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لغت‌نامة دهخدا 
لباز (قزم تا 
تألیف: علیاکبر دهخدا 
ناشر: موس انتشارات و چا دانشگاه تهران 
چاب دوم از دوره جد‌ید: ۱۳۷۷ 
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لیتوگرافی: بهنام ‏ طراحی گرافیک: علیرضا عابدینی 
چاپ: چاپ‌گتر خوش‌نویس: محمد احصائی 


این چاپ از لغت‌نامة دهخدا با همکاری انتثارات روزنه به انجام رسیده اشت: 


نشانی موسسه لغت‌نامه دهخدا: 
تهران» تجریش. خیابان ولی عصر› باغ فردوس ۰ ایستگاه بیان 


مسئولیّت تنظیم مطالب این مجلّد را قایان نامبرده ذیل بر عهده داشته‌ند: 


آیت له زادة شیرازی, دکتر سیّدمر تضی صادقی, علی اشرف 
استملامی دکتر محمد طاعتی: دکتر عبدالله 
اتوار, سیدعبداله غرّوی دکتر علی 
انوری. دکتر حسن فیض. دکتر علیرضا 
رفیعیان. اسمائیل قاسمی. دکتر رضا 
شایسته» دکتر رسول نجفی اسداللهی: دکتر سعید 
هیئت مقابله: 

پروین گتابادی محمّد 

دیرسیافی» دکتر سیدمحمد 

دیوشلی. عباس 

شهیدی, دکتر سیّدجعفر 


منزوی, دکتر علینقی 


بازنگری و وبرایش مطالب این مجلد از حیث تطبیق معانی با شواهد و رعایت نظم تاریخی 
شاهدها و تنظیم الفبایی مدخل‌ها و ترکیب‌ها و امثال و اعمال آیین‌نامه خاص ویراستاری به‌منظور 
تعیین ضبط و هویت بکان در کتاب و امکان انتقال متن لغت‌نامه به بسته نرم‌افزاری زیر نظر دکتر 
غلامرضا سستوده بر عهده نام‌بردگان ذیل بوده است: 


حنی: حمید صفر زاده» بهروز 
سس تو ۵5» دکتر غلامرضا مهرکی. ایرج 
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قورج . [ر] ((خ) نام نهرۍ است ميان قاطول | یکی از مناصب شاهان صفویه بوده است. در 


و بنداد و از انجا هنگام سیل بغداد در معرض 
غرق شدن قرار میگیرد. این نهر بنابه تقاضای 
مردم آن ناحیه به امر کری انوشیروان 
ساخته شد. رجوع به معجم البلدان شود. 
قورجاق. [ق ر] (!ج) دی است از 
دهتان کله‌بوز بخش مرکزی شهرمتان 
میانه. سکنه آن 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴ 
قورچیی. (ترکی. ص مرکب. امرکب) از قور 
مخفف قوران بمعتی سلاح و چی. سلاح‌دار. 
(سنگلاع). (آنتدراج) (ناظم الاطباء). رئیی 
جبه‌خانه. جبه‌پوش. (ناظم الاطباء). و در 
لغات ترکی قورچی یمعنی اهتمام‌کندة دربار 
پادشاه نوشته شده. (انندراج). تلفظ صحیح 
آن ابتدا بایتی کرچی باشد که بمعنی 
تیراننداز (باکمان) است از ریضه كر " 
«ترکش‌دار». (سازمان اداری حکومت 
صفوی بقل از مقدمه الادپ پوپ چ لینگراد 
۸ م. ص ۴۴۵ و دلاواله ص ۷۶۶ تحت 
نام 00#0). قورچیان یعنی بازماندگان 
سواران عشیره‌ای و ایلیاتی سابق. آنان ماتتد 
مخازن اسلحه متحرک به کمان و تیر و 
شمثشیر و خنجر و نر و سپر مسلح بودند . 
کلاه اصلی این جنگجویان ترکمان که بهمان 
مناسبت نام قزلباش گرفته بودند کلاهی سرخ 
بود, دارای زرهی زنجیردار که بر گونه‌ها 
می‌افتاد. سبیل‌های بلند نیز از مشخصات 
قورچیان بود. (سازمان اداری حکومت 
صفوی)؛ در 
پادشاهی وی را [ابونصر طب ] باسوء 
احوال بقل اوردند. (نامة دانشوران). 
قورچیی. ((ج) شاه محمد. شعر فارسی و 
ترکی را خوب میگوبد. این مطلع او راست: 
بقصد خون من برخاست با هر کس که بنتستم 
بجان من بلایی راست شد با ه رکه پیوستم. 
(مجالی التفاشی ص ۱۶۷). 
قورچیاحمد آباد. ری م۱ (إخ) دحی 
است از دمستان دیزمار خاوری بخش 
ورزقان شهرستان اهر, سکنه آن ۱۲۸ تن. آب 


۰ تن. آب آن از جشمه. 


همان روز قورچیان در عمارت 


ان از رودخاتة مردانقم و ارس و محصول آن 
غلات. انار. انجیر, انگور و سردرختی و شفل 
احالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
انجا الک و غربال بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قورچی‌باشی. (ترکی ! مرکب) (از: قور. 
سلاح + چی, علامت فاعلی + بباش: سر و 
«ی» حرف اضافها. (اتندراج). رئيس 
سلاح‌داران و داروغة اسلحه‌خانه. (فرهنگ 
نظام) (انتدراج) (ناظم الاطباء). قورچی‌باشی 


سازمان ن اداری حکومت صفوی ص ۵ آمده: 
قورچی‌باشی از لحاظ مقام و نقوذ پس از 
وزير اعظم قرار داشت ت. تدکرد الملوک او را 
عمده‌ترین «امرای ارکان دولت باشره» میداند, 
ولی وزیر اعظم در حقیقت عمده‌ترین رکن 
بشمار مرفته است. در زمان سابق هنگامی 
که ایران قتون دایمی نداشت, قورچی‌باشی 
در واقع بمنرلةٌ وزیر جنگ بشمار میرفت و 
لقب و عنوان معموئی او امیرالامراء بود. اقام 
قورچیان که فورچی‌باشی آنان را مأمور 
ادارات مسختلف میکند. از این قرار است: 
مندیل‌قورچیی, قورچی دستار (دستاردار). 
فیلیچ‌قورچیسی» قورجی شمشیر 
(شمتیردار). خنجرقورچیسی, قورچی 
خنجر (خنجردار). کمان‌قورچسی. قورچی 
کسان( کمان‌دار). نیز »‌قورچیی, قورچی نیزه 
(نیزه‌دار). صَدّق‌قورچیسی, قورچی ترکش 
(ترکش‌داز). قلتن‌قورچیسی, قورچی سچر. 
(سپردار). کییم‌قور چیسی, قورچی زره 
(زره‌دار). پهله‌تورچیسی. قورچی دستکش 
(پهله‌دار). باشماق‌قورچیی, قورچی کفش 
(پای‌افزارداز). جام‌فورچیسی, فورچی جام 
(پیاله‌دار). هازیرقورچیسی. قورچی براغ 
(رکابدار). جلوقورچیی, قورچی دهانه یا 
جلو (جلودار). قورچی‌اجرلو, گروهی | 
صدتنی بودند که وظایف زاندارمری رابه 
عهده داشتد. (سازمان اداری حکومت 
صفوی صص ۸۹-۸۸ 
قو رچی باسی. ((خ) قفصبه‌ای است از 
دهتان دالائی بخش خمین شهرستان 
محلات. کته آن ۰۱ تن. آب آن از قنات. 
محصول آن غلات. بنشن, په چغندر قند. 
انگور. بادام و شفل اصالی زراعت و صنایع 
دستی زنان انجا قالیجه‌بافی است. این ده 
دبستان دارد. مزرعه ارممنی‌نشین جرء این ده 
است. راه فرعی یه خمین دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
قورچ یکندی. زق ک] ((خ) دمی است 
از دهتان حومةً بخش مرکزی شهرستان 
اهر کته ان ۲۶۱ تن. اب ان از چشعد. 
محصول آن غلات و حبوب و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان آنجا 
فرش و گلیم بافی است. راد مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
قورخان. [ق) (اخ) دهی انت از دهستان 
گوی‌آغاج بخش شاهین‌دز شهرستان مراغه. 
بکة ان ۶۲ تن. اب أن از رودخانة ساروق. 
محصول آن غلات, کرچک و بادام. شفل 
اهال زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
انجا جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 


VAY قورشاقلی.‎ 


قورخانه. (ن /ن] (( مرکب) زرادخانه. 


| اسلحه‌خائه و جای ساختن اسلحد. (فرحنگ 


نظام). رجوع به قور و قوران شود. 
قورخورد. [ق] ((غ) دی ات از 
دهستان رازلیی بخش مرکزی شهرستان 
سراب سکن أن ۲۳۲ تن. اب ان | 


محصول أن غلات و حبوب. محصول دامی و 


۱ شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 


۱ 





مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیای ایران ج ۴). 

قورس ۰ ((خ) شهری است باستانی در 
نزدیکی حلب که ایتک ویران است و دارای 
آثار قدیمه مباشد. قیراوریاین حنان در این 
شهر قرار دارد. طول آن ۶۴ درجه و عرض آن 
۵ درجه و ۴۵ دقیقه و در اقلیم چهارم وأقم 
است. گروهی از محدثان بدان منوبند. 
رجوع به معجم البلدان شود. ‏ 

قورسا. (معرب, ا) عود بلان را گویند و 
| بجای سین ثای مله هم بنظر آمده است. 
(برهان) (ناظم الاطباء). رجوع به قو رتا شود. 

قورساما. [] (معرب. ا) سوسن بتانی 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

قورسان. (معرب. !) عود بلان. (آنندراج). 
و بجای سین اء مثلله هم بنظر آمده. رجوع به 
قورسا شود. 

قورسیی. زر ] (ص نسبی) منوب به 
فورس. رجوع به قورس شود. 

قورشاقلو. (إخ) دهی است از دهتان 
حومة بخش مرکزی شهرستان اهرء سکن آن 
۴ تن. آب آن از چشمه. محصول آن غلات 
و حبوب. شغل امالی زراعت. گله‌داری و 
صنایم دستی زنان آنجا فرش وگلیم بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

قورشاقلو. (إخ) دهی است از دهتان الند 
بخش جوب شهرستان خوی, که آن ۱۱۶ 

تن. آب آن از در: قورشاقلو. محصول آن 

غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان آنجا جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۴)۔ 

وراو ((خ) دی است از دهستان 
ارشق بخش مرکزی شهرستان مشکین‌شهر 
(خیاو). سکله ان ۸۳ تن. اب آن از.چشمه. 
محصول آن غلات. حبوب و شغل اهالی آنجا 
زراعت و گله‌داری است. راد مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

| قور شاقلیی. (إخ) دصی است از دهتان 
رم ات بخش پلدشت شهرستان ما کو.سکنة 
آن ۱۳۰ تن. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات. پبه و شغل اهالی زراعت. گله‌داری و 
صایم دستی زنان آنجا جاجیم‌یافی است. راد 


1 - ۰ 2 - qor. 


مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). | ربا کاغذی که در ضر داغ 

قورغن. (غْ] (إخ) دهی انت از دهتان 
پشتکوه بخش مرکزی شهرستان گلپایگان, 
سکنۂ آن ۳۴۴ تن. آب آن از چشمه و قتات. 
محصول آن غلات. لبنيات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴۶). 

قورخی ۰ طتابی که گرد خیمه برای بند و 
بست بندند. (آندراج). 

قورق. [ق ر)(ترکی, ‏ در 

منم‌کر ده‌شده؛ 

قورق شد گفتگوی می بدان نحو 
کهساقی‌نامه شد از نسخه‌ها محو. 


قوروق. غرق. 


افر از آتندراج). 
رجوع به قرق شود. 
قورق. 1ق را (اخ) دهی انت از دهتان 
گاورود بخش کامیاران شهرستان ستندج» 
و ۰ تن. آب آ ن از چشمه. محصول 
ن غلات, لبنیات و تسفل آهالی زراعت و 
2 راه سالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۵). 
قورقیس. [] (معرب, !) مرارۂ سمک است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
قورل. [ر] (معرب. !) از یونانی کرالیون ! 
بمعنی بسد. مرجان. قورالیون. قرالیون. 
رجوع به این دو کلمه شود. 
قورلاس. (]((غ) نام قومی است مفولی. 
بعتر قاهان مول گهدر اران کتومت 
کردنداز این طایفه بودند. (تاریخ گزیده چ 
لندن ص ۰۵۶۳ ۵۷۱). 
قورلتان. ال ] (سغولی, !) يه زبان اهالى 
خوارزم شورا و ککاش و مشورت با شم. 
(ناظم الاطباء). رجوع به قوریلتای شود. 
قورلیون. 1) (سعرب. !| بسد. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به قورالیون. قرالیون و 
قورالی شود. 
قورماج. [ق] (ترکی, !) گندم بریان‌شده. 
(فرهنگ فارسی معین). 
قورما پون. [] (مسعرب. !) قوریون. 
قورتایون. قوزتایون. کزبره است. (فهرست 
مخزن الادویم. 
قورمه. [قَر ] (ترکی. !) قرمه. از ترکی 
قارورماق بمعنی بریان کردن. (سنگلاخ). 
مطلق بریان خصوصاً گوشت سریان. (ناظم 
الاطاء) (آنندراج) (غياث اللغات). و طرز 
تهیه قورمه بدین گونه است که گوشضت 
بی‌استخوان را خرد کرده باکمی آب بار کنند. 
نیم پز که شد نمک میزنند و پس از تمام شدن 
آب ان روغن دنبه را که جدا گانه آب کر ده‌اند 
با خلال پیاز میریزند تا خوب سرخ شود و 
روغن ان کف کند, سپس زمین گذاشته و پس 


از سرد شدن در کوزه لعابدار ريخته در کوزه 


را با کاغذی که در شیر داغ فروبرده‌اند 
صی‌بدند و در جای خنکی نگاه دارند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- قورمه‌اسفناج؛ گوشت را خرد کرده پیاز را 
در روغن نیم سرخ کرده. گوشت ر در آن 
سرخ کنند و آب ریزند. نیم‌پز که شد اسفتاج را 
هم در روغن پاز چرخ داده مخلوط کنند. 
نزدیک پایین آوردن آب غوره یا لیمو خشک 
را بعتوان چاشتی ميزنند. (فرهنگ فارسی معینا. 
- قورمهبادنجان؛ بعد از سرخ کردن گوشت 
در پیاز و روغن آب ریخته. نزدیک پخته 
هدن بادنجان را حلقه‌حلقه گر ده ع لحد 
سرخ نموده با گوشت ت مخلوط کنند تا پخته 
شود یا ساده با آبغوره ريخته چند جوش که 
زد و به روغن آمد برمیدارند. بجای بادنجان. 
ریواس. زردک. کلم. کدو. سیب و خیار و 
ھک ریخت» بو ی 


سب و ابو ر ا ا (فرهنگ 
فارسی معین). 


کوخ کم ادن یز ار 
خوش. (فرهنگ فارسی معین). 

قورمه پلو. قر م /م پٌ ل] ([مرکب) نوعی 
پلو و طرز تهية آن بدین گونه است که چلو را 
پخته و آدویه زده. روغن بر رویش نمیدهند و 
هما ن قدر که باید به رویش داد در قورمه 
می‌ریزند و آب قورمه را به رویش می‌ريزند. 
طریق قورمه این است: بقدری که باید روغن 
در پلو ریزند در دیگ سنگی می‌ریزند و پاز 
هم میریزند تا سرخ شود, بعد از سرخ شدن 
پیاز گوشت قورمه را داخل ګنند و بقدری که 
با آن بجوشد آب می‌کنند. وقتی که بخوردش 
رفت و بروغن آمد پلو را کشیده گوشت یخنی 
را لای آن ن میگذارند و روغن همان قوزمه ر 
عوض روغن در توی دوری میریزند اگر 
بخواهند گوشت که یم‌پز شد نخود و په هم 
می‌ریزند. (فرهنگ فارسی معین). 
قورمه‌سبزی. قر م/م س ] (!مرکب) 
نوعی قرمه و طرز تهیة آن بدین گونه است که 
قورمه‌سیزی را چند نوع می‌پزند از جمله یک 
طریقه این است که گوشت راقلیه کرده در 
پیاز و روغن سرخ می‌کنند و آب منیریزند. 
نیم ېز که شد تره و شبت و اسقناج خرد کرده را 
در روغن و پیاز سرخ‌کرده داخل می‌کنند و 
قبل از آنکه سبزی پخته شود و به روغن آید 
آبغوره میریزند و پس از اينکه به روغن امد 
بردارند و کمی شنبلیله را هم به قورمه‌سبزی 
اضافه کنند. (فرهنگ فارسی معین). 
قورمیش. (ق ] (اخ) دهی انت از دهستان 
بھی بخش بوکان شهرستان مهاباد. سکنثة آن 
۷ تن. آب آن از زرینه‌رود. سحصول آن 
غلات, چفندر. توتون و حبوب. شغل اهالی 


قورول. 

۱ زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

قورمیک. [قَ) (اخ) دهی است از دهتان 
حومة بخش صومای شهرستان ارومیه. سکنة 
| ان ۲۴۹ تن. اب ان از دره. مسحصول ان 

| غلات, تسوتون و شقل اهالی زراعت و 

۱ گله‌داری و صایم دستی زنان انجا 
جاجیم‌باقی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

قوروت. (ترکی, !) کشک. (سنگلاخ). 

۳ قروت. رجوع به آن دو شود. ||اسر است از 
خشک کردن. (سنگلاخ). 

| قوروغ. (ترکی, ) رجوع به قوروق و قرق 
شود. 

قوروق. (ترکی. ص) خشک. ||(() غوره که 
آن را به عربی حصرم خوانند. (سنگلاخ). 
اانع و حراست و به این معنی بدون اشباع 
متعمل است. (سنگلاخ ص ۲۸۶). رجوع به 
قورّق و قرق شود. 
قوروق. [ق ] ((خ) دهی است از دهستان 
ولدیان بخش حومۀ شهرستان خوی, سکنۀ 
آن ۵۴۴ تن. آب آن از رود قطور, محصول آن 
غلات و حبوب. شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان آنجا جوراب‌بافی است. راه 
شوسه دارد و اتومبیل از آن می‌توان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴), 

۱ قوروقچی. [ق] ((خ) دی است از 

دهستان آجرلو بخش مرکزی شهرستان 

مراه. سکته آن ۶۵۷ تن. آپ آن از 

| چشمهسار و قنات. محصول آن غلات. 
حبوب, بادام و برزک. شقل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا 
جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

قوروقچی‌رودی. یَ) (اخ) «می است 
از دهستان اتش‌بیک بخش سرانکند 
شهرستان تبریز. سکن آن ۴۲۸ تن. آب ان از 

ن غلات» 

۱ حبوب, پبه و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 





چشمه و رودخانه. محصول آن 


است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج (f‏ 
قورول. اق( (إخ) دهی است از دهتان 
چایپار؛ بخش E‏ شهرستان خوی. 
سک آن ۵۰١‏ تن. آپ | ن از آغجای. 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا 
جاجیم‌بافی است. راه اراب‌رو دارد. این ده در 
دو محل بفاصلهٌ ۷۵۰۰ گز قرار گرقه و بنام 
قورول بالا و پایین مشهور است. سکنة 








1 - ۰ ۱ 


قورولتای. 


قورول پائین ۱۳۶ تن می‌باشد. (از فرهنگ 





جفرافیایی ایران ج ۴). 
قورولتای. (متولی. !) مجمع عظیم بود که 
برای مشاوره و کنکاش انعقاد بابد. 
(سگلاخ). رجوع به قوریلتای شود. 
قورونباطیلا. [] (سعرب. () سفرجل. 
(فهرست مخزن الادویه). 
قورو یوس.۱] (معرب. !) نباتی است که 
ممی به رجل‌الغراب است و به هندی مسمی 
نامند. ||شجر مریم. (فهرست مخزن الادویه). 
قورو یو قوس. [] (معرب, !) قورقوقوس. 
نباتی است که آن را رجل‌المقعق گویند. 
|ارجل الفراب. (فهرست مخزن الادویه). 
قورة. [ق ر] (خ) دمى الت با شبيلیة. 
(متهی الارب). دهی است از اشببليةاندلس. 
ابوعبدانّه محمدین سعیدبن احمدبن رزقون 
قوری محدث بدان منوب است. (از معجم 
ایلدان). 
قوره تو. رت ] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
بخش مرکزی قصرشیرین. محصول آن 
غلات. دیم و صیفی‌کاری. شغل سکته آن 


زراعت و گله‌داری است. این دستان از ۸ 


آیادی کوچک تشکیل شده و جمعیت ان در 
حدود ۹۵۰ تن و قرای مهم آن هد 
شهسواری و برارعزیز است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
قوره‌جنیه. (ز ج ی ) (اغ) دهی است از 
دهستان خدابنده‌لو بخش قرو؛ شهرستان 
سندج. سکس آن ۲۰۰ تن. آب آن از 
چشمه‌ها. محصول آن غلات. لیات انگور. 
حوب و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. در تابتان از طریق 
ولی‌محمد اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جنغرافیایی ایران ج ۵). 
قوره‌حیل. [ر] ((خ) دهی است از دهتان 
کنگاوربخش کنگاور شهرستان کرمانشاهان, 
سکن آن ۱۴۵ تن. آب آن از رودضانة فش. 
محصول آن غلات آبی و دیمی. صیفی. 
چغندر قتد, میوه‌جات. قلمستان و شغل امالی 
زراعت است. این ده رابه اصطلاح محل 
کوره‌جیل گویند. (از فرهنگ جغرافیایی ابران ج ۵ا. 
قوره‌دره. [ر د ] (إخ) دهی‌کوچکی است 
از دهتان ميرده بخش مرکزی شهرستان 
سقز: سکنه آن ۵۰ تن. آب آن از چشمه و 
رودخانة سقز. محصول آن غلات, لیات و 
توتون. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغفرافیایی ایران ج 4۵. 
قوری. (() غوری و آن آوندی است لوله‌دار 
که‌در آن چای و جز آن دم می‌کنند. اناظم 
الاطیاء). رجوع به غوری شود. 
- قوری گلین؛ ظرف گلین که در آن چای 
بگذارند. (آنتدراج). 










قوزی. [ق را] (إخ) موضعی است به مدینه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). قیس‌بن 


! حطیم دربار؛ آن اشعاری دارد. رجسوع به 


معجم البلدان شود. 
قوری. [قَ] ((خ) دصی است از دهستان 
و مرکزی شهرستان فیروزآباد: 
ن ۲۱۱ تن. آب 1 ن از چاه و رودخاند. 
® ن غلات, خرماء تبا کوو لیمو. شفل 
امالی زراعت و باغداری و صنایع دستی زنان 
آنجا فرش و گلیم بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
قوری آباد.(اغ) ده کوجکی از دهستان 
ی ن آباده». سکن 
أن ۵۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷ 
قور بحان ٠‏ ([خ) دهی است از دان 
گاودول‌بخش مرکزی شهرستان مراغه, کنۀ 
آن ۰۳۹ ۰ تن. آب آن از رودخانة مسردی و 
چاه. محصول آن غلات. چغندر, کشمش. 
بادام و زردآلو. شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان آنچا جاجیم‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قوری‌چاو. ((خ) دصی است از دهستان 
گورک بخش حومه شهرستان مهاباد. سکنة 
آن ۷ تن. آب آن از سیمین‌رود. محصول 
آن غلات. توتون و حبوب. شغل امالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان انجا 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. این ده در 
دو محل بفاصله یکهزار گز قرار گرفته و بنام 
قوری‌چاو بالا و پاین مشهور است. سکن 
قوری‌چاو پایین ۶۵ تن مباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 


| قوری‌چای. (() نام یکی از دهستانهای 


دوگانة بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه و در 
قسمت باختری بخش واقع و هوای آن معتدل 
و سالم و در بعضی قراء که نیا گرمیر 
است. مالاریائی میباشد. این دهتان از ٩۲‏ 
ابادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمع 
تفوس آن در حدود ۲۲۳۳۰ تن مباشد. اب 
قرای دهستان بوسلة رودضانه‌های 
قوریجای, جیران, قنوات و چشمه تأمين 
میگردد. محصولات عمده 1 ن غلات. نخود و 
بزرک است. شفل سا کنن دهتان ززاعت و 
صنایع دستیشان جاجیم و گلیم بافی است. 
راه شوسه مراغه به میانه از قمت شمالي این 
منطقه عبور مینماید و کلية راههای أن مالرو 
اک مرکز دهتان قریة بارلار میباشد. (از 
فرهنگ جغرافیاییی ایران ج ۴). 

قوری‌چجای. (اخ) دهی است از دهان 
یلاق بخش حومة شهرستان متندج, سکن 
ان ۱۳۵۰ تن. اب ان از چشمه. محصول ان 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی زنان آنجا قالیچه. جاجیم بافی 


است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 





ايران ج 4۵. 
قوری‌چای. ٠‏ (اخ) دهی است از دهتان 
مهربان بخش کبودرآهنگ شهرستان همدان. 


سکه آن ۳۳۳ تن. آب آن از قات. محصول 

آن غلات ديم و لنیات. شغل اهالی زراعت و 

گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا قالی‌بافی 
| 


است. راه مالرو دارد و تابتان از سیف آباد 
آتومیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ 
قوری‌چای. (اخ) دهی است از دمتان 
فعله گری بخش سنقر کلیائی شهرستان 
کرمانشاهان, سکته ان ۱۶۵ تن. اب ان از 
قنات. محصول آن غلات و حبوب دیمی. 
شغل اهالي زراعت است و در تابستان عده‌ای 
از سکنه برف به سنقر حمل می‌نمایند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
قوری چای. ((ج) ده کوچکی از دهستان 
سیدلو بخش بانة شهرستان سقز که سکنه أن 
۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
قوریدالیس.1] (معرب. لا رجوع به 
قودوس شود. 
قوری دربند. رد ب ] (إخ) دهی است از 
دهتان تگمران ببخش شیروان شهرستان 
قوچان. سکن ان ۱۸۹ تن. اب ان از قتات. 
محصول آن غلات. بنشن و شغل اهالی 
ت. از گرم‌خان میتوان 
اتومییل برد. (از ترهنگ جفرافبای ایران ج ۹)۔ 
قوریدرق. [د د ] (اخ) دی است از 
دهستان آجرلو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه, سکن آن ۲۹٩‏ تن. آب آن از رود 


زراعت و مالداری است 


آجرلو و چخمه. محصول آن غلات. نخود. 
بزرک و بادام. شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان انجا جاجیم‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قوری‌درق. (د ز] (اخ) دی انت از 
دهتان انگوت بخش گرمی شهرستان 
اردیل. سکن ان 
محصول آن غلات. حبوب و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 


۰ تن. آب آن از چشمه. 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوری قلعه. (ن ‏ ع] ((خ) دی است از 
دهتان جوانرود بخش پاوه. سکنه آن ۳۴۱ 
تن. آپ آن از جشنه. محصول آن غلات» 
لات توتون, توت. گردو و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. . راه اتومبیل‌رو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵. 
قور یکچل. اک ج) (اخ) دہ کوچکی 
است از دهتان راه‌جرد شهرستان قم, سکلة 
آن ۲۰ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قور یکل. زگ ] (خ) دهی است از دهستان 
دیکلة بخش هوراند شهرستان اهر. سکنة آن 


VA‏ ۰ اوری‌کل. 


۴ تن آب آ ۹ تن۔ آب وم محصول آن غلات 
و شنل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴ 

قور یگل. (گ] ((خ) دھی است E‏ 





چالدران بخش سیه‌چشمة شهرستان ن ما کو 


سکن آن ۷۰ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان آنجا جاجیم‌باقی است. راد 
شوسه دارد. (از فرعنگ جنرافیایی ایران ج 4۴. 
قوریلتا. ()(معرب, !) رجرع به فوریكتای و 
تاریخ جهانگشا ج ۱ ص ۱۵۴ شود. 
قوریلتای. (معرب» ل) قورولتای. به لفت 
مغولی مجع عظیم بود که برای مشاوره و 
کنکاش انعقاد یابد. (سنگلاخ). 
قورین. ای ر ] ((خ) شهری است به جزیره. 
(منتهی الارپ). شهری است به الجزيره. (از 
معجم الپلدان). 
قوری‌ناو. (إخ) دهی است از دهم تان 
به‌به جیک بخش سیهچشمه شهرستان ما کو. 
که آن نسن. ات آن از دره 
بیک‌دره‌سی. محصول آن غلات و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوری‌نوده. (ق ن د) ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش حومة شهرستان 
بجنورد. سکنه ان ۷۳۶ تن. آپ ان از چشمه. 
محصول آن غلات, بنشن و شغل امالی 
زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قوریون. (سعرب. !)۱ گنز را گویند و 
کزیره‌همان است. (برهان) (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به قورمایون شود. 
| خشخاش. ||عاقرقرحا. | اصطلاح اهل 
دمشق عود قرح جبلی. (فهرست مخزن الادویها. 
قوریه. [ی ] (إخ)" موضعی است در اندلی. 
(منتهی الارب). شهری است به اسپانیا نزردیک 
قنطرةالسیف. رجوع به الحلل السندسية ج ۲ 
ص ۶۲شود. این شهر از نواحی مارده اندلس 
است که از سلمین بود. رجوع به معجم 


اللدان شود. 
قوربه. [ی ] ((ج) دصی است از دهمستان 
میان‌آب (بلوک شعیبیه) ببخش مرکزی 


شهرستان اهواز, سکن آن ۰ تن. اب آن از 
چاه شیرین. محصول آن غلات و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد و از 
طریق شوشتر اتومبیل‌رو است. سا کنن از 
طایفه غافجه متد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 

قوز. (ق] (ع () ریگ تود: گرد. ||ریگ نود 
بلند. ج اقواز, قیزان. اقاویز» آقاوز. (مستهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). 


۱ آن غلات | قوز. (ص, () کوز و کج و خم و خمیده. (ناظم 


الاطباء). محرف شوز بمعنی, ؟ رزپنت 








سر قوز افتادن؛ سر لج افتادن و ضد کردن. 
¬ قوزبنت؛ کوزپشت. (ناظم الاطباء) 
ژیشت. 


۱ 
۱ - قوز کردن؛ از سرما یبا شیر آن خود را 
! خمیده و مثل کوژپشت ساختن. (فرهنگ 

نظام). 
- امثال: 
قوز بالا قوز؛ بمعنی مشکل بالای مشکل. 
رنج و تعبی بر رنج و تعبی, نظیر: ضِفْث على 
| ابالة. (متال و حکم دهخدا). رجوع به غوز 
شود. 
قوز. (] (ترکی, ) جوز. (فهرست مخزن 
الادویه) گردو. 
قوزان. [ق] ((خ) دهی است از دهستان 
پالین‌ولایت بخش حوهمة شسهرستان 
تربت‌حیدریه. که آن ۴۰۱ تن. آب آن از 
قنات. محصول آن غلات. پنبه و ابریشم. شفل 
ادالی انجا زراعت و کرباس‌بافی است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج .4٩‏ 
قوزان. [ق] (اخ) دصی است از دهستان 

شور مان فلا سک[ ن ۸٩۸‏ تن. آب 

از تات. محصول آن غلات, انگور, صیفی 
و شفل احالی زراعت و صنایع دستی زنان 
آنجا قالی‌بافی است. راه اتومبیل‌رو و دبستان 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵ 
قوزبازی. [ق] ((مرکب) قمی بازی با 
ورق. معسول ترکان عشمانی. (بادداشت مولف). 
قوزپست. [پٌ] (ص مرکب) گوژپشت. 
| قوزی. قوزدار. 
قوز تایون. [] (معرب. !)| رجسوع به 
| قورمایون شود. 

قوزدار. (نف مرکب) قوزدارنده. کوژبشت. 

قوزی. رجوع به غوز و غوزدار شود. 

قوز درآوردن. زد د :] (مسص مرکب) 

کوژبشت شدن. قوزی شدن. 
| قوزدوی. (فزد] ((خ) دهی است از 
دهتان کوهارات بخش رامیان شهرستان 


گرگان که آن 
و چنمه. محصول آن برنج. غلات و لبنیات. 


۰ تن. آب آن از رودخانه 


شغل احالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان آنجا بافتن پارچهُ ابریشمی, کسرباس و 
شال است. کوههای مجاور آن معدن گچ دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
قوزع. (ق ز] (ع ص, !) گردن‌بند لازم که 
پیوسته باشد . (متهی الارب) (انندراج). 
| گویند :قلدتم قلائد ای طوقتم وتا 
أ لاتفارقکم ابداً. (منتهی 
عار. (اقرب الموارد از تاج‌العروس). 


الارب). |اخزی و ۱ 


فوزلو. 


۳ زعة. ۰ق ر ع](ع مص) مفلوب شدن و 


أ ۳ يختن. (متهی الارب) اقرب الموارد): 
۱ قوزع الدیک قوزعة؛ مغلوب شد و گریخت. 
۱ (متهی الارب) (از اقرب المرارد) (ناظم الاطباء). 
! قوزقون. [ق] (ترکی, !) غراب بزرگ سیاه. 
| (قهرست مخزن الادويه). 
| قوزقون‌بللاغ. ی ب] (اخ) دی است از 
دهتان مغان بخش گرمی شهرستان اردبیل» 
کته ان ۵۰ تن. اب ان از چشمه. محصول 
آن غلات و حبوب و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۴). 
قوزکت. [ز] (!مصغر) مصفر قوز. ||استخوان 
برآمدة ساق پا. غوزک. رجوع به غوزک شود. 
قوزلو. (قَز] (إخ) دهی است از دهستان 
خرقان غربی بخش آوج شهرستان قزوین, 
نکلهان ۲۶۴ تن. اب ان از چشمه. محصول 
آن غلات. سیب‌زمینی و عسل. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان آنجا قالی و 
جاجیم بافی است. راه مالرو دارد و با مختصر 
اصلاحی ماشین میتوان برد. طایفه بفدادی در 
تابتان برای تعلیف احشام از اوه به 
کوههای جنوب این ده می‌آیند. (از فرهنگ 
۴ جغرافیایی ایران ج ۱). 
| قوزلو. (ُز] (اغ) ده کوچکی است از بخش 
| زرند شهرستان ساود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱). 
قوز لو. (فْز] (۷ج) دهی است از دمستان 
حومة بخش شاهین‌دژ شهرستان مراشه, 
سکله ان ۱۱۱۵ تن. اب آن از چشمه‌سارها و 
۱ محصول آن غلات, بادام. کرچک و حبوب. 
۱ شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
| زنان انجا جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوزلو. اَ] ((خ) دهی است از دهان 
نجگاء بخش سنجید شهرستان هرواباد. 
نکذان ۴ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات و حبوب و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری ر صنایع دستی زنان آنجا قالی و 
۱ جاجیم بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (f‏ 
قوزلو. [ قر ] ((خ) دهی است از دهتان 
اجارود بخش گرمی شهرستان اردبیل. سکن 
ان ۲۳۲ تن. اب ان از چشمه. محصول ان 
غلات. حبوب و شغل اصالی زراعت و 
| گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
1 





جفرافیایی ایران ج ۴). 
قوزلو. ۰ فز] ((ج) دهی است از دهستان 








۱ 
: ۱-از برنانی 6۵۲00. (اشتیگاس) (حاب 


برهان چ معین). 





2 - ۰. 


قوزلو. 





انکوت بخش گرمی شهرستان اردبیل. سکنة 
آن ۳۲۲ تن. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. حسبوب و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافایی ایران ج (f‏ 
قوزلو. اه ] ((خ) دهی است از دهتان 
چهاردولی بخش گرمی مرکزی شهرستان 
مراغه. سکن آن ۲۱۰ تن. آب آن از 
چشمه‌سار و محصول آن غلات. حبوب و 
کرچک. شغل اهالی زراعت. گله‌داری و 
صنایم دستی زنان آنجا جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. این ده در دو محل بفاصله ۳ 
هزارگزی بنام قوزلو بالا و قوزلو پائین 
مسهور است. سکنۀ قوزلو پائین ۷۹ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوزلو. (قز) ( و 
گورگ بخش وه نهرستان مهاباد. سکن 
ان ۲۰۰ تن. اب آن از رودخانة جمالدی و 
محصول آن غلات. توتون و حبوب. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صتایع دستی زنان 
انجا جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوز لو. [قَ] ((خ) دهی است از دهتان 
وی و شهرستان مراغه, کله 
۱ ن تن آب آن از چشمه‌سارها. محصول 
آن غلات. شغل اهالی زراعت و صنایم دستی 
0 ن آنجا جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوز لو. (َو] (اخ) دهی است از دهستان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه, کته آن ۱۱۶ تن. اب ان از 
چشمه‌سارها. محصول آن غلات» نخود و 
زردآلو. شغل احالی زراعت و صنایع دستی 
زنان آنجا جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوزلو. ئ1 (اخ) دهی است از دهتان 
کل تب فیض ال بیگی شهرستان سفزء سکن آن 
۰ تن. آب آن از چشمه. محصول 1 
غلات. لبیات. انگور و سایر میودجات. شغل 
امالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. این ده در دو محل بِفاصلهٌ عهزار گر 
واقم است. سکن ده بالا ۰ ۰ تن و نام جدید 
این دو ده گلزار است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵ 
قوزلوحه. [فْر ج] ((خ) دهی است از 
دهتان دیزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان 
مراغه. سکنته آن ۵۰۴۰ تن. آب آن از 
چشمه‌سارها. محصول آن غلات. بادام و 
شغل اهالی آن زراعت است. راه مسالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۴). 
قوزلوجه. فرج ا دهی | 
دهتان سراجو بخش مرکزی شهرستان 


ست از 





مراغه. سک آن ۲۳۶ نن. آب آن از چشمد. 
محصول آن غلات, نخود و کرچک. شغل 
اهالی زراعت و صتایع دستی زنان انجا 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۴). 
قوزلوجه. فز ج] (إخ) دی امت از 
دهتان ایل‌تیمور پخش حومة شهرستان 
مهاباد. که ان ۱۷۱ تن. أب ان از رودخانة 
مهاباد. محصول آن غلات, توتون. چقندر و 
حبوب. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان آنجا جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوز لوحه. ُد جا ((خ) دصی است از 
دهتان اوجان بخش بستان‌اباد شهرستان 
ریز سکن آن 7۱۳۸ 
محصول آن غلات. FS‏ 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قوزلوچه. (فُز چ] (إخ) دی است از 
دهتان مشکین خاوری بخش مرکزی 

ستان مشکین‌شهر (خیاو). سکنة آن ۳۱۹ 

تن. آب آن از رود قوطی‌گلی. محصول آن 
غلات. توب انکور و شغل اهالی ان 


زراعت و گله‌داری است. راد مالرو دارد. (از 


تن. آب | ن از چلمه و 


فرهنگ جغراة فیایی ایران ج 4۴. 


قوزلوچه. رز ج) ((ع) دمی است از 
دهستان حومة بخش شاهین‌دژ شهرتان 
مراغه, سک آن ۱۰۰ تن. آب آن از جشعد. 
محصول آن غلات. کرچک و حبوب. شغل 
احالی زراعت و گله‌داری و ضايع دستی زنان 
انسا جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوزلوچه. (فُز ج] ((خ) دهی است از 
دهتان اواوغلی بخش حومهً شهرستان 
خوی, سکنه ان ٩۶‏ تن. اب آن از چجشمه. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایم دستی زنان آنجا 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوزلو قره‌بلاغ. [تژق ر بٌ) ((خ) دمی 
است از دستان مشکین باختری بخش 
مرکزی شهرستان مشکین‌شهر (خیاو), سکنة 
آن ٩۴‏ تن. آب آن از مشکین‌چای. محصول 
آن غلات و حبوب. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیبی ایران ج ۴ 
قوزلیحه. ۰ ازجا (اخ) دصی است 
دهتان شراء بخش سبمینه‌رود ا 
همدان. سکه ان ۲۸ تن. اب ان از قنات و 
چشمه. محصول آن غلات. لبنیات و انگور. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان آنجا قالی‌بافی است. راد مالرو دارد. (از 


َ 


قوژد. ۱۷۸۰۷ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
قوزلیجه. [فز ج] (اخ) دی امت از 
۱ 
ن. سکلة آن ن ۱۲۵ تن. ك ن از چشمه. 
i‏ ن غلات, دیم و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. راه مالرو دارد. در قلۀ 
ارتفاعات مجاور اين ده آثار قلعه خرابة 
قدیمی دیده میشود. (از فرهنگ جغرافیایی 
بران ج ۵ 
قوزو للو. [ق] (إخ) دهی است ت از دهتان 
و نآباد A OF ES‏ 
N EOE 1‏ 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد ی ا 
غوزه شود. 
قوزه‌زن. (زٍ ر1 ((خ) دهی است ت از دهان 
بام بخش صفی‌آباد شهرستان سبزوار, سکن 
1 ن ۰۸ ۰ستن. آب آن ن از قنات. محصول آن 
غلات» پتبه» بنشن و شغل امالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ا 
قوز 3 ژپشت. ر روو و 


قوزیچی‌اولن. أل (اخ) دهمی است از 
دهتان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه, سکن آن ۱۲۲ تن. آب آن از قتات و 
چشمه. محصول آن غلات. چفندر و نخود. 
شغل اهالی زراعت و صنایم دستی زنان آنجا 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. به این ده 
قوزچی‌ولن نیز میگویند. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۴)۔ 
قوزیوند. [زی ر] (اخ) دصمی است 
دهتان روضه‌جای بخش حومة متا 
ازيف کته آن ۲۱۰ 7 
روضه‌چای. محصول آن 
انگور و حبوب. شغل اهالی زراعت و صایع 
دستی زنان انجا جوراب و کش بافی است. 
راد مالرو دارد. به این ده قوزگوند نیز میگوبند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوزیوند. (زی رَ] ((خ) دمی است از 
دستان چمچمال بخش صحنه شهرستان 
کرمانشاهان, سکنه آن ۸۰ تن. آب آن از 
رودخانة گاماسیاپ و دیور و ا آن 
علات چغندرقند, حبوب, توتون و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
قوژد.(إخ) دهی است از دهستان بالاولایت 
بخش حومة شهرستان کاشمر» سکن آن 
۲ تن. اب ان از قنات. محصول آن 


تن. اب ان از 


غلات, تسوتون. 


۸ قوژد. 


غلات. میوه‌جات. پنبه, زیره و شفل اهالی آن 
زراعت است. راه اتسومیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4 

قوژد .(إخ) دهی است از دهستان مرکزی 
بخش جویمند حومة شهرستان گناباد. سکن 





آن ۰ تن. اب آن از قات. محصول آن 
غلات. زعقران, بنشن و شغل اهالی آن کب 
و زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قوژد آباد. (اخ) دصی است از دهستان 
کنارشهر بخش بردسکن شهرستان کاشمر, 
سکن آن ۱۴۶ تن. آب از قنات. محصول آن 
غلات. پنبه و شغل اهالی زراعت است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج 4 
قوس. [قَ] (ع مص) اندازه کردن چیزی را 
به چیزی مانند وی در حکم. ||سبقت پردن و 
پیتی گرفتن. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[راست كردن و صف کشیدن اسبان 


رهان را وقت تاختن. قاس الخیل؛ راست کرد 
و صف کشید اسبان رهان رارقت تاختن. 
(منتهی الارب). 


قوس. [ق ] (ع !) کمان. (ستهی الارب) (از 
اقرب الموارد). موئث انت و تصغير أن 
قویة میشود و گاهی آن را مذکر کنند و 
تصفیر آن را قویس گیرند. (ااز قرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). |[ذراع. (اقرب الصوارد). گز 
بدانجهت که مذروع را با ان قاس کنند. قول 
خدای‌تعالی؛ فکان قاب قوسین او آدنی '؛ 
یعنی دو کمان عربی یا بقدر دو گز. (منتهی 
الارب). |[ب‌اقیماند؛ خرما در تک خنور, 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). | آنچه گرو 
ن. (منتهی 
الارب). ||هرچه به هیأت قوس, منحنی 
باشد, چون قوس پل و قوس دایره و 
قوس‌قزح. (از اقرب الموارد). |[در هندسه و 
هیات حصه‌ای از محیط دايره است. (فرهنگ 
نظام). 
قوس‌الرجل؛ آنچه از کمر وی منحنی باشد. 
(از اقرب الموارد). 
< قوس‌السما»؛ عبارت است از نصف فلک و 
ریم مسکون یا غير آن چراکه چون تمام فلک 
مرئی و غیرمرئی بشکل دایره تصور شود پس 
نصف ان يا ثلث ان يا ربع ان البته بصورت 
قوس باشد یا آنکه قوس ال اء قوس‌قزح 
مراد باشد. (آنندراج) (غیاث اللغات). 
- قوس التهار؛ 
سیر ظاهری شمس از افق مشرقی تا افق 
مفربی چرا که چون تمام فلک مرئی و غير 
مرئی را بصورت دایره فرض کیم نصف آن 
بالضرورہ بشکل قوس باشد پس نصف مر ئی 
قلک را که مسیر شمس در روز باشد قوس 
النهار گویند. (انندراج) (غیاث اللفات). 


بندند در اسب دوانیدن و جز ا 


عبارت است از مقدار مسافت 


- قوس‌قزح؛ رجوع به مدخل قوس‌قزح 
شود. 
قوس. [ق] (اخ) برجی است در آسمان. (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). نام برج نهم از 
دوازده بیج فلکی که کمان و کمان گردون نیز 
گویند. (ناظم الاطباء). نام برج نهم از بروج 
دوازده گانه است که ستاره‌هایش شکل مرد 
تیرانداز فرض شده. (از فرهنگ نظام). در 
۱ جامع الحکمین آمده؛ از دوازده برج که 
۱ جملگی فنک بدان سنقم است, سه برج 
۱ آتشی است و سه برج خاکی است و سه برج 
بادی است و سه برج ابی. اتشی حمل و اسد 
و قوس است... (جامع الحکمتین چ کربن و 
معین ص ۲۷۲). حوت و قوس هر دو خانهای 
مشتری‌اند. (همان کاب ص ۲۸۶): 
چون حمل چون ثور چون جوزا و سرطان و اسد 
سبله» مبزان و عقرب قوس و جدی و دلو وحوت. ؟ 
قوس. [ق 1 (ع [مص) کوژی پشت. (منتھی 
الارب). ||(مص) کوزپنت شدن. (از اقرب 
الصوارد). 
| قوس. (ق و ] (ع ص) زمانة تنگ و دشوار. 
۱ (متتهى الارب). زمان صعب. (از اقرب الموارد). 
قواسش. [] () توعی از سمک بحری است. 
||به عجمی نبات وج. (قهرست مخزن الادويه). 
قوص. (ع () صومعة تسرسایان. (برهان). 
عیادت خانة راهبان. (متهى الارب). صومعة 
! راهب و گسویند. سرصومعه است. (اقرب 
الموارد). و آن فارسی معرب است. (المعرب 
جوالیقی ص۲۷۸). || خان شکاری. (سنتهی 
الارب). ان شکارچى. (از اقرب الموارد). 
۱ ||( صوت) کلمه‌ای است که بدان سگ را 
زجر کنند. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
قوس. [ق ] (إخ) (ذو ...)لقب سنان‌بن عامر 
بدان جهت که کمان خود را در عوض شهار 
شتر در نزد حارث‌ین ظالم نعمان | کبر گرو 
گذاشت.(منتهی الارب). 
قوساء .[ق] (ع ص) منت اقوس, زن 
ژیشت.(انندراج). 
قوسان. [قو] ((ج) ناحیه‌ای است از اعمال 
واسط. (متهی الارب) (از معجم البلدان). 
| قوسان. [ق ] (اخ) دهی است نزدیک واسط. 
(منتهی الارب). برخی از شاعران عرب در 
شعر خود از آن یاد کند. (از معجم البلدان). 
قوسان یا قوران. شهری وسط است ل[از 
شهرهای عراق عرب ] و قرب صد پاره ده از 
توابع آن, حقوق دیوانش نه تومان و 
چهارهزار دینار است. (تزهة القلوب ج ۲ص ۴۳). 
قوس البندوق. ز ل بٌ] (ع[مرکب) 
۱ کمان گروهه. و آن از آلات شکار است 
رجوع به صبح الاعشی ج ۲ ص ۱۳۸ شود. 
قوس‌الجلاهق. ان سل ج دا (ع! 
مرکب) کمان گروهه. رجوع به کمان گروهه 


قوس قزح. 


قو سیچین. [س ] ((خ) دی است از 
دا EY‏ شهرستان هروآباد. سکن 
آن ۲۰۰ تن. آب آن از سه رشته چشمه. 
| محصول آن غلات. حبوب و سردرختی. 
۱ شقا ل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان آنجا جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. 
۱ (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قوس 3 ره. [] عرب إا قوسوره. 
۱ عاقرقرحا. (فهرست مخزن الادویه). 

| قوسوة. (ق س د / سز ر)(ع ل زنسبیل 
۱ خسرما. (متتهی الارب). قوصرة. (اقرب 





الموارد). رجوع به قوصرة شود. 
قوسطه. [) () زب است ت. (فهرست مخزن 
الادویه), 


قوس قزح. اق انوس ی /ق ز)(مرکب) 
کمان رنگین که در هوا شاهر شود و آن را 





کمان رستم و کمان شیطان گویند و آن را 


۱ 
۱ قوس‌قزح برای این گویند که قزح مأخوذ 
| است از قزحه بضم یعنی راه سرخ و سبز و 
۱ زرد یا آنکه باند است مأخوذ از قزح بمعنی 
ارتفاع یا منوب است به ملک موکل ابر یا 
۱ منوب انت به پادشاهی از پادشاهان عجم. 
(فرهنگ نظام) (از متخب اللفة). کمان مذکور 
را | کون در ایران کمان مرتضی علی و کمان 
رستم گویند. (فرهنگ نظام). کمان‌شکلی 
۱ ملون رنگین که در هوای ابر ظاهر میشود و 
| آن راکمان رستم و کمان شیظان نیز گویند. 
۱ صاحب غیاث گوید؛ ظاهراً به ضیطان از آن 
۱ منوب کرده‌اند که چون شیطان نیز از جنس 
۱ دیو است و معمول است که هر چیز از مقدار 
خود کلان باشد به دیو منوپ کنند و سیب 
| ظهور قوس‌قزح ابن است که وقتی آقتاب 
أ قریب افق مکشوف باشد و محاذی او از ابری 
ترشح قطرات صفار پرانبوه باشد. پس آن 
ترشح قطرات مذکور ابری دیگر بود که تا افق 
که قریب اوست بهن شده باشد. در این 
صورت از کنار: نصف اعلای آفتاپ عکس 
در آن قطرات مترشحه می‌افتد. پس آن کان 
! که‌از آن قطرات مترشحه بجانب آفاب‌اند و 
آفتاب پس پشت ایشان است کمان‌وار شکلی 
ملون به نظرشان می‌آید. (آنندراج): 
| غبغب سیمین که کمر بست از آب 
قوس‌قزح شد ز تف آفتاب. نظامی. 
رجوع به قزح, قوس و قزح, آژف دا کو 
ازفندا ک‌شود. 
| ¬ علم قوس قزح؛ علمی الت که از 
| چگونگی پیدایش قوس‌قزح و علت پیدایش 
| آن و جهت دایره‌شکلی بودن آن و رنگهای 
گوناگون ان و پیدایش آن به دنبال باران‌ها و 
1 
ا 
1 


۱-قرآن 4/۵۳ 


قوشچی. ۱۷/۳۰۰۹ 





آغاز و پایان روز و پیدایش بیشتر آن در روز 
و کمتر آن در نور ماه و احکام پیدایش ان در 
عالم کون و فساد و احوال دیگر آن بحث 
میکند. ابوالخیر احکام آن را برشمرده و این 
علم را در شمار علوم طبیعی قرار داده است. 
( کحف الظون). 

قوستوندون. [] (معرب. () توم بری 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

قوستیا. (ش نی یا ] ((خ) شهرستانی است 
ميان مصر و اسکندریه. (منتهى الارب). 
جزیر: قوسیا شهری است مان قاهره و 
اسکندریه. (از معجم البلدان), 

قوس و قزح. اق /قسوش ق /ق د1 
(ترکیب عطفی, | مرکب) رجوع به قوس‌قزح 
شود. 
قوسولون. [] ام‌عرب. !) دارچینی 
(فهرست مخزن الادویه). 
قوسد. یم 
و آن را کمان رستم و کمان ضیطا ن هم 
میگویند. (برهان). آژقندا ک. (ناظم الاطباء). 
آزفندا ک.رجوع به این کلمات شود. 
قوسی. [ق ] (ص نبی) منوب به قوس. 
- روزهای قوسی؛ کوتاه‌ترین ایام در سال. 
(ناظم الاطیاء), 

- سرمای قوسی؛ نوعی از سرما که در فصل 
قوس باشد. رجوع به ترجمة محاسن اصفهان 


۳ 


سوه 
||هر چیز که به شکل و رنگ قوس‌قزح باشد. 
(ناظم الاطباء). 


قوسی. [سصیی ] (ع ص) زمان دشوار. 
(متهی الارب) (انندراج). زمان صعب. 
(اقرب الموارد). 

قوسی. [ق سا] (ا) موضعی است به بلاد 
سرات. (متتهی الارب). شهری است در 
سرات. در این شهر عروه برادر ابوخراش 
فلی بقل رس و فرزند وی که تجات یافته 
بود در این پاره اشعاری دارد. . رجوع به معجم 
البلدان شود. 

قوسی. (ق) (اخ) از شاعران است. از 
احوالش چیزی معلوم نشد. این مطلع از او 
دیده شد: 
جائی که توی نیت کی راگذر آنجا 
از من که تواند که رساند خبر آنجا. 

(آتشکد: آذر چ شهیدی ص .)٩۶‏ 
ملا قوسی از شهر هرات است. مردی نامراد 
است. این مطلع از اوست: 
جایی که تویی نت کی راگذر آنجا 
از من که تواند که رساند خبر آنجا. 

(مجالی اللفایی ص ۱۶۷). 

قوسیی. [ق] (إخ) در مجالس النفایی ص 
۸ امده: مولانا قوسی اسفرایتی 
جوانی خوش‌طبع و قابل است ولیکن بی 


است و 


لوند و خودېند و بار تيز و تند و در کار 
خیر کند و پرتلون و گونا گون‌و جگر یاران او 
از تسلون وی پرخون, در جسم اگرچه 
ضخامتی تمام داشت. آما هیچ قوتی نداشت و 
هرگز کاری نکرد که شرمندگی از آن نکشد و 
آخر میل سپاهی گری تمود و لیکن غیر تباهی 
و روسیاهی از آن حاصل تنمود. این مطلع از 
آوست: 
چو بر من وقت جانبازی لاس خویشتن پوشد 
کسی خواهم که روز مرگ بر تابوت من پوشد. 
(مجالس النفایس ص ۰۷۳ ۲۳۸). 
قوسیاء (معرب. !)نام داروبی است که آن را 
به عربی قسط خوانند و ببوی صبر از وی 
می‌آید. بخور کردن آن در زیر دامن درد رحم 
را ناقع باشد. (برهان)" (آنندراج). قسط 
بحری است. (فهرست مخزن الادویه). رجوع 
به قسط شود. 
قوسین. [نَ س ] (ع !) تیة قوس در حالت 
نصبی و جری. (منتهی الارب): ثم دنا تدلی. 
فکان قاب قوسین أو او ۳ یی دو کمان 
عربی یا بقدر دو گز. (متهی الارب) (فرهنگ نظام). 
قوسین. (ق س] (إخ) ذرالف‌وسین. نام 
شمشر حان‌بن حصن. (منتهی الارب). 
قوش. (سعرب, ص) معرب کسوچک. 
(المعرب جوالسقی ص ۲۵۶. ۲۵۷) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء): رجل قوش؛ ای 
صغيرالجثة. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
قواش. (ترکی. !) مرغی است شکاری. (ناظم 
الاطباء). هر پرندۂ شکاری. (فرهنگ نظام). و 
در لغات ترکی نوشته قوش بضم قاف و واو 
معدوله غیرملفوظ و سکون شین بمعنی 
شکاری مثل باز و جره و شکره و شاهین 
عبونا و به معنی باز خصوصاً. (آنندراج) 
(غیاث اللفات). 
قوش آغال.[) ((ج) دهی است از دهان 
پائن‌رخ بسخش کسدکن شسهرستان 
تربت‌حیدریه. سکنۀ آن ۶۹ تن. اب ان از 
قات. محصول آن غلات و پبه. شغل امالی 
زراعت» گله‌داری و کرباس‌بافی است. راه 
اتومییل‌رو دارد. (از فرهنگ جفرانیایی ایران ج .)٩‏ 
قوش ازوی.۱](تسرکی, | مسرکب) 
عنب‌اللعلب. (فهرست مخرن الادویه). 
قوشیاز. (نف مرکب) صیاد و شکارچی که با 
قوش شکار میکند. (ناظم الاطیاء). مرغباز و 
فروشندة آن. (آنتدراج). 
قوش بللاغ. [ب] (اخ) دی است از 
دهتان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. سکن آن ۱۱۸ تن, آب ان از چشمه 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دمتی زنان گلیم‌باقی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴)۔ 


قوش بیگی. (ب) (حسامص مرکب) 


نگهبانی قوش. محافظت قوشهای شکاری. 
(فرهنگ فارسی معین). 
مرکب) شفل و منصب قوش‌بیگی. نگهبانی 
قوشهای شکاری. (فرهنگ فارسی معین). 
قوشحه. اق ش ج] ((ج) ده سی است از 
دهستان مهربان بخش کبود رآهنگ شهرستان 
همدان. سکته أن 
محصول آن غلات دیم. لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا 
قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 
قوشجه. ی ج ] (لخ) ده کوچکی است از 
دهستان پیشخور بخش رزن شهرستان 
همدان. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵. 
قو شجی. (ترکی. ص مرکب, | مرکب) 
قوشچی. رجوع به قوشچی شود. 
قوشجی. (اخ) دی است از دهستان 
ِ بخش مرکزی شهرستان سراب, سکن 
آن ۱۰۰۱ تن. آب آن از نهر. محصول آن 
غلات ی آن زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج وا 
قوشجی بایرام خواجه. [خوا / خا 
ج1 (اخ) دهی است از دهستان چهاردانگة 
بخش هوراند شهرستان اضر. آب آن از 
چشمه. محصول آن غلات. گردو. توت و 
شغل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴ 
قوشچی: (تسرکی, ص مرکب. | مرکب) 
نگاهدار قوش. (ناظم الاطباء). کسی که 
نگهان پرندگان شکاری است. (فرهنگ 
نظام). میرشکار. (آندراج) (غیاث اللغات). 
قوشچی. ([خ) نام یکی از دههای بارفروش 
مازندران. (ترجمه مازندران و استرایاد رایینو 
ص۱۵۹). 
قوشچیی. (اخ) دهی است جزء بخش 
شهریار شهرستان تهران. سکن آن ۸۸ تن. 
آب آن از رودخانة کرج. محصول آن غلات, 
بنشن. چفندر قند و صیفی و شغل اهالی آنجا 
زراعت است. در زمستان از ایل عرب 
میش‌مست در این ده سا کن هتد ته 
خرابه‌ای به نام جمشیدگلی وراه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قوشچیی. ((خ) دهی است از دهستان انزل 
بخش حومه شهرسان ارومیه. سکن آن ۲۷۰ 


۹ تن. اب آن از چشمه 


از چشمه و قنات. محصول آن 


غلات. توتون. چعندر بادام و کشمش. شغل 


تن. آب آن 


۱-ظ: قوسا « قط 5لا/005. (حاشية برهان 


ج معین از اشتینگاس و تحف؛ حکیم مزمن). 
۲-قرآن ۹-۵۳ 


۰ قوشچی. 


قوش قیه سی. 


اهالی زراعت و صنایع دستی زنان آنجا 


جوراپ‌بافی است. راه ارابه‌رو و دیستان و 
ژاندارمری دارد. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۴). 
قوشچی. ((ج) دهی الت از دهتان حومه 
شاهیندژ شهرستان مراغه» سکن آن ۱۵ تن. 
اپ ان از چشعه. مسحصول ان غلات و 
کرچک. شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان آنجا جوراب‌بافی است. راه مالرو دارد. 
لاز فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوسچی‌باسی. (إخ) دمی است از 
دصتان بسیونیج بخش کرند شهرستان 
شاه‌آباد. سک آن ۱۶۰ تن. آب آن از چشمه. 
محصول آن علات, حبوب, لبنیات, توتون و 
شغفل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵. 
= 4 2 ا 2 
قو سچی سمرقندی. [س م ی] (اخ) 


علی‌بن محمد ملقب به علاءالدین و معروف . 


به ملا علی قوشچی که گاهی او را قاضل 
قوشچی نز گویند. از مشاهیر علمای عامه و 
محفقان است. وی نخت در سمرقد اغلب 
علوم متداول را فرا گرفت و سپس به کرمان 
رفت و پس از تکمیل تحصیلات علمی باز به 
سمرقند برگشت. سلطان او رابه تکمیل 
رصدخانه‌ای که در سمرقند تأمیی کرده بود 
گماشت‌و او این امر مهم را یا موفقیت به پایان 
رسانید و زیج ألغ‌ییکی را که به زیج جدید 
معروف بود و دیگران موفق به اتمام ان ننده 
بودند کامل گردانید و پس از فوت سلطان به 
تبریز کوچ کرد و مورد توجه آوزون‌حسن 
(۸۷۳ - ۸۸۲ د .ق.) که از حکام آق‌قویونلی 
بود قرار گرفت. مدتی نیز به ماموریت به 
استانبول رفت و رسال محمدیه را در علم 
حاب به نام بلطان محمدخان ثانی عثمانی 
(۸۵۵- ۸۸۶ .ق.)نسوشت واخیرابه 
مدرسي مدره ایاصوفه منصوب شد. از 
تفازانی. ۲ - شرح تجرید خواجه. این کتاب 
بارها چاپ شده است. ۳ -العنقود الزواهر فى 
نظم الجواهر. در علم صرف. ۴ -محیوب 
الحمایل في كنف المسایل. ۵ - هيات 
فارسی, بارها با خلاصة الحساب شیخ بهایی 


یکجا چاپ شده است. وی به سال ۷۸۹ <د. ق. 


در استانیول درگذشت و در جوار قر ابوایوپ 
انصاری به خا ک‌سپرده شد. (قاموس الاعلام) 
(ريحانة الادب e‏ ص۲۲۴ 


قوشچ یگری. (گ | (حامص مسرکب) 
شغل و منصب قوشچی. نگهبانی قوشهای 


شکاری. (فرهنگ فارسی معین). 
قوشخانه. [ن /ن ] ([ مرکب) جایی که در 
آن قوشهای شکاری تگهداری می‌کنند. (ناظم 
الاطباء). 
قوشخانه. [ن ] ((خ) دهی است از دهستان 


احمدآباد بخش تکاب شهرستان مراغه, 
زسکة آن ۳ تن. اب آن از چشمه‌سارها, 
محصول آن غلات. بادام» حبوب. کرچک و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان انجا گلیم‌بانی است. راه مالرو دارد. اين 
ده در دو محل بقاصله ب ۰ گز بنام قوشخانة 
بالا و پائین مسهور است. سکنه قوشخانة بالا 
۵ تن میباشد. (از فرهنگ جفرافیابی ايران ج 4۴ 
قوشخانه. [نٍ ] ((خ) نام یکی از 
دهستان‌های بخش باجگیر شهرستان قوچان 
که دارای ۶۸۰ نفر جمعت است. موقع 
دهتان کوهتانی و دارای هوایی سردسیر 
است. سا کن از طوایف زعفرانلو و بیچراتلو 
هدتند. محصول عمد دستان غلات, انگور 
و محصول دیمی است. این دهستان از ۲۹ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و در 
حد ود ۲ تن جمعیت دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ٩‏ 
قوسخانه. [ن ) (اخ) دهی است از دستان 
خرق بخش حوم شهرستان قوچان, سکن 
آن ۹ تن. آب آن از چشمه. سحصول آن 
غلات, بنشن و شغل اهالی آنجا زراعت. 
مالداری و صایع دستی زنان آنجا قالیچه و 
کرباس‌باقی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج 
قوس خزاعی قوس کهنه. (خ ک ن / 
ن] ((خ) دهی است از دهستان کندکلی بخش 
سرخ شهرستان مشهد. سک آن ۷۰۰ تن. 
اب ان از قات. محصول ان غلات و پنبه. 
شغل اهالی آنجا زراعت. مالداری و قالیچه و 
کرباس بافي است. راه مالرو دارد. اهالی این 
ده ستانی و عرب مبباشند که در زمان 
نادرشاه در این مکان کوچانیده شده‌اند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قوش عبدالله. رغ دل لاء] (إخ) دهی است 
از دهستان کندکلی بخش سرخس شهرستان 
مشهد» که ان ۲۷۰ تن. أب ان از قنات. 
محصول آن غلات و بنشن. ضغل اهالی 
زراعت. مالداری و صنایع دستی زنان انا 
قالیچه و جاجیم باقی است. راه سالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰4٩‏ 
قوس عظيم. [ع] ((ج) دی است از 
دهتان نوروزایاد بخش سرخس شهرستان 
مشهد. سکنه آن ۰ تن. اب ان از رودخانه. 
محصول آن غلات و شغل اهالی آنجا زراعت 
و مالداری و صنایع دستی زنان انجا جوال 
بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ). 
قوس علیخان. [ع) (خ) دی است از 
دهتان کندکلی بخش سرخس شهرستان 
مشهد. سکنه آن ۵۵۰ تن. أب ان از قنات. 
محصول آن غلات و شفل اهالی آنجا زراعت. 


مالداری, صنایم دستی زنان آنجا قالچه و 
کرباس بافی است. راه مالرو دارد. (از قرهنگ 
جفرافیایی اران ج .4٩‏ 
قوشق آباد. [قش ] (اخ) دضصي است از 
دهستان بیزکی بخش حومة شهرستان مشهد. 
سکن ان ۱۰۳ تن. أب أن از قات. محصول 
آن غلات و چغندر. شغل اهالی آنجا زراعت 
و مالداری است. راه اتتومیل‌رو دارد. (از 
قرهنگ جفراقیایی ایران ج .)٩‏ 
قوسقرا. [قو ق ] (اخ) دهی است از دهستان 
شیرامین بخش دهخوارقان شهرستان تبریزه 
سکه ان ۲۸ تن. اب آن از چشمه. محصول 
آن غلات, برنج و بادام. شغل امالی آنجا 
زراعت"و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوش قلعه. [فو ق ع] ((ج) دهی است از 
دهستان گرم‌خان بخش حومة شهرستان 
ب‌جنورد. سک آن ۲۰۸ تسن. أب ان از 
رودخانه. محصول آن غلات و بنشن. شغل 
اهالی زراعت و مالداری است. راه اتومبیل‌رو 
دارد. این ده را به اصطلاح محلی قو ج‌قلعه نیز 
گویند.(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج .4٩‏ 
قوشقوان. [قو ق] ((ج) دسی است از 
دهتان چهاراویماق بخش قر ءآغاج 
شهرستان مراغه, سکنه ان ۲۴۳ تن. اب ان از 
چشمسارها. محصول آن غلات. نخود و 
بزرک. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان آنجا جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
این ده در سه محل بقاصله ۱هزار گز به نام 
قوشقوان بالا و وسط و پایین مشهور است و 
سکة قوشقوان پائین ۳۵ تن و وسط ۲۷ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ۴). 
قوش قوش.(ع | صوت) زجری است مر 
کلب را. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). کلمه‌ای 
است که بدان سگ را رانند. (ناظم الاطباء). 
قوسقون. (ترکی. !) پاردم. کاشو. اخکمر. 
(ناظم الاطباء). 
قوش قبه. [قو ق ی ] (اخ) دهی است از 
دهتان گاودول بخش مرکزی شهرستان 
مراغه, سکنة آن ۲۱۶ تن. اب ان از رودخانة 
لیلان و چشمه. محصول آن غلات. چتندر. 
کشش. بادام و نخود. خفل امالی- زراعت و 
صنایم دستی زنان انجا جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲. 
قوش قبه سی. [قو ق ی ] ((خ) دهی است 
از دهسستان قسوریچای بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه. سکنة ان ۲۵۰ تن. اب ان از 
چشمه. محصول آن غلات, نخود و بزرک. 
شغل اهالی زراعت و صنایم دستی زنان آنجا 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج (f‏ 
قوش قیه سی. (تو ق ی | (إخ) دهی است 





_ قوشقياسى. _ توثه‌گنبد. ۱۷۸۱۱ 


۳ تن.‎ ۱۰٩ سکنة آن‎ 8 eR 
آن از چشمه. محصول آن غلات, حبوب. و‎ 
شغل امالی زراعت و گله‌داری است. راه‎ 
.)۴ مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‎ 
قوش قیه سی. [قو ق ی ) ((غ) دهی است‎ 
از دهتان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان‎ 
اهر کته آن ۴ تن. ات ان از چشمه.‎ 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و‎ 
گله‌داری و صنایع دستی زنان گلیم‌بافی است.‎ 
راه مالرو دارد. (از فررهنگ جغرافیایی ایران ج ۴)۔‎ 
قوش کربی.(ک الغ ده ی است از‎ 
دهستان کتول بخش علی‌اباد شهرستان‎ 
گرگان» سکنة آن ۵ تن. آب آن از قنات و‎ 
رودخانة کیودوال. محصول آن توتون سیگار.‎ 
شغل اهالی زراعت. گله‌داری و صنایم دستی‎ 
زنان آنجا کرباس و شال بافی است. راه مالرو‎ 
.۳ دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‎ 
قوش‌کوپری. رجوع به ترجمة مازندران و‎ 
استراباد راینو ص ۱۷۱ شود.‎ 
قو شکهنه. اک ن) (اج) دی است از‎ 
دهان کندکلی بخش سرخ شهرستان‎ 
مشهد» سکن آن ۲۰۰ تن. اب ان از قنات و‎ 
رودخانه. محصول آن غلات. شغل اهالی آنجا‎ 
زراعت است. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ‎ 
4 جفرافیایی ایران ج‎ 
قوشلامیش کردن. [قتل ک 5] اسص‎ 
مرکب) رفتن به سرزمینی گرم در زمسحان.‎ 
(فرهنگ فارسی معین).‎ 
قوشلامیسی. (قش) (تسرکی -مفولی,‎ 
حامص) رفتن به قشلاق در زمستان.‎ 
(فرهنگ فارسی معین).‎ 
قوشوق. (ق) ((ع) دمی است از دهستان‎ 
دیکلة بخش 0 شهرستان آهره سکنة آن‎ 
آب آن از چشمه. ۳ آن‎ : ۷ 
غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و‎ 
صتایع دستی زنان آنجا گلیم‌بافی است. راه‎ 
4۴ مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیای ایران ج‎ 
قوشون. (ترکی, ل) خانه. ||بیمارخانه.‎ 
بیمارستان. (ناظم الاطباء). دارالشفاء.‎ 
(آنندراج. |[قشون. (ناظم الاطباء. فوج و‎ 
لشکری. (آتدراج). رجوع به قشون شود.‎ 
و [ق شش | ((خ) دهی است از دمتان‎ 
ارشق بخش مرکزی شهرستان مشکین‌شهر‎ 
(خیاو)ء سکن آن ۲۲۶ تن. آب آن از چشمه.‎ 
محصول آن غلات و حبوب و شغل اهالی‎ 
آنجا زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد‎ 
و در دو محل بفاصله دو کیلومتر واقم شده و‎ 
بنام قوشه بالا و قوشه پائین مشهور است.‎ 
سکته بالا ۷۲ تن میباند. (از فرهنگ‎ 
.)۴ جغرافیایی ایران ج‎ 
قوشه. آش ] ((خ) دهی است از دهتان‎ 


دامفان, سکنة آن ۱۰۰۰ تن. آب آن از قنات. 
محصول آن غلات. حبوب. پبه و صیفی. 
شغل اهالی زراعت, گله و شترداری و صنایع 
دستی زنان آنجا کرباس و گلیم بافی است. 
اين ده پاسگاه نگهانی. دبکان. گاراه و 
قهوه‌خانه سر راه شوسه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲ 

قوشه‌بلاغ. (ق شب (غ) دی جزو 
دهتان کاغذکان شهرستان هرواباد. سکن 
آن ۵۳۶ تن. آب آن از چشمه. محصول آن 
غلات. حبوب و سنجد. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایم دستی زنان انجا جاجیم و 
گلیم بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴ 

قوشه‌بلاغ. [ق ش بٌّ] (اخ) دهی است از 
دهستان احمداباد ببخش تکاب شهرستان 
مراغه. سکنه آن ۴۳۸ تن. آب آن از 
چشمه‌سارها. محصول آن غلات» بادام. 
حوب و کرچک. شغل امالی زراعت. 
گله‌داری‌و صنایع دستی زنان گلیم‌یافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 


قوشه‌بلاغ. [ق ش بْ] ((خ) دهی است از 


دهستان بهبه‌جیک شهرستان ما کو.سكنة آن 
۴ تن. اب ان از چشمه. محصول ان 
غلات. شغل اهالی زراعت, گله‌داری و صنایع 
دستی زنان آنجا جاجي‌بافی است. راء 
ارابه‌رو و آتومییل‌رو دارد. ابن ده در دو محل 
بقاصلة ۵هزار گز بنام قوشه‌بلاغ بالا و پائین 
مشهور است. سکن قوشه‌بلاغ پائین ۵۶ تن 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوشه‌بللاغ. [ق ش بّ ] (اخ) دهی است از 
دهستان گرمادوز بخش کلیر شهرستان اهر 
سک آن ۷۴ تن. اب آن از چشمه و محصول 
آن غلات و شغل احالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی زنان آنجا گلیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
قوشه‌بلاغ. (ق ش بٌ] (اخ) دهی است 
دهستان قوریچای بخش قره‌اغاج 13 
مراغه, سکتة ان ۱۸٩‏ تن. اب ان از چشمد. 
محصول آن غلات, نخود و بزرک. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

قوشه تیه. [شِ تپ پ ] ([خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش مانهة 7 
بجنورد. سکسته آن ۱۱ تن. آب آن 
رودخانة اترک. محصول آن غلات ا 


اهالی آنجا زراعت و مالداری است..راه مالرو . 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4( 
قو شه تبه. [ق ش تپ پ ] (اخ) دهی است 
از دهستان گوگلان بخش مرکزی شهرستان 


رودخانة پنج‌ارخ و قنات. محصول آن لینیات 
و برنج. شغل اصالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان آنجا مخصر بافتن 
پارچه‌های ابریشمی و نمدمالی است. راه 
مالرو دارد. این ده به مرزابانک نیز معروف 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
قوشه تپه. [ق ش تپ پ ] (اخ) دهی است 
از دهتان مرکزی بخش مراوهتپۀ شهرستان 
گبدقابوس, سکنۀ آن ۵۳۵ تن. آب آن از 
رودخانۀ اترک. محصول آن غلات, حبوب» 
صیفی, آبریشم و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا باقن 
قالیچه و پارچه‌های ابریشمی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۳). 
قوشه‌خانه. ق ش ن] (اخ) دهی است از 
دستان وفی عاشقلو بخش رزن شهرستان 
هممدان. سک ثه ان ۱۲۶ تسن. اپ ان از 
رودخانه. محصول آن غلات, لیات و انگور. 
شفل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری است. راه 
مالر و دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵ 
قوشه دگرمان. [ق ش دگ ] (اخ) دصی 
است از دهستان نسردین بسخش میامی 
شهرستان شاهرود. که ان 
از چشمه‌سار. محصول آن غلات, بنشن و 
ت. شفل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری و 
نمدمالی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
قوشه قشلاق. اش قٍ] ((خ) دهی است از 
دهستان شهریار ثهرستان تهران, سکته آن 
۷ تن. آب آن از چشمه و رودخانة فلارد. 


۰ ۰ تن. آب آن 


محصول آن غلات. بنشن, صیفی و چفندر قند 
و شغل اهالی آنجا زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافایی ایران ج ۱). 
قوشه قوئیی. [ش ] (!) دی انت از 
دهتان خرقان غربی بخش آوچ شهرستان 
قزوین. سکنه ان ۲۴۷ تن. اب ان از چشمه. 
محصول آن غلات, نخود و عل. شفل اهالی 
زراعت و صنایم دنتی زنان آنجا قالی و 
جاجیم بافی است. راه مالرو دارد. مزرعة 
کوچک جزء این ده منظور شده است. (از 
فرهنگ جغرافیای ایران ج 4۱. 
قوشه گل. ای ش گ] ((خ) دهی است از 
دهتان اتان شهرستان بیجار, سکن آن 
۰ تن. آب آن از چشمه. محصول آن غلات 
و بیات. شغل اهالی زراعت. گله‌داری و 
صنایم دستی زنان قالیچه و جاجیم بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 
قو شه کنبد. [ش گم ب ] (إخ) دهی است از 
دهتان ابرغان بخش مرکزی شهرستان 
سراب تکتة آن ۸۱عن: آب آن از چاه 


۲ قوشه‌لار. 
محصول آن غلات و حبوب. شغل احالی آنجا 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 





فرهنگ جفرافیایی ایران ج (f‏ 
قوشه لاز. [ش ] (ا) دهی است از دهستان 
قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه, 
سکن ان ۲۵۵ تن. اب ان از جشضمه‌سار. 
محصول آن غلات. نخود و بزرک. شغل اهالی 
زراعت, صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جقرانیایی ایران ج ۴). 
قوشی. (ترکی, !) مترس که در مزرعه‌ها 
جهت رمیدن وحوش و طور گذارند. (ناظم 
الاطیاء). 
قو شیرا. [] (سعرب. !) طباق. (از فهرست 
مخزن الادوید). 
قوص.([ح) قصبة صعید در سرزمین مصر. 
پس از ف طاط جایی آبادتر از ان تیست. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). شهر ببزرگ و 
پروسعتی است در صعید مصر که تا ف طاط 
دوازده روز فاصله دارد. مردم آن تروتمدند. 
این شهر مرکز بازرگانانی است که از عدن به 
مصر مبروند. قوص در اقلیم اول قرار گرفته. 
طول آن از جهت مغرب ۵۵ درجه و ۳۰ دقیقه 
و عرض آن ۲۴ درجه و ۲۰ دقیقه است و در 
اثر نزدیکی به شهرهای جنوبی دارای هوایی 
گرمیری‌است. (از معجم البلدان). 
قوص.(۱خ) دهی است باشمونین که آن را 
قوص‌قام خوانند و گاهی قوزقام نویسند. 
(منتهی الارب). رجوع به قوصقم شود. 
قوصرة. (ق ص ر / صر ر] (ع ) قوصره. 
زنبیل خرما. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 
ظرفی است از نی برای حمل خرما. ابویکر 
گوید:گمان نیکنم که این کلمه عربی محض 
باشد | گرچه عرب بدان تکلم کرده و در شعر 
فصیح نیز آمده است. (المعرب جوالیقی ص 
۷ مح, قواصر. (ناظم الاطباء) (متهی الارب)* 
مزدگانی که ره بصره به امن آمده است 
میرسد قوصره ومیخ طمع محکم دار. 
ابواسحاق اطعمه (از فرهنگ تظام). 
||کنایه از زن. (متهی‌الارب) (تاظم‌الاطباء). 
قوصف. (ق ص ] (ع !) چادر خطدار مربع. 
(ناظم الاطباء) (متهى الارب) (آنندراج). 
چادر خطدار چهارگوشه. (ناظم الاطباء). 
قطیفه. (اقرب الموارد). 
قوصقم. (ض نی ) (اخ) قرية آبادی است در 
صعید مصر در مقرب نیل. (از معجم الیلدان). 
رجوع به قو ص شود. 
قوصی. (] ((خ) عبدالرحمانین وهیب. 
ملقب به زکی‌الدین. از مشاهیر ادباء و شعرای 
عرب بود و به وزارت سلطان مظفر صاحب 
حما نایل آمد. وی بال ۶۴۰ ه.ق.در زندان 
به قتل رسید. (قاموس الاعلام ترکی و ريحانة 
الادب ج ۲ص ۲۲۵). 





قوفا. 


قوض.!ق] (ع ) عوض. (متهی الارب). | مخزن الادويه). 


ر بدل. (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد): هذا بذا 
قوضاً بقوض؛ ای بدلا بدل. (اقرب الصوارد) 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء), 

قوض. | | (ع مص) ویران کردن. (صنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

قوط. [قَ) (ع !) رس گوسفندان یا صد 
گوسفد. امتهی الارب) (اقرب السوارد) 
(آتدراج). ج. اقواط. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

قو ط. ((خ) دهی است به بلخ. (منتهی الارب) 
(از معجم البلدان). 

قوط. [ق] (إخ) قومی از مسردم اندلس. 
هرشیوش گوید: این قوم از فرزندان ماغوغین 
یافث‌بن نوح هتند و گویند از نل قوطبن 
حام‌پن توح میباشند. (صبع الاعشی ج ۱ص 4۳۶۹ 

قوطا. [ ] () شاءبلوط. (از فهرست مسخزن 
الادویه). 

قوطور. [ق] ((خ) دهی است از دهستان 
چهاردولی بخش مرکزی شهرستان مراغه. 
که ان ۲۴۴ تن. اب ان از چشمه‌سارها, 
محصول آن غلات. بادام, حبوب و کرچک. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان آنجا 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

قوطو لیدون. (معرب. !) نوعی از ریاحین 
بود و آن پیوسته سبز میباشد و در بیخ‌های 
دیوارها و چایگاه سایه‌دار میروید. گویند 
نوعی از حی‌السالم است. و به عربی 
آذانالقسیس خوانند و قدح مریم همان است. 
(برهان) ! (آنندراج). نوعی از ابرون است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

۱ قوطوما. (معرب. [) آذریون و آن بیج 
خاری است که به شیرازی چوبک‌اشنان 
خوانند. (برهان) (تحنة حکیم مزمن) (آتدراج). 

قوطه. (ق ط] (ع!) خنور خرمای بزرگ. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). خنور 
بزرگ خرما. (ناظم الاطباء) (آتدراج). 
قو طبی. (ترکی. ٳ) تبنگو و حقه و صندوقچه. 
(ناظم الاطباء). ظرف فلزی دردار که در آن 
چیزها را محفوظ نگه میدارند. (فرهنگ 
قوطی سیگار؛ جعبه‌ای که در آن سیگار 
تهند. ||واحد وزن در قدیم (مخصوصاً در 
شمال ایران) معادل دو من و سه چارک شاه. 
(فرهنگ فارسی معین), 
قو طی. (] (معرب. !) طریفلون است که به 
عربی حک نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
قوطما. [ | (مسرب. إ) انفحه. (از فهرست 
مخزن الادویه), 
قو طینوس. [] (معرب, !) رمان است که به 
فارسی انار نامند. |ازیتون‌الحیش. (فهرست 


قو طیهونس. [) (معرب. [) زیتون‌الحبش. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به قوطینوس 
شود, 

قوظ. [ق ] (ع | گرمای تابتان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بمعنی قیظ است لکن 
مصدر یست تا قعل از آن مشتق شود. (از 
اقرب الموارد). رجوع به قیظ شود. 

قوع. [ق] (ع !) جای خشک کردن خرما و 
گندم و جز آن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). جای هموار که در آن خرما و گندم و 
جز آن خشک کند. (ناظم الاطباء). چ. اقواع. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |((*مص) 
برجستن گشن بر ماده. قیاع. (متتهى الارب) 
(ناظم الاطیاء). رجوع به قیاع شود. 

قوعان. [ ]ع مص) لنگیدن و خمیدن یا 
آزمند گشنی گردیدن. (منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). ||سہ ماندن و سپایگی 
رفتن. (منتهی الارب). قاع فلان؛ نکص و 
خنس. (از اقرب الصوارد). سپس ماندن و 
سپایگی رفتن. (آنتدراج). 

قوعس. [ ن ع](ع ص) سطیرگردن درشت 
و سخت پشت از هر چیزی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتندراج). 
قوعلة. [ق ع [)(ع!) کوه کوچک خرد. (از 
اقرب الموارد) (متهی الارب) (ناظم الاطباع). 
پشتة خرد. ||(ص) عقاب قوعلة؛ عقاب 
کوه‌باش یا عقاب برآینده بر کوه. (منتهی 
الارب). ||(مص) نشستن بر کوه کوچک خرد: 
قوعل الرجل؛ قعد على القوعلة. (اقرب 
الموارد). 
قوعله. [ق غ ((ج) موضعی است. (متهی 
الارب). 
قوغا. ق / قو] (ل) غوغا. (آنندراج. رجوع 
به غوغا شود. 
قوف. [ق] (ع مص) پیروی کردن و در پی 
کسی‌رفتن. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج): قاف اثره يقوفه قوفا؛ تبعه, (اقرب 
الموارد). 
قوف. (ع ) قوالان؛ بالای گوش با حلت 
جای سوراخ گوش. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). || قوف الرقبة و قوفتها و قافهاء الشعر 
الساثر فى نقرتها. (اقرب الموارد). اخذه بقوف 
رقبته؛ یعنی گرفت پوست گردن وی. (متهی 
الارب). و گویند نجوت بقوف نفک؛ ای 
تجوت بنفك. (اقرب الموارد). 
قوفا. (معرب. !) سنگی است ساه و اسفنجی 
که در بلاد حلب یافت میشود و از آن سنگ 
آسیاب بازند و این کلمه دخیل است. (از 








۱-از یرنانی ٣۸۵‏ اںااه». (حاشية بر ھان چ 
معین از اشتبتگاس). 


قوفا. 


قوقی. ۱۷۸۱۳ 





اقرب الموارد). نوعی از صمغ صنوبر باشد و 
آن را به عربی علک یابس خوانند و به فارسی 
زنگباری گویند. (آندراج) (فهرست مخزن 
الادويه) (برهان).' نوعی از صنوبر است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
قوفا. (اخ) بیت قوفا دهی است از دمشق. 
برخی از محدثان بدان منسوبند. رجوع به 
معجم البلدان شود. 
قوفارن میس. [] (سعرب. ا) قوقاری 
ساسیس. عرعر. (از فهرست مخزن الادویه). 
قوفل. [ف ] (معرب. !) فسوفل. (اقسرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). پوپل. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). جم اسپرم. (از 
فهرست مخزن الادویه). رجوع به جم اسپرم 


۳ 


شود. 
قوفوس. [] (معرب, |) خننی. (از فهرست 
مخزن الادویه). 


قوقی. [فی‌ی ] (ع !) هر بخور عطراً گین. (از 
آقرب الموارد), رجوع به قوفا شود. 

قوفی. ]فا[ (اخ) یت قوفی دهی است به 
دمشق. (منتهی الارب). رجوع به قوفا شود. 
قوفیل. (إخ) دهی است به نابلس. (منتهی 
الارب). قریه‌ای است از توابع ابلس که په 
قریة‌القضاة معروف است. (از معجم البلدان). 

قوق. [قَ] (ع مص) بانگ کردن ما کیان. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (انندراج). 

قوق. (ع ص) مرد نیک دراز. ||(() مرغی 
است آبی درازگردن. (منتهی الارب) (از اقرب 
السوارد) (آنندراج). ااکس زن. (مستهی 
الارب). فرج زن. ||جای بی‌موی از سر. 
(ناظم الاطیاء). 

قوق. (اخ) نام یکی از قباصر: روم. (منتهی 
الارب) (آن‌ندراج). نام پادشاهی است از 
شاهان روم. و دناثیر قوقیه بدو موب است. 
(المعرب جوایقی ص ۲۷۷). 

قوقاربوس. (] (معرب. !) قصب‌الذریر». 
(از فهرست مخزن الادویه). رجوع به 
قصب‌الذریره شود. 

قوقاری ساسیس. [] (معرب. () رجوع به 
قوفارن میس شود. 

قوقالس. ال ) (سعرب, !) ترخر است که 
نوعی از ترب صحرایی باشد. خوردن آن 
بادها را بشکند. (برهان) (آنتدراج). قوقالس 
نوعی از,دوقواست و نزد بعضی تخم کرفی 
است. (حاشیژ برهان چ معین از تحفة حکیم 
مزمن). 

قوقالیس. [] (معرب, [) شقاقل. (از فهرست 
مخزن الادویه). 

قوقامالس. [] (معرب, ل) رجوع به 
قوقامالین شود. 

قوقامالین. 1] (معرب. ل) قوقامالی. 
اجاص. (از فهرست مخزن الادوید), 


قوقاة. [ق] (ع مص) بانگ کردن. قسقاء. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
قوقایا. [] (سریانی, !) حب راسسن. (از 
فهرست مخزن الادویه). 
قوقأة. (ق ق ء) (ع مص) بانگ کردن مرغ. 
(از اقرب الموارد). رجوع به قوقاة شود. 
قوقیا. [قو ق ) (() نام دارویی است مفتح. 
||نام گیاهی است. (ناظم الاطباء). 
قوقحان. (ز) (ع !)گل ممشهبهار. 
(فرهنگ فارسی معین). 
قوقس. [قو ق ] (معرب, !) به اثباع قاف اول 
و ضم قاف دوم مصحف فوقس است و آن 
گیاهی است از گونة جلبک از گروه جلیکهای 
خسرمایی‌رنگ که درب ازی است و 
تسفخته‌سنگهای دریسایی را در اعماق کم 
موشاند. از این گیاه بمنظور استفاده از 
استخراج رنگ آنها و ساختن کودهای 
شیمیایی و استخراج ید هر ساله چند هزار تن 
استخراج میکنند. (فرهنگ فارسی معین در 
ماده فوقس). 
قوقس قدیون. [] (م‌عرب. ) تسخم 
ماذریون. (از فهرست مخزن الادویه), 
قوقش. [ق ق ] (() پرنده‌ای است از پرندگان 
هند. (از اقرب الموارد). 
قوقع. [ ن ق](ع !) گیاهی است. (از اقرب 
الموارد). 
قوقل. [ق ق)(ع) سذکر حجل. (اقرب 
المسوارد). کبک نر. |اسنگخوار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). قطا. (اقرب الموارد). 
قوقل. [ق ق] (اخ) نام پدر دوده‌ای است از 
انصار و آنان قواقله‌اند. (از اقرب الموارد). 
قوقل. [ق ق] (إخ) ابن عوفبن عمرو 
خزرجی. از طايفة ازد از قحطان و جد 
جاهلیت است. عبادةبن صامت از تل 
اوست. (الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۷۹۸. 
قوقلارس. [ر ] (معرب, !)۲ ترب صحرایی 
که یکی از گونهای ترب است. (فرهنگ 
قوقلامس. [] (معرب. [) قوقلایس. بخور 
مریم. (از فهرست مخزن الادویه). 
قوقلامیس. |] (سعرب. !) رجوع به 
قوقلامی شود. 
قوقلو. [] (معرب. !) به لفت اهل مشرق 
اندلی اسم نوعی قرصعه است. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به قرصعنه شود. 
قوقلس. [] (معرب. () عقرب. (از فهرست 
مخزن الادویه). 
قوقلة. (ق ق [] (ع مص) بالا رفن بر کوه. 
(از اقرب الموارد). بالا رفتن و برآمدن بر کوه. 
(ناظم الاطباء). 
قوقنس. [نْ] (معرب. لا ققی و آن مسرغی 
باشد بغایت عجیب و غریب. گویند هزار سال 


بزید. (برهان). رجوع به قفنس شود. 
قوفنوس. (سعرب. ا) ققنس. (برهان) 
(انندراج). رجوع به ققنس شود. 

قوقو. (| صوت) نقل آراز خروس است و 
چون فارسی است باید با غین (غوغو) نوشته 
شود. (فرهنگ نظام). قوق آواز کردن مرغ 
بود. (اقرب الموارد). رجوع به همین کلمه و 
قوقاة شود. 

قوقو. () قوقه است که کلاه و پیراهن باشد. 
(برهان) (آنندراج): 

از حشمت سلطانی او تاج فریدون 

چاوش ورا قب قوقوی کلاه است. 

حکیم سوزنی (ازآنندراج). 

رجوع به قوقه شود. 

قوقوس. (معرب. إ) قرنوس. طحلب را 
نامند. (فهرست مخرن الادویه). 

قوقوس. (معرب, () خشی. (فهرست مخزن 
الادويه). رجوع به قوبروس شود. 

قو قو سی. () در تداول. یک تکه از انار 
پوست‌کنده. چون لفظ فارسی است با غین 
صحیح است. (فرهنگ نظام). قشی. رجوع به 
فسی شود. 

قوقوسیدو. [] (معرب, [) جفد. (فهرست 
مخزن الادویه). 

قوقومعما. [] (() ثفل دهن زعفران. (از 
فهرست مخزن الادویه). 

قوقون. [] (معرب, () غلاف صدف. و به 
عقيدة بمضی اظفارالطیب است. (از فهرست 
مخزن الادویه). 

قوقون قوقوقس.[] (معرب. !) جوز 
سرو یا درخت سرو. (فهرست مخزن الادویه). 
قوقة. [قو ق ] (ع () جای موی از سر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). الصَلّعه. |((ص) اصلع. 
چنانکه گویند: لها ولد قوقة احدب. (اقرب 
الموارد). 

قوقه. [قو ق /قٍ] (ا) به فتح قاف دوم به 
معنی قوقو است که تکم کلاه و پیراهن و 
امثال آن باشد. (برهان) (آنندراج): 

چتر زرین چرخ یی مهر 
افسر و قوقة کلاه تو باد. 
رجوع به قوقو شود. 
قوقی. (ا) گویند حیوانی است دریایی که 
جند یعنی آش بچه‌ها خصۂ اوست و او را 
بیدستر گویند. گوشت آن حیوان صرع را نافع 
است. (انندراج) (برهان). قسمی از بیدستر که 
سگ آبی باشد. (ناظم الاطباء). رجوع به تحفة 


؟ (از آندراج). 


۱- قوفی از یونانی ۵0۷ از ريشة مصری. 
نوعی بخور مرکب از مواد متعدد از جنمله 
صوبر ببب بوی خوش آز. (حاشية برهان چ 
معین از دزی ج ۲ص ۲۲۰ و تحفة حکیم مزمن). 

2 - ۰ 


۴ قوقیا. 


فولانجق. 





حکیم مؤمن شود. |[درخت صنوبر کبیر است 
که آن را ارزیر نامند. |[بخور خوشبو. 
(فهرست مخزن الادویه). 
قوقیا. (] (سریانی, () حیوانی بحری که 
مسمی به قوقی است. (از فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به قوقی شود. 
قوقیاوس. [] (معرب. !) قوموس اغريو. 
قومس اغریو. کمون بری یا شاهترج بری. (از 
فهرست مخزن الادویه). 
قوقینوس. [] (مسعرب. !) طایری. (از 
فهرست مخزن الادویه). رجوع به قوقتوس و 
فقس شود. 
قوقیه. [قی ی / ي ] (ص نسبی, |) دینارهای 
مضروب قیصر روم بدان جهت که تامش (نام 
قیصر) قوق بوده. (آنندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). دنانیر قوقیه از سکه‌های قیصر 
است بدان جهت که او را قوق مینامیدند. (از 
اقرب الموارد). و در حدیث عبدالرحسمان‌ین 
اپی‌بکر آمده است: هنگامی که خواستند با 
یزید در ایام زندگانی معاویه بیعت کنند: جم 
بها هرقلة و قوقیه؛ یبعنی بیعت با پسران 
ملوک سنت پادثاهان روم و عجم است. 
(النقود العربیه ص ۱۲۴, ۱۶۲). و از درهم‌ها 
که در اغاز انتشار اسلام رواج داشت قوقیه 
بود. مصحف فوقیه قیصر فوقایا (فوق). (اللقود 
ص۲۴). مستسوب به اسپراتور فوکاس ! 
امپراتور بیزانس (۶۰۲- ۶۱۰ م.). 
قول. [] (ع مص) گفتن. ||کشتن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد): قال القوم بفلان؛ 
کشتند فلان را. (متهی الارب). ||غالب شدن. 
و از این می است: سبحان من تعطف پالعز و 
قال به؛ ای غلب. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||سقوط كردن و افتادن. (از اقرب 
الموارد). |احکم کردن و اعتقاد داشتن. (از 
اقسرب الصوارد) (سنتهی الارب). |[روایت 
کردن. | خطاب کردن. ||افترا یستن. |/اجتهاد 
و کوشش کردن. ||گرفتن. ||اشاره کردن. (از 
اقرب الموارد). قال برأسه؛ اشار. ا|رفتن. قال 
برجله؛ مشی. ||بلد کردن. قال بئوبه؛ رفعه, 
(اقسرب الصوارد). |[زدن. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). قال بیدیه على الحائط؛ ضرب 
بهما. ||تکلم. اامیل. ااموت و مسردن. 
|| استراحت. |إاقبال كردن. (از اقرب الموارد) 
(متهى الارب). ||دوست داشتن و مخصوص 
خود گردانیدن: قال به, احبه و اختصه لفسه. 
| آماده بودن برای کار. چنانکه گویند: قال 
فا كل و قال فضرب. (اقرب الموارد). |ابمعنی 
ظن می‌آید و عمل ظن را میکند به شروطی که 
یکی از آن شروط آن است که مسبوق به 
استفهام باشد. دیگر ایتکه به لفظ مستتقبل 
باشد. سوم اينکه برای مخاطب باشد. چهارم 
اینکه بین استفهام و فعل مستفهم عنه چیزی 


بفیر از ظرف فاصله نشود؛ مثل: اتقول زيداً 
رمنطلقا؛ ای اتظن و بنی‌سلیم بطور مطلق قول 
را چاری مجرای ظن گرفته‌اند چه در استفهام 
و مخاطب باشد یا نباشد, نحو: قلت زیدا 
منطلقا؛ ای ظننت زيداً منطلقا. (اقرب 
الموارد). 
قول. [ق] (ع ) گفار. سخن یا هر لفظ که 
ظاهر کند او را زبان, تام باشد یا ناقص. ج. 
اقوال. جج, اقاویل. یا قول در خیر است و قال 
و قالة و قیل در شر یا قول مصدر است و قال و 
قل اسم مصدر یا قول و قیل و قوله و مقاله و 
مقال در خير و شر هر دو آید. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |[گاهی قول بر آراء 
و اعتقادات اطلاق شود. گویند: این قول 
ابوحنیفه و قول شافعی است؛ یعنی رأی و 
مذهب آنان است. ||ابن قول و ابن اقوال؛ یعنی 
فصح و خوش‌کلام. (از اقرب الموارد). 
اعهد. پیمان. (آتدراج). 

- زیر قول خود زدن؛ عهد خود را شکستن. 
به گفتةٌ خود عمل نکردن. مؤلف فرهنگ نظام 
به این معنی به ضم اول ترکی داند. (فرهنگ 
فارسی معین). 

||لفظ مولف را قول خوانند و آن را اصناف 
بسیار بود. لفظ مولف آن بود که جزوی از او بر 
جزوی از معنای او دلالت کند» مانند: هذا 
الانان که دال است بر ابن مردم. (فرهنگ 
فارسی معین از اساس الاقتباس ص ۶۳بد 
بعد), ||(اصطلاح موسیقی) در اصطلاح 
موسيقی نوعی سرود که در آن عبارت عربی 
نیز داخل باشد. (انتدراج). مولف المعجم پس 
از بیان سبب اختراع رباعی در شعر فارسی 
گوید:و به حکم آنکه ارباب صناعت موسیقی 
بدین وزن (رباعی) الحان شریف ساخته‌اند و 
طرق لطیف کرده و عادت چنان رفته است که 
هرچه از آن جنی بر ابات تازی سازند آن را 
قول خوانند و هرچه بر مقطعات پارسی باشد 
آن را غزل خواند. اهل دانش ملحونات این 
وزن را ترانه نام کردند و شعر مجرد آن را 
دوبیتی خواندند. (المعجم). تصیف. لحتی در 
موسیقی؛ 

من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب 
گوشمالی دیدم از هجران که اینم پند بس. 

حافظ. 

مغنی نوای طرب ساز کن 

به قول و غزل قصه آغاز کن. حافظ 
بلیل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود 
اینهمه قول و غزل تعبیه در منقارش. 

حافظ. 

رجوع به آهنگ شود. 

- قول جازم: قضیه‌ای که مفید یقن باشد با 
برهان. (فرهنگ فارسی معین از اساس 
الاتباس). 


- قول شارح؛ (اصطلاح منطق) معلومات 
تصوری بسدیهی که موجب وصول به 
مجهولات تصوری است. معرف. (فرهنگ 
فارسی معین از دستور ج ۳ ص ۱۲۰), 
- قول کاسه گر؛نام قولی است از قولهای 
مسوسیقی یعلی تصنیفی است. (آنندراج) 
(برهان), 
- قول کشتی؛ اشعار و عباراتی که برای 
شروع کشتی و جهت تشویق کشتی‌گیران 
خوانده ميشود. (فرهنگ فارسی معین). 
اابه اصطلاح غواصان مروارید خلیج فارس, 
مرواریدی که کرویت کامل داشته باشد. 
(فرهنگ نظام). 
قول. [] () نیلوفر. (از فهرست مخزن 
الادوید). 
قول. (قز ) (ع ص, !) ج قائل. (منتهی 
الارب) (آقرب الموارد). رجوع به قائل شود. 
قول. إن 7](ع ص, ) ج فسژول. (اقرب 
الموارد)ء رجوع به قوول شود. 
قول. (ترکی, !) بضم قاف و اشباع, انبوه 
سپاه. (فرهنگ فارسی معین). فوج در میان 
ابوه سپاه. (سنگلاخ). ||قلب لشکر در میدان 
کارزار. (سنگلاخ) (قرهنگ فارسی معین). 
|[بازو. تکیه گاه. (آنندراج) (فرهنگ فارسی 


معین). 
- قول‌بیگ؛ حا کم شهر یا ناحیه (صفویه), 
(فرهنگ فارسی معین). 
<- قول‌یگی؛ مسنصب و شغل قول‌بیگ. 

قولاب. () قلاب. (آنندراج). رجوع به 
قلاب شود. 


قولار. ال ل) (اخ) دهی است از دهستان 


" به‌به جیک بخش سیه‌چشمة شهرستان ما کو. 


سکنهٌ آن ۷۰ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان آنجا جاجیم‌بافی است. راه 
ارایه‌رو دارد و اتومبیل از آن موان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قولامیوس. [] (معرب. إ) شجرة مسریم. 
(فهرست مخزن الادویه). 

قولان. (اخ) دهی است از دهستان دیزمار 
خاوری بخش ورزقان شهرستان اهر. سکن 
ان ۲۳۳ تن. اب ان از رودخانة قولان و - 
محصول آن لات انجیر. انار. انگور و 
سردرختی. تغل اهالی زراعت. گله‌داری, 
کسب و صایم دستی زنان آنجا جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۴(. 

قولانحق. اج [ (اخ) دهی است از دهتان 
آجرلو بخش مرکزی شهرستان مراغه. سکنة 


1 - Phocas. 


قولانلو. 


تولنج. ۱۷۸۱۵ 





آن - ۰ تن. آب آن از رود آجرلو. محصول 
آن غلات, چفندر. حبوب و بادام. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی زنان آنجا جاجیم‌پافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج و 

قولانلو. 8 (اخ) دهی است از دهان 
تکمران بخش شیروان شهرستان قوچان, 
یه آن ۹٩‏ تن. أب آن از چشمه. محصول 
آن غلات. بنشن و میوه‌جات. شغل اهالی 
آنجا زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

قول استیر. [ق ؟] ((خ) دی است از 
دهتان پهلویدژ بخش بانة شهرستان سقز, 
سکن آن ۶۵ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات توتون, ساذوج. فلقاف و شغل 
امالی آنجا زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

قولحاق. [] (ترکی, !) سلاحی است که از 
فولاد ساخته در روز جنگ پر ساعد بتدند. 
(ستگلاخ). رجوع به قلچاق شود. 
قولچماق. (ج] (سرکی. ص مرکب) (از: 
ترکی قول, بازو + چماق, چوب گنده). رجوع 
به قلچماق شود. 

قول حاحی. (اخ) دهی است از دهستان 
آتابای بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس, 
سکنه آن ۲۵۰ تن. اب آن از رودخانهٌ نوده و 
محصول آن برنج» غلات. حبوب و صیفی. 
شغل اهالی زراعت و صایم دستی زنان انجا 
قالیچه‌نافی است. اهل این ده صحرانشین 
هتند و تغیر مکان میمایند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 

قولدره. [د ر] ((خ) دهی است از دهستان 
حومه بخش تکاب شهرستان مراغه» سکنة ان 
۶۹۶ تن. آب آن از چشمه‌سارها. محصول آن 
غلات, بادام, حبوب و کرچک. شغل اهالي 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان آنجا 
جساجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. در دو 
محلی بفاصله ۵۰۰ گز به نام قولدر؛ بالاو 
پاین مشهور است. سک قولدر: پائین ۱۸۲ 
تن می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران ج 
(f‏ 

قولدره. [د ر( (اخ) دهی است ت از دهتان 
بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان, 
سکه أن ۰ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات. حبوب و لبنیات. شغل اهال 
زراعت و صایم دستی زنان آنچا قالیچه. 
جاجیم و گلیم بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ 

قولز. 1( (اخ) دهی است از دهستان بھی 
بخش بوکان شهرستان مهاباد. سکنذ آن ۳۲۹ 
تن . آب آن از چشمه. محصول آن غلات» 
تسوتون و حسبوب. شغل اهالی زراعت» 


کله‌داری و صایم دستی زنان آنجا 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴ 
قولق. (قول ل] (ترکی, ا قل رهگ 
نظام). رجوع به قلق شود. 
قولق. ( /قو ل] () که گونه‌ای‌برای 
نهادن سوزن ونخ غ و انگشتانه و مقراض و د 
زنان برای خیاطی. (یادداشت مولف). ملق 
رجوع به قلق شود. 
قو لقاسم. [س ] (خ) دهی است از دهستان 
اوجان بخش بستان‌آباد شهرستان تبریزه 
سکنۀ ان ۳۰۲ تن. اب آن از رودخانة اوجان 
و چشمه. مسحصول آن غلات. یونجه, 
سیب‌زمینی و شغفل اهالی آنجا زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج ۴. 
قو لقچی. [ل] (ترکی. ص مرکب, [مرکب) 
نوکر و خدمتکار. (آنندراج) (غیاث): 

قولقچی | گرسرشتة آب بقاست 

چون ماه توش کجی عیان از سیماست 

در دهر ندیدیم بقیر از قاشق 

خدمتکاری که دست او باشد راست. 

شفیم اثر (از آنندراج و غياث). 

قوللوقچی. خدمتکار. (از: قوللوق, بندگی و 
aE‏ + چی). (از سنگلاخ). . رجوع به 
لچ شود. 
قو لکک. [ل] (() غولک. (آنندرا اج)ء رجوع به 
غولک شود. 
قو لکت. 1ق 10 ((خ) دهی است از ببخش 
زرین‌آباد شهرستان ایلام, سکنه ان ۱۸۰ تن. 
آب آن از رودخ‌انةٌ مسیمه. محصول آن 
غلات. لبنیات و شفل اهالی آنجا زراعت و 
گله‌داری است. در زمستان به مرز عراق 
میروند و چادرنتین هتد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
قول کاسه گر. (ق /قو ل س / س گ] J‏ 
مرکب) تام قولی است از قولهای موسیقی, 
یعنی تصنیفی است. (آنندراج) (برهان). 
رجوع به قول و آهنگ شود. 
قوللو. [ل] (ترکی, () غلام. (تذکرة الملوک). 
قسمی از سه قم سپاه جدید که اه عباس 
بوجود آورده بود و در تذکرة السلوک به 
«غلامان سر کار خاصه شریفه» تعریف شده و 
به کلیه سلاحهایی که خاص قورچیان بود 
مجهز بودند. این سپاه سوار از مردم بومی 
کشورهای‌شمالی ( گرجتان و قفقاز و حتی 
مسکوی) به خدمت گرفته میشدند. به این 
طریق که یا از میان گروهی که از کبودکی به 
اران آمده یا از کانی که از والدین مقیم ایران 
e‏ شده بودند انتخاب میگردیدند. از آنجا 
که‌بیشتر آنان نیا کان مسیحی مذهب داشند 
در نل اول یا دوم قبول اسلام میکردند. طبق 


سخن دلاواله ۲۰۰۰۰ قللر (قول) وجود 
داشته است که از این تعداد فقط ۱۵۰۰۰ تن 
سرباز بودند. شاردن تعداد انان را ۱۰۰۰۰ تن 
میوید و میگوید که اطلاق نام قول یابنده 
دلیل محدودیت آزادی آنان نبت به دیگر 
سپاهیان نیست و اضافه میکند شاه عباس که 
علاقةُ مفرطی به این افراد زبده داشت آنان را 
«یتی‌چریهای سوار» خویش نام نهاده بود. 
(سازمان اداری حکومت صفزی صص ۵۴ - 
۵۵ 

قوللقچی. (ل] (تسرکی, ص مرکب. | 
مرکب) رجوع به قولقچی شود. 

قولنامه. (ق / فو م /۱(]۸مرکب) عهد ر 
پمان نوشته. (آنندراج). سندی که فروشنده و 
خریدار به دلال دهند که مبیع را بفلان مبلغ بیع 
و شری خواهند. 

قولنج. (ق [ /قول /ل] (معرب. ۱ 
مرضی است دردنا ک‌معده راکه با آن خروج 
فضولات بدن و باد سخت و مشکل مشود. 
این کلمه معرب است. (از اقرب الموارد), 
دردی که غفلتاً در ناحیة شکم خصوصاً 
تواحی مجاور به قمتهای مختلف قولونها 
حاصل شود و در صورت شدت ممکن است 
بمرگ متهی گردد. عارضة قولج بطور کلی 
مربوط به ضایعات ق مهای مخلف احشاء 
است و ممکن است مربوط به عفونت یا 
سوراخ شدن آپاندیی باشد که در این 
صورت دردها بیشتر در ناحیه تحتانی راست 
کم وترو و روفن اف اس وکر ات 
مربوط به انداد ية صفراوی يا ضایعات 
کدی باشد که باز دردها در طرف راست 
شکم و قسمتهای زیر حجاب حاجز و نواحی 
ستون فقرات احساس میشود. همچنین قولنج 
ممکن است ببب ناراحتی‌های رجمی و 
دردهای شدید آنی مربوط به قاعده (ماهانه) 
ژنان و یا مربوط به ضایعات کلیوی باشد. در 
هر یک از انواع قولنج‌ها در صورت تشخیص 
ا تا م روط رامپونه ا قوف 
کدی قولنج کلیوی, قولج روده‌یی ( که 
مربوط به انسداد یا تداخل قسمی از رودۀ 
باریک است)ء قولنج كية صفرا و غیره. در 
هر حال قولنج با دردی شدید و ناراحت‌کننده 
همراه است. (فرهنگ فارسی معین). منتهی 
الارب قُولنج و ونج و قولنج هم ضبط کرده 


۱-<ک ولج معرب از بونانی 66۱۳65 
(از ۷۵۱۵۳ = 2۵۵7 (فرانسری). شعبه‌ای از 
امعاء غلاظ بین اعرر و مستفیم) فولنج مرضی 
است آلی که در امعاء غلاظ بجهت احتباس 
غیرطیعی حاصل شود و درد آرد و گاه قری 
گردد و بکشد بخلاف صداع. (حاثية برهان چ 
معن از بحر الجواهر و غیاث اللغات). 


۶ قولنجان. 


قولة. 





و وید پیماریی است روده را دردنا گکه به 
آن خروج ثفل و ریح دشوار باشد صاحب 
آنرا. (منتهی الارب). به ضم اول و کسر لام 
معرب کولج است که درد شکم و درد پهلو 
باشد. (برهان). 

قولنحان. [ل) (مس‌عرب. [) خاولنجان. 
(فهرست مخزن الادوبه). گیاهی است" از 
تیرۀ زنجییل‌ها ۲ که دو گونة آن مشهور است 
یکی را به نام قوجان صغیر و دیگری را به 
نام قوللجان کبیر مینامند و هر دو آنها دارای 
ساقه‌های زیرزمینی سورد استفاده هستند 
(قولتجان صفیر بیشتر مورد استفاده قسرار 
میگیرد) قولنجان از گیاهان بومی چین و 
هسندوچین است. نسوع صغیر آن دارای 
ساقه‌های زیرزمینی به ضخامت یک چوب 
قلم (بکلفتی یک انگشت تقريباً) و به درازی 
شش ساتمتر است. بوی ساقه‌های 
زیرزمینی آن که به نام ریزوم " خوانده میشود. 
معطر (شبیه بوی فلفل) است, طعمش سوزان 
و تلخ است. در این ریزوم‌ها مواد نشاسته‌ای و 
صمفی وجود دارد و بعلاوه دارای اسانسی 
است که بسوسیلة جوشاندن آنها در آب 
استخراج میشود و خاصیت تسکین درد را 
دارد و از این جهت در دندانپزشکی مورد 
استفاده قرار میگیرد. همچنین جهت رفح 
دردهای امعاء و بعنوان مقوی از ریزومهای 
ان استفاده ممیکنند. خولنجان, خولیجان. 
خاولجان, کلاجن, کلیجن, قرغات. خرو 
دارو, و قط کسری دارو. هارلیجان, 
هاولیجان, گلنگا قالتقاء پان. درخت تانبول, 
- قولنجان جاوه‌ای. رجوع به قوللجان کبیر 
شود. 

- قولنجان چینی. رجوع به قولنجان صفیر 

شود. 
- قولنجان ختایی (خطایی). رجوع به 

قوللجان صفیر شود. 

- قولنجان صفیر؛ یکی از گونه‌های قولنجان 
که بیشتر از قولنجان کبیر مورد استفادة 

داروئی واقع میشود و معطرتر از آن است. 

ساقه‌های زیرزمنی آن کوچکتر از قولنجان 
کیر است و اینگونه بیشتر در چين به عمل 

می‌آید. قولجان خطایی. قولجان چینی. 
کلاجن صفیر. ریشه‌جوز. قوللجان طبی. 

(فرهنگ فارسی معین). 
- قولنجان کبیر؛ یکی از گونه‌های قولنجان 
که دارای ساقه‌های زیر زمینی درشت‌تسر از 

قولجان طبی (قولجان صغیر) است ولی 

خواص طبی و اسانس کمتر دارد. این نوع 
قولنجان پیشتر در جاوه و هندوستان و مصر 

میروید. قولنجان جاوه‌ای. قولجان هندی. 

قولجان مصری. (فرهنگ فارسی معین). 


<- قولجان مصری. رجوع به قوللنجان 
۲ کبیرشود. 
- قولنجان هندی. رجوع به قولنجان کبیر 
شود. 
قو لنحی. (] (اخ) دهی است از دهستان 
انزل بخش حومة شهرستان ارومیه. در مير 
شوسه ارومیه به سلماس. موقم جغرافیائی آن 
دره کوه و هوای آن معتدل مالاریائی است. 
سک ان ٩۸۰‏ تن. اب آن از چشمه و قنات. 
محصول آن غلات, توتون. چفندر. کشمش, 
بادام و حبوب. شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان انجا جوراب‌بافی است. راه 
شوه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(f‏ 
قولوانيس. [] ( معرب إ) قولوقیس. 
قولوقیلس. قولوقینس. بمعنی حنظل است. 
(از فهر ست مخزن الادویه). 
قولویباء [] (معرب, [) قونوقتا. قونوقنتی. 
قولوقوما. قولوقوماطی. بمعنی قرع است. (از 
فهرست مخزن الاودیه), 
قول و غزل. [ن /قو لغ ر] اترکیب 
عطفی, | مرکب) رجوع به قول شود. 
قول و قرار. [ق / قو ل ق ] (ترکیب عطفی. 
[مرکب) عهد و پیمان. رجوع به قول شود. 
قول و قرار دادن. اق / فو لق د] 
(مص مرکب) عهد بستن. پیمان بستن. رجوع 
به قول شود. 
قو لوقوما. (معرب, () رجوع به قولوبیا شود. 
قو لوقوماطی. (معرب. !) رجوع به قولوبیا 
شود. 
قولوقیس. (معرب. () رجوع به قولوانیس 
شود. 
قولوقیلس.[] (سعرب. )ا رجوع به 
قولوایس شود. 
قولوقینس.[] (س‌عرب. ا) رجوع به 
قولوانس شود. 
قولون. (معرب» !)از یونانی کلن , رود 
فراخ, 
- قولون افقی؛ (اصطلاح پزشکی) قسمتی از 
رود فراخ را گویند که دنبالة قولون صاعد 
است و پس از آن قرار دارد و بطور افقی از 
زیر کید و در جلو قسمت تحتانی کلیة راست 
از طرف راست شکم بطرف چپ شکم در زیر 
معده قرار گرفته در موقع دق شکم پس از 
صدای معده صدای قولون افقی شنیده ميشود. 
قولون افقی بوسیلهٌ قسمتی از صفاق بنام بند 
قولون عرضی بطح خلفی شکم متصل است. 
قولون افقی در طرف چپ به زاویٌ طرف چپ 
قولون که ابتدای قولون نازل است ختم 
می‌گردد. قولون مزبور ماتند خطی راست از 
یک طرف شکم بطرف دیگر شکم کشیده 
ده بلکه دارای ان‌حایی بشکل 


حرف یا 5 خوابیده () میباشد. زاوية 
راست قولون که در اتهای قولون صاعد است 
تقریبا قائمه است ولی زاویة چپ آن که در 
زیر طحال قرار دارد حاده است و در 
دنبال‌اش قولون نازل قرار گرفته. قولون 


عرضی. قولون سطحی. 

- قولون بالارو (اصطلاح پزشکی). رجوع به 
قولون صاعد شود. 

- قولون پائین‌رو (اصطلاح پزشکی). رجوع 
به قولون نازل شود. 

- قولون چپ (اصطلاح پزشکی). رجوع به 
قولون نازل شود. 

- قولون خاصرء لگنی (اصطلاح پزشکی). 
رجوع به قولون سینی‌شکل شود. 

- قولون راست (اصطلاح پزشکی). رجوع به 
قولون صاعد شود. 


- قولون سطحی (اصطلاح پزشکی). رجوع 
به قولون افقی شود. 

- قولون سینی‌شکل؛ قسمتی از رود؛ شراخ 
است که در دنبال قولون نازل قرار دارد. این 
قولون در حفرة خاصره سمت چپ جا دارد و 
نگ فوقانی لگن را از چپ به راست بشکسل 
قوسی می‌پیماید و بعداً در لگن فرومیرود و تا 
مقابل سومین مهرة خاجی میرد و پس از آن 
رود؛ مستقیم قرار دارد. قولون خاصره‌یی 
کی 

- قولون صاعد؛ (اصطلاح پزشکی) قسمتی 
از رودۂ فراخ را گویند که در بالای رود؛ کور 
قرار دارد و ابتدای آن از دریچۀ ایلوککال ۵ 
شروع مشود که بسمت بالا میرود و طرف 
راست:شکم قرار دارد. قولون بالارو. قولون 


راست. 
- قولون عرضی (اصطلاح پزشکی). رجوع 
به فولون افقی شود. 


- قولون نازل؛ قسمتی از رودة فراخ است که 
متعاقب زاویة چپ قولون افقی قرار دارد. 
ابتدای این قولون عمقاً در طرف چپ پهلو در 
زیر طحال جای دارد. قولون پائین‌رو. قولون 
قولونیون. (معرب, () توعی از طین است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

قولوولی. (معرب ) ساءلمسل. (از 
فهرست مخزن الادویه). 

قوله. (ق ل] (ع مص) قول. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قول شود. 

قولة. (ق دل ](ع ص) نیکوسخن یا پرگوی. 
(منتهی الارب). 

قولة. [ل) (إخ) لقب ابن خسرشید شيخ 


2 - Zingiberacées. 
4 - Colon. 


1 - Galanga. 
3 - Ahizome. 
5 -. ۰ 


قولی. 


قوملو. ۱۷۸۱۷ 





ابوالهیتم قشیری, (منتهی الارب). رجوع به 
ابن خرشید و ابوالقاسم قشیری‌بن خرشید... 
شود. 
قولی. (معرب. !) بسد بحری. (از فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به قورالیون شود. 
قولیا. (معرب, !) جعده. (از فهرست مخزن 
الادوید). 
قولیقون. (سمرب. !) خسرءالک لب. (از 
فهرست مخزن الادوید), 
قولین. (معرب. !) کرنب. (از فهرست مخزن 
الادویه). 
قولية. اق لی ی ](ع() شور و غوغاء (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنتدراج). 
قولية. [ق‌لی ی ] (اخ) از القاب غلات در 
آذربایجان. (خاندان نوبختی از شهرستانی 
ص ۱۳۲و تبصره ص 4۴۲۳. 
قوم. (َ] (ع !) گروه مردان و زنان معاً یا 
بخصوص گروه مردان و از این معنی است 
قول خدای‌تعالی: لایسخر قوم من قوم. (قران 
۹ وه قول خدای‌تعالی: و لا نساء من 
نساء. (قرآن ۱۱/۴۹). یا زنان به تبعیت مردان 
داخل قومند مذکر و مونث هر دو آید و از ابن 
باب است قول خدای‌تعالی: کذب به قومک. 
(قرآن ۶۶/۶). و کذبت قبلهم قوم نوح. (قرآن 
۲ (از منتهی الارب). جماعت مردان 
بخصوص و گویند زنان نیز به تبعیت داخل 
میشوند. و به این نام نامیده شدند از ان جهت 
کهبه کارهای بزرگ و مهم قیام کنند. ج. اقوام. 
اقاوم. اقاویم. اقائم. (از اقرب الموارد). 
- قوم فیل؛ اشاره به اصحاب‌الفیل است. 
(برهان). 
|اکسان. خویشان. خویشاوندان. 
قوم. [ق ] (ع مص) به همة معانی رجوع به 
قیام (مص) شود. ||(امص) اقاست. (از اقرب 
الموارد). 
قوم. (ع (مص) اقامت. قَوم. (اقرب الموارد). 
رجوع به ماد قبل شود. |/(() زین‌پوش. |انی 
که میان آن کاوا ک نباشد. (فرهنگ فارسی 
معین) (آنندراج). 
قوم. یز و (ع ص.لاج قائم. (مستتهی 
۰ الارب). رجوع به قائم شود. 
قوم. (!) دسته. آهنگی است در موسیقی, 
رجوع به آهنگ شود. 
قوما. () نوعی از شراب است که به عربی مرز 
نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
قوما. (ل) آهتگی است در موسیقی. رجوع به 
آهنگ شود. 
قومارون. زر] (ام‌عرب. [) رازب انهة 
صحرائی را گویند که بادیان دشتی است 
(آنندراج) (برهان).' رازيانج. (از فهرست 
مخزن الادویه). 
قوماروس. [] (سعرب. () معرب یونانی 


کمارس". بصل است و گفه‌اند که قاتل ابیه 
اسپت. ||قطلب را نیز گویند. (فهرست مخزن 


الادوید). 
قوماریس.[] (سعرب. () معرب قطلب 
است. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به ماده 
قل شود. 
قومالس.[] (معرب. () اجاص. (فهرست 
مخزن الادویه). 
قومالیون. [] (سعرب. () قرطولیدون. (از 
فهرست مخزن الادویه). 
قومامون. (۲(معرب. !) صمغ. (از فهرست 
مخزن الادویه). 


قومان. [] ((خ) دصمی انت از دهان 
میانآب بخش مرکزی تهرستان اهواز, سکنۂ 
ن ۵۰۰ تن. آب آن از رودخانۀ شاهپور. 
محصول آن غلات, برنج» کجد و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه آن در تابتان 
اتومبیل‌رو است. سا کنین از طایفة سادات 
بسیدمحسن. سیدحسن و سیدمیرخلف 
هستند. این ده معدن نمک دارد و مردم آن 
چادرنشین می‌باشند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶. 
قومانیطس. (](سمرب. !)طن کرم است و 
گویند طین کرمی است. (فهرست مځزن 
الادريه). 
قوماورس. [د] (سعرب: ) رجوع به 
قوماروس شود. 
قومرون. [] (معرب. إ) قسومالحیون. 
قاتل‌الکلب است و تمر و ذثب را نیز گویند. 
(فهرست مخزن الادوبه). 
قومس. ی ] (ع!) مهتر و امیر قوم. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (المعرب جوالیقی 
ص ۲۵۸). ابن درید گوید این کلمه رومی 
است. رجوع به فقس شود. |[ميانة دریا و 
معظم آن. (منتهی الارب). معظم ماء البحر. ج» 
قوامین: (اقرب الموارد). 
قومس. م1 (ا) ناحیه‌ای است بزرگ و در 
اقلیم رابع قرار دارد. طول آن ۷ درجه و ربع 
و عرض آن ۲۶ درجه و خمن و سی دقیقه 
مسیباشد. قسومن معرب کومس است و 
سرزمینی است پهناور و مشتمل بر شهرها و 
ده‌ها و کشتزارها که در دام کوهستان 
طیرستان قرار دارد و شهر مشهور آن دامغان 
است که در میان ری و نیشابور واقع شده و از 
شهرهای مشهور آن بسطام و بيار است. 
گروهی‌سمنان را نیز از قومس شمارند و 
برخی آن را جزو ری دانند. (از معجم البلدان). 
موضعي است در مازندران. رابینو گوید: 
مازندران که سابقا طبرستان نام داشته قمتی 
از ایالت قدیمی فرشودا گربشمار میرفته و این 
ایالت هم شامل آذربایجان, آهار, طبرستان, 
گیلان» دیلم, ری, قومس, دامفان و گرگان 


بوده است. (ترجمة مازندران و استرآباد 
راینو ص ۱۷ 
قومس. [م] ((خ) اقلیمی است در اندلس از 
نواحی قبره. (از معجم البلدان) (متتهی 
الارب). 
قومسان. [ع] (اخ) دهی است به همدان. 
(منتهی. الارب). گروهی از محدثان بدان 
ناحه منسوبند. (از معجم البلدان). 
قومستون. [] (سعرب. !) باقلی مصری 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
قومسة. [م س ] (اخ) دهی است به اصفهان. 
(متتهی الارب) (از معجم البلدان). 
قومش. [م] (ص,!) کومش. مقنی. (فرهنگ 
فارسی معن از تاریخ قم ص ۴۲). 
قومسه. [ش ] ((خ) قمشه. رجوع به قمشه و 
شهرضا شود. 
قوهشه‌ای. (ش] ((خ) محمدرضا. از اهالی 
قومشه اصفهان ازا کاب عکماه و مدرسین 
قرن چهاردهم هجری است. وی نخست در 
اصفهان بتدریس کتب عرفانی اشتغال داشت 
و سرانجام بتهران آمد و در مدرب صدر 
مشفول تدریں حکمت و عرفان گردید. 
تالفاتی دارد. او راست: ۱ - حاشية اسقار 
ملاصدرا. ۲ - حاشیة تمهید القواعد. ۲ - 
حاشۂ شرح قیصری بر فصوص‌الحکم. ۴ - 
الخلافة الکبری. ۵ -رساله‌ای در وحدت 
وجود. ۶ -موضوع العلم. وی گاهی شعر نیز 
میگفت و به صهبا تخلص میکرد. او راست: 
ساغر ز خون ماست به اندازه نوش کن 
این جام باده نیست که لبریز میکنی. 
وی بال ۱۳۰۶ ھ.ق.در تهران درگذشت و 
در ابن بابویه نزدیک قر حاج آخوند محلاتی 
دفن شد. (الذر يعة) (ريحانة الادب ج ٣ص‏ 


Yo 
قو مقو لوس. [] (معرب. ل) توتیا. (نهرست‎ 
مخزن الادويه).‎ 


قومل. [] (معرب, ) جواسفرم. جم اسپرم را 
نامند. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به آن 
کلمه شود. 

قوملو. (قسم] (اخ) دصی است از دهستان 
آلان‌براغوض بخش آلان شهرستان سراب. 
انب ن از دو رشته چشسمد. محصول آن 
غلات. شغل امالی زراعت.ء گله‌داری. 
کارگری و صنایم دستی زنان آنجا فرش‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 

قوملو. اقَم] (اخ) دهی است از دهستان 


۱ -برنانی ۸5۲۵۱006 = Fennel‏ (انگلیی). 
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۸ قومنی. 


قونی. 





چهاراویماق بخش قره‌اغاج شهرستان 
مراد سکنه ان ۲۶ سن. أب ان از 
چشمه‌سار. و محصول آن غلات, نخود و 
بزرک. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان آنجا جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قومنی. [] (معرب. ا) شرابی است که آن 
را از آرد جو و آردارزن و غیره سازند و آن را 
پوزه گویند. خوردنش مستی آرد. (آنندراج) 
(برهان) . مرزه. (فهرست مخزن الادویه). 
قومودس. [] ((خ)" فرزند انطوننوس 
ملک روم. انطونینوس قومودس را که کودک 
خردسالی بود بجای خود نشاند و خود بجنگ 
مردم جرمانیا رفت. جالینوس در این زمان 
میزیست. رجوع به عیون الانباء ج ۱ص ۷۴ 
شود, 

قومور. [] (معرب. ) صمغ مطلق. (فهرست 
مخزن الادویه), 

قوموس اغریو. [] معرب لا رجوع به 
قوقیاوس شود. 

قومة. [ق ] (ع مص) بهم معانی رجوع به 
قیام (مص) شود. ||یک بار بر‌خاستن. (از 
اقرب الموارد) ||مابین الرکعتین قوعة؛ یعنی 
دروا شدن ميان رکوع و سجود. امنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). ||(ل) قومة الانسان؛ 
بالای مردم. قامت انسان. 

قومة. (ق و ) (ع ص, [ ج قائم. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قائم شود. 
قومی. ان د میی ] (ع ص نسبی) نسبت 
است به قويم. (المنجد). 

قومی. [] (معرب. ل) قسومیا. قسومیدر. 
قومیزدن. قومامون. قوفاموزس. قومین. 
صمغ و برومی قشاد است. (فهرست مخزن 
الادویه). 

قومی. [ق ] ((خ) دهمی است از دهستان 
یوسف‌آباد پایین‌ولایت باخرز بخش طبات 
شهرستان مشهد. سکنة آن ٩۳‏ تن. آب آن از 
قنات. محصول آن غلات. زیره و پنبه. شغل 
زراعت. مالداری و صنایع دستی زنان آنجا 
قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج .)٩‏ 

فومیی. [] (اخ) دهسی است از دهستان 
میان‌اباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد. 
سکتة آن ۷٩۳‏ تن. آب آن از قتات. محصول 
آن غلات. پنبه, بنشن, زیره و میوه‌جات. 
شغل اهالی زراعت. مالداری و صنایع دستی 
زنان آنجا قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قومیاقباس. [] (مسعرب, [) صمغ عربی 
است. (فهرست مخزن الادوید). 
قومیاهندو]. [] (مسعرب. ) هل. (از 
فهرست مخزن الادویه). 


قوم یکلا. [ق ک ] ((خ) از دسهای 

۱ بارفروش است. رجوع به ترجمهٌ مازنداران و 
استراباد رانو ص ۱۶۰ شود. 

قومین.[] (معرب. !) صمغ است و گویند 
ضان است. (فهرست مخزن الادویه). رجوع 
به قومی شود. 

قومیوس. [] امعرب, () قومیون. صمغ لوز 
است. (فهرست مخزن الادوبه). رجوع به ماده 
قبل شود. 

قومیون. [] (سرب, ل) دم است. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به مادۀ قبل شود. 
قومیه. (ق سى ى ]لع [) قومية الانسان؛ 
بالای مردم. (منتهی الارب). قامت انسان. (از 
اقرب الموارد). ||قومية الامر؛ آنچه بدان قائم 
شسود. (منتهی الارب). قوام اصر. (اقرب 
الموارد). |((ص نسبی) نبت است به قوم. 
قون. ی 1( !) ج قوتة. (اقرب السوارد. 
رجوع به قونة شود. " 

قون. [ق ] (إخ) مسوضعی است. (سنتهی 
الارب) (از معجم البلدان). 

قوفاق. [] (ترکی, !) جاورس است. (فهرست 
مخزن الادویه), 

قوناققیران. زق ناا (إخ) ده است از 
دهستان کورائیم بخش مرکزی شهرسنان 
اردبیل. سکنة آن ۳۱۵ تن. اب ان از چشمه و 
رودخانة قوناق‌قیران. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(f‏ 

قوفاها. (] (معرب. !) دارچینی. (از فهرست 
مخزن الادویه). 

قونداغ. (ترکی.[) قنداق. رجوع به فُنداق 
شود. 

قونداق. (تسرکی, ) قنداق. رجوع به 
فنداقشود. 

قونس. [ق ن] (ع [) اعسلای سر. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). رجوع به 
قنس شود. ||زبر خود آهنی یا آهن سر خود. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). سپر خود 
آهنی. (آنندراج). ااتدی ميان دو گوش اسپ. 
(آنندراج) (منتهی الارب). عظم ناتیء بين 
اذنی الفرس. (اقرب الموارد). ||صیانة راه 
قونوس. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
رجوع به قونوس شود. 

قوفس. [] (معرب, !) قونوس. حب‌الصنوبر 
کبار.(از فهرست مخزن الادویه), 

قونسل. ان س] (سعرب. () قونسول. 
قنصل. معرب کنسول, رجوع به کنسول شود. 
قونسول. (قّن] (معرب, [) رجوع به کسول 
شود. 

قونسولخانه. من ن / ن ] (معرب. () محل 
قسول. قسولگری. 


قونسولگری. (قن گ] (امسرکب) 
قونسولخانه. محل کار قنول. رجوع به 
کول و مشتقات آن شود. 

قونص. [) () قانصه. (از فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به قانصه شود. 

قوفقری. [ق] ((خ) قونقوری. رجوع به 
قونقوری شود. 

قونقوری. ((ج) قصبه‌ای است ۲۶هزار گز 
در ۱۸هزار گز از قرية شاه‌آباد تا شاه 
ابوالقاسم. هموایش معتدل است. محصول 
عمدء آن غلات, برنج» پنبه و نخود. جمیت 
آن بالغ بر ده‌هزار تن ميشود. این بلوک فقط 
مقر تابستانی اعراب است و مرکز آن قازیان 
است. (از جغرافیای غرب ایران ص ۱۱۴). ` 

قونوس. (ق] (ع !) زبر خود آهنی یا آهن 
سر خود. ||تندی میان دو گوش اسب. ||میانة 

راه. قوتس, (منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
رجوع به قونس شود. 

قونوقتا. [] (معرب. !) رجوع به قولوبیا 
شود. 

قونوی. [ن] (ص نسبی) منسوب به قونیه. 
رجوع به قونیه شود. 

قونوی. [ن] ((خ) اسماعیل‌بن محمدین 
مصطفی. مکنی به ابوالفداء. از مفسران است. 
در قونیه به دنیا آمد و در دمشق بال ۱۱۹۵ 
ه.ق. درگذشت. او راست: حاشیه بر تفسیر 
بیضاوی که در هنت مجلد چاپ شده است. 
(الاعلام زرکلی چ ۱ج۱ ص ۱۱۲). 

قونوی. [ن] ((ج) مسحمودین احمدین 

معودبن عبدالرحمان, مکنی به ابوالشناء و 
ملقب به جمال‌الدین. از فقیهان حنفی و از 
مردم دمشق است که به قضاء آن شهر نیز 
متصوب گردید و کتابهایی دارد. او راست: ۱ 
- بغية القنة (خطی), در فقه. ۲ - آلمنتهی قى 
شرح المفنی. در اصول. ۳ - القلائد شرح 
المقاید. ۴ - تهذیب احکام الفران. وی بال 
۷۷ .ق.درگذشت. رجوع به الفوائد البهیه 
ص ۲۰۷. الکتبخانه ج ۳ص ۱۳ و الاعلام 
زرکلی ج ۳ ص ۰۱۰۰۹ ۱۰۱۰ شود. 

قونة. زق ن] (ع !)۲ پارهای از آهن و روی که 
بدان اوند را پیوند کند. (اقرب الموارد) 
(آنندراج) ج» قوّن. (اقرب الموارد). 

قونی. (اخ) دهی است از دهستان حومه 
بخش صومای شهرستان ارومیه. سکن آن 
۵ تن. اب ان از چشمه و محصول آن 


۱-دزی گوید (ج ۲ ص ۴۲۸): قومی («یونانی 
8 بجانکه در 50010151۳78۲ الف. قومینی؛ 
ب. قومنی دیسده میلود 172860۳0800). 
(حاشيةُ برهان قاطع چ معین). 

۰ - 2 
۳-در منتهی الارب بضم قاف ضبط دارد. 


قونیا. 


۱۷۸۱٩ قوة.‎ 





غلات و توتون. شغل اهالی زراعت. گله‌داری 
و صنایم دستی زنان آنجا جاجیم‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۴). 
قوفیا. (معرب. () به لغت یونانی خا کستر را 
گویند.(برهان) (آنندراج). ماءالرماد. (فهرست 
مخزن الادویه). 
قونیزه. ( ر1( مرب )' شابانگ. 
(فرهنگ فارسی معین). و آن گیاهی است. 
قونیطن. (ط / ط ] (معرب, ل) دوایی است 
که آن را به عربی خانق‌النمر خوانند و آن 
وعی از ماذریون اسود است. (فهرست مخزن 
الادویه). مخفف اقونیطون. معرب یونانی 
اکونیطون". تاج‌السلوک است. (فرهنگ 
فارسی معین). 
قونیطهر. زط / ط] (ممرب. !) ساذریون 
اسود. (از فهرست مخزن الادویه). رجوع به 
ماد قبل شود. 
قوفین. |] (معرب. |) قونیون. شوکران است. 
||جوز مائل را نیز گویند. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به قونیون شود. 
قونیون. [] (معرب. |) از یونانی کونیون ۲ 
شوکران. قونین. رجوع به قونین شود. 
||مسحوقونیا و زبدالبحر و خیربوا. (فهرست 
مخزن الادویه). 
قونیوی. (ص نسبی) نسبت است به قونیه و 
ان سهری است مابین شام و قططيه. 
(ريحانة الادب). رجوع به قونه و قوتوی 
شود. 
قوفیة. (ی ] ((ج) شهری است بزرگ به روم. 
(منتهی الارب). ابن هروی گوید: قبر افلاطون 
حکیم در این شهر در کته ننزدیک جامع 
است. (از معجم البلدان). از اقلیم پنجم است 
طولش از جزایر خالدات «سه مه» و عرض از 
خط استوا «ما». شهری بزرگ است از کوره 
قادق. سلطان قلج‌ارسلان در آنجا قلعه‌اى 
ساخت از سنگ تراشیده و در آن قلعه جهت 
نشت خود ایوانی عظیم برآورد. چون 
خرابی بحال قلعه و باروی قونه راه یافت» 
سلطان علاءالدین کقاد سلجوقی و امرای او 
تجدید عمارت باروی شهر کردند. این شهر 
عمارات عالی و دوازده دروازه دارد و بر فراز 
هر یک کوشکی قلعه‌ای‌شکل است. هوایش 
معتدل است و آپش از جبال و بر آن آب در 
دروازه جهت مظهر آب‌گنبدی عظم 
ساخته‌اند چنانکه بر بیرون گنبد سیصد و چند 
لوله آب جاری است در ارتفاغاتش غله و 
پنبه و دیگر حبوب بار و نیکو باشد. 
باغستان فراوان دارد به دو طرف یکی بجانب 
صحرا و آن | کون خراب است و دیگری به 
جانب کوه در پای قلع کوله و آن معمور 
است. انگور و میوه به آنواع از او حاصل شود. 


از میوه‌هایش زردآلو بقایت شیرین و آبدار 
ممباشد و چون شهر بر سرحد قرامان است. 
همینه از ایشان برحمت باشند و پیوسته پاس 
دارند و از مزار ! کابر تربت مولانا جلالدین 
(مولوی رومی) آنجاست. (نزهة القلوب ج۳ 
ص .4٩۸ ,٩۷‏ 
قوود. [ق تو](ع ص) خار و رام شده به 
کشیدن. گویند: فرس قوود. (متهی الارب). 
قوورلو. [ق) ((ج) دهی است از دهستان 
ارشق بخش مرکزی شهرستان خیاو. سکنۀ 
ان ۸۴ تن. اب ان از چشمه. محصول ان 
غلات. حبوب و شغل اهالی آنجا زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
قوول. [ق و (ع ص. !) ج قائل. (اقرب 
الموارد). رجوع به قائل شود. 
قژول. [ق نوا (ع ص) گوینده. (متهی 
الارب). قائل. ج قول. (اقرب الصوارد). 
رجوع به قائل شود. 
قوة. [ قو ] (ع مص) قوت. قوه. توانا 
گردیدن. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). 
| (اصطلاح ریاضی) در اصطلاح ریاضی, 
توان: دو به قوه پنج, به توان پنج. ||مجموع 
عوامل اداره کتدۀ‌یک کثور رابه سه قوه 
تقیم کنند. (فرهنگ فارسی معین). 
|| خاصیت. (یادداشت مولف): له قوة EES‏ 
|انیروی الکتریکی که برای چراغهای 
فکزیکی کوک یه کار ررد |انب هة 
سپاهیان. (فرهنگ فارسی معین). |إتاء از 
تاههای رسن. (از اقرب الموارد). ||((مص) 
توانایی. خلاف ضعف. (منتهی الارب) (اقرب 
المسوارد) (ن‌اظم الاطباء) (آنندراج). در 
تعریفات جرجانی آمده که قوة تعکن داشتن 
حیوان است افعال شاقه و سخت را. (از اقرب 
السوارد). ج قوّات. قوی, قوی. (اقرب 
الموارد). قوه بر معانی چندی اطلاق میشود از 
جمله قوه عبارت از مبداً فعل بطور مطلق 
خواه آن فعل مختلف باشد یا نباشد به اراده و 
شمور باشد یا نه و از این رو شامل قوهٌ فلکی و 
قو عنصری و قو؛ باق و قمو؛ حسیوانی 
یکره با این قوه زر جیار تم است: زیر 
آنچه از قوه صادر میگردد یا شمر دارد یا 
ندارد. قسم نخست عبارت از نفس فلکی 
است و قم دوم عبارت از طبیعت عنصرى 
است که قوۀ سخریه نیز نامیده میشود چنانکه 
در شرح حکمة العين آمده است. قسیم سوم 
قوهٌ حیوانی است و قسم چهارم نفسی نباتی 
است. این تقسیم از فلاسفه و حکما است. ولی 
اطباء قوه را بر سه بخش کنند: طبیعی, حیوانی 
ونفانی زیرا یا فعل آن از روی شعور صادر 
گرددو آن را قو؛ نفانی خوانند یا از روی 
شعور ست و در این صورت اگر بحیوان 


مخصوص گردد قوة حیوانی است و اگراعسم 
باشد قو طبیعی است و قوای طبیعی بر چهار 
مخدوم و چهار خادم بخش میکردد. آن چهار 
مخدوم عبارتند از: غاذیه. نامیه, مولده و 
مصوره. غاذیه و نامیه که برای بقای شخص 
است: غاذیه قوهای است که باعث بر ستی 
شخص در مدت حیات اوست و نامه قوه‌ای 
است که برای رسیدن شخص به کمال آن است 
و قوة مولده و مصوره برای بقای نوع است. 
قو مولده که آن را مفيرةٌ نخست نیز میخوانند 
پس از هضم غذا آنچه را که مادة برای تولید 
مثل است جدا میسازد و قو؛ مصوره که آن را 
مره دوع مخ اناد هجو زا کل کند 
مقتضی آن نوع است درمي‌آورید. و اما توای 
خادمه قوه‌هائی است که فعل آن برای فعل 
قو دیگری است و آن عبارت است از: ۱- 
جاذبه و آن آنچه را که بدن بدان نیازمند است 
جذب میکند. ۲ - ماسکه که غذا را در مدت 
طبخ و هضم هاضمه نگهداری میکند. ۳ - 
هاضمه که غذا را برای انکه جزء بدن گردد 
آماده میسازد. ۴ - دافعه که فطولات غذا را 
دفع میکند. چهار عامل در کار این چهار قوه 
هستند که عبارتند از حرارت و برودت و 
رطوبت و یبوست و قوای نفسانی یا قوای 
مدرکه‌اند یا محرکه. مدرکه یا ظاهر است و ان 
عبارت است از حواس ظاهری یا پاطن است 
و آن حواس باطنی است و قوای محرکه که آن 
را فاعله نیز مینامند تقسیم میشود به انکه 
باعث حرکت میگردد یا خود بمباشرت 
محرک است آن را که باعث بر حرکت مشود 
شوقیه و نزوعیه نیز مینامند | گربرای جلب نفع 
باشد شهوی و شهوانی و بهیمی و نفسی (نفس 
اماره) نامیده ميشود. و اگر برای دفع ضرر 
باد قوة غضبی و قو؛ سی و قو تفس لوامه 
خوانده میشود وقوه فاعلة محرکه آن است که 
اعصاب را بوسیله تشنج عضلات میکاند تا 
اعضا به مبادی خود تزدیک شوند چنانکه در 
گرفتن دست یا رها کردن آن و این قوه که در 
عضلات منتشر است مبدأ قریب حرکت است 
و مبداً بمید آن تصور بشمار میرود و بین آن 
دو ضوق و اراده قرار دارد و این مبادی 
چهارگانه برای افعال اختیاری صادر از 
حیوان بشمار میرود, زیرا نفس نخضت 
حرکت را تصور مینماید و در مرتبهٌ دوم به آن 
اشتیاق پیدا میکند و در سوم آن را از روی 
قصد و اختیار اراده میکند. پس در مرتۀ 
چهارم اعصاب به کار می‌افتد و حرکت 


حاصل میشود و بعضی از حکماء به وجنود 


نیروی دیگری بین قوف مشوقه و فاعله قائل 


2 - ۸۰ 
4 - Propriété. 


1 - 0. 
3 - ٩۰ 


۰ قوهستاد. 

شده و آن را اجتماع نام نهاده‌اند و آن عبارت 
است از جزم و قطع که پس از تردد در فعل و 
ترک پیدا میشود و با پیدا شدن آن یکی از دو 
طرف فعل یا ترک رحجان می‌یابد. سیدسند 
در حاشيةٌ شرح حکمة العین گوید: حق این 
است که اجتماع با شوق مغایرت دارد. زیرا 
احتیاج همان اراده است, چنانکه صاحب 
اشارات گفته است. و فرق بن قوة شوقه و 
قوة ارادیه ظاهر است و دلیل بر مغایرت فاعل 
با سایر مبادی این است که انسان مستاق عازم 
چه با غیرقادر است پر تحریک اعضاء خود 
و قادر بر تحریک غیرمشتاق و غیرعازم است 
و قو عاقلة و قو عامله و قو؛ قدسیه همه از 
قوای نفس ناطقه‌اند. گاه قوه مرادف با قدرت 
است و این معنی اخص است از معنی اول و 
گاه مراد از قوه نیروبی است که بوسیله ان 
قدرت بر افسال شاقه حاصل میگردد و گاه این 
توهم پیدا شده است که قوه به این معنی سبب 
قدرت است در حالی که چنین نست بلکه 
شک این نطاي اتقو در ما خسف وه 
آمده است که قوة به این معنی گویا زیادت و 
شدت در معنی قدرت است و گفه‌اند مراد از 
قدرت بر افعال شاقه تمکین بر آنهاست و قوة 
به این دو معنی از کیفیات نفانی است هرگاه 
به اعراش "خصاصی ید |ام سرد لقنو 
عدم انفعال است و گاه مراد عدم انفعال است 
بسهولت. ( کشاف اصطلاحات الفنون). |زگاه 
مراد از قوه امکان مقابل فمل است که عبارت 
است از امکان استعدادی و این قوه گاه تھا 
برای یک چیز است نه برای مقابل آن چیز 
چون قو؛ فلک بر حرکت به تنهائی وگاه 
آمادگی برای یک شیء و ضد آن نیز هت و 
گاه‌قوه است در چیزی برای قبول چپزی 
دیگر نه حفظ آن چون آب و گاه قوه است 
برای هم قبول و هم حفظ چون زسین و در 
هیولای اولی قو؛ قبول سایر اشیاء هست زیر 
اختصاص دادن آن را به بعض اشیاء دون 
بعض بواسطةٌ امری است که در آن هيولي 
وجود دارد. چنانکه شیء بواسطة رطوبت 
آمادگی پیدا میکند که به آسانی جدا میگردد و 
فرق مان قوه به این معنی و استعداد این است 
که قوه» قو؛ چیزی و ضد آن هست بخلاف 
۱ و 
بخلاف استعداد. ||گاه مراد از قوه امکان ذاتی 
است. شارح ابهری به این معنی اشاره کرده و 
کلام شارح طوالع نیز بر ان دلالت دارد. ||( 
(اصطلاح هندسه) قوه در اصطلاح مهندسان 
عبارت از مربع خط است و از این رو گویند 
وتر قائمه بر دو ضلع آن قوی است. رجوع به 
کشاف اصطلاح الفنون شود. 

< قوه باعته؛ قوه‌ای است که فاعله را 


مطلوب یا تامطلوب در خیال صورت می‌بندد 
رو آن به قو شهوانیه و قو غضبيه تقسیم 
میشود. رجوع به تعریفات شود. 

- قوه تسرازو؛ قوة یک ترازو عبارت از 
حدا کثر وزنی است که ترازو میتواند بخوبی 
تمن کند و اين قوه معمولا بر روی ترازوها 
یادداشت شده است و در صورتی که بر روی 
ترازو قوة آن ذ کر نشده باشد مجموعة 
وزنه‌هایی که در جعبة سنگ همراه ترازو 
وجسود دارد قسوء آن است. ( کارآموزی 
داروس‌ازی تأیف جنیدی ص ). 

- قو حافظه؛ حافظ معانی الهیه است که آن 
را قوه وهمیه درک میکند. و قوهٌ حافظه چون 
خزانه است برای آنها و نسبت آن به وهمه 
چون نبت خیال است به حس منسترک و 
قو آن‌انیه, قوٌ عقلیه نامیده سیشود و به 
اعتبار ادرا ک کلیات و حکم میان آنها به 
ایجاب یا سلب قوه نظریه و عقل نظری نامیده 
میشود و به اعتبار استنباط صناعات فکری و 
مزاولت آن با رای و مشورت در امور جزئی 
قوه عملی و عقل عملی نامیده میشود. رجوع 
به تعریفات شود. 

- قوه عاقله؛ نیروئی از نیروهای نفس ناطقة 
انسانیت و آن را قو ملکیه نیز گویند و گاه بر 
خود نفس ناطقه نیز اطلاق گردد کما فی شرح 
هداية الحكمة در فصل الحیوان و قوای درا که 
عبارت است از نفس و آلات آن. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). 

- ||قوه‌ای است روحانی که در جسم حلول 
نکرده است و نور قدسی نیز نامیده ميشود. 
رجوع به تعریفات شود. 

- قوه فاعله؛ قوه‌ای است که عضلات را 
بحب اقتضاء قوه باعثه تحریک وامیدارد. 
رجوع به تعریفات و قوت شود. 

قوه قضائیه یا حکمیه؛ عبارت است از تمیز 
حقوق و این قوه مخصوص است به محا کم 
شرعیه در شرعیات و به محا کم عدلیه در 
عرفیات. (فرهنگ فارسی معین از متمم 
قانون اساسی). 

- قوهٌ مجریه؛ قوه اجرائیه که قوانین و احکام 
را بترتیبی که قانون معین میکند به مورد اجرا 
می‌گذارد. 

-قوه مفکره؛ قوه‌ای است جسمانی که 
حجاب تور کاشف از معانی غیبیه ميشود. 
(تعریفات). رجوع به قوت شود. 

- قوه مقتنه؛ مخصوص است بوضم و تهذیب 
قوانین بر طبق قانون اساسی. 

قوهستان. [4] (إخ) قهستان. رجوع به 
قهستان شود. 

قوهستان. [د] ((خ) شهری است به کرمان 
نزدیک جیرفت, و لوب قوهی منوب است 


بتحریک اعضا وامیدارد هنگامی که امری 1 از این جهت که در آنجا باته ميشود. (متهی 


توی. 
الارب) (از اقرب الموارد). 
قوهکت. [ه] ((خ) دهی است از دهستان 
ورزق بخش داران شهرستان فریدن. که 
آن ۷ تس. آپ آن از قنات. سحصول آن 
غلات, عدس و شغل اهال آنجا زراعت 
است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 
قوهة. (] (ع [) شیر مز‌برگردیده چنانکه 
در ان اندکی شیرینی باشد. (متهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 
قوهه. [ه] ((خ) دهی است از دهستان بهنام 
پازکی بخش ورامین شهرستان تهران. آب آن 
از رودخانة جاجرود. محصول ان غعلات. 
صیفی, چفندر قند و شفل اهالی آنجا زراعت 
است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳۹ 
قوهه. [د] ((ج) دی است از دهستان 
افشاریذ ساوجبلاغ بخش کرج شهرستان 
تهران. سکنة ان ۲۴۶ تن. اب آن از قنات و 
رود کران. محصول آن غلات. بنشن, صیفیء 
چفندر قد. لبنیات. قلمستان و میوجات. 
شغل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری است. راه 
مارو دارد و از طسریق قهوه‌خان 
علیخان‌سلطان کار جاده شوسة کرج به 
قزوین ماشین میرود. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج . 
قوهی. [] (ص نسبی) منوب است به 
قوهستان و آن شهری است نزدیک کرمان. 
(متهی الارب). |[نسبت است به قوهستان 
معرب کوهتان. (السعرب جوالیقی ص 
۶۴ |اثورب قوهی؛ جامه‌ای است که در 
قهستان کرمان بافند یا هر جامه که په جامة 
قوهی ماند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
نوعی از جامه‌های سپید. (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). 
قوهية. [هی ی ] (ص نسبی) منك قوهی. 
نسبت است به قوهستان معرب کوهتان. 
(المعرب جوایقی ص ۲۶۴). رجوع به قوهی 
شود. 
قوی. اق وا](ع ص) گرسنه. (منتهی الارب) 
(آنندراج). يقال بات القوى. (از الصنجد). 
|[دشت و بیابان خالی و خشک. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
قوی. [قَ وا] (ع مص) سخت گرسنه شدن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد): قوی فلان 
قسوی؛ جاع شديداً. (متهى الارب). 
||بازايستادن باران. (منتهی الارب) (اقرب 
المسوارد): قوي المطر؛ احتبی. (اقرب 
الموارد). 
قوی. [ق ویی] (ع ص) زورمند. توانا. 
(منتهی الارب). ذوالقوة. ج اقویاء. (اقرب 


' الموارد). ||محکم. استوار, (فرهنگ فارسی 


قوی. 


قویطول. ۱۷۸۲۱ 





ممین). توانا و زورآور و با لفظ دیگر مرکب 
شده و صفت مرکب میازد. مثل قوی‌بازو, 
قوی‌بال» قوی‌حال. قوی‌پنجه. قوی‌دست. 
قوی‌جثه. قوی‌شوکت, قوی‌هیکل و غیره. 
(فرهنگ نظام). 

= قوی‌بخت؛ صاحب اقبال و جاه. (آندراج). 
پختیار. 

<- قوی‌بشتی؛ نیرومندی و در بیت زیر 
مجازه رستگاری, نجات, فوز؛ 

سخت قوی پشتی دارم به تو. مسعودسعد. 
روی بدین کن که قوی‌پشتی است 


پشت بخورشد که زردشتی است. نظامی, 
قوی‌پنجه؛ نیرومند» ۲ 
سرتاسر افاق چهان معرکه‌اراست 
استاد قوی‌پنجه و شا گردقوی‌زور. 
نادم لاهیچجی. 


< قوىپى؛ سخت پی. ۱ ِ 

ا قوی جثه؛ تاور و توانا. (انندراج). انکه 
دارای زور بازو است. دلاور. شجاع. پهلوان. 
- قوی‌حال؛ متعم 

تو به یک بار قوی حال کجا دریابی 
كدت ضعیفان غمت بارکشان بستمند. 
-قوی‌دست؛ زورمده 


عنان تکاور بمیدان سپرد 


سعدی. 


نمود آن قوی‌دست را دستبرد. 
کارداران و کارفرمایان 

هم قوی‌دست و هم قوی‌رایان. 
- قوی‌دستگه؛ قوی‌دست‌گاه؛ 
بلنداختری نام او بختیار 
قوی‌دستگه بود و سرمایه‌دار. 


نظامی. 


سعدی. 
- قوی‌دل؛ نیرومند. باجرأت: 
چون قوی‌دل شدم بیاری او 
گشتما گەز دوستداری او. 

تا که در این پایه قوی‌دل‌تر است 
شربت زهر که هلاهل‌تر است. نظامی, 
قوی‌رای؛ قوی‌ان‌ديشه. قسوی‌فکر. 
صائب‌الرای؛ 

هم قوی‌رای و هم تمام‌اندیش 

کارهارا شناخته پس و پیش. نظامی. 
قسوی‌طبع؛ پسخته‌رای و قسوی‌خلقت. 
(انندراج). 

قوی‌گردن؛ گردن‌کلفت. زورمند؛ 
خاک‌همان خصم قوی‌گردن است 

چرخ همان ظالم گردن‌زن است. نظامي, 
-قوی‌هیکل؛ تناور و جسیم. (آنندراج). 
|اقوی (اصطلاح رجالی) در اصطلاح رجال و 
درایه بنابه نوشته بعضی گاه حدیث موثق را 
گویندو بگفت ممقانی قوی در اصطلاح غیر از 
صحیح و موثق و حسن بوده, پلکه عبارت از 
حدیتی است که همه روات آن با بعضی از 


نظامی. 


ثابت نباشد یا حدیئی است که همه روات آن 


یا بعضی از ایشان غیر امامی بوده و توثیق 

قوی. (ق یی ] (ع !) چوز: مرغ. (سنتهی 
الارب). جوجه. (از اقرب الموارد). 

قوی. (ترکی, () بضم اول گوسفند. (فمرهنگ 
نظام) (آندراج). 
¬ قوی‌ئل؛ سال گوسفند است که سال هشتم 
از دور دوازد اه ترکان است. 

قوی. [ق وا](ع!) ج قوة. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد), در فارسی گاه قوا نویسند 
بقیاس «اعلا» و «سولا». (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به قوة شود. 
- قوای بحری؛ نیروی دریایی. 
قوای زمینی؛ ثیروی زمینی. 

قوی. [ق وا] (ع !) خرد و دانش. (منتهی 
الارب). عقل. (اقرب الموارد). |ااندام. 
شدیدالقوی؛ بمسی استوارخلقت. (متهی 
الارب). بمعنى شدید اسرالخلق. (اقرب 
الموارد). 

قوی. اي وا] (ع !)ج قوة. (منتهی الارب) 
(اقرپ الموارد). رجوع به ماد قبل شود. 

قوی. [ق] (ع ص) حسبل قسو؛ رسین 
مختلف‌تاهها. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 

قوی. [ق ری ] (اخ) رودب‌ساری انت 
نزدیک قاویه. (از معجم البلدان) (سنتهی 
الارب). 

قویاذوس. (سعرب. إ) قطلب. (فهرست 
مخزن‌الادویة). 

قوی )وصلو. [] ((ج) قوی حصارلو. نام 
یکی از طوایف یازده گانه که در تنکابن 
سا کنند.(جفرافیای سیاسی کیهان). 

قوی‌ثیل. (ترکی, | مرکب) یکی از ماههای 
ترکان. رجوع به قوی شود. 

قویماء . [ق ز) (ع (سصفر) مصفر قوباء. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
قوباء شود. 

قوی‌بازو. (ق] (ص مرکب) آنکه دارای 
بازویی قوی و نیرومند است. پهلوان. 

قو یبی. [ق و با] (ع | مصفر) مصفر قوباء. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
قوپاء شود. 

قویحق. [ج] (اخ) دی است از بخش 
اترک شهرستان گند قابوس, ۱۵۰ تن 
جمعیت دارد و مردم آن از طایفة چای‌وار 
ایگدر هستند و در این محل بشفل گله‌داری و 
زراعت دیسم بحالت چادرنشینی زندگی 
مینمایند. اهو در اطراف ان زیاد دبده میشود. 
(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۳). 

قوی حصارلو. ( ح] ((خ) رجوع به قوی 
اصانلو و قوی اوصلو شود. 

قوی حصارلو. (ق ح] ((خ) نام یکی او 
توابع تنکابن. (ترجمة مسازندران و استراباد 


تألف رابینو ص ۱۴۵). 
قوی‌دلان. (د] (۱) دی است از 
دهمستان چهاراریماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه. سکنة ان ۱۵۱ تن. اب ان از 
چشمه‌سارها. محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و صنایم دستی زنان آنجا 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج (f‏ 
قویری. ای ] (اخ) ابراهيم, مکنی به 
ابواسحاق. از فضلا و فلاسفه و متطقیین 
معروف قرن سوم هجری و استاد متی‌بن 
یونس است و تفاسیری بر بعض کب ارسطو 
مانند قاطیغوریاس و باری ارسییاس و 
انالوطیقای اول و انالوطیقای دوم دارد. ابن 
ندیم نام وی را در شمار نام مترجمان ذ کر 
کرده‌است. (الفهرست ابن‌الندیم و تاریخ علوم 
عقلی در اسلام تالیف صفا ص ۸۱. رجوع به 
ابراهیم قویری شود. 
قویس. [ق و] (ع [مصغر) مصفر قوس. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد). کمان 
کوچک.(آندراج). رجوع به قوس شود. 
قویسم. [ق ر س] ((ج) ابن على تونسی 
محقق. از فقهان تونس است. وی زمانی 
بتدریس اشتفال داشت و کتابهایی تألیف کرد. 
مهمترین آنها از این قرارند: ۱ - سمط اللالی 
فی تعریف ما بالشفاء من الرجال, این کتاب در 
ده جزء است و در آن سیر پیفمبر و شرح 
احوال صحایبیان و تابعیان و محدثان و فقیهان 
و شاعران و جز انهاست. ۲ - اصابة الفرض. 
۳ -رسالة المواقت و ما خذها من السند. تولد 
وی بال ۱۰۳۲ ه.ق.و وفات ۱۱۱۴ ه.ق. 
اتفاق افتاد. (الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۷۹۹). 
قويسة. [ق وس ] (ع [مصفر) مصفر قوس. 
(اقرب الموارد). رجوع به قوس شود. 
||مسریم‌گلی کوهی را گویند که یکی از 
گونه‌های مریم‌گلی است. (فرهنگ فارسی 
معین). 
قوی شدن. [ق ش د] (مص مرکب) توانا 
و زورمند شدن. 
قوی‌شوکت. [ق ش / شو کَ] (ص 
مرکب) با شکوه و جلال بسیار. (فرهنگ 
فارسی معین). 
قویطال.((ج) دی است از دهستان 
ایل‌تیمور بخش حومة شهرستان مهاباد. سکن 
آن ۱۳۲ تسن. أب ان از رودخانة صهاباد. 
محصول آن غلات. چفندر, توتون و حبوب. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان آنجا جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قو بطول. (اخ) دی است از دهستان 
گر مادوز بخش کلیبر شهرستان اهر. سکنة آن 
۲ تن. اب ان از چشمه. محصول ان غلات 


۲ قویعلس. 


قهاد. 





و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان آنجا فرش و گلیم بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قو یعلس. [] (معرب, !)ا قسویعلیس. 
لسان‌الکلب. (فهرست مخزن الادویه). 

قویق. [ ] (إخ) ابوالحسن. نام رودی نزدیک 
حلب ۲. (یادداشت ت بخط مولف). 

قو بلیی. ( ] (معرب. () نوعی از صعتر است که 
ورق آن مشابه ورق زوضا است. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به صعتر شود. 

قویم. (ق] (ع ص) نیکوقامت. خوش‌قد: 
رجل قویم. (اقرب الموارد) (انندراج). 
||راست و درست. (متهى الارب). سعتدل. 
(اقرب الموارد). 

قویم. [ق ر] (ع | مصفر) مصفر قوم و ها در 
تصفیر به آن ملحق نمیشود, ولی در جائی که 
برای غير ادمان استعمال شود ها در مصغر 
آن درمی‌آید زیرا در این صورت موّنث است. 
(منتهی الارپ). 

قویمة. زق ر ] (ع ! مصفر) مصفر قامت. 
(اقسرب السوارد), رجوع به قامت شود. 
|[ساعتی از روز. (منتهی الارب): قويمة من 
هار او لیل؛ ای ساعة. گویند: مضت قویمة من 
للیل. (اقرب الموارد). 

قوین. [] () با یای حطی و نون و حبرکت 
غیرمعلوم مرضی است که آن رابه فارسی 
کهنکوو به عربی عرق‌السا خوانند. (آتدراج) 
(برهان). 

قو ینانلو. [ئ] ((ع) دهی است از دهستان 
زوارم بخش شیروان شهرستان قوچان, نکن 
آن ۱۰۱۳ تن. اب ان از چشمه. محصول ان 
غلات و میوه‌جات. شغل اهالی زراعت. 
مالداری و صنایم دستی زنان آنجا قالچه و 
گلیم بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

قوینطن. [ى ظط ] (معرب. إ) گیاهی است که 
آن را به عربی خانق‌التمر گویند و آن نوعی از 
ماذریون است. چون پلنگ و یوز بخورند 
خناق بهمرساند و بمیرند و بدین سبب 
قاتل‌اللمر خوانند. (برهان)". 

قو یو حاق. ((خ) دهی است از دهستان 
کله‌بوز بخش مرکزی شهرستان میانه. سکنۀ 
ان ۲۵۲ تن. اب آن از چشمه. محصول ان 
غلات, پنبه» برنج و شغل اهالی آنجا زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۹2 

قو یوحاق. ((خ) دهمی است از دهستان 
مهرانرود بخش بستانآباد شهرستان تیریزء, 
سکن آن ۲۴۰ تن. اب أن از چجشمه. محصول 
آن غلات. بونجه و شفل اهالی آنجا زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 


قویوحق. اج ] ((خ) دهی است از دهتان 
/ حومٌ بخش شاهین‌دز شهرستان مراشه, 
سک آن ۱۷۸ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات, کرچک, حبوب. بادام و شغل 


اهالی زراعت و قله‌داری و صنایع دستی زنان ` 


آنجا جاجیم‌بانی است. راه ارابه‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قويوحق. (ج ] (اخ) دهی است از دهستان 
چجهاراریماق بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه, سکن آن ۲۸۵ تن. آب آن از 
چشمه‌سارها و محصول آن غلات, نسخود. 
بزرک و شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان انجا جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قویولار. (اخ) دهی است از دهستان کله‌بوز 
بخش مرکزی شهرستان میانه. سکن ان ۱۵۶ 
تن. آب آن از چشمه. محصول آن لات و 
شغل اهالی زراعت وگله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 

قویون. (] (سرب [) شوکران. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به قونین شود. 

قویون قشلاق. [ق و ] (() دهی است از 
چسهاراویماق بخش قره‌اغاج شهرستان 
مراغه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قو یون قشلاق. ری ی ] ((خ) دهی است از 
دهستان قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قه. [ق‌هه] (ع | صوت) حکایت آواز خنده. 
(اقرب الموارد). ||(() هو فی ره و فی قَ؛ یعنی 
خوشرو و خندان است. (مستهی الارب) (از 
اقرب الموارد). [((مص) ترجیع دادن در خنده 
یا بسختی خندیدن مانند قهتهه با درسیان 
خنده, گفتن «قه» و هرگاه این گفتن مکرر شود 
آن را قهقهه گوید. (از اقرب الموارد). سخت 
خندیدن یا آواز گردانیدن در خنده یا لفظ قه 
گفتن در خنده پس تکرار نمودن آواز قهتهه 
برآمدن. (منتهی الارب) (آنندراج). 

قه. [ق ] (اخ) دهی است از دهتان ناسر 
بخش قمصر شهرستان کاشان, سکنه آن 

تن. آب آن از چشمه و قنات. محصول آن 
غلات. میوه‌جات و شغل اهالی آنجا قالی‌بافی 
است. راه مالرو و یک مسزرعه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 

قها. [ق] (اخ) دهی است بزرگ میان ری و 
قزوین و به اسم قوهذ معروف نیست. ا گرچه 
بعضی ان را به این نام نیز میخواند. (از معجم 
البلدان). 

قهاب. (ق) (ع ص) سپید. فهابی. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به قهابی 
شود. 

قهاب. [قٍ] ((خ) ناحیه‌ای است از 2 
اصفهان مشتمل بر روستاها و درا 


جاری و درخت وجود ندارد و زندگانی و 
کشت و زیع آنان از آب اران تأمین ميشود. 
(از معجم البلدان). رجوع به فهرست ترجمة 
محاسن اصفهان شود. قهاب. نام یکی از 
دهستانهای بخش مرکزی شهرستان اصفهان. 
در قمت خاوری این دهستان کوه منفردی 
است به نام قهجاورستان و در قمت باختری 
کوه‌گورت قرار گرفته و در وسط کوه گورت 
گردنه‌ای‌است که راه مالرو فیروزآباد و پارت 
از آن میگذرد. آب | کثر قراء از قنوات و 
چاهها تهیه ميشود. محصول عمدة آن غلات, 
پنبه. صیفی و مختصری کنجد است. شغل 
عمد؛ اهالی زراعت. مختصری گله‌داری و 
صنایع دستی زنان آنجا قالی, کش و کرباس 
بافی است. راه شوسة اصفهان به یزد از این 
دهستان میگذرد. آبادی‌های دهستان قهاب 
بوسله راهمهای ماشین‌رو بهم مربوط 
میباشند. این دهتان از ۳۷ ابادی کوچک و 
بزرگ تشکیل شده و جمعیت آن ۸۹۹۵ تن و 
قراء مهم آن عبارتند از: قهجاورستان (مرکز 
دهستان) ختم‌آباد و گورت. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰ 
قهاب‌رستاق. [ق ر ] ((خ) نام یکی از 
دهتانهای سه گانة بخش ضیدآباد شهرستان 
دامغان است. آب كلية قراء آن از قتوات است 
و قرائی که به کویر نزدیک می‌باشند دارای 
آب لب‌شورند. محصول عمد آن دهستان 
غلات. پنه و صفی است. این دهستان از 
۰ آبادی و مزرعۀ کوچک و بزرگ تشکیل 
شده مرکز دهتان صالح‌آباد و جمعیت ان 
درحدود ۰۰ ۰تسن و قرای سهم آن: 
حسن‌ایاد» صلحاپادو, صالحباد. فرات و 
فخرآباد است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(r‏ 
قهاب صرصر. [ق ص ص ] (إِخ) نام یکی از 
دهستانهای بخش صیداباد شهرستان دامفان 
است. آب قراء از قتوات. محصول عمده آن 
پسته, غلات و په است. این دهتان از ۲۶ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
3 ۳ 2 ۰ تن و قرای مهم 
آن: صیداباد. امیراباد. قوشه. مروان. علی‌اباد 
و مطلب‌خان است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳ 
قهایی. [ق بسیی ] (ع ص) سپید. قهاب. 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
قهاب شود. 
قهاد. ۰ (قٍ ] (ع )ج قهد وشن از گوسفند 


جمعیت آن در حدود 


1 ۷ 

۲ - مصحف فونطن بونانی ۸6۳000 ۰ 

0۳ (حاشية برهان قاطع چ معن از 
اشتینگاس). 


قهاد. 


است. (متتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
نوعی از گوسپند خرد گوش. (آنندراج). و آن 
نوعی از گوسفند است در حجاز و یمن که په 
سپیدی مایل است و گویند گوسفند سیاه متخ 
در یمن و گویند گوبالُ وحشی نیز هست. (از 
معجم ابلدان). رجوع به قهد شود. 

قهاد. [ي] ((ج) موضعی است. ابن مقبل در 
اشعار خود از أن یاد کند. (از معجم اللدان) 
(منتهی الارب). 

قهار. [ق<ه۱)(ع ص) فعال است برای 
مبالفه. (از اقرب الموارد). سخت چيره. 
چیره‌شونده. (آندراج). ||کینه‌ورز. انتقامجو. 
(فرهنگ فارسی معین) (از اقرب الموارد), 

قهار. [قهُ ها ] ((خ) صفتی است از صفات 
باریتعالی. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(آنندراج). 

قهارمة. [ق ر ] (ع!) ج قسهرمان. (اقرب 
الموارد). رجوع به قهرمان شود. 

قهاری. (قذها] (حامص) چیرگی سخت. 
|کینه‌ورزی و انتقام. (فرهنگ فارسی معین). 

قهاقر. [ی ت ] (ع!) آنچه بدان چیزی را سایند 
و در عپارت دیگر سنگی که پدان چیزی را 
سایند. (از اقرب الموارد). 

قهاوب. [ق و ](ع) ج قهوباة بمعنی پیکان 
سه‌شاخه و تیر خرد. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطاء). رجوع به آن کلمه شود. 

قهاوند. ی و] ((ج) دهی است از دهستان 
شراء بخش رزن شهرستان همدان, سکتة آن 
۴ تن. اب ان از قات. محصول ان لبنیات. 
حبوب و شغل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد و در تابتان اتومبیل از 
آن میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 

قهپ. [ق] (ع ص. |) سپید که بر وی تبرگی 
باشد. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اکوه بزرگ. ||شتر کلانسال. (ناظم الاطباء) 
(انندراج). الجمل العظیم. (المنجد). 

قهب. [ ] (ع مص) سپید به تیرگی مایل 
گردیدن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباع). 

قهباء . ( ] (ع ص) مونث اقهب. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). بمعنی سپید که بر وی 
تیرگی باشد. (ناظم الاطباء). سپید تیره‌رنگ. 
(منتهی الارپ). 

قهیسة. [َ بَ س ] (ع ص) خر مادۂ سطبر 
دفزک. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) (آندرا اج). 

قهبل. (ی ب] (ع ل) روی. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج), وجه. (اقرب 
الموارد). گویند: حیاالله قهپلک؛ یعنی باقی 
دارد خدای روی و عزت تو را. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (آنندر اج). 


قهیلس,. [ق بَ ل)(ع ص, () کیر یبا کیر 
ن. (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انتدراج). |[ ثپش ريز. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). شپش ریزه. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |إزن سطبر. (منتهی الارب). المنراة 
الضخمة. (اقرب الموارد). |اسپید یا سپید به 
تیرگی مایل. (منتهی الارب) (اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء) (آتندراج). 
قهبلة. [نَ ب ل] (ع ص, !) گورخر مادۂ 
درشت. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|| خر وحشی درشت. ||شیش. (از اقرب 
الموارد). اانوعی از رفتار. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||(مص) حا الل هبلک گفتن 
یا تحیۀ نیکوی دیگر گفتن, (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
قهبة. (ق ب ] (ع ص) مونث قهب بمعتی سید 
که بر وی تیرگی باشد. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به تهب شود. 
قهبة. (قَ وب ] (ع ص) سپید که بر وی تبرگی 
باشد. (منتهی الارپ). رجوع به قهب شود. 
||کوه بزرگ و گویند دراز. |اشتر کهنسال. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع يه 
قهب شود. 
قهبة. | ب] (ع اسص) سپیدی مایل به 
تیرگی. و قال الاصمعی غبرة الى سواد. (متهى 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قهبة و قهب 
شون 
قهپاییی. [ن](ص نبی) منسوب به قهپایه. 
معرب کوهيایه و ان قصبه‌ای است در دو 
منزلی اصفهان که ایتک به کوپا مشهور است. 
(ریحانة الادب ج ۳ ص ۳۲۶). 
قهپاییی. (ق] (اخ) عنایت‌لین شرف‌الدین 
علی‌بن محمودبن شرف‌الدین علی. ملقب به 
زکی‌الدین و معروف به زکی تجقی. از علمای 
امامیۂٌ قرن یازدهم هجری و از شا گسردان 
مقدس اردبیلی و شیخ بهائی و بعضی دیگر از 
علما بود و در علوم دیتی بخصوص علم 
رجال و درایه تبحر داشت. او راست: ۱ - 
ترتیب رجال شیخ طوسی. ۲- ترتیب رجال 
کشی. ۲ - ترتیب رجال نجاشی. ۴ - ترتیب 
فهرست شيخ طوسی. ۵- حاشية نقد الرجال. 
۶ -مجمع الرجال. (الذریعه) (روضات 
الجنات ص ۴۱۷) (ريحانة الادب ج۳ ص 
۶ ۱ 
قهپایی. [ق] (إخ) فیض‌البن غیاث‌الاین 
محمد طباطائی. از علمای امام قسرن 
یازدهم هجری و از شا گردان‌مقدس اردبیلی و 
ملا محمدتقی مجلی بود. او راست: حاشیة 
مبحث الهیات شرح تجرید قوشچی. (الذريعة 
ج ۶ ص ۱۱۵) (ريحائة الادب ج ۳ص ۳۲۶). 
حسینی طباطبائی. از علما و محدثان بود و از 


تهد. ۱۷۸۲۳ 


استاد خود شیخ بهائی و دیگران روایت کرد. 
وی دارای تسحقیقاتی در علم رجال است. 
(روضات الجنات ص ۴۱۷) (ربحانة الادپ 
ج۲ص ۲۲۶). 
قهحاورسان. اي و ] (إِخ) دهی است بزرگ 
و باستانی و در آن قلعه‌ای است. ابوموسی 
اشعری با لشکری از طرف عمرین الخطاب 
قبل از فتح اصفهان آن را گشود و ویران 
ساخت و مردمش را کشت. پدر ابوموسی در 
آنجا کشته شد و بر قبر وی ایتک بتاو 
متاره‌ای است و گروهی دیگر از شهداء در 
اطراف آن مدفوتند. (از معجم البلدان). رجوع 
به قهجاورستان شود. 
قهحاورستان. [ق و ر ] ((خ) دهی است از 
دفستان قهاب ببخش حومة ضهرستان 
اصفهان, سکه أن ۱۹۷۵ تن. اب ان از قنات. 
محصول آن علات, پنبه. صیفی و شغل اهالی 
زراعت و صنایم دستی زنان آنجا کرباس و 
کش بافی است. راه ماشین‌رو. پست. 
بهداری, معدن نمک که بطور غیرمکانیزه 
اسستخراج میود دارد. (اژ فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
قهج بالا. اي [a‏ ((خ) دهی است از دهتان 
پشت‌بطام بخش قلعه‌نو شهرستان شاهرود. 
سکن آن ۶۵۰ تن. اب آن از قتات. محصول 
آن غلات. بنشن, لبنیات و شفل اهالی آنجا 
زراعت و گله‌داری است. راه فرعی به شوسه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
تهج پائین. (ق «] ((2) دی است از 
دهستان پشت‌بسطام بخش قلعه‌نو شهرستان 
شاهرود. سکنه آن ۱۷۰ تن. اپ آن از قنات. 
محصول آن غلات. بنشن, میوه‌جات و شغل 
اهالی آنجا زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۲ 
قهد. [ق] (ع ص, ) صافی رنگ. ||سپید 
مكدر. (متهى الارب) (از اقرب الموارد). 
|[نوعی از گوسفند خردگوش به سرخی مایل 
و سرخک که دهانش اندک مانا به دهان کلب 
باشد. (منتهی الارب). نوعی میش که بر آن 
سرخی باشد دارای گوشهای زرد. صنف من 
الم احیمر و آکیلف الوجه. و گویند گوسفند 
بی‌شاخ. (از اقرب الموارد). گوسفند که شاخ 
نباشد انرا. (منتهی الارب). ج قهاد. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). |ژگوسفند سیاه ریزه. 
(متهی الارب). ||گوزن‌بچه. (مستهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ||گاو کوتاه‌دم خردجم 
لطیف. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||بچه گاو. (اقرب الموارد). |[نرگس ناشکفته. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). ج» قهاد. 
(اقرب الموارد). 
قهف. [ق] (ع مص) کوتاه گام رفتن. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء): قهد 


۴ قهد. 


قهر مانیه. 





فی مشیه قهداً؛ قارب فی خطوه و لمینبسط 
فی مشیه. (اقرب الموارد از تهذیب). 

قهد. [ق ۵] (اخ) نام موضعی است. شاعری 
ان یاد کند. (منتهی الارب). 
رجوع به معجم البلدان شود. 

قهد ریجان. [ق ] ((خ) قصبه‌ای است از 
دهستان اشترجان بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان. سکن آن ۷۵۰۷ تن. آپ أن از قات 
و رودخانه. محصول آن غلات: برنج» صیفی 
پنبه و میوه‌جات. راه ماشین‌رو» دیستان, 


در اشعار خود از 


بهداری و در حدود ۵۰ باب دکان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
قهر. (ق ] (ع مص) چیره شدن و غلیه کردن. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آندراج). ||خوار کردن. (ترجمان 
علامه ترتیب عادل). ||آتش گرفتن گوشت و 
آب از آن روان شدن. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد): هر اللحم (بطور مجهول)؛ گرفت او 
را اتش و روان شد از وی آب. (متتهی 
الارب). ||(اسص) چیرگی. (سنتهی الارب) 
(ن_اظم الاطباء). غلبه. (ناظم الاطباء). 
|ازبردستی. (ناظم الاطباء) (آنندراج). ااظلم 
و جور و ستم و تعدی. ||توانایی و قوت. 
||اتقام. |اسختی و درشتی. ||آزار. ||عذاب. 
| تعذیب و عقوبت و سیاست و تنبیه, ||اغضب 
و خشم و کین. || خشم از روی ناز. (ناظم 
الاطباء). ||در تداول خلاف صلح و آشتی. 
||(اصطلاح عرفان) تأیید حق باشد بفنا كردن 
مرادها و بازداشتن نفس از آرژوها: هو القاهر 
فوق عباده. (فرهنگ فارسی معین از 
هجویری تاریخ تصوف غنی ص ۴۵۲ 
قهر. (ن] (إخ) موضعی است. مزاحم عقیلی 
در شعر خود از آن یاد کند. (از معجم البلدان). 
قهر. آق 2] (خ) موضعی است. شاعری در 
شعر خود ان را اورده است. (از مسعجم 
البلدان). 
قهرآباد. [ق] (اخ) دهی است از 
و بخش بوکان شهرستان مهاباد. سکنۀ 
ن ۴۹۶ تن آب ان از من ووند متتضول 
1 غلات, توتون. حبوب و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صایم دستی زنان انجا 
جاجیم‌بافی است. راه شوسه دارد. این ده در 
دو محل بفاصلهٌ ۰ ۰گزی به نام قهرآباد پالاو 
پائین مسشهور است. سکنه قهراباد پائین ۴۰۶ 
تن میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
زا 
قهوآ باد. [ن ] (اخ) دهی است از دهستان 
کل تپۂ نیض‌الهبیگی بخش مرکزی شهرستان 
شقد سکن آن ۳۰۰ تن. آب آن از,چعهه و 
رودخانه آلتون. محصول آن غلات. لبنیات, 
توتون و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


ج ۵ 

رقهراً. [ق رَذ) (ع ق) جرا و اضطراراً. 
(اقرب الموارد). بزور. ||با قوت و توانایی. ||با 
زبردستی. (ناظم الاطباء). 

قهرات. [ن د] (ع ص. !)ج قسهُرة. (اقرب 
الموارد). رجوع به ان کلمه شود. 

افه. اق ن /ن ] (ص نسبی, ق مرکب) 

قهرا. جیرا. (فرهنگ فارسی معین). 

قهرجای. ۰ [] (خ) دریاچه‌ای است در دامن 
جنوبی اشتران‌کوه. رجوع به جغرافیای 
تاریخی غرب ایران ص ۲۹ شود. 

قه رکردن. (ق ک 3] (مص مرکب) خشم 
کدی اکر نمودن. (شاظ الاطام).[[در 
تداول فارسی. قهر کردن با کسی یا از کی؛ 
از تکلم با او یا دیدار او کراهت داشتن. ضد 
آختی کردن. ||غلیه کردن و ظفر یافتن. چیره 
شدن. ||تعدی و ظلم و جور کردن. |اسطیع 
کردن.(ناظم الاطباء), 

قه ر گرداندن. آق گ د] (مص مرکب) 
قهر کردن. رجوع به مادة قبل شود. 

قه رگرفتن. [ق گ ر ت ] (سص مرکب) 
غضبا ک شدن. خشم رفن |برانگینته 
شدن. بهیجان آمدن. (فرهنگ فارسی معین). 
- به قهر گرفتن؛ به زبردستی غالب آمدن. 
چیره شدن. (فرهنگ فارسی معین). 

- |[به ظلم و جور گرفتن. (فرهنگ فارسی 
معین). 

قهرمان. ای ر ] (ممرب, ص, () وکیل یا امین 
دخل و خرج. جمع آن قهارمه است و این 
کلمه عربی نت. (اقرب الموارد). || پهلوان. 
دلاور. (ناظم الاطباء). پهلوان مظفر و 
غیرمفلوب. (ناظم الاطباء) قرب الموارد). 
ااتائم به کارها و خزانه‌دار و وکیل و 
نگهدارندة آنچه در تصرف او هست. معرب 
کهرمان. (آنتدراج). کارقرما. (برهان) (ناظم 
الاطباء). ج. قهارمة. (دزی ج ۲ ص ۴۱۵)": 
اگراشتر نباشد 

کجاقهرمانی بود قهرمان را؟ تاصرخرو. 
ااقوت و زور و قدرت. (ناظم الاطباء) 
||حا کم و بمعنى حکومت نیز. (آنندراج). 
|نام آهنگی در موسیقی, رجوع به آهنگ 
شود. 

قهرمان. (ق ر) (اخ) دهی است از دهتان 
کناربروژ بخش صومای شهرستان ارومیه, 
سکنهة ان ۱۰۰ تن. اب أن از چشمه. محصول 
آن غلات. توتون و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

قهرمان. (ق ر ] (إخ) دهی است از دهتان 
میرده بخش مرکزی شهرستان سقز. سکنة آن 
۰ تن. اب ان از چشمه. محصول أن 
غلات, لبنیات. توتون و شغل اهالی آنجا 


و اسب و استر 





زراعت است. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ. 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

قهرمان. اق ر ] ((خ) حسن‌بن ابی‌الحسنین 
نفد و رامیت از 119۳ است. (ريحانة 
الادب ج ۳ ص ۳۲۶). 

قهرمان آباد. [ق ر) (اخ) دهسی است از 
دهستان میلانلو بخش شیروان شهرستان 
قوچان. سکنهة آن ۸۱ تن. اب ان از قنات. 
محصول آن غلات, پنبه و توتون است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 
(f‏ 

قهرمان کردن. [ق رز ک د] (مص مرکب) 
فرمانروا کردن. |آکارفرما کردن. ||پهلوان 
شناختن. ||نگهبان کردن. مسحافظ و مراقب 
ساختن. (فرهنگ فارسی معین). 

قهرمانلو. [ق ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
نازلو بخش حومهة شهرستان أرومه» سكنةآن 
۰ تن. آب آن از شهرچای و محصول آن 
غلات. چغندن کشمش. توتون و حبوب. 
شقل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان انجا 
جوراب‌بافی است. راه مالرو دارد. این ده در 
دو محل بفاصلۂ ۲ کیلومتر بنام قهرمانلوی 
بالا و قهرمانلوی پایین مشهور است و سکن 
قهرمانلوی بالا ۱۰۰ تن میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۴). 

قهر مانلو. [ق دا ((خ) دهی است از دهتان 
اجارود بخش گرمی شهرستان اردبیل, سکف 
ان ۱۴۸ تن. آب ان از چشمه و رودخانة 
بالهاری. محصول آن غلات. حبوب و شفل 
اهالی آنجا زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 

قهرمانلو. [ق ر) (() دهی است از دهستان 
آوچ تب بخش ترکمان شهرستان میانه, سکنة 
ان ۳۶۱ تن. اب آن از چشمه. محصول ان 
غلات و حبوب و شغل اهالی آنجا زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 

قهرمانی. [ق ر](حسامص) کار و عمل 
تهرمان. فرمانروایی. 
دلیری. (فرهنگ فارسی معین): 

آن تیغ‌زنان بقهرمانی 

بر شاه کنند پاسبانی. نظامی. 

قهر مانیه. قد نی ی ] ([خ) دهی است از 
دهتان فیض‌اباد بخش فض اباد شهرستان 
تربت‌حیدریه, سکن آن ۶۰ تن. آب آن از 





قنات و محصول آن غلات و پنبه است. راه 


۱ -از کھرمان ۷۲۵۲۱30 که بمعنی 
کاراندیش است. از: مصدر ۷۵۲( کردن) + مان 
(منش). کردی عاریتی ر دخیلی ۷۳۵۳۲۱۳20 
(حاشیة برهان چ معین). 


قهرمة. 


تهتر. ۱۷۸۲۵ 





مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران ج 
8 
قهرمة. [ق ر ](ع (مص) فعل و کار قهرمان. 
(از اقرب الموارد). رجوع به قهرمان شود. 
قهرناکث. [ق] (ص مرکب) پرخشم و 
غضباک. || مسضطرب و آشفته. (ناظم 
الاطباء). 
قهرو. ان | (ص نسبی) در تداول عامه کی 
کدقهر کند. قه رکننده. 
قهر و تهر. (ق رز ت] (! مرکب, از اتباع) قهر 
و غلبه. قهر و خشم. 
قهرود. [ق ](!ج) قصب مرکز دهستان قهرود 
بخش قمصر شهرستان کاشان, دارای ۱۸۰۰ 
تن جمعیت است. آب آن از رودخانة قهرود و 
۶ رشته قنات. محصول آن انسواع میوه‌جات 
سصرسیری, غلات. سیب‌زمینی و گل 
محمدی. این ده تلفن, صندوق پست. دبستان 
و دفتر ازدواج و طلاق دارد. مزارع آل‌شهدا و 
دو مزرعه دیگر جره این قصبه است. از آثار 
قدیم کاروانسرای شا‌عباسی و مسجد علی و 
سد شاه‌عباس در ان شهرت دارد. این سد بین 
قصب قهرود و قریهٌ گلتانه. روی رودخانة 
قهرود بنا شده و ارتفاع آن در حدود ۰ گس 
است. موقع بارندگی آب زیادی پشت سد 
جمع شده. تابستان از تونلهای بالا و پائن سد 
بتدریج بوسیله نهر تا نزدیکی‌های کاشان برده 
میشود و اراضسی صسفی‌آباد را مشروب 
مینماید. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۲). 
قهرود. (ق] ((غ) نام یکی از دهستان‌های 
بخش قمصر شهرستان کاشان است. از ٩‏ قریه 
و چندین مزرعه تشکیل شده و جمعیت آن در 
حدود ۸۳۲۸ تن و قرای مهم آن بشرح زیر 
است: قصب قمصر مرکز بخش, دهستان 
قهرود در ۱۲۰۰۰ گزی جنوب باختری 
قمصر قزاآن در ۶۰۰۰ گزی جنوب باختری 
قمصر و جونیان در ۱۰۰۰۰ گزی جنوب 
قمصر واقع است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲ 
قهرة. (ق در )(ع ص) کم‌گوشت. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد): فخذ قهرة؛ ران 
کم‌گوشت.(منتهی الارب) (آنندراج), 
قهرة. ق در ] (ع ص) سوزن کلان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |ازن بدکار و بدعمل 
و ابکار. (ناظم الاطباء). شريره: امراة قهرة؛ 
ای شريرة. (اقرب الموارد). ج. قرات. (منتهی 
الارب) (انتدراج). 
قهرة. [ق ر ] (ع امسص) اضطرار. (اقسرب 
السوارد) (منتهی الارب). اخذته قَهْرَةٌ؛ ای 
اضطراراً. (اقرب الموارد). قوت و زور. (ناظم 
الاطاء). 
قهره. (ق ر ] (إخ) دهی است از دهستان 
مهران بخش کبودرآهنگ شهرستان همدان, 


سک آن ۱۳۰۰ تن. آب آن از قتات و چشمه. 
محصول آن غلات دیمی. لات انگور. 
صیفی و شفل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری 
است. این ده در دو محل بفاصلةً ۲۵۰۰ گز 
واقع شده و قهره بالا و پائین نامیده میشوند. 
مک نب الا ۸۰۰ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
قهری. [نَ ] (ص نسبی) منسوب به قهر. 
اضطراری و جبری. (ناظم الاطباء). از روی 
قهر. رجوع به قهر شود. 
قهری. [ق ] (إخ) لقب رجالی سفیان‌ین عینه 
است. (ريحانة الادپ ج ۳ ص ۳۲۶). 
قهریزحان. [] ((خ) دی امت از 
دهستان کرون بخش نجف‌اباد شهرستان 
اصفهان, سکنة آن ۶۰۶ تن. آب آن از قنات. 
محصول آن غلات. بادام, انگور. سیب زمینی 
و شفل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان 
انجا کرباس‌بافی است. راه ماشین‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
قهریة. ( ری یَ](ع ص نبی) مونث 
قهری. 
قوه قهریه؛ زور. قدرت. (فرهنگ فارسی 
معین). 
قهز. [ق] (ع إا جامة پشمی سرخ‌ماند 
مرغزی و گاهی ابریشم را هس در آن خلط 
کنند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). و گویند آن خود ابریشم است و 
گویند جامه‌ای است سید آميخته با حریر. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). نوعی است از 
جامة پشمن چون مرغزی و گاه با حریر 
مخلوط است. (از معجم السلدان) (منتهی 
الارب). 
قهز. [ق](ع عص) برجهیدن. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آتندراج). 
قهز. [ق / تی ] ((خ) موضعی است. (از معجم 
البلدان). 
قهزب. ی رَ)(ع ص) کسوتاءبالا. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). قصیر. 
(اقرب الموارد), 
قهزی. اي /ق زیی) (ع !) نوعی از جامة 
پشمی سرخ‌مانند مرغزی و گاهی ابریشم را 
هم در أن خلط کنند. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) (آنتدرا اج). رجوع به قهز شود. 
قهساره. [ق ر] (اخ) دهی است از دهسنان 
برزاوند شهرستان اردستان. سکلنهة ان ۱۳۲۸ 
تن. آب آن از قتات. محصول آن خشکبار, 
غلات و محصول حیوانی و شغل اهالی 
زراعت است. راه فرعی و دبستان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج ۱۰). 
قهستان. (ق ذ] (معرب. !) معرب کهتان 
مخفف کوهنتان است. (برهان) (آنندراج). 
قهستان. [ ق د] (إخ) ولا تى است در 


خراسان. (برهان). این ولایت در جنوب 
خراسان واقع و شامل قائن. تون, گناباد و 
طیبی‌العناب و کهستان و طبی‌اشمر و 
طریئیث (ترشیز) است. (از مسعجم السلدان) 
(حاشية بسرهان). شهرستانی است ميان 
نیشابور و هرات و فصبهٌ آن قاين و طبس 
است. (از ناظم الاطیام). 
قهستان. (ق ] (ا) نام یکی از دهستانهای 
بخش مرکزی سیرجان. محصول عمد آن 
غلات. پنبه و شغل سکنة آن مکاری‌گری» 
زراعت و پیشه‌وری است. این ده از ۱۷ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت ان ۲۵۴۹ تن و مرکز دستان قریه 
سعادت‌آباد است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج (A‏ 
قهستان. (ق 2] ((خ) موضعی در قم, بدین 
نام اثتهار دارد. (حاشية برهان 3 معن از 
جغرآفیای سیاسی کیهان). 
قهطم. [تی ط ] (ع ص) نا کس‌بیار بانگ و 
فریاد. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
قهفرخ. [ق ف ژ] ((خ) قسصبه‌ای است از 
دهستان لار بخش حومه شهرستان شهرکرد. 
سکكنة ان ۲۵ ٩۲‏ تن. اب آن از قنات. محصول 
آن غلات, کشمش, انواع میوه‌جات و مزارع. 
شغل اهالی زراعت, گله‌داری و صنایم ستی 
زنان آنجا قالیچه و قالی بافی است که از 
لحاظ مرغوبی و شبات رنگ صعروف است. 
راه ماشین‌رو, دبستان, پست و تلگراف, و در 
حدود ۱۵۰ باب دکان» یک قلعه قدیمی و 
بیش از ده مزرعه دارد. اتگور آن بخوبی 
معروف است. این ده دارای چند رشته قنات 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
قهقاو. [] (ع ) سنگ سخت. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به 
قهقر شود. 
قهقاع. [ق] (ع سص) خندیدن خرس. 
(اقرب الموارد) (آنندراج) (ستهی الارب). 
تهته؛ خرس: قهقع الدب قهقاعاً؛ ضحک. 
(اقرب الموارد). 
قهقب. [ق قّبب ](ع صاسسسطبر 
سالخورده. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج). تبر سالخورده. (ناظم الاطباء). 
قهقب. [قَ ق ] (ع ص) سطبر و سالخورده. 
(متهى الارب) (از اقرب السوارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |(مرد درازبالا و آزمند. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). درازبالای پرخوار شکم‌فراخ 
آزمند. (ناظم الاطباء). |[([) بادنجان. (صستهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
قهقر. [ق ق] (ع () طعام بسیار بترتيب در 
آوندها نهاده. (آنندراج) (منتهی الارب) (از 


۶ قهقر. 


اقرب الموارد). رجوع به قهقری شود. ||سنگ 
یا آنچه بدان چیزی را سایند. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به قهاقر شود. 
|((ص) زاغ سخت سیاه. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
قهقر. ( قّرر]۲ (ع ص, |) تک کلان‌سال. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء). [اسنگ 
سخت. (منتهی الارب). سنگ سیاه سخت که 
بدان چیزی را سایند. (از اقرب الموارد). 
قھقر. (ق قّرر] (ع ) پوستکی است سرخ بر 
مغز خرمابن. (منتهی الارب) (از آقرب 
الموارد). |اشلم. (منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد) (نساظم الاطباء). صمن. (اقرب 
الموارد). |اسنگ سیاه سخت. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
قهقرا. ( ن ] (ع مص) قهتری. به عقب 
بسرگشتن. سپسایگی رفتن. ||((سص) به 
عقب‌برگشتگی. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به قهفری شود. 
قهقرایی. 1ق ى (احامص) یه 
. (فرهنگ فارسی معین). 
- سیر قهقرایی؛ حرکت به عقب بدون آنکه 
روی را برگردانند. (فرهنگ فارسی معین). 
قهقرة. [ق ق ر ] (غ مص) بعقب برگشتن. (از 
اقرب الموارد). سپایگی برگردیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||() گندم که یاه 
شود بعد سبزی. (منتهى الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). گندمی که پس از 
بپزی باه گردد. (ناظم الاطباء). ||پارة 
سگ ضخيم. (از اقرب الموارد). 
قهقری. (ق ق را! (ع ) طعام بسیار بترتیب 
در آوندها نهاده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||(إمص) نوعی از 
سپایگی رفتن. (سنتهی الارب). نوعی از 
بعقب رفتن. و تة أن قهقران است بسحذف 
ياء. (اقسرب السوارد): رجعت القهقری؛ 
بازگشتم این نوع بازگشتنی. (منتهی الارب): 
خدنگ خصم ز سهم تو قهقری بربست 
چنانکه غنچة پیکان دمیدش از گل جان. 
محمدامین وقاری (از آتدراج). 
قهقز. [ق ق] (ع ص) سیاه. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
قهقزات. [نَ ن ] (ع ص. إ) ج قهقزة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قهقزة شود. 
قهقزة. [ق ق ر ] (ع ص) مونث قهقز. سیاه. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
قهقز شود. ||شتر بزرگ گرامی‌نژاد. ج؛ 
قهقزات. (از اقرب السوارد) (سنتهی الارب). 
رجوع به قهقزات شود. 
قهقزیة. (ق ق زی ی ] (ع ص) زن کوتاءبالا 
يا عام است. (منتهی الارب). القصيرة. (اقرب 
الموارد). 


عقب بر گشت 


قهقم. [ي َم م ] (ع ص) آنکه از حلق فروبرد 

هر چیز راء (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

قهقور. [ق ) (ع !) بنائی است دراز که کودکان 
بسنگریزه‌ها برآرند. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). پناء من حجارة طویل يبه الصبیان 
و اللاطور على هأة مخروط. (اقرب الموارد). 

قهعور. [ق) ((خ) بطنی است در ماسبذان از 
نواحی جبل, (از معجم البلدان). 

قهقوه. [ق] ((خ) شهرستانی است به مصر. 
(منتهی الارب). شهرستانی است در صعید 
مصر (از معجم البلدان). 

قهقه. (ق قَ:) () خنده به آواز بلند. (ناظم 


الاطباء) (آنندراج). 
قهقه شیشه: کنایه از قلقل شیشه. 
(آنندراج): 
تهقه شيشه طبل کوچ زند 
بر سر هوش خیمه اندازد. 

محمد عرفی (از آنتدراج). 
رجوع به قهقهه شود. 


قهقه. [ق ی ] (اخ) نام جایی است در ولایت 
طوس. (آتندراج) (ناظم الاطباء). 

قه‌قه خند یدن. (ق ق؛ خ دی د] (مص 
مرکب) خندیدن به اواز بلند. قهقهه زدن. 
قاه‌قاه خندیدن. 

قهقهة. (ق ق د] (ع امص, () قهتهه. خند: 
سخت با آواز و گردانیدن آواز در خنده. (از 
اقرب الموارد) (منهی الارب). خنده به آواز 
بلند. (برهان). رجوع به قه شود. ||رفتار 
سخت. (ناظم الاطباء). ||نوعی از رفتار و آن 
مقلوب هتهقه است. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (آنندراج). ||آواز غلغل 
فروریختن شراب یا مایع دیگر از صراحی و 
قرایه و غیره. رجوع به قهقه شود. || آواز 


کیک.(یادداشت مولف)؛ 

اندر پس هر خنده که صد گریه مهیاست 

در تھقھ کک دو صد چنگل باز است. 
حافظ. 

دیدی آن قهقهة کک خرامان حافظ 


که ز سرينجة شاهین قضا غافل بود. حافظ. 

قهقهه. [نَ ق د] (إخ) نام جایی است در 
ولایت طوس. (برهان). قهقهه. گینزبورگ. 
(حاشية برهان ج معین از جغرافیای سیاسی 
کیهان). دهی است از دهستان میان‌ولایت 
بخش حومهٌ شهر مشهد. سکنة آن ۱۲۳ تن. 
آب آن از قتات و محصول آن غلات است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج .)٩‏ رجوع به قهقه شود. 

قهکت. ق ھ) (اخ) دهی است از دهشتان 
طبس ميا پخش درمیان شهرستان مشهد. 
سکه ان ۱۳۵ تن. اب ان از قنات. و محصول 
آن غلات, شلغم و چفندر است. راه مالرو 


تهندز. 

دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قهل. [ق] (ع مص) خشک شدن پوست بر 
استخوان یا بخصوص از کثرت عبادت پوست 
بر استخوان خشک گردیدن. (متتهی الارب) 
(آتندراج) (از اقرب السوارد). ||ناسپاسی و 
کفران کردن نعمت و نیکویی. (از اقرب 
السوارد) (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||بزشتی ستودن کی را. (از اقرب 
الموارد) (سنتهی الارب) (انندراج). || الوده 
داشتن جم را و تن و به آب. پا کو 
پا کیزه نکردن. ااکم كردن دهش یا اندک 
شمردن آن. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 

قهم. (ق 2] (ع مص) کم شدن خواهش 
طعام. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

قهم. [ق ] (اخ) ابن جابر پدر بطنی است از 
همدان. (منتهی الارب). 

قهمد. (ق م] (ع ص) بدنزاد نا کس فرومایه. 
|ازشت‌روی. (متهى الارب) (از اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 

قهمزة. [ق ء ز] (ع ص) پت‌قامت از مرد 
و زن. (ستتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). در اقرب الموارد فقط بمعنی زن 
کوتاه آمده گوید: القصيرة. یقال: امراة قهمزة. 
(اقرب الموارد). |ناقة بزرگجثة گران‌رفتار. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطیاء). 

قههزة. (ق م ر] (ع مص) برجستن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

قهمزی. زق م زا] (ع امسص) شادمانی, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
| شتاب‌زدگی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|| پویه دویدگی اسب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). 

قهنمب. (ق هنْن] (ع ص) دراز گوژپشت یا 
دراز. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به قهنبان شود. 

قهنبان. (ق نْ] (ع ص) دراز کوژپشت یا 
دراز. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به هب شود. 

قهندز. (ق هد /ق 2د] (معرب. |) در اصل 
معرب کهن‌دژ بمعنی قلعهٌ باستانی است و 
اینک به قلعه‌های تکی که در شهرهای 
غیرمشهور هت اطلاق میگردد. مانند قهندز 
سمرقتد, قهندز بخاری, قهندز بلخ, قهندز مرو 
و قهندز نیشابور. گروهی از محدثان ببرخی 
از این قلعه‌ها منسوبند. (از ممجم البلدان). 
چهار موضعند و این کلمه معرب است. زیرا 
در کلام عرب دال و پس از آن بدون فاصله 


۱- این کلمه در اقرب‌الموارد بتخفیف راء 
ضط شده است. 


تهر.. ۱۷۸۲۷ 





زاء نباشد. (متهی الارب). 

قهندزی. [ق 52 /ق 5] (ص نسسبی) 
نبت است به قهندز. (از معجم البلدان). 
رجوع به قهندز شود. 

قهند یز 1ق ھا ((خ) دهي است از دهستان 
پرکال ببخش خلیلآباد شهرستان کاشمر, 
سکن ان ۲۲۲ تن. اب ان از قتات و محصول 
آن غلات. په و میوه‌جات است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جترافیایی ایران ج .)٩‏ 

قهنویه. [ن ن ی ] ((خ) دی است از 
دهستان سمیرم پائین بخش حومۀ شهرستان 
شهرضاء سکنه ان ۱۰۳۷ تن. اب ان از قات 
و محصول آن غلات و پنبه و شغل اهالی آنجا 
زراعت است. راه فرعی, دبستان و در حدود 
۰ باب دکان دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج <( 

قهوات. [ق دَ] (ع إا ج قهوة. (اقسرب 
الموارد). رجوع به قهوه شود. 

قهوان. (یَذ] (ع ص) تكة' سطبرشاخ 
کلانسال. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اتيس الضخم القرنین السسن, از اقرب 
الموارد). ||() مقل و آن صمفی است چون 
کنذرقرمز و خوشبو. (از معجم البلدان), 

قهوباة. [نَ ] (ع !) پیکان سه‌شاخه يا تیر 
خرد مقرطس. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). پیکان سه‌شاخه یا تیر خردی که 
بنشانه برخورد. (ناظم الاطباء). رجوع په 


قهوبة شود. 


قهویه. (ق هب ] (ع ) پیکان سه‌شاخه یا تیر ` 


خرد مقرطس. قهوباة. (اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به قهوباة شود. 
قهوج. [ ] ((خ) دهی است از دهستان خرقان 
شرقی بخش آوچ شهرستان قزوین. سکنذ آن 
۴ تسن. اپ ان از چشمه و رودخانه. 
محصول آن غلات. بنشن, انگور و مختصر 
میوه‌جات. شغل اهالی زراعت و صنایم دستی 
زنان آنجا قالی و جاجیم بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قهوس. [قَذو] (ع ص) دراز. |(مسرد دراز. 
(از اقرب الصوارد) (صنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||تکۀ ریگستانی دراز و سطبرشاخ. 
(منتهی الارب). التيس الرملی الطویل الضخم 
القرنین. (اقرب الموارد). 

قهوسة. [ن در س] (ع مسص) شستافتن. 
(مستتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). ||دویدن از بی‌تابی. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 

قهول. [ ] (ع مص) خشک شدن پوست بر 
استخوان یا پخصوص از کثرت عبادت پوست 
بر استخوان خشک شسدن. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آندراج). رجوع به قهل شود. 
قهوه. [َقَو] (ع إ) قهوة. خمر. (اقرب 


الموارد) (فرهنگ نظام). شراب. (آنندراج). 
می. (منتهی الارب). نوعی از خمر غلیظ که 
بزودی شارب خود را سیر میگرداند. سکر آن 
محکم و قوی است. گویند: انه عبدالشهوة, 
اسیرالقهوة و گوبند خمر را بدین نام خوانند 
چه شهوت و میل طعام را ببرد. (از اقرب 
الموارد). ||درختچه‌ای است۲ از تسیرهٌ 
روناسیان که ارتفاعش بین ۲ تا ۱۲ متر متضیر 
است. گلهایش سفید و با بوی مطبوع, 
ساقه‌اش استوانه‌ای‌شکل و شاخه‌هایش 
متقابلند. برگهایش ساده و بیضوی و نوک‌تیز 
و کناره‌های پهنک موح‌دار است. رنگ برگها 
سبز تیره و شفاف و در سطح فوقانی همراه با 
دو گوثوارک است. کاسه و جام گل ان شامل 
۵تقیم و پرچمهایش نیز بنعداد ۵ است. 


ری ۹ر 





میوه‌اش سفت و ابتداء سیزرنگ و پس از 
رسیدن قرمز میشود و محتوی دو دانه است 
هر دانة قهوه به اندارهٌ یک نخود درشت و 
دارای یک سطح مستوی و یک سطح محدب 
است بر روی سطح مستوی یک شکاف وجود 
دارد. دانة تهوه محتوی مقداری البومن سخت 
و شاخی است (مانند هستهٌ خرما). در حدود 
۳نوع از این گیاه شناخته شده که در نقاط 
مختلف پحالت وحشی میرویند. اصل این گیاه 
از آفریقا و از منطقة سودان است و از آنجا به 
عربستان جنوبی در حدود قرون ۴ و ۱۵ 
میلادی برده شده و بعداً از آنجا به هندوستان 
و سپس به قار جدید حمل و | کنون‌در برزیل 
بمقدار بار فراوان کشت میشود. میو؛ُ قهوه 
به بزرگی یک گیلاس و کمی کشیده است. 
دانه‌های قهوه بوبی مخصوص و طعمي ملایم 
وگ دارند ولی بر اٹر بو دادن بوی 
مخصوص و پسندیده‌ای پیدا ميکنند. در 
آلبومن قهوه مقادیری مواد چرب و قند و 
سلواز و مواد آزته و کافئین " موجود است. 
کافئین نخمتین بار در سال ۱۸۲۰ م. توسط 
رونگ در آلمان بدست آمد و بعدها در سال 
۰۱ م. رابطه‌اش با تلوبرومین که آلکالوئید 
موجود در چای است مشخص شد. 

(اثراتی مشابه یکدیگر دارند و مخصوصاً 


مقوی قلب هستند) در قهو؛ بوداده علاوه بر 
کافتین, ماده معطری به نام کافئون نیز وجود 
دارد که ماده‌ای است روغنی و فرار که به 
مقدار بسیار کم چند لیتر آب را معطر میکند. 
قهوه بوداده مدر و محرک اعصاب است و 
بعنوان رفع مسمومیت از تریا کو مواد مخدر 
دیگر حتی الکل (هنگام مستی) بکار میرود. 
قهوۂ سبز دارای اثر رفع اسهال و تب‌بر و ضد 
سیاه سرفه است. کافتین که آلکالوئید موجود 
در قهوه است فرمولش "۸۱۵ 0/۲۱۲ و مقوی 
قلب و مدر است و در ضعف قلب و بیماریهای 
عفونی (ذات‌الریه, تیفوئید). مصرف میشود. 
کافتین در استعمال داخلی بمقدار ۰/۵ قا 
۵ گرم در ۲۳ ساعت مصرف میشود: 
درخت قهوه. بن. شجرةالبن. قهوه آغاجی. 
قهو؛ُ عربی. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به فرهنگ نظام و گیاه‌شناسی گل‌گلاب چ 
دانشگاه ص ۲۵۷ شود. 

- قهوه‌خانه؛ جایی که در آن قهوه می‌پزند و 
چای دم می‌کنند. جائی که در آن قهوه و چای 
درست کنند و فروشند. 

- قهوه‌جوش؛ ظرفی فازین چون سماوری 
کوچک که در آن قهوه پزند. 

قهوه‌چی؛ کی که قهوه مشروب میسازد. 
(ناظم الاطباء). کسی که قهوه طبخ کند و 
فروشد و اینک به کسی که چای‌خانه دارد و 
چای دم‌کرده به مردم میفروشد اطلاق ميشود. 
- قهوه‌چی‌باشی؛ رئیس قهوه‌چیان دولتی. 
- قهوه‌دان؛ فنجان کوچک يا استکان که در 
آن قهوه ریزند و خورند. ظرف که قهوه در آن 
نگاه دارند. قوتی که در آن قهوۀ برشته کوییده 
می‌ریزند. (ناظم الاطباء), 

- قهوه‌ای؛ رنگ قهوه‌ای, رنگی است که 


بیاهی زند. 

- قهوه‌ای‌رنگ؛ برنگ قهوه‌ای. رنگ قهوة 
پرشته. 

قهوه‌ریزه قهوه‌جوش یا ظرفی که از آن در 
فنجان و استکان قهوه ریزند. 

¬ قهوه‌سرخ‌کن؛ ظرفی که کهوه را در آن بو 
دهد. 

-قهوهٌ ترک؛ نوعی از قهوه. 

- قھوۂ قجری؛ قهوة مسموم که پادشاهان 
قاجار به ک‌انی که علنا کشتن انان 


نمی‌توانتد می‌دادند و صی‌خورآندند. 
(یادداشت مولف). قهوء زهردار که پادشاهان 
قجر برای کشتن کسی به او میدادند. (فرهنگ 
|امجازاً بمعنی تهوه‌خانه و آن مکانی است که 


۱ -بز ر 
۰ - 3 .۰ - 2 


4 - ۰ 


۸ قهوه‌ای. 
در آن بسزم آرایند و قسهوه می‌خورند. 
(آتدراج): 
مرا در قهوه بودن بهتر از بزم شهان باشد 
که‌اینجا میهمان را منتی بر میزیان باشد. 
میرصیدی (از آنندراج). 
||ضعبة استوار. (منتهی الارب). الشعية 
المحكمة. (اقرب السوارد). |اشیر بی‌آميغ. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[بوی 
خوش يا ناخوش. (منتهی الارب). رائحة: ان 
فلاناً طیب قهوة آلفم. (اقرب السوارد). 
قهوه‌ای. اَذوّ /ر] (ص نسبی) شوب 
به قهوه. 
¬ رنگ قهوه‌ای؛ رنگی شبیه به قهوة برشته. و 
آن ترکیبی است از قرمز و سیاه. رنگ قهوه‌ای 
مورد مصرف در قالی‌بافی را از پوست گردو, 
پوست انار و مازو تهیه میکنند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
قهوه بو دادن. ور /وذ] امص 
مرکب) سرخ و برشته کردن قهوه. رجوع به 
قهوه شود. 
قهوه‌ریز. یو /و] (مسرکب) سماور 
کوچک که در ان قهوه پزند. (یادداشت 
مولف). رجوع به قهوه شود. 
قهة. [ي ] (ع إا شیر بی‌آمیغ. (امستهی 
الارب). رجوع به قهوه شود. 
قهه. [ق «] (اخ) دهی است از دهستان سمیرم 
پائین بخش حومذ شهرستان شهرضاء سکنة 
ان ۱٩۰‏ تن. اپ ان از قنات. سحصول ان 
غلات, پنبه و شغل اهالی آنجا زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج °( 
قهی. [ق<غ] (ع مص) خواهش طعام 
نکردن و ناخوش داشتن آن. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
قهی. [ق ] (اخ) دهی است از دهستان حومة 
بخش کوهپاي شهرستان اصفهان. سکنه آن 
۶ تن. آب آن از قنات. محصول آن غللات: 
پنه و حبوب. شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان انجا پنبه‌ریسی است. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۰ 
قهی. (ق خن ] (ع مص) خواهش طعام 
نکردن و ناخوش داشتن آنرا. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به قَهٌی شود. 
قهیاز. [ق ] ((ح) دهی است از دهتان پائین 
ی ن اردستان. سکه آن ۰ آتن. آپ 
ن از قنات. محصول آن غلات. انار 
تس حیوانی و شفل اهالی آنجا 
زراعت است. راه ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰. 
قهيبة. (ق ب) (ع ) مسرغی است. (منتهی 
الارب). یک نوع مرغی. (ناظم الاطیاء). 
قهیج. [ق ] (|خ) دهی است از نواحی اعلم در 


همدان. گروهی از محدثان به آن منسوبند. (از 
معجم البلدان). 

گهيرة. (ق ر ] () آن جزء گوشت‌دار ماين 
گردن‌و شانه. |[سینه و بر. (ناظم الاطباء). 
قهبرة. [ق د ] (إخ) شهر قساهره. (متهی 
الارب) (تاظم الاطباء). رجوع به قاهره شود. 

قهیز. [ق ](ع [) ابریشم. (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (آتدراج) 

قهیقران. (ن ق) (ع () کسرمکی است. 
(متتهی الارب). یک نوع کرمی. (ناظم 
الاطاء). 

قی. [ق / تي ] (از ع. امص) استفراغ کردن. 
بیرون ریختن محتویات معده از راه دهان. 
شکوفه. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
دثمنت کرمک بیله‌ست که بر خود همه سال 
کفن خود تند این را به دهان آن از قی. 

انوری (از فرهنگ فارسی معین). 

رجوع به قیء شود. 
||(() مواد غذایی داخل معده یا مواد سترشح 
معده و احیاناً دیگر قمتهای لول گوارش و یا 
غدد منضم به لول گوارش که از دهان با حالت 
تهوع خارج شود. مواد استفراغی. (فرهنگ 
فارسی معین), رجوع به قی کردن شود. 

قی. (قیی ] (ع ص, ) (از قوی) زمین خالی. 
|ابیابان بی آب و گیاه. |((مص) خالی 
گردیدن. (متهی الارب) (از اقرب السوارد). 
رجوع به قوایه شود. 

قی آرنده. (ق ر د / د] (نف مرکب) مقیی 
و هر چیزی که قی آرد. (ناظم الاطیاء). 

قیاء یی یا] ((خ) دهی است از دهستان مردم 
سوارقه, دارای اب شور و تا سوارقیه سه 
فرسنگ فاصله دارد. این ده دارای جمعیت و 
مزارع و نخلستانهاست 

قیاء .[ق ] (ع إمص) قی. (متهى الارب). اسم 
است قی را. (از اقرب الموارد). ||([) داروی 
قى آور. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندر اج). 

قیاپا. ( ] (() دهی است از دهستان رستاق 
بخش خمین شهرستان محلات» سک آن 
۳ تن. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و شفل اهالی آنجا زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

قیاقة. زت ] (ع مص) خورش دادن. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (متتهى الارب). 
رجوع به قوت شود. ۱ 

قیا۵. (ق ] (ع [) رسن که ستور رابا آن کشند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). || (إمص) 
طاعت و اذعان. (از اقرب الموارد). ||اعطی 
فلان القیاد؛ یعنی از روی مل اذعان کرد و 
گفه‌اند از روی کراهت. (از اقرب الموارد) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). ||(مص) نقیضص 
راندن. (از اقرب الموارد). قود. 


ت. (از معجم البلدان). 


فیاس. 


- حلس‌القياد؛ رام. (از اقرب الموارد). 

قیادت.(د] (ع سص) راه‌نمایی کردن. 
رهبری کردن. || پیشوایی کردن. ||((بص) 

شوایی. ||قرساقی. 
جا کشی. دلالی محبت. (فرهنگ فارسی 
معین). [|(اصطلاح حقوق جزای اسلامی) 
قادت عمل شخصی است که برای واقع 
ساختن مقاربت (دخول) نامشروع بین دو تفر 
اقدام میکند. چنین شخصی را قواد گویند. 
(قانون مجازات عمومی بند سوم از ماد ۲۱۱ 
و فرهنگ حقوقی جعفری لنگرودی). رجوع 
په قيادة شود 

قيادة. [د] (ع مص) کشیدن ستور و جز آن. 
قود. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). رجوع به 
قود شود. 

قیادید. (ق] (ع ص, !)ج قیدود. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب)..رجوع به قیدود. 
شود. 

قبار. [قّی با] (ع ص) قیرفروش. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). صاحب‌القیر. دارای 
قير. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). سازنده 
یا فروشندة قیر. (از معجم البلدان). 

قبار. [قَییْ یا ] ((خ) موضعی است بين رقة و 
رصافه هشام‌بن عبدالملک. (از معجم البلدان) 
(منتهی الارب). 

قیار. (قی یا] (اخ) درب‌القیار. سحله‌ای 
است بزرگ و مشسهور ببغداد. (از معجم 
البلدان) (متهی الارب). 

قیار. (قی یا ] (إخ) مغرعةالقار. آب‌خوری 
است به کرانة فرات. (منتهی الارب). 

قیاز. [قّی یا ](خ) چاهی است مر بنی‌عجل 
رانزدیک واسط. (منتهی الارب). 

قيارة. (قّی يار )(ع ص) تأنث قیار. (معجم 
اللدان). رجوع به قيار شود. 

قبارة. [وّی یا ر ] ((ج) منزلی است در دو 
منزلی واسط در راه حاجیان و در آن چاء آبی 
است از بنی‌عجل و از این منزل با خاوید 
روند. (از معجم البلدان), رجوع به قیار شود. 

قبارة. [ّی یار ] (اخ) عین‌القيارة. چشمه‌ای 
است دارای اب گرم و معدنی در مسوصل که 
مردم برای معالجه در آن روند. (از معجم 
البلدان). 

قیاری. [وّی یا] (ص نسبی) نیت انت په 
مشر عةالقيار يا درب‌القیار. (منتهی الارب). 

قیاس.(ع إإ ج قوس. (از اقرب السوارد). 
رجوع به قوس شود. ||(مص) به ناز خرامیدن. 
(از اقرب الموارد). ||اندازه گرفتن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). اندازه گرفتن دو چیز. 
دو چیز را با هم سنجیدن. (فرهنگ فارسی 
معین). برابر گرفتن با کسی در قیام و بر روشی 
رفتن که دیگری بر آن رفته باشد. و با لفظ 
کردن و گرفتن مستعمل. (آتدراج). رجوع به 





قیاس. 


قباس اصولی. ۱۷۸۲۹ 





قاس کردن و قیاس گرفتن شود. ||(امص) 
اندازه گیری.سنجش. (فرهنگ فارسی معین). 
||(() مشابه: هذا قباس ذا ک؛اذا كان بینهما 
مشابهة. (اقرب الموارد). ||اندازه. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- بی‌قیاس؛ بی‌اندازه. بی‌حد؛ٌ 

نوازشگریها رود بی‌قیاس. نظامی. 
که فلان نعمت بی‌قیاس دارد. ( گلستان), 
|[((مص) تخمین. حدس. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ یکی از آن طلایذداران گفت: لشکر 
بسار ندیدیم... پقیاس من بیش از سد تن 
نسبودند. (سمک عار ج۱ ص ۲۴۰). 
|(اصطلاح منطق) و آن را انالوطیقای اول 
خوانند. کفتاری است مسرکب از دو یا چند 
قضیه که تسلیم به آن موجب تسلیم و پذیرش 
قولی دیگر میباشد که تتیجه ان است. خواجف 
طوسی در تعریف قیاس گوید: قیاس قولی 
باشد مشتمل بر زیادت از یک قول جازم 
چنانکه از وضم آن قولها بالذات قولی دیگر 
جازم معین بر سبیل اضطرار لازم آید: مثال؛ 
هر انان حیوان است و هر حبوان جم است 
نتیجه: هر انان جم است. (فرهنگ فارسی 
معن از اساس الاقتباس ص ۱۸۶). صدق 
قیاس متلزم صدق تیجه بود و کذب نتیجه 
متلزم کذب قیاس, اما از کذب قیاس کذب 
تیجه لازم نیاید و نه از صدق نيجه صدق 
قاس چه این لازم عامتر از ملزوم است» پس 
بار بود که قاس کاذب بود. نتیجۀ صادق نه 
بر آن وجه که صدق آن تیجه مستفاد از آن 
قیاس باشد, بلکه بر آن وجه که آن نتیجه فی 
نفس الامر صادق بود. (فرهنگ فارسی معین 
از اساس الاقتباس ص‌۲۹۸). استدلال سه 
گونه‌است یا بعبارت صحیحتر سه وجه پیدا 
میکند: قیاس, استقراء و تمتيل. قياس به 
آنگونه استدلال میگویند که ذهن را از کلی په 
جزئی یا از اصل به تیجه و از قانون به موارد 
اطلاق آن برساند. مثلاً وی از تمریف دایره 
این نتیجه را میگیریم که «شعاعهای دایره با 
هم مساوی ستند» و از اين قانون که «آپ در 
صد درجه حرارت و ۷۶۰ درجه فشار هوا به 
جوش می‌آید» حکم مي‌کنيم به اينکه «آبی که 
در کاسه است نیز در صد درچه حرارت و 
۰ درجه فشار هوا به جوش خواهد امده. 
از این مقدمة کلی که انان فناناپذیر است په 
این نتیجه میرسیم که «پرویز فاناپذیر است» 
به استدلال قیاسی پرداخته‌اييم. (فرهنگ 
فارسی معین از روانشناسی تربیتی تألیف 
سیاسی ص ۲۵۷). ج» قیاسات. 

ترکیب‌ها: ۱ 

- قیاس استتنایی. قباس اصولی. قیاس 
اقترانی. قباس بسیظ. قیاس جلی. قیاس 
خطابی. قاس خلی: قیانسی خلف, قاس دور 


قیاس سفسطی. قیاس سوفسطایی. قياس 
و قیاس شعری. قیاس غیرکامل. قیاس 
فراسی. قیاس فی‌نفشه. قباس ک‌امل. قیاس 
کردن. قياس ماوات. قياس مستفیم. تیاس 
کون فاس مغالطی. قاش مقاومت: 
قیاس مفصول. قیاس موصول. رجوع به هر 
یک از اين ماده‌ها در ردیف خود شود. 
||(اصطلاح اصول) قیاس عبارت از آشکار 
ساختن شبیه حکم و علت یکی از دو قول 
است در قول دیگر. ذ کر آشکار کردن بجای 
اثبات برای آن است که قیاس هیچ حکمی را 
به اثبات نمی‌رساند. بلکه آن را ظاهر منماید 
و ذکرشبیه حکم و علت برای احتراز از بیان 
انتقال اوصاف یکی از دو قول است بقول 
دیگر. قیاس ممکن است هم بین دو شیء 
موجود صورت بگیرد و هم بین دو معدوم و 
آن بر دو قسم است: قياس جلى و قیاس 
خفی. قاس جلی آن است که فهم آن را به 
آسانی دریابد و بپذیرد و خفی بعکس آن است 
و آين نوع دوم جزو استحسان شمرده میشود. 
(از تعریفات جرجانی ص ۷۸). 

- اصحاب قیاس؛ اصحاپ رأی. گروهی از 
ختها از پیروان ابوحنیفه که بقیاس در احکام 
شرعی عمل کنند و آن را در شمار ادله ارند و 
حجت دانند. 

ترکیب‌ها: 

قیاس اصولی. قباس اولویت. قیاس بطریق 
اولی. قیاس جلی. قیاس خفی. قیاس شبه. 
قیاس ظنی. قباس علت. تیاس قطعی. قباس 
مستبط العلد. قياس منصوص‌العله, رجوع به 
هر یک از این ماده‌ها در ردیف خود شود. 
قباس. قَیْ یا ] (ع ص) اسب‌تازنده. (منتهی 
الارب) الذى يرل الخیل. (اقرب المواردا. 
قیاس. (إخ) دهی است از دهستأن کچلرات 
بخش پلدشت شهرستان ما کو سکن آن ۲۰۹ 
تن. آب آن از چشمه و میل. محصول آن 
غلات و پنبه. شغل اهالی زراعت. گله‌داری و 
صایع دستی زنان انجا جاجیم‌پافی است. راه 


قباس آباد. ((خ) دهی است از دهستان 
کرمانشاهان سکته ان ۱۹۵ تن. اب" ان از 
رودخانة سراب و محصول آن غلات. حبوب 
و توتون و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان آنجا قالیچه, جاجیم و پلاس بافی است. 
راه مالرو دارد و در تابستان اتومپیل میوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵), 
قیاسا. [سَن ] (ع ق) قاعدة. بقیاس. از روی 
قیاس. با مقایسه بچیزی دیگر. |ااز روی 
قاعده. بر طبق قاعد؛ جاری. مقابل سماعاً. 
قیاسات. (ع اج قیاس: هی من قضایا التی 
قیاسانها معها؛ و آن را در موردی گویند که 


احتیاج به استدلال و آوردن دلیل و برهان 
تباشد. رچوع به قاس شود. 
قباس استثنا یی. [س ات] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) (اصطلاح منطق) و آن 
عبارت است از قیاسی که نتیجه یا قیض أن 
بعینه در مقدمتین مذکور باشد و بعبارت دیگر 
یکی از دو مقدمه نتیجه یا نقیض آن باشد 
چنائکه گویند «ا گراين انسان باشد حیوان 
است» که از وضع مقدم وضع تالی لازم 
می‌آید. چنانکه | گرگفته شود «لکن انسان 
است» لازم می‌آید که حیوان باشد و از رفع 
تالی رفع مقدم لازم آید چنانکه | گر گفته شود 
«لکن حیوان نت» لازم مي‌آید که انسان 
تباشد ولی از وضع تالی وضع مقدم لازم تیاید 
و رفع آن نیز لازم نیاید. چنانکه | گرگفته شود 
«لکن حیوان است» نه انسان بودن و نه نبودن 
آن هیچکدام لازم نیاید مقدمة اول را در قیاس 
استتائی مقدم و مقدمهٌ دوم را تالی گویند. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به اساس 
الاقباس شود. 
قیاس اصولی. (س أ1 (ترکب وصفی, | 
مرکب) (اصطلاح اصول و فقه) قباس فتهی. 
هرگاه موضوعی در قانون حکمش معلوم 
باشد (مثل اینکه صفر در قانون حکمش حجر 
است) و علت آن حکم هم معلوم باشد میتوان 
در موضوعات دیگری که قانون حکمش را 
بیان نکرده (ولی علت مزبور در اين 
موضوعات هم و جود داشته باشد) همان حکم 
را سرایت داد و این عمل را اصطلاحاً قياس 
نامند. بنابراین برای تحقق قیاس چهار چیز 
لازم است: الف - دو موضوع. ب یکی از دو 
موضوع باید حکمش از قوانین موضوعه به 
دست آمده باشد, ولی دیگری در‌قوانین 
موضوعه حکمی نداشته باشد. ج -موضوعی 
که حکمش از قانون بدست امده باید علت آن 
حکم هم در نظر قاضی یا فقیه معلوم باشد. د 
- باید همان علت در موضوع مسکوت‌الحکم 
هم وجود داشته باشد. با وجود چهار شرط 
بالا میتوان حکم موضوع معلوم‌الحکم را 
برای موضوع مجهول‌الحکم ثابت نمود و اين 
عمل را قیاس نامند. فقها در تعریف قياس 
گفته‌اند: رد فرع به اصل بوسیله علت جامع و 
مشترک بین آن دو (اصل و فرع) این قیاس را 
اصطلاحا قیاس علت نیز نامند و آن در مقابل 
قیاس شبه است. قیاس علت بر دو قسم است: 
قاس نموم و ۳۵ ۳۳ 
مستنبط العله. جمعی از ققهاء اصطلاح قیاس 
رافقط در مورد دوم پکار میبرند. کلية 
روشهایی که در فقه بعنوان قياس یاد شده 
اصطلاحاً قیاس اصولی نامیده میشود و آن در 
قال قباس عاق ات برای شوح و 
تفسير بیشتر رجوع به معالم الاصول و رسالة 


۰ تیاس افترانی. 


قیاس ظنی. 





الفیض تألیف آيتاله فیض, حقوق مدنی 
تألیف امامی و فرهنگ حقوقی جعفری 
للگرودی شود, 

قباس اقترانی. [س اتِ] ات رکیب 
وصفی, |مرکب) اقترانی أن بود که نتیجه و 
نتیض آن هیچکدام بالفعل در قیاس مذکور 
نبود و استثنائی أن بود که تیجه یا نقیخش 
بالفعل در قیاس مذکور بود. و فرق است میان 
مذکور و موضوع بمعنی ملم چه مذکور 
باشد که در معرض تسلمی و منم نباشد و آن 
چنان بود که جزو قولی بود پس موضوع تبود 
اما هرچه در قياس موضوع بود. لامحاله 
مذکور بود و بحسب قسمت صنفی هم دو 
قسم بود کامل و غیرکامل. کامل آن بود که 
بنفس خود بین بود. و غر کامل آن بود که 
محتاج به بیانی بود. مثال قیاس اقترانی: هر 
انانی حیوان است, و هر حیوانی جسم 
است, پس هرانسانی جسم است, و این سخن 
و تقیضش بالفعل در قیاس مذکور نیست. و 
مثال قیاس استخائی: ا گر زید مسنوید. 
داش نیچد یکن ر ددن 
دستش می‌جند. و در این صورت نتیجه 
مذکور است چه عن تالی متصله است. و 
اگرچه موضوع نیست. بل موضوع تمامی 
مستصله است. و همچنین ولیکن دستش 
نمی‌جنبد, پس نمی‌نویسد. و تقیض این سخن 
بالفعل مذکور است. چه عین مقدم است. 
قیاس اقترانی سه نوع بود: از حملیات تنهاء از 
شرطیات تھا یا از هر دو بهم. نوع دوم یا از 
متصلات تنها بود یا از منفصلات تنها یا از هر 
دو بهم. نوع سیم یا از حملی و متصلی بود یا 
از حملی و منفصلی. پس جمله انواع قیاسات 
اقترانی نه نوع باشد و حملیات تنها بر جمله 
مقدم بود بحکم بساطت. (اساس الاقتباس 
صص ۱۹۰-۱۸۹). 

قیاس اولویت. [س 1 / آو ‏ وی ی 
(ترکیب اضافی.[مرکب) (اصطلاح فقه) هرگاه 
حکم یک موضوع در قوائین موضوعه ذ کر 
شده باشد. و حکم موضوع دیگر ذ کر نشده 
باشد ولی وقتی که این دو موضوع را با هم 
بنجيم بنظر میرسد که موضوع 
مكوتالحكم نبت به موضوع 
معلوم‌الحکم تقدم و اولویت دارد بمعنی حکم 
موضوع معلوم‌الحکم بطریق اولی باید شامل 
حال موضوع مکوت‌الحکم باشد. در چنین 
موردی اگر حکم موضوع معلوم‌الحکم را 
نبت به موضوع مسکوت‌الحکم سرایت 
دهیم. این عمل را اصطلاحا قاس اولویت و 
مفهوم اولویت و قیاس بطریق اولی نامند. 
قياس اولویت بر دو قسم است: ۱ - فیاس 
اولویت قطعی ۲ -قیاس اولویت ظنی. 


(فرهنگ حقوقی جعفری لنگرودی). 


قیاس بسیط. (س ب ] (ترکیب وصفی. | 

ر مرکب) نوعی از قیاس. قیاس یا بیط بود یا 
مرکب. قیاسات بسیط بر حسب قسمت نوعی 
دو قسم بود: اقترانی یا استنائی (اساس 
الاقتباس). رجوع به قياس اقترانی و قياس 
استنایی شود. 

قیاس بطریق اولی. اس ب ط وا 
۷ ] (ترکیب وصفی, ! مرکب) (اصطلاح فقه) 
رجوع به قباس اولویت شود. 

قباس بنفس. [س ب ن] (ترکیب وصفی. ! 
مرکب) کی یا کسانی را چون خود دیدن و با 
خوذ قیاس کردن. خود را ملا ک‌هر چیز قرار 
دادن. در دیگران عیب و نقص خود را دیدن. 
قباس حلی. [س ج] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) (اصطلاح فقه) قیاس اشکار و واضح 
که‌فهم ان را به اسانی دریابد و بپذیرد در 
مقابل قیاس خفی. رجوع به قیاس. قیاس 
خفی و تعریفات ص ۷۸ شود. 

قیاس خطابی. [س خ /خ] (تسرکب 
وصفی, | مرکب) (اصطلاح منطق) قیاسی 
است مرکب از مقدمات مقبوله با مظنونه و 
غرض از خطابه و قیاس خطابی ترغیب مردم 
است در انچه انان را سود دارد از امور معاش 
و معاد. (فرهنگ فارسی معین از دستور ج ۲ 
ص‌۸۸). رجوع به اساس الاقتباس شود. 
قباس خفيی. (س خ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) مقابل قباس جلی. رجوع به قیاس, 
قیاس جلی و تمریفات ص ۷۸ شود. 

قباس خلفی. (س خ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) هرگاه که اشبات مطلوب به ابطال 
نقیض کنند قیاس را خلف خواند و آن چنان 
بود که قیاسی تألیف کنند از نقیض مطلوب و 
مقدمة غیرمتنازع كه انتاج حكمى 
ظاهرالفساد کند یا معلوم شود که علت 
انتاجش نقیض مطلوب بوده است و به آن 
فاد نقیض مطلوب ظاهر شود. پس صحت 
مطلوب معلوم گردد. این قیاس در حقیقت از 
قیاسات مرکب بود و ثبیه بود بمکس قیاس. 
فرق میان قاس خلف و مستقیم آن است که 
قاس مستقیم از ابندا موجه به اثبات مطلوب 
بود و خلف از اول ستوجه به انتاج حکم 
ظاهرالفاد باشد تا از فساد آن حکم بر فساد 
تقیض مطلوب اسدلال کند و بعد از آن 
بازگردند و از فاد نقیض مطلوب اثبات 
صحت مطلوب کنند. دیگر آنکه مقدمات 
قیاس مستقیم موافق مطلوب باشد و مقدمات 
خلف مشتمل باشد هم بر مناقض او و هم بر 
موافق او. (فرهنگ فارسی معین از اساس 
الاقتباس ص ۰۳۱۵ ۳۱۹. 

قباس دور. [س د / دو ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) (اصطلاح منطق) هرگاه تیج قیاس 
اقترانی را با یک مقدمه تالیف کنند ان قیاس 


را دایر خوانند و هرگاه که مقابل نتیجه را با 
یک مقدمه تألیف کنند تا مقایل دیگر مقدمه را 
نتیجه دهد آن قیاس را معکوس خوانند و دور 
و عکس از عوارض قیاس‌اند. (فرهنگ 
فارسی معن از اساس الاقتباسص ۱۳۰٩‏ 
۳ 

قیاسو. (ق س ](ع ص, ‏ ج قیسری. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قیری 
شود. 

قباسرة. (ق س رَ] (ع ص,() ج قیسری. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
قیری شود. 

قیاس سفسطی. [س س س ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) (اصطلاح منطق) قیاسی 
است که مرکب از مقدمات وهمی باشد و ان 
یکی از صناعات خمس است. (از فرهنگ 
فارسی ممین). قیاس مفاطلی. قياس 
شیف ای 

قباس سوفسطایی. (س سو ف /ف] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) رجوع به قیاس 
قیاس شبه. (س شب؛ /ش بَ:] (ترکیب 
اضافی, ! مرکب) (اصطلاح فقه) هرگاه دو 
موضوع باشد که از نظر قوانین موضوعه یکی 
مکوت‌الحکم است و دیگر حکمش در 
قانون ذ کرشده و بین آن دو موضوع یک قدر 
مشترک وجود دارد | گربا علم به ایتکه این 
قدر مشترک علم حکم مذکور در قانون 
یت حکم مذکور در قانون را برای موضوع 
سکوتالسکم هم اسای ان ععل را 
اصطلاحاً قیاس شه نامند. (فرهنگ حقوقی 
جعفری لنگرودی). 

قیاس شرطی. [س ش] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) مقدمات هر قیاس ممکن است شرطی 
محض باشد و ممکن است حملی محض باشد 
و ممکن است مرکب از حملی و شرطی باشد. 
(فرهنگ فارسی معین از تهافت التهافت ص 
{FY‏ 

قیاس شعری. [س ش] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) (اصطلاح منطق) انچه از تاليف اقوال 
حادث شود افادت تخیل کند بر وجهی که 
خواهند و در موضعی که خواهتد و آن را 
قیاسات شعری خوانند و تعلقش بیشتر به 
امور جزوی بود ماند: خطابت و فایده آن 
حدوث انفعالات نفسانی بود و از بسط و 
قبض و تعجب و حيرت و خجلت و فتور و 
نشاط و غیر آن تابع تخیلات باشد. (فرهنگ 
فارسی مسین از اساس الافتباس ص ۵۸۹. 
قباس ظنیی. (س ظّن نی ] (ترکیب وصفی, 
| مرکب) (اصطلاح فقه) قیاسی است که قیاس 
کننده به تیجۀ قیاس خود قطع نداشته باشد. 
اقام قیاس ظنی از این قرار است: ۱ -قیاس 


قياس علت. 


شبه. ۲ - قاس مستنبط العل ظلی. ۳ - تنقیح 
مناط ظنی. ۴ - قیاس اولویت ظنی. فقهای 
اهل سنت علاوه بر عمل به قیاسات قطعی به 
قیاسات ظنی هم عمل می‌کنند نظر به اینکه 
صحاب پیغبر هم بقياسات ظنى عمل 
نموده‌اند. برای تفصیل بیشتر رجوع به کتاب 
لفیض از آيتالله فیض, معالم الاصول و 
فرهنگ حقوقی شود. 

قیاس علت. (س عل ل] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) (اصطلاح اصول و فقه) رجوع به 
قاس اصولی شود. 

قیاس غیرکامل. اس ع /غ ر م] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) آن بود که محتاج بیانی بود و 
بنفه بین نباشد. (فرهنگ فارسی سعین از 
اماس الاقتباس ص ۱۸۹). 

قیاس فراسی. [س ف ] (ترکیب وصفی | 
مرکب) (اصطلاح منطق) قیاسی بود که 
بصورت بر هیأت تمثیل بود و به ماده‌ای از 
مواد دلیل و علامت و به این قیاس از هیاتی 
بدتی بر خلقی نفسانی دلیل سازند. (فرهنگ 
فارسی معین از اساس الاقتباس ص ۳۳۹). 

قیاس فقهی. [س ف ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) رجوع به قیاس اصولی شود. 

قیاس فی نقسه. [س ن س:] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) قیاسی است که مقدمات آن 
فینفضه صادق و اعرف نزد عقلا باشد از 
نتیجه و نحوۂ تألیف منتج باشد. (فرهنگ 
فارسی معین از شفاج ۲ ص۲۰۹( 

قیاس قطعی. [س ق] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) (اصطلاح فقه) و آن قیاسی است که 
برای قیاس‌کننده عملاً قطع به نتجة قياس 
حاصل شود. اقمام قیاس قطعی عبارتند از: 
قاس منصوص‌العله. قياس مستتبط العلة 
قطعی, تتقیح مناط قطعی و قیاس اولویت 
قطعی. تقریا عموم فقهاء اسلام به قیاسات 
مزبور توجه دارند و در حقوقهای جدید جهان 
نیز قضات از همه این طرق در داوریهای خود 
استفاده می‌کنند. (قوانین الاصول میرزای 
قمی) (سعالم الاصول) (فرهنگ حقوقی 
جعفری لنگرودی). 

قیاس کامل. [س 1 (ترکیب وصفی. | 
مرکب) (اصطلاح متطق) آن بود که بنفس 
خودبین باشد. (فرهنگ فارسی معین از 
اساس الاقتباس). 

قیاس کردن. اک :](سسص مرکب) 
سنجیدن چیزی را با چیزی. مسقایسه کردن. 
(فرهتگ فارسی معین): 

دولت نواست و کار نو و کارکن نو است 

مردم قیاس کار نو از کارکن کنند. خاقانی. 
یاس کن که دلم راچه تیر عشق رسید 

که پیش ناوک هجر تو جان سپر میگشت. 

سعدی (از فرهنگ فارسی معین). 


مگو که ست پر در شکست کار پدر 
قیاس کار نخست از خلیل و آزر کن. 
۱ سنجر کاشی. 
||اندازه گرفتن: 
قیاس کردم و ان چشم جاودانة مست 
هزار ساحر چون سامریش در گله بود. 
حافظ. 
قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق 
چو شبنمی أست که بر بحر میکشد رقمی. 
حافظ. 
قیاس گرفتن. زگ ر ت] (مسص مرکب) 


قیاس کردن. مقایسه کردن. نجیدن. اندازه 


کرت 
قیاس از درختان بستان چه گیری 

ببین شاخ وپخ درختان دانا خاقانی. 
زتاریخها چون گرفتم قياس 

هم از تامة مرد ایزدشناس. نظامی. 
کار پا کان‌را قیاس از خود مگیر 

گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. ‏ مولوی. 
قیاس مرکب. (س مر کک ] (تسرکیب 
ورصفی: [مرکب) (اصطلاح فقه) چون قیایات 


بسیار بر ابات یک حکم مجتمع شود آن را 
مرکب نخواند. بلکه قیاسات مرکبه ان را 
گویندکه نتایج بمضی مقدمات بعضی باشد تا 
به اخر یک مطلوب حاصل اید و چون هر 
قیاسی را دو مقدمه باشد همیشه عدد نتایج و 
عدد قیاسات متاوی بود و عدد مقدمات 
ضعف آن. (فرهنگ فارسی معین از اساس 
الاقتباس ص۲۹۴) ( کشاف اصطلاحات 
الفنون ص ۱۱۹۶). 
قباس مساوات. (س م] (ترکیب اضافی, ! 
سرکب) (اصطلاح منطق) عبارت از نوع 
قیاسی است که مرکب از دو قضیه باشد که 
متعلق محموله مقدمة اول موضوع مقدمة 
دیگر باشد. چنانکه گفته شود: «الف» ساوی 
است با «ب» و «ب» مساوی است با «ج» که 
لازمة ان این ابست که «الف» ماوی است با 
«چ». (فرهنگ فارسی معین). 
قیاس مستقیم. (س مت ] (ترکیب وصفی. 
| مرکب) (اصطلاح منطق) قیاسی در مقابل 
قیاس خلف. رجوع به قیاس خلف شود. 
قياس مستنبط العله. (س م تم ب طْل 
عل /لي] (تسرکیب وصفی, إمركب) 
(اصطلاح منطق) هرگاء بیانات قانونگزار در 
مورد قوانین موضوعه مشتمل بر علت حکم 
قانون باشد, بطوری که قاضی برای کشف 
علت حکسم محتاج به اعمال تدير و 
چاره‌جویی باشد و چنین علتی را که بندین 
وسیله بدست اورده واسطة سرایت حکم 
نون به موضوعات مسکوت‌الهکم قرار دهد 
اين عمل را اصطلاحاً قياس مستبط ال له 
نامند و آن دو قسم است: قطعى و ظنی. 


تیاس موصول. ۱۷۸۳۱ 


(فرهنگ حقوقی جعفری لنگرودی). 
قياس مع‌الفارق. (س م عل رٍ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) قیاس چیزی بر چیزی دیگر 
بدون علت و مناسبت و اشترا ک.دو چیز را یا 
یک‌دیگر سنجیدن و مقایسه کردن بدون 
مناسپت. 
قیاس معکوس. اس ] (ترکیب وصفی, ! 
با یک مقدمه تألیف کنند تا مقابل دیگر مقدمه 
نيجه دهد آن قیاس را سعکوس خوانند. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به قیاس دور 
شود. 
قباس مغالطی. (س م3 /ل] (ترکیب 
وصفی. [ مرکب) قیاس سفسطی. رجوع به 
قیاس سفسطی و قیاس سوفسطی شود. 
قیاس مفصول. (س ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) (اصطلاح منطق) رجوع به قياس 
موصول شود. 
قباس مقاومت. [س مر م] ات رکیب 
قیاسی ملتج حکمی باشد و خواهند که منم آن 
قیاس کنند به ایراد قیاسی دیگر که منتج مقابل 
مقدمه باشد از قیاس اول که اساس آن قیاس 
بر آن مقدمه است. مانند کبری در شکل اول یا 
مقدمة کلی در اقترانی که یک مقدمه از او 
جزوی باشد تا با بطلان آن مقدمه منم قياس 
اول کرده باشند تیاس دوم را قياس مقاوست 
الاقتباس ص ۳۳۶). 
قیاس منصوص العله. زب م ملعل ل 
/ل] (ترکیب وصفی, | مرکب) (اصطلاح فقه) 
هرگاه قانونگزار در بیان قوانین موضوعه 
علت حکم را اظهار کند قاضی میتواند به 
استتاد آن علت اظهار شده در موارد مشابه هم 
حکم مذکور را جاری سازد و این عمل را 
قیاس متصوص‌العله نامند. گاهی هم قیاس 
منصوصالمله را در مفهومی محدودر از 
مفهوم فوق استعمال می‌کنند. در پاره‌ای از 
امطلاحات اسابا قياس متصوص‌السله را 
خارج از مفهوم قياس میدانند و اصطلاح 
قاس را اختصاص به قياس متبط المله 
میدهند. (فرهنگ حقوقی جعفری لنگرودی). 
قیاس موصول. [س م /مُو] (ترکیب 
مرکب موصول بود یا مفصول. اما موصول ان 
بود که نتایج را در او بجای خود ايراد کنند و 
همان نتایج را چون در مقدمات قیاسی دیگر 
افتد مکرر کند. مثل هر «الف» «ب» و هر 
«ب» «ج» است پس هر «الف» «ج» است و 
هر «الف» «ج» است و هر «ج» «د» است» 
پس هر «الف» «د» است. در مقابل قیاس 


۷۲ قیاسی. 


قیام. 





الاتباس ص ۲۹۵). 
قیاسی.(ص نسبی) منوب به قیاس. 
ابرطیق قاعده. مقابل سماعی. حکم مطرد در 
همه افراد. و آن در مواردی است که ضابطه و 
قاعده کلی و جود داشته باشد و در افراد مشایه 
بحکم آن قاعده قیاس رود. 

< تسصحیح قیاسی؛ به حدس و قرائن. 
(یادداشت مولف). 
قباسیة. [سی ی ] (ع ص نبی) مونث 
قیاسی. رجوع به قیاسی شود. 
قياصرة. (ن ص ر ] (ع !)ج قیصر. رجوع به 
قیصر شود. ۱ 


قباصة. وئ یاض] (ع ص) بتر قياصة 


الجول؛ چاه کناره‌فرودریده و گردا گرداندرون 
ویران گردیده. (منتهی الارب) (از اقرب 
المواردا: 

قیاض. 2 إ) براببر و مساوی. گویند هذا 
قياض له. (منتهی الارب). رجوع به قيض 
شود. 

قیاض. [وَیْ یا) (إخ) موضعی است بنواحی 
بغداد. نصر گوید: موضعی است بین کوفه و 
شام که از آن به عين اباغ روند. گروهی از 
طایفة شیبان و کنده در ان سکونت دارند. 
عبیداله‌بن حر در آن باره اشعاری دارد. گاه 
قیاس در بعض اشعار آمده است. (از معجم 
البلدان). 

قیاض.- (اج) قلعه‌ای است در بصن بین تعز و 
ریمه.(از معجم البلدان), 

قباظ.(ع مص) تابستانه دادن کسی را مانند 
مثاهره از شهر. (از اقرب الموارد) (انندراج). 
|| (() آنچه در پاییز و اول زمتان کاشته شود. 
(از اقرب الموارد). 

قیاع . (ع مص) برجستن گشن بر ماده. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
رجوع به قوع شود. 

قیاع. (قّی یا] (ع ص) خوک ترسو. (اقرب 
الموارد). 

قیافه. (ت] (ع امص) قيافة. تبع اثر. (اقرب 
الموارد). پی‌جویی. رجوع به قیافه‌شناسی 
شود. ||() مجموعة اندام و هیکل شخص. 

|اچهره. سیما, صورت. (فرهنگ فارسی 

معین) 

- بدقافه: بدگل. بدصورت. زتت. 





- خوش قافه؛ خوشگل. خوش‌صورت. 
قشنگ. خوش‌هیأت. خوش‌هیکل. 

|احالت چهره که تحت تاه عوامل خارجی 
و انفعالات روحی و وضع مزاجی است :از 
قیافه‌اش پیدا بود ادم بدی است. اما مودب 
حرف میزد. (فرهنگ فارسی معین از 
چشمهایش بزرگ علوی ص ۱۷۶). رجوع به 
قیافه‌شناسی شود. 

قیافه شناس. [ت / ف ش ] (نف مرکب) 


آنکه از ظواهر به بواطن پی برد. آنکه از 
صورت به سیرت راه یابد. رجوع به 
قیافه‌شناسی شود. 

قيافەشناسى. [ ت / ف ض] (حسامص 
مرکب) علمی است معروف که از صورت پی 
به سیرت برند و آن را فراست نیز خوانند. 
(آنندراج) (غیات اللغات). قیافه‌شناسی پر دو 
گونه است: قیافه‌شناسی از اتر که آن را در 
عربی عيافة گویند. و قیافه‌شناسی از بشره و 
کفیات صورت که قیافه‌شناسی اصطلاحاً 
بدان اطلاق گر دد. قیاقه‌شناسی علمی است که 
از چگونگی استدلال از هیأتهای اعضای دو 
شخص به مشارکت و یگانگی ميان آن دو در 
نب وولادت وسایر احوال بحث سکن 
اینگونه استدلال در مان عرب به بنی‌مدلج 
اختصاص داشت و آموختن آن ممکن یست 
و پنای این علم بر اساس حدس و تخمین و 
گمان است نه بقین و استدلال, از این رو در 
این باره کتابی نوشته نشده و تعلیم و تعلمی 
حاصل نگردیده است. گویند اقلیمون صاحب 
فراست معتقد بود که میتواند از ترکیب انان 
به اخللاق وی پی ببرد. شا گردان‌بقراط در مفام 
امتحان او برآمدند و صورت بقراط را رسم 
کردندو آن را تزد وی بردند. اقلیمون در آن به 
دفت نگرست ۳ سپ گفت صاحب اين 
عکس زنارا دوست میدارد» گفتند: دروغ 
میگویی. گفت: دانش من ناگزیر دروغ 
نمگوید بروید و از خود او بپرسید و چون از 
بقراط ماجرا را پرسیدند گفت: راست میگوید 
من زنا را دوست میدارم, ولی زمام نفس خود 
در دست دارم (از کشف الظنون). 

قبافه گرفتن. [ف / ف گ ر تَ] (مسص 
مرکب) خود را گرفتن. ژست گرفتن. (فرهنگ 
فارسی صعین): تو نمیدانی چطور قیافه 
بگیری. 

قیاق. ای / ت ] (ع ص) دراز قامت و طویل. 
(منتهی الاارب) (از اقرب الموارد) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). 

قیاقو لان.()(اسطلاح کشتی) گرفتن گردن 
و سر حریف در زیر بغل و زور دادن. (فرهنگ 
فارسی معین از رسالة مندرج در مجموعة 
خطی بدون اسم کتابخانة ملک؛ تویا .)٩۸‏ 

قیاقی. [قَ ] (ع 4 ج قفاءة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (آنندراج). رجوع به قیقاءة 
شود. 

قیال. اقّی با] (ع ص !)ج قائل. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آتدراج). رجوع به 
قائل شود. 

قیال. (اخ) نام کوهی است بلند در بادیه. 
(منتهی الارب) (از معجم البلدان)ء 

قیام.(ع مص) مفتدل شدن. (از اقرب 
الموارد). |(بسته شدن. (منتهی الارب) (از 


أقرب الصوارد). قام الماء؛ بسته شد آب. 
(متهى الارب). ||ایستاده شدن ستور از 
ستی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
قامت عليه الدابة؛ كلت فلم تبرح مكانها. 
|إدوام و ثبوت داشتن. (از اقرب الموارد). 
|ارواج بيدا كردن. (متهى الارب) (اقرب 
الموارد). قامت السوق؛ رواج گرفت بازار و 
روایی یافت یا کاسد گردید..(متهی الارب). 
|| ظاهر و ثابت شدن. قام الحق؛ ظهر و ثبت. 
(اقرب الموارد). ||به درد.آوردن. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد). تام ظهره به؛ به درد 
آورد او را یا دردگین کرد پشت وی را. (منتهی 
الارب). ||قیمت كنز بصد دیسار رسیدن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). ||راست 
شدن کار. (منتهی الارب). |اقيام نمودن بشأن 
اهل خود و کفالت کردن. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |[مطالبه كردن از صدیون. (از 
اقرب الموارد). ||شروع کردن. (از اقرب 
الموارد) (متهی الارب). ||مایحتاج زن را بر 
خود گرفتن و به حال او پرداشتن و تیمار 
نمودن. (ستهی الارپ) (اقرب الموارد). 
رجوع به قوم وقامَة شود. ||برخاستن. (منتهی 
الارب) (از اقسرب الموارد) (آتندراج), 
ایستادن. بلند شدن. قیام در لفت انتصاب 
(ایستادن) است و مراد از ان قیام بعبادات و 
احکام شریعت و طریقت است. 
- روز قیام؛ روز قیامت ٠‏ 
گیتی بمثل سرای کار است 

تا روز قیام و نفخت صور. ناصرخرو. 
- قیام بالله؛ استقامت داشتن در بقاء بعد از فا 
و عبور کردن بر هم منازل و سیر کردن از اله 
ہالله. در اله به یرون آمدن از همذ رسوم. شيخ 
گوید:‌ها در لفظ الله دلالت دارد بر اینکه 
انتهای همه به غیب مطلق است. (از تعریفات). 
- قيامت‌قیام؛ که برخاستنش قیامت با کند؛ 
ماه چنین کس ندید خوش‌سخن و خوش خرام 
ماه مبارک‌طلوع سرو قیاست‌قیام. سعدی. 
قیام قیامت؛ با شدن ان. 

- قیام له؛ بسیداری از خواب غفلت و 
برخاستن از خواب عبرت در حال سیر الی الله 
است. (تعریفات). 

||([) قیامالامر؛ آنچه بدان قائم باشد و ماية 
درستی و آراستگی آن. گویند: فلان قوام احله 
و قيام اهله. (متهی الارب). و بهمین معتی 
است قول خدای‌تعالی: لاتوتوا السفهاء 
آموالکم التی جعل اله لکم قیاماً ", امنتهی 
الارب). رجوع به قوام شود. 
قیام. (قّی با) (ع ص, ا ج قائم. (منتهی 
الارب). رجوع به قائم شود. 


۰ - 1 
۲-قرآن ۵/۴ 


قیام. 
قیام. [وّی با] (ع ص) قیوم. (منتهی الارب). 
رجوع به قیوم شود. 
قیام‌آلدین. مد دی] ((ج) شناعر 
اصفهاتی, متخلص به حیرت. رجوع به حيرت 
شود. 
قیامت. (۶] (ع مص) برانگیخه شدن پس از 
مرگ. (فرهنگ فارسی معین). قائم شدن و 
روز قیامت را بهمین جهت قامت گویند که 
در ان وقت مردگان زنده شوند و قیام کنند. (از 
آنندراج). |[() یوم فزع اکبر.روز جزاء 
وغ ادن قو الات روز شمارا 
رستاخیز. رستخیز. یوم‌الشور. یوم‌المشهور, 
يومالتغابن. روز حشر. صاخة. قارعد. حاقه. 
غاشیه. (منتهی الارب). ساعة. ذ کری. قیامت 
با لفظ افتادن, افکندن, برخاستن, بر چیزی 
رفتن. آوردن مستعمل است. (آتندراج): 
هرچه جز عشق توست از سر دل 
تا قیامت برون توان کردن. عطار. 
- روز قیامت؛ روزی که خلایق همه برای 
محاسبه محشور شوند؛ 
مرابه روز قیامت مگر حاب نباشد 
چو هجر و وصل تو دیدم بسم ز موت و اعادت. 
سعدی. 
|اکنایه از کارهای اعجاب‌انگیز و شگفت و 
هنگامه و غوغا؛ 
- قیامتآثار؛ آنکه یا آنچه اثری بزرگ و 
هونا ک ایجاد ککد؛ 
قيامت‌آثار افتاد که وصفش نگنجد. (حبیب 
الير). 
-قامت آوردن؛ قیامت بپا کردن؛ 
شبیخون عم بیداد او در ملک جان آرد 


ان مقدار په دست سپاه 


قد سروش قیامت بر سر آزادگان آرد. 
نود | گه‌اسکندر از کار او 
که ارد قیاست به پیکار او. 


<- قامت افادن؛ قيامت ندن: 


نظامی. 


دوش یارم پرده از رخسار خود بگشاده بود 
گویی‌از حسنش قیامت در جهان افتاده بود. 
لاهیجی (آنندراج). 
قیامت بر چیزی رفتن؛ 
نه از مضمون و نی از خط کسی دیوانه میگردد 
قیامت بر سر دل رفت چیزی بود یا کاغذ. 
ارادتخان واضح (از آتدراج). 
= قیامت برخاستن؛ قيامت بپا شدن: 
بلشین یک نفس ای فتله که برخاست قامت 
فتنه نادر بتشیند چو تو در حال قيامي. 
سعدی. 
<- قیامت‌پیشه؛ کی که در کار خود قیامت 
کند. 


بر چراغ مه شکست رنگ صبحی دیگر است. 
سراج‌المحققین (از آتدراج). 
قیامت جلوه؛ قیامت پیکر : 
فلک را سبزه‌ای خوابیده داند قد رعنایش 
قيامت‌جلوگان را قد و بالا اینچتین باید. 
صائب (از آتدراج). 
قامت خاستن؛ قیامت برخاستن 
پا شدن: 
مجلس و مجمع دَمّش آراتی 
وز نوای او قیامت خاستی. مولوی. 
- قیامت‌خرام؛ انکه در خرامیدن قیامت برپا 
کند. 
< قیامت زار؛ محل قیامت؛ 
من قیامت‌زار عشقم دیده کو تا بنگرد 
صد بهشت و دوزخ از هر گوشة صحرای من. 
عرفی (از آندراج). 
- قیامت صغری. رجوع به این ماده شود. 
- قیامت کبری. رجوع به این ماده در ردیف 
خود شود. 
قیات‌کده؛ قامت‌زار: 
دل به هر کس که سپردیم پریشانتر ساخت 
این قیاتکدہ را ھچک آباد نکرد. 
واله هروی (از آنتدراج). 
- قیامت کردن. رجوع به این ماده در ردیف 
خود شود. 
||در تداول فارسی به معتی بسیار و امر غریب 
به کار میرود. گویند: فلان طفل قیامت شوخ 
زلف بگشود و رخ از می افروخت 
طرفه شامی و قیامت شفقی است. 
عبدالّه وحدت ولد حکیم اسماعیل گیلانی (از 
اتندراج). 
قیامت روز. (](| مسرکب) روز قیامت. 
(فرهنگ فارسی معین). 
قیامت شدن. (م ش د] (مص مرکب) برپا 
شدن رستاخیر. ||برپا شدن شور و غوغاو 
هنگامه. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
گرملامت می‌کنندم ور قیامت مشود 
بنده سر خواهد نهاد آنگه ز سر سودای تو. 
سعدی. 
قيامت صغری. ( تِ ص را] (تصرکیب 
وصفی, [ مرکب) عبارت از عالم موت انت 
که‌هر کس را بعد از مرگ به اتنفراده لاحق 
مشود بمنطوق حدیث نبوی: من مات فقد 
قامت قامته؛ یعنی هر کس که بمیرد قیاحش 
رپا مشود ان مقابل تيامت کبری است. 
(آنتدراج). قيامت صفری عبارت از سوت 
ارادی است. (تعریفات). رجوع به قیامت و 
قیامت کیری شود. 


- قیامت‌پیکر؛ که اندام زیبایش امت به پا | قمامت‌قيام. [) (ص مرکب) آنکه قيامت 


کد 
شمع محفل امشب آن شوخ قیامت‌پیکر است 


برپا کد. (فرهنگ فارسی معین). 
قیامت کبری. [ء ت ک را] دس رکیب 


.قیامت به | 


\VATY 


وصفی, [ مرکب) در برابر قیامت صغری. در 
قامت کبری جمیع مخلوقات محشور و 
مبعوث خواهند شد و هر کس به جزا و پاداش 
عمل خود خواهد رسید. (آتندراج). 
قیامت کردن. [ ک د] (سص مرکب) 
کنایه از کارهای عجب کردن و کارهای 
اعجاب انگیختن. (برهان) (آنتدراج). زیاده از 
طاقت در کاری کمال نمودن. (آنندراج). 
هنگامه کردن. غوغا کردن. آشوب کردن. 
کاری‌سخت خوب یا سخت بد کردن* 
قیامت میکنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن 
مسلم نیست طوطی را در ایامت شکرخایی. 
سعدی. 
هیچ میدانی چه‌ها ای سروقامت میکنی 
میکشی و زنده میسازی, قیامت میکنی. 
محمدباقر ولد ابوعلی (از آتندراج). 
لحظه به لحظه در ستم غمزء او قیامتی 
میکند و ز کافری نیت غم قیامتش 


قيامة. 


کمال خجندی (از آنندراج). 
قیامتگاه. (] (| مرکب) محل رستاخیز, 
(فرهنگ فارسی معین). جای رستاخیز؛ 
چون که خلق از مرگ او آ گاه‌شد 
بر سر گورش قیامتگاه شد. مولوی. 
قباهت‌نگاه. ( ن] (ص مسرکب) 
قيامت‌نگه. کی که انظرش آشوب بر پا کند. 
(فرهنگ فارسی معین). آنکه در نگاه خود 
دلها را شیفته کند و فیامت به پا نماید؛ 
چشم بدمست کسی بر سر جنگ است اینجا 
از قیامت‌نگهی جور فرنگ است اینجا. 
ارادتخان واضح (از آتدراج). 
قبامتي. [ع] (ص نسبی) منسوب به قامت. 
|| درخور نمودن به روز قیامت. درخور اظهار 
به قیامت؛ 


بد ز نیکان قیامتی نشود 


که ز بیجاده کیمتی نشود. سنایی. 
مرد دنیا قیامتی نبود 
قیمتی جز قیامتی نبود. سنایی. 
قیام کردن. اک د1 سص مسرکب) 
پرفاستن. ای اوه 
قیام خواستمت کرد و عقل میگوید 
مکن که شرط ادب ت پیش سرو قیام. 
سعدی. 
- قیام کردن به کاری؛ آن را بنحو شایته 
انجام دادن: 
در این مقام اگرمی مقام باید کرد 
به کار خویش نکوتر قیام باید کرد. 
تاصرخرو. 
و به ایفای نذور و نوافل قیام کرد. (مندبادنامه 
ص۲۷۹ 


|اشورش کردن, الاب کردن. کودتا کردن. 
قيامه. [م] (ع |) رستاخیز: یوم‌القيامة؛ روز 
رستاخز. (متھی الارب). يوم البعث من 


۴ قیان. 


قیحی. 





الارماس. (اقرپ الموارد). رجوع به قیامت 
شود. 

قیان. (عاج َیْن. بندگان. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از آنندراج). رجوع به قين 
شود. 

قیانس. (ق نٍ ] (ع 4 ج قینس, بمعنی گاو نر 
است. (مستهی الارب) (از اقرب الموارد). 
رجوع به ینس شود. 

قبا نکندی. [ک ] ((خ) دسی است از 


دهتان اواجیق بخش حومهٌ شهرستان ما کو, 


سکنة آن ۵۰ تن. آب آن از چشمه. محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت» گله‌داری و 
صنایع دستی زنان آنجا جاجیم‌بافی است. راد 
اراب‌هرو دارد و میتوان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قیاوار. (() بر وزن سزاوار بمعنی کار و شغل و 
عمل و صنعت. (پرهان) (آنندراج). مصحف 
فیاور. (حاشیة برهان چ معین). 

قبیء. آقی] (ع مص! ۳ 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنتدراج). 
رجوع به قی شود. ||یرون آوردن خون. (از 
اقرب الموارد). قاءت الطعنة الدم؛ اخرجته و 
الارض الکما: اخرجتها و اظهرتها. ||سردن. 
قاء نضه؛ مات. مثل لفظ نفسه. (اقرب 
الموارد). 

قیبار. [] (اخ) قلعه‌ای است بین انطا كيه و 
تغور. (از معجم البلدان), 

قیپ. (ص) ر a‏ (فرهنگ فارسی 


رت E‏ 
ص ۱۲۳). 


قیت. (ع !) قوت. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). خورش به اندازهُ قوام بدن ان‌ان. 
(آنندراج). رجوع به قوت شود. 

قیتار. [ ] (!) قیثار. یکی از ابزارهای موسیقی 
و طرب که دارای سیمهائی است. ج قیاتیر. 
(از اقرب الموارد). لسوعی از سه تار. 
(آنندراج). معرب گیتار است. 

قىتال. (ع مسص) کشتن و کارزار کردن, 
(منتهی الارب) (آنندراج). قال. مقاتله. 

قیتول. (ترکی - مغولی. ) محلی برای 
استراحت اردو. ||لشکرگاه. اردو. افرهنگ 
فارسی معین): امرا و لثکریان که بر در 
سراپرده و قیتول پادشاهی جمع شده‌اند. اصلاً 
اثری از پادشاه نمی‌يابند. (فرهنگ فارسی 
معن از عالم ارا ص ۸۳۴). 

قیقه. [ت] (ع ) قوت. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). قیت. رجوع به قوت و قیت 
شود. ۱ 

قیجا. [ق / ی ] (تسرکی, !) قسیچا. قیچی. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به قیچی شود. 
قیجاجی. (ق / ق ] (ترکی. ص مرکب, | 


مرکب) قیچاجی. رجوع به قیچاجی شود. 
قیحاجی خانه. [ق / ق ن /ن ] (إمركب) 
خیاطخانه . (تذکرة الملوک چ میئورسکی 
ورق .)٩۸‏ رجوع به فیچاچی‌خانه شود. 
قیچ. (۲0 درختچه‌ای است که در بیابانهای 
خراسان و کرمان و یزد و اطراف کرج وجود 
دارد. در پعضی کتابها نام گواج برای آن ذ کر 
گشته‌است. (درختان جنگلی ایران تألیف 
ساعی چ دانشگاه ص ۱۵۶). رجوع به غیج 
شود. 
قیچا. [نَ / ي ] (تسرکی, إ) قیجا. قیچی. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به قیچی شود. 
قیچاحی. | /ق | (ترکی, ص مرکب. | 
مرکب) قیچاچی, قیجاجی. خیاط. دوزنده. 
(فرهنگ فارسی معین) (سازمان اداری 
حکومت صفوی ص ۰۱۲۶ ۱۲۷). 
قیچاجی خانه. (ق /ي ن /ن ] (مرکب) 
خیاطخانه در دستگاه صفویه, جایی که باس 
و جامه شاه و امرای دولت را در انجا 
می‌دوخهاند. خیاطخانهٌ دولتی. در سازمان 
آداری حکومت صفقوی آمده. املای اصطلاح 
ترکی قیجاجی غیرمعسول و ناصحیح بنظر 
میرسد. زیرا که لغت مربوط به ابزار بریدن 
قماش و منوجات در ترکی. قیچی است: دو 
قچاجی‌خانه در دستگاه بیوتات موجود بود 
اولی که قیچاجی‌خانة خاصه نامیده میشد 
اختصاص داشت به ته ملبوس شاه و اهل 
حرم و خلتهای گرانبهای مرا که تن پوش شاه 
بود و بعد به امراء داده میشد و دوصمی 
قیچاجی‌خانۀ امرائی که خلمت‌های 
کم‌بهاتری تهیه میکرد و سه گونه محصول 
داشت.... (سازمان اداری حکومت صفوی 
ص ۱۲۶). 
قیچاح یگری. [ق / ق گ] (حامص 
مرکب) شغل و عسل قیچاجی. خیاطی. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ در خدمت اشرف 
مورد تربیت گشته روز بروز به درجۀ علا 
ترقی میکرد و بحسن خدمات سنصب 
قیچاجی‌گری یافته. (فرهنگ فارسی معین از 
عالم آراص ۱۰۴۰). 
قیچاچی خانه. (ق / ون /ن] ((مرکب) 
در عصر صفویه, بمعنی خیاط‌خانة مسلطتی 
است. رجوع به قیچاجی‌خانه شود. 
قیچ شدن. [ش د] (مص مرکب) قیچ شدن 
دست یا انگنتان دست یا پا؛ سیخ خدن آن. 
(یادداشت مولف). رجوع یه غیچ شدن شود. 
قیچکت. [ق / قي ج] (ا) غژک. غجک. 
غیچک. غچک. و آن سازی است از مطلقات 
ذوات‌الاو تار دارای کاسه‌ای است و بر سطح 
آن پوست کشند و بکمانه در عمل آورند و بر 
روی آن ده وتر. (سیم) بندند. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به آهنگ شود. 


قیچلو. (ج) (اغ) دی است از دهستان 
رحمت‌اباد بخش میاندو اب شهرستان مراغه, 
سکن آن ۴ تن. آب آن از زرینه‌رود. لیلان 
و قنات. محصول آن غلات, حبوب. چغندر و 
کشمش. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان آنجا جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قیچی. [ق /قٍ] (ترکی, !) قیچا. آلسی که 
بوسلة آن پارچه. ک‌اغذ و اشیای دیگر را 
برند. (فرهنگ فارسی معین). مقراض. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). مقص. كازود. 
دوکارد: 
حکیم سوزنی آن تیز قیچی فطرت 
که‌بوده ابره هزلش همیشه آسترم 
| گرچه در فن هزل از عبید افزون پود 
ولی ز هر دو به ادرا کمن زیاده‌ترم. 
ملا فوقی یزدی (از آنندراج). 
بعضی اصل این کلمه را قی‌چین (آلتی که قی 
شمع را می‌چیند) پنداشته‌اند. ولی این کلمه 
ترکی -مفولی است. (فرهنگ فارسی معین). 
¬ دم قیچی؛ خرده‌پارچه‌هایی که خیاط پس 
از برش لاس از پارچه جدا میکند و آنها 
قابل‌استفاده زتند. (فرهنگ فارسی معین), 
قیچی باغبانی. [ق / ق ي] تس رکیب 
اضافی, | مرکب) " نوعی قیچی برای گرفتن 
برهای شاخه‌های درخت. 
قیچی در. [ني د] ((خ) دهی است از دهستان 
پابین‌ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد. 
دارای ۱۴۴ تن سکنه. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات, بنشن است. راه فرعی به 
شوسه دارد. (از فرهنگ جفغرافیایی ایران 
ج 
قیچی زدن. [ق /ي ز] (مص مرکب) با 
قیچی بریدن. برش دادن. (فرهنگ فارسی 
۳ 
قیچی کردن. [ق / ق ک د] (مص مرکب) 
قیچی زدن. (فرهنگ فارسی معین). 
قیچیلو. اي ل] ((ج) ده مخروبه‌ای است از 
دهستان کرانی شهرستان بیجار, واقع در 
۰هزارگزی جنوپ خاوری حسن‌آباد 
سوگند و اهزارگزی باختر رودخانة 
قزل‌اوزن. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
قیج. 01 إ) زردآب و ریسم بی‌آميزش 
خون. (ستتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(آن‌ندراج). چرک. یذه. |[(مص) ريم و 
زردآب کردن زخم. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
قیجی. (قَ] (ص نسبی) شوب به قیح. 


1 - 2۷00۳۷۱۱, ۰ 
2 - 2. 


قیخم. 


قید. ۱۷۸۳۵ 





پلشتی. (فرهنگ فارسی معین). 
قیخم. [ق خ] (ع ص) مشرف مرتفع. (از 
آقرب الموارد). بلند و مرتفع. (متهى الارب). 
قیخمان. [ ق خ) (ع |) بزرگ و معظم قوم که 
بر رأی وی تکیه کنند. (متهى الارب). 
فیخمان (بفاء). (از اقرب الموارد). رجوع به 
فیخمان شود. 
قید. (ق (ع مص) اندازه کردن. (سنتهی 
الارب). گویند: قید الشیء (مجھولا)؛ ای فد 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). ||در تداول 
فارسی‌زبانان. مقید کردن در زندان. ||حبس. 
زندانی گشتن. (فرهنگ فارسی معین). ||() 
منگنه. پرس. (یادداشت موّلف). بند. (صنتهی 
الارب). ج أاقياد. قیود. (سنتهی الارب) 
(انندراج)* 
چنان در قید مهرت پای‌بندم 
که‌گویی آهوی سر در کمندم. 
|[دوال که بدان هر دو بازوی و دتبالهُ پالان را 
فرا گیرند. و گاه بدان هر دو عرقوه قتب بندند. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (آنندراج). 
|ادوال که سرهای پالان را فرا گیرد. (متتهی 
الارب). ||قدر و مقدار و اندازه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). بینهما قید رمح و 
قاد رمح؛ ای قدره. (اقرب الموارد). رجوع به 
قاد شود. ||قیذالسیف؛ دوال پار؛ دراز که در 
بسن حمایل باشد و بکر؛ شمشیر آن را 
فروگرفه باشد. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آتتدراج). ||قیدالاسنان؛ بن دندان, 
(مستهی الارب). لشه. (از افرپ الموارد). 
||یدالفرس؛ داغی است که بر گردن شتر نهند. 
(منتهی الارب). علامتی است در گردن شتر 
بصورت قید. (از اقرب الموارد). ||قیدالاوابد؛ 
اسب که وحش را بدویدن دریابد. (از اقرب 
السوارد) (منتهی الارب). الفرس الجواد. 
(اقرب الموارد). امریءالقیس گوید: بمنجرد 
قیدالاوابد هیکل. (از اقرب الموارد). || آلتى 
چوبین صحافان را که کتاب را پس از شیرازه 
کردن در آن گذارند. (فرهنگ فارسی معین). 
شکنجة صحافان که کتاب را پس از شررازه 
کردن در آن گذارند. (آتدراج): 
مرا یار صحاف تاکرده صد 
نیارد برون چون کتابم ز قید. 
طاهر وحید (ازآنتدراج). 
فرط جود ینان زفزهنگ فارسی فسن 
||(در قافیه) هر سا کن غیرمدی است که بی 
فاصله پیش از حرف روی آید. پس چون 
چنین حرفی تنها و جدا از حروف مدی قبل از 
روی امده باشد آن را حرف قید گویند. مانند 


سعدی. 


حرف «س» در: دوست, بست و حرف «ش» 
در: سرشت. بهشت و حرف «ف» در؛ خفت» 
گفت.چون حرف روی با قید همزه باشد آن را 
روی مقید گویند و بدین مناسبت قافیه را نیز 


قافیة مقید خوانند. افرهنگ فارسی معن از 
بدیع همایی پخش ۲ ص ۱۵). 

- حروف قید؛ حروف قید بسیار است, اما 
آنچه در کلمات فارسی معمول باشد ده حرف 
است که از آن جملةٌ «سه شب فرخ نفز» را 
ترکیب کرده‌اند. (فرهنگ فارسی معین). 
((س»)؛ 

بی تو حرام است بخلوت نت 


حیف بود در بچنین روی بست. سمدی 

(ھ )): 

خداوند کیوان گردان سپهر 

فروزند؛ ماه و ناهید و مهر. فردوسی. 

«رش): 

آن فراخی بیابان تنگ گشت 

بر تو زندان آمد آن صحراو دشت. مولوی. 

(ب)): 

بزد پر و سیمرغ برشد به ابر 

همی حلقه زد بر سر مرد گیر. فردوسی. 

(ف )ا: 

سکندر شنید آنچه دارا بگفت 

نیوشید و برخاست, گوینده خفت. نظامی. 

(ار»: 

چه اندیشی از آن سپاه بزرگ 

که‌توران چو ميشند و ايران چو گرگ. 
فردوسی. 

«خ»: 

شنید این سخن سرور نیک‌بخت 

پرآشفت تند و برنجید سخت. سعدی 

(«ان»): 

آنکه بی خامه زد ترا نیرنگ 

هم تواند گزاردن بی رنگ. ستایی. 

(فرهنگ فارسی معین از بدیع همایی بخش ۲ 

.)۱٩ - ۱۵ صص‎ 

||(اصطلاح دستور) کلمه‌ای است که مضمون 


جمله, فعل» صفت. قید و کلمات دیگری غر 
از اسم و جانشین اسم را مقید سازد و یا حالت 
و هیأت فاعل» مفعول بی‌واسططه و فعل تام را 
در حین صدور فعل تعیین کند. (فرهنگ 
فارسی معین از رسال خرو فرشیدورد). 
مانند: «هوشنگ پیوسته کار میکند» «هسرگز 
بیکار نمی‌نشیند» «هر پرسش عاقلائه را 
جواب میدهد». کلمات: پیوسته. هرگزه 
عاقلانه از قیودند. توضیح: الف -ممکن است 
یک جمله دارای چند قسم از قیود باشده 
مانند: بهرام امروز اینجا خوب کار کرد. کلمة 
امروز قید زمان و اینجا قید مکان و خوب قد 
وصف و کیفیت است. ب - ممکن است که 
قیدی بر سر قید يا قیود دیگر افزوده شود. 
مانند: محمد بار دیر به خانه بازگشت: ج - 
قید بر دو قسم است: مختص و مشترک. قید 
مختص ان است که فقط بعنوان قید استعمال 
شود ماتند؛ پیوسته. ظالمانه. قید مشترک آن 


است که در غر حالات قد نیز استعمال شود 

مانند: خوب. بد و امثال آن که گاهی صفت 

واقع شوند و گاهی قید: «علی خوب کار 

میکند», «ه رکه بد کند بد پیند», « کاربد نتیجۀ 

خوب ندارد». بعض قیود مشهور از اين 

قرارند: 

- قد استثناء: جزکه. مگر. الا 

- قید استفهام: کدام. چند. چون, چه‌سان. 

a 

- قید تا کید و ایجاب: السته, لاد لاجرم 

اچار, بی‌گمان. 

- قید ترتیب: پیاپی, دمادم. نخست. در آغاز, 

در انجام. 

قید تشبیه: ماناء همانا. چنن. چنان. 

- قید تسی: کاشکی, کاش. ای کاش. بوک 

آیا بود. 

- قید زمان: پیوسته. همیشه, گاه» گاهی. 

نا گاه. 

قید مکان: بالاء پایین, فرود. چپ. راست. 

قید نفی: نه» هیچ. هرگز. بهیچ‌وجه. بهیچ 

رو اصلا. 

قد وصف: خندان. شادان, سواره پیاده. 

عاقلانه. (از فرهنگ فارسی معین). 

کلمد یا اصطلاحی که برای تکمیل تعریف 

موضوعی آورند. مثلا گویند: شعر سخنی 

است متخیل, مرتب معنوی. موزون, متکرره 

متساوی» حروف آخرین آن به یکدیگر 

ماننده. در این تعریف قید (امرتب مسعلوی» 

کردند تا فرق باشد میان نظم و نش مسرتب 

معنوی و قید «متکرر» کردند تا فرق باشد 

میان بیتی ذومصراعین و مان نیم بیت که اقل 

شعر بیتی تمام باشد. (فرهنگ فارسی معین). 

|[کلمه یا اصطلاحی که معرف کیفیت امری 

(عالی». خوب. متوسط و غیره) باشد: 

پایان‌نامة آقای... با قید خوب پذیرفته شد. 

(فرهنگ فارسی معین), 

-به (در) قد آوردن کسی را؛ در بند و زندانی 

کردن‌او راء ترکان او را در بند کردند و در قید 

آوردند. (فرهنگ فارسی معن بنقل از لاب 

۱ 

به (در) قید کسی ماندن؛ در جس و بند وی 

ماندن. ۱ 

- ||به عشق او مبتلی شدن. (فرهنگ فارسی 

معین): 

تها نه من بقید تو درمانده‌ام اسیر 

کزهر طرف شکستهدلی مبتلای تست. 
نعدی, 

قد چیزی را زدن؛ در تداول. صرف‌نظر 

کردن‌از آن: اصلاًقید شوهر کردن را زده بود؛ 

یعنی شوهر هم برایش پیدا نشده بود. 

(فرهنگ فارسی معین از زنده‌بگور صادق 

هدایت ۴ ۷. 


۴۶ قید. 


ثیر. 





قید عکاسی؛ شاسی. (فرهنگ قارسی | قیدی نکرده‌ای که میسر شود گریز. ‏ سعدی, 


معین). 

قید عیانی؛ در پیش چشم. (فرهنگ فارسی 
E‏ 

- قید و بند؛ حبس و مقید کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- قید و شرط؛ عهد و پیمان. (فرهنگ فارسی 
معین). 

||(ص) بعیر قید؛ شتر رام‌شده. (منتهی الارب). 
ذلول منقاد. (اقرب الموارد). رجوع به قَيّد 
شود. 
قید.(ع () به کر قاف. مقدار و اندازه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج). رجوع 
به قید شود. 
قیف. (قّی ي] (ع ص) آنکه نرمی و ماهله 
کندبا تو چون بند کنی او را. ||ستور که به 
کشیدن گردن دهد. ||بعیر قیّد: شتر رام‌شده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
قد شود. 
قیدار. [ق ] (اخ) نام مسردی است. (منتهی 
الارب). وی عاقر ناق صالح بود. (یادداشت 
بخط موّلف). 
قید افه. [ق ف ] ((ج) نام زنی است که حا کم 
بردع و اندلس بود. (برهان). نام زنی بوده» 
حا کم‌بردع و آن بنوشابه مشهور است. 
(آنتدراج) (انجمن آراء ناصری). قیداقه طبق 
روایات ملک اندلس و معاصر اسکندر بود. 
(حاشية برهان چ معین)د 

زنی بود در اندلس شهریار 

خردمند و با لشکری بیشمار 

جهانجوی و بخشنده قیدافه نام 

ز روز بهی یافته نام و کام. 

فردوسی (از حاشیة برهان چ معین). 

بادت سعادت ابد و هم به همتت 

قیدافة زمین و سر قیروان شده. خاقانی: 
رجوع به سبک‌شناسی ج ۲ ص۱۳۸ شود. 
قبدام. [ق] (ع!) روی چیز و صدر آن. 
|| پیش, (آنندراج) (منتهی الارب). 
قیدبند. [ق / تي ب ] ((مسرکب) قلعه و 
حصار (آنندراج). دژ. (فرهنگ فارسی 
و 
قید‌جور. (ق د](ع ص) و قیذحور. 
بداخلاق. (از اقرب الموارد). مرد بدخوی. 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
قیدخانه. (ق /ق ن /ن ] ([مرکب) محجس. 
(اتدراج), حبی. زندان. 
قیدرلو. زق د] ((ج) تیره‌ای از ایل نغر از 
ايلات خمة فارس. کر افیا ساسى 
کهان). 
قید کردن. [ق /ي کَ د1 (مص مرکب) بند 
کردن.در بند آوردن: 


سعدی به دام عشق تو در پای‌بند ماند 


قید لی بللاغ. ان ب ] (اخ) دهسی است از 


دهسستان چسهاربلوک بخش سیمیه‌رود 
شهرستان همدان. سکن آن ۲۷۱ تن. آب آن 
از چشمه و چاه. محصول آن غلات, لبیات, 
انگور. صیفی و شغل اهالی زراعت. و 
گله‌داری و صنایم دستی زنان آنجا 
جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
قیدو. 1 ] (اخ) دهی است از دهمستان گله‌زن 
بخش خمین شهر ستان محلات» سکنة آن 
۸ تن. آب آن از چشمه و رود گلپایگان. 
محصول آن غلات. چفندرقند. صیفی, بنشن, 
انگور, تنبا کو, پنبه و مسختصر میوه‌جات و 
شفل اهالی آنجا زراعت است. راه فرعی به 
راه شوسه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۲۹ 
قیدو. [ق ] ((خ) نام پادشاه مفلان. (برهان) 
(انندراج), قیدوخان پادشاه حدود جال 
«تاربا گاتای» نبیر اوگای معاصر قوبیلای 
قاآن. (حاشية برهان چ معین از تاريخ مغول 
اقبال اشسیانی). قبدوبن قاشی‌بن اوکتای‌قاان 
از حکام و فرمانروایان مغول است. 
(نز هةالقلوب؛ مقالهة سوم ص۲۴۶ رجوع به 
قایدوخان شود. 
قیدود. [ق ) (ع ص) خر ماد درازبشت و 
گردن. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آنندراج). ||دراز از مر چیزی. (منتهی 
الارب). ج. قيادید. (اقرب الموارد) (ستهى 
الارب). 
قید و 5۵. [ق د] (ع مص) کشیدن ستور و 
جز آن. (اقرب الصوارد) (منتهی الارب). 
رجوع به قود شود. 
کلاب در ذی‌بحار. (از ممجم البلدان), 
قید ه۱۰ ] (اخ) رجوع به قیذه شود. 
قیدی. [قَ] ((ج) شاعر فاضلی بوده در 
زمان شاه طهماسب صفوی میزیسته, بشوق 
جایزه بقزوین آمده و قبل از گرفتن انعام. آن 
شاه والاتبار بعالم باقی خرامیده مولانا ناچار 
بعکه مشرف شده و از آنجا به وطن عودت 
نموده است. این چند بیت از اوست: 
ز بیم دشمنیم ای رقیب فارع باش 
که مهر او به دلم جای کین کس تگذاشت. 
ای قدم ننهاده هرگز از دل تنگم برون 
حیرتی دارم که چون در هر دلی جا کرده‌ای. 
جز عهد دل‌آزاری عشاق که بستی 
یک عهد نبستی که همان دم نشکستی. 
(از آتشکدة آذر چ شهیدی ص ۲۹۸). و در 
مسجمم الخواص آمده: قیدی شیرازی 
خودپسند و آلفتةٌ غریبی است و علاوه بر 
اشعار مذکور این اشعار از او آرد: 


متاع شکوه بسیار است عاشق را همان بهتر 
که جز در روز بازار قيامت بار نگشاید. 

کدام مرهم لطف از تو بر دل است مرا 

که جانگدازتر از داغهای حسرت نیست. 
سیب خندۂ آن لب شده تا گریة من 

قطرة اشک بصد خون جگر می‌طلبم. 

رجوع به مجمع الخواص ص ۲۸۲ شود. 
قیذار. [ق] ((خ) ابن اسماعیل پدر عرب 
است. (متهی الارب). 
قیذ‌حور. [ق ذ] (ع ص) قدحور. (اقرب 
الموارد). رجوع په قیدحور شود. 
قیذوق. [ن] (خ) موضی است. (از معجم 
البلدان). 
قیذه. [] ((خ) از دیههای فراهان است. 
(تاریخ قم ص ۱۴۱), 
قیر. اقیٰ ی ] (ع ص) تیرانداز ماهر و زیرک 
و حاذق در آن. (منتهی‌الارب). 
قير. (معرب. 4 جسم جامد غیرمتبلور 
سیاه‌رنگی که سطح شکستگی آن مانند شیشه 
ناصاف است و در اما کن نفتی قدیمی یافت 
ميثود. تركب قير همان تركيات 
هیدروکربورهای نفت است که در نتيجة 
اکسیداسیون حالت جمود پیدا کرده است. 
قیرهای طبیعی که به نام مومیایی و زفت 
رومی نیز نامیده میشوند و وزن مخصوص 
آنها بین ۱/۱و ۱/۲ و سختی آنها کم و تقریاً 
۲ میباشد, علاوه بر ترکات هیدروکربور در 
ترکیب آنها ازت و | کسیژن و حتی گوگرد هم 
وجود دارد. در طعت ممکن است قیرهای 
معدنی با ستگهای آهکی آميخته یا آنها را 
آغدته کرده باشد و در این صورت به نام 
آسقالت طییعی نامیده میشوند. ساختن 
آسفالت مصنوعی هم با استفاده از همین 
آسفالتهای طبیعی صورت میگرفته. در 
پالایشگاههای نفت در ته دیگهای تصفیه 
مقادیر زیادی هیدروکربورهای خمیری یا 
جامد باقی میماند و ان همان قیرهای 
مصنوعی است که به بازار عرضه میشود و 
همه خواص قیرهای طبیعی را دارد. در بناها 
جهت جلوگیری از تفوذ رطوبت قیر را به کار 
میبرند. قير در حدود 
ذوب ميشود. زفت رومی. مومیایی. قیر 
(فرهنگ فارسی معین). 


۰ درجه حرارت 


- قیراندای؛ که بقیر انداید. 
- قیراندود؛ مقیر. قیراندوده. قیررمالید. اندوده 


قیر. 


۱-فار. از یرناتی 1۵7۵5 (شمع) امل مغرب 
شمع را قر نامند و قیر نوعی از ۵076 است که 
بشکل قطران بكار رود. (حاشية برهان چ معن 
از دزی ج ۲ص ۴۲۰). 


قیر. 


قیروانی. ۱۷۸۳۷ 





- قیراندوده؛ قیرمالیده. 
-قیران دودی؛ حاصل مصدر است از 
قیراندود کردن. 
= قیرفام؛ سياه برنگ قیر. 
¬ قیرگون؛ بمانند قیر سیاه: 
گرماه تیر د 
بر قیرگون سرت که فروریخته‌ست شیر. 
تم قرو 

اعلام قیرگون شب به قیروان مغرب رسید. 
(مندبادنامه). 
¬ قیری؛ منسوب به قیر. مثل قیر. 
5 | بسیار سیاه. 

قیر. ((خ) شهری کوچک است [از فارس ] و 
از اب زکان که از کوه ديه خرویه بر میخیزد 
مشروب ميشود. (نزهةالقلوب؛ مقالة سوم 
ص‌۱۱۸. ۲۱۷). 

قیر. ((خ) قصبة مرکزی بخش قیر و کارزین 
شهرستان فیروزآباد است و آب مشروب آن 
و آب زراعت اطراف از چشمه و دو رشته 


شیر نبارید بر سرت 


آمار ۲۳۰۰ تن است. شغل اهسالی زراعت. 
باغداری و کسب مبباشد. از ادارات دولضی 
بخشداری و ژاندارمری بعلاوه یک دپستان و 
مسجد و حمام دارد. این قصه مرکز معاملات 
طوایف قشقائی است که روغن و پشم و 
پوست را با قند و شکر و قماش و چینی غالبا 
معاوضه میکنند. یک بازار و در حدود ۴۰ 
باب دکان دارد. راه ارتباطی آن با فیروزآباد 
فعلاً مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۷. : 
قیراط. (معرب. [) و آن را قاط نیز گویند. 
وزن آن برحسب شهرها و نقاط مختلف فرق 
میکند. در مکه ربع سدس دینار است و در 
عراق نصف عشر دینار. (نقود المربيه از 
قاموس ص۲۸). ج. » قراریط. (نقودالعر بیه). 
وزت قیراط نزد گوهرفروشان ن: 
یعتی یک چهارم حه يا بیست‌ودو سانتی‌گرم 
و این کلمه تعریب 8/۵۱00 یونانی است که 
فرنگی‌ها آن را از ما اقتباس کرده و گویند 
2۱ و قراط در زمان ما (مولف النقودا جز 
برای نجش الماس و در و دیگر ستنگهای 
گرانیها بکار نرود. (النقود العریه ص ۲۸). نیم 
دانگ که چهار جو میانه بباشد. (آنندراج از 
متخب). و از الفاظ الادویه و معصومی و 
کتاب حکيم محمد شریف خان شاه 
جهانابادی به ثبوت میرسد که قیراط نیم 
دانگ است که چهار جو میانه باشد و در شرح 
وقایه پنج جو و این هم به اندک زیادتی قریب 
بدانست و در کتزالفقه و قنیه یک جو و در 
کشف نوشته که قیراط یک حبه و چهار 
خمس حبه است و حبه یک جو باشد و 


نیم دانق است 


گفته‌اند سه جو و نیم و در منتخب انت که 


صاحب قاموس نوشته که قیراط در هر شهر 
مختلف باشد در وزن و مختار اکثر قول 
متخب است که قیراط نیم دانگ است. 
(آنندراج). ابن بیطار در ذیل کلمة شبرم گوید: 
مققال هیجده قیراط است. و در فرهنگ 
فارسی معین آمده: قیراط واحد وزن و آن 
مقدار چهار جو و چهار حبه است. (از رسالة 
مقداریه). ||واحد وزن معادل یک بیست و 
یکم متقال و آن مساوی سه جو و سه حصه از 
بنت هه یک جو ات« معادل با ۰/۲۰۵ 
گرم. ||واحدی برای سنجش الماس در عصر 
حاضر و آن معادل است با ۰/۲ گرم تقریبا 
(فرهنگ فارسی معین): 
بقنطار زر بخش کردن ز گنج 
نباشد چو قیراطی از دسترنج. سعدی. 
قیران. (ع !) ج قاره, کوهک خردجدااز 
کوه‌ها.(آنندراج). رجوع به قاره شود. 
قیراندود. (1] (نمف مرکب) قيراندوده. 
(فرهنگ فارسی معین)* 
نه هوایی کدر و گردآلود 
بر وی از ابر یکی خیم شوم 
بسته اندر قفسی قیراندود 
منظر دیده ز دیدار نجوم. 
(فرهنگ فارسی معین از بهار). 
قیراندوده. [ا در د /د] (نمف مرکب) 
اندوده به قیر. قیرمالیده. (فرهنگ فارسی 
من | 
قیربون. (ن د ] ((خ) بسزرگترین شسهر در 
سرزمین مکران مشتمل بر روستاهاست فانیذ 
آن بهمة دنیا صادر میگردید. (از معجم 
البلدان). 
قیرس. (ق ر ] (معرب. ) موم که به عربی 
شمع گویند. (برهان). قیرّس. از یونانی ۸۵7۵5 
معین). رجوع به قیر و قار شود. 
قیرشهر. (ش ] ((خ) شهری بزرگ است [از 
روم] و در او عمارات عالی و هوای خوب 
دارد. حقوق دیوانیش پنجاء‌وهفت‌هزار دینار. 
(نزهه‌القلوب؛ مقالةٌ سوم ص .)٩٩۹‏ 
قب رکندی. (ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
چای‌باساز بخش پلدشت شهرستان سا کو. 
سکنۀ آن ۲۴۰ تن. آب آن از جویبار پورنا ک. 
محصول آن غلات, پنبه, کنجد. کرچک. 
بزرک و برنج. شغل امالی زراعت, گله‌داری و 
صنایع دستی زنان انجا جاجیم‌پافی است. راه 
ارایه‌رو دارد و اتومبیل از آن میتوان برد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قیرگون. (ص مرکب) برنگ قبر. سیاهفام. 
(فرهنگ فارسی معین): 
شب آمد جهان قیرگون شد برنگ 
همه بازگشتند لشکر, ز جنگ. 
فردوسی (از فرهنگ فارسی معین). 


قیروان. (ق ] (معرب. |) کاروان. (منتهی 
الارپ) (برهان). معرب کاروان است. عرب 
از قدیم این کلمه را بکار سیبرده است. (از 
معجم البلدان). عمدۂ یک کاروان یا یک سپاه. 
(حائیة برهان چ معین) (دزی ج ۲ ص ۴۳۱). 
قفل و قافله. (از اقرب الموارد) (قطر المحیط). 
ااجیش و لشکر. (آنتدراج از ابن خلکان از 
اہن قطاع). ||معظم رمه و گله. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (قطر المحیط). || جماعتی 
از اسبان. (از اقرب الموارد) (قطر السحیط). 
||شهر عمدة مركز ساخلو. (حاشیة برهان چ 
معن از دزی ج ۲ ص ۳۳۱). ||قیروان تا 
قیروان؛ از مشرق تابه مغرب. (فرهنگ 
قارسی معین): 

شاهی که عرض لشکر منصور !گر دهد 

از قیروان سپاه کشد تا به قیروان. 

سعدی (از فرهنگ فارسی معین). 

قبروان. [ق ] ([) اطراف مجموع عالم را 
گویند. (برهان) (آنتدراج). ||مشرق و مغرب. 
(برهان). رجوع به مادة قبل شود. 
قیروان. [ق ر ] ((خ) شهری است بزرگ که 
در زمان معاویةین ابی‌سفیان بصورت شهر 
درامده و مسلمانان در ان سکونت کرده‌اند. 
این شهر در اقلیم سوم قرار دارد. طول آن ۳۹ 
درجه و عرض آن ۲۰ درجه و ۴۰ دقیقه 
است. گروهی از دانشمندان و محدثان بدان 
منوبند. (از معجم اللدان). 
قیروانات. (ق ر] (ع !) ج قيروان. (اقرب 
الموارد). رجوع به قیروان شود. 
قیروانی. (ق 5] (ص نسبی) منوب به 
قیروان. (از معجم البلدان). رجوع به فیروان 
شود. 
قبروانی, [ق ر ] (اخ) ابن وزان. رجوع به 
ابن وزان شود. 
قیروانی. اق زا للخ حسن‌بن رشیق يا 
حسن‌بن علی‌بن رشیق ازدی, مکتی په 
رای ال ملتا رانا شاه 
بلفای عرب بود. آو راست: ۱ - الانموذج فی 
اللغة. ۲ - الثذوذ فى اللفة. ۳ - السمدة فى 
صناعة الشعر, اين كتاب در مصر و تونس 
چاپ شده و ابن خلدون گوید که این کتاب در 
رسته خود بی‌نظیر بسوده است. ۴ - 
قراضةالذهب فی نقد اتعارالعرب, یک نسخةۂ 
خطی از این کتاب در پاریس موجود است. 
وی بال ۴۵۶ با ۴۶۲ ه.ق.وفات یافت. 
(روضات الجنات ص ۲۱۷) (ريحانة الادب 
ج٣‏ ص ۳۲۷), 
قیروانی. (ق ر] (اخ) علی‌بن عبدالفنی 
حصری قاری. مکنی به ابوالحن. از مشاهیر 
قراء و ادبای عرب و خلله‌زاد؛ ابراهيم‌بن علی 
حصری بود. دیوأنی مرتب و منظومه‌ای در 
قراءات مختلف و منظومة دیگر در قرائت تافع 


قیس. 





داشت» پس 
وبال ۴۸۸ ه.ق.در طنجه وفات یافت. 
(ریحانة الادب ج ۲ص ۳۲۷ 

قیروتی. [ق] (سعرب. !) موم روغن. 
(برهان) (تحفة حکيم مژمن) (ذخيرة 
خوارزمشاهی). ||بعضی گویند مرهمی باشد 
که آن را از گل سرخ و ا کلیل الملک و زعفران 
و ک‌افور و موم سازند. (منتهی الارب) 
(برهان). نخست روغن گرم بايد کرد و موم در 
وی گداختن, و در ده درم روغن دو درم موم 
پاید سود یا دو درم و نیم و آنچه با وی ترکیب 
خواهند کرد از عصاره و شیر ان در هاون 
بدین موم روغن می‌باید افکندن و به دستۀ 
هاون مسالیدن تا هموار گردد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). رجوع به قیر و قیرس شود. 

قبروطی. [ق] *مسعرب. ا) قیروتی. (از 
آنندراج). رجوع به قیروطی شود. 

قیروقس. [] (معرب. !) خیروخس. نوعی 
از صدف. (یادداشت بخط مولف). 

قبر وکارزن. (ر کا ؟] ((خ) قیروکارزین. 
رجوع به قیروکارزین شود. 

قبروکارزین. . ر کا] (إخ) نام یکی از دو 
بخش شهرستان فیروزآباد آپ مشروب و 
آب زراععی بخشی از رودخانهة قره‌آغاج, 
چشمه‌سارها و قنوات تأمین میشود. 
محصولات آن عبارتند از برنج, خرماء لیمو, و 
جزئی پنبه و شغل اهالی آنجا زراعت و 
باغداری است. این آبادی از دو دهستان 
قیروکارزین و افزر تشکیل شده و مجموع 
قرای آن ۴۲ و نفوس بخش بالغ بر ۱۲۰۰۰ 
تن ميشود. مرکز آن قصبة قير است. در حومة 
این دهستان ۲۷ ابادی است و تفوس ان در 


حدود ۰ تن و قرای مهم آن عبارتند از ` 


کارزین. دهبه, مبارکآباد. گاوکی و نفرقون. 
از ایل قشقائی طوایف: کردشولی, عمله. 
موصلو چهاربیچه و بوربور در دهتان 
حومه قشلاق میکنند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ¥. 

قیروی. [ق ر ](ص نسیی) منسوب به 
قیروان. قیروانی. (از معجم البلدان). رجوع به 
قیروانی شود. 

قیری. (ص نسبی) منوب به قیر. 
||سیاه‌رنگ مانند قیر. 

قیری. ((ج) چشمة قبری از ناحیة حومة 
بههان بلوک ک وه کیلویه از نزدیکی قرية 
کیکاوس برخاسته. چندین سنگآب دارد. 
سالی چندین خروار قیر از پاین این چشمه 
درآورند. (فارسنامه). 

قیری بغدادی. اي ب] ((خ) از شعراو 
عرفاست. ریاض العارفین دربار: وی گوید: 
از مشایخ کرام و اقاضل عالیمقام و در طریقت 
صاحب مقامات عظام بود و طالبان را تربیت 


از تخریب قیروان به اندلس رفت | می‌نمود. او راست: 


عشق آمد و خا ک محستم پر سر ريخت 
وز برق بلا به خرمنم اخگر ریخت 
خون در رگ و ريكهة دلم سوخت چنان 
کزدیده بجای اشک خا کستر ریخت. 
عشق آمد و آتشی بجانم افروخت 
پروانهصفت سوز و گدازم آموخت 
خا کسترمن اگربه دوزخ ریزند 
دوزخ داند چگونه می‌باید سوخت. 
(ریاض العارفین ص ۱۲۶). 
قیرین. اص نسبی) منسوب به قبر. |اسیاه 
مانند قیر. رجوع به قیری شود. 
قیریفه. [ن /ن ] (ص نسبی) منسوب به قیر. 
قیرین. ||سیه‌فام: 
شبی گیو فروهشته به دامن 
پلاسین‌معجر و قیرینه گرزن. ‏ . منوچهری. 
قیزان. (ع اج قوز بمفی ریگ توده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
قوز شود. 
قیزملکت. [م لٍ ] (اخ) ملک گرجستان» زنی 
که پادشاه تمامت گرج بود. (تاریخ جهانگثا 
ج ۱ پاورقی ص ۲۱۲و ج ۲ص ۱۶۰). گویند 
که چون به ابوبکر رضی الله عنه خبر رسید که 
شه عجم زنی است. گفت: ذل من اسند امره 
الى امرأة. (همان کتاب ج ۲ ص ۱۶۱). 
قیزه. [ق ر /ز) () للگوته. (بهار عجم) 
(آنندراج). 
-قیزه کردن اسب؛ بستن اسب بوضعی 
خاص و این از اهل زبان بتحقیق پیوسته و در 
هندوستان قازه به الف گویند. (بهار عجم) 
(آندراج). 
قیزه‌بند. (ق ز /ز ب] انف مرکب) 
للگوته‌بند. (بهار عجم) (آنندراج): 
ز نازک معانی شده قیزه‌بند 
ببرج سرین دیده زین ره کمند. ر 
ملاطغرا (از بهار عجم و انندراج) 
رجوع به قیزه و قیزه‌بندی شود. 


قیزه‌بندی. [ق ر /ز ب | (حامص مرکب) 


بحن پارچه بر عورت و بند کردن سر دیگر 
آن بطرف سرین در کمر و قیزه‌بند را لنگوته‌بند 
نیز گویند. (بهار عجم) (آنندراج), 
قیس. [ق] (ع مص) اندازه کردن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). قال: الشی» بغيره و 
عليه قيا و قیاسا؛ قدره على مثاله. (اقرب 
الموارد). ||به ناز خراميدن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). قاس فلان؛ تبختر و اشتد. 
|زگرسنه شدن. (از اقرب الموارد). ||(امص) 
سختی و گرسنگی. ||() نره. (منتهی الارب). 
قیس. (ع إ) اندازه. (متهی الارب). القاس و 
التیس؛ القدر: بینهما قاس رمح و قيس رمح؛ 
ای قدره. (اقرب الموارد) (المنجد). رجوع به 
قید و قاد شود. 


قیس. [ق] ((خ) جدی است و فرزندان وی 
بطتی از طايفة لخم از قحطان بشمار میروند. و 
مسا كن آنان در اطفيحية مصر است. (الاعلام 
زرکلی ج ۲ ص .۷۹٩‏ 
قیس. [ق ] (إخ) شعبه‌ای است از طايفة مصر 
و در نسب وی اختلاف است. گویند قیس‌بن 
عیلان [غیلان ] و گویند قیس‌بن مضر. قيس 
بر اثر کثرت اقراد بر سایر عدنانیان برتری 
یافت تا آنکه در ردیف عرب یمن قرار گرفت 
و گفته شد قیس و يمن. (از صبح الاعشی ج ۱ 
ص۲۳۹). 
قيس ۰ ] (اخ) بطن هفتم از جذام است و 
آنان عبارتند از: عنم و بنی‌عمرو و 
بنی‌حجره. (از صبح الاعشی ج ۱ص ۳۳۵). 
قیس. [ق ] (() جد جاهلی است. فرزندان 
وی بطنی از عامربن صعصعه از عدنان هند 
و منازل آنان در بحرین است. (الاعلام زرکلی 
ج۲ ص۷۹۹ 
قیس. [ن] ((خ) جزیره‌ای است ( کیش) در 
دریای عمان و شهری است زیبا, دارای 
باغستانهای سبز و خرم و بناهای عالی و مقر 
صاحب عمان است. اين جزيره لگرگاه 
کشتی‌های هند و ایران است. گروهی از کاب 
و ادباء بدان مسویند. (از معجم البلدان). 
جزیره‌ای است به بحر عمان. معرب کیش. 
E E SRE‏ 
دریاست تا طبس و سیستان عرصة ملكت و 
ساحت ولایت آن پاتا است. (المضاف الى 
بدایع الازمان ص ۲۴). رجوع به کیش شود. 
قیس. [ق] (اخ) شهرستانی است به مصر که 
اینک ویران گردیده است. گویند چون به 
دست قیس‌بن حارث مرادی فتح گردید به نام 
وی موسوم گشت. این قصبه در مغرب نیل 
پس از جیزه قرار گرفته است. گروهي از 
محدثان بدان منوبند. (از معجم البلدان) 
(منتهی الارب). رجوع به نزهةالتلوب ج۳ 
ص ۲۷۲ شود. 
قیس. [ق] (اخ) ابن ابی‌لساص‌بن قيس 
سهمی قرشی. نخستین قاضی اسلام در مصر 
است که عمرو عاص به امر عمر وی را به 
قضای مصر برگزید. وی از صحاییان است که 
بروز فتح مکه ایمان آورد و در مصر به سال 
۳ د.ق. درگذشت. (الاصابة ج ۳ ص ۲۵۴) 
(الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۸۰۱. 
قیس. [ق] ((خ) ابن ابی حازم قیس‌ین 
عبدالعوف‌بن سارت احمی بجلی. از تابعیان 
جلیلالقدر است که جاهلیت رانیز ادراک 
کرده‌است. وی درکوفه اقامت کرد و از 
اصحاب عثره روایت نمود و یسال ۸۴ھ .ق. 
درگذشت. (النووی ج ۲ ص ۶۱و تهذیب 


1 - Buccin. 


قیس. 


قیس آباد. 


۱۳۳۰۳۳۹ 





لتهذیب ج ۸ ص ۳۸۶ و الاعلام زرکلی ج ۲ 
ص ۸۰۱). 
قیس. [ق] (إخ) ابن خطیم‌ین عدی اوسی. 
شاعر اوس و یکی از بزرگان جاهلیت است و 
هنگامی هرت وی آغاز گشت که به 
خونخواهی, قاتل پدر و جد خویش را بکشت 
و در این باره شعر گفت. وی اسلام را درک 
کردو قل از آنکه آن را یذیرد بقتل رسید. 
[سال دوم قبل از هجرت ] اشعار نفز و دیوان 
دارد و بچاپ رسیده است. (الاعلام زرکلی 
ج٣‏ ص۷۹۹ (الاغانی ج ۲ ص۵۴١‏ 
(لاصابة ج ۴ ص ۲۷۶). 
قیس. [ق ] (إخ) ابن ذریح‌بن سنقبن حذافة 
کنانی. شاعری است عاشق‌پيشه که در عشق 
لب دختر حباب کمبی شهرت یافت. وی از 
شاعران عصر آمویان است که در مدینه اقامت 
داشت و برادر رضاعی حسین‌بن علی‌ین 
ابیطالب بود. مادر قیس هر دو را شیر داد. در 
عشق لب داستانها دارد و اشعار عاشقانه‌اش 
دارای شور و حال و جذبه است. بخشی از آن 
اشعار در دیوانی گردآوری شده, ولی به طبع 
نرسیده است. وی بال ۷۰ «.ق. درگذشت. 
(لاغانی ج ۸ ص۱۰۷ ۱۲۸) (فوات ج ۲ 
ص۱۳۴) (الاعلام زرکلی ج ۲ص ۸۰۰). 
قیس. [ق] (اخ) ابن ژهسیرین جذیمقین 
رواحة عبسی. یکی از امرای بزرگ عرب 
است و اشعار نفزی نیز دارد. در فهم و نبوغ به 
وی مثل زنند. او در عمان بسال ۱۰ ه.ق. 
درگذشت. (لاعلام زرکلي ج ۲ ص۸۰۰) 
(مجمع الامثال میدانی ج ۱ ص۱۸۴ (ابن 
ابی‌الحدید ج ۴ ص ۱۵۰) (الکامل ابن اثیر ج 
اص ۲۰۴). 
قیس. [] (اخ) ابن سعدين عبادتین دلیهم 
انصاری خزرجی مدنی. از صحابیان أست. 
شانزده حدیث از او نقل شده است. وی از 
نوابغ عرب و رئيس طائفة (خزرج) و حامل 
لوای انصار در مصاحبت پیتمبر است. در 
خلافت علی‌بن ابیطالب با وی نیز مصاحبت 
داشت و در جنگهای او حضور یافت و در 
جنگ صفین در مقدم لشکر قرار داشت و از 
طرف علی بحکومت مصر رسد و تا زمان 
معاویه زندگی کرد وبال ۵۸ ه.ق.از او 
گریخت‌و به تفلیس اقامت گزید و در آنجا 
بال ۶۰ ه.ق.بمرد. وی موی بصورت 
نداشت. (السووی ج ۲ ص6۱ (تهذیب ج ۸ 
ص ۳۹) (الاعلام ج ۲ص ۸۰۰). رجوع به 
البیان و الین ج۱ ص ۲۱۰ و ج۲ ص ۶۸ 
4 ۷و ج۲ ص ۰۱۷۴ ۲۶۸ شود. 
قیس. [ق ] (اخ) ابسن صعصعة خزرجی 
انسصاری. از بنی‌نجاره از صحابیان است. 
رجوع به تاریخ گزیده چ لندن ص ۲۳۸ شود. 
قیس. (ق) (إخ) ابن عاصمبن خالد. از 




































قیس. [ق] (ٍخ) ابن عاصم‌بن سنان سنقری» 


و اسلام آورد و تازمان عمر زنده بود. در 
جوانمردی و بردباری اخبار و احادیشی دارد. 
رجوع به لان وان ج ۱ ص ۶۱ ۱۱۵, 


ص۲۴۶ شود. در جاهلیت شهرت و بزرگی 
یافت و در وفد تمیم بر پیغمبر (ص) وارد شد 
و اسلام اورد وی از کسانی است که در 
جاهلیت شرب خمر پر خود حرام کرد. در 
اواخر عمر به بصره آمد و در همانجا بسال ۳۰ 
ه.ق. درگذشت. (الاعلام زرک‌لی ج ۲ 
E‏ 

قیس. [ق ] (إخ) ابن عباد ضبعی. از بزرگان و 
تابعیان لقه است, در آیام خلافت عمر بمدینه 


(الاعلام زرکلی ج ۲ص ۱ ۸۰ 
قیس. [ق ] (إخ) ابن عبایه‌بن عبید خولانی. 


قیس. (ق ] ((خ) ابن عبدالمنذر انصاری. از 





صحابیان اپست. وی پس از فتح مکه مسلمان 
شد. رسول در حق او فرمود: انت سید 
اهل‌الوّبرء (تاریخ گزیده چ لندن ص ۲۳۸). 





























الحلل السندسية ج ۱ ص ۲۹۴ شود. 


۱۸۷ وج ۳۲ ص ۳۲۲ ۶۲ AF‏ ۲۶۵ و ج۳ 
ج ۲ ص ۸۰۲ 


آمد و روایت کرد و به بصره سکونت گزید و با ص ۲ ۸۰ا, 
ابن اشعث خروج کرد و به دست حجاج بال قیس, ی ] ((خ) این هبیره (مک د حابن هلال 


۸۵ ه.ق.بقتل رسد (الاصابة ج ۳ص ۲۷۳) 


از صحاییان صاحب‌رای و شجاع بود که در واا نقل کنند. او در مقدمة سپاه سعدین 
جوانی جنگ بدر را دیده و در فتوح شام با Ta‏ دفت و در جنگ نهاوند 
اپوعبیده مصاحبت داشته و ابوعبیده با او شور حصور با دد جنگ صفین با مرلو منین 
میکرده است. در ایام خلافت معاویه بسال علی(ع) "ود ان جنگ بسال ۷ .ق.به 
۵ .ی درگذشت. (الاصابة ج ۳ ص ۲۵۴) | قتل رس خواهسرزاد: خرن سمدیگرب 


(الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۸۰۱ 
صر 
صحابیان است. وی در بدر شهید شد. ایت و 
لاتقولوا لمن یقتل فی سبیلائهآمواتاً" در شان 
او و اصحاب که در بدر شهید شدند فرودآمد. 
(تاریخ گزیده چ لدن ص ۲۳۸). 
قیس. [ق] ((خ) ابن عمروین مزدلف. از 
ذهل‌بن شیبان, از عدنان جد جاهلی است. 
(الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۰۸۰۱ 
قیس. اق) (ع) ا وی ۱۲ ا 
حمدانی. امیر یمانی از صحاییان ات وی در" 9 خوسف شهرستان E‏ 
مکه بر رسول خدا (ص) وار د شد و اسللاث قنات 2[ 
آورد و بنزد طایفة خود برگشت و سپس بل ست. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
دوم بحضور پیقمبر رسید و خبر داد که ق بابی ایران ج 4 
ی ا ارات نتر کا ا2 1 الخ نام یکسسی از 
به وی وا گذارکرد. (از الاصابة ج ۲ ص٠‏ ی بخش خوسف شهرستا 


ہے صدر اسلام بود و پا مصمب 


رارد شد 
شت. وی در 
۳ (الاعلام 


ر ۲ص ۲. 
آباد. دکلی ج ص ۸۰۲ 


ن بیرجند 


(الاعلام زرکلی ج ۲ ص ۸۰۲). 8 آبادی تشکیل شده و 
ا ا یں ان بال بر ۱۶۸۴۵ تے۔ ره 
قیس. (ق) ا e‏ "رای مھم آن عبارتند از: فرش کپ ۴ 
پذقیس بنی a‏ ی ب سدیج که ۳۲۲۷ تن 8 ۳ تن 
قیس. [ی ] (إخ) ابن منبه‌بن + بز جمعیت دارد. محصول 
بعضی معتقدند که وی همان ثقیف | -فرآن ۱۵0۴/۲ 


قیله است و از این طایفه گروه + 


میگفت. پس از وقعة خندق بر رسول خدا 
وارد شد و اسلام آورد و پیفمبر وی را «حبر 
بنی‌سلیم» نامید. او بسال ۲۰ ه.ق,درگذشت. 
(الاصابة ج ۲ ص ۲۶۰) (الاعلام زرکلی ج ۲ 


بجلی, از صحابیان و از قهرمانان دلاور عرب 
است. در ایام خلافت عمر و عشمان در قادسیه 
و غر ان اد وی در ضمن فتوحان اسلامی 


ست. .دک ج ص ۶و الاعلام زرکلی ج 


ین | (اخ) ای هد 

قیسرن | (إخ) ابن هیتم سلمی. از ببزرگان 
5 بن زیر بر 
پٍخروج کرد. مردی دلاور و زبانرا 
۳۹ در و زب‌اندار 
8 ز قل مصعب بر عبدالملک‌بن 
د سورد عفو وا کرام قرار 
بصره بال ۵ ھ.ق. 


اقا ما مرگ ده 
ل 


اندلس سکونت اختیار کرده‌اند. رجوع به 


قیس. [ق ] ([ٍخ) ابن منقذبن عمرو, مکتی به 


مکنی به ابوعلی. بزرگ طایفة بنی‌تمیم در عهد | شاعر جاهلیت است که شسجاع و خونریز و 
خود و شاعری دلاور و بردبار بود که در | چپاولگر بود. قوم خزاعه در بازار عکاظ از او 
بردباری به وی مثل زنند. پیغمبر را درک کرد | بیزاری جتد از این رو وی به مادرش 


نسبت داده ميشود. اشمارش در طبقة دوم 
عصر خود قرار دارد. وی به دست یکی از 
طايفة بنی‌مزینه هنگام چپاول آنان به قتل 
رسید. (الاغانی ج ۳ ص ۲) (الاعلام زرکلی 


قیس. [ق] (اخ) ابن نشبه سلمی. عالم 
پنی‌سليم که در جاملیت خواندن و نوشتن 
میدانت و بر بسیاری از اخبار فارس و روم 
و اشعار عرب اشنا بود و خود نیز شعر 


۰ قیساب. 


عمدۂ آن غلات. زعفران و سبزیجات است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ / 
قیساب. اي | ج( دصمی است از دهتان 
طبس میا بخش درمیان شهرستان بیرجند, 
دارای ۱۴۴ تن سکند. أب أن از چجشمه و 
محصول آن غلات است. راه مالرو دارد. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
قیساریة. (ق ری ی ] ((خ) شهری است بر 
ساحل دریای شام از اعمال فلطین وتا 
طبریه سه روز فاصله دارد. در قدیم از 
شهرهای بزرگ و پرجمعیت بوده, ولی اینک 
به روستا شبیه‌تر است تا بشهر. (از معجم 
البلدان) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
قبساریة. [ق ری ی ] (إخ) شسهری است 
بزرگ در بلاد روم که پایتخت سلجوقیان روم 
فرزندان قلیج‌ارسلان بوده و در آنجا محلی 
است که گویند زندان محمدین حسفیةین 
عسلی‌بن ابیطالب بوده است. مجدجامع 
ابومحمد بطال نیز در آنجاست. حمام معروفی 
دارد که گویند بلیناس حکیم آن را برای قیصر 
ساخته و با یک شم گرم میشده است. طول 
ان ۶۷ درجه و ۲۰ دقیقه و عرض أن ۴۱ 
درجه و ۵۰ دقیقه و در اتهای اقلیم پنجم قرار 
دارد. صاحب زیج گوید طول آن ۵۷/۵ درجه 
و عرض آن +۲۳ درجه است. (از معجم 
البلدان). رجوع به قبصریه شود. 
قبسار بة. ن ری ی ((ج) (یوم...) روزی 
است تاریخی در اسلام. رجوع به مجع 
الامتال میدانی شود. 
قبسب. [ق س ] (ع !) درخضتی است از 
شوره گیاه.(منتهی الارب). 
قیسبان. [ س] (ع ص) ذ کر قیسبان؛ نرةٌ 
سخت و درشت و سطبر. (منتهی الارب). 
قيس پنی‌عامر. [ق بَ م] (إخ) مجنون‌بن 
ملوحین مزاحم عامری. شاعری است 
عاشق‌پيشه از مردم نجد. وی | گرچه دیوانه 
نبود, ولی به مجنون ملقب گردید چه در عشق 
لیلی دختر سعد که از کودکی با هم پسرورش 
یافته بودند دچار حیرت و سرگئتگی شد و 
در این حالت شعر میگفت و با ددان و 
جانوران انس میگرفت و گاء در شام و گاه در 
نجد و گاه در حجاز دیده میشد تا آنکه او رادر 
مان ستگهای بیابان مرده یافتند (بسال ۸۰ 
ه.ق.] و جسدش رابنزد خانواده‌اش بردند. 
اشعار وی در دیوانی جمع‌آوری شده و به 
چاپ رسیده است. (فوات ج ۲ ص ۱۳۶) 
(زرکلی ج ۲ ص۸۰۲), و در منتخب شذرات 
الذهب خطى تاریخ وفات وی در حدود سال 
۰ه .ق.قید شده است. (الاعلام زرکلی): 
مجنون رخ لیلی چون قیس بنی‌عامر 
فرهاد لب شیرین چون خسرو پرویزم. 
سعدی. 


قیسرافنی. [ق س نیی ] (ع ص نسبی) 
منوب به قيارية نشج بر خلاف قیاس. (از 
معجم البلدان). رجوع به قيسارية شود. 
قيسرانيي. (ق س] ((خ) یکی از شاعرانی 
است که در روزگار المقتفی درگذشت. رجوع 
به تاريخ الخلقاء ص ۲۹۳ شود. 

قیسری. (ق س ریی] (ع ص, ) بزرگ. 
کلان.(از اقرب الصوارد) (منتهی الارب). 
|| نوعی از گوه گردان.(منتهی الارب). نوعی از 
جُمّل. (از اقرب الموارد). ||شتر کلان. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اشتر سالخورده. 
(متهی الارب). ج» قیاسر. قياسره. (مستهی 
الارب) (اقرب المواردا. 

قیس عامری. (ق م]((خ) مجنون: 

در بند عشق شاهد و هم عشق شاهدش 
عشقی چو قیس عامری و عروة حزام. 

خاقانی. 

رجوع به قیس بنی‌عامر شود. 

قيس لبتیی. (ق س ل نا] (إخ) مسجنون. 
رجوع به قیس بنی‌عامر شود. 

قیسناب. [ق س] ((ج) دی است از 
دهتان سهنداباد بخش بستان‌اباد شهرستان 
ریم شکته آن ۳۱۵ تن. آب آن از چخمه. 
محصول آن غلات و شغل اهالی آنجا زراعت 
و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

قیسوس. (معرب, ل) بر وزن پی‌سوز, نوعی 
از سلاپ است که ان رابه عربی 
حبل‌السا کین و عشقه گویند. صمغ آن شپش 
بکشد و بخور کردن آن منع آبستنی کند. 
(برهان) " (آنندراج). 

قبس و لبنی. ای س ل نا] (إخ) عاشق و 
معشوق عربی. (امثال و حکم دهخدا). رجوع 
به قیس بنی‌عامر و لیلی و مجنون شود. 

قيسوم. [قَ] (ع () بسرنجاسف. (بادداشت 
ملف). رجوع به قیصوم شود. 

قبسون. [ق ] (ع ا) ج قیس. (معجم البلدان). 
||امشک چوپان. (فرهنگ فارسی معین). 

قیسون. (یَ] (اخ) موضعی است. (منتهی 
الارب). رجوع به معجم البلدان شود. 

قیسوند. یش و] (اخ) دهسی است از 
دهستان بیلوار بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, سکنة آن ۲۸۰ تن. آب آن از 
چش مه مسی‌باشد. سحصول آن غلات. 
میوه‌جات. لبنیات, چغندرقند. توتون و شغل 
اهالی آن_جا زراعت است. از راه شوسه 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی 

۱ ایران ج ۵. 

قیسوند. [ق ی س و] ((خ) دهی است از 
بخش سنجابی شهرستان کرمانشاهان, سکنة 
آن ۰ تن. آپ آن از سراپ قره‌دانه مي‌باشد. 
محصول آن غلات. چغندرقند. صیفی. حبوب 


لیسی . 
و لبنیات. شعل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد و در تابتان اتومبیل از 
آن میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 
قیسوند. [قی‌ش و] ((خ) دی است از 
دهسستان ۱ بخش هسرسین شهرستان 
کرمانشاهان. سکنذ آن ۲۰۱ تن. آب آن از 
رودخانة پریوه می‌باشد. محصول آن غلات. 
پنبه, حبوب, چفندرقند و شغل اهالی آنجا 
زراعت است. راه مالرو فرعی بشوسه و 
دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 
قیسی. [ق / تي] (() نسوعی از زردآلو. (از 
آنندراج) (غیاث اللغات). یکی از انواع 
زردآلو که بسیار شیرین و مطبوع است و در 
اطراف دماوند فراوان است. (فرهنگ فارسی 
معین): دانۂ قیسی راا گر سفزش را تنها در 
زمین بکاری چیزی نروید چون با پوست بهم 
بکاری بروید. پس دانستم که صورت تز در 
کارست نماز نیز در باطن است. (فرهنگ 
فارسی معین از فیه‌مافیه ج فروزانفر ص 
۳ ||زردالوی خشک شده و برگه زردآلو 
که‌بنام کشته و برگه نیز نامیده ميشود. 
||ثفتالوی خشک‌شد.. ||زردآلویی که 
خشک کنند و مغز بادام یا هسته زردآلواً گین 
و حشواو کنند. (فرهنگ قارسی معین). 
قیسیی. [ق] (ص نسبی) منسوب به قيس که 
شخص يا فوضعی است. (ريحائة الادب). 
قیسی۔ [ق ] ((خ) ابراهیم‌بن محمدین ابراهیم 
مالکی. مکنی به ابواسحاق و ملقب به 
برهان‌الدین و موصوف به علامه. از نحویان 
بزرگ و از شا گردان زینب بنت‌الکمال و 
اپوحیان محمدین یوسف بود. او راست: 
اعراب القرآن يا ترکیب القرآن يا السجید فى 
اعراب القرآن السجید. وی بسال ۷۴۲ ه.ق. 
درگذشت. (روضات الجنات ص ۴۸) (ريحانة 
الادب ۲ ص‌۳۲۸). 
قیسی. [ق ] (إخ) مکی‌بن ابیطالب حموش‌بن 
محمدین مختار نحوی مقری [معری ], مکنی 
به آبومحمد. محدتث نحوی در مصر و مکه 
استماع حدیث نمود و علوم قرآنی فرا گرفت و 
در جامع قرطبه خطبه خواند. او راست. ۱ - 
اعسراب القسرآن ۲ -الشبصرة فى القراءات 
البعة. ۳ -جمم الجوامع در نحو. ۴ -شرح 
الوقف التام. ۵ -الموجز فی القراءات, ۶ - 
الوقف فى كلا و بلی. ۷ -الهداية الى بلوغ 
لنهاية فی معانی القرآن. وی بال ۴۳۷ «.ق. 
درگذشت. (روضات الجنات ص ۴۹) (ريحانة 
الادب ج٣‏ ص ۲۲۸). 


۱-یونانی 905 (حاشیه برهان چ مین از 
اشتینگاس). 


قیصریه. 1۸۴1 





قیسیة. [ ن سی ]ع ص نسبی) مونث 
قیسی منوب به قیس: و فی ثقیف اختلاف 
فمنهم من قال انها قيسية. (الحلل السندسية ج 
اص ۲۹۴. 
قیش. [ق / ت ] (ترکی, !) چرم. ||تسمه. دوال 
کمر. ||چرمی که سلمانیان تیغ خود را بدان 
تیز کند. (فرهنگ فارسی معین): 
تیغ را مالید بر قیشی که بود 
پیش تخمش در رکوع و در سجود. 
عارف (از فرهنگ فارسی معین). 
نان خمیر و فطیر. (فرهنگ فارسی معین). 
قیش قورشاق. اق ي] ((خ) دهی است از 
دهستان عباسی بخش بتان‌ایاد شهرستان 
تبریز» سكنة آن ۴ تن. آب آن از رودخانة 
پرلوجه می‌باشد. محصول آن غلات, حیوب 
و شفل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
(fe‏ 
قیسالاغ.(ترکی - مغولی. !) قیشلاق. 
قشلاق. رجوع به قشلاق شود. 
قیشلاق.(تسرکی - مفولی, !) تضلاق. 
قیشلاغ. رجوع به قشلای شود. 
قیشاامیشی.(دسرکی - م غولی | 
قشلامیشی. قشلامشی. رجوع به قشلامیشی 
شود. 
قیشور. [ق /ق] (معرب ) سنگ پا. 
(فرهنگ فارسی معین). 
قیصار. (] ((خ) دمی است از دهستان 
مرکزی بخش قاين شهرستان بیرجند. آب از 
قنات و محصول آن غلات است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قیصر. [ق ض] (سعرب, [) بر وزن حیدر» 
فرزتدی باشد که مادرش پیش از انکه او را 
بزاید بمیرد و شکم مادر را بشک‌افند و آن 
فرزند را بیرون آررند و چون اول پادشاهان 
قیاصره که اغسطوس نام داشت اینچنین 
بوجود آمد بنابراین بدین اسم موسوم گشت. 
(پرهان). 
قیصر. [ق ص ] (مسعرب. )" عنوان و لقب 
امپراتوران روم (عموما؛ || عنوان و لقب 
امپراتوران روم شرقی (خصوصا). (فرهنگ 
فارسی معین). قیصر " لقب یولیوس " امیراتور 
روم (تولد ۰ وفات ۴۴ ق.م. از میلاد) بود. 
پس از وی امپراتوران روم از خاندان وی را 
به لقب قیصر خواندند و بعدها همه امپراتوران 
روم راقيصر نامدند. (حاشية برهان ج 
معین)؛ 
محراب قیصر کوی تو عید میحا روی تو 
عودالصلیب موی تو آب چلپا ربخته. 


در روم ز آژدهای تیرت 
زهر است نواله قیصران را, 


ستاده قیصر و خاقان و فتفور 
یک/آماج از بساط پیشگه دور. 
دوزخی افتاده بجای بهشت 
قیصر آن قصر شده در کنشت. نظامی. 
ااعنوان و لقب امپراتوران آلمان. ||عنوان و 
لقب امپرانوران روسیه. ج. قیاصره. (فرهنگ 


نظامی- 


قاری مدا 
قیصوآباد. [قَ ص] ((ج) دی است از 
دهستان غار بخش ری شهرستان تهران. 
سکنة آن ۱۳۴ تن. أب أن از قتات. محصول 
آن غلات, صیفی, چفندر قند و شغل اهالی 
آنجا زراعت است. راه مالرو دارد و از 
کهريزک اتومبیل میرود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
قیصرآباد.(ق ص] ((خ) دی است از 
دهستان میریگ بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباده سکن آن ۰ تن. آپ آن از چشمۀ 
سفیدخانی. محصول آن غلات, لبلیات. پشم 
و شغل اهالی آنجا زراعت است. سا کین از 
طایفة علیعبدالی هستند و در زمستان به 
قشلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 6 
قیصران. (ق / ق ص] (!) نام پرده‌ای است 
از موسیقی. (برهان) (آنندراج): 
به جوش اندرون دیگ بهمنجنه 
به گوش آندرون بهمن و قیصران. 
منوچهری (از حاشیة برهان چ معین). 
قیصر تعاسیف. ی ض ت] (اع) ان 
ابوالقاسم‌ین عبدالفنی اسقوتی. ملقب به 
علم‌الاین و مثهور به تعاسیف از ریاضیان و 
مهندسان بود. وی دراسفون در صعيد مسصر 
بال ۵۷۲ ه.ق.به دنا امد و مدتی در حماة 
سوریه در خدمت محمود مظفر صاحب آن 
سامان بسر برد و برای وی برجهای فلکی د 
اسیا ساخت و دراین باره اسیایانان را بر 
قواننی آگاه‌ساخت و در دمشق بسال ۶۴۹ 
ه.ق.درگ‌ذشت. (الاعلام زركلى ج٣‏ 
ص۳ ۸۰. 
قیصرضاه. (ق ض ] ((خ) ابن قلیج‌ارسلان 
سلجوقی, مکنی به معزالدین. رجوع په تاریخ 
گزیدهج لندن ص ۴۸۲ شود. 
قبصری. [ق / ق ص ] (ص تسبی) منسوب 
به قیصر. سلطتی. پادشاهی. (فرهنگ فارسی 
معین)* 
درخت ترنج از بر و برگ رنگین 
حکایت کند کل قیصری را ناصرخسرو. 
عقل و دین و ملک و دولت بايد ارنی روزگار 
کی دهد هر خوک و خر را ره به قصر قیصری؟ 
نان 
قیصری. [ق ص] (إخ) داردبن محمودین 
محمد قرمانی رویم نزیل مصر. عالم محقق و 
از | كابر عرفا و صوفیة اواسط قرن هشتم 


هجری است. او راست: ۱ - شرح فصوص 
الحکم محیی‌الدین عربی. ۲ - مطلع خصوص 
الکلم فى معانی فصوص الحکم که بال 
۰ ه.ق.به نام شرح فصوص الحکم 
قیصری چاپ شده است و در کدف الطنون 
آمده که این کتاب به نام مُقدم شرح الفصوص 
معروف است و کتابی است متقل در تمهید 
مقدمات تصوف. وی بسال ۷۵۱ ه.ق. 
درگذشت. (الذریعه ج۶ ص۱۲۶) (کشف 
الظنون) (ريحانة الادب ج ۳ ضی ۳۲۸). 
قیصریة. [نَ ص ری ی ]ع ص نسبی) 
مؤنٹ قیصری, منسوب به قیصر. , 
قيصرية. (ق ص ری ی ] ((خ) از اقلیم پنجم 
است طولش از جزایر خالدات سط و عرض 
ان از خط استوا لطک در پای کوه ارجاسب 
افتاده است. شهری بزرگ است قلعة آن را 
سلطان علاءالدین کیقباد سلجوقی بارو از 
سنگ تراضیده ساخت. حقوق دیوانیش 
صدوچهل‌هزار دینار است. در معجم البلدان 
آمده است: در او بلیناس حکیم جهت قیصر 
حمامی ساخته بود که به چراغی گرم میشد و 
دراو مقامی است منسوب به مجلس محمدین 
حنفیةبن امیرالمومنین على كرم الله وجهه و او 
را عظیم متبرک دارند. (تزهةالقلوب ج ۳ص 
۸ رجوع به قسارية شود. 
قیصریه. [ق ص ری ی ] (معرب. ص نسبی» 
[) دراهمی است منسوب به قیصر روم. رجوع 
به القود العرية ص ۱۵۲ شود. 
قیصریه. [نَ ص ری ی ] (إغ) نام محلى 
است در اصفهان. 
- امتال: 
برای یک دستمال قیصریه را آتش میزند. 
قیصریه. (ق ص ری ی / ي] (() راسته‌بازار 
بزرگ. (فرهنگ فارسی معین): اهل تبریز 
حب‌الفرمان شاه جهان هر را آذین بسته 
قیصریه و بازارها را چون نوعروسان حجله 
تشاط آراستند. (فرهنگ فارسی معن از 
عالمآراص ۱۰۰). 
قیصریه. اق ص ری ی ] ((خ) موضعی است 
نزدیک کاشان. (آنندراج). 
قیصریه. (ق ص ری ی ] ((خ) دهی است از 
دهتان آلان‌براغوش بخش آلانبراغوش 
شهرستان سراب» سکنۀ ان ۱۱۴۱ تن. اب آن 
از رودخانة چای. محصول آن غلات و شغل 


۱- بزنانی ۵154 و به ترسط آرامیان وارد 
عربی شده. (حاشية برهان از دايرة المعارف 
اسلام؛ قیصر). لامینی 626527 از 6008008 
(بريدن)ء 0653 (فرانسوری), 03953۲ 
(انگلیسی). 557ا2 (آلمانی 1527 (ررسی)» 
۲ و 7220 (لهستانی). (حاشية برهان چ 
مین). 


2 - Caesar. 3 - Caius Julius. 


۷۲ قیصور. 


قیطران. 





اهالی زراعت گله‌داری, کارگری و صنایم 
دستی زنان آنجا فرش‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
قیصور. [ق] ((خ)" نام جزیره‌ای است در 
ند در نز عا لوپ با تقل از سالک 
الممالک آمده که در جزیر؛ قیصور به هند 
جایی است و در آنجا ماهیانند و چون ایشان 
رااز آنجا بیرون آرند سنگ خارا شوند و در 
ایشان حیوایت نماند. (نزهةالقلوب؛ معا 
سوم ص ۲۹۴). بر وزن طیفور, نام شهری در 
جانپ شرقی بحر محیط و نزدیک به دریاست 
و کافور خوب از آنجا آورند و بعضی گویند 
نام کوهی است در دریای هند. (برهان) 
(آن‌ندراج). دزی در ج۲ ص ۴۳۲ گوید: 
قیصوری عنوان نوعی از کافور. داود ضریر 
انطا کی در مادۂ کافور پس از ذ کرکلمة مزبور 
گوید:نیز فنصوری (بفاء و نون) آمده. 
قیصوری منوب به موضعی از بلاد هند از 
ناحیةٌ سرندیب است. (از حاشیة برهان ج 
معین از فولرس): 


یکی گفت قیصور به زین دمار 

که‌کافور و صندل دهد بی شمار. نظامی. 
به قیصور میگردد این راه باز 

وز آنجا به چین هت راهی دراز. نظامی. 


قیصور مصحف فنتصور " و از آنجاست کافور 
قیصری. (اخبار الصین و الهند ص ۴ ۸۷۳. 
قیصوم. [ق] (ع!) نوعی از برنجاسب است 
که پوی مادران باشد. (برهان)." برنجاسف 
است و آن از اسپرمهاست. (از ذخضيرة 
خوارزمشاهی). شاه بابک. شاه بانگ. 
جمسفرم بری. برترف. شجرة ابراهیم. شجرة 
عریم. (یادداشت مرحوم دهخدا). گیاهی است 
و آن بر دو قم است: تر و ماده. اطراف آن 
گیاه سودمند است و دارای شکوفه‌ای است 
طلائی و سخت تلخ و برگهایی چون سداب و 
میوه‌ای چون دانۀ اس و بيار خوشیو که در 
معالجات به كار رود (از اقرب المواره) 
(منتهی الارب). گویند: فلان یمضع الشيح و 
القیصوم؛ دربارۂ کسی که خالص در بدویت 
باشد. (از اقرب الموارد از اساس اللغة). مشک 
چوپان. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
تحف حکیم مومن شود. 
قیصومه. [ق 2](ع !) واحد قیصوم و آن 
گیاهی است خوخبو که در صحرا روید. (از 
معجم البلدان). رجوع به قیصوم شود. 
قیصومة. زق ] ((خ) مسنزلی است در راه 
بصره - مکه - مدیته. (از معجم البلدان). 
قیصه. [يِ ص ] ([خ) دهی است از دهستان 
نجف اباد شهرستان بیجار, سکن ان ۱۴۳۰ تن. 
آب آن از چشمه. مسحصول آن غلات و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان آنجا و قالیچه. گلیم و 


جاجیم بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
قیصی. [ق / ق ] (() نوعی از زردآلو. رجوع 
به گیاه‌شناسی گل‌گلاب چ دانشگاه ص ۲۲۶ 
و تیسی شود. 
قیض. [ن ] (ع مص) بسیا رآب گردیدن چاه. 
||مبادله کردن و مثل و مانند چیزی آوردن. 
(مستتهی الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء) (آن‌ندراج). ||شک‌افتن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء). 
أإأكندن. (متهى الارب) (آنندراج). 
||نگاشتن پیکر نگاشته مانند پیکری. (منتهی 
الارپ) (آنندراج). نگاشتن پیکر فلان را مانتد 
پیکر فلان. (ناظم الاطباء). ||فرودریدن چاه. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). فرودریده 
شدن چاه. (ناظم الاطباء). ||(() پوست خشک 
بیرون بیضه یا چوزه و اب که از بیضه براید. 
(منتهی الارب) (آنندراج). القشرة العلا 
اليايسة على البيضة و قیل هی التی خرج 
مافیها من فرخ او ماء. (اقرب الموارد). || آنچه 
بجای دیگری آید. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء), ||يدل. (منتهی الارب). ||مانند 
و برابر. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء): هذا قیض له؛ ای مساو له و هما 
قضان؛ ای مشلان. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
قیض. (ع 4 ج قيضة. (متهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به قيضة شود. 
قیض. ی ي ] (ع!) سنگریزه که بدان گرد 
عغا کچذگردن ستور داغ کنند. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (آنندراج). سنگریزه‌ای که 
بسدان ستور را داغ کنند. (ناظم الاطباء). 
||(ص) آنکه معارضه کند مر دیگری را به 
متاعی. (ناظم الاطباء). یکی از دو مقایض 
(خریدار یا فروشنده). (از اقرب الموارد). 
رجوع به َیضان شود. 
قیض. [ق ] (اخ) نام ستاره‌ای است. (از 
اقرب الموارد). 
قیضان. وی ي ] (ع ) تلن قیض. خرنده و 
فروشنده. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
قيضة. ای ي ض ] (ع ) سنگریزه که بدان 
گردمفا کچة گردن ستور داغ کنند. و از این 
معی است: لساته قيضة. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 
قيضة. [ض ] (ع |) ریزه استخوان. (منتهی 
الارب). قطعه‌ای از استخوان ریز و کوچک. 
(از اقرب الموارد). ج» فیض. 
قبطاس. آق ] (اخ) دهی است از دهستان 
کرانی شهرستان بیجاره سکنة أن ۳۵۰ تن. 
آب آن از چشمه. محصول آن غلات و شقل 
اهالی زراعت و صنایع دستی زنان آنجا 


قالیچه و جاجیم بافی است. راه سالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵ 
قیطاس آباد. [ي] (اخ) دی است از 
دهتان دینور بخش صحه شهرستان 
کرمانشاهان, سکته آن ۲۷۰ تن. آب آن از 
رودخانة کنگیرشاه. محصول آن حبوب. 
غلات. چفندر قند و توتون و شغل اهالی آنجا 
زراعت است. راه مالرو دارد و اتومییل از آن 
میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۵. 
قیطاغی. [ق ] (اخ) دهی است از دهتان 
مزرج بخش حومة شهرستان قوچان, دارای 
۰ تن سکنه. اب ان از رود اترک و 
محصول آن غلات و میوه‌جات است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
قیطاقون. (ق] (معرب. !) ترس است که 
باقلای شامی و باقلای مصری باشد. (برهان) 
(آتتدراج). محرف قیامون. معرب یونانی 
5 یکی از اقام نخود که به نخود 
سوری یبا نخود سصری معروف است. 
(فرهنگ فارسی معین). 
قیطال. ( ] ((خ) موضعی است به اسپانیا؟. 
قیطان. ( / ق ] () نوعی ریمان که از 
ابریشم بافند و برای برشته کردن دانه‌های 
تسبیح و امثال آن بکار میرود. رشته از چند 
ریسمان بهم بافته که پر حاشۀ جاجیم دوزند 
و دگمه و مادگی از آن کنند و بند سبحه از آن 
سازند. آنندراج در کلمة قیطون گوید: آنچه از 
تخ ابریشم بافند. (اتدراج), 
قیطان‌باف؛ باخده قیطان. 
- قیطان‌بافی؛ شفل و عمل قیطان‌باف. 
- ||مغازة قیطان‌باف. 
قیطانی. (ق / ق ] (ص نسبی) منصوب به 
قیطان. 
-لب قیطانی؛ لبی که نهایت باریک است. 
قیطانیه. (ق نی ی ] ((ج) دی است از 
دهستان مزدقانچای بخش نوبران ضهرستان 
ساوه» که ان ۵۳۷ تن. اب أن از قنات. 
محصول آن غلات, بنشن, پنبه و مختصر 
انگور. شنل اهالی زراعت. مختصر گله‌داری 
و صنایع دستی زنان انجا قالیچه و جاجیم 
بافی است. راه سالرو دارد و اتومبیل از ان 
میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران ج 
0 
قیطران. ای ط ] ()*نوعی گل از تیر؛ 
شمعدانها که برگها و گل آن مانند گل عطری» 


1 - Variant. 2 - Fanlsour. 

۳-نام عربی مرادف ۸۲6۱070۳ بونانی. 
(عقار ص ۲۲۷) (حاشية برهان چ معین). 

4 - Cap de Palos. 

5 - Erodium. 


قیطریه. 


ولی ساقه‌های آن ضخیم و بسار بلند و بوی 
آن متعفن است. ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص 
۶ گیاهی است از تیرۂ شمعدانیها که علفی 
و یک‌ساله یا دوساله است و ارتفاعش بین ۵۰ 
تا ۶۰ ساتیمتر است. و در غالب تقاط اروپا و 
شمال آفریقا و آسیا (از جمله ایران) میروید. 
برگهایش دارای ۱ تا ۷تقیم دندانه‌دار 
میباشد. گلهایش سفید. صورتی و یا ارغوانی 
است و بعنوان گیاه زمینی در باغچه‌ها نیز 
کشت می‌شود و بعلاوه یکی از گیاهان مراتع 
است. انساج این گاه بعلت تائن فراوانی که 
دارد بعنوان قابض و بنداورنده خون مورد 
استفاده قرار میگیرد. ابر:العجوز. غزیل. مگ 
دندان. رقم. لیلک بورنی. (فرهنگ فارسی 
معین). 
قیطریه. زق ط ری یَ] ((خ) ده کوچکی 
است از بخش شمیران شهرستان تهران. سکن 
آن ۵۰ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج و۲ 
قيطس. اي ط ] (معرب. () قيطوس 
قاطوس. عاطوس. غاطوس. (فرهنگ فارسی 
معین). نام درختی است که آن را به فارسی 
مورد و به عربی آس گویند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
قیطس. ی ط ] (!خ) نام یکی از صور فلکی 
که بشکل نهنگ است. (ناظم الاطباء)'. نام 
صورتی از صور فلکیه از ناحیت جنوبی و آن 
را بر مثال ماهی وال توهم کرده‌اند که او را دو 
دست بود دنبال همچون مرغي و آن 
پیست‌ودو کوکب است. (جهان دانش), 
قبطوس. [ق ] ((خ) نام ستاره‌اي است. (از 
اقرب الموارد), رجوع به قیطس شود. 
قبطول. [ق ] () قلعه. حصار. (فرهنگ 
فارسی معین). 
قیطول. [ق ] ((ج) دهسی است از دهستان 
ف بخش گیلان شهرستان شاه‌آباده سکن 
ان ۱۵۰ تن. آب آ ن از هفت‌چشمه و رودخانهة 
کنرآور. محصول 1 ن غلات. پنبه, توتون و 
شفل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری است. 
مردم این ده از طایفۀ سینشی هستند که در 
همان دهستان کفرآور تفر محل میدهند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 
قیطول. [ق ] ((خ) دهی است از دهستان 
بخش هرسین شهرستان کرمانشاهان, این ده 
فعلاً مخروبه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 
قیطون. [ن] ([) به لفت سصری گنجینه. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). گنجینه. 
(برهان) (آنتدراج). || خانة خرد در خانة کلان 
بلغت اهل مصر. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||کناره و حاشیه و 
سجافی که از ابریشم بافند. (ناظم الاطباء). 


قیطان. (آنندراج). رجوع به قیطان شود. 

قیطون. (ق) ((خ) شهری است در افریقیه و 
تاقفصه سه مرحله و تانفطه یک مرحله 
فاصله دارد. (از معجم البلدان) (منتهی 
الارب). 

قیظ. (ق ] (ع |) گرمای تابستان و آن از طلوع 
ثریا تا طلوع سهیل است. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ج. افیاظ. قیوظ. (ازناظم 
الاطباء). || شدت حرارت. (از اقرب الموارد). 
|(مص) سخت گرم شدن روز. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
||اقامت کردن. (منتهی الارب). |[اقامت 
کردن‌بجائی در تابستان. (از اقرب الموارد). 

قیظ. [ق ] (إخ) موضعی است نزدیک مکه در 
چهارمیلی سوق خله. (از معجم البلدان). 

قیظان. [ق] ((ج) مخلاقی است به یمن و آن 
را مخلاف قیظان نامند و آن نزدیک به ذی 
جبله است. (از معجم البلدان). 

قیظه. زق / ت ظ /ظ ] () (اصطلاح تصوف) 
لنگ‌مانندی که درویشان به کمر می‌بستند و 
عورت را بدان می‌پوشاندند و گاهی آن را از 
زیر بغل چپ و راست برده به پشت گردن گره 
میزدند. لگوته. این کلمه راگاه به ضاد هم 
ضبط کرده‌اند. (فرهنگ فارسی معین از 
مقالات الحفا). 

قبظی. [قَ ظیی ] (ع ص نسبی) نسبت 
است به قیظ. بچ؛ به تابستان زاده. (صنتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). بچ تابستانی. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 

قیع. [ق] (ع مص) بانگ کردن. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). قاع الخنزیر؛ بانگ 
کردآن خوک. (متهی الارب) (ناظم الاطیاع). 

ا [ق] (ع ص) مرد لب‌پیچنده وقت 

سخن. (متهی الارب). |اکسی که سخن را از 

بيخ حلق بیرون آورد. (از اقرب السوارد). 
رجوع به قیعر شود. 

قیعان. (ع 4ج قاع. (منتهی الارب). بمعنی 
زمین پت هموار نرم دور از کوه. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

قیعر. ( غ])(ع ص) کسی که از بیخ حلق 
سخن گوید. (از اقرب الصوارد). ||مرد 
لب‌پیچنده وقت سخن. (متهی الارب). مرد 
نتفر وفت جن کن تاف 
الاطباء). 

قیعلة. [ نع ل) (ع ص) زن بسسزرگ 
درشت جشد. (متهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). || عقاب که بر سر کوه جای 
گیرد. (منتهی الارب) (از اقرب الموازد). 
گویند: عقاب قيطة, بنحو اضافه و صفت. 
(متهی الارب). 

قیعم. (ق ع] (ع ل) گربه. (از اقرب السوارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[(ص) شتر 


قیفال. ۱۷۸۴۳ 


سطبر سالخورده.(از اقرب الموارد) (متتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 

قیعون. [ق] (ع () گیاهی است. (مسنتهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندرا اج). 

قیعة. [ع] (ع !) قاع. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به قاع شود. 

قیف. () آتی که آن را از فلز یا شيشه سازند 
و دهانة آن بشکل مخروطی است که از پائین 
به لوله‌ای استوانه‌ای متصل میگردد و مایعات 
را پوسیلة آن در ظرف دهان‌تگ میریزند. 
[فرهنگ فارسی ممین). 





تکاو. تکاب. طرج هاله. طرجهار.. قمع 
(منتهی الارب)". رجوع به قمع شود. 
- قنهای لرزان؛ نام بخشی است از دستگاه 
گوارش لاله‌های دریایی. عده قیفهای لرزان 
برحصب سن جانور تغییر می‌یابد (از ۵ الى 
۰ ۰ عدد) و در سطح فوقانی صفحه باز 
می‌شوند. اب دریا بواسط قیف‌های مذکور 
در شبکه‌های حفرء عمومی بدن ریخته و از 
آنجا به‌تمام نقاط میرود. رجوع په 
جانورشناسی عمومی چ دانشگاه ج۱ صص 
۲۵۱-۰ شود. 
قیفال.(سعرب. !) رگی در بازو که آن را 
مخصوص به سر و روی میدانستند و سراروی 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). رگی است که 
گشادن آن بخون گرفتن سر و روی و گلو را 
مفید باشد و بهمین سبب آن رادر عرفسر و 
رو گویند. (آنتدراج). ا 
برای بیماریهای سر آن را فصد کنند و 
معرب است و گویند عربی است. (از 
الموارد). از یوئانی کاله بمعنی سر و رس 
است. ولی قیفال در کتب طبی عربی و فارسی 
بممانی ذیل آمده است: 
-بەمغىنى ۷6۵0۳3605 پونانى و 


۱ -فیطوس از یونانی ۲۵۱08 (وال, بال). 
منطقةالبروج. (حاشة برهان چ معین). 
8۰ - 3 ۰ - 2 


۴ قیفط. 


فیقلادس. 





وباونا0۵0۳2 فراتسوی بکار رفته که بمطلی 
آنچه مربوط به سر است (رأسی) میباشد. 
مانند: ورید قیفال (یکی از وریدهای بازو), 
شریان قیفال (شریان سبات). سراروی. 
۲ - مخصوصاً به ورید قیفال اطلاق شود. 
مولف ذخیره نویسد: دو رگ قیفال است. از 
هر دستی یکی. و این قیفال رگ دوم است که 
از جگر پسوی بالا برآمده باشد تا به چنبر 
گردن‌و اینجا به دو بخش شده است و باز هر 
بخشی به دو بخش شده است یکی کوچکتر و 
یکی بزرگتر و به جانبی از گردن درآمده است 
پسر برآمده [کذا] و با دماغ اندرامده (کذا] و 
بزیر دماغ چون فرشی گسترده شده و اندر 
حجابهای دماغ پرا کنده‌نشده و غذا بدو 
میرساند و دماغ را بهرۂ تمام دهد و باز جمم 
شده است و هم بر ان سان که باسلیق فروداید 
فرودامده است و اندر بنعض مردمان 
فرودامدن وی پوشیده‌تر باشد از بهر انکه 
اندر زیر عضله باشد و اندر بعضی ظاهر تر 
باشد از بهر آنکه بر روی عضله‌ها و بعضی 
اصحاب تشریح گفته‌اند ودجان هر دو شاخ 
باسلیق است که بر سر می برآید و قیفال از سر 
فرودآید و پوشده فرودآید وبدین سبب 
گویندکه ودج غلیظ باسلیق است و ودج 
رقیق قیفال است. از بهر آنکه چون پوشیده 
فرودآید باریک نماید و هر دو رگ یعنی قیفال 
و باسلیق از هر دو جاتب گردن به هر دو دلت 
فرودآید و اندر لغت یونان کرانةٌ چیزها را 
قیفال گویند. و اين رگ را قیفال از بهر این 
گویند که بر کرانۀ ذراع نهاده است و فصد 
قیفال علتهای سر و چشم و بینی وکام و دهان 
و دنسدان و لب را سودمند بود. (از ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی): 
هر یکی از ساعدین مادر و بازو 
خویشتن آویخته با کحل و قیفال. 
منوچهری (از فرهنگ فارسی معین). 
از هر مژه هر زمان ز شوقت 
می بگشائيم هزار قیفال. 
< قیفال از دست مردمک دیده زدن؛ کنایه از 
خون گریستن, (فرهنگ فارسی معین): 
عدو حرارت بیم تو دارد اندر دل 
ز دست مردمک دیده زان زند قیفال. 
انوری (از فرهنگ فارسی معین). 
قیفط. (ق تَ] (ع ص) رجسل قیفط؛ مرد 
بسیارجماع. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بفل. [فَ ] (معرب. |) قیفال. (ناظم الاطیاء). 
رجوع به قیفال شود. 
قیفی.(ص نسبی) منسوب به قیف. ||بشکل 
قیف. رجوع به قف شود. . 
قیق. [ق] (ع !) آراز ما کیان چون بخواند 
خروس را جهت سفاد. (متتهی الارب). آواز 
ما کیان چون خروس را برای برجستن بر 


روی خود بخواند. (ناظم الاطباء). |[(مص) 
آواز کرذن ما کیان.(از اقرب الموارد). 
قيق. [ى] (ع !) ج قيقة. (اقرب السوارد). 
رجوع به قیقه 7 اج فیقاء:. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به قیقاءة شود. 
قیق. (ع ص) گول شستاب‌کار. ||( کوه 
گرداگردزمین و محیط دنا. (مستهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||پرنده‌ای 
است که آن را بسوزریق نامند. (از اقرب 
المسوازد). || (ض) مرد نیک دراز. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). مرد بلند ناهنجار و 
نیک دراز. (ناظم الاطباء). رجوع به قوق و 
قواق شود. 
قیقاء. [ق] (ع مص) فریاد کردن. (از اقرب 
الموارد). بانگ کردن. (ناظم الاطباء) رجوع 
به قوقاة شود. 
قيقاءة. [2](ع !) زمن در شت. همزهپدل از 
ياء و یاء اول از واو و از اینجاست که جمع آ ن 
قواقی آید و گاهی قیاقی بر لفظ و گاهی قیق 
کعنب.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
قیقاب. [ق] (ع !) مهر؛ جلا دادن جامه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). صدفی که 
بدان پارچه‌ها را مهر کشیده جلا دهند. (ناظم 
الاطباء). 
قیقاج. [ق / تي ] (ترکی. ص»!) اریب. وریب. 
(برهان در کلمةٌ وریب). مأخوذ از ترکی..در 
سارل کج وم [ادیر خمد ناق 
الاطاء). تر افکندن به دشمن در حالی که 
پشت بدو دارند چنانکه اشکانیان در کر و فر 
خویش. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
قیقاچ. ( / ق ] (ترکی. ص, () خم: 
چه غم رخسارش ار تیقاچ مزگان ربا دارد 
که جوشی از خط نارسته در زیر قبا دارد. 
محسن تأثیر از آندراج. 
مشق قیقاچی که آن برگشته مژگان کرد و رفت 
لاله‌زار سینهة ما را گلستان کرد و رفت. 
داراب‌بیک (از آنندراج), 
رجوع به قیقاج شود. 
قیقاج. [تي] (اخ) دهسی است از دهستان 
ارسکار بخش پلدشت شهرستان ما کو, اب 
آن از جویپار پورنا ک. محصول آن غلات و 
پنبه. شغل اهالی زراعت, گله‌داری و صنایع 
دستی زنان انجا جاجیم‌بافی است. راه 
اراب‌رو دارد و اتومبیل از آن میتوان برد. این 
ده قشلاق ایل میلان است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
قیقاچ رفتن. [قَ / ق ر تَ] (مص مرکب) 
روی‌ب‌گردانیده نشان کردن هدفی را. 
(یادداشت مولف). 
قیقان. [ق ] (اخ) یکی از شهرهای بزرگ 
سند است. (تزهةالقلوب مقالة سوم ص ۲۵۹), 
از بلاد سند است نزدیک خراسان. (از معجم 


البلدان). 

قیقان. ((ج) تل قیقان در بیرون شهر حلب 
مشهور است. (از معجم البلدان). 
قیقان. [] ((خ) مسواضعی است نزدیک 
طبرستان که در کاب الفتوح از آنها نام 
برده‌اند. (از معجم البلدان), 

قیقان. [ق ] ((ج) قلعه‌ای است در یمن از 
توابع صنعاه. (از معجم البلدان). 

قیقاوس. [) (() معرب کسکاوس. نام 
ستاره‌ای است و این کلمه عجمی است. (از 
اقرب الموارد). ! شکلی است بر فلک از 
اشکال فسمالی بصورت ملت بزرگ. 
(آنندراج). این لفت روم است و آن را عرب 
ملتهب خوانند و کوا کب او یازده در نصف 
صورتند و ده خارج و او در میان کوکب 
ذات‌الکرسی و کوکب جدی باشد و عرب 
کوکبی راکه بر سین اوست قرحه خواتند و آن 
را که بر منکب ایمن باشد فرق و آن راکه بر 
پای چپ باشد راعی و مان هر دو پای او به 
استقامت ستاره‌ای کوچک باشد مایل به پای 
چپ آن را کلب راعی خوانند و مان پایهای 
او و ميان جدی چند ستارۀ کوچک باشد که 
آن را اغنام خوانند. (نفایس الفنون در علم 
صور کوا کب), 
قيقاوة. [د] (ع !) کوزه است شبه بلبله". 
||زمین درشت. ققاءة. (منتهی الارب). 
قیقاة.(ع إ) قيقاءة. (اقرب الموارد). رجوع به 
قيقاءة شود 
قیقمب. (ق ق1 (ع ) چوبی است که از آن 
زین‌ها گیرند. (از اقرب الموارد). چوب که از 
وی زین سازند. (منتهی الارپ). اازیین. 
|| آزاد درخت. ||دوالی است که هر دو کوهة 
زین را بدان بندند. || آهن‌پاره‌ای که در سیان 
آن فاس لگام باشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
قیقبان. ای ق) (ع ) زین. ||اچوب که از آن 
زین سازند. (از اقرب السوارد) (منتهی 
الارب). رجوع به قيقب شود. 
قیق کردن. زک د] (مص مرکب) آواز 
کردن‌ما کیان و خروس. (فرهتگ فارسی 
معین)؛ 

سحر که کرد ز شادی خروس طبعم قیق 

زدم به گوشة دستار لب گل تزریی. 

فوقی یزدی (از فرهنگ فارسی معین). 

رجوع به قیق شود. 

قیقلادس. [د] ([خ) جزایر سیکلادس . 
جزاییر یونان در دریای اژه است و از این 
جهت ان را پدین نام خوانند که تشکیل 


1 - ۰ 


۲ -بلبله, کوز؛ لوله‌دار را گویند. 
-.Les îles Cyclades.‏ 3 


فیقلان. 


قیلاب بالا. ۱۷۸۴۵ 





دایره‌ای دهد و به یونانی کوکلس! نامند. در 
حدود ۱۲۰هزار جمعیت دارد و مرکز آن 
هرموپولیس " است و بزرگترین این جزایر 
عبارتند از: دلس ‏ نلیرونی شا کی 
بارش ۶ سالتورن و سیر 

قیقلان. 1](ع ) چوبی است که بدان کشتی 
را برند. اداریء صدرها بالقیقلان. (بلوغ 
الارب ج ۳ص ۳۶۶). 

قیقم. [ق ق](ع ص) گشاده گلو.(از اقرب 
الموارد). 

قیقناق. (ق ق] (ترکی, [) خا گینک. خا گینه. 
(فرهنگ فارسی معین). 

قیقه. [ق ] (ع !) پوست تنک اندرون تخم 
مرغ زیر قیض. (منتهی الارب) (انتدراج) (از 
اقرب الموارد). ج قتق. (اقرب الموارد). 

قیقهو. | ن ] () قنتهر. (حاشۂ برهان چ 
معین). رجوع به قنقهر و قيقهن شود. 

قیقهن. [قَ ق «] (() بمعنی قنقهر است که 
صمفی باشد ناخوش‌طعم و بعضی گویند 
سندروس است. (بر‌هان). قیقهر یاقینهن 

صمفغی است شبه به سندروس و بدبوی و 
بدطعم و به هندی رال و به فارسی لعل معبری 
و به عربی شجره نامند و تمیمی گوید اسم 
عبرانی سندروس است. (تحفه حکیم مومنا. 
بدان مردع و گیاه را دود دهند و گویند در آن 
قوتی است که هزال آرد و مردم فربه چون 
چندین روز هر روز چهار دانق و نیم در آب یا 
سکنجبین بنوشند لاغر شوند و هم مطحول و 
مصروع و مبتلای به ضیق‌النفس را دهند سود 
بخشد و چون با ماءالسل آشامند ادرار طمث 
کند و جلای بصر دهد و ضعف بینایی را نافع 
باشد. (اپن بیطار), رجوع به قیقهر شود. 

قیقی ۶ ۰ [ق ؛] (ع!) سپید؛ تخم‌مرغ. (متهی 

الارپ). 

ق یی کردن. [ق /ق ک د] (مص مرکب) 
خورده را از دهان بیرون آوردن. استفراغ 
کردن. برگرداندن مواد غذایی و مواد مترشح 
داخل معده از دهان به خارج. علت قی کردن 
مربوط به فشاری است که بواسطة انقباض 
عضلة حجاپ حاجز و عضلات شکم روی 
کی معده وارد می‌اید و محتوی ان را به 
دهان برمیگرداند در این موقع باب‌المعده 
کاملاً بسته شده و فم‌المعده باز است. بهنگام 
قی کردن واه حنجره و سوراخهای عقب شی 
مانند موقع بلع بسته می‌شود. استفراغ یک 
عمل انعکاسی است که دارای چند راه حسی 
و یک مرکز و چند راه حرکتی است. راههای 
حسی قی کردن عبارتند از: ۱ - تحریک 
قسمتهای ابتدایی حنجره و قاعدة زبان و حلق 
که‌عصب أن هم به آنجاها منتهی می‌شود. ۲ - 
تحریک شاخه‌های عصب دهم که بمعده ختم 
میگردد. سولفات دوکوئور که یک مقیی قوی 


است شاخه‌های انتهایی عصب دهم را 
تحریک میکند و موجب استفراغ میشود, ولی 
اگردو عصب دهم را ببریم دیگر سولفات 
دوکوئیور موجب استفراغ نخواهد شد. ۳ - 
تحریک روده‌ها بطوری که تزریق یک 
محلول اسید در رود؛ باریک سیب استفراغ 
منود (عصب دهم در امراض جهاز هاشمد. 
مانند ورق صفاق و ورم آپاندیس تحریک 
شده و موجب استفراغ میگردد). پس بطور 
کلی انعکاس قی کردن دارای راه حسی اصلی 
است یکی از عصب نهم و دیگری راه عصب 
دهم. مرکز استفراغ در بصل‌النخاع واقع تک 
از راههای حرکتی استفراغ عصب فزنیک 
است که بعضلةٌ حجاب حاجز ختم می‌شود و 
دیگر اعصاب بخصوص عضلات زفیری 
شکم یعنی شاخه‌های پنج عصب آخری 
بین‌دنده‌یی انت (فرهنگ فارسی معین). 
قی گرفتن. [ق / ق ڳ ر ت ] (مص مرکب) 
حالت قی دست دادن کسی را. || پوشیده شدن 
از قی. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
قی‌گرفته شود. 


ق یگرفته. (ق /ي گ رت /تٍ] (نمسف 


مرکب) بقیآمده. بحالت قی افتاده. ||پوشیده 
از قی. مستور از ورقه‌ای از چرک و ریم. 
(فرهنگ فارسی معین): با چشمهای 
قی‌گرفته‌اش به من نگاه کرد و لبخندی زد. 
(فرهنگ فارسی معین از چشمهایش علوی 
ص ۱۷۶). 
قیل. (قَ] (ع مص) نیمروزان خفتن. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). |[در مروز شراب خوردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج), | آشامیدن در نیمروز. (از 
اقرب‌الموارد). |[برانداختن و نخ كردن بیع. 
(مستتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطیاء) (آنندراج). و به این معنی کم استعمال 
ميشود. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
قیل. [ق] (ع ص, ) در نیمروز خوابنده. 
|| شتر ماده‌ای که در نیمروز دوشند. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). رجوع به قيلة 
شود. |اشیری که در نیمروز وقت قائله 
آشامند. (از آقرب الموارد). |(اسم جمع است 
مثل شارب و شرب. ||مهتر به لفت يمن. 
(متهی الارب). ||پادشاه و گویند شاهی از 
شاهان حمر و گویند رئیسی پست‌تر از شاه 
کلان و بزرگ. اصل آن یل بوده است و بدین 
نام نامیده شده از انجا که انجه بخواهد 
میگوید و تنفیذ میکند جمع آن بر اقوال و 
اقیال آمده و بر یول نیز جمع بسته می‌شود 
بنابر ظاهر لفظ | گرچه شنیده نشده است. (از 
اقرب الموارد). ج اقیال. (نشوء اللقة). مسردم 
یمن پیشوای خود راقیل گویند. (طبری). 
عنوان پادشاهان عرب قبل از اسلام» چنانکه 








خسرو (کسری) برای شاهنشاهان آیران 
استعمال ميشد. (فرهنگ فارسی معین). 
قیل. (ع سص) گفتار. (ترجمان علامة 
جرجانی ترتیب عادل). قول. (اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به قول شود. قال و قیل 
دو مسصدرند و گنویند دو اسمند از قول و 
بحسب عوامل اعراب داده می‌شوند. چتانکه 
گفته میشود: کثر قال اناس و قیلهم و گویند آن 
دو در اصل دو فعل ماضی هتد که اسم قرار 
داده شده و مانند اسم به کار میروند و فتح خر 
آنها باقی مانده تا دلالت بر اصل آنها داشته 
باشد و بر این قول دلالت کند آنچه در این 
حدیث است: نهی عن قیل و قال بفتح لام در 
هر دو. (از اقرب الموارد). در تداول 
فارسی‌زبانان گفتار, گفتگو. ||() جواب قال 
گوینده. (منتهی الارب). جواب. (از اقرب 
الموارد). |[قله یا چوب که بر قله زنند. ج, 
قیلان. (منتهی الارب). رجوع به قله شود. 
قبل. () زفت تر که از درخت صنویر گیرند. 
(برهان) (فرهنگ فارسي معین). 
قیل. () قیر. افرهنگ فارسی معین). 
قیل. (قَی ي] (ع ص !) پادشاه یا کمتر از 
پادشاه کلان. ج اقوال, اقیال. مقاول, مقاوله. 
(منتهی الارب). رجوع به قیّل شود. 
قیل. (وّی ی ] (ع ص ) ج قائل. نیم‌روزان 
خسسبنده. (ستهی الارب). چاشتگاه 
خسبندگان. رجوع به فائل شود. 
قبلاب. (اخ) دهی است از دهستان خزل 
شهرستان نهاوند» سکله آن ۲۳۵ تن. اب ان 
از چشمه, محصول آن غلات توتون, چفندر, 
لبنیات و شغل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ 
قیالاب. (اخ) نام یکی از دهستانهای بخش 
اندیمشک شهرستان دزفول. قرای آن در کوه 
و دامنه واقع گردیده است. این دهستان از ۴۹ 
قریذ بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمعیت 
آن در حدود ٩۱هزار‏ تفر است. شغل اهالی 
زراعت, گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا 
قالبافی است. راه‌های دهستان عبارتند از: 
قلعه قطب. کره گاب و تنگ پنج. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 
قیلاب بالا. [ب] ((خ) نام یکی از 
دهستان‌های الوار گرمسیری شهرستان 
خرم‌اباد. آب آن از رودخانه‌های بلارود 
سزارد و چشمه‌های مختلف. مرتقع‌ترین قلل 


1 - ۰ 2 - Hermoupolis. 
3 - Délos. 4 - 

5 - Naxos. 6 - Paros. 

7 -.Sanlorin. 8 - Syra. 


9 - Phrénique. 


۶ قیلاب پائین. 


قیم. 





جبال در این دهستان کوه حاجی‌باریکان و 
تسنگه‌بان است. این دهستان از ده آبادی 
تشکیل گردیده و جمعیت آن در حدود ۱۸۰۰ 
تفر و قرای مهم آن عبارتند از: نا کاب‌چلت و 
سرخکان. ساکنین از طايفة قلاوند و 
شادانه‌وند هستد. (از فرهنگ جفرافیابی 
ایران ج (f‏ ۱ 
قیلاب پائین. [ب] ((ج) نام یکی از 
دهستانهای بخش الوار گرسیری شهرستان 
خرم‌آباد. اب آن از رودخانه‌های صیمره» 
پلارود. رود زوال و چشمه‌های مختلف دیگر. 
مرتفع‌ترین قلل جبال در این دهستان کوه‌های 
چناره و کاوازی است. از ۱۴ آبادی تشکیل 
گردیده‌و جمعیت آن در حدود ۲۸۰۰ نفر و 
قرای مهم آن عبارتد از: اشکنان, مهرضی و 
بارباب مطلب. سا کنین از طوایف بیرالوند, 
شیخ نجف‌وند, شادانه‌وند. بهاروند و فلاوند 
میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
قیللان.۱ ) (تسرکی, !) نمر. (تحفة حكيم 
مۇمن). 
قیل پنلو. [پ ] ((خ) دهی است از دهان 
مشکین خاوری بخش مرکزی شهرستان 
مث‌کین شهر (خیاو), سکنه آن ۲۱۷ تن. اب 
آن از رود قوطی‌گلی. محصول آن غلات. 
حبوب و شغل اهالی انجا زراعت و گله‌داری 
است. راه مسالرو دارد. این ده در دو محل 
بفاصله نیم کیلومتر به نام فیل‌پنلوی بالا و 
قیلپنلوی پائین مشهور است. سکنة قیلپنلو 
بالا ۱۲۹ تن مباشد. (از فرهنگ جفراقیایی 
ایران ج ۴). 
قیلسون. [ق 1J‏ (إخ) دهی است از دهتان 
کل تبة فیض‌اهبیگی بخش مرکزی شهرستان 
سقز» مکنه ان ۲۶۰ تن. اب ان از چشمه. 
محصول آن غلات. لبنیات, توتون. حسبوب, 
صیفی و مختصر میوه‌جات. شفل اهالی آنجا 
زراعت و گله‌داری است. راه آن مسالرو و 
قهوه‌خانه‌ای کار راه شوسه دارد. (از فرهتگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
قبلع. ری ل] 2 ص) زن بسررگ‌پای 
بزرگ‌بالا. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
قیلقی. [ق [] () یخی است که آن را به 
فارسی چوبک‌اشنان خوانند. (انندراج) 
(برهان). 
قیلموس. [ق] ([) بر وزن سندروس, بمعنی 
هوشیاری باشد. (آنندراج) (برهان). 
قبلوط. [ق ] (() بلغت اهل مغرب دوایی 
است و آن برگ کندنای شامی باشد که نوعی 
از کندناست. (برهان) (آنندراج). یکی از 
گونه‌های‌تره است. (فرهنگ فارسی معین). 
قیل و قال. (] ( مرکب, از انباع) قال و 
قیل. گفت و شند. مباحنه. (انجمن‌آرای 
ناصری)* 


از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت 

ر یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم. 

حافظ. 

|اسرو صدا. جنجال. (فرهنگ فارسی معین): 
قیل و قال و اعتراض بی‌مزه باعث آن شد که 
نواب مهد علیا در آذربایجان توقف نفرمود. 
(عالم آرااص۲۳۸). رجوع به قال و قیل شود. 
قبل و قال کردن. إل ک د] (سص 
مرکب) کنایه از بحث و مباحثه و گفتگو کردن. 
(برهان) (ناظم الاطباء). ||داد و فریاد کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به قال و قیل 
شود. 

قیلو له. زق ] (ع مص) نیمروزان خفتن. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
- خواب قیلوله؛ خواب نیمروز. خواب قبل 
از ظهر. 
- وقت قیلوله؛ وقت خواب قیلوله یخی قل 
از ظهر۔ 
||در نیمروز شراب خوردن. (متهی الارب). 
رجوع به قیل شود. 

قیلوی. (ریی ] (ع ص نبی) مضوب به 
قیلویه. (از معجم البلدان). رجوع به قیلویه 
شود. 

قيلوية. [ق ی ] (!) دی است در 
تهرالملک. (از معجم اللدان). 

قبلو یه. [ی] (اخ) دهمی است در تواحی 
مطیرآباد نزدیک نیل. گروهی از محدثان بدان 
منوب و به قیلوی مشهورند. رجوع به معجم 
اللدان خود. 

قیلة. (ق [] (ع ص, !) مونث قیل. (از اقرب 
الموارد). رجوع به قیل شود. ||شتر ماده‌ای که 
در نمروز دوشند. (منتهی الارب). |[شیر که 
نیمروز آشامند. (از اقرب الموارد), رجوع به 
قیل شود. 

قبلة. [نَ /قی ل ] (ع |) فتق, (منتهی الارب). 
ادرة. (اقرب الموارد). اهل خراسان غر [ى) 
گویند و بشهر من [یعنی گرگان ] دبه خایه. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). رجوع به قیلة شود. 
- قیلةالامعاء؛ فرودامدن روده به کي خایه. 
(ذخیرۂ خوارزمشاهی). 
-قیلةالریح؛ آن است که باد به خایه فرودآید. 
در ذخیره آمده است: قیله سه گونه بود یکی 
آنکه یاد کرده آمده [فرودآمدن روده‌ها ] دوم 
آنکه باد به خایه فرودآید و کيسة خایه چون 
دیه شود و آن را به تازی قیله‌الریح. گویند. 
سوم قیلةالماء. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). 
- قیلةالماء؛ ان است که اب فروداید و اين را 
به‌ سازی قیلهالساء گویند. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). علتی است که خایه پر آب 
شود. (ذخیرة خوارزمشاهی). 

قیلة. [ن ل) ((خ) نام مادر اوس و خزرج. 
(متهی الارب). 


قیلة. (ق [) (إِخ) قلعه‌ای است به صنعاء بر 
سر کوه کنز. (منتهی الارب). قلعه‌ای است در 
نواحی صنعاء بر بالای کوهی بتام کنز. (از 
مسجم البلدان). 
قبلەلق. اي ل لٍ) (إخ) دی است از 
دهتان قطور بخش جومة شهرستان خوی. 
آب آن از رود قطور و چشمه. محصول آن 
غلات. و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان آنجا جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ چغرافبایی ایران ج ۴). 
قیلیچ. (ترکی, [) شمشیر. (فرهنگ فارسی 
قیلیچ قورچیسی.(تسرکی. ص مرکب. | 
مرکب) قورچی شمشیر. شمشیردار (صفوبه), 
(فرهنگ فارسی معین از سازمان صفویه ص 
۷ نام دسته‌ای از قورچیان حکومت 
صفویه. رجوع به قورچی و سازمان اداری 
حکومت صفویه ص ۷۸ شود. 
قیلی ویلی رفتن. ار ت ] (مص مرکب) 
قیلی‌ویلی رفتن یا کردن دل قند تو دل کسی 
آب شدن. شایق و مایل به چیزی بودن. خبری 
خوش شنیدن و از آن مسرور شدن. غنج زدن 
دل. (فرهنگ فارسی معین). 
قمم. [قّی ي] (ع ص ل) سس رپرست. 
برپادارند؛ کاری. حافظ و نگهیان و حامی. 
(ناظم الاطباء). کفیل. (از اقرب‌الموارد). 
متولی. گویند: قیم‌الوقف و قیم‌الحمام. 
||(اصطلاح حقوق) محجورین [صغار, 
مجانین. اشخاص غیررشید ] در اثر انکه 
نمی‌تواند منافع مالی خود را در اجتماع حفظ 
بنمایند و رفع زیان از خود کنند قانون آنها را 
تحت سربرستی دیگران گذارد» است. ماده 
«۱۲۱۷ قانون میگوید: ادار؛ اموال صفار و 
مجانین و اشخاص غیررشید بعهد؛ ولی یا قیم 
آنان است. سرپرست محجورین عپارتند از: 
ولی؛ وصی و قیم. قیم. کی است ک از طرف 
دادگاه برای سرپرستی محجور و نگاهداری 
اموال او در موردی که ولی خاص (پدر. جد 
پدری, وصی) نداشته باشد منصوب میگردد. 
مطابق قانون فقط کسی را محا کم و ادارات و 
دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند 
شناخت که نصب او سطابق قانون توسط 
محکمةً شرع و یا از طرف محضری بعمل 
امده باشد که قانونا قائم مقام محکمۀ شرع 
محسوب میشود. مرجم صلاحیدار طبق 
قانون امور حبی با دادگاه شهرستان است و 
صلاحیت محکمۀ شرع که مواد قانون مدنی 
متذکر شده. طبق قانون امور حسبی صصوب 
دوم تیرماه ۱۳۱٩‏ ضما نخ گردیده استج. 
(حقوق مدنی تألیف امامی چ دانشگاه صص 
۳ - ۲۸۴). 
- قیم‌الم رأة؛ زوج‌الم رأة, (اقرب الموارد). 


قیم. 


فیمتی. ۱۷۸۴۷ 





|اپادشاه. ||رئیس. (ناظم الاطباء). ||راست. 
معتدل. (آنتدراج) (ترجمان علام جسرجانی 
تسرتیب عادل). راست و درست. (ناظم 
الاطباء): دين قیم. 

قیم. (وّی ی ] (ع ص ج قانم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). 
رجوع به قائم شود. 

قبم. [ى] (ع!) ج قومة. (مستتهی الارب). 
رجوع به قومة شود. اج قيمة. اسنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). قيست‌ها و 
آرزش‌ها. رجوع به قيمة شود. ااج قامة. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه), 
رجوع به قامة شود. 

قیم. وی ي] (اخ) لقب على مرداتخان 
پختیاری است. پس از مرگ نادرشاه. علی 
مردانخان بختیاری به لقب قیم ۱۱۶۱1 تا 
۳ «.ق.] ملقب گشت. (سکه‌های شاهان 
اران تألیف استوارت‌پول چ ۱۸۸۷ صص ۵۳ 
- ۵۵ و سازمان اداری حکومت صقوی 
حاشی ص ۸۲) (فرهنگ فارسی معین). 

قیماز. (ن ] (ترکی, (اکنیز و خدمتگار. 
(آنندراج) (غیاث اللغات): 

پس در خانه یگو قیماز را 

تا بیارد آن رقاق و قاز را. 

مولوی (از فرهنگ فارسی معین). 

قیماز. [ق ] (إخ) قتطب‌الاین. رجوع به 
قطب‌لدین قیماز شود. 

قیها زکت. [] ((خ) در جغرافیای قديم 
سرزمیتی بوده است از ترکستان در اقلیم 
هفتم. رجوع به مسقدمة ابن خسلدون ص ۶۸ 
منود 

قیماس. آق ] (اخ) دهی است از دهستان 
ماهیدشت بالا بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, سکنه ان ۵۸۰ تن. اب أن از 
رودخانۀ مرک. محصول آن غلات» حبوب. 
لبنیات. میوه‌جات. صیفی و توتون. ضغل 
اهالی زراعت. گله‌داری و صنایع دستی زنان 
آنجا قالیچه و جاجیم بافی است. راه مالرو 
دارد و در تابستان از راه رباط و دوکوشکان 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ 

قیماسخان. [ق] (اخ) دی است از 
دهتان بناجو بخش بناب شهرستان مراغه. 
کته آن ۱۱۳۰ تسن. آب آن از چشحه. 
محصول آن غلات. بادام و شفل اهالی آنجا 
زراعت است. راه مالرو دارد. در اصطلاح 
محلی این ده را قائم‌باسان می‌گوید. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۴). 

قیهاغ. [ /قٍ] (تسرکی, !اس رشیر. 
(انتدراج) (ناظم الاطباء), خامه. رجوع به 
قماق شود. 

قیماق. (ق /تٍ] (ترکی, !) سسرشیر. 


(آنتدراج) (ناظم الاطباء): 
ز یمن نان جوین و پیاز فقر زنم 
هزار گونه مقشر به سبلت قیماق. 
ملا فوقی یزدی (از آنتدراج). 
قایماق. قیماغ. قیمق. کیما ک.(فرهنگ 
قاری ما 
قیما لد وله (قی ي مد د ل] (خ) حاکم 
سلطان ملکشاه در دیاربکر و شام و حله. 
رجوع به تاریخ گزیده چ لندن ص ۴۴۶ شود. 
قیمت. [ع] (ع !) بای کالاء (آنندراج). ارز 
هر چیزی. (ناظم الاطباء). در شرع چیزی را 
گویندکه تحت ارزیابی درآید. ( کشاف): 
در زمان ما نجابت بس که بی‌قیمت بود 
عن دارد قطر؛ نان | گرگوهر شود. 
میرصیدی (از آنندراج). 
و پست و نازل و گران و بلند از صفات اوست 
وبا لفظ شکستن و بستن و گرفتن و کردن 
مستعمل. (آنندراج). در تداول فارسی قیمت 
به فتح یا کر قاف تلفظ کنند. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به قيمة شود. 
- باقیمت؛ بابها پاارزش. بهادار. 
بی‌قمت؛ بی‌ارزش:* 
شرم آید از بضاعت بی‌قیمتم ولیک 
در شهر آبگینه‌فروش است جوهری. 
سعدی. 
سنگ بی‌قیمت اگرکاسة زرین شکند 
قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود. سعدی. 
رجوع به بی‌قیمت شود. 
قیمت اسمی سهام؛ (اصطلاح حقوق 
تجارت) قیمتی است که روی سهم نوشته شده 
باشد. (فرهنگ حقوقی جعفری لنگرودی). 
-قمت حقیقی سهام؛ (اصطلاح حقوق 
تجارت) قیمتی است که سهم یه ازاء ان در 
بازار خرید و فروش میشود. (فرهنگ حقوقی 
جعفری للگرودی). 
- قیمت داشتن؛ بهادار بودن. ارز داشتن؛ 
غنیمت شمار این گرامی نفس 
که‌پیمر غ قیمت ندارد قفس. 
<قیمت‌سنج؛ قیمت‌گر. مقیم. (آنندراج). 
مقوم؛ 
گفت چندین ماع گوهر و گنج 
که نیاید بوهم قیست‌سنج, 
میرخسرو (از اندراج). 
عن؛ از قیمت افتادن. بی‌ار زش 


یی 
شدن؛ 
ز ناپندی مردم عزیز خویشتنم 
بود گرانی ما از شکست قیمت ما. 

قاسم مشهدی. 
نوش لب لعل تو قیست شکر شکست 
چن سر زلف تو رونق عبر شکست. 

انوری. 

= قیمت کردن؛ تعن ارزش کردن؛ 


جوهری عقل در بازار حسن 

قیمت لعلش بصد جان ميکند. سعدی. 
- قیست‌گر؛ قیمت‌سنج. مقیم. (آنندراج). 
مقوم؛ 

این گھر را مباد تا محشر 

حد و بخل و جهل قیمت‌گر. سنایی. 


رجوع به قیست‌ستج شود. 
- قیمت گرفتن؛ قیمت یافتن. بهایافتن: 
کجاخال لبش گیرد بهای بوسه نقد دل 
که سیم قلب هند و قیمت شکر نمیگیرد. 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
س قیمت‌مند؛ دارای بها و ارزش: 
مرتفع جامه‌های قیمت‌مند 
بیشتر زآنکه گفت شاید چند. نظامی. 
¬ قیمت‌مندی؛ رخ و ارزش داشتن. دارای 
ارزش و بها بودن: 
زگوهر سکس تاد رت 
که‌قیمت‌مندی گوهر شناسند. نظامی. 
- قیمت نهادن؛ ارزش کردن. تعن قیمت 
کردن: و بیاعان معتمد باشند کی قمت عدل 
بر آن نهند و رقم برزنند و به غربا فروشند. 
(فارستامة ابن بلخی). 
- امثال: 
قمت جوهر نداند کس بغیر از جوهری. 
ابن یمین (از امثال و حکم دهخدا). 
قیمت خون باباش میگوید؛ نهایت گران بها 
میگذارد. (امثال و حکم). 
قیمت در نه از صدف باشد 
تیر را قیست از هدف باشد. سنائی. 
قیمت زعفران چه داند خر. 
(از امثال و حکم). 
قیمت شکر نه از نی است که خاصیت وی 
است. ( گلستان), 
قیمت کالانگردد کم به طعن مشتری. 
۱ لمان ساوجی. 
قیمت و عزت کافور شکسته نشود 
گرز کافور به آید بسوی موش پتیر. 
ناصرخسرو. 
قیمت هر آدمی بقدر همت اوست. 
(از شیخ ابواسحاق ابراهيمین داود از اشال و 
حکم ص ۱۱۷۰ از تاریخ گزیده). 
قیمت همیان و که از زر است 
بی زری همان و که اپتر است. 
مولوی (از امثال و حکم). 
قیمتی. (] (ص نسبی) منوب به قیمت» 
ارزش‌دار. بهادار. ||پربها. ثمین. گرانبها. 
(آندراج): 
من آنم که در پای خوکان ریزم 
مر این قیمتی لفظ در دری را. ناصرضرو. 
و پاره‌ای جامة قیمتی از آن مرد بزاز بخرید. 
(سندبادنامه). 


اگرقیمتی در خواهی که باشی 


۸ قیمر. 


قیمهپلو 





به آموختن گوهر جان بپرور. سعدی, 
چندین هزار اطلس زربفت قیمتی 
پوشیده در تتعم وآنگه دریده گیر. سعدی, 
وگر قیمتی گوهری غم مدار 
که‌ضایع نگرداندت روزگار. سعدی. 
قیمتی گردیدن؛ بهادار شدن. ارزش پیدا 
کر دن.گرابها شدن: 
قیمتی گردی | گرفضل و هنر گیری از او 
قیمت مرد بدانی که بفضل و هنر است. 

۲ 


قیمو.[ق م[ (إخ) قلعه‌ای است در جیال بین 
موصل و خلاط. جماعتی از اعیان امراء 
موصل و خلاد که از نژاد | کرادند بدان 
مسوبند. صاحب ان قلعه را ابوالفوارس 
گویند.(از معجم البلدان). 

قیمری. اق (إخ) حسینین علی. ملقب 
به ناصرالدین. امیر کردی‌الاصل صاحب 
قمریه جوانیه در دمشق بود و مدرسه قیمریه 
را بنیاد کرد و همو بود که شام را بملک ناصر 
صاحب حلب تلم کرد هنگامی که 
توران‌شاه‌بن صالح ایوب در مصر بقتل رسید. 
وی بال ۶۶۵ «.ق. در گذشت. (المجموعة 
الياجية خطی) (الاعلام زرکلی ج۱ ص۲۵۵ و 
ج۲ ص ۳ ۸۰. 

قیمس. ]٤[‏ (اخ)" یکی از دو تن که از مصر 


به یونان رقت و خط را په یونانیان اموخت. 
خوانده‌ام که یونانیان در قدیم خط نمیدانستند 
تا آنکه دو تن از مصر بدانجا وارد شدند که 
یکی قیمی و دیگری اغنور نام داشت و با 
آنان شانزده حرف بود وبا ان حروف یونانیان 
به نوشتن پرداختد و سپس یکی از ان دو 
چهار حرف دیگر استناط کرد و آنگاه مرد 
دیگری بنام سمونیدس چهار حرف دیگر 
بدانها افزود که تعداد آنها به بیست‌وچهار 
حرف بالغ گر دید. (الفهرست چ مصر ص ۲۳). 
در فرهنگ ایران باستان آمده: ابن‌اتدیم اين 
داستان را درست ياد کرده قیمس و اشنور 
همان کدمن' واکتون هند ر 
سیمونیدس کی است که در داستان 
پیدایش خط در یونان از او نام برده میشود. 
همچنین بلافتس در داستان سازندء برخی 
از حروف یوتانی است. فرقی که میان داستان 
است که ان دو مرد از فنیقیه بودند نه از مصر و 
دیگر اینکه القبای فنیقی دارای ۲۲ حرف 
است نه ۱۶ حرف. (از فرهنگ ايران باستان 
ص ۱۳۵). 

قیمق. (ق ء] (ترکی, () روغن که بر روی 
شیر جوشیده بندد. رجوع به قیماق و قیماغ 
شود. 


عسربی حسجرالرخام گویند و آن ماند 
صفحه‌های رخام بود و سفید و خوشبوی 
میباشد و از آن بوی کافور می‌آید. چون تازه 
باشد آن را حجرافاف نیز گویند. (برهان). 

قیمولیاء [ ] ((خ) ج زیره‌ای است * 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 

قیمومت. ی 2] (ع اسص) سرپرستی. 
قیمی. قیم بودن. (قرهنگ فارسی معین): 
هنوز بعض کشورهای ضعیف تحت قیمومت 
دولتهای بزرگند. قیمومت ماتند «شیخوخت» 
در هیچیک از منابعی که در دسترس ماست 
دياه نمیشود و اصلاً این وزن به اجوف یایی 
اختصاص دارد و حال آنکه قیمومت واوی 
است و از واوی فقط چهار کلمه امده است 
(در عربی): « کینونت», «دیسمومت», 
«هیعوعت» و سیدودت». (فرهنگ فارسی 
معين از حاشیه استادان محمد نورالحن و 
محمد محیی‌الدین عبدالحمید و محمد 
الرفراف بر شرح رضی‌الاین بر شافية 
ابن‌الحاجب چ قاهره ۱۳۵۸ ه.ق.ج ۱ ص 
۲ از سوی دیگر «قیمومیت» هم که 
مستعمل است درست نسیست. (فرهنگ 
فارسی معین). ||(اصطلاح حقوق) نوعی از 
ولایت است. در فرهنگ حقوقی آمده: ولایت 
بمعنی اخص (ولایت قهری) و آن ولایت پدر 
و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از 
آنهاست بر طفل وبر غیررشید و مجنون 
بشرطی که عدم رشد یا جنون او متصل به 
صثر باشد. محجوری که به صفات بالا ناهد 
ولایت را نسبت به او قیمومت نامند. (فرهنگ 
حقوقی جعفری لنگرودی). راجع به قیمومت 
در هفت پاپ گفتگو میشود: ۱ -محجورینی 
که برای آنها نصب قیم میشود. ۲ -دادگاه 
صالح و نصب قیم. ۳ -تکالیف و اختیارات 
گیم. ۴ -تظارت دادستان در اعمال قیم. ۵ - 
وغد ۶ ل کی ۷ بایان یدو 
برای شرح این هفت رجوع به حقوق مدنی 
تألیف امامی ج ۵ صص ۲۸۲ - ۲۸۴ به بعد و 
قیمومیت شود 

قیمومیت. (ق می ی](ازع. امص) 
کلمه‌ای است مسجعول بمعنی قیم بودن. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به قیمومت 
شود. 

قیمون. [ق] ((خ) قلمه‌ای است نزدیک 
رمله از توابع فلسطین. (منتهی الارب) (از 
معجم ابلدان). 

قیمة. (یّی ي ] (ع ص () مسونث قسیم. 
(اقرب الموارد). ||راست و معتدل. (منتهی 
الارب). دیانت متقيم. (اقرب السوارد). و 
بهمین منی است قول‌خدای‌تعالی؛ و ذلک 
دين القیمة. (قران ۵/۹۸). و مژنث اورد ان را 
زیرا اراده کرد بدان ملت حنفية اسلام راء 


(منتهی الارب). 
قیمة. [] (ع !) ارز هر چیزی. (منتهی 
الارب). بها در برابر كالا. (از اقرب الموارد). 
نرخ. ارزش. ج» قیّم. (منتهی الارب). رجوع 
به قیمت شود. || ثبات و دوام بر چیزی: ما له 
قیمة؛ ای تبات و دوام على امر. (اقرب 
الموارد). یعنی او را ارزی نیست و این در حق 
شخصی گویند که بر چیزی نپاید و بچیزی 
تیرزد. (منتهی الارب). 
|| قیمةالانسان؛ بالا و قد و قامت او. (متهى 
الارب) (از اقرب الموارد). 
قیمه. [ق / يم /م] (ترکی, |) گوشت 
ریزریزکرده یا چرخ‌شده. ||[ خورش که با 
شت خردکرده تهیه کنند. طرز تهیه آن 
بدینگونه است که یک کیلو گوشت را ریز 
خرد و یا از چرخ رد کنند. ابتدا قدری پیاز در 
روغن سرخ نمایند و پیاز را بیرون آورده 
شت‌را در همان روغن سرخ کنند. سپس 
۰ ۰ گرم په را تفت داده در آب داخل کنند و 
آنگاه نمک و ادویه و پیازهای سرخ‌شده را در 
آن ریزند و چون پخته شود ممکن است آب 
گوجه‌فرنگی هم به آن اضافه کند و یا اگر 
خواهند سیب زمینی را پس از خلال يا خسرد 
کردن‌سرخ کرده نزدیک برداشتن خورش در 
آن میریزند. بعضی بعنوان ترشی غوره در 
قیمه کنند یا چند دانه لیمو عمانی خشک را 
سوراخ کرده در قیمه اندازند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
مه سرموری؛ نوعی از قیمه که بسیار 
خرد و باریک کنند. (انندراج)* 
قیمهٌ سرموری آن خط سیاهم میکشد. 
محسن تأثیر (از انندراج). 
دلم از حلقة زافش ننهد پای برون 
گرکشد یمه سرموریش آن خط سیاه. 
عبدالفنی قبول (از آنندراج). 
- قیمه‌شوربا؛ نوعی از شورباء (انندراج). 
قمه و قرمه (قورمه) کردن؛ بقصد کشت 
کسی را زدن. (فرهنگ فارسی معین). 
قیمه‌پلاو. اق اي /م ج] (امرکب) 
رجوع به قیمه‌پلو شود. ٠‏ 
قیمه پلو. (ق /ي م / پټ [) ((سرکب) 
نوعی پلو. طرز تهیه آن بدینگونه است که" 
شترا قیمه کرده بعد از سرخ شدن پیاز در 
روغن. قیمه رأ میریزند و چون قیمه سرخ 
شود آب در آن ریزند بحدی که پخته گردد و 
پس از پخته شدن که په روغن امد آن را در 
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قیمه‌ریزه. 
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لای پلو گذارند. (فرهنگ فارسی معین). 
قیمه‌ریزه. [ق /يٍ م /م ز /ز](مرکب) 
خورش قیمه و گوشت بسار ریزه شده (یا 
چرخ کرده) که آن راسرخ کتد و خورش 
سازند یا بصورت قلقلی درآورند. (فرهنگ 
فارسی معین). 

قیمه‌قیمه کردن. ی مق ي مق مک 
د] (مص مرکب) ریزریز کردن. خردخرد 
کردن چیزی را ( گوشت و جز آن). (فرهتگ 
فارسی معین): 
نمیدهد دل روشن ز دست همواری 
برنگ کچکرش از تیغ قیمه‌قیمه کنند. 

محسن تأثیر (از آتدراج, 

ااکی یا چیزی راله و لورده کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). |اسخت زخم زدن. سخت 
مجروح کردن (چاقوکشان در مقام تهدید 
بحریف خود گویند: قیمه‌قیمه‌ات میکنم), 
(فرهنگ فارسی معین). 

قیمه کردن. [ق /ي م /ک 3]مسص 
مرکب) رییز کردن. خرد کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). 

قیمی. [میی ] (ع ص نسبی) نسبت است به 
قیمت. (از اقرب الموارد). ||(اصطلاح فقه) در 
برابر مشلی. غیرمشلی. 

قین. [ق ] (ع مص) نیکو و راست کسردن 
آهنگر آهن را. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). قان القين الحدید: سواه. (اقرب 
الموارد). ||فراهم آوردن شکافتگی چیزی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). قان الشی.؛ 
لمه. (اقرب الموارد). ||نیکو کردن. (منتهی 
الارب). اصلاح کردن. قان الاناء؛ اصلحه. 
(اقرب الموارد). ||آرایش كردن. (اقرب 
الموارد) (منتهى الارب). || آفریدن. (منتهی 
الارب). قان الله فلاناً على کذا؛ خلقه. (اقرب 
الموارد). ||(ل) بنده. ج. قان. (مستهی الارب) 
(از اقرب الموارد). || آهنگر. (منتهی الارب). 
آهنگر. و بر هر سازنده‌ای اطلاق گردد و در 
اسان امده: «الفین؛: الصانع». (از اقرب 
الموارد). ج. اقان, قیون. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||(4مص) آهنگری. (منتهی 
الارب). 

قین. [ق /قٍ] (ترکی, !) شکنجه. عذاب. 
(فرهنگ فارسی معین): هر کس را از محل 
اختفاء بیرون میکشیدند, بعد از قن و شکنجه 
و اخذ مال همان شربت شهادت می‌چث‌انيدند. 
(فرهنگ فارسی معین از عالم آراء ص ۴۱۳). 

قین. (ق] (اخ) آب و زمینی است از فزاره. 
در اي نجا واقعه‌ای مشهور در زمان 
عبدالملک‌بن مروان اتفاق افتاد. رجوع به 
معجم البلدان شود. 

قین. [ق] ((ج) دهی است در عتّر در یمن. (از 
معجم البلدان). دهی است به یمن از جمله قراء 


رہ (منتهی الارب), 

قیغا, (() بر وزن میا نوعی از بقلةالحمقاست 
که به فارسی خرفه گویند. (برهان)". ||بیخی 
است طبی که در هندوستان روید. (فرهنگ 
فارسی معین). 

قینالب. (ق] (ع !) قسانب. (منتهی الارب). 
رجوع به قانب شود. 

قینابار. [] (معرب, () رجوع به قینایاری 
شود. 

قیناباری. [] (مسعرب. !۲4 از یسونانی 
کیناباری. به سعنی زنجفر است. قینابار. 
قباری. قیناماری. قینامار. (فهرست مخزن 
الادویه), زنجفر عملی. زنجفر مصنوعی. و آن 
را از گوگرد و زیبق کنند. با وزن متاوی. 
(یادداشت مرحوم دهخدا). 

قیناری. [) (معرب. !) از یونانی. رجوع به 
قیناباری شود. 

قیناماو. [] (معرب. () از یبونانی کیناباری. 
رجوع به قناباری شود. 

قیناماری. [] (ممرب. !) از یونانی 
کناباری. رجوع به قیتاباری شود. 

قینان. [ق] (ع) جای قد از دست و پای 
ستور یا خاص است بشتر. (منتهی الارب). 

قینان. [تي] ((خ) دی است از دهستان 
برزرود بخش حومه شهرستان اصفهان, 
متصل به شهر و یکی از محلات اصفهان است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

قینان. [] ((خ) ابن انوش‌بن شیث آدم وصی 
آنوش بود و نهصدوبیت سال عمر یافت. وی 
سازندة شهر بایل یکی از مدائن هفتگانة عراق 
است. در نزهة القلوب ج ۳ ص ۲۷ آمده: بابل 
از اقلیم سوم است و از مداین به عراق و بر 
کار قرات... قینان‌ین انوش ساخت و 
طهمورث دیوبند تجدید عمار تش کرد. رجوع 
په تاریخ گزیده چ دن ص۰۲۴ ۰۲۵ ۱۲۰ و 
تاریخ سیتان ص ۴۲ شود. 

قیفر [ق ن] ((خ) دهی است از دهتان 
سکمن‌آباد بخش حومة شهرستان خوی, 
سکن ان ۲۷۵ تن. اب ان از اقجای و چشمه 
و محصول آن غلات و حبوب. شغل اهالی 
زراعت, گله‌داری و صنایم دستی زنان انجا 
جاجیم‌بافی است. راه ارابه‌رو دارد و اتوبیل 
از ان می‌توان برد. این ده در دو محل بقاصلهٌ 
۰۰ گز به نام قیثر بالا و پائین مشهور است. 
سکن قیتر این ۱۳۵ تن میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

قینر. [قِ ن (اخ) دهی است از دهتان 
رودقات بخش مرکزی شهرستان مرند. سکن 
آن ۵۷۹ تن. اب ان از رودخانه و چشمه. 
محصول آن غلات و شغل اهالی آنجا زراعت 
و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 


قینرحه. [قي ن ج ((خ) دی است از 
دهستان دودانگه بخش ضیاء‌آباد شهرستان 
قزوین, سکنة آن ۹ تن. آب آن از چشمه و 
در بهار از رودخانة محلی. محصول آن 
غلات, گردو و مختصر میوه‌جات. شغل اهالی 
زراعت و صنایم دستی زنان آنجا قالی و گلیم 
و جاجیم بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
قینرحه. [ي ن ج] ((خ) دی است از 
دهستان قوریچای بخش فره‌آغاج شهرستان 
مراغه, سکن آن ۰ تن. آپ آن از رود 
جیران و چشمه. محصول آن غلات, بادام و 
زردآلو. شغل اهالی زراعت و صنایم دستی 
زنان آنجا جاجیم‌باقی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قینرحه. [ ن ج] ((خ) دی است از 
دهستان چسهاراویماق ببخش قره‌آعاج 
شهرستان مراغه. سکنه آن ۱۲۴ تن. اب ان از 
رودخانه. محصول آن غلات, نخود و زردآلو. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان آنجا 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. این ده در 
دو محل بفاصلة ۵۰۰ گز به نام قینرجه بالا و 
پاین مشهور است. سکن قیترج بالا ۳۴ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قینرحه. قي ن ج] (اخ) دی است از 
دهستان مشگین باختری بخش مرکزی 
شهرستان خیاو, سکه ان ۲۲۶ تن. اب آن از 
مشگین‌چای. محصول آن غلات و شغل 
اهالی آنجا زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
قینرحه. [ق ن ج] (اخ) دی است از 
دهتان آجرلو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. سکتة آن ۳۶۱ تن. آب آن از چشمه. 
محصول آن غلات. نخود و بزرک. شغل اهالی 
زراعت. گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا 
جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از فوهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 
قینرحه. اي ن ج] ((خ) دی است از 
دهستان بخش تکاب شهرستان مراغه, سکنۀ 
آن ۴۰۱ تن. آب آن از چشمهسارها. محصول 
آن غلات. بادام, حبوب و کرچک. صل 
اهالی زراعت, گله‌داری و صنایع دستي زنان 
انجا جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
قینرحه. [ي ن ج] (اخ) دی است از 
دهستان سپاه منصور شهرستان بیجار. سکنة 
آن ۴۱۰ تن. آب آن از چشمه. مسحصول آن 
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غلات ولبنیات. شغل اهالی زراعت, گله‌داری | قیور. [قّی یو] (ع ص) گمنام و ناشتاخته 
و صنایع دستی زنان انجا قایچه و جاجیم را نب.(متهى الارب) (از اقرب الموارد). 


بافی است. راه سالرو دارد. (از فرهنگ | قیوص. [ق] (ع ص !)ج قسیص. 
جغرافیایی ایران ج ۵). بانگ‌کننده. (منتهی الارب). رجوع یه قیص 


قینس. اقَ ن] ([خ) صورتی از افیانوس و 
مراد از آن بحر محیط است. دریای سوم از 
دریاهای هفتگانة زمین. رجوع به نشوء اللغة 
العربية ص ۸۳, ۸۳ شود. 

قینقاع. (ق ن /ن /ن ] ((خ) نام گروهی از 
بهودیان مدیله است. بازاری به انان منسوب 
و بنام سوق بنی‌قينقاع مشهور است. (منتهی 
الارب) (از معجم البلدان). 

قینوش. [) (() بنت برکائیل‌بن محوائیل. 
مادر حضرت نوح پیفمبر علیه‌اللام است. 
رجوع به تاریخ سیستان ص ۴۲ شود. 

قیفة. (ق ن] (ع!) داء سرودگوی یا عام است. 
(متهی الارب). و ابوعمره گوید هر بنده را 
عرب قین و هر کنیز را قینه خواند. کنیز و 
خواننده و گویند کنیز خواننده باشد یا نباشد. 
(از اقرب الموارد). |اکون یا مهر؛ُ پشت 
نزدیک کون یا مابین هر دو سرین یا 
مفا کچه‌ای که آنجاست. |او از اسب, گوی 
است مابین اسفل سرین که متصل ران است و 
در آن جای است گوی. |ازن مشاطه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

قیفة. وی ي نْ) ((خ) دهی است به دمشق و 
در قدیم مقابل پاب صفر بود و در این روزها 
بستانها و باغهاست. (منتهی الارب). 

قینی. [قَ ی ی] (ع ص نسبی) نبت است 
به پلقّین از بنی‌اسد و اصل آن بنوالقین است 
مثل بلحارث ذر بنوالحارث و این از موارد 
شاذ تخفیف است. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

قینية. زق ى] ((خ) دی بوده مقابل 
باب‌الصفیر شهر دمشق که اینک بصورت 
باغتان‌هايی درآمده است. گروهی از 
دانشمندان در آتجا سکونت گزیده‌اند. (از 
معجم البلدان). رجوع به قینه شود. 

قیو. (ق یْوو] (ع ص) بسسیار قی‌کننده. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
قیوء شود. 
قیوان. [ق] ((ج) موضعی است در صعده از 
بلاد خولان یمن. حارث‌بن عمرو خولانی 
دربارة ان اشماری دارد. (از معجم البلدان). 
شهری است در یمن مر خولان را. (منتهی 
الارب). 
قیوء ۰[ق ] (ع ص) بسیار قی‌کننده. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به يو شود. 

||داروی قی‌آرنده. (منتهی الارب). 

قیود. [ق] (ع إا ج قيد. (سنتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (متن اللغة) (شرح قاموس). 
رجوع به قید شود. 


۳ 


شو د. 

قبوظ. اق)(عج قیظ. (متهى الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به قظ شود. 

قیول. [ق ] (ع !) شیر که نمروزان خورند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

قیولة. زق ل ] (ع |) ناقدای که بند کنند تا در 
نیمروز دوشند و شیر خورند. (منتهی‌الارب) 
(از آقرب‌الموارد). 

قیوم. (قَیْ یو ] (ع ص) بیمانند و بی‌همتا. 
(منتهی الارب). بار قائم. (فرهنگ فارسی 
معین). 

قیوم. [وی یو] ((خ) نامی از نامهای خدای 
تعالی, (منتهی الارب). 

قیومی. (قَیْ یو] (حامص) قیوم بودن. 
قائم‌بالذات بودن. پایندگی. (فرهنگ فارسی 
معین). 

قیومیت. [وی یو می یَ] (ع مص جعلی, 
(مص) قیوم بودن. قائم‌بالذات بودن, (فرهنگ 
فارسی معین): هرچه در عقل محال است. الله 
بر آن قادر بر كمال است و در قدرت 
بی‌احتیال است. و در قیومیت بی‌گشتن حال 
است. (فرهنگ فارسی معن از کشف الاسرار 
ج ۲ص ۵-۷ 

قیون. [ق] (ع لا ج قین. آهنگر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به قين شود. 

قبوند. [و] () بر وزن» ریوند. پمضی قاوند 
است که په قاوندی باشد و ان روغنی باشد 
منجمد که از دانه گیرند. مانند فندق. درد پشت 
و سرف کهنه را که ماد آن از سردی باشد نافع 
است و تخم قیوندی که در کتب طبی نوشته‌اند 
همان است. (برهان). 

قبه‌بلاغی. (ق ی ب ] ((خ) دی است از 
دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغغه. سکنه ان ۴۱٩‏ تسن. اب أن از 
چشمه‌سارها. محصول آن غلات. توتون, 
کرچک. نخود و زردآلو. شغل اهالی زراعت 
و صنایع دستی زنان آنجا کریاس و جاچیم 
بافی است. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۴). 

قیه جیکت. (ی ] (اخ) ده کسسوچکی از 
دهستان مزدقانچای بخش نوبران شهرستان 
ساوه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران ج 
0 

قیه چمن. (ق ی چ )((خ) دهسی است از 
دهستان هیر بخش رکزی شهرستان اردبیل» 
سکه ان ۱۹۲ تن. اب آن از چشمه. محصول 
آن غلات وغل اهالی آنجا زراعت و 

گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 


جنرافیایی ایران ج ۴). 

قیه دبی. [ق ی د] (اخ) دی است از 
دهستان چهاردانگة بخش هوراند شهرستان 
اهر که آن ۲۰۰ تن. اب ان از چشمد. 
محصول آن غلات حبوب, گردو و توت. 
شغل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(Ff‏ 

قیه قسلاق. [ق ی قي] (اخ) دهی است از 
دهستان گورائیم ببخش مرکزی شهرستان 
اردبیل, سکنة ان ۴۹۶ تن. اب آن از چشمه. 
محصول آن غلات و حبوب و شغل اهالی 
زراعت. گله‌داری و صنایع دستی زنان آنجا 
گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

قیه قسلاق. [ق ی تي] (اخ) دهی است از 
دهان چهاراور يماق بخش قر «آغاج 
شهرستان مراغه. سکن ان ۱۴۷ تن. اپ آن از 
چشمه‌سارها. محصول آن غلات. نخود و 
بزرک. غل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان انجا جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 

قیه قسالاقی. [ق ی ي | ((خ) دهی است از 
دهتان اوزوسدل بخش ورزقان شهرستان 
اهر سكن آن ۳ تن آب آن از چشمه. 
محصول آن غلات و مختصر حبوب و شغل 
اهالی زراعت, گله‌داری و صنایع دستی زنان 
آنجا فرش و جاجیم بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

قیه کشیدن. (ی /ي ک /ک د] (مسص 
مسرکب) آوازی خاص که در جشن‌های 
عروسی و غیره کشند و بیشتر اکراد و الوار و 
روستائیان. (یادداشت مولف). جیغ کشیدن 
بهنگام جشن (مانند عروسی, مسخصوصاً از 
طرف زنان). (فرهنگ فارسی معین). 

قبهل. ق ه] 2 ) پیکر. ||دیدار و روی.. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ! قبهلة. و 
از این باب است قول على عله‌السلام: و 
اجعل حندوریتک الی قبهلی؛ ای وجهی. 
(منتهی الارپ) (اقرب الموارد). 

قیهلة. [ق 2 [] (ع |) پیکر. ||دیدار و روی. 
(منتهی الارب). رجوع به قهل شود. 
قيەلى. [ق ی ] ((خ) دهی است از دهستان" 
نازلو بخش حومۀ شهرستان ارومه. آب آن از 
شهرچای. محصول آن غلات. چفندر و 
حبوب. شنل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان انجا جوراب‌بافی است. راه ارابه‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 


۱-اقرب المرارد این دو معنی را یک‌جا آورده: 
نوید. القیهل و القیهله. الطلعة والوجه. 
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سم اله تعالی 


کے. (حرف) حرف دہ بیست و پنجم از الفبای 
فارسی و بیست و دوم از حروف هجای عرب 
و یازدهم از حروف ابجد و نام آن کاف است. 
و در حاب جِعّل آن را بیست گیرند و برای 
تشخیص از کاف پارسي یا «گ» آن راکاف 
تازی و کاف عربی گویند, و آن از حروف 
مصمه و مائه و هم از حروف مکور است. 
و علامت خاصه است برای « کالابق» ینی 
حکم آیه یا کلمه‌ای از قران که علامت « ک» 
بالای آن نهاده باشد بهنگام وقف و وصل در 
حکم آیه یا کلم سابق است. 

ابدالها: 

ج در فارسی گاه بدل ((ب)) آید: 

کرغست =برغت. 

ترنج برنج. 

جه و گاه به «پ» بدل شود: 

کرنج = برنج. 

جه و گاه بدل به «ج» گردد: 

کفک = کفج 

ج و در تعریب نیز گاهی بدل به «ج» گردد: 
زا ک(زاگ)= زاج. 

اوزکند (اوزگد) = اوزجند. 

کیک =قج. 

جه و گاه در فارسی به «چ» بدل شود: 

پوک = پوچ. 

کرک = کرچ۔ 

کمچه = چمچه. 

کلاسه = چلپاسه. 

انچوکک -انچوچک. 

جه و گاه بدل «ج» آید: 


نارکوک = نارخوک. 

کمان = خمان. 

کم =خم. 

کرناع خرنا. ۰ 

کوسه = خوسه. (در کوسه گلین و ركوب 
کوسچ و خوسه) 

شاما کچه = شاماخچه. 

چ و در تعریف نیز بدل «خ» آید؛ 

کنده = خندق. 

کسری = خسرو. 

جه و گاه در فارسی بدل به «ز» شود: 
مکیدن = مزیدن. 

کن = زن. (برابر مرد). 

جه و گاه بدل به «ش» گردد: 

کولا - نولا. 

کالی پوش( گالی پوش) = شالی پوش. 
ج و در تعریب نیز گاه بدل به «ش» شود: 
دهخدا). ۱ 

جه و گاه در فارسی به «غ» بدل شود: 


شکا = شفا. 
زا ک < زاغ. 
چکندر (چگندر) = چفندر. 
چکوک (چگوگ) = چفوک. 


ج و گاه به «ف» بدل گردد: 
کون = فون, (در لهجه‌های فارسی). 
جه در تعریب گاه بدل «ق» اید: 
تریا ک = تریاق. 
کبک = قج. 
کاشان = قاسان. 
کرته = قرطه: 
تن همان خا ک‌گران و سه است ارچند 
شاره و ابفت کنی قرطه و شلوارش. 
ناصر خسرو. 


جه و در تعریب گاه بدل « که آید: 
کر -گج. 

کزر -گزر. 

جه و گاه در آخر کلمات فارسي بدل «هاء 
وقف» آید: 

پیک ببه. (مردم چشم), 

تک = ته. 

چنبرک = چنبره. 

چوبک = چوبه. 

جوجک = جوجه. 

کارنامک = کارنامه. 

نامک = نامد. 

جه و گاه بدل «ی» آید: 

شدکار = شدیار. 


جه حرف « ک» در عربی گاهی به «تاء» بدل 


= حاتم. 

قلک = قلت. (صبح‌الاعشی ج ۱ص ۱۹۰). 
ج و بدل «جیم» ایذ: 

0 

کمل = جمل. (صبح الاعشی ج ۱ص ۱۹۰. 
ج و عرب حمیر به «ش» بدل کند: 
قلت‌لک = قلت لش. (صبح الاعشی ج ١‏ ص 
۰ 

جه و گاه بدل به «قاف» گردد: 

چوبک = شوبق. 

ا 

||بنابر مشهور, استعمال کاف دو قسم است: 
یکی آنکه در رسم‌الخط دراز نویسند چنانکه 
در مفردات مقرر است و در آخر کلمات واقع 
میشود. پس ماقبل اوا گراز حروف مده ست 
در این صورت همیشه مفتوح خواهدبود و 
اگراز حروف مده است هته سا کن. کا 


۴ ک. 


ک. 





لایخفی. (آنندراج). اینک نمونه‌ای از کلمات 
مختوم به کاف ماقبل مفتوح: ابک, اتشک, 
آدمک. آسیابک, الونک, آلونک, اسپرک. 
اشکلک, انگشتک, ایبک. ایلک. بابک 
باهک. بادبادک, بالشتک, بغلک, بورک, 
یفک کاک کیک کوک 
ترتیزک. ترشک, تره‌تندک» تلخک. تفقک. 
تلبک» توتک, تولک, تیرک, جگرک. جندک. 
جاک جاک چگ ری شک 
چکاوک. چگلک, چله‌ریسک, چنبرک. 
چندک, چنگلک, چوچک, چیچک, خرک. 
خضوش‌خوشک. خسیارک. درختک داناء 
درمک» دستک, دستک و دنیک, دگنک. 
دلقک. دنسبک, دسبک. درک رندک» 
رنگینک. رودک, روشنک, ریدک. زالک 
(ترشی)ء زردک. زردمرغک. زلزالک. 
زنبورک, سارک سالک سرک کشیدن. 
سفیدک. سمعک, سنگک, سوتک. سیک 
سیخک. شارک. شاهک. شب‌پرک. 
شب‌چراغک, شکرک. شکستهزبانک» 
شکلک. شوشک. شولک. شیرک شدن. 
شیشک, طبلک, طلحک. عروسک. عینک, 
غابک. غلطک. غلک. غم‌درکنک. شوزک. 
قتبرک, قندک, کالک. کپلک., چک کتک 
کرمک. کلک. کمک ( کمکی بهترم), کوبک. 
کورک.کوهک. گرمک. گورب‌بافک, گیلک. 
لالک, لبک, لنگک, لتک, لک مامک. 
میخک. ناخک. نارنجک. ناروک. 
نرمک‌نرمک. نسم‌نمک. نیلک والک 
ورگشک. درم آنکه بهای ملفوظ نویسند و این 
همیشه مکسور مباشد و از این است که گاهی 
این هاء را به یاء بدل کنند چون کاشکی که در 
اصل کاشکه بوده. (آنندراج). باید دانست این 
تبدیل از رسم‌الخط قدیم ناشی شده زیرا لفظ 
« که» را در گذشته کاتبان « کی» مینوشته‌اند و 
در تیجه کلم « کاشکه» مرکب از « کاش» و 
« که»در کتابت قدیم « کاشکی» نوشته ميشده 
و با یاء مجهول (به اشباع کره) تلنظ 
میگردیده و به همين تریب در اشعار آمده 
است: ۱ 
چند بازی بر باط آرزو نردامید 
چند کاری در زمن کاشکی تخم اگر. 

امیر معزی. 
کاشکی قیمت انفاس بدانندی خلق 
تا دمی چند که مانده است غنیست شمر‌ند. 

سعدی. 

||(پسوند) كاف قسم اول بمعانی مختلف 
استعمال شود: 


کاف تصغیر -گاه نشانۂ تصفیر باشد: 
انگشحک: 
اندر محال و هزل زبانت دراز بود 
وندر زکاة دستت و انگشتکان قصیر . 
بانگک: 
پوپک دیدم بحوالی سرخس 
بانگک خود برده به ابر اندرا. رودکی. 
پسرک: چشمش در میان نظارگیان بر پسری 
افتاد چرکین جامه بقدر دوانزدساله اما 
سخت نسیکوروی و طرفه و زیبا بود 
تمام خلقت. معتدل‌قامت. عنان بازکشید و 
گفت‌اين پسرک را پیش من آرید. (نوروزنامه 
ص ۷۵). گفت: چه پيشه می‌آموزی؟ گفت: 
قرآن حفظ میکنم. فرمود تا آن پسرک را بسرا 
بردند. چون سلطان فرود آمد پسرک را پیش 
خواند و ازو هر چیزی پرسید و چند کارش 
فرمود. (نوروزنامه ص ۷۵), 
تبريزک: نام دیهی در آذربایگان و پیداست که 
مقصود از آن «تبریز کوچک» میباشد. همین 
حال را دارد «اردبیله» و «سیسانه» و 
«مغانک» و «شهرس‌انک» که آبادیها در 
خلخال و تویرکان و دماوند و تهران میباشد. 
( کافنام کسروی ص ۱۳). و رجوع بمفهوم 
(جایگاه) در ذیل همین مدخل شود. 
چادرک؛ 
چادرکی دیدم رنگین بر او 
رنگ بی گونه پر آن چادرا. رودکی. 
چوبک: بمعنی چوب کوچک یا چوب 
باریک. به زبان ترکی رفته و در آنجا از روی 
تغیرهائی که ترکان به کلمه‌های فارسی 
میداده‌اند «چوبوق» گردیده که ما آن را به این 
شکل در فرهنگهای ترکی از جمله در «دیوان 
لشات‌الترک» محمود کاشنری مييابيم. 
( کافامه ص 4۱۲. 
خارک: 
آدمی را که خارکی در پای 
نرود طرفه جانور باشد. 
خالک 
اندر آن چاه دلم زنده بدان خالک بود 
وره تا | کلون بودی شده ده باره تباه. 
فرخی: 

خرجینک: خرجینکی بود که کتاب در ان 
می‌نهادم بفروختم و از بهای آن درمکی چند 
سیاه در کاغذی کردم که به گرمابه دهم تا باشد 
که ما را دمکی زیادت‌تر در گرمابه بگذارد. 
(سفرنامة ناصر خسرو). 
دخترک؛ 
بخواست دخترکی خوبروی گوهرنام 
چو درج گوهرش از چشم مردمان بنهفت. 

۰ سعدی, 


شاخک: 


شاخکی تازه برآورد صا بر لب جوی 

چشم بر هم بزدی سرو سهی‌بالا شد. سعدی. 

شهرک: شهرک را بمعنی شهر کوچک مولقان 

شین بکار پرده‌اند. ( کافنامه ص ۱۳). 

طوطیک: 

گربه‌ای‌برجست نا گه‌بر دکان 

بهر موشی طوطیک از بم جان. 

کارک: 

ای پسر جور مکن کارک ما دار بماز 

به ازین کن نظر و کار" من و خویش بهاز. 
قریع‌الدهر. 


مولوی. 


مگر دیده باشی که در باغ و راغ 

بتابد بشب کرمکی چون چراغ. 

کودکک 

تا پیند که چه بودهست به هر کودککی. 
منوچهری. 

صحیت کودکک ساده‌زنج را مالک 

یز کرده است ترا رخصت و داده‌ست جواز. 


سعدی. 


ناصرخسرو. 
مرغک+ 
از حال نباتی برسیدم بستوری 
یک چند همی بودم چون مرغک بی‌پر. 

اصر خر و. 


باید دانست که بکار بردن کاف به این سعني 
قیاسی است. به عبارت دیگر با میتوانسیم در 
هر کلمه‌ای آن را آورده و متی کوچکی 
(تسصفیر) از آن ب‌خواهيم. مثلاً بگوئيم: 
دیوارکی پدید آوردم» دخترکی ديدم مرغک 
رابین و بار ماد اینها ( کافنامه ص .)٩۵‏ 
اشترک: و این حارث شوی حلیمه را اشترکی 
بود که از وی شیر دوشیدی. (ترجمه طبری 
بلعمی). 
پرک: زن بود و فرزند و شوی و دو دختر 
چون این پسرک آمده بود. (ترجمةً طیری 
بلعمی). 
جفدک: 
در مدینۀ علم ایز د جغدکان را جای نیت 
جفدکان از شارسانها قصد زی ویران کنند. 
ناصرخسرو. 
جهودک: 
چون زبون کرد آن جهودک جمله را 
فته‌اي انگیخت از مکر و دها. مولوی. 
خرک: و خرکی بود ماده و لاغر و ضعیف. 
(ترجمة طبری بلعمی). 
ای بسا اسب تیزرو که بماند 
خرک لنگ جان بمنزل برد. 
روبهک: 


( گلستان). 


.)۳۳۱ -نل: حال. (شاعران بی‌دیوان ص‎ ١ 


ک. 


ک. ۱۷۸۵۵ 





ای روبهک چرا نشستی بجای خویش 
با شیر پنجه کردی و دیدی سزای خویش. 


سعدی. 
گرمی نوشد گدا بمیری برسد 
ور روبهکی خورد پشیری برسد. خیام. 
تسیک 
طفل را سیبکی دهند بنقش 
بس‌انند از او نگین بدخش. سعدی. 


طبییک: و پس بپرسش خود امیر آمد و وی 
به اشاره خدست کرد خفته و طبیک چون بند 
و طاب آورد و گفت این پای بشکست و هر 
روز طب را مپرسید امیر. (تاریخ بیهقی). 
مامک* 
پیرزنی موی سیه کرده بود 
گفتمش ای مامک دیرینه‌روز. (کلستان). 
مردک: وی از خشم براشفت و مزدکی 
پرنش و ژاژخای و باد گرفته بود. (تاریخ 
بیهقی). 
مردکی خشک مفز را دیدم 
رفته در پوستین صاحب جاه. 

سعدی ( کلستان). 
مردکی را چشم درد خاست. ( گلستان). 
وزیرک: 
آن وزیرک از حسد بودش نژاد 
تابه باطل گوش و بیتی بادداد. ‏ مولوی. 
این معنی نیز قیاسی است که به هر کجا ما 
میتوانيم کاف بر کلمه افزوده از آن معنی 
بی‌آارجی (تحقیر) را بخواهیم. ( کافنامه ص 
۵ 
||نشانة کمی و تقلیل و کوتاهی و اندکی باشد: 
آبک: 
مرغ که آبکی خورد سر سوی آسمان کند 
گوی‌اثاریست این بهر دعای شاه را. 

خاقانی. 

بهترک* 
ریش فرهاد بهترک بودی 
گرنهشیرین نمک پرا کندی. 
پشترک: 
پیشترک زین که کی داشتم 
شمع شب‌افروز بی داشتم. 
چندگهک: 
هیچ مشو غره گر اوباش را 
چندگهک نعمت یا دولت است. ناصرخسرو. 
دیرترک: برفت تا آب آرد دیرترک ماند. 
(راحةالصدور ص ۷۶). 
روزک: 
سریر جهانداری آنجا نهاد 
بر او روزکی چند نشت شاد. 
روزکی چندم از سیاه و سپید 
عشوه بر عشوه داد و من پامید. 
زبان بگشای چون‌گل روزکی چند 


کزین کردند سوسن را زبان بند. 


سعدی. 


نظامی. 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


مصلحت دید بازداشتنش 

روزکی ده فروگذاشنش. 

روزکی چند از برای مصلحت 

با همند اندر وفا و مرحمت. 
روزگ چندی سخن کوتاه کرد 
عرد بقال از ندامت اه کرد. 

روزکی چند باش تا بخورد 
خاک‌مفز سر خیال‌اندیش. 
شیک 

گرمن شبکی زان تو باشم چه شود 
خاری ز گلستان تو باشم چه شود. ‏ سعدی. 
نهانک؛ 

چون نشنوی که دهر چه گوید همی ترا 

از رازهای رب نهانک بزیرلب. ناصرخرو. 
این معنی نیز قیاسی است و یا افزودن پسوند 
کاف معنی تقلیل و کمی حاصل شود. ||گاهی 
معنی تعظیم و بزرگ‌داشت و اعزاز و اظهار 
محبت میدهد: 

بابک؛ 

پسر گفتش ای بابک نامجوی 

یکی مشکلم را جوابی بگوی. 


سعد‌ی (پوستان). 


نظامي. 
مولوی. 


مولوی. 


( گلستان). 


مامک* 
پس از گریه مرد پرا کنده‌روز 
بدوگفت کای مامک دلفروز. (گلستان, 
و بعضی همین بیت را برای معنی دلسوزی و 
ترحم شاهد آورده‌اند. چنانکه بیاید. |زگاهی 
نشان لطافت و ظرافت و عشق و عطوفت 
است: 
چشمک و (یاقوتک)؛ 
دو چشمک پر ز بند چشم‌بندان 
دو یاقوتک هميشه خندخندان 
یکی مر تندرستان راغم و درد 
یکی رابوی [داروي ] درد دردمندان. 

بلعباس امامی (از المعجم). 
رویک: 
تو چو یکی زنگی ناخوب و پر 
دخترکان تو همه خوش و شاب 
تا تو نیای نمایند هیچ 
دخترکان رویکها از حجاب. 
زلفک؛ 
ای از آن چون چراغ پیشانی 
ای از آن زلفک شکت و مکست. رودکی. 
تا برنهاد زلفک شوریده را بخط 
اندر فتاد گرد همه شهر شور و شر. 

عماره (از صحاح الفرس), 
با سراهمچو شیر نیز مخوان 
غزل زلفک سیاه چو قیر. 
صفت چند گویی ز شمشاد و لاله 


اصرخرو. 


تاصر خسرو. 


رخ چون مه و زلفک عنیری را. ناصرخسرو. 


تازکک: 
ای نازکک میان و همه تن چو پرنیان 


ترسم که در رکوع ترا پگسلد میان. 
خسروی. 

|گاهی به نشان شفقت و رقت و ترحم آید: 
سادەدلک: 
ماي غالیه مشک است بداند همه کس 
تو ندانسته‌ای ای ساده‌دلک چندین گاه. 

0 فرش 
مولف انندراج ارد: در مقام ترحم نیز آرند 
چون طقلک و فرزندک و آنانکه از عالم 
تحقیق بهره ندارند در صورت جمم بکاف 
فارسی خواند چنانچه در این بیت شیخ 
شیراز: 
برو تاز خوانت نصی دهند 
که فرزندگانت نظر در رهند. 
و در بعضی نسخ است مصراع: که فرزندگانت 
بسختی درند؛ و این قافیه نمیتواند شد مگر 
آنکه مصرع اول چنین باشد مصراع: 
برو تا ز خوانت تصیبی برند - آنتهی. 
طفلک: 
بیندیش از آن طفلک بی‌پدر. 
ماک 
پس از گریه مرد پرا کنده‌روز 
بدو گفت کای مامک دلفروز. 

سعدی (از کافنامه در معنی دلوزی). 
این معنی نیز قیاسی است. ( کافنامه ص ۱۶). 
|اگاهی مانند هاء بجای الف و لام عهد ذهنی 
یا ذ کری‌عرب آید: پسرک, دخترک» زنیک, 
مردک: پرک میگفت. دخترک نزدیک بود 
بحوض بیفتد. زنک را طلاق گفته. مردک امد 
شما نبودید؛ 
کنيزک بخندید و آمد دوان 
به پانو بگفت ای مه بانوان 
جوانی دژم ره زده بر در است 
که‌گویی بچهر از تو نیکوتر است. اسدی. 
||افاد؛ معنی نسبت و تخبیه کند: پستانک, 
پشتک. پشمک, پولک. جولاهک. چشمک. 
چنگلک. دستک, تاخنک. مخملک. مژلف 


آنندراج آرد: افادة معنی نبت و تشبیه نیز 


سعدی. 


کندچون چوشک بجیم فارسی و واو معروف 
و شین معجمه كوزة لوله‌دار - مأخوذ از 
چوشیدن که بمعنی مکیدن است., و پردک 
بفتح بای فارسی چیستان و لفزء زیرا که معنی 
در وی پنهان باشد پیشتر از انکه در کلمات 
دیگر. در این صورت پرد مخفف پرده بمعنی 
پوشش بود؛ و تیرک وجعی که مانند تیر و 
جوالدوز در اعضاء می‌خلد؛ و خشتک پارچۀ 
چهار گوشه که در زیر بغل جامه و ميان تنبان 
پدوزند و این مجاز مشهور است؛ و کودک! و 


١‏ -کودک در پهلوی ۷۵۱3(صفیر) همريشة 
کرچک و کرتاه است. (حاشية برهان قاطع 


۶ ک. 


ک. 





ریدک" مرکب است از کود ورید که بمنی 
فضله و نجاست است و چون اطفال بیهوش 
در ریدن اختیار ندارند چنین خوانده‌اند و این 
تحقیق هرچند در ظاهر مکروه است لکن 
بیان واقع را چه چاره, غایتش بر پسر امرد و 
نابالغ اطلاق کنند (* 
شادباش و می‌ستان از ساقیان و ریدکان 
ساقیان سیم‌ساعد ریدکان سیم‌ساق. 
منوچهری. 
ز پردکهای دور از کار بسته 
که‌از فکرش دل داناست خسته. امیرخسرو. 


چون سنگ درون گرده گردد مدرک 
از درد زند گرده چو ناوک تیرک 
در گرد؛ کس چو باد گردد مدرک 
نافع باشد کما و اسبوس و تمک. 
یوسفی متطبب. 


کاف در این معنی نیز قیاسی است که ما 
میتوانیم در هر کجا پوند را به آخر کلمه‌ای 
آورده مانندگی را مقصود بداریم. چیزی که 
هست رواج این معنی امروز در میان فارسی 
زبانان کم است. ( کافنامه ص ۲۲). || چون در 
آخر مفرد امر حاضر درآید ماد هاء علامت 
آلت است: غلطک (غلتک). 

||معنی کیفیت و چگونگی وضع و حال: 
ترمک (بنرمی)؛ 

نرمک او را سلام کردم» وی 
کرددر من نگه بچشم آغیل. 
چو موی از سر مرزبان باز کرد 
بدو مرزیان نرمک اواز کرد. نظامی. 
در جروء کافامة کروی که مجموعاً هیجده 
معنی برای کاف پسوند و هاء پوند (هاء بدل 
از کاف) توأم با هم آمده و بعض آنها رادر 
معانی فوق‌الذکر هم توان دید معاتی زیر نیز 
برای کلمات مختوم یکاف بیان شده است که 
باختصار نقل میشود: ||پدید آوردن صقت از 
فعل: بردک, بندک» کندک - بندک (بنده) از 
مصدر بندن " که شکل دیگر بستن بوده و 
چون در زمانهای باستان هر که را در جنگ 
دستگیریاخند دست بسته بخانه 
می‌آوردند و به بندگی نگه میداشتد از اینجا 
آن نام پیدا شده. اما برده که ان نیز به همین 
معلی است بگمان ماشکل دیگر «بنده» 
باشد " زیرا در پهلوی راء و نون به یک شکل 
نوشته مشود و چه با در خواندن بهمدیگر 
تبدیل می‌یابد چنانکه این حال در ریشۀ 
« کردن» و «یکن» پیداست که پیاپی نون و راء 
بهم تبدیل مییابد. شکل پهلوی آن کلمه را ما 
میتوانيم هم «بردک» و هم «بندک» بخوانيم. 
«خندق» که ما از عربی میگیریم بر آن سان که 
خود قاموس‌نویسان عربی نوشته‌اند اصل آن 
« کندک» فارسی و از ریش « کندن»است. این 
معلی هم برای کاف قاسی است و شاید پبشتر 


حکاک. 


از هر معنای دیگری به کار میرود و از 
اینجاست که کاف در همه جا «هاء» گر دیده و 
از خود آن کمتر نشانی بازمانده. 

||پدید آوردن اسم از صفت: ترک (تره)ء 
زردک» سرخک. کالک. گرمک, نفزک. برای 
این نام (نفزک) داستانی نوشته‌اند که 
می‌آوریم: گویا «امبه» را در فارسی «ام» 
میخوانده‌اند و چون این کلمه در ترکی معنای 
خوبی ندارد سلطان محمود غزنوی میگوید 
«میوه‌ای بدین نغزی چرا با چنان نام زشتی 
خوانده شود» و اینست که آن را «نفزک» نام 
میدهد که این نام شهرت دارد و شاعری در 
هند سروده: 

نغزک خوش مغز کن بوستان 

خوبترین میوۀ هندوستان. 

||پدید آوردن اسم از بانگ آ: بدیدک» پفک. 
تفک (تفنگ): 

تفکها اندر آن صحرای خونخوار 

شرارافشان همه چون شمل نار 

زبس دود تفک بر آسمان شد 

رخ خورشید در ظلمت نهان شد. 

سوتک. غرغرک فشک (فشنگ). 

| پدید آوردن نام مصدر: غلفلک. 

||مسنی جایگاه: انجیرک (دیهی در کرمانشاء), 
بادامک (در بسیاری جاها از جمله بادامک 
قزوین). بیدک (نام چندین آبادی از جمله 
یکی در دماوند و دیگری در فارس), توتک 
(آبادی در پیرامون تهران), تشک (دیهی در 
فارس). خواتونک (در فارس)» گیلک (در 
فارس است و گویا نشیمن گیلان بوده است). 
||معنی مادینگی: ... یکی از متی‌های کاف 
همین بوده که مادینه را از نرینه جدا گرداند... 
در تاریخهای یونانی نام «روخشانا» معروف 
است و او دختری است که بگفتۀ یونانیان 
پدرش پادشاه بلخ و بگفتۂ شاهنامه پدر وی 
دارا اخرین پادشاه ه‌خامنشي بوده و به 
هرخال زن اسکندر ما کیدونی گردیده است 
در کتابهای فارسی آن را «روشسنک» 
گردانیده‌اند چنانکه فردوسی میگوید؛ 
کجامادرش روشنک نام کرد 

جهان را بدو شاد و پدرام کرد. 

... از آنسوی ما آ گاهی‌داریم که مردان را هم 
«روخشن» یا «روشن» مینامیده‌اند چانکه 
پلوتارخ کی را به این نام رکسانس أ یاد 
میکند که ثمیتوکلیس یونانی در دربار 
ارتخشیر دیده. پس این دلیل دیگری است 
که در فارسی تفاوت مانة زن و مرد با کاف 
گذارده میشده است - انتهی. این شاهد تنهاء 
کافی برای استاج یست و محتاج بتأيد 
شواهد است. 

|زگاه بمعنی «چون» و «بگونه» و بسان» 


ايده 


دوش متواریک پوقت سحر 


اندر آمد بخیمه آن دلبر. فرخی. 
یعنی متواری‌سان. متواری‌گونه, چون 
متواری. 

|[گاه با گاف قافیه آیدء 

ذ کرموسی بهر روپوش است لیک 


نور موسی نقد تست ای مرده‌ریگ. مولوی. 
و رجوع به گ در همین لفت‌نامه شود. 

|ادر پاره‌ای کلمات بطور زائد آید: پرستو, 
پرستوک. رکو. رکوک. زلوء زلوک. و زیادت 
کاف در بعضی اعلام (!) هم آمده چون بالنک 
«تکیه» و برتا ک‌بالفتح*و قیل بالضم «جوان» 
و کقک « کفک اب». (انندراج). 


: ااگاهی برای وزن شعر و ظاهرا بدون آنکد 


معنائی داشته باشد مي‌آید؛ 

چون گسی کردمت بدستک خویش 

گنه خویش بر تو افکندم 

خانه از روی تو تھی کردم 

دیده از خون دل بيا کندم. 

(احوال و اشعار رودکی سعید نفیسی ج۳ 
ص ۱۰۰۷). 

آندرین حب رودکی گویی 

عاریت داد بیتکی چندم. 

||(موصول) كاف قسم دوم ( کاف مکسور) که 
ان را در هر حال مخفف « که = کی» باید 
شمرد. گاه سا کن‌باشد: آنجا ک, آنجا که؛ 

ما راکه کند ملم آنجا ک 
خورشید نمشود مسلم. 
انی, انکه؛ 

یک لخت خون بچۂ تا کم فرست از آنک 

هم بوی مشک دارد و هم گونة عقیق. عماره. 
ازیرا ک,ازیرا که.الا ک.الا کد؛ 

پای طلب از روش فروماند 


خاقانی. 


می‌بینم ۳1 چاره یت الاک 

بنشینم و صبر پیش گیرم 

دنبالة کار خویش گیرم. 

چنانک. چنانکه: 

زدانا یت پنهان جان چنانک از چشم بینایی 

ز نادانست پنهان جان چنانک از گوش کر الحان. 
اصرخسرو. 


سعدی. 


۱-پهلری ۲612۷ (پسر غلام جوان)؛ قیاس _ 
شود: گیلکی له مازندارانی ۲)4 (پر)۔ 
(حاشیه‌برهان قاطع ج معین). 

۴ -جنین مصدری در متون یافته نشد. 

۳- جر نیت. رجوع باصل این کلمه در 
برهان قاطع چ معین شود. 

۴ -مراد صوت است. 


۵-مقدونی. 

۰ - 6 
۷-اردشیر. 
۸ -از پهلری است. رجوع به برهان قاطم چ 
معین (برنا و برنا ک) شود. 


ک. 


کائع. ۱۷۸۵۷ 





خداوندا سنائی را سنائی ده تو در حکمت 
چتانک از وی برشک آید روان بوعلی سینا. 
سنائی. 

زیرا ک,زیرا که. زمانک. زمانکه* 

باسماع چنگ باش از چاشتگه تا آن زمانک 

بر فلک پروین پدید آید چو سیمین شفترنگ. 
عسجدی. 

همچنانک, همچنانکه: 

نقصان و طعنه بر تو روا پیست همچنانک 

چون و چرا به ایزد بی‌چون و بی چرا. 


معزی. 
و کاف ساکنه مخفف « که»‌گاه په آخر فعل 
متصل شود 
دردا که بخیره عمر بگذشت 
ای دل تو مرا تمیگذاریک. سعدی. 


|اکاف مکسور چون به اول كلمة مسبوق 
بحرف مصوت (حرف علّه) متصل شود قبول 
حرکت آن حرف کند و بدین سبب گاهی 
مفتوح و مضموم نیز خوانده شود. بعنوان مثال 
در کلمات زیر مفتوح است* 

کابرا. که آبرا: 

آتش لاله چرا افروخت آب چشم ابر 

کابرا از خاصیت آتش‌نشانی آمده‌ست. 


۱ ۱ سائی. 
کامد, که امد 
فخر رهی بدان دو سیه چشمکان تست 
کآمد پدید زیر نقاب از بر دو خد. 
(اسرارالتوحید). 


کاحمد. که احمد؛ 
همچنان باز از خراسان آمدی بر پشت پیل 
کاحمد مررسل یسوی جنت آمد از براق. 
منوچهری. 
کاندر که اندر؛ 
باز سپد روض انسی چه فایده 
کاندر طلب چو بال بریده کبوتری. سعدی. 
در کلمات مسبوق بهمزهة مکسورء مکسور آید 
(حالت اصلی): 
کاقبال, که اقبال: 
با ملک او وزارت او سازوار شد 
کاقال با وزارت او سازوار باد. سعودسعد. 
کامروز, که امروز: 
بگشادی بشادی و فرخی 
ای جان جهان آستین خی 
کامروز بشادی قرا رسید 
تاج شعرا خواجه فر خی. 
مظفری (از لغت فرس نسخة نخجوانی). 
کامشب. که امشب: 
زان برفروز کامشب اندر حصار باشد 
او را حصار میراء مرخ و عفار باشد. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۲۱). 
در کلمات مسبوق بهمز؛ مضموم. مضموم آید: 
کو. که او 


کی‌کو دهد از تن خویش داد 
نبایدش رفتن بر داوران. منوچهری. 
عاشقی کو در ميان خویش بربسته‌ست جان 
بسته است از زلف معشوقان کمر شمشیر تنگ. 
منوچهری. 
پیشوای دو جهان قاقله سالار وجود 
کوست مقصود ز یاسین و مراد از طاهاء 
فخرالدین هندوشاه نخجوانی (ازصحاح الفرص). 
برای تفصیل اين انواع رجوع به لغت « که» 
شود. 
رسمالخط : 
در خط تبع مرکب است از دال و ياء معکوس 
و پاء مطرود. او از سه خط است: مستلقی» 
منکپ, مقوّس و مقدار فراخی میانه او بايد که 
یک نقطه باشد و بانسی و وحشی نویند. و 
کاف‌در محقق منبسط باشد و در ثلث منتصب 
و در نسخ هر دو گونه شاید. (از نفایس الفنون 
ج ص ۱۱). داعی‌الاسلام در فرهنگ نظام 
ارد: در میان نقایص خط فارسی ما یکی این 
هم هست که کاف مشترک مان عربی و 
فارسی با گاف مخصوص فارسی یک شکل 
نوشته میشوند بجهت اینکه هنگام گرفتن خط 
عربی برای فارسی سنجیدن آوازهای زبان 
فارسی و تطبیق کردن حروف عربی با آنها در 
کار نبوده و چون در عربی آواز گاف فارسی 
نبوده که حرف داشته باشد همان حرف کاف 
عربی را برای گاف هم نوشتند و نتیجه این شد 
که غیر از اهل زبان کسی نمیتواند کاف و گاف 
را درست بخواند و اهل زیان هم در لفظی که 
نشنده است گر ميکند. کابهای چاپ ایران 
هم دارای نقص مذکور بودند. هندیها که 
فارسی زبان علمی‌شان است نه تکلمی» 
زودتر ملتفت نقص شده اینطور اصلاح کر دند 
که‌کاف مشترک مان عربی و فارسی را بحال 
خود گذاشته بر گاف مخصوص یک سرکش 
اضاقه کردند. زوزنانه فارسی حکمت که 
سی و پنج سال قبل در قاهر؛ مصر چاپ 
میشد ماتفت نقص شده و از اصلاح هندیها 
بی‌خبر بوده بعکس هندیها کرد و از آن وقت 
بعضی از روزنامه‌نگاران و نویسندگان ایسران 
به اصلاح هندی عمل میکند و بعضی به 
اصلاح مصری - انتهی. 
کث. [کاف ] (ع حرف) یکی از حروف هجا 
است. مذکر اید و مونث ماند سایر حروف و 
نیز کاف در زیان عرب حرف جار است که 
جهت تشبیه آید, نحو: زید کالاسد. و تعلیل 
تزدیک قومی و منه قوله تعالی: کما ارا 
فیکم رسولاً (قرآن ۱۵۱/۲: ای لاجل 
ارسالی و قوله: و اذ کروه کما هدیکم (قرآن 
۲ ای لاجل هدایته. و یکانه لایفلح 
الکافرون (قرآن ۸۲/۲۸)؛ ای اعجب لمدم 


فلاحهم. 


و استعلاء, نحو: کن کما انت علیه. و کخر فی 
جواب من قال: کف انت؟ 

و جهت مبادرت بشرط که به «سا» متصل 
شود نحو: سلم کما تدخل و صل کما یدخل 
الوقت. ذ کره‌این‌الخباز فی‌النهاية. 

و تأ کید و آن زائد باشد. نحو: لیس کله 
شیء (قرآن ۱۱/۴۲). 

و گاهی بموقع اسم آید و جر کند بسمرادفت 
مثل, و بر آن حرف جر هم داخل شود و 
استعمال این کاف نزد سیبویه بی‌ضرورت 


درست نباشد, کقوله ع: یضحکن عن کالبرد 


|| (ضمیر) و ضمیر خطاب منصوب و مجرور 
تحو: ماودعک ربک و ما قلی (قران ۳/۹۲ 
پس جهت مذکر فتحه دهند و جهت مونث 
ره - 

و کاف حرف خطاب یا اسم اشاره و آن را 
حظی از اعراب نیت کقولک: ذلک و تلک و 
اوک و یاختمیر متفصل متصوب سر :ایاگ 
و ایا کماو با بعض اسماء افعال نحو؛حیهلک و 
رویدک و اللجاء‌ک و لارایت بمعنی اخبرنی 
نحو ارایتک هذا الذی کرمت علی. (منتهی 
الارب). و رجوع به قطر المحيط و اقرب 
الموارد شود. 

کا. ((خ) امیرکاین و ورداسف یکی از حکام 
غیرمتقل طبرستان (۲۱۲ه.ق./ ۹۲۵ م). 
|[ابن امیر « کا» معاصر قابوس‌ین وشمگیر 
بوده است. (مازندران و استراباد تالیف رابینو 
ص ۱۴۳۶. 

کاء ۰(ع ص) ضعيف. چبان. (صراح اللفةا. 
ااست و بددل. کاءة بالتاء و کی وكياة 
بفتسهما مخله. (متهی الارپ). |((مسص) 
ترسیدن. (منتهی الارب). 

کالف. [ء] (ع ص) نعت فاعلی از کید. مکار. 
(غیات) (آنندراج). 

کائد به. ([ءی ی ) (([خ) دهی از دهستان باوی 
بخش مرکزی شهرستان اهواز. ۵۲ هزارگزی 
شمال خاوری اهواز. ده هزارگزی جنوب 
شوسه مس‌جدسلیمان به اهواز, دشت. 
گرمسیر. سک آن ۱۳۰ تن. شیعه‌زبان, 
فارسی و عربی است. آب آن از چاه. محصول 
انجا غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه در تابستان اتومبیل‌رو است. سا کنن از 
طایفهً حمید هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج (fF‏ 

کائع. [ء] (ع ص)نعت فاعلی از کیع. 


ترسنده از چیزی. بددل شونده. کاع. ج, کاعة. 


۱- در ایران از قرنها پیش بین این دو فرق 
گذاشته‌اند بدین نحو که کاف با سه نقطه در بالاء 
گاف ( کاف فارسی) شناخته میشده» و بعد سه 
نفطه تبدیل به سرکج شده است. 





۸ کائن. کائوچو. 

کائن. [۶](ع ص) مسوجودشونده. (از ۱ و شفق و مانند ان. قل صمفهاء چربی‌هاء نشاسته‌های غیر قابل 
منتخب) (غیاث). موجود. هست. ۱ کائنات جو. [ء ت جوو ] (ترکیب اضاقی. [ جذب و استخوانی شکل گموتابرکا و 
کائن بودن؛ موجود بودن. تکوین شدن. مرکب) رجوع به کائئات‌الجو شود. وچو“ میباشد و قسمت اعظم آن را آب 


- کائن شدن؛ مستقر شدن. استقرار یافتن. 
استوار شدن. 
|إواقع شونده: المقدر کائن. |اچند. کاین. 
(منتهی الارب). مولف غیاث ارد: مشق از 
کون‌بالفتح که بمعنی بودن و هست شدن است 
و کین بفتح کاف و همزه و تشدید تحتانی 
مکسور و سکون نون و کائن به کر همزه بر 
وزن ضامن و کائی بسکون همزه و یبای 
تحتانی مکور منون وکین و کیء بفنتح کاف 
و سکون تحتانی و همزهٌ مکسور ملون و کاء 
بقتح کاف و سکون همزه, این هر پنج الفاظ در 
حقیقت گویا که یک لفظ است بمعنی کم 
خبریه و معنی کم خبریه لفظ بار بباشد 
چنانکه کم رجل عندی؛ بسیار مرداند نزدیک 
من» پس معنی کائن رجل عندی همین است و 
احتراز از کم استفهامیه کرده است و معنی کم 
استفهامیه لفظ چند است چنانچه کم رجلاً 
عندک؛ یعنی چند مرداند نزدیک تو. کائن 
اصل همه است و باقی هرچهار لفظ مذکوره 
متنوعه شده‌اند از ان. (غیاث) (اشدرا اج). 
کاثنات. [ء](ع ص. !)ج کائنه و ک‌ائن. 
موجودات و مخلوقات. (غیات) (آتندراج). 
||موالید ثلاثه. (بحر الجواهر). || آفریدگان. 
تمام چیزهائی که و جود دارند. ممکناتء 
زینوی آفرینش و زان سوی کائنات 
بیرون و اندرون زمانه مجاورند. 
تاصرخسرو. 
جام کیخسرو است خاطر من 
که‌کند راز کاتات اظهار. 
بجان عاقل کائنات یعنی تو 
که کائتات قشوراند و حضرت تو لپاب. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۵۸). 
دل گرسته درآمد بر خوان کائنات 


خاقانی, 


چون شبهتی بدید. برون رفت ناشتا. 
خاقانی. 
زیرنشین علمت کائات 
ماب تان و تو قاق بات 
حدیث سعدی | گرکائتات پسندد 
بهیج کار نیاید | گرتو نپندی, 
گشایددری بردل از واردات 
فشاند سر دست بر کائئات. 
سعدی (بوستان). 
اجل کائنات از روی ظاهر آدمی است و اذل 
موجودات سگ. ( گلستان). 
کاثناتالجو. [ء تل جٌوو ] (ع [مرکب) هر 
حادثه که در فضا افتد چون رعد و برق و 
قوس و قزح و صاعقه و مه و گردباد و فلق 
شمالی و هاله و شهب و احجار سماوی و 


نظامی, 


سعل ی . 


کاثفاً ما کان. ۱ء | (ع ق مرکب) هر چه 
باشد: و غیر هستی کائناً ما کان محتاج است 
به هتی. (ملامهن فیض). 

کائناً من کان. نن م ا(ع ق‌مرکب) هر که 


باشدء 

کائناً من کان خاک در ست 

که‌ز خا ک‌اینهمه کائن تو کنی. خاقانی. 
و مال ایتام و غائب را نیکو محافظت نماید و 


بیرون از او کائاً من کان هیچ آفریده در ميان 
کار او درنیاید و کسی را که او در زندان شرع 
کرده باشد هیچ آفریده آن زندانی را بیرون 
نیارد. (تاریخ غازانی ص ۲۱۸). 
کائن و من کان. [ونء ](تریب عطفی.( 
مرکب) کنایه از مسخلوقات. (غیاث) 
(آتدراج). رجوع به کائاً من کان شود. 
كائنة. [ء نْ] (ع ص. !) مؤنٹ کائن. حادثه. 
||چیز نوپیدا که سابق نبوده باشد. (آنتدراج). 
ج» کاثات, 
کائو تچو. [] () رجوع به کانوچو شود. 
کائو تچ وک. [ ] (() رجوع به کائوچو شود. 
کائو تسونگت. [ئث سُن ] (۱خ)۲ امپراطور 
چین که پیروز سوم از سلسلهُ ساسانی برای به 
دست آوردن تاج و تخت نیا کان خویش از او 
یاری خواست. رجسوع به احوال و اشعار 
رودکی تألیف سمد نفیسی ص ۱۹۸ شود. 
کائوچو. ()۲ ک‌اوتجو. ک‌ائوچوک. 
کائوتجوک. در تداول هنود امریکا بر موادی 
که از درخت هیفا " بیرون می‌آید و نوعی 
صمغ است اطلاق میشود و در زبان هنود 
امریکا بمعی «اشکهای درخت» است. این 
کلمه را در عربی امروزی «مطاط» ميگویند. 
(از کتاب هذه اندونیسیا. چاپ قاهره). 
درختی است که از شیر: آن لاستیک سازند. 
ژدیا صمغی است که از بسیاری از درختان 


امریکا و آسیا و افریقا به دست می‌آید و آن. 


ماد چبنا کو کشداری است که از شکافی 
که بدرخت داده شود فروچکد, کائو چو» نامی 
که‌به ابن گونه صمغ داده شده از لفات 
امریکای جنوبی است. (هرمزدنامه پورداود 
ص ۱۸۶). در کتاب گیاه‌شناسی آمده است: 
اگرساقه یا برگ بعضی از نباتات از قبیل 
شنگ, انجیر, فرفیون و شقایق را قطع کنیم 
مایم سفیدرنگی بنام شیرآبه" از آن خارج 
میگردد. این مایم در مجاری مخصوصی بنام 
لوله‌های شیرآبه" قرار دارد. رنگ آن اغلب 
سفید شیری میباشد ولی گاهی مانند رای 
خزز قر برنگ و ایا مان شراب ماران 


تشکل میدهد. بعد چنین اضافه مکند: 
نگارنده شمه‌ای دربارة گاههای کائوچوئی 
آیران تحت عنوان بررسیهای میکر وشیمائی 
چند گیاه کائوچونی ایران از قبیل پرخ" و 
شنگ چزه و پیدار "و لا" و درخت 
لور "" و استبرق *" مطالعاتی نموده‌ام. از نتیجة 
این مطالعات چنین استنباط منود که شیرآبۀ 
نباتات کائوچوئی در مجاورت هوا منعقد 
مود و در این قسمت منعقد شده است که 
ماد؛ کائوچوکی بانضمام مواد مختلفة دیگری 
از قبیل چربها و صمغها و مواد پروتید وجود 
دارد. فرمولهای شیمیائی کائوچوی خالص 
n {C10 H16}) n ۰10 H17) n‏ 610) 
(۱۸34 وغیره مباشد. معرفهای آن با معرفهای 
مواد پروتید و لپیدها و صمنها و تانن‌ها کاملا 
مشابه است. معرف را سپایل کائوچوک را نیز 
ماتند مواد پروتید و تانن و بعضی صسمخ‌ها و 
کلوکزیدهاو الکالوئیدها قرمز رنگ میسازد. 
سودان, شارلاخ, عصارة ارلثان, کلروفل و 
دیمتیل امیدواز و بنزول آن را ساند لسپیدها 
رنگ‌آمیزی مینماید و بالاخره اسید اسیک 
نیز آن را مانئد لپیدها و مواد مازوئی به رنگ 
قهوه‌ای درمی‌آورد و در اثر آن اسید اسمیک 
احیا شده و به رنگ قهوه‌ای روی کائوچوک 
روت ماد ارچ تر مان لها با 
برم ترکیب شده و تترابرومیت دو کائوچو 
4 ۲16 010 تسولید میگردد. بنزین. 


۰ - 1 
۰ - 2 
ها - 4 ۰ - 3 


5 - Tubes lalicifères. 

6 - Chelidonium majus. 

Gutta percha -۷‏ - گوتاپرکا ماده‌ای است 

مشابه کانوچو و بیشتر صفات کائوچو را دارا 

ماش و دارای فرمول ۲۳ (010۳116) و 

۰ (010۳17) مبباشد. بسابراین از ترکیات 

ایزومر کائوجو خالص محوب میگردد یعنی 

در فرمولهای آپریک باکانو چو مشابه بوده و در 

ساختمان مولکولی با آن اختلاف دارد از این 

ماده در صنعت بعئوان ایز ولا تور و عایق استفاده 

میشود و برای پوشش سیمهای برق و نهیة 
بارانی و همچنین لوازم جراحی بکار میرود. 

8 - Caouichouc. 

9 - Euphorbia larica. 

10 - Scorzonera, Tortuosissima. 

11 - Euphorbia lirrucalli. 

12 - Daemla Cordala. 

13 - Ficus bengalensis. 

14 - Calotropis procera. 


کائو جوئی. 


کائید کلب علی. ۱۷۸۵٩۹‏ 





سولفوردوکرین. اتروکلروفرم کائوچو را ماتند 
يدها حل مینماید ولی اب و الكل و 
گلیسیرین و مواد قلیائی و اسیدهای رقیق در 
آن بی‌اثر مباشد. کائوچو بعکس لیپیدها و 
مواد چربی صابوتی نمیشود و بدینطریق از 
آنها متمایز میگردد. کائوچوک دارای قابلیت 
ارتجاع است و مانند خمیر ورآسده در اثر 
فشار به حالت اول برمیگردد برمی کردن 
(ترکیب کردن با برم) ک‌ائوچو از مطالعات 
علمای شوروی محسوب ميشود. نتایج 
حاصله از این روش تا کنون‌در مطبوعات آنها 
ذ کر نشده است ولی نگارنده در ضمن 
مطالعات خود اهمیت آن را دریافتم و خلاص 
آن را ذي لا درج مسینمایم: تترابسرومیت 
دوکائوچو که در نتیجة این فعل و انفعال به 
دست می‌آید شفاف و مشابه شیشه است و 
قهوه‌ای رنگ میباشد و در حلالهای معمولی 
کائوچوک از قبیل اتر کلروفرم. بنزول, و 
سولفور دوکرین غیرقابل حل است و اگرچه 
چربی‌ها نیز با برم ترکیب میشوند و در 
حلالهای فوق غبرقابل حل میباشند. ولی 
تنایز آنها در آنست که اسید کلریدریک غلیظ 
در لییدهایی که با برم ترکیب میشوند مو ثر 
میباشد و آنها را حل میسازد. در صورتی که 
در تترابرومیت دوکائوچو کاملا بی‌اثر میباشد 
و بوسیلة آن از لییدها کاملا متمایز میگردد. 
برای آنکه قابلیت ارتجاع کائوچوک در 
لوله‌های شیرآبه کمتر گردد و در موقع تهیة 
برش و مقطع تولید ناراحتی نتماید شیء مورد 
مطالعه را چند روز بدواً در محلول الکلی 
6 برم قرار دهید و در جای خنکی حفظ 
نمائید (برای تهیة این محلول برم را قطره قطره 
در الكل اضافه نمائید و در جریان اب سرد و 
یا یخچال قرار دهید) بعداً شىء را با الكل 
شسته و به تیه مقاطع پردازید. 

پرشها را مدت ۲۳ ساعت در اب ژاول قرار 
دهید تا مواد پروتیدی آنها زایل گردد سپس 
برای ختثی کردن اثر قلیائی آب ژاول, آنا ر 
پا محلول ۱۰7 اسید استیک و سپس با اب 
مقطر چندین بار شت و شو دهید و مدت 
پنج دقیقه در یک قطره گلسیرین خالص 
داخل کنید, بعد از گلیسیرین خارج ساخته در 
چند قطره گل یرین برمه اشباع و غلیظ که 
روی لام قرار داده‌اید داخل سازید و روی آن 
رایالامل بپوثانید و در محل خنک و 
تاریکی قرار دهید. پس از ۲ ساعت مقاطع 
را در الکل کاملا هت وشو دهید تا اثرات 
برغ بکلی زایل گردد. بعد آن راامدت ۲۴ 
ساعت در مخلوطی بمقدار متماوی از الكل و 
کلروفرم قرار دهید, سس از سخلوط فوق 
خارج نموده با الکل شه و در بم دو کانادا و 
یا ژلاتین گلیرینه بطور دائم نگاهداری 


نمائید - انتهی. رجوع شود به گیاه‌شناسی 
حبپب‌الله ثابتی ص ۱۸۱ ||یکی از انواع 
علک. 

کائو چوئی. (ص نسبی) آنچه از کائوچوک 
به دست آید. ||( نامی است که باغبانان ماء په 
«فیکوس الاستیکا» أ داده‌اند. 

کائو چوکت. (!) رجوع به کائوچو شود. 

کائ وکیو. (2] ((خ)۲ نام قدیم ابغورها. سعید 
نفیسی در احوال و اضعار رودکی ج ۱ 
ص ۱۹۲ ارد: نام طایفه‌ای دیگر در تاریخ 
چن ظاهر مشود که مورخین چینی ایشان را 
«هوئئی هه»۳ می‌نامند. شکی نست که این 
طایفه از نزاد ایرانی مخلوط با نواد ترک بوده 
و ایفورهای امروز از همان نزادند که آنها را 
در تاریخ چن نخست « ک‌ائوکیو» و سپس 
«تیهله» ' نامیده‌اند. 

کائولباخ. ((خ)" گیوم د. نقاش آلمانی» 
مستولد در ارولسن ۱۸۰۵(۶ - ۱۸۷۰ م). 
مولف «جنگ هونهاه. 

کائولن. (۲4(]2 کائولن یا خاک چینی, 
سیلیکات قلیائی الومینیوم است که دارای 
چند ملکول آب لست و ریا خالص اد 
گسردی است بار نرم سفید, مایل 
بخا کتری کمی قابض و در آب و اسیدهای 
رقیق و سرد غیرمحلول است. دیاستازهای 
گوارشی و مایع‌های مختلف بدن در روی آن 
بلاتأثیر میباشد. کائولن بعلت غیرمحلول 
بودنش یک طبقه محافظ و عایقی در روی 
مخاط معده تشکیل میدهد و بدین طریق 
زخمهای معده در زیر آن به آسانی الشیام 
می‌پذيرد. کائولن بوی مدفوع را نیز از بین 
می‌برد. و تا اندازه‌ای دفع آن را تظیم ميکند. 
به همین علت آن را برای درمان اسهال و 
همچنین برای مداوای یپوست‌هایی که 
علتشان خراش و زخم مخاط روده باشد در 
تورم حاد روده و در اسهال‌ها و بعنوان 
پانمان داخلی در روده‌ها و معده و در 
خارج در روی زخمها بکار می‌برند. در تمام 
موارد استعمال مادة مزبور بايد کائولن سترون 
شده باشد. در داخل ممکن است در حیوانات 
کوچی بمقدار ۲ تا ۰گرم در روز داد. 
ارویل ما کل رن لرل ےب پل 
سیلیکات قلیایی آلوسینیم وشن واکسید 
دوفرو نة دارای خاصت قابض ميباشد. 
(از درمان‌شناسی تألیف احمد عطائی ج ۱ 
مص ۴۵۵ - {FOF‏ 

کائولی. [4] (إخ)" ایبراهم. شاعر انگلیسی 
متولد در لندن (۱۶۱۸ - ۱۶۶۷ م.). 

کائون پور. (؛ بٍ ] ((ج) ۲۰ شهری از هند 
(ایالات متحده اگره -اود) دارای ۲۲۰۰۰۰ 
تن سکنه. صنعت آن کارخانة پببه‌ریسی. 
بسال ۱۸۵۷ م. سربازان قشضون هندوستان. 


اروپائان را در این شهر قتل عام کر دند. 
کائونیتس. (:) ((خ)۱۲ (اسیر...) رجل 
سیاسی اطریشی در عهد شارل ششم و ماری 
ترز. متولد در وین. وی عهدنامةٌ | کس لاشاپل 
را امضاء کرد (۱۷۴۸م.) و در طول جنگ 
هفت‌ساله با فرانه اتحاد داشت. (۱۷۱۱ - 
۴ م0 
کائی. (اخ) دهی از دهتان دشت بخش 
سلوانا شهرستان ارومیه. واقم در ۵۵۰۰ گزی 
شمال باختری سلوانا و ۲۵۰۰ گزی‌شمال راه 
ارایه‌رو جرمی به دکار. دامنه. سردسیر؛ سالم. 
سکنه آن ۱۴۱ تن کردی, آب آن از چشمه و 
محصول آنجا غلات و توتون. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صایع دستی 
جاجیم‌پافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
کائید کلب علي. اک ب ع] (() موف 
مجمل اتواریخ ارد: در ناحیه بروجرد کائید 
کلب علی نام شخص بی‌نام و نشان در آن اوان 
با جمعی از متجنده و اوباش یکدل و یک زبان 
گشته, بتاخت و تاز محالات و نهب و غارت 
مسافرین دست تعدی از آستین بی‌قیاحتی 
براورده لوای شرارت و فاد در میدان 
بی‌شرمی برپا نموده چند صباحی از راه تهور 
و شجاعت خود را مشهور آفاق گردانید 
چنانچه جمعیت او در عرصة قلیل بده دوازده 
هزار سوار و پیاده رسید. سلیم‌خان افشار 
قرقلو که در ان اوان از جانب ابراهیم شاه به 
سرداری عراق مقرر بود پا لشکر جرار بعزم 
تبیه کائید مذکور وارد آن دیار و لازمهٌ حزم و 
احتياط به کار برده, کائید موصوف از راه 
جهالت و غرور متهورانه با جمعیت خود به 
مقابله پرداخت. بعد از صف‌ارائی» کلب علی 
خود هم با چند نفر توسن جلادت را در میدان 
حرب بجولان درآورده از جانب سردار هم 
جمعی به میدان امده حرپ صعبی اتفاق افتاد 
که‌دوست و دشمن برکائید تحسین و آفرین 
کردندنزدیک به آن رسد که پای ثبات و قرار 
لشکر سردار از جا به در رود که گلوله‌ای به 
اسب کلب عسلی رسیده با اسب درغلطید. 
سردار یا لشکر خود یکبار تکاورانگیز گشته 
تاخت بر او و تشکرش آورده کلب‌علی خود 


1 - ۳615 ۰ 


2 - Kao ۵۰ 3 - Huei ۰ 
4 - Tie - Le. 

5 - Guillaume de ۰ 

6 - Arolsen. 7 - 0 
8 - ۰ 


9 - Abraham Cowley. 

10 - Cawn Pore. 

11 - Vencelas, Antoine, Prince de 
Kaunitz. 


۰ کائیس 


کابال. 





بقید کمند غازیان سردار گرفتار گردیده سپاه 
او که برهنه پایان وادی نادانی بودند قتیل 
سیف غازیان سردار و بقیة‌السیف راه اوطان 
خود پیمودند. کلب‌علی مذکور را بنزد سردار 
برده همان وقت او راگردن زده به سرای عدم 
فرستادند. (مجمل التواریخ تألیف گلتانه چ 
مدرس رضوی ص ۱۲۴). 

کائیس. ((خ) دهی از دهتان شهر ویران. 
بسخش حومةٌ شهرستان مهاباد. واقع در 
بیت‌ویک هزارگری شمال خاوری مهاباد و 
شش‌هزارگزی خاور شوسة مهایاد به آرومیه. 
جلگه با هوای معتدل مالاریائی, سکنه ۱۲۱ 
تن. زبان کردی. آب آن از چشمه و محصول 
آنجا غلات. توتون, چفندر» شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و صنایع دستی 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج وا 

کائیف. (اخ)" قبافا. روحانی بزرگ بهودی 
که مسوجب محکومیت مسیح گردید و 
حواریون را شکنجه داد. نام کائیف در این 
مثل فرانسوی آمده است آ: « کسی را از نزد 
کائف بسوی پیلات " فرستادن» که کنایه‌ای 
است از تسذبذب و تردید روحانی بزرگ 
بهودیان در ایام مصائب مسیح. 

کائی فو نگك. ((ج)؟ پبایخت سلله 
سلاطین کین از زردپوستان منچو. اقبال 
آشتیانی در تاریخ مفصل ایران از استیلای 
مفول تا اعلان مشروطیت ص ۶ نویسد: در 
آخر قرن ششم هجری آسیای شرقی و 
سواحل اقیانوس کبیر یعنی دو مملکت کره و 
چین اصلی بین دو سلسله سلطتی تقسیم 
میشده: یکی سلله سلاطین کین که رسای 
یکدته از زردپوستان منچو بودند که بر ختا 
یعنی چن شمالی مسلط آمده و بر آن 
بسرزمین حکومت میکردند و نسبت به 
چینی‌ها قومی خارجی مسحسوب ميشدند. 
پایتخت این سلسله گاهی شهر پکینگ (پکن) 
بود و گاهی شهر کائی‌فونگ در کنار نهر زرد 
(هونگهو). نیز در صفح ۱۴۷ نوید: سبتای 
سردار معروف چنگیز پایتخت چین یی 

ثی‌فونگ را محصور و در سال ۶۳۱ ه.ق 

مفتوح ساخت. 

کائیکت. (اج)* نام رودی در سیر حرکت 
لشکر خشایارشا به یونان. در تاریخ ایران 
باستان تألف پیرنبا ص ۷۲۲ آمده: پس از آن 
این سياه از یدیه خارج شده به طرف رود 
کائیک رفته داخل سی‌سیّه گشت و بعد در 
حالی که کانه "را در طرف چپ داشت به 
آتارنه شهر کارن " رهسپار شد. 

کائیمان. (فرانسوی, )۸ نوعی تمساح در 
شط‌های آمریکا و چین که پوزه‌ای دراز دارد. 
درازی خود جانور تا ۶گز هم میرسد. 


پوستش در صنعت ساغری بار مستعمل 





کائیمان 


کائیمان. ٩۱2۱(‏ مجمع‌الجزایر انگلیس تابع 
ژامائیک (یکی از جزایر آنتیل as‏ 
متعلق بدولت انگلیس). جممیت ۰ تن. 
حا کم‌نشین جرج‌تاون "! 

کائی نار حی. (إخ)''( کوچک..) دهی از 
بلغار (دوبرودجه) [۱۹۰۴] که در ان عهدنامة 
مشهور ترک و روس به سال ۱۷۷۳م. به 
امضاء رسید. 

کالی‌نان. (إخ) پر انوس 
آباءالاوین پیش از طوفان نوح. 
کائینه. زنْ] (() مؤلف آنندراج آرد: بر وزن 
آئینه. امر کردن باشد بشخصی که چشم از من 
مگردان و با من باش و به این معنی کایینه با 
دو یای حطی هم بنظر آمده. این کلمه مصحف 
« کابنه» است. رجوع به ای و 
« کابنه»در همین لغت‌نامه شود. 

کائیوند. [نی و ) ((ج) یکی از دو بر طابغة 
دورگی بختیاری موسوم به ات کون . رجوع به 
آسترکی شود. 

کاب. () بیاله‌ای است دراز هشت بهلو. 
|| لاف. |إگاو. (ناظم الاطباء). 

کاب. (انگلیی. )۳ نوعی از درشکة 
یک‌اسبه که دو چرخ دارد. نخست در 
انگلستان آن را ساخته‌اند. محل نشستن 
راننده در عقب درشکه در جائی بلند تعبیه 


1۳ یکی از 


شده است. 





کاب. ((خ) شهری وسط است (از روم) 
[آسیای صفیر ] و هوایش سرد است و از 
اقلیم پنجم است. حقوق دیوانیش بيست و دز 
هزار و صد دینار است. (نزهة‌القلوب المقالة 
اانثه ص ۹۸). 

کالب. (إخ)' ریچارد. وی یکی از نخه‌های 
وندیداد را که جرج بوچیر (یا باوچر) ۶ از 
پارسیان هند در سال ۱۷۱۸ م. به دست اورد. 
در سال ۱۷۲۳ به انگلستان برد و به کتابخانۀ 


بودلین ۲" تقدیم نمود. این نسخه هنوز در 
همان کتابخانه به این علامت و شماره 
محفوظ است 321 .06 800 (از تاریخ ادبی 
ایران؛ تالف براون ترجمة علی‌پاشا صالح 
ج۱ص۷۰. 

کالب. [بْ ] ((خ) سانکریت کاوید'. یکی 
از متعرات*۱ بنات‌الشعش در نزد هندوان. 
(تحقیق‌ماللهند ج ۱ص ۱۹۸). 

کاباروس. ((خ)" فرانوا کنت د. رجل 
اقتصادی اسپانیولی و اصلاً فرانسوی, متولد 
در بایون۲۱ (۱۷۵۲ - ۸۱۸۱۰ دختر وی 
موسوم به ترزادوکاباروس [تَ ر د] هسر 
تالین "۲ عضو مجلس کنوانیون بود. 

کاباره. [ز / را ( بعضی فرهنگهای اخیر 
این صورت را بمعنی غار و شکاف و جای 
تاریک آورده‌اند. این لغت همان « کاباره» با 
کاف فارسی است و با کاف تازی صحیح 
نمی‌تماید. رجوع به « کار شود 

کاباره. ار ] (فرانوی» ۳4 میکده. دکان 
مشروب‌فروشی (شراب‌فروشی), خرابات. 
حانوت. میخانه. شرابخانه. 

کابازاله. [ل ] ((خ) دهی از دهستان شهر 
ویران بخش حومه شهرستان مهاباد. واقم در 
۰ گزی شمال خاوری مهاباد و پنج 
هزارگزی شمال باختری شوه مهاباد به 
میاند و آب. جلگه با هوای معتدل مالاریائی, 
سکنۀ آن ۳۳۴ تن و زبان آنان کردی. آب آن 
از رودخانة مهاباد و چشمه و محصول آنجا 
غلات. چفندر, حبوبات. توتون. شفل اهالی . 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی جاجیم‌بافی 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافاي 
ایران ج (f‏ 

کابال. ((خ)۴" قباله. قبالا "٩‏ قبله. در عبری 
بمعنی سنت و روایت. شرح و تفسیر رمزی 


1 - 08. 
2 - Rervoyer quelqu'un de 02006 خ‎ 
Pilate. 
۳-حا کم ناحیة یهو دیه از طرف رومیان.‎ 
4 - Cal - ۰ 
5 - ۰ 6 - Canê. 
7 - Carène. 8 - ۰. 
_ 9 - 8, 10 - Georgelown. 
11 - Kutchuk Kaînardji, 
12 - Caînan. 13 - Enos. 
14 - Cab. 


15 - Richard Cobbe. 

16 - George Boulchier (Bowcher). 
17 - Bodleian. 18 - ۷۵ - ۰ 

19 - 7 

20 - Cabarrus, François Conle de. 
21 - Bayonne. - Tallien. 

23 - Cabaret. 24 - Cabale. 

aاCab)b(a‏ در انگلسی Kabbalah,‏ - 25 


کابالرو. 


کابک‌فروش. ۱۷۸۶۱ 





تورات در نزد یهودیان که از عهد آدم یا 
ابراهیم بیعد توسط گروهی از مطلعان جمع و 
تدوین شده است. 
کابالرو. [لِ] ((خ) نام چهار تن از نجبای 
ایرانی در «سفرنامه ایران» توش دن خوان. 
(از تاریخ ادبیات ایران تأیف پروفسور براون 
ج ۴ ترجمة رشید یاسمی ص ۳. 
کابالمان. ((خ) نام مردم یکی از ایالات ایران 
(به اعبار تقمیم‌بندی مالی نه سیاسی) در 
دور هخامنشی به روایت هرودت. (از ایران 
پاستان ص ۰۷۲۶ ۰۱۴۱۷ ۲ ۱۴۷). 
کابان.((خ۱ (له...) کرسی کانتن آریژ. از 
ناحیت فواء واقع در ساحل ری ژ. سکنه ۳۶۲ 
تن. . دارای کار خانه‌های ذوب‌آهن است. 
کابانل. [ن ] (إخ)" الک‌اندر. نقاش و 
شبیه‌ساز فرانسوی متولد در مون‌پلیه (۱۸۳۲ 
۹ م.. 
کابانیس. (إخ)" ژرژ. بب فرانسوی 
متولد در گسناک(کورز) دوست میرابو» 
شا گردو پرو کنیا ک.وی صاحب رساله‌ای 
است بتام «طبیعت و اخلاق بشر» که شهرت 
بسار یاه است. (۱۷۵۷ - ۱۸۰۷ م.). 
کابت. [ب] (ع ص) نعت فاعلی از کېت 
هلا ک سازنده. بروی دراندازنده. بر زمین 
انکنده. بر روی افکننده: 
اباحسن لاتبعدّن و کلنا 
لهلکک مفجوع له الحزن کایت. 
فلم یتفقدنی ملعم واحد 
هراق آناءالعلم بعدک کابت. 
ابواحمد یحیی‌بن علی منجم (در رئاء ثابت‌بن 
قره), 
برای سایر ابات این رثاء رجوع به ثابت‌بن 
قره شود. 
کابت. اب ] (إخ) كابة. موضعی است به بلاد 
تمیم یا آبی. (منتهی الارب). 
کابج. [ب) (ع ص) ن_عت فاعلی از کبح. 
رجوع به کح شود. || پیش آینده از آن چیز که 
فال بد میگیری از وی. ج, کوابح 
الارب). 
کابد. آب ](ع [عص) رنجکشی جهت چیزی. 
اسم است کباد را. (منتهی الارب). 
کابدول. ((خ) دهی از دهستان شرامین 
بخش دهخوارقان شهرستان تبریز, واقع در 
۲ هزارگزی جنوب خاوری بخش و ۱۵ 
هزارگزی راه شوس تبریز به ده خوارقان. 
جلگه با هوای معحدل. سکنه آن ۱۱۱ تس و 
آب آن از چشمه است. محصول آنجا غلات, 
حبوبات, سردرختی» توتون. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. و راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ ص ۴۰۳). 
کابر. [ب] (ع ص) بزرگ. یقال توارئوا کابراً 
عن کابر؛ ای کییراً عن كير قى العز و الشرف. 


(منتهی الارب) (آنندراج). رجوع به کابراً عن 
e‏ 

کابرات.((خ) رجوع بقلعۀ کابرات شود. 

کابر) عن کابو. (ب رن غ ب ذا (ع ق 
مرکب) بزرگ از بزرگ. |[پدر در پدر از 
بزرگان؛ اموال و اسلحه ایشان که کابرأ عن 
کابربل کافراً عن کافر میراث رسیده بود 
پغنیمت بیاوردند. (ترجمة تاریخ یمینی). 

کابرال. (اج)۲ پدرو الوارز. بحرپیمای 
پرتقالی که برزیل را به سال ۱۵۰۰م. کشسف 
کرد. 

کابررا. [ر ) (اخ) جزیرۂ کوچکی است از 
بالثار. شهرت 7 بسب ناملایماتی است که 
سربازان محیوس فرانسوی در آنجا پس از 
«بلن» " در فاصلهٌ سالهای ۱۸۰۸ تا ۱۸۱۳ع. 
تحمل کردند. 

کاب رکوب. (() نوعی گرز از سنگ. جمع 
عربی آن کابرکوبات است. 

کایوه. اب ر ] (()۲ شهری به سودان بر 
ساحل نیجر نزدیک تنبکتو. (ابن بطوطه). 

کاپویا.((خ)" مسوضعی در آسیای صغیر 
قدیم؛ مهرداد بمحل کابریا عقب نشت. در 
این جااو دو شکست خورد با دو هزار نفر 
فرار کرده به ارمنستان رفت و به تیگران 
پادشاه ارمنستان که دامادش بود پناهنده شد. 
(ایران باستان ج ۲ص ۲۱۴۱). همینکه مردم 
پنت از مراجعت او [مهرداد] آ گاه شدند همه 
مانند یک تن به کمک او قیام کردند و بر اثر 
این احوال تری باریوس رئيس ساخلوی 
رومی در پنت. فرار کرده به کابریا رفت ولی 
در انجا قبل از اينکه لوکولوس به کمک او 
برسد ببا.تمامی سپاهش معدوم گشت. (از 
ایران باستان ج ۳ص ۲۱۴۳. 

کابریر دکت. اي د] ((خ) ۹ از 
و کولوس بخش اپت. ۲۰۰ تن سکنه. قل عام 
دوا (یکی از سلک‌های کفرآمیز نصاری) 
بدانجا بود. 

کابریله. [ی لٍ] (فرانسوی, )۲ درشکةد 
سبک چهارچرخه که عموماً دارای کروک 


است. 





کابس. [ب ] (ع ص) نعت فاعلی از کبس 
رجوع به کبس شود. |ادونده. يقال جاء فلان 
کابسا؛ای شادا؛ یعنی دوان امد. (منتهی 
الارب). ||اعسابش کسابس. از اتباع است. 


(منتهی آلارپ) (قطر المحیط). 
کابس. [ب ] ((خ) ابن ربیعة تابس است. و 
کان یشبه برسول اله صلی ان عله و اله و سلم. 
(منتهی الار ب). 
کابسة. [پ س ] (ع ص) ارنبة کابسة؛ نوک 
بینی بر لب فرودآمده. (متهی الارپ). المقبلة 
على الحغة الملیا. (اقرب السوارد) (قطر 
المحیط). 
کابسیر. ((ج) نام یکی از معابر مشهور 
سلسله جبال برانس (پیرنه). (الحلل‌السندسیه 
م ۲ص ۱۱۰). 
کابشتل. [پ ت] (خ) از سانسکریت 
کاپشتلا" یکی از مواضع اع در میانةً 
هندوستان طبق ستگهت. (تحقق ماللهند 
بیرونی ص ۱۵۳ سطر ۱۱). 
کابکت. زب ] (() کابوک. آشیان مرغان را 
گویندعموما و آشیان کبوتر ومرغ خانگی و 
گجنکی که در خانه اشیان داشته باشد 
خضو ضا (برهان قاطع): شریجة؛ کابک 
کبوتران که از نی ساخته باشند. (سنتهی 
الارب): 

چو کبتر بسی خاله کرده هر کاپک 

چو مار سفدی ره یافته به هر کاوا E,‏ 
سوزنی. 
آنکه طبعش در کبوتر خانة روحانیان 

از بروج رفرف افلا ک‌کایک میکند. 

سیف اسفرنگی. 


بقصر جاهش ار پرد پرستک 


کنداز شهپر سیمرغ کابک. 
سراج‌الدین راجی. 
|ازتبیل مانندی را نیز گویند که در خانه‌ها 


آویزند تا کبوتر در آن تخم کند و بچه برآرد. 
(برهان): جسدیله؛ کسابک کپوتران. 
(منتهی الارب). ||رفیده را یز گفته‌اند و آن 
لته‌ای چند باشد که بر روی هم دوزند مانند 
گردبالگی و خمیر نان راتک ساخته بر روی 
آن کستران ند و بر تنور چسبانشد. 
(پرهان). 
کابک فروش. [ب ف] انف مسرکب) 
فروشنده کابک. جذال. (منتهی الارب). 


- قوها|‎ 
- ‘Cabanel, Alexandre. 

- 2027015, ۰ 

- Cabral, Pedro Alvarez. 

- Cabrera. 6 - Bailen. 
- Kabara. 8 - Cabria. 
9 - Cabrières - d'aigues. 


مھ دم نها جب س لد 


Cabriolet. 1 - 0‏ - 10 
:2 - 12 
۳-نل: 
چو کر نبطی خایه کرده در کابک 


چو مار سندی ره یافته بهر کاوا ک. 


۲ کابل. 


کابل. 





کابل.(ف رانوی, !)۲ مفتولهای فلزی 


غلبت امه عليه اباه 


لفاف‌دار و سیمهای زیرزمینی و زیردریائی که ار فهو کالکابلی اشبه خاله. 


برای برق و تلگراف و تلفن بکار دارند. 

- کابل تلفن؛ سیم زیرزمینی مخصوص 
تلفن, 

کابل. [بْ) ((خ) شهر مهم و باتخت 
افغانستان در ۴۳ درجه و ۲۰ دقیقه عرض 
شمالی و ۶٩‏ درجه و ۱۳ دقیقة طول شرقی. 
در ۲ گزی فوق سطح دریا راقع در نجدی 
حاصلخیز و پر اب و جمعیت أن در حدود 
۰ تن است. (برهان قاطع چ معن 
حادية لفت کابل بنقل از دائرة المسعارف 
اسلام). مولف حدودالعالم زیر عنوان «سخن 
اندر ناحیت حدود خراسان و شهرهای وی» 
آرد: شهرکی است و او را حصاری است 
محکم و معروف به استواری و آندر وی 
مس ممانانند و هسدوات‌ند و اندر وی 
بتخانه‌هاست و رای قنوج را ملک تمام نگردد 
تا زیارت این بتخانه نکند و لوای ملکش 
اينجا بندند. (حدود العالم چ سید جلال‌الدین 
طهرانی ص ۶۴). ياقوت در معجم البلدان 
آرد: کابل در اقلیم سوم است. طول آن از 
جانب مفرب صد درجه و عرض آن از جانب 
جنوب ۸ درجه باشد. و اصطخری آرد؛: 
خلج صنفی از ترکاند که از دیرباز در 
سرزمین کابل که بن هند و نواحی سجتان 
در ظهر غوز است افتاده‌اند و انان خداوندان 
نعمت‌اند و در لباس و زبان هماتد ترکانند. و 
کابل ناحیه‌ای است و شهر بزرگ آن اوهند. و 
من با مردی از عقلای سیستان که شهرها و 
راه‌های آن ناحیت را گردش کرده بود ملاقات 
کردمو او از دیده‌های خود گفت کابل ولایتی 
است بزرگ مان هند و غزنه با مرغزارهای 
وسیع و نبت آن به هند بیشتر است و این 
سخن نزد من درست امد. 

و اما گفتة این فقیه که کابل از ثقور طخارستان 
است از صواب دور نباشد و شاید طخارستان 
در متلث شرقی آن ناحیت است. 

ابن فقیه آرد: کابل از شغور طخارستان و از 
شهرهای آن: واقان وخواش و خشک وجزه 
است و گوید: به کابل عود و تارگیل و زعفران 
و اهلیلج بود. چه آن سرزمین [در آب و هوا] 
با هند برابر است و خراج آن دو هزار هزار و 
پانصد هزار درهم بود و از کنیزکان دو هزار 
سر که بهای آنان ششصدهزار درهم بود. 
ملمانان بروزگار بنی مروان بدآنجا غزو 
کردندو آن ناحیت بگشودند و سردم آن 
سرزمین مسلمانند. ياقوت گوید: اگر غير 
ساحلى بود رواست. وعدداشبن 
قس‌الرقات گفت: 

و لقد غاللی شیب و کانت 

فى شيب مفيلة و مفاله 


و قال فرعون‌ین عبدالرحمن یعرف بابن سلکه 
من نی تمیم‌ین مر 

وددت مخافة الحجاج انی 

به کابل فی است شیطان رجیم. 

و قال‌الاعشی و سمی اهل کابل کابلا: 

و لقد شربت الخمر تر - 

کض حولا ترک و کابل 

کدم‌الذبیح غرية 

مما یتق اهل بابل 

با کرتھاحولی ذوواا 

آ کال من بکربن وائل. (معجم البلدان). 
ملف قاموس الاعلام تسرکی آرد: کابل نام 
پایتخت افغانتان کنونی است و در سمت 
شرقی ایران در ساحل نهری که یه همین نام 
میخوانند به ارتفاع ۷ گز, در ۸۰۰ 
هزارگزی مشرق هرات و ۵۱۵ هزارگزی 
جنوب شرقی بلخ واقع است. در ۳۴ درجه و 
بی دقیقۀُ عرض شمالی و ۶۶ درجه و ۶۴ 
بالغ گردد. این شهر در اتتهای شرقی جلگه‌ای 
پهناور, بر زاویه‌ای که از پیچ و خم دو رشتة 
کوه بوجود امده قرار دارد و محیط دایره‌اش 
بطول یک ساعت راه میرسید. سور قدیمی 
شهر ویران است. تنها پایه‌هايش جسلوه‌ای 
دارند و از اینرو جلو شهر باز است و فقط در 
انتهای جنوب شرقی, یک قلعهةّ داخلی محکم 
موسوم به «بالاحصار» وجود دارد ولی 
تپه‌های اطراف بر آن حا ک‌مند. و این قلع 
اندرونی, قصیهُ جدا گانه‌ای‌ است که کاخ 
حکومت و دواثر دولتی در آن واقعند. بازار و 
باغ و پاغچه‌های خرم و قريب هزار خانه در 
بر دارد. و اصل شهر حاوی پنج هزار خانه 
باشد و در اطرافش محلات جدید چندی هم 
دیده میشود که یکی از آن محله‌ها سکن 
ایرانیان و ترکمانانی میباشد که نادرشاه آنان 
را بدینجا کوچانیده است و به قزلباش شهرت 
دارند. شهر را به محلات و محلات راأبکویها 
قم کرده‌اند و دروازه‌ها دارند که شبها آن 
دروازه‌ها را می‌بندند کوچه‌هایش تنگ و 
تاریک است.» زیباترین بناهای این شهر 
عبارت است از بازار آن که ساخته على 
مردان خان میباشد. و اين مکان را هم بال 
۲ م. انگلستان بتوپ بسته‌بویرانه منبدل 
گردانیدند.شهر گرمایه‌های بار دارد و روی 
نهری که از میان شهر میگذرد چند پل دیده 
میشود. این محل یک نقطة مهم تجاری مان 
هندوستان و ترکتان و ایران است و در محل 
اجتماع چندین راه کاروان‌رو قرار گرفته و به 
همین جهت جنب و جوشی در بازارگانی آن 
محوس است. 


کابل از بلاد بسیار قدیمی دنیاست و در زمان 
اسکندر وجود داشته است. در آثار مورخان 
عهد اسکندر و در جفرافیای بطلمیوس از آن 
به نام «قابوره» و «اورتوسپاته» ياد شده, در 
شاهنامة فردوسی مکرر از کابل و کابلستان 
نام برده شده است. در دولت شغزنویان شهر 
غزته بتدریج اهمیت یافت و کابل عقب ماند. 
بابرشاه این شهر را مجددا پایتخت قرار داد و 
به تعمیر و آرایش آن پرداخت. آرامگاه اين 
پادشاه هم در همین شهر است و بعدها شهر 
قندهار مرکزیت یافت و اخیراً خانان 
حکومت حاضر کابل را مقر حکومت خود 
قرار دادند و قریب صد سال است که این شهر 
سمت مرکزیت کشور اففانستان را پیدا کرده 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 

لقب شهر کابل دارالملک و دارال‌لطنه است. 
راهنمای کابل ؟ 

الف - جغرافیای شهر کابل: 

متطقه کابل عبارت از مجموعه‌ای از وادیهای 
سرسبز و شاداب و پر نفوس است که ارتفاع 
ان از سطح دریا از هزار تا دو هزار گز (۳۳۰۰ 
تا ۶۵۰۰ فوت [پا]) تفاوت میکند. شهر کابل 
در مان این وادیهای حاصلخیز به عرض 
۴درجه و ۲۰ دقیقه شمالی و طول ۶٩‏ درجه 
و ۱۸ دقسبقة شسرقی در دامن کوه‌های 
«آسمائی» و «شیردروازه» به ارتفاع شش 
هزار فوت قرار گرفته است. در ميان کوه 
آسمائی (۴۷۹۰ فوت) و شیر دروازه (۷۱۶۶ 
فوت) شھر کابل شکل مثلئی را گرفته که رأس 
آن بجانب غربی, جائی که دو کوه با هم بيار 
نزدیک میشوند. قرار دارد. بین دو کوه 
گذرگاهی است که وادی چهاردهی (نوی 
کابل) را به کابل قدیم می‌پیوندد و رودخانڈ 
کابل از آن عبور میکند. در زمان قدیم اطراف 
شهر را خضار مستحکمی احاطه می‌کرد که 
بوسیل هفت دروازه با خارج ارتباط داشت. 
تماشای این دیوار اهمیت تاریخی شهر را 
بخوبی مینمایاند. از قله کوه منظرة با شکوه و 
شاداب وادی, با سلسل کوه‌هائی که اطراف 
آن را احاطه کرده بنظر می‌آید. رود کابل از 
میان آن با پیج و خم جالب توجه میگذرد. 
شهر کابل که در دو طرف این رودخانة بنا شده 
محیطی قریب ۸ ميل دارد و چون دو طرف آن 
محدود می‌شود طبعاً ثهر به وسعت خود در 
طرف شمال و جلوب شرقی رودخانه افزوده 


است. 


1 - 0. 

۲ -شرحی که تحت عنوان راهمای کابل آمده 

در زمان چاپ اول لخت‌نامه از طرف سفارت 

اف_فانستان تهیه و تنظیم شده و با مختصر 
املاحاتی به چاپ رسیده است. 


کابل. 


کابل. ۱۷۸۶۳ 





ب آب و هوای کابل: 

آب و هوای کابل تابع وضع عمومی کشور 
اففانستان است و چون این کشور تقریبا در 
وسط آسیا واقع است پس عرض و طول 
جغرافیائی و ارتفاع و امتداد کوه‌ها و دوری از 
دریا همه از عواملی بشمار میروند که در اب 
و هوای اففانتان تأثیر دارد. 

با وضع جنرافیائی که اففانستان دارد مناطق 
مختلف ان اب و هوای متنوع دارد و کابل 
هرچند از دریا بسیار دور و تابع آب و هوای 
بری است. معهذا توازن در فصول اربعة آن 
برقرار است و هر سه ماه تغر فصل به 
صورت منظم پیدا ميشود. فصل بهار از ماه 
حمل (مارج, اپریل) آغاز میشود و تا پایان 
جوزا (می. جون) منظما ادامه دارد. در این 
فصل میتوان آن را فصل نمو و انبساط خواند 
هوا عطرا کین و فضا دلکش میگردد و از حیث 
آب و هوا این سه ماه برازنده‌ترین و 
نشاط انگیزترین فصلهای کابل میباشد. از ماه 
سرطان (جون, جولای) تا آخر سنبله (ا گست. 
سپتمبر) و موقع تابستان گرمترین ایام کابل 
بشمار میرود. اما گرما نه به اندازه‌ای است که 
خته کننده باشد و مردم را از کار و فعالیت 
مانع گردد. در ماه ميزان (سیتمبر و اکبر) 
خزان آغاز می‌گردد و تا پایان ماه قوس 
(نسومبر, دسمبر) ادامه دارد. خزان فصل 
بردائتن محصول و جمعآوری میوه است و 
کایل از این حیث در این فصل امتیاز فراوانی 
دارد و ارزانی در همین موقع میباشد. سه ماه 
اخر سال. جدی (دسمر. جنوری)؛ دلو 
(جنوری - فبروری) و حوت (فبروری؛ 
مارچ) فصل زمتان کابل است که سرمای 
بسار و نزول برف تا پایان آن ادامه میابد. 

ج - زراعت در کابل: 

چون آب و هوای کابل و نواحسی آن معتدل 
میباشد در زمستان تمام قسمت‌های ان از 
برف پوشیده میشود و در تابستان خرم است. 
باران کمتر میبارد و قسست اعظم زراعت 
معمولاً آبی است. در خا ک‌این منطقه آزوت 
و فسفور زیاد است, بابراین اراضی کابل 
بسیار حاصلخیز است و برای پرورش و نمو 
نواع و افسام غله و سیزیجات و موه اه 
در مناطق معتدله مستعد است. در اینجا بتذکر 
آن‌چه تعلق به کابل و نواحی آن دارد 
می‌پردازيم: 

۱ - چهاردهی ( گوشهٌ غرب و جنوب غرب) 
شهرآرا و وزیرآباد و یره (شمال و شمال 
غرب». 

۲ - پفمان ( گوشةشمال غرب). 

۳ - ده سبز, تبخا ک, شیوه کی و غیره ( گوشۂ 
شمال شرق, شرق و جنوب شرق). غلات: 
گندم.جو جواری, گل جو, ارزن و غیره. 


انواع سبزی: لبلیو, شلغم. زردک, ترب. پیازه 
گندنا گنه لب بادنجان سیاه و سرخ رد 
بادرنگ, کدو و غیره است. کابل از حیث 
باغداری نیز بسیار حاصلخیز است و انواع 
میوه‌های مطقةه معدله در آن پرورش 
می‌یابد. 

میوه‌های سردرختی و زیسردرختی معروف 
کابل عبارت است از: 

سیب. تا ک. آلو. آلوبالو. گیلاس, قیسی, 
آلوبخاراء شفتالو بادام چارمفز, انگور, 
خربوزه و تربوز, توت.توت زمیلی و غیره. 
دو قسم گندم در چهاردهی شهرت دارد: گندم 
لچک. گندم خاردار. در هر دو نوع چون 
مقدار ازوت زیاد است قوه غذاثِة آن بسیار 
میباشد. چهاردهی بداشتن چنار عرعر شهرت 
دارد. عرعر یکی از محصولات عمد؛ دهاقین 
چهاردهی است و چوپ آن که محکم و بادوام 
است برای ساختمان‌های شهر کابل و نواحی 
چهاردهی بکار برده ميشود, بعلاوه عرعر در 
خرمی وادی چهاردهی سهم بسزائی دارد. 
منطقهُ چهاردهی بسیار شاداب و اهالی أن 
زراعت‌پیشه میاشند. اراضی آن توسط جوی 
«بهسود» و جوی «ختگوت» آبیاری میشود. 
بعلاوه در آبیاری از کاریز نیز استفاده میکنند. 
حد متوسط آب تحت‌الارضی در کایل ۲ متر 
(۶ فوت) است. سمت جوب شرقی 
چهاردهی موسوم به چهار آسیاب است که 
وادی شاداب و حاصلخیز میاشد. هرچند 
زراعت آن مثل زراعت چهاردهی است اما 
حاصلخیزی آن بقدر چهاردهی نست. در 
چهاردهی چنار عرعر و در چهار آسیاب 
باغهای اقام انگور و فالیزکاری زیاد است. 
در چهاردهی بجز عرعر درختانی مانند 
کاشتی یله تردن چن لته ر 
بخوبی میروید. 

پغمان: 

اگرچه زراعت غلات در پفمان انجام میگیرد 
ابا بعضی جابهای آن مانند چهاردهی بواسطة 
سردی هوا و ارتفاع آن حاصل نمیدهد آب و 
هوای مرطوب آن بخصوص برای توسعً 
جنگل اهمیت دارد. درختان چارمغز و پنجه 
چنار که ریشه‌شان در اعماق زمین فرومرود 
در زمین ریگزار پغمان بخوبی میروید. 

منطقة سوم کابل یعنی ده سبزه تبخا ک» 
شیوه کی و غیره که در سمت شمال شرق» 
شرق و جنوب شرقی کابل واقع شده 
محصولات فراوان دارد. زمین ده سبز برای 
زراعت فالیز بسیار مستعد است و خربوز؛ آن 
شهرت تام دارد. باغ, نسبت بچهاردهی در آن 
کمتر دیده میشود. تبخا ک‌ نیز برای زرع 
غلات و فالیز خوبت و اراضی بار دارد. 
اما زمین این منطقه برای باغ متناسب نیست. 


شوه کی و بینی حصار که متصل به کایل است 
دارای باغهای میوه و اراضی نة حاصلخیز 
مباشد. 

د -صنایع در کابل: 

کابل قرنها پیش از مسیح مرکز مهم بازرگانی 
اسای مانه بوده است و در عين حال مرکز 
مهم صنایع رایج وقت شمرده میشد. اما در اثر 
لشکرکشی‌ها و جنگها بصنایع کابل خسارات 
وارد شده است. و نیز در اثر تجارت و ورود 
اموال ماشینی بازار صنایع محلی کابل کساد 
شده است و در حالی که انتظار میرفت صنایع 
وطنی کاملا از بین برود حکومت نقشة 
صنعتی را ترتیب و اهالی را تشویق و ترغیب 
نمود تا موسات صنعتی را بوجود آورند. 
کارخانه‌هائی بر پا کردند و سکنه را تا اندازۂ 
مسمکن از محصولات خارجی مستنتی 
ساختند. صنایع دستی و محلی کابل بدین 
قرار است: 

آهمنگری, کاردگری. حلی‌ازی 
میخچه گری, نعلبندی, مسگری, برنج‌کاری, 
ريخته گری: رویگری. زرگری, گلیت کاری» 
پتویافی, ابریشم‌بافی, یافت منسوجات نخی, 
دیساغت, پیزار بوت‌موزه, چپلی‌دوزی: 
سراجی, خیاطی, کلاه‌دوزی» خامک‌دوزی, 
پسخته‌دوزی. صمیم‌دوزی: زردوزی» 
چسرمه‌دوزی» چکسنی‌دوزی, گل‌دوزی 
برجسته, پوستین‌دوزی» کاشی‌سازی» 
نجاری, خرّاطی. (صنایع غذایی ماند: 
نان‌پزی. کلچه‌پزی. شربت. مرباء تسرشی, 
کنر پلیرمسکه, قیماق و ماست‌سازی, 
قنادی و شکرریزی, شیرینی پسزی) نقاشی 
اوري رساب ای کا وه 
نقشه کشی.سوادکاری. میا کاری. عط رکشی. 
و عرق‌گیری. گل‌سازی, علاقه‌بندی, 
سنگتراشی, گچ‌ریزی, صحافی. رنگرزی» 
آئینه‌سازی, صابون‌پزی و غیره. و صنایع 
جک کدی ی بات E‏ 
در حیات اچتماعی دارد. رواج و خرید و 
فروش داشته و همه با قوت دست و بازو 
REE‏ 

ھ -کابل برای سیاحان: 

سیاحی که از طرف پشاور به طرف کابل 
روان میشود همینکه از پل کم عرض و قدیمی 
«بگرامی» در سه میلی شهر کابل عبور کرد و 
دمی در باغ معروف انجا که عمارت زیبای 
آن مشرف به رودخانۀ لوگر است توقف نماید 
گوئی‌به داخل کابل درآمده. باغ و عمارت آن 
که کثرخالی بنظر مرد برای مافر خه, 
راحت گاه خوبیست. در حرکت از بگرامی به 
طرف شهر کابل اولین چیزی که جلب نظر 
منماید «منارنجات» است که مافر هلوز 
بدان نرسیده. در طرف راست خود مدان 


۴ کابل. 


کابل. 





وسیع و زمردین «چمن حضوری» را می‌بیند 
که‌در انتهای کلوب رادیو واقع است. 
منارنجات که بر چار راهی واقع شده است 
یادگار خاتمهٌ اغشاش سال ۱۳۰۸ شمسی 
۹ م. و استقرار حکومت مرکزی از طرف 
نادرشاه است. سرک (خیابان و جاده) مقابل 
آن بداخل شهر کایل و بقسمت قدیمی آن 
متوجه است. جاد؛ جنوبی به طرف «بینی 
حصار» که از باغهای قریب کابل و از آن 
سرکی به سمت لوگر, سرزمین غله‌خیز, 
کشیده شده است» معتد میباشد. بعلاوه سرکی 
هم به طرف قبرستان عمومی شهر کابل 
«شهدای صالحین» کشیده شده که به طرف 
شمال این سرک, بالاحصار معروف (ارگ 
شاهی و مقر سلطنت کابل که چند سال قبل از 
طرف انگلی ها خراب شده) واقع است و فعلاً 
دانشکد؛ جنگ در آن قرار دارد. تپ زمرد با 
قلعهةٌ مستحکم و قدیمی آن هنوز جالب توجه 
یاقا ری بر شای کار مار 
آپارتماتهای چندی عبور ميکند. در حالی که 
طرف راست آن نهر «پل مستان» و عقب آن 
«چمن حضوری» قرار گرفته, به «تپۀ 
مرنجان» متهی ميشود. جاد؛ بزرگی بنام 
جاد؛ میوند از قسمت وسط آپارتمانها اغاز 
میگردد که از شرق به غرب ممتد و یکی از 
جاده‌های تازه‌ساز است. در دو طرف 
آپارتمانها, مفازه‌های تجار و دکا کین‌بنا 
گردیده‌است. در خاتمة آپارتمانها مسجد 
بزرگ عیدگاه واقع است که در ایام مساعد 
بودن هوا در این نمازگاه بزرگ, نماز عید از 
طرف تمام ملمانان شهر و اطراف آن. 
گزارده میشود. ازینجا که بگذریم در جلو پل 
محمودخان «برج ساعت» نظر سیاح را جلب 
مینماید. در این پل چهار سرک با هم 
می‌پیوندد. سرکی که سمت راست به کنار 
رودخانه امتداد یافته به طرف تنگ غار و 
سرک مقابل او ین شفاخانۀ عسکری و کارته 
ولی (سمت راست) و وزارت جنگ (وزارت 
حربیه - سمت چپ) عبور میکند و به طرف 
میدان هوابازی کابل میرود. سرک سوم از 
جلو وزارت حربه گذشته از دو طرف منار 
استقلال که یادگار ظفرمندی اردوی افغانی و 
تحصیل استقلال کشور است گشته. به ارگ یا 
مقر پادشاهی وصل مگردد. منار استقلال 
بار ساده و بی‌پیرایه است و همه‌ساله هفت 
شبانه روز جشن مجللی در اطراف آن بریا 
میگردد. 

راه چهارم که سمت چپ رودخانه واقع است 
به سرپل خشتی که بازار معروف کابل است 
ميرسد. گمرک کابل دز همین راه و در جلو 
منار استقلال واقع شده است. 

ارگ شاهی یا جایگاه سلطنتی که در حقيقت 


شهر کوچکی است با دیوارهای ضخم و 
, کنگره‌های مستحکم از دیگر قسمتهای شهر 
شتا میگردد. در داخل آن اقات‌گاه شاه و 
خانواد؛ شاهی, دارات‌حریر شاهانه و گارد 
شاهی قرار دارد و چون از ساختمانهای قرن 
نوزده است سابقا در اطراف خود خندق 
بزرگی هم داشت ت که اکنون نشانی از آن 
نیت. از جلو درواز؛ ارگ شاهی سرک 
عریضی کشیده شده که شمالاً از جلو 
دارالشورای ملی (سابق) و مدخل قصر شاهی 
(دلگشا) گذشته به میدان طیاره و در جنوب به 
چهار راه بزرگی که سابق گند کوتوالی در 
ان‌جا وجود داشت و اکسنون «یادگار 
پشتونستان» در آنجا بنا شده است وصل 
گردیده, یک راه آن به طرف جنوب که سابق 
بازار ارگ و بازار کشمش فروشی نامیده 
میشد گذشته به پل خشتی و چوک «جادۀ 
میوند» و شهر قدیمی میرود. بازار ارگ که 
عبارت از یک رشته دکانهای کمانی دار. در 
دو طرف جادۀ تتگ ساخته شده بود اکنون 
بجای آن عمارات بزرگ و آپارتمانها بنا شده 
است و ۲۰ سال قبل یکی از بازارهای با رونق 
کابل شمرده میشد. جاده بزرگی که دو طرف 
آن درختان سبز. زیبائی خاصی به آن داده 
است تا میدان سیما میرود و موسوم است به 
«جاده این‌سینا». به سمت راست این سرک. 
عمارات بانکها (بانک اففانسان و بانک ملی 
افقان) جوار هم قرار دارد که در حوالة برات و 
مبادلة اسعار برای مسافرین مهمترین نقطه 
است. از آن بالاتر عمارت کوچک ولی زیبای 
وزارت درپار قرار داد که مقابل ان بنای 
بزرگ دستگاه تلفن خودکار و هتل کابل (از 
طرف شرکت هتلها اداره میشود) واقم است. 
میدان سینما که در گوشة شمال غربی آن 
عمارت سینمای کابل واقع است, به سمت 
غرب میدان عمارت زیبای وزارت فرهنگ و 
به طرف جنوب آن بازار شاهی با دکانها و 
مفازء‌های موزون قرار دارد. جاده‌ای که از 
بغل سیتما عبور میکند از جلو وزارت 
فرهنگ میگذرد. این وزارت‌خانه در باغ 
بار معروف کابل موسوم په «بستان سرای» 
که ب‌اغ خساصد اعسلیحضرت 
اميرعدالرحمن‌خان مسرحوم و سالن 
مخصوص شاهی موسوم به قصر زرنگار و 
مقبر؛ خود اعلحضرت امیرعبدالرحمن خان 
هم در آن باغ است. قرار دارد. قصر زرنگار 
که چندی پیش مقر وزارت امور خارجه 
افغانستان و امضای اولین معاهدة افغانتان و 
انگلستان و برسمیت شناخن استقلال 
اففانستان در آن بوقوع پیوسته است» فطل 
قرائت‌خانة وزارت فرهنگ است و این باغ که 
در هر فصل سال طراوت و شادابی 


مخصوصی دارد از باغهای بسیار زیبای کابل 
بوده که | کنون در اثر کثرت آبادیهای اداری 
وزارت فرهنگ از رسعت آن کاسته شده و 
منظره طبیعی خود را از دست داده است. 
مقابل وزارت معارف دبیرستان استتلال جا 
دارد. از آن گذشته به چارراهی ده افغانان و 
تجار تخانه‌های بزرگ میرسیم. سرک رویرو 
ما رابه شهر نو میرساند و بجنوب شرقی 
چارراهی, باغ معروف « گلستان سرای» که 
سایقا محل تجمع وزارت خانه‌ها بود (و حالا 
مدرب دخترانه‌ای بنام زرغونه له در آن 
جای دارد) واقع است و در سمت چپ این 
سرک مرکز حکمران شهر یعنی والی کابل و 
محا کم عدلیه و ژاندارمری کابل میاشد. از 
این سرک گذشته به میدان وسیع میرسیم از 
انجا میتوانیم خود را به شهر نو که عبارت از 
یک سلله خانه‌های جدیدالبناست و در 
مان چار دیواری‌های باند کوچه‌های نسبتاً 
تنگ واقع شده برسانيم. به طرف جسنوب 
سرک عمومی که بسوی شمال مغرب میرود 
ادارة مستقل قبایل و مدرسة دخترانه بنام 
«ملالی لیسه» است که مقابل أن عمارت 
وزارت داخله و از آن گذشته به «شهرآرا» و 
«برکی» میرسیم که در اینجا سرک بدو حصه 
تقسیم و حصه روبرو ما را به باغ نسوان و 
مرستون - مکتب ژاندارمه و پولیس - قرغه 
و پفمان میرساند. حصف دوم به طرف راست» 
دور خورده, به سفارت انگلستان و ده کپک و 
به کوتل خیرخانه میرود. از اینجا | گر بعقب 
بسوی چارراهی «ده اففانان» که مالقا محل 
تجمع وزارت‌خانه‌ها و حالا مدرسة دخترانه 
میباشد برگردیم. سرک دیگری که به طرف 
شمال میرود از جلو پانوحای (یعنی فروشگاه 
مطبوعات). سفارت کیرای پا کستان. وزارت 
امور خارجه صدارت عظمی, لیسه غازی 
(حالا وزارت عدلیه). سفارت کیرای دولت 
مطبعۂ دولتی (طرف راست) سفارت 
کبرای ترکیه گذشته, به میدان طیاره می‌پیوندد 
که چندین راه کوچک هم از این جاده منفک 
و به شهرنو امتداد یاقه است. از این راه 
میتوان به وکالة التجاری هند در کابل, سفارت 
ایران و وزارت مختاری دولت پادشاهی مصر 
و سقارت کرای هندوستان رسید. 

برگردیم به میدان سینما و بازار شاهی که 
جدیدترین دکانهای کابل در آن واقع است و تا 
پل باخ عمومی که پل ساده اهنی است امتداد 
يافه. چاپخانەھا. مسغازه‌ها. سلماننهاء 
خاطها را بیشتر در این جا میتوان یافت. 
عسمارت دواخانة مسرکزی و مسوستة 
دندانسازی هم در اخر این جاده واقع است. 
در میدان پل باغ عمومی ( که سابقاً استاسیون 
موتورهای سرویس و گاریها بود) همه وقت 


فرانسه. 


کابل. 


کابل. ۱۷۸۶۵ 





عدّه‌ای بار در تردد هستند. مقایل طرف 
جنوب. عمارت وزارت صحید بنای بلدیه. 
دائرء نتریات رادیو و ریاست پوهتون کابل 
و به طرف شرق آن وزارت مخابرات دیده 
میشود. رودخانة کابل که با جریان غیرمنتظم 
از میان کابل عبور میکند شهر را فی‌الواقع به 
دو حصة تو و قدیمی تقسیم مینماید. قسست 
جنوب را میتوان قسمت که شهر خواند که 
جاده میوند هم در همین قسمت احداث 
گردیده است, و حصه شمال را قسمت جدید 
آن. به هرحال شهر کابل کلکسیون اضداد 
محتوی زندگانهای مختلف قدیم و جدید و 
متوسط است. به هر دو طرف رودخانة کابل 
پازارهائی کشیده شده که طرف شرق بداخلة 
شهر و طرف غرب بجانب (نوی کابل) ميرسد. 
از پل باغ عمومی هر دو سرک کتار دریا ما را 
به بازار سرپل میرساند. سرک شمالی و 
چنوبی خط رودخانه را تعقیب و با خم و پیچ 
أن خم و پچ مابد. جادۂ جنوپ تا بازار سر 
پل عبارت از یک سلله اپارتمانهای جدید 
است. اما سرک شمالي آن را با وجودی که 
آپارتمانهای جدیدالشکل فرا گرفته از 
چندسال قبل چندان خوش آیند بنظر نمیرسد 
اما کثرت خریداران و دکانهای خرد و بزرگ 
آن جالب توجه است. معاینه‌خاندٌ عمومی در 
عمارتهای دو مرتبه و ناظر په رودخانه قرار 
دارد در همین جاده قالی‌فروشها په تجارت 
اشتغال دارند. در عقب این جاده بازار تنگ و 
کهنه خیابان قرار دارد که دک‌انهای تنگ و 
تاریک آن نشان میدهد رونق آن در شکست 
است. در این بازار. چسینی‌فروشی. 
بوت‌دوزی» بزازی و غیره و در قسمت آخر 
بازار که موسوم به کشمش‌فروشی است 
دکانهای فروش موه وجود دارد که میوه‌ها په 
صورت خشک و یا تر در دکانها عرضه و از 
این دکانها سائر دکانداران شهر میوه میگیرند 
و میتوان پازار مذکور را بازار صیوه‌فروشی 
نامید. بازار کشمش‌فروشی که به جاده کنار 
لب دریا منتهی و به بازار سرپل ملحق مشود 
بازاری است تسنگ, پائین تراز آن 
پاافزاردوزان و بسنیه گران و چای و 
قندفروشان‌اند. سرای تجارتی و معروف 
«زرداد» در همین بازار است و در هر وقت 
ازدحام عبور و مرور اهالی مخصوصاً هنگام 
عصر و صبح بحدی است که رفت و امد را 
برای عایرین مشکل میسازد. مجد بزرگ و 
معروف این شهر موسوم به مسجد پل خشتی 
در همین جا واقم است که زبانزد خاص و عام 
است. در پایان این بازار تنگ که آن را گلوی 
شهر میتوان خواند به میدانی کم‌وسعت (که 
سرچوک مینامتد) میرسیم که از آن قسمتی 
باقی‌مانده و بیشتر آن خراب و آپارتمانهای 


جدید سه مرتبه بجای آن تعمیر گردیده است. 
ار میدان تقرياً شکل مخلث دارد. در رأس 
شمالی آن سرای تجارتی محمد قومی و در 
رأس شرقی آن راه چارچتة معروف کابل 
است. در بین رأس جنوب و جنوب شرقی 
بازار عطاری واقع شده است. این راه په 
مندوی آرد و برنج و بعداً به شوربازار میرسد 
(ولی حسالا انری از آن مندوی نیست) 
«چارچتذ کابل» که از بازارهای قدیمی و 
مشتمل بر دکانهای کوچک پرمتاع است که 
بعد از هر چوک به یک چوک دیگری منتهی 
میشود. دکانداران آن, بزاز. زرگر کلاه‌دوز و 
غیره‌اند. در چوک سوم که از دیگران کلانتر و 
وسیعتر است دو رسته دکانهای دیگر ساخته 
شده که در آنها اشیای کهنه و مستعمل رابه 
فروش میرسانند و معروف به کههه‌فروشی 
است و این رسته‌ها را به سه بازار قصمت 
کرده‌اند. عقب دکانهای کهنه‌فروشی بازار 
پوستین‌دوزی است که تجار پوستین به انواع 
و اقسام پوستین مغول داد و ستد هستند. 
مقابل این بازار آئینه فروشی است که در آن 
انواع آئینه‌ها و شیشه‌ها فروخته ميشود. پس 
از آن بازار مسگران شروع می‌شود. و در 
وسط این دو بازار, سرای‌های تجارتی و 
دکانهای سماری است که جلب توجه میکند 
و از اين جا که بگذریم به بازارهای مسگری: 
چارسوق, ریک‌اخانه, سراجی, آهنگری, 
خرده فروشی, تختهپل. شوربازار و 
کتاب‌فروشی میرسیم. این بازارها راه عبور و 
مرور عمومی و بعد از یک دورهٌ بیضوی شکل 
دوباره به «تیلی‌گذر» و سرچوک میپيوندد. 

| کثراین بازارهای قدیمی که از آنها نام برده 
شد با پر احداث جادة موند و فراخ ساختن 
«بازار پل خشتی» بعضی بکلی و بعضی دیگر 
جزء از بین رفته‌اند و در عوض دکانهای جدید 
و آپارتمنها با گردیده است. 

بازار چارچتة مشهور کابل از آثار علیمردان 
خان, صوبه‌دار کابلی است که در عهد شاه 
جهان بنا گردیده. 

در این اواخر از طرف بلدیۀ شهرء چته‌های آن 
برداشته شده است. شوربازار, بازار بسیار 
قدیمی کابل و مسجد علیا که سابقاً به مسجد 
اورنک‌زیب هرت داشت و اورنگ زیب 
پادشاه مقتدر مغولی هند آن را با مسجد 
گذری واقم در بازار سراجی بنا کرده, نیز در 
همین بازار است. شوربازار از تخته‌پل با 
بالاحصار (قلعة شاهی ابق) وصل و بواسطة 
ازدحام و گرمی سود و سوداء این نام را بخود 
گرفه بود. تخته‌پل که شوربازار را با 
بالاحصار وصل میکرد جسری بود که در 
هنگام ضرورت برداشته و قلع شاهی 
بالاحصار در هنگام خطر در بین خندق 


پهناور اطراف قرار گرفته از دستبرد محفوظ 
میماند ولی حالا آن بازار تقرياً وضع متروکی 
رابخود گرفته است. بازار کقش‌دوزی که در 
وسط شوربازار قرار داشت (حالا بجز نام و 
نشانی از آن باقی نمانده) مركز عمده تهية 
کفش‌های ساخت کابل بود که په ارمفان په 
بازارهای هندوستان میرفت. از پل باغ 
عمومی به طرف غرب نیز به هر دو طرف 
رودخانه» سرک کشیده شده که در سمت 
شمال عموماً تجارتخانه‌ها و دکانهای 
خیاطان و در سمت جنوب «لِسهٌ حبیبه» و 
دکانهای کلاه‌دوزان و خیاطان است. ليم 
حبیبه یکی از مکاتب متوسطٌ قدیمی شهر و 
از مکاتب جدید است. 

در پایان هر دو بازار مسجد زیبای «شاه دو 
شمشیره» عليهالرحمة با متارهای بلند و 
وضع مقبول خود به نظر میرسد که به طرف 
راست آن یعنی شمالی. سرک زیارتگاه شاه 
دو شمشیره و عقب زیارت‌گاه. فا وله 
حقوق, پشتنی, بانک بازرگانی و مقر ریاست 
«دپاختر اژانس» واقع است و جاده باریکی 
که‌از جنب آن به طرف کوه آسمائی میرود ما 
را به نخاس سابق و بالا کوه «ده اففانان» 
رهبری میکند. 

در انجام سرک جنویی, سقارت کیرای دولت 
جمهوری اتحادیة شوروی» در بین باغ 
معروف جهانآرا که از باغهای تاریخی کابل 
است جا دارد. جاده‌ای که از پهلوی سفارت 
شوروی و رودخانه میگذرد یه سینمای پامیر 
که‌در قسمت اول جاده میوند واقع است 
میرسد و از انجا یکوچه‌های چند اول و 
گذرگاه‌میرود. 

اما سرک شمالي آن بعد از زیارت‌گاه شاه دو 
شمشیره از جلو «ليسة نجات» (به طرف 
چنوب)» مکتب میکانیکی و شرکت سرویس 
(به طرف شمال) گذشته بماشینخانه ( که آلات 
حربی در آن ساخته می‌شود) رسد در عقب 
آن کارخانة پضمیه‌بافی کابل قرار دارد. و 
مقابل آن یعنی (به طرف چپ) شفاخانۂ بلای 
معروف به شفاخانة ین‌سینا واقع است. این 
جاده معروف به جادۀ سپه‌سالار است که در 


اتهای آن عمارت منفردی که از دو طرف آن 


سرک میگذرد» در وسط راه قد علم مینماید. 
عمارت مذکور سابقا مخصوص کتابخانة 
ریاست مطبوعات بوده و در عقب آن پل 
سگ موسوم یل (عار )سا جع که 
مسافر رابه طرف گذرگاه و باغ معروف 
باپرشاه رهبری میکند. سرک دیگری که از 
مقابل عمارت مذکور میگذرد به طرف راست 
آن عمارت جدیدی سره میاشت (هلال احمر) 
بنا گردیده است. 

بعد از آن به ده مزنگ و « کارت ۴» که محلةً 


۶۶ کایل. 
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چهارم شهر نوی کابل است میرسد. این سرک 
در حالی که از پهلوی منار بادگار (علم و 
جهل) و ادار؛ شرکت سهامی حمل و نقل و 
محبس عمومی میگذرد از دو طرف, متار 
یادگار (عبدالوکیل خان شهید) را دربرگرفته از 
آنجا رو به طرف جنوب از جوار کارخانه 
بزرگ حجاری و نجاری گذشته بقصر بزرگ و 
معروف «دارالامان» که فعلا مركز 
وزارت خانه‌های کابل و پارلمان اعیان و باغ 
عالیشانی است, به خط مستقیم مسیرود و در 
اینجا وزارت اقتصاد ملى» وزارت فوائند 
عامه, وزارت ماله و مهمان‌خانة دولتی. موز 
کابل و کارخانۀ گوگردسازی ساخته شده 
است. 
سرک مقایل مار و یادگار عبدالوگیل‌غان, 
یعنی سرک غربی, از بین بازار دهمزنگ عبور 
و از چلو استانیون برق. شیرشامینه. دپوی 
ادویه, و ليسة دارالسعلمین, لیس اببن‌سینا 
«میرویس میدان» گذشته راهی به طرف 
قندهار و راهی به طرف پغمان میرود و از آن 
راهی, به طرف فا كولة طب. شفاخانة 
علی‌آباد. شفاخانة عقلی و عصبی, وزارت 
زراعت و تسربیه‌خانة حیوانات و سیلوی 
مرکزی جدا ميشود. چون از عمارت 
مخصوص کتابغانة سایق مطبوعات به بال 
رویم به جائی میرسیم که از طرف شسمال, 
دنال کوه اسمائی و از جنوب دنبالۀ کوه شیر 
دروازه», با دیوارهای مارپیچ گلی که بر بالای 
آن به صورت حیرت‌آوری ساخته شده و 
باروی دیوار شهر را تشکیل میدهد. بهم بسیار 
نزدیک ميشوند. تماشای این دیوارها و 
استحکام آن یک بار انان را به ازمنۀ بسیار 
قدیم برده کابل را در پرابر هجوم حمله‌آوران 
نشان میدهد. بعلاوه لین‌دوانی (سیمکشی) 
برق بالای کوه‌های مذکور که تازه از طرف 
بلدی شهر و شرکت تنویرات (برق) بعمل آمده 
است شامگاهان الى الصباح. چراغهای 
روشن آن بر قشنگی طبیمی شهر افزوده 
مافرین را که از راه هوا به کابل می‌ایند 
پذیرائی و راهنمایی منماید. رودخانۂ کابل از 
بین این تنگی میگذرد و دیوارهای کوه از هر 
دو طرف تا پایان دامنه هنوز استوار است. 
قسمت‌های پائین آن در اثر مرور زمان از بین 
رفته است. از جمله آنها هفت دروازه کابل 
است. دو دروازه که عسبارت از دروازه 
«دهمزنگ» و دروازه گذرگاه باشد در همین 
منطقه و دروازۀ دهمزنگ به طرف شمال 
رودخانه زیر پوز؛ کوه آسمائی» و دروازه 
گذرگاه به طرف جنوب وزیرپوزة کوه 
شیردروازه واقع بوده است وقتی از این تنگا 
بگذریم وادی خرم و سرسبز چهاردهی در 
بین یک دائر؛ دیوارهای طبیعی کوه‌ها 


چلوه گر م‌شود. این وادی که پعرضی ۸میل و 
طول ۱۲ مل است بقدری سرسبز و شاداب 
است که باغ و غیر باخ را نمیتوان تشسخیص 
داد. و میتوان همه آن را یک قطعه باغ بسیار 
بزرگ خواند. در گوشة شمال شرقی این وادی 
شاداب. باغ بابر شاه و در شرق, باغ معروف 
چهل ستون و در جنوب شرقی باغهای 
معروف و خوش آب و هوای گلباغ وجود 
دارد در وسط, قصر معظم نوی کابل و در 
عقب ان بفاصله تقریا دو کیلومتر قصر 
بلندپایه‌ای که بر پۀ «تاج بیگ» ناظر این 
وادی شاداپ و خرم است بنا شده است در 
پای قصر بزرگ موسسات دولتی دیگری 
همست و از ان‌جمله موز؛ کابل که برای 
سیاحان. خارجی قابل تماشا سباشد. «نوی 
کابل» در همین وادی شاداب واقع انت که 
محلا چهارم ( کارته۴) آن آباد و بق آن نیز 
زیر نقشه و تعمیر و در شرف آباد شدن است, 
و -مسات فرهنگ کابل: 

کابل چون مرکز افغانستان است لذا پیشتر 
موسات فرهنگی مملکت در آن موجود 
است و ما ذیلاً بشرح آن می‌پردازيم. 

۱ - یونیورستی کابل (پوهنتون): سرزمین 
انفانستان زادگاه دانشمندان و شعرای بسار 
بوده است اما در قرون اخیر نظر به بحرانهای 
سیاسی. علم و معرقت در این مملکت رو به 
ضعف گذاشت ولی از پنجاه و چند سال به این 
طرف اساس معارف با اصول جدید و 
ستماتک آغاز یافته. مکاتب ایتدائی برای 
تعلیم اجباری در هر طرف مملکت تأسیس 
شده و سپس مکاتب رشدی و اعدادی بوجود 
آمد تا اینکه بنیة تعلیمی و فارغالتحصیلان 
آعدادی بچائی رسد که لازم شد شعبه‌ای از 
تحصیلات عالیه باز شود. 

سپس در سال ۱۳۱۱ ه.ق./ ۱۹۳۱ م. (عصر 
نادرشاهی) نختین پایة یونیورستی کابل 
نهاده شد و فا کولتۂ طبی کابل تأسیی گردید. 
در سال ۱۳۱۷ ھ.ق./ ۱۹۳۸ م. (یعی در 
عسصر اعلیحضرت المتوکل علی‌انه 
محمدظاهرشاه) فا کوله حقوق و علوم 
سیانی و درسنه ۱۳۲۲ ه.ق./ ۱۹۴۳ م. 
فا کول سیانس و در سال ۱۳۲۳« .ق./ 
۴ م. فا کول ادبیات تأسیس گردید. 
وجود این فا کوله‌ها سبب شد که دولت 
اففانستان قدم بزرگتری بردارد و بنیاد 
یونیورستی کابل را بگذارد. بدین قرار در سال 
۵ھ .ق. / ۱۹۳۵ م. محفل بزرگی برای 
تأسیس یونیورستی کابل منعقد شد. بر طبق 
اصولامه که دارد این یونیورستی (پوهشون)» 
دارای فا کولته‌های (پوهنجی) ذیل مباشد؛ 
۱-فا کول سیانس (دانشکد؛ علوم). 

۲ - فا کول ادبیات 


۳ -فا کولت طب و شعب و فروع آن 

۳ -فاکولة سقوق و علوم سیاسی و 
اتتصادی, سپس فا کول دواسازی و فا کولتة 
شرعیات یکی بعد از دیگری بوجود آمد. 
علاوه برآن, مسسات فرهنگی و مسلکی 
ذیل هم در داثرٌ یونیورستی کابل موجود 
است؛ 

۱ -دارالمعلمین عالی 

۲ - مدارس صنایع نقیسه 

۳ - دارالعلوم عربیه. 

ممکن است یونیورستی کابل عندالاقتضاء 
مدارس و شعبات مسلکی دیگری هم داثر 
کند. سونیورستی کابل دارای شخصیت 
حقوقی است و نمایندگی آن بمهد؛ رئيس 
پوهنتون است و از لصاظ اداری و مالی 
متقل و فعلا «متقيماً» نزد وزير معارف 
مول است. 

۲ - یونیورستی حربی (حسربی پوهنتون) 
(دانشگاه جنگ) یونیورستی حسربی برای 
تحصیلات عالی حربی و شقوق مختلفةٌ حربی 
در پالاحصار کابل تاسیس شده است که 
شا گردان در آن بعد از طی دور: لیسة حربی 
بتحصیل عالی حربی, اشتفال مینمایند هرچند 
تمام شعبات آن هنوز تکمیل نشده اما در 
تربیت اردوی افغانستان و پیشرفت فنون 
عسکری نقش بزرگی دارد. فارغالتحصیلان 
این پوهتون از چندین سال است که به کار 
مشفولند. 

۳ - دولت اففانستان برای ترویج و ترقی 
علوم و تربیت افراد مملکت تنها به وزارت 
معارف و تحصیلات سیستماتیک | کتفانکرده 
ادار؛ مطبوعات را تأسیس نمود تا جسمعیت 
موجوده را زیر تأثیر و تبلیغ و علم و دانش 
قرار دهد. این اداره از سال ۱۳۱۸ شروع به 
کار نمود. شعبات عمد؛ ان عبارت است: 
الف - نشریات: مدیریت عمومی نشرات» 
ناظر و کنترل جمیع نشرات کشور است تا در 
پیشرفت و ترقی ذهنی افراد مملکت مفید و 
ممد باشد. جرائد و مجلات را در امور مربوطه 
معاونت میکند و موجب سهولت ارتباط آنها 
با جرائد و مجلات خارجی میگردد. تهیه 
چاپ و نشر کنب مفید حیاتی از طرف دولت 
به دست این شعبه است. انعقاد کفرانسها و 
خطابه‌ها در مجامع عام و مراقبت و کنترل 
مبارزه با بیسوادی و تأسیس دوره‌های 
مبارزه با بیسوادی از وظائف عمده ادارء 
مطبوعات شمرده ميشود. بعلاوه این موسه 
برای معرفی افغانستان در خارج وظيفة بزرگ 
دیگری بدوش دارد و بدان مشغول است. 
امتیاز تأسیس و نشر اخبار و مجلات از این 
شعیه داده ميشود. 


ب - پشتوتولنه: این مؤسه که در حقیقت 


کابل. 


کابل. ۱۷۸۶۷ 





انجمن ادبی کابل است شسعبه‌ای از ا کادمی 
افغان میباشد. 

(موسات پشتوتولته - انجمن تاریخ و آریانا 
دائرة المعارف که از بدو تاسیس تا ابتدای 
بال جاری مربوط بادار؛ متقل مطبوعات 
بود نظر به تشکیلات جدید مربوط بوزارت 
معارف گردید و کما کان فعالیت دارد). 

وظیفه اين موسسات احیا و ترویج و تعمم 
زبان پشتو جمع لفات و آثار و اثشعار و 
مراقبت دوره‌های زبان پشتو است. این 
موسه از روز تأسیس تا کنون در این وظیفه 
جدیت زیاد نموده» کتب و رسایل و کب لغت 
و غیره نشر نموده است. مجلۀ کابل که قبلا 
بزبان فارسی و پشتو نشر ميشد فعلا از طرف 
این موسسه بزبان پشتو انتشار مي‌یابد. 
شعبه‌ای از این موه مشغول جمع‌آوری 
لفات و اصطلاحات زبانهای محلی افقانستان 
مانند پشه‌ای, نورستانی و غیره است. سالتامة 
کابل که از سال ۱۳۱۱ تا کنون مرتباً حاوی 
یک سلسله معلومات مفید درخصوص 
افغانتان میباشد از خدمات بر‌جستهة این 
موسه شمرده ميشود. 

| کنون سالنامة کابل از طرف مدیریت عمومی 
تشریات ادارۂ مسقل مطبوعات نشر میشود. 
ھ - کتابخانه‌ها: 

ادارۂ مطبوعات علاوه بر سای نشریات و 
خدمات. به تأسیس یک کابخانۂ منظم نیز 
پرداخته که قرائت خانة ان همه روزه برای 
استفاده کنندگان باز است. گرچه آین کتابخانه 
هنوز ایتدائی است ولی چندین هزار جلد 
کتاب بزبانهای مختلف و علوم متنوع دارد. 
همچنین کتابخانة وزارت معارف که ذخاثر 
بیشتری دارد مرجم اهل علم و تتبع شمرده 
مسینود. این دو کتابخانه عسلاوه بر 
کتابخانه‌های مکاتب و دانث‌کده‌ها است چه 
آن کتابخانه‌ها بیشتر مخصوص دانشکده‌ها و 
مکاتب است. 

و -رادیو کابل: 

در کابل فعلا یکدستگاه موج متوسط بقوهُ ۲۰ 
کیلو وات موجود است که از طرف ادارۀ 
مطبوعات اداره میشود. مقصد عمده؛ این 
مؤسه. نشر مائل ضروریه و عام‌المنفعه و 
هدف آن بالا بردن سطح معلومات عوام است. 
پرنانه برای ان مطوطانت: جر یخی و 
جفرافیایی. زراعت. تجارت و صنعت. امور 
جاریه کشور, خبرهای جهان. تفسیر 
جریانات سیاسی عالم و آجرای مسوزیک 
وطنی و خارجی است. دستگاه‌های صوت 
پرا کنی آن در مرا کز عمده ولایات موجودو 
توسط لودسپکرها در اطراف واکناف 
مملکت. نشریات آن پسخش میشود. 
استودیوی آن در مرکز شهر و مقابل پل باغ 


عمومی است. ولی برودکاستگ هوس 
(پخش صوت) آن در «یکه توت» میباشد. 
مردم افغانستان علاقه زیاد به شنیدن نشریات 
این موسه دارند و هم در نظر است 
دستگاه‌های قوی‌تری از موج متوسط و موج 
کوتاه‌بکار انداخته شود و بتواند صدای خود 
را تا دورترین نقاط جهان برساند. قمت 
تکنیکی رادیوی کاپل در این اواخر مربوط 
بوزارت مخابرات گردیده و شق نشراتی آن به 
صورت موسه‌ای درآمده است که از طرف 
ادارژ مطبوعات حمایت ميشود. 

ز -موزه کابل: ۱ 

رسماً در سال ۱۲۹۷ در باغ بالا تأسیس شد و 
امروز در دارالامان در نزدیکی قصر بزرگ 
وزارت خانه‌ها عمارت مين دو مرتبه دارد. 
وزارت معارف عملاً موزه را به دو حصۀ 
اتنوگرافی و باستان‌شناسی, تقسیم کرده است. 
موز کابل از نقطة نظر علمای باستان‌شناسی 
یکی از موزه‌های مهم و قابل توجه اسیا است 
که مخصوصا انار و مسجسمه‌های 
گریکوبودیک (یونانی - بودایبی), آن را در 
دنیا ممتاز ساخته است. حفریاتی که در این 
اھان ت وا ت ف ری ب 
است سرمایۂ معنوی موزۂ کابل را زیادتر 
کرده است. از حفریات هده بگرام 
فندقتان, سرخ کوتل و دیگر نقاط مملکت 
اناری به دست امده که ذخیر؛ انار قبل از 
اسلام موزء کابل را وسعت داده و این آنار 
جلب توجه سیاحان و مدققان خارجی را که 
به افغانتان آمده‌اند کرده است آثار اسلامی 
موزه کابل نیز از حیث قیمت و اهمیت 
مخصوصاً در شق صایع ظریفه (خطاطی ¬ 
رسامی - تزئنات) و سکه‌ها و الات و ادوات 
فلزی قابل اعتا است. 

کتابخانة زیبای آن دارای کب خطی است که 
ح -موّسه انجمن خیریة نسوان: 

برای زنان افغانی در کابل موسسه نسوان 
تتکیل شده که شعبات مختلف, از قبیل 
دوره‌های تحصیلی دوخت. زبان و پرستاری 
و یره در آن تأسیس گردیده. بانوان به 
صورت مجانی و با تأدیه حق عضویت, عضو 
آن شناخته شده‌اند. هدف اصلی آن آشتا 
گردانیدن توان است بوظائف حقیقی و 
زنسدگی نوین عصری و ترتیب منزل و 
بچه‌داری و غیره. روزبروز کار این مؤسه 
در ترقی است. ممکن است باپیشرفت و 
ترقی این مسه شعبات آن در شهرهای 
دیگر افغانستان نیز داثر گردد. 

ط - موس روزنتون (حمایت اطفال): 
موس حمایت اطفال افغانی در افغانستان از 
زمان سلطت امیر ناد خان تأسيس 


گردیده‌است. که بنام (یتیم خانه) یاد میشد در 
عصر امان الله خان موس مذکور تعطیل شد و 
دوباره در زمان سلطتت نادرشاه این موسد 
بنام (دارالایتام) افحاح گردید و عده‌ای از 
اطفال بی‌یضاعت و بتیم را که از طرف 
حکومت اداره میشدند در موس مذکور 
جمم و به تعلیم و تربیت آنان در داخل 
موه پرداختند. چون به مقتضای وقت که 
باید مس مذکور به صورت جدید درآید, 
در جوزای ۱۳۲۷ حک ومت افغانستان 
مۇسسة مذكور را بنام (روزنتون) افحاح کرد و 
شبات داخلی ان را وسست کافی بخشد. 

ی - موس خريذ کودکستان (وروکتون): 
اگرچه موس کودکستان جزء موس 
حمایت اطفال (روزتون) میباشد اما بواسطة 
آنکه فعلا در مرکز سلطت» موس ء 
کودکستان افحاح گردیده. عده‌ای از اطفال را 
که‌سنشان بين دو و هفت سال مباشد در 
مؤسه تحت تریت گرفتهاند. 

يا -مۇسات صحی کابل: 

مرکز عمده موسات صحیی, وزارت صحیه 
است و موسسات عمده صحی عبارت است 
از: شفاخانه‌های بزرگ مردانه و زنانه, معاینه 
خانه‌ها (در هر گوشه و کنار شهر) سناتوریم 
مردانه و زنانه. با کترولوژی, فا ک وله طب 
(دانشک‌ده پزشکی, مکاتب مسلکی. 
دواسازی, بیطاری. پرستاری (اين قسمت‌ها 
از حیث اداره به پوهنتون مسربوط است) 
دندانسازی‌های مردانه و زنانه سجانی و 
غیرمجانی. دواخانه‌های بزرگ دوتی. عمده 
فروشی دارو و دواخانه‌های شسخصی. برای 
اذارة صحت اهالی. وزارت صحیه داتفا به 
تدر مضامین صحی در مجلة ماهانه‌ای که از 
داثرة نشریات این وزارت بنام (روغتیا پیام 
تندرستی) نشر و توزیع میگردد مشفول است. 
بعضی رسایل غیرمر تب نیز عنداللزوم چاپ و 


۳۹ 


نثر مگردد. 

یب - مرستون (دارالما کین): 

مرستون مژسسه‌ای است خیریه که در سال 
۵ وزارت اتصاد ملی به تأسیی آن 
اقدام کرد است و پس از آنکه طرح آن 
مراتب قانونی را طی کرد یعنی بتصویب هیکت 
وزراء و پارلمان مملکت رسید, بلافاصله داثر 
گردیدو اینک تعداد معتابهی از مسا کین و 
اغخاص قابل حمایت را تربیت مینماید. 
مشمولين اين مؤسه وما از دو دسته 
اشخاص مکل مباشد یکی آنان که فشار 
حیات و محیط ایشان را فقیر و ینوا ساخته و 
قادر به تأمین وسایل زندگی خود نمیباشند. و 
دوم گداها. گروه اول بعد از تحقیقات لازمه 
داخل مرستون میگردند و گروه دوم توسط 
پولیی و موظفان مؤسسه جمع‌آوری گردیده 


۸ کابل. 


داخل موه میشوند وا بضمانت اصولی که 
دوباره گدائی نکنند از موسه خارج 
میگردند. بنوایان و ستحقان که در این 
موّسه پذیرفته میشوند بمنرلً عضو عاطل و 
تنبل, اوقات خود رابر نبرده هر فرد از زن و 
مرد یا طفل فراخور حال و استعداد و توانائی 
خود به کار واداشته میشوند بجز معلولین و 
معیوبین که عنجالة هیچ کاری از آنها ساخته 
یت دیگر هیچ فرد بیکار موجود نمباشد. 
کارهای این موسه عبارت است از شمبات 
مستقلی از قیل خیاطی, نجاری, بوت‌دوزی» 
گل‌کاری و غیره. اطفال خردسال که سن‌شان 
بین ۶ - ۷ باشد داخل موس کودکتان و 
بالاتر از آنها دسته‌ای در صفوف داخلی 
مؤسسه تحت تعلیم قرار میگیرند و دسته‌ای 
داخل مکاتب ابتدائی میشوند. عمارت 
مرستون که قلا به قلع حشمت خان (انتهای 
جنوب غربی علاقة بلدیه کابل) بوده بعمارت 
جسدید, که در سپین کلی (افشار)؛ در ۵ 
کیلومتری غرب کابل, واقع و دارای پانصد 
جریب زمین میباشد نقل مکان نمود. علاوه بر 
۰ جریب از زمین‌های ریزه کوهستان 
(تعلق بحکومتی کلان شمالی) را که حکومت 
به موس مذکور بسخشیده و مورد استفاده 
قرار گرفته است. موسبه در نظر دارد در 
بعضی از ولایات بزرگ اففانستان هم اراضی 
خریداری کند و شعبات خود را در انجا دایر 
گرداند. مأمورین داخلی مرستون موظفد 
امور ارتزاقی. ملبوسات. ظروف. تتظیمات. 
محروقات, صحی, حمل و نقل, اسپورت 
مخابراتی» تنویر (برق) و خدمات سا کین را 


س س 


تحت تفیش قرار داده در آسایش و راحت 
آنها پکوشند. 

یج -مؤسة هلال احمر اففانی (سره 
یاشت: اين موسسة خیریه به تاريخ اسد 
۵ تاسیس شد و سرمایة آن که از طریق 
نوع دوستی بطور اعانه و تبرع جمع اوری 
گردیده است تا حال از معاوت‌های لازمه 
برای مصبت زدگان داخضلی و خارجسی 
خودداری نکرده مساعدت‌ها و کمک‌های 
شایانی به آنان نموده است. 

ید - کابل مرکز اقتصادی افغانستان: 

مرکز اقتصادی کشور اف فانمتان نیز کابل 
است. مؤسات عمده اتتصادی در این شهر 
میباشد. وزارت اقتصاد ملی که رهبر جمیع 
شقوق اقعصادی ملت است در برقراری 
ارتیاط اقحصادی و تجارتی و یسافتن بازار 
پرای فروش امتعه افغانی در دنیای خارج. 
جستجوی منافم شایته برای احتناجات 
داخلی. راهمائی تجار و موسات تجارتی 
کشور.تاسی موسات صاعتی مخصوصا 
صنایعی که به زراعت تکیه دارد نیز تسوجه 


دارد و فعلاً در کابل دو بانک عمده که یکی را 
بانک اففانستان و دیگری را بانک ملی 
می‌نامند, در اثر رهمائی وزارت اقتصاد ملی 
بوجود آمده‌اند. بانک اففانستان بانک مرکزی 
مملکت و امیاز چاپ اسکتاس را دارد. 
سیاست پولی مملکت در زیر نظر دولت به 
بانک مذکور سپرده شده است تا در انتظام 
نرخ و جریان بازار پول و خریدو فروش 
اسعار خارجه مئول باشد. بانک ملی که 
نخستین باتک مملکت است دربارۂ مسائل 
بانکی و تجارت و صنعت رول بزرگی دارد. 
فعلا هر دو بانک (بانک افغانستان -بانک 
ملی) در دو عمارت معظم. جوارهم قرار دارد 
- شعبات بانک ملی در مرا کز مهم تجارتی 
مانند لدن و نیویورک و هند مسوجود است: 
علاوه بر بانکهای مذکور تأسیس که 
عمرانی ( که ما ان را بانک رهنی و تعمیراتی 
هم ميتوانيم بنامیم) در سال ۱۳۲۶ روی کار 
آمده است, که بسرمایه ۲۰ میلیون اففانی 
وارد فعالیت شده و تا حال در عمران مملکت 
و رفع احتیاج اهالی بی‌خانمان کمک موثری 
بعمل آورده است و همینکه کسه مذکوره سیر 
تحولی خود را پیمود و معاملات قرضه او در 
حدود (۵۰) میلیون افغانی برسد, اسم (پانک 
ره‌نی) را بخود خواهد گرفت. بعلاوه 
«دکرهنی اولاسی صنایعو بانک» (بانک 
زراعتی و صنایم روستائی) تأسیی شده و به 
پشرفت هر دو مقصد عمده در فعالیت است. 
دیگر «دپشتنی تجارتی بانک» هم بمظور 
پیشرفت سطح اقتصادی و انکشاف تجارت 
داخلی و خارجی کشور بوجود امده است. 

یه - ورزش در کابل: 

ورزش و بازیها در کابل دو قسم است: محلی 
و قدیمی و دیگر ورزش بین‌المللی. بازیهای 
قدیمی و عمده عبارت از پهلوانی و 
چسوب‌بازی و «میربده کان» مبباشد. در 
پهلوانی باید پهلوان بدن خود را قوی گرداند و 
چالهای مخصوص این فن را با زور و توان 
بدنی یکی کرده خود را برای مسابقه‌ها مها 
گرداند. این ورزش در کابل مخصوصاً 
علاقه‌مند و تماشا گر بار دارد و همه‌ساله 
مخصوصاً در ايام جشن استقلال, 
مسابقه‌دهندگان صحنه‌های نمایش را ترتیب 
میدهند و گاهی این مسابقه‌ها بین پهلوانان 
افغانی و پهلوانان خارجی هم صورت 
میگیرد. چوب‌بازی یک اسپورت قدیمی 
است که در آن با چوب شمشیر مانند. و سپر 
چرمی. بازی میکنند. مقصود از آن مهارت 
پیداکردن در شمشیربازی است. 
«میربده کان» بازی خوب و مجموعی 
اسپورتی است و بنظر متخصصین اسپورت بر 
فوتبال و والیبال و غیره رجحان دارد. اساس 


کابل. 

این بازی اینست: دوکپتان بازی از بین 
بازی‌کنندگان «بده‌ها» (پارتیر) را انتخاپ 
میکند صورت اتخاب بسیار دلچسب است: 
بازی‌کنندگان جوره جوره, در نزد میر ( کپتان) 
بازی. با نامهای مستعار از قبیل زمین و 
آسمان» سبزه و درخت » طلا و نقره. شمشر و 
خنجر, و غیره حاضر شده بعد از تکرار 
جمله‌های فورمولی مخصوص, از «سیرها» 
درخواست اتخاب میکنند. مرها بنوبت یکی 
را انتخاب و بدین صورت بده تعیین میگردد و 
بعد از تعیین بده‌ها بازی اغاز میود و بازی 
به دست یکطرف بواسطه تر و خشکی, یا شیر 
و خطی که از روی تصادف پیدا سیشود. 
شروع میگردد. این بازی با توپ شبیه توپ 
کرکت( که! کثرا چکن دوزی مباشد) و دنده» 
شروع ميشود. دنده به دست بازی‌کنندگان 
است که هر عضو بنوبت به تعداد معین, دنده را 
گرفته و توپ را که توپ‌دهندگان می‌اندازند. 
میزنند, اعضای توپ‌دهندگان در سرتاسر 
میدان نظر به اهمیت جایهاء تقسیم میشوند و 
کارشان اینست که توپ را از هوا بگیرند و 
حریفهائی را که, مطابق قانون بازی, بعد از 
توپ زدن مجبوراند تا آن سر میدان رفته و 
بازگردند تا حق دوباره توپ زدن را پیدا کنند. 
نگذارند با توپ قبل از رسیدن بمحل 
مخصوص, بزنند. همرگاه یکی از اعضای 
توپ‌دهنده, با توپ, حریف را در حالی که 
بمحل خود رسیده بکوبدء ساثر اعضای او 
مجبورند خود را به دو طرف میدان بمحلهای 
مخصوص برسانند تا از طرف مقاپل با تسوپ 
کوبیده نگردند که دوباره رون بازی را از 
دست ندهند, 

اسپورتهای بین‌الصللی از قبل ورزشهای 
آنقرادی و قهرمانی مسخصوصا در مکاتب 
رواج دارد. وزارت معارف با تأسیس مکتب 
اسپورت و تریة فعلمین اسپورت, به توسعه و 
نشر آن میکوشد. از بازیهای خارج خانه 
فوتبال, والیبال. تیس, هندبال, باسکتبال» 
ها کی کرکت و از بازیهای داخل خانه» پینگ 
بوک الارن سول افت اهاي 
بسیار, همه‌ساله صورت میگیرد. 

برای تعمیم و رواج اسپورت به صورت 
اصولی و پین‌المللی در وزارت معارف. ادخ 
اسپورت نو و در صدارت عظمی, ادارۂ 
الپیک قرار دارد که هم وی مصروف انتظام 
پروگرام اسپورت میگردد. از بازیهای تفریحی 
شطرنج. نردبازی. قطعه بازی (با انواع 
بازیهای آن) و غیره معمول است. شطرنج 
مخصوصاً طرف توجه بيار اهالی است و 
همه شطرنج بازان کشور برای مابقه دعوت 
میشوند. 

یو - جشن‌ها و اعیاد در کابل: 


کابل. 


کابل. ۱۷۸۶۹ 





اولین روز سال شمی «میله قله کشی» 
رسماً از طرف بلدیۂ شهر و ریاست زراعت 
گرفته میشود. این جشن سابق عموماً در دامنة 
کوه علی‌آباد (مشهور بدامنة سخی) داثر و 
مراسم آن عموماً از طرف صدراعظم مملکت 
افتتاح میگردید. اما از چند سال به این طرف 
مراسم مذکور در «باغ بابرشاه» متعقد مشود. 
بعد از نهال نشانی و خطابه‌هاء نمایش 
حیوانات بعمل می‌آید سپس به انواع بازیهای 
ملی و تفریحی پرداخته روز را به ضوشی 
میگذرانند. جشن استقلال که بمناسبت 
تحصیل استقلال کشور صورت میگیرد. هر 
سال در مرکز کابل مراسم و ترتیبات 
مخصوص دارد. روز ششم جوزا روز رسمی 
و تاریخی آن است. در هفتة اول ماه ستبله 
هفتف جشن و سرور ملی قرار داده شده. 
روزهای جشن و هفت شادماتی برنامه‌های 
خاصی دارد که قبلاً از طرف ادارۂ جشن 
انتشار می‌یابد. 

ملت افغان چون عموماً مسلمان است. لذا در 
سال دو عید مذهبی دارد. عید رمضان که پس 
از ماه مبارک رمضان سه روز میباشد و عید 
قربان از ٩‏ الی ۱۲ ذیسجه. چهار روز تعطیل 
عمومی است و مراسم عد که بعد از ادای نماز 
مخصوص در نمازگاه بزرگ ادا مشود آغاز 
میگردد. ۲ ربیع‌الاول مولود حضرت رسول 
| کرم (ص) و تعطیل عمومی میباشد. 

«میله جبه» که از جمله جشن‌های ملی است 
در جمعه‌های ماه حوت که زمتان در شرف 
سپری شدن میباشد و بوی بهار سی‌آید داثر 
میگردد. جایگاه انعقاد جشن دامن كوه على 
آباد است. این جشن‌ها با روز اول سال نو و 
«میله قلبه کشی» اختتام ماید. جشن اطفال 
در ۷ جوزاگرفته میشود. ۱۸ سنبله تاسیس 
شورای ملی و آزادی عمومی است. ۲۳ مزان 
جشن نجات وطن برقرار میگردد. 

یز - جایهای دیدنی: 

شهر کابل جایهای دیدنی و باغهای زیا دارد 
که بیشتر از این باغها مربوط به موسات 
دولتی ميباشد. اما امکن قابل تماشا از نظر 
یک سیاح. حوالی و اطراف شهر کھنۂ کابل 
است و ما بذکر مهمترین آنها میپردازیم. 

۱ - چهاردهی: چهاردهی که آن را میتوان 
باغی بزرگ نامید. جاهای قابل دید و 
تفریم‌گاههای بار دارد که اهم آنها بقرار 
ذیل است؛ 

الف - باغ بابرشاه: باغ بابرشاه در گوشة شمال 
شرقی منطقۀ چاردهی بفاصله دو میل دور از 
شهر واقع است و یکی از باغهای تاریخی 
است. این باغ بر دامنۀٌ کوه شیردروازه یعنی 
کوهی که قمت جنوب و جنوب غربی شهر 
قدیم را تشکیل داده است. افتاده و بانی آن 


بابر معروف از شاهان بزرگ سلسله مفول هند 
اسق. بابرشاه, شهر کاپل را بسیار دوست 
داشت و چون آب و هوای آن مطبوع طبع او 
واقع شده بود به تعمیر این باع پرداخت. 
علاقه‌مندی وی به کاپل چندان زياد بود که 
وقتی که در «آ گره»وفات کرد این سرزمین را 
از خاطر برد و وصیت کرد که جد او را در 
کهارکابل در آغوش خا کی که بدان از دل و 
جان محبت داشته. بسپارند. تابوت او را از 
هند به افغانستان آوردند و در قمت علیای 
باغ مذکور دفن کردند. در کابل آثار بابرشاه و 
اخلاف او بيار دیده میشود که علاوه بر باغ 
بابرشاه باغ علم و گنج امروز است (باغی که 
ماشین‌خانة حربی در یک قسمت أن بنا 
گردیده)که بابر آن را بنام (جهان آرا) در ٩۲۵‏ 
ه.ق.طرح نموده بود بعلاوه در سنگ کلانی 
که در حص قلعة هزار؛ کابل به كوه 


شیردروازه متعلق بود در سته ٩۱۴‏ «.ق. 


تخت سنگی برای خود ساخت و از آنجا به 
تماشای مناظر می‌پرداخت. گویند یک 
حوض سنگی بالای آن تخت ساخته و در آن 
فرد ذیل را که زادهءٌ طبع خود اوست حک 
کرده‌بود: 

نوروز و نوبهار و بت دلربا خوشست 

بابر بمیش کوش که عالم دوباره نیست. 

در سته ۱۰۱۶ «.ق. که جهانگیر برای 
تماشای کایل آمده بود بر این تخت سنگی 
حوض دیگری کنده و در تکیه گاه آن عبارت 
ذیل را نقر نمود: «تختگاه پادشاه بلاد هفت 
اقلیم نورالدین جهانگیر پادشاءین جلال‌الدین 
اکبرشاه» و حوض سنگی آن تخت راء به 
موز کابل نقل کرده‌اند. اما خود آن سنگ که 
بعضی آن را تخت همایون و بعضی دیگر 
تخت سفر میگفتند. در یکی از شبهای ماه 
حمل ۱۳۰۸ ه.ش, از کوه جداشد و در معبر 
عام افتاد. همچنین عمارت سابق مسجدشاه 
دو شمشیره. آباد کرد؛ نصرالدین همایون 
بابرشاه بوده است. باغی که امسروز در ان 
سفارت شوروی سکني دارد در سنة ۱۰۱۶ 
در مقابل باغ جهان‌آرای بابر (باغ عالمگسنج) 
جهانگیر نواسة او طرح کرده موسوم به 
شهرارا کرده بود. مسجد سنگی باغ بابر تعمیر 
کرد؛ شهاب‌الدین شاه جهان است که در ستة 
۶ آباد نموده است. در حال حاضر نة 
زیباست و حوض آب تنی آن که تازه احداث 
گردیده‌همه روزه در بهار و تابستان برای 
قبول زاثرین مفتوح است. علاوه بر آن حوض 
دومی پائین‌تر از حوض اول ساخته شده است 
و موق تابستان که برای آب تنی ازدحام 
مشود علاقمندان از آن هم استفاده میکنند. 
ب - چهلستون: چهلستون (در ۴ میلی طرف 
جنوب غربی کابل) نیز از بباغهای. بسیار 


منعروف و دارای عمارات زیباست و روی 
تپه‌ای در حوالی قریۀ «اندکی» قرار گرفته و بر 
چهاردهی ناظز میباشد. 

ج - گلباخ: از باغهای مشهور قریب کابل و ۷ 
میل از شهر کابل مسافت دارد. جای با نزهت 
و خوش آب و هوائی است. رود کابل از ین 
آن عبور میکند و بر قشتگی آن می‌افزاید. 
دارای اقسام موه و انواع گل و جایهای تفریح 
است. 

د - باغ سپه‌سالار: بقدر تقریباً یک کپلومتر 
دورتر از گلباغ قسمت شرقی باغ سپه‌سالار با 
عمارت زیبایی به سبک جدید که بر فراز تپۀ 
بلندی ساخته شده جلب نظر میکند. این باغ 
نیز از باغهای مهم و دیدنی کابل است چه از 
حیث منظره و چه از حیث گل و درخت و 
سبز ۵. 

ه - قصر بزرگ دارالامان: از عمارات مهم 
کابل است که در وسط باغی واقع شده و بقدر 
۵میل از شهر قدیم دور است. این قصر بزرگ 
که‌بطرز متینی ساخته شده در تمام کابل نظیر 
ندارد. 

و - تپه تاج بخش: در عقب قصر بزرگ 
بفاصله تقریاً دو کیلومتر. روی تپ بلندی که 
تپ تاجبخش گفته میشود. یکی از قصرهای 
دولتی قرار دارد که زیبائی و طراوت گلهای 
آن محرک احساسات لطیف است. 

۲ - پغمان: صیفیه پغمان در ۲۷ کیلومتری 
غرب کابل به ارتفاع ۱۳۰۷۶ فوت از سطح 
دریا واقع شده است و در حقیقت باغ بسیار 
زیبا و بزرگی در کابل مسحسوب ميشود. از 
جمله باغهای قشنگ و عالی پنمان این چند 
باغ بیشتر مهم و جالب توجه است: باغ شاهی 
پفمان, باغ عمومی پغمان, بالا باغء باغ وزیر 
دربان قصر ستاره. 

۳-سمت شمالی: سمت شمالی کابل که 
موسوم به کوهدامن و کوهستان است مطقة 
بسیار زیبای نزدیک کابل است. همنکه 
ماش ار کون خر ا( ب شهر) 
گذشت به این وادی شاداب و حاصلخیز که 
طول آن پنجاء میل و عرض آن از پانزده تا 
بیست مل است میرسد. کشمش و انگور که 
از کابل به پا کستان و هندوستان فرستاده 
مشود اغلب از این منطقه حاصل میغوم 
نزدیکترین در؛ کوهدامن, شکر دره است که 
بقدر ۱۵ میل دور از کابل واقع است. از آن 
بعد گل دره, فرزه, با آبشارهای زیپای خود. 
ظاهر ميشود. بفاصله ۳۲ میل دور از شهر 
کابل. وادی معروف استالف که شباهت بسیار 
به پفمان دارد واقع است و باغهای پر میوه 
دارد. صنعت کلالی و کاشی سازی در این 
منطقه تسرقی و شهرت دارد. پس از آن 
یجبل‌السراج میرسیم که ۴۵ میل دور از شهر. 


۷۰ کابل. 


محل نصب اولن کارخانة برق آبی است و از 
آنجا به شهر برق داده می‌شود. کارخانة 
ناجی و نختابی هم در آنجا تأسیس گردیده 
است. 

کارخانة سمت‌سازی هم در همین منطقه 
احداث گردیده است. در پنجاه میلی کابل از 
حبل‌السراج گذشته تفرجگاه معروف 
« گلهار» است که دو رودخان «پنجشیر» و 
«شستل» خسروشان و سلطان در آن بهم 
می‌پيوندد. گلبهار مخصوصاً در فصل بهار به 
شکار ماهی و فراوانی توت شهرت دارد. 
کارخالة بزرگ ناجی در قىت شیرخان 
خیل گلهار ساخته شده است. سرک پنجشیر 
که تازه احدات گردیده از گلهار جدا و جنب 
رودخان خروشنده و سهمگین بنجشیر امتداد 
دارد. 

۴ - پنجشیر: این در خوش آب و هوا که از 
گلبهار بعد از قطع مسافت تقریباً ۲۷ کیلومتر 
بمقر حکومتی آنجا (رخه) پنجشیر می‌پیوندد. 
یکی از جاهای دیدنی نزدیک کابل است. 

مقر حکومتی دارای بازار مختصری مبباشد 
که آبادیهای اهالی بر کنار دریای پنجشیر و بر 
فراز کوه‌ها, بر زیبائی آن افزوده است. در 
فصل بهار و تابتان اهالی کابل رائ خوردن 
توت وشکار ماهی به انجا میروند. از رخه به 
بعد که سرک تا (بازارک) چهار کیلومتر و نیم 
دور از رخه, بر کتار دریای پنجشیر امتداد 
یافته است. برای شکار ماهی و تفریح ایام 
تابتان جای مناسبی است. این جاده چون 
راه پيادهرو و کاروان رو سابق ولایت 
«قطفن» و بدخشان بود مسافر اسب سوار و 
پیاده متواند از این راه بعد از عبور از منازل 
دو آب سفید, چبر. کوتل خاوا ک.به اندر آب. 
اولین ناحیه ولایت «قطفن» برسد. کوتل 
خاوا ک‌که در فصل زمستان برف‌گیر میباشد, 
مسافرین میتوانند شب را در منازل رعیتی 
آنجا بسر برند و با ساعدت هوا بمافرت 
خود ادامه بدهند. 

۵ - یامیان: یکی از مواضع مهم و تاریخی که 
با دائتن مجسمه‌های بزرگ شهرت جهانی 
یافته و مدققین و مورخین جهت تماشای آن 
از اقطار جهان می‌ایند. پامیان است. بامیان از 
کابل ۱۴۵ ميل فاصله دارد. از حد بلوله 
بالاتر. جاد؛ نو بدو حصه تقسیم میشود؛: یکی 
به طرف مزار شریف و دیگری بجانب بامیان 
میرود. بامیان در یک وادی کوهستانی واقع 
است و ارتفاعش از سطح دریا ۸۴۸۰ فوت. 
تخمین شده است بامیان چون به راه بزرگ 
تجارتی که از رود آمو و تباسند میرفت 
پیوسته بود. سرکزیت تجاری داشت. زاثر 
چینی که در هنگام عظمت و شهرت. به 
زیارت آن نائل شده است ایسن شهر را بنام 


(فان ین با) یاد کرده و بشرح و تعریف آن 
پرداخته است. 
بامیان مرکز عمد؛ آئین بودا و سعروف‌ترین 
زیارتگاههای بودائیها بوده, بتهای ۵۳ متری 
و ۳۵ متری آن از عتانق بی‌نظیر جهان, 
مخصوصا یادگارهای ائین بودائی است. 
مجسمة بودا در قدیم الوان زژین داشت که 
تلاو آن چشم را خیره میکرد. در عهد 
لشک رکشی‌های چنگیز بامیان که مشتمل بر 
چندین شهر (شهر ضحا ک و غلفله و ابادیهای 
دیگر بود) بواسطه کشته شدن نواسة چنگیز 
قهراً و برای انتقام خراب شد. خرابه‌های شهر 
ضحا.ک وه وغیره وافاه‌های 
حیرت‌انگیز آن انان راغرق در دریای 
تفکرات و تخیلات قرون گذشته میگرداند 
سرتاسر دره از آثار و علایم آبادانی و مدنیت 
قدیم پر است. 
۶ -بند امیر: قریب ۴۵ کیلومتر دورتر از 
بامیان و در بن کوه‌های بلند و ملون به الوان 
عجیب. واقع است که هجده نهر بلخ هم 
سرچشمة خود را از همین بند میگیرد. (پایان 
گزارش سفارت کبرای افقانتان): 
همه کابل و دنیرومای هند 
ز دریای چین تا به دریای سند 
(شاهنامه ج بروخیم ج ۱ص ۱۴۴). 

سوی کشور هندوان کرد رای 
سوی کابل و دنر و مرغ و مای. : 

(ایضاً ص ۱۴۹). 
ز زاب به کایل رسد آن زمان 
گرازان و خندان و دل شادمان. 

(ایضاً ص ۱۴۹). 
ز ضحا ک تازی گهر داشتی 
ز کابل همه بوم و برداشتی. ۱ 

(ایضاً ص ۱۴۹). 
چو آ گه‌شد از کار دستان سام 
زکابل بیامد بهنگام بام. (ایضاً ص ۱۴۹). 
که زال سپهبد به کابل بود 
زمین پر ز خرگاه و لشکر نبود. ۲ 

(ايضاً ص ۲ ۱۶). 
سواری بکردار آذرگشسپ 
زکابل سوی بام شد بر دو اسپ. ۱ 

(ايضاً ص ۲ ۱۷). 
شود شاه ايران بدین خشما ک 
زکابل برآرد بخورشید خا ک. 

(ایضاً ص ۱۷۹). 
ز کابل برآید بخورشید دود 
نماند برین بوم کشت ودرو , 

(ایضأً ص ۱۸۲). 
به هندوستان اندر آتش فروز 


هسه کاخ مهراب [و ] کابل بوز, 


(ایضاً ص ۱۸۹). 


خروشان ز کابل همی رفت زال 


کابل. 


فروهشته لفج و برآورده یال. 
(ایضاً ص ۱٩۰‏ 
نشستم به کابل بفرمان تو 
نگه داشتم رای و پیمان تو. (ایضاً ص ۱۹۲). 
باه میانم بدو نیمه کن 
ز کابل پیمای با من سخن. 
(ایضاً ص .)۱٩۳‏ 


مراگفت بردار آمل کنی 
سزاتر که آهنگ کابل کنی. (ایضاً ص ۱۹۷). 
به کایل چو این داستان فاش گشت 
سر مرزبان پر ز پرخاش گشت. 

(ایضاً ص ۱۹۸). 
ز کابل که با ام يارد چخید؟ 
که خواهد همی زخم گرزش چشید؟ 

(ایضاً ص ۱۹۸). 
سر بیگناهان کابل چه کرد 
کجااندر آورد باید بگرد. 
دل بیگناهان کابل مسوز 
کزین تیرگی اندر آید بروز. (ایضاً ص ۲۰۳). 
به کابل چو تو شهریار آوریم 
همه پیش تو جان تثار آوریم. 1 

(ایضاً ص ۲۰۴). 
به کابل دگر سام را هر چه بود 
ز کاخ و ز باغ و ز کشت و درود. , 

(ایضاً صس ۲۰۵). 
به کابل باش و یه شادی بمان 
ازین پس مترس از بد بدگمان. 

(ایضاً ص ۲۰۵). 


(ایضاً ص ۲۰۲). 


سواری به کابل برافگند زود 
بمهراب گفت آن کجا رفته بود. 

(ایضأً ص ۲۱۴). 
فرستاده تازان به کابل رسید 
وزو شاه کابل سخنها شنید. (ایضأً ص۲۱۵). 
چنین گفت کامد ز کابل پام 
پیمبر زنی بود سیندخت نام. ۲ 

(ایضا ص ۲۱۷). 
به کابل رسیدند خندان و شاد 
سخنهای دیرینه کردندیاد. (ایضاً ص .)۲۱٩‏ 
پس آنگاه سیندخت آنجا بماند 
خود و لشکرش سوی کابل براند. ۲ 

(ایضا ص ۲۲۱). 
به کابل درون گشت مهراب شاد 
بمژده بدرویش دیتار داد. (ایضاً ص ۲۵ ۲). 
وزین روی کابل بمهراب ده 
سراسر ستانت بزهر اب ده. (ج۲ ص ۳۱۲). 
ز افراسیاب ار بخواهی رواست 
جنان بت یکشم و کابل کجاست؟ 
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(ج ۳ ص ۴۰۷). 
سپه سر بسر بر در پیلتن 
ز کشمیر و کابل شدند انجمن. ۱ 

(ایضا ص ۶۸۲). 
ابا زال سام نریمان بهم 


کابل. 


کابلشاء. ۱۷۸۷۱ 





بزرگان کابل همه بیش و کم ر 
(ایضاً ص ۷۶۷). 
ر کشمیر و از کابل و نیمروز 


همه سرفرازان گیتی فروز. (ایضا ص ۷۸۸), 

کابل. زب ] (اخ) (نهر...) نام نهری است در 
افغانتان در حدود صد هزارگزی مغرب 
کایل, از دامنه‌های « کوه‌پابا» سرچشمه گرفته 
اول بنام «جوی شیر» بسوی مشرق روان 
گرددو پس از عبور از میان شهر به نهر 
«لوکار» متصل و بسیار بزرگ شود. سپس 
دشت حاصلخیز.و زیبای کابل را سیراب 
نماید و آتگاه به نهر «باران» که از دو نهر 
«بندشیر» و « کوربند» پوجود آمده, از طرف 
شمال و دامنه‌های «هندوکوه» جاری ميشود. 
می‌پیوندد و وارد دره‌های کوهها میگردد و 
آنگاه در دشت دیگری ظاهر شود و از طرف 
راست به سرخ رود و از سوی چپ بچند نهر 
جاری از « کافرستان» بخصوص به نهر 
«خونار» متصل شود و از برایر «جلال آباد» 
چاری گردد و سرانجام از «بغاز خیبر» گذشته 
از حدود هند تجاوز نماید و با نهر «سوات» که 
از طرف شمال جاری میشود متحد گردد و 
بچند شعببه منقم گشته از حد پیشاور 
میگذرد و روبروی شهر «آتوک» وارد («سند) 
شود. طول مجرای نهر کابل بر ۵۰۰ هزارگیز 
پم گرد و مر ماش از ط رف ملد 
«هندوکوه» و از جهت جنوب به سفیدکوه» 
محدود میشود» قمت غریش داسه‌های 
مرتفع و قسمت شرقیش دشتهای پست است. 
مجرایش بار عریض و چریانش بسیار تند 
میباشد. (قاموس الاعلام ترکی). 

کابلج. الٍ] () انگشت کوچک دست و با 
باشد و به عربی خنصر گویند. (برهان). 
انگشت کوچک مطلقا. شمس فخری بمعنی 
انگشت کوچک دست آورده و گفته: 
چون به استحقاق, شاهی ممالک زان اوست 
خاتم ملک سلیمان دارد آندر کابلج. 

و حق آن است که بمعی مطلق انگنت 
کوچک است و خصوصیت دست از قریلة 
مقام ناشی شده. (انجمن آرا) (آنندراج). این 
لغت مخفف کابلیج است. رجوع به کابلیج 
شود. 

کابلچ. (لٍ] ( لفتی در کابلج. رجوع به 
کابلج و کابلیج شود. 

کابل خدای. بخ ](ص مرکب. [مرکب) 
پادشاه کابل: 
برون رقت مهراب کابل‌خدای 
سوی خيمة زال زابل‌خدای. 
به یک دست مهراب کابل‌خدای . 
بیکدست گتهم جنگی بپای. 
چهارم چو مهراب کابل‌خدای 
که‌نالار شاهست باقر و رای. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


همی رفت مهراب کابل‌خدای 
سوی خیس زال زابل‌خدای. ‏ فردوسی. 
بدستوری بازگشتن بجای 
شدن ادمان پیش کابل‌خدای. 
فردوسی. 


کابل دره. زب د ر ] ((خ) ناحیتی که امروزه 
در جغرافیا کابل‌دره نامیده میشود در قدیم 
عبارت بوده از نواحی رود کابل تا به رود 
سنده پیثاور پاتخت آن بوده است. این 
مملکت در کتیبة تون و نقش رستم در عهد 
هخامنشیان بفرس هخامنشی گندارا" نامیده 
شده است. مشتبه شود بمملکت قندهار که 
در اوستا ُرخوائیتی و در کتية هخامنشی 
هُرآورژتی" تامیده شده است. (بشتها: تفسیر 
پورداود ج ۲ ص۳۵). 
کابلستان. اب ل / ل] (اخ) مولف قابوس 
الاعلام گوید: نامی است که وقتی از اوقات به 
خطة وسیم و مرتفع اطلاق میشد که قسمت 
شمال شرقی افغانتان و مرکزش کابل را در 
بر داشت و شامل قمت عمده از حوض نهر 
کابل بود. زابلتان هم در طرف جنوب 
غربیش قرار داشت. در شاهنامه اغلب تقاوتی 
بین این دو نام [کایل, کابلستان ] داده تميشود. 
بعض جفرافیانویسان هم این دو نام رایکی 
میدانند. اما از شاهنامه چنین برمی‌اید که 
یکجا نیست بلکه دو جاست. ائین | کبری هم 
این فکر را تأييد ميكند. (قاموس الاعلام 
ترکی). 


پرستندگان را سوی گلستان 

فرستد همی ماه کابلستان. 

خرامان ز کابلتان آمدیم 

بر شاه زابلستان آمدیم. (ایضاً ص ۱۵۸). 
سپهد خرامید تا گلستان 

بنزد کنیزان کابلستان. (ایضا ص ۱۵۹). 
وزان چون بهشت برین گلستان 


نگردد تھی روی کابلستان. (ایضاً ص ۱۸۳). 
نخستین سر من بايد درود. 


(ایضاً ص ۱۹۰), 
چنان ماد بیند به کابلستان 
چو سرو سهی بر سرش گلستان. ۲ 

(ایضاً ص 1۹۷). 
چو شد زال فرخ ‏ کابلستان 
ببد سام یکزخم در گلستان. , 

(ایضاً ص ۱۹۸). 
شوید و به گنجور دستان دهید 
بنام مه کابلستان نهید. (ایضاً ص ۲۰۱. 


همه کابلستان شد اراسته 
پر از رنگ و بوی و پر از خواسته. 

(ایضا ص ۲۱۶). 
شه کابلتان گرفت آفرین 


چه بر سام و بر زال زر همچنین. 
(ایضاً ص ۱۲۱۸ 
یکی جشن کردند در گلستان 
ز کابلستان تا به زابلستان. (ایضا ص ۲۲۵). 
تو با گرز داران زابلستان 
دلیران و گردان کابلستان. 
به زابلتان و به کابلستان 
نه ایوان بود نیز و نه گلستان. 
(ایضاً ص .)٩۵٩‏ 
که‌او راست تا هست زابلستان 


(ج ۴ص .)٩۱۱‏ 


همان بست و غزنین و کابلستان. 

(ج ۶ص ۱۶۳۷). 
ز کابلستان تا به زابلستان 
زمین شد بکردار غلتلستان. 

(ایضاً ص ۱۷۴۲). 
کایلساه. [ ب ](ص مرکب.[مرکب) لقب عام 
ملوک کابل. رجوع به کابلشه شود. خواندمیر 
در تاریخ حبیب‌السیر ارد: رستم دستان که از 
| کترافراد انان بکمال شجاعت و مردانگی و 
وفور بسالت و فرزانگی ممتاز و مستلتی بود 
برادری داشت شفاد [نام ] که در اشتعال نیران 
شرارت و فساد بی‌شبه و نظیر مینمود و دختر 
حا کم‌کابل رابه حبال نکاح آورده در آن 
ولایت بر میرد و نوتی والی کابل از ننگ 
خراج گذاری و شغاد از غایت حسد و 
مردمآزاری با یکدیگر از رستم آغاز شکایت 
کردندو قاصد جان جهان‌پهلوان گشته و با هم 
مواضعه در میان آورده شاه کابل شفاد را از 
مملکت اخراج کرد و شفاد به سیتان شتافته 
رستم دستان از وی پرسید که سبب نزاع ميان 
تو و حا کم کابل چه بود. شفاد جواب داد که 
در آن اوان که رسول شما جهت طلب خراج 
به کابل امد اثر کراهیت در ناصيه حال 
کابلشاه ظاهر گشت در اداء مال طریق ت و 
اهمال مسلوک میداشت و چون من او را لا 
مخالفت شما تخویف نمودم برآشفته به اخراج 
من فرمان داد. و رستم از استماع این سخن 
خشمنا ک‌شده به اجتماع سپاه حکم فرمود تا 
به طرف کابل رفته آن بوالقضول را گوشمال 
دهد. شناد گفت حا کم کابل را آن مقدار قوت 
نیت که دفع او را بجمعیت لشکر موقوف 
باید داشت. ا گر شما تنها عنان عزیمت بدان 
جانب معطوف فرمائید بمجرد شنیدن این خبر 
کابلشاه فرار برقرار اختیار میلماید یا با تیغ و 
کفن بخدمت تهمتن میشتابد و رستم به سخن 
آن غدار فریفته شده جریده عازم کابل گشت 
و شغاد خفیه کس نزد حا کم کابل فرستاده او 
را از توجه رستم اعلام داد و کابلشاه بموجبی 
که با شغاد قرار داده بود در راه چهارباغی که 
در آن ولایت داشت فرمود تا آپار حفر نمودند 


1 - ۰ 2 - Harauvati. 


۲ کابلشه. 


کا 





و در هر چاهی آلات قتل مثل ژوبین و خنجر 
و شمشیر و ششیر تعبیه کردند و سرهای چاه 
رابه خس و خاشا ک‌پوش‌انیدند و چون رستم 
بنواحی کابل رسد کابلشاه سر و پا برهنه 
پمراسم استقیال استعجال فرمود و روی نیاز 
بر خاک‌نهاده بلوازم پیشکش و تار پرداخت. 
رستم گفت از تو خیری به من رسانیده‌اند که بر 
تقدیر وقوع از دست من جان نخواهمی برد. 
والی کابل سوگند یاد کرد که آنچه از باب 
خلاف من بمع اشرف رسیده غیرواقم است. 
رستم گفت سر د پای خود را یپوش. جواب 
داد که تا ملتمس من مبذول نیابد دستار نبندم 
و موزه پوشم. رستم پرسید که چه التماس 
داری؟ گفت میخواهم که باغ مرا بشرف نزول 
اجلال بیارایی تا فراخور حال بسنت ضیافت 
قیام نمایم و رستم بقبول این مدعا زبان گشاده 
کابلشاه به احتیاط تمام پیش پیش او میرفت 
و رستم از کید و مکر کابلشاه و برادر غافل 
بوده بی دهشت رخش مراند که نا گاه در 
چاهی اقتاد و | کثر اعضایش از نوک سیف و 
ستان مجروح گشته خود را به اطایف‌الحیل 
پر چاه رسانید. و در انحال که جهان‌پهلوان 
مجروح و نالان بر سر چاه خفته بود شفاد 
شرارت نژاد, شماتت‌کان پیش او رفت. 
رستم او راگفت که تیر و کمانی نزد من بگذار 
که ا گر سبعی قصد من نماید ضرر او را دقع 
کنم. شغاد بموجب فرموده عمل نموده رستم 
با وجود ناتوانی تیر بر کمان نهد و شفاد از یم 
جان درختی را پناه ساخت. 

چو رستم ۳ 

چنان خسته از تیر بگشاد شت 

درخت و برادر بهم بر یدوخت 

بهتگام رفتن دلش برفروخت 

شغاد از پس زخم او اه کرد 

تهمتن بدو درد کوتاه کرد 

چنین گفت رستم که یزدان سپاس 

که‌بودم همه سال یزدان‌شناس 

کزین پس که جانم رسیده به لب 

بر این کین من نا گذشته‌دو شب. 

مرا زور داد او که از مرگ پیش 

آزین بی‌وفا خواستم کین خویش 

بگفت این و جانش برآمد ز تن 

برو زار و گریان شدند انجمن 

و چون خبر مرگ رستم در ولایت نیمروز 
شایم شد ولدش فرامرز لشکری پرتهور جمع 
اورده عازم کابل شد و کاپلشاه با سپاه رزم 
خواه در برابر آمده حربی عظیم دست داد و 
فرامرز نصرت یافت و کابلشاه کشسته گشته 
بعالم آخرت شتافت و چون فرامرز اتقام تمام 
از کابلیان کشید کالبد رستم را به سیتان 
رسانیده در سردابه‌ای مدفون گردانید. 


(حبیب‌السیر ج ۱تهران جزء دویم از ج ۱ 
صص ۷۳ - ۷۴و چ خیام ج صص ۲۰۵ - 
۶ 
کابلشه. [بٌ ش:] (ص مرکب, [مرکب) 
کابلشاه. رجوع به کابلشاه شود: 

فرومانده کاپلشه از غم بدرد 

ز شیدسب کین‌کش بترسید مرد. 

( گرشاسب‌نامه). 

کاب ل کسی. (کَ /کِ ] (حامص مرکب) 
کشیدن کابل. سیمهای زیرزمینی برای برق و 
تلقن و غیره کشیدن. 
کابلی. [بٌ] (ص نسبی) منسوب به کابل: 
رقص کابلی, خنجر کایلی,اهلیلج کابلی: 


کنون چنبری گشت پشت یلی 
نتابد همی خنجر کابلی. فردوسی. 
درفش درفشان پس پشت او 
یکی کابلی تیغ در مشت او. فردوسی. 


بقلب اندرون چند از ایشان بکشت 
چوبیچاره‌تر گشت بنمود پشت. فردوسی. 
ز ترکان بسی در پس پشت اوی ۱ 
یکی کابلی تیغ در مشت اوی. 
فردوسی. 
کابلی. [بْ] (ص نسبی, !) بمعنی اهلیلج 
کابلی است. (دزی ج ۲ ص ۴۳۴). و رجوع به 
اهلیلج شود. ||ماهون' درختی به اسریکا: 
(دزی ايضاً). 
کابلیی. [ ب ] ((خ) دهی از دهستان تحت 
جلگه بخش فدیشه شهرستان نیشاپور واقم 
در ۱۶ هزارگزی شمال فدیشه. جلگه, معتدل» 
سکنه آن ۳۴۳ تن است آب آن از قدات. 
محصول آنجا غلات و تریا ک و شغل اهالی 
زراعت و کرباس‌بافی و قالیچه‌بافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4 
کابلی. [ب ] ((ج) برادر محمدخان قورجی. 
(تاریخ شاهی ص ۳۲۶). 
کابلیی. (بُ] (اخ) اب والحسین محمدین 
الحسین کابلی. از اهل بلخ است. ابوالفضل 
فلکی کابلی گفت: بدو برخوردم و از جهمیه 
بود. وی از یزیدین هارون و ابیعداله 
الرحمن ( کذا) باهلی و سفین‌بن عة و غير 
ايشان روایت کرد پردر روز چهارشنبه نیمه 
محرم درگذشت. سمعانی گوید: تاریخ مرگ او 
را در کتاب طبقات‌العلماء بلخ چنین ديدم و 
باقی تاریخ از کتاب بریده شده بود و شاید در 
حدود سنة ۲۵۰ بود. (الا ناب سمعانی ورق 
۹ الف). در معجم البلدان آمده که او پسال 
۰ مرد. (معجم البلدان ذیل لغت کابل). 
کابلیی. [ب ] (اخ) ابوافضل فلکی. رجوع به 
فلکی شود. 
کابلی. [بْ ](خ)ابوبکر محمدین علی‌بن...۲ 
کابلی از اهل اصفهان است و شاید امل وی 


از کایل باشد. شیخی صالح و سدید است. او از 
ابوالتاسم علی‌بن عبدالرحمن‌بن علیک 
نیشابیوری استماع حدیث کرد و من از او در 
اصفهان حديث شنيدم. (الانساب سمعانی 
ورق ۴۶۹ آلف). 

کابلیی. [ب] (اج) ابوعبدالله مسحمدین 
الحسن‌بن الحن‌بن ماهان مروزی معروف به 
کابلی. وی در بعداد سا کن شد و ثقه بود. وی 
از عبدالعزیزین عبداه الاویسی و عاصمبن 
علی و ابراهیم‌بن موسی القراء روایت کرد. و 
بحیی‌بن محمدین صاعد و محمذین مخلد و 
ابوعمروین السما ک و احمدین کامل الشجری 
از او روایت کرده‌اند و دارقطتی او را توئیق 
کرده‌و ابوالحسین‌بن المنادی از او یاد کرده و 
گفته است وی در بغداد بال ۲۷۷ «.ق. 
درگذشت. او اندک حفظ بود و در نزد مردم در 
مسذهب و روایت محمود نبود, (الانساب 
سمعانی ورق ۴۶٩‏ الف). 

کابلی. [بْ] (إخ) ابوعبداثه محمدبن عباس 
کابلی. وی از ابراهیم‌پن اسماعیل‌بن محمدین 
المعقب حديث کرد و ابوعبداله مخلد الدورى 
از او. و همین مخلد گفته است که تاریخ وفات 
او رجب سال ۲۷۱ «.ق.بود. (معجم البلدان 
ذیل لغت کابل). 

کابیی. (بْ ] (خ) ابسومجاهد علی‌ین 
مجاهدین مسلم‌ین رفیم الرازی سعروف به 
ابن‌الکابلی. بند؛ حکیم‌ین جمله از قله 
عبدالقیس بود. وارد بغداد شد و در آن از 
محمدبن اسحاق‌بن بشار و جعدین ابی‌الجعد و 
غیر ایشان روایت کرد و از او صلت‌بن 
مسعودالجحدری و احمدین حنبل و زیادبن 
ایوب روایت کردند و یحیی‌بن معین گفت: 
اپومجاهد کابلی را در یاب هیتم ديدم و او را 
بد نیاقتم و از او چیزی ننوشتم و سحیی‌بن 
الضریس او را به کذپ متهم ساخت و این 
مطلب را عبدالرحمن‌ین ابی‌حاتم در کتاب 
«الجرح والشعدیل» آورده است. (الانصاب 
سمعائی ورق ۴۶۹ الف). 

یاقوت در معجم ابلدان گوید: بخاری آرد. 
وی از اسیران کابل است و می‌افزاید که او از 
موسی‌بن عبیدةالربذی و عنبسة نیز روایت 
کرده‌است. (از معجم البلدان ذیل لفت کابل). 

کابلی بیگم. [ب گ] ((ج) دختر میرزا الغ 
بیگبن میرزا ستطان اببوسعید و منکوحۀ 
قتبرمیرزا کوکلتاش. (از حبیب‌السیر چ خیام 
ج ۴ ص 4۳۸۰ 

کابلیج. () کابلح. کابلیج. کابلج. کالوج. 
انگشت کهین پای. (فرهنگ اسدی): 

یابه کفش اندر بکفت و آبله شد کابلیج 


1 - Acajou. 
-در متن فاصله است.‎ ۲ 


کابلیج. 


Ime 


از بسی غمها ته عمر گل پا را بپا( کذا)". 
عسجدی (از فرهنگ اسدی چ پاول هرن). 
انگشت کهین را گویند و آن را بتازی خنصر 
میخوانند. (جهانگیری چ لکنهو ج ۱ص 
۵ انگشت کسوچک دست و با باشد. 
(برهان). رشیدی بمعنی انگثت کوچک 
دست گفته چنانکه شمس فخری منظوم کرده: 
چون به استحقاق شاهی ممالک زان اوست 
خاتم ملک سلیمان دارد اندر کاپلیج. 
هم رشیدی گفته که مطلق انگشت کوچک 
است خصوصیت دست از قرینة مقام ناشی 
شده و آن را کریشک نیز گویند. (انجمن آرای 
ناصری) (آنندراج). 
کابلیچ. (إ) انگئت کهین باشد. (صحاح 
الفرس نخه طاعتی). کابلیج. رجوع به همین 
کلمه شود. 
کابلیی. [ ب ] (اخ) ضیاء‌الدین محمود. رجوع 
به ضیاءالدین محمودالکابلی (حکیم) شود. 
کابلی هرا . (بْ ؟] (هندی. | مرکب) به 
هندی اهلیلج کابلی است. 
کابن. [ب ] ۳ بمعنی کابین. (آندراج). 
کابفه. [ب ن / نٍ] ([) بمعتی چشم باشد 
چنانکه هر گاه گویند « کابنه بدو دار» مراد آن 
باشد که چشم ازو برمگردان و از نظر نینداز ". 


(برهان): 


هت روشن از وجودت کابنه. 
شمس فخری, 

و بعضی به یای حطی گفته‌اند و این شعر نظامی 
عروضی شاهد آورده‌اند: 

قطعه: 
بنشین و بشنو از من سه بیت هجو خویش 
تا برجهد ز خشم دو چشمت ز کاینه 
گویی‌که مثل خودنشناسم در این جهان 
| کنون چو می بباید گفتن هرآینه 
کزخام قلتبانی و ز روسبی زنی 
همتای خود نبینی الا در ایند 
و در این تأمل است چه کابنه په بای موحده 
نیز قافه هراینه و اينه تواند شد لیکن در این 
شعر بمعنی چشم خانه ظاهر میشود. 
(رشیدی). ||در بعض ما خذ بمعنی مهر آمده و 
ظاهراً از ( کابین)گرفته‌اند. 
کابو. [بْ ] (فرانسوی, !4" نام عاميانة 
ماهیهای مختلف. بخصوص نوعی از ماهی 
کفال که سر بزرگ دارد و در آبهای مدیترانه و 
قناتهای عمومی زندگانی ميکند. 
کابو. (بْ ] ((ج)؟ ژان. در اسل ونسیزی 
(۱۴۵۷ تاحدود 4.۱۴۹۸ |اپسر او 
سباستین کاب * (متولد در بریستول در ۱۴۷۰ 
و متوفی پس از سال ۱۵۵۵ م.) بحرپیمایان 
تامدار, که در زمان سلطنت هانری هفتم و 
هانری هشتم. پادشاهان انگلستان میزیبته و 


ارض جدید لابرادور را در ۱۴۹۷ کشف 
کرردند. 
کابور. ((خ) شهری به هندوستان. (دمشقی). 
کابورکت. ((خ) "کمونی در کالوادو از ناحية 
کان. سکنه ۲۰۲۶ تن, دارای را‌اهن و 
حمامهای دریایی. 
کابوس. () ماخوذ از كلمة لاتینی 
انکیوس ". استنبه. باروک. بخت. یختک. 
برخفح. برْمُج. بینی گلی. (قرهنگ نظام). 
جائوم. جنام. (منتهی الارب). خانق. (بحر 
الجواهر). خرخجیون. خرنجک. خرونجک 
(شاید ووروجک که زنها به اطفال شیطان 
میگویند اصلش این کلمه باشد). خفتک. 
خورخجیون. (برهان). دئشان. (منتهی الارب). 
درفنجک. دیونبرک. (سهذب الاسماء) 
(دهار). سکاچه. ضاغوط. ضاغوطه. طیاف. 
فرنجک. فرانج. (برهان). کرنجو, (فرهنگ 
اسدی) (برهان). گوشاسب. ندل (از ابن بری 
در تاج المروس). نیدل. نیدلان. یرخفج. 
(مصحف برخفج)* علتی است که مردم اندر 
خواب پندارد که شخصی گران بر سین او 
افتاده و او را میفشارد و نفی او تنگ شود و 
خواهد که بجنبد و آواز دهد, نه آواز تواند داد 
و نه تواند جنبید و بم باشد که خفه شود. 
(ذخیرۂ خوارزمشاهی). آنچه به شب مردم 
خفته را فرا گیردو او در آن حالت نتواند 
جبش کرد و آن مقدمة صرع است. (منتهی 
الارب در: ک‌ب‌س) الكابوس. مايقع 
علی‌الانسان باللیل لایقدر معه ان یتحرک و 
هو مقدمة للصرع. و قال بعضهم لااحسبه 
عرییً. ج. کوایس. (اقرب الصوارد). حالتی 
است که مرد خفته را فرومیگیرد و آن چنان 
باشد که آدمی شکل مهب یا هنگامه آفتی در 
خواب دیده میترسد بنهجی که بدن همه گران 
معلوم منود و خروش کردن به آواز درست 
هم نمی‌تواند. و | کثربودن این حالت راء اطیاء 
مقدمهٌ صرع نوشته‌اند و این را ضاخوطه و 
نیدلان نز نامند و به فارسی سکاچه گویند. از 
منتخب و لطایف و شروح نصاب (غیاث). 
||دیوی که مردم را در خواب فروگیرد. به 
اعتقاد عوام چنی است که بر روی ادم می‌افتد. 
گه چو کابوسی نماید ماه را 
گه‌نماید روضه قعر چاه را. مولوی. 
||نوعی از آرامش. (از منتهی الارب). |[(ص) 
احمق و ابله باشد. (اوبهی). ابله و نادان نیز 
نوشته‌اند. (غیاث). 
کابوس. ((خ) کبوجیه در قرون بعد کبوج, 
کیوز کوس و کابوس (قابوس) شده. (ایران 
باستان ج ۱اص ۴۷۹). و رجوع به قابوس و 


کبوجیه شود. 


کابول. ۱۷۸۷۳ 


کابوسکت. [س] () شیص. (مهذب 
الاسماء). و آن خرمائی است که هسته‌اش 
سخت نشود و از جنس ردی خرماست. 
رچوع به (منتهی الارب: شیص) و رجوع به 
خازه کاپوشی و کابوشک شود. 
کابوشکت. [ش ] (إ) کابوسک: فاخر؛ خرما 
کابوشک. (مهذب الاسماء): 
کاب وکت. (() کابک. جای مرغ خانگی بود. 
(لفت فرس). آشیانة مرغان. ||چیزی که ماد 
زنبیل در ميان خانه بیاویزند تا کبوتر بچه در 
چون بچة کبوتر منقار سخت کرد 
هموار کرد موی (؟) و بیوگند موی زرد" 
کابرک را نايد (نپاید؟ تخواهد؟) و شاخ آرزو کند 
وز شاخ سوی بام شود باز گرد گرد. 
ابوشکور, 
چو کبتر تبتی خانه کرده هر کابوک. 
سوزنی (از رشیدی در لفت کبتر). 
تو پروریدة کایوک آسمان بودی 
از ان قرار نکردی در اشیانة پست. انوری. 
نیز رجوع به کاپوک شود. ||رفیده. و آن گرد 
بالشی است که خمیر را بر زبر آن پهن کرده و 
بر تنور بندند. و په این معنی شاید مصحف 
کمایوک باشد. (حاشيه لفت کابوک, برهان 
قاطع چ‌معین). 
کابول. (ع!) رسن دام. (منتهی الارب). دام. 
رسن شکارگیر. رسن شکارکن. 
کابول. ((خ) کابل. پایتخت افغانتان. 
رجوع به کابل شود. 
کابول. ((ج) دهی است میان طبریه و عکا. 
(مستتهی الارب). مسوضعی است در اشیر. 
(صحفة یوشع ۹ و همان کابول حالیه 
است که بسافت ده میل به طرف جنوب 
شرقی عکا واقع است. (قاموس کتاب 
مقدس). ||اسم مقاطعه‌ای است که سلیمان 
بحیرام داد. (سفر اول پادشاهان ۱۰:۹٩‏ - ۱۳) 
که‌دارای یت شهر بود و آن در جلیل در 
شرق عکا واقع است و اين لفظ در اصل 
عبرانی دارای معنی مسخصوصی نمیباشد. 
(قاموس کاب مقدس). 


۱ -از بسی غمهای تو تا تو مگر کی آئیا۔ (لغت 
فرس اسدی نسخه نخجوانی). 
۲ -کردی مستعار از فارسی ۵0106 (منظره). 
(حاشیة لغت کابنه در برهان قاطع چ معین). 
Cabot. 4 - Cabot.‏ - 3 
Sébastien Cabot.‏ - 5 
Cabourg.‏ - 6 
۷- قدادانا۱۳ که فرانسویان n cube‏ را از آن 
گرفته‌اند. 
.۰ - 8 
٩‏ -نل: همرار کرد موی و شدش مریگان 
زرد. 





کابولج. [] ((ج) دهی از کجور از نواحی | (آثارالباقیه). بباید علی‌الحال کابینش کرد 
فیروزکلا و علوی‌کلا. (سفرنامة مازندران و | کابیله. [ل /لٍ] (() هاون باشد. (صحاح | برزد به کاین چنین دختری 


استراباد رابینو بخش انگلیسی ص ۱۰۹). 

کابولی. (ص نسبی) منسوب به کابول. 
کابلی,|کابلی. کاولی. کولی. لولی. رجوح به 
لفت لولی شود 
یک سیه رو دیو کابولی زنی 
گشت‌بر شهزاده نا گه‌رهزنی. مشئوی, 

کایة. (ب] ((خ) موضعی است ببلاد تمیم یا 
ابی است. (منتهی الارب). 

کابی. (ع ص) بلند و مر تفع. ||بر روی افتاده. 
(متهی الارب). |اخاک ریزان و روان. بقال؛ 
فلان کابی‌الرماد؛ ای عظیمه منهال . (صنتهي 
الارب) (قطر المحيط). و من‌المجاز (هو 
کابی‌الرماد)؛ ای (عظیمه) مجتمعه فی‌المواقد 
منهال لکثرته؛ ای مضیاف. (تاج الصروس). 
|| آتش‌زته که آتش از او بیرون نياید. 

کابی. (اخ) هیم‌بن کابی. محدث است. 
(ستهی الارب). 

کابیی. (اخ) کاوه. کاو آهنگر. (مفاتیح العلوم 
خوارزمی): چون این ظلم (ضحا ک) و قتل 
جوانان بدین سیب مستمر گشت. کابی 
آهنگری اصفهانی از بهر آنکه دو پر آن 
کشته بود خروج کرد. (فارسنامةٌ ابن البلخی 
ص ۳۵). رجل من قریة کولانه نسمی کابی, 
خرج علی بیوراسف. (مافروخی ص ۴۰). 
مردی بود از دیه کودلیه ( کذا) نام او کابی بر 
بیورسف پادشاه خروج کرد. (ترجمهٌ محاسن 
اصفهان ص ۸۶). رجوع به کاوه شود. 

کابیان. (!ج) کاویان. درفش کاویان: و آن 
پوست پاره را به جواهر بیاراست و به فال 
گرفت و درفش کابیان نام نهاد و علامت او 
بود در همه جنگها. (فارسنامةٌ ابن البلخی ص 
۲۵ 

کابیدن. [5] (مسص) ک‌اویدن. کندن. 
|| خراشیدن. ||شکافتن. (برهان). ||کابیدن با 
مکابره: 

خدائی که کوه سهند آفرید 

ترا داد تی چو کوه سراب 

نتی کوهکن چند کابانیش 

نگهدار ادب با بزرگان مکاب. 
کمال خجندی (از آنندراج و انجمن آرای 
ناصری). 

کابیرج. [ر] (اخ) از سانسکریت کاوریا '. 
موضعی است در جوب هنده از سنگهت. 
(تحقیق ماللهند بیرونی ص ۱۵۴). و رجوع 
بفهرست همان کاپ شود. 

کادیشه. [ش /ش ] () گل کاجیره را گویند و 
از آن چیزها رنگ کنند وبه عربی عصفر 
خوانند. (برهان), رجوع به کاجیره شود. به 
هندی کسنبه گوبند. (آنندراج). 

کابیل. (إخ) لقب عام لوک نوبه. 


الفرس). هاون بود. (سه نسخه از لفت فرس) 
(اوبهی). هاون چوبین بود. (فرهنگ اسدی چ 
پاول هرن)* 

خایگان تو چو کابیله شدمست 

رنگ او چون کون پاتیله شده‌ست. طیان. 
ولی | گرکابیله هم بمعنی هاون آمده باشد. در 
این بیت طیان ( که شاهد منحصر ان است و 
اول دفعه هم در فرهنگ مشهور بفرهنگ 
اسدی آن را مثال قرار داده‌اند) کابیله بمضی 
هاون آمدن غریب است چه تشه خایه به 
هاون در جوانی و پیری. صحت و مرض. 
گرماو سرما تصور شدنی نیت و من گمان 
میکنم در شعر طیان کلمه‌ای شبیه به « گائیله» 
مخفف « گاونیله» ماتد « گاواره» و اٿال آن 
بوده و مولف فرهنگ اسدی چتانکه در 
جاهای متعدد دیگر کتاب خود - بفلط حدس 
زده, کاپیله خوانده و معنی هاون بدان داده 
است و الله اعلم و « گاونیله» پوزء بزرگ دارد 
وهمان است که فرانسویان آن را نیلگو؟ 
گویند.ولی طبق حاشیة لفت فرس نسخة 
نخجوانی: 

جایگاه تو چو کاله شده است. کاپیله یمعنی 
هاون درست است. و جایگاه بمعنی است و 
نشیمن است. ||هرچیز که در آن غله بک‌وپند 
عموماً و داروکوب عطاران را گویند که هاون 
سنگی باشد خصوصا و به عربی مهراس 
خوانند. (برهان) (آنندرا اج). داروکوب را 
گویند. (جهانگیری). و رجوع به داروکوب 
شود. 

کابین. ()" کاین کلم فارسی و «کبین» 
آذری از این کلمه است. بضع. مهر. (دهار). 
صداق, (مهذب الاسماء). صَدْقَة. نحل. نحله. 
(منتهی الارپ). دست‌پیمان. مهریه. ثیربها. 
عقر. (دهار). علیقه. علاقه. (منتهی الارب). 
کاوین. (مهذب الاسماء). صَدقة. (متنهی 
الارب) (مهذب الاسماه). اجر. نكاح. مهر 
زنان باشد. (لعت فرس) (صحاح الفرس). مهر 
زنان راگویند و آن مېلغی باشد که در هنگام 
عقد بستن و نکاح کردن زنان مقرر کند. 
(برهان), زری که به هنگام نکاح به ذم مرد 
مقرر کنند. به عربی آن را مهر گویند. از برهان 
و سراج و رشیدی؛ و بعضی پمعنی مهر مزجل 
نوشته‌اند. (غیات) (انندراج) (انجمن ارای 


ناصری): 

این جهان نوعروس را ماند 

رطل کابینش گیر و باده بیار. خسروی. 
زنان پارسا از شوی گردند 

به کابین دیدن او را خریدار. فرخی. 


ز بهر آنکه ببینند روی خویش را 
زنان بشوی ببخشند هر زمان کاین. فرخی. 


بود نقد کایین او اينکه تو 
کنی‌سجد؛ شکر چون شا کری. منوچهری, 
عروسی است می شادی آیین او 
که‌شاید خرد داد کابین اوی. 

( گرشاسب‌نامه). 
ای پسرجان و تنت شهره زناشویند 
شوی جانست و زنش تنت و خرد کابین. 

ناصرخسرو. 

عاقل ندهد درین چنین کایین 
راضی نشود بصره و صدره. 
طمع جائت کند گرچه بدو کابین 
گنج قار ون بهی با سپه قارن. 
دیا عروس وار پیاراید 


تاصرخرو. 
ناصرخرو. 


پیشت چو یافت از تو بدین کابین. 
ناصر خسرو. 
به چه ماند په عروسی, عالم 
که‌سبکروح گران کابین است 
شاه او زید منصور سعید 
که‌هم این خسرو, آن شیرین است. 
3 ابوالفرج رونی. 
یک رضای شاه شاه امد عروس طبع را 
از کرم کابین عذرا برنتابد بیش از این. 
خاقانی. 
خاتون وار ملک فریدونش خوان که ست 
کابین این عروس کم از گنج کاویان. 
خاقانی. 
گرچه ناهید ورچه پروین‌اند 
از در ذم و اهل نفرین‌اند 


سیب جنگ و تنگ و آزارند 
علت رنج و خرح کابین‌اند. 

(سندبادنامه ص {TOY‏ 
به کابین خرو رضا داده‌ایم 
که‌از تخمة خسروان زادهایم. نظامی. 
نقل است که در حال حیات همه مال به 


درویشان داد. وقتی او را مهمانی آمد هرچه 
داشت خرج کرد و گفت مهمانان فرستادگان 
خدای‌اند. زن با وی پخصومت بیرون آمد. 
گفت‌زنی که در این معنی با من خصومت کند 
نت‌اید ک‌ایین به وی داد و طلاق دادش. 
(تذكرةالاولاء عطار). 

چون درأف‌ادند اندر جست‌جو 

بعد از آن دربست و کایین جت او. 


مولوی. 
۱-در اصل بهال. 
۲-رجوع بدو سطر قیل شود. 
.۷ - 4` ۰ - 3 


۵-کردی متمار 20 (مدایانی که در روز 
نامزدی بامزد دهند). (حاشية لخت کابین» از 
برهان تاطع ج معین). 


کابین خواستن. 


کاپادوکیه. ۱۷۸۷۵ 





با جوانی چو لبت سیمین 
مهر بتش بمبلغی کابین. 
به ده دینارم از قید خلاص کرد و با خویشتن 
به حلب برد و دختری که داشت به نکاح من 
درآورد به کایین صد دینار. ( گلتان). یکی را 
زنی صاحب جمال جوان درگذشت و مادرزن 
فرتوت به علت کابین در خانه متمکن بماند. 
( گلستان). 
ساقیا دیوانه‌ای چون من کجا در بر کشد 
دختر رز را که نقد عقل کابین کرده‌اند. 
حافظ. 
عقر؛ کابین که بشبهة وطی یا به وطی غضب 
واجب شود. (منتهی الارب). 
کابین خواستن. [خوا /خاتَ] (مص 
مرکب) طلب مهر: تمهیر؛ کابین خواستن و 
کابین ساختن. (منتهی الارب). 
کابین دادن. [د] (مص مرکب) مهر دادن. 
مهریه دادن. 
کابین کردن. [کَ 5] (مص مرکب) نکاج 
کردن. به عقد ازدواج دراوردن. به مهر دادن: 
مهر المراء مهرا؛ کاپین ان کرد و داد كاين ان 
را. (منتهی الارب): 
اید علی‌الحال کابینش کرد 
بیرزد به کابین چنین دختری. منوچهری. 
کابین‌نامه. (م /۲] لإ مرکب) قبالة نکام. 
عقدنامه. 
کابینه. آن ] (فرانسوی» )۷ اطاق دفتر. دفتر. 
||هیشت وزیران. مجموع وزراء. دولت. 
||مستراح. مبال (در تداول). به هر سه معنی 
در فارسی مستعمل است. 
کالپ. ((خ)" مستعمر؛ انگلیسی در افریقای 
جنوبی که شامل منتهی‌الیه آن میگردد و جبال 
در | کیرگ و نیوولد آن را فرا گرفته است. 
حا کم‌نین آن کاپ " و شهر عمد؛ آن پورت 
الیزابت و کیمبرلی است. ن_احیتی است 
فلاحتی و به تریت اغنام و احشام مپردازد و 
دارای معادن الماس و طلا است. ماحت ان 
۳ هزار گز مربع و جمعیت آن 
۰ تن میباشد. 
کالپ. ((خ)" کیپ‌تاون * حا کم‌نشین ایسالت 
کاپ (اتحادية افریقای جنوبی). بندری است 


سفدی. 


فعال در منتهی‌الليه جتوبی قار افريقا در 
ساحل خلیج تابل و در ۵۰ هزارگزی دماغة 
بون اسپرانس (امیدنیک) جمعیت أن 
۰ هزار تن است. در سال ۱۶۵۰به 
دست هلندیها ایجاد شده و از سال ۱۸۰۶ 
وابسته بانگلیس است. 
کاپاء () "نام حرف دهم است از حروف 
یونانی و تماینده ستاره‌های قدر دهم (ذر 
هیثت و نجوم) و صورت آن این است: ×. 
کاپادس. [ذ) (اخ)" کاپادوس. قبادوقیا. 
قسیادوقیه. کاپادوکه. از سانراپهای 


(خشئرپاون) ده ان آسیای صفیر که از شمال 
به پحر اسود و از مغرب به پالافلا گنی و از 
مشرق به ارمنتان محدود و شامل ناحیه 
واقعه ہین هالیس و فرات بوده. مقط الرأس 
استراین جثرافیادان معروف این ایالت است و 
ان به دو قسمت کاپادوس کبیر و کاپاددرس 
صفیر تقسیم میشود. رجوع به کاپادوکیه 
شود. 

کایادس صغیر. (د س ص] (اخ) یک 
قبت از تقسیمات دوگانة ایالت کاپادس يا 
قبادرقا ( کاپادوکیه در آسیای صفیر). رجوع 
به کاپادس شود. 

کاپادس کییر. (دس‌ک |(اخ) یک قسمت 
از تقسیمات دوکانٌ ساتراپی (خشخرپاون) 
کاپادس یا قبادوقیا و مصب رود هالیس که از 
شطوط مهم آن ناحیه است در آنجا واقع 
میباشد. یونانیها اهالی انجا را شامیان سفید 
مینامیدند. رجوع به کاپادس شود. 

کاپادکی. [ذ] ((خ) رجوع به ک‌اپادوکیه 
شود. 

کاپادکبه. [ذ ي ] (إخ) رجوع به کاپادوکیه 
شود. 

کاپادوکی.((خ) رجوع به کاپادوکیه شود. 

کاپاد وکیه. زدي ] (اخ) قیادوقیه. فیادوقیا. 
کایادس. کاپادوس. کاپادوکیه. کاپادوکیه 
یونانی شدهٌ « کت پ توک»" پارسی قدیم 
الت و داریوش اول در کتیبه‌های بیستون و 
نقش رستم و تخت‌جملید این مملکت را 
چن نامیده. کایادوکیه در قسمت شرقی 
آسیای صغیر وأقع و حدود آن چنین بود در 
شمال دریای سیاه. در جنوب کوههای 
توروس! کيلکیه. از طرف مشرق رود فرات و 
از سمت مغرب رودهایس (قزل ایرماق 
کنونی). بیشتر این مملکت فلاتی است 
مطم, که روییدنی کم دارد و آب و هوای آن 
ى است. قسمت‌های حاصلخیزش در 
طرف جنوب شرقی در دامنة کوهها به طرف 
فرات است و در شمال در سواخل دریای 
سیاه. ایین قمت شمالی را نویسندگان و 
مورخین قدیم ینت کاپادوکی یا باختصار 
نت نامیده‌اند. از رودهای مملکت رود 
هالیس (قزل ایرماق) و ايريس (يا شيل 
ایرماق) قابل ذ کراست و برود دوم رود پرآب 
لیکوس ۲" میریزد (لیکوس را بازاب بزرگ یا 
علا مطابقت داده‌اند. م.). این رودها قابل 
کشی‌رانی نیست. تاریخ کاپادوکه قل از 
قرن سیزدهم ق.م. مجهول است. ولی در این 
قرن این مملکت مورد حمله هیت‌ها واقع شد 
و از این عهد اثاری در کاپادوکیه هست. بعد 
آسوریها به این مملکت آمدند و بعضی تصور 
میکنند که نام سوریه که یونانیها به ولایتی 
نزدیک سی‌نوپ داده‌بودند و نیز انکه بعدها 


یونانها کاپادوکیه و لکو سیری"۲ یعنی 
سوریة سفید مینامیدند. از تلط اسوریها بر 
اين مملکت بوده است. بعد از انقراض آسوز: 
کاپادوکیه جزو دولت ماد شد و پس از آن 
جزو دولت هخامنشی. ۱۳ که بعدها 
قسمتی از آسیای صفیر گردید, در اتداء جزو 
کاپادوکیه بود. زیرا اهالی آن از حیث زبان و 
اخلاق و عادات تفاوت با اهالی کاپادوکید 
نداشتند. در باب مردم کایادوکیه عقدة اهل 
فن این است که هند و اروپائی یا آریائی بطور 
اعم بوده‌اند. مذهیشان بمذاهب مردمان غربن 
آسیای صفیر ثباهت داشته و خدایان این 
مردم که اختصاص بخودشان داشت عبارت 


بودند از: 

۱- خدای آسمان. که کیفر نقض قول را 
میداد. 1 ۱ 

۲ - خدای ماه. 


۳ -ریةاللوع بزرگ طبیعت که (ما) مینامیدند. 
در موقع باده نوشی‌ها برای ستایش این 
ربةاللوع مردان بخودشان زخم میزدند و 
دختران ناموسشان را قربان میکردند. مذهب 
پارسی‌ها هم به اینجا سرایت کرده بود. خدای 
پارسی‌ها را ستایش میکردند و اسامی ماهها 
پارسی بود. 

بنابرآثاره درجة تمدن این مردم پت به نظر 
می‌آید. شهرها کم‌اند و اهالی غالبا مملوک 
نجباء یا معابد مباشند. اسامی شهرهائی که 
در تاریخ ذ کرمیشود چنین است: تیاناء 
مازا کا" ', آماسیا" بر رود ایریس, ولی در 
عوض عده دهات و قصبات بزرگ زیاد بود. 
از زمانی که کاپادوکیه جزء دولت هخامنشی 
شد بیشتر در تاریخ معروف گردید و از ولات 
پارسی در این مملکت. اسم داتام بیشتر 
هرت دارد. (شرح قضایای او در ایران 
باستان صص ۱۳۱۱ - ۱۱۴۸ امده است). 
اسکندر به کایادوکیه دست نزد و آریارات 
پادشاه آن استقلال خود را حفظ کرد ولی بعد 
از فوت اسکندر چنانکه در جای خود ذ کر 
شد. پردیکاس با آریارات جنگید و او زا 
گرفته‌کشت. پس از آن کاپادوکیه از دست په 
دست میگشت. تا مقارن اوایل قرن سوم قبل 
از میلاد ازاد شد و استقلال خود را باژيافت. 
در این زمان کاپادوکیه بده ایالت تقيم‌ميشد. 


1 - Cabinet. 


2 - Cap. 
3 - Le Cap. 4 - Le Cap. 
5 - Capetown. 6 - Kappa. 
7 ` Cappadoce. 
§ - Katpaluka. 9 - Taurus. 
10 - Conlinental. 
11 - Lycus. 12 - Leucosyrie. 
13 - Lycaonin. .14 - Mazaca. 
15 - Amasia. 


۶ کاپادوکيه. 


دیودور سییلی راجع بتاریخ کاپادوکیه 
چنین گوید. (قطعه‌ای از کتاب ۳۱): 
«یادشادان کاپادوکیه که نسبشان رابه 
کوروش‌میرس‌انند و نیز گویند. که از نژاد هفت 
نفر پارسی‌اند. که سمردیس ( گثومات) مغ را 
کشتند. (سرح قضایای گئومات در ایران 
پاستان چ ۱صص ۵۱۶ - ۵۲۶ امده است). 
در باب سلله نمبنان عقیدهة انها چنین 
است: آتس‌سا خواهر کبوجیه پدر کوروش 
زن فارنا ک (فارناس) پادشاه کایادوکیه شد 
(دیودورکوجیه را کامپیز نوشته, شرح این 
تصحف در ایران باستان چ ۱ صص ۴۷۸ - 
۹ دیده شود). 

وپری آورد گالوی! نام. او پسری داشت 
موسوم به سمردیس, که پدر آرتامن بود 
(چون سمردیس یونانی شده پردی است پس 
باید گفت بردی نام. م.) ارتامن پسری داشت 
موسوم به آنافاس, که از حسیث شجاعت و 
جسارت شهرتی داشت و یکی از کشندگان 
سمردیس مم بشمار میرفت. (اطلاعاتی که 
دیودرر میدهد در اینجا با کته ببیستون 
داریوش اول موافقت نميکند, زیرا ثاه مزبور 
این اسم را ذ کر نکرده است. رجوع شود به 
ایران باستان ج ۱ص ۵۳۴). از اين جهت 
است که بادشاهان کاپادرکیه نسبشان را به 
کوروش و آنافاس میرساند و گویند. که 
آنافا س در ازای خدمت. والی کاپادوکیه شد 
با این امتباز, که از دادن مالیات معفو باشد. 
آنافاس پسری داشت نیز آنافاس نام و این 
شخص دو پر از خود گذافت داتام و آریم 
نه ۲. داتام به تخت نشت (از اینجا معلوم 
است. که کاپادوکیه پادشاهان دست نشانده 
داشته). 

او از جهت شجاعت و حن اداره‌اش نامی 
بود, با پارسیها جنگ درخشانی کرده و در 
دشت نبرد مرد. (اين روایت دیودور پا روایت 
کرنلیوس نپوس "که در ایران باستان چ ۱ 
صص 3۱۱۳۸-۱۱۳۴۱ کر شد. موافقت 
ندارد. زیرا داتام که در تمام جنگها غالب آمد 
بالاخره به دست مهرداد خائن کشته شد. م.) 
بعد از داتام پر او آریامنیں ۲ به جایش 
نشت و او پدر آریارات و هولوفرن" نامان 
بود. 

آریانس پس از عمر پنجاهساله درگذشت. 
بی اینکه کاری, که در خاطرها بماند. کرده 
باشد. پس از او پسر بزرگترش آریارات به 
تخت نشت و گویند. که چون او برادرش را 
فوق‌الساده دوست می‌داشت. وی را به 
بلتدترین مقام رسانید. 

بعد او را به کمک پارسیها بجنگ مصریها 
فرستاد و هولوفرن در ازای رشاد تهائی. که 
کرده‌بود. مورد عنایت‌های مخصوص اخس 


5 
3 


(اردشیر سوم) گردیده با افتخار پرگشت وقتی 


7 که‌مرد. دو پرداشت: اریارات و 


آریسی . چون برادر هولوفرن یعنی پادشاه 
کاپادوکیه وارثی نداشت. آریارات پر ارشد 
هولوفرن را پسر خود خواند. در این زمان 
اسکندر مقدونی با پارسیها جنگید و بعد مُرد. 
پی از آن پردیکاس نایب‌اللطنة صقدونی 
امن را برای حکومت به کاپادوکیه فرستاد و 
او این مملکت و مالک مجاور را به اطاعت 
درآورد. در این وقت آریارات» پر آخرین 
پادشاه کاپادوکیه. مأْیوس گشته با دوستانش 
به ارسنتان رفت. مدت کمی ړ 
چون پردیکاس و امن کشته شدند و آن تی 
گون‌و سلکوس در جاهای دیگر مشفول 
بودند. آریارات از اژدآت" پادشاه ارمنستان 
قوه‌ای گرفته آمین‌تاس سردار مقدونی را 
کشت و مقدونها را از کاپادوکیه رانده تخت 
موروئی را به دست آورد. آریارات سه پر 
داشت که بزرگترشان آریاینس بعد از پدر به 
تخت نست. این شخص با آن‌تیوخوس 
سلوکی که عنوان «خداوند» داشت وصلت 
کرد.یعنی برای پر بزرگترش آریارات نام 
ستراتونیس دختر آن‌تسیوخوس را گرفت و 
چون اولاد خود را خیلی دوست سیداشت 


پس از آن» 


آریارات را در زمان حیات خود تاج بر سر 
گذاردو در اداره کردن مملکت پا خود شریک 
کرد. آریارات پس از فوت پدر بخودی خود 
به سلعلنت رسد وقتی که میمرد, تخت را 
برای پسرش, که آریارات نام داشت و در 
صفر سن بوده, گذارد. او دختر آن‌تیوخوس 
کر (سوم) راء که ان تیوخیس نام داشت 
گرفت و این زن خیلی حیله‌ور بود توضیح 
انکه چون اولادی نداشت به شوهرش 
وانمود. که دو پر دارد: اریارات و هولوفرن 
گشته‌دو دختر آورد و نیز پسری, که او را 
مهرداد نامیدند. در این وقت او به شسوهرش 
اعلام کرد, که او را به اشتاه انداخته بودو 
سابقاً اولادی نداشته و از دو پسر دروغی, 
ارشدش را پا حقوق کمی به روم فرستاد و 
کوچکتر را به بوته. این کار کرد. تا این 
پسرها با پر حقیقی او در سر تخت منازعه 
نکند. مهر داد هم پس از اينکه به رشد رسد 
خود را آربارات نامید. او تربیت یونانی یافته 
بود و صفات خوبی داشت». 

«مسهر داد پدرش را خیلی دوست داشت. 
پدرش هم او را نیز, محبت پدر و فرزند چنان 
بود, که پدرش خواست او را در زمان حیات 
خود بر تخت نشاند ولی پسر نپذیرفت و گفت: 
که تا والدینش زنده هستند, سلطت نخواهد 
کرد این مهرداد را یونانیها از جهت محبتش 
به پدر فیلوپاتر" خوانده‌اند مهرداد بعد از پدر 


کاپادرکیه. 


بتخت نشست. او رااز جهت رفتار خوب و 
ترقیّاتش در فلسفه زیاد میستودند کایادوکیه. 
که‌از برای یونانیها مملکتی مجهول بود از این 
زمان مقر اشخاصی با معرفت گردید. این 
پادشاه با رومیها هم عهد مودت و اتحاد را 
تجدید کرد. صحبت از پادشاهان کاپادوکیه 
که‌نسبشان را به کوروش میرسانیدند دیگر 
بس است» (بعد دیودور به مطالب دیگر 
میگذرد). 

در قطعۂ دیگر از کناپ ۲۱ خود دیودور باز از 
کاپادوکیه صحبت کرده چنین گوید: 
«آربارات, که لقب فیلوپاتر داشت ت (یعتی 
مهردادی که ذ کرش گذشت) چون بتخت 
اجدادش نشت برای پدرش مراسم دفن 
باشکوهی ترتیب داد, به دوستان و سران سپاه 
و تمام تبعه‌اش عطوفت‌های زیاد کرد و مورد 
محبت جمعی گردید میتروبازان٩‏ را آریارات 
پر تخت اجدادش نشانید. آرتا کسیاس پادشاه 
ارمستان. بی اینکه خضت و حرص خضود را 
پنهان دارد. رسولانی نزد آریارات فرستاده 
خواهش کرد, که با او همداستان ده یکی از 
دو جوانی را که در اختیارش بودند, بکشد و 
سوفن "۲ را تصرف کند. ولی آریارات از این 
پيشنهاد. که دلالت بر بی‌همتی میکرد. تلفری 
زیاد اظهار و رسولان را توبیخ و ملامت کرده. 
نامه‌ای به ارتا کاس نوشت و به او توصیه 
کرد.از این سوء قصد بپرهيزد, این اقدام 
آریارات باعث ستایشی بزرگ برای او شد و 
میتروبازان بواسطهُ درستی و تقوی آریارات 
بر تخت اجدادش نشضشت» (از فحوای کلام 
دیودور معلوم است, که میتروبازان پادشاه 
سوفن بوده و بحمایت آریارات به تخت 
موروثی رسیده - سوفن چنانکه بالاتر گفته 
شد نام ارمنستان کوچک بود. م). 

بعد دیودور در قطعه‌ای از کتاب سی و یکمش 
راجع به این پادشاه کاپادوکیه چنین نوشته: 
در الماد یک صدوپنجاه‌وپنجم اریارات 
تاجی از ده هزار سکه طلا بویا رای به 
روم فرستاد. تا محبّت خود رابه رومبها 
بنماید و اظهار بدارد که از جهت دوستی با 
رومی‌ها از وصلتی با خانواده دستریوس 
(پادشاه مقدونی) امتناع ورزید چون فرستادة 
روم گرا کخوس"" اظهارات سفراء را تصدیق 7 
کرد.سنای روم آریارات را بیار سود و تاج 


1 - Gallus. 2 - Arimné. 

3 - Cornelius Nepos. 

4 - Ariamnès. 5 - Holopherne. 
6 - Arysès. 7 - 


.(محب پدر) ۳۳۱۵۵۵۱0۲ - 8 
Milhrobazanès.‏ - 9 


10 - Sophène. 11 - Gracchus. 


کاپادوکیه. کاپادرکیه. ۱۷۸۷۷ 


سلسلذ پادشاهان کاپاد و کیه ' 





فرناک کایادوکی 
آتی‌ساخواهی کبوجية دوم 


گالوس 

سمردیس (پردیه) 
ارتام‌نس (اریارام‌نی) 
آنافاس اول 


انافاس دوم 
آریمێه 0 داتام 
1 آریام یس اول 
هولوفرن اریارات 


مایت ا آریآرات اول (۲۰۱-۳۲۲ق.م.) 
اری یس 


سس سید 


آریارات دوم ۲۸۰-۲۰۱۱ ق.م.) 


آریا‌نس (۲۳۰-۲۸۰ق.م.) 
بادشاهیش از ۲۵۶ 








آریآریات سوم (۷۲۰-۲۲۰ق.م.) 
ستراتویی دختر آن‌تیورخوس دوم 


سلوکی را داشت 


اریارات چهارم رتت" 

(۲۲۰- ۱۶۳) 
آن‌تیوخیس دختر آن تیو خوس سوم 
را داشت 

0 

دو دختر 
که اسمشان مجهول است 0 
آریارات پنجم مهر داد 
([وزبس فیلوپاتر ۱۳۰-۱۶۲ ق.م.) 


ستراتونیس 


OOOO 0‏ 
آریآرات شنم اپی‌فان فیلوپاثر پنج بر که کشته شدند 
(۰۱۳۰ ۱۱۲ق.م.) 


E‏ ۸ اک 


ن" آریارات هشتم آریآرات هفتم فیلویتر 
زن نیکوید سوم (۱۰۰- ۷٩ق.م.)‏ ۲ = ۰۰ .م( 
بادشاه یی تی‌نته 
نیا زن نیکوید چیارم 


پادشاه بی تی‌زته 


را پذیرته هدایائی گرانبهاتر برای آریارات | ۱۵۵ با سلطنت دمتریوس مطابقت ندارد. زیرا | حریص بود و اشخاصی زیاد هلا ک‌کرد. اؤ په 
فرستاد. در همین وقت سفرائی دمتریوس را این تاریخ سنه ۱۵۶ ق.م. میشود و سلطنت تیموعه ‏ تاجی بقیمت پنجاه عالان دادو 
به سنا وارد کردند. آنها هم تاجی از ده هزار | دمتریوس دوم پادشاه مقدونی رابین ۲۳۹و 
سک طلا با قاتلین اکتا در زنجر آورده | ۲۲۹ ق.م. میدانند. این هم معلوم است. که | سس 
بودند سنا مدتی شور کرده, که چه کند بالاخره | مقصود دیودور از دمتریوس, دستریوس اول | ۱-مدارک همان است که ذ کر شلده بعلارۀ 
تاج را پذیرفت. ولی قاتلین را که ایزوکرات و پولی اریت پسر آن‌تیگون. که ذکرش‌بالاتر «نامهای ایرانی؛ تیف یوستی مس ۲ ۱ 


.۰ - 2 
3 اشد رد . (ا: قضة ا ۳ 1 
لپ‌تین نام داشتند. رد کرد» نت گذشت.نبوده زیرااو بین ۲۹۴ و ۲۸۷ RÊ 4 NiééRŠdê |i‏ 
دمتریوس, چون راجم به تاریخ مقدونیه و | سلطنت کرد. م.) باز قطعه‌ای از کتاب ۳۱ Octave.‏ - 5 
روم است میگذریم. ولی باید گفت, که سالی | دیودور: «هولوفرن, چون برادر خود آریارات Dêméırius Poliorcète.‏ - 6 
که دیسودور راجع به فرستادن سفرای ۱ را از کایادوکیه راند. نتوانست مملکتش را ۱ تیاه یر را 


کایادوکیه به روم ذ ک سک ام کد او و و ده 


۸ کاپادوکیه. 


تاجی دیگر به ارزش ۶۵ تالان به دمتریوس 
داد و افزود. که وقتی دیگر به آنها چهارصد 
تالان خواهد داد. بعد, چون دید» که مردم 
کاپادوکیه از او تاراضی‌اند, بنای غارت اموال 
آنها را گذارد و دارائی اشخاص ممتاز را ضط 
کرد. پس از اينکه بدین منوال پولی زیاد جمع 
کردچهارصد تالان به سردم پری‌ین‌یان 
بودیعه سپرد, تا در موقع بوالهوسی‌های ابال 
به کارش اید: اهالی پری‌پن‌یان بعدها این پول 
رایه او رد کردند....» نیز قطعه‌ای از کتاب ۳۱ 
مورّخ مزبور: «همینکه هولوفرن دید, که 
کارهایش رو به انحطاط است. سربازان اجیر 
را مرخص کرد زیرا از شورش آنها بیمنا ک 
بود و چون در این زمان پول تداشت» معبد 
ژوپتر (خدای بزرگ رومها) را غارت کرد. 
این معبد بر کوهی آریادنه " نام واقع و از 
دیرزمانی پناهگاه (بست) بود. او این مد را 
غارت کرده. حقوق عقب افتاده زیردستانل 
را پرداخت.» 

چنین است مضامین نوشته‌های دیودور, که به 
ما رسیده است از تاریخ ازمة بعد کاپادوکه 
معلوم است که اریارات سوم لقب مقدس 
داشت (۲۲۱ - ۱۶۳ ق.م.) او ب 5 
آن‌تیو خوس سلوکی با روم جنگید بعد از 
شکست آن‌تیوخوس مجیور گردید. سهمی از 
غرامات جنگ را به عهده بگیرد. پس از آن او 
متحد باوفای پرگام و روم شد. در ۱۸۲ ق.م. 
منازعه او با فرنا ک‌پادشاه پنت باعث جنگی 
در آسیای صفیر گردید. که بعمام دول آن 
سرایت کرد (شرحش پائین‌تر بیاید). در تیجة 
آریارات قسمت‌های ارمنسان راء که در 





تصرف داشت. به ارمنستان بزرگ و سوفن 


وا گذاردبعد از فوت آریارات چهارم (۱۵۶- 
۱ کاپادوکیه دچار اغتشاهات داخلی 
گردیده.در تحت نفوذ دولت پت درآمد. ولی 
پس از اينکه پومپه سردار روم مهرداد ششم 
پنت راشکت داد کاپادوکیه تابع روم گر دید 
و خانوادة آریو بَرْرّن ایرانی از طرف رومیها 
بلطت برفرار شد, 

آن‌توتیوس یکی از زمامداران سه گانة روم» 
که معاصر اوکتاویوس اوگوست " و ليد بود. 
حکومت را به ارخه لائوس پسر سردار 
مهرداد داد و او چندی در کاپادوکیه ریاست 
داشت تا در زمان تی‌بریوس * امپراطور 
روم. کاپادوکیه ایالتی از دولت روم گسردید و 
پس از تقسیم دولت روم بقمت شرقی و 
سلجوقیها روی کار امدند و این مملکت را 
جزء دولت خود کردند. کاپادوکه از جهت 
بودنش در مدت قرونی زیاد در تحت ادارهٌ 
رومیها و دولت بسیزانس, وقتی که به 
سلجوقي‌ها رسید, یونانی شده بود ولی اثار 


کمی که از یونائیّت به دست آمده» معلوم 
میدارد, که تمدن یونانی در اینجا هم بعمق 
نرفته است. چون از پادشاهان کاپادوکیه 
اشخاص زیاد اریارات نام داشتند, برای 
احتراز از اباس و اشتباه خواننده در فهرستی 
جدا گانه. که پائین‌تر بياید. اسامی آنها را 
موافق تاریخ سلطتشان با اعداد ترتیبی ذ کر 
کرده‌ايم. (زیرا چنانکه کراراً گفته شد در عهد 
قدیم ذ کراسامی پادشاهان با اعداد ترتیبی 
معمول نبود), 

دولت پن تکاپادوکی - یکی از سلسله‌های 
پبادخاهانی که نسبان را به پارسها 
میرسانیدند و واقماً هم پارسی‌نژاد بودند, 
دودمان پادشاهان پنت بود. چنانکه بالاتر 
گفته شد. پنت به آن قسمتي از کاپادوکه 
اطلاق ميشد, که در کنار دریای سیاه واقع 
است و به همین جهت پنت را صحیحا 
کاپادوکیه پتی مینامیدند ۲. از اجداد این 
نللهه, یعنی نختین جدی که نامش در 
تاریخ ذ کر میشود مهرداد نامی بود پر رن 
توبات" بعضی تبت او را به یکی از رؤساء 
شش خانوادة درجه اول پارسی که در واقعه 
بردیای دروغی از هم‌قسمهای داریوش بودند 
میرسانند (بوشه لک کہ تاریخ سلوکیها)" و 
برخی گویند که نب او بخود داربوش میرسد 
(آپ پان. جنگهای مهرداد. کتاب ۱۲ بند 
۲ و بعد) ممکن است که هر دو روایت 
صحیح باشد. زیرا چنانکه ميدانيم شاهان 
هخامنشی زنان خود را از میان خانوادة درجة 
اول پارسی انتخاب میکردند و بنابراین ممکن 
بود که نب مهرداد به داریوش و هم به یکی 
از روساء خانواده‌های مذکور منتهی شده 
باشد. نیا کان مهرداد از ولات پارسی بشمار 
میرفتند و در اداره‌شان مسحلهای زیادی در 
کنار دریای سیاه داشتد. خود مهرداد در 
زمان اردشیر دوم (با حافظه) هخامنشی یک 
شهر یونانی را که در کار دریای مرمره واقع و 
موسوم به کیوس "۱ بود گرفت (تقریاً ۳۸۷ 
ق.م.) و بعد تمایلی زیاد بتمدن یونانی یافت. 
چنانکه نوشته‌اند به خرج خود مجسمه‌ای 
برای افلاطون بماخت و آن را در آ کادمی!۱ 
آتن گذارد. پسر اين مهرداد آريوبَڙرّن نام 
داشت و بقدری محب یونانیها بود که انها 
عنوان افتخاری «آتنی» و «اسپارتی» به او 
دادند. پس از آن آری‌برزن بامید کمک 
یونانیها با سه سردار ایران یعنی ارته‌باذ"' و 
داتام و آرونت ۱۲ همدست شده بر اردشر دوم 
یاغی شد ولی اسخاص مذکور بزودی 
دریافتد که امیدشان بیجا بوده زیرا یونانیها 
نتوانستند کمکی موثر بکنند و دربار ایران 
آری‌برزن و تمامی متحدین او را شکست 
داده, قوای انها را تارومار ساخت. مهرداد 


کاپادوکیه. 


پسر آریوبرژن, که باید مهرداد دومش نامید به 
اشارة اردشیر دوم هخامنشی دامی برای داتام 
گعردو چنانکه گذشت خاننانه او را کشت 
بعد به پدرش خیانت کرده آو را به اردشیر 
سوم تسلیم کرد. 

پس از آن دیگر اطلاع مهمی از این خانواده تا 
زمان اسکندر نداریم. در این وقت که اسکندر 
به آسیا آمد شهر کیوس را از مهرداد گرفت 
ولی او تمکین نکرد و چون اسکندر دشمنی 
نیرومند ماد داریوش سوم در مقابل خود 
مدید اعتناء به امرائی مانند مهرداد نکرد. 
بخصوص که مهرداد در دور از راهی که 
اسکندر می‌پیمود اقامت داشت. پس از فوت 
اسکندر وقتی که جانشیان بهم افتادند مهرداد 
طرفدار آن‌تی‌گون گردید ولی یکال قبل از 
جنگ ایپ سوس, یسعنی در TY‏ 
آن‌تی‌گون از مهر داد ظنین شده گمان برد که 
امیر ایرانی با دشمن او کاساندر. راهی دارد و 
آو راگرفته کشت. 

مهرداد سوم - پسر این مهرداد که نیز مهرداد 
نام داشت (مهرداد سوم) دوست صمیمی 
دمتریوس پر آن‌تی‌گون گردید. پلوتارک 
راجع به این مهرداد چنین گوید (دستریوس, 
بند ۵): او نسبت به آن‌تی‌گون خیلی متواضع 
بود و رتارش نشان نمیداد که بدخواه او باشد 
ولی از جهت خوابی که آن‌تی‌گون دید از او هم 
بدگمان شد. آن‌تی‌گون شبی در خواپ دید که 
تخم طلا می‌افشاند و این بذرافشانی حاصل 
طلا میدهد. بعد او از این مزرعه رفت و چون 
برگشت دید که خوشه‌ها را تمام چیده‌اند و 
شنید که گفتند: «طلاها را مهرداد ربود و به 
طرف دریای سیاه فرار کرد». بر اثر این 
خواب آن‌تی‌گون دمتریوس را نزد خود خواند 
و پس از اینکه بقید قسم قول گرفت که راز او 
را به مهرداد نگوید, خوابش را برای او بیان 
کرده‌گفت که باید مهرداد را هم مانشد پدرش 
ابود ساخت. دمتریوس از انجا که رفیق 
مهرداد بود از این تصمیم پدرش مغموم گشت 
و چون نمینوانت بواسطة قسمی که خورده 
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بود شفاهاً چیزی به مهرداد بگوید او را 
صحبت‌کنان به کاری کشید و در آنجا با نوک 
نیزه‌اش بر زمین نوشت: «مهرداد فرار کسن». 
پس از آن مهرداد دریافت که برای او خطری 
هت و ثبانه فرار کرده به کاپادوکیه رفت و 
در آنجا مملکتی به دست آورده موسی 
سللله‌ای شد که در نسل هشتم به دست 
رومیها معدوم گردید. آن‌تی‌گون. چون 
کارهای مهم دیگر داشت 
تعقیب کند و بزودی در جنگ ایپ سوس 
شکست خورده کشته شد (۳۰۱ ق.م.). بعد, 
وفتی که لیزیما کو سلکوس و کاساندر 
بتقسیم ترک آن‌تی‌گون مشفول بودند مهرداد 
از مسوقم استفاده کرده وادی رود هالیین 
(قزل‌ایرماق) راکه قسمت‌هائی از کاپادوکیه و 
پافلا گونیه شامل بود تصرف کرد و بعد چون 
دید که اقبال با سلکوس است قبل از جنگ 
کوروپدیون! طرفدار او گر دید و پس از آن 
خود را پادشاه خواند. پس از جنگ مزبور 
لکیس توالت این اله جر 
براندازد و با این مقصود لشکری به سبرداری 
دیودور بقصد او فرستاد. ولی مهرداد سپاهی 
از شهر هرا کله (إرکله) بکمک طلبید و سردار 
مزبور را شکنت داد. بعد چیزی نگذشت 

سلکوس را بطلمیوس کرائوئوس کشت و 
پسرش آن تیوخوس بسقدری گرفتار 
تشکیللات و ترتبات دولت جوان سلوکی بود 
که فرصت نیافت به مهرداد پردازد. بنابرآنجه 
گفته شد مهر داد سوم از ابن خانواده اول کی 
بود که خود را پادشاه خواند, از این جهت 
است که او را بمضی مهرداد اول گویند و برخی 
مهرداد سوم» ما ترتیب آخری را متابمت 
کرده‌ايم. باری آن تیوخوس از راه مال 
اندیشی نخواست با مهرداد سوم درافتد و 
استقلال او را در پُنت شناخت. بعد دیری 


ت فرصت یافت او را 


نگذشت که مهرداد هم حق‌شناسی خود را به 
او نمود. توضیح آنکه بطلمیوس دوم پادشاه 
مصر خواست تمامی قسمت‌های اسیای 
صفیر را تصاحب کند و لشکری به آن طرف 
فرستاد. آن تیوخوس بموقم کاری برای دفاع 
متملکات خود نکرد ولی مهرداد سپاهی از 
گالی‌هائی که ذ کرشان گذشت آراسته مصریها 
را شکست داد و کشتی‌های آنها را خراب 
کرده لنگرهای کشتی‌ها بیادگار اين فتح 
برگرفت. پس از آن سپاهیان اجیرگالی در 
آسیای صفیر برقرار شدند و کرسی ولایتشان 
راکه به اسم گالی‌ها گالائیا۲ نام داشت 
آنکورا؟ نامیدند و آنکورا در یوتانی بمعنی 
لگر کشتی است. (اين شهر را | کنون آنقره 
نامند و چنانکه معلوم است پایتخت ترکیه 
میباشمد). 

در ۲۶۶ ق.م. مهرداد سوم درگذشت و پرش 


آریوبَرْرّن بسجای او نشست. او در شسهر 
آم(ستریس (هماشش) را به قلمرو سلطنت 
خود ضمیمه کرد ولی جالب توجه است که 
خود را دست نشانده خانواد؛ سلوکی دانست 
وضرب سكة طلا را مسوقوف داشت. 
جاننیینان او هم همین سیاست را دنبال 
کردند.جهت درست معلوم ست ولی میتوان 
حدس زد که خانواده مهرداد با مردم گالی 
دائماً در جنگ و ستیز بودند و نمیتوان ند با 
سلوکی‌ها هم درافتند. 

مهرداد چهارم - أریوبَرّن در ۲۴۹ ق.م. 
درگذشت و پرش مهرداد چهارم که نوجوان 
بود گرفتار یاغیگری سپاهیان اجیرش یعنی 
گالی‌ها گردید ولی ده سال پس از جلوس به 
تخت توانست ترتیبی به دولت خود داده 
اطاعت نظامی را در سپاهش استوار کند. 
ضمناً باید گفت که هرا کله در موقع 
گرفتاریهای مهرداد چهارم کمک‌های گرانبها 
به او کرد. 

در زمان مهرداد چهارم عادات جدیدی در این 
دودمان داخل شد وبالاخره این سلسله ایرانی 
وتات کشت از یناه این نود که 
خانوادۂ پادشاهان پنت با سلوکها وصلت 
کردو مھرداد چھارم لاآدیس دختر آن 
تیوخوس دوم خواهر سلکوس دوم را گرفت 
و فریگیة علیاء جهیز زنش گردید. پس از آن 
برادر کوچکتر سلوکس که آن‌تیوخوس 
هراک نام داشت. بتحریک مادرش بر 
برادر بزرگتر یاغی شد و مهرداد به کمک 
آن‌تیوخوس شستافته از جهت رشادت 
سپاهیان اجیرگالی در آنقره شکست فاحش 
EE‏ کشت مراکر 
مقدونی تلف شدند و زن غیرعقدی سلوکس 
که میستا " نام داشت, اسیر گردید. او رابه 
بازار برده در شهر رُس فرستادند ولی چون 
خود را معرفی کرد رودسی‌ها او را شناختند و 
بازخریده نزد سلکوس روانه داشتند. 

پس از سلکوس دوم آن‌تیوخوس مذکور به 
تخت نشست. اما خوش بخت نود زیرا در 
جنگی با مردم گالی کشته شد و پس از او آن 
تیوخوس سوم که کرش خواندهاند به تخت 
سلوکی رسید. در این وقت پرعموی او. 
او یاغی شد و خود را 
پادشاه آسیای صفیر خواند و چون مهرداد 
چهارم نمیدانت کدام یک از طرفین ضاتح 
خواهد شد به هر یک از دو پادشاه مزبور یکی 
از دختران خود را داد ولی بزودی آخه لائوس 
اسر و معدوم گردید و زن او از اهمیت افتاد. 
اما زن آن‌تیوخوس چون ملکه ماند مورد 
ملاحظة مهرداد بود و از این جهت این پادشاه 
پنت متحد بار نزدیک داماد خود گردید. 
بعد در ۱۹۰ ق.م. آن‌تیوخوس از رومیها در 


آخه لائوس تام, بر 


ما گنزی شکست خورد و مهرداد باز از راه 
استیاط منتظر وقایع شده کمکی به وی نکرد. 
پس از چندی مهرداد از مرضی درگذشت و 
یک دولت مشکُل نیرومندی برای پسر خود 
فرنا ک‌گذاشت. مدتسلطنت مهرداد چهارم 
را خصت سال وشتداند. 

فرناک اول - اين پادشاه پنت در ۱۸۳ ق.م. 
شهر سی‌نوپ بونانی را گرفت و سواحل 
دریای سیاه را بتصرف درآورده به گالائا 
دست انداخت ولی بعد از سپاه ک‌اپادوکی و 
پرگامی شکت خورد. موقع فرئا ک خیلی 
باریک بود. اما دخالت رومیها او را نچات 
داد. توضیح آنکه رومیهاه چون نمیخواستند 
دولتی نرومد در آسیا باشد, اون پادشاه 
پرگام را مجبور کردند قشون خود را از پنت 
بیرون برد. این دخالت ستای روم تمام 
پادشاهان اسیای صغر را دچار تشویش و 
اضطراب کرد و بر اثر آن ن بنج پادشاه معنی 
پادشاهان پرگام, کاپادوکیه. بی‌تی‌نه. 
ارمنستان و پنت بین خودشان عهد صلح 
ابدی بستند. فرنا ک‌در ۱۶٩‏ ق.م. درگذشت 
از مورخین عهد قدیم پولی‌بیوس او را خیلی 
بد توصیف کرده, چنانکه گوید: از تمامی 
پادشاهانی که قبل از من بودند عذاری مانند 
ار نبود. ( کتاب ۲۷ فصل ۰۱۷ بندا). 
مسهرداد پسنحم - پس از فرنا ک برادر او 
مبهرداد بستخت نشست. او را اورگت ۶ 
میخواندند که به یونانی بمعنی خر است. از او 
چیزی در تاریخ نمانده جر اینکه لاآدیی 
دختر آن‌تیوخوس چهارم را که ملقب به 
اپی‌فان بود گرفت. و از این نکاح پسری تولد 
یافت که مهردادش نامدند. در ۱۲۱ ق.م. 
مهردآد پنجم را در سی‌نوپ کشتند و پسر او را 
که‌در تاریخ معروف به مهرداد و پاتر یا مهرداد 
ششم است بر تخت نشانیدند. -(وپاتربه 
یونانی یعنی دارای پدر خوب). این پادشاه 
پتت که از نوادر روزگار بود دشمن یرومندی 
برای رومیها گردید و کارهائی کرد که واقعاً 
حیرتآور است و ا گر کوچکی پنت و بزرگی 
روم را در نظر گیریم شاید بی‌نظیر باشد. او را 
هان‌نبال ۲ ثانوی گفه‌اند. (هان‌تبال یکی از 
سه بزرگتر سردار تاریخ عالم است که از طرف 


1 ۰ 
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۳- ۸۳۵۷۲۵ («ٹ» را بای « کاف» خواند» زیرا 

رومپا بجای کاف بونانی این حرف را 

میوشتند. ایگرگ هم در بونانی تلفظ دنه 
فرانسوی را داشت». 
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کاپادوکید. 





دولت قرطاجنه لشکر به ایطالیا کشید و 
روزگار رومیها را تیره و تاریک کرد. 
لسکرکشی‌های او از کوههای پیرنه و آلپ! 
در زمستان و نکستهای پی‌درپی که 
برومی‌ها داد از خاهکارهای فنون جنگی 
است). شرح کارهای او در اینجا خارج از 
موضوع میباشد اما شرح احوال مهرداد ششم 
این است: 

مهرداد سشم - این پادشاه در سن دوازده 
سالگی به تخت نشت در بدو سلطنت 
احوالی داشت بس مشوّش و دلخراش ته فقط 
نزدیکان و مستحفظین او میخواستند به هر 
وسیله, که باشد, او را از تخت دور کنند, بل 
مادرش هم بر ضد او بود. پالاخره او در ميان 
آن همه شداید طاقت‌فرسا مجبور گر دید فرار 
کرده,سرگردان از جائی بجائی برود. نه منزل 
و مأوائی داشت و نه پتافگاهی. هفت سال 
تمام به این وضع گذرانید و در این مدت 
چیزهای زیاد اموخت. اولا در اسب سواری 
و تیراندازی سرآمد اقران خود گردید, در فن 
شکار کسی حریف او نميشد. از حیث جنه و 
زورمندی مثل و مانند نداشت چنانکه یک نفر 
رومی نمیتوانست سلاح او را در بر کند. 
مهرداد میتوانست روزی یکصد میل راه 
بپیماید " و گردونه‌ای را که به ۷۶ اسب قوی 
می‌بستند بخوبی اداره کند و زبانهائی راکه در 
مملکت او حرف میزدند آموخته بود و روان 
حرف میزد و حال آنکه عد؛ این زبانها و 
لهجه‌ها را ۲۲ نوشته‌اند. مُحبٍ صنایم یونان 
بود مخصوصاً موسیقی یونانی را بسیار 
دوست می‌داشت و ادیات یبونانی را خوب 
میدانست. اطلاعات زیادی هم از انواع 
جواهر و اسباب و اشیاء عتیقه داشت و كليتة 
وقتی که در صفات گونا گون او چنانکه از 
تاریخ معلوم است» می‌نگریم به این عقیده 
میشویم که از اجداد خود از طرف پدر و مادر 
یعی از ایرانهای قدیم و نز از مقدونیها ارث 
برده بود.| کنون‌باید دید که چه کرد. 

وقتی که مهرداد پس از هفت سال دربدری 
بمعلکت خود برگشت و زمام امور رابه دست 
گرفت. صلاح خود را در آن ندید که,با روم 
طرف شود و تمام توجه خود را به تخیر 
ولایاتی که در شمال و مشرق دریای سیاه 
واقم بود. معطوف داشت. در این راه 
یونانبهای قریم " و کنار دریای آزوو از دل و 
جان بکمک او شتافتند زیرا شهرهای اینها 
همواره در معرض تاخت و تاز مردمان 
وحشی شمال از قبیل سکاها و سارماتها بود 
و یونانیهای مزیور مهرداد را یک نفر مقدونی 
میدانستند. اولا او زبان یونانی را بخوبی 
حرف میزد و دیگر تشکیلات و ترتبات 
لشکر او به همان طرز و اسلوب فالانژهای 


مقدونی بود و بالااخره دو سردار نامی او ينی 
دیوفانت و گوپ تولم ‏ یونانی بودند. 

مهرداد بزودی نشان داد که سرداری است 
ماهر و زیرک چه پا لشکری مرکب از ده هزار 
نفر یک قشون هشتاد هزار نفری مردمان 
سکانی و سارماتی را شکست داد بر اثر این 
فتح شهرهای یونانی او را اقای خود دانحند 
و حدود مملکت این پادشاه را سواحل شمالی 
دریای سیاه به رود عظیم دنیر ‏ رسید. پس از 
آن مهرداد پتوسعة مملکت خود در آسیای 
صفیر پرداخته ارمشتان کوچک را خسمیمه 
کرد تیگران پادشاه ارمشتان را محرک شد 
که پارتها را از آنجا بیرون کند و برای اتحاد 
دختر خود را که کلئوپاتر نام داشت په تیگران 
داد سپس کمی بازور و گاهی با حیله و تزویر 
صاحب کاپادوکه و پافلا گونه گردید و پس 
از بست سال سلطنت بقدری قوی شد که در 
آسیای صفیر کی نمیوانست با او طرف 
شود و پس از آن‌تیوخوس کبیر احدی به این 
مقام نرسیده بود. پادشاهان اسیای صفیر که 
ممالکشان را از دست داده بودند شکایت 
مهرداد را به روم بردند ولی روم در این وقت 
بواسطة جنگهای داخلی با اجتماعی ۶ 
نمیتوانست کاری بکند. 

پس از چندی بالاخره دولت روم سولا/ را 
مأمور کرد که به آسیای صفير رفته مهرداد را 
بتخلیۀ کاپادوکیه و پافلا گونیه مجبور گرداند. 
پادشاه بت مأمور روم را خیلی گرم پذیرفت 
و هر دو صفحه را تخلیه کرده وعده داد که 
قریم را هم تخلیه کند ولی همین که سولا از 
اسیای صغیر رفت مهرداد هر دو صفحة 
مذکور را از نو اشفال کرد و بتوسعة ممالک 
خود از طرف قریم ادامه داد. دولت روم باز 
مأموری 1 کویل س* نام به آسیای صفیر 
فرستاده و مهر داد معذرت خواست ولی چون 
مأمور روم از مقدار هدایای مهرداد راضی 
نبود رایورت ماعدی به دولت روم نداد و 
این نکته باعث شد که دولت مذکور بپادشاه 
یت اعلان جنگ کرد. 

جنګ اول باروم 

این جنگ برای رومیها مشکل بود زیرا تمام 
آسیای صغر طرفدار سلسلۂ ایرانی گردید. 
یونانیها که از حکومت روم ناراضی بودند. 
حتی خود رومیهائی که تحصیلداران عوارض 
بشمار میرفتند و نیز کسانی از رومبها که 
منافعشان عليه پُنت را اقتضاء میکرد تناما 
طالب فتح مهردادبودند. در بهار 34 
لشکر مهرداد به سرداری ارخه‌لائوس و نه‌اپ 
توم یونانی بی‌تی‌نیه را اشغال کرد وپس از آن 
دیری نگذشت که تمام آسیای صفیر در تحت 
فرمان پادتاه پت درآمد. بر اثر این وقایع 
آ ي ویلیوس رومی راگرفته نزد مهرداد 


آوردند و او خیلی بیرحمائه با او رفتار کرد. 
توضیح آنکه گفت: چون این رومی از طلا 
هیچگاه سیر تمیشد در حلق او چندان طلای 
ذوب شده بریزند تا شکمش از طلا پر شود 
این امر اجراء شد و پس از آن مهرداد شقاوتی 
نبت به رومیها بروز داد که در تاریخ کمتر 
نظیر دارد وقتی که در اف بود امر کرد 
ایطالیائیها و رویهای آسیای صغر را قتل 
عام کنند و بر اثر این حکم ۸۰۰۰۰ (و به 
روایتی ۱۵۰۰۰۰) ایطالیائی و رومی را نابود 
کردند. شکی نبود که بعض مقتولین بواسطةً 
حرص بی‌پایانی که برای غارت اموال مردم 
ایراز کررده‌بودند باعث این کشتار گشتند ولی 
مردم زیادی هم بی‌تقصیر قربانی حرص و 
طمع رومیهای غارتگر شدند به هرحال باید 
گفت که این قتل عام نام مهرداد ششم را پست 
کرده‌و او را از پادشاهانی میدانند که در 
شقاوت کمتر نظیر داشته‌اند. 

پس از آن مهرداد چون دید که از طرف رومیها 
حرکتی نمیشود بخیال تصرف تخت اسکندر 
افتاد و پر خود را با لشکری جزّار به اروپا 
فرستاد. او با بهره‌مندی ترا کیه و مقدونیه را از 
قواء دشمن جاروب کرد و در همان اوان 
بحربة مهرداد کشتی‌های روم را از بحر 
الجزایر براند. بزودی پس از اين بهره‌مندی‌ها 
اتن و شسبه جزیرۂ پلوپونس از جهت 
نارضامندی از رومها با طیب خاطر طرقدار 
مهر داد شدند و از عجایب روزگار اینکه همان 
یونان که با خشایارشا آن جنگهای نامی را 
کردا کون‌با شعف و شادی یکی از اعقاب این 
شاه رابه آقانی پذیرفت بهره‌مندی‌های 
مهرداد دوام داشت تا انکه در ۷ق.م. سولاپا 
لشکری مرکب از ۳۰۰۰۰ نفر مأمور دفع او 
شد. این سردار رومی در پیر پیاده ش]د‌با 
سرعت خود را بیونان وسطی رسانید بعد آخه 
لائوس سردار مهرداد را شکست داد آتن را 
محاصره کرد. آتنی‌ها سخت پا فشردند ولی 
بالاخره مجبور گشتند تلیم شوند در این 
وقت وضع سولاهم در روم خوب نبود, زیرا 
دشمنانش سخت به او حمله میکردند و اگر 
مهرداد میگذادت سرداران او جنگ دفاعي 
پیش گرفته امرار وقت کنند سولا بواسطة 
طول مدت مجبور میگشت بجای خود کی " 
را معین کرده به ایطالیا برود و با این پیش آمد 
کارهای مهرداد بهتر میشد ولی چون پادشاه 
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بت دور از میدان جنگ بود و نمیتوانست 
قضایا را خوب بسنجد به سرداران خود امسر 
کرد به سول حمله کنند. در نيجه فالانزهای 
یت نتوانستد از عهد: لژیونهای رومی 
برایند. ۱ 

در خزود واقم درب اسی یونان شکستی 
بزرگ نصیب قشون مهرداد گردید و این فتح 
باعث شد که سولا به سمت سرداری باقی 
بماند (۸۶ق.م.) سال بعد سولاً فتح دیگری در 
آرقوین ۲ در اسپارت کرد و یونان مجبور شد 
از نو متحد روم گردد. پس از آن مهرداد 
درخواست صلح کرد و عهدی بته شد که 
بسوجب آن پادشاهپثت از تیجڈ فتوحاتشي 


دست کد و بعنوان غرامت سه هزار تالان ۲ 


پرداخت (۸۴ق..). 

جنک دوم 

ده سال از قضایائی که ذ کر شد گذشت و این 
مدت را مهرداد صرف تجدید قوای خود کرد 
تا از نو برومیها بتازد و آنها رااز آسیای صفیر 
براند دولت روم هرچند از تدارکات مهرداد 
آ گاه‌بود ولی بواسطة نزاع داخلی بين 
مارکوس ماریوس " و سولا قادر نبود حرکتی 
کند. بالاخره سرتوریوس". یکی از سرداران 
ماریوس در اسپانیا به مهرداد پيشنهاد کرد که 
او طرفدار ماریوس گردد و در عوض چهار 
ولایت: بی‌تی‌نه, پافلا گونیه. کالائیّه و 
کاپادوکیه از آن او باشد. مهرداد تصور کرد که 
چنین موقعی را نباید از دست بدهد بابراین 
طرفدار ماریوس گردیده به سنای روم اعلان 
جنگ داد و نتیجه فتوحات سابق خود را از نو 
به دست آورد. از طرف دیگر سرتوریوس از 
طرف مارکوس ماریوس مأمور شد 
تشکیلات نظامی قشون مهرداد را تکمیل کند 
ولی در این وقت در اسپانیا سرتوریوس را 
کشنند و دولت روم هم تمام توجه خود را به 
طرف مهرداد معطوف داشت. بر اثر این وضع 
لوکولوس ۶ بالشکری مأمور شد که کار 
مهرداد را بسازد. (این شخص در تاریخ 
معروف است از این حیث که سفرء رنگین 
داشته و ضیافت‌های بزرگ و درخشان میداده 
نیز باید گفت که سردار قابلی هم بود). قبل از 
ورود لوکولوس به آسیای صفیر. مهرداد 
سردار رومی را. که مارکوس کوت" نام 
داشت در خشکی و دربا (در ک‌السدون یا 
قاضی کوی کتونی) شکت داد و شهر 
سی‌زیکوس* را محاصره کرد تصمم مهرداد 
بر تسخیر این شهر برای او شوم بود. 
لوکوس در جائی ارودی خود رازد. که 
خطوط ارتباطیُ لشکر مهرداد را تهدید میکرد 
در همین احوال بحریه پثت که در دریای سیاه 
بی‌منازع بود بواسطة طوفانی از کار افتاد و 


لشکر بت دوچار گرسنگی و نیز قحطی 


آذوقه شد. بر اثر این وضع دویست هزار نفر از 
لخاکر مسهرداد تلف شد و مابقی را او 
بکشتی‌هائی نشانده به طرف سی‌نوپ راند. 
لوکولوس او را دنبال کرد و مهرداد بمحل 
کسابریا" عقب نشست و در ایسنجا او دو 
شکت خورد با دو هزار نفر فرار کرده به 
ارمنستان رفت و به تیگران پادشاه ارمنستان 
که دامادش بود پناهنده شد اما لوکولوس به 
نت درآمده با پافشاری چند شهر ساحلی آن 
راگرفت و این جنگها دوسال به طول انجامید 
بعد سردار رومی از تیگران خواست که 
مهرداد را تلم کند ولی او این تکلیف را رد 
کردو لوکولوس داخل ارشتان شده شهر 
تگرانو رت" را محاصره کرد 

تیگران با قو؛ زیادی به کمک شهر مزبور 
شتافت و چون کمی عده رومها را دید گفت: 
این عده برای سفارتی خیلی زیاد وبرای 
جنگ کم است. با وجود این از عد: کم رومیها 
شکت خورد. پس از آن تیگران میخواست 
صلحی با رومیها منعقد دارد. ولی مهرداد مانع 
شد و فرماندهی لشکر ارمنی رابزور به دست 
گرفت.دراين زمان مهرداد شصت سال داشت 
و با وجود این در سواری و جنگ بخصوص 
در جنگ تن بتن چنان مهیب بود که بالاتر 
ذ کرش گذشت. مهرداد سواره نظامی تشکیل 
کردکه به لژیون‌های رومی آسیب زیاد 
میرسانید و هرچند رومیها میکوشیدند که با او 
در دشت نرد روبرو شوند, مسوفق نمیشدند 
مهرداد همان اسلوب را به کار میبرد که 
معروف بجنگ گریز است و سواران» پارتی با 
همین اسلوب کراراً نسبت به لژیونهای 
نیرومند رومی فاتح گشتند. | گر چه لوکولوس 
واشت در شقابل چن ستوآنه نظام 
سواره نظامی هم از رومبها تشکیل کند ولی 
چنین نکرد زیرا گرفتاریهائی برای او پیش 
آمد: چون اموال مردم را غارت و خودش آن 
را ضط میکرد در روم از او ناراضی شدند. از 
طرف دیگر در میان لژیونهای رومی نخوت 
لوکولوس و اطاعت نظامی شدیدی که او از 
زیردستان میخواست, باعث نارضامندی زیاد 
گردیدو برادرزنش, که پوبلیوس کلودیوس ۱۱ 
نام داشت پرداخت به این که شورشی بر ضد 
او پرپا کند در این احوال لوکولوس خواست 
کار نمایانی بکند و با این مقصود به ارمنتان 
حمله کرد ولی فصل زمستان و برف ويخ زیاد 
در اینجاهای عاری از آذوقد, اردوی رومی را 
مختل و ضعیف گردانید و نزدیک بود شورشی 
روی دهد که سردار رومی حکم عقب‌نشینی 
را داد, مهرداد که بیدار کار خود بود بیدرنگ 
از موقع استفاده کرده به پس قراول رومیها 
حمله برد و پس از غلبه بی‌مانع داخل مملکت 
خود شد همین که مردم پت از سراجعت او 


آ گاه‌شدند همه مانند یک نفر بک‌مک او قیام 
کردندوبر اثراین احوال تری‌یاریوس ۲ رئیی 
ساخلوی رومی از پنت فرار کرده به کابریا ۲۳ 
رفت ولی در آنجا قبل از اینکه لوکولوس 
یکمک او برسد, با تمامی سپاهش معدوم 
گشت. پس از آن مهرداد باز پادشاه نت 
گردید. اینکه سهل است بی‌تی‌نیه و کاپادوکیه 
هم او را آقای خودشان دانتند. با این وضع 
سردار رومی نتوانست کاری بکند و چاره را 
در این دید که عقب نشسته به طرف سواحل 
دریا برود (۷۳ ق.م.). رومیها برای او کمکی 
نفرستادند زیرا اغتخاشات داخلی و جنگ با 
را‌زنان دریائی سیسیل و کریت مانع بود و 
دزدان مزبور قوتی بنزرگ یاه خطوط 
ارتباطیة بحرية روم را قطع کرده پودند. باری 
مهرداد هشت سال تمام از طرف رومیها 
نگرانی نداشت و لوکولوس جرئت نمیکرد به 
ری حمله کند. چون مهرداد هم نمیخواست 
رومیها را بجنگ بطلبد پیش قراولان هر دو 
طرف در مقابل یکدیگر ایستاده بودند 
بی‌اینکه جدالی کنند. 
جنک سوم 
اوضاع چنین بود تا در روم پومه ۴" روی کار 
آمد و دزدان دریائی را قلع و قمع کرد. پس از 
آن او به سمت سرداری لشکر روم به اسیا امد 
و برخلاف سلفش از کارهای دیپلوماسی 
آغاز کرد. 
اول قدمی که برداشت این بود که با دولت 
یران یعتی پارتها داخل مذا کره‌شده آنها را 
برطرف کرد. بعد اشخاصی را نزد تیگران 
پادشاه ارمنتان که پسر تیگران مذکور و از 
طرف مادر نوه مهرداد بود فرستاد تا پین نوه و 
جد نقاری تولید کنند و آنها بهره‌مند شدئد. بر 
اثر این اقدامات مهرداد تنها ماند و پومپه در 
۶ق.م. با لشکری زیاد از سرحد دولت پنت 
دشت‌در ابتداء مهرداد از در صلح وارد شد و 
بعد چون دید که پومپه برای بستن پیمانی 


حاضر نیت همان اسلوب جنگ و گسریز را 


,۰ - 2 ۰ - 1 
۳- تقریاً هفده میلیرن فرنگ طلا یا ۸۵میلیرن 


ریال. 
Marcus Marius.‏ - 4 
Lucullus.‏ - 6 ۰ - 5 
Marcus Cotta.‏ - 7 
Cizicus. 9 - Cabria.‏ - 8 


۰- ۲19۲30066۳8 (ثِرْت در زبان ارمنی گرد 

پارسی است؛ بنابراین تیگرانو زت یعنی قلمة 

تیگران. این شهر در نزدیکی بتلیس کنونی وده 
خرابه‌های آن راا کنون اسکی شهر نامند). 

11 - Publius Cludius. 

12 - Triarius. 13 - Cabria. 

14 - Pompée. 


۲ کاپادرکیه. 


کاپادوکیه. 





پیش گرفت یعنی عقب‌نشینی اختیار کرد و در 
همان حال برومیها سیب زياد ميرسانید. 
پومپه چون از رفتار لوکولوس آموخته بود که 
تباید داخل ارمتان گردیده در بیفوله‌های 
این مملکت دچار آنهمه مرارت شود راه 
دیگری پیش گرفته مهرداد را تا رود لیکوس ۱ 
(زاب بزرگ یا علیا) تعقیب و کنار جنوبی رود 
مزبور را اشغال کرد. مهرداد هم در مقابل او 
اردو زد در اینجا پومپه دسته‌ای فرستاد که راه 
عقب‌نشینی مهرداد را بگیرد و بعد منتظر شد تا 
دس دیگر راه ارمنسان را برای مهرداد سد 
کرد. پس از آن حکم یورش را داد و مهرداد 
باز عقب نشست و بدستة دومی که راه بین دو 
شون واقع شده شکست خورد و بنه و خزانۀ 
او به دست رومیها افتاد ولی خود پادشاه پنت 
با کمی از هواخواهان و زن غیرعقدی خود از 
میان گیرودار جسته به طرف ارمشستان رفت. 
بعد بزودی معلوم شد. که مهرداد در ارمنستان 
پناهگاهی نخواهد داشت زیرا پادشاه ارامنه 
تازه از جنگی با پارتیھا پس از مرارت‌همای 
زیاد خلاصی یافته بود و نمیخواست با رومها 
داخل جنگی جدید شود. این بود که با آنها 
داخل مذا کره شده قیمتی برای سر مهرداد 
معین کرد ولی پادشاه پنت بموقع آ گاه‌شده به 
طرف تفقازیه گریخت و از آنجا به طرف 
دریای آزوو رفت. در ابتداء پومپه تصور کرد 
که تعقیب او اسان است و تا رود فاریی ۲ 
(ریون کنونی) او را تعقیب کرد ولی به او 
نرسید. در این حال غضب خود را مستوج 
تیگران کرده شهر آرتا کساتا را که پایتخت 
ارمنستان بود گرفت و این دولت را سجبور 
کردخارتی بمبلغ ششهزار تالان (۳۸۰۰۰۰ 
ریال) بپردازد. خود ارمنستان هم تابع روم 
گردید. بعد پومپه خواست مهرداد را دستگیر 
کندو با این مقصود تارود کورا( کوروش) 
تاخت و با مردم الان که ذ کرشان بائین‌تر 
بیاید جنگ کرد. بعد به طرف دریای سیاه 
رفت و باز اثری از مهرداد نیافت. در این حال 
تصمیم کرد به طرف دریای خزر برود ولکن 
در عرض راه دید که باید با مارها جنگ کر" 
و خارت زیادی هم از مردمان کوهستانی 
گرجستان به او رسید. این بود که بی‌بهره‌مندی 
برگشت اما مهرداد بشبه چزیر؛ قریم رفت و 
پرش راکه مارخارسآ نام داشت وبر 
پدرش یباغی شده خود را سادشاه 
پارتی‌کاپیوم * میخواند شکست داد و از نو 
پادشاء آن شد (سابقاً هم این محل جزو 
مستملکات پنت بشمار میرفت). در این وقت 
مهرداد یک پر مرد بقاعده بود ولی برعکس 
دیگران هرقدر سنش بالا میرفت گوثی بر جد 
وشت او قۇد ریا با سار دای کل 
داشت ذره‌ای از پای نمی‌نشست و همواره 


نقشه‌های بزرگ برای طرف شدن با رومیها 
مکنید. از جمله انکه لشکری مسرکب از 
2 ۰ تفر سکائی به ترتیب لزیونهای رومی 
تشکیل کرد (معلمن و مشافان این سپاه 
رومیهای فراری بودند) و بعد بسحریه‌ای هم 
تر تیب داده در صدد برامد که از راه اروپای 
شرقی و جنوب شرقی و آلپ‌های یولانی 
بفی ایطالا حمله برد. این نقشه بقدری 
عجیب و متهورانه بود که همنکه افشاء شغد 
باعث بهت و نشویش سربازان او گردید زیرا 
هیچ نمیتوانستد تصور کنند که او در این کار 
بهره‌مند گردد. بزودی این حال سربازان او 
اتی شدید و پس از آن بشورشی مبدل 
گردیدفرنا ک پر مهرداد از موقع استفاده 
کرده در رأس شورشیان قرار گرفت و بر پدر 
یاغی شد. مهرداد در این وقت بواسطة مرضی 
نتوانست کاری کند و شورشیان او را محاصره 
کردنداو در ابتداء خواست داخل مذا کره‌شده 
جان خود را نجات دهد ولی پسرش راضی 
نشد بالاخره موقعی رسد که وضع مهرداد 
كاملا یأس‌آور گردید و او تصمیم کرد که با 
زهر بحیات خود خاتمه دهد تابه دست 
دشمنانش نیفتد. بر اثر این تصمیم زهری را که 
از زمان شکست آخریش با خود داشت در 
کاسه‌ای ریخت و حاضر شد که أن را بیاشامد 
ولی دراین وقت دو دختر او مهرداد و تسا؟ 
ناسان, که یکی از آنها نامزد پادشاه مصر بود 
دیگری نامزد پادشاه قبرس نزد پدر آمده 
اصرار کردند که با پدرشان بمیرند تا در تحت 
اختیار مطلق برادر واقع نشوند. مهرداد راضی 
شد و آنها از کاس زهر آشامیدند و درگذشتد, 
بعد مهر داد از همان کاسه آشامید ولي زهر اثر 
نکرد زیرا دیرگاهی از ترس اینکه او را 
مسموم کنند زهر میخورد تا طبیعتش را بزهر 
عادت دهد. مهرداد چون از اثر زهر چیزی 
احساس نکرد گردشی زید کرد تا مگر کمکی 
بزهر کند. این اقدام هم مفید نیفتاد. در ایتحال 
او به یکی از صاحیمنصیان خود که گالی بود ز 
بی‌تووتیوس " نام داشت رجوع کرد و از او 
خواستار شد که اخرین خدمت را به او کرده 
نابودش سازد تا نقشة دشمنانش عقیم بماند 
(یعنی دشمنانش وجد و شعف به دست آوردن 
او را نداشته باشند). صاحب منصب مزپور از 
خواهش مهرداد در اندوه شد ولی بالاخره 
نتوانست تمنای او را رد کند و شمشیر خود را 
کشیده‌در دل مهرداد فرویرد. فرتا ک تعش 
پدرش را نزد پومپه فرستاد و او با وجود اینکه 
مهرداد را بدترین دشمن خود و رومی‌ها 
میدانست, خودش را جوان‌مردتر از فرنا ک 
ننبت به مهرداد نشان داده امر کرد جناز؛ او 
را دفن کنند. پس از آن او فرنا ک را در 
بوسفور کیمری که در کنار بوغاز کرچ کنونی 


واقع بود به سمت پادشاه کوچکی شناخت و 
لشکر خود را برداشته بسوریه رفت. چنین 
بود مرگ مهرداد که در ۶۹ سالگی درگذشت و 
از دولت کوچک ینت مملکتی ساخت. که 
وسیع و قوی بود. چنانکه چهل سال تمام در 
مقابل رومی‌های ایستاد و هرچندگاهی از 
رومیها ثکت خورد ولی در عوض به 
سرداران مجرّب رومی هم مانند کاسیوس . 
مائیوس آ کویلیوس"» آپ پیوس" کے ', 
تریاریوس"', شکست‌های فاحش داد. مکرر 
در جنگها زخم برداشت ولی دائماً عزم و 
همتش با مهارت جنگی او مقابلی میکرد. 
مرگ او باعث جشن‌های ملی در روم گردید و 
رسول پومپه وقتی که خبر مرگ او را برای 
رومیها می‌برد سر خود را با تاجی از برگهای 
درخت غار" زینت داد (نوعی از برگهای این 
درخت امتیازی بود که بفاتحین داده میشد). 

و بعد وقتی که پومپه خواست مراسم فح خود 
را چنانکه در روم معمول بود بگیرد چیزی که 
تمام انظار اهالۍ روم را بخود جلب میکرد 
صورت مهرداد بود که بر بستر مرگ دخترانش 
افتاده درگذشته بود این جشن‌ها و این مراسم 
فتح و اظهار و شعف از خودکشی پادشاهی 
بود. که در پیری همه او رأ رها کرده بودند. 
دربار؛ مهرداد ششم باید گفت, که تبعه‌اش او 
را پسیار دوست داشتند زیرا اهالی اسیای 
صغیر او را از اعسقاب داریوش بزرگ 
میدانستند و وقتی آنها تیعذ این شاه بودند 
یونانهای اروپا و آسیای صئیر نیز به او 
میگرویدند زیرا خون مقدونی و یونانی هم در 
عروقش جاری بود و بعلاوه زبان یسونانی را 
دوست میداشت. از نویسندگان قرون اخیر 
را 1 شاعر و ادیب معروف فرانسوی از 
قرن هفدهم در نمایش حزن انگیز *' او رابطور 
مسوتری ستوده و این تصنیف خود را 
«مهرداد» "۲ نامیده ۲" چنانکه بالاتر گفته شد؛ 


,35 - 2 ۰ - 1 
۳ -باید مقصود دشت مغان باشد که در 
تابتان مار زیاد دارد. 


4 - Marchares. 5 ۰ 
6 - ۱۱۳۲۲۵۵۱ et Nyssa. 


7 - ۰ 8 - ۱. ۰ 
9 - Manius Aquilius. 

10 - Oppius. 11 - Cetla. 

12 - Triarius. 13 ۰ Laurier. 


14 - Racine. 15 - Tragédie. 
16 - ا‎ (۰ 
ایتک ترجمة مور یک قطعه از تصنیف‎ - ۷ 
راسین که موسوم به مهرداد است: «تا نوانستم‎ 
انتقام خود را از روم کشیدم. فقط از مرگ من‎ 
رشتة نقشه‌های من گسیشت. چون دشمن رومی‎ 
و ظطلم ار بودم ننگ تابیت او را هیچگاه‎ 
4 


کاپاندو. 


مونتکوکلی. ۱۷۸۸۳ 





لقب مهرداد فیلوپاتر (محب پدر) بود و او را 
بمناسبت این لقب اوپاتر بزرگ نیز میخواننند 
(ازپاتّر بیونانی یعنی کسی که پدر خوب دارد) 
در دور؛ استیلای عتصر مقدونی و یونانی بر 
مشرق, مهرداد قویترین شخصی است که 
مشرق بوجود آورد ولی چنانکه از حیث 
قوت و چابکی و عزم در عصر خود نظیر 
نداشت متاسفاته در شقاوت هم بی‌نظیر بسود. 
در خانمه اد ست پغزایم که جنگهای او 
را آب‌پسیان ‏ شرح داده و ما هنم بیشتر 


آن سیدنی است استخراج زغال سنگ و آهن 
و [صفية فلزات و صید ماهی, شنل مهم احالی 


ان است. 
کاپ بادس. د[ ((ج)۸ رجسوع به 
« کاپادوکیه» شود. 


کاپ پنی. كاب ټ] ((خ) خانوادة 
معروف فلورانس. - ژینوکاپ‌نی "" مدافع 
نظامی جمهوری شد (۱۳۵۰ — ۱۴۲۰ م( 
ژینوکاپ‌پنی؛ رجل سیاسی و مورخ. متولد 
ی ۱۲۳۱۱۱ ۳۱ 


روایات او را پیروی کرده‌ايم. ابر آنچه گفتد کاپت. [ٍ) (فرانوی, !۲4 !, کاپوت. کلاه 


ثد شجره نب پادشاهان پلت چن بود: 
۳ 
از 


نت 

۱ 
1 
0 


0 
0 
(۱۶۹- ۱۲۱ق.م.) 


0 
(۱۲۱- ۶۳ق.ع.) 


١ 


FY)‏ - ۴۷ ق.ع 


مهرداد ششم اولاد زیاد داشته و اسامی نوزده 
تن آنان معلوم است: 

اریارات پادشاه ک‌اپادوکیه. ارتافرن, 
ماخارس پادشاه بوسقور قریم, فرنا ک‌ که 
دست نشاندء رومیها گردید. از دختران اسامی 
آیتها ذ کر شده: اتناايس. ناء مهرداد. 
دری‌په‌تی‌نا» کلوپاتر زن تیگران ن پادشاه 
آرمستی, (ژباترل اافت‌ابارسین: لاادیسه, 
لاادیسه, مهرداد. آرکایاس, کسی‌فار, آکزاثر, 
داریوش, کوروش ". (یوستی, نامهای ایراننی 
ص ۴۰۱ ج ماربورگ سنه ۱۸۹۵ م.) (از ایران 
باستان چ سال ۷ صص ۲۱۲۳۱ - 
۹ 

کاپاندو. (إخ)" حا کم‌نشین كانتن «رآود)»» 
بخش کارا کاسون. واقم در ساحل «اود». 
سکنه ۱۶۱۲ تن. راء‌آهن دارد. 

کاپانه. [نِ] (()۲ یکی از سرداران هفتگانه 
که «تب» ۵ را محاصره کردند. 

کاپ برتن. [رٍ تَ ((خ) " كمون «لاند» 
بخش «دا کس».سکنه ۲۹۵۲ تن. محل 
استحمام است. 

کاپ برتن. [ر تْ) (۱خ)۲ جزیره‌ای از 
کانادا, نزدیک بغاز سن لوران». شهر عمدءٌ 


زنانه. |زکلاه قاضی. | پالوی باشلق‌دار. 


بات 


مهرداد اول (فوت ۳۶۳ ق.ع) 
آری‌برزن اول (فوت ۳۳۷ ق.م.) 
مهرداد دوم (۳۳۷ - ۳۰۲ ق.م.) 
آری‌برزن دوم (فوت ۲۲۶ - ۲۴۹ ق.م.) 
مهرداد چهارم (۲۴۹ - ۱۹۰ ق.م.) 


مهرداد پنجم فرنا کاول (۱۶۹-۱۹۰ق.م.) 


مهرداد ششم [ویاتر بزرگ 


فُرنا ک‌دوم پادشاه یوسفور 


|اکسروک درشکه و اتومبیل. ||در تداول 
ایرانیان بیشتر به معنی اخیر و نیز بحفاظی 


گفته منود که در مقاربت به کار می‌برند. 
کاپتون. [پ ت ]([خ)" کیپ‌تاون. رجوع‌به 
کاپ‌شود. 


کاپدل. [د] ((۱۲۵ گی «آلب پ ماریتیم» 
بخش «نیس». جمعیت ۲۴۴۴ تن. را «آهن. 
محل استحمام. 
کاپ دنا کت گار. زد ] (إع)'' حا کم‌نشین 
کاتن «اویرون» بخش «ویلفرانش». جمعیت 
۹ تن. دارای راء‌آهن و انواع کنسرو. 
کاپرارا. (!خ) ژان بانیست کایرارا*". 
کاردینال اتالیانی متولد در «بولونی». وی از 
جانب «پی هفتم» در فراته سفارت داشت 
قرار داد ۱۸۰۱ م. را منعقد کرد و نایلئون اول 
پادثاه ایتالا را تقدیس نمود. (۱۷۳۲ - 
۰ عم 
کاپرتو. [چ رٹ ت] ((خ)" مسوضعی در 
ايتالا (ونضی ژولین) واقع در ساحل 
«ایونزو». شکت ایتالائیان از اطریشیان و 
آلمانها در این محل وقوع یافت (| کتبر ۱۹۱۷ 
۳ 
کاپررا. [ر] ((خ)۲۲ جزیره‌ای کوچک واقع 


در ساحل شمال شرقی «ساردنی». این جزیره 
ببب اقامت « گاریبالای» در آن معروف و 
نامدار شده‌است. 
کاپری. ي 5 , جسزیره دریای 
«تیرنین» ۳ در خلیج نایل, که «تبر» سالهای 
آخر عمر خود را بدانجا گذرانید. خاطره 
حیات شهوی و توأم با لذانذی که تیر در 
« کاپره» سپری کرد سبب شده است که این 
کلمه اغلب برای تعن محل لذائذ استعمال و 
اختصاص به خوشگذرانیها و عیش و عشرت 
و التذاذ نفسانی داشته 
کاپریکرن. (ک ] ((خ)" ؟جدی. . ده مین 
صورت منطقةالیروج که مربوط به دورة 
خلکی منطقةالبروج. رجوع به جدی شود. 


کاپویوس. ((ع)۲۱ نام رودی است که آن را 


زاب سفلی گویند. رجوع به ایران باستان ج 
۲ص ۹ شود. 


کابری‌وی دی کاپرارادی 


مونتک وکلی. (م تِ کو ک] (إخ)"' لون. 
کنت د. ژنرال و رجل سیاسی پروسی. متولد 
در «شارلوتنبورگ». وی ریاست امیرالبحری 
و سپی شانسلية امراطوری گردید. (۱۸۳۱ 
- ۱۸۹۹ 


۶ پذیرفتم. مبتوانم بر خود ببالم که در مان 
اشخاص نامی که همچر من باروم که 
ورزیده‌اند نه رومی بر کی ببهائی گرانتر غالب 
آمد و نه کی روزگار او راب بیش از من تیره و 
تاریک کرده. 
۱- آب‌پیان نویسندة بونانی است. 
۰ ,۱۷۹۶8 ,۸۳60215 - 2 
,8 ,61۱60۴21۳6 ,۱۷۱۱۳۲۱۵۵4۱5 
Orsabaris, Laodicé, Laodicé,‏ 
Mithridatis, Arkalthias, Xiphares,‏ 
Oxalhres, Dareios, Kyros.‏ 


3 - Capendu. 4 - Capanée. 
- Thèbes. 6 - Cap - Breton. 
7 - (ldu) Cap - Breton. 
8 - Cappadoce. 
9 - Capponi. 
10 - Gino Capponi. 
11 - Capole. 12 - Capelown. 
13 - Cap - d'ail. 


14 - Capdenac - Gare. 

15 - Jean - Baptiste Caprara. 

16 - 0۰. 

17 ۰. ۰ 

18 - 02۳0۲, ۰ 

19 - ۰ 

20 ۰. 6 

21 ۰ ۰ 

22 - G. Leon, Comte de 02۵۳۷ di 
Caprara di Montèecuccoli. 


۴ کاپستان. 


کاپستان. [پ ] (إخ)' حا کم‌نشین کانتن 
«هرولت» بخش دبزیه» وأقع در ساحل مدی, 
AEE‏ ۹ تن. 
انواع شراب. 
کاپسوار. [پٌ] (إخ)" کاپُشوار. شهری از 
مجارستان در ساحل « کاپوس» شعة رود 
داتوب. سکه 
و 
کاپسول. (فرانسوی, !4" کپول. به لفت 
» کپیول»رجوع شود. 
کا پسین. (پ ی ] (خ)* سومین خاندان از 
پادشاهان فرانه که از «هوگکاپه» ۵ آغاز 
میگردد و به سه شاخه تقسیم میشود: اول 
کاپسین مستقیم از «هرگ کاپه» تا شارل 
جهارم «لوبل) (۹۸۷ - ۱۳۲۸ م.), دوم 
« کاپسین والوا» *از «فیلیپ چهارم» تا 
هانری سوم» (۱۳۲۸ - 1۵۸4 ما سوم 
« کاپین بوربون» ۲ از «هانری چهارم» تا 
«لوئی فیلیپ» (۱۵۸۹ ۱۸۴۸ 
کاپسیو. (ی] ((خ)" حا کم‌نشین کانتن 
«ژیر وند» بخش «لانگن». واقع در ساحل 
« گایر». شع جنوبی « گان». جمعیت آن 
۸ تن است. دارای راءآهن. رزین» عطر و 
تربانیین. 
کاپ کاس ت کاسل. ((خ)" کاپ کوست. 
شهری از افیقایانگلیس (ساحل طلانی) 
واقع در کرانه خلیج « گینه», جمعیت آن 
۰ تن است. 
کاپل. [پ] (اخ) ۱ حاکم‌نشین تاحیه «لن» 
بخش «وروّن», سکلۀ ان ۲۱۲۶ تن است. 
کاپلن. [پ لا(" کسون بلژیک 
(آنورس), جمعیت آن 
کاپلو. زپ ل ] (اخ) ناک بانوئی از 
اهل ونز. وی هوشیار ولی لاابالی بود و با 
تحریکات خويش زوجۂ «فرانسوا 
دومدیی» " گردید. (حدود ۱۵۸۷-۱۵۴۲ 
: 
کابلوش. [پ ] (ج) ۱ دژخيم پاریی (از 
۱ تا ۱۴۱۸ م.). یکی از سران حرس 
«بورگینیون» در عهد شارل ششم. به امر «ژان 
بیبا ک»وی را گردن زدند. 
کاپو. (()۲۳ شهری به الا (ایالت ناپل). 
واقم در ساحل «ولتورن» جمعیت ۱۳۱۴۰ 
تن. انال این شهر را به تصرف درآورد 
(۲۱۵) آن را افامسگاه زمستانی لشکریان خود 
قرار داد. و این شهر در قدیم لذت بخش‌ترین 
مقام در تمام تقاط ایتالیا بود و به همین سیب 
لشکر آنیبال بصفت «غرقه در لذائذ ک‌اپو» 
متهم گردید و این اصطلاح چبین معنی میدهد: 
«اتلاف وقتی گرانها در لذات». 
کایو. (إخ) (آلفرد) *" روزن‌امه‌نویس و 
نويندءه رمان دراماتیک. متولد در «ا کس» 


۰ آتن, قتد. محصولات 


(۱۸۵۸ - ۱۹۲۲ م.) تأیقات او عبارت است 
از «ون» ۱۷ و «دو آموزشگاه» ۱۸ وغره. آثار 
وی حا کی از فلسفه‌ای نشاط انگیز و تحقیر 
ترحم‌آمیز است. 

کاپوت. (فرانوی, () رجوع به کات شود. 

کاپو ۵ بستریا. (بْ تِ] ااخ) زان آنتوا 
کنت‌دوکاپو دیتریا" ۲ متولد در « کرفو».وی 
تأر مهمی در طغان یونانیان ضد ترکیه 
داشت و زمانی دیکتاتور یونانیان شورشی 
گردید. اما در «توپلی» بقتل رسید (۱۷۷۶ - 
MAT!‏ 

کاپور. (هندی, !) به هندی اسم کافور 

"۲ (فهرست مخزن الادویه). 

کاپ‌ور. [و] ((خ)۲۲ (جزایر) مجمع الجزایر 
پسرتقال در اقسیانوس الس در مغرب 
ستگال». جمعیت ۱۴۳۹۸۰۰ تن است. دارای 
آب و هوای مطبوع, کرسی آن «پورتوپرابا» 
است در جزیر؛ سانیا گوه. 

کاپورتالا. ((ج)۲۲ سابقاً امیرنشین هند 
انگلیس جزو پنجاب. جمعیت ۲۶۸۰۰۰ تن. 
کرسی آن نیز « کاپور تالا»نام دارد که جمیت 
آن ۱۶۰۰۰ تن است. 

کاپورن. (ر |(!خ) ۳" کمونی از «هت‌پرنه» 
(پرنة علیا), بخش «بانیر دویگور». جمعیت 
آن ۰ تن است. راء‌آهن و آبهای گرم معدنی 
دارد. 

کاپوسن. [س ] (ص, !۲۴6 راهب کبوشی 
کیوشین. کشیشی, از فرقة من فرانسوا» °" 

کاپوسین. (فرانوی, )۶ نام فرانسوی 
قسمی گل تزیبنی از توع غرانیون ۲" (شمعدانی) 
و أن نزدیک به نوع لادن است. رجو ع به لادن 


شود. 





کاپوکت. () کابوک. جای مرغ خانگی و 
کبوتر بوده 
چون بچۀ کوتر منقار سخت کرد 
هموار کرد موی و شدش مویگان زرو 
کاپوک ر نشاید و شاخ آرزو کند 
وز شاخ سوی بام شود بازگرد گرد. 
أبوثكور (از لفغت فرس اسدی نسخهة 
نخجوانی). 


کاپول. 


مؤلف فرهنگ نظام در ذیل لغت « کایوک» 
آرد: از کتاب تصاب محمدیه چنین برمی‌آید 
که کابوک بمی مطلق زنبیل هم هست که 
گوید,مصراع: 

زنیل و یارق, کاپوک و یاره. 

و در نسخة خطی قدیم که نزد من است با «پ» 
(فارسی) نوشته شده. رجوع به کابوک شود. 
کاپول. ((خ) نام قدیم کشور کابل. از 
جاهائی که از گرشاسب اطلاعی به دست 
می‌آید بند اول فرگرد نهم وندیداد است که 
گوید: «هفتمین کشوری که من اهورمزدا 
پیافریدم وا کرته" میاشد اهریمن پدکتش در 
آنجا خنه ثیتی پر راکه بگرشاسب 
پوست بیافرید» وا کرته‌اسم قدیم کشور کابل 
است. در گزارش پپلوی اوستا این کلمه 
بکاپول ترجمه گردیده, اما لفظ خنه‌ئیتی 
بقول بارتولمه ایرانی نت و نميدانيم معنی 
لغوی آن چیت, فقط اطلاع داریم که یکی از 
پتیاره‌های کابلی است که گرشاسب فریفتة او 
شده بود و در بند ۵از فرگرد ٩‏ وندیداد نیز از 
او یاد شده است (مزدیستا و اش ان در 
ادبیات فارسی تأیف دکتر معین ص ۳۲۱). 


1 - ۰ 
2 - ۲۰ 3 - Capsule. 
4 - Capéliens. 5 - Hugues Capel. 


6 - Capéliens Valois. 

7 - 4۵061605 Bourbons. 

8 - Caplieux. 

9 - Cape - Coast - Casile. 

10 - La Capelle. 

11 - Cappellen. 

12 - Binaca Capello, Cappello. 
13 - François de ۰ 

14 - ۰ 
15 - Capoue. 
17 - La Veine. 
18 - Les Deux Ëcoles. 

19 - Jean - Anloine, Comte de Capo 


16 - ۵۱۲۲6۵ ۰ 


۱2 

۰ - در سان‌کریت ۵۳0۷۲۵ (رجوع به 
لغت کافور شود). 

22 - ۰ 


دکتر محمد معن حاشية 


21 - Cap ver. 

23 - ۰ 

24 - ۰ 

25 - Saint - François. 

26 - ۰ 

27 - ۰ 

۸-نل: هموار کرد موی و بد مویکانش زرد؛ 

لت فرس چ اقبال ص ۲۷۰: هموار کرد موی و 

بیرگند موی زرد. 

۹- در لغت فرس چ اقبال ص ۷۰ کابرک را. 

30 - ۰ 

31 - ۰ 


کاپول. 





کاپول. (إخ)' ویکتور. آوازه‌خوان فرااسوی 
متولد در تولوز (۱۸۳۹- ۱۹۲۴ م.). نام وی 
بنوعی آرایش موی سر اطلاق شده است. 
کاپوله. [لٍ] ((خ)" خانواد‌ای مسعروف 
ژیبلین " از «ورژن» در ایتالیا که از دس 
مخالفان پاپ و طرفدار امپراطور آلمان و 
دشمن «مونتگوس» بودند. «رومئو و 
ژولیت» ؟ به همین خانواده بستگی داشته‌اند. 
کایه. [پ] ((خ)" لقب «هوگ» * نخستین 
پادشاه از سومین خاندان سلاطین فرانسه. 
لوئی شانزدهم را پس از انقلاب دهم اوت 
رسما بدین نام خواندند. 
کاییتال. (فرانسوی. !)۲ سرمایه. دارائی. 
| پایتخت. کرسی‌نشین. حا کم‌نشین. 
کاپیتالیست. اف رانسوی. ص ۸0 
سرمایهدار. دارای مایه و سرماید. 
کاپیتا لیسم. (فران وی !4" سرمایه‌داری. 
کاپیتان. (فرانوی. !)۲ کاپین. رجوع 
کاپیتان. ((ج)۱۲ هرمان کمدی ایتالیانی از 
قبیل دلقکان و مسخرگان. 
کاپیتانات. (إج)"' سبرزمینی از ایتالیای 
چنوبی که امروز در ایالت «فوزیا» است. 
کاپیتلاسیون. [ت ] (فرانوی إ) 
کاپیتولاسیون. رجوع به کاپیتولاسیون شود. 
کاپیقن. [ت] (فرانسوی !۳4 کاپیتان. 
کاپتان. قاپوتان. ناخدای کشتی. | (اصطلاح 
نظامی) سروان. سلطان. || فرمانده. (نظام). 
کاپیتو. (تْ] ((خ)"" ک‌ایوس اتسیوس, 
وقایع‌نگار رومی عهد اغسطس (ا گوست). 
کاپیتو لاسیون. ات ی | (فرانشوی, ۱٩0‏ 
کاپیتلاسیون. حفی که به اتباع خارجیان در 
مملکتی دهند نی بر اینکه در محا کم خود 
ان مملکت محا کمه نشوند, بلکه در محا کم 
مربوط به دولت خودمحا کمه‌گردند. در رسالهة 
«حقوق بین‌الملل خصوصی» چ ۱ صفحة ۳۵ 
آمده: در اواخر قرن پانزدهم روابط تجارتی 
بین مغرب و مشرق زمین رو به توسعه نهاد و 
در نتيجة این توسعه بازرگانان اروپائی رو به 
مشرق‌زمین آوردند و ارتباط آنها با اهالی 
ممالک مختلف. یک رشته مسائل حقوقی را 
پیش آورد که طرفین برای حل و فصل آنها 
راهی در نظر گرفند که آن راد به 
« کاپیتولاسیون» معروف است. | کنون‌باید دید 
کاپیتولاسیون که روابط بن‌المللی ممالک 
مختلف را با ممالک شرقی معین کرده است 
دارای چه معنی بوده و منت و پیدایش آن از 
کجاست؟ 
معنای کاپیتولاسیون - برای کناپیتولاسیون 
معانی مختلفی ذ کر شده است که مهمترین ان 
معانی زیر است: 
۱- ک‌اپیتولاسیون در لغت به معنای 


فصل‌بدی و طبقه‌بندی مطالب است. 

۲ بعضی از اروپائان میگویند که 
کایتولاسیون بمعنای متارکهٌ جنگ است 
زبراملمانان معتقدند که نس کفار و امین 
هیچوقت صلح دایمی نباید وجود داشته باشد 
و به همین جهت اين معاهدات در واقع جنگ 
بین کفار و مسلمين را متارکه کرده و بطور 
موقت صلحی بین آنان برقرار میسازد. 

۳ - کاپیتولاسیون عبارت است از معاهداتی 
که بموجب آن بیگانگان حق اقامت در کشور 
دیگری را برای خود تحصیل و از برخی 
حقوق و مزایا بطور اختصاصی بهردمند 
میشوند و به عبارت دیگر کاپتولاسیون 
عبارت است از حق قضاوت خارجیان در 
کشور بیگانه. از این سه معنی که در فوق 
مذکور شد فقط معنای اخیر کاپیتولاسیون 
مورد نظر ما است. 

پدایش کاپیتولاسیون -راجع به تاریخ 
پدایش کاپتولاسیون ین مورخین اختلاف 
نظر است. مورخین ایتالیائی معتقدند که اولین 
مرتبه در سال ۱۴۵۳م. پس از فتح قسطنطنیه 
بیگانگان توانستد که کاپیتولاسبون را بنفع 
اتباع خود از دولت عشمانی بگیرند ولی در 
حقیقت باید منشا کاپیتولاسیون را در سال 
۵ دانست زیرا در آن زمان فرانسوای 
دوم پادشا» فرانسه موفق شد با پادثاهی 
عثمانی سلیمان پاشاء معاهده‌ای منعقد کند که 
آن معاد» بعداً وله بلاطین دیگر تکل 
گردیدو مخصوصاً در سال ۱۷۴۰ معاهدۂ 
مزبور بخوبی تکمیل شد و بموجب آن 
معاهدات: خارجیان و مخصوصا فرانسویان 
موفق شدند که خود را از قضاوت محا کم 
ترک, معاف نموده و در داخل کشور عشمانی 
بمحا کم فرانسوی که برای این منظور تشکیل 
شده بود مراجعه نمایند. برای آینکه بطور 
خلاصه از مدلول این معاهدات مطلع شویم 
لازم است بطور اختصار موارد مختلفی را که 
در این معاهدات پیش‌پینی شده است در اینجا 
مورد یحث قرار دهیم. 

بر طبق این معاهدات باید موارد ذیل را مورد 
مطالعه قرار داد: 

۱-مائل حقوقی و تجاری. 

۲ -مائل جزائی. 

۱- سائل حقوقی و تجاری: در صورتی که 
اختلاف مربوط به امور حقوقی و تجاری 
باشد باید با توجه په طرفین اختلاف. تکلیف 
محا کمرا ممین کرد. 

الف - در صورتی که طرفین اختلاف» هر دو 
فرانسوی باشند محا کم عشمانی بهیج وجه 
صلاحیت رسیدگی باختلاف را ندارند 
بتابراین با وجود اینکه اختلاف در خاک 
کشور عثمانی بعمل آمده صلاحیت رسیدگی 


کایتولاسیون. ۱۷۸۸۵ 
بقنول فرانسه و محا کم فرانسوی وا گذار 
شده بود. 

ب - در صورتی که اختلاف میان تبعة عتمانی 
و یکنفر از اتباع فرانه پیش آید. در این 
صورت محا کم عثمانی صلاحیت رسیدگی 
دارند. منتهی برای اینکه محا کمه بتواند جریان 
پیدا کند باید با حضور قنسول فرانسه به آن 
اختلاف رسیدگی شود. 

ج -اگراختلاف ميان دو نفر بیگانه باشد که 
یکی فرانسوی, و دیگری تع دولت خارجی 
باشد در این صورت نز محا کم عثمانی بهیچ 
وجه صلاحیت رسیدگی به این قیل دعاوی 
را تدارند. 

۲ - مسائل مربوط به امور جزانی: در 
صورتی که مجرم یا مهم بیگانه بود در این 
صورت نیز محا کم عشمانی بهیچ وجه 
صلاحیت رسیدگی به این قسمت را نداشتند 
اگرچه جرم در داخل خاک کشور عتمانی 
واقع شده بود. يا توجه به این موارد ملاحظه 
میشود که در داخل کشور عثمانی در مسقاپل 
محا کم ملی محا کم‌بیگانه‌ای نیز وجود داشته 
است و این خود یک لطمة بزرگن به استقلال 
قضائی آن کشور وارد می‌آورد. 

| کنون بايد معلوم داشت که چطور شد که 
امپراطور عنمانی با قدرت و تلطی که داشت 
رضایت په چنین امری داد در صورتی که در 
آن موقع هیچ اجباری برای امضای چنان 
معاهده‌ای در کار نبود؟ راجم بعلل و جهات 
امضای اين معاهده بین علمای علم حقوق 
اختلاف نظر موجود است بعضی از ایسان 
معتقدند که چون میان تمدن مسیحی و 
اسلامی فاصلة زیبادی وجود داشت و از 
طرفی روابط بازرگانی ایجاب مینمود که افراد 
اين ممالک با یکدیگر ارتباط داشته باشند 
ناچار طرفین درصدد پیدایش وسیله‌ای بودند 
که‌این آرتباطات را در تحت نظم و مقرراتی 
درآورند و به این جهت متوسل بمعاهدة 
کاپیتولاسیون شدند. برخی دیگر از علمای 





1 - ۷۱۵۱۵۲ Capoul. 

2 - Les Capulets. 

۳ - 610108 نامی که در ایتالا به طرفداران 

امپراطرران آلمان ب مخالفت گلفها امنا و 
طرقداران پاپ‌ها و استقلال ایتالیا مدادند. 

4 - Romeo et Julietle. 


5 - Capel. 6 - Hugues. 

7 - Capitale. 8 - Capitaliste. 
9- Capitalisme. 

10 - Capitaine. 11 - Capilan. 
12 - La Capitanate. 

13 - Capilaine. 


14 - Caius Aleius Capito. 
15 - Capitulation. 


۶ کاییتولاسیون. 


حقوق و مورخین میگویند که منشأً پیدایش 
کاپتولاسیون راء نباید در این دانست که 
مابین تمدن اسلامی و میحی فاصله زیادی 
بوده است. بلکه مش کاپیتولاسیون را باید 
در خود قوانین اسلام پیدا کرد زیرا مطابق فقه 
اسلامی ا گراشخاصی خارج از مذهب برای 
رفع اختلاقات خود میخواستند بمحا کم 
مذهیی خود مراجعه نمایند. هیچ مانع و 
رادعی برای آنها موجود نود و بابراین اگر 
پادشاه عثمانی راضی به امضای چنین 
معاهده‌ای شده است. مقصودش این نبوده که 
امتیاز خاصی به بیگانگان بدهد. بلکه قانون 
اسلام چن موضوعی را تجویز مینمود. 
منتهی چون از نظر اتصادی بلطان عشمانی 
مایل بود که بیگانگان ارتباط بازرگانی داشته 
باشند ناچار برای تأمین سنافع اقتصادی 
کشورش تن به امضای چنین معاهده‌ای داد و 
ان را امضاء نمود. استقلال و ملیت بهیچ وجه 
معني و مفهوم امروزی را نداشت. پس میتوان 
بجرات گفت که پادتاه عشمانی با امضای 
چنین معاهده‌ای در مقابل تاریخ و ملت خود 
مقصر نیست. بلکه بیگانگان بعداً از حسن 
نت پادشاه عنمانی سوء استقاده کرده و 
سصعاهده ک‌اپیتولاسیون را وسيلة اعمال 
اغراض شخصی و سیاست استعماری قرار 
دادند بطوری که معاهده کاپیتولامیون یکی از 
موجبات اصلی و مهم بدیختی ملت ترک را 
فراهم نمود. 

تاثیر کاپیتولاسیون در ایران: معاهدات 
کاپیتولاسیون که دولت علمانی در سالهای 
۵ و ۰ با بیگانگان منعقد کرد بهیچ 
وجه تاثیری در آیران نداشت زیراایران از 
حیث مذهب و ملیت کاملاً از دولت عشمانی 
جدا بود و میتوان گفت که تا سال ۸ بهیچ 
وجه عملاً معاهد؛ کاپیتولاسیون با هیچ 
دوضی متتقد ننمود ولی قبل از پیدایش 
کاپیتولاسیون در ایران بیگانگان زیاد به ایران 
آمد و رفت میکردند و موفق شدند که فرامینی 
از پادشاهان ايران به دست آورند که با توجه 
به این فرامین میتوان تا اندازه‌ای وضم اجانپ 
راء قبل از برقراری کاپیتولاسیون در ایبران 
روشن نمود. کشور ایران نظر بموقعیت خاص 
جغرافیائی که داشته و دارد هميشه مورد 
توجه بیگانگان بوده و مخصوصا اهمیت آن 
از قرن هفدهم بعد فوق‌العاده زیاد شده است. 
بیگانگانی که سابقا یه ایران آمد و رفت 
مسیکردند عبارت بسودند از انگلیهاء 
فرانسویها. هلندیهاء اسپانیولیها و پرتقالیها. 
چون این ممالک در آن موقع بیشتر به ایجاد 
روابط تجارتی اهمیت میدادند برای جلب 
منفعت و پیدا نمودن بازار تجارت به طرف 


مشرق زمین مخصوصا ایران که مر اروپا و 


آسیا بود متوجه شدند. از این مافرین که به 
ایران آمدند مطابق مدارکی که موجود است 
انگل ها و فرانویها توانستند از پادشاهان 
اران فرامینی بگیرتد. بنابراین لازم است که 
بطور اختصار راجم به مسافرت انگلها و 
فرانویها و فرامین و معاهداتی که به دست 
آورده‌اند, چند کلمه‌ای متذکر شویم: 
۱ - مسافرین انگلیسی: تعداد مسافرین 
انگلیسی که از انگلستان به ایران آمدند زیاد 
بود ولی مهمتر از همه مسافرین برادران شرلی 
هتند که در سال ۱۶۰۰ م. به ایران آمدند و 
در واقم میوان ابتدای مراودة ایران و 
انگلستان را از همین تاریخ دانست. برادران 
شرلی پس از ورود به ایران در نیج مذا کرات 
زیادی که با شاه‌عباس نمودند موفق شبدند 
فرمانی از پادشاه به دست آورند که بموجب 
آن اتباع انگلستان و ساير مسیحیان بتوانند 
آزادانه بکشور ایران امد و رقت نموده و 
توقف نمایند و بعلاوه از حیث جان و مال و 
مذهب در امان ناد و پادشاه ایران نیز در 
این معاهده متعهد شد که همه گونه ساعدت 
به مسیحیان بنماید و حتی بر طبق این فرمان 
فرمانداران و قضات موظف بودند که دربارۀ 
اتباع انگلیس از هیچگونه ماعدتی دریغ 
نمایند. بالاخره به میحیان اجازه داده شده 
بود که مراسم مذهبي در كمال اطمیان و 
آزادی بطور اشکار در ایران انجام دهند و به 
هر نوع تجارتی که بخواهند اشتفال ورزند. 
۲ - مافرین فرانوی: در سال ۱۶۲۶ 
میلادی ریشیلیو صدراعظم فرانسه نماینده‌ای 
به ایران فرستاد و بعد از ریشیلیو, کلبر برای 
برقراری روابط سیاسی و تجاری به ایران 
هیتی بنزد شاه‌عباس فرستاد. این مأمورین 
موفق شدند که فرمانی از شاه دریافت نمایند 
مبنی بر اینکه اتباع فرانسه از پرداخت حقوق 
گمرکی معاف باشند ولی در این موقع چون 
هلندی‌ها و انگلیی‌ها در ايران رقابت زیاد 
با فرانویان میکردند اقداماتی نمودند که نظر 
پادشاهان ایران از فرانسویان کنخ و در 
نتیجه اين عدم موفقیت فرانسویان چندین 
سال از فکر برقراری روابط سیاسی و تجاری 
با لیران منصرف شدند ولی در سال ۱۷۰۳ م. 
کمانی فرانسوی هندوستان بفکر افتاد 
نماینده‌ای بنزد شاه سلطان حن سفرستد» 
این نماینده به ایران امد ولی مذا کرات او 
بجائی نرسید تا اینکه در سال ۱۷۰۸ لوئی 
چهاردهم نمايندة مخصوصى بنام 
«لوئی‌میشل» به ایران فرستاد. تصادفا ورود 
این نماینده موقعی بود که پادشاه ایران قصد 
تصرف مقط را داشت سفير فرانسه از اين 
موقعت استفاده نمود و به شاه ایران وعده داد 
که کنتی‌های فرانه را به کمک پادشاه ایران 
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بفرستد و در تیجه این وعده پادشاه ایسران 
راضی ثد که معاهده‌ای امضاء نماید که اگر 
بمواد این معاهده دقت شود معلوم می‌گردد که 
تمام مواردی که در معاهده کایتولانیون 
عتمانی ذ کر شده است در آن معاهده نیز 
مطور است شاه ایران پس از مراجعت 
نسمایند؛ فرانسه هرچه منتظر رسیدن 
کشتی‌های فرانسه شد خبری از آنها یامد تا 
اینکه شاه ایران برای مطالبهٌ ایفای بعهد 
نماینده‌ای به تام رضاییگ به فرانسه فرستاد و 
بسالاخره در تاریخ ۱۷۱۵ رضایگ 
معاهده‌ای را که در سال ۱۷۰۸ نماینده فرانه 
در ایران به امضاء رسانیده پود تکمیل و امضاء 
نمود, چون این معاهده در ورسای پاتخت 
فرانه به امضاء رسید به «معاهده؛ ورسای» 
معروف شده است. در این معاهده تمام مواد 
کاپیتولاسیون موجود است ولی باید دانت 
که معاهد: مذکور بهیچ وجه جۀ قانونی 
نداشته و از درجه اعتبار ساقط بوده است 
بچند علت: ارلا - رضابیگ بهیچ وجه 
ماموریت امضای چنن معاهده‌ای رانداشته 
است. 
تانیاً - معاهد؛ مزبور مورد تصویب پادشاه 
ایران واقع نشده بود تا اینکه در سال ۲ که 
قول فرانه در شیراز در صوقعی که شاه 
سلطان حسین دچار فه اففان بود آن را په 
امضای پادشاه رسانید. 
انا داز همه مهمتر آنکه خود دولت فرانه 
هم بهیچ وجه از این معاهده استفاده نکرده و 
آن را مورد استفاده قرار نداده است زیرا 
فرانسویان در نتيجهة انقلابات داخلی مجبور 
شدند که برای مدت مدیدی خا ک‌ایران را 
ترک تمایند و این موضوع بخوبی از قانون 
۶ که مربوط به اجرای احکام صادره از 
ممالکی که.رژیم کاپیتولاسیون در آن برقرار 
است واضح و آشکار ميشود. زیرا در آن 
قانون بهیچ وجه نامی از ایران برده نشده است 
و ذ کری‌نیز از سعاهدات ۱۷۰۸و ۱۷۱۵و 
۴ بعمل تامده. 
فقط در سال ۱۸۵۸ بموجب قانون خاصی, 
قانون ۱۸۳۶ را دربارهٌ احکام صادره در ایران 
نیز مجری شمرده است, زیرا این قانون سه 
سال بعد از امضای معاهدهة کایتولاسیون 
۵ در فرانسه بوده است. | کنون‌باید معلوم 
نمود که معاهد؛ ۱۷۲۲ اولین معاهدة 
کاپتولاسون در ایران است یا اینکه متخا 
پیدایش کاپیتولاسیون را باید در معاهدۀ 
دیگری جتجو نمود؟ 
از آنچه که راجع به قانونی بودن صعاهد؛ 
۲ در فوق ذ کرشد معلوم میشود که متخا 
کاییتولاسیون قرارداد سزبور نبوده و باید 
متخا آن را در قرارداد دیگری یافت. 


کاپیتولاسیون. 
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منشا رژیم کاپتولاسیون در ایبران: منعاً 
رژیم کاپیتولاسیون را در ایران بطور قطع باید 
معاهده ترکمن‌چای مورخ ۱۰ فوریه ۱۸۳۸ 
دانست. معاهده انگلتان بیشتر از ۱۲ سال 
نتوانست برای کشور ایران صلح نسبی را 
تأمین کند و پس از آن مدت مجدداً کشور و 
ملت ستمديدة ایران مورد تاخت و تاز 
سربازان روسیه تزاری قرار گرفت. در آن 
موقع وضع دربار ایران کاملا آشفته و رجال 
بدبخت ایران نیز گرقتار اختلافات شخصی و 
جلب منافع خصوصی بودند بیگانگان نیز که 
هميشه در کمن و منتظر چنین فرصتهائی 
هتد از اين موقمیت اشفته استفاده نموده و 
مجدداً به کشور ایران حمله تمودند در نتیجه 
این جنگ و این اختلافات به قشون ایران 
شکسی سخت وارد آمد و در نتیجه دولت 
تزاری روسیه هرچه خواست اراد؛ خود را بر 
ملت ایران تحمیل نمود. علاوه بر خسارات 
مادی و جانی استقلال ایران نیز در نتیجه 
برقراری کاپیتو لاسیون بکلی از بین رفت این 
معاهده مدت یک قرن سیاست خارجی ایران 
را با بیگانگان تعین کرده و بعداً نیز هر 
کشوری با ایران معاهده‌ای منعقد نمود پایه و 
اساس آن را معاهدة ترکمن‌چای قرار داد. 
چون مواد و فصول معاهده ترکمانچای حائز 
ادمیت است. لازم است که چند ماد؛ ان عا 
در اینجا نقل شود. 

عهدنامة ترکمانچای - چند ماده از عهدنامة 
تجارتی بین آیران و روس و ترکمن چای 
بتاریخ ۲۲ فوریه ۱۸۲۸ مطابق ۵ شعبان 
2۳۴۳ 

فصل اول - چون طرفین معظمین متماهدین 
مايل هتد که اباع خود را از کل فواید و 
منافمی که از ازادی تجارت حاصل مشود 
بهره‌مند سازند لهذا مقررات ذيل را مقرر 
داخند: اتباع روس که دارای تذکرۀ صحیح 
بوده‌باشند میتوانند در تمام نقاط خاک‌ایران 
به تجارت اشتغال ورزیده و نیز بدول همجوار 
ان مملکت پروند در ازای آن رعایای ایران 
هم میتوانند که از دریای خزر و يا از رحد 
خشکی که فاصل بین دوتین است 
مال‌التسجاره خود را بروسیه وارد کرده و 
بمعارضه رساند و نیز در روسیه ماع دیگر 
خریده و بخارجه حمل کنند. مومی الیهم در 
ممالک اعلحضرت امپراطور روس از تمام 
حقوق و امیازاتی که به رعابای دول 
کاملةالوداد داده شده است بهره‌مند خواهند 
بود. 

در صورت وفات یکی از اتباع روس در ایران 
اموال منقوله و غیرمنقول او نظر بتعلق برعیت 
دولت دوست. بالتمام به اقوام یا خرکاء او داده 
مشود و مشارالیهم در صورتی که صلاح 


بداتند حق خواهند داشت که اموال مزبوره را 
تقال و انتزاع دهند در صورت فقدان اقوام یا 
شرکاء اختیار اموال مذکوره به سفارت یا 
قتسول روس مقیم ایران وا گذار خواهد شد 
بدون اینکه از طرف کارگزاران محل. 
مخالفتی بظهور برسل. 

فصل پنجم - چون موافق رسوم جارية 
مملکت ایران اتباع خارجه به اشکال, خانه و 
مغازه و امکنة وضع مال‌الجاره برای اجاره 
پیدا متمایند لهذا اتباع روس علاوه بر حق 
اجاره مجاز مباشند که خانه برای سکونت. و 
مغازه و امکنه برای وضع مال‌التجاره بحيطة 
ملکیت دراورند. 

کارگزاران دولت عله ایران مأذون نند که 
عتفاً داخل خانه و مغازه و امکنة مزبوره 
شوند. در صورت لزوم باید به استیذان 
وزیر مختار یا شارژدافر یا قضول روس 
مراجعه نمایند و مشارالیهم دورگمن (مترجم) 
یا یکی از اجزای خود را مأمور خواهند کرد 
که‌در موقع معاینۂ خانه یا مال‌التجاره حضور 
بهمرسانند. 

فصل هفتم - تمام امور متنازع فیها و 
مراقعاتی که ین اباع روس به وقوع میرسد 
مواقق قوانین و رسوم دولت روسیه فقط 
بسرسیدگی و حکم سفارت یباقولهای 
اعلیحضرت امپراطور روس رجوع خواهد 
شد و همچنین است اختلافات و دعاوی 
واقعة مابین انباع روس و اتباع مملکت دیگر 
در صورتی که طرفین بحکومت مشارالیهم 
تراضی نمابند اختلاف و مرافعاتی که مابین 
اتباع ایران و روس بظهور میرسد مراجعه 
بمحا کمایران شده رسیدگی و حکم آن باید در 
حضور دورگ‌من (مترجم) سفارت یا 
قتسولگری بعمل آید. به این قبیل دعاوی که 
بر وفق قانون عدالت ختم شده است., مجددا 
رسیدگی نمیشود ا گر تجدید نظر ازوماً اقتضاء 
نمود پاید باستحضار وزير مختار یا شارزدافر 
یا ول روس و در حضور دورگمن سفارت 
و یا قنسولگری در یکی از دقعرخانه‌های 
اعلیحضرت شاهشاه ایران که در تبریز و 
تهران منعقد است. تجدید رسیدگی بعمل آمده 
حکم داده شود. 

فصل هشتم - چون وزير مختار و شارژدافر 
قنسول حق قضاوت دربار هموطنان خود 
دارند لذا در صورتی که مابین اتباع روس قتل 
و جنایتی به وقوع رسد رسيدگي و محا کم آن 
راجع به مشارالیهم خواهد بود. | گر شخصی از 
اتباع روس یا اتباع مملکت دیگری متهم به 
جنایتی گردید مورد هیچ تعرض و مزاحمت 


نخواهد گردید مگر در صورتی که شرکت او : 


در جنایت مدلل و ثابت شود و در این صورت 
و نیز در صورتی که تبعه روس بشخصه 


متسوب بمجرمیت شده باشد محا کم مملکتی 
نباید بدون حضور مأموری از طرف سفارت 
یا قسول به مسثلهٌ جنایت رسیدگی کرده و 
حکم دهد وا گردر محل وقوع جنحه, سفارت 
با تصولگری وجود ندارد کارگزاران آنجا 
مجرم را بمحلی اعزام خواهند داشت که در 
آتجا قنسول با مأموری از طرق روسیه 
برقرار شده باشد. حاکم و قاضی محل. 
استشهاداتی که بر عليه و له شخص مظون 
است تحصیل کرده و امضاء منماید و این دو 
قم استشهاد که بدین ترتیب نوشته شده و 
بمحل محا کمه فرستاده مشود نوشتة معتبر 
دعوی محسوب خواهد شد مگر ایتکه شخص 
مقصر خلاف و عدم صحت آن را بطور واضح 
ثابت نماید. 

ہس از اینکه کما هو حقه تقصیر شخص مجرم 
به ثبوت رسید و حکم صادر شد مومی اليه 
بوزیر مختار يا شارژدافر یا قنسول روس 
تلیم خواهد شد که بروسیه فرستاده شده و 
در آنجا موافق قوانین, سیاست شود. 

فصل نهم - طرفین معظمین متعاهدین اهتمام 
خواهند داشت که شرایط این عهدنامه 
طابق‌النعل صعمول و مجری گردد. حکام 
ولبات و رؤسا و سایر مأمورین دولتین در 
هیچ موقع از مفاد آن تمرد نخواهند نمود والا 
جداً مسئول و در صورتی که مجدداً از مفاد 
آن تخلف کرده و کما هو حقه خلاف ایشان 
محقق گردید مستلزم عزل خواهند بود. 

از تمام فصول و مواد قرارداد مهم 
ما و ع ر ج 
بیشتر این دو فصل 
است که بکلی استقلال قضائی ایران را از ین 
برده است.» برای روئسن شدن مطلب لازم 
است که مواد مختلف ذیل را در نظر گرفت: 
اول قسمتهای حقوقی. 

طبق فصل هفتم سعاهد؛ٌ ترکمانچای برای 
تعیین تکلیف اختلافات مربوط بمسائل 
حقوقی باید سه مورد مختلف را مورد توجه و 


این معاهد است زیرا بے 


دقت قرار داد: 

الف - در صورتی که اختلاف ميان دو نفر 
بیگانه که هر دو از اتباع روسیه‌اند بوجود ای 
محا کم ایران بهیچ وجه صلاحیت رسیدگی به 
اختلافات. محا کم روسیه در اینگونه موارد 
صلاحیت رسیدگی دارند. 

ب -اگر اختلاف مابین دو تفر بیگانه اتفاق 
افند که یکی از آنها روس باشد در این صورت 
نیز محا کم ایران صلاحیت دخالت و رسیدگی 
را ندارند منتهی معاهد؛ ترکمانچای صراحعاً 
برای رسیدگی به چنین دعوائی مسحکمه‌ای را 


۸ کاپیتولاسیون. 


اصول کلی در این مورد محکمة صلاحیتدار 
محکمه‌ای بوده است که مدعی عليه تابعیت 
آن دولت را داشته است و به عیارت دیگر 
مشخص تعن محکمةٌ صلاحیت دار تاپیمت 
مدعی عله است. 

ج - در صورتی که اختلاف.بین تبعذ ايران و 
تبعةٌ روسیه دقع یابد در این صورت محا کم 
ايران صلاحیت رمیدگی را داشته‌اند صنتهی 
در این مورد نیز محا کم ایبران کاملا آزاد 
نبوده‌اند و یرای اینکه بتوانند جا 
محا کمات و اختلافات را رسیدگی کند 
حضور قول يا نمايندة دولت متبوع طرف 
(روسیه) برای رسیدگی و صدور حکم 
ضروری بوده و محا کم‌ایران بی حضور ایشان 
نمي‌توانسته‌اند باختلاف رسیدگی کنند. 

دوم قسمتهای جزائی - در امور جزائی فصل 
هشتم معاهدهُ ترکمانچای تکلیف را روشن و 
معن کرده است - در این موارد بهیچ. وجه 
محا کم ایرانی صلاحیت رسیدگی بجنایات و 
جنحه‌هائی که اتباع خارجه در خاک ایسران 
مرتکب میشوند نداشت این قمت علاوه بر 
اینکه برخلاف فلفة وضع قوانین جزائی بود 
لطمۂ بزرگی به استقلال قضائی ایران وارد 
می‌آورد و حتی در صورتی که یک نفر تبع 
روس با تسه دولت دیگر پس از محا کمات 
محکرم ميشدند باز مجازات در ایبران بعمل 
نمی‌آمد و طبق قسمت اخیر فصل هشتم 
میباست محکوم را به دولت روسیه تلم 
نمایند تا بعداً در کشور روسیه مجازات شود. 
معاهدءٌ ترکمانجای موجب شد که سایر دول 
هم رژیم کاپیتولاسیون را بنفع اتباع خود در 
ایران تقاضا نمایند و بالاخره دول خارجه نیز 
موفق شدند که معاهدات کاپیتولاسیون را 
بنفع اتباع خود در ایران برقرار کنند. منتهی 
برخی از دول موفق شدند که مماهداتی با 
اران مسنعقد کنرده و صراحة از رژیم 
کاپیتولاسیون در ایران استفاده کنند ولی 
برخی دیگر فقط در معاهدات قناعت بذکر 
شرط کاملةالوداد سینمودند و بعداً باستناد 
چین ضرطی از سقررات و معاهدات 
کایتولاسیون استفاده میکردند. بنابرایین 
معاهدات معقد پس از سال ۱۸۲۸ را میتوان 
به دو قسمت تقسیم نمود؛ 

اول - معاهداتی که دولت ایران با دول 
خارجه منعقد نموده و بوسیلۂ آنها صراحعاً 
رژیم کاپتولاسیون را در ایران برقرار کرده 
که مهمترین آن معاهدات بقرار زیر است: 

۱ - معاهد؛ دوستی و تجاری بین ایران و 
اسپانیا در قسطنطتیه - ۴مارس ۱۸۴۲ امضاء 
شده (ماده ۵). 

۲ - معاهدة دوستی و تجارتی بین ایران و 
فرانه ۱۳ ژوئه ۱۸۵۵ در تهران (ماده ۵). 


۳ - معاهدء دوستی و تجارتی ہین ایران و 
رآمریکا در ۳ دسامیر ۱۸۵۶ در قطنطتيه 
امضاء شده. 

۴ - معاهدة دوستی و تجارتی بین ایران و 
اطریش و هنگری در پاریی ۱۷ مارس 
۷ )د ٩و‏ ۱۲. 

۵ - معاهدهُ تجارتی بین ایران و بلژیک در 
۶ - معاهده دوستی و تجارتی و بحر پیمائی 
بین ایران و یونان در قسطنطنیه ۱۲۸کتبر 
۱ (ماد؛ .)٩‏ 

۷- معاهد؛ دوستی و تجارتی بین ایران و 
ایالیا, تهران ۲۴ سپتامیر ۱۸۶۲ (ماد؛ ۵). 
دوم - معاهداتی که در آنها دول باستناد شر ط 
دول کاملة‌الوداد از رژیم کاییتولاسیون 
استفاده کردند: 

۱ - معاهد؛ صلح بین ایران و انگلتان 
منعقده در پاریس ۴ مارس \AFY‏ (مادة 4 
۲ - معاهد؛ دوستی و تجارتی بین ایران و 
هلند و اسکاندیناوی در پاریس - سوم ژوئة 
۷ مماده ۳). 

۳ - معاهده دوستی بن ايران و دانمارک - 
۴ -معاهدۂ دوستی و تجارتی بین ایران و 
سوئد و نروز در پاریس ۱۷ نوامبر ۱۸۵۷ 
(مادة ۳). 

۵- معاهده دوستی و تجارتي بن ایران و 
سویس - نو ۲۲ ژوئذ ۱۸۷۸(مادة 4۳ 

۶ - معاهدءٌ دوستی و تجارتی بین ایران و 
جمهوری ارژانتین در بلژیک ۲۷ ژوئية 
۲ لاد ۲). 

۷- معاهدهٌ دوستی و تجارتی بین ایران و 
جمهوری ممالک مححده مکزیک در 
وائتگتن ۱۴مه ۱۹۰۳ (ماده ۳ 

۸ - معاهدءٌ دوستی و تجارتی بین ایران و 
جمهوری شیلی. واشنگتن ۲۰مارس ۱۹۰۲ 
(ماده ۶). 

٩‏ - معاهدهُ دوستی و تجارتی بین ایران و 
برزیل ریودو ژانیروه ۶ ژوئن ۸ ماده 
(f‏ 

مضار کاپیتولاسیون: برقراری کاپتولاسون 
در ایران برای دولت و ملت ایران بسار گران 
تمام شد بطوری که این قمت باعث شد که 
یگانگان در کلِۀ شئون ملی و اجتماعی ما 
دخالت کنند. بطور خلاصه صعایب و مضار 
کاپیتولاسیون را میتوان بطریق ذیل شرح داد: 
۱- از نظر سیاست داخلی. 

معاهد؛ کاپیتولاسیون وسیله‌ای شد که همیشه 
دول بیگانه مخصوصا دول بزرگ همجوار در 
امور داخلی ما دخالت نمایندو بدینوسیله 
برای خود تفوذی تحصیل نمایند بطوری که 
شیراز؛ کار کشور ایران را از هم گسیخته 


کاپیتو لاسیون. 
بودند و ملت ایران در تج اعمال نفوذ ایشان 
بسهیج وجه قادر به کوچکترین عمل و 
اصلاحی در داخلهةٌ کشور خود بودند. 
۲ - از نظر سیاست خارجی: نظر په اينکه 
بیگانگان بهانه‌ای برای مداخلة در کارهای 
ایران داشتند این قسمت موجب تقار و رنجش 
دایمی در روابط بین‌السللی ایران با دول 
خارچه را فراهم مي‌نمود. در صورتی که برای 
حن روابط بین‌المللی هميشه باید جریانات 
طوری باشد که حتی‌الامکان از سوء تفاهم 
جلوگیری شود. 
۳ - از نظر اقتصادی: دخالت بیگانگان در 
امور ایران علاوه بر اینکه استقلال قضائی 
ایران را از بین برده بود از طرفی نیز موجب 
انحطاط اوضاع اقتصادی ایران را فراهم 
می‌نمود. زیرا بیگانگان و مخصوصاً دول قوی 
بدولت ایران اجازه نمیدادند که کوچکترین 
اقدامی برای بهبود وضع اقتصادی و عمومی 
کشور بعمل آورد. 
۴ - از نظر قضائی: معاهدات کاپتولاسیون 
کاملا دستگاههای قضائی ایران را فلج نموده 
بود زیرا بطوری که مسشاهده شد در غالب 
موارد و اختلاقات. محا کم ابران صلاحیت 
رسیدگی نداشتند و در موارد استائی هم که 
صلاحیت رسیدگی به آنها داده شده بود حق 
نداشتند به اختلاف بتهائی رسیدگی کنند بلکه 
جریان محا کمه بایستی در حضور قسول یا 
نماینده دولت بیگانه انجام شود. بدیهی است 
که در چنین وضعی قضات ایران بهیچ وجه 
آزادی کامل و استقلال رای نداشتند. 
۵ - از نظر حقوق بین‌الملل: وجود معاهدات 
کاپتولاسیون استثدائي بود بر اصل کلی 
تساوی ملل در روابط بین‌الملل. بعلاوه بقای 
این استثناء خلاف تحولات و ترقیاتی بود که 
حقوق بن‌الملل در قرون اخیر نموده بود 
بنابراین چه از نظر اصول کلی حقوق بین‌الملل 
و چه از نظر پیشرفت و ترقی که حقوق 
بین‌الملل نموده بود بقای کاپیتولاسیون یک 
وضع غیرعادی و برخلاف شون ملی ما بود. 
۶ -از نظر مالی؛ اگر چه در معاهدات 
کاپتولاسیون برای محا کمف‌بیگانگان محاکم 
خاصی پیش بینی نشده بود ولی دولت ایران 
برای اینکه دایماً در تحت فشار دول بیگاند. 
بود تاچار شد که برای رسیدگی به امور 
بیگانگان محا کم خصوصی بنام کارگزاری 
ایجاد نماید. ایجاد این محا کم اضافی, مخارج 
عمده و سنگیتی برای بودجه ضمیف دولت 
ایران بود. با توجه به این معایب و مضار بود 
که هميشه وطن‌پرستان و آزادیخواهان ایرانی 
آرزو میکردند که روزی رژیم کاپیتولاسیون 
در ايران لغو شود بتایراین لازم است که بطور 
خللاصه و اختصار معلوم کیم که چه مقدماتی 


کاپیتولاسیون. 





برای لفو کاپیتولاسیون لازم پود تا اینکه بعوان 
کاپیتولاسیون را در ایران لغو نمود. 

مقدمات الغای کایتوسیون: در تيجة ضعف 
حکومت مرکزی و هرج و مرج داخلی ملت 
ایران یک قرن تمام دچار فشار دخالت 
بیگانگان در امور داخلی خود بوده. بطوری 
که کوچکترین قدمی در راه اصلاحات کشور 
بدون رضایت بیگانگان برداشته نمیشد. 
متأسفانه پادشاهان و رجال نالایق ایران به 
استتنای عده معدودی جز خوشگذرانی و 
استفاد؛ شخصی از کشورداری چیزی 
نمی‌فهمدند. معلکت نیز دچار فئودالیته و 
حکومت اقطاعی بوده, بطوری که ایالات و 
ولایات ایران ظاهراً جزو حکومت مرکزی 
بودند ولی در حقیقت هر قمت آن, حکومت 
مخصوصی تشکیل میداد. دول خارجی نیز از 
این هرج و مرج و اختلافات داخلی استناده 
می‌نمودند بطوری که علا بخیال تقسیم و 
تصرف ایران افتادند برای اجرای این منظور 
شواهد و مدارک زیادی موجود است که 
مهمترین آتها معاهدات سال ۱۹۰۷ و ۱۹۱۹ 
است. در سال ۱۹۰۷ رقابت روسیه و 
انگلستان در ايران تبدیل برفاقت شد و لتیجۀ 
این دوستی مماهده منحوس ۱۹۰۷ است 
بموجب این معاهده برای ایران از استقلال جز 
نامی باقی نمانده بود و در حقیقت با امضای 
این معاهده استقلال ايران بکلی از ین رفت و 
رسماً کشور ایران به دو منطقه تفوذ تقیم شد. 
قشون و ما کشور بموجب این معاهده 
تحت نظر یگانگان درآمد. خوشبخانه در 
نتیجه اختلافات بن‌السللی و بروز جنگ 
۴ این معاهده بمرحلة عمل درنامد ولی 
باز نفوذ رقابت روسیه و انگلستان در ایران 
باقی ماند تا اینکه در سال ۱۹۱۷ در روسیه 
انقلابی بوجود امد که در نجه حکومت 
استیدادی تزار سرنگون گردید. چون دولت 
شوروی در این موقع گرفتار جنگهای داخلی 
بود, انگلتان که خود را در ایران بدون رقب 
دید بفکر افتاد که کاملاً ایران را در تحت 
تصرف خود درآورد در نتیجهُ همین فکر در 
زمان زمامداری ووق‌الدوله صوفق شد که 
قرارداد مشگوم ۱۹۱٩‏ را بدون اجازه و 
مشورت پارلمان امضاء نماید. امضای این 
قرارداد لطمة بزرگی به استقلال و حق 
حا کمیت ایران وارد آورد ولی خوشبخنانه 
این قرارداد در نتیجه تفبیر اوضاع بین‌المللی 
و همت مردان وطن پرست بمورد عمل در 
نیامد ولی برای اینکه دولت ایرآن بتواند 
درخواست الغای کاپیتولاسیون را بنماید 
لازم بود که ابتدا به هرج و مرج داخلی خاتمه 
داده شود و حکومت مرکزی بمعتای وأقعی 
حکومت در ایران تشکیل شود و از طرفی هم 


برای اینکه بیگانگان را بتوان مستقیماً 
بدسچگاه‌های قضائی ايران امیدوار نعود لازم 
بود که مقرراتی برای تشکیل محا کم و سایر 
روابط وضع و برقرار شود. 

پس از کودتای ۱۹۱٩‏ (۱۲۹۹) وضع داخلی 
ایران بتدریج رو په آرامش نهاد و دولت از نظر 
داخلی وضع ابتی پدا کردو کم‌کم شروع به 
اصلاحات نمود. اصلاحاتی را که از نظر 
قضائی در ايران قل از حذف کاپتولاسیون 
شده است میتوان بطریق زیر خضلاصه نمود: 
قبل از انقلاپ مشروطیت محا کم قضائی 
بمعنای آمروزی محا کم وجود نداشته است. 
حکام شرع و حکام عرف اختلافات بین مردم 
را بر طبق قوانین اسلامی رسیدگی کرده و 
رتق و فتق میدادند پادشاهان مستبد ایران نیز 
برای حفظ اقتدار و سلطّت خود مایل نبودند 
که‌محا کم‌قضائی اصولاً در ايران وجود داشته 
باشد. برای اولین مرتبه قانون اساسی که نيب 
انقلاب مشروطیت بود اصولی برای قوهٌ 
قضائه اعلام نموده است که از نظر اهمیت 
بهشرین ها را درا دک سکن 

اصل ۷۱ - دیوان عدالت عظمی و محاکم 
عدلیه مرجم رسمی تظلمات عمومی هستند و 
قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین 
جامم‌الشرایط است. 

اصل ۷۲ - منازعات راجعه بحقوق سیاسیه 
مربوط بمحا کم عدلیه است مگر در مواقعی که 
قانون استتاء نماید. 

امل ۷۳ - تعیین محا کم عرفیه منوط بحکم 
قانون است و کی نمیواند به هیچ اسم و 
رىم محکمه‌ای برخلاف مفررات قانون 
تشکیل نماید. 

اصل ۷۴ - هیچ مسحکمه‌ای ممکن نیت 
منمقد گردد مگر بحکم قانون. 

اصسل ۷۵- در تمام سملکت فقط یک 
وان خانه تمیز برای امور عرفیه دار خواهد 
بود آنهم در شهر پایتخت و این دیوانخانة تمیز 
در هیچ محا کمه‌ای ابتداء رسیدگی نیکند 
مگر در محا کمانی که راجع به وزراء باشد. 
اصل ۷۶ - انعقاد کلة محا کمات علنى است 
مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی 
عصمت ٻاشد در این صورت لزوم اخفا را 
محکمه اعلان منماید. 

اصیل ۷۷ - درب ارة تقصیرات سیاسید و 
مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محا کمات 
صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمع اعضاء 
محا کمه بشود. 

اصل ۷۸ -احکام صادره از محا کم‌باید مدلل 
و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق 
آنها حکم صادر شده است بوده و علا قرائت 
شود. 

اصل ۷۹ - در موازد تتقصیرات صیاسیه و 


کاپیولاسیون. ۱۷۸۸۹ 
مطبوعات هیثت منصفین در محا کم حاضر 
خواهند بود. 


اصل ۸۰ -رژساء و اعضای محا کم عدلیه به 
ترتیبی که قانون عدلیه معین میکند منتخب و 
بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند. 
اصل ۸۱ - هیچ حا کم محکمة عدلی را 
نمیتوان از شفل خود موقتا یا دائما بدون 
مسا کمه و ثبوت تقصر تغییر داد مگر اینکه 
خودش استتفا نماید. 

اصل ۸۲ -تبدیل مأموریت حا کم محکمۂ 
عدلیه ممکن نمیشود مگر برضای خود او. 
امل ۸۳ فن عدغی لوم با تويب 
حا کم‌شرع در عهدة پادشاه است. 

اصل ۸۴ - مقرری اعضای محا کم عدله 
بموجب قانون تعیین خواهد شد. 

اصل ۸۵ - روبای محا کم عدلیه نمیتوانند 
قبول خدمات موظفه دولتی را بنمایند مر 
اینکه آن خدمت را مجاتاً بر عهده گیرند و 
مخالف قانون هم باشد. 

اصل ۸۶ - در هر کرسی ایالتی یک محکمة 
استیتاف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد به 
ترتیبی که در قوانین عدلیه مصرح است. 

اصل ۸۷ - حکمیت منازعه در حدود ادارات 
و مشاغل دولشی بموجب مقررات قانون 
بمحکمة تمیز راجع است. 

اصل ۸٩‏ - دیوانخانة عدله و محکمه‌ها وقتی 
احکام و نظامامه‌های عمومی و ایالتی و 
ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت 
آنها مطابق با قانون باشند. 

بات اس اصول کد بوس انون الا 
اعلام شده بود فوراً بمورد عمل و اجرا گذاشته 
نشد و برای ایتکه اين اصول به مورد اجرا و 
عمل درآید لازم بود که قو؛ مقننه قوانین 
دیگری وضع نماید. قوه مقننه بتدریج شروع 
بوضم قوانین نمود که تاریخ آنها را بطور 
اختصار در اینجا متذکر ميشویم: 

در سال ۱۹۱۱م / ۱۳۹۰ «.ش.ق‌انون 
تشکیلات عدلیه بتصویب مجلس شورایملی 
رسید. در سال ۰۶۱۹۱۲ / ۱۲۹۱ ه.ش. 
قانون اصول جزائی بتصویب رسید. دو قانونی 
که‌در فوق ذ کر شد فقط مربوط به تشریفات و 
تشکیلات محا کم بود ولی قوائینی که محا کم 
بتوانند روی ان احکام خود را صادر نمایند 
هنوز بتصویب نرسیده بود. 

در سال ۰۸۱۹۲۵ /۱۳۰۳ ه.ش.قسانون 
تجارت بتصویب رسید. در سال ۱۹۲۶ م. / 
۳ دی ۱۲۰۳ ه.ش.)قانون جزای عمومی 
تصویب شد. علاوه بر وضع این قوانین برای 
ایتکه دیگر برای بیگانگان ایرآدی په 
تشکیلات عدلیه نماند مرحوم داور وزير 
دادگستری وقت در روز ۲۰ بهمن ماه ۱۳۰۵ 
عدله را مسحل تمود - دستور انحلال عدلیه به 


۱۳/۳۹۹۰ کاپیتولاسیون. 


کاپیتو لاسیون. 





این عبارت صادر شده است. 


« کلیه تشکلایت دادگستری موجود در تهران ر 


از فردا منحل است. ۵ شنبه ۲۰بهمن ماه 
۵ وزير عدله - دازر» بعدا مرحوم داور 
برای تشکیلات عدلیه در مجلس شورای ملی 
درخواست اختیارات نمود و این اختیارات 
پموجب ماده واحذه که در تاریخ ۲۷ بهمن 
۵ بتصویب مجلس شواری ملی رسیده 
است. به وزير عدله داده شده است. 

«ماده واحده - وزير عدلیه مجاز است بوسيلة 
کمیسیون‌هانی مرکب از اشخاصی 
پصیر موادی راجم به اصلاح اصول تشکیلات 
و محا کمات و استخدام عدلیه تهیه و بحوقم 
اجرا گذارد تا پس از آزمایش مدت ۶ماه در 
عمل بمجلس شورایملی پيشنهاد نماید 
کمییونهای مذکور چهار ماه پس از تصویب 
این قانون منحل میشود مواد فعلی اصول 
تشکیلات و محا کمات و انتخدام عدلیه مادام 
که‌پوسیله کمیسیون‌های فوق‌الذکر به تصویب 
مجلس شورای علی یا کمیسیون عدله تقر 
تکرده بقوت خود باقی است. در عین حال 
مواد مصوبة کمیسیونها موقتاً معمول بها 
خواهد بود. کمییون‌های فوق برای اجرای 
موادی که تصویب می‌نمایند صدتی تعیین 
میکند که پس از انقضای آن مواد مصوبه 
بموقع اجراء گذاشته میود و... پس از ابلاغ 
کمییونها در آن مورد دیگر حق تجدید نظر 
نخواهند داشت. 

تبصره - وزير عدلیه میتواند اشخاصی را که 
لازم مبداند اعم از اينکه سابقة استخدامی 
دولت داشته باشند یا نه برای موسات اداری 
و محا کم عدلیه انتضاب نموده و موسات و 
محا کم را از آن اشخاص دایر نماید. 

«این اختبارات برای مدت چهار ماه از تاریخ 
تصویب این قانون است.» 

نکته‌ای را که پاید تذکر داد این است که در 
ضمن اقدامات برای تدوین حقوق جدید در 


ایسران در سال ۱۹۱۹ ۱۲۹۸/۰2 ه.ش. 


دانشکدة حقوق برای مطالعة حقوق جديد 
تأسیس گردید که بعداً به «دانتکدة حقوق و 
علوم سیاسی و اقتصادی» معروف شده است. 
الفای کاپیتولاسیون: لفغو کاپیتولاسیون 
همیشه آرزوی دولت و ملت ایران بوده است 
و اين فیل و آرزوی ایرانیان پس از سال 
۴ م. که دولت ترکیه حذف کاپیتولاسیون 
را بدون رضایت بیگانگان اعلام نمود. 
شدیدتر شد واز آن تاریخ ببعد حذف 
کاپیتولاسیون یکی از مواد مهم مرامنامه‌های 
احزاب ایران شد. در سال ۱۹۱۷ کابيتة 
صمصام‌اللطنه حذف کاپیتولاسیون را بطور 
یکطرفه اعلام نمود ولی دول خارجه تماما به 
این امر اعتراض نمودند. 


در سال ٩۹‏ موقعی که کنفرانن صلح در 
ورسای معقد بود دولت ایران هیکی برای 
عرض مطالب ایران به کنفرانس صلح اعزام 
داشت ولی در این کنفرانس نمایندگان ایران را 
به هيج وجه نپذیرفتند. تزلزل پاية 
کایتولاسیون را حقا باید در معاهده‌ای که 
بین دولت ایران و دولت شوروی منعقد شده 
است جستجو نمود زیرا همانطوری که 
معاهدة کایتولاسیون بوسیله معاهدة ترکمان: 
چای در ایران تحمیل گردید همانطور در 
۱ کاپیتو لاسیون و مقررات دیگری که 
بین ایران و روسیه منعقد شده بود یکلی از بین 
رفت. بنابر این چون معاهده ۱۹۲١‏ صراحة 
حذف کاپیولاسیون را اعلام میدارد لازم 
است که مهمترین مواد أن را در اینجا نقل 
کم 

ادده ۱۹۳۱ - قسمي از معاهده منعقده بین 
درلت ایران و دولت اتحاد جماهیرشوروی در 
311 
فصل اول - دولت شوروی مطابق پانه‌های 
خود راجع بمبانی سیاست روسیه نسبت به 
ملت ایران مندرجه در مراسلات ۱۴ ژانویه 
۸ و ۲۶ ژوئن ۱۹۱٩‏ یک مرت دیگر 
رسماً اعلام مینماید که از سیاست جابرانه‌ای 
که دولت‌های مستعمراتی روسیه که به اراده 
کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند 
نسبت به ایران تعقیب مینمودند قطعاً صر فنظر 
می‌نماید. 
نظر به آنچه گفته شد با اشتیاق به اینکه ملت 
ایران مسقل و سعادتمند شده و بتواند آزادانه 
در دارائی خود تصرفات لازمه نماید, دولت 
شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و 
قراردادهائی را که دولت تزاری روسیه با 
ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را 
تضییق مینمود. ملفی و از درجةاعتبار ساقط 
شده اعلام مینماید. 
فصل دوم -دولت روسيه وروی از 
سیاست‌های روسیة تزاری که بدون رضایت 
ملل آسیا و به بهانه تأمن استقلال ملل مزبوره 
باساير سمالک اروپاء در باب مشرق 
معاهداتی منعقد می‌نمودند و باللتیجه منجر به 
استهلا ک آن میگردید اظهار تنفر می‌نماید. 
این سیاست جنایت کارانه را که نه تنها 
استقلال ممالک آسیا را منهدم می‌نمود. بلکه 
ملل زندۂ مشرق را طعمة حرص غارتگران 
ارویائی و تعدیات مرتب انها قرار میداد 
دولت شوروی روسیه. بدون هیچ شرطی نفی 
مینماید. نظر به آنجه که گفته شد و مطابق اصل 
مذکوره در فصل اول و چهارم این معاهنه, 
دولت شوروی روسیه استنکاف خود را از 
مشارکت در هر نوع اقدام که منجر به تضییق 
و محفوظ نماندن سیاست ایران یشود اعلام 


میدارد و کل معاهدات و قراردادهائی را که 
دولت سابق روسیه با ممالک ثالثی بضرر 
ایران و راجع به آن منعقد موده است ملغی و 
از درجه اعتبار ساقط میداند. 

فصل چهارم -با تصدیق اینکه هر یک از ملل 
حق دارد مقدرات سياسي خود را بلامانع و 
ازادانه حل نماید هر یک از طرفین معظمین 
متعاهدتین از مداخلة در امور داخلی طرف 
مقابل صرفنظر کرده و جداً خودداری خواهند 
نمود. 

فصل هشتم- دولت شوروی روسیه انصراف 
قطعی خود را از سیاست اقتصادی که 
حکومت تزاری روسیه در مشرق تعقیب 
می‌نمود و بدولت ايران نه فقط از نقط نظر 
توسعه اتصادی و ترقی ملت بلکه برای 
اسارت سیاسی ایران میداد اعلام می‌نماید. 
بنایراین دولت شوروی از هر نوع حقوق خود 
نسبت بقروضی که دولت تزاری به ايران داده 
است صرفتظر کرده و اینگونه استقراض‌ها را 
تسخ شده و غیر قابل تأدیه میشمارد. 
همچنین دولت شوروی روسیه از تمام 
تقاضاهای راجع به انتفاع از عواید مملکتی 
اران که وثیقه استقراض‌های صذکور بودند 
صرفنظر می‌نماید. 

فصل نهم - دولت شوروی روسیه نظر به 
اعلان نفی سیاست مستعمراتی سرمایه‌داری 
که‌باعث بدبختی‌ها و خونریزیهای بیشمار 
بوده و مباشد از انتفاع از کارهای اقتصادی 
روسی تزاری که قصد آنها اسارت اقتصادی 
ایران بود صرفنظر مي‌نماید و بنابراین دولت 
شوروی روسیه تمام نقدینه و اشیاء قیمتی و 
کلیۀ مطالبات و بدهی بانگ استقراضی ایران 
و همچنین کلية دارانی منقول و غیرمنقول 
بانگ مزیور را در خا ک‌ایران بملکیت کامل 
ملت ایران وا گذار می‌نماید - توضیح آنکه در 
شهرهانی که مقررات قنولگریهای روسیه 
تاسیی شوند و در انجا خانه‌های متعلق به 
همین فصل نه. منتقل به دولت ایران میشوند 
دولت ايران رضایت میدهد که یکی از آن 
خانه‌ها را مجانابرای استفاده مطابق انتخاب 
دولت شوروی روسیه برای محل قنسولگری 
روسیه وا گذارنماید. 

فصل دوازدهم. - دولت شوروی روسیه پس 
از انکه رسما از استفاد؛ از فواید اقصادی که 
مبنی بر تفوق نظامی بود صرفنظر نموده اعلان 
می‌نماید که علاوه بر آنچه در فصول ٩۹و‏ ۱۰ 
ذکر شد ساير امتیازات نیز که دولت سابق 
تزاری عنفا برای خود و اتباع خود از دولت 
ایران گرفته بود از درج اعتبار ساقط میباشد. 
دولت شوروی از زمان امضای این عهدنامه 


کاپیتولاسیون. ۱۷۸۹۱ 





اجرا گذارده شده پاشد و یا گذارده نشده باشد 
و تمام اراضی را که بوابط آن امتیازات 
تحصیل شده‌اند بدولت ايران که نمایند؛ ملت 
ایران است وا گذار می‌نماید از اراضی مالکینی 
که در ايران متعلق بدولت سابق بوده محوطةً 
سفارت روس در تهران و در زرگنده با تمام 
ابنیه و اثائیه سوجود در آنها و همچین 
مسسحوطه‌ها و ابب‌نيه و انساثیه «زنرال 
قنولگری»‌ها و فنولگرها و «ویس 
کنولگری»‌های سابق روسیه در ایران در 
کرت رنه ای اند توخیح اک 
دولت شوروی روسیه از حق اداره کردن قریۀ 
زرگنده که متعلق بدولت سابق تزاری بوده 
صرفنظر می‌نماید. 

فصل شانردهم - نظر بمندرجات مراسلة 
دولت شوروی به تاريخ ۵ ژوئن ۱۹۱٩‏ 
راجم به ابطال قضاوت قنسولها - اتباع 
روسیه سا کن ایران و همچنین اتباع ایسران 
سا کن روسیه از تاریخ امضاء این معاهده 
دارای حقوق متساوی با سکنة محل بوده و 
تابع قوانین مملکت متوقف فیها, خواهند بود 
و بتمام کارهای قضائی آنها در محا کم محلی 
رسیدگی خواهد شد. 

فصل هفدهم - اتباع ایران در روسیه و 


همچنین اتباع روسیه در ايران از خدمت نظام ۱ 


و تأدیة هر نوع مالیات نظامی با عوارض 
نظامی معاف هستند. 

فصل هیجدهم -اتباع روسیه در ایران در 
آزادی مافرت در داخله سملکت. دارای 
حقوقی میباشند که باتباع دول کامله‌الوداد 
بغر از دول متحده با روسیه وا گذار میشود. با 
وجود اینکه اساس کایتولاسیون که معاهدة 
ترکمانچای بود به این ترتیب پایه و ريشة آن 
متزلزل گردید معذلک سایر دول باستناد اینکه 
هنوز اصلاحات و تشکیلات قضائی در ایران 
طوری نیت که اتباع بیگانه کاملاً حمایت 
شوند با الفای کاپیتولاسیون موافقت نکردند 
ولی همانطور که قبلا متذکر شدیم از ۲۱٩۱م.‏ 
ببعد دولت ایران aS‏ اصلاحات و 
تشکیلات قضائی گردید به ترتیبی که پس از 
اینکه مرحوم داور ار 1 اصلاحات 
عدلیه گرفت محا کم جدیدی تشکیل شد و 
قوانین تازه‌ای از قبیل قانون تجارت. قانون 
جزای عمومی و قانون مدنی وضع و تدوین 
گردیدبطوری که در همان روزی که قضات 
جدید ۳ پادشاه وقت معرفی گردیدند 
ششم اردیپهشت ت ماه ۶ ۰ دستخطی مبنی بر 
الغای کاپیتولاسیون به مضمونی که در ذیل 
بنظر میرسد خطاب برئیس الوزاری وقت 
مرحوم مستوفی‌الممالک صادر فرمودند: 
«جتاب اشرف رئیس‌الوزارء 

در این موقع که تشکیلات جدید عدلیه شروع 


مشود لازم میدانم اراد خود را در پاب الغا 


کاپیتولاسیون که اهمیت آن از نقطة نظر حفظ ` 


شئول و حقوق مملکت دارای کمال اهمیت 
است خاطرنشان هیئت دولت نمایم که از 
طرف دولت موجبات عملی شدن آن فراهم 
گردد.بنایراین جناب اشرف مامور است که 
موجبات اجرای این مقصود را فراهم سازد. 
رضاشاه پهلوی» ` 

پس از صدرر این فرمان كفل وزارت 
امورخارجة وقت آقای پا کروان در تاریخ 
دهم مه ۱۹۲۷ / ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ 
نامه ذیل را برای وزراء مختار دول بیگانه در 


ایران فرستاد: 

«اقای وزير مختار 

چنانکه خاطر محترم آن ن جاب مستحضر 
گردیده‌است اراده سه اعلیحضرت شاهنخاه 


متبوع مفخم دوستدار بر این قرار گرفته است 
که‌قضاوت قتولها و مزایای اتباع خارجه در 
مملکت ایران که معمولاً به حقوق 
کاپیتولاسیون تعبیر میشود موقوف و ملغی 
گرددو الیته تصدیق میفرمائید که تفیرات 
کلی در اوضاع این مملکت و افکار عامه 
روی داده و اچرای این نیت را ایجاب 
می‌نماید و از طرف دیگر دولت ايران همواره 
عهود و موائیق خود را صورت خارجی دادند 
ضمناً آمالی را که از روی اختیار بدون اجبار 
واکراه قبول نموده محترم شحرده و 
حتیالامکان از نقض انها احعراز دارد 
بنابراین اولیای این دولت چنین در نظر 
گرفهاند که عهدنامه‌حائی را که پا دول متحابه 
دارند برای نيل بحصول مقصود مقدس 
ملوکانه که امروزه آمال و آرزوی ملت ایران 
است تجدید کند علهذا با کمال افتخار به 
اطلاع خاطر محترم آتجناب رسانیده اعلام 
میکنم که اولیای دولت دوستدار عهدنامه‌هائی 
را که ین دولت ایران و دولت فخیمه... که در 
تاریخ... منعقد گردیده بموجب فصل... از 
همان عهدنامه فخ می‌نمایدو کمال مسرت 
را خواهند داشت که در عرض مدت یک بال 
که‌هنوز صعاهده موجود معتیر و مجری 
خواهد بود دولت متبوعه انجناپ بجهت عقد 
معاهدة جدید با دولت ايران اقدام مقتضی 
بنماید که از تاریخ دهم مه ۸ که معاهدءٌ 
حالیه ملغی و بی اثر خواهد بود روابط حستة 
موجوده بین دولتین و ملين انتطاع نیابد. 
خواهشمند است مراتب فوق را لطفا به اطلاع 
دولت متبوعة خودتان برسانید, 

در خانمه موقع را غنیمت شمرده و احترامات 
فاتقه را تجدید می‌نمایم. پا کروان». 

یکسال بعد یعنی روز دهم مه ۱۹۲۸ م. / 
بیتم اردیهشت ماه ۱۳۰۷ دھ.ش. 
رئس‌الوزرای وقت (مخراللطة هدایت) 


در مجلس حاضر شد و راجع به الفای 
ک‌اپیتولاسیون چسنین اظهار داشت: «در 
یکسال قل برای اجرای اراد سنیه همایونی 
دولت تعهد الفای کاپیتولاسیون را کرد و 
رئشیس دولت وقت این تعهد را به عرض 
مجلس شورای ملی رسانید. امروز بنده 
افتخار دارم که انجام ان تعهد را بد عرض 
مجلس شورای ملی برسانم. لاتفرق بین اخداً 
من‌الملل. همه در تحت یک قانون و به یک 
محکمه رجوع خواهند شد. ضمناً اظهار 
مسرت میشود, از ممالک و دولی که در این 
مسئله حسن نت خودشان را ابراز کرده‌اند.» 
ہس از نطق رئنيس الوزراء مرحوم 
موتمن‌الملک پیرنا رئیس مجلس وقت 
چنین اظهار داشت: 

«خیری را که آقای رئیس‌الوزراء به مجلس 
دادند در واقع یک بشارت عظیمی است که 
قلوب ما را مملو از احاسات مكدر - 
سرت و خوش وقتی ما نه تنها برای این 
است که یکی از امال دیرینة ملی سا امروز 
وجود خارجی پیدا مبکند بلکه خوشوقت 
هستم که وقوع یک همچو قضیه‌ای تخم آمال 
جدیدی در قلوب مردم خواهد کاشت برای 
اینکه ایجاد آمال و آرزو در بین مردم فقط 
بصرف نطق و نصیحت نمیشود و وقتی 
امخاصی پیدا شدند که یکی از آمال مردم را 
ت خارجی دادند ضما آمالی راکه در 
حال انحطاط و یأس است تقویت کرده و آمال 
جدیدی هم در قلوب آنها ایجاد میکنند. 
حال در مقابل عزم مین اعلیحضرت همایونی 
که برای تحکیم بزرگترین رکن استقلال ملی 
فرمودند قلأ و صمیمانه تشکر میکتم و به 
هیشت دولت تبریک میگویم که برای پیشرفت 
بک همچو منظور مقدس راه حلی اندیشیدند 
و فدا کاری و جدیت کردند که قابل تقدیر و 
مرت و سرمشق است. بنده هم قطع دارم که 
ملت ایران ولو در سسائل خیلی دقیق و 
باریک همیشه منافع حقیقی خودش را از 
منافع صوری و ظاهری خوب تمیز میدهد و 
این خبر را با کمال خوشوقتی و شعف تلقی 
خواهد کرد و با احساسات ما شریک خواهند 
بود و از شما نمایندگان ملت هم ممنون باید 
باشند و خواهند بود برای اینکه مثل نمایندگان 
ادوار سابقه وقتی که عزت و غیرت ملی 
پایش بمیان امد تمام اختلاقات را کنار 
میگذارند و از نظریات حزبی و دستجاتی 
صرفتظر میکنند و با کمال جدیت یکدل و یک 
جهت با هیئت دولت در این امر همراهی 
خواهید کرد.» 

پس از تاریخ ۱۹۲۸ دیگر مسماهدة 
کاپیتولاسیون 4یج وجه وجود خارچی 
نداشت و تمام دول, لغو کاپتولاسیون را 


۲ کاپیتولن. 


بدون اعتراض قبول کردند. فقط دولت فرانسه 
و دولت اسپانی از اینکه دولت ایران یکجانبه 
معاهدۀ کاپیتولاسیون را لفو کرده بودند 
اعتراض نمودند. 

دولت ایران به اساد شرطی که از قدیم در 
روابط بین‌المللی موجود است یعنی اینکه | گر 
معاهده‌ای در موقعي منعقد شده است که 
اوضاع و احوال و خصوصیاتی موجود بوده 
که بعداً آن اوضاع و احوال بکلی تغیبر کرده 
باشد هر یک از طرفین معاهده متوانند آن 
معاهده را ملغی نمایند اعتراض ایشان را وارد 
ندانست و پس از رد اعتراض آنان از طرف 
دولت ايران فرانه و اسپانی نیز از اععراض 
صرفنظر نمودند. بتابراین دیگر صماهده 
کاپتولاسیون از تاریخ فوقالذکر بهیچوجه 
در ایران وجود ن‌داشت. پس از اینکه 
کاپیتولامیون ملفی شد باز دول خارجه 
راضی نشدند برای وضم اتباع خود معاهدات 
دایمی منعقد کنند و بنابراین ناچار با دولت 
ایران معاهدات موقتی منعقد کردند که ما 
میتوانیم این دوره راه «دورۀ موقت» بنامیم. 
دور موقت - پس از دهم مه ۱۹۲۸ 
بهیچوجه اثری از کاپیتولاسیون در ایران 
باقی نماند و بیگانگان برای اینکه وضع 
حقوقی اباع خودرا در ایران معین نمایند 
تول به معاهدات موقتی جستند. این 
معاهدات بچندین صورت نوشته شده است: 
بعضی از انها به صورت مماهدات موقتی 
یک‌ساله و برخی به صورت مقاوله‌نامه بدون 
قید مدت معین. منتهی طرفین فخ آن را با 
اخطار قبلی در ظرف یک ماه برای خود 
ممکن شمردند - در مدت موقت وضع اتباع 
بیگانه برخلاف دور کاپیتولاسیون کاملاً تابع 
قوانین ایران بوده و بهیچوجه برای محا کمات 
آنها اختیار و تشریفات خاصی وجود نداشت. 
بنابراین بر طبق این معاهدات بیگانگان 
میتوانتند آزادانه به ایران وارد و در آنجا 
توقف یا اقامت نمایند و در صورتی که 
اختلافاتی داشتند میتوانستند به محا کم‌ایرانی 
مراجمه نمایند و بعلاوه ماده ۷ قانون مدنی از 
حیث احوال شخصی تابم قوانین دولت 
متبوعهُ خود بودند. مثلا صاد؛ دوم معاهدة 
موقت مابین ایران و دولت بلژیک مورخ دهم 
مه ۱۹۲۸ مطابق با ۲۵ اردیهشت ماه ۱۳۰۷ 
چنین مقرر میدارد: 

«از تاریخ ۰ مه ۱۹۲۸ اتباع ایران در خاک 
اتحاد بلژیک و لوکزامبورک و همچنین اتباع 
بلژیک و لوکزامبورک در خا ک‌ایران. بر طبق 
قواعد و رسوم بین‌المللی و روی اساس 
معاملة متقابله کاملا پذیرفته شده و مطابق 
قواعد و رسوم مزبور با آنها رفتار خواهد شد. 
اتباع هر یک از دولتین راجبع به شخص و 


اموال و حقوق و منافع خود از حمایت قوائین 
و مصادر امور معلکتی تتمو کل بهره‌مند 
میگردند و نست به آنها از هر حیت همان 
رفتاری میشود که بطورکلی دربار؛ اتباع 
داخله معمول میگردد بدون ایتکه اتباع مزبور 
بتوانند معامله‌ای راکه فقط مختص اتباع 
داخله باشد و کل اتباع خارجه از أن مستثنی 
هستد دربار؛ خود تقاضا نماید. 

راجع به احوال شخصۂ هر یک از افراد 
طرفین معظمین مسعاهدین در خاک طرف 
دیگر تابع مقررات و قوانین دولت متبوعة 
خود میباشند راجم به اموال غیرمنقول و 
حقوق مربوطهُ به ان موافقت حاصل است که 
اتباع بلزیک و لوکزامبورک در خاک‌ایران 
فقط مجاز میباشند اموال غیرمنقول را که برای 
سکونت و تجارت و صنعت آنها لازم باشد 
تحصیل يا اشغال (اجاره) يا تصرف نمایند. 
اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در 
خاک طرف متعاهد دیگر مخصوصاً از هر 
گونه الزام شخصی یا بیگاری یا تحمیلات 
نظامی و همچنین از ادای هر قم هدایای 
مسلی و قرضه‌های اجباری و مالیاتهای 
استنائی که پواسطة احتیاجات نظامی تحمیل 
شده باشد معاف میباشند و مصادرات اموال 
منصفانه جبران خواهد شد. 

شرکتهای تجار تی که مرکز آنها در خا ک‌یکی 
از طرفین است و در آنجا بر طبق قوانین 
جاریة ان مملکت تشکیل شده باشد هویت و 
الت حقوقی آنها در خا ک طرف متعاهد 
دیگر شناخته خواهد شد و میتوانند در آنجا به 
شرط موافقت با قوانین محلی مستقر شده و به 
هر نوع تجارت که به موجب این قرارداد به 
اتباع مملکت متبوعة ان شرکت اجازه داده 
شده, اشتغال ورزند معهذا به استناد این حق 
شرکتهای مزبوره اجازة آن تجارتی را ندارند 
که حق اشتغال دولت مبوعة انها به تجارت 
مسزیوره فقط به سبب متافعی است که 
مشارالیهم با رعایت قوانین محلی در 
شرکتهای داخلی دارند و همچنین آن شرکتها 
نمی‌توانند استفاده از حقوقی را که مختص 
شرکتهای داخلی است و کلية شرکتهای 
خارجی از آن مستثنی هستند دعوی نمایند». 
ماد چهارم قرارداد مذکور مقرر میدارد که: 
«اين قرارداد موقتی به تصویب خواهد رسید 
ونخ مصوبةٌ آن هرچه زودتر در تهران 
مبادله خواهد شد و تا دهم مه ۹ م. خواهد 
بود. 

بنابراین با توجه به این معاهدات که ذ کر همة 
آنها در اینجا لزومی ندارد بیگانگان در دورة 
موقت کاملاًتابع قوانین داخلی ایران بوده و از 
نظر جنزاتی بمن اتباع داخلی و گا 
برعکس دور: کاپیتولاسیون هیچ تفاوتی 


کات. 


موجود نیت و طبق این قوانین وضع 
استخنائی که اتباع بیگانه داشتند بکلی از بین 
رفته و دولت ایران مثل سایر ملل شروع به 
انعقاد قراردادهای اقامتی نمود که کاملاً 
استقللال و شتون ملی آن را محفوظ میداشت. 
(حقوق بنالملل خصوصی برنامة سال سوم 
قضائی و سیاسی دانشکده حقوق, تقریرات 
عبدالله معظمی چ ۱صص ۳۵ - 4۵۴. 

کاپیتولن. رت ل] ((خ)" تارپین ؟ یکی از 
تلهای هنتگانه در روم قدیم. کاپیتول آ. رجوع 
به کاپیتولیوم شود. 

کاپیتولیوم. [ث] (اخ) (به فرانسه 
کاپیتول)". تلی بود در قسمت غربی روم قدیم 
که قریب ۰ ذرع ارتفاع داشت و رومیان بر 
فراز ان ژوپتر را مبدی ساخته بودند. (از 
تمدن قدیم ترجمه تصرالّه فلفی ص ۴۹۳). 

کاپیسترانو. (ن] ((خ)" زان دو. کشیشی از 
فرق سن فرانسوا داسیں. که مخالف پروان 
عقاید مذهبی «ژان هوس» بود. وی به سال 
۶ «ژان هونئاد» را که در بلگراد په دفاع 
در مقابل ترکان برخاسته بود یاری کرد 
(۱۳۸۵- ۱۴۵۶ م( 

کاپیللاواستو. ()؟ پ‌ایتخت کشور 
پاشاهی ساکیاو مقطالرأس «بودا 
سا کیامونی». خرابه‌های آن بال ۱۸۹۵ م. 
کف ده است. 

کاپیلر. [لٍِ] (فرانسوی. !)۲ پر سیاوشان. 
( کارآموزی داروسازی ص ۱۸۸). و رجوع به 
«بر سیاوش» و «پر سیاوشان» شود. 

کاپیله. زل / ل] ([) کابیله. رجوع به کابیله 
شود. 

کات. () نوعی از برنج است که در ولایت 


- شوشتر بهم میرسد. گویند چون آن را بکارند 


تا هفت نال بار دهد. (جهانگیری) (برهان) 
(انجمن آرا). این معنی را «محیط اعظم» هم 
ذ کرکرده لیکن در ايران امروز چنان برنج 
شنده نشده و در قرابادین‌ها در یل لفظ برنج 
چنان قسم از برنج ت و خود محیط اعظم 
هم در ذیل برنج ذ کر نکرده است. (فرهنگ 
نظام). ||بهمعنى قطره هم بنظر آمده است. 
(برهان). در فرهنگ دساتیر آمده که کات 
قطره باشد خواء از آب یا از باران و غیره. 
(انجمن آرا). به این معنى برساختة دساتير 
[است ] .(حاتة برهان قاطع ج معين). ||در 
هند چیزی باشد که آن را با پان خورند و پان 
برگی است معروف که بر زخمها نیز پاشند 


1 - ۰ 2 - 
3 - Capitole. 4 - Capitole. 
5 - Capisirano, Jean de. 

6 - Kapilavaslu. 

7 - Capillaire. 


کات. 


کاتاکب. ۱۷۸۹۳ 





خشک سازند. (بسرهان). عصاره چوب 
درختی که با برگ تلبول خورند. (جهانگیری) 
(غیاث). مولف فرهنگ نظام آرد: در محیط 
اعظم معنی دیگری هم برای لفظ کات نوشته 
که دوائی است ماخوذ از جوناندن چوب 
یک درخت خاردار کهیرنام و همان را هندیها 


با برگ تنبول خورند و « کتهه» نامند. - انتهی. 


||به‌محی کده و حائط است ت. یاقوت میگوید: 
«نوز» بسمعنی نو و جدید است به لفت 
خوارزمی وکات بمنی حائط و قرية 
«نوزکات» بمعنی حائط جدید است. رجوع به 
کت و کث شود. ||زاج. زاغ. زا گ.رجوع به 
کات کبود شود. 

کات. ((خ) نام شهری در خوارزم در شرتی 
جیحون مقابل گرگانج. ياقوت در سعجم 


ابلدان در ذیل کاث [< کات ] گوید: 


ممی‌الکاث بلغة اهل خوارزم الحائط 
فی‌الصحراء من غیران حيط به شیء و هی 
لہ کے من تواحسی خوارزم ال نها سین 
شرقی جیحون جمیم نواحی خوارزم و انما 
هی من ناحية جیحون الفربية و بين كات 
گرگانج مدينة خوارزم عشرون فرسخاً. 
(معجم الیلدان و برهان قاطع ج معین). نام 
شهری است از ولایت خراسان و بعضی گویند 
از ماوراءاللهر. (برهان). مؤلف مرآت‌البلدان 
آرد: خوارزم را اقلیم پنجم گرفته‌اند و در عهد 
سلاطین خوارزمیه خاصه سلطان محمد 
خوارزمشاه که ایران و توران در حکم او 
در نهایت آبادانی و 
معموریت بود و در زمان مفول خراب ۹ ط 
باز به تدریج رو به ابادانی نهاد وا کتون اباد 
است. قرای خوب و قلاع مرغوب دارد و پنج 
قلعه حا کم‌نشین, خیوق و هزار اسب و اور 
کنج و کات و خانکاه از بلاد قدیمۀ آن 
مم لکت بوده است. (مرات‌اللدان ج ۲ 
ص daf‏ خدم اب وعلی در ربعةً متابعت 
ایلمنکو متظم بودند پیش" خوارزشاه 
فرستاد تا چون طوق پیرامن شهر کات که 
نشیمن خوارزم شاه بود درآمدند. و از هر 
جانبی فوجی کمن بگشادند و اذناب و رجاله 
و اتباع خوارزمشاه رابه تيغ انتقام فرا 
بگرفتند وبعضی را بکشتد" و دیگران را 
آواره گردانیدند و خوارزمشاه را به دست 
آوردند. (ترجمة تاريخ بمیلی طیع تهران ص 
۰۱ با مقابلة با نخة خطی مولف). فرغانه 
ولایتی است از اقلیم پنجم. نوشیروان عادل 
ساخت و در ان دیار از هر خانه مردی را انجا 
برد آن را «هرخانه» خواند و بکترت استعمال 
فرغانه شد دارالملکش | کنون اندگان است... 
اما در زمان ماقل کات و کاسان و اخسیکث 
بوده است. (نزهةالقلوب المقالة اشالنه 
ص ۲۳۶).شهر کات را نیز جرجانه 


درآمده بود آن ملک 


خوانده‌اند. (نزهةالقلوب الم قالة الشالئه 
ص۲۵ 

و حقیقت حال ان جماعت چنان بود که 
ایشان از ولایت کات مال عظیم به نزدیک این 
امیر (امیربیان) میبردند. (انس‌الطالبین نسح 
خطی مؤلف ص ۰۷ آن سوار گفت آن 
جماعت که از کات آمدند خر شما را به پدر 
شخ شما رسانیدند. (ازس‌الطالبین ص ۲۰۹). 
پیفام داد که کات و خیوق تعلق بالوس 
جفتای دارد باید که آن را بدیوان سیورغتمش 
خان بازگذاری تا طریق موافقت بین‌الجانین 
ملوک باشد. (حبیب‌السیر ج ٣چ‏ خیام ص 
۱ برش ماطان محمود به موافقت 
ابواسحاق ولد خضر یوری به خوارزم 
شتافند و یوسف صوفی را آن مقدار وسوسه 
کردندکه رقم بطلان بر صحفۀ عهد و پیمان 
حضرت صاحبقران کنیده تاخت به ولایت 
کات‌برد. (حبیب‌السیر ایضاً ج ۲ص 4۴۲۳. 
اخر ای خا ک خراسان داد یزدانت نجات 

از بلای غیرت (غبرت؟) خاک ره گرگانج و کات. 


انوری. 
ای فتنة خوارزم که در اصل ز کاتی 
بخشا به فقیران خود از وصل ز کاتی. 
رضاقلي هدایت. 


و در خوارزم و در کات و اکابر,از آن [از 
توت ] دوشاب خاص‌الخاص گرند. (فلاحت 
نامه). 

کاتاانی. [[] (إِخ)" نام ولایتی در کیلکيه: 
آردشیر امر کرد «داتام» قوة خود را علیه 
آش پس والی کاتاآنی به کار برد والی مزبور 
نظر به اینکه ایالت او دارای معابر تنگ و 
جنگلهای زیاد بود و با قوَهٌ کم میتوانت در 
مقابل لشکر زیاد پافشارد یاغی شده مالیاتی 
را که برای دربار حمل میکردند ضبط کرده 
بود. (ایران باستان ج ۲ ص ۱۱۴۳ 

کاتاانیی. )أ( (ص نسبى) منوب به 
کاتانی؟ از پس آنها سپاهیان فریگیه و 
کاتاانیان حرکت میکردند و در صفوف 
آخری پارتها, که | کنون در پارت سکن 
دارند. (اران باستان ج ۲ص ۱۳۸۱). 

کا تابو لیسم. (بْ] (فرانوی, !)" مجموعذ 
پدیده‌های تغیبر مواد غذائی در فردی زنده. 
دکتر علی کاتوزیان در «فیزیولوژی» نویسد: 
تفذية حقیقی عبارت از تبادلاتی است که ین 
محیط داخلی ونوج بدن صورت میگیرد. از 
طرفی سلولها مواد غذائی را از خون گرفته و 
برای اعمال حیاتی ونمو خود مصرف 
مینمایند و ازطرف دیگر مواد سوخته و زاشد 
را بخون میریزند. به عبارت دیگر تغذیه دارای 
دو مرحله است: در مرحلۀ اول سلولها مواد 
غذائی را جذب کرده و آتها را به صورت مواد 
شیمائی ترکیبی خود درآورده و جزء 


ساختمان پروتوپلاسم خود ذخیره میکنند 

این مرحله را که در آن اعمال ستتز و 
ساختمانی صورت میگیرد آنابولیسم ۲یا 
هماندی مینامند. در مرحلۀ ثانی که به 
ک‌اتابولسم* موسوم است» سلولها مواد 
پروتوپلاسمی خود را تجزیه کرده و سوزانیده 
و فضولات حاصله را به محیط داخلی دفع 
می‌کنند. (از فیزیولوژی ج۱ ص ۲۴۳). 

کاتابو لیکت. (بْ](فرانسوی, ص)" مربوط 
و متعلق به کاتابوليم. دکتر خبیری در کتاب 
ورائت نویسد: بالا رفتن درجۀ حرارت که 
مصرف انرژتیک ماد زنده را زیاد میکند 
یعنی بر کیفیات کاتابولیک افزوده میشود 
برای تشکیل غده‌های تناسلی نر مساعد 
مباشد. پائن رفن درجۀ حرارت در حالی 
که مصرف انرژی راکم میکند و کیفیات 
تالک را راد ا سی سر 
یاخته‌های ژرمبال را به طرف ماده شدن که 
قادر به ذخیره کردن ماد غذائی است مساعد 
میازد. (بیولوژی «ورائت» تألیف دکتر 
عزت‌الله خبیری ص ۲۵۹). 

کاتار. ((ج) "۲ از کلمۀ یونانی به معنی تصفیه 
شده‌ها. فرقه‌ای از زنادقه در قرون وسطی از 
اصل اسلاو که در فرانسه به صورت 
«البیزوا» 1 
دیده ملود. 

کا تا کمب. [ک] ((خ) " نام قبرستان‌های 
زیرزمینی که عیسویان تا دور؛ کنتاتین 
مورد استفاده قرار میدادند. کاتا کمب‌های رم 
که شامل راهروها و اطاقها و دهلیزها هستند 
مشسهورند و مسمروفترین آنها عبارتند از 
کاتا کمهای « کالیست». «سنت انید». 
«اوسترانیم». «بری سیل». این قیرستانها در 

حقیقت از طرف عیسویان نه برای اختفای 

7 بلکه به منظور منحرف ساختن نظر عامه 
و برای استتار آداب و مراسم مسذهبی تشیعم 
جنازه‌ها به کار میرفت. نقاشیهای این مقابر از 
لحاظ تاریخ بدوی مسیحیت بار ممع و 
سودمند است بعضی از این قبرستانها در تاپل 
و سرقطه (سیرا کوز) و غیره صوجود است. 
نیز در پاریس کاتا کمبهائی نظیر آنچه در رم 


بوده» پیدا شده است. 


درآمدند. آغان مانویت در این فرقه 


۲-نل: بتد. 
6 - 3 


۱-نل: بر 
- 4 
۵-در اصل: کاتااونیان. 
۰ - 6 
Anabolisme.‏ - 7 
Catabolisme, Désassimilalion.‏ - ۵ 


9 - Calabolique. 
10 - Anabolique. 
11 - Calhares. 12 - Albigeois. 


13 - ۰ 


۴ کاتالانی. 


کاتالانیی. (إخ)' (انزلیکا) مغية ابطالیائی 
متولد در «سینیگا گلیا»(۱۷۷۹- ۱۸۱۹). 
کاتالپا۔ ()" درختی است زیبا دارای تنۂ 
کوتاه و برگهای پهن و گل‌های سفید که در 
کار نهرها و در سایه, خوب میروید. چویش 
سبک و قهوه‌ای‌رنگ است و از آن برای تیر 
استفاده میکنند. در مجاورت خاک دوام 
بار دارد. 
کاتالگت. [ل] (فرانسوی, لآ فهرست. 
فهرست کتابها و مال‌التجاره و غیر آنها. 
کاتالفی. [ل] ((ع)؟ نام لاتین «شالون - 
سور -مارن». مردم آن از اقوام گل (غخالیا) 
کاتالونی. (لنی] ((خ)* نقله‌ای از 
اسپانیا که در کتب مسلمین به نام « کتلونید» 
یاد شده و کرسی آن برشلونة است. رجوع په 
اسپانیا در همین لفت‌نامه و رجوع به کلونیه 
شود. 
کاتاما رکا. ((ج) " شهر شمالی جمهوری 
ارژانتین» در سرحد شیلی. سکله ۱۳۰۰۰ تن. 
در ساحل شرقی که اغلب اوقات از آتشنشان 
«اتنا» خسراب و ویران میگردد. سکله 
۰ تن است. محصول آنجا پوست 
حیوانات. انواع میوه و شراب و روغن نباتی 


است. 
کاتان زارو. ١ر‏ ] (إخ) شهری از ایتالا 
( کالابر).سکته ۴۴۰۰۰ تن است. 


کاتانس. (ن ] (خ" نام یکی از دو تین 
باقماندة سردسته‌های شورشیان پارتاک 
(پارتا کن) که اسکندر. کراتر را مأمور دفم آنها 
کرد.(از ایران باستان ج اص ۱۷۵۷). 

کاقاین. [ی] ((غ) در سانسکریت کاتبنه "۱ 
یکی از فرزئدان براهم که در تألیف کتاب 
سمرت شرکت کرده‌اند. (تحقیق‌ماللهند 
پیرونی ص ۶۳). 

کاتب. ۳ ص) نمت فاعلی از کتابت. 
نوينده"'. (بسرهان) (مسنتهی الارب) 
(آتندراج). دبیر. (مهذب الاسماء) (آنندراج), 
مدشی نثر. (انندراج). منشی. مترسل. ۰ 
مطالب خویش خصیح و وبلغ ی اج 
کاتین. کاتون. کاب که او کاتب 
ابن‌الكاتب ونقاب ابن‌النقاب و بحر 
ابن‌السحاب بود. (ترجمة تاریخ یمینی). کاتب 
باید که درا ک بود و اسرار کاتبی معلوم دارد. 
(قسابوسنامه 3 روین لوی ص ۱۱۹). 
عبدالجبار خوجانی که خطیب خوجان بود 
قصه نیکو دانتی و ادیبی بود و کاتب جلد و 
زیرک و تمام رأی و به همه کار کاقی. (ایضاً 
ص ۱۲۱). احمد رأفع یعقوبی کاتب حضرت 
امیر خراسان بود. (ایضا ص ۰۱ ) کاشکی 
من هرگز کاتب نبودمی تا دوستی با چندین 


علم و فضل به خط من کشنه نصدی. (ایضاً 
ص ۱۲۱). هرگاه که معانی متابع الفاظ افتد 
سخن دراز شود و کاتب را مکثار خوانند و 
المکتار مهذار. (چهارمقاله چ لیدن ص ۱۳. 
هر کاتب که این کتب دارد و مطالعة آن 
فرونگذارد خطر را تشحیذ کند و دماغ را 
صقال دهد و طبع را برافروزد و سخن را به بالا 
کشدو دبیر بدو معروف شود. (ایضا ص ۱۳). 
از خط کاتب قدر پر سر حرف حکم تو 
چرخ چو جزم نحویان حلقه شد از مدوری. 
خاقانی. 
||دانا. (ستتهی الارب) (آنندراج). ||استاد 
خیک‌دوز را نیز گویند. (برهان), مشک‌دوز. 
(سهذب الاسماء). دوزندة مشک. (ناظم 
الاطباء). ||آنکه نسخه‌های كاب نويد"'. 
مستنخ. |امزلف قاموس کتاب مقدس آرد 
کاتب (یاد اورنده) منصب اعلی درجه در 
بارگاه داود و سلیمان (دوم سموئل ۱۶:۸ و 
اول پادشاهان ۳:۴) و پادشاهان یهودا بوده 
است (دوم پادشاهان ۱۸:۱۸ و ۲۶ و ۳۷ و 
دوم تواریخ ایام ۴ و ) علاوه بر داشتن 
منصب وقایم‌نگاری ۲ چنان مینماید که 
کاتب مشیر پادشاه نیز بوده است. (اشعیا 
۷ ۲۲) و در اوقات جنگ و زمان 
تعمیرات هکل هم مأمور امور مذکوره بوده. 
کاقب. [تٍ]((خ) شاعری است. آذر بیگدلی 
آرد: کلامش دردآمیز و شورانگیز است اما از 
حالش چیزی معلوم نیت از اشعارش این دو 
شعر انتخاب شد: 
دی جانب صحرا خواند آن ترک پسر ما را 
مشکل که کی بیند در شهر دگر ما را. 
س 
ترسم که گند محنت هجر تو هلا کم 
جائی که توهرگز نبری راہ بخا کم. 
(اتشکده اذر در فصل شثاعران عراق عجم). 
در قاموس الاعلام ترکی آمده که وی یکی از 
شاعران ایرانی و اهل یزد بود و به سال ٩۳۰‏ 
ه.ق.در لاهور جهان را بدرود گفت. سپس 
EE‏ تفلک رده 
است. 
کاتب. [تٍ] (اخ) اب واله یثم خالدبن 
یزیدالعدادی (متوفي در حدود ۲۷۰ ه.ق. / 
۸۸۳۱ ما وی کاتب و شاعر و از اهل بغداد و 
اصلش از خراسان و یکی از نویسندگان 
لشکری در زمان معتصم عیاسی بود در آخر 
عمر سودابر او چیره شد. شعرش رقیق و 
عذب و از مدح وهجا خالن است. | کعر 
سخنان او غزل و نیپ است و دیوان شعر 
(مخطوط) دارد. (فوات الوفیات ج ۱ ص۱۴۹) 
(لاعسلام زرکسلی ج۱ ص۲۸۷ و ج٣‏ 
ص ۸۰۷. 
کاقب. [تٍ ] (() ابونصر. فقط نامش معلوم 


کاتب. 

شده و زمان وقات و لطائف سخان (او) به 
دست نیامده و به حدود واسط مدفون است. 
(از تاریخ گزیده چ پروفور براون ص ۷۴۹). 
کاقب. [تٍ] (إخ) احمدبن ابی‌طاهر طیفور 
مروزی خراسانی بغدادی وراق کاتب مکنی 
به ابوالفضل. رجوع به ابن ابی‌طاهر و ريحانة 
الادب ج ۳ص ۲۲۰ شود. 

کاقب. [تِ] (اخ) احمدین حن مالقی 
مکنی به ابی جعفر. رجوع به احمدین حسن 
مالقی در اين لغت‌نامه و ري‌حانة الادب ج۳ 
ص۲۳۰ شود. 

کاتب. (تِ] ((خ) احس‌مدین حسین‌ین 
یحی‌بن سعد ملقب به بدیع‌الزمان همدانی. 
رجوع باحمدین حسین‌ین یحی در این 
لفت‌نامه و ريحانة الادب ج ۳ص ۲۳۰ شود. 
کاتب. [تٍ] (اخ) احمدین عبدالمزیزین 
هشام‌بن خلف‌بن غزوان» ادیپ نحوی لفوی 
عروضی قاری کاتب منشی بلیغ شاعر. مکنی 
به ابوالعباس و معروف به ابن هشام و ابن 
خلف. از | کابر قراء و اساتید نحو بوده و در 
عروض وحل معما دستی توانا داشته انت و 
سه ارجوزه در خط و قرائت و نحو و شرح 
شواهد اییضاح ابوعلی فارسی در نحو از 
تألسفات و آثار قلمی او بوده و از اشعار 
اوست: 

الحمد لله على ما اری 

کانتی فی زمنی حالم 

يسود اقوام على جهلهم 

ولایسود الماجد العالم. 

و وفاتش بعد از سال پانصد و پنجاه و سیم 
فجرت و سالش تامعلوم است. (ريحانة 
الادب ج ص ۰ و ج۶ ص ۱۹۹). ورجوع 
به ابوالعباس احمدین عبدالعزیزین هشام شود. 
کاتپ. (تِ] (اخ) اصمدین عسبدالبین 
الحسن‌بن احمدین یحیی‌بن عبداله الانصاری 
المالقی. رجوع به احمدین عبدالله و ريحانة 
الادب ج٣‏ ص ۰ و ص ۴۲۹ شود. 
کاقب. [تٍ] (إخ) احمدبن محمدبن فضل 
دینوری مکنی به ابی‌الفضل ومشهوربه 
ابن‌خازن, رجوع به احمدین محمد... در 
همین لفغت‌نامه و ريحاتة الادب ج٣‏ ص۳۳۰ 
و ج ۵ ص ۳۲۰ شود و رجوع به «ابن خازن ‏ 


ابوالفضل» شود. 


1 - Calalani, Angelica. 


2 - ۰ 3 - ۰ 
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۱ -رجوع به نوینده شود. 
۲ -معادل 607۷20 در زبان فرانه. 
.۰ - 14 00۰ - 13 


کاتب. 


کاتب. ۱۷۸۹۵ 





کاتپ. [ت ] (اخ) احمدین‌یحی‌ین جابر 
این‌داود البلاذری. رجوع به احمدپن یحیی... 
و ريحانة الادب ج ۳ ص ۲۳۰ شود. 
کاتب. زت] (إخ) بدیع. طرادبن علی‌بن 
عبدالعزیز ابوفراس السلمی الدمشقی. رجوع 
به بدیع ( کاتب) و طرادبن علی شود. 
کاتب. [تِ] (إخ) تاجالدين یسحبی‌بن 
منصوربن جراح کاتب منشی مکنی به 
اپوالحسن از فضلای ادبا و ادبای فضلا بود و 
مدتی در دیار مصر زیسته و خطی بس خوب 
داشته است و در نیمه شعبان ششصد و شانزده 
از هجرت در هفتاد و شش سالگی درگذشت. 
(ریحانة الادب ج ۳ص ۳۳۵وج ۱ص 
۰ و نیز رجوع به ابن خلکان چاپ تهران 
(ج ۲ص ۲۰۳). 
کاتب. [تِ] ((خ) (بهلوان...) مسترجم 
مجالس‌التفانی آرد: هم اشعار و مصنفات آن 
حضرت ! (امیر علیشیر) راکتابت میکند و این 
مطلع از اوست: 

عید است و مرابی مه خود خرمئی نیت 
خلقی همه در شادی و چون من غمثی نیست. 

(ترجمة مجالس التفائس ص ۸۵۸. 

رجوع به مجالس الفائس صص ۲۶۲ - ۲۶۳ 
شود. 
کاتب. [تِ | (إخ) حسن‌ین مفضل‌بن هلان 
رامهرمزی مکنی به ابومحمد از | کابر و اعیان 
شیعه و وزراء سلطان‌الدولة دیلمی (۴۰۴ - 
۵ و از جملة کاب و منشیان شيعه معدود 
است و در سال ۴۱۲ ه.ق.مقتول گردید. 
(ريحانة الادب ص ۲۳۲). 
کاقمب. [ت] (إخ) حسین‌بن اسحاق. رجوع 
به ابن کرنیب و ريحانة الادب ج۳ ص ۳۲۳ 
شود. 
کاقب. [تِ] ((خ) عبدالهمیدین یحیی‌بن 
سعد العامری (متوفی ۱۳۲ ه.ق.). وی عالم 
بادب و از ائمة کتاب و از اهل شام بود. بدو در 
بلاغت مدل زده مشود و منشیان در رسائل از 
او بهره میگیرند. رسائل وی در حدود هزار 
برگ میشود و بعضی از آنها بطبع رسیده است. 
وی نخستین کی ات که نامه را بدرازا 
کشید و تحمیدات را در فصل‌های نامه معسول 
کرد.او از مقربان مروان‌ین محمد (آخر ملوک 
بی‌امیه در شام) و دائم همراه او بود. تا مروان 
زوال دولت خود را نزدیک دید و به وی گفت 
تو نیازمندی به دشمن من بگروی و غدر خود 
رانبت به من اشکار کنی و همانا اعجاب 
آنها به ادب تو و نیاز ایشان به کتابت تو آنها را 
ناچار به ابراز حسن ظن به تو میکند. پس 
عبدالحمید از جدائی از او ابا کرد تا با وی در 
بوصیر (در مصر) کشته شد. (الاعلام زرکلی 
ج ۲ ص ۴۸۱و ج ۳ص ۸۰۷). کنیه‌اش 
ابوغالب بود. کاتب بلیغ و منشی فصیح و از 


مشاهیر ائمه انشا» و کتاب و فون ادبیه و در 
فصارعت مکتوبات و بلاغت منشات بی بدل 
بود و جملة «فتحت‌الرسائل بعدالهمید و 
ختمت بابن العمید» از امثال سایره و مشهوره 
بوده است رسائل و منشات او مدون و مرجم 
استفادة جمعی واقر از مترسلین و اهل اتشاء 
بوده است و اصول او رااتخاذ مینمودند. رک 
یکی از گماشتگان مروان آخرین خلیفذ اموی 
غلامی سیاه رنگ به او اهدا کرد که کماً و کیفاً 
مخالف :سر وا بود نی تالحم فرح 
مکتوبی در تویخ آن گماشته بنگارد. پس 
عبدالحمید نوشت: لو وجدت لونا شرا من 
الواد و عددا اقل من‌الواحد لاهدیته و 
السلام. و عیدالحمید درجمیع وقایم مروان 
حاضر و در هنگام مغلوبیت و فراری بودن او 
از ابوملم خراسانی نیز از وی مفارقت نکرد 
و هماره راه وفا و صداقت همی‌پیمود تا روز 
دوشنبة سیزدهم ذیحجه سال یکصد و سی و 
دویم هجرت هر دو در مصر مقتول گردیدند یا 
بنوشتة بمضی عبدالحمید در موقع قتل مروان 
در جزیره مختفی گردید و در تیجه سعایت 
دستگیر شد و بصاحب شرطه (رئیس نظمید) 
تسلیم گردید و او نیز لگنی تافته بر سرش نهاد 
تا جان داد و یا به امر ابوجعفر منصور دومن 
خلیفهُ عباسی احضار گردید و وقوع تمامی 
دواهی را بدو مدب داشت و بدان پهاته امسر 
داد که دستها و پابهایش را بریدند و سر از 
تنش جدا کردند. (از ريحانة الادب ج ۳ص 
۴ و نیز رجوع شود به ابن خلکان ج ۱ 
ص ۳۳۲ و قاموس الاعلام ترکی ج ۴ ص 
۳۰۶۵ 
کاتب. [تٍ ] (إخ) عبدالهبن مقفع. رجوع به 
عبدائه‌بن مقفع و ريحانة الادب ج ۲ ص ۳۳۴ 
شود. 
کاتب. [تِ ] (اخ) علی‌بن جعفربن علی 
معروف به ابن‌القطاع. رجوع به ابن قطاع 
ابوالقاسم و ريحانة الادب ج ۳ص ۳۳۴ شود. 
کاتب. [تٍ] ((خ) علی‌بن هلال معروف به 
ابن‌البواب. رجوع به أبن بواب در همین 
لفت‌نامه و ريحانة الادب ج ۳ ص ۳۲۴ شود. 
کاتب. [تِ ] (اخ) عمربن هبةاله معروف به 
این العدیم. رجوع به ابن‌السديم در همین 
لغت‌نامه و ريحانة الادب ج ٣ص‏ ۲۳۴ شود. 
کاتب. [ت] ((خ) فریدالدیسن. مؤلف 
لابالالباب ارد: الاجل فخرالکتاب 
فریدالدین الکاتب از افاضل کتاب و امائل 
جهان و آثار فضل او در عالم پدید و ذات او 
در فنون هنر چون لقب فرید. نظمی رایق و 
نشری رایع طبایع سلیم را نظم معجز او چون 
روح درخورامده و مجروحان سلیم را مفرح 
نثر او تریاق | کیر,و این ترجیم بند که در هر 


بیتی و از ان صنمی لازم دارد و در هر خانه 


یک چیز را رعایت کند از تایج طبع اوست, 
میگوید ترجیع؛ 
از پای درختادم وز دست رفت کارم 
اندوه بت پایم نگرفت دست یارم 
تا دست‌برد عشقش کرده‌ست پای‌بندم 
آو دست می‌فشاند من پای میفشارم 
دستم نداد دولت تا پای او ببوسم 
گرزیر پایم آرد هم دست ازو ندارم 
دست اجل که با او کس پایدار ناید 
گرپای من نگیرد آخر بدستش آرم 
چون دستگیر دارم از پای درنيایم 
در دست و پایش افتم نالم ز روزگارم 

از خسرو معظم مسعودین محمد 

انصاف خود بجویم یکره زیادت از حد 

ای برده شب قرارم روزی برم نیائی _ 
کارم به یک شب امد آخر چه روز آئی 
روزم چو شب شد از غم تدبیر من نسازی 
یک شب دلم نجوئی روزی برم نیائی 
روزم به اخر امد نامد شب وصالت 
روزی مگر ندارد شبهای بی نوائی 
نی شب بروز دارم امد زندگانی 
نی روز دانم از شب از محتت جدائی 
کارم بروز و شب شد از بهر شاه دایم 
در روز مدح خوانی در شب غزلسرانی 
سلطان دادگستر شاهنشه مظفر 
کوملک راست وارث هم از پدر هم از جد 
ای جان و دل بیرده در دست غم نهاده 
آزرم جان نجه انصاف دل نداده 
جان را عنا فزوده دل را جفا نموده 
بر جان کمان کشیده در دل کمین نهاده 
نگزاردند حقت جان و دلم یخدمت 
جان پیش تو نشسته دل بر سر ایستاده 
چون جان و دل عزیزی هرچند در غم تو 
جانم همی بکاهد چون رنج دل ز باده 
تا در دلم سپردی جان از غمم بردی 
دل شد سوار محشت جان شد ز پا پیاده 
خدمت برش جهانی نی نی جهان ستانی 
شاهی که هت قدرش برتر ز فرق فرقد 
آن افتاب بخشش و ان سای کرامت 
چون آفتاب و سایه پایسته تا قيامت 
جاه چو آفتابش بر هر که سایه‌بان شد 
چون اقاب تابد در سايةٌ سلامت 
با سای جمالش با آفتاب قدرش 
در آفتاب و سایه صدبار شد غرامت 
با آفتاب و سایه بذل و امان او کرد 
در آفتاب تابش در سایه استقامت 
چون آقتاب و سایه آفاق شد علامت. 

(لباب‌الالباب ج۱ صص ۱۵۲ - ۱۵۳). 


۱ - حسضرت مسخدومی نوری (ترجمة 
مجالس‌اللفانی ص ۲۶۲). 


۶ کاتب. 


کاتب اسکافی. 





در سل خمس و ثللین و خمماثه (۵۲۵ 
د.ق.)به جنگ سپاه خطای رفت [منظور 
سلطان سنجر است ] لشکرش مخالفت کر دند. 
ساطان منهزم شد و ماوراءالهر از تصرف او 
بیرون رفت و در قبضه کفار آمد و از لشکر 
سلطان خلقی بشمار کشته شد. فریدالدیین 
کاتب در این حال گفت: 
بیت: 
شاها ز سنان تو جهان شدراست ( کذا) 
تیغ تو چهل سال ز اعدا کین خواست 
ور چشم بدی رسد آن هم ز قضاست 
کانکس که به یک حال پماندست خداست. 
(تاریخ گزیده ص ۹ چاپ براون). 
کاتپ. ات ] (اخ) قدامةبن جعفر. رجوع به 
کاتب بغدادی شود. 
کاتپ. [تٍ](اخ) کشاجم. رجوع به کشاجم 
محمد شود. 
کاتب. [تِ] ((خ) محمدبن ابراهیم‌بن جعفر 
کاتب نعمانی, مکی به ابوعبدائه از ثقات 
مشایخ حدیث امام قرن چهارم همجری و 
عظیم‌القدر و رفیع‌المنزله و کثیرالروایه و از 
تلامذۂ محمدین یمقوب کلینی بود و از آن 
تح جلیل و محمدین عبداله حمیری و 
علی‌بن سین معودی و بعضی از اجلًی 
دیگر روایت کرد و در کلمات اهل فن به عالم 
ریانی موصوف و به نعمانی و ابن اہی زیتب یا 
اپن زینب معروف است و جد مادری وزير 
مفربی بود و فاطمه مادر وزیر مذکور نعمانی 
بوده انست؛ از تالیفات اوست: 
۱ - تفسیر قرآن مجید که به تفیر نعمانی 
معروف است. 
۲ - چام الاخبار. 
٣‏ -الرد على الاسمعيليه, 
۴ -کتاب‌الفیه که در غبت حضرت ولی 
عصر عجل اله فرجه و به غیت نعمانی 
معروف است و در ایران چاپ شده است. 
۵ -کتاب الفرافض. 
۶ - نثرالكالی, و سید مرتضی در رسال ناسخ 
ونوخ و محکم و متشابه خود که در ایران 
چات شده لز ف مذ کر شل کرد لت و 
بنقل معتمد در بحارالائوار مجلسی نیز از آن 
نقل میکند و ظاهر بعضی آنکه این تفسیر 
نعمانی فقط در تفسیر ناسخ و منسوخ آیات 
قرانی است نه تمام قران و مخقی نماند که 
تعمانی به شهر نعمان نامی بین واسط و بغداد و 
یا بدیهی نعمان نام از مصر منوب است و 
اخیراً بغداد ونی بشام رفت و هم در آنجا 
وفات یافت و سال آن معلوم نست. (ريحانة 
الادب ج ۳ص ۴وج ۵ ص ۲۲۶). و نیز 
رجوع شود به امل الأمل و روضات‌الجنات 
(ص ۵۵۵) و مستدرک الوسائل (ص ۵۲۵ و 
هدیةالاحباپ (ص ۴۶). 


کاتب. [تٍ ] (إخ) محمدین حسین‌بن عمید 
معروف به أبن العمید. رجوع به أبن عمید 
ابوالفضل محمدین العمید در همین لفت‌نامه و 
ريحانة الادب ج ۳ص ۳۳۴ شود. 
کاقمب. ات ] (إخ) محمدبن عبده. رجوع به 
همین نام در همین لغت‌نامه و فهرست 
چهارمقاله و تعلیقات آن چ معین شود. 
کاقمپ. [تِ ] ([خ) محمدین عبیداله. رجوع به 
ابن تعاویذی ابوالفتح و ريحائة الادب ج ۳ 
ص ۲۲۴ شود. 
کاقپ. [تٍ] ((خ) محمدبن علی معروف به 
ابن مقله. رجوع به اين مقله و ريحانة الادب ج 
۳ص ۲۳۲۴ شود. 
کاتب. [تِ ] (اخ)مولانا انیسی. در خط نخ 
تعلیق بطرز خود استاد عالمیان است و کسی 
مل او تنوشته مگر برادرش و مولانا بسیار 
جامع فضایل و کمالات انسائیه بود و کسی 
نظیر او بود و این مظلع ازوست: 
مطلع 
دل بکوی تو جوان آمد وا کلون پیرست 
وه که خا کسر کوی تو چه دامنگیر است. 
وله ایضاً 
سر زلف ماء‌رویان چه خوش است باز کردن 
کلههای زوز همران بغب دراز ردن 
(ترجمه مجالس الفائس ص ۳۰۱). 
کاتب. [تِ] ((خ) مولانا حبیب. شخصی 
ادیب لب است و در صنعت کتابت شهرت 
دارد و خویش مولانا فتحالّه کاتب است و این 
شعر از اوست: 
چو بلبل با غم گلچهرة خود شادئی دارم 
قدش را بنده‌ام وز سرو باغ آزادئی دارم. 
ترجمة مجالس النفائس ص ۳۹۴. 
کاتب. [تِ ] (اج) مولانا در مردی 
آشفته‌روزگار بود و بیشتر اوقات خود را 
صرف خدمت اترا ک میکرد ولی اگرلوندئی 
میسر میشد نه از خط و نه از شعر یاد می‌آورد 
و شراب او را چنان مغلوب ساخته بود که به 
هیچ کار اختیار نداشت. این مطلع ازوست: 
مطلع 
هرگز دل ما را بغمی شاد تکردی 
کشتی دگران را و مرا یاد نکردی. 
در شهر هرات فوت شد. (ترجمة 
مجالی‌الفاتی ص ۴۴). 
کاقب. [تِ ] (اخ) مولانا فتح اله از جملة 
کاتبان بی‌نظیر مسلم است و جمیع خطوط از 
غبار و ثلث و غیرهما به یک قلم منوید در 
غایت خوبی و زیبائی و کی بار خوش 
صحت انت و بار اشعار استادان ياد دارد 
و سلطان صاحب قران از تبریز به استانبول 
آورده و اول کاتب معتیر شاه اسماعیل صوفی 
بوده و حالی کاتب سلطان روم است ولیکن 
چون فضایل اعتباری ندارد او نیز اعتباری 


ندارد ومعیشت بسهولت نمیگذراند و مسولانا 
به افلاس کریم است و شعر نیکو میگوید و این 
شعر از اوست: 
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شعر 
چه شد ای بیوفا کز ما نکردی یاد و بگذشتی 
چراغ عیش ما کشتی روان چون باد و بگذشتی. 
و له 

بدور آن دهن ای غنچه به که لب نگشائی 
که پرده‌ات بدرد آخر و بهیچ برائی. 

(ترجمة مجالس‌النفانس ص ۳۹۳). 
تخلص میکرده زیراکه به صعت کتابت 
شهرت داشته و از جملٌ ظرفای شهر هری 
بود. در میان ایشان به ظرافت ممتاز مینمود و 


ای جدا گشته که دوری ز بر همتفسان 
ما در این شهر بدین روز تو در شهر کان! 
(ترجمهٌ مجالس النفایس ص ۲۱۰). 
کاتب ازلی. (ت ب أَرَ] ((خ) مراد حق 
سبحانه و تعالی [است ] (انندراج). 
کاتب اسرار. [تِ ب آ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کاتب سر. رجوع به همین کلمه شود. 
خرن 
کاتب اسکافی. [تِ [] (إخ) ابوعلی 
محمدبن احمدبن جنید بغدادی مشهور به 
ابن‌جنید. از اعاظم فقهای امامیه و اکابر 
علمای دینیه و از مشایخ شیخ مفید و مشایخ 
نجاشی و شیخ طوسی بوده و نخستین کسی 
است که باب اجتهاد را مفتوح ساخته و احکام 
شریعت را بر روی آن اساس و اعمال فقهیه 
مبتی ساخته و یا انکه در این موضوع 
حسن‌بن ابی عقیل را اقتفا جسته, این است که 
این دو فقیه جلیل در اغلب احکام فقهیه و 
فناوی دینیه موافق هم بوده و از ايشان به 
قدیمین تبر نمایند و صاحب ترجمه راه 
افراط پیموده و قیاس را حجت میدانسته 
است و این است که اختلافات وی در احکام 
فقهیه به همین جهت محل توجه فقها نبوده و 
کتابهای او را متروک داشته و کان لم یکن 
پنداشته‌اند لکن دور نیست که استدلالات او با 
قیاسات عقلیه در بعضی از مسائل فقهیه بعد از 
استدلال به کناب و سنت محض از راه الزام 
خصم و اتمام حجت باشد و بس» چنانچه 
محقق در معتبر و کثیری از اجله همین رویه 
را معمول داشته‌اند و تحقیق حق در این مسئله 
و صحت نبت عمل به قاس و عدم صحت 
آن خارج از موضوع کتاب است و پوشیده 
نماند که اسکافی مصنقات بسیاری قریب به 
چهل یا پنجاه کتاب در فقه و اصول و کلام و 


۱ -حیدر کانب (در نسخه ترکی). 


کاتب اسکافی. 


کاتب‌السلطان. ۱۷۸۹۷ 





ادبية و غیرها داشته و بعضی از آنها را ثبت 
لورای مینماید: ۱ -احکام الارش ۲ - 
احکاالصلوة ۳ -احکام الطلاق ۴ - 
الاحمدی فی‌الفقه المحمدی ۵ -الارتیاع فى 
تحريم الفقاع ۶ -ازالة الران عن 
قلوب‌الاخوان ۷ -استخراج السراد سن 
مختلف الخطاب. ۸ -الاستتفار الى الجهاد 
٩‏ -الاستیفاء ۱۰ -الاسری ۱۱ -الاسفار 
فی‌الرد علی‌السويدة ۱۲ -الاشارات الى 
مایتکره العوام ۱۳ -اشکال جملة السواریث 
۴ -اظهار ما ستره اهل العناد من‌الرواية عن 
ائمة العترة فى اسرالاجتهاد. ۱۵ -الافهام 
لاصول الاحکام ۱۶ -الالفه در کلام ۱۷ - 
الفی مئله. ۱۸ -امثال‌الفرآن. ۱۹ -الایناس 
بائمة اللاس. ۲۰ -البشارة و الشذارة. ۲۱ - 
تبصرة العارف ونقدالزایف در فقه اناعشری و 
حاوی احتجاج بر مذهب حق و رد معارضات 
مستخالفین در احکام ماشد. ۲۶ - 
حدائق‌القدس. ۲۷ -قدس‌الطور و ينوع النور 
فى معنی الصلوة على النبى (ص) و غير انا 
باری صاحب ترجمه را به جهت مهارتی که 
در اصول املا و انشا داشته کاتب هم میگفتند 
که در اصطلاح قدما دارای این صناعت را به 
همین لقب ملقب میداشته‌اند و در سال سیصد 
و هشتاد و یک از همجرت (۳۸۱ ه.ق.)که 
سال وفات صدوق است فوت کرد و کلمة شفا 
ماده تاریخ وفاتش میباشد و در نخبةالمقال 
در باب محمدین که پدرشان احمد است گوید؛ 
سبط الجنید لكاتب الاسکافی 
عنه المفید افقه الاشراف 
رجوع به ابن‌جنید و خاندان نوبختی ص ۱۱۷ 
و ريحانة الادب ج۳ ص ۲۳۰ و ج۱ ص۷۰ 
شود. 
کاتب اسکافی. [ت |] (إخ) سحمدین 
همام‌ین سهل یا سهیل کاتب مکنی به ابوعلی 
شیخ اجل اقدم فقه و جلیل القدر و کثیرالروایه 
و از مشایخ شیعه و در هر فنی از فنون علمیه 
مقدم بوده و از معاصرین محمدین یعقوب 
کلینی مباشد و کتاب‌الانوار فی‌تاریخ الائمة 
الاطهار از اوست و در سال سیصد و سی و 
دویم یا ششم از هجرت (۲۳۲ يا ۲۳۶ ه.ق) 
در بغداد عازم گلزار جنت گردیده و در سقابر 
قریش مدفون و جد وی از مجوسیت به اسلام 
آمده بوده است. (از ريحانة الادب ج ۳ص 
۰ج ۱ص ۷۱. 
کاتب اصفهانی. [تِ اف ] (اخ) محمدین 
صفی‌الدین ابی‌الفرج محمدین نفیس‌الدین ابی 
محمود اصفهانی مکنی به ابوعبدالله و ملقب به 
کاتب و معروف به کاتب اصفهانی و عماد 
کاتب و ابن اخی العزیز. از | کایر فقها و ادبای 
شافع اواخر قرن ششم فجرت که در سال 


پانصد و نوزدهم هجرت در اصفهان تولد یافته 
و درربفداد نشو و نما کرده و در مدرسة نظامية 
آنجا فقه و حدیث و ادات را فرا گرفته, پس 
به بلاد متفرقه مسافرتها کرده و عاقبت در شام 
به وزارت صلاح‌الدن ایوبی نایل گردیده تا 
در روز دوشنبة اول رمضان بال پانصد و نود 
و هفتم هجرت در دمشق درگذشته و در مقابر 
صوفیه مدفون شد. و از تالیفات او است: 

۱ -البرق الشامی در تاريخ و هفت مجلد 
است. 

۲ - خریده‌القصر و جريدة اهل المصر که 
مشهور است و شامل شرح حال و آثار بعضی 
از آدبا و شعرای قرن ششم هجرت میباشد. 

۳ - دیوان دویت (رباعی) که کوچک است. 
۴ - دیوان‌الرسانل. 

۵ -دیوان شعر که چهار مجلد است. 

۶ - زبده‌الصرة و نخةالمصرة که ملخص 
کتاب نصرءالفتره مذکور در ذیل است و در 
پاریس و لیدن چاپ شده. 

۷-العتبی و العقبی که عتبی‌الزمان نیز گویند 
۸-الفتح القسی فی‌الفتح القدسی که در مصر و 
لیدن چاپ شده و این کتاب را بعد از تالیف 
بنظر قاضی فاضل رسانده و او نیز به تبدیل نام 
اصلی آن کتاب (القدح القسی فی‌الفتح 
القدسی) که خود عمادالاین بدان موسومش 
داشته بوده اسر کرد که به همین اسم 
فتح‌القسی‌اش مسمی دارد. 

٩‏ -القدح القسی که مذکور شده. 

٠‏ - تحلةالرحلة. 

۱ - نصرةالفترة و عصرةالقطره در تاريخ 
سلجوقیان و وزراء و اکابر آن دولت و ظهور 
ترک بوده کتاب زبدةالصرة مذکور فوق نیز 
مسلخص همین کتاب است؛ و از اشعار 
عمادالدین است: 

اقنع ولاتطمع فان الفنی 

کماله فى عزة الفی 

فانه ینقص بدرالاجی 

لاخده الضوء من الشن 

(ريحانة الادب ج۳ ض ۳۳۰ و صص ۱۲۹-۱۲۸). 
کاتبا لخلیفه. [تِ بل خ ق)(عامرکب) 
در اصطلاح درایه از الفاظ ذم و قدح است. 
کاتبالدرج. ات بُدّد](ع|مرکب) 
رجوع به کاتب درج شود. 
کاتبالدست. ات بد د] (ع|مرکب) 
رجوع په کاتب دست شود. 
کاتب‌السر. [تٍ سل س‌رر] (ع | مرکب) 
رجوع به کاتب سر شود. 
کاتبالسلطان. ات بش ش] (ع) 
نظامالدین ساطأن علی مشهدی که به اتقاب 
«قبله‌الکتاب». «زبدةالکتاب»» سلطان 
الخطاطین». « کاتب‌السلطانی» (يا کاتب 
السلطان) خوانده عده, ظاهراً به سال ۸۴۱ در 


مشهد متولد شده است در این شهر کب 
کمالات کرده. به سال ۸۶۵, از طرف سلطان 
ابوسعید گورکانی به هرات دعوت شد و پس 
از مرگ او در دربار سلطان حن میر زا بایقرا 
به کتابت مشغول و مدت چهل سال ملازم 
وکاتب مقرر این امیر بود و هنگام مرگ او به 
مشهد بازگشت تا در سال ۶ به سن هشتاد 
و پنج سالگی درگذشت و در جوار مزار 
حضرت رضا مدفون گردید. سلطانعلی در 
خط نتعلیق شا گرداظهر بود و مسعروفترین 
شا گردان‌وی سلطان محمد نور و سلطان 
محمدخندان و سلطان محمد ابریشمی و 
علاءالدین محمد و زین‌الدین محمد و محمد 
قاسم می‌باشند. (فهرست نمایشگاه خطوط 
خوش نستعلیق ص ۱و ۲). و رجوع به 
کاتب‌اللطان میرعلی هروی شود. 
کاتبالسلطان. ( بش س] ((خ) مرزا 
علی! کبر تفرشی ملقب به کاتب السلطان از 
خوشنویسان دربار فتحعلیشاه وده و پال 
۵ بدرگذشته است. (فهرست نمایتگاه 
خطوط خوش نستملیق كتابخانة ملى 
ص ۱۲). 
کاتبالسلطان. [تِ بُ س] ((خ) میرزا 
محمدحصین ملقب به کاتب ال لطان ابن حاج 
محمدعلی تاجر شیرازی. در شیراز کب 
کمالات کرده و از خوشنویسان مقرر دربار 
ناصرالدین شاه و یکی از بهترین نستعلیق 


نویان قرن اخیراست که خط او با 


خوشترین خطوط اساتید برابری مینماید. 
نسخه شش دفتر مثنوی که برای ناصرالدیین 
شاه کتابت کرده یکی از نفایس خطوط 
تليق است. وی تازمان جلوس 
مظفرالدین شاه نیز از کتّاب سرکاری بوده و 
در کتابی که به امر مظفرالدین شاه کتابت کرده 
« کاتب الحضرءالسلطانی. مستوفی دیوان 
اعلی» رقم کرده است. از آثار او تا تاریخ 
چه زمانی میزیسته است. (فهرست نمایشگاه 
خطوط خوش نستعلیق کتابخانٌ ملی ص 
۶ 
کاتبالسلطان. ات بُ س] ((خ) میرزا 
از کتاب دربار محمد شاه و ناصرالدین شاه 
در خط نستملیق استاد بود و خط شکسته را 
درست می‌نوشت. میرزا محمد حسن تا سال 
۰ حیات داشته و تاریخ وفاتش معلوم 
یت. (فهرست نمایشگاه خطوط خوش 
نستعلیق کتابخانة ملی ص ۱۳). 
کاتب‌السلطان. ات بُ س)] (خ) 
میرعلی هروی مشهدی. عباس اقبال اشتیانی 
در مجلةٌ یادگار نوید: به تصدیق خبرگان فن 


یکی از بزرگترین استادان خط نعلق 


۸ کاتب‌السلطان. 


کاتب‌السلطان. 








قطعة مذحب مرصم منفش, به قلم دودانگ و نیم دودانگ. 
رقم «سلطان علی‌المنهدی» تاریخ ۸۹۵ 
(نقل از فهر ست نمایشگاه خطوط خوش نتعلیق کتابخانة ملی ص ۲۷) 


میرعلی هروی مشهدی است که قریب پنجاه 
سال در مشهد و هرات و بخارا به تعلیم ایین 
شعبهُ ظریف از خط فارسی و تحریر نخ و 
قطعات ان مشفول بوده تا انجا که در مهارت 
در کتابت نتملیق نالك میرعلی تیریزی 
واضع اين خط و قبلةالکتاب نظام‌الدین 
سلطانعلی مشهدی شده و به واسطه هنر خود 
از روزگار اقبال و ادبار بیار دیده است. 

مر علی اصلاً از مردم هرات و از سادات 
حینی آنجاست. ظهور او با اییامی مقارن 
شده است که استادی خط نعلق در سراسز 
خراسان سلطانعلی مشهدی را مسلم بوده و 
این استاد خوش شوه و شا گردان‌او در نشهد 
و سایر بلاد خراسان و ماوراء‌اللهر به تعلیم 
این خط مشغول بوده‌اند. 

نظام‌الاین سلطانعلی مشهدی ملقب به 


قبلةالکاب که در دستگاه سلطان حسین 
میرزا بایقرا (۸۷۲- ٩۱۱‏ ه.ق.)و وزیر هنر 
پرورش امیرعلی‌شیر نوائی (۸۴۴ - )٩۰۶‏ 
مبزیته و از معاشرین و دوستان شاعر به 
علت طول اقامت در مشهد, میرعلی هروی به 
مشهدی نیز شهرت يافته است. 

لاهیجی مولف تذكرةالخطاطن در احوال 
میرعلی هروی چنین می‌نوید: در مشهد 
مقدس خدمت سلطاتعلی رید و مشق و 
تعلیم گرفت و در آنجا نشو و نما یافت, جلی 
و فی و قطعه‌نویسی را به درجۀ اعلی رسانید 
و خط را بر پاي بلند نهاد که دست هیچ خطاط 
به ان نمیرسید. از جمله یادگار او در این زمان 
این اشعار است که به قلم جلی نوشته و در 
داراليادة بر در دارالحفاظ نصب فرموده: 
سلام علی آل طه و یاسین 


سلام على آل خیرالش‌ایین. ( کذا). 

الى آخر. هفت شعر است و در آخر اسم خود 

چنین رقم کرده است: «خادم آل‌علی, مير 

علی‌الحسینی». 

مقطع این غزل را نوشته است؛ 

چو جائی رسد لذت تیغ قهرش 

چه غم گر مخالف خورد خنجر کین. 

و اين دو بیت را که جناب مر در باب تاریخ 

این کتابت فرموده به قلم متوسط از هر جانب 

صفحه‌ای در پائین در مصراع محرف نوشته: 
قطعه؛ 

ماند در صفحة ایام ز مشکین قلمم 

یادگاری که بگویند از لو احل قلم 

بهر تاریخ مه و سال کتابت آمروز 

ده ذیحجه نگر کلک قضا کرده رقم. 

شهیر مولانا عبدالرحمن جامی (۸۱۷ -۸۹۸) 

بوده و در تاریخ دهم ربیع‌الاول ۶فوت 

کرده به دو واسطه شا گردمیرعلی تبریزی 

واضع خط نت‌طیق است به این معنی که 

سلطانعلی مشهدی این خط را در پیش اظهر 

تبریزی " تعلیم گرفته و اظهر شا گرد جعفر 

تبریزی " است و چعفر شا گردمتقیم میرعلی 

تبریزی واضع نستعلیق, میرعلی هروی ابتدا 

در هرات در پیش یکی از شا گردان سلطانعلی 

مشهدی یعنی زین‌لدین محمود مشق میکرد و 

چون استعداد و مایه‌ای در این راه ظاهر کرد 

عازم مشهد شد تا متتقیماً از سلطانعلی تعلیم 

بگیرد. مبرعلی مدتها در مشهد ماند و در زیر 

دست استاد مسلم خراسان نشو و نما یافت و 

طولی نکشید که خود در این فن استادی 

سرآمد شد و با استاد دم برابری و همسری زد. 

ا گر چنانچه محتمل به نظر می امد «قضا» ماد 

تاریخ این قطعه باشد از آن چنین برمی‌آید که 

در سال ۹۰۱ میرعلی هروی هنوز در مشهد 


۱-اظهر تبریزی در اوایل عنمر از تبریز به 
هرات و کرمان و یزد و اصفهان سفر کرد و مدتی 
در این نواحی ماند سپس بشیراز و از آنجاییصره 
وبغداد و مکه و شام و حلب و بیت‌المقدس سفر 
نمود و بال ۸۸۰ه.ق. در بیت‌المقدس مرد 
(خط و خطاطان ص ۱۸۷). یک قطعه خط بخط 
نتعلیل خفی از او در جزء مرقع گلشن متعلق 
بکتابخانهٌ گلتان هت و رقم آخر آن این 
است: « کتبه‌الفقیر -المحتاج الى رحمةالله تعالی 
و غفرانه اظهر اح الله احواله فی‌الدارین». 

۲ -جعفر تبریزی رئیس خحوشنویسان دربار 
میرزا بایستقر (۸۰۲- ۸۳۷ھ .ق.) بود و او رابه 
همین جهت انتاب به بایستقره جعقر 
بابستقری می‌گفتند. اصل شاهنامة بایسفری 
بخط او در کابخانة گلستان هت که ۸۳۳ تاریخ 
دارد و کاتب انراه جعفر بایسقری رقم کرده. 
برای احوال او رجوع کد به تذکره درلشاه 
ص ۳۵۰و حیب‌السیر ج ۲ جزء سیم ص ۱۵۰ و 
خط و خطاطان. (ص ۱۹۲ - ۱۸۲). 


کاتب‌السلطان. ۱۷۸۹۹ 








صفحه, مذهب, به قلم کتایت - رقم «علیاکبر تفرشی کاتب‌الحضرة اللطانی» تاريخ ۱۲۳۷ 
نقل از نهرست نمایشگاه خطوط خوش نتعلیق کتابخانةٌ ملی ص ۵۲) 


ساکن بوده است. قساضی نوراله در 
مجال‌الممنین میگوید که: «چون خط او به 
کمال‌رسید با مولانا سلطانعلی در مقام دعوی 
شد و اهل عصر جانب مولاناگرفتند و آخر اوه 
سه قطعه از مولانا سلطانعلی گرفته تقلید کرد 
تا با قطعه‌های مولانا پیش او بردند مولانا 
متحیر شد که آیا خط او کدام است و بعد از 
تأمل بسار خط ملامرعلی را برداشت (». 
نصرآبادی در تذکرة خود گوید: 


«بعضی خط او را به خط ملاسلطانعلی ترجیح 
میدهند و بعضی برخلاف این گفته عسزیزی» 
شعری که یک مصراعش این است در باب 
ایشان گفته: 

در رتبه هیچ مر به سلطان نمی رسد 

مجملاً خط را به مرت اعلی رسائیده "». 
اسیرعلیشیر در مجالس‌افایس در باب 
میرعلی نوشته که: «خط نسخ تعلیق را در 
غایت خوبی می‌نویسد بمرتیه‌ای که کی 


هرگز نظیر او ننوشته "». 
میرعلی هروی پس از آنکه در تحریر 
نستعلیق استاد و مبرز شد به موطن اصلی 
خود هرات که در این تاریخ بر اثر وجود 
سلطان حسین میرزا بایقرا و امیرعلیشیر 
نوائی مجمع ارباب ذوق و صنعت و کانون هنر 
و کمال بود شتافت و در آنجا مقیم شد و در 
سایةٌ حمایت این امیر و وزير هنر دوست قرار 
یافت اما چون مردی صوفی مشرب واهل 
طاعت و عبادت بود زیاد گرد این در و آن در 
نیگشت و به تصدیق اسیرعلیشیر در 
مجالس‌النفایس: «در کنجی منزوی نشسته و 
در بروی غر بسته و روز و شب به طاعت و 
عبادت مشغول» میزیست. 
پس از فوت سلطانحسین میرزا بایقرا که در 
۱ اتفاق انتاده میرعلی هروی مخدوم و 
مشوّق معینی نداشته تا انکه شاه اسماعیل 
صفوی در سال ٩۱٩‏ بر هرات استیلا یافت و 
مولد ميرعلي تحت ادارة مستقیم شاهرادگان 
صفوی و حکام پادشاه ایران قرار یافت از 
جمله مدتی از تشویق و حمایت خواجه 
کریم‌الدین حبیب‌الله ساوجی وزیر خراسان و 
مخدوم خواندمیر که حبیب‌السیر را بنام او 
بانجام رسانده متنعم بوده و این وزير هنرپرور 
که در ٩۲۸‏ بادارةٌ امور هرات منصوب و در 
۲ مقتول شده میرعلی هروی را منظور نظر 
خود داشته و میرعلی او را مدح میگفته این 
مطلع و رباعی را مؤلف حبیب‌السیر از او در 
مدح خواجه حبیب اه نقل میکند؛ 
دلا بگو غم و دردم | گربیابی راه 
ین ام ما گرم 

ریاعی 
ای ذات تو فیض بخش با اهل طلب 
وز حسن تو گردیده فزون ذوق طرب 
تو معدن ملک جودی و دیده نهند 
صاحب جاهان بپایت از عين لدب . 
نمونه‌های خط نعلق میرعلی هروی 
کل کاب رکلم ا وباد دز ت 
است, کتبی که بخط اوست غالبا مخلویات 
شعرای مشهور است مانند مشویات جامی و 
روضتالانوار خواجو و گوی و چوگان عارفی 
و قطعات غالبا از اشعار خود اوست. از جمله 
نفایس خط میرعلی پنج مثنوی است از سبعة 
جامی که ان رااو در سال ٩۲۸‏ بانجام رسانده 
و در آخر آن «علی‌السین الهرری» رقم 


کرده است. این نسخه بسیار نفس در 


۱-در آخر مجلس دهم. 

۲- تذکره تصرابادی ص ۸۵۲۵ 

۳- ترجمة فارسی مجالس‌الفایس از حکیم‌ین 
شاه فزوینی (نسخه حطی نگارنده). 
۴-حبیب‌انیر ج ۳ جزء چهارم ص ۰۱۱۸ 


۰ کاتب‌السلطان. 


کاتب‌السلطان. 








رقعه, تشمیر سازی مذهب, به قلم نیم دودانک. رقم «کاتب الحضرت السلطانی محمد حسین شیرازی» 
تاریخ ۰۱۳۰۵ (نقل از فهرست نمایشگاه خطوط خوش نععلیق کتابخانة ملی ص ۶۳) 


ابخان کلستان طهران موجود است. 

یک نخه گرانبهای دیگر از خط دست 
میرعلی ایضاً در کابخانة گلتان هت که 
رقم آخر آن بجهاتی برای روشن ساختن 
ترجه احوال این خوشنویس زبرست 
اهمیت دارد و ان نسخه که روضهالانوار 
خواجو است در آخر چنین رقم دارد: 

«به تاریخ سنه سبع و عشرین و تعمائه کبه 
العبدالمذنب على الكاتب السلطانی غفر ذنوبه 
بيلدة هرأة». 

از این نوشته مسلم مشود که در سال ٩۲۷‏ 


میرعلی هنوز در هرات میزیسته و در آن 
تاريخ به لقب «الکاتب السلطانی» نیز ملقب 
بوده است. این لقب را ظاهرا سلطان حسین 
میر زا بایقرا به میرعلی داده بود زیرا که در این 
ایام کسی دیگر را نميشناسيم که در سرزمین 
خراسان و مشبرق ایبران به لقب سلطانی 
خوانده شود. 

در سال ٩۲۵‏ که عبیدخان ازبک سردار سپاه 
ازبکیۂ ماوراءالنهر بخراسان تاخت و په هرات 
نزدیک شد ابواتصر سام میرزا برادر شاه 
طهماسب اول و مولف تذکر؛ تحفة سامی و له 


او حسین‌خان شاملو بمصلحت‌دید خواجه 
اسحاق شهابی سیاوشانی کلانتر هرات این 
شهر را ترک کردند و عییدخان به هرات وارد 
گردیدو هنگام فرار از آن شهر از جمله 
غنایمی که از هرات ببخارا برد جمعی از 
بزرگان اعیان و اهل کمال و هنر آنجا بود. 
میرعلی هروی و خواجه اسحاق سابق‌الذکر 
از جملةٌ ایشان بودند. 

میرعلی که طبعی صوفی منش و عزلت گزین 
داشت از این انتقال قهری از وطن مالوف 
بشهری دور دست آنهم در میان جماعت 
ازیک متعصب بسیار غمگین و شکته خاطر 
شد اما چون پای جان در میان بود از تحمل 
شداید این غربت چاره نداشت. صاحب 
مجالس‌الموّمنین نویسد: 

«سلامیرعلی را عسیدخان ازیک با ا کثر 
فضلای هرات قهراً و جبراً ببخارا برد و تا 
آخر عمر در آنجا بعذاب صحبت او و اولاد 
فاسدالاعتقاد او گرفتار بود و هرچند رعایت 
بار از ايشان می‌یاقت بمقتضای فطرت 
اصلی شکایت از توطن آنجا میکرد». در 
موقع انتقال میرعلی به بخارا سلطنت 
ماوراءالنهر در دست کوچونجی یا کوچم‌خان 
٩۳۷ - ٩۱۶(‏ ه.ق.) جانشین مسحمدخان 
شیبانی یعنی شیبک‌خان بود. بعد از مردن 
کوچم خان پسرش اپوسعید )٩۴۰ - ٩۳۷(‏ و 


بسعد از ار عبیدخان مذکور که برادرزاده 


شیبک‌خان مؤسس این سلله است پادشاء 
شدند. سیرعلی هروی در تاریخ جلوس 
عبیدخان قطعه‌ای دارد که آن را بخط خود 
نوشته و آن در مرقع گلشن متعلق به کتابخانة 
گلستان مضیوط است و قطعه مزبور این‌است. 
شکرثه که بتوفیق خدای 
گشت‌امروز جهان رشک جنان 
خسروی خان زمان شد که باوست 
فخر شاهان شرف خلق زمان 
حامی ملت و دین نبوی 
ماحی اهل فاد و عصیان 
معدن حلم و حیا بحر سخا 
خرو ملکت عدل و احسان 
سال تاریخ ز دل جستم گفت: 

«والی ملک عبیداله خان = »٩۴۰‏ 
و رقم آخر آن اين است: «لكاتبه الفقير المذنب 
علی‌الکاتب» میرعلی در ایام عبیدخان در 
کتابخانة او و پس از آن در دستگاه پسران وی 
مخصوصاً عبدالعزیز خان بکتابت مشغول بود 
اما چنانکه قاضی نورائّه میگوید هیچ وقت از 
آقامت در بخارا خوشدل نود و پیوسته از 
گرفتاری خود در آنجا می‌نالید قطعة ذیل که 
بیار مشهور شده و آن را میرعلی در همین 
ایام گفته و بخطی بار زیا نوشته حا کی‌این 
حالت اوست: 


کاتب‌السلطان. ۱۷۹۰۱ 








قطعه مذهب مرصع منقش. به قلم دودانک و کتابت. رقم «میرعلی» 
(به نقل از فهرست نمایشگاه خطوط خوش نستعلیق کتابخانة ملی ص ۳۱) 


عمری از مشق دو تا بود قدم همچون چنگ ! 
تاکه خط من درویش آ بدن قانون شد 
طالب من همه شاهان جهانند و مرا 

چون گدایان آ جگر از بهر معیشت خون شد؟ 
سوخت از غصه درونم چکنم چون سازم 

که مرا ست از این شهر ره بیرون شد. 

این قطعة سه بیتی که رقم آخر أن «الفقیر 
الحقير المذنب میرعلی الکاتب غفرفهذنوبه و 
سترعیوبه فی سنة ٩۳۴‏ ببلدة بخارا» است 
بخط میرعلی در مرقع گلشن باقی است. از 
قطعات دیگری که در همین مرقع گلشن بخط 
میرعلی هت قطعه‌ای است از او در تاریخ 
بنای مدرسه‌ای در بخارا بتوسط میرعرب که 


۲ تاریخ بنای آن است بشرح ذیل: 
میرعرب قطب زمان غوث دهر 

ساخت چنین مدرسه‌ای بوالعجب 

«مدرسة عالی هیر عراب = ۲ ,»٩۳‏ 

در مرقع گلشن قطعات متعددی است به خط 
میرعلی فارسی و ترکی که بعضی از انها 
تاریخ کتابت و نام شهری که میر علی آنها را 
در آنجا توشته (فقط بخارا) هست و آنها را 
میرعلی با میرعلی کاتبالس اطانی يا 
علیالکاتب یا فقیر مبرعلی یا نقر علی رقم 
نموده و مؤخرتری آنها از جهت تاریخ 
قطعه‌ای است با این رقم: 


کنبه المبد المذنب الفقیر سیرعلی الک اتب 
السلطانی غفراله ذنوبه فى شهور سنة شمان و 
اربعین و تسعمائه ببلدة پخارا» 

آخرین نسخه‌ای که از لحاظ تاریخ کتابت. 
نگارنده از آن اطلاع دارد رسالةٌ کوچک صد 
پند لقمان است معلق بکتابخانة گلستان با این 
رقم: « كته العبد المذنب میرعلی غفراله ذنوبه 
ربیعالاول سنذ ۹۵۰» وازاینجا مسلم می‌شود 
که میرعلی تا اوایل سال ۹۵۰ ملماً در 
حیات بوده است. تاریخ فوت او را باختلاف 
در 2۹۲۵ و ۶۹۴۰و ۹۵1 و ۹۵۷و ۹۹۶۶ 
نوشته‌اند. 

۵و ۹۴۰ بدلایلی که در فوق گذشت و 
شهادت نوشته‌های تاریخ داری که از او بافی 
است بکلی مردود است. ۹۵۱ نیز نباید صحیح 
باشد زیرا که سام میرزا در تحفة سامی که 
در ۹۵۷ تألیف شده در باب میرعلی چنین 
می‌نویسد که: «میگویند که در این وقت 
باصره‌اش ضعفی پیدا کرده...» و مفهوم این 
معنی ظاهرا آن است که در ٩۵۷‏ میرعلی 
هنوز حیات داشته فقط باصره‌اش ضعفی پیدا 
کرده بوده است. بنابراین میرعلی بایستی در 
۷ یا ٩۶۶‏ وفات کرده باشد و ۱۹۶۶گرچه 
قدری دور مینماید ولی محال نیست. 

جنانکة ادر حافیه خهار هتفه یاد ار 
شده‌ایم کلیةٌ منابعی که از میرعلی هروی 
ذ کری‌کرده‌اند در نقل آن قطعة معروف او این 
بت را اضافه دارند: 

این بلا بر سرم از حن خط آمد امروز 

وه که خط سلسلهة پای من مجنون شد 
چنانکه در عکس خط میرعلی مشاهده 
میشود "' این بیت نیست یا آن را دیگران 
افزوده‌اند و یا آنکه در قطعات دیگری که 
میرعلی مشق کرده آن را خود افزوده است. به 


۱ -در خط و خطاطان و سایر منابعی که این 
قطعه رانقل کرده‌اند این مصرع چنین است: 
پشتم از مشق دو تا گشت و قدم همچون چنگ. 
۲-در این متابع: ابیچاره؛ بجای «درویش!. 
۳-ایضا در این منابع: «در بخارا» بجای: اچرن 
گدایان». 

۴-در منابع مذکور این بیت اضافه است» 

این بلا بر سرم از حن حظ آمد امروز 

وه که خط ملله پای من مجنرن شد. 

۵ -شاهد صادق. 

۶- تذکرءالخطاطین لاهیجی. ۱ 

۷- ریو در فهرست نخ فارسی موزه بریتانیا 
ج۲ص ١‏ بقل از ازدارن. 

۸-ریو در فهرست نسخ فارسی موز؛ بریتانیا 
ج ۲ ص ۵۳۱ بنقل از ازدارن. ۱ 
-٩‏ خط و حطاطان ص ۲۱۰. 

۰ - در مجلۀ یادگار عکس اين قطعۂ ميرعلى 
کلیشه شده است که نقل آن در این کاب مر 


نگردید. 


۲ کاتب‌السلطان. 


هرحال باید دانست که «ریو» مولف فاضل 


فهرست نسخ فارسی در موز؛ بریتانا در ر 


تقریر احوال میرعلی از مشاهد؛ مصراع دوم 
این بیت گرفتار سهو عجیبی شده به این معنی 
که از ملاحظ: «وه که خط سللۀ پای من 
مجلون شد» چنین استناط کرده است که 
تخلص میرعلی در شعر «فجنون» بوده و بر 
اثر همین استنباط خطا میرعلی هروی را 
همان میرعلی مجنون هروی معروف به 
مجنون چپ‌نویس پر کمال‌لدین رفیقی 
يكي دانسته و تحجب میکندکه چرا خواندسر 
در حییب‌السیر مولانا مجنون پر کمال‌الدین 
رفیقی را در جزء شعرا و خطاطان عهد سلطان 
حسین بایقرا آورده و میرعلی کاتب را که 
بعقیده او همان مجنون هروی است علیحده 
در عداد نستعلیق ویسان عهد شاه اسماعیل 
ذکرکرده و این دو تن را یکی نشمرده است. 
الحه حق با مولف حبیب‌السیر است چه 
میرعلی مجنون هروی چپ نویس که در 
۱ ه.ق. وفات کرده | گرچه به امیر علی 
هروی استاد نتعلیق همشهری و هم‌اسم و 
معاصر و مانند او نتعلیق نویس و شاعر 
است لکن بکلی شخصی است غیراو و 
گ دنه از خوان‌دمیر دیگکران همانند 
مر علیشیر در مجالس‌النفایس و سام‌میرزا 
در تحفهٌ سامی و لاهیجی در تذکرةالخطاطین 
همه شرح حالی جدا گانه از او نوشته‌اند. سام 
میرزا در حق او میئوید: 

«از خوش‌طبعان هرات است و در خط چپ 
بی بدل بود و خط دیگر اختراع کرده بود و آن 
را توأمان نام نهاده بود وصورت آن خط چنان 
بود که در دو صورت خط در او خوانا بود؛ 
توأمان مخترع مجنون شد 

کز قلم چهره گائها کرد 

تا شدم مخترع و صورتکش 

خطکم صورتکی پید اکرد 

رسالة نظمی باسم من در بحر لیلی و مجنون 
بسته بود و در قاعدة خنطی او تعریف 
چگونگی قلم و سیاهی و رنگ کردن کاغذ و 
مایتفق بهادررنگ کردن کاغذ. از آنها بیتی 
بخاطر بود نوشته شد: 

رنگی که صفای خط در آنست 

از آب حنا و زعفرانست. 

این دو مطلع از اوست؛ 

«بیوفا بودی از اول من ترا نشناختم 

حیف از این عمری که در پای تو ضايع ساختم. 
ایضا؛ 

فیروزة سپهر در انگشترین تست 

روی زمین تمام بزیر نگین تست '. 
لاهیجی در تذکرةالضطاطین پس از ذ کر 
کمال‌الدین محمود رفیقی هروی که مردی 
خوشنویس و لطیف‌طبم و شاعر بود گوید کد: 


«مجنون چپ نویس پر رفیقی میباشد از 
جمله نویسندگان مقرر دارالسلطة هرات بوده 
و نتعلیق را پا مزه و پخته مینوشت. خطی از 
خود اختراع کرده بود که از کلمات او صورت 
انانی یا حیوانی بهم میرسید از جمله این 
مصراع را که: «نرخ شکر و قند هکت از 
شکرستان» از دو طرف نوشته بود به صورت 
سر چهارآدمی که بر زیر هم بوده باشد و در 
نهایت امیاز صورت و خط بود و در شعر 
مجنون تخلص مینمود, کتاب ناز و نیاز از 
اوست, لیلی و مجنونی هم به اسم سام‌میرزای 
صفوی موشح ساخته و گفته و در مدح شاه 
طهماسب بزرگ قصاید بیار و رساله‌ای در 
تعلیم آداب خط بتفصیل دارد»۳ 

اينک شرحی که خواندمیر از او در 
EE‏ شون چبآنوین 
هروی ولد مولائا کمال‌الاین محمود رفیقی 
است که بحسن خط ولطف طبع انصاف 
داشت و مولانا مجتون بغایت درویش وش و 
فانی مشرب است و اشعارش سلیی و هموار 
اتفاق میافتد» سپس همان دو شعری راکه از 
تحفة سامی نقل کردیم به نام او می‌آورد. 

امیر علیشیر او را مشهدی میخواند و میگوید 
که: «خوش‌طبم بود و از حسن خط حسن 
حظ داشت و خط باژگونه را نیکو مینوشت 
چنانکه همه کس از آن تعجب مینمود و این 
مطلع از اوست: 

بوعظ میروم و زار زار میگریم 

بدین بهانه ز هجران بار میگریم.» 

مجنون چپ نویس هروی چنانکه نقل کردیم 
درفن تعلیم خط کتبی داشته از جمله 
منظومه‌ایسیت بنام «رسم‌الخط» که شعر 
ابتدای ان ایسست: 

بیا ای خامه انشای رقم کن 

بنام کاتب لوح و قلم کن 

و تاریخ آن اینست؛: 

چو از رسم خطش تاریخ دادم 

از آنش نام رسم‌الخط نهادم. 

که‌با ٩۰٩‏ برابر میشود و آن را مجنون بتام 
«سسلطان مسظقر» که «گلی از گلبن 
چنگیزخانی» بود و ظاهراً غرضش یکی از 
شاهزادگان ازبكية ماوراءالهر است منظوم 
ساخته. دیگر رسال «خط و سواد» و رساله‌ای 
دیگر بنام «وضم نخ و تعلیق» و انتساب این 
رسالة سوم به او مسلم نیست آ. وفات مجتون 
هروی بال ۹۵۱ واقع شده* و کسانی که 
۱ را سال فوت میرعلی هروی معروف 
دانمهه‌اند ظاهرا به همین علت خلط نام و 
نشان او با مجتون هروی پوده است. 

به شرحی که سابقاً اشاره کردیم عبیدخان 
ازبک در موقعی که به سال ٩۳۵‏ میرعلی 
هروی و جمعی دیگر از هنرمندان و فضلای 


کاتب‌السلطان. 


هرات را به قهر به بخارا فرستاد از جمله 
خواجه اسحاق شهابی سیاوشانی کلانتر 
هرات را نیز با زن و فرزند به آن شهر روانه 
نمود. خواجه اسحاق پسری داشت 
محمودنام. پدر او را در پخارا بتعلیم خط نزد 
میرعلی واداشت و محمود سیاوشانی بزودی 
چنان در تحریر نتعلیق مخصوصاً در تقلید 
خط و نقل خطوط اساتید و شبیه‌سازی 
مهارت یافت که کمتر کی میتواننت 
خطوط او را از خطوط استادان فن تمیز دهد 
«و در خدمت میرخط را بجانی رساند که 
بعضی خط او را ترجیح میدادند و هیر 
میفرموده شا گردی پیدا کرده‌ام که از من بهتر 
مینویسد وقتی میرعلی از او رنجید و ایين 
قطعه را در حق او گفت: 

خواجه محمود | گرچه یک چندی 

بود شا گرداین حقیر فقیر 

یاد دادم به او ز قلت عقل 

هرچه دانتم از قلیل و کثیر 

بهر تعلیم او دلم خون شد 

تا خطش یافت صورت تحریر 

در حق او نرفت تقصیری 

لیکن ار هم نمیکند تقصیر 

هرچه خود مینویسد از بد و نیک 

جمله را میکند بنام حقیر ۴ 

« گویند خواجه محمود این قطعه را شید و 
گفت مولانا نیک و بد را غلط گفته من آنچه 
بد می‌نویسم پنام او می‌کنم. اگرچه واقعی 
باشد. 

هر جد ورت ایو قرافت داز دا 
نهایت مر تبه بی‌ادییست "». 

اگرچه میرعلی هروی شا گردان متعدد داشخه 
ولی مشهورترین تعلیم یافتگان او یکی همین 
خواجه محمود شهابی است دیگری مر سید 
احمد مشهدی معروف باحمد شمع ریز. 
صاحب عالم‌ارای عباسی در باب این دو 
شاگردمیرعلی چنین مینویسد: «و سر آمد 
خوشنویسان عصر باعقاد اهل هرات و 
جسمهور مردم خراسان و عراق مولاتا 
محمودین اسحاق سیاوشانی است و ثانی 
احمد شمع ریز که هر دو شا گردان بيواسطة 


۱ - تحفه سامی ص ۸۵-۸۴ 

۲ - تذکرةالخطاطین (نسخذخطی نگارنده). 
۳-ج ۲جزء سوم ص 0۰ 

۴-برای شرح این سه رساله رجوع کید 
بفهرست نخ قارمی موز؛ بریتانیا از ریر ص 
۵۳۲-۳۱ج ۲. 

۵- دانشمندان آذربایجان مرحوم تربیت ص 
1۹۷ 

۶ - مجالن‌الس مین و خط و حطاطان و 
عالم آرای عباسی و تذکرةالخطاطین. 

۷-عالم رای عباسی ص ۱۲۵ 


کاتب‌السلطان. 


کاتب‌السلطان. ۱۷۹۰۳ 





مولانا مر علی‌اند. 

در آن عصر کی نستعلیق را به نزا کت و اندام 
مولانا سحمود ننوشت و اهل هرات خط 
میر سید احمد را بهتر میدانند و اعتقادشان أن 
ات که جناب مولانا او را رخصت داده بود 
که قطعه‌ای بنام مولانا پتوسد اما اهل مشهد 
این معنی را ملم نمیدارند... و میرسید احمد 
را بهتر از او میشمارند الق جناب مير از 
خوشنویسان بی بدل و قطعه‌نویس بی‌قریته 
بود و در عراق بلکه تمامی آفاق شهرت تمام 
داشت و اصحاب خط را اعتقاد تمام در او. 
قطعة او را به اطراف و | کناف عالم خصوصاً 
هند و ماوراء‌النهر و روم میبرند. و جمعی کثیر 
شاگردی‌او کرده از او فیض یافتند اما در أخر 
تفیر روش داده تصرفات نمود که پسندیده 
طبع ارباب تمیز نبود»" از این دو شا گرد 
میرعلی هروی صاحب تذكرةالخطاطن 
خواجه محمودین اسحاق شهابی بسیاوشانی 
را چنین معرفی مینماید: «خواجه بعد از چند 
مدت که در آنجا (یعنی بخارا) بسر برد دلگیر 
شده به امّالبلاد بلخ آمد و در آنجاساکن‌گردید 
و جمعیت زیاد بهم رسانید احتیاج به کتابت و 
قطعه‌نویسی نداشت لکن با سلاطین مصاحب 
بود و ساز آرغنون را یکو مینواخت و بیشتر 
از لهو و لعب مبلافید. هر کی به دیدن أو 
میرفت قطعه‌ای از خط خود به او تکلیف 
میکرد این بیت از اوست که در قطعه‌ها بیار 
نوشته: 

بود این مشق محمود شهابی 

که منلش در جهان هرگز نیابی. 

وفات این خواجه محمود در هرات اتفاق 
افتاد ولی سال فوتش به دست نیست. اما 
میراحمد حسیی مشهدی که پدرش در 
خدمت استانةٌ رضویه بخدمت شمع ریزی 
اختفال داشته و به همین جهت هم باحمد شمع 
ریز مشهور شد سرآمد شا گردان میرعلی 
هروی است و او پس از آنکه عبدالهخان 
میرعلی را به بخارا برد با باس مبدل و پای 
پیاده از هرات خود را به پاتخت ازیکان 
رساند تادر خدمت میرعلی نکمیل خط کد و 
به همین قصد مدتی در کتابخانة عبیدالّه خان 
پیش استاد بر برد تا آنکه خود استاد شد و 
بخدمت شاه طهماسب اول پیوست و مال و 
منال بار یافت و چون این شاه بعللی نبت 
به او بی‌لطف شد خدمت والی مازندران را 
اختیار نمود و پس از فوت شاه طهماسب در 
قزوین خدمت شاء اسماعیل انی رادرک 
نمود سپس به مازندران ببرگشت و در آنجا 
بال ۹۸۶ فوت کرد. مير معز کاشی که خنود 
نیز از ضوشنویسان مشهور است در ماده 
تاریخ فوت میرسید احمد مشهدی و مولانا 
محمد حسین تبریزی که او نیز از استادان 


ملم نستعلیق بوده و با امیراحمد در یک چرادو چشم تو درد آمده‌ست و هم درمان 


سال فوت کرده گوید: 

OT 
مزید بقظ خط سيد احمد مخهد‎ 
که دست قدرتش از روی خط گشود نقاب‎ 
وحید دهر محمدحین تبریزی‎ 
که‌از سحاب قلم میفشاند در خوشاب‎ 
ز رشحۀ قلم مشکبار اين هر دو‎ 
چو شد صحائف افاق جمله زینت یاب‎ 
ز حا کمی‌که بود عامل دفاتر عمر‎ 
رسد حکم نویندة اجل بشتاب‎ 
قلم کشید بر اوراق عمر این هر دو‎ 
برات زندگی هر دو را تمود خراب‎ 
معرّی از پی تاریخ شد بفکر شبی‎ 
در این خیال چو خوابش ربود دید بخواب‎ 
که‌اين دو کاتب قدرت نویس را تاریخ‎ 
۸۶ نوشت کاتب تقدیر: «قبله‌الکتاب‎ 
میرعلی هروی مثل هر هنرمند دیگری که‎ 
طرف اقبال و توجه عمومی گردد مود‎ 
خویش نیز قرار گرفته و ايشان به تعریض و‎ 
آزار او بعضی شعرها ساخته و نسبت به او‎ 
زبان‌درازیهائی کرده‌اند از ان چمله قاسم‌بن‎ 
شادیشاه از خوشنویان خراسان (متوفی‎ 
ایست که در باب میرعلی هروی‎ )٩۰۵ سال‎ 
این قطعه راسروده:‎ 
گران کاتب که دارد دعری خط‎ 
هوای خودپندی برده هوخشش‎ 
از آن رو خط او اصلی ندارد‎ 
مبرعلی در جواب او این قطعه را مبگوید و‎ 
اشاره میکند به اين که قاسم شادیشاه جز تقل‎ 
خط دیگران هنری ندارد:‎ 
پر ناقبول شادیشاه‎ 
چوو ندر اون وگو ات‎ 
خط بی نقل او نباشد خوب‎ 
." اگرآن نقل میکند خوبت‎ 
بیرعلی هروی علاوه بر استادی در خط‎ 
نستعلیق چنانکه مترجمین احوال او نوشته‌اند‎ 
در تصوف و انشا و فن معمی نیز مهارتی‎ 
داشته و تذکره‌نویسان از او قطعاتی بالنسبه‎ 
او این چند قطعه مشهور است:‎ 
چهل سال عمرم بخط شد تلف‎ 
سر زلف خط نامد اسان به کف‎ 
ز مقر دمی هر که فارغ ن* دنت‎ 
چو رنگ حنا رفت ی خطثر زر دست.:‎ 

% 

اگرنگشت دل من تنور آتش عشق 
چراز دید؛ من خاست دمبدم طوفان 
اگرنه چشم من ابر است و چهر: تو چو گل 
چراز گریۀ من آن همی شود خندان 
اگرنه یزدان درمان و درد از تو سرشت 


اگرنه هت نشان از دهان تو سخنت 
چرا به بی‌سخنی باشدت نهفته دهان 
گرنه غالیه‌دان آمد آن دهان چو قند 
چراز غالیه دارد بگرد خویش نشان 
اگرنه هست اثر برمیان تو کمرت 
چرا چو بی کمری تایدت پدید میان 
اگرنباشد ایمان نهفته اندر کفر 
چرا نهفته رخ تو بکفر در ایمان ‏ 

ود 
ای که در وادی خط صرف کنی نقد حیات 
بشنو این نکته و چون من بنشین فارغ بال 
پنج چیز است که تا جمع نگردد با هم 
هت خطاط شدن نزد خرد امر محال 
دقت طبع و وقوفی ز خط و قوت دست 
طاقت محنت و اساب کتابت بکمال 
گر ال بنج کی ردنت ضوری امل 
ندهد فایده گر سعی نمائی اد بالگ 
وفات میرعلی در بخارا اتفاق افتاده و مقبرة او 
در فتح آباد بخارا جنب مزار سیف‌الداین 
باخرزی قرار داشته است *. 
این قطعه نیز بخط میرعلی هروی در مرقع 
گلشن هت و ظاهرا از خود اوست: 
هنوز آنچنان هستم از لطف حق 
که‌باطل نگردانم الحق ورق 
چو پیشینیان گر مسلم نیم 
ز اشباه و اقران ولی کم نیم 
در این عصر جز دشمن ہی خرد 
نمانده‌ست بر خطم انگشت رد 
چو حرفم برآید درست از قلم 
مرا از همه حرف گیران چه غم. 

« کنبه مير علی الکالب». 
مسیرعلی در آداب مشق و تعلیم خط 
نوشته‌هانی داشته از ان جمله است رسالهة 
«مداد الخطوط» که در جلد دوم تذکرة 
الخطاطین میرزای سنگلاخ بطبع رسیده 
است..(مجله یادگار سال اول شمار؛ ۳ صص 
۷ - ۳۱). نیز رجوع شود به ص ۳و ۴ از 
فهرست نمایشگاه خطوط خوش نسعلیق 
کتابخانة ملی. 
کاتبالسلطان. (تِ ی سش] (اخ) (یا 
کاتب‌السلطانی) مر محمد شریف» خواهرزادۂ 
میرعبدالله است و میرعبداله او را پجای فرزند 
تربیت کرده. هنگام مرگ او را جانشین خود 


۱-عالم آراص ۲۱۵. 

۲-نذکرة تقی‌الّین در شرح حال مير معز 
کاشی (نسخة خطی نگارنده)۔ 

۳-خط و خطاطان صص ۰۲۱۱-۲۱۰ 

۴-خط و خطاطان ص ۲۱۰. 

۵-خط و خطاطان ص ۲۱۱. 

۶ -مجالس‌المژهنین (در شرح حال میرعلی). 


۴ کاتب‌المحجوب. 


کاتب بغدادی. 





ساخته بود. وی با وجود کمالات اروا گزیده 
و از خطاطی اعاشه میکرد. سال وفاتش در 


مرآتالعالم ۱۰۵۴ ذ کر شده که البته سهو و / 


لااقل تا چهارسال بعد که تاریخ تحریر این 
قطعات ات حیات داشته است. (فهرست 
نمایشگاء خطوط خوش ن تليق کتابخانة 
ملی ص؟). 

کاتبالمحجوب. ات بل م] ((خ) 
عنوانی که ینی‌انطرابلسی «جرجی» از 
نویسندگان مجله المباحث در طرابلس. در 
ترجمة تاريخ التمدن الحدیث تألیف شارل 
ستیوبس بخود داده است. تاریخ حرب فرشا 
و المانياء تاريخ سوریا, عجائب البحر و 
محاصيلةاتجارية. (ممجم المطوعات ج 
ستون ۱۵۳۸و ۱۹۵۴). 

کاتب‌الوالی. ات بُل] (ع1مرکب) در 
اصطلاح درایه از الفاظ قدح و ذم است. 

کاتبالوحی. ات بل وَحْیْ)(ع ص 
مرکب, | مرکب) کاتب وحی. رجوع به کاتب 
وحی شود؛ ۲ 

کانب‌الوحی‌گل به اب حیات 

به شفایق بخون نوشته برات. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید دستگردی ص ۳۱۷). 
|| (إخ) لقب رجالی زیدین ثابت است. (ريحانة 
الادپ ج٣‏ ص ۳۲۵). 

کاتب الھی. [ت۷۱]((خ)مسیرزا 
محمدشفیع وصال شیرازی. رجوع به وصال 
شیرازی شود. 

کاتب بستبی. [تِ ب بٌ] ((خ) علی‌بن 
مسحمدین حجسین‌بن یوسقین محمدین 
عبدالعزیز معروف به ابوالفتح بتی. رجوع به 
ابوالفتح تى در همین لغت‌نامه و ريحانة 
الادب ج ۳ ص ۳۳۰ شود. 

کاتب بغدادی.(ت ب با (خ) 
حسین‌بن احمدبن حجاج پا احمدبن محمدین 
جعفربن حجاج شیعی امامی کاتب بغدادی 
نیلی مکنی به ابوعبداله معروف به ابن 
الحجاج, ادیبی است فاضل و شاعری ماهر و 
با سیدمرتضی و سید رضی معاصر و در عهد 
دیالمه از ! کابر و از شعرای صمیمی اهل یت 
رسالت (ص) و اشعارش طبیعی و خالی از 
تصنع و کلفت بوده و گویند که ابن‌الحجاج و 
امروالقیس در فن شاعری در یک درجه بوده 
و هر یک مخترع طریق خاصی بود‌اند و 
نای ندارند و ابن الحجاج در هجو اعداء دین 
هم اشعاری گقه ولکن غالب اشعارش در 
هزل و مطایبه بوده و در جد نیز اشعار بسیاری 
دارد. روزی بحب دعوت بهمراهی جمعی 
مهمان رفته و احضار غذا در خانة میزبان 
قدری دیر شد پس این‌الحجاج این دو شعر را 
انشاء نمود: 

یا ذاهباً فی داره جائا 


من غير معنى لاولا فائدة 

قد جن اضیافک من جوعهم 

فاقرء علهم سورةالمائدة. 

و قصيده فائه او که هشت اندر هشت وبه 
شصت و چهار بيت مشتمل و در سدح 
حضرت امیرالمومنین (ع) سروده مشهور و از 
لطائف قصائد بوده و بعضی از ابیات آن را 
محض تبرک و تیمن زینت بخش اوراق 
می‌نماید: 

یا صاحب القبة ابیضا علی‌النجف 

من زار قبرک و استشفی لدیک شفی 

زوروا اباالحسن الهادی لعلکم 

تحظون بالاجر و الاقبال والزلف 

ملا واسم سعیا حوله وطف 

تأمل الباب تلقا وجهه فقف 

و قل سلام ماله السلام على 

اهل اللام و اهل العلم و الشرف 

انی ایتک یا مولای من بلدی 

مستمکا من حبال الحق بالطرف 

راج بانک یا مولای تشفع لی 

و تسقنی من رحیق شافی اللهف 

لانک العروةالو ثقی فمن علقت 

بها یداه فلن یشقی و لم یخف 

و اتک الایةالکبری التی ظهرت 

للعارفین بانواع من‌الطرف 

وقصةالطاثر المشوی عن انس 

تخیر بما نصه المختار من شرف 

لاقدس اله قوماً قال قائلهم 

بخ بخ لک من فضل و من شرف 

محمد بمقال منه غیر خفی 

عاقوک و اطرحوا قول‌النبی و لم 

یمنعهم قوله هذا قوله هذا اخی خلفی 

هذا ولتکم بعدی فمن علقت 

به یداه فلن یخشی و لم یخف. 

تا آنکه عنان قلم رابه طرف ابن سکره 
منافرت جریر و فرزدق معروف است معطوف 
داشته و گوید: 

قل لابن سکرة ذی‌البخل و الخرف 

عن ابن حجاج قولا غير منحرف 

يا ابن البغايا الزوانى العاهرات و من 

تا آنکه در آخر قصیده گوید: 

بحب حیدرة‌الکرار مفتخری 

به شرفت و هذا متهی شرفی. 

و یک مجلد از دیوان ابن الحجاج که حاوی 
قصائد دالیه و رائیة او است در موزة بریتانیا 
موجود است و بعضی گوید دیوان این‌السجاج 
حسین ده مجلد بوده و سیدرضی ان را 


منتخب کرده و «الحسن من شمر الحسین» 
نامیده و بدیع‌اسطرلابی هم آن دیوان را به 
یکصد و چهل و یک باب که هر بابی در یکی 
از فتون شعریه است مرتب نموده و آن را 
درءالتاج فی شعر اپن‌الحجاج نام کرده است و 
نسخه ان در پاریس است. باری از نوادر 
قضایا که در روضات‌الجات از کاب 
درالنضید سدجلیل‌القدر زین‌الدين علىبن 
عبدالحمد نجفی حین صاحب کتاب 
الانوارالمضية نقل کرده و دليل غایت جلالت 
و تقرب ابن‌الحجاج نزد خانواد؛ عصمت (ع) 
میباشد ان که: پس از آنکه سلطان مسعودین 
بویه دیلمی در نجف حصار صحن مقدس 
مرتضوی (ع) را بنا نهاد و از تعمیرات قبة 
مبارکه فراغت یافت داخل حرم مبارک شد و 
با کمال ادب نشت و در آن حال ابن‌الحجاج 
در مقابلش دم در مبارک حرم ایستاد و شروع 
بخواندن همین قصيدء فائیه کرد تا به هجویات 
بعضی از معاندین که در ضمن قصیده بوده 
رسید» پس سیدمرتضی که نیز حاضر بود در 
غلظت شد و از خواندن آتها در حضور مبارک 
حضرت امیرالمژمنین (ع) صریحاً نهی فرمود. 
این الحجاج نیز در همان جا قطم کلام نمود و 
شب ان حضرت را در خواب دید که تبلیت 
خاطرش داد و فرمود دلتنگ ماش که 
سیدمر تضی را امر کردیم برای اعتذار بخانة تو 
آید و تو استقبالش مکن که او بتو وارد شود. 
تصادفاً همان شب سید نیز حطرت رسالت 
(ص) و ائم اطهار (ع) را در خواب دید و 
سلام داد ولکن توجهی ندید و از این جهت 
افسرده شد و عرض نمود که ای موالی من, من 
بنده و فرزند شما هستم بچه سبب سزاوار این 
عدم توجه شده‌ام؟ فرمودند محض بجهت 
شکستن خاطر شاعر ما این‌الحجاج, اینک 
بمنزلش برو و اعتذار نما و نزد ابن بویه‌اش پبر 
و خاطر ابن بویه را نیز از عنایتی که دربارة 
وی دارم مستحضر گردان. پس سید از 
خواب بیدار شد و حسب‌الامر دردم برخاست 
و رفت و در حجرة ابن‌الحجاج را زد. ہس 
این‌الحجاج او را بخواند که يا سیدی همان 
کسی که ترا نزد من فرستاده مرا نیز امر کرده 
است که استقبالت نکنم. سید گفت بلی اطاعت 
امر ایشان واجپ امست. پس سید وارد شد و - 
اعتذار نمود و او را پیش أبن بویه برده و قصف 
خوابی را که دیده بودند بدو نقل کردند و 
مشمول انعام وی گردیده و به امر ار همان 
قصیده را از اول تا آخر فروخواند. باری 
ابن‌الحجاج روز سه‌شببة بيست و هفتم 
جمادی‌ال" خر سال ۳۹۱« .ق.در شهر نیل ہین 
بغداد و کوفه وفات یافت و به وصیت خودش 
جنازه‌اش به بغداد نقل و در سمت پایین پای 
حضرت امام موسی‌بن جعفر (ع) دفن و بر قبر 


کاتب بغدادی. 


کاتب جرجرائی. ۱۷۹۰۵ 





او نوشتند: و كلهم باسط ذراعیه بالوصید ‏ و 
سیدرضی قصیده‌ای در مر ئیه‌اش انشاء نموده 
است (از ريسحانة الادب ج۲ ص ۳۳۰ و ج۵ 
ص ۲-۳۰۳ ۰ و نیز رجوع شود به ابن 
حجاج اپوعبدالله حسین‌بن احمدین محمدبن 
ج عفر در همين لقت‌نامه و کتاب 
روضات‌الجنات (ص۲۳۹) و هديةالاحباب 
(ص ۵۴) و تاریخ ابن خلکان (ج ۱ص ۱۷۰) و 
معجمالادباء (ج٩‏ صض۲۰۶) و مسجالس 
المومنین (ص۲۲۸). 
کاتب بغدادی. ات ب با ال 
قدامةین جعفرین قدامة مکنی به ابوالفرج از 
مشاهیر شعرا و ادبا و فصحا و بلغا و فضلای 
فلاسفة اوائل قرن چهارم هجرت و بخصوص 
در منطق مشار بالبنان و در بلاغت بی‌بدل و 
وحید زمان خود و در بدایت حال نصرانی 
مذهب بود و به دست هفدهمین خلیفة عباسی 
مکتفی باله ۲۸۹ - ۲۹۵ «.ق. بشرف اسلام 
مشرف و در عهد دولت عباسیه بمقامات عالی 
رسید. از تألیفات او است: 

۱ - تریاق‌الفکر (از کشف‌الظنون) یا دریاق 
الفکر (از معجمالادباء) و تریاق با دریاق 
دوائی است دافع سمومات که از اجزای 
بسیاری که گویند هفتاد و دو جزء است 
ترکیب یافته. 

۲ - جلاءالحزن. 

۳ - الخراج که کتابی است خوب و هر آنچه 
راکه محتاج اله کاتب است حاوی است و در 
لیدن چاپ شده است. 

۴ - زهرالریم فی‌الاخبار. 

۵- ال ياسة. 

۶ - صابون الغم (از معجم‌الادباء) يا صابون 
الفم (از کشف‌الظنون). 

۷-صرف الهم 

۸ - صناعةالجدل 

٩‏ - نرهةالقلوب و زادالمسافر 

۰ - نقدالشعر فی‌البدیع که حاوی يست نوع 
از محنات بدیعیه بوده و معاصر او ابن‌المعتز 
واضع علم بدیم هفده نوع از آنها راجمع کرده 
و در هفت نوع هر دو متفق و سیزده نوع دیگر 
قدامه متفرد و مجموع آنها بالغ به سی نوع 
بوده و دیگر ادبا در تألیف و گردآوری 
محنات بدیعیه بعد از ایشان بدیشان تبعیت 
کردندو موافق آنچه در شرح حال صفی‌الدین 
حلی مذکور است تا صد و پتجاه بلکه بیشتر 
از آنها را بقید بیان آورده‌اند. 

۱ - نقدالنش که یک نسخة خطی آن در 
اسکوریال موجود است و این هر دو کتاب 
آخری در اسلامپول چاپ شده. 

و در اعیان‌الشیعه و بعض موارد دیگر تشیم 
قدامة مصرح است و به همین کتاب آخری نیز 
استظهار کرده‌اند. وفات قدامه بنوشتة 


کشف‌الظون در ذیل لفت تزهةالقلوب بسال 
(۳۱۰ه.ق.)بوده ولی مسوافق آنچه در 
معجم‌الادیاء از ایوحیان نقل شده وی در سال 
سیصدوبیست هنوز در قید حیات بوده است. 
نیز از ابن الجوزی نقل کرده که وفات قدامه 
بسال (۳۳۷ ه.ق.) اتفاق اقاده است و بعد از 
این نقل گوید که ابن‌الجوزی کر اخلط 
بوده و اعتمادی به متفردات او ندارم. 
نا گفته نماند در معجم‌الادباء از بمض اهل ادب 
نقل شده که قدامة کاتب ال‌بویه بوده و او را در 
این قول بجهالت نت داده است بدلیل اینکه 
قدامه قدیم العهد بوده و زمان ثعلب و مبرد و 
ابن قتبه و نظاثر ایشان را دریافته است. 
نگارنده گوید (مولف ريحانة الادب): قول این 
بعض استبعادی ندارد و بتصدیق خود ياقوت 
چنانچه مذکور داشتیم قدامه در سال ۳۲۰۱ 
ه.ق.)زنده بوده و شاید چند سال دیگر بعد از 
آن نیز عمر کرده و کاتب آل بویه که اول 
سلطنت ایشان را سال سیصد و بیست و یک 
نوشته‌اند بود باشد و این قول بعض قول 
ابن‌الجوزی را - که بنقل خود ياقوت وفات 
قدامه را سال (۳۳۷ «.ق.)دانسته تأیید 
مینماید. (از ريحانة الادب ج ۳ص ۳۳۱ 
نیز رجوع شود به لفت ابوالقرج ابن‌قدامة در 
همین لفت‌نامه و معجم‌الادبا» (ج ۷ص ۱۳) 
و اداب‌اللفة العربیه (ج ۲ ص ۱۷۲) و بعض 
مواضم الذريعق. 
کاتب بغدادی.(تٍ بپ بَ)] (خ) 
محمدین ابی یعقوب اسحاق الندیم معروف به 
ابن‌النديم. رجوع به همین نام در همین 
لفت‌نامه و ج۳ ص ۳۳۱ ريحانة الادپ شود. 
کاتب بغدادی.(ت ب با (ج) 
محمدبن حسن‌بن محمدبن علی‌بن حسمدون 
کاتب بغدادی که کنیه‌اش ابوالمعالی و لقبش 
کافی‌الکفاة است. از فضلاء و ادبا بوده و کتاب 
تذکر؛ او که در اشعار و نوادر و تاریخ و 
ادبیات است مشهور و در رشت خود بی نظیر 
و در روز سه شنبة یازدهم ذی‌القعدة پاتصد و 
شصت و دو یا هفت از همجرت (۵۶۲ یا ۵۶۷ 
ه.ق) در پفداد در زمان مستنجد بالله سې و 
دومین خلیفه عباسی (۵۵۵ - ۵۵۶ هھ .ق) که 
بجهت بعضی از محتویات کتاب مذکورش 
زندانی بوده درگذشته و در مقابر قریش 
مدفون گردید و خانواده‌اش هم در فضل و 
ریاست مشهور و کتاب مذکور او راگاهی 
تذکر؛ حمدونیه گفته و گاهی تذکرةالادب 
نامیده و گاهی تذکر؛ ابن‌حمدون خوانده‌اند. 
(از ریسحانة الادب ج۳ ص ۳۳۱ و ج۱ 
ص ۱۸۲). و نیز رجوع شود به ابن‌خلکان ج۲ 
ص ۹۶ و الذریعه ج۴ ص ۲۶. 
کاتب بغدادی.(ب ب ب] (لج) 
محمدین همام‌بن نهل یا سهیل کاتب مکنی په 


ابوعلی. رجوع به کاتب اسکافی محمدبن 
همام شود. 

کاتب بلادری. [تِ پ ب ذ] (خ) 
آحمدین یحی‌بن جایرین داود البلاذری. 
رجوع به احمدین یحی ... در همین لخت‌نامه 
و ص ۳۳۲ج ۲ ريحانة الادب شود. 

کاتب‌بن آمیر. [تِ ب ن ا] (اخ) اسر 
کاتب‌بن امیر عمرین امیر غازی قوام‌الدین 
اپوحنیفةالاتقانی. وی در بغداد و دمشق درس 
گفت و سپس به مصر آمد و در جامع ماردانی 
و در صرغتمشیه در اغاز افحاحش بدریی 
پرداخت. او ریس مذهب حنفیه و در فقه و 
لفت و عربیت بارع بود. او راست: شرح 
الهداية و شرح‌الاخیکتی ؤ رسالة فى عدم 
صحةالجمعة فى موضمين من ‌البلد. تولد او در 
ماه شوال سال ۶۸۵ و مرگ او در شوّال سال 
۸ تفای افتاده است. (اخبارالمصر والقاهرة 
ج ۱ص ۲۱۶). 

کاتب‌بن وداعه. ات ب ن ؟] (اخ) 
علاءالدین علی‌بن المظفر الکندی الوداعى. 
یکی از مشاهیر ادبای عرب است و در علم 
حدیث و قرائت هم ید طولی داشت او بال 
۰ ه.ق, متولد و بسال۷۱۰ در بستانیه 
وفات یافت. برای استماع حدیث به سیاحت 
پرداخت و در دمشق اقامت گزید. در نظم و 
نتر مهارت تام داشت وصاحب معلومات 
مبسوط در اخبار و اشعار عرب بود. تألیفی 
مركب از ۵۰ مجلد موسوم به 
«الذکرهالکندیة» دارد. ابن‌خلکان گوید 
نسخه‌ای از این اثر بخط خود او در 
«سماطیه؟» محفوظ میباشد. وی پیرو مذهب 
شیعه بود. (قاموس الاعلام). 

کاب جان. [تِ ب ]((خ)کنایه از حضرت 
باری‌تعالی است جل جلاله. (برهان) 
(آندراج). 

کاتب جرجرالی. اب ب ج ج] الخ 
احمدین محمدین احمدین طرخان کندی 
جرجرائی کاتب منشی از ثقات شيعه که 
صحیم‌الماع بوده و مؤلف کتاب ایمان 
ابیطالب مباشد و معاصر و صدیقش نجاشی 
متوفی بسال ۴۵۰ «.ق.بعد از توصیف او به 
اوصاف مذکوره گوید: به دست شخص 
معروف به ابن‌العباس محض بزعم علوی 
بودن او مقتول گردید و صحیح‌السماع در 
اصطلاح رجالی عبارت از کسی است که فقط 
از ثقه روایت کرده و يا از کی روایت مکند 
که‌او از غیر ثقه روایت نمیکند, و جرجراشی 
به فتح هر دو جیم منوب به شهری جرجرا 
نام است بن واسط و بنداد و از توابع نهروان 
که آنهم مثل | کثر بلاد دیگر نهروان خراب 


۱-فرآن ۰۱۸/۱۸ 


۱۷۳۹۰۶ کاتب حزری. 


کانب چلیی. 





شده. (ریحانة الادب ج ۲ ص ۲۳۲). 
کاتب حزری.[تِ ب ج ر ریی | (اخ) 
نصراله‌بن اپی‌الکرام. رجوع به ابن‌اشیر در 
همین لغت‌نامه وج ۳ص ۳۳۲۲ ريحانة الادب 
شود. 

کاتب جوینی.[ټ ب ج وا (غ) 
حن ‌بن عسلی‌بن ابراهسیم بغدادی 
جوینی‌الاصل خطاط کاتب مشهور مکنی به 
ابوعلی و ملقب په فخرالکتاب» خطش در 
نهایت جودت بود و | کثرک‌ابها راکه در دست 
مردم بوده به اجرت بسیار گران استاخ 
نموده است. در شام از ندمای اتابک زنگی 
بود و بعد از وفات او نزد پسرش نورالدین 
محمود مقرب گردید و عاقیت به مصر رفت و 
اقامت گزید و در سال ۵۸۶ « .ق.در قاهره 
درگذعت. (ریحانة الادب ج ۲ ص ۳۳۲و ج 
۱ص ۰ رجوع شود به ابن‌خلکان چ 
تهران (ج ۱ص ۱۵۸) و ابوعلی حسن‌بن علی 
جوینی کاتب در همین لغت‌نامه. 
کاتب چلبی. [تِ چ ل (اخ) سالی به یک 
آرد: لقب‌الحاج مصطفی‌بن عبداثه مولف 
کف الظطون است. وی یکی از مشاهیر علماء 
عثمانی و فرزند مردی سپاهی است. بسال 
(۱۰۰۰ ه.ق.) در استانبول تولد یافته و نزد 
علمای معروف عصر خود مانند قاضی زاده. 
اعسرج مصطفی, کرد عبداله. محمد ولي 
بتحصل علم و ادب پرداخته اما زی علما را 
در پر تمیکرده است. در ادبیات السنة ثلاثه 
مهارت تامه داشت و علم حدیث و تفسیر و 
منطق را آموخت و از یک استاد خارجی که 
اصلاً از اهالى ه اند و خود از جملة 
شرقشناسان بود و برای تکمیل الس شرقی به 
استانبول آمده و قبول دين اسلام کرده بود 
علوم ریاضی و جفرافیا و فنون دیگر را 
بخوبی فرا گرفت و به درجه‌ای رسید که مایۀ 
افتخار علمانیان گردید و نام خود را در آثار 
بيار مهم و سودمندی که از خویش بادگار 
گذاشت مخلد گردانید. بال ۱۰۳۹ سمت 
عضویت اطاق بازرسی عالی را در باب عالی 
یافت. در عصر ساطان مرادخان رابع در 
سفرهای جنگی همدان و بغداد بهمراه اردوی 
سلطان بود و در ایام قشلاق کردن اردوء بقصد 
ایفای حج بجانب حجاز عزیمت کرد. نیز در 
سفر «روان» حضور داشت و پس از بازگشت 
به استانبول تمام اوقات خود را بمطالعه و 
تألیف منحصر کرد و آثار زیر را پوجود آورد: 
۱ - تقوی‌التاریخ - در تاریخ عمومی که 
اخبار و حوادث گذشته فهرست‌وار از ابتداء 
خلقت تا زمان مولف در آن ذ کرگردیده. 

۲ - فذلکه - در تاریخ عشمانی مشتمل بر 
حوادث چندساله. 

۳ - تحفةالکبار فی‌اسفار البحار - در تاريخ 


كله محاربات بحری دولت عشمانی با سایر 
دول. 

۴ - جهان‌نما - مشتمل بر جفرافیای ممالک 
عشمانی وا کر جهت اسیا, 

۵- کشف‌الطنون عن اسامی‌الکتب والفنون که 
ثری است گرانبها و آن را به زبان عربی تألیف 
کرده‌است. 

وفات چلبی بال ۱۰۶۷ اتفاق افتاده وی 
شخصاً اشتغال بعلم و ادب رابر همه چیز 
ترجیح میداده و بمناسبت مأموریت خود به 
« کاتب‌چلبی» و «حاجی خلیفه» شهرت یافته 
است وک لمة اخیررا اروپائیان بتحریف. 
«حاجی قالقه» کرده‌اند. کلی آثارش مهم و 
قابل توجه است اما کش ف‌الظنون را قابل 
ستایش و تقدیس باید شمرد, زیرا که پیش از 
وی کی چنین اثری نیاورده و او در اين کار 
پیشقدم دیگران گردیده است. هنگام ایجاد 
چاپخانه در کشور (عشمانی), اکثر آثارش را 
بچاپ رسانیدند اما کثف‌الظتون را در مصر و 
اخیراً در اینجا (سقصود ترکیه است) طبع 
کردند.یز در ۱۸۳۵ م. در لپزیک با ترجمة 
لاتینی و فهرستی مفصل در ۶ جلد آن را 
بجاپ رسانده و انتشار داده‌اند. (قاموس 
الاعلام ترکی). 

عباس اقبال مدیر مجله یادگار دربارء کتاب 
کشف الظنون نویسد: 

کتاب بسیار مشهور « کشف‌الظنون عن 
اسامی‌الکتب والفنون» تألیف مصطفی‌بن 
عبدالّه استنبولی معروف به حاجی خلیفه و 
کاتب چلبی متوفی بال ۱۰۶۷ ه. ق .که یکی 
از مهمترین اسباب کار هر محقق و محبعی 
است که در تاریخ و ادبیات ملل اسلامی و 
شرح احوال و آثار نویسندگان وشعرای عرب 
و ایرانی و ترک کار میکند بار اول در فاصلةً 
ساهای ۱۸۳۵و ۱۸۵۸بهت مستشرق 
علامة آلمانی گوستاوفلوگل در هفت جلد با 
ترجه لاتینی در شهر لاییزیک آلصان بطع 
رسیده, بار دوم این کتاپ را در سال ۱۳۷۴ 


ه.ق.در مصر و بار سوم در سال ۲۱ «.ق. 


در استنبول بچاپ رسانده‌اند. چاپ خلوگل از 
دو چاپ مصر و اسول صحیح‌تر و ک‌املتر 
است بخصوص که طابع آن بروش آروپائی در 
طبع این کناب چند نسخه رابا یکدیگر مقابله 
کرد و تمام کتبی را که حاجی خلفه شرح 
نموده نمرة ترتیبی گذاشته و در اخر جلد هفتم 
فهرست کاملی از اعلام ان به دست داده 
بعلاوه در آخر جلد ششم در این چاپ فلوگل 
یکی از ذیلهائی را که دیگران بعدها بر 
کشف‌النلنون نوشته‌اند ینی کتاب اثار نو 
تألف حنیف‌زاده را به چاپ رسانده و در جلد 
هفتم فهرست كتنب مدرسة ازهر و مدرسة 
ابی‌الذهب مصر و کتابخانة رودس را با چند 


فهرست از کتابخانه‌های استانبول گنجانده 
است. 

اما در چاپ مصر که چاپ قدیم استانبول نیز 
از روی آن بعمل آمده علاوه بر اغلاط عدیدة 
کیره در غالب مواضع جای سالهای وفات 
سفید است و ذ کز یک عده کتابی در آنجا آنده 
که زمان تألیف آنها مؤخر بر تاریخ فوت 
حاجی خلیفه مولف كشف‌الظون است. این 
قسمت‌ها الحاقی است و انها را بعضی از 
خوانندگان از ذیلهای دیگران پر کشف‌اللون 
استخراج کرده و در این کتاب داخل نموده‌اند. 
دولت ترکه از سال ۱۹۴۱ م. همت بطبع 
جدیدی از کشف‌الظنون که چاپ چهارم آن 
خواهد بود گماشته و نقشة طابعین این است 
که پس از طبع اصل کتاب سه ذیلی را هم که 
دیگران بعد از حاجی خلیفه بر کشف‌الظنون 
نوشته‌اند بزیور طبع بیارایند. 

تا این تاریخ اصل کاب در دو مجلد بزرگ 
حاوی ۲۰۵۶ ستون (هر دو ستون یک 
صفحه) در سال ۱۹۴۱ و ۱۹۴۳ در استانبول 
در مسطبعهٌ وزارت معارف دولت ترکیه در 
کمال نقاست و دقت و صحت بطبع رسیده و 
کار چاپ ذیلهای آن در چریان است". 

برای آنکه معرفت خوانندگان ما به احصوال 
کتاب کشف‌الظنون و مزلف آن و کیفیت این 
چاپ جدید و ذیلهای آن بیشتر شود مقدمه‌ای 
راکه طابعین آن نوشته‌اند ذیلاً خلاصه 
ميکنيم. نویندگان مقدمة این چاپ جدید 
پس از ذ کرمقدماتی در باب کتبی که مسلمین 
در اقام علوم و اسامی مصنفین به عربى 
تالیف کرده‌اند چنین می‌نویسند: 

«حاجی خلیفه مدت یت سال به کار نوشتن 
کتاب خود مشفول بود و در این کتاب خود 
نزدیک به ۱۵۰۰۰ نام کاب و رساله و قريب 
به ۹۵۰۰ اسم مؤلف را گرد آورده و در باب 
سیصد علم و فن سخن رانده است. چون 
موده خود را پانجام رساند و بر علما عرضه 
داشت همه آن را کاملاً پسندیدند و او را پر آن 
داشتند که کاب را از سواد پیاض آرد و او به 
این کار مشفول شد ولی چون بحرف دال و 
یکلمةً «دروس» رسید مرگش فرار سید و از 
این ماده تا اخر کتاب همچنان پا کنویس 
نشده ماند و به دست شا گرد مؤلف يعن 
جاراله ولی‌الدین افندی که کتابخانه‌ای داشت 
افتاد واو آن را در کتابخانۀ خود حفظ کرد 
چنانکه همچنان امروز باقی است و اگرکسی 


۱ -ذیل مزیور در در مجلد بام ایضاح 
المكتون فىالذيل على کشف‌الظنون عن اسامی 
الکتب و الفنرن در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۲۶۶ در 
استاتبرل چاپ و متشر شده است. (یادداشت 
لغت‌نامه). 


کاتب خراسانی. 


کاتب دست. ۱۷۹۰۷ 





امروز قسمتی را که تا کلمةٌ دروس پا کنویس 
شده با این بقیه که بحالت سواد است ضمیمه 
کندیک دور کتاب کشف‌الظنون کامل به خط 
مصلف اصلی خواهد دید و دو صفحه که در 
این چاپ عکس آنها به دست داده شده یکی 
از قمت پا کنویس شده است دیگری از 
. قسمت موده و هردو چنانکه گفتیم به خط 
مولف اصلی است و از ملاحظة همانها مطالعه 
کننده در خواهد یافت که ما در استخراج 
صحیح عبارت از این سطور و حروف مسوده 
که‌بسیار درهم و برهم است چقدر رنج برده و 
تا چه حد دفت بخرج داده‌ايم. 
امری که باید خاطر خوانندگان را به آن متوجه 
سازیم اینکه از اصل کاب اوراقی در ماد 
علم الفقه و اسامی کتبی که در این رشته تألیف 
شده افتاده بود و فلوگل در چاپ اول برای 
رفع این نقيصه عين عبارت كتاب 
مفتاح‌السعاده را در این خصوص در طبع خود 
گنجانده‌و در دو چاپ مصر و استانبول هم 
همین کار را نموده‌اند لیکن خوشبختانه ما این 
اوراق افتاده را بین کتابهای شيخ علامه 
اسماعیل صائب سنجر مرحوم به دست 
آوردیسم و آن رابتمامی در جای خود 
گذاشتيم. جارالله ولی‌الدین اتندی مذکور در 
پشت نسخة مسوده‌ای که تحت شمارة ۱۶۱۹ 
در کتابخانة او باقی است چنین نوشته: بدان 
که این کتاب موسوم است بکشف الظنون عن 
اسامی‌الکتب والفنون تألیف استاد من حاجی 
خلیفه مشهور بکاتب چلبی استانبولی که پس 
از تألیف کتاب تا آخر فقط قسمتی را که بمادة 
«دروس» مرسد پا کنویس کرد و در سال 
۷ پبرحمت ایزدی پوست و کتاب از آن 
ماده تا آخر همچنان بحال سواد ماند سپس 
شش تن بقیه را پا کنویس کردند لین ان 
پا کنویس چنانکه باید صورت نگرفته است و 
آن موده که بخط مولف است در این جلد 
باقی است رحمهاله تعالی و من قسمت 
پا کویس شده را تا کلمةٌ دروس در یک جلد 
کامل در قسطنطنیه دیده‌ام و موجود است. 
کش ف‌الظون را استاد متبحر ما سیدحسین 
عباسی بنهانی حلبی که بعد از ۱۰۹۵ در حلب 
مرده از جهت عبارت مختصر کرده ولی 
اسامی زیادی بر آن افزوده... و این کتاب 
اختصار بنهانی مامه در کتابخانة یگی‌جامع 
استتبول تحت شمارة ۸۱۵ موجود است وان 
را مولف خود اتذکار جام‌الا ثار تامیده». 
طابعین پس از آن گویند که کسانی در 
پا کنویس کردن مود؛ مولف رنج برده‌اند از 
عهد؛ این کار پر زحمت برنیامده و چتانکه 
جارلثه و بنهانی اشاره کرده‌اند چنانکه بايد 
شایتگی این عمل را نداشته‌اند بعلاوه 
حواشی بار مفید موّلف و مطالبی که او خود 


از کتب دیگران نقل کرده از قلم انداخته‌اند 
ولی‌رما جمیع این حواشی و تقلها را با کمال 
دقت و جهد در بط آورده و هیچ نکته را 
نیداخته‌ايم. 

کشف‌الظنون چندین ذیل دارد: اول کسی که بر 
آن ذیلی نوشته عزتی افندی معروف به 
دشنه‌زاده است که در ۱۰۹۲ فوت کرده و ذیل 
او از سواد به بیاض نیامده بعد از او 
چیارشیخی ابراهیم افندی (متوفی ۱۰۹۲) 
سپس احمد طاهرافندی معروف به حنیف‌زاده 
(متوفی ۱۲۱۷) ذییلی بر آن نوشته شامل 
قریب ۵۰۰۰اسم بنام آثار نو. از کسانی دیگر 
که بر کشف‌الظنون ذیل نوشته‌اند یکی نیز 
شیخ‌الاسلام عارف حکمت بک (ستوفی 
۵ است ولی ابن ذیل فقط تا حرف جيم 
به انجام رسیده. یکی از جنامعترین ذیلهای 
کشف‌الظون کتاب «ایضاح المکنون فی‌الذیل 
علىكشفالظنون» است تالف صرحوم 
اساعل پاشای بغدادی که از 
صاحب‌منصبان متقاعد داثرة پلیس استبول 
بود و در ۱۳۳۹ فوت کرده و اسماعیل پاشا 
مدت سی‌سال متوالی به این کار مشغول بود و 
با کب چاپ قریب ۱۹۰۰۰ کتاب بر اسامی 
کتب کشف‌الظنون افزوده و او مولف کتاب 
دیگری است به اسم «هدية السارفین فى 
اسماءالمولفین و آثار المصنقین» در دو جلد 
مشتمل براحوال مولفین از صدر اسلام ببعد با 
اسامی و کیه‌ها و نام مولفات ایشان و استاد ما 
علامة مرحوم اسماعیل صائب سنجر مدير 
کتابخانة عمومی در آستانه و معلم جامع 
بایزید ثانی نیز ذیلی بر أن نوشته. 

دولت ترکیه چن تصمیم گرفته است که 
کشف‌الظنون را از روی خط مولف بحذف 
اضافات و رسائلی که جزء آن نیت طبع کند 
و ذیلهای آن راهم بعد بر آن ضمیمه سازد. 
ذیل اسماعیل پانا نزد افراد خاندان او بود و 
دولت آن را با کتاب هدية العارفین از ایشان 
خرید و ذیل اسماعیل الب سنجر رات دو 
سال قبل از خود او ابتیاع نمود و ذيل 
شیخالاسلام عارف حکمت بک در تصرف 
دولت بود جلد اول را به اشترا ک استاد خود 
مرحوم اسماعیل صائب سنجر چنانکه من و 
همکارم بای رفعت پیکله کلیسی در مقدمه 
نوشته‌ايم شروع کردیم لیکن استاد ما در این 
اثنا بجوار رحمت حق رفت... سه ذیل را که 
نام بسردیم پس از طبع تمام کتاب بچاپ 
خواهیم رساند». 

محمد شرفالدين بالتقايا از مدرسين مدرسة 
ادیات استبول. اما باز جای افوس است که 
طابعین این چاپ جدید فهرست‌های اعلام و 
نام مؤلفین را که فلوگل برای چاپ اول ترتیب 
داده حذف کرده و مثل این است که این کار را 


بیفایده شمرده‌اند... (مجلة یادگار سال اول 
شمارة ۰ صص ۷۲ - ۷۵). نیز رجوع شود به 
ص ۳۳۲. 

محمدبن عشمان. نوشته‌اند که مسعاصر حکیم 
عنصری پلخی و شا گردابوالفرج سگزی بوده 
و غالبا به خمول میل مینموده زیاده از حالش 
اطلاعی یت. ازوست: 

من قصایده: 

ای دوست عاشق از بر تو زار میرود 

دل پر ز رنج و حسرت و تیمار میرود 

بی‌یار و دل منم خنک انکس که در جهان 

با دل همی خرامد و با یار میرود 

خوبی همه بمجلس تو آید ای عجب 

آری سرا بنزد سزاوار میرود 

من تفژّلاته: 

حلقه حلقه مشک دارد بر کنار ارغوان 

توده توده لاله کارد پر کار ضیمران 

تیره گشت از خد او ماه دو هفته بر فلک 

طیره گشت از قد او سرو سهی در بوستان 

گە سحن گوید بمجلس چون عطارد بیدهن 
گه کمربندد به میدان همچو جوز بی‌میان 

جز زنخدانش شنیدستی ز سیم ساده گوی 
غیر زلفش دیده‌ای از مشک سوده صولجان. 
دیگری نیز مذکور و مسطور است ولی در 
تذکرة درویش حسین نوری کاشانی بنام وی 
دیده شد و با وجود شبهه ثبت گردید السلم 
عنداله. (مجمع الفصحاء ج ص ۴۸۵). چن 
شخصی در لاب‌الالاب و تذکرة دوكشاه ياد 
نشده. و ظاهراً هویت او با محمدین عشمان 
عتبی کاتب (باب‌الالباب ج۲ ص ۲۸۷) 
معاصر بهرامشاه خلط شده است. . 
کاتب خوارژمی. [تٍ ب خوا / خاز ] 
(اخ) مسحمدین عباس سعروف به ابویکر 
خوارزمی, رجوع به ابوبکر خوارزمی در 
شود. 
کاتب درج. ات ب ذ] (ترکیب اضافی, [ 
است که آن رادرج گویند. (دزی ج ١ص‏ 
۷۱ و ک تب للک‌امل‌ین العادل القاضی 
امین‌الدین سلیمان المعروف بکاتب الدرج الى 
آن توفی. (صبح‌الاعشی ج ١ص‏ 4۷). 
کاتب دست. [تِ ب د] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کاتب‌الدست يا موقم‌الاست ([م و ق تي 
ع1 نویسنده‌ای را گویند که هنگام عرض 
مظالم و خواندن شکایات وارده حضور شاه 
بر مندی نشیند و توقعات و اوامر شاهانه را 
ذیل عرایض بنوید. (دزی ج ۱ص ۴۴۱). 


۸ کاتب دمشقی. 


کاتب عتایی. 





قال ابن‌الطویر: «و کانوا یلقبونه (ای صاحب 
دیوان الانشاء) فى الدولة الفاطمية بالدیار 
المصرية کاتب‌الاست». (صبح‌الاعشی ج ۱ 
ص ۱۰۲). و رجوع به کاتب سرو صبح 
الاعشی ج ۱ص ۱۰۴و ص ۵۳شود. 
کاتب ۵مشقی. [تِ ب د مٌ] (اخ) احمدین 
محمدین علی‌بن یحیی‌بن صدقه تخلبی, ادیب 
شاعر کات دمشقی مکنی به ابو میدش از 
مشاهیر ادبا و شعراء دمشق اوائل قرن نشم 
هجرت و دیوانش مشهور و انسمارش در 
غایت جسودت و سلاحت است. در بلاد 
بسیاری سياحت‌ها کرد و مدایحی گفت و 
ببلاد عجم نیز رقت و در حلب با ابن‌حیوس 
ملاقات کرد و شعر خود را بدو اظهار داشت و 
أبن حیوس نیز بعد از تحسین بار گفت که 
این جوان خبر مرگ به من داد زیرا بحکم 
تجربه هر کی در فی مهارت یافت و بمقامی 
عالی رسید دلیل وفات استاد سابی آن فن 
میباشد و یک مرتبه نیز در نهایت بدیختی 
وارد حلب شد و این دو بیت را به ابن حوس 
نوشت و استرحام نمود؛ 

لم يبق عندی مایباع بحبة 

و کفا ک‌علما منظری عن مخبری 

الابقية ماء وجه صتها 

عن ان یباع و اين اين المشتری. 

پس ابن حوس مستحضر شد و گفت که ا گر 
در مصراع آخری و انت نعم‌المشتری میگفت 
بهتر بود و در رسضان ۵۱۷ ه.ق.در 
شصت‌وهفت‌سالگی درگ‌ذشت. (ریحانة 
الادب ج ٣‏ ص ۳۳۳و ج ۵ ص ۳۳۴). و یز 
رجوع شود به ابن خیاط ابوعبداله در همین 
لغت‌نامه و ابن‌خلکان چ تهران (ج ۱ص ۴۷) 
و کنی و القاب قمی (ج ۱ص 7۷۰). 
کاتب رومی. [تِ ب] (اخ) ابوالحسین 
جوهربن عبدائّه معروف به ( اتب رومی) 
سردار بزرگ فاطمیه از غلامان معز فاطمی و 
از بزرگان زمان خود بود. در دولت فاطمی 
خدمت‌های بزرگ انجام داد و اثار پسندیده 
بادگار گذارد. بنای شهر قاهره و جامع‌الازهر 
از یادگارهای معروف اوست. قاهره را پس از 
فتح مصر بنا کرد و بنام معز یا قاهرة معزیه 
معروف شد و عمارت جامع‌الازهر را در ۱۷ 
رمضان ۲۶۱ بایان رسانید. وی اول کسی 
است که مذهب تشیع و تبجیل آل‌علی 
علهم‌السلام را در مصر رواج داد, شنة ۱۴ 
ربیع‌الاول ۳۵۸ از افريقا پقصد تخر سصر 
حرکت کرد و نه شنبه ۱۲ روز مانده به خر 
شعبان همین سال مصر را از دست اخشیدیان 
بگرفت و روز جمعه ده زوز مانده به آخر 
" شعبان به منبر رفت و خطبه‌ای بنام معز خواند 
و مژده فتح بدو فرستاد» کارها در این نواحی 
به دست جوهر اداره میشد تا جمعة ۱۷ محرم 


۴ و در این تاریخ معزول شد و روز 
پنجشنبه ده روز په اخر ذی‌القعده ۲۸۱ در 
مصر وفات یافت و همة شعرااو رامرثه 
گفتندو مآثرش را در اشعار یاد کردند. معز در 
سال ۳۶۱ از دارالملک متصوریه بیرون آمد و 
در سال ۳۶۲ وارد قاهره گردید. حسین‌بن 
جوهر هم یکی از سرداران بزرگ فاطمیان در 
عصرالحا کم بامراله (۳۸۶ - ۴۱۱)بود و در 
سال ۴۰۱ با جمعی از بستگانش کشته شد 
(وقایع مزبور در ابن‌خلکان و تاریخ مسصر 
بشرح آمده است) (غزالی‌نامه ص ۲۸). 
چون خاطر المعزلدین‌الله از ضبط مالک 
موروثی فراغت یافت ابوالحسن جوهرین 
عبدالّه را که در سلک غلامانش منتظم بود و 
به کاتب رومی اشتهار داشت در سنة سبم و 
اربعین و ثلاث مائه بغایت تربیت و رعایت 
سرافراز ساخته با لشکری گران بصوب اقصی 
بلاد مغرب فرستاد. و جوهر تا ساحل دریای 
اوقیانوس و چزایر خالدات رفته آن ولایت را 
به تحت تصرف درآورد و مظفر و منصور با 
غايم مسوفور بسخدمت المعزلدین الله 
بازگشت... (حبب‌السير ج خیام ج ۲ص 
۵۲ 

کاتب‌زاده. [تٍ د] ((خ) محمد رفیع 
اقندی. یکی از خوشنویسان مشهور عشمانی 
است. خط نسععلیق را بدرجه میرعماد 
رسانیده بود. خطوط و رقعات زياد در نور 
عشمانی و جاهای دیگر دارد. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

کاتب زهری. [تِ ب ر ه] (اخ) محمدبن 
سعد مکتی به ابوعبداله. رجوع به نام ابن‌سعد 
و ایوعبداله محمد و ريحانة الادب ج ۳ص 
۳ شود. 

کات سر. [تِ ب س‌رر ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) کاتب‌السر. کنایه از منشی. (انندراج). 
منشی اسرار و رازهای نهاتی. (تاظم الاطباء). 
و رجوع به کاتب شود: و انتهی‌الامر (ای امسر 
لقب متولی دیوانالرسائل فی‌الدولة الفاطمية 
بکاتب الدست) الى اوائل الدولةاتركية والحال 
فی ذلک مختلف, فتارة یلی الدیوان کاتب 
الدیوان واحداً یبر عنه بکاتب الدست و ربما 
يعبر عنه بکاتب الدرج و تارة يله جماعة یعبر 
عنهم بکتاب الادست. و يقال انهم کانوا فی ایام 
الظاهر بییرس ثلائة نفر, ارفعهم درجةالقاضی 
محی‌الدین‌بن عبدالظاهر فى ایام‌السنصور 
قلاوون علی ما تقدم ذ کر. فلقب یکاتب‌السر و 
نقل لقب کاتب‌الدست الى طبقة دونه من کاب 
الدیوان, و استمر ذلک لقباً على کل من 
ولی‌الدیوان الى زماتا. (صبح‌الاعشی ص 
۴. و رجوع به همان کتاب ص ٩۷‏ و ٩۸‏ 
شود. 

کاتب سو. [تِ ب س‌رر] (اخ) احمدبن 


حن یکی از خطاطان مشهور عثمانی است. 
در عصر سلطان اجمدخان ثالث سر محرر 
بود. در خط ثلث و نسخ مهارت خاصی 
داشت و چندین نسخه از مصحف شریف 
نوشت و به دست خود تذهیب کاری کرد و 
بمدینة منوره هدیه نمود. وفاتش بال۱۱۷۰ 
هھ .ق.بود. (قاموس الاعلام ترکی). 
کاتپ‌سرشت. [تِ س ر ] (ص مرکب) 
آنکه ذاتاً نوی‌نده است. آنکه فطر کاتب 
باشد: 
بفرمود تا مرد کاتب‌سرشت 
به آب رزان نکته‌ها را نبشت. نظامی, 
کاتب سلطانی. [تِ ب ش] ((خ) رجوع 
به کاتب‌السلطان میرعلی هروی شود. 
کاتب سیاری. [تِ ب ی با (اخ) 
احمدین محمدین سیارین عبدائه کاتب بصری 
مکی به ابوعبداله, در زمان حضرت امام 
حسن عسکری (ع) متوفی ۲۶۰ هجری از 
نویسندگان أل طاهر و ضميف الحدیث و 
مردودالروایه و فاسدالمذهب و تناسخی 
المشرب بود. از تالیفات اوست: 
۱- ثواب‌القرآن ۲- الطب ۳-الشارات ۴- 
القراآت ۵- النوادر يا نوادرالقران و وفات او 
بنوشتۀ منهج‌المقال در سال ۳۶۸ د.ق.اتفاق 
افتاده است ولی این تاریخ با تاریخ زندگانی 
مذکور او که مصرح به خود او و دیگر مشایخ 
رجال است بالفرض منافی هم نباشد بسیار 
مستبعد است بلکه ظاهر کلام بعضی از علمای 
رجال این است که احمد زمان امام جواد 
عله‌السلام را نیز درک کرده است. (ريحانة 
الادب ج ۲ص ۳۳۳و ج ۲ص ۲۴۷), 
کا تب شر یشی. [تِ بش ) ((خ) احمدین 
عبدالمزمن شریشی. رجوع به احمدین 
عبدالمومن در همین لفت‌نامه و ريحانة الادب 
ج ۳ص ۲ شود. 
کاتب طفرافی. زب ب ) لإ 
حسین‌بن علی‌بن محمدین عبدالصمد 
اصفهانی ملقب یه فخرالکتاب رجوع به 
طغرائی حسین در همین لغت‌نامه و ريحانة 
الادب ج ۲ص ۳۳۲ شود. 
کاتب عقابیی. ات ب عث ۱ (خ) 
محمدین علی‌بن ابراهيم زبرج مکنی بو 
ابومنصور و معروف به عتابی ادیب نحوی 
لغوی از مشاهیر نحویین بود و فنون ادبیه را از 
شريف ابوالسعادات هبةاله ابن‌الشجری و 
اپومتصور موهوب أبن الجوالیقی و دیگر | کابر 
وقت آخذ کرد و احادیث بیاری از مشایخ 
وقت خود استماع نمود و خط خوب صحیح و 
ملیحی هم داشته و کتب بیاری را استساخ 
نمود و هر کتابی که بخط وی بودی محل اعتا 
و ریت فضلا میبود, و با ابن‌الخشاب نحوی 
مناظرات و منافراتی داشت. و در شب سه 


شبه بیست و پنجم جمادی‌الاولی سال پانصد 
و پنجاه و شش ه.ق.در هفتادودوسالگی 
درگذشت. لفظ عتابی با فتح و تشدید منوب 
به عتابیین است که یکی از محلات بفداد با 
ناحیه‌ای است در سمت غربی آن (ريحانة 
الادب ج ۳ص ۳۳۴ و ص ۶۷) و نیز رجوع 
شود به ابومنصور محمدین اپراهیم و 
معجم‌الادباء چ مصر ج ۱۸ ص ۲۵۱ و ابن 
خلکان ج ۲ ص ۹٩‏ و قاموس الاعلام ترکی 
ج ۴ص ۲۱۲۳ شود. 
کاتب قزوینی.[ټ ب قز) (خ) 
محمدبن ابی عمران موسی‌بن على کاتب 
قزوینی از علمای امامیة قرن پنجم هجرت که 
نقه و صحیح الروایه بود و از تالیفات آوست: 
۱-الرد علی‌الاسماعیلیه. ۲- الطرائف. ۳- 
قرب الاسناد. ۴- الموجز المختصر من‌الفاظ 
سید لبشر, و سال وفاتش معلوم تیست. 
نجاشی متوفی در سال ۴۵۰ ه.ق.گوید که 
این شيخ را ديدم ولکن اتفاق نفاد که چیزی 
از او استماع کرده باشم. (ريحائة الادب ج ۳ 
ص ۳۴۴ و ج ۵ص ۱۵۵. و نیز رجوع شود 
به تنقیح المقال و هدیةالاحباب ص ۳۵. 
کاتب مسیحی. ات ب م سب بپ 
حی‌ی] (ا) محمدین ابی‌القاسم عبداله یا 
عبدالهبن احمدبن اسماعیل‌ین عبدالعمزیز 
کاتب حرانی الاصل مصرى المولد ملقب به 
عزالملک و معروف به مسبحی و امیر مختار 
از فضلای نامدار و مشافیر مورخین بود و در 
سال ۸۳۹۸ .ق.بعمل کتابت حا کم‌بن عزیز از 
ملوک فاطمیه منصوب شد. سپس بحکومت 
بعضی از بلاد مصر رسید و محرم اسرار حا کم 
مذکور گردید و تشع او از کتاب شذور الذهب 
غیره منقول است و با اينکه در زی لشکریان و 
اهل نظام بوده دارای کمالات و معارف بیار 
و تالیفات مفیده میباشد: 

۱- الم ئلةللدول الم قبلة فى الاب 
والنجوم. 

۲ - تاریخ مصر که بسیار مبوط و سیزده 
هزار ورق در دوازده مجلد و تمامی احوال 
مصر و خلفا و امرا وملوک و ادبا و نیل و 
عجائب ان را حاوی است. 

۳ - درک ابقية فى وصف‌الادیان والعبادات. 

-الراح والارتياح. 

۵ -الشجن والكن فى اخبار اهل الهوى 

۶ - الطعام والادام. 

۷- قصص‌الانیاء و احوالهم. 

۸ - مختارالاغانی. 

٩‏ - المفاتحة والمنا كحةفى انواع الجماع. 

۰ - نوادرالاخبار و غرائب ال"نار و غیرها. و 
وقات مبحی در ماه ربی‌الا خر چهارصد و 
بیستم هجرت واقع گردید و در ذریعه و 
روضات و چند چا از کثف الظنون نیز به 


همین سال تصریح کرده و در عنوان مفاتحة از 
کف الظنون چهارصد و بیست و سیم و در 
عنوان امثله سیصد و نود و پنجم ضبط کرده و 
اين آخری اثتباه است و بیست و سیم بودن 
نیز علاوه بر دیگران مخالف تصریحات عدیدۂ 
خود کشف‌الظون است و مدت عمر او نیز 
بنوشتۀ روضات نود وسه سال بوده لکن کلام 
قاموس الاعلام و عنوان امشله از ذریعه در 
پنجاه و پنج بودن عمرش صریح است. باری 
از سمعانی نقل شده که لفظ مسبحی بصیفه 
فاعل از تسبیح منوب به جد است (يعلى 
حرف سیم یم آن حرف «ب» ابجدی است) پس 
که در قاموس الاعلام صاحب ترجمه رابه 
مسیحی عنوان کرده که حرف سیم آن (ی) 
حطی باشد اشتباه محض و مخالف سمعانی و 
کتب تراجسم است. (ريحانة الادب ج ۳ ص 
۴وج ۴ ص ۱۸). و یز رجوع شود به 
الذریعه و کثف‌الظون و روضات‌الجنات ص 
۷و تاریخ ابن‌خلکان چ تهران ج ۲ ص ٩۴‏ 
و قاموس الاعلام ترکی ج ۶ ص ۴۲۸۵. 
کاتب مفحع.(ت ب م فح ج] الِغ) 
محمدبن عبدالله الكاتب البصری. رجوع به 
همین نام در همین لفت‌نامه و ریحانةالادب 
ج٣‏ ص ۳۳۴و ج ۴ ص ۵۵ و ۵۶ شود. 
کاتب ملکی. [تِ ب م لٍ] ([خ) یاقوت‌بن 
عبدائّه ابوالدر (ريحانة الادب ج۳ ص ۳۳۴ و 
ج۴ ص ۸۲). رجوع به ابوالدر ياقوت و رجوع 
به یاقوت‌بن عبداله آبوالدر در همین لغت‌نامه 
شود. 
کاتب واقدی. [تٍ ب ي ] (اخ) محمدین 
سعد. رجوع به ابن سعد ابوعبداله ... در همین 
لفت‌نامه و ريحانة الادب ج ۲ ص ۲۳۴ شود. 
کاتب وحی. (ت ب وَحی] (اخ) هر یک 
از نویسندگان رسول (ص) که ایات قرانی 
نازلا به رسول را می‌نوشتند. در 
تجارب ال لف نام این نویندگان چنین آمده: 
رسول (ص) را ده کاتب بود. بعضی وحی 
می‌نوشتد و بعضی حاب صدقات و بردگان 
که‌از غزوات آوردندی: اول عثمان‌ین عفان '. 
دویم علی‌بن ابیطالب, سیم خالدین سعیدبن 
العاص, چهارم برادرش ابان‌ین سعید. پنجم 
العلاءین الحضرمی» ششم آبیین كعب» هفتم 
زیدبن ثابت, هشتم عبدال‌بین سعد نهم 
معاویه, دهم حنظله اسیدی. (تجارب‌الس لف 
ص 0۶6 
پیش کاتب وحیش دوات دار خرد 
به فرق حاجب بارش نشار بار خدا. خاقانی. 
کاتبی. (تِ ] (() نوعی از جامه که آستین آن 


کوتاء باشد و نیم آستین و زنجیره از آن 


است. (آنندراج). نوعی از جامة آستین‌کوتاه. 
(ناظم الاطیاء). 


کاتبی. تٍ ] (حامص) کتابت کردن. کاتب 


بودن. 
کاقبیی. [تِ ] ((ج) از شاعران عشمانی است 
که در قرن دهم هجری میزیته و از اهالی 
بروسه بود و خطوط مختلف را در نهایت 
خوبی مینوشت. (قاموس الاعلام ترکی). 
کاتبی. [ت ] ((خ) حسن. یکی از شاعران 
علمانی در قرن دهم ھ .ق.است در دربار نشو 
ونمایافته و به نیابت کاتب دیوان و 
رتیی‌الکتاب رسید. (قاموس الاعلام ترکی). 
کاقمی. [تٍِ] ((خ) سیدی علی‌الفلطه وی 
متوفی ۹۷۰. او را دیوانی است ترکی. رجوع 
به کشف‌الظنون چ ۲ استانبول ج ۱ستون ۸۰۷ 
شود. 
کاتبی انقروی. ات ي اق ر ] (إخ) ناظم 
محمدبن ولی‌بن رضی‌الدین. رجوع به انقروی 
شود. 
کاتبی ترشیزی. زب ي ٿا (غ) 
محمدین عبدالله ملقب به شم‌الدین. 
از تذكرة 
خود احوال او را ذیل عنوان «قدوةالفضلاء و 
أسوةالشعراء مولاتا محمد كاتبى نوراه 
مر قده» چنین نوید: 
هدایت ازلی در شیو سخن گذاری مساعد 
طبع فیاض او بوده که از بحر معانی چندین 
لالی خسروانی از رشحات کلک گوهربار او 
ترشح یافته. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء.۲ 
معانی غریبه صید دام او شده و توسن تند نکته 
دانی طبع شریف او را رام گردیده, با وجود 
لطافت طبع و سخن‌وری مذاق او را جامی از 
خمخانة عرفان چشانده‌اند. بلکه از لای 
وادی فقر به سرحد یقینش رسانیده, نام و 
شهرت دنا در نظر همتش خسی نمودی و 
شاعر طامع بنزد او نا کسی بودی, و شاهد این 
حال در تجنیسات ده باب بقلم دررتثار رسیده 


بدین متوال: 


دوكتشاه سمرقدی در طبقة ششم 


آبیات 
شاعر آید نام تو سنجر کند 
تا قماش و سیم و توسن جر کند 
رو حدیث بی‌ریا را مدح گوی 
خاک‌ره بر فرق مرد مدح‌گوی 
نام مولائا کاتیی محمد است ابن عبدائه و مولد 
و منشای او قریة طرق و راوش بوده که آن 
موضع از اعمال ترشیز 
و ترشیز واقع شده است و کاتبی در ابتدای 
حال به تیشابور آمده و از مولانا سیمی خط 
تعلیم گرفتی و کاتبی خوش نویس شد. وجه 
تخلص کاتبی بدان جهت تواند بود و در علم: 
شعر نیز وقوف یافت و غزلهای سصنوع و 


ز است و مابین تیشابور 


۱ -کاتب وحی کنایه از عثمال‌بن عفان است. 
(برهان) (آنندراج). 1 
۲-قرآن ۲۱/۵۷. 


۰ کاتبی ترشیزی. 


رن 
4 . له 





کاتیی ترشیزی. 





مطبوع گفتی و مولانا سیمی از آنجا که شیوة 


ابنای روزگار است بروزگار او حاسد شده بر 
او دل گران گردید و به عداوت او برخاست. 
مولانا کاتبی به فراست آن گرانی را دریافت و 
از نیثابور قصد دارال لطه هرات نمود و 
همواره بی تعين و تکلف گردیدی و به شعر و 
شاعری مشغول بودی | گرچه استحقاق تصدر 
داشت اما در صف نعال ظرفاء بسر می‌برد. 
سساطان بایتفر میرزااو را جواب 
قتصد؛ خلاق السعانی کمال‌الدیین 
اسماعیل اصفهانی فرمود که مطلع آن قصیده 
این است: 

سزد که تاجور آید ببوستان نرگس 

که‌هست در چمن و باغ مرزبان نرگس 

و او جواب کمال را در حد کمال بیان کرده 
همانا اقران و | کفااز حسد قدم از جاده اتماف 
بیرون نهاده سخن او را وزنۍ ننهاده‌اند. از این 
ضجرت و ملامت بخواندن ابیات ظهیر 
مسلی گشت: 

هنر نهفته .چو عنقا بماند ز آنکه نماند 

کسی که بازشناسد همای را از خاد 

هزار بیت بگفتم که آب از آن بچکند 

که‌جز ز دیده دگر آبم از کسی نگشاد 

هزار دامن گوهر نثارشان کردم 

که هیچ کس شبهی در کار من نتهاد 

و از دل‌ماندگی سفر اختیار کرد و به جانب 
استراباد و گیلان و از آنجا به دارالملک 
شیروان افتاد. ملک زاد؛ اعظم امیر شیخ 
ابراهيم شیروانی تغمدهاله بنفرانه او را نگاه 
داشت و تریتی کلی فرمودی و زر دادی و او 
از خایت ناپروائی بکار دنا در اندک فرصتی 
آن مال را برانداختی و تلف ساختی. گویند که 
امیر شخ ابراهیم صل قصید ردیف گل که من 
بعد أن قصیده بتمام نوشته خواهد شد. مولانا 
کاتبی را ده هزار دینار شیروانی کرم نمود و او 
در کاروان‌سرای شماخی به یکماه آن نقد را 
پریشان ساخت و به شعراء و ظرفاء می‌بخشید 
وبه فقرا و صلحاء قمت می‌نمود و بعضی نز 
از او میدزدیدند. روزی خادم را فرمود تا 
طیخی کند از جملة آن نقد بهای یک من آرد 
موجود نود این قطعه فرمود: 

مطبخی را دی طلب کردم که بغرائی پزد 

گفت لحم و دنبه گر يابم که خواهد داد آرد 
گفتم آن کو آسیای چرخ گردان ساخته 

بعضی از احباب و مصاحبان او را ملامت 
نمودند که پادشاهی در این نزدیک ترا ده هزار 
دینار داده باشد و تو | کتون‌بهای یک من ارد 
نداری, مبادا که سلطان از این طور منکر تو 
گردد.مولانا کاتبی فرمود که | گرمن بدین مال 
تحویل‌دار و خازن شاهم جواب محاسبة او 


بودم و من به هزار تن آن مال راقسمت نمودم» 
هرگاه که آن احسان از من بازخواهد من نیز 
بدان کس حواله نمایم که مستحقان را به من 
دلالت کرده و اين بیت بر مصاحبان خواند و 
گفت‌ای احباب: 


ہے 
زر از برای خرج کند سکه‌دار پهن 
بدبخت مردکی که وراگرد میکند 
ای دوستان شا غم گنجينهة شیروان‌شاه 
مخورید که بدین تھی نخواهد شد و نیز غم من 
تدارید و بر مفلسی من دلتنگ مباشید که گنج 
معانی من همراه دارم و از مایة مروت مفلس 
نخواهم یود و بعد از آن مولانا کاتبی از 
دیار شیروان به ملک اذربایجان افتاد و 
در مدح اسک‌ندرین قرایوسف قصیده‌ای 
غرا انشاء کرد و آن ترکمان جلف به غور 
سخن او نرسید و بدو زیاده التفات و احسانی 
نفر مود از ترا کمه و اسکندر ملول شده این 
قطعه در حق اسکندرین قرایوسف ترکمان 
گوید: 

هجو 
زن و فرزند ترکمان راگاد 
همچو مادر سکندر بدرای 
آنچه نا گاده‌مانده بود از وی 
داد گادن بلشکر چفای. 
و از تبریز عزیمت اصفهان نموده بصحبت 
شریف مفخر الفضلاء والمحققین خواجه 
صاین الدین ۶ که عليه الرحمه مشرف شده و 
در علم تصوف پش خواجه رساله‌ها گذرانید 
و تربتها یافت و شناخت و کسب و کمال 
حاصل ساخت واز دیا و مافیها معرض شد و 
به اجازت آن بزرگ دیگر بار عازم دارالسرز 
گشت و از سختان او بوی فقر و نسم فلا به 
دماغ خستگان طلب و عنا میرسد و من نتایج 
یز 

غزل 
ای خوش آنروز که از نگ تن و جان برهم 
هر تعلق که بجز عشق بود ز آن برهم 
دردسر تابکی و زحمت سامان تا چند 
ترک سر گیرم و از زحمت نامان برهم 
برو ای رشتة جان سوزن عیسی بکف آر 
تا بدوزم دل و از چا ک‌گریبان برهم 
کاتبی‌نت خیالات جهان جز خوابی 
ناله‌ای کن که از این خواب پریشان برهم 
و انصاف آن است که در اقسام سخن‌وری 
کاتبی صاحب فلضل است و در آین تذکره 
واجب نمود از قصاید و غزلیات او ثبت 
نمودن تا خود نموداری باشد. این قصیدة 
مبارکه از نتایج طبع فیاض اوست نور مرقده. 

قصیده 
باز با صد برگ آمد جانب گلزار گل 
همچو نرگس کشت منظور اولوالابصار گل 


آب گل را شيشه از قندیل عرش اولی که هست 
شبنم باغ جمال احمد مختار گل 

گاه پوشد سرخ گاهی سبز در فصل ربیع 
چون گل و شمشاد باغ حیدر کرار گل 

بهر عزل عامل منصوب و نصب نامیه 

آل تمفائیست از سلطان دریا بار گل 
می‌رباید گل بعیاری ز بلبل نقد صبر 

سرخ عیاریست پنداری زهی عار گل 
بیضه‌ها آورد بلبل چشم گل چون سرخ دید 
تا کند آن نرگس بیمار را تیمار گل 

در خسوقی کاش بودی بسته دست ماهتاب 
تا ندیدی داغهای سرخ بر رخضار گل 

در چمن هر برگ گل روی عزیزی دیگرست 
ای عزیز من روا نبود که داری خوار گل 
خشتی از فیروزه دارد خشتی از یاقوت سرخ 
همچو قصر خرو خوش خلق نکوکار گل 
دوش بلبل این غزل میخواند از سرو بلند 
غرق شبنم شد بگلشن ز آب این اشعار گل 
کای‌دهانت غنچه و خط سبزه و رضار گل 
سنبلت را دوست نرگی لالهات را یار گل 
از پر سوفار تبرت هت ترکی عشوه ساز 
کوزده پر بر سر از شوخی و بر دستار گل 
بر سر کوی تو بی بال و پرم تارفته‌ای 

باغ بلبل را قفس باشد چو بندد بار گل 
زخم رخسارم بدور چشم مستت دور نیست 
جز گلی می‌نشکقد در گلشن خمار گل 
پای چون گل می‌نهی در باغ بر روی سمن 
زآن همی ترسم که یابد از سمن آزار گل 

ای صبا نقش قدمهای سگ کویش مروب 
خار راه ما مگرد و پھر ما بگذار گل 
گشت‌گلشن همچو باغ از نو بهار عدل شاه 
تا درد چون غنچه از هم پردۀ پندار گل 
کعبهٌدین شاه ابراهیم کاندر بادیه 

از نسیم خلق او آرد مفیلان بار گل 

ای موالید از نبات باغ قدرت یک سه برگ 
وی عناصر از گلستان جلالت چار گل 
وصف خلقت گر کند افسونگری افون مار 
مار شاخ گل شود ز افون و نقش مار گل 
در زمان نوبهار عدل و ابر رحمتت 

باغ را از خار پرچین شد در و دیوار گل 
حاسدت گر پا نهد بر روی گل در گلستان . 
سازدش از ریزه‌های شيشه پای افگار گل 
زهره ابریشم دهد از چنگ تا دوزد سهیل 
بازداران ترا بر بهلة بلفار گل 

تیر عدلت راست بر رغم کمان چرخ تیر 
خار پیکان غنچه پر بلبل و سوفار گل 

هر نفس دست صبا دانی ورق گردان چراست 
وصف خلقت همچو بلبل میکند تکرار گل 
کاتبی در باغ وصف گلشن خلقت نوشت 
شد دواتش لاله و خط سنبل و طومار گل 
خسروا بهر وشاق بکر گوهر بار نظم 
کرده‌ام منظوم همچون گوهر شهوار گل 


کاتبی ترشیزی. 


کاتبی ترشیزی. ۱۷۹۱۱ 





خار ! این گلزارم و آورده‌ام رنگین گلی 
نیت آوردن عجب شاها بهار از خار ‏ گل 
کلک من آورد همچون شاخ گل گلهای تر 
بلکه شاخ گل نیارد بار این مقدار گل 

چون زند گلبانک بر الفاظ رنگین معلیم 
هت گویا بلبلی کوراست در منقار گل 
معلی رنگین و نازک بین در ابات بلند 
این چنین پیوند کم گیر د به اسفیدار گل 
نوبهار نظم من قایم مقام گل بست 

همچو دی از باغ | کنون‌گو پس هر خار گل 
همچو عطار از گلستان نشابورم ولی 

خار صحرای نشابورم من و عطار گل 

بیش ازین آهوست خواندن قصف گل بر خطا 
زآنکه تصدیع آورد چون نافة تاتار گل 
روزگاری یاد عمرت را چنان با امتداد 

هر ریعی از فصولش آورد صدبار گل. 

و من وارداته سقی‌الّه روضته: 
دیدم بخرابات سحرگه من مخمور 
خورشيد قدح پیش مهی بر طبق تور 
سلطان خرابات بدوران شده نزدیک 
نزدیک‌نشنان حرم صف زده از دور 
عیسی‌نفسی بود در آن مجلس تجرید 
بگرفت مرا دست که ای عاشق مهجور 
از گوش بکش پنبة غفلت چو صراحی 
تسبیح شنو از دل هر دانة انگور 
در حشر که ہی نور شود مشعل خورشید 
روشن شود آتشکدهة ما ز دم صور 
منثور من ای کاتبی از عرش نوشتند 
اینک قلم و لوح گواه خط منشور. 
وله ایضاً لله در قائله: 
روز وصل آمد که میجتم نشانش سالها 
غم کجا خواهد شدن ای من ضمانش سالها 
شد بدل هجران به وصل و داغ و غم دارم هنوز 
زخم به گردد ولی ماند نشانش سالها 
کی شوند از لعل ساقی سیر سرمستان عشق 
گرشراب اینست نوشیدن توانش سالها 
ابرو داریم آزو ای کاتبی پاینده باد 
بر سر ما سای سرو روانش نالها. 
وله ايتا من وارداته: 
هزار آتش جان‌سوز در دلم پیداست 
اگرنه لشکر عشق آمد این چه اتشهاست 
برون ز کون و مکان عشق را بمی سخن است 
کجاست گوش حریفان و این سخن ز کجاست 
ز شهر عقل بصحرای عشق منزل گیر 
که‌شیر چرخ سگ آهوان این صحراست 
برون مرو ز سراپرده فلک ای ماه 
مراد خواء که سلطان درون پرده‌سراست 
شهید میکده چون شمع سالها سر خویش 
فکنده دید بتیغ و هنوز بر سر پاست 
پر است کون و مکان از صدای نفمذ عشق 
بیرس کاتبی از کلک خویش کین چه صداست. 
لطایف و اشمار مولانا کاتبی زیاده از آن است 


که این تذکره تحمل آن تواند کرد و در مناقب 
و دایح ملوک قصاید غرا دارد و مشهور و 
بین‌الفضلا مذکور است و بار دویم وخت از 
عراق عجم به دیار طبرستان و دارالمرز کشید 
و در شهر استراباد اقامت نمود بزرگان و حکام 
آن دیار بدو خوش بودند و در هنگام فراغت و 
انزوا به جواب خمۀ شيخ نظامی مشغول 
بوده چنانچه مشهورست که اکتر کتاب 
مخزن‌الاسرار راجواب که بر وجهی که 
پسندیدة اکابراست اما بروزگار فضل و 
ا کساب گردون ستمکار قصد ودیعت حیات 
او نمود و در وبای عام که در اطراف در شهور 
سنه تع و ثللین و ثمانمائه (۸۳۹«.ق.)واقع 
بود آن فاضل غریب مظلوم در استراباد 
دعوت حق را لیک اجابت گفت و از این 
بيشهة پراندیثة جهان رمید و بمرغزار 
فرح‌بخش جنان رسید رحمةالله علیه و در وبا 
و حدت طاعون این قطعه فرمود: 
ز آتش قهر وبا گردید نا گاهان خراب 
استرایادی که خا کش بود خوش‌بوتر ز مشک 
و اندرو از پیر و برنا هیچ تن باقی نماند 
اتش اندر بيشه چون افتد نه تر ماند نه خشک. 
و مرقد منور مولانا کاتبی در خطة استراباد 
است در بیرون مزار متبرک امام‌زاده معصوم 
که موسوم است به نه گوران و بعد غزلات و 
مقطعات و قصاید او را چندین نسخة مشنوی 
است مثل مجمع‌البحرین و ده باب تجنیات 
و حسن و عشق و ناظر و منظور و بهرام و گل 
اندام و غير ذلک. (تذكرة الشعراء دوتشاه 
سمرقندی چ اروپا صص ۳۸۱ - ۳۹۰) 
مترجم کتاب مجالس‌النفائس ارد: بی‌نظیر 
زمان خودبوده و شعر به انواع مختلفه گفته و 
اختراعات انواع دیگر نیز کرده و کتاپ... 
«ذوالحرین» و «ذوالقافتین... از اختراعات 
اوست... اگر تربیت مساطانی مثل سلطان 
صاحب قران سلطان حسین مساقت کمال او 
زیب و زین خوبتر مییافت ولیکن از ضعف 
طالع این دولت نیافت. این مطلع از غزلات 
اوست: 
ز چشم و دل بدن خا کیم در آتش و آبست 
بچشم بین و بدل رحم کن که کار خرابست 
و این مطلم نیز از قصاید اوست: 

مطلع 
ای راست‌رو قضا بکمان تو چون خدنگ 
بر ترکش تو چرخ مرصع دم پلنگ. 
و اين بیت نیز از مثنوی آوست: 

بیت: 
شب پره از گنبد فیروزه گون 
رفته بفیروزهٌ گنبد درون 
و این دو بیت از مرثية او نیکوست: 

مطلع 


این سرخی شفق که برین چرخ بیوفاست 


هر شام عکس خون شهیدان کربلاست 
چرخ پلنگ‌رنگ چراکرده روبهی 
با شیر زاده‌ای که سکش آهوی خطاست. 
کانبی به پسری عاشق بود, چنانکه عادت آن 
بلاد است. از خری مولانا روزی به له گاوی 
بازی میکرده و آن کله گاو را در میان له 
خران بر آسمان می‌انداخته از قضا آن کل گاو 
در میان آن خران بر سر جوان او فروآمده و 
آن جوان را از ضرب آن کله مغز کله فاسد 
گشته و استخوان سرش شکته و از این درد 
آن جوان مرده و مولانا چون هلا ک جوان 
خود به دست خود دیده, خود را نیز هلا ک 
کرده و از غم والم عشق خلاص گردیده و قبر 
او در استراباد است. (مجالس‌اللفایی صص 
۶ - ۱۸۷). 
ملف مجمع‌الفصحاء ارد؛ 
... در سنۀ ۸۳۸ در استراباد درگذشته. از 
قصاید و غزلیات و مشنویاتش قدری نوشته 
شد: 
ما کاروائيم و جهان کاروانسرا 
در کاروائرانکند کاروان سرا. 

3 
ای راست‌رو قضا بکمان تو چون خدنگ 
بر ابرش " تو چتر مرصع دم پلنگ 
مرغابیان جوهر دریای تیغ تو 
هر یک بروز معرکه صیاد صد تهنگ. 

ود 
هیچکس یکر مو از دهنت آ که یست 
دم از آنجا توان زد که سخن را ره نیست. 

4 
چو خير و شر نه بدست منست يکر مو 
| گر ثواب ندارم مرا گناهی نیست. 

ن 
دلا جان باختن دعوی مکن چندانکه یار آید 
شود معلوم کار هر کسی چون وقت کار آید. 

3 
ز چشم اهل نظر کسب کن حیات ابد 
که آب خضر در این جویبار میگذرد. 

4 
بی درد تو مهمانخانه‌ای ساخت 
چو برهم زد قضا آب وگل من. 

3 
پس از هلا ک چو هر ذره‌ام فتد جائی 
بود بمهر تو هر ذره را تماشانی. 

مشنوی. 

ای شده از قدرت تو ماء و طین 
لوحة دیباچة دنیا و دين 


۱-در تذكرة دوكشاه (ص ۰ خاک 

۲-در تذکرء دولشاه: ماه بهار از کار. 

۳- مجالس التفائس: ترکش. این مطلع پیش از 
این نیز از این کاب نقل شده. 


۲ کاتبی شیرازی. 


کانپاتوکا. 





قهر تو بی‌برگی ساز جهان 

پش تو پیدا همه راز جهان 

سکن عشاق تو شهر بلاست 

شربت مشتاق تو زهر فناست 

طالب این گلشن دنا مباش 

خار ره اندر ره عقبی مباش 

درگذر از لالة باغ امل 

سوزش دل پنگر و داغ اجل 

باده این مصطبه قهر است و بس . 

شربت این مشربه زهر است و بس. 
(مجمع‌الفصحاه ج ۲ ص ۲۸). 

مولف ريحانةالادب نویسد: 

«... در سال هشتصد و سی و هشتم یا نهم یبا 

چهل و چهارم یا چهل و نهم" و یا در حدود 

پنجاهم هجرت در وبای عمومی درگذشته و 

علاوه بر اختلاف تذکره‌ها که در تاریخ وفات 

او دارند در کثف‌الظنون هم مختلف و در 

بعض مواضع تاریخ دویمی و بعض دیگر 

سیمی و در جائی هم تاریخ آخری را نوشته 

است... از بمض اشعارش تشیع او استظهار 

منود و از ایات قصیده‌ای است که در ماح 

حضرت امیرالمومنین (ع) گفته: 

ای دل سخن ز دست و دل بوتراب کن 

آباد ساز کعبه و خر خراب کن 

خاک عدو به باد ده از گرد دلدلش 

از ذ کر تیغ او جگر خصم آب کن 

با هر که آن جناب گرفت انس انس گیر 

وز هر که اجتناب نمود اجتاب کن 

تسبیح خارجي که نه در ذ کر حیدر است 

در گردن سگان جهنم طناب کن 

سرچشمه گر بجز اسدائّه باشدت 

بشکن سبوی جم و سفال گلاب کن. 

و مناجات و اشمار و قصائدی در مناقب امه 

اطهار علیهم‌السلام است بدو منوب و از 

بعض اشعار او شایبة جبريت هم ظاهر 

میگردد: 

چو خير و شر نه بدست من است یک سر مو 

ا گرئواب ندارم مرا گناهی نیست. 

همین صاحب ترجمه محمدبن عبداله کاتبی 

ترشیزی را گاهی بمناسبت اصل و نژاد وی 

نیشابوری هم گویند چنانچه بمناسبت منشا و 

مولد که شهر ترشیز بوده ترشیزی گویند ودر 

ضمن تألیفات و آثار قلمی او نیز ذیلاً اشاره 

خواهد شد و در مجالس‌المومنین نیز کاتبی 

یشابوری عنوان کرده و این شعر را نیز بدو 

نت داده: 

همچو عطار از گلتان نشابورم ولی 

خار صحرای نشابورم من و عطار گل 

و بعد از ان از تذکر؛ دوكشاه نقل کرده که مولد 

و منشاً وی شهر ترشیز است و این کلام 

مجالس‌الممینن هم صریح است در اینکه 

همین کاتبی تسرشیزی صاحب عنوان را 


بنوشتۀ بعضی از توابع نیشابور بوده است و 
این مطلب هم صحت هر دو نسبت را شاهد 
صادق مي‌باشد. 

از آثار قلمی محمدین عبدالّه کاتبی است: 
۱-بهرام وگل اندام که متظومه‌ای است 
فارسی و در کشف‌الظنون و مجمعلقصحاء آن 
را به محمدبن عداله کاتبی مسنصوب داشته 
لکن در اولی به نیشاپوری و در دویمی به 
ترشیزی موصوف میدارد. 

۲- حن و عشق که مثویی لطف و فارسی 
است. 

۳ - دیوان اشعار که به دیوان کاتبی معروف و 
یک نسخه از آن که حاوی غزلیات و مقطعات 
و بعضی از رباعیات است و مجموع آن در 
حدود یک هزار بیت است بشمارة ۲۷۹ در 
کتابخانة مدرسة سپهالار جدید تهران 
موجود است. 

۴ - منجمم‌ابحرین که مظومه‌ای است 
ذوبحرین و ذوقافیتین. 

۵ -محب و محبوب. 

۶ - ناظر و منظور یا ناصر و منصور که هر دو 
از مثتویات لطِفة فارسی او است و نیز رجوع 
به تذکر؛ آتشکده ص ۷۱و فرهنگ آنندراج 
ذیل لفت کاتبی و قاموس الاعلام تبرکی و 
تاریخ ادبیات براون ج ٣و‏ فهرست تاريخ 
عصر حافظ و غیره شود. 

کاتبی شیرازی. ات ي ] (إغ) محمدین 
عبداله» چنن است در ریاض‌العارفین تاليف 
رضاقلی‌خان هدایت چ ۱۳۰۵ ھ.ق. ص 
۸و رجال حیب‌السر ص ۱۱۳و صحیح 
« کاتبی ترشیزی» است چنانکه گذشت. و 
رجوع به این لفت شود. 

کاتبی قزو بنی. [تِ ي قَز] (إخ) علی‌بن 
عمربن علی شافعی ملقب به نجم‌الدین و 
مکنی به ابوالحن وابوالمعالی و معروف به 
دبیران و کاتبی قزوتی و موصوف به علامه از 
اکابر علما و حکما و دانشمندان رصد و 
ریاضیات شافعیه که به منطق و هندسه و فنون 
حکمت عارف و در آلات رصدیه ماهر و 
متبحر بود و از اساتید معقولی علامهٌ حسلی و 
قطب‌الاین محمود شیرازی و از تلامذة 
خواجه نصیر طوسی و از کانی بوده که در 
سال ششصد و پنجاه و هفتم هجرت بحسب 
پیشنهاد خواجه به امر هلا کوخان برای کمک 
و شرکت در عمل رصدخانه در مراغه احضار 
شده بودند و کاتبی در قزوین تدریس کرده و 
حوز؛ درس او مجمع افاضل بوده و به تشیعم 
هم رغبتی وافر داشته تا روزی مب‌ائل 
بسیاری از مشکلات کلامیه از خواجه در 
حالتی که در مهیای سواری پسوده پسرسیده و 
خواجه نیز در همان حال همه انها را جوابی 


و ذ کاوت و احاطه وجودت او بدین پایه باشد 
دور نباشد که امر مذهب. را نیز با استال این 
گونه مطالب عالیُ دور از افهام عامه مشه 
سازد. پس بدین خیال فاسد از آن حزم و 
رغبت مفرط که به تشیع داشته منصرف گردید 
واز مصفات کابتی است: 

۱ - بحرالفواند فی شرح عین‌القواعد که شرح 
مزجی کتاب عین‌القواعد مذکور ذیل است, 

۲ - جامع‌الدقائتق فى کف الحقائق در نطق 
و کتابی است بزرگ و حاوی تمام اصول و 
فروع علم منطق است. 

۳-حکمةالمین که مباحث الهیات و طبیعیات 
حکمت را جامع است و ! کابر فریقین حواشی 
و شروح بسیاری بر آن نوشته‌اند و علامة 
حلی نیز شرحی بنام ایضاح المقاصد بر آن 
نوشته. 

۴ - الشمسية در منطق که برای خواجه 
شمس‌الدین صاحب دیوان جوینی تألیف 
کرده و ملاسعد تفتازانی و قطب‌الدین رازی 
محمد و دیگر | کابر شروح بسیاری پر آن 
نوشته‌اند و شرح قطب‌الدین به تحریر القواعد 
المنطقيه فى شرح الشسمية موسوم و 
معروف‌ترین شروح شمیه است و بارها در 
ایران و غیره چاپ شده از کتب درسی طلاب 


امسته» 
۵ - عین‌القواعد در منطق و حکمت. 

و وفات کاتبی در سال ۶۷۵« .ق.واقم گردید 
و در قاموس الاعلام کاتبی را « کاشی» نوشته 
و آن اشتباه وی سهوالقلم کاب است. (ريحانة 
الادب ۳ ص ۳۲۶). و نیز رجوع شود به 
کشف‌الاسرار و روضات‌الجنات ص ۶۱۰ و 
هدیةالاحباب ص ۲۲۲ و قاموس الاعلام ج ۶ 
ص ۴۵۶۸ و شیره و تاریخ مفصل مفول 
۱ 
کا تبین. [تِ] (ع ص !) ج کاتب در حالت 
نصبی و جری. نویسندگان. " 

- کرام‌الکاتبین؛ فرشتگان نويسنده کارهای 
خوب و بده 

تو پنداری که بدگو رفت و جان برد 

حسابش با کرام‌الکاتبین است. حافظ. 
کاتبی نیشابوری. زب ي] ((خ) همان 
کاتبی ترشیری است که بعضی او را نیشایوری 
نوشته‌اند. رجوع به « کاتبی ترشیزی» شود. 
کاتپا ت وکا. (إخ)" کاپادوکیه در آسیای 
صفیر. در آن اتخکده‌ای بوده است که 
استرابون جفرافی‌دان دربارةٌ آن جن 
مینویسد و به مراسم برسم گرفتن» ایرانیان 
قدیم اشاره میکند: «مفان در انجا آتشی که 
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کات تارو. 


هرگز خاموش نمیشود نگاهداری میکنند و 
هر روز در آتشکده تقرياً یک ساعت در 
مقابل آتش سرود میخوانند. یک بسته چوب 
در دست میگیرند و پرده‌ای: تا بپائین خانه 
می‌آویزند که لبهای آنانرا می‌پوشاند». مقصود 
از بستة چوب برسم و مراد از پرده پنام است. 
(مزدینا و تاثر آن در ادبیات فارسی تاليف 
دکتر معین ص ۲۶۰). رچوع به کاپادوکیه و 
کاپادس شود. 

کات تارو. [] (إخ)' نام ایستالیائی 
« کوتور»". بندر یوگسلاوی در ساحل 
ادریاتیک (دالماسی). در خلیج مصب‌های 
کات تارو, دارای پنج هزار سکنه. 

کات تگاء زثْ تِ) ((خ) ۲ بغاز بین سود و 
دان‌مارک که بسدریای شمال تسوسط 
«اسکا زرا ک» و بدریای بالتیک توسط 
«سوند» و «بلت» می‌پیوندد. 

کات تنوم. (ثْ ت ن] ((خ)؟ حا کم‌نشین 
بخش (موسل) نأحية «تینویل است» در 
ساحل رود مونل, دارای ۸۸۰ تن ت‌کند. 

کات توویس. [ث ت] ((خ)" شهری از 
اهستان, مسرکز سیلزی لهستانی, دارای 
۰ سب کنه, مرکز بزرگ استخراج و 
تصفية فلزات است. 

کاتفره۵. [ ت ر ] (معرب. !) معرب از یونانی 
خانذره » مقر اسقف. (دزی ج ۲ ص ۲۳۴). 

کاترپرا. ((2)" قریه‌ای از بلژیک (برابان). در 
آنجا جنگ مارشال «نی» با انگلیسیان در ۱۶ 
ژوئن ۱۸۱۵ شب پیش مصاف واترلو صورت 
گرفت. آلبرماله نویسد: « ... خطا از جانب 
مارشال نی بود توضیح آنکه امپراطور ناپلئون 
به او دستور داده بود که در ساعت اول جنگ 
محل تقاطع طرق « کاتربرا» را بگیرد که 
رلینگتون تتواند بمدد بلوخر بیاید. سپس 
قسمی از قوای خود را به ریاست دروه 
درلون“ روانه کند که از پشت سر بپروسیها 
حمله آورد. اما «ئی» دیر حرکت کرد و وقتی 
رسید که انگلیسیان محل کاتربرا را گرفته 
بودند. آنگاه برای راندن آنها از محل مزبور 
دروه درلون را ببازپی خواند. مشارالیه در 
حین دخول به میدان جنگ لینیی فرمان 
مارشال نی را دریافت و فجبور شد پس رفته 
و تمام روز را بطی طریق و زد و خورد بهوده 
صرف کرده و وقتی به کاتربرا رسید که شب 
شده و قهراً آتش جنگ خاموش گشته بود. 
این حرکت نامناسب کار تاپلثون را خراب 
کردو حمل قطعی زا که میخواست ببرد 
بتأخیر اتداخت..» (تاريخ قرن هیجدهم و 
انقلاب كبر فرانه تألیف آلبرماله ترجمة 
رشید یاسمی ص ۶۸۲). 

کاترسان. (ر ] (إخ)" نوعی از سنا (سنای 
چهارصد نفره) مومس در آتن, توسط 


کاترین دو سین (سنت). ۱۷۹۱۳ 
«سولون» که بجای آن « کلیستن» مجالس او تاج سلطنت به پسر آلکسیس موسوم به 


پانطد نفره را برقرار کرد. 
کاترفاژ دو برئو. [د بر ۶ب ر ]٤‏ (ج)۳ 
ژان لوئی ارسان د. طبیعی‌دان فرانسوی و 
انسان‌شناس. متولد در پرتزن ( گارد) (۱۸۱۰ 
- ۱۸۹۲.). 
کات رکانتون. انْ] ((ج) ۲ (دریاچة) (به 
آلمانی فیروالدشحرسه) ۲۲ دریاچ سوئیی که 
رود «رس»"' در آن میریزد. و آن ميان 
بخخهای «اوری» و «انتروالد» و «شویتز» و 
«لوسرن» واقع در در؛ مارپیچی که از کوهها 
بوجود آمده محصور است و مناظر عالی و 
دلکش در اطراف آن وجود دارد. گاهی این 
محل را «دریاچة لوسرن» نیز خوانند. 
کاقرهو. [ژ م] (إخ)"' امین مستشرق 
فرانوی. متولد در پاریس (۱۷۸۲ - 
۷ وی شا گرد «دی ساسی» و عهده‌دار 
قسمت مخطوطات شرقی کتابخانة پاریس 
بوده است. از کارهای معروف او نشر مقدمۀ 
ابن خلدون و ترجمة آن به زبان فرانسوی 
است. یز وی قمتی از کتاب جامع‌التواریخ 
را که مربوط بعهد هلا کو است طبع و ترجمه 
کرد.مقالات سودمند و گرانبهایی از او در 
مجلۂ آسیائی طبع شده است. 
کاترمر د و کنسی. رز م د ک] (خ) 
انتوان کريزستم. دانشمد باستانشناس 
فرانسوی متولد در پاریس (۱۷۵۵ - ۱۸۴۹ 
م( 
کاتریلین. (یْنْ) (فرانسوی, عدد.!"" هزار 
تریلین. 
کاترین اول. آن او د] (إخ) اپراطریس 
روسیه و زن پطر کبیر و جانشین او. آلبرماله 
در تاریخ خود نویسد: «پطر کبیر برای اینکه 
مبادا پسر فرزند مقتولش آلکسیس وارث 
ساطت بشود در سال ۱۷۲۱ م. اصول و 
رسوم مربوطة به ورائت تاج و تخت را ملغی 
کردهعلام مود که من بعد مین ولیهد بمیل 
خود تسار است و در این انتخاب تابع هیچ 
سابقه و رسمی نخواهد بود, لکن مرگ مجال 
نداد که جانشین خود را معین کند. زنش 
کاترین بمدد منچیکوف که سابقاً کاترین 
رختضوی خانه او بود به هر یک از افراد 
قراولان خاصه سی روبل رشوه داده و یکمک 
نها امپراطریس یا ملک روسپه شد. تا سال 
۲ تقریباً در وقت تغییر در سلطنت رخ 
میداد به همین روش بود و تا ۲۷ سال قانون 
جانشینی تسار و ورائت تخت و تاج عبارت 
بود از زور و رشوه و در وصف این احسوال 
یکی از سفرای فرانسه مقیم روسیه چه درست 
گفته‌است: «اینجا مالک‌الرقاب کی است که 
یا سرنیزه یا زرناب یا انباری پر از عرق دارد» 
دورة فرمانروائی کاترین شش ماه بود. پس از 


پطر ثانی رسید (۱۷۲۷ - ۱۷۳۰) که دوازده 
سال بیش نداشت و منچیکوف میخواست او 
را داماد خود سازد اما منچیکوف مغضوب و 
به سیریه تبعید گردید...» (تاریخ قرن 
هیجدهم و انقلاب کبر تألیف آلبرماله ترجمة 
رشید یاسمی ص .)٩۲ - ٩۱‏ 

کاترین پار. [تِ] ((غ۳ ملکذ انگلستان. 

ششمین و آخرین زن هانری هشتم (۱۵۱۲ - 
OFA‏ 
کاترین دارا ګگون. [تِ گ] (إِخ)*' زن 
اول هانری هشتم. پادشاه انگلیس. که شوهر 
او پس از هیجده سال زناشوئی بر آن شد که او 
را طلاق گوید و آن‌بولین یکی از ندیمه‌های 
ملکه را بزتی بگیرد و در این باب موافقت 
پاپ را خواست ولی پاپ بدین کار رضا نداد. 
تصادمات ناشی از این امر یکی از علل 
اختلافات سذهبی در انگلیس گردید. وی 
مادر ماری تودر است (۱۴۸۵ - ۱۵۳۶). 
کاترین دالکساندری (سنت). [سِلٍ 
(سش)] (رج)۱۹ حامیه دختران جوان. شهادت 
در حوالی سال ۲۰۷ م. ذ کران وی در ۲۵ 
توامبر است. 

کاترین دو ژن (سنت). (ت دز (ی)] 
(إخ) "۲ دختر «ژا ک‌فیشی» نائب‌اللطنۂ ناپل 
(۱۴۴۷- ۱۵۱۰). 

کاترین دو سین (سنت). ات د ي 
(س)] (اخ)۲۱ مقدسة ایتلیانی از خضواهسران 
وات دوسن دومنبک» که بعلت جذبات 
و الهامات خود شهرت دارد (۱۳۴۷- ۱۳۸۰ 
م.). وی همان است که پاپ « گرگواریازدهم» 
او را به ترک «اوینیون» و حسرکت به «رع» 
وادار کرد. ذ کران وی در ۳۰ آوریل است. 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - 1. 4 - ۰. 
5 - ۰ 6 - ۰ 


7 - Qualre - Bras. 

8 - Drouet d' ۰ 

Qualre - Cents.‏ - و 

10 - Qualrefages de Bréau, Jean - 
Louis - Armand de. 

11 - Quatre - Canion (Lac des). 

12 - Vlerwaldstattersee. 

13 - Reuss. 

14 - Qualremère, Etienne. 

15 - Quatremère ول‎ Quincy, Antoine - 
Chrysostome. 

16 - ۰ 

17 - Calherine Parr. 

18 - 021۳6۲۱۳9 Aragon. 

19 - 0۵۱۳6۲66 0۸9۵0۵09 (Sainte). 
20 - Catherine de Gènes {Sainte). 
21 - Catherine de Sienne (Sainte). 


کاترین دوم. 





کاترین 9۵م. (ت ن دو و (إخ)' ملقب 
بکبیر. آلبرماله در تاریخ خود نویسد: «پطر 
سوم شش ماه پادشاهی کرد. زنی داشت به نام 
کاترین که بر حب عدم تجانس فطری و به 
علت برتری فکر و هوشش پطر او را دوست 
نمیداشت و اهانت و خواری بار بر او وارد 
میکرد و در ملاء عام او را نافهم و بی‌شعور 
خطاب میکرد و میگفت روزی کاترین را از 
نزد خود رانده و سحبوبة روسی خویش را 
بمقام او اراد خواهد داد و یکی از سفرای 
فرانه راجع به محبوبه مذکوره نوشته است 
که «این زن به یکی از خدمتکاران مهمانخانة 
پت شباهت دارد». کاترین با چندتن از 
صاحمنصیان مخصوصا سه پرادر موسوم به 
رقف همتست کنده روز ٩‏ ژوئیة ۱۷۶۲ . 
صح بسیار زودی که پطر از پطرزبورگ 
خارج و در یکی از قصور اطراف سا کن بود, 
افواج گارد را حرکت داد و به نیروی انها خود 
زا میراطریس خواند. پر که نا گهان چن 
ضربت فوا کی خورد یکلی خود را باخته و 
مقاومت چندانی نکرد, از جائی که بود در 
کشتی نشته رو به شهر سن‌پطرزبورک نهاد. 
چون میخواست قدم به خشکی گذارده وارد 
ارگ شود قراولی فریاد برآررد: «سیاهی 
کیتی؟» پطر جواب داد: «امپراطور است» 
قراول گفت: «اپراطوری در کار نیت به 
دریا برگرد!» بطر اطاعت نمود. پس از آن به 
کاترین پشنهاد کرد که ساعلشت روسیه را 
تقیم کنند. کاترین جوابی نداد و (پطر) 
مجیور شد استعفاء دهد یا بقول فردریک دوم 
«مثل طفلی که او را بخوابگاه میفرستند» سر 
به زیر افکنده رو به بتر نهد چهار روز بعد 
خبر مرگش منتشر شد و علت آن را قسمی از 
قولنج بواسیر که عوارض آن متوجه دماغ 
گردیده»ذ کر کردند و در حقیقت اعوان 
کاترین‌او را زهر داده بودند. 

کاترین دوم: کاترین دوم در سی‌وسه سالگی 
به پادشاهی رسید و سی و سه سال هم 
بلطت راند ٩(‏ زوئ ۱۷۶۲ - ۱۷ نوامبر 
۶ هوشی سرثار و چسارت و عزمی 
کال و عرض و اه لی قوق ماد 
داشت. در اوقاتی که مسلکه الیزابت حیات 
داشت و کاترین زن ولیمهد بود ېه خیال 
لطت افتاد و بسفیر انگلستان چنین 
میگفت: «من مصمم شدهام یا بمیرم يا 
بسلطنت برسم» پس جد بلیغ میکرد که نب 
المانیش را مستور داشته خود را محبوب 
القلوب روسها کند. عاقبت بمقصود نایل شد و 
این زن آلمانی از تسمام ملکه‌های روسیه 
روسی‌تر گردید. 

کاترین در زندگانی بیار ساده بود. غالبا 
محض اینکه زن خدمتکار را صبح زود از 


خواپ بیدار نکند خود چراغ را روشن 
میساخت. هیچوقت از خاطر نمی‌برد که 
هنگام دخول به روسیه از خاتم‌های درجۀ 
ادنی و متلا به فقر و فاقه بوده است و اظهار 
خضوع و فروتنی کامل میکرد. از این جهت 
ملازمانی که در خدتش محرمیت داشتند 
بشوق هرچه تمامتر به او خدست میکردند و 
فدائی او موب ميشدند. کاترین معلومات 
کافیه داشت چون یکنفر زن فرانسوی بنام 
کاریل" او را تربیت کرده بود با ادبیات فرانسه 
مأنوس و به نویندگان فرانسه عاشق بود. در 
لیاقت حکمرانی هم از هیچیک از معاصرین 
خود مثل فردریک دوم و ماری ترز و ژوزف 
دوم عقب نمیماند. گاهی در روز پانزده ساعت 
کار میکرد و در تمام مدت سلطتش بقول 
یکی از شعرای روسیه «دیده‌بانی بود که 
هیچوقت عوض نمیشد» یعنی در کارها چنان 
مراقبت داشت که لمحه‌ای ضارغ از دیدبانی 
نمیگردید. در عزم و ثبات نظیر پطر کبیر بود و 
بعلاوه در خویشتن‌داری و وقار به حدی 
مهارت و قدرت داشت که زیردستان را نیز به 
احترام اوامر و تقلید حفاظ و وقار خود وادار 
میکرد. نومیدی و یأس در او راه نمی‌يافت و 
نی در مقابل عظمترین سخاطرات و 
سخت‌ترین شکست‌ها چنان ثات و امیدی 
نشان میداد که اتباع مردد خود را هم دلیر و 
مصمم ساخته و نایل بفتح و فیروزی میکرد. 
فن تیلیغ و کب شهرت: کاترین مثل 
بازیگران تثاتر در نمایش کارهای خود 
مهارت داشت. مثلاً محض آنکه صت قدرت 
وعظت خود را در اقصای ممالک 
فرنگستان متشر سازد پانزده سال مرتباً با 
وتر مکاتبه مینمود (۱۷۶۲ - ۱۷۷۸ م.) و از 
این نوینده معروف تمجید فراوان میکرد و 
قیمت رسالاتی که در حق او می‌نوشت به 
اضعاف میرداخت و چون خبر یافت که 
دیدرو" از نویسندگان قرانه تتگدست شده 
است محض مساعدت به او کتابخانه‌اش را 
خریداری کرد مشروط بر اینکه کتب مزبور 
در پاریس بماند و دیدرو کما کان متحقظ ان 
بوده و از طرف امیراطریس وظیفة کتابداری 
را منظماً دریافت بدارد. ای نويندة 
فرانسوی را نیز مربی پسر خود پول اول" قرار 
داد و به این وسیله تمام فلاسفة فرانسه را که 
آن وقت مجرای نضر شهرت و تبلیغات 
محسوب میشدند طرفدار خویش ساخت و 
واقعاً فلاسف مزبور نیز اجر کاترین را ضايع 
نکردند و پخوبی او را پاداش دادند. 

کاترین در سالهای اول سلطنت خود (۱۷۶۷) 
هیتی مركب از ششصد نفر نمایند؛ جمیع 
طبقات و اصناف روسیه فراهم آورد و تشکیل 
این هت را اهمیت بسیار داده در عالم 


مشهور نمود. دستور این هیئت تهة قانونی 
متنی بر اصول ازادی و ریت مذهیی و 
ماوات اجتماعی بود که فلاسفه و مژلفین 
دايرة المعارف فرانه مبلغ و نار آن 
موب ميشدند. کاترین شخصا مقدمه‌ای بر 
این قانون نوشته بود بتام «دستور» که 
مطالش مأخوذ از كلمات موتكو 
فرانسوی و بکاریا " ایطالیائی بود. مثلاً این 
عبارت «ملت برای سلطان نیت بلکه 
سلطان برای خدمت او است. ماوات افراد 
ملت یعنی مطیع بودن به قانون واحد». 

یکی از روسهائی که طرفدار حکومت قدیمه 
بود میگفت: «اين عبارت حصارهای بلند را 
از پای می‌افکند!» در فرانه انتشار «دستور» 
کاترین ممنوع شد. این هیثت دو سال دوام 
یافت و چون متن دستور امپراطوریس را در 
مجلس قرائت کردند ھىگى از فرط رقت و 
شوق به گریه افتادند. آن انجمن دویست بار 
جلة رسمی تشکیل داد و در هر باب 
مباحثات طویل کرد لکن تصمیمی نگرفت. 
سفرای فرانسه و انگلستان بدون اینکه 
صراحة بر زبان بیاورند این هیئت را فیمابین 
خود انجمن بازیگران و مجمع شوخی و تقلید 
میتامیدند. لکن ولتر و مولفین دايرة السعارف 
فرانسه که ظاهر امور را میدیدند کاترین را 
ستایش نموده وی را سمیرامیس شمال ۲ و 
شهریار آزادی خواء بزرگوار میخواندند. 
رعایا و شورش پوگاچف*؛ اما در نفس‌الامر 
عهد سلطنت کاترین برای رعیت موجب مزید 
بدبختی و سنگیی بار اسارت شد و کار 
رعیت به بندگی و پردگی کشید. مثلا دهقانان 
را از حق تظلم مسقیم به پادشاه سحروم 
داشتند یی مردم دهات حق نداشتد در 
مقابل ظلم و جور ارباب و ملا کین خود 
شکایتی به پادشاه بکنند و سالکین را حق 
دادند که بلاشرط و بلاحد هر قم سسخره و 
بیگاری که بخواهند از رعیت بگیرند و آنان را 
مثل حیوانات بفروشند و از زمین و زراعت 
خود دور سازند و بموجب فرمانهای کاترین 
خرید و فروش رعیت چنان مرسوم شد که در 
جراید اعلان میکردند. مثلا در ۱۷۹۸ 
روزنامة سن پطرزبورگ این اعلان را منتشر _ 
ساخت: «یکنفر سامانی و یک رام گاو 
اصیل بفروش میرسد» شورش رعایا که از 
سه ۱۷۷۱ ت۱۲ ۱۷۷۳ بالا گرفت ومشرق 


1 - Catherine ۱, La Grande. 

2 - ۱۸ Cardel. 

3 - Diderot. 4 - ۷۰ 
5 - Paul |. 6 - ۰ 

7 - Sémiramis du Nord. 

8 - ۰ 


کاترین دور مد یسی. 


کاترین دو مدیسی. ۱۷۹۱۵ 





روسیه را بر هم زد و نزدیک بود منجر به 
انقلاپ عمومی بشود و در نتیجه فقر و بدبختی 
طبقه موجیک ' بظهور پیوست. دامن زن این 
اشاش یکی از قزاقهای فراری بود 
پوگاچف نام که میگفت من پطر سوم هستم که 
از چنگ جلاد رها شده و به این نواحی 
آمدهام. پوگاچف از ناحيهُ اورال طلوع کرد و 
در اطراف رود ولگا قریب پنج سال با سپاه 
روس مقاومت نمود. رعیت آن واحی با او 
یار شدند و بمدد او برخاستد. پوگاچف 
قمتی از قلون دولت را مغلوب ساخت و 
شهر قازان " را متصرف شده به باد غارت داد 
و ملا کین را بدار آوبخت و هرجاگذشت 
حکومت ملی تأمیس نمود. وقتی چنان قوت 
گرفت که میترسیدند به مکو حمله بیاورد و 
بابر حسابی که کرده بودند | گر پوگاچف به آن 
دود ام صدهزار رعیت بمدد او 
بسرمیخاست. عاقت همراهان پوگاچف 
خیانت کردند و او را تسلیم نمودند. مأمورین 
دولت او رابه سن پطرزبورگ آورده 
بمجازات رساندند. 

حکومت داخلی: مهمترین کار کاترین تنظیم 
ادارات کشوری و قضائی بود. مملکت رابه 
پنجاه ایالت تقسیم کرد و این تقسیم تا زمان ما 
برقرار ماند. در روسیه مثل انگلستان امور 
قضائی و اداری مخلوط و مشتبه بود. کاترین 
وظایف هر قسمت را جدا و مین کرد و 
بمآمورین مخصوص بپرد (۱۷۷۵). 

کاترین در مورد تشکیلات قضائی اصول 
ماوات و عدالسی را که اظهار میکرد 
فراموش نمود و برای هر طبقه از طبقات مردم 
محاکم خاصی تشکیل داد متلا نجبا و 
توانگران و رعایای آزاد هر یک محکمة 
ممتاز و مخصوص داشتد. اما برای رعایای 
زرخرید بهیچوجه محکمه‌ای تمن نشد. 
استعمار: از کارهای درخشان و پر فایدۀ 
کاترین مسکون کردن ولایات خالی السکنژ 
روسیه بود کاترین نیز بشیوة امرای پروس 
اباع ممالک خارجه را دعوت نموده و در 
ایالات جنوبی مثل اوکرن "و ولگا" جای 
میداد. مأمورین موظف دائمی از طرف کاترین 
در آلمان بدعوت مردم اشتفال داد و هزار 
هزار مردمان زارع و صنعت په را بروسیه 
کوچ میدادند. اين مهاجرین که بسخرج دولت 
مافرت کرده وارد خاک روسیه ميشدند هر 
یک خانه و باغی و دوابی چند و اسباب و 
ابزار کشت و زرع مسافتد. پس از ده سال 
توقف خانه و باغ ملک طلق انها میشد و در 
سال اول ورود کمک خرج روزنه‌ای که 
معاش انها را تامین کند از دولت دریافت 
میکردند. به اين ترتیب قریب دویست شهر و 
قصبه در جنوب روسیه آباد شد. مدير امور 


مربوطه بمهاجرت پوتامکین * نام داشت که از 
محارم و محبوبان کاترین محسوب میشد و 
بعد از پوتامکین مقربان و محارم ملکه سمت 
رسمیت یافتند و اشنال رسمی مملکتی بعهدة 
انان محول شد. چنانکه در دربار لوی 
پانزدهم زنان مقرب و محبوب پادشاه 
زمامدار امور گشتند. پوتامکین که از دودمانی 
تجیب بود در موقع طلوع انقلاب ۱۷۶۲ در 
فوج گارد درجة صاحبمنصبی جزء داشت. 
کاترین او را ابتداء برتبة کشت سپس بمقام 
پرنسی رسانید و در اسرار خود محرم ساخت. 
افکار پوتامکین متشتت و بی انتظام بود لکن 
هوشی تند و قو ابتکار و اختراعی فوق‌العاده 
داشت. پوتامکین قورخانة خرسون " را در 
کنار رود دنیپر ساخت و شهر سباستوپول ۲ 
را در شه جزیرۀ کریمه با نهاد. وقتی که 
پوتامکین شروع بجلب مهاجرین کرد در تمام 
اراضی جنوبی روسیه دویست هزار نفر سکنه 
نبود و چون او در سال ۱۷۹۱ وفات نمود 
جمعیت آن نواحی بهشتصد هزار نفر رسید. 
سیاست خارجهه: اهمت و عظمت دورهٌ 
سلطّت کاترین در سیاست خارجه اوست. 
کاترین به متابعت پطر کبیر همت بر آن 
اشت که روسیه را به اروپای غربی نزدیک 
کند. عثمانی ولهستان را که چون سدی سدید 
ميان روسیه و اروپا حسایل بودند از ميان 
برداشته و مملکت را از طرف جنوب بدریای 
مدیترانه و از جانب مغرب به اطریش و آلمان 
برساند, همانطور که غلبه بر سوئد پطر کبیر را 
دارای «جلوخانی» مشرف بر بحر بالتیک 
ساخت در زمان کاترین دوم هم روسیه دارای 
«جلوخان» دیگر شد و پس از تجزیة دولت 
لهتان که میان پروس, اطریش و روس 
تسقسیم گردید (۱۷۷۲ - ۱۷۹۵) کاملا با 
اروپای مرکزی ارتباط و اتصال یافت. اما در 
مقابل اقدامات کاترین در سمت جوب و 
سرحدات عثمانی به نتیجه مهمی نرد 
میخواست عثمانی را هم مثل لهستان تجزیه 
کندو در اسلامبول دولتی یونانی تشکیل بدهد 
که ساطتش با نوۀ دوم او باشد لکن موفق نشد 
چراکه دول معظمه که از سرعت ترقی و 
توسعة روس بنا ک بودند بالاتفاق در صدد 
جلوگیری او برآمدند. عاقت کاترین دو 
جنگ بزرگ با عثمانیان کرد: یکی (از سال 
۷۶۸ - ۱۷۷۴) و دیگر (از سال۱۷۸۸ تا 
۲ و اگرچه نتوانست راهسی بدریای 
مدیترانه باز کند اما شبه جزیرۀ کریمه و تمام 
سواحل شمالی بحر سیاء را در قفقاز الى رود 
دنپر تصرف درآورد. 
کاترین در سن ۶۷سالگی سکته کرد و مرگ 
او مصادف شد با ۱۷ نوامبر ۱۷۹۶ که ناپكون 
بناپارت بفتح معروف آرکول نایل آمد. در 


عهد سلطنت این ملکه روسیه از سمت جنوب 
و مفرب مالک اراضی وسیعه شد که جما 
وسعت آن با خاک فرانه برابر و جممیتش 
قريب هفت میلیون بود. (تاریخ قرن هیجدهم 
و لفلاب كبير فرانسه تألیف آلبرماله ترجمة 
رشید یاسمی صص ٩۳‏ - ۱۰۱). 
کاترین دو مد پسی. [تِ د 5 ((خ)۸ 
دختر لوران دو مدیسی, متولد در فلورانس: 
زن هانری دوم و مادر فرانسوای دوم (۱۵۱۹ 
- ۱۵۸۹ م.). البرماله در تاريخ خود از او 
چنین نوید: 
ک‌اترین دومدیی و اغشماض مذهبی: 
فرانسوای دویم پس از یکسال پادشاهی 
وفات یافت (دسامیر ۱۵۶۰ و کاترین 
دومدیسی مادرش, بعنوان نایب‌اللطة 
شارل نهم دویمین فرزند هانری دویم که ده 
سال بیشتر نداشت به حل و عقد امور پرداخت 
و سیاست جدیدی پیش گرفت. وی برادرزاده 
پاپ ون دهم از اعضای خاندان بزرگ 
مدیسی بود و چهل و یکسال از عمرش 
ذشت. شوهرش هانری دویم همواره او را 
از کارها دور نگاه میداشت ولکن وی 
فرمان روائی میخواست. کاترین پابند چیزی 
نبود و در فتنهانگیزی زبردستی ایطالیائی 
می‌نمود. در امور سیاست و دولت بنا بود و 
چنان می‌پنداشت که شور و شر کاتولیک‌ها و 
کالونها هر دو ممکن است قدرت شاه را 
یکباره در خطر افکد. خود در باب سذهب 
قیدی نداشت. گفته‌اند که کاترین میکوشید تا 
«قدرت پادشاهی را از اقتدارات فرقه‌های 
مذهبی مهمتر و برتر کند و آن را وسیل صلح 
قرار دهد» و به همین نظر سعی میکرد که برای 
خیر و صلاح شاه و مملکت مان کاتولیکها و 
پروتستانها مودت و صفا بماند و اغماض 
مذهبی پایدار شود. 
میشل دولوپی تال : مغل دولوپی تال. صدر 
اعظم مملکت. در اجرای این سیاست با 
کاترین‌همراهی میکرد چرا که پیرمردی عاقل 
و نرمخو بود و به سختگیری عقیده نداشت. 
میگفت: « کاردرا در مقابل فهم و ادرا ک 
ارزشی نیست» و میخواست در جنگ با 
کسانی که بمذهب جدید گرویده بودند «سلاح 
محبت و اصان» به کار برده شود. مینوبد: 
«اين اسامی زشت فرقه. حزب. دسته, محقد 


کالون, پیرولوتر. هواخواه پاپ را از ميان 


1 - Moujiks. 2 - Kasan. 
3 - Ukraine. 4 - Volga. 

5 - Polemkin. 6 - Kherson. 
7 - Sébastopol. 


۵ - Catherine de ۰ 
9 - Michel و0‎ ۷ 


۶ کاترینو زنو. 


کاتوده. 





برداریم و در کلمة عیسوی تغفییر و تبدیلی 
ندهیم.) 

مجلس پواسی" فرمان ژانویه: چنانکه شارل 
کن‌در سرزمین آلمان کوشش کرد که در ديت 
«اوگس بورگ» بنیان مسالمت و آشتی 
متحکم شود کاترین دومدیسی و میشل 
دولوپی تال هم ماد او اول جد و جهد کردند 
که بین کاتولیکها و پروتستانها صلح افتد و به 
این عزم مجمعی از روحانیان کاتولیک و 
پروتصتان تشکیل دادند که بنام مجلس 
پواسی معروف است. در این انجمن موافقتی 
روی ننمود (سپتامبر ۱۵۶۱) پس کاترین 


فرمان ژانویه را صادر کرد (۱۷ژانویه ۱۵۶۲) " 


و په موجب آن به پروتستانها اجازه داد که در 
اطراف شهرها و در دهکده‌ها به آزادی مراسم 
مذهبی خود را به انجام برسانند. 
قتل عام واسی ". فرمان ژانویه که اساس به 
اغماض مذهبی را ینا نهاد میتوانت صلح و 
آرامش را برقرار کند. اما ته ک‌اتولیکها ونه 
پروتستانها هیچ یک به اغماض مذهیی عقیده 
نداشتند. در جنوب پیروان کالون میکوشیدند 
تا ک‌اتولیکها را به زور به مذهب جدید 
دراورند. کمی بعد از تشکیل بواسی 
پروتتانها در «مون توبان» " بضرب شلاق و 
چوب کاتولیکها را بمجلس وعظ مبردند. در 
«مون پلیه» ؟ در کلیسای اعظم را بستند و 
چندین کاتولیک را کشتند. یک ماه پس از 
صدور فرمان ژانویه, روز يکشنبة اول مارس 
۲ هنگامی که دوک دوگیز از واسی 
عبور میکرد. پانصد نقر پروتستان در انبار 
گندمی‌بدعا خواندن مشفول بودند. نزدیک در 
اتبار مان نوکران دوک و پروتتان‌ها نزاعی 
برخاست. پروتستانها خود را در خطر 
انگاشتند و بایشان سنگ انداختند. کاتولیکها 
نیز در مقابل شلیک کردند و کار نزاع بکشتار 
کشید و بعوض چند نفر کاتولیک که مجروح 
شده بودند از پروتستانها بیت وسه تن 
مقتول و بیشتر از صد نفر مجروح گشتند, و 
همین جدال مقدمهٌ جنگهای مذهبی شد. 
(تاریخ قرون جدید تألیف آلبرماله ترجمة سید 
فخرالدین شادمان ص ۱۳۵ - ۱۳۷). 
کاترینو زنو. تن ز نْ] ((ج)" یکی از 
سفراء جمهوری وئیز در دربار اوزون حسن. 
او را سفرنامه‌ای است که سفیر دیگری بنام 
«راموزیو» ۶ مقدمه‌ای بر آن نگاشته و از 
اوزون حن ستایش فراوان کرده لت (از 
سعدی تا جامی ص ۴۴۱ و ۴۴۵). 
کاترین هوارد. [تِه](اع)" پنجمن زن 
هانری هشتم که او را طلاق گفت تا با «آن 
د کلو» ازدواج کند. وی به سال ۱۵۲۲ م. تولد 
یافت و بسال ۱۵۴۱ بر تخت سلطت جلوس 
کردو بال ۱۵۴۲ او را گردن زدند. 


کات سفید. [ب س /س ](ترکیب وصفی, 
[مرکب) ترهتی بضم اول و سکون ثانی و ضم 
ها و کر فوقانی. (الفاظ الادویه ص ۷۴. 
رجوع به کات شود. ۱ 

کاتف. [تٍ ] (ع ص) نمت فاعلی از کتف. 
ناخوش‌دارنده. (منتهی الارب) (انندراج), 

کاتف. ات ](ع) ملخی که تازه پریدن آمده 
باشد کاتف نامند و واحد آن را كاتفة گویند. 
(ناظم الاطباء). 

کات کبود. [تِ کَ] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) زاج کبود. زنگ میں ترکیبی از 
جوهر گوگرد و مس یعنی سولفات مس. (تاظم 
الاطباء) بلخج. ماد کانی که برای سب نگاه 
داشتن سبزیها و ترشیها یکار برند. از آین ماده 
در شاهرود و بعض نقاط خراسان و 
آذربایجان یافت شود. (جغرافیای اقتصادی 
کیهان ص ۲۴). 

کات گلایی. ات گ] (ترکب وصفی, | 
مرکب) کات هندی". کاد هندی, 

کات گوت. (انگلیی. )۱ زهی که از 
امعاء بز يا گربه سازند و در جراحی مستعمل 
است. 

کاتلیکت. [ت ] (فرانسوی, ص !) رجوع به 
کاتولیک شود. 

کاتم. [تِ] (ع ص) عت فاعلی از کتم. 
درزدوز. (مسسنتهی الارب) (انندراج). 
|| ینهان‌کننده. (مهذب الاسماء). پوشنده. 
رجوع به پوشنده شود. آدم محرم. سرپوش. 
اانهفته سر کاتم؛ راز نهان داشته. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). ||قوسٌ کاتم؛ بمعنی قوس 
کم است. (متهی الارب). کمان از جوب 
ناشکافته یا کمان سوفارنا کرده. (آنندراج), 
کاتمة, مثله. (منتهی الارب) (آنندراج), 

کاتج‌السر. [تِ مس سرر] (ع مس رکب) 
رجوع به کاتم سر شود. 

کاتم سر. [تِ م س‌رر ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کاتب سر و اعلم ان العامه یبدلون الباء 
من کاتب‌لسر بمیم,فیقولون کاتمالسر و هو 
صحیح المعنی اما لا یکتم سرّالملک او من 
باب ابدال الباء بالميم على لغة ربيعة وان کانوا 
لایعرفون اللانی. (صبح‌الاعشی ص ۴ ۱۰). 

کاتمة. ات مٌ) (ع ص) کاتم. رجوع به کاتم 
شود. کمان از چوب ناشکافته. کمان سوفار 
نا کرده.(منتهی الارب). 

کاتن. ث1( رجوع به « کاتو»شود. 

کاقن. ات ] ((خ)۲" نام یکی از دو تن محارم 
«بسوس» کشندة داریوش که در تسلیم او به 
اسکندر با وی همداستان شد. مهارت او در 
تیراندازی بقدری بود که مرغ را در حال پرش 
میزد و با وجود اینکه ایرانیان در تیراندازی 
معروف بودند او را تیرانداز ماهر میدانستند. 
(از تاریخ ایران باستان ج ۲ ص ۱۶۹۸ - 


4۶۹ 
کاتفتر. [تَ ت ](إِخ)"'کتابی به سانکریت 
تاليف «شرب برم» هندی, رجوع به تحقیق 

ماللهند پیرونی ص ۶۵ شود. 
کاقو. [ ت ](إخ)"'(بزرگ)کاتوی بزرگ یکی 
از معاریف روم قدیم است که در سال ۲۳۵ 
ق.م. قدم بعرصه وجود نهاد و در ۱۴۲ قم 
بمرد. کاتو در زراعت و جنگ و حقوق به 
وطن خویش خدمات بسیار کرد و چون در 
سال ۱۸۴ بمقام حکومت «احصاء» رسد در 
برانداختن زندگانی آميخته بتجملی که صردم 
روم آغاز کرده بودند و موجب فاد آن شهر 
بود کوشش بار کرد. سپس از جانب روم 
مأمور شد که به افریقا رود و در اختلافی که 
بین «مازی نا» و کارتاژ (قرطاجنه) پدید 
آمده بود حکم شد. کاتو چون در آن سفر 
عظمت و قدرت کارتاژ را مشاهده کرد و آن 
قدرت را منافی مصالح وطن خویش دید 
بمخالفت شهر مزبور کمر بست و آتش جنگ 
روم و کارتاژ را دامن زد. همیشه خطابه‌های 
خویش را در سنا بدین جمله ختم میکرد که 
«علاوء بر آنچه گفتم کارتاژ را نیز ویران 
بایدکرد» کاتو را کاب گرانبهائی در «اساس 
روم» بوده است که | کلون‌در دست یت لکن 
کتاب دیگر وی در باب «زراعت» موجود و 
از آثار ذیقیمت روم قدیم بشمار است. (تعدن 
قدیم ترجمة نصراله فلسفی ص ۴۹۳), 
کاتو. [تٌ] ((ج)۳ در قدیم آن را لوکاتو 
کامبرزی " میگفتند. کرسی بخش تر" از 
تاحیة کامره » واقع در ساحل بیل» آب‌راهة 
اسکو دارای ۸۴۲۷ تن سکله. راه‌اهن از آن 
گذرد. دارای آب‌جوسازی, پسرودری» 
مسوجات پشمی است. 
کاتود. [تْ) (ف رانسوی, ۲۹ ک‌اند. 
فرهگستان ایران بجای این کلمه لفت 
«فرود» را برگزیده است. (واژه‌های نو. 
فرهنگستان ایران .)۱۳۱٩‏ 
کاتوده. [د / د]) (ص) لفتى در کاتوره.. 
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- Mortauban. 
Monlpellier. 

- Caterino Zeno. 
- Ramusio. 

- Calerine Howard. 


- Sulfale de ۰ 


نت O OM +b‏ ید هه ها 


- Uncaria 02۳016۲, Cachou. 


(در فرانسه هم معمول‌است). اناواق8 - 10 
۰ - 12 ۰ - 11 
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15 - Cateau. 

16 - Le Cateau Cambrésis. 

17 - Nord. 18 - Çathode. 


کاتور. 


کاتولیک روم. ۱۷۹۱۷ 





(برهان). رجوع به کاتوره شود. 
کاتور.(ص) در لفت فرس اسدی چ هرن 
آمده: کانور (با نون) شیفه‌سار باشد. خفاف 
گوید 
چه چیز است آنکه با زر است و با زور 
همی سازد بکار سازش گور 
بگور اندر شود نا گه یاده 
برون آید سوار از گور کانور. 
۱ (لغت فرس چ هرن ص ۲۶). 
و ظاهرا « کانور» مصحف کاتور و لغتی است 
در کاتوره. شعوری ابن کلمه را « کاتوار»بضم 
تاء مثناة ضط کرده و شاهدی از شس 
فخری آورده که شاهد « کاتوره» است بدین 
صورت: 
دوستش عاقل است و پابرجا 
دشمنش ابله است ' و کاتوره. 
(شعوری ج ۲ص ۲۳۶). 
رجوع به کاتوره شود. 
کاتوره. ار / ر ](ص) سرگشته. (لغت فرس 
نخة خطی متعلق به مرحوم اقبال) (صحاچ 
الفرس)(معیار جمالى) (اوبهى) (برهان) . 
شفته‌سار. حیران. سرگردان بود همچون 
آسیمه. (فرهنگ اسدی نسخۂ نخجوانی): 


آن بلبل کاتور؛ برجسته ز مطموره 

چون دس طنبوره گرد شجر از چنگل. 
منوچهری. 

دوستش عاقل است و پایرجای 


دشمنش ابله است او کاتورف شمس فخری. 

||(ل) آسیمگی. سرگردانی: 

هیچ راحت می‌نینم در سرود و رود تو 

غیر از این فریاد کز وی خلق را کاتوره خاست. 
رودکی, 

ملف فرهنگ انجمن‌آراگوید: فخر قواس 

بزای معجمه بمعنی گرانی آورده و این بیت 

(فوق) رودکی را شاهد کرده... و برای زای 

معجمه وقتی شاهد شود که قافیة بیت معلوم 

باشد. ||دوار. سرگیجه. ||مولف برهان گوید: 

بمعنی کارا گاه‌هم هت که منهی و اخبار 

رساننده باشد. این معنی اشتباه است, زیرا در 

صحاح الفرس (نخة کتابخانة مولف) پس از 

شرح کلمةً « کاتوره» آمده: کارا گاه.منهی 

باشد که اخبار یاز رساند و کارا گاء‌لفتی است 

مستقل و معنی آن پمعنی کاتوره داده شده. 

کاتوزه. (رَ /ز ] (ص, !) لختی در کاتوزی. 

رجوع به کاتوزی شود. 

کاتوزه. [ر / ز] (() مصحف کاتوره. رجوع 

به کاتوره شود: 

هیچ راحت می‌نبینم در سرود و رود تو 

غیر زین فریاد کز وی خلق را کاتوزه خاست. 

(احوال و اشعار رودکی ج ۳ ص ۱۰۵۱) و 

برای زاء معجمه وقتی شاهد شود که قافية 

بیت معلوم باشد. (آندراج در لفت کاتوره). 


کاتوزی. (ص. إ) زاهد و عابد راگویند و 
باد دانست جمشد که طوایف انام را بر 
چهار قسم. کرد یکی را کاتوزی نام نهاد و 
قرمود که بروند و در کوه‌ها و سغارها جای 
سازند و یعبات خدای ععالی و کب عناوم 
مشغول باشند و دیگری را نیساری و گفت که 
سپاهگری کنند و جمعی را نسودی لقب داد و 
بکشت و زراعت کردن امر فرمود و طبقه‌ای 
را اهنوخوشی خواند و گفت که به انواع 
حرفت‌ها بپردازند. (برهان) (انجم آرا) 
(آنندراج). در حاشية برهان قاطع چ معين 
آمده: این اصطلاح را از شاهتامه گرفته‌اند. 
فردوسی گوید: 

ز هر پیشه در انجمن گرد کرد (جمشید) 

یدین اندرون سال پنجاه خورد 

گروهی‌که کاتوزیان خوانیش 

پرسم پرستندگان دانیش... 

(شاهنامة چ بروخیم ج ۱ص ۲۴). 

کاتوزیان جمع « کاتوزی» است و « کاتوز» یا 
« کانوزی» بهیچوجه در ريش زبانهای ایرانی 
دیده نمیشود و قطعاً در اصل كلمة دیگری 
بسوده است که کاتبان بسدین صورت 
درآورده‌اند. با امعان نظر در سه اصطلاح 
دیگر که فردوسی در ابیات بعد آورده 
(نیساریان, بسودی, اه توخوشی) تصور 
میرود که فردوسی کلم مورد بحث را بشکل 
پهلوی ان يعنی «اتوریان» استعمال کرده 
باشد که بمعنی آتوربانان و آذربانان است 
یعی نگاهبانان آتش و آتشکده, په عبارت 
دیگر موبدان, بتایراین مصراع فردوسی را 
چین باید خواند: گروهی که آتوریان 
خوانیش - همچین میتوان کلم «اتوربان» 
را که به همین معنی و مفرد است در مصراع 
فردوسی جای داد. (برهان قاطع ج معن 
حاشية لفت کاتوزی). و رجوع به مزدیتا 
صص ۴۰۶-۴۰۱ شود. 

کاتوزیان. () جمع کاتوزی. رجوع به لفت 
کاتوزی‌شود. 

کاتوس. ((خ)" حا کم‌نشین «لو», بخش 
« کااور» در تاحل شعة شط لو. سکنه 
۸ تن. دارای راه‌آهن. 

کاتوش. [ٹ] ((خ)" (مرکز) واقع در شمال 
غربی شبه جزیرة یوکاتان (مکزیک). 

کات وکامبرزی. [تْ رٍ] ((خ) (صلح) نام 
عهدنامة صلح (۳ آوریل ۵۵۹) که پس از 
شش جنگ که ین خاندان فرانسه و اطریش 
درگرفت برقرار شد. 
البرماله تویسد: بموجب معاهدء مذکور که 
پادشاه اسپانیا و فرانسه و انگلیس و امپراطور 
آلمان در آن شرکت جستند شیاه فرانسه 
(هانری دویم) از ادعای خود که پسر ایطالا 
داشت چشم پوشید و دیگر جز قلعه‌ای چند 


در دامن کوههای آلپ چیزی را مالک نبود 
ولیکن در قسمت شمال سه شهر مس و تول و 
وردن را برای خود نگاهداشت. انگل ها نیز 
بندر کاله را به او وا گذاشد. اما پادشاه اسپانیا 
هم در عوض ناپل و میلان را بتصرف خویش 
درآورد و جانشینان وی آن دو ناحیه راصدو 
پنجاه سال در دست داشتند و هم بموجب 
صلح کاتوکامبرزی برای بقای صلح و آشتی 
فیلیپ دویم دختر هانری دویم را بزنی گرفت 
و هنگام عروسی در پاریی باط عیش و 
سرور بار چیده شد و در جشنی از 
جشن‌های نظامی که هانری هم در آن شرکت 
داشت نیز حریفش شکست و یک پاره 
چوب بچشمش خورد و شاه فرانه چند روز 
بعد از این جراحت که یافت درگذشت. (تاریخ 
قرون جدید تالیف البرماله ترجمه سید 
فخرالدین شادمان ص ٩۳‏ - 4۴). 
کاتول. (() "کایوس والریوس.شاعر لاتن, 
متولد در «ورنون» حدود سال ۸۴ق.م. و 
متوقی پس از سال ۴۷ ق.م. مجموعة اشعار او 
بنام «لپتالم دوتیس !دو پله» ۲ و قطمات 
غنائی بسیارش که همه حا کی از ظرافت و 
تبحر و آزاداندیشی بسار است. از عشق 
شدید به معشوقه‌اش که «لسبی» " نامیده ميغد 
مايه گرفته است. 
کا تو لیسیسم. (ثْ ] ((ج)" جائلیقیه. مذهب 
کاتولیک. مذهب جائلیق. (از برهان قاطع چ 
معین ج ۲ حاشيةٌ ص ۵۵۲). 
کاتو لیکک. [ث] (فرانسوی. ص, ۲۳ از 
یونانی کاثولیکوس ۱ بمعتی عام و جامع و په 
پیشوای اسقفان اطلاق شود. امروز کاتولیک 
به فرقه‌ای از مسیحیان که پاپ را پیشوای 
دين خود دانند گفته میشود. (برهان قاطع چ 
معین حاشية لفت جائلیق). 
کاتولیک روم. (سٌک ](!خ)۱۲ نام یکی از 
دوشب مهم کلای مسیح. و. م. میلر 
نسویسد: كلا هم ماند دولت دارای 
تشکیلات مفصلی بود. ظاهراً تمام اسقفان 
ماوی بودند ولی حقيقة اسقفان مرا کز بزرگ 


۱-نل: ابلهت. ۱ 
۳ - قباس شود باکلمه سان‌کریت ۷۵1262 
(ترسو کم‌روء گیج» مضطرب). (برهان قاطع چ 
معین حاشية لغت کاتوره). 
۳-نل: جاهلت. 
۰ - 5 :6 - 4 
Caius Valerius Catulle.‏ - 6 
L' ۴۵۲۱۳2۱3۳6 de Thélis el de‏ - 7 
Pelée.‏ 
Lesbie.‏ - 8 
Calholique.‏ - 10 
۰ ۵۵ - 11 
Roman Catholic.‏ ۰ 12 


9 - ۰ 


۸ کاتولیکوس. 


کائیاوار. 





اپراطوری متدرجاً دارای قدرت مخصوصی | صص ۲۴۹- ۲۵۱). 


بر کلیساهای اطراف خود گردیدند. بدین طور 
اسقفان اسکندریه, انطا کیه, قسطنطنیه. و روم 
روسای کلیسا شدند. اسقفان سه کلیسای اول 
موسوم به پتریارخ ! و اسقف روم به پاپ یعنتی 
پدر ملقب گردیدند. تعجبی نیت که پاپ روم 
متدرجاً مقام مسخصوصی در کلیسا حائژ 
گردید. زیسرا پسطرس و پولس در روم 
شهیدشدند و این شهر برای سالیان دراز 
پایتخت امپراطوری مقتدری بود. بعلاوه 
کلیسای روم از زمانی که پولس رسال 
برجتة خود را بدانجا نوشت از برای ایمان و 
قدوسیّت و غیرتش در تمام دنیای مسیحیت 
شهرت و اعستبار داشت (روم ۸:۱) ازطرف 
دیگر بعضی از اسقفان روم صاحب استعداد 
مخصوصی نیز بودند و در مناقشات آریان و 
غیره که در کلب بظهور رسید چنان عاقلانه 
رخاز ک ولد که مو دوشن و جد تماق 
کل‌اها واقع شدند ولی پاپها به ریاست 
بزرگترین کلیای دنا هم قانع نشده کمکم 
متمایل به تلط بر کل کلی‌ای مح 
گردیدند و مدعای خود را از انجیل متی باب 
۶ گرفته آن رابه طور غلط تفر نمودند 
و ادعا کردند که چون عیسی مسیح پطرس را 
جانشین خود نمود و او اولین اسقف شهر روم 
بود تابرایین استقفان روم بایتی جانشین 
پطرس بوده در روی زمین بجای خود مسیح 
بر کلب سلطنت نمایند. لیو" که در قرن 
پنجم مقام پاپی را حائز و یکی از بزرگترین 
اشخاص زمان خود بود با کمال نیرومندی 
مدعی ریاست بر تمام کلیای مسیح شد. 
پیشتر از اسقفان مغرب ادعای او را قبول 
نمودند ولی در مشرق پتریارخهای قططنیه 
و انطا کیه و اسقفان کلیسای ایران از شناسائی 
ریاست و مقام پاپی وی امتناع ورزیدند. این 
امتناع باعث شد که جدائی بین کلیساهای 
لاتینی زبان مغرب و کلیاهای یونانی و 
سریانی زبان مشرق پیدا شود. بالاخره چون 
قططیه و روم در آمور سیاسی از هم چدا 
شدند. کلیسای یونانی زبان هم کاملاً از 
کلی‌ای روم مجزا گردید. این دو شعبةٌ مهم 
کلیسای میح تا آمروزه هم ازیکدیگړ 
منفصلند. یکی کلیسای ارتدکس یونانی 

است و خصوصا در یونان و روسیه منتشر 
میباشد و دیگری کلای کاتولیک روم؟ 
میباشد که اقتدارش بیشتر در اروپا و 
آمریکاست. این دو کلیس در اصل عقیده با 
یکدیگر موافق بودند ولی مسئلة قدرت 
عمومی پاپ بالاخره باعث اختلاف آنها 
گردید. (تاریخ کلیسای قدیم در اپراطوری 
روم و ایران تألیف و. م. میلر ترجمه على 
نختین بب‌صاعدت عباس آرین‌پور 


کاتو لیکوس. ()لنظ یونانی بمعنی عمومی 
است و معرب آن جائلیق است. رجوع به 
کاتولیک شود. ||لقب عام اسقفان مدانن. 
(تاریخ کلیای قدیم تألیف میلر ص 
۴ 

کاتون. (اخ) مژلف حدود العالم در «سخن 
اندر ناحیت خراسان» نویسد: شهرکی است. 
آب ایشان از چاه است و از باران. و از او 
اسبان نیک خیزد». (حدود الصالم چ سید 
جلال‌الدین طهرانی ص ۵۷). 

کاتون بزرکت. ان ژ) (اخ) یا قدیم "از 
مشاهیر خطباء روم که در حفظ اصول قدیم 


تعصب داشت میان را به زندگانی سخضت 
ِ و رومیان را به ر ی 


و خشن و جنگ و ستیز با قرطاجنه ( کارتاژ) 


که دشمن روم بود دعوت میکرد (۲۳۸ - 
۲ ق.م.) در اعلام السنجد (چاپ ۱۹۵۶) 
این اسم « کاتوالا کبر» ذ کر شده است. رجوع 
بکاتو شود. 
کاتون دو تیکك. (ت) ((خ)" نواده 
کاتون بزرگ. وی بال۹۵ ق.م. تولد یافت و 
به خلاف قیصر از آزادی و مجلس شیوخ 
دفاع میکرد. وی پس از شکت «تاپسوس» 
به سال ۶۴ ق.م. با شمشیر خود. خود را 
بکشت. زندگانی و مرگ او مثل جزم و ثبات 


است. 

کاته گات. ت ] ((خ)* بغاز بين سوئد و 
دانسمارک که به دریای شمال بوسلۀ 
«اسکاژرا ک» و به «بالیک» توسط «سوند» و 
«بلکی‌ها» مي‌پیوندد. 

کاتی. (ص نبی) منوب به کات (قوم). 
(فرهنگ لغات شاهنامه تألیف دکتر شفق ص 
۱ ||() نردبان (بلهجة طبری). 

کاتبان. (إخ) نام ولایتی قدیم در هند. 
اسکندر... بولایت کاتیان درآمد در اینجا 
عادتی است که زنان را با شوهران متوفای 
آنها میسوزانند و این عادت در میان بربرها از 
وقتی برقرار شده که زنی شوهر خود را زهر 
داده, (ایران باستان ج ۱ج ص ۱۸۰۳۲). و 
رجوع به اسکندر شود. 

کاتیکت. () بچۀ مرغ که هنوز بتخم نیامده 
(در گیلان و دیلمان). 

کاتی لیفاء (۱) یکی از افراد طبقة 
پاتریسیوس روم قدیم بود که بواسطة قبایح 
اعمال و جنایات فراوان خود را بدنام ساخت. 
کاتی‌لنا در سال ۶۳ ق.م. با جمعی از نجبای 
ورشکست روم بر آن شد که چیچرو کنسول 
روم را هلا ک‌سازد و شهر را غارت کند. لکن 
چیچرو در سنا پرده از کار وی بگرفت و 
کاتی‌لیدا ناچار بگریخت و در اتروریا سپاهی 
فراهم ساخت لیکن سرانجام مقلوب و مقتول 
شد. (تمدن قدیم تألیف فوستل درکولائژ 


فرانسوی, ترجمة نصرالله قلسفی ص ۳۹۳ 

کاتیفا. ((ج) یکلا دو. مارشال فرانوی. 
متولد در پاریس و یکی از بهترین فرماندهان 
عصر لوئی چهاردهم. وی «دوک ساووا» را 
در «استافورد» به سال ۱۶۹۰ م. و در 
«مارسی»"' به سال ۱۶۹۳ مغلوب ساخت و 
خود را لایق کارهای مهم نشان داد. و چون 
مردی متفکر بود و جان سربازان خود را عزیز 
میداشت و بی‌جهت انان را بکشتن نمداد 
سریازانش او را «پدر فکر» نام دادند. او از 
خود «یادداشتها» باقی گذاشته است. (۱۶۳۷ 
= ۱۷۱۲). 

کات. (پسوند) مزید موخر امکنه = کٹ = 
کت:نوزکات. 

کالت. ((خ) کاج. کاظ. (اعلام‌المنجد). از 
شهرهای خوارزم و از قلاع خسة آن بوده. 
سابق ابادی تمام داشته | کنون حد وسط است. 
نیز رجوع به لفت کات شود. 

کات. (کاثث ] (ع !) آنچه بروید از دانه‌های 
افتاده وقت درو. (منتهی الارب). اسم غلة 
خرد است. (فهرست مخزن الادویه). غلة 
خودروی. (مهذب الاسماء). 

کاب. [ثِ] (إخ) موضعی است و کوهی. 
(منتهی الارب). 

کاثبه. [ثِ ب ] (ع () پیش شانه جای اسب. 
ج | کتاب.(منتهی الارب). ۱ 

کاثر. (ثِ] E‏ ص) بسیار. یقال: عدد کاثره 
ای کثیر. (منتهی الارب). 

کاثران. [] () اسم هندی قطران است. 
رجوع به قطران شود. 

کافعة. [ثِع] (ع ص) شفة کائعة؛ لب سرخ 
یا ستبر پر از خون و له کائعة کذلک. و شفة 
كاثعة بائعة؛ لب ستبر. (متهى الارب). 

كاثمة. نم ) (ع ص)کماة كاثمة؛ سماروغ 
درشت. (منتهی الارب). 

کاثیاوار. (إِخ)"' یکی از مصب‌های رودسند 
(در ه‌ندوستان) است. (ایران در زمان 
داسانیان چ ۲ ص ۱۵۸). 


Petrie - ١‏ صعنی لغری پتریارخ «پدر یا 
مؤسس یک نژاد» است ( کتاب اعمال رسولان 
۷ این لغت ابتدا بتمام اسقفان اطلاق مشد و 

بعدها مخصوص این سه اسقف مهم گردید. 
Lea.‏ + 2 
Greek Orthodox.‏ - 3 
Roman 00:‏ - 4 

۵-رجرع به آخر مادة قبل شود. 

6 - Calon ۰ 
7 - Calon d'Uique. 
8 - 1. 
9 - Lucus Sergus ۰ 
10 - Nicolas de Catinal. 
11 - Marseille. 12 - ۸۲۰ 


کاج. 


کاج. ۱۷۹۱۹ 





کاج. (ق) کاج. کاش. کاشکی. افسوس.لت. , کنداز آرزوی کاج فریاد. 


(برهان). یا لیت. (اوبهی). افسوس کردن در 
کارهاء 

ای کاج که بر من آوفتادی 
خا کی‌که مرا به باد دادی. 
کاج يرون نیامدی سلطان 


نظامی. 


تا ندیدی گدای بازارش. 

ان عزیزان چو زنده می‌نشدند 
کاج‌اینان دگر بمردندی. سعدی. 
کاج کانروز که در پای تو شد خار اجل 
دست گیتی بزدی تیغ هلا کم بر سر. سعدی. 
کاج‌کان دلبر عار که من کته اویم 


سعدی. 


بار دیگر بگذشتی که کند زنده ببویم. 
سعدی. 

کاحیا دل هزار جان بودی 
تا فدا کردمی بدیدارش. سعدی. 
ای کاج ز در درآمدی دوست 
تا دیدۀ دشمنان بکندی. سعدی. 
پادشاهی ملک بخشی همچو او 
کاج بودی در همه افاق کاج. 

شمی فخری. 


تعبیر رقت یار سفر کرده میرسد 

ای کاچ هرچه زودتر از در درامدی. حافظ. 
فاد در دل حافظ هوای چون تو شهی 

کمنه ذرَء خا ک‌در تو بودی کاج. حافظ. 
خورشید چو آن خال سیه دید بدل گفت 

ای کاج که من بودمی آن بندة مقپل. حافظ. 
||() چک. تپانچه. قفا. سیلی. سیلی و گردنی. 
(برهان). پس گردنی, پشت گردنی. کشیده. 
لت 

گوئی که منم مهتر بازار نمدها 

بس کاج خورد مهتر بازار و زیگر. منجیک. 
مرد راگشت گردن و سر و پشت 
سر بر کوفته به کاج و به مشت. 
چون رشوه بزیر زانویش در شد 
صد کاج قوی بتارکش بر زن. 
گرمیان پیش میر بگشایند 

حق ایثان بکاج بگذارند. 

از پیت کوس خورده کوه به تیر 
وز تکت کاچ خورده باد شمال. مسعودسعد. 


عنصری. 
اصر خر و. 


ناصر خسرو. 


همچو دزدان به کف بسته آونگ دراز. 

دزد نی» چوب خورد کاج خورده مسخره نی. 
سوزنی. 

نهاده دام قوافی ز بهر صد صلت 

سزای آنکه قفاشان شود پکاج ادیم. صوژنی. 

ما رادو مهتر است که ار کاج درخوهیم 

بی رنج و منت تو پرسانند بی شمار. سوزنی. 

ز چاکاچاک کاج حاجب بوم 

قفا گه سرخ کرده راست استاد 

بدان تا کاج خوردن پیشه گیرد 

چو شا گردانپذیرد زخم استاد. 

که گربه شود چون گربه غوشه 


سوزنی. 
| گر‌صبوح کند کاج باشد و مطراق 
همی زتدش چندانکه بشکند سر و تار. 
سوزنی. 
تحفة تست و عطای تو عطیه بر ما 
ما همه ساله ورا کاج بیاد تو خوریم. 
سوزنی. 
نی چون تو کسی که آب تتماج خورد 
در مصطبه‌ها بغل زند کاج خورد. 
او بوق من به هار مزعفر همی کند 
من یال او بکاج معصفر همی کنم. 
چو جلق زد بحریفان زبان دراز کند 
ز بهر کاج حریفان کند دراز قفا 
کزدر کاج باشی ار ناری 
خط نان و رساله و خط چاچ 
بسخا و بزرگواری خویش 
بیر از یال من چکاچک کاج 
کاج صمصام را سزد بر یال 
سوزتی را ترانه بر ره چاج. 
از قاضی کفندره دستار برگرفت 
وز من همین و آنگه کاجی مان تار. 


سوزنی. 
سوزنی. 


سوزنی. 


کیک گردن تلم دارد 
ز کرّمنای ما دارد دو صد تاج 
اگرهتی فروشد عقل سرکش 
بزن بر گردنش آنگه دو صد کاج. ۱ 
مولوی از آتتدراج). 
|((ص) کاژ. لوچ. احول. دوبین؛ 
اخ اخی برداشتی ای گیج کاج 
تا که کالای بدت یابد رواج. 
اين قضا را هم قضا داند علاج 
عقل خلقان در قضا گیج است و کاج. 
مولوی. 
||( پوست سبر بادام و پسته و غیر آنها در 
تکلم خراسان. (فرهنگ نظام). ||صنوبر. سرو 


مولوی. 





سیاه. ناژ. نوژ. ناج. ناجو. ارزه. نوج (نوح). 
شوخ. درخت رامینج. درخت راتسته. 
شجرة‌الراتینج. نشک. وهل. کاز. کاژ. تنوب. 
نام درخستی باشد که آن رابه عربی 
صنوبرالصغار خوانند و آن تخمی است 
مشلث وسه گوشه, طعم آن به چلفوزه نزدیک 
انتمتا: 

نام فارسی درخت صنوبر است که نام 
دیگرش ناژو است. درختی است خوش‌قامت 
که‌در شعر مشبه به قد معشوق است و شباهت 
برو دارد. (فرهنگ نظام). کاج" یکی از 
انواع تیرة مخروطیان است که برگهای دائمی 
دارد و برگهای سوزنی آن سه به در غلافی 
قرار گرفته است. ( گیاه‌شناسی گل گلاب ص 
۱ کاج درختی است از تیرۂ پیناسه " و از 
جنس پنوس از این جنس در جنگلهای 
اروپا و امریکا گونه‌های بار متعدد یافت 
میشود ولی در اییران کاج درخت جنگلی 
شمرده نمیشود و با اینکه گونه‌های چندی از 
آن در باغها یافت مشود. دو گونه را در اینجا 
نام می‌پریم: 

۱-کاج الداریکا " این گونه در باغهای تهران 
و فلات ایران فراواتر از گونه‌های دیگر است. 
۲ -کاج کاشنی - که شاید نام علمی آن ( کاج 
طویل‌الورق) * باشد در لاهیجان موجود است 
و بنام کاشف الاطنه که آن را به ايران آورده 
است کاج کاشفی نامیده ميشود. این گونه از 
لحاظ چوب خیلی بر گونة اولی برتری دارد. 
دو گونه کاج نیگرا" و بروتا" از ترکیه توسط 
ادارء کل جنگلها به ایران آورده و کاشته شده 
است (از جنگل‌شناسی ج ۱ ص ۲۵۸). همین 
کستاب در ص ۲۸۱ زیر عنوان: «برخی 
درختان جنگلی بیگانه» می‌آورد: 

۱-۱ کاج سیلوستریس)" گونه‌ای کاج است 
که برای جنگل کاری زمینهای ناتوان بسیار 
شایستگی دارد و در جنگلهای اروپا بفراوانی 
دیده میشود. درختی است روشنائی پسند با 
شاخ و برگ کم و هرگونه آب و هوائی را 
تحمل میکند عمق ريش آن بسته بورفای 
خا ک‌است در کوهستانها و زمینهای شنی 
بچهل متر آرتفاع و ۰ مر قطر میرسد و در 
نقاط سرد و در ارتفاعات یکندی میروید و 
چوبش خوب است. دز جلگه و نقاط گرم 
بتدی میروید و چوب آن ارزش چندانی 
ندارد برای ساختمان شیروانی و تیر تلگراف 


۱-نل: کاش: 
۰ - 3 ۰ 2 
P. ۰‏ - 4 
P. longifolia.‏ - 5 
P. Nigra. 7 -P. Bruta.‏ - 6 


8 - P. 5۱۷95۱5, P. Sylvestre. 


کاحرمه. 





و تلفون بکار میرود. در معادن نیز مصرف 
میشود. زغالش نیز خوب است. خمیر چوب 
آن نیز در کاغذ سازی مصرف میشود. اینگونه 
کاج را بهتر است آمیخته با پهن برگها 4 
مازو و راش بکارند. ۳ -( کاج ماریتیما) 
گونه‌ای کاج است که آهک گریز میباشد و در 
هوای گرم و خشک خوب پایداری میکند. 
این درخت که در اروپا تار فراوان ت 
برای ثابت نگاه داشتن تپه‌های شنی کاشته 
میشود. سرمای بیش از ۱۵ درجه را تحمل 
نمیکند ریشه‌های آن هم سطحی و هم ژرف 
میباشند به ارتفاع ۳۰ متر و قطر ۱/۲۰ متر 
میرسد چسوبش متوسط است. برای تهية 
تراورس. تیر تلگراف. و تیر تونلی (برای 
معادن) مضرف میشود. از صمغ آن تربانتین ۲ 
استخراج میکند. 
۳ -( کاج استریوس) " گونه‌ای کاج است که 
در امریکا فراوان مباشد به چهل متر ارتفاع و 
۰ مر قطر ميرسد امریکائیان ان راکاج 
سفید مینامند برای جنگل‌کاری باتلاقها خیلی 
خوپ است چوبش در ساختمان بکار میرود 
برای کشتی‌سازی نیز مصرف میگردد. خیلی 
سبک است (وزن مخصوص آن ۳۸۵۴ ر. 
میباشد) (از جنگل‌شناسی ج۱ ص ۲۸۱ - 
۲ درختان سایه‌پند و پرشاخ‌وبرگ 
یرای جنگل‌کاری خالص مناسبرند. 
درختانی مانند مازو و کاج نیز بااینکه 
سابه‌پند نیستند چون دارای چجسوب 
گرانبهائی سیباشند میتوان خالص کاشت. 
(جنگل‌شناسی ج۲ ص ۳۱. 
کاج. ((خ) نام قصبه‌ای در پشت کوه؛ 
سروبالائی هوای کاج کرد 
دین و دل از عاشقان تاراج کرد. 
بقال قهوه‌رخی. 
کاج. ((خ) رباطی است ميان قم و ری که آن 
را دیرکاج گویند. (جهانگیری) (انجمن‌آرای 
ناصری) (آنندراج). 
کاج. (إخ) دی از دهفتان بخش رزن 
شهرستان همدان. واقع در ۱۵هزارگزی 
جنوب خاوری رزن و آهزارگزی خاور 
قروه. جلگه. سردسیر. مالاریائی. مکنه 
۰ تن. آب آن از فنات. محصول آنجا 
غلات, انگور. حبوبات» صیفی. لبیات. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی و راه ان مالرو است. دبستان و قلعه 
خرابه قدیمی و سه باب دکان دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
کاج. ([خ) دهی از دهستان پشت کوه بخش 
اردل شهرستان شهرکرد. واتع در ۸هزارگزی 
شمال اردل و ٩‏ هزارگزی راه عمومی مالرو. 
کار رودخانهُ کوهرنگ جلکه. معتدل. سکنه 
٩‏ تن است. زبان آنان فارسی لری. آب 


او ازجم رفن اناوت وبا کار 
پنبه و انگور و بادام و پشم و روغن است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
محلی آنان قالی‌بافی و راه آن مالرو است. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

کاج. ((خ) دهی کوچکی است از دهستان 
براآن. بخش حومه شهرستان اصفهان, واقع 
در ۱۸هزارگزی جنوب خاور اصفهان و 
یک‌هزارگزی شمال زاینده‌رود. جلگه. 
معتدل. سکنة آن ۷۷ تن است زبان انان 
فارسی. آب آن از زاینده رود و محصول آنجا 
غلات و شغل اهالی زراعت و راه آن فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
کاچ آباد. (اخ) دهسی از بسخش حومة 
شهرستان نائین. واقع در ۲۴ هزارگزی باختر 
ناین و ده‌هزارگزی جنوب شوسٌ ناین به 
اردستان. جلگه. معتدل. سکن آن ۱۰۳ تن 
است. زبان آنان فارسي. آب آن از قنات و 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج °( 
کاحار. () کاچار. رجوع به کاچار شود. 
کاجا کوه. (اخ) موضعی است در مشرق 
زاهدان. 
کاحان. ((ج) دهی جزء دهستان تاررود 
بخش حومه شهرستان دماوند. واقم در پانزده 
هزارگزی جنوب باختر دساوند و شش 
هزارگزی جتوب راه شوسۀ تهران به دمارند. 
در جلگة محدل و سکنة آن :۲۳۸ تن و زبان 
آنان فارسی است. آب آن از رودخانه تاررود 
و محصول آن غلات, بنشن, گردو, انگور, 
قیسی و شغل اهالی زراعت و باغبانی و 
جاجیم‌بافی. مزرعه ورجه و کوه باستول جزء 


این ده است. راه ان سالرو و راه فرعی به . 


شوسه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۹ 
کاحان. ((ج) دهی جزء دهتان سیاهکل 
بخش سیاهکل دیلمان شهرستان لاهیجان. 
واقع در ۲ هزارگزی باختر سیاهکل جلگه. 
معتدل مر طوب. مالاریائی. سکنه آن ۱۷۷ تن 
زبان آنان گیلگی فارسی است. آب آن از 
رودخانهةٌ شمرود. محصول آنجا برنج؛ ابریشم. 
چای. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کاجبن. [ب] (!مرکب) درخت کاج. 
کاج خمره‌ای. اج خر ](ترکیب وصفی, 
[مرکب) نوعی کساج ". (جنگل‌شناسی ج ۲ 
فهرست آخر کناب ص ۲۱ قسمی کاج که 
بشکل خمره است. 
کاج‌خوار. [خوا /خا] (نف مرکب) 
سیلی خوار: 
استرباف نهالین ممرخ (؟) بوده‌ای 


زندنیچی‌باف گشتی و بغل‌زن کاج‌خوار. 
سوزنی. 
کاج‌خواری. [خوا / خا] (حامص 
مرکب) سیلی‌خواری: 
بدان تا کاجخواری پیشه گیرد 
چو شا گردان پذیرد زخم استاد. سوزنی. 
کاج خوردن. [خوز / خر د] (مص 
مرکب) سیلی خوردن؛ 
همجو دزدان بکنب بسته‌ای آونگ دراز 
دزد نی چوب خورد» کاج خورد مسخره نی. 
سوزنی (در لفز طبل). 
کاج خورده. (خوز / خر د1 (زمف 
مرکب) کنایه از دو جسیز است: اول کنایه از 
سییلی‌خورده, دویسم کنایه از پشت‌داده. 
چنانکه انوری گفته: 
نه چرخ و چرخ ازو کاج خورده در جنبش 
نه کوه و کوه ازو کوس خورده بر بالاء 
(انجمن‌آرای تاصری). 
کاج درخت. [د ر ] ((خ) دهي از دهستان 
پائين ولایت بسخش حومة شهرستان 
تربت‌حیدریه» واقع در یازده هزارگزی جنوب 
باختری تربت حیدریه سر راه مالرو تربت 
حیدریه به کاشمر. دامنه, معتدل, سکنه ۳۱۷ 
تن. زبان آنان فارسی آب آن از قنات. و 
محصولات آنجا غلات و تریا کو میوه‌جات» 
په ابریشم است. شغل اهالی ززاعت و 
گله‌داری و کرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کاج ذریافی. [ج د ] (ترکیب وصفی !| 
مرکب) " نوعی کاج که میوه‌های مخروطی آن 
درازتر از میوه‌های مسعمولی است. (از 
گیاه‌شناسی حن گل گلاب ص ۳۰۱). 
کاحر. [] (هندی, () اسم هندی تخم زردک 
است. (تحفهٌ حکیم مومن). اسم هندی جزر 
است. (فهرست مخزن الادویه). گزر. زردک. 
هویج. این کلمه در زبان اردو به صورت 
« گاجرا» آمده. رجوع یکاجرا و فرهنگ رازی 
ص ۷۸شود. 
کاجو. زج ] (!خ) قریه‌ای است در دوفرسخی 
نسف (نخشب) و عده‌ای از محدئین و ائمه از 
آنجا برخاسته‌اند. (انساب سمعانی ورق ۴۷۰ 
الف). 
کاحرا. [ ] (هندی, |) اسم هندی زردک است. " 
(قهرست مخزن الادویه). و رجوع به کاجر 
شود. 
کاحرمه. [J]‏ ((خ) قریه‌ای است در ناحیۀ 
رودیار تهران که در اطراف آن معادن زغال 


1 - P. maritima. 

2 - 018۰ 
3 - P. Strobus. 

5 - Pinus maritime. 


4 - Biola orienlalis. 


سنگ و آهن موجود است. (جغرافیای 
سیامی کیهان ص ۳۵۴ و جغرافیای اقتصادی 
ص ۳۹و ۲۳۰). 

کاجری. [ج](ص نبی) منوب به کاجر. 
رجوع به کاجر شود. 

کاحری. [ج] (اخ) ابسواحسمد محمدین 
جعفرین محمدین عصمة کاجری, وی از 
اباسهل هارون‌بن احمدالاسترآبادی و اباجعفر 
محمدین عبداله الفقيه الهندوانی و ابالفوارس 
احمدین محمد جمعة‌السفی و دیگران حدیث 
شنید. ابوالعیاذ المستغفری از او روایت دارد. 
وی در رجب سنہ ۴۱۱ درگذشت. (انساب 
سعمائی ورق ۴۷۰ الف). 

کاجری. [ج] (اخ) اب وسلمةاحمدین 
محمدبن عیی‌ین سلیمان‌بن داود ک‌اجری. 
وی از لیث‌بن نصر کاجری حدیث شید و 
ابوتراب اسماعیل‌بن طاهر السفی از او 
روایت دارد و جز وی کی از او حدیت 
نشنده. وی روز جمعه پس از نماز درگذشت 
و روز شنبه دو روز مانده از ماه سحرم سال 
۰ بخا ک سپرده شد. (اناب سمعانی ورق 
۷۰ الف). 

کاجری.(ج ریی ] ((خ) ابومحمد 
عبدالرحمن‌بن لیث‌بن نصرین یوسفبن 
ابراهیم‌بن ثابت. وی از پدر خود محمدبن 
ابی‌طالب‌ین زکریا و عبدالمومن‌ین خلق که هر 
دو نسفی هتد روایت دارد و ابوجعفر 
عبدالملک ابن عبداله الخزاعی الهروی و غیره 
از او روایت کرده‌اند. اب سمعانی وزج 
۰ الف). 

کاحستان. (ج] (! مرکب) باغ کاج. زمیتی 
که‌از او درختان کاچ فراوان رویده باشد. 

کاج سوزفی. (ج ز] (تسرکیب وصفی, ( 
مرکب)" نوعی کاج.. 

کاجغو. [ع] (إخ) کاچفر. کاشغر. رجوع به 
کاشغر شود. 

کاجغری. [غ](ص نسیی) منوب است به 
کاجفر.رجوع به کاجفر شود. 

کاحغری. [غ] ((خ) ابراسحاق ابراهيم‌ین 
یوسف البارانی. وی از أبوالحن علی‌پن 
ابراهيم ادیب کاجری حدیث کند. (انساب 
سمعاتی ورق ۴۷۰ ب). 

کاحغری. [غ] (!ج) ابواسحاق ابراهیم‌پن 
یوسف البهری. وی از ابوالطیب طاهرین 
حن روایت دارد و المعی از او روایت کند. 
(انساب سمعانی ورق ۴۷۰ الف). 

کاحغری. [غ] (اخ) ابوالحسن علی‌بن 
ابراشیم‌الادیپ الک‌اجفری» محدث است و 
ابواسحاق ابراهیم‌بن یوسف بارانی ک‌اجفری 
از وی حدیت کند. (انساب سمعانی ورق ۴۷۰ 
ب). 


کاحغری. [غ] ((خ) ابوالفضل ادریس‌بن 


کاحی. ۱۷۹۲۱ 


فلوح الحاج, وی از محمدین عبداله‌بن حسین صولی ص ۸۵). 


روایت کند والمعی ازو روایت دارد. (اناب 
سمعانی ورق ۴۷۰ پ). 
کاجغری. [غ] (إخ) ابوالمظفر ابراهیم‌ین 
ابی‌ابراهیم ادیب وی از ابویعقوب یوسف‌بن 
عاصم روایت کند و المعی کاجغری از او 
سماع دارد. (انساب سمعانی ورق ۴۷۰ الف). 
کاحجغری. [غ] (() ابوصابر ایوب‌بن ملال 
خقیه. وی از ابوالحرپ محمدبن خلف روایت 
کند و المسعی از او روایت دارد. (انساپ 
سمعائی ورق ۴۷۰ ب). 
کاحغری. [غ] ((خ) ابسوموسی الیاس‌بن 
عبدالّه الموّذن. وی از محمدبن يحيي‌بن سراقه 
حدیث کند والمعی از او سماع دارد. (انساب 
سمعانی ورق ۴۷۰ ب). 
کاحغری. (۶] (اخ) عسدالف‌افربن 
حسی‌المعی. وی از ابواسحاق ابراهیمین 
یوسف کاجفری و گروهی دیگر روایت دارد. 
(ایضاً اناب سحمانی ورق ۴۷۰ الف واب). 
کاجکت. [ج] () کاچک. رجوع به کاچک 
شود. 
کا ج کاشفی. [ج ش ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کاج منوب به کاشف السلطه. 
رجوع به کاج شود. 
کا حکی.(ق) بمعنی کاشکی است مرکب از 
کاج و که -کی. (آنندراج): 


که‌ای کاجکی دیده بودی مرا 

و درد ۲ ۲ 
که یزدان رخ خود نمودی مرا. فردوسی ۰ 
خردمندان پیشین راست گفتد 
مرا خود کاجکی مادر نزادی. سعدی. 


کاحل. [ ] (هندی, () اسم هندی دوده است 
که‌بچشم کشند. (فهرست مخزن الادويه). اسم 
کاحلون. [] (مندۍ. !)ا به هندی 
زبدالقواریر است. (فهرست مخزن الادویه), 
کاحنکان. ()(() موضعی است از نواحی 
شاه‌جهان. متوجه دفع مخالفان گشه (خاقان 
منصور) با شصت نفر از بهادران به برجی که به 
طرف کاجنکان ست برآمد وامزدمی را که در 
آن طرف فصیل بودند بزخم پیکان دیده منهزم 
ساخت. (حبیب‌السیر چ خیام ج ۴ ص ۱۱۷). 
کاجو. (اخ) حا کم جانب غربی بغداد: و والوا 
کاجو الجانب الفربی و جعل الجانب الشرقی 
الی ابی‌الفتح تنج الحجری و اخیه ابی‌القوارس 
سخرباس شركة بنهما. ( کاب‌الاوراق صولی 
ص ۸۲. 
وق ات مات سر رف تجن 
الکاتب و كان مقدما فى الکتبة مذ ایام آحدین 
محمدین الفرات و هوانّذی اصطعه و كان 
کاجو و پال اتعدر الی ابن رایق فوصاها و 
رجعائم انحدر کاجو و ما کرو و تکنجور و 
صافی قوادالساجیه. (ابضاً کتاب الاوراق 


کاجو. (إخ) (رود ...) رود کاجو از بگیربند 
سرچشمه گرفته وارد خلیج گواتر مشود و از 
شعیات رود سرباز که از رودهای حوضه 
خلیج فارس است میباشد. (جغرافیای طبیعی 
کیهان ص ۴ A’‏ 
کاجول. () کساچول. کچول. رجوع به 
کاچول‌شود. 
کاجوی. ((خ) (امر ...) از دلاوران درگاه 
دانشمند بهادر. دانشمند بهادر را این کلمات 
خوش آمد به رفتن حصار راغب و مايل 
گنت پر خود لاغری را پیش خواند و گفت 
با بيست تن از شجعان سپاه و مبارزان درگاه 
بحصار رود و در عقب او کاجوی را با ده مرد 
دیگر بفرستاد و پس از وی منکوی رابا 
جماعتی دیگر روانة حصار گردانید چون 
آمیرزاده لاغری بحصار درآمد جمال‌الدین 
محمد سام به بشاشت تمام او را به بارگاه 
ملک فخرالدین دراورد و متعاقب کاجوی و 
منکوی. در مدت یک ساعت قریب هشتاد 
مرد دلاور دانشمد حاضر شدند شراب و نقل 
و مایحتاج مجلس مهیا گردانیده بودند ایشان 
را بشراب مشغول گردانید ساعت باعت 
جمال‌الدین سام پیش ایشان آمد و نعمتی 
دیگر می‌آورد و خدمتی میکرد لاغری و 
کاجوی او را میستودند و او کاسه مداشت و 
در اثنای آن حال کاجوی نیم مت از خرگاه 
بیرون آمد و به اسم تفرج مناظره بر ابراج 
حصار به هر طرفی می‌افکند نا گاه چهارتن از 
دلاوران غوری را دید که با سلاح تمام در 
پس خم گردش دیوار در کمین نشمته بودند 
این فد را گفت ای یاواد این 
طایفه چه ک‌انند مگر بجهت گرفتن ما مرد در 
کمین نشانده, جمال‌الدین محمدسام گفت 
هرگز مباد که من با خاندان شما بد اندیشم 
چماقی بگرفت و حمله به آن مردان کرد و 
ایشان را باده مرد دیگر بفرمود تا از حصار 
بیرون کردند و این خر بدانشمند بهادر رسید 
که جمال‌الدین محمد سام جماعتی راکه 
سلاح پوشیده بودند بزخم چماق از حصار 
بیرون کرد دانشمند بهادر از ان معنی شادمان 
شت و مسطمن ضاطر شد... (ذیل 
جامع‌التواریخ رشیدی تألیف حافظ ابرو ص 
۳۲ 
کاحه. (ج / ج] (() کاچه. کچه. رجوع به 
کاچه‌شود. 
کاحی. (هندی, ا) اسم هندی تخم زردک 
است. (تحغة حکیم مومن). اسم فارسي 
حوی است که از برور سازند. (فهرست 


۰ ۳۱6۵۵ ,6۵16832 - 1 
۲-به فهرست ولف رجوع شرد. 


۲۳ کاحی. 


مخزن الادوید). 
کاجحی. (حامص) لوچی. حَوّل. دوبینی. 
کاجیا.([) به سریانی ابن عرس است. 
(فهرست‌مخزن الادویه). رجوع به ابن عرس 
شود. 
کاحیره. [ر /ر ]([)کاچیر.. کاژیره. کافشه. 
رجوع به کافشه شود. گل رنگ. بَهرّم. بهرمان. 
کاغاله. گل کاغاله. عصفر معصفر. کا کیان. 
خق. خسک. دانه‌ای باشد سفید که از آن 
روغن کشند و به عربی آن دائه را احسریض و 
گل آن را معصفر گویند و بعضی گویند 
احریض گل کاجیره است. (برهان), به فارسی 
قرطم است. (فهرست مخزن الادویه). اسم 
غارسی اخریض لننت. لفت ديلمى یی و 
کافنه فارسی آن است و گل آن معروف است 
و به صفات مفیده موصوف است. (آنندراج) 
(انجمن آرای ناصری). قرطم ! که گلهای آن 
تشکل دیهیم‌های بزرگ در بالای ساقه میدهد 
گلبرگهای آن نارنجی‌رنگ و آنها را به نام گل 
رنگ در رنگرزی بکار میبرند دانه‌های آن را 
کافشه و کاجیره مینامند. ( گیاه‌شناسی گل 
گلاب‌ص ۱ تخم گل زردی است شبیه به 
زعفران, در معالجه‌های زنانه ضماد و مرهم از 
آن سازند. 
کاچ. () کاج. آبگینه را گویند و خشت و 
ظرف گلی را که بر زبر آن آبگینه ریخته باشند 
کاچی نامند. (جهانگیری). یشْء صلایه کرده 
را نیز گویند که کاسه گران بر روی طبق و کاسۂ 
ناپخته مالند. (برهان). ||تارک سر و فرق سر 
را نیز گویند. (برهان). در شرفتامه بمعنی سر 
آمده که او را تارک و چکاد نیز گویند. 
(رشیدی). |[(ق) بمعنی افوس وکاش و 
کاشکی هم باشد. (برهان). ||() بمعنی قفا 
زدن و گردنی هم هست. (برهان). سیلی باشد 
کهبر قفا زند. (رشیدی): 
مرد را کرد گردن و سر و پشت 


سر بر کوفته بکاچ و بمشت. عتصری. 
زانتقام شیخ ابواسحاق رفت 
از جهان ظلم و تعدی خورده کاچ. 

شمس فخری. 


|[درخت صنوبر را نیز گویند. (رشیدی)؛ 

از تف محنت دل اعدای آو 

شاخ شاخ آمد بسان بار کاچ. شمس فخری. 
نیز رجوع به کاج شود. 

کاچ. )1 اخ) نام تاحیتی به هندوستا ن که از نهر 
چکش مشروب گردد. (ماللهند بیرونی 


ص ۱۳۱). 
کاچار. (() آلات باشد از آن خانه و هر چیز. 
(لفت فرس اسدی). آلات هر چیز باشد. 


(اوبهی). اساب خانه را گویند. (جهانگیری). 
آلات و ادوات و ضروریات و مایحتاج خانه 


را گوبند از هر چیز که باشد. (برهان)؛ 


| کنون‌سور است و مردم آید بیار 
کارشگرف است و صحن ساخخه کاچار. 

تا میان بسته‌اند پیش امیر 

در تک و تاز کار و کاچارند. 
نگه کن شگفتی بمستان بستان 
که‌هریک چه بازار و کاچار دارد؛ 

اصل جنبش چرانگونی چیست؟ 

چون نجوئی که این چه کاچار است؟ 


در طلب آنچه نايد بدست 
زیر و زبر کردی کاچار خویش. 
تک ان 
این دیو هزیمتی است زینجا در 
منگر تو بدانکه ساخت کاچاری. 
ناصرخرو (دیوان ص ۴۶۹). 
و رجوع به کاچال شود. 
کاچا کوه. (إخ) از کوه‌های واقعه بین 
سرخس و بندر گواتر که در شمال لادنه جای 
دارد. (از جغرآفای طبیعی کیهان ص ۵۶). 


کاچال.() آلات خانه باشد چون فرش و " 


اوانی. و سیار (سپار) همین باشد. (فرهنگ 
اسدی چ هرن ص ۰ الات خانه باشد از هر 
نوعی. (لغت فرس اسدی چ عباس اقبال). 
الات خانه بود از هر لونی که باشد از قماش و 

آنچه بدان ماند. (اوبهی). 
بمعتی کاچار است که آلات و ضروریات 
خانه باشد از هر گونه و بمعنی متاع و اسپاب 
هم آمده است. (برهان)؛ 
زود بردند و آزمودندش 
همه کاچالها " نمودندش. عنصری. 

بخواست آتش ر آن کنده را بکند و بسوخت 
نه کاخ ماند و نه تخت و نه تاج و نه کاچال, 
بهرامی. 
ز ترکتاز حوادث در این فتن ما را 
نه خانه ماند ونه مانه» ته رخت و نی کاچال. 
شمس فخری: 
منوب به کاخ مثل چنگال منسوب به چنگ 
و نظایر آن و تسخه بدل هم در شعر عنصری 
در فرهنگ اسدی چ هرن کاخال هت. 
تحقیقاتی سن در کاچال و کاخال کردم 
رجوع به کاخال شود. بعد از ان کلمة کاچار 
را در نسخة حاشۂ فرهتگ اسدی نخجوانی 
یافتم. ازینرو گمان e‏ کاچار وٴکاچال و 
کاخال‌هر سه صحیح باشد. 
کاچالان. (اخ) ده تفا جزء دهستان 
سیاه‌رود بخش افجه شهرستان تهران. فعلا 
بدون سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ايران ج 0 

کاچ خوردن. [خور / خُر د] (مسص 


کاجه. 


مرکب) کاج خوردن. رجوع به کاج خوردن 
شود. 
کاچره. اچد /ر) () کاچیره. رجوع به 
کاچر. [غ) ((ج) کاجغر. بر وزن و معنی 
کاشغراست و ان شهری باشد از ماوراءالنهر و 
بعضی گویند چاچ همان است که" کمان 
خوب از انجا می‌آورند. (برهان). بر وزن و 
(اتدراج). مولف فرهنگ نظام وجه اشتقاق 
کاشفر میدل آن باشد چه کاج بمعنی اش هن 
است و «غر» مبدل « گر»و معنی مجموع 
شه گرو وجه تسمه شاید بودن کارخانة 
شیثه سازی در آن شهر بوده. - انتهی. نیز 
رجوع به کاشغر شود. 
کاچکت. [چ] (ل) تارک سر را گویند که فرق 
سر و میان سر باشد. (برهان): 
ذخم خوردن بکاچک اندر رزم 
خوش شعر از طعنة عدو صدبار. 
عزیز مشتملی (فرهنگ نظام)؟. 
||( مسصفر) مصفر کاچه که زنخ باشد. 
(آنتدراج)* 
کاچک و ریثک و ثاخوانی 
کرک و عجبک و سخندانی. 
سنائی (از جهانگیری). 
کاچکی. اق) کاجکی. کاشکی. کاج. کاچ. 
کاش.لیت. (ترجمان القران)؛ 
خوشدل آن شد که باشدش یاری 


گربود کاچکی چنان باری. نظامي. 
کاچکینه. [نَ /ن ] () مرغی است سیاه و 


سفید که آن را به عربی عقعق گویند. (شعوری 
ج ۲ ص ۲۵۷ الف). رجوع به عکمک و عقعق 
شود. 
کاچوره. [ر / ر] () بس‌عنی ک‌اجیره. 
(آندراج). رجوع به کاجیره شود. 
کاچول. (j)‏ کاجول. کچول. رقص. کون و 
کچول.کون جنبانیدن باشد یعنی حرکت دادن 
سرین بوقت رقصیدن و مسخرگی کردن. 
(برهان)؛ 

از آن جمله پنجاه من بار کرد 

چو رقاص کاچول بار کرد. 

(دسورنامة نسزاری قهستانی چ روسید. 
۳ 
کاچه. (ج /ج ] () زنخ باشد و شبرازیان 

کچه خوانند. (جهانگیری). |(بمعنی چانه و 


۰ - 1 
۲ -نل: کاخالها. 
۳- چاچ نزدیک تاشکند فعلی در ازبکستان 
است. ۰ 
۴- در آنندراج: مستحلی. 


کاجی. 


کاخ. ۱۷۹۲۳ 





زنخ باشد که موضع برآمدن ریش است. 
(برهان). کاجه. چانه. ذقن. |[بمعنی خوشی و 
طرب آمده است. زراتشت بهرام گفته: 
چو نامه نزد «چنگرنگهاچه» آمد 
دلش در شادی و در کاچه آمد. 
(از جهانگیری). 
کاچی. (۲ بر وزن و معنی کاشی است. 
(برهان) (انندراج). و آن سقالی باشد که شیشة 
صلایه کرده بر روی آن مالیده و پخته باشند. 
(بزهان). کاشی و لعاب از یه صلایه کرده 
که‌بر روی سقال اندود نموده در کوره پزند. 
(ناظم الاطباء). |اکاجی. حریقه. قابولا. 
صمحله. نجیره. عاقولا. عصیده (امروز در 
عراق عرب). سخینه. آردهاله. (زمخشری). 
نفيته. (مهذب الاسماء) (بحر الجواهر). حلوای 
روانی را نیز گویند که از دواها و تخمهای گرم 
پزند. (برهان). شلهُ شیر و شله‌ای که از شیره و 
یا شکر و آرد و روغن سازند ویژه برای زچه. 
(ناظم الاطباء). طعامی از آرد سرخ کرده و 
روغن و زعفران یا زردچوبه و بیشتر زچگان 
را پزند. آرد پوداده با روغن که از ان حلوائی 
پزند. (در گناباد خراسان): 
صحن کاچی چو پر از روغن و دوشاب بود 
نرساند بگلو لقمة آن هیچ آزار. 
بسحاق اطعمد. 
بهر کاچی و عدس در خانه‌ای باشم مقیم 
با کماج گرم و یخنی من که باشم در سفر. 
بسحاق اطعمد. 
کاچی نتوان پخت از این تخم که کشتيم . 
کىپاتوان دوخت از این رشته که رشتیم. 
بسحاق اطعمه (از آنندراج و انجمن آرای 
ناصری). 
کاچیش وزير و رشته نایب 
لفتی حاجب, هریه دربان. 
۱ فخرالدین منوچهر. 
- امخال: 
کاچی به از هیچی است. رجوع به امثال و 
حکم دهخدا شود. 
کاچیره. [ز / ر] ( ک‌اجیره. رجوع به 
کاجیره شود. کافشه. (ناظم الاطباء). 
کاچیکت. (!) عصیده. خوش نرم. کوله. 
(زمخشری), معجون و ریچاری که از عسل 
سازند و شیرة انگور و شیره‌ای که از مویز 
سازند. (ناظم الاطباء). 
کاچینه. [ن /ن ] (() ک‌اچره. (شعوری). 
کافشه.(ناظم الاطباء). 
کاج. (ع () سرکوه. بن کوه. کیح مثله. ج, 
ا کیاح و کیوح. (منتهی الارب). وسعت کوه. 
(ناظم الاطباء). 
کاحبة. (ح ب] (ع ص) کس ثيرة. (مسنتهی 
الارپ). دراهم کاحبة؛ درهمهای بسیار و 
کذلک غیرها من الاشياء. (ناظم الاطباء). 


کاچص. (ح] (ع ص) نمت فاعلی از 
کحوص. زنندة بپای خود. ||نشان سحو 
شونده. ج. کواحص: اطلال کواحص؛ آثار 
خانة محو و ناپدید. (متهی الارب). 
کاحصف. [ح ص ](ع ص) مژنث کاحص. ج. 
کواحص. (ناظم الاطباء). رجوع به کاحص 
شود. 
کاحط. [ح](ع ص) عام کاحط؛ سال 
خشک بی‌باران. (متهی الارب). 
کاحل. [ح ] (ع ص) سرمه‌نهنده به چشم. 
کحال. (المنجد). 
کاخ. (|) کوشک باشد. (لغت فرس اسدی). 
منظر باشد و کوشک را نیز گویند. (صحاح 
الفرس). کوشک بلند. صرح. (زمخشری). 
کوشک و قصر و عمارت بلند باشد. (برهان), 
خانه, اطاق, کوشک و خانه‌های چند رویهم 
برافراشته. قصری که در بستان سازند. 
اسپرلوس. رجوع به اسپرلوس شود؛ 
چه شهر شهر بدو اندرون سرای سرای 
چه کاخ کاخ بدو اتدرون بهار بهار. رودکی, 
از ایوان گشتاسپ تا پش کاخ 
درختی گشن‌یخ و بیارشاخ. 
ای منظره و کاخ برآورده به خور شید 
تاگنبد گردان یکشیده سر ایوان. 
ز یک میل کرد آفریدون نگاء 
یکی کاخ دید اندر ان شهر شاه. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ١ص‏ ۵۲ 
به اسپ اندر آمد به کاخ بزرگ 
جهان ناسپرده جوان سترگ. (ایضاً ص ۵۲. 
بکاخ اندر آمد دوان کندرو , 
در ایوان یکی تاجور دید نو. (ایضا ص 4۵۵. 
ز بی راه مر کاخ رابام و در 
گرفت‌و بکین اندر آورد ۳۳ 
(ایضاً ص ۰۵۸ 
هم از رشک ضحا ک‌شد چاره جوی 
زلشکر سوی کاخ بنهاد روئ , 
(ایضا ص ,)۵٩‏ 


دقیقی. 


دقیقی. 


برسم کیان تاج و تخت بهی ۲ 
بیاراست با کاخ‌شاهنشهی. (ایضاص ۶۲. 
یکی کاخ اراسته چون بهشت 
همه از زر و سیم افگنده خشت. ۱ 
(ایضاً ص ۷۲). 
فرود اورید اندر آن کاخشان 
جو شب روز شد کرد گتاخشان. 
(ایضا ص ۲ ۸۷. 
چو آمد بکاخ گران‌مایه باز 
پیش جهان داور امد براز, 
چو ایی یکاخ فریدون فرود 
نختین ز هر دو پسر ده درود. , 
(ایضا ص ۸۰), 


(ایضاً ص ۷۶). 


برون آمد از کاخ شاپور گرد 


فرستاد؛ سم را پیش برد. ‏ (ایضاً ص ۸۸. 
سپهر برین کاخ ایوان اوست 
بهشت برین روی خندان اوست. ۲ 

(ایضا ص ۱۰۲). 
یکی کاخ بد تارک اندر سما ک 
نه از دست‌رنج و نه از سنگ و خا ک. 

(ایضاً ص ۱۳۷). 
چنین گفت گوینده با پهلوان 
که‌از کاخ مهراب روشن‌روان.- ر 

(ایضا ص ۱۵۷). 
نباید شدن تان سوی کاخ باز , 
بدان تا پیامی فرستم براز. (ایضا ص ۱۵۹). 


پرستنده گفتا چو فرمان دهی 
بتازیم تا کاخ سروسهی. ‏ (ایضا ص ۱۶۱). 
رسیدند خوبان بدرگاه کاخ 
بدست آندرون هر یک از گل دوشاخ. 

(ایضأً ص ۱۶۱). 
نبینید کز کاخ کابل خدای 
بزین اندر آرد بتب‌گیر پای. ۲ 

(ایضاً ص ۱۶۲ 
بپهبد سوی کاخ بنهاد روی 


چنانچون بود مردم جفت جوی, 

(ایضا ص ۱۶۴). 
زبالا کمند اندر افکتد زال 
فرود امد از کاخ فرخ همال. 

(ايضاً ص ۱۶۷). 
همه کاخ مهراب مهر مشت 
زمینش چو گردان سیهر منست. 

(ایضا ص ۱۶۹). 
وزان جا بکاخ اندر آمد دژم 
همی بود با درد و اندوه و غم 
در کاخ بر خویشتن بر ببست 
از اندیشگان هد بکردار مست. 

(ایضاً ص ۱۷۸). 
از این کاخ آباد و این بوستان 
از این کامگاری دل دوستان. 

(ایضاً ص ۱۸۰). 
به هندومتان اندر آتش فروز 
همه کاخ مهراب و کاپل بسوز. 

(ایضا ص .)۱۸۹٩‏ 
که‌ویران کنی کاخ آباد من 
چنین داد خواهی همی داد من. 

(ایضأاً ص .۱٩۲‏ 
سرم بر شود باسمان بلند. 

(ایضا ص ۲۰۴). 
به کابل دگر سام را هرچه بود 
ز کاخ و ز باغ و ز کشت و درود. 

(ایضا ص ۲۰۵). 


۱ -از کاچ + ی (نبت»» قیاس شود باکاشی. 
(حاشية بزهان قاطع ج معین). 


7۹۲۴ کاخ. 


کاخ آپادانا. 





بزرگان سوی کاخ شاه آمدند جهدی بکن چو زلزلة صور دررسد 
کمربته و باکلاه آمدند. (ایضاص ۲۱۳). ار شاه دل تو کرده بود کاخ رارها.  .‏ خاقانی. 
چو بشنید سیندخت گفتار ای ر ساختی کاخ سلیمان جای بانوی با 
به ارایش کاخ بنهاد روی. (ایضا ص ۲۱۵). | پس بدست مرغ کویم دادی احسنت ای ملک! 
بزرگان کشورش با دست‌بند . خافانی. 
کشیدند صف پیش کاخ بلند. از ان سرد امد این کاخ دلاویز 
(ایضاً ص ۲۲۰). | که‌تا جا گرم کردی گویدت خیز. 
همه کاخها تخت زرین نهاد نظامی (از انجمن آرا). 
نشتد و خوردند و بودند شاد. چه سود از دزدی آنگه توبه کردن 
(ایضاً ص ۲۲۹). | که‌نتوانی کمند انداخت بر کاخ. 
چو شد ساخته کار جنگ‌آزمای سعدی ( گلستان). 
بکاخ آمد اغریرٹ رهنمای. ||بمعنی باران هم آمده است که عرپان مطر 
(ایضا ص ۲۴۹). | خوانند. (برهان). کاخه. رجوع به کاخه شود. 
سپاه و چهاندار بیرون شدند یمعنی اینده از اسمان است که صفت باران 
ز کاخ همایون بهامون شدند. است. (فرهنگ نظام). ۱ 
(ایضاً ص ۲۵۱). | کاخ. (ع | کازه‌ای از نی و کلک و مائند آن 


بخواست آتش و آن کند را بکد و بسوخت 

نه کاخ ماند و نه تخت و نه تاج و نه کاخال, 
بهرامی. 

جهان جای بقا ێت به آسانی بگذار 

بایوان چه بری رنج و بکاخ و ستن آوند!. 
طیان. 

چون در او خذلان عصان تو ای شه راه یافت 

کاخهاشد جای کوف و باغها شد جای خاد. 
فرخی. 

بر کاخهای او اثر دولت قدیم 

پیداتر است ز آتش بر تیغ کوهسار. . فرخی. 

هر روز شادی نو بیناد و رامشی 

زین باغ جنت‌آئین وین کاخ کر خ‌وار ". 

فرخی (دیوان چ دییرسیاقی ص ۱۲۸). 


شهریاری که خلاف تو کند زود فتد 

از سمن‌زار بخارستان وز کاخ بکاز. فرخی. 
کاخ‌او پرنیان جادوفش 

باغ او پر فغان کیک‌خرام. فرخی 


سختم عجب آید که چگونه بردش خواب 
آن را که یکاخ اندر یک شيشه شرابست؟ 
منوچهری. 
اندر عجم نبود بمردی کسی چو نصر 
بگذشتش از سهیل سر برج و کاخ و قصز. 
منوچهری. 
کاخی که دیدم چون ارم خرّمتر از روی صنم 
دیوار او ہنم بخم مانند؛ پشت شمن. 
امیر معزی. 
مشت خاکی از چه در بند کاخ وکوخی 
برگ از خدا طلب کن بگذار شاخ و شوخی. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص .)٩۳۷‏ 
اگردر پیش کاخ او سواریت آرزو آید 
چو طفلان خوابگه بگذار و زی میدان مردان شو. 
خاقانی. 
دنا که دو روزه کاخ و کوخی است 
در راه محمدی کلوخی است. 
خاقانی (از انجمن آرا), 


بی‌روزن. ج. کیخان و | کواخ. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). (الكوخ و الکاخ بت مسنم) 
ای له سنام و هو فارسی و الکرخ ایضاً بيت 
(من قصب بلا كوة). (تاج العروس). 
کاخ. ((خ) قصبه‌ای باشد در خراسان از 
مضافات تون. (برهان). آمروز کاخک گویند. 
(برهان قاطع چ‌معین حاشية لفت كاخ). 
کاخ آپاذانا. زخ] ((ج) از کاخهای دور 
ه‌خامیان در تسخت‌جمشید. در رسالهً 
«شرح اجمالی آثار تخت‌جمشید» آمده: کاخ 
عظیمی است که ستونهای بللد و پلکانهای 
مفصل آن مهمترین آثار موجود تخت جمشید 
بشمار میرود. کاخ مزبور از طرف شمال و 
مشرق بحیاط وسیعی مشرف بوده در هر یک 


از ان دو سمت پلکانهای مفصلی داشته است. 


باقی مانده است. رجوع بدو شکل زیر شود. 

در هر دو پلکان سراسر یک بدنه صف افران 
و سربازان و مراسم مربوط بسلام ارتش 
شاهنشاهان هخامنشی نموده شده. در ردیف 
بالا نقش عرایه‌ها و اسبهای سلطنتی و کرسی 
مخصوص شاهشاه و در دو ردیف پائین. 
تصوير افسران و بزرگان دربار یک درمیان 
یکی پارس و یکی مادی بنظر میرسد و در 
قسمت جلو صورت عده‌ای از سربازان 
جاویدان که سربازان خاص شاهنشاه بوده‌اند 
در سه ردیف دیده ميشود. در بدنة وسط 
پلکان تفش هشت سرباز نیزه‌دار که باز یکی 
پارسی و یکی مادی باشد حجاری گردیده 
است. در بدنة بزرگ دیگر بیت وسه 
مجلس, هر مجلس شامل تصویر نمایندگان 
یکی از ملل تابعذ اران با لباس و هیشت 
مخصوص و هدایائی که جهت شاهشاه 
عرضه میدارند ترتیپ داده شده است. دست 
تفر مقدم هر دته از نمایندگان را یک حاجب 
پارسی یا مادی گرفته برای باریافتن بحضور 
شاهنشاه مبرد و پشت سر وی سایز 
نمایندگان آن ملت هدایای خود را می‌آورند. 
وضع نقوش برجته را در پلکانهای دو ایوان 
شمالی و شرقی اپادانا طوری ترتیب داده‌اند 
که مانند تمام نقوش برجستة تخت‌جمشید در 
یک طرف جانب راست و در طرف دیگر 
پهلوی چپ اشخاص بخوبی تمودار باشد و 
بدین ترتیب برای علاقه‌مندان بمطالعٌ وضع 
لباس ملل مختلف و انسران هخامنشی 
موضوع‌های بسیار شیرین و دلچسب فراهم 





نقش سربازان بارسی ومادی بر دیوارۂ پلکان شرقی کاخ آپادانا 


پلکان شمالی چون از قدیم‌الایام بیرون از 
خاک بوده خرابی و اسیپ زیاد به ان وارد 
آمده است و پلکان شرقی چون طی قسرون 
متمادی خاک آن را فا گرفته سالمتر و بهتر 


شرح نقوش برجستة ملل تابع يران بر بدنة 
پلکان بزرگ جبهة شرقی آپادانا: چون یکی 


۱-نل: بستاوند. ۲ -نل: کوخ‌وار. 


کاخ آپادانا. ۱۷۹۲۵ 








سرستون در ایوان شرقی کاخ آبادانا 


از جالب‌ترین و دلشین‌ترین آثار 
و سه مجلس شامل تصاویر ملل تابعة ایران 
در حال عرضه‌داشت هدایای خود و باریاقن 
به حضور شاهتشاه هخامنشی مباشد. لذا از 
روی تقوش بدنة بزرگ پلکان شرقی آپادانا. 
در قسمتی که تصاویر ملل مزبور نموده شده 
است نظر به سالمتر ماندن آنها ذیلاً بمعرفی هر 
یک از اقوام تابع ایران می‌پردازد: همانطور که 
فوقاً اشاره نمود تصاویر این ملل در بیست و 
سه مجلس تر تیب داده شده. از این بیست و 
سه مجلس هفت مجلس در ردیف بالا قرار 
دارد: مجلس اول نمایندگان مادیان. مجلس 
دوّم نمایندگان خوزیان. مجلس سوم پارتیان, 
مجلس چهارم. ملتی شبیه به پارتیان یعنی 
سفدیان یا باختریان. مجلس پنجم مصریان 
( که نیمه بالای بدنشان ریخته و از ميان رفته 


است. (در مجلس ششم و هفتم ظاهراً 
نمایندگان زرنکا(سیتان کنونی) و 
خوارزمیان نمودار هستند. 

در ردیف دوم شش ملت نموده شده است؛ 
ردیف جلوترنمایندگان ارامنه با اسب و ظرف 
گرانبها؛ پشت سر آنها بابلیان که گاو کوهاندار 
از جل هدایای ایشان است؛ پس از آن 
نمایندگان مجلس سیلیسی (؟) در آسیای 
صنیر که دو رأس قوچ ممتاز ضمن هدایای 
خود می‌آورند و بعد از آن. سکائیان تیزخود 
سی آشوریان و در آخر سکائیان هوم ورک 
دیده میشوند. ردیف سوم شامل پنج ملت 
بوده, ابتدا نمایندگان فنیقیه با ظروف گرانها و 
عرابۂ عالی؛ سپی مردم کاپادوکیه (؟) در 
آسیای صفیر؛ پس از آن نمایندگان یونانیان 
سارد و بعد مردم هاروواتی یعنی اهالی رخج 
در افغانتان (رجوع ب شکل بالای همین 


صفحه شود و بالاخره هندیان دیده میشوند. 
پنح ملت دیگر هم روی دیوارة پلکان بر 
بالای نقش شیر و گاو نموده گشته که بترتیب 
از بالا پئین شامل نمایندگان سکودرا یعنی 
ساکنین ترا کیه و مشرق مقدونیه و سپس 
تازیان و پس از آن ملتی شبیه آشوریان بوده 
در متهی‌اليه دیواره پله نمایندگان برتی 
(سومالی کنونی) و حبشیان که آخرین قوم 
تابع شاهشاهی آیران بشمار میرفته و داس و 
زرافه هدیة ایشان میباشد. حجاری شده 
است [. 

آثار آتش سوزی اسکندر در قسمت جنوبی 
همین بدنه که نقش ملل تابع ایران سر آن 
حجاری گشته و همچنین بر روی پله 
منتهی‌الیه جنوبی آن بخوبی پدیدار است. 
توضیح دربارة اینکه بیست و سه مجلس فوق 
از لحاظ مدرک عظمت و قدرت میهن ما در 
عصر شاهنشاهان هخامنشی تا چه پایه 
آهمیت دارد در انجا زائد بنظر ميرسد ضمناً 
طرز باس و درج تمدن و صنعت ملل تابع 
ایران از روی نقوش و هدایای هر کدام معلوم 
گثته اطلاعات کم نظیری را در این باره به 
اختیار علاقه‌مندان میگذارد و شرح این 
قمت در اینجا موجب اطناب مطلب خواهد 
بود. 

بر طرفین بدنه‌های هر یک از پلکانهای آپادانا 
کتیبه‌هائی بخط میخی دیده میشود. در لوح 
یک طرف متن پارسی و در لوحۀ دیگر 
متنهای پابلی و عیلامی است و مضمون آن 
بطور خلاصه از احداث پلکانها و نقوش روی 
انها بفرمان خشایارشا حکایت مینماید. 

نقشه اجمالی کاخ آپادانا بدین قرار بوده که از 
پلکانهای شمالی و شرقی هر کدام به ایوانی 
بزرگ بالا میرفته‌اند. هر یک از ایوانهای 
مزبور دارای دوازده ستون سنگی بلند بارتفاع 
۸ متر بوده. از ایوان شمالی به وسیله دو 
آستانه و از ایوان شرقی بوسیلة یک آستانه 
بدرون تالار بزرگ کاخ مر فته‌اند. اين کاخ 
ایوان سومی هم به طرف مغرب داشته که 


۱-معرفی ملتهای مزبور بشرح فوق در برخی 
مراد مستند باظهارات دانشمند فقید پرفور 
هرتفلد است که نگارنده (آقای مصطقوی. 
نوبند؛ این عبارات ] بیش از دو سال در 
تخت‌جملید با او در تماس بوده از اطلاعات 
ذیفیتش بهره‌مند میشدم و از طرف دیگر در 
دخمۂ جنوبی تخت‌جمشد نام هر یک از 
نمایندگان ملل تابعه که تخت شاهی را بر بالای 
دست گرفته‌اند بر زیر تقش هر کدام نگاشته شده 
است. و اینجانب آنها را از نزدیک بدقت دیده و 
خوانده‌ام تا اطلاعات خویش را بقدر امکان در 
اين مورد توأم با اطمینان بیشتر بعرض 
علاقه‌مندان پرسانم. 


۶ کاخ آپادانا. 





چشم انداز آن رو بجلگة پهناور مسرودشت 
بوده مانند ایوان شرقی بوسیلهُ یک استانة 
بزرگ به تالار مرکزی فربوط میگردیده است. 
تالار بزرگ مرکزی کاخ دارای شش ردیف 
در شش ردیف جمعاً ۲۶ عدد ستون سنگی 
بزرگ پوده هر ضلع تالار ۷۰ ۶۰متر طول 
داشته در چهار طرف آن دیوار خشتی که قطر 
آن بطور متوسط ۵متر و نیم بوده قرار گرفته 
تالار مرکزی را از سه ایوان فوق‌الذکر 
مشخص مینموده است بدینقرار کاخ آپادانا 
عبارت از تالار بزرگی در وسط با ۳۶ ستون و 
ایوانهائی در شمال و مشرق و مغرب هر کدام 
دارای ۱۲ ستون بوده بوسیلهٌ پلکانهای منصل 
و معظمی از جانب شمال و مشرق بحیاط 
شمالی و شرقی کاخ مربوط میگشته است از 
طرف جنوب تالار هم دو اسان در بزرگ 
پدیدار است که بقسمتهای عقب تالار مربوط 
ميشود. با مختصر دقتي در محل دیوارهای 
خشتی اطراف تالار محل ابروها و ناودانها 
ملاحظه میگردد. این آبروها به مجرای عظیم 
زیرزمینی مربوط میود که بطول چند 
کیلومتر در زیر صفه تخت‌جمشید در دل 
صخره ایجاد گشته محل جریان و خروج 
فاضل اب کاخهای تخت‌جمشید بوده است. 
محل کشف الواح زر و سیم در کاخ آپادانا: در 
هر یک از چهار گوشذ تالار مرکزی آپادانا 
درست زیر زاویه دیوار خختی اطراف تالار 
جع سنگی حاوی لوحی از زر و لوحی از 
سیم وجود داشته که به امر داریوش پیش از 
ساختمان دیوار انها را نهاده بودند. دو عدد از 
این جعبه‌ها با الواح آنها در زمانهای قدیم 
ضمن خا کبرداریها و تجسسهای فراوانی که 
طی قرون متمادی در آثار تخت‌جمشید بعمل 
آورده‌اند کف شده و از ميان رفته است. دو 
جع دیگر که در گوشه‌های شمال شرقی ۳ 
جنوب شرقی تالار قرار داشت. در شهریور 
سال ۱۳۲۱۲ بوسیله اقای کرفترمعاون و 
معمار هیثت علمی تخت‌جمشید کشف 
رید نگ یک یه گی پنا یک لے 
زر و یک لوح سیم در موز سلطتی کاخ 
مرمر و یک جعبة سنگی و یک لوح زر و یک 
لوح سیم دیگر در موز ایران باستان 
نگهداری میشود. مضمون كتبة الواح مزبور 
بدینقرار است: 

«داریوش, شاه بزرگ. شاه ضاهان. شاه 
کشورهاءپسر ویشتاسپ هخامنشی. داریوش 
شاه گوید اینست کضوری که من دارم از 
سکتان آن طرف ستد تا کوشا (حبشه), از 
هند تا سارد که آن را اهورا مزدا بزرگترین 
خدایان به من داده است. اهورا مردا مرا و 
خاندانم را پاس دارد (حفظ کند).» از این 
کتیبه برمی‌آید که ساختمان کاخ آپادانا در 
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نمایندگان ملتها و کالاهایی برای تبرک» دیوارۂ پلکان شرقی کاخ آپادانا 
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نقش سریازان پارسی و مادی بر دیوارۂ پلکان شرقی کاخ آپادانا 





نقش سرو و نیلوفر بر بدنة پلکان شرقی کاخ آپادانا 


زمان داریوش آغاز گشته تالار مرکزی آن در ۱ زمان همان شهریار ساخته شده ق مها 


کاخ آینه خانه. 


کاخ تچر. ۱۷۹۲۷ 





دیگر تا زمان خشایارشا بطول انجامیده است 
و به همین سبب کتيبة پلکانهای بزرگ آن بام 
خشایارشا نقر گردیده‌اند. 
ستونهای آپادانا در تالار مرکزی و ایوان 
شمالی شه ستونهای عمارت مدخل بوده پر 
فراز آنها سرستون‌هائی دارای دو پیکر گاو 
استوار بوده است و اینک در حاط شمالی 
کاخ مزبور یکی از این نوع سر ستون‌ها که 
شکته و آسیب زياد دیده است موجود است 
و تا حدی چگونگی آن را مینمایاند. ایوانهای 
غربی و شرقی تنها دارای سر ستونهائی به 
شکل گاو یا شیر بوده, سر ستونهای تزئینی 
دیگر نداشته و نمونة یکی از سرستونهای 
ایوان شرقی مشتمل بر دو سر پیکر شیر که 
بواسطة رگ طبیعی سنگ هنگام ساختمان 
کاخ و ایوان آپادانا از تمصب آن خودداری و 
در کف حیاط به پهلو خوابانده شده بود. در 
فروردین سال ۱۳۲۱ در گوشة شمال شرقی 
حياط آپادانا به دست آمد و آن را در همان 
محل از پهلو بلند کرده بر کف زمین قرار دادند 
و اکنون همانجا نگهداری میشود (رجوع 
بشکل زیر شود. (از شرح اجمالی آثار 
تخت‌جمشید تالف سیدمحمدتقی مصطفوی 
صص ۴ - ۱۰. نیز رجوع به آپادانا, اپاداناء 
ایدانه, در همین لفت‌نامه و گزارضهای 
باستان‌شناسی از نشسریات ادار؛ کل 
باستان‌شناسی ج ۲ صص ۶۴ - ۶۸ شود. 
کاخ آینه‌خانه. (خ ي ن /ن.ن /ن) ((خ) 
از ابیة عهد صفوی در اصفهان. در گزارشهای 
باستان‌شناسی آمده: عمارت ائينه خانه 
بفاصلةٌ تقریباً پنجاه متر در مشرق کارخانة 
هفت دست فعلی و شصت مر فاصله از 
رودخانة زاینده‌رود به سمت پل خواجو واقع 
بوده و مشتمل بر تالاری شگفت و عالی بوده 
است که دوازده یا هیجده ستون دوازده متری 
از چوب سدر طاق مجلل آن را نگاهداری 
میکرده است و ترتیب چوب بست طاق آن 
نز مانند چهلستون بوده است. نمشة عمارت 
آینه‌خانه تفریباً مانند چهلستون ولی کوچکتر 
از آن بوده و طول عمارت ۲۴ متر و عرض آن 
۱متر و چهارستون مرکزی آن مانند چهار 
ستون مرکزی عمارت چهلستون بر روی 
چهارپایة سنگی حجاری شده بدکل 
چهارشیر قرار داشته که در گوشه‌های حوض 
وسط تالار واقع میشده است. و از دهان چهار 
شیر مجاور حوض آب بداخل حوض جهش 
میکرده (دو پایه از چهار ستون مرکزی آینه 
خانه که یکی از آنها نسبةٌ سالم مانده است 
ا کون در وسط دو باغچۀ گلکاری طرفین 
خسیابان مدخل چهلستون زینت افزای 
باغچه‌های مزبور میباشد و در نظر است با 
چهارپایة مجمه‌های سنگی چهارگوشة 


حوض چهلستون که بافیمانده‌های یک 
عم(رت دیگر منهدم شدۀ صفوی به نام 
«سسرپوشیده» است در محل مناسبی در 
عمارت چهلستون نگاهداری شود). نمای 
تالار آینه خانه به سمت شمال رودخانةً 
زاینده‌رود بوده یک سالن بزرگ بعد از ایوان با 
گنبدی عالی داشته که از دو طرف بوسلۀ 
درهای نقاشی و پنجره‌های مشبک مسدود 
ميشده است و اطراف آن اطاقهای دیگری 
بوده, کف عمارت از تخته‌سنگهای بزرگ 
مفروش بوده که بوسیلة پلکانهای سنگی به 
نهری سنگی که دورتادور عمارت میگردید 
متهی میشده است. تزئنات این عمارت 
شامل قابهای مزین. کتیه‌هاء نقاشها: 
طلا کاریها وتزئینات بلورین بوده و هم 
دیوارها و سقف ان از ایه‌هائی تزئن میشده 
که‌یکپارچه بوده و طول آنها از یک متر و نیم 
تا دو متر و نیم و عرض آنها کمتر از یک متر 
نبوده است. انمکاس رودخانهُ زاینده‌رود و 
بیثه‌های ساحل شمالی آن در آینه‌ها 
منظره‌ای بی‌نهایت جالب و دلکش بوجود 
می‌آورده و بی‌اختیار تماشاچان را به 
تحن و تمجید وامیداشته است. این عمارت 
در سال ۱۳۱٩‏ قمری منهدم گردیده است. 
( گزارشهای باستان‌شناسی ۳ صص ۱۹۹ - 
۳۰۱ 
کاخال.() ااث البیت. فرش و اوانی. 
آلات‌خانه. مبل. در فرهنگها همه جا این کلمه 
را « کاجال» یا « کاچال» ضط کرده‌اند. تنھا 
در لغت فرس چ پاول هورن برای « کاچال» 
نسخه بدل « کاخال»با خاء معجمه نیز هت و 
برای « کاچالها» در شعر عنصری؛ 

زود بردند و آزمودندش 

همه کاچالها نمودندش 

نسخه بدل « کاحالها» با حاء حطی است و من 
گمان میکنم این کلمه کاخال باشد با خاء 
معجمه نه « کاجال» و ته « کاچال» ونه 
« کاحال» و مرکب است از کاخ بمعنی کوشک 
و قصر و غیره و «ال» حرف نسبت و این معنی 
را گذشته از اينکه نسخه بدل اسدی پاول 
هورن تأیید میکند. بودن لفظ کاخ در بیت 
بهرامی بقصد جناس, مژید دیگری است و 
مصراع بهراسی هم که در فرهنگها شاهد 
« کاچال» اورده‌اند. شاید در اصل اینطور 
بوده؛ 

بخواست آتش و آن کند را بکند و بسوخت 
نه تاج ماند و نه تخت و نه کاخ و نه کاخال 

و کاتب تحریف کرده باشد. رجوع به کاچال و 
کاچارو ال شود. 
کاخ ا خسید. آخ 1 ((ج) آقنای سيد 
نفیسی نوشته‌اند: «... جایگاه «اخشید» پادشاه 
سمرقند و کاخهای وی در آنجا (مایمرغ !) بود 


و اين روستا در میان جبال ساودار و ورغسر 
بود که منتهی میشد به سمرقند و در مجاورت 
سنجر فک ودر آن منبر نبود واکر این 
روستای مایمرغ مکانی بود به اسم «ریودد» ؟ 
و آن قریه‌ای بود مکان اخشید ملک سمرقند 
و کاخهای اخشدد در آن بود...» (احوال و 
اشعار رودکی؛ سعید نفیسی ج ۱ص 1۳۶). 
کاخ اردوان. (خ اد) ((خ) در بيت ذيل 
امده؛ 
آیست پیش خنجر او تیغ اردشیر 
خاکیست پیش منظر او کاخ اردوان. 
خواجوی کرمانی. 
در سلسلۂ اثکانی پنج اردوان بود و مراد 
خواجو قصر یکی از آنان است. 
کاخ پادشاهان بخارا. (خ د ن بٌّ] 
((خ) آقای سعید نفیسی نوشته‌اند: « کاخ 
پادشاهان بخارا در موضع ریگستان بود از 
دروازة غربی کهندز تا بدرواز؛ معبد که همان 
دروازة ریگستان باشد. نصربن احمد سامانی 
بریگستان سرائی ساخت بار نیکو و مال 
بسیار در آن بکار برد و هم در آن سرای عمال 
لکت را تایه ساره اغا زا 
جدا گانه دیوانی بود بر در سلطان چون دیوان 
وزير و دیوان مستوفی و دیوان عمیدالملک و 
دیوان صاحب شرط و دیوان صاحب بريد و 
دیوان مشرف و دیوان مملکة خاص و دیوان 
محتسب و دیوان اوقاف و دیوان قضا» 
(احوال و اشعار رودکی, ج ۱ ص .۸٩‏ 
کاخت. [خ ] ((خ) شهری از گرجان. 
کاخت و کارتیل نام دو شهر از گرجستان بوده 
است. (انجمن آرای ناصری). و رجوع به 
تذکرءالملوک چ ۲ ص ۵و ص ۷۶و مجمل 
التواریخ ابوالحسن گلستانه ص ۳۴۸ و ۳۴۹ 
شود. شراب این ولایت معروف است نیز 
رجوع به کارتیل شود. 
کاخ نچو. [خ ت چ] (!خ) یا کاخ کوچک 
داریوش. از کاخهای دور هخامنشیان در 
تخت‌جمشید. در رسال «شرح اجمالی آثار 
تخت‌جمشید» آمده: بقایای کاخ کوچک 
داریوش در کتبه‌های میخی بام تچر خوانده 
شده, بواسطة شفافی مسخصوص بعضی 
سنگهای آن بتالار آئینه معروف گردیده است. 
وق وزی کوهتاتی سکول که و 
حدود دو متر و نیم از کف زمین آپادانا بلندتر 
است از تخته سنگهای جسیم و منظم ترتیب 
داده بر فراز آن کاخ کوچک داریوش را 
ساختهاند. نمای اصلی و مدخل بزرگ این 
کاخ رو بجنوب بوده. پشت ان به اپادانا 
است. و پلکان و مدخل فرعی دیگسری از 


۱ -از المقدسی ص ۷۸ 
0۰ - 2 


۸ کاخ تچر. 





طرف مغرب یعنی از جانب جلگه دارد. 


خشایارشا را در بردارد پدیدار است و این 


کاخ مزبور مشتمل بر ایوانی بزرگ در سمت ار قسمت میرساند که درست هنگام احداث 


جنوب است که همان مدخل بنا باشد و 
تالاری در عقب ایوان و اطاقهای کوچک و 
بزرگ در جوانب تالار و ايوان واقع میباشد. 
بوسیلة پلکانهائی که در دو گوشة ایوان کاخ 
قرار دارد به ایوان میرسند. این ايوان دارای دو 
ردیف» هر ردیف چهار ستون" با پایه‌های 
مربع سنگی بوده است. دو پاية سنگی بلند در 
جانبین ایوان استوار بوده که یکی از انها در 
محل خود پایدار و دیگری از کمر شکسته و 
به حياط مقابل کاخ افتاده است. کیۀ میخی 
پربانهای فارسی قدیم و بابلی و عیلامی بر 
بالای این دو پایه نقر گردیده, از احداث کاخ 
به فرمان داریوش و تکمیل آن به اسر 
خشایارشا حکایت میماید. در هر یک از دو 
طرف ایوان یک طاقچۂ سنگی و یک آستانة 
سنگی دیسده میشود. بر بالا و طرفین 
طاقچه‌های سنگی و همچنین بر بالای تمام 
پنجره‌های سنگی کاخ مزبور یک بطر کت 
میخی به زبانهای فارسی قدیم و بابلی و 
عیلامی نقر گشته که در آنها اشاره به 
ساختمان این آثار سنگی در خان داربوش 
شده است. بر دو آستانة سنگی طرفین ایسوان 
ماتد نظاثر آنها در کاخهای دیگر نقش 
برجته دو سرباز نیزه‌دار شاهی را حجاری 
کر ده‌اند که نقر جلو سپر بلندی هم دارد. اين 
استانه‌ها به اطاقهای جنب ایوان که مقر 
سربازان نگهبان کاخ بوده مربوط میگشته 
است. ایوان و تالار کاخ بوسیلهة یک درگاه 
بزرگ و چهار پنجر؛ سنگی با یکدیگر مربوط 
میشده است. روی بدنه‌های این درگاه نقش 
برجته شاهنشاه دیده میشود که از کاخ 
یرون میرود و دو نفر خادم پشت سر او 
روانند: یکی از ایشان چتر بر بالای 
سرشهریار گرفته و دیگری حوله و اسباب دفع 
حشرات در دست دارد. 

نام تچر در کتیبه‌های میخی بالای همین 
درگاه ذ کرگشته از احداث آن بفرمان داریوش 
صحبت میدارد. برای توضیح کلم تچر» عین 
نظر پروفسور هرتسفلد که در رسالة اطلال 
شهر پارسه نوشته شده و آقای مجتبی مینوی 
ترجمه نموده‌اند در اینجا نقل میگردد: این 
کلمه «تجر» يا «طرز» در زبان فرس جدید که 
ام لا بمعنی «قصر زمستانی» است, 
خی‌الحقيقة در ميان تمامی ابیة صفه تنها اين 
بناست که رو بجنوب است و این کیفیت در 
چنین آب و هوائی خیلی پر معنی است». (از 
متن فارسی رسال سابقالذکر ص ۳)۱۳ . 
روی لباس شاه در این درگاهی یک طرف نام 
داریوش بوده که حک شده و از میان رفته 
است و طرف دیگر گوشه‌ای از حروف که نام 


نقوش همین درگاه داریوش فوت نموده 
خشضایارشا جانشین وی گردیده است و 
تصویری که در بالا و روبرو و بنام داریبوش 
معرفی گشته نام خشایارشا را پدان داده‌اند و 
چنین نکته‌ای در محلهای دیگر تخت جمشید 
وجود ندارد. 


وظرف آب نموده شده مانند سایر ابنیه و 
کاخهای تخت‌جمشید از روی نقشة برجت 
هر محل چگونگی استفاد؛ از آن مکان معلوم 
می‌گردد. در درگاه‌های کوچک اطاقهای 
شرقی و غربی نقش برجستة شاه در حالی که 
خنجر به دست راست گرفته با دست چپ 
شیری را خفه میکند دیده میشود و این نقش 
منحصراً در تچر مشاهده میگردد. پلکان 





بخشی از دیوار غربی کاخ تجّر 


داخل تالار بموازات ایوان سه ردیف هر 
ردیف شامل چهار ستون قرار داشته که مانند 
ستونهای ایوان اثری از ته ستون چهارگوش یا 
بدنة مدور انها بر جا نمانده است. در شمال 
تالار و جوانب شرقی و غربی آن اطاقهای 
تابعة کاخ قرار داشتد بر بدنة درگاه‌های شمالی 
تصویر شاهشاه در حالی که وارد تالار 
میود و یکی از خادمین پشت سر وی حوله 
و اسباب دقع پشه و مگس به دست گرفته 
است ملاحظه میگردد. خادم دیگر دستها را 
رویهم به حال احترام گذارده و این همان است 
که هنگام خروج شاه از کاخ چتر شاهی را 
بالای سر شاهنشاه میگیرد. روی نقوش شاه 
در این دو آستانه سوراخهائی است که محل 
نصب گردن بند و دست بند زر و گوهرهای 
کلاه بوده و بدین قرار تصویر شاهنشاه بهمان 
تزیباتی که همراه داخته جواهرنشان مینده 
است. محل تقش محاسن شهریار که از سنگ 
نفیس یکپارچه بوده نیز نمودار میباشد. 

با دقت بیشتر بر پائین لباس داریوش نقوش 
ردیف شیرهای کوچکی هم ملاحظه میگردد 
که‌حا کی از نقاشی و رنگ‌آمیزی روی نقوش 
برجسته بوده و این نقوش حاشیة زرین روی 
لاس دار نوش را مینمایانده است ". 

بر بدنة آستانه‌های سنگی دیگر کاخ تچر 
پکار شاه با شیر و گاو و حیوان افسانه‌ای و 
همچنین خادمین با چزاغ و عطردان و حوله 


غربی این کاخ دارای نقوش برجستة چندی از 
ملل تابعه در حال عرضة هدایای خود بوده 
کتیبه میخی آن بنام اردشیر سوم میباشد و په 
همین جهت دانشمند فقید پروفسور هرتفلد 
و عموم باستان‌شناسان دیگر اظهار عقیده 
کرده‌اند که این پلکان را اردشیر سوم به تچر 


۱-راجم بستوتهای کاخ کوچک تخت‌جمشید 
تقریبا عفیده کلی بر اینست که چوبی بوده است. 
نگارنده بدون انکار این عقیده توجه خوانندگان 
محترم را به این قسمت جلب منماید که فطعات 
ستون و سرستونهای کرچک سنگی در نقاط 
مختلف تخت جلد به دست آمده ولی تعداد 
آنها محدود مبباشد و صورت استثائی دارد. 
بنابراین اظهار عقیدة قطعی که آیا تمام ستونهای 
کوچک هم سنگی بوده یا بعضی از آنها چوبی ر 
بعضی دیگر سنگی برده است نمیران کرد. 

۲ -رجوع به حاشية «تجره در برهان قاطع چ 
معین شود. 

۳- آثار رنگ‌آمیزی ر نقاشی در چند فسمت از 
نقوش برجسته تخت جمشید دیده شده است» از 
جمله ضمن خا کیرداریهای سال ۱۳۱۱ بر روی 
پا و کفش ر لباس شاه و دو نفر مستخدم بر بدنه 
درواز: شمالی کاخ مرکزی رنگهای ارغوانی و 
آبی بخوبی نمودار شد و پس از چند سال 
بتدریج محو گردید و هنوز هم ذرات کوچک آن 
پدیدار است و همچنین بر دروازه‌های جنوبی 
تالار صدستون آثار رنگ ارغوانی و سبز موجود 
بوده با دقت بیشتر میتران انها را مشاهده نمود. 


کاخته. 


الحاق نموده مدخل جدیدی بر کاخ مزبور 
افزوده است ولی اقای جواد زا کاتالی ضمن 
تحقیقات بسیار دفیقی که برای نقشه برداری و 
هی نمونة کوچک این آثار مینمودند 
مخصوصاً در تچر اطلاعات تازه و فراوانی به 
دست آورده‌اند که حکایت از تفیر وضع 
اطاقهای شمالی آن بعد از داریوش مینماید و 
ضمناً معلوم داشته‌اند که پلکان و مدخل 
غربی تچر از ابتدای ساختمان این کاخ 
پیش‌بینی گردیده منتها به انجام نرسیده بود و 
چون در زمان اردشیر سوم پایان یافته کتيبۀ 
آن بتام این شهریار نقر گشته است و شاید 
نقشه پل مورد نظر هم با آنچه در زمان 
آردشیر سوم ساخته‌اند اختلاف داشته است. 
در پایان توضیحات مربوط بتالار آئینه ذکسر 
این قمت را هم لازم میداند که بر اثر خوبی 
و استحکام سنگهای این بنا در ادوار قدیم 
یادگار و نوشته‌های فراوان بر آن مرقوم 
داشته‌اند که بسیاری از انها اهمیت تاریخی 
دارد و ذ کر تمام این نوشته‌ها به تنهائی خود 
موضوع رسالهٌ جدا گانه‌ای تواند بود که با 
توجه بتاریخ هر کدام توضیحات کافی دربارة 
اشخاص و وقایع مذکور در انها داده شود. 
عجالة برای نمونه دو متن ذیل را نقل مینماید: 
۱ - بر بدنة شرقی درگاه ستگی بن ایسوان و 
تالار سمت ایوان. این کتبه در ۸ سطر کوتاه 
بخط کوفی نقر گردیده است: 

بم اله حضرةالاميرالجلل عضدالدولة 
قناخروین الحسن ستة أربع و أربعين و 
ثلثمائة فى منصرفه مظفرا من فتح اصفهان و 
اسرة ابن ما كان و کسرة جيش خراسان و 
احضر من قرأ ما فى هذهالائار من‌الکتابة. 

دو کب دیگر هم بخط کوفی نزدیک کتۀ 
فوق موجود است یکی به همین تاریخ و به نام 
عضدالدوله که نام علی‌بن السری الکاتب 
الکرخی خوانند؛ کتیبه‌های تخت‌جمشید در 
محضر عضدالدوله را در پر دارد و دیگری به 
نام اپونصرین عضدالدوله که با قشون عظیم 
خود در تاریخ ۳۹۲ ه.ق.به تخت‌جمشید 
امده است. 

۲ - بر بدنة داخلی اولین پنجرة بين ایسوان و 
تالار تچر از طرف مشرق کتیبة زير بخط نسخ 
در ۶سطر نقر گشته است؛ 

حضر شاهانشاه المعظم ملک الملوک محیی 
دین و غیاث عاداله و قیم خلفةاله 
ابوکالنجاربن سلطان الدوله معز امیرالممنین 
اطالاثہ بقاءه هذاالمکان روز بهمن ماه آبان 
سن تمان و لين و اربع مائه متوجها بالطالع 
الاسعد الى کرمان و كان حضره فى سنة ثمان 
عشره و اربع مائه و هی سنة الفتح بفاروق, 
فاروق نام آبادی بزرگی در سه فرسخی 
تخت‌جمشید نزدیک جاده اصفهان مياشد. 


در سال تاریخ فوق عیناً همانطور که در اصل 
کهبهذ کر شده نقل گردیده است. پوشیده نماند 
که کتیۀ بالا برای تاریخ خط نسخ نیز واجد 
اهيبت مسخصوص مياشد. مهمترين 
نوشته‌های دیگر شامل دو کته بزبان پهلوی 
که در زمان شاپور دوم (۳۰۹ - ۴۳۷۹ م) 
نگاشته شده و کتیبه‌های عربی و فارسی 
متعلق بلاطین و امرا و بزرگان و رهگذران 
دیگر در قرون مختلف هجری خصوصاً قرن 
هفتم تا یازدهم بوده عموماً از عبور و توقف 
این اشخاص در تسخت‌جمشید حکایت 
مینماید و مشتمل بر اشعار و عبارات مختلفی 
حا کی از تأثر اطلال آنجا در ایشان میاشد و 
آخرین آنها که قایل ذ کر است دو کتیبه به نام 
فرهاد میرزا و پسران اوست که مورخ 
بال ۱۲۹۴ و ۱۲۹۵ بودهء از خا کبرداری 
مفصل در آثار معظم تخت‌جمشید حکایت 
میکد. 


کاخ تچر از سمت جنوب دارای حاط 
وسیعی است که ایوان بزرگ کاخ نز مشرف 
به این حیاط مباشد. دیوار سنگی پائین این 
ایوان دارای نقوش برجسة سربازان و پیکار 
شر و گاو بوده کیبه‌ای به نام خشایارشا در 
سه لوحة فارسی قدیم وبابلی و عیلامی بر آن 
قر گردیده است. 
طرف مشرق حياط مزبور پلکان دو طرفه 
قرار دارد که از آن به حیاط کاخ کوچک 
خشایارشا (هدش) بالا میروند و کته نهم به 
نام همین شهریار میباشد. در جانب جنوب 
حاط تچر نیز مانند ضلع شمالی آن نقوش 
برجته سربازان و پکار شیر و گاو و سه 
لوح کتیبة میخی دیده ميشود. سنتهی 
کتیبه‌های ضلم جنوبی هر سه لوحه بزبان 
فارسی قدیم و به نام اردشیر سوم است. 
علاوه بر نقوش پرجستة مزبور قطعات دیگر 
تقوش که ملل تابعه را در حال عرضة هدایای 
خود نشان میدهد در متهی‌اله این دیوار و 
بطور پرا کنده نزدیک دیوار و داخل حاط 
دیده مسیشود... (از شرح اجمالی آثار 
تخت‌جمنید صص ۲۰ - ۲۶) و نیز رجوع به 
گزارشهای باستان‌شناسی ج۲ صص ۶۵ - 
۶شود. 
کاخته. (ت] (لج)! نام قصبه‌ای است در 
جهت مشرق از سیبری» در قضای ورخته 
اودینک " از ایالت ماوراء بایکال در کار 
رودی مسمی به همین اسم که در ۲۰۰ 
هزارگزی جنوب آن واقع گشته و وارد 
دریاچ بایکال شود, و حدود ۵۰۰ تن سکنه 
دارد. 
کاخقه. [ت] ((خ) نام قریةٌ بزرگ و مرکز 
قضائی است در سنجاق ملاطیه از ولایت 
معمورةالعزیز. در ۶۵ هزارگزی جنوب شرقی 


کاخ چهلستون. ۱۷۹۲۹ 
ملاطیه در کنار نهری ممی به همین اسم از 
توابع فرات. (از قاموس الاعلام ترکی). 

کاخته. آت ] (إخ) (فضای ...)قضائی است 
در ولایت معمورء‌العزیز از طرف شمال با 
قضای ملاطیه, از طرف مغرب و جتوب 
غربی, بقضای حصن متصور و از جانب 
جنوب شرقی به ولایت دیار بکر و از سمت 
شمال شرقی به سنجاق خرپوست هم محدود 
میباشد و سکن ان مسلمان و ارمنی هستند. 
عده‌ای از سکنه کرد میباشند. اراضی‌اش 
ناهموار و غير مسطح و بيار حاصلخیز 
است. انگور و میوه‌های گونا گون‌در آن بعمل 
می‌اید. در فصل تابستان اهالی خانه‌های 
خویش را رها کرده در ییلاقها چادرنشینی 
مخما یف انات :و خضو صا کوشفین 
فراوان است. از پشم آنها گلیم و قالی میبافند 
و آن بمرغوبی و خوبی آقچه طاغ نیست, در 
داخل این قضا پلی سنگی بسیار محکم و 
قدیمی و برخی از آثار عتيقة دیگر نیز دیده 
ميشود. (از قاموس الاعلام ترکی). 

کاخ تسفون. [خ] (اخ) قمر پادشاهان 
ساسانی و ایوان مدائن. رجوع به ایوان مدائن 
شود. 

کاخج. [خ ] (!) رنگ و لکه و داغ و چرک و 
آلایش. (ناظم الاطیاء). 

کاخ حهان‌نما. [خ جن /نِ /ن] (اخ) از 
اني دورة صفوی, در گزارشهای 
باستان‌شناسی ج ۲ امده: عمارت منهدم شدة 
جهان نما از اب شاه عباس کبیر بوده که در 
محل دروازة دولت فعلی اصفهان مقابل کاخ 
فعلی شهرداری قرار دائته است. این عمارت 
برای بانوان حرم بنا شده بود که بتوانند 
بتماشای مراسمی از قبیل ورود سفراو 
گردشها درباری بپردازند. طرف چپ این 
عمارت درواز؛ شاهي و سمت راست آن 
مدخل حرمسرا قرار داشت که فقط شاه, زنان 
حرم و خواجه‌ها از آن رقت و آمد میکرده‌اند. 
( گزارشهای باستان‌شناسی ج ۳ ص ۲۰۳). 

کاخ چهلستون. (غ چ و ش] الخ) از 
بناهای باشکوه عهد صفویه. در گزارش‌های 
باستان‌شناسي ج ۲آمده است: عمارت 
چهلستون به امر شاه‌عباس دوم در سال 
۷ و« . ق.به اتمام رسیده است. شاه عباس 
دوم از سلاطین با ذوق صفوی و دوستدار . 
عمران و آبادی بوده و به پیروی از جد کبیر 
خود شاه عباس اول به بنای قصور و احداث 
باغها و ساختمان پلها اقدام نموده و بسیاری 
از ابیۀ تاریخی اصفهان مانند کاخ چهلتون 
و پل خواجو و ابنیة منهدم شد؛ ساحل جنوبی 
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کاخ چهل‌ستون (نقاشی دیواری دور صفوی) 


ینده رود مانند قصور هفت دست و آئیله 
انه و نمکدان از ساختمانهای عصر او بوده 
ست. تاریخ اتمام بنای چهلتون مصرع 
بارک‌ترین بناهای دنیا) است که در پیشانی 
مارت مزبور و برفراز دو ستوئی که تالار 
۱ستون را به ایوان آئینه سربوط میکند 
ناهده میشود. 

.ی عمارت مانند سایر عمارات و کاخهای 
لطنتی صفویه به سمت مشرق است, و تا 
ال ۱۲۰۰ ه.ق.که تزئیات آن خراب نشده 
د وضع آن بدین منوال بوده که از بالای 
نگهای ازار؛ مرمری منقش که اکنون هم 
جود است تا سقف زیبای ائه و موزاک 
ه خوش‌بختانه آنها نیز از دستبرد و تخیر و 
-یل مصون مانده‌اند. همه دیوارها مانند شاه 
ین فعلی که از آئینه و طلا کاری تزئین شده 
جزء یکی از قسمتهای اصلی بنای موجود 


نوب میشود سرتاسری پوشیده از قابهای 


بزرگ و کوچک آئِنه و نقاشها و شیشه‌های 
رنگین بوده است. 

فلاندن! نقاش فرانسوی که بهمراهی معمار و 
باستانشناس فرانسوی کت" در مسلطنت 
محمدشاه قاجار به ایران آمده و اصفهان و 
عمارات تاریخی آن را دیده است. در 
خصوص عمارت چهلنتون پس از توصیف 
بنا میگوید: خیلی خوشحالم که این عمارت 
را بدون عیب و خرایی یافتم» باید شکر کرد که 
جنگها و اغتشانات بدان سیب نرسانده 
است. بتابراین یکصد و پانزده سال قل که دو 
قرن تمام از ساختمان عمارت چهلسنون در 
زمان شاه عباس دوم میگذشته عمارت مزبور 
سالم بوده و هیچگونه خرابی بعمد یا سهو در 
آن راه یافته بوده است. عموم درها یکره از 
خاتم و بمضها منقش بنقوش داریا بوده و 
پنجره‌های بالای آنها بسیار زیا و فرینده و 
تماشائی بوده است. ستونها که | کتون عاری از 


تزئینات است همه از آئینه‌های ریز لوزی 
شکل رنگارنگ مستور بوده. و نقاشی‌ها و 
میتیاتورهای قسمت‌های پاین سالن موز 
فعلی و اطاقهای طرفین ایوان آثینه و 
اطاق‌های فوقانی آنها و نقاشهای دو ایوان 
شمالی و جنوبی و مینیاتورها که بعداً بوسیلة 
ادارة یاس‌انشناسی از زیر قشر گچ خارج شده 
و بعضها تعمیر گشته و بعضی دیگر به صورت 
اصلی نگاهداری شده همه صحیح و سالم و 
بدون هیچگونه عیب و نقصی جلب توجه 
سیاحان و تماشاچیان را مینموده و معرف 
کلک حرآمیز نقاشان و هنرمدان ایران بوده 
است. 

تا حدود ۷۵ سال پیش نز که مادام دیولاقو|؟ 
عمارت مزبور را تماشا کرده و شرح آن را در 
سفرنامٌ خویش نگاشته ترئینات مزیور بحال 
خود باقی بوده است. ولی از همین زمان و 
مقارن سال ۱۳۲۰۰ هجری بوده است که 
خرابی بسیار در این عمارت و نایر کاخهای 
صفویه راه یافته و بسیاری از تزئینات نفس 
عمارت مزبور مانند آئینه‌های یکپارچه و 
درهای خاتم و منقش و پنجره‌های شگفت 
انگیز آن به باد تاراج رفته است. 

اقای شیخ جابری انصاری دربارة تزئنات 
چهلستون در صفحه ۲۴۶ کتاب خود به نام 


ز تاربخ اصفهان و ری و همه جهان (چ طهران 


 )۱‏ چين مينويند: «خصوصاً آلينة 
چهلتون نما یا جهان نمای دیوار بالای سر 
حوض که چندان بزرگ و عالی و شفاف و 
روشن بوده هرقدر جمعیت از درب ورود 
چهلستون که تا عمارت تقریباً یکصد و هشتاد 
متر فاصله داشت پیدا میشد عکس آن 
جماعت در آن آئینه بخوبی نمودار بود و 
دربها یکره خاتم و پاره‌ای منقش بنقوش 
دلربا کار اساتید ببزرگ و ستونها نیز به 
آئینه‌های ریزه و رنگارنگ با نقاشیهای 
قسنگ زیتت‌افزا...» (از گزارشهای 
باستان‌شناسی ج ۲ صص ۱۹۴ - ۱۹۸). 
کاخ خزانه. خخ ن] ((خ) از اب دورة 
هخامنشیان در تخت‌جمشید. در رساله 
«شرح اجمالی آثار تسخت‌جمنید» آمده 
است: مهمترین قمت‌های قابل ذ كرابنة 
تخت‌جمشید از شمال بجنوب عبارت است 
از یک تالار صد ستون که شامل بیست ردیف 
در پنج ردیف ستون باشد, یک تالار ۹۹ 
ستون که ستونهای آن ٩‏ ردیف در ۱۱ ردیف 
قرار داشته است. و یک حیاط داخلی با چهار 
ایوان که در ایوان شرقی آن پشت به کوه نقش 
برجتۀ داریبوش و خشایارشا, کی که 
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صاحب مسهمرین مسناصب در دبتگاه 
شاهنشاهی هخامنشی است و همچنین خادم 
مخصوص با اسلحه‌دار خاص شاهشاه. و 
نیزه‌داران بر دیوار نصب بوده است. قسمتی از 
این نقش برجته ریخته بود و آن را در ایوان 
عمارتی که تجدید ساختمان شده است 
گذارده‌اند و بقی آن در محل خود باقی بوده 
سایبانی جهت حفظ آن از گزند باران و باد و 
آفتاب ساخته شده است. 

ایوان جنوبی همان حياط هم دارای نقش 
برجسته‌ای نظیر نقش فوق.ولی سالم و کاملتر 
بود و در سال ۱۳۱۷ ضمن تمونه‌های دیگری 
که از تخت‌جمشید جهت موز ایران باستان 
انتخاب شد منظور و به تهران حمل گردید. 

از این حاط که بگذریم حياط دیگری بهمان 
ترتیب اما بدون نقش برجسته در جنوپ آن 
قرار دارد و دو تالار یکی دارای شش ردیف 
در پنج ردیف جمعاً سی ستون و تالار دیگری 
دارای ۴ ردیف در ۵ردیف جمعاً يست ستون 
در یکطرف حياط اخیر واقع بوده علاوه بر 
اها اطاقهای بزرگ و کوچک و راهروهای 
متعدد در فواصل حیاطها و تالارهای فوق 
قرار داشته است علت اینکه ابنیٌ صزبور را 
خرانة تخت‌جمشید خوانده‌اند ایست که 
هنگام خا کبرداری آنها مقدار فراوانی ظروف 
سنگی کار مصر که تمام آنها عملا شکسته و 
خرد شده و برخی از آنها کتیه‌هائی به نام 
خشایارشا داشت و همچنین مجمه مرمری 
بار زیای یک زن از تمونه‌های برجستة 
کار یونان که متاسفانه سر آن شکسته و از 
میان رفته است» و مجسمه مفرغی سه شیر که 
بهم متصل و ظاهراًپایة گلدان یا چراغ و امثال 
آن بوده است. و آثار دیگری که جنۀ تزبین 
داشته در حکم اشائی تجملی کاخ بشمار 
مرفت به دست آمد و آقای وکر لضمیت 
(دانشمد امریکائی. رئنیس هیئت علمی 
تخت‌جمشد از ۱۲۱۳۱۴ ۱۳۱۸) چنن 
تشخیص داد که تالارهای صد ستون و ۹٩‏ 
ستون فوق‌الذکر مانند تالار موه کاخ گلستان 
در تهران محل نگهداری نفائس ساطنتی و در 
واقع محل خزانة شاهنشاهان هخامنشی بوده 
هنگام چپاول تخت جمشید لشکریان اسکندر 
آنچه توانسته‌اند پرده‌اند و بقیه را شکسته و 
خرد نموده‌اند. و همان است که بشرح 
فوق‌کشف گردید و اینک, مقدار معدودی از 
دست آمده و تا حدی کامل میباشد با مجسمةً 
مرمر و سه شیر مفرغی مزبور در غرفة 
هخامشی موز ایران باستان نگهذاری 
مشود و قطعات فراوان ظروف دیگر با 
مقداری از اینن ظروف هم در موزة 
تخت‌جمشید موجود و محفوظ است اين 


نظرية آقای دکتر اشمت شایستة توجه و 
مورد قبول بوده ضعناً وضع ابنیة خزانه را 
میرساند که تا هنگام پایان یافتن ساختمان 
ابنیة معظم آپادانا و صد ستون مراسم سلام 
دربار شاهنشاهان همخامنشی در تالارهای 
بزرگ قسمت خزانه انجام صیگردیده است. 
زیرا این تالارها بخلاف کاخهای آپادانا و صد 
ستون دارای ستونهای عظیم ستنگی و 
آستانه‌های در و پنجره و طاقچۀ سنگی وده 
ساختمان آنها زودتر پایان می‌یافته است, و به 
همین جهت کف تمام اة خزائه همان ماده 
قرمز رنگ مخضوص زمان داریوش مباشد 
در صورتی که کاخهای اپادانا و صدستون تا 
دوران خشایارشا و شاهنشاهان بعدی هنوز 
کاملاباتمام نرسیده بود و قسمت‌هائی از آنها 
مضو طا امش دن که تمام حياط صد ستون 
به شرحی که در ابتدای این رساله مذکور افتاد 
در مراحل اولي ساختمانی بوده است... (شرح 
اجمالی آثار تخت جمشید صص ۳۴ - ۳۷). و 
نیز رجوع به گزارش‌های باستان‌شناسی ج۲ 
صص ۷۴ - ۷۵ شود. 

کاخ خشایارشا. (خ خ) (اخ) رجوع به 


کاخ هدش شود. 
کاخ داریوش. [خ داز ((خ) رجوع به 
کاخ تچر شود. 


کاخ داغوانی. [خ داغ] (() ابواحمد 
الموفق‌باله این دیه اسکجکت را بمقاطعه داد 


بمحمدین طاهر (۲۴۸ - ۲۵۹ ه.ق.) امیر ۱ 


خراسان و او باز فروخت بسهل‌ین احمد 
داغوانی بخاری و بها گرفت و آنجا گر فابه‌ای 
ساخت و کاخی بزرگ بر گوشه‌ای بزیر لب 
رود و آن را کاخ داغوانی میخواندند. (احوال 
و اشعار رودکی ج ۱ص ۱۰۶). 

کاخو. [خ) (() علت برقان راگویند. ||آن 
زردی را نیز گفته‌اند که بر روی زراعت افتد و 
غله را ضایم کند. ||بمعنی باران هم بنظر آمده 
است که عربان مطر خوانند. (برهان). رجوع 
به باران شود. بهمةٌ معانی مصحف « کاخد» 
است. (برهان قاطع چ معين حائیه لفت 
کاخر). نیز رجوع به لخت کاخه شود. 

کاخ روم. (خ) ((خ) میخواست (امیر شیخ 
حن ایلکانی) که از بقداد بیرون آید و متوجة 
قلعه کاخ روم گردد. دلشاد خاتون و خواجه 
سرجان و قراحسن و جمال الدین ماماق مانع 
شدند. (ذیل جامع‌لتوارییخ رشیدی تألیف 
حافظ اپرو ص ۱۷۸). 

كاخرة. [خ ر] (ع !) فرود از حسلقة مقعد. 
(متهی الارب). فرود از حلقة کون. (ناظم 
الاطباء). 

کاخ سه‌دروازه. (خ س در /ز] ((ع) یا 
کاخ سه‌دری ( کاخ مرکزی تخت‌جمشید) از 
پناهای دور هخامشیان. در رسالا «شضرح 


اجمالی آثار تخت‌جمنید» آمده است: در 
جنوب حیاط شرقی کاخ آپادانا یعنی حیاطی 
که بین کاخهای آپادانا و صدستون واقع شده 
امت آثار کاخ جالب توجه دیگری هویدا 
است که بمناست سه دروارَهٌ سنگی آن در 
کتابهای باستان شناسان متقدم به نام « کاخ سه 
دروازه» خوانده شده و نگارنده از لحاظ موقع 
ووضع آن نمسبت بسایر کاخهای 
تخت‌جمشید با توجه بپلکان‌های عظیم و 
آثار مکشوفة آن که در تیجۀ خا کبرداریهای 
سال ۱۳۱۱ ھ. ش. بیدا شده است مناسبتر 
میداند آن را کاخ مرکزی تخت‌جمشید 
بخواند. 

پیش از خا کبرداربهای تخت جمشید تنها آثار 
سه دروازه گی سابق‌الذکر نمایان بوده 
چیزی دیگر از این کاخ دیده نميشد. در پائیز 
سال ۱۳۱۱ ضمن عملیات خا کبرداری, به 
پلکان بزرگ دو طرفهٌ زیبائی برخوردند که 
راه اصلی ورود به کاخ مزپور بشمار میرود. 
تن کان دروب یط هر و 
واقع گشته جبهة خارجی آن به نقوش برجستة 
سربازان نیزه‌دار پارسی و مادی و هم چنین 
نقش شیر و گاو تزیین یافته سه لوح مربع 
سایر پلکانها در آن تعبیه شده است منتهی 
فرصت اتمام کار پلکان و نقر کتیبه‌ها را 
نافته‌اند. روی دیواره‌های جبهه داخلی 
پلکان یک طرف نقوش برجتة افسران 
مادی و طرف دیگر نقوش برجته افسران 
پارسی بطرزی بسیار ظریف و شیوا حجاری 
گردیده» افران مزبور را در حال صحبت و 
نشاط که گل به دست گرفته و دست به دست 
هم داده‌اند نشان مدهد. 

از پلکان مزبور که بالا بروند به ایوان شمالی 
کاخ مرکزی میرسند. این ایوان دارای دو 
ستون سنگی بوده بوسیلة یکی از سه دروازۀ 
کاخ بتالاری مربوط میگردد که دارای چهار 
ستون سنگی بوده قسمت مرکزی کاخ را 
تشکیل میداده است. هر سه دروازه سنگی په 
آین تالار مربوط بوده و دروازة شمالى 
بطوری که گذشت آن را به ایوان و پلکان 
شمالی مربوط میاخته است و دروازة شرقی 
به اطاقی میرفته است که فعلا از صیان رفته 
آثار آن بجا نمانده است. بدنه‌های این دروازه 
شامل نقش برجته ملحصر بفردی است که 
شاهنشاه را بر فراز اورنگ شهریاری در 
حالی که ولیعهد پشت سر وی ایستاده و ۲۸ 
تفر تمایندة ۲۸ ملت تابم ایران تخت او را 
بالای دست نگاهداشته‌اند نشان میدهد. 
دروازهُ جنوبی که یک بدنة آن فقط باقی مانده 
به ایوان جنوبی (نظیر و قریه ایوان شمالی) و 
حاط کوچکی میرسیده است. روبروی 


۲ کاخ سه‌دروازه. 


کاخ سه‌دروازه, 








نقش برجسته شیر و گاو در پلکان بزرگ کاخ سه‌دروازه (مرکزی) 





درواز؛ جنوبی در طرف دیگر حاط مزیور 
پلکان بسیار کوچک و ظریفی وجود داشت 
که تخته سنگ زیرین و آمتانهٌ سنگی بر بالای 
آن | کلون در محل خود باقی است. خود 
پلکان را در سال ۱۳۱۷ برای حفظ از آسیب 
باران و آفتاب و یره و در عین حال ارائة 
نمونه‌ای از حجاریهای ظریف تخت‌جمشید به 
موز ایران باستان انتقال داده و در غرفة آثار 
هخانشی موزء مزبور بمعرض نمایش 
گذارده‌اند. 

در مغرب همین حياط ایوان دیگری با دو 
ستون سنگی کوچکتر وجود داشته که سر 
ستون آنها بشکل شیر بود و قمهائی از 
ستونهای مزبور کشف شد لکن چون در محل 
خود محفوظ نبود قسمتی بموزۂ تخت جمشید 
و قمتی هم در سال ۱۳۱۷ بقرفة هخامنشی 
موز ابران باستان اتقال یافت. چون از اتقال 
پلکان کوچک و قطعات ستون کوچک کاخ 
مرکزی بموز؛ ایران باستان صحبت بمیان آمد 
یمورد نمیداند ذ کر نماید که نیمه یکی از سر 
ستونهای ایوان جنوبی همین کاخ نیز که ها 
نمونة نة بهتر و سالمتر از سر ستونها دارای 
صورت انسان و بدنة گاو. بالداری بوده در 
تاستان سال ۱۳۱۱ درون حياط جنوبی این 
کاخ کشف شد و در سال ۱۳۱۷ همراه آثار 
دیگری که از تخت‌جمشید برای موزة ایران 
باستان انتخاب گردیده بموز؛ مزبور منتقل 
گشت.,واینک در عين حال که مشتاقان دیدار 
نمونه‌هائی از آثار با عظمت و شاهکارهای 
هنری تخت‌جمشید در موز ایران باستان آنها 
را بهولت می‌بینند دور از گزند باد و آفتاب و 


سایر عوامل طبیعی بنحوی محفوظ و مطمن 


نگهداری ميشود. 


جانب شرقی کاخ مرکزی بواسطة اختلاف 
سطح زیادی که با بناهای عقب آن داشته 
بکلی فرو ریخته و از ميان رفته است. ولی 
آنچه بظر نگارنده میتوان استتباط نمود این 
است که در حياط جنوبی این کاخ روبروی 
ایوان غربی ایوان دیگری هم در سمت مشرق 
قرار داشته که شالدۀ دو ستون سنگی کوچک 
آن باقی است. اجمالاً باید گفت که کاخ 
مرکزی از شمال بحیاط شرقی کاخ آپادانا و 
از مغرب بوسیله اطاقها و راهروها بحیاط و 
ابنیة جنوبی کاخ آپادانا و از جنوب به اطاقها 
و راهروهائی چند که اخیرا اثاری از انها 
کشف شده است و از جانب مشرق بوسیله 
پلکانهای خشتی به اطاقها و ایند تابعة کاخ 
جنوبی مربوط میگشته است. بابراین کاخ 
مزیور هم به کاخهای رسمی و بزرگ که در 
قسمت شمال صفه واقع گردیده: مربوط بوده 
و هم با کاخهای کوچک و ابن خشتی 
مختلف که در جنوب و جنوب شرقی صفه 








نفشی از درباریان بر دیوارة داخلی پلکان 
کاخ سه دروازه 


واقع بوده ارتباط داشته است؛ و آنچه از 
نسقوش برجتة أن معلوم ميشود نظر 
پروفسور هرتفلد مبنی بر اینکه در این کاخ 
مشود بدینمعنی که در کاخهای آپادانا و صد 
تمام ملتهای تابعة ایران برگذار میشده. پس از 
انجام سلام عام انران پارسي و مادی که 
نبت به سایر ملل مقرب‌تر و دارای منزلتی 
بشتر نزد شاهنشاه بوده‌اند در کاخ مرکزی 
بوضعی صممانه وبانشاط تر بار یافته. مرأسم 
شادمانی عید را برگزار مینموده‌اند. 





قطعة سرستون ایوان جنویی کاخ سهدروازه 
(مرکزی) که در موز ایران‌باستان 
نگهداری می‌شود 


(سید محمدتقی مصطفوی. از شرح اجمالی 
اثار تخت‌جمشید ص ۱۸-۶ 

کاخ شاپور اول. (خ ر آذ و] ((خ) در 
ویرانه‌های شهر بیشاپور آمعروف به شاپور 
کازرون) چندین سال پیش هیئت علمی 
فرانسوی امتیاز خا کبرداری و حفاری علمی 
گرفت و چند موسم در آنجا کاوشهای دقیق 
انجام داد. در یک قسمت اتشکدة بار 
زیبای سظم و در قمت دیگر تالار وسیع 
کاخ شاپور اول را با نقوش موزائیک سنگی 
گرانبها کشف نمود و در یک سمت دو ستون 
فروافتاده با پايةُ مجسمة شاپور و نوشته‌های 
پهلوی بالا سرستون را از زير خا ک‌نمایان 
ساخت. ( گزارش‌های باستان‌شناسی ج۳ 
ص ۴۶۷). 

کاخشتوان. [خ ٹ] (اخ) قریه‌ای از قراء 
بخارا در ماوراءالتهر. (معجم البلدان). احمدین 
محمدین نصر گوید: هنوز آن قوم مانده‌اند در 
ولایت کش و نخشب و بعضی از دیههای 
بخارا چون کوشک عمر و کوشک (کا) 
خشتوان و دیهة رزمان و ایشان از مقنع هیچ 
خبر ندارند. (تاریخ بخارا تألیف نرشخی ص 
{AA‏ 

کاخشتوانی. [څ ت ] (ص نسبی) منوب 
به کاخشتوان. (انساب سمعانی ورق ۴۷۰ 
ب). رجوع به کاخشتوان شود. 

کاخشتوانیی. (خ ت ] (اخ) ابوبکر محمدبن 
سلیمان‌ین علی‌الکاخشتوانی البخاری 
معروف بمرد علم. ابومحمد عبدالسزیزین 
یانش بی خافظ ذ گر از ورد و گوید 
اباذر بغدادی از او سماع دارد. وی در سال 
۹ وفات یاقه. (از اناب سمعانی ورق 
۷۰ ب( 

کاخشموش. (اخ) نام یکی از اجداد 


زرتشت و در کتب دینی پهلوی (بندهش. 
دیسنکرد» زادسپرم) آن را چیخشموش یا 
کاخشموش! نوشته‌اند. (دکتر معین. مزدیستا 
و تأثیر آن در ادبیات پارسی, جدول مقابل 
ص .)6٩‏ 
کاخ شیرین. [خ] (اغ)رجوع به قصر 
شیرین شود. ٠‏ 
کاخ صاحبقرانیه. [خ ح ن نی ی /ي) 
(إخ) از ک‌اخهای دور ناصری, محمدشاه 
غازی پدر ناصرالدین شاه در قلعدٌ مسحمدیه 
درگذشت. این قلعه که کاخ یلاقی محمدشاه 
بشمار میرفت. كنار جاده اوین. بفاصلةً 
دویست قدم در شمال غربی باغ فردوس واقع 
بود و تا چند سال پیش هنوز دیوارهای نیمه 
خراب اطاقهای آن باقی بود ولی امروز غیر از 
آثار خندقهای آن چیزی بجا نیست. 
ناصرالدین شاه پس از مرگ پدر و آمدن به 
تهران چون از انجام مراسم عزاداری و 
تاجگذاری فراغت یافت یکروز, هنگامی که 
میخواستد وسائل رفتن وی را به ییلاق 
فراهم کنند «ایشیک آقاسی» را که رئیس 
تشریفات بشمار میرفت احضار کرد و گفت 
من امال از رفتن به یبلاق صرف تظر میکنم, 
قلع محمدیه گذشته از آنکه جائی گرم و کم 
اب است. مرا به یاد پدر تاجدار سرحومم 
مياندازد, دستور ده اطراف تهران را بازدید 
کنند, بینند کجا بیشتر خوش آب و هوا و در 
تابتان خنکتر و باصفاتر است. «ایشیک 
آقاسی» پس از مدتی جستجو به عرض 
رسانید که هیچ جا را در میان بیلاقات تهران 
بهتر و مناسبتر از نیاوران نیافته است. روز بعد 
ناصرالدین شاه شخصا به بازدید جائی که 
«آیخیی آقاسی» برگزیده بود رفت. او نیز 
آنجا را پندید و دستور داد یک کاخ بزرگ 
بیلاقی, برای شخص شاه و چندین دستگاه 
عمارت چند اطاقه برای اندرون بنا کند و 
اسم آن رایز خودش «صاحبقرانیه» نهاد. 
از آن پس صاحبقرانیه رسماً کاخ ییلاقی 
ناصرالدین شاه شد... ناصرالدین شاه از 
اواسط بهار هر چند روزی را در یکی از 
باغهای سلطنتی بسر میبرد, ابتدا به باغ شاه 
میرفت. و پس از ان سری به عشرت‌اباد 
میزد. و روزی چند در قصر قاجار و سپی در 
ساطتت آباد اقامت میکرد, و آنگاه به 
صاحبقرانبه میرفت. و در حدود یک ماه و 
گاهی اوقات دو ماه آنجا میماند و میگفت: 
«اقامت در هیچکدام از اين قصرها و باغها 
مثل صاحبقرانیه به دلم نمی‌چسبد.» 
ناصرالدین شاه حق داشت. هیچکدام از این 
قصرها که امروز از برخی از آنها اشری نیز 


1 - 8۱۳۱۵5۳۱, ۰ 


۴ کاخ صدستون. 


کاخ صدستون. 





باقی نمانده بزیبایی و کمال صاحبقرانیه نبود 
صاحبقرانیه هنوز هم با آنکه بیش از شصت 
سال از آغاز ساختمان آن میگذرد همان 
طراوت و زیائی روزهای اول را دارد. هنوز 
هم وقتی شخص به تماشای آن میرود جلال و 
شکوه ساطتهای افسانه‌ای را بخاطر 
می‌آورد, هنوز هم در تالار آئینۂ بزرگ آن, در 
تالار جهان نما نقش مجالس عشرت و 
نلام‌های رسمی و غیر رسمی و شرفیایهای 
پر تتریفات دوران سلطّت ناصرالدین شاه 
انمکاس دارد. 

بر رویهم کاخ عظیم صاحبقرانیه از دو قسمت 
تشکیل شده: کاخ بزرگ و اندرون. کاخ بزرگ 
عبارت است از یک تالار اثینه و چندین 
اظاق دو طبقه, و اندرون در حال حاضر 
عبارت است از پانزده دستگاه عمارت 
مجزای سه اطاقه. در وسط کاخ تالار بزرگ 
آثینه واقع است. یک پنجرة بزرگ این تالار. 
به جانب جنوب شهر تهران باز سیشود و 
پنجرة شمالی به سوی کوه البرز تگاه میکند؛ و 
در دو طرف آن, دو در بزرگ ملبت کاری, به 
دو راهرو وسیع باز میشود. 

در تهران در کاخ گلستان و در مجلس و در 
بسیاری از قصور سلطتی تالار آثیله وجود 
دارف اما ملماً هیشیک از اینها به بزرگی و 
زیبائی و عظمت تالار جهان‌نمای 
صاحبقرانه نست. تالار جهان نما گوئی از 
در و دیوارش نور میبارد» مثل این است که 
آئیه‌های ان را از نور باخته‌اند. از سقف ان 
نیز نور می‌بارد و شب که چهلچراخهای 
گرانبهای آن را نیز روشن کنند دیدگان بیننده 
را خیره مبازد. تالار جهان نما بر خلاف بقية 
اطاقها و زیرزمینهای صاحبقرانیه که همه پر 
از تابلوهای زیبای قیمتی و مبلهای عالی 
است تقریبا هیچ گونه زینتی ندارد. چه جلوة 
طبیعی و جلال خود تالار چنان است که هر 
گونه‌زینتی را بی‌رونق میگ رداند. 

چنانکه گفتیم درهای شرق و غرب تالار به 
راهروهائی وسیع بازميشود. در دو طرف این 
راهروها اطاقهای کوچک و بزرگی قرار دارد 
که‌در زمان قدیم درباریان و همراهان شاه در 
ان منزل میکردند, اما امروز همه به سبک 
جدید «مبله» شده و برای پذیرائی همراهان 
مهمانان عزیزی که در آنجا از ایشان پذیرائی 
میخود اختصاض یافه است. 

کاخ سا ترا تا سال ۱۳۱۸ پنه صورت 
نخستین باقی بود. در این سال رضاشاه 
دستور داد که کاخ صاحبقرانیه را به صورت 
یک قصر جدید ابرومند درآورند. هشت ماه 
تمام شب و روز گروهی مهندس و نجار و 
نقاش و سیمکش به کار مشغول بودند. 
اطاتهای کوچک کاخ صاحبقرانیه هعه به 


صورت جدیدترین اطاقها آرایش یاه لوازم 
آن ن_ظیر چیزهائی است که در کاخهای 
افسانه‌ای توان یافت. 

بعد از تالار جهان نما زیاترین اطاقهای کاخ 
اطاق خواب بزرگ ان است. ظاهرا در این 
اطاق هیچ چیز فوق‌العاده که نظیر أن را در 
جای دیگر یافت نشود وجود ندارد. در این 
اطاق یکی از شاهکارهای کمال‌الملک؛ 
تصویر یک زن برهنه. که کمال‌الملک آن را از 
روی یک تابلوی ایتالیائی کشیده دیده 
ميشود. در اطاق سفره خانة کاخ تابلوی 
دیگری نیز هست که نقاشی به نام «مهدی» از 
مراسم جشن آش‌پزان ناصرالدین شاه کشیده. 
«آش‌پزان» از جشنهای دلپ ذیر بوده و 
ناصرالدین شاه به برگزاری آن علاقة بسیار 
داشته است. این جشن همیشه پس از 
بازگشت شاه از پشت کوه در سرخ حصار 
بسرپا میشده است. روبروی تابلوئی که 
«مهدی» از مراسم اشپزان ناصرالاین شاه 
کشیده تابلوی کوچک دیگری نصب است که 
اگرخطوط زیر آن را نخوانید و راهنما دربارة 
آن توضیحی ندهد تصور میکنید یکی از 
نقاشان معروف کشیده اما این تابلو آب و 
رنگ نیست بلکه یک تابلوی پارچه‌ای است 
که در لون از ابریشم لشته نشا بافته شده, اما 
چنان تار و پود آن ظریف و بافت آن عالی 
است که تقریباً کوچکترین تفاوتی با نقاشی 
آپ و رنگ ندارد. 

چنانکه گفتیم کاخ صاحبقرانیه غیر از قسصت 
اصلی که از تالار جهان‌نما و اطاقهای 
استراحت:تشکیل میشود چندین دستگاه 
عمارت کوچک نز دارد که در سافرت‌های 
شاهانه, از همراهان مهمان اصلی در آنجا 
پذیرائی میشود. این عمارت‌ها که هر یک سه 
اطاق و یک حمام دارد در زمان ساطتت 
ناصرالدین شاه مخصوص زان او بوده و در 
عهد وی عد این عمارات به پنجاه دستگاه 
میرسیده لیکن در زمان شاه فقید برای آنکه بر 
وسعت و زیبائی باغ صاحبقرانیه بیفزایند 
عده‌ای از انها را که رو به ویرانی میرفت 
خراب کردند. و امروز بیش از ۱۵ دستگاه 
آنها به اضافة عمارت خوابگاه باقی نمانده 
است. 

قسمت تحتانی کاخ مرکب از زیر زمینهائی 
است که درست مثل اطاقهای طبقۂ فوقانی 
ساخته شده است. زير تالار جهان نما زیر 
زمین بزرگی است که سفره‌خانة بزرگ کاخ 
بشمار میرقته و ناصرالدین شاه همیشذ ثاهار 
را در آنجا میخورده است. (نقل باختصار از 
شمازة بیت و چهارم سفن ماه ۱۳۱۸ 
مجلة اطلاعات ماهانه). 

نیز در نشرية ادارة انتشارات در مقاله‌ای که با 


عنوان « کاخ صاحبقرانیه» نوشته شده آمده 
است: 
تین روزی که کاخ صاحیقرانیه ساخته 
شد ناصرالدین شاه بهمراهی جمعی از خواص 
و دریاریان خویش به کاخ صاحبترانه امد. 
زیبائی کاخ و هوای نشاط بخش و درختان 
سرسبز و گلهای خوشرنگ طبع حاس شاه 
را برانگیخت و ناصرالدینشاه در وصف کاخ 
خواست شعری براید. با اینکه شاه گاهی که 
حالتی مییافت شعری میسرود در این روز 
نتوانست چیزی بسراید. یکی از خاصان گفت 
کها گر مصلحت بینید قاآنی را حاضر کنیم تا 
در وصف کاخ قصیده‌ای بگوید. شاه بعلت 
رنجشی که از قاآنی داشت موافقت نکرد. 
خواجه‌ای که در کنار شاه ایستاده بود پیش 
دوید و با زبانی الکن گفت جان نثاری شعری 
ساخته‌ام ا گر اجازت میفرمایند بخوانم. شاه 
گفت بخوان خواجه این بیت را خواند؛ 
کاخ‌والای صاحبقران را 
شاه ما ناصرالدین بنا کرد. 
و هرچه کوشش کرد بقیه را توانست بگوید. 
شاه بسیار خندید و دستور داد تا مجسم او را 
بسازند و جلو قصر صاحبقرانیه بگذارند و 
هنوز اين مجسمه در کاخ نیاوران دیده 
میشود! (از شماره ۱۳ نشرية ادار؛ انتشارات 
و رادیو) و عک‌های کاخ صاحبقرانیه هم از 
این نشریه نقل گر دیده است. 
کاخ صدستون. [خ ص ش] (اخ) از 
کاخهای تخت‌جمشید. در رساله «شرح 
اجمالی اثار تخت‌جمنید» امده: کاخ 
صدستون در مشرق کاخ آپادانا واقع گشته از 
دیوار خشتی مشرق حیاط کاخ آپادانا کمی 
پائین‌تر از محل سر ستون شیر به حياط 
بزرگی که در شمال کاخ صدستون واقم است 
میروند. در شمال حیاط مزیور بنای نیمه 
تمامی نظیر مدخل بزرگ تخت‌جمشید در 
دست ساختمان بوده که چهار پایة ستون مریم 
و قطعات ستون و سر ستون و جزرهای 
عظیم‌الجثه در مراحل مختلف ساختمانی آن 
نمودار است. درواز؛ شرقی مدخل بزرگ 
بوسیله راهرو روباز و گشاده‌ای به مدخل 
ناتمام کاخ صدستون مربوط و متصل ميشد و 
اکنون وضع این راهرو با دیوارهای طرفین و 
یک ردیف اطاق پشت دیوار آن بخوبی 
هویداست و با مختصر دقتی میتوان چگونگی 
ارتباط مدخل اصلی تخت‌چمشید را با بنای 
نیمهتمام مدخل شمالی و حاط صدستون 
ملاحظه نمود. ۱ 


۰ در سمت مشرق حاط صدستون در پائین 


کوه‌یز اوانی دارای هشت ستون در یک 
ردیف وجود داشته که عقب ان تالاری دارای 
۸ردیف در چهار ردیف جمعاً ۳۲ ستون قرار 





نفوش یک بدنه از دروازه‌های شمالی تالار صدستون 


کاخ صدستون. ۱۷۹۳۵ 





گرفته‌بوده است. این تالار ظاهراً در روزهای 
سلام محل قرار گرفتن عرابه‌ها و اسبهای 
شاهی بوده. حیاطها و بناهای چندی هم که 
قرائن مبرساند محل نگهداری اسبها و 
عرابه‌های شاهی بوده در طرف جنوب آن بین 
تالار صدستون و کوهستان در دنبال یکدیگر 
قرار گرفته مربوط و متصل به این تالار که 
خود از توابع کاخ صدستون بشمار میرود. 
بوده است . 

ایوان و تالار اصلی کاخ صدستون در جنوب 
حیاط این کاخ قرار گرفته, ایوان آن بطول ۵۶ 
متر و کسری و عرض بیش از شانزده متر و 
نم دارای دو ردیف ستون سنگی هر ردیف 
شامل هشت عدد ستون بوده در طرفن ایوان 
دو دیوار سنگی عظیم با پیکر گاوهای بزرگ 
نظیر گاوهای مدخل اصلی تخت‌جمتید 
وجسود داشته است. قسمت سر و گردن 
مجسمهة گاوی که متعلق په دیوار غربی ایوان 
بوده بر روی خا کهای سجاور همان محل 
استوار و نصب گردیده است. و از آثار جالب 
توجه تخت‌جمشید بشمار میرود. 

دو اطاق هم در طرفین همین ایوان وجود 
داشته محل سربازان محافظ کاخ بوده است و 
نقش سربازان بر درگاه سنگی آنها حجاری 
گنته‌است. 

از اين ایوان بوسیلة دو درواز؛ بلند و عریض 
سنگی به تالار بزرگ صدستون داخل میشوند 
طول و عرض این تالار ۶۵ متر و نیم در ۶۵ 
متر ونیم ميباشد. بر روی هر یک از بدنه‌های 
دروازه‌های مزبور نقوش برجت پنج ردیف 
سربازان پارسی و مادی هر ردییف شامل 
صورت ده سرباز دیده میشود که پنج نفر رو به 
طرف راست و پنج نفر رو به طرف چپ قرار 
گرفتهاند و بدین قرار هر ده تفر به وسط نگاء 
میکنند.در بالای پنج ردیف نقش سربازان 
صورت شاه را حجاری نموده‌اند که بر اورنگ 
شهریاری نشته عصائی در دست راست و 
گلی در دست چپ دارد روبروی شاه یکی از 


۱-خاکیرداریهای قسمتی از مشرق و تمام 
قمت شمالی حاط آپادانا و له حياط 
صدستون و راهرر و اطاقهای بین بنای مدخل 
اصلی و مدخل نمه‌تمام فوق‌الذکر و همچتین 
تالار ۳۲ستون و حیاط‌ها و ساختمانهای مفصل 
جنوب آن که ارتفاع خا ک آن از ۳ تا ۶متر بود 
كلة از سال ۱ھ . ق. به بعد انجام گرفته» در 
زمره اقداماتی است که بنگاه علمی 
تخت جمشید تحت تصدی آقای سامی از محل 
اعتباراتی که وزارت فرهنگ ارسال داشته بعمل 
آورده است. این خا کبرداری در قسمت‌های 
شمال شرفی صفة تخت جمشید در پائین کوه که 
منتهی‌الیه اب خشتی تابعة کاخ صدستون 
یشمار میرود هنوز هم ادامه دارد. 


۶ کاخ صفی‌آباد. 


بزرگان ماد که نزد شهریاران صاحب 
بزرگترین مقامات از قبیل فرماندهی کل 
لشکریان يا منصبی مانند نخست وزیری 
فعلی بوده بحال کرنش و احترام ایستاده 
است؛ بين شاه و او, دو مجمر یا عودسوزدیده 
میشود. کی که پشت سر شخص مادی 
سابق‌الذکر ایتاده ظرفی دسته‌دار به دست 
گرفته مآمور افروختن عود واسپند یا مواد 
خوشبوی دیگر در دو مجمرمزبور مباشد. 
پشت صندلی شاهنشاه هم سه نقر قرار دارند: 
نفر اول يكي از مستخدمین شاه است و اسبابی 
که ظاهراً جهت دفع پشه و مگس بکار میرفته 
است در دست دارد. تفر دوم حامل سلاح 
یعنی اسلحه‌دار مخصوص شاه میاشد که 
خنجر زرین شاهنشاه را بکمر بسته, در دست 
راست تبر مخصوص شهریار را گرفته تیر و 
کمان خاص او را در جلد مخصوص آن بر 
پشت نگاهداشته است. نفر سوم یکی از 
نیزه‌داران خاص شهریاری را نشان میدهد که 
پهلوی اورنگ شاه ایستاده است. رویهمرفته 
میتوان حجاری بدنۀ دو درواز شمالی تالار 
صدستون را نموداری از ترتیب صف سلام 
خاهنشاه هخامنشی در این تالار دانست کد 
شاه بر اورنگ شهریاری نشسته سربازان 
بحال نظم و ترتیب ایتاده در مان صف 
سریازان که روبروی هم قرار گرفته‌اند راه 
عبور افران و بزرگان جهت بار یافتن 
بحضور شاه وجود داشته است. 

غير از دو درواز؛ مزبور هقت پنجره از تالار 
به ایوان شمالی باز ميشده دو انتهای دیوار 
شمالی تالار هم چون باطاقهای جنبین ایوان 
برمیخورده احداث پنجره در آن صورت پذیر 
نبوده است. لذا در دو طرف دیوار مزبور 
طاقجة سنگی قرار داده‌اند و بدین ترتیب 
فاصلۂ بین کلیةُ ده ردیف ستونهای تالار از 
طرف شمال به دروازه یا پنجر؛ سنگی منتهی 
میگشته, فضای بین ردیف آخری ستونها و 
دیوارهای شرقی و غربی تالار نیز به طاقچۀ 
سنگی میرسیده است. 

دیوار جنوبی تالار دارای دو دروازه بزرگ» 
نظیر دو دروازة شمالی و روبروی آن بوده 
است. و بر روی بدنه‌های آنها تخت شاهنشاه 
حچاری شده, در زیر تخت نقش برجستهُ ۲۸ 
نفر نمایند ۲۸ ملت تابع ایران احداث گشته. 
۴ نفر بر یک بدنه و ۱۴ نفر بر بدنة دیگر 
دروازه ایتاده تخت را بر بالای دست خود 
گرفته‌اند.بر فراز تخت شاهشاه بر روی 
صدلی شاهی نشسته خادم سخصوص با 
اسباب دفع پشه و مگ پشت صندلی وی 
ایتاده است. 

سایبان بالای تخت که بر اورنگ شهریار سایه 
می‌افکنده در روی بدنه‌های این دو دروازه 


بزرگتر و بهتر از دروازه‌های شمالی نمودار 
بوده نقوش برجسته کوچک شیر و گاو و 
حاشیه‌های گل و بالهای تزیینی و منگوله‌های 
اطراف سایان بخوبی تمایان است بر بالای 
همه اینها شکل فروهر جلوه گری‌ميکند. 


E‏ رح 
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E‏ رصم 


نقش فروهر که در قتتهای مختلف آثار 
تخت‌جمشید حجاری گردیده است 


با توجه به نقوش درواز؛ شمالی و جنوبی 
تالار صدستون بخوبی میتوان دریافت که 
آنچه از مراسم سلام شاهنشاهان هخامنشی 
رادر کاخ آپادانا بر دیوارء پلکاتهای عظیم أن 
مجسم ساخته‌اند, در تالار صدستون که فاقد 
پلکان بوده بطور اختصار و اشاره بر بدنة 
دروازه‌های شمالی و جنوبی آن نموده‌اند و 
کاخهای ایادانا و صدستون هر دو محل انعقاد 
مراسم سلام عام بوده است. طی این مراسم 
شاهنشاه نمایندگان ملت‌های تابع ایران را 
پذیرفته افسران و صف اشکریان را بازدید 
مینموده است , 

هر یک از دیوارهای شرقی و غربی تالار 
صدستون هم ماند دیوارهای شمالی و 
جنوبی آن دارای دو درواز؛ سنگی متهی 
کمی کوچکتر بوده بر روی بدنة دروازه 
آستانه‌های شرقی تالار یکجا پیکار شاه با 
حیوان افسانه‌ای شاخ و بالدار که سر و تنه و 
پای شیر و دم عقرب و پنجۀ عقاب دارد. 
نموده شده. بر بدنه آستانة دیگر پیکار شاه با 
گاوکوهی حجاری گردیده است. 

بر بدنۂ استاله‌های غربی یکجا پیکار غاه با 
حیوان افسانه‌ای که سر و بأل و دم و پنجۀ آن 
شبیه بمرغان شکاری و گردن و یال و تنه و 
پای أن به شیر میماند نموده شده بر بدنۀ 
آستانۀ دیگر پکار شاء با شیر را حجاری 
نموده‌اند. بدین ترتیب پیکارشاه با چهار 
حوان که نمایند؛ جدال او با مظاهر اهریمس 
باشد بر چهار استانة تالار صدستون نمایانده 
شده و کاخ صدستون تنها مسحلی از 
تخت‌جمشید است که چهار مظهر اهریمن 
بشرح بالا در آن حجاری گردیده است. در دو 
بنای دیگر از آثار تخت‌جمشید ییعنی کاخ 
کوچک داریوش يا تالار آئینه و کاخی که 
تجدید ساختمان نموده‌اند. پیکار شاه فقط با 
سه تمونه از مظاهر فوق نموده شده است. 
دیوارهای جنوبی و شرقی و غربی تالار 
صدستون هر کدام دارای ٩‏ طاقچة سنگی در 
سمت تالار بوده پشت آنها اطاقهای باریک و 


کاخک. 


درازی که در اطراف تالارهای بزرگ 
تخت جمشید معمول بوده قرار داشته است. 
بطوری که در ابتدای توضیحات مربوط به 
کاخ صدستون ذ کرشد در محوطه پین آیوان و 
تالار مسرکزی صدستون و کسوهتان, 
حیاطهای شه یکدیگر و اطاقهای مختلفی 
وجود داشته که تماما در سالهای اخیر توسط 
بنگاه علمی تخت‌جمشید خا کبرداری 
گردید», قرائن امر بخوبی میرساند محل 
نگهداری اسبان وعرابه‌های شاهی بوده از 
لحاظ تکمیل نقشة آثار معظم تخت‌جمشید و 
روشن کردن وضع ساختمانی این آثار اهمیت 
بخصوص دارد, و | کنون نیز خا کبرداری آن 
در خیابان غربی پای کوهستان و اطاقها و 
ابنیة تو در توی گوش4 شمال شرقی صفه ادامه 
دارد. (از شرح اجمالی آثار تخت‌جمشید 
سیدمحمدتقی مصطفوی صص ۱۰ - ۱۵) و 
نیز رجوع به صدستون در حرف صاد از همين 
لفت‌نامه شود. 
کاخ صفی آباد. (خ ص ] ((خ) از کاخهای 
عهد صفویه در نزدیک بهشهر. ( گزارشهای 
باستان‌شناسی ج ۳ص ۴۰۳ 
کاخک. (] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
بخش حومة جویمد شهرستان گناباد. در 
جنوب باختری شهرستان گناباد واقع است. 
موقع دهستان کوهستانی و هوا معدل 
میباشد. اب مزروعی دهستان از چشمه‌سار و 
قنوات تأمین میشود. سا کنین عموماً شيعه و 
زبان مادری آنها فارسی است. این دهستان 
در منطقه گناباد محل یبلاقی بشمار میرود. از 
۳ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل میگردد و 
نفوس آن در حدود ۱۰۳۷۶ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 


۱-آقای گدار ضمن سخرانی خود در سال 
۸ راجم بکاخ صدستون چنین اظهار عقیده 
نموده‌اند که با ترجه بشکل سربازان که بر 
درگاهیهای شمالی تالار این کاخ حجاری شده و 
مانند کاخ آپادانا تصویر افسران بحال نشاط و 
صحت در آنجا دیله نمیشود و نظر بوجود 
نداشتن راه مناسبی بین کاخ صدستون و آپادانا و 
از طرفی وجود ساختمانهای محل اسبها و 
عرایه‌ها در مشرق کاخ صدستون. چن معلوم 
مشرد که این کاخ مخصوص مراسم ملام 
لشکریان و تنها محل اجرای تشریفات نظامی 
برده بار عام با شرکت افسران و نمایندگان ملل 
تابعه در کاخ پرشکره آپادانا انجام میگرفته 
است. آقای دکتر گیرشمن دانشمند باستانشناس 
فرانسری مانند اغلب باستان‌شناسان عقیده دارد 
که کاخ صدستون در زمان خشایارشا آغاز گشته 
نقوش برجته آن که مخصوصاً در دروازه‌های 
شمالی و جنوبی تالار در متهای ظرافت و 
شیرائی مباشد در زمان اردشیر اول» جانشین 
خنایارشا حجاری شده است. 


کاخک. 


کاخ گلستان. ۱۷۹۳۷ 





کاخکت. [](اخ) قصه مركز دهستان 
کاخک بخش حومة جویمند شهرستان گناباد. 
وأقع در ۳۶هزارگزی جنوب باختری گناباد و 
۵هزارگزی باختر شوسة عمومی بیرجند 
گناباد: دامنه. معتدل. سکتة ان ۲۸۶۰ تن 
است. آب آن از قتات محصول آنجا غلات. 
زعفران, تریا ک.ابریشم و شفل اهالی زراعت 
و کب آنان قالیچه بافی. راه آن اتومییل‌رو 
است. و دارای ادارات دولتی پست و تلگراف» 
دارائی, شهر داری. بهداری, درمانگاه, پاسگاه 
ژاندارمری, دفتر ازدواج و طلاق و دبستان, 
این قتضبه بهترین محل بیلاقی و دارای 
درخت‌های کهن‌سال است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج .4٩‏ 
کاخکت. (] ((ج) دهاز دهستان قیس‌آباد 
هزارگزی چتوب خاوری خوسف, سر راه 
شوسة فرعی خوسف. جلگه. گرمسیر, سکنة 
آن ۳۴۳ تن است. شیعه, فارسیزبان. و قنات 
دارد. محصول آنجا غلات و شغل اهالی 
زراعت و راء آن الژقبیل‌رو است. به اصطلاح 
محلی ک ابوک نیز گویند. (از فرهنگ 
جغرافیایی اتران ج جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کاخ کلدسته. (خ گ د ت / تِ] (إخ) از 
ابنيةُ دور صفوى واقع در باخ گلدسته که سی 
هزار متر مساحت آن باغ بوده و کاخ گلدسته 
به‌نام این باغ خوانده شده است. (از 
گزارشهای باستان شناسی ص ۲۰۵). 
کاخ گلستان. [خ گ لٍ] (اخ) (موز؛...) از 
له فوره ناصری. چهل‌سال پیش عراز انتط 
سلطنت ناصرالدين شاه قاجار اصلاً 
کوچکترین اثر از عمارات مفصل و زیبائی که 
امروز به نام کاخ گلتان معروف است وجود 
نداشت. بجای بنای مجلل کاخ کنونی. باع 
بزرگ و زیبائی بود که شاه قاجار, از اندرون 
خود که حالا بععارت خوابگاه معروف است 
و محل یکی از ادارات وزارت دارائی است. 
برای تفریح و تفرج بدانجا میرفت. 
یک روز تاصرالدین شاه مت گرفت که 
برای جواهر سلطنتی خود موزه‌ای بازد و 
یکهفته بعد از آنروز, که شاه چنین تصمیمی 
گرفته بود. در جائیکه اکنون کاخ گلمتان 
برپاست چندین متر زمین را کندند تا شالدة 
بنائی را که بزودی میبایت محل حفظ 
جواهر گرانهای سلطنتی ایران گردد, بسازند. 
ساختمان کاخ گلتان در حدود پنجال 
طول کشید و در عرض این مدت هفتهای نبود 
که‌شاه در پایتخت باشد و شخصاً بسرکشی 


آن ترود و برای تسریع در اتمام آن دستوری 
تازه و مؤکد ندهد. هر وقت به آنجا می‌رفت 
میگفت: « کاش عمرم کقاف بدهد که این 
ساختمان را تمام کنم», 


درسم جور 
دص 


و 
1 
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تخت تاجگذاری - موزۂ کاخ گلستان 


ساختمان کاخ در زمان همان شاه بپایان 
رسید و اتقال جواهر سلطتی به تالار موزه 
آغاز گشت. 

بزرگ کاخ که در دیوار جای دارد چیده و 
آماده شد ناصرالدین شاه شخصاً برای افتاح 
موزه رفت. و پس از بازدید قسمت‌های 
مختلف کاخ رو به همراهان کرد و گفت: «مثل 
اینکه موز بدی نشده است. دلم میخواهد 
عمرم وفا کند و خیلی بیش از اینها در تکمیل 
ان بکوشم.» 

هنوز دو سال از افحاح موزة جواهر نگذشته 
پرخاست. مردم برای تظلم و دادخواهی بکاخ 
شاهی پناه بردند و جار و جنجال بسیار برپا 
کردند و بدور باغها و کاخها ریختند. و آن 
سیل جمعیت بموز؛ جواهر راه یابد و در و 
گوهرهارا از دل قشه‌های شیشه‌ای بیرون 
کشد چه موان کرد؟ در انروزها ناصرالدین 
شاه, برای آنکه ذهن مردم را متوجه این 
موضوع نسازد نگرانی خود را پتهان داشت 





اما بمحض آنکه غوغای تنبا کو خوابید به بهانة 
اينکه, تالار موزه وکاخ تعمیر لازم دارد. 
دستور داد جواهر سلطتی را جمع کرده در 
گار صندوق‌های آهنین بگذارند و به یکی از 
سردابهای محکم اندرون کاخ سلطنتی ببرند و 
سپس برای آنکه موزه بر هم نخورد مقداری 
از ظروف و لوازم گرانها و قدیمی را که در 
انبارهای سلطنتی موجود بود برای موزه 
فرستاد. 

جواهر سلطتی از آن پس تا دوران سلطتت 
رضا شاه در خاندان قاجاریه بود در این 
زمان قسمتی از آن برای پشتوانة اسکناس به 
خرانة جواهر بانک ملی اتقال یافت و قسمتی 
دیگر مجدداً بموز؛ گلستان فرستاده شد. 
یکبار دیگر در شهریور ۱۳۲۰ زنگ خطر 
بصدا درآمد و پس از فرونشستن آتش فتنه 
جواهر سلطتی موزة کاخ گلستان نیز البته 
بعوان امانت به خزانۂ جواهر بانک ملی 
منتقل شد. 

امروز در موزة کاخ گلتان حتی یک قطعه 
جواهر پیاده وجود ندارد. اما در عوض بر در 
و دیوار و زمین و سقف آن اشیاء عتبقه گرانبها 


۸ کاخ گلستان. 


کاخ گلستان. 








نمای خارجی کاخ گلتان 


که متأسفانه از هیچکدام تاریخچة صحیحی 
در دست یت فراوان است. 
در بالای تالار موزه, روبروی در ورودی دو 
تخت و یک صندلی مرصع در کتار هم 
گذاشه‌اند. بزرگترین این تختهاء تخت طاوس 
نام دارد. که در زمان فتحعلی شاه ساخته شده 
است. میگویند فتحعلی شاه زنی اصفهانی به 
نام طاوس داشت که او را بیش از دیگر زنان 
خویش دوست میداشت و هنگامی که 
خواست او را به عقد خود درآورد دستور داد 
این تخت را بازند تا مراسم عقدکنان در 
روی آن انجام گیرد. 
هم اکنون مخده و متکای شاهی که 
فتحعلی‌شاه در مجالس طرب بر آن تکیه 
میزده بر روی تخت قرار دارد. بالای قسمست 
پشتی تخت. از طلای ناب چیزی بشکل 
خورشید ساخته‌اند و به همین مناسبت این 
تخت را تخت خورشید نیز مینامند. تخت 
طاوس فقط در زمان فتحعلی شاه در مجالی 
خوشی و بزم. جایگاه شاه بود و از آن پس. 
شاهان قاجار فقط هنگام تاجگذاری روی آن 
می‌نشستند. سمت چپ این تخت بزرگ. 
تخت دوپل کوچکی قرار دارد که آن را نیز 
ناسبت شباهتی که قسمت پشت آن با بال و 
پر طاوس دارد تخت طاوس امیده‌اند. این 
تخت رانادرشاه از سفر هندوستان جزء غنایم 
جنگی با خود آورده است و بر رویهم از حیث 
ارزش و داشتن جواهر گرانیها بر تخت طاوس 
که فتحعلی شاه ساخته پرتری دارد. اما الته از 
حیث اندازه شاید از نصف تخت فتحعلی شاه 
هم کوچکتر باشد... در سمت راست تخت 
طاوس صندلی مرصع و میز کوچکی قرار 


دارد که به صندلی محمدشاه معروف است. 


در موزة گلستان تابلوهای نقاشی کار اساتید 
فن فرآوان است. بیش از هفتاد تابلو کار استاد 
بزرگ مرحوم کمال‌الملک بر دیوارهای آن 
نصب شده که از همه زیباتر و گرانبهاتر و 
دیدنی تر تابلوی تالار گلستان است. 

تالار گلستان که در کنار تالار موزه واقع است 
اطاقی بسیار بزرگ اينه کاری است که 
درهای آن بجانب حوض بزرگ باغ مصفای 
کاخ باز مشود. کمال‌الملک از گوشة شمال 
غربی این تالار تصویر تمام آن را در حالی که 
ناصرالدین شاه دز وسط تالار روی صندلی 
نشسته و به بیرون می‌نگرد کشیده است. 
کمال‌الملک برای کشیدن این تابلو به یکی از 
عمارتهای جنوبی کاخ گلستان نقل مکان 
نمود و مدت هفت سال روی این شاهکار 
نفیس کارکرد. این تابلو چنان دقیق و رنگهای 
آن پقدری طبیعی است که تصور میرود 
طبیعت را چندین بار کوچک کرده در قابی 
زرین بدیوار کوبیده‌اند. استاد کمال‌الملک 
برای آنکه این تابلو با حقیقت هیچ تفاوت 
نداشته باشد حتی عکس خودش راکه در آينة 
روبرو منعکس شده کشیده است و شاید این 
تنها تصویری باشد که نقاش در عین کشیدن 
یک منظره خودش را نیز نقش کرده است. 

در موزة کاخ گلستان هرچه هت ممتاز و 
نفیس و دیدنی است. در یکی از ویترینها 
یکدست سرویی غذاخوری دوازده نفری 
چای دارد. این سرویس که به سروین 
ناپكونی معروف است جنگهای مسختلف 
ناپكون را نشان میدهد یعنی بر هر پارچذ آن 
صحنه‌ای از جنگهای امپراطور معروف 
فرانسه نقاشي شده است. 

فتحعلی شاه در زمان لطت خود به عنوان 


هدیه سه اسب اصیل و عالی: یکی سمند و 
یکی کرند و یکی سفید برای تارقن بناپارت 
فرستاد و بنوشتة تاریخ نویسان و حکایت 
یادداشتهای سخصی ناپكون, امپراطور 
فرانسه تمام جنگهای معروف و بزرگ خود را 
روی این اسب‌ها انجام داده است. 

خود ناپلكون در جائی مینویسد: «من آن 
قدرها که میگویند شجاع نبودم. اسب سفید 
ایران مرا شجاع کرد.» و این اسب سفید هدیة 
فتحعلی شاه که | کنون مومیائی آن در موز 
«لوور» نگهداری میشود همان است که در 
غالب تابلوهای تايئون زیر پای امپراطور 
فرانسه دیده ميشود. در عکس یکی از 
سینی‌های این سرویس جلو بای اسب 
ناپكون گلولۀ تویی منفجر شده همه اسبهای 
همراهان ناپللون رم کرده‌اند اما اسب سفید با 
بی‌اعتنائی بار بر جای خود ایتاده بکُلولة 
توپ مینگرد. 

در یکی دیگر از بشقابهاء تاپلئون بر سر نعش 
اسب وفادار خود ایستاده با اثر بدان مینگرد 
و در کف یکی از کیم نایاو سوار بر 
اسب سمند کشت خویش توقف,کرده است. 
این سرویس را ناپلئون بعتوان سپاسگزاری 
از هدیه‌های فتحعلی شاه برای وی فرستاده 
است. در ویترین روبرو» سرویس زییبای 
دیگری است که امیراطور روسیه برای 
فتحعلی شاه فرستاد و مهم این است که در 
عرض این مدت دراز کوچکترین صدمه‌ای به 
این سرویسها نرسیده است. 

چند تابلو از مناظر فرنگ به سبک موزائیک 
ساخته شده در تالار مزبور دیده میشود. و هر 
یک مجموعه‌ای از سنگهای بار ریز رنگین 
است که در کنار هم چیده شده په شکل یک 
عمارت یا شخص یا یک پرند؛ ظریف رنگین 
پروبال درآمده است. این تابلوها را که تعداد 
آنها پنج است مظفرالدین شاه در یکی از 
مسافرتهای اروپا در ایتالیا خرید. قیمت 
کوچکترین آنها در آن زمان ۵ هزار تومان و 
بقیه یکی ۷ هزار تومان بوده است. 

غیر از ۵ تابلی یک تابلوی موزائیک دیگر نیز 
در تالار زیبای برلیان نصب است که منظرةٌ 
ويرانة یکی از میدانهای نمایش روم قدیم را 
نخان میدهد. این تابلو را دولت ایتالیا به ایران 
هدیه کرده است. 

یکی دیگر از اشباء تاریخی و دیدنی موز 
کاخ‌گلستان کلاه خود و سینه‌بند و زره و 
شمشیر و مپرشاه اسماعیل صفوی است. 
چند قدم آن طرفتر کلاه خود معروف آقا 
محمدخان سرسل له قاجاریه جای دارد. 

این همان کلاهی است که در همه عکهابر 
سر آقامحمدخان دییده میشوده جنس آن 
برخلاف تصور مس خالص است و روی آن 


کاخ ماه. 


را در ورامین میا کاری کرده‌اند. اما برخلاف 
ظاهرش پار سبک است. 

از شرح قاب‌ها و قدح‌ها و شمشیرهای 
ساخت ايران و يشقاب و سرویهای گونا گون 
و گلدانهای بزرگ و کوچک صرف‌نظر میکنیم 
فقط کافی است بگوئیم دفتر ابواب جمعی 
اثیاء کاخ متجاوز از هزار صفحه دارد. 
فرشهای کاخ نیز همه در نوع خود بی‌نظیر 
است. 

چنانکه گفیم. این اشاء همه در تالار موزه 
جای دارد. اما کاخ گلستان منحصر به تالار 
موزه نیست. در کنار ان تالارهای مستعدد 
دیگری نیز هست که مجموعاً به نام «برلیان» 
خوانده میشود. تالار بزرگ جائی است که 
مأمورین سیاسی خارجی, استوارنامة خود را 
به شاهنشاه تقدیم میکنند. 

برای پی بردن بمیزان عظمت و ثروت موزۀ 
کاخ گلستان,به این چند رقم توجه کنید: 

در تخت طاوس بر روی هم ۱۳۴۴ قطعة 
الماس, ۱۳۳۱ قطعه زمرد کهنه و تتو ۸۵۷ 
قطعف لعل و ۸۵۵ قطعه یاقوت., در تخت 
نادری که نه تکه میشود ۲ ۷۶۰ قطعه الماس. 
۴ قطعة زمرد. و در صندلی مرصم 
محمدشاه ۱۰۳۴ دانة مروارید غلطان. ۱۱۹۴ 
قطعهٌ زمرد. ۹۹۰ قطعة لعل, ۱۱۱۳۴ قطعة 
ياقوت و ۱۹۴۲ قطع فیروزه بکار رفته است. 
(نقل به اختصار از شمارة ۱۱ بهمن ماه ۱۳۲۸ 
مجله اطلاعات ماهانه). 

کاخ ماه. [خ] (اخ) اشاره به برج سرطان 
باشد, چه سرطان خان ماه انت و فلک اول 
را نیر گویند. (یرهان). 

کاخ محمودی. [خ م] ((خ) رجوع به 
کوشک‌محمودی شود." 

کاخ مدائن. 9 م ء]((خ) رجوع به ایوان 
مدائن شود. 

کاخ مرکزی. (خ مک ] (اخ) رجوع به کاخ 
سه‌دروازه شود. 

کاخ مسعودیه. [خ م دی ی / ي ] ((خ) از 
بناهای دورة فاجاریه. | کنون‌به وزارت 
فرهنگ اخصاص دارد. اين كاخ به سال 
۴ ه.ش. توسط رضاشاه (در زسان 
سردار سپهی) خریداری و به وزارت فرهنگ 
اهدا شد. تالار ائینهُ کاخ مسعودیه قابل توجه 
است. (از گزارشهای بباستان‌شناسی ج ۳ص 
۳۸۹ 

کاخ مشتری. [خ مت ] (اخ) اشاره به برج 
قوس و برج حوت باشد. چه هر دو ځانۀ 
مشتری است و آسمان ششم را نیز گویند. 
(برهان). 

کاخ‌نشین. [ن] (نف مرکب. |مرکب) 
قصرنشین. شاه. امِر: 

از حادئد لرزند بخود کاخ‌نشینان 


ما خانه بدوشان غم سیلاب نداریم. صائب. 
کاخ نظامیه. (خ ن می ى /ي](خ) از 
بناهای دورة قاجاريه. عباس اقبال مدير مجلة 
یادگار توبسد: یقیباً اغلب مردم طهران یک 
قسمت از عمارت باشکوه نظامیه راکه اکنون 
مرکز کافه‌ای است به اسم «لقانطه» ' مکرر 
دیده و تالار مجلل ان را که در سال ۱۲۷۰ 
ه.ق,شروع و تزیین و نقاشی آن در حدود 
۳ به انجام رسیده است دیده‌اند. این 
عمارت جزء باغ بسیار بزرگی بوده است که 
حالیه تجزیه شده, تنها همین قسصت که در 
ضلع شمالی آن قرار داشته امروز باقی سانده 
است ". این باغ و عمارت را میرزا آقاخان 
اعمادالدوله صدراعظم نوری که پس از 
مرحوم مففور میرزا تقیخان امیرکبیر فراهانی 
به صدارت نشست در خارج از طهران آن 
وقت که به خیابان چراغ برق حالیه منتهی 
میشد برای پسر بزرگ خود میرزا کاظم 
ساخته, میرزا کاظم خان که نظام‌الملک و 
شخص دوم مملکت لقب داشت همان کی 
است که در سال ۱۲۶۷ پس از قتل مرحوم 
امیرکبیر شوهر زوج محبوبه این مرد بزرگ 
امیرزاده ملقبه به عزةالدوله شد, و ناصرالدین 
شاه به عنف خواهر تنی خود را پس از کشتن 
امیرکبیر وادار کرد که به ازدواج میرزا کاظم 
خان پر اعمادالاولة نوری دراید. 
تالار عمارت نظامیه در داخل در هر چهار 
طرف متضمن پرده‌های نقاشی است که 
سراسر چهار طرف دیوار داخلی تالار را 
پوشانده. در قمت غربی ناصرالدین شاه بر 
تخت جلوس کرده و صدراعظم و پرش 
نظام‌الملک و پسران خرسال شاه در دو 
طرف تخت او ایستاده‌اند. سه طرف دیگر 
نقش کلیة رجال و اعیان و ارباب مناصب 
لشکری و کشوری است که صورت همه بحال 
ایستاده نموده شده است. در وة قال 
شرقی تالار در یک پرده صورت نمایندگان 
تن خارجة نق است که در نک طرف 
ایثان میرزا سعیدخان وزير دول خارجه 
نموده شده و در طرف میرزا عباس‌خان منشی 
اول این وزارتخانه. میرزا سعیدخان انصاری 
که بعدها موتمن‌الملک لقب گرفت و از 
منشیان زبردست امیر کبیر بود در تاریخ 
ریع‌لشانی ۱۲۶۸ که میرزا محمدعلیخان 
شیرازی وزير دول خارجه فوت کرد به کفالت 
وزارت خارجه منصوب شد و درست یک 
سال بعد عتوان وزير دول خارجه را یافت و 
این دوره از وزارت او تا شعبان ۱۲۹۰ یعنی تا 
تاریخی که صاجی میرزا حسینخان 
مشیرآلدوله وزارت خارجه را هم ضميمة 
مشاغل صدارت خود نمود طول کشید. 
اما میرزا عباسخان تفرشی منشی اول وزارت 


کاخ نظامیه. ۱۷۹۳۹ 


خارجه در این تاریخ نیز از منشیان مرحوم 
امیرکبیر بود و در مدت وزارت خارچه میرزا 
محمد علیخان شیرازی و میرزا سعیدخان 
موّتمن‌الملک همواره در دفر این وزارتخانه 
به سمت منشیگری خدمت میکرد تا آنکه 
بعدها قوام‌الدوله لقب یافت و در ۱۳۰۵ که 
یحی‌خان مشیرالاوله از وزارت خارجه 
برکنار شد وزیر خارجه گردید و او تا هجدهم 
محرم ۱۳۱۴ که تاریخ فوت وی است 
همچنان در این مقام بود. 

در این قسمت از نقاشیهای تالار نظامیه 
چنانکه مشاهده میشود فقط تصویر سه تن از 
نمایندگان خارجه نموده شده: اول حدر 
افندی کاردار سفارت عشمانی, دوم 
گووسکی" کاردار سفارت روسیه. سوم 
کنت گوبینو " کاردار سفارت فرانسه که در 
سال ۱۲۳۷ به این مأموریت به طهران آمده 
بود. 

کته مهم اینکه در این پرده صورتی از نمایندۀ 
انگلیی دیده نميشود. علت این مسأله تیرگی 
روابط بين ایران و انگلیس در این تاریخ 
مخصوصاً تقار سختی بود که بین میرزا 
آقاخان صدراعظم و چارلس مور 9 وزير 
مختار انگلیس بروز موده و منجر په قهر 
کردن موری از طهران بتاریخ ربیع‌اشانی 
۲ شده بود. 

دولت ایران در سال ۱۲۷۲ سلطان مراد میرزا 
حسام‌الساطته فرمانقرمای خراسان را یه 
لشکرکشی به هرات و تسخرر آنجا واداشت و 
انگلیها که از اين قضه راضی نبودند و 
میکوشیدند که این ولایت رااز ایران مجزا 
کند به وزير مختار خود دستور داده بودند که 
برای ترک طهران و طع روابط سیاسی با 
ایران پی بهانه بگردد. موری هم بدگوئی از 
شاه و صدارعظم را روزیروز در طهران بیشتر 
میکرد تا آنجا که این صحبت‌ها بگوش 
ناصرالدین شاه رسید و شاه در ربیع‌الشانی 
۲ متفیرانه دستخطی راجع به سوء معامله 
و مراتب بی‌ادبی آن وزير مختار خطاب به 
میرزا آقاخان نوشت و دستور داد که عين آن 
را مسیرزا عسباس‌خان منشی اول وزارت 
خارجه و میرزا ملکم خان مترجم آن 
وزارتخاته به اطلاع نمایندگان دیگر دول 
بیگانه مقیم طهران برسانند و ایشان نیز چنین 


۱-۱ کون کافه نیست. و تابلوهای مذکور . 
بموزة ایران باستان انتقال باقه است. 
۱-۲ک نون آن رابه صورتی دیگر تعمیر 
کر ده‌اند. 
۰ - 3 
Gobineau.‏ 00۳۱۱6 - 4 
Sir Charles ۰‏ - 5 


۰ کاخ نمکدان. 


کردند. فاش شدن مضمون این دستخط | کاخ هدش. (خ هَد] (إخ) یا کاخ کوشک 


چارلس موری را بر آن داشت که بیرق ر 
انگلیی را در طهران بخواب‌اند و طهران را 
ترک گوید. متعاقب حرکت او از طهران بود که 
دولت انگلیس رسماً به ایران اعلان جنگ 
کردو به بوشهر و محمره لشکر پیاده نمود. 
غرض از این بحث انکه | گرچه بنای نظامیه 
در ۱۲۷۰ شروع شده! تاریخ اتمام پرده‌های 
نقاشی آن و تصب آنها در تالار زودتر از سال 
۳ که در آن کنت گوبنو تازه بعنوان 
کاردار ایران آمده بوده است انجام نگرفته 
است. (مجلة یادگار سال دوم ۱۳۳۴ شماره 
ششم مص ۵۱ - ۵۲). 
کاخ نمکدان. [خ ن ] ((خ) از بسناهای 
عهد صفویه. در گزارشهای باستان‌شناسی 
آمده: بفاصلةً صد و پنجاه متر در جنوب اينه 
خانه عمارت نمکدان بشکل دایر» روی زین 
مرتفعی ساخته شده بود. این عمارت هشت 
ضلعی و سه طبقه بوده شرق و غرب آن راباغ 
سعادت آباد فرا میگرفته است. 

از طبقة فوقانی عمارت نمکدان با وجود آنکه 
آینه خانه در جلو آن بود م نظرة رودخانه 
منظره آن نمیشده است. 

وجه تسمية این عمارت به تمکدان میگویند از 
آن جهت بوده است که شبیه نمکدانهای 
بلوری سایق ساخته شده و یا از آن جهت که 
شاه صفوی با یکی از دشمنانش که با او از در 
مدارا و سازش درامده بود در ان نان و تیک 
خورده است. اين عمارت تيز در سال ۱۳۰۶ 
ه.ق. متهدم ضده است. ( گزارشهای 
باستان‌شناسی ج ۳ص ۲ - ۲۰۳). 
کاخواره. (کاخ ر / ر ] (! مرکب) گاهواره. 
(آندراج). ۲ 
کاخوال. (کاخ ]() زاغ. (انندراج). 
کاخوسته. [ت / ت] () کاچینه. (شعوری 
ج۲ ص ۲۵۷). کافشه. (تاظم الاطیاء). 
کاخوکت. ([خ) رجوع به کاخک شود. _ 
کاخوکت. ((خ) دهی از دهستان صومن‌آباد 
بخش درمیان شهرستان بیرجند. .۶ 
هزارگزی چنوب باختری درمیان. سر راه 
شومه بیرجند به سهل آباد. دامنه, معتدل. 
سکنة آن ۱۱۸ تن. قنات دارد. محصول آن 
غللات. تربا ک.شغل اهالی زراعت. آنجا 
اتومبیل‌رو. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
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کاخول. )مرغ سار رنگ‌ارنگ و 
ملخ‌خوار. (ناظم الاطباء). 

کاخه. [خ / خ] () باران باشد که به عربی 
مطر خوانند. ||علت یرقان را نیز گفته‌اند. 
(برهان). در لسان‌الشعراء بمعنی يرقان گفته. 
(رشیدی). و رجوع به معانی کاخ شود. 


خشایارشا. از پلکان شرقی حیاط تچر که بالا 
بروند بمحوطة تسبتأً کوچکی میرسند که تل 
جنوبی کاخ ایادانا و اثار نهفة در أن در 
سمت شمال و طرف چپ واقع گشته, پایه‌ها و 
درگاهها و پنجره‌های سنگی هم در جنوب 
یعنی طرف راست محوطهُ مزبور پدیدار 
است. این انار بسقایای کاخ کوچک 
خشایارشا است. که در کتیبه‌های آن به نام 
عمومی هدش نشیمن و کوچک (بگفتۀ 
پروفسور هرتسفلد) خوانده شده است. کاخ 
مزبور بلدترین محل صفه تخت جمشید 
برفراز صخرء طبیعی کوهستان بنا گردیده 
نقته و موقع ان از تحام بناهای تخت جملید 
ممتازتر است. ایوانی در جانب شمال دارد که 
دارای دو ردیف هر ردیف شش ستون بوده 
مدخل اصلی این کاخ را تشکیل میداده است. 
در طرفین ایوانی مانند ایوان تچر دو پاي 
سنگی استوار بوده بالای آن کتبه‌ای بزبانهای 
فارسی قدیم و بابلی و عیلامی نقر گشته از 
احداث کاخ به فرمان خشایارشا صحبت 
میدارد دو آستانة سنگی که تصویر سبربازان 
نیزه‌دار بر بدنة آن حجاری گشته در دو طرف 
ایوان دیده ميشود. بین پایه و آستانة سنگی 
نیز در هر طرف ایوآن یک پنجره بوده است. بر 
بالای این دو استانه و بر بالای نقوش برجستة 
شاه در آستانه‌های دیگر این کاخ و بالای تمام 
طاقچه‌ها و پنجره‌های سنگی از یک یا دو 
سمت و همچنین بر روی لاس شاه جمعا ۷۰ 
بار به سه زبان فارسی و عیلامی و بابلی یعنی 
علاوه بر کۀ مفصل روی دو پایةٌ طرفین 
چنین است: خشابارشاء شاه بزرگ» شاه 
شاهان, پر داریوش شاه هخامنشی. از ایوان 
شمالی بوسیلةً دو در به تالار مرکزی کاخ 
داخل میشده‌اند. تالار مرکزی دارای ۶ ردیف 
ستون سنگی جمعا ۶ستون بوده محل نصب 
ته ستون‌های آن بر کف تالار که سنگ طبیعی 
کوهتان است کمی برجسته خودنمانی 
بن تالار و ایران شمالی علاوه بر دو دراه 
پنج عدد پنجرۀ سنگی بوده که سه عدد آنها 
ین دو درگاه و دو عدد دیگر هر کدام ین یکی 
از دو درگاه و گوشه ایوان قرار داشته است. 

در مشرق و مغرب تالار مرکزی هر طرف یک 
درگاه و چهار پنجره و دو طاقچه که تماما 
سنگی بوده وجود داشته است هر یک از این 
دو درگاه سنگی و دو پنجره طرفین آن به یک 
اطاق چهارستونی مربوط ميشده» در انتهای 
هرکدام اين دو اطاق دو دهلیز یکی در شمال و 
دیگری در جنوب واقع بوده به دو یا سه اطاق 


کاخ هدش. 
تابع کاخ میرفته است. دو دهلیز شمالی به 
اطاق کوچکی یشت اطاقهای مجاور ایوان 
شمالی هم ارتباط پیدا میکرده است. بر روی 
بدنة درگاهیهای سنگی تالار مرکزی عموماً 
تقش برجستة خشایارشا در حالی که دو نفر 
از خادمین پشت سر وی قرار دارند دیده 
مشود که یکی از آنها چتر بر سر شهریار 
گرفته و دیگری حوله و اسباب دفع مگس و 
پشه به دست دارد» و در تمام درگاههای مزبور 
روی لباس و بالا سر شاه و بر قسمت‌بالای 
درگاه یعنی در هر درگاه پنج بار به سه زپان نام 
خشایارشا بشرح سابق‌الذکر تکرار گردیده 
أت کے 
ضلع جنوبۍ تالار مرکزی هدش به ایوان 
باریکی که بر بالای صخرء کوه ترتیب داده‌اند 
ونظر آن در هیچ جای تخت‌جمشید وجود 
ندارد میرسیده» یک درگاه سنگی و ۶ پنجرۂ 
سنگی ایوان را به تالار مرکزی کاخ مربوط 
منموده است. 
از دو طرف ایوان اخیر دو پلګان پائین میرفته 
وبه طرف اب خشتی که در طرف جنوب 
هدش واقع و اطاق بانوان حرم بوده سرازیر 
میشده است. در ایینجا هم سلیقه و ذوق 
فراوانسی در مسربوط ساختن اطاقهای 
متحداكکل قسمت جنوبی هدش که در 
پائین‌ترین نقاط صفهٌ تخت‌جمشید واقم بوده 
با کاخ هدش که بر بلندترین محل صقه استوار 
گشته است به کار برده‌اند و اصولا برای نمونۀ 
ذوق و سلیقة معماران عصر هخامنشی میتوان 
کاخ کوچک خشایارشا یا هدش را سرمشق 
خوبی. دانست. نقشة اين کاخ توسط جواد 
زا کاتالی یکجا با تقشذ احتمالی آثار زیر تچة 
شتی جوب آپادانا تهیه گردیده است. 
مابین کاخ کوچک خشایارشا و بنای نامعلوم 
مغرب آن معبر باریکی وجود داشته به پلکانی 
که‌از هدش به اطاقهای بانوان حرم سرازیر 
میشده منتهی میگشته است. در مشرق هدش 
هم معر باریکی بوده که حد فاصل بین هدش 
و ساختمانهای واقم در مشرق هدش بشمار 
میرفته است و آنهم بپلکان آجری قرینة 
پلکان سنگی فوقلذکر که از وش دیگر 
هدش به اطاقهای اندرون میرفته منتهی 
میگردیده است. | کنون از درون کاخ کوچک 
خایارشا به محوطة شمالی آن که حاط و 
صحن کاخ باشد بازيگرديم. طرف روبرو 
دیوارها و ابنیه‌ای است که در زیر تپۀ شنی 
کثف شده است. چون به طرف مشرق یعنی 


۱ -میرزا م حمدعلی خان شم الٹعراء 
سررش اصفهانی در تاریخ این بناگوید؛ 

کلک مشکیر سروش از پی تاریخ نوشت: 

ای نظامیه طربزائی آباد پای». 


کاخ هزار جریب. 


کاخ هفت‌دست. ۱۷۹۴۱ 





سمت راست بسرویم بشالده چهارستون 
میرسیم که در دست ساختمان بوده آن را به 
همین حال باقی گذارده‌اند. بعد از این شالده 
پلکان اقص و تمامی است که کتیبه‌های آن 
به نام خشایارشا ميباشد. از پلکان مزبور که 
پائین روند به محوطه‌ای میرسند که طرف 
چپ آن قسمتی از اطاقها و دالانهای کاخ 
مرکزی قرار دارد. دست راست تپۂ کوچک 
شنی و دیواریهای خشتی مختلف ساختمان 
رود ای من کل گزقیده که وم 
آنها درست روشن نیست, و به هر صورت 
ساختمانی هم در این قسمت وجود داشته که 
فضای بین هدش و کاخ جنوبی را اشغال 
مینموده است. در مشرق این مسحوطه کاخ 
جنوبی را اشفال مینموده است. در مشرق این 
محوطه کاخ جنوبی تخت‌جمشید یعنی همان 
عمارتی که تجدید ساختمان نموده‌اند در 
پائین‌ترین محل صفة تخت‌جمشید وأقع 
گشته, برای رسیدن به آن قریب هفت متر 
اختلاف سطح محوط مزبور و کاخ نامپرده را 
پائین رفته به حياط جلو کاخ جنوبی میرسند. 
(از شرح اجمالی آثار تخت‌جمشید صص ۲۷ 
5 ۰ و رجوع به‌ایران باستان ج ۲ 
ص۱۵۸۷ شود. 
کاخ هزار حریب. [آغ د ج] (إخ) قصر 
هزارجریب از ابنیة دور صفویه, واقع در باغ 
هزارجریب از باغهای مشهور آن عهد است. 
(از گزارشهای باستان‌شناسی صص ۲۰۴ - 
۶ 

کاخ هشت‌بهشت. (خ هب د] (اخ)۲ از 
بسناهای دور صفویه در اصفهان. در 
گزارشهای باستان‌شناسی ج٣‏ دربارۀ این کاخ 
چنین آمده است: 

... عمارت هشت‌بهشت وبافی ماند؛ باغ 
قدیمی آن که اطراف عمارت را فرا گرفته و 
درختانی بیشتر از نوع کبوده و کاج دارد هنوز 
متجاوز از ۷۵۰۰ ستر مربع مساحت دارد. 
عمارت از سه طرف شمالی و شرقی و غربی 
دارای ایوان‌هائی است و از طرف جنوب بسته 
است و دارای دو ردیف اطاقهای فوقانی و 
تحتانی است. هر ایوان دارای دو ستون به 
ارتفاع ۱۰ متر است که بر روی ستونها و 
دیوارهای اطراف گچ‌بریهای جدید دارد. طاق 
ایوان شرقی قاب‌پوش است. بعضی قابهای 
طاق غربی فروريخته و بالتیجه طاق اصلی 
صفوی آن که تزیناتی مانند طاقهای 
چهلستون و عالی‌قاپو دارد نمایان شده 
قمتی از طاق ایوان شمالی هم خراب شده. 
ولی این طاق با اطاقهای شرقی و غربی 
تفاوت دارد, و دارای تزئینات آنیته کاری 
است. ایوان شمالی هم وسیع‌تر از دو ایوان 
دیگر است. جبهة جنوبی عمارت بکلی آسیب 





کاخ هشت؛ بشت 


دیده و به اصطلاح سینه داده است و اطاقهای 
واقع در این سمت منخصوصا در قسمت 
فوقانی دارای خرابیها و شکستهای هولنا ک 
است. طاق سرسرای عمارت دارای 
مقرنس‌کاریهای قدیمی و نقاشها و تزئینات 
صفوی است و در وسط آن یک طاق بسیار 
زیبای آئینه کاری موجود است. قسمت 
فوقانی سرسرا در سه جهت شرق و غرب و 
جنوب دارای بالکنهائی است که مشرف به 
سرسراست و در جلو الت‌بریهای چوبی 
دارند. در وسط کف سربرا حوض مرمری 
سالمي موجود است. دیوارهای سرسراو 
اطاقها و بالکنهای اطراف آن از تزئینات جدید 
گچ‌بری پوشیده شده و فقط در دو اطاق و 
اط‌اقهای کوچک جنب آنها که بلکل 
مندوقخانه است نقاشیها و تزئنات 
آئینه کاری اصلی صفوی و گچ‌بریهائی از نوع 
تزئیات اخرین طبقهٌ عمارت عالی‌قاپو 
وجود دارد که بار جالب و تماشائی است و 
محافظت آنها ضرورت کامل دارد... از 
درهای اصلی بنا فقط یک جفت در, در یکی 
از اطاقهای فوقانی ضلع شرقی سرسرا باقی 
مانده است. تمای خارجی عمارت در جهات 
مشرق و مغرب و شمال و جنوب در روی 
دیوارها دارای تزئیات جدید گچ‌بری است 
ولی تمام پشت بنلها که تقریاً در هر جهت 
شانزده پشت بغل وجود دارد و در زوایا نیز 
پشت بغلهای دیگر کاشیکاری موجود است 
که‌صحیح و سالم مانده و کمتر خرابی دیده‌اند. 
بطور کلی این پشت بغلهای نفیس کاشیکاری 
اشکال وحوش و طیور و شکارگاهها است که 
در سایر ابنیۂ این دوره نظیر ندارد. تمام 
ازاره‌های سنگی داخل عمارت و اطراف 
سرسرا سنگهای قشنگ مرمری است و 
پله کانها و خاقانیهای ایوانها از سنگهای نوع 


دیگر است. از گزارشهای باستان‌شناسی ج ۲ 
صص ۲۰۹ - ۲۲۲). 
کاخ هفت‌دست. (خ د] ((ج) از ابيز 
عهد صفویه. در گزارشهای باستان‌شناسی 
امده: این عمارت متصل بعمارت اینه‌خانه 
بوده و با باغهای اطرافش بیش از بیت هزار 
متر مربع مساحت داشته است. اطراف آن 
حجره‌های تو در توئی بوده که از گچ‌بریهای 
زراندود و مینا کاری تزئین تسده بوده است. 
کف قصر و ازاره‌های آن از سنگ مرمر شفاف 
و حوضهائی از سنگ مرمر و سماق داشته, 
تخت شاه عباس دوم در این کاخ بر روی 
تخته سنگ بزرگ مرمری مانند آینة صیقلی 
بطول ۷متر و عرض بیش از ۲ متر قرار داشته 
که موجهای طبیعی بر جلو آن می افزوده 
است. در اطراف تختگاه اطاقهائی فوقانی و 
تحتانی و جلو ان باغچ هفت دست بوده. 
همه طاقها به نقاشیها و تذهیب‌کاری مانند 
چهلستون آراسته بوده است. ورود یک هشت 
فرانسوی که فلاندن نقاش و ساح معروف نیز 
جزء ایثان بود مقارن با ایامی اتفاق اتاد که 
محمد شاه قاجار هم در اصفهان اقاست داشته 
و اين هثت را در قصر هفت دست بحضور 
پذیرفته است. برای رسیدن به خدمت شاه 


۱-عمارت و باغ هشت بهشت در تاریخ ۱۸ 
آذرماه ۱۳۱۳ ه.فق. ذیل شمار؛ ۲۲۷ در فهرست 
آثار ملی ايران به ثبت رسیده است. این بنای 
تاربخی از آثار شاه سلیمان صفروی (۱۰۷۷ تا 
۵ ود . ق.) بوده در عهد ف-حعلیثاه قاجار: 
(۱ تا ۱۲۵۰ ه.ق.) مورد توجه مخصوص 
این شهربار قرار گرفت و در تزئنات گچ‌بری و 
درها و روکش سقفهای داخلی بتا؛ تغیبرات و 
الحاقاتی بعمل آمد» ولی مسقرئی‌کاریهای 
مذهب و عالی سرسرای وسط کاخ و نزئینات 
اصلی و اساسی ہنا بحال خود باقی است.... 


۲۳ کاخیا. 


قریب نیم‌ساعت در قصر آینه‌خانه استراحت 
کرده‌اند و سپس به قصر کوچک هفت دست 
رفه‌اند. از آینه‌خانه تا هفت دست دالان 
طویلی را یموده‌اند و سپس به باغ پردرختی 
وارد شده و از بین دو صف سرباز گذشته به 
کاخ مزبور داخل شده‌اند. فلاندن عمارت 
مزبور را چنین توصیف کرده است: «تالاری 
کها کنون در آن هستیم کوچک لکن از 
تقاشیها و زرنگاریها سرتا پا تزئین گردیده و 
جوی کوچکی از وسطش میگذرد که در 
وسط تشکیل حوضی را ميدهد. در آخر تالار 
صفه‌ای است که با چهار پله بدان میرسند. این 
صفه شاه‌نخین کوچکی است که نقاشهای 
زیبا دارد و سه پنجره با میله‌های آهنی 
کوچک بدین تالار روشنائی میبخشد. 
عمارت هفت دست مأسفانه در سال ۱۳۱۸ 
ه.ق.منهدم گسردید. در محل آن اکنون 
کارخانة کازرونی که بنام کارخانۀ هفدست 
نز خوانده مشود قرار دارد. ( گزارشهای 
باستان‌شناسی ج ۳ ص ۲۰۲). 

کاخیا.((ج) احمدبن حمدان. او راست: 
عجائب الماثر و غرایب النوادر در داستانها و 
سخرانیها که در استانبول به سال ۱۳۵۶ 
ه.ق.چاپ شده است. (ا کتفاءلقنوع 
ص۲۴۹) (معجم السطبوعات ج ۲ ستون 
OTA‏ 

کا۵. () حرص و شره باشد. (جهانگری) 
(برهان). ||جایگاه تخت. (اوبهی. نسخة خطی 
متعلق به كتابخانة لفت‌نامه). ظاهراً سعنی 
« گاه» در این کاب به کاد داده شده است و 
بنظر میرسد لفت « کاد» که ین لغت « کلوند» و 
« کنند»در اوبهی ذ کر شده محرف « گاه»‌باشد. 

کاث. (ع ص) رنجور. (مهذب الاسماء) محنت 
کشیده و سختی دیده در طلب چیزی. (ناظم 
الاطباء). || (إ) مشقت و رنج. 

کاد. (إخ) نام یکی از دوازده پر یعقوب از 
کنیزکیبنام فلهه. (از حبیب السیرچ خیام ج ۱ 
ص .)۵٩‏ اولاد صلبی او ( کاد) شش تن بودند 
و اعقاب ایشان به وقت شماره مذکور چهل و 
یکهزار و پنجاه مرد بارز بقلم آمد و مقتدای 
ایشان یاساف‌بن اعوائل بود. (ابضاً 13 ص 
۶ این نام در تاریخ گزیده بصورتهای 
«حاد» و «هاده» و در تقسیر ابوالفتوح رازی 
بصورت «جاد» آمده است. 

کاذاحیا. [] ((خ) از پسیغمران اصحاب 
قریه‌اند. (تاریخ گزیده ص ۱ 

کاد! کیس.(خ)" از شهرهای مهم کتلونیه 
است. (الحلل السندسیه ج ۲ ص 0۹۹, 

کا۵ء . [د:] (ع ص) دیر رویاننده. (ناظم 
الاطباء). دیرروینده از نبات بر اثر رسيدن 
سرما بدان. (اقرب الموارد). 

کا۵ ئه. (د :] 2 ص) زمین دیسر رویانندۀ 


کیاه. (اقرب الموارد) (أنندراج). زمین که گیاه 
آن بدرنگ درآید. (ناظم الاطباء). 

کادبن بعقوب. [دن ی] ((خ) رجوع به 
کادشود. 

کادح. (د] (ع ص) کس‌ارکننده و 
کوشش‌کننده. (منتهی الارب): يا ايها الانسان 
انک کادح الی ربک کدحاً فملاقیه. (قرآن 
۲ 

کادر. (فرانسوی, !۲ قاب. چهارچوب. 
چوب یا فلزی که دور عکس یا آثینه قرار 
دهند. ||در تداول ایرانیان بهشت اداره کنندة 
یک اداره یا یک بنگاه اطلاق میشود. 

کادوفا. [د] ((ج) " لویزی. مارشال ایتالیائی 
متولد در «پالانزا». (۱۸۵۰- ۱۹۲۸). 
ژنرالیسیم سپاه ایتالیائی از ۱۹۱۵ تا .۱٩۱۷‏ 

کا۵‌زا. ((خ)" نام یونانی شهر قدیم گنجک در 
تخت سلیمان در جنوب شرقی سراغه و 
اعراب آن را « کزنا»2 نامیده‌اند. (از جغرافیای 
سیاسی ایران, تايف کهان ص ۱۵۰). 

کادزین. (إخ) اصطخری گوید: نام قصبۀ 
مرکزی تاحية قبادخره از خطة فارس است. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

کادس. [د] (ع ص, () فال بد که به عطسه 
دادن گیرند از عطاس و جز آن. (مسنتهی 
الارب). آنچه بدان تطیر کتند و به فال بد گیرند 
از فال و عطسه و جز آن. (ناظم الاطباء). 
|| آهو که از پس پشت درآید و آن راشوم 
دارند. ج, کوادس. (منتهی الارب). آن صید که 
از بالا دراید. (مهذب الاسماء). 

کادش. اد1 (إخ) * در منطقة سسنجار و 
نصبین ظاهرا یک طایفه از هفالیان بوده 
است. (ايران در رمان ساسانیان ص ۳۷۲). 
کادیش. 

کادموس. (() کاثف شهر طیب و 
کسی‌است که الفبای فینیقی را به یونان آورد. 
(تاریخ ادبی ایران ج ۱ ص ۷۸). 

کادمه. 2 ] (!خ)" از پهلوانان اساطیری 
یونان باستان. پر آژنور پادشاه فییقیه بود 
که‌بنایر افسانه‌های کهن خواهر وی را ژوپیتر 
بربود و او بجستجوی خواهر به جزیر؛ ردس 
رقت و در انجا برای «نیتونوس» معبدی با 
نهاد و اژدهائی بزرگ را بکشت. (تعدن قدیم 
فوستل دو کولائژ» ترجمة نصرالله فلسفی). 

کادمه. (م)((خ)"" نام مسحلی است که 
اسک‌ندر اردوی خود را در انجا زده است. 
(ایران پاستان ص ۱۲۲۵ و ۱۲۳۰). 

کادنحک. [دح] (!) خیار بادرنگ که هنوز 
سبز بود. (اوبهی). مصحف کاونجک. رجوع به 
همین لفت شود. 

کادفه. [د ن ] (إخ)'' حسا کم‌ننین بخش 
«وک‌لوز» ناحية «دایت». از «دورانس» 
فاصله‌ای ندارد. سکته ۲۰۳۲ تن. دارای 


کادودال. 
راه آهن و زادگاه فلیین داوید آهنگاز 


امست. ابریشم دارد. 
کاذ9.|د] (فرانسوی, ۲۲4 هدیه. تحفه. 
سوقات که بدوستان دهند. 
کادوان. (اخ) مغرب مکران. 
کادوئن. [2] (()۳" حا کم‌نشین ناحية 
«دوردوتی» اروندیمان «برژراس». سکته 
۰ تن. صومعه‌ای بزرگ و باشکوه دارد. 
کا9۵ ۰4 [ث] (إخ)"' کسادوسه. وب 
درخت غار يا زیستون که بالای ان دو بال 
داشت و دو مار که بهم پيچ خورده بودند دور 


آن پیچیده بود و علامت عطارد رب السوع 
بود. (مارها علامت حزم واحتاط و بالها 
علامت فعایت بود). 

به عقیدۂ یونانیها هرمی رب النوع تجارت و 
پیغامبر خدای بزرگ. عصائی داشت که در 
بالا دارای دو پر بود و از پائین بالا دو مار به 
آن پیچیده بودند (علامت اتحاد) و یونانها 
چنین عصا را نماینده رسولان و اتفاق دانته 
کادوسه نامیدند. (ایران پاستان ص ۸۶۶ و 
۴ 





کادوثه 


کادودال. (اخ) ژرژ"" حا کم واندان. به 
سال ۱۷۷۱ در کر لانو نزدیک «اورای» تولد 
یافت. او از جملة کسانی است که توطة 
کین مره را بشت کول ار 
ترتیب دادند. این توطه به سال ۱۸۰۴ 


1 - Cadaques. 2 - Cadre. 
3 - Cadorna, Luigi. 
4 - Gazza. 
۵-کزنا بفتح اول و سکون ٹانی شهر کوچکی‎ 
است که بین آن و مراغه شش فرسنگ است و در‎ 
آن آتشکد: قدیمی و معبدی برای مجوسان و‎ 
عمارت عالی عظیمی است که کیخرو آن را بنا‎ 
نهاده. (معجم اللدان).‎ 


6 - ۰ 7 - Cadmus. 
8 - Thebes. 9 - Cadmée. 
10 - ۰ 11 - 81: 
12 - 00 13 - 0300۰ 
14 - ۰ 15 ۰ Cadoudal. 


کادور. 


بصورت اچرا درآمد. 

کاد ور. (إخ) حا کم‌نشین‌ناحیة«هت‌گارون» 
اروندیسمان تولوز. سکنه ۷۱۸ تن, 

کادوس. ((خ) مصحف یایونانی‌شد؛ تالوش 
که در قرون بعد طالش یا (تالش) شده است. 
(ایران باستان ص ۰۱۱۲۹ ۰۱۱۳۰ ۱۳۸۹). 
قومی که در زمان باستان بس انبوه بودند و در 
کوهتان شمالی ایران نشیمن داشتند و چون 
بارها به گردنکشی برخاستند و با پادشاهان 
هخامنشی از در نافرمانی درآمدند از اینجا نام 
ایشان در تاریخها آمده و امروز مترجمان 
کادوش راکه تلفظ صحیح انست « کادوسی» 
نویسند. جایگاهی که برای کادوشان در 
تاریشها یاد کرده‌اند امروز مطیق با جایگاه 
تالشان میباشد. (برهان قاطع چ معین حاشية 
لفت «تالش» از مقالات کسروی ج ۱ص 
۰ و امهای شهرها و دیهها تألیف وی دفتر 
یکم). 

کات و سه. [س ] ((خ) رجوع به کادوثه شود. 

کاذوسی. (اخ) نامی که یونانیان به سردم 
سرزمین گیلان یعنی گیل‌ها میداده‌اند. رجوع 
به لغات کادوس و گیل و کادوسیان شود. 
کادوسیان. (إخ) ج کادوسی. رجوع به 


کادوس و کادوسی شود. در تاریخ ایران ` 


باستان آمده است: کادوسیان مردمی بودند که 
در گیلانات سکنی داشتند. بعضي تصور 
میکنند که اینها نیا کان طالشی‌های کنونی 
بوده‌اند و کادورس مصحف یا یونانی شده 
تالوش است که در قرون بعد تالش یا طالش 
شده. مدرکی عجالة برای تأیید این حدس 
نداریم. 

کادوسیان راء چنانکه بالاتر گذشت, بعض 
محققین از بومی‌های ایران, قبل از آمدن 
آریانها به این سرزمین میدانند و این‌ها در 
گیلان و قسمت شمال شرقی آذربایجان 
سکی داشتند. این مردم در زمان اردشیر 
مائد بیاری از ایالات دیگر ایران شوریدند 
و شاه, چنانکه پلوتارک گوید (اردشیر, بند 
,)۲٩ - ۸‏ در رس قشونی, که مرکب از 
سیصد هزار پیاده و ده هزار سوار بود. برآی 
فرونشاندن این شورش حرکت کرد. (۳۸۴ق. 
م( مورخ مذکور ولایت کادوسیان را چنین 
توصیف کرده: این مملکتی است کوهستانی و 
صعب المبور و همیشه ابر اسمان أن را 
فروگرفته. این سرزمین نه غله می‌رویاند و نه 
درخت میوه. قوت سکنة جنگی آن غالبا 
گلابی و سیب جنگلی (وحشضی) است. 
بنابراین وقتی اردشیر وارد این مملکت شد. 
دوچار قحطی و مخاطرات شدید گردید. قوتی 
در اینجا به دست نمیآمد و آذوقه را از جاهای 
دیگر هم نمشد تحصیل کرد. قشون شاه در 


اپتدا مالهای به را میخورد. ولی این حیوانات 


هم بعد بقدری کمیاب شدند, که قیمت یک 
الالغْ بشسصت درهم رسید (باید مقصود 
پلوتارک درهم یونانی یا اتیکی باشد و قیست 
آن را بپول امروز ٩۳‏ سانتیم فرنگ طلا معین 
کردهاند.که تقریباً چهار ريال و نیم بپول حالیه 
میشود. در این صورت قیمت الاغ با اینکه 
باعث حيرت مورخ مذکور گردید تقریباً ۲۷۶ 
ریال میند. از اینجا موان استباط کرد. که 
نرخهای آن زمان چه بوده. بعد مورخ مذکور 
گوید:حتی میز شاه هم دوچار مضیقه گردید و 
مها بر لیک شلد اا تن 
بمصرف قوت سپاهیان رسیده بود. در این 
احوال سخت. تیری‌باذ. یعنی مردی که 
شجاعتش او را کراراً بمقامی بلند رسانیده و 
سبک‌مفزی به کرات فرود آورده بودش و در 
این وقت مورد توجه و اعتماد نبود. شاه و 
قشون او را نجات داد (برای فهم این عبارت 
پلوتارک, که «تیری‌باذ در این وقت مورد 
توجه نبود» باید در نظر داشت. که او در این 
وقت بواسطه افتراهای رن تاس متهم بود و 
هنوز او را محا کمه و تبرثه نکرده بودند). 
کادوسیان دو پادشاه داشتند. که جدا از 
همدیگر اردو میزدند تیری‌باذ نقشه‌ای پیش 
خود کشید و. پس از آنکه آن را به اردشیر 
عرضه داشت. خودش مخفیانه نزد یکی از دو 
پادشاه مزبور رقت و پسرش را نزد دیگری 
فرستاد. هر کدام پادشاهی, که نزد او رفته 
بودند. گفتد: «پادشاه دیگر کسانی نزد شاه 
فرستاده و داخل مذا کره‌شده. وا گر میخواهید 
فریب نخورید پیش‌دستی کنید. که قبل از 
دیگری با شاه داخل مذا کره شده باشید. من 
هم با تمام قوا بشما کمک خواهم کسرد». 
پادشاهان مزبور حرف تیری‌باذ و پسر او را 
باور کردند ویکی با تیری‌باذ و دیگری با پسر 
او, که صاحب منصب بود, رسولی نزد آردشیر 
روانه داشتند. از طرف دیگر اردشیر؛ چون دید 
غت تیری‌باذ بطول انجامید و برنگشت. از او 
ظنین گردید و در آندوه شد, که چرابه او 
اعتماد کرده. حسودان و بدخواهان او هم 
موقع را مفتنم دانسته از هیچ گونه ببدگوئی و 
افتراء نبت به او فروگذار نکردند. ولی 
بسالاخره تبری‌پاذ و پسرش بارسولان 
پادشاهان کادوسی آمدند و به شرانطی صلح 
معقد شد. طالع تیری‌باذ پس از آن درخشان 
گردید و شاه او را در مراجعت با خود په 
پای‌تخت برد. بعد پلوتارک راجم به این سفر 
جنگی گوید: اردشیر در اين موقع نان داد, 
که تن‌پروری و جین, چنانکه عادتاً تصور 
میکند تیجهٌ تجملات و عشرت نیست. بلکه 
این معایب زاده طبیعت پت و فاسد است: نه 


. طلا مانع شد از اینکه اردشیر مانند آخضرین 


سرباز کار کرده مشقات را تحمل کند. نه لبان 


کادی. ۱۷۹۴۳ 


آرغوانی و نه جواهراتی که شاه غرق بود و 
یت آن به دوازده هزار تالان آ میرسید, در 
حالی که بار ترکش و سپر را میکشید از اسب 
پیش از همه بزیر می‌آمد و راههای کوهستانی 
سخت را پیاده طی میکرد, وقتی که سربازها 
قوت و حرارت او را مشاهده میکردند چنان 
چست و چالا ک ميشدند, که گوئی میخواستند 
بچرند» زیر روزی بیش از دویت استاد 
(شش فرسنگ و نیم) راه مير فتند..چون او به 
یکی از قصور سلطتی در آمد. که پارک 
بسار مزینی داشت و در دشتی واقع بود که 
یک درخت هم در آنجا پیدا نمیشد. بزای 
اینکه سربازان خود را از سرما حفظ کند یه 
آنها اجازه داد, درختان باغش را بیفکنند و 
حتی از انداختن سرو و کاج دریغ نکنند. بعد 
چون دید که سربازان او در انداختن درختهای 
بلند و قشنگ تردید دارند درختان را خوب و 
بد میکند تبر را برداشته بزرگتر و زیباترین 
درخت را به دست خود انداخت. پس از أن 
سربازان تمام درشتانی را که مورد 
احتیاجشان بود. انداختند اتشهائی روشن 
کردند و یک شب را راحت گذرانیدند. 
اردشر. پس از دادن تلفات زیاد از حیت 
سربازان خوب و تقریباً تمام اسبهایش, به 
پای‌تخت خود برگشت. بعد به تصور ایینکه 
عدم بهر «مندیش در این سفر جنگی او را در 
نظر درباریان پست کرده, نسبت به آنهائی که 
در درج اولی بودند. ظین شد و در نتیجه 
چند نفر را قربانی خشم و عده‌ای را فدای 
جبن خود کرد, زیرا این شهوت از تمام 
شهوات در متبدین بیشتر است. شجاعت. 
پعکس. مرد را ملایم و خوش خلق کرده از 
سوه ظن دور میدارد. این است. که می‌بينيم از 
حیوانات آنهانی که ترسو هستند. مشکل‌تر و 
دیرتر از همه رام و اهلی میشوند و حال آنکه 
جانوران دلیر که بقوای خود مطمئن‌اند. از 
نوازش انسان با کی‌ندارند» (اردشیر» بند ۳۰). 
(تاریخ ایران باستان ج ۱ صص ۱۱۲۸ - 
۷۱ 
کادی. () نباتی است بسیار خوشبو و آن از 
درختی حاصل مشود مانند درخت خرما و 
آن را به شیرازی گل گیری گویند و در ملک 
دکن کوره کر کاف و سکون واو و فتح رای 
بی نقطه خوانند شراب آن دفع ابله و جدری 
کند و جذام را نافع باشد. (برهان). گل کیوره. 
روغن گل. روغن یاس. (الفاظ الادویه). نباتی 
است که گلش بکمال خوشبو باشد و به هندی 
آن را کیوره گویند. (غیاث). روغنی است و 
گیاهی خوشبوی و سرخ و هر چه باشد نیز 


۰ ۰ 1 
۷۲-۲ملرن فرانک طلا یا ۲۶ ملیون ریال. 


۴ کادیاک. 


نباتی است کثیرالوجود در بلاد عمان و یمن و 
هند و دکهن و بنگاله. به هندی کیوره است. 
گل آن سید شبیه بذرت کلان خوشبوی 
خصوص برگهای درونی در آخر دوم گرم و 
خشک و نزد بعض معتدل مائل یه حرارت و 
یبوست عرق الکاذی جهت خفقان و اعیاء و 
ماش و جدری و مانند آن بهترین دوایی است. 
(منتهی الارب). درختی است شبیه به خرما 
در هند و چن و عربستان روید. پوست آن 
شبیه به برگ کاغذ است. آن روغنی میدهد که 
بنام دهن‌الکادی خوانده شده است. (دزی ص 
۴ ()۲ کدر خوانند که آن نباتی است که 
در بلاد عرب و تواحی عمان و یمن میباشد و 
گویندطلم آنجاست. این‌میمون گوید بیشتر در 
زمین هند بود و درخت وی بلند نبود مانند 
نخل و طلع وی مانند طلع خرما بود پیش از 
آنکه از پوست بشکافند و رون میگیرند و از 
پوست بیرون می‌آورند و در روغن می‌اندازند 
و قاب می‌پرورند تا روغن قوت وی اخذ کند 
مولف گوید در گرمسیر شیراز بسیار بود و به 
پارسی گل کیدی میخوانند و بوی عظیم 
ناخوش دارد تا بحدی که جامه‌ای که بوی آن 
گیردتا ریزه گردد بوی از وی زایل نشود و 
روغن وی بهترین آن بود که بطریق روغن 
بتفشه گیرند همچنان بادام در گل کیدی 
پرورند مانند بادام بنفشه. رازی گوید جذام را 
قطع کند و وی معتدل بود و شراب آن حصبه و 
جدی را نافع بود تا بحدی که کی راکه ابله 
بیرون آمده بود نه عدد. چون با شراب کادی 
بیاشامند به ده عدد نرسد و بدل آن بوزن آن 
صتدل سرخ بودو بوزن آن بقم بود. 
(اختیارات بدیمی). ابن الاعرابی گوید کادی و 
حربانی به لفت عرب بقم را گویند ینی چون 
دارزینان راو غیر از او از انم لفغت گویند 
۰ کسادی نوعی است از روغنهای معروف. 
ابوحنیفه گوید آن نوعی است از نبات بلاد 
عمان و به او بعضی از روشتها را خوشبوی 
کند و بدهن الکادی تعریف کند و گوید 
طایفه‌ای که درخت کادی را دیده‌اند مرا چنان 
خبر کردند که آن درختی است بشکل درخت 
خرما و او را کاردو باشد چنانچه درخت 
خرما را و کاردوی او را پیش از آنکه شکافته 
شوند و در روغن اندازند و بگذارند تا روغن 
بوی او به خود گیرد و خوشبوی شود و برگ 
او را خوص‌الکادی گویند و کبهانی گوید از 
پس کوهها زمین «قنص» زمینهای نزه باشد و 
در آن زمینها نعمتها بسیارست و غالب 
درخت آن زمین از طرفی که به ساجل نزدیک 
است درخت کادی است و گفه‌است که 
درخت او را از پس یکدیگر برگها بائد بشکل 
درخت خرما و صبر بر اطراف برگ او خارها 
باشد الا آنکه برگ درخت کادی سفیدتر باشد 


و خوبتر و در طرلوت و هیأت برگ رساس که 
در میان ساقهای او باشد مشابه بود و برگ او 
را در روغن شیره بیندازند و بگذارند تا به 
مجاورت او معطر شود و این را دهن‌الکادی 
گویند و بعضی از صیادنه گویند ببرگ درخت 
کادی‌به برگ صبر ماند چنانکه گفتیم و بوی او 
خوش بود و از غایة حدت و تیزی ممکن بود 
که‌کی او را بويد و چون ببویند در حال 
زفاف شود و اگردر خائه بگذارند بوی آن 
خانه خوش شود. و حمزه گوید کادی نوعی 
است از ریاحین که مسنبت او در زمین 
شرارست" و پاسمین ماند الا آنکه شکوفة او 
سرخ بود و در نواحی فارس و ری روغن 
کادی ازو کشند. و حمزه گوید در اصفهان 
نوعی است از ریاحین که بطبع گرم است و او 
را اهل اصفهان کیده گویند و گوید ندانم که آن 
نبات کادی است یا ریحان دیگر و هندیان او 
را کل کیوره گویند. ص اونی گوید: روغن 
بلسان گرم است و بدل او مرسیاست يا بوزن 
او روغن کادی و نیم وزن او روغن نارجیل و 
چهار یک او رون زیت کهنه. (ترجمه 
صیدنه). اسم هندی است و به عربی کدر نامند 
در حوالی عمان و یمن کثیرالوجود است و 
شبیه به درخت خرما و برگش شبه بدانة 
خرنوب و شکوفة او مانند شکوفة خرما و 
بفایت خوشبو و او را کبوره نامند و بعد از 
شکفتن در روغنها پرورش میدهند و مسمی 
بدهن الکادی و جهت درد کمر و مفاصل و 
ریاح و جذام نافع است و کادی در اخر دوم 
گرم و خشک و نزد بعضی معتدل و مقوی بدن 
و حواس و با تفریح و رافع خفقان و اعيا و 
ماثری و ثبور و جگر و مسکن دردهای 
صعب و شرب او که چوب او را کوبیده 
بجوشانند و آب او رابا شکر بقوام آورند 
جهت ابله و حصبه بهترین ادویه است و اهل 
هند را اعتقاد آن است که چون شربت کدر را 
بنوشند زیاده بر نه عدد آبله برنمی‌آید و 
خاکستراو را جهت الام زخمها مجرب 
دانسته‌اند و دانۀ او مقوی دل و معده و جگر 
است و رب کدر قوی‌تر از دانة او و بدلش 
بوزن او صندل سرخ و مثل آن بقم است. 
(تحفة حکیم مومن). یز رجوع به ابن‌البیطار 
ذیل لفت « کادی» و ضریر انطا کی ص ۲۷۲ و 
کاذی در همین لفت‌نامه شود. 

کاد یا کت. (() آحا کم‌نشین‌بخش«ژیروند» 
ناحیة بردو. کار گارون. سکنه ۳۰۱۹ تن. 
محصول: شراب. 

کاد یحان. (اخ) دهی از دهستان ملایعقوب 
پسخش مسرکزی شهرستان سراب. 
یازده‌هزارگزی خاور سراب, در سیر شوب 
سراب به اردبیل. کوهستانی. مسعدل. سکنه 
۱ تن. آب از چشمه و رود. محصول آنجا 


کاذب. 


غلات, حسبوبات, شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی: قالی بافی. راه آن 
مالرو. این ده را کاروان نیز مینامند. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
کاث یش. ((خ) کادش. رجوع به کادش شود. 
کاد یشیان. ((خ) از عدسایر کوه‌نشین در 
ایران. (اییران در زمان ساسانیان. 
صص ۳۷۶-۳۷۲) و رجوع بکادش شود. 
کاد یکس. لإ" در اسپانی بام « کادیزه 
خوانده میشود. شهری در اسپانی (اندالوزی) 
حا کم‌نشین ایالت. سکنه ۷۹۰۰۰ تن. بندر 
نظامی برکنار اقبانوس اطلس در جزیرۂ لئون. 
به سال ۱۸۲۳ به تصرف فرانسویان درامد. 
کاد یکیه. (کی ی] ((خ) از جمله شهرهای 
«بی‌تی‌نیه» که در تاریخ ایران مکرر از آن 
ذ کری‌شده, « کالسدون» است که به سال ۶۷۵ 
قم بنا گردیده و اکنون آن را کادیکیه یا 
«قاضی کوی» نامد. (ایسران باستان 
ص ۱۵۲ ۲). 
کادية. (ی ] (ع ص) کادنة. زمین که گیاهش 
به درنگ بیاید. (آنتدراج). زمینی که گیاهش 
دیر برآید. (ناظم الاطباء). ارض کادية؛ زمینی 
که گیاهش به درنگ برآمده باشد. (منتهی 
الارب. نیز رجوع به کادئه شود. |() سختی 
روزگار. (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
کاذان. (ع ص) سطبر فربه, (منتهی الارب). 
سطبر فربه, کوذان مثله. (انندراج), 
کاذ ب. [ذ) (ع ص) دروغزن. دروغگو. 
جلب. غرزّار. رجوع به همین مدخلها شود. 
خائن. مائن. ج, کاذبون, کذاب. (مهذب 
الاسماء). کاذبین. با ترکیبات ذییل اید: 
اشتهای کاذب یا شهوت کاذب. مقابل اشتهای 
صادق. تشنگی کاذب. جوع کاذب. حدیث 
کاذب. (نفایس الفنون, رجوح به مدخل 
صادق شود. درز کاذب. صح کاذب یا صح 
بآمداد نخت؛ 


عشوة صح کاذب است کز او 


لاف دینداری زنم چون صبح آخر ظاهر است 
کاندرین دعوی ز صبح اولین کاذب‌ترم. 
خاقانی. 

| صح صادق پس کاذب چه کند بر تن دهر 

چادر سبز درد تا زن رسوابیند. خاقانی. 

امل چون صبح کاذب گشت کم‌عمر: 

چو صبح صادق دل گشت روشن۵. خاقانی. 

مشعلةٌ صبح تو بردی بشام 

کاذب و صادق تو نهادیش نام. نظامی. 


Pandanus 0‏ - 1 
۲-نل: شیراز. 

.0 - 4 ۰ - 3 
۵-چر صبح صادقم دل گشت روشن, 


کاذب‌الوعد. 





تکذیپ؛ کاذب شدن ناقه. (ستهی الارب). 


کاذب گر دیدن شتر ماده. یعنی ناقه‌ای که 


گشنی کر ده شود و دم بردارد و باردار نگردد. 
کذبت الناقه. (متهی الارب). 
کاذبلوعد. [ز بل و](ع ص مرکب) 
دروغ‌وعده. رجوع به مىدخل دروعغ‌وعده 
شود. 
کاذبانه. [ذ ن / نٍ] (ص نسبی, ق مرکب) 
(مرکب از کاذب عربی + «انه» فارسی علامت 
نسبت). دروغن. به دروغ. از روی دروغ و 
که 
کاذبه. [ذ ب ] (ع ص) تأنیٹ کاذب. شهوت 
کاذبه مقابل شهوت صادقه. زن دروغگو, 
خاطه. ||() دروغ: و قوله تعالی: «لیس 
لوقتها كاذبة» (قرآن ۲/۵۶). هو اسم يوضع 
موضع المصدر كالعافية و العاقبة. 
کاذة. [5] (ع !) گوشت بن ران. ج کاذ. 
(مهذب الاسماء). گوشت کرانة شرم متصل 
ران. گوشت پارۂ بالای دو ران و هما کاذتان. 
(منتهی‌الارب). ||(إخ) موضعی است به بغداد. 
(منتهی الارب). قریه‌ای است از قراء بغداد. 
(معجم‌البلدان ج 
کای. () بر وزن شادی, نباتی است بسیار 
خوشبوی و آن از درختی حاصل میشود 
ماند درخت خرما و آن را به شیرازی 
گل‌گیری گویند و در ملک دکن کوره به کسر 
کاف و سکون و فتح را خوانند شراب آن دفع 
ابله و جدری کند و جذام را نافع باشد. 
(برهان). روغنی است و گیاهی خوشبوی و 
سرخ و همرچه باشد. نیز نباتی است 
کثیرالو جود در بلاد عمان و یمن و هند و دکهن 
و بنگاله به هندی کیوره است گل آن سپید 
شبیه به ذرت کلان خوشبوی خصوص 
برگهای درونی. در آخر دوم گرم و خشک و 
نزد بعض معتدل. مایل به حرارت و یوست و 
عرق الکاذی جهة خفقان و اعیاء و ماش و 
جدری و مانند آن, بهترین دوائی است. 
(منتهی الارب). نوعی از درخت که از گلش 
روغن سازند. امتتهی الارب). نوعی از 
درخت که از گلش روغن سازند و نیز کاذی 
لشتی است در کادی. (آنندراج), گیاهی 
خوشبوی که از آن روغنی عطری گيرند. از 
گیاهان بلاد عمان و در طب بکار است. 
دمشقی آرد: شجرة" تشبه الخل ولكن 
لایطول طول النخل و اذا اطلعت الشجرة منه 
طلمها قطعت الطلعة قبل ان ینشق [كذا] شم 
تلقی فی الدهن و تترک حى يأخذ الهن 
رائحتها فتطیب وتمى دهن الکاذی و ان 
ترکت حتى تشق صار الكش (؟) بلحا و 
تناثر و ذهب رائحة و رائحة الکاذی لایشبهها 
رائحة فى اللذة و خاصتها التبريد و التسكين 


لحرارة الدم. و شراب الکاذی معروف. (نخبة 
الدهر ص ۵۳). و رجوع به کادی شود به دال 
غیر معجم با همین شرح. 
کاذی. [ذی‌ی /ذی ] (ص نسبی) منسوب به 
کاذة که قریه‌ای است از قراء بفداد. (سمعانی 
ورق ۴۷۰ ب). 
کاڈ ی. ((خ) ابوالحسن احمدین محمدین 
ایراهیم وی از کاذه به بغداد می‌امد و در آنجا 
حدیث میگفت و از محمدین یوسف‌بن الطباع 
و محمدین الهیثم‌ین حماد وابی‌العياس 
ین یقن الكديمى و شاه بن اند 
حنل روایت کرد و از ار ابوالهین‌بن 
زرقسویه و ابوالحین‌بن بشران روایت 
کرده‌اند. وی ثقه بود و ابن زرقویه او را به زهد 
وصف کرده است. (اناب سممانی ورق ۴۷۰ 
ب). 
کاذی. (اخ) ابی‌العباس. از او ابوالحسین 
اسحاق‌بن احمدین محمودین اپراهیم روایت 
دارد. (معجم الیلدان). نیز رجسوع به کاذی 
ابوالحسن احمد شود. 
کاو.() آنچه از شخص یا چیزی صادر گردد 
و آنچه شخص خود را بدان مشفول سازد و 
فعل و عمل و کردار. (ناظم الاطباء). آنچه 
کردهو پجا آورده شود که الفاظ دیگرش عسل 
و فعل و شفل است. (فرهنگ نظام). امر, شأن. 
اقدام. رفتار. رفتار و کردار؛ 
کار بوسه چو آب خوردن شور 
بخوری بیش تشنه‌تر گردی. 
(منسوب به رودکی). 
ای غافل از شمار چه پنداری 
کت خالق آفریده به هر کاری. رودکی. 
همه نیوشة خواجه به نیکوئی و به صلح 
همه نیوشة نادان به جنگ و کار نفام ". 
رودکی. 
ای خداوند بکار من از این به بنگر 
مر مرا مشمر از این شاعرک داس و دلوس 
اپوشکور بلخی. 
در کارها با ستهیدن گرفته‌ای 
گشتم ستوه از تو من از بس که بستهی. 
بوشعیب. 
کار من در هجر تو دایم نفیر است و ففان 
شغل من در عشق تو دایم غریو است و غرنگ. 
منجیک. 


همی هر زمان شاه [خرو پرویز ] برتر گذشت 
چو شد سال شاهیش بر بست و هشت 
کسی را نبد بر درش کار بد 

ز درگاه | گاه‌شد پارېد. 

چو نان خورده شد کار می‌اختند 
سبک‌مایه جائی پرداختند 
سک باغبان می به شاپور داد 
که‌بردار از آن کی که بایدت یاد. فردوسی. 
بکوشیم و فرجام کار آن بود 


فردوسی. 


کار. ‏ ۱۷۹۴۵ 
که‌فرمان و رای جهانبان بود. فردوسی. 
به پیران چنین گفت افراسیاب 
که‌در کار این کودک شوم‌تن 
هشیوار با من یکی رای زن. فردوسی. 
چو ا گاهی آمد بر شهریار 
که‌داننده بهرام چون ساخت کار 
ز گفتار و کردار او گنت شاد 
در گنج بگشاد و روزی بداد. فردوسی. 
هر انکس که جانش ندارد خرد 
کم و بیشی کارها نتگرد. فردوسی. 
فرستاده گفت ای سرافراز شاه 
به کام تو شد کار آن رزمگاه. فردوسی. 
یکی استواری فرستاد شاه 
بدان تا کند کار موبد نگاه 
که آن زهر شد بر تنش کارگر 
گرانديشة ما نیامد بیر. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که از کار بند 
منال ار پجانت نیاید گزند. فردوسی. 
بدیوانش کارا گهان داشتی 
به بی‌دانخان کار نگذاشتی. فردوسي. 
چوگشتاسب آن تخت [طاقدیس ]رادید گفت 
که‌کار بزرگان نشاید نهفت. فردوسی. 
جوانمردی از کارها پیشه کن 
همه یکوئی اندر آنديشه کن. فردوسی. 


بدو گفت خسرو [پرویز ] ز کردار بد 
چه داری بیاور ز گفتار بد 

چنین داد پاسخ که از کار بد 
نياسایم و نیست با من خرد. 

هر که بر درگه ملوک بود 

از چين کارها خدوک بود. 


فردوسی. 


عنصری (از لفت‌نامه اسدی ص ۲۵۹)۔ 
آب انگور بیارید که آبان ماه است 
کار یکرویه به کام دل شاهنشاه است. 
منوچهری. 
تیر تو مفتاح شد در کار فتح قلعه‌ها 
تیر تو مومول شد در دیده‌های دیده‌بان. 
عجدی. 
صلاح کار نکو نگاه نتوانستندی داشت و از 
بهر طمع خود را کارها پیوستند (تاریخ هقی 
ص ۱۲۵۷ کارها بر قرار مرفت. (ابضا ص 
۷ مردم انبوه بر کار باید کرد تا بزودی این 
رباط که فرموده است ی آورده آید. (ایضاً ص 
۷ هیچکی چیزی اظهار نکند از بازی و 
رامش تا ما بگذریم چنانکه یک آوازه شنوده 
نیاید آنگاه که ما بگذشتيم کار ایشان راست 
آنچه خواهند کنند (ایضاً ص .)۲٩۲‏ امیر 
مسعود رحمةاله عله در اين باب ایتی بود 
بیارم چندین جای آنچه او فرمود در چین 


2 - Cassia. 
نله نغام.‎ -۳ 


1 - ۰ 


۶ کار. 


کارها, (ایضاً ص ۲۹۷). او را برانگیخت پی 
کاری که وی برای آن کافی است. (ایضاً ص 
۱ پس از قضاء ايزد جل جلاله بباید 
دانست که خراسان در سر کار خوارزمشاه 
شد. (ایضاً ص ۳۲۰).امیر گفت آن چیست گر 
فرزندی عزیز را بدل باید کرد بکنم که این کار 
پراید. (ایضا ص .)۳۲٩‏ هم دریین پنجشنیه 
بساخته بود و کاری شگرف پیش گرفته. 
(ایضا ص ۳۳۷). خواجه خلیفت است مثال و 
اشارت وی روان است در همه کارها. (تاریخ 
بهقی). این عبدالله صاحب برید بود و کاری 
باحشمت داشت. (تاریخ ببهقی), هیچکس 
چنین... کارهای بزرگ نکرد. (تاریخ بیهقی). 
من پر شده‌ام و از من این کار بهیچوجه نياید. 
(تاریخ بیهقی). شا گردان هد همه بر مثال 
تو کار کنند تا کارها بر نظام قرار گیرد.(تاریخ 
بهتی). عارض بعد از پنج ماه اعلام وزير کرد 
که‌گروهی انبوه و لشکری فراوان شدند کار 
زر دادن خلیفه است. (رشیدی). پادشاه را باید 
که به کارهای بزرگ عادت کند زیرا که از همه 
بسزرگتر است و کار بزرگ‌ترین مردمان 
بزرگترین کارها باید. (از شاهد صادق). 
کار خواهی به کام دل بادت 
صر کن بر هوای دل تقدیم. 
ابوحنيفة اسکافی. 
کار خر است خواب و خور ای نادان 
پس خر توئی اگرتو همیدونی. ناصرخ رو. 
و آنجا نرود ترا چنین کاری 
کامروز درین جهان همیرانی. 
چون کار تو کس ندید کاری 
امروز تو نادرالزمانی- 
بنگر که بهین کار چیست آن کن 
تا شهره باشی به دین و دنیا. 
من به چه کارم خدایرا که ببایست 
کردن‌چندین هزار کار بی آوار. 
اضر شرو 
گفت پر تو راقبول کردم» من او را پرورم تو 
دل از کار او فارغ دار. (نوروزنامه). پس چون 
حال بدانجا رسید و هر کس از کار او نااومید 
گشتندایین بزرگ را کنیزکی بود فصیحه 
قصه‌ای نوشت... (نوروزنامه). و دیگر بر کار 
عمارت عظیم حریص و راغب بودندی, 
(نوروزنامه). 
کار چون راست بود مرد کجا گیرد نام 
از بد حادثه‌ها مردان گردند یمر سنائی. 
علم با کار سودمند بود 
علم بی کار پای‌بند پود. 
همه کار تو باد با عقلا 
دور بادی ز صحبت جهلا. 
فرق کن در راه معنی کار دل با کار گل 
کاین که تو مشفول آنی ای پسر کار دل است. 
ستائی. 


ناصرخرو. 


ناصرخرو. 


سنائی. 


سنائی. 


کارا گررنگ و بوی دارد و بس 


حبذا چین و فرخا فرخار. ستائی. 
خواهی که چون نگار کنی کارهای خویش 
دفتر بمدح سید مشرق نگار کن. 

ادیپ صابر. 


کارامروز تو چو ساخته يست 

کار فردا چگونه خواهی ساخت. 

ریش آوردی برو اسان پی دشوار کار 
کار اسان گر نیابی چنگ در دشوار زن. 


سوزنی. 
همچو زنبور دکان قصاب 
در سر کار دهن جان چکنم. خاقانی. 
گفت پر کرد پادشاه این کار 
کار پر کرده کی بود دشوار. نظامی. 
کاردنیا که تو دشوار گرفتی بر خود 
گرتو بر خویشتن آسان کنی آسان گردد. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
کارچون بسته شود بگشایدا 
وز پس هر غم طرب افزایدا. 
(از اسرارالتو حید). 
در زمین دیگران خانه مکن 
کار خود کن کار بیگانه مکن. مولوی, 


غرور علم نه از عاقلی‌ست ای مطرب 
تو این ترانه ادا کن که کار با عمل است. 


کاتبی. 
تیغ قطعاً نکشی تا نشمایم رخ زرد 
کاردر مملکت حسن‌فروشان به زر است. 

کاتبی. 
نه یک کس تواند که سازد دو کار 
که‌آن را پمندند اریاب هوش. 

(از اخلاق محنی). 

= ازکارشده؛ ازکارمانده. ازک‌ارافتاده و در 
این حالت صفت ترکیبی میسازد؛ 
جهان پیر کهن گشته وز کار شده 


بدولت تو جوانی گرفت باز و نوی. سوزنی. 
- با کسی کار داشتن؛ کسی را با کسی کار 
بودن. با وی پرداختن. متعرض او شدن: 
بهشت انجاست کازاری نباشد 
کسی را با کی کاری نباشد. 

مصاحب (از امثال و حکم). 
داده‌ست بدو ملک جهان خالق معبود 
با خالق معبود کی رانود کار. منوچهری. 
¬ پر کار گرفتن؛ بکار گرفتن. بکار بستن. 
مشفول ساختن. گرفتار کردن: 
ان رفت که بفریفت دلم را دم تو 
بر کار گرفت قول نامحکم تو. 

اثر اشضیکتی. 

- بکار؛ در کار. مشفول. مشفول کار, با 
فایده. مستعمل. (ناظم الاطباء). ورجوع په 
مدخل «بکار» شود. 
به کار آمدن (بکار نیامدن)؛ قابل استعمال 


کار. 


شدن (نندن)؛ 


نیایدت رنج ار بود بخت یار 


چو شد بخت بد چاره ناید یکار. اسدی. 
چو نیکی کنی و ناید بار 
بدی کن مگر بهتر آید بکار. اسدی, 
نه خوردی که خاطر بر آسایدش 
نه دادی که فردا بکار آیدش. 

سعدی (بوستان). 


- به کار آمده؛ کاری. مجرب: او زنی داشت 
بکار آمده و پارسا. (تاریخ بیهقی), آنچه بکار 
امده‌تر و تادره‌تر بود خاصه برداشتند. (تاریخ 
بیهقی). ازرمیدخت زنی عاقلة بکار امده 
بوده است. (فارستامة ابن بلخی). 
- به .کار افتادن؛ استعمال شدن. 
- به کار بردن؛ استعمال کردن. 
- به کار بودن؛ متعمل بودن. قابل استعمال 
بودن. 
-|]خواهان و نیازمند بودن. مستلزم باقی و 
برقرار بودن: سبیل قتلفتکین حاجب بهشتی 
آن است که بر این فرمان کار کند ا گر جانش 
بکار است. (تاریخ بیهقی چ مرحوم آدیب ص 
۱۸( 
- به کار خوردن؛ قابل استفاده بودن. 
- به کار دادن؛ یکار گماشتن. 
-به کاررفتن؛ مستعمل شدن. 
-بند شدن کار؛ گره خوردن کار. 
رو به راه نشدن آن. به سامان نرسیدن کار : 
حکم خدا را چو شوی کار بند 
قح بیابی نشود کار بند 

محمد پادشاه (از آتندراج). 
7 چیزی یاکسی را در کار کسی کردن؛ او را 
به حساب آوردن. وی را در زمره چیزی 
محسوب داشتن؛ 
بگفت ای کور سوزنگر مرا در کار کن آخر 
که‌از جور تو افتاده‌ست با کیمخت‌گر کارم. 

سوزنی 

- ||شفاعت کی را در مورد كسى 
پذیرفتن؛ کی را به کی بخشودن؛ خداوندا 
سگی چند قدم بر اثر دوستان تو زد او را در 
کارایشان کردی من نز دعوی دوستان تو 
برخود می‌بندم. (تذکرة الاولیاء عطار). و گفت 
| گراندوهگینی در میان امتی بگرید جملۂ امت 
را در کار آن اندوهگین کنند. (تذکرة الاولاء 
عطار). یحی عماد... چون وفات کرد او را 
بخواب دیدند پرسیدند خدای با تو چه کرد 
گفت خطاب کرد و فرمود که ای یحیی با تو 
کارها داشتم سخت لیکن روزی ما را در 
مجلس می‌ستودی دوستی از دوستان ما آنجا 
بگذشت آن بشنید وقتش خوش آمد ترا در 
کار خوش‌آمد او کردم و گرنه آن بودی, دیدی 
که با تو چه کردمی. (تذکرة الاولیاء عطار). 
= چیزی را در کار چیزی کردن؛ عوض آن 


کار. 


قرار دادن. اختصاص دادن؛ گفت ای خداوند 
عزیز او برای تو که بندۀ بدم مرا دشمن میدارد 
و من برای تو که بند؛ نیک است او را دوست 
میدارم و غلام اوام چون هر دو برای تو است 
این بد را در کار این نیک کن. (تذکرة الاولیاء 
عطار). من در دو خانه کدخدائی توانم کرد 
این آیت بر جان من آمده است یا از خدایم 
درخواه تا همه آن تو یاشم و یا در کار خدایم 
کن تا همه با وی باشم مادر گفت ای پر ترا 
در کار خدای کردم. (تذکرة الاولیاء عطار). 
- در کار کسی یا چیزی شدن؛ برای آن هزینه 
شدن و به مصرف رسیدن؛ اما رسول چون 
نابور امد پا دو خادم و دو خلعت و کرامات 
و لوا و عهد آوردند هفتصد هزار درم در کار 
ایشان بشد. (ایضاً ص ۲۹۶). 
کار از دست شدن؛ خارج شدن آن از عهدة 
کفایت وی 
گرم گشتم چنانکه گردد ت 
یار در دست و رفته کار از دست. 
- کازافتادن؛ روی دادن امری مهم: 
بای تو گر چشم مرا کار اقتاد 
اری همه کارها به مردم افتد. 
کمال‌اندین اسماعیل. 

رجوع به مدخل کار افتادن شود. 
کاریند؛ که بکار می‌بندد. اجرا کنتدة 
حکم خدا را چو شوی کاربند 
فتح بیابی نشود کار بند. 

محمد پادشاه (از آنندراچ). 
رجوع به مدخل کاربند شود. 
-کار داشتن ( کسی یا چیزی)؛ اهمیت داشتن 
او. گرم بودن بازار وی. سررشتة امور به دست 


نظامی, 


او بودنء 

اندر این ایام ما بازار هزل است و فسوس 

کار بوبکر ربابی دارد و طنز ححی. 

متوچهری. 

در گذر از فضل و از جلدی و فن 

کار خدمت دارد و خلق حسن. منوچهری. 

خاصه درویشی که شد بی جسم و مال 

کار فقر جسم دارد نی سوال. 

کار تقوی دارد و دین و صلاح 

کهاز او باشد بدو عالم فلام. 

کار کردن به؛ عمل کردن به. 

|امجازاً عمل زنان بدعمل: 

دوستان دختر رز توبه ز مستوری کرد 

شد بر محتسب و کار به دستوری کرد. 
۱ حافظ. 

و امروز گویند فلان زن به کار میرود یا فلان 

زن را به کار میبرند. آاجنگ باشد وآن را 

کارزار و پیکار نیز گویند. (جهانگیری). 

جنگ و جدال. (برهان), جنگ و جدال و 

خصومت و ستیزگی. (ناظم الاطباء). بمعنی 

جنگ و پیکار و این مجاز است و بدین معنی 


مولوی. 


مولوی. 


پیکار و کارزار نیز خوانند. (فرهنگ نظام). 
حرلب. رزم. جنگ, غزوه: 
دگر نامور طوس را برگزید 
که‌اندرخور کار مردان سزید. 
(برزونامه ملسوب به فردوسی). 
چو بهرام جنگی بهنگام کار 
نیند کس اندر جهان یک سوار. 
پیامد سپه سر بر بنگرید 
هزار و صد و شت یل برگزید 
کزآن هر بواری بهنگام کار 
نه برگاشتندی سر از ده سوار. 
ای ز کار آمده و روی نهاده به شکار 
تیغ و تیر تو همی سیر نگردید ز کار ا. 
فرخی (دیوان ص ۷۹٩‏ 
گه‌اندر جنگ با شمشیر همدست 
گه‌اندر بیشه‌ها با شیر در کار. 
فرخی (ديوان ص AFF‏ 
چون دست هر نبرده فروماند از برد 
چون کار زار گردد بر مرد کارزار. 


فردوسی. 


فردوسی, 


هو ت اسنا 
ترکان که پشت و بازوی ملکند روز کار 
هستند گاه حمله بزرگان کارزار. 

مسسئو دسعد. 
تست در کارشان دل زاغی 
بانگ افکنده در جهان چو کلنگ. 

معو دسعد. 
چون روز کار گردان گردد مصاف سخت 
قائم شود به نصرت تو کار زار ملک. 

معو دسعل, 


پولاد را به تبغ بسنبند گاه زخم 
خورشيد را به تیر پپوشند روز کار. 

مسو دسعد, 
به کارهای گران مرد کاردیده فرست 
که‌شیر شرزه برآرد بزیر خم کمند. سعدی. 
||مجازا بمعتی پیش‌آمد. اتفاق, حادثة بد و 
نا گوار, سلله. قضیه. مطلب: ابوسفیان 
بازگشت که این چه تکبیر است [تکبیر علی 
علیه السلام ہس از غزوه احد و پایان جدال 
آن ] نباید که بر ما کاری آید. (ترجمةٌ طبری 
بلعمی). 


چو کار آمدم پیش یارم بدی. 
[خطاب خرو پرویز در نام خود به قیصر روم ] 
به هر دانشی غمگسارم بدی. فردوسی. 


امیر... گفت... در کار لشکر که مهمتر کارها 
است اندینه باید داشت. (تاریخ بیهقی). 


امروز چون تخت به ما رسید [معود ] و کار 


این است که بر هر دو جانب پوشیده نیست 


جهد کرده آید تا بندهای افراشته را افراشته‌تر 
کرده آید. (تاریخ بیهقی). روز سیم حاجب 
برنشست... و پینام داد که فرمان چنان است 
که‌امر را [امر جلال‌الدوله محمد ] بقلعةً 
مندیش برده آید... امیر جلال‌الدوله محمد 


کار. ۱۷۹۴۷ 


چون این بشنید بگریست و دانست که کار 
چیت. (تاریخ بیهقی). | کنون چون بشنود 
(التوتاش) که کار یکرویه گشت به هراة آمد و 
فراوان مال و هدیه آورد. (تاریخ بیهقی). چون 
این کارها بر این جمله قرار گرفت خان را 
بشارت داده آمد تا آنچه رفته است بجمله 
معلوم وی شود. (تاریخ پیهقی). چنانکه بر وی 
کار دیدم این گروهی مردم که گرد وی 
[معود ] درآمده‌اند هر یکی چون وزیری 
ایستاده و وی سخن ميشنود. (تاریخ بسهقی). 
مقرر گشت همه آن را که کار وزارت قرار 
گرفت و هزاهز در دلها افتاد. (تاریخ بیهقی). 
خداوند داند که مرا در چنین کارها غرضی 
نست. (تاریخ بهقی). ||تأشیر. اشر. سعی. 
سعی و جهد و کوشش عمل کردن بدان,اجرا 
کردن بدان؛ ایدون گفت که این بت‌پرستی از 
جمیدالملک بود... هزار سال پادشاهی او 
داشت و اندر این هزار سال یک ساعت 
دردسری و بیماری و دردمندی نبود پس 
بخویشتن اندر همی دید و گفت همچون من 
کیست؟ابلیس از انديشة وی آ گاه‌شد و بدین 
سخن بر وی راه یافت... یک روز بوقت 
قیلوله این وسواس به وی کار کرد ابلیس به 
روزن فروشد و پیش او بایستاد جمشید سر 


برآورد و او رادید گفت تو کیستی... (ترجمة 


طبری بلعمی). 

ز کار و نشان سپهر بلند . 

همه کرد پیدا چه و چون و چند. فردوسی. 
پس دری کردم از سنگ و درافزاری 

که‌بدو آهن هندی نکند کاری. . منوچهری. 


آفسون این مرد بزرگوار در وی کار کرد و با 
وی بیامد. (تاریخ بیهقی). چون از خواب 
بیدار شدم آن حال تمام بر یادم بود بر من کار 
کردبا خود گفتم که از خواب دوشین بیدار 
شدم باید که از خواب چهل‌ساله نیز بیدار 
شوم. (سفرنامة ناصرخرو ص ۲). 
همچنین است عادت گردون 
هرچه من گفتمش بکار نداشث. 

مسعودعد 
و چون در نسخة عربی ذ کر چیزهائی بود که 
در کار تبود و نیز طبیعت رااز خواندن آن 
ملالتی می‌افزرد ذکر آن چیژها کرده نشد. 
(تاریخ بخارا ص ۴). ||(فعل اصر) امر به 
زراعت کردن هم هست یعنی بکار و زراعت 
کن". (یرهان) (آنندراج). ||(نف) کارنده. 
(آنندراج) (برهان). مخنف کارنده است. ||() 


۱-هدایت در انجسآرا پس از نقل شعر 
فرخی گوید کار به معنی شکار و همکاری و 
همه نیز درست می‌اید. ۱ 
لغت کار). 


۸ کار. 


کار 





سخن. (جهانگیری) (برهان). هدایت گوید: در 
جهانگیری گفته بمعنی سخن است بدلیل این 
پیت اسدی؛ 
بدو گفت ملاح مقزای کار 
که‌اين جا بود کرگدن بیشمار. (انجمن ارا). 
|| صنست و هنر و پيشه. (برهان). صنمت و 
نه و صانع. (انندراج): 
گرتو شوی رنجه ز آسیب کار 
چم دل راوی [کذا)! بژوپین مخار 
هر چه تو بر خویش نداری روا 
پر دگری درد باشد دوا. 
امیرخسرو (از آنندرا اج). 
کی‌طلب نکد کار زرگر از جولاه. 
فلکی شروانی, 
چو جاهل کسی در جهان خوار نیست 
که‌نادان‌تر از جاهلی کار نیست ۲. 
سعدی (از آنتدراج). 
|ضرورت و احتیاج و حاچت. (ناظم 
الاطاء). گفت [برمک ] بلی و هوز دارم 
[زهر را] اینک در زیر نگین من است و 
پدران من همه چنین داشته‌اند و این انگشتری 
مرا از پدر میراث رسیده است و هرگز من و 
پدران من بمثل مورچه‌ای را نیازرده‌ايم تا 
بهلا ک آدمی چه رسد و لیکن از جهت حزم و 
احتیاط کار خویش را داشته‌ايم. (تاریخ 
بخارا). |[مرگ: علی عباس را گفت يا عم 
کار پیفامبر نزدیک رسید که من علامت مرگ 
ہنی عبدالمطلب نیک میدانم. (مجمل التواریخ 
و القصص). 
- کار کسی بودن؛ کنایه از فرارسیدن زمان 
مرگ او: گفت [پزشک بلی‌حرث ] ای عمر 
وصیت کن که کار تو ببود. گفت وصیت تمام 
کردم پس... وفات کرد. (تاریخ طبری ترجمه 
بلعمی). 
|[ممارست. مشفولی. تمرین؛ و امروز هیچ 
گروه [عیب و هلر اسپ را] چون ترکان 
نمیداند.از بهر انکه شب و روز کار ایشان با 
زسنگ و زگچ بود بنیاد کار [ایوان مدائن ] 
چنین کرد تا باشد آن پایدار. ‏ فردوسی. 
||اسهال و عمل معده و اجابت آن؛ و استفراغ 
به داروها کنند که اندر علاج فالج یاد کرده 
آمده است از حقنه و داروی کار و دارؤی قی. 
(ذخیرء خوارزمشاهی). ||معاش. وسایل 
زندگانی؛ مردم يفون یاسو مردمانیند بیشتر 
با نعمت وکاری ساخته‌تر دارند. (حدود 
العالم). |[در علم فیزیک عبارت است از 
حاصل ضرب قوه در تغییر مکان. اااذخ. 
زگیل. ثژلول (در لهج سلایر). |اگوجه. (در 
تهج کاشان). 
کار که ببعض کلمات مرکبه ملحق شود گاه 


بمعنی عمل است و گاه بمعی عامل و گاه 
بمعنی زارع وغارس. 
در معنی عمل: پا کار, پشت‌کار. دستکار: 
گفتم‌اين رخنه گر ز چشم بد است 
دستکار کدام دام و دد است. نظامی. 
خکار. در معنی عامل (پسوندی است که 
شفل مبالفه را رساند): آتش‌کار» استادکار: 
به استادکاران درگه سپرد 
که‌عاجز شد ان کس که آن رابرد. نظامی. 
خدمتکار: 
خدمتت راهر که فرمائی کمر بندد به طوع 
لیکن آن بهتر که فرمائی به خدمتکار خویش. 
سعدی (بدایع). 
ساهکار. گناهکار. مددکار. 
در معلی زارع و غارس: جوکار: سروکار, 
شتوی‌کار. گل‌کار: کشت‌کار. و گاه بحعنی 
جنگ آید: پیکار. مؤلف آنندراج ترکیات زیر 
را در ذیل لفت کار آورده است: جنا کار 
جفا کاره, آیکار, رقم‌کار. آتشکار. پا کار. 
پای‌کار: پارچه کار, پرکار» پریشان‌کار: 
پسندیده کار پنبه کاری, پیش‌کار» 
پیش‌کاری, پیکاره تجربه کار توبه کاری» 
جادوکار, خام‌کار: خاموشکار. خوارکار: 
خوکاره, درازکار, دریا کار, دستکار, سبرکار» 
آراسته کار, رخ‌کاره روی‌کار. پشت‌کاره 
سپیدکار» سیه کار.سرکار, سوارکار: سیمکار؛ 
مینا کار, پیاله کار, تازه کان جام‌کار, 
چوب‌کار. حل کار رفوکار: ریزه کار 
زیانکار, تباه کار - آنتهی. این ترکیبات را نیز 
به ترکیبات فوق میوان افزود: اهسته کار 
اهمال‌کار, بافت‌کار. بدهکار, بزرکار» 
بتان‌کار» پاره کار پرهیزکار. ترس‌کار: 
جنایت‌کار. چای‌کار. خرکار. خلاف‌کار: 
خیانت‌کار: روکار. ریسمان‌کار» زشتکار, 
زیرکار. سپوزکار» ستمکار. ستیزکار, 
صاحب‌کار. طلکار. کامکار: کشتکار. 
گناهکا. محافظه کار, مددکار. مزارعه کار 
مسامحه کار. مضاربه کار. معصیت‌کار» 
مقاسمه کار مقاطعه کار,ملاحظه کار,ورزکار 
ورزش‌کار, و در غالب این ترکیات بجای 
» کار»,« گار»‌یز آمده آست. 
شواهد از منتهی الارب: خطم؛ کار بزرگ و 
کلان. مضیی؛ کار سخت. اشهب: کار سخت. 
ناض؛ کار ممکن. عجیب؛ کار شگفت و 
ناشناخته. عبیقران پا عبیثران؛ کار دشوار. 
عجرفه؛ شکستگی و ناراستی کار. نفبه؛ کار 
زشت. هتبذه؛ کار سخت و دشوار. منکر؛ کار 
زشت. علاء؛ کار بزرگ و سترگ. عناق؛ کار 
سخت. امر عارف؛ کار معروف. عاقول؛ کار 
پوشید؛ درهم. عوراء؛ کار زشت. دمس؛ 
کارهای بزرگ. مهم؛ کار سخت. امر کریث و 
کارث؛ کار در اندوه اندازنده. عویص؛ کار 


دشوار, استفحال؛ بزرگ شدن کار. خطب؛ کار 
خرد باشد یا بزرگ. خطه؛ کار بزرگ. صیلم؛ 
کارسخت. تفرغ؛ فراغت کردن خود را بجهت 
کاری. رهک؛ کار نیک و صالح. هول؛ کار 
بیمنا ک که راه آن دریافته نشود. نځدل؛ کار 
سترگ: نابه؛ کار بزرگ. ناجح؛ کار سهل و 
اسان. فادم؛ کار گران و دشوار. جلل؛ کار 
بزرگ. جلهمه؛ کار بزرگ. جلی؛ کار بزرگ. 
(منتهی الارب). 
امتال: 
کار آب و آتش است؛ مطبوخ گاهی نیز خوش 
و لیذ نشود. 
کار آسان گر نیابی چنگ در دشوار زن 
(ریش آوردی برو آسان پی دشوار کار...). 

۱ سوزنی. 
کار آمد حصه مردان مرد 
عطار. 
نظیر: مردان در میدان جهند ما در کهدان 
جهیم. (از امثال و حکم دهخدا). 
کار از قایم‌کاری عیب نميکند. نظیر: احفظ ما 
فى الوعاء بشدالوکاء. (از مجمع الامتال 
میدانی). 


حصه ما گفت امد اینت درد. 


کاراز کار خیزد؛ 

نتان داری که گل از خار خیزد 

یکن کاری که کار از کار خیزد. ناصرخسرو. 

گفت معشوقم تو بودستی نه ان 

لک کار از کار خیزد در جهان. مولوی, 

| گربر دستبوس او نباشد اوحدی دستت 

ز پایش بوسه‌ای بستان که کار از کار برخیزد. 
اوحدی. 

کار اسیاب میخواهد. 

کار استاد را تشان دگر است. (از مجموعة 

کارا گررنگ و بوی دارد و بس 

حبذا چین و فرخا فرخار. سنائی. 

کارا گرمشکل و ار اسان است 

جنل افطل ازل یکسان است. جامی. 

کار امروز به فردا افکندن از کاهلی تن است. 

(تاریخ بیهقی). 

نظیر: 

و لا خر شفل اليوم عن كل 

کارامروز به فردا مفکن؛ 

کار امروز تو چو ساخته نیست 

کارفردا چگونه خواهی ساخت. آدیب صابر. 

کارباخرقه نیت با حرفه است. 

کار با عمل است؛ 


۱ -ناید: اوی. 
۲-معی صنعت و هنر صریحاً از این در شاهد 
استتباط نمیشود. 


کار. 


کار. ۱۷۹۴۹ 





غرور علم نه از عاقل قلیست ای مطرب 
تو این ترانه ادا کن که کار با عمل است. 


کاتبی. 
کار باید نشود. 


کاربخرد همه زیا بود و اندر خور 
(رمضان پیری ہس چابک و بس با خرد است...)۔ 


فرخی. 
کار بد از مردم بد سزد. 
(نباید کزین کین بتو بد رسد. که...). 
فردوسی. 
کار بزرگان نبود کار خرد 
(عشق ترا خرد نباید شمرد). آنوری. 


کار بزرگترین مردمان بزرگترین کارها باید 
(پادشاه را باید که به کارهای بزرگ عادت کند 
زیرا که از همه بزرگتر است و ...). (از شاهد 
صادق). 
کاربه چان رسیدن؛ 
تو ندانی که مرا کارد گذشته از گوشت 
تو ندانی که مرا کار رسیده‌ست به جان. 
فرخی. 
کاربه صر و به روزگار برآید. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
کار به کارخانه گرانتر است؛ چیزها را در 
خارج معادن یا معامل ارزانتر توان خرید. 
نظیر: بار به بارخانه گرانتر است. 
کاربه کاردان سپارید؛ (متوب به آنوشیروان. 
از تاریخ گزیده). 
کار یه مردم افتد؛ استمانت از دیگران عیب 
نباشد. یاری و مدد دیگران پسندیده است: 
چون آء دمادمم دمادم افتد 
سوز دل من در دل انجم اقتد 
باروی تو گر چشم مرا کار افتاد 
اری همه کارها به مردم افتد. 
کمال‌اسماعیل. 
کار بوبکر ربابی دارد و طنز جحی 
(از حکیمان خراسان کو شهید و رودکی 
بوشکور بلخی و بوالفتح بستی هکذی 
گوبیایند و ببینند این شریف ایام را 
تاکند هرگز شما را شاعری کردن کری 
روزگاری کان حکیمان و سخنگویان بدئد 
کردهریک را بشعر نغز گفتن اشتهی 
اندر این ایام ما بازار هزل است و فوس 
هت منوچهری. 
نظر 
رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز 
تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی, 
کار بوزینه نیست نجاری. 
کار بوسه چو آب خوردن شور 
بخوری بیش تشنه‌تر گردی. 
(مسوب به رودکی). 


ی 
این پشوربخت دل بنمکدان لمل تو 
تشنه‌تر است هر چه از او بشتر خورد. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
کار بی‌استاد خواهی ساختن 
جاعلانه جان بخواهی باختن. 
کاربی علم بار و بر ندهد 
تخم ہی مغز یس ثمر ندهد 
همین شعر در بعض نسخ بصورت ذیل 
مضبوط است: 
کاربی علم کام و گر" ندهد 
تخم بی مغز بار و بر ندهد. 
کار پا کان را قباس از خود مگیر 
گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. 
کار پخته کردن؛ تیار و بسامان کردن؛ 
چون تیغ عل پیکر کار پخته کرد 
طبعش همه نشاط می لعل خام کرد. معزی. 
کار پر کرده کی بود دشوار 
(گفت‌پر کرد پادشاه این کار..). نظامن. 
کارت را بده بجولا؛ مزاحی است که در 
جواب آنکه برای نرفتن بجائی یا نکردن 
کاری, بداشتن کار متعذر شود. گویند. 
کار تو جز خدای نگشاید 
بخداگر ز خلق هیچ آید. ستائی. 
کار تقوی دارد و دین و صلاح 
که‌از او باشد بدو عالم فلاح. 
کار جوهر مرد را زیاد میکند. 
کار جهان بگذرد فسانه بماند 
نام نکو به که در زمانه بماند. 
رفیع‌الدین لنبانی. 
کار جهان خدای جهان این چنین نهاد 
نفع از پی گزند و نشیب از پی فراز. 
کار چو از روی عقل باشد و دانش 
نرم شود همچو موم آهن و فولاد. 
کار چو مشکل بود جنگ په از آشتی 
(با تو چو سودی نداشت صلح بجنگ آمدم...). 
اوحدی. 


مولوی. 


مولوی. 


مولوی, 


ازرقی. 


کار چون بسته شود بگشایدا 
وز پس هر غم طرب افزایدا, 

(از اسراراكو حید), 
کار چون راست بود مرد کجا گیرد نام 
(... از بد حادثه‌ها مردان گردند سمر). ستائی. 
کارچون زر شدن؛ پخته و بسامان و به دلخواه 
شدن؛ 
آن به که نمایم سفراندر طلب سیم 
تا کار من از سیم شود ساخته چون زر, 


قاآنی. 
کار چون نگار بودن (یا) شدن؛ به کمال منتظر 
| رسیدن؛ 
انديشة برات رهی چون نداشتی 


دادی به بنده وصلت و شد کار چون نگار. 
معو دستد. 


خواهی که چون نگار نی کارهای خویش 
دفتر بمدح سید مشرق نگار کن. 
ادیپ صابر: 
کار حضرت قیل است؛ در تداول عامه غالاً 
بمزام, کاری بس دشوار است. ۱ 
کار حکیم بی حکمت تست. 
کار خاتمت دارد. ( کیمیای سعادت). 
کار خدائی نه کارت خرد 
( که... قضای نبشته نشاید سترد). فردوسی. 
کار خدمت دارد و خلق حسن 
(در گذر از فضل و از جلدی و فن). مولوی. 
کار خر است خواب و خور ای تادان 
با خر به خواب و خور چه شوی همر. 
رو 
کار خر است سوی خردمند خواب و خور 
(تگ است ننگ با خرد از کار خر مرا). 
اصر‌خرو. 
کار خلقی را بتدبیر تو باز انداخند 
چون تو خود تدییر کار خود نمیدانی چه سود. 
او حدی. 
کار خنجر برنده ناید از سوزن 
(بحیله‌ای که عدو کردمی مباش دزم که...). 
قاآنی. 
کار خود کن کار بیگانه مکن 
(در زمین دیگران خانه مکن...). 
کار خود گر بخدا بازگذاری حافظ 
ای بسا عیش که با بخت خداداده كني, 
حافظ. 
کاردر مملکت حن‌فروشان به زر است 
(تیغ قطعاً نکشی تا نتمایم رخ زرد..). 
کاتبی: 


مولوی. 


کار درویش ماحضر باشد 

(نیم جانی که هت پیش کشم 

چون به دست من این قدر باشد. 

نبود لای نار ولى...) (از العراضه). 

نه که هر مهره‌ای گهر باشد 

کار درویش ما حطر باشد. آوحدی. 

نظیر: مهمان هر که باشد در خانه هر چه باشد 

کار دست را دل میکند. (از جامع اكمثیل). 

نظیر: دست شکسته بکار مرود دل شکسته 

بکار نمیرود. 

کار دل است کار خشت وگل نیست: 

فرق کن در راه معنی کار دل با کار گل 

کاین که تو مشفول آنی ای پر کار گل است. 
سنائی (دیوان چ مدرس رضوی ص ۸۱۳ 

کار دل دارد: (... بصورت نظر نیست)ء 

( کیمیای سعمادت). نظیر: ية المؤمن خير من 

عمله. (حدیث). 

کار دنا تمامی ندارد. 

کاردنیا که تو دشوار گرفتی بر خود 


9-۱ گره بمعی مقصود و مراد است. 


۱۳۹۵۰ کار. 


کار. 





گرتو بر خویشتن آسان کنی آسان گردد. 
کمال‌الدین اسماعیل. ۸ 

کاردولت کند هنر نکند 

( گرنگشتم بخدمتت مخصوص.... ‏ ظهیر, 

کار دیو است (یا) کار دیو است و وارونه یا کار 

دیو وارونه است. رجوع به داستان | کوان ديو 

در کاهنامه شود؛ 

که‌او را زمانه بر آنگونه بود 

همه تنبل دیو واژونه بود. 

نطر: 

دیو بدگوهر از راه ببردسحت 

مت آن رهبر بدگوهر وارونی. ناصرخسرو. 

کار را از راهش داخل شو. (ادخلوا الیوت...) 

کاررا با کاردان باید سپرد. نظیر: 

کار به کساردان سپارید. (منسوب به 


فردوسی. 


آنوشیروان). ۱ 

کاررا که کرد؟ آنکه تمام کرد, نظیر: کمال البر 

فى اتمامه. الاعمال بخواتیمها. الا کرام 

بالاتمام, احمیت فما اشویت. اذا کویت 

فانضج. 

ولم ار فی عيوب الناس شيعا 

کنقص القادرین على التمام 

نظیر: شمشیر کشیدی و تکشتی 

فریاد ز لطف ناتمامت 

کارزمین را ساختی به آسمان پرداختی؟ 

بجنگ زمین سر بسر تاختی 

کنون‌بآسمان نیز پرداختی. 

کارزی کاردان رود بشتاب 

همچو گو کش گذر به چوگان است. 
بدیع‌الزمان. 


فردوسی. 


کارسره و نیکو بدرنگ بر آید 
هرگز ینکوئی نرسد مرد سیکسار, 
کارش‌زار پودن؛* 
علق را عافیت بکار نشد 
لاجرم کار عاشقان زار است. 
طعنه بر من مزن بصورت زشت 
ای تھی از فضیلت انصاف 
تن بود چون غلاف و جان شمشیر 
کار شمشیر میکند نه غلاف. 

(از بهارستان جامی). 
کار صورت سهل باشد ره به معنی مشکل است 
هر که او را دیده‌ای باشد شناسد صورتی..:). 


فرخی. 


انوری. 


اوعدی. 

کارعار ست. 

کار عالم زنخ است؛ 

بر لاله ز عارض تو هر دم زنخ است 

پیش زنخت برگ سمن هم زنخ است 

ناخوش زئخی رو زنخ خوش میزن 

کاین خوبی تو چو کار عالم زنخ است. 
کمالاسماعیل (نقل از فرهنگ انجمن آراء در 
کلمزنخ). 

معنی زتخ در مصرع اول اعتراض و در مصرع 


دوم هرزه و در چهارم بی‌نفع است. 
نظیر: 

کارعالم کلک ات 

کار قلم را شمشیر نکند. 

کارکارفرما میخواهد. 

کار کردن خر خوردن یابو. نظیر: 

شتربان درود آنچه خربنده کشت. نظامی. 
بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد. 
دیدی که چه کرد اشرف خر 

او مظلمه برد و دیگری زر 
کارکرده نمیشود به سخن. 
کارکن کار و بگذر از گفتار 
کاندر این راه کار دارد کار. 
کارکن بگذر از ره گفتار 

(زین چنین ترهات دست پدار...). 
(هر کسی را چنانکه هست بدان 
پس بدانقدر دوستی میکن 

با وفا باش و فصل وصل مکن 
بهریاران نوء زيار کهن 

در عمل کوش و ترک قول بگیر 
از آبن یمین. 
کارکن تا کاهل نشوی و رزق از خدا دان تا 
کافر نشوی. (خواجه عبدائّه انصاری). 

کارکن کاردان را دشمن دارد. (از قرة العیون). 
نظیر: الانان عدو لما جهله. 

کارکن هت کارفرما تیست: (اسپهسالار 
سیف الجیوش که مردی ظریف بود میگفتی که 
در این لشکی... یعنی اتایک وملک را 
استخلاص این شهر و طریق آن به دست 
نیست). (تاريخ سلاجقة کرمان لمحمدين 


ستائی. 


سنائی. 


ابراهیم). 
کارکوته مکن درازآهنگ ۱ 
(سنت حجت خراسان گیر..). ‏ ناصرخرو. 
کارکوته را مکن بر خود دراز 
(یک زمان کار است بگذار و بتاز...), 
مولوی. 

کار که رسد به چانه عروس را بین به خانه؛ 
چون کار معامله به مما که رسید انجام شده 
گرش. _ 
کارگراست آری تی نظر 
(تیر نظر گنت در او کارگر...). 

جلال‌الممالک. 


کارگر را در کار توان شناخت. نظیر: 
کل‌یاتی بما هو له اهل. ما اشبه السفيتة 
بالملام. قل کل یعمل علی شا کلته, (قمرآن 
۷ 
بیا بکش همه رنج و مجوی آسانی 
که‌کار گیتی بی‌رنج می‌نگیرد ساز. 

۱ مسعو دسعد. 
کارگیتی همه بر فال نهادهست خدای 


(. خاصه فالی که زند چاکر و چون من چاکر). . 
فرخی. 


... کار مردان همه روشنیست 
ته هنگامه‌سازی و دستان‌تنیست. 
مرحوم ادیب. 
کار مشکل شود آنگاه که مشکل‌گیری 
گرش از اول شمری آسان آسان گذرد. قاآنی. 
نظیر: 
کاردنیا که تو دشوار گرفتی بر خود 
گر تو بر خویشتن آسان کنی آسان گردد. 
کمال اساعیل, 
کارملک است آنکه تدیر و تأمل بایدش 
(رند عالم‌سوز را با مصلحت‌بینی چه کار). 
حافظ. 
کارنا کرده بکرده مشمارید. (منسوب به 
انوشیروان, از تاریخ گزیده). 
کار ناید از طبایع چون نماند اعتدال. 
عنصری. 
کار نباشد زرنگ است؛ بمزاح, کاهل است. 
کار نشد ندارد. نظیر: هم الرجال تقلع الجبال. 
مشکلی یت که اسان نشود 
مرد بايد که هراسان نشود. 
کارنکرده را چندش مزد است؟ 
۳ 
خدمت نا کرده‌را مزد طمغ داشت نه 
آنچه نکرده‌ست کس قاعده نتوان نهاد. 
اخیکتی. 
کارنه روزه کند و نه نماز کار عجز کند و نیاز. 
(خواجه عبدائه انصاری). 
کار ئیکو کردن از پر کردن است: 
گفت پر کرد شهریار این کار 
کار پر کرده کی بود دشوار. 
کار و کیاء 
خطۀ شاهان بگردد و آن کیا 
جز کیا و خطبه‌های انبیا 
مه چو بی این ابر بنماید ضا 
شرح نتوان کرد از آن کار و کیا. 
رجوع به مدخل کار وکیا شود. 3 
کارهابه صر براید و مستعجل بر دراید. 
سعدی. 
کارها را کارفرما میکند. (جامع اكمتیل). 
ظیر 
گرچه تیر از کمان همی‌گذرد 
از کماندار بیند اهل خرد. 
بذوق کارفرما پیش نه پای 
که خیزد ذوق کار از کارفر مای. 
نیاید کارها بی‌کارکن راست 
اگرچه عمده سعی کار فرماست. 
کارهانیکو شود اما به صبر. 
کارهر بافنده و حلاج نیست: 


نظامی. 


مولوی. 


(... از کمان سست سخت انداختن...). 

(جامع التمثيل). 
کار هر بز نیت خرمن کوفتن 
(...گاو نر میخواهد و مرد کهن). 


کار. 


کارآزمای. ۱۷۹۵۱ 





کازهر موری نباشد با سلیمان گفتگوی 
یار هر سگبان نباشد رازدار مصطفی. سنائی. 
کار هندو باژگونه است: 
لاغر و قربهند خلق جهان 
کارعالم از این دو گونه بود 
لاغر است آنکه او غمی دارد 
فربه آنکس که غم در او نبود 
من که هر لحظه‌ام غمی باشد 
فربهم باز این چگونه بود 
یادم امد که این چنین باید 
کار هندو چو باژگونه بود. 
امیرخسرو دهلوی. 
ز هندستان مگر بودش نمونه 
که‌باشد کار هندو پاژگونه. 
بر میرود در رکاب تو کوان 
که وارون بود کار هندوستانی. 
کاری یکن بهر ثواب 
نه سیخ بسوزد نه کباپ. 
کاری بکن که نه سیخ پسوزد نه کباپ. 
میانجی چنان کن به راه صواب 
که‌هم سیخ بر جا بود هم کباب. 
گفته نا گفته کند از فتح باب 
تااز آن نه سیخ سوزد نه کیاب. 
کاری بکن که همیشه بکنی. 
کاری را که گرگ بسختی انجام دهد روباه به 
آسانی از پیش برد؛ حیلت و گربزی از نیرو و 
قوت برد. 
کاریست بس پرخطر پادشائی 
(طمع نیت کز بندگان تو باشم که...). 
رضی‌الدین نیشابوری. 
کاریکبار میشود (یا) کار یکبار اتفاق می‌افده 
بابد در کارها محتاط بود. 
کاری که بخواهد بود بوده گیر. 
( کیمای سعادت). 


جامی. 


آمیدی. 


نظامی. 


مولوی. 


کاری که بعقل برنیاید 
دیوانگیش گره گشاید. 
نظیر: 
عاقل بکنار راہ تا پل می‌جست 
دیوانۀ پابرهنه از آب گذشت. 
و فی الشر نجاة حين لابنجیک احسان. 
قد یدفع الشر بمثله اذا اعا ک‌غیره. 
کاری که ز من پسند نایدت 
با من مکن آنچنان و مسند. . ناصرخرو. 
کاری که نکو نشد نکو شد که نشد. 

(از مجموعة امثال ج هند). 


نظامی. 


نظیر: 


شاید که چو وابینی خیر تو در آن باشد 


ای دلگفتی ز عاشفی توب کم.) 
۱ ۱ شاهزاده افسر. 
کاری که نه کار تت زنهار مکن؛ 
۲ (از مجموعهة امتال چ هند). 
ری که نه کار تست مسپار 
راهی که نه راه تست مسپر. ناصر خسرو. 
کاری‌گزیده باید کردن از آنکه کار 
گرنا گزیده‌باشد نا کرده نیکتر 
(بی شور عشق گیتی نسپرده نیکتر 
E‏ رده کی 
رعدی آذرخشی. 
کار نمیکاید از دست مانده بر سر 
کاری نمی برآید از پای رفته در گل. امیدی. 
کاری هزارگانی؛ نهایت خوب و آراسته: 


ور خود تو کشی به دست خویشم 
کاری باشد هزارگانی. ستائی. - انتهی. 
||اين کلمه تعریب شده و بمعنی هنر, شغل, 


وضع حالت. پيشه آمده است. (دزی ج ۲ ص 
۴ |برای کلمات و مصادر مرکبی نظیر 
کارفرما, کارگر, کار آراستن و غیره که جزء 
اول آن کلمه کار است. رجوع شود به هر یک 
از اين مدخلهاء 

کار. 2 إ) کشتیهای گندم بار به آب در شده. 
(منتهی الارب). کشتیهای به اب در شده که 
بار آن گندم باشد. (ناظم الاطباء). نوعی 
کشتی, (المنجد). 

کاو. (إخ) قریه‌ای در اصفهان. (معجم البلدان). 

کاز. ((خ) قسریه‌ای در آذربایجان. (معجم 
البلدان در لفت کار). 

کار. ((خ) قریه‌ای برابر موصل از جانب 
شرقی ان نردیک دجله. (ایضا معجم البلدان 
در لفت کار). 

کار. (إخ) (بلوک) مطابق مندرجات بندهشن 
هندی, آذر فربغ یا آتش روحانیان در کوه 
رشن" در کابلستان بوده است اما احستمال 
میرود که این اشتباء از جانب ناخ واقع شده 
باشد. بندهشن ایرانی عبارتی دیگر دارد که 
متأسفانه قرائت آن بسیار مشک وک است. 
ویلیمز جکسن" آن را چنین خوانده است: 
« کوه درخشان کواروند, در بلوک کار» - 
کواروند را بمعنی بخار آلود گرفته است و 
میخواهد ثابت کند که مقصود شهر کاریان 
ایالت فارس است که در نیم راء بسن بخدر 
سیراف و دارابجرد بوده است و در آنجا امروز 
هم آثار وران معبد قدیمی پدیدار است... 
(مزدیتا و تاثیر آن در ادبیات فارسي ص 
1( 


عسی ان تکرهوا شیئاً و هو خیر لکم. (قرآن | کاژء((خ)" الفونس, ادیب فرانسوی متولد در 


۲ 
کاری که نیکنی چرا میگوئی 
(ای دل ره بهوده چرا می‌پوئی 

آن ره که نمیروی چرامی‌جوئی 


پاریی نویه اتقادی و مطایه‌ای )1۸4۰ 

- ۱۸۰۸). مسولف کتاب: «زیر درختان 

زیزفون "» و رالات ماهیانة «زتورها» ۵ 
کار آب. (ر) اترکیب اضافی, ! مرکب) 


کاراب. شراب خوردن. (جهانگیری). شراب 
باقراط خوردن. (برهان). شراب خوردن, از 
مصطلحات. (غیاث), کنایه از شراب خوردن: 
چون ز تو کس برنخورد, باری بر کار آب 
خدمت خروگزین تا تو ز خود برخوری. 


سنائی. 
رنگ تیفش میان خون عدو 
صوفی دان که کار آب کند. خاقانی. 
بس بس ای دل ز کار آب که عقل 
هست از آب کار او بیزار. خاقانی. 
بود متی سخت لایعقل به خواب 
آب کارش برده کلی کار ات 
پیش نشین تازه بکن کار آب 
بیش مبر آب ز کار ای غلام. عطار.: 
این هفته با حریفان من کار اب کردم 
چون آب کارگر شد از من مجوی کاری. 
اوحدی. 


|اسقایت. ساقی‌گری: ۱ 
شاهدان آب‌دندان امده در کار اب 
فنه رااز خواب خوش دندان‌کنان انگيخته. 
خاقانی. 
ای در غرقاب نار به کار اب پرداخته و در 
گذرسیلاب مجلس شراب ساخته. (نفثة 
المصدور). 
کار آب کردن. [ر ک د] (مص مرکب) 
کنایه از شراب خوردن. 
کار آب و گل. [ر بُ گ ] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) کنایه از بنا نهادن و مرمت شکسته 
کردن.(آتدراج): 
مدتی کار آب وگل پرداخت 
وندر آن کوی, خانه‌ای نو ساخت. 
اتر و 
کار آزاستن. [ت] (سص مرکب) مجهز 
کردن. آماده کردن (رزم و ماتد آن را)؛ 
از آن پس بگفتند کای شهریار 
سوی رزم ترکان برآرای کار. فردوسی. 
کارآزمای. رز /ز) (نف مسرکب) 
تجربه کننده. مجرب. تجربه کار. سمارس, 


کارآزمود. کارآزموده؛ 
چو گو و چو رهام کارآزمای 
چو گرگین و خراد فرخنده‌رای. فردوسی. 
همی خواهد این پیر کارازمای 
که ترکان بجنگ اندر ارند پای. فردوسي. 
همی گفت کای باب کارآزمای 
چرائی بدین خیره بودن پای. فردوسی. 
ندیدند کارازمایان صواب 
که‌شاه انکند کشتی آنسا بر آپ. نظامی. 
W. Jackson.‏ - 2 ۰ - 1 
Karr Alphonse.‏ - 3 
Sous les Tilleuls.‏ - 4 
Les Guêpes.‏ - 5 


۲ کارآزمایی. 


کارآسی. 





چنان کرد گنجور کارآزمای 


که فر مود شاهنشه خوپ‌رای. نظامی. 
شنید این سخن مرد کارآزمای 
کهن .ال و پروردء پخته‌رای. 

سعدی (ہوستان). 
پسر پیش‌بین بود و کارآزمای 
پدر را ثناگفت کای نیکرای, 

سعدی (بوستان). 


و رجوع په کارآزمایی شود. 
کارآزماییی. (زْ /ز) (حامص مرکب) 
تجربه. ممارست. تمرین: 
به کارازمائی دلش تيز شد 
در آن عزم رایش سبک خیز شد. نظامی. 
کارآزمود. از / ز] (نمف مرکب) مخقف 
کارازموده. تجربه‌دیده. از کار درامده. 
مجرب. کارآزمای: 
بجوئم رخشت بیاریم زود 
ایا پرهتر مرد کارآزمود. 
و رجوع به کارآزموده شود. 
کارآزمودگی. [ز /ز د /:] (حسامص 
مرکب) عمل کارآزموده. رجوع به کارآزموده 
شود. 
کارآزموده. [ز /ز د /د] (ن‌مف مرکب) 
مجرب. کاردیده. تجربه‌دیده. صاحب تجربه. 


فردوسی. 


کارآزمود. کارآزمای: 
برفتند کارآزموده سوار 
پس پشت ایرانیان چل هزار. فردوسی. 
یکی انجمن ساخت [افراسیاب ] از بخردان۱ 
هشیوار و کارآزموده ردان. 


فردوسی. 

شمردند بر میمه سه‌هزار 
زره‌دار و کارازموده سوار. فردوسی. 
تی جند از مردان واقعه‌دیده وکارازموده 
بفرست‌ادند. ( گلمتان), 
ز تدییر پیر کهن برمگرد 
که کارازموده بود سالخورد. 

سعدی (بوستان). 


کارآسی. () کاراسی. کاراستی (؟) 
جانورکی است که اواز حزین دارد و بعضی 
گویند مرغکی است خوش اواز. (برهان). 
چستانکه بسیاید « کاراسی» نام مردی 
شاهنامه‌خوان و کارنام‌خوان بوده, و چون 
در بسعض اشمار نام وی قرین مرغان 
خوش‌الحان امده ظاهرا ارباب لفت بدون 
اطلاع از هویت خواند؛ مذکور این سعی را 
بدان داه‌ند. " ||حکیم و طبیب و به هر کار 
تجربه کار باشد و بعضی گفتهاند نام حکیمی 
است که پیش سلطان مسحمود سرگذشت 
پیشینیان میخواند؛ 
رسد بحضرت تو هر زمان گروهی نو 
بشکل بوعلی و کوشیار و کاراسی. 
قمری ز تو پارسی‌زبان گشت 


فلکی. 


کاراسی کارنامه‌خوان گشت. حاقانی. 
و بعضی در این بت گفته‌اند نام مرغی است که 
آواز حزین داره و در این تأمل است چه 
بمعتی اول نیز مناسب است و موید این معنی 
آن است که برای هر مرغی یک بیت تعریف 
آورده و ظاهراً بمعنی مرغ قباس کرده‌اند از 
این بیت. (رشیدی) (فرهنگ نظام) (حاشية 
لغت کاراسی در برهان قاطع چ معین). در 
ای‌جا نسیز مراد از « کاراسی» همان 
شاهنامه‌خوان و کارنامه‌خوان است که ذ کرش 
بیاید. 
کارآسی. (إخ) ضاهنامه‌خوان. مرحوم 
عباس اقال نوید: در مقدمۂ اوسط شاهنامه 
یعنی مقدمه‌ای که بعد از مقدمة قدیم شاهنامه 
مورخ به سال ۳۴۶ ه.ق.به فرمان امير 
ابومصور عبدالرزاق وقبل از مقدمة 
باینفری نوشته شده و در ابتدای بعضی از 
نسخ قدیمی شاهنامه دبده میشود که تاریخ 
کتابت آنها پیش از سال ۸۲۹ (زمان تحریر 
مقدم بایسنخری) است چنین آمده: شاعری 
بود کارآسی " نام او بود. تصنیف بيار کرد و 
ندیم پرادر کهین سلطان بود و از جهت شعر 
سلطان او را پیش خود برد و او ر اسخت 
دوست میداشت و از خود جدا نمیکرد تابه 
حدی حرمت او بیفزود که عنصری می‌نشست 
و کاراسی می‌ایستاد و حکایت میکرد نا 
سلطان بخواب میرفت. | گر چه در منابعی که 
برای ما بجا مانده ذ کسری از شاعر بودن و 
تألنات داشتن کارآسی نت لیکن نام او را 
یک عده از شعراء و مسورخین بعنوان 
«شاهامه خوان»۴ و راوی کتاب «هزار 
اعتانه و وان ندیمی بعضی از سلاطن 


اورده‌اند و چون کاراسی ندیم و قصه گو. ‌ 


شاهنامه‌خوان بوده بعید نیت که شعر نیز 
گفته و کتبی نیز در همین موضوع تألیف کرده 
باشد. 

امیرالشعراء معرّی در یکی از قصاید خود 
گویددر وصف قلم: 

چو کارآسی محدث‌وار بر خواند هزار افان 

چو سردانک مشمبذوار پنماید هزار افسون, 
خلکی شروانی گوید در مدح ممدوح* 

رسد بحضرت تو هر زمان گروهی نو 

بشکل بوعلی و کوشیار و کارآسی 

خاقانی در تحفة المرافین گویدة 

قمری ز تو فارسی‌زبان گشت 

کارآسی کارنامه‌خوان گشت 

از این اشعار که نفل کردیم ملم میشود املا و 
اسم این شخص که راوی کتب ایرانی قدیم 
بوده بلاشبهه « کاراسی» است نه « کاراستی» 
و او پیش قدما بمهارت در روایت و خواندن 
«شاهنامه» و «هسزار افسان» و « ک‌ارنامه» 
شهرتی بسزا داشته است. مولف کاب مجمل 


التواریخ و القصص که در ۵۲۰ به نام سلطان 
سنجر تالیف یافته در ذ کر عضدالدوله دیلمی 
(چ خاور ص ۳۰۴) گوید: «و ندیمان عضد 
چون کارآسی "و شیر مردی بود (ند) و 


۱ -نل: شدند انجمن, پش او بخردان. 

۳ - احمال نیز میرود که کاراسی ابتدا بمعنی 
همان جانورک یا مرغک خوش آواز بوده و این 
مرد بدان متخلص بوده است مانند وطواط و 
غیره. و رجوع به « کاراسی شاهنامه‌خوان» شود. 
۳- این نام در اين مقدمه و مجمل اتواریخ و 
تاریخ گزیده همه جا« کارآستی» ضبط شده و آن 
ظاهراً تتيجة اشتباه ناخ است. چنانکه در متن 
مقاله بباید. صحبح این کلمه « کارآسی» است 
بدون تاء. 

کلیة کتبی بوده است که در تاریخ پادشاهان قدیم 
ایران از قرن دوم هجری ببعد به عربی بابه 
فارسی ساشخته بوده‌اند و آن مترادف با 
خدای‌نامه و سیر ملوک فرس یا سیر ملوک عجم 
بوده. بنابراین ملم نیت که شاهنامه‌ای که 
کارآسی برای سلطان محمود میخوانده همان 
شاهامهٌ فردوسی بوده باشد بلکه به ن قوی 
یکی از شاهتامه‌های عدیده‌ای است که قبل از 
اتمام منظومذ فردوسی به دست دیگران به ثر یا 
به تظم پرداخته شده بوده. (برای تفصیل این 
شاهنامه‌ها رجوع کنید به بت مقالة قزوینی ج 
۲و ررزنامه كاوه سال اول از دورة جدید).: 
فرخی میگرید در مدح سلطان محمود: 

همه پادشاهان همی زو زنند 

بشاهی و آزادگی داستان 

ز شاهان چنو کس پرورد چرخ 

شندستم این من ز شهنامه‌خران 

این‌الاثیر نیز در ذ کر وقايع سال ۰ھ . ق. 
سیگوید: «سلطان محمود پس از غلبه بر 
مجدالدوله به ار گفت که آیا شاهنامه تاریخ 
ایسرانسیان و تاریخ طبری» تاریخ مسلمین را 
خوانده‌ای او گفت آری...» نقریباً قریب به يقین 
است که این شاهنامه‌ای که فرخی بطور کلی از 
آن محت مکند و آن که مجدالاوله خوانده 
بوده, غر از منظرمه فردوسی بوده است و 
غرض ایشان از شاهنامه تاربخ ایران قدیم است 
علی‌العمرم مثل موردی که سعدی میگوید: 
اينکه در شهنامه‌ها آورده‌اند 

رستمی بوده است با اسفندیار. الخ. 

۵-هزار افسان که ابن الشدیم در الفهرست و 
معودی در مروج الذهب از آن گفتگر میکنند 
از ککب قدیم ایراتی بوده که از پهلوی به عربی" 
ترجمه شده و اساس کتاب مشهور الف ليلة و 
لله قرار گرفته. این کتاب هم مشثل شاهنامه از 
کتب مداول بین ایرانیان قرون اول اسلاس 
بوده و آن راهم مانند شاهنامه در مجالس 
میخرانده و داستان‌های آن راروایت میکر ده‌اند. 
منجیک از شعرای نیمه دوم قرن چهارم میگرید: 
هزاروده صفت از هفت‌خحوان روبین‌دز 
فروشیدم و خواندم من از هزار افان. 

۶- در نسخهة چاپی مجمل‌الراریخ در اين 
مورد ص ۳۹۷:« کارراستی». 


کارآسی. 
اسحاق ! ترسا و دیگر جمله اهل تصانیف و 
علوم از فضلای عالم» مؤلف مجمل لتواریخ 
بار دیگر در پاپ همین کاراسی میگوید (ص 
۷ «و کارآسی چون عضدالدوله بمرد 
بگریخت و ناشناس به همدان آمد پس 
پگ رفتند و پیش فخرالدوله بردند و باز 
فخرالدوله او را بر کشید و منزاتی عظیم یافت 
بعد از آن ولایت قزوین بضمان گرفت و آنجا 
رفت از جهت جوهری که آنجا نشان دادند و 
کس فرستاد بطلب کاردان و زان دیلمان, 
بعضی در آن جمله بودند و ایشان را همی 
جمتد دیلمان بجوشیدند و عامه با ایشان 
متفق شدند تا کاراسی کشته شد». مؤلف 
تاریخ گزیده گوید: چون در سنۀ احدی و 
عشضرین و ارب‌مائه سسلطان سحمودین 
سبکتکن رجسمه ال بر ملک عراق نیز 
مستولی شد نهم پدرم فخر الدوله آبی منصور 
در گذشت پسرش ابی‌نصر به حد بلوغ نرسیده 
بود و به کار ایالت شایسته نه, کاراسی ندیم را 
به ایالت قزوین معین کرد و این تخمه را استیفا 
فرمود... کارآسی دست بعظلم دراز کرده 
دعای ایثان در حق او مستجاب نبود جهال 
قزاونه او را بدین سبب بکشتند. یک سال و 
چند ماه حکم کرد...». از مقایسة نوشتة مجمل 
التواریخ با آنچه در تاریخ گزیده آمده ملم 
میشود که کارآسی ندیم عضدالدوله و 
فخرالدوله که بعدها ایالت قزوین را در ضمان 
گرفه و در آنجا کشته شده است همان 
کارآسی ندیم و شاهنامه‌خوان سلطان محمود 
غزئوی است که یا پس از وفات فخرالدوله 
(۲۸۷) یا پس از دست یافتن سلطان محمود 
بر پر او سجدالدوله (در ۴۲۰) از خدمت 
دیالمه به دستگاه سلطان غزنوی آمده و در 
حدود ۴۲۱ به حکومت قزوین منصوب شده 
و پس از یک سال و چند ماه یعنی در ۴۲۲ یا 


۳ بعلت ظلم در آنجا به قل رسیده است. ` 


(مجله یادگار. سال دوم شمارة دهم 
مص ۲۲-۲۰). 

کارآسی. ((خ) ک‌ارنامه‌خوان. رجوع به 
« کاراسی» شاهنامه‌خوان شود. 


کارآ شوبی. (حامص مرکب) کارشکنی. 
خرابی کارءٌ 

ز کارآشوبی مریم برأسود 

رطب بی استخوان شد شمع بی‌دود. نظامی. 
رجوع به گجینۀ گنجوی شود. 

کارا فرین. (ف ] ((ج) خداء باری‌تعالی. 
آفر یدگار؛ 

ز ما قرع کاری انداختن 

ز کارآفرین کارها ساختن. نظامی. 


کارا گاه. (ص‌مرکب کار گه‌منهی باشد که 
اخبار باز رساند. (صحاح الفرس). کی را 
گویندکه از حقیقت کار آ گاه و باخبر باشد و 


مردم صاحب فراست و منهی را نیز گویند 
یعنی مردمی که اخبار باطراف برساند و 
قاد و جاسوس را نیز گفته‌اند. (برهان). 
هوشیار و آ گاه‌از کار و بمعی منهی که اخبار 
باز رساند. (انجمن آرای ناصری). صنهی. 
خبره. پلیس مخفی. (فرهنگتان) آ. مشرف. 


بازرس آ گاهی. پلیس خفیه: 
در فضای شرق و غرب از حزم او 
سال و مه منهی و کارا گاه‌باد. 
ابوالفرج رونی- 
سوی جاهش سهم غیرت تیز تاز 
چون خرد مهی و کارا گاه‌باد. ستانی. 


||منجم را نیز کارا گاه‌مگویند. (برهان) (ناظم 
الاطیاء). ||مورخ. (ناظم الاطیاء). ||صرفى. 
(یادداشت بخط دهخدا). ||اصحاب فراست و 
اهل تجربه. (برهان). 
معرفت به اجام. (ناظم الاطباء). 
- اداره کارا گاهی؛ اداره‌ای در شهربانی که 
وظیفة آن کب اطلاعات مخفی و كشف 
جرایم است. 
کارا گه. (گ:](ص مرکب) (مسخنف 
کارآ گاه) باخبر. مطلم. صاحب خبر. خبردار, 
کارا گاه.کار گهان جمع کارا گه است که 
دانایان و اصحاب فراست و اهل تجربه و 
منجمان باشند چه منجم را نیز کارآگه 
می‌گویند: 
ملک فرمود خواندن موبدان را 


همان کارا گهان و بخردان را. نظامی. 
حذر کار مردان کارا گه‌است 
يزک سد رویین لشکرگه است. 

سعدی (بوستان). 
|امنهی. مخبر. مفتش. جاسوس. خبرآور. ج. 
کارا گهان: 
ز کارا گهان ا گهی یافتم 
بدین آ گهی تیز بشتافتم. فردوسی. 
ز هر سو فرستاد کاراً گهان 
بدان تا نماند سخن در نهان. فردوسي. 
چو موبد سوی خانه شد در زمان 
ز کارا گهان رفت مردی دمان 
شنیده یکایک به هرمز بگفت 
دل شاء با رای بد گشت جفت. . فردوسی. 
همان زیرکان را که کار گهند 
بیاور | گرصد و گر پنجهند. نظامی, 


||سفیر. پیک. و رجوع به کارا گاه‌شود. 

کار گاهی.باخبری. اطلاع. صاحب خبری. 
خبرداری. کارا گاهی: 

بدان کاردانی و کارا گهی 


چو بن پنشست بر تخت شاهنشهی. نظامی. 
چه نیکو متاعی است کارا گهی 
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ا|انهاء. مخرى. مفتشى. جاسوسى. 
خبرآوری. کارا گاهی: 

چو فرغار پرگشت و آمد براه 
به کارا گهی شد به ایران سپاه. 
و رجوع به کارا گاهی‌شود. 
کارآمد. (ع] (ن.ف مرکب) آنکه کار ها را به 
تیکوئی انجام دهد. انکه کار داند. گوئیم: 
مردی یا زنی کارآمد است: 

بجز فرهاد کو را تیه آخر بکار آمد 

په این فرزانه ده یک مرد کارآمد نمی‌آید. 


کار آمدن. 


فردوسی. 


محسن تأثیر (از آنندراج). 
|اشیء قابل استعمال. 
کارآمدگی. [ د /:1(حامص مرکب) 
عمل کارآمد: من [متصم ] او را [افشین ] 
هیچ اجایت نمیکردم از شایتگی و 
کارآمدگی بودلف. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص ۰ ۱۷). 
به کارآسدگی: مهارت و ورزیدگی و 
کاردانی: من نیز آنچه دانستم از شهامت و به 
کار آمدگی تو باز نمودم. (اییضاً ص .)۶٩‏ و 
چون نھر گذشته شد از شایستگی و 
بکارآمدگی این مرد محمود شقل همه صنایع 
غزنی بدو مفوض کرد. (ابضاً ص ۱۲۴). 
کار آمدن. [م د] (مص مرکب) درخور 
بودن. سر و کار داشتن؛ 
پدینجا گر اسفندیار آمدی 
سپه رابدین دشت کار آمدی. فردوسی. 
|اخقلی پیش آمدن. واقعه‌ای اتفاق افتادن: 
چو کار آیدم شهریارم تویی 


همان از پدر یادگارم تویی. فردوسی. 
ااتاثیر کردن. اثر کردن؛ 

به تیر و به نیزه گذار آیدش 

برو هیچ زخمی نه کار آیدش. فردوسی. 


ااکاری کردن. عملی انجام دادن. کاری 

بایسته کردن؛ 

ای که دستت میرسد کاری بکن 

پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار. 

تا بدین ساعت که رفت از من نیامد هیچ کار 

راستی باید به بازی صرف کردم روزگار. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۷۸۸)۔ 

|اموثر بودن. منشأ اثر واقع شدن: 

یا رب از سعدی چه کار آید پند حضرتت 


سعك ی . 


یا توانائی بده یا ناتوانی درگذار. سعدی 
(طبات). 
- بکار آمدن؛ مورد آستعمال يافقن: 


۱-کذا در نسخة چاپی؛ ظاهرا مجح 
ابواسحاق و غرض از او همان ابواسحاق 
ابراهیم بن هلال صابی (۳۱۳- ۳۸۴ھ . ق.) ندیم 
و منشی عضدالدوله است. مزلف کتاب تاجی 
در تاربخ دیالمه و رسائل معروف. 
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۴ کارآمدنی. 


کاران. 





مرا گفت کاین از پدر یادگار 
بدار و بپین تاکی آید بکار. 
- |امفید بودن؛ خدمت کردن؛ 
یعقوب گفت بخانه‌ها بازروید و این باشید که 
چون شما آزادمردان را نگاه باید داشت و ما 
را بکار آئید باید که پیوسته بدرگاه من باشید. 


فردوسی. 


(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۲۴۸ و چ فیاض 
ایضاً ص ۲۴۸). 
کوش تا خلق را بکار آئی 
تا بخلقت جهان بیارائی. نظامی. 
کارآمدنی. (ع :) (ص لیاقت) مسفید و 
ب‌فایده و سسودمند. (ناظم الاطباء). 
بدردخوردنی. 
کارآمده. [م د /د] (نمف مرکب) لایسق, 
مجرب. ورزیده. 
- به کارامده: او زنی داشت سخت 
به کارآمده و پارسا. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۷ این ازادمرد (عبدالملک مستوفی ] 
مردی دبیر است و مقبول القول و په کارآمده. 
(ایضاً ص ۰۰). گفت [مسمود ] غازی مردی 
راست است و به کارآمده, و در این وقت وی 
راگناهی نبود. (ایضاً ص ۲۳۴). آنچه از آن 
به کارآمده‌تر و نادره‌تر بود... (ايضاً ص ۱۱۴). 
امیر ماضی... وی را [حصری را] سخت 
نیکو و عزیز داشتی... و امروز مارا 
به کارآمده‌تر یادگاریست. (ایضأً ص 4۲۰٩‏ 
کارآموز. (نف مرکب) کی که مشغول 
آموختن کار است. این کلمه بجای 
«استاز ویرع۱ پذیرفته شده. (فرهگتان). 
|| دانشمند و هوشیار و زیرک و بافراست. و 
حاذق و مجرب و تجربه کرده. (ناظم الاطباء). 
کارآموزی. (حامص مرکب) دوره‌ای 
است که اشخاصی که وارد خدمت میشوند 
بی‌حقوق برای آشنا شدن بکار خدمت 
میکند. این کلمه بسجای «اسان»۲ پذیرفته 
شده. (فرهنگستان). 
کارآور. [] (نف مرکب) کاردان؛ 
بشد دایه و خواند کارآوران 
مهندس تلی چند زیرک‌سران. 
(یوسف و زلیخا). 
کارا. (()۲ بحر منشمب از اقیانوس منجمد 
شمالی بین ساحل قارة آسیا و جزایر اطراف, 
کارات.(عل) ج کارد. (ناظم الاطباء). 
کارا تی.(ص نسبی) منسوب به کارا آ. 
کارا تی. (اخ) ابویکر محمدین الحسنین 
آلعنین الخطاب. (انتاب سممانی ورق ۴۷۰ 
ب). 
کاراسته. [تَ /تٍ ] (() چوب و تخته وھ 
مصالح بنائی. (ناظم الاطباء). 
کاراق. ۰ در بعضی نخ لفت فرس أسد 
آمده: کاراق مان تهی بود و ظاهراً مصحف 
« کاواق» همریخه و معی کارا ک‌باشد. 


(اسدی. ت فرج ال ص ۲۴۹). 

8زا 5 .لل از مان کتب طبی هندوان که 
"پاره‌ای از آنها در دورء تمدن اسلامی به عربی 
درآمد. مهمتر از همه آثار کارا کار «سرد» و 
«وا کبهاتا» هند که سه رکن اصلی طب 
هندی بشمار سیروند. ترجمه کارا کابه 
انگليسي به دست کیسوری موهان گانگولی ۶ 
(متوفی به سال )۱٩۹۰۸‏ صورت گرفته و به 
سال ۱۸۹۰ - ۱۹۲۵ در کلکته چاپ شده. 
(تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی ص ۲۷). 
کارا کاس. (۱خ)۲ دس‌اغه‌ای از جمهوری 
ونزوئلا در فاصله دوازده‌هزارگزی « گایرا» که 
بسمثابةٌ بندری در کنار بحر آنتیل است. 
جمیت ۰ تن و آن موطن «بولیوار ۸ 
است. 


کارا کالا. اک‌ال لا] ((خ)۱ یکی از 


امپراطوران روم قدیم که در ۱۸۸ م. متولد شد ` 


و در ۲۱۷ درگذشت. کارا کالا پر ستل 
سیوس سوروس بود و چون در سال ۲۱۱ په 
امراطوری رسید برادر خویش رابا بیست 
هزار 7 
مردمان آزاد مملکت را از حقوق روم بهره‌مند 
ساخت تا از تمام آنان مالیات سیراث را 
دریافت بتواند کرد و نیز جمعی از مصریان را 
به سنای روم داخل نمود. و برای اینکه از 
بزرگان روم مانند اسکندر و آشیل تقلید کند 
جنایات بار مرتکب شد. براردوان پنجم 
پادشاه اشکانی نیز یکبار از طریق نیرنگ 
غلبه کرد. لیکن عاقبت در نزدیکی شهر وش 
به قتل رسید. (فهرست تاريخ تمدن قديم 
تألف فوستل دو کولانژ, ترجه نصراله 
فلسفی). نیز رجوع به تاریخ ایران باستان 
صص ۲۵۱۷ - ۲۵۲۵ شود. 

کارا کامش. [مْ](ٍخ) در تورات: کارمکیش 
(ک ] امده. ناحیه‌ای در ساحل فرات که 
دولت هیت (هتی. ختی) پس از پتریوم آنجا 
را پاتخت قرار داد. (ایران باستان ج ١‏ ص 
۹ 

کارا کتا کوس. ((خ) ۲ قسهرمان بسرتون. 
پادشاه سیلورها. وی از برتانی در مقابل 
فرماندهان اپراتور کلود (قلودیوس) دفاع 
کرده‌و در حدودسال ۵۴درگذشت. ` 

کارا کس.(خ) شهری بوده وصل به پیل 
کاسپین که سر درم خوار حالیه باشد و بنا بر 
تحقیقاتی که بعمل آمد شهر کارا کس در جائی 
بوده که حالا ایوان کیف است. (و باید دانست 
که پیل در زبان یونانی بمعنی دروازه است 
پس پل کاسپین یی دروازه کاسپین). 

کارامان. (إخ)'' حا کم‌نشین کانتن « گارون 
علیا» ناح «تولوز», جمعیت ۱۵۲۹ تن. 

ب | کارامانی.(۱۳ رجوع به «فره‌سان» شود. 

کارامافیا. [ن ] (إخ) اسم سابق کرمان است 


تن از رومیان بکشت. .سپس عموم ‏ 


نزد یونانیان. 
کارا مانیا. ((ج) رجوع به «قره‌مان» و کتاب 
تاریخ ادبیات ايران براون تسرجمة مسرحوم 
رشید یاسمی ج ۴ ص ۲۸ شود. 
کارامزین. (رج) ۱۳ مورخ روسی و مولف 
کاب قابل توجه «تاریخ 0 (۱۷۶۵ 
- ۱۸۲۶م). 
کارامل. [م] (فرانسوی, ۹6" ماده‌ای که در 
حرارتهای زیاد از سا کاروز یا قند متعارفی به 
دست می‌آید. ( گیاه‌شناسی ثابتی ص ۱۱۸). 
قند سوخته. 
کاران. (نف) در حال کاشتن. در حال کشتن. 
در تسرکیب آیسد. |اکارندگان. در ترکیب: 
کشتکاران, پذرکاران. 
کاران. ((خ) یکی از باغهای چهارگانة 
معروف اصفهان در قدیم. برکنار زاینده‌رود؛ 
مرا هوای تماشای باغ کاران است 
که پیش اهل خرد خوشترین کار آن است 
برای جرعۂُ آب حیاتش اسکندر 
چه سالهاست که سرگشته و پریشان است 
بزیر سای طوبی‌وش صنوبر او 
مان صحن چمن خوابگاه رضوان است. 
نهاد قصر فلک پیکرش میانة آن 
نشستگاه مه و افتاب رخشان است. 
حین‌بن محمد آوی (ترجمة سحاسن 
اصفهان مافروخی ص ۲۸). 
آب حوان است گویی پش بتان ارم 
زندرود او که دارد باغ کاران برکران. 
سعدالدین سعید هروی در وصف اصفهان 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ار 
برد گلزار تو ز چرخ کلاه 
رفت آب ارم ز آتشگاه 
هر که | کنون‌بباغ کارانست 
گونگه دار جا که کار آنست. 
خجندی (از ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۰۵). 
گرچه صد رود است در چشمم مدام 
زنده‌رود باغ کاران یاد باد. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص 4۷۱. 
کاران. ((خ) ( گردنهارجوع به گردنة کاران 


۰ - 2 .۰ - 1 
Kara.‏ - 3 
۴-دراناب سمعانی (ورق ۴۷۰ ب) این 


ناحیه تشریح نشده است. 


5 - ۰ 
6 - Kisori Mohan Ganguli. 
7 - Caracas. 8 - Bolivar. 


9 - Caracalla, Marcus Bassianus. 
10 - Caraclacus. 

11 - Caraman. 12 - Karamanie. 
13 - Karamzine, Nicolas. 
14 - Hisloire de 9۰ 


15 - Caramel. 


کارانزا. 





شود. 
کارانزا. (()" نام شهری به اسپانیا که دارای 
چشمه‌های معدنی است. (الحلل السندسید. 
جزء اول ص ۳۳۲). 
کارانس. [نْ) (اخ) در زمان داریوش در 
کرسی هر ایالت ساخلوی برای حفظ امنیت 
ایالت مقرر بود. رئیس آن را نمیدانیم به زبان 
پارسی قدیم چه میگفتند ولی بعض 
نویسندگان رس قشون محلی را کارانی 
مینامیدند و باید صحیح باشد زیرا « کار» در 
پارسی قدیم بمعنی لشکر و مردم استعمال 
شده." (ایران باستان.چ ۱ج ۲ ص ۱۴۶۷). 
کارانوس. (لخ) " سردار مقدونی در دورۀ 
اسکندر. (ایران باستان. ص۸۶۸۴ ۱۷۰۶. 
۱ 
کارانی. ((ج) دهی از دهتان دلاور بخش 
دش تیاری شهرستان چا بهار واقع در 
۵هزارگزی شمال پاختری دشتیاری. کتار 
راه مالرو و قصر قند به دشتیاری. جلگه. 
گرمسیر مالاریائی. سکنه ۲۵۰ تن. آب از 
باران و چاه. محصول آنجا حبوبات, ذرت. 
لبیات. ضغل اهالی زراعت.گله‌داری. راه 
آنجا مالرو است. سا کنین از طايفة سردار زائی 
هتند. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
کارانیدن. [] (مص) به کار فرمودن کسی 
را. (آنندراج). جهد و سعی کردن فرمودن و 
شش کنانیدن. |اکاشتن فرمودن. (ناظم 
الاطباء). 
کاراواز. (إ" پولیدورو کالدارا مشهور به 
کاراواژ نقاش ایستالیائی متولد در 
« کاراواژیو» ۱۴۹۵(۶ - ۱۵۴۳). امتیاز او در 
نقاشی تقلیدی است. 
کارا واژ.(!خ) " میکل نز امریقی یا مرسی 
مشهور به کاراواژ نقاش معروف ایتالیائی 
متولد در کاراواژیو. سبک او جسورانه و 
عاری از پیرایه است. و او یکی از رهبران 
سبک رئالیسم بشمار میرود. (۱۵۷۹- 
۹ 
کاراوا کا. ((خ)" شهری به اسپانیا در ایالت 
«مورسی» * سکنه ۱۸۰۰۰ تن. 
کارافتادگی. زا د / د] (حامص مرکب) 
عمل کارافتاده؛ 
هت خلت عین کارافادگی 
گرخلیلی کم طلب آزادگي. عطار. 
کار افتادن. (51] (مص مرکب) با کی 
معامله کردن. معامله افتادن. (آنتدراج). کار 
بیودن. |[سر و کار پيدا كردن 
باروی توگر چشم مرا کار افتاد 
اری همه کارها به مردم افتد. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
|احادثه. واقع سوء. واقعه‌ای پیش آمدن. 
حادثه‌ای روی دادن. کار صعیی بودن؛ حمزه 


تیر در کمان نهاد و بر آهو راست کرد که بزند. 
آهو با او بسخن آمد و گفت چرا از پس من 
همی ائی که ترا خود به خانه کار افتاده است. 
(ترجمة طبری بلعمی). | کون کار افتاده است 
پشت و پناه من خدای عر و جل است. 
(اسکندرنامه, نسخه سعد نفیی). چون 
نزدیک این جماعت رسیدند و دانستند که کار 
افتاد براق حاجب فرمود تا عورات نیز به 
لباس مردان پوشیده شدند. (جهانگنای 


جوینی). 

کاربا عمامه و قطر شکم افتاده است 

خم در این مجلس بزرگیها به افلاطون کند. 
صائب. 

گربه جان کار من اقتاد ملامت نکنید ۹ 

که منم عاشق و این کار مرا افتادهست. 


خواجه آصفی (از آنندراج). 
ما سیه‌روزان دمی از فتته ایمن نیستیم 
خال شد پامال خط با زلف کار اقتاده است. 
میرزارضی دانی (از آندراج). 
کارافتاده. [۱د /] اسف مرکب) 
کاراوفتاده. از کار افتاده. از کار اوفتاده. کی 
که‌بامردم بسیار معامله کرده باشد و 
تجربه کار بود. (آنندراج). مجرب. کار دیده با 
آزمون. آزموده. گرم و سرد جهان چشیده: 
معشوقه کارافتاده به 
دل برده و دل داده بد. )$ 
بوزنه دانت که خوک حرامزاده و کارافتاده 
است. (سندبادنامه ص ۱۶۹). 
چنین کردند یاران زندگانی 
ز کارافتاده بشنو تا بدانی. سعدی (گلتان). 
عرضه کردم دو جهان بر دل کارافتاده 
بجز از عشق تو,باقی همه فانی دانست. 
حافظ. 
بی‌مروت‌تر ز گردون نت در عالم مفید 
از فلی نتوان طمع کردن که کارافاده‌ايم. 
ملا مفید بلخی (از انندراج). 
حن اگراز قید عاشق‌پروری آزاده است 
عشق می‌داند چه باید کر د, کارافتاده است. 
درویش واله هروی (از آتدراج). 
|| آنکه مهمی یا مصیبت و دردی عظیم يدو 
روی کرده باشد: 


ای قوم الفیاث که کاراو فتاده‌ايم 

یاری دهید کز دل یار اوفتاده‌ايم. خاقانی. 
نیامد وقت آن کو را نوازیم 

زکار افتاده‌ای را کار سازیم. نظامی. 
غریبی چون بود غمخوار مانده 

تکار اقاده و درکار مانده. نظامی 
مرقع‌برکش نر ماده‌ای چند 

شفاعت خواء کارافتاده‌ای چند. نظامی 
صبا برقع گشاده مادگان را 

صلا درداده کارافتادگان را. نظامی. 


چون ترا می‌بینم از آزادگان 


کار بازشدن. ۱۷۹۵۵ 
کی‌شناسی درد کارافتادگان. عطار. 
کارافزا. 0 (نف مرکب) رجوع به کارافزای 
شود. 
کارافزائی. (1) (حامص مرکب) عمل 
کارافزای. 


کارافزار. [] (| مرکب) " کارابزار. آلات و 
وسائل کار. ابزار کار افزار کار. 

کارافزای. (1] (نف مرکب) کارافزا. کارفزا: 
زيادکندء کار. آنکه مشغولیت دیگری افزون 
کند 
چون بود دولت تو روزافزون 
چه زیان از حسود کارافزای. اتوری. 

کارافژول. [1] (نف مرکب) پیشکار و 
گماشته و کارگزار. (ناظم الاطباء). به کار 
وادارکننده. و هین رجل یکون مع الاجیر فى 
العمل یحثه علیه. (تاج العروس). رجوع به 
افژولیدن شود. _ 

کارافژولی. (1] (حامص مرکب) عمل 
کارانزول. دجوع به کارافژول شود. 

کاراوژول. [1] انف مرکب) کارافزول. 
کارفرما و مزدور و خدمتگار. (آنندراج). 
پیشکار و گماشته و کارگزار و مباشر و اجیر. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به کارافژول شود. 

کاربا. (| مرکب) مخفف کاءربا ". (برهان) 
(آنتدراج). این کلمه در عربی نیز وارد شده. 
(دزی ج ۲ ص۲۳۴). و رجوع به کاء‌ربا و 
کهربا شود. 

کار بازافتاان. زا د] (مسص مرکب) 
انفاخ. (لفت ابوالفضل بیهقی). 

کاربازدارنده. زر د /د] (نف مرکب) 
ربيثة. (سنتهی الارب). ج» ربائث. ربیشی. 
(منتهی الارب). کسی که مانم کار ميشود. 
ماتم. (المنجد). 

کار بازشدن. [ش د] (مص مرکب) روا 
شدن حاجت. (آتدراج): 

ز عشق کار جهان باز میشود صائب 
خوشاکسی که توسل به این جناب گرفت. 

صائب. 


1 - ۰ 

۲ - شیور را بهمین مناسبت کارنای نامیده‌اند 

که | کنرن کرنا شده و با جزء اوّل کارزار یکی 
است. 

3 - ۰ 

4 - Caravage (Polydoro Caldara). 

5 - Caravaggio. 

6 - Caravage, Michel - Amerighi 


Ange lı Merisi. 
7 - Garavaca. 8 - Murcie. 
-کار اتادن در مصرع اول به‌معتی دوم کلمه‎ ٩ 


است. 
Les ۱۳5۱۲۱۷۱۲۲۱۵۲۱۱۵, ۰‏ - 10 
Ambre jaune.‏ - 11 


۶ کار بازگذاشتن. 


کار با زگذاشتن. اگ ت ] (مص مرکب) 
تسلیم کاری به کی. محول کردن کار به 
کت 
کار خود گر به خدا بازگذاری حافظ 
ای با عش که با بخت خداداده کنی. 

حافظ. 

کارباف. ([مرکب) رجوع به کاربانک شود. 

کاریاقک. [(ت] ((مرکب) عنکبوت. 

کار بالا بردن. [بْ د] (مص مرکب) پیش 
بردن کار. رجوع به آنندراج شود. 

کار بالا رفتن. ار ت ] (مص مرکب) کار 
پیش رفتن. (آنندراج): 
کاربالا نرود دست نیابد بر کام 
هر که دل‌دادة آن قامت و بالا نشود. 

ابوتصیر نصیرای بدخشان (از آنندراج). 
کار محنت گر درین راه این چنین بالا رود 
ره‌نوردان راز زانو خار می‌باید کشید. 

ابوطالب کلیم (از انندراج). 
مشو ميد همراه | گر چه توفیق است 
که‌از جریده‌روی کار مهر بالا رفت. صائب. 

کار بالا گرفتن. زگ ر ت ] (مص مرکب) 
رونق و نظام گرفتن کار. (آنندراج). گرم شدن 
بازاره 
شدم عاشق به بالای بلتدش 
ک‌کار عاشقان بالاگرفتست. ‏ حافظ. 

کاریان. (! مرکب) قطار شتر و استر و خر و 
الاغ. (برهان) (انجمن ارای ناصری). کاروان ؛ 
شتر بود بر کوه صد کاربان 
بهر کاربانی یکی ساربان. 

فردوسی (ازانجمن آرا). 
||فافله و کاروان. (برهان) (انجمن آرا): 

دیسههاء خواف و باخرز به شبیخونها و 
مغافصات فرومیگرفتند و میکشتند و کاربانها 
میزدند. (عحةالكتبه). |اوکیل. (مهذب 
الاسماع). 

کاربان. ((خ) پارسی قیروان است و آن 
شهری است بمغرب اما در اشعار بحعئی 
اطراف معموره است و این لفظ در عربی بفتح 
قاف و ضم راء است معرب کاروان به اماله و 
نام شهر مقرب نیز بدین مناسبت است که 
اوایل در آن موضع کاروان فرود می‌آمده به 
مرور ایام شهر شده و در اشعار بتاریکی 
نبت دهند: 
چون شمع روز روشن ز ایوان آسمان 
نا گه‌در اوفتاد بدریای قیروان. 

انوری (ازانندراج و انجمن آرا). 

القیروان, اصله بالفارسية « کاروان» صمفرب. 
قال آمرژالفیس: 

و غارة ذات قیروان 
کان اسرا بھا الرٌعال. 

و «القیروان»: معظم الجیش, و القافلة. 
(المعرب جوالیقی ص 1۵۴). ياقوت در معجم 


البلدان آرد: «قال الازهری القیروان معرب» و 
ر هو بالفارسية کاروان و قد تکلمت به المرب 
قدیما...» رجوع به کاروان و قیروان شود. 
کار بد. [ر بٍ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
نکیر. (دهار). زناء منکر. سیثه. فعل زشت. 
(شعوری)؛ 
ميان باریک و فربه دنبه بی‌مو 
برای کار بد بسیار نیکو. 
ابوالمعانی (از شعوری ج ۲ ص ۲۳۵). 
کاربر. [ْ] (نف مرکب) آنکه زود امور را 
فیصل کند و کاری را بانجام رساند. احوذی. 
(متهى الارب). قضى. ماضى فى الامور. 
|[برهم‌زن كار. (آنندراج): 
از دو کونم قطع سودا کرد و در خونم نشاند 
هست تيغ غمزهایت کاربر هم کارساز. 
مخلص کاشی (از اشدراج). 
کار برآراستن. [ب تَّ] مص مرکب) 
تمشیت امور. اراستن و نظام دادن کار 
سر گنج راکرد شاه استوار 
به راه بیابان براراست کار. 


فردوسی. 
ترا ای پسر گر چنین است رای 
برآرای کار و پرداز جای. فردوسی. 


کار برآمدن. [ب مد ](مص مرکب) انجام 
یافتن کار. سر و سامان گرفتن امور. جریان 
یافتن کار به میل و رضای شخص: 
کنون آن همی مر ترا بایدا 


کهبی تو مرا کار برنایدا. دققی. 
همی تا برآید به تدبیر کار 
مدارای دشمن به از کارزار. 

1 سعدی (بوستان). 


کار برآوردن. [ب و د] (مص مرکب) کار 
انجام دادن: در آن کوشيديم که هرچه زودتر 
کار برآوردیم و دستوری خواستيم. (مجمل 
التواریخ و القصص). 
کاربرد‌ازی. [ب ] (حامص مرکب) متعهد 
کاری‌شدن. (انندراج). 
کار بردن. [بْ د] (مص مرکب) ترتیب 
دادن امور: مردی بود نام او سوفرای. مردی 
بزرگوار بود اندر عجم از فرزندان منوچهر 
بود... فیروز را بر وی ايمنی بود و او را از 
تان طلب کرد و بر همه مملکت خویش 
کدخدای کرد و گج‌خانه و عیال و سبپاه که 
آنجا بماند همه به وی سپرد تا کار همی برد. 
(ترجمهٌ طبری بلعمی). ||استععال کسردن. به 
کار زدن: پشیمان شوم. و چه سود دارد که 
گردنهازده باشند و خانمائها برکده و چوب 
بی‌اندازه بکار برده. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۱ معمائی در آنجا بکار برمن پس لازم 
باد بر من زیارت خانة خدا که در ميان مکه 
است سی بار. (ایضاً بهقی ص ۳۱۸. 
کار بر سر افتادن. اش ادا هر 
مرکب) کنایه از پیش آمدن ( کار).(انتدراج): 


کار بستن. 
چنگیزنژادان را چون کار بر سر افتاد سستی 
نکرده پا قائم کردند. (ملاطفرا در مرآة الفتوح. 
از اتدراج). 
کار ب رکسی آسان کردن. (ب ک کک 
د (مص مرکب) تسهیل امر بر وی. اسان 
نمودن آمری بر اوه 
غفلت ما کار بر ابلیس اسان کرده است 
صیدیندان را مدد از صد غافل میرسد. 
صائب (از آتدراج). 
کار ب رکسی پوشانیدن. اب ک دا 
(مص مرکب) مشتبه کردن امسر بر وی: لس 
عليه الامر لا. (منتهی الارب). 
کار ب رکسی تنگ گرفتن. (بکتگ 
ر تْ] (مص مرکب) اجحاف. (تاج المصادر 
بسهقی) (زوزنی). تعضیل. اجحار. (تاج 
المصادریهقی). تزنشه. 
کار بر هم زدن. (ب در ](مص مرکب) 
خراب کردن کار. (آنندراج): 
دریاب که زد کار جهانی همه بر هم 
چشم تو و عذرش همه این است که مستم. 
خواجه جمال الدین (از انندراج). 
کاربری. [بْ ] (حامص مرکب) عمل کاربر. 
فیصله دادن امر. کار بپایان رساندن. 
کار بزرگت. [ر بُ رٌ] (تسرکیب وصفی, ! 
مرکب) خطب. (ترجمان القرآن) (دهار). 
جال فا خر 
کاربست. [ب] (مص مرکب مرخم. امسص 
مرکب) مخفف کار بتن. إعمال. 
کار بستن. [بَ ت ) (مص مرکب) إعمال. 
(تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). استعمال. 
(زوزنى). ايجاف. (ترجمان القرآن). بعمل 
آوردن. (آنندراج). بجای آوردن. اجرا کردن. 
غمل کردن فرمانی را 
توانی بر او کار بستن فریپ 
که‌نادان همه راست بیند وریب. اپوشکور. 
چون فیروزین یزدجرد پادشاهی بنشست و 
ملک روم بر وی مسلم شد سیرت یک کار 
بت و داد کرد و بيست و هفت سال اندر 
ملک بود. (ترجمة طبری بلعمی). پس بفرمای 
تا هر سلاحی را جدا گانه کار بندد (سپاهی) تا 
بدانی که از کار بستن هر سلاحی چه داند پس 
آن مقدار که دانش او بینی و مردی, او را 
روزی بنویس. (ترجمة طبری بلعمی). 
آنکه گردون را بدیوان برنهاد و کار بت 
و آن کجا بودش خجسته مهر آهرمن‌گراه. 
دقیقی. 
خنجر بیست منی گرز؛ پنجاه منی 
کس چنو کار نبسته است بجز رستم زر. 
فرخی. 
احمد ترا به جای پدر است مثالهای وی را کار 
بند. (تاریخ بیهقی ص ۳۶۱). 
ای خرد پیشه حذر دار از جهان 





کارشول. کاربون بلان. ‏ ۱۷۹۵۷ 

گربهوشی پند حجت کار بند. ناصرخسرو. | که‌گر کار بندی پشیمان شوی. کاربند باش. (تاریخ بیهقی ص ۳۶۱). 

در صبر کار بند تو چون مردان ۳ سعدی (بوستان). | مغنی بیا بشنو و کار بند 

هم چشم و گوش راو هم اعضا را. چه حاجت درین باب گفتن بی ز قول من این پند داناپسند. حافظ. 

3 تاصرخرو. | که‌حرفی بس ار کار بندد کسی. ج کاربدان؛ 

تا کار بندی این همه الت را سعدی (بوستان). | درختان را بهاران کاربندانند و تابستان 

در مکر و غدر و حیله و طراری. چنان حکست و معرفت کار ست ولکنشان نفرماید جز آسایش زمستانها. 
اصرخسرو. | کداز امر و نهیش درونی نخست. ناصرخسرو. 

کی که خنجر پولاد کار خواهد بست سعدی (بوستان). | کاربند. (بٍ] ((خ) دهی جزء دهستان اسالم 

دلش چو آهن و پولاد باید اندر بر. قول حکما را کار بستم که گفته‌اند: از آن کز تو | بخش مرکزی شهرستان طوالش. واقع در 
مسعودسعد. | ترد بترس ای حکيم. ( گلتان سمدی), و | ۹۰۰۰ گزی جنوب هشت پر و ۱۰۰۰گزی 

نه هر که باشد چیره براندن خامه گاه‌از من است که قول حکما را کار نبسته‌ام. | باختر شوسه پهلوی به استارا. جلگه. معتدل, 


دلر باشد بر کار بستن خنجر. مسعودسعد. 
و داناآن مر قلم را آلتی نهاده‌اند به دیدار حقیر 
و به یافتن آسان ولیکن نبشته‌اش با مرتبت» و 
کار بستن دشوار. (نوروزنامه). تیر و کمان 
سلاحی بایسته است و مر آن را کار بستن 
ادبی نیکوست. (نوروزنامه). صواب در آن 
دیدیم که سنت عمربن خطاب را کار بندیم و 
خلافت بشوری افکنيم. (مجمل الشواریخ و 
القصص). 
دانشت هست کار بتن کو؟ 
ختجرت هت صف شکستن کو؟ سنائی. 
و حسب شریف پادشاه آن لایقتر که از عهدة 
میعاد بیرون آید و حسن عهد کار بندد. 
(سندبادئامه ص ۳۲۰). 
گفتن ز من از تو کار بستن 
بیکار نمیتوان نشستن. نظامی. 
شه آسایش خواب را کار بست 
دو لختی در آن چار دیوار بست. 

نظامی (از آنتدراج). 
همان رسم دیرینه را کاربند 
مکن سر کشی تا نیابی گزند. 
بیاموزم تراگر کار بندی 
که‌بی گریه زمانی خوش بخندی. نظامی. 
بايد که ختنه کنی خویشتن را و شرع کار 
بندی, (قارسنامة ابن البلخی). و وصیت‌هاء او 
راکه در آن عهود است کار بست... و آنج او را 
اختیار آمد از آن ن میگزید و کار می‌بست. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۸۸). و شرع کار 
بندی و ہنی اسرائیل را نیکوداری. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۵۴). 
چون شنیدی کاندرین جوی آب هت 
کوررا تقلید باید کار بست. مولوی. 
ای که مشتاق منزلی مشتاب 
پند من کار بند و صبر آموز. 
مرا هوشی نماند از عشق و گوشی 
که قول هوشمندان کار بندم. 


نظامی. 


سعد‌ی. 


سعدی (طیبات). 
هر علم راکه کار نبندی چه فایده 
چشم از برای آن بود آخر که بنگری. 
سعدی. 


ز صاحب غرض تاسخن نشنوی 


( گلستان سعدی). ترسیدم از یم گزند خویش 
آهنگ هلا کمن کنند. پس قول حکما را کار 
بستم. ( گلستان سعدی). 

کاربسول. [ب ] (نف مرکب) کارساز. آنکه 
کاری انجام دهد. 

کارپسولی. [ب] (حامص مرکب) عمل 
کاربشول. کارسازی. 

کارین. [ب] (فرانوی, !)۲ کاربون. کربن. 
عنصر الالماس. جم بسیطی که متبلور و 
بی‌شکل بصورت الماس وزغال بک در 
طبیعت يافت ميشود. ||زغال. 

کاربنه. [بَّ] (نف مرکب) صفت فاعلی از 
کار بتن. کارگزار. مأسور. عامل. فاعل. 
عمل‌کنده و اطاعت‌کننده. (غیاث). بعمل 
آرنده. (آنندراج): 

چدان تیره شد چشم پولادوند 
که دستش عنان را نبد کاربند. فردوسي. 

پر انديشه شد جان پولادوند 

که آن بند را چون بود کاربشد. 

اگرپند ما را شوی کاربند 

همیشه بماند کلاهت بلند. 

سرش راست بر شد چو سرو بلند 

بگفتار خوب و خرد کاربند. 
گرکاربند باشی اینھا را 

در مکر و غدر سخت ستمکاری. 

ناصرخسرو. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


کاربندو مسخر و منقاد 
امر و تھی تراقضا و قدر. آنوری. 
امن است در حوالی ملک تو کاربند 
عدل است در حوالی ملک تو قهرمان. 
که پند مصلحت‌امیز کاربندش نیست. 
سعدی. 
مستی ما به آب عنب کاربند نیت 
من سالخورده رند خرابات‌پرورم. 
حافظ. 
دائش و فرهنگ انبازان خرد و خوی نیک 
کسارید خرد است. (تحفة المسلوک). 
|افرمانبردار. محکوم. ||(فعل امر)امر از کار 
پستن. (انندراج)؛ کاربندنده. عمل‌کنده. 
احمد ترا بجای پدر است متالهای وی را 


مرطوب و صالاریائی است. سکن آن ۳۳۱ 
تن. طالشی. آب آن از رودخانة ناو. محصول 
آنجا غلات. برنج, گیلاس و شغل اهالی 
زراعت و شسالبافی است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

کاربند بودن. [ب د1 (مسسص مرکب) 
کاربستن. ماتور بودن. عامل بودن. رجوع به 
کاربند شود. 

کاربند شدن. [ب ش د] (مص مرکب) 
کاربسن. اجرا کردن: 
سخنهای سعدی مثال است و ند 
به کار آیدت گر شوی کاربند. 
حکم خدا را چو شوی کاربند 
فتح بیابی, نشود کاربند. 

مولف آتدراج (از فرهنگ آنندراج). 

|ااطاعت و فرمانبرداری کردن. (برهان) 
(آن‌ندراج). اطاعت کردن. (انجمن آرا. 
|ایرنیامدن حاجت. (آتدراج). فروبسته شدن 
کار. 

کاربندی. [ب] (حامص مرکب) عمل و 
کیفیت کاربد: و مبادا که دل تو از کاربندی 
این کتاب بازماند. (قابوسنامه). 

کاربندی. [ب ] ((خ) نام مسحلی در 
۰ ۰ گزی بوشهر مان «اخند» و بندر 
مقام. 

کاربون. [بْ)(فرانوی !) رجوع به کارین 
شود. 

کاربون. [بْ] ((ع)" فرانوا ژوزف. یاغی 
و فتنه‌انگیز فرانسوی متولد در پاریس به سال 
۶ که به سال ۱۸۰۱ م. اعدام گردید. 

کاربون. [بُ] ((خ)" حا کم‌نشین کاتن 
« کارون علیا» از ناحية «تولوز» در ساحل 
« کارون». سکنه ۲۲۵۰ تن. راه‌آهن دارد. 

کاربون بلان. [بْ) ((خ)" حا کم‌نشین 
کانتن «ژیروند» ناحية بردو. سکنه ۱۱۲۷ تن. 
راه‌آهن دارد. 


1 - Carbon. 

2 - Carbon, François - Joseph. 
3 - Carbonne. 

4 - Carbon - Blanc. 


۸ کار به. 


کار به. [ر ب:](ترکیب وصفی, [مرکب) کار 
خوب و پارسی ترجمه نافله است که به عربی 
عبادت ناواجب را گویند. (آنندراج) (انجمن 
آرلعا* 
چنب سنت و تافله کار په 
روا ناروا دان حلال و حرام. 
ابونصر فراهی (از آنندراج) (انجمنآرا). 
کار به جان آمدن. [ب مّدْ] (مص 
مرکب) کارد باستخوان رسیدن. کار بجان 
رسیدن» 
عجب عجب که ترا یاد درستان آمد 
يا بیا که ز تو کار من به جان آمد. 
(از تاریخ سلاجقة کرمان). 
کار به حان رسیدن. [ب ز /رٍ ذ] (مص 
مرکب) قریب بهلا ک رسیدن. (غیاث) 
(آنندراج). کار بچان آمدن. ااکار به جان و 
کارد به استخوان رسیدن؛ به جان امدن. 
بی‌حوصله شدن. مشرف به موت شدن. ناتوان 
و پیچاره شدن در کار. 
کار به خدا افتادن. (پ ادا (سص 
مرکب) از تدبیر و چاره گذشس کار. 
(آنندراج): 
حق‌شناسان ز پی مطلب آسان نروند 
کار دشوار چو افتد بخدا می‌افتد. 
نن تا کر (از آنندراج). 
کار به راحت رسیدن. [ب ح ر ذ] 
(مسص مرکب) کنایه از سرانجام یافتن. 
(آندراج): 
چو کار زراچه به راحت رسد 
به راحت رسد کار خزرانیان. 
نظامی (از آنندراج و گنجینه گنجوی ج 
ارمغان ص ۵۱). 
کار به راه بردن. [ب ب د](مص مرکب) 
کار بساز کردن. (آنندراج). رجوع به کار بساز 
کردن‌شود: 
تا نداری از گره سررشته خود را نگاه 
کار خود را کی توانی برد چون سوزن براه. 
(از آنندراج). 
کار به‌سا زکودن. [ب‌ک د](مص مرکب) 
کار چون زر شدن. (آتدراج) رجوع به همین 
لفت شود. به نیکی انجام شدن آمر* 
دنیا چو تو چشم باز کزدی هیچ است 
هر کار کزو به‌ساز کردی, هیچ است 
چون صورت آئینه تماشاش خوش است 
چون دست طمع دراز کردی هیچ است. 
محمد ابراهيم فارغا (از انندراج). 
کار به گوشه چیدن. [آب ش / ش د] 
(مص مرکب) فراموش کردن و از یاد بردن. 
(اتدراج): ۱ 
به گوشه همه کارها چیده‌اند 
ازو گوشه کاری ار دیده‌اند. 
ظهوری (أز آندراج), 


کاوبین. نف مرکب) آنکه کار را بنگرد. 


کاردان. کارشناس: 
شکر ایزد را که ما را خسرویست 
کارسازو کاربین و کاردان. 
کارینان که کار او دیدند 
از خداترسیش بترسیدند. نظامی. 
کاربینی. (حامص مرکب) در تداول زنان و 
امور خانگی. کار. عمل. گویند: مرده‌شورت 
بیرد با این کاربینیت. 
کار پات. (إخ)' (جبال...) سلسله جبال واقع 
در اروپای وسطی مشرف بر جلگه‌های 
«اسلووا کی» و «هنگری» و بر نجدهای 
«ترانسیلوانی»» ممتد از «براتیلاوا» تا 
«پورت دوفر» (اپواب الحدیدیه) در ساحل 
«دائوب», بطول ۱۴۵۰ هزار گز. صرتفع‌ترین 
نقطة آن قل «تأترا» است. 
کارپاچیو. [ی] ((ج)۲ (ویستور) نسقاش 
ونیزی, متولد در ونيز در حدود ۱۴۵۰ و 


فرخی, 


متوفی در حدود ۱۵۲۵. وی افسانة 
«اورسول» ‏ مقدس را تقاشی کر ده است. 

کار پانتاری.((ج)" (خلیج...) خلیجی در 
ساحل شمالی استرالیا. 

کارپانتراس. ((خ)* حا کم‌نشین ناحية 
وکلوز * در ساحل «اوزن» ۲ که منشمب از 
«رن» است و در ساحل کانال « کارپاتراس» 
واقع است. سکنه ۱۴۲۲۲ تن. راه‌آهن دارد و 
در ۲۴هزارگزی شمال شرقی «أوییون» واقع 
است. محصول آن روغن, عسل, و صنمت آن: 
کارخانه‌های ریسندگی ابریشم. و موطن 
«فرانسوار اسپای» است. خود اين ناحیه 
تقیم به ۸ کانتن و ۵۸ کمون میشود و 
جمعیت ان ۵۷۴۶۷ تن است. 

کار پف برنده. از د /د] انف مرکب) 
قبول‌کنده کار و شغل. ||متولی. (دهار). 

کارپرداز. [پ] (نف مرکب, | مرکب) 
کارکن. (آنندراج). |[رئیس مباشرت و 
ملزومات. (فرهنگستان). رئيس اداره 
کارپردازی. |اقونول. (ناظم الاطباء).۸ 
|| (در اصطلاح وزارت خارجه قدیم) آنگاه که 
حق قضاء قونسولها در ایبران بر جای بود 
دولت ایران در هر شهری از ایران یک یا چند 
تن لا شزو داشت بنام « کارپرداز» مقابل 
قونسولهای دیگر در آن شهر و کار او دفاع از 
حقوق احدالمتداعین بود آنگاه که ایرانی 
باشد. 

کارپرداز اول. زب ز د1 (ترکب 
وصفی, ! مرکب) ژنرال قونسول. رجوع به 
کارپرداز شود. 


کار پردازخانه. [پَ ن /ج] (امرکب) 


ادارة کار پرداز (مأمور وزارت خارجه). 
مباشرت در کاری و تدپیر در ان کار و انجام 


کارپیچ. 

دادن آن. (ناظم الاطباء). ملزومات (اداره). 
|| آژانس. 

کارپرورد. [پّز و ] (نمف مرکب) آنکه 
بطور شایستگی و صرفه خرج کند. (ناظم 
الاطباء). کی که کار خانه رانیکو انجام 
میدهد. (شعوری). |اکسی که فکر کند و کار 
انجام دهد. (ناظم الاطباءا. پا ک‌ضمر و 
صحیح فکر. (شعوری) 

مان عاقلان باشد سرامد 

هر آنکه در جهان بد کارپرورد. 

(از شعوری). 

کار پژول. [پٍَ) (نف سرکب) کارفژول. 
کارافژول. رجوع به کارافژول شود. 

کار پژوه. اپ ] (نف مرکب) مفتش. 
کارپل. [پ ] (قت انوی: ( برچ 
(فرهنگتان). قسمتهای کوچک مادگی گل 
که‌میوه را میسازند. 
کارپو. (پّ] ((ج) زان بساتیست. 
مجسمه‌ساز فرانوی, متولد در «والانسین» 
سازندة پیکره‌های «رقص» ۲۲ (در اپرای 
پاریس) و «چهار بخش جهان» (چشمة 
لوکزامبورک) و «ا گولن»" ۲ و مجسمه‌های نیم 
تنه که در نهایت هنرمندی ساخته شده است. 
(۱۸۲۷ - ۱۸۷۵). 
کارپوکرات. زب ] (اخ) ۲۲ فیلسوف پیرو 
افلاطون که بعدا طرفدار جدی حکمت 
« گنوستیک»!" گردید. وی در قرن دوم 
میلادی در اسکندریه میزیست. 
کارپی. ((ج)۳ شهری از ایتالیا در ایالت 
ی سکله ۳۲۸۰۰ تن. 
کارپی. ((خ)" اگودا. حکاک و نقاش 
احالیائی. متولد در کاپری ۱۴۵۰۱ - ۱۵۲۳). 
"وی به تقلید از آثار «رافائل» حکا کی کرده 
است. 
کارپپی. (()۱۲ (ژیرالمودا) نقاش و رسام 
ایتالیائی. متولد» در «فرار». (۱۵۰۱- 
{AF‏ 
کار پیچ. (امرکب) جامه و پارچه راگویند که 


1 - ۵۲۴۵۵۱۵8, ۰ 
2 - Carpaccio, Vilore. 


3 - Ursule. 4 - ۰ 
5 - 8۰. 

6 - ۰ 7 - 2۰ 

8 - Consul. 9 - ۰. 
10 - Carpeaux, Jean - ۰ 

11 - ۰. 12 - 9۰ 

13 - 6. 

14 - Gnoslique. 

15 - Carpi. 


16 - Carpi, Ugo da. 
17 - Carpi, Girolamo da. 
18 - ۰ 


کارپیرا. 


کارتاژ. ۱۷۹۵۹ 





کشیده گران و گلابتون‌دوزان لفافة کار خود 
سازند بجهت محافظت آن. (برهان). لفافه که 
زردوزان برای قحاش سازند. (انجمنآرای 
ناصری). ۲ بقچه. ||دسته و بته. تنگ. 
پشتاره. (ناظم‌الاطیاء). 

کار پیرا. (نف مرکب) آنکه کار انجام دهد. 
کارگنا. کارافزول: 
آتش بسته گشاید همه کار 


کارپیرای تو زر پایستی. خاقانی. 
زن کارپیرای روشن‌ضمر 
بدان خواسته گشت خواهش‌پذیر. نظامی, 


کار پیش افکندن. [أکَ:](مص‌مرکب) 
مولف انندراچ ان را مرادف کار از پش رفتن 
گرفته ولی کار پیش افکندن متعدی است و 
این معنی لازم. کار يض بردن: 
کار اشرف از برای خویش پیش افکنده‌ای 
میکنی امروز | گر آزار فردا راعلاج. 

از آندراج). 

کار پیش بردن. (بْ 3] (مسص مرکب) 
مولف آنندراج آن را بمعنی کار پیش رفتن 
گرفته ولی کار پیش بردن متعدی است و این 
معنی لازم. کار را روبراه کردن. کار پیش 
افکندن. 

کار پیش رفتن. [ر ت] (سص سرکب) 
پیشرفت کردن امر. جلو رفتن کار 
گرسر ترک کلاه فقر داری ای فقیر 
چار ترکت باید اول تا رود کار تو پیش 
ترک اول ترک مال و ترک ثانی ترک جاه 
ترک ثالث ترک راحت ترک رابع ترک خویش. 

خواجه سلمان (از اتدراج). 
زاهد نخوری نقل فریبی بتو گفتم 
کاری نرود پیش | گرتوبه ز می هست. 
ظهوری (از انندراج). 
کارت. (ذرانسوی. ۲ ور یادداشت که در 
دید و بازدید برای یک‌دیگر فرستند. (ناظم 
الاطباء). مقوائی که نام دارنده آن بر آن نوشته 
است. " کارت دعوت. |اورق بازی چون 
گجفه و غیره. |[کارت عضویت., ورقه‌ای دال 
بر کارمندی شخص در موسه و اجتماعی. 
کارتا. ((ج) دهی است از دهستان ایو بخش 
ایذ: شهرستان اهواز, ۴۸هزارگزی باختری 
ایذه. کوهتانی, گرسیر, سکن آن ٩۰‏ تسن. 
زبان انان قارسی بختیاری, آب از چشمه, 
محصول آنجا غلات, شغل اهالی زراعت, راه 
مالرو است. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶ا. 
کار تا.((خ)" شهرهای کوهستانی سودان 
فرانسوی بین «سنگال» و صحرا. سکنه 
۰ آتن. حا کم‌نشین «نیوروه. 
کارتازس. [ز ] ((خ) پرادر پادشاه سکاها در 
زمان اسکندر مقدونی. (ایران باستان ج ۲ ص 
۷۳۰۷( 
کارتاڙ. ((خ)* قرطاجنه. کارتاژ یا قرطاجنه 


یکی از بلاد شمالی افریقا بود که در حدود 
۰ ق. م. جمعی از مهاجرنشینان فنیقیه با 
نهادند. بنا بر روایات کهن دیدن شوهر خواهر 
پیگمالیون پادشاه صور از آن شهر گريخته به 
سواحل شمالی افریقا آمد و از مردم آنجا برابر 
پوست گاوی زمین خرید سپ آن پوست را 
با مقراض باریک برید و از ان تسمه‌ای 
طویل پدید آمد و زمین وسیع را با آن تسمه 
احاطه کرده بدان تدییر محصرّف شد و در آنجا 
قلعه‌ای بام کارتاژ بنا نهاد. چنانکه تیتوس 
لیویوس نگاشته است محیط شهر کارتاژ در 
دوران عظمت قريب ۵ فرسنگ ببوده است 
شهر مزبور پنج دروازه داشت و دارای دو 
بندر مهم تجاری و نظامی بود و در پندر نظامی 
آن (بندر کاتون) ۲۲۰ کشتی جای میگرفت. 
تاریخ کارتاژ را به سه قسمت باید کرد. یکی 
آز PAA:‏ تا ۴۸۰ که در این زمان شهر 
مزبور با طوائف افریقائی در زدوځورد بود و 
سرانجام آنان را مطیع خویش ساخت. دوم از 
۴۸۰ تا ۲۶۴ که در این مدت کار تاژ جزیرۂ 
سی‌سی‌لیا راتصرف کرد. سوم از ۲۶۴ تا ۱۴۶ 
که‌دورة جنگ‌های روم و کارتاژ است. علت 
عمد ظهور جنگ‌های روم و کارتاژ توجه 
رومیان به جزیره سی سی لا بود که مردم 
کارتاژ تصرف کرده بودند. نختین جنگ آن 
دو شهر در جزیره مزبور روی داد و سپاهیان 
روم به سرداری اپیوس کلودیویس در ان 
جزیره بغتوحات چند ناتل آمده از آنجا 
بافریقا حمله پردند ورکولوس سردار دیگر 
روم در حوالی کارتاژ چندین شهر را بگرفت, 
لکن عاقبت از گزانتیب سردار لایدمونی که 
در خدمت کارتاز بود شکست يافته گرفتار 
شد بالنتیجه رومیان از جنگ افریقا چشم 
پوشیده سپاهیان خود را در سی‌سیلا جمع 
کردندو سرانجام بر لشکریان کارتاژ غاب 
شده جزیره مزبور را از دست تصرف ایشان 
برون آوردند و بموجب معاهده‌ای که در ۲۳۱ 
ق.م. بین طرفین منعقد شد کارتاژ علاوه بر 
جزیره سی‌سیلیا متقبل شد که در ظرف ده 
سال مبلغ ۰ تالان (قسریب سه میلیون 
تومان) بروم بپردازد. جنگ دوم روم و کارتاژ 
که از مهمترین جنگ‌های عالم مصوب 
میشود از ۲۱۸ تا ۱ ق. م. بطول انجامید و 
پهلوان این جنگ انیبال بود که تخت شهر 
سا گنت" را آتش زد و به عزم تخیر روم از 
طریق اسپانی و جبال پیرنه و آلپ با صدهزار 
سپاه رو بدان شهر نهاد و رومیان را در نین" 
و تربی" و ترازیمن و کان شکست سخت داد 
ولی بالاخره چون بسیاری از سپاهیانش در 
راه تلف شدند و از افریقا نیز بدو کمکی نرسید 
ناچار از فتح روم چشم پوشیده راه وطن 
پیش گرفت. رومیان نیز زمانی که آنبال در 


ایطالیا بود سپاه فراوانی به سرداری پوبلیوس 
سی پیو آفریکانوس به افریقا فرستاده 
مستقیماً بر کارتاژ حمله بردند و آنیال با 
اینکه برای دفاع وطن شخصاً به افریقا آمد در 
برابر سپاه خصم مقاومت نتوانت کرد و در 
محل زاما (۲۰ فرسنگی کارتاژ) از سی بیو 
آفریکانوس شکست یافت و در نتیجه 
شکست مزبور روم تمام متصرفات کارتاژ را 
تصرف کرد و کارتاژ تمام پیلان و سفائن 
خویش را بروم سپرد و متقبل شد که در ظرف 
۰ سال ملغ ده هزار تالان (قریب ۱۳ ملیون 
تومان) بدشمن بپردازد. جنگ سوم روم و 
کارتاژ در سال ۱۴۹ ق.م. اغاز شد و به 
ویرانی کارتاژ انجام یافت. علت این جنگ 
مازی‌نیا! پادشاه یکی از بلاد مجاور 
کارتاژ بود که به تتحریک روم به اراضی و 
متصرفات کارتاژ تجاوز میکرد و بالاخره 
مردم کارتاژ از او به سنای روم شکایت کردند 
و کاتوی بزرگ از جاتب روم مآمور رفع 
اختلاف آنان گردید (۱۷۴ ق.م.) کاتو چون 
بکارتاد آمد و آن شهر را مجدداً اباد دید و 
توانگر و پرجمعیت مخاهده کرد سخت در 
خشم شد و چون به روم بازگشت رومیان رابه 
ویران ساختن کارتاژ برانگیخت و سرانجام 
دو نفر از کنسولان روم موسوم به مارسیوس 
سانورینوس و مانی لیوس تپوس با سپاه 
فراوان مأمور ساخت که کارتاژ را ویران 
نمایند. مردم کارتاژ نخت ازدر صلح 
درآمدند و سرداران رومی نیز بدیشان وعده 
دادند که | گر اسلحه و آلات جنگی خود را 
تلم کند جان و مالشان در آمان خواهد 
بود. لکن چون مردم کار تاژ اطاعت کردند از 
جانب سرداران روم به ایشان اخطار شد که دو 
فرسنگ از کارتاژ دور شوند زیرا سپاهیان 
روم شهر آنان را ویران خواهند ساخت. 
کارتاژیان نیز به سرداری آسدروبال به جمع 
سپاه و ساختن اسلحه مشغول شده با تیر سقف 
خانه‌ها کشتی و با گیسوی زتان خویش طناب 
فراهم کردند و بالاخره با ۰ ۷ هزار سپاه بر 
لخکریان روم حمله بردند و در سه جنگ بر 


ايشان غالب شدند. لكن عاقبت سپاه دوم 


فاتح شد و بر کارتاژ دست یافته آن را با خاک 
برابر ساخت (۱۴۶). کارتاژ چندی بعد در 
زمان کایوس کرا کوس باز آباد شد و در زمان 


۱- شعوری بیتی مخدوش از ابرالمعالی (؟) 


2 - Carte. 

3 - Billet ۰ 

4 - Kaarla. 5 - ۰ 
6 - 7 - Tessin. 

8 - Trébie. 9 - ۰ 


۰ کارتاژن. 


اگوستوس مجدداً از بلاد زیبا و بزرگ افریقا 
گشت.در بال ۴۹۸ م. اعراب بر کارتاژ دست 
یاه و قسمتی از آن را آتش زدند و قسمت 
دیگر نیز در قرن شانزدهم به دست مردم 
اسپانی ویران گشت سن لوئی پادشاه فرانه 
نیز در کارتاژ وفات یافت (۲۵ اوت .)٩۲۷۰‏ 
شهر تونس را تقریباًبجای کارتاژ بنا هاده‌ند. 
(فرهنگ تمدن قدیم. تألیف فوستل دوکولانژ 
فرانسوی, ترجم تصراله فلسفی صص ۴۹۴ 
- ۴۹۶). و نیز رجوع به تاریخ اران باستان ج 
صص ۲۰۶ - ۲۰۷ شود. 

کارتاژن. [ز] (إغ)' شهری از اسپانیا. 
قرطاجنه, رجوع بهمین لفت و رجوع به 
کارتاژ شود. 

کارتاژن. )ز1 ی 
در ساحل بحر «انتیل». سکنه ۱۱۵۰۰۰ تن. 

کارتایلا کک. ((خ)۲ ا دا 
انسان‌شناس فرانسوی متولد در مارسی 
(۱۸۴۵- ۱۹۲۱ .. 

کارت پستال. [بٌ] افرانوی, [مرکب)۳ 
ورقةٌ پتی. برگ مقوائی که روی آن چسیزی 
نویسند و بمقصد فرستد. 


کارت‌رایت. (اغ)۲ ادسوند. مکانیین 


از نگ ایس متولد در «مارنهام» 9 وی 
ماشینهائی برای بافتن و حلاجی پشم اختراع 
کرد.(۱۷۴۳ - ۱۸۲۳ع.. 
کارت‌رایت. (إخ) از معاریف مولفین 
اروپائی معاصر صفویه. (تاریخ ادییات ایسران 
پروفسور برآون, ترجمة رشید یاسمی ص ۷). 
کار تراشیدن. [ت د)(مص مرکب) ایجاد 
کار برای کسی. 
کارتکث. [ت] (سسکریت, ل) در 
سشکریت کارتیکه , یکی از شهور 
(ماههای) هندی قدیم. رجوع به تحقیق 
ماللهند بیرونی ص ۰۱۰۶ ۰۱۰۷ ۰۱۸۱ ۲۰۱ 
۶ ۰۲۵۰ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۰۲۳۸۹ ۰۲۹۱ ۲۹۴ 
شود. 
کار تکیو. ات ] ((ج) سنکریت کرتکیه۸ 
در اساطیر دینی هند فرزند مهادیو است. 
رجوع به تحقیق ماللهند ص ۲۷ شود. ˆ 
کا رتل.۔ [تِ ] (فرانسوی, 6" شرکت بزرگی 
که از چند شرکت کوچکتر برای تبیت بهای 
کالائی تشکیل شود. 
کار تمام ساختن. [ت ت ] (مص مرکب) 
کار تمام کردن. رجوع بهمین لفت شود. 
- کار کسی یا جانوری را تمام ساختن؛ او را 
کشتن. 
کار تمام کردن. [ تک د)(مص مرکب) 
فیصله دادن آمر. به انجام رساندن کار. 
<- کار کسی را تمام کردن؛ او را گرفتار 
ساختن: 
از یک نگه که مایدُ صدساله عاشقی است 


کان شام کرو وین غافل هو 
شانی تکلو (از آتدراج). 
"کارتن بت ] ([ مرکب) عنکوت را گویند. 
(برهان) (انجمن آرا). مؤلف برهان گوید: اگر 
پای عنکبوت بر کسی بندند که شبها تب 
میکرده باشد تب ازو مفارقت کند. | گر جایگاه 
عنکبوت را با علک رومی بخور کنند تمام 
بگریزند و الا بمیرند: *' 
جولهی را در خراسان بد وطن 
دام زرقش کار او چون کارتن. 
سراج‌الاین راجی. 
||جولا. جولاهه. 
کارتن. ار تٍ] (فرانسوی, )'' ماده‌ای که 
در پلاستهای ريشة هویج علاوه بر کلروفیل 
وجود دارد. ( گیاه‌شناس ی گل گلاب ص ۲۰). 
کارتن. [ت] (فرانسوی, !)۱۲ جلد مقوائی 
برای ضبط اوراق. || پرونده. جزوه‌دان, 
کار تنکت. بت /ث ن] ((مرکب) ۲ انفست. 
تنیدهٌ عنکبوت. تنده. ثطاء. خانژ عنکبوت. 
نسح عنکبوت. تارهای عنکبوت (در تداول 
عوام امروزی طهران): درجیپش را کارتک 
گرفته.کارتنه. (برهان). رجوع به کارتته شود. 
||دهنه. (با بستن و گرفتن صرف شودا. و 
رجوع به عنکبوت شود. 
کار تنگ شدن. [ت ش د] (مص مرکب) 
رجوع به کارننگ گرفتن شود: از جهت خلف 
کار تنگ شد. (تاریخ بهقی ج ادیب ص 
2۸۵ 
کار تنگ گرفتن. (ت گ ر تَ] اسص 
مرکب) کار تنگ شدن. کار تنگ کردن. 
تضییق. (ترجمان الشرآن) (دهار) کنایه از 
سخت و دشوار گردانیدن کار. (آنندراج)؛ 
بر طاقت ما کار چنین تنگ مگیرید 
ای خوش‌کمران تنگ مبندید میان را. 
ابوطالب کلیم (از آنندراج). 
کارتنه. ات ن /ن ] (! مرکب) عنکبوت. 
(ترجمان القرآن). کارتن. کارتدک. (برهان). 


تنند. (رودکی ص ۱۱۷۰). تننده. دیوپای, . 


(رودکی ص ۱۲۹۶). جولا. کره‌تن. کروتنه. 
(برهان قاطع چ معين حاشية لغت کارتنه): 

ز دام کارتته چون مگس فرار کند 

فضای روزی او بته راه پروازش. 

رکن بکرانی. 

|ادر جهانگیری آمده که شملیز را گویند و آن 
را شنبلیت نیز خوانند و بتازی حسلبه گویند. 
(انجمن آرای ناصری), شنبلید. شبليله. 
رجوع به کنبلیله شود. 
کارتوش.((خ)۱۲ لونی دومییک. مشهور 
به بورگینیون 1۵ رئیس معروف دسته‌ای از 
دزدان متولد در پاریس. وی در میدان « گرو» 
بیاست اعدام رسید. جسارت و لیاقت او 
بصورت افسانه‌ای مانده است (۱۶۹۳- 


کارث. 


۱ 

کارته‌ره. ات ر) (ج ۱۶ کمون مانش. 
ناحیۂ کوتانس. سکه ۵۱۳ تن. ایستگاه آب 
گرم معدنی است. 

کارته لبه. [تٍ ي ] )۱۷ پیر. مجسمه‌ساز 
فرانسوی متولد در پاریس. وی هنرمندی 
قوی‌دست و رالیت بود. (۱۷۵۷ - ۱۸۳۱ 
م( 

کار تیل.((ج) شهری از گرجستان. و ولات 
گرجستانات متلقه به ایران. گرجستان, 
کارتیل و کاخت و تقلیی است. (تذكرة 
الملوک چ ۲ ص ۵): ارکلی‌خان ۰ والى 
گرجتان. کاخت و کارتیل مقدمش را گرامی 
و او رابه تفلیس برده منزلی مرغوب به جهت 
او مهیا و جمعی را به خدمت و پسرستاریش 
مأمور ساخت. (مجمل التواریخ گلستانه ص 
۸ رقم اشفا ق آمیز بارکلی خان والی 
کاخت و کارتیل در طلب ازادخان به جانب 
گرجستان روانه ساخت. (ایضاً مجمل 
التواریخ ص ۲۴۹). و رجوع به لفغت کاخت 
شود. 

کار قیه. [ي) ((خ)۱۹ زاک. ملاح فرانسوی 
متولد در «سنت مالو» په سال ۱۵۲۴. وی از 
طرف فرانسوای اول برای | کتشاف بشمال 
اقیانوس اطلس قرستاده شد و ارض جدید و 
کانادا را که سواحل آن به سال ۱۴۹۷ توسط 
« کابو» کشف شده بود, یافت. و از این ممالک 
دیدن کرد و بنام پادشاه فرانسه حق مالکیت 
ان را به دست اورد (۱۴۹۱ - ۱۵۵۷). 

کارت. ار ](ع ص) کار در اندوه دراندازنده: 
ام كارث. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء): 
بناد سرائی فرموده بود... ببب حادثة 
کارثه‌ای او ناتمام بماند و شرزندان او از او 
اعراض کردند و بدان قال بد زدند تا خسراب 
شد. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص ۱۳۶ نسخه 
خطی کنابخانة مۇلف). 


1 - ۰ 

2 - 02۳2126, ۳, 

3 - Carle. ۰ 

4 - Cartwrighe, Edmund. 


,۱ - 6 ۰ - 5 
۰ ۷۵۲۱۷۱ - 8 ۰ - 7 
,6 - 9 
۰ -افسانه است وبر اساسی ست. 
۰ - 12 ۰ - 11 


13 - Toile ۰*5 ۰ 

14 - Cartouche, Louis - 

15 - Bourguignon. 

16 - Carteret. 

17 - Cartellier, Pierre, 
۸-هرا کلیوس (ترجمة سرجان ملکم).‎ 

19 - Carlier, Jacques. 


Dominique. 


کارجان. 


کارخانه. ۱۷۹۶۱۲ 





کارحان. (إِخ) از طسوج فراهان. (تاریخ قم 


ص ۱۱۷). 

کازحو. نف مرکب) رجوع به کارجوی 
شود. 
کارجوی. (نف مرکب) کارجو. آنکه شغل 
خواهد. بیکاری که کار طلبد. کار جوینده. 
جویای کار. ||منھی: 

بیامد چو نزدیک قیصر رسید 

یکی کارجویش بره بر بدید. فردوسی. 
بی یاد کردند از آن کارجوی 

به سال چهارم پدید آمد اوی. فردوسی. 
ابا هر هزاری یکی کارجوی 

برفتی نگهداشتی کار اوی. فردوسی. 
چون بند کرد در تن پیدایی 

این جان کار جوی نه پیدارا. ناصرخسرو. 


کارجه. [] (اخ) از طسوج طبرش (تفرش): 
(تاریخ قم ص ۱۱۷). 

کارجه. [] ((خ) من راوه. از دیههای انار. 
(تاریخ قم ص ۱۳۷). 

کارجی. (اخ) دهی از دهستان نقاب بخش 
جسنفتای شهرستان سبزوار: واقع در 
۰هزارگزی شمال خاوری جفتای سر راه 
شوسه عمومی سبزوار. جلگه. معتدل. سکنه 
۴ تن. قنات دارد. محصول انجا غلات. 
تریا ک.کنجد, زیره. شغل اهالی زراعت. 
کسب. راه: اتومبیل‌رو. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 

کارحیی. ((خ) دهی از دهستان ماروسک 
بخش سسرولایت شسهرستان نسیشابور» 
۴هزارگزی جنوب خاوری چکنه بالا. 
کوهستانی, معتدل, سکن آن ۷۷ تن. قنات 
دارد. محصول آنجا غلات» تریا ک.شغل 
امالی زراعت. راه آن مالرو. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4 

کارحی. (إخ) دهی از دهستان بارمعدن, 
بخش سرولایت شهرستان نیشابور واقع در 
۸هزارگزی جنوب باختری چکنه بالا. 
کوهستانی, معتدل, سکن ان ۷۶ تن. قنات 
دارد. محصول آنجا غلات» تریا ک.شغل 
اهالی زراعت مالداری. ابریشم‌بافی. راه 
مالرو. مزرعه اردلان جزء این ده احصا شده 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کارحیح. ((خ) دهی از دهستان درب‌قاضی 
بخش حومٌ شهرستان نیشابور واقع در 
۶هزارگزی خاور نیشایور. جلگه, معتدل. 
سکنه ان ۲۴۸ تن. قات دارد. محصول انجا 
غلات. تریا ک.شغل اهالی زراعت. کار داد و 
ستد در شهر. راه اتومبیل‌رو. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4٩‏ 


کار چاق کردن. اک د] (سص مرکب): 


روبراه کردن کار. ||وساطت در انجام گرفتن 
کاری. 


کارچاق کن. (ک ] (نف مرکب) دلال. آنکه 
کلررا روبراه کند. 
دلالی. 
کارچا قکنی کردن. اک ک د] (مص 
مرکب) رجوع به کار چاق کردن شود. 
کارچان. (اخ) دهی جزء دهتان مشک آباد 
بخش فرمهین شهرستان ارا ک,واقم در 
۰ گزی جنوب خاوری فرمهین کنار 
شوسة اراک به قم. کوهستانی. سردسیر» 
سکنه ۹۵۴ تن. اب از قات. محصول انجا 
غلات, چفندرقند, انگور, میوه‌جات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری, قالی‌بافی. مزرعه 
کرک جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
کار چراغ خلوتیان. ار ج / ج غ خَل 
و] (ترکیب اضافی, امرکب) کتایه از 
افروختن به دوام باشد و روشن ساختن جای 
تاریک را نیز گویند. ||دوده افکندن. (برهان) 
(آتدراج): 
ساقی با که یار ز رخ پرده برگرفت 
کار چراغ خلوتیان باز درگرفت.! 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص .4۵٩‏ 
کارچوب. (مرکب) چوبها و آلاتی باشد که 
جولاهگان جامه‌های نبافتۂ فراز کرده را با 
آنها بیافند و به عربی نج گویند. (برهان) 
(انندراج). نسج جولاهی و زردوزی و 
چکن‌دوزی. (ناظم الاطباء). مط؛ کارچوب 
که وقت بافتن راست ایستاده دارند. (ستهی 
الارب). |ادر هندوستان نوعی از کشیده بود 
که‌جامه را در دو چوب کنیده بدوزند و بدین 
معنی !گر چه صورت لفظ فارسی دارد لکن 
در کلام قدما یافته نشده. (آنندراج). |[زردوز 
و چکن‌دوز. (ناظم الاطباء): و رجوع به 
دستگاه و کارگاه شود. 
کارچوبی.(ص نسبی) زردوزی شده. 
(ناظم الاطاء). 
کار چون زر شدن. [ج ز ش ذ] (مص 
مرکب) کنایه از رونق و نظام یافتن کار. 
(آنندراج). پخته و بسامان و بدلخواه شدن. 
(امثال و حکم دهخداا: 
گر نیستی از جور دلت چون حجر ای دوست 
با عارض چون سیم تو کارش چو زرستی. 
امیرمعزی (از انندراج). 
گفتم از زر کار من چون زر شود غافل که چرخ 
چون گل رعنا مرا از کاسة زر خون دهد. 
صائب (از آنندراج). 
آن به که نمایم سفر اندر طلب سیم 
تا کار من از سیم شود ساخته چون زر. 
قاآنی. 
کار چون زر کردن. (ج ر ک ذ] (مص 
مرکب) متعدی کار چون زر شدن. (انندراج). 


رونق و نظام دادن. پخته و بامان کردن کار 
ز ما هر یکی را توانگر کنی 

به زر کار ما هر دو چون زر کنی. 

نظامی (از آنتدراج). 

و رجوع به « کار چون زر شدن» شود. 

کار چون نگار شدن. [ چ نش د](مص 
مرکب) (مص مرکب) کنایه از رونق و نظام 
یافتن کار. کار چون زر شدن. (آنندراج): 

هر کس که بفرمان تو رام است و مسخر 

از دولت اقبال تو کارش چو نگار است. 

معزی (از آنندراج). 

کارچه کلا. [چ /ج کَ ] ((خ) موضعی است 
در لیتکوه از آمل مازندران. (مازندران و 
استرآباد. تألیف رابینو ص ۱۱۳ بخش 
انگلیسی). 
کارح. [رٍ ] (ع ) حلق مردم» كارحة مخله. 
(متهی الارب). 
کارخ. ار ] (ع ص) آنکه براند آب را. (منتهی 
الارب). اب بخش. (مهذب الاسماء). 
کارخانحات. [ن /ن] () ج کارخانه. 
(ناظم الاطباء). رجوع به کارخانه شود؛ 
احدی از غلامان و ملازمان پادشاه بدون 
تعلیقد ناظر از کارخانجات" چیزی نبرند. 
(تذکرة الملوک چ ۲ ص ۱۲). آنچه اخراجات 
در کارخانجات سر کار خاصة شریفه واقع 
شود استاد و روزنامجات آنها را بقدغن ناظر 
بسیوتات. توابین مشارالیه روزبه‌روز و 
هفه‌به‌هفته و ساهبه‌ماه به وزير بیوتات 
برسانند. (ایضا ص ۳۴). شغل مشرفان آن 
است که روزنامجات و اسناد کارخانجات 
متعلقه بخود را روز بروز بنویسند. (ایضاً 
ص۳۵). 

- کارخانجات خورا کی؛کارخانه‌هائی که 
خوردنیها را فراهم میکنند؛ آنچه کارخانجات 
خورا کی است ثث‌ماه بششماه مشرفان و 
سال به سال مستوفی, جمع و خرج را 
مشخص مینمودند. (تذکرة الملوک چ ۲ ص 
۹ 
کارخانه. [ن / ن ) (! مرکب) دکان و حانوت 
و پیشه گاه‌و جائی که در آن پیشه و صنعتی را 
به انجام میرسانند. (ناظم الاطباء). آنجا که 
عدء بسیاری کارگر به یک نوع کار اشتفال 
ورزند با چرخی و دستگاهی یا بی آن. معمل. 
دستگاه, دستگاه ماشین. کارگاه؛ نخجوان از 


۱- ظاهراً ترکیب کار چراغ خلوتیان در گرقن 
کایه از رونق یافتن و جلره نمردن مطلوب 
است. 
خواجو گوید: 
ضمر روشن خواجو که شمع انجمن است 
چراغ خلوتیان رواق شش در باد. 

(دیوان ص ۶۱۹از حافظنامة خرمشاهی). 
۲- در من جاپی: کارخانه‌جات. 


۲ کارخانه. 


اقلیم چهارم است... حقوق دیوانیش صد و 
سیزده هزار دیتار است اجنان ان را کارخانه 
میخواند جهت آنکه معدن آنجاست. انزهة 
القلوب ج ۳ ص .۸٩‏ و از برای کارخانه‌ها و 
حوضهای بزرگ و جایها که آب از آن کشند و 
انبارات یعنی برکه‌ها. (تاریخ قم ص ۴۲). 
دهان تیشۀ فرهاد شد بخون شیرین 
هنوز مزد ازین کارخانه میطلبم. ۱ 

صائب (از اتتدراج). 
عالیجاه ناظر بیوتات, ریش فيد و صاحب 
اختیار کل سی و سه کارخانه یوتات معموره 
ورش فيد احجان انش 2۳ 
الملوک چ ۲ ص ۱۲). آنچه بجهت اخراجات 
سالانة هر کارخانه از نقد و جنس, از قرار بر 
آورد مشرفان احتیاج داشته باشد. تفصیلی یا 
عریضه‌یی نوشته نزد ناظر بیوتات اورد. 
(ایضاً ص۲۸). بایت آنچه کرکراقان به 
کارخانه آورده قبض بازیافت نمایند. (ایضاً 
ص ۶۶ 
= امتال: 
کار را از کارخانه باید آموخت. (جامع 
التمثيل). 
||مجموعة اسباب و چرخهای یک دستگاه: 
کارخانة ساعت. کارخانة اتومیل: |إمطبخ 
بزرگ. ||در اصطلاح بنایان. خانه‌ای که در آن 
به بنائی مشغولند. |[نگارخانه. جای پرنقش* 


از رنگ رنگ خانه که فرموده‌ای مرا 
خانه‌ام ز کارخانة آذر نکوتر است. خاقانی, 
آن پری‌پیکر حصارنشین 
بود نقاش کار خان چین. نظامی. 
||(مجازا) دنیا. جهان. گیتی: 
اینچنین کارخانه‌ای در دست 
تو چنان خفته‌ای چه عذرت هست. 

ارحدی. 
فی‌الجمله اعتبار مکن بر دیار دهر 
کاین کارخانه‌ای است که تفییر میکنند. 

حافظ. 


بيا که رونق این کارخانه کم نشود 

به زهد همچو توئی یا به فسق همچو منی. 
حافظ. 

در کارخانه‌ای که ره علم و عقل نیست 

وهم ضعیف‌رای فضولی چرا کند. 

نه من سبوکش این دير رندسوزم و بس 

بسا سراکه در این کارخانه سنگ و سبوست. 


حافظ. 


حافظ. 
بنوک خامه رقم کرده‌ای سلام مرا 
که کارخانة دوران مباد بی رقمت. حافظ. 
امثال: 
به کارخانۀ خدا نمیتوان دست برد. (تداول 
عامه). 


رجوع به لفت «صنایع ایران» در حرف صاد 


از همین لفت‌نامه و به مجلدات «آمار 
فعالیت‌های صنعتی و معدنی کشور» نشرية 
وزارت صنایع و معادن شود. 
کارخانه. [ن / ن ] ((خ) دهی جزء دهتان 
سربند شهرستان ارا ک.واقم در ۲۸۰۰۰ گزی 
جنوب باختری آستاند. کوهستانی, سردسیر. 
سکه آن ۲۰۲ تن. آب از قنات و چشمد. 
محصول آنجا غلات. بنشن, پبه, شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و قالیچه‌بافی است و راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافبایی ایران 
جا( 
کارخانه. [ن /ن ] (اج) دصی از دهستان 
قلقل‌رود شهرستان تویسرکان, واقع در 
۲هزارگزی جنوب باختری تویسرکان و 
۱سهزارگزی کار رودخانة تویسرکان. 
جنوب راه شوسة تویسرکان بکرمانشاه جلگة 
سردسیر مالاریائی است. سکن آن ۵٩۳‏ تن 
ماشد. آب از رودخانه قلقلرود است. 
محصول آنجا غلات. انگور. قلستان, 
لنیات. حبوبات و پنبه است. شغل اهمالی 
زراعت و گله‌داری است. صتایع دستی زنان 
قالی‌بافی است. راه آن مالرو است و از نهاوند 
و فرسفج اتومبیل میتوان برد. دبستان و 
مسجد دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کارخانه. [ن / ن ] (اع) دی است از 
دهستان کنگاور بخش کنگاور شهرستان 
کرمانشاه, واقع در ۲هزارگزی خاور کنگاور 
و ۲هزارگزی شوسۀ کنگاور همدان. دشت 
سرد معتدل است. سکنة آن ۴۷۷ تن مباشد و 
آبش از قنات است. محصول آن غلات» 
حبوبات. انگور» قلستان. چفندرقند مباشد 
و شغل اهالی زراعت است و اتومبیل میتوان 
برد. (فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۵). 
کارخانه. [ن /ن ] ((خ) نام ایستگاه شماره 
ده راه اهن شمال است که پیشتر « کارخانۀ 
قند» گفتد میشد. 
کارخانه چی. [ن /ن] (ص رکب [ 
مرکب) کارخانه‌دار. کی که کارخانه‌ای اداره 
کند. ||قواد. 
کارخانة چین. [نّ /ن ي] (تسسرکیب 
اضافی, [مرکب) نگارستان چین+ 
آن پری‌پیکر حصارنشین 
بود نقاش کارخانة چین. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۲۱۹). 
کارخانه‌دار. ان /نٍ] (نف مرکب) ناظر 
کارخانه و ریس کارخانه. (ناظم الاطباء), 
کارخانه‌داری. [ن / ن ] (حامص مرکب) 
عمل کارخانه‌دار. ادارة کارخانه. 
کارخانه‌سالار. [نْ / ن] (اخ) دصی از 
دهتان چالان چولان شهرستان پسروجرد, 
واقع در ۲۰هزارگزی جنوب باختری بروجرد 
و ۵هزارگزی باختر شوسة بروجرد. جلگه. 


کارد. 


هوای آن معتدل و سکنه آن ۳ تن باشد. 
آب آن از رودخانه و محصول آنجا غلات 
است و شغل اهالی زراعت مباشد. راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کارخانة فلکت. آن /ن ي ف [] (اترکیب 
اضافی, ! مرکب) کنایه از دنا و عالم است. 
| آسمان. (برهان) (آنندراج). و رجوع به 
مجموعءه مترادفات ص ۱۶۵ شود. 
کارخانة قند. [ن /نِ ي ق] اتسرکیب 
اضافی. | مرکب)! رجوع به قندریزی شود. 
کارخانة کرو. آن /ن ي‌کَ] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) جائی که در آن کشتیها و 
جهازها سازند. (از سفرنامه شاه ایران. 
آتدراج). 
کار خواییدن. [خوا/خاد] (امص 
مرکب) کنایه از تعطیل شدن کار. بی‌رونق 
بودن کار. کادی پازار. خوابیدن کار: کار 
خوابیده است. بازار خوایده است. 
کار خواستن. [خوا / خاتَّ] (مص 
مرکب)" کار کردن خواستن. استسعاء. 
| تقاضای کار. 
کارخواه. [خوا / خا] (نف مرکب) کارجو. 
کارجوی. اتکه کار طلد. 
کارخیو. [ر خ ] (ترکیب وصفی, [مرکب) آمر 
خیر.کار نیک 

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. 

حافظ. 

اابه اصطلاح فارسي‌دانان هند نکاح دختر را 
گویند.(غیاث). 
کارد. () الت برنده‌ای از آهن که دارای تیغه 
و دسته است. (ناظم الاطسباء). سكين. 
(ترجمان القرآن) (دهار) (منتهی الارب). 
سفین. کفره. آتی با تیف آهنین و دست 
چوبین و غیره برای بریدن چیزها چون میوه و 
چیزها چون میوه و گوشت و غیره. آلتی برای 
بریدن که بسوی دسته خم نشود بدانان که 
چاقو خم شود و تیفه نیز کجی ندارد چنانکه 
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کار دادن. 





شمشیر دارد. چاقوی بزرگ : 
تا سمو سر برآورید از دشت 
شت زنگارگون همه لب کشت 
هر یکی کاردی ز جان (خان؟) برداشت 
تا برند از سمو طعامک چاشت. . رودکی, 
تو ندانی که مرا کارد گذشته است ز گوشت 
تو ندانی که مرا کار رسیده است بجان. 
فرخی. 
یا زندم یا کندم ریش پا ک 
یا دهدم کارد یکی بر کلال. 
ای تن ار تو کارد باشی گوشت [تو ] فربه بری 
چون شوی چون داسگاله خود نی جز پیاز. 
ابوالقاسم مهرانی 
شبی هموثاقی از آن وی به آهنگ وی که بر 
او عاشق ی بودی بنزد وی آمد. وی کارد بزد آن 
غلام کشته گشت. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 
(FAY‏ 
این کارد نه از بهر ستمکاری کردند 
انگور ته از بهر نید است بچرخشت. 
ناصرخسرو. 
زو بوسه تیابی | گراو را نزنی کارد 
هر چند که با کارد بوی, او تن تنها. 


اصر خسرو. 
لیکن رود این مرا همانا 
کاشتر نکشم یکارد چوبین ناصرخسرو. 
نینی که چون کارد بر سر بود 
قلم را زبانش روانتر بود. سعدی (بوستان). 
شبانگه کارد بر حلقش بمالید 
روان" گوسفند از وی بنالید. 
سعدی ( گلستان). 


اطلع. طلح. وليع. َب إغريض. (مهذب 
الاسماء). کافور. (قاموس). کاناز. و آن چیزی 
است که از خرمابن برآید مانند دو نعل بر هم 
نهاده و آن شکوفة نخسین خرماست و 
پوست آن را کفری و چیز درونی آن را 
اغريض نامند. صاحب مهذب الاسماء در 
معنی ضب گوید: و شکوفه کاز [یعنی که از ] 
کارد بیرون آید. و در معتی طلح نیز گوید: 
الطلح و الطلع کارد (در هر دونسخة خطی 
معتبر در هر دو جاکارد آمده است و در نسخة 
سوم که کمی مفلوط است در صعنی ضب 
کاردو آورده و در معنی طلح کارد و ظاهراً 
کارد به این معنی همان کاناز است). 
- کارد به حلق مالیدن؛ کنایه از ذیح کردن و 
گلوبریدن. (آنندراج): 
شنیدم گوسفندی را بزرگی 
رهانید از دهان و دست گرگی 
شبانگه کارد بر حلقش بمالید 
روان " گوسفند از وی بنالید 
که از چنگال گرگم درربودی 
چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی, 

سعدی ( گلتان از آندراج). 


حکاک. 


- کارد خوردن بر چیزی؛ رسیدن کارد بر 


چیزی. (آنتدراج). 
امثال: 
کارداز گوشت گذشتن؛ 
تو ندانی که مرا کارد گذشته است از گوشت 
تو ندانی که مرا کار رسیده است بجان. 
فرخی. 


کاردبه استخوان رسیدن. رجوع به مدخل 
کاردبه استخوان رسیدن شود. 
کارددستهً خود را نبرد. (از جامع اتمئیل). 
کاردش بزنی خونش درنمی‌آید؛ نهایت 
خشمگین است 
کارد مطبخ است؛ بهمه کاری میخورد. 
کارد و پنیر بودن؛ سخت دشمن یکدیگر 
بودن. 
کار دادن. [د] (مص ۳ (بکسی...) 
کنایه از کار فرمودن. (آنندراج) 
کاردار. (نفا مرکب. ان وزير + پادشاه را 
گویندو کارداران جم آن است که وزیران 
باشند. (برهان). عامل. (دهار) (تفلیسی). 
والی. اربسنجتی) (تسفلیی). حاكم. 
صاحب منصب. (ناظم الاطباء). وکیل. مأمور: 
پس شداد پخلیفتان خویش نامه نوشت, به 
جهان اندر. هر کجا پادشاهي وی بود. امیران 
و خلیفتان و کارداران و وکیلان و استواران 
وی بودند و آنچه بدین ماند. (ترجمة طبری 
بسلعمی). و باید که اگررعیتی از دست 
کارداری گله کند که بدو بیداد کرده بود ملک 
بايد که محابا کند و سوی کاردار ميل نکند و 
آن بیداد از رعیت بردارد. (ترجمهة طبری 
بلعمی). و | گرکارداران از ایشان چیزی ستدند 
که‌ایشان را نادادنی بود... (ترجمه طبری 
بلعمی). و همه سمرقتدیان با رافع یکی شدند 
که از ستمهای علی‌بن عیی و کارداران او 
ستوه شده بودند. (ترجمهٌ طبری بلعمی). طاهر 
اهواز بگرفت و بدان شهرها که نزدیک اهواز 
بود کارداران فرستاد. (ترجمة طبری بلعمی). 
و کاردار « کاذاخ» از دست تبت است. (حدود 
العالم). و کاردار شهر « کسان» از تبت رود. 
(حدود العالم). و مهتران او را [ماناشن را] 
اندر قدیم براز بنده خواندندی و | کنون‌کاردار, 


" از حضرت ملک گوزگانان رود. (حدود 


العالم). 

تباید که از کارداران من [اردشیر ] 
هنگ و جنگی سواران من 

پخبد کسی دل پر از آرزوی 

گزاینده با مردم نیکخوی. 

چو رفتی سوی کشوری کاردار ‏ 

بدو شاه گفتی درم خوار دار. 

همان کارداران با شرم و داد 

که دارای دارا پشان کار داد. 

بنزدیک آن کش خرد نیست بهر 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


کاردار. ۱۷۹۶۳ 
به هر کاردار سر اندیب شهر. 

اسدی ( گرشاسینامه). 
بدان مرز هرچ از بزرگان بدند 
و گر کارداران و دهقان بدند. 
ستایش کنان پا ک‌رفتند پیش 
همه ساخته هدیه ز اندازه بیش. اسدی. 
بغار علی درنشد کس, مگر 
به دستوری کاردار علی. اصرخرو. 
شکوه او بامارت | گردر آرد سر 
بودش رای‌زن و کاردار از آتش و آب. 

عسسعو دسعد. 


کمیه کارسازت آسمان است 
کهینه کاردارت روزگاراست. 

مسعودسعد (از انندراج). 
و سیف [ذویزن ] راهم غلامانش به شکارگاه 
اندر بکشتند و از آن [پس] کارداران 
پارسیان آنجا بودند و اندر عهد پرویز باذان 
بود. (مجمل التواریخ و القصص ص ۱۷۲). و 
طلحه به زمين تازیان بیرون آمد و طايفةً 
بنی‌اسد همه از دین برگشتند و هر قوم که از 
دین بر‌گنتندی کاردار صدقات را بیرون 
کردندی. (مجمل‌التواریخ والقصص). و فرمود 
تا کارداران عمرولیث را بکشتند و بار مال 
بیاور دند. (تاریخ بخارا ص ۱۰۶). علىبن 
احمد را به فاریاب فرستاد و فرمود تا 
کارداران عمرولیث را بکشتند. (تاریخ بخارا) 
کارداران ازل بر دوتشس 


تا ابد فتوی مجل کرده‌اند. خاقانی. 
کارداران خویش را فرمود 
تا برند از دز افکنندش زود. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۶۲). 
کارداران و کارفرمایان 
هم قویدست و هم قوی‌رایان. ۲ 
نظامی (هفت‌پکر ایضا ص .)٩۷‏ 
کارداران ز حمل کشور او 
حمل‌ها ریختند بر در او. نظامی. 
اگرباد و برف است و باران و میغ 
وگر رعد چوگان زند. برق تيغ 
همه کار داران فرمان‌برند 
که‌تخم تو در خا ک‌می‌پرورند. 
سعدی (پوستان). 
|امأمور سیاسی است که در غیاب وزير 


مختار یا سفیر کبیر موقتاً نمایندگی دولت 
خود را نزد دولت دیگری عهده‌دار شود و 
پشتر شارژدافر گفته ميشد. (فرهنگستان). 
||سازندة پول و سکه کننده. (ناظم الاطباء), 
کاردار. (ا) غارسنگ. کلوخ (؟). (حاشية 


۱ ذو رجرع به قاموس کتاب مقدس ( کارد) 


شود. 
۲ -نل: روان آن (روان یعنی فوراً). 
۳-نل: روان آن. ۴-نل:گر. 


4۶۴ کاردار. 


فرهنگ اسدی نخجوانی). 
کاردار. (اخ) یکی از پسران سه گانة وزرگ 
فرماندار مهر نرسه که مانند پسران دیگر برای 
او در اردشیر خوره قریهای با آتشگاه بنا نسود 
و کاردار در زمان حیات پدر خویش بمقام 
ارتشتاران سالار يا سپهسالار بزرگ رسید. 
(ترجمة ایران در زمان سامبانیان کرستنسن 
چ ۲ ص ۱۵۲ ۳۰۲ ۳۰۳). 
کارداران. (| سرکب) ولاة. ج ک‌اردار. 
رجوع به مدخل کاردار شود. ٠‏ 
کارداران. (اخ) نام قري موب به کاردار 
پسر مهر نرسه. (ترجمة ایران در زمان 
ساسانیان کریستسن چ ۲ص ۲۰۲). و 
رجوع به کاردار شود. 
کارداران فلکت. [ن ف ل] ((خ) کنایه از 
سبعة سیاره باشد و کاردانان قلک نیز آمده 
است. کوا کب‌سیاره. (ناظم الاطباء). 
کارداری.(حامص مرکب) عمل کاردار. 
ولایت. حکومت: 
بخدائی که کرد گردون را 
کلب قدرت الهی خویش 
که‌ندیدم ز کارداری عشق 
هیچ سودی مگر تباهی خویش. انوری. 
کارداش.(ا2) نام محلی کنار راه خوی و 
جلفا مان قهوه‌خانة اجى و جلفا در 
۵۲هزارگزی خوی. 
کار داشتن. [تَّ] (مص مرکب) عمده و 
اصل و مهم بودن. اصل کار بودن؛ 
کارکن کار, بگذر از گفتار 
کاندرین راه کار دارد کار ". ستاب 
||با کی معامله داشتن. (آنندراج). پرداختن 
به کی یا چیزی: 
خردمد با اهل دنیا برغبت 
نه صحبت نه کار و نه یاوار دارد. ناصرخسرو. 
چنان فتنه با حسن صورت‌نگار 
که‌با حن صورت ندارند کار. 
سعدی (بوستان). 
نگفته ندارد کسی با تو کار 
ولیکن چو گفتی دلیلش بیار. 
سعدی ( گلستان). 
دشنام همی دهی به سعدی 
من با دو لب تو کار دارم. سعدی (طییات). 
مارا هميشه چون دل ما بیقرار داشت 
خط گر نمیرسید بما حال کار داشت. 
میرزا رضی دانش (از آنندراج). 
ذوق حش بر تماشای گل رخسار داشت 
گرنمیردند زود آنه با خود کار داشت. 
نورالدین ظهوری (از آنندراج). 
کاردان. (نف مرکب) دانندۀ کار. شناسنده. 
|[ هوشمند و عاقل و دانا و زیرک و قابل و 
هنرمند و حاذق و کارآزموده. (ناظم الاطباء). 
مطلع و خبیر, دانندهة کار و خبردار از کار. 


بصیر. صاحب معلومات. کافی. هلب وراه 
ملک برگفت و کاردان به شهرها فرستاد. 


(ترجمة طبری بلعمی). 

یکی مرد فرزانُ کاردان 

بر آن مردم مرز بد مرزبان. فردوسی. 
هم از فیلسوفان بسیاردان 

سخنگوی و از مردم کاردان. فردوسی. 
همی گفت با هر که بد کاردان 

بزرگان بیدار و بسیاردان, فردوسی. 
شکر ایزد را که ما را خسرویست 

کارساز و کاربین و کاردان. فرخی. 
هم لز گواکن پود خر وشي 

خردمند و کوشنده و کاردان. فرخی. 
بوقت عطا خوش خوئی تازه روئی 

بروز دغا پر دلی کاردانی. فرخی. 
بوسهل حمدوی شاید مر این کار راکه هم 
شهم است و هم کافی و هم کاردان. (تاریخ 


بهقی چ ادیب ص ۳۹۵ بزرگا و بارفعتا که 
کار امارتست اگربه دست پادشاه کامکار و 
کاردان محتشم افتد. (ایضا ص ۳۸۶). خواجه 
عبدالصمد کدخدای خوارزمشاه در کاردانی و 
کفایت یار نداشت. (ایضاً ص ۳۲۰). 


دولت کاردان و کار گذار 

در همه کار پیشکار تو باد. مسعودسعد. 
او خود سلطانی بود سا کن و عادل و کاردان و 
رعیت‌دوست. ( كاب النقض ص ۴ 

آنها که به عقل کاردانند 

بید انجیر از چنار دانند. خاقانی. 
چنین زد مثل کاردان بزرگ 

که پاس شبانست پابند گرگ. نظامی. 


کنیزی‌کاردان راگفت آن ماه 


بخدمت خیز و بیرون رو سوی‌شاه. نظامی. 
زنی کاردانست و سامان شناس 
نداند کی سیم او را قیاس. نظامی. 
چنین گوید آن کاردان فیلسوف 
کارکن ز آنکه بهتر است ترا 
کارکردن ز کاردان گفتن. عطار. 
بزرگ و زبان‌اور و کاردان 
حکیم و سخنگوی و بسیاردان. 

سعدی (پوستان). 
پراورد سر مرد بسیاردان 
چنین گفت کای خسرو کاردان. 

سعدی (بوستان). 
بر عقل من نخندی گر در غمش بگریم 
کاین کارهای مخکل افتد به کاردانان. 

سعدی (طیبات). 
کار به کاردان سپارید. (منسوب به انوشیروان 
از تاریخ گزیده). 
دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش 
وز شما پنهان نشاید کرد سر میفروش. 

حافظ. 


کاردانی. 


بر این جان پریشان رحمت ارید 


که وقتی کاردانی کاملی بود. حافظ. 
|[توکر. چا کر خدمتگزار؛ 
چو دیدندشان کاردانان شاه 
نهادندشان عزت و دستگاه. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
گهی‌ساقی و کاردانش بود 
گهی‌چتر و گه سایبانش بود. اسدی, 





|| شاعر. (ناظم الاطباء). |اوزیر. (جهانگیری) 
(برهان). وزیر اول پادشاه. (ناظم الاطباء). 
کاردار. (جهانگیری) (برهان): 
نیک اختیار کرد خداوند ما وزیر 
زین اختیار کرد جهان سر بسر منیر 
کار جهان به دست یکی کاردان سپرد 
تا زو همه جهان چو خورنق شد و سدیر. 
فرخی (از جهانگیری, و دیوان چ عبدالرسولی 
ص .)۱٩۱‏ 
ج کاردانان: 
وزان پس همه کاردانان اوی [اردشیر ] 
شهنشاه کردند عنوان اوی. فردوسی. 

کاردان فلکت. [ن ف [] (خ) کنایه از 
کوکب عطارد است و کوا کب‌دیگر را نیز 
گفهاند. و مجموع را کاردانان قلک میگویند. 
(برهان) (آنندراج). و رجوع به عطارد شود. 

کاردانکت. [ن] (!) پرنده‌ای است که آن را 
کاروانک میگویند که بجای دال واو باشد و به 
عربی کروان خوانند. (برهان) (آنندراج). و 
رجوع به لفت « کاروانک» شود. 

کاردانی.(حامص مرکب) حالت و 
چگونگی شخص کاردان. عمل کاردان. 
زیرکی و وقوف و عقل و فراست. (ناظم 
الاطاء). رجوع به کاردان شود: احمدپن 
عدالصمد کدخدای خوارزمتاه در کاردانی و 
کفایت یار نداشت. (تاریخ بهقی). این پادشاه 
آو را بشاخته بکفایت کاردانی, و شغل عرب 
و کفایت نیک و بد ایشان بگردن او کرده. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۵۹۶). 
عجب داشتم از کاردانی و عقل شما که بحکم 
همسایگی تا این غایت از جانب ما التماس 
نکردید و آرزوئی نخواستید. (راحة الصدور 


راوندی). 

جهاندیده دستور فریادرس 

گشاداز سر کاردانی نفس. نظامی. 
لکن بحساب کاردانی 

بی‌غیرتی است بی‌زبانی. نظامی. 
بدان کاردانی و کارا گهی 

چو بنشت بر تخت شاهننهی... نظامی. 
بخت و دولت بکاردانی نیست 

جزبأید آسمانی نست. سعدی 
۱-همت فقر کار دارد وبس 

مژده کا کنون بکار افتادم. دهخدا. 


کارد پر سر پردن. 
حیف پردن ز کاردانی نیست 
با گرانان به از گرانی نیست. 
سعدی (هزلیات). 
ملول از همرهان بودن طریق کاردانی ست 
بکش دشواری منزل بیاد عهد آسانی. حافظ. 
کارد بر سر بردن. [ب ی ب د] (مص 
مرکب) بریدن سر. 
کارد بر سر قلم بردن؛ تراشیدن آن: 
قلم سر سلطان چه نیکو نهفت 
که‌تا کارد بر سر نبردش نگفت. 
سعدی (بوستان), 
کارد ب رکشیدن. [ب ک /ک د] (مسص 
مرکب) برکشیدن کارد يا شمشیر و جز آن. 
تل 
کارد بزرک. [د ب ر1 (ترکیب وصفی, | 
مرکب) شفره. (دهار) (متهی الارب). ساطور. 
کارد کلان. 
کارد به استخوان رسیدن. [ب ات 
خوا /خاز /ر د] (مص مرکب) کنایه از تنگ 
آمدن و قریب بهلا ک شدن. (غیاث). بستوه 
آمدن. جان بلب آمدن. بجان آمدن. کار بجان 
رسیدن؛ 
کارستصت بجان رسیده‌ست 
وین کارد به استخوان رسیده‌ست. اخسیکتی. 
چون کارد به استخوان رسیدش 
زخمه بهلا ک‌جان رسیدش, 
در پرید و عشق را در بر گرفت 
عقل و جان را کارد امد به استخوان. عطار. 
چون رسد آن کارد اندر استخوان 


نظامی. 


حلقه زد خواجه که مهتر را بخوان. مولوی. 
بازخر, ما را از این نفس پلید 
کاردش تا استخوان ما رسید. مولوی. 


به حاتم ار بجهان آید التجا نکنم 
به استخوان رسد ار کاردم به دست نیاز. 

اين یمین. 
کارت قیز. 1د ](ترکب وصفی.[مرکب) کارد 
برا. آخز. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
کار تبزکن. (کْ] (! مرکب) آلتی که برای 
تيز کردن کارد و چاقو بکار رود !. 





کارد حراحبی. [د جز را](ترکیب اضافی, 
[مرکب) نیشتر. نشتر. رجوع به نشتر شود. 
کاردچه. (ج /ج] (( مصفر) کارد کوچک. 
چاقو: تقل است که جمعی بر او رفتند او را 
دیدند که اندکی گوشت بدندان پاره میکرد. 
گفتندکه کارد نداری تا گوشت پاره کنی؟ گفت 
من از یم قطیعت هرگز کاردچه در خانه 
نداشتم و ندارم. (تذکرة الاولاء عطار). 
کاردچین. ((خ) دهی از دهستان ميشه پار 
بخش کلیر شهرستان اهر. ۱۹۵۰۰ گزی 
جنوب کلیبر. ده‌هزارگزی شوسة اهر کلیبر. 
کوهستانی و معتدل است. سکنة آن ۷۵ تن 
باشد. آپ از دو رشته چشمه دارد. محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آن گلیم‌بافی و راهش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کاره خوردن. (خوز /خوّد] (مص 
مرکب) رسیدن کارد بکسی یا چیزی. رجوع 
به انندراج شود. 
کار درا زکردن. [ک د] (مص مرکب) 
کار دراز گرفتن. کنایه از سخت و دشوار 
گردانیدن کار. (آنندرا اج): 
چو آئی سوی کشور خویش باز 
مکن کار کوتاه بر خود دراز. 
تظامی (از آنندراج). 
کار درا زگرفتن. اد گ ر تَ] (مص 
مرکب) سخت گرفتن. اشکالتراشی کردن. کار 
دراز کردن؛ 
خسروا نایبان استیفا 
کار بر من دراز میگیرند 
هر چه انم پار اسالم 
میدهندم فراز میگیرند. سلمان (از آنندر اجا 
کار در پا اقکندن و انداختن. (د | 
گ‌دوات] (مص مرکب)۲ کنایه از سخت و 
دشوار گردانیدن کار. (آنتدراج): 
مینداز در پای کار کسی 
که‌افتد که در پایش افتی بسی, 
سعدی (از آندراج). 
چو دل در زلف تو بته‌ست حافظ 
بدینان کار او در پا میفکن. 
حافظ (از آتندر اج). 
کار د رگره افتادن. (دگ ر؛اد] امس 
مرکب) پیچیده و در هم شدن کار. برنامدن 
حاجت. (آنندراج). معضل و معقد شدن کار: 
کار چون در گره افتد ز خدا یاد کم 
عقدة مشكل ما سبحة صددانة ماست. 
صائب (از آنتدراج). 
کار د رگره ماندن. (دگ ر؛ د] (مسص 
مرکب) برنیامدن حاجت. (انندراج)* 
در گره هرگز نخواهد ماند کارم چون صدف 
شوخی گوهر گریبان‌چا ک‌میسازد مرا. 
صائب (از آنندراج). 


کاردک. ۱۷۹۶۵ 


نماند کار هرگز در گره پرهیزکاران را 
که‌از دیوار پیش راه یوسف در شود پیدا. 
صائب (از آنندر اج). 
کار دربافتن. [دَرت ](مص‌مرکب)ادراک 
شغل. په کار رسیدن: 
واجب ان شد که کار دریابم 
گرنگیرد چو دیگران خوابم. 
نظامی (هفت‌پیکر ص۴۸). 
کارد زدن. [ز 5] امص مرکب) ضرب 
بوسیلهُ کارد. 
کاردزن. [ ر ](نف مرکب) آنکه کارد بکی 
زند. چاقوکش: آمروز به فر دولت پادشاه 
جهان‌افروز ا گر در گوشه‌ای کاردزنی است 
کار زنی پیشه گرفته‌ست. (جهانگای 
جوینی). 
کارد‌ساز. (نف مرکب) آتکه کارد سازد. 
چاقوساز. 
کازد‌سازی.(حاص مرکب) عسل 
کاردساز. ||(|مرکب) دکان کاردساز. 
کار دست بسته. ار دب ت /ت] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) کنایه از کار نمایان که از 
دست دیگران به آسانی برناید". (آنندراج). 
کار مشکل که از دست دیگران به آسانی 
صورت نبندد. (غیاث, از چراغ هدایت و بهار 
عجم)* 
نشد درست به هندوستان شکسه ما 
نماز بود درو کار دست‌بته ما. 
محمد قلی سلیم (ازآنندراج). 
کار دستی. زر د] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
عمل یدی. کاری که با دست کنند. ||( مرکب) 
نام ماده‌ای از مواد درسی در آموزشگاهها که 
دانشآموزان را بیشتر با قسمتهای عملی و 
صناعی اشنا میسازد. 
کار دشوار. ار دش] (تسرکیب وصفی: ! 
(منتهی الارب). فظیم. (دهار). کلوف. َرّاء. 
کوفان,کُوّفان. (منتهی الارب). 
کارد قصابی. [د قض صا](ترکیب 
اضافی. [ مرکب) کاردی که قصابان به کار 
برند. کارد گوشت‌کوب. ۱ 
کارد قلم. زد ق ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) قلمتراش. 
کاردکت. [د]((خ)۲ هپولیت ریوای مشهور 
به آلن نویسند؛ فرانسوی متولد در لون 
(۱۸۶۹-۱۸۰۴م.). مولف « کتاب ارواح» و 


1 - Affiloir. 

۲-در فرهنگ آنندراج این دو بیت شاهد 
« کارد در پا افکندن» آمده است. 
۳-متن آنندراج چ هند: برآید (؟) 

4 - Kardec, Hippolyte Rivail (Allan). 

5 - Livre des esprils. 


۶ کارد کشیدن. 


» کتاب مدیوم‌ها» '. 

کارد کشیدن. [ک / کد ](مص مرکب) به 
کار بردن کارد برای ضرب به کسی. 

کاردگر. (گ] (ص مرکب) کاردساز. و 
چاقوساز. (ناظم الاطباء). سکا ک. آنکه کارد 
سازده حمزه ازجاهی کاردگر که مرید شيخ 
بود و شیخ را در حق او تظری تمامتره هر روز 
که نوبت مجلس شیخ بودی حمزه بگاه از 
ازجاه برفتی و تا آن وقتی که شخ از خانه 
پیرون آمدی او به میهنه رسیدی و بر جای 
خود نشستی. (اسرار التوحید چ ذبیح الله صفا 
ص ۲۳۸). 

کاردگر الیشرود. (گ ر ا)(اخ)از دیههای 
مازندران در ناحية نور. (سفرنامة مازندران و 
استرآباد رابینو ص ۱۱۰ بخش انگلیسی). 

کاردگر خطیر. (گ ر خ] (اخ) از دیههای 
مازندران در ناحیة بارفروش. (سفرنامةً 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۱۷ بخش 
انگیسی). 

کار ٹک رکلا. (گ ک ] ((خ) موضعی است در 
بند پیر بارفروش مازندران. ||اسوضعی است 
در دابو, واقع در امل مازندران. (سفرنام 
مازندران و استرایاد رابینو ص ۱۱۲ بخش 
انگلیسی). 

کاردگر محله. رگ م حل لٍ] (اخ) از 
دیههای مازندران در تنکابن بخش توابی در 
ناحیه هزارجریب. (سفرتامة مازندران و 
امترآباد. تألیف رابینو ص ۱۰۶و ص ۱۲۳ 
بخش انگلیسی). 

کاردگرنماور. اک و] ((خ) از دیههای 
مازندران در ناحية بارفروش. اسفرنامة 
مازندران و استرآباد. تألیف رابیو ص ۱۱۸ 
بخش انگلیسی). 

کاردگری. (گ] (حامص مرکب) عمل 
کاردگر. شفل کاردسازی داشتن: در «ازجاه» 
درویشی بود حمزه نام و کاردگری کردی و 
مرید شيخ بوسعید بود. (اسرار التوحید چ ذبیح 
اله صفا ص .)۱٩۲‏ ||( مرکب) دکان و حانوت 
کاردگر. 

کار د گوشت کوب. [د](ترکیب وصفی. [ 
مرکب) ساطور. کارد تصابی 

کاردل.[د] (فرانسوی, !۲6 عصارة اتری و 
الكلى دانة گیاهی است بنام «آنا کاردوم 
اکسداتالی» "از خانواده «ترباتاسه» آکه در 
هند غربی میروید. به شکل مایع غلیظ قهوه‌ای 

رنگ با بوئی مخصوص غیر محلول در آب و 

محلول, در الكل و اتر و بنزین و روغنهای 
چربی, یافت میشود. این جسم دارای خواص 
رادع کاتارید میباشد و چون توسط پوست 
جذب تمیگردد عاری از خطر مسمومیت 
خواهد بود. (درسان‌شناسی. تاليف امد 
عطائی ج۱ص۵۰۹). 


کاردن. [؛] (اخ)۵ دانشمند فرانسوی که 
کتاب کلیله و دمنه را به یاری گالان "به زبان 
فرانه بعنوان «قصص و افسانه‌های هندی» ۲ 
ترجمه کرد. (احوال و اشعار رودکی, تألیف 
سعید نقیصی ج ۳ص ۸۲۲). 

کاردناس. [د].(!خ)* شهر و بندر کوباء 
دارای ۳۷۰۰۰ تن سکند. 

کاردتکت. [د ن] (() اسم 
(فهرست مخزن الادویه). 

کاردنه. اد نْ] ((خ) قسریه‌ای است به 
شش‌فرسنگی بیدتر میانة شمال و مغرب 
شنبه است (در فارس). (فارسنامة ناصری). 
همان است که در فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۷ص ۱۷٩‏ بعنوان.« کاردانه» امده است. 

کاردو. (إ)" آنچه از خرماین برآید مانند دو 
نعل بر هم نهاد؛ تیزاطراف و ميان آن با آن 
نهاده, شکوفة نختین خرما. اول بار خرما. 
طلع. (مهذب الاسماء): حک. کاردو خرما: 
(مهذب الاسماء). نت شکوفه‌ای که از 
کاردو بیرون آید. (مهذب الاسماء). ||مقراض 


/ 


فارسی وج است. 


بزرگی که پشم را بدان میبرند. |[برش پشم 
گوسفند. ||یک قطعه ابریشم. (ناظم الاطباء). 
کارد وانکت. [ د نَ]() تنید؛ عتکبوت. نج 
عنکپوت (در تداول عوام). 
کارد و چنگال. [دچ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) کارد با چنگال غذاخوری. مجموعۀ 
کاردها و چنگالها که برای صرف غذا به کار 
برند. رجوع به « کارد» و رجوع به «چنگال» 
شود. 
کارد و چي. ((خ) ۲ ژیوزونه. شاعر و متقد 
اتالائی متولد در «وال دی کاستلو» (۱۸۳۵ 
- ۱۹۰۷م.. وی بضد روساتیم به 
عک‌العمل پرخاست و برای مکتب تازه‌ای 
هم خود را مصروف ساخت» از این جهت در 
ادبیات جدید اتالا تاثیری عظیم کرد و به 
سال ۱۹۰۶ برندة جایزة نوبل گردید. 
کارد و خاس. (() ۲ از صاحب‌منصبان در 
عهد کوروش بروایت گزنفون. این نام از کوه 
کاردوخ یا کردها مأخوذ است 
باستانرچ ۱ص ۳۵۲). 
کازرده. [د] ([) دهن کارده, دهن الکاذی. 
(دزی ج ۲ص ۳۲۴). 
کارده. [ ] ((خ) نام پلی در یجانکر (هند), 
(حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص ۶۲۶). 
کارده. [د) ((خ) دهی از دهستان چولائی 
خانه ب‌خش سوم شهرستان مشهد. 
۲۳ مزارگزی تمال خاوری مشهد. 
دوهزارگزی باختر راه مشهد به کلات. دامنه و 
معتدل است. سکته ۳۴۹ تن, رودخاته دارد و 
محصول آن غلات و چفندر و شقل اهالی 
زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 


ت. (از ایران 


E 


کاردیده. 


کاردی. (ص نسبی) منسوب به کارد. 
- گو سفند ( گاو) کاردی؛ گوسفند و گاوی که 
برای کشتن پرورش دهند. 
||(!) شفتالوی بزرگ دیررس. قسمی شف‌الوی 
درشت و پرآب و خوش‌طعم دیررس که چون 
غالبا آن را نارسیده خورند ناچار پا کارد برند. 
هلوی کاردی. 

کاردی. (!) نامی است که در «نور» 
(مازندران) به بارهنگ دهند. رجوع به 
بارهنگ شود. 

کاردیا. ((خ) نام شهری در بیزانی که بحریۂ 
اران در زمان داریوش بزرگ بقول هرودت 
بجز آن سایر شهرها را گرفته و خراب کرد. 
(ايران باستان.چ ۱ص ۶۵۶. 

کارد یدگی. (دی د / د] (حامص مرکب) 
عمل و کیفیت کاردیده. کارآزمودگی. تجربه. 
رجوع به کاردیده شود. 

کاردیدن. (دی د /د] (مص مرکب) انجام 
دادن کاری و شفلی. ||کار دیدن برای کسی 
( کسی را)؛ ایجاد واقعه و حادثه برای وی. 
]| تجربه یافتن. 9 

کارد بده. [دی د /د] (نسف مسرکب) 
کارازموده و تجربه کرده. (ناظم الاطباء). 
مجرب. آزموده. گرم و سرد روزگار چشیده. 
کاراقاده: 
چنین گفت با نامور بخردان 
جهاندیده و کاردیده ردان. 
کسی در جهان آین شگفتی ندید 
نه از کاردیده بزرگان شنید. 
فرستاد شاپور کارا گهان 
سوی طیسفون کاردیده مهان. 


بداند کان کاردیده پدر 


فر دوسی. 
فردوسی. 
فردوسی 


چو م توق است از شماسر بسر. 
(یوسف و زلیخا). 

کجااو پیر بود و کاردیده 
بد و نیک جهان بسیار دیده. 

فخرالدین اسعد گرگانی (ویس و رامین). 
زنی بود حسن مهران را سخت خردمد و 
کاردیده.(تاریخ بیهقی). ۰ 
تا سیم و زر به آتش زر امتحان کنند 


1 - Livre des mediums. 

2 - Cardol. 

3 - Anacardum occidentalis. 

4 - ۰ 

5 - ۰ 6 - Galland. 

7 ۰ Conles et fables indiennes. 

8 - Cardenas. 

٩-در‏ یک نسخۀ خطی مهذب‌الاسماء « کارده 

آملده است. و رجرع بطلع و کارد در همین 
لفت‌نامه شود. 

10 - Carducci, Giosué. 

1 -. Garduchos. 


کاردیر هرمز. 


کاررل. ۱۷۹۶۷ 





مردان کاردیده چه مصلح چه رند و شنگ. 

سوزنی. 
ایشان را مهتری بود کاردیده و بجهان گردیده 
و سرد و گرم چشیده. (سندبادنامه ص ۸۱). 


جوابش داد مرد کاردیده 


که‌هستم یک و بد بار دیده. ۱ نظامی. 
که‌جادوست ایتجا کاردیده 

زکوهتان بابل نورسیده. نظامی. 
به کارهای گران مرد کاردیده فرست 


که‌شیر شرزه درآرد بزیر خم کمند. سعدی. 
این بگفت و بر سپاه دشمن زد و چند تن از 
مردان کاردیده بینداخت. ( گلستان). 


۱ 
با عقل کاردیده بخلوت شکایتی 

میکردم از نکایت گردون پرفسوس. 

پروی یار نظر کن ز دیده منت دار 

که‌کاردیده نظر از سر بصارت کرد. حافظ. 
|اکارزاردیده. (ناظم الاطباء). جنگ‌دیده. 
حادثه‌دیده: 

بیاریم گردان هزاران هزار 

همه کاردیده همه نامدار. دقیفی. 
گزیدز نام آوران شش هزار 

همه کاردیده گه کارزار. فردوسی. 
سگ کاردیده بگیرد پللگ 

ز روبه رمد شیر نادیده جنگ. فردوسی. 
بدو گفت کای کاردیده پدر 

ز ترکان بمردی برآورده سر. فردوسی. 
گزیده‌همه کاردیده گوان 

سر هر هزاری یکی پهلوان. فردوسی. 
ز انج او بنوک خامه کند صد یکی کنند 
مردان کاردیده بشمشیر هندوی. فرخی. 


سس نا ک‌اردیدهه مقابل کاردیده. نامجرب. 


بی‌تجربه: 

چو بشنید نا کاردیده جوان 

دلش گشت پر درد و تیره روان. فردوسی. 
نخواهی که ضایع کنی روزگار 

به نا کاردیده مفرمای کار. سفدی. 
کاردیر هرمز. دم /2] (إخ) ک‌ارتیر. 
کرتیر.موبدی در عهد ساسانی که کتیبه‌ای از 


او در نقش رجب و کتیبۀ دیگری از همو در 
بالای تقش برجستة شاپور در نقش رستم 
وجود دارد. (سبک‌شناسی ج۱ ص ۴۲). و 
رجوع به کر تیر و « کرتیر هرمز» شود. 

کار یف. (إخ)' شهر و بندر « گرند برتانی» 
(گال) کرسی کنت‌نشین « گلامورگان».سکنه 
۰ تن. محصول آن زغال, فلزات 
استخراجی و مواد شیمیائی است. 

کاردی کردن. [ک د] (مسص مرکب) 
آماده ساختن گوشت را برای کباب بوسیلة دم 
کارد. با دم کارد بسیار بر گوشت زدن تا 
اسانتر کباب شود. 

کارد یگانسیو. ((ج)" کنت‌نشین « گراند 


برتانی» ( گال).سکنه ۳۵۰۰۰ تن. کرسی آن 
«اپریستویت» " است. 
کارد یفال. (فرانسوی, )^ خلینه. مطران. 
صاحب منصبی در دین مسیحی. یکی از 
مراتب رسمی روحانیت در دين عیسوی. 
دیوان الک‌اردیاليه. (دزی ج ۳ص ۴۳۲و 
برای دانستن احوال کاردینالها مانند 
« کاردینال ریثیلو» و غیره. رجوع بنام هر 
یک از انان شود. 
کار ۵ یو. زر و] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
کنایه از کار وارونه و بخلاف عادت. کار دیو 
است و وارونه 1 
کاررا. ((خ)" ژان - لونسی. روزنامه‌نویس 
فرانوی و عضو مجلس کنوانسیون, متولد 
در «پونت ویل»"به سال ۲ م. وی با 
ژیرندون‌ها! به سال ۱۷۹۳ با گیوتن کشته 
شد. 
کار را بالا بردن. (بْ د] (مص مرکب) 
کار براه بردن. کار باز کردن. (آنتدر اج). کار 
چون زر ساختن: 
چون غیارم جلوة بیبا کی‌از جا پرده است 
خاکساری بین که کارم را چه بالا برده است. 
میرزا جلال اسیر (ازآندراج). 
کاررار. ((خ) ۰" شهری از ایتالیا (توسکان) 
نزدیک مدیترانه. سکله ۵۰۰۰ تن. سنگهای 
مرمر سفیدش معروفیت تام دارد. 
کار راست کردن. [ک د] (مص مرکب) 
بسامان و روبه‌راه ساختن امور. آماده ساختن 
وسائل: بازگرد و کار راست کن تا بنزدیک 
سلطان روی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۶۵ 
کارراستی. (إخ) رجوع به کاراستی شود. 
کارراش. (!خ)۲" نام سه تن از نقاشان 
ایتالیانی متولد در «بولونی»: ۳ (۱۵۵۵ 
- ۱۶۱۹ اوگ‌وستن ۱۳ (۱۵۵۷ - ۱۶۰۲ 
یبال ۲۳ که کثیرالاولاد و دالان «فارنز»٩"‏ را 
نقاشی کرد. 
کاررآن.(نف سرکب. | مرکب) وکیل. 
(ترجمان القرآن) (مهذب الاسماء) وزير و 
پیشکار و وکیل: (آنندراج). کارگزار و 
پیشکار. (ناظم الاطباء). مصلحت‌گذار. 
(شعوری ج ۲ ص ۳۵۱: 
یکی کارران بود سلطان را 
مسلم مر او راست دیوان را 
میرنظمی (از شعوری). 
||عامل و دلال. /|حاذق و دانای کار. (ناظم 
الاطباء). 
کار راندن. [د] (مص مرکب) سوق کار. 
انجام دادن آن. اداره کردن شفل. 
کار راه انداختن. [آت] (مص مرکب) 
کار راندن. انجام دادن کار. 
کارراه‌انداز. [1](نف مرکب) کی که کار 


دیگران را انجام دهد. کی که در پیشرفت 
امور دیگران کمک کند. کار راه‌انداز قوی؛ 
وشکرده. (از سبک‌شناسی ج۲ ص ۳۰۲). 
کارراه‌اندازی. [1] (حامص مرکب) 
عمل و کیفیت کارراهانداز. 
کاررس. [کاز.ز /ر ](تف مرکب) آنکه بکار 
رسد. کی که کار راه اندازد. 
کار رفتن. [کاز. ر ت ] امص مرکب) از 
پیش رفتن کار. (آندراج): 
از سر کوی تو هر کو به ملالت برود 
ترود کارش و آخر به خجالت برود. 
حافظ (ازآنندراج). 
ا|(در اصطلاح روسبیان) کار رفتن زن بد؛ 
رفتن او به عمل بد. پرداختن روسبی به کار 
زشت. به تباهی رفتن زن, بمزد و اجرت. 
کاررفته. [کاز. رز ت / تٍ] (نمف سرکب) 
ازکاررقته. چون دست کاررفته. (آنندراج): 
بر دست کاررفته نباشد گرفت و گیر 
چون بهله دست در کمر یار میکنم. ۲ 
صائب (ازآنندراج). 
روزی که بهله را به کمر آشنا کنی 
از دست کاررفتة ما بی‌خبر مباش. 
صائب (ازآنندراج). 
کازرل. [کاز. ر ] ((ج) "۲ ارسان. نوسندة 
اقتصادی و سیاسی فرانسوی متولد در 
«روئن»"'. وی روزنامه «ناسیونال» را 
تأسیس کرد و با سلطنت ماه ژوئه جنگید. و 
سرانجام در دوئل با «امیل ژیراردن»۸ کشته 
شد.(۰۱۸۰۰- ۱۸۳۶ م.). 
کاررل. اک از رٍ ] ((خ)" الکسسی. 
فیزیولوژیت فرانسوی. وی اکتشانات و 
تحتیقاتی مهم و قابل توجه در طریقة تطیم 
عضلات و ابقاء آن در حیات خارج از بدن 
دارد و په سال ۱۹۱۳ به اخذ جائزه نوبل نائل 
گردید.یز وی کتابی دارد بنام «انان, موجود 
ناشناخته». ( ۱۸۷۳ - ۱۹۴۵ م( 


1 - Cardiff. 2 - Galles. 
3 ° Cardiganshire. 
4 - ۰ 

5 - Cardinal. 

6 - Metire la charrue devant les 
boeufs. 

7 - 2۲۲3, Jean - Louis. 

8 - Pont - de - Veyle. 

9 - Les Girondins. 


10 - Carrare. 11 - Carrache. 
12 - Louis. 13 - Augustin. 
14 - Anibal. 15 - Farnèse. 
16 - Carrel, Armand. 

17 - ۰ 


18 - Émile de Girardin, 
18 - Carrel Armand. 


۸ کارروا. 


کارزار. 





کارزوا. [کاز.ز](ص‌مرکب) نافع و سودمند 
و بکار و شایسته و سزاوار برای کار. (ناظم 
الاطیاء). 

کارروائي. (کاز. ر1 (حامص مرکب) 
سودمندی. کارسازی و تدبیر کار و مباشرت 
کار و دلالت برای کار. (ناظم الاطباء). 

کارروڑ. (إخ)' حا کم‌نشین کانتن اورن ۲ 
بخش «الانسن». سکنه ۷۳۴ تن. 

کارره. [کاز. ر ] ((ج)" میشل. درا‌نویی 
فرانسوی متولد در پاریس. وی با همکاری 
«ژول باریه» ؟ رسایل سودمند زیر را نوشته 
است؛ گسالاته » فاوست * عسروسی‌های 
ژانت ۲ هاملت رومئو و ژولیت * (۱۸۱۹ - 
AYY‏ م( 

کارریر. اي] (إخ)"' اوژن. قاش و 
متخصص ج سنگی فرانوی متولد در 
« گورنای». تصاویر پرمعنی و قوی‌الدلال او 
روی پرده‌های نقاخی دودی‌رنگ تقش شده 
است. (۱۸۴۹- ۱۹۰۶م): 

کارریرسورسن. اي سو س] (()۱۱ 
کمون سن | اواز» بخش «ورسای». دارای 
۰ تن سکنه. ۱ 

کارریه. [ي] ((خ)۲" ژان باتست. عضو 
مجلس کنوانسیون متولد در «پوله» ( کاتال) 
به سال ۱۷۵۶. وی در نانت که فرماندهی 
نوایادها " را بعهده داشت. شقاوتهای بسیار 
مر تکب گردید و به سال ۲ م. گردن زده 
شد. 

کارز. [ر ] (اج) نام قریه‌ای در نیم فرسنگی 
نیشابور. (معجم الیلدان). و رجوع بانساپ 
سمعانی ورق ۴۷۰ ب شود. 

کارز. [ر ] (اخ) نام مردی. (متهی الارب). 

کارزار. (( مرکب) میدان جنگ. (ناظم 
الاطباء). || جنگ و جدال. (جهانگیری) 
(برهان). جنگ و مقابله چرا که آن محل 
کثرت‌کار و حرکات مردم است. (غیاث). 
شش جنگ و در اصل مرکب از کار که بمعنی 
جنگ است و زار که افادۂ انبوهی کند مانند 
مرغزار و لاله‌زار یعنی ابوهی جنگ. (انجمن 
آرا). مجاهدة. جهاد. (زوزنی). خرب 
(الامى فى الاسامي). هَيجا. (السامى) 
(دهار). وقعه. (السامی). وَقَيعَه. (مهذب 
الاسماء). (منتهی الارب). وغی. وغا. قتال. 
(السامى). بأس. (ترجمان القرآن). مقاتله. 
کین. کینه. پیکار. آورد. پرخاش. فرخاش. 
رزم. ناورد. نسبرد. ک‌الیجار. رجوع به 


آبوکالنجار شوده 

گزیده‌چهار توست بدو در مهانهان ( کذا) 
هما را به اخشیح هما را په کارزار. رودکی. 
وگر کشت خواهد همی روزگار 


چه نیکوتر از مرگ در کارزار. 
سپه بود زان جنگیان صدهزار 


دقیقی. 


همه نامدار ازدرٍ کارزار. فردوسی. 
چنان لشکر گنن و چندان سوار 
سراسیمه گشتند از کارزار. : فردوسی. 
سپه برد بیورسوی کارزار 
که بیور بود در عدد ده هزار. فردوسی. 
بوقت کارزار خصم و روز نام و ننگ او 
فلک در گردن آویزد شفا و نیم لنگ او. 
فرخی. 
بر لشکر زمستان نوروز نامدار 
کرده‌ست‌رأی تاختن و قصد کارزار. 
منوچهری. 
یکی مرد نیک ازدر کارزار 
بجنگ اندرون به ز بددل هزار. اسدی. 
هیون دو کوهه دگر ششهزار 
همه بارشان الت کارزار, اسدی,. 
ای جاهل ناصبی چه کوشی 
چندین یجفا و کارزارم. 
ناصرخسرو (دیوان چ قوی ص ۲۸۶). 
مویم چنین سپید ز گرد سپاه شد 
کامدسپاه دهر سوی کارزار من. 
ناصرخسرو. 
بیامد بحرب جمل عایشه 
بر ابلیی زی کارزار علی. نامرخرو. 
در زمی اندرنگر که چرخ همی 
با شب یازنده کارزار کند. ناصرخرو. 
ماه چون سنگ پشت سر به كتف 
درکشد روز کارزار ملک. ابوالفرج رونی. 
هر زمان شادتر شود آنکس 
که پنامت بکارزار شود. معودنعد, 


و اندر هر کارزاری فتح‌نامه‌ای هت که 
قا ت لے جل ا رید 
القصص). و گفت | گر خواهید صلح کنم بر قرار 
آنکه یک نمه تازیان مرا بود و یک نیمه تو را 
و اگرخواهی کارزار کنیم. (مجمل التواریخ 


ص ۲۳۴). 
در نهیب کارزار خصم و روز نام وننگ 
زو فلک بر گردن آوبزد شغا و نیم لنگ. 
معزی. 
بفثة سمن آمیز تيغ تو ملكا 
به لاله کاشتن دشت کارزار تو باد. 
سوزنی (از جهانگیری), 
رنگیم وبا پلگ اجل کارزار ماست 
دانی چه کارزار کند رنگ با پلنگ. سوزنی. 
چنگ مرغی چه لشکر انگیزد 
صف مرغی چه کارزار کد. خاقانی. 
زنگار خورده چند کند ذوالفقار من 
کاخر بذوالفقار توان کارزار کرد. خاقانی. 
شاهان چه مرد و چه زن در کار مملکت 
شیران چه نر چه ماده بهنگام کارزار. 
خاقانی. 


چندان کشش رفت که شمشیر آهنین‌دل بر 


طواغیت ان ملاعین و مَرّده آن شیاطین 
کارزارها رفت که ذ کر آن بر صفحات ایام تا 
قیامت باقی خواهد بود. (ترجمه تاریخ یمینی 


ص ۲۵). 
حمله زن در ميان کارزار 
بشکند صف بلکه گردد کارزار. (مشوی). 
یکی پیش خصم آمدن مردوار 
دوم جان برون پردن از کارزار, 

سعدی (بوستان). 
که‌گر باز کوبد در کارزار 
بر ارند عام از دماغش دمار. 

" سعدی (بوستان). 

همی تا برآید بتدبیر کار 
مدارای دشمن به از کارزار. 

سعدی (بوستان). 


نادانتر مردمان آنست که مخدوم رابی حاجت 
در کارزار افکد. (گلستان). 

در حلقه کارزار جان دادن 

بهتر که گریختن بنامردی. سعدی (طبات). 
اصحاب خود را بزبان عجم گفت که بر او زئید 
یعنی کارزار کنید و بکشضید این طایقه را. 
یار است مرد را بگه کارزار اسپ. کاتبی. 
با قضا کارزار توان کرد. (از امثال و حکم 
دهخدا). 

ملف آتندراج نویسد؛ جناب خیرالسدققین 
مفرمایند این لفظ مرکب است از کار بمعنی 
معروف و زار کلمه ای است که افادۂ معتی 
بار کند و چون در تال و جدال کار بسیار 
اتفاق می‌افتد یا کارهای عظیم باید کرد مجازا 
جناب سراج المحققین میفرمایند هر فرقه‌ای 
راکاری است که گوئیا وی را برای ان مخلوق 
ساخته‌اند و کار سپاهی شمثیر زدن است 
پس هرگاه گفته شود که لشکر در کار آمدند یا 
کار میکند مراد از این کار منسوب به ایشان 
باشد که شمشیرزنی است و لهذا میگویند 
ایشان جنگ را کارنام کرده‌اند و پیکار هم 
گویندچه هرگاه گفته شود که فلانی در پیکار 
است اراد؛ ان میباشد که دنال کاری است که 


1 - ۰ 2 - Ome. 
3 - Carré, Michel. 

4 - Jules Barbier. 

5 - Galalée. 6 - Faust. 
7 - Les noces de Jannetle. 
8 - Hamlet. 


9 ۰ Roméo el Juliette. 

10 - Carrière, Eugène. 

11 - Carrières-sur-Seine. 

12 - Carrier, Jean - Baptiste. 
13 - Noyades. 


کارزارجای. 





بر او لازم شده و کار سپاهی جنگ است. 
(آنندرا اج). اين وجه اشتقاق ير اساسی 
یت" |اچتاب: 
درآمد ز درگاه من آن نگار 
غراشیده و رفته زی کارزار. علی قرط. 
- کارزارافتاده؛ کنایه از کسی که جنگها را 
بسیار تجربه کرده باشد. (آنندراج): 
مستمندی دردمندی خته‌ای 
کار زاری کارزار افتاده‌ای. 
میرخسرو (ازآنندراج). 
- کارزار شکستن؛ کنایه از ظفر یافتن. 
(آنندراج): 
همی گفت بهمن به اسفندیار 
که‌گر نشکنی بشکنی کارزار. 
نظامی (از آنندرا اج). 
و رجوع بمجموعه مترادفات ص ۲۶۳ شود. 
کازرزارجای. (( سرکب) نبردجای و 
جنگ جای. (ناظم الاطباء). 
کردن:کارزار نمودن یا قفن. تَعُصود. اقجتال. 
تقاتل. عَبهله. عوهلّه. غیشمه. معار که. عراک. 
غلعول. معمعه. (منتهی الارب). جهاد. لَيّة. 
(دهار). مُقاتَلّه. تطریف. تواطّح: موبد موبدان 
گفت... خود بجنگ ترک توجه کن که هیچ 
دشمن بدتر از ترک نیست یا خود برو یا سپاه 
بفرست با سپهالاری جلد و مبارز تا با وی 
کارزار کند. ملک هرمز گفت احسنت نیکو 
گفتی.(ترجم طبری بلعمی). 


بکن جهد آن تا شوی مردمی 

مکن با خدای جهان کارزار. ناصرخسرو. 
در زمی اندر نگر که چرخ همی 

با شب یازنده کارزار کند. ناصرخسرو. 
و اینک علی‌بن ابیطالب (ع) برادر من و وصی 
من است جهاد کند بر تأویل قرآن چنانکه من 
کارزار کردم. (مجمل التواريخ و القعص ص 
(rrr‏ 


کارزارگاه. (إ مرکب) جنگگاه. (آنندراج). 
میدان جنگ و نبرد. (ناظم الاطباء): من مثال 
دادم تا شراعی زدند در مان کارزارگاه, آنجا 
فرودآمدم تا اقتدا بمن کنند و بکوشند تا خللی 
نیفتد. نکردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۵0۲ 

کارزاری. (ص نسبی) منوب به کارزار. 
راجع بجنگ. ||جنگی. چنگجو. معارک (اعم 
از انان یا حیوان): پس هزار سوار بگزید 
(سلیمان) هر کدام مبارزتر و دلیرتر و 
کارزاری‌تر بود گفت شما بیائید تابا من 
برویم. ایشان اجابت کردند و برفتند. (ترجمۀ 
طبری بلعمی). 
همان کارزاری سواران جنگ 
بتن همچو پیل و بزور نهنگ. 
بجائی که پرخاش جوید پلنگ 


فردوسی. 


سگ کارزاری چه سنجد بجنگ. فردوسی. 


چنین داد پاسخ که درنده شیر 


نیارد سگ کارزاری بزیر. فردوسی. 
تهمتن کارزاری کو بنیزه 
کندسوراخ در گوش تهمتن. منوچهری. 


فرمود [یعقوب لث ] تا گساوان بیاوردند 
کارزاری و اندرافکدند بسرای قصر اندر. 
چون سر محکم بیکدیگر فشردند... (تاریخ 


سیتان). 

صد مرد گزید کارزاری 

پرنده چو مرغ در سواری. نظامی, 
چهل پنجه هزاران مرد کاری 

گزین‌کرد از یلان کارزاری. نظامی, 


کارزان.(اخ) دهی از دهستان خزل بخش 
شیروان چرداول شهرستان ایلام. 
۶هزارگزی جوب باختر چرداول. 
۵هزارگزی باختر راه اتومبیل‌رو روزنگوان. 
کوهستانی و سردسیر و سکن آن ۰ تن 
است. اب آن از چشمه و محصول أن غلات و 
حبوبات و تریا ک و لیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری میباشد در دو محل بفاصلۀ 
یک هزار گز و بدو نام علا و سفلی شهرت 
دارد و سکن قسمت علا ۱۸۰ نفر است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران جلد پنجم, 

کار زدن. از د] (مص مرکب) استعمال 
کردن.بکار پردن. رجوع به بکار بردن شود. 

کار زن. ار ر](ترکیب اضافی, (مرکب) امر 
مربوط به زنان. ||هم‌آغوشی زن. آرامش با 
زن* 

به کار زنان تیز بودی برش 

همی نرم جایی بجستی سرش. ‏ فردوسی. 

کارژن. [ر ز /ز ز]) (اخ) قریه‌ای است به 
سمرقند. (معجم البلدان). قریه‌ای است به 
سمرقند و نواحی آن. (انساب سمعانی ورق 
۰ ب). در معجم البلدان این کلمه «براء 
مفتوحه و زای سا کنه» و در انناب سمعانی 
«بسکون راء و فتح زاء» آمده است. 

کارزنی. ار /زز] (ص نسبی) منوب به 
کارزن. رجوع به کارزن شود. 

کارژنی. (ر ز /کاز ر] (اخ) اب وجعفر 
محمدین موسی‌بن رچاءبن حنش. وی از ابی 
مصعب احمدین ابی بکر الزهری روایت کرد و 
فرزندش احمد... و نوء‌اش محمدین اجمدین 
محمدبن موسی‌بن رجاء از دهقانان و روساء 
کارزن, از او روایت کرده‌اند. (از سعجم 
لبلدان) (از انساب سمعانی ورق ۴۷۰ ب). 

کارزنی. ار ز /ز رَ] ((خ) احمدبن محمدین 
مسوسی‌بن رجاء. وی از پدرش ابوجعفر 
محمدبن موسی روایت کرد و فرزندش 
محمدین احمدبن محمد از او روایت دارد. (از 
مج‌البلدان) و (انساب سمعانی ورق 
۰ب). و رجوع به کارزنی ابوجعفر محمد 


بن موسی و کارزنی محمدبن احمد شود. 
کارزنی. [ر ز /ز ز](اخ) محمدبن احمدین 
محمدین موسی‌پن رجاء. وی از پدر خود 
احمدبن محمدین موسی‌بن رجاء و از جدش 
ابوجعفر محمدین موسی‌بن رجاء روایت کرد 
و از او اببوسعد الادریسیآروایت دارد. وی 
پیش از سال ۲۷۰ بدرود زندگانی گفت. (از 
معجم لب لدان) (انساب سمعائی ورق ۴۷۰ 
ب). و نیز رجوع به کارزنی ابوجعفر محدبن 
موسی و کارزنی احمدبن محمدین موسی 
شود. 
کارژه. [ر ر1 (إخ) دهی است به نیشابور. 
(منتهی الارب). و رجوع به کارز شود. 
کارزی. [ر ](ص نسبی) منوب به کارز. 
رجوع به کارز شود ؟؛ 
بدوگفت کای شاه بیدارزی 
ز بازارگانان منم کارزی ". 
فسردوسی (صاهنامة ج بروخیم ج ٩‏ ص 
۶ 
کارژی. ((خ) کارزین. بقول یاقوت در معجم 
البلدان در عنوان « کارزین» بتقدیم مهمله بر 
معجمه یکی از صور نبت به همین کلمه 
یسعنی به کارزین است. (شدالازار جنید 
شیرازی بتصحیح و تحئیذ مرحومان علامة 
محمد قزوینی و عباس اقبال. حاشيةٌ ص 
۸ و رجوع به کارزین شود. 
کارزین. ((خ) شهری است به فار س. (اتساب 
سمعانی ورق ۴۷۰ ب) (مسعجم البلدان). 
ياقوت این کلمه را به فتح راء و کر زاء 
آورده است. شهری وسط است و گرسیر و 
در انجا درختان خرما بسیاره ابش از رود 
زکان است و قلعهٌ محکمی دارد. (از نزهة 
القلوب ج لیترانج, المقالة كاله ص 1۱۸). 
و نیز رجوع به ص ۱۱٩‏ و ۱۳۴ و ۱۸۶و ۲۱۷ 
از همین کتاب شود. کارزین شهرکی نیکو 
بوده است و از یسیاری ظلم خراب شده است. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۳۵. و نیز رجوع 
به ص ۱۴۰ و ۱۵۹ از همین کتاب شود. نام 
شهرکی است از بلاد فارس که دز طرف 
اصطخر اتفاق افتاده است. (انجمی آرا) 
(آنندراج). شهر کارزین کرسی‌نشین کوادخره 
یا قبادخره در پارس بوده است. (از یشتها.ج 
۲ص ۲۱۱ تفسیر استاد پورداود). صاحب 
وصاف بیت ذیل راب در ج ۴ ص ۴۴۶ 
أورده: 


گرکارزین نگردد جویم بفال خوب 


۱-مرکب از « کاره» بمعنی جنگ +«زار» پوند 
۲-رجوع به فهرست شاهنامة ولف شود. 
۳-احمال هم میرود که « کارزی» در بیت فوق 
نام بازرگان مزبور باشد. 


۱۷۹۷۰ کارزین. 


معبر که گشت چهرءٌ ء آمال همچو قیر. 

کارزین و جویم و فال و قير همه اسامی 
بلوکاتی است در فارس وفع نام قدیم 
قسمت جنوبی سواحل شرقی شبه جزیرۂ 
هندوستان بوده که در نقشه‌های آمروزه بنام 
سواحل « کرماندل» معروف است. (شدالازار 
جنید شیرازی ج محمد قزوینی و عباس 
قبال. حاشیۂ ص ۱۰۰). صاحب قاموس که 
قط اراس او بتصریع خود او قرية کارزین 
بوده [«و کارزین تلد بفارس وبه ولدت - 
قاموس» ] آرد : کارزین ... بکلی متصل 
بلوک رر است. (ایضاً شدالازار حاشية ص 
۵ کارزین پلوک معروفی است در فارس 
و قصبد آ ن بلوک نیز که بهمين اسم موسوم 
است مقط الرس فیروز آبادی صاحب 
قاموس است بتصریح خود او در مادهُ « ک ر 
ز». (ایضاً شدالازار حاشیه ص ۴۴۸). 

کارزین. ٠خ(‏ (رودخانة...) آبی شیرین 
مایل بشوری است آب رودخانة شور جهرم و 
آب رودخائة حطر و آب رودخانهٌ صیمکان 
بهم پیوسته چون تنگ کارزین بگفرد آن را 
رودخانة کارزین گویند و رجوع به کارزین 
شود. 

کارزین. (إخ) (قلع...) قلع کارزین قلعه‌ای 
است نه چنان محکم که این دیگر قلاع و 
گرمسیر سخت است و بر کنار رود ثکان نهاده 
است و آب دزدی کرده‌اند که آب قلعه از 
آنجاست. (فارسنامة ابن البسلضی ص .)1۵٩‏ 
بکارژین قلعه‌ای محکم است و آب دزدکی 
کرده‌اند که از رود ثکان آب بقلعه میبرند و 
هرم و کاریان ازین اعمال است. (فارسنامةً 
ابن البلخی ص ۱۳۵). .و رجوع به کارزین 
شود. 

کارژول. (! مرکب) کارفرما. (آنندراج)؛ 
سرکار و ناظر کارکنان و عمله‌جات. (ناظم 
الاطاء). 

کارس. [ر ] ((خ)۱ شهری به بین‌النهرین بر 
ساحل خابور و این همان حران امروزی است 
و اشکانیان در ۵۳ ق.م. در این چا کراسوس 
را شکت دادند. 

کارس. [ر] ((خ)۲ نام دهاتی در سه راه 
اسکندر ین شوش و همدان بروایت دیودور. 
(از ایران پاستان ج ۲ ص .)۱٩۰۱‏ 

کارس. (ر ] ((خ) شسهری از تسرکیه و آن 
شهری نظامی است بساحل «کارس‌چای"» 
دارای ۱۴۰۰۰ تن سکنه. 

کارساختگيی. [تَ / ت ] (حامص مرکب) 
ل دب هد کارسازی: که باز چه طریق 
سازد که خویشتن را به اردو اندازد چون این 
بهانه یاقت بکارساختگی مشغول شد. 
(جهانگثای جوینی). و رجوع به کار ساختن 


شود. 


شید گنت وه اما عیفر اکار شاک رفن ا تیال وما ج ارا رق [ت ] (مص مرکب) احتیال. 
تهیه دیدن 
چرا برنازی همی کار خویش 
که هرگز نیامد چنین کار پیش. 
فرستاده‌ای آمد از نزد اوی 
که شد ساخته کار و پر رنگ و بوی, 


فردوسی. 


فردوسی. 


چو بی‌بهره باشی ز شاهنشهی 

چه سازی مرا کار چون تو رهی. فردوسی, 

حال وی بگفت و آنگاه بازنمود که اختیار ما 

بر تو می‌افتد بازگرد و کار بساز. (تاریخ بیهقی 

چ ادیب ص ۲۹۵). کار تاش و لشکری که 

آنجاست بسازد. (تاریخ بنیهقی چ ادیب ص 

۹ 

نیامد وقت آن کورا نوازیم 

ز کارافاده‌ای را کار سازیم. 

بساژ ایدوست کاوم راکه وقت است 

ز سر بنشان ن خمارم را که وقت است. نظامی. 

با شراب تازه زاهد ترشروئی میکد 

کو جوانمردی که سازد کار این بی پر را 
صائب. 

ن؛ او را کشتن. نابود 


نظامی. 


کار کی را ساختن 
کردن. 
کارساز. (نف مرکب) خدم‌کار و مانند آن. 
(آتندراج). وکیل. مهندس. (زمخشری): 
شکر ایزد راکه ما را خسرویست 


کارساز و کاربین و کاردان. فرخی. 
دولت او در ولایت کارساز 
هبت او بر رعیت پاسبان. فرخی. 
جیه کا ازات از کم وی 
نباید که ورزند جز کار خویش 

اسدی اسنا 


ولیکن تو این کارساز اختران را 
به فرمان یزدان حصار حصینی. ناصرخسرو. 
قلمی را که موی در سر ماند 


کارساز دبیر نتوان یافت. خاقانی. 
چو اقبال شد شاه راکارساز 

بروشن جهان ره برون برد باز. نظامی 
دیده بر بخت کار ساز نهاد 

سر ببالین تخت باز نهاد. نظامی 
بجز زن کسی کارسازش نود 

بدیدار مردان نیازش نبود. نظامی. 


احمدین عبدالعزیز در اول کار بغایت پسندیده 
سیرت و خوب خصال و کارساز و رعیت نواز 
بود. (ترجمة محاسن اصفهان مافروخی). 
شکر خدا که از مدد بخت کارساز 

بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست. 


حافظ. 
ساقی با که از مدد بخت کارساز 
کامی که خواستم ز خداشد میسرم. حافظ. 
یارب کی آن صا بوزد کز نسیم آن 
گرددشمامة کرمش کارساز من. حافظ. 


کارسالار. 


و مصاحب و نائب و کارساز ابوالاسن 
ابوعلی‌بن نصربن سالم بوده است. (تاریخ قم 
ص ۲۲۱). 

| اخ) باری‌تعالی. (آنندراج). از اسمهای 
خداوند عالم جل شانه . (ناظم الاطاء). نامی 
از نامهای الهی. خداوند متعال؛ 

که‌ای دادگر داور کارساز 


تو کردی مرا در چهان بی‌نیاز. فردوسی. 
زلیخا هم از روی عجز و نیاز 
بدالید کای ایزد کارساز. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
یکی و بدو هر یکی را نیاز 
یکایک همه خلق را کارساز. نظامی. 
جهان آفرین ایزد کارساز 
که دارد بدو آفرینش نیاز. نظامی. 
لطیف کرمگ ےر کار از 
که دارای خلق است و دأنای راز. سعدی. 
منم که دیده بدیدار دوست کردم باز 
چه شکر گویست ای کارساز بده‌نواز. 

حافظ. 

بچان دوست که غم پرده بر شما ندرد 
گراعتماد بر الطاف کارساز کید حافظ. 


کارسازی. (حامص مرکب) عمل کارساز. 
تیاری و تدارک. (ناظم الاطباء). تھی اسباب: 
مغنی کجائی به گلانگ رود 
یاد آور آن خروانی سرود 
که‌تا وجد راکارسازی کنم 
برقص آیم و خرقه‌بازی کنم. حافظ, 
| آمادگی. ||مهم‌سازی. ||ظرافت. |[صنمت و 
دستکاری. |[چابکی, و چالا کی. مکر و 
مکاری و حیله‌بازی در کار. ||ادا و تسلیم. 
||پرداخت. (ناظم الاطباء). 

کارسازی شدن. زش د] اسص مرکب) 
پرداختن, ادا کردن دیسی را چنانکه گویند: 
«عند المطالبه کارساژی شود». 

کارسازی کردن. (ک د] (مص مرکب) 
پرداختن. ادا کردن سالی را و ديسي را. دادن 
نقدی را: طلب فلان از من یکصد تومان است 
که عندالمطالبه کارسازی کنم. و رجوع به «ادا 
کردن» و «تسلیم کردن» شود. ||مدد کردن. 

کارسالار. (اخ) دهی از دهستان راستوپی 
بخش سواد کوه شهرستان شاهی. 
۰هزارگزی شمال زیر آب. ۲ هزار و پانصد- 
گزی باختر شوسه و راه آهن شاهی به تهران. 
کوهستانی و معدل و مرطوب و مالاریائی 
است. دارای ۲۲۰ تن سکه. آب از چشمه و 
رودخانةٌ تالار. محصول آن برنج و غلات و 
عسل و لبنیات است و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و شکار میباشد. صدایم ستی زنان 


1 ۰. ۰ 
3 - ۰ 


2 - Cares. 


کارسان. 


کرباس و شال بافی و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 

کارسان. (,سرکب) ظرفی باشد مانند 
صندوقی مدور که از چوب و گل سازند و نان 
و حلوا و امتال آن را در میان آن بنهند و آن را 
کرسان و چاشدان [و چاشکدان ]هم 
خوانند!. (جهانگیری) (آنندراج). یک نوع 
ظرفی چویین و یاگلین مانا بصندوق که در آن 
نان و حلوا و جز آن گذارند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به کرسان شود. 

کارسان. ([ مرکب) در شعر بمعنی کارستان 
است. (ناظم الاطباء). رجوع به کارستان شود. 
محل کار. جائی که در آن کار پدا شود: 
چنین تا بیامد بدان شارسان 


كەقصر ورا خواندی کارسان. فردوسی. 
به پیش اندر امد یکی خارسان 

پیاده ببود اندر آن کارسان. فردوسی. 
نزدیک دریا یکی شارسان 

پی افکند و شد شارسان کارسان. فردوسی. 
همه گرد بر گرد آن شارسان 

که‌هم شارسان بود و هم کارسان. فردوسی. 


کارستان. [ر ] (| مرکب) کارسان. حکایت. 
تاریخ. ترجمه. شرح حال؛ هزاراسب را از آن 
[از نام گشتاسب ] خشم آمد و نامه کرد 
بگشتاسب در جواب او. و اندر آن پیفامها داد 
سخت‌تر از آنکه او نوشته بود و آنگاه 
کارستان ایشان پجائی رسید که هر دو لشکر 
بکشيدند. (ترجما طبرن بلممی 
خم زلف تو دام کفر و دین است 
ز کارستان او یک شمه این است. حافظ. 
||کاری کرد کارستان؛ یعنی بسیار تغیر و 
تشدد و داد و فریاد کرد. ||محل کار و جائی 
که در آن مشغول کار شوند. شهرکار. (ناظم 
الاطباء). 

کار ستان. [ر ] (() نام کتابی بوده از کتب 
شاه اردشیر بابکان مشتمل بر حکمت و 
حقایق خداپرستی و ایزدشناسی و آن را 
کار نامه میخوانده‌اند. (انجسن ارا) (انندر اج). 
و ظاهرا مراد کارنامةٌ اردشیر بایکان است. 

کارستم. رت ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان پشت آربابا بخش بانة شهرستان 
سقز. در ۲۱هزارگزی جنوب باختری بانه و 
سه‌هزارگزی شمال خاور بلکه. دارای ۴۰ تن 
سکنه است. (فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۵). 

کارس تنس نی‌بور. (تِ] ()۲ یکی از 
شرق‌شناسان که سوادی از کتیبه‌های تخت 
جمشید برداشت و در ۵ .م. معلوم کرد که 
خطوط کیبه‌ها از سه نوع و ساده‌ترین این 
خطوط مرکب از چهل و دو علامت است. 
(ايران باستان ج ص ۴۴). 

کار سخت گرفتن. [س گ ر ت] (مص 
مرکب) کنایه از سخت و دشوار گردانیدن آن: 


چون لب جو سخت گیرد کار بر هر کس جهان 
از پرای آب خوردن بایدش دندان سنگ. 
سلیم (از آندراج). 
کار سرسری. [رٍس س](ترکیب وصفی. ! 
مرکب) کار سطحی. 
- کار سرسری کردن؛ سهل‌انگاری کردن. 
رجوع به سهل‌انگاری کردن شود. 
کارسنج. (س ] (نسف مسرکب) کارا گاه. 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). آنکه کار را سنجد. 
آنکه جواب کار را نیک نگرد: 
ز بسیاری راه و گجی چنان 
سخن رائد با کارسنجی چنان. 
تظامی (از آنتدراج). 
||( مرکب) لفافه‌ای که زردوزان برای قماش 
سازند. ۲ 
کارسوس. (()۲ نام رودی بین دو تنگ در 
کیلکیه. (ایران باستان‌چ ۱ص ۱۰۰۶). 
کارسیدان. ([خ) دهی از دهستان دهشال 
بخش اسان شهرستان لاهصیجان در 
۹هزارگزی شمال خساوری آستانه و 
سه‌هزارگزی دهشال, جلگه و معتدل مرطوب 
و مالاریائی است. سکنه ۲۸۹ تن. محصول 
آن برنج و کف و ابریشم و شغل اهالی زراعت 
وراه مالرو است. چهار باب دکان دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کارشاروکین. (اخ)" نامی که آشوریان 
بشهر هارهار, واقم در جنوب درياچة 
«زره‌بار» داده‌اند و این شهر را چتان مسجهز 
کردندکه بتواند هر شورشی را خاموش کند. 
( کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او صص 
0۴ - ۰۵۵ 
کارش زار بودن. [ر د] (مص مرکب) 
کنایه از دشوار و مشکل شدن کار بر کسی. 
پچیده شدن کار. 
کارشکت. [رٍ ] ((خ) دهی از دهستان نیم 
بلوک بسخش قاين شهرستان بيرجند. 
۹زارگزی پاختر قاین. دامنه, معتدل, سکته 
۹ تن. قنات دارد. محصول آن تریا کو 
شغل اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کازشکسته. [ش کت /ت] (نمسف 
مرکب) کارکشته. ذلول. مذلل در عمل: 
لاذلول؛ نه کار شکسته: ای مذللة بالعمل. 
(تفسیر ابوالفتوح رازی). 
کارشکن. [ش کَ ] (نف مرکب) هر چیز که 
مانع از پیشرفت کار باشد. (ناظم الاطباء). 
انکه کار شکی کند. ساعی. واشی. 
کارشکنی. [ش کَ ] (حامص مرکب) 
ممانعت از پیشرفت کار. ||بهتان و افتراه. 
(ناظم الاطباء). سعایت. اخلال در امر. موانع 
برای پیشرفت کاری ایجاد کردن و با کردن 


صرف شود. 


کارغش بالا. ۱۷۹۷۱ 


کارشکنی کردن. [ش ک ک د] (مسص 
مرکب) بهتان زدن و افترا زدن و رسوا کردن و 
مانع شدن از پیشرفت کار. (ناظم الاطباء). 
نان ھا بچاره و حیله برای پیش نرفتن کار 
کسی‌یکار بردن. 

کارشناس. اش ] (نف مرکب) دانای کار. 
صیرفی و حاذق در کار. (ناظم الاطباء). 
دانشمند. بخرد. خبره. متخصصء شریک 
اعور رحمة اله عليه که از دهاة عالم و زیرکان 
دنا و کارشاسان جهان بود گفت... ( کتاب 
اتقض ص ۳۸۴). 

من که شدم کارشناس اندکی 

صد کنم و باز نگویم یکی. نظامی. 
ج کارشناسان. ||کنایه از دانایان و منجمان و 
اصحاب فراست و اهل تجربه و قاعده و 
قانون‌دانان و عارفان و بخردان و عاقلان. 
(برهان) (انندراج)؛ 

مست چه خسبی که کمین کرده‌اند 
کارشناسان نه چنین کر ده‌اند. 

نظامی (ص ۱۳۳). 

کارشناسی. [ش ](حامص مرکب) معرفت 
و شناسائی کار. (ناظم الاطباء). خبرگی. 
خبرویت. 

کارطراز. [ط] (نف مرکب) آراینده و 
رویراه کنندة‌کار: _ 
کارمن آن به که این و آن نطرازند 

کانکه‌مرا آفرید کارطراز است. خافانی. 

کارطلپ. (ط ل ](نف مرکب) کنایه از 
شجاع و بهادر. (غیاث) (آنتدراج). کسی که 
در جتجو و تلاش کار باشد. (ناظم الاطباء). 
کارجو, کارخواه. 

کارطلیی. [ط ل ] (حاعص مرکب) بهادری 
و جنگجوئی. (غیاث) (آنندراج). |اعطل 
کارطلب. جستجوی کار. 

کارع. (ر] (ع ص) درآینده در آب. (متهی 
الارب). درایندء در اب خواه أب بنوشد و یا 
ننوشد. (ناظم الاطباء). 

کارعات. [ر ] (ع ص, ) ج كارعة. (ناظم 
الاطباء). خرمابنان لب آب. (منتهی الارب). 
رجوع به کارعه شود. 

کارعه. ار ع] (ع ص, [) خرماین لب آب. 
(ناظم الاطباء). خرمابن به آب نزدیک. ج» 
کارعات. 

کارغش پالا. 1 ](إخ) دهی از دهستان پائین 
ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد در 
۸هزارگزی شمال خاوری فریمان سر راه 
مالرو عمومی فریمان به آق دربند کوهستانی 


۱-از کار +سان (پسوند مکان)؛ محل کار. 
کارگاه. (حاشيه برهان فاطع چ معین). 

2 - Carstens Niebuhr. 

3 - ۵۲۰ 4 - ۵۰ 


۲ کارغش پائین. 


و سردسرر است. سکنه آن ۱۹۵ تن و قنات 
دارد. غلات این ده بنشن و شغل اهالی 
زراعت و مالداری و راه مالرو است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران جلد ..)٩‏ 

کارفش بائین. [ ] ((خ) دهی از دهستان 
پائین ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد. 
۷هزارگزی شمال خاوری فریمان. سر راه 
مالرو عمومی فریمان به آق‌دربند. کوهستانی 
و سردسیر است. سکنة أن ۱۵۸ تن باشد. 
قنات دارد. غلات آن بنشن و تریا ک و شفل 
اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران جلد .)٩‏ 

کار غلامان. ار غ](ترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از کار خوب. چه اغنیای اران 
غلامان را بیشتر بکب فنون مثل حدادی و 
نجاری و زرگری و نقاشی و ماتند آن مشفول 
دارند و در هر فن یک فنه سازند از این رو کار 
خوب را کار غلامان گویند. (آنندراج): 
ان بی‌جوهر که چهل‌سامان باشد 

مشکل طرف شه کلامان باشد 

سرو آزاد در چمن تیغ کشید 
گل‌گفت که این کار غلامان باشد. 

شرف‌الدین پیام (ازآنندراج). 

کارفرها. [ف] (نف مرکب إمرکب) 
کارفرمای. صاحب و امر. (اتدراج). انکه په 
کاری‌ثر مان دهد 
کارفرمای همی داند فرمودن کار 
لاجرم کارگر از کار همی آید بر. 
همه فرمانبران یزدانند 

تا نداني که کارقرمایند. 


فرخی. 


معودسعد. 
برو ای ناصح و بر دردکشان خرده مگیر 
کارفرمای قدر میکند این من چکنم. حافظ. 
کارکن هست کارفرما نیست. (تاریخ سلاجقةً 
کرمان لمحمدین ابراهیم). کارها را کارفرما 
میکند. (جامع التمثیل). ج, کارفرمايان: 
گفت منذر بکارفرمایان 
تا بپرگار صورت‌آرایان 
در خورنق نگاشتند بزر 
صورت گور زیر و شیر زبر. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۷۲). 
||وزیر پادشاه و فرمان‌گزار و حا کم و سرکار 
و هر متصرف باقدرتی. (ناظم الاطباء): 
مستوفی عقل و مشرف رای 
در مملکت تو کارفرمای. نظامی. 
-کارفرمایان دولت: وزیران و مردمان بزرگ 
دولت. 
|أقهرمان. (مهذب الاسماء) (دهار). امير: 
جهان پهلوان کارفرمای دهر 
درآورد لشکر بنزدیک شهر. 
چو آ گهگشت بهرام قوی‌رای 
که خسرو شد جهانراکارفرمای. نظامی. 
||اتاث؛ کارفرمای خانه چون دیگ و تبر و 


نظامی. 


غیره. (السامی قى الاسامی) (مهذب الاسماء). 
ر آلت. اسباب خانه چون ظرف و آینه و غره: 
شه ملک بیامد با هدیه‌هاء فراوان و بیار 
کارقرماهاکرده بود از نقره از همه نوعی و 
همچنین کنیزکی که شاه هرگز مثل او ندیده 
بود. (لسکندرنامة تسا سید نقسی ار 
کارفرمایی. [ت] (حامص مرکب) عمل 
۳ 
کار فرمودن. (ت د] (مص مرکب) به عمل 
آوردن و درج نمودن. (غيات). استعمال 
کردن.به کار بردن؛ یاران حسین [بن ] علی 
همه برآبر دست بیر انداختن بردند و دیگر 
سلاحها کار نفرمودند. (تاریخ سیستان ص 
۹۱ 
نخست آهنگری با تیغ بنمای 
پس آنگه صقلی را کار فرمای. 
تو گر پرنیانی نیابی مجوض 
کرم کار فرما و حشوش بپوش. 
سعدی (بوستان), 
||دستور کار دادن. ارجاع شغل: 
غلامیست در خیلم ای نیکبخت 
که فرمایمش وقتها کار سخت. 
سعدی (بوستان). 


نظلامی. 


هر که ناآزموده را کار بزرگ فرماید ندامت 
برد. ( گلستان). خواجه فقاعی را گفتند که 
ایشان را کار فرمای تا آخر روز. (انیس 
الطالین ص ۲۲۰). 
¬ کار فرمودن کسی یا کسانی را؛ به بیگاری 
و سخره گرفتن؛ و چهل مرد را گرفت از 
خوارج و بند برنهاد و به بست فرستاد که 
کارشان فرمایند و تا انجا سرای بنا کنند. 
(تاریخ سیستان). 
کارفرموده. فد /د ](نمف مرکب) آنکه 
او را کار فرموده باشند. انکه بدو دستور کار 
دهند به امر کارفرما عمل کند. 
کارفزای. (ف / ف ] (نف مرکب) کارافزا. 
زیادکننده کار. رجوع به کارافزا شود 
گه‌مان بفزائید و گهی مان بستائید 
بر خویشتن از خویش همی کارفزائید. 
لاخر و: 
||پرگو. مزاحم. 
کارفژول. ات ] (نف مرکب) کارافژول. 
رجوع به کار افژول شود. 
کار قدیم. ار ق] (ترکیب وصفی, |مرکب) 
کار کهن. امر دیرینه. |اکار بی‌قدر و مبتذل و 
بی‌رتبه » 
چنان زد ز زر گران‌قدر سیم 
که‌شد یار زهره کار قدیم. 
ظهوری (از آنتدراج). 
ضرورت. 
کا رکر. [ک ] (() بمعنی پشت و پناه و بزرگ و 


کار کردن. 


آن را کرکر نیز گویند. (انجمی‌آرای ناصری). 
و رجوع به کرکر شود. 

کا رکرد۔ [ک / ک ] (مص مرکب مرخم, 
امص مرکب) کار کردن و عمل. (آنندراج). 
عمل و کار و کردار و فعل. (ناظم الاطباء). 


رفار. || زحست. مزاحمت. اازد و خورد. 


اأخدت: 
ایا بلایه گرکارکرد پنهان بود 
کنون توانی باری خشوک پنهان کرد. 

رودکی یا منجیک. 
چو گویید پیران که با این پسر 
چه نیکو بود کارکرد پدر. دقیقی. 
هر آنکس که بگریزد از کارکرد 
از او دور شد نام و نگ و نبرد. فردوسی. 
ببخشید گنجی بدرویش مرد 
که خوردش نبودی بجز کارکرد. فردوسی. 
میانه گزین در همه کارکرد 
به پیوستگی هم به نلگ و نیرد. فردوسی. 
چه جوئیم از این گنبد تيزگرد 
که هرگز نیاساید از کارکزد. . . فردوسی, 
میان سنگ یکی کنده کنده کرد حصار 
ته ز آن عمل که بود کارکردهای بخر. 

فرخی. 

واز آنسجابه مغرب شد [گرشاسب ] و 
کارکردها بسار کرد (تاریخ سیستان). 


کجااین چنین زور و این کارکرد 
چه داریم ما خویشتن را بمرد. 


( گرشاسبنامه ص ۱۱۹), 
کیست مر این قبه را محرک اول 
چیست از این کارکرد بهره و حاصل. 
تأر خرو 
گربخروار بشنوند سخن 
بگه کارکرد خروارند. ناصرخسرو. 
این حکم در این کارکرد پیداست 
با آنکه رسول آمده‌ست و پیفام. 
رستن بمال نیست به علم است کارکرد 
خیره بمال بسته دلی و به درهمی. 
ناصرخسرو. 
گیتی ز کارکرد تو گوید همی خبر 
زيراکه دستبرد تو بیند همی عیان. معود. 
من شرح مدح شاه دهم در سخن همی 
نه کارکرد خویش همی بر بها کنم.. مسعود. " 
بکارکرد مرا با زمائه دفترهاست 
چه فضلها بودم گر بحق حاب کنند. 
مسعود. 


|اصنعت. 
کارکردها؛ صنایع: اندر وی [بلخ ] بناهای 
خسروان است با نقشها و کارکردهای عجب و 
ويران گشته آن را نوبهار خوانند. (حدود 
العالم). 

کا رکردن. اک ]مص مرکب) فعل. عمل. 


کارکر ده. 


کارک علویان. ۱۷۹۷۳ 





کدح.سعی. (تر جمان القرآن). صنع. (دهار) 
(ترجمان القرآن). اعتمال. استعمال. عمل 
کردن؛ کشتی‌بانان که اندر رود پرک و اندر 
رود خشرت کار کتند از آنجا [از نوجکث] 
باشند. (حدود العالم). 

به یک نیمه از روز خوردن بدی 


دگر نیمه زو کار کردن بدی. فردوسی. 

بر گفتة من کار کن ای خواجه ازیرا ک 

کردار ببایدت بر اندازة گفتار. ناصرخسرو. 

گفتارشان بدان و بگفتار کار کن 

تا از خدای عز و جل وحیت آورند. 
ناصرخسرو. 

گرکار کنی عزیز بافی 

فردا که دهند مزد مزدور. ناصر خسرو. 


گفت یا قوم اینک کتاب و احکام خدا نوشته 
در این کتاپ بخوانید و در این کار کنید. 
(مجمل التواریخ و القصص ص ۱۱۳). گفتند 
سمعنا و اطعنا پشنويم و پدان کار کتیم. 
(مجمل التواریخ و القصص ص ۱۱۵). موسی 
گفت از لوح نسخه‌ای گیرید و بخوانید و بر آن 
کار کنید. (مجمل التواریخ و اققصص ص 
۱۵ 
مدبر نکند کار بگفت عاقل 
هرگز نشود بحیله مدبر مقبل. 

(سندبادنامه ص ۱۱۵). 
نکی او بین و بر آن کارکن 
بر بدی خویشتن اقرار کن. 
گربرین گفته شاه کار کند 
خویشتن را بزرگوار کند. 
نابرده رنج گنج مسر نمیشود 
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد. 

سعدی. 


نظامی. 


نظامی. 


چون من بلفس خویشتن این کار میکنم 


بر فعل دیگران به چه انکار میکنم. سعدی. 
ملک از میان دو ابروی مرد 
بدانست حالی که کاری نکرد. (بوستان). 
تو نیز ار بدم بینی اندر سخن 
بخلق جهان آفرین کار کن. (بوستان). 


نصیحت از دشمن پذیرفتن خطاست ولیکین 
شنیدن رواست تا بخلاف آن کار کنی که عین 
صواب است. (گلتان). چرا خدمت پادشاه 
نکنی تا از مشقت کار کردن برهی گفت تو چرا 
کار نکی تا از مذلت خدمت رهائی یابی. 


( گلتان). 
-کار کردن عمله؛ اشتفال کارگران و 
مزدوران بشفلی و خدمتی. 


||تأثیر کردن, درگرفتن. اثر کسردن. 


کارگرشدن: پس شراب اندر بهرام کار کرد و 


آن زن پیش وی نسته بود. (ترجمۀ طبری: 


بلعمی). 
از آن پس که چون آب گردد برنگ 


کجاکرد يارد بدو کار رنگ, فردوشی. 


این نامها بر دل امیر کار کرد. (تاریخ بیهقی 
صر۹ 4۴۰ 
ضیف و سرافکنده و سوگوار 
بر او کرده ادبار ایام کار. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
کار کند بر زره و جوشنم. ناصرخسرو. 
شاه بشراب مشفول بود و شراب در او کار 
کرده بود. (اسکندرنامه, دسخه سعید نفیسی). 
یکی یاقوت که از گوهرها قسمت آفتاب است 
و شاه گوهرها: نا گدازنده‌است و هنر وی آنک 
شعاع دارد و آتش بر وی کار نکند. 
(نوروزنامه). استادان از بلناس عظیم خیره 
ماندند و حسد در ايشان کار کرد. (مجمل 
التواریخ والقصص). عاقبت هستی جوانی و 
مستی نید اندر او کار کرد و با او گرد امسد. 


(تاریخ بخارا) 
غصه بر هر دلی که کار کند 
آب چشم آتشین ار کند. خاقانی. 
تماشای او در دلش کار کرد 
بپایش بجنباند و پیدار کرد. نظامی. 
که‌اين غم در دل من کار کرده‌ست. 
تنم چون نرگس بیمار کرده است. 
نظامی (الحاقی). 
جهان خسرو آهنگ پیکار کرد 
به بدخواه بر چشم بد کار کرد. نظامی. 
نرم کرد آن غم درشت مرا 
در چگر کار کرد و کشت مرا. 
نظامی (هفت پیکر ص ۳۲۷). 
نه گفت اندر او کار کردی نه چوب 
شب و روز از او خانه در کندوکوب. 
(بوستان). 
خانه عشق در خراباتست 
نیکنامی درو چه کار کند. سعدی (طیات), 


حا ک السیف فیه؛ کار کرد شمشبر در آن. ما 
اجا که السیف؛ کار تکرد شمشیر در آن. 
(متهی الارب). خدا مالی بدو دهد که نه آب 
در آن کار کند و نه آتش. 

< کار کردن ساعت؛ حرکت چرخها و 
عقربه‌های ساعت. وقت شماری ساعت. 

< کار کردن مهل؛ روان شدن شکم توسط 
مهل. اثر کردن مسهل. دفع كردن فضول 
معده از مخرج اسفل, بعمل آمدن ملین» 
استفراغ. امشال. امشاء. رجوع به معانی 
« کار»شود. 

|آدیدن. بدیدن. توانائی نگریستن داشتن: تا 
چشم کار میکند آب است. تا چشم کار میکند 
صحراست. تا چشم کار میکند سبزه و چمن 
است. 

کار کردن بر... اشر کردن در. بریدن. 
شکافتن. سنبانیدن: و ملاط وی [هرمان 


مصر ] از جوهری است که هیچ چیز بر وی : 


کار نکند. (حدود العالم). 
[اجنگ کرد ری در میدان جنگ کم از 
پانصد سوار کار میکردند و یک لشکر بتظاره 
بودند که چون فوجی مانده شدی فوجی دیگر 
آسوده پیش کار رفتی. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۵۸۰. 
کارکرده. [ک د /د] (ن‌سف مرکب) 
کارآزموده. جهاندیده. کارآزمون. مجرب: 
زک رگن کرد یس بخردان 
جهاندیده و کارکرده ردان. 
چنین گفت بهرام کای مهتران 
جهاندیده و کارکرده سران. 
چهاندیده و کارکرده دو مرد 
برفتند و جستند جای نبرد. 
|اجنگ دیده, نبرد آزموده؛ 
پیاورد لشکر ده و دو هزار 
جهاندیده و کارکرده سوار. 
کازکزه. )1خ( مرکز بلوک «انده رود» از 
توابع ساری و اشرف. 
کازکستگی. اک ت /ت ] (حامص مرکب) 
باتجربه بودن. ورزیدگی, پختگی. آزمودگی. 
کا رکشته. (ک ت /ت] (نسف مرکب) 


محر ب. ورزیده. پخته. سخت ازموده. سخت 


فردوسی. 
فردوسي. 


فردوسی. 


فردوسی. 


مجرب به علت بسیار ورزیدن آن. ماهر به 
کثرت عمل. عظیم آزسوده. نیک آزسوده. 
مذلله در عمل. ذلول. کارشکته. باآزمون. 
در کار نهایت ممارست و عمل داشته. 
آمو خته. جافتاده. مُمَرّن. مارن. : 

کارکشته شدن. [ک ت / ت ش ذ] (مص 
مرکب) مجرب شدن. ورزیده شدن. سخت 
آزموده شدن, و رجوع به معانی کار کشته 
شود. 

کا رکشته کردن. (کْ ت /ت ک ذ] (مص 
مرکب) ورزاندن. 

کارکشی. [ک] ((خ)! نام شهری که 
دانشمندان آن را از بلاد ولایت کاسی در 
زا گروس مرکزی دانسته‌اند. ( کردو پیوستگی 
نژادی او ص ۷۲). 

کا زکشیدن. (ک /کِ د ] (مص مرکب) کار 
کشیدن از کسی؛ او را بکار واداشتن. 

کارک علویان. [رز ک ع [] ((خ) نام 
ضیاعی در درواز؛ نو از شهر بخارا: بدروازه 
نو موضعی است که آن را کارک علویان 
خوانند [و ] بر در شهر و (آنجا) امیر منصوربن 
وح کوشکی ساخت (بفایت) یکو چنانکه به 
وی مثل زدندی از یکوئی و سال بر سیصد و 
پنجاه شش بود و این ضیاع کارک علویان 
مملکة سلطانی بود تا بروزگار نصر خان‌بن 
طمفاج خان. وی این ضاع اهل علم را داد از 


1 -.Karkashshi. 


۴ کار کفتر. 


کارگاه. 





آنکه بشهر نزدیک بود تا فقها را کشاورزی 
آسانتر بود و عوض وی آن ضياع را دور (تر) 
بگرفت و جوی مولیان و کارک علویان 
معمور بود تا اخر عهد سامانیان (چون ملک 
از ساماتیان برفت آن سرایها خراب شد). 
(تاریخ بخارا ص ۳۳و ص ۵ و نیز رجوع 
شود به همین کتاب ص ۷۲ و احوال و اشعار 
رودکی ص ۴. 
کا رکفتر. اک ت] (4 نام گردیار (در 
افغانتان). 
کارکفو. اک ]((خ) " کرسی کانتن لوار سقلی, 
از ناحیت نانت. دارای ۲۳۷۲ تن سکنه و 
راء‌آهن آز آن گذرد. 

کا زکمیش. [ک ] ((ج) کارا کامش. نام 
ناحیه‌ای در ساحل فرات. (ايران باستان ص 
۲ و ص ۲۱۱۲). و رجوع به کارا کامش 
شود. 
کارکن. (ک] (نف مرکب) محنت‌کش و 
رنجبر و کارگر و عامل و فاعل و مو‌ثر. ج» 
کارکنان. (ناظم الاطباء): 

که کن و بارکش و کارکن و راه‌نورد 

صفدر و تیزرو.و تازه‌رخ و شیرآواز. 

۲ منوچهری. 

کارکن است آنکه جهان ملک اوست 


کارکنان را همه او ابتداست. ناصرخسرو. 
کارکناند عناص ولیک 

کارکی صعب‌تر اندر گیاست. اصرخسرو. 
باد بدریا در ما را مطیع 

کارکن و بارکش و بی‌مراست. ناصر خسر و. 


و کوه راسولاخ میکردند هم او و هم کارکان 
تا چنان شد که پاره‌ای ماند تا سولاخ شود. 
عظیم از چرم فرمود کردن و برازه مهندس با 
کارکی چند در آن‌جا ند نست. (ایضا ص 
۱۳5۸ 
دولت نو است و کار نو و کار ۷" نو است 
مردم قیاس کار نو از کارکن کنند. ‏ خاقائی. 
دگری از وی پرسید که پیشه تو چیست گفت 
تو ندانسته‌ای که کارکنان خدای را به پیشه 
حاجت ست. (تذکرة الاولیاء عطار), 
دیگر. (تاریخ قم ص ۳۰۵ تا غایت که 
ضریبة خراج در ایام عمال و گماشتگان و 
کارکنان ما کان‌ین کا کی و... بدویست دیناره 
کارفرما نیست. (تاریخ سلاجقك کرمان 
محدبن ایراهیم). 
تن کارکن می‌بلرزد بشب 
میادا که نخلش نیارد رطب. 

سعدی (بوستان). 
امکال: 
کارکن راکارفرما پر مسر کار آورد. (از 


/ 


آتدر اج). 
کارکن کاردان را دشمن دارد. (از قرة السیون 
از امشال و حکم. ص ۱۱۷۹). 
کارکن هست کارقرما نیست. (تاریخ سلاجقه 
کرمان محمدین ابراهیم), 

||منضج. مسهل. مقابل جوشانده. داروی 
مسهل. (ناظم الاطباء). ||کارکنان. کسانی که 
در وزارتخانه‌ای بکار مشنولند. کارمندان. 
||دفتردار جمعیتی که در تحت ریاست 
زميندار ميباشد. (ناظم الاطباء). ||بادوام: 
قماش کارکن, پارچة کارکن. 

کازکنی. اک ] (حامص مرکب) عمل و 
منصب کارکن. (تاظم الاطباع). و رجوع به 
عامل شود. 

کا رکیا. (ص مرکب.[مرکب) پادشاه راگویند. 
(جهانگیری). در گیلان حا کم و بزرگ را 
مینامیده‌اند و کیا نیز همین معنی را دارد و 
طایفه‌ای از حکام کیانیه سیادت داشته‌اند. 
(انجمن آرا). مقلوب الاضافت است یعنی 
کیای کار بمعنی خداوتد کارها که کارها بدو 
متعلق باشند و آن عبارت است از پادشاه و در 
برهان بکاف دوم فارسی بمعنی وزير نوشته و 
بعضی اهل لفت بمعنی کارفرما و کاردار " نیز 
نوشته‌اند. (غیاث) (آنندراج): 

ای معدن نور و صفا ای شمس تبریزی پا , 
کاین روح ہی کار کیا یی تابش تو خامد است . 

مولوی (ازآنندراج). 

|ایک عنصر از عناصر اربعه. 

کازکیا. ((خ) سلطان احمد. از حکام 
لاهیجان: در آن منزل کارکیا سلطان احمد که 
سابقاًپایة سریر اعلی آمده بود مشمول انواع 
انعام و | کرام.اجازت یافته روی بلاهجان نهاد. 
(حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص ۵۶۸. 

کارکیا. (إخ) سلطان حن حا کم‌گیلان. (از 
حبیب السیر ج ۳ص ۳۴۵). 

کارکیا. (اخ) سلطان محمد پسر کارکیا ناصر 
کیا پادشاه گیلان (از سال ۸۵۱ ه.ق.تا ۸۸۳ 
ه.ق. پادشاهی کرده)" و کاب کنز اللفات را 
محمدین عبدالخالق بنام او کرده است. 
(ازفهرست كتابخانة مدرسة عالی سپهسالار 
ج ۲ص ۲۵۱). 

کارکیا. ((ج) میرزاعلی حا کم گیلان. (از 
سعدی تا جامی ص ۴۶۱). 

کارکیا. ((خ) ناصر کیا پادشاه گبلان. (از 
فهرست کتابخانة مدرسه عالی سپهسالار ج ۲ 
ص ۲۵۱). و رجوع به کارکیا (سلطان محمد) 
شود, 

کارکیانی. (حامص مرکب) رجوع به 
کارکیایی شود. 

کارکیایی. (حامص مرکب) کارکیائی. 
امیری و پادشاهی و کارفرمائی. (انندراج): 
ورئه سر کارکیایی نداشت 


وزغم کار تو رهایی نداشت. : 
تظامی (ص .۱ ۷). 
کا رکیا یی. [ر ] (ترکیب اضافی, |مرکب) 
عمل و شفل مهتری. سروری و سلطنت: 
سر فروبردیم تابر سروران سرور شویم 
چا کری‌گردیم تاکازکییی بای سعالی: 
کازرگاه. (! مرکب) کارگه. محل ساختن 
چیزها خصوصاً باقن جامه. (غیاث) 
(آنتدراج). منج. چارچوبی که بر آن 
جامه‌ای کشند و بر آن نقوش از ابریشم و نخ 
زرین و سیمین دوزند. دستگاه. کارخانه. 
طراز. کارگاه شکر. (حاشية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). معمل. جای کار؟ 
صد کارگاه ششتر کرده است باغ لاش 
صد کارگاه تبت کر ده است دشت طی. 
منوچهری. 
چنان کارگاه سمرقند شد 
زمین از در بلخ تا خاوران . 
در و بام و دیوار آن کارگاه 
چنان زنگیاند کاغذگران. 
همه شهر از آذین دیا و ساز 
بیاراست چون کارگاه طراز. 
( گرشاسب‌نامه ص ۲۰۶). 
و مثال بر آمدن و باز فرود آمدن این بخارها و 
رطوبها همچون کارگاه گلابگیران است که 
عرق گل بقوت آتش ببالا بر آید و اندرسه 
دیگ گلاب گرد آید چون بسیار گردد بدان 
منفذ که فروسوی اوست فرود آید. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و بخارا رااکارگاهی بوده 
است میان حصار و شهرستان نزدیک مسجد 
جامع و در وی باط و شادروانها بافندی. 
(تاریخ بخاراص ۲۴). 
از پی کاهش هوا بر کارگاه اعتدال 
مهره‌ای بر روی این دیپای سقلاطون زده است. 
ثیرالدین اخسیکتی (از آنندراج). 
گوئی ترا به رشتة زرین آفتاب ` 


منوچهری. 


1 - Columba palumba. 
2 - GCarquefou. 

۳-کار پر داز. (غیاث). 
۴- در کلیات شمی تصحیح استاد فروزانفر 
آين بیت چنین آمده؛ 
ای شمی تبریزی بیا ای معدن تور و ضیا 
کین روح با کار و کیا بی تابش تو جامدست. 
و این امح است. 
۵-رجوع به تاریخ گیلان مير ظهیرالدین 
مرعثشی صص ۲۶۰ - ۳۸۱ر مجالس المزمنین 
ص ۲۱۱ شود. 
۶-کارکیایی, از: کارکیا + یی (اسم مصدر)؛ 
کارفرمائی. سالاری, پادشاهی: «اینچ می‌بینی 
هم شعار پادشاهی و انار کارکیایی اوست...۷ 
(مرزبان‌نامه چ ۲ تهران ص ۲۸ با تطبیق حاشیه) 
(از برهان قاطم چ معین ج ۳ حاشية ص 1۵۶۰). 


کارگاه جینی‌کار. 


کارگر. ۱۷۹۷۵ 





ناج کارگاه فلک بافت پود و تار خاقانی. 
از جنس کارگاه نشابور و کار روم 
بر من خراج روم و نشابور خوار کرد. 

خاقانی. 
به عملگاه آمل هر سال بت و پنجهزار من 
بورک و قند و نبات و شکر سپید حاصل بودی 
و بدابوهی پانزده هزارمن و از خوزستان. 
محمد خوزی و علی خوزی گفتند و کارگاهها 
و شکرخانه‌ها بحکم ایتان بودی. (تاریخ 
طبرستان), 
امیدم چنانست ازین بارگاه 
که‌چون من شوم دور ازین کارگاه. نظامی. 
خوشتر از صد نگارخانة چین 
نقش آن کارگاه دست‌گزین. 
چو نقش کارگاه رومیت هست 


نظامی. 


ز رومی کار از من دور کن دست. نظامی. 
چون ز حسرت رست و باز امد براه 
دید برده دزد رشت از کارگاه. مولوی. 


وریاباف | گرچه بافند‌ست 
تبرندش به کارگاه حریر: سعدی ( گلستان). 
بارگاه زاهدان درهم نورد 


کارگاة ضوفیان درهم شکن. سعدی. 
با که برد گلریز هفت خان چشم 

کشیده‌ايم به تحریر کارگاه خیال. حافظ. 
نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم 

بر کارگاه دیدة بیخواب میزدم. حافظ. 
خیال نقش تو در کارگاه دیده کشیدم 


بصورت نو نگاری ندیدم و نشنیدم. حافظ. 
|امجازا به دنیء جهان و گیتی اطلاق شود و 
غالبا به اضافت اید؛ 
بارگاه تو کارگاه وجود 
پایگاه تو پیشگاه صدور. 
کارگاهی ز بهر من کردی 
شب و روز از برای من بر کار. 
برآرنده سقف این بارگاه 
نگارندة نقش این کارگاه. 
ز کارگاه قضا بر درخت پوشانند 
قبای سبز که تاراج کرده بودخزان. سمدی. 
چه چیز است این کارگاه بلند 
یکی شاددل زو یکی مستمند, 

(از صحاح الفرس در ذيل لفت مستمند), 
عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید 
ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستي, 

حافظ. 


مسمودسعل. 


مسعو ۵ سعله. 


نظامی. 


- کارگاه پروسواس: کنایه از دنا 

||دکان و کارخانه و پیشه گاه.(ناظم الاطباء). 
-کارگاه جولا؛ محا گه. 

کارگاه دیبا؛ طراژ. 

کارگاه روغن؛ مدهنه, تتگ‌گاه. 

<-کارگاه نبرد؛ میدان جنگ. 
کارگاه چین یکار. (د] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب): 


گفت! گرز آنچه وعده دادم شاه 
پیش از آن شفل بودمی آگاه 
نقش این کارگاه چینی‌کار 
بهترک بستمی در این پرگار. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۶۱). 
کارگاه فلکت. [ھ ف ] (تریب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از دنیا و عالم باشد و اسمان را 
نیز گویند بطریق اضافه. (برهان) (آندراج). و 
رجوع بمجموعهٌ مترادفات ص ٩۰‏ و ص 
۶۵ شود. 
کارگاه کن فکان. (دِکْ ة] (تسرکب 
اضافی, | مرکب) کنایه از دنا و مافبهاست که 
موجودات دارین باشد, (آنندراج). « کارگاه 
کن‌فیکون» یز امده است. 
کارگد. زگ ] ((خ) دهی از دهستان باوی 
ب‌خش مسرکزی شهرستان اهسواز, در 
۲هزارگزی شمال خاوری اهواز و 
۱هزارگزی جنوب شوسة مسجدسلیمان به 
اهواز. دشت و گرمیر است. سکنه ۲۱۰ تن. 
آب از چاه دارد و محصول آن غلات و تریا ک 
و شفل اهالی زراعت است. سا کنین از طایفً 
حمید هتد. راه آن در تابستان اتومیل‌رو 
است. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
کارگذاز. (گ ] (نف مرکب) آنکه کار به 
آسانی و جلدی کند. آنکه کار داند و از عهدۂ 
آن بخوبی پر آید. کاربر . کافی. قبیل. کاف. 
(منتهی الارب). انکه حاجات مردم را قضا 
کند. (آتدراج). وکیل. عامل. احوزی. نیک 
کارگذار. (سنتهی الارب). آهم؛ مرد نیک 
کارگذار. (منتهی الارب). شهم. ماضی فی 
الامور. تند در کارها. عریف. رجل احوذی؛ 
مرد کارگذار. بمالی؛ کارگذار مردم* 
دولت کاردان و کارگذار 
در همه کار پیشکار تو باد. مسعودسعد. 
حا اله و نعم الوکیل "۸ بسنده است ما را 
خدای و نیک کارگذاری. (ابوالفتوح رازی). 
و او مردی کافی و کارگذار بود و صاحب 
رأی. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۷۷). 
کارگذاری که بقیمت گران 
جامگی کارگذاران خان. 
امیرخسرو (در تمریف ثیاب و خلاع از آنندراج). 
فریاد که کردم همه عمر, نکر دم 
کاری که بود روز جزا کارگذارم. 
درویش واله هروی (از آنندراج). 
||پا کار. ||(اصطلاح وزارت خارجه) منصبی 
در وزارت خارجه قدیم آنگاه که حق قضای 
قونسولها نسخ نشده بود. 
کا رگذاردن. (گ د] (مص مرکب) تمشية 
(متعدی و لازم آمده), 
کارگذاری. رگ ] (حامص مرکب) وکالت: 
صّری؛ کارگذاری کردن. (متهی الارب). 
|اعمل مأمور وزارت خارجه در شهرهای 


ایران, برای قضاوت در امور دعاوی تبعةً 
خارجه بر ایرانیان و بالعکس. 

|امحل قضاء کارگذار. 

- کارگذاری کردن؛ کفایت. (بحر الجواهر). 
عمل کارگزار: کفاه مونة کنیً. (منتهی الارب). 
کا رگذاشتن. گت ](مص مرکب) نصب 

کردن چنانکه دری را در درگاه. 
کارگذران. (گ ذ] (نف مرکب) رجوع 
بمعانی کارگذار شود. 
کا رگذ‌شته. زر گ دت /ت] (اترکیب 
وصفی, ! مرکب) رجوع به قضی الامر شود. 
کارګر. (گ ] (ص مرکب. ام رکب) ‏ کسی که 
رنج مبرد و زحمت میکشد. در بند و بست 

کارها. (ناظم الاطباء). کسی که کاری انجام 
دهد. (فرهنگ نظام. ذیل لغت کار). عامل. 
رجوع به عامل شود. یکی از عمله. یکی از 
فعله. یکی از | کره.یکی از کارگران کارخانه: 
مقرمای کاری بدان کارگر 

کزان کار تواند امد بدر. 

اسدی ( گر شاسبنامه ص ۱۹۸). 

کارگر است این فلک بعمر همی 
کار بفرمان کردگار کند. 

گرسه حمال کارگر داری 

چار حمال خانه‌برداری. 

کارگر بین که خا ک خونخوارش 
چون فکند از شاه کارش. 
پنجه کارگر شد آهن‌سنج 

بر ینا کرد کار سالی پنج. 

عدل بشیریست خردشادکن 
کارگری مملکت آبادکن. 

خری دید پوینده و باریر 

توائا و زورآور و کارگر. ؟ 
چو دیدی کار رو در کارگر آر 

قیاس کارگر از کار بردار. جامی 
||اهل کشت و پبه و مزدور. افرهنگ نظام 
ذیل لفت کار). برای کارگر با آلات و افزار, 
فرهنگتان لفظ آفزارمند را وضم کرده. 
(فرهنگ نظام ذیل لفت کار). صنمت‌کار. 
پیشهور." اهل حرفه: 


نار رو 
نظامی. 
نظامی. 
نظامی, 


نظامی. 


کی کو یرد جای و چیزش کراست 
چو شد شاه با کارگر هر دو راست. 
فردوسی, 
ز هر پیشه‌ای کارگر خواستند 
همه شهر از ایشان بیاراستند. فردوسی. 


||اثرکننده و مثر. (برهان). هر آنچه اثر کند و 
موثر واقم شود مانند حرکت و سخن و دارو و 
زخم شسملثیر و جر آن. (ناظم الاطباء) 


۱-قرآن ۱۷۳/۳. 
۲-بمعی صفت شخص بنظر آمده است. (از 
برهان). 

3 ۰ Artisan, Homme de ۰ 


تاثیر مت » کاری. رجوع به مدخل کاری 


باد خنک بر آتش سوزان گماشتم 

پنداشتم که حبلت من گشت کارگر. . فرخی. 
گوید آخر چه آرزو داری 

آرزو زهر وغم چه کارگر است. ‏ خاقانی. 
همت کارگر در آن دربست 

کوبدان‌کار زود یابد دست. تظامی, 


|| خداوند و صاحب کار و کارکننده. (برهان). 
دانا و کارازمودة در معامله و صاحب فراست 
در کار و خداوند و صاحب کار و کارکننده. 
(ناظم الاطباء). |[در فرهنگ ناصری کارگر 
بمعنی پشت و پناه و بزرگ و آن را« کرگر»نیز 
گویندو به این معنی کاف ثانی کاف تازیست. 
(آنسندراج). و رجوع به «کرکر» شود. 
|اکارگران. بدون اضافت. کنایه از متصدیان 
کارخانجات. (آتندرا اج): 

کارگران سخا به کشور جودت 

خشت زر اندرنهند در کف مزدور. 

طالب آملی (از آنندراج). 

|اصنتگر و هرمند. (ناظم الاطباء). |[مختف 
کاریگر, (برهان). در هند کاریگر را بععنی 
دوم (یعنی اهل کشت و پيشه و مزدور) 
استعمال کنند که در فارسی ايران دیده نشده 
پس ياء زاید است و معنی لفظی آن کارگر 
دانده و موثرکنده است. (فرهنگ نظام, ذیل 
لفغت کار). کاریگر خود لغتی است در 
« کارگر» باشباع کسره‌ای که در بعض لهچه‌ها 
به راء کارگر دهند. (برهان قاطع چ معین. 
حاشة لفت کارگر). 
کارگر آمدن. (گ ‏ :] (صص مرکب) 
کارگر شدن. اثر کردن. مثر واقع شدن. تأثیر: 


چو یزه نيامد بر او کارگر 

بروی اندر آورد جنگی سپر. فردوسی. 
این لفظ که من گفتم و من خواهم گفتن 

بر جان و دل دشمن او کارگر آید. ‏ فرخی, 
ازیرا کارگر نامد خدنگم 

که‌بر بازو کمان سام دارم. بوطاهر. 


این سخن بر دل قباد همچنان کارگر آمد که 
تیرکی بر نشانه زند. (فارسنامة ابن البلخى 


ص ۸۷). 

پس عرصه بیفکند و فروچیدش مهره 

هر زخم که او میزد بس کارگر آمد. سوزنی. 
زشست صدق گشادم هزار تیر دعا 

ولی چه سود یکی کارگر نمی‌آید. حافظ. 


کارگران. رگ ] (() دهی ازدهستان کیوان 
بسخش خداآفرین شسهرستان تسبریز. 
۰ گزی‌جنوب خاوری خدا آفرین 
۰هزارگزی شوس اهر - کلیبر, کوهستانی 
و گرمسیر مالاریائی است دارای ٩۱‏ تن سکند 
است. آب این ده از چشمه و سحصول آن 


غلات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
زا 
کارگر بودن. اگ د] (مص مرکب) کارگر 
شدن. اثر کردن. مو ثر گردیدن: 


نباشد سلیح شما کارگر 


بدان جوشن و خود پولاد بر, فردوسی. 
یکی نیزه سالار توران سپاه 

بزد بر بر رستم کینه‌خواه 

سنان اندر امد بچرم کمر 

به بیر بیان بر نبد کارگر. فردوسی. 
چون شب درآمد [فیل‌گوشان ] خویشتن را 
در مان دو گوش گرفتند و تیر بر گوشهای 
ایشان کارگر بود. (اسکندرنامة نسخة سعد 
نقییا 


کسی که کارها را روبراه ميکند. مدیر. سرکار: 
رجل قلب, مردی کارگردان. (محمودین عمر 
ربنجتی). |ادر تداول امروز بکسی گویند که 
نمایشامه‌ها رابه روی صحنه می‌آورد:۱ 
کارگردان سینما و تآتر و تبلیفات. |اچ. 
کارگردانان: کارگردانان مجلس. 
کارگردانی. رگ (حامص مرکب) عمل 
کارگردان. اداره. |اصحه‌آرایی. 
کارگر شدن. (گ ش د] ادص مرکب) 
کارگر آمدن. اثر کردن. رجوع به اثر کردن 
شود. تا ثیر کردن. موثر گردیدن. رجوع په 
کارگر آمدن شود:! کاحه,کارگر شدن شمشیر. 
(منتهی الارب): 

کنون کارگر شد که بیکار گشت 

پدر پیش چشم پسر خوار گشت. فردوسی. 
چو ژوبین به رستم نشد کارگر 
بینداخت رستم کمندش ز بر. قردوسی. 
تیر از زر و سیم باید ساخت 
تا شود کارگر بر این کنده. 


سوزنی. 
نهیب توهم تنش را گداخت 
نشد کارگر هر علاجی که ساخت. ‏ نظامی. 
از هر کرانه تیر دعا میکنم رها 
شاید کزان میانه یکی کارگر شود. حافظ. 


کار گرفتن. زگ ث) (مص مرکب) بکار 
گماشتن. کار راندن. بیگاری: 
وز آن پس بخوردن گرفتند کار 
می و خوان و رامشگر و میگ‌ار. 
کا رگره شدن با بودن. (گ ر ش د] 
(مص مرکب) بر نیامدن حاجت. (آنندراج): 
ز سخت‌گیری زلف تو کار من گره است 
وگرنه هیچ گره نیست بی گشاد اینجا. 
مولانا لسانی شیرازی (ازآنندراج). 
کارگری. [گ] (حامص مرکب) کار. عمل 
کارگر. || تأثیر. 
کارگزار. (گ] (نف مرکب. [ مرکب) عامل. 
a‏ کارگزاران: و کتبه و کارگزاران را امور 


کارگشای. 


متفاوت بود بعضی محظوظ و بهرمند و جمعی 
محروم و مستمند میماندند. (جهانگشای 
جوینی). بسیار میفرمودند کارگزار روند؛ این 
راه یاز و مسکنت و علو همت است. (انیی 
الط‌البین بخاری ص ۱۲۴). کارگزاران و 
قاصدان سلاطین روزگار بسیار بگرمینه 
میگذرند. (انیس الطالبین بخاری ص ۱۵۴). 
فرمودند بزرگ صفتی است محبت, کارگزار 
راه حق همین است. (انیس الطالیین بخاری 
ص ۱۵۶). ||شفلی در وزارت خارجه قدیم. 
|اکسی که کارهای بانک را در شهر دیگری 
انجام میدهد.؟ و رجوع به کارگذار شود. 
کارگزاری. زگ ] (حامص مرکب) عمل. 
کفایت. ||شفل کارگذار. جای کارگذار. ||( 
مرکب) بنگاه‌هائی است که معاملة اسخاص را 
بر عهده گرفته برای خرید و فروش خانه یا 
ساير راهنمائی مزد گرفته و کاری انجام 
میدهند. (فرهنگستان). 
کارگزین. (گ انف مرکب, ام رکب) ریس 
کارگزینی, (فرهنگستان). رجوع به کارگزینی 
شود. تعین‌کنندة کار خدمت‌گزاران. 
کا رگزینی. [گ] (حامص مرکب). تخاب 
شغل. گزینش کار. استخدام. ||(مبرکب) 
(ادارة...) اداره‌ای است که در وزارت خاته به 
کار اعضاء رسیدگی کرده شفل آنھا رامعين و 
تغییر مأموریت آنها را مطابق اطلاعات و 
احتیاج و شایستگی هر یک تعبین مینماید و 
سابقاً پرسئل نامیده میشد. (فرهنگتان) 
(فرهنگ نظام). 
کارگشا. (گ] (نسف مسرکب. امرکب) 
کارگشای. تسهیل‌کنندء کار. گشایندة کار. 
رجوع به کارگشای شود. ||کسی که کارهای 
مردم را روبراه کند. واسطه. دلال. 
کازگشائی. (گ] (حامص مرکب, مرکب) 
عمل کارگشا. یاری کردن. دلالی. وکالت. با 
کردن‌صرف میشود. ||بانک کارگشائی؛ بانک 
رهینه‌های منقول. 
کارگشائی کردن. اگ ک د] (اسص 
مرکب) مشکل کی را گشودن. به او قرض 
دادن. 
کارگشای. (گ] نف مرکب) کارگثا. 
حلاال مشکلات: 
خدای عزوجل رحم کرد بر دل من 
بفضل و رحمت بگشاد کار کارگغای. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص 4۳۹۰. 
کف نیاز بحق برگشای و همت بند 
که‌دست فتنه بندد خدای کارگشای. 
سعدی. 
|اخداى عروجل: 


1 - Metteur en ۰ 
2 - ۰ 


کار گشودن. 


کارلمان. ۱۷۹۷۷ 





ای کارگشای هرچه هستند 

نام تو کلید هرچه بستند. نظامی. 
کار گشودن. (گ 5] امص مرکب) فرج 

یافتن. گشایش یافتن کار: 

ای صبر بگفتی که چو غم پیش آید 

خوش باش که کار تو ز من بگشاید. 

عمری پیوی یاری بردیم انتظاري 

زآن انتظار ما را نگشود هیچ کاری. 

سعدی (طییات). 


کا زگل. [ ر گ ] (ترکیب اضافی: | مرکب) 
عملگی. فعلگی. زمین کندن و شخم‌زنی و 
گل‌مالی و نظاثر آن: و در همه ممالک کی را 
نگذاشت که به معیشت و عمارت ضياع خود 
مشغول شوند الا همه برای او بقلعه‌ها و 
قصرها و خندقها زدن و کار گل کردن گرفتار 


پودند. (تاریخ طبرستان). 
یکی بندۀ خویش پنداشتش 
زبون دید و در کار گل داشتش. 

سعدی (بوستان), 
دگر ره نیازارمش سخت دل 
چو یاد آیدم سختی کار گل. 

سعدی (بوستان). 
چه بودی که پایم درین کار گل 
بگنجی فرورفتی از کام دل. 

سعدی (پوستان). 
در خندق طرابلس با جهودانم به کار گل 


بداشتند. ( گلستان). 

کارگل بند. [ر گی ب ] (نف مرکب) بنا: 
عمارت بکردند بسیار کار 
از آن کارگل‌بند. مردی هزار. 

کارگه. (گ:) | مسرکب) کارگاه منتح. 
منیسج. (منتهی الارب). کارگه مخفف کارگاه 
است. در تداول امروز در خراسان آن را 
بالاخص بمعنی محل قالی‌بافی يا پارچه‌بافی 


آورند: 
یکی گازر آن خرد صندوق دید 
بپوید و ز کارگه برکشید. فردوسی. 
نقش‌بندان ازل نقش‌طراز شرفش 
بر از این کارگه مختصر آمیخته‌اند. خاقانی. 
|اجای کار. کارخانه: 
کاربفرمان کردگار کند. ارو 
در ده تو بکاسه می از ان پیش که ما 
در کارگه کوزه گران کوزه شویم. 

(منسوب به خیام). 
|[جای پر نقش و نگار. مکانی که برای تزیین 
ان کار هنرمدانه انجام گرفته باشد؛ 


بدانجا رفت و آنجا کارگه ساخت 
بدوزخ در چتان قصری پرداخت. نظامی. 
خواجه به زان نیافت بارگهی 


ساخت اندر میانه کارگهی. نظامی. 
نقشل آن کارگه دگرگون بود 
از حاب من و تو بیرون بود. نظامی. 


||مجازا دنی. گیتی. جهان. عالم امکان: 
جام بهن‌تر از کارگه امکانی 
سعدی (بدأیع). 
حاصل کارگه کون و مکان اينهمه نیت 
باده پیش آر که اساب جهان این همه ست. 
حافظ. 
و رجوع به کارگاه شود. 
کا زگیا. (ص مرکب. |مرکب) کارکیا. به معنی 
پادشاه و وزیر و کارفرما و کاردان باشد و هر 
یک از عناصر اربعه را نیز گفته‌اند. (یرهان). و 
رجوع به کارکیا شود. 
کازگیر. (امرکب) غار و سرداب و زیرزمینی 
و گنبد. | نوعی از پارچۀ درشت و ستبر, 
|اسنگ محکم و ستون سنگی و استواری که 
در ساختن عمارت بکار میبرند. 
- کارگیر بنا؛ سنگی که بدان چیزی بسا 
میکنند. (تاظم الاطیاء). 
کارگیری. (| مرکب) در تداول زنان. کار: 
مرده‌شور کارگیریت را برد. مرده شورت برد 
با این کارگیریت. |اکسی که مرتکب میشود و 
میاشرت مینماید و متقبل میشود هر کار مهمی 
را. (تاظم الاطباء). 
کارل. [کاز ر] (إخ) الکسی. رجوع به 
« کاررل الکی» شود. در اعلام المنجد اين 
اسم پصورت « کاریل الکسی» آمده است. 
کارلا. ((خ) نام کوهی که معید معروف بودائی 
بالای آن واقع است و سابقاً « کارلی»" خوانده 
میشد. (از يشتهاء تفسیر استاد پوردارد ج۲ 
ص 4۳۲. 
کارلا۵ان. (خ) محله‌ای است به اصفهان و 
متار جنبان‌ها در آن واقع است. 
انگلیی اهل اسکاتلد متولد در «ا کلفشان»۳ 
(۱۷۹۵ - ۱۸۸۱). وی عریی را در بغداد 
فرا گرفت و استاد زبان مزیور در کمریج 
گردیدو در آداب عرب صاحب اثار است. 
کتاب مهم او معروف است به: «قهرمانان و 
طریقت قهرمانی». ۳ 
کارلس.[ل] ((ج)* نام چند شاهزادة 
اسپانیائی: ۱- کارلس (دن) معروف به 
اطریشی فرزند فیلیپ دوم. وی ضد پدرش 
فقنه انگیخت و سبب مرگ او گردید. ۲ 
کارلس (دن) فرزند شارل چهارم. وی کوشید 
تاج «ایرابل» را تصاحب کند. ([۱۷۸۸ - 
۵ م»). ۳- کارلس (ذْن) فرزند کوچک 
شارل چهارم متولد در «لایباش» وی مدعی 
تاج و تخت اسپانیا بود, (۱۸۴۸ - ۱۹۰۹ م). 
کارلس اول. [ل سآ ] (اخ)" فرزند 


لوئی اول پادشاه «پرتقال» و «ماری پیا»۲ 
متولد در لیبن (لشبونه) در سال ۱۸۶۳ ۳ 
وی به سال ۱۸۸۹ بپادشاهی پرتقال رسید و 
به سال ۱۹۰۸ مقتول گردید. 

کارلسباد. ((ج)" رجسوع به «کارلوی 
واری»" شود. 

کار لسیو رکت. (اخ)"" شهری از رومانی. 
رجوع به «البا - ژولیا» ۱" شود. 

کارلستاد. (إع)"' کارلشتاد. شهری از 
کشور سوئد در ساحل «ونر» دارای ۲۱۰۰۰ 
سکنه. استقلال «تروژ» در اینجا خناخته شده 
(۵ ۰ عم 

کار لس روه. (إِخ) ۲ در آلمانی« کارلسرو». 
شهری از کشور المان, کرسی ناحيه «باد» 
پائین جنگل سیاء "!. دارای ۲۵۲۹۰۰ سکنه. 
(از دایرتالمعارف کیه چ ۱۹۷۵). 

کارل سکروفا. اک / ک ] ((خ) بندر 
نظامی کشور سوئد در ساحل «بالتیک». 
دارای ۲۶۰۰۰ سکه. 

کارل سلمان. [س] ((خ)" کارل زالمان. 
رجوع به زالمان شود. 

کار لستاد. ((2) رجوع به « کارلستاد» شود. 

کارلشتاد. [ل] )۷ معروف به «اندره 
بودنشتن»' دوست «لوتر» که سپس از او 
کااره‌گرفت. وی در ان قلاب 
«اناباتیست‌ها» ۱۹ شرکت داشت. 


کارل مارکس. !)"۲ رجسوع به 


" «مارکس» شود. 


کارلمان. [ل] ((خ)۲۲ نام یکی از دو پسر 
«یپن لو برف» (پن قصیر) ۲" وی به سال ۷۷۱ 
م. درگذشت. و پس از او برادرش شارل ملقب 
به شارل کر (شارلمانی) بتنهائی پادشاهی 
یافت. (ازتاریخ قرون وسطی, تألیف آلبرماله 


1 - Karli. 

2 - Cariyle, Thomas. 

3 - ۰ 

4 - Les ۳۵/۵ el وا‎ culle des ۰ 


5 - Carlos. 6 - Carlos ۰ 
7 - Marie - Pia. 
8 - Carlsbad. 9 - Carlovy - Vary. 


10 - Carlsbourg, Karlsburg. 
11 - Alba - Julia. 

12 - 1. 

13 - Carlsruhe, Karlsruhe. 
14 - Forêt - Noire. 

15 - Karlskrona. 

16 - Carl Salemann. 

17 - Carl(o)stadt. 

18 - André Bodenslein. 
19 - Les Anabaplistes. 
20 - Karl Mark. 

21 - Carloman. 

22 - Pépln le Bret. 


۸ کارلنویان. 


کارمانیولا. 





چ هژیر ص ۱۱۷). 


کارلنژیان. (ر 3) (إخ) کارأووّتزیان۱ ١‏ 


دومین سللهة پادشاهان فرانسه که نام خود را 
از خارلمانی اخذ کرده‌اند. این مسلسله از «پن 
لوبرف» (یپن قصیر) تا لوئی پنجم حکومت 
کرده‌اند (۷۵۱ - ۹۸۷ م.). آلبرماله راجع به 
سلطتت «پن لوبرف» نوید: سلطلت خاندان 
شارل در عهد پر شارل مارتل موسوم به 
«یپن أوبرف» رسمی شد. پېن به لطف پاپ به 
القاب مخصوصه‌ای ممتاز آمده بود. دعاتی که 
میکوشیدند اقوام مشترک ژرمن را در ماورای 
رن بدین نصاری بیاورند در کف حمایت پپن 
بودند. پپن به صلاحدید «سن بنیفاس» که 
برسات بخاک ژرمن رفته و خدسگذار 
وفادار پاپ بود دست‌به کار اصلاح روحایت 
گل‌گردید. پپن در ۷۵۱ سفارتی بروم فرستاده 
از پاپ زکریا" پرسید «ازمیان دو تن آنکه به 
رات و فراغت در خانة خود نشته سزاوار 
مقام سلطنت است یا آنکه فشار نگاهبانی 
کشور کلا بر عهدة او است» پاپ در جواب 
گفت: «آنکه عنان اختیارات را په دست دارد 
بیشتر از کی که بیکاره است سزاوار 
پادشاهی است» بستابرایین در سوآسون 
مجلسی تشکیل یافت و پپن به پادشاهی 
بسرداشته شد. انگاه پپن گیسوان بلد 
شیلدریک سوم را که علامت سلطنت بود برید 
و شیلدریک آخرین سلطان خاندان مروه در 
صومعه‌ای جای کرد (۷۵۱.). 

خصیصه سلطت تازه - چون شیلدریک از 
سلطنت کناره گرفت سن‌بنیفاس بنمایندگی 
پاپ یکی از مراسم مذھب بهود را اقا کرده 
همچنان که شموئیل بنام خداوند, روغن 
مقدس رابرای تبرگ بر پیشانی شاغول ریخته 
بود پپن را تبرک کرد. دو سال و نیم بعد نیز 
خود پاپ اتین دوم که آمده بود پپن را بر لمبار 
برانگیزد در کی سن دنیس واقع در 
نزدیکی پاریس دوباره او را برک نمود (۲۸ 
ژوئية ۷۵۴م.) به این تریب پپن و خاندان 
شارل از وجهة مذهب جنبه‌ای یافتند که 
خاندان مروه از آن عاری بود. خانوادۀ مروه 
متخب مردم شمرده ميشد زیرا به اراد قوم 
پادشاهی میکرد لکن غاندان شارل برگزیدة 
خداوند بشمار می‌آمد زیرا بمشیت الهى 
سلطت یافت. تبرک پپن مبداً ظهور این 
عقیده شد که سلطنت ودیعة الهی است. 
تکوین مملکت پاپ - پپن برای آدای دینی که 
بر ذمّه داشت از آلپ گذشته به لمبار تاخت 
آورد زیرا لمبار ایالت راوّن را گرفته به ایالت 
روم حمله آورده بود. از آنجا که این هر دو 
خاک جزء رومية الصفری قلمداد میشد خیلی 
غریب بنظر می‌آمد که پاپ عوض اینکه 
امپراطوز را به کمک بطلبد از پادشاه فرانک 


مدد خواست اما گذشته از اینکه امپراطور 
قطنطنیه در آن اوقات گرفتار مبارزه با 
عرب و قوم لمبار بود و مجال حمایت روم را 
نداشت پاپ نیز بالاصاله رغبت نمیکرد که به 
اسپراطوران ایزوری که آن روز سلطنت 
داشتند رو بیاورد زیرا امپراطوران مزبور به 
نخ صناعت و خرید و فروش صور و تمثال 
مذهبی اقدام کرده و بهمین مناسبت به 
صورت‌شکن معروف شده بودند در صورتی 
که مرکز دیانت أن را مجاز دانسته بود. پپن 
دوبار بر ضد لمبار اردر کشید (۷۵۴- ۷۵۶ 
م.) و چون فایق آمد ایشان را به استرداد ایالت 
راون واداشت سپس بدون اینکه توجهی 
بحقوق اپراطور قطنطیه داشته باشد راون 
را بموجب هبدنامة رسمی که متن آن را در 
روم بر مرقد بطروس نهادند به پاپ بخشید, 
این هبه بیشتر از انجهت اهمیت دارد که منشا 
تکوین مملکت پاپ که تا ۱۸۷۰ م.باقی مائد 
گردیده است. به این ترتیب کاری که گرگوار 
کبیر شروع کرده بود به تیجه رسد و پاپ 
صاحب سلطنتی جسمانی شده ماد سایر 
سلاطین خا ک و رعیت پیدا کرد از این حیث 
علایق یگانگی مقام پاپ با خاندان شارل 
استوارتر گردید و ضمناً پاپ پادشاه فرانک را 
«بطریق مردم روم» خواند تا روم رسماً در 
تحت حمایت فرانه در اید. 

قدرت پپن لوبرف - پپن که صاحب اختیاری 
استرازی ون_وستری داشت عرب را از 
سپتیمانی ۳ (لانگدوک) راند و مخصوصاً با 
قمآکی‌تن که از ههد دور ببدد رب 
استقلالی بهم زده بودند جنگید و بعد از هشت 
سال جنگ انها را مطیم کرد. پېن که بر اقسوام 
لمبار و عرب وآ کی تن فائق آمد و مالک 
الرقاب تمامی گل و حامی پاپ شد صاحب 
مجد و اقتدار عمده گردید و عاقبت در ۷۶۸ 
ممالک خود را فیمابین دو پسرش شارل و 
کارلمان تقیم کرده بمرد. (تاريخ قرون 
وسطی تا جنگ صدساله, تألیف آلبرماله چ 
هزیر صص ۱۱۵ - ۱۱۷).و نیز رجوع شود به 
«پن لوبرف» در همین لفت‌نامه. بعد از «پپن 
لوبرف» بترتیب سلاطین زیر تا لوشی پنجم 
سلطّت کردند. شارلمائی " (با کارلمان تا سال: 
۱م.) لونی اول معروف به بی‌عزم اّلین ۵ 
(۸۱۴م.). شارل دوم معروف به اصلع ۸۴۰(۶ 
م.) لوئی دوم معروف به الکن ۲ (۸۷۷م.). 
لوئی سوم" و کارلمان (۸۷۹ م.). کارلمان 
(تنها) (۸۸۲ م.). شارل کلان" (۸۸۴م.), اود 
(خاتوادۂ کاپسین) "۲ (۸۸۷ - ۸۹۸ م). شارل 
سوم؛ معروف به اده" (۳٩۸م.),روبر‏ اول ۱۲ 
(خانودء کاپسین) رقيب شارل ساده ٩۲۲(‏ 
م.) را اول"" ٩۲۳(‏ م.), لوئی چهارم. ماوراء 
البحری "۲ ٩۳۶(‏ م.). لوتر۲۵ (۹۵۴ م.). لوئی 


پل ۱۴ ۹A۶)‏ م 

کارلوا کث. [ل] ((ج)۱۲ کارلستاد قدیم. 
شهری از یوگوسلاوی. جمعیت ۲۱۰۰۰ تن. 

کارلو تسی. [ )^ « کارلویتز»شنهری 
از «یوگوسلاوی» در ساحل «دانوب». دارای 
۰ تن سکنه. به سال ۱۶۹۹ م. عهدنامه‌ای 
بین ترکیه, اطریش, لهستان. روسیه و ونيز در 
انجا بسته شد. ترکها در همین ناحیه از یک 
قمت مهم اراضی متصرفة خود جسم 
پوشیدند. 

کارلوکس, ((ج)*۱ حا کم‌نشین کانتن 
«دوردونی» ناحية سارلات» دارای ۴۶۱ تن 
سکنه. راه آهن دارد. 

کارلوو. ((خ)"" شهری از ايرلاند آزاد مرکز 
کنت‌نشیتی بهمین نام (اسالت لیستر)۲۱ در 
ساحل «باروو» ۲ 

کارلوونژیان. ال رَنْ) (اخ)۲" رجوع به 


« کارلتزیان» شود. 
کارلویتز. ك از" رجوع به 
« کارلوتسی» شود. 


کارلوی واری. [ل وی] (خ)*۲ در 
آلمانی « کارسباد». شهري از چک‌اسلوا کی 
(بوهي) ۲۳ نزدیک «اژه» ۴۲ دارای ۲۵۰۰۰ 
سکته. آب معدنی گرم دارد و محل بلورسازی 
ات 

کارلیل. ((خ) رجوع به « کارلایل» شود. 

کارم. [ر ] (اخ)2" ماری - انتوان. طباخ 
فرانسوی متولد در پاریس. مژلف کتبی چند 
در هر طباخی, (۱۷۸۴ - ۱۸۳۳). 


1 - 02001۱09978, ۰. 

2 -. ۰ 3 - ۰, 
4 - ۰ 
5 - Louisp ۱۶, م۵6‎ ۰ 
6 - Charles Il, ما‎ ۰ 

7 - Louis Il, Le Bègue. 

8 - Louis Ill. 

9 - Charles la Gros. 

10 - Eudes (Famille Capétien). 
11 - Charles Ill, le Simple. 

12 - Robert ۰ 


- 13 - Raoul. 
14 - Louis IV, ۵ Outre - mer. 
15 - Lothaire. 16 ۰ Louis ۰ 
17 - 2 ۷67 18 - ۲۵۲۱۵۷۵۱ (tsi). 
19 - ۰ 20 - Carlow. 
21 - Leinsler, 22 < Barrow. 
23 - Carlvingiens. 
24 - Carlowllz. 
25 - Karlovy - Vary. 
26 - ۰ 27 - Eger. 


28 - 2۲6۳۴8, ۷۵۲۱۵ ۰ 
29 - 


کار محکم کردن. 


«فرانچسکو - بوسون» ۲ فرمانده سربازان 
مزدور ایطالیائی متولد در « کارمایولا». وی 
به سال ۱۴۳۲ گردن زده شد. 
کار محکم کردن. [ ٣‏ کک د] امسص 
مرکب) استوار کردن آن. محکم‌کاری کردن. 
ابرام. (ترجمان القرآن): 
گرفتم عقل محکم کرد کار خویش را صائب 
ره سیل قضا را ند اسکندر نمی‌بندد. 
صاب (از آنندراج). 
کارمزد. [] (( مرکب) مزدی که برای کار 
دهند. اجرت. حق العمل. (فرهنگستان). 
کار هزث. ]٤[‏ (اغ) از بلوکات ناحیۀ ولوپی 
در مغرب دواب. 
کارمزدی. [مْ] (ص نسبی) مضسوب به 
کارمزد مقابل روزمزدی. کسی که کارمزد 
گیرد. 
کار مشتبه. [ر م ت ب:] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) امر ملبس. (منتهی الارب). 
کارمکت. (ع] ((ج) (دکت...) مؤلف انگلیسی. 
از اين شخص کتابی بنام «تعلیم‌نایه در عمل 


آبله زدن» توسط «حکیم باشی» به فارسی. 


ترجمه شده وبه سال ۱۲۳۴۵ در تبریز با 
حروف سربی بچاپ رسیده است. (از فهرست 
کتابخانة مدرسة عالی سپهسالار ج۲ 
ص ۱۷۵). 

کار ملام‌تفا کث. [ر م م] (ترکیب وصفی, | 
مركب) لومة. لامه. (متتهی الارب). 

کارمن. [م] (إخ) ملکة رومانی. رجوع به 
کارمن سلوا شود. 

کارمند. [ع] (ص مرکب. امسرکب) 
خدمتکار. (غیات) (آنندر اج). دارندة کار. 
کاردار دفتری. کسی که شغلی در دستگاهی 
دارد. عضو اداره و نظایر آن. (فرهنگتان). 
خدمت‌گزار اداری. مسستخدم در یکی از 
ادارات دولتی " مستخدم اداری. ج. کارمندان. 
|اکارآمد و قابل و لایق کار و آنکه از وی کار 
آید. (ناظم الاطباء). 

کارهندی. [] (حامص مرکب) عمل 
کارمند. داشتن شغلی در دستگاهی. عضویت 
اداره. 

کازمن سیلوا. (م]((ج) "نام مستعار ملکه 
لیزابت" از کشور رومانی. زن شارل اول, که 
اشعار لطیف و رمانهایی دارد. تولد او در 
«نوید» (پروس شاهاب نوف (۱۸۴۲ - 
۶ عم 

کارمنینکت. [م نک ] (خ) کارمنک. 
رجوع بمادة ذیل شود. 

کازمنبیکت. امن ی ک ] (اخ) "موضعی در 
جنوب هند از سنکهت. (تحقیق ماللهند ص 
۵۴ 

کارمو. م )حا کم‌نشین ناحيه «تارن» 
بخش «البی» + سكنه ۰ تن. معدن 


زغال‌سنگ و شیشه‌سازی و سیمان‌سازی 
دارم. 
کارمونا. (] ((ج)۱ (آنستونو اسکار دو 
فرا گزو) ژنرال و رجل سیاسی پرتقالی (۱۸۶۹ 
- ۱۹۵۱). وی در سال ۱۹۲۸ بریاست 
جمهور رسید. 
کارمون‌تل. (مْتِ] ((ج۲ (معروف به 
لوئی کاروژی) رسام و درام‌نویس فرانسوی, 
متولد در پاریس (۱۷۱۷ - ۱۸۰۶ع.. وی 
نویندة «مثلهای مفرخ» است. 
کار مهتر. زر م ت) (اخ) نام کتابی است در 
علم نجوم تألیف حنين الخصیب از حذاق 
منجمین قرن دوم هجری و معاصر یحیی‌ین 
خالد برمکی ". (چهارمقاله چ قزویتی چ 
اوقاف گیب ص ۵۵ و ج ۲از انتشارات 
کتابفروشی زوار چ معين ص ۲۷۳). حسن‌بن 
خصیب از ماهرین به فن احکام نجوم بوده 
است که ایرانی نب مسباشد و دارای کستابی 
است در احکام نجوم موسوم به « کار مهتر» که 
در ان کتاب به احکامی معتقد شده که اغلب 
صادق در نامده منجمله ار زحل در اول 
دقیقة درجه اول جوزا برسد پادشاه مصر فوت 
میکند. (ابن قفطی در تاريخ الحکماء مینویسد 
که‌در زمان من دو مرتبه زحل نزول بدقیقۀ 
اولین درجة جوزا نمود ولی مرگ شاه رخ 
نداد) و نیز از تألیفات وی کتاب السدخل الى 
علم الهية و کاب تحویل سنی العالم و کتاب 
الموالید و کاب تحویل سنى الموالید و کتاب 
المسوز که برای یحیی‌بن خالد مرتب ساخته 
است و کتاب النکت مباشد. حسن‌ین خصیب 
در ایام یحی‌بن خالد برمکی در حدود سال 
۰ و ۱۸۷ ه.ق.میزیسته است. (نقل از 
تاریخ الحکماء کردم بدون دقت در آن و در 
محل دیگر آن را فعلاً نیام فقط برای ثبت 
نام در این جزوه بدین مسختصر اکتفا شد). 
( کاهنامژسید جلال طهرانی» سال ۱۳۱۰ 
صص ۲۲ - ۲۳). 
کارن. [ر ] (إِخ)"' نام شهری در خط سیر 
لشکر خشایارشا از لیدیه به داردانل. 
کارن. [کاز رٍ) ((خ)" نام سردار قشون 
مهرداد شاهراده اشکانی که با اشک بیستم 
(گودرز) جنگید ولشکر طرف مقابل را 
شکست داده بیش ازانچه مقتضی بود ان را 
تعقیب کرده دور رفت و وقتی که برمیگشت 
راه او را قوای تازه‌نفسی قطع کرد و خود او 
اسیر گردید یاکشته شد. (از تاریخ ایران 
باستان چ ۳۲ ص ۲۴۲۱) باز در همین کتاب 
آمده: گوت شمید گوید: که کاژن والی 
صفحه‌ای بود که در آنجا جگ روی داد. 
(تاریخ ایران الخ ص ۱۲۸). ولی مدرک اين 
عقیده را ننموده و در نوشته‌های تاسی توس 
هم چنین خبری نافتيم. (ایران باستان چ ۲ 


کارناس. ۱۷۹۷۹ 


ص ۲۴۲۲). 

کارن. [ر ] ((خ) قارن. رجوع به قارن شود. 

کارن. [ر] (اخ) (رود...) کارون. رجوع به 
« کارون» شود. 

کارناآزمودگی. [ز /ز د /د] (حامص 
مرکب) غراره. (منتهی الارب). عدم تسجربه و 
عدم وقوف, (ناظم الاطباء). بی‌تجربگی در 
کار. 

کار ناآزموده. [ز /ز د /د] (نسف 
مر ک) غر مقس (دهار): نیو قوی و 
بی‌تجربه و نادان. (ناظم الاطباء). مفتسر. 
ناشى. 

کار نااستوار. زر أ ت] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) عریج. (منتهی الارب). کار نامحکم. 

کار ناپسند یده. [ر ٍ س دی د / د] 
(ترکیب وصفی, [ سرکب) کُوّفان. (سنتهی 
الارپ). عمل غر ممدوح. نامطلوب. 

کار نادیدگی. [ دی د /د ] (حامص مرکب) 
بی‌تجربگی. ناشی بودن. 

کارناه یده. (دی 5 /د] (نسف مرکب) 
غیررمجرب. بی‌تجربه. ناشی. ناآزموده: 
بدو گفت کای کارنادیده مرد 
شهشاه کی با تو جوید نبرد. فردوسی. 
پس بچند سال که در خراسان تشویش افتاد 
از جهت ترکمانان. دیو راه یافت بدین جوان 
کارنادیده تا سر بباد داد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۶۱). خداوند را امروز سخن ما پیران 

. ناخوش می‌آید و این همه جوانان کارنادیده 
میخواهد. (تاریخ بیهقی ص ۶۰۳). آبی بود در 
پس پشت ایشان نیز چند از سالار کارنادیده. 
گفتند خوش خوش لشکر بر باید گسردانسید. 
(تاریخ بیهقی ایضاً ص ۴۹۴). 

کارتاز. (إخ) طایفه‌ای از طوایف ترکمن ایران. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۱۰۳). 

کارناس. (إخ) نام ولایتی در «پونت» که 
اهالی ان تلم اسکندر نشدند و کرسی 
ولایت پونت را هالیکارناس می‌نامیدند. (از 


1 - Francesco Bussone. 

۲-برای اطلاع از احوال کارمندان دولت در 

اسلام» رجوع به ترجمة تاریخ تمدن در اسلام ۱ 
۵و ۲: ۹۶و ۱۳۳:۲شود. 

- Carmen ۰ 

- Elizabeth. 

- Neuwied, Prusse - ۰ 

- Kãrmaneyaka. 

7 - Carmaux. 
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8 - Albi. 

9 - Carmona, Anlonio Oscar de 

Fragoso. 

10 - Carmontelle, Louis Carrogis. 

۱ -رجوع کد به فهرست ابن الندیم ص ۲۷۶ 
و تاریخ الحکماء ففطی ص ۱۶۵. 


12 - ۰. 13 - ۰ 


۰ کار ناقص. 


ایران باستان ج ۲ ص ۱۲۶۸). 
کار ناقص.[ر تي ] (ترکیب وصفی. إمرکب) 
اکنع.(منتهى الارب). عمل ناتمام. 
کارفاکت. (إِع)' روستائی در بالای 
خرابه‌های «تب» " در کشور مصر. 
کار نا کرده. رک د / د] (ن‌سف مرکب) 
نا کرده‌کار, انکه عملی را انجام نداده باشد, 
کارنام. ۱ج) دهی از دهان در کاسعیده 
بخش چهار دانگۀ شهرستان ساری ۲۷۰ 
شمال باختری [کذا] کیاسر,۸هزارگزی 
شمال راه عمومی ساری به کیاسر, کوهتان 
جنگلی و معتدل و مرطوب مالاریائی و 
دارای ۲۹۰ تن سکنه است اب از چشمه سار 
دارد. محصول آن غلات و ارزن و شغل اهالی 
زراعت و مخصر گله‌دازیست. صایم دستی 
زنان شال و کرباس بافی است. راه مالرو دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کارفامکت. (مٌ] (( مرکب) کارنامه. رجوع به 
کارنامه و ص ۸۵۸ ۸۱ ۱۰۹۰۸۴ کتاب «ایران 
در زمان ساسانیان» شود. 
کارنامک ارتخشیر پاپکان. کت 
ر پ] (اخ) رجموع به کارنامة اردشیر و 
مفحات ۸۶ ۸۸ ۰۱۱۰ ۲۶۷ و ۲۹۷ از 
فرهنگ ايران باستان. بخش تخست., نگارش 
استاد پورداود شود. 
کارناهه. [ / م] (( مسرکب) ورفه‌ای یا 
دفترچه‌ای که مبین ارزش و خاتمة کار 
تحصیلی است. || جنگ‌نامه و تاریخ. (برهان) 
(انجمن ارا). توسعا تاریخ, سالنامه, سالمه. ماه 
رو ااتاریخ حیات یک تن" تاریخچه 
زندگانی کسی. سرگذشت. ترجمة حال. شرح 
حال. کاغذی یا کابی که در آن شرح کار 
کسی یا جمعی نوشته شده باشد. (فرهنگ 
نظام ذیل لفت کار): 
چو گردد آً گه خواجه ز کارنامة من 
به شهریار رساند سبک چکامة من. بوالمشل. 
فسانة کهن و کارنامة بدروغ 
بکار نايد رو در دروغ رنج میر. 
ز کارنامةٌ او گر دو روی برخوانی 
بخنده یاد کنی کارهای اسکندر. 
زکارتامۂ تو آرم این شگفتیها 
بلی ز دریا آرند لؤلؤ شهوار. 
ابوحنیف اسکافی (از تاریخ بهقی چ ادیب ص 
(YA‏ 
دراین دنیای فریبندۀ مردم‌خوار چندانی بمانم 
که کارنامة این خاندان بزرگ را برانم. (تاریخ 


فرخی. 


فرخی. 


بهقی چ ادیب ص ۲۹۳). و کارنامةً دولت به 
ذ کرمحاسن او جمال گرفت. ( کلیله و دمنه). 
دل او برده بارنامة ابر ۱ 


کف او کرده کارنامةٌ جود. انوری. 
در دست تو کارنامۀ جود 
با جاه توبارنامة جم. انوری. 


كارنامة اردشیر پاپکان. 


نو کن روش را داستان, بشکن طلسم باستان 


هم روزنامة این بخوان هم کارنامة آن پدر. 


نام کتابی ایرانی که آن را در قدیم به عربی 
ترجمه کرده‌اند. (اپن النديم). 


ایر اخیکتی. | کارنامۀ اردشیر. [ع /م ي13 (اخ) رجوع 


میان بره و گرگ آن زمان بدانی فرق 
که کارنامةٌ این گله از شان شنوی. اوحدی, 
شطری ز کارخانة تو حکم کاینات 
سطری ز کارنامةٌ تو علم کن فکان. 

خواجوی کرمانی. 
|[کار و هنر و صنعتی را گویند که کم کسی 
تواند کرد. (برهان). تحقیق ان است که این 
لفظ در اصل بمعنی صنعت نقاشی است بعد از 
آن بمجاز در صنعت‌های دیگر نیز استعمال 
کرده شده. (سراج اللغات). شاید در زمان 
مولفی سراج, کارنامه بمعنی کار نقاشی و 
صنمتگر استعمال میشده | کنون متروک است. 
(فرهنگ نظام). مرقع تصاویر که نقاش برای 
اظهار کمال خود تیار سازد. (غیاث). نمونه و 
نقشه و مرقع تصاویر. (ناظم الاطباء). پرده 


نقاشی* 

برشک مجلس او کارنامۂ مانی 

برشک محفل او بارنامهٌ ارتنگ. فرخی. 

نگاه کن که به نوروز چون شده‌ست جهان 

چوکارنامة مانی در آیگون قرطاس. 
منوچهری. 

بدرج خطش چون بنگرد خرد گوید 

که کارنامة مانی است نه گمان, پیقین. 

سوزنی. 


نقش این کارنامة ابدی 
در تو بستم بطالع رصدی. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص 4۳۲. 
گرچه آن کارنامه راه زدش 
شادمانی شد از یکی بصدش. 
نظامی (ایضاً هفت‌پیکر ص ۷۹. 
ز آنکه در کارنام سمنار 
دید در شرح هفت پیکر کار. 
نظامی (ایضاً هفت‌پیکر ص 1۴۳). 
| آن است که از کسی کاری بدان خضوبی 
سرانجام یابد که از کسی یا دیگری نتواند شد. 
(آتدراج). کار و هنری که کر اشخاص 
میتوانند. صنعهه 
خوش کارنامه‌ای است که آمد بروی کار 
این کار از تو اید و مردان چنین کنند. 
(از آتندراج). 
یک شمه گر بکار برم شرح دوریت 
هر نامه کارنامهٌ بال کپوتر است. 
ن لالز (از آندراج). 
||اعلان ؟. دستکار. رجوع به دستکار شود. 
| جواز. (محمودین عمر). |اکتاب قوانین 
ریاست و عدالت که ان را کتاب ائین و 
دستورالعمل نیز گوید. (غیاث). ||قصد و 
اراده. (ناظم الاطباء). 
کارنامه. [ /م](اخ) در سیرت انوشیروان, 


به کارنامه اردشیر پاپکان شود. 

کارنامۀ اردشیر پاپکان. (/ي اد 
] ((خ) کارنامۂ ارتخشیر پایکان. کارنامة 
اردشیر. نام رسالاٌ معروفی است به پهلوی و 
آن سرگذشت اردشیر بابکان است. (برهان 
قاطع چ معین. حاشیة لغت کارنامه) مرحوم 
صادق هدايت در مقدمة ترجمة کارنامة 
اردشیر پاپکان نویسد: کارنامة اردشیر 
پاپکان بازماندۂ یکی از کهنه‌ترین متن‌های 
پهلوی است که پس از تاراج کتابهای پیش از 
اسلام ایران هنوز در دست مانده است. البته 


| هر کس با شاهنامة فردوسی سر و کار داشته, 


کم و بیش از موضوع این کتاب آ گاه است. 
داستان سزپور یک تک ادبی شیرین و 
دلچسبی است که حکایت از گزارش دورة 
پادشاهی پرگیرودار اردشیر مینماید و با زبان 
ادبی ساده و گیرنده‌ای برشتة نگارش در آمده 
که تا کنون نظیر آن در ادپیات فارسی دیده 
نشده است. بر خلاف كلة افسانه‌ها و 
حکایاتی که راجع به اشخاص سرشناس 
تاریخی نوشته شده که دورسر آنها هال تقدس 
گذاشته و جام زهد و تقوی به آنها 
پوشانده‌اند بطوری که از جزئیات زندگی 
آنها پند و اندرز و سرمشق زندگی برای 
مردمان معمولی استخراج کرده‌اند (مانند 
اسکندرنامه و غیره). نتویسند؛ این داستان با 
نظر حقیقت‌بین و موشکافی استادانه‌ای 
پهلوانان خود را با احساسات و سستیهای 
ان_انی بدون شاخ و برگ برای ما شرح میدهد 


و پیش آمدها بقدری طبیعی است که خواننده 


بدشواری میتواند شک و تردید بخود راه دهد. 
همانطوری که امروزه نیز نویسندگان 
زبردست اروپا همین رویه را در شرح 
زندگانی اشخاص معروف دنبال میکنند (منل: 
شک‌تها و سرگردانیهای اردشیر» عاشقی‌های 
صاعقه‌اسا. مخاطب ساختن بانوان با الفاظ 
خن بی‌اعتنائی اردشیر به پند و نصایح 
پایک و غیره که بهیچو جه در کنب قدما سابقه 
ندارد). موضوع خارق العاده برای مردمان 
امروزه یکی «فرءٌ ایزدی» است که مانند روح 
القدس بشکل بره به اردشیر میرسد و در مواقع 
باریک از او پشتبانی مکند. دیگر در آمدن 
آذر فرئیغ به صورت خروس (در دهم - ۷) 
برای اینکه مانع از مسموم شدن اردشیر بشود 
و نیز « کرم هفتواد» که ظاهرا صفات اژدها را 


1 - Karnak, Carnac. 
2 - ۰, 3 - ۰ 
4 - ۰ 


کارنامه‌خواد. 


کارنتی. ۱۷۹۸۱ 





دارد تا اندازه‌ای اغراق آمیز بنظر می‌آید. الته 
هم ايها مربوط به اعتقادات آن زمان و دين 
زرتشتی میباشد. باری, در اینکه وقایع 
تاریخی است مثل همه وقایع تاریخی با در 
نظر گرفتن اختلاف زمان) شکی در بین 
نمیباشد. ولی از طرف دیگر در ایتکه نگارنده 
در بهم انداختن وقایع دخل و تصرف کرده و به 
صورت رومان در آورده نیز تردیدی یست. 
ایا تا چه اندازه از ان را میتوانيم جزو 
سرگذشت حقیقی اردشیر بدانیم؟ این مطلب 
بحث مفصلی لازم دارد که عجلةً کار سا 
نیست. گویا مقصود نوینده بیشتر نوشتن 
شرح حال افسانه‌آمیز ! یعنی همان قسمت 
ادبي و افسانه آمیز که برای آیندگان آرزش 
دارد بوده است. چون در آن زمان مورخ به 
شرح وقایع خشک تاریخی اکتفان‌یکرده» 
بلکه کوشش مینموده وقایع را به لباس ادبی و 
به صورت رومان در بیاورد و درعین حال 
مقاصد خودر ادر آن بگنجاند. زیر تعمد 
نویندة این کتاب در ثبوت تا فیر محنت و 
سرنوشت. اعتقاد به نجوم و پیشگوئی. 
ستایش دلاوری و سواری و پهلوانی و 
طرفداری از دین زرتشت و مراعات کامل از 
احکام مذهبی (مانند: واج گرفتن و برقرار 
کردن‌مکرر آتش بهرام) و اهمیت نژاد و تخمۂ 
پادشاهان و بزرگان ایران باستان که بموقع 
قابلیت خود را بروز میداده است اشکار 
میباشد. کارتامة فعلی شامل تمام گزارش 
تاریخی دورۂ پادشاهی اردشیر از جمله 
جنگ او با امپراطور روم و پادشاه ارمستان 
نیست. فقط اشارة بهمی راجم بقصد جنگ 
اردشیر با ارمنستان میشود (در هفتم - ۲) 
چنانکه از جمله اول در نخستین به دست 
می‌آید. گویا این کتاب خلاصه‌ای از کارنامۂ 
مفصل دیگری میباشد و قسمت‌های اضافي 
شاهنامه این حدس را تأیید میکند (از جمله 
داستان هفتواد) لذا میتوان حدس زد که تا 
زمان فردوسی قسمت عمده کارنامه يا ترجمةً 
عربی و یا پازند ان وجود داشته است. این 
موضوع از مقایۂ مطالب تاریخی شاهنامه با 
کتابهای پهلوی از قبیل: دینکرد. یادگار 
زریران, کارنامة اردشیر پاپکان, مادیگان 
چترنگ, بوندهشن و زند و هومن ین بخوبی 
روشن میگردد. از آنجائی که در متن کارنامه 
اشاره به بازی شطرنج و نرد و خاقان ترک 
شده است: میتوان حدس زد که گردآوری 
کارنامه یا خلاصة آن در قرن ششم میلادی 
در زمان خسرو اول (انوشیروان) انجام گرفته 
نون لو طرق کک اشر هلوت 
اسواری". .هنرنمائی و زیبائی جسمانی که 
مکرر در آن آمده است مأخوذ از متابم خیلی 
قدیمی و از عادات زمان اشکانی و یا اولیل 


ساساتی مباشد. ولی پند و اندرزی که به 
اردشیر منوب است (قسمت الحاقی) بايد از 
اختراعات دوره اخیر ساسانی باشد که عادت 
داشته‌اند احتاجات خود رابه صورت 
جملات اخلاقی به اشخاص معروف نبت 
بدهند تا به این وسیله سرمشقی به معاصرین 
خود داده باشند. از طرف دیگر سبک و انشای 
محکم. ساده و استادانة کارنامه خیلی قدیمی 
است و با سبک کتب پهلوی که بعد از اسلام 
تالیف شده فرق دارد از این قرار میتوان نتیجه 
گرفت که: کارنام فعلی بی‌شک از ادبیات 
اصیل دورة ساسانیان بشمار میرود و قطعاً بعد 
از سقوط یزدگرد و یا در دور اسلامی تنظیم 
تشده است. گرچه فردوسی همین داستان را به 
زبان پیماند و فراموش نشدنی در شاهنامه 
نقل میکند. ولی از ارزش نتر ادبی این 
حکایت و سادگی آن چیزی نمیکاهد. بعلاوه 
تأیید مشود که فردوسی متابم خود را 
مستقیماً از متن‌های پهلوی و یا ترجمة دقیق 
آنها نگرف, بلکه اسناد او بر اساس پازند این 
متن‌ها یا ترجه عربی و یا اطلاعات شفاهی 
که از دهقانان کب میکرده قرار گرفته است. 
ولی ضمناً به این نکته بر میخوریم که تا چه 
اندازه فردوسی در اصالت ترجمه منابع خود 
شش و دقت به کار برده است (مانند: 
ترجمه‌های تحت اللفتلی و استعمال لفات 
پهلوی). و نیز پس از مقایه خواهیم دید که 
متن کنونی اصیل‌تر از نسخه‌ای میاشد که 
فزدوسی از آن استفاده کرده است. فردوسی 
تنها مترجم و شاعر تبوده» بلکه استاد گونا گون 
خود رابا ترتیب و ذوق مخصوص بهم مرتبط 
کرده و نیز طبق شیوه و روش مسورخین و 
نویسندگان زمان ساسانی بی‌انکه به وقایع 
تاریخی لطمه وارد بیاورد ایجاد افنسانه 
مینماید: 
که‌رستم یلی بود در سیستان 
منش کردمی رستم داستان. 
رستم نیمه حقیقی و نیمه اساطیری او از 
قهرمانان تاریضی زند‌تر و حمقیقی‌تر مانده 
است. کاری که شکسپیر از پرورانیدن قصهٌ 
هملت و گوته از پرورانیدن اففانة دکتر 
فوست نمودند... (مقدمه كارنامة اردشیر 
پایکان چ صادق هدایت, تهران ۱۳۱۸و نیز 
رجوع به یشتها 7 
ص۳۱۴ و اران اسان ص ۱۲۱۲ و 
ص ۲۵۳۰ و «کردو پیوستگی تژادی اوه 
نوشته مرحوم رشید یاسمی ص ۱۶۶ شود. 
کارنامه خوان. (م /م خوا / خا] انف 
مرکب) شاهنامه‌خوان. داستانرا. |اصفت 
کاراسی. رجوع به کاراسی شود 
قمری ز تو فارسی‌زبان گت 
کاراسی کارنامه خوان گشت. 


تفر استاد پورداود جا 


خاقانی. 


کارناو!۔ ((خ) از طوایف ترکمن سا کن خا ک 
ایران۔ 
کارناوار. () رجوع به چودار شود. 
کارناوال. (فرانوی, إا کاروان شادی. 
کاروانی که در ایام معیتی از هر سال در 
سالک مختلف برای تفریح حرکت دهند .این 
امر به تقلید اروپا در ایران نیز معمول و سپس 
متروک شد. در کتاب «اطلاعات در یک ربع 
قرن» ؟ آمده: : در ۲۴ اسفند ۱۳۱۱ بماست 
تسولد رضاشاه پهلوی بر حب تشویق 
سرلشکر ایرم ریس شهربانی علاوه بر جشن 
و چراغانی مقدمات کارناوال فراهم گردید. و 
مردم اون این کار شرکت نمودند و 


حتی طبقات مختلف پول دادند و کمیسونها 
تشکیل شد که مقدمات کارتاوال را فراهم 
کنند ولی مال بعد... این کار که جنبهُ تصنعی 
آن ن غله داشت موقوف گردید. کارناوال 


شادی در آن سال از کارگاه خارج شهر وارد 
شد و در خیابانها بگردش درآمد در پیشاپیش 
هکل چارلی چاپلین درست شده بود که 
نشرک سکره یمد او آن کک وم با 
ماسک به اشکال مختلف در عرابه‌ها ساز 
میزدند و میرقصیدند, ساز و رقص‌های 
قفقازی, سرنا و دهل, ارکتر اروپائی» 
ارک‌تر ایرانی و بعد عرابه‌های مختلف 
بصورت کشتی و بناهای تاریخی با اسب و 
اتومبیل حرکت میکرد. بارگاه سلاطین قدیم. 
نمونه‌های لباس و زندگی قدیم. خلاصه. 
دبالا مفصلی پیدا کرده بود و موضوعی برای 
مردم پاتخت شده بود. (از اطلاعات در 
یکربع قرن ص ۱۰۶ و ۱۰۷). 
کارفای.(!) کرنا. کرنای (بتخفیف راء و نیز 
بتخدید آن). کره نای. خرنای, ظاهراً از: کر (= 
کار بمعنی جنگ) + نای (نای جنگی). (از 
حاشۀ برهان قاطع چ معین: کرنا و کسرنای). 
مرکپ از « کار» بمنی جنگ و «نای» بمعنی 
شیور. (از ایران باستان ص ۱۴۶۷). و نیز 
رجوع به « کارا» شود. 
کارنتان. ار ] (۱ج)" کرسی‌نشین کاتن 
مانش بخش «سن لو سکله 3 
بندری در ساحل «اوو» , «توت» و کانال « 
- توت» را آهن دارد. 
کارن تی. ار ] ((ج) ۰" كور جمهوری 
اطریش. کرسی ان کلا گن‌فورت' است. 


1 - Biographie ronancée. 


2 - Chevalerie. 3 - Carnaval. 
۴-از انتشارات روزنامة اطلاعات.‎ 

5 - Carentan. ê - Saint - Lê. 

7 - ۷۰ 8 - 2۰ 

9 - Le Canal de Vire - et - Taute. 

10 - Carinthie. 11 - Klagenfurt. 


۲ کارنتینا. 


کارنو. 





کارنتینا. [ر ] (() مهلت چهل‌روزه. (دزی ج۲ 
ص ۴۳۴). ||محلی که در خلیجی تعبیه کنند 
برای قرنطین گذاشتن کشتی‌هائی که از نواحی 
امراض ساریه می‌آیند. (دزی ج۲ صن۲۳۴). 
قرنطینه, 

کارنج. را (اخ) دهی از دهستان سوسن 
بخش ايذة شهرستان اهواز. واقم در 
۶هزارگزی شمال خاوری ایذه. کوهتانی 
و م‌عدل است. سکنه آن ۱۸۵ تسن. اب 
ازچشمه دارد, محصول آن غلات و شغل 
اه الی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج عا. 

کارنج. [ر ] (اخ) دهی از دهستان ابوالفارس 
بخش رامهرمز شهرستان اهواز, واقع در 
۵هزارگزی جنوب خاوری رامهرمز و 
۵هزارگزی جنوب شوسة ماماتین به 
هفتگل. کوهستانی و گرسیر و مالاریائی و 
دارای ۶۰ تن سکنه است. آب آن از رودخانة 
ابوالفارس و محصول آن غلات و برنج و شغل 
اهالی زراعت است. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

کارنکک. از ج ] (() خیار و بادرنگ را 
گنویند که سز و بزرگ باشد. (برهان) 
(آنندراج): 

سیرش نکند خیار کارنجک. 

منجیک ترمذی (از فرهنگ نظام). 

بعضی با واو بجای راء ضبط کرده‌اند. 
(فرهنگ نظام). رجوع به کاونجک شود. 

کارنجی. [ن ] (إِخ)' ک‌ارنگی (آندریو) 
(۱۸۳۵- ۱۹1۹م ) صاحب مات 
معروف آمریکایی. وی مؤسه‌ای بنام 
«مؤسة کارنجی». ایجاد کرد و هدف آن 
یاری بامور فرهنگی و خيرية اقطار جهان 
بود. در تاریخ خ ایران باستان امده: عده‌ای از 
متخصصین آمریکائی ا ن در سال (۰۴ ۰ عم 
شهر قدیم «آنائو». واقع در ۱۴هزارگزی 
عشق‌آباد را که ترا کمه «الو» نامند. حفر کرده 
و نظر داده‌اند که قدمت این شهر به سه الى 
چهار هزار سال قبل از میلاد میرسد. (از تاریخ 
ایران باستان چ ۲ ص ۲۶۴۳). 

کارند. [ ] (اخ) دی از دهستان بهمشی 
گرمسیر بخش کھگلویۂ شهرستان بهبهان 
راقع در ۲۳هزارگزی شال باختری لک لک 
مرکز دهستان و ۱۲هزارگزی خاور شوب 
ساطان آباد. کوهستانی و گرسیر است» 
دارای #۸۰تنن سکنه. آب آن از چجشحه, 
محصول آن غلات و پشم و لبنیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است و صنایم دستی 
آن قالی‌بافی و جاجیم‌یافی و ی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶ا. 

کارنددگی. [ر د /د] (حسامص) عمل 


کارنده. 
کارنده. زر د / د] (نف) کارکنده و کارفرما 
و فاعل از کاشتن . (آنندراج) ج س کارندگان؛ 
اگرکشتمندی شود کوفته 
وز آن رنج کارنده آشوفته 
و گر اسب در کشت‌زاری شود 
کسی‌نیز بر میوه‌داری شود 
دم اسب و گوشش بايد بر ید 


سر دزد پر دار باید کشید. فردوسی. 
ز تخم پرا کنده‌وز مزد و رنج 
ببخشید کارندگانرا ز گنج. فردوسی 


کارنده جال. [] (. فی رت 
رودبار بخش معلم کلایٌ شهرستان قزوین؛ 
واقع در ۱۸هزارگزی جنوب باختر معلم 
کلاید. ۳۶هزارگزی راه عمومی. در کوهستان 
واقع شده و سردسیر است سکنه ۲۷۳ تن. 
رودخانة ان سیمیار و غللات آن بنشن و جالیز 
و شل اهالی زراعت و کرباس‌بافی و راهش 
مالرو است. (ازفرهنگ جفرافیایی ایران ج 
0 

کارند هو. [ر د] (إخ) دهی از دهستان 
سیریک بخش میناب شهرستان بندرعباس, 
۲ هزارگزی جسنوب میناب, واقع در 
۴هزارگزی باختر. راه مالرو. جاسک به 
میناپ. ج جلگه و گرمسیر و مالاریائی و دارای 
۰ تن کته ات انب از چاه دارد. 
محصول آن خرما و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (ازفرهنگ جفرافیایی ایران 

ج ۸ 

کارندی. [] (إخ) قبیله‌ای ازلر. (تاریخ 
O‏ وین 


کارنژی. [ن] (اخ) (انسستیتو...) رجسوع 
به« کارنجی» شود. 
کارنگت. [ر] (ص) صاحب طسرب. 


(ج‌هانگیری) (بسسرهان) (آنسندراج). 
|| چرب‌زبان. (جهانگری). چرب‌زبان و 
زبان‌آور. (برهان) (آندراج). فصیح. 
کارنگی. [ن ] 0 اخ( ميلونر مشهور 
امریکائی. رجوع 7۳ شود. 
کار نمودن. [ن /ن / ن د] (مص مرکب) 


نشان دادن عملی. ||کار کردن. کوشش کردن. 
تب 4 

کار نو. [ر ن /نو] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
عملی تازه. احدونه. 


کارنو. () ضربه‌چی. آن زارع که بیش از 
سایرین زراعت داشته و حاصل اورده. 

کارنو. [نْ ]((خ)" (سادی) فرزند «هیولیت». 
مهندس و رجل سیاسی, متولد در لیموز "به 
سال ۱۸۳۷ م. منتخب ریاست جمهوری به 
سال ۱۸۸۷. وی بر اثر یک هرج و مرج 
مربوط به اتالا په سال ۱۸۹۴ در ليون کته 


شلد 


کازنو. [ن) (إخ)" لازار. ک نوانسیونل 
فرانسوی, متولد ول وی دانشمندی 
ریاضی‌دان و از واضعین علم هندسة جدید و 
عضو کمیت4 نجات عمومی بود. و هم آوست که 
چهارده لشکر جمهوری را ایجاد کرد و 
اسلوب جنگی جدیدی را بوجود آورد که 
«ژنرال هش» و «ناپلون بناپارت» آن را 
مراعات و مجری میکردند و حاصل ان طبق 
نوشتة «هش» چين بود: «قلاعی را که 
نمیتوانیم محافظت کنیم باید با خاک یکسان 
کرد شجاعانه خود را بقلب لشکر خصم 
۹ 
کان کان تارب کرد و هارت ود لشکر دیگر 
پیش برویم». 

چنگی بود « کارنو» نام داشت. وی ابتدا از 
صاحب منصبان قشون سپس نماینده ولایت 
پادوکاله در مجلس مقن و کنوانسیون و عضو 
کمیتۀ نجات عمومی بود. مشارالیه به اتقاق 
«دوبوا کرانسه» بار دفاع ملی را به دوش 
گرفت. ارکان حربی از صاحب‌مصبان 
دانش‌مد دورۀ قدیم که به قول یکی از 
مهاجرین «صاحب جانهای آهنین و مفزهای 
پرفکر» بودند تشکیل داد و نقشة جنگها را 
رسم نمود و همه جا اصل حمله را سرلوحة 
ستورهای تظامی قرار داد و به سرداران 
نوشت: «افواج خود را گرد آورید و انبوه 
شوید و بروی دشمن بیفتید, هميشه حمله‌ور 
باشید.» کارنو شخصا در مدان واتیگنی 
سرمشق به صاحب متصبان داد. چون جناح 
چپ لشکر ژوردان شعیف و مغلوب شد 
کارنو فرمان داد که از دفاع آن صرف نظر 
کردهو تمام قوا رااسمت جناح چپ خصم 
نمایان بود کارنو در این واقعه عبارت مشهور 
خود را گفته و سرداران را به بفتح نایل ساخت 
ENE N RE‏ 
کمتر احتیاط کن!» در وقتی مسئلة ارتجاع 
طلب در مجلس کنوانیون تقاضا کرد که 
« کارنو» را هم توقیف کنند ظاهراً مجلس ۱ 
حاضر برأی دادن هم شد لیکن یکی از 
نمایندگان برخاسته مجلس را متذکر ساخت 
که برای حفظ احترام مجلس باید کارنو از 
و ظفر» است. تاریخ این قضاوت را تصدیق و 


1 - Andrew Carnegie. 
2 - Carnot, Sadi. 
3 - Limoges. 

5 - Nolay. 


4 - Carnot, Lazare. 


کارنوت. 


کاروان. ۱۷۹۸۳ 





تأید کرده است. (تاریخ قرن هیجدهم و 
انقلاب کر فرانه. تالف آلبرماله. ترجمة 
رش دد یاسمی ص0۲۹). مرگ او در 
«مارگدبورگ» اتفاق افاد. (۱۷۵۲ - ۱۸۲۳ 
م( 

کارنوت. (إِخ)' قوم قدیم « گل» در عصر 
ژول سزار که در سرزمین «شارتر»" اقامت 
داشتند. 

کارنونتوم. (اج) ۳ در قدیم شهری بود در 
کنار رود دانوب (طونه) در طرف شرقی وینۀ 
حالیه, که معبد مهر در آنجا بر پا بود. (يشتها, 
تفر اتاد پور داود ج۱ ص ۴۱۰ وج۲ 
ص ۳۹۹). 

کارفه. [نٍ] افرانسوی, )۲ دفشترچسه. 
(فرهنگستان ایران, واژه‌های نو ص ۳۸). 
دفتر کوچک. 

کارنه آ۵. [نٍ] (اخ)" فیل وف یونانی (۲۱۹ 
- ۱۲۶ق.م.) رئیس آ کادمی جدید و موسی 
مکتب احتمالی *. 

کارفنی. (اخ) " (عید...) نام عیدی در یوان 
قدیم که نه روز طول میکشد. (از ایران 
باستان چ ۱ص ۷۷۹). 

کارنیو. [ي ]((خ)*حا کم‌نشین«نورد» بخش 
« کامبری». دارای ۱۰۸۱ تن سکنه. صنعت 
اهالی بافندگی است. 

کارفیر. زي | ((خ)" کمون بلریک (هنوا "!, 
دارای ۸۲۰۰ تن سکند. 

کار نیکث. [ر ] (ترکیب وصفی, [ مرکب) 
خصله. (دهار). معروف. حه. 

کار نیکو. [ر ] (ترکیب رصفی, [مرکب) 
عرف. (ترجمان القرآن). کار نیکو و گزیده 
کردن, تسعاطی. (منتهی الارب). کار نیکو 
کردن, صنعت. 
- امثال: 
کارتیکو کردن از پر کردن است. (از آنندراج). 

کارنیول. (ی] ((ج)۲ ایالت قدیم اطریش 
که سکنۀ آن اسلون‌ها ۱۲ هستند. در ۱۹۱۹ 
بین یوگوسلاوی و ایتالیا تقیم شد. پایتخت 
آن لیوبلیانا "' (به آلمانی لیباخ) ۱۲ ميباشد. 

کارو. (!) نام مرغی است که اغلب در کار آب 
نشیند و آن رابه عربی حباری گویند و تخم او 
را نیز کارو نامند. (لسان العجم شعوری ج ۲ 
ورق ۲۵۵). 

کارو. ((خ) (قل...) قلعة کهرود که بعدها به 
کارو معروف شد (با کهرود مقایه شودا. 
(سفرنام مازندران و استراباد, تألیف ه.ل 
رانو ترجمهٌ وحید مازندرانی ص ۱۱۵). 

کارو. (ر] ((ع)۰ (الم مساری) فيلوف 
روحی و اخلاقی فرانسه متولد در 
«پسوانتیه» * (۱۸۲۶ - ۱۸۸۷). وی عضو 
آ کادمی فرانه بود. 

کار وا پس افکندن. (بٍ اک د] (مص 


مرکب) تسویف. (تاج المصادر بیهقی). کار 
واپ انداختن. تأخیر. ۱ 
کار وا پس انداختن. [پ ۱ت ] (مص 
مرکب) تسویف. کار واپس افکندن. تأخیر. 
کاروان. (کاز / ر] (! مرکب)"' کاربان. 
(جهانگیری). قاقله. (برهان) (غیاث) (انجمن 
آرا) (ناظم الاطباء). و رجوع به قافله شود. 
قیروان. (المعرب جوالیقی ج۲ ص ۲۵۴). 
(منتهی الارب). و رجوع به لفت « کاربان» 
شود. عیر. (ترجمان القرآن) (دهار). و رجوع 
به عر شود. سیاره, (ترجمان القرآن). جمعیت 
زیادی از مسافران و سودا گران. (ناظم 
الاطباء). دس مسافرین *: 
کاروان شهید رفت از پیش 
وان ما رفته گیر و می‌اندیش. 
سوی رود با کاروانی گشن 
زهابی بدو اندرون سهمگن. ابوشکور بلخی. 


به دستور فرمود تاساروان 


رودکی. 


هیون آرد از دشت صد کاروان. فردوسی. 

شتر بود بر دشت ده کاروان 

به هر کاروان بر یکی ساروان, فردوسی. 

به ابران شتروار صد کاروان 

ببردند شادان و خرم روان. فردوسی. 

به صد کاروان اشتر سرخ‌موی 

همی هیزم آورد پرخاشجوی. ‏ فردوسی. 

کاروانی يرا کم داد جمله بارکش 

کاروانی دیگرم بخشید بختی جمله رنگ. 
فرخی. 

با کاروان حله پرفتم ز سیستان 

با حله‌ای تيده بدل بافته ز جان. فرخی. 


هر چه پرسیدند او را همه این بود جواب 
کاروانی زده شد کار گروهی سره شد. لبیبی. 
شاد باشید که جشن مهرگان امد 

بانگ و اوای درای کاروان امد. منوچهری. 


یکی کاروان اشتر گشن دادش 
هر اشتر بان کهی از کلانی. . منوچهری. 
ندانی که ویران شود کاروانگه 
چو برخیزد آمد شد کاروانی. ‏ منوچهری. 


چو پولی است زی آن جهان این جهان 
برو عبره ما را و ما کاروان, 

ز مصر آمده روم را خواسته 

یکی کاروانی پر از خواسته. (گرشاسبنامد) 
ز دروازه‌هاشان یکان و دوگان ۱۹ 


شدند اندر ان شهر بی‌کاروان. 


اندی. 


شمسی (یوسف و زلیخا). 
گرنت طاقتم که تن خویش را 
بر کاروان دیو سلیمان کنم. ناصرخرو. 
چند چپ و راست بتابی ز راه 
چون تروی راست درین کاروان. . _ 

ناصرخسرو. 

وز مطرب و رود و نبید آنجا 
پیوسته همه روز کاروانست. ناصرخسرو. 


دردا و حسرتا که مرا دور روزگار 
بی الت سلاح بزد راه کاروان. مسعودسعد. 
متل ما و دنا مثل کاروایت که در فصل 
گرمای تابتان در زیر درشتی منزل کند 
چندانکه از گرما بیاساید. (مجمل التواریخ و 
القمص ص ۲۲۹). 
یک خر نخوانمت که یکی کاروان خری 
کرد آخورت پر از علف و کفر و زندقه. 

سوزنی (از جهانگیری). 
باز پس ماند ز همراهیت گر آصف بود 
کاروانی کی رسد هرگز بگرد لشکری. 

انوری. 

خاقانی است پیشرو کاروان شعر 
همچون حباب پیشرو کاروان آب. خاقانی. 
کاروان عشق را اع جان شد چشم او 


دار ضرب شاه زان باع جان انگیخته. 
خاقانی. 

کاروان منقطع شد از در شهر 
رصد از راه کاروان پرخاست. خافانی. 
خبر پرسید از هر کاروانی 
مگر کآرندش از خسرو نشانی. نظامی. 
زان همه بانگ و علالای سگان 
هیچ واماند ز راهی کاروان. مولوی. 
بر خری کز کاروان تھا رود 
بر وی آن ره از تعب صدتو شود. مولوی. 
شب‌گهی کردند اهل کاروان 
منزل اندر موضع کافرستان. مولوی, 
چو پیروز شد دزد تیره‌روان 
چه غم دارد از گریۀ کاروان. 

سعدی ( گلستان). 


یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته 
بودم و سحر بر کار یڅه خفته. ( گلستان), 
پیاده‌ای سر و پا پرهنه با کاروان حجاز از 
کوفه‌بدر آمد و همراه ما شد و معلومی 
نداشت. ( گلستان). 


کاروان رفت و تو در خواب و بیایان در پیش 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - ۰ 

4 - ۱. 5 - ۰ 
6 - ۵۰ 

7 - Garnies. 8 - Carnières.. 
9 - ۰ 10 - Hainaul. 
11 - ۰ 12 - ۰ 
13 - (۰ 

14 - ۰ 

15 - Caro, 6۱۳۱۶ - Marie. 

16 - Poitiers. 


۷-از کار (سپاه» جنگ) + ران (پسوند نبت و 
اتصاف). (حاشیذبرهان قاطع ج معین). 

۸ - 2303۷306 کلمهٌ فرانسوی ماخوذ از این 
کلمة فارسی است. 

٩‏ - اوه بوسف هنگام ورود بمصر برای 
مصون ماندن از چشم زخم. 


۴ کاروان. 


کاروانسرا. 





وه که بس بی‌خبر از غلغل چندین جرسی. 
حافظ. 
تو قاصد ار نفرستی و نامه نفرستی 
از اینطرف که منم راه کاروان باز است. 
قاسمى. 
عن ابیعبداله الراثى قال كانت جوهرة 
(زوجتها العايدة المشهورة) تتبهنی من اللیل و 
تقول یا اباعداله « کاروان رفت» معناه قد 
صازت القافلة. (صفة الصفوة). 
آمثال: 
درویش از کاروان ایمن است. 
نگ لاید و کاروان گذرد. 
من یک تن علیلم و یک کاروان اسیر. 
هم دزد می‌نالد هم کاروان. 
رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 
||وکیل. (مهذب الاسماء). |اشتر و استر و خر 
و الاغ را نیز گویند. (برهان). ||تطار. عده 
بسیار از شتر و دیگر ستور. ||راه گذری و 
مافری را نیز گویند که جهت تجارت به 
جایی رود. (برهان), سیار. 
- کاروان از کاروان نگستن؛ آمدن متوالی 
کاروان. پیوسته و پی در پی آمدن کاروان: 
تا جود او براه امل گشته بدرقد 
نگت کاروان مکارم ز کاروان. 
معودسعد (دیوان ج رشید یاسمی ص ۲۶۷). 
گرفته راه اميد نشسته رهبان عقل 
که‌کاروان سخاش تگسلد از کاروان. 
مرو (دیوان طن ۳۱۴ 
تا بود بر راه جودش قافله پر قاقله 
نگلد در راه مکرش کاروان از کاروان. 
۱ معزی. 
کاروان. [کاژ /ر] (إخ) نام ناحیتی به 
بلوچستان. 
کاروان. (کارز / رٍ] ((خ) دهی از دهان 
منجوان بخش خدا آفرین شهرستان تبریز. در 
۰ گزی جنوب خداآفرین و ۱۶۵۰۰ 
گزی‌شوبة اهر به کلیبر. کوهستانی و معتدل 
و دارای ۸۴تن سکنه است. أب ان از چشمه 
و محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی اران ج۴). 
کاروان. [کاز / ر ]((خ) رجوع به کادیجان و 
رجوع به فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴ شود. 
کاروان. [کاز / ر ] (اخ) دهی از بخش قشم 
شهرستان بندرعباس. واقع در ۲۹هزارگزی 
باختر قشم و ۱۲هزارگزی شمال راه مالرو 
قشم به صلخ, جلگه و گرمسیر و مالاریانی و 
دارای ۲۵۵ تن سکنه است. آب آن از چاه و 
باران است. محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و صد ماهی است. راه مالرو دارد. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
کاروان. (کاژ /ر] ((خ) نام محلی کنار را 


سراپ به اردبیل میان سیستان و صائین در 
۰ گزی تبریز. 

کاروانچي. [کاز /ر) (اخ) ده کوچکی 
آست از دهستان براان بخش حومه شهرستان 
اصفهان, واقع در ۱۸هزارگزی جنوب خاور 
اصفهان و ۱۳هزارگزی شوب اصفهان به یزد. 
جلگه و معتدل و دارای ۲۵ تن سکنه است. 
آب از زایسنده رود میگیرد و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت است. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

کاروان‌خانه. [کاژ /ر ن /ن] ((مرکب) 
کاروانسرای: 
یکی کاروان‌خانه اندر سرای 
نبد کاله را بر زمین نیز جای. فردوسی. 

کارواندر. اک از /ر د] (اخ) یکی از 
دهستان‌های بخش خاش شهرستان زاهدان. 
این دهستان در جنوب باختری خاش واقع 
است و راه شوبة خاش به ایرانشهر از مرکز 
دهتان میگذرد و حدود آن به شرح زیر 
است: از طرف شمال به دهستان گوهر کوه. از 
طرف خاور بدهتان ایراندگان. از طرف 
جنوب به بخش حومة ایرانشهر از طرف 
باختر به بخش بزمان از شهرستان ایرانشهر 
منطقه‌ای است کوهستانی خاکی, هوای آن 
گر مسر است. رودخانه کاروان در از 
ارتفاعات شمالی دهتان سرچشمه گرفته. 
قسمتی از آبادی‌های اطراف خود را مشروب 
میسازد و سیلاب آن پس از گذشتن از 
ایرانشهر و بمپور به جازموریان منتهی 
میشود. محصول عمد؛ دهستان غلات و برنج 
و خرما و لبنیات و شغل مردان زراعت و 
کله‌داری است. از ۱۹ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده, جمعیث آن در حدود ۰ نفر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

کارواندر. [کاز / ر د] ((خ) دهی از مرکز 
دهستان کارواندر بخش خاش شهرستان 
زاهدان. ۶۵ هزارگزی جنوب باختری خاش. 
کنار شوسة خاش به ايرانشهر. کوهستانی و 
گرمر مالاریائی و دارای ۲۰۰ دنک 
است. آب از رودخانه دارد. محصول آن 
غلات و برنج و خرما و شغل اهالی زراعت 
است. راه شوسه و پاسگاه ژاندارسری و 
دبستان و تلفن امتحان خط تلگراف دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

کاروان‌رو. اکاز /ر /ر /رو] (نسف 
مرکب) راه کاروان‌رو. راهی که از آن کاروان 
عبور کند. 

کاروان زدن. [کاز /رٍ زد] (مص مرکب) 
حملة دزدان به کاروان و غافلگر کردن 
مسافران؛ 
کاروانی زده شد کار گروهی سره شد. 


اگرسلطان دفع دزدان نکند به بازوی خود 

کاروان میزند. (مجالی سعدی ص 4۲۱. 
کاروان‌زن. (کاز /ر را (نف مرکب) 

دزدی که کاروان میزند. کسی که کاروان را 


لخت مکند: 

کرشمه‌کردنی بر دل عنان‌زن 

خمارآلوده چشمی کاروان‌زن. نظامی. 
ازین مشتی خیال کاروان‌زن 

عنان بستان, علم بر آسمان زن. نظامی. 


کاروان‌زنی. (کاز /ر ر ] (حامص مرکب) 
عمل کاروان‌زن. لخت کردن کاروانیان؛ و او 
را با خود بدزدی و کاروان‌زنی بردی. (از 
بختیارنامه 3 وحید). 
مرکب) قافله‌باشی. قافل‌سالار ؛ 
ضمیرش کاروائالار غب بت 
توانا راز دانائی چه عیب است. نظامی. 
تیز در ریش کاروانسالار 
گربدان ره رود که خر خواهد. 

سعدی (از هزلیات). 
کاروانسالاری. اک‌از /رٍ] (حامص 
مرکب) قافله‌باشی بودن. کاروان داشتن. 

کاروانسرا. (کاز / ر س] (| مرکب) 
کاروانسرای. سرای کاروان. خان. (ربنجنی). 
رجوع به خان شود. خوان. رباط. خان خرک. 
سرا. سرای. فندق. تیم. تیم کروان. خان 
التجار. تیم که کاروانسرای بزرگ باشد. 
(منتهی الارب). عمارتی که در آن کاروان 
متزل کند. (ناظم الاطباء در ذیل لغت کاروان). 
کاروانگاه. کاروانگه: 
هم در آن کاروانرای برون 
بردم آن بار مهر کرده درون. نظامی. 
در خوارزم در کاروانسرا تزول کردیم. (انیس 
الطالبین نسخه خطی كتابخانة لغت‌نامه ص 
۱ 
<- کاروانسرا بودن خانه؛ در اختیار صاحب 
خانه نبودن خانه. (فرهنگ نظام. ذیل لفت 
کاروان), 

کاروانسر). (کار /ر س ] ((خ) دی از 
دهستان خرقان, بخش آوج شهرستان قزوین 
در ۱۰هزارگزی جنوب آوج و ۴هزارگزی راه 
عمومی. واقم در کوهستان و سردسیر و 
دارای ۲۵۸ تن سکنه است. چشمه سار دارد 
و غلات آن بنشن و عسل و شغل اصالی 
زراعت امت و راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافابی ایران ج ۱ 

کاروانسرا. (کاز / ر س] (اخ) نام محلی در 
۰ گزی دوراهة بتاب مان امیرآیباد و 
دوراهة بوکان. 

کاروانسرا. (کاز / ر س] ((ج) دهی جزء 
دهستان مشک آباد بخش فرمیهن شهرستان 
ارا ک‌در ۷۰هزارگزی جنوب خاوری فرمیهن 


و ۱۲همزارگزی جنوب راه ارا ک‌به قم. 
کوهتانی و سردسیر و دارای ۴ تن سکنه 
است. قنات دارد و محصول آن غلات انگور و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صتعت آنان 
قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

کاروانسرا. (کاز / ر س] ((خ) دهی جزء 
دهتان انگوران بخش ماه نشان شهرستان 
زنجان. ۵۴هزارگزی جنوب ماه نشان. 
۲ اهزارگزی راه مالرو عمومی. کوهستانی و 
سردسیر و دارای ۳۴۶ تن سکته است. اب از 
چشمه دارد. محصول آن غلات و میوجات و 
شغل اهالی زراعت و صنعت آنان گلیم و 
جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ). 

کاروانسرا. (کاز / ر س] (اخ) ده کوچکی 
است از بخش ساردوئۂ شهرستان جیرفت در 
۴هزارگزی باختر ساردونیه. ۲هزارگزی 
شمال راه مالرو بافت به ساردوئیه. دارای ۱۵ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۸). 

کاروانسر). [کاز /رٍ س ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان سرج بخش شهداد 
شهرستان کرمان در ۶۷هزارگزی جنوب 
باختری شهداد. سر راه مالرو سیر چ به کرمان. 
دارای ۵ تن سکسته است. (از فرهنگ 
جغفرافیایی ایران ج ۸). 

کاروانسرا. [ک‌از / رس ] (اخ) دهي از 
دهستان کوه پنج, بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان در ۸۱هزارگزی شمال خاوری 
سعیداباد سر راه شوسه کرمان به سیرجان 
کوهستانی و سردسیر و دارای ۶۷ تن سکنه 
است. اب ان از قنات دارد. مسحصول أن 
غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه شوسه دارد. سا کنین از 
طایفة قرائی هستند. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸ 

کاروانسرا انجیله. (کاز / ر س ألّ) (!خ) 
نام محلی میان یزد و خرونق در ۳۶۰۰۰گزی 
یزد. کنار راه یزد و طبس. 

کاروانسرادار. [کاز /رٍ س] (نف مرکب, | 
مرکب) کسی که کاروانرا را محافظت 
ميکند. سرایدار. 

کاروانسراداری. (کاز /رٍ س) (حامص 
مرکب) عمل کاروانرادار. سرایداری. 

کاروانسراسنگت. (کاز / ر س م ] ((2) 
کاروانراسنگی ده کوچکی است از بخ 
کن شهرستان تهران سر راه شوسد کرج. 
دارای ۲۰ تن کله است. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۱). 

کاروانسرا میان کتل. [کاز ۲ر سک 
ت ] (اخ) نام جائی کنار راه شیراز و کازرون 


میان دشت‌ارژن و پل آبگینه در ٩۷۸۷۰۰‏ 
گزې تهران. 
کاروانسرا ناذرشاه. (کاز / ر س د] ([خ) 
نام محلی کار راه قم و اصفهان ميان مورجه 
خورت و انوشیروان در ۳۷۱۸۰۰ گزی 
تهران. 
کاروانسوای. (کاز /ر س] (| مرکب)! 
کاروانسرا. سپنج. (حائية فرهنگ اسدی 
نخجوانی). رجوع به کاروانسرا شود؛ 
دل ای رفیق بر این کاروانسرای مبند 
که خانه ساختن این کاروانی یست. 
سعدی, 
کاروانسرای. (کاز / ر س ] (اخ) دهی از 
دهستان حومة بخش سلدوز شهرستان 
آرومیه. ۳۵۰۰ گزی شمال خاوری نقده. در 
یک‌هزارگزی جنوب شوسۀ نقده به مهاباد. 
جلگه و مدل و مالاریائی و دارای ۲۷۷ تن 
کته است. آب آن از رود کدار تأمین 
می‌شود. محصول آن غلات و چغندر و توتون 
و برنج و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی اهالی جاجیم‌یافی 
است. راه ارابهرو دارد. به تابستان از راه 
ارابه‌رو میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
کاروانسرای. [کار رس ] (اخ) دهی از 
دهستان منان بخش گرمی شهرستان اردبیل 
در ۳۵هزارگزی شمال باختری گرمی و 
۴هزارگزی جاد؛ بیله‌سوار گرمی. 
کوهستانی و گرسیر و دارای ۲۴ تن سکنه 
است. آب از چشمه دارد. محصول آن غلات 
و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کاروانسرای. (کاز /ر س] (اخ) دهی از 
دهستان باراندوزچای بخش حومۀ شهرستان 
ارومید. ۲۰هزارگزی جنوب خاوری ارومیه. 
۳هزارگزی باختر شوه مهاباد به اروسیه در 
جلگه و معتدل سالم و دارای ۱۲۸ تن سکنه 
است. اپ ان از باراندوزچای تأمین می‌شود. 
محصول آن غلات و توتون و چفندر و 
حبوبات و انگور و برنج و شغل اهالی زراعت 
و صنایم دستی آنان جوراب‌بافی است. راه 
ارابه‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴ 
کاروانسرای بالا. (کاز / ر س ي] (اخ) 
دهی از دهستان آبسرده بخش چقلوندی 
شهرستان خرم‌آباد. ۲۱هیزارگزی شال 
خاوری چقلوندی. کنار باختر اتومبیل‌رو 
چقلوندی به بروجرد. تیه ماهور وسردسیر 
مالاریائی و دارای ٩۰‏ تن سکه است. آب از 
سراب قلعه تخت دارد. محصول آن غلات و 
تریا کو لات و پشم و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. صنایع دستی زنان باه چادر 


کاروانقران. ۱۷۹۸۵ 


و قالی‌بافی مبباشد. راه اتومبیل‌رو دارد. 
سا کنین از طايفة بیرالوند بوده زمتان قشلاق 
میروند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
کاروانسرای پایین. (کاز /رٍ س ي] 
(اخ) دی از دهستان أب سردة بخش 
چقلوندی شهرستان خرم‌آباد ۲۱هزارگزی 
شمال خاوری چقلوندی, کتار باختری 
اتومبیل‌رو چقلوندی به بروجرد. تپه ماهور و 
سردبیر مالاربائی و دارای ۶۰ تن سکنه 
است آب آن از سراب قلعه تخت تأمين 
می‌شود. محصول آن غلات و تریا ک وصیفی 
و لبیات و پشم است. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری میباشد. راء اتومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کاروانسرای حاج مهدی. (ک‌از / ر 
سي م] (اخ) مسوضعی كنار راه کسرمان و 
سیرجان میان بیدخیلی و حسین‌اباد در 
۰ گزی تهران. 
کاروانسرای خانه کوه. (کاز / ر سي 
ن /نٍ] (اخ) نام محلی کنار راه کرمان و 
بیرجان مابین باغین و مشیز در ۱۰۳۴۱۰۰ 
گزی تهران. 
کاروانسرای دودر. [کاز / رس ي دد) 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از دنیا. 
کاروانسرای گلو. (کاز / ر س ي ؟] (() 
نام محلی کنار راه کرمان و سیرجان ميان ده 
کریچ و خانه سرخ در ۸,۰ گزی تهران. 


کاروانسرای ناصریه. (کاز / ر شي 


ص ری ی ] (اخ) نام محلی کار راه میانج و 
تبریز میان امامیه و گلک در ۵۴۳۷۰۰ گزی 
تهران. 

کاروانسرای نو. زک از / ر س ي] ((خ) 
مشهورترین کاروانرای شهر کاشان است. 

کاروان شادی. [کاز /ر نِ] اتریب 
اضافی, | مرکب) کارناوال. رجوع به کارتاوال 
شود. 

کاروان شتر. (کاز / ر نِ ش تَّ] اترکیب 
اضافی, [ مرکب) قافله‌ای از اشتران طریده. 
(منتهی الارب). 

کاروان‌شکن. اکاز / ر ش کَّ] (نف 
مرکب) دزد که به کاروان زند؛ و این [ترکان 
گجیه) مردمانی‌اند دزدپيشه, کاروان شکن 
و شوخ‌روی و اندر آن دزدی جوان‌مردپيشه, 
(حدود العالم). 

کاروانقران. [کاز /ر ق] ((خ) دهی از 
دهستان قلعه دره‌سی بخش حومه شهرستان 
ما کو در ۸هزارگزی چنوب خاوری ما کو 
۰ گزی جنوب شوب ما کو به قزلداغ 
کوستانی و معتدل و دارای ۲۵ تن سکنه 


۱ - 0372۷305377 انگلیی مأخوذ از همین 
کلمه است. 


۶ کاروانک. 


است. آپ از چشمه دارد. محصول آن غلات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی انان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
کاروانکت. اک از /ر نْ) () ک‌اردانک. 
چفتک. چوبینه. (رشیدی). چوبینک. چویین. 
چوبه. جفنک. جفتک. چکرنه. قرلی ". 
چخرق. دليجه. نام جانوری است پرنده که در 

کنارهای آب بنشید. (جهانگیری). پرنده‌ای 
است گسردن‌دراز پیوسته در کتارهای اف 
نشد و بهمین معلی بجای واو دال هم آمده 
است" و بسه عربی کروان گویند بر وزن 
رمضان. (برهان). مرغکی است درازگردن که 
بر لب آبها نشیند. (انجمن‌آرا) (آنندراج), 
بوتیمار و مرغ ماهیخوار. (ناظم الاطباء). 
کاروانکش. [کاز / رک /ک ] (نف مرکب.! 
مرکب) ببرهنگ کاروانیان و کاروان‌س‌الار. 
(ناظم الاطباء): 

ز عطاری ناف یاسمن 

صبا کاروانکش بملک ختن. 

ظهوری (از آنندراج ذیل لفت کاروان و 
کاریان). 
کاروانکش. (کاز / ر ک] ((خ) (ستار:...) 
ستارء بحری. شعری. شباهنگ. (برهان 
قاطع). |[زهره. 
کاروانکش. (ک از / ر ک] (( سرکب)۳ 
درخضتکی است که در قاط خشک و 
کوهتانی میروید و در رودپار در ارتفاع 

۰ ۰ و در کرج در ۱۴۰۰ گزی دیده شده 
است.و در هرات از آن شیررخشت گیرند. و در 
ایران از درختی دیگر بنام شیرخشت اين 
ملین ا گرفته ميشود. این گیاه را در خوار و گچ 
سرو پشند «تارم‌کش» گویند. رجوع به 
«تارم‌کش» شود. 
کاروانگاه. زکاز /ر] (( مرکب) کاروانگه. 
کاروانسرا و محل اقامت کاروان. (ناظم 
الاطباء). خان؛ 

نگه کردم بگرد کاروانگاه 
بجای خیمه و جای رواحل, 
کاروان ظفر و قافلة فتح و مراد 
کاروانگاه به صحرای رجای تو کند. 


مو چهری. 


منوچهری. 
بچه ماند؟ بخوان کاروانگا, ۵ 
همیثه کاروانی را در او راه. 

(ویس و رامین). 
و این جهان گذرنده دار خلود نیست و همه بر 
ک‌اروانگ‌اهيم. (تاریخ بسیهقی چ ادیب 
ص۳۷۱). چون کاروان روان شدی وی 
بکاروانگاه میگشتی. (مجمل التواريخ و 
القصص ص ۲۲۷). مرد چنان کرد و بازگشت 
به کاروانگاه رسد. کاروان زده بودند همه 
کالاها برده و مردمان بته و افکنده. (تذکرة 


الاولیاء عطار). 
کاروانگاه حوادث جای خواب امن نیست 
درره سیل خطر مگشا میان خویش را 
صالب (از آنندراج). 
چو سرای کاروانگاد است دنا بر گذر 
شب نمی آید که صد سکین درو رنجور نیست. 
ملانظیری (از آنندرا اج). 
کاروانگاه. [کاز /ر ] (اخ) نام ناحیه‌ای در 
هفت‌فرسنگی «رباط طمفاج» و نه فرسنگی 
«رباط سرهنگ». (نزهة القلوب چ لیسترانج, 
المقالة التاشه ص ۱۷۷). 
کاروانگاه. [کاز /ر ]((خ)دهکوچکی است 
از دهستان کوهبان بخش راور شهرستان 
کرمان, واقع در ۵۹هزارگزی شمال باختری 
راور و ۱۸هزارگزی شمال راه فرعی راور به 
کرمان. دارای ۲ خانوار سکنه است. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
کاروانگه. اک از / ر گْ:) (! مسرکب) 
کاروانگاه. خان. کاروانر ا؛ 
چرا دل بر این کار وانگه نهیم 
که‌یاران برفتند و ما در رهیم. 
نعدی (بوستان). 


کاروافلو. (کاز /ر ] ((خ) دهی از دهستان 
منجوان بخش خداآفرین شهرستان شبریز, 
واقع در ۳۰۵۰۰ گسزی جنوب باختری 
خداآفرین و ۲۱هزارگزی شوسة اهر به کلیبر. 
کوهستانی و گرسیر مالاریانی و دارای ۶۸ 
تن سکنه است. اب ان از چشمه و رودخانة 
ارس تأمین می‌شود. محصول آن غلات و پبه 
و حبوبات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ايران ج (f‏ 

کاروانه. (ک از / ر ن /ن] (اخ) دهی از 
دهستان ماهیدشت بالا بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان. واقع در ۲۲هزارگزی 
جنوب کرمانشاه و اهزارگزی سرونو. دشت 
و سردسیر و دارای ۲۲۰ تن سکنه است. اب 
از رودخانة مرگ تین می‌شود. محصول آن 
غلات و حبوبات و صیفی و لبنیات و شغل 
امالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. تایستان از سرونو اتومبیل میوان برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کاروانه. (کاز / ر ن / ن] (إخ) دهی از 
دهستان سردرود. بخش رزن شهرستان 
همدان, در ۱۸هزارگزی شمال فصبه رزن. 
واقع در ۲۰هزارگزی گونلو, کوهستانی و 
سردسیر و دارای ۲۴۰ تن که است. اپ آن 
از چشمه و رودخانه تأمین می‌شود. محصول 
آن غلات و لیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵ 

کاروانه. [کاز / ر نْ ] (اخ) دهی از دهستان 


کاروانی. 


همت‌آباد سهرستان بروجرد. واقع در 
۸هزارگزی خاور بروجرد و هزارگزی 
جنوب شوسه. جلگه و معتدل و دارای ۲۱۴ 
تن کته است. آب آن از رودخانه است. 
محصول آن غلات و تریا کو شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۵). 
کاروانی. [کاز / ر ](ص نبی) منوب به 
کاروان. مسافر. سفری. مقابل و شهری. 
حضری. عیر. (ملخص اللغات حسن خطیب 
کرمانی): 
به چه ماند به خوان کاروانگاه 
هميشه کاروانی را در او راه. 
(ریس و رامین). 
و گرچه بود در ره کاروانی 
چو سروی بود سته خسروانی. 
(ویس و رأمین). 
پل است این دهر و تو بر وی روانی 
نسازد خانه بر پل کاروانی, 
(سعادتتامهٌ منسوب به اصرخسرو), 
جوانی یکی کاروانیت پورا 
مدار انده رفتن کاروانی. ناصر خسرو. 
از زیانکاران روز و شب ز عدلت خوف یت 


کاروانی را و شهری راز قطمر و نقیر. 
سوزنی. 
لاشذ ما کی رسد آنجا که رخش آورد روی 
کاروانی کی رسد هرگز بگرد لشکری. 
انوری, 
بر بنده نوشتن است و آن را 
دادن به الاخ کاروانی. کمال آسماعیل. 
نه سگ دامن کاروانی درید 
که دهقان ظالم که سگ پرورید. سعدی. 
خورد کاروانی غم بار خویش 
نسوزد دلش بر خر پشت‌ریش. 
سعدی (یوستان). 
نه از معرفت باشد و عقل و رای 
که‌بر ره کند کاروانی سرای. 
سعدی (بوستان). 


دل ای سلیم در این کاروانسرای مبند 
که‌خانه ساختن ائین کاروانی ت. 


نعدی, 
یاران کجاوه غم ندارند 

از منقطعان کاروانی, سعدی (صاحبیه). 
چو آن سرو روان شد کاروانی 

چو کاخ برو نین دیتماتی ۲ شاا 


1 - Courlis, Courlis de terre. 
مصحف است. (حاشة برهان قاطع ج‎ نآو-٣‎ 
معن).‎ 
3 - Atrophaxis spinosa. 
4 - Colonasler. 
-مراد «دیا» است.‎ ۵ 


کار و بار. 


ملول از همرهان بودن طریق کاروانی نیست 
بکش دشواری منزل باد عهد آسانی. حافظ. 
ج» کاروانیان, مافران. قافله: ابوجهل لمین 
منادی کرد بمددکاری کاروانیان گفتند بیایید 
بیایید تا شراب خوریم. (مجمل التوارییخ و 
التصص ص ۲۱۹). جماعتی کاروانیان بر در 
رباطی مقام کردند. (سندبادنامه ص 4۲۱۸ 
کاروانیان را دید لرزه بر اندام افتاده و دل بر 
خطر نهاده. ( گلستان). غدر کاروانیان با پدر 
میگفت. ( گلستان).لقمان حکیم اندر آن قافله 
بود یکی گفتش از کاروانیان مگر اینان را 
تصیعتی کن.( گلستان). 
کاز و بار. (ژ۱ ( مرکب. از تباع)أشفولة. 
(مستهی الارپ). کار و کرد. (انندراج). 
مشغولت و معامله و شفل و کب و پيشه. 
(ناظم الاطباء)؛ 
چون راست شود" کار و بارت 
بندیش از فرود" کارت . 
لفغت فسرس ج اقبال ص۱۲۰ ذیسل لفت 
«فرود» از حاشیه اسدی نخجوائی). . 
امروز که دانی ز امیران جز از ایشان 
شایسته بدین ملک و بدین کار و بدین بار. 
فرخی. 
میران و بزرگان جهان را حد آید 
زین تعمت و زین دولت و زین کار و از اين بار, 
فرخی. 
ابوسهل زوزنی بود آن میانه, کار و بار همه 
وی داشت. (تاریخ بسهقی چ ادیپ ص ۱۳۵). 
جهان را دگرگونه شد کار و بارش 
برو مهربان گشت صورت‌نگارش. 
ناصرخسرو. 
با شاخ تو ای دهر به درگاه تو ایدر 
ما را بهمه عمر نه کار است و نه بار است. 
ناصرخسرو. 
تفع و ضر و خیر و شر از کار و بار مردمست 
پس تو چون بی‌نفع و خیری بل همه شری و ضر. 
ناصر خسرو. 
ناید ز جهان هیچ کار و باری 
الا که بتقدیر و آمر باری. ناصرخسرو. 
گفت من بدان آمده بودم تا یدانم کار و بار تو 
چون است. (اسک ندرنامه. نسخة سعید 
تفیی). 
کس را چنانکه امروز این بندۀ تراست 
جاه و محل و مرتبت و کار و بار یست. 
مسعودسعد. 
گویدهمی که ملک ترا نیست انتها 
این روز ابتدا شدن کار و بار ملک. 
مسعفودسعد. 
چونان همی درآید در کار و پار حرب 
کافزون کند ز سطوت خود کار و بار تیغ. 
مسعو دسعد. 
ای ز نوشروان عادل بر سریر کار و بار 


دوده و خویش و تبار یزدجرد شهریار. 

۱ سوزنی, 
رفتی و در چهان سخن از کار و بار تست 
خاقانی غریبسخن یادگار تست. خاقانی. 
زان سه نتیجه که زاد بود غرض آدمی 
لک پس هرسه یافت آدمی این کار و بار. 


خاقانی. 
درستی گرچه دارد کار و باری 
شکته بسته یز اید به کاری, تظامي. 
کارو باری پر آسمان او را 
زیر فرسان همه جهان او را نظامی. 
ملک سرگشته بود از روزگارش 
کزوگشته‌ست روشن کار و بارش. 
پر یکی روز در این کار و بار 
کارفزانش درافز ود کار. نظامی, 


در حالت کودکی به بفداد رفت و کار و بار او 
به بغداد بنظام شد. (تاریخ قم ص ۲۳۳). 
بدرستی که کار و بار او ببغایت جع و‌ 
ساخته و پرداخته شده است. (ایضا ص ۲۸۶), 
این حالتی است که شما را بدان پند میباید 
گرفتن و کار و بار ایشان حسق است. (ایضاً 
ص ۳۰۴). 
هر که را باشد ز یزدان کار و بار 
یافت بار آنجا و یرون شد ز کار. مولوی. 
بجز غلامی دلدار خویش سعدی را 
ز کار و بار جھان گر شهی است عار آید. 
سعدی (خواتیم), 
بر حسب آرزوست همه کار و بار دوست. 
حافظ. 
جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال 
هزار نکه در این کار و بار دلداریست. حافظ. 
هر آنکس را که در خاطر ز عشق دلبری باریست؟ 
سپندی گو بر آتش نه که داری کار و باری خوش. 
حافظ. 
| احوال (عرفانی). حالات (صوفیانه)؛ کارگاه 
جهان را که بازکشیدند رویش بدان سوی 
است و پشتش بدین سوی است و از آن پرد؛ 
غیب رنگی چند از این سوی پرده است و صد 
هزار رنگ و کار و بار و ماه‌رویان پر آن سوی 
پرده است. ( کناب المعارف). نقل است که 
چون واردی از غیب بر او فرود آمدی گفتی 
کجااندملوک دنا تا بینند که این چه کار و بار 
است تا از ملک خودشان نگ آید. (تذکرة 
الاولیاء عطار). آهسته با خود می‌گفت خوشا 
ایام اوائل ظهور حضرت خواجه که ظهورات 
و کار و بار بود... ایشان توقف نمودند... 
گریبان او را گرفتد... صفت بزرگی در وی 
تصرف کرد که طاقت ایستادن نداشت... او را 
گفتند چه میگوئی آن احوال و کار و بار این 
زمان هت یا نی... گفت کار و بار و احوال از 
گذشته زیاده است... (انیس الطالبین بخاری 


کاروژو. ۱۷۹۸۷ 


ص ۱-۷ 
- کار و بار چون زر شدن؛ مرادف کار چون 
زر شدن. (آنندراج). 
-کار و بار گره شدن؛ برنامدن حاجت. 
(آنتدراج): 
تأثیرا ا گرگره نزند یار بر جیین 
کی‌کار و بار عاشق شیدا شود گره. 
محسن تأثیر (از آتدراج). 

کار و بار کردن؛ تصرف کردن. 
- ||کاری انجام دادن. 

کار و بازی. [ر] (ص نبی) سودا گر و 
بازرگان. (ناظم الاطباء). 

کار و بیم. ([) کروبی. (دزی ج ۲ ص ۴۳۴). 
اسمی است که میحیان به ارواح سماوی از 
دسته ملائکه اطلاق کنند که در مرتبذ پائین‌تر 
از ساروفین " قرار دارند. (اعلام المنجد). 
رجوع به کروبی شود. 

کارورز. [کاز ر] انف سرکب. | مرکب) 
کارقبول‌کننده, کارگر: 
یکی کارورز و دگر گرزدار 
سزاوار هر کس پدید است کار. ‏ . فردوسی. 
||دانشجویی که امتحان مابقه را گذرانده و 
در بیمارستان بدستور سرپزشک کار میکند.۷ 
(فرهنگستان), 

کاروزنگی. [ر رَ](() درختی است شبیه به 
ابه در بندر میناب و بندر عباس, و آن را لوز 
هم گویند. 

کاروزو. [ر] ((خ)" انریکو. مفنی ابطالیائی 
متولد در تاپل. (۱۸۴۸- ۰۱٩۹۲۱‏ 

کاروزه. [ز)((خ) نام زن محبوب جوان اول 
که اعیان بلاد راندن او را خواستند به اتهام 
اینکه ترغیب‌کنندة وی به کارهای عبث است 
و شاه هم چنان کرد. (الحلل السندسیه ج ۲ 
ص ۵۱ 

کاروژ. (إخ)" شهری از سوئیس کمون «ژتو» 
در ساحل «ارو» "۲. دارای ۷۹۰۰ تن سکنه 
است. صنایع آن ساعت‌سازی و فلزکاریست. 

کاروژول. (کاز و ] (نف مرکب) ۱۱ شخصی 


۱-شوند. (تصحیح مرحوم دهخدا). 

۲ -زبر فرود. (تصحیح مرحوم دهخدا) 
۳-چون گشت درست کار و بارت. 

بندیش زیر فرود پارت. 

لی (از صحاح الفرس در ذیل لغت «برفرود»). 
۴- تا که بار غمش کشم بر دل 


از همه کار و بار افتادم. دهخدا. 
۰ - 5 

۶-صرافیرن. 
Interne. 8 - Caruso, Enrico.‏ - 7 
Carouge. 10 - Arve.‏ - 9 


۱-از: کار + وژول (وژولنده). رجوع کد به: 
وژولیدن, و ژولنده. (حاثية برهان قاطع چ 
معین). 


۸ کاروس. 


کارون. 





ر گویند که بر سر مزدوران بایستد و ایشان را 
کار فرماید و نگذارد که ایشان در کار تعلل 
کنند.(برهان). کارفرما و سرکار و عمله و ہنا 
(انجمن آرا) (آنندراج). مطلق کارفرما و آنکه 
بر سر فعله و با و مزدور باشد و به آنها کار 
قرماید و سرکار و مباشر و گماشته. اناظم 
الاطباء). در لان المجم تألیف شعوری بمعنی 
« کاراف ژول» آمده است. (شعوری ج۲ 
ص۲۳۸ ب). 
کاروس. ((خ)" اپراطور روم که امپراطوری 
او پس از قتل «پروبوس»" توسط سربازان 
اعلام گردید وی جهانداری فعال و مجرب بود 
و از سال ۲۸۲ تا ۲۸۳م. حکومت کرد. 
کریتن‌ین نویسد: در زمان سلطنت وهرام 
دوم (۲۹۳ - ۲۷۶ م.) پسر وهرام اول مجددا 
جنگ ایران و روم درگرفت. کاروس قیصر 
روم تا تسفون پیش آمد اسا در اثر مرگ 
نا گهانی او رومیان عقب نشستند و در سال 
۳ معاهده منعقد شد که بموجب آن 
ارمنستان و بین‌الهرین بتصرف رومیان 
درآمد. وا گذاری این دو ایالت از طرف 
شاهنشاه در وقتی که دشمن ضیف شده بود 
بی‌علت نود زیرا که در این وقت خبر طفیان 
خطرنا کی را در مشرق کشور شنید و مجیور 
به مصالحه با رومان گردید. (ایران در زمان 
ساسانیان چ ۲ص ۲۵۲), 
کاروصف. (ص] (معرب. () ک‌السکة 
چهارچرخه پزرگ ". (دزی ج ۲ص ۲۳۴). 
کار و کاچار. [ر] (ترکیب عطفی. (مرکب) 
کار و لوازم آن. کار و اسباب کار 
تا میان بسته‌اند پیش امیر 
در تک و تاز کار و کاچارند. 
ناصر خسرو (دیوان ص۲۸ 4۱. 
رجوع به کار و رجوع به کاچار شود. 
کار و کاسبی. ار س] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) کار. شفل. کسب. 
کار و کو. [ر ک ] (| مرکب) در نسخة حسین 
وفائی به‌معنی مراد و تولا و پشت و بناه است. 
(جهانگیری). پشت و پناه و مراد و مقصود 
باشد ؟. (برهان) (آندراج). حسین وفائی این 
لفت را از صعا‌لفرس نقل کرده و دیگران از 
شین وفائی یکی دار کیک فیا ا 
ضبط این لفت در صحاح‌الفرس « کام و کر» 
است بر وزن «بام و در» و این ضبط اخیر فقط 
در صحاح الفرس آمده است. رجوع به « کام و 
کر»شود. 
کار و کرد. [ر ک] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
کار و بار. (لسان السجم شعوری ج ۲ ورق 
۵ آنندراج): 
فزاید ز کار جهان رنج و درد 
نبایست مشفولی و کار کرد. 
از لان المجم ج ۲ ورق ۲۳۵), 


کار و کست. زک ] (تسرکیب عطفی ( 


مرکب) کشت و زرع. آب و آبادانی: 

جهان دوزخی بود بی کار و کشت 

به ابری چنین تازه شد چون بهشت. ظامی. 
کار و کیا. [ر ](ترکیب عطفی,!مرکب) کار و 

عمل. ساز. |اگاه بجای کار و کیایی آید بمی 

امیری, پادناهی, تلط: 

بر فلک جان راست صد کار و کیا 


در زمین اين تن چو خر خاید گیا. مولوی. 
عشق آن بگزین که جمله انیا 
یافتند از عشق او کار و کیا. مولوی. 


مه چو بی این ابر بنماید ضا 
شرح نتوان کرد از ان کار و کیا. 

مولوی (امثال و حکم دهخداج ۲ 
گفت اطفال من‌اند این اولا 


در غریبی فرد از کار و کیا. مولوی. 
لیک با با گندمان‌این اسیا 

ملک بخش آمد دهد کار و کیا. مولوی. 
کاز و کيائی. (](حامص مرکب)رجوع‌به 
کار و کیایی شود. 


کار و کمایی. [](حامص مسرکب) 
کارکیایی. پادشاهی. آمیری؛ 
طاقت آن کار و کیایی نداشت 


کزغم کار تو رهایی نداشست. نظامي 
چو وقت أن نماند پادشایی 

بکاری تابد آن کار و کیایی. تظامی. 
ملک بدین کار و کیایی تراست 

سین کن این سینه گشایی تراست. ‏ نظامی 


کار وکت‌بف. [ب] () کروگید. ریس 
کارگران سلطنتی به عصر ساسانیان. رجوع به 
کروگبذ و تاریخ تمدن ایران ساسانی تالیف 
سمید نفیسی ج۱ ص۲۸۸ شود. 

کار و گو. ارگ ] ([مرکب) کار و کر. پشت و 
تاه و مراد و مقصود باشد. (برهان). و رجوع 
به « کارو کر» و « کام و کر» شود. 

کارولین. ]ر[ (اخ) (جزیرة) مجمع‌الجزایر 
«اوقیانوسیه». «میکرونزی» :۸ 

کارولین. ار ] ((ع)*نام دو کشور امریکای 
شمالی « ک‌ارولین شمالی» و « کارولین 
جسوبی» است. نسخستین ها کم‌نشین 
«رالای»؟ و دارای ۲۵۷۰۰۰۰ و دوسی 


حا کم‌نشین « کلمبیا» و دارای ۱۶۸۳۰۰۰ تن . 


سکنه است ۲ 

کارولین. [ر ]([خ)"' ماتیلد. ملک دانمارک 
متولد در «سییل» (هانور) (۱۷۵۱- ۱۷۷۵ 
م.) زن « کریستیان هفتم» که مجنون و مخبط 
بود. وی با عاشق خود «استروکسه» ۱۲ کشور 
را اداره ميکرد. 

کارولین بناپارت. ررب](خ) ۲ رجوع 
به «باپارت» شود. 

کارولین دو برونسویک. رز د بّ] 
((خ)۳" هسر زرژ چهارم (۱۷۶۸ - ۱۸۲۱ 


م.), منازعات این زن و مرد فضیحت پبار 
اورد. 
کار و مکاز. [ز م] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
در اصطلاح کشاورزی زمین زراعتی که نیم 
آن در سالی و نیم دیگر سال بعد کاشته میشود. 
کارون. ((خ) (رودخان...) سرچشم آن از 
کوه‌زرد بس‌خیاری ثسروع و از جنوب 
شهرستان شوشتر وارد این شهرستان میشود. 
این رودخائه در شمال شوشتر به دو قت 
شده که یک شعبة آن از خاور شوشتر گذشته و 
به « گرگر»یا « کارون» معروف و دیگری از 
بباختر شوشتر گذشته و «شطیط» نامیده 
ميشود. رود شطیط در ۲هزارگزی باختر 
بندقیر» برود «دز» پیوسته و در جنوب بندقیر 
بشعبه اولی « کارون» ملحق و بطرف جنوب 
سرازیر و پس از عبور از شهرستان اهواز 
وارد شهرستان خرمشهر شده و بالاخره به 
شط المرب مریزد. (لز فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶ ص ۲٩‏ ذیل کلمة «اهواز»). حداقل 
مقدار اپ رودخانة کارون طبق صورت ادارة 
کشاورزی ۱۴۰ گز مکعب در ثانیه است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶ ص .۲٩‏ تنها 
رود قابل کثتی‌رانی ایران که با شعیاتش 
بسزرگترین رودخانه‌های ایران محسوب 
میشود رود ک‌ارون است. رسویات این 
رودخانه جلگه خوزستان را تشکیل داده و 
همین رسوبات است که کم کم موجب وسعت 
این جلگه گشته است. سرچشمه‌اش از 
کوههای‌بختیاری است و در تمام اتداد خا ک 
خوزستان با پیچ و خم بسیار عبور مینماید و 
منتهی‌الیه غیر قابل کشتیرانی آن شوشتر و از 
در خزینه ۶ فرسخی میدان تفتون (سسجد 
سلیمان) قابل کشتیرانی است. از این محل تا 
مکان دیگری که باسم بندقیر موسوم است این 
رود بدو شعبه تقسیم گشته و امتداد ان ۵۰ 


۰ + 1 
۰ - 3 
۴-از: کار +کر (ريشة « کردن») کار و کر (فتح 
کاف درم تازی) یعی کار -ر قرت -و مراد» 
«رشیدی». محشی رشیدی نوشته: این است در 
یک نخه (چنانکه در سراج و برهان است به 
وزن بال و پر) و در بقیة نسخ کارکر بدون واو». 
(حاشهة برهان چ فعین). 
۵-نخة کتابخانة مژلف. 
Carolines. 7 - Micronésie.‏ - 16 
Caroline. 9 - ۰‏ - 8 
۰ - در اعلام المنجد جمعیت کارولین شمالی 
۰و جمعیت کارولین جنوبی ۲۰۰۰۰۰۰ 
تن ذ کر شده است. 
۰ ,02۲01۳7۶ - 11 
.۰ - 12 
Caroline Bonaparte.‏ - 13 
Caroline de Brunswik.‏ - 14 


2 - Probus. 


کارود. 


کاره. ۱۷۹۸۹ 





هزارگز است. یکی از دو شعبه را آب بزرگ یا 
کارون اضلی وشمب دیگر اپ گوچک زب 
گرگرگویند". مصب این رودخانه یا دلشای 
کارون علاوه بر ثعب اصلی آن که به شط 
المرب میریزد شامل سه شعبه است: ۱- کهنه 
رود - این شعبه ظاهرا قدیمترین شعبه و 
مجرای کارون است و از این جهت آن را شط 
قدیمی گفته‌اند. ۲- رود کور - چون قسمتی 
از آن راگل و لای فرا گرفته به اين اسم موسوم 
شده.۳۰- بهم شیر - پرآب‌ترین دهانه‌های 
کارون محسوب مشود این رودخانه مانند 
گاماسب بوسیلة ضمائمی پر آب میگردد که 
معروفترین آنها «آب دیز» یا «آب دز» است 
که خود مرکب از دو شعبهٌ شمالی و جنوبی 
[است ] و چون بوسیلهٌ سد قدیمی که گویا با 
سنگ قر محل اتصال این دو شعبه را با 
کارون ساخته‌اند از خیلی قدیم بندقیر نامیده 
شده این رودخانه از دو نظر قابل توجه است و 
همین باعث شده که مهمترین رودخانه‌های 
ایران محسوب گردد یکی از حیث آبیاری و 
دیگری در موضوع کشتیرانی. (جغرافیای 
مفصل تاریخی غرب ایران مص ۴۲ - 4۴۲ 

رود کارون مانند بسیاری از رودخانه‌های 
ایران سطح ابش از اراضی اطراف پست‌تر 
است و بدین واسطه اهالی نمی‌توانند مما 
از آب رودخانه جهت نخلستانهای خود 
استفاده کنند بلکه برای مشروب کردن 
نخلستانها نهرهای عمود بر رودخانة کارون و 
بهم شیر و شط العرب حفر نموده و در موقع 
جذر و مد که در مدت شبانه‌روز اتفاق می‌افتد 
نخلستانها طبعاً مشروب میشوند بعلاوه 
موتورهائی در کنار رودخانه قرار داده‌اند که 
بوسیله تلمبه آپ را در اراضی به جسریان 
درآورده زراعت مینمایند. (از جفرافیای 
مفصل تاریخی غرب ایران ص .)۸٩‏ و نیز به 
ص ۱۸ ٩۰ AA ۸۵ ۸۲ ۸۲ TF ۰۳۱ ۰۱٩‏ 
AVF SA AY 11‏ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ ۲۰۹ 
۰ از کتاب مذکور رجوع شود. پلی آهنی 
بر روی کارون در کنار شهر اهواز بسته‌اند که 
طویلترین پل خط آهن سراسری ایران بشمار 
میرود. در تاریخ ایران باستان ذیل عنوان 
«حرکت اسکندر به طرف پارس» امده است: 
از شوش اسکندر چهار روز راه پیموده به رود 
«پاسی تیگرس»۲ رسید. یونانیها نوشتهاند که 


سرچشم این رود در کوهتان «اوکیان» ۳ 


واقع و طرفین این رود بمسافت پنجاه استاد 
(تقریباً ٩۲۵۰‏ ذرع) پر از جنگل است, این 
رود. چون از بسلدیها بپستی‌ها مسیریزد. 
آبشارهائی بوجود می‌آورد و بعد داخل جلگه 
شده ملایم حرکت میکند در اینجا عمق آن 
بقدری است, که قابل کشتیرانی است و پس از 
آنکه ۶۰ استاد طی مافت کرد بخلیج پارس 


میریزد, از توصیفی که کرده‌اند معلوم است که 
این پرود همان رود ک‌ارون است و نیز این 
اطلاع به دست می‌آید که پارسی‌های قدیم 
این رود را «پس تیگر» (یعی پس دجله) 
میامیدند زیرا چنانکه از کتبة بیستون 
داریوش معلوم است دجله را پبارسی‌های 
قدیم تیگر میگفتند ( کتبه‌های بیستون طبع 
موزة بریطانیائی, ستون ۱ بند ۱۱۸ گر چه 
دیودور اسم این رود را تیگر نوشته ولی از 
روایت اریان ( کتاب ۲ فصل ۶.بد ۳) و کنت 
کورث( کتاب ۵ بند ۳) معلوم است که اشتباه 
کرده و «پس تیگره» صحیح است. (ایران 
باستان چ ۱ صص ٠ - ۱۴۰٩۹‏ و رجوع 
شود به ایران باستان ص ۰۱۵۰٩۰۱۳۷‏ 
۰ ۰۱۵۴۶ ۰۱۸۸۰ ۱۸۸۶ ۲۰۱۰ 
و 
کارون.((خ) نام یکی از ایستگاههای 
راه‌اهن بین اهواز به بندر شاهپور است. این 
ایتگاه در ۸۲۱هزارگزی تسهران و 
۲هزارگزی خاور ایتگاه اهواز واقع و جزء 
شهر اهواز است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
کارون. [ر1 ((ج)* یکی از رب‌النوعهای 
قدیم یونان بود که او را پسر شب می‌پنداشتند. 
(تمدن قدیم, تألیف فوستل دو کولانژ, ترجمة 
نصرالّه فلسفی ص ۹۶ ۴), 
کارون. [ ] ((ج)*۱ گوستن - ژوزف. متولد 
به سال ۱۷۷۸ سرهنگ دوم دور امپراطوری 
اول قرانسه. وی به سال ۱۸۲۰ سردستة 
توطله‌ای موسوم به «بلفور» " بود و به سال 
۲ تیرباران شد. 
کارون. (کاز و ] (إخ)" حا کم‌نشین کانتن 
«پادوکاله» بخش «بتون». دارای ۱۶۶۶۸ تن 
سکنه است. راه‌آهن شمال از آن میگذرد. 
محصول آن زغال‌سنگ است. 
کاروند. [ر ] () نامی از نامهای ایرانی. 
کارون دو لانسا کوس. ار د) (اخ) یکی 
از مورخین قدیم یونان است که ظاهرا بیش 
از «هردتوس» میزیمته و کتبی در تاريخ 
حه و ايران و ونان داشته است. (تعدن 
قدیم. تألیف فوستل دوکولانژ ترجمة نصراله 
فلفی). 
کارونیه. [نی ی ] (ع ل) نوعی کشتی. (دزی 
۲ص ۳۳۴ 
کاروه. [ ] () لشکر غور را ترتبی است در 
استعداد جنگ پیاده که چیزی میسازند از یک 
تا خام او و بر هر دو روی وی بنبهٌ بسیار و 
کرباس منقش درکشند بشکل تخته نام آن 
سلاح کاروه باشد و چون پیادگان غور آن را 
بر کتف نهند از سر تا پای ایشان تمام پوشیده 
شود و چون صف زنند مانند دیواری باشد و 
هیچ تلاح از بیاری پنبه بر آن کار تکند. 


(طبقات ناصری)؛ علاء‌الدین فرمود که 
پیادگان صف کاروه بگشائید تا دولت شاء با 
پر بهرامشاه بجملة فوج درآید. (طبقات 
ناصری). 

کارو‌ها. (!) ارباب جرنقیل. (سبک‌شناسی 
ج٣‏ ص۲۹۹): کاروهای دکنی که ان طایفه را 
ارباب جر ثقیل گویند. میگویند که ما تبیه‌ای 
میازیم که دو سه کس بر آن تواتد نشت و 
حقة بسیار با خود برد. و آن تعبية بی‌پر و بال 
را بپرواز درآورده به برایر قلعه توانند برد و 
نظر بر قلعگیان کرده حقه بر آنها توانند افکند. 
(سبک‌شناسی چ ۱ج۲ ص۲۹۹ از کتاب 
لطایف الاخبار). کاروها در تهية آن تعبیه‌ها 
سرگرم‌اند و چهل روپه روزیانه دارند, اما 
هیچ معلوم نیست که این مقدمه‌ها در یک روز 
بعمل خواهد امد یا در ایام متعدده؟! 
(سبک‌شناسی ج ۱ج ۲ ص ۲۰۰ بنقل از 
لطایف الاخبار). 

کارهو به. ([ي ]((خ) دهی از دهستان اشترجان 
بخش فلاورجان شهرستان اصفهان 
۶هزارگزی جنوب باختر فلاورجان, 
۲هزارگزی شمال جاد؛ شهر کرد باصفهان 
جلگه و معتدل و دارای ۱۹۶ تن سکنه است. 
آب از قنات دارد و محصول آن غلات و برنج 
و پنبه و تریا ک و شغل اهالی زراعت است. 
صنایم دستی زنان کرباس بافی است. راه 
فرعی دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

کارة. [ر) (ع !) پشتوار؛ جامه. کارة القصار؛ 
ما جمع من الثياب قى ثوب واحد. ||طعام. 
(منتهی الارب). مقدار زیادی از غله. (ناظم 
الاطباء). ج کارات. ||واحد کار. یعنی یک 
کشتی که در آن گندم باشد. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به کار (ع !) شود. 

کارة. [ر ] ((خ) دهی است به بفداد. (معجم 
البلدان) (منتهی الارب). 

کاره. [ر /ر ] () بشحواره. (جهانگیری). 
پشتواره است و ان بسته‌ای باشد کوچک از 
هیزم و علف و غیره که بر پشت بندند. (برهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج). بار که بر پشت بسرند. 
(پانکی). کول بار که بر پیت حمل کنند. 
جثل. کولباره. عکمه: و اما الجاحظ, فما ينا 
معاش الکتاب الا من دخل داره اوشن على 
کلامه الفارة و على کتفه منه الكارة. (قاضی 
فاضل, مقدمة کتاب الساج). فخرجت کانی 


۱-اینن شعه ممنرعی و ظاهرآدر زمان 

اردشیر ابجاد شده است. 

2 - Pasitigris. 3 - Uxiens. 

4 - Charon. 

5 - Caron, Auguslin - Joseph. 

6 - Belforl. 7 - Carvin. 

۸ -الكاره ما يحمله الرجل على ظهره من 
الثاب. 


۰ کاره. 


لص قد خرج من بیت قوم علی قفا غلامی 
الثياب و العقیدة کارة. (معجم الادباء ج۱ 


ص ۳۹۹)۔ به کاف فارسی نیز آمده است. | 


مقایه شود باکارۂ خا کو کارة سنگ و کار 
بار که در خراسان کرسنگ و کره‌سنگ و 
کره‌سنگ (بتشدید راء) گویند. (فرهنگ نظام) 
(حاشیة برهان قاطم چ معين. حاشية لغت 
کاره). |انسج عنکبوت. کاریتک'. 
کارد. 1ر /رٍ] (ص تبی) هر چیز کارآمد و 
لایق و قابل کار و کی که از وی کار آیید. 
| منصوب. صاحب منصب و مقام. (ناظم 
الاطباء). مؤثر. شاغل مقامی. دارای شغلي. 
بکار مشغول. ||در ترکیب آید و صفت فاعلی 
سازد همچون ستمکاره. هرکاره. همه کاره. 
هیچ‌کاره. (از فرهنگ معین): 
ما راز منع عقل مترسان و می بیار 
کان‌شحه در ولایت ما هیچ‌کاره یست. 
۱ حافظ. 
هیچ‌کاره همه کاره‌است. 
|اعامل و فاعل (عمل خوب و بد). شهرت در 
عملی خوب یا بد بهم رساندن. ان‌کاره؛ 
برون شد حاجب شه بارشان داد 
شه آنکاره دل در کارشان داد. 
این‌کاره, بدکاره, بیکاره, ستمکاره: 
سیاه و ستمکاره وسهمنا ک 
چو دودی که اید برون از مغا ک. نظامی. 
گله‌از دست ستمکاره بسلطان گویند 
چون ستمکاره تو باشی گله پیش که بریم. 
سعدی (صاحییه). 


نظامی. 


گنه‌بود مرد ستمکاره را 
چه تاوان زن و طفل بیچاره راء 
سعدی (بوستان). 

نصفه کاره نیمه کاره هرکاره. 
-کارمای بودن در جائی یا نیودن؛ صاحب 
نفوذ یا سلطه‌ای بودن یا نبودن: من در آنجا 
کاره‌ای لیستم. 

کاره. [ ] (!) اسم هندی مطبوخات مسهله و 
منضجه است. (فهرست مخزن الادویه).: 
رجوع به کارهه شود. 

کاره. زر ) (ع ص) ج. کارهین. دزهیش. 
(رینجنی), ناپسند دارنده. (انتدراج), کراهت 
دارنده و ناخوش و ناپسند. (ناظم الاطباء) 
مقابل مکروه. مشمئز: ای ابوالفضل بزرگ 
مهتری است این احمد اما ان را آمده است که 
انتقام کشد و من سخت کاره هستم 
[بونصرمشکان ] آن را که وی پیش گرفته 
است. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۱۶۵). بیشتر 
مقدمان محمودی این را سخت کاره‌اند اما په 
دست ایشان چیست با خیل.ما برنيایند. (ایضاً 
ص ۴۳۰). خواجة بزرگ پوشیده بونصر را 
گفت من سخت کارهم رفتن این لشکر را و 
زهره نمی‌دارم که سخنی گویم که بروی دیگر 


نهند. (ایضاً ص ۴۹۰). و اگربیمار دار خوردن 
را کاره بود. تدییر حقنه بايد کرد. (ذخیرۀ 
خوارزمشاهی). من کاره شده‌ام مجاورت 
شتربه (شنربه) را. ( کلیله و دمنه). و گفت من 
کاره‌مرگم و کاره مرگ نبود مگر کسی که در 
شک بود. (تذکره الاولیاء عطار). و انکار 
اسلام کردند و کاره آن بودند. (تاریخ قم ص 
۷۷ 

کاره. [ ] (اخ) قریه‌ای از قرای بغداد. (معجم 
اللدان). 

کاره. (کاز ر ] ع" نام شهر حران در نزد 
رومیان و بعد از تلط اسکندر یکی از مرا کز 
مهم فرهنگ یونانی و ادبیات آرامی بوده 
است. (از تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی 
تاليف دکتر ذبیحلّه صفا ج ۱ ص 4۱۰ و 
رجوع به «حران» شود. در آين شهر جنگی 
بنام جنگ کاه يا حران نختین بار بین 
ایرانیان و رومیان در اقتاد که در تاریخ ایران 
نظیر ندارد و ایرانیان از آن فاتح بیرون آمدند. 
(از ایسران باستان چ ۲ ص ۲۳۳۲). سردار 
ایرانیان در این جنگ «سورنا» نام داشت و 
سردار رومی « کراسوس» و جنگ در عهد ارد 
اول (اشک سیزده) پادشاه اشکانی اتفاق افتاد. 
رجوع به «ارد اول» و «نشک سیزده» شود. 

کازه. )حا کم‌نشین کانتن «فینستر» 
بخش «شاتولن». نزدیک کانال سمتد از 
«نانت» تا «برست», دارای ۴۱۱۵ تن سکنه و 
آن موطن «لاتور قاری 6 است. 

کاره‌نوس. [ر ] ((خ) نام پدر «اونتوس» ۶ 
سرکرده لاسدمونها. (ايران باستان ج جا 
ص۷۶۸ 

کارهه. [ ] ([) اسم هندی مطبوخات مسهله 
و منضجه است. (فهرست مخزن الادویه). 
رجوع به کاره شود. 

کاری. (ص نسبی) شخصی که از او کارها 
آید. (برهان). فعال ". مسفید. کارکن. 
شدیدالعمل. عامل. فاعل. فاعله. زرنگ* 
آنکه بسیار کار کند. مرد کاری. گاو کاری: 


گرتو خواهی که بفلخند" ترا پنبه همی 

من بیایم "' که یکی فلخم دارم کاری. 
حکاک. 

بکار اندرون كاري پیش‌بینی 

بخشم اندرون صابر بردباری. فرخی. 

به هر کاری مر او را دیده کاری 

وز او دیده وفا و استواری. (ویس و رامین). 


ما را فرزندان کاری دررسیده‌اند و دیگر 
میرسند و ایشان را کاری باید فرمود. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۹۴). 
بازوی تو گرچه هت کاری 
از عون خدای خواه یاری. 

نظامی (ابلی و مجنون). 
||کنایه از مرکب چت و چالا ک‌در رفتار و 


کار ی 
برداشتن بار. ا|میارز و جنگی. (جهانگری) 


(برهان) (انجمن آرا؛ نبردآور. مرد کاری 
کایه از مرد جنگی و دلاور. (آتدراج). مرد 
قابل و پهلوان و بهادر و دلاور و جنگی. (ناظم 
الاطباء): 
ز پای تا سر آن کوه مرد کاری دید 
بکارزار ملک عهد بسته و پیمان. 
سالار سیاه ملک ايرآن محمود 
یوسف پسر ناصر دین آن شه کاری. 
فرخی (از جهانگیری) . 
سی‌هزار سوار و مرد پیاده بود همه ساخته و 
کاری و قوی گشته. (تاریخ سیتان). احمدبن 
سمن را با لشکری انبوه [و ] کاری آنجا 
فرستاد. (تاریخ سیتان). 


فرخی. 


چهل پتجه هزاران مردکاری 
گزین‌کرد از یلان کارزاری. نظامی. 
محمدپن طغرل را با سپاهی کاری بفرستاده 


بود. (تاریخ سیستانی) تنی چند از سردان 
کاری بینداخت. ( گلتان سعدی). مردان 
کاری و دلاور و دیگر یاران سائب با مصعب 
بودند. (تاریخ قم ص ۲۸۸). ||تأثیرکننده و 
چیزی که به حد کمال رسیده باشد چون تیر 
کاری و کارگر و زخم کاری که محکم و 
کشنده‌باشد. (انجمن آُرا) (آنندراج). کارگر و 
مؤثر"'. (ناظم الاطباء). محكم و کشنده. 
قاطم. قتال. آنکه در کارهایش اثرهای بار 
بود: یک‌چوبه تیر سخت به زانوش [غازی ] 
رسیده کاری. (تاریخ پیهقی چ اديب ص 
۳۳ 
چتان در یه سهمش کاری افتاد 
که‌گفتی سهم او روز شمارست. 
ابوالفرج رونی (از لان العجم ج ۲ص ۲۶۵). 
تیغت روشن و کاری بدشمن. (نوروزنامه. 
آفرین موبد موبدان), 
میگفت سرودهای کاری 
میخواند چو عاشقان بزاری, 
بسی حمله بر یکدگر ساختند 
یکی زخم کاری نینداختند. 
نظامی (از آنندرا اج). 
- کوفتِ کاری؛ نفریتی است. 


||خوب ونیکو: 


نظامی, 


araignée. 7‏ 0 وانها ها - 1 
۲ -اگر « کاره» را به این معلی نگیریم نقض 
غرض مبشرد. 
Carrhae, Carr.‏ - 3 
Carhaix.‏ - 4 
La tour d'Auvergne.‏ - 5 
Evénêélus, fils de Carénus.‏ - 6 
Ênergique. 8 - Aclif.‏ - 7 
۹ -نل: بفخمند. ۰-نل: بيابم. 
۱ -دیوان فرخی چ عبدالرسولی ص ۳۹۳. 
.0 - 12 


کاری. 


کاریان. ۱۷۹۹۱۲ 





بیمار کجا گردد از قوت او سافط 
دانی که بیک ساعت کارش نشود کاری 
یک هفته ژمان خواهد لا بلکه دو هفته 
تا دور توان کردن زو سختی بیماری. 
منوچهری. 
شد چنم سلمانان از طلعت او روشن 
شد کار مسلماتی از دولت او کاری. معزی. 
|ازسخت و زشت و تند وسخت. (ناظم 
الاطباء). || آنکه کار دستی کند. (فهرست 
شاهنامة ولف). |[زور. قدرت (؟) (فهرست 
شاهامه ولف)؛ 
مرا خواست کارد بکاری بچنگ 
دو دست اندر آورد چون سنگ تنگ. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۳ ص ۵۲۴. 
||(حامص) در ترکیبات زیر معنی عمل و 
اشتفال دهسد: آب‌کاری. اش‌کاری 
آهته کاری. آینه کاری. احتاط کاری, 
اضافه کاری. بسزه کاری. بستانکاری, 
بسته کاری. بنا کاری. بهاره کاری. بیکاری, 
پا کاری. پخته کاری. پرکاری. پرهیزکاری. 
پیشکاری. پیمانکاری, تباهکاری. تبه کاری. 
جملدکاری. جوش‌کاری. چسایکاری. 
چغندرکاری. چوب‌کاری (با گفتاری نرم 
کی را محجوب کردن یا با افعالی سخت او 
را بس‌تصورهای رفسته ستذکر ساختن). 
ضاتم‌کاری. خضانه کاری. خرابکاری. 
خطا کاری. خوارکاری. خودکاری. 
خیانت‌کاری. دست‌کاری. دسم‌کاری. 
راست‌کاری. رنده کاری. رنگ‌کاری. 
روکاری. ریا کاری. ریزه کاری. زیرکاری. 
ساروم‌کاری, سیزی‌کاری. ستمکاری. 
سخره کاری. سبرکاری. سفت‌کاری. 
سفیدکاری. سوهان‌کاری. سیاهکاری. 
سیمکاری: 
کم سیمکاری که سیمین‌تنم. نظامی. 
سه کاری. شا کاری. شالی‌کاری. 
شتوی‌کاری. نکن‌کاری. شلاق‌کاری. 
شلخته کاری. شلوغ‌کاری. شنگرف‌کاری: 
پیا ساقی آن زیبق تافته 


به شنگرف‌کاری عمل يافته. نظامی. 


صیفی‌کاری. صیقل‌کاری. طلا کاری. 


غلط کاری.فحش‌کاری. فدا کاری.قائم‌کاری. 
قلمکاری. قناعت کاری. کاشی‌کاری. 
کامکاری. کخافت‌کاری. کشت‌کاری. 

کم‌کاری. کنده کاری. کتف‌کاری, گچ‌کاری. 


گل‌کاری. گناہ کاری. گنه کاری . گه کاری ی 
لصیم‌کاری. مایه کاری. محافظه کاری. 
محکم‌کاری. مذهب‌کاری. مزارعه کاری. 
مرصم‌کاری. مزدکاری. مضاربه کاری. 


مقاسمه کاری. مقاطعه کاری. مسجت‌کاری. 


موه کاری. نازک‌کاری. نسيه کاری. 


ن‌فره کاری. نکوکاری, نیکوکاری. 


وصله کاری. هرزه کاری. همکاری. و رجوع 
یمعانی « کار» شود. نباید فراموش کرد که این 
ترکیات مرکب از سه جزء هتند؛ کلمة مین 
معنی +کار+ ی مصدری. جزء آخر این 
کلمات که حرف «ی» مصدری باشد گاه معنی 
دکان و سرای دهد مانند چوشکاری, 
آب‌کاری, مذهب‌کاری و غیره. (اسم مصدر - 
حاصل مصدر فراهم آوردة دکتر معن 
ص ۵۲). 
کاری. () (اصطلاح موسیقی) حراره. ملعبه 
قول. تصنیف. كخ كخ. عروض البلد. مواليا. 
قوما. زجل. موشم. موشحه. شرقی. کان و 
کان. ۱ 
کاری. ي" رجوع به کاریا و کاریه شود. 
کاری. (ص نسبی) منوب به « کار» از قراء 
اصفهان, سمعانی گوید: «بدانجا رفتم تا از 
جسماعتی صدیث شنوم و شبی در آن 
گذرانیدم», (از اناب سمعانی ورق ۴۷۱ 
الف), 
کاری. (إخ) ابوالطیب عبدالجبارین الفضل‌ین 
محمدین احمد از مردم کار (اصفهان). وی از 
اباعبداله محمدين ابراهیم جعفر الفردی 
حدیث شيد و از او ابوالقاسم هبة الله بن عبد 
الوارث الشیرازی در معجم شيوخ (مشیخه) 
خود یک حدیث روایت کرده است و گوید آن 
را از وی بافادت ابی ذ کریایحیی‌بن ابی 
عمروین مندة. شنده است. (از انساب 
سمعانی ورق e‏ 
کاری. ار ]((خ)" هری. شاعر و موسیقیدان 
نگلیسی که سرود ملیانگلسي ها : «خداشاه 
رانجات دهد» بدو منسوب است. 
کاری. (ر ] ((خ)" هنری, عالم اقتصادی 
امریکائی مستولد در فیلادلفی, (۱۷۹۳ - 
۹ م( 
کار یاء((خ)کاری. کاریه. سرزمینی است در 
جنوپ غربی آسیای صر در کرانة درییای 
از که جزء قلمرو مخامشیان بوده و 
جنگجویان آن جزء سپاهیان ایران بشمار 
مرفتند. (فرهنگ ایران باستان‌بخش نخضت 
نگارش استاد پورداود. حاشیة ص ۳۲۷). 
یکی از شهربانی‌های (ساتراپهای) ده گانۀ 
آسیای صفیر که از طرف مغرب و جنوب 
محدود پدریا بوده. اهالی انجا ابتدا در جزایر 
بحر اژه سکتی داشته و بواسطة نزاع با یونائیها 
به اسیای صفیر مهاجرت کردند. رود شاندر 
حد این ایالت ولیدی را تخکیل داده و نواحی 
آن را مشروب میکرده است. اهالی این ایالت 
علاقة مفرطی به تجارت و صنعت و علم 
داشته‌اند. برخی از نویسندگان نوشته‌اند که 
یکی از صردان کاریا به اسر اردشیر دوم 
برادرش کوروش کوچک را که بامید به دست 
آوردن تساج و تخت بجنگ اردشیر دوم 


برخاسته بود زخم زد و اردشیر در پاداش یک 
خروس زژین باو بخشید تا هنگامی که بجنگ 
میرود در پیشاپیش لشکریان بر سر نیز خود 
برافرازد. ازینرو ایرانیان جنگجویان کاریا را 
که‌بر سر خودهای خویش نئان تاج خروس 
(یا پر خروس) داشتند خروسان مینامیدند. (از 
فرهنگ ایران باستان ایضاً ص ۳۲۷ 
کاریان. ((خ) یکی از قلاع مشهور؛ فارس 
بسوده که بر فراز کوهی واقع گردیده و 
آتشکده‌ای در انجا معظم و معتبر ساخته 
بوده‌اند و اتش از انجا به اطراف میرده‌اند 
وقتی عمرو ليث صفار قصد تخیر آن قلعه 
کردو میسر نگردید و از آن در گذشت. 
(انجمن آرا) (آنندراج), شهری در ایالت 
فارس است که در نيمة راه بین بندر سراف 
و دارابجرد بوده است و در آنجا امروزهم آثار 
ویرانة معبد قدیمی پدیدار است. ظاهراً آتش 
مسقدس آنجا را بوسیل یک منبع نفتی ۸ 
افروخته نگاه میداشته‌اند بموجب روایت 
مسمودی" این معبد را آذرجوی میخواند‌اند 
یعنی نهر آتش و سلماً اين همان آتشکده 
است که در تاریخ بیرونی به نام آذرخضوره 5 
مذکور است. (از مزدينا وتان آن در 
ادبیات پارسی, تألیف محمد معین ص ۲۲۱). 
و رجوع به ص ۲۲۲, ۲۲۴, ۲۲۷, ۲۴۲ از 
کتاب مذکور شود. شهرکی است به ناحیت 
پارس از دارا گرد.اندر حصاری است صعب و 
محکم و اندر وی آتشکده‌ای است که آن را 
بزرگ دارند. (حدود السالم در ذ کر ناحیت 
پارس). قریه‌ای است شش فرسنگ و نیمی 
میانة شمال و مغرب بیدشهر (فارسنامه) و هرم 
وکاریان از این اعمال است [کارزین ]: 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۳۵). به کارزین 
قلعه‌ای محکم است و از رود زکان آب بدانجا 
برده‌اند و هرم و کاریان و مواضع بار از 
توابع صحرای اين عمل است. (نزهة القلوب, 
چ گای یسترانج. ‏ المقالة اللالكه ص ۱۱۸). و 
رجوع به یشتھا ت 
ص ۵۱۳ وج ٣ص‏ ۲۴۳۰و ۲۱۲و خرده و 
اوستا ص ۱۳۰و سبک‌شناسی ج ۱ص ۲۲و 


تفر استاد پورداود ج ۱ 


1 - ۰. 2 - Carey, Horry. 
3 - God save the King. 
4 - Carey, Henry. 
5 - Karia, Carie. 
6 - Egée. 
۷-خحرده اوستا: پورداود ص ۱۳۲ حاشیه.‎ 
۰۱۰۷ ۸-ايران در زمان ساسانیان ص‎ 
الذهب ج ۴( کریستسن).‎ جورم-٩‎ 
چاپ زاخائو و ترجمة کرستنن. شاید‎ - ۰ 
آذرخورا بجای آذرخوروا استعمال کرده است.‎ 
خور و فر دو صورت از یک کلمه هتند. و در‎ 
اوستائی خورنه است. ( کریستسن).‎ 


۲ کاریان. 


۱ شود. 
کاربان. ((خ) دهی از دهستان پائین خواف 
بخش خواف شهرستان تربت‌حیدریه» واقع 
در ۵۶هزارگزی جنوب قصبة رود در 
آهزارگزی باختر راه مالرو عمومی نازآباد به 
شاهرخت. جلگه و معتدل و گرمیر و دارای 
۱ تن سکه است. قتات دارد. محصول آن 
غلات و په و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنعت آنان قالیچه و کرباس‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
کار باند. (اخ) نام ناحیه‌ای در هند که 
«اسکیلاس» از اهل آن ناحیه بود. و این 
شخص اطلاعات صحیح در باب رود سند 
داشت و داریوش بزرگ او را فرستاد تا معلوم 
کند که رود سند در کجا به دریا میریزد. (از 
ایران باستان چ ۱ج ۱ص ۶۳۰ا: 
کاریدم. زد ] ((خ)۲ ژنرال یونانی متولد در 
«اوبه»" (قرن چهارم ق.م.). 
کاریدن. [د] (مص) کاشتن. (زسخشری) 
(آنندراج). الحرث. کشت کاریده. (رسنجنی). 
حرت کارید. (دسوراللغه). کاشتن و زراعت 
و عمل کردن. (ناظم الاطباء). تخم افشاندن. 
خرث. زمین کشت کاریده؛ 
بساکس که برخورد و هرگز نکاشت 
بسا کس که کارید و بر برنداشت. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
تو گفتی چرخ زرین ژاله بارید 
به گرد ژاله برگ لاله کارید, 
(ویس و رامین). 
تو چه کردی جهد کان با تو نگشت 
تو چه کاریدی که نامد ريع کشت. مولوی, 
||کار کردن. (آنندراج). عمل کردن و کار 
کردن. (ناظم الاطباء). ||اره کردن. (ناظم 
الاطباء). 
کاریده. [د /د] (ن‌مف) ک‌اشته و زراعت 
کرده. 
- امخال: 
بلکه من کاریده بودم. بلکه شتر تو هم چریده 
بود (شتر سارباتی در زمین بایر مردی یزدی 
چرا میکرد. مرد یزدی چوب برداشت و شتر 
را بزدن گرفت ساربان گفت چرا میزنی در این 
زمین که چیزی نکاشته‌ای گفت...). 
کار یز. (() آب باشد که در زیر زمین از چاه 
بچاه برند. (لفت فرس آسدی چ مرحوم اقیال). 
آبی باشد که در زمین به جایی برون برند و به 
تازی قات خوانند. (لفت فرس اسدی چ 
پل‌هرن). (اوبهی). آب روان باشد زیر زمین 
که بجایها برند. (صحاح الفرس). جوی آبی را 
گویندکه در زیر زمین بکنند تا آب از آن روان 
شود. (برهان). راه آب روان بزیر زمين که به 
عربی قنات گویند در اصل کاه ریز بود که 


برای امتحان جریان آب کاه میریخته‌اند تا 
معلوم شود. (انجمن آرا) (آنندراج). قنات. 
(دهار) (منتهی الارب). رجوع به قات شود. 
خالی. خا ک.قطابه. سرّب. سرب. آن نقبی 
است که در زیر زمین کنند و از چاهی به 
چاهی آب برند تا آنجا که آب به روی زمین 
جاری گردد: چون هفت سال سپری شد 
خدای‌تمعالی باران فرستاد و چشمه‌ها و 
کاریزها آب گرفت و از زمین نبات برست. 
(ترجمة طبری بلعمی). 

سزد که دو رخ کاریز اب دیده کی 


که‌ریزریز بخواهدت ریختن کاریز. کسائی. 


و رجوع به احوال و اشعار رودکی ص ۱۲۱۰ 
شود. و او را شهر خواش را] آبهای روان 
است و کاریزها. (حدود العالم). و آبشان [آب 
مردم سیرگان ] از کاریز است. (حدود العالم). 
و آب ثهر طبن از کاریز است. (حدود 
العالم). 
کارزاری کاندر او شمشیر تو جننده گت 
سر بسر کاریز خون گشت آن مصاف کارزار. 
فرخی. 
کسانی که شهرها و دیهها و بناها و کاریزها 
ساختند... بگذاشتند و برفتند. (تاریخ بهقی چ 
ادیب ص ۲۳۹). کاریز مشهد که خشک شده 
بود باز روان کرده. (تاریخ بیهقی, ایضاً 
ص٩۵۴).‏ امسیر شسهاب‌الدوله از دامغان 
برداشت و به دهی رسید در یک فرسنگی 
دامغان که کاریزی بزرگ داشت. (تاریخ 
بهقی). و آب آن (ابر قویه) هم آب روان باشد 
و هم آب کاریز. (فارستامة ابن البلخی ص 
۴ ) ابتداء حد کوره اصطخر است و اب آن 
همه از کاریزها باشد و هواء آن معتدل است. 
(ایضاً فارسنامه ص ۱۲۲). 
به کارزار به کاریز خون گشادن خصم 
بنفشة سمن امیغ لاله کار تو باد. سوزنی. 
بختی است مر این طائفه را کز گل ایشان 
گر کوزه کنی آب شود خشک به کاریز. سوزنی. 
چشمۂ صلب پدر چون شد بکاریز رحم 
زان مبارک چشمه زاد این گوهرین دریای من. 
خافانی: 
کاریز برده کوثر در حوضهای ماهی 
پیوند کرده طوبی با شاخهای عرعر. خاقانی. 
شهره کاریزیست پر اب خیات 


آب کش تا بردمد از تو نبات. مولوی. 
حبذا کاریز اصل چیزها 
فارغت آرد از آن کاریزها. مولوی. 
کاریز درون جان تو می‌باید 
کز عاریه‌ها تو را دری تگشاید. 

(از عناوین مثنوی). 
هان بیاور سیخهای تیز را 
امتحان کن حفره و کاریز را (مشنوی). 


|| خزان. برگریزان: 


کار یز. 

خونریز شاخدار خوش آمد بروز عید 
در موسمی که باشد کاریز شاخسار 
از شاخسار باد نگونسار دشمتت 
خونریز او فریضه چو خونریز شاخدار. سوزنی. 
وبالی دو هزار کاریز خواجگان شیعی و 
سادات علوی در بیط عالم پیشتر آورند که 
همه منفعت مسلمانان باشد. ( کتاپ النقضص 
ص ۳۷۳ 

کاریز. (اخ) دهی از دهستان خار و طوران 
بخش بیارجمد شهرستان شاهرود. واقع در 
۰ هزارگزی جنوب خاوری بیار و 
۰هزارگزی جنوب شوه شاهرود به 
سبزوار. دشت شنزار. معتدل خشک است و 
۵ تن سکنه دارد. قنات کم آب دارد. 
مختصر غلات و پبه و تا کوو بادام و پسته 
دارد و شغل اهمالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

کاریز. ((خ) دهی از دهستان جرگلان بخش 
مانة شهرستان بجنورد. واقع در ۸۳هزارگزی 
شمال باختری مانه و ۴هزارگزی شمال شون 
عمومی بجنورد به حصارچه است. کوهستانی 
و سردسر و دارای ۱۲۸ تن سکنه است. 
قنات دارد. محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کاریز. ((ج) دهی از دهستان باخرز بخش 
طیبات شهرستان مشهد. واقع در ده‌هزارگزی 
شمال خاوری طیبات. سر راه شوسۀ عمومی 
تریت‌جام به طیبات است. جلگه و معتدل و 
دارای ۱۷۷۶ تن سکنه است. آب آن از قنات 
تأمین می‌شود. غلات آن زیره و پنبه و تریا ک 
و شفل اهالی زراعت و مالداری و قالچه‌بافی 
است. راه اتسومبیل‌رو دارد. دارای ۲۰ باب 
دکان و دبستان است. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج .)٩‏ 

کاریز. ((خ) دهی از دهستان اشیان بخش 
فلاورجان شهرستان اصفهان, وأقع در 
۵هزارگزی جنوب باختر فلاورجان و 
۶هزارگزی شمال تنگ سدگان. جلگه و 
معتدل است. سکن آن ۱۹۷ تن است. اب ان 
از قنات تأمین می‌شود. محصول آن غلات و 
پنبه و تریا ک و شغل اهالی زراعت است. 
صنایم دستی زنان آن کرباس‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از قرهنگ جغراقیایی ایران ج 
۹۰ 

کاریز. ([خ) دهی از دهستان پشتکوه بخش 
نیر شهرستان یزد. واتع در ٩۲هزارگزی‏ 
جنوب باختر نیر, متصل به راه ابرقو به نیر. 
جلگه و مالاربائی و سکنة آن ۶۷۴ تن است. 


1 - ۰ 
2 - ۰ 


کاریزان. 


کاريزک. ۱۷۹۹۳ 





آب آن از قنات تأمین می‌شود. محصول آن 
غلات و پنبه و تریا ک و توت و چنغندر و 
ان ور است. شغل اهالی زراعت است و 
صنایع دستی زنان کرباس‌بافی است. راه 
ماشین‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج ۱۰ 

کاریزان. (اخ) دهسی از دهستان کاریزنو 
بالاجام بخش تربت‌جام شهرستان مشهد. 
راقع در ۵۴هزارگزی شمال باختری 
تربت‌جام و ۱۵هزارگزی باختر مالرو عمومی 

تربت‌جام به فریمان» کوهستانی و معتدل و 
سکنۀ آن ۶۲۴ تن است. قات دارد. محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت است. راء 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
کاریز با .((خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش فریمان شهرستان مشهد. واقع در 
۷هسزارگزی جنوب خاوری فریمان 
۰هزارگزی خاور مالرو عمومی فریمان به 
شهرنو است. دامنه و معتدل و سکنه ان ۲۵۷ 
تن است. قنات دارد. محصول آن غلات و 
چفندر و شغل اهالی زراعت است. راء مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
کاریز بالا. (اخ) دهی از دهستان زاوه بخش 
حومة شهرستان تربت‌حیدریه. واقع در 
۸هزارگزی خاور تربت‌حیدریه. جلگه و 
معتدل و سکنه ان ۴۲۳ تن است. قتات دارد. 
غلات آن تریا ک و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و کرپاس‌بافی است. راه اتومبیل‌رو 
دارد. معدن سنگ مرمر در یک‌هزارگزی 
شمال این ده است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4 

کاریز پائین. ((خ) دهی از دهستان تبادکان 
بخش حومة شهرستان مشهد. واقم در 
اهزارگزی شمال خاوری مشهد. 
آهزارگزی شمال کشف‌رود. جلگه و معتدل و 
سکه ان ۲۰ تن است. قتات دارد محصول ان 
شلات و شغل اهالی زراعت است راه 
اتومییل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ٩‏ 

کاریز چاه آبا۵. ((خ) دهسی از دهستان 
پائین ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد 
واقع در ۹۵هزارگزی شمال خاوری فریمان. 
کوهستانی و سردسیر و سکستة آن ۱٩‏ تن 
است. قنات دارد محصول آن غلات و پنشن و 
تریا ک, شفل اهالی زراعت و قالیچه‌بافی 
است. راه مالرو دارد. از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 

کاریزخان. ((خ) دهی از دهستان صالع 
اباد بخش جنتآباد شهرستان مشهد. وأقع در 
۶هزارگزی شمال صالح آباد دامنه و مسعتدل و 
سکلة ان ۳۰ تن است. قنات دارد و محصول 


آن غلات و پنبه و تریا کو شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفراقیانی ایران ج .)٩‏ 

کاریزدر. [د] ((خ) دهی از دهستان مان 
بخش صفی‌آباد شهرستان سبزوار» واقع در 
۲ هزارگزی شمال باختر صفی‌ایاد سر راه 
مالرو عمومی مانه. جلگه و معتدل و سکنة آن 
۳ تن است. قات دارد محصول آن غلات 
وپنه وشغل اه‌الی زراعت است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ٩‏ 

کاریزدره. [د ر] ((خ) دهی از دهستان 
پایین ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد 
واقع در ۱۰۷هزارگزی شمال خاوری فریمان 
یکهزارگزی شمالی اتومبیل‌رو مشهد به 
مزدوران کوهمتان و سردسیر وسک آن 
۴ تن. قدات دارد. محصول آن غلات و 
شن و قریا کنو شغل اهالی زراعت و 
مالداری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کاریز دیگلان. (اج) دهی از دهستان 
مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد. وأقع 
در ۱۴هزارگزی جنوب باختری فریمان دامنه 
و معتدل و سکنهان ۲۰ تن است. قات دارد و 
محصول آن غلات و تریا ک و بنشن و شغل 
اهالى زراعت است. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کاریز ذیوانه. [] (إخ) دهی از دهتان 
صالحاباد بخش جنت‌اباد شهرستان مشهد. 
واقع در ۳هزارگزی جنوب باختری صالح 
آباد. ههزارگزی باختر شوسة عمومی 
صالح‌آباد بمشهد جلگه و معتدل و سکن آن 
۴ تن است. قنات دارد. محصول آن غلات 
و ذرت و پبه و تریا کو شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

کاریز سیزنو. آس ] (اخ) دهی از دهستان 
بالارخ, بخش کدکن شهرستان تربت‌حیدریه 
واقم در ۵۰هزارگزی خاور کدکن و 
۴هزارگزی شمال نر, دامنه و معتدل» سکنه 
۶ تن, قات دارد. محصول آن غلات و بنشن 
و ثغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کار یز سفید. [س / س] (اخ) دی از 
دهستان در بقاضی بخش حومة شهرستان 
نیشابور واقع در هزارگزی جنوب نیشابور. 
جلگه و معتدل و دارای ۲۰ تن سکنه است. 
قنات دارد. محصول آن شلات و تریا کو 
شفل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهتگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کاریز سوخته. [ت /تٍ](اخ) دصی از 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 


مشهد ۳۲هزارگزی جنوب باختری فریمان. 
دامنه و معتدل و سکتة آن ۲۸۸ تن است قتات 
دارد. محصول آن غلات و بنشن و تریا کو 
شغل اهالی مالداری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کاری زشت کردن. از ک د] (مسص 
مرکب) اقباح. (تاج المصادر بهقی). 

کاریز شهاب. (ش ] ((خ) دهی از دهتان 
زیر کوه بخش قاين شهرستان بیرجند. واقع 
در ۱۹۴هزارگزی جنوب خاوری قاین. 
جلگه و گرمر و سکنه آن ۷تن است. قنات 
دارد. محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت 
و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 4٩‏ 

کاریز صباح. [ص ] (اخ) دهی از دهستان 
دربقاضی شهرستان نیشابور بخش حومه 
واقع در ٩‏ اهزارگزی جنوب نشابور جلگه و 
معتدل و سکنه ان 
محصول آن غلات و تریا ک و شثل اهالی 
زراعت است. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کاریز عمر. (ع م] (() دهی از دهستان 
صالح‌ایاد بخش جنت‌آباد شهرستان مشهد 
واقع در ۱۴هزارگزی جنوب باختری صالح 
اباد سر راه مالرو عمومی صالح‌اباد به معدن 
چشمه گل. کوهستانی و معتدل و سکن آن 
۱ تن است. قلات دارد. محصول ان غلات 
و ذرت و پبه و تریا ک و شفل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهتگ جغرافیایی 
ایران ج 0 

کار برکت. [ر] (() ده کوچکی است از 
دهستان صالح‌اباد بخش جنت‌آباد شهرستان 
مهد واقع در ۱۸هزارگزی جنوب خاوری 
صالح اباد. دامنه و معتدل و سکه آن ۲۰ تن 
است. قنات دارد. محصول آن غلات و تریا ک 
و پبه و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. طوایف تیموری در این ده سکنی دارند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کاریرکت. 5 (اخ) دی از دهستان 
مزدوران بخش سرخس شهرستان مشهد واقع 
در ۶۶هزارگزی جنوب باختری سرخس. 
کوهستانی و معتدل و سکنه آن ۲۵ تن است. 
چشمه دارد. محصول آن غلات و تریا کو 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کاربرک. 1ذ( (إخ) دهی از دهستان رستاق 
بخش خلیلآباد شهرستان کاشمر واقع در 
۶هزارگزی شمال باختری خلیل آباد. 
یک‌هزارگزی شمال شوسۀ عمومی کاشمر به 
بردسکن. جلگه و گرسیر و سکته آن ۶۸۷ 
تن است. قنات دارد محصول آن غلات و 
بنشن و میوه‌جات و انار و انجیر و شغل اهالی 


۰ تن است. قتات دارد. 


زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کار برک انی. از ک ] (اخ) دی از 
دهتان قلعه حمام بخش جنت‌اباد شهرستان 
مشهد. در ۲مزارگزی شمال باختری 
صالح اباد. دامنه و معتدل و سکنة آن ۸۸ تن 
است. قنات دارد. محصول آن غلات و تریاک 
و پنه و شغل اهالی زراعت و مالداری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهتگ جغرافیایی ایران 
ج 4 

کاریزک خوحوی. [ز ج] (إخ) دهی از 
دهتان بالا ولایت بخش حومهٌ شهرستان 
تربت‌حیدریه, وأقع در #۶هزارگزی خاور 
تربت‌حیدریه, ۵هزارگزی شمال شوسۀ تربت 
به باخرز. جلگه و معتدل و سک آن ۸۳۸ تن 
است. قتات دارد. محصول آن غلات و میوه و 
تریا ک و شغل اهالی زراعت و مالداری و 
کرباس‌بافی است. راه اتومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کار برک کال. [زَ] (اخ) دهی از دهستان 
در بقاضی بخش حومۀ شهرستان نیشاپور 
جلگه و شورزار رگرسیر و سکف آن ۴۷۳ 
تن است. قنات دارد. محصول ان شلات و 
تریا ک و شغل اهالی زراعت و مالداری و 
قالیچه‌بافی است. راد مالرو دارد. مزرعة 
گنج‌آباد جزء همین ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کار ب زت کهندل. [رک دد) (اخ) دهی 
از دهستان صالح‌اباد بخش جنت‌اباد 
شهرستان مشهد. ۱۸هزارگزی جنوب خاور 
صالح اباد, دامنه و معتدل و سکنۀ آن ۸۰ تن 
است. قتات دارد. محصول ان غلات و ذرت و 
پنبه و تریا ک و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. طوایف تیموری در این ده زندگی 
میکنند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کار ی رک کهنه. [ز ک ن] (اخ) دی از 
دهستان دربقاضی بخش حومة شهرستان 
نسیشابور» واقع در ۱۲هزارگزی جنوب 
نیشابور. جلگه و معتدل و سکن آن ۲۶۷ تن 
است. قنات دارد. محصول آن غلات و تریا ک 
و شغل اهالی زراعت و سالداری است. راء 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ٩‏ 

(ناظم الاطباء). کمانه. کومش. قناء. کاریزگر. 

کار ی زک نا گهانی. [ر ک ] ((خ) دهی از 
دهستان زاو بخش حومة شهرستان 
تربت‌حیدریه. در ۱۲هزارگزی خاور 
تربت‌حیدریه و یکهزار گزی شمال جاده 
باخرز به تربت. جلگه و سعتدل و سکنه آن 
۸ تن است. قنات دارد. مسحصول ان 
غلات و تریا ک و شغل اصالی زراعت و 


گله‌داری و کرباس‌بافی و قالیچه‌بافی است. 
راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج 

کار بز کندن. [ک د] (مص مرکب) تقنه. 
حفر قتات. کاریزکنی. 

کاریرکنه. (کَ ن /ن ] (نف مرکب) مقنی: 
الانباط؛ به اب رسیدن کارکنه. (تاج المصادر 
بیهقی). 

کاربرکنی. [ک ] (حامص مرکب) تقیه. 
کاریز کندن. 

کاریرکنی کردن. (ک ک د] ابص 
مرکب) تقنیه. (تاج المصادر بیهقی). 

کاب زگو. رگ ] (ص مرکب) مقنی. کاریزکن. 

کاریرگردله. (گ د لٍ] ((خ) دی از 
دهتان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. واقع در ۳۴هزارگزی جنوب خاوری 
فریمان و ۸هزارگزی خاور سالرو عمومی 
فریمان. دامنه و معتدل و سکنة ان ۱۳۲ تن 
است. قدات دارد. محصول آن غلات و تریا ک 
و بنشن, و شفل اهالی زراعت است. راء مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کار یز گلیی. (گ) (إغ) دهی از دهستان 
زاوه, بخش حومة شهرستان تربت‌حیدریه, 
۰هزارگزی خاور تربت‌حیدریه, در 
۴هزارگزی شوسة عمومی تریت‌حیدریه به 
باخرز. دامنه و معتدل و سکنه ان ٩۰‏ تن 
است. قنات دارد. محصول آن غلات و تریا ک 
وشغفل امالى زراعت و گله‌داری و 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. تابستان از 
طریق سهل‌آباد میتوان اتومبیل برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کاریز محمد جان. ٤ح‏ ۶ (غ) دهی 
از دهتان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. در ۲۲هزارگزی خاور فریمان و 
۸هزارگزی شمال شوسد عمومی مشهد به 
تربت‌جام. جلگه و معتدل وسکنه آن ۳۵۶ تن 
است. قلات دارد. محصول آن غلات و بنشن 
و تریا ک و میوه‌جات و شفل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. در تابتان اتوبیل 
میرود. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج .)٩‏ 

کاریزمه. [] ((غ) دهی از دهستان احمد 
آباد بخش فریمان شهرستان مشهد, در 
۰هزارگزی شمال باختری فریمان. دامنه و 
معتدل و سکن ان ۲۳۵ تن است. قنات دارد. 
محصول آن غلات و پبه و تریا ک و شغل 
اهالی زراعت است. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کار یزنو. ن (اخ) دهی از دهستان قصبة 
مرکز دهستان بالاجام بخش تریت‌جام 
شهرستان مشهد. در ۵۰هزارگزی شمال 
باختری ترپت‌جام سر راه شوسهة عمومی 
مشهد به تربت‌جام. جلگه و معتدل و سکنة آن 


کاری‌سرای. 
۴ تن است. قات دارد. محصول آن غلات 
و تریا ک و بنشن و پنبه و شفل اهالی زراعت 
كنبو مالدارى و قالچەبافى اتب رام 
اتسومبیل‌رو دارد. دارای دبستان است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کاریزنو. [ن] (اخ) دهی از دهستان گل فریز 
بسخش خسوسف شهرستان بیرجند. در 
۲ آهزارگزی خاور خوسف و ۳هزارگزی 
باختر گل. کوهستانی و معتدل و سکنة آن ٩۱‏ 
تن است, قنات دارد. محصول ان غلات و 
بادام و زرد آلو و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران ج 
4 
کاریزنو. [نْ] (اج) دهی از دهستان زبرخان 
بخش قدمگاه شهرستان نیشابور» در 
۲هزارگزی باختر قدمگاه. جلگه و معتدل و 
سکنه آن ۲۶۷ تن است. قات دارد. محصول 
آن غلات و تریا ک و شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کار یزنو. [ن] ((خ) دهی از دهستان مرکزی 
بب خش فریمان شهرستان مشهد. در 
۴هزارگزی جنوب مالرو عمومی فریمان. 
کوهستانی و معتدل و سکنه آن ۲۸۵ تن است. 
قات و چشمه دارد. محصول آن شلات و 
بمنشن و تریا ک و شغل اهالی زراعت و 
مالداری و قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد. 
از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کاریزنو. [نْ] (خ) دهی از دهستان عشق 
اباد بخش فدیشه شهرستان نیشابور. در 
۷هزارگزی جئوب خاوری فديشه. جلگه و 
معتدل و که أن ۱۴۲ تن است. قنات دارد. 
محصول آن غلات و تریا کو شغل اهالی 
"زراعت و مالداری و کرباس‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
4). 
کاریزنو. [نْ] (إخ) دهی از دهتان احمد 
آباد بخش فریمان شهرستان مشهد, در 
۶هزارگزی شمال باختری فریمان. جلگه و 
معتدل و سکلة آن ۸ تن است. قنات دارد, 
محصول آن غلات و تریا ک و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کاریست. (اخ)! شهری در اوبه. (ایران 
باستان چ ۱ج ۱ص ۶۷۰ و رجوع به ص 
۷ از همین کتاب شود. 
کاری سر. (س ] ((خ) نام رود بابل آنگاه که 
رود بابل از چهل آب فیروزکوه سرچشحه 
میگیرد و در بابلسر بنام رود بابل نامیده 
میشود. نام موضعی بانج 
کاری‌سرای. [س ] (نف مرکب) زجال. 


1 ۰. 
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کار بسیمیی. الإ" ژیا کومو. آهنگ‌ساز 
ایتالیائی متولد در «مارینو». (حوالی ۱۶۰۴ - 


۴ 
کاری شذان. (ش د] (مص مرکب) مؤثر 
افتادن. 


کاریکت. ((خ) دهی از دهستان منگور بخش 
حومة شهرستان مهاباد. در ۳۸۵۰۰ گزی 
جنوب باختری شوسه مهاباد. ۱۹۵۰۰ گزی 
جنوب باختری شوه مهاباد به سردشت. 
کوهستانی» سردسیر و سالم و کته آن ۱۲۰ 
تن است. آب از رودخانه بادین‌آباد. دارد. 
محصول آن غلات و توتون و حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کار یکاتور. (تْ] (فرانسوی, 4" تصویر 
مسخر؛ چیزی که عموما در جراید چاپ 
میشود. (فرهنگ نظام). شکل و تصوير 
مضحک. صورتی خنده‌آور از شخص یا 
چیزی. 

کار یکرو کردن. [ی /ي ک د] (مسص 
مرکب) قطع معامله و قطع دوستی کردن. 
(غیات) (آتندراج). 

کاریک علویان. [ع [) ((خ) کسارک 
علویان. رجوع به کارک علویان شود؛ 
طفشاده ضیاع علیا خنبون که کاریک علویان 
گویدبه وی داده بود. (تاریخ پخارا ص ۷۲). 

کار یگو. زگ ](ص مرکب.مرکب) مزیُدعلیه 
کارگر. (غیاث) (آتدراج). جلاذی. جلذی. 
(منتهی الارب). کارگر. (فرهنگ شاهنامه). 
استاد. صنعت کار. موثر: بزید [یزیدین 


مهلب ] کاریگران را بکار کرد تا درختان را 
همی بریدند و راهها نرم همی کردند. (ترجمةً 
طبری بلعمی). 

دگر گفت کاریگران آورید 

گچ و سنگ و خشت گران آورید. فردوسی, 
بدانست کاریگر راست‌گوی 

که‌عیب آورد مرد دانابروی. ‏ فردوسی. 
ز هر سو برفتند کاریگران 

شدند انجمن چون سیاهی گران. . فردوسی. 
از ان شادمانی هم اندر زمان 

بقرمود پنهان بکاریگران. 


شمسی (یوسف و زلیخا). 
چو اسباط بیرون شدند از سرای 
بفرمود فرخ شه نیکرای 
بکاریگران تا بندند بار 
تمامی صد اشتر همه خوار بار. 

شسی (یوسف و زیخا). 
جهاندار بر تخت زر بار داد 
بکاریگران گنج بسیار داد. 


ابیرخرو (از آنندراج). 


دیده نشده پس یاء زاید است و معی لفظی آن 
کاری‌را گر داننده و موثرکنده است. اما در آن 
معنی استعمال نمی‌شود. (از فرهنگ نظام, 
ذیل لغت کار). 

کار یگری. زگ] (حامص مرکب) صنعت و 
کارگری. (ناظم الاطباء). 

کارین. (ص) دور و بعید. (ناظم الاطباء). 

کارینا. (اخ) چهارمین مملکت از ممالک 
تابعةٌ پارت که بواسط ولات اداره میشده‌اند, 
بروایت گوت شید ۲ درست معلوم نیست 
کجابوده باید نهاوند باشد. (از ایران پاستان چ 
۲ ص ۲۶۵۱). 

کار پنوس. (خ)" (مارکوس اورلیانوس) 
امپراطور رم از ۲۸۲ تا ۲۸۳ م. پسر امپراطور 
کاروس. وی مردی ستمگر و تباهکار بود و 
سرانجام به دست سربازانش به قتل رسید. 

کار ینیان. (اخ) "حا کم‌نشین‌ناحیة«اردن» ۲ 
بخش «سدان» در ساحل «شیر»*مصب 
«موز»". سکنه ۰ تن (تجمع ۰ تن). 
کارخانة ریندگی پشم دارد. 

کار ینبان. ((ج) شهری از ایتالا در ایالت 
«تورن» در ساحل رود «پو». سکنهة ۷۰۰۰ 
تن. کارخان ریسندگی اپریشم دارد. 

کار ینیان. (إخ) (شاهزادگان...) شاخه‌ای از 
خانئوادة «ساووا» که به سال ۱۸۳۱ سا شارل 
- البرت» بتخت سلطنت «ساردنی» و سپس 
به سال ۱۸۶۱ بتخت سلطت ایلیا رسیدند. 

کاریه. [ی /ي ] ((خ۲۲ آبسادیی است که 
متوب به رومانیان بود در آسیای صغير در 
جنوب غربی, که ملیتس از جملۀ شهرهای آن 
است و قسنیدس نیز یکی از آنها سیباشد 
(قاموس کتاب مقدس). و رجوع به ایران 
باستان ص ۴۶۰, ۶۳۶ ۶۴۹ ۶۵۱ ۶۹۲ 
ATF NIY ۴‏ ۰۱۰۳۱ ۰۱۰۲۲ ۰۱۰۹۹ 


۰1۱۶٩ ۰۱۱۳۸ ۳ ۴ ۷ 
۰۱۲۷۴ :۱۲۶۸ ۰۱۲۴۵ ۰۱۲۱۰ ۵ 
۰۱۶۰۸ ۰۱۳۶۸ ۰۱۳۶۲ ۰.۱۳۵۲ ۷۵ 
eT ۰.۲۰۲۴ T° ۳ ۲۳ 


۰۱ ۴ ۲ شود نیز 
رجوع به « کاریا» شود. 

کاز. (إ) کازه. (جهانگیری). زمین کنده که 
چهارپایان را آنجا کنند. افرهنگ اسدی 
نخجوانی). موضعی باشد که در کوه و بیابان 
برکنند تا بشب مردم و چهارپایان در انجا 
باشند. (صحاح الفرس). جبای بر زمین 
فروکنده در بیابانها و کوهها که بشب 
چهارپایان اندر آن کنند و کاروان نیز در رود 
و به تازی آن را مفاره گویند. (تحفة الاحباب 
حافظ اوبهی). خانه‌ای را گوبند که از چوب و 
نی و علف و مانند خانه‌ای که مزارعان و 


زیر زمین بجهت گوسفند و خر و گاو و غیره 
بکنند و آن را به عربی مغاره خواند و بعضی 
گویتد صومعه‌ای باشد که بر سر کوه ساخته 
باشتد و به این معنی با کاف فارسی هم آمده 
است و اصح این است و صومعه در عربی 
خلوت خاتۀ تصاری راگویند که سر آن را پلئد 
و باریک سازند. (یرهان). خانه‌ای از چوب و 
نی چون خانة فالیزبانان. کوخ. آغل: و همه 
[صقلابیان ] بزمستان اندر کازها و زیرزمینها 
پاشند. (حدود العالم). 
شهریاری که خلاف تو کند زود فتد 
از سمن‌زار بخارستان وز کاخ به کاز. 

فرخی (از صحاح الفرس). 
||شاخهایی باشد از درخت که صیادان کهنه و 
له و چیزها بر آن آويزند و بر یکطرف دام در 
زمین نصب کند تا جانوران از أن رمیده 
بجانب دام و دانه آیند. (برهان). ||بمعنی 
بادپیچ هم امده است و ان ریسمانی باشد که 
در ایام عید و نوروز از شاخ درخت و امثال 
آن آویزند و زنان و کودکان پر آن نشیند و در 
هوا آیند و روند. (برهان). تاب. بازپيچ. 
ارجوحه. (بحر الجواهر). |[درخت صنوبر بود 
که ستون کنندش. (حساشیه فرهنگ اسدی 
نخجوانی) (تحفة الاحباب حافظ اوبهی). 
درخت صوبر صغار را نیز گویند و به اینمنی 
با زای فاوی ۱۷ هم آمده است. (برهان)ء 
یکی چادری جوی پهن و دراز 
بیاویز چادر پالای کاز. 
ازرقی (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی - 
تحفة الاحباب حافظ اوبهى). 
کاج. کاز. |[لگد. سیلی. (حاشیۂ فرهنگ 
اسدی نخجوانی). سیلی و قفا زدن و گردنی. 
(برهان)؛ 
همی نیارد نان و همی نخر د گوشت 
زند برویم مشت و زند به پشتم کاز. 
قریم الدهر (حاشیۂ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
کورس تو از خوردنی هر روز کاز اندر منه 
باز بر پشت و قفا [و] سفت سیلی و عصا. 

عسجدی, 

اناخن‌سرای زر بود. (تحقة الاحباب حافظ 


1 - Carissimi, Giacomo. 
2 - ۰۰ 
۵۵-۴ تاریخ ایران از گوت شمید ص‎ -۳ 


4 - Carinus, Marcus - Aurelianus. 
5 - Carus. 6 - Carignan. 
7 - Ardennes. 8 - La Chiers. 
9 - La Meuse. 


10 - Carignan, Princes de. 
11 - Carlie, Caria. 
-کاژ.‎ ۲ 


۶ کاز. 


کازرود. 





اوبهی). || آلتی باشد که باغبانان درخت را 
بدان پیرایش دهند یسی شاخهای زیادتی رابا 
آن بیزند. (برهان). ||دندان و مقراض که برای 
جامه و کاغذ بریدن باشد یا برای طلا و نقره 
قطع کردن یا برای گل گرفتن شمع که آن را 
گلگیر نیز گویند. || بمعنی علف و گیاه که بزبان 
هندی آن را « گهاس» گویند. های مخلوط 
التلفظ را که بر غير هندی تلفظ آن دشوار 
است حذف کردند و سین را بزای معجمه بدل 
کردندو توافق این دو زبان بار است کذا فی 
سراج اللفات و رشیدی و اللطایف. (غیاث), 

کاز. (ع !) چوخط. |[نوک پیکان که از آن 
ریسمانی گذرانند. (دزی ج ۲ص 4۴۳۵ 

کاژآد. [ژ] ان رانسوی, ۱0 شترمرغ 
استراليايی. 





کازار 


کازابلافکا. آب ] ((خ)" دارالبيضاء. بندر 
بار معتبر کشور مرا کش, واقع در ساحل 
اوقیانوس اطلس. عد: سکنذ ان ۲۶۰۰۰۰ تن 
است. شهری جدید و مرکز عمدة بازرگانی 
مرا کش میباشد. در ژانویة سال ۱۹۳۳ بین 
«روزولت» و «چرچیل» کنقرانسی در این 
بندر در باب رهبری و ادامهٌ جنگ بر پا شد. 

کازال. (!خ) کازال مون‌فراتو". شهر نظامی 
ایتالیا از ایالت «الک‌اندری» در ساحل رود 
«پو» عدة سکنة آن ۰ تن است کارخانة 
ریندگی ابریشم و سیمان‌سازی دارد. 

کازالس. ((خ)" پابلو. موسیقیدان اسپانائی 
متولد در «واندرل» ( کاتالونی کتلونیه) به سال 
۶ شهرت او در نواختن «ویولونل» ° 
زبانزد است. 

کازا لس. [لٍ] ((خ) * زا ک دو. رجل سیاسی 
فرانسه, متولد در « گرناد»( گارون علا) 
(۱۷۵۸ - ۱۸۰۵) یکی از ناطقین حزب 
سلطت‌طلب در «مجلس موسسان» ۲. وی 
پس از «دهم اوت» هجرت گزید. 

کازالس. (۱خ)"حا کم‌نشین ناحية «لو» 
پخش کاهر ٩‏ در ساحل مصب «لو». سکته 
۰ تن (تجمع ۲۹۰ تن), 

کازالو. (إخ) موضعی واقع در مشرق دجله. 
( کردو پیوستگی نزادی او ص ۲۳ - ۳۴). 


کازان. (اخ) دهی از دهستان بریاجی بخش 
سردشت شهرستان مهاباد. ۵هزارگزی جنوب 
باختری سردشت. ۲۵۰۰ گزی جنوب 
ارابه‌رو بیوران به سردشت. کوهستانی و 
جنگلی و معتدل و سکن آن ۵۸ تن است. آب 
از رودخانه سردشت دارد. محصول آن غلات 
و توتون و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جساجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج ۴). 

کازان. (اخ) ۳ شهری از اتحاد جماهیر 
شوروی سایق (روسیه), مرکز جمهوری 
خودمختار «تاتاری» ۲۲ در ساحل رود 
«ولگا»: جمعیت ۲۰۲۰۰۰ تن. مرکز صناعی 
است (دباغخانه. عرقکشی, استخراج فلزات: 
صنایع بافعتی). 

کازا نلیکک. ((ج۲۲۱ شهری از بلفارستان در 
اتهای تنگ «شیپکا», جمیت ۱۵۰۰۰ تن. 
در این شهر انواع گل سرخ (رُز) پرورش 
میدهند. 

کازاوون. 1د[ (إ)"" پر «سیانتازاد» ۱۳ 
از خانو اد « کامارا کان»۱۵ که از اشکانیان 
ايران بود. قیصر بیزانس پس از فوت ارخک 
چهارم ارمنستان بیزانی را به او میدهد و 
چیزی نی‌گذرد که این سردار تابع خسرو 
سوم که از شاخة دیگر اشکانیان است میگردد 
و او پاجگذار دولت پیزانس میشود. این رفتار 
باعث خشم بهرام چهارم ساسانی گردیده 
خسرو را از سلطت معزول ر در قلعهٌ 
فراموشی محبوس داشت. (از ایران باستان ج 
۳ص ۱۲۶۳۷. 

کازیکت. [ب] (اخ)"" یکی از بلندترین و 
مرتفع‌ترین نقاط قفقاز مرکزی نزدیک گردنۀ 
«داریل» '. جمیت ۵۰۴۳۲ تن. 

کاز پلهل. [پ پ ] (مرکب) شكوفذ فلفل 
است و خشکی او کمتر از خشکی پلپل است. 
بادهای غلیظ را بشکند و رطوبتها غلیظ را که 
اندر سيه و همه اندامها باشد اطیف و 
مستأصل کند. (ذخرة خوارزمشاهی). 

کازر. [رٌ] (ص, [) گازر. (ناظم الاطباء. 
رجوع به « گازر» شود. 

کازر. [ز] ((خ) نام جوئی است به عجم. 
(منتهی الارب). ||جایگاهی از خا ک پارس. 
موضعی به ناحية ساپور از پارس. (منتهی 
الارب). 

کازر. (ز) )۸ حا کم‌نشین « گارون‌علیا» 
بخش تولوز در ساحل « گارون». سکنه 
۰ تن. راه اهن دارد. محل صید ماهی 
است. 

کازران. [ز ] ([) گاژران, ج گازر. رجوع به 
گازر شود. شعوری بغلط این کلمه را در لسان 
العجم (ج ۲ ص ۲۵۱) پمعنی قصار و گازر و با 


کاف تازی آورده با شاهدی از سعدی که 
شاهد گاژر است: 
تو پا ک‌باش و مدار ای برادر از کس با ک 
زند جامۂ ناپا ک‌گازران بر سنگ. 
سعدی (از شعوری بشاهد کازران). 
کازران. از ] (خ) نام قریه‌ای از بلوک شرای 
عراق. 
کازرانی. (ز نیی ] (ص نسبی) به کازران. 
رجوع به کازران شود. 
کازرانی. [ز ] (اخ) عبداللطیف در كازران 
تولد یافت و مقیم نجف بود. او راست: مقدمهٌ 
مرآة الانوار و مشکوة الاسرار. (معجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۱۵۳۸). 
کازرون. از ](ج)نام شهری و ولایتی باشد 
از فارس و په این معنی با زای فارسی هم 
امده است. (برهان). نام قصیه‌ای است در خرّه 
شاپور فارس به طراوت و خضارت معروف و 
در حوالی آن باغی به بمیاری و خوبی نارنج 
مشهور, بگاه بهار از احجار جدار و دیوار 
خانهای آن که غالبا از سنگ است سبزه روید. 
بلیان و دوان که شیخ امین‌الدین عارف و 
جلال‌الدین علامه از آنجا بوده‌اند از توابع 
آنجا است, گویند بنای آن از امیر عضدالدوله 
دیلمی بوده است و کازرون بحیره‌ای است که 
گرداگردان دوازده فرسخ و در قرب آن 
نرگس‌زاری است نیکو, «نورد» نام قریة آن 
بوده. از آنجا برخاسته شيخ ابواسحاق 
ایراهیم‌بن شهریار کازرونی که بروزگار خود 
عارف یگانه بوده و در ۴۲۶ ه.ق.رحلت 
نموده. (انجمن آرا) (آنندراج), ناحیتی به 
فارس بطول ۸۴و عرض ۶۰هزار گز که از 
شمال به ممنی» از مشرق بیلوک کوه مره و 
از جنوب به جره و دشتی و خشت و از مغرب 
بماهور مسیلاتی و خشت محدود است و 
جمعیت آن ۳۵۰۰۰ تن, مرکز آن کازرون در 
۰ هزارگزی شیراز و ۱۳۲۰۰ تن سکنه دارد. 
(برهان قاطع چ معین, حاشية لفت کازرون, از 
جغرافای سیاسی کیهان صص ۲۲۷ - ۲۲۸). 
شهر کازرون مرکز شهرستان کازرون و بخش 
Casablanca.‏ - 2 0۰ - 1 
Casal, Casale Monferrato.‏ - 3 
Casals, Pablo.‏ - 4 
Violoncelle.‏ - 5 
Cazalès, Jacques de.‏ - 6 
Assemblée ۳۰‏ - 7 
8 


- Cazals. 9 - Cahors. 
10 - Kazan. 11 - Tatarie. 
12 - Kazanlik. 13 - Kazavon. 


14 - Spantazade. 
15 - Kamsarakan. 
16 - Kazbek. 
18 - Cazeres. 


17 - Dariel. 


کازرود. 


مرکزی و دهستان حومه و یکی از شهرهای 
قدیمی کشور است. در ابتدا شهر شاپور که در 
۰هزارگزی شمال باختر کازرون قعلی 
خرابه‌های آن باقی است اهمیت و مرکزیت 
داشته و شهر فعلی از توابع آن بوده و بعد از 
خرابی شهر شاپور فیروز پر بهرام ساسانی 
کازرون را شهر نموده و قباد پادشاه ساسانی 
آن را آبادتر و بزرگتر گردانید. فاصله آن تا 
غیراز ۱۲۳و تابوشهر ۲۴۴ هزار گز و 
مختصات جفرافیایی آن عبارتند از: طول ۵۱ 
درجه و ۳۸ دقیقه از گرینویج و عرض ۲٩‏ 
درجه و ۳۷ دقیقه و ارتفاع از سطح دریا در 
حدود ۸۰۰گز است. ابنیه و کوچه‌های شهر 
عتا تی قدیم ساخته شده فقط دو 
خیابان جدیدالاحداث پنام خیایان شادروان و 
شاپور در آن وجود دارد که مغازه‌های معدود 
تازه‌ساخت در اطراف آن ساخته شده ضمناً 
شهر دارای چند بازار سرپوشیده میباشد. 
هوای شهر گرم باللسبه معتدل است و آب آن 
از قنوات متعدد ناين میگردد. در 
شش‌هزارگزی باختر شهر آبی است بنام 
پرکک که بار سالم و معروف بوده و مورد 
استفاده قرار میگیرد. کلية ادارات دولسی و 
پادگان نظامی و بانک سلی در شهر وجود 
داشته بعلاوه دارای یک کارخانهُ برق و 
یخ,یک کارخانة پنبه پا ک‌کنی» یک سینما و 
یک باغ ملی و یک دبیرستان و چند دبتان 
دخترانه و پرائه و تقریبا ۵۵۰ باب دکان و 
مفازه است. نفوس شهر مطابق آخرین آمار 
۸ تفر است. شغل اهالی شهر تجارت و 
کسب و زراعت بوده صنایع معموله عبارتند 
از گیوه‌دوزی و دولجه سازی. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷ بتزدیک دریای يون 
شهری است به ناحیت پارس بزرگ و آبادان و 
با خواسه بیار و اندر وی دو اتشکده است 
که آن را بزرگ دارند. (حدود المالم). سپاه 
سالار او عبیدالهبن معمرالتیمی بود په اصطخر 
امد وغزو جور کرد وبکازرون شد و 
بدارابجر د آند... (تاریخ سیتان ص ۸۰). 
گویند این شهر دماط ایرانیان است. (مسعجم 
البلدان). آن را در قدیم نورد (بر وزن مورد) 
میگفتند. (از المعجم): 
هرچند که هست عالم از خوبان پر 
شیرازی و کازرون و لر کوهی و لر. 

سعدی (رباعیات). 
کازرون و تواحی آن: اصل کازرون نورد و 
دریست و راهیان است باد آن هم طهمورت 
کرده‌بوده است و بعد از آن بعهد شاء‌پوربن 
اردشیر چون عمارت کرد از مضافات بشاپور 
بسوده است ضوای آن گرمر است مانند 
بشاوور و آب آنجا کی خورند همه از چاه 
خورند هیچ آب روان نیست جز سه کاریز و 


همه غلة ایشان بخس باشد و اعتماد بر باران 
دارند و حومة کازرون خراپ است اما ضیاع 
آبادا بیار دارد و سرایها آنجا نه بر شکل 
دیگر جایها باشد کی آنجا همه بکوشکها 
محکم باشد از بیم شبانکارگان کی در آن 
اعمال باشد و کوشکهاء ایشان جدا جدا باشد 
درهم نپیوندند و جامة توزی کی کنر چوب 
کستان بسیارند و دستها ببندند و آن را در 
حوضهاء آب اندازند و رها کنند تا بپوسد پس 
بیرون آورند.و کاه آن دور کنند و بریسند و آن 
ریمان کتان را په اب کاریز راهبان شویند و 
این کاریز راهبان آب اندک دارد اما آن را 
خاصیت این است کی کنان کی بدآن شویند, 
سپید آید و هر کجا دیگر کی شویند البته سپید 
نشود و این کاریز به حکم دیوان پادشاه باشد 
وسرای امیر راعادت چنان رفته‌ست کی مايه 
از دیوان اطلاق کنند تا جولاهگان جامه از 
بهر دیوان بافند و معتمد دیوان ضط میکند و 
بیاعان معتمد باشند کی قیمت عدل پر آن نهند 
و رقم برزنند و بغرباء فروشند و بروزگار متقدم 
چتان بودی کی بیاعان بارهاء کازرونی 
دربس دی و غربا بیامدندی و همچتان 
دربسته بسخریدندی بی آنک بگشادندی از 
آنک پر بیاعان اعتماد داشتتدی و به هر شهر 
کی‌ببردندی و خط بیاع بدان عرض کردندی 
بسود باز خریدندی نا گشاده چنانک وقت 
بودی کی خرواری کازرونی بده دست برفتی 
نا گشاده‌یس چون خیانت در میان آمد و مردم 
مصلح نماندند آن اعماد برخاست و دیوانی 
نقصان گرفت و غربا تجارت کازرون در باقی 
نهادند خاصه در عهد امیر ابوسعد کی 
بدسیرتی و ظلم او پوشیده نبود و گر مشففی 
باشد کی این ترتیب بداند کردن مال بسیار از 
آنجا حاصل گردد و بیرون از جامة کازرونی و 
معاملة سرای امیر خراج و معاملات باشد کی 
توفیر آن بعدل وامن بود و در بعضی از این 
شهرکهاء کازرون جامع و منبر باشد و مسردم 
انجا متصرف و عوان باشند و غماز اما 
خانگاهی محتشم است کی همچون حرمی 
است از آن شیخ ابواسحاق شیرازی رَجعَه اله 
و موروشتشگان و نواحی معمور از اعمال 
کازرون است. (فارستامة اين البلخی. به 
اهتمام سید جلال‌الدین طهرانی. مص ۱۱۸ - 
۹ کازرون از اقلیم سیم است طولش از 
جزایر خالدات فز و عرض از خط استوا كط 
یط در اصل سه دیه بوده است نورد و دریست 
و راهبان طهمورت دیوبد ساخته چون 
شایوربن اردشیر بایکان بشاور باخت آن را 
از توابع بشاور کرد تا فیروزین بهرامببن 
یزدگردبن بهرام گور آن را شهری گردانید و 
پسرش قباد بر آن عمارت افزود شهری معظم 
شد و چون در اصل سه دیه بوده | کنون نیز 


کازرون. ۱۷۹۹۷ 


عمارت متفرق بود و در و کوشکهای محکم و 
معبر که هر یک همر قلعه باشد و هوایش 
گرم است و آبش از سه کاریز که بدان دیهها 
منوب است و اعتماد بر باران دارند و 
میوه‌هاشان نارنج و ترنج و لیمو و انواع 
مسیوهای گرسیری باشد و در او نوعی 
خرماست آن را جیلان خوانند مخلش در 
جهان نیت و آنجا پنیه بار بود و قماش 
کرباسین از کازرون به همه اطراف بسرند و 
سخت بار بود و اندکی کتان نیز باشد و 
قماش آنجا | گر جز به آب کاریز راهبان 
شویند طراوت نپذیرد و سردم آنجا شافعی 
مذهب‌اند و در انجا مزار شيخ ابواسحاق‌بن 
ابراهیمبن شهریار کازرونی رحمه الله است و 
آن حريمي شده است و دیگر مزارات ا کابر 
بار است که ذ کرشان تطویلی دارد و نواحی 
بيار از توابع کازرون است. (نزهة القلوب. 
المتالة التالشة. چ لیسترانج ص ۱۳۶). 
کاژرون. از)(ع) (بخش..) نام بخش 
مرکزی و دهتان حومة شهرستان کازرون و 
حدود آن عبارتند از شمال و شمال خاوری به 
بخش کوهمرء نودان, از باختر بخش خشت. 
از خاور شهرستان شیراز, از جنوب شهرستان 
بسوشهر, ایسن بخش در جنوب خاوری 
شهرستان واقم است. هوای آن گرم باكسبه 
ممتدل و آب مشروب و زراعتی آن از 
رودخانۀ جره و شاپور و قنوات متعدد تأمين 
میشود. محصولات بخش عبارتند از: غلات 
و تریا ک و برنج و کنجد و صیفی‌جات و 
جزئی مرکبات و خرما و لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و کسب است. از چهار 
دهستان: حومه. فامور. جره. شاپور تشکیل 
یافته مجموع قراء و قصبات آن ۸٩‏ و نفوس 
آن با خود شهر کازرون در حدود ۴۴۰۰۰ نفر 
است. مرکز بخش شهر کازرون مسیباشد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
کازرون. از) ((خ) (درواز؛ ...) یکی از 
دروازه‌های نه گان شیراز. (از نزهة القلوب ج 
٣‏ چ لیسترانج ص ۱۱۴). 
کازرون. از ] (اخ) (شهرستان..) شهرستان 
کازرون یکی از شهرستاتهای استان هتم 
کشور(فارس) است و حدود آن بقرار زیر 
میباشد. از شمال و شمال باختری به شهرستان 
بهبهان از شمال خاوری و خاور به شهرستان 
شسیراز و از جسنوب و جنوب باختر به 
شهرستان بوشهر و از جنوب خاوری به 
شهرستان فیروزآباد. 
آب و هوا: هوای شهرستان بطور کلی گرم 
سمنتهی شدت گرما به متقضای عرض 
جغرافیائی و پست و بلدی زمین متفیر است. 
بطوری که در قسمت شمالی شهرستان هوای 
دهستانهای دشمن‌زیاری و جاوید از ببخش 


۱۷۳۹۹۸ کازرونی. 


کازرونی. 





فهلیان و ممسنی و دهستان دشت ارژن از 
بخش کوهمره نودان نة ملایم و بیلاقات 
شهرستان مسحسوب شده برعکس در 
قمت‌های چنوبی در دهسانهای خشت و 
کمارج و ماهور میلاتی گرمای هوا در 
تابستان به منتهی شدت خود رسیده علاوه بر 
آن وزش بادهای گرم و سوزان زندگی را بر 
آشخاص غیر بومی مشکل میسازد در قسمت 
اخیر تقریبا زمتان وچود نداشته و برف دیده 
نشده است. آب مشروب و زراعتی شهرستان 
از رودخانه‌ها و چشمه‌سارهای متعدد و 
قتوات و در بعضی تقاط از چاه تأمین و مقدار 
آب شهرستان با مقایسه با شهرهای مجاور 
زیاد و مطبوع و گوارا میباشد. 

ارتفاعات: بطور کلی شهرستان کازرون یک 
منطقه کوهستانی محسوب و امتداد ارتفاعات 
مثل سایر تقاط استان فارس از شمال باختری 
به جنوب خاوری بوده و رشته‌های زیر از 
شمال به جنوب در آن مشاهده میگردد. ات 
ارتفاعات شمالی رودخانة فهلیان که امتداد 
کوههای کهکیلویه و از تنگ معروف تامرادی 
وارد شهرستان گردیده و در دشت همایجان, 
واقم در جنوپ اردکان ختم مشود عمق این 
ارتفاعات زیاد و در بمضی نقاط تا ۵۰ هزار 
گزمیرسد و بلندترین قلل آن عبارتند از: کوه 
سرتلگ, تامرادی, قلعه. پره گه‌دان ۰ 
کوه‌روال» سر کوه ۰۰ ۰ گز, کوه سیاه ۱۹.۰ 
گز,کوه رنج ۳۰۰۰گز, ۲- ارتفاعات جنوبی 
رودخانة فهلیان که از جنوب خاوری بههان 
و ناحیة گچساران شروع و بوسیلة رودخانه 
مزبور قطع شده مجددا در حاشية جنویی آن 
امتداد مییابد در حدود دهستان بکش امتداد 
این ارتفاعات به جنوب خاوری متمایل و از 
حاشية باختری دشت ارژن گذشته ( کل پیره 
زن و دختر و سرچش مه رودخانه‌های 
قره‌آغاج و شاپور در این ناحیه است) و به 
ازام کر نیع لگ ریب 
پاختر ناحیة اخیر دره ک‌ازرون و دریاچۀ 
کوچی پریشان یا فامور قرار دارد. دانه‌های 
شمالی این رشته تا کناره‌های رودخانة فهلیان 
و دامه‌های جنوبی آن که شکل حلزونی دارد 
در ن‌احية ماهور و میلاتی گسترده شده 
معروفترین قلل شمالی عبارتند از کوه زان 
۰ گز, کوه آبگرم ۱۷۲۰ گز و بلندترین 
قلل جنوبی عبارتند از کوه کارده ٩۰۰‏ گز. 
کوه‌گچ ترش ۱۰۵۰ گز, کوه دوسرخان ۸۳۲۰ 
گز. ۲- ارتقاعات بین رودخانة دالکی و 
شاپور که از ناحیة فراشبند و جنوب دهستان 
جره شروع و امتداد شمال باختری را طی 
نموده و در حوالی کازرون به باختر متوجه 
شده و در ملتقای دو رودخانهُ مزبور تمام 
ميشود. کتل‌های معروف ملو و رودک در 


ناحیة اخیر قرار دارد و شوسة کازرون به 
بوشهر از روی آنها کشیده شد». بلندترین قلل 
این رشته عبارتند از: کوه بزنگ ۱۴۷۴ گز. 
کوه‌سربالشت ۱۷۹۰ گزء کوه تکاب ٩۵۳‏ گز. 
رودخانه‌ها: ۱ -رودخانة شش‌پیر که از 
جنوب خاوری ارتفاعات اردکان سرچشمه 
میگیرد ابتدا در سمت جنوب و بعد به طرف 
بساختر جریان پیدا کرده ودهستان 
دشمن‌زیاری را مشروب می‌کند (در این 
ناحیه پاسم دشمن‌زیاری خوانده میشود) و در 
۸هزارگزی خاور قصبة فهلیان با رود 
شیرین تلاقی و وارد دهستان مزبور شده و 
بعد از مشروب ساختن دهستان رستم (در این 
ناحیه باسم رودخانة فهلیان خوانده میشود) به 
باختر امتداد يافته و با رودځانۀ تنگ شیب که 
از شمال دهستان رستم جاری است یکی شده 
از شهرستان خارج وارد تاحیة باشت و بادی 
و گچساران از شهرستان بهبهان ميشود. 
۲- رودخانة شاپور - در ارتفاعات کوهمره 
نودان سرچشمه گرفته و بعد از عبور از 
دهستان کوهمره و تنگ چوگان دهستان 
شاپور را مشروب و از باختر کتل رودک 
گذشته بعد از مشروب نمودن دهستان خشت 
در قسمت جنوبی دهستان ماهور و میلاتی 
جریان پیدا کرده و با پچ و خم‌های زیادی 
وارد دهستان مزارعی و زیر راه شهرستان 
بوشهر میگردد. ۳- رودخانة دالکی - از 
ارتفاعات کوهمره سرخی در تنگ شیب 
سرچشمه گرفته بعد از مشروب نمودن 
دهستان جره (در این ناحیه برودخانة جره 
معروف است) به باختر مستمایل و وارد 
کوهستان شده از خاور کتل ملو وزير پل 
معروف دالکی که شوسه کاژرون به بوشهر از 
روی آن پل کشیده شده گذشته و وارد 
دهستان زير راه از شهرستان بوشهر میشود. 
دو رودخانة اخیر در شهرستان بوشهر یکی 
شده ونام رود حله به خلیج فارس میریزد. 
سازمان ادارای: شهرستان کازرون از چهار 
بخش مرکزی: خشت. کوهمره نودان, فهلیان 
و مستی تشکیل یافته مجموع قرء و تصبات 
آن ۹ ونفوس شهرستان در حدود 
۱۱۱۰۰۰ نفر است.. محصولات عمدة 
شهر نتان عبارتند از: غلات و تریا کو تا کو 
و خرما و برنج و حبوبات و پنبه و جزئی 
مرکبات و محصول حوانی عبارت از لبیات 
و پشم و پوست و صنایع معموله قالی‌بافی و 
گلیم‌بافی و شال و گیوه‌بافی است. 

راهها: ۱- راه شوسة شیراز. کازرون. بوشهر. 
۲- راه شوسه کازرون. فهلیان, بهبهان. ۳- 
راه فرعی کازرون. جره, فراشبد. ۴- راه 
فرعی دشت برم» نودان» کازرون بعلاو 
راههای فرعی زیادی که بوسیل امالی 


دهستانها تسطیح شده و در فصل مساعد قابل 
عبور اتومبیل است در شهرستان وجود دارد. 
راههای مزبور در نقثة پیوست با علائم 
شرطیهٌ مربوطه رسم شده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ¥( 
کازروفی. از نی ی ](ص‌نسبی) منسوب به 
کازرون. رجوع به کازرون شود. 
کازرونی. [ز) (!) کازرونه. قمی بورانی 
از بادنجان و فرقش ایسکه در کازرونی 
بادنجان را قطعه قطعه کنند بر خلاف بورائی. 
کازرونی. از ] (اخ) ابواسحاق ابراهیم‌پن 
شهریار ک‌ازرونی در روز یکشنبه پانزدهم 
رمضان سال ۵۳۲ «ه.ق.در شمال کازرون در 
خانه‌ای که پس از مرگ پدر به برادرش 
حسین‌ین شهریار رسید زاده شد. پدر و 
مادرش,هر دو اسلام آورده بودند. جدش که 
زادانفرخ نام داشت و پدر وی. ځورشد. هر 
دو زردشتی کیش بودند. شهریار پدر شیخ, که 
از مردم قریه علا (دیه بالا یا ده اهرنجان) بود 
گمان میرود که مردی پيشه ور بوده است. 
زیرا مجبور بوده است که از بام تا شام پی کار 
برود. فرزندش نیز ناچار بوده پیشه‌ای 
بیاموزد که او را در روزگار جوانی بکار آید. 
بانو بنت مهدی, مادر شیخ, از مردم قري | 
سفلی (دیه زیر) بود. شیخ دو برادر داشت 
نام یکی محمد و از او بزرگتر بود و زودتر از 
شیخ در هنگامی که از سفر حج بازگشنه بود 
درگذشت. محمد را چند فرزند بود؛ یکی از 
آنان بنام احمد دارای دو دختر بود که ساوه و 
مریم نام داشتند. حسن‌بن شهریار دخترانی 
داشت که یکی از انها در عقد ازدواج خطیب 
ابوالقاسم عبدالکریم (درگذشته در ۴۴۲) و 
دیگری در عقد ازدواج همکار خطیب که 
ابوالحسن علی‌بن فضل‌بن على نام داشت 
بودند. عایشه دختر سوم وی با ابوعلی 
عیدالواحدین محمدین روزبه غندجانی 
ازدواج کرده بود.... شیخ ابواسحاق دو خواهر 
داشت یکی میگون و دیگری خدیجه و 
گفته‌اند که خدیجه از مادر جدا بود. 
دورة کودکی: چون خانواد؛ شيخ تهی‌دست و 
متمد بودند وی ناچار از أن بود که پیشه‌ای 


۱ ا ی 
بیاموزد. اما چون به خواندن و آموختن 


۱- عطار در تذکرةالاولیا (ج۲ ص ۲۹۲) 
می‌نوبد: نقل است که در طقلی پدر شخ را 
پیش معلم فرستاد تا قرآن آمرزد و جدش مانع 
میشد و میگفت صنعتی آموختن او را اولیتر 
باشد که به فایت درویش بودند و شیخ 
میخواست تا فرآن آسوزد. شیخ با پدر و جد 
ماجراها کرد تاراضی شدند... ابن خفیف نیز در 
جوانی کار می‌کرد و پیه نخ‌ریسی و پارچه‌بافی 
فرا گرفت. ابوالحن علی‌ین محمد دیلمانی در 

ج 


کازرونی. 


کازرونی. ۱۷۹۹۹ 





قرآن شوق داشت سحرگاهان,پیش از رفتن 
به کار بدرس قرآن میرفت و از دو تن درس 
می‌گرفت: یکی ابوتمام از سردم بصره و 
دیگری ابوعلی محمدبن اسحاق‌بن جعفر از 
مردم شام. در زمانی که ابراهیم دوازده ساله 
بود ابویکر ملم شیرازی به شیراز آمد و 
باحترام در پیش پای ابراهیم بایتاد و بروی 
سلام کرد و او را در کنار خویش نشانید و از 
بزرگی و عظمتی که در آینده او را نصیب 
می‌شد سخن گفت. یکبار هم در سن هفده 
سالگی در مسجد شاپور مورد احترام و 
محبت و تعظیم شیخ ابوعلی ماهیگیر قرار 
گرفت. شيخ پانزده ساله بود که خواست 
طریق یکی از شیوخ سه گانه را که در آن 
هنگام شهرت داشتند برگزیند و عاقبت از 
میان محاسبی, این خفیف و ابو عمروبن علی 
به ملازمت ابن خفیف (در گذشته در ۳۷۱) 
درآمد و پیرو او شد. شیخ ابواسحاق خرقه از 
دست شخ حن | کار(پازیار 2 در گذشته در 
۱ه .ق.)گرفت. به موجب شرحی که در 
شیراز نامه ذ کر شده است در هنگامی که شیخ 
۰ هفت‌ساله بود مورد توجه شيخ حن اکار 
قرار گرفت" در مآخذ دیگران این گمان 
هست که شیخ در این زمان هنوز بیت سال 
نداشته است شاید بتوان گفت که این نکته 
راجع به هنگامی که او در ۵ 
استماع می‌کرده صادق تواند بود. درین باره 
نگاء کب تات ااي جا دبل 
سرگذشت ابوعلی ون ی کار 
داستانی که دربار؛ خرقه پوشیدن شیخ " آمده 


شیراز حدیت 


بیشتر به افسانه می‌نماید و از روایاتی هم 
نیست که خطیب امام ابوبکر نقل می‌کند و 
چون «نوش» و «نیش» راهم به مستاست 
اورده است موجب شک بیشتر است. جای 
دیگر " اين قضیه به شکل دیگری جلوه میکند 
و از آن اینطور مستفاد می‌شود که شیخ خرقه 
را در سال ۳۷۰ یمنی در زمانی که ابن‌خفیف 
هدوز حیات داشته است, دریافت کرده است. 
ولی در این موضع نوشته نشده است که آن را 
از دست که دریافت داشته است. از شیرازنامه 
(ص ۸ این نکته حاصل میشود که شیخ 
شخصاً با این خفیف مربوط بوده است و اگر 
این مطلب درست باشد پس داستان واسطد 
بودن حسین ا کار در هنگام اهداء خرقه به 
شخ چه صورتی تواند داشت؟ عطار در 
تذکرة الاولیا به این نکته اشاره‌ای نمی‌کند, 
ولی جامی در نفحات‌الانی بسصراحت 
وساطت حسین اکاررا بیان می‌دارد. 
مقاریضی نیز مینویسد که شیخ خرقه از دست 
حن اکارگرفت جامی مانند مولف 
شیرازنامه می‌گوید که کازروتی با حسین | کار 
به شیراز رفته است ولی فقط از دیدار شیخ با 


ابن خفیف ذ کرنمی‌کند و می‌گوید که با پیروان 
این خفیف اتفاق ملاقات دست داد. لباسي که 
لیخ معمولاً می‌پوشيده است. با دو واسطه از 
این خفیف به او رسیده است. یعنی از ابوعبداله 
بانیک و ایوبکر عبادانی. پس دو تکته مورد 
تردید و شک است یکی ملاقات شیخ با ابن 
خفیف و دیگر طريقة دریافت خرقه از دست 
حسین | کارکه به افسانه شباهت دارد. تنها از 
این ميان یک نکته که مسلم است اینست که 
شیخ خرقه را از دست حسین | کارگرفته است 
و این امکان هم هت که شبخ در این هنگام 
بیش از بست سال نداشته است. نکته‌ای که از 
این وقایع باید دریافت آن است که شيخ خرقه 
را در هنگام حیات ابن‌خقیف گرفته یا پس از 
مرگ وی, یعنی مان بیست و سوم رمضان 
۱ که سال مرگ این خفیف است تا رمضان 
۷۲ که مصادف است با یت‌سالگی شیخ. 
دور بلوغ: شخ ابواسحاق در آغاز کار در 
مسجد بزرگ «نورد» در پس ستونها وعظ 
می‌گفت و سپس به تشویق و ترغیب حن بن 
علی‌بن محمد زیدکی هر جمعه از برای عامه 
مسجلس میاخت. پس از چندی عمربن 
احمدبن عبداله مؤذن و پیروان شيخ محرک و 
وسیله شدند تا شیخ بر پای خیزد و بی‌پروا 
بسخن پردازد. اما وجود عده‌ای از نقالان و 
قصه گویان که برای عامه داستانرائی 
میکردند مانع مجلس شخ یود و شیخ ناچار 
از آن شد که در «مجلس پائین» بکار خود 
ادامه دهد. ولی اینجا هم قصه گویان‌او را آزاد 
نگذاردند. و فقط شوق و حمابت یباران و 
پیروان بود که او را پایداری وامیداشت, شيخ 
ابواسحاق در سال ۳۷۰ ه.ق.محرابی از 
سنگ در شمال «نورد» بر با کرد و سپس 
دیواری بر دور آن برافراشت به این قصد که 
در آینده آنجا را به مسجدی مبدل کند. لکن 
زردشتیان هميشه در کار او مانع ميشدند و هر 
چه راکه ماخت ویران میکردند. پس 
شش بسیار که بی ثمر افتاد باز در سال 
۱ازسر نو بکار خود آغاز کرد. و 
چهارسال مدت گرفت تا مسجد مزبور بپایان 
رسید. هزینة بنای این مسجد را یکی از یاران 
شیخ که احمدبن موسی غتدجانی نام داشت 
پرداخته بود. روز بروز بر وسعت مسجد 
افزوده میشد و عاقیت از چهار سقف به صد 
سقف رسید. از زمائی که این مسجد در 
کازرون بپا شد کازرون وضعی دیگر یافت و 
عمارات و رباطها و ساختمانهای جدید در 
آنجا ساخته شد شهر کهنۀ کازرون که از 
ده‌های نورد" و دریست " و راهبان " ترکیب 
میشد ازین پس بهمان تقسیمات سایق در آمد 
و «نورد» را شهر کهنه نأمیدند. چون مردم به 
شيخ سخت روی آوردند و به وی گرویدند 


برای شیخ مجال و حالی پیدا شد که به صورت 
دقق‌تر و مجدانه‌تری به هدایت و ارشاد 
بهردازد برای پیروزی در مبارزه‌ای که آغاز 
کرده‌بود ابوعبداله محمدین جذین را مأمور 
کرد تا سپاهی بیاراید و فرماندهی آن سپاه را 
به وی محول ساخت. مخارجی که برای 
تگاهداری این سپاه لازم بود از محل وجوهی 
که‌مریدان ومردمان معتقد به شيخ 
می‌پرداختند تامین ميشد. ببمناسبت همین 
تشکیلاتی که شیخ فراهم کرده بود او را «شیخ 
غازی» نیز نامیده‌اند. به‌نحوی که از متن کتاب 
فردوس‌المرشدیه متفاد میشود نضتین 
کافرانی که شیخ جنگ با آنها را وجهه همت 
خود قرار داد ترسایان بتو دند ما خی کید 
شیرازنامه از روی آن تألف شده است (شاید 
مقاریضی زردشتیان را نیز در شمار دشمنان 
شیخ یاد میکند). در آن زمان زردشتیان 
کازرون بسبب دخالی که در دستگاه 
حکومت داشتند دارای قدرت زیادی بودند. 
حا کم کازرون مردی بود زردشتی کیش بنام 
خورشید که از او بنام «دیلم گیر» یاد میشود و 
به زردشتیان آل‌بویه متسب بود. زردشتیان 
چون در برابر نیروی فکری و سپاه مؤمن شیخ 
قرار گرفته بودند با تکیه به قدرت حکومت در 
برابر شیخ مقاومت و تهیةٌ زد و خورد میکردند 
و چون یکی از یاران. شیخ را از این قضیه 
آگاهساخت شبخ بی آنکه کسی را آ گاه‌کند پر 
قریۀ « کفو»" رفت. مریدان بدین گمان که 
زردشتیان شیخ را کشته‌اند خود را مجهز 
میسازند و چون زردشتیان بناچار پس 


یره ابن خفیف نسخه خطی کوپرولو 
(شمارة ۱۵۸۹ برگ ط ۳۸۵) به این نکته اشاره‌ای 
دارد. مقایه کنید با ص ۱۹۵ از کناب اللمع. 
۱-نگاه کید به شیرازنامه ص ٩۸‏ 

۲-کفری در اعلام الاخیار (نسخة خطی ۱۰۴۱ 
برگ 2 ۱۴۰ متعلق به کتابخانة رقیب پاشا) همین 
داستان را دربار؛ ابن خفیف وا کار نقل می‌کند. 
۳-ص ۱۹ سطر ۶از متن کتاب فردرس 
المرشد به. 

۴- ص ۲۵ سطر ااز مت کتاب فردرس 
المرشدیه. 

۵-به این املاء تلفظ 0۲۵ در اناب سمعانی 
برگ ۵۷۰و فردوس المرشدیه ضبط شده است. 
۶-اکنرن در مغرب کازرون دی هت که آن 
را «دریس» مینامند. 

۷-نگاه کنیل به فارسامة اہن بلخی ص ۱۳۵ 
سطر ۷: نزهة القلوب حمداله مستوفی ج ۱ص 
۵ سطر ۰۲۱ 

۸-در آن متگام کفار بسیاری در فشارس 
میزیسته‌اند. درین باره نگاه کید به 

۱۲۵0 Im Mittelaîter, von Paul Schwarz. 
این ده در خاور کازرون قرار داشته است و‎ -٩ 
کون اثری از آن مشهردانت.‎ 


۰ کازرونی. 

می‌نشیند خانه‌هایشان به دست یاران شيخ 
آتش زده میشود و بغارت میرود. شیخ پس از 
این واقعه از کفو باز میگردد و بارانش بگرمی 
به پذیر؛ وی میروند. زردشتیان پس از این 
شکست شکایت شیخ را بنزد فخرالم لک ' 
(وزیر آل‌بویه. درگذشته در ۲)۴۰۷ که در 
شیراز بود می‌برند. فخرالملک برای اطلاع بر 
چگونگی واقعه شیخ را از کازرون می‌طلبد و 
او را بدین شرط آزاد میگذارد که ازین پس 
جنگ و نزاعی در آن حدود روی ندهد. با این 
مقدمات و احوال خصومت زردشتیان و 
پیروان شیخ روز بروز شدیدتر می‌شد حستی 
زردشتیان چند بار قصد جان شیخ کردند 
چنانکه مردی بنام شهزورین خربام شبی 
بسوی شیخ تیری انداخت اما بوی نخورد. 
یکبار هم ناشناس دیگری بسوی وی تیر رها 
کرد. داستانی نقل شده است که جوانی 
زردشتی برای اينکه بتواند با دختر یکی از 
صاحب‌دولتان زردشتی ازدواج کند ناچار از 
آن بود که طبق میل آن زردشتی شیخ را 
بکشد. برای این منظور با دوستش قصد جان 
شیخ میکنند. اما چون شیخ با روی خوش و 
آزادگی تمام خود را در اختیار آنان میگذارد 
ناچار موجبات افعال و ندامت آنان را فراهم 
میازد. اما چنین بنظر میرسد که این داستان 
افانه است. به همین مناسبات بود که شیخ 
مدتی رادر خان برادرش. حسن, میگذراند و 
مریدان از خانة او حفاظت میکردند. 
خورشید, حا کم‌کازرون, که دشمن سرسخت 
شيخ بود در رمضان سال ۴۰۶ درگذشت. 
مریدان شی دربارة پایان زندگی خورشید 
گفته‌اند که خورشد از فخرالملک اختیار 
گرفته بود که اموال یاران شیخ را مصادره کند 
و از کارها بر کنارشان سازد و به زندانشان در 
انکند. چون این حال بر مریدان شیخ دشوار 
آمو یکی از فاومان تفورشید را مدوم 
ساخت و از همین واقعه بود که درگذشت. 
شیخ ابواسحاق در سال ۳۸۸ به زیارت مکه 
رفت. از بصره به آن سوی در ملازمت ابویکر 
عبادانی و حسن‌بن علی‌بن محمد کازرونی 
سفر کرد. در مکه به این خیال افتاد که متکف 
شود ولی چون مردم آنجا را بسیار تنگ‌نظر و 
بی‌گذشت دید از این خیال دست شت. 
احادیثی که در فصول ۸و ٩و‏ ۲۰ از کتاب 
فردوس المرشدیه آمده و نوشته شده است که 
در بصره و مدینه و مکه شنیده بالطبع در همین 
سفر استماع کرده است. شخ در مراجعت 
ملازم شیخ | کاربود. شیخ یکبار در سال ۴۱۸ 
به بیماری سختی گرفتار شد. آنچنانکه 
پروانش گمان بردند که مرده است اما از آن 
بیماری درمان یافت و در بال ۴۲۶ باز به 
بیماری سخت دیگری دچار آمد که مدت 


چهارماه دامنه گرفت و از همین بیماری بود 
که‌در یکثبه دتم ذی القعدة ۴۲۶ از جهان 
کناره کرد ۲. شیخ بهنگام مرگ, خطیب امام 
ابولقاسم عبدالکريم‌ین علی‌بن سعد را 
بجانشینی خود برگزید و علی‌بن فضل را یاور 
وی قرار داد و کانی را که بایست جد وی 
را غسل دهند و بر وی نماز گزارند و بر گور 
وی خاک‌ریزند همه را ممن کرد. در هنگامی 
که نماز میت بر جد وی گزارده میشد آنقدر 
جمعیت انبوه شده بود که بچهار بار این کار 
انجام شده آ. طبق وصیتی که کرده بود 
صورتی از نام کسانی را که بتشویق و ترغیب 
ار اسلام پذیرفته بودند و تیری که یکی از 
زردشتیان بسوی وی رها کرده بود در گورش 
دفن کردند. به دستور او ورقۀ نامها را روبرو و 
بر پشتش قرار دادند... (فردوس المرشدیه فی 
ارا ادخ ان کر اج 
افشار. قسمتی از مقدمه از ص هیجده تا 


~~ 


بيست و پنج. نوشتة فریتزمایر آلمانی. 
چاپ‌کند؛ نختین ضردوس المرشديه و 
برجمه کاووس جهانداری). در کتاب ريحانة 
الادب آمده: بزعم بعضی صاحب ترجمه 
(ابواسحاق - ابراهیم) همان شیخ ابواسحاق 
معروف به «سبزپوشان» است ولکن در آثار 
عجم این عقیده را تغلیط کرده و گوید 
سبزپوشان» از مرتاضین و عرفا بوده و با 
ایلات میزیسته و یبلاق و قشلاق مینموده و 
در در وسیعی نزدیکی کوهی در سه فرسخی 
سمت جنوبی شیراز مدفون است و در جلو 
مرقد او مهتابی باوسعتی است و از تاریخ 
وفاتش اطلاعی نست. (ريحانة الادب ج ۳ 
ص ۳۳۷و ج ۵ ص ۷. 

کازروفی. [ز] (إخ) ابوالفضل قرشی 
صدیقی, رجوع به ابوالفضل... شود. 

کازرونی. از ) (إخ) امام عفیف الدیین. او 
راست کتاب اربعین. کشف الظنون. 

کازرونی. از ] (اخ) سدیدالدین. از علماء 
قرن هشتم هجری. او راست: الشرح السفنی. 
(معجم المطبوعات ج ۲ ستون ۱۵۳۹). 

کازرونی. از (اخ) سعدالدین. محدث 
است. (تاریخ گزیده, فهرست ص ۲۱۵). 

کازرونی. ز) (إخ) ابوالصباس احمدین 
عبداله‌بن احمد. وی در اهواز فرود آمد و 
بشیراز وارد شد و در این شهر از حفظ خود 
حدیث گفت و گفت آنچه نوشته از بین رفته 
است و او احادیث را حسفظ داشت. از او 
ابوعداله محمدبن عبدالعزیز الشیرازی 
الحافظ حدیث شنید. وی به سال ۳۹۶ 
درگ‌ذشت. (از اناب سمعانی ورق ۴۷۱ 
الف). 

کازرونی. از ] ((خ) ابویکر مسحمدین 
ابراهیم‌ین محمدین مهردویه, معروف به 


کازرونیه. 

نهرون (؟). وی از مردم کازرون بود و به عراق 
ومکنه سغر کرد و در مکه از ابوالحسن 
احمدین ابراهیم‌ین فراس النقسی و در بضره از 
ابابکر احمدبن یعقوب الطاعی و جماعتی غير 
از این دو حدیث شنید. و پیر صالح و شقه و 
شب زنده‌دار بود. از او ابومحمد عبدالعزیزین 
محمدین محمد التخثبی الحافظ الکازقی. 
روایت دارد. (از اناب سممانی ورق ۴۷۱ 
الف). 

کازرونی. (زٍ] (اخ) ابوعمر عبدالملک‌بن 
عسلی‌بن عبدالّبن عمر. وی از ابدال و 
متجاب الدعوه بود. سفر کرد و از ابی‌مسلم 
ابراهیم‌ین عبداله الكجى البصری و جماعتی 
از اهل عراق حدیث نوشت. مردی ثقه و نبیل 
و زاهد بود. جماعتی از اهل شیراز نزد او 
رفتد. از وى ابوالقاسم الدهان و ابوبکر 
احسمدبن مسحمدین عبدوس النسوی و 
ابواسحاق ابراهيم‌ین ابی بکر الرازی و یر 
ایشان روایت دارند. روز سه شنبه پنج روز 
مانده از ذی‌الحجه ۳۵۸ جهان را بدرود گفت. 
(از انساب سمعانی ورق ۴۷۱ الف). 

کازرونیی. [ز] ((خ) شيخ سيد الدین 
محمدبن مسعود الکازرونی. معاصر امير 
محمد مظفر بود و در بلد؛ فاخرة شیراز به 
لوازم افاده و نشر علوم دینیه اشتفال مینموده 
از مصنفات آن جناب شرح مشارق الاتوار و 
سیر سیدالابرار صلی اله عليه و آله الاخیار 
مشهور است و آن سیر به زبان اهل خبر بسیر 
کازرونی مذکور. وفات شيخ سعید در شهور 
سه ثمان و خسین و سیعمائه بوقوع 
انجامید. (رجال کتاب حبیب السیر ص ۲۸). و 
رجوع شود به حبیب السیر چ خیام ص ۰۳۱۰ 
FTF ۵‏ ۰۲۶۹۰۳۶۰ ۰۱۳۷۱ ۰۴۱۹ ۴۴۲. 

کازرونیه. [ز نی ی ] (() نوعی بورانی از 
بادنجان. کازرونی. رجوع به کازرونی شود. 


۱-نگساه کسید بسدستور الوزراء: تألیف 
خواندمیر به تصحیح سعد نفیسی» چاپ تهران 
۷ش»ص ۱۲۲. 

۲-این شخص همان است که محمدبن 
الحین الکرخی رساله‌ای در حاب بنام ار 
نوشت. (بروکلمان ج ۲۱۹:۱). 

۳ - در اپنجا «مایره بتفصیل مطالبی.را که در 
خصوص بیماری ثیخ در من کتاب آمده 
ترجمه و شرح کرده است که از ترجمه و نقل 
آنها در اینجا خر دداری شد. برای اطلاع به کناب 
رجوع شود. 

۳- در نماز میت که بر جنازة ابن خفیف گزارده 
میشد نیز مردم بار گرد شده بردند (سال ۳۷۱) 
آنچنانکه دستة قصابان و دسته‌ای از سراران از 
هجوم جمعیت جلو میگرفتند و تابوت ابن 
خفیف را حراست میکردند. در آن روز هم نماز 
بچند بار گزارده شد. (سيرة ابن حفیف دیلمی 
نسخۀ کوپورلو شماره ۱۵۸۹ برگ ۱۰۵). 


کازره. 


کازره. از ر /ر] () بمعنی کاژیر» است. 
(آتدراج). کافشه. (ناظم الاطباء). رجوع به 
کاژیر» شود. 

کازر بسکت. [ز] (() نام دانه‌هایی ریز 
معروف به مخلصه که در ترکی آن را گیاه 
نوروزی گویند. (از لسان المجم شعوری ج ۲ 
ص (TFA‏ 

کازق. [ر] ((خ) کازه. قریه‌ای است در مرو. 
(انساب سمعانی ورق ۴۷۱ الف). 

کازقی. [رّ قی‌ی] (ص نسبی) منسوب 
بکازق ( کازه). رجوع بکازق شود. 

کازقی. از قیی ] (إخ) ابوسهل احمدبن 
محمدین متصور. وی در بسخارا از ابانصر 
الحن‌بن عبدالواحد الشیرازی حدیث شنید و 
از او اپوالفتح طاهربن سعیدین ابی سعیدین ابی 
الخیر الصوفی روایت کرد» است و سال وفات 
او ۴۶۶ بود. (از اناب سمعانی ورق ۴۷۱ 
الف). 

کازقی. [ر] (غ) ابومحمد عبدالسزیزین 
مسحمدین الشخشی الحافظ. وی از ابوبکر 
م‌حمدین ابراهیمبن محمدین مهر دویه 
کازرونی روایت کرده است. (از انساب 
سمعائی ورق ۴۷۱ الف). 

کازو. () بت زسیی ". (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). رجوع به پت زمینی شود. 

کاژو. [ز] ((خ)۲ (استخر...) واقم در غرب 
اقیانوس اطلس,؛ بخشی از آن در «ژیرون». و 
بسخش دیگر در «لاند» ۲ وسعت ۵۶۰۸ 
هکتار. ۱ 

کازوبون. ربْ] ((خ)" حا کم‌نشین ناحية 
ژر ۵ بخش « کوندون»۶ در ساحل «دوز». 
سکه ۱۷۶۰ تن(تجمع ۴۴۰ تن). 
کازوبون. زرب ](إخ)اسحاق. یونانی‌دان 
و متکلم پیرو مذهب کالون از اهل فرانه 
متولد در «ژتو». (۱۵۵۱- ۱۶۱۴). 

کاژود. () مقراض. (منتهی الارب). قیچی, 
دوکارد: قص الشعر؛ به کازود ( گازود) بريد 
موی را. (متهی الارب). مقراض و قیچی. 
(منتهی الارب). در منتهی الارب آمده است؛ 
قطاع ککتاب؛ کازود و کارد. مقطع کمنیر؛ 
افزار بریدن و کازود و مانند آن. قاطع؛ کازود 
و کارد. و همچنین در معلی مقراض آمده 
است کازود و کارد و در حاشیه در کلمۀ قطاع 
این عبارت همت: کازود مقراض باشد. این 
کلمه در جهانگیری و پرهان و لشت‌نامه‌های 
دیگر یت و تصور میرود مولف منتهی 
الارب"* «دوکارد» را که بمعنی مقراض است 
بغلط « کازود»یا « گازود» خوانده است؟. 

کازه. [ر /ز]()" ندتگاهی که پالیزبانان 
از چوب و گیاه سازند جهت آنکه به وقت 
باران در آنجا نشیند. (صحاح الفرس). خان 
خرگاهی که از چوب و نی و علف سازند. 


(انجمن آرا) (آنندراج) (فهرست نوادر لفات 


معارف بهاء‌ولد چ استاد فروزانفر). سایه گاه. 


سایبان. کومد. کوخ. الاچوق. الاچیق. تواره. 
سقیقة ناطور. عرزال. خرېشته: 
بتکک اینگه] از آن گزیدم این کازه 
کم عیش نیک و دخل بی‌اندازه. 


سپه را ز بسیاری اندازه نیت 


رودکی. 


در این دشت یک مرد را کازه نیست. 


فردوسی. 
لە بصد خشم در کازه‌ای 
گرفته بچنگ اندرون بازه‌ای. 
خجسته (از صحاح الفرس). 
گه چاشت چون بود روز دگر 
بیامد برهمن ز کاژه بدر. اسدی. 
چو آمد بیابان یکی کازه دید 
روان آب و مرغی خوش و تازه دید. اسدی. 
برهمن یکی پیر خمیده پشت 
یامد ز کازه عصائی بمشت. اسدی. 
ای رسیده شبی به کاز؛ُ من 
تازه بوده پروی تاز من. سوزنی 


بزیم کوری ترا چندان 

که دگر ره رسی بکاز؛ من. 

گرچه از میری ورا" ' آوازه‌ای است 

همچو درویشان مر او را کازه‌ای است. 
مولوی. 

اید وصل تو یت در وهم من که آخر 

در کازة گدایان سلطان چگونه باشد. مولوی. 


سوزنی. 


آفتابی رفت در کاز: هلال 
در تقاضا که آر حنا یا بلال! مولوی؛ 
سپهر نیلگون با اینهمه قدر 
سرای شاه عادل رایست کازه. شمس فخری. 


| خانه و مزل عموماً. (برهان) (ناظم 
الاطباء). ||بمعنی کاو و آن چوبکی باشد که 
درودگران در مان چوبهای بزرگ نهند تا 
پشکافد. (احوال و اشعار رودکی ص ۱۱۶۵). 
طبایع گر ستون تو ستون را هم پوسد تن 
نپوسد آن ستون هرگز کش از طاعت زنی کازه. 
ابوالعباس مروزی (احوال و اشعار رودکی 
ص‌۱۱۶۵). 

|اجایی که در بیابان برای خواب گوسفندان 
سازند و آن را شوغا و شوگا گویند. (انجمن 
آرا) (آنتدراج). ||صومعه. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی) (صحاح الفرس). صوععه‌ای که بر 
سر کوه با نمایند. (برهان) (غیاث) (ناظم 
الاطباء). خلوت خانة تصاری. (برهان): 
|اکاز. رجوع به کاز شود. ||علامتی باشد که 
صیادان در کنار دام از شاخهای درخت سازند 
و چیزها از آن آویزند تا صید از آن رمیده 
بطرف دام و دانه آید یا خود در عقب آن پنهان 
شده دام را بکشند. (برهان) (ناظم الاطیاء). 
داهول است که شاخهای درختان بر یکطرف 
دام برزمین فرو برند که شکار رم کند و بسوی 


کازیره. ۱۸۱۰۰۰۱ 


دام آید. (انجمن آرا) (آنندراج). کین گاه 
شکارچیان. کاژه؛ 
و خوبرویان ترکان ما همه پر ما 
و ما چو فانه گشاده شده ز کازة دام. 
(احوال و اشعار رودکی ص ۱۲۱۶). 
بپای خود بدام آیند نخجیر 
ا گربر نام او سازند کازه. 
شمی فخری (از آتدراج و انجمن آرا). 
کازه. [] ((ج) نام قریه‌ای به مرو و نبت 
بدان در عربی کازقی باشد. و رجوع به کازقی 
شود؛ مقنع مردی بود از اهل روستای مرو از 
دیهی که آن را کازه خوانند و نام او هماشم‌پن 
حکیم بود. (تاریخ بخارا ص ۷۷). نام این دید 
در تاریخ گزیده (ص ۲۹۸) « کازبره» آمده 
است. 
کازه خاری. از ] (اخ) دهی از دهستان 
القورات بخش حومة شهرستان بیرجند» واقع 
در ۴۲هزارگزی شمال باختری بیرچند. دمنه 
و معتدل و دارای ۲۷ تن سکنه است. قنات 
دارد. محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 
کازة صماد. (ز ي ی با ] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) رَرب. ناموس. (دهار). 
داموس. (منتهی الارب). قتره. (دهار) (منتهی 
الارپ). دجیه. (متهى الارب): اندماق, 
درآمدن صیاد در کازه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). تدمیر. پشم دود کردن صیاد کازه را 
تا صید بوی وی درنیابد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
کازیره. (ر / ر] () دیگ کوچک. (ناظم 
الاطباء). 
کاژزیره. [ر /ر ]() جرجوم. کافشه. کاجیره. 
کاژیر: جد گل کازیره و ماد آن. جریان. 
آنچه فشارده شود از گل کازیره. شوران, گل 
کازیره. (منتهی الارب). 


1 - ۰ 2 - 62221, 26 
3 - Les Landes. 

4 ۰. ۰ 5 - 

6 - Condon. 


7 - Casaubon, Issac. 
۸-وبقلید از وی صاحب ناظم الاطیاء.‎ 
بع مؤلفان مزبور « گازود» را بجای‎ زینامر-٩‎ 
خود ضبط کرده‌ايم ولی این لغت صحیح بنظر‎ 
نمیرسد.‎ 
۷۳۳۳۷۳ در سفدی کلمه‌ای است که آن را‎ - ۰ 
خوانده‌اند بمعتی کله (خانه‌ای در صحرا)‎ 
هیینگ گوید میوان ۳271۷0 خواند معادل کاژه‎ 
Asian .Henning: Two فارسی.‎ 2 
(برهان‎ Cenlral Words. p. 158,3, note 3. 
قاطع ج معین. حاثة لفت کازه).‎ 
عمربن خحطاب را.‎ -۱ 


۱۸۳۰۲ کازیری. 


کازبری. ((خ) ۲ کسسزیری. خاورشناس 
اسپانیائی که در کب و آثار اسلامی اطلاعات 
بار فراهم کرد و فهرست کتابخانة ععربی 
«اسکوریال» را در مادرید از ۱۷۶۰ تا ۱۷۷۰ 
تظم کرد و در دو مجلد به چاپ رسانید. 
کازیری از کتب یعقوب‌بن اسحاق کندی که در 
قرن ٩‏ میلادی بوده در حدود ۲۰۰ کاب نام 
برده و فهرستی ترتیب داده و چاپ کرده 
است. او در دو كتاب: الحلل السرقومه و 
اللمحة البدریه فى دولة التصریه ابن خطيب 
غرناط ی ۲ مطامای کرد و قاي از آن دو 
کاب اتخاذ نموده و مولفه‌ای ترتیب داده و نیز 
از خطر اطیف فى رحلة الشتاء شین 
جني کر وور نه متفعة السائل که اصل آن 
مقنعة السائل عن المرض الحائل است اقتباس 

نموده و درباره آن شرحی نگاشته است. (از 
فرهنگ خاورشاسان ص ۸۲. و رجوع به 
الحلل الندسه ص ۷ ۲۸ شود. 

کازبلینوم. 2 شهر قديم کامنی؟ 
روبردی « کاپو ۵ در ساحل «ولتورن» ۶ . در 
حوالی این شهر بود که «انیبال» که توسط 
«فاپیوس» ۲ محاصره شده بود. گاوها را که از 
شاخهای آنها شعله‌های آتش برمیخاست در 
سپاه رومی درافکند و نظم آن سپاه را بهم 
زد“ و م( 

کازیمیر. (إِخ)" نام بچ تن از پادشاهان 
آهستان: ۱- کازیمی اول * که‌ازسال ۲۴: تا 
۸ م. سلطنت کرد. ۲- - کازیمیر دوم ( از 
سال ۱۱۷۹ تا ۱۱۹۴م. ۳- کازیمیر سوم" 
معروف بکبیر از سال ۱۳۳۳ تا ۱۳۷۰م. ۴- 
کازیمیر چهارم «ژاژلون» ۳" از سال ۱۴۴۴ تا 
۳ - ک‌ازیمیر پنجم یا «ژان دوم 
کازیمیر» ۲" از سال ۱۶۴۳ تا ۱۶۹۲ع. 

کازیمیر پربه. [پ ي] (!خ)۹" اگوست - 
کازيمير - ویکتور لوران پریه و از سال 
۳ به کازیمیر پریه معروف گردید. 
سیاستمدار و رجل سیاسی فرانسه فرزند 
« کازیمیر پیر پریه» " (رجوع به پریه "۲ شود) 
متولد در پاریس (۱۸۱۱- ۱۸۷۸ م.) وی از 
سیاست «تیر ۱۸ پشتبانی کرد. 

کازیمیر پریه. زپ ي ]((خ)"" ژان -بل - 
بر رجل سپا فرافه فرزلد مین کت 
متولد در پاریس (۱۸۴۷ - ۱۹۰۷ م.) وی در 
۷ ژوئن ۱۸۹۴ به ریاست جمهور انتخاب 
شد و در ۱۵ ژانویة ۱۸۹۵ . استعفا داد. 

کاز یمیر سکی۔ ((خ) ۳" ببرشتین. (۱۷۸۰ 
- ۱۸۶۵ م.) مستشرق لهتانی متوطن در 
کشور فرانسه. او راست فرهنگ بزرگی به دو 
زبان عربی و فرانه» و قرآن کریم را هم به 
فرانسه ترجمه کرد. (اعسلام المنجد). در 
فرهگ خاورشاسان آمده است: 
کازیمیرسکی استادی آ گاه‌و دانا به زبان 


عربي بود. مقاله‌ها در جراید و مجلدات شرقی 
به زبان فرانسه نشر داده و فرهنگی جامع و 
مفید به زبان عربی و فرانسه نوشته و چاپ 
کرده‌است. نیز قرآن مجید را په زبان فرانسه 
ترجمه کرده و بچاپ رسانیده و در اوصاف 
رسول (ص) و دربارةٌ اسلام تحریرانی دارد. 
این استاد حکایت ایی‌الجلسی کاب الف 
للة و یله را با ترجمه فرانسه و آفزودن 
نظریات خود در پاریس به سال ۱۸۶۶ بچاپ 
رسانده است. کتاب فرهنگ عربی و فرانه 
معروف به «دیکسیونر کازیمیررسکی» شهرتی 
تمام دارد. (از فرهنگ خاورشناسان صص 
(AY - ۱‏ پراون نویسد: مرحوم م. ا. دوبی 
برستین (ییبرشتین) کازیمیرسکی عازم شد که 
کاب حق‌الیقین ملامحمد باقر مجلسی را به 
فرانسه ترجمه نماید اما از خیال خود اثصراف 
یافت و نسخه اصل ترجمة خود رانزد من 
فرستاده تقاضا کرد که کار او را پپایان بیرم. اما 
متأسفانه هیچوقت فراغت نیافتم که این 
خدمت را انجام بدهم ا گر چه بزححش 
می‌ارزید زیرا که هیچ ترجمة واضح و معحیری 
از عقاید شیعه در هیچ زبان اروپائی موجود 
نیست. (تاریخ ادبی, تألیف پروفور پرون 
ترجسمة رید یساسمی ج ۴ ص ۲۶۹). 
کازیمیرسکی خاورشاس لهستانی دیوان 
منوچهری دامفاتی را با حواشی و تعلیقاتی 
بزبان فرانسه چاپ و در پاریس به سال 
۶ م. متثر کرده است. (دیباچة دیوان 
منوچهری دامغانی, چ محمد دبیرسیاقی ص 
و) همین چاپ کازیمیرسکی که نخستین 
چاپ دیوان سنوچهری بشمار میرود این 
گسوینده را به ایسرانیان و خاورشناسان 
شناسانیده است از مسقدمه و حوانسی و 
تعلیقات مغد کازیمیرسکی بر دیوان 
منوچهری» پروفور براون در تاریخ ادیسی 
خود در موارد متعدد استفاده کرده است. 
رجوع شود به تاریخ ادبی ایران ج ۱ تألیف 
براون با ترجمه و تحثه و تعلیق علی‌پاشا 
صالح ص ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۴۸۹ ۵۰۳و غیره. و 
رجوع به معجم المطبوعات ج ۲ ستون ۱۵۳۹ 
شود. 
کاز.(ص) لوچ و احول. کاج. کج‌بین. کزبین. 
دوبین. (ناظم الاطباء): 
به یک پای لگ و به یک دست شل 
به یک چشم کور و به یک چشم کاڑ. 
معروفی. 
ای تیغ زبان آخته بر قافلة زا 
چشمت بطمع مانده سوی نان کسان کاژ. 
ناصرخرو. 
از فصیحان و ظریفان پا ک‌شد روی زمین 
در جهان مشتی بخیل و کور و کاژ ولال ماند. 
سنائی (از جهانگیری). 


کاژو. 


آن خبیث از شیخ می‌لائید ژاژ 
کژنگر باشد هميشه عقل کاژ. 
کاژچشم؛ کزچشم. احول. 
|( درخت کاج. (ناظم الاطباء). صنوبر. 
صوبر صفار, .و رجوع به کاج شود. ||کاژی. 
احولی. دوبینی. 
کاڑا. (اخ) دهی از دهتان بریاجی بخش 
سردلت شهرستان مهاباد. واقع در 
۳هزارگزی شمال سردشت و ۶۵۰۰ گزی 
جنوب شوبء سبردشت به مهاباد. کوهستانی و 
سردسیر سالم و دارای ۸۲ تن سکنه است. 
آب از رودخانة سردشت 


مولوی. 


شت دارد. محصول آن 
غلات و توتون و مازوج و کتیرا و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری وصاايع دستی 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کاژرون. [ز)(() کازرون. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به کازرون شود. 

کاژره. [ر ] (!) کانشه. (ناظم الاطباء). 

کاژغر. a‏ (ح) کاجغر. بر وزن و معنی 
کاشفر است و آن شهری باشد از ماوراء الهر. 
(برهان). و رجوع به کاجفر و کاشفر شود. 

کاژغونه. [ن] (اخ) دهی از دهستان بالا 
ولایت بخش حومۂ شهرستان کاشمرء واقع در 
۶هزارگزی خاور کاشمر و ۴هزارگزی جنوب 
شوسة عمومی مشهد. جلگه و معتدل و دارای 
۰ تن سکله است. قات دارد. محصول ان 
غلات و میوه‌جات و انار و پنبه و تریا کو 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کاژو. ([) درخت کاج. |((ص) لوچ و احول. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به کاز و کاج شود. 


.261 - 1 
۲-ابن خطیب غرناطی ولد در ۷۱۳معروف 
به اہن خطب سلمانی است صاحب تاریخ 


غرناطه. 
20۰ - 4 ۰ - 3 
Vullurne.‏ - 6 ۰ - 5 
Fabius.‏ - 7 
۸-مقایه شود با عمل نادرشاه در جنگ با 
هندوان. 
Casimir. 10 - Casimir 1°".‏ - 9 


“11 - Casimir | 

12 - Casimir Ill (Le Grand). 

13 - Casimir V (Jagellon). 

14 - Casimir ۷, Jean Il Casimir. 
15 - Casimir - Pêérier (Augusle - 
Casimir - Viclor - Laurenl Périer). 
16 - Casimir Pièrre Périer. 


17 - Perier. 18 - Thiers. 
19 - Casimir - Perier (Jean - Paul 
Pièrre). 


20 - Kazimirski, Kasimirsky. 


کاژه. 


کاژه. [3] (() خانه و منزل و مقام. (برهان) 
(ناظم الاطباء). ||کمینگاه صیاد. (برهان). 
کاژبره. (ر / رٍ] () کاجیره. کازیره. دانه‌ای 
باشد سفید که روغن از آن گیرند و آن را به 
عربی احریض خواند و بعضی گویند احریض 
گل کاژیره است که به عربی آن را عصفر و 
معصفر خواننند و بعضی گل آن را کاژیر» 
میگویند که معصفر باشد و بعضی نبات آن راء 
چه گل کاژیره و تخم کاژیره مشهور است. 
(برهان). گیاه عصفر که تخم آن را کافشه نامند 
و باگل آن که زرد است رنگ کند. (ناظم 
الاطیاء). 
کاس. () بمعنی کوس باشد که نقار؛ ببزرگ 
است. (برهان)؛ 
هم او ریخت در طاس حکمت زلال 
هم او کوفت بر کاس دولت دوال. 
امیرخسرو دهلوی. 
||خوک. (لغت فرس اسدی). بمعنی خوک نر 
هم آمده است که جفت خوک باشد!. (برهان). 
ادر عربی کاسه و پیاله را گویند. (برهان). 
کأس. رجسوع به کأس شود. |[(ص) در 
اصطلاح بنایان فرورفته, مقابل قوزدار. 
قوزی. |[تیره و به رنگ زاغ. ازرق, کبود: 
عینک کاس, شيشه کاس. ||نامی از نامهای 
مردم گیلان, کاس آقا. کاس گل, غالبا به افراد 
کبودچشم‌گته میشود. 
کاس آب. (!مرکب) ته آب. بقيذ آب روان 
در چوی پس از بستن آن از سرچشمه, 
کاسان. (اخ)نام دهی باشداز نواحی سمرقند 
که بر شمال اخسیکت واقع است. (برهان). 
شهری بزرگ در اول بلاد ترکستان ورای نهر 
سیحون و ورای شاش (چاچ) و دارای قلعه‌ای 
استوار است و بر باب أن وادی اخسیکث 
است. (معجم البلدان) (برهان قاطع چ معینء 
حاشۂ لفت کاسان) در آنجا خوک بسیار 
است و الف و نون برای نسبت است و منسوب 
بدان شهر را کاسی و کاسانی گویند: 
حبیب کاسي ای کابة سرت پنکان. 
و معرب آن قاسان و گیاه کاسنی نیز منوب 
به آنجاست چه آنجا خوب و بالیده ميشود. 
(انجمن آرا)؛ 
ز سمرقند بسی کس بدعای تو شدند 
بزیارتگه کاسان و عبادتگه اوش. سوزنی. 
ایا رونده به کاسان بگیر مدحت من 
بهر کجا که خداوند من بود برسان. 
کرده‌ای‌گلشن از هنر کاسان 
خورده‌ای روشن از ظفر کاسات. 
عزالدین شیروانی (از انجمن آرا). 
سیلاب رعب و هراس انماس ثبات امرااو 


سوزنی. 


نوئنان را اندراس داده از اخی به کاسان که 
اولگاء ویس لاغری بود رفتند. (حبیب السیر 
چ خیام ج ۴ص ۷ بعد از تسخیر کاسان 


به ظاهر اخسی خرامیده چند نوبت به اشتغال 
نيران محاربت اشتفال نمود. (حبیب الير ج 
۴ ص ۲۸۸). و رجوع به حبیب السبر چ خیام 
ج ۴ص ۲۶۴و ۲۶۸ شود. 

کاسان. ((خ) دهی جزء دهستان حومة بخش 
مرکزی شسهرستان فومن, واقع در 
۶هزارگزی شمال خاوری فومن. کنارشوسۀ 
فومن به رشت و تزدیک پل پسیخان. جلگه و 
معتدل مرطوب و مالاریائی و دارای ۳۸۹ تن 
سکنه است. استخر دارد. محصول آن برنج و 
چای و ابریشم و توتون و سیگار است. شغل 
اهالی زراعت و کسپ است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کاسانه. [نَ /ن ] ([) مرغی است سبزرنگ در 
خوزستان بيار بود. (لفت نامه اسدی). 
کاب‌کینه, کانکه. مرغکی باشد سبزرنگ 
بسرخی مایل و در ولایت خوزستان بیار 
است. (برهان). مرغی است سبزرنگ 
بسیارخوار پرشهوت و در مان مرغان بصفت 
خوک است در چارپایان. گویند در خوزستان 
بسیار است و آن را سبزک نیز گویند و به 
عربی شقراق خوانند. (انجمن آرا). قطّب. 


گمان‌میکنم کاسانه زغن و غلیواژ باضد: 

چند پوئی بگرد عالم چند؟ 

چند کوبی طریق پویائی؟ 

ز آنکه از بهر قوت شهوت 

همچو کاسانه می‌نیاسایی. عمحق بخارانی. 


کاس احمدان. (1) ((خ) دهی جزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
فومن, واقع در هزارگزی شمال فومن. جلگه 
و معتدل و مرطوب و مالاریائی و دارای ۲۹۵ 
تن سکنه است. محصولات آن برنج و توتون 
و سیگار و چای و ابریشم و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

کاسپ. [س](ع ص) نمت فاعلی از کسب. 
کی که کست کند. ج» کبه و کاسبون. (ناظم 
الاطباء). و کاسبین. ||ورزنده و یابنده. (ناظم 
الاطسباء). ||جسمم‌کننده و طلب‌کننده و 
حاصل‌کننده. (فرهنگ نظام). |اکسی که با 
صنعت یبا خرید و فروش روزی تحصیل 
میکند. فرهنگستان بجای کاسب پیشه‌ور را 
وضع کرده. (فرهنگ نظام). و رجوع به 
واژه‌های فرهنگستان شود. پیشه‌ور و 


الاطباء). 

- امتال: 

کاسب حبیب خداست. 

حدیت: الکاسب حبیب ال (امثال و حكم 
دهخدا) 

رمز الکاسب حبیب الله شنو 


از توکل در سبب کاهل مشو. مولوی. 


کاسپاتیر. ۱۸۰۰۳ 


|اگیرند؛ تاوان و جریمانه. (ناظم الاطباء). 
کاسب. [س] (اخ) از اعلام است. (ناظم 
الاطباء). ||(ع [) ابوکاسب؛ گرگ. (منتهی 
الارب). 
کاسبرکت. [ ب ](إمرکب) قطعات سبزرنگ 
خارجی‌ترین قمت گل که کاس گل باشد. 
( گیا‌شناسی گل گلابا ص ۱۷۷). 
کاس بکار۔ [س] (ص مرکب) در تداول 
عامه. کسی که ارتزاق از راه کب میکند. 
کسی که کب جزئی دارد. بازاری. 
کاسب محله. [س م حل ل] (() دهی از 
دهستان پساین خابان بخش مرکزی 
شهرستان آمل, واقع در ۷هزارگزی باختر 
آمل. دشت و معتدل مرطوب و مالاریائی و 
دارای ۱۴۰ تن سکنه است. آب از نهر تجرود 
هراز دارد. محصول آن پرنج و مختصر غلات 
و شفل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان 
مختصر کتان‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(فرهنگ جغرافیائی اران ج ۵۳. 
کاسبون. [س](ع ص ل) ج کاسب در 
حالت رفعى. (ناظم الاطباء). ˆ 
کالسبة. (س ب ] (ع ص, !)مرغ ودد 
شکاری. ||هر یک از اندام بدن. ||ھر یک از 
دست و پا. ج, کواسب. (ناظم الاطباع). 
کاسبی. [س ] (حامص) عمل کامسپ. کسب. 
پیشه‌وری. تجارت. 
- کاسبی کردن؛ تجارت و کسب کردن. 
کاسپاتیر. ((خ) (شهر...) واقم در اراضی 
پاکیاآ و مبداً حرکت هیثتی که به امر 
داریوش و به ریاست مردی بنام «اسکیلاس» 
از اهل « کاریاند» به طرف مشرق سرازیر 
شدند تا بدانند رود سند کجا به دریا صیریزد. 


۱ -اسدی گوید (لفت فرس ص ۱۹۹): « کاس 
خوک بود» ر 85)اهمان کلمة معمرل سفدی ۱5 
است. در فارسی کاسموی (موی زبر) آمده 
[رک: کاسموی ] .بنظر میرسد که کلم « کاس» 
بالانفراد هرگز در فارسی استعمال نشده باشد. 
لخت‌نویسان‌نا گزیرازه کاسموری» کلمه‌ای بمعنی 
«خوک» استخراج کرده‌اند و بی‌درنگ کاس را 
بمعتی خوک در فرهتگهای خود آورده‌اند» و 
حتی مشکرک است که فردوسی کاس را بمعنی 
خرک گفته باشد (رجوع شود به: عبدالفتادر 
۳ و رجوع شود به: فهرست ولف). باید 
دانت که فردوسی قاعدة از لفات مستعار از 
ایرانی شرقی احتراز میجوید. | گر چه بسیاری از 
انها توسط عبدالقادر بدو نبت داده شده است. 
Henning: Sogdian Loan-words..., p.)‏ 
.99( ولی در این پیت کاس یمعی مذکور آمده؟* 
اندر کفش آن تيغ درخشنده شب داج 
گفتی تو که یشک از زفر کاس برآمد. 
عزالدین طبی «جهانگیری» رجوع شود به: 
کاسموی. (حاشیةبرهان قاطع ج معین). 

2- ۰ 


۱۸۰۰۰۴ کاس پریوس. 


کاستگی. 





(از ایران پاستان ج ۱صص ۶۳۰ - ۶۳۴). 

کاس بر یوس. [پ ] (ٍخ) نام یکی از دو 
تن رسای ساخلوی که مامور دفاع از قلع 
گرنه آس" در برابر مهرداد بود. در ایران 
پاستان امده: رادامیست (بر فُرس‌من) جد 
دفعه بقلعه پورش برد چون بهره مند نگردید 
مسحاصرءٌ آن را شروع کرد بعد چون 
نمی‌خواست با جنگ آن را بگیرد در صدد بر 
بخرد. کاس پریوس این رفتار پولیو را ضد 
شرافت رومیها دات و بالاخره قرار دادند 
که کاس پریوس نزد فرس‌من رفته او را از 
جنگ با مهرداد منع کند و | گر تیجه نگرفت 
وضع ارمنستان را بوالی روم در صوریه اطلاع 
دهد. کاس پریوس همینکه نزد فرس‌من 
درامد از او خواست که قشون خودرااز 
ارمنتان بیرون ارد, او در ظاهر جوابهای 
گنگ و حتی مساعد میداد ولی در باطن به 
پسرش پیغام میفرستاد که تسخیر قلعه را 
تسریم کند. از طرف دیگر پولیو از غیت کاس 
پریوس استفاده کرده به مهرداد فثار آورد که 
با فرس من کنار آید و بالاخره چون شخصی 
فاسد بود په امد رشوه سربازان را اغواء کرد 
که‌بگویند ما جنگ نخواهم کرد. پر اثر این 
وضع مهرداد مجبور گردید که داخل مذا کره 
برای عقد عهدی پشود و از قلعه بیرون اصد. 
(ایران باستان ج ۲صص ۲۴۲۶ - ۲۴۲۷). 


آنان در جنگ خشیارشا با یونان در زمره 
سپاهیان ایران شرکت داشتد. لاز ایران 
باستان ج ۱ ص ۷۳۹). 

کاسپین. [ی ] (اخ) نام طایفه‌ای بوده که در 
سواحل جنوبی بحر خزر سکنی داسته‌اند. 
(التدوین). طایفة کاسپین که از شعب مارد با 
مازد است از شعب دیگر جری‌تر و پر دل‌تر 
بوده‌اند و غالبا از کوهستان مازد تجاوز کرده 
بطرف جلگه‌های سمت جنوب کوه مازد 
بتاخت میرفته‌اند و شهر قزوین را یعضی از 
(التدوین). پروفور هرتفلد گوید:ا گراسمی 
باید به سکن ایران قبل از اریائی‌ها داده شود 
کلم کاسپین شایسته است. ریشذ این کلمه را 
ما میتوانیم در بسیاری از نقاط ایران ایم و 
روشن‌تر از همه در بحر کاسپین (خزر) است 
بنا بر رأی هانری فیلد ريشة کاسی همان 
کاسپی است. امل کاس بوده در حالت جمع 
کاسیپ ميشده (بایر نقل یونانیان). ( کردو 
پیوستگی نزادی او ص ۲۳۴). 

کاسپین. (ی ] (اخ) (خلیج...) رجوع به 
کاسپین(دریا) شود. 

کاسپین. [ی ] ((خ) (دریساي...) دریای 
کاسپین در نقطه‌ای که بمحاذات قسمت بالای 


هیرکانی (ایالت گرگان) میرسد در واقع 
صورت دریا بخود میگیرد و این صورت را تا 
پای کوهستان مدی (ماد) و ارسنستان دارد 
زیراکه قمت سفلای این کوهسار بشکل 
هلال است و درست در کنار دریا ختم میشود 
و فى الحقيقة عمق خلیج کاسپین را میسازد ". 
در این سواحل چون از دریا بجانب قله کو 
برویم طوایف مختلف می‌بییم که متدرجاً بر 
دامنه‌ها قرار دارند... ( کرد و پیوستگی نزادی 
او ص ۱۶۲- ۱۶۳). رجوع به خزر (دریا) 
شود. 
کاست. (مص مرخم, (مص)کاستن. کاهیدن. 
نقصان؛ 
چو خورشید بی‌کاست بادی و راست 
بداندیش چون ماه بگرفته کاست. 
گرچه اندوه تو و بیم تو از کاستن است 
ای فزوده ز چرا چاره نابی تو ز کاست. 
تن 


اسدی. 


ازیرا که همچون گا در جهان 
رونده‌ست همواره بیشی و کاست. 
۱ ار خر 
آفت کاست یافت بر من دست 
انده خواست گشت بر من چیر. مسعودسعد. 
گرشمم تویی مرا چرا باید سوخت 
ور ماه تویی مرا چرا باید کاست. 

امیر معزی (از جهانگیری). 
زآنکه در حسن براقزونی و بر کاست نه ای 
من بعشق تو بر افزونم و بر کاست نیم. 


سوزنی. 

||() کم. ناقص. مقابل فزود؛ 
هست لایق با چنین اقرار راست 
آن تصیحت‌ها و آن کردار کاست. مولوی. 
دوزخ انت اين تفس و دوزخ آزدهاست 
کوبدریاھا نگر دد کم و کاست. مولوی. 
یند ای پر دجله در اب کاست 
که‌سودی ندارد چو سلاب خاست. 

سعدی (بوستان). 


|((نمف) کاسته. گمشده. (جهانگیری). نقصان 
یکی مرغ بر کوه بنشست و خاست 
چه افزود بر کوه و از وی چه کاست. 
نظامی (اقبانامه ص ۲۴۳۷). 
نانم افزود و آبرویم کاست 
بی‌توائی به از مذلت خواست. سعدی. 
|() دروغ باشد که عربان کذب گویند. 
(برهان). گاهی افاده معنی دروغ و کج نیز کند. 
(آنندراج). 
کاستابال. ((خ)" شهری در مسیر اسک‌ندر 
در حرکت از کیلیکیه. (ایران باستان ج ۲ ص 
۱ 
کاستابالا. ((ج)" محلی به آسیای صفیر که 


معید آرته مس پراسیا ؟ در آن بوده است. 


(ایران باستان ج ۲ ص ۲۱۰۳). 

کاستامونی. ((ج) یکی از دو ولایت ترکیه 
در آسیای صفیر که قسمت شرقی بی‌تی‌نیه در 
آن قرار گرفته. (ایبران باستان ج ۳ص 
۲۳ رجوع به قسطمونی شود. 

کاستان. ((خ) دهی از دهستان سملقان 
بخش مان شهرستان ببجنورد. واقع در 
۵]هزارگزی جنوب باختری کاشمر و 
۸هزارگزی جنوب شوسة عمومی بجتورد به 
سراوه. تپه و کوهستانی و گرسیر و دارای 
۳ تن سکنه است. چشمه و رودخانه دارد. 
محصول آن غلات و بنشن و تریا کو شغل 
اهالی زراعت و مالداری است و راء مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کاستانیو. [ی] ((خ)۲ ان درا دل. نسقاش 
ایتالیانی. متولد در « کاستانیو». واقع در 
«مسوجللو» "شا گرد «اوجللو» ؟. وی در 
نقاشی یک رثالیست تواناست و علاوه بر آن 
در دورنما نیز مهارت دارد. (۱۳۹۰ - ۱۳۵۷ 
م( 

کاستر. [ ت ] () کاسر. رجوع به کاسر شود. 

کاستر. (!خ)" حا کم‌نشین تاحیة تارن "۲ در 
ساعل ها گوه۱۲ مصب تارن. جمیت ۳۰۷۸۱ 
تن. راه‌آهن دارد تا ۲۴هزارگزی جنوب 
شرقی «البی» ۱۳ محصول آن آنواع پارچه‌های 
پشمی, و ماهوت و شبکلاه و جوراب و 
پوست است. زادگاه «داسه» ۴ سابایه» ۱۵ 
میباشد. تمام ناحه ۱٩‏ کانتن و ۱۵۴ کمون و 
۰ نتفر جمعیت دارد. 

کاس تکار. (ص مسرکب) دروغگوی را 
گویند چه کاست بمعنی دروغ هم آمده است. 
(برهان). 

کاست گرفتن. زگ ر ت ] (مص مرکب) 
ضیف شدن. از تن خرد شدن: 

پس ته مقری تو که ملک خدای 

هیچ نگیرد نه فزونی نه کاست. 

ناصر خسرو, 
شکر است آب نعمت و نعمت نهال اوست 
بی آب خوش نهال نگیرد مگر که کاست. 
تارزو 

کاستگی. [ت /ت] (حسامص) کسر. 

کاستگی بازار. نمس. (منتهی الارب). 


2 - ۰ 

۳-گویا مراد این است که عمیق‌ترین جای 
دریای زر در مجاورت این کوهتان‌ها است. 
۰ - 5 - 4 

6 - Arlemisperasia. 

7 - Caslagno, Andrea del. 


1- Casperius. 


8 - Mugello. 9 - Ucello. 
10 - Castres. 11 - Tarn. 
12 - Agoul. 13 - Albi. 
14 - Dacier. 15- Sabalier. 


کاستن. 


کاسد. ۱۸۰۰۵ 





کاستن. (تَّ ] (مص) کاهیده شدن. (انجمن 
آرا), | کراء. (تاج‌المصادر بسهقی). خسر. 
(تاج‌المصادر بيهقى). خساره. خسران. 
(دهار). نقصان یافتن. کم شدن. تقلیل. مقابل 
فزودن و اقزودن. کاهیدن. کاهانیدن. کاهش, 
لازم و متعدی اید؛ 
کنون خوان و می باید آراستن 
بباید به می غم ز دل کاستن. فردوسی. 
کی عیب سر زلف بت از کاستن است 
چه جای به غم نشستن و خاستن است. 
عنصری. 
گرچه اندوه تو و بیم تو از کاستن است 
ای فزوده ز چرا چاره نیابی تو ز کاست. 


ناصر خسرو. 
هیچ کارم ست جز جان کاستن 
بر امید لعل جان‌افزای تو. عطار. 
ما بمردیم و بکلی کاستیم 
بانگ حق آمد همه برخاستيم. ‏ مولوی. 
بحرهای جمال گیرد کاست. آذری. 


|اکم کردن. تفریق کردن. (فرهنگستان), 
|اکاستن ماه محق. امحاق. تمحق. (منتهی 
الارپ). تغییر ماه از حالت بدر بهلال: 
و رجوع به « کاست» و « کاهیدن» و « کاهش» 
شود. 
کاستفی.(تَ]) (ص ل-اقت) 
نسقصان‌پذیرفتنی. کم‌شدنی. |اکزی‌پذیر. 
||قابل تفریق. تفریق‌پذیر. 
کاست و فزود. [ت ف) (ترکیب عطفی. | 
مرکب) معرب آن کستبزود . (انجمن آرا) 
(آنندراج, ذیل لفت کاست). کاستن و فزودن. 
(انجمن ارا) (انشدراج). 
- دیوان کاست و فزود؛ دیوان کسزود. 
دیوانی بود که در ان خراج هر یک از ارباب 
میاه و آنچه میکاسته یا می‌فزوده و یا از نامی 
بنام دیگری تحویل میشده: ضبط میکرده‌اند. 
و رجوع به « کستبزود» شود. 
کاسته. [تَ / ت ] (ن‌مف) کم‌شده و کاهیده. 
(برهان) (ناظم الاطباء): 
ای جای جای کاسته بی خوبی 


باز از تو جای جای فزایسته. دقیقی. 
یکی در فزونی دل آراسته 

ز کمی دل دیگری کاستد. فردوسی. 
ز لشکر فرستادن و خواسته 

شود بیگمان کار ما کاسته. فردوسی. 
یکی پاسبان بد بدین خواسته 

دل و جان از افزون شدن کاسته. فردوسی. 


- کاسته شدن. کم شدن و نقصان یافتن. 
اانیان یافتن و کاهیده شدن. کوتاه شدن, 


(ناظم الاطباء). 
نقصت ۰ 


که‌ای برتر از کرّی و کاستی 


بهی زان فزاید که تو خواستی. ‏ فردوسی. 
چنین گفت مود به شاه جهان 
که آن گور دیوی بد اندر نهان 
که‌بهرام را خواند از راستی 
پدید ارد اندر دلش کاستی. فردوسی. 
گرایدون که یاہم ز تو راستی 
بشویی به دانش دل از کاستی. فردوسی. 
خداوند هستی و هم راستی 
از اویست بیشی و هم کاستی. فردوسی. 
به گیتی کیمیا چون راستی نیت 
که‌عز راستی را کاستی نیست. 
(ویی و رامین). 
جو در داد شاه اورد کاستی 
به پیچد سر هر کی از راستی. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
چوگشتی تمام آیدت کاستی. اسدی (ایضاً). 
بلکه نوی تداماست این بقول منعطقی 
گرتعام این است هرگز نیت او را کاستی. 
ناظر خرو 
ترامن همی راستی داده‌ام 
تو از من همی کاستی جسته‌ای. 
قرو 
بر زمین چون پادشا گشتی گرفتی کاستی 
بر فلک چون بدر گردد کاستی گیرد قمر. 
امیرمعزی. 


ماه ندیده کاستی سرو کشیده راستی 
دلبر من براستی راست چنان امده‌ست. 
سوزنی. 

از کجی افتی به کم و کاستی 
وز غم رستی توا گر راستی. نظامی. 
|اخارت. ضرر. زیان. |احیله. کژی. 
|اکاستی ماهء امحاق. 

کاستیگ ليونی. (ی] (!خ)۳ او راست 
«تاریخ علم طب». (تاریخ علوم عقلی در 
تمدن اسلامی, تألیف دکتر ذییح اله صفا ج۱ 
ص ۸۹ ۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۱۲۰). 

کاستیل. ((خ) ک‌استییا ‏ قدتاله. (اعلام 
المنجد). رجوع به قشتاله شود. 

کاسمیون. [ی] ((خ) " حا کم‌نشین اریز 
بخش سنت ژیرون. سکنه ۶۱۰ تن. 

کاسییون. [ی ] (إِخ)" ژان. نویسند؛ جدلی 
فرانسوی متولد در تولوز. یکی از سردبیران 
«ژورئال دوتروو»*(۱۷۱۸ - ۱۷۹۹). 

کاسسبون | کاپیتورلان. [ی () (إ“ 
حا کم‌نشین «ژیروند» ببخش «لیبورن» در 
ساحل «دوردونی». سکنه ۲۰۰۰ تن. راه آهن 
دارد. محصول آن انواع شراب است. ژنرال 
انگلیسی «تالبو» در این ناحیه در مصافی 
که به جنگهای صدساله خاتمه می‌بخشید 
مغلوب گردید و به دست فرانویان کشته شد. 

کاستیبونس. [یّْن ](إخ)'' حا کم‌نشین‌«لو 
-[ -گارون» ۱۲ بخش «ویلنوو» "'. سکنه 


۴ تن. راه آهن دارد. 
کاسچ. [ش ] (!) کاسجوک. خارپشت کلان 
تیرانداز را گویند. (برهان). رکاشه و ریکاشه. 
(جهانگیری) (انجمن آرا). تشی. نوعی از قنفذ 
کر جبلی: 
بروی صف شده از زخم یاسج 
همه اعضاش شو" پشت کاسج. 
نزاری قهستانی (از جهانگیری). 
و رجوع به کاسجوک و تشی شود. 
کاسحوکک. () کاسج است که خارپشت 
کلان تیرانداز باشد. (برهان). معنی لفوی این 
لفت یعنی چوک او که زنخ باشد باریک و 
دراز است چون کاس که خوک باشد. (انجمن 
آرا)؛ 
از آن پیچد دل من همچو ماری 
که‌هجرانش پر او چون کاسجوک است. 
مولوی (از جهانگیری). 
و رجوع به کاسج شود. 
کاسد. [س ] (ع, ص) ناروا. (مسهذب 
الاسماء). مقابل روا و رائج. متاع ناروان. 
(منتهی الارب). بیرواج و ناروان و کساد و بی 
قدر. (ناظم الاطباء). زیف. زائف: 
بی قیمت است شکر از آن دو لبان اوی 
کاسد شد از دو زلفش بازار شاه بوی. 
رودکی. 
بازار زهد کاسد. سوق فوق رائج 
انکنده خوار. دانش گشته روان مرائی. 
اصر خسرو. 
در عهد او [وزیر اپوالعباس ] مکتوبات دیوانی 
بپارس نقل میکردند و بازار فضل کاسد شده 
بود... (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۶۶). ماع 
کاسد؛ متاع ناروان. سوق کاسد؛ بازار 


۱ - پهلری ۷۵/120 ,12120 بقول 
دارمتر. از ريشه اوستائی ۷28 - لا5ع۷ (-که 
[کوچک ] فارسی) نشأت بافته. هوبشمان آن را 
از مصدر قديمى ۷۵5۲۱۵0 ,۷۵5 (نقصان» 
حطا). (۷۵5111 از ریٹشۂ 2۳ پهلری ۷۵5 
مشق میداند. در پهلوی ۷۵5/2۷( کاسته) و 
۳ ( کاهش) آمده که متعلق بر يشة پارسی 
باستان ۷28 با ۷30 باشد؛ کم کردن و کوچک 
کردن چیزی. (حاثیة برهان قاط ج معین). 
٣-آنندراج‏ چ هند « کتبرود» ضط کرده 
است. 
1۰ ۸۰ - 3 
Histoire de la ۰‏ - 4 
Castilla. 6 - ۰‏ - 5 
Caslillon.‏ - 7 
Journal de ۷۵۰‏ - 8 
etl - Capitourlan.‏ - 251107 - 9 
Talbot. 11 - Castillonnes.‏ - 10 
Lot - et - Garonne.‏ - 12 
Villeneuve.‏ - 13 
۴-نل:اعضای او چون. 


۶ کاسدگونه. 


ای تاده. بازار ناروان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). حيوان كاسد الاذعان؛ حيوان 
غیرناطق. (ناظم الاطباء). ||ناتمام در مقدار و 
کمیت و در منزلت و خوار و حقیر. (ناظم 
الاطاء). .و رجوع به کاد شود. 

کاس دگونه. (س ن /نِ) (ص مرکب) 
بی‌روتق. بی‌رواج؛ اما بازار فضل و ادب و 
شعر کاسدگونه میباشد. (تاریخ بهقی ج ادیب 
ص ۲۷۷). 

کاسدة. (س د] (ع ص) مژنث کاسد. سلعة 
کانده؛متاع ناروان. و سوق کاسدهة؛ بازار 
ایتاده. (دهار). بازار تاروان. (ناظ الاطباء). 
و ا بکاسد شود. 
و شکننده .(غیاث) ری اش 
الاطباء). ج. کشر. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء) قاطع. رجوع به قاطع شود. |دردی 
است که صاحبش آن عضو را پندارد که 
ميشکند. (شرح نصاب) (غیاث) (آنندراج). 
یکی از پانزده درد که در عربی نام مخصوص 
دارند. رجوع به «مکضر» شود. ||اعقاپ. 
(متتهی‌الارب) (فهرست مخزن‌الادویه). 
عقاب کاسر؛ عقابی که وقت فروآمدن پرها را 
فراهم آورد. (ناظمالاطباء). 

کاشو. (س ] (ا) کاستر. انواع پست ماهوت 
چون شالکی. (دیوان نظام قاری معروف به 
شيخ ابه ص ۲۰۳): 
هر جامه بود لایق چیزی بدوختن 
کتان بدرز بخیه و کاسر شلال یافت. 

5 نظام قاری (دیوان ص ۵۱). 
نیت جز اطلس و الباغ ومان تو کاسر 
پادشاهي که به‌ایه گدائی دارد. 

نظام قاری (دیوان ص ۶۵). 
ارمک امیری صوفک فقیری 
اطلس چو شاهی کاسر گدائی. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۱۰). 
مجوی از اا رویی به جامه 
تو خود از کاسر دیا یابی. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۱۰). 
یکامو یه قاقم چنانت 
که دوزی وصله بر کاسر ز کتان, 
نظام قاری (دیوان ص ۰ 
گر چو کرباس پاره‌ام بکنی 
روی کاسر بچشم من نه خوش است. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۲۵). 
ور ینن چو ددر کی ا 
ولی بکاسر و خفری چو آب در غربال. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۲۷). 
اگرچه هر دو سفیدند کاسر وسالو 
ازین کنند بدستار, از آن پپاتاوه. ؟ 
کاسرالحجر. (س رل ح ج] (ع (مرکب)! 
اسم عربی حب القلت است که به هندی کلتهی 


نامند. (فهرست مخزن الادویه). بزرالقلب. 
سنگاشکن. سنگ‌شکن. سنگ‌اشکنک. 
کاسرالریاح. [س زر ریا) (ع ص مرکب) 
پادکش. بادشکن. هوالدواء الذى من شأنه ان 
یجعل قوام الریح رققاً هوائاً بحرارته و 
بزرالسداب. (قانون ابوعلی. کتاب دوم ص 
۹٩‏ س ۱۵). انچه قوام ریا غلیظ به 
حرارت رقیق ساخته دفع نماید مانند تخم 
سداب. 
کاسرا لعظم. (س رل ع](ع ص مرکب) 
ات‌خوان‌شکن. 
کاسرو۵. (خ) و خویشتن " با لشکر بهم رود 
کاسرودعر کردند و روی بترکتان نهادند. 
(فارسنامۂ ابن البلخی ص ۴۴). و گویند که 
قاسان دریا بوده است و آن را کاس رود 
خوانده‌اند. (تاریخ قم ص ۷). 
کاسرة. [س ر] (ع ص) زن شکنده. (منتهی 
الارپ). منت کاسر. (ناظم الاطباء). رجوع 
به کاسر شود. جه .کواسر و کت (متتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). کواسر؛ شتران که 
بشکنند چوب را. (منتهى الارب). 
کاسره. [س ر ] (اخ) دهی از دهستان قلعه 
شاهین بخش سرپل ذهاب شهرستان قصر 
شیرین. واقع در ده‌هزارگزی جنوب خاوری 
سر پل ذهاب. کنار راه فرعی کلاوه. دشت و 
گرمیر و دارای ۱۰۰ تن سکه است. آپ از 
سراب قلعه شاهین دارد. محصول آن غلات و 
برنج و توتون و تریا ک و لبنیات و پنبه و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کاس‌سار.((ج)" زا ک. ملاح بیبا ک 


فرانسوی متولد در نانت. وی در جنگهائی که " 


با انگلیی‌ها و پرتقالها کرد شهرت یافت. 
منازعات او با کاردینال فلوری ؟" سبب 
محبوس شدن وی در قصر «هام» ۵ گردید. 
(۱۶۴۲- ۱۷۴۰ 

کاس ساندر. (إخ)۶ دخستر «پسریام» و 
«اکوب»" (در اساطر). وی از افولون 
«آپولون» موهت پیشگوئی و خپر دادن از 
آینده راکسب کرد. سپس نسبت په خداوند 
قصور ورزید. و «آپولون» مصمم شد از او 
اتقام بگیرد و از آن پس کسی به پشگوئهای 
او اعتماد تکرد. در سقوط شهر «تروا» که وی 
آن را بسهوده پیشگوئی کرده بود اسیر 
« کاممنون"» گردید و به زحمت خود رابه 
یوتان رسانید و به دست « کلیتمنستر»* کشته 
شد. به نام وی مثل زده میشود و آن را در حق 
کسی میآورند که با روشن‌بینی دریار؛ امور 
حکم میدهد ولی همواره با اشخاص دیرباور 
برخورد میکند. 

کاس ساند روس. ((خ) بادشاه مقدونی 


و 


پر «انتپاتروس» (حوالی ۳۵۴ - ۲۹۷ ق. 
م.). وی یونان را در فتح «مگالوپولیس» مطیع 
کرد(۲۱۸) و با «تسالونیس» خواهر اسکندر 
کسیر ازدواج نمود. وی پس از جنگ 
«اپسوس» مقدونیه و ونان را حفظ کرد 
)۳-1 

کاس سانو داد. [ن] (() هری از 
اجالا (ایالت میلان) در ساحل دادا. به سال 
۵ «داندرم» در آنجا «پرنس اوژن» را 
شکست داد. به سال ۱۷۹۹ نرد بین 
فرانسویان از طرفی و اطریشی‌ها و روسها از 
طرف دیگر در آنجا اتفاق اقتاد. 

کاس سانیا کث.(()۱۱ برنارد ادولف گرانیه 
دو. ننوینده اقتصادی و رجل سیاسی 
قرانسوی متولد در «اورون - برژیل» 1 
(زرس) (۱۸۰۶- ۱۸۸۰ م.). وی مدافع نظریۂ 
طرفدار حکومت مطلقه ۲ گردید. ||پرش 
«پل» متولد در پاریی (۱۸۴۳- ۱۹۰۴ م.). 
روزنامه‌نویس و رجل سیاسی فرانسوی و 
یکی از رسای «حزب امپریالیست» بود. 

کاس سانی بگونس. سای بگن] 
((ج) ۱۴ حا کم‌نشن «اویردن» بخش «رودز». 
سکته ۱۲۵۰ تن. 


"| کاس‌سل. [س] ((خ)۳" شهری از آلمان. 


کرسی«هن» ۶ در ساحل «فولدا» ۱۷ 

۰ تن. محل ساختن 
ابزارهای بصری و نوری. 

کاس سن. [س ] (() ۳( کوه)کوهی واقع 
در جوب ایتالیاء نزدیک « ک‌اسینو» داری 
٩‏ گز ارتفاع. به سال ۵۲۹ «سن بنویی»۱۹ 
در انجا صومعه‌ای برای پروان ملک خود 
ساخت که در قرون وسطی بتمام عالم 
مسیحیت پرتو افکند و به سال ۱۹۴۴ ببب 
یک بمباران شدید بکلی خراب گردید. 

کاس سو. (اخ) در مغرب ایران مردمانی 


میت 


1 - 1 ۰ 

۲ - «زرافه» عموی کیخرو که بعد از طوس 
بفرماندهی لشکر منصرب شد. 

3 - 0. 

4 - Cardinal Fleury. 

5 - Chateau de ۰ 

6 - Cassandre. 

`7 - Hecube. 

9 - Clylemnestre. 

10 - Cassano ۰ 

11 - Cassagnac, Bernard Adolphe 


8 - Agamemnon. 


Granier de. 

12 - Averon - Bergelle. 

13 - Absolutisle. 

14 - Cassagne Béganhes. 

15 - Kassel. 16 - La Hesse. 
17 - La Fulda. 18 - Cassin. 


19 - Saint Benoîl, 


کاسع ۰ 

بوده‌اند موسوم به کاس‌سو که نژاد آنها محققاً 
معلوم نیست. اینها همان مردم‌اند که در تاریخ 
بابل و عیلام ذ کرشان گذشت و مورخین 
یونانی آنها را « کوسان»' یبا «کیسی»۲ 
نامیدهاند. (ایران باستان ص ۱۵۷). 

کاسع. [س ] (ع ص) ناقه و جز آن که دم را 
مان هر دو پای دراورده باشد. (منتهی 
الارب). ظبية کاسم. کذلک, (ناظم الاطباء). 

کاسف. [س] (ع ص) بدحال: رجلٌ کاسف 
البال؛ سرد بدحال. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |اترشروی. عباس: رجل کاسف 
الوجه؛ مرد تسرش‌روی. ||غخمگین. (مهذب 
الاسماء). گرفته. رجوع به گرفته شود. ||تار, 
رجوع به تار شود. تاریک. وجه کاسف؛ روبی 
تاریک. (مهذب الاسماء), |[یمنا کو سخت 
بد: یوم کاسف؛ ای عظیم‌الهول شدیدالشر. 
(اقرب الموارد). روز بیمنا ک و سسخت بد. 
(منتهی الارب). 

کاسف. [ ] (إخ) دهی از دهستان کوه‌پايژ 
بخش بردسکن شهرستان کاشمر. واقع در 
۵هزارگزی شمال باختری بردسکن. و 
۵هزارگزی شمال شوسة عمومی بردسکن. 
کوهتانی و گرمسیر و دارای ۸۴۱ تن سکنه 
است. رودخانه و چشمه دارد. مسحصول آن 
غلات و تریا کو بنشن و میوم‌جات و گردو و 
شنغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. 
مزارع روی مر گاودوس: پس کمر: سلک 
لا بای زر هه چاه کی رن ر 
عنبرستان و شیر بر جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کاس فالبال. [س فل ] (ص مرکب) رجل 
کاسف الال. مرد بدحال. (متھی الارب) 
(آتدراج). سیئی‌الحال. (اقرب الموارد). 

کاسف)لحال. اس خُل | (ع ص مرکب) 
یقال: هو کاسف‌الحال؛ او بدحال است. 
(مهذب‌الاسماء). 

کاس فالوجه. [س سل وا (ع ص 
مرکب) رجل کاسف‌الوجه؛ مرد ترش‌روی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). عابس. (اقرب 
الموارد). 

کاسفه. [س ف] (ع ص) مسونث ک‌اسف: 
شم کاسقة؛ آقتاب گرفته شده. (ناظم 
الاطاء). و رجوع به کاسف شود. 

کاسکت. [س ] () مغر کاسه باشد. 
(برهان). مصفر کاس. (برهان قاطع چ معین. 
حاشیة لفت کاسک). 

کاسکان. (اخ) دهی از دهستان حومه بخش 
مسرکزی شمهرستان کازرون» واقع در 
۵هزارگزی باختر کازرون, دامن خجاوری کوه 
قبله. گرمسیر و مالاریائی و دارای ۲۰۶ تن 
سکنه است. آب از قتات و چاه دارد. محصول 
آن غلات و تریا ک و صیفی‌جات و شفل 


اص‌الی زراعت است. راه فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
کاسکان. (اخ) دهی از دهستان عربخانه 
بخش شوسف شهرستان بیرجند. واقع در 
۲هزارگزی شمال باختری شوسف و 
ده‌هزارگزی جنوب خاوری هشتوگان. دامنه 
و معدل و دارای ۲۱ تن سکنه است. قنات 
دارد. محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 
کاسکان. ((خ) قریه‌ای از قرای کازرون در 
فارس. (اناب سمعانی ورق ۴۷۱ ب). 
کاسکانی. (ص نسبی) منسوب است به 
کاسکان, (انساب سمعانی ورق ۴۷۱ ب). 
رجوع به کاسکان شود. 


کاسکینه. ۱۸۰۰۷ 


برای امراض کثیره و صفت آن در قرابادین 
ذ کریافت. (فهرست مخزن الادويه). رخاف 
بخرالجواهر آرد: متاه کشرالسنافم و هو 
معجون لا کثر الامراض. - انتهی. معنی آن 
بیارسود و نام معجونی است که در بیشتر 
بیماریها بکار دارند. در تحفهٌ حکیم مومن در 
بیان ساختن ادویة مرکبه آمده : کاسکبینج 
و این معجون فارسی است نافع است جهت 
راخ ار خضوضا اطفال وان كذ 
ایشان را عارض شود صرع و لقوه و فالج و 
تشنج و جهت حفظ جنین در شکم و اصلاح 
زخم و درد رحم را بار مفید است. رجوع 
به تحقه حکیم مؤمن شود. 

کاسکت. [ک ] (فرانسوی, | کلاه مردانۂ 
لبه‌دار. انواع کلاههایی که سربازان بسر 





انواع کاسکت 


کاسکانیی.. ((خ) اپومحمد عبداله‌بن محمدین 
عبدالین جرد الصوفی, وی از 
ابی‌محمدالحمین‌بن علی‌بن احمدین بشار 
تیشابوری صاحب مادرانی روایت دارد و از 
او ابوالقاسم هبةائبن عبدالوارث الشیرازی 
حدیث شینده و یک حدیث از او در مشیخة 
خود آورده و گوید که آن را در کاسکان شنیده 
است. (انساب سمعانی ورق ۴۷۱ ب)۔ 
کاسکانی. (إخ) عبدالواحدبن علی‌بن 
محمود؛ مکنی به ابوالحسین. او عالم و کامل و 
فاضل و سفتی بود. درس علم بر قاضی 
آبوالقاسم خوانده بود که وی معروف است به 
ابن‌کج و از علماء مشهور بود و کتاپ 
بلغةالتعبدين تصنيف فقيه ابوالحسين است. 
رجوع به فردوس المرشدیه ص ۳۸۷ شود. 
کاسکیینج. [ن] ([) معجون فارسی است و 
صاحب اسرارالطب گفته که صمعنی أن 
کثیرالسنافم است و آن معجونی است نافع 


میگذارند. 
کاس کردن. اک د] (مص مرکب) امان 
کسی را بریدن (لهجة قزوینی). 
کاسکیقه. (ن] () مرغی باشد سبزرنگ به 
سرخی مایل و آن را سبزک نیز گویند. تاجی 
بر سر دارد مانند هدهد و به عربی شقراق 
خواند. ابرهان). شقراق. (زمخثری). مرغی 
است به پرخواری و شهوت ماند کاسانه. 
گویند که آن مرغ ماد هدهد تاج دارد و 
سبزرنگ است به سرخی آمیخته و سبزک نیز 
گویندو به عربی شقراق خوانند و یحتمل که 
است کوچکتر از کبوتر سبزرنگ خوش منظر 


6 - 2 .۰ - 1 
۳-تحفه حکیم م من چ قدیم ص ۲۷۲. 
۴-در من چاپی: کاسکینج. 
۰ - 5 


۸ کاسل. 


و دو جناح آن سیاهی و مخطط بسرضی و 
سبزی و سیاهی نیز میباشد و بیشتر بر سر 
کوهها اشیانه میسازد و لکن بچه در ایادی 
یاود و دزد بچه مرغان دیگر است. و غالبا 
گنجشک صید میکند بشیرازی کاسه‌شکنک و 
بمازندرانی کرا کر و باصفهانی سبزقبا و به 
عربی شقراق و اخیل خوانند و آن را مشئوم 
دانند. (اتندراج). اخطب. (مهذب الاسماء). 
خطاء. (مهذب الاسماء). مرغ سياه 
(زمخشری). اخیل. (دستورالاخوان). اخطب 
سبز رنگ است و اخیل که بعضی آن را باز 
کاسکینه ترجمه میککند غلط است چه اخیل 
سیاه رنگ است و فارسی آن کرانه است. و 
رجوع به کاسانه و برهان قاطع چ معین شود. 

کاسل. [س] (ع ص) ست و کساهل. 
(آندراج) (ناظم الاطباء). 

کاسلس. [لٍ] (!) اسم یونانی جوز است. 
(تحفة حکيم مژمن). کاسلیس. (فهرست 
مخزن الادویه), 

کاسليي. ((ج) دهی از دهتان برادوست 
بخش صومای شهرستان ارومیه. در ۱۷۵۰۰ 
گزی خاور هشتیان. ۹۵هزارگزی باختر 
ارابه‌رو حماملر به قولونجی. دره و سردسیر 
مالاریائی و دارای ۴۶ تن سکنه است. أب از 
چشمه دارد. محصول آن غلات و توتون و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایع 
دستی ان جاجیم‌بافی است و راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 

کاسمان کلا: [ک ] ((خ) دهی از دهستان 
مشهد گنج آفروز. بخش مرکزی شهرستان 
بابل. در ۱۲هزارگزی جنوب بابل. دشت و 
معتدل مرطوب و مالاریائی و دارای ۱۸۰تن 
سکنه است. أب از سجادرود دارد. محصول 
آن برنج و پنبه و غلات و صیفی و حبوبات و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافایی اران ج ۲ 

کاسیم د۵. [س د] ((خ) دهی از دهتان بالا 
خیابان بخش مرکزی شهرستان آمل. واقع در 
۷هزارگزی جنوب باختری آمل. دشت و 
معتدل مرطوب و مالاریائی و دارای ۲۴۰ تن 
سکنه است. اب از آلش‌رود دارد. محصول 
آن برنج و مختصر غلات و لبنیات و توتون و 
سیگار و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
صنایم دستی زنان شال‌بافی است. راه مالرو 
دارد. تابستان به ییلاق کین میروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۳ ۱ 

کاسمو. [ ] () به هندی اسم سپستان است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کاسمنده. [م دٍ] ((خ) از نقاط آمل بخش 
لتکوه, (سفرنامة مازندران و استراباده بخش 
انگلیسی ص ۱۱۳). 

کاسهو. () رجوع به کاسموی شود. 


کاسهوی. () کاسسو موی خوک بود که 
کفشگران بر رشته بندند. (لغت فرس). موی 
سبلت خوک و روباه باشد که کفشگران دارند. 
(صحاح الفرس). موی خوک نر را گویند چه 
کاس بمعنی خوک تر هم آمده است بعضی 
گویندموی سبلت خوک است و آن را به 
عربی هلب خوانند و بعضی گفه‌اند موی 
سبلت روباه است. (برهان). موی خوک, چه 
کاس‌بمعنی خوک است. (غیات). هلب. 
(دهار). هلبه: 
چو کاسموی گیاهان او برهنه ز برگ 
چو شاخ بید درختان او تهی از بار. فرخی. 
و رجوع به کاس شود. ||رشتة باریکی را نیز 
گفه‌اند که کفشگران و موزه‌دوزان پر سر 
سوزن کشند و ریسمان گنده‌ای را که بدان 
کفش‌و موزه دوزند و به آن پیوند کند. 
(برهان)": 
آب تو از تفاره و کبت ز کاسموی. 
سوزلی. 
چونیست رخصت در شرع خام کردن خوک 
ادیم کردن و بفروختن بررّ و بسیم 
بهجو باز کنم کاسموی روی سهیل 
دهم به کفشگران رایگان به حکم حکیم. 
سوزنی. 
کاسن. [س ] ((خ) قریه‌ای است از قرای 
سمرقند. (برهان) (انجمن ارا) (اندراج). از 
قرای نخشب به ماوراء‌الهر. (معجم اللدان), 
کاسنچیی. [] () به یونانی و به سریانی 
مصطکی ایض است. 
کاسنی. (() کسنه. کسنی. (برهان). کاشنی. 
(هرمزدنامه ص ۰ ٩‏ گیاهی که به تازی 
هندبا ۲ گویند و قمی از آن دوائی و قسمی 
مزروع و برگهای آن ما کول. (ناظم الاطباء). 





کاسنی (هندبا) 


از انواع زبانه گلی‌ها و دارای گلهای آبی‌رنگ 
و برگهای بریده که پار تلخ است و بعضی 
جنهای آن را میکارند ( گیاه‌شناسی گل 


کاسنی زرد. 
گلاب‌ص ۲۶۲)گیاهی است ؟ علفی ار تفاعش 
بین ۰/۵ تسا ۱/۵ متر. ریشه‌اش دارای 
شیرابه‌ای شیری رنگ میباشد. برگهایش 
متاوب و پوشیده از تارهای فراوان در 
اطراف رگبرگ میانی است. گلهای آبی رنگ 
زیبایش در مقابل نوز خورشید حالت شکفته 
بخود میگیرند و در غروب یا شب گلبرگهایش 
جمع میشوند قطعات ریشه ک‌اسنی را پس از 
بو دادن بصورت گرد درآورده مانند قهوه 
بمصرف مرسانند. مصرف کاسی (خصوصاً 
ریشه و برگهای آن) از قدیم‌الايام بین ملل 
مختلف معمول بوده و اثر مقوی, مقوی معده, 
تصفیه کننده خون, ملین, بت‌بر دارد. و نیز در 
دفع رسویات ادراری و عفونت مجرای ادرار 
و کم‌خونی و درمان نقرس و رماتیسم ابر 
معالج دارد. (از گياهان داروشی ج ۳) ببقلة 
بهودیه. بقل دشحی. بقلة المبارکه. تلخی. 
کتاج, هلفیفا. (تحفه). هندب. هندبا. هندبی. 
لصاعه. (منتهی الارب): الهی | گرکاسنی تلخ 
است از پوستان است و ا گر عبدالّه مجرم است 
از دوستان است. (مناجات نامه خواجه 
عبدالّه انصاری). 
کیکیز و گدنا و سپدان و کاستی 
این هر چهار گونه که دادی همه وژن. 
(حاشۀ فرهنگ اسدی نخجوانی). 

کاسفیی. [س ] (ص نسی) مردمی را گویند 
که بقریة کاسن منسوبند که قریه‌ای است از 
قرای سمرقند. (برهان). منسوپ به قرية 
کاسن. (ناظم الاطباء). 

کاسنی بری. [ي بز ری ] اس رکیب 
وصفی, [ مرکب) طرشقوق. طرخشقوق. بقلة 
الهوديه. 

کاسنی بستانی. [ي ب ](ترکیب وصفی.! 
مرکب) اسم فارسی هندبای بستانی است. 
(فهرست مخزن الادویه), 

کاسنی تلخ. [ي ت] اترکیب وصفی, [ 
مرکب) تلخ کوک. یعضید. 

کاسنی دشتی. [ي د] (ترکیب وصفی [. 
مرکب) اسم فارسی هندبای دشتی است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کاسنی زرد. (ي ر (تترکیب وصفی, [ 
مرکب) " برگهای آن دندانه‌های بزرگ تیز دارد 
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کاسنی سوری. 


و گلهای آن زرد و دائه‌های آن دارای چتری 
است و مجموع انها در بالای نهنج کره‌ای 
میسازند. ( گیاه‌شناسی گل گلاب ص 4۲۶۳ 





کاستی زرد 


کاسنی سوری. [ي] (ترکب وصفی | 
مرکب) هندباء شامی. رجوع به انطوبیا شود. 

کاسنی شامی. [ي] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) هندبای بستانی است. (فهرست مخزن 
الادویه). 

کاسنی شیرین. (ي] (ترکیب وصفی. ! 
مرکب) هندبیه!. کاسنی مزروع. 

کاسنی صحرائی. (ي ص ] (تسرکیب 
وصفی, | مسرکب) " هندباالرى. قاصد. 
طلخشوق. خش اللاطه. یعضید. تلخ جوک. 
تلخ چکوک. طرخشقون. طرحشقوق. 
خندریلی. علت. طرخشقوس ". 

کاسنیی کاجو. [ي ج ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) بهندی اصل الپندبا است. (فهرست 
مخزن الادویه), 

کاسنی کوهی. (ي] (ترکیب وصفی. ( 
مرکب) هندبا جبلی ۰( کارآموزی داروسازی 
ص ۱۹۸). 

کاسنی مزروع. (ي م] (ترکیب وصفی, | 

کاسو. () پارچه‌ای که بر سر دسته چوبی بند 
کرده و آن را تر نموده نانواها تنور نانوائی را 
بدان تر میکنند. (ناظم الاطباء). 

کاسو. ()به یونانی عروق مامیران است که به 
فارسی زردچوبه نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). 

کاسو!. [کاس ] ((ج) دی جزء دهستان 
وزواء بخش دستجرد شهرستان قم. راقع در 
۱هزارگزی شمال بساختر دستجرد. 
۶هزارگزی راه عمومی قاهان. در کوهستان و 
سردسیر است و ٩۳۱‏ تن سکنه دارد. محصول 


آن غلات و بنشن و میوه‌جات و شفل اهالی 
زراعت و تخت‌کشی است. مزرعۀ یبلاق جزو 
این ده است. دبستان و ۱۳ امام زاده و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جخرافیایی ایران ج ۱ 
ص ۱۷۳). 

کاسواه. [کاش ] ((خ) از قرای معظم آوه. 
(نزهة القلوب ج ۳ص ۶۳. ||از دیه‌های 
وزوا. (ص ۱۴۰ تاریخ قم). ظاهراً همان 
« کاسواهاست که ذ کرش‌گذشت. 
کاسوئیه. [ئی ي ] (خ) ده کوچکی است از 
دهستان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان. ۶۲هزارگزی شمال باختری کرمان, 
۴هزارگزی شمال راه فرعی چترود به راور. 
سکنه ۱۰ نفر. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۸ 

کاسوز.(ع إ) تره‌فروش روستا. (سنتهی 
الارب). پله‌ور و سوداگری که در دهات رود 
و از هر چیز جهت فروش داشته باشد. (ناظم 
الاطباء). 
کاسوره. ار ] (() کاسو. پارچه‌ای بر سر 
دسته چوبی بند کرده و آن را تر نموده نانواها 
تنور نانوائی رابدان تر میکند. (ناظم 
الاطباء). رجوع بکاسو شود. 
کاسوره ده. [ر د] ((ج) دهی از دهان 
پیران» بخش حوم شهرستان مهاباد. واقع در 
۸هزارگزی باختری مهاباد و هزارگزی 
شوسه خانه به نقده, کوهستانی و سردسیر 
سالم و دارای ۷۱ تن سکته است. آب از 
چشمه دارد و محصول آن غلات و توتون و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی جاجیم‌پافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
کاسه. [س / س ) (ا) ظرفی باشد که چیزی 
در آن خورند. (برهان). ناجود و قدح و جام و 
ساغر و پاله و دوری و طبقچه بزرگ و یا 
کوچک مین و یا چوبین و یا گلین و بادیه و 
قدح چینی بزرگ و کوچک و هرظرفی که در 
آن چیزی خورند. (ناظم الاطباء). ظرف مدور 
از فلز یا گل که دیواره‌اش بلند باشد و برای 
حمل غذا و آب استعمال مشود و قصم بزرگ 
آن را قدح هم گویند. این لفظ مأخوذ از کاس 
عربی است. (فرهنگ نظام). کاس. رجوع به 
کاس شود؛ و از آمل آلاتهای چوبین خیزد 
چون کفچه و شانه وشانه نام و کاسه و طبق. 
(حدود العالم). 

که چون شاه کری خورش خواستی 

یکی خوان زژین یاراستی 
سه کاسه تهادی برو از گهر 
به دستار زربفت پوشیده سر. فردوسی. 
شمشیر تو خوانی نهد از بهر دد و دام 

کزکانۀ سر کابه بود سفرۂ خوان را. انوری. 
کاسةخاصان منه در پیش عام 


کاسه. ۱۸۰۰۹ 


ترک کن تا ماند این تقریر خام. 
کاس ۀگرمتر از آش که دید 
کیسء بیش تر از کان که شنید. 
جامی (امثال و حکم). 
کاسة خیش که صدا مکند : 
خود صفت خویش ادا میکند. 
؟ (جامع اتمتیل). 
قطیمه؛ کاسه‌ای از طعام. (منتهی الارب). 
کاسه به خون زدن و در خون زدن؛ خون 
خوردن. (آنتدراج): 
صائب بخون دل نزند کاسه چون کند 
هر کس که نیت دست بجام بالبش. 
صائب (از آنندراج). 
کاسه در خون جگرداران عالم میزند 
از خمار ظالم آن چشم بی‌پروا مپرس. 
صائب (از انندراج). 
کاسه بر سر شکستن؛ مورد افشای راز 
شدن یا کردن کسی و کاسه بر سر کسی 
شکتن, کنایه از رسوا کردن او را و قدح بر 
(انندراج) 
چنان ز اله مستانه بی تو نالیدم 
که کاسه بر سر آواز شر یغه شکست. 
نک 
پیش ساقی لب ز حرف زهد و تقوی بسته‌ایم 
کاسۀ زاهد مبادا بر سر ما بشکند. 
و رجوع به مجموعة مترادفات ص ۲۵۹ شود. 
کاسه بر کف داشتن؛ برای دریوزه کردن 
بود. (آنندراج): 
پگاه نفمةٌ طنبور کاسه بر کف دست 
گدای ناله شهناز کرده‌ای ما را. 
کاسه به زیر کاسه؛ فقی از کدتی که چانۀ 
خود را بچانة حریف می‌پیچند و بعضی گویند 
دست در زير زانوی حریف بردن و از جا 


مولوی. 


چه خوری غصٌ گردون و غم تلواسش : 


قامت افراخته‌ای کاسه بزیر کاسش. 
میرنجات. 
کاسه به سر و بر سر کشیدن؛ از عالم ساغر 


بر سر کشیدن. (آنندراج): 
وقت رندی خوش که در دوران برنگ لاله کرذ 
صاف و درد دهر را یک کاسه‌ای بر سر کشید. 

مخلص کاشی (از آنندراج), 
وی گنه هی ی رکش 
شام سیاه هجر قرو برد روز را. ِ 

میرزا وحید (از اتندراج). 

کاسة پنیر و کاسهٌ جفرات؛ کنایه از ماه بدر 


1 - Endive. 2 - Escarolle. 
3 - Chicorée sauvage. 
4 - Arnica. 


۰ کاسة آتشین. 


است. (ناظم الاطباء). 
- کاسه پش کسی بند کردن؛ خوان به 
خدمت امیر بستن و به امد منفعت به خانه‌اش 
آمد و شد کرذن یعنی چون کی ملتزم به 
امری شود گویند در سر کار فلان امیر کاسه 
پند کرده است. (آنندراج). و رجوع به « کاسه 
بند کردن» شود. و یز به مجموعه مترادفات 
ص ۱۳۶. 
کاس چه کنم در دست دأشتن؛ هميشه مردد 
و همیشه از بخت شا کی بودن. مثال: فلان 
همیشه کاس چکنم در دست دارد. (امنال و 
حکم دهخد؟. و رجوع ید کاسه کجا نهم شود. 
کاسه در پیش کی داشتن و پیش کف 
کسی داشتن؛ احتیاج خود پیش کسی بردن. 
(آنندراج): 
چشم بر فیض نظیری همه خوبان دارند 
کاسه در پیش گدا داشته سلطائی چند.نظیری. 
رواست لاله | گرکاسه داشت پیش کفم 
گلی است داغ که مخصوص گلستان منست. 
(از انندراج). 

-کاسه در زیر آن نیم کاسه یافتن؛ قریب 
کی ظاهر ساخته و عجابات مشضاهده 
نمودن. (غیاث) (آندراج). 
< کاسه کجا بر و کاسه کجا نه؛ کی که 
ناخوانده بر خوان مردم حاضر شود و بر این 
قسم مدار پگذارند و متأخران بدین معنی 
کاسه کجا برم و کاس کجا نهم بصيفذ متکلم 
استعمال کنند. (انتدراج)؛ 
آنجا که خوان همتت آراست روزگار 
این هفت طاس گردون کاسه کجا برند. 

کمال اصفهانی (از آنندراج). 
کاسه کشیدن و نوشیدن و زدن؛ کنایه از 
شراب خوردن. (آنندراج): 
در این میخانه هر ایمایی از جایی خر دارد 
گدایی کابه‌ای زد ساغر جمشید پدا شد. 


میرزا جلال. 
چگونه کاسۀ پرزهر ناز را نوشند 
جماعتی که بداموز نعمت و ناژند. صائب. 


ز خون شکوه‌ام چون لاله دامانی نشد رنگین 
کشیدم کاسه‌های خون و برلب خا ک‌مالیدم. 
ضاب: 
امتال: 
کاسة آسمان ترک دارد. 
کاسه‌جایی رود که بازآرد قدح!. 
|[یمعنی طبل و کوس و نقاره بزرگ هم آمده 
است, (برهان)؛ 
دهل و کاسه همانا که بشب زان نزنند 
تا بخسبد خوش و کمتر بودش بر دل بار. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص .4٩۳‏ 
گرفلک قریاد خصمت نشنود معذور هست 
کاسه و کوس شهنشه گوش او کرکرده‌اند. 
ادیپ صابر. 


|اشکم تار و ستار و کمانچه و چنگ و طبل و 
کوس و نقاره, (ناظم الاطیاع), 
< کاسه‌بردار؛ 


چو دیده به طنبوره و تار او 
ز رغبت شدی کاسه‌پردار او. 
ملاطفرا (آنندراج). 
-کاسة نرگس؛ جام گل نرگس: 
از تهیدستی لب من کی شکایت اشناست 
همچو ترگس کاسه‌ام خالیت اما بی‌صداست. 
نورالعین واقف (از آنندراج). 
ا|کایه از فلک و آفتاب و زمین و دنا باشد. 
(برهان) (ناظم الاطباء) 
کاس آتشین. [س / س ي ت (ترکیب 
وصفی. إ مرکب) گاید از آفتاب عالتاب 
است. (برهان) (آنندراج). 
کاسه انداختن اسپ. (س ات ن آً] 
(مص مرکب) کنایه از سم زدن اسپ بر زمین, 
(انندراج), 
کاسه‌باز. (س /س ](نف مرکب) آنکه بازی 
به کاسه کند از عالم شیشهباز. و آن چنان 
است که دو کاسة چینی پر از آب کنند و 
کاسهبازان واژون شده کاسها را ببر پشت 
گذارند و بتحریک سرین آن را بجباتد و 
بدوش خود رسانند و قطره‌ای آب از آن 
نمیریزد و بمجاز محیل و مکار را گویند. 
(اتندراج)؛ 
از حریفان قمار برده بی 
کاسه‌بازی چنین ندیده کی. 
میریحیی شیرازی (از آنتدراج). 
و رجوع به مجموعۀ مترادفات ص ۱۲۷ شود. 
کاسه‌بازی. [س /س] (حامص مرکب) 
کاسه گردانی. نوعی از رقص و بازی است از 
عالم شیشه‌بازی و صراحی‌بازی و تحقیق آن 
است که کاسه‌باز کسی باشد که خرقه میپوشد 
و از زیر خسرقه ظسرفها بسرمی‌آرد و در 
مصطلحات نوشته که دو سه کاس چینی پر 
آب میکنند و کاسه‌بازان واژگون شده ک‌اسها 
بر پشت گذارند و بتحریک سرین آن را 
بجنبانند و بدوش خود رساند و قطره‌ای آب 
او آن تم رت ازا بهعتۍ مکاری و 
حیله گری‌آید. (غات): 
کاس لاله | گربشکست بر جای خود است 
ز آنکه جای کاسه‌بازی مفز سنگ خاره نیست. 
کمال الدین. 
کاسه به چین بردن. (س /س ب بد1 
(مص مرکب) مثل است نظیر زیره به کرمان 
بردن. (از امخال و حکم)؛ 
که‌می‌برد به عراق این بضاعت مزجات 
چنانکه زبره به کرمان برند و کاسه به چین. 
سعدی. 
کاسه برذاشتن. [س / س ب ت ] (مص 
مرکب) رسمی بوده است مغولان را در موقع 


کاسه‌پشت. 


جلوس پادشاه جدید. (جهانگشای جوینی ج 
۱ ص ۱۴۳). و رجوع به کاسه گرقتن شود. 
کاسة بزرگت. (ش /س ي ب ر (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) جفنه. (ترجمان القرآن) 
(دهار). مصیصت. قمعل. قمعول. قعر. لهجم. 


(منتهی الارب). 

کاسه پستن. [س /س ب تَ] امسص 
مرکب) بند زدن. 

کاسه بشقابی. (س /س ب ] (ص نسبی 
مرکب) طواف که کاسه و بشقاب سفالین 
بفروشد. 


کاسه‌بسکنکت. اس / س ب ک ن] ( 
مرکب)" شقایق. ارمونی. شقیق. الاله. شقایق 
اتعمان. لاله نعمان. شقر. لاله دلسوخته. لاله 
داغدار. رجوع به شقایق شود. 

کاسة بلوط. [س /س ي ب ] (تسرکیب 
اضافی, |مرکب) رجوع به جفت شود. 

کاسه‌بنف. [ سب ](نف مرکب) چینی‌بندزن. 
آتکه ظروف شیله‌ای و چینی و چوبی 
شکته را با مفتولهای نازک بهم پيوندد. 
کاسه‌دوز. کلو انند. شعاب. (تفلسی). رءآب. 

کاس بندیسته. (ش / س ي ب ب ت / 
کا (ترکیب وصفی, [ مرکب) کاسة پیوند 
کرده.(آندراج): 
سم سختش ز قید نعل رسته 
باشد کاسه‌هایش بندبته. 

ابوطالب کلیم (از آنندراج). 
کاسه‌بند کردن. [س / س بک د](مص 
مرکب) خوش آمد نمودن و طمع داشتن. 
(غیاث). تملق و چاپلوسی کردن. (انندراج): 
میکند از بهر لبش نوشخند 
پیش لبش دختر رز کاسه‌بند. ۱ 
اشرف (آنندراج). 
کاسه‌بندی. (س /س ب) (حامص 
مرکب) شکسته بندزنی. شعابی. بند زدن 
کاس 
کاسه‌بندی چه خواهی از مجنون 
کیسه‌دوزی نیاید از طرار. اوحدی. 

کاسه پرداز. (سش /س پ] (نف مرکب) 
مرادف سفره‌پرداز. (آنندراج). رجوع به 
سفره‌پرداز شود؛ 
بم‌کنان گل پرآورده سر 
که‌ای کاسه‌پرداز خونین جگر 
مرا مهلت عمر چندان کجاست 

پشت محبت کنم با تو راست. 
سالک قروینی (آنتدراج). 

کاسه پست. اش / س چ] (! مرکب) 

لاک‌بشت و کف را گویند. (برهان). 


۱- رود کاسه جایی که آرد قدح. (فرهنگ 
نظام). 
Coquelicol, Anemon.‏ - 2 


کاسه پوسی. 


سوراخ‌پا. سولاخ‌پا. باخه, سلحقات؛ 
لقمه خور چرپ کرد. زو فلک کاسه‌پشت 
ورنه شدی خشک‌شیر داية اطفالگان. 
سیف اسفرنگی (از جهانگیری). 
|اکنایه از آسمان هم هست. (برهان) 
(اتدراج). کنایه از فلک. (انجمن ارا)؛ 
کاسه پو سی. [ش / س] (اخ) ده 
مخروبه‌ای است از بخش سمیرم بالا 
شهرستان ظهرضا. (از فرهنگ جغرافیامی 
ایران ج ۰ 
کاسة پهن. (ش /س ي پ] (اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) صحفه. (ترجمان القرآن). 
کاسۀ تاز. [س /س ي ] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) شکم تار و ستار (سه تار). 
کاسه تن. اس /س ت ] (ص مرکب) کنایه 
از کی است که از جمیع حیثیات و قابلیتها 
بی‌بهره باشد. |[کایه از مرده فی اف هم 
هت. ابرهان)* 
نالان رباب از بس زدن هم کفچه‌سر هم کاسه‌تن 
چوین خرش زرین‌رسن, بس تنگ مدان بین در او- 
خاقانی. 
||مردم گوژپشت را نیز گویند. (برهان). 
کاسة تقباکو. (س / س ي شم ](ترکیب 
اضافی, [مرکب) نم‌کن. 
کاسه تنگی. [س /س ت ] (حامص مرکب) 
تگ‌ظرفی. (آتدراج). 
کاسۀ چشم. [س /س ي چ /چ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) ۲ چشمخانه. غار چشم. لحج 
حدقه. (بحرالجواهر). استخوان جای تخم 


چشم. 
کاب" چشم حریصان پر نشد 


تا صدف قانع نشد پر در نشد. 

مولوی (از آنندراج). 
میی در کاسة چشم است ساقی را بنام ایزد 
که مستی میکند با عقل و می‌بخشد خماری خوش. 


حافظ. 
رجوع به کوزۀ چشم شود. 
کاسة چوبی. اس /س ي] (تسرکیب 
وصقی, [مرکب) تشتک چوبی. 


کاس چوبین. (س /س ي] اترکیب 
وصفی, [ مرکب) جفنه. 
کاسه چه. اس /س چ /ج ](!مصغر) کاسة 
کوچک( کتاباد خراسان), ` 
کاسة خرد. (س /س ي خ) (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) طرجهاله. (صنتهی الارب). 
کاس کوچک. 
کاسه خشکت. [س /س خ] (ص مرکب)۳ 
کاسه خشک بودن یبا شدن چشم؛ تمامی 
طبقات چشم یکباره از میان بشدن. 
- چشمی کاسه خشک؛ یعنی که تمام آن از 
سپیدی بشده باشد. 


کاسۀ خون کشیدن. [س /س ي ک / 


کاسه‌داد. [سش /س] (ٍخ) دهی واقم در دو 
فرسخ شمالی شهرلار. 

کاسه‌ذاشتن. [س /س ت ](مص مرکب) 
ساقی‌گری کردن. جام‌داری کردن: غازان 
عرضه داشت که | گرفرمان شود بروم و پدر را 
کاسه دارم. اباقاخان پشندیده است و او را 
یک خیگ شراب خاص فرمود. (تاریخ 
مبارک غازانی. ص٩).‏ رجوع به کاسه گرفتن 
شود. 

کاسة درویشان. (س / س ي دز] ((خ) 
اکلیل شمالی ؟ را گویند که از جملة چهل و 
هشت صورت فلکی است و آن هشت ستاره 
باشد مانند تاجی متصل به ميزان و عسقرب. 
(برهان). محکه. قصمة الما كين کاس 
یتیمان. کاسه للیمان. کاس شکته. 

کاسة دریوزه. (س /س ي دز ر / ز] 
(ترکیب اضافی, [مرکب) کاس گدائی: 
کاسةدریوزه سازد دیدة یعقوب را 

ماه کنعان در هوای نکهت پیراهتش. صائب. 
من آن آزاده‌مشرب طایرم کز شوق صد من 
به حسرت کاس دریوزه چشم دام بردارد. 

میرزا بیدل (از آندراج). 

کاسه‌دوز. اس /س] (نف مرکب) 

کاسة دوش. [س /س‌ي ](ترکیب اضافی, 
[مرکب) حق‌الکتف. 


کاس ران. (س /س ي ] (ترکیب اضافی, | | 


مرکب) حق‌الفخد. 
کاسة رنگك. اش /س ي ز] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) پیالً رنگ. ||صدف رنگ. 
(آنندراج): 
میتماید حسن رنگین‌تر ز می اعجاز را 

کاسةرنگ است ساغر عشق صورت‌ساز را 
من با رن 
کاسه رود. [ش ] ((ج) نام رودخانه‌ای است 
غر معلوم. (برهان). رودی است. (فهرست 
ولف). بموجب شاهامه نام رودی است در 
سرزمین توران. (فرهنگ شاهنامه ص 207۱۳ 

بسختی گذشت از در کاسه رود 

جهان رایخ و برف در کاسه بود. 
فردوسی (از جهانگیری). 
خبر شد به توران کز ایران سپاه 
سوی کاسه رود اندر امد براه. 
برفتند یکر سوی کاسه رود 
زبانشان از ان کشتگان پردرود. فردوسی. 
کاسة زانو. س / س ي] (ترکیب اضاقی, | 
مرکب) آئينة زانو, رضفه. رجوع به رضفه 


فردوسی. 


شود؛ 
جام جم آئینه‌دار کاسة زاتوی ماست 
ما چو طفلان هر طرف بهر تماشا ميرويم. صائب. 


کاس سفالین. ‏ ۱۸۰۱۱ 

ساغر کف را نصبیی زین می محنت رسید 

ز انکه می‌اید زیاد از کاسۀ زانوی ما. 
ابوطالب کلیم (از آتندراج). 

چون بفکر تو سر کشم در جیب ۱ 

مستی من ز کاسة زانوست. 


میرزا عبدالفتی (از آتدراج). 
کاسه‌زن. [س / س ز] (نف مرکب) نوازند؛ 
کاسه(از آلات موسیقی)؛ 
ز بهر مقرعیان تاج شاه چين بستان 
ز بهر کاسه‌زنان تخت میر روم بیار. 
مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص ۱۹۴). 
کاسة سر. [س /س ي‌س ](ترکیب اضافی, 
[مرکب) "جمجمه. فروه. قحف. جلجه: 
بر سر آتش هوا دیگ هوس همی‌بزم 
گرچه بکاسة سرم بر سرم آب می‌خوری. 
خاقانی. 
افرده شد ور | کتون خواهد ز تیغت آتش 
هم کاسة سر او خواهد شدن سفالش. : 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۳۵). 
بر سر بمانده دست رباب از هوای عید 
افتاده زیر دیگ شکم کاسة سرش. خاقانی. 
عقل که شد کاس سر جای او 
مغز کهن نت پذیرای او, 
آن کاسة سری که پر از باد عجب بود 
خا کی شود که گل کند آن خا ک‌کوژه گر. - 


نظامي. 


عطار. 
خفتگان بیچاره در ځا ک لحد 

خفته واندر کاسه سر سوسمار. سعدی. 
روزی که چرخ از گل ما کوزه‌ها کند 

زنهار کاس سر ما پر شراب کن. حافظ. 


خاک در کاسة آن سر که در آن سودا نیست 
خار در پرد؛ آن چشم که خون پالا ست. 
صائب. 
کاسه سرنگون. اس /س س ن ] (ترکیب 
وصفی» ! مرکب) مفلس و نادار. (غياث): 
مفلس و تهیدست و آنکه چنین باشد گویند 
کاسه‌اش سرنگون شد. (آنندراج): 
حباب را نبود جز خیال پوچ بسر 
هواپرستی این کاسه‌سرنگون پیداست. 
ان خالص (از آندراج). 
||کنایه از آسمان و مردمان باهمت باشد. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 
کاسة سفالین. (س /س ي سش] (ترکیب 
وصفی. | مرکب) غضاره. کاسه‌ای که از سفال 
سازند. و رجوع به شعوری ج ۲ ص ۲۵۱ 


1 Orbile de ۱ oeil, Cavité des yeux. 
۲-نل: کوزه.‎ 

3 ۰ Atrophié des yeux. 

4 - Couronne septenirional. 

5 - Ecuella des pauvres. 

6 - ۰ 


۷۲ کابه‌سنگ. 


شود. 
کاسه‌سنگت. اس /س س ] (اخ) دهی از 
دهستان شهاباد بخش حومه شهرستان 
بیرجند نه‌هزارگزی جنوب باختری بیرجند. 
کوهستانی. معتدل. سکنه ۴۰ تن. رودخانه و 
چشمه دارد. محصول آن انواع میوه و ابریشم 
و شغل اهالی زراعت و کرباس‌بافی است. راه 
مالرو دارد. مزرعة گل خاره جزء این دهستان 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کاسه‌سیاه. [س / س ] (ص مرکب) بمعنی 
سياه کاسه است که کنایه از مردم مسک و 
بخیل و گرفته باشد. و کاسه‌سیه نیز گویند. 
(برهان) (آتدراج). سیاه کاسه. سیاهدست و 
سیه‌دست. (انجمن‌ارا)؛ 
زرد گردد روی آن کاسه‌سیاه 
چون ببیند خوان او خوالیگرش. 
پوربهای جامی (از انجمن آرا بخش کنایات). 
کاسه شدن. [سش /س‌ش د ] (مص مرکب) 
کنایه از کوشیدن و تلاش تمودن باشد. |[گوژ 
شدن و خمیده گردیدن. (برهان): 
بر آهن اگردوش زند شيشة عهدم 
از حلبی ان کاسه شود پهلوی سندان. 
ظهوری (از آندراج). 
کاس شکسته. (س / س ي ش کَ ت / 
تٍ) ((خ) کاسة درویشان. فکه.! کلیل شمالی. 
قصعة الما کین. و رجوع به هر یک از اين 
مواد شود. 
کاسه‌شکن. [س /س ش کَ ] (نف مرکب) 
بکنایه اطفال که با خود بمیهمانی برند. ج» 
کاسه‌شکنان؛ 
با خویشتن آورده بهر مائده‌ای بر 
کاسه‌شکنان زله کشان لقمه‌ربایان. سوزنی. 
کاسه‌شکنکت. (س / س ش ک نْ] ( 
مرکب) اسم فارسى شقايق النعمان است. 
|| اسم فارسی شقراق است و نيز به فارسی 
سبزک نامند. 
کاسه‌طبق. [س /س طّ ب ] (مرکب) 
بشقاب. رلحلحه. (مهذب الاسماء). 
کاسۀ طنبور. [س /س ي طْمٌ] (ترکیب 
اضافیء | مرکب) رجوع بکاسة تار شود. 
کاسه غال. (س /س] (!مرکب) در تداول 
گاباد خراسان خانة زنبوران را گویند. 
کاسۀ غریبان. اس /س ي غ] (ترکیب 
اضافی. [مرکب) کاسة گدایان که در گوشة آن 
حلقه‌ای است که به کمر اویزند؛ 
هم دیده‌ای که از جان درگاه سیف دین را 
چون کاس غریبان حلقه بگوشم ایدر. 
خاقانی. 
رجوع بکاسف گدایی شود 


کاس فغفور. (س ي ف ] (ترکیب اضافی, ( 


مرکب) یال چینی. (غیاث) (آنندراج). 
کاسه کجا برم. [ش /س کب ر] (جملۂ 


قعلية سوالی. | مرکب) کنایه از مهمان طفیلی 
است یعنی شخصی که هر روز بوسیلا شخص 
دیگر به خانه‌های مردم رود. (برهان). و 
رجوع بکاسه‌لیس شود: 
آنجا که خوان همست آراست روزگار 
این هفت طاس گردون کاسه کجا برند. 
کمال‌اسماعیل. 
کاسه کجا نهم.(س / س ک ن / ن ھ] 
(جملة فعلية سؤالی» ا مرکب) بوالفضولانه با 
نادانی تملق را در کاری دخالت کردن. (امثال 
و حکم). کاهلی که به طمع سود خود راکاری 
نماید. طفیلی که در ماتم و مادب درآید و بی 
خواهش خداوند خانه کارهای چپ و بی‌اندام 
آن را نیز با قصد نمودن و چشم دیدی و پیاپی 
پرسیدن کند؛ 
بوالفضولان برای تمکین را 
نهاده گوش به آواز تعزیت شب و روز 
که‌تا که مرد یا از کجا براید وای 
پس آن مصیبت و ماتم بخویشتن گیرد 
میان بندد و گردان شود بگرد سرای 
گهی‌معرف سازد ز ناکسی خود را 
گھی کجا نهم این کاسه گاه نوحه‌سرای. 
سوزنی. 
کاسه کوزه. | /س ر /ز] (!مرکب. از 
اتباع) کاسه و کوزه. 
-کاسه کوزه‌اش را بهم زدن؛ کنایه از دستگاه 
کسی را بهم زدن. 
کابه کوزه‌ها راگردن کی شکتن؛ او را 
مقصر کارهای بد شده شمر دن. 
کاسه کوزه‌دار. [س /س ز /ز] (نف 
مرکب) جیزگر. آنکه خانه آماده دارد 
قماربازان را". صاحب قمارخانه. 
کاسه کوزهداری. (س / س ر / ز] 
(حامص مرکب) جیزگری. رجوع به 
کاسه کوزه‌دار شود. 
کاسه گاه. [سش /س ](امرکب) نقار«خانه را 
گویند, چه کاسه پمعنی نقاره هم آمده است. 
(برهان). 
شاه بنظارء آن کاسه گاه 
گرم ترک راند فرس را براه. ۱ 
امیرخسرو (از انتدراج). 
||جائی که نوبت شهریاران زنند. |اساقی را 
هم میگویند. (برهان). ||کنایه از اسمان است. 
(برهان). 
کاسة گدایی. [س /س يگ ] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) کاب غریبان؛ 
آن راکه تست قسمت از آرزو خدایی 
دایم گرسنه چشست چون کاسة گدایی. 
صائب (اتندراج). 
کاسه گر. [س / سگ ]( صم رکب) شخصی 
راگویند که کاسه و طبق میسازد. (برهان). 


کاسه گر دان. 


قداح. (منتهی الارپ). آنکه کاسه سازد: 

هیچ کاسه گرکند کاسه تمام 

بهر عین کاسه نه بهر طعام. ‏ مولوی (مشنوی). 

/|(!مرکب) نام توایی و قولی است از موسیقی. 

(برهان): 

بر ره قول کاسه گرکووس نوای نو زند 

بر سر خوانچة طرب مرغ صلای نو زند. 
خاقانی. 

نوای پاربد و ساز بربط و مزمار 

طریق کاسه گرو راه ارغنون و سه‌تار. 
خاقانی. 

کاس می و قول کاسه گر خواه 

چون کوس پگه ففان برآورد. 

کاس بخندید کز نشاط سحرگاه 

کوس‌بشارت نوای کاسه گر آورد. خاقانی. 

رودسازان همه در کاس سرها بماع 


خاقانی. 


شربت جان ز ره کاسه گر آمیخته‌اند. خاقانی. 
کاسۀ رباب ار شعر تر بر نوش قول کاسه گر 
در کاس سرها نگر زان کاسه حلوا ريخته. 
خافانی. 
نام مطربی هم هست که قول کاسه گرمخترع 
اوست. " (برهان). رشیدی گفته نام مردی 
مطرب بوده که کاسهای چینی را خضوب 
می‌نواخته. (آنندراج). ||نام خط ششم است از 
جملةٌ خطوط جام جم و آن را خط کاسه گر 
میگوید. (برهان). ||نقاره‌نواز و نقاره‌چی را 
نیز گویند. (برهان). و به کاسه رجوع شود. 
کاسه گوان. (س / س گ] ((خ) دی از 
دهتان لاهیجان بخش حومة شهرستان 
مهاباد. واقع در ۵مزارگزی جنوب باختری 
مهاباد و ۱۶هزارگزی جنوب خاوری شوه 
خانه به نقده. جلگه و معتدل ومالاریائی و 
دارای ٩۰‏ تن سکنه است. آب از رودخانة 
بادین آباد دارد. محصول آن غلات و توتون و 
حبوبات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی جاجیم‌یافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کاسه گران. اس / س گ] ((خ) دهی از 
دهستان گیلان بخش شهرستان شاءآباد, واقع 
در ۱۴هزارگزی جنوب خاوری گیلان. کنار 
شوسه گیلان به ایلام و شاء‌آباد. کوهستانی و 
معدل و دارای ۱۵۰تن سکنه است. آب از 
رودخانة چله دارد. محصول آن غلات و 
حبوبات و پبه و صیفی و توتون و تریا کو 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
از طاینة کلهر هستند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵ 
کاسه گرذدان. [س / سگ ] (نف مرکب) 


۰ - 1 
۲-ظاهراً بر اسامی نیست. (برهان فاطع چ 
معین). 


کاسه گر داندن. 


کاس مینا. ‏ ۱۸۰۱۳ 





شخصی راگویند که بر در خانه‌ها رود و گدائی | کاسه گر مجله. (س / س گ م حل لٍ] 


کند. (برهان). ||جام‌باز. آنکه بشقاب و کاسه 
و ماتند آن رایازی بر سر چوبی گرداند ". 
(ناظم الاطباء): 
هر که چون لاله کاسه گردان‌شد 
زین جفا رخ بخون بشوید باز. حافظ. 
کاسه گرداندن. [س /س گ د] (سص 
مرکب) گدائی کردن: 
خوردی چو پیاله خون بی‌جرمان 
امد که ان که کاسه گردانی. 
و رجوع به کاسه گردان‌شود. 
کاسه گرذانی. [س / س گ] (حامص 
مرکب) عمل کاسه گردان.جام‌یازی. 
کاسۀ گردون. [س /س ي گ] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایت از افتاب است. 
|[ساقی را نیز گویند. 
کاسه گرفتن. (ش /س گ ر ت] (مص 
مرکب) کاسه نواختن. کاسه زدن ۶۳ و تمامت 


پادشاه‌زادگان و نوینان بر موافقت او جوک 
زدند, باتو کاسه گرفت و خانیت را در محل 
خود قرار داد. (جهانگشای جوینی). 
ساقی بصوت ؟ این غزلم کاسه میگرفت 
میگفتم این سرود و می ناب میزدم. حافظ. 
در این کاسه گفتن ایهام بشراب خوردن هم 
هت ولی کاسه گرفتن در اصل همان نواختن 
کاسه است. رجوع به کاسه و کاسه زدن و 
کاسه گاه و کاسه گر و کاسه‌نواز در ذیل کلمة 
آهنگ شود. 
کانسه گ وکالا. [س / سگ ک ] ((خ) دهی از 
دهستان نوکندکا بخش مرکزی شهرستان 
شاهی, واقع در ۶هزارگزی شمال شاهی. 
۲هزارگزی باختر شوسة شاهی به ساری. 
دشت و معتدل مرطوب و مالاریائی و دارای 
۰ تن سکنه است. آب از سیاه رود و چشمه 
دارد. محصول آن برنج و غلات و کنف و 
کنجد و صیفی و شفل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۲ 
کاسة گرمتر از آش. (س /س يگ ت 
| (ترکیب وصفی, | مرکب) کاسة گرمتر از 
آش است. این مل را در جایی گویند که 
شخصی برای اتمام کار غیری گرمتر از 
صاحب معامله باشد و در نسخه مخلص کنایه 
از امر محال [است ] چهاگرآش را در کاسه 
کنند کاسه را گرمتر میتواند کرد نه گسرمتر از 
آش. اما گرمتر بودن کاسه از آش خلاف وأقع 
[است ] :(آندراج): 
بر سر خوان وصل مهرویان 
کاسه‌از آش گرم‌تر ماییم. 
بمشقش مرا سوخت دل از تلاش 
بود گرم‌تر کاس من ز آش. 
میرزا طاهر وحید در تعریف طباخ (از آنتدراج). 


ظهوری. 


(اخ) دهی از دهستان کالج بخش مرکزی 
شهرستان نوشهر, واقع در ۲هزارگزی جنوب 
المده. کار شوه المده په گلندرود. دشت و 
معتدل مرطوب و مالاریائی و دارای ۵۰۰ تن 
سکنه است. آب از رودخانة گچ رود دارد. 
محصول آن برنج و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی تهیة ظروف گلی و کوزه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی آیران ج ۳ 

کاسه گر محله. س / س ک م حل لٍ] 
((خ) دهی از دهتان بازوار بخش بابلسر 
شهرستان بابل, واقع در ۷همزارگزی شمال 
بابل کار شوسة سابل به بابلسر, دشت و 
معتدل و مرطوب و مالاریائی و دارای ۴۶۰ 
تن سکنه است. أب از رودخانة بابل دارد. 
محصول آن صیفی و پنبه و غلات و کنجد و 
باقلا و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج ۳ 

کاسه گر محله. اش / س گ م حل ل 
((خ) دهی از دهان گلیجان شهرستان 
شهوار. واقع در ۶هزارگزی باختر شهسوار. 
۲هزارگزی چنوب شوسة شهسوار به رامر. 
جلگه و محدل مرطوب و مالاریائی و دارای 
۰ تن سکنه است. آب از رودخانه تيرم 
دارد. محصول آن برنج و مرکیات و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جترافیایی 
ایران ج ۳). 

کاسه گری. (س /سگ ](حامص مرکب) 
عمل و شغل کاسه گر.ساختن کاسه و طبق. 
قداحه. (منتهى الارب). 
- فوت کاسه گری؛کنایه از وارد بودن به 
دقایق یک عمل. | گاهی‌از پیچ و خم یک کار 
و نکات باریکتر از موی آن داشتن, 
|انرودن و نواختن کاسه گر(نوایی از 


موسیقی)؛ 
یک دو دم بر سه قول کاسه گری 
چارکاس مفانه بتانيم. خاقانی. 
حالت سرو چنانست که ذوقی دارد 
نقس بلبل و آن دبدبۀ کاسه گری. 

نجیب جرفادقانی (از جهانگیری). 
|(! مسرکب) کارخانة کاسه و بشقاب و 


آوندهای چینی‌سازی. (ناظم الاطباء). 

کاسة لثیمان. [س /س ي [] (تسرکیب 
اضافی, إ مرکب) کاب درویشان. رجوع به 
کاسة‌درویشان شود. 

کاسه لیس. [س / س] (نف مرکب) مردم 
گرسته و فقر که آنچه در بن کاسه بماند با 
انگشت و زبان لسند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
پرخور و شکم‌خواره را گویند و فقیر و گدا را 
نیز گفته‌اند. (برهان) (ناظم الاطباء). لصاس. 
سورچران. سوری. کاسه کجا بسرم. نیزه‌باز, 


اكول 
حد چه میبری ای کاسه‌لیس بر بسحاق 
برنج زرد و عل روزی خداداد است. 
بحاق اطعمه. 
دل برافروزان از آن نور جلی 
چند باشی کاسه‌لیس بوعلی. 
بهاءالدین عاملی. 
||مردم دون‌همت و خوش‌آمدگوی. (برهان) 
(ناظم الاطباء). مردم رذل و متملق را گویند. 
قدح‌لس هم آمده. (انجمنآرا) (انندراج): 
تغاری بشکند ماستی بریزد 
جهان گردد بکام کاسه‌لی ان. 
(از امثال و حکم دهخدا). 
رو به پش کاسدلیس ای دیگ‌لیس 


توش خداوند و ولینعمت نویس. مولوی. 
لاف‌کیشی کاسه‌لیی طبل خوار 

ہانگ طبلش رفته اطراف دیار. مولوی, 
کاسه ليسی. [سش /س] (حامص مرک ]9 
عمل و کیت کانمالس: 


کابه‌لیس بودن. رجوع بمعانی کاسه‌لیس 
شود؛ 
عقل که پرورده شد ز میدهٌ هارون 
کاسه تلد ز نیم خورد؛ هامان. 
حاج سید نصرالله تقوی. 
کاسه ماز. (سش /س] (!مرکب) نوعی از 
مار 
قدرت انگیخته ز خاک‌نفاق 
کاسه‌ماری بصورت آدم. 
حکیم شرف الدین (آنندراج). 
کاس مهتابی. [س / س ي م] (مرکب) 
لنتر. آئینه‌ای بوده که از بالای برج میدان 
جنگ را روشن میکرده. (مجمل التواریخ 
گلتانه ص ۱۱۵): کاسه‌های مهتابی در 
جمیم بروج روشن نموده که صحرا و قلعه 
مانند روز روشن گردید. (مجمل التواریخ 
گلستانه), 1 
کاسة میفا. س /س ي ] (ترکیب اضافی, | 
مسرکب) کنایه از اسمان است. (برهان) 
(آتدرا اج). 


۱ -مرحوم دهخدا ه کاسه گردان» را کی 
می‌دانند که کاسه یا بشقابی را بالای چوبی قرار 
داده تند بچرخاند. عبید زا کانی گوید: 
همچو لوطی کاسه گردانا. و خاقانی آرد؛ 
در سلوک کعبة جان چرخ زرین‌کاسه را 
از پی دریوزه جای کاسه گردان دبده‌اند. 

(برهان قاطع چ معین). 
۲-اين معتی قریب بمعتی اول است. 
۳-آپا مراد آن چیزی است که امروز ضرب 
میگوئیم؟ (مزلف». 
۴-اندراج: بشرق. 

5 - ۰ 


۴ کاسه نبات. 


کاسه نبات. [س /س ن] (!مرکب) بات 
که بشکل کاسه باشد یا با کاسه بدان شکل 
دهند. 
کاسة نگون. [س /س ي ن] (تسرکیب 
رصفی» [مرکب) بمعنی کاسة میا است که 
آسمان باشد. (برهان). 
کاسه‌نواز. (س /س ن](نف مرکب. | 
مرکب) نقاره‌نواز و نقار«چی. (برهان) (ناظم 
الاطباء): 
کوس‌رویین بلند کرد آواز 
زخمه بر کاسه ریخت کاسه‌نواز. نظامی, 
|اکنایه از سرد همرزه‌درای و ژاژخای. 
(آتتدراج). 
کاسه وابستن. [ش /س ب تَ] (سص 
مرکپ) تشمیب. (تاج المصادر بهقی). 
کاسه و کوژه. اس /س ور /ز] (ترکیب 
عطفی, | مرکب) اثاثالبیت. (آنندراج). 
کاسه کوزهٌ 
کاسه و کوزۂ اقلا ک‌شکتن دارد 
چند بهوده دل اهل هنر راشکند. صائب. 
ای کز سر تبات وئیسی پیداست 
از کاسه و کوژه‌ات خسیسی پیداست 
گردر شب دیجور نقاب اندازی 
از چهره تو نشان پيسي پیداست. 
رهی شاپور (از آنتدراج). 
-کاسه و کوزه را بسر کسی شکستن؛ با 
بی‌گتاهی او همة تقصیرها را بدو نسبت کردن. 
(امثال و حکم دهخدا) و رجوع به کاسه کوزه 
شود. 
کاسه‌ها بر هم خوردن. (س /س بد 
خوَّز / خر د ] (مص مرکب) کنایه از هنگامه‌ها 
پیدا شدن و غوغای عظیم. (آنندراج): 
دست رد بر سر معیوب چهان هم مگذار 
کاسها خورد بهم تا کشفی پیدا شد. 
کاسۀ همسابه. [س / س ي هی /ي] 
(ترکیب اضافی, |مرکب) فرستادن همسایگان 
و برادران چیزی را با یکدیگر و آن را در 
عرف هند بهاجی گویند و بدین معنی تنها 
کاسه نیز امده و بهمین معنی است کاس 
همایه دو پا دارد یعنی ازین خانه به آن خانه 
و از آن خانه به این خانه رود. (آنندراج): 
فتاده سنگی از این سقف متا 
شکسته کاسة همایه را پا. 
سلیم (از آنندراج). 
کاسه همسایه کردن. س / س دی / 
ي کَ د] (مص مرکب) طعامی پخته برای 
هم‌ایه فرستادن. از ماحضر قسمی برای 
همسایه فرستادن. (امثال و حکم دهخدا). 
کاسفریتیمان. [س /س ي ی ] (اخ) بمعنی 
کاسفگدایان است که | کلیل شمالی باشد و از 
جملٌ چهل و هشت صورت فلک السروج 


است. (برهان) (آنندراج). کاسنة درویشان. 
(جهانگیری). و رجوع به فکه و | کلیل شود. 
کاسة بوژ. [س /س ي] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) یعنی کاسة درویشان که کنار آن 
حلقه‌ای است که بر کمر آویزند؛ 
شعری بشب چو کاس یوزی نمایدم 
یعنی سگی است حلقه بگوش در سخاش. 
خاقانی. 
خم دف حلقه بگوشی شده چون کاسۀ یوز 
کآهوو گورش با شیر نر آمیختهاند. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۳۳), 
کاسی. (ع ص) نعت از کسوت. رجل کاس؛ 
مرد جامه‌پوشيده و بالباس. (ناظم الاطباء): 


واقعد فانک انت الطاعم الکاسی. (تاریخ ` 


بیهقی چ ادیب ص ۲۳۷). 

کاسی. (إخ)' رجوع به « کاسیان» و 
« کاسیت» شود. 

کاسیا. (() کاسیه. رجوع به کاسیه شود. 

کاسیان. (اخ)" ک‌اسی‌ها. از اقوام قدیم 
زا گروس. در کتاب ایران از آغاز تا اسلام 
آمده است: گزارشهای مربوط به عهد لطت 
پر حامورابی از عقب راندن حملات قشون 
کاسیان سخن رانده. از ان پس در مدت ۱۵۰ 
سال, بابل در معرض تفوذ صلح جويانة اين 
کوهستانیان بود که بدشت فرود می‌آمدند تا به 
عنوان فلاح شغلی پدا کنند. آنان در حدود 
نیمه قرن هیجدهم به زور وارد کشور مذکور 
شد آن رااشغال کردند. تلاط ایشان 
طویلترین فتح خارجی است که در بین 
النهرین شناخته شده, و مدت ۵۷۶ سال طول 
کشیده و فقط در ۱۱۷۱ ق. م. سلطه آنان به 
پایان رسیده است. محوطه زا گرس که مسکن 
کاسیان بود. مربوط به قسمت مرکزی رشته 
جبال ارستان جدید است. اما حکومت آنان 
در طرف شمال و مشرق آن ایالت توسعه یافته 
و به قول بعض محققان شامل ناحیة اطراف 
همدان هم ميشده است. تودۀ جمعیت که در 
اصل اسیائی پودند. در اغاز هزار؛ دوم به 
توسط هند و اروپاییان که حکومتی اشرافی و 
نظامی پا جمیت اندک تشکیل داده بودند. 
مجاز شدند که خود را در میان طبقة حا کمه 
جای دهند. هر چند زیان خویش را از دست 
دادند. متون بابلی مربوط به کاسیان نشان 
میدهد که در ناحية آنان,اختلاطی از آیینهای 
مختلف وجود داشته که در آن خدايانی از 
نحا آسیانی در جنب خدایان یابلی و اریاب 
انواع هند و اروپایی قرار داشته‌اند مثلاً 
شوریاشن ۲. سوریای هندو ". ماروتاش "یا 
ماروت هندی "و بوریاش ۲ که بورآس۸ 
یونانی باشد. به نظر میرسد که اسب نشانه‌ای 
الهی در نظر کاسیان بوده. و محتملاً توسط 
طبقهٌ حا کمه در آن ناحیه داخل شده, چنانکه 


کاسیان. 


در دولت میتانی نیز همین امر تحقق بافته 
است. خدای بومی, کاو بدون شک 
موجب تسميٌ نام قوم مذکور - آنچنانکه در 
میان قبایل آسیانی شناخته شده - گردیده 
است. قدیمترین مراجعی که در آنها ذ کر 
کاسیان به عمل آمده: متون مربوط به قرن 
بیست و چهارم ق. م. است که متعلق به عهد 
پوزور اینشوشینا کی است. به نظر مر سد که 
آنان در طی هزارة سوم ق. م. نبة بی اهمیت 
بودند؛ آشوریان آنان رابه تام کاس ۱ 
میشناختند. این اسم به شک لکوسایوئی ۱۲ 
توسط استرابون ۱۳ یاد شده و او جای کاسیان 
را در ناحیةٌ شرقیتر, در دربندهای و ۱۳ 
بالای تهران یاد میکند.تصور میکنند نام شهر 
قزوین و همچنین دریأی خزر, سمکن است 
حا کی از خاطر؛ این قوم باشد. کلمۂ یونانی 
کاسیتیریس؟' (به معتی قلع) به معنی فلزی 
است « که از ناحی کاسیان می‌اید» نام همدان 
پش از عهد سادها اکایا۱۶ بود که در 
آشوری کار -کاسی ۲" به معنی «شهر 
کاسیان» است در هر حال ممکن است که 
اصطلاح کاس -سی*" یا کاس - پسی. 
مقهوم نزادی وسیعتری از تسمیه قوم واحده 
در مان اقوام بار زا گرس داشته باشد. و 
بلکه شامل همه اقوام آسیائی که ایران را 
اشغال کردند. میشده است. نام کاسیان - 
چنانکه بعدها توسط استرابون ياد شده - به 
مول میرائی است از سکنۀ بيار قدیم وبا 
وجود انکه بومان ناحیه مدتها پیش از بین 
رفته بودند. این اسم به مهاجمان جدید اطلاق 
گردید. خاطرة مهاجمۂ کاسیان تأثیری عمیق 
و متمادی در ذهن بابلیان باقی گذاشت. انان 
این خاطره را با نیرو و قدرتی خارق العاده که 
کمتر در مهاجمان بیگانه دیده شده بود توام 
کردند. لابد این امر علل و اسبابی داشته که 
منجر به طول دوران تلط کاسیان شده است. 
در هر حال تعداد نبت اندک متون و اسناد 
عهد کاسی تعجب آور است و موجب این 
فرض شده که در این دوره رکودی طولانی 


1 ۰ 2661. 2 - Kassiles. 

_ 3 - ۰ 4 - Surya 0۰ 
5 - Maruttash. 6 - Marul indien. 
7 - Buriash. 8 - Boréas. 

9 - Kashshu. 

10 - Puzur inshushinak. 

11 - ۵55. 

12 - Cosséens ت.۱)‎ Kossaioi). 
13 - Strabon. 


14 - Portes Caspiennes. 
15 ۰ 22 ۰ 
16 - 5۰ 
18 - Kas - Si. 


17 - Kar - 51. 
19 - Kas - Pi. 


کاسیان بالا. 


کاسیوس ویسلینوس. ۱۸۰۰۵ 





وجود داشته است. به نظر مرد که کاسیان 
مسوول سکوت ممتدی که در اطراف بابل و 
عیلام حکمفرماست میباشند. ولی ما از مایع 
دیگر میدانیم که کاسیان با مصر در عهد 
«امارنا» 1 در تماس بودند. در این عهد تجدید 
قوایی در آضور مشاهده میود چه او 
توانت سرحد خود را به وسیله معاهده‌ای در 
ناحیهُ حلوان تأمین کند" انقراض کاسیان به 
توسط قوای بابلی صورت نگرفت بلکه عیلام 
نختین دولتی بود که در هنگامی که کاسیان 
هنوز به شدت بابل را تحت اشفال داشتند. 
نیرو گرفت و آخرین ضریت خود را وارد 
آورد. (ایسران از آغاز تا اسلام تألیف ر. 
گیرشمن, ترجمة دکتر معن صص ۴۷ - ۴۹). 
کاسبان بالا, [نِ)] ((خ) دهی از دهستان 
مال‌اسد بخش چقلوندی شهرستان خرم‌اباد 
واقع در ۶هزارگزی جنوب خاوری چقلوندی 
و #۶هزارگزی راه اتومیل‌رو خرم آباد به 
چقلوندی. جلگه و سردسیر و مالاریائی و 
دارای ۲۱۰ تن سکنه است. آب از چشمه و 
قات دارد. محصول آن غلات و تریا کو 
لبیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی فرش‌بافی است راه مالرو دارد. 
سا کتین از طایفة مال‌اسد بوده ومسان قلاق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کاسیان پائین. [ن ) ((خ) دهی از دهتان 
مال‌اسد بخش چقلوندی. آاهزارگزی جنوب 
اتومییل‌رو خرم‌آباد به چتلوندی جلگه و 
سردسر و مالاریائی و دارای ۳۰۰ تن سکنه 
است. آب از رودخانه وچشهه‌ها دارد. 
محصول آن غلات و تریا کو صیفی و لبنیات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی فرش و سیاه‌چادر بافی است. راه مالرو 
دارد. سا کنین از طایفةٌ مال اسد بوده. زمتان 
قشلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
کاسیت. [کاش سی ] (إخ) کاسی‌ها یا 
کاسیت‌ها (اروپانی‌شد: گشو) بابل را گرفته 
تقریباً ششصد سال در آنجا سلطنت کردند. (از 
ایران باستان ج٣‏ ص ۱۹۰۷). و رجوع به 
کوس‌سی,کش‌شو, کیسی, کوس سأیی شود. 
کاسیلس. [ ] ([) به یونانی اسم جوز است. 
(فهرست مخزن الادويه). 
کاسی لیوس ها. (إخ)" افراد یکی از 
خانواده‌های معروف روم قدیم بوده‌اند. (تمدن 
قدیم ترجمة نصراقه قلس فی). 
کاسین. ((خ) دهی از دهستان اوزومدل 
بخش ورزقان شهرستان اهر, واقع در 
۶هزارگزی شمال پاختری ورزقان و یک‌هزار 
و پانصد گزی ارابه‌رو تبریز په اهر. جلگه و 
معتدل و دارای ۴ تن سکنه است. آپ از 
چشمه و رودخانة اهر دارد. محصول آن 


غلات و سیب زمینی و چفندر و شغل أهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی 
جاجیم‌یافی است. دارای دو معدن آپ گرم 
برای امراض جلدی است. محل سکنای 
ط‌ایقة ایسل‌یاغ بتلو. و دارای دستة 
ژانداررمری و محضر رسمی ازدواج و طلاق 
است. راه ارابسهرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کاسینو. [ن] ((خ)" هری از ای تالا 
(لاسیوم). سکنه ٩۲۰۰‏ تن. 

کاسینی. (!خ) " قاسینی. (قاموس الاعلام 
ترکی). خانواد؛ منجم و نقشه کش فرانسوی 
که در اصل ایتالیائی بودند و سهم مهمی در 
تثبیت نقشه‌های علمی که در فرانه تدارک 
شده دارند. از این خانواد‌اند: 

ژان دومینیک ۱۶۲۵(۲ - ۱۷۱۲ م.) که 
رصدخانة پساریس را انتظام داد و زا ک^ 
(۱۶۷۷ - ۱۷۵۶ م.) فرزند کاسین سابق‌الذکر 
که در تحقیقات مربوط به شکل زمین سهم 
دارد. 

سزار فرانسوا" مشهور به کاسینی دو توری "۱ 
(۱۷۱۴ - ۱۷۸۲ م.) فرزند کاسین اخیرالذکر 
که‌در مساحی و تهیة نقشة بزرگ فرانسه 
اشتغال داشت. 

دوسییک. کت دو کاسینی ۱۱ (۱۷۴۳۸ - 
۵ م.) فرزند اخیر الذکر که نقشة فرانسه را 
پپایان رسانید. 

کاسیو په. یپ ]((خ)"" قاسیوپه. (قاموس 
الاعلام ترکی). ملک افسانه‌ای حبشه مادر 
«اندرومد» که پس از بدرود حیات در مسیان 
صور فلکی جای گرفت. (علم الاساطیرا. 

کاسیو په. [پ ] (() قاسیوپه. (قاموس 
الاعلام ترکی). مراة ذات‌الکرسی. ذات 
الکرسی. کرسی "'. صورت فلکی مجاور 
قطب شمال که همیشه مقابل دب ! کر و ستار؛ 
قطبی دیده میشود. 

کاسیوس آوید پوس. ((خ)" قاسیرس 
اوی دیوس. (قاموس الاعلام ترکی). از 
سرداران روم بود. بفرماندهی سپاه سوریه از 
طرف مارک اورل تعیین شد و به سال ۱۶۳م. 
بر سپاه ایران غلبه کرد و مغرور شد و به سال 
۹ م. خود را نزد لشکریانش امپراطور 
خواند و پس از سه ماه درگذشت. (قاموس 
الاعلام). 

کاسیوس لونژبنوس. لْ) . ((ج)۱۵ 
( کایوس)متوفی به سال ۴۲ ق. م. وی یکی از 
له قیصر (سزار) و از یک خانوادهٌ نجیب و 
قدیمی بود. درسفر جنگی کراسوس ضد 
پارتیان مشاور او بود چون کراسوس از ارد 
اول پادشاه ایران و سردار اوسورنا شکت 
یافت. کاسیوس با تنظیم عقب‌نشیی ماهرانه 
تواست بقایای قشون رومی را نجات دهد و 


بدین سیب شهرتی به دست آورد (۵۴ ق. م.) 
کاسیوس سپاهیان را به شام رسانید و در آنجا 
رومان به اسلوب پارتیان عمل کرده قشون 
ایران را به کمینگاهی کشانده شکت 
دادند؟. در هنگام نگ داخلی وی به 
طرفداری پومپه و حنزب طرفدار سنا 
برخاست, و به فرماندهی جهازات منصوب 
گسردیده و کستی‌های قیصر را در تنگۀ 
مین ۲ آتش زد. مع‌هذا بعدها با قیصر متحد 
گردیدو نزد او تقرب یسافت. سپس قیصر 
بروتوس را بر وی که با خواهر بروتوس 
ازدواج کرده بود. ترجیح داد و کاسیوس که از 
ان عل نارای ودک ر داغل 
توطه‌هایی شد. وی در توط قتل قیصر 
تأثیری بسزا داشت» و برونوس را داخل کار 
کرد. پس از اجرای عمل. وی به محل 
حکومت خود سوریه رفت. و سپس برای 
الحاق به بروتوس به یونان رفت و در میدان 
ETR‏ هن که بان ره 
بدون اطلاع از فتح بروتوس به یکی از بندگان 
آزاد شده خود دستور داد که وی رابه قتل 
رساند. پروتوس برسر جناز؛ او گریست و او 
را «آخرین فرد رومیان» "۲ نامید. 
کاسیوس و یسلینوس. [سللی ا" 
اشوس ونارن (قابوس لاهسا 
کنسول‌رومی و مبتکر یک توع قانون ارضی 
که بهیچوجه مورد توجه وأقفع نشد ولی در 
عوض سیب مرگ او گردید. وی به سال ۴۸۵ 
م درگذشت. قاموس الاعلام نویسد: وی 
ببعض موفقیتها نائل آمد و زمینهائی را که در 
تصرف دولت بود بطور مساوی بين عوام 
تقسیم کرد و بهمین جهت متهم گردید و به 


1 - 1 

۲-در ترجمة انگلیی افزوده شده: پس از 

سفر جنگی که «اددذیراری ارل» - ۸020 
1 به عمل آورد. 


3 - les Cacilius. 

4 - Cassino. 5 - Lalium. 
6 - Cassini. 

7 - Jean - Dominique. 

8 - Jacques. 


9 - César François. 

10 - Cassini de Thury. 

11 - Dominique Comte de Cassini. 

12 - Cassiopée. 

13 - la Chaise. 

14 - Cassius Avidius. 

15 - Cassius Longînus, Caius. 

۶-رجوع به ایران باستان تألیف پیرنیا ص 
۲ شود. 

17 - Messine. 

18 - Le dernier des Romains. 

19 - Cassius Vicellinus. 


۶ کاش. 


سال ۴۸۶ م. اعدام شد. 

الفرس). بمعنی کاشکی است که کلمه‌ای باشد 
از اسمای ترجی و تمنی که خواهش و آرزو و 
حسرت است و در محل طلب چیزی به طریق 
آرزو گویند! و یمعنی افوس و تاسف هم 
آمده. (برهان). لعل و آن کلمهای است جهت 
امد و ترس وشک. (متھی الارب). ای کاش. 
چه بهتر باشد. موفق شوید. لیت. بوک. بوکه. 
کاش آن بخشم رفتهٌ ما آشتی‌کنان 

بازآمدی که دیده مشتاق بر در است. 


سعدی. 
ای کاش برفتادی برقع ز روی لیلی 

تا مدعی نبودی مجنون متلا را. سعدی. 
کاش بیرون نیامدی سلطان 

تا ندیدی گدای بازارش. سعدی. 
رویت ای دلستان بدیدندی. سعدی. 


کاش آنروز که در پای تو شد خار اجل 
دست گیتی بزدی تیغ هلا کم بر سر. 
(گلتان). 
خلقی ز پی من و تو در گفتارند 
چون نام من و تو بر زبانها آرند 
گویندفلانی و فلانی یارند 
ای کاش چنان بدی که می‌پتدارند. 
(از صحاح الفرس). 
|| () شيشه و آبگیند. (غیات) (ناظم الاطباء). 
به این معنی مفرس کاج است که لفظ هندی 
باشد بتبدیل جیم فارسی به شین. (غیاث). و 
رجوع به کاشی شود. 
کاش. (اخ) مخفف کاشان و آن شهری است 
معروف از عراق ". (برهان). نام شهر ولایت 
کاشان. (ناظم الاطباء). و رجوع به کاشان 
شود. 
کاش. () در کلم مرکب «حوائج کاش» 
اطلاق به گماشته‌ای میشود که مواظب ذخائر 
اشرخانه یا سفر؛ شاهی است. «دوساسی» به 
این معنی پی نبرده و حتی آن را در عبارتی از 
نوشتۀ مقریزی که در بولاق بچاپ رسیده 
غلط خوانده و بجای « کاش»« کاس» دانسته 
و من هم بهیچوجه نتوانستم اصل آن را بدانم 
و در این باب با اقای «فولرس» مشضورت 
کردم و وی در جواب گفت: « کاش» مصحف 
کلمهة عریست ماخوذ از «خواجه» که فارسی 
است و بصعوبت میوان بدان پی برد. نیز 
مقایه شود با کلم «خوشکاشه». (ذییل 
قوامیی عرب. تألیف دزی ج ۲ ص ۴۳۵). 
کاشالوت. [ل] (ف_رانسوی, )۴ کاشالو. 
شیرماهی. ماهي علر. عبیرماهی. حوت. 
جانور دریایی که گاهی بقدری بزرگ شود که 


طول بدنش ۳۰ گز گردد. در زیر پوست او 
ر پرده‌ای ضخیم از چربی وجود دارد. چون از 
مدفوع خشک شد؛ او عبر به دست می‌آید که 
بوی خوش دارد از آنجهت او را ماهی عنبر 

گویند.رجوع به عنبر و « گاوعنبر» شود. 
کاشان. () کاشانه. خانه؛ 
بسته پیشت کمر دوپیکروار 

بت مشکوی و لعبت کاشان. 

|| منزل زمستانی. (ناظم الاطباء). 
کاشان. (اخ) شهری است بسیارنممت... واز 


معو دسل. 


آنجا دبیران و ادیبان پسیار خیزند و اندر وی 
کزدم بيار خیزد. (حدود العالم ص ۱۴۳). 
شهری است در ماوراءالهر و وادی اخیکت 
دم دروازة آن واقع شده. (معجم الب لدان). 
نبت پدان کاشانی و کاشی هم آمده است. 
از سمرقند بسی کس بدعای تو شدند 
بزیارتگه کاشان و عبادتگه اوش. ‏ سوزنی, 
و رجوع بماده؛ ذیل شود. 
کاشان. (|خ) (سهرستان) کاشان یکی از 
شهرستانهای استان دوم و حدود آن به شرح 
زیر است: از طرف شمال و شمال باختری به 
شهرستان قم. از طرف خاور و شمال خاوری 
بدشت کویر. از طرف جنوب خاوری به بخش 
اردستان, از طرف جنوب به دهستانهای 
مورچه‌خورت و ده حق‌علوی از سهرستان 
اصفهان. از طرف باختر به شهرستانهای 
گلپایگان و محلات. قسمت باختری منطقۀ 
کوهستانی و قسمت خاوری جلگه است که 
منتهی بدشت کویر میگردد. 
اب و هوا: هوای شهرستان کاشان مانند سایر 
شهرستانهای مرکزی کشور سبت به پست و 
بلندی متفیر است بدین معنی که قسمت‌های 
مرتفع, سردسیر و دامنه‌ها معتدل و جلگه 
موا ماه کور کب مامت 
قراء کوهستانی از چشمه‌سار و قنات و آب 
قراء جلگة آن از قنات بوده ونزدیکی‌های 
کویرکمی لب شور است. 
ارتفاعات: در این شهرستان دو سلسله جال 
مشاهده میشودسلله جبال اول دنال 
ارتفاعات مرکزی کشور است که تقريباً از 
وسط این شهرستان گذشته به ارتفاعات 
اردستان ناین متصل میگردد. جهت اصلی 
سلسلة مذکور از شمال باختری, به جنوب 
خاوری بوده دهستانهای اردهال, قمصر. نطتز 
در دامنه و دره‌های خاوری و دهستان‌های 
نسراق.جوشقان. ميمه در داسنهٌ دره‌های 
باختری این سلسله واقع است. مرتفعترین 
قلل این سلسله از شمال باختر بجنوب خاور 
عبارتد از: قلة واقع در خاور قریة نیاسر به 
ارتفاع ۳۶۰۰ گز, قل گرکش واقع در جنوب 
قریة برزوک به ارتفاع ۵ گز. کوه هفت 
کتل در باختر قری خمب بارتفاع ۳ گزو 


کاشان. 


قل مهم کوه کرکس واقع در باختر نطنز به 
ارتفاع ۳۸۹۸ گز است. ارتفاع شهر کاشان 
۵ تطز ۱۳۷۲, قمصر ۱۸۳۰ مشهد 
اردهار ۱۷۷۰ طرق ۲۱۰۰ آران ٩۳۰‏ گز 
است. سلملة جبال دوم تقریباً موازی با 
سلسلهة اول در قسمت یاختری ميمه و دلیجان 
واقع است و خط الرأس آن حد طبیعی شهر 
کاشان با شهرستان گلپایگان است و راه 
شوسة طهران به اصفهان بين رش اول و دوم 
کشیده‌شده است. مر تفعترین قلل سل له دوم 
بنام صالح کوه در حدود جنوب قریه لوشاب 
به ارتفاع ۳۱۳۲ گز میباشد. ارتفاع قصبة ميمه 
از سطح دربا ۰۲۰۱۲ قصب جوشقان ۲۲۲۶, 
گردنهقرقچی ۲۱۶۵ گز است. 

رودخانه: رودخانة مهمی در این شهرستان 
وجود ندارد تها خشک رودهای مذکور از 
شمال باختری بجنوب خاوری عبارتند از 
رودخانه‌های دهتار. سار وادقان» کله. 
اردهار, نابر, قمصر, قهرود. جهق, تتاج, وش: 
هنجن» نطنز رود. طرق رود برز رود از ابیانه 
تا خلط آباد. رودخانة مه مراوند. کپرکن. 
میمه, رباط ترک. رودهای ذ کر شده بجز 
رودهای نابر, قمصرء قهرود. هنجن, کپرکن. 
که مختصر اب دائم دارند بقیه خشی‌رودی 
بیش نیستند ولی قسمت عمده قنوات ابادیها 
در طول رودهای بالا احداث گردیده اشت. 
چشمه‌های معروف شهرستان کاشان بشرح 
وران چ قن جع باس چشمة 
اة شاه چشمة جهق بالا چشمة 
ری کرسفت, شمه تاره کرد بیان 
پنداس. کویر نمک کاشان در قسمت شمال 
خاوری شهرستان واقع و ارتفا سطح کویر 


1 ۰ گز مرتفع‌تر از سطح دریاست. سا کنین 


قراء و مزارع حاشیۂ کویر مانند چهار طاقی, 
کدیش.کلوبو و غیره از اين دریاچه نمک 
استخراج نموده و در قصبۀ اران انبار شده و 
بداخله کشور حمل میگردد. سطح این 
دریاچه پوشیده از نمک و زیر نمک آب و 
باطلاقی است لذا عبور از حوالی کویر بدون 
بلد خطرنا ک است. فرورفتن عابرین و 
شکارچیان نابلد بسیار شنیده میشود. 

سازمان اداری: شهرستان کاشان از پنج بخش 


زیر تشکیل شده است. 


۱ - دارم تر کوید: بنظر میرسد که کاش 
مخفف و مدغم « که باش» باشد. (حاشية برهان 
قاطع چ معین). 
۲-نل: گفتند. 
۳-این معتی را از نت «کاشی:» استباط 
کرده‌اند در صورئی که در نبت « کاشان» الف و 
نون حذف شده چنانکه بدخشی منسوبست 
ببدخشان. (برهان قاطع چ معین). 
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کاشان. 


کاشان. ۱۸۰۱۷ 





بخش مرگزی ۹ ابادی ۳ هزار نفر 


" آران ۷ آبادی یش از صد مزرعه ۲هزار تقر 


۱ قمصر ۰ آبادی ۲ هزار نفر 
ميمه ۲آبادی ۱۷هزار نفر 

نطتز ۹بادی ‏ ۴۴هزار نفر 
شهرستان کاشان ۰ ۵هزار نقر 


جمع آبادی شهرستان ۱۵۸و جمع نفوس آن 
در حدود ۱۹۳ هزار تفر است. 

نواد, زبان, مذهب: نداد سکنه شهرستان 
کاشان از نزاد اصلی اریائی و اختلاط ان با 
نژادهای عرب و ترک بسیار ناچیز است. یکی 
از دلایل اصلی نداد حفظ زبان فارسی قدیم 
که باصطلاح محلی راییجی و تاتی میباشد 
بوده و | کثرقراء به آن زبان اشنا هستد منتهی 
در لهجه, مختصر فرقی با هم دارند. شرح هر 
یک از دهستان و بخش‌های تابعُ شهرستان 
در جای خود داده شده است. 

راه: ۱ - راه شوسة قم کاشان, نطنز, اردستان, 
نائین تقریباً از ارتفاعات میگذرد ۲ -راه آهن 
قم بک‌اشان در سال ۲۸ افحاح گردیده و 
قسمت کاشان به یزد در دست اقدام است. ۳ - 
راه شوسه قم به اصفهان از وسط بخش میم 
این شهرستان عبور مینماید. ۴ - در فصل 
خشکی به قصبات و اکثر قراء مهم شهرستان 
از راه فرعی اتومبیل رفت و آمد مینماید. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
کاشان. (اخ) شهر کاشان یکی از قدیمترین 
شهرهای ایران در ۲۰۵هزارگزی جنوب قم و 
۲هزارگزی جنوب تهران در دامن خاوری 
سسله جبال مرکزی کشور واقع است. 
مختصات جفرافیائی آن به رح زیر است: 
طول ۵۱ درجه و ۲۷دقیقه, عرض ۳۳ درجه و 
٩‏ دقیقه. ارتفاع ٩۴۵‏ گز مر تفع‌تر از سطح 
اقیانوس (۲۱۵ گز از تهران پست‌تسر است). 
اختلاف ساعت کاشان با طهران تقریباً ۶ ثانیه 
است. در طهران ساعت ۱۲ و در کاشان 
ساعت ۱۲و ۶ ثانیه است. جمعیت شهر 
کاشان بموجب صورت ادارة آمار ۵۴۶۶۰ 
نفر بشرح زیر است: ۲۶۶۳۲ ذ کورو ۲۸۰۲۸ 
اناث ولی چون در سالهای اخیر الب در 
طهران سا کن شده‌اند فعلاً بیش از ۰ زار 
سکنه ندارد. ثهرکاشان مانند ساير شهرهای 
قدیمی کشور خیابان و کوچه‌های مستقیمی 
نداشته و در خلال سنوات ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۰ 
نقثه جامعی برای آبادی این شهر تهیه شده 
بود که قسمتي از أ ن اجرا و قسمت مهم آن 
باقی است. خیابانهائی که طبق نقشه احداث 


شده بشرح زیر است: ۱ - خیابان پهلوی ` 


(سابق): بطول ۳هزارگز و مشجر است با اینکه 
۵ سال از تاریخ احداث آن میگذرد معهذا 
بواسطة فقر عمومی طرفین خیابان کاملاً آباد 
نشده است. ادارات فرمانداری. شهرداری, 


شهربانی, پست و تلگراف. اقتصاد, در این 
خسیابان واقع و دارای ۳ فلکه است. ۲- 
خیابان صبا: از فلکة مقابل ادار؛ پت و 
تلگراف منشعب میگردد و بدرواز؛ فین و 
جاده شوسۂ آن منتهی میشود و مشجر است. 
ادارات بهداری و کشاررزی در این خیابان 
واقعند. ۳ - خیابان فيض از خیابان صا 
منشعب و بمیدان فیض اول بازار منتهی و 
طول آن قریب ۵۰۰ گز است. ۴ - خیابان 
افضل که بهمیدان فیض منتهی میگردد و طول 
آن قریب سیصد گز است. بازار سرپوشیده 
قدیمی موازی با خیابان افضل تا محل نخل 
ممتد و شعبات فرعی نیز دارد و مانند سایر 
بازار شهرهای دیگر هر چند گزی متعلق 
بیکی از اصناف است. اما کن شهرکاشان بر 
حب ممیزی ادارء دارایی در سال بیست و 
هفت ۸۵۰۰ شماره بود و تعداد ۲۶۲۴ باب 
مغازه و دکان دارد. تعداد دستگاههای قالی 
بافی شهر کاشان در سال ۱۳۲۶ ۴۴۷۷ نفر 
مشمول مالیات داشته که ا کثر یک يادو و 
تعداد قلیلی بیش از دو دستگاه قالی داشته‌اند. 
در حدود دوهزار دستگاه مشکی‌بافی (پارچه 
وطن) و ۵۰۰ دستگاه مخمل‌دوزی و دستمال 
آپریشم بافی دارد. قالی کاشان از حیث نقشه و 
ظرافت بخوبی معروف و مخمل بافی و زری 
دوزی آن از قدیم الایام معمول بوده که فعلا 
اهمیت قدیم را ندارد. در شهر کاشان یک 
کارخانة ریندگی و یک کارخانة تصفیهة پبه 
و عدل‌بندی و یک کارخانة تصفۀ پشم وجود 
دارد. اخیراً شرکت سهامی از بسازرگانان 
تشکیل و در نظر است کارخانڈنساجی بزرگی 
وارد نمایند. یکی از معایب عمدءٌ شهر که هر 
تازه‌وارد فورا احساس مینماید کمی آب شهر 
است. در ازمنة قدیم آب چشمة معروف 
سلیمانی فین و فاضلآب رودهای نابر, 
قمصر, قهرود که در اطرأف شهر بمصرف 
زراعت میرسد آب شهر را نیز تأمین مینموده 
ولی بمرور زمان و پیدایش انت و آباد شدن 
قراء فینین, دیزچه. حسن‌اباد. متحر. آبهای 
مزبور بمصرف آبیاری در آبادهای بالا 
رسیده قطره‌ای بشهر نمیرسد. فعلاً چند رشته 
قنات کم آب که عموماً اولین چاه آنها قسست 
باختر و جنوب باختری شهر است و در طول 
شهر در عمق یک الی ۵گز از خانه بخانه دیگر 
گذشته و اغلب بواسطة قلت آب بمحله‌هایی 
که طبق مدارک قدیم حق آبه دارند نمیرسند, 
اسامی قنوات و مقدار آب بها بشرح زیر است: 
قنات میرباقر در حدود یک سنگ. قنات 
دولت‌آباد دو سوم سنگ. قات نظرآباد یک 
سوم نینگ. قنات حاجی نیم سنگ. قنات 
عبدالرزاق خان دو سوم گید قنات 
محمودآباد دوسوم سنگ. قنات چهار باغ نیم 


سنگ. قنات منظم‌آباد نم سنگ. در شهر 
کاشان حدود ۷۰ آب انبار عمومی بزرگ و 
کوچک وجود دارد که در زمتان آبگیری 
شده تابستان بمصرف میرسد. بزرگ‌ترین 
آب‌انبارهای شهر که در تمام سال دارای آب 
حسین در بازار رنگرزها, آب انبار درب 
زنجیر در محلۀ درب زنجیره اب انار مسجد 
میدان جنب میدان فیض, آب انبارهای خان, 
درب اصفهان. میدان کهنه. حاجی م‌حمل باقر» 
یز از اب انبارهای مهم و بزرگ شهر میباشند. 
چاههای آب شهر کاشان بعمق ۲۰الی ۳۰ گز 
است. در شهر ک‌اشان ۳ دبسیرستان. ۱۴ 
دیستان, یک بیمارستان و سه درمانگاه وجود 
دارد. آثار قدیمه: صورت اما کن تاریخی شهر 
که‌در باستان شناسی گرد آوری شده بشرح 
زیراست: ۱- منارهٌ مسجل جمعد: تاريخ بنا 
دور؛ سلجوقیان ۴۶۶ ه.ق. بعلاوه باقماندۂ 
محراب گچ بری دور سلاجقه در این مسجد 
دیده ميشود. ۲- محل مبد سلوکی - بین 
شهر کاشان و فین. تاریخ بنا عهد سلوکی. 
محل مزبور موسوم به تیه سی ارک و اثر 
ظاهری از معبد دیده نميشود. مسو کریشمان 
ه.ش.جهت موز لوور در انجا حفاری نموده 
است. ۳- منارة زین‌الدین: تاريخ بنا قرن 
هفتم هجری. ۴ - مقبره امامزاده سلطان مير 
احمد: تاریخ بنای گند و یکی از دربهای 
چجوبی آن سال ۹۴۱ ه.ق.است. ۵- مس ‌جد 
قیریا وزیر» تیب سر در مورخ به سال ۱۰۵۵ 
ه.ق.است. ۶ مسجد میدان فیض. تاریخ با 
۵ تا ۸۷۲ ه.ق. (سلطت ابسوسید 
گورکانی). ¥- بای امامزاده حیب‌بن عوسی» 
تاریخ بنا از عهد صفوید. ۸-مدرسۂ سلطانی. 
دور؛ قاجاریه. (از فرهتگ جغرافیایی ایران 
(r 3‏ 
کاشان. ((خ) دهی از دهستان حومة بخش 
مرکزی شهرستان اهر. وأقع در ۸۵۰۰ گزی 
باختری اهر و یک‌هزارگزی ارابه‌رو تبریز به 
اهر. کوهستانی و معتدل و دارای ۲۱۲ تن 
سککه است. آب از رودخانة آرغان چشمه 
دارد. محصول آن غلات و حپوبات و سر 
درختی و شفل امالی زراعت و گله‌داری 
است. صنایم دستی اهالی گلیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کاشان. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
احمدی بخش سعادتآباد شهرستان 
بندرعباس, واقع در ۱۲۵هزارگزی خاور 
حاجی‌آباد و ۳۵هزارگزی باختر راه مالرو 
گلاش‌کردبه شمیل. کوهستانی و گرمیر و 
دارای ۳۸ تن سکته است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸ 


۸ کاشانتو. 


کاشانی. 





کاشانتو. ((خ) دهی از دهستان چمچال 
بخش صحنه شهرستان کرمانشاهان, واقع در 
۴ هزارگزی باختر صحنه و ۲هزارگزی 
خاور شوس کرمانشاه به سنقر. دشت و سردو 
مدل سک آن ۰ تن است. آب از 
رودخانة دینور دارد. محصول آن غلات و 
تریا کو برنج و حبوبات و توتون و شغل 
اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. از طریق 
نادری اتومبیل میوان برد. مسحمودآباد. 
مالمیری» تازه‌آباد جرء این آبادی منظور شد. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
کاشان رود. ((خ) در جنوب مروالرود. 
کاشانکت. [نْ ] ([خ) دهی جزء بخش شمیران 
شهرستان تهران. واقع در ۶هزارگزی خاور 
مجریش. در کوهتان و سردسیر و دارای 
۲ تن سکنه است. قات دارد و رودخانهً 
دارآباد در آن جاری است. محصول آن غلات 
و بنشن و میوه‌جات و شفل اهالی زراعت و 
باغبانی و کسب است. راه ماشین رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
کاشانکت. [ن] (اخ) دهی جزء دهتان غار 
پسخش ری شسهرستان تسهران, واقع در 
۸همزارگزی جسنوب باختری ری و 
۶هزارگزی باختری کهریزک. در جلگه و 
معتدل و دارای ۸۸ تن سکنه است. أب أن از 
قنات است و در بهار از سیلاب رود کن. 
محصول آن غلات و صیفی و چنندر و شغل 
اهالی زراعت است. راه مالرو دارد واز طریق 
قیصراباه ماشین میوان برد. (فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۱). 
کاشانه. [نْ /ن ] ([) طرز. (اقرب الصوارد). 
روق. امنتهی الارب). رواق. یت کالفسطاط. 
(اقرب الموارد). کاشان. خانة زمستانی. خانه. 
||دارالشفاء. || خانۂ کو چک. خان محقر: 
آن کن که بدین‌وقت همی کردی هر سال 
خزپوش و بکاشانه رو و صفهٌ فروار. فرخی. 
نشان زندگی عقبی و مرگ جان‌ستان دنیا 
اجل دروازۂ رحمت عدم کاشانه نیران. 
ناصرخرو. 
در خانۀ تو موش به سوراخ درونست 
او را چه بکار آید کاشانه و ایوان. 
ناصرخسرو. 
یارب خاقانی است بانگ پر جبرئیل 
خانه و کاشانه شان باد چو شهر صبا. خاقانی. 
سرمت ز کاشانه بگلزار برآمد 
غلفل زگل و لاله بیکبار برآمد. 
از بیابان عدم دی آمده فردا شده 
کمتراز عیشی یک امشب کاندرین کاشانه‌يم. 
سعدی. 
چو خلوت در مان آمد نخواهم شمع کاشانه 
تمنای بهشتم یت چون دیدار می‌بينم. سعدی. 
شمع شب‌افروزی کاشانه راست 


سعدی. 


نز پی آتش زدن خانه راست. امیر خسرو. 
یا رب این شمع دل‌افروز ز کاشانة کیست؟ 
جان ما سوخت و سید که جانانۀ کیست؟ 
حافظ. 
|ااين لفط بر آشيانة مرغان نيز اطلاق کند. 
(جهانگیری): 
از مزاج اهل عالم هر دمی کم جوی از آنک 
هرگز از کاشانةُ کرکس همائی برنخاست. 
خاقانی (از جهانگیری). 
ظاهراً در اصل بمعتی خانه‌ای است که 


شیشه‌ها را برای روشنی در تابدانهای آن 


تعبیه کرده باشند مرکب از کاش بمعنی شيشه 
و آنه که کلمة نبت است و بعد از آن بمعنی 
مطلق خانه استعمال یافته حتی که بر آشيانة 
مرغان نیزآمده, (آنندراج). 

کاسافی. (اخ) ابوبکرین مسعودین احمد 
کاشانی حنفی ملقب به ملک السلماء و 
علاء‌الدین و یا آنکه علاء الدین نام اصلی وی 
بوده و ابوبکر کنیه اش میباشد و به هر حال از 
| کایر فتهای عامه است و از علاء‌الدیین 
محمدین احمد سمرقدی تفقه نموده وا کر 
مصفات او را از خودش خوانده و کتاب تحفة 
الفقهاء او را شرحی خوب نوشته است و آن 
شرح را که سه مجلد است بدایم الصنائع فى 
ترتیب الشرانع نام کرده و بعد از اتمام آن بنظر 
خود استاد معظم رسانده و مورد تصین شده 
و دختر خود فاطمه را که نیز از فقهای نسوان 
بوده به عقد ازدواج وی درآورده است و 
بهمین جهت گفه‌اند: شرح تحفته و تزوج 
ابنته. و نیز از تالیفات ابویکر است کتاب 
اللطان المبين فى اصول الدين و درسال 
۷ هھ .ق.در حلب وفات ياقه و خود او و 
زوجه‌اش فاطمه هر دو در خارج حلب 
مدفون هتند. (از ريحانة الادب جلد ۳۳۷ و 
ص ۰۰). 

کاشانی. (اخ) حاج سیدمصطفی ابن حاج 
سیدحسین کاشانی‌الاصل تهرانی‌المکن از 
اکابر علمای اوائل قرن حاضر, چهاردهم 
هسجرت, که سالها در تهران حامل لوای 
ریاست علمیه و دارای مرجعیت عمومی بود 
و تمامی اوقات او در تأیید دين مین و 
دادرصی مسلمین و اعمال وظائف امسر 
بمعروف و نهی از منکر و اعلای کلمهٌ حق و 
انجام وظائف علمیه از مطالعه و تدریس 
وافاده و غیرها مصروف بوده است و در 
بدایت حال بعد از تحصیل مقدمات لازمة 
متداوله. فقه و اصول و معقول و منقول و 
اخلاق و کلام و ریاضیات و رجال را در 
حوز؛ درس والد معظم خود تکمیل کرد و بعد 
از وفات او به اصفهان رفت و حوزءٌ علمی 
انجا را فراخور استفادءٌ خود ندید پس 


عزیمت نجف اشرف کرد و در آن ارض اقدس 


یکی از مراجم علمیه گردید و حوزة درس او 
مرجع استفاده افاضل بوده است و علاوه بر 


دارای قريحة شعریه بوده است و اشعار او 
فصاحت و محنات بدیعیه را جامع است و 
دیوانی هم در مناقب و مراثی حضرات 
معصومین (ع) داشته و در هر یک از 
استصحاب و تجری و تفشیر مختصر قرآن و 
حاشیة ارشاد علامه و حاشية شرایع و علامت 
ظن و قاعدة لاضرر و منجزات صریض, 
تالیفاتی داشته لکن | کثر انها تلف شده است و 
در شب نوزدهم رمضان ۱۳۳۷ ھ.ق. در 
کاظمین وفات یافته و در جوار حضرت امام 
موسی (ع) مدفون گردید. (از ريحانة الادب ج 
٣ص‏ ۳۴۰ 
کاسانی. (إخ) سيد ابوالقاسم‌ین سيداحمد 
کاشانی‌الاصل نجفی‌السکن از اناضل 
علمای امامية آین اواخر بوده است و از 
تألیفات اوست: -١‏ كشف الاسرار الخفیه فى 
شرح الدرة اللجفیه که منظومة فقه در؛ نجفیه 
سید بجرالعلوم را با کمال اتقان شرح کسرده و 
دو مجلد از آن بر آمده که تا باب اغسال است. 
۲- كشف المهمات فى الالغاز و المعميات 
بپارسی و در سال هزار و دویست و نود و 
هشت يا سیصد و هیجده ه.ق. وفات یافت. 
(از ريحانة الادب ج ۲ ص ۳۲۷). 
کاشانی. ((خ) ملا ابوالحصن‌بن ملامحمد 
ابیوردی‌الاصل کاشانی‌السکن از علمای 
امامیٌ قرن دهم هجری عهد شاه طهماسب 
صفوی ٩۳۰(‏ - ۹۸۴ھ .ق.).که عالم و فاضل 
و فقیه و متکلم و جامع معقول و منقول و از 
اساتید مجتهد کرکی سید حسین‌بن سید حیدر 
بوده و از تألیفات او است: ۱- اثبات‌الواجب 
وصفاته. ۲-ارکان الایمان در امامت. ۳- 
الحسنی در حکمت طبیمی. ۴- روض الجنان 
ياروضة الجنان در کلام و حکست. ۵- شرح 
فرائض خواجه نصیر طوسی. ۶- الشوارق در 
کلام. ۷-مقدار الآيات و احکامها. ۸- المنطق 
و غیرها و درسال ۹۶۰ ه.ق,وفات یافت. (از 
ریحانة الادب جلد ۳ ص ۱۳۳۷ 

رمضان کاشانی از علمای امامیة قرن حاضر 
(قرن چهاردهم هجرت) است. عابد و زاهد و 
متقی و عرفان مسلک و صاحب اخلاق 
حمیده بود و بشهادت تألیفات ظريفة متوعة 
او علاوه بر علوم دینیة متداوله در پعضی از 
علوم غریبه نیز خبیر و دارای قريحهُ شعریه 
هم بوده است و شرح اجمالی او را مسوافق 
آنچه در کتاب لباب الالباب خودش نگارش 
یافته ملخصاً مینگارد که در چهارده سالگی 
از نحو و صرف و مقدمات لازمۀ متداوله فارغ 
و نزد حاج سید حسین و بعضی دیگر تحصیل 


کاشانی. 


کاشتن. ۱۸۰۱۹ 





فقه و اصول پرداخته و مقداری از فصول را 
ترد شیخ محمد اصفهانی خواهرزادة خود 
صاحب فصول و یک قسمت عمده از رسائل 
سیخ مرتضی انصاری را از حاج میرزا 
ابوالقاسم کلانتری تهرانی خوانده و مقداری از 
حکمت را هم از | کابر تلامذة حاج‌ملاهادی 
سبزواری فرا گرفته و در شانزده‌سالگی به 
تحصیل اجازۂ روایتی و در هیجده‌سالگی به 
اجازه اجتهادی استاد خود حاج سید حسین 
مذکور نایل امده و در تمامی عمر خود با 
کمال انزوا گذرانده و عزت را در عزلت دیده و 
اوقات خود را به تألیف و تدریس مصروف 
میداشت و از تألفات اوست: 
١-اسرارالمارفين‏ فى الاخلاق و المعارف. 
۲- اصطلاحات الصوفه. ۳- اصطلاح علم 
الجقر. ۴-الانوارالسانحه فى تفنیر الفاتحه. 
۵-ایضاع‌الریاض که حواشی ریاض‌السائل 
است. ۶-تذكرة الشسسهداء. ۷- 
تشويقات‌الالكين الى معارج الحق و ایقین. 
۸- تفسیر سوره جمعه. -٩‏ تفسیر سورء دهر. 
۰- تفسیر سوره فتح. ۱۱-تفیر سورة 
ملک. ۱۲- توضیحالبیان فی تسهیل الاوزان 
که در تهران چاپ شده. ۱۳- توضیح‌السبل 
خی بیان الادیان. ۱۴- جذبةالحقیقه فی شرح 
دعاء کمیل. ۱۵- جنةالحوادث فى شرح 
زيارة الوارث. ۱۶- حتائق‌الحو, ۱۷- 
الدرالمکنون فی شرح دیوان ان ۸ 
رجوع‌الشیاطین فى ردالملاعین یعنی الب‌ابید. 
۹- ریاض الحکایات در قصص و امال 
مضحکه و در تهران چاپ شده است. ۲۰- 
السرالسستر فى الطلسمات و الاعوات. ۲۱- 
شرح جوشن صغیر. ۲۲- شرح سحور. ۲۳- 
شرح صنمی قریش. ۲۴- شرح عدیله. ۲۵- 
شرح زیبارت عاشورا. ۲۶- شرح قصیده 
حمیری. ۲۷- شرح قصید؛ فرزدق. ۲۸- 
شرح قصيدة لامية المجم. ۲۹ العشرة الکامله 
در تجوید. ۳۰-عقائد الادیان شرح 
فارسی دعای عدیلاً کبری است. ۳۱- 
القواعداربانیه در اخلاق. ۲۲- کشف 
السحاب فى شرح الخطبة الش قشقیه. ۳۳- 
لاب الب ان فى الشاب الاطباب. ۳۴- 
مصاعدالصلاح فی شرح دعاء الصباح. ۳۵- 
منتخب الامثال فی الامشال العربیه. ۳۶- منتقد 
السنافع فى شرح السختصر السافع. ۳۷- 
نخبةالتیان فی علمی المعانی و البیان. ۳۸- 
وسیلةالاخوان الى احکام الایمان. ۳۹- 
وسیلةالمعاد. ۳۰- هدایةالضبط فى علم الخط 
و غیرها و منظومه‌های بسیاری هم در فقه و 
اصول و عقائد وبیان و بدیع و درایه دارد و در 
بیت و سیم جمادی الاخر سال ۱۳۴۰« .ق 
وفات یافت و در مادهٌ تاریخ او گفته‌اند: 

دریفا رفت از این دار فانی 


مهی کافزون بدی از ماه جاهش 

چو تاریخ از خرد کردم طلب گفت 

«بهشت جاودان آرامگاهشن - ۱۳۴۰ 

(از ريحانة الادب ج ۲ ص ۳۳۷ - ۳۳۸). 
کاسانی. ((خ) ملافتح الب شکر اللہ عالمی 
است جلیل و فقیه و محقق و متکلم و مدقق و 
مفسر و متبحر از | کابر علمای اواخر قرن دهم 
همجرت از تلامذة علی‌بن حسن زواری 
سابق‌الذکر و بواسطۂ او از محقق کرکی روایت 
میکند و در تمامی علوم دینه متداوله متبحر 
بود خصوصاً در تفیر که بحری بوده بی 
پایان و تألیفات طریفه او بهترین معرف تبحر 
وی میباشد؛ 

۱- ترجمةٌ احتجاج طبرسی که ذیلاً بنام 
کشف الاحتجاج مذکور است. ۲-ترجمهة 
قرآن به فارسی و آن غير از سه فقره تفسیر 
قران مذکور در ذیل است. ۲- تنبیه الغافلین و 
تذکرة المارفین که شرح فارسی نهج البلاغه 
است و در ایران چاپ شده. ۴- خلاصةالهج 
که ملخص تفیر منهج الصادقین مذکور در 
ذیل است و در ایران چاپ شده. ۵- زبدة 
التفاسیر که تفیر قرآن مجید است به عربی 
که‌بعد از تفر فارسی منهج و خلاصة المنهج 
تألیف کرد و اخبار اهل بیت عصمت را حاوی 
است و اغلب از کشاف و تفسیر بیضاوی و 
مجمع‌البیان و جوامع طبری نقل میکند. ۶- 
کشف الاحتجاج که ترجمة فارسی احتجاج 
طبرسی است و برای شاه طهماسب صفوی 
تالیف فده و یک نسخةٌ خطی از آن در خزانة 
شیخ‌صفی از شهر اردبیل آذربایجان بنظر 
میرزا عبدالّه افندی صاحب ریتاض‌العلماه 
رسیده است. ۷- منهج‌الصادقین فى الزام 
المخالفین که تفر بزرگی است به فارسی و 
در تبریز و تهران چاپ شده است. در سال 


۸ ه.ق. وفات یاقته و در ماده تاريخ او ۱ 


گفته‌اند: 

مفتی دین متین کاشف قران مين 

واقف سر قدر عالم اسرار قضا. 

قدو: اهل فقاهت که بمصیاح درزس 

همه را بود بارشاد بحق راهتما 

نقها را چوملاذی بجز أن قدوه نبود 

بهر تاریخ نوشتند «ملاذالفقهاء - ۰4٩۸۸‏ 

و قضیة زنده شدن ملافتح اله در قبر که مژلف 
روضات الجنات بنقل از ریاض العلماء آورده 
نیز معروف است و البته اين قضیه را بفضل‌ین 
حسن‌بن فضل طبرسی نیز نسبت داده‌اند. (از 
۳ يحانة الادب ج ۳ ص ۳۳۹). 
کاشت. (مص مرخم) زراعت کردن و این 
ماضی بمعنی مصدر است. (غیاث). کاشتن. 


" کشت و زراعت. (ناظم الاطباء). کشت. زرع. 


برزیگری کاشت است و داشت و برداشت. 
یعنی برزگر خوب انست که خوب تواند 


کاشتن و نیک تواند آبیاری و حراست کردن و 
ببایست تواند درودن و احصا کردن. ||([مص) 
اسم از کاشتن: کاشت, داشت. برداشت. 
- کاشت و داشت و برداشت؛ از آن به سه 
عمل زراعت کنایت کنند. 
|[(قعل) بمعنی روی برگرذانید هم به نظر آمده 
است. (برهان), به این معنی محرف « گاشت» 
است. رجوع به « گاشت» در حرف گاف 
فارسی شود. 
کاشتگیی. [تَّ /تٍ](حامص) عمل و کیفیت 
کاشته. کاشته شدن. 
کاشتن. [تّ] (مص) زراعت کردن. (برهان) 
(انجمن آرا). فلاحت کردن. تخم افشاندن, 
بذرافشانی. پراکندن تخم. درخت و نهال 
نشاندن. کنتن. کاریدن. (زمخشری). کشت 
کردن. غرس کردن؛ 
بدان زایند مردم تا که میرند 
بدان کارند تا بکند دارا. 
؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
چون با شعرا مرد بکاود و ستیزد 
چون بر کس و کون زن خود کارد کیکیز. 
؟ (حاشیه فرهنگ اسدی نخجوانی). 
ا گرگل کارد او صد برگ ابا زیون زبخت او 
بر آن زیترن و آن گلین بحاصل خنجک و خار است. 


خسروی. 
سواران جهان را همی داشتند 
و ورزیگران ورز می‌کاشتند. فردوسی. 
بهنگام شادی درختی مکار 
که‌زهر آورد پار او روزگار. فردوسی. 
چو خرو به یداد کارد درخت 
بگردد از او پادشاهی و بخت. فردوسی 
جام نید گیری عیش لطیف خواهی 
مال حلال جویی شاخ کمال کاری. 
منوچهری. 
پر دوزخ اورنگش ماهی بنگارد 
عود و بلسان بویش در مفز بکارد. 
منوچهری. 
تو گفتی هوا لاله کارد همی 
ز پولاد بیجاده بارد همی. اسدی. 


نگر بخود چه پسندی جز آن بخلق مکن 
چو ندروی بجز از کشته هر چه خواهی کار. 
تاه قرو 
هر چه کاری بدروی و هر چه گوبی بشنوی. 
ستایی. 
نکو گفت این سخن دهقان به تمرود 
که کشتن دیر بابد کاشتن زود. 
هر جا که روی دو گاو کارند و خری 
خواهی تو به مرو باش و خواهی به هری. 
(اسرارالتو حید ی نات ومد 
دوستان عیب و ملامت مکنید 
کانچه خود کاشته باشم دروم. 
سعدی (طیبات). 


نظامی, 


۰ کاشتنی. 


بکاشتند و بخوردند و کاشتيم و خورند 

چو بنگری همه برزیگران يکدگريم. 1 
= امتال: 

دیگران کاشتند و ما خوردیم؛ ما میکاریم 
دیگران بخورند. (از امثال و حکم و دهخدا). 
||برگشتن و برگردانیدن. (برهان) , برگشتن و 
برگردانیدن غیر معروف و آن را بیشتر بتقدیم 
باء و راء و کاف فارسی بر گاکت و برگاشتن 
گویندیعنی برگشت. (انجمن آرا) (آنندراج). و 
رجوع به « گاشتن» در حرف گاف فارسی از 
همین لفت‌ن‌امه شود. ||رو گردانیدن و 
برگردانیدن, (ناظم الاطباء). به این معنی نیز 
مصحف « گاشتن» است در ترکیباتی نظیر سر 
از ... کاشتن» و «برگاشتن روی». |[کنایه از 
تومید شدن هست چنانکه کسی چیزی طلبد و 
نخواهد که بدو دهند گویند کاشته‌اند. 
(آنندراج). ناامید کردن و مأیوس کردن. (ناظم 
الاطباء). 

-کسی را در جایی کاشتن؛ کسی را در جایی 
منتظر گذاشتن, در تداول عامه او را ببانتظار 
رجعت یا امری دیگر منتظر گذاشتن. 

- تخم عداوت. خلاف, شقاق, نفاق کاشتن؛ 
ایجاد دشمنی. ... کردن. 

|چپاندن. فروکردن. فروبردن بزور. تپانیدن. 
چیزی را در ظرف یا سوراخی بزور جادادن. 
و رجوع به چپاندن و چپانیدن شود. |ارد 





كردن و آن نیز مصحف « گاشتن» است در 
ترکیباتی نظیر برگاشتن روی. ||در بازی 
گردکان و امثال آن میان کودکان در جایی 
معلوم نهادن هدف بازی. 

کاشتنی. [تَّ] (ص لیاقت) آنچه لایق 


کاشتن باشد؛ ۱ 
گفتم که مگر تخم هوس کاشتی است 


معلومم شد که جمله بگذاشتنی است 
بگذاشتنی است هر چه در عالم همست 
الا فرصت که آن نگهداشتنی است. اوحدی. 
کاشته. [تَ /ت] (ن‌سف) زراعت شده. 
(ناظم الاطباء). مسزروع. مُردرّع. کشته. 
مفغروس. مفروسه. نشانده. ||زحمت کشیده. 
(ناظم الاطباء). ||افراخته. رجوع به افراخته 
شود. ||(() تخم و بذر. (ناظم الاطباء). 
کاشح. [ش] (ع ص) دشمنی پنهان دارنده و 
دور از دوستی. الحدیث: افضل الصدقة على 
ذى الرحم الک‌اشم. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), دشمنی پنهانی. (دهار). دشمنی که 
دشمی در دل دارد و ظاهر نکند. بدگو. ج. 
کاشحون کاشحین. 
کاشد. [ش ] (ع ص) بسیار کسب و ورزش. 
کب‌کنندء بکوشش جهت عیال. (ناظم 
الاطباء). |اصلهٌ رحم‌کنده. آمیزندة ميان 
خویشان. ج. کشد. (متهی الارب) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 


کاشر. [ش ] (ع ص) کسی که دتدان بتماید. 
(ناظم الاطباء). |[نوعی از آرامش. (متتهى 
الارب). نوعی از جماع. (ناظم الاطباء). 

کاششو. (اخ) نام خدای کاسی. (کردو 
پیوستگی نژادی او ص۳۸). 

کاشط. [ش] 2 ص) پوست‌بازکده از 
شتر. ج. کشطة. (ناظم الاطباء). 

کاشغر. [غ] (إِخ)" كاجغر. گاجفر. کاچفر. 
کازغر.(آنندراج). از چینیان است و بر 
سرحدی است میان تبت و خرخیز و چين و 
یغما و مهتران کاشفر اندر قدیم از خلخ 
بودندی يا از یغما. (حدود العالم). از بلاد 
مشرق و از مرزهای مسلمین است. (انساب 
سمعاتی). شهری دارای قری و روستاها که از 
سمرقد و آن نواحی بدانجا سفر کنند و انها در 
وسط بلاد ترک باشند و مردم آن مسلمانند. 
(معجم البلدان). شهری است از ترکستان 
منوب به خوبان و خوش‌صورتان, (برهان). 
شهری است از توران در آقلیم پنجم مابین 
توران و ترکستان چین. (غیاث). شهری است 
مشهور در ماوراءالهر از ترکستان به بلاد 
ایفور از اقلم ششم. گفه‌اند در قدیم جای 
عیش و سرور و بزم افراسیاب بوده است و از 
شهرهای خوب ترکستان محوب میشده و 
حسن خیز بوده. در سالی چند از ستوات سابق 
بر این شهری آباد بوده | کنون مدتی است 
گذشته که روی در ویراتی نهاده و به اندازۀ 
قصبه باقی مانده. (آندراج). شهری در ایالت 
شین‌جیان. و آن به فاراب و بلاساغون نزدیک 
و در تخوم چین است: عزم درست کرد که به 
کاشغر بازرود عبدالعزیزین نوح‌ین نصر 
ساماتی را پیاورد. (تاریخ بیهقی چ غنی - 
فیاض ص ۱۹۹). این قاضی پوطاهر رحمه الله 
نامرد شد به رسولی با خواجه بوالقاسم 
حصیری سلمه اله تا به کاشغر روند بنزدیک 
قدرخان به ترکتان. (ایضاً ص ۲۱۱). پجای 
خویش بیارم حدیث این رسولان که چون به 
کاشغر رسیدند نزدیک قدرخان چه رفت در 
باب عهد و عقدها و حق عقد محمدی. (ایضاً 
ص ۲۲۰). اگر سلطان را میسر شود تاختن و 
کاشفر سلطان را باشد. (تاریخ چهانگشای 
جوینی ج ۲ ص ۸۳). و لشکر به کاشغر و ختن 
روان کرد و آن را ستخلص گردانید. (ایضا ج 
۲ ص ۸۸). تا حدود کاشفر و ختن سلطان را 
مسلم باشد. (ایضاً ج ۲ص ۱۲۶). 
ترک نزاید چنو به کاشفر اندر 
سرو نبالد چنو به کاشمر اندر. 

۱ معزی نیشابوری. 
به جامم کاشفر درآمدم. ( گلستان). سامی‌بیک 
مؤلف قاموس الاعلام آرد: نام شهر مرکزی 
تسرکستان شرقی سابع چين است در 

۷۰هزارگزی شمال غربی یارکند بر ک‌اشفر 


کاشغر. 

دریا (و به نام دیگر قزل صوا تابع رود تاریم و 
منصب بر بارکند دریا در ارتفاع ۱۲۲۰ گزی. 
در ۳۹ درجه و ۲۷ دقیقه و ۸ ثانیةً عرض 
شمالی و ۷۳ درجه و ۴۲ دقیقه طول شرقی 
دیده میشود و موقع آن محاط با دشتهای 
عبت و حاصل‌خیز است در بین جبال مررتفعة 
واقعه در ميان سه کشور چین. ترکستان و 
افغانستان یعتی نقطة اجتماع و تلاقی و محل 
ایاپ و ذهاب دائمی چسندین راه کاروان‌رو 
واقع است و از این لحاظ چه از نظر تجاری و 
چه از حیث نظامی و لشکرکشی اهمیت بسیار 
دارد. و تلال واقعه در گردا گرد آن بصورت 
استحکامات درآمده است. اين شهر به دو 
قسم منقسم گردیده: اول شهر قدیم و دوم شهر 
جدید. و از بین آنها رود «قزل‌صو» جاری 
میگردد و آنها بوسیلُ پلی بهم پیوسته شده‌اند. 
ویرانه‌های کاشغر قدیم در کنارهای نهر 
نامپرده دیده میشود این همان قمتی است که 
تحت محاصرء؛ تیمور نگ درامده ېود و دو 
جامع جلیل سید جلال‌آلاین و سلطان نیز در 
این جهت جا دارد. و سوری گردا گرد شهر را 
فرا گرفته دو دروازه و یک پل بر ختدق دارد. 
و درب شمالی را صوقپوسی, و درب جنوبی 
را قوم قبوس, نامند. و طرفین جاد؛ واقعة بين 
این دو درب. از دکانهاء بازار بزرگی تشکیل 
میدهد. کاخ یعقوب بک صدراعظم که الوم 
عمارت دولتی است و نز یک کاروانسرای 
بزرگ از بناهای صدر اعظم مزیور, بزرگترین 
ابن کاشفر مباشند. و بقية بناهای شهر عادی 
و عاری از ن_ظافت و لطافت است. و در 
۲هزارگزی شمال شهر قدیم مقبرة حضرت 
آفاق در میان باغها و باغچه‌های پرطراوت و 


۱ سبز دیده میشود که زیارتگاه مردم میباشد. 


وی دوست سال قبل وقات یافته و اين بتا از 
ابی پر تکلف و تصنم و از شاهکارهای 
صنعت میباشد و نمای ان را باک‌اشی‌ها و 
چینی‌های سفید و آبی مزین ساخته‌اند و در 
صحن آن یک باب خانقاه. یک باب مدرسه و 
یک باب مسجد نیز مشاهده میشود در سمت 
مغرب این قمت قلعه‌ای مسمی به کلباع 
وجود دارد. و شهر جدید بمنزلة قلع شهر 
قدیم میباشد و یک برج بلند دارد و بسوری 
مرتفع محاط است, و فقط در سمت شمال آن 
یک دروازه هست در اینجا کاخ یعقوب بک 
که فعلاًاقامتگاه والی مبياشد با داثرٌ حرم و 
یک مجد بزرگ مسمی به جامع مسجد و 
یک بازار بزرگ دیده میشود. کأشفر قدیم, در 


۱-بدر معی اخیر محرف « گاشتن» است. 
(برهان فاطع چ معین). 
۲ -بدو معلی اخیر محرف « گاشتن» است. 
(برهان فاطع ج معین). 


کاشفر. 


کاشف‌الغطاء. ۱۸۰۲۱ 





ائنای محاربه میرزا بایقرا با سلطان‌سعید. به 
سال ٩۱٩‏ ه.ق.ویران شده جای خود رابه 
کهنه شهر فعلی داد. و قلعة دردلی موسوم به 
ینی‌شهر (شهر جدید) را چینان در زمان 
سک د ری سی ۶سا قبل با 
نهاده‌اند. یعقوب بک مشهور به اتالق غازی 
هم به سال ۱۲۹۰ ه.ق.تمام ترکستان شرقی 
را از چنگ چییان درآورد تا آنجا که اهالی 
وی را به اصیری پذیرفتند. پس کاشغر را 
پایتخت قرار داد و بستوسعه و تزینش 
پرداخت. ولی دوكش دوامی نکرد, دولت 
مستعجلی بود و چینیان آن ناحیت را از نو به 
چنگ درآورده با دسایس و معاملات غدارانه 
به قل عام و تخریب آغاز کردند. (قاموس 
الاعلام ترکی). 
کاشغو. زغْ) ((خ) در حال حاضر نام مركز 
سنجاقی از ترکستان شرقی تابع دولت چین 
میباشد. و نیز قصبات: آرتوش, اوپال, 
طاش‌بالق. بشکرم. قزیل بوی, و فیض‌آباد. را 
در بر دارد. سکنه ان را کاشفری نامند, و به 
نزادی قریب بجنس ترک منوب میباشند و 
بشغل زراعت مشغول و مردمان ساعی و فعال 
هستند. اینان تا جهت ختن انتشار باقته‌اند و 
جمعی از اینان را حکومت چین در سوابق 
ایام به محلی موسوم به ایلی وادی کوچانده و 
دسته‌ای نیز در موقع استیلای خارجیان بر 
کاشفر متفرق گشته‌اند و اکنون هم در 
ترکستان وسطی تا فرغانه و تاشکند متفرق و 
آراضی ان از دو طرف شمال و مغرب محاط با 
جال مرتفع و دشتها است. خا کش ریگزار و 
حاوی آثار نمک وبااین حال بسیار 
حاصلخیز و مسبت مباشد. میاه فراوانسی. از 
جبال نامپرده سرازیر گردد. و انهار عمده‌اش 
عبارت است از: رودهای صوغون, صویوق 
(یا «طویوق»), طومان. قزل صو با ( ک‌اشفر 
دریا): یمان‌یاره و غیره. در گردا گردیمان‌یار 
برای آبیاری اراضی کانال بزرگ مصنوعی 
موسوم به خان آریغی نیز احدات شده. امور 
فلاحت و زراعت به انداز؛ سنجاق یارکند 
پیشرفت نکرده ولی صنایع آن زیادتر است, 
در کاشفر و اعمال و نواحیش سالانه به قیمت 
دو سه میلیون فرانک کرباس تهیه و صادر 
گردد و قالی‌ها و گلیم‌های کاشفر هم مشهور 
اث جرا گاههای بان در این فطع ماحد 
میشود. اهالی مقدار کیری اسب, گاو. خر و 
شتر تریت میکنند. اسبهای کاشغر نیرومند و 
پردوام و اشترانش دوکوهانی میباشد. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
کاشغر دریا. [غد /ز) (اخ) (ياقزلصو) 
سالی‌بیک گوید: نام نهری است که از ميان 
شهر کاشفر میگذرد, و در قسمت اخیر خطة 
پامیر که اخیراً تحت استیلای روس درامده, 


در ۷هزارگزی شمال قره گول. از دامنه‌های 
آلاداغ سرچشمه گرفته, ابنداء بنام گوی چای 
بسمت شمال شرقی و آنگاء بسوی مشرق 
روان گردد. و چون به دشت سرازیر شود به 
اسم قزل صو موسوم گردد و وسعت ۲۳ متری 
پدید سازد و از ین شهر کاشفر عبور نماید و 
ینام کاشغر دریا به سیر خود ادامه میدهد. و 
آنگاه به یارکند دریا وارد گردد, و پس از طی 
یک مافت ۰ هزارگزی در قممت‌های 
پایین با خوتن‌دریا امتزاج و اختلاط پیدا 
نماید و رود تاریم را بوجود می‌آورد. طول 
مجرایش بیش از ۶۰۰هزار گز است در 
قسمت سفلای ان تعدادی از مردابهای 
نی‌زاری و بحیره‌ها تشکیل مشود در فصل 
بهار آبش طغان کند و اراضی واقعه در 
۰ هزارگزی بستر خود را فرا گیرد. (از 


قاموس الاعلام ترکی), 
کاشفری. [غ] (ص نسبی) کاجغری. 
(سمعانی). منسوب است به کاشغر. رجوع به 
کاشفر شود؛ 
گوش تو سوی سماع و دست تو سوی شراب 
چشم تو سوی دو رخسار بت کاشفری. 
فرخی (دیوان ج دبیرسیاقی ص 4۴۰۰ 
ایا شکسته سر زلف ترک کاشفری 
شکنج تو علم پرنیان شوشتری. عنصری. 
سرای و باغ تو آراسته به سرو بلند 
چه سرو غاتفری و چه سرو کاشفری. 
عنصری. 
چه کنی نقص مشک کاشفری 
کە‌غر اخر حروف کاشفر است. خاقانی. 


کاشف. [ش | (ع ص) ج. کاشفین, كََفَة. 
پیدا کنده و پرهنه کننده. (غیاث) (آنندراج). 
آشکارکننده و گشاده و برهنه‌نماینده. (ناظم 
الاطباء). پسدیدآورنده. طاهرکننده. 
پروزدهنده. معلن. مظهر. مفسر؛ 
گرچه از یک وجه منطق کاشف است 
لک از ده وجه پرده و مکنف است. 

(مثنوی). 
|اکاشف مکروه و مانند آن؛ بر طرف‌کندة 
مکروه. از بین برنده غم و اندوه: 
تویی که فاتح مفموم این سپهر بوی 
تویی که کاشف مکروه این زمانه شوی. 

منو چهری. 
|اکاشف بعمل آسدن یا آوردن؛ در تداول 
عامه, تحقیق کردن. 

کاسقب. [ش ] ((خ) یکی از شعرای ایران و از 
اهالی اصفهان و نامش. آقا اسماعیل‌بن حیدر 
است. آبا و اجدادش معمار بوده و ملوک 
صفوی را خدمت میکرده‌اند خوداو هم به شاه 
عاس انتساب داشته و به همجویات خود 
شهرت پیدا کرده است. از اوست: 
هر جلوه که آن قد دل‌آرا دارد 


در صفحۀ سنه چون الف جا دارد 

آویخته زلف مشکبو از چپ و راست 

این مصرع رنگین چه طرفها دارد. 

(قاموس الاعلام ترکی). 

کاشف. [ش ] ((خ) یکی از شعرای ایران 
است. وی «قاضی محمد شریف» شهرت 
داشته. و شغلش قضاوت بوده است. از 
اوست: 

ز مژگان خونین خود شرمسارم 

چو صاحب مصیبت ز دست حتائی. 

(قاموس الاعلام ترکی). 

کاشف افندی. (ش 1 ف] (ج) 
شاطرزاده, محمد امین از شمرا و ادبای 
علمانی است از منشیگری صدارت عظمی 
آغاز کرد و دوبار به رئس‌الکتابی و ریاست 
دقر صدارت عظمی نایل گردید و په سال 
۱ ه.ق. در گذشت تثرش نة محکمتر 
از نظم وی میباشد. (قاموس الاعلام ترکی). 
کاشف)لسلطنه. زب فش س ط ن] ((خ) 
لقب او «چایکار» بسوده است. رجوع به 
«چایکار» شود. شاهزاده حاجی محمد میرزا 
ک اشفالس اطته چسایکار پس از اتسمام 
تحصیلات در اروپا در سنه ۱۳۱۴ ه .ق.و در 
۵سالگی بسا سمت ژنرال قنول به 
هندوستان رفت و در ضمن توقف در آن 
سرزمین. قن زراعت چای را آموخت و این 
محصول را با زحماتی برسم ارسغان بایران 
وود اول کی پوو کد ای کار را در ايراق 
رواج داد و تمام عمر خود را صرف خدمات 
عمده بدولت و ملت نموده در این راه 
مجاهدت کرد و مجدداً برای توسعة کلت 
چای در ۵ سالگی مأمور هندوچین و ژاپون 
شد و در سراجعت از راه بوشهر, در روز 
دوشنبه ۲۱ فروردین سال ۱۳۰۸ ه .ش.دو 
ساعت بعد از ظهر, در کل ملوب, با اتومبیل 
پرت شدوفوت کرد ارامگاه وی در 
لاهیجان مقابل موسء کشاورزی است. 
کاشفلعطاء . زش فل غ] (اخ) عنوان 
مشهور شخ جعفربن شیخ خضر بوده که 
بمناسبت تالیف میفش کشف‌الفطاء به همین 
لقب ملقب بوده و بعد از او عنوان خانوادگی 
وی گردیده و این خانواده را آل کاشف‌النطاء 
گفته و گاهی هر یک از افراد این خانواده راهم 
آل کاشف‌الفطاء گویند. (ریحانة الادب ج ۳ 
ص ۳۴۱. 
کاشفلغطاء . اش فل غ] ((خ) احمدین 
شیخ علی‌بن رضابن موسی‌بن جعفربن خضر 
نجفى المولد و التحصيل و المسكن و المدفن. 
از علمای اماميذ عصر حاضر که عالم و فاضل 


۱-نقل به اعستصار از سنگ آرامگ اه 
کاثف‌ال لطه در لاهیجان. 


۲ کاشف‌الغطاء. 





و عامل و فقیه مجتهد عادل و از تلامذة حاج 
اقا رضا همدانی و آخوند خراسانی بوده و 
انشا دوه درس آقای سید محمد کاظم 
یزدی داخل و تألیفات منيقة او حا کی از علو 
مقام علمی‌اش مباشد: 

۱- احسن‌الهدیث فی احکام المواریت. ۲- 
سفنةالنجاة که در دو جزو بوده و اولش در 
عبادات و دویمش در عقود و ایقاعات بوده و 
این هر دو کاب در نجف چاپ شده است, ۳- 
قلائدالدرر فی مناسک من حج واعتمر که در 
بغداد چاپ شده و شیر اینها و در سال 
۴ د.ق.در بغداد که برای معالجه رفته 
بوده وفات کرد و جنازه‌اش به نجف نقل و در 
مقبرۂ مخصوص این خانواده دفن و در ا کش 
مواضع اقام عزا ککرده و مرثه‌ها گفتند و 
چنانچه در ماد قبل اشاره شد گاهی آل 
کاشف القطاء نیز گویند. (از ريحانة الادب ج ۳ 
ص ۳۴۱). 
کاشفلغطاء . (ش فل غ) ((خ) جعفرین 
الاصل و نجفى المكن و المدفن كه به شيخ 
| کبر معروف و گاهی به شیخ نجفی موصوف و 
نبت شریفش به مالک اشتر موصول میباشد 
از ! کسابر علمای امامیه و اعاظم فقها و 
مجتهدین اثنا عشریه که علم الاعلام و سیف 
الاسلام و فقيه اهل بيت و شيخ الفقهاء و 
صاحب کشف الفطاء و بالجمله قلم و رقم از 
تحرير مقامات عالية علمیه و اخلاقیه و 
کمالات نفانیه‌اش عاجز و کرامات باهره و 
مقامات اه علمی و او مشهور و در 
کستب تراجم مذكور وبغفرمودة 
مستدرک‌الوسائل از ایات عجيبة خداوندی و 
زبان در وصف وی عاجز و عقول از ادرا ک‌او 
قاصر و در عبادات و اداب و سان و مناجات 
اقات سجر ا فش رايت 
بی‌نهایت داشته و از تلامذۂ آقای بههانی و 
سید مهدی بحرالعلوم و سید صادق فخام و 
دیگر | کابر وقت بوده و صاحب جواهر و 
حجة الاسلام رشتی و شيخ محمد تقى 
صاحب هداية المسترشدين و سید صدرالدين 
موسوی عاملی و سید جواد صاحب مفتاح 
الکرامه و شيخ عبدالحسین اعم و حاجی 
کلباسی و نظاثر ایشان نیز از تلامة او بوده و 
ازو روایت نموده و شرح حال هر یک از 
اساتید و تلامذ او در محل مقتضی از این 
کتاب نگارش یافته و از تألیفات طريفة او 
است: 

۱- اثبات‌الفرقة الناجيه من بين الفرق 
الاسلامیه. ۲- احکامالاموات. (الخبائز). ۳- 
بغيةالطالب فى معرفة المفروض و الواجب که 
رساله‌ای عملیه و مطلب اول آن در اصول 
عقائد و دویم آن هم در احکام طهارت و 


وه است. ۴-الحق‌المبين فى تصويب 
المجتهدین و تخطثه جهال الاخباریین ودر 
آن حقیقت مذهب طرفین را نگاشته و گوید که 
هر دو در اصول دين متحد و در فروع نیز 
مرجع هر دو روایات انمه علیه‌السلام بوده و 
در حقیقت مجتهد اخباری و اخباری نیز 
مجنهد و فضلای طرفین ناجی و طمن‌کندگان 
در هلا کت هستد. ۵- شرح قواعد علامه که 
بعضی از ابواب مکاسب آن را تا مبحث 
خیارات شرح کرده. ۶- العقائد الجعفريه. ۷- 
کف الغطاء عنی بهمات الشريعة القراء که 
در سفر تألیف شده و گویند که نزد او کتابی 
غیر از قواعد علامه و يا بجز شرح قواعد و 
یکی از متون فقهیه نبوده است. و این کستاب 
شریف بهترین معرف مقامات عالية علمة 
مولف خود بوده و حا کی‌از کترت علم و فهم و 
جودت فکر و حسن سلیقه و کثرت احاطة 
علمی وی است و حاوی اصول و فروع دینیه 
میباشد و شیخ مرتضی انصاری سابق الذکر 
میگفته کسی که قواعد اصولية آن کتاب را 
متقن سازد مجتهد مسلم میباشد و خود کاشف 
الغطاء میگفته است که | گر تمامی کتب فقهیه را 
بخویند من همه آنها را از طهارت تا دیات از 
حفظ خاطر مینویسم و مخفی نماند که شیخ 
جعفر بجهت همین کتاب کثف الفطاء بعنوان 
کاشف الفطاء شهرت یاه بلکه عنوان 
مشهوری اولاد و اعقاب وی هم گردیده که هر 
یک از ايشان را نیز به کاشف الفطاء متصف 
داشته و گاهی مثل این خانواده به آل 
کاشف القطاء نیز موصوف میدارند و شیخ | کبر 
نزد سلاطین و ملوک و امرا و تمامی طبقات 
رعایا محترم و معظم بوده و مهابتی عظیم و 
مقبولیت عامه داسته و دارای مقام ریاست 
علمیۂ اسلامية بلامعارض بوده و با این همه 
صولت و هبت و وقار و قدرت که داشته 
بار حلیم و متواضع و در اعانت فقراو 
ضعفا و دستگیری ما کین و عجزه اهتمام 
داشته و صاعی جمیله بکار برده و بسا بودی 
که خودش بشخصه مباشرت کرده و در مان 
صفوف جماعت دامن خود را پهن کرده و 
وجوهات اعانة فقرا از مردم گرفته و بدیشان 
میداد و حکایاتی در اين باب دارد که نقل آنها 
و هم‌چنین ذ کرکرامات منسوبه بدان عالم 
ربانی موجب اطناب است و وفات او در سال 
هزار و دویست و بیست وهفتم یا هشتم 
هجرت در نجف اشرف واقم و در محل عماره 
در مقبر؛ مخصوص این خانواده مدفون و قبر 
شریفش معروف و مزار مردم است و مخفی 
نماند که بیاری از اولاد و احفاد شیخ | کبراز 
اکابر علمای امامیه و مصدر خدمات عالة 
دینیه بوده‌اند و شیخ جعفر علاوه بر مراتب 
عالة علمیه از ادبای شعرا هم بوده و از او 


کاشف‌الغطاء. 
است: 
انا اضعر الفقهاء غير مدافع 


فى الدهر بل نا افقه الشعراء 
شعری اذا ما قلت دونه الوری 
بالطبع لابتکلف الالقاء 

كالصوت فى قلل الجبال اذا علا 

للسمع هاج تجاوب الاصداء. 

و نیز در مدح استاد خود سیدمهدی بحرالعلوم 

ید: 
لانی عن احصاء فضلک قاصر 

و فکری عن ادرا ک‌کنهک حاسر 

جمعت من الاخلاق کل فضيلة 

فلا فضل الا عن جنابک صادر 
لزعمهم انی علی ذاک‌قادر 
فقلت لهم ههات لست بقائل 
لشمس الضحی یا شمی ضوئک ظاهر 
و ماكنت للبدر المثير بناعت 
له ابداً باتور و اللیل عا کر 
ولا للسماء بحرا كانت رفيعة 
ولا للنجوم الزهر هن زواهر. 

(از ريحاتة الادب ج ۲ صص ۳۳۱ - ۳۴۲). 
کاشفالغطاء . [ش فل غ) ((خ) حسن‌بن 
شيخ جعفر نجفی فقیه متفرد مشهور و مفخر 
فتهای دهور از مفاخر علمای راسخین لما 
اواسط قرن سیزدهم هجرت که معدن معارف 
دینیه و علوم اسلامیه و بسیار عابد و زاهد و 
متقی به آداب و سنن شرعیه مواظب, و مردم 
را با اقوال و افعال خود بصوب دیانت سوق 
میداده و در ترویج علم اهتمام تمام داشته و 
ریاست مذهبی شیعه در عهد؛ او و معاصر 
جلیلش شيخ الفقها و صاحب جواهر بوده و 
نقاهت او ملم کل بوده په حدی که کی را 
قبرت عروج ادنی مدارج آن نبودی و به 
تصدیق بعضی از اجله از معاصر معظم خود 
فتیه‌تر بوده است و صاحب ترجمه در 
مجلسی که در بفداد (برای تحقیق حال 
ملحدی که سید علی محمد یاب برای دعوت 
فرستاده بوده) حب الامر والی از علمای 
فریقین تشکیل داده بودند حاضر و سر آمد 
ایشان و مایه افتخار و سربلندی شیعه گردیده 
است و از تألیفات او است: ۱- انوار الفقاهه 
که‌از کتب نفيسة فقهیه و بجز حدود و دیات و 
صد و ذباحه و سبق و رمایه تمامی ایواب 
فقهیه و احکام و ادله را حاوی و در کترت 
فروعات و احاطه بنوادر فقهیه بی‌نظیر و از 
مراتب تحفیق و تدقیق مولف حا کی است. ۲- 
تتمیم شرح قواعد علامه والد معظم خود که 
ناقص بوده و صاحب ترجمه نیز آن را از 
میحث خیارات تا آ خر باب بیع تکمیل کرده 
است. ۳- شرح اصول و مقدمات کتاب کشف 
الفطاء وال معظم خود و غير اينها. وفات 


کاشف الغطاء . 


صاحب ترجمه در ذیقعده؛ سال ۱۲۶۲ ه.ق. 
در شصت‌ویک‌سالگی در وبای عمومی عراق 
عرب واقع و در حایر مقدس مدفون گردید. 
(از ریحانةالادب ج ۳ ص ۳۴۳). 
کاشفالغطاء . اش فل غ](ع) تیا 
حین‌بن شخ علی‌بن رضابن موسی‌بن شیخ 
اکیر شیخ جعفر بمناسبت جد امجد عالیش به 
«آل کاغف الفطاء» معروف و بیشتر به « کاشف 
الفسطاء» موصوف و از فحول و متبحرین 
علمای امامیه و از عدول و ثقات فقهای اننا 
عشریه و در کثرت تتبعات متنوعه وحید عصر 
و فرید دهر بوده و تبحر او در فقه و اصول و 
کلام‌و حدیث و رجال و درایه و تفسیر و دیگر 
علوم دینیه ملم یگانه و بیگانه و از ا کابر 
حماة دين مین و مدافعین شرع سیدالمرسلین 
(ص) و یگانه مبارز هجوم معاندین و حامل 
آمانت شرع شریف و کفیل حوزۀ دين حتیف و 
عمر عزیز او در اعلای لوا و حفظ حدود و 
ثغور دین مقدس اسلامی مصروف و تمامی 
همت او بمدافعه از حملات ریشهیرانداز 
مخالفین معطوف و هماره اساس شبهات 
اجنبی را قلع و تصرفات بیگانه را از حومۀ آن 
دین پا ک‌بی‌آلایش و آکقطع و مصدر 
خدمات بزرگ دینی و مایۀ افتخار شیمه بایر 
فرق اسلامیه بلکه اسلام بدیگر ملل اجنبیه 
مباشد و رشحات قلم میمنت شیم او برهانی 
قاطع بر صدق مدعا بوده و با هر یک از 
تألیفات طریفه و منیفه و مبتکر؛ خود عموم 
ملمین را رهین قلم خود فرموده و مصداق 
حقيقى مداد اتعلماء ففضل من دساء الشهداء 
میباشد: 

١-الآیات‌الینات‏ که پنج رساله بوده و در 
نجف چاپ شده. ۲-اصلالشیعه و اصولها که 
شش مرتبه در نجف چاپ شده و ترجمۀ 
فارسی چاپ آخری آن نیز که بپاره‌ای 
مهمات نیز مشتمل بوده در طهران چاپ شده. 
۳- تحریر المجله که پنج مجلد بوده و چاپ 
شده است. ۴- التربة الحسینیه که دو مرتبه در 
نجف چاپ شده. ۵- حواشی عین‌الحياة در 
فته که در بمبای چاپ شده. ۶- الدین و 
الاسلام که دو مجلد است و در صیدا چاپ 
شده. ۷-سوال و جواب عربی و فارسی و فقه 
که‌دو مر تبه در نجف چاپ شده. ۸-الياسة 
الحسینیه دو مرتبه در نجف چاپ شده. -٩‏ 
المراجعات الریحانیه که دو مجلد بوده و در 
بیروت چاپ شده. ۱۰- المیثاق السربی 
الوطنی در نجف چاپ شده: ۱۱- نقد کتاب 
ملوک العرب للریحانی که در جريدة نجف 
چاپ و منتشر شده. ۱۲- وجیز الاحکام که 
متن فقه است و چهار مرتبه در نجف چاپ 
شده و غیر اینها که بسیار و از هشتاد متجاوز 
و اغلب آنها به طبع رسیده و محل استفادة 


عموم ملمن میباشد و صاحب ترجمه تا 
هزار و سیصد و شصت و نهم هجری قمری در 
قید حیات بوده است. (از ريعانة الادب ج ۳ 
صص ۳۴۳ - ۳۴۴). در اعلام المنجد آمده که 
او در انقلاب ۱۹۲۰ عراق شرکت داشته و 
همین کتاب بال تولد و وفات او را بتاریخ 
مسیحی (۱۸۷۸ - ۱۹۵۴م.) ضبط کرده 
است. 

کاشف]لغطاء . (ش فل غ1(() موسی‌بن 
شیخ کیره شیخ جعفر مذکور فوق از متبحرین 
فقهای شیعه و از اساتید کار فقه بلکه بتصدیق 
بعضی از اجله خلاق فقه و به اصول و قواعد 
آن بصیر بوده و چشم روزگار مانند او را ندیده 
و والد معظّمش نیز او را بتمامی فقهای شیعه 
غیر از محقق و شهید اول ترجیح دادی و شرح 
رسالهٌ والد خود در دو مجلد از اول طهارت تا 
آخر صلوة از تألیفات اوست و در حدود سال 
هزار و دویست و چهل دوم یا سیم همجرت 
وفات یافت. (از ریحانةالادب ج۲ صص 
۳۳۵-۴ 

کاشفللثام. [ش فل لٍ) ((خ) سحمدین 
حسین مولف كنف اللسثام است. (از 
ریحائةالادب ج ۲ ص ۳۴۵). 

کاشفه. [ش فَ] (ع اسص) انکشاف و 
گشادگی و پیدایی. ج, کواشف. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به کاشف شود. 

کاشفة. (ش ف ]لع مص) كتف کشفاً و 


کاشفة. (ناظم الاطباء). آشکارا و برهنه کردن. . 


(متهی الارب). کثف کردن. رجوع به کشف 
شود. 

کاشفیی. (ش] (إخ) یکی از شعرای فارس و 
از اهالی بد خشان بود و به سال ۱۰۳۳ .ق.به 
هندوستان هجرت کرد. ازوست: 
ز بس که ناز ترا با نیاز من جنگ است 
میان ما و تو صحبت» چو شيشه با سنگ است. 

(از قاموس الاعلام ترکی). 

کاشفی. [ش] (اخ) حسین‌بن علی ببهقی 
سبزوارى الاصل کاشفی اتخلص واعظ 
الشهرة كمالالدين اللقب, از فحول علمای 
ایرانی جامع علوم ديه و عارف معارف الهیه 
و کاغف ابرارعرفانیه و دارای فنون غریبه و 
در ن‌جوم و ریاضیات متبحر و در اصول 
موعظه و خطابه متبخر و در زمان سلطان 
سین میرزا بایقرا در هرات و نیشابور 
مشفول وعظ و ارشاد بوده و با صوتی خوش 
و آهنگی دلکش آیات قرآنه و احادیث نبویه 
را باعبارات و اشارات لایقه بعرصه بیان 
می‌آورده اینک با آن همه تبحر علمی که 
داشته با «واعظ» شهرت و در مجلس وعظ او 
ازدحام تمام بودی و بابودی که در تلاوت 
قسرآن مجید از خود رفتی و از ابیات او 
قسصیده‌ای است که در مدح حضرت 


کاشفی. ۱۸۰۲۳ 
امیرالممنین (ع) گفته است: 

یخی سوال خلیل خدابخوان 

وز لاینال عهد جوابٹی بکن ادا 
گرددتراعیان که امامت نه لایق است 

آن راکه بوده بیشتر عمر در خطا. 

و از همین شعر و کتاب رزضه الشهدای او که 
در مقاتل خانوادة رسالت (ص) است تشع او 
و از ملازمت امیر علی شیرنوائی آتی الذکر و 
آیزنه بودن ملاعبدالرحمن جامی و پاره‌ای 
قرائن دیگر تسنن وی استظهار شده اينک 
حال مذهبی او مان ارباب سیر محل خلاف 
و نظر بوده و در هرات که مردمانش از آهل 
سنت و جماعت بوده‌اند به شیعیگری متهم و 
در سبزوار که مرکز تشیع بوده بسیار خوار و 
به تسن اشتهار داشته است و تفاوت در این 
موضوع در صورت ازوم موکول به کتب 
مبسوطُ مربوطه بوده و بهتر صرف اوقات در 
مصفات او است: 

۱- أيسيتة اسکندری به زبان فارسی در 
استخراج مطلوب و حاوی هشت جدول و 
یت دایره بوده و در کتابخانة رضویه از 
موقوفات سال ۱۱۴۵ نادرشاه افشار موجود 
و آن را جام جم نیز گویند. ۲- الاختیارات یا 
اختیارات‌النجوم که یک مقدمه و یک خاتمه 
و دو مقاله مشتمل و نامش بنوشتة ذریسعه. 
الواح القمر است. ۳- اخلاق محستی که دو 
مرتبه چاپ شده و آن را بنام شاه سلطان 
حین میرزاء ابن بایقرا و پسرش محن 
میرزا در سال ٩۰۰‏ ه.ق.به عبارات فارسی 
ساده تأیف و جملة «اخلاق محسنی 4٩۰۰‏ 
هم تاریخ آن و نامش جواهر الاسرار است. 
۴- الاربعون حدیثا در مواعظ که تامش 
الرسالة العلية فى الاحادیث النبوية و فارسی 
بوده و چهل حدیث را جامع و آن را به هشت 
اصل که هر یک اصل هم به پنج فصل مشتمل 
است مرتب نموده است. ۵- اسرار قاسمی به 
پارسی در سحر و طلسمات و نیز نجات و 
علوم غریبه که بنام میرسید قاسم از اسرای 
دولت صفویه تألیف شده. ۶- الواح القمر كه 
همان اختیارات مذکور فوق است. ۷- انوار 
سهیلی که بنام امیر احمد مشهور به سهیلی به 
پارسی ساده تألیف آن ملخص و توضیح 
کاب کلیله و دمنة مشهور بوده و پارها چاپ 
شده است. ۸- بدايع الافکار فى صناعة 
الاشمار. -٩‏ تحفة الصلوات به پارسی. ۱۰- 
التحفة العلية قى علم الحروف و بيان اسرارها. 
۱- تفسیر حسیتی که همان مواهب الملۀ 
مزکور ذیل است. 2۱۶ تفر زهراوین که 
ذیلاً بعنوان عروس مذکور است. ۱۳- تفسیر 
سور یوسف که ذیلاًبنام جامع الستین مذکور 
است. ۱۴- تفسیر قران مجید که چند فقره 
بوده و ذیلاً با اسامی مخصوصه آنها مذکور 


۴ کاشک. 


هتد. ۱۵- جام جم که بنام یی اسکندری 
مذکور شد. ۱۶- جامع آلستین در تفسیر 
فارسی عرفانی و ادبی و اخلاقی و تاریخی 
سورء یوسف بوده و آن را در شصت مجلس 
املا و اصحابشی نوشته‌اند و ایات ان سور 
مبارکه را در شصت فصل تفر نموده و برای 
بیان کامل مراد شواهدی از اخبار و قصص و 
حکایات و اشعار فارسی و آیات دیگر آورده 
است ویک نسخة خطی آن بشمارة 5 
کتابخانة مدرسه سپهسالار جدید تهران 
مو جود ات 1¥ واه الا زر او با 
بنوشتة الذریعه کاشفی دو کتاب بدین اسم 
تألیف کرده یکی نام اصلی همان اخلاق 
محسنی مذکور فوق بوده و یکی هم شرح 
اسرار قاسمی مذکور فوق است و در قحت 
عنوان مثنوی از کشف الظنون نیز گویند که 
مثنوی ملای رومی را کاشفی منتخب کرده و 
آن را به (اللباب المعنوی فى انتخاب المتنوی) 
موسوم داشته پس گوید که نام آن در نخه‌ای 
دیگر جواهر الاسرار و زواهرالانوار است و 
بنابراین سه کتاب کاشفی نام جواهر الاسرار 
دارد. 1۸ جواهر التفسير لتحفة الامير كه 
ذیلاً ہنام عروس مذکور است. ۱۹-ده مجلس 
که تلخص روضة الشهدای مذكور ذیل است. 
۰- الرسالة العلية فى الاحادیث التبوية که 
پنام اربعون مذکور شد. ۲۱- روضة الشهداء 
که به پارسی در مقاتل خانوادة رسالت است. 
۲- سبع کاشفیه که هفت رساله است در 
علم نجوم. ۲۳- شرح اسرار قاسمی که بنام 
جواهرالاسرار مذکور شد. ۲۴- شرح 
اسماءالصتی که ذيلاً بنام مرصد مذکور 
است. ۵- شرح مشنوی. ۶- عروس که نام 
املش جواهرالتقسير لتحفة الامیر بوده و 
عروس نیز گویند و آن را به زبان فارسی برای 
وزیر کبیر امیر علی‌شیر نوائی آتی‌الترجمه 
تألیف و در اول آن علوم و فنون متعلقه به 
تفسیر رابا پیست و دو عنوان در ضمن چهار 
اصل مذکور داشته و ظاهرا به | کمال آن موفق 
تیامده و از اول قرآن تا أيه هشتاد و چهارم 
وسور؛ نا بوده و زیاده بر پنجاه‌هزار بيت 
است. و آن را تفسیر زهراوین نیز گویند که 
تفسیر دو سور؛ کامل بقره و آل عمران است و 
آن را بنام مختصر تلخیص کرده و بعد از آن 
نیز تفر مواهب‌العلية را تألیف داده است و 
دو نسخهٌ خطی از همین جواهر ال قسیر 
بشمارة ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ در کتابخانة مدرسة 
بپهسالار جدید تهران مسوجود است. ۲۷- 
فضل الصلوة على السبی (ص). ۲۸- 
اللیاب‌المعنوی فى اتخاب المتوی که بنام 
چواهر الاسرار مذکور شد. ۲۹- - لوائح‌القمر و 
ظاهراً همان الواح القمر مذكور فوق است. 
۰- مختصرالجواهر که در ضمن عنوان 


۰ در 


عروس فوقاً مذکور شد و تا آخر قرآن در 

ر حدود بیست‌هزار بیت است. ۳۱- مخزن 
الانشاء پارسی. ۳۷- المرصد الاسنی فى 
شرح اسماء الله الحستی. ۳۳- مطلع الانوار. 
۴- متخب مثنوی که بنام لباب مذکور شد. 
۵- المواهب العلية که تفشیر حینی نیز 
گویندو در تهران چاپ شده و دو نسخه کامل 
خطی آن نیز بشمار؛ ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹ و یک 
نسخه جلد اول آن نیز از اول تا آضر سورة 
کهف بشماره ۱۹۹۲ و دو نسخه از جلد 
دویمی نیز که از سور؛ مریم تا آخر قرآن است 
بشمار:ة ۱۹۹۰و ۱٩۱۹و‏ یک نسخه نیز که ده 
جزو اول قرآن است بشمار؛ ۱۹۴۲ و یک 
نخه نیز که از سورة یس تا آخر قرآن است 
بشمار: ۱۹۴۴ در کابخانة مدرسة سپهسالار 
جدید تهران موجود است و غير اینها و اغلب 
آنها په زبان فارسی است و وفات کاشفی در 
سال ٩۰۶ ۱٩۱۰‏ ه.ق.در هرات وافع و بتابر 
اول لفظ شیخ و بتابر دویمی کلمة شوخ مادۂ 
تاریخ وفات او بوده و پسرش فخر الایین 
صفی‌علی نز از | کابر بوده و کتاب اسرار 
قاسمی پدرش را ہنام کشف الاسرار شرح 
نموده و در بمبلی چاپ شد. (از ريحانة الادب 
جلد سوم ص ۳۴۵ - ۳۴۷) و نیز رجوع به 
تاریخ ادبیات ایران تألیف دکتر رضا زادۂ 
,شفق چ ۱۲۳۸ ص ۰۲۶۱ ۳۵۷ ۳۵۸ و به 
«حسین واعظ» در قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

کاشکت. (ق) کاش. مخفف کاشکی. ای کاش 
که.کاش که. کاش کی. کاچ: 
کاشک آن گوید که باشد بیش نه 

بر یکی بر چند نفزاید فره. رودکی. 
کاشک هرگز این سودا در دیگ سویدا 
نیختمی. (سندبادنامه ص ۳۰۷). 
کاشک تنم بازیافتی خر دل 
کاشک دلم بازیافتی خبر تن 
کاشک من از تو برستمی بسلامت 

آی فسوساکجا توانم رستن. 

رایع بت کمب (از رادوبانی ص ۸۱. 

ما راکاشک تا مرد بودمانی. (تفسیر ابوالفتوح 
رازی). و رجوع به کاشکی شود. 

کاشکت. (خ) دهی از دهستان زمج بخش 
شثتمد شهرستان سبزوار. ٩هزارگزی‏ شمال 
ششتمد. ۶هزارگزی باختر جاده شوسة 
سبزوار به ششتمد. دامنه, معتدل. سکنه ۱۰۸ 
تن. قنات دارد. محصول آن غلات. پنبه, 

ت شغل اهالی زراعت و کرباس 
بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کاشکت. ((خ) دهی از دهتان طبس بخش 
صفی‌آباد شهرستان سسبزواره واقع در 
۰هزارگزی جنوب صفی آباد و اهزارگزی 


وجات است 


کاشکی. 
جنوب راه آهن. کوهتانی, سردسیر سکنه 
آن ۳۸۲ تن. قتات دارد. محصول آن غلات و 
پنبه و میوه‌جات و ابریشم است ت. شغل اهالی 
زراعت و باغداری و کرباس‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرآفیایی ایبران 
ے 4 
کاشکلو. [ک ] ()' طلع. لختی است که در بم 
معروف است. 
کاشکن. (ک ] (إخ) از قرای بسخاراست. 
(معجم البلدان). 
کاشکبی. (ق) ای کاش. چه خوب بود که. 
کاج.لیت. (ترجمان القرآن) (منتهی الارب). 
کلم تمنی است که آرزو باشد و بمعنی تأسف 
و انوس و رت هم آمده است. (برهان). 
کلمةٌ تمنا در اصل کاش که بود. هاء مختقی که 
در آخر کاف پیانی بود بسبب کسر کاف بیاء 
تحتانی بدل کرده کاشکی منویند". (جواهر 
الحروف) (غیاث)؛ 
کاشکی‌سیدی من آن بتمی 
تا چو تب خاله گرد آن لیمی 
مرا کاشکی این خرد نیستی 
گرا گاهی‌روز بد نیستی. 
که‌ای کاشکی ایزد دادگر 
ندادی مرا این خرد وین هنر. فردوسی. 
کاشکی خسرو غزنین سوی غزنین رودی 
که‌ره غزنین خرّم شد و غزنین خرّم. ‏ فرخی. 
پس از وفات تو از کاشکی چه خیزدمان 
تو سودی نبودمان ز مگر. 
مسعودسعد. 
کاشکی امروز سه قدح دیگر از آن [از 
دل بیرحم تو اعتمادی دارمی. (ستدبادنامه 
ص ۷۵). کاشکی هرگز ترا ندیدمی و از تو 
کلیچه نخریدمی. (سندبادنامه ص۹٩‏ ۲۰). 


خفاف. 


فردوسی 


چو در حیات 


چند بازی بر بساط آرزو نردامید 


چند کاری در زمین کاشکی تخم | گر. 
معزی. 

کاشکی چاره‌ای در آن بودی 

که‌زما چشم بدنهان بودی. نظامی. 

مرا خود کاشکی مادر نزادی 

وگر زادی بخورد سگ ندادی. نظامی. 

مرا کاشکی بودی آن دسترس 

که‌تگذارمي حاجت کس بکس. نظامی. 

باز میجوید دلم نا کشته تخم 

کاشکی یک تخم هرگز کشته‌ای. عطار. 

کاشکی گرد رخت سرمهٌ چشمم بودی 


1 - Spalh des palmiers ۰ 

۲ -گاه بعد از لفظ کاش لفظ « که» آررند و 

« کاشکه» باشباع کسره « کاشکی» شده. (فرهنگ 

نظام). در رسم‌الخط قدیم«که» را« کی» 
میلرشته‌اند. (برهان فاطع چ معین). 


کاشگان. 
که ندانم که دمی گرد وصالت پیتم. عطار 
کاشکی صد چشم ازین بیخواب‌تر بودی مرا 


تا تأمل کردمی در منظر زیای تو. 
سعدی (خواتیم). 
ای کاشکی مان منتى و دلبرم 
پیوندی این چنین که مان من و غم است. 
سعدی (طیبات). 
کاشکی خا کہودمی در راہ 
تا مگر سایه بر من آفکتدی. 
سعدی (طیبات). 
آن کاو ( کو)ترا به ستگدلی کرد رهنمون 
ای کاشکی که پاش به سنگی برآمدی. 
حافظ. 
ز تو هر لحظه‌ام از نو غمی زاد 
مرا ای کاشکی مادر نمیزاد. جامی. 


کاشکان. ((خ) دهی جزء دهستان خرقان 
غضربی بخش آوج شهرستان قسزوین. 
۸هزارگزی شسمال بباختری آوج. در 
کوهستان و سردسیر و دارای ۱۳۹۵ تن سکنه 
است. چشمه‌سار دارد. محصول آن غلات و 
سیب زمینی و انگور و قیسی و گردو و بادام و 
عل است. شغل اهالی زراعت و قالی‌بافی و 
جاجیم‌بافی است. ایل یفدادی در تابستان در 
حخدود این ده مسی‌ایند. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱ص ۱۷۳). 
کاشگلی. (گ ] (اخ) دهی از دهستان سوسن 
بخش ای ذ: هران اران واقع در 
۸هزارگزی شمال ایذه. کوهستانی معتدل, و 
دارای ۵۵تن سکنه است. اب از چشمه دارد. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶ 
کاشل الحسينی. مَل ح س] (اخ) ده 
کوچکی است از دهستان سبزواران ببخش 
مرکزی شهرستان جیرفت. واقم در 
۷هزارگزی جنوب سبزواران و ۲هزارگزی 
فرعی سبزواران به کهنوج, سکنه آن ۲۰ نفر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۸. 
کاسم. آش] (() دوایی است و آن نوعی از 
انگدان باشد و آن را انجدان رومی گویند. 
ضیق النفس را نافع است و بعضی گویند کاشم 
تخم انجدان رومی است. گرم و خشک است. 
(بشر هان اسم فتازنت ات وم لانن 
لیفطیون و در دیلم زیر؛ کوهی نامند. منبش 
کوههای بلند جنگل‌دار است. ای باریک 
شبه به ساق شبت و پرگره و برگش مانند برگ 
| کلل‌الملک واز آن نرمتر و خوشبوی, و برگ 
اعالی ساق باریکتر و پرشکافتر و آخر ساق 
چتردار و مرش سياه و از بادیان بالیده‌تر و 
تند طعم و با عطریت و بیخش شبیه به بیخ 
انجدان و خوشبوی و مستعمل تخم و بیخ 
اوست. (تحفة حکیم مومن). 


کاشمر. [] (خ) نام شسهری انت در 
ترکستان منوب بخویرویان. (برهان) 
اق اطا به این معنی مصحف کاشفر 
است. (برهان قاطم ج معین. حباشهة لفت 
کاشمر). رجوع بکاشفر شود. 
کاشهو. [] (اخ) نام یکی از شهرستان‌های 
استان نهم کشور ایران و محدود است از طرف 
خاور به شهرستان تربت‌حیدریه. از شمال به 
شهرستان نیشابور از باختر و شمال باختری 
به شهرستان سبزوار و کویر جندق, از جنوب 
بکوه یخاب و بلوک بجتان و شهرستان 
گاباد. 
آب و هوا: شهرستان کاشمر بواسطة پستی و 
بلندی مناطق مختلفه اب و هوای متفیری 
دارد بطوری که در قسمت شمال خاوری 
هوای سردسیر و مرطوب زمستان آن طولانی 
است. در شمال باختری هوای معتدل و آبهای 
گوارائی دارد در اطراف شهر کاشمر هوا 
گرم‌سیر سالم و آب گوارا است و در قسمتهای 
جنوب شهرستان بواسطه مجاورت با کویر 
نمک» هوا بسیار گرم و خشک و آبها عموماً 
شور است. 
قومیت و نژاد: بطور کلی امروز در هیچ یک از 
تقاط نداد خالص که بتوان از نظر خصائص 
اخلاق و روش اجتماعی تشخیص داد وجود 
ندارد در این شهرستان نیز بر اثر پیش آمد و 
حوادث تاریخی ماند حملة اسکندر و غلب 
عرب و هجوم قبایل وحشی مفول و تاتار و 
ترکمن. ناد مختلفی تشکیل داد حتی از 
همین نژادها در گوشه و کنار بعضی دهات 
مانند ایور عرب و ترکمن و قریة موشک از 
نراد آزیک میباشد و نیز در زمان نادرشاه 
افشار عده‌ای از طوایف بخیاری به بعضی 
قاء این شهرستان غات نامق و غیره کوچانده 
شده و در مرور زمان با طوایف مخلفه 
آمیخته امروزه به صورت قوم واحدی در 
آمده‌اند. 
ارتفاعات: بطور کلی در این حوزه دو رشسته 
ارتفاعات وجود دارد یکی رشتة شمالی که از 
بلوک خواف شروع و از شمال تربت‌حیدریه 
گذشته در کردنة محمدمیرزا شوسه اصلی 
مشهد به زاهدان را قطع و تاقریة حصاره 
آخرین حد تربت‌حیدریه, امتداد دارد سپس 
به طرف باختر کشیده شده در این رشته کوه 
یک سلسله کوه‌ها و تپه ماهورها که مربوط به 
دوران سوم زمین‌شناسی است. در حدود 
عطائیه و شادی مشاهده می‌شود و هم‌چنین 
در قسمتهای بلوک کوه سرخ کوه‌های مربوط 
بدوران چهارم زمین شناسی هنوز قله‌های 
مخروطی کل آن دینه می‌شود مناد وه 
آتش‌فشان در شمال قریُ ریوش مرکز بخش 
ریوش که نام اصل آن آتش فشان بوده که 


کاشمر. ۱۸۰۲۵ 


بومیان هم آنجا را آتشان می‌خوانند و کوه 
باغدشت دارای اشجار جاتلانقوش و بادام 
زیادی بوده از سال ۱۳۰۸ به بعد زغال‌سوزان 
بتدریج اغلب اشجار را فطع نموده‌اند. در 
قسمت باختری کوه سرخ قلۀ آتش‌فشانی 
دیده می‌شود و آب گرم معدنی از دامة آن 
جاری است دیگر از کوههای صعروف کوه 
دروند و کوه گرماب است که مرکز رشتۀ کوه 
شمالی است که دارای قللل مخروطی 
آتش‌فشانی بوده است و چشمه آب گرم از 
زیر آن جریان دارد. دوم رشتة جنوبی که از 
کال رودنجی شروع و به کوه یخاب ختم 
می‌شود این رشته که معروف به کبوه سغان 
میباشد از جمله کوه‌های بسیار قدیمی است 
که‌سالیان دراز در زیر آب دریای کمعمق 
اسیای سرکزی پنهان بوده پس از 
چین‌خوردگی خلیج فارس از زیر آب بیرون 
آمده در مقابل نور خورشید قرار گرفته دارای 
په‌های گچی است. آب در این كوه بندرت 
یافت میشود تلخ و شور است و قابل کشت و 
زرع نیست. راه مالرو بجستان به کاشمر از 
دهنة معروف به گرماب از همین کوه می‌گذرد. 
جلگه: شهرستان کاشمر را از حیث پستی و 
بلندی و آب و هوا و محصولات طبیعی به 
چهار منطقة مخلف مییوان تقیم نمود. 
قسمت اول منطقه کوهتان شمالی است که 
اصلاً جلگه وجود ندارد اراضی نسبة همواری 
که‌در مان دره‌های این کوهستان به عرض ۶ 
و طول ۱۰ الی ۳۰هزار گز مشاهده سی‌شود 
مانند جلگۀ عطائیه و پس‌کمر طرق و قراچه. 
دوم قسمت لب کویر که دارای پستی و 
بلندی‌هائی است نمیتوان آن را جلگه نامید 
بواسطة قلت جمعیت و کمی آب دارای 
اهمیتی ست. سوم قسمت جنوبی دارای 
دشت حاصل‌خیزی است که از خاور 
سعدالدین شروع و به دهنۀ کوه رودنجی تا 
مقابل شمس آباد محولات کشیده شده است. 
چهارم جلگة مهم و حاصلخیز آباد پرجمعیت 
این منطقه که شهر کاشمر و قراء و قصبات مهم 
و قنوات متعدد اراضی مستعد کشت و زرع در 
این قسمت واقع است که طول آن دوازده‌هزار 
زرع واز خساور شسهر شروع و در 
۶هزارگزی باختر تا ده کوه سفید و 
درونه ختم می‌شود این منطقه دارای هوای 
معتدل و با اندک توجهی ممکن است از 
بهترین جلگه‌های حاصل‌خیز خراسان بشمار 


رود. 


| -مایرهوف گوید: کاشم از طایفة چتری. 
Livèche)‏ فرانسری). Levisticum officinal‏ 
۰ است ولغت کاشم را باستناد فریتا گ 
(۳۹۰۱۷) عربی دانسته. (برهان قاطع چ معین). 


۱۸۰۶ کاشمر. 


کویر: در قسمت جنوب باختری این 
شهرستان یعنی از مقابل یونسی تا باختر 
سعدالدین بندرت کویر نمک وجود دارد که از 
بقایای دریاچهُ سابق است. در فصل زمستان 
و هنگام بارندگی عبور از آن با وسایط نقلیه و 
چهارپا مقدور نت عرض آن از دوهزار گز 
تا دهاز کرش مد راه‌های مالرو بجتان 
فردوس به کاشمر از همین کویر میگذرد. 
رودخانه: در این شهرستان رودخانه‌ای که 
دارای اهمیت باشد وجود ندارد فقط از 
دره‌های کوهستانی شمالی در فصل بهار 
نهرهائی از آب برف و باران تثکیل و در 
فصل تابستان خشک ميشود. از همه مهمتر 
رودخانه‌ای است که از چشمه‌سارهای دره 
مرکزی کوه سرخ که از شمال ریوش 
سرچشمه گرفته. قرائی که در مر آن واقع 
است مشروب می‌نماید. 

زبان: بطور کلی زبان مردم این سامان فارسی 
است فقط در پشت‌کوه درونه زبان بلوچی 
بین خودشان متداول است که ارزش عمومی 
ندارد. در قسمت کوه سرخ نیز پاره‌ای 
اصطلاحات محلی وجود دارد که ممکن است 
از ريش زبان فارسی ساسانیان دانست با تمام 
تحولات تاریخی مانند غلبة عرب و سفول 
ريش زبان فارسی تا کنون محفوظ مانده 


است. 
سازمان اداری؛ شهرستان کاشمر از چهار 
بخش بتام حومه. ریوش» خلیل آباد. بردشکن 
و متشکل از ۱۵۲ آبادی است که مجموع 
نفوس آن تا آخر سال ۰۱۳۲۸ ۱۰۷۹۰۲ نفر 
بوده است علاوه بر آن طوایف دیگری ماتد 
طایفةٌ طاهری طوایف بلوچ خان زائی و 
گرگ‌زائی و اسماعیل‌زائی و طایفه بهمدی در 
اطراف شهرستان بطور چادرنشین زندگی 
مینمایند. این شهرستان بواسطة دو رشته جادۀ 
شوسه عمومی یکی از طریق تربت‌حیدریه و 
دیگری از سبزوار بمرکز استان نهم اتصال 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کاسهر. [م] ([خ) کشمیر و اکنون نز ترشیز 
را کاشمر نامند. (برهان قاطع چ سعین). نام 
قریه‌ای است از قرای ولایت ترشیز و آن را 
کشر و کشمر نیز گفتهاند گویند زردشت 
حکیم پغمبر زردشتیان دو درخت سرو به 
طالع سعد در دو محل به دست خود کشته 
یکی در اینجا و دیگری در قرية فارمد از 
قرای طوس خراسان و بمرور دهور این دو 
درخت باند و سطبر و پر شاخ شده‌اند و دیدن 
آن سرو مایةٌ تعجب بنندگان میشده و مرغان 
بسیار بر شاخار آن آشیان داشتند چون 
صفت این سرو در مجلس متوکل عباسی 
خلیفة عهد مذکور شده و مشغول بعمارت 
جعفریه سرمن‌رای مشهور به سامره بوده 


بخاطرش افتاد که آن سرو را قطع کرده به 


بغداد بیاورند حکمی بطاهرین عبدالهبن طاهر 


ذوالیمینین نگاشت که آن درخت را قطع کرده 
در گردونها نهند و شاخه‌های آن را در نمد 
گرقته بر شتران بار کرده برساند چون 
جماعت زردشتیان از این حکم مستحضر 
شدند پجاه‌هزار دینار به طاهر میدادند که 
درخت را قطم نکند که ایتی است آشکار بر 
بزرگواری زردشت. عبدالله قبول نکرده بقطع 
درخت حکم کرد. بقول مولف تاريخ 
جهان‌نمای از مدت عمر ان درخت تا سنه اا 
و لین و مأتین یکهزار و چهار صد و پنجاه 
سال گذشته بود که قطع کردند و دور آن 
درخت یت و هفت تازیانه و هر تازیانه 
ارشی و ربع ارشی بوده و گفته‌اند که در سایة 
آن درخت زیاده از ده هزار گاو و گوسفند قرار 
می‌گرفتند و چون آن درخت بیفتاد در آن 
حدود زمین بلرزید و بکاریزها و بناها خلل 
راه یافت و اصتات مرغان بیرون از حد و 
حصر از شاخار آن درخت پریدن کردند 
چنانکه پوشیده گشت و مرغان به انواع 
اصوات خویش نوحه و زاری میکردند و 
صدای مختلف بر می‌آوردند فقیر مولف گوید: 
اگرچه این تفصیل در کب مسطور است ولی 
بلندی سرو و راستی بالای آن را این قدر 
شاخ و برگ نخواهد بود که ده‌هزار گاو و 
گوسفتددر سای آن خسپند ولی چنار و نارون 
کهن‌سال را سایه بسار خواهد بود چنانچه 
شنده و دیده شده همانا آن درخت کاج بوده 
وبه سرو شهرت کرده و لغت کاجغر نیز دلالت 
این مت کید ر یعاد کار وده 
یعنی کاج بزرگ و کاجخر و کاژغر و کاشمر 
تبدیل آن باشد زیرا که کاش مبدل کاج است. 
و سرو لغت عربی است و آن را انواع است 
مانند سرو سهی و سرو سياه که ناژو خوانند و 
به عربی صنوبر صفار خوانند و سرو را به 
پارسی راست‌بالا گویند الحاصل خرج تنه أن 
تا نداد پانصدهزار درم شد و شاخهای آن بر 
هزار و سیصد شتر حمل شده بود و چون به 
یک منزلی جعفریه رسیده بود غلامان ترک 
شب‌هنگام بر سر متوکل ریخته تن او را 
پاره‌پاره کردند چنانکه در تواریخ است هفت 
قطعه شده بود و بندگان خدا را از شر آن شریر 
نجات دادند و نام سرو کشمری بين الشعرا 
مشهور و در اشعار مذکور است چنانچه ابر 
معزی گفته؛ 
ترک تزاید چو تو به کاشفر اندر 
سرو نالد چو تو به کاشمر اندر. 

(انجمن آرا) (آنندراج ( 
دربارۀ سرو کاشمر یا سرو کشمر در کتاب 
«مزدینا و تاٹر آن در ادبیات پارسی» 
تألیف دکتر معین چ ۱ چنین آمده است: 


یکی سرو آزاده را زردهشت 

به پیش در آذر اندر بکشت 
نبشتش! بر آن زاد سرو سهی 

که پذرفت گشتاسب دین بھی" 
گواکرد مر سرو آزاد را 

چنین گستراند خرد داد را 

چو چندی بر آمد بر این سالیان 
ببد سرو بالاء ستبرش مان 
چنان گشت آزاد سرو بلند 

که‌بر گرد او بر نگشتی کمند 

چو بالا بر آورد بار شاخ 
بکرد از بر او. یکی خوب کاخ 
چهل رش" ببالا و بهنا چهل 
بکرد از بنه اندرو آب وگل 

چو ایوان بر آوردش از زر پاک 
زمینش همه سیم و عنبرش خاک 
برو برنگارید جمشید را 

پرستنده ماه و خورشید را 
فریدون ابا گرزۂ گاوسار؟ 

بفرمود کردن بر آنجا نگار 

همه مهتران را بدانجا نگاشت 
نگر تا چنین کامکاری که داشت؟ 
چو نیکو شد آن نامور کاخ زر 
بدیوارها بر نهادش گهر 

بگردش یکی باره آهنین 

نشست اندرو کرد شاه زمین 
فرستاد هر سو بکشور پیام 
که:«چون سرو کشمر بگیتی کدام؟» 
«ز مینو فرستاد زی من خدای 
مراگفت ازینجا بمیتو گرای» 


« کنون جمله این پند من بخنوید 


پیاده سوی سرو کشمر روید», 

باید دانت که درخت ا از دیرباز 
علامت و نشانة ايران باستان بود همچنانکه 
درخت بلوط نشانة ملت ژرمانی است, اینکه 
در قالهاء فرشها و غیره نتش سروهای شاخه 
برگشته بسیار دیده میشود بقایای اثار همان 
سنت ملی است اما داستان سىرو کشمر از 
اینقرار است: ایوالحسن علی‌بن زید بیهقی در 
تاریخ بهق "نویسد: «قصةٌ سرو ديه کشمر " و 


۱-ضمیر «ش» افاد؛ فاعلت كند. 
۲-این عمل زردشت بادآور نبشته‌های 
هخامشیانست در روی سنگهاء ظروف» و غیره. 
وله طولت و آن را باندازۀ فاصلۀ دو 
دست گشاده محسوب داشته‌اند. 
۴-یعی گاوسرء بشکل سر گاو. 

۰ - 5 
۶-چ بهمتیار ص ۲۸۱ 
۷- کشمر بفتح اول مخفف کاشمر نام دیهی از 

سه 


کاشمر. 
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سرو ديه فریومد: زردشت که صاحب 
المجوس بود دو طالع اختیار کرد و فرمود تا 
بدان دو طالع دو درخت سرو بکشتند: یکی در 
دیه کشمیر طرثیث " یکی در دیه فریومد و در 
کتاب ثمارالقلوب خواجه ابومنصور ثعالیی 
چنین ارد که: این دو درخت گشتاسب ملک 
فرمود تا بکشتند. المتوکل على الله جعفرین 
المعتصم خلیفه را این درخت وصف کردند. و 
او پنای جعفریه آغاز کرده بود. نامه نوشت به 
عامل نیشابور خواجه ابوالطیب و به امیر 
طاهربن عبداّین طاهر که باید آن درخت 
ببرند و بر گردون نهند و په بغداد فرستند و 
جمله شاخه‌های آن در نمد دوزند و پفرستند. 
تا درودگران در بغداد آن درخت راست 
بازنهند و شاخه‌ها بمیخ بهم باز بندند چنانکه 
هیچ شاخ و فرع از آن درخت ضايع نشود.تا 
وی آن بیند, آنگاه در ہنا بکار برند. پس 
گرکان جمله جمع شدند خواجه ابوالطیب را 
گفتند ما پنجاه‌هزار دینار زر نیشابوری خزانۀ 
خلیفه را خدمت کے درخواه تا از این بریدن 
درخت درگذرد. چه هزار سال زیادت است تا 
این درخت کشته‌اند. و این در سنه آننتین و 
نلائین و مأتین بود و از آن وقت که این 
درخت کشته بودند تابدین وقت هزار و 
چهارصد و پنج سال بود و گفتند که قلع و قطع 
این مبارک نايد و بدین انتفاع دست ندهد. 
پس عامل نیشابور گفت متوکل نه از آن خلفا 
و ملوک بود که فرمان وی بر وی رد توان کرد. 
ہس خواجه ابوالطیب امیر عتاب‌ین ورقاء 
الشاعر الشیبانی را - و او فرزند عمروبن 
کلئوم الشاعر بود - بدین عمل نصب کرد و 
استادی درودگر بود در نیشابور که مثل او 
نبود او را حین نجار گفتندی مدتی روزگار 
صرف کردند تا ارۂ آن باختد و اسباب آن 
مها کردند و استدارة ساق این درخت چنانکه 
در کب آورده‌اند مساحت بیست و هفت 
تازیانه بوده است هر تازیانه رشی و ربعی 
بذراع شاه و گفته‌اند در سایة آن درخت 
زیادت از ده‌هزار گوسفند قرار گرفتی و وقتی 
که آدمی نبودی و گوسد و شبان نبودی, 
وحوش و سباع آنجا آرام گرفتندی و چندان 

مرغ گونا گون‌بر آ ن شاخه‌ها مأوی داشتند که 
اعداد ایشان کس در ضط حساب نتواند 
آورد. چون:بیوفتاد, در آن حدود زمین بلرزید 
و کاریزها و باهای بسیار خلل کرد ونماز 
شام انواع و اصناف مرغان بیامدند چندانکه 
آسمان پوشیده گشت و به انواع اصوات 
خویش نوحه و زاری میکردند بر وجهی که 
مردمان از آن تعجب کردند. و گوسپندان کف در 
ظلال آن آرام گرفتندی همچنان ناله و زاری 
آغاز کردند. پانصدهزار درم صرف افتاد در 
وجوه آن تا اصل آن درخت از کشمر به 


جعفریه بردند و شاخها و فروع آن بر هزار و 
سهد آشتر نهادند. آن روز که یه یک‌سنزلی 
جسعفریه رسید آن شب غلامان متوکل را 
یج بکشتد و آن اصسل سرو ندید واز آن 
برخورداری نیافت - قال علی‌بن الجهم فى 
قصيدة: السرو یسری والمنية تنزل - و این بود 
شب چهارشنبه لثلاث خلون من شوال سنه 
اثنین و ثلائین و مأیتن. باغر ترکی با جماعتی 
از غلامان به اشارت متصر قصد متوکل 
کردندو متوکل در مجلس لهو نشسته بود... و 
آن بر یک منزل جعفریه بماند تا عهدی 
نزدیک. و در آن سال والی نیشابور که آن 
فرمود - ابوالطیب طاهر - وهر که در آن سعی 
کرده‌بود جمله پیش از حولان حول هلا ک 
شدند. درودگر و آهنگر و شا گردان و اصحاب 
نظاره و نافلان آن چوب, هیچکی نماندند و 
این اتفاقات عجیه است.» «و سرو 
فریومذ " عمر و بقا بیش از آ 
سبع و ثلائین و خمسمائه بماند. دویست و 
نود و یک سال پس از سرو کشمر, و مدت 
بقای این سرو در فریومد هزار و ششصد و نود 
و یکسال بود پس امیر اسفهسالار ینالتکین 
بن خوارزمشاه فرمود تا آن را بسوختند و 
حالی ضرری به وی و حشم وی ترسید» آزیرا 
که بواسطة اتش در ان تصرف کردند و أن 
درخت زردشت آتش‌پرست کشته بود و 
ممکن بودی که | گرببریدندی اتفاقی عجیب 
پدید آمدی و بعد از آن امیر ینالتکین بماند تا 
سنه احدی و خمین و خمماله, چهارده 
سال دیگر بزیست و خاصیت درخت فریومد 


ن یافت تاسنه 


آن بود که هر پادشاه که چشم او بر آن افتادی 
او را در آن سال تکیت رسیدی و عمرها این 
تجریه مکرر گردایده بودند». دربار؛ قول 
موّلف کتاب مزبور راجع بسرو کشمر چند 
نکته قابل ذ کر است: نخست آنکه تاریخ قتل 
متوکل عباسی و تاریخ قطع سرو کشر" را 
که هر دو در یک سال اتفاق افتاده سال ۲۳۲ 
ه.ق. نوشته و این درست نیست چه متوکل 
در سال ۲۴۷ به قتل رسیده و سال ۲۳۲ تازیخ 
جلوس او پر مند خلافت است نه تاريخ 
وفات او.ه دوم آنکه در ابتدای داستان, 
کاشتن درخت کشمر رابه خود زردشت 
نبت دهد و در اثنای آن گوید که قطم آن در 
سنة ۲۳۲ انجام گرفت و تا این وقت ۱۴۰۵ 
سال گذشته بود چون عدد اول را از دوم 
بکاهيم بازمانده ۳ نخواهد بود یی در 
اغاز تاریخ هجرت ۱۱۷۲۳ سال از زمان 
کشت درخت (و به عبارت دیگر از عصر 
زندگانی زرتشت میگذشت) همجرت پیامبر 
اسلام در سال ۶۲۳م. انجام گرفته و چون این 
عدد را نیز از ۱۱۷۳ تفریق کنیم تفاضل ۵۵۰ 
خواهد بود. بنابراین قول. تاریخ کاشتن سرو 


مزبور در حدود ۰ ق. م. انجام گرفته و این 
عدد فقط اندکی با تاریخ معمول سنتی 
زرتشتیان اختلاف دارد * چه طبق محاسبة 
عادی زرتشت در ۶۶۰ ق.م. متولد و در ۷۷ 
سالگی یعنی در ۵۸۳ق.م. شهید شده و 
بنابراین روایت در سال ۵۵۰ ق. م. ۳۳ سال از 
وفات زرتعت گذشته بود. در آدپیات پارسی 
و فرهنگها سرو کشمر شهرتی دارد: 

بروی حوری رویش چو نقش مانی 

زدست ترکی قدش چو سرو کشعر. مسعود سعد. 
بلند قامت ایشان چو سرو در کشمر 

بدیع صورت ایشان چو نقش در کشمیر. امیر ممزی, 
ترک نزاید چو تو بکاشفر اندر 

سرو نبالد چو تو بکاشمر اندر. امر معزی. 
(مزدينا و تأثیر آن در ادبیات پارسی صص 
(FY‏ 

در فرهنگ جغرافیائی آمده است: مرکز 
شهرستان که نام اصلی آن ترشیز بوده در 
زمان رضاشاه کاشمر نامیده شده بطوری که 
تاریخ نشان میدهد این شهر در زمان تلط 
اعراپ و حملة مخول ویران شده است. شهر 
کاشمرکه ساختمان آن قبل از ظهور زردشت 
مباشد الحال از اثار ان به نام منار کشمر 
باقی است در زمین خرابه‌های آن در دهستان 
کنار شهرء سه قزیه به نام کشمیر. علی‌آباد. 
آمامشیر بنا شده است. هوای شهر گرسیر 
است و آب ان شیرین و گوارا. دارای سه 
رشته قلات به نام قنات فیض‌اباد. قتات 
سلطانیه و غیره وده آب انبار و بعضی از آنها 
بقدری بزرگ است که پس از پر شدن میتوان 
آب یک ال یک محله را تأمین کرد. دارای 
پنج خیابان جدید الاحداث است: خیابان 
گلشن, خیابان امام زاده, خیابان زنده, خیابان 


ترثیز است» بدیهی است که کشمر و 
کاشمر را با کشمر که نام سرزمیی است از بلاد 
سند ( که شال ترم؛ُ آن شهرتی دارد) نباید اشتاه 
کرد. 

۱- طرئیث بضم اول و فتح دوم و کر سوم 
[یعتی مصوّت «ی» ] نام ترشیز است و ترشیز را 
ياقوت در معجم‌البلدان ترشیش ضط کرده و 
آن را تسحریفی از طسریئیث 
طریثٹ در عسربی مصفر طروت بز وژن 
عصفور و آن نسباتی است شه بقارچ. (از 
تعلیقات آقای بهمنیار ص ۳۴۰ همان کتاب). 
است که مرکز آن نیز همین نام را دارد و قصبهٌ 
فریومد در ۱۶ فرسخی شمال غربی سبزوار 
مان صدرآباد و مزینان وافع است. 

۳- تاریخ بیهقی ص ۲۸۲. 

۴-همان کاب ص ۲۸۱ 

۵-رجوع شود به حواشی تاریخ ببهق ص 
۳ 

۶-رجوع شود به گاتها ص ۲۸. 


دانته است و 


جم. خیابان سبزوار. و بازار قدیم و یک 
بیمارستان ۱۰تخت خوابی دارد نام عصمتیه. 
یک دبیرستان پسرانه و ۵ دبستان دارد. 
موقیت شهر در جلگه و سکن آن مطابق 
آخرین آمار سال ۱۲۰۵۷:۱۳۲۸ فر بوده. 
شغل آنان کسب و تجارت است در حدود 
۰ باب مغازه‌های مختلف دارد. از آثار 
باستانی آن مقبره و مزار سید حمزه پرادر امام 
رضا عليه اللام است در اين مقبره درختهای 
کاج کهن سالی است بنا به اظهار مطلمین محل 
۰ سال قبل کاشته شده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4 

کاشهو. () (() بخش حومة شهرستان 
کاتمر محدود است از طرف شمال به بخش 
ریوش از جنوب به شهرستان گاباد از خاور 
به بخش فیض آباد از باختر به خلیل‌اباد این 
بخش از ۲۴ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و مجموع نفوس آن در حدود ۳۲۲۴۷ 
نقر است دهستان مرکزی که شامل ٩‏ ابادی 
است مرکز آن نیز خود کاشمر و جمعیت آن 
۵-۴ نفر میباشد سا کنین این دهستان بیشتر 
به داد و ستد در تسهر مشغول میباشند. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج٩).‏ 

کاشم رومی. (ش] (!مرکب) سیالیوس 
است. (فهرست مخزن الادویه) (تحفهٌ حکیم 
موّمن). 

کاشمیو.((خ) کشمیر. (شعوری ج ۲ ص 
۷ رجوع به کشمیر شود. 

کاشن. [ش] ((خ) جاشن و کاشن نام محلی 
بوده است در سیستان و منسوب بدان را 
کاشنی آورده‌اند و در این کتاب (تاریخ 
سیتان) باز هم مورد دارد لکن معلوم ئیست 
املای آن چگونه است و آیا باگاف فارسۍ یا 


کاف دیگر, چه کاف را در تعریب تبدیل بجیم ` 


کرده‌اند مثل کرد و جرد و پهرک و فهرج و 
غیره. (تاریخ سیستان. حاشیة ص ۲۰): 
بسیار مردم بکشتند گر و مسلمان و غارت 
کردندو یکاشن شدند. خانه " کاشن حصار 
داشتند بستدند و گروهی مردم کشتند. (تاریخ 
سیستان ص ۳۶۹). 

کاشنیه. [شم ب ] (اخ) دهی از دهان 
باوندپور بخش مرکزی شهرستان شاه‌آباد, 
واقع در ۳۳هزارگزی شمال خاوری شاه‌آباد و 
٩هزارگزی‏ شمال چهار زبر. کوهستانی و 
سردسر و دارای ۲۶۵ تن سکنه. اب از قنات. 
محصول آن غلات آبی و چفندر و حبویات و 
لبتیات و شغل اهالی زراعت و مختصر 
گله‌داری. راه فرعی به شوسه دارد. در سه 
محل بفاصلۂ ۲ الی ۳هزارگزی واقع به کاشتبة 
بالاء کاشنية پائین و کاشنبهٌ لک مشهور است. 
سکنه بترتیب ۴۵۴ ۲۰۹ ۳۰نفر است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 


کاشنی. ([) کاسنی و هندباء. (ناظم الاطباء). 

ردجوع به کاسنی شود. 

کاشفیی. (ش ](ص نسبی) منسوب به کاشن. 
رجوع به کاشن شود. 

کاشنی عرق. [ع ز] ([ مرکب) عرق 
کاستی. (ناظم الاطباء). 


کاشی. 

تا محکم شود همچنین کاشه‌های دیگری در 
داروخانه‌ها وجود دارد که یکی در دیگری 
جای میگیرد و داروها را در کاثة کوچکتر 
میریزند و کاشه بزرگتر رابر روی آن قرار داده 
فشار مختصری میدهند تا کاشذ کوچکتر را 
در خود جای دهد. ( کارآموزی داروسازی 





کاشو. [] ([) پاردم و فوشقون و پاره چرمی 
که در پس زین اسب بسته و بر زیر دم وی 
اندازند تا آتکه زین جلو نرود. (ناظم الاطباء) 
(شعوری ج ۲ ص ۲۵۶). بیتی مخدوش بشاهد 
اورده است. 

کاشه. [ش /ش] () کاز. (جهانگیری). 
بمعنی کازه است و آن خانه‌ای باشد علفی که 
بر کنار کشت و زراعت سازند. ۲ (برهان). 
رجوع به کازه شود. کومه. رجوع به کومه 
شود. جمس. رجوع به جمس شود. [یسخ 
تک و نازک را گویند و آن آبی است که در 
زمتان می‌بندد و منجمد ميشود. (برهان). یخ 
تنک را گویند زیرا که به شش شقاف شباهت 
دارد. کاش بمعنی شیشه است. (انجمن آرا) 
(آنندراج): 
گرفت اب کاشه ز سرمای سخت 
چو زرین ورق گشت برگ درخت. 
رودکی آ (جهانگیری) (آنندراج). 

کاشه. [ش] (فرانسوی, !)" مثل کبسول. 
رجوع به کول شود. ظرف خنرد برای 
پلعیدن دواهای بدمزه. بتة مخصوصی که دوا 
در آن ریزند و کوچک سازند تا بتوان بحلق 
فرو برد. 
- کاشه‌های دارویی: * کاشه‌های داروشی از 
فرظ نازکی که با خمر تشه خالص 
فطیر ۲ تهیه شده تشکیل یافته است و شکل 
آنها گرد و گود است و دارای لبه‌ای پهن 
میباشد در یکی از آنها گردهای داروئی را 
میریزند و لبۀ دیگر را قدری مرطوب کرده بر 
روی اولی میگذارند و به کمک اسباب 
مخصوصی به نام کاشتور " آن را فشار میدهند 


صص ۱۱۵- ۱۱۶). 

کاشیی. (!) کاچی, (برهان) (ناظم الاطباء). 
نوعی از خشت تک باشد که نقاشی کنند و 
آبگیة سایده بر روی آن بمالد و بپزند 
چنانکه که به چیی شود (برهان) 
(آنندراج). آوندی است معروف که مثل ظرف 
چینی در ایران عموماً و در کاشان و خراسان 
خصوصاً بسیار خوب و عمده میسازند. 
(آنتدراج). آجر که بر روی آن لعاپی داده 
باشند'. 

- کاشهای معرق؛ کاشی‌های غاز مغازی. 
قسمی آجر و ظرف لعایدار که پیشتر بر آن 
نقوش رسم کنند. اجر شیشه اندوده* 

کاشی و آجرت بهر خورده 


۱ -این یادداشت در توضیح «ابواسحاق 
الجاشنی» نوشته شده است. 
۲ -افادگی دارد. یا: مردم کاشن خانه حصار 
داشتند. 
۳- در لفت قرس ص ۵۰۸اين شعر به عمعق 
نبت داده شده است این بیت به علصری نیز 
تت داده شله است. 
۴ -کاشه -کازه -کاژه. (برهان قاطع چ معین). 
Cachet.‏ - 5 
Cachets médicamenleux.‏ - 6 
Pain azyme.‏ - 7 
Cacheteur.‏ - 8 
٩‏ - در قرتهای اول اسلامی این نوع خشتهای 
رنگ شله را «مدهون» میگفتند بسمعلی 
«لعاب‌زده» و بعدها «غیانی» (معرب کاشانی) 
گفتند. (برهان قاطع ج معین, بقل از علامه 
فزوینی و بتقل او از سفرنام ابن بطوطه). 
.دزی ج ۲ص ۲۳۵) ۴۵۱۵۳6۵ - 10 


کاشی. 


کاشی. ۱۸۰۲۹ 





مال قارون بدم فروبرده. 
اوحدی (از جهانگیری ج ۱ص ۴۳۸). 
گرچه کاشی است خانه یا چینی 
دل بگیرد چو بیش بنشینی. 
اوحدی (از جهانگیری). 
|اپلا ک. شمار؛ خانه و دکان و جز آن که 
شهرداری نصب کند. 
کاسی. (ق) با یای مجهول, مخفف کاشکی. 
(جهانگیری) (برهان). ایکاش: 
کنون در دست ماند از دوست یادی 
که‌کاشی هرگز از مادر نزادی. 
نزاری قهستانی (از جهانگیری). 
ز خط گوهرافشان تو باری 
مرا کاشی که بودی یادگاری, 
نزاری قهستانی (از جهانگیری). 
کاشی. (ص نسبی) منسوب به کاشان که 
شهری است در ایران. (غیاث). منوب به 
شهر کاشان را کاشی گویند و کاشانی صحیح 
است. قاسانی معرب آن است. (انندراج). 
کاشیی. ([خ) (حاتم...) شخصی بار 
بلندپرواز است. یناه بر خدا از شعر خواندن و 
شعر گوش دادن او. به هر حال طبعش خوب 
است و سخنان نوی دارد. این غزل از او است: 
شجر حسن تو هرگز بچنین نور بود 
تعای مشپ بضغا شم ک ارط وی 
دو جهان محنت و غم در دل من کرد نزول 
هرگز این خانه بدین مرتبه معمور نبود 
مستی عشق اناالحق بزبان آوردش 
یک سر مو گنه از جانب منصور نبود 
چون زلیضا نگرد در رخ یوسف گوید 
در ازل دید یمقوب چراکور نبود 
یار رنجیده ز پدمتی دوشت. حاتم 
باده بایست که کمتر پخوری زور نبود. 
* 
پشت استفتای او گرم است از امداد حسن 
خاطر اخلاص من جمع است از تأثیر عشق 
# 
مرا برفتن بزمی دلیر ساخته عشق 
که جبرئل بدهحت کند گذار آنجا 
و 
فتادم از نظر هر که بود در عالم 
هنوز چشم بداندیش در قفای من است. 
# 
بهر تل من که میگوید که خشم آلوده باش 
میکشد صد چون مرا عشقت برو آسوده باش. 
3# 
بی تو نفسی خوش نزدم خوش نتشستم 
جایی ننشستم که بر اتش نتشستم. 
4% 
بر گریه‌های مستی من دی سبوی من 
خندید آنقدر که شکم بر زمین نهاد. 
1 


پر نورگشته طور محبت ز ور من 
موسی طور خویشم و این است طور من 

2 
هنوز از آن نگه عشوه‌ساز میترسم 
هنوز از آن شره‌های دراز میتر سم 
هزار مرتبه از جور بی‌نهایت او 
بر آن شدم که کنم شکوه باز میت سم. 

4 
عشق چون محروم خواهد عاشقان را از نگاه 
اتقام اول زیعقوب پیمبر میکشد. 

د 
آن ماهلقا بزم دوش آمده بود 
دوش آمده بود و باده‌نوش امده بود. 
دل در بر رغبت از طرب میرقصید 
خون در دل آرزو بجوش آمده بود. 
(ترجمة تذکرء مجمع الخواص صص ۱۸۸ - 
«4A۹‏ 
کاشى. (إخ) حسن آملى المولد و المنشاً 
کاشانی الاصل امامی المذهب کاشی اللقب و 
گاهی به احسن الت‌کلمین ملقب از افاضل 
شعرای قرن هقتم هجرت و یا خود اوائل قرن 
هشتم را نیز دیده, شاعری است ماهر و متقی 
و جلیل القدر و عظم الشأن و معاصر علامة 
حلی متوفی به سال ۷۲۶ ه.ق.و در مت 
خانواد؛ رسالت (ص) قلباً و ساناً قدمی ثابت 
و قلبی راسخ داشته و مدایح بیاری درحق 
ایشان گفته و بجز مدیحهٌ ایشان اصلاً شعری 
نگفته و پیرامون مدح اکابر وقت خود 
نگردیده و از آثار قلمی اوست: 
۱-الانشاء که بر علم و ادب و شعر و حکمت 
مشتمل است. ۲ - هفت‌بد که هفت قصیده 
بزبان فارسی در مدح حضرت امرالمژمین 
(ع) گفته و از ییات آن است: 
شمار جود تو برناید ار شود بمشل 
سهر کیل و قضا عامل و قدر کیال 
ستارگان فلک ضر بسر فرو ریزند 
| گربرند ز دیوان هیبت تو مثال 
خرد ز رفعت قدر تو قاصر است که نیست. 
بقدر قدر تو انداز؛ قبای مقال. 
و از تذکره دولعشاهی تقل است که ملاحسن 
کاشی بعد از زیارت مکه و عدینه به زیارت 
حضرت امير المومنین (ع) مشرف شده و در 
محاذی باب حرم ایستاده و قصیدهُ خود را 
فروخواند که مطلع آن این است: 
ای بدور آفرینش پیشوای اهل دین 
وی ز عزت مادح بازوی تو روح الامین. 
پس در همان شب آن حضرت را در خواب 
دید که بدو فرمود که از راه دور آمده‌ای و در 
عهد؛ ما دو حق داری یکی حق مهمانی و یکی 
هم حق صل شعر | کنون‌به بصره رفته و به 
تاجری معودین افلح نامی که در انجا است 
سلام ما را رسانده و بگو که در سفر بحر عمان 


که‌کشتی تو مشرف به غرق بوده هزار دیتار 
(معادل هزار اشرفی طلای هیجده نخودی) 
برای ما نذر کردی که کشتی و متاع آن 
بسلامتی به ساحل نجات برسد | کون ان نذر 
را وقا کن و بعد از این جمله فرمود که آن هزار 
دینار راگرفته و در ضروریات خود صرف کن 
پس ملاحسن از خواب بیدار شده و به بصره 
رفته و پیغام آن حضرت را به همان تاجر 
رسانده پس تاجر از کثرت فرح نزدیک بحال 
غشوه شده و سوگند خورد که آن قضیه را به 
کسی نگفته بوده است فی‌الحال آن هزار دینار 
سلیم ملاحن کاشی نموده و به شکرانة آن 
نعمت عظمی خلعتی فاخر هم علاوه کرده و 
ولیمه‌ای بسزا به ققرا داد باری کاشی را 
حکایات طریفه‌ای است که در رسوخ او در 
عقده امامیه و تبری او از منافقین برهانی 
قاطع هستند و در زمان سلطان محمد خدابنده 
به سلطانیه رفته و از شعرای مجلس عالی وی 
بوده و هم در آنجا وفات کرده و در سمت قبلة 
آن شهر مدفون و مزار اهالی آن دیار است و با 
موافق آنچه در ذریعه از سید حسن صدر نقل 
کرده قبر کاشی بنابر مشهور در بلدء کاظمین 
در حجرة شبکه‌داری است که به بازار کهنه 
باز شده و نزدیک مقبره‌ای است که بنام سید 
مرتضی مشهور است و در سال ۳۵۳ه.ق.آن 
بازار خراب و آن حجره ملحق به جاده 
گسردیده است. (از ري حانة الادب ج ۳ 
صص ۰-۰۳۴۷ ۳۴۸). 
کاشیی. ([خ) (حسیاتی...) صادقی کتابدار 
تویسد: حقیر وی را ندیده‌ام ولی این بیتش 
خیلی مشهور است: 
کوی‌یاراست از اینجا بتکبر مگذر 
سر له سجده گه‌گیر و ملمان اینجاست. 
(ترجمة تذکر؛ مجمع الخواص ص ۲۳۰). 
کاشی . ((خ)(رضاتی...) آدمی خوش‌سلیقه و 
پیش ارباب نظم مقبول القول است. این ابیات 
از اوست: 
زنجیر در زندان غم از بسکه با من کرده خو 
هرگاه می‌جنیم زجا پنیاد شون میکند 
ود 
هر چند بینمت بتو میلم فزون شود 
آب حیاتی از تو کسی سیر چون شود. 
3 
حاضری لیک حجاہم ز تو دارد محروم 
طرفه حالی است تو اینجائی و حرمان اینجاست. 
تسکین دل بوعدۀ وصل تو چون دهم 
در پیش من نشسته‌ای و نت باورم. 
و 
رضائی گر بزور از پیش رفتی کار عاشق را 
بدین بی‌دست‌وپایی کار صل فرهاد میکردم. 
3% 


۰ کاشی. 


قبرم بشکافید و ز تأثیر محبت 
اعضای درست و جگر پاره پیید. 
(ترجمة تذکر؛ مجمع الخواص ص 4۳۱۰. 

کاشبی. (اخ) عبدالرزاقبن جمال‌الدین یا 
جلال‌الدین اسحاق کاشانی سمرقند مکی به 
ابوالغنائم و ملقب به کمال‌الدین از مشاهیر 
عرفا و متصوفهة علمای امامیه و عالمی است 
عارف و کامل و در مراتب تأویل و علوم 
تنزیل محقق بوده و از تالفات اوست: 

۱- اصطلاحات الصوفیه که پس از آنکه 
بعضی از کتابهای مشتمل بر اصطلاحات 
صوفیه و عرفا تألیف کرد محض بیان مراد از 
آن اصطلاحات مذکوره کتابی بنام لطائف 
الاعلام فى رشادات الافهام تألیف کرده و 
اخیراً آن را بهمین نام اصطلاحات الصوفه 
تلخیص نمود و اولش اين است: الحمدلله 
الذی نجانا من مباحث العلوم الرسمه بالمن و 
الافضال - و با شرح منازل مذکور ذیل چاپ 
شده است. ۲- تأویل الآيات يا تأویلات 
القرآن و آن تفسیر قرآن است با تأریلات 
موافق اصطلاحات صوفیه و یک نخه از آن 
در کابخانة رضویه موجود و بتصدیق شهید 
ثانی این کتاب در موضوع خود بی‌نظیر بوده 
و مثل آن تألیف نشده است. ۳- تحفقالاخوان 
فی خصائص الفتبان. ۴- شرح فصوص 
الحکم محیی الدین العربی. ۵- شرح منازل 
الساثرین خواجه عبدائه اتصاری که در تهران 
چاپ شده است. ۶- القتضاء و القدر. ۷- 
لطائف الاعلام که فوقاً مذکور شد و در 
مجالس المومنین به استناد بعضی از کلمات 
کاشی ثل صاحب ذریعه به تشع وی رفته و 
در روضات الجنات هم به استناد بعضی دیگر 
از آنها اشکال نموده و اما وفات کاشی بقول 
صاحب روضات در هفتصدوسی‌پجم و در 
چند جا از کشف الظنون هفتصدوسی و تمام و 
بنوشته معجم المطبوعات پنجاه و يكم و 
بنوشتة قاموس الاعلام هفتصد و بیستم 
هجرت واقع و در تحت عنوان تأویلات 


القرآن از کشف الظنون عبدالرزاق کاشی را به : 


سمرقندی نیز موصوف داشته و وفات او را 
همه سال ۸۸۷ ه.ق. ضط کرده و در تحت 
عنوان مطلع السعدین هم که از وقایع عصر 
سلطان ابوسعید بوده و بیار؛ حوادث ربع 
مسکون همه منتمل است آن را تألیف 
کمال‌الدین‌بن عبدالرزاق جلال‌الدین اسحاق 
سمرقندی متوفی همین تاریخ ۷« .ğ.‏ 
دانسته است ہیں اهر آن است که در 
عبدالرزاق کاشی مولف تأویلات القرآن يا 
عبدالرزاق سمرقندی مولف مطلع النسعدین 
اشتباه اسمی شده است و الله العالم و در ذریعه 
نیز وفات عبدالرزاق کاشی را مابین دو تاریخ 
اولی مردد داشته است. (ريحانة الادب ج ۳ 


ص ۸ و رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

در خشدمت خانی احمد پادشاه ست 
که گفتد است: 

منم زان خوی نازک آستین بر چشم تر مانده 


۲ ز مژگان تا جگر صد پرده خون بر یکدگر مانده. 


چنین تبع کرده بود: 
تو از من فارغ و من بی تو هر سو در بدرمانده 
ز خواری بر سر دون همتان بی پا و سرمانده. 
(ترجم تذکرة مجمع الخواص ص ۲۲۷). 
کاشپی. ((خ) (فهمی...) رند و نامراد است و 
اوقات خود را به تجارت میگذراند. 
عاشق‌پیشه هم هست ولی عشقش پایدار 
یت. طبع شمر خوبی دارد و این اپیات از 
اوست: 
تو از کس نگذری کش رخنه‌ای در جان نیندازی 
من از حيرت نمیدانم که زخمی خورده‌ام یا ند. 
3# 
باز اشکم سر آرایش مژگان دارد 
بازم انگشت ملاقات پدندان دارد 
2 
از سر انگشت استغفار نتوان باز کرد 
این گره‌هایی که محکم گشته بر زنار من. 
۷ 
اگربر بستر من گل فشانی بردمد آتش 
و گر بر تربت من آب ریزی دود برخیزد. 
د 
کشیدهام دو سه جام از شرآب بیشرمی 
خداکند که دوچارم شوی در این گرمی. 
# 
بر همچو منی جلوه گربهای توحیف است 
خود رامنما تا بتمتای تو میرم. 
3 
صد آبله زد زبان و انگشت 
از بسکه بلا شمار کردم. 
اد 
بینم چو در رفتار او حیرت زمینگیرم کند 
پابر سر جان مینهد غافل نهادن آين چنین. 
¥ 
گرچه رام دل بی‌صبر و قرارم نشدی 
سر راهی نگرفتم که دوچارم نشدی, 
(ترجمة تذكرة مجمع الخواص ص ۰۰ ۲), 
کاشی. ((ج) (مردمی...) مردمزاده است و بد 
آدمی نیست. بیت زیر را در بیان رام ساختن 
خواجه‌زادء خود بوسیلة اظهار واسوختگی 
خوب گفته است: 
کردم‌از حیلة وارستگیش رام بخود 
ساعتی صر کن ای دل که طپیدن زود است. 
(از ترجمه تذكرة مجمع الخواص ص ۰ 
کاشی. (اخ) (میرحیدر...) گرچه قدری کوتاه 


کاشی‌سازی. 
و ضعیف‌آندام است ولی از حیت استعداد پاية 
بلندی دارد. در فن معما و تاریخ ممتاز است 
گویندبه اسم خان احمد پادشاه قصیده‌ای گفته 
که‌از هر مصراع آن یک معما و یک تاریخ 
استخراج کرده است | گر حقیقت داشته باشد 
خیلی دقت فکر میخواهد. این چند معما از او 
است؛ 
به اسم ملاشاه: 
من تازه عاشق و یار پیداد کر ده اغاز 
دل داد یار نو را پیش که میرد باز 
به اسم حپیب: 
شها که تمام عاشقان بیدارند 
چشم و دل من بخواب راحت یارند 
ساحر پسری کو که برد صبر و قرار 
اول ز دل و دیده چو خوابی دارند. 
به اسم سهراب: 
خوش آنکه نظر بسوی ما اندازند 
گردندیما بحال ما پردازند 
گردندو کله سراسر و کا کلها 
گه‌کج بنهند و گه پریشان سازند 
(ترجمة تذکر: مجمع الخواص ص ۸۴ 
کاشی پز. [ ] (نف مرکب) کسی که خشت 
کاشی میسازد. آنکه آوندهای کاشی میسازد. 
(ناظم الاطباء). 
کاشی پزی. ات ] (حامص مرکب) شغل 
کاشی‌بز. ||(! مرکب) محل کاشی پختن یا 
محل فروش آن. 
کاشیی تراش. [تّ] (نف مرکب) تراشندة 
کاشی. آنکه کاشی را در بنائی بکار برد 
برای جدارش ز کاشی‌تراش 
دل کان فیروزه اندر خراش. 
نورالاین ظهوری (در تعریف حمام از 
ائدراج). 
ز یاد و معمار کاشی‌تراش 
مرا راز پوشیده گردیده فاش. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
کاشی تراشی. [تَّ] (حاعص مرکب) 
شغل و عمل کاشی‌تراشی. ||([مرکب) محل 
کاشی‌تراشی. 
کاشی دار. (ٍخ) یکی از قلاع سه گانه واقع 
در «چناشک» از دهات کوهار که بر فله 
کوه واقع است و اکنون «دشلی» نام دارد. 
(مازندران و استراباد) ترجمة وحید 
مازندرانی ص ۱۱۶و ۱۷۶). 
کاشیرا. (() اسم هندی عصار است. (تحفۂ 
حکیم مومن). 
کاشی ساز. (نف مرکب) آنک کاشی سازد. 
کسی که کاشی بعمل آرد. 
کاشی سازی. (حامص مرکب) عمل و شفل 
کاشی‌ساز. ||([ مرکب) کارخانه‌ای که در آن 
آوندهای کاشی و يا خشتهای کاشی میسازند. 
(ناظم الاطباء). 


کاشی غازمغازی. 


کاص. ۱۸۰۳۱ 





کاشی غازمغازی. (م](|مرکب)کاشی که 
در مقابل آقاب هفت رنگ در آن مشاهده 
می‌شود. رجوع به معرق و کاشی‌کاری شود. 
نوعی از صنایع که در عمارت کنند. و رجوع 
به «غازمفازی» شود. 

کاش یکاری.(حامص مرکب) نوعی از 
صنایم که در عمارت کنند. (آنندراج). 
کاشی‌سازی, رجوع به کاشی‌سازی شود. 
(ناظم الاطباء). در ترجمهٌ کتاب «صنایم ايران 
بعد از اسلام» آمده است: انصاف این است که 
گفته شود ک‌اشی‌کاری بهترین و عالی‌ترین 
چیزی است که ایرانیان برای تزیین و آرایش 
ابنه اببداع کرده‌اند و بحدی در ابنیه و 
ساختمانهای مذهبی و شخصی ایران بعد از 
اسلام معمول و متداول شده که نمیتوان 
عمارت یا کاخ ایرانی را بدون اینکه اجرهای 
زیبای کاشی که با رنگ آمیزی عالی و اشکال 
ممتاز خود دیوارهای آن را زینت دهد و یک 
شکل ایراتی خاصی به آن بپوشاند و منظرة 
غریب و زیبائی به آن بدهد. به تصور آورد 
زیباترین کاشی‌هائی که در دور: اسلامی در 
ایران تهیه شده و از حیث صنعت قابل توجه 
است آجرهای کوچکی است که با لعاب ابی 
رنگی پوشیده شده و در سجد جایع شهر 
قزوین بکار گذارده شده و راجع به اوایل قرن 
شم هجری' (دوازدهم میلادی) است و 
چنانکه از کاشیهای مقبر: مؤمنه خاتون که در 


شهر تخجوان است و راجم به سال 0۸1ھ .ق. 


(۱۱۸۲ع.) میباشد بر می‌آید این صنعت خیلی 
زود و با سرعت ترقی کرد و در آخر قرن 
شنم رونسق بسرانی يافته است. در 
کاشی‌کاریهای ایسرانی برای پوشاندن 
دیوارهای عمارات اشکال زیبای زیادی بکار 
برده‌اند که از آن جمله است اشکال ستاره‌ای 
ساده که بیش از یک یا دو رنگ نداشته‌اند و یا 
کاشیهای صلیبی شکل که غالبا سنگهای آبی 
فیروزه‌ای باز و یا لاجوردی پررنگ بود و 
غر از این اشکال یک اشکال ستاره‌ای و 
صلبی که به اشکال انسانی و حیوانی و نباتی 
بسیار مزین بوده و مینا کاری بر رونق و 
درخشندگی و زیبائی آنها می‌افزوده است نیز 
در کاشهای خود بکار برده‌اند. ولی چنین 
مینماید که بکار بردن آجرهای کاشی لاب 
صدف‌دار و مینائی را ایرانیان از قرن پنجم 
هجری (یازدهم میلادی) ساخته‌اند و در اوایل 
امر استعمال این نوعی کاشی منحصر به اب 
بزرگ و مهم بوده ولی در اواخر قرن ششم 
هجری (دوازدهم میلادی) ساختن این نوع 
کاشی ترقی زیادی کرده و از شهر کاشان 
بسایر شهرهای ایران و قسمت‌های شرق 
نزدیک فرستاده ميشده و این صنعت همچنان 
تا نیم قرن هشتم هجری (چهاردهم میلادی) 


دارای این رونق بوده و در تمام این مدت 
بزرگترین مرا کز آن شهر کاشان بوده است 
البته ور سایر شهرهای ايران مخصوصاً در ری 
وسلطان‌اباد نيز تهه میشده است ولى 
کاشهای ابن دو شهر از کاشیهای ساخت 
کاشان پت‌تر بوده است اما معرق‌کاری در 
قرن ششم هجری (دوازدهم میلادی) یعنی در 
دور سلجوقی به سمت کمال رفته و متداول 
گردیده‌است و هترمندان و صنعتگران قرن 
هشتم (چهاردهم میلادی) از صنعتگران دورة 
سلجوقی بمراتب بهتر و ماهرتر بوده و برتری 
محسوسی بر آنها داشته‌اند در این فرن موفق 
شدند اجزائی را که اشکال معرق از آنها 
تشکیل مییابد کوچکتر کنند و لطیف‌ترین و 
زیباترین اشکال ہنائی و هندسی را در یک 
مجموعه از رنگهای زیا و براق که جز در 
فنون و صنایع شرقی و خصوصا ایرانی دیده 
نمیشود. نمایش دهند خصوصاً ارزانی معرق 
بیشتر موجب شیوع آن شده زیرا هزینه 
ساختن معرقهای لعاب صدفی‌دار بمراتب 
کمتر از هزینه آجرهای کاشی مینائی بوده و 
علت این امر واضح است زیرا در کاشی لازم 
بود پس از کشیدن زنگ و نقش یکبار دیگر 
آن را در کوره گذارند و این عمل گذشته از 
هزینة اضافی که داشت چندان مورد اطمینان 
نوه به سکن پود گنها از کوره نالم 
بیرون نياید ولی به هر حال این صنعت در دو 
قرن نهم و دهم هجری (پانزدهم و شانزدهم 
میلادی) بمنتهای ترقی و کمال خود رسیده و 
عصر طلائی خود را تشکیل داده و در این 
دوره مرا کز مهم معرق‌سازی شهرهای 
اصفهان و یزد و کاشان و هرات و سمرقند و 
تبریز بوده‌اند. در همین اوقات خرف‌سازان 
اصفهان طربقة دیگری ابتکار کردند که آنا را 
از سختی ساختن مسعرق لعاپ صدف‌دار 
مستفنی نمود و در وقت و هزینه‌ای که برای 
معرق‌کاری لازم بود آنها را بی‌نیاز ساخت. 
این طریقةٌ جمدید موسوم به «هفت‌رنگی» 
است و این صنعتگران بوسیلة آن موفق 
شده‌اند هفت رنگ يا بشتر را در یک آجر که 
ساحتش یک پای مربع بود جمع آورده بکار 
برند و از این راه توانسته‌اند رنگهای زیادی را 
در مساحت کمی استعمال نمایند در این 
طریقه دیگر مانند معرق اشکال مسنحصر به 
اشکال هندسی نبود و توانسته‌اند بمضی مناظر 
مسختلف و اشکال انسانی را در روی این 
آجرها بکشند. قدیمترین نمونه‌هایی که از این 
آجرهای هفت‌رنگ به دست آمده از مدرسة 
شاهرخ تیموری است که در شهر خود گرد 
ساخته و تاریخش اوایل قرن نهم هجری (قرن 
پانزدهم میلادی) را نشان میدهد اما عصر 
طلائی این صنعت را میتوان در دور شاه 


عاس صفوی دانست و امروز در موزة 
ویکتوریا والبرت لندن و موه متروپولیتان در 
نیویورک بعضی الواح از صنعت هفت‌رنگ 
موجود است که مدعیند از کاخ چهل‌ستون به 
دست آمده است ولی بهترین و عالیترین 
اجرهای هفت‌رنگ را باید در کلیساهای شهر 
جلفای اصفهان دید." (ترجمهٌ صنایع ایران 
بعد از اسلام صص ۵۷ - .)۵٩‏ 

کاشی محله. [ء حل لٍ] (اج) دی از 
دهستان دابو بخش مرکزی شهرستان آمل 
واقع در ۱۲هزارگزی شمال خاوری بابل. 
دشت و معتدل و مرطوب مالاریائی و دارای 
۵۰ تن سکنه است. اب از چشمه دارد. 
محصول آن برنج صیفی و شغل اهالی زراعت 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
آیران ج ۲ 

کاشی معرق. (ي معز ر] (امرکب) یا 
کاشی تراشیده. تلفق تکه‌های کوچک 
تراشیده خشت کاشی براساس نقش. رجوع 
به معرق شود. 

کاشین. ((خ) کاشن (در شمال ایلام) در 
حدود ۲۴ قرن پیش از میلاد نام مکانی را در 
شمال ايلام می‌بينيم که آن را کاشن 
میخوانده‌اند چون بسیار دور بنظر می‌اید که 
در آن عهد بعید طایفه کاسی معروف در 
سرزمین لرستان بوده باشند اچار باید بگوئم 
که محل مزبور کاشن نام داشته و قوم کاسی 
بعد از دخول به انجا از اسم محل برای خود 
تامی اختیار نموده‌اند و بعد با وجود ورود 
اقوام دیگر و آمیخته شدن با آنها اسم اصلی را 
نگاه داشته‌اند. ( کردو پیوستگی نزادی او ص 
۷ رجوع به کاسی شود. 

کاص,. () پیمانه باشد و به زبان پهلوی جامه 
را نیز گویند. الفت فرس چ اقبال ص ۲۲۷ از 
حاشیه نمخه اسدی نخجوانی). 


۱-اما قدیمترین انواع کاشی لوحه‌هائی است 
که در شهر مشهد و در صحن و بارگاه حضرت 
امام رضا بکار گذارده شده و راجع بال ۵۱۲ 
ه.اق./۱۱۱۸م. است. به ج ۸ شمارة ۲۹۷۸ 
و با و ]و 6۳۴۵۸۵۱۵ 8666۲۱۵۱۲۵ 
Epigraphie Arabe‏ ۵ و ج ۲ ص ۱۶۶۶ و 
۵ بعد رجوع شود. و نیز: 

A Survey of Persian Art. 
۲-جلفا یکی از شهرهای قدیمی و مهم‎ 
ارمنتان بود. شاه عاس كير سکتة آنجا را‎ 
/ بحوالی شهر اصفهان کوچ داد (سال ۱۰۱۴ ه.‎ 
م.) و از صنایم و فنون آنها استفاده نمود.‎ ۵ 
این عده که بامر شاه عباس به حوالی اصفهان‎ 
آمدند در حدود دوهزار خانوار میشدند و آن‎ 
محل را بیادگار یهن اصلی خود جلفا نامیدند ر‎ 
آن را اباد کردند و در ان برای خود کلاهای‎ 
بزرگی ساختند و طولی نکشید که جلفای‎ 
اصفهان مرکز تجارتی مهمی شد.‎ 


۲ کاص. 


کاص. [کاص ص ] (ع ص) بار حریص و 
بار آز. || شتاب‌رو. (ناظم الاطباء). 

کاط. (ل)کاشانه باشد. (لغت فرس چ اقبال ص 
۷ از حاشية نسخه اسدی نخجوانی). 

کاطلان. 1 اج( ۲ (دمعتی) رجوع به 
اا ف 

کاطو لیکی. ا(ص () کاتولیک ". (دزی ج۲ 
ص ۳۳۵). و رجوع به کاتولیک شود. 

کاظم. (ظ | (ع ص) ج. فم (سنتهی 
الارب). و کاظمین. خاموش و فروخورندة 
خشم. (منتهی الارب) (آنندراج). حلیم و 
بردبار. سا کته الذين ينفقون فى السراء 
والضراء و الكاظمين الفیظ و السافین عن 
الناس و الله يحب المحسنین. (قرآن ۱۳۴/۳). 
و انذزهم یوم الزفة اذا القلوب لدی الحناجر 
کاظمین. (قرآن ۱۸/۴۰. 

کاظم. (ظ] (إخ) تخلص یکی از شمرای 
ایران است که از اهالی قم و پر آقا 
صادقخان صدقی و شا گرد حکیم سعید خان 
بود. از اوست: 
یک نالا مستانه ز جائی نشنیدیم 
ویران شود أن شهر که میخاند ندارد. 

(از قأموس الاعلام ترکی). 

کاظم. (ظ ] ((خ) (حکيم...) ابن‌السجتهد 
حیدرعلی طشت‌دار نجفی که یکی از اطبای 
معروف و ملقب به حاذق‌الملک بود. وی به 
سال ۱۱۵۰ ه.ق.منظومةٌ مسمی به «فرخ‌نامة 
فاطمه» را به رشتۀ نظم کشیده است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

کاظم. (ظ ] ((خ) (مرزا...) ابن میرزا صادق. 
نخه‌ای به خط وی از فرهنگ جهانگیری که 
تاریخ تحریر آن سال ۱۲۳۹ھ .ق.است در 
کتابخانة مدرسۂ عالی سپهسالار موجود 
است. (از فهرست کتابخانة مدرسة عالى 
سپهالار ج ۲ ص ۲۱۶). 

کاظم. [ظ ] ((خ) (میرزا...) ابن میرزا محمد 
بروجردی از اجلة دیران و عمال قرن اخیر 
ایران که خود از سرآمدان فضلای دهر و 
اخیار زمانه بود و وی پدر میرزا محمدخان 
لشکرنویس‌باشی است که نسخه‌ای خطی 
قدیمی از «نزهت‌نامۂ علائى» تأليف 
شهمردان‌بن ابی‌الخیر به کتابخانة او تعلق 
دارد. (از وال و اشعار رودکی ج۱ 
صص ۲۸-۲۷). وی از منشیان خاصة عهد 
فتحعلی‌شاه و محمدشاه بود و نامه‌ای ازو 
یعنی از میرزا محمد که په پسرش نوشته در 
حاشیة اخر «مخزن‌الانشاء» چاپ شده است. 
(سیک‌شناسی ج۴ ص ۳۳۵). 

کاظم. (ظ ] ((خ) مسبح‌البیان از اطباء و 
شعرای مشهور ایران است و در خدمت شاه 
عالمگیر بوده, منظومه‌های موسوم به: 
انیه‌خانه. پری‌خانه. ملاحت اصمدی. 


صباحت یسوسفی» گل‌محمدی, اوصاف 
مسیحی, را به رشتة نظم کشیده دو سه دیوان 
نیز دارد و به سال ۷ درگذشته است. (از 
قاموس الاعلام ترکی).. 

کاظم. (ظ ] (إخ) (مسوسی‌بن جعفر...) در 
حبیب‌السیر امده است: ولادت شریف امام 


هفتم در ابوا که منزلی است در ميان مکه و . 


مدینه فی صفر سنه شمان و عشرین و مائه 
اتفاق افتاد و قیل فى سنة تسع و عشرین,. و 
مادر ان جناب ام‌ولد بود مسماة بحمیدهٌ 
بربریه و اسم شریفش موسی و کنیتش 
ابوالحسن و ابوابراهیم و ابوعبدالله و ابوعلی 
نیز گفته‌اند و گفته‌اند که ابواسماعیل نیز از 
جملۀ کنیتهای آمامموسی بوده. و آن امام 
عالیمقام را وا فور حلم و کظم خشم 
کاظم میخواندند و صابر و صالح و امین نیز 
داخل القاب آن جناب است. و امام موسي در 
وقت فوت امام‌جعفر علیه‌السلام بيست ساله 
بود و به روایت اصح و | کثر در ماه رجب سنۀ 
ثلث و نمانین مائه در بغداد از عالم نقل 
فرمود. و بدین روایت امامتش سی و پنچ سال 
وبه قول اکث ارماب اخبار کاظم را 
رضی‌الهعنه بفرمود؛ هارون‌الرشید سندی‌ین 
شاهک یا یحیی‌بن خالد برمکی زهر داد. و 
بدان واسطه آن جناب روی به فردوس اعلی 
نهاد و در تاریخ گزیده مسطور است که بعقیدة 
بعضی از شیعه سرب در حلقوم آن امام 
معصوم ریختند و بدست بی‌شرمی رشتۀ عمر 
عزیزش را بگیختند. مدفن پرنور کاظم 
علیه‌السلام در خَطة بفداد مشهور است و 
مطاف طواف جمهور خلایق نزدیک و دور انه 
هوالعفو الغقور. گفتار در بیان مناقب و مکارم 
تا از اهوم ری ضاف 
علیهماالسلام: شمیم مکارم اخلاق اين امام 
عالیغان اطراف جهان و مشام جهانیان ‏ را 
معطر گردانیده بود و اشع مسحاسن 
متتدای بلندمکان شام ظلمت‌اندوز طوایف 
انسان راد بصیح عالم‌افروز رسانیده وفور زهد 
و عبادتش افزون از قوت طاقت معشر بشر و 
کسمال علم و فضیلتش بیرون از احاطة 
استطاعت علماء دانشور عجایب کرامتش 
مخبر از معجزات رسول و عذایپ خوارق 
عاداتش محر طباع و عقول. امامت امت 
بوجود فاتض الجودش متصوص و تقویت 
ملت برای عالم آرایش مخصوص. 

نوی 
امام اهل دين موسی‌بن جعفر 
جهان از نکهت خاقش معطر 
ز روی علم هادی امم بود 
بفرط حلم در عالم علم بود 


ی آداب آ آن 


ز رویش لایح انوار سیادت 


کاظم. 


علو قدر او برتر ز افلا ک 


ز علمش گشته حیران عقل دراک 
امامت را وجودش بود لایق 
وز آن معنی خبر میداد صادق. 
در کشف‌العمه از بدر که غلام علی‌بر 
موسی‌الرضا علیه‌السلام بود منقول است که 
گفت روزی اسحاقبن عمار درآمد نزد 
موسی‌بن جعفر و بنشت و در آن حین 
شخصی از مردم خراسان نیز اذن دخول 
طلبیده به مجلس شریفش رسید آن جناب به 
لفتی تکلم نمود که یکلام طیور مشابهت 
داشت و مثل آن مسموع نشده بود و کاظم 
علهالسلام بهمان زبان او را جواب داد 
اسحاق آن جناب راگفت هرگز ماند این 
کلامی نشنیده بودم امام فرمود که این کلام 
اهالی چن است و یت تمام کلام امالي 
چین الا این چنین پس گفت تعجب نمودی 
ازین سخن اسحاق گقت محل تعجب است 
فرمود که من ترا خبر دهم از آنچه از این 
اعجب باشد به درستی که امام میداند 
منطق‌الطیر و نطق هر ذی‌روحی را که ایزد 
تعالی او را خلق کرده است و مخفی نیت بر 
امام چیزی و از فضل‌بن عمر مروی است که 
چون صادق رضي الله عنه وفات یافت 
عبدالهبن جعفر بخلاف وصیت پدر آغاز 
دعوی امامت کرد کاظم‌علیه‌اللام هیزم 
بار درساحت سرای خویش جمع ساخته 
عبدالله را طلب داشت و فرمود تا آتش در آن 
هیزمها زند تا همه هیمه بسوخت آنگاه موسی 
رضی‌الله عنه برخاست با اثواب خویش در 
میان آن آتش نشت و به جاتب حاضران 
متوجه شده آغاز مک‌المه فرمود و بعد از 
ساعتی از آنجا بیرون آمده جامةٌ خود را 
پیفشاند و به مجلس رجوع کرده عبداله را 
گفتا گر تو گمان میبری که امامت بعد از پدر 
بتو رسیده بنشین در میان این آتش چنانکه 
من نشستم راوی گوید که رنگ بدا از 
شنیدن این سخن متفیر گشته برخاسته و ردای 
بر زمین میکشید تا از سرای کاظم علیه‌السلام 
بیرون رفت. 

حکایت 
بسیاری از علمای صاحب توفیق به زبان 
تحقیق از شقیق بلخی رحمةانهعلیه روایت 
کرده‌اندگفت فی سنۀ تسم و اربمین و مائه در 
سفر حجاز به قادسیه رسیدم جوانی ديدم 
خوبروی و گندم‌گون که سربالای جامهای 
خود پشمینه‌ای پوشیده بود و شمله‌ای بر کتف 


انداخته و نعلین در پا کرده و تنها در گوشه‌ای 


رجوع به نخبة‌الدهر دمسقی شود.ة ا - 1 
Calalogne‏ 
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نحه با خود گفتم که این جوان از صوفیه 
مینماید همانا میخواهد که در این راه بار خود 
را بر مسلمانان اندازد بروم و او را سرزنش 
کنم تا از این امر باز ایستد چون نزدیک 
رسیدم فرمود که (یا شقیق اجتتبوا کشرا 
من‌الظن ان بعض‌الظن اثم) پس مرا بگذاشت و 
برفت با خود گفتم کاری عظیم واقم شد که نام 
مرا و آنچه در ضمیر داشتم اظهار کرد این 
شخص نیست مگر بنده‌ای صالح به وی رسم 
و بحلی طلب نمایم هرچند در رفتار سرعت 
نمودم به وی نرسیدم و در مئزل دیگر او را 
دیدم که در نماز ایستاده و لرزه بر اعضایش 
افتاده و اشک از چشمش روان شده صبر 
کردم تا از نماز بازپرداخت قصد کردم که 
نزدیک او روم و مجلس خواهم چون مرا دید 
گفت‌ای شقیق این آیه بخوان که (و انی لغفار 
لمن تاب و آمن و عمل صالحاً شم اهتدی). 
(قرآن ۸۲/۲۰. پس مرا بگذاشت و برفت با 
خود گفتم این جوان هر آینه از جملۀ ابدال 
است که دو بار مرا از سر من خبر داد و در 
منزل دیگر او را بر سر چاهی یافتم که ایستاده 
رکوه‌ای در دست و میخواهد که آب بگیرد 
نا گاه رکوه در چاه افتاد پس بجانب آسمان 
نگریست و مناجات کرده گفت (اللهم سیدی 
مالی غیرها فلا تعد منها) والله که دیدم که آب 
چاه بالا آمده دست دراز کرده رکو؛ پرآب 
برگرفت و وضو ساخت و چهار رکعت نماز 
بگذارد و بعد از آن بجانب تسوده‌ای از ریگ 
میل کرد و بدست خود ریگ میگرفت و در 
رکوه میریخت و می‌جنبانید و می‌آشامید 
پیش رفتم و بر وی سلام کردم جواب داد گفتم 
مرا اطعام کن از زیادتی آنچه خدای تعالی بتو 
انعام فرموده است گفت ای شقیق همواره نعم 
الهی بحب ظاهر و پاطن به ما میرسد ظن 
خود را با واهب عطایا نیکو گردان آنگاء رکوه 
را بمن داده بياشامیدم سویق و شکر بود وال 
که هرگز از آن خوشتر و لذیذتر نیاشامیده 
بودم و سیر شدم و سيراب گشتم چنانکه چند 
روز مرا بطعام و شراب میل نشد پس از آن 
وی را ندیدم تا مکه و در حرم نیمشبی او را 
دیدم که در تماز ایستاده بخضوع و خشوع 
تمام گریه و زاری میکرد و چون صح طالع 
شد فریض بامداد گذارده طواف خانه فرمود و 
بیرون رفت از عقیش بشتافتم مشاهده نمودم 
که بخلاف آنکه در راه دیده بودم جمعی از 
خدام و موالی در ملازمتش بسر میبرند و 
مردمان بگرد وی درمی‌آیند و بر وی سلام 
میکنند از شخصی پرسیدم که این کت گفت 
هذا موسی‌بن محمدین علی‌ین الحمین‌ین 
علی‌بن ابیطالب رضی‌انه عنهم گفتم این 
عجائب و غرائب که دیدم از مثل این سیدی 


عجیب و غریب نیست. 


حکایت 
در کشف‌الفمه از اصبع‌ین موسی مروی است 
که‌گفت یکی از اصحاب صد دیتار بمن داد که 
پیش کاظم علیه‌السلام برم و مرا نیز چیزی 
بود که می‌خواستم به وی دهم چون بمدینه 
رسیدم غسلی بجای آورده بضاعت خود راو 
از آن شخص را نیز بشستم و مشک سوده بر 
انجا پاشیدم و وجه آن عزیز را شمرده نودونه 
دینار یافتم دیگر بار بشمردم همان بود 
یکدینار خاصه خود بشستم و به آن منضم 
ساختم و همچنانکه بود در صره کردم و شب 
نرد کاظم علیه‌السلام رفته گفتم جان من فدای 
تو باد اندک بضاعتی دارم که به ان تقرب 
میجویم به ایزد تعالی گفت بیار دنانیر خود را 
پیش وی بردم پس عرض کردم که مولای تو 
فلان کس چیزی با من همراه کرده است گفت 
بیار صره را پیش وی بردم فرمود که بر زمین 
ریز بریختم به دست خود آن را پریشان 
ساخت و دینار مرا جدا کرده فرمود که وی 
وزن را اعتبار کرده است نه عدد را. 
حکایت 

از ابی‌خالدالرمانی نقل است که در کرت اول 
که مهدی عباسی کاظم رضی‌للّه عنه را به 
بسفداد طلبد امام مرا بخریدن بعضی از 
ضروریات سفر مأمور گردانیده در آن اثنا بر 
من نظر افکنده اثر حزن و ملال در چهره‌ام 
مشاهده فرموده فرمود که ای ابوخالد چیست 
که ترا غمنا ک‌می‌بینم گفتم که چون محزون 
نباشم که پیش این طاغی میروی و مال حال 
تو معلوم نیست فرمود که هیچ با ک‌مدار که در 
فلان ماه و فلان روز خواهم آمد تو در اول 
شب منتظر من باش. ابوخالد گوید که بعد از 
رفن امام روز می‌شمردم تا موعد ملاقات 
دررسید و در آنروز پر سر راه رفته انتظار 
میکشیدم و تا نزدیک غروب هیچکس را 
ندیدم بنابرآن شیطان وسوسه در ډل من 
انداخت بترسیدم که شکی در دلم راه یابد و 
اضطرابی عظیم در من پیدا شد نا گاه‌دیدم که از 
جانب عراق سیاهی پدید آمد و کاظم 
رضی‌اله‌عنه در پیش آن سیاهی بود و بر 
بقله‌ای سوار آواز برآورد که یا اباخالد گفتم 
لبیک یابن‌رسول‌الّه فرمود که نزدیک بود که 
شکی در دل تو افتد گفتم چنین بود پس گفتم 
که الحمدله که از این طاغی بسلامت نجات 
یاخی فرمود که ای اباخالد بار دیگر مرا 
خواهند برد که خلاصی نيابم. 

ذکر ظلمی که از عباسیان به کاظم 
علیه‌السلام رسید و بیان مسموم شدن آن 
جناب در زمان خلافت هارونالرسید - 
علمای صاحب تأیید مرقوم کلک بیان 
گردانیده‌اندکه چون محمدین ابی‌جعفر متصور 
که مهدی لقب داشت.از عظم شأن کاظم 


علیه‌السلام و ميل طوایف انام بملازست آن 
امام عالیمقام خبر یافت از زوال ملک خویش 
انديشيده آن جناب را از مدینه به بغداد طلبید 
و محبوس گردانید بعد از چندگاه شبی 
حضرت ولایت پناه اسداله‌ال الب 
علی‌بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام را در خواب دید 
که فرمود یا محمد (فهل عسیتم ان تولتم ان 
تفسدوا فی‌الارض و تقطعوا ارحامکم). (قرآن 
۷ و چون بیدار شد ربیع حاجب را 
طلب نموده به احضار امام موسی امر فرمود از 
رع منقول است که گفت چون پیش مهدی 
رسیدم این آیت را به آواز خوش میخواند و 
مراگفت فی‌الصال موسیین جسفر وا بیاو 
بموجب فرموده عمل نمودم و مهدی با کاظم 
معانقه کرده او را نزدیک خویش بنشاند و 
خوابی که دیده بود بر زبان راند و گفت هیچ 
توائی که مرا ایمن گردانی از آنکه بر من و 
اولاد من خروج نکنی موسی‌بن جعفر جواب 
داد که واه که هرگز این داعیه نکرده‌ام و شان 
من نیست که این کار کم مهدی گفت صدقت 
پس مرا گفت که ده هزار دینار به وی ده و 
ساختگی حیلتی کن که تا بمدینه باز رود ربیع 
گوید که من همان شب مایحتاج کاظم را بهم 
رسانیدم و او را روان گردانیدم از ځوف آنکه 
مبادا مانعی پیدا شود و امام عله‌السلام تا ايام 
ایالت هارون در مدینٌ مک" مه بفراغت گذرانید 
و دیگر مهدی مزاحم اوقات شریفش نگردید 
چون نوبت دولت به رشید رسید جمعی از 
اهل حسد نسزد او زبان به غیت 
موسی‌علیه‌السلام و اتحية گشادند و همارون 
در سالی که به حج رفته بود به مدینه شتافته 
آن,جناب را مقید به بصره فرستاد و عیسی‌بن 
جعفربن منصور که در آن وقت حکومت آن 
ولایت متعلق بدو میداشت بفرمان رشید کاظم 
علیه‌ال لام را مدت یک سال محبوس گردانید 
و رشید بالاخره او را بقتل آن جناب مأمور 
ساخته عیی از ان امر شنیم استعفاء نمود و 
رشید امام را به بغداد برده بفضل‌ین ريع سپرد 
و موسی در حبس فضل مدتی اوقات شریف 
گذرایده چون فضل نیز از ریختن خون کاظم 
رضی‌ائه‌عنه احتراز کرد هارون فضل‌بن یحیی 
برمکی را به محافظت آن مظهر فضل و کمال 
مأمور ساخته فضل‌ین یحبی آن جناب را در 
خانۀ تگ بازداشته بعد از آنکه صیام ایام و 
قیام لیالی و کترت طاعت و عبادت آن مهر 
سپهر مسیادت را مشاهده نمود به ا کرام و 
احترامش اقدام فرمود و این خبر در رقه به 
رید رسید نامه عتاب آمیز بفضل فرستاد و او 
را بر قتل کاظم رضی‌اه عنه تحریض کرد و 
فضل از آن قتل محترز بوده هارون در غضب 
شد و مسرور خادم راطلییده مکتوبی سر بمهر 
به وی داد و گفت همین زمان به بغداد شتاب و 


۱۸/۳۴ کاظم. 


کاظم آباد. 





هم از راه بمجلس موسی‌بن جعفر رو و اگراو 
را در اسایش و رفاهیت بینی این کتاپت را به 
عباس‌بن محمد رسان و بگوی که به مضمون 
آن عمل نماید آنگاه رقعه‌ای دیگر به وی داده 
گفت‌این نوشته را به سندی‌بن شاهک تسلیم 
نمای و او را به اطاعت عباس مأمور ساز و 
مسرور متوجه به بغداد شده هیچکس ندانست 
که‌او را به چه کار فرستاده‌اند و چون بدان 
بلده رسید فی‌الحال بر موسی‌بن جسعفر 
رضی‌انه درآمد و آن جناب را همچنان دید که 
نزد رشید گفته بودند بنایرآن علی‌الفور با 
عباس‌بن محمد و سندی‌بن شاهک ملاقات 
کرده آن دو مکتوب را بدیشان رسانید و همان 
دم قاصدی به طلب فضّل‌بن یحیی رفته او را 
پیش عاس و سندی آورد و عباس سیاط را 
طلبیده اشارت کرد تا فضل را بخوابانید و 
سندی صد تازیانه بر فضل زد و فضل بفایت 
متفر و متأثر از خانه بیرون شتافته مسرور 
کیفیت حال را به رشید نوشت و هارون به 
فضل خبر فرستاد که موسی رضی‌الّه عنه را 
لیم سندی نماید انگاه در مجلی خاص 
هارون روی به مردم آورده گفت فضلبن 
یحیی نبت به من در مقام عصان امده 
اطاعت فرمان نمی‌نماید بر او منت كنيد و 
مردم زبان به لعن فضل گشاده چون پرتو 
شعور یحیی‌بن خالد بر این قضیه افتاد نزد 
رشید رفته آهسته از جریمة پسر عذرخواهی 
نمود و گفت من به کفایت مهځی که فضل در 
سرانجام آن تهاون ورزیده قیام سی‌نمايم و 
هارون مبتهج و مسرور گشته حاضران را 
گفت که فضل‌بن یحی را بنابر عصیانی که از 
او صدور یافته بود لعن کرده بودم | کنون‌باز در 
مقام اطاعت آمده فرمانیرداری میکند لاجرم 
من نیز نسبت با او طریقة محیّت و عنایت 
مرعی خواهم داشت که شما نیز او را دوست 
دارید بعد از آن یحیی‌بن خالد به بغداد شتاقه 
چنان ظاهر ساخت که خلیفه مرا جهت تعمیر 
سواد و تفحص مهمات اعمال بدینجانب 
ارسال داشته است و چند روز به آن اعمال 
اشتفال نموده آنگاه سندی‌بن شاهی را در 
خلوتی طلبیده ما فی‌الضمیر خود را با او در 
ميان نهاده فرمود که طعام مسموم به آن امام 
معصوم دادند تا درگذشت و به روایتی که در 
شواهدالنبوه مسطور است یسحیی زهر در 
رطب تعبیه کرده نزد آن جناب فرستاد و چون 
امام مظلوم آن را تناول نمود برسمبتش مطلع 
شد و فرمود که آمروز مرا زهر دادند و فردا 
بدن من زرد خواهد گشت پس نصفی سرخ 
خواهد شد و پس‌فردا رنگ تن من سودا پیدا 
خواهد کرد آنگاه روی به عالم آخرت خواهم 
آورد چتانچه بر زبان همایونش گذشته بود 
بوقوع انجامید. در کشف‌القمة مسطور است 


که چون کاظم علیه‌اللام به فردوس اعلی 
نقل فرمود سندی‌بن شاهک هیثم‌بن عسدی و 
پعضی دیگر از علماء و فقهای بغداد را طلبیده 
گفت نظر کنید در موسی تا شما را معلوم شود 
که‌به اجل طبیعی درگذشته و اثر جراحت و 
حتف بر اعضای او ظاهر یت و آن جماعت 
نظر بر جد مطهر آن امام عالی‌گوهر انداختند 
پس از آن نعش همایونش را برداشته به مسر 
جر دجله بردند و چون جمعی را مظنه شده 
بود که امام قایم منتظر موسی‌بن جعفر است و 
غبت آن جناب کنابت از مدت حبس اوست 
یحیی‌بن خالد اشارت نمود تا منادی کردند 
که: موسی‌بن جعفر الذى تزعم الرافضیه انه 
لایموت فانظروا الیه. پس مردم در ان امام 
عالیشان نگریستند و او را مرده دیدند آنگاه 
تابوت محقوف برحمت حیلایموت را 
برداشتند در مقبره بنی‌هاشم دفن نمودند و 
حالا آن مزار بزرگوار مطاف صغار و کار بلاد 
و امصار است سلام اله على تيا و عليه و علی 
سایرالات مه لظام الى قیام‌الساعة و 
ساعةالقیام. 

ذ کر او لاد امام موسی علیه‌السلام. 

به قول | کثر علماء کرام و فضلاء عظام کاظم 
علیه‌السلام بیت پر و هژده دختر داشت و 
اسامی اولاد ذ کور ان جناب این است: 
علی‌الرضاء زید. اببراهيم. عقل. هارون. 
حن, حسین, عبداثه, اسماعیل, عبیداله. 
عمره احففه جر خی اشحاق: هیاس 
حمزه, عبدالرحمن, قاسم. جعفرالاصفر, و 
بعضی عوض عمر محمد نوشته‌اند و نامهای 
بنات مکرماتش این است: خدیجه ام‌فروه. 
اسماء, عله فاطمه, ساریه, آمته. امکلثوم» 
زینب. ام عبداله, زینب‌الصغری, ام‌القاسم. 
حكيمه اسماء. الصفری, محموده. أمامه, 
میمونه, امسلمه. حمداله مستوفی در تاریخ 
گزیده آورده است که کاظم رضی اله عنه را 
سی و هفت فرزند بوده از پسر و دختر 
علی‌الرضا و ابراهيم والعباس والقاسم لامهات 
اولادشتی و اسماعیل و جعفر و هارون 
والسن لام ولد. احمد و محمد و حمزه لام 
ولد. و عبدالله و اسحاق و عبیداله و زید و 
الحين و الفضل و سلیمان لامهات الاولاد و 
ناطمةالکبری و فاطمة‌الصفری و امجعفر و 
رقیه و حکیمه امابها و رقیه‌الصقری و کللوم و 
لابه و زینب و خدیجه و علیه و امنه و حسنه 
و ساریه و بریهه و عايشه و امسلمه و میمونه و 
امکلوم و افضل اولاد امام موسي در ايام 
خروج ابولبرایاین احوار والی شده بصره را در 
حیز تخیر کشیده اتش در خانه‌ها و باغات 
بنی‌العباس زد و بنابرآن زیدالنار لقب یافت و 
حسن‌بن سهل با زیدالتار پیکار کرد او را به 
دست آورد و په مرو نزد مأمون فرستاد و 


مأمون آن جناب را پیش برادر بزرگوارش 
علی‌الرضا علیهالسلام ارسال داشت امام به 
اطلاق او حکم فرمود اما مدت الحيوة با وی 
سخن نگفت و آخرالامر مأمون زیدالثار را به . 
زهر هلا ک‌ساخت علمای نسابه گویند که از 
وی عقب نمانده والعلم عندالله تعالی اما 
احمدین موسی بصفت کرم و جلالت قدر و 
نیاهت‌شأن اتتصاف داشت و نزد کاظم 
رضی‌اله عنه بفایت عزیز و محترم بود و تمول 
ان جناب بمرتبه‌ای رسد که هزار برده آزاد 
کرداما محمدین موسی در قیام لیل و تجدید 
وضو و گذاردن نماز مبالفة تمام مینمود و 
پیوسته در ادای وظایف طاعات و عبادات 
اجتهاد میغرمود اما ابراهیم‌ین موسی بصفت 
کرم و شجاعت موصوف بود و در زمان 
مامون مدتی از قبل مسحمدبن زیدین 
زین‌العابدین رضی الله عنهم به ایالت ولایت 
یمن قیام تمود و نسل ابراهیم از دو پسرش 
موسی و جعفر باقی ماند و همچنین سایر 
اولاد امجاد کاظم علیه‌السلام به سمات 
حمیده و صفات پسدیده اتصاف داشتند و 
مادامالحيوة تخم هدایت و ارشاد در زمين 
قلوب سالکان مسالک اسلام میکاشتند. 
(حبب‌الير 3 ځام ج صص ۸۲-۷۴. و 
رجوع به تاریخ کاظین صص ۶۹-۵۲ و 
بارخ المعارف اسلام زیت كلمة 
«موسی‌الکاظم» شود. 
کاظم. (ظ ] (إخ) (مررزا..) برادر 
علقلی‌خان (علشاه) که در کلات بود و در 
جنگی بدنبال نصراله‌میرز! و امام قلی‌میرزا 
پسران نادرشاه و وه او شاهرخ میرزا تا 
خارج کلات بتعاقب پرداخت و په ایشان که 


به طرف مرو فرار نموده بودند نرسید. (از 


مجمل التواریخ گلستانه ص ۱۹). 
کاظم آباد. [ظ ] ((خ) دهی جزء بخش 
شمیران شهرستان تهران. واقم در ۶هزارگزی 
جنوب خاور تجریش و ۲۰هزارگزی راه 
شوه تهران به تجریش در دامنه و سردسیر و 
دارای ۲۵۰ تن سکنه است. راه فرعی براه 
شوه تهران - تجریش دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .. 
کاظم آباد. [ظ] ((خ) دهی جزء دهستان 
اکراد ساوجیلاغ بخش کرج شهرستان تهران " 
واقع در ۵۳هزارگزی شمال باختر کرج و 
۲هزارگزی جنوب راه شوسة کرج په قزوین 
در جلگه و معتدل و دارای ۵ تن سکنه 
است. قتات و رود کردان دارد. محصول آن: 
غلات و باغات انگور و چفندرقند و صیفی و 
بنشن و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
دبتان دارد. از آبیک که در ۴هزارگزی 
شمال کاظم‌آباد واقع است ماشین میرود. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 


کاظم آباد. 
کاظم آباد. [ظ ] ((غ) ده کوچکی است از 
دهستان فشافوية بخش ری شهرستان تهران 
فرهنگ جترافیایی ایران ج ۱ 
کاظم آباد. [ظ ] (اخ) دهی.جزء دهستان 


فراهان بالا بخش فرمهین شهرستان ارا ک. 


کوهستانی و سردسیر و دارای ۰ تن سکنه 
است. قات دارد. غلات أن بن‌شن و ارزن و 
پبه و صف و شقل اهالی زراعت و گله‌داری 
و گلیم‌بافی و جاجیم‌بافی است. راه مالرو 
دارد و از فرمهین در فصل خشکی میتوان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۲ 

کاظم آباد. (ظ ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان حومه بخش حومه شهرستان دامنان» 
واقع در ۶هزارگزی جنوب دامفان و دارای 
۵ تن سکته است. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج {r‏ 

کاظم آباد. [ظ] (إخ) دصی از دهستان 
جلگه افشار بخش اسدآباد شهرستان همدان, 
واقع در ۲۶هزارگزی جنوب باختر اسدآباد و 
۲هزارگزی باختر اسدآباد به کنگاور. 
کوهستانی و سردسیر و دارای ۱۴۲ تن سکنه 
است. آب از قات دارد. محصول آن غلات و 
تریا ک و حبوبات و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان گلیم 
بافی است. راه در فصل خشکی اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

کاظم آبان. [ظ ] ((خ) دصی از دستان 
سوربخش کامیاران شهرستان سنندج» واقع 
در ۱۶هزارگزی شمال کامیاران و ۲هزارگزی 
خاور شوسۀ کرمانشاه به سندج. کوهستانی 
و سردسیر و دارای ۱۱۷ تن سکنه است. اب 
از چشمه دارد. محصول آن غلات و لبنیات و 
توتون و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۵). 

کاظم آباد. [ظ ] ((ح) دصی از دهتان 
اسفندآباد پخش قروة شهرستان سنندچ, واقع 
در ۲۶هزارگزی باختر قروه, کارشوسة قروه 
سنندج. چلگه و سردسیر و دارای ۰ تن 

. سکنه است. آب از رودخانة سراپ قحط 
دارد. محصول آن غلات ولات و مختصر 
انگور و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
صنایع دستی زنان قالیچه و جاجیم‌بافی و 
گلیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵). 

کاظم آباد. (ظ ] ((ج) دهسی از دهان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
۷هزارگزی شمال الیگودرز. جلگه و معتدل 
و دارای ۵۲٩‏ تن سکنه است. اب از قتات 
دارد. محصول آن غلات ولات و تریا کو 


پنبه و چغندر و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
اسپ. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
کاظم آباد. [ظ ] (اخ) دهی از دهتان 
میربیک بخش دلفان شهرستان خرم‌آباده 
۴۰هزارگزی باختر نوراباد: ۲۸هزارگزی 
باختر شوسه خرم‌آباد بکرمانشاه. دامنه و 
سردمسیر و مالاریائی و دارای ۱/۸۰ تن سکته 
است. اب از چشضمه‌ها دارد. محصول ان 
غلات و تریا کو لبنیات و پشم و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایع دنستی أن 


کاظم‌آباد. ۱۸۰۳۵ 


۲هزارگزی جنوب ماهان و ۶هزارگزی راه 
شوسه بم به کرمان. دارای ۲۰ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

کاظم آباد. (ظ | (إخ) دهی از دهستان 
چهار فرسخ بخش شهداد شهرستان کرمان, 
واقع در ۱۱هزارگزی چتوب پاختری شهداد و 
سر راه مالرو شهداد به کرمان. جلگه و 
گرمسیر و دارای ۱۲۰ تن ببکنه است. آب از 
قات دارد. محصول آن حنا و غلات و شغل 
اف‌الی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 


سیاء‌چادربافی است. راه مالرو دارد. سا کین | کاظم آباد. (ظ ] ((ج) دهی از دهستان زید 


از طایفة شاهیوند بوده زمستان قشلاق 
میروند. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۶). 

کاظم آباد. (ظ ] ((خ) ده کوجکی است از 
دهتان زاقی بخش ایگودرز شهرستان 
بسروجرد, واقع در ۲۰هزارگزی جنوب 
الگودرز کار راه مالرو بلله به خا ک پلیسد. 
دارای ۲۰ تسن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

کاظم آباد. [ظ ] ((ج) دی از دهستان 
رومشکان بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد 
واقع در ۲۵هزارگزی جنوپ باختری 
اتومپیل‌رو خرم‌آباد بکوهدشت. جلگه و 
گرسیر و مالاریائی و دارای ۰ یت سکنه 
است. اب از چاه دارد. محصول ان غلات و 
تریا ک‌و لبنیات و پشم و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه اتو مل رو دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۶). 

کاظمآباد. [ظ ] (إخ) دہ کوچکی است از 
دهستان زنگی‌آباد بخش مرکزی شهرستان 
کرمان, واقع در ۵۴هزارگزی شمال خاوری 
کرمان. سر راه فرع چترود و بی‌بی حیات. 
دارای ۱۸ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۸). 

کاظم آباد. [ظ ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان زنگیآباد بخش مرکزی شهرستان 
کرمان, واقع در ۵۴هزارگزی شمال خاوری و 
۰هزارگزی باختر راه فرعی کرمان به 
چترود. دارای ۴ تن کته است. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۸). 

کاظم آباد. [ظ ] (اخ) دی از.دهستان 
ریگ‌ان بخش فهرج شهرستان بسم. 
۲۳هزارگزی جوب خاوری فهرج. 
۳هزارگزی شمال راه فرعی ہم به خاش. 
جلگه و گرسیر مالاریائی و دارای ۶۲ تن 
سکنه است. آب از قنات دارد. محصول آن 
غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 

کاظم آباد. [ظ ] ((ج) دہ کوچکی است از 
بخش ماهان شهرستان کرمان, واقع در 


آباد بخش مرکزی شهرستان سیرجان» واقع 
در ۲۸هزارگزی شمال سعیداباد و ۲هزارگزی 
باختر راه فرعی زیدآباد به سعیدآباد. جلگه و 
سرسیر و دارای ۰ تن سکنه است. آب از 
قات دارد. محصول أن غلات و حبوبات و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 

کاظم آباد. (ظ ] ((ج) دهی از دهستان 
زنگیآباد بخش مرکزی شهرستان کرمان, 
واقع در ۵۴هزارگزی شمال باختری کرمان و 
۶هزارگزی شمال راه فرعی زند به کرمان. 
جلگه و معتدل و دارای ۱۵۰ تن سکنه است. 
آب از قات دارد. مسحصول آن غلات و 
حبوبات و میوه‌جات و شغل اهالی زراعت و 
مکاری است. راه مالرو و دبستان دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

کاظم آ باد. اظ ] (اخ) دی از دهستان 
حومة باختری شهرستان رفسنجان. واقع در 
۰هزارگزی باختر رفسنجان و ۷هزارگزی 
شوسۀ رفسنجان به یزد. جلگه و سردسیر و 
دارای ۱۲۰ تن سکنه است. آب از قلات دارد. 
محصول آن غلات و پسته و پنبه و لبنیات و 
شنغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج 
4 

کاظم آباد. [ظ ] ((خ) دهی از دهستان 
حتکن بخش زرند شهرستان کرمان» واقع در 
۶هزارگزی جنوب خاوری زرند و 
۶هزارگزی راه فرعی زرند. راور. کوهتانی 
و سردسیر و دارای ۱۵۹ تن سکه است: اب 
از قات دارد. محصول آن غلات و حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
قالی‌یافی با نقشه است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ا. 

کاظم آباد. [ظ ] ((خ) دهسی ازدهسستان 
: کریت بخش طبس شهرستان فردوس, واقع 
در -۲هزارگزی جنوب خاوری طبس. جلگه 
و گرم‌سیر و دارای ۷ تن سکنه است. قنات 
دارد محصول آن غلات و تنبا کوو شغل اهالی 
زراعت و گیوه‌بافنی است. راه مالرو دارد. (از 


۶ کاظم آباد. 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کاظم آباد. [ظ ] ( اخ) دى از دهستان 
عشق‌آباد بخش فدیثة شهرستان نابور 
واقع در ۳۰هزارگزی جنوب فديشه. جلگه و 
معتدل و دارای ۳۰ تن سکنه است. قنات 
دارد. محصول آن غلات و تریا کو شغل 
اهالی زراعت و مالداری و قالیچه‌یافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج . 

کاظم آباد. [ظ ] ((خ) دهی از دهستان 
میلانلو بخش شیروان شهرستان قوچان وأقع 
در ۵۶هزارگزی جنوب باختری شیروان 
کوهتانی و معتدل و دارای ۳۵ تن سکنه 
است. رودخانه دارد. محصول ان غلات و 
شغل اهالی زراعت است. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 

کاظم آباد. [ظ ] (اخ) دهی از دهتان 

نگان بخش رشخوار شهرستان 

تربت‌حیدریه واقع در هزارگزی شمال 
باختری رشخوار و a4‏ جنوپ شوسة 
عمومی تربت به رشخوار. جلگه و گرمسیر و 
دارای ۸۶ تن سکنه قنات دارد. 
محصول آن غلات و شفل اهالی گله‌داری و 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی اران ج .)٩‏ 

کاظم آباد. (ظ ] (إخ) دهی از دهستان 
مصعبی بخش حومة شهرستان فردوس راقع 
در ۱۵هزارگزی خاور مصعبی. سر راه مالرو 
عمومی نوغان به فردوس. کوهستانی و 
معتدل و دارای ۱۰۸تن سکنه است. قنات 
دارد. محصول آن غلات و تریا کو زعفران و 
پنبه و میوه‌جات و ابریشم و زیره و بنشن و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کاظم آباد. [ظ] (اخ) دی از دهتان 
میان‌ولایت بخش حومة شهرستان مشهد واقع 
در ٩۱هزارگزی‏ شمال باختری مشهد کنار راه 
شوس مشهد به قوچان. جلگه و معتدل و 
دارای ۲۴۰ تن سکنه است. قنات دارد. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
م‌الداری است. راه اتسومبیل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کاظم آباد. [ظ ] (اخ) دهی از دهمتان 
زادکان بخش حومةٌ شهرستان مشهد واقع در 
٩‏ هزارگزی شمال باختری مشهد کار راه 
شوسۀ عمومی مشهد به شیر شتر. جسلگه و 
معتدل و دارای ۳۴۲ تن سکنه است. رودخانه 
دارد. محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت 
و مسالداری است. راه اتومییل‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کاظم آباد. [ظ ] ((خ) دی از دهستان 
دستگردان بخش طبس شهرستان فردوس 


واقع در ۰٩‏ اهزارگزی شمال خاوری طیس. 
جلگه و گرمسیر و دارای ٩۲‏ تن سکنه است. 
قتات دارد. محصول آن غلات و پبه و تریا ک 
و ذرت و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کاظم آباد. [ظ ] (لخ) دهسی از دهستان 
کنارشهر بخش بردسکن شهرستان ک‌اشمر 
راقع در ۲۰هسزارگزی جنوب باختری 
بردسکن و ۲هزارگزی شمال عمومی 
بردسکن به ریگ چاه. جلگه و گرمیر و 
دارای ۴۱۸ تسن ات قنات دارد. 
محصول آن غلات و پنبه و زیره سبز و تریا ک 
و شغل اهالی زراعت است. راء اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغراف فیایی ایران ج .)٩‏ 

کاظم آباد. (ظ ] ( اخ) دهی از دهستان میبد 

بخش اردکان شهرستان يزد واقع در 

۸هزارگزی جنوب اردکان. متصل به راه 
فرعی کاظم آباد به اردکان. جلگه و معتدل و 
مالاریائی و دارای ۳۰۷ تن سکنه است. آب 
از قات دارد. محصول آن غلات و په و 
صنایع دستی کرباس‌بافی است. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

کاظم آباد امیر حشمت. (ظ داج ] 
((خ) دهی جزء بخش شهریار شهرستان تهران 
واقع در ۱۵هزارگزی جتوب علیشاه عوض و 
۵هزارگزی شمال راه‌آهن به رباط کریم. در 
جلگه و معتدل و دارای ۶۷ تن سکته است. 
قنات دارد. محصول آن غلات و چفندرقند و 
باغات انگور و شنل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۱۹ 

کاظم آباد عرب. ۱ظ دع ر] ((خ) دهی 
جزء دهستان بهنام عرب بخش وراسین 
شهرستان تهران واقع در ۱۸هزارگزی چنوب 
خاور ورامین و متصل به راء‌آهین شمال. در 
جلگه و معتدل و دارای ۱۵۷ تن سکنه است. 
قلات دارد. محصول آن غلات و صيفي و 
چغدرقند و ضغل اصالی زراعت است. راه 
ماشن‌رو دارد. (از فرهنگ جترافیایی آیران 

ج( 

اظ م آباد کال. [ظ ] ((خ) دی از 
دهستان دربقاضی بخش حومه شهرستان 
نیشایور واقع در ۱۵هزارگزی جنوب 
نیشابور. جلگه و شوره‌زار و دارای ۱۱۸ تن 
که است. قات دارد. محصول آن غلات و 
تریا ک و شفل اهالی زراعت و مالداری است. 
راه مالرو دارد. 

کاظم آباد معموری. [ظ م) (اج) دمی 
از دهستان دربقاضی بخش حومهٌ شهرستان 
نیشابور واقع در ۱۵هسزارگزی جنوب 
نیشابور. جلگه و معتدل و دارای ۸۵ تن سکنه 
است. قنات دارد. و محصول آن غلات و 


کاظمای تبریزی. 
تریا ک و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 44 
کاظم آباد وسط. [ظ ر ش) (خ) دھی 
جزء دهستان بهنام وسط بخش ورامین 
شهرستان تهران. واقع در ۲هزارگزی شمال 
ورامین و اهزارگزی راه شوسهٌ تهران. در 
جلگه و معدل و دارای ۵۷۹٩‏ تن سکنه است. 
قات دارد. محصول آن غلات و صیفی و 
ت. شغل اهالی زراعت است. 
کارخانة قد ورامین در اراضی این ده واقع 
است. عده‌ای در کارخانة قند کار میکنند. 
دیستان دارد. دارای راه مساشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
کاظم آقا. (ظ ] (اخ) از نامهای مردان است. 


چغندرقند است. 


- امخال: 
کاظم آقا را کوظم آقا خواندن (خنْدّن)؛ چیزها 
را خلط کردن. (امثال و حکم دهخدا). 


کاظم آقاء (ظ ] (خ) (میرپنج...) از 
صاحیمنصبان بریگاد قزاق در دور؛ مبارزه 
محمدعلیشاه با مشروطه‌خواهان. در تاریخ 
مشروطة ایران امده است؛ چون عین‌الدوله با 
فشار محمدعلی میرزا التیماتوم به تبریز داد و 
سپس روز سوم مهر بجنگ برخاسته کاری از 
پیش نبرد. مسحمدعلی میرزااز عین‌الدوله 
نومید گردیده از آنجا که پشت‌گریش به 
بریگاد قزاق میبود و آنان را در همه‌جا 
گره‌گشا می‌پنداشت چهارصد تن قراق را با 
شش دستگاه توپ به فرمانداری میرپنجه 
کاظم‌آقا (برادر قاسمآقا و علی‌آقا) روانة 
آذربایجان گردانید. اینان روز بیستم مهر 
(همان روزی که در تبریز بادوچی آخرین 
جنگ می‌رفت) با شکوهی از تهران راه 
افتادند و در هنگام بیرون آمدن, لیاخوف 
گفتاری به آنان راند. در این زمینه که او چون 
دیده شاه از پیش‌آمد تبریز سخت اندوها ک 
است بگردن گرفته که گرفتاری تبریز را از 
ميان بردارد و چون سیاست. جلوگیر رفتن 
خود اوست این دسته را می‌فرستد که با 
دلیریهای همیشگی خود به کار پیشرفت دهند 
و این گفتار او بود که به روزنامه‌های انگلیی 
افتاد و تا چندی سخنانی دربار؛ آن 
می‌رفت... (تاریخ مشروط ایران نوشتة احمد 
کروی چ ۴ صص ۸۱۳ - ۸۱۵). در لشکر 
عین‌الاوله میرپنجه کاظمآقا از سرش تیر 
خورده همان دم جان سپرد و جناز؛ او را به 
تهران باز گر دانیدند. (ايضاً تاريخ مشروطة 
ایران چ چهارم ص ۸۱۵). 
کاظمای تبریزی. (ظ ي ت] ((ج) 
اصلش تبریزی است اما در کاشان نشو و نما 
یافه. مرد درویش خلیق مهربانی است در 
کمال خاموشی و آرامی, شعر بسیاری گفته اما 
چند بیت مدتهاست بر زبانهاست قبل آزین به 


کاظمای نصرآبادی. 


اصفهان آمده چند نوبت به صحبت او فایز 
شدیم. در کاشان لفن میکند و در ایام 
عاشورا روضه‌الشهداء میخواند چنانچه شور 
عظیمی ميشود. شعرش اینست: 
از بدی نتوان رهائی داد ظلم‌اندیش را 
بسته با چندین گره بر خویش عقرب نیش را. 
3 
این دیر کهن راکه بنابر سر آبت 
هر چند که تعمیر کنی باز خرابست 
دامان وصال تو بکف خواهد آمد 
آخر همه گر روز حسایست حسایست. 
دلا بزرگی کوچک‌دلان بجای خود است 
اگربزرگ بود آسمان برای خود است. 
گریاطفال مهد از انقعال مادر است 
ک کف پستان مادر شیر میباید گرفت. 
# 
مارا خنگنتگی بنهایت رسیده‌است 
چندان شکتهايم که توان دگر شکست. 
و 
از ره تقدیر تا جا در جهانم داده‌اند 
کرده‌زنجیر و بدست اسمانم داده‌اند. 
ا 
با کم ز ننگ نیت که مستم گرفهاند 
داغم ازین که شیشه ز دستم گرفته‌اند. 
3# 
این مرغ دل که در قفس سنۀ من است 
اخر مرا بخان صیاد مبرد. 
4 
در سایة هر پر زدنی بال همایست 
هرچند بجایی نرسی در طیران باش. 
کو 
اگرز دست تمنای خود عنان گیری 
عنان ز تندرویهای آسمان گیری. 
ترا چو مور درین عرصه خاک‌باید خورد 
بقدر حوصله گر لقمه در دهان گیری. 
(تذكرة تصرآبادی چ وحید دستگردی ص ۳۷۱). 
کاظمای نصرآبادی. (ظ ي ن) (خ) 
شاعر خوش‌گوئی است و خالی از ملاحت 
نیست. شعرش ایست: 
رود به باد دلی کز هوا نرسته درست 
چو خوشه‌ای که در آن دانه‌ای نیسته درست 
کجاست آنکه مرا من کوی او میکرد 
تباه گشتم و دل همچنان نشسته درست 
حدیث هرزه‌درایان بعقل راست مکن 
که تیر کج ز کمان کسی نجسته درست 
همان هنر شکند خویش را گرمردی 
برآور از کفش این تیغ راز دسته درست. 
رباعی 
کاظم بجر از خداستودن غلط است 
در بند قبول خلق بودن غلط است 


کاظم‌خان قراچه‌داغی. ‏ ۱۸۰۳۷ 


جائی که به هرزه میرود آب حیات 
آنچا گهر خویش نمودن غلط است. 
(تذکر؛ نصرآبادی ج۲ ص ۲۲۹). 
کاظم اصفهانی. (ظ 1 ! ف) (اخ) 
(مسیرزا...) ولد حاجی‌میرزا علی از اهالی 
اصفهان و از معتبرین تجار است. حقا که 
مشارالیه تاجر کالای قابلی است و بنکدار 
اهلیت و آدمیت است. از خوبیهای ذات و 
پا کیزگی صفات توفیق ترک دنا یافته مدتی 
است که در مشهد مقدس سکنی گر فته مدارش 
به کتابت و مذا کره‌احادیث و ادعیه و عبادت 
است. غرض که دوكتمند دارین است و در 
فنون کمالات ربطی عظیم دارد چنانچه 
شکسته را درست مینویسد و در ترتیت نظم و 
نثر رطب‌اللسان و عذب‌البیان است و شعرش 
این است: 
قطعه 
راوی این حدیت عبرت‌بخش 
که بود بهترین صفات کمال 
کرده‌تقل از علی شه مردان 
که بود مظهر جمال و جلال 
کابروی تو جمع منجمد است 
میگدازد بوقت عرض سوال 
قدر این گوهر گرامی را 
بشناس و پدان بوقت مقال 
که‌برای چه چیز و پیش چه کس 
بهر چه مطلب و کدام خیال 
آب گردانی از خوی خجلت 
پر در نا کسی‌کنی پامال. ‏ _ 
(تذکرء تصرابادی ص ۱۲۸). 
کاظم‌افندی. (ظ أف ] ((خ) یکی از 
متأخران علمای عتمانی و از خوشنویسان 
معروف و از اهالی توب بوده و به سال ۱۱۳۹ 
درگذشته است. (از قاموس الاعلام ترکی). 
کاظم یک میرزا. [ظ ب ] (!خ) میرزا کاظم 
بک. استاد در بسطرسبرج (پترزبورگ) او 
راست: مفتاح کنوز لقرآن فى الکشف عن 
کلمات القران (بطرسبرج ۱۸۵۹). (معجم 
المطبوعات ج ۲ ستون ۱۸۲۶). 
کاظم‌بیگی. (ظ ] (اخ) دهی از دهستان 
لاله‌آباد بخش مرکزی شهرستان بابل ۱۸۰ 
هزارگزی جنوب باختری بابل, واقع در گتار 
شوسا بابل به آمل. دشت و معتدل مرطوب و 
مالاریائی. دارای ۱۵۵ تن سکته. آب از 
رودخانة کاری دارد. محصول آن برنج صيقي 
و کف و مختصر غلات و پبه و نیشکر و شنل 
اهالی زراعت است. (فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۳). 
کاظم پاشا. (ظ ) ((خ) (موسی...) یکی از 
بزرگان شاعران متأخر عشمانی است و مهارت 
تامه‌ای در مر ثیه و هجا دارد. در قصبه قونیجه 
از عرنودستان (ارناودستان) به سال ۱۳۳۷ 


ه.ق.متولد شد و با پدرش حسین‌بک به 
دارالسیاد؛ استانبول آمد و مدتی مشفول 
تحصیل بود. بعدها در زمره منشیان دربار 
درآمد و به تدریج حائز رتبه‌های گونا گون 
نظامی و غیرنظامی گردید. مردی حرّاف و 
مستعد بود و به کثرت محیّت به خاندان بوت 
و دوستی اهل بیت شهرت یافت. و اهل 
طریقت بود. قسمت مهمی از اشعارش مشتمل 
بر نست و مرئیه و مناجات مباشد... (از 
قاموس الاعلام ترکی). 
کاظم خان قراچه‌داغی. (ظ ن نچا 
((خ) در مجمل التواریخ گلستانه آمده است: 
کاظم‌خان قراچه‌داغی از امرای دولت نادریه 
در ایام نادرشاه در اوائل در سلک صحیت 
یساولان اتظام داشت بسب خدمات نمایان 
که‌ازو روز بروز به ظهور میرسید و وفور ذهن 
و حدت ذ کای‌ او حضرت نادری او را بمرتبة 
داروغگی دفتر خانة همایون از سایر همگنان 
برتری داده و محل سکنا و خانة او در محال 
قراچه‌داغ و تمامی محالات محل مذکور در 
تحت اختیار او بود چون مرد کاردان و شجاع 
و صاحب فطرت بود نادرشاه ازو بدمظه شده 
و در آن اوقات که در قلع و قمع جماعت 
لک‌زیه که سردار آنها یکی موسوم به 
سرخای‌خان و دیگری موسوم په اوسمی‌خان 
بودند اشتغال داشت در منزل شکی که محل 
سکنای جماعت مذکوره و از محالات 
داغان انت خان مورف وا مت شین 
بتقصیری منصوب و در مقام مواخله و 
بازخواست برامده و حقوق خدمات سابقه را 
فراموش و هر دو چشم او را از حدقه پرآورده 
از بینائی عاطل ساخت بعد از قعل نادرشاه 
خان موصوف با وجود کوری جمعیت موفور 
از ایلات آذربایجان و محالات قراچه‌داغ 
فراهم آورده علم خودسری و استقلال 
ارات چتانکه خواتین و سرکردگان 
آذربایجان ازو هراس برداشته ببب نفاق و 
خودرائی با آزادخان افغان متفق شده 
حربهای عظیم با او بوقوع رسیده و از موانقت 
و مرافقت خواتین و سرکردگان آن مملکت با 
آزادخان اففان شوکت کاظم‌خان برهم 
شکته باب قتال و جدال را مسدود و در 
مکان خود که در کمال استحکام بود با 
جمیت میود اخرالامر چون چاره را 
منحصر دید با آزادخان طریق موافقت پیموده 
از باب سلوک برآمده متفق گردید و چند نفر از 
معتمدان خود را بنزد ازادخان فرستاده و خود 
در مکان سکونت و محل اختیار که قراچه‌داغ 
بود به حکمرانی متوطنین و سکنة انجا 
اشتفال داشت آزادخان هم این را صفتنم 
شمرده بعد از این صلح زیاده متعرض نگردید 
و در خفیه طرفین منتظر فرصت وقت و 





۸ کاظمخانی. 
شکست یکدیگر بودند و در ظاهر به سلوک 


میگذرا انیدند... (مجمل‌التواریخ گلستانه 
صص ۱۶۰ - ۱ و نیز رجوع په ص ۹ 
۷ ۲۰۶. ۲۹۶, ۳۴۰, ۰۳۴۷ ۳۵۱ از همین 
کتاب شود. 
کاظمخانی. [ظ ] (اخ) طایفه‌ای از تیر 
کلهر از ایلات کُرد. (جغرافیای سیاسی کبهان 
ص ۶۱). 
کاظم خانی. [ظ ] ((خ) دهی از دهستان 
کفرآور بخش گیلان شهرستان شاه‌آباد واقع 
در ۲۰هزارگزی شمال خاوری گیلان و ۴ 
هزارگزی باختر قیطول. دشت و معتدل و 
دارای ۲۱۵ تن سکنه است. أب از رودخانة 
کفرآور دارد. محصول آن غلات و پنبه و 
ذرت و توتون و صیفی و تریا ک و لینیات و 
میوه‌جات است. شغل اهالي زراعت و 
گله‌داری و از اهل کلهر هستند. (فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۵). 
کاظم خراسانی. (ظ م خ | ((خ) (آخوند 
ملا...) آخوندملا محمد کاظم خراسانی عالم 
محقق و فاضل مدقق از | کایر علمای امامیه که 
جامع علوم عقلیه و نقلیه پود و در سال ۱۳۵۵ 
ه.ی.در طوس متولد گردید و در بیست و دو 
سالگی په تهران رفت و علوم عقلیه را از | کابر 
فن فرا گرفت. سپس به نجف رفته و مدتی 
اندک در حوزه درس فته و اصول شيخ 
مرتضی انصاری حاضر شد و پس از وفات او 
نزد میرزا محمد حن شیرازی تلمذ نمود و 
پس از آنکه میرزای شیرازی به سامرا 
مهاجرت فرمود صاحب ترجمه بتدریسی 
جمعی از طلاب دینیه اشتغال ورزید تا شمارة 
حاضرین حوزه‌اش از هزار تن متجاوز گردید 
و صدو بیست تن از آن جمله سجتهد ملم 
بودند و در اواخر آوازه‌اش عالمگیر و ملم 
برنا و پر و مرجع تقلید امامیه بود و به خلع 
محمد علی‌شاه قاجار و وجوب اتحاد مابین 
ابت اسلامیه حکم قطعی داده و در 
نجف‌الاشرف سه مدرسه بنا نهاد و تالیفات 
متیفه او بدین شرح است: ۱-الاجازه ۲- 
الاجتهاد و التقلید. ۳-التكملة للتبصره. ۴- 
حاشیه بر اسفار ملاضدرا ۵- حاشیۂ رسائل 
شیخم ر تضی انصاری. ۶- حاشید مکاسب 
شسینخ. ۷- الق ضاء والشهادات. ۸- 
کفایةالاصول. 
و اشهر آنها کتاب آخری است که در تمامی 
اقطار در نهایت اشتهار و از حال حیات خود 
مصنف تا حال چندین مرتبه چاپ شده و 
مرجع افاده و استفاده علمای دینیه و طلاب 
محصلن علوم شرعیه بوده و از منظم‌ترین 
کتب تدریسیه میباشد و شیخ‌علی قوچانی و 
شیخ‌محد علی قمی و شیخ محمد حسین 
اصفهانی و شیخ‌عبدالحسین ال شیخ‌اسدالّه و 


شیخ مهدی جرموقی و میرزا ابوالهن 

ر مشکینی و حاج میرزا شید حن رضوی 
قمی و دیگر | کابروقت و فحول عصر شروح و 
حواشی بیاری بر همین کتاب کفایةالاصول 
نوشته‌اند و صاحب ترجمه در روز سهشنۀ 
بیستم ذیحجه ۱۳۲۹ ه.ق. در نجف اشزف 
وفات کرد و در مقبرهٌ حاج‌میرزا حبیب ال 
رشتی مدفون گردید. (از ريحانة الادب ج ۱ 
ص ۱۶). و رجوع بتاریخ مشروطه ایران 
نوشتة احمد کسروی چ چهارم ص ۱۲۱ ۰۳۳ 
۹ شود. 

کاظم دواتگراوغلی. (ظ م د گ أ) 
(إخ) از لوطیان تبریز که بسیار دلیر و بنام بود 
و با ستارخان معروف همچشمی و دشمتی 
میداشت. (از تاریخ مشروط ایران نوشته 
احمد کروی چ چهارم ص 4۴٩۱‏ 

کاظم زشتی. (ظ م ر] ((غ) (سید...) ابن 
قاسم حسینی گیلانی رشتی حاثری از علمای 
اواسط قرن سیزدهم هجرت و از | کابر تلامذۀ 
شخ احمد احسائی و بعد از وفات استاد 
مذکور خود نایب مشاب او و در تمامی امور 
دینیه و مرجع و پیشوای سلسلة شیخیه بوده و 
تالیفات بار دارد: ۱- أثبات وجودالجن. 
۲- اس راوالهسي. ۲- اس رارالک هادة. ۴- 
اسرارالسباده. ۵- الاسم‌الاعظم و تحقیق 
مایتعلق به. ۶- اصول‌الدین. ۷- لبهبهانية. 
۸- تهذیباللفس و اخلاص‌العمل. -٩‏ ترجمة 
کتاب حیات‌النفس استاد مذکور خود. ۱۰- 
جوابات الاسئلة الوحيديه. ۱۱- جوابات 
الاسئلة الاهلوية. ۱۲- جوابات الاستلة 
الشفيعية. ۱۲- الحجهالب الفه فى ردالهود 
واسصاری و سائرالسلل‌الباطلية. ۱۴- 
دلیل‌المتحیرین و ارشاد السسترشدین. ۱۵- 
شرح خطبه طتجية یا طنجیه و اين خطبه در 
نهح‌اللاغه نیست. ۱۶-شرح دعاء‌السمات. 
۷- شرح قصیده لامي عبدالباقی عمری در 
مدح حضرت موسی‌بن جعفر(ع). ۱۸- 
عسم‌الاخلاق و الس‌لوک. -۱٩‏ 
اللوامعالحسينيه. ۲۰- المحجةالدامفة. ۲۱- 
مقامات‌العارفین و غر اینها که در حدود صدو 
پنجاه کتاب و رسائل متفرقه بدو مسوب 
میباشد و اغلب آنها چاپ شده است و در 
احس‌الودیعه گوید که سید رشتی دارای 
مؤلفات بسیاری است که احدی چیزی از آنها 
نفهمیده است گویا که با زبان هندی حرف 
میزند خصوصاً شرح خطبه و شرح قصیدة او 
که مملو از لغز و معما بوده و خالی از عبارات 
فصیحه میباشد باری سید رشتی در سال 
۹ ھ .تی. وفات يافته و جملهُ «غاب نور» 
ماده تاریخ اوست و سیدعلی محمد باب 
مقتول و حاج کریم‌خان کرمانی متوفی در 
۸ ھ .ق.نیز از تلامذه وی بوده‌اند و یا 


آنکه حاج کریم‌خان به اظهار بعضی از اهل 
عصر از تلامذۀ خود شیخ‌احمد احسائی بوده 
و نزد سید رشتی تلمذ نکرده است. (از ريحانة 
الادب ج ۲ ص ۷۷). 

و رجوع به روضات‌الجنات ص ۲۶ و 
احسن‌الودیعه ج ۲ ص ۱۷۲ و مواضع متفرقه 
از الذریعه شود. آقای دکتر محمد معین در 
مقال «هورقلیا» نوید: سیدکاظم رشتی 
(متوفی ۱۲۵۹ قمری) ". به تبع احائی در 
رسال ملامهدی گوید:" «اعلم‌ان‌الروح قد اتت 
من مكان عال و فضاء وسيع فسیح الى 
هذاالبدن اس فش المكدرالنشوب 
بانواع البلايا والسحن والكثافات.. و قد 
یلحقها ملال و انضجار عن ذلک فتلتفت و 
ت-توجه الى عسالم‌الم_ثل‌الشسبحید 
والصورالمقداریه, عالم هورقلیا و جابرسا و 
جابلقا و تنطر الى احوال ذالک‌السالم... و 
عالمالروح الذی تذهب‌الیه حال‌الشوم و 
بعدالموت هو عالم انمشال و مقام هوزقلیا...». 
(مجلة دانشکدة ادبیات شماره ۳سال اول 
فروردین ماه ۱۳۳۲ ص ۸۸). سیدکاظم رشتی 
در رساله ملامهدی گوید:۳ بدان که روح از 
مکانی عالی و فضایی وسیع و فسیح بدین 
بدن... آمده, چنانکه شاعر گوید": 

هبطت الک من‌المحل‌الارفع: 

ورقاء ذات‌تعزز و تمنع... 

و روح در اين بدن مشغول به تدبیر آن و 
تصرف در ان است بنحوهای ملف 
معالجات از نضح اغذیه و طبخ آنها و گرفتن 
صافی و دفع کثیف و جریان آن در عروق و 
جز آن از علایق و عوایق بدنی, و بدین سبب 
ملال و انضجاری بدو روی آرد. پس ملتفت و 
متوجه بعالم مثل شبحیه و صور مقداریه شود 
یعنی عالم هورقلیا و جابرسا و جابلقا و به 
احوال این عالم نظر افک‌ند, وجه آن - که 
حرارت غریزی باشد - و باقی ماند در قلب به 
حال اجتماع و ساری در اقطار بدن, بباطن... 
و چون روح - پس از حصول ملال و انقجار 
از این بدن... متوجه بعالم خویش گردد و در 
قلب به استراحت پردازد و نظر خویش از همه 
اقطار بدن بگ‌لد و وجه و شماع آن که 
حرارت عزیزی باشد و آن رابطة حیات است 
- باقی ماند. پس اقطار بدن تاریک و سرد 
گرددوپپژمرد و از حرکت ادرا ک‌باز ایستد تا 
موانع بوسیلة تخفیف رطوبها یا تحریک, 


-١‏ تاریخ تولد وی مشخص نیت وبين 
۰ ۱۲۳۰ فمری است. 

۲ -رسالة ملامهدی از رسائل سیدکاظم رشتی 
چ تبریز ۱۲۷۶ قمری ص ۹۵ ببعد. 

4۷-۵ -۳ 

۴-شعر از ابن‌سیناست. 


کاظم‌رود. 
کم‌گرددو روح التفات یابد. پس | گر خدای بر 
شخص مرگ راء بدخول در آلات جسمانی و 
فاد آن - مقدر کرده باشد, روح به عالم 
خویش جذب گردد. و بخار بالطافت و 
صفوت خود بوی او جذب شود. همچنین 
علقه‌ای که شون و حرارت غریزی باشد. 
سردی نام پذیرد و په تاریکی حقیقی گراید. و 
از این رو چون انسان بمیرد از این پخاری که 
در قلب است اثری نماند و ا گرمرگ برو مقدر 
نشده باشد, بهنگام تحریک خون اصفر 
بخارات بوسیلۀ مددهایی که بدو از صحت 
آلات و فلات صسیرسنده جذب کند. و 
همچنین بخار روح قدیم را جذب نسماید... 
ہس مرگ, وفات کبری است, و آن رجوع 
اصلی روح و اعراض آن است از اين بدن به 
ذات آن و نظر و وجه آن و خواب وفات 
صغری است و آن رجوع الشفاتی روح و 
اعراض آن است بنظر وی و اپقاء وجه او و 
تعطیل آلات و عضلات و قوی و حرکات 
نفسانی و جسدانی, و مراد از قول خدای «ائّه 
یتوفی‌الانفس حین موتها و اتی لم‌تمت فى 
منامها فیسک الى قضی عليهاالموت و 
یرسل‌الاخری الی اجل مسمی » آن است. از 
آنچه گفتیم حقیقت خواب و علت و سبب آن 
آشکار گردید و تفصیل این موضوع بدرازا 
کشدو عالم روح که روان در حال خواب و 
پس از موت بدان گراید عالم مثال و مقام 
همورقلیاست... اب ضاً همان مجله 
صص .)٩۳-۹۳‏ و رجوع به رسال بهائیگری 
توش سیداحمد کروی چ ۲ صص ۲۲-۱٩۹‏ 
شود 
کاظم‌رود. [ظ] ((خ) از رودخانه‌های 
مازندران. (ترجمه سازندران و استراباد 
ص ۲۴ ۷۴ ۲۰۰). 
کاظم‌زاده. [ظ د] ((خ) دهی از دهستان 
کولیتاند بخش سلسلة شهرستان خرم‌اباد. 
واقع در ۲۳هزارگزی باختر الشتر و ۳ 
هزارگزی خاور راه شوه خرم‌آباد 
بکرمانشاه. جلگه و سردسیر مالاریائی و 
دارای ۳۲۰۰ تن سکنه است. آب از چشمه‌ها 
دارد. محصول آن غلات و تریا ک‌و حبوبات و 
لبنیات و شغفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. سا کنین از طایفۀ کولیوند 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۶ا. 
کاظم کاشی. (ظ م] (إخ) (میرز...) ابن 
امینا از شعرای اران و از اهالی کاشان بود. و 
به هندوستان کوچ کرد در زمرۀ منشیان 
عالمگیر پادشاه درآمد و تاریخ سلاه وی را 
برشت نظم درآورد وی پس از شروع بنای 
اطناب و تطویل را گذارد چنانکه شاء را ملول 
ساخت از این رو او را از ادامةٌ آن مانع گردید. 


از او س 


نیست از چاه زنخدان جان قمت ما 
غیرم آبی که ز حرت به زبان میگردد. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
در تذکرۂ نصرآبادی آمده: «ولد میرزا امینای 
کاشی به کمالات ظاهر و باطن آراسته 
چنانچه پاره‌ای تحصیل علوم نموده طبع 
انثائی هم دارد به هتدوستان رفته در خدمت 
پادشاه عدالت‌پناه اورنگ زيب واقعه نویس 
است و اعتباری دارد. (تذکرة نصرآبادی ج۱ 
ص ۱۳۲). 
کاظمکلا. (ظ ک] ((ج) دهی از دهستان 
لگا از شهرستان شهوار واقع در ۲۵ 
هزارگزی جنوب خاوری شهوار و ۴ 
هزارگزی جنوب عباس‌آباد. دشت و معتدل 
مرطوب و مالاریائی و دارای ۱۲۰ تن سکنه 
است. آب از رودخت‌انة کاظم‌رود دارد. 
محصول آن برنج و مرکبات و شغل اهالی 
زراعت است. راه فرعی به شوسه دارد. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۳). 
کاظم کلا. [ظ ک] ((خ) از آبادیهای نشتاء 
واقع در تتکابن. (ترجمهةٌ مازندران و استراباد 
ص ۱۴۳). 
کاظمون. ظ 1(ع ص. ) ج کاظم. (ناطم 
الاطباء). رجوع به کاظم شود. 
کاظم. [ظ ](ع ص) مونث کاظم. رجوع 
به کظم و کاظم شود, 
کاظمة. (ظ ]((خ) موضعی است به بادید. 
(منتهی الارب). سرزمینی است کنار دریا در 
راه بحرین از بصره. ين آن و بصره دو متزل 
راه است. جاههای فراوان دارد و اب أن 
خوردنی است و چشمه‌های آن آشکار است 
و ا کر شاعران باد آن کرده‌اند؛ 
یا حبذاالبرق من | کنا ف کاظمة 
بسمی على قصراتالمرخ والعشر 
له در بیوت کان یعشقها 
قلبی و یالفها ان طیبت بصر 
فقدتها فقد مان ادواته 
والقيظ یحذف وجه الارض بالشرر 
امنیة‌النفس أن تزداد ثانیه 
و حالنا و الامانی حلوةالشمر. 
(معجم البلدان). 
و «الخرم» جبیلات بکاظمة و انوف جبال ". 
(المعرب جوالقی ص 10 
و مضی معه ناس من قیس فهم‌الضحا کبن 
عبدائه و عبداله‌بن رزین» حتی قدموالحجاز 
فتزل مكة فجعل راجز لعبدالهبن عباس یسوق 
له فی‌الطریق و یقول: 
صبحت من کاظمةالقصر الخرب 
مع ابن‌عباس‌ین عبدالمطلب. 
(عقدالفرید ج ۵ ص ۱۱۶). 
کاظمی. [ظ ] ((خ) دهسی از دهستان 
نهر هاشم بخش مرکزی شهرستان اهواز. واقع 


کاظمی. ۱۸۰۳۹ 


در ۴۲هزارگزی جنوب باختری اهواز و 
۴هزارگزی خاوری راء‌آهن اهواز به 
خرمشهر کنار راه کارون. دشت و گرمسیری 
و داري ۱۷۰ تن سکه است. اب از کارون 
دارد. محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. راه در تایستان اتومبیل‌رو 
است. سا کنین از طایفة ايدان هتند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
کاظمیی. [ظ ] ([خ) (سید...) به اطف طبع و 
جودت ذهن اتصاف داشت و در ضیوه 
سپاهیگری سلوک نموده رایت جلادت 
می‌افراشت و در اوائل سلطنت خاقان مغفور 
در ملازمت درگاه عالم‌پناه بسر صیبرد و به 
موجب فرمان واجب‌الاذعان جهت رسالت 
خواجه عمادالدین محمود کاوان که مشسهور 
است بخواجذ جهان روی توجه به جانب 
گلبرگه آورد و در وقت مراجعت از راه دریا به 
فارس رفته در شیراز رحل اقامت انداخت و 
هم در آن ولایت عازم سفر آخرت گشته خانۀ 
تن از مهمان روح بازپرداخت. قصید: شهر 
اشوب که در مسذمت اعیان و اشراف 
داراللطنه هرات منظوم شده از نتایج طبع 
اوست و مطلع أن قصیده این است. که: 

شکر خدا که قاضی شهر هری نیم 

در سلک آدمی صفتانم خری نیم. 

(رجال کاب حبیب‌السیر ص۱۷۰ 

در ترجمهٌ مجالس‌النفائس آمده است؛ 
شخصی کاظم‌الفیظ بود ازین جهت کاظمی 
تخلص میمود ولیکن بی کسی هزال و بر 
جدال. اما سبک روح پر روح» و در کمال 
فضل و کمال. سلطان صاحبقران او را به 
رسالت به هندوستان فرستاد و در وقت 
مراجعت در ملک عراق توقف نمود بعد از آن 
چون به شیراز رفت از شر آز و حرص طعام 
هلا ک گشت, زیرا که چندان طعام بنوشید که 
ممتلی گردید و از درد ابتلا مرد و از جمله 
اشعار اوست: 

صبح از افق چو رایت بیضا برآورد 

آهم علم بر اوج ثریا برآورد 

خاک کے جرت لا کور هرق 
گفته ن کوست و این مطلع آنت: 

شکر خدا که قاضی شهر هری نیم 

در سلک آدمی‌صفانم» خری نیم 

(ترجمة مجالس‌النفانس ص ۲۱۱). و در 
صفح ۲۷ همین کاب آمده: ... از حضرت 
پادشاه به خواجه جهان به رسالت رفت و 
محل آمدن در عراق ماند و در شیراز فوت 


۱-قرآن ۲۳/۲۹. 

۲-ما هتا مراف لما نقل یاقوت عن‌الازهری و 
فی‌اللان عن ابن‌الاعرابی: «والخرم و كاظمة 
جبیلات و آتوف اا . 


۰ کاظمین. 


شد. در سپاهیگری شهرت تمام داشت نظلمش 
روان وأقع ميشد و قصایدش در رنگ قصاید 
باپا سودائی بود. 
کاظمین. [ظ م] ([خ) امام موسی (ع) و امام 
محمد تقی (ع). (فرهنگ نظام ذیل لفت 
کاظم). در امه اننی‌عشریه لقب جوادین است 
چون لقب هر دو امام کاظم است. 
کاظمین. [ظ ] (ع ص.!) ج کاظم. 

- کاظمین غیظ؛ فروخورندگان خشم. و 
رجوع به کاظم شود. 
کاظمین. ۱ظ ] ((خ) کاظمه. شونزی 
صفیر. (تاریخ کاظین ص۱۶). مدفن امام 
موسی کاظم (ع) و امام محمد تقی (ع) که شهر 
کوچکی است پهلوی بنداد. (فرهنگ نظام 


ذیل لفت کاظم). مقایر قریش است که سپس * 


مدفن حضرت امام موسی‌الکاظم امام هفتم 
شیعة ائناعشریه و حضرت ابوجعفر امام 
محمدتقی گردیده و به کاظمن یا مشهد 
کاظمین مشهور شده. در باب موقع کاظمین 
در کتاب «تاریخ کاظمین» امده است: «با 
توجه به اینکه در میا مشاهد پنجگانة عراق 
مشهد کاظمین از همه زیباتر است و شهر 
کاظمیه هم از بلاد مستحد له اسلامی میباشد و 
اگرهم یکی دو قرن به علل سیاسی و جهات 
مذهبی و یا اامنی تهی از سکنه افتاده و یکی 
دو قرن هم عمران آنجا محدود و جمیت 
آنجا مرکب از خدام مشهد و عملة موتی و 
متصدیان سراهای زواری و رباط‌های 
مسافری گشته بوده, طولی نکشیده که توجه 
امامیه بدین نقطه منعطف و تدریجاً جمعی از 
شیعیان مقیم بغداد بواسطة ضیق مکان و 
نداشتن خانه و گرانی ارزاق و اختلافات 
مذهبی از بغداد به کاظمه منتقل و بس‌اختن 
خانه و لانه پرداختند و جمعی از اهالی هم در 
پرتو عقاید. مذهیی از آنجایی که مجاورت 
بقع امامین همامین را خوش داشته. میمون 
می‌پنداشتند برای سکوئت خویش در حوالی 
منهد کاظمن بناهائی احداث کردند. این 
جمعیت غالب شب‌ها را در کاظمیه بیتوته 
کرده, روزها جهت کب معاش به بغداد 
میرفتند و در نتيجه کاظمیه توسعه بافته 
احداث راء‌آهن میانة محلا کرخ بغداد و 
کاظمیه برای ایاب و ذهاب وا گون اسبی هم 
بیش از پیش موجب عمران کاظمین شد و 
غالب تجار شیعه بالخصوص ابرانیان مسقیم 
بغداد را از آنجا بکاظمه کشانید و هرچند که 
از تاریخ حدوت شهر کنوتی کاظمین بیش از 
دو قرن نمیگذرد ولی باید دانست که این شهر 
بارها از نظر آبادی و عمران و کشرت سکنه 
واجد اهمیت گردید و پس از چندی بواسطۀ 
برخی سوانح و ایجاد بعض انقلایات و 
اختلافات مذهبی و مسلکی دیگر باره ویران 


و تھی از سکنه گردید و باز هم پس از رفع 
انقلابات در پرتو عقیده و ایمان از نو ابادان 
شد و بیش از پیش سکهه یافته است و در هر 
حال جایگاه فرقة جعقریه و آشیانٌ علویه و 
مرکز ثقل علمای امامیه بوده است. (از تاریخ 
کاظمین ص ۱۱). 

کاظمیه. [ظ می ی ] (إخ) کاظمین. رجوع به 
کاظمین شود. 

کاظمیه. (ظ می ی] (اخ) ده کوچکی از 
دهستان باغین بخش مرکزی کرمان واقع در 
۲هزارگزی جنوب باختر کرمان سنر راه 
فرعی کرمان به زرند. دارای ۰ تن سکله 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 

کاظمیه. (ظ مى ى] (إخ) (مدرسة...) در 
سال ۶۰۸ ه.ق./ ۱۲۱١‏ م. الشاصرلدین اله 
خلیفة عباسی اسر کرد تا حجرات مشهد 
موسی‌بن جعفر را هم مانند مدرسه‌های نظامیه 
و زمرد خاتون, مادرش مرکز اهل علم و 
طلاب علوم دینی برای تدریس فقه و حدیث 
و تقسیر و ادبیات گردانند و هم دستور فرمود 
که‌در ان مدرسه مسند امام احمدین حنبل را 
که اضبط و اوثق کتب اهل سنت است در 
خدمت علامۀ فقیه امامی صفی‌الدین محمدین 
سعد موسوی تلمذ نمایند... (از تاریخ کاظمین 
ص۱۰۶). 

کاظی.(ع ص) خشک. مزنت آن کاظية. (از 
منتهى الارب) (ناظم الاطباء). 

کاظیة. [ی ] (ع ص) مژنث کاظی. خشک. 
ارض کاظیه: زمین خشک. (مستهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 

کاع. (ص) متهم باشد. (لغت فرس اسدی چ 
مرحوم اقبال ص۲۲۸ از حائیة نسخة 
نخجوانی). 

کاع. (ع ص) مردی بددل: رجل کاع. (مهذب 
آلاسماء). بددل و ست. (متهى الارب). مرد 
بددل شونده. ج» | کعاء. (ناظم الاطباء). ||(() 
استخوان بند دست به طرف انگشت ابهام که 
آن را زند اعلی گویند. (آتندراج). 

کاعب. [ع](ع ص) ج. کسسواعب. زن 
نسارپتان. (مهذب الاسساء). زنی 
پسس تانب رآمسده. دختر نارپتان و 
پستان‌برآمده. ||تدی کاعب؛ پستان برآمده. 
(ناظم الاطباء). 

کاغ. () آتش باشد که به عربی نار گویند. 
(برهان). اسم است از کاغیدن بمعنی ناله و 
فریاد. شاید این معنی از بیت ذیل مولوی بغلط 
استباط شده باشد و درین بیت بمعنی ناله و 
فریاد کردن است؛ 

آنکه آتشهای عالم ز آتش او کاغ کرد 

تا فسون میخواند عشق و بر دل او میدمید. 
(برهان قاطع چ معين حاشية لفت کاغ), 
||نشخوار حیوانات نشخوارکننده مانند شتر و 


کاغذ. 


گوسد.(از ناظم الاطباء): 
چندان بریخت می بزمین ساقی ربیع 
مستسقیان باخ ازین فیض کرده کاغ. 
مولوی (از انجمن ارا). 
||ناله و فریاد. (برهان): 
بتن زو کوس خورده کوه سا کن 
بتک زو کاغ کرده باد عاجل. 
ابوالفرج رونی در صفت اسب (از انجمن آرا): 
عیسی جان تو گرسنه چو زاغ 
خر او میزند ز کنجد کاغ. 
||بانگ و صدای کلاغ. (برهان): 
جامی از نطق زبان بسته چو نشناسد کس 
تکت طوطی شکرشکن از کاغ کلاغ. جامی. 
|اصدای جنبانیدن مهره و گلوله باشد در میان 
طاس و امخال آن. (برهان). نام مرغی هم 
هست سیاه‌رنگ که بیشتر در آبگیرها میباشد. 
(برهان). 
کاغاله. [ل / ل ] (() کاغله. رجوع به کاغله 
شود. کاچیره. عصفر. گل ک‌اغاله. اصریض. 
گل‌رنگ.بهرم. بهرمان. قرطم. گیاهی است که 
با گلش چیزها رنگ کنند. کافشه کاجیره را 
گویندو آن نوعی رستنی باشد که از گل آن 
چیزها رنگ کنند و از تخم آن روغن برآرند. 
(برهان), 
کاغد. (غ] (فمل) فعل مضارع از مصدر 
کاغیدن است. (فرهنگ نظام). رجوع به 


سائی. 


کاغیدن شود. 
کاغد. [غ] () قرطاس و ک‌اغذ. اناظم 
الاطباء). ورق ساخته از خمیر؛ پنبه و غير آن 
که‌برای نوشتن بر آن استعمال ميشود. 
(فرهنگ نظام): 

آن زاغ نگر که بر هوا می‌کاغد 

یک نیمه‌اش از مداد و نمی کاغد 

مسعود سعد. 

رجوع به کاغذ شود. 
کاغذ. [ع] () کامة فسارسی است. 
(فیروزآبادی) (منتهی الارب) !. قرطاس. 
(دهار) (ترجمان‌الق رآن). ورق. درج. (منتهی 
الارب). پیاض. ورقه: طرس. 

چنین گفت رستم بایرائیان 


۱-بقول لوفر این کلمه از امل چیتی است. در _ 
چینی chi‏ - ۲01( تلفظ قدیم 02 «(kok‏ ۵۲-۵ 
( کاغذ از پوست درخحت توت) (:5100 ,۵7اداها 
08 0.557 ,20168) اما فرای گوید بیشتر 
احتمال میرود که کلمة قدیم عربی « کاغذ» از 
اصل ترکی باشد تابقول لوفر از اصل چبنی, هر 
چند که اصل کاغذسازی از جين است. (مقالا 
فرای در باب کاب تاریخ عرب تألیف ,۷, 
Speculum) Hit‏ ۴ ص ۵۸۶)؛ ررقة نازکی که 
از خمیر مواد مختلف نباتی برنگهای گونا گون 
تهیه کنند و غالبا برای نوشتن بکار برند. (حاشيه 
برهان قاطع چ معین). 


کاغذ. 
که‌یکر پپندید کین را میان 
که‌گر نامداری ز ایران‌زمین 
هزيمت پذیرد ز سالار چين 
نبیند مگر بند یا دار و چاه 
نهاده بسر بر ز کاغذ کلاه. فردوسی, 
هر چه بر کاغذ نبشته اید بهتر از کاغذ باشد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۶۶). 
شاه عراقین‌طراز کز پی توقیع او 
کاغذ شامیست صح خانة مصری شهاب. 
خاقانی. 
از انکه کاغذ در عهد تو دورویی کرد 
همه باشد چون دشنت نشانة تیر. 
کمال اسماعیل. 
نه قندی که مردم بظاهر خورند 
که ارباب معنی بکاغذ برند. 
سعدی (پوستان). 
رقعة منشأتش که همچو کاغذ زر مييرند. 
(گلتان). 
|إتوسعاً نامه رقيمه. مرقومه. نوشته. رقعه. 
تعلیقه. مراسله. مشر وحه. مکتوب. کتاب؛ 
نوشتم سخن چند بر پهلوی 
ابر دفتر و کاغذ خروی. فردوسی. 
کاغذی بدست وی داد بخواند این تقش 
نبشت. (تاریخ بسهقی ج ادیب ص ۳۷۰. 
تا کیدی رفت که از راههای شارع احتراز 
واجب پید تا آن کاغذ به دست دشمن نفتد. 
(کیله و دستها: ||اسکناس, لیر؛ کناغزی, 
« گورگیس عواد» دربار؛ کاغذ و طریقةً 
ساختن آن در کشورهای اسلامی نویسد: 
ساخت کاغذ در دورۀ تمدن اسلامی*: 
۱- مقدمه: شبهه‌ای نیت که کاغذ از 
مهمترین موادی است که انان را در مرحله 
علم و تمدن با قدمهای سریع پیش‌انداخته و 
در اين راه به او کمکهای بزرگ کرده است چه 
علوم و ادییات تا قبل از آنکه انان به ساختن 
کاغذ توفیق یابد در محیط محدود محصور 
بود و جز یک طبقه معین دیگران به آن 
سترسی نداشتند و موادی که در آن ایام برای 
نوشتن بکار میرفت هم استعمال و حمل و نقل 
آن چندان آسان نبود. هم هرگز مانند امروز 
مخزون کردن آنها امکان نداشت. 
۲-موادی که پیش از ساختن کاغذ بر روی 
آنها نوشته میشد: ملل قدیمه برای تدوین 
علوم و فنون و احتیاجات روزانة خود پیش 
از آنکه صنعت ساخت کاغذ معروف گردد 
مواد مختلفه بکار برده‌اند. یکی از قدیمترین 


این مواد که قدما در نوشتن از آن استناده ` 


کرده‌اند« گل» است. گل را قدما بصورت قالب 
در می‌آوردئد و تا خشک نشده‌بود بر آن 
مسینوشتند. بعد آن رابه آفتاب خشک 
می‌کردند یا به آتش مسپختند . کاشفین و 
علمای علم آثار در عراق و سایر بلاد شرق 


میانه هزاران از این الواح گلی را که بر آنها 
اورده‌اند. غالب لفات علمی که از ميان 
رفته‌اند مشل سومریها و ا کادهاو آسوریها به 
این خط نوشته میشده. یکی دیگر از این مواد 
سنگ» بوده است که دوام آن بمراتب از گل 
بیشتر است اما در عوض سنگین‌تر بودن آن 
کرو ن با کر 
سنگ بعلت اشکال حمل و نقل و بزرگی حجم 
چندان شیوع نداشته. غر از این دو ماده مواد 
فراوان دیگری نیز در نوشتن مورد استفاده 
بوده که تعداد همه آنها چندان اسان نیت 
مثلاً ابوریحان بیرونی که در سال ۴۴۰ ه.ق. 
1۰۴A)‏ م( وفات کرده در باب ماده‌ای که 
مردم هند برای نوشتن بکار میبرده‌اند چنین 
ملویسد: «در بلاد جنوبی هندوستان درخت 
بلندقامتی است مغل درخت خرما و نارگیل 
که‌میوه آن را میخورند و برگهای آن بطول 
یک ذراع و عرض سه انگشت بهم چسبیده 
است. نام آن درخت به هندی «تاری» است. 
مردم هند مطالب خود را بر روی این برگها 
مینویسند بعد آنها را بوسیلۀ نخی از سوراخی 
که‌در ميان انها میکنند بهم میچسبانند. اما در 
شهرهای مرکزی و شمالی هندوستان مردم 
پوست درخت توز را که بهوج مینامند و 
پرده‌های روی کمان را نیز از آن میسازند و 
در کتابت یکار مبرند, این پوست را که بقدر 
یک ذراع طول و به انداز؛ چند انگشت باز یا 
کمتراز آن عرض دارد مردم میگیرند و پس از 
چرب کردن و صقل دادن ابتدا سخت بعد 
صاف یکند سپس بر روی آن میتویسند و 
اوراق آنها را که پرا کنده‌اند به اعداد متوالی 
شماره میگذارند و بعد از آنکه کتاب تمام شد 
آن را در یک قطعه پارچه میپیچند و در میان 
دو لوح که بهمان اندازة کتاب اختیار شده 
مینهند و این قبیل کب را «پوتی» میخوانند. 
مرایسلات و نوشته‌های دیگر ایشان هم بهمین 
ترتیب بر روی پوست درخت توز نوشته و به 
این طرف و آن طرف فرستاده مشود ". 
معودی که در سال ۲۳۵ ه.ق.(۹۵۶م.) 
مرده از یک ماده دیگری که در هند بر آن 
مینوشته‌اند و نام آن را « کاذی» میگویند ذ کر 
میکند و معلوم نشد که این « کاذی» همان 
«تاری» است که ذکر آن در بیان قول 
ابوریحان بیرونی سابقاً گذشت یا ماد دیگری 
بوده است. مسعودی میگوید که: نام پادشاه 
هند بخرو انوشیروان پادشاه ایران بر روی 
پوست درختی بود که ان را « کاذی» 
میخواندند و آن را بزر سرخ نوشته بودند. این 
درخت که در هندوستان و چن دیده میشود 
درختی عجیب و زیبارنگ و بوی خوش آن 
مطلوب است, پوست آن نازکتر از کاغذ 


کاغذ. ۱۸۰۱۴۱۲ 
چینی است و پادثاهان چین و هند نامه‌های 
خود رابر آن مینویند". ملل گدشته در 
نوشتن از مواد مختلفه استفاده کرده‌اند و این 
مواد اگر چه بعضی در مقابل گذشت روزگار 
پایدار مانده و محو نشده‌اند لکن استعمال 
آنھا ب شرحی که سابقاً گفتیم بعلت کمیابی یا 
سنگینی یا بزرگی حجم عملی نبوده و همیشه 
استفاده از آن مسر نمیشده است بهمین علت 
عمر آنها هر قدر هم طولانی شمرده میشده 
نمیتوانته است جاوید باشد بلکه پس از 
مسدتی مردم از استعمال آنها دست 
برمیداشته‌اند ابن‌الندیم از علمای قرن چهارم 
میگوید: ۲ 

«... بعد از اندک زمانی مردم مطالب خود را 
برای آنکه بماند بر روی سنگ و مس 
نوشتند... بعد بچوب و پوست درختان توسل 
جتند... بعضی نیز برای انکه نوشته‌هاشان 
جاوید بماند. آنها را بر پوست درخت توز ؟ که 
بر کمان میکشند مینگاشتند سپس پوست را 
دباغی کردند و بر روی آن نوشتند مردم مصر 
قرطاس مصری را در این مورد بکار میبرند و 
آن راازنی گیاه یسردی (پاپیروس) 
میساختند... مردم روم یا بر حریر سفید یا بر 
پوست نازک یا بر طومارهای مصری "یا بر 
پوست خر وحشی کتابت میکردند و ایرانیها 
بر روی پوست گاومیش و گاو و گوسفند اما 
عرب برای نوشتن است‌خوان شانة شتر يا 


۱-بقلم آقای گورگیس عواد. (ترجمه از مجلة 
مجمع علمی عربی). این مقاله محتقانه را که در 
شسمارة نوم از سال یت وسوم 
مجلةالمچمم‌العربی ج دمشق (۲۴ شعیان ۱۳۶۷ 
قمری) محشر شده چون حاوی مطالب بیار 
مفیدی است ما عینا باذن فحوای نویسند؛ فاضل 
ترجمه و در مسجله یادگار متشر میکنیم. 
(بادگار). 

۳ - کتاب‌الهند (= تحفیق ماللهد من مقولة 
مقبولة فی‌العقل اومرذوله) تألبف ابوریحان 
بیرونی ص۱۸ چ زاخانو؛ لیگ 1۹۲۵. 
۳-مررجالاهب ج ۲ ص ۲۰۲ از چ پاریس. 
۴-توز یا توژ درختی است که مثل نی در کمان 
و زین بکار برند و توز رابه هندی بهرج نیز 
گویند. (غیاث اللعات). 

۵-بردی نی مخصوص مصر است و یوانیها 
آنرا پاپیر وس ۳2۳۷۲5 میگفتند و لغت ۳3۳۱6۲ 
و نظایر آن که در ال اروپائی بمعنی کاغذ 
است از همین کلمۀ پاپیروس گرفته شده و یک 
نوع از این گیاه را که نرم بوده و از آن حصیر 
می‌بافه‌اند در فارسی «دوخ» میگفتد. (یادگار). 
۶-در تاج المروس چنین آمده: «مهرق 
پارچه‌ای است از حربر سفید که ان را با صمغ 
میشربند سپس صبقل میدهند و بر آن میتویسند 
و شارح معلقة حارث‌بن لزه میگوید که قبل از 
مهرق در عراق مردم بر روی قرطاس کتابت 


میکردند. 


۲ کاغذ. 


سنگهای نازک سفید یا شاخه‌های پوست‌کندة 
درخت خرما را بکار میردند. چییها بر کاغذ 
چینی که از نباتات خشک تهیه میکردند 
مینوشتند و بیشتر عایدی مملکت ایشان از 
این متاع حاصل ميشد. کتابت مردم هند بر 
روی مس وسنگ یابر حریر سفید بو( 
قلقشندی که در سال ۸۲۱ ه.ق.(۱۴۱۸م.) 
وفات یافته در کاب صبحالاعشضی (ج ۲ 
صص ۴۷۵ - ۴۷۶) وضوءالصبح السفر (ج۱ 
ص ۴۱۲) مطالبی در باب موضوع فوق آورده 
که تقریباً عین نوشتة ابن‌الندیم است آ بهمین 
جهت ما از تقل آن خودداری کردیم فقط 
خواستيم که نظر خوانندگان را نیز به آن 
متوجه سازیم. چون بعد از آنکه مردم برای 
نوشتن گیاه پاپیروس را بکار برده‌اند قدمی 
جدی در راء بهبود مصالح کتایت برداشته شده 
بی‌مناسبت نميدانيم. که در این باب مخصوصاً 
کلمه‌ای چند بگویيم. 

۳- کاغذهای پاپیروسی و قرطاسی: در باب 
کاغذهای پاپیروسی و چگونگی ساخت آنها 
چسند تن از مستشرقین محقق تاکنون 
مطالعات کرده‌اند و الفرد بحلر " که یکی از 
ایشان است در این باب چنین میگوید: «در 
مصر سفلی جنگلهای بسیاری است که گیاه 
پاپیروس در آنها میروید. مصریها مفز این گیاه 
بلندقامت زیا را میگرفتند و آن را قطعه قطعه 
میکردند بعد بفشار صفحاتی از آن درست 
مینمودند سپی با آلتی از عاج آنها را صیقل 
میداد بعد ان صفحات را بهم میچسباندند و 
به این ترتیب مجموعه‌هایی درست میکردند 
تا در نوشتن استفاده از آنها آسان بباشد. هر 
سال مقدار کثیری پاپیروس از مصر از طریق 
بندر پرجمعیت اسکندریه بخارج حمل میشد. 
درست معلوم نیست که این تجارت چه وقت 
از میان رفت و چه پیش آمد که کشت این گیاه 
از مصر پر افتاد ؟, 

بلاذری در کتاب فتوح‌لبلدان (از چ دخویه, 
لیدن ۱۸۶۶ ص ۲۴۰). میگوید که کاغذ 
پاپروس را از مصر به سایر بلاد عالم 
مخصوصا بممالی روم میبردند. این کاغذ را 
در بسیاری از ماخذ قدیمی «قرطاس» 
خوانده‌اند و سیوطی (متوفی سال ۹۱۱ ه.ق./ 
۱۵۵م) یکی از امتیازات مصر را انواع 
قرطاس آن میشمارد و میگوید که آن راکه 
بصورت طومار مهیا میشود بهترین چیز برای 
نوشتن است در مصر از گیاه خشک درست 
میکنند. این طومارها بعضی تا سی ذراع طول 
و بیش از یک وجب عرض دارند" در اثاره 
بهمین قرطاسهای مصری یکی از شعراء گوید: 
حملت الیک عروس التناء 

علی‌هودج ماله من بعیر 

على هودج من قراطیس مصر 


یلین على الطّی لین‌الحریر ۴ 

ابن حوقل که یکی از مشهورترین جغرافیون 
عرب در قرن چهارم هجری است بوجود 
پاپیروس در جزیر؛ سیل (صقلیه) اشاره 
میکند و میگوید در مان اراضی این جزیره 
اما کنی‌است که در آنها گیاه بربیر یعنی همان 
بردی که از آن طومار میسازند میروید و من 
در هیچ نقطهٌ دنا غير از سیسیل از این نوع 
بردی که در مصر هم وجود دارد تدیده‌ام و در 
این جزیره بیشتر این گیاه را در ساختن طناب 
جهت لنگر کشتبها به کار صیبرند و مقدار 
قللی از آن را صرف ساختن طومارهایی 
جهت پادشاه خود میکنند ولی چون مقدار ان 
کافی نیت بیش از این نمیتوانند بسازند ". 
ابوریحان بیرونی در کتاب ماللهند خود 
(ص ۸۱) بوجود پاپیروس (بردی) اشاره 
میکند و میگوید: «قرطاسی که در مصر 
ساخته میشود از مغز گیاه بردی است و آن را 
از گوشت آن درخت میتراشند و تا نزدیک به 
عهد ما خافا نوشته‌های خود رابر آنها 
مینوشتند چه اگرکسی میخواست که 
نوشته‌هائی را که بر قرطاس مصری نقش شده 
پا ک‌کند یا تغییر دهد ممکن نمشد بلکه بعلت 
خرابی که بر اثر این اعمال در آن نوشته‌ها 
پدید می‌آمد تصرف در آنها واضح میگردید». 
ذ کر قراطیس که مفرد آن قرطاس است در 
قرآن کریم نیز آمده“ و علمای لفت آن را 
کلمه‌ای خارجی دانته‌اند مثلاً جواليقی 
میگوید که: «قرطاس بضم قاف و کسر آن 
کلمه‌ای قدیمی است" و بعضی بر آنند که اصل 
آن عربی نیست ". قرطاس اصلاً بونانی است 
مشتق از کارت ی ۱۱ یعنی چیزی که بر آن 
مینویسند و معادل آن در عربی ورقه و صحیفه 
است"'. ملمین اوزاق پاپروس را در اوایل 
شروع تاریخ خود از مصریان اقتباس و در 
نوشتن از آنها استفاده کردند و در قرن اخضیر 
مقدار زیادی از این اوراق که بر آنها به خط 
عربی کتابت شده در مصر بدست آمده و پس 
از قسرائت آن اسناد گرانبها پرده از روی 
بیاری مسائل مبهم راجع به ادار؛ مصر 
بتوسط ملين بسرداشته فده" راد 
مستشرقینی که به خواندن اوراق پاپیروس 
عربی و تحقیق در باب آنها توجه مخصوص 
کرد کی کرباچی انت یگیک و 
غیر از این دو تن جمعی دیگر نیز بوده‌اند ولی 
از تمام ایشان شاید بزرگتر علامة استاد 
گروهمان" باشد که یک عده از اوراق 
پاپیروس عربی را که در کتابخانه‌های وينه و 
قاهره موجود است خوانده و سورد تحقیق 
قرار داده 0 

f e E 
استعمال کاغذ قرطاس مدتهای مدید بعد از‎ 


کاغذ. 
فتح عراق بدست ملمین در آنجا معمول بوذ 
و ابن‌عدوس جهشاری (متوفی سال ۳۳۱ 
ه.ق./ ۹۴۲ م.) میگوید که ابوجعفر منصور 
خلیفه بانی بغداد اطلاع یافت که قرطاسهائی 
که در خزائن أو جمع امده زیاد شده است 
بهمین جهت بصالح صاحب مصلای خود 
گفت که آنها را از خزانه‌ها بیرون آورد و او را 
مأمور فروش آنها کرد و گفت اگرچه 
هرطومار از آنها را بدانگی که شش یک درهم 
است بخرند بفروش چه پولی که از این راه 
عاید شود از نگاهداری آنها بهتر است. صالح 
چون دید که هر طومار قرطاس در آن ایام 
یک درهم قیمت دارد از این کار ابا کرد و 
دیگر به خدمت خلیفه نرفت. خود او میگوید 
که خلیقه فردا مرا بحضور خواست و گفت من 
در باب احتیاجات نوشتنی خود فکر کردم و 


۱ -طومار که بمعتی صحیفه پا ورقه است 
کلمه‌ای است اصلاً یونانی و از این زبان در 
عربی داحل شله. 
۲ -الفهرست ابن‌الندیم ص ۲۱ از چ فلوگل در 
لپسیگ و ص ۳۲-۳۱ از چ مصر. 
Alfred Buller.‏ - 3 
۴-رجوع کد بکتاب «فتح مصر بدست 
عرب» ترجمة عربی محمد فرید ابوحدید 
ص ۹۵ 
۵ - حن‌المحاضره فى اخبار مصر و القاهره 
تألیف میرطی (ج۲ ص ۱۷۳ از چ قاهره در 
a ۷‏ .). 
۶- مارالق لرب فی‌المضاف و المنسوب 
تألیف ثعالیی (ص ۴۲۱ از چ قاهره ۱۹۰۸ م.). 
۷-كتاب صورةالارض ابن حوفل (ج ۱ 
ص ۱۲۳-۱۲۲ از چ کریمرز در لیدن ۱۹۳۸). 
۸-قرآن ۶/۶و ٩۰‏ 
۹-صولی در کتاب ادب‌الکتاب (ص 
۱۰۶-۵ از چ قاهره ۱۳۴۱ ھ.ق.) بیاری از 
گفتار قدما را در باب قرطاس تقل کرده. 
۰ - المعرب جوالیقی (ص ۲۷۶ بتحقیق احمد 
محمد شا کر) و شفاءالغلیل خفاجی (ص ۱۸۰ چ 
مطعه رهبه. قاهره ۱۲۸۲ ه). 
.6 - 11 
۲-رجوع کد بذیل قوامیس عرب تألیف 
دزی ۱002 جا ص۳۳۱ و کاب 
تفیرالالفاظالدخبله فی‌الصربیه تألیف قس 
طوبیا النیی (ص ۵۵ج قاهره ۱۹۳۲). 
۳ -ک_فرانسهای گروهمان در باب اوراق 
پاپیروس عربی ترجمة توفیق اسکاروس (چ 
دارالکب .)۱٩۹۳۰‏ 
۰ - 14 
۷۰ - 15 
۰ - 16 
Grohmann: ۸۲۵9۱6 in the‏ - 17 
Egyptian Library (3 vol. ۰‏ 
7 .)1934-38 


که جلد اول آن باشترا ک دکتر حن ابراهیم به 


| عربی نقل و در ۱۹۳۴ در قاهره چاپ شده. 


کاغذ. 


ديدم که اوضاع مصر مورد اطمینان نیت و 
ممکن است به علت حوادثی که در آنجا رخ 
دهد فرستادن قرطاس در آن سرزمین برای ما 
مشکل شود و ما برای نوشتن به چیزی محتاج 
شویم که تهیذ آن در بلاد ما مسر نگردد بهمین 
علت طومارهای قرطاس را بهمان حال باقی 
بگذار, ایرانیها حق داشتند که جز بر پوست 
کلفت و نازک بر چیزی دیگر نمی‌نوشتند و 
میگفتند که ما جز بر آنچه در مملکت ما فراهم 
میشود بر چیزی دیگر کتابت نميکنيم ا, در 
قسمت غربی شهر بغداد یعنی در محلۀ کرخ 
دربندی بود که أن را «درب‌القراطیس» یا 
«درب اصحاب‌القراطیس» میخواندند و ذ کر 
آن در کتب قدما مثل جاحظ ۲ و طبری آو 
خطیب بغدادی ؟ و عمروین متی* و ماری‌ین 
لمان "وویگران آمده است اما از این 
مؤلفین هیچیک نگفته‌اند که آیا در این دربند 
کاغذ قرطاس ساخته میشده است با آنجا 
محل فروش آن بوده است. ابوسعد سمعانی که 
در سال ۵۶۲ ه.ق./ ۱۱۶۶ م. وفات کرده و 
در کتاب‌الان_ اب (دست راست از ورق ۰۲۳۴۵ 
ج مارگلیوث در لیدن ۲۳ در مادة 
«القراطیسی» میگوید که قراطیسی بکسی 
گفته مشود که بساخت قرطاس یا فروش آن 
مپردازد. سپس نام یک عده اشخاص را که 
اغلب ایشان از مردم بفداد بوده یا در انجا 
سا کن شده بودند و به این عمل اشتفال 
داشته‌اند میبرد و احتمال دارد که ایشان را به 
آن جهت بنبت قراطیسی یاد میکرده‌اند که 
در محله «درب‌القراطیس» سکونت داشته یا 
اینکه شغلشان ساختن یا فروش قرطاس بوده 
است. خطیب بفغدادی که در ۴۶۲ ه.ق. / 
۷۰ م. وفات یافته در تاریخ بغداد (ج۲ 
ص ٩۱‏ و ج؟ ص ۲۳ و ج۱۱ ص ۲۳۲ و ج۱۲ 
ص ۲ و ۱ و ج۱۳ ص ۴۵) از هقت نفر نام 
میبرد که همه به نبت «قراطیسی» منوب 
بوده‌اند ولی او مثل سمعانی در باب علت 
انتساب ایشان به این نسبت توضیحی نمیدهد 
و مطلب را همچنان مبهم میگذارد. در ایام 
خلافت متصم ساخت کاغذ از بقداد به سامرا 
منتقل گردید و یعقوبی که در اواخر قرن سوم 
هجری مرده میگوید که معتصم بعد از آنکه 
سامرا راساخت جمعی از پیشه‌وران و 
صنعتگران را به آنجا منتقل نمود تا بر آبادی و 
رونق آن شهر بیفزایند. از این جماعت بودند 
عده‌ای از پیشه‌وران مصری که در ساخت 
قرطاس مهارت داشتند و اگرچه در سامرابه 
این کار مشقول شدند لیکن قرطاسهای ایشان 
بخوبی قرطاسهای مصری از کار درنیامد ۲. 
۴- پوستهای کلفت و نازک : موادی که مردم 
بر انها مینوشتند انحصار به چیزهایی که ذ کر 
کردیم نداشت بلکه یکی از بهترین این مواد 


پوست بود که تا مدتها پش از آنکه بپوسد 
دوام میکرد و یک عده از ملل قدیمه در کار 
حابت از انها استفاده مینمودند. بعضی از 
اقام پوست نازک پس از انکه انها رابا عمل 
دباغی و صیقل از کار درمی‌آوردند بقدری 
نرم و نازک و لطیف بود که در زیبایی و حسن 
صنعت از شاهکارها بشمار میرفت. استعمال 
پوست نازک برای کتابت پیش از اسلام 
معمول بود. مسلمین نیز آن را بکار میبردند 
لیکن قیمت گزاف أن سبب ثد که فقط ان را 
برای نوشتن نسخ قرآن و قرارنامه‌های رسمی 
و عهد و پیمانها استعمال کنند. 
ابوریحان بیرونی در کاب ساللهند خود 
(ص ۸۱) آنجا که ذ کری‌از قدما و موادی که 
آنها را در نوشتن بکار سیبرد‌اند میکند 
میگوید که هندیها عادت نداشتند که مغل 
یونانیها بر پوست بنویند. از سقراط پرسیدند 
که چرا بکار تألیف و تصیف نمپردازد گفت 
من نمی‌خواهم که آنچه را که از دل مردم زنده 
میتراود بر پوست گوسفند مرده بنویسم. در 
اوایل اسلام نیز ملل دور قدرت بهود خير 
مردم بر پوست کتابت میکردند و اوراق قرآن 
را بر پوست اهو نوشته بودند چنانکه يهود 
توراة را بر همان پوست مینوشتند». نوشتن بر 
روی پوست‌های نازک تا مدتها در مشرق و 
مغرب شایم بود و کتابخانه‌های مهم این بلاد 
کتبی بر بوست نوشته بزبانهای یونانی و 
لاتینی و آرامی و عبری و عربی و غیره 
داشتد. 
۵- کاغذ -کاغد با کاغذ کلمه‌ای است 
فارسی* و شاید هم چینی باشد "۲ و ذ کر اين 
لفت یا «ورق» در کتب قدیمیه عربی بيار 
فراوان دیده میشود ولی در باب ترتیب 
ساخت و موادی که کاغذ از آنها ساخته 
ميشده و اقام آن در آن مأخذ کمتر اطلاعی 
میتوان بدست آورد بلکه در باب این امور 
اشارات و مطالب مختصری در کلام مولفین 
قدیم دیده مشود که از جمم‌آوری و تلفیق 
آنها با یکدیگر تا حدی بتحقیق تاریخ کاغذ در 
دور تمدن اسلامی اطلاعاتی بدست می‌اید. 
بعد از آنکه طریقهٌ ساخت کاغذ بدست آمد و 
مردم دیدند که آن جنسی سبک و نرم و نازک 
و حمل و نقل آن آسان است و مقدار زیادی 
آن را میتوان در جای کمی گنجاند بساختن 
آن توجه بار کردند و در نتیجه هم مقدار 
کاغذدر دنیا زیاد شد و هم عده نسخ کتابها. 
۶- کاغذ سمرقندی: چنین شضهرت دارد که 
چینها اول قومی هستند که به ساختن کاغذ 
توفیق یافته‌اند و « کاغذ چینی» یکی از 
امتعه‌ای بوده است که تجار ملمان ان را در 
طی مسافرتهای دائمی خود از بلاد شرق 
اقصی بعنوان واردات با خود مي‌اوردند. 


کاغذ. ۱۸۰۴۳ 


شیوع ساخت کاغذ در ممالک اسلامی نتيجة 
یکی از جنگهاست و اول شهر اسلامی که این 
صنعت در آنجا دایر شده سمرقند است. 
مسلمین سمرقند را که از مشهورترین و 
بزرگرین شهرهای ماوراءالنهر است در سال 
۷دق./ ۷۰۴م فتح کردند و شعالبی که 
۹ د.ی./ ۱۰۳۷ م. وفات بافته در باب 
چیزهایی که به شهرها و اما کن مختلفه 
منسوب است میگوید که یکی از خصایص 
سمرقند کاغذهای آنجاست که بعلت لطیفی و 
زیبائی و نازکی پس از رواج بازار قرطاسهای 
مصری و پوستهائی را که سابقاً بر روی آنها 
مینوشتند از رونق انداخته است و این نوع 
کاغذ جز در سمرقند و در چین در جائی دیگر 
ساخته نمیشود. 

مولف کتابالمسالک و الممالک میگوید که از 
جمله اسرائی که صالح‌بن زياد در چنگ اطلح 
از چین به سمرقند آورد کسانی بودند که در 
ساخت کاغذ مهارت داشتند. ایشان در این 
شهر اخیر به ساختن ک‌اغذ مشغول شدند. 
کم‌کم این صنعت در آنجا رونق گرفت و دوام 
کردتا انجا که سمرقند محل تجارت کاغذ شد 
و ک‌اغذ آن در دنیا شهرت یافت و تمام 
شهرهای عالم از آن شهر جهت خود کاغذ 
می‌طلبیدند ۱۲. جنگی که به آن اشاره شد در 


| کناررودخانة طراز در سال ۱۳۴ ه.ق./۷۵۱ 


۱ -کتاب‌الوزراء و الکتاب تألیف جهشیاری 
(ص‌۱۳۸ از چ بابی حلبی در سال ۸ م. در 
۲ -الم‌حاسن و الاضداد منوب به جاحظ 
دص ۸ ج بابی حلبی در قاهره سال ۸ <p‏ 
۳-تاریخ طیری (ج ۳ ص ۹۹۹ از چ دخوبه). 
۴-تاریخ بغداد ۸ص ۸۶. ۱ 

۵ -کتاب اخبار فطاركة کرسی‌المشرق» تألیف 
عمروین متی ص۱۱۹ از چ گسمندی رم ۱۸۹۶ ع. 
۶-کتاب اعبار فطارکذالمرق, تألیف 
ماری‌بن سلیمان, چ گسمندی رم ۱۸۹۹ م. 
۷-رجوع کید به اریخ یعقوبی ج۲ ص ۵۷۷از 
چ هرتماء لیدن و کتاب‌البلدان همو ص ۲۶۴ از 
چ دخریه لیدن ۱۸۹۲ م. 

۸-در این باب استاد محقق بزرگ حبیب 
زیارت مقاله‌ای نوشته است تحت عنران 
«الجلرد والرقوق والطروس قی‌الاسلام» در 
مسجلة الک تاب بستاریخ ژونیه ۱۹۴۷ 
(ص‌۱۳۶۶-۱۳۵۸) بهمین جهت ما از تفصیل 
کلام در این خصوص صرف‌نظر مكنم 

٩‏ -کتاب الالفاظ الفارسیه الصفربة تألیف 
ادی‌شیر ص ۱۳۶ (چ بیروت ۱۹۰۸). 

۰- ظاهرا کاغذ کلمة سانسکریتی است و از آن 
راه در فارسی داخل شده. (یادگار). 
١-ثمارالقلوب‏ فى ‌المضاف والمنوب 
(ص ۴۳۲-۴۳۱) و لط‌اثف‌المسعارف ثشعالبن 
ص۱۲۶ از چ دی‌یرنک لیدن ۱۸۶۷ م. و تاریخ 
ماللهند بیرونی ص ۰۸۱ 


۴ کاغذ. 


م. بین مسلمین که سردار ایشان زیادین صالح 
بود و بین امرای ترک و متحدین چینی ایشان 
اتفاق افتاده و ذ کر ان در ماخ عربی و چینی 
هر دو هست. این اسرای چینی که صالح آن را 
بسمرقند اورد لابد در این واقعه اسر شده‌اند 
زکریای قزوینی (متوفی به سال ۶۸۲ ه.ق. / 
۳ م.) در کتاب آثارالبلاد خود (ص ۳۶۰ 
از چ وستتفلد در گوتینگن ۸۴۸ تقریاً 
همان پیانی راکه عالبی در این باب کرده و ما 
آن را سابقاً نقل نمودیم آورده است به این 
عبارات. «در سمرقند اشیاء زیبائی ساخته 
میشود که آنها را از آنجا به شهرهای دیگر 
میرند از آن جمله کاغذ سمرقندی انت که 
تظر آن فقط در چين دیده ميشود. 
صاحب الم الک ‌الممالک میگوید که جمعی 
از اسرا را از چين بسمرقند اوردند و در ميان 
ایشان ک‌انی بودند که به ملعت ساخت کاغذ 
آشنائی داشتند و ایشان در آن شهر به این 
صنعت پرداختد. بتدریج ته کاغذ در 
سمرکند اهمیت یافت و انجا بازار تجارت این 
متاع شد و شهرهای دیگر از سمرقند کاغذ 
وارد میکردند. معلوم نشد کتابی که ثعالبی و 
قزوینی از آن بعنوان السالک و الممالک ياد 
میکتند تأیف کیست زیرا که در سه کتابی که 


امروز ما در دست داریم و عنوان آنها شبیه با . 


عین عنوان فوق است یعنی مالک‌الممالک 
اصطخری و المالک و الممالک ابن حوقل 
که چاپ دوم آن به اسم «صورةالارض» 
انتشار یافته و السالک و السمالک ابن 
خرداذبه که هر سه در لیدن در جزء مجموعۀ 
« کابخانه کتب جنغرافیای عربی» بچاپ 
رسیده چنین مطلیی وجود ندارد بنابراین باید 
گفت که ثعالبی و قزوینی مطلب فوق را از 
یکی دیگر از کتب قدیمهةً جغرافیا که 
عنوان‌المالک و الممالک داشته‌اند و نام عدهٌ 
زیادی از آنها در کتاب الفهرست ابن‌الندیم و 
کشف‌الظنون حاجی خانفه ضبط است نقل 
نموده‌اند. 

نویری در کتاب نهایةالارب (ج۱ ص ۳۵۴ از 
چ دارالکتب المصریة) نیز به کاغذ سمرقندی 
اشاره میکند و آن را از جمله مزایای این شهر 
می‌شمارد و عبارت او در ایین مورد عین 
عبارت عالیی است و در ثمارالقلوب همین 
کاررا کرده است ابن‌الوردی در کتاب 
خرید:العجائب (ص ۲۳۱ از چ محمد شاهین. 
قاهره ۱۲۸۰ ه.ق.). کاغذسمرقتدی بعلت 
خوبی و گرانی مورد مثل بوده چنانکه ابوبکر 
خوارزمی در نامه‌ای که به ابوالحسین علی‌ین 
دایه نوشته در گله از دیر رسیدن نامه او چنین 
مینویسد : «... امالآن سمرقند بعدت عليه 
والکاغذ عزلدیه؟ فأنا اجهز اله قوافل تحمل 
من‌الکاغذ اوقاراً و یتصل منی‌الیه قطاراً 


قطاراً». سمعانی در کتاب‌الاناب در یت 


۲ «الکاغذی» میگوید که این نبت بکی داده 


هخود که کار او ساختن کاغذ تحریر یا 
فروش آن است و ساخت کاغذ در بلاد مشرق 
جز در سمرقند در جایی دیگر معمول 
ياقوت حموی که به سال ۶۲۶ ه.ق./۱۲۲۸ 
فرات معروف بابن حنزابه (متوفی سال ۳۹۱ 
ه.ق./۱۰۰۰م.) میگوید که این وزیر از 
سمرقند کاغذ وارد میکرد تا کتابت کندگانی 
که‌برای کتابخانۂ او کتابت استنساخ میکردند 
انها را به کار برند و محمدین طاهر مقدسی 
هر سال مقداری کاغذ می‌آوردند. در کتابخانۀ 
ار همیشه یک عده کاتب بکار استساخ 
مشغول بودند, اتفاق یکی از ایشان از شغل 
خود استعفا کرد. آبوالفضل امر داد تا بحساب 
او پرسند و عذرش رابخواهند و صد دینار نز 
اضافه به او بدهند. ان کاتب چون چنین دید به 
شغل خود برگشت و از استعفا صرف‌نظر نمود. 
«همین محمدین طاهر مقدسی از اسحاق‌ین 
ابراهیم‌ین سعد حبال نقل میکند که ابونصر 
سجری حافظ خدمت بیش از صد استاد 
ريده و غير از من کی نمانده بود که وی 
محضر درسش را درک نکرده بود. چون پیش 
داشت و همه را بر کاغذهائی کهنه نوشته بود. 
از او پسرسیدم که این کآغذها را از ک‌جا 
آورده‌ای؟ گفت این از همان کاغذهائی است 
که از سمرقند برای ابوالفضل وزیر می‌آوردند. 
تصادفا قسمتی از کب کتابخانة او به دست 
من افتاد, من از میان آنها اوراقی را که سفید 
بود میکندم و بر آنها مطالب خود را مینوشتم و 
این اجزاء از آنجا حاصل شده ۳. 

سیوطی از قول بعضی روایت میکند که: 
ووی تفه ای درد کی هخا 
دارد»". و غرض او از قراطیس سمرقند همان 
کاغذ منوب به انجاست. از انجا که سمرقند 
از شهرهای ماوراءالنهر بشمار میرفته شهرت 
کاغذ ان در سراسر بلاد پیچیده بود بهمین 
جهت بعضی از نویسندگان تمام ماوراءاتهر را 
از راه اغراق سرزمین ساخت کاغذ بقلم 
آورده چنانکه ابن حوقل در باب مردم این 
بلاد میگوید که: «ایشان به ساخت کاغذی که 
از جهت خوبی و فراوانی در دنا نظر ندارد 
مشهور آفاقند ». همچنین استخری هم که 
مثل ابن‌حوقل از مردم قرن چهارم همجری 
است نوشته که در هیچیک از شهرهای اسلام 
نوشادر و کاغذی که در ماوراءالهر بدست 


کاغذ. 


می‌آید دیده نمیشود گ 

۷- اقام کاغذ: سلمین در ساخت کاغذ از 
پنبه و مواد نباتی دیگر استفاده میکردند و 
شکی نت که اقسام کاغذ بنسبت موادی که 
در ساخت آن بکار میرف از لحاظ کلفتی و 
نازکی و دوام و شفافی و رنگ متنوع میشده 
است. قدما میگفتند که بهترین اقسام کاغذ آن 
است که سفید و درخشان و جادار و سنگین و 
قطع ان متناسب و دوام ان در مقایل گردش 
روزگار بیشتر باشد ". ابن‌اتديم ازشش نوع 
کاغذی که در عهد او معروف بوده گفگو 
میکند و پس از ذ کر موادی که قدما در نوشتن 
از آنها استفاده میکردند میگوید: « ک‌اغذ 
خراسانی را از کتان میساختد. بقولی در عهد 
بنی‌آمیه ساخت ان معمول شده و بقولی در 
عصر بلی‌عباس, بعضی میگویند که ساخت 
آن قدیمی است بعضی دیگر بر خلاف آن را از 
مخترعات جدید میدانند. « چنین روایت 
کرده‌اند که بعضی از هنرمندانی که از چین به 
خراسان متقل شده بودند آن را بتقلید کاغذ 
چینی در خراسان ساخته‌اند. اما اقام آن 
سلیمانی است و طلحی و نوحی و فرعونی و 
جعفری و طاهری"». این شش قسم انواع 
کاغذی است که در اواخر قرن چهارم هجری 
در ممالک اسلامی شایع و مستعمل بوده 
است. کاغذ سسلیمانی منوب است به 
سلیمان‌پن راشد که در ایام هارون‌الرشید والی 
خراسان بود" و کاغذ طلحی بنام طلحقبن 
طاهر دومن امر از امرای طاهری است که از 
۷ تس ۲۱۳ ه.ق./ ۸۲۸-۲ م. بر 
خراسان امارت میکرده و کاغذ نوحی ظاهرا 
بنوح سامانی موب است اما کدام توح نوح 
اول (۳۴۲-۳۲۱ ه.ق./ ۹۵۲-۹۳۲۲ ۳ یبا 
توح دوم (۲۸۷-۳۶۶ ه .ق./ ۹۹۷-۹۷۶ م( 
کاغذ بوده است که حتی در مصر هم با کاغذ 
پاپیروسی رقابت میکرده و قدیمترین نوشتۀ 
عربی که بر روی این قم کاغذ نوشته شده 
تاریخش در حدود سال ۱۸۰الی ۲۰۰ «.ق,/ 


۱-رسائل ابی‌بکر خوارزمی ص ۲۵ج مطبعة 
الجواب. آستانه» ۱۲۹۷. 

۲ -کتاب‌الانساب ورق ۴۷۲ الف. 
۳-معجم‌الادیاء ج ۲ ص ۴۱۲ از ج مارگلیوث. 
۴-حن‌المحاضرة ج ۲ص ۱۷۳. 
۵-صورةالارض ابن حوقل ج ۲ص ۴۶۵. 
۶-مالک‌الم مالک امطخری ص۲۷۸ از ج 
دخویه لیدن ۱۹۲۷ 

۷-صبحالاعشی ج ۲ص ۴۷۶. 

۸-الفهرست ص۲۱ از ج لیپبگ و ص۲۳ از 
ج مصر. 

۹-تاریخ طبری ج ۲ص ۷۴۰ 


کاغذ. 


۸۱۵-۶ ۱.۸ است. استعمال کاغذ فرعونی 
تا چند سال بعد از این تاریخ هم معمول مانده 
چنانکه در شرح حال شیخالرئیس ابوعلی 
سینا (متوفی سال ۴۲۸ ه.ق./ ۱۰۳۶ م.) یکی 
از شا گردان‌او میگوید که: «شیخ‌الرئیس از من 
خواست تا برای او کاغذ سفید حاضر کنم و 
چون آوردم پاره‌هایی از آن بريد و من پنچ 
پارہ از آنها را پیوستم» هر کدام از آنها ده ورق 
بود بقطع چهار یک کاغذ فرعونی ". اما کاغذ 
جعفری منوب است به جعفر برمکی که در 
سال ۱۸۷ ه.ق,/ ۸۰۲م. موقع اقول کوکب 
اقبال برامکه بقتل رسیده است. کاغذ طاهری 
به طاهر دوم از امرای طاهری خراسان 
(۲۴۸-۲۳۰ ه.ق. / ۸۶۲-۸۴۴ م.) منسوب 
است و باقوت از دو نوع دیگر کاغد یکی 
کاغذ جیهانی ۲ دیگر کاغذ مأمونی ؟ ذکری 
میکند که گویا اولی به شهر جبهان یکی از بلاد 
خسراسان و دیگسری به مأمون خلیفه 
(۲۱۸-۱۹۸ ه.ق. / ۸۶۲-۸۱۳ .) منوب 
باشد. سمعانی نوعی دیگر از کاغذ را نام میبرد 
نام کاغذ منصوری و میگوید: «از کسانی که 
بنبت کاغذی شهرت کرده‌اند یکی هم 
ابوالفضل منصوربن نصرین عبدالرحسیم 
ک‌اغذی است از مسردم سمرقند و کاغذ 
منصوری که در خراسان مشهور شده مشوب 
به این شخص است که به سال ۴۲۳ در 
سمرقند وفات یافته * کاغذ منصوری در تمام 
بلاد اسلامی شهرت داشت و در تمام نقاط 
مثل عراق و مصر طرز ساخت آن را تقلید 
کر ده‌یودند. غیر از این کاغذ منصوری که ذ کر 
آن گذشت از یک نوع کاغذ منصوری دیگری 
نیز در کتب قدیمه ذ کری‌دیده میشود و معلوم 
نیست که آن به کدام مسنصور منسوب بوده 
چنانکه بعضی از مورخین نوشته‌اند که 
ابوالحسن‌ين الفرات وزير را (متوفى سال 
۲ھ .ق./ ۹۲۴ م.) عادت بر آن جاری بود 
که‌هیچکس را در شب نمگذاشت از خانه او 
بیر ون برود مگر آنکه به او شمعی و درجی 
مستصوری ببخشد "و غرض از «درج 
منصوری» یک دسته کاغذ پود که آن را درهم 
میپیچیدند و از آن در نوشتن نامه و چیزهای 
دیگر از این قبیل استفاده میکردند ۲ قسمی 
دیگر از کاغذ که ما علت انتساب آن را 
ندانستیم و ذ کر آن فقط در یکی از نسخه‌های 
خطی کتابخانٌ ما آمده « کاغذ صلحی» 
است". دیگر از اقسام کاغذ که تعسن اسم آن 
برای ما مير نشد ان قم کاغذی است که 
سمعانی در بیان ذ کرابوالحسین ناصر کاغذی 
معروف بدهقان از آن نام میبرد و میگوید که په 
این شخص یک قسم کاغذی منسوب است کد 
هیچکس در خوبی ساخت و سفیدی و پا کی 
جنس هنوز نتوانسته است بر او سبقت گیرد". 


از کاغذسازان مضهور یکی هم ابوعلی 
گتاغزی ات كە چا سای تولف 
کتاب‌الانساب متوفی به سال ۵۶۲ ه.ق. / 
۶ م. معاصر بوده است. 
هلال‌بن محن صابی که در ۴۸۸ د.ق, / 
۶ م مرده فصلی نوشته است در باب 
کاغذهائی که بر روی آنها به خلفا نامه 
خته‌اند یا خلفا بر آنها تحریر میکرده از 
جمله میگوید: «از قدیم عادت بر این جاری 
بود که نامه‌های دولی را بر ک‌اغذهای پهن 
مصری بنویسند اما پس از آنکه آوردن آنها 
مشکل و وجود آنها نایاب شد بجای آن ن کاغذ 
پهن شیطانی را اختیار نمودند و از آ 
نوشتن قرارنامه و احکام حکومت و القاب 
استفاده مکردند همچنانکه مکاتبة با متنفذین 
و امرای دوردست يا بالع‌کس بر روی همین 
قم کاغذ بعمل مي‌آمد ولی در توقیعاتی که 
وزیر خلیفه از دربار صادر میکرد کاغذ نصفی 
را زیادتر بکار مییردند "!. کتابخانه‌های بزرگ 
قدیمی از خیلی پیش برای استناخ اقام 
مختلقه کاغذ داشتند که بعضی از انواع آن 


ن در کار 


بسیار نفیس بود. مثلاً ياقوت حموی در شرح 
حال خوشنویس معروف ابن‌البواب که به سال 
۱۰۲۲/۳ م. وفات کرده در ذ کرکتابخانة 
بهاءالدوله دیلمی چنن میگوید: «مولف 
کتاب‌المفاوضه گوید که ابوالصن علی‌ین 
هلال معروف به ابن‌البواب به من گفت که من 
در شیراز عهده‌دار ادارء کتابخانة بهامالدوله 
پسر عضدالدوله بودم. این کابخانه سپر ده یمن 
بود و من به سرپرستی آن اشتفال داشتم, 
روزی در میان کتب پرا کنده نسخه‌ای ديدم در 
جلدی سیاه چون آن را گشودم دیدم یکی از 
سی جزء قرآن است بخط ابوعلی‌بن مقله. از 
دیدن آن در عجب آمدم و آن را بکتاری 
گذاشتم و پس از تفحص در مان سایر کتابها 
بيت ونه جزء آن را بدست آوردم ولی 
هرچه در کتابخانه گشتم به یاقتن جزء سیام 
آن توفیق نیافتم و یقینم شد که کتاب ناقص 
است. این اجزاء بیست و نه گانه‌را از سایر 
کتابها جدا کردم و بخدمت بهاءالدوله رفتم و 
گفتم که مردی بدادخواهی امده ست و 
حاجتی دارد که برآوردن آن مستلزم زحمتی 
نیست یعلی میخواهد که ابوعلی موقق وزير 
او را در نزاعی که با خصم خوددارد یاری 
نماید و میگوید که اگرامیر این حاجت مرا 
پرآورد هدیه گرابهائی را که همراه آورده‌ام په 
REE oI‏ ود 
چیست؟ گفتم قرآنی په خط ابوعلی‌بن مقله 
گفت او را تاره سس درد دم 
من اجزاء قرآن را بخدحش آوردم. یکی از 
آنها را گرفت و پس از ملاحظه گفت در 
کتابخانۀ ما نظیر همین قرآن وجود داشته ولی 


کاغذ. ۱۸۰۴۵ 


مفقود شد است. گفتم این همان قرآن است, 
سپس داستان جمم‌آوری آن را برای او نقل 
کردم و گفتم که به چه وضع افتاده بود و یک 
جز آن ناقص است. 

بهاءالدوله به من گفت که آن جزء را بنویس و 
نسخه را تمام کن گفتم اطاعت مکنم ولی به 
یک شرط و آن اینکه ا گر آن را نوشتم و امیر 
آن را نتوانست در ميان اجزاء دیگر مشخص 
کند خلعتی با صد دینار به من بعنوان انعام 
اعطاء فرماید بهاءالدوله این شرط را پذیرفت. 
«من اجزاء قرآن را از او گرفتم و بخانه آمدم 
بعد به کتابخانه رقم و کاغذهای کهنه را زیر و 
RNS‏ و وی 

شباهت داشت پیدا کردم در ان میان اقسام 
کاغذسمرفندی و چینی کهنه که همه ظریف و 
. کاغذی راکه 
و جزء ناقص رابر آن 
نوشتم و تذهیب کردم و بتذهیب آن صورت 
کهنگی دادم پس جلد یکی از کتابهای 
کتابخانه راکندم و آن را در آن قرار دادم و 
جلد دیگری یجای آن نهادم و آن را نیز کهنه 
کردم.داستان قران از خاطر بهاءالدوله رفت و 
سالی بر این مقدمه گذشت تا آنکه روزی ذ کر 
ابوعلی‌بن مقله به میان آمد بهاءالدوله پتتاسب 
بمن گفت که آیا آن جزء از قرآن را نوشتی؟ 
گفتم آری, گفت بیاور تا بینم من تمام اجزاء 
سیگانة قرآن را به حضور آرردم جزء جزه 
همه را ورق زد و نتوانست آن جزئی را که به 


عجیب بودند وجود داشت 
ا 
پسندیدم برداشتم 


خط من بود تشخیص دهد بمن گفت پس آن 


جزئی که بخط تست کدام است‌اگفتم اگر 
چشم امیر تشخیص میدهد پس چرا آن را 
تمشناسد؟ این قران بتمامی خط ابن‌مقله 
است و باید این راز بین ما نهان بماند. گفت 
بهمین شکل خواهد ماند. بهاءالدوله قرآن را 
در محلی نزدیک په خوایگاه خود نگاه داشت 


١‏ -دائرة المعارف اسلامى در مادة « کاغذ». 

۲ - عیرن‌الانباء فی طبقات‌الاطاء تألیف ابن 
ابی‌اصيبعة ج ۲ ص ۸. 

۳-معجم البلدان ج ۲ ص ۹۵ از چ لپسیگ. 
۲-معجم‌الادباء ج ۶ص ۲۸۵. 

۵-ا ناب سمعانی ورق ۴۷۲ الف. 

۶ - تحفةالامراء فى تاریخ‌الوزراء» تألیف هلال 
صابی (ص ۶۳ج آمدروز در ببروت» ۱۹۰۴ م.). 
۷-معجم‌الادباء ج۱ ص ۳۴۲. 

۸-کاب فضلالقلم والخط و اعمال‌المداد 
(نخۀ خطی کتابخانة ماء ورق ۴۶ الف)» شاید 
این همان « کاغذ طلحی» باشد که ذ کر آن پیشتر 
٩-کتاب‌الانساب‏ ورق ۴۷۲ الف. 

۷۰ -کتاب رسوم دارالخلافه, تألیف صابی 
(ص ۱۷۸ از نسخة خطی» اين نخه را برادرم 
میخائیل عراد مورد تحفیق قرار داده و برای چ 
حاضر کرده است). 


۶ کاغذ. 


و به کتابخانه برنگرداند. اما خلعت و دینارها 
را که اعطای آن به من وعده شده بود هر قدر 
من در مطالبه اصرار ورزیدم بهاءالدوله به 
وعده و مماطله گذراند تا آنکه پس از یأس از 
این بابت زوزی به او گفتم که در کتابخانه 
کاغذ سفید چینی و کاغذ کهنة بریده و دست 
نخورده زیاد است اگرامیر اجازه دهد من آن 
کاغذهای‌بریده را بجای خلعت و دینار معهود 
بخانه ببرم. گفت برو و آنها را ببر من بکتابخانه 
رفتم و هرچه از این نوع در کتابخانه بود 


برگرفتم و بخانه بردم و سالها بر روی انها ۱ 


مینوشتم» . 
ساخت کاغذ در عراق: اگرچه هرت کاغذ 
سمرقندی عالم را گرفت. و ساير شهرها اقسام 
کاغذ را از این شهر وارد میکردند لیکن این 
وضع مدتی مدید دوام نکرد چه بنایر انچه از 
کتب تاریخی استباط مشود ساخت کاغذ 
پس از چندی از محل اولی آن که سمرقند بود 
به سایر بلاد اسلامی منتقل گردید و بغداد 
اولین أبن شهرها بود. ابن‌خلدون در مقدمة 
تاریخ خود (چ بولاق ۱۲۷۴ ه.ق. ص ۲۰۶) 
تحت عنوان «صناعةالورق» در این باب 
اطلاعات تی نفیس بدست میدهد و میگوید: «در 
اجدای امر اسلام بعلت کم بودن عدد تألیفات 
و مک‌اتبات دولتسی و قبالجات و ارزانی 
زندگانی استاد کتبی را چه در استنساخ کتب 
چه در مکاتیب دولتی و فرمانهای تیول و 
قبالجات بر روی پوستهای نازک مینوشتند که 
قبلا آنها را برای این سصرف آماده ساخته 
بودند و پوست نازک را بعلت استحکام آن و 
به آن جهت که تصرف در مکتوباتی که بر 
پوست میشد مشکل بود برای این کار اختیار 
کرده بودند. اما پس از انکه تألیف و تدوین 
افزایش فوق‌العاد: پیدا کرد و مکاتبات دولتی 
و قالجات زیاد شد پوست برای اینکار کم 
آمد ناچار قضل‌بن یحیی به ساخت کاغذ امر 
ن مکاتبات دولتی و قبالجات را 
جک آن نوشتند و مردم از آن پنن برای 

شته‌های دولتی و و علمی اوراق کاغذ را 
AT CAFE‏ کار 
ساخت آن را ترقی دادند». بنابراین شرح 
فضل‌بن یحیی که از بزرگان وزرای عیاسی 
است اول کسی بود که در بغداد نخسین 
کارخانة کاغذ سازی رابوجود آورد و چون 
فضل در ۱۴۷ متولد و در ۱٩۳‏ وفات یافته 
پس از داخل شدن کاغذ به بغداد با ربع اخیر از 


داد و بعد ازا 


قرن دوم ه .ق.مقارن بوده است. ساخت کاغذ 
در بغداد بسرعت ترقی کرد و قرین کمال شد 
چنانکه جعفرین یحیی برمکی برادر فضل 
مذکور کمی بعد دستور داد تا در دواوین 
دولتی کاغذ را یجای پوست بکار ببرند. 

قلتشندی در باب شروع استعمال و ساخت 


کاغذدر عراق میگوید که در ابتدا رأی صحابه 
پر آن قرار گرفت که قرآن را بعلت دوام 
پوست بر روی آن بنویسند, شاید هم اين 
تصمیم پر اثر آن بوده است که فقط این جنس 
را در آن وقت موجود داشتند و این رسم 
جاری بود تا آنکه هارون‌الرشید بخلافت 
نت (خلافتش از سال ۱۷۰ تا ۱۹۳« .ق./ 
۹-۷ ۰ از عهد او ببعد کاغذ رو په 
ازدیاد گذاشت ت و ساخت آن بن مردم معمول 
گردید.این خلیفه دستور داد تا بر کاغذ تحریر 
کنند زیرا که نوشته‌هائی که بر کاغذ بود کمتر 
. امکان محو و تزور در آنها میرفت و اگر 
میخواستذ که عبارتی را بر روی آن محو 
نمایند کاغذ خراب و دستبرد تقلب کنده 
واضح میگردید از این تاریخ ببعد استعمال 
کاغذ از بغداد به سایر نواحی متقل گشت و 
بسلاد دورو نزدیک ان را پذیرفتد تابه 
صورت امروزی درآمد»۲ ساخت کاغذ در 
قرن چهارم ه .ق. در بغداد کمال رواج را 
داشت و کارخانه‌های ساخت و دکانهای 
فروش آن متعدد بود. 
صولی مگوید که در ذی‌القعد؛ سال ۳۳۲ 
ه.ق./ ٩۳۳‏ م. درمحلة کرخ بغداد حریقی 
بزرگ روی داد و ابتدای آن از اطاق بازار 
مساهی‌فروشان بود و از آنجا بدکانهای 
کاغذفروشی و کنش‌فروشی سرایت نمود . 
یاقوت نیز در معجم البلدان (در ماده دارالقز) 
به ساخت کاغذ در بغداد در عهد خود (قرن 
هفتم ه.ق.)اشاره میکند و میگوید که دارالقز 
سلا بزرگی است در بقداد بجانب صحرا که 
روز از مرکز شھر تا آنجا یک فرسخ است 
ولی | کنون تمام اطراف آن ویران و جز چهار 
محلهٌ پیوسته به یکدیگر چیزی از آن بجا 
تیت این چهار محله عبارتند از دارالقز و 
محل عتایین. ( کسانی که پارچة مخطط عتابی 
میبافته‌اند) و محلة نصریه و چهار سوق بقيةُ 
محلات به صورت تلهائی درآمده و در این 
نقطه است که امروز کاغذ میسازند». ابن 
عبدالحق موّلف کتاب مراصدالاطلاع که در 
۹ «.ق./۱۳۳۸ م. مرده میگوید که محلة 
دارالقز در طرف مغرب بغداد قرار داشته است. 
ياقوت سپس در ماده «چهار سوج» میگوید 
که‌اين ناحیه از محلات بغداد است مقابل 
محلة حریه اما مسلات اطراف آن ویران شده 
و آنچه از آن مانده است همان محلات نصریه 
و دارالقز است که بهم متصلند و در پشت 
خرابه‌های بقداد حکم ابادی مستقلی را پیدا 
کرده‌اندو در روزگار ما در آنجا ساختن کاغذ 
معمول است. قلقشندی در باب نفاست کاغذ 
بغدادی مبالفه میکند و میگوید که عالیترین 
جنس کاغذ که ما دیده‌ايم کاغذ بغدادی است 
که با وجود کلقتی نرم و کنار: آن لطیف و 


کاغذ. 


اجزاء آن ن متناسب و قطم آن ن بسیاز بورگ 
است و براروی آن غالبا بجز نسخ قرآن 

شریف چیز دیگر نمی‌نویسند ولی گاهی 
منشیان مراسلات ایلخانان را بر ان اوراق 
تحریر میکنند ". سابقاً موقعی که از اقام 
کاغذ گنتگو میکردیم. اشاره‌ای نیز به «درچ 
منصوری» کردیم و گفتیم هر کی شب هنگام 
از خانة اببوالحسن‌بن الضرات وزير بيرون 
میرفت به او از آن میدادند. ابن الطقطقى مولف 
کتاب‌القخری این قصه را به شکلی دیگر تقل 
مکند و ما روایت این مورخ را چون از کثرت 
کاغذ در بغداد در آن ایام حکایت میماید 
برای مزید فایده ذیلاً می‌آوریم: مورخ مذکور 
میگوید که هر وقت ابن‌الفرات به وزارت 
میرسید شمع و برف و کاغذ بعلت کٹرت 
مصرف گران و نایاب میشد " چه هر کس در 
هر مقام که بود چون بمنزل او وارد میشد در 
هر یک از فصول سه گاته باید برف آب 
بیاشامد و چون بیرون میرفت چه بزرگ باشد 
چه خرد باید شمع پا کیزه‌ای در اخستیار او 
بگذارند و در منزل او خانه‌ای بود بنام 
کاغذخانه و هر کس هرقدر کاغذ احستیاج 
داشت ت به آنجا میرفت و بقدر نیازمندی خود 


از آن برمیگرفت». | گر در نوشته الفخری لفظ 


کاغذ آمده لیکن صابی در کتاب تاریخ‌الوزراه 


(ص ۱۹۵) آن را بلفظ قرطاس نقل میکند و 
میگوید که: «در کنار منزل ابی‌الفرات 
سیدچه‌های بار بود پر از اسیاء برای 
کسانی که محتاجند و برای خرید آنها پولی 
ندارند. از انجمله قطعاتی بود از قرطاس بقطع 
نصف یا ثلث». در باب میزان پولی که در .ماه 
صرف کاغذ در ایام معتضد خلیفه (۲۷۹, ۲۸۹ 


/«.ق. ۰۸۹۲ ۰۲٩م)‏ میشده از گفتۀ صابی که 


در شرح حال اهمدین ف‌حمل طائی آورده 
منطلب مهمی استنباط میشود. صابی در 
ترجمة زندگانی این شخص و شرح کارهانی 
که بر غهد؛ او بوده و اموالی را که باید روزانه 
به بیت‌المال پردازد و از آن جمله قیمت کاغذ 
بوده چنین میلویسد: «حر ج... اعضای دیوانها 
و خرانه‌داران و دربانان و مدیران و دستیاران 
و سایر بستگان به دواوین و قیمت صحیفه‌ها 
و قرطاسها و کاغذها... در ماه ۴۷۰۰ دینار و 


۱ -معجم‌الادباء ج ۵ص ۴۳۸-۴۴۶. 
۲-صبح‌الاعشی ج ۲ ص ۴۷۶-۳۷۵ 
۳- اخسبارالراضی باش و المتقی ل از کتاب 
الاوراق صولی ص ۲۶۰ از چ قاهره 1۹۳۵. 
۴-صبحلاعشی ج۲ ص ۴۷۶ 
۵-کتاب‌الفخری (ص ۲۱۲ از 
گوتاسال ۱۸۶۰ م). 
۶-ابوعلی مک ویه در تجارب‌الامم ج۱ 
ص ۱۳۰ از چاپ آمدروز نیز بگرانی این سه 
جنس اشاره میکند. 


چ اهلوارد در 


کاغذ. 


در روز ۱۶۵ دیتار و دو ثلث بوده است» . 
٩-ساخت‏ کاغذ در شهرهای شام: بعد از 
آنکه داثرة ساخت کاغذ در عراق توسعه یافت 
این صنعت از آنجا به شهرهای شام سرایت 
کردو در نتیجه در این شهرها کارخاند‌های 
مختلف برای تهة اقام نفس از کاغذ 
بوجود آمد و در این راه طرابلس شام بر سمایر 
بلاد این سرزمین تفوق پیدا کرد. ناصرخسرو 
شاعر و سافر مشهور در سال ۴۳۸ ه.ق./ 
۷ .این شهر را دیده و درباب کاغذی که 
در آنجا ساخته میشود میگوید که آن در 
تیکوبی و زیبایی مثل کاغذ سمرقند بلکه بهتر 
از آن است".اگراين صفت در طرابلی به 
درجة کمال نرسیده بود البته هیچوقت نظر این 
جیا د اران نب اجه ترجه جاب 
نمی‌نمود. دیگر از شهرهای شام که صنعت 
کاغذ در آنجا در قرن چهارم هجری رونقی 
داشته طیریه است و بشاری مقدس به این 
نکته اشاره کرده ".اما دمشق که بزرگترین بلاد 
شام است از قدیم به کاغذهای خود مشهور 
بوده حتی مورخین یونانی نیز این مطلب را 
یادآور شده‌اندً. نزد مورخین اسلامی نیز 
کاغذ دمشقی بخوبی شهرت داشته چنانکه 
ایوالبقاء بدری از مردم قرن نهم هجری 
میگوید که در دمشق ساخت قرطاس معمول 
است و قرطاس آن به علت صیقل نیکو و 
پا کی اجراء ممتاز بشمار میزوو8 در این 
عبارت غرض از قرطاس همان کاغذ است. 
تجارت کاغذ دمشقی تا مدتی رواج بسیار 
داشت و ممالک اروپای شرقی کاغذ خود را 
مستقیماً از ممالک شرق نزدیک میخریدند و 
کلم شارتا داماسینا * در السنه ارویائی که 
بمتی کاغذ دمثقی است گواه این مطلب 
ات ۲ 

علامه محمد کردعلی بک کاغذ شامی را در 
کتاب‌الخطط الشام ج ۴ ص ۲۴۳ بخوبی وصف 
کردهو ما بمناسبت قسمتی از بیانات مشاراله 
را در ای نجا می‌آوریم: « ک‌اغذرا در شام 
باشکال مختلف در زیر اسبابهای فشار 
کوچکی مباخند و مساد؛ اصلی آن 
پارچه‌های کهنه یا حریر بود. در سال ۷۰۶م. 
مردی که یوسف‌بن عمرو نام داشت بجای پنبه 
که‌از آن کاغذ دمشقی میساختند حریر را 
بکار برد و در سوزٌ دارالکتب‌العربیه در دمشق 
نوشته ای است بتاریخ سال ۲۲۶ بر کاغذی که 
ظاهراً همان کاغذ دمشقی است و آن که 
قدیمترین نوش عربی است در شام هنوز 
همچتان استوار و بی عیب سانده است». 
محمد کردعلی بک سپس در همان کتاب 
(ج ۴ ص ۲۴۴) رشتة کلام را به ساخت کاغذ 
در حلب میکشد و میگوید یکی از علمای 
حلب برای من قل کرد که در حلب نیز کاغذ 


میساختند و یکی از محلات آن که در آن 
کارخانه‌های کاغدی وجود داشته هنوز باسم 
ورأقه ‏ کارخانة کاغذسازی) معروف است و 
کاغذ حلبی که باستحکام و صقل داشتن 
ممتاز بوده هنوز هم پیش ما بخوبی مثل 
است.» غیر از شهرهائی که ذ کرکردیم در شام 
بعضی دیگر از بلاد هم به ساخت کاغذ و 
داشتن کارخانه‌هایی برای این کار مشهور 
بوده‌اند مل حماة و منبج." قلقشندی بعد از 
بیان کاغذ بغدادی در باب کاغذ شامی میگوید 
که جنس آن از کاغذ بفدادی پست‌تر است و 
دو نوع از آن شهرت دارد یکی نوع حموی که 
از جهت قطع کوچکتر از کاغذ بغدادی است و 
نوعی دیگر که از جهت جنس پست‌تر از 
کاغذبغدادی است به نوع شامی معروف است 
و قطع آن حتی از قطع نوع حموی هم 
کوچکتر میباشد". از آنچه گذشت حال 
ساخت کاغذ در شام معلوم شد و دانتیم که 
در اوایل قرن نهم هجری چه شهرهایی در این 
سرزمین کارخانة کاغذ سازی داشته و از 
انجمله شهر حماة نیز در اين ردیف می‌آمده 
است. 

۰- ساخت کاغد در مملکت مصر: بايد 
دانست که در ممالک اسلامی ساخت کاغذ 
منحصر به عراق و شام نماند بلکه از آن دو 
سرزمین بوادی نیل رد و پتدریج در بلاد 
این ناحیه کارخانه‌های کاغذ سازی زیاد شد 
و مقدار محصول انها رو به فزونی گذاشت. 
مقریزی که در سال ۸۴۵ ه.ق./۱۴۴۱ . 
فوت کرده و بنایراین در ی اول از قرن نهم 
مطبعةالیل, قاهره ۱۳۲۵ ه.ق.)در ذ کرناحية 
بنی‌ریةین عمرو در فسطاط میگوید که امروز 
در این نقطه کارخانه‌هایی هست که در انها په 
تهیذ کاغذ اشتغال دارند. وی در محلی دیگر از 
همان کتاب (ج ۲ ص۱۸۹) میگوید که ساخت 
کاغذ منصوری در مصر انحصار به شهر 
فسطاط دارد و کارخانه‌هائي که برای این کار 
در این شهر هت در قاهره یت و در جائی 
دیگر از همان کتاب (ج۳ ص ۳۷) از «خان 
کاغذسازان» صحبت میدارد و از آن چنین 
پرمي‌آید که در این «خان» نیز جمعی به 
ساختن کاغذ مثغول بوده‌اند. قلقشندی هم از 
ذ کر کاغذ مصری غقلت تکرده بلکه بعد از 
قسم پست‌تر کاغذ مصری است و أن بر دو 
قطع است قطع منصوری و قطع عادی و 
منصوری از جهت قطع از نوع عادی بزرگتر 
است و کمتر اتفاق میافتد که هر دو روی أن را 
صیقلی کنند در صورتی که نوع عادی را از هر 
دو طرف صیقلی مینمایند و آن را در اصطلاح 
کاغذ سازان «مصلوم» میگویند. نوع دیگر 


کاغد. ۱۸۰۴۷ 


کاغذ مصری دو درجه است یکی عالو 
دیگری متوسط و نوعی دیگر هم بود معروف 
به نوع «قوی» بقطع کوچک و کلفت و زبر و 
تاصاف که در کتابت نمیشد از أن فایده‌ای 
برداشت بهمین جهت آن را برای پیچیدن 
حلوا و عطر و غیره بکار می‌بردند ''. 

۱-ساخت کاغذ در مغرب و اندلس: صنعت 
ساخت کاغذ متدرجاً از مشرق زمین یعنی از 
عراق و شام و مصر به بلاد مغرب منتقل گردید 
و در جزیر؛ صقلیه (سیسیل) و مرا کش و 
اندلں جهت این عمل کارخانه‌هائی ایسجاد 
شد و از همین نواحی بود که ساخت کاغذ په 
شهرهای دیگر ارو پا سرایت نمود و این 
نکته‌ای است که در تاریخ صنعت کاغذ پیش 
اروپانیان معروف است مثلاً در جزیره صقلیه 
کارخانه‌هائی بود که مسلمین در آنها به 
ساخت کاغذ میرداختند و از آنجا این صنعت 
به شبه جزیرة ایتالیا منتقل گردید''. از 
شهرهای اندلس که مردم آن در ساختن کاغذ 
کمال مهارت را پدا کرده و به این حیت 
مشهور بودند شهر شاطیه است از شهرهای 
بزرگ شرقی این سرزمین در مشرق قرطبه که 
مؤلفین کتب جغراقیا همه در باب کاغذ 
ساخت این شهر راه مبالغه رفته‌اند چنانکه 
شریف ادریی میگوید که کاغذی که در این 
شهر ساخته مشود در دنیا نظیر ندارد"' و 
یاقوت میگوید که کاغذ شاطبه بسیار خوب 
است و این متاع را از آنجا به سایر شهرهای 
اندلس مییر ند ۲۲ . مقری که در سال ۱۰۴۱ .ق. 
7۸ م. مرده به کاغذ نوع متصوری در 
اندلس اشاره میکند"' و ماسابقاً در شمردن 
اقسام کاغذ از این قسم نیز اسمی بردیم. اا 


۱ - تاریخ الوزراء صص ۲۱-۲۰. 
۲ -سفرنامة ناصرخسرو ص۱۳ از ترجمة 
عربی آن بترسط بحی‌الخاب , فاهره 1۹۳۵ 
۳-احن‌اتفاسيم فی‌معر فةالافالیم (ازچ 
دخریه, دن ۱۹۰۶ ص ۸). 
۴ -الاسلام و الحضارة تألیف محمد کرد على 
ج۱ص ۲۱۵. ۱ 
۵- نرهةالانام فی محاسن‌الشام. تألیف بدری 
ص۳۶۳ چ قاهره ۱۳۴۱ ه .ق. 
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۷- الاسلام و الحضارة العريهء تألیف محمد 
کردعلی یک ج ۱ ص ۲۱۵. 
۸- خطط الشام ج۴ ص ۲۲۳. 
9-صبح‌الاعشی ص۱۶۸ ج رم ۱۵۹۳ م. 
۰-صبح‌الاعشی ج۲ ص ۴۷۷-۴۷۶. 
۱ -الاسلام و الحضارة العربیه ج ۱ص ۲۶۲. 
۲-م ختصر نزهة‌المشتاق ادریسی ص۱۶۸ 
چاپ رم ۱۵۹۳ م. 
۳-معجم البلدان ج ۲ص ۲۳۵ از چ وستفلد و 
خریدة‌العجائب ص۲۸ 
۴-نفح‌الطیب ج۱ ص ۶۹۴از چ دزی. 


۸ کاغذ. 


کاغذی که در بلاد مغرب ساخته میشده 
قلقشندی آن را به بدی جنی یاد کرده و بعد 
از وصف اقام کاغذهای عراقی و شامی 
میگوید که این اقسام پست‌تر کاغذی است که 
در بلاد مغرب و فرنگ میسازند و آن جنس 
بسیار پستی است چه زود مپوسد و دوامی 
ندارد بهمین جهت قرآنها را برای آنکه بیشعر 
دوام کند مثل ایام قدیم بر پوست مینوی ند . 
۲- ساخت کاغذ در ایران: ساخت کاغذ در 
ایران چنانکه شایسته بوده در قرون اول اسلام 
رواجی نافته در صورتی که باید صنعت 
کاغذسازی پیش از آنکه از سمرقند به بغداد 
منتقل شود در ایبران معمول گردد ولی از 
اطلاعات تاریخی چیزی در این خصوص 
استباط نم‌گردد فقط در قرون متاخر این 
صنعت در ایسران رواجی پیدا کرده. از 
مشهورترین شهرهای ایران که در ساخت 
کاغذ شهرت داشته شهر خونج یا خوله بوده 
است و ياقوت در اوایل قرن هفتم هجری در 
خصوص اين آبادی میگوید که نام امروزی 
آن کاغذکنان یعنی مسکن کاغذسازان است و 
آن در دو روز فاصله از زنجان واقم شده آ. 

۳- اندازۂ قطعه‌های کاغذ: خوانندگان کتب 
قدیم عربی غالباً در طی مطالعه به الفاظی 
مربوط به حجم کاغذ برمیخورند که حقیقت 
انها را درنمی‌یابند. قطع کاغذ پیش قدما به 
نسبت مقصودی که در اختیار اوراق داشته‌اند 
فرق میکرده است بعلاوه در هر شهری که 
کارخانة کاغذسازی داشته رسمی مخصوص 
در این باب مجری بوده. قلقشندی در این باب 
مطالیی میگوید که قسمتی از آن این است: 
«محمدبن عمر مدائنی در کتاب‌القلم و الدواة ۲ 
گفت که خلفا از عهد معاویةبن ابی‌سفیان 
مممولا در کتابت قرطاس راہر سایر مواد 
ترجیح میدادند. نوشته‌های خلفا را بر کاغذی 
که به قطع دو ثلٹ طومار بود می‌نوشتند در 
صورتی که مکاتیب آمرا بر روی کاغذی به 
قطع نصف طومار بود و نوشته‌های حکام 
منشیان بر کاغذی به قطع ثلث ان و از آن 
تجار و اشال ایشان بر قطع ربعی و از آن 
حسابداران و مساحان بر قطع سدسی. پس 
قطعهای معمول کاغذ در قدیم دوثلثی و نصفی 
و ثلشی و ربعی و سدسی بوده و غرض از 
طومار یک ورق کاغذ تمام است که در عهد ما 
به آن «فرخه» میگویند و ظاهراً غرض از آن 
همان قطع بغدادی است که آن را بر خلاف 
قطع شامل, میشد به قطعهای مذکور منقسم 
ساخت بخصوص که بغداد در ان ایام 
دارالخلافه بود و بهمین جهت علاوه بر آنکه 
کاغذ آن محاسن بسیار داشت غر از آن کاغذ 
دیگری را ميزان اندازه قرار نمیدادند. 
قلقشندی که در قرن تهم هجری میزیسته از نه 


قسم قطع کاغذ که در عهد او در مملکت مصر 


۱ در دیوان سلاطین ان سرزمین معمول بوده 


گفتگو میکند" به شرح ذیل: ۱- قطع بفدادی 
کامل به انداز؛ قطع یک ورق بغدادی تمام 
یعنی به اندازء یک ذراعی که مصریها با ان 
پارچه ذرع میکنند و طول آن یک ذراع و نیم 
بود بهمان اندازءٌ ذراع مذکور. ۲-قطع بغدادی 
ناقص که عرض آن به اندازة چهار انگشت 
بته از عرض قطع بغدادی کامل کمتر بوده. 
۳- قطم دوثلشی از کاغذ مصری بقطع دو ثلث 
از یک طومار منصوری کامل بعرض دو ثلث 
ذراع. ۴- قطع نصفی بقطع نصف طومار 
منصوری و به عرض یک ذراع. ۵- قطع ثلشی 
یعنی ثلث طومار منصوری بعرض یک ثلت 
ذراع. ۶- قطع معروف په منصوری به آندازه 
ربع ذراع. ۷- قطع کوچک یا قطع عادی به 
عرض شش یک ذراع. ۸- قطع شامی کامل, 
عرض آن به اندازة یک طومار شامی در طول 
آن. -٩‏ قطع کوچک به عرض سه انگشت 
برهم نهاده معروف به ک‌اغذ کبوتری و آن 
نوعی بوده است از کاغذ بار نازک شامی 
که «ملطفات» و کاغذهائی را که بر بال کبوتر 
میفرستادند بر آن مینوشتد. اما قطعهائی که 
در زمان قلقشندی در شهرهای شام معمول 
بوده از چهار قسم زیادتر نیست و تمام آنها را 
هم از جنس کاغذ شامی اختیار میکردند بقرار 
ذیل: ۱-قطع شامی کامل, عرض آن به اندازۂ 
نصف طومار حموی و طول آن طول یک 
طومار. ۲- قطع تصفی حموی, عرض آن به 
اندازة نصف طومار حموی و طول آن طول 
یک طومار. ۳-قطم عادی شامی, بعرض 
شش یک طومار بطول یک طومار یا کمتر. 
۴- قطم کبوتری که ذ کر آن گذشت. 

۴-کتابهایی که قدما در باب ساخت کاغذ 
نوشته‌اند: کب عربی که قدما در باب ساخت 
کاغذو اینکه آن را از چه مواردی میاخته‌اند 
نوشته‌اند بسیار کم است و آن ظاهراً به علت 
از دست رفتن عده کتیری از کتب قدماست یا 
به این سیب که مسلمین کمتر به این قبیل 
مائل مربوط به اقسام پيشه و هنر اعتنائی 
داشته‌اند با این حال ما پس از تفحص بسار به 
ذ کر بعضی از این مولفات برخورده‌ايم و ذیلاً 
به انها اشاره ميکنيم. در کتابخانة ما نسخه‌ای 
خطی هست به خطی تازه در ۵۳ ورق بعنوان 
« کتاب فضل‌القلم و الخط و المداد» ولی از 
مولف ان اطلاعی نداریم. این کتاب به چندین 
باب منقسم است و باب یازدهم یعنی آخرین 
ابواپ آن در طرز بساختن کاغذ و صیتلی 
کردن آن و افسام قلم است و آنچه در این باب 
در خصوص کاغذ آمده در چهار صفحه است. 
در کتابخانة ملی مصر رساله‌ای است خطی به 
عنوان «صناعة‌الوری و اللیق و الحبر» تألیف 


کاغذ. 


محمود خلیفه پسر سلیمان‌بن عبدالرحمن‌بن 
مصطفی افندی در چهار ورقه و تاریخ کتابت 
آن سال ۱۱۳۹ ه.ق./ ۱۷۲۷ م. است * در 
کتابخانهة آصفیة هندوستان نیز نسخه‌ای خطی 
است بشماره ۱ آن که متحصر بفرد 
میباشد «المخترع فی‌فنون من‌الصنع» نام دارد 
تالف محمدین قوامین صفی‌بن محمد ضیاء 
ترک نا گوری‌معروف به قاضی خان سال 
تألسف آن ۸۷۶ ه.ق./ ۱۴۷۱ م. است ولی 
مولف آن معروف نیست. این رساله پانزده 
باب دارد و باب پنجم آن در نساختن ک‌اغذ 
شهری است به اختلاف انواع آن و اسرار 
کتابت و موادی که با انها میتوان نوشته‌ای بر 
دفتر یا پوست را از میان برد۲. 

۵- آداب ساخت کاغذ: نگارنده به اسید 
اینکه در کتب مربوط به «حسبه» چیزی در 
موضوع ساخت کاغذ و آنچه به سازندگان آن 
مربوط میشود مطلبی په دست بیاورم تمام 
کتبی را که در این باب نوشته شده و به آنها 
دسترسی داشتم تحت مطالعه قرار دادم ولی 
هیچ نکته‌ای که به درد این بحث بسخورد در 
آنها نیافتم. تنها کتابی که از آن در این باب 
اطلاعات مفید فراوانی بدست امد کتاب 
«المدخل» تألیف ابن‌الحجاج است که به سال 
۷ د.ق./ ۱۳۳۶ م. در قاهره مرده" این 
مرد در کتاب مزبور فصلی بعنوان «نیةالورق 
و کفتها و تحسینها» اورده و ما ذیلا انجه را 
که‌به بحث ما مربوط است از آن اختبار 
میکنیم. وی میگوید که سازنده کاغذ بايد در 
کاری که به او محول میشود از تقلب احتراز 
جوید مثلاً دسته کاغذی را که سه درهم 
می‌ارزد پجای دسته کاغذ چهار درهمی 
بمشتری ندهد چه هر قسم کاغذ قیمتی 


مخصوص بخود دارد و ارزش آن به نسیت 


سفیدی و صقل و ساخت آن در تابستان یا 
بالعکس یعنی تیرگی و کمی صقل یا ساخت 


۱-صبح‌الاعشی ج ۲ص ۳۷۷. 

۲ -معجم البلدان ج ۲ص ۸۵۰۰ 

۳-اگر چه این کتاب از ميان رفته ولی از همین 
قسمی که قلفشندی از آن نقل کرده موان 
بفاست آن پی برد. 

۴-صبح‌الاعشی ج ۶ص ۱۸۹. 

۵- فهرست دارالکتب السصریه ج۵ ص ۱۵۱ 
شمارة ۲۹ مبحث صناعات. : 
۶-فهرست دارالکتب السصریه ج ۵ ص ۱۵۱ 
شمارة ۲۹ مبحث صااعات. 

۷-اين رساله را استاد عبدالقدوس هاشمی در 
صص ۱۵۸-۱۵۲ از کتاب «المباحث‌العلمیه 
من‌المقالات السیه» که در حبدرآباد به سال 
۸ ه .ق. منتشر شده بخوبی وصف کرده. 
۸-المدخل ابن‌الحاج ج۴ صص۸۲-۷۹چ 
مطبعة مصری در ازهر» ۹ م. 


کاغذ اطفال. 


آن در زمستان تفیبر می‌یابد همچنین قیمت 
کاغذهای بین بن بر فروشندۂ کاغذ واجپ 
است که صفت هر کاغذ را برای مشتریان بیان 
کند تا از شبهة تقلب بیرون آید و اگررچنین 
تکد و حقیقت رابپوشاند در عداد همان 
کسانی خواهد بود که پیغمبر علیه‌الصلواة 
والسلام در باب ایشان فرموده: «من غشنا 
فليس منّا»". همان مولف میگوید که مشتری 
کاغذ باید وقتی به کارخانه‌های کاغذ سازی 
برود که کارگران عورتهای خود را پوشانده 
باشند زیرا که این جماعت در موقع کار 
معمولاً پارچۀ نازکی بر کمر خود می‌بندند که 
به علت کوچکی و اب دیدن درست نمی‌تواند 
ساتر عورت ایشان باشد چون اگرکسی در 
این حال به آن کارخانه‌ها برود مسرتکب 
معصیتی شده پس اولی آن است که در وقتی 
که کارگران در این حال نیتد به ان 
کارخانه‌ها قدم بگذارد ". سپس بفروشندة 
کاغذ توصیه میکند که کاغذ نازک را با 
کاغذی که مخصوص الاخ است درهم 
نیامیزد که این عمل در حکم فریفتن مشتری 
است چه کاغذ نازک تحمل فشار ندارد. پس 
ا گر فروشنده دانت که مشتری کاغذ را برای 
الاخ میخواهد بابد کاغذی را که په کار او 
میخورد به او بدهد و ا گر طالب کاغذ تحریر 
است کاغذ نازک تسلیم او کند و حقیقت راهم 
به او بگوید ". توصية دیگری که این‌الحجاج به 
کاغذسازان میکند این است که هیچوقت 
اوراق پار نوشته را مورد استعمال قرار ندهند 
مگر بعد از آنکه بداتند که بر آنها چه نوشته 
شده چه غالباً اتفاق می‌افتد که آن اوراق 
متضمن مطالبی شرعی است که احترام به آنها 
واجب است. غالب کارگران ندانسته این 
نوشته‌ها را در زیر پای خود لگدکوب میکنند 
و بااین عمل مرتکب توهین عظیمی 
میشوند . 

۶- خاتمة بحت: پس از ختم کلام ا گر 
بگوئیم که مسلمین.در ساخت کاغذ و تکمیل 
آن خدمت بزرگی به عالم تمدن کرده‌اند شاید 
از جاده صواب به دور یفتاده باشیم چه هم 
انتقال این صنعت از خیلی قدیم یعنی از قرن 
دوم هجری از چین به عراق و شام و سصر و 
مغرب و اندلس به دست ایشان صورت گرفته 
و هم به شهادت هزاران هزار نسخه‌های عربی 
خطی که در کتابخانه‌های عمومی بلاد غرب و 
شرق امروزه سوجود است در کار ترقی و 
کمال این صنعت به پیشرفتهای بزرگی نایل 
امده‌اند. رونق کارخانه‌های ساخت کاغذ در 
شهرهای ممالک اسلامی از قرن دوم هجزی 
شروع شد و کاغذهایی از آنها بیرون آمد که 
در قطع و صیقل و نرمی و صفات دیگر آنها با 
یکذیگر فرق بسیار داشتند. بعدها صنعت 


کاغذسازی از شهرهای اسلامی به بلاد مغرب 
انتقال یافت و مردم اروپا به مدد آلات فراوانی 
کهلاختند آن راکامل و در آن اقام تفتها 
داخل نمودند و همان باعث عقب رفتن 
صنت ساخت کاغذ در مشرق زمین و 
کسادی بازار آن گردید تا آنجا که امروز دیگر 
از صنعت کاغذسازی مشرق جز ذ کری در 
تواریخ اثری دیده نميشود. (مجلة بادگار 
شمار؛ نهم و دهم از سال چهارم 
صص ۱۲۸-۹۵). 
کاغذ اطفال. [غ ذ | (ترکب اضافی, | 
مرکب) کاغذی باشد که اکر طفلان به 
ریسمان بسته به هوا سر دهند. بادبادک. کاغذ 
باد. (آنندراج): 
ز بس گذاشته عشقم یزور رشت آه 
سبک چو کاغذ اطفال بر هوا رفتم. 
تصیرای همدانی (از آنندراج). 
کاغذ اندازه. لغار تست رک 
اضافی, ! مرکب) کاغذی که خیاطان قبل از 
بریدن جامه به اندازهٌ صاحب لاس برند؛ 
سوزن مژگان او از بسکه بی‌اندازه زد 
پردۀ دل کاغذ اندازه پندارم ازو. 
سیفی (در تعریف ترکش دوست. از آنندراج). 
کاغف باد. زغ / غ ذ /ذ] (ترکیب اضانی, [ 
مرکب)" کاغذی است معروف که به رشته 
بسته به هوا کشند. (غیاث). اسباب بازی 
کودکان, بادیادک. بمتی کاغذ اطفال, 
(انتدراج): 
نواموز حا طفلی که در دام غمم دارد 
رود گر عالمی بر باد کاغذ باد میداند. 
عظیم نیشابوری. 
کی که عشق بود روز اول استادش 
کاب حرف هوائی است کاغذ بادش. 
ملا طاهر غنی (از آنندراج). 
چنان شد هوا تر ز فیض سحاب 
که‌شد کاغذ باد کشتی آپ. 
سعد اشرف (از آنندراج). 
کاغذبازی. (غْ] (حامص مرکب) اصول 
تشریفاتی اداری که با نوشتن نامه‌های معدد 


Rp ۲ e 
" از رؤا به مرئوسین و بعکی صورت گرد‎ 


کاغف بتی. [غ ب ] (|مرکب) کاغذی است 
خاص فرنگ" که چون آن را به اسعان نظر 
پینند شکل بتی از آن مرثی شود و این از اهل 
زبان بتحقیق پیوسته. (انندراج). 

کاغذ‌بری. (غ بْ] (حامص سرکب) کم 
کردن جمع زر از کاغذ از روی دزدی و 
خیانت, و این اصطلاح اباب دفاتر است: که 
مشرف کل کاغذبری کرده. (ملاطغرا در 
مشابهات ربیعی از آتدراج). 

کاغذ بندگی. (غ زب د /3] ام رکیب 
اضافی, | مرکب) خط بندگی و این مجاز است. 
(آنندراج). سند بندگی. قبالة بندگی: 


کاغذ دفتر. ۱۸۰۴۹ 
فروغ رخش ماية زندگی است 
مرا کاغذش کاغذ بندگی است. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
کاغف تحریر. (ع ذ ت] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کاغذی که بروی آن می‌نویسند و نفج 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). کاغذ نوشتنی. 
کاغف ترمه. [غْذٍتِم/م](ترکیب اضافی, 
[مرکب) کاغذی محکم که در جوف شال ترمه 
گذارند تا بید نزند و در روی آن فرمان 
نویسند. (ناظم الاطباء). 
کاغذ تو تیا. [غْذ(ترکیب‌اضافی, (مرکب) 
کاغذی که توتیا در آن پیچند. | هرچیز باطل 
و از کار رفتة بی‌اعتبار را اطلاق کند. 
(آنندراج): 
نسخة سحر سامری کاغذ توتیا شود 
گربه کرشمه سردهی ترگس سرمه‌سای را. 
بابافغانی تبریزی (از آنندراج). 
کاغذ جسانده. اغذچ د /د] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) دو کاغذ بهم پیوسته که ان را 
در هندوستان وصلی گویند و بدین معنی تها 
چسانده نیز اید. (اندراج)؛ 
بود کم بهر مشق تیره‌روزیها که من دارم 
اگر چون کاغذ چبانده روز و شب بهم چسهد. 
محمد اسحاق شوکت (از آنندراج). 
کاغذ حلوا. [غ ذ حل ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کاغذی که حلوا در آن پیچند. و 
بخاطر شیرینی | ابی مشبه‌به واقع شود. که 
از حلوا کسب شیرینی کنده 
نخ صورت شیرین که شکرآشوب است 
پیش حلوای لبت کاغذ حلوا گردد. 
سالک یزدی (از آنتدراج). 
لعل شکربار او خط چو هویدا کند 
قطعه یاقوت را کاغذ حلوا کند. 
محسن تأثیر (از آندراج). 
کاغذ‌خانه. [غ ن /ن] (إ مرکب) جایی که 
کاغذ در آنجا میسازند. (آنندراج). کارخانة 
کاغذسازی. (ناظم الاطباء). 
کاغف دفتو. [غ ذد ت] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) کاغذی که محرران دفتر حساب بر آن 
نویسند و آن را به اصطلاح ارباب دفاتر 
هندوستان فرد گویند. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ۱ 
= کاغذ دفتر شکستن؛ کنایه از تراشیدن کاغذ 
مذکور به اندازۂ قالب آن بود: (آتدراج): 


۱ -المدخل ابن‌الحاج ج۲ صص ۸۳-۷۹ چ 
مطعة مصری در ازهر. ۱۹۲۹م. 
۲ -کتاب المدخل ج۴ ص ۸۱. 
۳-المدخل ج۴ ص (. 
۴-ایفا ج ۴ ص ۸۳-۸۱ 
۵-آندراج. 
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۷-در آنندراج بغلط: فرهنگ. 


۰ کاغذ دفتری. 
تا عدد لشکرش در قلم آرد قضا 


از ورق آسمان کاغذ دقر شکت. 


سوزن کنند [با سوزن سوراخ کنتد ] و باز بر 
کاغذ سفید گذاشته و سوده زغال در پارچه 


انوری (از آنندراج). : پاریک بسته بر آن افشاند و آن تقش صورتی 


کاغذ دفتری. ( غ ذِدَت ] (ترکیب وصفی. 
| مرکب) کاغذ بی‌ارزش و کم‌بها. (آنندراج). 
||کاغذ خطدار که با آن اسروز دفترچه 
برای مشق دان آموزان سازند. 

کاغذ دوائی. (غْ ذ د] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) کاغذ کبودی است که عطاران در 
ولایت دوا در آن پیچند و در کاغذ سفید 
شگون نمیدانند. (آنندراج): 
گرنسخه‌های شعرم از کاغذ کبود است 
خالی ز حکمتی ست چون کاغذ دوایی. 

مخلص کاشی (از انتدراج) 

|انسخة حکیمان. (آتندراج). نسخه پزشک. 

کاغذ روزن. [غ ذز /رو ز] (ترکیب 

اضافی, [ مرکب) کاغذهای رنگین که بر 
تابدانها تعبیه کنند. (آنندراج از بهار عجم)؛ 
خانه‌ام بسکه ز دیدار تو روشن شده است 

پرد؛ چشم مرا کاغذ روزن شده است. 

راضی از آنندراج). 

کاغف زر. [غذر](ترکیب اضافی. [مرکب) 
کاغذی را گویند که در آن مبلغی پیچیده به 
کسی دهند. (برهان) (آنندراج). ||کاغذی که 
طلا کوبان‌ورق طلا و نقره را در آن پیچند یا بر 
آن چسبانند. (برهان). |اکاغذی که در آن 
تفصیل زر نقدی که تحویل کسی کند باشد. 
(برهان). ا|ورق طلا. (برهان): «رقعةً 


اعد 


تش که همچون کاغذ زر می‌برند». 
(گلتان ص۵). |اک‌اغذی که از کی 
نویانده و بگیرند بعد از آنکه زری به وی 
سپرده باخند تا از گماشتگان او در شهر دیگر 
به وصول درآید و این را به اصطلاح صرافان 
هدوستان هندو و در فارسی سفته بر وزن 
گفته خوانند و سفتج معرب آنست. (آنندراج). 

کاغذ سرمه. [غٌ ذس ع /۸] (تسسرکیب 

اضافی, | مرکب) کاغذ توتی.(آنندراج): 
رشتهُ شمع گر از زلف سیاه تو کنند 
کاغذسرمه شود بال و پر پروانه. 


رجوع بهکاغذ وتا شود. 
کاغذ سمرقندی. [غ ذ س مق ] (ترکیب 
اف مکی نوی از اقلا عوب که و 

سمرقند سازند. (آنتدراج): 

چون ویسم وصف لعلت نامه گلبندی شود 
دفتری باشد ا گر کاغذ سمرقندی شود. 
محسن تأثیر. 
چند تن از کاغذسازان سمرقتد بنام کاغذی 
مشهورند. رجوع به کاغذی شود. 

کاغذ سوزن. ع ذ ز1 ترکیب اضافی, ! 
مرکب) کاغذ سوزن‌زده. کاغذ گرده. کاغذی 
که مصوران تقش سیاه‌قلم بر أن کشند و آن را 


پیدا کند بعد از آن بر سیه قلم استخوان‌بندی 
أن درست کنند. (انتدراج) 
زبس چشم شد هر رگی در تنش 
بود کوه چون کاغذ سوزنش, 
میرزا طاهر وحید. 
کاغذ سوزن‌زده. [غ ذ زر د / دا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رجوع به کاغذ 
سوژن شود. 
کاغذ شامی. [غ ذ] (سرکیب وصفی, [ 
مرکب) کاغذی که بغایت سفد و شفاف و 
لطف باشد. (آنتدراج). 
کاغل عکسی. غ ذ ع] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کاغذی که برای عکس میکشیدند: 
بسکه رنگین شده از نقش بتان سین ما 
صفحه کاغذ عکسی بود آئينة ما. 
جلال سیادت (از بهار عجم). 
||کاغذ مخصوص ظاهر كردن فیلم. 
کاغف قند. [غ ذ ق] (صرکیب اضافی. | 
ری کاغذی که قند در آن پیچند. 
(آنندراج). که کب شیرینی کرده باشد: 
ورق ورق سختم همچو کاغذ قند است 
نظام دفتر نظم لبان قند تو باد. 
نادم گیلانی (از آنندراج). 
کاغذ کاهی. [غ ذ] (سرکیب وصتی, | 
مرکب) کاغذ کم‌ارزش که به رنگ کاه است. 
کاغذ روزنامه‌یی. 
کاغذ کیود. [غ ذ ک] (ترکیب وصفی | 
مرکب) که به رنگ کبود باشد که کم‌ارزش‌تر 
از کاغذ سفید بوده است 
گرنخه‌های شعرم از کاغذ کبود است 
خالی ز حکمتی نت چون کاغذ دوائی. 
مخلص کاشی (از آنندراج). 
کاغذکنان. (غ ک ] ((ج) نام یکی از 
بخشهای چهارگانه شهرستان هروآباد است 
این بخش یکی از حاصلخیزترین بخشهای 
شهرستان هروآباد بوده و در قمت جسنوب 
باختری هروآباد واقع و حدود آن به شرح زیر 
است. از طرف شمال به بخش سنجبد و از 
جنوب ببخش مرکزی شهرستان زن‌جان و از 
خاور به بخش شاهرود و از باختر به رودخانة 
قزل‌اوزن محدود میباشد منطقة این بخش 
نتا در جلگه واقع و خوش‌آب و هوا فقط 
آبادیهای کنار رودخانهة قزل‌اوزن نا 
گرمیر بوده و برای کشت محصولات برنج و 
پنبه مناسب است و آب قراء نامه عموماً از 
چشمه‌ها و رودخانه‌های محلی که مهمترین 
آنها رود قزل‌اوزن میباشد تأمین میشود بخش 
کاغذکنان از یک دهستان کاغذ کنان تشکیل 
شده و مرکز آن آبادی آغ کند بوده و جمع قراء 


کاغذ نشاف. 


تابعه بخش ۱۰۷ آبادی بزرگ و کوچک و 
جمع نفوس ان در حدود ۲۳۱۳۰ نفر است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴ 
کاغذکنان. [غک] ((ج) نام دهي از 
دهستان بخش کاغذکنان شهرستان هرواباد 
در قسمت جنوب باختری شهرستان هروآیاد 
واقع و از شمال به دهستان سنجید و از جنوب 
به دهستان قره پشلو تابع شهرستان زنجان و 
از خاور به دهستان خورش رستم و از باختر 
به رودخانةً قزل‌اوژن محدود میباشد اب قراء 
تابعه موم از چشمه‌ها و رودخانه‌های 
محلی است آبادیهای کنار رودخانة قزل‌اوزن 
گرمیراست و قراء مهم آن به شرح زیر 
است: استانجین. خسورده‌بلاغ. قرءبلاغ. 
ممان‌لله‌لو. کجل. (فرهنگ جفرافیائی ایسران 
{f‏ 
کاغ فگر. [غ گ ] (ص مرکب) آنکه کاغذ 
بسازد. (اندراج)؛ ۱ 
بسکه خورد از نوخطان تحریر شوقم دست رد 
رخنه‌ها در نامه‌ام چون قالب کاغذگر است. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
کاغذ گرده. [غ ذگ د/د] ات رکیب 
اضافی, | مرکب) کاغذ سوزن. کاغذ 
سوزن‌زده. رجوع به کاغذ سوزن شود. 
کاغ فگیو. [غ] (۱مرکب) چیزی که در 
زمتان بجهت منع نفوذ باد در دریچه و" 
پنجره خانه گذارند. کاغذی که بر شبکه و 
پنجر؛ تا بدانها بچسبانند تاگرد و غبار و 
آفتاب در آن نرسد. (آنندراج): 
یار پنهان ز نظر گشت چو شد دیده سفید 
مانع پرتو خورشید بود کاغذگیر. 
ملاطاهر غنی (از آنندراج). 


" او چیزی باشد که خاتم‌بندان از عاج سبازند و 


هنگام نوشتن نامه و مانند آن کاغذ در آن 
استوار کنند تا از آسیب باد بر هم نخورد و این 
در هندوستان مستعارف است. (آنندراج). 
|[گیره کاغذ که از چوب یا فلز سازند. 
کاغذ مشقی. (ع ذ ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کاغذ که بر آن مشق حروف کرده 
باشتد. (آنندزاج). کاغذی که شا گردان دبتان 
بر ان مشق نویسند یا نوشته باشند؛ 
برنگ کاغذ مشقی سیاه میماند 
اگربفرض مجسم شود نوافل ما _ 
میرزا عبدالفنی (از اتدراج). 
رجوع به مشقی شود. 
کاغذ منصوری. (غزع](تریب وصفی, 
| مرکب) نوعی کاغذ که در بلاد خراسان 
مشهور بوده است. رجوع به انساب سمعانی 
در ماده کاغذی شود. 
کاغذ نشاف. [غ ذ نش شضا] (تصرکیب 
وصفی. [مرکب) کاغذی که سیاهی و مرکب را 
ب‌خود میکشد و آن را میخشکاند. (ناظم 


کاغذ وصلی. 


کاغذین جامه. ۱۸۰۵۱ 





الاطباء). کاغذ خشک‌کن. خشک‌کن. 
کاغذ وصلی. [غ ذ ر] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کاغذ دولائی یعنی دو ورق کاغذ بهم 
چسبیده. (ناظم الاطباء) رجوع به کاغذ 
جسبانده شود. 
کاغذ هوائی. (غ ذ ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کاغذی باشد که اکثر طفلان به 
ریمان بسته به هوا سر دهند. (آنندراج). 
بادبادک* 
به باد رفتة طفلی است گرد هستی من 
که‌نامه‌های مراکاغذ هوائی کرد. 
میرزا جلال آشیر: 
زاهد ز خفت عقل خود را برد به معراج 
گرریسمان دهندش چون کاغذ هوائی. 
مخلص کاشی. 
کاغذی. [غ] (ص نبی, ) (از: کاغذ + 
ی). (از حاشيه برهان قاطع چ معین). منسوب 
به کاغذ. آنچه از کاغذ ساخته شده باشد. 
کاغذین: لیرة کاغذی. كلاه کاغذی. 
|| خرده‌فروش. (ناظم الاطباء). جعبه و 
تینگوئی که در آن کاغذ می‌گذارند. (ناظم 
الاطباء). |(ک‌اغنگز. (برهان). کاغذساز. 
ک‌اغذگر. کاغذساز. (انساب سممانی). 
|اکاغذفروش. (برهان) (مهذب الاسماء) 
(انساب سمعانی). ||هر چیز که پوست آن 
بغایت نازک باشد. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء): بادام کاغذی. جوز کاغذی. لیموی 
کاغذی: 
تاکی شوی ترش‌رو شیرین‌شمایل من 
مکتوب عاشق است این لیموی کاغذی نیست. 
سراج‌المحققین (از آنتدراج). 
|ادر عرف هند اطلاق کاغذی بر شخصی کنند 
که براتهای تشخواه‌داران از دفاتر گذرانده زرها 
را از زاین بوصول آورده به آنها رساند. 
(آتدراج). |اقسمی شفتالو مقابل کاردی. و 
شفتالوی کاغذی استخوانش به گوشت 
پیوسته نبود. 
کاغذی. [غ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان کاشان. واقع 
در ۲۲هزارگزی جنوب خاور کاشان, و ۲ 
هزارگزی ابوزیدآباد. جلگه‌ای و شزار» 
هوایش معتدل است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. 
آبش از قنات, محصولش غلات و پنبه و پیاز 
و شغل اهالی آن زراعت است. از صنایع 
دستی محلی قالی‌بافی در آن معمول است. راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۳ 
کاغذ‌ی.(غ] (اخ) ابسوبکربن زکریای 
کاغذی از محدثان و جد سادری محمدین 
خشنام کاغذی است. رجوع به الانساب 
سمعانی شود. 
کاغذف‌ی. [ع] ((خ) حامدبن جعفر صوفی 


کاغذی مکنی به ابواحمد از مردم نیشاپور 
است. وی به سال ۲ به سجتان رفت و 
فطیب آن ناحیه شد و به سال ۳۵۶ درگذشت. 
رجوع په الانساب سمعانی شود. 

کاغذ‌ی. [ع] ((خ) حسین‌بن ناص کاغذی 
مکنی به ابوعلی و معروف به دهقان از 
محدثان سمرقند و سازندة یکنوع کاغذ خوب 
بوده است. رجوع به الانساب سمعانی شود. 

کاغف‌ی. [ع] ((خ) سیدین هاشم کاغذی 
سمرقندی مکنی به ابوتوبة " از محدثان است 
و به سال ۲۳۵۹ ه.ق.درگذشت. رجوع به 
الانساب سمعانی شود. 

کاغذی. [غ] ((خ) محمدبن خشنام‌بن سعد 
کاغذی مکنی به ابوعمر و از مردم نیشابور و 
از محدثان است. رجوع به الانساب سمعانی 
شود. 

کاغذ‌ی. [ع] (اخ) مسنصورین نسصرین 
عبدالرحیم‌بن مت‌بن نحیر کاغذی مکی به 
ابوالفضل از مردم سمرقند و کاغذ متصوری 
معروف در شهرهای خراسان به او منسوب 


است وی نزیل هرات بود و به سال ۴۲۲ ھ .ق. 


در سمرقند درگذشت. رجوع به الانساب 
سمعانی شود. 
کاغذ‌ی. (غ] (اخ) حصین‌بن عسلی‌بن 
ابراهیم از اهل کلام است. مقام یس ارجمندی 
داشت در تمام اطراف و نواحی بخصوص در 
خراسان به اوج شهرت خود رسید در بصره 
متولد شد و در بغداد وفات یافت از تالیقات 
اوست الایمان. الاقرارالمعرفة. الرد على 
الراوندى و الرد على الرازى. 
کاغذی. [غ] (() نوعی از کبوتران نقش 
است. (معیرالممالک مجلة يغبا سال دهم 
ص ۵۶۱). 
کاغذی. (غ] (من نبی. إ) (گل..)" 
درختچه‌ای است زینتی که اطراف گلهای کرم 
رنگ آن را برگکهای سرخ رنگ زیبایی فرا 
گرفته است. 





گل کاغذی 


کاغف‌ین. (غ](ص نبی) منوب به کاغذ 
و هر چیرز ساخته شده از کاغذ. (ناظم الاطباء). 
کاغدیه 


۱ رهنمونیم بپای علم داد نکرد. 


همچو دف کاغذینش پبراهن 
همچو چنگش پلاس بین شلوار. خاقانی. 
- کاغذین سد؛ سد ااستوار. سدی که بنای 
آن استوار نباشد چنانکه گویی از کاغذ ساخته 
شده: 
زن رومی آید کند کاغذین بط 
که‌از هندی آهن بنائی نابی. 
خاقاني (دیوان» چ عبدالرسولی ص‌۳۴۸). 
کاغذین طناب؛ طناب ست و بی دوام؛ 
دیوانه طاب کاغذین ندرد 
چونانکه تو صف آهنین دری. . منوچهری. 
کاغذد ین باغ.(غ] (! مرکب) تختهای گل 
کاغذ که در شادیها و جشن عروسها سازند. 
(بهار عجم) (آنندراج): 
کاغذین باغم سراپا چون نباشم زخمدار 
جز بریدن نیست کردار چمن‌پیرای من. 
ملاطغرا (از آشدراج). 
کاغذ‌ین پیرهن. (غ ۶] (( مسرکب) 
کاغذین جامه. (اندراج). پیرهنی که از کاغذ 
ساخته باشده 
ز خوبان داد میخاهم ففانی مهربانی کو 
که سازد کاغذین پیراهن از طومار افسون هم. 
بابافغانی (از اتدراج) 
تا که دست قدر از دست تو بربود کمر 
کاغذین پیرهن از دست قدر باد بدر. 
خاقانی, 
رجوع به کاغذین جامه شود. 
کاغذ ین حامه. غم /۶] ([مرکب) کنایه 
از عجز و بیچارگی باشد. (برهان) (انجمن 
آرا), درم‌اندگی. (ناظم الاطباء). |اتظلم. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا)؛ كاغذى 
جامه. جامهٌ کاغذی. کاغذین جامه‌ای بوده از 
کاغذکه متظلم میپوشید و نزد حا کم ميشد واو 
درمي‌یافت که وی دادخواه است و به دادش 
میرسید. (حاشية برهان چ معین). جامة کاغذ 
که فریادیان پوشند و در قدیم رسم بوده. 
(آنندراج از بهار عجم). 
حاسدانم چون هدف ین کاغذین جامه که من 
تیر شحنه از پی امن شبان آورده‌ام. خاقانی. 
کاغذین جامه هدف‌وار علی‌الله زنیم 
تا به تیر سحری دست قدر بربندیم. خاقانی. 
کاغذین جامه به خونابه پشویم که فلک _ 
حافظ. 
رجوع به کاغذین پیرهن شود. 
= کاغذین جامه پوشیدن؛ دادضواه شدن و 
تظلم کردن؛ 


کاغذین جامه بپوشید و بدرگاه آمد 


۱ -لباب‌الاتساب: ابوتوبة. 
۲ -لبابالالباب: تسم رحمین مأنین 
[-۲۵۹ ]- 

3 - ۷ ۰ 


۲ کافغک. 


زا خاطر من تا بدهی داد مرا 

کمالاسماعیل. 
رجوع به فرهنگ انجمن‌آرا ذیل کاغذین 
جامه شود. 


کاغکث. [غ] () تشاط. (فرهنگ اسدی) 
(تحفه‌الاحباب اوبهی). خوشی و خوشحالی. 
(برهان) (آنندراج). نشاط و خرمى. 
(جهانگیری) (برهان) (آنندراج): 
در یکی زاویه به حال و به جست 
تا سحرگاه نعره از کاشک. 
حقیقی صوفی (از فرهنگ اسدی چ اقبال 
من ۳۰۵): 
|| کاغنه. کاغنو. کرمی سیاه و سرخ زهردار که 
نقطه‌های سیاء دارد و بتازی ذروح گویند و 
بیشتر در فالیزها باشد و کاونه نیز گویند و در 
موید گوید: آن کرم شب چسراغ است. 
(رشیدی). 

کا خکاغ ء (! صوت) بانگ و آواز کلاغ را 
گویند. (برهان) (غیاث‌اللقة). بانگ و مشفلهٌ 
کلاغ. (حائیة فرهنگ اسدی نسخۀ 
نخجوانی) (اوبهی). بانگ کلاغ, (جهانگیری) 
(ناظم الاطباء). نعيب. قارقار؛ 
ای گرفته کاغ‌کاغ از خشم ما همچون کلاغ 
کوه و بيشه جای کرده چون کلاغ و کاخ کاغ. 

عسجدی. 
شد ز ون مختلف چون خانهة صباغ باغ 

زاغ بیرون شد ز باغ و ماند اندر کاغ کاغ. 

برهان‌الدین بزاز (از جهانگیری). 
کاغکاغ و نعره زاغ سياه 

دائماً باشد بدنیا عمرخواه. 

مولوی (مثنوی ج۵ ص 0۰ 
||آواز زاغ. (جهانگیری) (برهان) (آنندراج). 
|| حکایت صوت مرغابی و اشال آن. رجوع 

به کاغ شود. 

کاغله. [غ ل / ل ] ([) مخفف کاغاله است که 
کاجیره باشد. (برهان) (آنندراج). کاجیره. 
کاچیره.کازیره: المذريج» کاغله در طعام 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). رجوع به کاغاله 
شود. 

کاغنو. ()۱ کرمی باشد سیاه و سرخ و 
زهردار و او را خرزهره هم میگویند. (برهان). 
کرمی که نقطه‌های سیاه دارد و در پالیزها 
بیشتر است و آن را به تازی ذروح گویند 
رجوع به ک‌اغنه شود و کاونه نیز گویند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). ||بعضی گویند مرغی 
است که آن را عروسک خوانند و پیوسته شبها 
پرواز کند. (برهان). ||کرم شبچراغ. (انجمن 
آرا) (آتدراج). رجوع به کاغنه شود. 

کاغفه. (غ ن /ن ] ()۲ کرمی است سرخ و 
زهردار و بر او نقطه‌های سیاء باشد و پیشتر در 
پالیزها پیدا میشود و پالیز را ضایع کند و آن را 
به عسربی ذروح خوانند. (جهانگیری) 


(رشیدی) (برهان) (آنندراج). |اکرم شبچراغ. 
کاونه. (رشیدی) (پرهان) (آندراج). ||مرغی 
که‌شها پرد و بانگ کند. (برهان). کوژ خار. 
باغوجه. مگکک. عروسک. ذروح. رجوع به 
ذروح شود. 
کاغنه. [غْنْ /ن ] (اخ) قریه‌ای است از قرای 
قندهار. (برهان). 
کاغه. a‏ /غ[ (ص) سنزده. مستجاهل. 
(فرهنگ اسدی): 
پس شتابان آمد اینک پیرزن 
روی یکسو کاغه کرده خویشتن. رودکی. 
ابله و جاهل و ساده‌دل. (ناظم الاطباء): 
هر کسی بر قوم خود ایثار کرد 
کاغه بندارد که او خود کار کر د. 
مولوی (مثنوی ج ۱ ص ۱۲۲۹). 
کاغه. [غ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
سه گانة بخش دورود شهرستان بروجرد است 
این دهستان در خاور دورود و باختر 
الیگودرز واقع از شمال به دهستان جساپلق و 
از جنوب به دهستان زلقی محدود است. 
موقعیت آن جلگه و هوای آن معتدل است از 
۱ آبادی تشکیل گردیده و جمعیت آن در 
حدود ۰ تن و قراء مهم آن عبارتد از 
بهرام‌آباد بالا. کنگابه. خایان. (فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج 4۶. 
کاغه. (غ) (إخ) مرکز دهستان کاغه ببخش 
دورود شهرستان بروجرد ۴۳هزارگزی خاور 
دورود در ۲هزارگزی شوسۀ دورود به شاه‌زند 
واقع است و جلگه و آب و هوایش معتدل و 
سکه آن ۶۰۵ تن است. (فرهنگ جنرافیائی 
یران ج ۶). 
کاغی. (ع ص) منهزم. (قطر المحيط) (اقرب 
السوارد) (ناظم الاطباء). شکست‌خورده. 
(ناظم الاطباء). 
کاغیدن. ز[د] (مص) فریاد و بانگ کردن: 
آن زاغ نگر که بر هوا م یکاغد 
یک نیمه‌اش از مداد و یمی کاغذ. 
مسعود سعد. 
کاغینه. تن ] (() کاغنه. (شعوری) (ناظم 
الاطباء). رجوع به کاغنه در این لغت‌نامه 
شود. 
کاف. () نام حرف بیت و پنجم از الفبای 
فارسی بعد از «ق» و قبل از «گ»فارسي و 
یت و دوم از حروف هجای عرب و یازدهم 
از حروف ابجد. رجوع به « گ»شود: 
در تو تا کافی بود از کافران 
جای گند و شهوتی چون کاف ران. مولوی. 
کاف. (!)یمعنی شکاف و ترا ک‌باشد.(فرهنگ 
اسدی) (رشیدی) (برهان) (آنندرا اج 
۲ ز آهیختن تیغ‌ها از غلاف 
که کاف را در دل افتاد کاف. 
فردوسی (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 


کافئین. 
|ادرز. رخنه. لا لای؛ 

بیامد قلون تا بنزدیک در 

ز کاف در خائه بنمود سر 

کهی بگونۂ کافور کان بود از گل 
میان کاف که اندر ز لعل حلقهٌ میم. سوزنی. 
||(نف) و شکافنده را نیز گویند. (جهانگیری) 
(رشیدی) (برهان) (آنتدراج). مخفف کافنده: 
پر آرزوی کف راد او ز کان گهر 


فردوسی. 


گهربرآید بی کوه کاف و بی میتین. ‏ فرخی. 
بدانگونه زد تعره کوه کاف 

که‌سیمرغ لرزید در کوه کاف, اندی. 
هر دو چو صبح از عمود گنبدکاقند 

صبح بلی از عمود گبدکافت. خاقانی. 


||( و به اصطلاح اهل صنعت آشاره به علم 
کیمیاست.(برهان). 

کاف. ((خ) حصار استواری است در سواحل 
جام نزدیک حبلة که در دوران تلط فرنگ 
به مردی که او را ابن عمرون میگفتند تعلق 
داشت. (معجم البلدان). |اکوهی است. (در 
منتهی الارب به ماده ک و ف مراجعه شود). 

کاف. [کاف‌ف ] (ع ص) بازدارنده. (المنجدا. 
||شتر ماده که دندانهای او سابیده باشد. 
(برهان) (المنجد). 

کاف. [فن ] (ع ص) در عربی بمعنی کفاف و 
کسافی باشد. (بسرهان) (سنتهی الارب). 
|اکارگذار. (متهی الارب). ||به اصلاح آرنده 
ميان مردمان. (مهذب الاسماء). ||بنده. 
(منتهی الارب). 

کافا۔ ((خ) ۲ ناحیتی است در جنوب حبشه, 
احتمالاً قهوه منسوب بدانجا است. 

کافا. (زخ)" شهر و بندری است در ساحل 
جلوبی کریمه که در قدیم تایع حکومت 
ملطیه * بوده و از سال ۱۴۷۵ تا ۱۷۷۶ م: جزء 
عشمانی و از ۱۷۸۲۳ م. ببعد جزء خا ک‌روسیه 
شد. رجوع به تاریخ مفول ص۵۶۸ و .)۵۶٩‏ 
شود. 

کافارنائو م. ((2) " ناحیه‌ای است در شمال 
فلطن. . نزدیک دریاچه ژتزارت "که اسم 
دیگر آن کالیله *است. 

کافان. (نف, ق) در حال کافتن. رجوع به 
کافتن شود. 

کافئین. [ف | (فرانسوی, (" الک‌الوئیدی 
است که از برگ و دانة قهوه بدست می‌آید و در 
ببرگ چای هم وجود دارد. ( گیاه‌شناسی 


۱-کاغتو کرمی سیاه و سرخ و زهسردار. (از 


بر هان چ معین). 
۲ -رشیدی و آنندراج به سکون ثالث ضط 
کر ده‌اند. 
۰ ,3112 - 4 2۰ - 3 
۰ - 6 ۰ - 5 
- 7 
Caféine.‏ - 9 ان - 8 


کافت. 


کافر. ۱۸۰۵۳ 





حن گل‌گلاب ص۱۰۸) (کارآموزی 
داروسازی ص ۲۴۹). ماد داروئی که از برگ 
و دانة قهوه و برگ چای گرفته میشود. 
کافت. (مص مرخم) کافتن. شکافتن: 
سپاهی که دارد سر از شه دریغ 
بباید همی کافت ان سر به تیغ. 
رودکی (ص‌۱۱۶۸). 
کافت. [ف] ((خ) سمجی است جای باش 
دزدان که در آنجا متاع خود را نگاه میدارند و 
فراهم آرند. (منتهی الارب). 
کافقر. [تَ] (إخ) دهی است از دهستان 
خنگشت بخش مرکزی آباده واقع در ۵۷ 
هزارگزی جنوب خاور اقلید و جوب 
دریاچۀ کافتر دامته‌ای. سسردسیری و 
مالاریائی است. آبش از چشمه و قلات تأمین 
میشود. محصول آن غلات. حبوبات» تریا ک 
و شغل مردم آن زراعت و قالی‌باقی است و 
راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافائی ایران 
ج۷) (فرهنگ آبادیهای ایران). شش فرسخی 
مشرق اسپاس است. (فارسنامة ناصری ج٣‏ 
ص ۲۲۰). 
کافتن. (تَّ] (مسص) شکافتن. ترکاندن. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (شعوری 
ج۲ ص ۲۵۱). دریدن. چا ک‌کردن. (ناظم 
الاطاء): 
همی بست از گرد تک چشم مهر 
همی کافت از شبهه گوش سپهر. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه), 
کفتن, کافتیدن. غاچ دادن. (یر‌هان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ااکندن؛ گرد اردوی خود 
خندق کافتند. (تاریخ شاهی احمد یادگار ص 
۱۳۸ 
شنیدم که روزی زمینی بکافت 
عظام زنخدان پوسیده یافت. سعدی. 
||کاویدن. جستجو کردن. تجسس و تفحص 
نمودن. (برهان) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
میان شکافتن و کاویدن فرقی هت زیرا 
شکافتن بریدنی باشد بدرازی و کاویدن عمق 
پیدا کردن است در زمین. (برهان) (آنندراج). 
||سوراخ کردن. (ناظم الاطباء): 
سپاه آن صدفها همی کافتند 
به خروار در و گهر يافتند. 
( گر شاسب‌نامد). 
- موی کافتن؛ مجازاً به غور مطلبی رسیدن. 
نیک دقت کردن؛ 
که‌او در سخن موی کافد همی 
به تأریکی اندر شکافد همی. فردوسی. 
کافته. [تَ / ت ] (ن‌مف) شکافته. (بی‌هان) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). کفته. شکافته, 
کافیده. غاچ خورده؛ 


جهان ز آتش تیفها تافته 


دل که ز بانگ یلان کافتد. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
همه خسته و مانده و تافته 
ز بس تشنگی کام و لب کافته. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه), 
چو باران بودی جگر تافته 
بدندی لب از تشنگی کافته. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
یلان را جگر بد ز کین تافته 
شده بانگ ست و لان کافته. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
|اجستجو و تفحص کرده. (برهان) (ناظم 
الاطباء). || ترکانیده. ترکیده و آن را کفیده نیز 
گویند.(آنندراج). 
کافقه‌دل. [ت /ت د] (ص مرکب)ا 
شکافدل, مجازاً افسرده و دلسوختد, 
کافتب دکیی. (د /7] (حامص) ترک. ترا ک. 
کفتگی. کافتگی. ترکیدگی. غاچ. شکاف. 
کافتیدن. [:] (مص) ترکانیدن. (فرهنگ 
اسدی ذیل کلمد شکاف). کافتن. کفتن. 
ترکاندن. غاچ دادن. |(بمعنی لازمی کافته 
شدن. شکافتن. ترکیدن. غاج خوردن. 
کافتیده. [د / د] (نمف) ترکده و شکاف 
بهم رسانیده. (برهان) (ناظم الاطباء). 
کافچ. [ف ] ((خ) دی است از دهستان 
شهرنو بالا ولایت باخرز بخش طات مشهد 
که در شش‌هزارگزی شمال پاختری طیبات 
واقع است جلگه‌ای است و آب و هوای 
معدل دارد اراضی أن از آب رودخانه 
مشروب میشود. محصول آن غلات. تریا ک. 
بنشن و شغل اهالی زراعت و مالداری است. 
وراه‌های آن مالرو است. (از فسرهنگ 
جفرافیانی ایران ج٩).‏ 
کاف‌دران. [د] ([) لان اشور. (تذكرة 
ضریر انطا کی جزء اول) و ظاهراً تتصحیف 
گاوزبان باشد. (یادداشت مرحوم مژلف). 
رجوع به لسان‌اشور و گاو زبان در اين 
لغت‌نامه شود. 
کافر. [ف ] (ع ص, ) ضد مومن. بی‌دین. 
بی‌کتاب. نا گرونده.نا گرویده.ناخستو. (مهذب 
الاسماء) (مجمل‌اللفة) (دستورالاخوان) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء): 
درآورد لشکر به ایران زمین 


غه کافران دل پرا گنده‌کین. فردوسي, 

همه نزد من سربسر کافرتد 

وز اهریمن بدکنش بدترند. فردوسی, 

تا ک‌رز گفتا از من چه همی پرسی 

کافری, کافر, ز ایزد نه همی ترسی. 
ملوچهری. 


آنجا کافران پلیدتر و قوی‌تر بودند و مضایق 
بار و حصارهای قوی داشتد. (تاریخ 


بهقی ص ۶۲۴). در سالی پتجاه هزار کم و 
بیش از برد کافر و کافرزاده از دیار کفر به 
بلاد اسلام می‌آورند. ( کلیله و دمند). 
گرلبت آن منمتی ز جهان 
کافرم گر هوسی داشتمی. 

خاقانی (دیوان چ سجای ص ۶۷۵. 
کافرم کافر ار بخدمت تو 


دل من آرزو نمیدارد. خاقانی. 
تا به اسلام عشق تو برسم 

بندۀ کافری توانم شد. خاقانی. 
گفت‌کرم کن که پشیمان شدیم 

کافر بودیم و مسلمان شدیم. نظامی. 
تا چنان نومید شد جانشان ز نور 

که‌روان کافران ز اهل قبور. مولوی. 
کر جمله کاینات کافر گردند 

بر دامن کبریاش نتشیند گرد. سعدی 
عقل بیچاره است در زندان عشق 

چون ملمانی بدست کافری سعدی 
گرگدا پیشرو لشکر اسلام شود 

کافراز بیم توقع برود تا در چین. سعدی 
به تقلید کافر شدم روز چند 

برهمن شدم در مقالات زند. سعدی. 


||ناسپاس. (متهی الارب) (ناظم الاطباع). 
کافر را در تداول بیشتر فارسیزبانان به فتح 
نیز استعمال کرده‌اند. (غیاث) (آنندراج) 


(شعوری ص ۲۲۷)* 

زمین را فروشتی از شرک مشرک 

جهان را تھی کردی از کفر کافر. فرخی. 
(دیگر قافیه‌ها مادر و گوهر و قیصر است). 

بر ار مردمی کو کبر دارد 

بتر باشد هزاران ره ز کافر. فرخی. 
(بقیۀ قوافی برابر و سنگر و یاور است). 

به مردی فزایندة عز مؤمن 

به شمشیر کاهنده کفر کافر. فرخی. 
(دیگر قاقیه‌ها صفدر و گوهر و مرمر است). 


گر خواهد کشتن بدهن کافر او را 

روشن کندش ایزد بر کافة کافر. ناصرخسرو. 

(دیگر قافیه‌ها منور و چنبر و ...است). 

نزدیک او | گر خطرش هستی 

یک شربت آب کی خوردی کافر. 
اصرخسرو. 

(بقیهُ قوافی حیدر و منکر و افسر و... است). 

بریده گشت پس آنگاه ششصد و سی سال 

سیاه شد همه عالم ز کفر و از کافر. 


ناصرخرو. 
(بقیۂ قوافی برتر و محشر و .. است). 
گهی ابر تاری و خورشید رخشان 
چو تبغ علی بود در کف کافر. ناصرخرو, 
(دیگر قافیه‌ها مضطر و مفخر و بیمر است). 
حجت نود ترا که گونی 
من موّمنم و جهود کافر. ناصرخسرو. 


(بقی قوافی صنوبر و نشتر و رهبر... است). 


۴ کافر. 


|[در شرع به معنی منکر دین محمدی است. 


(آنندراج): 
گرقرمطی و جهود و گر کافر بود 
از تخت به دار بر شدن منکر بود. 

(تاریخ ببهقی ص ۱۸۶). 
قیامت میکنی ای کافر امروز 
ندانم تا چه در سر داری امروز. انوری. 
زلف تو کافری است که هردم بتازگی 
خون هزار کس خورد آنگه که کم خورد. 

خافانی. 

گفت‌موسی های خیره‌سر شدی 
خود مسلمان ناشده کافر شدی. مولوی. 
- زنبور کافر؛ نوعی زنبور. زنبور سرخ. 
(آنندراج): 
در زنبور کافر از چه زنی 
خاصه دارالللاح پیکان است. خاقانی. 


صحن مجلس در مدور جام نوشین چشمه یافت 
چون ز غمزه کافران زنبور کافر ساخته. 
خاقانی. 

ترکیپ‌ها: 
م- کافر حربی. کافرخوی. کافردل. کافردلی. 
کافر ذمی. کافرزاده. کافرستیز. کافر سرخ. 
کافرسیرت. کافر غیرکتابی. کافر فرنگ. کافر 
کتابی. کافرکش. کافر کشتن. کافرکیش. 
کافرکيشی. کافرماجرا. کافر ماجرایی. 
کافرماجرایی کردن. کافرمژه. کافرنشان. 
کافرنعم. کافرنعمت. کافرنعمتی. رجوع به 
ذیل هر یک از این کلمات شود. 
]|مقیم: يقال هو کافر بارض‌الروم؛ ای مقیم بها. 
(مهذب الاسماء). ||اخیل؛ و آن مرغی است. 
رجوع به اخیل شود. || شب تاریک. (مهذب 
الاسماء) (غیاث) (دستور الاخوان) (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (شعوری). 
||تاریکی. ||تاریکی اول شب. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||ابر تاریک. (دستور 
الاخوان) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||سياه. ادهم. (المنجد): 
رفتم از پیش او و پیش گرفتم 
راه سخت و سیاه چون دل کافر. 

مسعودسعد. 
|اکشاورز. (مهذب الاسماء) (دستورالاخوان) 
(ترجمان علامة جرجانی ترتیب عادل) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(شعوری ج۲ ص ۲۳۷). ||زره. درع. ||سرد 
باسلاح. ||غلاف شكوفة خرما. | آنکه جامه 
بالای یکدیگر پوشیده باشد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). ||دریا. (دستور الاخوان) 
(مهذب‌الاسماء) (منتهی‌الارب) (آتتندراج) 
(ناظم الاطباء). |[رودبار بزرگ. (متهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). |(جوی 
بزرگ. |[زمین دور از مردم. ||زمین تاهموار. 


ااگیاه. |اغایط پاسپرده. (منتهی الارب) (تاظم 
الاطباء). |انوعی از زنبور است. (آنندراج). 
زنبور سرخ» 

نام من چون سرخ زنبوران چرا کافر نهی 

نقش من چون شاه زنوران لمان آمده. 


خاقانی. 
اختران بینم زنبور صفت کافر سرخ 
شاه زنبور مسلمان به خراسان يابم. خاقانی. 
رجوع به زنبور شود. 

کافر. [ف] ((خ) نام نهر حیره است. (معجم 
البلدان). 

کافو. [] (اخ) نام قنطره‌ای است. (صعجم 
البلدان). 


کافو. [)(اخ) نام قوم بزرگی است در سواحل 
شرقی آفریقای جنوبی, (از قاموس الاعلام 
ترکی). 

کاقو. ((ج)! یکی از اس ملعصقه. (ایران 
باستان ج ۱ ص ۱۱). 

کافر. [) (إٍخ) از بلاد هذیل. (معجم البلدان). 

کاف ران. [ف] (ترکب اضافی, [مرکب) 
شکافی که قریب بن ران است و این کنایه از 
فرج است. (غياث) (مجموعة سترادفات 
ص 0۵۲): 

تا تو دربند زری چون کافران 
جای گند و شهوتی چون کاف ران. 
رجوع به کاف شود. 

کافرانه. [ف /ت ن /ن] (ص نسسبیء ق 
مرکب) مانا بکافر. ملحدانه. از روی کفر و 
بیدینی و الحاد. (ناظم الاطباء). 

کافر بچه. [ف /فَ ب چ /چ / بچ چ / 
بچ ج] (إمركب) بچة کافر: و چون هر دو را 
کاقر بچه و ناپا ک‌زاده داند اين معنی هم روا 
دارد. ( کتابالقض ص ۴۴۷). |[در اصطلاح 
صوفیه یکرنگی که در عالم وحدت روی از 
تمامی ماسوی‌اله برتافته و در سواد نیستی 
جای گرفته باشد و نیز به منی مؤمن کامل 
است چه کفر بمعنی ایمان حقیقی می‌اید. (از 
کشاف اصطلاحات الفتون). 

کافر تان. [ف ر ] (ع !) دو سرین یا گوشت 
بالای دو ران. (متهى الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). دو کپل. 

کافر حربی. [فب /ف ر ح] (تسسرکیب 
وصفی, | مرکب) کافری که از دولت اسلام 
فرمان نبرد. مقابل کافر ذمی که مسطیع اسلام 
بود و از او جزیه گیرند. (رجوع به کافر ذمی و 
ذمی شود). و حربی آن است که با او حرب 


مولوی. 


واجب است. (آنتدراج): 

نگاه آشنا در چشم او بیگانه میگردد 

مسلمان کافر حربی درین میخانه میگردد. 
صائب. 

کافرخوی. [فِ /ف] (ص مرکب) آنکه 

خوی کافران دارد. کافرصفت. جفاجو. 


کافر ستان. 
جفاپيشه. محارب. ستیزه گرد 
روی درکش ز دهر دشمن‌روی 
پشت بر کن به چرخ کافرخوی. خاقانی. 
کافردل. [فب /ف د] (ص مرکب) سیه‌دل, 
دل‌سیاه. بیرحم. سنگدل: مال بدست کردم تا 
تو کافردل پشتواره بندی و ببری. ( کلیله و 
دمنه). 
آء دردآلود سعدی گر ز گردون بگذرد 
در تو کافردل نگیرد ای مسلمانان نقیر. 
سعدی. 
تو کافردل نمی‌بندی نقاب زلف و می‌ترسم 
که‌محرابم بگرداند خم آن دلتان ابرو. 
حافظ. 
خون ما خوردند این کافردلان 
ای مساماتان چه درمان القیاث. حافظ. 
کافرذلی. [فب / ف د] (حامص مرکب) 
سیه‌دلی. بیرحمی. سنگدلی: 
از او تا جان | گرفرقی کم کافردلی باشد 
من آنگه جای او دانم که جان را جای او دارم. 
خاقانی. 
کافردوین. [ف د]((ع)" دهی است از قراء 
استراباد. (سفرنامة مازندران و استراباد 
ص ۱۷۰). 
کافر ذمیی. [ف /فّ رذ می ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) کافری که جزیه دهد و در 
پناه اسلام باشد. رجوع به ذمة و ذمی شود. 
کافرری. [ر] ((ج)" نام قدیمی ناحیه‌ای 
است در اقریقای جنوب شرقی که قوم کافر 
در آنجا سکونت میکرده‌ند. رجوع به کافر 
((خ) شود. 
کافرزاده. (ف / ف د /د] (ص مرکب. | 
مرکب) زاد؛ کافر. فرزند کافر. رجوع به 
کافربچه شود. 
کافرستان. اف / ف ر] (!مرکب) محل 
سکونت کافران. (آنندرا اج از بهار عجم). 
کشوری که سا کنین آن کافر باشند. (ناظم 
الاطباء): معتصم روزی برنشته بود با 
غلامان و سپاه. مردی پیر پیش او ایتاده او 
را گفت ای پسر هارون از خدا بجرس که ترکان 
عجمی را از کافرستان آوردی و بر مسلمانان 
مسلط کردی. (ترجمة تاریخ طبری). خانة 
ملک را بدست خویش ویران کردند و آن 
رفت از ايشان که در کافرستان نرفتی بر 
مسلمانان. (تاریخ بهقی چ ادیب ص٩۶‏ 
آنچه با من در غم آن نامسلمان میرود 
باه ار با مؤمن اندر کافرستان میرود. 


انوری. 

انچ از رخ تو رود در اسلام 
هرگز نرود به کافرستان. عطار. 
Caffres. 2 - kèfirduwin.‏ - 1 
Cafrerie.‏ - 3 


کافرستان. 


روی در زیر زلف پنهان کرد 

اندر اسلاع کافرستان کرد. عطار. 
شبگهی کردند اهل کاروان 

منزل اندر موضع کافرستان. مولوی. 
وان موذن عاشق آواز خود 

در میان کافرستان بانگ زد. مولوی. 
میکشاندشان موکل سوی شهر 

مرد از کافرستان‌شان بقهر. مولوی. 


کافرستان. [ف رٍ] (اخ)" ناحیة کوهستانی 
در شمال شرقی اففانستان. سکه انجا را کافر 
و سیاه پوش خوانند و آنان از نژاد ایرانی 
باشند. (قاموس الاعلام ترکی). 
کافرستیز. [ف / ف س] (نف مرکب) آنکه 
در سیر بی رحم باشد. (آنندراج). کافرخوی. 
کافردل.کافرسیرت: 
هرچه کنی عالم کافر ستیز 
برتو نوی د بقلم‌های تیز. نظامی. 
کافرسیرت. [ف /ف ر | (ص مرکب) کسی 
که‌بخوی کافر باشد. کافرخوی. کافرستیز: 
آخر ای نادان کافرسیرت موم دون 
می‌نه‌بینی فوق و تحت و کره و صحرا و بحار. 
سنائی. 
رحوع به کافر شود. 
کافر شکستن. [فِ / فش کَ ت ] (مص 
مرکب) بر کافر پیروز شدن. کافر را شکست 
دادن 
در تو آن مردی نمی‌بینم که کافر بشکنی 
بشکن ار مردی هوای نفس کافرکیش را. 
سعدی. 
کافر غیرکتابی. زب /ت رغ /غ ر کا 
(ترکیب وصفی, |[ مرکب) مشرک. بت‌پرست. 
کافر فرنگت. (ف / ر ف ر) (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) مردم فرنگ که بدین اسلام 
نگرویده‌اند؛ 
بر نیکبخت سرخ چتانی بدین سبب 
هستی تو کینهدارتر از کافر فرنگ. سوزنی. 
بیت‌المقدس است دل تو به نور دین 
وه تانه خوک‌خانه کند کافر فرنگ. سوزنی. 
رجوع به کافر شود. 
کافر قلعه. [ ف ق ع] (اخ) دهی است از 
دهستان احمداباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد و ۴۲هزارگز ی شمال باختری فریمان 
واقع است. دامته‌ای و دارای اب و هوای 
معتدل است. مزارع آن از اب قتات ابیاری 
مثود. محصولات عمدة آن غلات و چغدر 
و شفل اعالی آن زراعت و راههایش مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩4.‏ 
کافرکت. [ف ر] ((خ) کافی خسراسان. 
ثاعری بو ده ات معاصر ملک طغانشا‌ین 
المژید و قطعۂ زیر که در نغایت لطافت است از 
اوست؛ . 


خسروا تیغ تو مانند اجل شد گه قهر 


که‌نگردد شکم پرگهرش از جان سیر 
گرسر هوش بر تیغ گهر دارت را 
جال بیند شکم خا ک‌شود از جان سیر 
بنده‌را زی زنکی با شکمی چون دهلی 
جفت افتاده که هرگز نشود از نان سیر 
گفتمای دول چنین معده نگردد هرگز 
جز به صابون و شخار و نمک و اشنان سیر 
معده‌ای را که درو سنگ همی بگدازد 
کی توان کرد چنین معده چنان آسان سیر 
گرز نان سیر نمی‌گر دد این هم‌نوعی است 
کاشکی میشودی این جلب از حمدان سیر 
خسرو شرق درین واقعه فریادم رس 
زانکه شد خاطرم از فکرت بی‌پایان سیر 
به طریق کرم نقد بده تان چندانک 
می‌خورد قرب دو سال این جلب حیران سیر. 
(لباب‌الالباب عوفی چ نفیی ص ۴۷). 
کاف ر کتابی. [ف /تَّ رک ](ترکیب وصفی, 
[ مرکب) کافری است که امت پیغمبری باشد 
مثل بهود و نصاری و منکر دين محمدی (ص) 
باشد. (آنندراج): 
ز خط صفحه رویش نظر نیگیرم 
بکوی عشق چو من کافر کتایی نیست. 
ملامفید بلخی (از بهار عجم). 
رجوع به اهل کتاب شود. 
کافرکش. (ف / ک ] (نف مرکب) کشندة 
کافران, انکه کافران رابکشد؛ 
شاه در بر گرفت زاهد را 
شیر کافرکش مجاهد را نظامی. 
کاف رکش. (ت ک] (اخ) ده کوچکی است از 
بخش معلم کلایه شهرستان قزوین و سکن آن 
٩‏ تن است. (فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱ 
کاف رکشتن. [فِ /فَ ک ت ] (مص مرکب) 
کشتن كافر. غزو. (ترجمان‌الق رآن چ 
دبیرسیاقی ص ۶۸). 
کافرک غزنین. [ب ر کب غ] الِخ) 
جمال‌الدین ناصر شمس معروف به ک‌افرک 
غزنین که در هزل و هجا گوئی معروف بوده 
است چنانکه خلق از بیم زبان او را تعظیم 
کردندی و از بیم لسان اغراض او را وفا 
کردندی.(از باب‌الالباب عوفی چ نفیسی 
ص۴۵۵) (قساموس الاعسلام تسرکی) 
(مجمع لفصحاء). اشعار زیر از اوست: 
پدرش گر بنانش دست برد 
بشکند خرد ناختان پدر 
پسرش گر بخوانش درنگرد 
بر کشد چت دیدگان پسر 
آتچه سرمای بخل خواجه کند 
بمه دی درون و مه نکند 
از بخیلی که دارد اپرش را 
بکس زن همه درون نکند. 
(باب‌الالباب عوفی چ نفیسی ص۳۵۵ 
کاف رکیش. [ف / ف ] (ص مرکب) بی دین و 


کافرنشان. ۲۸۰۵۵ 


آنکه ملت او خلاف شرع باشد. (آنندراج). 
کسی که بی دین باشد. (ناظم الاطباء). کی 
که به مذهب کفار باشد. (شعوری ج٣‏ 
ص ۲۴۲): 

آمد به نماز آن صنم کافرکیش 


ببرید نماز موّمتان درویش. سعدی. 

در تو آن مردی نمی‌بینم که کافر یشکنی 

بشکن ار مردی هوای نفس کافرکیش را 
سعدی. 

چو بید بر سر ایمان خویش میلرزم 

که‌دل بدست کمان‌ایروئیست کافرکیش. 
حافظ. 

بر جبین نقش کن از خون دل من خالی 

تا بداتند که قربان تو کافرکیشم.  .‏ حافظ. 


کاف رکیشی. (ب / ف ] (حامص مرکب) 
کافرکیش بودن. کیش و آئین کافران داشتن؛ 
این نه صوفیگری و درویشی است 
ناسلمانی و کافرکیشی است. 
رجوع به کاثرکیش شود. 

کافرماحرا. [ف /ف ج ] (ص مرکب) کسی 
که حال او مانند حال کافران باشد. (غیات). 
||بی‌انصاف و ستمگر. رجوع به کافر شود. 

کافر ماحرائی. [ف /فَ ج] (حامص 
مرکب) کنایه از ظلم و بیداد. (بهار عجم) 

(غیات) (آنندراج): 
نوای عاشق بی‌تاب تأثیر دگر دارد 
بهل ای نالة ناقوس کافرماجرائی را. 

میرزامعز فطرت (از آنندراج). 
جل جان را به منت میکشد از کشت نازش 
که‌از چشم تو می‌آموخت کافرماجرائی را. 

میرزامعز فطرت (از انندرام). 

رجوع به کافرماجرا و رجوع به ماد بعد شود. 

کافرماحرائی کردن. (ف / ف ج /ج 
کد ] (مص مرکب) بی‌انصافی. انصاف ندادن۔ 
عدالت نکردن در کردار و گفتار و بیشتر در 
عقیده و حکم. رای مثبت یا ملفی بر خلاف 
حق دربارۀ کسی دادن. تصدیق یا انکار 
مخالف انصاف کردن. رجوع به کافرماجرا 
شود. 

کافرمژه. [ف /ت م ر /](ص مرکب) 
مجازاً سیاه‌چشم. سیاه‌مزگان: 
چه ستم کرد علی نرگس کافرمزه‌ای 
که‌بجر تالا بت در دل ناقوس نبود. 

میانی ناصرعلی (از آنندراج). 

کافرنسان. [ف / ف ن ] (ص مرکب) کسی 

که از کفر و بیدینی نگانی دارد. کافرصفت. 
کافرخو: 

زان غمز: کافرنشان ای شاه شروان الامان 
آری سپاه کافران جز شاه شروان نشکند. 


تا 


۶ کارنعم. 


کافرنعم. اف /ت ن ]](ص مس رکب) 
کافرنعمت. ناسپاس: 
هر کی کو بکسی مردم شد 
قدر نشناسد کافرنعم است. خاقانی. 
رجوع به کافرنعمت شود. 
کافر نعمت. [فِ / ف ن | (ص مرکب) 
ناسپاس. (غیاث) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و 
این لفظ همشه مسقطوعالاضافه است. 
(آنندراج). حق‌تاشناس. نمک‌بحرام. (ناظم 
الاطاء): 
کافر نعمت بان کافردین است 
جهد کن و سعی کن به کشتن کافر. 
معروفی بلخی (از امثال و حکم دهخدا). 
هرچه به من رسیده بود تمام خوش گشت که 
این کافرنعمت بی‌وفا را فروگرفتند. (تاریخ 
بیهقی ص ۶۹). امیر محمد سجده کرد و گفت 
که این کافرنعمت بی‌وفا را فروگرفتند و مراد 
وی در دنیا ببرآید. (تاریخ بیهقی). و طفرل را 
گفت:«شاد باش ای کافر نعمت از بهر این تو را 
پروردم». (تاریخ پیهقی ص ۲۵۲). 
کافرنعمت بسان کافردین است 
جهد کن و سعی کن به کشتن کافر. 
معروفی بلخی (از امثال و حکم دهخدا). 
طایفه‌ای هستند بر این صفت که بیان کردی 
قاصرهمت کافرنعمت که ببرند و بنهند و 
ندهند. ( گلستان), 
تو کافرنععتی صبحی و گرنه 
به خون دل تنعم میتوان کرد. 
میرصبحی مازندرانی. 
اگربر زخم کافرنعمتان باشد گران پیکان 
زبان شکر گردد زخم ما را در دهان پیکان. 
ات 
کافر نعمتی. [ف / ف ن م](حامص مرکب) 
ناسپاسی و نمکبحرامی. (ناظم الاطباء). 
عمل کافرنعمت. حق‌ناشناسی. کفران نعست: 
این باداش کافرنسمتی است که پا ملک 
ارسلان کرده. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
کافر نهاد. [ف / ف ن /نْ] (ص مرکب) 
کافرکیش, کافررخوی: 
چنان لرزد دل کافرنهادم بر حیات خود 
که قطع رشتة جان قطع زنار است پنداری. 
صائب (از آنندراج). 
کافرون. (ف | (ع ص !) ج کافر در حالت 
رفعی: قل یا ابهاالکافرون. (قرآن .)۱/۱۰٩‏ 
کافرون. [ف ] (إخ) سورة صد و نهمین از 
قران و تعداد ایات ان شش است. و چنین 
اغاز میشود: قل یا ایهاالکافرون. 
كافرة. [ف ر] (ع ص) مونث کافر. رجوع به 
غدار, جحود و کافر شود. 
کافری. [فب /ت] (حامص) کافر شدن. کافر 
بودن؛ 


به نم اندر آری دروغ و طمع را 


دروغ است سرمایه مر کافری را. 


شوه 
ز دانش یکی جامه کن جانت را 

که‌پی‌دانشی مایة کافری است. ناصرخرو. 
عشق را با کافری خویشی بود 

کافری خود مفز درویشی بود. عطار. 
جوری که تو میکنی به اسلام 

در ملت کافری ندیدم. سعدی. 


کاهلی کافری بود. (جامع‌التمقیل). 
کافری. [فی] ((خ) نام کوهی است در سمت 
جنوبی کله‌وار و قسمت شمالی بندر طاهری 
از بلوک سیراف. 
کافری شیرازی. (فِ ي] ((خ) اسمش 
میرزامحمود مؤمنی. خوش‌اعتقاد فرزانه‌نهاد 
بود در سال ۱۰۱۰ د .ق.رحلت نمود. رباعی 
زیر حا کی از حال اوست: 

از چهرة عاشقانه‌ام زر بارد 

وز چشم ترم همیشه آزر بارد 

در آتش عشق تو چنان سوخته‌ام 

کزابر سرشک من سمدر بارد. 

(ریاضالعارفین ص۲۲۹ 

کاقرین. [ف] 2 ص !) ج کافر در حالت 
نصبی و جرّی. 
کافریه. [فبی ی ]((خ)بنائی است در مراغه 


- از آثار هولا کوخان, (جغرافیای سیاسی 


کیهان ص ۱۷۲). 

کافز. [ف ] (ل) دوائی است که به هندی 
ککرونده نامند. (فهرست مسخزن الادوید) 
(الفاظ الادوید). 

کافشان. اف ] ((خ) دهسی از دهتان 
اشترجان بخش فلاورجان شهرستان اصفهان 
که در ۲هزارگزی شمال فلاورجان و 
۲هزارگزی راه شهرکرد به اصفهان واقع شده 
است. جلگه‌ای و آب و هوایش معدل است. 
۷ تن سکنه دارد. آبش از زاینده رود و 
قنات تامین مشود محصولاتش عبارتند از 
غلات. برنج» پنبه. تریا ک و شغل اهالی آن 
زراعت و صنایع دستی زنان کرباس‌بافی 
است. دارای راه‌های فرعی است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱۰). 

کاقشه. اش /ش] () تسخم کس‌اجيره. 
(آتدراج). رجوع به کاجیره شود. 

کاقل. [ف )(ع ص)عائل.پذیرفار پذیرندہ. 
پذيرندة تعهد و تیمار کسی و آنکه چیزی 
نخورد و پیاپی روزه دارد و روزه‌ها را بهم 
متصل سازد و آنکه با خود پیمان بندد که در 
روزه سخن نگوید و حرفی بر زبان نیاورد. (از 
اقرب الموارد) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

کاقلو. ([) مسرغی ابت ۱ (شموری ج۲ 
ص ۲۵۶). || خص بسزرگ. || پسیراهن. 
(شعوری ج۲ ص ۲۵۶). 

کاف لولا کت. اف [) ((خ)" لقبی که عرفا 


کافور. 

به محمد (ص) داده‌اند. اشاره است په سرور 
کاینات صلوات‌الله عله و آله و سلم. 
(انندراج) (برهان). 
کافله. [ف [] (ع ص) مسونث کافل: به 
مجدالتوله و مادرش که کافلۀ ملک بود 
نامه‌ای بنوشت و قزوین به اقطاع خواست. 
(ترجمة تاریخ یمیتی ص ۳۸۴). رجوع به 
کافل شود. 
کاف مسطح. [ف م سط ط ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) به اصطلاح لولیان (لوطیان) 
فرج. (آتندراج از بهار عجم): 

خامه‌اش کامد کلید مخزن اسرار کون 

ساخت آن کاف مطح قفل گنج شایگان. 

ظهوری (از آنتدراج). 

کافندگی. [ت د / د] (حامص) کافنده 
بودن. متجس و تحصص بودن. رجوع به 
کافیدن شود. 
کافنده. اف د /د] (نف) آنکه به کافد. 
رجوع به کافیدن شود. 
کافور. (ع !) ج. کوافیر. کوافر گیاهی است 
خوشبوی که گلش مانند گل اقحوان باشد. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). |[بوی خوش. 
(اقرب الموارد). به هندی او را کبور گویند و 
آن صمغ درختی است که میت او بیشتر 
جزایر و سواحل باشد. و او در ميان جرم 
درخت منعقد شود و در بعضی مسواضع از 
درخت بیرون آید چنانچه صموغ دیگر, و این 
نوع کمتر بود و عزت او بیش بود و رباحی این 
نوع را گویند و آن به پاره‌های نمک مشابه 
بود. و بعضی را رنگ سیاه بود و بعضی زرد و 
| کهب باشد و اختلاف الوان او به حسب 
اختلاف طلوع آفتاب بود به مواضع أو و 
گویند آنچه رنگ او زرد یا | کهب باشد چون 
جرم او سوده شود رنگ او سفید بیرون آید و 
بعضی په هیثت چنان نماید که آب در ظرفی 
یخ بسته باشد و بعضی از او باریک و ضعیف 
بود و بعضی ستبر باشد و شمامات کافور 
جمله معمول است و طایفه‌ای از اهل سواحل 
چون اهل عمان و مکران وغیران از کافور 
شمامه‌ها سازند وغش آن به انواع کنند و 
بقیمت کافور فروشند و نیکوتر انواع او صمغ 
درخت نارجیل است سرد و خشک است 
چون به آب مورد و سرکه در بینی چکانند ` 
خون بازدارد و درد سر را تسکین دهد و 
حدت صفرا بشکند و طبع را په‌بندد و قوت 
شهوانی را قطع کند و سنگ متانه پدید آورد و 


١‏ -اشتگاس 51610295 این معی آورده و 
مشکرک دانسته است. 

۲ -اشاره بحدیث قدسی: لولاک لما خلقت 
الافلا ک. گر تو (محمد «ص) بردی؛ فلکها را 
نمی‌آفریدم. (حاشیه برهان دکتر معین). 


کافور. 
بیداری احداث کند. (ترجمه صيدنة 
ابوریحان), صاحب اختیارات آرد: 
کافور چند نوع است. شیخ‌الرئیس گوید: 
نیکوترین آن قیصوری و رباحی بود سانند 
برف و طبیعت آن سرد و خشک بود در سیم 

منم ورمهای گرم کند و محروری مزاج و 
اصحاب صداع صفرائی بوئیدن وی تھا یا با 
صندل سرشته به گلاب یا به گل پارسی نافع 
بود و مقوی حوأس و اعضاء ایشان باشد و 
چون ادمان بوئیدن وی کنند قطع شهوت 
جماع بکند و چون بیاشامند فمل وی اقوی 
باشد در این باب, و ا گر مقدار دو جو با أب 
کاهوهر روز سموط سازند قطع حرارت دماغ 
بکند و خواب آورد و صداع زایل کند و خون 
بینی بازدارد و بندد و با اب بادروج و عصیر 
ملح يا به آب گشنیز تر یا عصیر.سیر سبز 
همین کند. رازی گوید: سرد و لطیف بود و 
صداع گرم و ورمهای حاده که در سر و چمیع 
بدن بود سود دهد و اگربیاشامد سردی گرده 
مثانه و انشین پیدا کند و وی شکم صفراوی 
ببندد و دانگی از وی ورمهای گرم را نافع بود 
و قلاع زایل کند و با ادویه جهت درد چشم که 
از گرمی بود نافع بود یک درم از وی خلاص 
دهد از سم عقرب جراره با آب سیب ترش, و 
ربع یا بیشتر نافع بود جهت کسی که قرون 
ستبل خورده باشد با آب انار و شیر و تخم 
خرفه با برف» و بسیاری وی پیری آورد و 
قطم باه کند و ستگ گرده و مثانه تولید کند و 
مصلح وی معجون گل بود و بوئیدن وی در 
تبها سهر آورد و مصلح آن بنفشه و نیلوفر بود 
و گویند زعفران. گویند شخصی شش ملقال 
کافور به سه نوبت بخورد معدهٌ وی فاسد شده 
و طعام وی هضم نیز نمشد و شهوت وی 
منقطع شد و هیچ زحمت دیگری بر وی 
عارض نخد و چون گل کنند و در بینی 
بچکانند سوءالمزاج گرم که از ماده پود که در 
دماغ و چشم متولد شده باشد و علامت وی 
آن بود که در طلوع آفتاب تا نیم روز زیاده 
میشود و چون نمروز بگذشت تا آخر روز 
ساکن ميشود و چون شب شود مرتفع شده 
باشد و سبب وی ان باشد که بار در زمان 
گرم درنگ کرده باشد و چون به هوای سرد 
رسیده باشد سر را برهنه کرده باشد و مشام 
وی بسته شده باشد و چون با روغن وگل و 
سرکه بياميزند و بر پیش سر طلا کنند صداع 
گرم را نافع بود و تعدیل وی به مشک و عنبر 
کنندو مقوی و مفرح بود و کهربا مشارک وی 
بود در این معنی, لیکن کاقور اقوی بود در 
خاصت و بدل وی دو وژن آن طباشیر بود به 
وزن آن صندل سفید. (اختیارات بدیعی). 
رچوع به الفاظ‌الادویه و تحفة حکیم مژمن 
شود. ||صمغ درختی است خوشبوی که در 


کوههای دریای هندوچین میباشد. و گویند به 
سرندیب میروید و بس و درختش در نهایت 
بزرگی باشد چندانکه صد سوار یا زاید آن را 
در سایه دارد و همیشه سب و بی‌شکوفه و 
بی‌ثمر باشد. چوبش سپید و سبک است و 
پلنگ و مار همواره به زیرش باشند و آن 
صمغ را اقسام باشد: رباحی منسوب به رباح 
نام پادشاهي که اول ان را یافته و أن سپید 
مایل به سرخی و شبیه به مصطکی است. نوع 
دیگر آن قیصوری ! است و آن نیک سپید و 
صاف و در جوف درخت يافته شود و این هر 
دو را جودانه نیز گویند و کافوری موتی از 
ریزهای چوب جوف درخت از جوشانیدن 
آن بهم میرسد و آن تیره‌رنگ و ناصاف باشد. 
(منتهی الارب). حنبن خلف آرد: و آن دو 
قم میباشد یکی از درخت" حاصل مشود و 
آن را جودانه میگویند و دیگری عملی و آن 
چوبی است که میجوشانند و از آن برمی‌آورند 
و هر چیز سفید را به آن نسبت کنند. درخت 
کافور" درختی است بلند و بیار زیبا. دارای 
برگهای سیز دائمی که ارتفاعش بین ۴۰ تا ۵۰ 
متر و قطر تنه‌اش تا ۲ عتر میرسد و بحالت 
وحشی و فراوان در جنگلهای نواحی شرقی 
آسیا (جاوه, تایوان, سوماترا, چین, ژاپن و 
نقاط شرقی هند) میروید بهره‌برداری از 
اعضای چوبی گیاه و نیز برگهای آن انجام 
میشود بدین طریق که شاخه‌های آن را قطع 
می‌کند وبه صورت قطعات کوچک 
درمیآورند و مخلوط با برگها تقطیر ميکنند. 
(از گیاهان داروئی ج ۴): آنالاببرار یشبربون 
من کأس کان مزاجها کافوراً. (قرآن ۵/۷۶). و 
از وی [هندوستان ] طیبهای گونا گون خیزد 
چون مشک و عود و عنبر و کافور. (حدود 
العالم). و از قنصور " ک‌افور بسیار خیزد. 
(حدود العالم). 





درخت کافور 


همی ریخت کافور گرد اندرش 


برین گونه بر تا نهان شد سرش. ‏ فردوسی. 


کافور. ۱۸/۷ 
هر آنکس که نزدیک یا دور بود 
گمان مشک بردند و کافور بود. 
پرا کنده‌کافور بر خویشتن 
چنان چون بود ساز و رىم کهن. فردوسی. 
نشسته بر شاه پوشیده روی 


فردوسی. 


بتن در یکی جامه کافوربوی. فردوسی. 

نه کافور باید نه مشک و عر 

که‌من زین جهان خته رفتم به تیر. 
فردوسی. 

بگسترد کافور بر جای خواب 


همیریخت بر چوب صندل گلاب. فردوسی. 
تنشی را به دییا بیاراستند 


گل و مشک و کافور و می خواستند. 
فردوسی. 
نارنج چو دو کفة سیمین ترازو 
آ گنده‌به کافور و گلاب خوش و لولو. 
منو چهری: 
سر درد ان پل شیر 
عند کأس مزاجهاکافور. ‏ ناصرخسرو. 


قیمت و عزت کافور شکسته نشود 
گرز کافور به آید بسوی موش پنیر. 
ناصرخسرو. 
داند که موی مشک ز کافور کم شود 
کافور من نخواهد با مشک خویشتن. 
معزی. 
آب وی آب زمزم و کوثر 
خاک‌وی جمله عنبر و کائور. 
( کلیله و دمنه). 
طوطی گفتا سمن به پود از سبزه کو 
یوی ز عنبر گرفت زنگ ز کافور تاپ. 
خافانی. 
دیده‌ام کافور کز هندوستان خیزد همی 
تو ز کافور ای عجب هندوستان انگیختی. 
خاقانی, 
اگرکافور با قطران ره زادن فروبندد 
مرا کافور و قطران زاد درد و داغ تنهائی, 
خاقانی. 
به کافور عزلت خنک شد دل من 


١-حدودالعالم‏ قنصور آورده: و از قنصور 
(در هند) کافور بیار خيزد. 
۲ -بریزد از درخت ارس کافور 

بخیزد از مان لاد لادن. منرجهری. 
شجر کافور چون زاید نگوئی حکمتش بامن 
صدااز کوه چون آمد چگونه نی‌شکر دارد. 


نامر حرو. 
نیارد جز درحت هند کافور 
نریزد جز در خت مصر روغن. خاقانی. 
ز کافور وز عود ید هر درخت 
همه زر گیارسته از سنگ سخت. اسدی. 


Cinnamonum 2:‏ - 3 
۴-شهری است به هندوستان. 
۵-از قرآن ۵2۷۶ 


۱۸:۵۸ کافور. 


سزد گر ز مشک کسی شم ندارم. خاقانی. 

ژاله و صبح بهم بافته کافور و گلاب 

زين و آن داروی هر دردی آميخته‌اند. 
خاقانی. 

آتش طبع تو چو کافور خورد 

مشک ترا طبع چو کافور کرد. نظامی. 

ز مشک آرایش کافور کرده 

ز کافورش جهان کافور خورده. نظامی. 

|ادر مراسم تفیل و تدفین از آن استفاده 

گند 

بفرمود تا دخمه دیگر کنند 


ر مشک و ز کافورش افسر کنند. قردوسی. 
همه درز تابوت ما را پقیر 


به کافور گیرند و مشک وعبیر. فردوسی. 
||کنایه از سفیدی مو و پیری است: 

همی گرد کافور گیرد سرم 

چنین داد خورشید و ماه افسرم. فردوسی. 
چنین تا همه مشک کافور شد 

همان چنگم از زور بیزور شد. فردوسی. 
مرا سال بر پنجه و یک رسید 

چو کافور شد مشک وگل ناپدید فردوسی. 
ز هفتاد چون سالیان برگذشت 

سر موی مشکین چو کافور گشت. فردوسی. 
بدیدند رخ لعل کافور موی 

5 آهن سهاة ان بهشتیش روی. فردوسی. 


به بالا چو سرو و چو خورشید روی 
چو کافور گرد گل سرخ موی. 
زمانه زرد گل بر روی من ریخت 
همان مشکم به کافور اندر امیخت. 

(ویس و رامین ج محجوب ص ۲۶). 
پیری سخت بشکوه دراز بالای و روی سرخ 
و موی سفید چون کافور. (تاریخ ببهقی 
ص ۱۳۶۴. 
اندوده رخشس زمان په زر آب 
آلوده سرش به گرد کافور. 
- امتال: 
بر عکس نهند نام زنگی کافور. 
بر ان کافی نباشد اععمادی 
بسی باشد سیه را نام کافور, ابوالفرج رونی. 
بروزگار تو آن انتظام یافت جهان 
که‌از حمایت جو بی‌نیاز شد کافور. 

ظهیر فاریابی. 

ترک ماهروی را بسی زنگی خوانند و سیاه را 
بسی کافور ۲.( کتاب‌القض ص ۴۴۴). 


فردوسی. 


اصرخسرو. 


کی ساهی شود از زنگی دور 

گرچه خوانند بنامش کافور. جامی. 
کافور در حمایت جو باشد. (امثال و حکم). 
مر اسیران را لقب کردند شاه 

عکس چون کافور نام آن‌سیاه. مولوی. 
نفسی فدانک لالقدری بل اری 

ان‌الشعیر وقایةالکافور. (از العراضتق), 
ترکیب‌هاء 


- کافور اسپرم. کافورالکعک. کافوربار. 
ر کافورباری. کافوربو. کافوربوی. ک‌افوربیز. 
ک‌افوربیزی. ک‌اقورپوش. ک‌افورپیکر. 
کافورجودانه. کافور رباحی. کافورسار. 
کافورسپرم. کافورسفرم. کافورخوار, ک‌افور 
خسوردن. ک‌افور خورده. ک‌افور دادن. 
کافوردان. کافور در مسحاسن کشیدن. 
کافوردم. ک‌افور عملی. کافور قنصوری. 
کافور قیصوری. کافورکاسه. کافور گستردن. 
کافورگون. کافورموتی. کافورموی. کافور 
ناساخته. کافورنهاد. رجوع به همین سدخلها 
شود. 
|اگره جای برآمدن خوشة انگور. (منتهی 
الارب). ||کارد". (مهذب الاسماء). شكوفة 
خرما و جز آن. ||غلاف شكوفة خرما. (منتهی 
الارب). 
کافور. ((خ) نام چشمه‌ای است در بهشت. 
(منتهی الارب) (غیاث) اترجمان علامد) 
(مهذب الاسماء): 
مامت شراب ناب عشقیم 
نه تشنة سلسبیل و کاقور. سعدی. 
کافور. (اخ) نام پادشاهی بوده است پیدادگر 
و آدمیخوار و رستم‌بن زال او را گرفته و به 
جهنم واصل کرد. (برهان) (آتدراج): 
بپوشید کافور خفتان جنگ 


همه شهر با او بسان پلنگ. فردوسی. 
بر آویخت کافور باگتهم 

درامیختند آن دو لشکر بهم. فردوسی. 
چنین گفت کافور با سرکشان 

که‌سندان نگیرد ز پیکان نشان. فردوسی. 


کافور. ((خ) دهی است از دهستان زیرکوه 
بخش قاین شهرستان بیرجند ۸۳هسزارگزی 
شمال خاوری قاین کوهتانی و گرسیر 
است سکنه آن ۶۵ تن است. زمینش از اب 
چشمه مشروب ميشود. محصولاتش غلات و 
شلغم. و شغل سکتة آن زراعت و مالداری 
است راهسهایش مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 
کافور. (إخ) دهی است از دهتان شهاباد 
بخش حومة شهرستان بیرجند ۷هزارگزی 
شمال خاوری قاين کوهستانی و گرسیر 
است. ابش از جش.مه تامین میشود. 
محصولاتش غلات و شلغم» و شغل اهالی آن 
زراعت و مالداری است. راههایش مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
کافور. (زخ)(جبال ال...)رشته کوههایی است 
در چين که بعلت وفور درخت کافور به این 
نام خوانده شده است. (نخةالاهر دمضقی 
ص ۱۵۲). 
کافور | خشیدی. [ر [] (إخ) ابن عبدائه 
اخشیدی امیر مشهور که دوست متنبی بود 
قل از امارت برده بود. و اخشید ملک مصر 


کافوربوی. 


در سال ۲ یاو را خرید و آزاد کرد و 
بهمین مناسبت باخشیدی منسوب گردید. 
بعلت فطلت و ذ کاوت و حن سیاستی که 
داشت پیش او ترقی کرد تا جاتی که در سال 
۵ ملک مصر شد و دو سال و چهار ماه په 
اقتدار تمام فرمانرواییٰ کرد. رنگ بشره‌اش 
پیار سیاه بود. در مکه و مصر و شام بالای 
منبرها از او یاد میکردند تا اینکه در قاهره 
وفات یافت. ذهبی دربار؛ او گوید: عقل و 
شجاعتش ماية اعجاب بود. (از اعلام 
زرکلی). و رجوع به وفیات‌الاعیان شود. 

کافور اسپرم. (ر اب ر ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) اقحوان. عبوثران. کافور اسفرم. 
هه ان قرب لیر (مهذب الاسماء) 
ریحان کافوری؛ و قوت او [قوت بهار 
عین‌البقر ] چون قوت کافور اسپرم است که 
اق‌-حوان وان دش. (الابية عن 
حقایق‌الادویه). رجوع به اقحوان و عبوثران و 
عبثیران و فریق‌السک شود. 

کافور اسفرم. (ر اف ر] (ترکیب اضافی | 
مرکب) رجوع به کافور اسپرم شود. 

کافورالکعکت. رل ک] (عامسرکب) 
زرناد. (تحفة حکیم مومن). رجوع به زرنباد 
شود. 

کافورباز. (نف مرکب) کافور بارنده. 
کافوربیز. ||کنایه از هر چیز بغایت سرد. 
(برهان). |اکنایه از هر چیز بسیار خوشبوی 
باشد. (یرهان)؛ 

بخورانگیز شد عود قماری 

هوا میکرد خود کافورباری. نظامی. 
|ایرف‌بار چه کافور بباریدن کنایه از برف 
یاریدن است. (برهان)؛ 

گهی در بارد گهی عذر خواهد 

همان ابر بدخوی کاقوربارش. ناصرخسرو. 
برآمد ز کوه ابر کافوربار 


مزاج زمین گشت کافورخوار. نظامی. 
ز باریدن ابر کافوربار 
سمن رسته از دمتهای چنار. نظامی. 


کافوربو. (ص مرکب) هرچیزی که بوی 
کافور دارد: 
می کافوربو در جام ریزیم 
وزین دریا در آن زورق گريزيم. نظامی. 
کافوربوی. (ص مرکب) آلوده به بوی 
کافور. بوی کافور دهنده. کافوربو؛ 
سوسن کافوربوی, گلبن گوهرفروش 
ز می اردی‌بهشت کرده بهشت برین. ۱ 
منوچهری. 
| کنون‌میان ابر و میان سمن‌ستان 
کافوربوی باد بهاری بود سفیر. منوچهری. 
۱-در من کاب‌القض « کافر» آمده است. 
۲-بمعتی شکوقه و طَلْع. 


کافوربویه. 


گل‌کافوربوی مشک‌نسیم 
چون بنا گوش‌یار در زر و سیم. 
رجوع به کافوربو شود. 
کافوربویه. (ی /ي] (|مسرکب) ک‌افور 
بهودی گیاهی است چون او را در دست بماند 
بوی کافور از او به مشام رسد قوه او په قوۀ 
کاقور مشابه بود. (ترجمة صدنۀ بیرونی). 
کافوربیز. (نف مرکب) کافور بيزنده. 
کافوربار. 

- ابر کافوربیز؛ ابری که برف بارد. 
کافوربیزی. (حانص مرکب) عمل کاثور 
بختن. کافور پخش کردن. کنایه از باریدن 
بف 

هوا کافوریزی می‌نماید 

هوای ما | گرسرد است ت شاید. نظامی. 
کافور پوش. (نف مرکب) سفیدپوش* 
همایون یکی پر با فر و هوش 

کلاه و سرش هر دو کافورپوش. ‏ ظامی. 
کافورپیکر. [پٍ /پ کَ] (ص مرکب) 
کنایه از سفیدپیکر است: 
اگردر مطبخت ناست عبر 
شوی در آسیا کافورپیکر. نظامی 
کافور جودانه. (ر ج ن /:] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) نوعی کافور است بفایت 
خوشبویی بوئیدن آن درد سر را ناقع باشد و 
خوردن آن قطم شهوت جسماع کند. 
(جهانگیری) (برهان) (آنندراج) (شعوری ج۲ 
ص۲۵۸). کافور رباحی, رجوع به کافور و 
کافور رباحی شود. 
کافور خشک. زر خ] (ترکیپ وصفی, | 
مرکب) کافور خشک‌شد: و پرورده شده. 
مقابل دهن‌الکافور؛ 

می و عود و عنبر ز کافور خشک 

هم از دیبه و فرش و دینار و مشک. 


نظامی. 


فردوسی. 
می و عنبر و عود و کافور خشک ۱ 
هم از فرش دیا و دیتار و مشک. 
اکناید از کاغذ: 
رقت په یک تاختن از حبشه تا به چین 
داد ید کافور خشک اة زر مشک تر, 
(از مجموعة مترادفات). 


اسدی. 


ا|کنایه از روز 

آهوی آتشین را چون بره در بر افتد 

کافور خشک گردد با مشک تر برابر. 
کافورخوار. [خوا / خا] (نف مرکب) 
ناسره. نامرد. (غیات) (آنندراج). بیحمیت: 
چون آن دید کاستاد پرهیزگار 
ز کافور او گشت کافورخوار. 
|اسردا: 

برآمد ز کوه ابر کافوربار 
مزاج زمین گشت کافورخوار. 

نظامی (شرفنامه ص ۳۵). 


کافور خوردن. آخوز / خر د] (مص 
مرکیب) کنایه از زایل شدن رجولیت. (برهان) 
(محموعه مترادفات ص ۲۸۴). ||کنایه از 
ترک مردانگی. تأمرد شدن: 
چو با لشکر فور کردم برد 
ز مردانگی فور کافور خورد. نظامی. 
کافورخورده. (خوز / خر د / د) (نمف 
مرکب) از خود بی‌خود شده؛ 
به مشک آرایش کاقور کرده 
ز کافورش جهان کافورخورده. نظامی, 
کافور دادن. (:] (مص مرکب) کنایه از 
ضعیف کردن غریزه جنسى: 
ز مغز دشمن کافور داده گردون را 
که روز صلح نگردد به قتنه آبستن. نظامی. 
کافورذان. (!مرکب) ظرفی که کافور در 
آن نهده 
سیاهی از حبش کافور می‌برد 
شد اندر نیمه‌ره کاقوردان خرد. نظامی. 
کافور در محاسن کشیدن. [دء سک 
اک ۳ (مص مرکب) کنایه از سید گردانیدن 
ریش. (آنندراج): 
حرفی بخوان که چون ورق از جهل شد سفید 
کافور در محاسن بخت جوان کشید. 
میرخسروی. 
کافوردم. [د] (ص مرکب) کافوربار. کنایه 
از ابر برف‌بار؛ 
کافور و پیل اینک به هم پیل دمان کافوردم 
کافورهندی بر شکم بر دفع گرما ريخته. 
خاقانی. 
کافور رباحی. (ر ز] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) نوعی از کافور است. (منتهی الارب). 
نوعی از کافور که به پاره‌های نمک شه 
است. (ترجمةٌ صحدنة ابوریحان). ک‌اقور 
ریاحی. ریاحی گویند به علت رائحه‌ای که از 
آن برمیخیزد و بعضی گفته‌اند رباحی درست 
است و آن منسوب به یکی از پادشاهان هند 
است که اول دفعه آن را شناخته است. (تذکرۀ 
ضریر انطا کی ج ۱ ص ۲۷۱). رجوع به حاشية 
(۳) ص۱ متن جوامع‌الحکایات چ معین و 
کافور شود. 
کافور ریاحی. إر] (ترکیب وصنی. إ 
مرکب) رجوع به کافور رباحی شود. 
کافورسار. (ص مرکب) کافوررنگ: 
این چه حدیث است کز اینگونه شد 
عارض مشکینم کافورسار. ٠‏ مسعودسعد. 
کافورسپرم. ار ٍ ر] (إ مرکب) کافور 
اسپرم. رجوع به کافور اسپرم شود. 
کافور عملی. (ر ع ] (ترکیب وصفی | 
مرکب) نوعی از کافور ات وان چون ان 
که میجوشانند و از آن برمی‌آورند. رجوع به 
کافور شود. 
کافور قنصوری. [ر ق ] (ترکیب وصفی: | 


۸۰۵۹ 


مرکب) یا قیصوری. کافور منوب به 
قنصور" و از نیکوترین نوع کافور است. 
(اختیارات بدیعی). رجوع به کافور شود. , 

کافور قبصوری. ار قَ] (تریب وصفی. | 
مرکب) رجوع به کافور قتصوری شود. 

کافور کاسه. زر س /س ] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) اب غلیظ چوب کافور است که پس 
از جوشانیدن آن بدست آید. در فلاحت‌نامه 
آمده است: چون چوب کافور بجوشاند هر 
چه کف آن است کافور رسیدۂ بقایت سبک و 
نیکو باشد و آنچه میانه است هم نیکو باشد و 
آنچه آب زیرین آن است و غلظتر است 
کافور کاسه‌ای گویند. (از فلاحت‌نامه). رجوع 
به کافور عملی شود. 

کافو ر گستردن. زگ ت 5] مص مرکب) 
کتایه از ريخته شدن برف است. (انتدراج). 


کافورگون. (ص مرکب) برنگ کافور. 


کافور ناساخته. 


سقید» 

کفن‌دوز بر وی یبارید خون 

بشانه زد آن ریش کافورگون. فردوسی. 
سپهبد بر آن ریش کافورگون 

بارید از دیدگان جوی خون. فردوسی. 
یکی شهر کافورگون رخ نمود 

که‌گفتی نه از گل ز کافور بود. نظامی. 


کافور مظفری ۰( م ۶ ظّف فَ] (اخ) 
معروف به حسریری که در سال ۷۰۰ ه.ق. 
ریس بزرگان خدمه در مدینه شریفه بود. 
آثاری خوب از او بجا مانده از آنجمله 
مغاره‌ای است در یاب‌السلام که به سال ۷۰۶ 
ه.ق.احداث کرده است. (از الذررالکامنه). 


کافور معمری. ار م عم ) ((خ) از خدام 
مورد اعتماد سلطان محمود غزنوی بوده 
است. و او را همراه عدالجار برای آوردن 
دختر امیر گرگان از نشابور په آنجا فرستادند: 
و دانشمند بوالحسن قطان از قحول شا گردان 
قاضی امام صاعد باعدالجار نامرد شد و 
کافور معمری خادم متمد محمودی و مهد 
راست کسردند. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص ۳۸۴). 
کافور موتی. زر م تا] (ترکیب اضافی ! 
مرگب) نوعی از کافور کدر که غیر شفاف 
است. قسم ناصاف کافور. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به کافور شود. 
کافورموی. (ص مب رکب) ک_نایه از 
سفیدموی است* 
بیامد یکی پیر کافورموی 
ز پس باز شد کودکی خوبروی. اسدی. 
کافور ناساخته. [ر تَ /تٍ] (تسرکیب 


۱-برای توضیح بیشتر این معنی رجوع شود 
به حاشبة شرفنامه چ وحید دستگردی ص ۳۵ 


۱۳۸۰۶۰ کافورنهاد. 





وصفی, ! مرکب) کنایه از کافور خالص است. 
(آنندراج). کافور خام* 

یکی خرمن از سیم بگداخته 

یکی خانه کافور ناساخته. نظامی. 
کافورنهاد. [ن /] (ص مرکب) آنچه که 
در سفیدی مانند کافور باشد: 

خط مشکینش بر آن عارض کافورنهاد 

چون بدیدم جگرم خون شد و خون شد چو جگر. 

سنایی. 

کافور هندی. [ر ه] ((خ) از حجار روایت 
دارد. (از الدررالکامنه). 
کافوری. (ص نسبی) منسوب است به 
کافو رکه نوعی عطر است. ||فروشندهٌ کافور. 
(انساب سمعانی). ||هرچیز خالص و صاف 
بيار سفید. (ناظم الاطباء). |سفیدگون. 


برنگ سفید: 

بافت زربفت خزانم علم کافوری 

من همان سندس نسان به خراسان یابم. 
خاقاتی. 

دیده کافوری و جان قیری کند 

در سیه کاری سپیدی خوی تو, خاقانی. 


در زستان جامه کافوری میپوشید تا سردی 
نیفزاید. (نظام قاری ص ۱۶۹). 
- دید کافوری؛ چشم نابینا. (شعوری ج۱ 
ص ۴۴۴). 
- شمع کافوری. رجوع به شمع کافوری در 
همین لغت‌نامه شود. 
ندارده 
ور مزاج گوهران رااز تناسل بازداشت 

خاقانی. 

|[(() رستنیی باشد که آن را بابونه گویند و به 
الاطباء). کافور یسهودی. کسافوریه. 
ریحان‌الکافور. (حاشة برهان قاطع چ معین). 
رجوع به بایونه و اقحوان شود. |انوعی از گل 
بابونه هم هت که آن راگل گاوچشم گویند. 
که عریان عین‌البقر مسامند و ان را خشی 
کرده بسایند و با سکتجبین بیاشامند اسهال 
بلفم کند و بوئیدن آن خواب آورد. (برهان). 
رجوع به گاوچشم شود. 

کافوری. ((خ) یسجی‌ین عبدالملک‌بن 
احمدین شیب کافوری حلبی مکنی به 
ابوزکریا. او در سال ۴۷۶ھ .ق.در حلب متولد 
شد وبا شيخ حماد مصاحبت و ملاژمت 
داشت و از ایوحسین‌ین طیوری و .غیره 
حدیث شنید و ابوسعد سمعانی از وی سماع 
حدیث کرد. (لباب‌الانساب). 

کافورین. (ص نسبی) کافوری. دارای بوی 
کافور یا رنگ کافور: خانهای زرین و جواهر 


و عنبرین‌ها و ک‌افورین‌ها و مشک و عود 
بسیار در آنجا نهادند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۶۶). 

کافوریه. [ری ی /ي ]() نوعی از اسپرغم 
است. (تذکر؛ ضریر انطا کی). ریحان‌الکافور, 
و نزد بعضی کافوریه اسم اقحوان است. 
رجوع به کافوری شود. 


کافور بهو۵. [ر ی] اترکیب اضافی, ! 


مرکب) ریحان‌الک‌افور. کافوریه. اقحوان. 
رجوع به کافور بهودیه شود. 
کافور هودی. زر ی] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کافوربویه. ریحان‌الک‌افور. سوسن. 
رجوع به مفردات این‌بیطار و کافوربویه 
لغت‌نامه شود. 
کافور بهودبه. ار ی دی ی ] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) ریبحان‌الک‌افور. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به کافور يهود و کافور 
بهودی شود. 
کاف و لام. [ف] (! مرکب) کنایه از کل 
است که کچل هم گویند. (برهان). ||کنایه از 
گزاف و لاف است چه از گاف مراد گزاف و از 
لام لاف باشد. و ظاهراً بدین معنی مصحف 
گاف و لام باشد. دروغ, کذب. (برهان, 
|[کنایه از لهو و لعب هم هست. (برهان). 
کاف و نون. [ف] (!مرکب) کایه از لفظ 
کن که کلمة عربی است آمر به معنی شو یعنی 
موجود شو از کان یکون. اول حق تعالی کن 
گفت قلم پیدا گردید بعد قلم به حکم الهی هم 
اشیاء وجود پیدا کرد و قلم عبارت از عقل و 
حقیقت محمدی است. (آنندراج) (غیاث). 
انما امره اذا اراد شیا ان یقول له کن فسیکون. 
(قرآن 0۸۲/۳۶: 


دو گیتی پدید آمد از کاف و نون 


چرانه به فرمان او در نه چون. فردوسی. 
سپاس از خدا ایزد رهنمای 
که‌از کاف و نون کرد گیتی به پای, . 
اسدی. 
گوهردریای کاف و نون محمد کز تناش 
گوهراندر کلک و دریا در بنان آورده‌ام. 
خاقانی. 
آن ب و ت شکن که به تعریف او گرفت 
هم قاف و لام رونق و هم کاف و نون بها, 
خاقانی, 


کافة. اک اف فَ] (ع ص) مونث کاف. 
بازدارنده. رجوع به کاف و ماده بعد شود. 

کاقه. [کاف ف ] (ع ق) بمعنی همه صاحب 
«مزیل‌الاغلاط» نوشته است که این لفظ در 
عربی منون استعمال شود. لیکن در فارسی 
بی‌تنوین (و با کسر؛ اضافه) آید. (آنندراج) 
(غیاث). همگی. جمیع. (ترجمان‌القرآن 
تهذیب عادل چ دبیرسیاقی ص ۷۶ (ناظم 
الاطباء). کل طرأً. جميعاً. قاطبة, همه مردم: 


جاءالناس كافة, ای کلهم. (متهی الارب): یا 
ایهاالذین آمنوا ادخلوا فی‌السلم كافة... (قرآن 
۲ کافذ مردم بفداد قاف تا قاف جهان 
نامه‌ها نبنتد و رسولان رفتد. (تاریخ بهقی 
ص ۲۸۷). اولیاء و حشم و کافة مردم راببر 
ترتیب و تقریب و نواخت و بر اندازه بداشت. 
(تاریخ بیهقی ص ۳۸۵). | گرفرمان باشد تا ما 
باز گردیم و با کاقة مردم بگوییم. (تاریخ بهقی 
ص 4۴۶۹ 
گر خواهد کشتن بدهن کافر او را 
روشن کندش ایزد بر کافة ' کافر. 
اصرخرو. 
کافة خلق همه پیش رخت سجده برند 
حور یا روح که باشد که کفوی تو بود. 
سنائی (دیوان چ مدرس رضوی, ص ۸۷۰). 
بقاء کافاٌ وحوش به دوام عمر ملک بته 
است. ( کلیله و دمته). واجب است بر کافة 
خدم و حشم ملک که آنچه ايشان را فراهم 
اید در نصحت باز نمایند. ( کلیله و دمنه). از 
جملگی لشکر و کافة نزدیکان وی [شیر ] 
درگذشت (کلیله و دمنه) لیکن منافع این دو 
خصلت کافة مردمان را شامل گردد. ( کلیله و 
دمه). فواید موافقت و عواید معاضدت ایشان 
به اهل اسلام و کافة خلق رسید. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۲۹۲). کافة اهل اسلام بدان 
شادیها نمودند. (ترجمة تاریخ یمیتی ص ۲۶). 
کافه خلق در پناه عصمت و حجر امن و کف 
أامان بیاسودند. (ترجمة تاريخ یمینی 
ص ۳۶۷). لاجرم كافة انام از خواص و عوام 
به محبت او گرائیده‌اند. (دیباچة گلستان). حق 
سبحانه و تعالی محمد علیدال لام را به كاف 
مردم فرستاد. (تاریخ قم ص ۲۰۷). |((ص) 
ناقة پر. (المنجد). کاف. ناقه که پیر شود و 
دندانهاش کوتاه و سوده گردد. (از اقرب 
الموارد). شتر سوده دندان و کوتاه شده از 
پیری. (منتهي الارپ). 
کافه. اف ] (فرانسوی, !)۲ قهوه. میوة ذرخت 
قهوه. ||تهوه‌خانه, جای عمومی برای نشتن 
و صرف قهوه و چای و غیره. رجوع به 
قهوه‌خانه شود. 
کافه. (ف؛] (ع !) رئيس و مهتر لشكر. 
(المنجد) (منتهی الارب). 
کافه چیی. [ف ] (!مرکب) (از: کافه + چی) " 
صاحب تهوه‌خانه. قهوه‌خانه‌دار. 
کافه رستوران. (ف ر] (فسرانسوی, ! 


۱-ظ: کاره: بریدون لیْطفتوا نورالله بافواهم و 
انه متم نوره و لو کره الکافرون. (فرآن ۸۶۱] 
(یادداشت مولف و حاشیة دیوان اصرخرو 
ص۴۴). در این صررت شعر شاهد کافه تخواهد 
بود. 

2 - ۰ 


کافی. 

مرکب)" جای عمومی برای صرف غذا و 
نوشابه. رجوع به رستوران شود. 
کافی. (ع ص) بسنده و بی‌نیاز کننده. (غیاث) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). وافی. شافی. 
حسب: ترتیبی و نظامی نهاده که سخت کافی 
و شایسته. (تاریخ بیهقی ص 4)۲۸۲. 

کف کافیش بحری از جود است 

طبع صافیش گنجی از حکم است. 

مسعودسعد. 

اهل تمیز را اندک از ہار کافی بود. (ترجمةً 
تاربخ یمینی ص ۲۵۷), 

پس فرستاد آن طرف یک دو رسول 
حاذقان و کافیان بس عدول. 
کاف‌کافی آمد از بهر عباد 

صدق وعده کهیمص. مولوی. 
گفت‌ای ملک نشان خرد کافی ان است که به 
چنن کارها تن درندهد. ( گلستان). 


مولوی. 


|| کاردان. پسندیده کار: خواجه گفت مردی با 
دیدار نیکو و کافی است. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۴۲). ما تو را ازموده‌ايم و در همه کارها 
شهم و کافی و معتمد یافته. (تاریخ بسهقی 
ص ۳۹۵). و او را برانگخت پی کاری که وی 
برای آن کافی است. (تاریخ بیهقی ص ۲۱۱). 
به حکم آنکه این وزیر مردی کافی بود و 
کارهاتمام ضبط کرده امراء از وی پیش والی 
سعایت کردند. (جوامعالحک‌ایات). ما را 
خردمندی کافی باید که تدیر مملکت را 
شاید. ( گلستان). || یشکار. کارگزار. (غیاث) 
(آنندراج). وزیر. دبیر. متصدی خراج و 
جزیت: و سیم کافی ناصح که خراج و جزیت 
بر وجه استقصاء پستاند. ( کلیله و دمنه): 
باده همه کافیان عالم 
بر یاد کفایت تو خوردند. مسعودسعد. 
|إضمان کننده. (غیاث) (آنندر اج). ضامن. 
|إمجازاً دانا. (غیاث) (آنندراج). |اکارنده. 
(غیات) (انندراج). 
کافبی. (() نامی از نامهای خدای‌تعالی, 
کافی, (ٍع) یکی از کتایهای چهارگانه یا 
اصول اربع مذهب شیعه که روایتهای شیعه 
در آن فراهم آمده. مؤلف این کتاب مسحمدبن 
یعقوب کلینی است و در ۲۲۹٩‏ هھ .ق.درگذشته 
است. (فهرست کتابخانة دانشگاه ج ۲). 
کافی. ((خ) لقب ابوالفرج رونی. رجوع به 
ابوالفرچ‌ین مسعود روني شود. 
کافی. ((خ) لقب شیخ محمدبن یوسف. او 
راست «الحصن والجنة على عقيدة اهلالة» 
شرحی است بر کتاب غزالی در پند و نصیحت 
و در ۱۳۲۴ در بولاق ضمیمه‌السف‌الی‌مانی 
طبع شده است. (از معجم المطبوعات ۱۵۴۷). 
کافی آباد. ((خ) دهی است از دهستان 
کذاب بخش خضراباد شهرستان یزد که در 
آهزارگزی باختر خضرآباد و ۸هزارگزی راه 


نوشان واقع شده است. کوهتانی و معتدل و 
مالزریاخیز است. تعداد سکنه ان ۲۷۷ تن و 
ابش از قنات و محصولش غلات و شغل 
اهالی آن زراعت و صنایم دستی مردم آن 
کرباس‌بافی است. راههای فرعی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
کافي آباد. ((خ) ده م‌خروبه‌ای است از 
بخش حومهٌ شهرستان نایین. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 0۱۰. ۱ 
کافی اردوبادی. [ي ۱] ((خ) از شمرای 
دورهٌ صفویه و متشی شاه طهماسب و از 
میرزایان اردوباد است که در شعر و انشاء 
مهارتی داشته است. بیت زیر از اوست: 
برد سودای تو صر از دل سودائی من 
گشت‌بی‌صبری من موجب رسوائی من. 
(از صبح گلشن). 
کافی اسلام. [[] (إخ) نام ایلچی میرزا 
اسکندر پسر شاهرخ پسر امیر تیمور گورکان. 
و حامل مکتوب این امیرزاده منی بر مخالفت 
با پدر و انقیاد از او به امراء حوالی اصفهان و 
خراسان. وی بدست ملک قطب‌الدین حا کم 
سیستان مقید شد و به نزد میرزا فرزند شاهرخ 
سیورعغتمش در هرات فرستاده شد. 
(حپیب‌السیر ج۳ ص۵۸۸). 
کافیالاوحد. ان ل آح] ((خ) لقب 
احمدین ابراهیمالضبی مکی به آبی‌سباس 
وزير فخرالدوله... (از مسعجم‌الادبا جا 
س ۶۵). رجوع به احمدبن ابراهیم الضبی در 
همین لفت‌نامه شود. 
کافیالبخاری. [فل بْ] ((خ) سدالدین 
شرف‌الحکماء. عوفی در لباب‌الالباب درباره 
او آرد: فضلی وافر داشت و بنیان هنری 
محکم و بساتین فضایلش متنزه بوده و در 
بخارا از متعلقان وشاقباشی طفرل بود. قطعة 
زیر از او است که بخواهش وشاباشی در 
جشنی عظیم بماسست حضور ملک الاطباء 
مجدالدین عدنان خال عوفی سروده است: 
زهی حدیقة اشجار فضل‌مجدالدین 
که روی بخت تو در شرح لاله گون گشته‌ست. 
به پیش همت تو بر کمان گروه چرخ 
محیط ماه چو گل مهر؛ زبون گشته‌ست 
قمر ز رنج دق و آفتاب ز اسسقا 
بهمت تو صحیح‌البدن کنون گشته‌ست 
بکن زیارت غب دوستان مخلص را 
چو صحبت هنر نیک تو فزون گشته‌ست 
میان مجلس ما چنگ ناله‌مند شده‌ست 
دلیل اوست که می در پاله خون گشته‌ست 
سزد که رنجه کتی اصبع مارک خویش 
به نبض چنگ یکی بنگری که چون گشته ست. 
سعدالدین ریاعی نیز میساشته است. این چند 
رباعی از اوست: 
نیک و بد خلق را قضائی مدان 


کافیجی. ۱۸۰۶۱ 


خلقان زمانه را ریائی میدان 
امروز هر آنکه پارسائی ورزد 
آن را سہش ز پارسائی میدان. 
كت 
گرزر داری ناز تو سلطان بکشد 
بداد تو جانان تو از جان بکشد 
آنکس که چو کارد با تو در بند زر است 
گرتیغ زنیش از بن دندان بکشد. 
رجوع به «لباب‌الالساب» عوفی چ سعید 
نفیی ص ۵۱۱ شود. 
کافی الدین. [یْذ دی ] ((خ) نامش عمرو 
ابش کافی‌الدین است. وی عم خاقانی و پدر 
وحیدالاین اپوالمفاخر عشمان است. (مزدیسنا 
ص ۴۶۶). خاقانی در مدح وی گوید: 
طبع کافی که عسکر هنر است 
چون نی عسکری همه شکر است. خاقانی, 
کو صدر افاضل شرف گوهر آدم 
کوکافی دین واسطة گوهر انساب. خافانی. 
کافیالکفاة. ز ل ک] (إخ) لقب 
صاحب‌بن عاد وزیر فخرالدوله دیلمی است. 
نام وی اسماعیل مکی به ابی‌القاسم و ملقب 
بصاحب و « کافی‌الکفاة». رجوع به صاحب‌بن 
عباد و صاحب کافی در همین لفت‌نامه شود,: 
کاقیالملکت. (فل ء] ((خ) دهی است از 
دهستان شرفخانه ببخش شبستر شهرستان 
تبریز و در ۱۲هزارگزی جنوب باختری 
شبستر واقع و حد دیگرش ۵هزارگزی شوسة 
صوفیان سلماس و ۲هزارگزی خط‌آهن 
جلفاست. ناحیه‌ای است جلگه. با آب و 
هوای محتدل و تعداد سکته آن ۸ تن 
است. ابش از چشمه تأمین مشود محصولش 
غلات و حبوبات و شغل اهالیش زراعت و 
گله‌داری و راه‌هایش ارابه‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴). 
کافیالمهمات. [خل میم ما ](!خ) نامیاز 
نامهای خدای تعالی. 
کافی بافی. (إخ) دهی است از روستاهای 
چهاردانگه هزار جریب بمازندران. (مازندران 
و استرآباد راینو ص ۱۶۵). 
کافی بودن. [5] (مص مرکب) بس بودن 
و کفایت کردن. (ناظم الاطباء). 


| کاقیچی. (إخ) محمدین سلیمان‌بن سعدین 


معودالکافیجی از بزرگان و مشاهیر علماء 
در علوم عقلی است, اصلش از روم است و در 
مصر به حد اعلای اشتهار رسید. از 
جلال‌الدین سیوطی استفاده کرد و بعلت 
اشتنال زیادش به (الکافیه) به کافیجی مشهور 
شد. تألیفات بسیار دارد از آنجمله است: 
«مختصر فی علم‌التاریخ». «انوارالعادة فی, 
شرح کلمتی‌الشهاده». «ستازل‌الارواح». 


1 - 0215: 


۷۲ کافی خراسان. 


«معرا احالطمقات». «قبرارالوجد 
فی‌شرحالحمد». «نزهةالمعرب». «رسالة 
فى‌الحو». «السیسیر فی‌قواعدالشفسیر». و 
«حسل‌الاشکال» «رسالة فی‌الهندسة» و 
دالاحکام فى معرفةالایمان والاحکام». 
«مختصر فى علم‌الارشاد» و غیره. (الاعلام 
زرکلی ج۲ ص .)٩۰۲‏ 

کافی خراسان. (ي خ] (إخ) رجوع به 
کافرک شود. 

کافیدن. [:] (مسص) کاویدن. کندن. 
شکافتن. تفحص و تجسس نمودن. (برهان) 
(اتدراج) (ناظم الاطباء). 

کافی رای. (ص مرکب) خردمند. تیزرای. 
بسنده‌رای. صائب‌رأی. تیزنظر؛ یکی از آن 
سه کس كه داهی‌طبع و کافی‌رای بود. 
(سندیادنامه ص ۲۹۳). اما عظیم داهی و دانا و 
حاذق و کافی‌رای و بدیهه جواب. (سندبادنامه 
ص۳۰۸ 

کافی ریخی. (ي ] (اخ) وزیر علاءالاین 
محمدین تکش به نشایور بود و مفولان او را 
در ماه صفر سنهٌ ۵۶۱۸ .ق.بکشتند. رجوع به 
«ریخ» در معجم البلدان شود. 

کاقیشه. [شٌ /ش ] () بمعنی کاجیره است و 
آن گیاهی باشد که از گل آن چیزها رنگ کنند 
و از تخم آن روغن گیرند. (برهان). بمعنی 
ک‌اجیره است. (آنندراج). کافشه و تخم 
کاجیره. (ناظم الاطباء). کاپیشه. فارسی 
عصفر است. (فهرست مخزن الادویه). 

کافیلو. (()رستتی وگیاهی است بسیار سست 
و ساق باریکی هم دارد و آن راپه عربی 
شکاعی [ش عا ] خوانند و عربان هرگاه 
شخصی را بیند که بسیار ضعیف و لاغر 
است گویند کانه عود شکاعی. (برهان) 
(آنندراج). نام گیاهی است که چسرخله نیز 
گویند و به تازی شکاعی خوانند. (ناظم 
الاطباء). 

کافیة. [ی ] (ع ص) مونث کافی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به کافی شود. 

کافية. [ی) (اخ) نام دیگیر سورة 
فاتحةالکتاب است. (مجمعلبیان). .. 

کافی همدانی. (ي هَم] ((خ) کافی ظفر 
همدانی از شاعران بزرگ ایران در عهد 
سلجوقیان است. عوفی نام او را در شمار 
شاعران آل‌سلجوق در عراق آورده و وی را 
از معاصران ملکشاه دانسته است | گرچه این 
ملکشاه را که کافی ظفر معاصر او بود 
ملکشاه‌ین آلب ارسلان (۴۸۵-۴۶۵) 
دانسته‌اند لکن دلیلی در دست نیست که 
نتوانیم او را معین‌الدین ملکشاءین محمودین 
محمدین ملکشاه (۵۴۸-۵۲۷) بدانیم و سبک 
کلام او هم که سیک پختة شاعران عراق در 
قرن ششم است تا حدی ما را بر آن میدارد که 


به حدس ثأنوی متوجه باشیم. عوفی و هدایت 
اشمار اندک از او نقل کرده‌اند لکن همان مایه 
شعر یر علو پایة او در سخنوری شاهدی 
صادق و بر لطافت طبع او دلیلی روشن است و 
از انجمله این ابیات نقل میشود: 
هنری باش و هرچه خواهی کن 
نه بزرگی بمادر و پدر است 
ناف مشک را ببین به مثل 
کاین‌قیاس بدیع معتبر انست. 
من نصیب عیش دوش از عمر خود برداشتم 
کزسمن بالین و از شمشاد بستر داشتم 
ماه و مشک و نرگس و گلتار وسرووسیم وگل 
تا بهنگام سحر هر هفت در بر داشتم. 
تاریخ ادبیات ایرآن تاليف دکتر صفا ج۲ 
ص۵۹۸ مراجعه شود. 

کافی هندی. [ي «]((خ) تخلس یکی از 
شعرای هندوستان بام کفایت علی از اهل 
مراداباد. سنظومهٌ «بهار خلد» از اوست. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

کاکت. () مرد که در مقابل زن است. (برهان), 
به لفت ماوراءالهر مرد باشد. (لغت‌نامة 
اسدی)؛ 
همه چون غول بیابان همه چون مار صلیب 
همه بومرة نجدی همه چون کا ک‌غدنگ. 

۱ قریع‌الدهر. 

||مردم که آدمی باشد. (برهان) (ناظم الاطباء). 
||مردمک چشم که به عربی انسان‌المین 
خوانند. کیک. (برهان) (آنندر اج) اناظم 
الاطباء), به‌به. یک. نی‌نی. مردمه: 
جهان همیشه بدو شاد و چشم روشن باد 


کسی که دید نخواهدش کنده بادش کا ک. 

. بوالمثل. 
دو چشم مرا گشته‌ای کا ک‌وار 
سزاوار خواری نیم هوشدار. فردوسی. 


||قرص ماه که ماه شب چهارده باشد. (برهان) 
(ناظم الاطباء). |اقرص نان روغنی است و أن 
رابه عربی کمک خوانند. (برهان) (غیاث 
اللغات). ||نانی که از آرد خشکه پخته باشند 
یعلی خوب نیخته باشند و روغن و شیر در آن 
تکرده باشند و معرب آن کعک! است. 
رها کاچ نو نان کک با روف و 
شیر پخته باشند. (ناظم الاطباء). نان تنک و 
نازک که عربان کمک گویند. (آنندراج). 
|آنانی بود که خمیر او گرد کنند و بر سنگهای 
تفته و خرد خرد که هر یک مقدار سی درم 
کمتر با پیشتر پود در تتور فکنند تا پخته شود 
و معرب آن کعک است و به ترکی آن را کماج 
گویند.(حاشیذ فرهنگ اسدی نشجوانی). نان 
قاق. (در تداول مردم قزوین). نان خشک. 
(برهان) (ناظم الاطباء): و اندکی قدید با کا ک 
و آبکامه گرسنگی مستان را باطل کند. 


کاک. 


(ذخيرة خوارزمشاهی). و از هريه تا شوربا 
و از حلوا تا کا ک‌و بریان و ماهی و از بقول و 
سایر خضرویات چنان مبالفه فرموده بود که 
از آن اليته درنگذرند. (تاریخ فیروزشاهی). 
بحق پودنۂ سبز بر کنارة کا ک 
چو گرد قرص خور از ببزی سپهرنشان, 
امیرخرو دهلوی (از آنتدراج). 
نداشت بهره ز علمی که اوج منبر جست 
به زردرویی موسوم از آن قبل شد کا ک. 
رضی‌الدین نیشابوری (از جهانگیری). 
پیش زخم نخود آب ار سپر کا ک‌بری 
همچو نان تتکش جان سپری توان کرد. 
بسحاق اطعمه (از آتدراج, 
کاینک از صحن حلاوات برون می‌آید 
کاک و فرنی و نمکزی زیر شیرین‌کار. 
بسحاق اطعمد. 
|اهرچیز خشک را گویند عموماً و گوشت 
قدید را خصوصاً. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء. هرچیز خشک که قاق گویند. 
|اکاوا ک و میان‌خالی ". (برهان) (ناظم 
الاطباء). |[پر. ||بچه و کودک. ||استاد. 
معلم. ||خرده و ريزه. (ناظم الاطباء). |[(ص) 
ادمی و حیوانی که بسیار لاغر و ضعیف شده 
باشد. (برهان) (ناظم الاطباء): 
دوش چون احمقان ز خاتٌ خویش 
نزد گوهرستی "کا ک‌شدم 
هیچ القصه تا بگردن و ریش 
همچو جولاهه در مغا ک‌شدم. انوری. 
|اسرد لاغر. (آنندراج). ||() سر زفان. 
(لغت‌نامة اسدی). وک زبان: 
بیاید پریدن ورا دست وکا ک 
که‌تا چون نیامدش از این کار با ک. 
فردوسی (از اسدی). 
اما در فهرست لفات شاهنامهٌ ولف نامده 
است. ||اسم هندی كات است. (تحفهٌ حكيم 
مومن). رجوع به کات شود. ` 
کاکت.((ج) نام قلعه‌ای است در آذربایجان. 
(برهان) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء: سلطان 
پس از غلبه بر گرجیان بدفع او رفت و قلاع 
مستحکمة او مثل شکان و علی‌اباد رامخر 
ساخت و قلع کا کرا پس از سه ماه محاصره 
گرفت. (تاریخ مفصل ایران عباس اقبال 
ص ۱۲۹). و سلطان ارسلان با سپاه فراوان " 
متوجه دفع کافران گشته در نواحی قلع کا ک 
جنگی سهمنا ک واقع شد. (حبیب‌السیر ج ۱ 
تهران). سلطان ارسلان و اتابک ایلدگز به 


۱-هرن « کا ک» بدین معنی را از لغات متعار 
از آرامی میداند. (از حاشیة برهان چ معین). 

۲ - در مازندران به این معنی مستعمل است. 
(رحاشه برهان چ ععین). ۱ 

۳- فاحشه‌ای بوده امت لاغراندام. (انندراج), 


کاکا. 


حرب او رفتتد در حدود قلعژ کا ک‌جنگ 
کردندو مظفر شدند. (تاریخ گزیده ص ۱ 
کاکاء (() میرُ خشک. تنقلات. که یشتر به 
اطفال دهند تا به مکتب شایق شود. (برهان) 
(آنندراج). قاقا. قاقالی‌لی : 
گرنخواهد بخواه زود دوال 
گوشهایش بگیر و سخت بمال. 
در کنارش نه ان زمان کا کا 
تا شود سرخ چهره‌اش چو لکا. 
هله کا کای تست هین بشتاب 
به دو رکعت بهشت را دریاب. سنائی, 
کا کا. (!)برادر کلان راگویند. | اغلام قدیمی که 
در خانه پیر شده باشد. (برهان) (غیاث) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). شیرازیان کا کاسیاه 
گویند.(آتندراج). |[مرد حیشی. مرد زنگی. 
||بندة حبشی نرینه. ||شاید از کلمة کا ک 
بمنی مرد آمده و آن نشانةً خطاب باشد. 


ستائی. 


||بمزاح. یک تن از مردم شیراز. 

- کا کای حاج‌محمد زمان است بجای 
آقایش هم قصم میخورد. (امثال وحکم 
دهخدا)؛ کنایه از عجب و تکبر است. 

- مثل کا کاسیاه‌ها, آشفته‌مو؛ با لبی ستبر. 
ژکان و دنان. (امثال و حکم دهخدا ج ۳). 

ج مل کا کای حاج محمد زمان؛ لندلندان. 
(امثال و حکم دهخدا ج ۳). 

امتال؛ 

حاب صاب است کا کابرادر؛ در سودا 
خویشاوندی و دوستی به کار نست. برادری 
بجا بزغاله یکی هفتصد دینار. (امثال و حکم 
دهخداج ۲ 

کاکای‌امیر اعظم است عاشق است به هر کی 
که شما صلاح بدانید. (امثال و حکم دهخدا 
ج" 

ابه هندی عمو باشد که برادر پدر است. 
(برهان) (آتندراج) (ناظم الاطباء). به افغانی 
هم برادر پدر را گویند. (غیاٹ) (آنشدراج). 
ادر تداول مسردم شیراز برادر را گویند. 
(حاشیة برهان چ معین)- 
کاکا. (إخ) از شسعرای دورة صفویه است. 
(تاریخ ادبیات ادوارد براون ص۸۸). 
کاکا. (اخ) دهی است از دهستان انگوران 
بخش ماه‌نشان شهرستان زنجان که در ۴۸ 
هزارگزی جنوب باختری ماه‌نشان سر راه 
عمومی افشار به زنجان واقع. کوهتانی و 
سر دسیر است؛: سکة ان در حدود ۴۷۵ نتفر 
است آبش از چشمه و رودخانة امیرآباد 
تامین مشود محصول آن عبارت از غلات: 
لبنیات و عسل است. شفل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری است» از صنایع دستی جاجیم‌بافی 
معمول است و راههای آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیای ایران ج ۲). 
کاکا. ((خ) دهی است از دهستان آتابای بخش 


مسرکزی شسهرستان گنبد قابوس که در 
۲هزارگزی جتوب باختری گنبد واقم است 
زسینش دشت و آب و هوای آن معتدل و 
مرطوب و صالاریایی است. سکن آن در 
حدود ۷۲۰ نفر است آبش از رودخانة نوده 
تأمین مود سحصولش غلات. صیفی. 
حبوبات و شغل اهالی آن زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی زنان قالیچه‌بافی است. راء 
فرعی به گند دارد. اهالی آن بیشتر 
چادرنشین هستند و تفر مکان ميدهند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۳). 

کاکا. (اخ) دهی است از دهان آلان بخش 
سردشت شهرستان مهاباد که در ۲۳ هزارگزی 
جنوب باختری سردشت و ۲۲ هزارگزی 
جنوب باختری راه ارابه‌رو و بیوران به 
سردشت واقع است. کوهستانی و جنگلی. 
آب و هوایش معتدل و مالاریایی است و 
سکن آن در حدود ۷۵ نفر است آیش از 
رودخ ان سسردشت تأمین میشود. 
محصولاتش غلات» توتون» مازوج» گلوان. 
شنل اهالی آن زراعت و گله‌داری است از 
صنایم دستی جاجیم‌بافی معمول است 
راههایش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۴). 

کا کا ابوالقصر بستی. ابل رب ]((خ) 
از مشابخ صوفه است. جامی در 
نفحات‌الانی چنین آرد: شیخ‌الاسلام گفت که 
وی مردی بزرگ بوده در ایام من بوده اما نه 
بابت پدر من بوده و مرا بوی نبرده و من خرد 
بوده‌ام روز آدینه پدر من مرا پیش پیران بردی 
تا دست بسر من فرود آورندی و پیش 
ابوالقصر بردی و وی هم در مسجد بودی زیر 
که وی مرد ملامتی بوده و پدر من [از ] قراء 
اما شيخ ابوالحسن تیشه‌ساز و برادر وی 
شیخابومحمد خادمان و مریدان کا کاابوالقصر 
بودند و پیران روشن و با نعره‌های عظیم بودند 
و همه مریدان ابوالقصر چنان بودند که ایخان 
را تعره‌های عظیم بود و هر دو حکایت از وی 
کردند. (نسفحات‌الانس چ تسوحیدی‌پور 
ص۳۳۸ و ۳۳۹). 

کاکااحمد سنیل. ام شم بٌ] (اخ) از 
مشایخ صوفیه است. جامی دربار؛ وی چنین 
آرد: شیخ‌الاسلام گفت که کا کااحمد سنل مه 
از پرادر خود بود محمد خورجه و باطن 
نیکوتر داشت و برادر وی با ک‌تربود در 
ظاهر و با نام‌تر و وی درویش بود بغایت و 
خداوند کرامات و ولایات و در کار من دور 
فرابود. (نفحات‌الانسی چ تسوحیدی‌پور 
ص۳۳۹ 

کاکائو. [2] (فرانسوی !۱ درختی از 
امریکای جنوبی است و ا کنون در مکزیکو و 
امریکای مرکزی و نقاط دیگر نیز کشت 


۱۸۳۶۴۳ 


میشود. بر روی شاخه‌های کهنهایین درخت 
اتدا گلهایی زرد و سپس غلافی زرد رنگ 
میروید و در آن غلاف تعدادی تخم میاشد. 
تخمهای خشک شد؛ این درخت محصول 
تجارتی است و بنام کا کائویا کوکوآ مشهور 
است. کا کائو معمولا در تهیغغ و کلات بکار 


کاکائیه. 


میرود. این تخم‌ها همواره روغن و چربی زرد 
و سفیدی از خود پس مډهند که پس از مد تی 
رنگ آنها سفید میگردد و بو و طعم شوکلات 
میدهد. این چربی در صنعت بکار قند 
شسوکلات و پاره‌ای محصولات داروئی 
می‌خورد. 





کاکائبان. ((ج) رجوع به کا کائیه شود. 

کاکائیه. (نی ی ] (اخ) نام فرقه‌ای است 
مسعروف در شمال عراق ایشان خود را 
ملمان میداند لکن آداپ و رسوم‌شان با 
دیگر مسلمانان تفاوتهایی دارد. لفظ کا کائه 
کردی‌است و از کا کاکه بمعی برادر است 
گرفته شده است و وجه تسمیه آن بنا بر 
افانه‌یی که عباس عزاوی اورده است چنان 
است که یکی از مؤسسان این فرقه از سادات 
برزئجه سلیمانیه در محل سکونت خود (قرية 
پرزنجة) تکیه‌ای ساخت و برای آن ستونی 
تبیه کرد اما ستون از دیوارهای بنا کوتاه امد 
به برادر خود گفت: «ای کا کا بکشش» (مدها 
ابهاالاخ). بعلت کرامتی که داشت ستون را 
کشید و دراز شد و ببب همین حادثه 
( کاکائیه) خوانده شدند و نیز عزاوی آرد: که 
شعبه‌ای از فيان و اخیه, جوانمردان هستند. 
که در عصر عباسی در عراق معروف بوده‌اند. 
شمی‌لدین سامی در قاموس الاعلام در ماد؛ 
اخیه (اخیلر) چنین آرد: فرقه‌ای است که در 
اواخر دولت سلجوقیه ظهور کرد و اساس 
طریقت‌شان بر تصوف بود. رعایت مبانی 
مواخات و معاونت جزء اساس طریقت این 
فرقه بود بعض‌شان از ضعف دولت سلجوقی 
استفاده میکردند و سودای حکومت در سر 


3 > Cacao. 


۴ کاکاخان. 


میپروراندند و حکومت‌های کوچکی هم 
تشکیل دادند که بدست سلاجقه سغلوب 
شدند. رجوع به الکا کائیة فی‌التاریخ و قاموس 
الاعلام ترکی در ماده اخیه شود. 

کاکاخان. ((خ) از سرداران کریمخان زند 
وی در جنگ مان کریمخان و فتحعلی‌خان 
افشار شرکت داشحه است. گلستانه گوید: 
کریمخان نیز سپاه خود را بدین ترتیب مرتب 
نمود شیخعلی‌خان را با یک دو نفر مانند 
ترابخان چگنی و اسماعیل‌خان زند بجانپ 
میمنه و زکخان را با محمدرفیع‌خان قاجار 
در سمت مره مقرر کرد و خود با حیدرخان 
و شیخ مرادخان و کا کاخان و رستم‌خان 
عمارلو و مهرعلیخان در قلب سپاه جای 
گرفت. (مجمل التواریخ گلتانه ص۳۳۹. 
چون حقیقت فاد باطتش معلوم گردید شيخ 
مرادخان زند و کاکاخان در وقتی که 
ایراهیم‌خان در مجلس بزم کریمخان نشسته 
بود گریبائش راگرفت.. (مجمل الشوارییخ 
گلستانه ص ۳۵۷). 

کاکارضا بالا. زر ] ((خ) دی است از 
دهستان هنام و بسطام بخش سلله 
شهرستان خرم‌آباد و ۲۳هزارگزی جنوب 
خاوری الشتر و ۲۴هزارگزی خاور شوسة 
خرمآپاد به کرمانشاه واقع شده است. زمینش 
از په و ماهور تشکیل میشود. سردسیر و 
مالاریایی است دارای ۱۸۰ نفر سکنه است. 
آبش از سراب کا کارضا تأمین شیعود 
محصولات آن عبارتند از غلات» تریا ک» 
حسبوبات لبنیات, پشم. شغل اهالی آن 
زراعت و گله‌داری است. راههای اتومبیل‌رو 
دارد. سکه‌اش از طایقة حسنوند هستند و 
زمستان قشلاق مسروند. (از فرهنگ 
جترافیائی ایران ‏ ۶. 

کاکارضا پائین. ار | ((خ) دھی است از 
دهستان هنام و بسطام بخش سلله 
شهرستان خرم‌آباد. در کرمانشاه در ۲۳ 
هزارگزی جنوب خاوری الشتر و ۲۵ 
هزارگزی خاور شوسة خرم‌آباد به کرمانشاه 
واقع است. زمینش از تپه و ماهور تشکیل 
میشود. سردسیر و مالاریایی است. تعداد 
سکنه‌اش ۱۵۰ نفر است آبش از رودخانة 
کاکارضا تأمین ميشود. محصولانش عبارت 
از تریا ک»حبوبات, لبنیات. پشم است. شفل 
اه‌الی ان زراعت و گله‌داری است راه 
اتومبیل‌رو دارد و سکن آن از طایفة حسنوند 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

کا کارو. 1د[ ((خ) دهی است از دهستان 
يعقوب‌وند پاپی بخش الوار گرمسیری 
شهرستان خرم‌آباد که در ۴۲هزارگزی شمال 
خاوری حسینید و ۰ ۲هزارگزی خاور شوسة 
خرمآباد به اندیمشک واقم است. زمینش از 


تبه و ماهور تشکیل ميشود. گرمسیر و تعداد 
سکلة آن ۹۶ تن است ابش از چشمه تامین 
ميشود. محصولات ان عبارت از غلات, 
تریا ک و لبنیات و شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری است صنایع دستی زنان آنجا 
فرش‌بافی و راه‌های آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۶). 
کا کاسیاہ. (| مرکب) بنده و لام سیاه. 
رجوع به کا کاشود. 
کاکاشرف. آش رّ] (اخ) دی است از 
دهستان سرکانه بخش پاپی شهرستان 
خرم‌آباد که در ۲۸هزارگزی باختر ایستگاه 
سپید دشت واقع است. زمینش جلگه‌ای و 
سردسیری و مالاریایی, تعداد سکه آن ۱۲۰ 
تن است. آبش از همه تأمين ميشود. 
محصولات آن عبارت از غلات و حبوبات 
است شغل اهالی آن زراعت و راههایش 
مالرو است سا کنین‌اش از طایفة پاپی بوده و 
چادرنشین هستند. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج ۶). ۲ 
کا کاعباس. اعّب با) ((خ) دهی است از 
دهستان گاوبازه شهرستان بیجار که در ۱۸ 
هزارگزی جنوب باختری پیر تاج و کنار راه 
مالرو گاوبازه به شاهگدار واقع است زمینش 
تپه و ماهور و سردسیر است دارای ۳۸۵ تن 
کته است. ابش از چشمه تاسین مشود 
محصولاتش عبارت از غلات, لیات و شفل 
اهالی آن زراعت و گله‌داری است. از صنایع 
دستی زنان قالیچه و گلیم و جاچیم‌بافی 
معمول و راه‌های آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج۵). 
کاکان. (اخ) دهی است از دهنتان سرویزن 
بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت که در 
۵هزارگزی جنوب خاوری ساردوئیه سر 
راه مالرو و ساردوئیه به جیرفت واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است تعداد سکنة آن 
۵ نفر است آیش از چشمه تأمین ميشود. 
محصولاتش عبارت از غلات» حبوبات. 
تریا ک و شفل اهالی آن زراعت و راههایش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
کا کاو. (() نوعی از بازی باشد و آن چنان 
است که یک کس دستها را بر زمین گذارد و 
فریاد کند که « کاکاو» و حریفان دیگر از 
اطراف او درآمده او را در باد شلاق گیرند. او 
همان طریق دست بر زمین نهاده از عقب 
حریفان دود و به هر کس که سر پای خود را 
پسرساند لو را بستجای خود آورد. (برهان) 
(آنندراج) (شعوری ج ۲ ورق ۲۵۶)* 
بکاو چشم دل راز غر صافی کن 
ز لھو ولعب چه بازی چو کودکان کا کاو. 
آذری طوسی (از جهانگیری). 


کاکای قزوینی. 

کاکاوند. (15 ((خ) دهی است از دهتان 
دینور بخش صحنه شهرستان کرمانشاهان که 
در ۱۲هسزارگزی شمال باختر صحنه و 
۰ ۰ گزی‌شمال راه فرعی صحنه به سنقر در 
دامنه واقم و سردسیر است. ۲۴۴ تن سکنه 
دارد که به کردی و فارسی صحبت میکنند 
آبش از چشمه تأمین میشود محصول آن 
غلات دیمی است و شغل اهمایش زراعت 
است. به این ده محمدآباد يز میگویند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 

کاکاوند. [و] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش دلفان شهرستان خرم‌اباد. این دهتان 
در شمال باختری بخش دلفان واقع و محدود 
است از شمال به کوه گردن و بخش کرمانشاه 
و از جنوب به دهستان میربیک و از خاور به 
دهستان ای‌تیوند و از باختر بمنطقه کرمانشاه. 
کوهتانی و سردسیر و مالاریائی است. آب 
آن از رود کاماسیاب زاینده‌رود و گیزه رود و 
قوات و چشمه‌سارهای مختلف دیگر تامین 
میشود. مرتفعترین قلل جبال در این دهتان 
عبارتد از: سفیدکوه. سرکشتی. نخودکوه. 
چقادزدان, کرخالو. رنگرزان. از ۹٩‏ آبادی 
تشکیل گردیده و جمعیت آن در حدود ۲۰ 
هزار نفر و قراء مهم آن عبارتند از: ده سقید, 
ترازگ. نورآباد. چمن‌جعفربیگ, دیانه 
موسی, خا کی پائین. سکن آن از طايقة 
مظفروند, علیهاء غیب‌غلام. تاج‌دینه‌وند. 
بلارند, اولاد قباد. باریکه‌وند هستند و عدهٌ 
کثیری از سکنة آن زمستان به گرمیر 
میروند. (از فرهنگ جغرافیائی اران ج ۶). 

کاکاوند. [و] (اخ) نام طایفه‌ای است از 
ایل‌ها و کردهای تواحی غرب و شمال غرب 
قروین. (از آنندراج) (از جغرافیای سیاسی 
کهان م۱۱۲). سم یکی از طوایف اربع 
پیش‌کوه ایلات کرد ايران است که از ضعب 
ایل دلفان میباشد که در حدود ۲۰۰۰ خانوار 
است و در هرسین و چمچه مال و در مغرب 
ناحية دلفان سکونت دارند. (جنغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۶۴). 

کاکای قزوینی. (ي قَز) ((غ) شاعری 
است. صادقی کتابدار در مجمع‌الخواص ارد: 
در ظاهر چیانی "وش و گرده یقدپوش ولی در 
باطن خیلی هموار و آدمی‌صفت بود. در اوایل 
به هجو تمایل داشت و افکار دقیقی از خود 
ابراز میکرد ولی عاقبت به معقول رغبت نمود 


. و در آن باب نیز سخنان بدیعی گفت این ابیات 


از او شهرت دارد: 
گر کنم بیطاقتی سویم کم اندازد نظر 


۱ - چان بر وزن کتان» لاس کهنه و مندرس را 
گویند؛ و با تشدید انی هم مست. (برهان). 


کاکل. ۱۸:۶۵ 





بوالهوس را زود از سر وا شود غوغای عشق 
تهمت آلودی که گیرد شحنه زودش سر دهد. 
ا 

مجنون تو با اهل خرد یار نباشد 

غارت زده را قافله در کار نباشد. 

و آذر در آتشکده چنین آرد: ظاهراً از اوباش 
و باطناً مردی آدمی‌معاش لیکن بهجو مایل 
طبعش خالی از متانتی و اسمش خالی از 
غرابتی نیست و لفظ کا کامعلوم نت که اسم 
یا لقب یا تخلص باشد به هر تقدیر این شعر از 
او دیده و نوشته شد: 

وعد؛ قتلم به فردا آن پری‌پیکر دهد 

باز میترسم که فردا وعدۀ دیگر دهد. 
(آتشکده ج شهیدی ص ۲۲۳). 
کا کبان. () گل کاجیره باشد که به عربی 
معصفر گویند. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به کاغله در همین لفت‌نامه 
شود. 
کا کتوس. فرانسوی, !)۲ تیره‌ای است از 
گیاهان که اصل آنها امریکائی است. با 
تیره‌های دیگر اختلاف کلی دارند زیر که 
ساقه‌های آنها بسیار ضخیم شده و غالباً از 





کاکتوس 


حالت استوانه‌ای خارج گشته و برگهای آنها 
بصورت خارهای کوچکی در نقاط مختلف 
ساقه درآمده است و آن گلهای گونا گون‌دارد. 
این گیاهان را در ایران بر حب شکل ساقه 
بنام‌های گل مار و گل خنجری و گل تافتونی 
میامند. ( گیاء‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۲۹). 





زبان مادرشوهر. 

. انجیر فرنگی. 
شجرالصبار. (فرهنگ نفیسی) ( گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب ص ۲۳۰). 


کا کچنگها. زج] () اسم هندی رجل‌الفراب 
است. (فهرست مخزن الادویه). 


کاکچنگی. (ج] () رجوع به کا کچگها 


شود. 

کا کدم. (ک د ] ([خ) شهری است در اقصای 
ید در یت مت زدیا در مقابل بلاد 
سودان ملوک ملثمین مغرب از این مکان 
بوده‌اند. (معجم اللدان) (قاموس الاعلام 
ترکی). وثیز رجوع په ماد بعد شود. 
کا کدم. [ذ]((خ)نام قبیله‌ای است از برب رکه 


در بلاد بین سودان و صحراتاکند. 


(نخبةالدهر دمشقی ص۲۳۸). رجوع به ماده 
قبل شود. ۰ 

کاکران. [كي ] ((خ) دهی است از دهستان 
ولوبی بخش سوادکوه شهرستان شاهی که در 
۴هزارگزی باختر پل‌سفید واقع» زمینش 
کوهتاتی و سردسیر است. در زمستان سکنه 
ندارد و تابستانها عده‌ای از اهالی کدیج کلا از 
بلوک زیر آب برای تعلیف احشام خود به این 
ده می‌آیند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۳) 
(سفرنامة مازندران و استراباد رابینوا. 

کاکرو. [کِ ] ((خ) دهی است از دهتان 
قلاب بخش اندیمشک شهرستان دزفول در 
۸زارگزی شمال خاوری اندیمشک و ۴ 
هزارگزی شمال راه‌آهن آهواز به تهران واقع 
است. کوهستانی وگرمسیر و مالاریائی است. 
تعداد سکن آن 
و شغل اهالی آن زراعت و از صنایع دستی 
قالبافی معمول است. سا کنین آن از طايقة 
عشایر لر هتد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 

کاکرود. (ج) دهی است جزو دهستان 
اشگور بالا بخش رودسر شهرستان لاهیجان 
و در ۴۵هزارگزی جسنوب رودسر و 
٩هزارگزی‏ جنوب خاوری سی‌پل واقع است 
کوهستانی و سردسیر و تعداد سکن ان 

تن است. آیش از چشمه تأمین مشود و 
محصول آن بنشن و غلات ولات و عسل و 
قندق است, شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راههای آن مالرو و صعب‌السبور است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 

کا کرود. ((ج) ده کوچکی است از دهستان 
سمام پخش رودسر شهرستان لاهیجان در 
یک‌هزارگزی خاور امام واقع است و ۲۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۲). 

کا کره. (ي /کَ ر ] () داروئی است که آن را 
عاقر قرحا خوانند. باه را زیاد کند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). و آن بیخ گیاهی باشد و بد 
دی عودالفرح گویند. (برهان) . گویند اصل 

۳ ن ا کرکره بسوده و لغت هندی است. (از 

د 

کاکریز. (ص.!) رنگ سرخ ارغوانی. (ناظم 
الاطباء) (اختگاس). 

کا کریزی. (ص‌نسبی)ارغوانی‌رنگ.(ناظم 


۰ تن است آبش از چشمه 


الاطباء) (اشتنگاس). 

کاکس. [] ((خ) قریه‌ای است از اعمال 
واسط. (معجم البلدان) (مراصدالاطلاع). 

کاکش. اک ((ج) دهی است از دهستان 
منگور بخش حومهٌ شهرستان مهاباد. در 
چهل‌هزار و پانصد گزی جنوب باختری 
مهاباد و نوزده هزار و پانصد گزی باختر 
شوسه مهاباد به سردشت واقع است. زمنش 
کوهتانی هوای آن سردسیر و سالم است. و 
۵ تن سکنه دارد. اب آن از رودخانۀ 
بادین آباد تأمین میشود. محصولاتش غلات 
و توتون و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستي آنان جاجیم‌بافی 
است و راه‌های آن مالرو است. در دو محل 
بفاصلة هزار گز پتام کا کش‌بالا و پائین 
مشهور است. تعداد سکنه کا کش پاین ۱۷۷ 
تن است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

کاکست. [کِ ] (لخ) دهی است از دهتان 
شهاباد بخش حومه شهرستان بیرجند و در 
۷هزارگزی جنوب باختری بیرجند واقع است 
زمین ان جلگه و معتدل و تعداد سکن آن ۳ 
تن است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 

کاکشنا. [) ([) ابن‌عرس است. (فهرست 
مخزن الادویه). راسو. رجوع به ابن‌عرس و 
راسو شود. 

کا کل. [() کاله. بفارسی اسم قرع است و به 
شیرازی بطیخ را نامند و نیز اسم نوعی ورد 
است و گفته‌اند اسم جاورس است که به هندی 
کنگینی نامند. (فهرست مخزن الادوید). 

کاکل. (کت ] () کلک و قلم. (از برهان). [نی 
میان‌تهی را گویند که در میان آب صیروید. 
(برهان) (آنندراج). 

کا کل. (ک ] ()گلهانی که در میان آب روید. 
(برهان) (ناظم الاطباء). |اطين سیاهی است 
که در ته حوض و نهر میباشد و نزد بعضی 
نباتی است که در اب روید و اول اصح است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کاکل. [ک ]([) موی مان سرپسران و مردان 
و اسب و استر و غیره باشد. (برهان) (غیاث) 
(مهذب الاسماء). موی تارک سر؛ از اینجهت 
تیری را که سرگذار باشد تیر کا کل‌ربا گویند. 
(چراغ هدایت). مؤلف آنندراج آرد: اهالی 
مازندران در زمان غلبهٌ سادات زیدیه و 
حکمراني آنان به اقتفای آنان سر نتراشیدندی 
و گیسو داشتندی امیر تیمور بعد از تصرف 
مازندران در مان سادات و مقلدین امتیازی 
خواست مقلدین که کا کل داشتند بتکا ک له 
معروف و موسوم شدند. کا کل و زلف خاصه 
در ايران متداول است. به خراسان و خوارزم 
کاکل دارند و زلف ندارند. کا کل را پرچم و 


1 - Cactus(tuss}, Caclier(tyé). 


۶۶ کاکلاوا. 


کلاله و کله نیز در پارسی استعمال کرده‌اند. 
(آنندراج): 
بلبل و سرو و سمن یاسمن و لاله وگل 
هست تاریخ وفات شه مشکین‌کا کل. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۳۶۹). 
کاکل از بالانشینی رتبه‌ای پیدا نکرد 
زلف از افتاده‌حالی همنشین ماه شد. 
تمامت دیار ترکستان... را پریشانی حال 
چون زلف دلیران خوبان و کا کل ترکان بسود. 
(تاريخ و صافالحضره), 
فرقی میان کا کل و زلف بتان کجاست 
شوریده را دماغ دل و انتخاب کو؟ 
جعفریک (از آتدراج). 
||نوعی از گندم هم هست که حنطةٌ روسی 
گویند.(برهان) (آنندراج) (فهرست مخزن 
الادویه) (شعوری ج ص۲۴۹). ||مشترک 
است مان حنطه رومیه و اشنان. (فهرست 
مخزن الادویه). ||شوره گیاه را نیز گفته‌اند. 
(برهان) (آنندراج). شوره گیاه است که اشنان 
باشد و به عربی حمض خوانند. (از برهان). 
مولف آنتدراج آرد: در سامی گفته یکی از 
اقام شوره گیاه است صحرانی, که فقرا 
خورند... و از فرهنگ ناصری آرد: خوردن 
ان در فارس متداول است و ان را به لشت 
نبطی قاقلی و به عربی قلام و بیونانی 
مروسیون و بپارسی شابانک نیز گفته‌اند. 
(آندرا اج). 
کاکلاوا. (اخ) دهی است از دهتان تورجان 
بخش بوکان شهرستان مهاباد در ۲۸هزارگزی 
جنوب باختری بوکان و ۱٩‏ هزارگزی باختر 
شوسه بوکان به سقز واقع است. کوهستانی و 
معتدل و مالاریایی است و ۱۴۳۰ تن سکنه 
دارد آب آن از سیمین‌رود تأمین میشود. 
محصولاتش غلات, توتون. حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. از صنایع 
دستی جاجیم‌بافی رواج دارد. راهمهایش 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج( 
کا کل افشانی. [ک آ] (حامص مرکب) 
پریشان کردن موی از روی ناز و کرشمه. 
(ناظم الاطباء). پریشان کردن کا کل از جهت 
عرض رعنائی. (آنندراج): 
کاکل‌افشانی مبارک نیست بر طاوس عشق 
سر بزیر پر چو بوتیمار می باید کشید. 
طالب آملی (از آتدراج). 
رجوع به کا کل شود. 
کاکل برهمزدن. اک ب در د] (مص 
مرکب) پریشان نمودن موی. (ناظم الاطیاء). 
کا کل ذرت. (ک لٍ زر ](ترکیب اضافی, [ 
مرکب) رشته‌های افشانی که بر سر میوه ذرت 
باشد. دسته‌ای از الیاف که بر سر میوءٌ ذرت 


است و أن از مدرات است. 


کا کل زری. (ک ر (ص مرکب) پسری که 
موی سرش طلایی باشد. ||تعبیری 
تحسین‌امیز پر خردسال زیبا و تلدرست را. 
کا کل شمع. اک لٍ ش ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) دودی که بر سر شمع باشد. (غیاث) 
(م‌جموعة مترادفات) (انندراج) (ناظم 
الاطباء): 
سوی بزم ایاز آمد به این جمع 
پریشانتر ز چین کا کل‌شمع. 
(مجموع مترادفات ص ۲۸۲), 


کاکل صبح. رک لٍ ص ] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) فجر. (ناظم الاطباء). کنایه از اول 
صبح. (آنندراج). سپیده‌دم: 
شور عجبی در چمن از بلبل صبح است 
این شانه سزاوار خم کا کل صبح است. 
محمدقلی سلیم (از انندراج). 
کا کلک. رک ل] ((خ) دهی است از دهستان 
لار بخش حومۀ شهرستان شهرکرد در ۱۵ 
هزارگزی شمال باختر شمال شهرکرد و ٩‏ 
هزارگزی چالشتر به شهرکرد واقع است. 
کوهستانی و معتدل است و ۱۰۵۵ تن سکند 
دارد. اب ان از قنات تأمین ميشود. محصول 
آن غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری انست. از صنایع دستی زنان قالی و 
جاجیم‌پافی معمول است. و راههای فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
کا کل کسی شکستن. اک لٍ ک شک 
تَّ] (مص مرکب) برانگیختن و ترغیب دادن 
او را به کاری یعنی موکشان بر سر کار 
کشیدن.(آنندراج): 
کاکلم میشکند ذوق می‌آشامها 
رعشه هرگاه به خا ک‌از قدحم مل ریزد. 
سیدحسین خالص (از آنتدراج). 
کاکل‌مشکت. رک ] (ص مسرکب) زلف 
مشکین. (ناظم الاطباء). آنکه زلف مشکین 
دارد. 
کاکل‌وند. اک ر] (اخ) نام طایفه‌ای از 
حنوند که از طوایف اربعة ایلات کرد 
پیش‌کوه است. (جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۶). 
کاکله. رک[ / ل] () قاقله. گیاهی است به 
هند که در داروها مستعمل است. (از رسملی 
قاموس)(؟). 
کا کله. اک ل] (اخ) نام میارزی بوده است 
ایرانی از فرزندان تور. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء): 
که امد به نزدیک او کا کله 
ابا لشکری چون هزبر یله. فردوسی, 
کا کله. زک ل ] (اخ) ابن محمودبن محمد. او 
راست «الامثلةالشرطية فى تحریرالوشائق 
الشرعیة». کش سف‌الظنون. (ذیل 
الامشلةالشرطی...). 


کا کنج. 

کا کلی. [ک ] (ص نسبی) آنکه کا کل‌دارد. 
دك مرغ کا کلی:مرغ که بر سر خوچی دارد. 
|| () چک‌او. چکاوک. قبره. رجوع به 
ابوالملیح و چکاوک و قبر» شود. 

کاکلی. [ک) ((خ) دهی است از دهستان 
قوشخانه بخش باجگیران شهرستان قوچان 
در ۶۸هزارگزی شمال باختری باجگیران و 
۶هزارگزی شمال مالرو عمومی اوغاز به 
اوزمان واقع است. زسینش کوهستانی و 
سردسیر است و ۲۳۶ تن سکه دارد اب ان از 
رودخانه و چشمه تأمین میشود. محصولاتش 
عبارت از غلات و میوه است. شغل اهالی آن 
زراعت و مالداری است. از صنایم دستی 
قالیچه, گلیم, و جوراب‌بافی معمول و راههای 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج 
کاکماحی. [] ([) اسم هندی عنب‌التعلب 
است. (قسسهرست مسسخزن الادوی) 
(القاظالادویه). 
کاکن. [ک ] ([خ) سمعانی گوید: گمان میکنم 
که قریه‌ای از قرای بسخارا باشد. رجوع به 
اللباب فی تهذیب‌الانساب ج ۲ ص ۲۲ شود. 
کاکفچ. (ک / کی /ک ن ]۲ () معرب کا کنۂ 
فارسی است و نزد عامه اهل فارس معروف به 
عروسک پس پرده و به شیرازی کچومن و به 
یونانی اوسفندنون و به سریانی خمری مرجا و 
به رومی اسقید‌ولیون و به عربی جوزالمزج و 
حب‌اللهو و به هندی راجپوتکه و به لاتینی 
هلِلهٌ کایم نامند. 

ماهیت آن: از انواع عنب‌الثعلب است و وجه 
افراد ذ کران معروف بودن به اسم خاص است 
و آن نباتی ست شبیه به نبات عنب‌العلب و 
برگ آن از آن عریض‌تر و شاخهای آن چون 
بلند شود منحنی به سوی اسفل گردد وگل آن 
سفید مایل به سرخی و ثمر آن در غلافی 
ستدیر شه به مثانه و ان غلاف در خامی 
سبز میباشد و يعد رسیدن سرخ و در وسط آن 


۱-دزی ج۲ ص ۲۳۵ از فریتا گ (۱ و ۴۹) بفتح 
سوم وسکون چهارم آورده = 609۵76 
= 2066096 (فرانسری) نام کا کنج (و نیز 
کا کونه) قارسی و شاید م مار باشد «فولرس ااہ 
۹ نام یونانی آن 03165۷2000 است. 
مایرهوف حدس میزند که کا کنج خویشاوند 
کلمه سان‌کریت ۷۵۷2۳0801 باشد که مرادف 
عب الثعلب اسرد (0۱۵9۲۵۳ 80120۲) باشد 
«عقار ۱ عکاکنج (۳۳۷۵۱6) از تير؛ُ بادنجانها 
(30۱20665) و آن راعروسک پس پرده نیز 
نامند» زیراکه مِوة قرمزرنگ آن شه به آلبالو در 
کره‌ای زردرنگ پنهان شده و این کرة نازک از 
میوه‌های این گیاه لیر است. « گلگلاب 0۲۳۹ 


کاکنه. 


کاکول. ۱۸۰۶۷ 





دانه مانئد سر پستان و فندق کوچکی نیز بعد 
رسیدن سرخ میگردد و پیوسته بقمع آن. و دو 
صنف میباشد جبلی و بستانی. و جبلی آن را 
برگ مانتد برگ سیب غبارالوده و سیاه و ساق 
آن با رطوبت چسبنده و نبات آن بزرگ‌تر از 
بستانی وگل آن بسیار سرخ و دانة آن زرد 
مایل به سرخی و در غلافي زرد و متت آن 
سنگلاخها و آن راکا کنج منوم و عنب‌الشعلب 
منوم و در تخدیر قویتر از خشخاش منوم و از 
مطلق آن مراد کا کنج بستانی است. و متعمل 
پوست و ثمر و دانهٌ آن است که سرخ رسیده 
بالیده تازه باشد. بهترین آن بعضی بستانی و 
بعضی جبلی گنته‌اند. و جمع ميان هر دو قول 
آنکه جائی که تخدیر بسیار مطلوب باشد 
جبلی بهتر است و در مواضع دیگر بستانی و 
قوت أن تاسه سال باقی میماند (از 
مخزن‌الادویه). به فارسی زعرور است. 
(فهرست مخزن الادویه). صاحب اختیارات 
آرد: به پارسی عروسی در پرده گویند و یک 
نوع آن را به شیرازی کچومن گویند. و به 
یونانی نعقابن و قوت وی نزدیک بود به قوت 
عنب‌اللعلب خاصه قوت ورق وی. نیکوترین 
حب آن گویند کوهی بود. صاحب منهاج 
گوید:نکوترین ورق آن بمتانی بود و طبیعت 
آن سرد و خشک بود تا دوم و گویند در دوم و 
گوینددر سيوم ربو و لهث و عسرالبول را نافع 
بود و شریف گوید: | گرازحب وی هر روز یک 
مثقال فروبرند از یرقان خلاص یابند به ادرار 
بول. وا گرزن بعد از طهر هفت روز هر روز 
هفت حب فرو برد منع آبستنی بکند و مجرب 
است روی جگر. و مثانه را نیکو بود و ادرار 
بول بکند و فرجه که در مچاری بول بود سود 
دهد. (از اختیارات بدیمی). دکتر محمدعلی 
غربی موّلف درمان‌شناسی در ج ۱ص ۱۵۳ 
کتاب خود آرد: کا کج ! گیاهی است از طایفۂ 
سلانه که در باغات و مزارع میروید و ميو آن 
شبیه گیلاس و در محفظه که اول سبز و بعد 
نارتجی و سرخ‌رنگ مشود قرار دارد. و 
بهمین جهت به عروس پس پرده معروف 
است. مسفظهٌ آن خیلی تلخ است. و باید ان را 
از مو کاملاً جدا نمود. میوه کا کنج مدر و 
یکی از اجزای شربت کاسنی مرکب" است. 
بعلاوه این دارو را برای زياد کردن خون 
قاعدگی نیز بکار میبرند. 

مقدار استعمال: پودر کا کنح به مقدار ۵-۲گرم 
و عصارة آن به مزان ۶-۴ گرم بکار برده 
ميشود. در ترجمه صیدنه آمده: کا کنج‌میوه‌ای 
است به انداز؛ ثبق و هیأت او گرد بود ولون او 
سرخ باشد و او در مان قه‌ای بود و رنگ قبه 
سرخ بود که بزردی زند و در وی دانه‌های 
ریزه بود. رازی گوید: منیت‌اوبلاد سردسیر 
بود و نیز آرد: در نواحی اصفهان بسار باشد و 


گویند آن نوعی است از عنب‌العلب که رنگ 
آورسرخ است و اهل مرو او را عروس در قبه 
گویندو اهل ماوراءالنهر عروس رزانی گویند 
و بعضی عروس در پرده گویند. ص اونی گوید 
سرد و خشک است در دوم قابض است. ریش 
گرده و مثانه را سودمند بود و حرقةالبول را 
نافع بود و بول‌الدم را سود دارد و اورام را 
چون عصارة او طلا کنند نافع بود. 
کا کنه. (ک ن /ن ]([) معرب آن کا کنج است. 
(فهرست مخزن الادویه) (ناظم الاطباء). 
رجوع به کا کنج در همین لغت‌نامه شود. 
کاکنی. [ک | ( ص نسی) موب به کا کن 
که به گمان مؤلف انساب سمعانی قریه‌ای 
است از قراء بخارا. (لباب‌الانساب). رجوع به 
کاکن‌شود. 
کاکفی. (ک ] (اخ) محمدین علی‌بن احمدین 
ابی‌اللیت صکا ک کا کی. از امام یوسف‌بن 
حیدرین لقمان خمیتی حدیث شنید. (از 
اللباب فی تهذیب الانساب ج ۲ ص ۲۲). 
کا کفیی. [ک ] ((خ) محمدین محمد کا کنی 
وی پر محمدین علی‌بن احمد کا کتی‌بود. از 
امام یوسف‌ین حیدرین لقمان خمیتی حدیث 
شنید. (از اللباب فى تهذیب‌الانساپ ج۲ 
ص ۲۲). 
کاکو. (ا) خالو و بسرادر مادر. (برهان) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء), که در مازندران 
معروف و مستعمل است و آن را کا کویه نیز 
گويندو چون ابوجعفر احمدبن محمد ملقب به 
علاءالدوله خالوی مجدالدوله دیلمی بوده 
است او را کا کویه میخوانده‌اند چنانکه پدر را 
بابویه خوانند. عربان نیز در آن اسماء تصرف 
نموده کا کویه‌و بابویه (بفتح هر دو واو) خواند 
از قیل آل بویه و سیب بویه و امثال آن. (از 
آنندراج): 
کاکوبچه حال و در چه حال است 
بابو بچه روز و روزگار است. 
ابن حسام خوافی (از آتدر اج), 
کا کو. ((ج) کا کوی.نام نوادۀ ضحا ک‌بود که 
فریدون را کشت. (انتدراج) (ناظم الاطاء)؛ 
نبیر سپهدار ضحا ک‌بود 
شنیدم که کا کوی‌ناپا ک‌بود. 
فردوسی (از آتدراج). 
ایی بود که بعضی از امرایتتکاین داشتند 
از جملۂ آنان کا کواردشیر و کا کو حسام و 
کا کو دارای امیره بوده‌اند. (رجوع به مازندران 
واستراباد تألیف رابینو چ تهران ۱۳۳۶ 
ص۲۰۴ شود). 
کا کوئی. (ص نی () ظاھراً قسمی جامۂ 
نفیس: 
بیاراستم خانه از نعمت تو 
به کا کوئی و رومی و خروانی.. فرخی. 
جان را په علم پوش چو پوشیدی 


تن را به ششتری و به کا کونی. ناصرخسرو. 
||شعوری (لان‌السجم ج۲ ورق ۲۶۵) به 
کلمة کا کوئی معنی آویشن و ککلیک اوتی 
داده است اما آن مصحف کا کوتی است. 
رجوع به کا کوتی‌شود. 
کا کو تی. () آویشن. گیاهی است که آن رابه 
عربی سعتر خوانند. (برهان) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). هدایت گوید: « کاکوتی بر وزن 
یساقوتی» در برهان و جهانگیری بمعی 
اویشن اورده‌اند... و ندانسته‌اند که این لغت 
غلط است کا کوتی اصلش « ککلک اوتی» 
است یعنی علف و سبزه کبک و آن نیز ترکی 
است که « ککلیک» کک را گویند و «اوت» 
علف را. کا کوتی مصحف « ککلیک اوتی» 
ترکی است بمعنی « کبک گیاه» و بگمان من 
کاکوتی همان ژاز است. (یادداشت صرحوم 
دهخدااز حاشۀ برهان چ معن). 
کا کود يلات دوسود. رک ](فرانوی. 
[مرکب) " یکی از ترکیبات آلی دست چربی 
ارستیک و جسمی است سفیدرنگ, کاملاً 
متبلور, دارای قابلیت محلول شدن در آب و 
الكل و جاذب‌الر طوبة و دارای ۳۵ درصد 
ارسنک مسباشد. (از درمان‌شناسی جا 
ص ۲۸۰). 
کا کو زکریا. [ر ک ] ((خ) دی است از 
دهستان سرشیو بخش مریوان شهرستان 
سنندج در ۶۵هزارگزی خاور دژ شاهور و 
۳هزارگزی شمال راه شوسةً سنندج واقع 
است. زمینش کوهستانی و هوای آن سردسیر 
و ۱۱۰ تن سکه دارد اب آن از چشمه‌ها و 
زداب رودخانه‌های محلی تأمین میثود. 
محصولاتش غلات. توتون, لتات است؛ 
شغل اهالی آن زراعت وگله‌داری است و 
راههایش مالرو است. (از فرهنگ جنرافیائی 
ایران ج۵). 
کا کوس. ((خ)" راهزن افسانه‌ای معروف که 
در کوه آون‌تن واقع در نزدیکی تیبر "به 
ایتالیا ماوی داشت. 
کا کوش. () بنفشه. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء). و آن گلی باشد معروف و مشهور. 
(برهان) (ضعوری ج۲ ورق ۲۴۳). بنفسج, 
رجوع به بنفشه در همین لغت‌نامه شود.: 
کاکوگل. (گ ] (() کلک میان‌تهی را گویند. 
(از یک نسخۀ خطی فرهنگ جهانگیری 
نخة كتابخانة مولف). 
کاکول. ()بمعنی کا کل‌است که موی میان 


1 - Alkékange. 

2 - Sirop de chicorée composé. 
3 - 02600۷216 de soude. 

4 - Cacus. 5 - Avenlin. 
6 - Tibre. 


۱۸۰۶۸ کاکولوس. 


کاکی. 





سر مردان و پسران و اسب و استر باشد. 
(برهان) (آتدراج) (ناظم الاطباء). رجوع به 
کاکل شود. ||اسم هندی شقاقل است. رجوع 
به شقاقل در مخزن الادویه شود. 

کاکولوس. ((خ)" نام سرسلسلة خانوادهة 
کاسی‌لیوس". رجوع به کاسی‌لیوس شود. 
تسرجسمهة تمدن قدیم فوستل دوکولانژ 
ص ۴۹۶). 

کا کو ئی۔ (کا کوتی.گیاهی است خوشبوی 
شبیه به سعتر. (ناظم الاطباء). 

کاکون. (إخ) نام دیگر آن قلاتون است دهی 
است از دهستان و بخش سیمگان شهرستان 
جهرم که در ۲۳هزارگزی شمال باختر کلا کی 
کار راه مالرو سیمگان به میمند وأقع است. 
زسینش جلگه‌ای و هوای آن گرمیر و 
مالاریائی است و ۱۶۵ تن سکنه دارد اب أن 
از رودخانۀ سیمگان تأمین مسیشود. 
محصولاتش غلات. برنج و شغل مردم آن 
زراعت است از صنایع دستی گلیم‌بافی 
معمول و راههای آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۷. 

کا کوند. [کو] () اسم هندی کترا ( کثیرا) 
است. (تحفة حکیم ممن). 

کاکووند. (15 ((ج) دهی است از دهستان 
کاکاوند بخش دلفان شهرستان خرم‌اباد ۳۱ 
هزارگزی شمال باختری نورآباد و ٩‏ 
هزارگزی باختر راه شوسۀ خرم‌آباد به 
کرماتشاه زمنش تیه و ماهور و هوای آن 
سردسیر و مالاریایی است. ۱۲۰ تن سکنه 
دارد. آپ آن از جشمه تأمين میشود. 
محصولاتش غلات. لات پشم و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است راههای آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۶. 

کا کوهستان. [ه] ((ج) دهی است جزء 
دهستان رودبار بخش معلم کلایه شهرستان 
قزوین. در ۵۱هزارگزی باختر معلم کلایه و 
۲هزارگزی راه عمومی. در کوهستان واقع 
است. سردسیر و سکنهة آن ۱۷۰ تن است. 
آبش از قنات تأمین منیخود: سحصول آن 
عبارت است از غلات و لبنیات. شفل اهالی 
زراعت و گلهه‌داری و گلیم‌بافی است. 
زبارتگاهی بنام شیرعلی دارد. تیره 
محمدییکی از طایفۀ غیائوند دز این ده سا کن 
هستند. در بهار و تابستان | کثر به یلاق حدود 
پشام سرده خانی ۱۲هزارگزی جنوب ده 
میروند. راههای آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۱). 

کاکوی. ((ج) رجوع به کا کو شود. 

کاکوی. ((خ) دهی است از دهستان بیلاق 
بخش قروه شهرستان سنندج واقم در ۴۰ 
هزارگزی جنوب باختر قروه, کتار راه فرعی 


قروه به سنقر واقع و زمین آن کوهستانی و 

ر هوای آن سردسیر است. ۴۵۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از چشمه است محصولاتش غلات و 
لبنیات و توتون و شغل اهسالی آن زراعت و 
گله‌داری است. در دو محل و بفاصلهٌ یک 
کیلومتربنام کا کوی‌بالا وکا کوی‌پائین نامیده 
میشود. بالا جزء دهستان یبلاق و پاین جزء 
اسفندآباد است تعداد سکتة پاسن ۲۶۰ تن 
است از صنایع دستی زنان قالیچه و جاجیم ۳ 
گلیم‌بافی معمول است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ايرا ان ج ۵). 

کاکویه. زی /ي] (ل) کا کو.(آنندراج). 
کاکوی. به زبان اهل بلخ به معنی برادر است. 
(باب‌الانساب ج۲ ص ۲۳), رجوع به کا کو 
شود. 

کا کو دی. (ص نسبی) منسوب به کا کوی‌یا 
کاکویه و احمدبن متویه راکا کویه احمد 
میگفتند. رجوع به كاكويه و اللباب قى 
تهذیب‌الانساب ج۲ ص ۲۳ شود. 

کا کو یی . (اخ) فضل‌بن احمدین ابی‌احمدین 
محمدین متویه کا کویی شیخی صالح بود. 
ابوالحسین عبدالف‌افربن‌پن‌محمد فارسی و 


. ابوسعد جنزرودی و دیگران از وی حدیث 


شنیدند. فرزندانش ابوااطیب مطهر. فاطعه, 
عالشه و ابوبکر سمعانی و دیگران از وی 
روایت دارند. وی در شب عید نطر سال ۵۰۶ 
ه.ق, درگذشت. ولادتش به سال ۴۳۹ ھ .ق. 
بود. از اللجاب فی تهذیب الانساب ج۲ 
ص ۲۳). 

کاکه. [ک /ک ] ((خ) نام عشیره‌ای است از 
کرد که در کرکوک سکونت دارند. (از تاریخ 
کردو پوستگی تژادی او ص ۱۲۴). 

کاکه جوب. (ک ] ((خ) دی است از 
دهستان یلاق بخش حومة شهرستان سنندج 
که در ۵۰هزارگزی شمال خاور سنندج کنار 
رودخانة قوری‌چای واقع است. مین آن 
چلگه‌ای و سردسیر است و ۳۵۵ تن سکنه 
دارد. اب آن از چشسمه تامسین مسيشود. 
محصولاتش غلات و توتون و شغل اهالی آن 
گله‌داری است. از صنایع دستی زنان آن 
قالیچه و جاجیم و گلیم بافی معمول است و 
راههایش مالرو است. (از فرهنگ جفرافیانی 
ایران ج‌۵. 

کاکه جودلان. [کي ] ((خ) دهی است از 
دهان جرگلان بخش مان شهرستان 
بجنورد. در ۶۷هزارگزی شمال باختری مانه 
و ۵هزارگزی شمال شوسة عمومی بجنورد په 
حصارچه واقم است زمیش کوهستانی و 
گرمسراست و تعداد سکنه‌اش ۱۱۱ نفر 
است. آب آن از رودخانه تأمین میشود. 
محصولاتش عبارت است از غلات و بنشن. 
شغل اهالی آنجا زراعت و مالداری و راه آن 


مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 

کاکی. (حامص) پرگوئی. پرحرفی. 
برچانگی کردن. (دزی ج۲ ص۴۳۵) 
(فرهنگ نفیسی). ||قدقد کردن. آواز برآوردن 
مرغ در موقم تخم‌گذاشتن. صدا کردن مرغ در 
موقعی که جوجه‌هایش را جمع میکند. (دزی 
ج۲ ص۲۳۵) (فرهنگ نفیسی). خواندن مرغ 
جوجگان را به‌گرد خود به آواز. 

کاکیی. () کا کو.خالو. (آنندراج). خال. دائی. 
برادر مادر. ||خاله, خواهر مادر. |اعمه. 
خواهر پدر. (ناظم الاطباء). رجوع به کا کو 
شود. 

کا کی۔ (إِخ) نام پدر ما کان سردار معروف 
طبرستانی که در جنگ با تاش فراش 
سپهسالار خراسان بعهد سامانیان در حدود 
ری بقتل رسید. در ایام عمال و گماشتگان و 
کارکتان ما کانین کا کی و اسفارین 
شیرویه‌الدیلمبین و مرداویج‌بن زیار جیلی و 
برادر او وشمگیر بدویست دینار برسیده بهر 
هزار درهم دویت دینار میرسانیدند. (تاریخ 
قم ص ۱۴۳). رجوع به ما کان کا کی شود. 

کاکیی. ((خ) م‌حمدین احمد سنجاری 
قوامالدین سکا کی از فقهای حنقی است. در 
قاهره سکونت داشت و هم بداننجا وفات 
یافت. از تألیفات اوست: «معراج‌الدرایة» و 
«عیون‌المذهب» که در کتاب اخیر اقوال ائم 
اربعة را جمع‌آو ری کرده است. (الاعلام 
زرکلی ج٣‏ ص 4۷۶). 

کا کیی. ((خ) نام یکی از دهتانهای نه گان 
بخش خورموج شهرستان بوشهر که حدود و 
مشخصات آن به قرار زیر است: از شمال و 
باختر رودخانة مند که این دهستان را از 
دهتان چفاپور جدا مبازد. از خاور 
دهستان شنبه و ارتفاعات درویشی و دیر. از 
جنوب دهستان بردخون. این دهستان در 
مرکز بخش واقع است و زمینش جلگه‌ای و 
هوایش گرم و مالاریائی است. آب آشامیدنی 
آن از چاه تأمین میشود و زراعت آن بطور 
کلی دیمی است. محصولاتش غلات» خرما و 
تبا کواست. شغل اهالی آن زراعت و باغبانی 
است و از ۲٢‏ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و ۴۲۰۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۷. مرکز دهمستان قریه 
کاکی و قراء مهم آن عبار تند از: مسیله فخری» 
بنها. کنخک شمالی و جنوبی مخدان, هلالی, 
بادوله, راه فرعی بوشهر به اهرم و خورموج و 
کنگان از وسط دهستان کشیده شده است. (از 


کاکیی. (اخ) مرکز دهستان کا کی بخش 
Caculus. 2 - Cacilius.‏ - 1 


کاکیا. 


خورموج شهرستان بسوشهر که در ۳۶ 
هزارگزی جنوب خاور خورموج کنار راه 
فرعی ضورموج به کنگان واقع است. 
جلگه‌ای و گرمسیر و مالاریایی است ۸۷ تن 
یکت دارد آب آن از چاه تأمين میشود 
محصولاتش غلات. خرماء تبا کی شقل 
امالی آن زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیائی اران ج ۷). همان قصبه ماندستان 
است. (فارسنامة ناصری). 

کا كيا. (() تار عنکبوت. (ناظم الاطباء) 
(شعوری ج ۲ ورق ۹ این کلمه «ابرکا کیا» 
تب شعوری نیز جای دیگر بصورت ابرکا کیا 
آورده است. رجوع به ابرکا کیاشود. 

کاکیان. (() خسک دانه که به عربی قرطم 
گویند. (آنندراج) (شعوری ج۲ ورق ۲۵۱) 
(فهرست مخزن الادویه). و به هندی کروکسم 
کابیخ نامند. (فهرست مخزن الادویه). کافشه 
و تخم کاجیره. (ناظم الاطباء). حب‌النیل. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). رجوع به حبالنیل 
در همین‌لفت‌نامه شود. 

کا کی بن نعمان. (ي ن ن) (اغ) یکی از 
اقراد. خاندان کا کی است. راینو در سفرنامه 
دربارة آن خاندان چنین آرد: خاندان کا کی 
حکمرانان اشکور در گیلان بوده‌اند. این 
خاندان در اتداء امر به کمک دعاة علوی 
برخاستند و آنان را در استیلاء بر طبرستان 
یاری کردند و بعداً از آنان برگشته خود را 
حا کم‌گیلان و نواحی اطراف دانستند. برخی 
از افراد این خاندان بدین قرارند: کا کی‌ین 
نعمان (۲۲۰ ه.ق.). فیروزان‌ین نعمان. مقتول 
در ۲۸۹ هھ .ق. لیلی‌بن تعمان مسقتول در ۳۰۸ 
ه.ق.ما کان‌بن کا کی‌بن نعمان - کی که 
طبرستان را تحت سیطره خود درآورد. مقتول 
به سال ۲۲۹ ه .ق.(سفرنامة رابینو ببخش 
انگلیی ص ۱۴۰). 

کاکیرا. (هندی, () اسم هندی سرطان است. 
اد کین شوم رواخ وکا کی زد 

کاکیره.[ر / ر] (هندی, () اسم هندی 
سرطان است. (فهرست مخزن الادویه). 
رجوع به کا کیرا شود. 

کا کی گیالانی. (!خ) (امر) از امرای دیلم و 
از یاران حسن اطروش. وی در جنگ با 
احمدین اسماعیل سامانی با حسن اطروش 
بقتل رسیده است. (احوال و اشعار رودکی 
تألیف نفیسی ج ۱ ص ۳۸۱). 

کاکیه. (ی ] (اخ) نام محلی کنار راه خرم‌آباد 
به دزفول ميان اسفندری و وسیان در 
۰ متری تهران. 

کا کیھا. (إخ) دهی است از بخش سنجابی 
شهرستان کرمانشاه که در ۱عزارگزی 
جنوب کوزران و ۲هزارگزی باختر راه قرعی 
کوزران به چهار زیر واقع شده است زمینش 


دشت و سردسیر است و تعداد سکنة آن ۱۲۰ 
تفرراست که به کسردی و فارسی صحبت 
میکنند. آبش از سراب هفت‌آشان تأمین 
میشود. مسحصولاتش عبارت از غلات 
حبوب» صیفی دیمی و مختصر میوه است. 
شغل اهالیش گله‌داری است و راه آن مالرو 
است در تابستان با اتومبیل میتوان رفت. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). 
کا گت .() راخ. (الفاظالادویہ). ||اسے هندی 
کات است. (تحفة حکیم مومن). 
کا گت حنگها. زج ] (! مرکب) دوای هندی 
است. (الفاظالادويه). 
کاگره. زگ ر] (() نام داروئی است. (ناظم 
الاطباء). 
کاگل. زگ ] () کلک و قلم تحریر. اانی 
سیان‌تهی که در یان آب روید. (ناظم 
الاطباء). ظاهراً تحریفی است از کا کوگل. 
کا گل۔. (گ ] (!مرکب) مخنف کاهگل. (ناظم 
الاطباء). 
کا گلیوسترو. .یر ](()۲ ژزف بالسامو ۲ 
طبیب ایتالیائی. وی در شعبده‌بازی معروف 
بوده است. در پالرم " به سال ۱۷۴۳ متولد و 
در ۱۷۹۵ درگذشت. 
کا گوز یما. زگ ] ((خ) یا کا گوشیما". بندری 
است در ژاپن. محصول عمدة آن, توتون» پنبه 
و بلورآلات است. 
کال. (ص) خام. نارسیده. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). مقایل پخته و رسیده. |[برنج 
ناپخته. (آنتدراج). ||ژولیده و درهم. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). آن را کالیده نیز 
گویند. (آنندراج). |اخم» خمیده و کج. 
(برهان) (آنندراج): 
بین مدح نایب نبی آن کز برای دین 
زو قلب مه شکت و از اين پشت مال کال. 
امیرخسرو (از انجمن آرا). 
||() زمین شکافته. (برهان) (ناظم الاطباء). 
| آب‌کند. (برهان) (آنندراج). مثل کال یاقوتی 
خسراسان. (انندراج), لغتی است که از 
فرهنگ‌نویسان فوت شده است. این لغت از 
لغات پهلوی شرقی است و خاصه مشهد و 
خراسان حالیه بوده است. در ادبیات دری 
بنظر نیامده و درست بمعنی کانال است یعنی 
نهر بزرگی که دستی آن را کنده باشند یا خود 
آب آن را احداث کرده باشد. (سبک‌شناسی 
ج۱ ص ۳۴). ||جا و مقام و جایگاه چه میانة 
کال ميانة جا را گویند. (برهان) (آنندراج). 
ميان کاله؛ 
این وصف آن ضیاست که از رشک رای اوست 
پشت هلال را که خم است از میانه کال. 
امیرخسرو دهلوی (از فرهنگ نظامی). 
و رجوع به «میان‌کاله» شود. |[گندنا و کدو. 
(برهان). ||نوعی از گل. (برهان). ||(إمص) 


کالا. ۱۸۰۶۹ 


گریز.هزیمت. فرار. (برهان) (ناظم الاطباء). 
گریختن باشد. چون کسی بگریزد گویند 
بکالید. (اوبهی) پرا کندگی. (ناظم الاطباء). 
گریز و فرار نهانی. رجوع به کالیدن شود. 
(ناظم الاطباء). اب صف کار زار: (ناظم 
الاطباء). 
کال. [کالل ] (ع ص) آنکه به رنج و زحمت 
اقد. (المنجد), 
کال. (إخ) دهی است از دهستان اشکنان 
بخش گاوبندی شهرستان لار واقع در ۱۸ 
هزارگزی خاور گاوبندی و ۶هزارگزی راه 
فرعی لار به اشکنان دامته‌ای, گرسیر 
مالاریایی است و ۶۱۵ تن سکنه دارد. آب آن 
از چاه و باران تأمین میشود محصولات آن 
غلات و خرما و شغل اهالی زراعت و راه‌های 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
کال. (اخ) دهی است از دهستان ویسه بخش 
مریوان شهرستان سنندج در ۱۱ هزارگزی 
دژشاهپور کتار راه اتومبیل‌رو مریوان په 
رزاپ واقع است. دامنه‌ای» دشت» سردسیر و 
مالاریائی است. ۲۰۰ تن سکنه دارد و اب آن 
از چشمه و قات امین مزخود: محصول آن 
عبارت است از غلات. حبوبات, لبنیات: و 
توتون, شغل اهالی گله‌داری و راه‌های آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج۵). 
کال آقایه. (ی] ((خ) دی ات از 
صالح‌آباد بخش جنت‌آباد شهرستان مشهد و 
در #هزارگزی شمال خاوری صالح‌آباد سر 
اه مالرو عمومی صالح‌آیاد به خواجیه: 
حسام‌الدین واقع و جلگه‌ای و معتدل است و 
۵ تن سکه دارد ابش از قنات تامین 
مشود محصول آن غلات, تریا کو شغل 
امالی آن زراعت است. راههای آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
کالا. () کالای. رخت و رخوت. (برهان). 
اسباب. (برهان) (غیاث). اسباب خانه. 
اثاث‌الییت. (غیاث) (مهذب الاسماء). دربای 
است خانه و مردم. مٌحاش. (منتهی الارب). 
سامان و ائاثه. اثاث. (دستوراللغة). سلعت. 
(سنتهی الارب). آخضریان. (برهان). کالای 
خانه: بباید گفت تا رعیت آهسته فرونشینند و 
هر گروهی بجای خویش باشند. و انديشة 
خوازها و کالای خویش میدارند. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۲۹۲). و بیشتر طمع آن کالا 
و نعمت راکه با وی بود چون بدو نزدیک 


1 - ۰ 

2 - Joseph Balsamo. 

3 - Palerme. 

4 - Kagoshima, Kagosima. 


۶۰ کللا آب کردن. 


شدند خواست که پر خویش را بکشد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۴۱). 

بکاوید کالاش را سربسر 

که داند که چه یافت زر و گهر. عنصری. 
چوعلم آموختی از حرص آنگه ترس کاندر شب 
چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا. 


جو دزد خانه بر کالا همی جست 
سریز شاه را بالا همی جست. نظامی. 
باغبان را خار چون در پای رفت 
دزد فرصت یافت کالا برد تفت. مولوی. 


چون شعیب بدید که همه هلا ک شدند غمگین 
شد و میگریست ندا آمد که کالای خویش را 
بوزانید. اقصص‌الابیاء »ص ۱۲۹]. و اهل 
بیت و کسانی که بدو گرویده بودند کالاهای 
خویش را و چهارپایان خود را فراپیش 
گرفتند و بیرون رفتند. (قصص الانياء 
ص ۱۲۹). 
کسی را پاسبان باشد که در خوان [کذا ] بائدش کالا. 
فخرالاین مطرزی. 
| گر خواهی که یابی قدر والا 
مکن همسایگان رامنع کالا. ‏ استاد طیفی. 
صبا در صبحدم خیزد رباید برگ لمل گل 
چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا. 
سلمان ساوچی, 
عَرض. (ترجمان القرآن جسرجانی ترتیب 
عادل) (تصاب). ضیاع. مال‌التجاره. بضاعت. 
متاع. (برهان) (غیاث) (دستورالاخوان) 
(منتهی الارب). قماش. (فرهنگ اسدی) 
(تفلیسی)* 
سواران جنگی همی تاختد . 
بکالا گرفتن نپرداختند. فردوسی. 
بازرگانان فرارسیدند تکبیر کردند کفجان 
چون چنان دیدند همه بهزیمت رفته و ستوران 
و کالاها همچنان بگذاشتند. (تاریخ سیستان). 
و بسیاری گوسفند و اسب و کالای از آن وی 
ببرند. (تاریخ سیستان). از وی قصدها رفت 
بدان وقت که خواجه مرافعه میداد و نیز کالای 
وی میخرید به ارزانتر بها. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص۲۶۸). 
در این بازارگاه پر ز طرار 
همه کس دزد دان کالا نگه دار. ناصرخ رو. 
آنکه او غرق شود کی غم کالا دارد. 
ظهیر فاریابی. 
خصم از سپاهت ناگهی جته هزیمت را رهی 
چون خسته از نقب ایلهی جان پرده کالا ‏ یخته. 


۱ خاقانی, 
میان بادیه‌ای هان و هان مخسب ار نه 
حرامیان ز تو هم سر برند و هم کالا.. 

خاقانی. 
به قتدیل قدیمان در زدن سنگ 
به کالای یتیمان بر زدن چنگ. نظامی. 


میوه‌فروشی که یمن جاش بود 
روبهکی خازن کالاش بود. 

ای که درین کشتی غم جای تست 
خون تو در گردن کالای تست. نظامی. 
مشتری گر نعل اسبت ماه نو خواند مرنج 
نییت کالا را ز 


نظامی. 


ن مشتری چندان زیان. 
سلمان ساوجی. 
چو کالا را بود جوینده بسیار 
فزون گردد بدان میل خریدار. 
راضی نمیشود بدل و دیده عشق او 
این دزد در تفحص کالای دیگر است. 
امیز خسرو. 
کم شود قیمت کالا چو فراوان گردد 
با فراوانی کالا ضرر آمیخه‌اند. 
امتال: 
کالابه دزد سپردن؛ نظیر دنه به گرگ (یا) به 
گربه سپردن. (امئال و حکم دهخدا). تمثل: 
یعی که به دزد ميسارم کالا. 
کالای بد بریش خاوند. (امثال و حکم)؛ یعنی 
متاعی که در خریدن ان مضایقه کنند بواسطۀ 
بودن او در آن وقت بایع را سیرسد که این 
حرف کروی اکم ا اة 
ته پیش ما. کالای بد به ریش صاحبش. (امثال 
و حکم دهخدا). 
کالای‌کسان و جنگ موشان. (آنتدراج). 
||پارچف ابریشمی. (ناظم الاطباء). ||آلت. 
مهره‌های شطرنج. (فرهنگ رشیدی). بر 
مهره‌های شطرنج اطلاق کنند: چون التزام 
کرده‌است که جمله کالای شطرنج در دو بت 
بیاورد لاجرم چندین رخ بر هم افتاده است. 
(المعجم چ تهران ص ۳۱۸). 
چو کالا بر فراز عرصه چیدی 
عنان تا اخر بازی بریدی. محمد عصار. 
اابه لفت زند و پازند بانگ و فریاد و فغان را 
گویند. (برهان). به معنی بانگ فریاد و ففان. 
(از فرهنگ رشیدی). |البن. (فهرست مخزن 
الادویه). 
کالا آب کودن. اک د] (مسص مرکب) 
قیمت زیاده از ارزش گفتن. (آتدراج). نجل 
اب کردنء 
بها کم است چگرگوشه‌های اشک مرا 
که‌گفته بود که کالای خویش آب کنم. 
نادم گیلانی (از آنندراج). 
رجوع به آب کردن شود. 
کالابار. (إع)' نام کراه‌ای است در نیجریه؟ 
واقع بین مصب نیجریه و کامرون. 
کالابر. (إخ) "ناحیه‌ای است در جنوب ایتالیا 
که ببوسیلة تنگة مین از سیسیل جدا 
میشود. و ۰ تن سکنه دارد. 
کوهستائی و جنگلی و زازله خیز است و در 
آن به سال ۱۷۸۳ زلزله‌ای رخ داد و جهل‌هزار 
تن هلا ک‌شدند. 


نظامی. 


قاآنی. 


کالاس. 


کالابرس. [ر] ((خ)" بقولی دیگر ماتا 
پرتی " پیکرنگار فرسکی " ایتالیائی که در 
تاورنا" از ناحية کالابر" بدا آمد. هنرمند 
پرکاری بود ولی آثارش چندان مورد توجه 
نبوده است. 

کال بهار. [ 1([خ) مخمد قرملی از امرای هند. 
باربک‌شاه پس از شکست از چوکا به سال 
۷ هھ .ق. پیش او رفته است. رجسوع به 
تاریخ شاهی ص۳۸ شود. 

کالا ترئو. رت ر 4) (إغ)"' نام شهری 
باستانی مربوط به دوران تلط رومیان در 
اسپانیا. عرب پس از استیلا آن را بارو کشید 
برای اقاست. (الحلل‌البندسیه ج ۷ ص ۱۰۷). 

کالا قیود. (ت] ((خ)۱۱ شسهری است در 
ایالت سارا گوس" اسپانا. 

کالا چیرا. (() اسم هندی کمون کرمانی است 
که به فارسی زیرۀ سیاه نامد. (فهرست مخزن 
الادویه). 

کالار. (() آب‌کندی راگویند که بسیار عمیق 
باشد و از کار تا کنار او آن مقدار باشد که 
اسب و آدم نتواند جست. (برهان) ۳" . || تالاب 
بزرگ که اسب و آدم از آن نتواند گذرد. 
||تخه‌سنگ تنگ و تازکی را نیز گویند که بر 
روی مردروهای زیر حمام و جویهای آب 
پوشند. (برهان). سنگ ازک چون آجر که 
روی جوی را پوشانند. له (در تداول مردم 
قزوین). 

کالازار. (()۲" نام نوعی تب است در هند. 
(جانورشناسی عمومی ج ۱ ص .٩۰‏ 

کالاس. [کال لا] (إخ)' پر هارپالوس ۲۴ 
سردار تسالی. وی در جنگهای اسکندر 
مقدونی با دارای کیانی به حکومت ولایات 
مفتوحه منصوب میشده است. (ايران باستان 
ج۲ ص ۱۲۴۳ ۱۲۴۶ ۰۱۲۴۷ ۱۲۶۰و ج۳ 
ص ۲۰۲۴). 

کا لاس. ((خ) ۲ ژان. تاجری تولوزی* .وی 
به سال ۱۶۹۸ متولد شد. او باشتباه متهم بقتل 


1 - 2 - ۰ 
3 -. ۰ 4 - ۰, 
5 - ۰ 6 - ۱/۵۱۱۵ ۱۰ 
7 - FresqUe. 8 - Taverna. 
` 9 - Celabre. 10 - Calalorao. 


11 - Calatayud (youd). 

12 - Saragosse. 

۳ - در میال مردم خراسان مثل است که جائی 
که کالار است هیزم نیست و جایی که هیزم است 
کالار نست. و اين مثل بدان میگویند که هرجا 
که کالار باشد هزم زودتر کنده میشود. (حاشية 


14 - ۰ 15 - Callas. 
16 - Harpalus. 17 - Calas. 


18 - Toulouse. 


کالاسانپ. 


فرزندش که مانع مرتد شدن وی بوسیلۀ 
پروتانها بود گردید و به سال ۱۷۶۲ بسحکم 
مجلس ملی با چرخ مخصوص اعدام کشته 
شد ولی در ۵ بیگناهی او بر اثر خطابة 
مؤثر و مهیج ولتر به ابات رسید و نبت به 
وی اعادهٌ حیثیت گردید. 

کالاسانپ. [] ([) اسم هندی اسود سالخ 
یعنی مارسیاه است. (از فهرست مخزن 
الادویه). و رجوع به اسود سالخ شود. 

کا لاسانوا. () به هندی اسم نوعی ارز است و 
گفته‌اند که اسم دوائی مسمی به ساداوران 
است. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به 
ساداوران شود. 

کالاشکن. [ک ] (() نوعی از حلوا. (برهان). 
برافراختند از قفایش چو باد 

زکالاشکن سنجق عدل و داد. 

بسحاق اطعمه. 

کالا کچلا. [] () اسم هندی خربق اسود 
است که به فارسی خال زنگی نامند. (فهرست 
مخزن الادویه). 

کالا ک وکسیا. ((خ)نامحا کم‌نشین‌کورس ۲ 
از نواحي کورت " به فرانسه دارای ۱۱۱۰ تن 
نکنه. 

کالام۰((ج)۲ آلکس‌اندر. * نسقاش و 
گراوورساز سوئیسی متولد به سال ۱۸۱۰ 
میلادی و متوفی به سال ۱۸۶۴.وی در ترسیم 
دورئما زیر دستی و مهارت داشته است. 

کالام. (() نام مسحلی است در جزيرء 
سامس. پس از آن یونانیها به طرف سامی 
راندند و چون به کالام رسیدند در نزدیکی 
معبد ژون لنگر انداختند و قوای خود را برای 
جنگ (با پارسیان) آماده کردند. (تاریخ ایران 
باستان ج۱ ص ۸۶۷). 

کالاماتا. (رج) ۶ نام بندری است در یوتان. 
حا کم‌نشین مسنی ۲ و دارای ۲۰۰۰۰ هزار 
تن سکنه. 

کالاهاقا. ((خ)" لویی. گراوورساز ایتالیایی 
متولد ۱۸۰۱م. در سیویتا وکیا" و متوفی 
به سال ۱۸۶۹ وی در بلژیک و فرانسه کار 
کرد و شا گردانی داشت که از انجمله اند 
مونیه "" و قلامان ۱۱. 

کالامان. (فرانسوی, ۲4" از مفردات 
پزشکی و از گیاهانی است که سرشاخه‌اش در 
طب مورد استفاده است. ( کارآموزی 
داروسازی دکتر چنیدی ص ۲۱۵). فوتنج 
نهری. حبق اتساح. حیق‌الماء. کلمنتون. 
نعناع بری. قلمنت. قلمنتون. 

کالان. (نف. ق) کالده. || در حال کالیدن. 

کالان. (() (مرغزار...) نام مرغزاری است 
به فارس: مرغزار کالان ۱۲ به جوار گور مادر 


سلیمان است طولش چهار فرسنگ اما عرض 


کم دارد. و قبر مادر سلیمان از سنگ کرده‌اند 
خانه چهار سو است و در فارس‌نامه آمده که 
کس در آن خانه توان تگرید و از خوف کور 
شدن اما ندیدم که کسی ازمون کرده باشد 
(نزهةالقلوب ص۱۳۵). و نیز رجوع به 
فارسنامۂ ابن البلخی ص ۱۵۴ چ لیدن شود. 
کالانشکک. [] (۱۲۵ درجات مفروضه برای 
وجسوب رژیت کواکب. (تسقیق ماللهند 
ص ۲۶۳). 
کالان‌فنی. (اخ) نام محلی است در 
هندوستان. رجوع به ایران باستان ج۲ 
ص ۱۴۲۷۵ شود. 
کالانوس. (اخ) نام حکیم هندی که جزو 
ملتزمین اسکندر به ایران امد و در پارس 
ناخوش شد و با به سنتی که بین حکمای هند 
بود که ثاخوشی بدن را بد میدانستند اقدام 
بخودکشی کرد. از قرار نوشته‌های آریان 
خودکشی این حکیم هندی زمانی که اسکندر 
در تخت‌جمشید بود روی داد. اسکندر با 
اصرار بسیار. حکیم مزبور را راضی کرد جزو 
ملتزمین او گردد و او را یه ایران آورد. آریان 
گوید:که او در پارس ناخوش شد و چون 
نمیخواست. قواعد پرهیز را رعایت کند» از 
اسکندر خواست مانع نشود که او باستقبال 
مرگ رود پیش از آنکه سوانحی او را بترک 
غادات اولیه مجبور دارد. اسکندر در بادی امر 
راضی نمیشد ولی بعد چون دید که کالانوس 
مصر و میرم است از ترس اینکه مادا طور 
دیگر خود را بکشد خواهش او را پذیرفت. 
آریان وصف سوختن او را چنین کند: اسبی از 
ایلخی اسکندر آوردند که کالانوس بر أن 
نشد ولی او از شدت ضعف توانست این کار 
کندو آن را به لی‌زی‌ماخوس که یکی از 
مریدانش بود داد. بعد او را به تخت روانی 
نشاندند و اين اشیاء را با او حرکت دادند. 
عطریاتی برای پاشیدن بشعله‌های آتش, یک 
دست لباس ارغوانی جامهایی از زر و سیم و 
قالهای گرانهاء این کبکبه را دسته‌هایی از 
پیاده و سواز مشایعت کردند. اشیاء را بسرده 
بودند که در آتش افکنند ولی کالانوس آنها را 
پا قالی‌ها در مان نظار تقسیم کرد بعد او با 
طماأنینه و وقار به طرف خرمن هیزم رفت و 
در حضور تمامی سپاه بالای آن برامد پس 
از آن هیزم را آتش زدند و با وجود اینکه 
شعله‌ها او را از هر طرف احاطه کردند حکیم 
هندی همچنان که خوابیده بود حرکتی نکرد. 
(از ایران باستان ج ۲ ص ۱۸۷۷). 
کالاوان. ((خ) نام جایی است که قصه‌خوان 
آن بسیارگو بود. (انتدراج)؛ 

کسی که گاه نا کستری گر (؟) تو بود 

تفس درازتر از قصه‌خوان کالاوان. 

آتدراج (از بهار عجم). 


کال ایمانی. ۱۸۰۷۱ 


کالاه. (اخ) كالح (توریة) پایتخت قدیم 
آسور: کن‌نینک معارف‌پرور پس از انتشار 
کتاب آثار نینوا در پنج جلد توسط فرانسویان 
در تپه نمرود محل کالاه یا کالح تورية 
پایتخت قدیم اسور به حصفریات پرداخت و 
قصر آسوربانی‌پال پنادشاه آسور و 
حجاری‌های برجسته بسیار کشف کرد. 
(ایران باستان ج ۱ ص ۵۲). در کتاب قاموس 
مقدس اورده است: شهری است از شهر های 
قدیم آشور که نمرود آن را بنا نهاد. گویند: که 
مدت زمانی شهر مذکور پایتخت مملکت 
معظم آشور بود. بعضی بر آنند که موقعش در 
نزد قلعه شرغاط در کنار دجله بمافت چهل 
میل به جنوب نمرود جائی که فعلاً خراب و 
محیطش سه میل میباشد واقع بوده است و 
برخی بر آنند که همان ثمرود است و در ائجا 
علامت دیوار مربعی را که آثار برجها و 
دروازه‌ها و قصرها در آن دیده مشود یافته‌اند 
وبرج نمرود نیز از جملة آنها است که 
ارتفاعش ۱۳۰ قدم است. (از قاموس کتاب 
مقدس). 
کالاهاری. (إح)*' نام صحرائی ( کویری) 
است به أفریقا. 
کالاهرا. در را] ((خ)"" شهری است در 
اسپانیا دارای ۹۵۰۰ سکنه. و آنجا زادگاه 
کوین‌تیلیان ۲۲ خطیب لاتینی‌زبان قرن اول 
میلادی است. 
کالاربو. [] (() امررد جنگلی (در تداول 
مردم رامسر و شهسوار و لاهیجان) و شاید 
لهجه‌ای در شغال امرود. (یادداشت بخط 
مولف). 
کال ایمانی.((ج) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش مانه شهرستان بجنورد و در 
۵۰هزارگزی شمال باختری مانه و ۷ 
هزارگزی شمال مالرو عمومی مجیدآباد به 
دشنک واقع است. کوهستانی و گرمسیر است 
و ۱ تن سکنه دارد. آبش از چشمه تأمین 
میشود محصولش غلات و تریاک و شغل 
اهالی آن زراعت است. راههای مالرو دارد و 
محل قشلاق طوایف میباشد. (از فرهنگ 


1 - Calacuccia. 


2 - Corse. 3 - Cane. 

4 - ۰ 5 - Alexandre. 
6 - Kalamata. 7 - Messénie. 
8 - Calamatta 

9 - Givita - Vecchia. 

10 - Meunier. 11 - Flameng. 


12 - Calament (man). 

۳-نل: لالان: کلالان. 
۰ ما - 14 
- 15 
Quiriillien.‏ - 17 


16 - Calahorraa. 


۲ کالب. 


کالبد. 





جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 


کالیا خوردم و میلم به هريسة زر تست 


کالب. (لٍ / ل /3]() قالب که آن راکالبد ار لیکن از آن زرت و آب هوای ملبار. 


نیز گویند. (برهان) (جمهانگیری). و آن را 
کلوب نیز گویند. (جهانگیری). کلوب. 
(برهان). كالد: 
این شن و این من که در این کالب ای 
هیچ مگو جنبش این قالب است. 
نظامی (از جهانگیری). 

کالب. [ ] ((خ) یکی از مننترات هندوان قدیم 
مربوط به بنات العش طبق «بشن‌پران». 
(تحقیق ماللهند ص ۱۹۷). 

کالب. ال ]لٍغ) این برق. وی بنی‌اسرائیل را 
بعد از چندان زحمت به مصر آورد و دير مدت 
در میان ایشان رسالت کرد و به مصر 
درگذشت. (تاریخ گزیده چ اروپا ص ۵۰). 
کالب یکی از چهل و دو پیفمبری است که در 
تفاسیر و تواریخ نام آنان آمده است. و نیز 
رجوع به کالب‌بن یفنه شود. (تاریخ گزیده 
ص ۲۱ چ عکسی اروپا). 

کالب. [لٍ] ((خ) (بمعنی زخم) ابن یفنه! 
فترنی که یکی از جاسوسان دوازده گانه‌بود که 
موسی اینان را یه زمین کنمان فرستاد (سفر 
اعداد ۶:۱۳). و از اشخاص من که در مصر 
متولد شده بودند جز کالب و یوشع کسی به 
زمین کنعان داخل نشد زیرا که ایشان خبر 
صحیح از حالت آن مملکت آورده بودند در 
حالی که سایر رفقای آنها در تغر و تبدیل 
خر تهایت دقت و کوشش را نمودند و دلهای 
اسرائلیان را گداخته به حدی که بر سنگسار 
کردن کالب و یوشع دامن به کمر استوار کردند 
لکن خداوند قادرالقهار بتوسط عصای تنه 
بلیه تأدیب فرمود و دیگر جاسوسان را نیز 
هلا ک‌ساخت. (سفر اعداد ۱۳:و ۱۴؛) و چون 
مدت چهل و پنجسال بر این برآمد در حالتی 
که کالب و یوشع بزمین مقدس درآمدند و 
اراضی را در میان اسباط تقسیم نموده کالب 
که در این وقت هشتاد و پنج بال از عمرش 
گذشته بود درخواست نمود که حصه و بهرءٌ او 
را در مان قرية ارپم که قلع عناقیان بود قرار 
دهند درخواست وی به اجابت پیوسته بر 
عناقیان بتاخت و قریة اربعم را تصرف گردید؛ 
از آن رو به قریهٌ سفر که همان دير است رو 
آورده و اعلام کرد که هر کس آنجا را مفتوح 
نازد دخت خود عکه را به وی خواهم داد 
پنابراین عتنیثیل شهر را مفتوح ساخته بدان 
فیض نائل گشت. (بوشم ۱۷-۱۳,۱۵) و 
املا ک‌وی به کالب ممی گردید. (قاموس 
کاب مقدس). و نیز رجوع به کالب‌ین برقا 
شود. 

کالبا. (() کالجوش. آش کشک سائده است 
که کشکاب نیز گویند. (دیوان بحاق اطعمه 
ص 0۱۸۱ 


بسحاق اطعمه. 
کالباس. (روسی, إ) گوشت گاو و چربی 
خوک و گاهی پره‌های سر که پزند و درون 
روده کند. جهودانه. عصیب. نقانق. 
جگراً کنده.سوسین معادل فرانة آنست. 
کالباس ساز. (نف مرکب) آنکه کالباس تهیه 
کند.سازنده کالباس, 
کالباس, عمل کالباس‌ساز. 
کالباس فروش. (ف] (نف مرکب) آنکه 
کالباس فروشد. 
فروختن کالباس. عمل فروشند: کالباس. ||(! 
مرکب) محل فروش کالباس. 
کالب‌بن توفیل. إل ب ن] ((خ)" رجوع 
به کالب شود. 
کالید. [بَ / + ] (()۲ بمعنی کالب است که 
قالب هرچیز باشد. (برهان) (منتهی الارب) (از 
آتدراج). |[قالب خشت‌زنان. (آنندر اج). که 
در آن گل نهاده بمالند و هموار کنند خشت 
شدن را؛ پرویز را سرپوشیده بیرون بردند. 
اندر راه به دکان کفشگری رسیدند. ان دانست 
که‌او پرویز است و دشنام داد بر او و کالبدی 
بدو انداخت. بر سر او امد و آن سرهنگ 
بازگشت و گفت ای کم از سگ تو که باشی که 
بر ملوک دست درازی کی و کالبدی اندازی. 
شمشیر زد و سر کفشگر بدور انداخت. 
(ترجمة تاریخ طبری). 
هر آنچ از گل آمد چو بتناخند 
سبک خشت را کالبد ساختند. 
هر آن خشت کز کالبد شد بدر 
بر آن کالبد باز تاید دگر. 
از تن چو رود روان پا کمن و تو 
خشتی دو نهند بر مغا کمن و تو 
آنگاه برای خشت گور دگران 
در کالبدی کشند خاک من و تو. 
خیام (از انندراج). 
زیرا که خط, کالبد معنی است. ( کلیله و دمنه). 
|ابمعنی تن و بدن آدمی و حیوانات دیگر نیز 
هست. (برهان). چون این تن خا کی برای 
روح حیوانی بمعنی قالب است. آن را نیز 
کالبد گفته‌ند. (از آنندراج). کالید را تنها بر تن 
آدمی اطلاق نکنند, بر جماد و بات نیز اطلاق 
نمایند و کالبد روینده بدن نباتی را گویند و 
کالبد کانی یعنی جمادی. (آنندرا اچ): 
اگرمی نیستی یکر همه دلها خرابستی 
اگردر کالبد جان را بدیدستی شرابستی. 
(منسوب به رودکی). 
جان گرامی به پدر باز داد 
کالید تیره به مادر سپرد. 


فردوسی. 


اسدی. 


رودکي. 


پتر دشمنی عرد ر خوی بد 
کزاو جان برنج اید و کالبد. 

ابوشکور بلخی. 
چگونه سازم با اوه چگونه حرب کنم 
ضعف‌کالدم من, نه کوهم و نه گوم. کسائی. 


بترسم که از جنگ آن اژدها 

روان یابد از کالبدتان رها. فردوسی. 
اگرکار بندید فرمان من 

بماند بدین کالبد جان من. فردوسی. 
گرایچ اندرین کالبد جان بدی 

جز از دست و پا تنش لرزان بدی. فردوسی. 
از او کالبد راست سود و زیان 

چو دانا بود زو نترسد روان. فردوسی. 
ز نامست تا جاودان زنده مرد 

که‌مرده شود کالید زیر گرد. فردوسی. 
شکم گرسنه. کالبد برهنه 

نه قرزند و خویش و نه بار و بنه. فردوسی. 
بدین مايه روز اندرین کالبد 

بجز تخم یکی نکاری سزد. فردوسی. 
گفتی چو یکی کالبد است او چو روانست 
چاره نبود کالیدی را ز روانی. فرخی. 
کالبد مردان همه یکی است و کس بفلط نام 


نگیرد. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۸۲). 
هرچه خورشید فروز امد و بر دوست بحافت 
بشدش کالبد از پرتو خورشید تباه. 


منوچهری. 
در همه کاری صبور وز همه عیبی تفور 
کالبد تو ز نور کالید ما ز دود. ‏ منوچهری. 


ساعتی با او تست و ناسود و نخفت 

نشدش کالبد از زاری وز فرقت زفت. 
منوچهری. 

سخن تا بی‌قلم بود چون جان بی‌کالبد بود و 


| چون به قلم باز بسته شود با کالبد گردد و 


همیشه بماند. (نوروزنامه). روایت کرده‌اند از 
عبداّ‌ین عباس که ابلیس در کالبد آدم شد تا 
بناف رسید. (قصص‌الانیاء ص4). 

بمردی منازید و بد مسپرید 


بدین مرده و کالبد بنگرید. اسدی. 
تیزی شمشر دارد و روش مار 
کالبد عاشقان و گونة بیمار. 
(از ترجمان‌البلاغة رادویانی). 
هیچ نندیش اگرز کالبد تو 
خاک‌به خا کی شود هوا به هوائی. 
تاصرخرو. 


۱-این کلمه در صفحة ۴۰ فارسنامة ابسن 
البلخی چاپ نيكلون توفیل آمده است و 
نبکلسون بر این است که توفیل مصحف بفنه 
است. 

یرفه: This is a corruplion Of‏ - 2 
(حائة فارسنامة ابن اللخى بكلىون ص ۰ 
۳ - مستعار از یرنانی ۲6۵۱60006100. (حاشية 
برهان ج معین). 


کالبدشکافی. 


چون نیندیشم کز بهر چرا بته است 
اندرین کالید ساخته یزدانم. 
این کالبد جاهل خوشخوار تو گرگی است 
وین جان خردمند یکی میش نزار است. 
۱ ناصرخرو. 

خا کست کالید به چه ارانی 
او راچراکه خوارش نگذاری. ناصرخرو. 
جهان بحر ژرفست و آتش زمانه 
ترا کالبد چون صدف, جانت گوهر. 

اصر خسرو. 
و گر عیسی مریم باز دادی 
به افسون بر به بیجان کالید جان. 

اف نگ و 
در پیش تو استاده در این جامة پشمین 
این کالبد لا غرا که اضقر:. ۰ نامرخىرو. 
تن مردم مرکب است از دو چیز, یکی کالبد و 
دیگر نفس و این نفس را قوه و روح نیز گویند. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). 
از کالبد تن استخوان ماندم! 
اميد بدین تن از چان بندم. مسعودسعد. 
دل به ز سینه باشد و جان به ز کالبد 
سربه ز سینه باشد و جان به ز کالبد. 

ادیب صابر. 
تا شادمان شود ز تو سعودسعد را 
جان در جنان و کالید اندر حصار نای, 


سوزنی. 
دشنت را که جانش معدوم است 
حال بد جز بکالید مرساد. خاقانی. 


الوداع ای کعبه کاینک کالبد با حال بد 
رفته از پیش تو و جان وقت هجران آمده. 


خاقانی. 

تا نفحات ربیع صور دمید از دهان 

کالدخای‌رانزل رید از روان. خافانی. 

کالد کیست که بیند حرم وصل ترا 

کانکه جانست به درگاه تو هم محرم نیست. 
خاقانی. 

ره بجان رو که کالد گند است 

بار کم کن که بارگی تند است. نظامی. 

چو کار کالبد گرد تباهی 

نه درويشي بکار آید ته شاهی. نظامی, 

گریکی پی غلط شدی ز صدش 

او فتادی سرش ز کالبدش. نظامی. 

او چو جان است و جهان چون کالبد 

کالید از جان پذیرد نیک و بد. مولوی. 

کالبد نامه است اندر وی نگر 

هست لايق شاه را آنگه ببر. مولوی. 

عشق ارزد صد چو خرقه کالبد 

که حیاتی دارد و حس و خرد. مولوی. 


تخم روح هر کسی را از عالم غیب آوردند و 
در زمین کالبد نخاندند. ( کتاب المعارف 
بهاءالدین). 

آدمی را عقل باید در بدن 


ناصرخسرو. 


ور نه جان در کالد دارد حمار. 
کالید از بهر سر خویش خواه 
گنده‌بود کالبد بی‌کلاه. امیرخسرو دهلوی. 
علم کز اعمال نشانیش نیست 

کالبدی دارد و جائیثن یست. 


امیرخصرو دهلوی. 
نیم زلف تو چون بگذرد بتربت حافظ 
ز خاک‌کالبدش صدهزار لاله براید. حافظ. 
ابه کایه, مشیمه و رحم. بطن. شکم. حکیم 
فردوسی ارد: در وقتی که بحکم افراسیاب 
چوب بر شکم فرنگیس مادر کیخسرو میزدند 
تا حملی که از سیاوش در شکم دارد ساقط 
کند پیران وبه با افراسیاب گفت بگذار تا 


آنندرا اج): 

ہمان تا جداگردد از کالبد 

به پش تو آرم همی ساز بد. فر دوسی. 
برادر ز یک کالید بود و پشت 

چنان پرخرد بی‌گنه رابکشت. فردوسی. 


||هیکل. (از ناظم الاطباء). پیکر. شبح. 
شخص. (دهار): 
نا گه آمد پدید شخصی چند 
کالبدهای سهما کو بلند. نظامی. 
اادل". |اسسرمشق. |انسمونه. ااشکل. 
|اصورت. ||میو: خام و کال و نارسیده و 
ترش. ||پیوند انگشت. (ناظم الاطباء) 
(اشتتگاس). ||سواد. منال. ظل: ظلم. 
کالبد تن؛ قد و قامت. قالب بدن. (ناظم 
الا طباء). شخص. (دهار). 
کالبدشکافی. [بٍ /ب ش] (حامص 
مرکب) " تشریم. شکافتن اندامهای آدمی تا 
بشناسند که هر عضوی از چه ترکیب و یا 
تشکیل یافته و در کجا قرار گرفته و چگونه 
بهم پیوسته است. رجوع به کالبدگشایی شود. 
کالبد شناسی. اب /ب ش ] (حصامص 
مرکب) شناختن کالبد. علم بر قالب و بدن 
آدمی یا حیوان. 
کالبدشناسی هنری. [ب / بُ ش ي د 
نْ] (ترکیب وصفی, [ مرکب)؟ شناختن کالبد 
انان و یا حیوان و یا احجام و اشکال از نظر 
هنر و استیک. 
کالب د گر. [ب / بُ گ] (ص مرکب) سازندۂ 
کالد. ||حجار که کالد چیزها را حجاری 
میکند. (ناظم الاطباء). ||و ریخته گری‌که آنها 
را از چدن مبازد. (ناظم الاطباء). ||نقاش. 
(آندراج) (ناظم الاطباء). آنکه هر چیزی را 
نقش میکند. (ناظم الاطباء). 
کالب دگشایی. [ب /ب گ] (حسامص 
مرکب) " شکافتن جسد مرده. از هم باز کردن 
اندام. و این آنگاه پود که خواهند علت مرگ را 
معلوم سازند. رجوع به کالبدشکافی شود. 
کالید مرغ. اب / ب دم ](ترکیب اضافی. | 


کال پرنده. ۱۸۳۰۷۳ 


مرکب) کنایه از صراحی است که بشکل مرغ 
سازند: 

از پیکر گاو آید و در کالبد مرغ 

جان پری, آن کز تن خم یافت رهائی. 

خافانی. 

کالبد یارانه. زب /ب ن /ن] (! مرکب) 
هرچیز حفظ کرده شده در سرکه و یا شربت و 
یا عسل. (ناظم الاطباء) (اشتگاس) * 
کالبل. [ب] (() یکی از قوای چهارگاند 
ستارگان در نجوم که آن راقوة وقتیه نیز گویند 
و برای کوا کب نهاریه در روز و کوا کب لیلیه 
در شب و برای عطارد در مرکز خضودش 
حاصل گردد. و برخی را عقیده پر آن است که 
عطارد را پیوسته این قوه حاصل است زیرا 
آن از ستارگان روز و شب است. (تحقیق 
ماللهند ص ۳۰۸). 

کالین. (ب] ((خ)۲ نام طایفه‌ای است در 
جنوب هند. (تحقیق‌ماللهند ص ۱۵۱). 
کالیو. (ص) کالبوی. کالپوی. رجوع به 
کالبوی شود. 

کالبوت. () مرغی که در دام بندند تا مرغهای 
دیگر فریب خورده و در دام اقتند. (ناظم 
الاطباء). پایدام. ملواح. خروهه. و رجوع به 
پایدام شود. || فریب. (ناظم الاطباء). 
کالبود. (() صورت دیگری از کالبد. رجوع 
به کالبد شود. 
کالبوص. (!) کالجوش. (از فبرهنگ 
جهانگیری). رجوع به کالجوش در همین 
لغت‌نامه شود. 
کالبوی. (ص) برگشته و متحر و حیران. 
(برهان) (آنتدراج) کالبو. مصحف کالو و 
کالیوه". رجوع به کالیوه شود. ||نادان و 
هیچمدان. (برهان) (آنندراج). ||خام‌پوی 
یعنی کسی که راه بیحاصل رود و خام پوید. 
چه کال بمشی خام است و پوی یعنی پوینده. 
(از آندراج). 
کال پرنده. (پ ر د] (۱) دهی است از 
دهستان پا کوه‌بخش کلات شهرستان دره گز 
و ۴۰هزارگزی جنوب خاوری کبودگنبد واقع 
است. کوهستانی و معتدل و تعداد سکنه آن 
۷ تن است. آیش از قنات اش مشود 
محصول آن عبارت از بنشن و شغل اهالی 


۱-نل: ار بب‌جان. (حاثیه ص‌۳۳۵ دیوان 
مسمردسعد ج رشید یاسمی). 
۲-این معنی و معانی بعدی فقط در ناظم 
الاطباء و امتینگاس آمده است. 
۰ - 3 
Analomie arlislique.‏ - 4 
Analomie.‏ - 5 
۶-این معنی جای دیگر بنظر نرسید. 
.سانسکریتٽ ۷۵۱2۷۵02 - 7 
۸-حاشهۀ برهان چ معین. 


۴ کالپورنیوس‌ها. 


کالجوش. 





زراعت و مالداری است. و راههای مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

کالپو رنیوس‌ها. (إخ)' انراد یکی از 
خانواده‌های بزرگ روم بودند که از خانوادة 
ایشان مردان بزرگی مانند کالپورینوس 
فلاماتریبونوس سپاهی روم برخاسته‌اند. 
(ترجمة تاریخ تمدن قدیم ص ۴۹۶), 

کالپوس. ((خ)۲ سب رسل له خ‌انوادة 
کالپورنیوس بوده است. (ترجمة تاريخ تمدن 
قدیم ص ۴۹۶). 

کالپوش. ((ج) نام چمنی است نزدیک به 
یجنورد. (جغرافیای سیاسی کیهان ص۱۷۸). 
چمنی بزرگ و وسیع در کثرت آب و علف 
مثل است. از سمتی به گرگان و از سعتی به 
جاجرم و از جانبی به نردین و از طرف‌دیگر به 
فرنگ فارسیان سحدود است. کوهستانی 
است. و چشمه‌های خوشگوار دارد. در این 
چمن دو رودخانة عظیم روان است, که از 
دریندی که به دربند گرگان معروف است, به 
صحرای کوکلان و گرگان میرود» و پنجاه 
هزار سوار را ممکن است که در تابستان 
مدتها در آن چمن اییلامشی نمایند. گویند 
یبلاق کیکاووس بوده. و بتغیر ازمنه و السنه 
بکالپوش شهرت نموده. (از انندراج). 

کالیه. [پ ] ((خ)۳ نام بندری بوده است په 
دریای مدیترانه؛ قممحهای قشون یونانی که 
از راه دریا و خشکی روانه شده بودند در بندر 
کایه بهم رسدند. (ایران باستان ج٣‏ 
ص ۱۰۹۱). 

کالپی. ((خ)" شهر کوچکی است در شمال 
هندوستان و ۱۵۵۷۰ تن سکه دارد. ابنیه و 
آشار قدیمی و کارخانه‌های شکر و 
کاغذسازی‌دارد. در زمان | کبرشاه‌شهر بزرگ 
و آبادی بوده است. (قاموس الاعلام ترکی)؛ 
بواسطة این نقاق که در میان برادران بهم سید 
شیرخان دلیر گشته بکنار گنگ آمد و لشکر به 
کالیی آورد. (تاریخ شاهی ص ۱۵۵). 

کالتاحیرون. (رّ] (رج)۵ شهری است به 
سییل " در ولایت کاتان ۲ و دارای ۳۱۰۰۰ 
تن سکنه است. 

کالتامانلو. الخ) دی است از دهتان 
جیرستان بخش باجگیران شهرستان قوچان 
واقع در ۲۸هزارگزی باختر باجگیران. 
کوهستانی و سردسیر است. ۷۴ تن سکنه 
دارد. آبش از چشمه تأمین ميشود. محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت. قالیچه و 
گلیم‌بافی و هیزم‌کنی است. راههای آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4٩‏ 

کالتانی ستا. [سث تا] ((خ)*شهری است 
به سیل در سالسو! دارای ۶۰۰۰۰ تن 
سکته و مرکز استخراج گوگرد است. 

کال تژن. [تِ.ژ]) (اخ) رودی است به 


حدود باورد ترکستان: غازان در حدود 

/ خبوشان ورادکان بشکار و تماشا مشعول بود. 
و امرا به کار لشکر و اصحاب دیوان به ضبط 
اموال و ترتیب تفار لشکر و قیشلامیشی در 
تژن باورد فرمود. و بر آبی که آن را کال‌تژن 
میگویند. پندی فرمود بستن. (تاریخ غازان 
ص ۲۳). و ظاهراً تن صورتی از تجن باشد. و 
رجوع به تجن شود. 

کالعو یکت. [ ل تیک ] ((خ) ۰" نام طایفه‌ای 
بوده است در ثشمال هند. (تحقیق ماللهند 
ص ۷۲ 

کالج. الٍ] (انگلیی. !۱۲6 دبیرستان. 
دبیرستانی که معمولاً بوسیلة دولت امین و 
زیر نظر او اداره شود. 

کالچ. ال ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
دوازده گان کجور شهرستان نوشهر است. این 
دهتان در قسمت باختری شهرستان واقع 
است. و از یازده ابادی تشکیل شده است. ۷ 
آپادی آن در ساحل دریا واقع و محصول آن 
برنج و هوای انجا مسعتدل است و ۴ ابادی 
دیگر در ۳۶هزارگزی جنوب قراء قشلاقی 
منطقهُ کوهستانی و خاور کجور واقم شده. و 
سردسیر و قشلاقی است. محصول آن غلات 
دیمی است و در حدود ۳۳۰۰ تن سکنه دارد 
و قریة مهم آن در ساحل قصبه المده و در 
یبیلاق آبادی کالج است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۳) 

کالج. [لٍ] (إخ) دهی است از دهستان کالج 
بخش مرکزی شهرستان نوشهر واقع در ۳ 
هزارگزی جنوب المده و ۱۲هزارگزی جنوب 
گلندرود. کوهستاتی و سردسیر, داریٍ ۳۰۰ 
تن سکنه است. اب آن از چشمه تأمین 
مشود و محصول آن غلات و لبنیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و کب و نجاری 
است. راههای آن مالرو است عده‌ای از اهالی 
در زمستان بحدود تاشکوه و المده میروند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۳). 

کالجار. ([ مرکب) به لفت گیلان بمعنی 
کارزار است. (برهان). چه «لام» به «را) 
تبدیل شود و «جیم» به «زا». (از انندراج). 
جنگ و جدال. (از برهان) (ناظم الاطباء). 
کارزار. کالیجار. رجوع به کالیجار به کارزار 
شود. 

کالجاو. (! مرکب) مزرعة برنج. (از برهان) 
(جهانگیری) (ناظم الاطباء) مزرعی که در آن 
شلتوک کارند. (آنندراج). کالیجار. رجوع به 
شالی‌زار در همین لغت‌نامه شود. 

کالحان. ((ج) دهی است از دهتان دیزمار 
خاوری بخش ورزقان شهرستان اهر واقع در 
۰هسزارگزی شمال باختری ورزقان و 
۵هزارگزی راه ارابه‌رو تبریز به اهر. 
کوهستانی و معتدل است. ۱۶۱ تن سکته 


دارد. آبش از چشمه تأمن میشود. محصول 
آن غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است از صنایم دستی جاجیم‌بافی معمول 
است و راه‌های آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
کالجتوئیه. (ج ئی ي] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان دلفارد بخش صاردرئه 
شهرستان جیرفت. واقع در ۶۵هزارگزی 
جنوب ساردوئیه و ۱۸هزارگزی باختر راه 
مالرو ساردوئیه به جیرفت و ۴ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج‌۸ا. 
کال حکت. [] ()"' از اصطلاحات احکام 
نجوم معمول در هند قدیم. (تحقیق ماللهند 
ص ۲۶۶). رجوع به جوکات و شدید در 
صفح ۲۶۲ کتاب تحقیق ماللهند شود. 
کال جمن. (ج م] ((خ۳" یکی از مبادی 
تاریخ هندوان. (تحقیق ماللهند ص۲۰۵). 
کالجن. (ج ن] ((خ)۳" نام طایفه‌ای است 
در هند. (تحقیق ماللهند ص ۱۵۲). 
کالجوش. () نوعی از ماحضر باشد که 
درویشان پزند. و ان چنان باشد که نان را 
ریزه کند. همچنانکه برای اشکنه ریزه 
میکنند و کشک به آب نرم کرده را با روغن و 
اندک قلفل و زیره و مغز گردکان و نانهای ریزه 
کرده را در دیگ پزند و دو سه جوش داده 
فرود آرند و خورند. (برهان) (از آنندراج). 
هدایت گوید: «وکال‌جوش از آن گویند که 
بسیار پخته نگردد... سه جوش بیشتر نگذارند 
بخورد و بردارند و بخورند». (حاشيةٌ برهان چ 
معین). و آن را کالوش و کالوشه و کالیوش هم 
توشته‌اند. (آتندراج). کله‌جوش. دوغ گرمه. 


طعامی از کشک و پیاز سرخ کرده و گردوی 
کوبیده که در آن.اشکنه کند؛ 
مایم سه چهار شخص ممهود 
آزرده ز دور چرخ وانجم 
داریم هوای کالجوشی 
از بی‌برگی نه از تتعم 
جز روغن و کشک ونان و هیزم. 
نظام‌الدین قمری اصفهانی (از حاشیة برهان و 
آتدراج), 
Calpurnius.‏ - 1 
Calpus. 3 - 6.‏ - 2 
۰ - 5 ۵۱۵۰ - 4 
.۰ - 7 ۰ - 6 
۰ - 8 
Le 0:‏ - 9 


.سا کریت ۲۷۵۱۵۱0۷۵۷۵ - 10 
(فرانری) College, Collège‏ - 11 
.(سانکریت) ۷۵۱2۷۵۵ - 12 
(ساتکریت) ۷۵/2/2۵۳2 ۰ 13 
.(ساسکریت) ۷28[۱2 - 14 


کالجای. 


f 
خواجگان باتوا! کنون خورند‎ 
کاجی و تتماج ولوت و معدنی‎ 
بینوایان نیز بهر خود کنند‎ 
کاسه‌های کالجوش یک منی,‎ 
کمال اسماعیل (از جهانگیری).‎ 

کالچای. (اخ) نام محلی در سه‌هزار دی 
بی‌بالان بخش رودسر شهرستان لاهیجان و 
گلدشت از بخش رودسر همان شهرستان, 

کال چنبه. (جسم ب /ب |( مسرکب) 
الک‌دولیک. مقلاء. دوداله. دودله. لاوبازی. 
رجوع به الک دولک و نیز رجوع به لاو و 
لاوبازی شود. 

کال چوقکی. [ق] ((خ) دی است از 
دهستان پانین ولایت بخش فریمان شهرستان 
مشهد واقم در ۵۰هزارگزی شمال باختری 
فریمان و چهارهزارگزی خاور شوسه عمومی 
فریمان به مشهد. جلگه‌ای و معتدل است. و 
۴ تن سکنه دارد. ابش از قنات تامین 
میشود. محصولش غلات و چنندر و تريا ک 
است. و شفل اهالی زراعت و مالداری است. 
راههای مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج٩).‏ 

کالج. [ل) (ع ص) آنکه بسیار ترشروی 
باشد یا در ترشرویی و عبوسی افراط کند. و یا 
نمودار کنند؛ دندانها هنگام ترشروئی. (از 
اقرب الموارد). سيد و وا کند؛‌دندان در 
ترخرویی. (استهی الارب) (آن ندراج), 
ترشروی. (دستورالاخوان) (متهی الارب). و 
از این معنی است قوله تعالی: تلفح وجوههم 
اثار و هم فیها كالحون'. قال ابن مسعود: 
الکالح الذى تصقلت شفتاه و بدت استانه 
کاسنان‌المخط بالار. (منتهی الارب). ||آنکه 
لب وی از دندانهایش درهم کشیده شود مانند 
وضعی که از سر گونقند دیده میشود هنگامی 
که دتدائها را نمودار کد و لبها را آماده سازد. 
(از اقرب الموارد). |ادهر کالح؛ روزگار 
سخت. (مهذب الاسماء) (منتهى الارب). دهر 
کلاح. (اقرب الموارد). |[وچه کالح. رویی 
فراهم کشیده و دندان پدید امده. (مهذب 
الاسماء). ||شتاء کالح؛ زمستان سرد. (ناظم 
الاطباء). 

کالج. [[] ((خ) نام دیگر کالاء پاتخت 
آشور که تمرود انجا رابنا نهاد. رجوع به کالاه 
در همین لغت‌نامه شود. 

کالخاس.(خ) (ایسران باتان ج۱ 
ص ۱۴۷). رجوع به کالکاس شود. 

کالخسان. [ل] (اخ) قریه‌ای است از قراء 
مرو. (از معجم البلدان), 

کالد. [ٍ)(ع ص) گردآورند؛ چیزی بر زوی 
هم. (از اقرب الموارد). ||ذیح" کالد؛ خوشةۂ 
کهن و قدیم. (ناظم الاطباء). خوشة قدیم. 
(اقرب الموارد). 


کالدرون دلا بارکا. [در د] (إِخ) "شاعر 
درام‌سرای اسپانایی. (۱۶۸۱- ۱۶۰۰ م.)۔ 
کالدشت. [د] (اخ) دهی است جزء بخش 
حومه شهرستان دماوند واقع در ۶هزارگزی 
جنوب دماوند و متصل به راه شوسۀ تهران به 
مازندران. محلی است کوهستانی و سردسیر 
و ۱۵۰ تسن سکنه دارد. أب آن از قنات و 
رودخانة تاررود تأمین میشود. محصول آن 
غلات. سیب‌زمینی, لوبیاء بنشن. عل. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. سر راه شوه 
واقع است. (از فرهنگ جنرافیانی ران ۴). 
کالدنی. ال د] ((ج۲ نام قدیمی | کوس؟ در 
شال انگلاان. رنه آنجا غالاً به 
کالدونین أ معروف‌اند. 

کالری. [ل] (فرانسوی؛ 4 يا میلی‌ترمی ^ 
واحد مقدار حرارت. و ان عبارت است از 
حرارت لازم برای رسانیدن درجۀ حرارت 
یک کیلوگرم آب از ۱۴/۵ درجه سانتیگراد به 
1۵/۵ درجه سانیگراد. 

کالری بزرگت. [ل ي ب ر1( ترکیب 
وصقی | مرکب) شد برای مقداو گرمایی که 
یک لیتر آب را یک درجه گرم کند 

کالری فیکس. () لفت فرانسه. با حرارت 
ثابت. || اصطلاحاً نوعی بخاری نفتی. 
کالری کو چکت. إل ي چ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) یا میکروترمی*. مقدار 
حرارت لازم برای رسانیدن درجۂ یک گرم 
آب است از ۱۴/۵ درجه سانتیگراد به ۱۵/۵ 
درجۀ سانتیگراد. 

کالر یهتر. [ل م] (فرانسوی, !)"" گرماسنج. 
میزان‌الحراره. رجوع به گرماسنج در همین 
لفت‌نامه شود. 

ازير برطو [ل م ر ب ت ل (ترکیب 


اضافی. | مرکب)'' نام نوعی کالریمتر است 
متشکل از ظرفی برنجی با گنجایش دویست 
و پنجاه تا هزار سانتیمتر تر مکمب» جدار داخلی 


و خارجی آن صیقلی شده است. تا از عمل 
تشعشع حرارتی جلوگیری کند. این ظرف در 
روی پایه‌های عایق چوب‌پبه. داخل ظرف 
دیگری که جدار داخلی آن صیقلی شده قرار 
گرفته است و دور این ظرف رابا نمد 
می‌پوشانند. در کالریمترهای دقیق‌تر چندین 
ظرف صیقلی در داخل هم قرار گرفته است. 
در داخل این دستگاء یک میزان‌الحراره و یک 
ی بهم‌زن وجوددارد.برای تفصیل بیشتر 
رجوع به ج ۱ ترمودینامیک دکتر روشن چ 
۷ از ص ۴۳ تا ص ۶۵ شود). 

کالز. [ل] (فرانسوی, !۲۲۵ یکی از ترکیباتی 
است که در غشاء سلول وجود دارد و باسلواز 
و ترکیبات پکیک همراه است و در نباتات 
پت بمقدار زیاد و در نیاتات گلداز بمقدار 
کم‌دیده میشود. غشاء سلولی دانه‌های گرده ۳ 


کالسکه. ۱۸۰۷۵ 


ماده‌ای که لوله‌های آبکشی را در پائیژ 
مسدود میسازد جزو آن موب سیگردد. 
ساختمان شیمیایی آین ماده هنوز بطور 
وضوح مشخص نشده است. کالز جسمی 
است جامد» بی‌رنگ و بیشکل. در آب حل 
ناشدنی است ولی در مجاورت آن مستورم 
3 در محلول شواتزر و کربناتهای 
قلیایی و الکل و اسیدهای رقیق حل ناشدنی 
است ولی در اسید سولفوریک غلیظ و کلرور 
کلسیم و بی‌کلروردتن محلول میباشد. قرمز 
روتنیوم آن راارنگ نمیکند لکن بومیلة 
بلودانیلین برنگ آبی فیروزه‌ای در می‌آید. 
( گیا‌شناسی ثابتی ص ۴۶). کالرها موادی 
کلوئیدی و کاملاً نامحلولد و چون آب در 
آها اثر کند به چند ملکول گلوکز مبدل 
میشوند. ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۵). 
کالسدوان. [س] (اخ) ۱۳ بندری است در 
بوغاز بفور. نام امروزی آن قاضی‌کوی 
است. (ایسران باستان ج۱ص ۵٩۳‏ و ج۲ 
ص ۱۰۹۲ وج۳ ص ۲۱۵۲). و یز رجوع به 
کالسه‌دوان شود. 
کال ‌سرخ. آسٌ ] (اخ) دی انت از 
دهستان سنگان بخش رشخوار شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع در ۷هزارگزی شنال 
باختری رشخوار دامنه و گرمسیر است و ۴۶ 
تن سکنه دارد محصول ان عبارت است از 
غلات. پنه. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
کرباس‌بافی است. و راههای آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ ۲ 
کالسکه. [لٍ ک /ک ] (روسی, !) از کا 
کالسکای روسی گرفته شده است و اصل آن 
اد ار رای یی 
کالشس۱۵ آلسانی است. (یادداشت مولف): 
ترجمه ذ گاری که بانگریزی فیئن خوانند و 
کالکه و چاپاری دا ک‌گاری که پرای 
سواری, مان راه گذارند و كالكة اسبی 
معروف و کال کة بخار ریل گاری را گویند. 
(از سفرنامة شاه ایران از آتندراج). گردونی که 
اطرافش بسته است و از پهلو یا از پشت سر 
برای دخول در دارد و دو دریچه از برای ورود 


۱-قرآن ۰۱۰۴/۲۳ 
۲-در منتهی الارب ذبح آمده و درست نیست. 


3 - Calderon de la Barca. 

4 - ۰. 5 - 8 

6 - ۰ 

۰ ان - ۵ ۰ - 7 
9 


- ۸ ۰ 
10 - ۰ 
13: - Berthelot. 

13 - Chalcédoine. 
14. - ۰ 

15 - 6, 


12 - ۰ 


۶ کالسکه‌چی. 


هوا در آن تیه شده است. این لفظ در فارسی 


جدید است و گویا از زبان روسی است. (از 


خلج سالونیکآ و اورفانی و معادن آن 
معروف است. 


فرهنگ نظام). مأخوذ از روسی, گردون | کالسیس. (اخ)* شهری است به یونان که 


چهارچرخة اطاق‌دار. (ناظم الاطباء). 





کالسکه‌چیی. [لٍ ک /ک | (ص مرکب. ! 
مرکب) (از: کالکه روسی + چی ترکی) 
شخصی که کالسکه راند و در عرف کوچبان 
خواند. (آنندراج از سفرنامهٌ شاه ایران). کی 
کەکالکه را مهار کرده میراند. (ناظم 
الاطاء). ||در تداول بعضی از نقاط ايران 
دارند؛ٌ کالکه. کی که کالکه دارد و به 
دیگری دهد تا براند. 

کالسکه خانه. [لک /کِ ن /ن ] ((مرکب) 
جائی که کالکه را آنجا گذارند. 

کالسکه رو. [لٍک /ک ر /رُو ](ص مرکب) 
راه و جاده‌ای که قابل عبور برای کالسکه 
باشد. 

کالسکه‌ساز. ال کَ /ک ] (نف مرکب) آنکه 
کالکه میسازد. (ناظم الاطباء). سازنده 
کالسکه. 

کال سنگت. [س ] ((خ) دی امت از 
دهتان پاین‌جام بخش رشخوار تسربت‌جام 
شهرستان مشهد که در ۴۲هزارگزی جنوب 
خاوری تربت‌جام واقع است. جلگه و 
گرسیر است و ۲۵ تن سکنه دارد. محصول 
آن عبارت از غلات. پنبه, و شغل اهالی 


زراعت و گله‌داری است. آبش از قنات تأمین . 


میشود و راههای مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی اران ج٩).‏ 

کالسه. [لٍ س / س ] () ژفکاب. چرکی که 
در گوشه‌های چشم گرد اید (در تداول مردم 
قزوین). 

کالسه دوان. [س د1 (اخ) کالدوان. نام 
شهری قدیم به آسیای صغیر. واقع در کنار 
بسفر!. جامعةٌ مذهبی این شهر در ۴۵۱ 
مسونوفیزیستها " رامحکوم کرد و 
مونوفیزیستها فرقه‌ای بودند که اعتقاد به یک 
طبیعت عیسی (طبیعت الهی) داشتند. رجوع 
به کالسدوان شود. ۱ 

کالسید. ((ج) شهری بوده است به یونان. 
(ایران باستان ج۱ ص ۸۸ ۷). 

کالسید یکت. (اخ) "شبه جزیره‌ای است بین 


۰ تن سکنه دارد. پایتخت قدیم جزيرة 
بو بود که امسروز آن را !گرو مامند. 
(ترجمه تمدن قدیم فوستل دوکولانژ). 
کال سیوکت. ((خ) نام جایی است که 
پوزانیاس پادشاه اسپارت بنابقول دیودور 
پس از شنیدن خبر توقیف خویش بدانجا 
رفت. (ايران باستان ج۱ حاشۀ ص ۸۹۶. 
کال شور. ((خ) دی است از دهستان 
پاکوه بخش کلات شهرستان درگز, واقع در 
۸۷هزارگزی جنوب خاوری کبود گنبد. دامنه 
و سردسیر است و ۲۵ تن سکنه دارد و ابش از 
قنات تأمین میشود و محصول آن غلات و 
پنبه, و شفل اهالی زراعت است و راههای 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
کالف. [ل ) (!خ) قلعه‌ای است استوار به کار 
جیحون. (منتهی الارب). هماند شهری است 
و تا پلخ ۱۸ فرسخ فاصله دارد و ادیب‌الکالفی 
منسوب بدان‌جاست. (از معجم البلدان)؛ 
نامه‌ها نسخت کردند سوی امیرک بهقی که 
پیش از لشکر بیاید. بکتکین و دبیری آخر 
سالار را ممثال داد تا بکالف و زم بباشند. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۶۰). و بر آن پود 
که عطفی کند بر جانب کالف تا راه آموی گیرد. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۲۳۲). بروزگار 
سالف در حدود کالف مردی بود لشکری 
پسيشه. (سندبادنامه ص۲ ۱۰). منع این 
چیحون از... بر حدود بدخشان. بگذرد... و از 
سوی قبادیان همچنین آبها بدو پیوندد و به 
حدود بلخ بگذرد و بترمذ آید. آنگاه به کالف» 
آنگاه بزم. آنگاه په امو تابخوارزم رسد. 
(تاریځ جهانگشا چ قزوینی حاشیة ج ۲ 
ص ۱۰۸). و پهنای جیحون بدینجا (در مقابل 
کالف) سه هزار گام باشد و دور باروش سه 
هزار گام است. آب و هوای آن سالم است و 
میوه‌های خوب و فراوان دارد. (نزهةالقلوب 
ج دبیرسیاقی ص ۱۹۲). 
کالفتن. [ لت ](مص) آشفتن. شیدا و دیوانه 
شدن. 
کالفته. [لّتَ /ت ](ن‌مف) پریشان, (برهان) 
(آنندراج). شیدا و دیوآنه‌مزاج. (یرهان). 
دیسوانه‌منش. اشفته. (برهان) (انندراج) 
(اوبهی) 
فرود آید ز پشتش پور ملعون 
شده کالفته چون خرسی خشیند. 
ترا علت جهل کالفته کرد 
کزین صعتر یت چیز از علل. ناصرخسرو. 
یک خیل خوک‌وار درافتاده 
با یکدگر چو دیوان کالفته. 
ناصرخرو (از فرهنگ رشیدی). 


کالک. 


کالفه. [لّْ ف /فِ ] (ن‌مف) بمعنی کالفته است 
که آشسفته و شسیدایی باشد. (برهان) 
(جهانگیری) (شعوری ج۲ ورق ۲۵۸). 

کالقفی. [لٍ] (ص نبی) منسوب است به 
کالف که دژ استواری است در کتار جیحون. 
(از اناب سمعانی). رجوع به کالف شود. 

کال قربانعلیی. (ق غ] (إخ) دهی است از 
دهستان پاین ولایت بخش فریمان 
شهرستان مشهد واقع در ۱۰۵هزارگزی شمال 
خاوری فریمان. جلگه و معتدل است و ۸ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفراقیائی ایران ج٩).‏ 
کانالی است به مشهد؛ 

تاز میخانه و می نام و نشان خواهد بود 
سنگر ما لب کال قره‌خان خواهد بود. 

از اشعاری است که در واقعذ سالار پسر 
اللهیارخان گفته شده است. (سبک‌شناسی 
بهار ج۱ ص ۲۴). 

کالکت. [ل|(ص مصفر | مصفر) مصفر کال. 
هر میوة نارسیده عموماً و خربزه و هندوانة 
نارس خصوصا. ||هرچیز زشت و 
قبیح‌السنظر. (ناظم الاطباء). ||(() خریزه 
نارسیده کوچک را گویند و به عربی خضف 
خوانند. (برهان) (فرهنگ جهانگیری) 
(شعوری ج۲ ورق ۲۴۵) (فرهنگ اسدی چ 
اقبال ص ۴۲۷). سفچ. سفچه. کمیزه. کمیزه. 
خرچه. کاله. گرمک و طالیی نارسیده. 
چرچک. به فارسی قرع را و نیز بطیخ صغیر 
خام را نامند. | فهرست مخزن الادویها. 
|اکدوی استادان حجام را گویند که با آن 
حسجامت کنند. (بسرهان) (از فسرهنگ 
جهانگیری) (شعوری ج ۲ ورق ۰0۲۳۵ 

لاب آنکس که مثل بش او حجامی است 

ساز او استره و کالک و نشتر باشد. 

آیرخسرو دهلوی. 

||قسمی از نعلین. (ناظم الاطباء). 

کالکت. [ل] ((خ)۲ ناحیتی است در چن در 
حدود دهولک, تخار بربر, که اراضی آن از 
نهر چکش مشروب ميشود. (از تحقیق ماللهند 
ص ۱۳۱). 

کالکت. [ل] (() دی است از دهستان 
کنارک شهرستان چاه‌بهار واقع در ۱۲۵ 
هزارگزی باختر چاهبهار کتار دریا و محلی 
گرمیراست و ۵۵۰ تن سکنه دارد. از اب 
باران و چاه مشروب میشود. محصول آن 
غلات» قرت. ماهی, و شقل اهنالی زراغت و 


1 - Bosphore. 2 - Monophysistes. 
3 - Chalcidique. 

4 - Salonique. 5 - Orfani. 

6 - Chalcis. 
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کالکاس. 


صید ماهی است. راههای آن مالرو است و 
پباسگاه ژان‌دارمری دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج‌۸). 

کالکاس. (!خ)" غیبگوی یونانی که با 
آگاممتون" در محاصر: شهر تروا " همراه پود. 
وی دستور قربانی کردن ایفیژنی " دختر 
آ گاممنون را برای جلب حمایت خدایان 
صادر کرد. و بتوصية او اسب چوبی معروف را 
ساختند. چون چسوس * در هنر غیبگویی 
جای او راگرفت خودکشی کرد. 

کالکت‌چین. [ل] انف مرکب) قطاف. 
(مهذب الاسماء هر سه نخة خطی كتابخانة 
مؤلف). ولی قطاف را در تاج العروس و اقرب 
الموارد و سنتهی الارپ نیافتم. (یادداشت 
مولف). 

کالکروت.[] ((خ)" فردریک آدلف. 
(۱۸۱۸ - ۱۷۳۷ م.) فلدمارشال پروسی. در 
سترهاوزن ‏ بدنا آمد. در سال ۱۷۵۲ جزء 
قراولان خاصة پروسی و آجودان پرنس 
هانری (متوفی به ۱۷۵۸) گردید. در جنگهای 
متعدد دیگری شرکت کرد و ببب ابراز لاقت 
و شجاعت به درجة فلدمارشالی رسید. 
پسرش فردریک خاطرات او را تحت عنوان 
«تقریرات فلدمارشال کالکروت»" مستشر 
کرد. 

کالکن. زک ] ((خ) ناحیه‌ای تجارتی در 
بلویک (فلاندر شرقی) ۴۵۰۰ تن سکنه دارد. 

کا لکند یل. اک ](خ) " دستوردان‌یوتانی 
که‌در ۱۴۲۴ م. در اتن متولد شد و در ۱۵۱۱ 
۴ درگذشت. 

کالکوت. ال ک] ((ع)۲" نام ولایتی است 
در میانة هند بدا بروایت ستگهت. (تحقیق 
ماللهند ص ۱۵۳). 

کالکو تا. (إٍخ)"' فرانسویان به کلکته گویند. 
رجوع به کلکته شود. 

کالگاری. ۱۳:۱ شهری است صنعتی و 
تجارتی در کانادا و دارای صد هزار تن سکنه 
است. 

کالگان.((ج)۱۲ یا چانگ کیا کئو"" نام 
شهری است به چین دارای تس 
سکنه, صنایع آن نساجی است. 

کال گراو. (گ] (اخ) دهی است از دهستان 
قلعه حمام بخش جنت‌اباد شهرستان مشهد 
واقع در ۲۴هسزارگزی شمال باختری 
صالح آباد. جلگه و معتدل است و ۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 

کا لگزی. رگ ] ((ج) دهی است از دهستان 
پا کوه‌بخش کلات شهرستان دره گزواقم در 
۸ هزارگزی جنوب خاوری کبود گنبد. 
دامنه و معتدل است و ۱۸ تن سکنه دارد. ابش 
از قنات تأمین میشود و محصول أن عبارت 
است از غلات و بنشن و شغل اهالی زراعت 


است و راههای مالرو دارد. (از فرهنگ 
چغرافیائی ايران ج٩).‏ 
کالگورلی. (()۴ شهری است در مغرب 
استرالیا در بیابان داخلی فلات که ۲۰۰۰۰ تن 
سکه دارد. و دارای معادن طلا است. 
کالم. [ل /1] (ص) زنسی را گ‌ویند که 
شوهرش مرده یا طلاق گرفته باشد. (بر‌هان) 
(از آندراج). عوان. ثیب. بیر»: 
پای تو از میانه رفت و زنت 
ماند کالم که نیز نکند شوی. 
منجیک (از فرهنگ اسدی ص ۳۳۹). 
ای جنگی [ختلی؟ ]کالم شده بر دست براهیم 
مر خواجه‌ات را خیز بریش‌اندر کم جوی [کذا] . 
منجیک (از فرهنگ اسدی ص ۳۲۹). 
عروس مدح تو بکر آید از سراچة طبعم 


نه همچو زان دگر شاعران عجوزه و کالم. 
آبن‌یمین. 

هرکجا ریدکی بود تکلم 

هر کجا کالمی بود خصیم. طیان. 


|اضد با کره‌یعنی زنی که بکارت او رفته باشد. 
(غیاث). زن شوی‌کرده. زنی که دوشیزگی او 
ربوده شده باشد. کالمه. (آنندراج). و رجوع به 
کالمه شود. 
کالماز. ((خ) ۲" شهر و بندری است در جنوب 
سوئد مرکز ایالت کالمار که ۲۷۹۰۰ تن سکنه 
دارد. 
کالمار. ((خ) اتحاد کالمار. قراردادی بود که 
بر طبق آن کشورهای دانمارک, سود و نروژ 
از تاریخ ۱۳۹۷ تا ۱۵۲۱ م. متحد شده بودند. 
کالمت. (م] اخ. (آلبر) با کتربولوژیست 
فرانسوی, در نیس بدنیا آمد. وی تلقیح 
احستیاطی راجع به سل را سطرح کرد. 
(۱۹۳۳-۱۸۶۳م.. 
کالمتو. (زخ) ۰" ناحیة تجارتی است در آنور یا 
آنورس (۵۳۷9۲5) سکنة آن ۷۵۰۰ تن است. 
کالمرز. [م] (اخ) دهی است جزء دهستان 
حومة بخش کوچصفهان شهرستان رشت که 
در ۷هزارگزی شمال کوچصفهان سر راه 
مالرو عمومی کو چصفهان به خشکبیجار واقع 
و جلگه‌ای و معدل و مرطوب است ۴۵۰ تن 
سکنه دارد و از نورود, سفیدرود مشروب 
ميشود. محصولات آن برنج» صیفی و شغل 
اهالی زراعت و راههای آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 
کالم وکت.((خ)" نام قومی از مغول که در 
جنوب اتحاد جماهیر شوروی و بين دن و 
ولگا و سیبری پرا کنده‌اند. تاتارهای سواحل 
ولگاء 
کالمون. [] ([) به هندی اسم نوعی ارز 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
کالمه. (ل 7 (ص کالم. (آنندراج). 


زن بیوه. زن شوی‌مرده. ||زن که دوشیزگی او 


کالنجار. ۱۸۰۷۷ 


ریوده باشند؛ 

عنین که وصالی پس سالیش نبودی 

با کالم پیر بصد حیله و دستان 

امروز بدان حد بودش زور که یکشب 

صد بکر کند حامله از قوت حمدان. 

ملامظهر (از آنندراج). 

رجوع به کالم شود. 
کالمه. (م] ((خ) ۲۰ دم-اگستن! ۲ مورخ 
فرانسوی که در سال ۱۶۷۲ در ناحیه‌ای 
نزدیک کومرسی "۲ بدنیا آمد و در سال ۱۷۵۷ 
م. درگذشت. وی مؤلف تاریخ لورن "۲ است. 
کالمیکت. (إِخ) همان مغولهای غربی هستند. 
(از ايران باستان ج۲ ص ۲۲۵۳). رجوع به 
کالموک و مغول شود. 
کالنبرکت. [ کالم ب ](ٍخ) ۲۲ ادیب آلمانی, 
وی در سال ۴ عم. در هالة المان پدئیا امد 
و در ۱۷۶۰ م. درگذشت. وی نوتس «خانة 
حکمت» است و از سلیمان اسود دمشقی در 
تعریب و تألیف مولفات خویش به منظور 
هدایت بهودیان یاری جست. 
کالفج. [ل) (() میوه‌ای است شبیه به کتار. 
(برهان) (آنندراج). و آن را در خراسان علف 
شیران گویند. (ببرهان). و به عربی زعرور 
خوانند. رنگ آن سرخ و زرد شود. (آتدراج). 
در تهران زالزالک گویند. (ناظم الاطباء). 
شعوری گوید: «میوه‌ای است شبیه گلتار 
برنگ سرخ و زرد». (فرهنگ شعوری ج ۲ 
ورق ۲۳۳), ولی بنظر میرد که صحیح آن 
کنار است و گتار مصحف کار است. 
کالنجار. [) ((ج) طاهراً کوتاه شده 
اپوکالنجار و یا به تیر صحیحتر ابوکالیجار و 
آن نام چند نفر از ملک‌زادگان آل بویه و آل 
کاکوو ملوک دیلم بوده است. (از آنندراج). 


1 - 28: 2 - Agamemnon. 
3 - Troie. 4 - \phigêénie. 
5 - Mopsus. 6 - Kalckreulh. 


7 - Softershausen. 
8 - Dictées du Feld-maréchal 


Kalckreuih. 

9 - Kalchen. 10 - Ghalcondyle. 
11 - ۷۵8۵ (سانسکریت)‎ 

12 - Calcutta. 13 - Calgary. 

14 - Kalgan. 

15 - Tehang-Kia-Kéou. 

16 - Kalgoorlie. 


17 - Calmar, Kalemar. 
18 - Calmplhout. 

19 - Kalmouks. 

20 - Calmet (mé). 

21 - Dom Augustin. 
22 - Commercy. 

23 - La Lorraine. 

24 - Callenberg. 


۸ کالنجار. 


رجوع به ابوکالتجار و با کالیجار و ابوحرب 
شود. 

کالنجار. [ل] (! مرکب) ک‌الیجار. کارزار. 
صاحب آنندراج گوید: در فرهنگ جهانگیری 
کالجار را بمعنی کارزار نوشته و گفته است 
که لهج گیلانی است و از این قرار ابوکاجار 
یبا ابا کاتجار کیتی است عربانه یعنی 
ابوالحرب و بوحرب نام در میان آنها در صفت 
امراء بوده. (از آنندراج). رجوع به کارزار و 
کالیجار شود. ||برنج‌زار که شلتوکزار نیز 
گوییند.(از آندراج). |ایه عبارت و به اصطلاح 
اهل گیل و تبرستان پمعنی صاحب ملک و 
زمین و زراعت است. (آتندراج). 

کالنحار. [لٍ] (اخ) رجوع به جمال‌الاین 
(سید) شود. 

کالنحر. الج ر ۱۱ نام قلعه‌ای است در 
هندوستان که نیل از آنجا آورند. (برهان) (از 
آندراج) (تحقیق ماللهند ص .)4٩‏ نام قلعه‌ای 
است به هند که نیل از انجا آورند. (از حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی) (اوبهی). و نیل 
چیزی است که بدان چیزها رنگ کنند. 
(بر‌هان). شهری است در مشرق بنارس. 
قلعه‌ای است در موتان, و محمود غزنوی آن 


قلعه را شود 
تو آن شهی که ز بهر غزات رایت تو 
به سومنات رود گاه و که به کالنجر. فرخی. 
برسد قافیة شعر بپایان نرسد 
گربگویم که چه کرد او به بت کاللجر. 

۱ فرخی. 
گهیباشد سلیل تیغ او در حد کالنچر. 

عبدالواسع جبلی. 


و در مستی او را بگرفت و به قلعهٌ کالنجر 
محبوس کرد و هفت سال در حبس بود و هم 
آنجا وفات یافت. (تاریخ گزیده ص ۴۳۵). 
چون قوتی بهم رسائید نزد اعظم همایون که 
در آن ایام قلعة كالنجر محاصره داشت 
معتبران را فرستاد که شما به جای پدر و عم 
من‌اید. (تاریخ شاهی ص۶۹). و هسرکس از 
امرا به زیادتی جا گیر و ادرار سرفراز گشت. 
سرانجام مهام سلطنت داده, رایات جاه و 
جلال به جانب قلع کالجر در حرکت آمد. 
(تاریخ شاهی ص ۱۳۳۲ در آن وقت همایون 
پادشاه بقلعةٌ کالنجر تشر یف داشتد. چون 
خبر طفیان افغانان شنیدند عنان توجه بدفع 
ان طایفه معطوف داشتد. (تاریخ شاهی 
ص ۱۸۴). چون شش سال و بنج ماه از عهد او 
برآمد خواص‌خان را بجهت نرسنگ دیو به 
ندیله فرستاد که او را به خدمت بیاورد. او 
گریختهبهراجة کانجر پنءبرد. خواص‌خان 
چندانکه به راج کالنجر م‌اسلات نمود او 
بدادن راضی نشد. (تاریخ شاهی ص۲۸ ۲). 


کالنحر. ل ج] (هندی, ) به هندی ظاهراً 
رمعنی آهن و آهنين را میدهد و قلع كالجر را 
که در ماد؛ قبل اشاره کردیم بهمین مناسبت 
کالنجر گفته‌اند: 
بلفظ هندو کالنجر آن بود معنیش 
که آهن است و بدو هر دم از فاد خبر. 
عنصری. 
کالنجر. [ل ج) (اخ) قلعه‌ای بوده است در 
جنوب جمنا از شعب گنگ و در جنوب غربی 
شهر ال آباد کنونی. و ین کالنجر غر از 
قلعه‌ای است که بهمین نام در کشمیر بود و 
سلطان محمور وزير خوداجمدین خسن 
میمندی رادر آنجا محبوس ساخته بود. (مقالة 
نصرالله فلسفی تحت عنوان فتح سومنات. 
مجلهٌ مهر سال اول شمار: ۴ ص ۲۸۴). 
کالنحه. [ ج / ج ] () فاخته. و آن پرنده‌ای 
است مشهور و شیرازیان آن را قالنجه خوانند. 
(برهان) (آنندراج) (از شعوری ج۲ ورق 
9 صاحب جهانگیری گفته است قاف در 
زبان فارسی نيامده و عوام آن را قالنجه 
گویند. (آندراج). و به عربی صلصل گویند. 
(برهان) (از شعوری ج۲ ورق ,)۲۵٩‏ و بعضی 
عکه را نیز قالنجه گفه‌اند. (برهان). به فارسی 
اسم عقمق است. (فهرست مخزن الادویه). 
ورشان. کاللجه, عقعق که عوام شیراز قالنجه 
گویند و بمضی فاخته را گویند. و اول اصح 
است. (فرهنگ رشیدی). 
کالن دگیی. [ل د /](حامص) رجوع به 
کالیدن شود. 
کالند ه. (ل د /د] (نف) صفت فاعلی از 
کالیدن. به شتاب رونده که آن را بتداول عامه 
جيم شونده گویند. رجوع به کالیدن شود. 
کالنزانا. [ل) (رج) ۲ ناحیه‌ای است در 
کورس" واقع در کالوی و ۲۰۰۰ تن سکنه 
دارد. تربیت زنبور عل و تا کو موه و پنیر 
آن معروف است. 
کالنگت. [ل ] (ا) نوعی از کارد نعلبندان و 
بیطار اسب. (آنندراج). از آلات نعلبندان. 
سمتراش. (شعوری ج۲ ورق ۲۴۸) (ناظم 
الاطباء). 
کالنگی. [[] ((ج) ده کوجکی است از 
دهستان شهداد بخش میناب شهرستان 
بندرعباس و در ۱۳هزارگزی شمال میناب 
سر راه فرعی کهنوج -میتاب راقم است و 
۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۸. ۱ 
کالو. (!) بدن و تن. کالوب. |[نمونه. ||نقشه. 
||قالب. ||غضروف. ||هرچیز نارسیده. (ناظم 
الاطباء). بمعنی اخیر ظاهراً صورت دیگری 
از کالک و کاله است. رجوع به کالوب شود. 
کالو. [ل] (فرانسوی, !4" از کلاء فارسی. 


کالوج. 
کالو. () کالوخ. (آتندراج). رجوع به کالوخ 


شود. 

کالو. ((خ) کالوی. نام پهلوان توراتی: 
چو کالو بدید اندر امد به پشت 
یکی گرز ویک تیغ هندی به مشت. 

فردوسی. 

کالوادس. [کال د] (إخ)۵ رشته‌ای است از 
تخته‌سنگهای بزرگ در دریای مانش به طرف 
ساحل نرماندی در اتهای خلیج کالوادس. 

کالوارت. (کال) (إح)۶ فتی: از اهل 
فب‌لاندر بسلویک که در سال ۱۵۴۰ م. در 
آنورس* به دنا آمد و در سال ۱۶۱٩‏ بدرود 
حیات گفت. وی موسس مکتبی است در 
ہولولی؟. گید دومینیکن '' و آلبان ۱۲ از 
شا گر دان‌این مکتب بودند. 

کالوان. (کال] (إخ) حصار استواری است 
بین بادغیس و هرات در ميان کوهها. (از 
معجم البلدان), 

کالوب. () تن و بدن. |انقته. |انمونه. 
|اصورت. ||قالب. (ناظم الاطباء). کالو. 
رجوع به کالو شود. 

کالوب‌بن یوفنا. [] (ج)۱۳ نام پغمبری 
است. (مهذب الاسماء). جانشین يوشع از 
سبط شمعون؛ و چون عمر یوشم به صد و 
پیست و هشت سال رسید بمرد. پیفامبر 
مرسل بود مستجاب‌الاعوة, و از بعد ار 
کالوب‌بن یوفتا بود از سبط شمعون و حزقیل 
از سبط بهوداء بکار بنی‌اسرائیل, و این خود 
گفته‌ام. اما حزقیل علیه‌اللام پیفامبر بود. 
(مجمل التواریخ و القصص ص ۲۵۰). رجوع 
به کالب‌بن یوفنه در همین لفت‌نامه شود. 

کالوت. (!) سلولهای مشابه و متحدالمرکزی 
که مولد اپیدرم و طبقة سوهای کشنده و 
کلاهک می‌باشند. ( گیاه‌شناسی ثابتی 
ص ۲۸۹ و ۴۷۵). 

کالوت. ( به هندی ام نوعی از بیش است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کالوج. () کبوتر را گویند و آن پرنده‌ای 
است معروف. (برهان) (آنندراج) (از فهرست 
مخزن الادویه). حمام. (از فهرست مسخزن 


.انکر بت) Kêlanjarê‏ - 1 


2 - Calenzana. 3 - Corse. 

4 - Calol. 5 - Calvados. 
6 - Calvaerl (art). 

7 - Denis (ni). 8 - Anvers. 

9 - Bologne. 10 - Le Guide. 
11 - Le Dominiquin. 

12 - J Albane. 


۳- طبری ج۲ ص۵۳۵ کالب‌بن بوفنا و 
قاموس‌العهد ص ۷۱۱ بن یوفنه (بتشدید نون) 
آورده است. (حاشية مجمل التراریخ و القصص 
چ بهار). 


کالوچ. 


الادویه). رجوع به کیوتر شود. ||انگشت 
کوچک را هم می‌گویند, که عربان ختصر 
خوانند. (برهان). انگشت کوچک راهم 
می‌گویند و کلیج " نیز گویند. (آنندراج): هر 
و اشارت به انگشت کالوج کرد یکی بگرفته و 
یکی بگشوده. (تذكرةالاولياء). کالوج. و 
رجوع به کالوچ شود. 
کالوچ. (() انگشت کوچک و خنصر. (ناظم 
الاطباء). انگشتک. خردک. کابلج. انگشت 
خردک. انگشت خرد. کلیک. کابلیچ. کالوج. 
آخرین انگشت. جانب وحشی کف دست یا 
پا. |اکبوتر. (ناظم الاطباء). و رجوع به کالوج 
شود. 


کالوخ. (!) گیاهی باشد بدبوی. (برهان). ۳ 


گیاهی باشد در غایت بدبوئی. افرهنگ 
جهانگیری). |اگندناست و آن سبزیی باشد که 
خورند. (برهان). گندنا باشد و آن را کالو نیز 
گویند.(آنندراج). کراث است که به فارسی 
گندنانامند. (از فهرست مخزن الادوید). رم : 
گنده‌دماغی بدفشه‌بوی نه کالوخ 
گنده‌دهانی کرفس‌خای نه گیکز. . سوزنی. 
و رجوع به تره در همین لفت‌نامه شود. 
کالودوش. کال لو] ((خ)" نام یکی از 
پادشاهان عبلام بود. مرحوم پیرنیا آرد: بعد از 
سارگن دوم سیتاخریت بر تخت آسور 
نشست. در این اوان کالودوش پادشاه عیلام 
را محاصره کرده کشتند. پادشاه آسور این 
واقعه را مفتتم دانسته از طرف جنوب عیلام 
داخل جلگة شوش گردید. (ایران باستان ج۱ 
ص ۱ 
کالور. ال وا (إع)" ژرژ... بارون. 
بالیمور. سیاستمدار انگلیسی که در 
کپلینگ* به دیا آمد (۱۵۸۰-۱۶۳۲ م). و 
موسی کلنی ماریلند ‏ است. 
کالور. (کال و] ((خ) یا گلگا!, کوهی است 
نردیک بت‌المقدس که حضرت عیسی در 
آنجا بدار آويخته شد. 
کالوری. ۱ و 
درساحل آرگلد "که مبد ن" رب‌الیع 
ERNE‏ ودمستن" 
خطب معروف وقتی که مقدونیان او را تعقیب 
میکردند خود را در آنجا مسموم ساخت. 
کالوز. ۰(ع ص, ) آنکه برای آپ با سلاح 
بیرون آید وقتی که در سر آب خصومی باشد. 
ج. کوالیز. (ناظم الاطباء). 
کالوژان. (اخ) آخرین امپراتور مسیحی 
طرایوزان از خانواده کمتنی ۱۲ که دختر او را 
آوژون حسن در هنگامی که امارت دیاز بکر 
را داشت بازدواج خود درآورد. (از سعدی تا 


اسدی). نادان و ابله و بی عقل £ احمق باشد. 
(برهان) (از آنندراج). کودن. بی خرد؛ 
ملول مردم, کالوس بی‌محل باشد 
مکن نگاراا این خوی و طبع را بگذار. 

ابوالمژید بلخی (فرهنگ اسدی ص ۱۹۴). 
بزرگی ار طلبد خصم شاه داند عقل 
که‌سروری و بزرگی نیاید از کالوس. 

شمس فخری. 

ابوالمژید مرادف ملول و بی‌نشاط 3 خوارکار 
باشد ا تافو 
(شعوری ج۲ ورق ۲۳۸). به فارسی باقلی 
است. (فهرست مخزن الادویه). فول. باقالی- 
باقلی, 


کالوسیه. [سی‌ي ] ((خ) ده کوچکی است از . 


دهستان ای‌تیوند بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر که در ۸۲هزارگزی جنوب خاوری 
شوشتر و ۴هزارگزی باختر شوسة مسجد 
سلمان به هفتگل واقع است. و ۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
کالوش. ()کالجوش.کالیجوش. کلهجوش. 
کالیوش.کالوشه. رجوع به کالجوش شود. 
کالوشه. (ش /ش ] (() دیگ طعام‌پزی را 
گوید.(برهان) (آنندراج). قدر: 
پیاورد کالوشه‌ای برنهاد 
وزان رنج مهمان همیکرد یاد 
بپخت و بخوردند و می خواستند 
یکی مجلس دیگر آراستند. فردوسی. 
آش. (آنندراج). آشی هم هست مخصوص 
دیلمان که از برنج و نخود و چفندر و س رکه 
پزند و چون پخته شود گشنیز تر و نعناع با هم 
کوفته و روغن بریان کنند بر بالای آن ريخته 
بخورند. (برهان). ||اشکنه که نان را میشکنند 
و در آن ترید می‌نمایند و می‌خورند و معنی 
کالجوش و ترکجوش مترادفند. چه ترکان نیز 
گوشت را ناپخته و نیم پخته میخورند. (انجمن 
آرای ناصری) (آنندراج). ||سرکه. (آتدراج). 
کال وکت. () نوعی است از خربزه که عرب 
ان را صنعه خوانند و عجم دستنبو خوانند و 
خاصیت آن مانند خربزه است. (نز هة القلوب). 
ظاهراً مصحف کالک است. رجوع به کالک 
در همین لغت‌نامه شود. 
کال وکدو. ال ک ] (ص مرکب. از اتباع) 
بی خام. سخت نارس. ناپخته. 
کال و کول. ([) اص مرکب. از اتباع) 
رجوع به کال و « کال‌و کدو» شود. 
کال وگا. ((ج)*۱ شهری است دورو 
مرکزی در ساحل رود اوک ۱۶ ۰ تن 





جامی تألیف ادوارد براون ترجمه حکمت سکه دارد. ما یتآ 


ص۴۴۸ و ۲۵۰). 


معروف است. مسنطقهٌ سردسیری است و از 


کالون. ۱۸۰۷۹ 


نوامبر تا مارس یخبندان است. یک چهارم 
سطح | ن از جنگل پوشیده شده است. 
کالومل. ل م] (فرانسوی, )۷ یا کالمل 
گردی‌است سفید بسیار نرم و سنگین و بی‌بو و 
بی طعم که در آب و آلکل و اتر و روغنها غیر 
محلول می‌باشد و تحت تأثیر قلیاها به رنگ 
خاکستری درآمده و تحت تأثیر ایدروژن 
سولفوره و سولفورهای قلیانی سياه میشود. 
تحت تأثیر نور افتاب و یا اجام الی كالول 
تجزیه شده و جیوه و سوپلیمه بدست مي‌آید 
بنابراین نباید کالومل را به شکل پاستیل *' که 
از اجام آلی و نشاسته درست شده تجویز 
نمود. | گرکالومل را در روی زخمها بگذارند 
به ترکیبات محلول تبدیل شده و خاصیت ضد 
عفونی پیدا میکند و ممکن است برای بافتها 
کم و بیش محرک باشد در داخل دستگاه 
گوارش بتدریج حل شده و تبدیل په کلرور 
مضاعف جیوه و سود میگردد. در چنین 
حالت خاصیت ضدعفونلی و ضد کرم و در 
بعضی دامها تاثیر مسهلی نیز پیدا میکند. 
ناسازگاری - بعضیها معتقدند که کالومل در 
مجاورت اسیدها و کلرورها تبدیل به کلرور 
مرکوریک شده است ولی هیچوقت تجربه 
اين قمت را ثایت تکرده اسبت از این جهت 
تا موقعی که تجربه دقیقی بعمل نیامده باشد 
این عقید؛ قدیمی راباید محترم شمرد. کالومل 
با یدورها و اسید سیانیدریک و سرانجام با 
اجام | کسیدان و قلياها ناسازگاری میدهد. 
کالومل را یرای درمان کهراتیت مزمن و 
زخمهای سفید؛ چشم بکار صی‌برند. (از 
درمان‌شناسی عطائی ج ۱ ص ۲۰۳). 
کالون.(ع !) صورت دیگری از کلون. ج» 
کوالین. (از دزی ج۲ ص ۴۳۵). قفل. جفت. 
کالون. كال اللخ * ژان.(۴ ۱۵۰۹-۵۶ 
1 ).در نواین "ازایالت پیکاردی! آڼدناآمدو 
در ژنو پدرود حیات گفت. در اوایل متشی 
اسقف نواین بود و بعلت تکقل عاثئلة زياد با 
بح ی 


۱- در تداول گتاباد غراسان و قزوین کلیک 


گریند. 
۲- در تداول جنوب خراسان ( گناباد) تره به 
تشدید را ۹ 
Kalludusch.‏ - 3 
Calvert. 5 - Ballimore.‏ - 4 
Kipling. 7 - Maryland.‏ - 6 
Calvaire. 9 - Golgoiha.‏ - 8 
Calaurie. 11 - Argolide.‏ - 10 
Neplune. 13 - Démosthène.‏ - 12 
Comneni. 15 - Kalouga.‏ - 14 
L'Oka.‏ - 16 
Calomel: Hg% 2‏ - 17 
۳۰ - 19 ۰ - 18 
۰ - 21 ۰ - 20 


۰ کالون. 


تنگدستی میگذراند. در سال ۱۵۲۳ م. برای 
ادام تحصیل به دانشگاه پاریس اعزام شد و 
در علوم مختلف عصر آشنایی پیدا کرد. و به 
تشویق پدرش به تحصیل علوم دینی پرداخت 
و در امور کلی‌ایی وارد شد. سپس پدرش 
تخیر فکر داد و فرزندش را به مطالعة حقوق 
واداشت و او را به دانشگاه اورلئان ! و بورژ" 
اعزام کرد. در شهر بورژ با ۷۵ ۹۸۵۱۵۲16۲ 
آلمانی یونان‌دوست آشنایی نزدیک یافت و 
در شهر اوركان بوسیلة پسرعمویش ٩05۴7‏ 
0۱۷۵/2۲ با عقاید جدید آشتا شد. لکن معلوم 
نیست که آنها را در این موقع پذیرفته باشد. از 
سال ۱۵۳۲ م پیوندهای خود را با مذهب 
کاتولیک گت و در شهر پاریس گفتاری 
ایراد نمود که در آن عقاید جدیدش منعکس 
است. در نخستین ماههای سال ۱۵۳۴ م. بطور 
قطعی به مذهب پروتستان گسروید و در سال 
۵ در شهر بال "کتاب خود راینام «اساس 
مسیحیت» آ بانجام رسانید. این کتاب ابتدا در 
ماه مارس سال,۱۵۳۶ به زبان لاتیتی و سپس 
در سال ۱۵۴۱ به زبان فرانه انتشار یافت. 
در آن فاصله کالون برای تدریس علم کلام به 
ژنو احضار شده بود. لیکن در سال ۱۵۲۸ م. 
چون به ایجاد تحولاتی در آداب و رسوم شهر 
و برقراری انضباط شدید اقدام نموده بود از 
انجا عد شد. در عقاید خود بار متعصب 
بود و پس از بازگشت مجدد به ژئو این شهر را 
به دژ استوار مذهب پروتتان میدل ساخت و 
حریفان خود رابا شدت عمل مورد تعقیب 
قرار داد و از جل قسربانیان تعصب او 
Jacques Gruet‏ و بخصوص 56۳/61 Michel‏ 
است:که در سال ۱۵۵۲ سوزانده شد. در پنجم 
ژرئبن سال ۱۵۵٩‏ م. فرهنگستان ژنو را 
تأسیی نمود و این فرهنگتان بزودی به 
یکی از کانونهای درخشان علم مبدل گردید. 
در عين حال عقاید خود را در خارج نیز 
متثر میاخت وبا فرانه. هلند. اسکاتلند. 
انگلستان ولهستان در مکاتبه بود و شا گردانی 
پرورش میداد که در نقاط مختلف کلباهایی 
دایر میکردند. بر اثر همین تلاشهای 
فوق‌العاده نیروی جسمانی خود را از دست 
داد و در ۲۷ مه ۴ م. درگذشت. از ازدواج 
او در سال ۱۵۴۳۰ م. فرزندی به دنیا امد که در 
سنن کودکی درگذشت ت. کالون یکی از 
نویسندگان قرن ۶است و با بیان دقیق و 
فصیح علم کلام را تقریر میکند و دارای منطق 
قوی است. از او علاوه بر کتاب فوق‌الذکر یک 
رساله و یک تقیر مذهبی و نامه‌هایی 
باقیمانده است. 

اصول عقاید: به عقیده کالون انسان بطور 
طبیعی دارای معرفت خدایی است, لیکن بر 
اثر سقوط ذهنش تاریک گشته است. بابراین 


خداوند در ۶066 (انجیل) نه آن‌چنان که 
بذاته هت بلکه ا ن چنان که در نظر ماجلوه 
"میک معرفی شده است. روح‌القدس که 
انجیل راما داده و تها اوست که به تفر آن 
مجاز انت: فیچ کلیسانی نیت که شهادت 
او مافوق تجلی روح‌القدس در خود ما باشد 
تقدیر خدایی علم ازلی او ت بلکه فعالیت 
بی‌پایانی است که در پرتو آن بر آسمان و 
زمین و ارادء بشری حکومت میکد و افراد 
انسانی را بغایتی که منظور اوست سوق 
میدهد و انسان ن که خداوند او را به صورت 
خود آفریده است از ! هو 
است. کالون بدون آنکه کوشش داشته باشد 
دو نظریه را با هم سازش بدهد اظهارنظر 
میکند که بشر به علت گناه خود و بر اثر 
مشیت الهی هبوط کرده است. متعاقب این 
هبوط طبیعت بشری فساد مطلق پذیرفته و 
دیگر با هیچ عملی خیر واقعی را قادر نیستیم. 
به عقیده کالون مح ناجی ماست و بجای ما 
طاعت میکند و رنج میکشد. لیکن | گردر پر تو 
روےالقدس اثر این کار در قلب ما نفوذ نکند 
ثمرات آن که عبارت از بازگشت واقعی 
بسوی خدا و سر داشمی از طریق عیادت 
بسوی تقدس است مفید فايدة نخواهد بود. 
اعمال ماء ما را نجات نمی‌بخشد بلکه ایمان 
که اعمال ناشی 
کالون به تقدیر ازلی معتقد است و چنین تعلیم 
میدهد که سعادت اخروی از ازل مقدر است. 
کلب اعبارت است از مجموعة برگزیدگان که 
در گذشته میزیسته‌اند و اکنون نیز میزیند 
بنایزاین کلبا امر نامرتی است. « کلای 
مرئی» مجمع میحیانی را نامند که در آن 
وعظ منود و با صداقت سخنان آسمانی 
استماع میگردد و زندگی بی‌شابه در آن 
چریان دارد. 
کالون.(خ) شهری است به خراسان از توابع 
بادغیس, حمداله مستوفی ارد: بادغیس از 
اقلم چهارم طولش از جزایر خالدات «صهل» 
و عرض از خط استوا «له ک».قصبات کوه 
نقره و کوه غناباد و بزرگترین و بست و لب و 
حاد و از کایرون و کالون و دهستان از توأبع 
آن است. (نز هة القلوب ص ۱۵۳). در بعضی از 
نخ نرهةالقلوب بجای کالون کالو ضبط شده 
است. 
کالون. [ل] ((خ)" شارل الکس‌اندر. 
سیاستمدار فرانسوی که به سال ۱۷۳۴ م. در 
دوئه *بدنا آمد و در سال ۱۸۰۲ م. بدرود 
حیات گفت. وی در سال ۱۷۸۵ م. ناظر 
دارایی فرانه ہود. 

کالونی. () نام گیاهی است که آن را به عربی 
سعتر میگویند. (برهان) (آنندراج). رجوع به 
کاکوتی و سعتر در همین لغت‌نامه شود. 


از آن است ناجی ماست. 


کاله. 


مصحف کا کوتی ات (یادداخت مۇلف). 

کالوو. (ک‌ال وا ((خ)۲ شارل. مۇلف 
ارژان‌تینی که در سال ۱۸۲۴م در 
بوئئو آیرس بدنیا آمد و در ۱۹۰۶ م. بدرود 
حیات گفت. وی مولف کتاب تئوری و عملی 
حقوق بن‌الملل است.: 

کالوی. (کال ] ((خ)" بندری است در جزیرۂ 
کرس" ' که مرکز ایالتی همان جزیرء است و دو 
هزار تن بسکنه دارد. 

کالوی. (اخ) نام پهلوان تورانی. (فرهنگ 
شاهنامه). رجوع به کالو در همین لغت‌نامه و 
فهرست ولف شود. 

کالو بنیسم. (کال ] ((ع)۱۱ 
کالون. جمعیت مذهیی پروتتان که کالون در 


یقة مذهبی 


ژنو با سیتم مذهبی خود تأسیی کرد. 
رجوع به کالون و اصول عقاید او در همین 
لخت‌نامه شود. 

کالویونس. ]1 ((خ) آخسرین آمپراتور 
مسیحی طرابوزان و از دودمان نجیب 
یونانیان. کمنی ۱۲ آرد: سلطان حدر پدر شاه 
اسماعیل صفوی مورد توجه اوزون حن که 


در این زمان مردی کهن‌سال بود واقع شد و 


شخ علامت بزرگی در ناص او مشاهده 
نموده دختر خود مارتاء حلمه. بگی‌آغا یا 
علم‌شاه‌بیگم را یه عقد او درآورد. این دختر از 
بطن دسییاخاتون (دسپیا کاتن) سعروف 
دختر کالویوس است. (تاریخ ادبیات ایران 
تالیف ادوارد براون ج ۱ ص ۲۷). 
کالویه. الوی /ي ] (ص)سرگردان و متحیر 
که‌کاتوره نیز گویند. (از ناظم الاطباء) (از 
شعوری ج ۲ ورق ۹ الف از جهانگیری). 
ک‌اتوره. ظاهرا تتصحیفی از کالیوه است. 
رجوع به کالیو و کالیوه شود 
کالة. (کال [)(ع ص) کد. مقابل تیز. موسی 
که استرة کند. (مهذب الاسماء), 
کاله. [ل / ل ] () بمعنی کالا است که اسباب 
و ماع باشد. (برهان) (غیات) (از آنندراج) 
(شعوری ج ۲ ورق ۲۵۸ ب). اواب خانه. 
(شعوری ج ۲ ورق ۸ ب). حطام. سلعة 
یکی کاروان خانه اندر سرای 


ند کاله را بر زمین نیز جای, فردوسی. 
چون ان تخت و ان کاله ساده شاه 
بدست آمدت برنهادی کلاه. فردوسی. 


وی (احمد عبدالصمد ] قصدها کرد در مسعنی 


1 - Orléans. 2 - Bourges. 

3 - ۰. 

4 - Uinstilnlion ۰ 

5 - ۰ 6 - 0. 

7 - Calvo. 8 - Buenos Aires. 
9 - Calvi. 10 - Corse. 

11 - ۰ 

12 - Comneni. 


کاله. 


کالی. ۱۸۰۸۱ 





کال وی [احمد حسن ] .(تاریخ بیهقی ج 
ادیب ص ۴۰۷). و از گوهرها و کال خانهها... 
(التفهيم). 
حکمت حجت بخوان که حکمت حجت 
بهتر و خوشتر بسی ز مال و ز کاله. 
ناصرخرو. 

کاله‌ای که هیچ خلقش ننگرید 
از خلاقت آن کریم آن را خرید. 
کال معیوب بخریدم بدم 
شکر کزعیش بگه واقف شدم. 
گفت‌هر چه کاله و سیم و زر است 
آن برد زان هر سه کو کاهلتر است 
دزد گرچه در شکار کاله است 
شحنه باخصمانش در دنباله است. 
نوخرانی که رسیدند ببازار کهن 
کاله کاسد ایشان به بهایی نرسید. 

۱ مولانا (از آتتدراج). 


مولوی. 
مولوی. 
مولوی. 


مولوی. 


- امثال: 

کاله برخرش بنه؛ ییعنی متاعش رابه روی 
خرش بار کن تا بداند کیت. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کالا شود. 

لول پنبة حلاجی کرده. ( 
که بجهت رشتن فتیله کرده باشند!. کلافة 
رشتذ خام. (ناظم الاطباء) (برهان). |إهر كدو 
راگویند عموماً. (برهان). هر ظرف عموماً. 

(آنندراج). |اکدری شراب خصوصا. (از 
برهان) (آنندراج) (از شعوری ج۲ ورق 
01٩‏ کدوی می. کدویی که باده در ان کنند. 
کدوی‌سیکی. (صحاح الفرس)* 

بدیدش همانجای بر تخت خویش 





یکی بالغ و کال می به پیش. 

کندقراہۂ گر دون تهی ز درد شفق 

شبی که زهره بیادش نشاط کاله کند آ. 
آنوری. 

||ظرفی است سفالین که غربا به خا کستر پر 

کرده در حالت بیماری بجای ثفل‌دان پیش 

خود گذارند. (آنندراج): 

کال کون بدوش میگردد 

همچو حلوافروش میگردد. حکیم شفائی. 

میدهد کان که در محل دارد 

کاله خویش پر کد از جو. حکیم شفائی. 


|اکوز؛ چوبین. (فرهنگ اسدی ص ۴۶۲). 
|اسود. (ناظم الاطباء). || خربز؛ کوچک و 
نارسیده باشد. (برهان) (آنندراج) (از شعوری 
ج۲ ورق ۲۵۸ ب). و آن را کالک نز نامند. 
(غیاث) (فرهنگ جهانگیری). خربز؛ خام 
بود. (اوبهی). ||خیار نارس. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به کالک شود. ||زمینی که به جهت 
زراعت کردن اراسته و مهيا ساخته باشند. 
(برهان). زمینی که برای زراعت تیار ساخته 
باشند. (آنندراج از غیات) ۳ (از شعوری ج۲ 


ورق ۵۹( قطعه‌ای از مررعه یا صیفی‌کاری: 
کاله. [ل / ل ] (پسوند) مزید مؤخر امکنه 
بمعنی کال. جای. مکان. جون: میان‌کاله. 
رجوع به کال شود. 

کاله. (لٍ ) (اخ) "هر ساحلی فرانسه 
حا کم‌نشین پاد کاله در ایالت بولونی * که 
۰-۳۸ ۰ تن سکنه دارد. کاله در سال ۱۳۴۷ م. 
پس از متاومتی سخت به دست انگلییان 
افتاد ولی فدا کاری استاش دو سن پیر" و 
پنج بورژوای دیگر که متوسل به ادوارد سوم 
شدند سبب شد که شهر نجات یافت تا در سال 
۸ م. دوپاره به دست انگلسیان افتاد و در 
سال ۱۹۱۴ آلمانها خارت زیادی به آنجا 
وارد کردند. در جنگ دوم جهانی یکی از 
نقاطی بود که آلمانها در آنجا به سال ۱۹۴۵ تا 
اخرین حد در برابر متفقین مقاومت کردند. 
کاله ا ید و سکوپ. [ل د ک] (فرانسوی, 
)از کلمۂ یونانی کاس بمعنی زیا و ایدس 
بمعنی منظر و اسکوتین بمعنی نگاه کردن و 
آن استوانه‌ای است که در داخل آن آئینه‌ها و 
شیشه‌های رنگی مقابل هم قرار می‌دهند که 





کاله ایدوسکوپ 


کاله پینو. ال ن] (خ)* (۱۵۱۱-۱۴۳۵.) 
دانشمند مذهبی ایتالیایی. دربرگام 1 بدنیا امد 
و در سال ۱۵۰۲ م. فرهنگ لفات لاتینی 
پرارزشی را که بتالیف ان پرداخته بود پایان 
رساند. 

کاله‌حوش. ([ / ل] (() ک‌الجوش. 
کله‌جوش. کالیجوش. رجوع به کالجوش 
شود. 

کاله‌ذان. رل /ل] ([مرکب) سله و سبدی 
باشد که زنان پنښۀ رشته و ریسمان رشته شده 
را در آن گذارند. (برهان) (آنندراج), ققد 
کدوی خشک میان‌تهی که در وی زنان پنبه 
نهند. (منتهی الارب), عرناس؛ جای باغنده 
پنبه‌زنان. (منتهی الارب). عرناسه. (مهذب 
الاسماء). کلادان. |اصندوق قماش که جوف 
آن اتعه می‌گذارند و از جایی بجایی میبرند. 
(از شعوری ج ۲ ورق ۲۵۱ ب). 


کاله عرب خیل. الع ز خ] (اخ) دهمی 
است از دهستان حسومة بخش بابلسر 
شهرستان بابل, که در ۹هزارگزی شمال 
بایلسر کنار شوسة بابلسر به به‌نمیر واقع است 
دشت, معتدل و مرطوب است. و ۱۵۰۰ تن 
سکنه دارد. آب آن از رودخانۀ تالار و چاه 
تأمین میشود. محصول آن صیفی: غلاب» 
پنبه, کنجد. باقلا و لببیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است, و دبستان دارد. 
تابستان گله‌داران به ییلاقهای سوادکوه 
میروند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۳). 
کاله‌فروش. ل /ل ف ] (تف مرکب) بیاع. 
ک‌الافروش. فروشند؛ كالا. ||بقال. 
(زمخشری). 
کال‌هوای. (] (هندی, () اسم هندی هلیلة 
کایلی است. (فهرست مخزن الادویه). 
کالی. (حامص) خامی. ن‌ایختگی. 
نارسیدگی. مسقابل رسیدگی. ||() نوعی 
نانخورش زنان. (از شعوری ج۲ ورق ۲۶۵ 
الف). 
کالی. (ص) به لفت هندی بمعتی سیاه است. 
(تحفة حکیم مومن). 
كاليي. (ع ص) کالی». اسم فاعل از کل بمعنی 
تأخر. ||( بیعانه. (منتهى الارب) (اقرب 
الموارد). |انسیته: یقال عینه کالکالی؛ ای نقده 
و حاضره کاللسيند. و فی‌الحدیت اله صلی‌اله 
علیه و سلمنهی عن بیمالکالی بالکالی و ُو 
بيعالدين بالدين و النسیثه باكسية. (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). ||(ص) وامی که به 
تأخیر افتد و در پرداخت آن درنگ شود. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
|امسحافظت‌کننده و نگاهیان. (برهان) (از 
آتدراج). در اقرب الموارد کل بمعنی حفظ و 
حراست امده است: 
زندگانی خواجه عالی باد 
ایزدش پاسبان و کالی باد. (آنندراج). 
||([) ميل و خواهش. (ناظم الاطباء). |إأكى 
که‌با زنان نان میخورد. (ناظم الاطباء). 
کالی. [] (ص نسبی) شوب است به کال. 
رجوع به کال و انساب سمعانی ورق ۴۷۲ ب 


۱-به این معنی گاله هم آمده است. (حاشية 
برهان چ معین). 

۲-حاشيه برهان: » گاله». 

۳ -یدین معی در تداول گاباد خراسان نیز با 
لهجه‌ای بین فتح و الف یعنی الف ممال به کسره 


آمده است و بمجاز آن رابر باغچڃۀ داخل خازه 

یر اطلاق کنند. 
»۴39-9 - 5 16۰ - 4 
۰ - 6 


7 - Eustache de saini-pierre. 
8 - Kaléidoscope. 


9 - Calepino. 10 - Bergame. 


۲ کالی. 


کالیدن. 





شود. 
کالیی. (إِخ)' زوجۂ سیوا" الهذ نیروی مادینه 
در اناطیر هند. 


کالیی. [ ] (اخ) محمدبن احمدین کالجرجانی» 
مکلی به ابوطاهر. محدث است. (از اللباب فی 
تهذیب‌الاناب ج ۲ ص ۲۳). 

کالی. (اخ) قصبه‌ای است در حوالی کابل 
نزدیک بهبود. (شعوری ج ۲ ورق ۲۶۵ الف). 
نام شهری است در حوالی كابل. (ناظم 
الاطاء). 

کالیی. (اخ) دهی است از دهستان جوانرود 
بخش پاوء شهرستان سنندج. که در ۴۷ 
هزارگزی جنوب خاور پاوه و ۳۲هزارگزی 
جنوب راه اتومبیل‌رو کرمانشاه به پاوه واقع 
است. کوهستانی و سردسیر است و ۵۷ تن 
سکه دارد. ابش از جشمه تامین میشود. 
محصول آن غلات و توتون و لبنیات است. و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است و 
راههای مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۵). 

کالیاء () خریزه و هندوانۀ خام که در ترکی 
کلک گویند. (شعوری ج ۲ ورق ۲۲۹ الف). 
کالک و خریزة نارس. (ناظم الاطباء). رجوع 
به کالک شود. 

کالیاب بالا. (کال) ((ج) دی است از 
دهستان سماق, بخش چگنی شهرستان 
خرم‌آباد که در 7۱هزارگزی باختر سراب 
دوره و ۳ هزارگزی جنوبی اتومبیل‌رو 
خرم‌اباد به کوهدشت واقع است. تچه‌ای و 
ماهور و معتدل است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. 
آبش از چشمه تأمین میشود. محصولات آن 
غلات و لات است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان سیاه‌چادر بافی 
است. راه اتومیل‌رو و معادن گچ ونمک 
دارد. سکة أن از طايفة شاه کرمی و 
چادرنشین همتند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶). 

کالیاب پایین. [کال ] (إخ) دهی است از 
دهستان سماق بخش چگنی شهرستان 
خرم‌آباد که در ۱۸هزارگزی جنوب باختری 


سراب دوره و ۱۳هزارگزی جنوپ اتومبیل‌رو . 


خرم‌آباد به کوهدشت واقع است. تپه‌ای و 
ماهور و معتدل است. و ٩۰۰‏ تن سکنه دارد 
آبش از رودخنانة کشکان تأمین مشود. 
محصولات آن غلات و لبنیات است. شغل 
امالی زراعت و گله‌داری» صنایع دستی زنان 
سیاه‌چادر بافی و راههای آن مالرو است. 
پقعه‌ای بام امام‌زاده حیات‌الغیب دارد. اهالی 
ان از طایفة شاه کرمی بوده و چادرنشین 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
کالیار.(ز) نعلین و پاپوش. |اتف و آبدهن. 
||مازو. (ناظم الاطباء). 


کالیاری. (إخ)" یا کالاریی. بندر مرکز 
ایالت ساردنی در ایتالا که ۱۳۸۰۰۰ تن 
سکنه دارد. 

کالیاس. (اخ) نام مهندس یونانی در قرن 
سوم پیش از میلاد. رجوع به ایران باستان ج۲ 
ص ٩۳۶‏ شود. 

کالیان. (کال ] ((خ) دهی است از دهستان 
بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان 
واقم در ٩‏ تا ۲اهزارگزی خاوری مرزبان. 
کنار رودخانة رازآور. ی و سردسیر است 
و ۶۰۰ تن سکنه دارد. اب آن از چشمه تأمین 
ميشود. محصولش غلات» حبوبات. توتون. 
صیفی‌کاری است و راههای مالرو دارد. ولی 
در تابستان از زرین اتومبیل می‌توان برد. در 
سه محل بقاصله ۱الی ۳ هزار گز به علیا و 
وسطی و سفلی مشهور است. سکنه ک‌الیان 
علیا ۲۷۰ و وسطی ۱۷۵ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۵. 

کالیالو. [] (هندی, !) به هندی اجاص 
اسود است که عيون‌البقر نامند. (فهرست 
مخزن الادویه), 

کالی‌بان. (()؟ نام خخص بلهوسی است 
كەشکپر ‏ درنمایحامۂ قامت او را 
معرفی کرده است. 

کالییر. (فرانسوی, ()۲ بمعنی قطر درونی 
استوانه. قطر درونی احجام استوانهای؛ کالیبر 
لول تپانچه. کالبر لول تفنگ و توپ و غیره. 

کالی بکالیی. [ب | (!مرکب) بسی است که 
شرط مدت برای هر یک از عوضین در آن 
نموده. باشند. بیعی که تمن و مشمن هر دو نسیه 
باشد ( کالی اسم فاعل است از کلا بمعنای 
تأخر) و این بیع باطل است. و دلیل بطلان 
علاوه بر اجماع, قول حضرت صادق 
عله‌السلام است در خبر ابی‌طلحةبن زید: 
قال رسولاله (ص): «لایباعالدین بالدین». 
رجوع به فقه و تجارت تالیف ذوالمجدین 
ص ٩۱‏ و هم کالی و بیع در این لفت‌نامه شود. 

کالییسو. [س ] (رخ2 ربةالشوع دریا در 
اساطیر یونان. رجوع به اعلام المنجد شود. 

کالی پید. (خ) مردمی بودند در مان قوم 
سکاها. رجوع به ایران باستان ج ١‏ ص 0۲و 
۶۴۸ شود. 

کالی تمسی. [] (هندی, [) به هندی نوعی 
ریسحان است و گفته‌اند اسم نمام است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کالیج. (خ) دهی است از دهات کجور. 
(ترجمهٌ مازندران و استرآباد ص۵۴ و ۱۴۷). 
و رجوع به کالج شود. 

کالیجار. ((خ) صورت مخففی از نام 
ابوکالیجار حا کم دیلمی فارس و کرمان. در 
بعض کتب تاریخ کالیجار بصورت کالجار» و 
ابوکالیجار بصورت ابوکاللجار نیز ضبط شده 


است. بروایت ایتافت ابوکالیجار در سال 
۸ھ .ق.به جنگ ابوالفوارس حا کم کرمان 
رفت ولی شکست خورد و به همان فارس 
قناعت کرد. پس ازمرگ ابوالفوارس (۴۱۹) 
اعاظم و عمال کرمان و سرکردگان سپاه 
عریضهة خدمت ابوکالیجار فرستادند. یازده 
سال کرمان و مکران در تحت فرمان 
ابوکالیجار بود. رجوع به تاریخ کرمان چ 
باستانی پاریزی ص ۶۸ و ۷۳ و ۷۸ شود. 

کالیجار. (( مرکب) زبان گیلانی است و 
مشتق از کلمة پهلوی کاریچار. و صورت آن 
در فارسی امروز کارزار است. (عقدالعلی چ 
۱ حاشية ۶ ص ۶۸). رجوع به کارزار در 
همین لفت‌نامه شود. 

کالی حبری. (](هندی, |) به هندی کمون 
بری است. (فهرست مخزن الادویه). 

کالبی خشخش. [] (هندي, |) به هندی 
خشخاش بری اسود است که از أن افیون 
بعمل آورند. (فهرست مخزن الادویه). 

کالیدازا. ((ج)* شاعر هندی قرن اول ق. م. 
بود که درام سا کونتالا"۱ (شکونتلا) را تألیف 
کرد. 

کالیداس.(۱ج) از شعرای قدیم هند که در 
قرن اول یا دوم میلادی میزیسته و منظومه‌ای 
به زبان سانسکریت راجع بتاریخ و اساطیر 
بدو منسوب است که جزو اثار متخب است 
و په اغلب زبانهای اروپایی ترجمه و منتشر 
گردیده‌است. (از قاموس الاعلام ترکی). 

کالیدگی. (:/:](حامص) حالت و 
چگونگی کالیده. پریشانی. درهمی. رجوع به 
کالیدن شود. 

کالیدن. [د] (مص) بمعنی درهم شدن. 
(برهان) (احوال و اشعار رودکی ص ۱۱۶۱ 
از شعوری ج۲ ورق ۲۵۲). پریشان شدن. 
(انندراج). آشفتن. ژولیدن؛ 
بهر دنیا تا یکی کالیدنت 
هر زمان چوشیدن و نالیدنت. 
شا کربخاری (از حاشیة برهان چ معین). 

|درهم کردن. (برهان). آشفته کردن. ||دور 

شدن و کنار رفتن. (فرهنگ رشیدی). 

|گریختن. (سروری) (از برهان). فرار کردن. 

رفتن بشتاب بی‌دانستن حاضران, که ان را 

بتداول عامه جیم شدن گویند. اصح آن به کاف " 

فارسی است. (غیاث و رشیدی از آنندراج): 

ز کالیدن یک تن از رزمگاه 








۰ راا۷۵ - 1 


2 - Civa. 3 - Cagliari. 

4 - Caliban. 5 - Shakespeare. 
6 - Tempête. 7 - Calibre. 

8 - Calypso. 9 - Kalidasa. 


10 - ۰ 


کالیدن. 


شکست اندرآید به پشت سپاه. لیبی. 
||شکست خوردن و منهزم شدن. ||شکست 
دادن و منهزم کردن. ||گریزانیدن. |اگداختن. 
||احل کردن. ||افشاندن. ||پاره‌پاره کردن. 
||راست شدن نوک موها از ترس و هراس. 
||پوست پوست شدن دست. ||پریشان و 





ژولی‌ده - کش مویها. داستن موهای 
زردرنگ مانند موهای مادرزاد. (ناظم 
الاطباء). 


کالیدن. (] (إخ)' شهر قدیمی یونان در 
ناحية اتولی" که پوسیلة شخص خونخواری 


که‌ملهآ گر" را کشت غارت شد. 
کالیدنیای جدید. زد ي ج] الإ" 
جزیره‌ای است در ملانزی و noon‏ اتس 


سکنه دارد. در سال ۱۷۷۴م. کوک آنجا را 
کش ف کرد. پبایتخهد یتختش نوماه دارای 
جنگلهای انبوهی است و معادن تیکل و طلا و 
روی و زغال سنگ دارد. 

کالیذده. [د 37 ] (ن‌مف) درهم‌شده و آميخته. 
(برهان) (از غیات) آشفته و ژولیده. (برهان). 
شوریده. مشوش؛ 
آزین خفرقی موی کالیده‌ای 
بدی سرکه بر روی مالیده‌ای. 
|اگريخته. (از برهان). فرار کرده. |اموهای 
ژولیده و استیغ شده از ترس و هراس. (ناظم 
الاطباء). |اموی مادرزاد. (برهان) (ناظم 
الاطیاء). | چیزی که گرد و خا کبر آن نشسته 
باشد. (برهان)؛ در خواب اشخاص نورانی را 
دیده بود. روی خراشیده» مویها پریشان» 
کالیده و جامه سیاه. (جهانگشای جسوینی). 
لاشعت؛ کالیده‌شده موی یعنی بی‌روغن شده 
و پرا کنده‌شده. (مجمل اللفة). 

کالیده‌موی. [ذ /د] (ص مرکب) شعّث. 
اشعت. شمتاء. آشفته و ژولیده‌موی: رسول 
علیه‌السلام اشسعث واغبر و ک‌الیده‌موی و 
گردناک..(ت فر ابوالفتوح رازی ج۲ 
ص۱۹۱). رسول صلوات‌اله عله چنین 
کالیده‌موی گردزده می‌آید و ما جامه‌ها 
درپوشیم. (تفسیر ابوالفتوح رازی). واو مردی 
بود ىاه و کالیده‌موی, موبها در هوا شده. 
(تفسیر ابوالفتوح رازی ج ۲ ص ۶۰۵). 

کالیستن. (ک ال لی تٍ | (اخ) مورخ و 
فل وف یونانی که در الینت " یونان بدنا آمد 
(۲۲۸-۹۳۶۰ ق. م.). وی یکی از نبیره‌های 
ارسطو* بود که تربیت او را عهده‌دار بود. و نیز 
یکی از رفقای دوران تحصیل اسکدر بود. 
پورداود در ج۲ يشتها حاشیۂ ص ۲۸۶ دربارۂ 
او چسین آرد: مورخ یبونانی در هنگام 
لشکرکشی اسکندر بهمراه او بایران امد و بعد 
طرف غضب اسکندر واقم شده کشته گردید. 
در جزو تالیفات او تاریخی است راجع به 
اسکندر که ناتمام ماند, است» بعدها رمانی به 


سعدی. 





زبان یونانی که ظاهراً در قرن سوم میلادی 
راجې به اسکندر ساخته شده به این نویسنده 
نبت داده‌اند. و آنچه در داستانهای ایران در 
خصوص اسکندر نقل شده است از همین 
رمان بونانی است. مرحوم پیرنا در ج۱ 
فرهنگ ايران باستان ص ۱۶۸ و ۱۶٩‏ چنین 
گوید:داستان اسکندر در تاریخ و ادییات ما 
معروف است. این داستان که مايه شگفت هر 
ایرانی است از زبان سریانی به ما رسیده است. 
اسکندرنامه سریانی که امروزه در دست است 
از روی اسک_ندرنام پهلوی است و 
اسکدرنامة پهلوی که بدبختانه از دست رفته 
ترجمه‌ای بوده از اسکندرنامة یونانی که هنوز 
موجود است. این اسکندرنامة یونانی نظر 
بوضعی که امروزه دارد باید در سده سوم 
میلادی در زمان تطلمویسی ‏ که پس از مرگ 
اسکدر در سال ۳ق.م. در مصر سلطنت 
تشکیل داد وتا سال سیم ق. .م پايا بود. 
افسانه و داستان است در سد؛‌سوم ۹ په 
صورت کتابی درآمده و به کالیستن نسبت 
داده شده و | کنون آن کتاب باسم کالیتن 
دروغی خوانده ميشود. کالیستن نوف ارسطو از 
نویسندگان یونانی بوده که در هنگام 
لشکرکشی اسکندر به ایران همم وی بود. 
کالیستو. [کال لى تَ] (رخ) ۲ در اساطیر 
غرب دختر لیک‌ااون "۲ پادشاه ارکادی ۱۲ 
محیوب ژوپیتر ۱۲ است. وی بوسیلة ژوتن ۱۴ 
(زوجة ژوپیتر) تبدیل به خرس شد و بوسیله 
ارکتی ۱۵ در شکارگاه بقتل رسید ولی ژوپیتر 
او را به اسمان برد و دب اکیر همان کالیستو 


است. 
کالیش. (اخ) " شهری است در لهستان واقع 
در ناحیۀ وارتا ۲۲ که ۶۸۳۰۰ تن سکنه دارد. 
اقام کلاه و چوراب و حلویات آن معروف 
است. مان ایانس" بن پادشاه پروس و 
تزار بر ضد ناپگون اول در سال ۱۸۱۳ م. در 
آنجا منعقد گردید. 
کالی عوا که. [] (هندی, () به هندی عنب 
اسود است. (فهرست مخزن الادویه). 
کالیفرنی. اف ] ((ج)* یکی از ایالات 
امریکای شمالی. پایتخت آن سا کرامنتو "" و 
از شهرهای معروف آن سانفرانسیسکو است. 
دارای معادن نفت و سیم و مس و جیوه است. 
و ۰ تن سکه دارد. و یز خشکبار 
کالیفرنی که قمسمی میوه‌های خشک‌کرده 
بصورت خاص و شفاف است شهرت دارد. 
کالیقار یس. (إخ) (لویس) رجسسوع به 
کالیگاریس شود. 
کالیکست اول. (ت اروّ] (۱خ)۲۲سن:۲۲ 
پاپ کلیسای کاتولیک از ۲۱۷ تا ۲۲۲ م. 
کالیکست دوم. [ت دو و ](إِخ) سن. پاپ 


کالیگاریس. ۱۸۰۸۳ 


کلیسای کاتولیک از ۱۱۱٩‏ تا ۱۱۲۴م. 
کالیکست سوم. [تِ سو و] (اخ) سن. 
پاپ کلیسای کاتولیک از ۱۳۵۵ تا ۱۴۵۸. 
کال یکلا. [ک ] ([خ) دهی است از دهستان 
لفور بخش مرکزی شهرستان شباهی که در 
۴هزارگزی جنوب باختری شیرگاه وافع 
است. کوهستانی. جنگلی, معتدل و مرطوب 
است. ۵۵۰ تن سکه دارد. آب آن از رودخانة 
پی‌رود تأمین میشود. محصول آن یسرنج و 
لات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری, و 
صنایع دستی زنان شال و کرباس‌بافی و 
راههای آن مالرو است. در تابستان به یلاق 
سفیدریز و لوپی میروند. (از فرهنگ 

جغرافیانی ایران ج ۳). 
کال ی کوت. (لخ) "۲ شهر و بندری است در 
مدرس ۲" هند که در خلیج اومان" واقع 
است, امروزه کوزیکود گویند و ۱۲۶۰۰۰ تن 
که دارد. نام این شهر بر روی پارچه‌های 
پبه‌ای گذاشته شده است. و اولین بندری 
است که واسکو دگاما ۶" در سال ۱۴۹۸ 
بدانجا رسید. 
کالیکول. (فرانسوی, !۲۲4 برگه‌هایی که در 
زیر کاسة گل جمع ميشوند و کاس ثانوی گل 
را تشکیل میدهند: در زیر کاسة بعضی از 
باتات اند میخک و پیرک و سوت‌فرنگی 
برگه‌ها و یا قطعات سبزرن نگ دیگری بنام 
کالکول دیده مشود و کاسۂ گل را مضاعف 
میسازد. (از گیاه‌شناسی ثابتی ص۴۱۰ و 
{FFF‏ 
کالیگاریس. ((خ) لویس. او راست کتاب 
«سيرء ناپلیون اول» که به چهار بخش قسمت 
کرده است: ۱- وضع فرانسه و ایام صباوت 
تاپلیون. ۲- دورة شکوه و چلال ناپلیون. ۳- 
عهدنامة تلسیت تا تلم ناپلیون و سافرت 
او بجزيرء الب. ۴- اقامت ناپلیون در جزية 
الب و بازگشت او و برکناری و تبعید وی به 


1 - ۰ 2 - ۰ 

3 - ۰ 

4 - Nouvelle - ۰ 

5 - ۰. 6 - ۰ 
7 - 2۰ 8 - Arislote. 

9 - Plolémée. 10 - Callisto. 

11 - Lycaon. 12 - Arcadie. 

13 - Jupiler. 14 - Junon. 

15 - Artémis. 16 - Kalisz (lich). 
17 - ۰ 18 - ۰ 

19 - ۰, 20 - Sacramento. 
21 - Calixte, Calliste. 

22 - Saint. 23 - Calicut. 

24 - Madras. 25 - Oman. 

26 - ۷2560 de Gama. 

27 - Calicule. 


۴ کالی‌گولا. 


جزیر؛ سنت‌هلن. (از معجم السطبوعات ج۲ 
ص ۱۵۲۲). 

کال يگو لا. (إخ)' یکی از اپراتوران روم 
قدیم است که در ۱۲م. تولد يافت و از سال 
۷ ۴۱ م. سلطنت کرد. کالی‌گولا چنان 
خونخوار و قسی‌القلب بود که میگفت: « کاش 
مردم روم یک سر داشتند تا من می‌توانستم آن 
را به یک ضرب قطع کنم.» چون بر امروس و 
ویرزیلیوس و تیتوس‌لیوس به دیده حد 
می‌نگریست میخواست که آثار آنان رامحو 
کند بسیاری از بزرگان مملکت و کان 
خویش را بکشت و زمانی بر آن شد که به 
اسب خود مقام کسولی عطا کند. عاقبت یکی 
از تریبونوس‌های روم موسوم به کراس او را 
هلاک ساخت. (ترجمة تمدن قدیم فوستل 
دوکلانژ). 

کالی مرچ. [] (هندی. !) اسم هتدی فلفل 
اسود است. (قهرست مخزن الادویه). 

کالینحر. جا (اخ) تام قلمه‌ای است در 
هندوستان. (غيات اللغات). رجوع به کالتجر 
شود. 

کالینکوس. (](۱ج) اسم دیگر رَقه ویارفقه 
است و آن شهری است واقع در جزیر: قدیم 
[سرزمین بین دجله و فرات در شمال بفداد ] . 
(از معجم البلدان). 

کالی فیکت. (کال لی ] (اخ)" شهری بوده 
است در مغرب رود فرات. در سال ۲۱۰ م. 
بموجب فرمان قیصران روم هونوریوس "و 
تلودوریوس صغير از جمله بلادی بود که 
میادله تجارتی با ایران در انجا نیز جنایز 
بود؛... چنین معین شد که در ناحية شرق در 
جانب دجله ثهر نصیبین و در حرب در سمت 
فرات شهر کالی‌نیک. در شمال در ناحۀ 
ارمشتان در شهر ارتکزاتا؟ دو شهر نصییین و 
ستجار پیش از انکه خالی‌السکنه شد» 
بموجب صلحنامه ۳۶۲ برومیان وا گذار 
گردید.(ایران در زمان ساسانیان ترجمه رشید 
یاسمی چ ۲ ص۱۳۸). 

کالینین. ((خ)" میخائیل. (۱۸۷۵-۱۹۴۶). 
از رجال حکومت اتحاد جماهیر شوروی, و 
از سال ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۶ رئیس مجلی عالی 
آن کشور بوده است. 

کالیو. (ر] (ص) نادان. ابله. (برهان) (از 
آنندراج). احمق. (از شعوری ج ۲ ورق ۲۵۶). 


کالیوث 
شبی مست شد آتشی برفروخت 
نگون‌بخت کالیو خرمن بوخت. سعدی. 
|اسرگشته. گیج. حیران. (برهان) (آنندراج): 
آنکه زو عقل کل بود کالیو 
چه کند نقش نف و خامهة دیو. 

سنائی 


خرد از نعرۂ دلش کالیو 


۱ 


هیزم از برق تعل اسبش دیو. 
سنائی (از براهین‌العجم). 
برو از این سخنهای پر از ریو 
سر ما را مکن ای شیخ کالیو. ۲ 
عمادی (از آنتدراج). 
|اسراسیمه و بی‌هوش. (برهان): فُضَیْل از 
دیوار فروافتاد و گفت گاه آمد از وقت نیز 
ذشت سراسیمه و کالیو و خجل و بی‌قرار 
روی به ویرانه‌یی نهاد. (تذکرةالاولیاء عطار). 
||دیوانه‌مزاج. (از برهان). ||قصه‌خوان و 
نقل‌گو. ||ظریف و جمیل. ||بی‌پروا و دلیر. 
|| جوانمرد. ناشایسته و نالایق. |اناموافق. 
||لاف‌زن و خودنما. (ناظم الاطباء). |اکر را 
نیز گویند یعنی کسی که گوشش نشنود و به 
عربی اصم خوانند. (برهان) (از انندراج). 
نشنو. ناشنواء 
تبسم‌کنان گفت کای تیزهوش 
اصم به که گفتار باطل نیوش 
چو کالیو دانندم اهل نشت 
بگویند نیک و بدم هرچه هت 
اگربر شنیدن نیاید خوشم 
ز کردار بد دامن اندر کشم. 
||(() سرگذشت. اتفای. حادثه. ||پریخانی و 
پرا کندگی. ||فراغت. ||صداع و دردسر. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به کالیوه شود. 
کالیورنگک: [و ر ] (ص سرکب) گیج‌گوند. 


سعدی. 


سرگشته ماتندة 

خیالش خرف کرد و کالیورنگ 

بمفزش فرویرد خرچنگ چنگ. ‏ سعدی. 
کالیوس. (4" بمنی ک‌الجوش است. 


(بر هان) (آندرا اج) (از شعوری ج۲ ورق 
۲ و ان نان ریزه ریزه کرده باشد که با 


کشک و روغن و مفز گردکان و ادویه گرم 


جوشانیده خورند و آن را در خراسان اشکنه 
قروتی گویند. (برهان). اشکنۀ کشک‌دار. 
رجوع به کالجوش شود. 
کالیوش. () کالجوش. کالوش. کالوشه. 
رجوع به کالجوش و کالیوس در همین 
لفت‌نامه شود. 
سرگشته و گیج کردن: و بخاری از وی سر 
دماغ شود که مردم را ک‌الیو کند تا اندیشه 
بشولیده شود. ( کیمیای سعادت), 
چگونگی کالیوه. سرگد- و حیرانی. 
کالیوه. [لی ر /و ](ص) یمعنی کالیو است. 
تادان. احمق. مر گشتد: (برهان) (صحاح 
الفرس). آسيمه. (صحاح آلفرس). ديوانهدمزاج. 
کالویه و حیران و سرگردان. (تاظم الاطباء). 
پریشان. (ناظم الاطباء): 


کام. 
ناله بلبل سحرگاهان و باد مشکبوی 
مردم سرمست را کالیود و شیوا کند. 
منوچهری. 
چون شدم نیم مت و کالیوه 
باطل آنگه بنزد من حق بود. 
اپوسعید خطری". 
شد سرم کالیوه عقل از سر بجت 
خاصه این سر را که مغزش کمترست. 
۱ مولوی. 
آن رهی که پخته سازد میوه را 
و آن رهی که دل دهد کالیوه را. مولوی. 
روستائی در تملق شیوه کرد 
تا که حزم خواجه را کالیوه کرد. مولوی. 
|[بمعنی کر باشد یعتی آنکه گوشش نشنود. 
(از برهان). رجوع به کالیو شود. 


کالیوی. (حامص) هذیان. هجر: چون 
بکوبند [عاقرفرحا را] و اندر سرکه آغارند و 
در دندان نهند درد دندان سا کن‌گرداند و لرز و 
آزیش که باکالیوی بود. (الابنیه عن 
حقایقالادویه). و از اندام شکنج را که با 
کالیوی بود فوتنج [پودنه ] سود دارد. (الابنیه 
عی‌حقایق الادویه). و [عاقرقرحا] لرز و 
آزیش برد که با کالیوی بود. (الابنیه عن 
حقایق‌الادویه). 

کام. (() مراد و مقصد. (برهان) (غاث) 
(اربهی). مقصود. کامه. (از آنندراج). ریژ, 
منظور. خواهش. آرزو. مطلوب. خواست. آر. 
گر . آرمان؛ 
جهان بر شبه داودست و من چون او ریا گشتم 
جهانا یافتی کامت کنون زین بیش مخریشم. 

خسروانی. 

بودی بریژ و کام بدو اتدرون بسی 
با ریدکان مطرب بودی بفر و زیب. رودکی. 
نشانی همی بینم و نام نه 


ز من نام پیدا شد وکام ند. فردوسی. 
وگر زین نشان کام تو رفتنست 

همه کام بدگوهر آهرشست. فردوسی. 
نیابی جز این نیز پیغام من 

اگرسر به‌پیچانی از کام من. فردوسی. 
ولیکن تراگر چنین است کام 

ز کام تو هرگز نپیچم لگام. فردوسی. 
کنون‌کام و خشنودی او بجوی 

مگردان ز فرمان او هیچ روی. فردوسی. 


رسد و بدانستم از کام اوی 
همان خواهش و رای و ارام اوی. فردوسی. 


2 - Callinique. 
4 - ۰ 


1 - Caligula. 
3 - Hûnorius. 
5 ° Kalinine. 
۶-در رشیدی و فرهنگ نظام « کالیوش» آمذه‎ 
و همان اصح است. (حاشه برهان چ معین).‎ 
۷-شعوری آن را از استاد منجیک داند.‎ 


کام. 
جهانی از این کار گردد خراب 
براید همه کام افراسیاپ. فردوسی. 
همیگفت کایدر بدن روی نیست 
درنگ تو جز کام بدگوی نیست. فردوسی. 
مکافات من باشد وکام تو 
نجوید کی زان پس آرام تو. فردوسی. 
نهان گشت آیین فرزانگان 
پرا کنده شد کام دیوانگان. فردوسی. 
یدو گفت خسرو که نام تو چیست 
کجارفت خواهی وکام تو چیست؟ 
فردوسی. 
بپرسید از او گفت نام تو چت 
چه جویی شب تیره کام تو چیست؟ 
فردوسی. 
چنین داد پاسخ که بر دشت رزم 
شما راهمه کام خوابست وبزم. فردوسی. 
کنون‌کام رودابه وکام زال 
بجای امد این بود فرخنده فال. فردوسی. 
سیاوش بدو گفت کای نکنام 
نبینم بجز نیکنامیت کام. فردوسی. 
بدین خویشی ما جهان رام گشت 
همه کام بیهوده پدرام گشت. فردوسی. 
کند تازه پژمرده کام ترا 
برآرد بخورشید نام ترا فردوسی. 
چنین گفت پس شاه را خانگی 
که چون تو که باشد بفرزانگی؟ 
مناد کس روز بی‌کام تو 
تبشته بخورشید بر نام تو. قردوسی. 
خدای ناصر آن شاه باد و گردون یار 
به رای او شب و روز و بکام او مه و سال. 
فرخی. 
بر کام و آرزو دل بیچار؛ مرا 
نا کامگار کرد دل کامگار او. فرخی. 


کارت مرا نیکو و حالی است مرا خوب 


با لهو و طرب جفتم و با کام و هوی یار. 
فرخی. 
بغزو کوشد و شاهان همی بجتن کام . 
بجنگ یازد و شاهان همی بجام عقار. 
فرخی. 


مردمی زنده بدویت و سخا زنده بدو 
وین دو چیزست که او را بجهان کام و هواست. 


فرخی. 


چنان نبود که کام و مراد ایشان بود 
که‌بدسگال دگر خواست, کردگار دگر. 


عنصری. 


زن بدکش معشقوله نام 
ا 
روزی بس خرمست می‌گیر از بامداد 
هیچ بهانه نماند ايزد کام تو داد. 
مدان از ستاره بی او هیچ چیز 
نه از چرخ و نز چار گوهر به نیز 
که‌هتند چرخ و جهان رام او 


عتصری. 


منوچهری. 


نجوید تاره مگر کام او. 

از آن آب هر کو کشیدی بجام 
بدیدی بخواب آنچه بودیش کام. 
بدو گفت دایه که کامت رواست 
| گرمیهمان ترا این هواست. 
همین بودکام دل افروزیم 
که‌روزی بود دیدنت روزیم. 
زگیتی بدین در پناهد همی 

سه جام می لعل خواهد همی. 
ندانم چه دارد می لمل کام 


که نر خوردنی برد و نز میوه نام. اسدی. 


بردشان بهر کالبد کڑ و راست 


بدارد چنان کش بود کام و خواست. . اسدی. 


کرا دوست داری وکام تو اوست 
هر آهوش را همچنان دار دوست. 
نشاید بجز کام او کردنم 


که فرمانش طوقی است بر گردنم. اسدی. 


مجو انذرین کار جز کام اری 
منه مهر بر وی بجز نام اری. 
من کز همه حال و کارش آ گاهم 
هرگز طلیم مراد و کامش را؟ 
ملک و بقاست کام تو وین هر دو کام را 
از هر دو عالم ای بخرد عقل کیمیاست. 


گرنه‌با کام تو بود اينهمه تقدیر چرا 
بهمه عمر چنین خواب و خورت کام و هوی‌است. 


تاصرخرو. 


دیو است حریص و کام او حرصش 


بشلاس بهوش دیو و کامش را. ناصرخسرو. 


دو کیهان گم کنند از بهر یک کام 


انی ورین 
خدای ما سرشت ما چنین کرد 
که‌زن را نیست کامی خوشتر از مرد. 
(ویی ورامین). 
به گیتی خود یکی کامم روا کرد 
پس ان کام مرا از من جدا کرد. 
(ویی ورآمین). 
ز چنگال شیران برآورده ملک 
ز کام نهنگان برآورده کام. 
(ترجمهة تاریخ یمینی ص ۲ ۱۷). 
هر چند من ز نجم کله‌دوز ساعتی 
حاصل ندارم آنچه مراد و هوای و کام. 
۱ سوزنی. 
دارم مراد و کام و هوا آنکه ساعتی 
بی‌یاد نام نجم ندارم زبان و کام. سوزنی. 
صدف چون برگشاید کام را کام 
کد در دام از ان دندان درفام. نظامی. 
چو نقش چين در آن نقاش چين دید 
کلید کام خود در استین دید. نظامی. 
کام من ٻالله که تا کام‌من است 
تا بنا کامی برآرم کام خویش. خاقانی. 


اسدی, 
اسدی. 
اسدی. 


اسدی. 


اسدی. 


اسدی. 


ناصر خسرو. 


کام. ۱۸۸۹۵ 


کام بختش چون دعای مادران 

در اجابت همعنان ملک باد. خاقانی. 

کشیدم‌قلم بر سر نام خویش 

نهادم قدم بر سر کام خویش. سعدی. 

اگراز خار بترسم نیرم دامن گل 

کام‌در کام نهنگ است بباید طلبید. سعدی. 

سعدی مر اندیشه که در کام نهنگان 

جون در نظر دوست نشینی همه کام است. 
سعدی. 

مگر به قوت بازو, دامن کامی فرا چنگ آری. 

( گلتان). 

عالم‌الر است پنهان دار کام 

گفت کردم توبه پیشت ای همام. مولوی. 


درج محبت بر مهر خود یت 

یارب مبادا کام رقیان. حافظ. 
خوش بود وقت حاقظ و فال مراد وکام 

بر نام عمر و دولت احپاب میزدم. حاقظ. 
ترکیب‌ها: 

5 کام دادن. کام دل و کامهای دل. کام دل اندر 
کام‌شکتن. کام دل برآوردن از کسی. کام دل 
برگرفتن. کام دل جتن. کام دل خواستن. کام 


۱ دل روا بودن. کام دل یافتن. کام دیدن. کام 


رفتن در چسیزی. کام شکستن. کام کی 
برآمدن. کام کسی برآوردن. کام کسی بزیر 
آمدن. کام کی روا کردن. کام نبودن. کام و 
نام, کام و هوای دل. آرام و کام. از کام و ناز 
افتادن. با فر و کام. با کام بودن. با کام و ناز. به 
کام. به کام بودن. به کام دشمن بودن. به كام 
کسی بودن. به کام حاسد کردن. به کام خود 
دیدن. به کام دل و به کام و آرزوی دل. به کام 
دل بودن. په کام دل دیدن. به کام دل راندن. به 
کام دل شدن. به کام دل کی شدن, به کام دل 
کردن. به کام دل یافتن. به کام دیدن. به کام 
دشمن دیدن. به کام کی دیدن. به کام 
رساندن کی را. به کام رسیدن. به کام شدن. 
به کام دشمن شدن, به کام کسی برآمدن. به کام 
کسی کردن. به کام کسی گشتن. به‌کام 
گردیدن, بدکام. برکام. برکام کسی گشتن. 
بنا کام.بهره برداشتن از کام. بی‌کام. تلشکام. 
تلخکامی. پرد؛ كام بستن. بخودکام. 
خودکامی. خوش‌کام. دشمدکام. دشمنکامی. 
دوستکام. دوستکام بودن. روا شدن ک‌ام. 
شادکام. شادکام شدن. شادکامی. شادکامی 
کردن. گسترده کام. نارسیده به کام. ناکام. 
نا کام بودن. نا کام شدن. تا کام وکام آزمودن. 
نا کامی. نام و کام. 

رجوع به هر یک از این ترکیب‌ها شود. 

- آرام و کام؛ ناز ونعمت. کامیابی و 
کامروایی, آرامش و پیروزی. امنیت و 
موفقیت* 

دگر کرد بادان پیروز نام 


همه جای شادی و آرام و کام. فردوسی. 


۱۸۰۰۸۶ کام. 


- از کام و ناز افتادن؛ نا کام و نامراد شدن. از 


پیروزی و نعمت و رفاه محروم گشتن: 

کسی کو بیفتد ز کام و ز ناز 

بر او بر بخشای روز نیاز. فردوسی. 
-بافر و کام؛ با شکوه و پیروزی؛ 

یکی آذری ساخت برزین بنام 

که‌بد با بزرگی و با فر و کام. فردوسی. 
گه خرمی شاه با فر و کام 

بیاد سپهدار برداشت جام. اسدی. 
- با کام پودن؛ به کام بودن. کامران بودن. 
کامروابودن: 

کرا گردش روز با کامیست 

ورا مرگ با زندگانی یکی است. فردوسی. 
پذیرفت گتهم و کردش درود 

که‌بادی همیشه تو با کام‌و رود. فردوسی. 
<-باکام و ناز؛ کامياب. کامروا. دارای 


پیروزی و نعمت. دارندۂ مراد و اسایش: 
چو دیدش ورا شاه با کام و ناز 


ببر درگرفتش زمانی دراز. فردوسی. 
همه شب ببودند با کامو ناز 
به پیش اندرون شان تان طراز. فردوسی. 


پدکام؛ بدخواه. آنکه آرزوی بد در سر 
پرورد؛ 

بجوئد گفت این بلاجوی را 
بداندیش بدکام بدگوی را. 
- |[نامراد. نا کام.نومید: 


فردوسی. 


تو کامران باش و دشمن تو 
سرگشته و مستمند و بدکام. 

- برکام؛ برمراد. بمیل. به کام: 
به پیروز بر اختر آشفته شد 

نه برکام ما شاه تو کشته شد. 
دگر آنکه گفتی که برکام تو 
کنم شهره اندر جهان نام تو. 
سر تخت اران درآمد بچنگ 
جهان گشت برکام پور پشنگ. 
چو برکام او گشت گردنده چرخ 
ببخشيد داراب گرد و سترخ. فردوسی. 
¬ بهره برداشتن از کام؛ شادمانی کردن: 
ببستند آذین براه و بشهر 

همی هر کی از کام برداشت بهر. . فردوسی. 
- به کام؛ بمرآد. بر وفق آرزو. مطابق دلخواه: 
گرجز به کام من آید جواب 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


من و گرز و مدان افراسیاب. ‏ فردوسی. 
براید به کام تو این کار زود 

بر این پیش و کمتر نباید فزود. ‏ فردوسی. 
زمانه به کام شهنشاه باد 

سر تخت وی افر ماه باد. فردوسی. 


- به کام بودن؛ بر وفق مراد بودن. کام 
برآمدن. مطابق ارزو بودن: ۱ 
همه‌ساله گیتی به کام تو باد 
به هرجای با تاج نام تو باد. 
برو آفرین کرد خسرو بمهر 


فردوسی. 


که‌جاوید بادا به کامت سپهر. ‏ فردوسی, 
به کام تو خواهم که باشد جهان 
بر این آشکارا ندانم نهان. فردوسی. 


جهان به کام تو باد ای وزیر ملک‌آرای 
که تا به دولت شاه جهان تو رانی کام. 

سوزنی. 
و فرمود تا سیاه را با کنيزک استوار ببندند و از 
بام جوسق بقعر خندق دراندازند. یکی از وزرا 
روی شفاعت بر زمین نهاد و گفت جهان به کام 
خداوند باد و اقبال و دولت... ( گلستان). چرا 
زنده شمرد خود را کسی که زندگانی او جز به 
کام او باشد. (منسوب به نوشروان). 
باد جهانت به کام کز ظفر تو 
کامۂ صد جان مهام براند.... خاقانی. 
گل در بر و می در کف و معشوق به کام است 
سلطان جهانم بچنین روز غلام است. 


حافظ. 
عیشم مدام است از لعل دلخواه 
کارم به کام است الحمد له حافظ. 
- به کام حاند کردن؛ مطابق میل بدخواه 


کردن.او را در قبال بدخواه تیر«بخت و زیون 
كردن 
همی گفت ای ستمکاره بجانم 
به کام حاسدم کردی و عاذل. منوچهری, 
به کام خود دیدن کی را؛ مطابق مراد و 
آرزو دیدن. او را رام خود دیدن: انتقام از 
ابوعلی بکشدند و او را به کام خود بدیدند. 
(ترجمة تاریخ یمینی چ ۱۳۷۲ ص ۳۳۹). 
- به کام دشمن بودن؛ بیچاره و زبون بودن. 
نا کام و نامراد بودن* 
| گردشمن به کامت باشد امروز 
به کام دشمنان باشی یکی روز. 

(ویس و رامین). 


صاحب آندراج در ذیل کام بودن آرد: کنایه . 


از برنیامدن کام است. 
- به کام دشمن دیدن؛ مطابق ميل و مراد 
دشمن یافتن. بر طبق آرزو و خواست خصم 
یافتن. بر حسب مدعا و آرزوی وی دیدن 
دونان نخورند و گوش دارند 
گویندامید بذر خورده 
روزی بینی به کام دشمن 
زرمانده و زرپرست مرده. 
- به کام دشمن شدن: بر طبق مراد او شدن. 


سعد ی. 


بمیل و موافق خواهش دشمن گشتن: 
هرگز نشوم به کام دشمن 
تابر تن خویش کامگارم. . ناصرخسرو. 


به کام دل, و به کام و آرزوی دل؛ بر وفق 
مراد. ان سان که دل خواهد. برطبق مراد. 
چنانکه آرزوست: 

خجسته مهرگان آمد سوی شاه جهان آمد 
بايد داد داد او به کام دل بهرچت کر. دقیقی. 
او می خورد بشادی وکام دل 


کام. 
دشمن نزار گشته و فرخسته. 
بینم اخر روزی به کام دل خود را 
گهی‌ایارده خوانم شهاگهی خرده. 

دقیقی (از فرهنگ اسدی). 
به کام دل از جای برخاتد 
فراز گېد سیمینش بتشستم به کام دل 
ز زر و سیم گنبد را به کام او دهم غله. 

عسجدی. 

به کام دل نفسی با تو ااتماس منت 
بسانفس که فرو رفت و برنامد کام. سعدی. 
سعدی نه مرد بازی شطرنج عشق تست 
دستی به کام دل ز سپهر دغا که برد؟ سعدی, 
ساقیا می بده وغم مخور از دشمن و دوست 
هبه کام دل ما آن بشد و اين آمد. ‏ حافظ. 
به کام و ارزوی دل چو دارم خلوتی حاصل 
چه فکر از خبث بدگویان میان انجمی دارم. 


حافظ. 
به کام دل بودن؛ بر وفق مراد و آرزو بودن. 
بر طبق خواهش و مطابق میل و خواست 
بودن 
به کام دل ما بد از روزگار. فردوسی. 
چون زند لهو را مان بدو نیم 
کار خواهی به کام دل بادت 
صر کن بر هوای دل تقدیم. 
ابوحنيفة اسکافی. 


آب انگور بیارید که آبان ماه است 

کار یک رویه به کام دل شاهشاه اسان 
منوچهری. 

دشمن و دوست به کام دل این خرو یاد 

مرساناد خداوند برویش تعبی. ‏ منوچهری. 

= به کام دل دیدن؛ بمراد دل یافتن. کسی را 

مواقق ارزوی خود دیدن: 


چو زال گرانمایۂ نیکنام 

به کام دل خویشتن دید سام. فردوسی. 
- به کام دل راندن؛ قرین موفقیت بودن. 
مطابق میل و دلخواه زندگی کردن: 

بسی کوشیده‌ای در کامرانی 

بی دیگر به کام دل برانی. نظامی. 
-به کام دل شدن؛ بر طبق مراد و آرزو گشتن. 
مطابق خواست و هوای دل شدن: 

گرایدونکه نیرو دهد کردگار 

به کام دل ما شود روزگار. فردوسی. 


-به کام دل کسی شدن؛ به مراد او شدن؛ 
در شاهراه دولت سرمد به تخت بخت 


با جام می به کام دل دوستان شدم. حافظ. 
- به کام دل کردن؛ مطابق میل و خواست 
کردن.بر وفق مراد و آرزو کردن: 

الاکه به کام دل او کرد همه کار 


کام. 


این گنبد پیروزه و گردون رحایی. 
منوچهری. 
به کام دل یافتن؛ بر وفق مراد دیدن. مطابق 
خواست و دلخواه دیدن 
| کنون یکی به کام دل خویش یافتی 
چندین بخره خیره چه گردی بکوی ما؟ 
متوچهری. 
- به کام دیدن؛ بمراد دیدن پر طبق هوی و 
مطایق مراد دیدن 
بپرهیز تا بد نگر ددت نام 
که‌بدنام گیتی نبیند به کام. فردوسی. 
هزار شکر که دیدم به کام خویشت باز 
ز روی صدق و صفا گشته با دلم همساز. 
حافظ. 
و رجوع به کام دل دیدن شود. 
-به کام رساندن کی را؛ آرزوی وی 
برآوردن. په مراد رساندن وی راة 
هر چه بخواهی کنون بخواه و میندیش 
کت برساند به کام و آرزوی خویش. 
منوچهری. 
- په کام رسیدن؛ مراد رسیدن و مقصود خود 
را یافتن. (ناظم الاطیاء). به مراد نائل آمدن. په 
آرزو رسیدن. بمراد رسیدن. کامیاب و کامروا 
شدن. موفق شدن: حاسدی و طاعنی شاد 
شود و به کام رسد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۱۰۳). 
شکیبایی و تنگ مانده بدام 
به از ناشکیبا رسیدن به کام. 
ایوشکور بلخی. 
کنون ز آنچه کردی رسیدی به کام 
فزون زین مجوی اندر این کار نام. 


فردوسی. 

سرانجام نومید برگشت سام 
ز خون پدر نارسیده به کام. فردوسی. 
و رجوع به نارسیده به کام شود. 
شادمان باد و به هر کام که دارد برساد 
آن نکوخوی نکومنظر نیکومخبر. ‏ فرخی. 
خواهی که رسی به کام بردار دو گام 

منسوب به بايزید. 


ایشان مان بته‌اند تا خللی نیفتد که دشمن 
شاد شود و به کام رسد. (تاریخ بسهقی). جز 
استادم که وی را فرونتوانست بردبا آن همه 
حیلت که در باب وی ساخت. و از آن در باب 
وی به کام نتوانست رسید. (تاریخ بسهقی چ 
ادیب ص ۱۷۶). پیقام داد که حاسدانت کار 
خود بکردند و هلوز درتوانی یافت بازگرد تا 
به کام نرسند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۳۲). 
به کام خویش رسم گر بسن رسانی زود 
به رسم هر سال آن حرف آخرین جمل. 
مسعودسعل. 
سعدی | گرطالبی راه رو و رنج بر 


یا یرسد جان به حلق یا برسد دل به کام. 
۲ سعدی, 

کسی که گام در این بحر می‌نهد پی‌کام 

به کام میرسد آخر ولی به کام نهنگ. 

- به کام شدن؛ مراد حاصل گشتن. پیروزی 

بافتن. بر وفق مراد و آرزو گشتن: 


فرستاده گفت ای سرافراز شاه 

به کام تو شد کار آن رزمگاه. فردوسی. 

ساقی په نور باده برافروز جام ما 

مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما. 
حافظ. 

- به کام کسی برآمدن؛ موافق مل او شدن. 

مطابق دلخواه وی برآمدن: 

براید به کام تو این کار زود 

بر این بیش و کمتر نباید فزود. فردوسی. 


- په کام کسی بودن؛ بر وفق و مراد وی بودن. 
مطایق خواست و آرزوی او زیستن: 
بس پسر کو نه به کام و بمراد پدر است 
تو ملک‌زاده به کام و بمراد پدری. فرخی. 
به کام کسی دیدن؛ بر حسب مدعاو آرزوی 
وی دیدن 
خود را به کام دشمن خود دید هر که او 
با دوستان تفافل دشمن‌نواز کرد. 
نظیری (از آنندراج). 
-به کام کسی کردن؛ به مراد وی کردن: 
همه گورشان کام شیران کنم 
به کام دلیران ایران کنم. فردوسی. 
- به کام کسی گشتن؛ بر طبق مراد و آرزوی 
آن کی شدن: 
همه شهر اران به کام توگنت 
تو تیغی و دشمن نیام تو گشت. فردوسی. 
- به کام گردیدن؛ بر وفق مراد و آرزو شدن. 
مطابق میل و خواست گردیدن: 
از جور در جهان بیرا کندنام تو 
گرددهمی سپهر سعادت یه کام تو. 
منوچهری. 
¬بهنا کامدیه‌ناچار. لاعلاج. ناخشنود. کرها 
مخالف مراد. خلاف میل و خواست. عنفاً: 
بنا کام‌گفتش یکی بندهام 
مر این مهتران را سرافکندهام 
که‌بر شاه جم چون براشفت بخت 
به‌نا کامضحا ک‌را داد تخت. 
اسدی ( گرشاسبامه, ص ۲۱). 
بر تو موکلند بدین وام روز و شب 
بایدت باز داد به‌نا کام‌یا به کام. 


فردوسی. 


به‌نا کام دشمن پر او دست یافت. 
سعدی (بوستان). 
من بی‌تو نه راضیم ولیکن 
چون کام نمیدهی يهنا کام. 
بشینم و صبر پیش گیرم 
دنل کار خویش گیرم 


دسترنج تو همان به که شود صرف به کام 
دانی اخر که بنا کام چه خواهد بودن... 
حافظ. 

و رجوع به نا کام‌و کام شوذ. 
- بی‌کام؛ بی‌مراد. ناموفق. آرزو بدل مانده: 
ششم هفته را زال و رستم بهم 
رسیدند بی‌کام و دل پر ز غم. 
تن کل پس فاا ای 
که چون تو که باشد بفرزانگی. 
مبیناد کس روز بی‌کام تو 
نبشته بخورشید بر نام تو, 
- |[بمجاز, بی‌شوی. بی‌شوهر؛ 
در آن شهر دختر فراوان بدی 
که‌بی کام و جویند؛ تان پدی. 
| گر شویم برای کام خواهد 
مرا بی کام بودن خوشتر آید. 

(ویس و رامین). 
- ||بی‌اراده. بی‌اختیار, رجوع به کام شود. 
- پرد؛ کام بستن؛ به آرزو رسیدن. کامیاب و 
موفق شدن؛ 
خاصه کایام بست پرد؛ کام 
خاصه دوران گشاد بستۀ کار. خاقانی. 
- تلخکام؛ مجازاً نا کام و نامراد. (فرهنگ 
نظام). تیره‌بخت. رجوع به تلخکام شود. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فردوسی. 


- تلخکامی؛ نامرادی. حرمان. (از آنندراج). 
تیر «بختی. رجوع به تلخکامی شود. 
ح خودکام؛ خودکامد. خودبرست و 
بلهوس. رجوع به همین کلمات شود. 
- خودکامی؛ بلهوسی. خویش‌کامی. 
خودسری. خودکامگی. خودیسندی. 
خودپرستی. خودینی. استبداد. شودرانی. 
خودکامگی: 
مشوران بخودکامی ایام را 
قلم درکش اندیشة خام را. نظامی. 
همه کارم ز خودکامی بیدنامی کشید آخر 
نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها. 
حافظ. 
< خویش‌کام؛ بلهوس. خودکام. خودکامه. 
خودسر, مستبد. خودپسند. خودپرست*: 
زنان در آفرینش ناتمامند 
ازیرا خویش‌کام و زشت‌نامند. 
(ویس و رامین). 
رجوع به خودکام شود. 
- دشمنکام؛ آنکه به کام دشمن باشد. کی که 
بمراد دشمن است: 
بر من اوقتاده دشمن‌کام 
آخر ای دوستان گذر بکنید. 
سعدی ( گلستان). 
و رجوع به دشمنکام شود. 


۱۸۰۸۹۸ کام. 


دشمنکامی؛ به کام دشمن بودن. مطابق ميل 

و آرزوی او شدن؛ آنچه صواب است بکنید تا 

دنمنکامی باشد و این لشکر ما یاد نشود. 

(تاریخ بیهقی), 

< دوستکام؛ به کام دوست. کامیاب وکامروا. 

موفق و مقضی‌المرام* 

ای که بیاران غار مشتفلی دوستکام 

چون سگ اصحاب کهف بر در یاران غار, 
سعدی. 

تا نمیرد کسی بنا کامی 

دیگری دوستکام نشیند. سعدی (صاحبیه). 


که پیوسته در نعمت و ناز وکام 


در اقبال او بوده‌ام دوستکام. سعدی, 
هر که با اصل خود وفا نکند 

نشود دوستکام و دومند. سعدی. 
و رجوع به دوستکام شود. 


< دوستکام بودن؛ به کام دوست بودن. 
کامیاب و کامروا گشتن. موفق و مقضی‌المرام 
شدن» 

در جهان دوستکام بادی تو 
که‌شدم من به كام دشمن. مسعودسعد. 
- روان شدن کام؛ برامدن مراد و ارزو. 
کامرواو کامیاب شدن: 

برآمد به هر گوشه‌ای نام او 

روا شد به هر کامه‌ای کام او. فردوسی. 
- شادکام؛ کامیاب و خوشحال. (فرهنگ 
نظام). خوشحال و شادمان و شادخوار. 
(حانیة برهان چ معین) (از اتدراج) (از ناظم 
الاطاء). شاد و مسرور. پانشاط و مشعوف و 
کامران و شادمان و خشنود. (ناظم الاطباء). 
کامروا, متضی‌المرام. به آرزو رسیده* 
خدایگان جهان شادکام و کامروا 

کمینه چا کربر درگهش دو صد هوشنگ. 

۱ فرخی. 
اب راشد چشم‌ها روشن که شاهشاه گل 

بر سریر شوکت امد تازه روی و شادکام. 


سلمان ساوجی (از فرهنگ نظام), 

ایر نیلی دیده گریان چون زپان سوکوار 
گل عقیقی روی خندان چون دهان شادکام. 

۲ عنصری (دیوان خطی). 
به ائین یکی شهر شامش بنام 
یکی شهریار اندرو شادکام. عنصری. 
سوی هاتف کوه شد شادکام. نظامی. 
ز سیری مباش آنچنان شادکام 
که‌از هیضه زهری درافتد بجام. نظامي. 
و رجوع به شادکام شود. 


- ||مظفر و منصور. (ناظم الاطاء). 

- شادکام شدن؛ به مراد و ارزو رسیدن. 
بمقصود نایل آمدن. قرین موفقیت شدن: 
فرستاده آمد بگفت آن پیام 
ز پیغام بهرام شد شادکام. 
رجوع به شادکام شدن شود. 


فردوسی. 


یک شادکامی؛ کامروایی. کامیابی؛ 
عدیل شادکامی باش و جفت ملکت باقی 
قرین کامکاری ہاش و یار دولت پرتا. 


فرخی. 


ایا بدولت دنیا فریقته دل خویش 
بشادکامی تاز و به کام و لهو و خطر. 

ناصرخسرو. 
بشادکامی دشمن کسی سزاوار است 
که‌نشنود سخن دوستان نک اندیش. 

سعدی. 

و رجوع یه شادکام و شادکامی شود. 
= شادکامی کردن؛ کامرانی کردن: 
بیزم سخن شادکامی کنید. 
شادکامی مکن که دشمن مرد 
سخ دانه یکان یکان چیند. 


نظامی. 


سعدی (صاحه). 
کام دادن؛ بمراد رساندن؛ 
من بی تو نه راضیم ولیکن 
چون کام نمیدهی بنا کام 
بنشینم و صبر پیش گیرم 
دنبالة کار خویش گیرم. 
رجوع به همین عنوان شود. 
-کام دل؛ کنایه از معشوق. (بادداشت 
مولف). 
- ||مطلوب نقس. هوای نفس, آرزوی 
باطنی. مراد دل. شادی جان و روان: 
ای عاشق مهجور ز کام دل خود دور 
می‌نال و همی چاو که معذوری معذور. 

ابوشمیب هروی. 

چو بر کام دل کامگاری بود 
چه بر آرزو تن بخواری بود. 
یکی جام زرین بکف بر نهاد 
دران دم که از می دلش گشت شاد 
همانگاه طبور در برگرفت 
سراییدن از کام دل درگرفت. 
از آنجایگه سر برفتن نهاد 
همی رفت با کام دل شاه شاد. 
غم وکام دل بی‌گمان بگذرد 
زمانه دم ما همی بشمرد. 
تو بی‌کام دل هیچ دم بر مزن 
ترا پنده باشد چه مرد و چه زن. 


سعد ی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
دریفا که شادان شود دشمنم 
براید همه کام دل بر تنم. 

تاکی برخورد از دولت و از شادی من 
برخور از دولت وکام دل وعیش تن و جان. 


فرخی. 
پادشا بر کامهای دل که باشد؟ پارسا 
پارسا شو تا شوی بر هر مرادی پادشا. 
ناصر خسرو. 


اگرچه کام دل خویش دیرتر یابی 
چو یافته بود ان کام پایدار بود. 
زین سان هزار کام دل و ارزوی جان 


فردوسی. 


قطران. 


کام. 
در چشم و دل بماندن و در جان شکستنش. 
خاقانی. 
چون نخواهد بود گامی کام دل همراه تو 
پس توبر هر آرزو انگار گشتی کامکار. 
عطار. 
عمری ز پی کام دل و راحت تن 
گشتیم و ندیدیم جز از رنج و محن 
درداد ندا ازین دندان با من 
راحت طلبی ز کام دندان برکن. 
سلمان ساوچی. 
و رجوع به ترکیب به کام دل شود. 
کام دل اندر کام شکتن؛ کنایه از چشم 
پوشیدن از مراد دل. از ارزو صرف نظر کردن. 
از امد دل برداشتن؛ 


نشکتم خواهنده رادل در سوال 

بشکنم کام دل اندر کام خویش. خاقانی. 
و رجوع به کام در کام شکستن شود. 

- کام دل برآوردن از کسی؛ با او آرمیدن. از 
او بمراد رسیدن. 


- |اوی را زبون و بیچاره کردن. او را مغلوب 
ساختن. و رجوع به هر یک از این ترکبات 
در ردیف خود شود؛ 

قضا دستی است پنج انگشت دارد 

چو خواهد کام دل از کس برآرد 

دو بر چشمش نهد دیگر دو بر گوش 

یکی بر لب نهد گوید که خاموش. )$( 
-کام دل برگرفتن؛ مراد یافتن از کسی یا 
چیزی. به آرزو رسیدن: 

کسی برگرفت از جهان کام دل 
که‌یکدل پود با وی ارام دل. 
۹ ||بااکسی آرمیدن. 

-کام دل جتن؛ آرزوی دل طلبیدن: 


سعدی. 


ازو کام دل در جوانی بجوی 
که جوید ز تو کام در پیری اوی. 
- || او آرمیدن خواستن. 
-کام دل خواستن؛ مراد دل طلبیدن. ارزو 


سعدی. 


خواستن: 

بدو گفت کای مهتر نامجوی 

اگرکام دل خواهی آرام جوی. 

- ||با او آرمیدن خواستن. 

کام دل روا بودن؛ قرین مراد و مقصود 

بودن. پیروزی داشتن و رسیدن په آرزوها: 

دل آنجا گراید که کامش رواست 

خوش آتجاست گیتی که دل را هواست. 
اسدی. 


فردوسی. 


-کام دل یافتن؛ به مراد و مقصود رسیدن: 


کتون‌زین سخن یافتی کام دل 

بیارای و بنشین به آرام دل. فردوسی. 
کنون یأفتم هر چه جستم ز کام 

بباید بیجید کامد خرام. فردوسی. 
بیابم ز یزدان همی کام دل 

مراگر دهد چهرة دلگسل. فردوسی. 


کام. 


بتو یافته دشمتان کام دل 

روانت از این بد بماند خجل. فردوسی. 
چو اندر جهان کام دل یافتی 

رسیدی بجایی که بشتاقی. فردوسی. 
بسی شادی وکام دل یافتم 

چو برگفتۀ شاه بشتافتم. فردوسی. 
- |ابه وصل رسیدن. توفیق آرمیدن با کسی 
يافتن. 

کام دیدن؛ به مراد و آرزو رسیدن. فیروز 
شدن؛ 

تهمتن چنین داد پاسخ که نام 

چه پرسی که هرگز نبینی تو کام. ‏ فردوسي. 


کام رفتن در چیزی؛ کامیاب شدن در آن 
چیز. بهره‌مند شدن از آن. (از آنندراج): 
تجلی می‌تراود از لب جام 
همه در عکس ساقی میرود کام. 

حکیم زلالی (از آندراج). 
-کام شکین در کام؛ نامراد شدن. بی‌کام 
گشتن.بنومیدی انجامیدن کارها. به تلخکامی 
انجامیدن. نومید شدن از مراد و آرزو. دل 
برکندن: 
شکته جهان کام در کام او 
رسیده بنومیدی انجام او. نظامی. 
و رجوع به کام دل اندر کام شکستن شود. 
-کام کسی برآمدن؛ به مقصود رسیدن. 
بمنظور نائل آمدن. بدست آمدن آرزوی او: 
به گردون گردان رسد نام تو 
گرآید بر این کار بر کام تو. فردوسی. 
کام کسی برآوردن؛ او را به مراد نائل 
آوردن. وی را به مطلوب رسانیدن. آرزوی 
وی برآوردن: 
ورا پیلتن گفت کین غم مدار 
که‌کامت برارد همه روزگار. فردوسی. 
-کام کسی به زیر آمدن؛ آرزوی او پستی 
گرفتن.از وصول به ارزو دور شدن: 
و دیگر که بدخواه گردد دلیر 
چو بیند که کام تو آید بزیر. فردوسی. 
کام کی روا کردن؛ مراد وی برآوردن: أو 


رابه مقصود رسانیدن؛ 
به گیتی خود یکی کامم روا کرد 
پس ان کام مرا از من جدا کرد. 

(ویس و رامین). 
-کام و نام؛ مراد و شهرت و آوازه: 
پایدارش باد دایم خیر و خیل و مال و ملک 
بر فزوتش باد دایم ناز و نوش و کام و نام. 

عنصری. 

-کام و هوای دل؛ کام دل؛ 
دلشاد زی و کامروا باش و ظفر یاب 
بر کام و هوای دل و بر دشمن غدار. فرخی. 
و رجوع به کام دل شود. 
گترده کام؛کامياب و بهره‌مند از هر 


و کامیاپ در هر کار 

فرستاد بهرام زی او پیام 

که‌ای مرد بیدار گسترده کام. . فردوسی. 
- نارسیده به کا با به کم نارسیده. بالغ نشده 
خوب بحد بلوغ نرسیده 

یکی خرد فرزند شاپور نام 

بدی شاه را نارسیده به کام 

چنین گفت پس شاه با اردشیر 

به پیش بزرگان و پیش دبیر 

که‌گر با من از داد پیمان کنی 

زبان را به پیمان گروگان کنی 

که‌فرزند من چون بمردی رسید 

که‌ديهيم و تخت کئی را سزید 

سپاری بدو تاج و تخت و سپاه 

تو دستور باشی ورا نیکخواه 

من این تاج شاهی سپارم بتو 

همه گنج و لشکر گذارم بتو. فردوسی. 
-ناکام؛ نامراد و ناخواست. (برهان) 
(آنندر اج). ناموافق و ناامید و محروم و بی‌کام. 
(انتدراج)* 

تا نهیزد کسی ز جانا کام 

دیگری کامگار ننشیند. ۱ 
- ||ناراضی و ناخشنود. (ناظم الاطباء). 

۳ ناچار که به عربی لاعلاج گویند. (از 
برهان) (ناظم الاطباء). ناخشنود: 
تو هم بازامدی ناچار و نا کام 
گربازآمدی بخت بلندم. 

و رجوع به نا کام شود. 

- نا کام بودن و نا کام شدن؛ قبول ناشدن و 
مردود شدن. (ناظم الاطباء). 

- نا کام وکام آزمودن؛ نشیب و فراز دیدن. 





سعدی. 


شادی وغم آزمودن: 

یکی دوستش بود توفان بنام 

بسی آزموده ز نا کامو کام. عتصری, 
-نا کامی؛ ناامیدی و محرومی. (ناظم 
الاطباء). یمرادی؛ 

وقت نا کامی توان دانست يار 


خود بود در کامرانی صد هزار. عطار. 
تا بنا کامی‌برآرم کام خویش, خاقانی. 
نام و کام؛ آوازه و پیروزی: 
ز گیتی بر او نام و کام اندکی است 
ورا مرگ با زندگانی یکیست. فردوسی. 
ز قیصر پدر مادر شیرنام 
که پاینده بادا بر او نام و کام. فردوسی. 
همه کس نام وکام خویش خواهد 
و گر بار دارد بیش خواهد. 

(ریس و رأمین). 
|انیاز. حاجت. امید. آرزو. 
بیزدان چنان دارم امد وکام 
که‌این ماه نو را ببینم تمام. 

اسدی (ص ۲۴۷). ِ 


کام. ۱۸۳۸۹۹ 


بدل هرچه داریم کام و هوا 
چو خواهیم ازو زود گردد روا. 

اسدی (ص ۳۰۱). 
||معشوق. محبوب. منظور: 
نشستند [ایرانیان ] با رامش و رود و می 
یکی مست رود و یکی مست نی 


برفتند از أن پس به ارام خویش 


گرفته ببر هر کسی کام خویش. . فردوسی. 
بگرستم زار پیش آن کام و هوی 
گفتامگری پند همی داد مرا. فرخی. 
کرا دوست داری و کام تو اوست 
هر اهوش را همچنان دار دوست. اسدی. 


||تنمم. خوشی. ناز و نعست. برخورداری: 
همی نام جاوید ماند نه کام 
بینداز كام و برافراز تام فردوسی. 
کسی کو ندیده بجز کام و ناز 
برو بر پخشای روز نیاز. فردوسی. 
از آن پس که چندان بدش ناز و کام 
توانائی و لشکر و گنج و نام. 


خور و خواب و ارامتان از من است 


فردوسی. 


فردوسی. 
همان بوم کو را بهشت است نام ۱ 
همان جای شادی و آرام و کام. فردوسی. 
ز یک سو نشتنگه کام را 
دگر سوی از بهر آرام را. فردوسی. 
ترا باد خوبی و شادی وکام 
زگیتی به نیکی برآورده نام. فردوسی. 
چفانی شهی بد فغانیش نام 
جهانجوی و با لشکر و گنج و کام. فردوسی. 
فرو مایه‌ای بود خرو بنام 
نه تخت و نه گنج و نه تاج و نه کام. 

فردوسی. 
کجات آن برزم اندرون قر و نام 
کجات آن ببزم اندرون کام و جام. فردوسی, 
که خوانند بر طایل او را بنام 
جزیری همه جای شادی و کام. اسدی. 
خداوندان کام ویک بختی 
چرا سختی برند از یم سختی. سعدی. 
االذت. عیش. تمتع. بهر‌مندی: 
بیاورد رومی کیزک چهل 
همه از در کام و آرام دل. فردوسی. 
خدای جهان را نباشد ناز 
به جای و خور وکام و آرام و ناز. فردوسی. 
چو خرم بهار و سپینود نام 
همه شرم و ناز و همه رای و کام. فردوسی, 
نباشد هیچ کامی بی‌نهیبی 
نباشد هیچ عشقی بی‌عتیبی. 

(ویس و رامین). 

مگر زین پرستده کام آمدت 
که چون دیدیش باد جام امدت. اسدی. 


|إمزة حاصل از وصول بمطلوب و معشوق: 


۱۸۰۹۰ کام. 


از چاشنی قند مگو هیچ و ز شکر 
زانرو که مرا از لب شیرین تو کام است. 
حافظ. 

||هوای نفسانی. خواهش نفس: 
که‌اين از خرد بود بهرام را 
و گر برگزید از خرد کام را. فردوسی. 
ا گرصد سال تخم کام کاری 
به آخر جز پشیمانی نداری. 

(ویس و رامین). 
راه عقبی ز راه کام جداست. شتا 


بهشت روشن و دیدار یزدان 
به کام این جهانی جست نتوان. 
(ویس و رامین). 
اابه زبان هتدی بمعی شهوت و جماع. 
(غیاث). رجوع به کام دادن و کام گرفتن شود. 
|اقدرت. توانائی؛ 
وزویست پیروزی و هم شکست 
به نیک و به بد زو بود کام و دست. 
فردوسی. 
||اراده. رای خواست. میل. اختیار؛ و لم‌برح 
مته حتی انا هذا الرستاق الجلیل و سماه 
کامفیروز و فیروز امه وكام هو الارادة ای نه 
بلغ ارادته. (آثارالباقیه ص ۲۲۹), شاشه؛ آب 
تاختن مردم بود که بیکام آید. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی ذیل لت شاشه). 
عاشق به کام خویش نخواهد فراق دوست 
کودک‌به کام خویش نبرد لب از لین, 
قطران. 
کامو رأی او ز عالم هت شاعرپروری 
شاعران را مدح او گفتن به گیتی رأی و کام. 


۱ سوزتی. 
|اصد ر آهنگ و نیت. منظور. (ناظم 
الاطباء)؛ 
به دست یکی سعد وقاص نام 
نه بوم و ته زاد و ته دانش ته کام. فردوسی. 
|| کوشش و جهد. (ناظم الاطباء). ||حد نهائی. 
منتهای هر چیز. غایت مراد. منتهای مطلوب: 
به بالا بکردار سرو سهی 
همه کام زیبایی و فرهی. فردوسی. 


||مرگ. موت: این خبر به بومسلم رسید 
عظیم تاه شد و هیچ درمان ندید جز رفتن و 
از منجمان شیده بود که او را کام به روم 
افتد... بومسلم بازگشت و پرسید که این چه 
جای است گفتند رومیه. (مجمل التواریخ و 
القصص). ||دهان. (برهان). فم. دهن. دماغ. 
سغ. سق. ملاج. نا ک.لهاة. خول. کده. حبلق. 
گلو. حتجره. حنک: 

مهتری گر به کام شر در است 

رو خطر کن ز کام شیر بجوی 

یا بزرگی و عز و نعمت جاه 

یا چو مردانت مرگ رویاروی. 


از مهر او ندارم بی‌خنده کام و لب 


تا سرو سبز باشد و برناورد پده. ‏ رودکی. 
رسیده آفت نشپیل او یه هر کامی 

نهاده کشتة اسیب او به هر مشهد. دقیقی. 
ور ایدونکه ایدر بجنگ آمدی 

بدریا به کام نهنگ آمدی. فردوسی. 
همه کام خا کو همه دشت خون 
بگرداندرون نیزه بد رهتمون. ‏ . فردوسی. 
که چندان کند سگ به تیزی شتاب 

که‌از کام او دورتر ماند آب. فردوسی. 
دل چرخ گردان همه چا ک‌شد 

همه کام خورشید پرخاک‌شد. فردوسی. 
چو شد کام بی آب و پرخا کسر 

گرفتد هر دو دوال کمر. فردوسی, 


سرت را [سر ایرج ] بریده بزار اهرمن 


تنت را شده کام شیران کفن. فردوسی. 
که ان نام شاه کیهان رسید 
ذز بدکام و دستت بباید کشید. فردوسی. 
وگر آز گیرد دلت رابهنگ 
بماند روانت به کام نهنگ. فردوسی. 
خور و ماه گفتی برنگ اندر است 
ستاره به کام نهنگ اندر است. . فردوسی, 
کامهایی ز درد کردی خشک 
چشمهایی ز گریه کردی تر, فرخی. 
سخن همچو مرغیست کاید ز کام 
نشیند به هر جا چو بجهد ز دام. اسدی. 
بزرگی یکی گوهر پربهاست 
ورا جای در کام نراژدها است. اسدی. 
بدان سقا که خود خشکست کامش 
گهی بگری و گه بفسوس برخند. 

نار نري 


نرم و تر گرده و خوشخوار و گوارنده 
خار بی طعم که در کام حمار اید. 
ِ ناصر خسر و. 
کام را از گرد بیبا کی‌به آب دین بشوی 
تا بدو بتوانی از میوه و شراب دین مزید. 
از بی خطا و زلت ناخوبها که کردی 
در چنگل عقابی در کام اژدهایی. 
ِ تاصرخسرو. 
انچه بچشم تو ازو شکر است 
حنظل و زهر است بدندان و کام. 


ناصر خسرو. 


وين زمان را بین که چون همچون نهنگ 
بر هلا ک خلق بگشاده‌ست کام. 


زمین چو کام نهنگ و گیا چو پنج شیر 
سپهر چون دم طاووس و شب چو پر غراب. 
مسقو د سفق 


فردا نهد اندر دهن تو شکر فتح. مسعودستد. 


دست گوهر بار تو پر گوهرم کرده‌ست طبع 


کام. 


لفظ شکربار تو پرشکرم کرده‌ست کام. 

ام رمعزی. 
در کام آژدها قرار خواهد گرفت. ( کلیله و 
دمنه). و چون خمرة شهد مسموم است که 
چشیدن ان کام خوش کند لیکن عاقبت به 


هلا کت کشد. ( کلیله و دمته). 

صدر ممدوحان نظام‌الدین که تظم مدح او 

از شنیدن گوض خوش گردد ز گفتن حلق و کام. 
سوزنی. 

هر دانه‌ای که در صدف سیه راز داشت 

از کام وز زبانش یکلک وبنان رسید. 
سوزنی. 

دارم مراد و کام و هوی آنکه ساعتی 

بی‌یاد نام نجم ندارم زبان و کام. سوزنی. 

به کام و حلق رعیت ز داد کاری تو 

رسیدهعوبت نصاف _وشگوار و باد 
سوزنی. 

شود افصح از فکرت مدح او 

زبان گربگر فک کم کم وش 

شیرینی عبارت تو اهل عقل را 

در گوش خوشتر است که در کام انگبین. 
سوزنی. 

با جهان کوش تا دغا نزنی 

خیمه در کام اژدها نزنی. نظامی. 

اگرحلوای ترشد نام شیرین 

نخواهد شد فرو از کام شیرین. نظامی. 

بجوش آمد سخن در کام هر کس 

بمولائی برآمد نام هر کس. نظامی. 

شود نرم از افشردن انجیر خام 

ولی چون خوری خون پر آید زکام. نظامی 

جهان اژدهائیست معشوق نام 

از آن کام نی جان برآید ز کام. نظامی 

" مصلحت تست زبان زیر كام 

تیغ پسندیده بود در نام. نظامی 

زان بیم که از نفس بمیرد 

در کام نفس شکسته دارم. خاقانی. 

ابراز هوا بر گل چکان, ماند بزنگی دایکان 

در کام رومی بچکان پستان و پرداخته. 
خاقانی. 

از یاد کرد نام تو کام سخنوران 

مود نگهت مسیح مسر کر لست. اقا 

ز کام نهنگان برون آمدیم 

ز غرقاب دریای خون آمدیم. خاقانی. 

به کامت ز تنگی سخن در نگنجد 

میان تو جان را کمر بر نتابد. خاقانی. 


پیل است در سرما زبون؛ پل هوایی بین کنون 

آتش ز کام خود برون هنگام سرما ريخته. 
خاقانی. 

ان پیر ما که صبح‌لقائی است خضر نام 

هر صبح بوی چشمة خضر آیدش ز کام. 
خاقانی. 

در کام افعی از لب و دندان زهر پاش 


کام. 
در آرزوی پوسة شیرین چه مانده‌ای. 
خاقانی. 
ای خوش بتو ایام ماء بر دفتر تو نام ما 
مدح تو اندر کام ما ذوق شراب انداخته. 
خاقانی. 
از سپیدی کار طالع بخت را 
بس سیه بینم زبان و کام خویش. خاقانی. 
نگارا روز روز ماست امروز 
که‌در کف باده و در کام قند است. 
هرگز نکند در گرانمایه بچنگ, 
سعدی ( گلستان). 
ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام. 
سعدی (دیباچة کلستان). 
نه لقمه‌ای که متصور شدی که به کام آید یا 
مرغی که بدام افتد. ( گلستان). 
سعدی مبر آنديشه که در کام نهدگان 
چون در نظر دوست نشینی همه کام است. 
سعدی. 
چو بینم که درویش مسکین نخورد 
به کام اندرم لقمه زهر است و درد. 


عطار. 


سعدی. 
اواز خوش از کام و دهان و لب شیرین 
گرنخمه کند ور نکند دل بفریبد. سعدی. 
نخوری دیگری بخواهد خورد 

تو خودت کن به کام و دندان خرد. اوحدی. 
کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست 


عشوه‌یی زان لب شیرین شکربار بیار. 
حافظ. 

زبان در کام. کام از نام او یافت 
نم از سرچشمة انعام او یافت. جام 
هرچه بر سفره و خوان تو نهند 
هرچه در کام و دهان تو نهند. 
بخوری خواه کدرخواه صفی 
گاوو خر نیست بدین خوش‌علفی. جامی. 
کسی که گام درین بحر می نهد پی کام 
به کام میرسد اخر ولی به کام نهنگ. 

جامی (از شعوری). 
آری نیلی کزوست سبطی سیرآب 
خون شود آبش به کام قبطی ابتر. قاآنی. 


|اسقف دهان را گویند. یعنی فک اعلی و به 
عربی حنک خوانند. (برهان). سقف حلق که 
به هندی تالو گویند. (غیات). اوبهی آرد: بزیان 
آذربایجان تک را گویند و تک اندر دهان 
ببالاتر باشد. چنانکه زبان پیوسته بدو میرسد. 
- انتهی: حرارت عارضی که رطوبت‌ها را که 
حوالی کام و زبان باشد تحلیل کند. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). و نزله اندر هر اندامی که فرود 
آمد علتی تولد کند... اگربگوش فرود آید 
بیماریهای گوش تولد کند واگربحجره و 
حلق فرود اید خناق تولد کند. و اگربه کام 
فرود آید بیماریهای ملازه تولد کند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). و ا گر [خون ] از کام و ملازه 


آید رگ قسیفال بايد زد. (ذخيرة 
خهار زمشاهی). 
- افتادن كام کودک؛ در تداول عامه هنگامی 
گویندکه زبانک کودک فروافتاده باشد. 
-به کام کشیدن؛ در کام ریختن. (آنندراج): 
بنام تو صد شهد و شکر چشنده 
حلاوت به کام تو کی درکشنده. 

ظهوری (ازآنندراج). 
- تلخکام؛ کسی که دهنش تلخ شده باشد. 
(فرهنگ نظام) (آنتدراج), رجوع به تلخکام 
شود. 
- جان از کام برآمدن؛ کنایه از سختی و رنج 
فراوان دیدن, مشقت و اندوه بی‌بایان دیدن 
جهان اژدهائیت معشوق نام 
از آن کام نی‌جان برآید زکام. نظامی. 
در کام کردن؛ در دهن گذاشتن. نگذاشتن که 
از دهن خارج شود 
سخن برأی زبان در غلاف کام کنر ! 
خاقانی. 
- شیرکام؛ انکه دهانی چون شیر دارد و 
بمجاز درنده و شجاع: 
شیرکام؟ و پیل‌زور و گرگ‌پوی گورگرد 
ببردو آهوجه و روباه‌عطف و رنگ‌تاز. 

منوچهری. 

- شیرین‌کام؛ کی که دهانش شیرین باشد. 
نایل و کامیاب. صاحب فرهنگ نظام در ذیل 
تلخکام آرد: کی که دهمانش تلخ باشد. 
نامراد. تا کام. رجوع به ترکیب تلخکام شود. 
شیرین‌کامی؛ کنایه از کامیابی و کامرانی 


است. رجوع به شیرین‌کام شود. 
کام‌بردار؛ انکه کام کودک بردارد. 
کام برداشتن؛ سغ پرداشتن. تحيک. ادغار. 
-کام برگشادن؛ دهان باز کردن؛ 
صدف چون برگشاید کامرا کام 
کنددر وام از ان دندان درفام. 

نظامی (خسرو و شیرین ص 4۲۱۹. 
-کام پرشکر شدن؛ کنایه از شیرین شدن 
دهان. (از فرهنگ زلیخای جامی از آنندراج). 
= کام‌داری کردن؛ تأسل و درنگ در گفتار 
کردن.زبان را در حکم داشتن, (از آندرا اج): 
زبان به که او کامداری کند 
چو کامش رد کامکاری کند. نظامی. 
-کام شکافتن؛ گلو شکافتن. (آنندراج): 
بیطاقتی است عشق که در کشف راز دل 
چون شعله کام سنگ شکافد زبان ما. 

میرزا بیدل (از آنندراج). 

-کام شما شیرین؛ در تداول عامه به کسی 
گویندکه شیرینی داده است. 
کام لگام؛ دهنه و آن جز از لگام که برخورد 
میکند کام را. (تاظم الاطیاع), 
||فرجه‌ای که پا اسکنه در چوب پیدا کنند و 


زبانه را در ان فروبرند. 


۸۰۹۱ 


- کام و زبانه؛ نر و لاس. مادینه و نرینه در 
اتصال دو قطعه چوب به یکدیگر. 
||کلید که از جوب سازند. (شعوری ج ۲ ورق 
۹ب), زرفین و هر انچه در را بدان ببندند. 
||دهان خوش‌خاینده و نیک خورنده. |/طعام 
جائیده شده. ||هرچیز که اعانت بر هضم غذا 
کندو هضم غذا را گوارا نماید. (ناظم الاطباء). 
گوارندد 
چرب و شیرین خوردن آرد امتلا 
میشود محتاج کام آن خوش‌غذا. 

مولانا (از شعوری ج ۲ ورق ۲۴۹ ب). 
|| آغل که رمة گوسفند در آن کنند. شاید 
مصحف کنام باشد. ||پاره‌ای آهن از یراق 
اسب و استر و خر که در دهان او جای گیرد. 
دهانه. دهنه. 


کامادریوس. 


کام. ((خ) دهی است از دهستان اوزرود 
بخش نور شهرستان آمل. واقع در ده 
هزارگزی باختر بلده و ۳۰هزارگزی خاور 
شوسۀ چالوس (حدود کندوان). ناحیه‌ای 
است کوهستانی, سردسیر, دارای ۵۸۰ تن 
سکنه مباشد. از چشمه و رودخانه خیمرکلا 
مشضروپ میشود. محصولاتش: غلات. 
لبیات. حیوبات است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. راه آن مالرو است 
| کثر سکنه زمستان برای تأمین معاش به قراء 
اطراف آمل برای کارگری میروند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳). 
کام آمدن. [م 5] ( مص مرکب) مراد و 
آرزو حاصل شدن: 

مگر زین پرستنده کام آمدت 
که چون دیدیش یاد جام امدت. 
کام‌آور. [و] (نف مرکب) پیروز. زورمند 
مقتدر و بانفوذ. (از ولف)؛ 

کجابود از گیتی آزاده‌ای 

خداوند تاج و کیان‌زاده‌ای, 

هم از شاه گیتی و کام آوری 

بدو آمده هرچه نام‌اوری. 


اسدی. 


فردوسی. 
کاها. (ٍ) به یونانی و به سریانی اشق است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
کاما. ((خ) ‏ الهة عشق در میتولوژی هند. 
کاما. ((خ)؟ شعبه‌ای است از ولگا ۱۲۸۰۰ گر 
طول دارد و قابل کشتیرانی است. 
کامادریوس. (بونانی. () بلوطالارض. 
کمادریوس. گل‌خنو. مریم نخودی آریه. 
(دزی ج ۲ ص ۴۳۵). رجوع به فرهنگ نی 
در کلم 667۳200766 شود. 


۱-نل: کام کشند. 
۲ - نل: گام. و درین صورت شاهد «شیرکام» 
نخواهد بود. 

3 - ۰ 4 - ۰ 


۲ کامارا. 


کامارا. (إ)" دماعه‌ای است مرتفع. در 
حدود شرقی جزیرة سن تروپه " در مدیترانه. 

کامازس. [ر] (اخ)۲ حا کم‌نشین ناحية 
آویرن؟ به ایالت ميلو در منطقةٌ دوردو ۶ 
۱۳۲۰ تن سکنه دارد. و منابع معدنی‌اش 
معروف است. 

کاما کسوس.((ج)" یکی از پادشاهان 
کوچک‌هند که در حملة اسکندر وی را به غل 
و زنجیر کشیدند و نزد اسکندر بردند. (ابران 
باستان ج ۲ ص ۱۷۸۵). 

کاما گثه. ۰ (گ ء] (إخ) شهری است به 
مملکت کوبا مقر پرو و ۱۳۸۰۰۰ تن سکنه 
دارد. 

کاهالا. (!)"" گرد خیلی نرم قرمزرنگی است 
کهاز غدد و کرک‌هائی که سطح میوۂ گیاهی را 
پوشانده تشکیل میگردد. گیاه مزبور نهال 
کوچکی‌است که در تمام نواحی گرمیر آسیا 
میروید. در حقیقت گرد کامالا میوه را محفوظ 
میدارد. کامالا یکنوع رنگی است که از پنج 
قرن قبل از میلاد مسیح توسط هندیها برای 
ساختن ابریشم بکار میرفته است ولی خواص 
ضدکرم آن فقط از ۱۸۴۱م. ببعد شناخته شده 
است. قسمت موثر کامالا به 80۱۱6۲0۵ 
موسوم است و از مشتتات Phloroglucine‏ 
می‌باشد عصار؛ مزبور باعث تحریک 
عضلات صاف و فلج و يا توقف حرکات و 
انقباضهای عضلات مخطط می‌شود و در 
روی سلسله اعصاب مرکزی دارای خواص 
سمی میباشد. کامالا را بعنوان دافع کرم وتا 
بکار می‌برند. در سگ خیلی موثر می‌باشد و 
تمام کرمهای این حیوان را دفع میکند. کامالا 
دارای خواص مسهلی است و ارزان قیمت هم 
میباشد. کامالا را بشکل بل -الکتوثر مخلوط 
با آب و یا شیر و یا بشکل گرد میدهند. بعضی 
توصیه میکنند قبل از تجویز گرد کامالا دو 
روز آن را در الکل خیس کنند. معمولا بعد از 
تجویز آن احتیاجی به دادن مهل نیست. 
(درمان‌شناسی دکتر عطائی ج۱ ص ۳۰۶ و 
۰۷ 

کامالدل. [د]((خ) ۲۲ مراسم مذهبی که در 
اوایل قرن یازدهم م. بوسیلةٌ سن روموآلر ۱۳ 
در کامالدلی نزدیک فلورانس پایه گذاری‌شد. 

کامالاون.(] (یونانی, !) ببونانی ماذریون 
اسود است. (فهرست مخزن الادویه). 

کامالیا. (یسونانی, [) بیونانی شبرم است و 
فتهاشته ماذریون است. (فهرست 
مخزن‌الادویه). و رجوع به کامالاون شود. 

کامالیرا. (إخ)"' شهری است باسپانیا بین 
ویلاملا"" و ساریه". (از الحلل‌السندنیه), 
کامان. ((ج) دهی است از دهستان رودبار 
بخش معلم‌کلایه شهرستان قزوین. واقع در 
۶مزارگزی راه عمومی. ناحیه‌ای است 


کوهستانی سردسیر. دارای ۲۵۰ تن سکنه 
صمیباشد. از چشسمه‌سار مشروب میشود 
محصولاتش: غلات, لوبیا, نخود. امالی به 
کشاورزی, کرباس و جوال‌بافی مشغولند. 
معدن ذغال‌سنگ دارد. راه آن مالرو است. (از 
قرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 

کام‌انجام. [1] (ص مرکب) کامروا 
عاقبت‌بخیر. کامیاپ. کامران. 
- کام‌اتجامی؛ کامروائی. کامیابی. کامرانی. و 
تحسر همیخورم که جوان بود و منعم و متنعم 
و کام‌انجامی تمام داشت. (چهارمقاله), 

کامبانی. () دودالبقل. رجوع به دودالبقل 
شود. 

کامبادن. [د] (اخ) شهر قدیمی و از توابع 
ایالات پارت واقع در شمال کر مانشاه که 
خرابه‌های أن در ابتدای دور؛ اسلام یافته شده 
است. رجوع به ایران باستان ج٣‏ ص ۲۶۵۱ 


شود. 


کامباسه‌رس. (س را (اخ) ژان ژاک. 


مشاور حقوقی و از رجال دولت فرانه بود 
در مون پیله"" بدنیا آمد (۱۷۵۳-۱۸۲۴.). 
صدر اعظم امپراطور بود. در تحریر قانون 
مدنی فرانسه شرکت داشت. 

کامبای. ([خ)۸ بندری است در خلیج عمان 
پجانب هندوستان و ۲۸۰۰۰ تن سکنه دارد. 

کامیچ. [بْ] (اخ) رجوع به کامبوج در 
همین لفت‌نامه شود. 

کام‌بخش. [ب] (نف مرکب) مرادبخش. 
(آنندراج). عطا کنند؛ تمتع و شادماتی از روی 
میل. (ناظم الاطباء). 

کامبخش. [ب] ((خ) فرزند کوچک 
عالمگیر از تیموریان هند. در سال ۱۰۷۷ 
ه.ق.به دنیا آمد و از جانب پدر خود 
بحکومت دکن منصوب گردید و در سال 
۹ ه.ق.در جنگی که در حیدرآباد رخ 
داد بقتل رسید. (قاموس الاعلام تسرکی). و 
رجوع به معجم‌الانساب زامیاور ص۴۴۲ 
شود. 

کام‌بخشی. اب ) (حامص مرکب) تمتم. 
(ناظم الاطباء). رسیدن به امال و ارزوها. (از 
ناظم الاطباء): 
طریق کام‌خشی چیست ترک کام خود کردن 
کلاء‌سروری آن است کز این ترک بردوزی. 

حافظ. 

|اسخاوت و جوانمردی: 
سبب مپرس که چرخ از چه سفله پرور شد 
که کاب‌خشی او را بهانه بی‌سیبی است. 


حافظ. 


کام‌بخشی‌گردون عمر در عوض دارد 
جهد کن که از دولت داد عیش بستانی, 


حافظ. 


||قوت و قدر ت. (ناظم الاطباء). 


کام براوردن. 

کام بخشیدن. [ب د] (مص مرکب) مراد 
بخشیدن. رجوع به کامبخشی شود. 
کاهبر. [پ ](()"" رویر. آهنگ از فرانسوی 
(۱۶۲۸-۱۶۷۷ م.). در پاریس بدنا آمد. 
یکی از موی اپرای جدید فرانه است. 
کام برآمدن. زب م د] (مص مرکب) از 
چیزی حاصل شدن مراد. بمراد و آرزو 
رسیدن. نایل آمدن به آرزو. (از آنندراج). 
حاصل شدن ارزو. (مجنوعة مترادفات 
ص ۱۲۰). حاصل شدن مراد 
گرننگ باشد و گرنام من 
بگویم برآید مگر کام من. 
ندانت کس در جهان تام اوی 
بگیتی برآمد همه کام اوی. 

دل دادم وکام برنیامد 

کام از لب یار برنيامد. خاقانی. 
گرهمه کامم برآید نیم نانی خورده گیر 

ور جهان بر من سرآید نیم جانی گو مباش. 


سعدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


به کام دل نفسی با تو التماس من است: 
بسا نفس که فرورفت و پرنیامد کام. سعدی. 
گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان: 


بلا بگردد و کام هزار ساله برآید. حافظ. 
دست از طلب ندارم تا کام من براید 
یا تن رسد بجانان یا جان ز تن پراید. 

حافظ. 


نفس برآمد وکام از تو برنمی‌آید 

حافظ. 
کام برآوردن. (ب و د] (مص مرکب) 
مراد کی را دادن, کی را په مراد رساندن. او 
راموفق و کامیاب کردن. (از آنندراج): 
هما کنون‌من و خنجر و راه کوه 


برآرم ازو کام زابل گروه. فردوسی. 
هران کس که درویش باشد به شهر 
که‌از روز شادی نباشدش بهر 
فرستید نزدیک ما نامشان 
برآریم از آن آرزو کامشان. 
فردوسی. 
ز چنگال شیران پراورده ملک 
Saint - Tropez.‏ - 2 .0 - 1 
Camarès. 4 - Aveyron.‏ -3 ` 
Millau. 6 - Dourdou.‏ - 5 
Camaxus. 8 - Camaguey.‏ - 7 
Prov. 10 - Kamala.‏ - 9 


11 - Camaldules. 
12 - Saint Romuald. 
13 - Camallera. 
14 - ۰ 

16 - Cambacérès. 
17 - ۰ 
18 - ۰ 


15 - ۰ 


19 - ۰ 


کام برخیزیدن. 

زکام نهنگان برآورده کام. 

(ترجمه تاریخ یمینی ص ۲ ۱۰). 
دانم علوم دین نه بدان تا بچنگ رزق 
کام‌از شکار جیفۂ دنا برآورم. ‏ خاقانی. 
برنیاورد کام تا خوردند 
هم سکندر هم ارسطو تشویر, 
کام درویشان و سکینان بده 
تا همه کامت برآرد کردگار. 
برآوردن کام امیدوار 
به از قید و بندی شکستن هزار. 

سعدی (از آنندراج). 


خاقانی. 


به یزدان که پنشینم آنگه بجای 

مگر کامت آرم سراسر بجای. 

کام برآوردن از ددی؛ غلبه کردن بر آن. 

چیرگی بر آن. کشتن آن: 

نریمان جنگی و فرخنده سام 

که‌از پیل و شیران برآرند کام. ‏ فردوسی. 
کام برخیزیدن. [ ب د ]مص مرکب) کام 

برآمدن. مراد و آرزو حاصل شدن: 

مرا زین کار کامی پرنخیزد 

بری پوسته لزم ره ظا 
کام برداستن. [ب ت ] (مص مرکب) کام 

برگرفتن. کام گرفتن. کام یافتن. کامروا گشتن. 

پمراد رسیدن: 

برگرقت از لبش بزور و بزر 

همه کامی که می‌توأن پرداشت. 


اسدی. 


اوحدی, 
||کام برداشتن و برگرفتن, آن است که چون 
طفل متولد شود قابله بانگشت عل کام او 
بردارد و رکه در حلقش بریزد و بنا گوش‌کردن 
نی گویند. (آنتدراج)* 
برداشته اسمان ز خون کام مرا 
کرده‌ست چنین بزرگ اندام مرا 
خون خوردن من چنانکه در طفلی بود 
پستان بدهن شیشه حجام مرا. ۱ 

محمد سعید اشرف (از آنندراج). 
کام بردن. [بْ د] (سص مرکب) ... از 
چیزی؛ متمتع شدن از آن. بهره برداشتن و کام 
گرفتن از ان چیز. (از اتندراج). 
-کام دل بردن؛ تمتم یافتن. بمراد نايل امدن؛ 
توان بخامشی از عمر کام دل بردن 
دراز میشود این رشته از گره خوردن. 
صائب (از آندراج). 
کامبرژی. (ر ] ((خ)۲ مرکز کامبره. ناحية 
قدیمی از فرانسه, مطابق عهدنامة ۱۶۷۸م. که 
بین فرانسه و هلند منعقد شد جزو قلمرو 
فرانسه گردید. 
کامبرن. [ر](()۲ پیر." ژنرال فرانسوی. 
در سن‌سباستین " بدنیا آمد (۱۸۴۲ - ۱۷۷۰ 
م( وی در جنگ واترلو مقاومت بی‌نظیری از 
خود نشان داد و بالاخره به محاصره افتاد و 


لیم شد. 


کامبریلس. [ب] ((خ)" شهری به اسپانا 
واتسع در ۹اهزارگزی ترگونه 
(الحلل السندسیه ج ۲ ص ۰ ۲۷). 

کامبرین. ((ع)۲ مرکز بخش در پاد کاله۸ 
در ناحیة بت ۰ تن سکنه دارد. 

کامبوج. (بْ ] (خ) "۱ کشسوری است در 
هندوچین وأقع بین سیام و لائوس و آنام و 

شنشین و خلیج سیام که ۱۷۵۰۰۰ کیلومتر 

مربع وسعت و ۰ تن سکنه دارد که 
غالبا حمیری هستند و بقیه به اهالی تبت و 
مغول منوپند. آب و هوایش گرم و رطوبی 
است و بایخت آن پسنوم پنه۱۲ است از 
محصولات و میوه‌هایش برنج و توتون و پنبه 
و گلابی و هلو معروف است و ماهی دودی از 
صادرات کامیوج است. 

کامیوزس. [ز ] (إِح)'' کابوزس یکی از 
نامهای متعددی است که مورخان به کمپوجیه 
داده‌اند.(آیران باستان ج ۱ ص ۴۷۸). 

کامیوزو. )۳ نام شهری بوده نزدیک 
مدینه قلزم بر ساحل شرقی مصر. (بادداشت 
مولف). رجوع به کامبیزو شود. 

کامیوزیا. (() قسمی ماهی که بش مالاریا را 
خورد. (یادداشت مولف). 

کامبون. اب ] ((خ)۱۳ ژول*... برادر پل 
کامون که در پساریس بدنیا امد 
(۱۸۴۵-۱۹۳۵ م.). از سال ۱۹۰۷ تا ۱۹۱۴ 
سفیر دولت فرانسه در برلین بود و به عضویت 
| کادمی فرانسه انتخاپ شد. 

کامیون. [بْ] ((ج)"" پل ۲"... سیاستمدار 
فرانسوی که در بارس بدا امد 
(۱۸۴۳-۱۹۲۴ م.) وی از سال ۱۸۹۸ تا 
۰ سفیر فرانه در لندن بود. 

کامبون. [ب] (()" ژوزف"... عضو 
کوانسیون بود در مونت پلیه بدنیا امد 
(۱۷۵۶-۱۸۲۰ یا ۱۷۵۴ م.). وی در سال 
۳ دفتر عمومی قرضه دولتی را ابداع کرد 
و در تبعیدگاه بروکسل درگذشت. 

کامبون. ابْ] ((خ)"۲ کسوهی است در 
جنوب مقدونیه که سرزمین مزبور را از تسالی 
یونان جدا میکرده است. (ایران باستان ج٣‏ 
ص ۱۱۹۰). 

کامبیاژو. ((خ) یکی از چند تن مصور که 
فیلیپ ثانی برای تزئین دیر اسکوریال از 
آنپا استفاده کرده و وی ایتالیایی بوده 
است. (الحلل السندسیه ج ۱ ص ۳۵۶). 

کاهپیز. (!ج) تصحیفی است از ک‌مبوجید و 
دیودور کمپوجیه را کامبیز نوشته است. (ایران 
باستان ج۳ ص ۲۱۲۳). رجوع به ک‌بوجیه 
شود. 

کامبیزو. ((خ) نام شهری در مدخل ترعة 
سویس از سوی خلیح. (بادداشت مولف. 
رجوع به کامبوزو در همین لغت‌نامه شود. 


۹ 


کامپانا. ۱۸۰۹۳ 


کاممین.(نف مرکب) نیکبخت و سعادتمند و 
دولتمند و توانگر. (ناظم الاطباء), کامياب و 
بامراد. (انندراج). صاحب عزت و جاه و نایل. 
(شعوری ج ۲ ص ۲۵۱ ورق ب). || خوشدل و 
خرسند و بهره‌مند در هر عزم و مقصود و 
آرزویی. ||خودسر و مختار. |ازبردست و 
توانا. (ناظم الاطباء), 

کامبیوم. [ی] (فرانسوی, ۲۲6 اصطلاحی 
است در علم گیاه‌شناسی بمعنی منطقه یا طقة 
مولد نباتات. رجوع به گیاه‌شناسی ثابتی 
ص ۳۵۰ شود. 

کامبیوم انترفاسیکوار. (ي آ ت لا 
(فرانسوی, [ مرکب) ۲۲ حلقة مسدودی است 
که‌در اغلب نباتات دولیه‌ای در نتیجۀ فعالیت 
طبقه مولد در سلولهای اشعه وسطی تولد 
میشود و هر سال در اوایل بهار شروع به 
فعالیت نموده از داخل تولید چوب (هادروم) 
و از خارج تولید آبکش (لپتوم) میکند. 
( گیاه‌شناسی ثابتی ص 4۳۶۵. 

کامبیو م فاسیکولر. ی ل] (فرانسوی, ! 
مرکب) "' در بعضی از تباتات مانند گلابی و 
کدو طبقة مولد داخلی فقط بین دسته‌های 
آبکشی اولیه تولید میگردد و از این جهت 
کامیوم فاسیکولر نامیده ميشود. رجوع به 
گیاه‌شناسی ثابتی ص ۲۶۵ شود. 

کامپان. ((خ)۲۲ مادام زان لوئیز ژنت. در 
پاریس متولد شد (۱۷۵۲-۱۸۲۲ م.). منشی 
ماری آنتوانت و بعد مدير مووسسة لژیون دنور 
دکوئن "٩‏ گردید. 

کامپانا. (إخ) " نام عنیقه‌فروش ابتالیایی است 
که در قرن ۱۳ میزیست و اشیاء عتیقه هنری 
زیادی جمعآوری کرد و دولت فرانه آنها را 
برای موزء لور خریداری کرد. 


1 - 51۰ 
3 - ۰ 

4 - Saint - Sébastien. 

6 - Tarragona. 


2 - Cambronne. 


5 - Cambreils. 


7 - ۰ 

8 - Pas - de - ۰ 

9 - Béthune. 10 - Cambodge. 
11 - Pnom - Penh. 

12 - Cambyses. 

13 - Cambysu. 14 - Cambon. 
15 - Jules. 16 - Cambon. 
17 - Paul. 18 - 0۳۰ 
19 - Joseph. 20 - ۰ 
21 - Cambium. 


22 . Cambium inlerfasciculaire. 
23 - Cembium 2900۰ 

24 - Campan. 

25 - Directrice de la maison de 2 
léêgion d'honneur d'ecouen. 

26 - Campana. 


۴ کامپانهلا. 


کامپانه لا. ال لا] (إخ)' توماس... 
فیلسوف ابتالیایی که در ستیلو " بدنیا آمد 


(۱۵۶۸-۱۶۳۹م.) پیت وهفت سال از عمر 


شاعر درام‌سرای فرانسوی. در تولوز*" به 
دنیا آمد (۱۶۵۶-۱۷۲۳م.) کمی تقلید از 


راسین کر ده است. 


خود را در زندان گذراند. «شهر خورشید» "که | کام پیل. ((خ)*" حا کم‌نشینی است در 


یک اثر سیاسی است از اوست. 

کامپانی. (اخ)؟ ناحیه‌ای است در جنوب 
ایتالیا و ۴۲۳۳۰۰۰ تن سکنه دارد. 
کامپانی ۵ روم. انن در ] ((ع)* ناحیه‌ای 


است در جنوب تیبر * به ایتالیا مقایل لاتیوم۲ 


ناحیه‌ای است حاصلخیز. سابقاً صالاریاخیز 
بوده است. 
کامپانی له هسدن. ی ل 2 )^ 
مسرکز تدای در بادگال ٩‏ از ایالت 
غا a‏ ا آستتاه ۳13 1 
بدنیا آمد (۱۷۷۷-۱۸۴۴م.). 
کامپ‌بل. [ب ] ((خ)۳" لرد کسلاید 
فیلدمارشال انگلیسی. در گلاسگو بدنیا آمد 
(۱۷۹۲-۱۸۶۳ م.). او کسی است که طفیان 
سپای۴ راسرکوب کرد. 
طیمی‌دان هلندی (۱۷۲۲ - ۱۷۸۹ م.). وی 
نختین کسی انت که درجۀ هوش را از 
روی گشادی و تنگی زاویة چهره‌ای تعیین 


کرده‌است. 
کامپش. [پ ]((خ)" بندر و شهری است در 
مکزیک بکنار خلیج مکزیک ۳۱۳۰۰ تن 


سکنه دارد. چوبهائی که در رنگرزی از آنها 
استفاده میشود در آنجا بسل می‌آید 
کامپو. [پ ] (() " یاکامبو و کالبو. شهر 
کوچکی است به حدود اسپانیا و قلعة موتا۲ 
در این شهر بوده است al‏ ی 
کام پو آمور. اپ م] ((خ)۸ تاو و 
فلسوف اسپانایی که در ناویا“ ۲ بدنا آمد 
(۱۸۱۷-۱۹۰۱م. 
کامپوره. زر ] () نامی است که در اطراف 
رشت به وشات دانه دهند. رجوع به ازملک 
در همین لغت‌نامه شود. (یادداشت مولف). 
کامپوز. (نف مرکب) کامجوی. (یاددانت 
مولف). رجوع به پوزیدن در لفت‌نامه و 
چاه‌پور در برهان شود. 
کامپوفورمیو. بت ی] ((خ)۲ شهری 
است در ایتالا كه صسلح معروف به 
کامپوفورمو بن فرانسه و اتریش در آنجا 
منعقد گردیده و در ضمن آن بلژیک و جزایر 
ایونین "۲ به سال ۱۷۹۷ م. په فرانسه وا گذار 
شقده آنست, 
کامپی تل لو. (ت ل) ((غ)۲" حا کم نشینی 
است در کورس به ایالت یاستیا و ۲۰۰ تن 
سکنه دارد. 
کام پیسترون. [ر] ((خ)۲۲ زان گالبرد؟۲ 


کورس" به ایالت پاستیا"" که ۰ تن سکنه 
دارد. 

کامپیلو تروپ. [ل ر ] (فرانسوی. ص)۲۹ 
امطلاحی است در علم گیاه‌شناسی, بحعنی 
یکی از سه نوع تخمک. رجوع به گیاه‌شناسی 
ثابتی ص ۲۸۱ شود 

کام پین. الخ دشت وسیعی است در 
مشرق آنورس!* به بلژیک دارای معادن 
زغال‌سنگ مهم. 

کام پی ناس. ((خ)۲۲ شسهری است در 
برزیل که ۹۹۲۰۰ تن سکنه دارد. قهوه و 
ابریمش معروف است. کارخانه‌های 
قیدسازی. ذوب‌آهن. چرسازی و 
روغن‌کشی دارد. 

کامته. [ت] (اخ) نام شهری است از ولایت 
کوچ و 1 ن مابین ینگاله و ختا واقع است و در 
آن شهر ساحران و جادوگران ن بسیارند. 
(پرهان). 

کام تیغ. [م] (!مرکب) نامی است که در 
سیاه کلان و نواحی کرج به لوقیون ترکمانی 
دهند. گونه‌ای از دیوخار و آن درختچه‌ای 
است که در نقاط خشک و استپی دیده ميشود. 
(یادداشت مولف. 

کامچو. [م ج] ((خ) لقب جد اسحاقبن 
ایراهیم‌بن کامجر المروزی الکامجری معروف 
باسحاقین ابیاسرائیل و لقب پر او محمدین 
اسحاق‌بن ابراهي‌بن کامجرالکامجری است 
که سا کن بفداد بود و در ۲۳۹ ه.ق.وفات 
یافت. اباب اتاب چ ۲ ص ۲۳), 

کامجری. ام ج] (ص نبی) شوب به 
کامجر. (لباب‌الانساب ج ۲ ص ۲۳). 

کام جستن. [ج ت ] (مص مرکب) مراد 
خواستن 0 طلیدن. عيش و 


عشرت خواستن 

خور و خواب و آرام جوید همی 

وزان زندگی, کام جوید همی. .. فردوسی. 
گهی‌نام جت اندر آن گاه کام 

جوان بد جوان‌وار برداشت گام. فردوسی. 


کام‌خوداز بخت خود نیابد هرگز 

هرکه ز خلق جهان نجوید کامت. مسعودسعد. 
کام جوئیم و نبرسیم خبر از فرسنگ 

زانکه این است همه ره روش باخطران. 

ستائی. 

خاقانی از این طالع خود کام چه جوئی 
کوچاشی کام به کامت نرسانید. خاقانی. 
کاهچو. (نف مرکب) جویند؛ تمتع وعيش و 
عشرت. (ناظم الاطباء). رجوع به کامجوی 


ا ا 
سوده 


کامخ ۰ 
وصل زن هرچند باشد پیش مرد کامجو 
روح راحت را کفیل و نقد عشرت را ضمان. 
اوحد سبزواری. 
کامچجوی. (نف مرکب) کامران. (آنندراج). 
کامروا. کامیاب. بر مراد و ارزو رسیده. طالب 
آمال و امانی: 
ا گر دادده باشی ای نامجوی 
شوی بر همه آرزو کامجوی. 


فردوسی. 
امیران کامران, دلیران کامجوی 
هزبران تیزچنگ, سواران کامکار. . فرخی. 
شاد بادی بر هواها کامران و کامگار 
شاه باشی بر زمانه کامجوی و کامران. 

فرخی. 

گرت‌غم نماید تو شو کامجوی 
می آتش کن وغم بسوزان بر اوی. اسدی. 


کامجویان را ز نا کامی چشیدن چاره نیست 
بر زمستان صر باید طالب نوروز را. 
سعدی. 
رجوع به کامجو شود. 
کامخ. []""(معرب. ) آبکامه که از آن نان 
خورش سازند. (متتهی الارب) (آنندراج). 
معرب كامه. (متهی الارب). ماخوذ از كلمة 
فارسی و به معنی آن. (ناظم الاطباء). آنچه با 
نان بعنوان نان‌خورش درآميزند. معرب است. 
(از المعرب جوالقی ص۲۹۸). نان درامیخته 
به سرکه, معرب کامه فارسی. ج» کوامخ. و 
گویند نان خورشی است که آن را مَرّی نامند. 


1 - ۰ 

2 - ۰ 

3 - ها‎ cité du soleil. 

4 - Campanie. 

5 - Campagne de rome. 


6 - Tibre. 7 - Lalium. 

8 - Campagne - lès - Hesdin. 

9 - Pas - de - Calais. 

10 - ۵۰ 11 - Campbell. 
12 - Glasgow. 13 - Lord Clyde. 
14 - 0۰ 15 ۰ ۳۰ 
16 - ۰ 


17 - Caslillo de la Mala. 
18 - 0۰ 

19 - ۰ 

20 - 02۳۱80۵ ۰ 
21 - ۵۵۰ 


22 - ۰ 

23 - ۰ 

24 - Jean Galbert de. 

25 - Toulouse. 26 - Campile. 
27 - Corse. 28 - 5. 
29 - ۰ 

30 - ۰ 31 - ۰ 
32 - ۰ 


۳ - صاحب مقامات حریری بکسر میم آورده 
است. (یادداشت مولف). 


کام خاریدن. 


و گویند مری از آن پست‌تر است. و بعضی آن 
را به ترشی‌هائی اختصاص داد‌اند که برای 
تشهی غذا بکار سیروند. (ازاقرب السوارد). 
دیگ‌افزار و چاشتی غذا. (ناظم الاطباء). 
ریچالی است که با طعام خورند و آن چنان 
باشد که اسپند تازه در شر کنند تا پسته گردد 
ترش شود و این معرب کامه است. (از فرهنگ 
سروری). نان خورشی است که از شیر و 
پودنه و دیک‌افزارها کند بچندین گونه و تمام 
اصناف ان دیرگوار و ناسازگار باشد. 
(یادداشت مؤلف): و زیربای معقد ساخته 
بودند همه یکار داشت و از کوامخ و رواصیر 
هیچ احتراز نکرد. (چهارمقاله), 
ز شهر نخشب چون رو به سونخ آوردم 
نیم جور وی آمد به من ز هر فرسخ 
به ملح صدر تو پرداختم به قوت طبع 
قصیده‌ای چو شکر در قوافی کامخ. سوزنی, 
و اهل‌الهند يجمعونه و يكبوته بالملح والماء 
و یعمل بالخل و یکون طعمه کطعم‌الزیتون 
سواء و هو اجل الکوامخ‌الماء كولة عندهم. 
(بن‌اببطار. کامخالخردل حار حریف مجلو 
البلفم. (این‌البیطار ), کامخ‌الخرا ا:. ردی‌المراس 
و یورث‌السدد. (جزء ثانی مفردات ابن‌البیطار 
ص٩۱).‏ قدم علی اعرایی کامخ فلم یستلذه و 
قال مم یصنم هذا قالوا من‌اللبن والحنظلة فقال 
کریمان ما ایح (از کشکول). و رجوع به 
آبکامه و مری و كلمة (بودج) در بحر الجواهر 
شود و گاهی بپلیدی مردم کنایه کنند. قال 
فی‌الصحاح: قدم الى اعرابی خبز و کامخ فلم 
یعرفه فقیل له هذا کامخ قال علمت انه کامخ 
ایک کس ب تید شام پا بی گنام کی از 
شما ریده است این را. (منتهی الارب). |اکنایه 
از پلیدی مردم. (از آنتدراج) (ناظم الاطبام). 
کام خاریدن. [د] (مص مرکب) کنایه از 
ميل کردن و اراده نمودن بچیزی باشد. 
(برهان) (ازآنتدراج) (انجمن آرای ناصری), 
آرزو کردن چیزی. (ناظم الاطباء). رغبت و 
شوق و خواهش کردن. (مجموعه مترادفات 
ص۱۷۹): 
بجان آتشی دادمت زینهار 
به ایوان شو و کام کژی مخار. 
فردوسی (از آنندر اج). 
- کام افعی خاریدن؛ رفتار موذیانه داشتن. 
چون افعی بودن. افعی‌وار همه را از خود 
-کام دشمن خاریدن؛ دشمنانه رفتار کردن. 
قصد و ارادة دشمن کردن: 
پسر چون کند با پدر کارزار 





بدین آرزز کام دشمن مخار. فردوسی 
ز رستم چراییم‌داری همی 
چراکام دشمن نخاری همی. 


فردوسی (از آنندراج). 


-کام شیر خاریدن؛ سبعانه رفتار کردن. 
چون شیر درنده بودن؛ 

تو این را چنین خوار کاری مدار 

چو چیره شدی کام شیران مخار. فردوسی. 
چنین گفت با شاهزاده تخوار 

کەگر مردمی کام شیرا یران مخار. فردوسی 


کام خواستن. [خوا / خات] (مص 
مرکب) مراد طلبیدن. تمتع و کامرانی 
خواستن؛ 

بدین شادی | کنون یکی جام خواه 
چو آرام دل یافتی کام خواه. 

و رجوع به کامخواهی شود. 
کام خواهیی. [خوا/خا] (حامص مرکب) 
السماس و درخواست و استدعا. (ناظم 


فردوسی. 


الاطباء). مراد و آرزو خواستن. طلبیدن مراد. 
کامخواستن: 

هر انکش علایت بود از خدای 

همه کام خواهیش آید بجای. فردوسی. 


کامخیة. م خی ی ] (اخ) موضعی است که 
ابوتمام ذ کری از آن کرده است. (از معجم 
البلدان). 

کامد. (م] 2 ص) دردمند دل و اندوهگین. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). بیمار دل شده 
ببب اندوه سخت. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به كمد و کمدة ERE‏ 
ترشروی و سهموم. (يادداشت مولف). 
دل‌افعار. 
کام ۵ادن.[:] (مسص مرکب) حاجت 
برآوردن. بمراد و آرزو رسانیدن. (آنندراج). 
کې را به مقصود رساندن. آرزوی وی 
برآوردن: 

بدو گفت دادم من اين کام تو 

بلندی بگیرد مگر نام تو. فردوسی. 
روزی بس خرم است می گر از بامداد 


هیچ بهانه نماند ایزد کام تو داد. ملو چهری. 
گفتی‌بدهم کامت اما نه بدین زودی 
عمری شد و زین وعده کمتر نکنی دانم. 
خاقانی. 

کام درویشان و مسکینان بده 
تا همه کامت برارد کردگار. سعدی, 
من بی‌تو نه راضم ولیکن 
سر زلف بان میداد کامم 
ولی روی پریشانی سياهست. 

میربرهان ابرقویی (از آنتدراج). 
گل‌کام تازگی و تری داد در هرات 


مرحوم بلبلی که اسیر بهشت ماند". ۱ 

درویش واله هروی (از انلدراج). 
-کام بر کسی دادن؛ وی را پیروز کردن. او را 
غالب کردن. غلبه دادن کسی را بر دیگری؛ 
نیا کانت‌را همچنان نام داد 


به هرجای بر دشمنان کام داد. فردوسی. 


کامران. ۱۸۰4۵ 
دلم را برزم اندر آرامده 

بر ایرانیان بره ورا کام ده. فردوسی. 

کامددی. [م د] (اخ) کامدزی. امونصر 
محمدین احمدبن نوحین صالح‌ین سيار 
کامددی بخاری از محدثان بود و از ابویکر 
محمدپن احمدین خنب بغدادی حدیث شند و 
اب وعباس المستنفری از او روایت دارد. 
(۴۱۲-۳۳۵ هھ .ق). (لس‌اب‌الانسساب ج۲ 
ص ۲۴). 

کامدف. [م د] ((خ) ک‌امدز [با زا] هم 
نوشته‌اند. قریه‌ای است از قراء بخارا. (از 
مسجم البلدان). 

کامدزی. [م د] (اج) رجوع به کامددی 
شود. 

کام‌دن. (د) ( ا(" ویلیام. باستان‌شا 
EE EE‏ ت 
(۱۵۵۱-۱۶۲۲م.). وی مؤلف کتاب کرگرافی 
بریتانیای بزرگ است ". 

کام‌دن. (د ((خ)" شهری است در ایالت 
متحده آمریکا به ایالت نیوجرسی. ۱۲۴۵۰۰ 
تن سکنه دارد. و صنست فلزکاری آن معروف 
است. 

کام۵یمو. [] ((خ) رودی است به بخارا که 
سم دیگر آن فراوازالسقلی است. (تاریخ 
بخارا ص ۳۹). 

کامدین. ((خ) دستور برزو قیام‌الدین که در 
سال ۱۶۳۶ تفه بسار خوبی از 
زراتشت‌نامه را نوشته است و از روی همان 
نسخه زراتشت‌نامه بانگلیسی ترجمه شده 
است. (مزدیسنا ص ۴۷۶). 

کامران. (نف مرکب) کسی که هرچه بخواهد 
برایش مهیا شود و کسی که در عشرت است. 
(فرهنگ نظام). بهره‌مد و کامیاب در هر عزم 
و آرزویی. (ناظم الاطباء). سعادتمند پیروز و 
موفق. (ولف)؛ 
که من بودم اندر وی 

مرا بود شمشیر و گرز گران. 
بجان تو ای خسرو کامران 
کجابردم این خود بدل در گمان. 
ای بر همه هوای دل خویش کامکار 
ای بر همه مراد دل خویش کامران. 
شاد بادی بر هواها کامران و کامکار 
شاه باشی بر زمانه کامجوی و کامران. 
فرخی. 


فردوسی, 
فردوسی. 


قرخی. 


۱-صاحب آنندراج این بیت را در ذیل معنی 
بمراد و آرزو رساندن آورده ولی ظاهراً کام دادن 
در اینجا بمعنی لازم بکار رفته نه متعدی یعنی 


گل بکام تازگی و تری رسید. 
۰ - 2 
Chorographie de la Grand -‏ - 3 
Bretagne.‏ 
Camden.‏ - 4 


۶ کامران. 


بر همه شادی تو بادی شادخوار و شادمان 
بر همه کامی تو بادی کامران و کامکار. 


فرخی. 


گفتم ملک محمد محمود کامکار 
گفتا ملک محمد محمود کامران. 
پیداست به عقل و ز حس پنهان 
گرچه نه خداوند کامران است. ناصرخسرو. 
هر عقده که روزگار بندد 


فرخی. 


دست شه کامران گشاید. خاقانی. 

شاه مغرب کامران ملک باد 

آفتاب خاندان ملک باد. خاقانی. 

یاروانهای فریبرز و منوچهر از بپهشت 

نور و فر بر فرق شاه کامران افشاند‌اند. 
خاقانی. 

خاقانی خاک جرعه‌چین است 

جام زر شاه کامران را. خاقانی. 

سخت بر زرهای انجم در ترازوی قلک 


نقش نام اخستان کامران انگیخته. خاقانی. 
توانگرا چو دل و دست کامرانت هست 

بخور پخش که دنیا و آخرت بردی. سعدی. 
گرکشورخدای کامران است 

و گر درویش حاجتمند نان است. 


سعدی ( گلستان). 


و گر کامرانی درآید ز پای 
غنیمت شمارند فضل خدای. 
یکی امروز کامران بینی 
دیگری رادل از مجاهده ریش. 
یار ا گرنتشست با ما نیت جای اعتراض 
پادشاهی کامران بود از کدایان عار داشت. 
حافظ. 
برق عشق ار خرمن پشمینه پوشی سوخت سوخت 
جور شاه کامران گر بر گدایی رفت رفت. 
حافظ. 


سعديی. 


سعدی. 


خدیو زمین پادشاء زمان 

مه برج دولت شه کامران. حافظ. 
|| خجته. (ناظم الاطباء). پیروز. مسعود؛ 

ترا اندر چهان رستنی خواند 

از ارکان کردگار کامرانت. اصرخسرو. 
جام گیر و جای دار و نام جوی و کام ران 

بت فریب و کین گداز ودين پژوه و ره نمای. 


منوچهری. 
کاندر سنه ون اختر سعد 
در طالع کامران ببینم. خاقانی. 
نایب سلطان هدی, احمثاد 
حکم‌شان باطل‌تر است از علمشان 
کاختران را کامران دانسته‌اند. خاقانی. 
هر پنج نماز چون کنی روی 
سوی.در کامران کعبه. خاقانی. 
شیر نیا معرکه خاقان کامران 
باز سفید مملکه بانوی کامکار. خاقانی. 


بس طربنا کم‌ندانند این طربنا کی‌ز چیست 


کزسعود چرخ بخت کامران آورده‌ام. 
خاقانی. 
مهتر بسی بود نه همه چون تو کامران 
گلهابسی بود نه همه همچو کامکار. 
سوزنی. 

باقبال و نیکیخت و سعادتند. (ناظم 
الاطباهء). خوشبخت. خضوش‌اقبال. 
خوش‌زندگانی: 

جز بانوی کامران ندیده‌ست. خاقاني. 
|اعباش. با هوی و هوس. (ناظم الاطباء) 
کامران.(ج) افغان دهمین از خاندان درانی 
اففانتان در هرات. (یادداشت مؤلف). (از 
۵ تا ۱۲۵۵ ھ .ق.).(سعجم‌الانساب). و 
رجوع به طبقات سلاطین اسلام شود. 
کامران.(۱ج) ...بن بابر, رجوع به 
کامران‌میرزا شود. 
کامران.(خ) دهی است از دهستان ميشه 
پاوه بخش کلییر شهرستان اهر. واقم در 
پانزده‌هزارگزی باختر کلیبر و ۱۵۵۰۰۰ گزی 
شوسۀ اهر به کلیبر. ناحیه‌ای است کوهستانی 
معتدل دارای ۲۲ تن سکنه میباشد. ترکي 
زباند. از دو رشته چشمه مشروب میشود 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند از صنایع 
دستی ان فرش و گلیم‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کامران.(() دهصی است از بخش گوران 
شهرستان شاه‌آباد واقع در ۲ آهزارگزی شمال 
گهواره‌کنار راه فرعی تفنگچی به سنجابی 
ناحیه‌ای است کوهتانی سردسیر دارای 
۰ ۰ تن سکنه میباشد کردی و فارسی زبانند. 
غلات. حبوبات, صیفی, لبنیات. جزئی توتون 
و میوجات. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکند از تیر؛ تفنگچی هستند. در 
چهار محل نزدیک بهم واقع ینام کامران عزیز 
کیانی, کامران عزیز کا کاخان. کامران بیک 
رضاء کامران رحمان مشهورند. زمستان عده 
فال از رن کر هرارق هت 
کامران آباد. (اخ) دهی از دهستان قهاب 
رستاق بخش صیدآباد شهرستان دامتان. واقع 
در ۱۲هزارگزی جنوب خاوری صیداباد و 
واقع در جلگه معتدل دارای ۷۵ تن سکنه 
میباشد فارسیزبانند از قتات مشروب میشود 
محصولاتش غلات» حبوبات» پسته, پسبه. 
انگور. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳. ۱ 
کامران بودن. [د](مص مرکب)کامرواو 


کامران شدن. 


موفق بودن. پیروز و غالب بودن: 
که من بودم اندر جهان کامران 

مرا بود شمشیر و گرز گران. 

کامران باش و شادمانه بزی 
دشمنانت اسیر گرم و حزن. 

تو کامران باش و دشنمن تو 
سرگشته ومستمند و بدکام. 
جاودان بادی بعالم پادشاه و کامران 
خاک حلم و باد شوکت آب لطف و ناز تاپ. 


فردوسی. 


فرخی. 


فرخی. 


سوزنی. 
که دایم شهریارا کامران باش 
بصاحب دوتی صاحبقران باش. نظامی. 
جهان را تا ابد شاه جهان باد 
بر آنچ امد دارد کامران باد. نظامی. 
ملک بوالمظفر که خواهد فلک 
که ماتند او کامران باشدی. مسعودسعد. 


< کامران حسن بودن؛ بهره‌مند بودن از 
زیبایی. از زبایی خود بهره بردن: 

تو کامران حسنی چونین قاس میکن 

آن کو ایر هجر است آسان چگونه باشد. 

خاقانی, 

کام راندن. [د] ا+سص مرکب)... در 
چیزی؛ کامران بودن در آن چیز. کامیاب 
بودن و بمراد رسیدن. نایل آمدن به آن چیز. 
(از آنندراج). بهره بردن از چیزی. متمتم شدن 
از چیزی: 

جهان بکام تو باد ای وزیر ملکآرای 

که تا بدولت شاه جهان تو رانی کام. سوزنی. 
چون خواجه نخواهد راند از هستی زر کامی 

آن گنج که او دارد انگار که من دارم. 


خاقانی. 

|اعیش و عشرت کردن با کسی: 
می آورد و رامشگران را بخواند 
همه کام‌ها با سیاوش پراند. فردوسی. 
یک چند شها کام بزم راندی 
شاید که کنون کار رزم سازی. مسعودسعد. 
زگیتی کام راندن با تو نیکوست 
ترا خواهد دلم یا جفت یا دوست. 

(ویس و رامین). 
مدت ششماه میراندند کام 
تا به صحت امد أن دختر تمام. مولوی. 


کامرواگشتن. به ارزو رسیدن. پیروز شدن: 


هر آنک که شد کامران در جهان 

پرستش کنندش کهان و مهان. . فردوسی. 

که‌با او په ایران برأویختی 

چو او کامران شد تو بگریختی. فردوسی. 

نگاه کن که در این خیمة چهار ستون 

چو خروان ز چه معی تو کامران شده‌ای. 
ناصرخسرو. 

یچاره آدمی که | گر خود هزار سال 

مهلت بیابد از اجل و کامران شود. سعدی. 


یک چند اگرمدیح شوی کامران شوی 
صاحب هنر که مال ندارد تغابن است. 

سعدی (صاحیه). 
شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا 
بر منتهای همت خود کامران شدم. حافظ. 
کامران کردن. (ک د] (مسص مرکب) 
پیروز کردن. سعادتمند کردن. کامروا کردن. به 
آرزو رساندن: 


خرو مشرق جلال‌الدین که کرد 

ذوالجلاش کامران مملکت. خاقانی. 

تیم دهان و لبت کامران کنند 

گفتابچشم هر چه تو گویی چنان کنند. 
حاقظ. 


کامران میرزا. (اخ) فرزند بابر شاه و برادر 
همایونشاه هندی. از طرف همایونشاه در نال 
۷ .ق.والی کایل و قندهار و عزنین شد و 
در سال ۹۵۶ ه.ق. که قصد حجاز کر ده بود در 
راه درگذشت. طبع شمر داشت 
اوست: 
چشم بر راه تو داريم شد ایامی چند 
وفت آن شد که نهی جانب ما گامی چند. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
رجوع به کامران‌بن بابر در سعجم‌الانساب 
شود. ۰ 
کامراني. (حامص مرکب) سعادت و اقبال. 
ێک‌بختی و بختیاری و بهره‌مندی, (ناظم 
الاطباء). بمراد بودن: 
بنفزایدش کامرانی و گنج 
بود شادمان در سرای سپنج. 
ایا بعکم حق از بهر کامرانی تو 
بخدمت تو کمر بسته آسمان محکم. سوزنی. 
بیوفتاده‌ام از پای و کار رفت از دست 


و بیت زیر از 


فردوسی. 


ز کامرانی ماندم جدا و ناز ونیم سوزنی. 
طاووس کامرانی و ریاض امانی جلوت کند. 
(سندبادنامه ص۳۸). 





شادمانی. (ناظم الاطباء): 

تا سال دیگر شادمان و خرم با آن چیزها در 
کامرانی بماند. (نوروزنامه). اسپاب 
کامکاری و کامرانی مهیا شد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص۲۵۸). 

ندارد شوی و دارد کامرانی 
پشادی می‌گذارد زندگانی. 
سعادت یار او در کامرانی 
ماعد با سعادت زندگانی. 
بی کوشیده‌یی در کامرانی 
بسی دیگر بکام دل برانی. 
بشادی پی کامرانی گرفت. 
اگرگامی زدم در کامرانی 
جوان بودم چنین باشد جوانی 
جهانتانی و لشکرکشی چه مانند است 


به کامرانی و درویشی و سبکباری. سعدی, 


نظامی, 


|احکمرانی با صعادت واقبال و با اخار وبا 
1 و فیروزی. (ناظم الاطباء). غلبه: 
دریغ ان سوار و جوانی او 

برزم اندرون کامرانی او. فردوسی. 
و عنان کامرانی و زمام جهانداری به ایالت 
سیاست او تفویض کرده. ( کلیله و دمنه). 
||پادشاهی. (ناظم الاطباء)؛ 

- کامرانی دادن؛ ارزو برآوردن. نایل کردن. 
به آرزو رسانیدن: 

که‌یزدان ترا زندگانی دهاد 

پس از مرگ او کامرانی دهاد. فردوسی 
کامرانی کردن. اک د] (مص مرکب) 
زندگانی کردن با عیش و عشرت از روی ميل 
و خواهش. (ناظم الاطباء): 

هر انکو به ما شادماتی کند 


ابر مردم او کامرانی کند. فردوسی 
عالم که کامرانی و تن‌پروری کند 
او خویشتن گم است کرا رهبری کند. 
سعدی. 
طوطیان در شکرستان کامرانی ميکند 
وز تحسر دست بر سر میزند هکین مگس. 
حافظ. 
کامرانبه. (نی ي] (اخ) دی است از 
دهستان عزیزآباد بخش فهرج شهرستان بم. 


واقع در ٩۱هزارگزی‏ جنوب باختری فهرج. 
سه هزارگزی راه فرعی بم به برج اکرم. 
ناحیه‌ای ات واقع در جلگه گرسیری 
مالاریایی. دارای ۱۶۸ تن سکنه میباشد. 
فارسی زبانند از قنات مشروب میشود. 
محصولاتش غلات. حنا, خرما, امالی به 
کشاورزی گذران ميکنند. راه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 

کامرانیه. [نسی ي ] ((خ) دهی است از 
دهستان دت‌گردان بخش طس شهرستان 
فردوس واقع در ۱۰۹هزارگزی شمال 
خاوری طبس ناحیه‌ای است واقع در جلگه. 
گرمسیر دارای ۳۴ تن سکنه میباشد. فارسی 
زباند از ات مشروب مشود محصولاتش 
غلات., پبه. ذرت. اهالی به کشاورزی گذران 
مسیکنند. اه آن ارو است. از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4 

کامرانیه و حصار بوعلی. [نی ي دج 
ع] (اخ) دی است جزء بخش شمران 
شهرستان تهران. واقع در سه‌هزارگزی خاور 
تجریش کنار راه شوسۀ تجریش به اراج. 
ناحیه‌ای است واقع در دامنۀ سردسر دارای 
۲ تن سکنه مباشد. تاتی فارسی زبانند. از 
نات و رود داراباد ملسروب مشود 
محصولاتش غلات» بنشن, میویجات. امالی 
به کشاورزی, باغبانی گذران میکنند. دبستان 
و راه ماشین‌رو دارد. حصار ازا و کامرآنیه 
متصل بهم هتند. (از فرهنگ جغرافیایی 


کامروا. ۱۸۰۹۷ 


کامرآنی یافتن. [ت ]مص مرکب)غلبه و 
پیروزی یافتن. پیروز شدن: 


زهی بر خرد یافته کامکاری 
زهی بر هنر یاه کامرانی فرخی. 
گهی‌فرخ سروش آسمانی! 
دلش دادی که یابی کامرانی. نظامی. 


کامرو. [] ((خ) تام ولایتی است به اقصای 
بنگاله که ملک مشرقی هندوستان است. 
(غیات). یا کامروپ. آسام. در جنوب تبت و 
سرحدات شمال شرقی هند. نام شهری است 
مابین بنگاله و ختا و در آن شهر نیز مانند 
کامته ساحران و جادوگران بیارند و گویند 
رای و پادشاه آنجا یز ساحر انست. (برهان). 
آقای دکتر معین در حاشیۀ برهان می نو بسد: 
«چنین نامی در معجم البلدان و نخبةالدهر و 
حدود العالم و غیره دیده نشد و ظاهراً مصحف 
« کامرد»" که موضعی است در حوالی پلخ. 
کامرو. (إخ) جبالی است در جنوب تبت. 
(شدالازار ص ۵۰۱ 
کامروا. (ر] (ص مرکب) کسی که هرچه 
بخواهد برایش مها شود. (فرهنگ نظام). 
مقابل کام‌کش. (از آنندراج). ببررخورنده و 
متمتم. (ناظم الاطباء). کامياب. کامران. 


نیکبخت. پیروز: 
خجسته بادت و فرخنده و مبارک باد 
نواز و خلعت و تشریف شاه کامروا. 0 
خدایگان جهان شادکام و کامروا 
کمینه چا کربر درگهش دو صد هوشنگ. 
فرخی. 

دل من چون رعیتی است مطیع 
عشق چون پادشاء کامرواست. فرخی. 
بدولت و سپه و ملک خویش کامروا 
ز نعمت و ز تن و جان خویش برخوردار. 

3 فرخی. 
جاودان شاد زیاد ان ملک کامروا 
[شکرش بیعدد و مملکتش بی‌انداز. فرخی, 


همیشه این خاندان بزرگ پاینده باد و اولیاش 

منصور و اعداش مقهور سلطان معظم فرخ‌زاد 

فرزند این پادشاه بزرگ کامروا و کامکار و 

برخوردار از ملک و جوانی. .. (تاریخ بمهفی.ج 

ادیب ص .)۱۰٩‏ 

شاه مسعود براهیم که در ملک جهان 

خسرو نافذ حکم و ملک کامرواست. 
مسعودسعد. 

-کامروا بودن؛ بر مراد و آرزو کامیاب بودن. 

پیروز و موفق بسر بردن. در عیش و عشرت 

زیستن؛ 

از آن پس دژ و گنج و مردم تراست 

برین نامور بوم کامت رواست. فردوسی. 


1 - Ka - 0. 


۸ کامروا شدن. 


دلشاد زی و کامروا باش و ظفریاب 


بر کام و هوای دل و پر دشمن غدار. فرخی. 

کامرواباد و نرم گشته مر او را 

چرخ ستمکاره و زمان وارون. فرخی. 

دلشاد زی و کامروا باش و طرب کن 

با طرفه نگاری چو گل تازه بگلزار. . فرخی. 

پاینده باد و کامروا باد و شاد باد 

آن شادیی که مل ندارد بهیچ غم. فرخی. 

دل آنجا گراید که کامش رواست 

خوش آنجاست گیتی, که دل را هواست. 
اسدی. 


بزرجمهر بامداد بخدمت خسرو شتافتی و او 
را گفتی: «سحرخیز باش تا کامروا باشی». 
(مرزبان‌نامه). 
در روزگار کامروا باد و شادخوار 
شاه ملوک» صدر سلاطین روزگار. مختاری. 
کامروا شدن. (ز ش د] (مص مرکب) 
پیروز گشتن. متمتع شدن. برخوردار گردیدن. 
و رجوع به کامروا و کامروا گشتن شود. 
کامروا کردن. از ک د] (مسص مرکب) 
بهره‌مند و برخوردار کردن. پیروز و چیره 
ساختن. رجوع به ک‌امروا و ک‌امروا شدن و 
کامرواگشتن شود. 
کامروا کشتن. [زگ ت ] (مص مرکب) 
کامروا شدن. برخوردار شدن. متمتم گشتن. 
بهره یافتن؛ 
من اگرکامروا گشتم و خوشدل چه عجب 
مستحق بودم و اینها بزکاتم دادند. حافظ. 
رجوع به کامروا و کامروا شدن شود. 
کامروا گشتن بر کاری؛ غلبه یافتن. پیروز 
گشتن.چیره شدن: 
هر که او خدمت فرخند: او پیشه گرفت 
بر جهان کامروا گردد و فرمانفرمای. ‏ فرخی. 
ترک من بر دل من کامروا گشت و رواست 
از همه ترکان چون ترک من آمروز کجاست. 
فرخی. 
کامروایی. () (حامص مرکب) تمتم. 
کامیابی و برخورداری و رسیدن به آرزو. 
(ناظم الاطباء). پیروزی و غلبه و خوشبختی: 


شادیش باد و کامروایی و مهتری 

پایندگی سعادت و پیوستگی ظفر. فرخی. 
بی خدمت و بی جهد به نزد ملک شرق 

کس را نبود مرتبت و کامروایی. منوچهری. 
نی, گوشه و کنجی و کتابی بر عاقل 

بهتر ز بسی گنج و بسی کامروایی. انوری. 


کامروایی کردن. [رکد]مص‌مرکب) 
تسمتع بردن. شادمانی و عشرت کردن. 
فرمانروايي کردن؛ 
ملکا بر بخور و کامروایی میکن 
هرگز این مملکت و دولت یغما نشود. 

منوچهری. 
کامروپ. (() همان کامرو است. رجوع به 


کامرو شود. 
کامرود. ]ر[ ((خ) دهی است از دهستان سه 
قلعه بخش حومهٌ شهرستان فردوس واقع در 
۲هزارگزی خاوری فردوس سر راه شوسۀ 
عمومی معدن به فردوس. ناحیه‌ای است واقع 
در جلگه و گرمسیر است. دارای ۲۱۸ تن 
سکنه میباشد و فارسی زبانند. از قنات 
مشروب میشود. محصولات آن عبارت از 
غلات, پبه. زیره. ارزن مبباشد. امالی به 
کشاورزی, قالی‌بافی گذران میکنند را آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩):‏ در شهور سنۀ اربع و عشرین و ستمأة که 
غیاث‌الدین عوضی به طرف بلاد کامرود رفته 
بود. (حبیب‌السیر چ تهران ص۴۱۶). 
کامر ون 1[ (ED‏ جورج. استاد زبانهای 
خاوری در دانشگاه شیکا گوکه کاب «تاریخ 
باستانی ایران» سولف به سال ۱۹۳۵ م. از 
اوست. (حاشیةٌ ص۱۶ کرد و پیوستگی نزادی 
و تاریخی او). 
کامزن. [] (نف مرکب) دارندۂ مراد و 
متصود و خواهش و آرزو. ||چیزی که ذائقه 
را بگزد. (ناظم الاطیاء). 
کامس. [م] (إخ) موضعی است در نجد: 
و قد اراتا یا سمی بحائل 
نرعی‌القری فکاساً فالاصفرا. 
جایر (از مسجم البلدان). 
کامسارا کان. ((خ)" شاخه‌ای از اشکانیان 
که‌پس از مرگ ساها ک در ۴۴۱ م از اعقاب 
گریگورو کشیش درجه اول ارامنه در 
آرمشتان پاقی ماندند. رجوع به ایران باستان 
ج ۳ ص ۲۶۲۲ و ۲۶۳۷ شود. 
کام ستدن. [س ت د ] (مص مرکب) كام 
راندن. کام بردن. کام گرفتن. کام بچنگ 
آاوردن. (از انتدراج). 
کامسه. [م شش ] ((خ) موضعی است در نجد. 
(معجم اللدان). 
کامش.(م] (إمص) اسم مصدر از کامیدن. 
بکام بودن. در یش و تاز و تنعم بر بردن: 
نه دل بگرفت رامن راز رامش 
نه ویسه سیر گشت از تاز و کامش. 
(ویس و رامین). 
ز داد او همه مردم بکامش 
نشسته روز و شب با عیش و رامش. 
(ویس و رأمین). 
کامشگران. (م گ] ((خ) دی است از 
دهستان اسفنداباد ببخش قرو شهرستان 
سنندج. وأقع در ۲۳هزارگزی باختری قروه و 
یک‌هزارگزی جنوپ شوسۀ قره سنندج. 
ناحیه‌ای است واقم در جلگه. سردسیر دارای 
۰ تن سکنه مباشد. از چشمه مشروب 
سیشود. محصولاتش غلات و لبنیات است. 
احالی به کشاورزی و گله‌داری گذران ميکنند. 


کامفیروز. 
صنایع دستی زنان آن قالیچه. جاجيم و 
گلیم‌بافی است راه مالرو دارد و اتومپیل هم 
میتوان پرد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کام‌طبع. رط ] (ص مرکب) حریص و طامع. 
(آنندراج از فرهنگ فرنگ). آزمند. طمعکار. 
(ناظم الاطباء). 
کام طلب. (ط ل] (نف مرکب) کامجو. 
کامجوی. رجوع به کامجو و کامجوی و 
جوینده کام شود. 
کام طلبی. (ط ل[ (حامص مرکب) 
کامجویی. رجوع به کامجویی در همین 
لعت‌نامه شود. 
کام طلبیدن. (ط ل د] (مص مرکب) کام 
جستن. رجوع به کام جستن شود. 
کامقو. (فرانسوی, )۲ کافور. ماده‌ای است 
که‌از درخت کافور گرفته ميشود و برای 
تقویت قلب و مرا کز عصبی به کار میرود. 
بطور طبیعی از چين و ژاپن و فورمز بدست 
مسی‌آید و از آن در نگسهداری منوجات 
استفاده مشود و مصرف دارویی هم دارد. 
آمروزه کافور مصنوعی را از جوهر تربانتین 
درست میکند. رجوع به کافور در این 
لفت‌نسامه شود. و رجوع به ص۱۶۰ 
کارآموزی داروسازی دکتر جنیدی شود. 
کامقر دو مانت. [د] اف رانسوی, ! 
مرکب)" یا الکل مانتولیک و یا مانتول. یکی 
از اجزاء متشکلة اسانس مانت است. رجوع 
به ص ۱۵۷ کاراموزی داروسازی دکتر 
جنیدی شود. 
کام‌فر و آمده. [ف مد /د] (ن‌مف مرکب) 
ناامید و محروم از آرزوهای خود. (ناظم 
الاطباء). 
کامغیروز. ((خ) جایی است در فارس. (از 
معجم الیلدان), جایی است به قارس در بالای 
مرودشت. اسرزمینهای خلافت شرقی) 
ناحیتی است بر کار رود کر و بیشه‌ای عظیم 
است. همه درختان بلوط و زعسرور و بيد و 
معدن شیران است. چنانکه هیچ جبای مانند 
آن شیران نباشد به شرزه و چیرگی و هوای آن 
سردسیر است به اعتدال و اب از رود است. 
آبی خوشگوار و حومة آن تیرمایجان است و 
پیشتر دیههای آن خراب است. (فارستامة 
ابن‌بلخی نیکلسون ص ۱۲۴ و ۱۲۵). و رجوع ` 
به نزهه‌القلوب ص ۱۲۶ شود. نام ولایتی 
است از فارس. (برهان) (آنندراج). بطول ۵۴ 
و عرض ۳۰ کیلومتر از شمال محدود به 
چهاردانگه و از مشرق برامجرد, از جنوب به 
بیضاو از مغرب به مسنی. جمعیت آن 


1 - ۰ 
2 - Camphre. 
3 - Camphre de menlhe. 


کامقیروز. 
۶۰۰ تن و مرکز آن پالنگری و دارای ۳۳ 
قسریه است. (حاشية بسرهان از ص ۲۲۷ 
جفرافیایی سیاسی کنهان). نام شهری بوده به 
فارس از اب فیروز جد انوشیروان چون 
سالها باران نمی‌آمد و او بدعای باران رفته در 
آن سرزمین باران ببارید و کام او برآمد آنجا 
شهری ساخته و کام فیروز نام‌نهاد. در آب 
ریزان نوشته شد وکام فیروز ناحیتی است بر 
کنار بيشة عظیم که درختان بلوط و بید و 
زعرور بار دارد و آن بیشه معدن شیران 
شرزه است و .هوای آن سردسیر نزدیک به 
اعتدال است و آب آن خوشگوار و از رود 
است. و نهر کام‌فیروز از بیضا و مسرودشت و 
کریال گذشته به بحیرة بختگان که در میان 
نیریز و خبر است مسیریزد و بند امیر 
عضدالدوله در این رود است. (از انندراج). 
وسعت و حدود ٩فرسنگ‏ است. طول آن ۵۴ 
کیلومتر و عرض آن ۲۰ کیلومتر. از شمال به 
بلوک چهاردانگه, از مشرق به بلوک رامجرد. 
از جنوب به بلوک بیضاء از مغرب به ناحية 
ممتی محدود میشود. هوای آن معتدل 
محصولاتش غلات و برنج است. جمعیت آن 
۰ تن است, مرکزش پلنگری مشتمل بر 
۳ قریه است. (جفرافیای عرب ايران 
ص ۱۱.۰). نام یکی از دهستانهای هخ گان 
بخش اردکان شهرستان شیراز. حسدود و 
مت خصات آن بقرار زیر است: از شمال 
شهرستان آباده و گرد غلام‌کشته. از خاور و 
شمال خاوری دهستان ایبرج. از باختر به 
دهتانهای حومهً اردکان و کمهر وکا کان. از 
جنوب به دهستانهای رامجرد و بیضا و حومه. 
اين دهستان در شمال خاوری بخش واقع و 
هوای ان معتدل است و از رودخانه‌های 
کروشول و بستانک و چشمه‌سارهای متعدد 
مشروب ميشود. موقعیت: دامنه و جلگه 
است. محصولاتش غلات. حبوبات, بسرنج, 
لبنیات. اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
می‌کنند. از صنایع دستی قالی و گلیم‌یافی 
است. از ۴۶ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شد و دارای ۹۰۰۰ تن کته میباشد. 
آبادیهای مهم آن عبارتند از: خانی‌من بکیان, 
مهجنآباد, تل‌سرخ» پالانگری‌نوه بىمور. 
شول پلنگی, شول بزرگ, شور دلخان, ساران 
سیدمحمد. راه فرعی پل‌خان بخانی‌من از 
وسط این دهستان کشیده شده و به اغلب قراء 
آن با اتومبیل میتوان رفت. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 
کامقیروز. ((ج) (مرغزار...) مرغزاری است 
پاره‌پاره بر کنار رود کر و یڅه است و معدن 
شیر. و شیران کآمفیروزی سخت شرزه و 
مکابر باشند. (قارسنامة ابن البلخی ص ۱۵۵). 
رجوع به نزهةالقلوب ص ۱۳۶ شود. 


کامفیروز. (اخ) (رودخان ...) رودخانه‌ای 
که‌بلوک رامجرد را مشروب می‌نماید. رجوع 
به ص ۱۰۸ جفرافیای غرب ایران شود. 

کامکار. (!) قسمی از گل‌سرخ که بشدت 
سرحی دارد. (ناظم الاطیاء). و رجوع به 
کامگار شود. 

کامکاز. (ص مرکب) کامگار. رجوع به 
کامگار شود. 

کامکان. (!خ) از طخرود از توابع ساوه, 
رجوع به تاریخ قم ص ۱۴۰ شود. 

کامگار. (ص مرکب)' مقابل ناکام. 
(مجمل‌اللفة). آنکه همه آرزوهای خود را به 
انجام میرساند. سعادتمند و یک‌بخت. (ناظم 
الاطباء). پادشاه صاحب اقبال. (برهان). 


موفق. کامیاب. نایل بمقصود. کامکار. بختیار. 


دلشاد, دولت‌یار. مقبل. سود 


یکی آرزو خواهم از نامدار 

که‌باشد بر آن آرزو کامگار. فردوسی, 
ای بر همه هوای دل خویش کامگار 

ای بر همه مراد دل خویش کامران. فرخی. 
شادیش باد دولت و پیروزی و ظفر 


همواره بر هوای دل خویش کامگار. ‏ فرخی. 
بر همه شادی تو بادی شادخوار و شادمان 
برهمه کامی تو بادی کامران و کامگار. 
فرخی. 
شاد بادی بر هواها کامران و کامگار 
شاه باشی بر زمانه. کامجوی و کامران. 
۲ فرخی. 
نه زودتر بتوانستم آمدن بوجود 
ته کامگار من از ایستادن و رفتار. 
ناصرخرو, 
همیشه این خاندان بزرگ. پاینده باد و... 
فرزند این پادشاه بزرگ کامروا و کامگار. 
(تاریخ بهقی). پاینده و کامروا و کامگار و 
برخوردار از ملک و جوانی. (تاریخ بیهقی), 
جز در خدمت برادر کامگار بر درگه دیگری 
نشتافت. (ترجمف تاریخ یمینی ص ۴۳۷). 


مدت عمر ار نداد کام سیاوش 

دولت کاوس کامگار بماناد. خاقانی. 

شیر سیاه معرکه, خاقان کامران 

باز سفید مملکه, بانوی کامگار. خاقانی. 

حظ نو در فیض روح, در همه تنها روان 

رای تو چون عقل کل» بر همه‌جا کامگار. 
خاقانی. 


در کنج اعتکاف. دلی بردبار کو 

در گنج عشق, جان کسی کامگار کو؟ عطار. 

چو پیش صح روشن شد که حال مهر گردون چیست 
حافظ. 

دل در جهان میند و بمستی سؤال کن 

از فیض جام و قصه جمشید کامگار. حافظ. 

تا نخیزد کسی ز جانا کام 
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-برکسی یا چیزی کامگار بودن؛ غلبه 
داشتن بر کسی. چیره بودن. تصلط داشتن. 
پیروز و غالب بودن. ظفرمند بودن بر اوه 


شاعر که مدح‌گوی چنین مهتری بود 

بر طبع چیره باشد و بر شعر کامگار. . فرخی. 
هرگز نشوم یکام دشمن 

تابر تن خویش کامگارم. . ناصرخسرو. 
که‌شه پر همه بد بود کامگار 

چو گردد پشیمان نیاید یکار. اسدی. 


- پادشاه کامگار؛ پادشاه صاحب اقبال و 
شوشخت و باعظت. پادشاه کامياب و 
پیروز. رزجوع.به خسرو کامگار شود: 
زندگانی پادشاه کامگار و صاحب قران 


.روزگار در حتظ کردگار باد. (سنبادنامه 


ص۲۹۹). و ا گرکسی گوید بزرگا و با رفعتا که 
کارامارت است | گربدست پادشاه کامگاز و 
کاردان محتشم افتد. بوجه نیکو بسر برد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۶). به هرات 


پادشاهی بود کامگار و فرمانروا 
(نوروزنامه). 

که‌ثه معود ابراهیم مسعود 

به گیتی پادشاه کامگار است. مسعودسعد. 
- پادشه کامگار؛ پادشاه کامگار: 

بسوخت حافظ و ترسم که شرح قص او 
بسمم پادشه کامگار ما رسد. حافظ. 
- خرو کامگار؛ خرو صاحب اقبال و 


نیک‌بخت. خرو پیروز و کاماب و با 
عظمت. رجوع به پادشاه کامگار شود: 


چنین گفت با شاه طوس سوّار 

که‌ای پرهنر خرو کامگار. فردوسی. 
دولت کامگار ؛ 

ولیکن بدان دولت کامکار ۱ 

تباشد بسی عمر او پایدار. نظامی, 
دولت کامگار در گیتی 

بندۂ رای کامگار تو باد. ؟ 
- سلاطین کامگار: چه سلاطین کامگار زا ' 


هیچ خصلتی از آن مستکره‌تر تتواند بود که بر 
امتال اين معانی اقدام نمایند. (سندبادنامه 
ص ۷۴). رجوع به پادشاء کامگار شود, 

- فاه کامگار: مدت عمر شاه کامگار و 
خرو نامدار در متابعت عقل و مخایعت عدل 
باد. (سندبادنامه ص ۸۴). رجوع به پادشاه 
کامگار شود. ۱ 

-شه کامگار؛ 

بسوی چهارم شه کامگار 

ابا پیل و کوس و تبر ده سوار. 
رجوع به پادشاه کامگار شود. 
- شهریار کامگار؛ و اگردر تقریر محاسن 


فردوسی. 


۱ -از کام +گار (پارند اتصاف). این کلمه را 
کامکار هم خط کر ده‌اند. 


۱۳۸۱۰۰ کامگار. 


نوبت آن پادشاه دیندار و شهریار کامگار 
خوضی و... رود غرض از ترجمه این کتاپ 
فایت گردد. ( کلیله و دمنه). و سبب و علت 
ترجمه این کاب آن بود که باری‌تعالی آن 
پادشاه عادل بختیار و شهریار عالم کامگار 
انوشیروان کسری‌بن قاد را از شعاع عقل و 
نور عدل حظی وافر ارزانی داشت. ( کلیله و 
دمه). 

- کامگار بودن؛ خوشبخت و سعادتمند 
بودن. کامیاب بودن. نایل به مقصود بودن؛ 
مسعود پادشاه جهان کامگار باد 

بنیاد دین و دولت او پایدار پاد. معودسعد. 
يکي آرزو دارم ای شهریار 
که‌باشم بدان آرزو کامگار. 

- ملک کامگار؛ 

گفتم ملک محمد محمود کامگار 
کفتاملک محمد. محمود کامران. 
ملکی بود کامگار و بزرگ 

ایمنی داده میش را با گرگ. 

- نا کامگار؛نامراد. ناموفق. 
-ناکامگار کردن؛ نامراد کردن. نومید 
ساختن: 

بر کام و آرزو دل بیچار؛ مرا 
نا کامگار کرد دل کامگار او. 
و رجوع به نا کامگار شود. 
|اجبار. (از مهذب الاسماء), به جیر بر کاری 
دارن‌ده. (از مجمل‌اللفة). زورمند. دارای 
قدرت مطلقه. قادر مطلق: 

تویی آفرینند؛ کامگار 


فردوسی. 


فرخی. 


نظامی. 


فرخی. 


فروزندة جان اسفندیار. 
دگر آنکه باشد خدا کامگار 
به یاری نخواهد ز کس هیچ کار. 
به یزدان چنین گفت کای کامگار 
توانا و دارند روزگار. 


فردوسی (از ولف). 
فردوسی. 


فردوسی. 

به پوزش پیأمد بر شهریار 

که‌ای از جهان بر شهان کامگار. 

یکی آرزو خواهم از نامدار 

که‌باشد بر آن آرزو کامگار. 

بنزد طلسم آمد آن نامدار 

گشاده‌دل و بر سخن کامگار. 

بدین خواری بدین زاری بدین درد 

مژه پرآب گرم و روی پرگرد. 

همی گویم خدایا کردگارا 

بزرگا کامگارا بردبارا. 

تو یار بی دلان و بی کسانی 

همیشه چارة بیچارگانی. (ویس و رامین). 

کس را بر اختیار خدااختیار ست 

بر خلق دهر و دهر جز او کامگار نیست. 
مسعودستد. 

وز بر آن بزمگاه نوبتی خسروی 

همچو قضا کامگار. همچو قدر کامران. 

خاقانی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


||ژبردست و توائا (ناظم الاطباء). پیروز و 
مسلط و پیروزمند. به مجاز دلاور و شجاع: 
چو دستور.شد از شه نامدار 


بمیدان درآمد یل کامگار. فردوسی. 
چنین گفت کز لشکر نامدار 

سواری بباید همی کامگار. فردوسی. 
ندیدیم زیبنده‌تر زین سوار 

به تیرو کمان بر چنین کامگار. فردوسی, 
امیران کامران, دلیران کامجوی 

هزبران تیزچنگ, سواران کامگار. . فرخی. 


کال فان و غد ر او راب ان داز که 
جباری است کامگار. ( کلیله و دمنه). 
- بازوی کامگار؛ بمجاز. بازوی توانا و 
قوی؛ 
ز صد دلیر یکی باشد آنکه توفیقش 
حام قاطع و بازوی کامگار دهد. 
ظهیر فاریابی (از ترجمة تاریخ یمینی ص ۱۹۵). 
کاهگار. () (گل...) قسمی گل‌سرخ؛ یعنی 
سوری بسیار سرخ (از ناظم الاطیاء), 
منوب به احمدین سهل یکی از اصیلان عجم 
و نبيرٌ یزدجرد شهریار و از جملة دهگ‌انان 
جیرنج از دیهای ببزرگ مرو و جد احمد 
کامگار نام بود. و به مرو گلی است که بدو باز 
خوانند گل کامگاری ' گویند و بغایت سرخ 
باشد. (زین‌الاخبار گردیزی). و رجوع به 
اشعار و احوال رودکی ص ۳۹۵و ۴۰۳ شود. 
گلی‌است که آن را در ری قصراتی و در عراق 
و شام و جزیره جوری گویند. سخت سرخ 
باشد و منسوب است به مردی دهگان کامگار 
نام. (ابن‌اثیر از کازیمیرسکی). از اقام گل 
یعنی رزای لاتینی است. (یادداشت مولف)؛ 
که‌ایران چو باغیست خرم بهار 
شکفته همه گل کامگار. 
همی زرد گرددگل کامگار 
همی پرنیان گردد از رنج خار. 
نکوگلتان باشد و لاله‌زار 
پراز لاله و پر گل کامگار. 
از ارغوان و یاسمن و خیری و سمن 
وز سرو نو رسید؛ گلهای کامگار. 
بر کام و آرزو دل بیچار؛ مرا 
تا کامگار کرد گل کامگار او. 
بدیدار او راه بست و هری 
بهشت برین گشت و باغ بهار 
بخندد همی بر کرانهای راه 
به فصل زمتان گل کامگار. 
با صد هزار جام می سرخ مشکبوی 
با صد هزار برگ گل سرخ کامگار. 
منوچهری. 
تا کان و چشمه باشد تا کوهار باشد 
تا بوستان و سبزه تا کامگار باشد. 
منوچهری (دیوان چ دبیررسیاقی). 
به وقت آنکه گل کامگار بوی دهد 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


فرخی. 


فرخی. 


کامگار شدن. 
ز وصل یار دد و دام کامگار بود. قطران. 
ز توبهار وگل کامگار بهرء من 
بدیده و دل اندر خلیده خار بود. قطران. 
چشم بداندیش تو چو نار کفیده‌ست 
تو چو گل کامگار نو شکفیدی. 
قطران یا رودکی (احوال و اشعار ج ۲ ص ۷۳۴). 
این شفل خواجه راست گل کامگار بود 
او را نسیم (شمیم) داد و عدورا ز کام کرد. 
مختاری. 
مهتر بسی بود نه همه چون تو کامران 
گلهابسی بود نه همه همچو کامگار. 
در باغ مهتری چو گل کامگار باش 
تا یکخواه بوی برد بدسگال خار. . سوزنی. 
پر جای موی ریخته ی شده پدید . 
وز آب غازه کرده چو گلبرگ کامگار. 
سوزنی. 
من از خط تو نخواهم بخط شد ار بمثل 
برآید از بر گلبرگ کامگار تو کوم. . سوزنی. 
بدار دنیا در باغ دين ز دوحة عدل 
طراوت از گل بی‌خار کامگار تو باد. 
. سوزنی. 
بلبل نطقش باز غنچۀ گل کرد باز 
گنت ز می عارضش همچو گل کامگار. 
خاقانی. 
کامگار. (ص مرکب. |مرکب) نام یکی از 
طیور یا سباع شکاری که بفایت صیاد و 


شکاری می‌باشد. (برهان). |]هر باع و مرغ 
شکاری که همه چیز گر باشد. (از برهان) (از 
فرهنگ سروری نخة میرزا). هر مرغ 
شکاری دلیر گیرنده. (یادداشت مولف). 
کامگار. (اخ) جد احمدین سهل از اصیلان 
ایران و نبیر؛ یزدگرد شهریار. رجوع به ص 
۵و ۴۰۳ شرح احوال و اشعار رودکی و 
زین‌الاخبار شود. 
کامگاز شدن. (ش د] (مص مرکب) 
پیروزی یافتن. بنه مقصود و آرزو رسیدن. 
نایل آمدن. کامیاب و مقضی‌المرام گشتن. 
غلبه یافنتن. چیره‌شدن بر کی 
بر آن لشکر آنگه شود کامگار 


که بگشاید از بند اسفندیار, فردوسی. 
شوی بر تن خویش بر کامگار 

دلت شاد گردد چو خرم بهار. > فردوسی. 
فریدون چو شد بر جهان کامگار 

ندانست جز خویشتن شهریار. فردوسی. 
بخشد گنه چون شود کامگار 

نباشد سرش تیز و نابردبار.. فردوسی. 
رنج نادیده کامگار شدند 

هر یکی بر یکی به نیک اختر. فرخی. 
چو بر دشمنان شاه شد کامگار 


۱-جز دو سه مورد همه جاکامگار (بدرن 


«ی») آمده است. 


کامگار کردد. 


شد از فرخی کار او چون نگار, ۱ 

تظامی (از آنندراج). 
فرق ترا درخورد. افسر سلطائیت 
گرچه بدین مرتبه, غير تو شد کامگار. 

خاقانی. 

و رجوع به کامگار و کامگار گشتن شود. 
پیروزمند کردن. غالب و چیره ساختن. مسلط 
کردن: 
چه کردن زبان بر بدی کامگار 
چه در آستین داشتن گرزه مار. اسدی. 


کامگار گشتن. [گ ت ] (مص مرکب) به 
مراد و آرزو رسیدن. پیروزی یافتن؛ 
چون نخواهد بود گامی کام دل همراه تو 
بس ی هر ارو تاک کار 
عطار. 
و رجوع به کامگار و کامگار شدن شود. 
کامگاری. (حامص مرکب) کایابی. 
ک‌امروایی. غلبه. پیروزی. خوشبختی. 
شوکت. پیشرفت. مقایل نا کامی. رجوع به 
کامگار شود؛ 
در کامگاری به گنج اندر است 
ره گنج جستن به رنج اندر است. ابوشکور. 
ز پیروزی چين چو سر برفراخت 
همه کامگاری ز یزدان شناخت. فردوسی. 
کنیز که او را رهانیده بود 
بدان کامگاری رسانیده بود. 
سپه بر هم افتاد و چندی بمرد 
همان بخت بد کامگاری بیرد. 
چه بر کام دل کامگاری بود 
چه بر آرزو تن بخواری بود. فردوسی. 
عدیل شادکامی باش و جفت ملکت باقی 
قرین کامگاری باش و یار دولت برنا. 


فردوسی. 


فردوسی, 


فرخی. 

چو تو کامگاری نیاورد گردون 
ندیده‌ست گیتی چو تو بردباری 
ور از کینه دل را به جوش اندر آری 
کجاپردباری کند کامگاری. 

عنصری (دیوان خطی), 
بنگر که پس از نیستی چگونه 
پا جاه شدستی وکامگاری. ناصرخرو, 
اسباب کامگاری و کامرانی مهیا شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص۲۵۸). 
آیشان مرا تجارب کردند بی‌محابا 
دیدند قدرت من. دیدند کامگاری. 


منوچهری. 
سلطان عرب به کامگاری 
قارون عجم به مالداری. نظامی. 
ای مهر نگین تاجداری 
خاتون سرای کامگاری. نظامی, 
نه باغ و نه بزم شهریاری 
نه رود, ته می, نه کامگاری. نظامی. 


و هر گاه که این دو طرف بواجبی رعایت 
یقت کمال کامگاری حاصل آید. (کلیله و 
دمنه). و عنان کامگاری و زمام جهانداری به 
عدل و رحمت ملکانه سپرده, ( کلیله و دمنه), 
||عیش و عشرت و ناز و تتعم: 


همه ساله نباشد کامگاری 

گهی‌باشد عزیزی, گاه خواری. نظامی. 
||پیروزی. غلبه. فایق آمدن: 

پناهنده را یاد کرد از نخست 

نیت کرد بر کامگاری درست. نظامی. 
کامگاربان. ((ج) اخلاف ک‌امگار جد 
احمدین سهل که خدمت طاهریان میکردند. 


(شرح احوال واشعار رودکی ص ۳۹۵). 
کامگاری دادن. [د] (مص مرکب) غلبه 
دادن. چیره ساختن. پیروزی دادن 


ترا بر سپه کامگاری دهم 

به هندوستان شهریاری دهم. فردوسی. 

که‌او را پیاریم ویاری دهیم 

بماهوی بر, کامگاری دهیم. فردوسی. 

اگرنیت پیروز یاری دهد 

مرا بر جهان کامگاری دهد. فردوسی. 
کامگاری کردن. (ک د] امص مرکب) 

سروری کردن. مسلط شدن؛ 

خورشها فرستید و یاری کید 

نه بر ما همی کامگاری کنید. فردوصی. 

که پیش من آیند و خواری کنند 

به من بر مگر, کامگاری کنند. ‏ فردوسی. 

| گربخت یکباره یاری کند 

برین طبع من کامگاری کند. فردوسی. 

به گردنکشان گفت یاری کنبد 

برین دشمنان کامگاری کنید. فردوسی. 

زبان به که او کامداری کند 

چو کامش رہد کامگاری کند. نظامی. 
کامگاری گرفتن. زگ ر ت | امسص 

مرکب) سروری یافتن. پیروز شدن: 

ز هر کشوری نامداری گرفت 

همه بر جهان کامگاری گرفت. فردوسی. 


کامگاری یافتن. [ت ] (سص مرکب) 
پیروزی یافتن. غلبه یافتن؛ 


زهی بر خرد بافته کامگاری 

زهی بر هنر یافتهکامرانی. فرخی. 
ترا بند کر دند تا دیو بر تو 

نیابد دگر قدرت و کامگاری. ناصرخرو. 


کامگذ‌ار. زگ ] (نف مرکب) آنکه بطور ميل 
و خواهش از هم آمال و اموال خود تستم 
میبرد. (ناظم الاطباء). 

(غیاث) (آنندراج). رجوع به کامگار در همین 
لغت‌نامه شود: ` 

کا م گرفتن۔ زگ رت ] (مص مرکب)... در 
چیزی» نایل شدن به آن چیز. (از انندراج). په 
وصال معشوقه رسیدن. (یادداشت مولف). کام 


کامل. ۱۸۱۰۱ 


برگرفتن. مراد بدست آوردن. به آرزو رسیدن. 
به وصال رسیدن* 
کا از لرکس نگرفدمست مگر باد نهار 
که‌پر آن زلف و بنا گوش‌و جبین میگذرد. 
سعدی: 

هر کس که تن نداد به اظهار زندگی, 

ملاطاهر غنی (از آنندراج). 
-کام برگرفتن؛ به مراد رسیدن. کامیاب 
شدن. کام ستدن. کام راندن. کام یافتن. کام 
بردن, به آرزو رسیدن. تمتم برداشتن: 
چو کام از گوی و چوگان برگرفتند 


طوافی گرد میدان در گرفتند. نظامی. 

گرهمه زر جعفری دارد 

مرد بی‌توشه برنگیرد کام. سعدی. 

تو گوئی در همه عمرم میر گردد این دولت 

که کام از عمر برگیرم و گر خود یک زمانستي. 
سعدی. 

- ||ارضاء كردن شهوت: 

یک لحظه بود این یا شبی کز عمر ما تاراج شد . 

ما هم‌چنان لب بر لبی نابرگرفته کام را. 
سعدی. 

برگرفت از لبش به زور و به زر 

همه کامی که میتوان برداشت. اوحدی. 


- ||کام کودک پس از تولد برداشتن. رجوع 
په کام برداشتن در این لفت‌نامه و آنندراج 
شود 
بزهرت دایه کامم برگر فته ست 
بشهد دیگرانم رغبتی نیست. 
۱ ظهوری (از انندراج). 
کام گشودن. (گ د] (مص مرکب) یا کام 
دل گشودن. مراد دل برامدن. به مراد دل 
رسیدن؛ 
دلیر که جان فرسود ازو کام دلم نگشود از او 
تومید نتوان بود از او, باشد که دلداری کند. 
حافظ (از آتدراج). 
کا م گیر. (نف مرکب) مخفف کام گيرنده. 
رجوع به کام‌گیرنده و گیرند؛ كام شود. 
کام گیرنده. [ر د /د] (نف مرکب) گرنده 
کام. نایل شونده. موفق. رجوع به گیرنده کام 
شود. 
کامگیری. (حامص مرکب) بے بل 
آمدن. به مراد رسیدن. رجوع به کام گرفتن. 
شود. 
کامل. [م] (ع ص) تمام. ج. کل یقال هو 
کامل 5 هم كملة. (متهی الارب) (آنندراج). 
اسم فاعل " بمعنی تمام. (از اقرب الصوارد). 
کمیل. (اقرب الموارد) (تاج العروس). رجوع 
به کمیل شود. صحیح. (از ناظم الاطیاء). 


۱ -از باب نصر و آن افصح است. 


۲ کامل. 


درسب و راست شنده: مسقابل ناقص. (از 
فرهنگ نظام). بی‌کسر و نقصان. تمام. ج. 
کّل. (از ناظم الاطباء). تمام. (فرهنگ نظام). 
درست. مکمل. مکمله. وفی. مستغرق. وأفی. 
مطیق. مطبقه. فارغ. فارغد. مفروغ, مفروغه. 
نافذ. مقضی. مقضیه. (یادداشت مولف): 


ترا کامل همی دیدم به هر کار 

ولیکن نیستی در عشق کامل. . منوچهری. 
یکی شعر تو شاعرتر ز حسان 

یکی لفظ تو کامل‌تر ز کامل. منوچهری. 
خواندن بی‌معنی نیسندیی 

گرخردت کامل و وافیستی. ناصر خسرو. 
ناقص محتاج را کمال که بخشد . 

جز گهر بی‌نیاز سا کن‌کامل. ‏ ناصرخسرو. 


و کاملی که دست تقصان دامن جلال او نگیرد. 
(سندبادنامه ص ۲). دانش کامل آن است که 
اهل دانش پندد. (مرزبان‌نامه). 
تا باطنم از شریت تو نقص نپذرفت 
حقا که نشد ظاهرم از فایده کامل, 
سنایی (دیوان» چ مدرس رضوی» ص ۲۵۷). 
ای ز احتلام تیغت فرزند ملک بالغ 
وی زاحترام کلکت نو عهد شرع کامل. 
اثیرالدین اخیکتی. 
ظل ظلیل دارد ملکی بسیط وافر 
عزم سریم وانگه نفسی شریف کامل. 
سلمان ساوچی: 
عاقل کامل. تأمل در این حکایت کند. ( کلیله 
و دمنه). و به همت بلند و عقل کامل برزویه 
واثق گشتد. ( کلیله و دمنه). 


دولت از خادم و زن چون طلبم 

کاملم میل به تقصان چکنم. خاقانی. 
هر کز " ره تقص دید در خود 

کامل‌تر اهل دین شمارش. خاقانی. 
بدشان بهتر از همه نیکان 

نیکشان از فرشته کاماتر. خاقانی. 
لاجرم مرد عاقل کامل 

نهد بر حیات دنا دل. سعدی ( گلستان). 
دارای جهان نصرت دين خرو کامل 
یحیی‌بن مظفر ملک عالم و عادل. حافظ. 


||بر. (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ نظام). 
|اسراسر. |افاضل و عالم و دانا. (ناظم 
الاطباء). رجل کامل؛ جامع‌المناقب. (اقرب 
الموارد)؛ 

نه معن زائده معطی بود نه حاتم طی 

نه قس ساعده کامل بود نه قیس خطیم. ادیب 
ا 

||نام بحری از بحور عروض که هر مصرع آن 
با سه متفاعلن تقطیع شود. (از السعجم چ 
قزوینی ص ۶۱). بحر خامس از بحور عروض 
و وزن آن شش مس تفاعلن است. ناج 
العروس). نام بحری از بحور عروض که در آن 
به شش متفاعلن بيت تمام شود. (انندراج). 


نام بحری است از عروض که هر مصرعش با 
سه یا چهار متفاعلن تقطیع ميشود. (فرهنگ 
نظام). نام بحری است از نوزده بحور اضعار.: 
(غیات) 
چه کند شمن چو جدا شود شمن از صنم 
بجز آنکه روز و شبان نشته بود بغم. 

(از المعجم ص ۶6۱). 
بحری از بحور عروض که در آن به شش 
متفاعلن بیت تمام شود. کقوله: 
عفت‌الديار محلها فمقامها. 
بمنی تب غولها فرجامها. (منتهی الارب). 
نزد عروضیان نام بحری از بحور مختصه به 
عرب است و آن شش بار متفاعلن. است. 
( کشاف اصطلاحات فنون از عنوان‌الشرف). 
ااکامل (تسهیم...) اصطلاحی است در 
جانورشناسی. رجوع به تسهیم کامل در 
همین لفت‌نامه شود. (جانورشناسی عمومی 
فاطمی ج۱ ص۱۴۸). |ادر شرح کلمةالسین 
(آخر مقالة سوم) آرد که نام موجودی است که 
انچه شايته اوست بالفعل او را حاصل باشد 
چنانکه کلم کامل بعضی:شرط دیگری 


کرده‌اندکه کمالات او هم باید از ناجیه وجود _ 


خود باشد نه به اسباب و علل دیگر خارجی و 
با توجه به این شرط تام و کامل. در جهان 
وجود بجز خدا نخواهد بود. و چنانکه شرط 
اخیر را حذف نمائیم عقول مقارقه هم تام و 
کامل خواهند بود و فوق‌التمام و الکمال آن 
باشد که کمالات دیگران هم از او باشد. رجوع 
به تصام شود. 
کامل. (م] (() نام اسب میمون‌بن موسی 
مری. ||نام اسب قادین منذر ضبی. ||نام اسب 
هلقام کلبی. |[نام اسب خوفران‌بن شریف. 


انام اسب سنان‌بن ابی‌حارثه. |[نام اسب | 


زیدالفوارس ضبی. نام اسب شیبان نهدی. 
||نام اسب زیدالخیل طایی. (منتهی الارب). 
کامل. [م] (إِخ) الملک الکامل الاول (۶۳۷ 
ه.ق.):رجوع به محمد صاحب مضر در این 
عبداله (۶۸۲ه.ق.). (مسعجم‌الاتساب جا 
ص ۱۵۴). رجوع په ابوبکر و محمدبن عداله 


شود. 

کامل. [م] (خ) پنجمین سلطان از سلاطین 
سل ایوبی و برادرزادة سلطان صلاخ‌لدین 
معروف که در سال ۶۱۵ جانشین پدر خود 
ملک عادل گردید پس از یک سال شکست 
سختی به صلیبیون وارد ساخت و در جنگ 
بزرگی فرانسویان را مقهور ساخت و از مصر 
بیرون راند و... در فقه و حدیت و ادبیات و 
ساير علوم ید طولایی داشت. محضرش 


کامل. 

ترکی). رجوع به معجم‌الانساب ج۱ ص ۱۵۰ 
شود. 

کامل. [م] (اخ) مسلک شعبان. فرزند 
ملک‌ناصر هفدهمین تن از غلامان ترک که در 
مصر حکومت میکردند. در تاریخ ۷۳۶ ه.ق. 
جانشین برادر خود ملک صالح عمادالاین 
اسماعیل شد پس از سه ماه حکومت وی 
سقوط کرد و برادر او ناصرالدین حسن 
جانشین وی گردید. (از قاموس الاعلام 
ترکی). رجوع به ملک‌شعبان شود. 
کامل. [م] ((خ) از اهالی مضافات لكهنو 
است. سمت منتیگری انگلیسیان را داشت. 
در سال ۱۲۲۶ وفات کرده است. 
کامل. [م) (غ)اباصال‌ین مظفر او کسی 
است که ابومسلم پس از تخیر بلاه خراسان 
او را مأمور وصول خراج و متصدی بیت‌المال 
نمود. رجوع به ص ۵۶ و ص ۶۳ الوزراء و 
الکتاب شود. 
کامل. [م] (إخ) (افندی) صدقی. او راست: 
«النبذالعلمية والفکاهات‌الادبية» که با 
همکاری عبدالواحد افندی حمدی آن را 
فراهم کرد. سرآغاز آن معاهد؛ برلین است و 
حاوی مطالب بی‌شمار علمی و ادبی و نکاهی 
است و به سال ۱۳۱۷ هھ .ق. در مصر به چاپ 
رسید. (معجم المطبوعات ج۲ ص ۱۵۴۳). 
کامل. [م] (اخ) (افندی) قبطی. او راست: 
«اتحاف اریاب‌العرفان بستعریب 
سیرالهةالیونان» که به سال ۱۸۸۳ م. در مطبعة 
«الوطن» بچاپ رسيد. (معجم المطبوعات 
ج٣‏ ص ۱۵۴۴). 
کامل. [م] (إخ) ابن ثابت منصوری (۴۳۱ - 
۸.قی.).دانای علم فرایض, یعنی احکام و 
دستورهای خدای تعالی دربارۂ زكوة ونماز و 
روزه و غیره و همچنین دانای علم بخش 
کردن‌میراث, و تقسیم ارثی مصر که مدت ۶.۰ 
سال به تدریس حساب و امور ارئی استمرار 
داشت و او را تسصانیفی است. (از اعلام 
زرکلی). 
کامل. [] ((خ) کامل‌بن حین‌بن محمدین 
مصطتی پالی حلبی, مشهور به غزی. از 
تاریخ‌نویسان و اعضای مجمع علمی عربی 
در دمشق بود» مولد و مدفنش خلب است. 
مدت بست سال تحریر روزنامٌ هفتگی " 
«الفرات» را عهده‌دار بود. «نهرآلاهب فى 
تاريخ حلب» و «جلاءالظلمة فى حقوق 
اهل الذمة» و «الروضهالغناء فى حقوق‌الاء» 
از تصنیفات اوست. (از الاعلام زرکلی). 
کامل. [م) (إخ) ابن شریف جلیل. از شاعران 
بود و قصده‌ای از او در مدح امین‌الدولقبن 
تلمیذ (متوفی ۵۶۰) هت که ابات زير از ان 


۱-نل: گو. 


کامل. 
قصیده است: 

امین‌الدولة اسلم للایادی 

على رغم‌المناوی و المعادی 

وللمعروف تنشره اذا ما 

طواء تتاوب‌النوب‌الشداد. 

رجوع به عیون‌الابا ج ۱ ص۲۶۵ شود. 
کاهل. [م] (اخ)... ابن‌عکرمه. او کی است 
که مسروحی از شعرای عرب راجم به او شعر 
دارد. رجوع به صفحه ۱۴۸ ج ۳ البیان والتبین 
شود. 
کامل. 1 (إخ) (۵۸۹-۵۲۶ 
ابن‌علی‌ین مقلدین نصرین م‌قذالکنانی «از 
امرای دولت ای‌سوبیان است. سلطان 


د.ق.) 


صلاح‌الدین او را در زبید نایب خود گردانید. 
مدتی کوتاه در این شغل بود سپس به دمشق 
بازگشت و باقی عمر خود رابا احترام و 
مزلت بپایان رسانیده تولد او در قلعه شیراز و 
مرگش در قاهره بود». (از الاعلام زرکلی ج ۱ 
ص ۸۰۷). 

کامل. [م] ([خ) ابن‌فتخ‌بن ثابت‌بن شاپور 
مکنی بابوتمام و ملقب به ضریر ازمردم بادر 
است" در بغداد سکونت کرد. مسردی ادیب و 
فاضل و با ذ کاوت بود. در فنون مختلف علم 
ممارست داشت. حافظ شعر و اخبار بيار 
بود. وی در دين خویش متهم بود و از ابوالفتح 
علی‌بن علی‌بن زهمویه حدیت شنید. و از او 
رسالات و اصعاری باقی‌مانده است. او 
راست: 
و فی‌الاواتس من بغداد آنسة 

لها من‌القلب ما تهوی و تختار 

سالتها نهلة من ریقها بدمی 
ولس الا خفيفالطرف سسار 

عندالعذول اعتراضات و لائمة 
و عند قلبی جوابات و اعذار. 

رجوع به معجم‌الادبا و فوات‌الوفیات ج۲ 
ص۱۳۸ شود. 

کامل. (م) ((خ) فتح‌بن ثابت بازری. وی از 
مردم بغداد و کور و شاعر بود و او را ترسلی 
است. بر خلیفه اللاصرلدین الله وارد میشد و با 
او محاضره ميكرد و علوم اوایل را بدو 
آموخت. وی را به زندقه متهم کردند به سال 
۶ «.ق. درگذشت. (الاعلام زرکلی چ ۱ 
ص ۸۰۷ 

کامل. [م] (اخ) بن. .. هبةاثه‌بن عبدائ‌بن 
کامل.ابو القاسم, «داعی‌الاعات» تسه در 
مسصر بود و در اواخر دولت فاطمی‌ها 
«قاضی‌القضات» شد و به لقب فخرالامناء 
تايل آمد. پس از زوال حکومت فاطمیان در 
مصر دست‌گیر و به دار آویخته شد. او یکی از 
هشت‌نفری است که در اعاده دولت بنی‌عبید 

شش کردند. (از الاعلام زرکلی). رجوع به 

هبةالاین‌بن عبدالله شود. 


کامل. [] ((خ) الایوبی محمدین صحمدین 
ایوپ ابوالمعالی ناصرالدین از سلاطین دولت 
ایوبی بود. در ادب دستی داشت و شعر هم 
میسرود. در مصر بدنیا آمد و پدرش حکومت 
مصر را باو تفویض کرد. پس از وفات پدر با 
کیاست وحن یر اليو پدر حکومت 
کردو به وسعت ان افزود په سال ۶۳۵ در 
دمشق درگذشت و در قلع دمشق بخاک 
سپرده شد. مدرسه « کاملیه» مصر از آثار 
اوست. (از الاعلام زرکلی). رجوع به ایوبی و 
ملک‌الکامل شود. 
کامل. [] (إخ) المسلک...) سیف‌الدین 
خلیل‌بن احمد ی و ی شود. 
کامل. [م] (اخ) ... الجسحدری. ابسویحیی 
E N‏ از رجال حدیث بود 
به سال ۱۴۵ در بصره متولد شد و در بغداد 
سکونت گزید و هم در آنجا به سال ١۲۳ھ‏ .ق. 
درگذشت. (الاعلام زرکلی چ ۱ ص ۸۰۷). 
کامل. (م) ((خ) الشيخ کامل‌القصاب. از 
پشوایان استقلال سوریه است. (۱۳۷۳ - 
۰ه .ق). رجوع به محمد کامل‌ین 
احمدین عبدالقادر شود. 
کامل. (] (اخ ) بهاءالدوله عبداله خان از 
نواب هند و بیت زیر از اوست: 
شت عم رکه گرد سر تومیگردم 
هنوز گردش من گرد خاطر تو نگشت. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
کامل. 1 (اخ) سلیمان‌الخوری عیسی. او 
راست «الحاجیات و الکمالیات» که شامل 
سخنرانی او در شهر حمص به سال ۱۹۰۸ 
است. (معجم المطبوعات ج۲ ص .)۱٩۴۲‏ 
رجوع به سلیمان‌الخوری عیسی شود. 
کامل. لم اخ) شیرازی. معروف به 
مصلح‌الدین و بیت زیر از اوست: 
شب فراق تو از خون دیده داماتم 
چنان پرست که نتوانم از زمین برخاست. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
تا آرد: ای یه 
از فضلای خلخال و از شعرای صاحب‌حال. 
علوم عقلی و نقلی رابا تصوف جمع کرده. از 
قال بحال رسیده, و شراب معرفت چشده. 
مدتها در شیراز از خلق آنزوا گزیده» و بذکر 
حق ارمیده. و اوقات را صرف کب عرفانیه و 
حکمیه کرده, و در هماتجا رحلت فرموده 
است. دو بیت زير از اوست: 
کروبیان چو نال من گوش میکنند 
تسبیح وذ کر خویش فراموش میکتند. 
کامل زبان به بند که خاصان بزم خاص 
عرض مراد از لب خاموش میکنند. 
رباعی زیر نیز از اوست؛ 
ای این ذات تو ذات همه کس 


کامل‌آباد. ۱۸۱۰۳ 


مرآت صفات تو صفات همه کس. 

ضامن شدم از بهر نجات همه کس 

بر من بنویس سیأت همه کس. 
(ریاض‌العارفین ص ۲۳۰). 

کامل. م1 اخ) شیرازی, از شعرای شیراز و 

بیت زیر از اوست: 


مدار گرمی بازار ما بغمزۂ تست 


۲ دمی که چشم تو خفته‌ست بخت ما خفته‌ست. 


(قامو س الاعلام ترکی). 
کامل. [م]((خ)كاشانى» ھمشىرەزادة مرتقی 
کاشانی صاحب تذکره است و بیت زیر از 
وت 
هرگز به سوی من نگهش جلوه گرنشد 
شمشیر او بخون من از نتگ‌تر نشد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
کامل. (م] (اخ) (الملک...) احمدبن خلیل 
برادرزادهٌ صلام‌الدین آیوبی مجاهد معروف. 
رجوع به الملک‌الکامل شود. 
کامل. 1م[ ((خ) ملک... شعبان محمدبن 
قلاوون. رجوع به الملک‌الکامل در لغتنامه و 
شعبان (الکامل) ابن محمد (الناصر) در اعلام 
زرکلی شود. 
کاهل. [م] (اخ) مصطفی. رجوع به مصطفی 
کامل شود. 
کامل. [م) ((خ) الملک... صاحب میافارقین. 
رجوع به الملک‌الکامل و محمدین غازی 
شود. 
کامل. [م ](إخ) محمد...الخلعی, موسیقی‌دان 
مصری. «موسیقی شرقی» و «نیل‌الامانی 
فی‌ضروب‌الاغانی» از تألیفات اوست. صدای 
دلکشی داشت و عود می‌نواخت و در قاهره 
وفات یافت (۱۳۵۷-۱۲۹۲ ه .ق.), رجوع به 
محمد کامل در اعلام زرکلی شود. 
کامل. [م] (إخ) (سلک...) ناصرالدین 
محمدین عادل. رجوع به ابویکر محمدین 
ایوب و ص ۶۰و ۶۱و ۱۵۲ نقودالعربیه شود. 
کامل آباد. 1م (اخ) دهی است از دهستان 
چایپار بخش قره‌ضیاءالدین شهرستان خوی. 
واقع در نه‌هزارگزی شمال قره ضیاء‌الدین 
۵۰۰ هزارگزی خاور شوسۀ قره‌ضاء‌الایین 
به ما کو. ناحیه‌ای است واقع در دامنه, هوای 
ان معحدل است ۱۵۵ تن سکنه دارد. از چشمه 
مشروب میشود. محصولش غلات است. 
امالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند 
از صنایع دستی آن جاچیم‌بافی وراه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
کامل آباد. 2 (اخ) دهی است از دهستان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه. واقع 


۱- فوات‌الویات او را کامل‌بن‌الفتح‌ین ثابت 
ظهیرالدین الضریر البارزی ادیب» خبط کرده 


است. 


۴ کلملاً 


در ۲اهزارگزی خاور منراغه و 
چهارهزارگزی راه شمال ارابه‌رو مراغه به 
قره‌اغاج. ناحیه‌ای است کوهستانی و هوای 
ان معتدل است. و ۴۳۶ تن سکنه دارد. زمين 
آن از آپ جشضصعه مشسروب مسيیشود. 
محصولاتش عبارت است از؛ غلات. تخود 
چغندر. کشمش, بادام. کرچک, زردالو, اهالی 
به کشاورزی گذران میکنند. از صنایع دستی 
جاجیم‌بافی است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جترافیابی ایران ج ۴). 

کاملاً. (مآن ) (ع ق) تماما و همگی و سراسر 
و بی‌کر و نقصان. (ناظم الاطباء). بطور کامل 
و بی‌نقص و عیب. بفایت. بالمره. بالکله. 

کاملات. [rl‏ (ع ص» )ج كاملة. (ناظم 
الاطباء). رجوع به كاملة و کامل شود. 

کاملانه.[م ن /نِ] (ص نبی, ق مرکب) 
بطور كمال و فضل. فاضلانه و عالمانه. (ناظم 
الاطباء). 

کامل افندی. . امأف ](اخ) سیدمحمد. .از 
علمای اواخر سلطنت سلطان عبدالحمد و 
اوايسل سلطنت سلطان سليم سوم است 
(۱۲۱۵-۱۱۴۱ ھ.ق.). پس از تحصل علوم 
و ارتقا به مدارج علمی در سال ۱۱۸۵ شریف 
تاحیه غلطه, و در ۰۱ شریف مصر گردید و 
در ۱۱۹۹ قاضی شهر استانبول و در ۱۳۰۰ 
نقیب‌الاشراف و در ۱۲۰۲ قاضی عسکر شد. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 

کامل العقل. (م لل ع] (ع ص مرکب) با 
خرد تمام. عاقل. آتکه عقلش بکمال رسیده 
باشد؛ 

مر ترا عقلست جزوی در زمان 
کامل‌العقلی بجو اندر جهان. مثلوی. 
رجوع به کامل عقل شود. 

کاملالعیار. (م للع ] (ع ص مرکب) پول 
بی‌عیب که عار و وان درست داشته باشد. 
(ناظم الاطاء). تمام عیار. رجوع به کامل 


عیار شود. 


کاملالوزن. ملل د1( ص مرکب) ' 


هرچیز که وزن آن درست و صحیح بوده و کم 
نباشد. (ناظم الاطباء). 

کامل بکت. (م ب ] (إِخ) از شعرای متأخر 
عشمانی برادر فاضل‌یک و نو: طاهر عمر 
است... به سن جوانی بدرود حیات گفت. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

کامل پاسا. [] (إخ) یوسف... از وزرای 
سلطان عبدالعزیز و عربی‌الاصل بود و در زیر 
نظر عم خود عشمان‌پاشا تربیت یافت و از 
علمای عصر تحصیل علم کرد و در ادبیات 
ترکی و عربی و فارسی و شعر و انشا ماهر 
شد. به سال ۱۲۳۹ به مصر رفت. و در ظرف 
پنجسال به مرتبة سرلشکری (امیراللوایی) 
رسید داماد محمدپاشا شد و در اندک مدتی با 


پایة بیگلربیگی به عضویت مجلس عالی 
عدله و معارف منصوب شد و به مقامات 
مختلفی نائل آمد و در سال ۱۲۹۳ درگذشت. 
و در جنب بیمارستان غریبان که خود احداث 
کرده‌بود به خا ک‌سپرده شد. کریم و نیکوکار 
و مدبر و دوراندیش بود, (از قاموس الاعلام 
ترکیا. 
کامل خراسانی. ام ل خ] ((غ) مزالف 
ریاض‌العارفین ارد: اسم شریفش ملامحمد 
أسماعيل و اصلش از قرية ارغد بوده و تالا 
تحصل کمالات نمود. به صحت اکابر دین 
مين و ناهجان مناهج يقین رسید و طريقة 
مشایخ سلسله علي ذهبۀ کبرویه را برگزید و 
در گمالات نفانی و روحائی مرتبۀ عالی 
یاقه ارادت به جناب سیدعالم‌شاه هندی که 
از فحول قضلا و علما و عرفای عهد بوده 
داشته است. به صحبت جناب سید قطب‌الدین 
تبریزی فارسی و آقامحمد هاشم خليفة او و 
آقا محمد کازرونی نیز رسیده و بمرتبة کمال 
تسرقی ننموده و در نظم وجدی تخلص 
میفررموده است و در سنة... رایت سفر اخرت 
برافراشته و گاهی به طریق متنوی طبع 
آزمایی میفرموده است و متنوی مختصری از 
او دیده شد و این چند بیت از آن گزیده شده 
است؛ 
آتش عشق از درون شد شعله‌ور 
پر توش ز اندیشه‌ها بر کرد سر 
هر نفس از پرد؛ ساز دگر 
گونه‌گونه ارد آواز دگر. 
رباعی زیر نیز از اوست؛ 
ای انکه بدلیری تویی بالا دست 
عمری است که گشته‌ام بدامت پابست. 
پایی بسرم نه که فتادم از پا 
دستی بدلم رسان که رفتم از دست. 
(ریاض‌العارفین ص۲۷۸). 
کامل شدن. (م ش د] (مص مرکب) به 
انجام رسیدن. انجام شدن, (یادداشت مولف). 
به حد کمال رسیدن. کمال یافتن. بی‌نقصان 
خفن 
کامل عقل. (م غ] اص مرکب) کامل‌المقل. 
رجوع به کامل‌العقل در همین لغت‌نامه شود؛ٌ 
دستور وزراء کامل عقل و منثور حکماء 
صاحب تسجربه را منوخ گردانسید. 
(حبیب‌السیر چ طهران جزء سوم از ج ۳ص 
۵ چون به پادشاهی ننست» هیچ از 
آداب و آین ملک نمشناخت و کامل‌عقل 
نبود. (ص ۱۱۱ فارسنامة ابن البلخى). 
کامل‌عیار. 1a‏ (ص مرکب) زر ده‌دهی. 
(فرهنگ نظام). ˆ 
= نقر؛ کامل‌عیار؛ نقرة خالص. مولف 
تذکرةالملوک ارد: نقرة کامل‌عیار ان است که 
از سطح قرص نقره بعد از برآمدن از کور؛ قال 


کاملی. 
شاخچه‌ها به شکل حباب سر میزند. و به 
همین جهت نقر: خالص را شاخدار میگویند. 
(تذکرةالملوک ج دبیرسیاقی ص ۲۲). 
|[مجازاً هر کی و چیز بی‌عیب. (فرهنگ 
نظام). تمامعیار. (آنندراج). کامل. بی‌غل و 
غش. (انندراج): 
رتبة کامل‌عیاران از محک ظاهر شود 
تن به سنگ کودکان ده دامن صحرا مگیر. 
صائب (از آنندراج). 
رجوع به کامل‌العیار شود. 
کامل عیار کردن. (معک د[ (ستص 
مرکب) خالص گر تن مجازا, تهدذیبپ 
کردن.زدودن غل و غش. کامل ساختن: 
ترا در بوتة گل بهر آن دادند این مهلت 
که‌سیم ناقص خود راکنی کامل‌عیار اینجا. 
شاف 
کامل کردن. [مک د] (مص مرکب) 
بی‌نقص کردن. بی‌عیب ساختن. به کمال 
رساندن؛ 
ز بسکه اهل هنر را بزرگ کرد و نواخت 
بسی نماند که هر ناقصی کد کامل. سعدی. 
رجوع به کامل شود. 
کامل کیاست. [م س ] (ص مرکب) داهی. 
زیسرک. نکته‌سنج. موقع‌شناس: ملوک 
وافرقراست و سلاطین کامل‌کیاست. رجوع 
به ص ۳۲۲ حبیب‌السیر جزو ۴ از ج ۳ شود. 
کاملة. mi‏ ص) مونث کامل. (ناظم 
الاطباء). رجوع به کامل شود. 
کاملهة. Jf‏ (اخ) نام اسب عسمروبن 
معدیکرب. (منتهی الارب) (بلوعالارب ج۲ 
ص ۱۱۶). رجوع به عمروبن معدیکرب شود. 
||نام اسب زیدین قان. (منتهی الارب). 
کاملةا لوداد. [م ل تل رٍ)(ع ص مرکب) 
شرط دول کاملةالوداد. شرطی است که 
معمولا در عهود تجاری قید گردیده و بموجب 
آن هر یک از دول امضاء کندة عهدنامه از 
تخفیفات گمرکی یا امتیازات تجاری که بعدها 
به دولت دیگر ممکن است داده شود بهره‌مند 
میگردد. و هرگاه چنین شرطی در عهود 
تجاری قید نگردد ممکن است در نیجۀ 
امتیازات و تسهیلاتی که به یک دولت رقیب 
در کشوری داده میشود منافع اقتصادی 
امضاء‌کنندگان عهدنامه به کلی مخل و 
منظوری که از امضای عهدنامه در نظر بوده 
حاصل نگردیده و تولید خارتی هم برای 
امضاء کنندگان بنماید. (حقوق بین‌الملل 
صدیق حضرت ص ۲۲۰). 
کاملی. [] (ص نسبی) منسوب به کامل. 
کاملی. [م] (إخ) جد ابویعلی حمزةین 
محمدبن محمدین سلیمان ابوکامل‌ین 
حاتم‌الکاملی و او پسر ابوعبیدین ابوعمروین 
ابوکامل‌النسفی است که از مستعفری و غير او 


کاملی. 
حدیث شنید و در جمادی‌الآخر سال ۳۴ 
ھ .ق.درگذشت. الباب‌الاتاب). 
کاملیی. [م] (() دهی است از دهستان 
تبادکان بخش حومه شهرستان مشهد وأقع در 
۲هزارگزی شمال خاوری مشهد و شمال راه 
مشهد به تبادکان. ناحیه‌ای است واقع در 
جلگه و هوای آن معتدل است و ۷۸ تن سکنه 
دارد. آب آن از رودخانه اش میشود و 
محصول آن غلات است. اهالی به کشاورزی 
و مالداری گذران میکنند. راه اتومبیل‌رو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
کاملیا. م( 5 قسمی گل. (ب‌ادداشت 
مولف). 
کاملیت. (م لی ی ) (ع مص جعلی, !مص) 
تکمیل و کمال. (ناظم الاطاء). 
کاملیه. [م لی ی ] (اخ) اصحاب ابی‌کامل‌اند 
و آنان هم صحابه را بخاطر ترک بیعت علی 
(ع) و علی (ع) رانیز طعن کردند که ترک طلب 
حق خود کرد و در این تقاعد امام را معذور 
ندارند. پلکه گویند مباید خروج میکرد. یکن 
با اینهمه در محبت على (ع) غلو و افراط 
کردندو ابی‌کامل گوید که امامت در شخصی 
بشخص متناسخ میشود و اين نور در شخصی 
به نبوت گراید و در شخصی به امامت نماید و 
گاه‌امامت به بوت متناسخ شود. (از ترجمۀ 
الملل و انحل صص .)۱٩۱ - ۱٩۰‏ و رجوع 
په لباب‌الاناب ج۲ ص ۲۴ شود. اصحاب 
ابی‌کامل که مردم را در ترک اقدا به حضرت 
علی و آن حضرت را در ترک طلب کافر 
میدانتند و منکر خروج بر ائم جور بودند. 
بشاربن برد شاعر از این فرقه بوده. (خاندان 
نوبختی ص ۲۶۱). یکی از فرق نه گاندٌشععه 
باشند از غلات. (بیان‌الادیان). ایشان از 
پیروان مردی رافضی هستند که ابی‌کامل نام 
داشت و میگفت که یاران پیغمبر چون دست 
بيعت به علی ندادند کافر شدند و علی نیز 
چون یرد کردن با آنان را فروگذاشت ت کافر 
گشت زیرا جنگ با ایشان همچون نبردبا اهل 
صفین واجب بود. (تاریخ مذاهپ اسلام چ 
محمد جواد مشکور ص ۴۶). گروهی است از 
بدترین روافض منوب به ابوکامل. (سنتهی 
الارب)فرقه‌ای از غالیان شيعه منوب به 
ابوکامل که قائل بتناسخ پس از مرگند. (از 
اقرب الموارد). رجوع به ابوکامل در کشاف 
اصطلاحات‌الفنون شود. 
کاملیه. [م لی ی ] (ص نسبی) سکه‌های 
منسوب به ملک‌الکامل ناصرالدین محمدین 
عادل ابوبکر محمدین ایوب. رجوع به ص ۶۰ 
وذیل ۶۱و ۱۵۲ نقودالعریه شود. 
کاملیه. [م لى ى ] (إخ) الندرسةالكامليه. 
مدرسه‌ای است که کامل‌القمصاب محمدین 
کامل‌بن احمدبن عبدالقادر از پیشوایان 


استقلال سوریه در دمشق با نهاد. رجوع به 
کامل‌التصاب و سحمدین کامل‌بن احمدین 
عبدالقادر شود. 
کامم. 1 ((خ) دهی است از دهستان ایل 
تیمور بخش حومهٌ شهرستان مهاباد. واقع در 
۵هسزارگزی جنوب مهاباد و یکهزار و 
پانصدگزی راه شوسة مهاباد به سردشت 
ناحیه‌ای است کوهستانی و هوای آن معتدل 
است و جهل تن سکنه دارد. از چشمه 
مشروب میشود. محصول آن غلات. توتون, 
حبوبات است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران مسیکند. راه آن ارابه‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ايران ج ۴). 
کامن. [م) (ع ص) نعت فاعلی از كمون 
پمعتی پوشیده شدن. پنهان. پوشیده شونده. 
(از فرهنگ تظام) (غیات) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء): شکر و شکایت و توقع و التماس که 
از جابین در ضمایر و سراثر کامن است 
بمشافهه بسامع یکدیگر رسانید. (ترجمۀ 
تاریخ یمینی). 
فایدة هر ظاهری خود باطن است 
همچو نقع اندر د است. مولوی. 
کامناسکیر. (اج) اشكر بحر قرهاة 
اشکانی معاصر 5 اول اشکانی. . رجوع به 
ایران باستان ج٣‏ ص ۲۲۲۷ و ۲۶۷۶ شود. 
کام فا کام.(ق مرکب) این لفظ در مقام لفظی 
گفته میشود که آن را به عربی البته میگویند. 
(برهان). حکم قطعی و بتی که به عربی السته 
گویند.(از آندراج) لبته و حکماً بطور لزوم. 
(ناظم الاطباء). قطعاً. بقیاً. بالبت والیفین. 
|| خواه ناخواه. (ناظم الاطباء) (آتدراج). چار 
ناچار. (غیاث) (آنندراج). طوعا و کرها: 
جهان کام نا کام خواهی سپرد 
بخودکامگی پی چه باید فشرد. 
ز قدر همت عالیت کوان 
کف پای تو بوسد کام نا کام. 
| گرخواست ورنه جیبت جهاند 
سوی حربگه کام نا کام راند. 
شد سال گذشته و آن دد و دام 


نظامی. 
سوزنی. 
تطامی, 


آسوده شدند کام نا کام. 
N‏ 
الاطلا) ). رجوع به کامن شود. 
کاهو. ([) نوعی کرک است که در ترکی کامی 
گویند.(شعوری ج ۲ ص ۲۵۶): 
درخور ریش سقیدست چو شیخان کامو 
وان سیه بره سیه ریش بخاطر میدار. 

نظام قاری (دیوان اله ص ۱۲). 
یکی دو اند بکامو که زود بشتابی 
چه گر بشانه کنی مو چه‌گر کلت پر سر. 

نظام قاری (ديوان ابه ص۱۸). 
پیش بعضی خارپشت و قاقم است 


نظامی, 


کامور. ‏ ۱۸۱۰۵ 
در نظر یکسان و کامو و بره. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۲۵). 
که‌دوزی وصله بر کاسر ز کتان. 
نظام قاری (دیوان اله ص ۱۲۰). 


||قسم مخصوصی از چرم. (ناظم الاطباء). 
کامو. (اخ) دهی است از دهستان جوشقان 
بخش مسیمه شهرستان کاشان. واقع در ۲۶ 
هزارگزی شمال خاور مسیمه. ناحیه‌ای است 
کوهتانی و سردسیر و ۰ ۰ تن سکنه دارد 
از ۲٩‏ رشسته قنات با مزارع و در بهار از 
رودخانه کپرکن مشروب میشود. محصول آن 
عبارت است از: غلات. لبنیات. میوه‌جات. 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند 
و عده‌ای نیز به کارگری به طهران میروند. از 
صایع دستی زنان چادرشب و کرباس‌بافی 
است. یک دبستان و شش باب دکان و یک راه 
فرعی به ممه دارد. چندین مزرعه جزو این 
آبادی است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج 
کاموا. (کا ] ([) نخهای ست پشمین با 
پنبه‌ای که زنان با قلاب بدان جامه بافند. 
(یادداشت مژلف). ظاهراً از کلمة کانوس ۲ 
انگلسی که آنهم از کلم انیس ؟ لاتینی 
مأْخوذ است گرفته شده و بسبب قرب مخرج 
تلفظ نون و میم در زبان فارسی کاموا و کانوا 
هر دو بکار مرود. (از فرهنگ نظام) (وبستر). 
کامواباف. [کام] (نف مرکب) آنکه کاموا 
بافد. کسی که از کاموا بافتنی‌ها چون جوراب 
و پراهن و بلوز و جامه و غیره بباخد. 
کاموابافی. (کام ] (حامص مرکب) عمل 
کامواباف. 
کاموادوز. [کام ] (نف مرکب) آنکه روی 
پارچه با نخ کاموا بخیه و قلاب بدوزد. 
کاموادوزی. [کا] (حامص مرکب) کار 
قلاب‌دوزی و بخیه روی پارچه. (از فرهنگ 
نظام). عمل کاموادوز. 
کامو۵. (ص) بمعنی بط است که در مقابل 
مرکب باشد. ۵ (برهان). 
کام و دام. [] (! مرکب. از اتباع) بد و 
خوب. خوب و زشت. نیک و بد. پستی و 


بلندی و امتال آن. (یادداشت مولف). شیرین و 
تلخ. راحت و رنج 

گذشته‌بر او بر بسی کام و دام 

یکی تیز پایی «ودانوش» نام. عنصری. 


کامور.. [کام و ] (اص مرکب) " قامایت و 


1 - Camelia japanica. 
2 - ۰ 
3 - ۰. 4 - Cannabis. 
۵-از دساتير. (حاشية برهان ج معین).‎ 
۶-از کام +ور (پاوند انصاف).‎ 


فیروزمند. بهره‌مند و بختیار. (از آنتدراج) (از 
ناظم الاطباء). کامیاب. کامروا. (شعوری ج۲ 
ص ۲۲۸): 
بسکه پا لطف و کرم شد نامور 
در جهان نبود نظیرش کامور, ‏ | 
مرنظمی (از آنندراج). 
در فرهنگ ناظم الاطباء معنی موافق آرزو» بر 
حب مل نز دارد؛ اما ظاهراً استوار ست 
و کاموری باید بدین معنی باشد. رجوع 
بکاموری شود. 
کامور شدن. (کام و ش د] (مص مرکب) 
بهره‌مند و کامیاب گشتن. به‌کام شدن. 
||مشهور و نیکنام شدن. (ناظم الاطباء). 
کامورشده. زکام و ش د /3] (ن‌مسف 
مرکپ) نیکنام ونامور گشته. |أبهرهمند و 
کامياب. || مشهور شده. (ناظم الاطباء) 
کاموری. کم ر | (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی کامور. کامیابی. ||نیکنامی و 
معروفی: 
کام و ریژ. [] (ترکیب عطفی, ا مرکب)' 
مراد و مقصود. (برهان). |[هوی و هوس. 
(برهان). هر یک از کام و ریژ هم جدا گانه به 
این معنی است. (برهان). آرزوی جان. هوی 
و هوس 
دیدی تو کام و ریژ بدو اندرون بسی 
با ریدگان مطرب بودی بفر و زیب. رودکي. 
کام و زبانه. ام رن /ن ] (ترکیب عطفی, ! 
مرکب) نرو لاس. بل و گضا: (یادداشت 
مولف). در اصطلاح نجاران فرورفتگی در 
چوب که با اسکنه پیدا آید و برآمدگی که در 
چوب دیگر پیدا آید و با قرار دادن زبانه درون 
کام آن دو چوب بهم اتصال یاید. 
کام و زبانه کردن. ۱م زر ن / ن ک د] 
(مص مرکب) با اسکنه جایی در چوب پیدا 
کردن و چوبی سرپهن و تیز در ميان آن جا 
فروبردن. آنجای را کام و آن چوب نهاده را 
زبانه گویند. (یادداشت مولف). 
کاموس. (ص) کامود. (یرهان) (آنندراج). 
رجوع به کامود شود. 
کاموس. (إخ) نام بارزی است کشانی و او 
پادشاه سنجاب بود و تا به ملک دوم ولایت 
داشت., بمدد افراسیاب امد و رستم او را بخم 
کمند گرفت و کشت. (برهان) (فرهنگ نظام). 
از بهادران تسوران. (حبیب‌السیر ج۱ چ 
فردوسی تهران). نام یکی از امرای زیردست 
افراسیاب که حا کم کاشانش کرده بود. (ولف). 
فردوسي در شاهنامه چنین ارد؛ 
کنون‌رزم کاموس پیش آورم 
ز دفتر بگفتار خویش آورم 
چو خورشيد زد پنجه بر پشت گاو 
ز هامون برآمد خروش چگاو 
ز درگاه کاموس برخاست غو 


که‌او پود مردافکن و یشرو 

بر کوه لشکر بیاراستند 

درفش خجسته به‌ پیراستد 

چو با مره راست شد میمنه 

همان ساقه و قلب و جای بنه 

پرآمد خروشیدن کرنای 

سپه چون سپهر اندرامد ز جای 

چو کاموس تنگ اندرآمد بجنگ 

بهامون تبودش زماتی درنگ 

سپه را بکردار دریای اب 

که‌از که فرود آید اندر شتاب 

چو نزدیکتر شد بکاموس گفت 

که‌این را مگر زنده پیلست جفت؟ 

بکاموس برء تیرباران گرفت 

کمان‌را چو ابر بهاران گرفت 

چو کاسوس دست و گشادش بدید 

بزییر سپر کرد سر ناپدید. 
کاموس. (اخ) (رزم...) جنگی است که بین 
ایرانیان و ترکان روی داد و کیخسرو رستم را 
مأمور این جنگ کرد و بسیاری از ترکان از 
آن جمله کاموس در این جنگ کشته شدند. 
رجوع به ص۴۸ مجمل التواریخ و التصص و 
نیز رجوع به کاموس پهلوان تورانی شود. 
کاموس. ((خ) دهعی است از روستاهای 
اصفهان و شیخ زین‌الدین عبداللام کاموسی 
از آنجا بوده است. (آنندراج), 
کاموس. ([خ)۲ (ارماند گاستن) " مستشار 
حقوقی قرانسه و عضو مجلس کتوانسیون. 
(۴-۱۷۴۰ ۱۸۰). 
کاموس‌گیر. (نف مرکب) گیرندء ک‌اموس 


کشانی پادشاه سنجاب؛ 

کمندافکن آن گرد کاموس‌گیر 

که‌گاهی کمند انکند گاه تیر. فردوسی. 
ورجیع به ولف و کاموس در همین لغت‌نامه 
شود. 


کام و کر. ( مک ] (! مرکب. از اتباع) مراد و 
هوی. از اتباع و کر بمعنی مراد و مقصود 
است. (یادداشت مولف): 
کارپی‌علم کام و کر ندهد 
تخم بی‌مغز بار و بر ندهد. 
سنایی غزنوی (از فرهنگ نظام) (حاشیۂ 
برهان چ معین). 
دهر ا گر خوان زندگانی ساخت 
خورد هر چاشنی که کام وکر است. 

خاقانی. 
||قدرت و توان. (یادداشت مولف): 
ای پذل تو سیم و زر, وی کار تو کام و کر 
وی رأی تو ماه و خور. وی صلع تو رفق و کین. 
مختاری (یادداشت مولف). 


کامومیل رومن. [/ ۱۶ (فرانسوی, [ 


مرکب) بابون رومی. ( کارآموزی داروسازی 
ص ۱۹۹). 


کامه. 


کاهون. () زیره و یا گیاه آن. (ناظم الاطباء): 
کمون.معرب خامون. رجوع به کمون شود. 
کامون. () به هندی باقلای هندی است که به 
هندی کهلو نامند. (فهرست مخزن الادويه). 

|| تخم* رازیانه که در عربی شمرَة گویند. 
(شعوری ج ۲ ص ۲۵۲). 
کام و فا کام. (م] (ق مرکب) کام نا کا 
بکام و نا کام از بهر زاد راه دراز 
زمین بزیر کفت " زیر گام پاید کرد. 
ناصرخسرو. 
ببین تا چون بود حالت سرانجام 
که‌باید رفت از این جا کام و نا کام. 
اضر خر وم 
گربازدهی وام او بخوشی 
ورنه بستاند یکام و نا کام. 
رجوع به کام نا کام‌شود. 
کامو نی . (() انگور روباه و تاجریزی سیاه که 
عنب‌الشعلب مجنن نیز گویند. (تاظم الاطباء), 
کامه. [/] (ا) كام و مراد و خواهش و 
مسطلب و مقصد باشد. (برهان) (غیات) 
(فرهنگ نظام) (از آتندراج) (ناظم الاطباء): 
کسی کاورد راز دل را پدید 
ز گیتی به کامه نخواهد رسید. 
ابوشکور بلخی. 
اگرز آمدن دم زنی یک زمان 
برآید همه کامة بدگمان. 
بدو گفت گرسیوز این خواب شاه 
نباشد بجز کاب زکخواه. 
بدو گفت رستم که با فر شاه 
برآمد همه کانا نیکخواه. 
که‌از تف آن کوه آتش‌پرت 
همه کامه دشمنان کرد پت. 
شد این تخمه ویران و ایران همان 


فردوسی. 
فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی, 
برامد همه کامة بدگمان. 
پاهی ر توران بهم برشکست 
همه کامة دشمنان کرد پست 


برآمد به هر گوشه‌ای نام او 
روا شد به هر کامه‌ای کام او. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ایزد از روزگار دولت تو 
دور داراد کامة بدخواه. اپوالفرج رونی, 
ز پیش بودم بیم و امید دشمن و دوست 
برنج دوستم | کنون و کامةٌ دشمن. 

صعو دسعل. 
کامۀ دل گرچه ز جان خوشتر است 


۱-از کام + ریژ -ریژکام -ریژ و کام. (حاشیة 
برهان چ معین). 
۰ - 2 
Armand - ۰‏ - 3 
۰ ۵۳۱0۵۲۳۲۱۱۱۵ - 4 
۵-خود رازبانه است نه تخم آن. (از افرب 
الموارد). 


۶ -نل: یت 


کامه. 


کامیار. ۱۸۳۷ 





عاقبت‌اندیشی از آن خوشتر است. 
نظامی گجوی (حاشیة برهان از فرهنگ نظام). 


باد جهانت بکام کز ظفر تو 

کامة صد جان مستهام برآمد. خاقانی. 

به کامة دل دشمن نشیند آن مفرور 

که بشنود سخن دشمنان دوست‌نمای. 
سعدی. 

ز چشم دوست ختادم یکامة دل دشمن 

احبتی هجرونی کما تشاء عداتی.. سعدی. 

- یه کامةٌ دشمن شدن؛ به کام او گشتن. مطابق 

خواست دشمن شدن: 

در جهان دوستکام بادی تو 

که‌شدم من یکامة دشمن. معو دسفد. 


-به کامه دضمن کردن؛ بر طبق قرار و 
خواست او کردن: 

جهد آن کن که مر مرانکنی 
پیش صاحب یکامذ دشمن. فرخی. 
- به کامه رسیدن؛ کامیاب شدن. به آرزو 


رسیدن. نایل شدن به امانی* 


کسی کاَوَرّد راز دل را پدید 

ز گیتی به کامه نخواهد رسید. اپوشکور. 
خودکامگی؛ اس تبداد. بلهوسی. 
خویش‌کامی: 

جهان کام و نا کام خواهی سپرد 

بخودکامگی پی چه باید فشرد. ظامی. 


رجوع به خودکام و خودکامه و خویش‌کامی 
و خودکامی شود, 

= خودکامه؛ ضودرای. بکام برامده و 
خودسر. (برهان). خودپرست و خودیسند. 
(فرهنگ نظام). بلکامه. آنکه هرچه کند به ميل 


خود کد و رجوع به خودکامه شود؛ 

بماند از پی پاسخ نامه را 

بکشت اتش مرد خودکامه را, فردوسی. 
بدو داد پس نامور تامه را 

پام جهانجوی خودکامه را. فردوسی, 
چو کاووس خودکامه اندر جهان 

ندیدم کسی از کهان و مهان. فردوسی. 
چو برخوانم این پاسخ نامه را 

بییند دل عرد خودکامه را, فردوسی. 
وز آن پس چو برخواند آن نامه را 

نخنهای خاقان خودکامه راء فردوسی. 
نهادند بر پشت أن نامهبر 

که‌نزد سیاوش خودکامد‌پر. فردوسی. 
درن چارسو هیچ هنگامه ێت 

که‌کیسه بر مرد خودکامه نست. نظامی. 
سزا خود ز شه همچنین نامه بود 

نه با کام و بایست خودکامه ہود'. فردوسی. 
تو خودکامه‌ای, گر ندانی شمار 

برو چار صدبار بشمر هزار. فردوسی. 
به هر پادشاهی و خودکامه‌ای 

نبشتند بر پهلوی نامه‌ای. فردوسی. 


چو ماهوی بدبخت خودکامه شد 


از او نزد پیژن یکی نامه شد. فردوسی. 
-پشادکامه؛ هنگامه. همهمه و غوغا". (ناظم 
الاطباء). 


شادکامه کردن؛ خشنود شدن از رنج و آزار 
دیگری. (ناظم الاطباء). 
|اکنایه از علف خودروی هم هست. (پرهان). 
و رجوع به خودکامه شود. |انوعی ریحان 
خوشو که در خوزستان زياد میروید. 
(کموری ج۲ ورق ۲۵۹). و رجوع به کامخ 
شود. و به این معنی جز شعوری در جای دیگر 
نیامده است. ||نانخورشی است مشهور که 
بیشتر مردم صفاهان سازند و خورند. (برهان) 
(آنندراج). |اطعامی است که یه زبان عریی 
کامخ میگویند و بعضی گویند کامخ معرب 
کامه‌است . (برهان): این مرد... آچارها و 
کامه‌ها یکو ساختی, امیر وی را بنواخت و 
گفت از,گوسفندان خاص پدرم وی بيار 
داشت. (تاریخ بهقی).ترا از ترشیها و لبنیات 
نهی کردم تو زیره بای خوری و از کامه و 
ابجات پرهیز نکنی معالجت موافق نید 
(چهارمقاله چ معین ص ۱۳۱. |[ریچال که 
مربای دوشابی میباشد. (از برهان) (انندراج). 
|| آبکامه و نانخورشی است که از شیر و 
ماست و تخم سپندان و خمیر خشک و سرکه 
سازند و به تازی کامخ گویند. (ناظم الاطباء). 
ریچالی است که با طعام خورند و ان چنان 
باشد که اسپند تازه در شیر کنند تا بسته گردد و 
ترش شود و به عربی کامخ گویند. (فرهنگ 
سروری). ریچاری باشد که نوعی از آن را 
بتکوب و [پتکوب ] سازند و نوعی دیگر را که 
بهتر باشد نان خورش کنند و در عسکر مکرم 
که لشکر نیز خوانند از ولایت خوزستان 
بغایت نیکو سازند و نام آن کامة لشکر باد و 
آنجا چیله گویند. (صحاح الفرس). ||شیر و 
دوغ درهم جوشانیده". (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). || خامه: نوعی روغن که روی 
شیر ایستد چون شبی بر او بگذرد. (یادداشت 
مولف)؛ 
ریچالہ گری پیش گرفتی توا 
بخیره (؟) در شر بری کامه برآری. . 
ابوالعلاء ششتری. 

]| مرجان را نیز گویند و آن در قعر دریا میروید 
و ریسمانها برآن بندند و کشند تا برآید. 
سبزرنگ است و چون باد بر او میخورد و 
آفتاب میتابد سرخ میگردد و در داروهای 
چشم بکار برند قوت بصر دهد. (برهان) 
(فرهنگ نظام) (آنندراج) الفاظالادوبه) 
(فهرست مخزن الادويه): 
بیراهن لؤلؤی برنگ کامه 
وان کفش دریده و سر بر لامه. 

مرواریدی (از فرهنگ اسدی). 
| آچار. (ناظم الاطباء). |[لجام اسب. (برهان) 


(آنندراج) (از ناظم الاطباء). |اکام. عشق. 
(یادداشت مولف). و رجوع به کام شود. 
کامه. [م:] (ع ص) خودرأی و سرگشته. 
(منتهی الارب). خودرأی و سرگتته که 
نمیداند کجا میرود. (ناظم الاطباء). 
کامیاب. (کام ] (نسف مرکب) کامروا: 
(آنندراج). موفق. نایل بمراد. کام‌کش: 
چنانم نماید دل کامیاب 
که می‌بینم این کام دل را بخواب. 
خیز بشمشیر صبح سر ببر این مرغ را 
تحفةٌ نوروز ساز پیش شه کامیاب. خاقانی. 
-کاماب بودن؛ مراد حاصل کردن. بختیار و 
برخوردار پودن؛ 


نظامی. 


به پیداریست یارب یا به خواب است 
که‌جان من ز جانان کامیاب است. جامی, 
- کامیاب کردن؛ به مراد رساندن. بهره‌مند 
ساختن؛ 
گرچه وهنی رسد از ايامش 
زودش ایام کامیاب کند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۵۲). 
کامیابی. [کا ] (حامص مرکب) نکبختی و 
اقبال. تمتع و برخورداری. (ناظم الاطباء). 
کامرانی, نجاح. ظفر. فوز. پیروزی. فیروزی. 
توفیق» 
کام تو موقوف زاری دل است 
بی‌تضرع کامیابی مشکل است. مولوی. 
کامیاز. (کام ] (ص مرکب) آنکه به آرزوی 
خود رسیده است. نایل. بختیار, مرادمند. 
کامیاب. بهره‌مند. 
کامیاز. [کام ] (إخ) کسی است که در سفر 
چنگی اردشیر په ملکت کادوسیان حاکم 
الکوسیری بود. رجوع به ص ۱۱۳۱ ج ۲ ایران 
باستان شود. 
کامیار. کاخ ] (() کمال‌الدین کامارانی. 
اسحاق قاضی از زنجان یکی از بزرگان امرای 
علاءالدوله کیقباد سلجوقی است و او مردی 
فقیه و سخنگو و حکیم‌مشرب بود و از 
شا گردان‌شیخ شهاب‌الاین سهروردی حساب 
مده و هم اوست که با یکی دیگر از امرای 
علاء‌الدین کیقباد پیش جلال‌الدین امد. او در 
سال ۶۳۵ .ق.به دست یکنفر دیگر از امرای 
سلجوقی به قتل رسید. (تاریخ مفصل ایران 


۱-ن ل (در چ شوروی): نه بر کام بایست بر 
کامه بود. که در این صورت شاهد نیست. 

۲ -اين معنی در جای دیگر دیده نشد. 

۲- کامه معرب آن کامخ» جمع: کوامخ و آن 
نانخورشی است که از فودنج و شیر و ادوية 
حاریه سازند. (از حاشية برهان قاطغ ج معین). 
۳- در خراسان کامه دوغ جوشيدة خیک‌زده 
است. (حاشية برهان ج معین از فرهنگ نظام). 
۵- اب والعلاء ششتری در ذیل لغت انجره 
آورده است: و شاید نجره جو... باشد. 


۸ کامیاران. 


تیف اقبال حاشية ص ۱۳۵ ج .)١‏ 

کامیاران. زکام] (اخ) ده سرکزی بخش 
ک‌امیاران شهرستان سنندج واقع در 
۲هزارگزی جنوب سندج و ۷۷هزارگزی 
باختر کرمانشاه. یک‌هزارگزی راء شوسة 
کرمانشاه و ستندج. مختصات جغرافیایی آن 
به شرح زیر است طول ۶ درجه و ۵۴ دققه 
عرض ۳۴ درجه ارتفاع از سطح دریا ۱۳۶۴ 
متر. راه شوسة کرمانشاه به سنندج درگ‌ذشته 
از وسط آبادی میگذشت ولی بواسطة احداث 
پل انیک از یک‌هزارگزی جنوب و 
دوهزارگزی خاور میگذرد. دارای تن 
سکنه میباشد. ادارات دولسی آن عبارتند از 
بخشداری. دارائی پست و تلفن, دخانیات. 
بهداری, فرهنگ, غله. دستة ژاندارمری. 
دبستان و چند باب دکان دارد. از چشمه و 
رودخانة مروارید مشروب ميشود. 
محصولاتش غلات. لبنیات» مختصر توتون. 
راه فرعی به آبادی شاهینی که یکی از قراء 
مهم بخش است از کامیاران منشعب میگردد 
همه روزه بین قصبه و شهر کرمانشاه اتوبوس 
رفت و آمد می‌نمایند. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۵). 

کامیاران. (کام ] ((ج) نام یکی از بخش‌های 
شهرستان سنندج. خلاصه مشخصات 
جغرافیایی آن به شرح زیر است: حدود: از 
طرف شمال به بخش حومۀ ستدج از طرف 
جنوب به دهتان مان دربند بخش روانسر 
از خاور دهستان بیلوار بخش مرکزی 
کرمانشاه‌و بخش سنقر کلیایی از باختر بخش 
پاوء از شمال باختر بخش زراب از شهرستان 
سنندج وضع کلی: مطقه‌ای است کوهتانی 
رودخانه کارود در محل شمال بخش از خاور 
به طرف باختر جاری» راه شوه کرمانشاه به 
ستندج از وسط بخش یک‌هزارگزی جنوب 
کامیاران میگذرد راه | کثر قراء ببخش مالرو 
است. محصولاتش غلات. لیات است. این 
بخش از چهاز دهستان به شرح زیر تشکیل 
شده و شرح هر یک در جای خود داده شده 


است. 
۱- دهستان بیلوار ۴ آبادی ۱۳ هزار تن 
۲-دهتان‌سوسور ۴۱آبادی ۷ هزار تن 
۳- دهتان کارود ۳۸ آبادی ۲ هزار تن 
۴- دهستانژاوه‌رود ۱۱ آبادی ۵۵۰۰ تن 
پبتایراین بخش کامیاران از ۱۵۴ آبادی 
تشکیل شده دارای ۳۸۵۰۰ تن سکنه میباشد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 

کام یافتن. [تّ] (مص مرکب) در چیزی, 
توفیق یافتن در آن چیز. غلبه. پیروزی. (از 
اتندراج). برخوردار شدن. به مراد رسیدن. 
بدست آوردن مطلوب. په آرزو رنیدن: 
جهان بر شبه داود است و من چون اوریا گشتم 


۱ 


جهانا یافتی کامت کنون زین بیش مخریشم. 
خسروانی. 

گرگان‌را اندر عجم دیواری گرد آن کرده بودند 

از خشت پسخته و اشر آن بسجای است و 

حصاری ساخته و استوار است از بیم تزکان و 

دیواری بود سخت بلند و از یک سوی تا لب 

دریای خوارزم برده بودند واز ان سوی 

محکم کرده و این از بهر آن کرده بودند که 

چون ترک به حرب ایشان آمدی از سوی 

خوارزم بر ایشان گام نیافتی, (ترجمة طبری 

پلعمی). 

جهاندار [افراسیاب ] چون بخت برگشته دید 

دلیران توران همه کشته دید 

بیفکند شمشیر هندی ز دست 

یکی اسب آسوده را پرشست 

خود و سرکشان سوی توران شتافت 


کزایرانیان کام کینه نیافت. فردوسی. 
نجستم بدین من مگر نام خویش 
بمانم ابم مگر کام خویش. فردوسی. 
کنون یافتم هر چه جتم زکام 
بباید بسیجید کامد خرام. فردوسی. 
هرکجا باشی تو کام خویشتن یابی مدام 
هر کجا گوران بود آنجا بود أب و گیا. 
قطران. 
به جاه بی‌اثر او کسی نیاید راه 
ز بخت جز به در او کسی تابد کام. 
عتصری, 
نیابد مرد جاهل در جهان کام 
ندارد بو و لذت میوء خام. ناصرخسرو. 
کام خود از بخت خود نیابد هرگز 
هرکه ز خلق جهان نجوید کامت. 
معو دسعد. 
کس از بیدولتی کامی نیابد 
به از دولت فلک نامی نابد. نظامی. 
تایافتن کام دلت کام دل تست 
بس شکر کن از عشق که کامت نرسانید. 
خاقانی. 
عقل را پرسیدم انادر عهد تو 
هیچ دشمن کام یابد گفت این. سعدی. 
نه گیتی پس از جنبش, آرام یافت 
نه سعدی سفر کرد. تا کام یافت؟ سعدی. 
زبان در کام کام از نام او يافت 
نم از سرچشمه انعام او یافت. جامی. 


<کام دل یافتن؛ مقضی‌المراد شدن. نایل به 
امانی و آرزوها شدن: 

اگرچه کام دل خویش دیرتر یابی 
جو يافته بود ان کام پافدار بود. 
کام‌یافته؛ به‌مرادرسیده. مظفر: 


قطران. 


صدر وزارت انچه همی جسته بود یافت 


کامبان پالا. ((خ) دهسی است از دهستان 


جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. 


کاآن. 


واقع در ۴۲هزارگزی باختر الیگودرز و ۱۶ 
هزارگزی باختر شوسه شاه‌زند و ازنا. 
تاحیه‌ای است واقع در جلگه و معتدل. ۳۵۴ 
تن که دارد. از قنات و چاه مشروب 
ميشود. محصولاتش غلات, لبنیات, چفندر و 
پنبه است. اهالی نهک رز و گله‌داری 
گذران میکند. راه مالرو دارد و در تابستان 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۶ 

کامیان پائین. ((خ) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
واقع در ۴۲هزارگزی شمال باختری الیگودرز 
و ۱۸هزارگزی باختر راه ضاء‌زند به ازنا. 
ناحیه‌ای است راقع در جلگه و گرسیر که 
دارای ۵۵ تن سکنه است. از قنات و چاه 
مشروب میشود. محصول عمده‌اش غله است. 
اهالی به کشاورزی گذران ميکند. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

کامیدن. [د] (مص) خواستن و آرزو کردن. 
(ناظم الاطباء). خواهش نمودن. (انندراج). 
|ارغیت داشتن. (ناظم الاطباء): 
چو شاهی به کامی بکاهد روان 
خرد گردد اندر مان ناتوان. فر دوسی. 

کامیلوس.(۱خ) یکی از سرداران بزرگ 
روم است که ثش‌بار به مقام تریبونوس 
سپاهی رسید. و در سال ۲۹۶ ق.م. دیکتاتور 
شده و بر شهر وبی حمله برد. و بر آن شهر 
غالب گشت. سپس از کار کناره گرفت و در 
۰ پ. م.' چون مردم گالیا به روم حمله 
بردند باز به مقام دیکتاتوری رد و سرانجام 
در ۳۶۵ ق.م. به مرض طاعون درگذشت. 
(تاریخ تمدن قدیم فوستل دوكولاتز). 

کامین.() ریش خولنجان. (ناظم الاطباء). 

کامین. ([خ) محلی است در فارس که طايفة 
بهارلو در آنجا سکوئت میکردند. (جغرافیای 
غرب ایران ص ۱۸۱). 

کامین ریال. ((خ" شهری است در کنار 
رودخانة کوچک «زیجه» به اسپانیا. رجوع به 
صفح ٩۴‏ ج ۲ الحللال ندسیه شود. 

کام یوز. (ص مرکب) (از كام +یوز) 
کامجوی. (یادداشت مولف). و نیز رجوع به 
کام‌پوزو یوز در برهان شود. 

کامیون. [ی ] (فرانسوی, 4" اتوسیل بزرگ 
بارکشی. این لفظ فرانسوی است. (فرهنگ 
تظام). 

کآن.(موصول + ضمر اشاره).گاه در رسم 
خط فارسی « کذ» موصول با اسم اشارة آن يا 
این یا برخی از حروف اضافه يا ضمابر به 


۱- در برخی موارد حروف اختصاری ق. م۔ یا 
پ. م. نشانه تاربخ قبل یا پیش از میلاد است. 
۰ - 3 ۱ - 2 


کان. 
صورت کاف تنھا درمی‌آید و با کلمة پس از 
خود ترکیب می‌شود بدینسان: کان, کاین, کز. 
کش. کت ( که آنء که این. که از. که اش. که 
ات): 
و آن شب تهره کان ستاره برفت 
و آمد از آسمان بگوش تراک. خسروانی, 


از او گر نوشته بمن بر بدیست 

نگردد بپرهیز کآن ایزدیست. فردوسی. 
ز توران و از هند و از چین و روم 

ز هر کشوری کان بد آباد بوم فردوسی. 
پسی راغ کان رزمگاه من است 

به هر سو نشان سپاه من است. فردوسی. 
کی‌راکان سخن در گوش رفتی 
گرافلاطون بدی از هوش رفتی. ظامي. 
بجان تا بدین گنگ بار از شگفت 

چه بینم کان یاد باید گرفت. اسدی. 
به هر روی فرمان و رایت رواست. اسدی. 


و رجوع به « که» و «آن» شود. ||(پسوند) کان 
در کلمۂ نیا کان‌بر خلاف تصور برخی علامت 
جمع نیت بلکه فقط «ان» علامت جمع است 
و « ک» دنالة کلم نیا است که در پهلوی 
یاک و جمع آن نیا کان‌بوده است. رجوع به 
کلمة نا در برهان و حواشی آقای دکتر معن 
شود. 
کان. (() معدن. (از برهان) (از آنندراج) 
(ستهی الارب) (شعورى ج۲ ص ۲۵۲). 
آنجایی از زیرزمین که از آن فلزات و شبه 
فلزات استخراج میکنند و آنجای از کوه که از 
آن سنگ برمیدارند. (ناظم الاطباء). جای 
بودن و پیدا شدن چیزهایی که به محض صنم 
الهی بوجود آمده است. (از فرهنگ ناصری) 
(بهار از آنندراج): 
چنانکه چشمه پدید آورد کمانه ز سنگ 
دل تو از کف تو کان زر پدید آرد. دقیقی. 
چو دریای الماس شد کان لعل 
تن کشته فرسوده در زیر نعل. 
تو گفتی به کان اندرون زر نماند 
همان در خوشاب و گوهر نماند. 
ز خاور بیاراست تا باختر 


فردوسی, 
فردوسی. 
پدید امد از فر او کان زر. فردوسی. 
و زر و نقره و مس و ارزیز و سرب از کانها 
[جمشید ] برون آورد. (نوروزنامه), تخت 
کس که زر و سیم از کان بیرون آورد. جمشید 
بود. (نوروزنامه). 


تاکان و چشمه باشد تاکوهسار باشد 
تا بوستان و سبری تا کامگار باشد. 
منوچهری. 
تا به هامون نقکند از قعر در ناب بحر 
تا بصحرا ناورد از برگ لعل سرخ کان. 
عنصری. 


به گنج رامشش اندر بود هميشه سماع 


بکان دانشش اندر بود همیشه مکان. قطران. 
تامن ای مرد خردمند بیمگانم. ناصر خسر و. 
تنت کان و جان گوهر و علم طاعت 
بدان هر دو بگمار تن را و جان راء 

تشر شون 
جوهر عقل زیر گفتٌ اوست 
گرکسی یافت مر خرد راکان. ناصرخرو. 
ز دو لمل جان فزایت دو جهان پر از شکر شد 
چو تو گوهری ندانم ز کدام کان برآید. 


عطار. 
مردم به شهر خویش ندارد بسی خطر 
گوهربه کان خویش نیارد بسی بها. معزی. 
بردم گمان که سینه من کان گوهر است 


نا گه‌گرفت پیکان در کان من مکان. معزی. 
و به حقیقت کان خرد و حصافت و گنج 
تجربت,و ممارست. ( کلیله و دمنه). 

به تاریکی روزگار اندرون. 


به دست آیدم کان گوهر دگر. . مسعودسعد. 
گفت‌او ابر و رای او مهر است 
دل او بحر و طبع او کان است. معودسعد. 


رای تو عادل است و کند جور دست تو 
وان جور دست تو همه با گنج و کان کند. 
مهو دسعد. 


آن زری از کان کهنه ريخته 


وین دری از بحر نو انگيخته. نظامی. 
چون در کان جود بگشاید 

گنج بخشد گناه بخشاید. نظامی. 
به نعل تازیان کوه پیکر 
کنند آن کوه را چون کان گوهر. ظامی. 
بحر سوزی چو در سخط تازی 

کان فشانی چو با کرم سازی, انوری. 
به شهر خویش درون بی خير بود مردم 

بکان خویش بسی بی بها بود گوهر. انوری. 


این همه میگویمت کاورده‌ام باری پپرس 

تاچه گنح است رچه گوهر از چه کان آورده‌ام. 
خاقانی. 

وز بیم خوارداشت که بر زر رسید ازو 

در کان همی کند رخ زر اصفر آفتاب. 


خاقانی. 
ینش او دید کمین‌گاه کون 
دانی او یافت گذرگاه کان. خاقانی. 
هرکه بخراشدت جگر بجفا 
همچو کان کریم زر بخشش. ابن یمین. 
وانکه پهلو تهی کند از کان 
صردٌ سیم و زر کجا یابد؟ 
این‌یمین (دیوان ص ۳۶۲). 
تا در طلب گوهر کانی کانی 
تا زنده بوی وصل جانی جانی. بابا افضل. 
طالب لعل و گهر یت وگرنه خورشید 
همچنان در عمل معدن و کان است که بود. 
حافظ. 


کانا. ۱۸۱۰۹ 


کانی که کنی ز بهر گوهر 

سنگت دهد اول آنگهی زر. ام خسرو. 
بحر هر چند که کان گهر است 

صدف او ز گهر بیشتر است. جامی. 


-کان کندن؛ کندن معدن. کاوش معدن؛ زر از 
معدن به کان کندن بدرآید و از دست بخیل به 
جان کندن. ( گلستان). 
یکی گوهر برد بی کندن کان 
یکی در کار کان کندن کد جان. امیرخرو. 
به کان کندن آید زر از کان تنگ 
وزین کان به جان کندن آید به چنگ. 

آمیر خسرو. 
= کان ملاحت؛ از اسمهای محبوب است. 
کان یاقوت زرد؛ کایه از خورشید 
دگر روز چون چرخ شد لاجورد 
پرامد ز که کان یاقوت زرد. فردوسی. 
<کان یمین؛ بی‌نهایت بهرمد و سعادتمند. 
نشد و گویا درست نباشد زیرا ترکیب « کان 
یمین» یعنی کی که دست راست او ماند 
کان است و بکنایت یعنی بخشنده و سخی. 
|اکنایه از جماد؛ 
بر جانور و تبات و برکان 
سالار که کردت ای سخدان. 
|[کنایه از زر و سیم 
زین پس کفش افتاب بخشد 
کاندر خور بخش کان ندیده‌ست. 


خاقانی. 
|اسرچشمه و منبع: 
دین گوهریت خوب که عقل او را 
کان‌الهی است. عجب کانی. 
ناصرخرو (دیوان چ مینوی ص ۱۵ ۴). 
||کننده و کاونده. ||غلاف و نیام. |انشتگاه 
و کون. (ناظم الاطیاء). بدین معنى لهجة محلی 
است. 
کان. (اٍخ) شهری است در ايتالا. (از المنجد). 
کان. (خ)۲ حا کم‌نشینی است در کالوادس ۳ 
واقع در ۲۲۴ کیلومتری پاریس که ۶۸۰۰۰ 
تن سکنه دارد. 
کاناء(ی) نادان و ابله و احمق و بی عقل, 
(برهان) (اوبهی) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(شعوری ج۲ ورق ۲۲۹ الف). چلازه: 
خویشتن کانا ساخته بود (ازهسرین بحبی] 
چیزهایی کردی که مردمان از آن بخندیدندی. 


زن چو این بشنیده شذ خاموش بود 
کفشگر کانا و مردی لوش بود. رودکی. 
اگرچه گو سروبالا بود 
جوانی کد پر کانا بود. فردوسی. 
Caen.‏ - 2 ۷۰ - 1 
Calvados.‏ - 3 


۰ کانا. 


که پیر فریبنده کانا بود 

اگرچند پیروز و دانا بود. فردوسی. 
چو مهر مهر او خواند شود کانا چو فرزانه 

چو کان کین او کاود شود فرزانه چون کانا. 


قطران. 
نبینی بر گه شاهی مگر غدار بی‌با کی 
نیایی بر سر منبر مگر زراق کانایی. 
ره دین گرد هر که دانا بود 
به دهر آن گراید که کانا بود. اسدی. 
مرترا خصم دشمن دانا 
بهتر از دوستان همه کانا. ستایی. 
نه دمنه چون اسد نه درمنه چو سنبلهست 
هر چند نام بیهده کانا برافکند. خاقانی. 





||() چوب بن خوشه انگور و خرما را نیز 
گویند. || پارهای از خوشة انگور و خرما را 
گفته‌ند. (یرهان) (ناظم الاطباء). 

کافاء((خ) او تختین کی است که در بخارا 
سکه زد: ... پادشاهی بود نام او « کانا» بخارا 
خدات و او سی سال بخارا را پادشاه بود و در 
بخارا بازارگانی به کرپاس و گندم بود وی را 
| گاه‌کردند که در دیارهای دیگر سیم زده‌اند و 
او فرمان داد تا در بخارا سکه زدند از سیم 
ناب و بر آن صورت وی را با تاج نقش کردند. 
(تاریخ بخارااصص ۲۴ - ۳۶), 

کافاء((خ)" شهری است در تاحیۂ داهومی آ 
واقع در خلیج گینه بین نیجریه و توگو۳ 
نزدیک آبومی آ شهر مقدس قدیمی که مقبرة 
شاهان در آنجا بوده است و آمروز بصورت 
ویرانه است. 

کافا آن. ((خ)* نام قدیمی فلسطین و ارض 
مقدس بوده است. کنعان. 

کاناپه. [پ ] (فرانسوی,|) " تختخواب مجهز 
به پرده برای جلوگیری از پشه. ||جای وسیع 
برای نشستن چند تن. نیمکت میلی. 

کانادا. ((خ)۲ کشوری است در امریکای 
شمالی. حدود کشور کانادا که پیش از ۱۸۶۷ 
م بنام امریکای شمالی انگلیسی * خوانده 
می‌شد بدین شرح است: از شمال به اقیانوس 
منجمد شمالی و از مشرق به اقیانوس اطلس 
و خلیج بفین‌بی " و از مغرب به الاسکاو 
اقانوس ارام و از جنوب به سمالک متحده 
آمریکای شمالی. شمالی‌ترین نقطة آن دماغة 
کلمبااست که در ۸۳ درجۂ عرض شسمالی 
قرار گرفته است. 

مساحت و جمعیت آن: مساحت کانادا 
۷ میل مربم و جمیت آن طبق 
آماری که در سال ۱۹۵۱ گرفته شده بالغ بر 
۹ تن است. 

رودهبای مهم این کشور عبارتند اژ: -٩‏ 
نارن که و گر لکن مره 
و قسمی از این رود خط مرزی بین کانادا و 


انازونی را تشکیل میدهد. ۲-کلمبیا که از 
ایالت واشیگتن ممالک متحده نیز میگذرد. 
۳- مکنزی''۔ ۴- یوکں''. ۵-نلىون۴'. 
۶ت ور ۷-دوبونت ۶'. ۸-فریزر"'. 
-٩‏ سورن*'. ۰٠-البانی"'.‏ ١۱-اوتاوا".‏ 
۲-ساگنی؟۲. 

دریاچه‌ها: اسامي درباچه‌های این کشور 
بقرار زیر است: ات فرناجه اوتتاریو "". ۲- 
دریاچۀ اری "". ۳- هورون ۲۴. ۴- گریت 
پیر" (خرس بزرگ). ۵- گریت اسلیو ۲۴ 
(برده‌بزرگ). ۶-اتاباسکا ۲۷. ۷-وینی‌ پگ ۳۸, 
۸- ویسنی‌بگوسیس *۲, -٩‏ سوپریور و 
تعدادی دریاچۀ کوچک منجمله ی‌کوو: ‏ 
میس‌تاسینی ۱ "مولوثر "۲ بلندیهاه یک رشته ۰ 
که دارای قلل مر تفع مباشد از الاسکا شروع 
مشود و از قسمت غرب کانادا میگذرد و در 
مررز دو کشور کانادا و ممالک متحد؛ امتداد 
مییابد. در ساحل کلمبیا و همچنین در کبک 
ارتفاعاتی وجود دارد بلندترین این کوهها که 
۰ پا از سطح دریا ارتفاع دارد بنام قلة 
لوگان ۳" در ناحیهٌ یوکان‌تر ۲" قرار دارد. 
تقسیمات کشوری: این کشور از ده ایالت و 
دو قلمرو تشکیل یافته که په صورت فدرال 
خودمختار اداره مشود و اسامی آنها بدین 
شرح است: ۱-البرتا *"» در مغرب کانادا واقع 
است و ماحت ان ۲۴۸۸۰۰ مل مربع و 
جمعیت ان ٩۳۹۵۰۱‏ تن است و مرکز این 
ایالت شهر ادمونتون ۶" ميباشد. ۲- کلمبیای 
انگنلتی: در جوب شرقی کانادا 
بمساحت ۳۵۹۲۷۹ ميل مربع است و 
جمعیت آن ۱۱۶۵۲۰ تن میباشد و مرکز این 
ایالت شهر ویکتوریا است. ۳-منی‌توبا. "در 
مرکز کانادا واقع است و وسحش ۳۱۹۷۲۳ 
میل مربع و جمعیت آن ۷۷۶۵۴۱ تن است و 
شهر وینی‌پگ ' مرکز این ایالت مباشد. ۴- 
نیوبرونسویک, "* در جسنوب شرقی کانادا 
واقع و دارای ۲۷۴۷۳ میل سریع وسعت 
میباشد جمعیت أن بالغ بر ۵۱۵۶۹۷ تن است 
و مرکز ایالت شهر فردریکتون ۲" میباشد. ۵- 
نیوفوندلند ۲۲ در جنوب شرقی کشور واقع و 
۴ مل مربع وسعت دارد و جمعیت 
آن ۲۶۱۴۱۶ تن است و مرکز ایالت شهر 
سنت جانز "" میباشد. ۶- نورث‌وست 
رس واقع در شمال کشور و به مساحت 
۸ میل مریع است و ۱۶۰۰۴ تن 
جمعیت دارد. امور ایالتی این ایالت در 
شهرهای اوتاوا و ادمونتون حل و فصل 
میشود. ۷- نووا اسکوتیا.٩"‏ این ایالت در 
جنوب شرقی کانادا واقم است و ۲۰۷۳۳ میل 
مربع وسعت دارد و جمعیت آن ۶۴۲۵۸۴ تن 
است و مرکز این ایالت هالیفا کی مباشد. 
۸- اونتاریو, ۲" این ایالت در جتوب, و مرکز 








کانادا. 


کشور واتم است و ۳۶۳۲۸۲ میل مربع 
ساحت دارد و جمعیت أن ۲۵۹۷۵۴۲ تن 
است و شهر تورنتو"" مرکز آن میباشد. -٩‏ 
پرنس ادوارد اول" این ایالت در جنوب 
شرقی کانادا واقع است و ۲۱۸۴ میل صربع 
وسعت دارد و جمعیتش ۹۸۳۲۹ تن است و 
چارلوت‌تاون " مرکز آن میباشد. ۱۰- 
کبک در شرق کانادا واقع است ۵۲۳۸۶۰ 
مل مرېع وسعت دارد و دارای ۴۰۵۶۸۱ تن 
جمعیت است و مرکز ایالت شهر کک است. 
۱- ساس‌کات چوان, ۲" در شرب کانادا 
واقسع است دارای ۲۳۷۹۷۵ ميل مصربع 
ماحت و ۸۲۱۷۳۸ تن جمعیت است و شهر 
رجینا ""مرکز آن مباشد. ۱۲- یوکن تر ۵۴ 
در شمال غربی کانادا واقع است ۲۰۵۳۴۶ 
میل مسربع وسعت دارد و دارای ٩۰۹۶‏ تن 
جمعیت است و مرکزش وایت هورس ۵۵ 


1 - Cana. 2 - Dahomey. 

3 - Togo. 4 - ۸ ۷۰ 

5 - Canaan, 5 

6 - 8۰ 7 - 2. 

۵ - British Norih America. 

9 - Baffin Bay. 10 - SI. Lawrence. 
11 - Great Lakes. 

12 - Mac Kenzie. 

13 - Yakon. 14 - Nelson. 

15 - Redriver. 16 - ۱۰ 
17 - Fraser. 18 - ۰ 

19 - Albany. 20 - ۰ 

21 - Saguenay. 

22 - Ontario. 23 - Erie. 

24 - Huron. 25 - Great Bear. 


26 - Great Slave. 
27 - Alhabaska. 


28 - Winnipeg. 29 - Winnipagosis. 

30 - Nipigon. 31 - Mislassini. 
۲-ولوئز.‎ 

33 - Logan. 34 - Ukanlerre. 

35 - Alberta. 36 - ۰ 

37 - Brilish Columbia. 

38 - Manitoba. 39 - Winnipeg. 


40 - New Brunswick. 
41 - ۰ 

. 42 - ۰ 
43 - SL John’s. 
44 - Northwesl Terrs. 
45 - Nova Scalia. 
46 - Halifax. 
48 - Toronto. 
49 - Prince Edward. 
50 - Chartotle Town. 
51 - Quebec. 
52 - Saskal Chewan. 
53 - Ragina. 54 - Yukon Terr. 
55 - While Horse. 


47 - Ontario. 


کاناری. 


ست. شهرهای مهم کانادا عبارتند از: 
مونترآل'. تورنتو, وان‌کوور وینی‌پگ» 
هاملتون "' اوتاوا. کیک. ویندسور آ, 
ادموتون. کالگری. لندن و هالیفا کس. 
منابع اقتصاد و محصولات کشور: در کشور 
کاناداغلات بخصوص گندم وجو و گندم‌سیاه 
بعمل می‌آید. و دامپروری نیز در این کشور 
رایج است. و بعلت وجود جنگل در نقاط 
مختلف کشور الوار چوب تهه سیشود و 
ماهیگیری و فروش پوست حیوانات از منابع 
دیگر درآمد میباشند و از معادن طلاء نیکل. 
مس نقره روی و باغهای مرکبات در این 
کشوربهره‌برداری میگردد. 
کاناری.(خ)" مسجم‌الج زایسری است 
متعلق به اسپانیا واقع در اقیانوس اطلس در 
سوی شمال غربی صحرای افریقا که ۷۲۷۳ 
کیلومتر وسعت و ۷۹۳۰۰۰ تن سکنه دارد. 
رجوع به قتاری و خالاات شود. 
کافاز. (!) چوب بن خوشۂ خرما راگویند نی 
جایی که به نخل چسبیده باشد. (برهان) 
(اوبهی) (آنتدراج) (فرهنگ اسدی) (صحاح 
الفرس) (نساظم الاطسباء) (ضعوری ج۲ 
ص ۳۴۰). گمان می‌کنم مراد غلافی است که 
شکوفة خرما از آن بیرون آید. چوب بیخ 
خوشه خرما چسییده بدرخت. (یادداشت 
مولف), کناز. کنز. تنلاب. طلم. طلعه: 


من بدان آمدم بخدمت تو 


تا برآید رطب ز کانازم. رودکی. 
عجب نباشد | گراز نحوست طالع 
مخالفان ورا زهر روید از کاناز. 

شمس فخری (از فرهنگ جهانگیری). 


|| خوشة خرما. (ناظم الاطباء). 

کانازاوا. ((خ)" شهری است در ژاپون و 
۰ تن سکنه دارد. صادراتش 
ظروف‌چینی است. 

کاناط. (ص) بدبخت باشد. (فرهنگ اسدی 
ص ۲۲). 

کافا کث. ((خ)" نامی است که ببومیان 
کالدیای جدید از جزایر اقیانوس ارام داده 
شده است. 

کانال. (فرانسوی. ) آبراهه‌ای است که مان 
دو دریا یا دو آبگیر ایجاد کنند. 

کافالت تو. لٍث تْ] ()" ن قاش 
ایتالیایی که در ونیز بدنا امد. وی مؤلف کتاب 
متاط ونیز است (۱۶۹۷-۱۷۶۸). 

کافان.(!خ) شسهری است به مکسران. 
(نخةالدهر دمشقی ص ۱۷۵). 

کانانن [ن ] ((خ) قوم سامی که در سواحل 
خلیج قارس سکوئت داشتند در ازمنة قدیم به 
سوریه مهاجرت کردند و عنده‌یی از آنها 
مشغول زراعت بوده‌اند و گروه دیگر از راه 
شبانی امرار معاش میکردند. دسته دیگر همان 


قوم فنیقی هستند که به تجارت و درباتوردی 
روزگار میگذراندند. 

کانایی. (حامص) بلاهت. حماقت. نادانی و 
بیخردی: 

ثیره که جنگ آورد با کیا 

هم از ابلهی است و کاناییا. فردوسی. 
- کانایی کردن؛ خود را په نادانی و بلاهت 
زدن. تظاهر به حماقت و یخردی کردن؛ 

من سخن گویم تو کانایی کنی 

هر زمانی دست بر دسحت زنی. رودکی. 

کافمپ. [نِ] (ع ص) مرد سیرشکم. (اقرب 
الموارد) (متن‌اللغة) (منتهی الارب). ||آنکه 
پس از فقر بی تاز باشد. (اقرب الموارد, 
|| غلیظ و ستبر. (ناظم الاطباء). 

کان با لا.(۱ج) دی است از دهتان 
القورات بخش حومة شهرستان بيرجند واقع 
در ۲بزارگزی شمال خاوری بیزجند 
ناحیه‌ای است کوهتانی معتدل و دارای ۳۵ 
تن سکنه مبباشد. فارسیزباند. از قنات 
مشروب ميشود. محصولاتش: میوه. غلات و 
بادام است. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. 
مزرعۀ کربلائی محمدبیک ساویه جزء همین 
ده است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 

کانبرا۔ (کامْ ب ](اخ) '' پایتخت کنفدراسیون 
استرالیایی مورمیجی '' بقاصلة ۲۵۰ 
کیلومتری جنوب سیدنی"'. 

کانبلاش. [کام ب] (خ) دهسی است از 
دهتان اوزومدل بخش ورزقان شسهرستان 
اهر واقم در ۱۵۵۰۰ گزی شمال باختری 
ورزقان و ۱۱هزارگزی ارابه‌رو تبریز به اهر. 
ن احیدای است کوهستانی معتدل و دارای 
۷ تن سکه میباشد. از چشمه مشروب 
میشود. محصولاتش غلات و حوب است. 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
صنایع دستی آنان گلیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیاتی ایران ۴ 

کانمور. [کام بو ] (إٍخ) جونپور. جونفور. 
ولایتی است به هندوستان. 

کانموری. کم بو ] (ص نسبی) منسوب به 
کانبور هند که معرب آن چوتفور است. 

کافبوری. اک ام بو ] اإخ) شيخ 
محمودالجونفوری القاروقی محمودین محمد 
و متولد در جوتفور ( کانبور) است. تألیقات 
ذیل از اوست: ۱- الدوحةالماده. که 
ابی‌السنات محمد لکنهوی حاشیه‌ای بر آن 
نوشته است و رساله‌ای ضمیمه دارد که راجع 
به کلی و جزئی اجتماع نقیضین و ارتفاع آندو 
بحت شده است. ۲- الشمس السازغه 
فی‌شر حالحكمة‌الالفة در طیعیات و عقلیات 
است که به همت محمد کلندار علی‌الزییری به 
طبع رسیده است و تعلیقاتی بوسیله کناد بر آن 
توشته شده است و در سال ۱۳۰۸ باحواشی 


کانت. ۱۸۱۱۱ 


محمد عدالحمید لکنهوی به چاپ رسیده 
است. ۳-الفرائد فی شرےالفوائد در بلاغت 
است و در کانبور به طبع رسیده است. (از 
معجم المطبوعات). 
کانت.((خ) ۳" امانوئل (ایمانوئل). کانت در 
سال ۱۷۲۴ م. در کنیگبرگ " از شهرهای 
آلمان متولد شده است. پدرش شغل سراجی 
داشت و پدر و مادرش هر دو مردمانی مقدس 
و مهذب بودند. تمام مدت هشتاد سال 
زندگانی را به دانشجویی و دانش آموزی و 
تألف و تصنیف گذرانید و هیچ کار دیگر حتی 
مافرت هم نکرد. در اغاز در خانه‌های 
بزرگان برای تحصیل معاش به تدریس 
مشفول شد و در همنشینی با آن مردم از کار 
دنا تجربه حاصل مکرد. بعدها در دانشگاه 
شهر خود به دانشیاری و پس از چند سال به 
استادی پذیرفته شد و رشته‌های مسختلف از 
علوم می‌آموخت. اما ریاضیات و طعيات و 
هیأت و نجوم و فلفه را رشتة اختصاصی 
خود ساخت و عمر خویش را وقف علم و 
حکمت کرد متأهل نخد و زندگانی مرتب و 
منظمی برای خود تر تیب داد و پروی کامل از 
اصول اخلاقی را واجب می‌پنداشت. نظر به 
این احوال و مقامات علمی و آثاری که از او 
ظاهر شد طرف مهر و احترام خاص و عام 
گردید.فقط هنگامی که رساله‌ای بنام «دین در 
حدود عقل» نوشته بود مورد سرزنش گردید و 
حتی از او التزام گرفتند که دیگر در امور دینی 
چیز ننوید. اما کانت پس از روزگار 
فردریک گیلیوم خود را از این السزام آزاد 
دانست و موافق عقاید خویش سخن گفت و 
دیگر متعرض او نشدند. هشت سال پیش از 
مرگ قوای دماغیش سست شد و از کار 
بازماند و در سال ۱۸۰۴ م. درگذشت. کانت از 
کسانی بوده است که از دانشجویی جز 
دریافت حقیقت منظوری نداشته و از 
خودنمائی و شهرت‌طلبی و کسب جاه و مال 
یکسره دور بوده است. نوشته‌هایش اغلب 
پیچیده و دشوار است. در مطالب غور بسیار 
میکرد اما وشتن را به شتاب انجام میداد. 
قلسفه‌اش در روزگار خوداو در سراسر خاک 
آلمان قبول عامه یاقت و بزودی به کشورهای 
دیگر نیز تجاوز کرد. آثار قلمی کانت بسیار و 


1 - 1. 2 - Van ۷۰ 
3 - ۰ 4 - Windsor. 

5 - Calgary. 6 - Canaries. 

7 - Kanazawa. 8 - Canaques. 
9 - Canaletlo. 10 - Canberra. 
11 - Murrunbidgee. 

12 - Sydney. 


13 - Kart, Emmanuel {Ilmnmanuel). 
14 - ۰ 


۲ کانت‌میر. 


هفتاد هشتاد رساله و کتاب بزرگ و کوچک 
است. در اکثرمسائل علمی و ریاضی و 
طبیعی و جغرافیای طبیعی و زسین‌شناسی و 
هیات و آثار جو و منطق و دیانت و سیاست 
چیز نوشته است. (از سیر حکمت در اروپا). 

کانت میر. (|خ)" کتانتین, " (از ۱۶۸۵ تا 
۳ م( شاهزاد؛ ملداوی " بود واو کسی 
است که پسرش دیمیتری ؟ که به سال ۱۶۷۳ 
محولد و به سال ۱۷۲۳ بدرود حیات گفته است 
مورخ و دانش‌مند و از ۱۷۱۱۱۲۱۷۱۰ 
شاهزادة ملداوی بود. 

کانتن. [ث] (اخ) از ثهرهای بزرگ چین 
است و ۰ تن سکنه دارد. شهری 
است صنعتی و بیشتر کارها با ماشین انجام 
میگیرد. پارچه‌بافی و نساجی آن صعروف 
است. 

کانحی محال. [۶] اص مرکب) خراباتی, 
(ناظم الاطباء), ۱ 

کانف. (ز) قند. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[شکر. (از برهان) (ناظم الاطباء). 
/انبات. (ناظم الاطباء), 

کاندر ماند پ. [دد] (اخ) دهی است از 
دهتان قصرقند شهرستان چاه‌بهار واقعم در 
٩‏ هزارگزی شمال قصرقند در کنار راه مالرو 
قصرقند به چانف. ناحیه‌ای است کوهتانی 
گرمسیرو دارای ۰ ۰ تن سکنه. و از رودخانه 
مشروب میشود. محصولاتش غلات. خرما و 
لبنیات است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۸. 

کاندل. (:] ((خ)" اوگست. گسیاه‌شناس 
سویی. وی در ژنسو به دنا آمد 
(۱۸۴۱-۱۷۷۸م.) و از نخستین کسانی است 
که جغفرافیای گیاهی را طرح کر ده‌اند. 

کانرود. ((خ) دهی است از دهتان مرکزی 
بخش آستارا شهرستان اردبیل واقع در 
یازده‌هزارگزی جنوب آستارا و دوهزارگزی 
شوسۀ استارا به پهلوی. ناحیه‌ای است 
جنگلی, گرمسیر و دارای ۹۶۱ تن سکنه. از 
رودخانه مشروب ميشود. محصولاتش برنج 
و صیفی است. اهالی به کثاورزی و تھی 
زغال از چوب جنگل گذران میکنند. محل 
سکنای ایل کانرود است. این ده را کا‌ری نیز 
میگویند. (از فرهنگ جغرافائی ايران ج ۴). 

کانرود. [ ر ] (اخ) دهی است از دهستان جر 
بخش مرکزی شهرستان کازرون واقع در 
#۳هزارگزی جنوب خاور کازرون جنوب 
رودخانۀ جره. ناحیه‌ای است واقع در جلگه. 
گرمسیر و دارای ۰ تن سکنه. از رودخان 
جره مشروب میشود. محصول عمده‌اش برنج 
است. اهالی به کشاورزی گذران میکنند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 


کانس. [ن](ع ص) آهوی به کناس درآینده. 

ر (متن‌اللغة) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
کان‌سرخ. [س] (اخ) دی است از 
دهستان بربرود بخش الگودرز شهرستان 
بسروجرد واقسم در ۱۸هزارگزی جنوب 
الیگودرز کار راه مالرو خلیل آپاد به ده‌سفید. 
ناحیه‌ای است واقع در جلگه معتدل, دارای 
۷۳ تن سکنه. از قنات مشروب میشود. 
محصولاتش غلات و لبنیات است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند از صنایم 
دی ونان قالی و جاجیبافی است از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 

کانسه. [س / س] ([) لفتی است در کاسه. 
(ناظم الاطباء). " 

کانسه گو. [ش /س گ ] (ص مسرکب) 
کاسه گر. کاسه‌ساز, (ناظم الاطباء), رجوع به 
کاسه گرشود. 
اشنایی به معادن. دانشی که از راه آن به وجود 
و چگونگی بهره‌برداری کانها پی توان برد. 

کافع. [ن ] (ع ص) دست و پا به دوال بسته. 
اسر کانع و انف کانع, اسیر دست و پا بدوال 
بسته و بینی چجبیده بروی. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

کانعمت. [ن عم ] ([خ) ده مخروبه از دهستان 
خورخورء بخش دیواندرة شهرستان سنندج 
واقع در هفتادهزارگزی باختر دیواندره و 
شش‌هزارگزی اسحاق‌آباد و ده‌هزارگزی مرز 
ایران و عراق. در پیشرفتگی دره شلیر واقع 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 

کانعذ. [ن غ](ع ص) مونث کانم. ج. کوانم. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). انوف کانعة: 
بینی‌های بروی چسبیده. (ناظم الاطباء). 

کانغ سو. (زخ) کیانگ‌سو ‏ رجوع به 
کیانگ‌سو شود. 

کانغ سی.((خ) کیانگ‌سی ۲ رجسوع به 
کیانگ‌سی شود. 

کانف. ان ] (ع ص) عدول‌کنده ز برگردنده. 
(از تاج العروس) (ناظم الاطباء). 

کانفة. آن ف ] (ع ص) مونث کانف. || حاجز 
و مانع و پرده. (منتهی الارب) (اقرب السوارد) 
(از متن‌اللغة) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

کانکال.(!خ)" حا کم‌نشین کانتون در 
شهرستان سن مالو" در دریای مانش و ۶۰۲۹ 
تن سکه دارد. 

کان کن. [ک ] (نف مرکب) شخصی راگویند 
که‌کان را ميکند. (برهان) (آنندراج). معدنچی 
و آنکه در معدن کار کند. (ناظم الاطباء). 
||((ج) به طریق کنایه فرهاد را گویند. (از 
پرهان) (انتدراج) (ناظم الاطباء). 

کان کندن. اک د ] (مص مرکب) استخراج 
معدن. کاوش کان. رجوع به ترکیبات کان 


کانون. 


شود. 

کا نکنی. (کَ] (حسامص مسرکب) 
معدنچی‌گری و کار کردن در معدن. (ناظم 
الاطباء). 

کافم. [ن ] (خ) از بلاد بربر در اقصای مغرب 
از نواحی سودان. |زگروهی از سودانیان. 
(معجم البلدان) (مراصدالاطلاع). گروهی از 
سودائیان و از ساهان. (ناظم الاطباء). 

کانهی. [نٍ] (ص نبی) منوب به کانم. 
رجوع به کانم شود. 

کانمیی. [ن ] ((خ) الکانمی نام شاعری است 
از سیاهان. (از معجم الیلدان) (ناظم الاطباء). 

کافو. ((خ) سباستیان. دریانورد اسپانیائی. 
وی نخستین کسی است که دور کر؛ زمین را 
گشت و در سفر دوم در هند مرد (۱۵۲۶م.). 
(از اعلامالمنجد). 

کانو!. [کان ] () کاموا, رجوع به کاموا شود. 

کانوپ. (اخ) شهری است قدیمی در مصر در 
کنار یکی از شمب نیل. (از اعلام‌المنجد). 

کانور. ([) کدوی غله را گویند یعنی ظرفی که 
غله در آن کنند. (برهان) (آنندراج). 

کافون. (() بمعنی آتشدان باشد مطلقاً اعم از 
گلخن‌یا منقل آتشی. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کانون در عربی و سریانی بمعنی 
اتشدان است و نیز به دو ماه ک‌انون اول و 
کانون دوم اطلاق شده. و در اصل کلم سامی 
است و آن از عصر | کدی‌بدین دو ماه اطلاق 
گردیده.در زبان | کدی کانوتو (آتشدان) است 
و به هر یک از دو ماه مزبور هم گفته شده بدین 
اعبار که در آن دو سرمای زمستان ظاهر 
گرددو مردم باضطرار در ک‌اتون آتش 
افروزند. (از حاشيه برهان چ معین): 
کانون شده قبلة من از راست 


قانون شده تکیه گا چپ همم. خاقانی. 
در کانون اصل نفس ابلبی 
در قانون علم شخص آدم. ۱ 

خاقانی (از اتدراج), 
راست گفتی سپهر کانون گشت 


و اختران اندر آن میان اخگر, 

معزی نیشابوری (از حاشیه برهان چ معین). 
||به لنت سریانی نام بعضی از ماه‌های رومی 
است که کانون اول و کانون اخر باشد و ان ماه 
سیم و چهارم است. (برهان) (ناظم الاطیاء). 
رجوع به حاشية برهان شود. ||طرز و روش و 
قاعده را نیز گویند. (برهان) (ناظم الاطیاء). 


||(ص) مرد یا زن گران و کندفهم که صحبت 
۰ - 2 ۰ . 1 

3 - 4 - ۰ 

5 - 6 - Kiang - Sou. 

7 - Kiang - Si. 8 - Ceancal. 

9 - Saint - Malo. 


کانونة. 


کانی‌پان. ۱۸۱۱۳ 





وی را ناخوش دارند. (ناظم الاطباء). |زکسی 
را گویند که مردم او را گرامی دارند و سخنش 
را قبول کند. (برهان) (از ناظم الاطباء). ||() 
نشستنگاه باز در کریزخانه. (از آنتدراج). 
کانونة. (ن] () گ لخن و آتشدان. (ناظم 
الاطباء). رجوع به کانون شود. |((ص) زن 
گران و کندفهم که سخن وی را ناخوش دارند. 
(ناظم الاطباء). 
کافه. [ن /ن ] () مأخوذ از کدن. زمین کنده 
و گود کرده برای کاشتن خربوزه و مانند آن 
نیز برای کاشتن درخت. (از فرهنگ نظام). 
کافه. [نَ /نِ ] (!) قیمت خوراک. ||ریا و 
ترویر. ||جای پائین نشستن. (ناظم الاطباء). 
کافه. [نْ /ن ] (() برابری کردن با کسی در 
رتبه و مرتبه که به عربی مرا گویند. (آنندراج). 
کافی. (ص نسبی) منسوب به کان یعنی 
معدنی. (ناظم الاطباء). 
کانی. 2 ص) نام گذارنده به کنیه. (اقرب 
الموارد) (تاظم الاطیاء). 
کانی. (() در کردی ییعتی چشمه و در نام 
بیاری از دهات مغرب ایران ظاهراً بهمین 
می است. 
کافی. ((خ) اب‌ویکر... از شاعران متأخر 
عثمانی بود. شاعری قلندرماب و لاابالی 
بشمار می‌رفت و سرانجام به فرقهٌ مولوی 
پیوسته و منزوی گشت و در سال ۱۳۶ 
درگذشت. دیوان مرتب و منشت و هزلیات و 
لطایفی دارد. (از قاموس الاعلام ترکی). 
کافیی. (اخ) اب‌وبکر... از شاعران ترک و 
نشرنویسانی بود که سعی داشتد از نفوذ 
فارسی در تألیفات خود احتراز جوید و 
ادیات ترک را از نفوذ کلمات بیگانه پا ک 
گ ردان ند (۱۷۹۲-۱۷۱۲ م.). (از اعلام 
المنجد). 
کانی آلوچه. [ج] ((ج) ده کوچکی است 
از دهتان جوانرود بخش پاوه شهرستان 
سنندج که | کنون مخروبه‌ای است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۵). 
کانی آلوچه. (ج) (إخ) دهسی است از 
دهستان دشت‌طال بخش بانه شهرستان سقز 
واقع در ۲۴هزارگزی شمال باختری بانه و 
یک‌هزارگزی باختر بیاحومه. ناحیه‌ای است 
کوهستانی سردسیر و دارای ٩۰‏ تن سکنه. از 
چشمه مشروب مشود و محصولاتش غلات 
ولینیات است و اهسالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران مسیکنند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 
کانیان.((خ) دهی است از دهستان حومه 
بخش سلماس شهرستان خوی واقع در ۱۶ 
هزارگزی شمال خاوری راه ارابه‌رو 
شگریازی. ناحیه‌ای است واقع در دامنة 
معتدل و دارای ۲۱۷ تن سکنه. از چاه و 


چشمه مشروب مود محصولاتش غلات و 
حپورب است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. صنایع دستی آن جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

کانیابرا هيم. [[](!ج) دہ کوچکی است از 
دهستان پشت‌اربابای بخش بانة سهرستان 
سقز واقع در ۲۶هزارگزی جنوب باختری بائه 
و ثش‌هزارگزی مرز ایران و عراق و دارای 
۰ تن سکنه ميباشد. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۵). 

کانی اسپان. [!](خ) دهی‌است از دهتان 
گورگ سردشت بخش سردشت شهرستان 
مهاباد. واقع در ۲۸هزارگزی شمال خاوری 
سردشت و ۰ ۰ کی خاور شوسه سردشت 
به مهاباد. ناحیه‌ای است کوهستانی. معتدل» 
سالم و از رودخانة سردشت مشروب ميشود. 
محصولاتش غلات, توتون, مازوج و حبوب 
است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. هنر دستی انان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جفراتیاتی اران ج۴ 

کانی‌اشکوه. [1) ((خ) دی ات از 
دهستان منکور بخش حومة شهرستان مهاباد. 
واقع در ۵۵هزارگزی جنوب باختری مهاباد و 
۲۶هزارگزی باختر شوسه مهاباد سردشت. 
ناحیه‌ای است واقم در جلگه. معتدل سالم و 
دارای ۱۰۶ تن سکنه. از رودخائة بادین‌اباد 
مشروب میشود. محصولاتش غلات» توتون 
و حبوب است و اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند از صنایع دستی آنان 
جاجیم‌یافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۴. 

کانی‌باغ. (() دصی است از دهستان 
لاهیجان بخش حومة شهرستان مهاباد واقع 
در ۲۸هزارگزی مهاباد و ۲۴هزارگزی باختر 
شوب مهاباد به سردشت. ناحیه‌ای است 
کوه-انی معتدل, سالم و دارای ۱۳۷ تن 
سکنه. از روذخانه آواجیر مغ روت میشود. 
محصولاتش غلات. توتون و حبوب است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
از صنایع دستی آنان جاجیم‌بانی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

کانی برد. [بَ ] ((خ) دهی است از دهستان 
دنست‌طال بخش بان شهرستان سقز. واقع در 
۸هزارگزی شمال باختری سیا‌حومد. 
ناحیه‌ای است کوهستانی سردسیر و دارای 
۰ تن سکنه. از چشمه مشروب میشود و 
مس‌حصولاتش غفلات. لیات ارزن و 
مسحصولات جنگلی است و اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران ميکنند. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۵). 

کانی بند. [بٍ ] (إخ) دهی است از دهستان 
میرده بخش مرکزی شهرستان سقز. واقع در 


۷هزارگزی باختر سقز و سه‌هزارگزی 
جنوب باختری قهرمان. ناحیه‌ای است 
کوهتانی»سردسیر و دارای ۵۰ تن سکنه. از 
چشمه مشروب میشود. محصولاتش غلات. 
لیات و توتون است و اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج۵). 

کانی بند. [بٍ | ((خ) دهی است از دهستان 
پش تآربایای بخش بانة شهرستان سفز. واقع 
در هشت‌هزارگزی جنوب بانه و سه هزارگزی 
کسانی گویز. ناحیه‌ای است کوهسانی و 
سردسیر و دارای ۱۰۰ تن سکنه. از چش مه 
مشروب میشود و محصولاتش غلات و 
لات و محصولات جنگلی است و اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری و تهیذ زغال و هیزم 
گذران میکتند. (از فرهنگ جفرافیانی ایران 
ج0 

کانی بید. ((خ) دهی است از دهستان بامگ 
بخش سردشت شهرستان مهاباد واقع در ۱۸ 
هزارگزی جنوب خاوری سردشت و ۸ 
هزارگزی جنوب شوسة سردشت به بانه. 
ناحیه‌ای است کوهستائی و جنگلی, معتدل, 
سالم و دارای ۱۲۸ تن سکنه. از چشمه 
مشروب میشود. محصولاتش غلات. توتون, 
مازوج و کیرا است و اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذرآن ميکنند. صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۴). 

کانی‌بید. ((خ) ده کوچکی است از دهتان 
پشتآریابا بخش بان شهرستان سقز واقع در 
۰هزارگزی باختری بانه و سه‌هزارگزی 
زرینه و دارای ۲۵ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 

کانی پاسا. ((خ) دهی است از دهستان 
ولدیگی بخش ثلاث شهرستان کرمانداهان 
واقع در ۱۴هزارگزی خاور نهر آب و یک 
هزارگزی شمال راه فرعی نهرآب بسنجابی. 
ناحیه‌ای است کوهستانی. سردسیره و دارای 
۰ تن کته از چشمه مشروب میشود. 
محصولاتش غلات. لات برنج, توتون و 
حبوب است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. سا کنان از طایفهة ولدبیگی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 

کانی بان. (إخ) دهی است از دهتان یلاق 
بخش حومۀ شهرستان سنندج وأقع در ۲۵ 
هزارگزی خاور سنندج و یکهزار گزی شمال 
شوسة ستندج همدان. ناحیه‌ای است واقع در 
دامنه, سردسیر و دارای ۴۲۰ تن سکته. از 
چشمه مشروب میشود. محصول عمده‌اش 
غلات است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. صنایع دستی آنان گلم 
جاجیم و قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ 


۴ کانی‌پنبه. 


جفرافیائی ایران ج ۵). 

کانیی پنمه. (بمْب]((خ) دهی‌است از بخش 
روانسر شهرستان ستندج واقع در ۱۸ 
هزارگزی جوب خاوری روانسر و 
هزارگزی شمال راه اتومبیل‌رو کرمانشاهان په 
روانر. تاحیه‌ای است کوهستانی, سردسیر و 
دارای ۶۰ تن سکنه. از چشمه مشروب 
متود. محصولاتش غلات ديم و لبنیات 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 

کانی پنکه تاحر. ۰پ کِ چ] (إخ) دی 
است از دهتان آختاچی بوکان بخش بوکان 
شهرستان مهاباد واقع در پانزده هزارگزی 
باختر بوکان ۵هزارگزی باختر شوسة بوکان 
به میاندواب. ناحیه‌ای است کوهستانی. 
معتدل, سالم و دارای ۱۶۴ تن سکنه. آب آن 
از کوهستان تأمین میشود. و محصولاتش 
غلات توتون و حبوب انت و اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران مي‌کنند. از 
صنایع دستی انان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 

کانی پنکه داربسو. [پّ ي پ ش) (ع) 
دهی است از دهستان اختاچی بوکان ببخش 
بوکان شهرستان مهاباد واقع در ۱۳۵۰۰ گزی 
باختر بوکان و ۱۲۵۰۰ گزی باختر شوسة 
بوکان به سقز. ناحیه‌ای است کوهتانی. 
معتدل, سالم و دارای ۲۳۵ تن سکنه. از 
چشمه مشروب میشود. محصولاتش غلات. 
توتون و حبوپ است و اهالی په کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. صعت دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج4۴. 

کانی پیز مکه. [م کب ]لخاد کوچکی است 
از دهتان دشت‌طال بخش بانة ضهرستان 
سقز. واقع در ۲۵هزارگزی شمال باختری بانه 
و چهارهزارگزی جنوپ باختری شوسة بانه 
به سردشت. ناحیه‌ای است کوهتانی. 
سردسیر و دارای ۱۵ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ذا 

کانی تاله. [لي ] ((خ) دهی است از دهستان 
حسین‌اباد بخش حومهة شهرستان سنندج 
واقع در ۳۸هزارگزی شمال باختری ستدج و 
۶مزارگزی خاک‌روزی. ناحیه‌ای است 
کوهستانی و سردسیر و دارای شصت تن 
سکنه. این ده مشهور به حجت‌آباد میباشد. (از 
فرهنگ جفراقیائی ایران ج۵). 

کانی تومار. ((خ) دهی ات از دهستان 
آختاچی بخش حومۀ شهرستان مهاباد. واقع 
در ۳۵هزارگزی جنوب خاوری مهایاد و ۱۳ 
هزارگزی باختر شوسه بوکان به میاند و آب. 
ناحیه‌ای است کوهتانی معتدل و دارای 
۵ تن سکنه. از چشمه مشروب ميشود. 


محصولاتش غلات. توتون, و حبوب است و 
امالی به کشاورزی و گله‌داری گذران ميکنند. 
از صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

کانی حسنی. [ج] (إخ) دی است از 
دهستان گل‌تپه فیض‌الّبیگی بخش مرکزی 
شهرستان سقز. واقع در ۸هزارگزی شمال 
خاوری سقز در کار رودخانة سقز. ناحیه‌ای 
است کوهتانی سردسیر و دارای ۱۲۰ تن 
سکنه. از رودخانة سقز مشروب میشود. 
محصولاتش غلات. توتون و لیات است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران ميکند. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). 

کانی چای. (اج) دهی است از دهستان 
اوباتو بخش دیواندره شهرستان سنندج. واقع 
در ۲۴هزارگزی شمال دیواندره و ۸ هزارگزی 
شمال شوسه دیواندره به سقز. ناحیه‌ای است 
کوهستانی سردسیر و دارای ۱۴۳۰ تن سکند. 
از چشمه مشروب میشود و محصولاتش 
غلات. حبوب و لبنیات است و اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج4۵. 

کانی‌چایی. (إغ) دهی است از دهستان 
اسفنداباد بخش قروه شهرستان سنندج. واقع 
در ۲۲هسزارگزی شمال باختری قروه و 
شش‌هزارگزی شمال شوسۀ قروه به ستندج. 
ناحیه‌ای است واتع در چجلگه. سردسر و 
دارای ۱۴۲ تن سکته. از چشمه مشروب 
ميشود. محصولاتش غلات و لبنیات است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند 
صنایع دستی زنان قالیچه و جاجیم و گلیم 
بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 

کانی جرمکت. (ج م] ((خ) دهی است از 
دهستان بیلوار بخش کامیاران شهرستان 
سنندج. واقع در ۲۴هزارگزی شمال باختری 
کاماران و کنار راه فرعی کامیاران بانه 
کازرخانی. محلی تپه‌ماهور. سردسیر و 
دارای هفتاد تن سکنه است. از چشمه 
مشروب میشود محصولاتش غلات و لنیات 
است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۵ 

کانی چرمن. اج (إخ) نام اصلی آن 
«خرخربالا» است. رجوع به نام مزبور شود. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 

کانی چولکه. [چ لک ] ((خ) دهی است از 
دهستان پش تآربابا بخش بان شهرستان سقز. 
واتع در ۱۹هزارگزی جنوب پاختری بانه و 
دوهزارگزی کانی رستم و دارای ۴۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 

کانی حسین بیگن.[ح س ب آاإخ) دهی 
است از دهسستان ژاوه‌رود بخش زرآب 
شهرستان ستندج. وانع در ۷هزارگزی 


کانی‌رش. 

جنوب خاوری زرآب و سه‌هزارگزی سرخه 
قوت. ناحیه‌ای است کوهتانی. سردسیر و 
دارای ۷۵تسن سکنه. از چشمه مشروب 
میشود و محصولاتش غلات, لیات است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). 

کانی خضران. [خ] (اخ) دی است از 
بخش روآنسر شهرستان سنندج واقع در ۱۴ 
هزارگزی شسمالی باختر روانسر و دو 
هسزارگزی باختر راه اتومبیل‌رو روانسر 
ناحیه‌ای است واقع در دامنة سردسیر و دارای 
۲ تن سکنه, از چشمه مشروب میود و 
محصولاتش غلات دیم. لبنیات است و امالی 
به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران چ4۵. 

کانی‌داغ. ((خ) دی است از دهستان 
لاهیجان بخش حومة شهرستان مهاباد واقع 
در ۲۱هزارگزی باختر مهاباد و ۲۲ هزارگزی 
خاور شوسء خانه به نقده. ناحیه‌ای است واقع 
در جلگه. معدل و دارای ۶۲ تن سکته 
مباشد از رودخانۀ نقده مشروب میشود 
محصولاتش غلات. توتون, و حبوب است 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران ميکنند. 
از صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

کانی‌دانبال. (اخ) دهی است از دهستان 
باباجانی بخش ثلاث شهرستان کرمانشاهان 
واقع در ۳۶هزارگزی جنوب خاوری ده‌شیخ 
جنوپ خاوری دشت. ن احیه‌ای است 
کوهستانی معتدل و دارای ۱۰۰ تن سکنه. از 
چشمه مشروب مشود محصولاتش غلات, 
حپوب و لات است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۵). 

کانی‌دستار. [د] (اخ) دهی است از 
دهستان مرگور بخش سلوانا مهرستان 
ارومیه واقع در ۲۸هزارگزی جنوب خاوری 
سلوانا و دوهزارگزی شمال شاوری راء 
اراپه‌رو پاوان به ديزج. ناحیه‌ای است وأقع در 
دامنه. سردسیر سالم و دارای ۴۵ تن سکنه. 
از چشمه مشروب میشود و محصولاتش 
غلات و توتون است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. از صنایع دستی آنان ۱ 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران جگ( 

کائی رش. [ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
آختاچی بخش حومة شهرستان مهاباد واقع 
در ۲۰هزارگزی جنوب خاوری مهاباد ۳۰ 
هزارگزی باختر شوسۀ بوکان به میاند و آب 
ناحیه‌ای است کوهستانی» معدل و دارای 
۳ تن سکنه است 


میشود. محصولاتش غلات. توتون. حبوب 


ت. از چشمه مشروب 


کانی‌رش. 
است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. از صایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
کانی رش. [ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش صورمای شهرستان ارومیه واقع 
در شش‌هزارگزی شمال باختری هشتیان 
۰ گسزی شمال بباختری راه ارابه‌رو 
ههتیان. نساحیه‌ای است واقع در دره» 
سردسیره سالم و دارای ۲۲۳ تن سکنه است. 
از چشمه مشروب میود و محصولاتش 
غلات و توتون است. و اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران ميکنند. از صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 
کانی‌رش. [ر] (اخ) دهی است از دهتان 
نعلین بخش سردشت شهرستان مهاباد واقع 
در ۳۲هزارگزی شمال سردشت و ۱۳ 
هزارگزی شمال باختری شوسۀ سردشت به 
مهاباد. ناحیه‌ای است کوهستانی. معتدل. 
سالم و دارای ۱۳۹ تن سکته. از چشمه 
مشروب ميشود. محصولاتش غلات و توتون 
است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
مکند. از صنایع دستی انان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 
کانی‌رش. [ر] ((خ) دهی است از دهستان 
حومۀ بخش اشنویه شهرستان ارومیه واقع در 
۰ گزی جنوب اشنویه و ۵ هزارگزی 
جنوب راه ارابه‌رو دورو. ناحیه‌ای است واقع 
در دره. سردسیر و سالم و دارای ٩۳‏ تن 
سک سته. از چش مه مشروب میشود. 
محصولاتش غلات و توتون است و اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکند. از 
صنایع دستی آنان جاجیم‌پافی است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴ : 
کانی رش. [ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
پاباجانی بخش ثلاث شهرستان کرمانشاهان. 
واقع در ۱۴هزارگزی جنوب ده‌شیخ. ناحیه‌ای 
است کوهتانی, گرمسیر ودارای ۲۰۰ تن 
سکسنه. از چشسمه مشسروب میود 
محصولاتش غلات, حوب و لبنیات است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
کانی رش. ]15 ((خ) دهی است از دهستان 
بریاجی بخش سردشت شهرستان مهاباد واقع 
در چهارهزارگزی جنوب باختری سردشت و 
دوهزارگزی جنوب راه ارابه‌رو بیوان به 
سردشت. ناحیه‌ای است کوهتانی» جنگلی, 
معدل سالم و دارای ۷۳ تنن سکنه. از 
رودخانۀ مضردشت مشروب صیشود. 
محصولاتش غلات, توتون. کتیرا و مازوج 
است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 


میکنند. از صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
اسپ. (از فرهنگ جغرافیاٹی ایران ج ۴). 

کانیرو. ([) داروبی است که آن را مازریون 
گویندو بجهت دفع استسقا بکار آید. (پرهان), 
مازریون و آن بيخ گیاهی است که مرض 
استسقا را نافع است. (انتدراج) (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). 

کانی زرد. از ] ((خ) دهی است از دهستان 
ملکاری بخش سردشت شهرستان مهاباد 
واقع در ۱۸هزارگزی شمال باختری سردشت 
و ٩۱هزارگزی‏ باختر شوسه سردشت به 
مهاباد. ناحیه‌ای است به مهاباد. ناحیه‌ای است 
کوهستانی و جنگلی, معتدل. سالم و دارای 
۶ تن سکنه. است از چشمه مشروب 
میشود. محصولاتش غلات. توتون و کتیرا 
است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند..از صنایم دستی آنها جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

کانیی زرد. [ز]) (لج) دهی است از دهتان 
لاهیجان بخش حومة شهرستان مهاباد واقع 
در ۲۴هزارگزی جنوب باختری مهاباد و 
۷هزارگزی باختر شوسه مهاباد به سردشت. 
ناحیه‌ای است کوهستانی, معندل, سالم و 
دارای ۲٩‏ تسن سکنه. از چشمه مشروب 
مسیشود. و مسحصولاتش غلات. توتون و 
حبوب است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گفران میکنند. از صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج۴). 

کانی زرینه. از نٍ] ((خ) دهی انت از 
دهستان میرده بخش مرکزی شهرستان سقز 
واقع در ۲۸هزارگزی شمال باختری سقز و 
۴هزارگزی باختر سونح. ناحیه‌ای است 
کوهتانی, سردسیر و دارای ۱۰۰ تن سکنه. 
از چش مه و قنات مشسروب مسیشود. 
محصولاتش غلات, لبنیات» توتون است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 

کانی ژاژ. ((خ) دهی کوچکی است از 
دهستان پشت اربابا بخش بانة شهرستان سقز 
واقع در ٩۱هزارگزی‏ جنوب بانه. و ۳ 
هزارگزی مرز ایران و عراق. دارای ۳۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج۵ ۱ 

کانیس. (إخ) راهسبی است از جمعيت 
فرانسیسکن. وی در فلسطین و شام اقامت 
کردو تالقی به اسپانیایی در قواعد و لشت 
عسربی دارد. (۱۷۵۹-۱۷۳۰). (از 
اعلام‌المنجد). 

کان بساز. [ی ] (ص مسرکب) تسوانگر و 
مالدار. || صاحب جمعیت بسیار. (برهان) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). |إيكنايت یعنی 


کانی‌سر. ۱۸۱۱۵ 


بار بخشنده, مثل کان یمین. 

کانی سالار امامیی. [!] ((خ) دهی است 
از دهتان جوانرود ببخش پاو؛ ضهرستان 
سنندج واقع در ۶۳هزارگزی جنوب باختری 
پاوه و کنار رودخانة ليله و نزدیک به مرز 
ابران و عراق. ناحیه‌ای است کوهتانی 
گرمسیر و دارای ۴۱۰ تن سکنه. از چشمه 
مشسروب ميشود و محصولش لبنیات و 
محصولات جنگلی مانند بلوط, سقز و ترا 
است و اهالی به گله‌داری گذران ميکنند. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج 4۵. 

کانیی سامان. ((خ) دهی است از دهتان 
ولِسة بخش مریوان شهرستان سنندج واقع 
در ۸هزارگزی باختر دژ شاپور. باختر 
دریاچۀ زری‌وار. ناحیه‌ای است واقع در 
دامنه. سردسیر. مرطوب و دارای ۴۵۰ تن 
سکسته. از چش مه مشسروب مسیشود. 
محصولاتش غلات. حبوب, لیات توتون و 
برنج است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. (از فرهتگ جغرافیائی ایران 
ج 

کانی سبزه. [س ز] ((خ) دی است از 
دهستان بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد. 
واقم در ۲۷هزارگزی شمال خاوری بوکان و 
۰ کگزی خاور شوب بوکان به 
میاندوآب. ناحیه‌ای است کوهستانی معتدل و 
دارای ۲۵ تن سکنه. از چشمه مشروب 
ميشود. محصولاتش غلات. توتون و حوب 
است و اهالی به کشاورزی گذران میکتد. از 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 

کانی سپیکه. [س کی ] ((ج) دهی است از 
دهستان ویسه بخش مریوان شهرستان 
ستدج, واقع در ۱۴هزارگزی شمال پاختر دژ 
شاهپور از طریق کانی‌سامان باختر دریاچه 
دریوار. ناحیه‌ای است واقم در دامنه. سردسیر 
و دارای ۷۵ تن سکنه. از چشمه و قنات 
مشروب میشود و محصولاتش غلات. برنج, 
حبوب. لبنیات و توتون است و اهالی به 
کشاررزی و گله‌داری گذران میکند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 

کانی سخت. [س] (اخ) نام یکی از 
پاسگاههای مرزبانی بخش مهران شهرستان 
ایلام. واقع در ۲۵هزارگزی شمال پاختری 
مهران در کنار مرز ایران و عراق ناحیه‌ای 
است گرمرر و از زدات در گانی‌پلدگ 
مشروب میشود. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۵ 

کانی سر. [س ] (اخ) دهی است از دهستان 
بریاجی بخش سردشت شهرستان مهاباد واقع 
در ۴هزارگزی جنوب سردشت و ۴ هزارگزی 
جنوب شوسد سردشت به مهاباد. ناحیه‌ای 


۶ کانی سراب. 


است کوهستانی و جنگلی. معدل سالم و 
دارای ۳۵ تن سکنه. از رودخانۀ سردشت 
مضروب میشود و محصولاتش غلات. 
تسوتون, کستیرا و مازوج است. اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند از صنایع 
دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ابران ج ۴). 
کانی سراب. [س] ((خ) دی است از 
دهستان بھی بخش بوکان شهرستان مهاباد. 
واقع در ۲۲هزارگزی جنوب خاوری بوکان و 
ده‌هزارگزی خاور شوب بوکان به میاند و آب. 
ناحیه‌ای است کوهستانی. معدل. سالم و 
دارای ۵۵ تن سکنه. از چشمه مشروب 
میشود. محصولاتش غلات. توتون و حبوب 
است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. از صنایع دستی انان جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
کانیی سرخ. [س] ((خ) دی است از 
دهتان حومه بخش اشنوی شهرستان ارومیه 
واقع در ۵هزارگزی اشنویه و یک هزارگزی 
شمال راه آرابه‌رو خورشت. ناحیه‌ای است 
واقع در دامن سردسیر, سالم و دارای ۸۱ تن 
سکنه. آب آنجا از چشمه تأمین میشود. 
محصولاتش غلات و توتون است. اهالی از 
زراعت و گله‌داری گذران میکنند از صنایم 
دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی اران ج ۴). 
کانیی سرخ. [س] ((خ) دی است از 
دهتان تیلکوه بخش دیواندرء شهرستان 
سنندج. وأقع در ۵۴هزارگزی شمال باختری 
دیواندره و ۱۱هزارگزی شمال شوه سقز. 
ناحیه‌ای است کوهستانی. سردسیر و دارای 
۰ تن سکنه. از چشمه مشروب میشود و 
محصولاتش غلات, حبوب, توتون, روغن و 
پشم است و اهالی به کشساورزی گذران 
ميکنند. از صنایع دستی آنان پشم‌ریسی و 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵). 
کانی سرد. [س] (خ) دی است از 
دهتان رحمت‌آباد بب‌خش میاندوآب 
شهرستان مراغه واقع در ۱۰هزارگزی شمال 
باختری میاندوآب و ۷۵۰۰ گزی شمال 
باختری شوسه میاندواب به مهاباد. ناحیه‌ای 
است واقع در جلگه معتدل و دارای ۱۰۳ تن 
سکنه است. از سیمین‌رود مشروب ميشود. 
محصول آنجا غلات و حبوب و شغل اهالی 
زراعت است از صنایع دستی آنان گلیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 
کانی سفید. [س /س ] (!خ) دهی است از 
دهستان اوباتو بخش دیواندر: شهرستان 
سنندج. واقم در ۴هزارگزی شمال باختری 
دیواندره و ۸هزارگزی باختر شوسة دیواندرة 


سقز. تاحیه‌ای است کوهتانی» سردمیر و 
دارای ۱۶۰ تن سکله است. از رودخانه و 
چشمه مشروب ميشود. محصولاتش. غلات, 
حبوب, لبیات و توتون است و اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران ميکنند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
کانی سفید. (س /س] ((خ) دهی است از 
دهتان روانهة شهرستان سندج واقع در 
۲۴هزارگزی جنوب باختری روانسه در کنار 
راه فرعی سنجابی به جوانرود. ناحیه‌ای است 
واقع در دشست. سردسیر و دارای ۱۵۰ تن 
سکنه. از رودخانة دولت‌اباد مشروب میشود. 
محصولاتش غلات ديم و لبنیات است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
کانی سفیف. [س / س ] ((خ) دهی است از 
دهستان تیلکوه بخش دیواندر؛ شهرستان 
سنندج. واقع در ۲۰هزارگزی شمال باختری 
دیواندره و اهزارگزی شمال راه شوسۀ 
دیواندره به سقز. ناحیه‌ای است کوستانی» 
سردسیر و دارای ۸۰ تن سککنه است أب انجا 
از چش مد تاش میشود. و سحصولاتش 
غلات. توتون و حوب است. شغل اهالی 
زراعت است. از صسستایع دسستی آنسان 
جاجیمبافی است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج۵). 
کانی سفید. [س / س ] (إخ) دهی است از 
دهتان جوانرود بخش پاو: شهرستان 
سنندج واقم در ۱۰هزارگزی جنوب باختری 
جوانرود و دارای ۲۰ تن سکته است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
کانی سفید. [س /س ] ((ج) دهی است از 
دهستان گل‌تپه فیض‌اله‌بیگی بخش مرکزی 
شهرستان سقز واقع در ۶۰هزارگزی شمال 
خاور سقز, ناحیه‌ای است کوهستانی سردسیر 
و دارای .۱۰۰ تن سکنه. اب ان‌جا از چشمه 
تأمین میشود. محصولاتش غلات: توتون. 
لات و تنا کواست. اهالی به کثشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 
کانی سفید خانم. اش / س ن) (اج) 
دهی است از روستاهای سقز. رجوع به کریم 
ایاغچی شود. 
کانی سنحور. [س ج] ((ج) دهی است از 
دهستان بھی بخش بوکان شهرستان مهاباد 
واقع در ۲۸۵۰۰ گزی شمال خاوری بوکان و 
۶ ه زارگزی خاوری شوب بوکان به 
میاندواب. ناحیه‌ای است کوهتانی معدل 
سالم و دارای ۸۱ تن سکنه است. آب آنجا از 
چشمه مشروب میشود. محصولاتش غلات, 
حبوب, لبنیات است اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران ميکند. از صایع دستی آنان 


کانی سید ه. 


جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 


ایران ج ۴(. 

کانی سو. [س ] ((خ) دهی است از دهستان 
آیل‌تیمور بخش حومة شهرستان مهاباد واقع 
در ۳۸۵۰۰ گزی خاوری مسهاباد و ده 
هزارگزی خاور شوسة مهاباد به سردشت. 
ناحیه‌ای است کوهستانی معتدل و دارای ۶۹ 
تن سکنه از رودخانة مهاباد مشروب میشود. 
محصولانش غلات. چغندر, توتون, و حبوب 
است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
مکنند. از صنایع دستی انان جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 

کانی سواران. [س] ((خ) دهی انت از 
دهستان کارود بخش کامیاران شهرستان 
سنندج واقع در ۴۶هزارگزی شمال خاوری 
کامیاران و ۸هزارگزی شمال قورق, ناحیه‌ای 
است کوهستانی سردسیر و دارای ۴۷۰ تن 
سکنه است. از چشمه مشروب میشود. 
محصولاتش غلات, توتون, لمنیات» است و 
تغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 

کانی سور. [ش] ((خ) دی انت از 
دهتان دشت طال بخش بان شهرستان سقز, 
واقع در ۱۷هزارگزی شمال باختری بانه و 
دوهزارگزی جنوب شوب بانه به سردشت. 
ناحیه‌ای است واقع در دشت سردسیر و 
دارای ۲ تن سکنه. از چشمه مشروب 
میشود. محصولاتش غلات. لبنیات. توتون و 
ارزن است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ج۵. 

کانی سیب. ((خ) ده ک وچکی است از 
دهستان دشت طال بخش بانة شهرستان سفز. 
واقع در ۲۲هزارگزی شمال باختری بانه 
آهزارگزی شیدیله. دارای ۳۰ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جفرافیائی یران ج ۵). 

کانی سیدشکرالله. (سین ي ش رل 
لا*] ((خ) دهی است از دهستان تیلکوه بخش 
دیواندرة شهرستان سنندج. واقع در ۴۵ 
هزارگزی شمال باختری دیواندره و ۴ 
هزارگزی شمال شوسۀ دیواندره به سقز. 
ناحیه‌ای است کوهتانی سر دسیر و دارای 
۰ تن سکنه. از چشمه مشروب میشود و 
محصولاتش غلات. پشم و روغن است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). 

کانیی سیده. [سی ي د] ((خ) دهی است 
از دهستان بھی بخش بوکان شهرستان مهاباد 
واقع در ۲۶هزارگزی شمال خاوری شوسۀ 
بوکان به میاندو اب ناحیه‌ای است کوهستانی 
معتدل و سالم و داری ۳۶ تن سکته. از چشمه 
مشروب ميشود. محصولاتش غلات. توتون 
و حبوب است و اهالی به کشاورزی و 


کال سیران: 


کانی کبود. ۱۸۱۱۷ 





گله‌داری گذران میکنند. از صنایم دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 

کانی سیران. [س ] (اخ) دی است از 
دهستان بهی پخش بوکان شهرستان مهاباد 
واقم در ۱۵هزارگزی شمال خاوری بوکان و 
هزارگزی شوه بوکان به میاندوآب. 
ناحیه‌ای است کوسانی معدل و دارای 
۵ تن سکنه است. از چشمه مشروب 
میشود. محصولاتش غلات, لبنیات. چفندر 
توتون و حبوب است. اهالی به کشاورزی 
گذران میکنند. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج( 

کانیی سیف . [س ] ((خ) دهسی است از 
دهستان پشت آرببا بخش بان شهرستان سقز 
واقم در ۲۵هزارگزی جنوب باختری بائه و 
۲هزارگزی مرز ایران و عراق, ناحیه‌ای است 
کوهستانی سردسیر و دارای ۱۵ تن سکنه. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج۵). 

کانی شاقلی. ای ] (اخ) دی است از 
دهستان یلاق بخش حومة شهرستان ستندج 
واقع در ۵۲هزارگزی جنوب خاوری سنندج 
و ۲هزارگزی جنوب گردمیران. ناحیه‌ای 
است واقم در دامنه سردسیر و دارای ۲۱۵ تن 
سکنه. اب انجا از چشمه تامین میشود. 
م‌حصولاتش غلات است و اهالی به 
کشاورزی‌گذران مکنند و صنایع دستی آنان 
قالیچه, جاجیم و گلیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافائی ایران ج ۵). 

کانی شقاق. [ش] ((خ) دی است از 
دهتان آخستاجی بوکان بخش بوکان 
شهرستان مهاباد. واقع در پانزده‌هزارگزی 
شمال بوکان و ۵هزارگزی شوه بوکان به 
میاندواب. ناحیه‌ای است کوهتانی. معتدل 
سالم و دارای ۸۰ تن سکته است. از چشمه 
مشروب میشود و محصولاتش غلات. توتون 
و حیوب است و اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. از صنایع دستی آنان 
جاجیم‌باقی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
یران ج ۴). 

کانی شیخ. [ش] (إغ) نام یکی از 
پاسگاههای مرزبانی بخش سومار شهرستان 
قصر شیرین. واقع در هیجده‌هزارگزی جنوب 
سومار در کنار مرز ايران و عراق. از چشمه 
مشروب میشود. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۵: 

کانی شیرین. ((خ) دهی است از دهستان 
اوباتو بخش دیواندرة شهرستان سنندج واقع 
در ۴۳هزارگزی شمال دیوانده و۷۰ هزارگزی 
شمال قوچان. ناحیه‌ای است کوهستانی و 
سردسیری و دارای ۱۳۲۰ تن سکه. از چشمه 
مشروب مبشود. محصولاتش غلات. حبوب 


و لسنیات است و اهالی به کشاورزی و 
گپله‌داری گذران میکنند. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۵). 
کانی شیرینه. [ن] (إخ) دهی است از 
دهستان جیگران ( گرسیر ولدبیگی) بخش 
ثلاث شهرستان کرمانشاهان. واقم در ۸ 
هزارگزی خاور سرقلعه و کنار راه فرعی 
سرپل ذهاب به ازگله. ناحیه‌ای است واقع در 
دشت گرمسیر و دارای ۰ تن سکنه. از 
رودخانۀ کیله سفید مشروب میشود. 
محصولاتش غلات. حبوب دیم و لبنیات 
است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
کانی صید مراد. (ص م) (اخ) دهی است 
از دهستان سارال بخش دیواندره شهرستان 
سنندج. واتم در ۲۰هزارگزی باختر دیواندره 
و ۳هزارگزی مسره‌دره. تساحیه‌ای است 
کوهستانی» سردسیر و دارای ۵۰ تن سکنه. از 
چشمه مشروب میشود و محصولاتش غلات» 
تسوتون, لبنیات و پشم است و اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج4۵. 
کانی صیدی. [ص] ((خ) دهی است از 
دهستان خورخورء بخش دیواندرة شهرمتان 
سنندج. ناحیه‌ای است واقع در ۶۶هزارگزی 
جنوب باختر دیواندره و شش هزارگزی 
جنوب باختری خورخوره. ناحیه‌ای است 
کوهتانی سرسیر و دارای ۱۰۰ تن سکنه. 
از چشمه مشروب مشود و سحصولاتش 
غلات. حبوبات و لبنیات است و اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران ميکند. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). 
کانی عزیز. [ع] (إخ) دی است از 
دهتان ذهاب بخش بر پل ذهاب شهرستان 
قصرشیرین. واقع در ۱۰هزارگزی شمال 
خاوری سرپل ذهاب و ۳هزارگزی شمال راه 
مالرو پیران. ناحیه‌ای است کوهتانی. 
گرسیرو دارای ۶۰ تین سکنه. از چشمه 
مشروب میشود. و محصولاتش غلات دیم و 
لبنیات است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران میکنند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۵ 
کانی عل یکرده. [عک د] ((خ) دی 
است از دهستان بھی بخش بوکان شهرستان 
مهاباد. واقع در ۲۰هزارگزی شمال خاوری 
بوکان و هفده‌هزارگزی خاور شوسة بوکان به 
میاندواب. ناحیه‌ای است کوهستاتی معدل و 
دارای ۱۴۸ تن سکنه. از زرینه‌رود مشروب 
می‌شود. محصولاتش غلات, چفندر توتون 
و حبوب است. و اهمالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. از صنایع دستی انان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 


ایران ج۴) 

کانیی عینعلی. 44 (ج) دهی است از 
دهستان یبلاق بخش حومة شهرستان سنندج 
واقع در ۲۵هزارگزی خاور سنندج و 
۸هزارگزی شمال شوسة ندج همدان. 
تاحیه‌ای است واقع در جلگه, سردسیر و 
دارای ۲۰۰ تن سکنته. از چشمه مشروب 
میشود و محصولاتئن غلات است و ادالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران ميکند. از 
صنایم دستی زنان قالیچه و جاجیم و 
گلیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵). ۲ 

کانی قلعه. a‏ ((خ) دی است از 
دهستان بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد. 
واقع در ۲۸۵۰۰ گزی شمال خاوری پوکان و 
۰ گزی خاور سوسة بوکان به 
میاندوآب. ناحیه‌ای است کوهستانی, معتدل 
و دارای ۱۵۷ تن سکنه است. از زریسته رود 
مشروب ميشود. محضولاتش غلات, چفندر, 
توتون, و حبوب است و اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران ميکنند. از صایم دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۴). 

کانی قوزان. [ق] (اخ) دی انت از 
دهستان روضه‌چای بخش حومه سهرستان 
ارومیه واقع در سیزده‌هزارگزی جنوب راه 
ارومیه و ۴۵۰۰ گزی جنوب راه ارابه‌رو 
ارومیه به موآنا. ناحیه‌ای است واقع در دامنه 
سردسیر سالم و دارای ۵۵ تن سکنه است. از 
قنات و چش مه مشروب میشود و 
محصولاتش غلات و توتون است و اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران میکند. از 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

کانی کبود. (کَ] ((ج) دی است از 
دهتان سرشیو شهرستان سقز, واقع در 
ثش‌هزارگزی جنوب خاوری سقز و ۳ 
هزارگزی جنوب شوب سقز به ستندج. 
ناحیه‌ای است واقع در دامنة سردسیر و دارای 
۰ تن سکنه. از چشمه مشروب ميشود. 
محصولاتش غلات, لبیات, حوب و توتون 
است. اهالی په کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران ج۵). 
کانیکوه. 

کانی کبود. اک بّْ] ((ج) دهی است از 
دهستان بیلسوار بخش کامیاران شهرستان 
سنندج واقع در ده‌هزارگزی خاور کامیاران و 
چهارهزارگزی شمال دیزگران. تاحیه‌ای است 
کوهسانی. سردسیر و دارای ۲۵۸ تن سکنه 
است. از جشضسحه مشسروب میشود و 
محصولاتش غلات لات و حوب است و 
امالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 


۸ کانی کبود. 


(از فرهنگ جفرافیائی ايران ج ۵|. 

کانی کبود. اک ] (اخ) ذفسی است از 
دهتان روانسر شهرستان سنندج واقع در 
۹هزارگزی جنوب باختری روانسر و ۳ 
هزارگزی خاور راه فرعی سنجابی جوانرود. 
ناحیه‌ای است واقم در دامنه, سردسیر و 
دارای ۱۵۸ تن سکه است. از جشمه 
مشروب ميشود. محصولاتش غلات ديم و 
لبنیات است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران مکنند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵. 

کانی کبود. [ک] ((خ) دی است از 
دهستان اوباتو بخش دیواندره شهرستان 
ستندج واقم در ۵۳هزارگزی جنوب باختری 
دی‌واندره و ۰ ۱هزارگزی خاور کرفتو, 
ناسیه‌ای است کوهستانی» سردسیر و دارای 
۰ تن سکنه است. از چشمه مشضروب 
میشود. محصولاتش غلات و حبوب و 
لبنیات و توتون است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۵). 

کائی کیود. اک بْ] ((خ) دهی است از 
دهستان سارال بخش دیواندره شهرستان 
ستندج واقع در ۱۶هزارگزی جنوب باختری 
دیواندره و ۴هزارگزی جنوب باختری کلانه. 
ناحیه‌ای است کوهستانی» سرسیر و دارای 
۰ تن سکنه. از چشمه مشضروب میشود. 
محصولاتش غلات, توتون, لبنیات و حبوب 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 

کانی کبود. [ک ] ((ج) دی است از 
دهستان ویس بخش مریوان شهرستان 
سنندج. واقع در ٩۱هبزارگزی‏ جنوب دز 
شساهپور. و دوهسزارگزی پیرانشاه و ۶ 
هزارگزی مرز ایران و عراق. ناحیه‌ای است 
کوهستاني سردسیر و دارای ۷۵ تن سکنه 
است. از چشض مه مشسسروب مشود 
محصولاتش غلات, برنج, حبوب, لبنیات و 
توتون است. و اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران ميکنند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج0 

کانی کچگینه. اک نٍ] ((خ) دهی است از 
بخش روانر شهرستان ستدج واقع در ۸ 
هزارگزی باختر روانسه و هفت‌هزارگزی 
باختر راه اتومبیل‌رو روانسر به پاوه. ناحیه‌ای 
است کوهتانی معدل و دارای ۱۳۶ تن 
نکنه است. از چشمه مشروب ميشود. 
محصولاتش غلات دیم و لبنیات است. اهالی 
به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۵). 

کان یکز. [ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
کلاس بخش سردشت شهرستان مهاباد وأقع 


در یازده‌هزارگزی شمال خاوری سردشت و 
یک‌هزارگزی خاور شوسة سردشت به مهاباد. 
ناحیه‌ای است کوستانی و جنگلی معدل 
سالم و دارای ۹۶ تن سکنه. از چشمه 
مشروب ميشود. محصولاتش غلات و توتون 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

کان یکن. آک ] (إخ) دهی است از دهستان 
نجف‌اباد شهرستان بيجار واقع در شش 
هزارگزی جنوب نجف‌آباد. ناحیه‌ای است 
کوهستانی سردسیر و دارای ۲۲۵ تن سکنه. 
از چشمه مشروب میشود. محصولاتش 
غلات و لبنیات است و اهالی به کشاورزی و 
گله‌داري گذران ميکنند. از صنایع دستی زنان 
قالیچه. گلیم و جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج4۵. 

کانی کوچکت. (ج] (اج) دهی است از 
دهستان بیلاق بخش حومةٌ شهرستان سنندج 
واقع در ۱۲هزارگزی جتوب خاوری سنندج 
و ۸هزارگزی خاور شوب ستندج به 
کسرمانشاهان. ن_احیه‌ای است کوهستانی 
سردسیر و دارای ۲۸۰ تن سکنه. از چشسمه 
مشروب مشود محصولاتش غلات. انواع 
میوه ولبات است. و اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکتند. از صنایع دستی زنان 
قالیچه و جاجیم و گلیم‌بافی است, (از فرهنگ 
جغرافیانی ايران ج ۵). 

کانی کوزهله. [ز [] (إخ) دهی است از 
دهستان بالک بخش مریوان شهرستان 
سندج. وأتم در ۱۲هزارگزی خاور دز 
هیور و یک‌هزارگزی جنوب راه 
اتومبیل‌رو سدح به مریوان. ناحیه‌ای است 
کوهتانی, سردسیر و دارای ۵۰ تن سکنه 
است. از چشمه مشروب میشود و 
محصولاتش غلات, حبوب و لبنیات است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 

کانی کیسال. (اج) دهی است از دهستان 
حومة بخش اشنویه شهرستان ارومیه واقع در 
۰ گزی جسلوب اشنویه و ۳۵۰۰ گزی 
جنوب راه اراب‌رو سنگان به اشنویه. ناحیه‌ای 
است راقع در دره, معتدل و دارای ۳۰ تن 
سکنه است. از رود مشروب میشود و 
محصولاتش غلات و توتون است و اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران ميکند. از 
صنایع دستیل اتان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

کانی گسه. رگ ش] ((خ) دی است از 
دهستان سورسور بخش کامیاران شهرستان 
ستندج واقع در ۲۳هزارگزی شمال خاوری 
کامیاران و شش‌هزارگزی خاور راه شوسة 
کرمانشاهبه سنندج, ناحیه‌ای است کوهستانی 


کانی گنجی. 

سردسیر و دارای ۲۸۴ تن سکنه است. از 
چشمه مشروب میشود. محصولاتش غلات. 
لبنیات و توتون است و اهالی به کشاورزی و 
کله‌داری گذران مکند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 
کانی گل. [) ((خ) دهی است از دهستان 
جوانرود بخش پاوه شهرستان ستندج, واقع 
در ۵۳هزارگزی جنوب خاوری پاوه و ۶ الی 
۹هزارگزی جنوب باختری قلع جوانرود. 
ناحیه‌ای است کوهستانی». سردسیر و دارای 
۰ تن سکنه است. از چشمه مشضروب 
میشود و محصولاتش غلات, لبنیات و توتون 
است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
ميکنند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
کانی گل. (گ ] (اخ) دهی است از دهتان 
نعلین بخش سردشت شهرستان مهاباد. واقع 
در ۲۴هسزارگزی شمال سردشت و ۱۴ 
هزارگزی شمال باختری شوسة سردشت به 
مهاباد. ناحیه‌ای است کوهستانی. معتدل» 
سالم و دارای ۱۲۷ تن سکنه. از چشمه 
مشروب میشود. محصولاتش غلات و توتون 
است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. از صنایع دستی آنان جاجیم‌یافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
کانی گلزار. [گ] (إخ) دصی است از 
دهتان یلاق بخش حومهة شهرستان سنندج 
واقع در هقده‌هزارگزی ساحل خاوری 
سنندج به همدان. ناحیه‌ای است سردسیر و 
دارای 
مشروب میشود. محصولاتش غلات است و 
امالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
از صنایع دستی زنان قالیچه. جاجیم و 
گلیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵). 
کانی کل عزیزبیگت. (گ غ ب ] ((ج) ده 
کوچکی است از دهتان جوانرود. بخش 
پباوء: شهرستان ستند چ. واقم در یازده 
هزارگزی جنوب باختری قلعة جوانرود. 
دارای ۳۰ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۵). 
کانی گنجشکی. اگ ج] ((خ) دهی است 
از دهستان قلعه‌تل بخش جانکی گرمسیر 
شهرستان اهواز. واقع در ۱۸هزارگزی شمال 
باختری باغ ملک در کنار راه اتومبیل‌رو 
هنتگل به‌ایذه. ناحیه‌ای است کوستانی 
معتدل و دارای ۱۱۰ تن سکنه. از چشمه 


۰ تن سکنه است. از چش مه 


مشروب میشود و محصولش غلات است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 

کانی گنحی. (گ] ((ج) دهمی است از 
دهستان اسفنداباد ببخش قروة شهرستان 
سنندج واقع در ۲۲هزارگزی باختر قروه کار 


کانی گوتر. 

راه شوسة قروه به سنندج. ناحیه‌ای است واقع 
در جلکة سردسیر و دارای ۲۴۵ تن سکنه 
است. از چشمه مشروب میشود و 
محصولاتش غلات. لبنیات. تابستانی است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران ميکنند. 
از صنایع دستی زنان قالیچه, جاجیم و 
گلیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی ایبران 
ج ۵ 

کانی گو قو. (گ ت] (إخ) دهی است از 
دهستان اختاچی بخش حومه شهرستان 
مهاپاد. واقع در ٩۲هزارگزی‏ خاور مهایاد و 
۲ هزارگزی باختر شوسهٌ بوکان به 
میاندواب. ناحیه‌ای است کوهستانی معتدل 
سالم و دارای ۱۳۷ تن سکنه. از چخمه 
مشروب میشود و محصولاتش غلات. توتون 
و حبوب است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند. از صنایم دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغراقیائی 
ایران ج ۴). 

کانی گو رگه. (گ ] ((ج) دصی است از 
دهستان بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد 
واقع در ۳۷هزارگزی شمال خاوری بوکان و 
۸هزارگزی خاوری شوبهء بوکان به 
میاندوآب. ناحیدای است کوهتانی معتدل و 
دارای ۶۵ تن سکنه. از زرینه‌رود مشروب 
میشود. محصولاتش غلات. توتون و حبوب 
است اهالی به کشاورزی گذران ميکند. از 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
کانی گوهر. (گ د] ((خ) دی است از 
دهمتان جوانرود بخش پاوهٌ شهرستان 
سنندج. واقع در ۳۷هزارگزی جنوب باختری 
قلع جوانرود. ناحیه‌ای است کوهستانی 
سردسیر و دارای بیست تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیاتی ایران ج 4۵. 
کانی گوزیله. زگ لٍ ] ((خ) دهی است از 
دهستان بهی بخش بوکان شهرستان مهاباد. 
وأقع در ۲۳هزارگزی شمال خاوری بوکان 
۹ اهزارگزی خاور شوسة بوکان به 
میاندواب. ناحیه‌ای است کوهستانی» معتدل, 
سالم و دارای ۴۵ تن سکنه است. از چشمه 
مشروب میشود و محصولاتش غلات. توتون 
و حبوب است و اه‌الی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران ميکنند. از صنایع دستی آتان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جنرافیائی 
ایران جگ( 
کانی گویز. اگ و ] ((ع) دی است از 
دهستان پشتآرببا بخش بان شهرستان سقز. 
واقع در هزارگزی جنوب بانه و باختر کوه 
آربابا. ناحیه‌ای است کوهستانی» سردسیر و 
دارای ۲۵۰ تن سکنه. از چشمه مشروب 
ميشود. محصولاتش غلات, حبوب ولبیات 


و محصولات جنگلی است. و اهالی به 
کب اورزی گذران میکنند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج0 

کانی لبلان. ((خ) دهي است از دهان 
منگوو از بخش حومة شهرستان مهاباد واقع 
در ۵۴هزارگزی جنوب باختری مهاباد و 
۲ هزارگزی شمال باختری مهاباد یه 
سردشت. ناحیه‌ای است کوهتانی, معدل 
سالم و دارای ۷۱ تن سکنه. از رودخانة 
بادین‌اباد و چش مه مشروب میشود. و 
محصولاتش غلات. توتون و حوب است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران ميکنند. 
از صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۴. 

کانی لیلیی. [لٍ ](إخ) دهی‌است از دهستان 
سورسور بخش کامیاران شهرستان سندج. 
واقع در ۱۶هزارگزی شمال کامیاران و ۱۵ 
هزارگزی باختر شوسه کرمانشاه سنندج, 
ناحیه‌ای است کوهتانی, و سردسیر و دارای 
۴ تن سکنه. از چشمه مشروب مشود و 
محصولاتش غلات و توتون است و اهالی يه 
کشاورزی گذران ميکنند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۵. 

کانی مامر. (۶] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان پشت آربابا بخش بانة شهرستان سقز. 
واقع در ۲۷هزارگزی جنوب باختری بانه و 
۳هزارگزی مرز ايران و عراق, دارای ۲۵ تن 
سکته است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵), 

کانی محمدعلی. امالغ دی 
است از دهستان بهی بخش بوکان شهرستان 
مهاباد. واقم در ۲۸۵۰۰ گزی شمال خاوری 
بوکان ۸هزارگزی خاور شوسء بوکان به 
میاندوآب. ناحیه‌ای است واقع در جلگه 
مسمتدل,. سالم و دارای ۱۱۶ تن سکنه, از 
چشمه مشروب میشود. محصولاتش غلات: 
توتون و حبوب است و اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران ميکند. از صنایم دستی آتان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 

کانی مد3. [م د] (اخ) دهی است از 
دهستان لاهیجان بخش حومة شهرستان 
مهاباد وأقع در ۴۳هزارگزی باختر مهاباد و 
۳هزارگزی خاور شوسۀ خانه به نقده. 
احیه‌ای است واقع در چلگه معدل و دارای 
۵ تن سکنه. از رودخانه آواجیر مشروب 
میشود. محصولاتش غلات. توتون و حوب 


۱ است. و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 


است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران چ ۴ _ 
کانی مر. (م] (!خ) نام اصلی آن سالارآباد 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران ج۵), 


کانی میران. ۱۸۱۱۹ 
رجوع به سالارآباد شود. 

کانی مشکان. 2 (اخ) دی است از 
دهستان ژاوه‌رود بخش حومة شهرستان 
سنندج. واقع در ۱۴هزارگزی باختر شوسۀ 
ستندح به کرمانشاه. ناحیه‌ای است کوهستانی 
و سردسیر, از چشمه مشروب میشود و 
محصولاتش غلات و لبنیات است و اهالی به 
کشاورزی و گله‌داری گذران ميکنند. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۵). 

کانی مشکه. [م کي ] (إخ) دی است از 
دهتان ملکاری بخش سردشت شهرستان 
مهاباد. واقع در ٩۵۰۰‏ گزی شمال راه ارابه‌رو 
بیوران به سردشت. ناحیه‌ای است کوهتانی 
و جنگلی. معتدل, سالم و دارای ٩۷‏ تن سکنه 
است. از چشحه مشسروب مشود و 
محصولاتش غلات. توتون, مسازوج و کتیرا 
است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. از صنایع دستی انان جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

کانی مکی. ()(اخ) دهی‌است از دهستان 
آختاچی بوکان بخش بوکان شهرستان مهاباد. 
واقع در ۱۶۵۰۰ گزی باختری بوکان و 
۰ گری باختر شوسة بوکان به 
میاندوآب. ناحیه‌ای است کوهستانی معتدل 
سالم و دارای ۵ تن کهه. از چشمه 
مشروب ميشود. محصولاتش غلات و توتون 
است. اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران 
میکنند. از صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۲). 

کانی ملا. 1 (إخ) دهی است از دهتان 
لاهیجان بخش حومة شهرستان مهاباد واقع 
در ۳۲هزارگزی باختر مهاباد و ۲۱۵۰۰ گزی 
خاور شوسه خانه به نقده. ناحیه‌ای است 
کوهتانی. سای سالم و دارای ۴۱ تن 
سکنسته. از چشمه مشروب میشود. 
محصولاتش غلات,» توتون و حبوب است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران ميکنند. 
از صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴)۔ 

کانیی ملالر. 1 ] ((خ) دی است از 
دهستان اختاچی بخش حومذ شهرستان 
مهاباد واقع در ۲هزارگزی جنوب خاوری 
مهاباد و ۵هزارگزی باختر شوسة بوکان به 
میاندو اب. ناحیه‌ای است کوهستانی معتدل و 
دارای ۱۶۲ تسن سکنه است. از چش مه 
مشسروب میشود. محصولاتش غلات و 
حبوب است و اهالی به کشاورزی و گله‌داری 
گذران مسیکند. از صنایم دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 

کانی میران. (خ) دهی است از دهان 
ويه بخش مریوان شهرستان سنندج واقع در 


۰ کانی میران. 


پانزده‌هزارگزی شسمال باختر دژ شاهپور و 
۳هزارگزی اتومپیل‌رو مریوان به یاشه. 
ناحیه‌ای است واقع در دامته, سردسیر و 
دارای ۱۵۰ تن سکته. از چشمه مضروب 
میشود. محصولاتش غلات» حبوب, لبیات 
توتون و برنج است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۵). 

کانیی میران. ((خ) دهی است از دهستان 
حومد بخش صومای شهرستان ارومیه, وأقع 
در ۴۵۰۰ گزی جنوب خاوری هشتیان و 
۱ ۰ گزی جنوب خاوری ارایه‌رو هشتیان. 
ناحیه‌ای است داقع در دامنه, سر دسیر» سالم و 
دارای ۱۱٩‏ تن سکنه. از در برده‌رش 
مشروب ميشود. محصولاتش غلات و توتون 
است و اهالی به کشاورزی گذران میکنند. از 
صنایع دستی آنان جاجیم‌پافی است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج4۴. 

کانیی ناو. (اخ) دهی است از دهستان 
پهلویدز بخش بان شهرستان سقز. واقع در 
ده‌هزارگزی خاور بانه و ۲هزارگزی جنوب 
خاور بلده. ناحیه‌ای است کوهتانی سر دسیر 
و دارای ۱۹۲ تن سکنه. از چشمه مشروب 
میشود. محصولاتش غلات. توتون, گردو. 
مازوج و قلفاف است و اهالی به کشاورزی و 
زغال‌فروشی گذران میکند. (از فرهنگ 
جغرافیانی اران ج ۵). 

کانی نیاز. (اخ) دهی است از دهستان گل تپۂ 
فیض‌انبیگی بخش مرکزی شهرستان سقز. 
واتم در شش‌هزارگزی خاور سقز و ۳ 
هزارگزی شمال خاوری شوسه سقز به 
میاندوآب. ناحه‌ای اسف کوهتانی. 
سردسیر و دارای ۲۰۰ تن سکته است. از 
چشمه و رودخانه مشروب میشود و 
محصولاتش غلات. لبیات و توتون است و 
اهالی به کشاورزی و گله‌داری گذران میکنند. 
(از فرهنگ جفرافیائی اران ج۵ا. 

کانی وره [و را ((خ) دی است از 
دهستان گورک بخش حومهٌ شهرستان مهاباد. 
واقع در ۶۶هزارگزی جنوب خاوری مهاباد و 
۳۲هزارگزی باختر شوبسة بوکان به سقز. 
ناحیه‌ای است کوهستانی. منوتیم سالم و 
دارای ۲۳۰ تن سکنه است. از رود خورخوره 
مشروب ميشود. محصولاتش غلات, توتون 
و حبوب است. اهالی به کشاورزی و 
گله‌داری گذران میکنند از صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۴). 

کاو. ((مص) کاویدن. (ناظم الاطباء) (برهان). 
رجوع به کاویدن شود. |[(ص) دلیر و شجاع. 
|| خوش قد و قامت. (ناظم الاطباء) (برهان). 
|[(نف) کاونده, (برهان). تفیش کتنده و 


همیشه مرکب با اسم استعمال میشود. (ناظم 
الاطباء). در مرکبات بصورت مزید موخر 
استعمال ميشود. 
- روانکاو؛ کسی که از روی اصول علم 
روانشناسی درون اشخاص را مطالعه کند. 
رجوع به روانکاو شود. 
< کنچکاو؛ بسیار جستجو کننده. کی که 
بدقت در امری بررسی کند. ریزبین. دقیق. 
رجوع به کلمةٌ کنجکاو شود. 
کاوار. ((خ) دی است از دهستان 
چهاردانگه» از بخش هوراند شهرستان اهر. 
دارای ۲۷۲ تن سکله است. آب آن از چشمه 
و محصول عمده‌اش غلات و توت و گردو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
کاواران. ((خ) دهی است از بخش کهنوج 
شهرستان جیرفت. دارای ۸۰ تن سکنه, اب 
آن از رودضانه و مسحصول عمد هاش 
خرماست. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
کاوا کت. (ص) (از: کاو (کاویدن) +اکی 
پسوند اسم فاعل و اسم مفعول). (از حباشية 
برهان چ معین). خالی و تهی و پوچ و بی‌مغز. 
(ناظم الاطباء). میان‌خالی و پوچ و بی‌مفز. 
(برهان): 
بجز عمود گران نیست روز و شب خورشش 
شگفت نیست ازو گر شکمش کاوا ک‌است. 
- میان‌کاوا ک؛میان‌تهی. (ناظم الاطباء), 
کاو) کی. (حامص) خلاء و در میان چیزی 
نداشتن و میان‌تهی بسودن. ااسجازاً غرور و 
تکبر. (از ناظم الاطباء). 
کاوانی. (ص نسبی) مخنف کاویانی. (از 
برهان). 
-کاوانی درفش. رجوع به ماده بعد شود. 
کاوانی درفش. [د ر] (إغ) م‌خنف 
کاویانی درفش است. درفش کاویانی. علم 
فریدون. منوب یکاوۂ آهنگر و آن چرمی 
بوده از پوست پلنگ یا پوست ببر که کاوه در 
وقت کارکردن برمیان می‌بست و در هر جنگ 
که همراه بود فتح حاصل میشد. گویند: 
حکیمی در صفاهان صد در صدی بساعت 
سعد پر آن کشیده بود و بعضی گویند شکلی از 
سوختگی‌های آتش در آن بهم رسیده بود که 
این خاصیت داشت و فریدون بعد از کشتن 
ضحاک آن را مرصع کرده بود و به هرجا که 
میرفت البته فتح میکرد تا در زمان خلافت 
عمر بدست ملمانان افتاد و آن را پاره پاره و 
قسمت کردند. (برهان). درف کاویان. اختر 
کاوان, اختر کاویان, (حاشيهة برهان چ معین). 
رجوع به کاوه شود. 
کاوانیدن. [د] (مص) کاویدن فرمودن. 
کاویدن کنانیدن. (ناظم الاطاء). رجوع به 
کاویدن شود. 


کاوس. 


کاۋدار. (إٍخ) ناحیتی به مغرب پارس. (از 
فارسنامۂ ناصری). در فرهنگ خرف اس 
ایران نیستا. 

کاود ان.(إخ) از قرای طسبرستان است. 
(معجم البلدان).. 

کاودانی. ( ص نسبی) منوب په کاودان که 
از قراء طبرستان است. (از سمعانی). 

کاور. [و] (اخ) دهی است از بخش دهلران 
شهرستان ایلام. دارای یکصد تن سکنه, اب 
آن از چشمه و محصول عمده‌اش غله و 
لیات است. (از فرهنگ جنغرافیائی ایران 
ج ۵ 

کاورد. [و) (اخ) دهی است از بخش دو 
دانگة شهرستان ساری. که دارای ۲۰۰ تن 
سکنه. آب آن از چشمه است و محصول عمده 
ندارد. مردان ده در طول سال در تقاط مختلف 
مازندران به درودگری متفرقند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۳ 

کاوردان. (] (اخ) از قرای طبرستان. 
(معجم الیلدان). | کنون‌دهی به این نام نیست. 

کاوردافی. [)(ص نسبی) منسوب به 
کاوردان از قرای طبرستان. (سمعانی). 

کاورس.- [و] (() جاورس. (فهرست مخزن 
الادویه). گاورس. (ناظم الاطباء). نوعی از 
غله که به هندی چینه گویند و آن ریزه و 
باریک باشد. (آنندراج). رجوع به گاورس 
شود. 

کاورسه. اوش /س ] (() گاورسه. (ناظم 
الاطباء). هر چیز ریزه و باریک که در خردی 
مشابه گاورس باشد. (غیات). 

کاورسه کاری؛ ریزه کاری و خرده کاری. 
(آنندراج). دانه‌هایی هم‌چند گاورس در 
چیزی تعبیه کردن: 

تاج گل را کز زرش کاورسه کاری کرده‌اند 
شبمش آویزه‌های در و گوهر کرده‌اند. 

سلمان ساوجی (از آتندراج). 

کاورکت. [ر] (() آشیانة مرغان را گویند. 
(برهان). 

کاورکت. [ و ر ] (() بار و ميو کبر باشد و آن 
شه است بخیار کوچک و آن راخیار کبر هم 
میگویند. در سرکه انداخته آچار سازند و با 
طعام خورند. (برهان). 

کاورلوان. [ [) ((خ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان کرمانشاهان. دارای ۲۵۰ 
تن سکنه. آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله, چفندرقند. صیفی. تخود و 
لبنیات است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵). 

کاوری. [] (اخ) ایل کرد از طوایف پشتکوه. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص 44۶ 

کاوس. (وو] (اخ) پادشاه ایبران و پسر 
کیقباد. (ولف). کاووس. کیکاوس: 


کاوس. 


از اواز ابریشم و بانگ نای 
سمنعارضان پیش کاوس" بپای. فردوسی. 
نختین چو کاوس با آفرین 
کی آرش دوم بد. سوم کی پشین. فردوسی. 
چو کاوس روی کنيزک بدید 
دلش مهر و پیوند او برگزید. فردوسی, 
کاوس در فراق سیاوش به اشک خون 
با لشکری چه کرد بتنها من آن کنم. خاقاتی. 
رجوع به کاووس شود. 

کاوس. [وو] (اخ) قابوس. رجوع به قابوس 
شود. 

کاوس. [وو ] ((خ) دهی از بخش صحه 
شهرستان کرمانشاهان. دارای ۷۵ تن سکنه. 
آب آن از چشمه و محصول عمده‌اش غله, 
توتون, چفندرقند و حبوب است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۵). 

کاو سفیتد. [سش /س ا(اخ) قریه‌ای است در 
دو فرسنگی بیشتر شمال بندر ریک. 
(فارسنامةٌ ناصری). صحیح آن گاو سفید است 
(بکاف پارسی). رجوع به گاو سفید و نیز 
رجوع به جلد هفتم فرهنگ جفرافیایی ایسران 
شود. 

کاوس کیی. [و وک ]((خ)کارس. کاووس. 
کیکاوس.رجوع به کاوس و کاووس شود. 

کاوش. [ر] ((مص) کاویدن. حفر. کدگی. 
نقب. افيش و تجس و تفحص. |[غور و 
تفکر و تأمل. (ناظم الاطباء). |[نفوذ. تاثیر: 
پرستیدن داور افزون کید 

ز دل کاوش دیو بیرون کید. فردوسی. 
||((صطلاح باستانشناسی) حفاری در 
خرابه‌های بناهای تاریخی و مطالعه در 
آثاری که از صنایم و فرهنگ مردمان 
روزگاران پیش بدست می‌آید. 

کا وکت. (ر] (ص) مخفف کاوا ک‌است که 
پوچ و میان‌خالی و بی‌مغز باشد. (برهان), 

کا وکاو. (مس مرکب) خوب تفیش کردن. 
(آنندراج). تفحص و تجسس و تفیش. 
(یرهان). کاوش. (غیاث). از « کاویدن». 
بمعنی کاویدن با شدت و حدت. (حاشة 
برهان چ معین): 

تنگ شد عالم بر او از بهر گاو 

شور شور اندر گرفت و کاوکاو. ‏ رودگی, 
|اذکیدن. (اسدی). ||آواز دادن. (غیاث) 
(سراجاللغه). 

کا و کلور. (ک ]"([) آلت تناسل راگویند و به 
عربی قضیب خوانند. (برهان). خرزه بود. 
(اسدی). شاید کاوکلوک باشد مرکب از کاو 
بمتی کاونده + کلوک بمعی امرد. (از حاشیهٌ 
برهان چ معین): 

ور تو دو دانگ نداری که دهی 

رو مدارا کن با کاوکلور. طیان. 

کاوگان. [و ](ص نسبی) منسوب به خاندان 


کاوه. (لغات شاهامه). 
- قارن کاوگان؛ قارن پر کاوه؛ 
سپهدار چون قارن کاوگان 
پیش ساه آندرون آوکان. فردوسی. 
کاول. [و] ([) سفره‌چی و بکاول. (ناظم 
الاطباء). مخفف بکاول که ترکان توشمال 
گویندو سفره‌چی را نز گفته‌اند. (برهان). در 
ترکی جفتایی یکاول بمعتی صاحب‌منصب و 
کی است که مأمور چشیدن مشروبات 
است. (از حاشیهً برهان چ معین). ||گندنای 
کسوهی را هم میگویند و آن رابه عربی 
کراث‌الکرم خواند. (برهان). کرات‌الکرم و 
گفته‌اند که کراث جبلی است. (فهرست مخزن 
الادویه). 
کاول. [و] ((خ) کابل, پاتخت اففانمتان. 
رجوع به کابل شود. 
کاولان. ((خ) دهی است از بخش حومةً 
شهرستان مهاباد که دارای ۱۱۰ تن سکنه 
است. آب آن از رودخس ان بسادین‌آباد و 
محصول عمده‌اش غله, توتون و حبوب است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
کاولان. ((خ) دهی است از بخش حومۂ 
شهرستان مهاباد که دارای ۵۰ تن سکنه. اب 
آن از رودخانة جمالای و محصول عمده‌اش 
غسله, توتون و حبوب است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
کاو لحکت. (و ج ] (!) خیار بالنگ سبز و 
تازه و درشت. (ناظم الاطباء). کاونجک. 
رجوع به کاونجک شود. 
کاو لستان. [و س] ((خ) کابل. کابلستان, 
((غات شاهنامه): 
دگر بهره بر سوی زابلمتان 
یکایک کشم خا ک‌کاولستان. 
رجوع يه کاول شود. 
کاولشاه. [و | (ص مرکب. [مرکب) نام عام 
امرای کابل. (یادداخت مولف). کابل‌خدای. 
رجوع به کاول و کاپل‌خدای شود. 
کاولی. [ و ]( ص نبی) از اهل کابل. (ولف). 
کابلی؛ 
ز بستی و از لشکر کاولی 
زگردان شمشیرزن زابلی. فردوسی. 
||یمعنی لولی. (غیاث) (از مصطلحات). کولی. 
رجوع به کولی شود. 
کاولی‌ساز. [و] (نف مرکب) صرکه 
چیزهای زشت و ناهموار سازد. (آنندراج). 
سل کولیها. ]بر کسی که چشم را کج کند و 
بینی درهم کشد نیز اطلاق کنند. (انندراج). 
کاومله. 1م 13 (اخ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان سقز. دارای ۰ تن سکنه. 
اپ ان از چشمه و محصول عمده‌اش غلد» 


فردوسی. 


لنیات. حبوب, توتون و انواع میوه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 


کاووس: ۱۸۱۲۱ 


کاونحکت. اد ج] (() خیار بسادرنگی را 
گویندکه سبز و تازه و بزرگ باشد. (برهان): 
شاعر که دید به قد کارنجک 

بیهوده گوی‌و نک و بوالکنجک. 

ابوالمزید. 

ای قامت تو بصورت کاونجک 

هستی تو بچشم هر کسی بلکنجک. 

زینان که... میخورد خرزه 

برش دار کاک دک 

کاونحی. (] () اس هندی شونیز است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کاوند. [ر] (اخ) دی است از بخش 
ضیاءاباد شهرستان قروین. دارای ۲۷۵ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و قنات و محصول 
عمده‌اش غله. عدس و لبنیات است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۲). 

کاونده. [و د /د) (نف) جستجو کنده. 
(یادداشت مولفا. تفحص کننده. (آنندر اج 
ج کاوندگان* 

و دیگر که‌اند از پرا کندگان 

بدآموز و بدخواه کاوندگان. فردوسی. 

کاوفه. رن / نٍ] () جانورکی است سرخ و 
زهردار و بر او خالهای سیاه باشد و بیشتر در 
فالزها بهم رسد و خربزه را ضایع کند. 
(برهان). کفش‌دوز. |اکرم شب‌تاب را نيز 
گفته‌اندکه عروسک باشد. (برهان). 

کاووس. () شعله و شرر. (برهان). |ندی. 
(برهان). رجوع به کاوس شود. |[(ص) پا ک‌و 
اطیف. (برهان). پاک و نظیف. (فرهنگ 
دساتیر). ||اصیل و تجیب و متولی. (برهان). 
به این معانی از دساتیر است. (حاشية برهان 
چ معین). رجوع به فرهنگ دساتیر ص۲۵۹ 
شود. 

کاووس.(!خ) کاوس. پهلوی کایوس ". 
اوستایی کواوسان ؟ است که جزء اول آن 
همان لقب « کی» و جزء دوم آن معلوم نیست. 
بارتلمه حدس میزند از ریش اوسا" باشد 
بمعنی دارای متبع فراوان. وی در زوایات 
ایرانی پسر ایپی‌ونگو "و نوه کیقباد دانسته 
شده. نام کاوس بصورت ارشنه " در «ودا» 
آمده و بنابراین وی یکی از شهریاران دورة 
هند و ایرانی است. (از حاشية برهان چ معین). 
نام یکی از پادشاهان کیان باشد و بعضی 


۱-به ضرورت وزن شعر كاوس [و] تلفظ 
می‌شود. ۲ 

۲ - در برهان و آنندراج حرکات این کلمه را 
غیر معلوم نوشته‌اند و تلفظ فوق از ناظم‌الاطباء 


است. 


3 - 2. 4 - Kava usan. 
5 - usa. 6 - aipivanghu. 
7 - ushana. 


۲ کاووس دیلمی. 


کاویدن. 





نمرود راگویند و جمعی فرعون راء الهاعلم و 
رسم‌الخط آن در این زمان به یک واو است 
همچون طاوس و داود و امثال آن. (برهان). 
اشتیاه با نمرود از ین است که شمرود هم 
مطابق روایات ماند کاوس یکمک چهار 
عقاب پرواز کرده است اما معاتی لغوی این 
کلمه از فرهنگ دساتیر در برهان نقل شده 
است. رجوع به فرهنگ دساتیر ص ۲۵۹ 
شود. 
کاووس دیلمی. اس د / د [] (اخ) 
عصرالمعالی کیکاوس‌بن اسکندر. رجوع به 
کیکاوس‌بن اسکندر شود. 
کاو وکت. (!) بمعی اول کاورک است که 
آشیانة مرغان باشد. (بر‌هان). رجوع به 
کاورک شود. 
کاووّل. () بمعنی چاشنی‌گیر است که 
سفره‌چی باشد و بکاول را نیز میگویند که 
ترکان توشمال گویند. (برهان). کاول. رجوع 
به کاول شود. 
کاوه. [و / و () نافة مشک..(بسرهان) 
(فهرست مخزن الادویه). 
کاوه. [ر /و] (اخ) در هلوی کاوغ' 
کربستن‌سن کوشیده است که ثابت کند افسانة 
کاوه در اوستا و کتب دینی زردشتی سابقه 
نداشته و متعلق به عهد ساسانی است و آن را 
به طرز اف‌انه‌های بيار قدیم دیگر 
ساخته‌اند تا توانند اصطلاح درفش کاویان را 
تعبیر کنند و حال آنکه معنی حقیقی آن درفش 
شاهی است و کاویان منسوب به کوی = 
شاه = کی-... داستان کاوه را فردوسی. 
طبری, بلعمی, مسعودی, ثعالبی, خوارزمی و 
این خلدون و تواریخ دیگر آورده‌اند. (از 
حاشية برهان چ معين با اختصار), نام 
آهنگری بوده مشهور که فریدون را پیدا کرد و 
بر سر ضحاک آورد و درفش کاویانی 
موب به اوست. (برهان). نام مردی است که 
در شهر سپاهان- که لشکر ایران در آن جمع و 
از انجا به هرجا مامور می‌شده‌اند - ریاست 
صنعت اسلحة رزم داشته و جباخانه, که زره و 
مغفر و آلات چنگ میاخته, در دست او 
بوده و به سللة پیشدادیان ارادت و اعتقاد 
صادقانه داخته. بعد از غلب ضحا ک علوانی بر 
جمشید جم و هلا کت جمشید. ظلم و بیداد 
ضحاک‌اهالی ایران را بستوه آورد و بدو دل 
بد کردند و چاره نداشتد. او نیز از ایرانیان 
آسوده دل نبود چون فریدون‌ین آنبین -یا 
آیتین - از فرانک بزاد در لارجان مازندران 
در بیشه بشیر گاو پرورش یافت تا به حد رشد 
رسید و ضحا ک بر وی دست ننیاقت. 
هواخواهان در انتظار خروج وی بودند. کاوه 
با دانایی که صاحب علوم غریبه بود اشنایی 
گرفت.او بر نطعی از چرم شکل صد در صد 


برنگاشت و یکاوه سپرد و بدو گفت: این را 
علمی بساز که با هر که روپرو شوی غالب 
گردی‌و اگراز نزاد جمشید تنی پیدا کنی 
کارها رونق خواهد گرفت. کاوه پسران خود 
قارن و قاد را بتحریک سپاهیان مأمور تمود 
و با گماشتگان ضحاک محاربه کرد و با 
سپاهی به ری آمد و فریدون را آ گاه‌کرد و 
سپس گرزی به ترکیب سر گاو برای او ساخت 
و خروج کردند و ضحاک‌را گرفتند و در 
چاهمار کوه دماوند نگونسار کردند. فریدون 
استقرار یافت و کاوه را با سپاه به تصخیر 
قسطتطیه فرستاد. وی مدت بیست سال 
بتسخیر بلاد پرداخت و حکومت شهر سپاهان 
خاصة وی گردید. (از انجمن آرای ناصری): 
خروشيد و زد دست بر سر ز شاه 


که‌شاها منم كاوه دادخواه. فردوسی. 

که چون قارن کاوه جنگ آورد 

پلنگ از سنانشی درنگ آورد. فردوسی. 

کاوه که داند زدن بر سر ضحا ک‌پتک 

کی شودش پای‌بند کوره و سندان و دم؟ 
خاقانی. 

کاوه‌را چون فر افریدون یافت 

چه غم کوره و سندان و دم است. خاقانی. 


منم آن کاوه که تأید فریدونی و بخت 

طالب کوره و سندان شدنم نگذارند. خاقانی, 
رجوع به درفش کاویان و اختر کاویان و 
برهان قاطع چ معین شود. 

کاوه. [و ] (اخ) دهی است از بخش دلفان 
شهرستان خرم‌اباد. دارای ۴۲۰ تن سکنه. اب 
ان از چشمه و قات و محصول عمده‌اش غله 
و لبتیات است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج۶ 

کاوه. [وا ((خ) دهی است از بخش طرهان 
شهرستان خرم‌آباد. دارای ۱۸۰ تن سکنه. اب 
آن از چشمه‌ها و محصول عمده‌اش غله و 
لبیات است. سا کان از طایفهً کوشکی و 
چادرنشین‌اند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۶. 

کاوه کاليی. ار ا ((خ) دهی است از بخش 
ملاوی شهرستان خرم‌اباد که دارای یکهزار 
تن سکنه. اب آن از رودخانة کشکان و 
محصول عمده‌اش غله و لیات است. سا کنان 
از طایفة نورعلی‌وند و کپرنشین‌اند. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۶). 

کاوی. (ع ص) به آتش داغ دهنده به عضو. 
(انندراج), سوزنده پوست را به آهن و مانند 
ان. (از اقرب الموارد). 

کاوبان. (ص نسبی) منسوب به کاوه. 
کاویانی, چون: اختر کاویان. چتر کاویان. 
درفش کاویان» رایت کاویان. (از یادداشتهای 
مۇلف): 

با درفش کاویان و طاقدیس 


زر مشت‌افشار و شاهانه کمر. رودکی. 
بدو نیمه کرد اختر کاویان 

یکی نیمه بگرفت و رفت از میان. فردوسی, 
بیفتاد از دست ایرانیان 


درفش فروزندة کاویان. فردوسی. 
بستند گردان ایرانیان. 

پیش اندرون اختر کاویان. فردوسی, 
کجاآن تیغ کآتش در جهان زد 

تپانچه بر درفش کاویان زد. نظامی. 
از جور دومار برنجوشم 

چون رایت کاویان بینم. خاقانی. 
يا لعاب اژدهای حمیری 

بر درفش کاویان خواهم فشاند. خاقانی. 
پیش آمده روان فریدون گهرفشان 

تا زان گهر زمن علم کاویان شده. خاقانی. 


رجوع به کاویانی شود. 

کاو پانی. (ص نسبی) کاویان. منسوب به 
کاوه. (یادداشت مژلف). درفش کاویانی. 
درفش کاوه است. اختر کاویان. رجوع به 
کاویانی درفش شود. 

کاو بانی درقش. [د ر] ((غ). این درفش 
هميشه مای فتح و ظفر برای شاه ایران بود... 
در روزگار خلافت عمربن خطاب ابوعبید؛ 
ثقفی سردار عرب در محاربات ايران و عرب 
کشته شد. سلمان فارسی تأثیر رایت کاویانی 
داتسته داشت. حقیقت امر را اظهار کرد و 
استمانت از علی‌بن ابیطالب خواستند. او 
شکل صد و یک درصد در ساعت سعد کشید 
و بر رایت اهالي اسلام نصب کردند در این ایام 
عجم درقش کاویانی را که بجواهسر گرانبها 
مرصع بود با رستم فرخزاد به جنگ عرب 
فرستاده بودند. پس از سه روز جنگ متواتر 
لشکر عرب بر سپاه عجم غالب شد و درفش 
کاویانی را از پارسیان بگرفتند و در هنگام 
تقسیم غنایم آن چرم مرصع را پاره‌پاره و به 
اهل اسلام قسمت نمودند. (از انجمن‌آرای 
تاصری): 

برافراخته کاویانی درنش 

همه نامداران زرینه کنش. 
فروهشت زو سرخ و زرد و بنفش 
همی خواندش کاویانی درفش. 
هواسرخ و زرد و کبود و بنفش 

ز تابیدن کاویانی درفش. 

بی برتر از کاویانی درفش 
بمنجوق برزد پرندی بنفش. نظامی. 
رجوع به اختر کاویان, درفش کاویان, کاوه», 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


و کاویان شود. 

کاو بدن. [د) (مص) (از: کاو + یدن پوند 
سصدری). (از حاثة برهان ج صعین). 
جستجو کردن. (برهان). کابیدن. کافتن. 


1 - ۷2۰ 2 - ۷۰ 


کاویز. 


(حاشیه برهان چ معین)* 

یکاوید کالاش را سربسر 

که داند که چه یافت زر و گهر. عنصری. 
اما حقیقت روح گویی چه چیز است و صفت 
خاص وی چیست؟ شریعت رخصت نداده 
است از وی کاویدن. ( کیمیای سعادت). || پیله 
کردن. سربسر گذاشتن. منازعه. ستیزه کردن. 
(از یادداشتهای مؤلف). کسی را بدست و زبان 
آزار دادن. (برهان)؛ 


اگربا من دگر کاوی خوری نا گه 

بسر بر تیغ و بر پهلوی شنگینه. . فرالاوی. 
یک امسال با مرد برنا مکاو 

بعنوان بیشی و هم باج و ساو.. فردوسی. 
چو نامه بخوانی بیارای ساو 

مرنجان تن خویش, با بد مکاو. فردوسی. 
کسی نیز بر اترط کینه‌جوی 

نیارست کاویدن از یم اوی. فردوسی. 


|اانگولک کردن. . وررفتن. . (یبادداشت بخط 
مولف). ||حقر کردن. کندن زمین و جز آن راء 
چون بخت‌الصر بمرد مغز سر وی بک‌اویدند 
پشه‌ای بدیدند. (تاریخ بلعمی). غلامی پنج و 
شش پاده کرد و گفت: فلان جای بکاوید, 


کاویدن گرفتند. (تاریخ بیهقی). 

رخنه کاوید تا بجهد و فون 

خویشتن راز رخنه کرد برون. نظامی. 
به منقار مين را بکاوید, دو سکره پدیدامد» 
یکی زرین پر کنجد و یکی سیمین پرگلاب. 


آن مرغ سیر بخورد. (تذکرةالاولیاء). چون 
کاویدند او را کشته و به خون آغشته دیدند. 
(مجالس سعدی). 
دل من گر بجویمش گنجی است 
طبع من گر بکاومش کانی است. 
مسنعودسعد. 
- پوست کاویدن؛ توی پوست کسی رفتن. 
پشت سر کسی حرف زدن. در پوستین خلق 
اتادن: 
غنی را به غبت بکاوند پوست 
که فرعون اگرهست در عالم اوست. 
سعط ی). 
کاویز. (اخ) دی است از بخش مرکزی 
شهرستان بندرعباس که دارای ۲۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۸). 
کاویزنه. [رّن /ن ] () از آهنگهای موسیقی. 
(لقات دیوان ملو جهری: چ دبیرسیاقی): 
نوی پالیزبان و نوبتی سرو سهی 
نوبتی روشن‌چراغ و نوبتی کاویزنه. 
منوچهری. 
کاویش. (!) ظرف و انای دوع و ماست را 
گویند.(برهان), ظرفی که در آن ماست کنند و 
حرکت دهند تا مسك آن برآید و بحذف الف 
یز امده انش (حائية برهان چ ممین) (از 
رشیدی). 


کاوین. () کابین که مهر زنان باشد و آن 
مبلفی است که در وقت تکاح کردن مقرر 
کند. (برهان). صداق. (یبادداشت مولف): 
دختر شهتشاه فخرالدوله را از بهر نون 
منصور بخواستند ملغ صد هزار دینار کاوین. 
(مجمل التواریخ و القصص). موسی گفت: من 
چیزی ندارم که کاوین دهم. شعیب گفت: 
کاوین او خواهم که تو هشت سال مزدوری 
کئی.(تاریخ بلعمی). 
که‌بی‌کاوین | گرچه پادشاهی 
ز من برنایدت کامی که خواهی. 
گشت‌با او بشرط کاوین جفت 
تعمتی یافت. شکر نعمت گفت. 
عروسانی زناشویی ندیده 
پکاوین از جهان خود را خریده. 
در شکر ریز طرب بر عده‌داران رزان 
از پی کاوین بهای کاویان افشانده‌اند. 
۱ خاقانی. 
گفت:این دختران را به این پسران خویش 
دادم و هر یکی را ده هزار دینار کاوین کردم. 
(تذكرةالاولياء). 
خوش عروسی است جهان از ره صورت لیکن 
هر که پیوست بدو عمر خودش کاوین داد. 


حافظ. 
- در کاوین آوردن؛ به عقد خود درآوردن. به 
حال نکاح درآوردن؛ 
فرستد مهد و در کاونش آرد 
بمهد خود عروس آیتش آرد. نظامی. 


دجوع به کابین شود. 

کاو ینکت. [ن ] (!) در شیراز مطلق سار را 
گوینداعم از ملخ‌خوار و غير ملخ‌خوار. 
(برهان). 

کاه. (() هندی باستان کاشه آ. پهلوی کاه. 
کردی که" . (حاشية برهان چ معین). علف 
خشک را گویند. (برهان). ساق گندم و جو 
خشک شده و در هم کوفته. قطعات خشک 
ساق گندم و جو و برخی گیاهها؛ 

بچشمت اندر بالار تگری تو به روز 

به شب به چشم کسان اندرون بییی کاه. 

رودکی. 

بدو گفت: کاه آر و اسبش بمال 


چو وقت جو آید بکن در جوال. فردوسی. 
کاهی است تباء این جهان ولیکن 
در پیش خر و گاو زعفران است. 
ناصرخسرو. 
سوی گاو یکان بود کاه و دانه 
به کام خر اندر چه مده چه جودر. 
ناصرخرو. 
نخواهد همی ماند با باد مرگت 
بدین خرمن اندر نه کاه و نه دانه. 
تاصر خسرو. 


غلامان را نان و گوشت و اسبان را کاه و جو 


کاه. ۱۸۱۳۲۳ 


نبود. (تاریخ بیهقی). 
علم داری عمل نه. دان که خری 
بار گوهر بری و کاه‌خوری. سائی. 
ز شرم جاهش عیوق برنیارد سر 
ز بیم عدلش بیجاده پر ندارد کاه. 
ابوالفرج روتی: 


رری من کات خاکی کاش از خون گل شدی 
تا بخون دل سر خا ک وحید اندودمی. 


خاقانی- 
آن نه بینی که بر سر خرمن 
داند در زیر و کاه بر ژبر است. خاقانی. 
دان دل جو جو است و چهره کاه 
کاه‌و جوزین دست سرمایی فرست. 
خاقانی. 
کاه که علف ستور است خود به تبع حاصل 
اید. ( کلیله و دمنه). 
میل از این جائب اختیاری یت 
کهربارایگو که من کاهم. شی 
چند در خانه کاه دود کی 
سفری کن مگر که سود کنی. اوحدی, 


کاه‌باید که بنازد که خریداری یافت 
کهربارا چه تفاخر که پی کاه شود؟ اوحدی. 
شریف را به خسیسان رجوع می‌افتد 
که‌یرگ کاه بود داروی پریدن چشم. 

ات 
- آب زیر کاه؛ آنچه ظاهر آن بهتر از باطن 
است. مثل در باغ سبز, هر چه فریبنده و 


خوش‌ظاهر باشد: 
حال من و تو از من و تو دور نیست ز آنک 
تو آب زیر کاهی و من کاه زیر آب. 

خاقانی. 
با مهان اب زیر کاه مباش ۱ 
تات بی آب تر ز که نکنند. خاقانی. 
می‌شدند آن هر دو تا نزدیک چاه 
اینت خرگوشی چو آب زیر کاه. مولوی. 
ز چرب و نرمی دشمن فریب عجز مخور 
دلیر بر سر اين آب زیر کاه‌مرو.. صائب. 
چون شود دشمن ملایم احتیاط از کف مده 
مکرها در پردہ باشد آب زیر کاہ وا صائب. 


آب زیر کاه را باشد خطر از بحر بیش 
صائب از همواری خلق جهان غافل مباش. 
خا 
کاه. (نف مرخم) مخفف کاهنده. (یادداشت 
مزلف). بصورت مزید موخر در ترکیبات آید: 
جانکاه, عمرکاه, انده کاه. محت‌کاه. (از 
یادداشتهای مولف). رجوع به هر یک از این 
کلمات شود 
کاه. (!) در طوالش درخت زیرفون را کاه 
نامند. (یادداشت ت مولف). رجوع به زیرقون 
شود. 


1 - ۰ 2 - kah, ۰ 


۴ کاه. 


کاه. ((خ) دهستانی است از بخش داورزن 
شهرستان سبزوار. دارای ۹۶۹۲ تن سکنه 
است. آب آن از قوات و محصول عمده‌اش 
غله و په است. این دهستان شامل ۱۳ ابادی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 
کاها. (إخ) مخنف کهیعص. ( کاف‌ها یا عین 
صاد) که کلم اول از نخستین ای سور؛ُ مریم 
است؛ کهیمص ذ کر رحمة ربک عبده زکریا: 
خاکمشکین که ز درگاه رسول آوردست 
حرز بازوش چو الکهف و چو کاها بینند. 
خاقانی. 
کاهان. (نف, ق) در حال کاستن. (یادداشت 
مولف). کاهنده. کم‌کنده. کوتاه کننده. 
- عمرکاهان؛ كاهندة عمر. مرگ‌آور. 
کوتاه کننده زندگانی: 
ازدها گرچه عمرکاهان است 
هم نگهبان گنج سلطان است. سنایی. 
|| در حال کاسته شدن. (یاددالست مولف). 
کاهانیدن. [] (مص) کاستن. کم کردن. 
(یادداشت مولف): مرد برخاست و می‌گفت 
واله که از این بنکاهانم و در این نیفزایم. 
(تفسیر ابوالفتوح رازی). 
کاه‌انبار. [ام ] (( مرکب) انبار کاه. کاهدان. 
- کاء از تو یست کاهانبار از تست؛ آنقدر 
مخور که زیان کندت. (یادداخت مژلف). 
کاهپ. [] (ع ص) نمت فاعلی از کهب. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء). || تير مايل به 
سیاهی. (منتهی الارب). سپید مایل به تیرگی. 
(ناظم الاطباء) 
کاهبان. (ص مرکب, | مرکب) نگهبان و 
محافظ کاه. ||نگهبان انبار کاه. (ناظم 
الاطباء). 
کاهبرکت. [ب ] (| مرکب) برگ کاه. سساقۂ 
خشک نده و درهم شکسته گندم و جو است. 
قطعه و ریزه‌ای از کاه. یک تکه کاه. و از آن به 
بی‌مقداری تعبیر کنند مرادف یک هل پوچ: 


که‌در ره چنان دار کارش به برگ 
که‌نبود نیازش به یک کاهیرگ. اسدی. 
بکاهیرگی برگ جهان نخواهم جست 
چنانکه نیست به یک جو جهان خریدارم. 

خاقانی. 
ااگاه از آن به زردی رخار تعبیر کنند؛ 
ز پیریش لاله شده کاهبرگ 
ز بس عمرش از وی سته مانده مرگ. 

آسدی. 

|انیز از آن سبک‌سنگی و کم‌وزنی منظور 
دارند؛ٌ 
مرا کایم از کاهیرگی ستوه 
چه باید گرانبار گشتن چوکوه؟ ظامی. 


کاهین. [ب] (۱مرکب) بن کاہ. ساق و تنۂ 
خشک شده؛ گندم و جو. ساقه‌های درهم 
شک غلات از قبیل گندم و جو و ارزن و 


برنج و جز آن که اهالی دارالمرز کلش تامند. 
(ناظم الاطباء). ||میدانی که این ساقه‌ها را در 
آن ریزند. (ناظم الاطباء). 

کاهپاره. [ز /ر] (! سرکب) پار؛ کاه. 


و تک کاه؛ ۱ 
کهربارا بگوی تا نبرد 
چه کند کاهپارۀ مکن. سعدی, 


کاه پارینه به باد دادن. [۾ ن / نٍ ب 
د] (مص مرکب) کنایت است از لاف زدن و 
حکایت و سخنان گذشته گفتن و بر گذشته 
فخر کردن و نازیدن باشد و آن را کاه کهنه باد 
دادن هم میگویند. (بر هان). 

کاهجو. ((خ) دهی است از بخش خوسف 
شهرستان برجند که دارای ۷۵ تن سکنه» اب 
آن قنات و محصول عمده‌اش غلات ولات 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

کاهدان. (! مرکب) آن جای که کاه انبارند. 
کهدان.کاه انبار . (از یادداشتهای مولف)* 
خری در کاهدان افتاده نا گاه 
نگویم وای بر خر وای بر کاه. نظامی, 
با فلان کس در فلان کاهدان فاد کردی و 
چون اثر آن در تو ظاهر شد... از خود دفع 
کردی.(انیس‌الطالین). 
-امثال؛ 
دزد نادان بکاهدان میزند؛ کی که راه و رسم 
کاری را بلد نیست آن را بد انجام میدهد. 
کاه‌از تو نت کاهدان از توست. 
رجوع به کاه انبار شود. 

کاه در دهن ګرفتن. (د د دگ ر تَّ] 
(مص مرکب) کنایت است از عجز و زنهار 
خواستن, چه زنهاری برگ کاه در دهن گرفته 
امان میخواهد و این رسیم هندوستان است. 
(غیاث). 

کاه د و د.إ مرکب) دود که از سوختن کاه 
برخیزد. دود که از آتش افکندن در کاه برآید؛ 
گلشن چو کرد مرد در او کاهدود 
گلخن شود ز دود سیه گلشنش. ناصرخسرو. 
||در قدیم رسم بود که | گر دایتی دین خود را 
نمی‌پرداخت طلبکار مقداری کاه بر در خانه 
او می‌آورد و دود میکرد و بدین مناسبت 
کاهدود گذاشتن و کاه دود کردن کایه شده 
است از مطالبةٌ جدی و سخت گرفن بر 
بدهکار. (یادداشت مولف). 
کاهدون. (اخ) دهی است از بخش بافت 
شهرستان سیرجان. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج۸. 
کاهربا. زر ] (( مرکب) رباینده کاه, جذب 
کننده به سوی خود. کشنده کاه و خاشا ک 
سبک. کهربا. قهروا معرب آن است. صمغ 
درخت جوزی است خاص و بعضی گویند 
صمغ درخت جوز رومی است و بعضی دیگر 


کاهش. 
گویند صمغ درختی است مانند پسته, همچو 
کبریت سوزد و آن را سیدالکپاریت خوانند و 
کاه را بجانب خود کشد. هر که با خود دارد از 
یرقان ایمن باشد و بعضی گویند در حدود 
روس چشعه‌ای است که برمیجوشد و چون 
باد بر أن میوزد بسته.میشود و کهربای خاصه 
آن است و آن را به عربی مصیاح‌الروم خوانند. 
(برهان). صمغ فيل مترشح از درختان کاج 
عهدهای قدیم خصوصاً گوته‌ای کاج بنام 
پینوس سوسنی‌فرا" است امروز کاهرپا را در 
طبقات تشکیل شده در دوران سوم در نواحی 
دریای بالتیک جستجو میکنند. ماد صمفی 
زرد رنگ و شکننده و شفاف است. در برخی 
انواع قرمزرنگ شفاف نیز دارد و بمقدار کم به 
رنگ سفید کدر نیز یافت میشود. خاصیت 
کاهرباآن است که | گربپارچه‌ای پشمی مالش 
داده شود خاصیت الکتریسیه می‌یابد و ذرات 
کاه و خرده کاغذ را جذب میکند ضمناً بوی 
معطری از آن استشمام میشود در صنعت 
جهت ساختن تصبیح و گردن‌بند و ابزار زینتی 
بکار میرود. حجرالکهربا. بیجاده. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
از ناحية کاهربا گرچه طبیعی است 
سعی تو فروشوید رنگ یرقان را. انوری. 
رجوع به کهربا شود. |[در اصطلاح امروز 
اعراب کهربا الکترییته یا نیروی برق است. 
رجوع به کهربا شود. 
کاه‌ربای. [َژ] (| سرکب) رب‌ایند؛ کاه. 
کاهربا. کهربا. جذب کننده و بسوی خود 
کشند؛ قطعات کاه و خاشا ک‌سبک؛ 
تا چو بیجاده نباشد به نکورنگی سنگ 
تا چو ياقوت نباشد به بها کاربای, 
فرخی. 
چهر؛ ک‌اهربای در فراق رخساره کاه زرد 
مانده است. (سندبادنامه). 
کاهرنگین. [رّ] ((خ) دهی است از بخش 
هرسبن شهرستان کرمانشاهان که دارای ۱٩۳‏ 
تن سکنه, آب آن از چشمه و رودخانه و 
مسحصول عمد‌اش غله و چفندرقند و 
قلمستان است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۵. ۱ 
کاه‌ری. [ر] ((ج) دهی است که آن را 
کانرودنیز گویند. رجوع به کانرود شود. 
کاه‌زن. [رّ) (! مرکب) یا کاء‌زنه. طوری از 
طناب که بکاه آ گنند و بر ستور حمل کنند. 
(یادداشت مولف. 
کاه‌زثه. از نْ /ن ] ((مرکب) کاءزن. رجوع 
به کاه‌زن شود. 


کاهش. [«] ((مص) (از: کاه, ريشة کاهیدن 


۱ -قرآن ۱/۱۹ و ۲. 
۰ ۳۱۳۷۱9 - 2 


کاه‌فر وش. 
= کاستن + ش اسم مصدر). (از حاشیه پرهان 
چ معین). کم شدن و نقصان پذیرفتن. (برهان). 
کمی. مقابل افزایش: 
چو افزون کنی کاهش آفزون بود 


زستی دل مرد پرخون بود. فردوسی. 
بدو گفت رستم کزین گفتگوی 
چه آید مگر کاهش آبروی. فردوسی. 
کوها گرگوید من راه خلافش سپرم 
لرزش باد بدو درفتد و کاهش کاه. 
فرخی سیستانی. 
از کاهش و نیتی بیندنش 
آمروز که هستی و فزایی. ناصر خسرو. 
هیچ افتدت امشب که برافتاد گی من 
رحم آری و بر کاهش جانم نفزایی؟ 
خاقانی. 
مسکین طبیب را که سیه دید روی حال 
کاهش به عقل نورفزای اندر آمده. خاقانی. 
ای طعنه زده به دیگرانم 
ای کاهش جان من فزوده. خاقانی. 
ای چون مه چهارده در کاهش و کمی 
مه را ز کاستن تبود هیچ ننگ و عار. 
عو دسعل, 
به همت چون دریا که در دهش از کاهش 


شدن و کاستن و پائین امدن ارزش و 


شخصیت: 


مرا خواری از پوزش و خواهش است 


وزین نرم گفتن مراکاهش است. . فردوسی. 
||امجازا, کاستن جسم. نزار شدن. لاغر شدن. 
لاغری: 


از آن پس به کاهش گراید شاه 

نداشت اندر آن هیچ تن راه نگاه. ‏ فردوسی. 
چنان بد که روزی بیامد پزشک 

ز کاهش نشان یافت اندر سرشک. فردوسی. 
شب را ز گوسفند نهد دنبه آفتاب 
تا کاهش دقش بمکافا برافکند. 
گرنور مه و روشنی شمع تراست 
این کاهش و سوزش من از بهر چراست؟ 

امیر معزی. 

داروی کاهش؛ دارو که تن را نزار کند و 
نیرو برد 

چو شب تره گشت از شته بجست 

پیامیخت داروی کاهش درست. فردوسی. 
کاه‌قر وش. [ف ] (نف مرکب) فروشندۂ کاه. 
کسی که شفلش فروختن کاه است: بدان 
موضع که از در شرقی اندر آیی اندرون در 
کاه‌فروشان, و آن را درواز؛ غوریان خوانند. 


خاقانی. 


(تاریخ يخارا). 
کاه‌گرد ایند و کاه فروشند. 


کاهکت. [ه] ([خ) دی است از بسخش 
داورزن شهرستان سبزوار که دارای ۱۱۵۵ 


تن سکنه, آب آن از قسنات و محصول 
عمده‌اش غله است. مزرعه‌های مومن‌آباد و 
جع ار جزء همین ده است. در تداول محلی 
آن را « کهک» نامند. (از فرهنگ جغرافیائی 


ایران ج٩4.‏ 
کاهکش. اک / ک] (نف مرکب) کشنده و 
حمل کنندء کاه, کی که کا» حمل ميکند. 
(یادداشت مولف). |ابه کایت, کاهکشان با 
کهکشان است؛ 

از فلک و راه مجره‌اش مرنج 

دجوع به کاهکشان و کهکشان شود. 


کاهکش. (ک ] (اخ) دهی است از دهستان 
لاراز بخش حومة شهرستان شهرکرد که 
دارای ۲۸۸ تن سکنه. آب ان از زاینده‌رود و 
قنات و محصول عمده‌اش کشمش. بادام و 
برنج است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 7 

کاهکشان. رک / ک] (نف مرکب. ق 
مرکب) کخاندة کاه, کشنده کاه. در حال 
کشیدن کاه. ۱۱۱ مرکب) مسج ره. هندوان راه 
بهشت خوانند و پارسیان راه کاهکشان و آن 
از جمله شدن بیار ستارگان است از قبیل 
ستارگان ایری و این جمله بتقریب بر دایرة 
بزرگ است که بر دو برج جوزا و قوس همی 
گذردهرچند که جایی تنگ شود جایی ستبر. 
چیزی به شکل جاده در اسمان از ستاره‌های 
خرد باهم آمیخته که به شبها گاهی بنظر 
می‌آید. گویند که آن مشاپه است به خطی که بر 
زمین نرم از کاه و خاک‌کشیدن پیدا آید. 
(غیاث). و آن رابه عربی مجره گویند. 
(برهان), امالسماء. مجر ه. راه مکه. کهکشان. 
(بادداشت مولف). و آن را راه مکه از این 
جهت گویند که کاروانیان شبها از روی آن به 
راه خود ادامه میدادند؛ 

راست بر چرخ راه کاهکشان 
همچو گیسوی زنگیان به نشان. 

از بی که در این راه ز انگور کاند 
این راه رز ایدون چو ره کاهکشان ست 


عنصری. 


منوچهری. 
رجوع به کهکشان و کاهکش شود. 
کاه کن. (ک ] ((ج) دهی است از بخش 
کهنوج شهرستان جیرفت که دارای ۵۰ تن 
سکسنه, آب آن از رودخانه و مسحصول 
عمده‌اش خرماست. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج۸). ۱ 
اه کهنه بباد دادن. (دک ن / ن ب د] 
(مص مرکب) لاف زدن. (غیاث از بهار عجم و 
رشیدی). لاف زدن و فخر کردن. (برهان). 
حکایات سخان زمانۀ گذشته بجهت عظم 
شأن خود گفتن. (غیاث نقل از سراج). رجوع 
به « کاه پارینه باد دادن» شود. 


کاهل آباد. ۱۸۰۱۵ 
کاه گل. (گ ] (امرکب) گل بکاه آميخته که 


دیوار و بام را بدان اندایند. (یادداشت مؤلف): 
چون سیل خراب کرد باد 
دیوار چه کاهگل چه پولاد. نظامی. 
کاه گلیی. (گ] (ص نسبی) ان‌دوده به 
ک‌اهگل: اتاق کاهگلی. خانة کاهگلی. 
(یادداشت مولف). 
کاهل. (ه)] (ع () مسیان دو کتف ستور. 
(غیات). قمت بالای پشت بدن که گردن 
بدان پیوندد و آن ثلث بالای ستون فقرات 
است و در آن شش مهره است. يا ميان دو 
کف یا پیوندگاه گردن در پشت... ج. کواهل, 
(از اقرب الموارد), سر كتف و استخوان برامده 
کرانة دوش ستور یا عام است یا دوش که سه 
یک حصه پشت‌سر است محتوی شش مهره 
با مابین دو کتف, یبا بن گردن از پشت. ج 
کواهل.(منتهی الارب): 
برآوردم زمامش تا بنا گوش 
فروهشتم هویدش تابه کاهل. منوچهری. 
|[(ص) مرد کهل گردیده یعنی سياه و سپید 
موی شده. (منتهی الارب) (محیط المحیط). 
|زگشن جوشان تیز شهوت. (متهی الارب). 
||() ذوکاهل, کنایه از مرد خشمنا ک است. 
(منتهی الارب). ||شدیدالک‌اهل, بلدجانب 
صاحب شوکت و قوت. (منتهی الارب). 
کاهل. [ه] (ص) تن‌آسان. تن‌پرور. تنبل. 
(یادداشت مولف). ست. (غیاث)؛ 
[چفانیان ] ناحیتی بزرگ است و بسیار کشت 
و برز و برزیگران کاهل. (حدود العالم). 
که‌اندر جهان سود بی‌رنج ليست 


کسی‌راکه کاهل بود گنج نیست. . فردوسی. 


چو کاهل شود مرد هنگام کار 
از آن پس ناید چتان روزگار. فردوسی. 
نگویی مرا کز چه ای روزگار 
گریزانی از من چو کاهل ز کار. فردوسی. 
هرگز نشود خسیس و کاهل 
اندر دو جهان به خر مشهور. اصرخسرو. 
آن نظر بر بخت چشم احول کند 
کلب را کهدانی و کاهل کند. مولوی. 
گفت هرچه کال سیم و زر است 
آن برد زان هر سه کو کاهلتر است. ‏ مولوی. 
هرک او عمل نکرد و عدایت امد داشت ‏ 
دانه نکشت کاهل و دخل انتظار کرد. 

سعدی. 
ترکیب‌ها: 


- کاهلانه. کاهل‌رو. کاهل شدن. کاهل‌قدم: 
کاهل‌مزاج. کاهل‌وار. کاهلی. رجوع به هر 
یک از این مدخل‌ها در ردیف خود شود. 

کاهل آبا۵. [] ((خ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان کرمانشاهان که دارای ۵۰ 
تن سکنه است. آب آن از چشمه و محصول 
عمده‌اش غله. حبوب و لبنیات است. (از 


۶ کاملانه. 


فرهنگ جغرافیائی ایران ج۵). 
کاهلانه. [دن /ن] (ص نسبی. ق مرکب) 
هسمچون کاهلان. همانند تن‌پروران و 
تن‌آسانان. کاهل‌وار. ست 
پاس پیوسته دار بر در حق 
کاهلانه بجه بگیر مباش. 
کاهل رو. [هز /رّو ] (نف مرکب) سست‌رو. 
آنکه اهحه رود. کندرو: 
کاهل‌روی چو باد صبا را ببوی زاف 
هر دم به قید سلسله در کار میکشی. حافظ. 
کاهل شدن. (دش د] (مص مرکب) تتبل 
و سست شدن. تن‌آسان گشتن: 
رمز الکاسب حبیب الله شنو 
از توکل در سبب کاهل مشو. مولوی. 
کاهل‌قدم. [هق د] (ص مسرکب) 
ست‌قدم. (آنندراج): 
ز اشک صد شد چوب قفس سبز 
چه شد کاهل‌قدم صیاد ما را؟ 
ملا آفرین لاهوری (از آنتدراج). 
کاهل قدمی. دق د1 (حامص مرکب) 
سست‌قدمی. کاهل‌قدم بودن. عمل کاهل‌قدم؛ 
نیت راهی که بکاهل‌قدمی طی نشود 
پای خوایده عصایی است که من میدانم. 
میرزا بیدل (از انندراج). 
کاه لکوش. [ه] (نف مرکب) تنیل. 
کاهل‌رو. کم‌کار. سست. کاهل‌قدم. کوشنده به 
تن‌آسانی و سستی و تنبلی: 
وی‌با تیزطبع کاهل‌کوش 
که‌شد از کاهلی زگال‌فروش '. نظامی. 
کاهل مزاج. [هم] (ص مسرکب) سست. 
(آتندراج). کاهل‌رو. کاهل‌قدم. تن‌آسان. 
کاهلوار. [+] (ص مرکب. ق مرکب) 
کاهلانه. چون کاهلان: تا باران قوی‌تر شده 
کاهل‌وار برخاستند. (تاریخ بیهقی). 
کاهلی. [«] (حامص) تن آسانی. (یادداشت 
مولف). تبلی. ستی. کاهل‌قدمی: 
نه از کاهلی بد نه از بددلی 


که‌از جنگ بددل کد کاهلی, فردوسی. 

اگرگاهلی پیشه گیر لیر 

نگردد ز اسایش و گاه سیر. فردوسي, 

همان کاهلی مردم از بددلست 

هم‌آواز با بددلی کاهلی است. فردوسی. 

بخت | گرکاهیی کرد و زمانی بغنود 

گشت‌بیدار و به بیداری نو گشت و جوان. 

فرخی. 

گنه و کاهلی خود به قضا بر چه نهی 

که چنین گفتن بی معنی کار سفهاست. 
ناصرخسرو. 

مکن خو به پر خفتن اندر نهفت 


۲ ۱ ۱ اسدی. 
یکی خیره‌رایی. دوع بددلی 


خا 


سوم زفتی و چارمین کاهلی. اسدی. 
بسی بردباری که از بددلی است 

بسی نیز خرسندی از کاهلی است. اسدی. 
هر که او تخم کاهلی کارد 

کاهلی کافریش بار آرد. بقاین: 
بتر از کاهلی ندیدم چیز 

کاهلی کرد رستمان را حیز. ستائی. 


امیر ماضی وی را بخواند و در رفتن کاهلی و 
سستی نمود. (تاریخ بیهقی). کار امروز به فردا 
افکندن از کاهلی تن است. (تاریخ بیهقی). 
پغام فرستادند بر زبان معتمدان خویش و 
بنالیدن از کاهلی لشکریان. (تاریخ بیهقی). و 
در عموم احوال از غفلت و کاهلی تجنب 
واجب شناسد. ( کلیله و دمنه). وان اینست که 
یاد کرده می‌آید؛ ضایع گردانیدن فرصت و 
کاهلی در موضع حاجت. ( کلیله و دمله). 
هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر 
او همین داند که گیرد پای جیر. 
گرچه بیرون ز.رزق نتوان خورد 
در طلب کاهلی نشاید کرد. 
کاهلی. [دا (ص نسبی) منسوب است به 
بنی‌کاهل. (سمعانی), 
کاهلیی کودن. [«ک د] (مص مرکب) 
تن آسانی کردن. تنبلی کردن؛ 
ایزد پام داد ترا: کاهلی مکن 
در کارا گرتمام شنودستی آن پیام. 
ناصر خسرو. 
کاهلی کردند تا مرا پضرورت باز باید گشت. 
(تاریخ بیهقی). 
کاهلیة. [ولی ی ] ((ج) بطنی از اند و آنها 
فرزندان کاهل‌بن اسد هستند. (صبح‌الاعشی). 
گاه مکیی. (هغ ککی ](!مرکب) نباتی است 
که به عربی اذخر نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). رستنیی باشد که آن را خلال مأمونی 
میگویند. (برهان). تبن مکی. گورگیا. (از 
حاشیة برهان چ معین). 
کاهن. [ه] (ع ص, [) کسی است که خبر دهد 
از وقایع آینده و ادعای آ گاهی بر اسرار و 
اطلاع از علمالفيب کند. (تعریقات). 
فال‌گیرنده از آواز جسانوران و ساحر و 
غیب‌گوی. (غیاث). حکم‌کننده به غیب. (از 
اقرب الموارد)؛ 
هر داستان که آن نه تدای محمد است 
دستان کاهنان شمر آن را نه داستان. 
خاقانی. 


مولوی. 


تاج بر فرق محمد تو نهی 

خاک بر تارک کاهن تو کنی. 
در میانشان فتله و شور انکنم 
کاهنان خیره شونداندر تم. ۰ مولوی. 
||نزد نصاری و يهود و بت‌پرستان انجام 
دهنده مراسم ذبح و قربانی است و چه بسا که 
مأخوذ از همان معنی حکم به غیب است. (از 


کاه و حو. 


اقرب الموارد). 
کاهنده. [<د /د] (نف) کم گرداننده. 
کم‌کننده و نقصان‌دهنده: 

به مردی فزایند عز مؤمن 

به شمشیر کاهندۂ کفر کافر. فرخی سیستانی. 
|اکم شونده. رو به کاهش گذارنده: 

گرفزونی نپذیرد جز کاهنده 

چه همی بایدت این چونین افزونی. 

اصر خسرو. 

||ميرنده. مردنی. ناپایدار؛ 
همه دانش او راست ما بنده‌ایم 
که‌کاهده و هم فزاينده‌ايم. 
رجوع به کاهش شود. 
کاهنگان. [ه] ()کاهکشان که عربان مجره 
گویند و آن ستاره‌های بیار کوچک نزدیک 
بهم باشد. (برهان). 
کاهنگان بالا.(دن] ((خ) دی است از 
بخش اخوره شهرستان فریدن که دارای ۱۰۴ 
تن سکنه, آب آن از چشمه و محصول 


فردوسی. 


عمده‌اش غله و حبوب است. زنان ده قالي و 
جاجیم می‌بافند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج۱۰), 
کاهنگان پایین. [هْن ] ((ج) دهی است از 
بخش آخورة شهرستان فریدن که دارای ۱۶۱ 
تن سکته, آب آن از چشمه و آب کاهنگان و 
محصول عمده‌اش غله و حبوب است. زنان 
ده قسالی و جاجیم می‌بافند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
کاهو. (إ) کوک. طبری کهوک . مازندرانی 
کنونی‌کهو " و کاهیر " گیلکی کهو و آن یکی از 
انواع تیر؛ کاسنی است. (از حاشیة برهان چ 
معین). نام تره‌ای است که خورند و به عربی 
خس گویند. (برهان). و آن را کوک نیز گویند 
و بسیار خوردن آن خواب آورد. (آنندراج), 
ااجنازه عموماً و جنازة گبران را گویند 
خصوصا و آن تابوتی است که مرده را در ان 
گذارندو بجانب قبر برند. (برهان): 
ببردند بسیار کاهو و تخت 

نهادند بر تخت دیبا و رخت. 
رجوع به کاهو کب شود. 
کاهو. ((خ) دهی است از بخش طرقبۂ 
شهرستان مشهد که سکن ان ۲۲۴۲ تن. اب 
آن از رودخانه و محصول عمده‌اش غله و 


فردوسی. 


بنشن و سیوه و ابریشم است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
کاهو پیچ. (!مرکب) نوعی کاهو که برگهای, 
گردو تر تجیده دارد. (یادداشتهای مولف). 
کاه و جو. [دج] (ترکیب عطفی, [ مرکب) 


۱ -نل: صفال‌فروش. 
2۰ - 3 0 - 2 


4 - ۰ 


کاهوکپ. 


کاینات. ۱۸۱۲۷ 





اصطلاحاً مجموع خورا ک‌اسپان باشد و آن را 
علوفه و علیق گویند. (از آنندراج), 

کاه وکب. [ک ] (|مرکب) در رشیدی آمده: 
گاهو جناز؛ گیران. فردوسی گوید؛ 
ببردند بار گاهو و تخت 
نهادند بر تخت دیبا و رخت. 
و گاهوکب نیز آمده: 
به گاهوکب زر و در مهد عاج 
سوی پارس رفت آن خدآوند تاج. 
و در اين لغت و مثال تامل است و بخاطر 
میرسد که مصرع چنین باشد: «بگاه و کت زر 
و در مهد عاج». عبارت مذکور رشیدی 
مأخوذ از عبارت مفصل‌تر جهانگیری است. 
اما او لفظ منکور را مانند برهان در پاب کاف 
تازی آورده و رشیدی بمناسبت لفظ « گاه» 
بمعنی مکان در کاف فارسی آورده. مولف 
فرهنگ نظام گوید: «حق با رشیدی است که 
لفظ با کاف فارسی است, چه در پهلوی 
گاسونه‌بوده از لفظ گاس بمعنی مکان و معنی 
گاسونه تابوت است و احتمال تصحیف در 
شمر فردوسی است که بجای گاهوکب 
« گاهونه»‌بوده که مبدل گاسونهة پهلوی است» 
اما در فهرست شاهنامة ولف گاهو, گاهوکب و 
گاهونه (نه با کاف فارسی و نه با کاف تازی) 
نیامده است و احتمال دارد که شعر دوم 
مصحف این بیت فردوسی باشد: 
به تابوت زرین و در مهد ساج 
فرستادشان زی خداوند تاج, 
و بیت اول یا از فردوسی نیست و يا تصحیف 
شده است و بیت دوم بصورتی که رشیدی 
تصحیح کرده, با چستجوی بسیار در شاهنامه 
با مراجعه بفهرست ولف در مظان کلمات 
برجسته, پیدا نشد. (از حاشیة برهان چ معین). 
بمعتی جنازه است و أن تابوتی باشد قبه‌دار 
که‌مرده را در آن گذارند و بجاتب قیر برند. 
(برهان). 

کاه و کو۵. [ه)] (ترکیب عطفی, [مرکب) در 
مقام عدم تناسب و تقابل بکار رود چون خرد 
و بسزرگ, ریز و درشت» فیل و فنجان و 
چیزهائی که با هم در کیفیت و کمیت در دو 
جهت مختلف و دور از تتاسب و هم‌آهنگی 
باشند. 

کاه و گل. [دگ ] (ترکیب عطفی, | مرکب) 
کاهگل.اندود؛ 
این چه زبونی و چه افکندگی‌ست؟ 
کاو گل این پیش خربندگی‌ست. 

نظامی. 

رجوع به کاهگل شود. 

کاهون. ((خ) شهرکی است خرد از ناحیت 
کرمان بر راه پارس. (حدود العالم). رجوع به 
کاهین شود. 

کاهو‌ها. ((ج) دهی است از دهستان تکاب 


از بخش نوخندان شهرستان دره گز که دارای 
۶ تن سکنه. اب أن از قنات و محصول 
عځده‌اش غله و پنبه است. (از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج .4٩‏ 

کاهه. [ه] ((غ) دی است از بب‌خش 
خلیل‌اباد شهرستان کاشمر که دارای ۲۴۹ تن 
سکنه, ان آن از قات و محصول عبده‌اش 
غله و زره و انگور است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 

کاه همگار. [د] ((خ) دهی است از بخش 
زابلی شهرستان سراوان که دارای ۷۵۰ تن 
سکنه, آب آن از قتات و محصول عمده‌اش 
غله, خرماء ذرت و لیات است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۸. 

کاهی. (ص نسبی) به رنگ کاه. رنگی بین 
زرد و سفید. (یادداشت مولف): 
مرا ز نان جو خویش رنگ کاهی به 
که‌از شراب حریفان سفله گلناری, 

امیدی رازی. 

|(از جنس کاه. |[نوعی کاغذ پست بدرنگ. 
(یادداشت مژلف). کاغذ که از کاه کند و رنگ 
زرد آن نزدایند. 

کاهیی. (اخ) دی است از بخش حومة 
شهرستان بیرجند که دارای ۲۰۳ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و محصول عمده‌اش 
غله و میوه است. مزارع مزارگاهی, پشت 
مزار و پی‌گدار جزو این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

کاهی. (اخ) رجوع به کاهی کابلی شود. 

کاهیچه. (ج | (!خ) دهی است از بخش 
حومۀ شهرستآن تربت‌حیدریه که دارای ۷۱۴ 
تن سکن آب آن از قنات و محصول 
عمده‌اش غله و بنشن است. (از فرهنگ 
جغرافیانی آیران ج٩4.‏ 

کاهیدان. ((خ) دهی است از بخش اردل 
شهرستان شهرکرد که دارای ۲۳۹ تن سکنه. و 
محصول عمده‌اش برنج و غلات آبی و دیمی 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱۰). 

کاهیدن. [د] (مص) ک‌استن. کم شدن. 
نقصان یافتن. (برهان)* 


از امروز تا سال هشتادوپنج 

بکاهدش رنج و ببالدش گنج. فردوسی. 
از آن زر بجایست و ما برگذار 

که‌چون ما نکاهد وی از روزگار. فردوسی. 
ز اندوه نهفته جان بکاهد 

کاهیدن جان خود که خواهد؟ نظامی. 
شب‌پره گر وصل آقتاب نخواهد 

رونق بازار آفتاب نکاهد. سعدی, 
|اکم کردن. کاستن: 

تو با خویشتن خادمان بر براه 

زراه و ز آین شاهان مکاه. فردوسی. 


چرانگویم, کو راسخا همی گوید 


که‌نام خویش بیفزای و مال خویش بکاه. 
فرخی. 

بزرگ بود هميشه وزارت و بتو باز 

بزرگتر شد, یارب تو برقزای و مکاه. فرخی. 
لیکن ز وجود و عدم من چه گشاید؟ 

گرباشم و گر نه, نه فزایی و نه کاهی. 

انوری. 

|ألاغر شدن. (بادداشت سولف). ضعیف و 
نحیف گردیدن. (برهان). نزار شدن. مقابل فربه 
شدن. رجوع به کاهش شود. 

کاهی کابلی. اي ب ] ((خ) اب-والق‌اسم 
نجم‌الدین محمد شا گرد عبدالرحمان جامی 
بود. نابر علو همت به علوم ريمه قناعت 
نکرد و روی به علم باطن آورد. در هند په 
خدمت سید محمد هاشم شاه کرمانی رسید. 
وفاتش بسال ۹۸۸ ه .ق.در ا گره‌هندوستان 
بود. (از ریاض‌العارفین رضاقلی‌خان هدایت 
ص ۱۲۷. 

کای. [] (هندی, () اسم هندی بقر است. 
(فهرست مخزن الادویه). ۱ 

کای‌پل. [] (هندی, !) اسم هندی قنابری 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

کای بهل. [ ] (هندی, ا) اسم هندی قتابری 
است. (فهرست مخزن الادویه). کای‌پل. 
رجوع به کای‌پل شود. 

کایدان. ((ج) دهی است از بخش عقیلی 
شهرستان شوشتر که دارای ۵۰۰ تن سکند» 
آب آن از کارون و محصول عمده‌اش غله و 
پرنج است. سا کنان از طایفةٌ بختیاری هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کایر. [ي ] ((خ) دهی است از بخش سلوانا از 
شهرستان ارومیه. دارای ۱۲۰تن سکه. اب 
آن از نهر جوجه کمر و چشمه و محصول 
عمده‌اش غله و توتون است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

کایزوا. [] (() مازریون بود و آن دارویی 
است که در استسقا به کار دارند. (اوبهی). به 
فارسی مازریون است. (فهرست مخزن 
الادویه). کانی‌رو. رجوع به مازریون و 
ماذریون شود. 

کایشکن. [ی ک] (() از قرای بخارا است. 
(سمعانی). 

کایشکنی. ی ک ] (ص نسبی) منسوب به 
کایشکن که از قرای بخارا است. (سمعانی). 

کایف. [ي] (اخ) دی است از بخش 
داورزن شهرستان سبزوار دارای ۵٩‏ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و محصول عمده‌اش 
غله و پبه است. (از فرهتگ جغرافیایی ایران 
ج 4 

کاین. [ي] (ع ص) کائن. رجوع به کائن 
شود. 

کاینات. (ي] (ع ص, () ج کاین. کاننات. 


۸ کاینه. 


بودنی‌ها. موجودات. (یادداشت مولف)؛ 


ای بخود مشفول گشته چون نبات 

چیست نزد تو خبر زین کاینات؟ 

بنگر اندر لوح محفوظ ای پر 

خطهاش از کاینات و فاسدات. ناصرخسرو. 
جوف فلک تا کنون پر نشد از کاینات 

از هنر شهریار پر شد اکنون‌فلک. . خاقانی. 
زیرنشین علمت کاینات 

ما بتو قائم چو تو قائم بذات. نظامی. 
اول و اخر بوجود و صفات 

کفراز ان خاست که در کاینات 

کوکبهُ زلف تو تأثیر کرد. عطار. 
گشایددری بر دل از واردات 

فشاند سر دست بر کایتات. سعدی. 


= سرور کاینات؛ کنایه از حضرت محمد 
(ص) است: در خر است از سرور کاینات و 
مفخر موجودات و... محمد مصطفی... 
( گلتان). 
< کاینات جو؛ حوادت که در هوا و زمین پیدا 
آید چون رعد و برق و تولد فلزات و مانند 
آنها. 

کاینه. اي ن /ن ] (() اسر کردن باشد به 
شخصی که, چشم از من مگردان و با من باش, 
و به این معنی کاینه با دو ياء حطی هم به نظر 
آمده است. (برهان). ||چشم بود. گویند کاینه 
بدو دار یمنی سم از او بر مگردان 
(یادداشت مولف). ظاهرا مصحف کابنه است 
و (یای موحده) نیز قاف هر آینه و آینه تواند 
بودلیکن از شعری منسوب به نظامی عروضی 
برمی‌اید که آن را به معنی چشم‌خانه به کار 
برده‌اند. (از یادداشتهای مولف). 

کایوان. ((خ) دهی است از بخش چنگی 
شهرستان خرم‌اباد. دارای ٩۰‏ تن سکته, اب 
آن از سراب ناوکش و محصول عمده‌اش غله 
و حبوب و لبنیات است. (فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۶). 

کایوس. (اخ) از قانونگزاران بزرگ دوم 
بود که در زمان ادریانوس در اسیای صغیر 
تولا یافت و مجموع قوانین وی از آثار 
گرانبهای روم قدیم است. (ترجمهٌ تمدن قدیم 
قوستل دوکولانژ). و نیز رجوع به ایران 
باستان پیرنیا ص ۲۳۸۶ شود. 

کایوس گرا کوس.((ع)" از خطای 
مشهور روم بود که چند بار به مقام تریبونوس 
نائل شد و به طرفداری طبقات پت با 
پاتریسیوس‌ها مخالفت کرد و در سال ۱۲۱ م. 
در شورشی به قتل رسید. (ترجمٌ تمدن قدیم 
فوستل دوکولانژ). 

کای وشه. [ر ش] ((خ) دهی از بسخش 
حوهه شهرستان سنندج. دارای ۲۰۰ تن 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کای. [کی ] (موصول + حرف ندا) از: که 
(موصول) + اى (حرف ندا). رجوع به « که» و 
«ای» شود. 

مخفف که این ( که + این)؛ 

از این دل بگردان که بس بد نهاد. ‏ ابوشکور. 
چنین گفت کاین پادشاهی مراست 

بر این بر شما پا ک‌یزدان گواست. فردوسی, 
گماتدکاین یڅه پرخون شود 


ز دشمن زمین رود جیحون شود. فردوسی. 
به دژخیم فرمود کاین را بکوی 
ز دار آندراویز و برتاب روی. فردوسی. 


گشاداز گوش با صد عذر چون نوش 
شفاعت کرد کاین بستان و بفروش. نظامی. 
کاين ده ویران بگذاری به ما 
نیز چنین چند سپاری به ما. نظامی. 
کب. [ک] ([) کپ. ان‌درون رخ یعنی 
گردبرگرد دهان از جانب درون. (آنندراج). 
غب در تداول مردم قزوین. قب. (برهان ذیل 
کب 
روان گشته دایم دو چیز از چهارش ۲ 
ز دو چشم کوری, ز دو کیش" لالی. 
عارضی * (لغت فرس چ دبیرسیاقی ص ۱۱ و 
ج مرحوم اقبال ص ۲۸ ذیل کپ). 
از لجاج خویشتن بنشمته‌ای 
اندرین پستی لب و کپ بسته‌ای. 
مولوی (از آتدراج). 
||دهان را نیز گفته‌اند. (برهان قاطع چ معین). 
||لاف و ستایش بی‌جا. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به لپ و کپ در هم معانی شود. 
کمپ. (کّبب ](ع مص) بر روی درافکندن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد): کب الله 
عدوه؛ بر روی انگناد خدای دشمن او را. 
(ناظم الاطباء). |[برگردانیدن. ازگران شدن. 
| آتش افروختن. |[گروهه گردانیدن رشته را 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |[دست و 
پای شتر را زدن. (با شمشیر و مانند آن) (از 
آقرب الموارد). 
کپ. (کّبب ](ع (ا گیاه تلخ و شورمزه. 
(منتهی الارب) (آنندراج)؛ 
کیاء [ک ] (ع !) خا ک‌روبه.(متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). تثنيه کتوان. (اقرب الموارد). و 
کبوان. (منتهی الارب). ج | کباء. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اسرگین‌جای. 
مزبله. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج» 
کوان و ا کباء. (اقرب الموارد). ااخاک‌بر 
روی زمین افتاده. (منتهی الارب). 
کیا. رک ] (إغ) مسوضعی است در بطحان. 
(متهی الارب) (معجم البلدان). 


کباب. 


کماء. [ک](ع [) زهاب. (سنتهی الارب). 
|اشعاع ماه که متتشر گردد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

کماء. [ک ](ع!) چوب بخور. نوعی از چوب 
بخور. ج؛ کبی [کْ با ] .(منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

کیاء. (ک] (ع ص) بلند و برآمده. (منتهی 
الارب). مرتفع. (از اقرب الموارد), 

کبااب. (ک] (ع ) گسوشت کسوفتة 
پریان‌ساخته. (متهى الارب) (اقرب المواردا. 
طبابه. (متتهی الارب). طباهج, (اقرب 
الموارد). 

کباب. [ک ] ([) گوشت که به درازا ببرند برای 
بریان کردن و فارسیان بمعنی گوشت پریان به 
طریق معهود استعمال نمایند. (بهار عجم) 
(آنندراج). گوشت که به قطعات برند و گاه 
بکوبند و سپس بر آتش نهند تا بریان شود. 

شت قطعه قطعه کرده بروی آتش بریان 
کرده.گوشت با پیاز و دنب نرم قیمه کرده و 
برزوی سیخهای آهنی گسترده و بر روی آتش 
بریان کرده. (حاشیة برهان چ معین). گوشت 
بریان کرده به آتش است و آن را اقسام 
می‌باشد و بهترین همه کباب گوشت حلال 
چاق فربه چرب است که قطعه‌های آن 
کوچک باشد, همچنین گوشت ماهی لطیف که 
به اخگر فحم هیمه جید متاوی بریان نموده 
نمک و فلفل و غیرها بقدر لاثق و روغن نیز بر 
ان زده باشند و انچه به سیخ بحد اعتدال 
تشویه یافته باشد بهتر است از انچه در روغن 
بریان کرده باشند. خواه قطعه‌های گوشت 
درست و یا کوبیده مانند شامی کباب که 
طباهج نامند و یا غیر آن. و کباب گوشت آهو 
و گوزن و طیور و امثال اینها از هیمهای ردی 
بریان کرده باشند و با انکه سوخته و یا غير 
متساوی‌الاجزا باشد. (مخزن الادویه). کباب 
اسم عربی گوشت به آتش برشته شده است و 
اختلاف خواص آن به حب اختلاف لحوم و 
بهترین او گوشتهای لطیف است که در پختگی 
و برشتگی جمیم اجزای او به یک قرار باشد. 
(تحفة حکیم مومن)؛ 
برافروختند آتش و زان کباب 
بخوردند و کردند سر سوی آب. 
همی پرورانیدشان سال و ماه. 
به مرغ و کباب و بره چند گاه. 


فردوسی. 


فردوسی. 
خجسته بادت و فرخنده مهرگان و به تو 


1 - Caius. 2 - Caius Grakus. 
۳-اصل: از جهان شد. (ستن تصحیح فیاسی‎ 
مولف است).‎ 

۴-اصل: کب. (متن تصحیح قیاسی مژلف 
است). 


۵-نل: عارض. 


کیاب. 


دل برادر شاد و دل عدوت کاب. فرخی. 
دوستان وقت عصیرست و کاب 
راه را گرد نشاندست سحاب. منوچهری. 


برفت و از بر من هوش من برفت و نماند 

حدیث چون نمک او بر این دل چو کباب. 
فمعودسعد, 

گوتامن از تو دورم و دور از تو گشته‌ام 

بریان بر آتش غم هجر تو چون کباب. 
مسعودسعد. 

به اشک چون نمک من که بر سه پایذ غم 

تم زگال و دلم آتش است و سینه کاب. 


خاقانی. 
او سخن می‌گوید و دل می‌برد 
او نمک می‌ریزد و مردم کباپ. سعدی. 
لب و دندانت را حقوق نمک 
هست بر جان و سییه‌های کباب. حافظ. 
بوی کباب می‌رسد از مطبخم به دل 
پغام آشنا نفس روح پرورست. 

بحاق اطعمه, 


حاش لله گر مرا زان هیچ باری بر دل است. 
ز سوز سینه و خوناب دیده بود مگر 
دل کباب که از زخم سینه یافت خلاص. 
ای یاراگر بزیره و گشنیز بگذری 
سوز دل کباب بده عرض یک بیک. 
بسحاق اطعمه. 
پیش کباب گرم و نان کاس ماست خوش بود 
گر بنهی بگرد نان یک دو سه چار و پنج و شش. 
بسحاق اطعمد. 
|| مجازا, بر گوشتی که برای برشته و بریان 
شدن ( کباب شدن) اختصاص يافته باشد نیز 


اطلاق کند: 

بشد شیده نزدیک افراسیاب 

دلش چون بر آتش نهاده کیاب. ‏ فردوسی. 
نبیر جهاندار افراسیاب 

کهاز پشت شیران بریدی کباب. . فردوسی. 
پلاشان یکی آهو انگده بود 

کبابش‌بر آتش پرا گنده‌بود. فردوسی. 
بفروزیم همی آتش رز 

گترانيم بر او سرخ کباب. منوچهری. 
- چلوکباب؛ نوعی خورا ک. رجوع به این 
ترکیب در ردیف خود شود. 


سازند. (از بهار عجم). کبابی است که از برگ 
سازند. (انندراج). ظاهراً اشاره به نوعی کاب 
باشد؛ 
ز شوق شيشة می سینهچا ک‌است 
دلم برگ کباب برگ تا ک‌است. 

مقید بلخی (از آنندراج). 
- کباب چیزی بودن؛ کایه از مفتون و شیفتة 


چیزی بودن. (آتندراج) (بهار عجم)؛ 
چون خال کباب لب یارم چه توان کرد 
افتاده به آتش سر و کارم چه توان کرد. 
ملامفید بلخی (از آتدراج). 
-کباب حسینی؛ نوعی از کباب. (انندراج)؛ 
| گرکباب حسینی بود غذای عدو 
دل سیاه خوارج کباب شامی ماست. 
سراح المحققين (از آنندراج). 
- کباب دارائی؛ نوعی از کباب رازی است. 
(آنندراج): 
لذت پوست تخت فقر نیافت 
دل مقیم کباب دارائی است ؟از آنندراج). 
- کباب در نمک خواپیده؛ کاب نمک‌سود 
(آنندراج): 
می‌رود مستانه برخا کم نمی‌داند که من 
در کفن همچون کباب در نمک خواپیده‌ام. 
ملاقاسم مشهدی (از آتندراج). 
چون کباب در نمک خواییده شور من کجاست 
گاهگاهي‌در شب مهتاب خوابم می‌برد. 
میرزا صائب (از انندراج). 
- کباب سنگ؛ نوعی از کباب ځوپ که بر 
سنگ گداخته بریان کنند. (آنندراج) (از بهار 
عجم)؛ 
جان غم فرسوده داغ از خوی آتشناک اوست 
از دلشس همچون کباب سنگ می‌سوزد دلم. 
شفیع اثر (از آتدراج), 
<- کباب شامی؛ نسوعی از کپاب. (انندراج) 
(بهار عجم)؛ 
فشرده شام غریبان ز تلخکامی ماست 
در این سفر دل بریان کاب شامی ماست. 
شفیم اثر (از آنندراج), 
ا گرکباب حسینی بود غذای عدو 
دل سیاه خوارج کباب شامی ماست. 


سراج المحققین (از آنندراج). . 


کباب قندهاری؛ نوعی از کباب که در کابل 

و نواحی آن شهرت دارد و این از بعض رسائل 

طغرا معلوم می‌شود. (بهار عجم) (آتدراج), 

کباب گل؛ کبابی که به شکل گل می‌سازند. 

(بهار عجم) (آندراج): 

در گلشنی که چهره برافروخت شمع ما 

مستان نمی‌خورند بغیر از کباب گل. _ 
محمدقلی سلیم (از اتدراج). 

کباب ورق؛ نوعی از کباب که رنگش سیاه 

باشد. (بهار عجم) (آنندراج): 

چو خواند از کباب دل من سبق 

شد از شوخیش چون کباب ودق. _ 
میرزاطاهر وحید (از انندراج). 

اما از این شاهد معنی گداخته و سوخته 

برمی‌آید. 

-کباب هندی؛ نوعی از کباب که رنگش 

سیاه باشد. (بهار عجم) (آنندراج): 

همین نه سیخ جگر زلفش از بلندی شد 


کباب انداختن. ۱۸۱۲۹ 


دلم ز حسرت خالش کباب هندی شد. 
محسن نایز (از آتدراج). 
- امتال؛ 
کباب از پهلوی خود یا کسی خوردن؛ برای 
جلب لذتی در زیان یا هلا ک خود کوشیدن. 
نظیر پې دیوار کندن و بام اندودن یاتیثه 
بريشة خود زدن يا از ران خود کباب خوردن. 
یا از استخوان خود کباب خوردن. (امثال و 
حکم)* 
مجنون ز نسیم آن خرابی 
شد بی‌خبر از تنک شرابی.. 
از خون جگر شراب می‌خورد 
وز پهلوی دل کباب می‌خورد. 
امیرخسرو دهلوی (از امثال و حکم ذیل 
کاب از پهلوی خود. از ران خود خوردن). 
کباب از دل درویش خوردن؛ کنایه است از 
ربودن مال بی‌نوا به ستم. نفع خویش را. در 
زيان درویش کوشیدن از پی سود خویش: 
ظالم که کباب از دل درویش خورد 
چون درنگری ز پهلوی خویش خورد. 
یحی یشابوری. 
کباب از ران خود خوردن؛ کاب از پهلوی 
خود خوردن: 
شاهی که بر رعیت خود می‌کند ستم 
مستی بود که میخورد از ران خود کاب. 
صائب. 
||نزد صوفیه پرورش دل را گویند در تجلیات 
صوری. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
کیاب. [ک] (ع !) گ له شتران بسیار. 
|| گوسپندان بسیار. |اریگ بر هم نشسته. 
|اخا ک.|اگل و لای چسییده. | خا ک‌نمنا ک. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
کیاب. زک /کْ ] (اخ) نام آبی است. (منتهی 
الارب). نام آبی | در عقیق تمرة. (معجم 


| البلدان). |انام کوهی است. (مستهی الارب). 


||نام موضعی است. (از معجم البلدان). 
کباب افگندن. اک اک :](مص مرکب) 
کباب پختن. (بهار عجم) (آنندرا اج). قرار دادن 
شت‌به قطعات کرده بر اتش بقصد برشته و 
بریان شدن و اطلاق کباب بر گوشت مجاز 
ما ز روی آتشین او نقاب افگنده‌ايم 
بار اول ما بر این آتش کباب افگنده‌ايم. 
میرزا صائب (از انندراج). 
و رجوع به کباب کردن شود. 
کباب انداختن. [ کت ] (مص مرکب) 
کباب پختن. (بهار عجم) (آنندراج). کباب 
افکندن. قرار دادن گوشت به قطعات کرده بر 
آتش بقصد برشته و بریان شدن: 
حسن می خواهند مستان رابه شمع و گل چه کار 
هر که روشن کرده آتش ما کباب انداختيم.. 
محمدقلی سلیم (از انندراج). 


۰ کباب تر. 
| گرقبول نداری که بی تو چون داغم 
با به سیه سوزان من کباب انداز. 
میرزا صائب (از آنتدراج). 
ا گر چه عشق ندارد ز من فسرده‌تری 
توان به سینۀ گرمم کبابها انداخت. 
میرزا صائب (از بهار عجم). 
کباب تر. رک ب تَّ] (تسرکیب وصفی, ! 
مرکب) کباب آبدار. |ابرف. (آتندراج). 
- کباب تر از ران آهو؛ کباب آبدار از گوشت 
ران آهو. 
- ||کنایه از پرگالهای برف است که در ایام 
زمستان می‌بارد. (برهان) (آنندراج): 
کباب تر از ران آهوی نر 
نمک ریشته آپ رادر جگر. 
نظامی (از آنتدراج). 
کباب پز. زک بٍ ] (نف مرکب) که کباب پزد. 
پزندة کیاب. 
کباب پزی. (ک پَ ](حامص مرکب) عمل 
کیاب‌پز. پختن کباب. ||(!مرکب) دکان 
کیاب‌پزی. 
کباب چیفی. اک ب] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کبابه. (ناظم الاطباء). رجوع به کبابة 
شود. 
کباب خوردن. اک خو / خُر د (مص 
مرکب) | کل کباب. تناول کردن کیاب. 
کباب دررسانیدن. اک دز. ر / ر د) 
(مص مرکب) پختن کباب. (آندراج). کباب 
رساندن. 
کباب رساندن. (ک رز /ر ذ] نسص 
مرکپ) کباب دررسانیدن. کباب پختن. (بهار 
عجم) (آنندرا اج). 
کباب زدن. (ک ر د] (مص مرکب) کباب 
خوردن: 
بې تو خونابه کشان جام شرابی تزنند 
کهز لخت جگر خویش کبابی نزتند. 
نورالاین ظهوری (از آتدراج). 
کباب ساختن. (ک تَّ] مسص مرکب) 
کاب کردن: 
داد لش چون نمک بوی بنفشه به صبح 
بر نمکش ساختم مردم دیده کباب. 
خاقانی. 
کباب شدن. (ک ش د] (سص مرکب) 
بریان شدن گوشت بر آتش. ||سوختن. متأثر 
شدن. سخت متألم شدن از دردی؛ 
سرو سعادت از تف خذلان زگال گشت 
و اکنون‌بر آن زگال جگرها کباب شد. 
خاقانی. 
کباب کردن. اک ک 5) (سص مرکب) 
کباب پختن. (بهار عجم) (آنندراج). بریان 
کردن کباب بر آتش, به سیخ کشیدن. به سیخ 
زدن : 


از آن فروزی آتش همی برزم اندر 


که‌کرد خواهی دلها به تیغ تیز کباب. 
معو دسعد. 
چه آتش است حامت که چون فروخته شد 
بدو دل و جگر دشمتان کند کاب. 
معودسعد. 
احمد مرسل که کرد از تپش و زخم تیغ 
تخت سلاطین زگال گرد شیران کباب. 
خاقانی. 
توشیروان عادل را در شکارگاه صیدی کباب 
کردندو نمک نبود...( گلستان). ا|کنایه از آزار 
دادن. ||رنجانیدن. (بهار عجم) (آتدراج). 
کباب کشیدن. (ک ک /ک د] (امسص 
مرکب) برآوردن کباب از سیخ و گوشت از 
دیگچه (بهار عجم) (آنندراج). به سیخ کردن 
قطعات گوشت و بر آتش نهادن برای بریان 
شدن: 
یک روز نمی‌کشی شرابی 
کزلخت جگر کشم کبابی. ۲ 
ظهوری (از آنتدراج). 
ببزم باده کشان‌هر کی کند کاری 
یکی شراب کشد دیگری کباب کشد. 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
کباب گردیدن. (کَ گ دی دا (مسص 
مرکب) کباب گشتن. کباب شدن: 
عشق تو با چار چیزم یار دارد هشت چیز 
مر مرا هر ساعتی زین غم جگر گردد کباپ. 
فرخی سیتانی. 
رجوع به کباپ شدن شود. 
کبابه. (کَ ب ] (ع () داروبی است که از چین 
خزد و مشهور به کاب چینی است. (مسنتهی 
الارب). دارویی چینی است. (اقرب الموارد). 
دارویی انست که آن را حب‌العروس خوانند و 
چینی آن بهتر است و آنرا از جزیرة شلاهطه 
آورند. گرم و خشک است. (برهان) 
(آندراج). بار درختی است از طايفة فلفل که 
در طب استعمال می‌شود و انرا فلفل دنیاله‌دار 
گویند. (ناظم الاطباء)". گویند از ملک بهار 
خیزد. هاضم و مقوی معده است... (حاشة 
برهان قاطع چ معین ذیل كبابة). 
کبابی. [ک ] (ص نسی) آنکه کباب بسازد. 
(بهار عجم) (آنندراج). استاد کباب‌یز. (ناظم 
الاطباء). که کباب پختن و فروختن پیشه 
دارد* 
کیابی ازان روی پر آب و تاب 
مراکرده بر اتش دل کیاب. 
میرزاطاهر وحید (از آتدراج). 
||بریان‌کننده و کسی که بریان می‌کند. 
||شایته و لايق كباب شدن. (ناظم الاطباء). 
||() محل و مکان آماده کردن کیاب. ||دکان 
کیاپ‌فروشی. ۲ 
- چلوکبابی؛ انجا که کباب و چلو پزند و 


کیاده. 


سیب زمینی کبابی؛ سیب زمینی که بر آتش 
برشته کنند. مقایل آب‌پز. 

- لبوی کیابی؛ چفندر که بر آتش یا در تنور 
برشته کند. مقابل اب‌پز. 

کبات. (ک ] (ع ل) ثمر و بر درخت پیلو که 
خوب و نیک پخته و رسیده باشد. (از 
آنندراج) (از منتهی الارب). رجوع به اراگ 
شود. 

کباد. رک ](ع!) درد جگر. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (غعیاث) (انسندراج). و 
فی‌الحدیث: الکباد من الفب. (اقرب الموارد): 
و ضعیفی و درد جگر را (به تازی) کباد گویند. 
(ذخیره خوارزمشاهی). 

کما۵. (ک ] (ع مص) رنج کشیدن و تحمل 
کردن‌کاری. (از اقرب الموارد). رنج کاری 
کشیدن و سختی دیدن. (از منتهی الارب). 

کباث. اکّب با](ع!) لغتی است که عامه آنرا 
ترنج اطلاق کنند. (از المنجد). 

کباده. زک د / د / کب باد /د]()کمان نرم 
بسیار ست را گویند. (برهان) (ناظم 
الاطباء). کمان بسیار نرم و یمعنی ليزم که 
پهلوانان کشند و چله‌اش از آهن باشد. 
(غیاث). کمان بسیار نرم که آن را چندجا 
چا ک زنند تا از زور بیفتد و نهایت نرم گردد 
اعم از آنکه چله آن از روده باشد که این در 
مشق تیراندازی کار آید و خواه چلۀ آن از 
ژنجیر باشد که در ورزش کشتی‌گیران بکار 
اید و کمان پولاد نیز همین است و از لطائف 
اللغة معلوم می‌شود که عربی است لکن در 
قاموس و صراح و نهایه و جز آن بدین معنی 
یاقته نشداین قدر هست که کبداء بمعنی کمان 
کمان نوشته‌اند و در قاموس است که کابده 
مکابدة کبادا, ای قاساه و مقاساة رنج کشیدن 
است. پس چون در کشیدن کباده از جهت 
ورزش تیراندازی و غیره گونه رنجی کشیده 
میشود اگر مجازا بدین معنی گفته باشند 
وجهی است. (آنندر اج). 

کباده. رک د/د) (() آكی است آهنین که 
حلقه‌هایی مانند زنگ دارد و در زورخانه پا 


۱-سعدی در این باره گوید: زنند لشکر یانش 
هزار مرغ بسیخ. 

۲-«کلیه کبابه 0۱26 (فرانسوی) که 
درعربی بتشدید بای اول است. فارسی است. 
(اسماء العقار ص ۱۹۴) 92وداناه ۲وعام از 
انواع تيرة بیدها27685 52 که دارای دانة 
قهوه‌یی رنگ با پایةٌ دراز است. ( گل گلاب ص 
۲ اطبای انگلتان چتان تحقیق تموده‌اند که 
کیابه در جزیرة جاوه بکثرت پیدا می‌شود و 
بعضی گویند از ملک بهار خیزد. هاضم و مقوی 


ذیل کیابة). 


کیاده. 


آن ورزش کند. (حاشیذبرهان چ معین): 


الموارد). ج کبارون. (اقرب الموارد). 


به کباده چو پری دست تو ای رشک ملک کماو. اک ] (ع ص ) ج کر و کبره. بزاد 


چون کبادهست به خمیازه کشی کار فلک. 
میرنجات (از آنندراج). 
تیر فلک در هوای آتش طبعت 
پر بفکنده‌ست همچو تیر کباده. 
کال اسماعیل. 
سختی رسد زد هر به سستی فتاده را 
زنجیر آهنی په سر افتد کباده را. 
ملاطفرا (از آندراج). 
چا ک چا ک‌کادة مردان 
زور سنگ و مخیر گردان. 
رجوع به کباده شود. 
کباده. ( کب با د /د]() آتی است آهنین 
که حلقه هایی مانند زنگ دارد و در زورخائه 
با آن ورزش کنند. (از حاشية برهان قاطع چ 
معین). کمان‌مانندی از آهن که بر وتر آن 
حلقه‌های آهنین بسته باشند و ورزشکاران و 


اوحدی. 


زورخانه کاران به دستی قبضه و به دست دیگر 
میانة وتر آن را گیرند و بر فراز سر از جانبی 
بجاتبی برند نیرومند شدن عضلات راء 

کباده کش. کب باد / دک /ک ] (نف 
مرکب) انکه کاده کشد. انکه کباده را که الت 
آهنین است بالای سر از جانبی به جانب دیگر 
به حرکت آرد نیرومند شدن عضلات را. 
|امجازاً جویای نام و مقام. طالب و خواستار 
درجه و مقام. آنکه داعۀ بدست آوردن مقامي 
و منزلتی و رتیه‌ای داشته باشد. 

کیاده کشیدن. زکَّب باد / دک / کی د] 
(مص مرکب) ورزش کردن با کباده که از 
آلات ورزش زورخانه است. ||در تهه و 
تدارک رتبه و درجۀ بالاتر بودن. (ناظم 
الاطاء). 

<-کیاد؛ وزارت کشیدن؛ داعية وزارت 
داشتن. مدعی استحقاق وزارت بودن. 
(یادداشت مولف). 

کبار. [ک ) () شخصی را گویند که چوب و 
علف و هیزم و امثال آن از صحرا به جهت 
فروختن می‌آورد. (برهان). |[ریسمانی که از 
لیف خرما بافند. (حاشية برهان چ معين). 
کبال. رجوع به کبال شود. ||در هندی با راء 
هندی بمعنی چوب ستعمل است. (حاشية 
برهان چ معین). |/سبدی که میوه و امثال آن 
بر آن کنند و بر خر بار کرده در شهر آورند. 
(آنندراج). کوار. کواره. رجوع به کوار و 
کواره‌شود. 

کباو. اک ] (ع ص) بزرگ. (ستهی الارب). 
کبیر.(اقرب الموارد). 

کیاز. [(ک ] (ع |) کیر نباتی است و عامه کبار 
گویند.(منتهی الارب). رجوع په کر شود. 

کمار. (کب با] (ع ص) بس بزرگ و کلان. 
(متهی الارب). بسیار بزرگ. (از اقرب 


برآمدگان. مقابل صغار. |اتوسماً بزرگان. 
(متهی الارب) (برهان) (از اقرب الصوارد) 


(آندراج): 
مان مهان بود شاه کار 
نهان داشت ترس و نکرد آشکار. فردوسي. 
خلق ندانم بسخن گفتتش 
در همه گیتی ز صفار و کبار. موچهری. 
این نماز ازدر خاص است میاموز به عام 
عام نشناسد این سیرت و آبین کبار, 
منوچهری. 
بدین صفات جهاتی بزرگ دیدم و خوب 
درین جهان دگر بی‌عدد صفار و کبار. 
ناصرخسرو. 
همه داده گردن بعلم و شجاعت 
وضیع و ثریف و صفار و کبارش. 
ناصر خسر و. 
جزعی خاست از امیر و وزير 
فزعی کوفت پر صفار و کبار. معودسعد. 
جم و فریدون گر جشن ساختند رواست 
چنین پود ره و آیین خسروان کبار. 
معودسعد. 


در دست تو نهاده به بیعت کرام دست 

پیوسته با دل تو به صحبت کبار دل. سوزنی. 

ای صدر روزگار که در روزگار خویش 

نور دل کرامی و تاج سر کبار. 

غنچه عقیق یمن کرد برون از دهن 

گشت زرافشان چمن چون کف صدر کبار. 
خاقانی. 

و گشتاسف که واسطة قلادة ! کاسره و کبار 

ایران بوده است. (سندبادنامه ص ۵). 

معارف کبار و مشاهیر احرار را بر لزوم 

طاعت و قیام به خدمت او تکلیف فرمود. 


سوزنی. 


(ترجم تاریخ بمینی ص‌۴۳۸). 
سخن به اوج ثریا رند ا گربرسد 
به سمع صاحبدیوان و شمع جمع کبار. 
سعدی. 
= ادویة‌الکبار؛ کبار الادویه. معجونهای 
بزرگ چون تریاق مسرودیطس و غیره. ( 
(یادداشت مولف). 
کبار. [کي ] (ع !) عود. (مهذب الاسماء). 
کبار. [کي ] ((خ) پبادشاهی از پادشاهان 
حمير. (منتهى الارب). 
کبار. [] ([خ) ناحیه‌ای است از چهارمحال 
بختیاری. رجوع به جغرافیای سیاسی ایران 
تالیف کیهان شود. 
کبارحه. [ ] (ع !) منشله. (تاج العروس ج۸ 
ص ۵٩‏ س ۱۰) و صاحب قاموس در ذیل 
منشله آرد: کبارجه و کرش. رجوع به مفشله 
و کرش شود. 
کبارس.۱ک ر ] (اخ) حا کم پاسارگاد که 


کباش. ۱۸۱۳۱ 


آنجا را تسلیم اسکندر کرد. رجوع به تاریخ 
ایران باستان ج ۲ ص ۱۴۲۱ و ۱۶۹۱ و 
۳ شود. 
کبارو آباد. [ ](خ) از طسوج طبرش است. 
رجوع به تاریخ قم ص ۷ شود. 
کباروس. [ ] ([) نوعی از حرشف است. 
(فهرست مخزن الادویه), رجوع به حرشف 
شود. 
کبارون. (کٌب‌با](ع ص.!) ج کبار. (اقرب 
الموارد). رجوع به کار شود. 
کبارة. اک ر ] (ع مص) بزرگ گردیدن..کلان 
و تسن‌دار شدن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الصوارد). بزرگ شدن. (ترجمان القرآن 
جرجانی چ دیرسیاقی ص ۸۱. 
کباره. زک ر / ر] () کبار. کوار. سبدی را 
گویند که میوه و امثال آن در آن کتند و پس 
چاروا بار تمایند و از جایی به جایی.برند. 
(برهان). سبدی که موه و امشال آن بر آن کنتد 
و بر خر کرده در شهر آورند. (آنندراج). 
کواره. زنیل؛ 
ترا این تن یکی خانۂ سپنج است 
مزور بل مفربل چون کباره. ناصرخسرو. 
|| خانة زنبور. || کاس سفالین. (برهان). 
کباری. اي /ک](ص نبی) موب است 
به ذی کبار. رجوع به الانساب سمعانی ذیل 
کلمهکاری و کباری شود. 
کباس. (ک] (ع ص) بسزرگ‌سر. (ستتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). ||نرة سطبر 
بزرگ‌سر. (منتهی الارب) (آنندراج). 
ااضخیم. (دزی ج ۳ ص ۴۳۹). ||مرد سر.در 
زير جامه فروکشید؛ خفته. (منتهی الارب) (از 
اقوب الموارد) (آنندراج). 


(منتهی الارپ). 
کباس. [ ] (() وزنی است معادل شش درهم و 
نیم. (مفاتیح العلوم). 


کباساس. [ک] ((خ)۲ پرجی به شنترین (در 
اسپانیا). رجوع به اسپانیا شود. 

کباسة. اي س ] (ع ) خوشة خرما. (متهی 
الارب) (اتدراج). عذق و أن در نخل بمنرلة 
خوشه انگور است. ج. کبانس. (از اقرب 
الموارد). 

کباش. زک ] (ع لا ج کیش. رجوع به کش 
شود. || پهلوانان. ابطال. (از اقرب الموارد). 

کباش. [ کب با ](ع ص) صاحب کباش. (از 
اقرب الموارد) (از متن اللفة). ||منسوب است 
به کیش که نوعی گوسفند است. (سمعانی). 
||(اخ) تام جماعتی از اهل علم به ديار مصنر: 
(سمعانی). 


1 - Les ۵۲2۳05 ۰ 
2 - 8. 


۲ کباش. 


کباش. [ ] (() نوعی قرنقل است که سر آن 
بزرگ باشد. (فهرست مخزن الادویه), 

کباص. (ک ] (ع ص) کباصة. قوی و توانا بر 
کاراز شتر و خر و جز آن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

کماصة. اک ص] (ع ص) کباص. رجوع به 
کیاص‌شود. 

کہا کت. [ک ] (اریسمان و طنابی راگوبند که 
از لیف خرما تابند. (آتدراج). مصحف کبال 
(حاشية برهان چ معين). 

کباکپ. اک ک ] (ع ص) مجتمع خلق یا 
درهم‌خلقت. ج کبا کب. (از اقرب السوارد). 
ااگرد و درهم‌اندام. ج.کبا کب. (سنتهی 
الارب). 

کبا کب. کي ا(عص.اج كبا کب.(اترب 
الموارد) (متهی الارب). . رجوع به‌کبا کي 
شود. ||((خ) نام کوهی است. (متهی الارب). 

کمال. (کَ ] (() ب معنی کہا ک‌است و آن 
ریسمانی باشد که از لیف خرما سازند. 
(برهان) (فرهنگ جهانگیری). کبار. و رجوع 
به کبار و کبا ک‌شود. 

کمالت. [ک] (فرانسوی, !۲6 فلزی است 
سفید مایل به سرخی, سخت و شکنده که 
شمار؛ اتمی آن ۲۷ است و در ۱۴۹۰ درجه 
می‌گدازد. وزن مخصوصش ۸/۸ است. این 
فلز با سس و آهن و فولاد بصورت آلیاژ در 
می‌آید. در جوهر شوره (اسید) ازتیک (اسید 
نیتریک) حل می‌شود. 

کبالی. [ک ] () کیل بمعنی رسن و طناب و 
مراد از کبالی شاید بافنده و تابند؛ رسن باشد 
(حاشیذ دیوان ناصرخسرو)؛ 

دین فخر تو است و ادب و خط و دبیری 
پیشه‌ست چو حلاجی و درزی و کبالی, 

اصر خسرو. 

کیامطرانه. [ ] () شکوفة اناری است که 
گره‌نبسته باشد. (فهرست مخزن الادویه), 

کبان. (کّْ) (ع !) نوعی از طعام که از ارزن 
تسرتیب دهند لغت یی است. (آنندراج) 
(مستتهی الارپ). طعامی است از ذرت 
مخصوص يحتان. (از اقرب السوارد). 
|اپیماریی است شتر را (از اقرب الصوارد) 
(متهی الارب). 

کبای. [ک] (۲0 خوک هندی. (فرهنگ 
فرانسه به فارسی نفیسی). 

کبایر. اک ي) (ع ص, إ) کباثر. ج کبيرة. 
بمعنی گناه بزرگ. (از اقرب الموارد): و 
سیاست او چندان بود که گناهی نه از کبایر 
حوالت به نعمان‌بن المنذر کردند... فرستاد تا 
نا گاءاو را در میان باد بگرفه و بیاوردند... 
(فارسنامة ابن البلخی چ ارویا). 

بر لوح معاصی خط عذری نکشیدیم 


پهلوی کایر حساتی ننوشتیم سعدی. 


و رجوع به کبيرة شود. 


کبایس. رک ي ] (ع صلا کسبانی. ج | کبقر. اک تَ] 0 بر وزن و معنی کفتر است 


کبیسه, رجوع به کییه شود. 
کیب. رک ب | (ع )ج کب رجوع به كبة 
شود. 
کبت. [ک ] (ع مص) بر زمین افکندن یا بر 
روی انک‌ندن. (سنتهی الارب) (ترجمان 
جرجانی ص ۸۱) ابر روی درافکندن. (از 
اقرب الموارد). ||شکستن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الصوارد). |اخوار نمودن. (متهى 
الارب) (برهان) (از اقرب الموارد). || خواری. 
فلا کت 

مسخ صورت بود اهل "سیت را 
تا ییند اهل ظاهر کت را. 
نقض عهد و توبةٌ اصحاب سبت 
موجب مخ آمد و اهلا کو کیت ؟. مولوی. 
|| هلا ک گردانیدن. (برهان قاطع) (اقرب 
الموارد) (ترجمان علامه جبرجانی ص ۸۱ 
|[بازگردانیدن. (منتهی الارب) (از اقرب 
لواردا. |ارد کردن دشمن را ببه خشم و 
تندی. (منتهی الارب). کبت خدا دشمن را؛ 
خوار و ذلیل کردن وی. رد کردن وی را 
بخشم. (از اقرب الموارد). |[رسوا کردن. 
(منتهی الارب). ||فروخوردن خشم خويش 
در درون و آشکا ر ناختن آن. (از اقرب 
آلموارد). 
کمت. [کی /ک] (ل) زنبور عسل. (برهان). 
مکس عسل, (آندراج). باب عسل. نحل, 
(فهرست مخزن الادویه). منج انگبین. زنبور 
عسل. عسالة. (منتهی الارب): 

همچنان کبتی که دارد انگیین 

چون بماند داستان من بر این 

کبت‌نادان بوی نیلوفر بتافت 

خوشش آمد سوی نیلوفر شتافت 

وز بر خوشپوی نیلوفر نشست 

چون گه رفن فراز آمد نجُتَ. ‏ رودکی. 
و باز بفرمود تا یکی جوال بزرگ از کبت سرخ 
پر کردند و ابروی را در آن جوال کردند تا 
بمرد. (تاریح بخاراج مدرس رضوی سا 
خلية عاسلة؛ کیت پر از انگبین. (متهی 
الارب). 

-کت‌خانه؛ لانة زنبور؛ 

ای شید کت‌خانه برآشفتی 

با ابلهی و بی‌خردی جفتی 

آرام کی پذیرد تا محشر 

این کبت خانه را که براشفتی 

سهل است کبت خانه براشفتن 

کبتی بجامه بردی و خوش خفتی. 

حکیم سوزنی (لز آنندراج). 

کیت. [ک ب ] (إخ) ناحیه‌ای است از تواحی 
سند. (تحقیق ماللهند چ لایپزیک ص ۱۳۱. 
کیقا. (ک ب ] (() نوعی از حلوا که کیا نیز 


مولوی. 


که کبوتر باشد. (برهان). مخفف کبوتر باشد. 
(فرهنگ جهانگیری). کفتر. کوتر. (رشیدی) 
چو چشم تذروان یکی چشمه دید 
یکی جام چون چشم کبتر کشید. 

فردوسی (از فرهنگ جهانگیری). 
چو سرما بود سخت لاغر شوند 
به آواز پرسان کبتر شوند. 
چو کبتر تبسی خانه کرده هر کابک 
چو مار سغدی ره يافته به هر کاوا ک. 


فردوسی 


سوزنی. 
کیت. (کَ ] (ع مص) برگردیدن گوشت و 
بدبوی شدن آن. (از منتهی الارب). |اکبت 
گوشت: فرو پوشیدن آن. (از اقرب الموارد). 
||اندوهگین گردانیدن. (منتهی الارب). 
کبت. اک بآ (ع ص) فرسوده و پوسیده. 
(ناظم الاطباء) 
کیت. (کَ ب ] (ع مص) کبث لحم؛ تخیر 
کردن‌گوشت. (از اقرب الموارد). 
کیشاحوریا. ز ] () به سریانی هزار چشان 
است که کرمة‌الیضاء و فاشرا نامند. (فهرست 
مخزن‌الادویه). 


کیشاحهرا. [ ) () به لغت سریانی انگور 
بستانی است که از آن شراب بعمل آورند. 
(فهرست مخزن‌الادویه). 
کیثاو یوا. [ ] (() به سریانی کبر بری است. 
(فهرست مخزن‌الادویه). 


کیچ. [ک ] (ص) خری بود بسریده‌دم. 
(لعت‌نامة اسدی ج اقبال ص ۶۵). خر بریده‌دم 
بود. (لفت فرس) (فرهنگ جهانگیری). خر 
الاغ دم‌بریده را گویند. (برهان) (آنتدراج): 
ندانستی تو ای خر عمر "کیج لا ک پالاتی 
که با خرسنگ برناید سروزن پور" ترخانی(؟) 

ابوالباس (از لفت فرس). 
||هر چاروای که زیر دهانش ورم و آماس 
کرده‌باشد. (آنندراج) (یرهان). رجوع به کبجه 


و کپچ و کبچه شود. 

کمج۔ اک ] (() شکن و چین باشد در زلف و 
رسن و جامه. (لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص 4۷۳. کلج. 


کبچ. [ک] (() سبد توان بود. (لفت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۷۳ کلج. سبد زیاله کش 
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۳-نل: اصل. 
۴ -نل: مقت» مست. و در این صررت اینجا 
شاهد یست. 
۵- در متهی الارب این معتی در ذیل مصدر 
کٹ آمده است. 
۶-ظ: غمر. (یادداشت مؤلف). این بیت در 
ذیل مدخل غمر نیز آمده است. 


۷-ظ: گار. (یادداشت مزلف). 


کحه. 


۰ ۰ 


حمامی. (از لفغت فرس ذیل کلج). رجوع په 
کلج شود. 

کیچه. (ک ح] (ص) کبج. خر الاغ دم‌بریده. 
(برهان) (اندراج). خر دم‌بریده بود و بتازی 
اجر أ گویندش. (لفت فرس ص 00۱۰: 
ندانی ای به عقل اندر خر کجه بناداني 
که‌با نر شیر برناید سروزن " گاو ترخانی. 
غضایری رازی (لغت فرس ج اقبال ص 
۰ 
||هر چاروایی که زبر دهانش ورم و آماس 
کرده باشد گویند کیجه شده است. (برهان) 
(آتدراج). و رجوع به کیج و کبچه شود. 

کیچ. [ک ] (ص)کبج. کبجه. هر چاروابی که 
زیر دهانش ورم و آماس کرده باشد. (ناظم 
الاطباء). 

کیچ. (ک] (ص) احمق. || جب. 
خویشتن‌ستای. (فرهنگ اسدی نخجوانی)* 
همه پا حیزان حیز و همه پا کبچان کچ 
همه با دزدان دزد و همه با شنگان شنگ. 

قریع‌آلدهر. 

||( کیچ. بهره. تفرقه: کچ کیچ. رجوع به کبچ 
کپچ‌شود. (از یادداشت مولف). 

کی چکيچ. (ک ک ] (ق مرکب) بتفرقه. بهره 
بهره بتفاریق. تقاریق, (فرهنگ اسدی 





نخجوانی از یادداشت مولف)؛ 
بجمله خواهم یکماهه بوسه از تو با 
به كېچ کبچ نخواهم که فام من توزی. رودکی. 
كيچ‌کيج. رجوع به کچ کیچ شود. 

کیچه. (کَ چ 19 (ص) دمیریده. (صحاح 
آلفرس). رجوع به کپجه شود. 

کبچه..(ک چ] () چوبی باشد که بدان آرد 
گندم‌بریان کرده شده را که با چیزی آغشته 
کندبر هم زنند و بشورانند و آن رابه ععربی 
مجدح گویند. (برهان). کفچ. کفچه. کپجه. 
(حائيه برهان قاطع چ معین): مجدح؛ بچ 
پشت‌شور. مخوض؛ کچ یا چیزی که بدان 
شراب را زنند تا آمیزد. (متهی الارب). 

کبچه‌میل. (ک چ /ج ](امرکب) فرفیه: سر 
کبچه‌سیل (بحر الجواهر). 

کمیح. (کَ] (ع مص) لگام بازکشیدن ستور را 
تابازايستد از رفتن. (منتهی الارب) 
(آندراج). کبح دابه به لگام؛ کشیدن آن به 
لگام و زدن لگام بدهان وی تا بازایستد و ندود 
و بقولی کشیدن عنان دایه تا سر را راست نگاه 
دارد. (از اقرب الموارد), اابه شمشیر زدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج). به شمشیر زدن 
کی راو بقولی زدن در گوشت کی بی‌آنکه 
به استخوان اسب رسد. (از اقرب الصوارد). 
|[برگردانیدن کسی را از حاجت وی: (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الصوارد). 
||نپذیرفتن و دفع كردن (دیوار تير و مانند 
آنرا). |[اصابت شدید کردن (سنگ بدست و 


پای حیوان) (از اقرب الموارد). 
کمج. [ک ] (ع!) نوعی از ترف سیاه یا رخبین 
است. (مستتهی الارب) (آنندراج), رخبین. 
قسره‌قروت. لور کشک. (یادداشت مولف), 
توعی از کشک سیاه. (از اقرب الموارد). 
کیج. | ] (ع !) حیوانی شه به بوقلمون. 
(دزی ج ۲ص ۴۲۷). 
کیف. (ک ] (ع مص) بر جگر کسی زدن. 
(مستتهی الارب). چسیزی بر جگر زدن. 
(زوزنی). بر کبد کسی زدن و بقولی اصابت به 
کبد کسی. (از اقرب الموارد). |[آهنگ کسی 
نمودن. (منتهی الارب). آهنگ کاری کسردن. 
(از آقرب‌الموارد). ||دشوار گردیدن سرما بر 
قوم و تتگ کردن آنها را. (منتهی الارب). 
تنگ گرفتن سرما بر قومی. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارپ). 
کید. (ک./ کی "] 2 () جگر و گاه مذکر آید. 
ج, اکباد و کبود. (منتهی الارب). ||امعائی که 
برای جداکردن صفرادرست شده صونث 
است و فراء گفته مذکر و مونث در آن یکسان 
است. ج» اکباد, کبود. و جمع اخیر کم آسده 
است. (از اقرب الموارد). 
کیف. [ک ] (ع ا رجوع به گبد شود. 
کبد. (کَ ب ] (ع [مص) بزرگی شکم. (منتهی 
الارب). ||(() سختی و دشواری. مله قوله 
تعالی: لقد خلقنا الانسان قى كد" (سنتهی 
الارب). رنج و سختی ممیشت. (ترجمان 
علامه جرجاتی ص (AY‏ 
عاشق رنج است نادان تا ابد 
خیز و «لااقسم» بخوان تا «فی کید ۵ 
از کید فارغ شدم با روی تو 
وز زبد صافی شدم در جوی تو. 
آن بخاری نیز خود بر شمع زد 
کشته بود از عشقش آسان آن کبد. مولوی. 
||هوا. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). |[میانة 
ریگ توده. (متهی الارب). ||مانة آسمان. 
(متتهی الارب) (اقرب الموارد) (مهذب 
الاسماء): در اول ماه جمادی‌الاخر بال 
چهارصد و نود ونه در آسمان علامتی پدید 
آمد هر شبی نماز شام پدید آمدی تا نیم شب یا 


مولوی. 


زیادت چون ستونی یا مهتر از روی زمین تابه 
کید آسمان آن سرکه به زمین بودی پیوسته 
بایستاده بودی رنگ آن سفید بودی یک ماه 
پیوسته همچنین بودی تا گم شد. (تاریخ 
سیمتان). 

کید. [کَ /کَ ب ] (ص) گوشت‌آور و فربه. 
(فرهنگ رشیدی) (آنندراج). فربه باشد که در 
مقابل لاغر است. (برهان) . 


| کید۔ اک ب ] (ع مص) دردناک‌گردیدن 


جگر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||بزرگ شدن شکم. (ناظم الاطباء). 
کید. اک ب ] (ع () میانة چیزی. |[شکم و 


کبد. ۱۸۱۳۳ 


درون بتمامی, |اسظم هر چیز. |[ما بين دو 
طرف علاقة کمان. |ابه اندازة یک ذراع از 
ميان کمان يا قبضة أن. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد): يقال ضع السهم على 

کبدالقوس. (متهی الارب). | هلو. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و يقال للاعداء 
سودالا کباد كما يقال لهم صهب السیال وان 
لم‌یکونوا کذلک کقوله: هم الاعداء و الا کباد 
سود. (اقرب الموارد). ||وسط آسمان. (دزی 
ج ۲ ص ۴۳۷ کبّد, کبداء. رجوع به کبد و 
کبداء خود. 
کید. رک ب ] (ع ل) جگر. ج. آ کباد و بود. 
(منتهی الارب). رجوع به جگر شود. 

ام وجمالکید؛ گیاه باریکی است که میش 
آن را دوست دارد. گلش خا کی رنگ و در 
غلاف مدوری است. برگهایش بار ریز و 
خا کی رنگ می‌باشد. (از اقرب الموارد). 
افنیقطس است و مؤلف جامع بفدادی غیر آن 
دانته است. (تحفة حکیم مومن). 

کین الارض؛ زر و سیمی که در کانهای 
زمین است. (اقرب الموارد). 

- کبدالایل؛ جگر گاو کوهی و بز کوهی. 
چون شرحه کنند و دار فلفل و فلفل سپید خرد 
کرده‌بر آن باشند و بر آتش بریان کنند و 
رطوبت آن در چشم کشند شب کوری را زایل 
گرداندو ابتداء در فرو امدن اب بفایت مقید 
بود. (اختیارات بدیمی). 

- کبدالحمار؛ جگر خر. چون بریان کنند و 
بناشتا بخورند مصروع را مفید بود. (اختیارات 
بدیعی). 

- کبد الختزیرالبری؛ جگر خوک صحرایسی. 
چون در سرکه نهند و بخورند گزیدگی 
جانوران را نافع بود.(اختیارات بدیعی). 
-کیدالضان؛ جگر میش گوسفند. چون بریان 
کنند و بخورند نافع بود جهت کی که لنت 
در طیعت وی بود حبس کند. (اختیارات 


۱-اصل: استر. (متن تصحیح فیاسی مژلف 
است). 

۲ -اصل: سترون. (متن تصحیح قیاسی ملف 
است). 

۳-در اقرب‌الموارد کبد [ک ] و کید [ک ]و 
کد [ک ب ] است. 

۴-قرآن ۴/۹۰ ۵-قرآن ۱/۹۰ :۴۱ 
۶-در لغت فرس ص ۸۵ آمده: « کبد, لحم 
باشد, دقیقی (طوسی) گفت* 

از آنکه مدح تو گویم درست گویم و راست 

مرا بکار نیاید سریشم و کدا۔ 

و مراد از لحیم بهم پرستن سیم و زرست ولی 
قرهنگ‌نویان لحیم را بمعنی دیگر آن که 
« گوشت‌ناک و مرد با گوشت» (متهی الارب) 
باشد, گرفته معنی فربه را برای آن قایل شده‌اند. 
(از حاثیة برهان چ معین). 


۴ بکبد. 


بدیعی). 

- کبدالطیر؛ نیکوترین جگر مرغها جگر بط / 
فربه نیکو بود یا مرغ خاصه چون علف وی 
فوا که پِختة شیرین داده بباشند و طبیعت ان 
گرم و تر بود و خونی محمود از وی متولد شود 
و مصلح آن زیت و نمک بود. (اختیارات 
بدیعی). 

- کبدالکلب‌الکلب: جگر سگ دیوانه. نافع 
بود کسی را که گزیده باشد چون بریان کرده 
بخورند منع ترسیدن از آب خوردن بکند و 
شفا بخشد. اختبارات بدیعمی). 

- کبدالمعز؛ جگر بز. شبکوری را نافع بود و 
خوردن و برطوبت آن کحل کردن چون بریان 
شود و سر بر بخار آن داشتن همین عمل کند. 
(اختیارات بدیعی). 

= کدالوزغه؛ جگر وزغه. چون بر دندان کرم 
خورده نهند درد سا کن گرداند. (اختیارات 
بدیمی). 
کید. رک پ ] (خ) لقب عبدالحمیدین ولید. 
محدث است. جهت گرانی جسم وی. (منتهی 
الارب). 
کید. [ک ب ] (اخ) کوهی است سرخ مر 
بنی‌کلاب را. ||سر کوهی است مر غنی را 
(منتهی الارب). 

کپدالحصاه؛ شاعری است. (منتھی الارب). 
- کبدالوهاد؛ موضعی است به سماوه. (منتهی 
الارپ). 
کبد. [ک ] () لحیم زرگری و مسگری را نیز 
گویندو آن چیزی باشد که مس و طلا و نقره و 
امتال آن را بدان پیوند کنند. (برهان قاطم ج 
معین). لحیم که مسینه و رویینه بدان پیوند 
کنند. (فرهنگ رشیدی), ||فربه باشد که در 
مقابل لاغر است (برهان). در لفت فرس ص 
۵ آمده: کبد لحیم باشد. دقیقی (طوسی) 
از آنکه عع تو گوید درست گویم و راست 
مرا یکار تباید (نباید. دهخدا) سریشم و کبدا. 

و مراد از لحیم بهم پیوستن (سیم و زر) است 
ولی فرهنگ‌نویسان «لحیم» را بمعنی دیگر 
1 ن که « گوشت‌ناک و مرد با گوشت».(متهی 
الارب) باشد, گرفته معنی فربه را برای آن 
قایل شده اند.(حاشية برهان ج معین). 
||بمعنی سریشم هم آنده است و آن چیزی 
است که درودگران استخوان و چوب را با آن 
به هم بچسبانند. (برهان). سریشم باشد که 
بدان بر کاغذ مهر کنند. (اوبهی). اين می را 
هم از بیت دقیقی مذکور در فوق استباط 
کرده‌اند و کبد را مترادف سریشم گرفته‌اند. 





تعجیل. (برهان). 
کیفا. (ک ] (() کبد. لحیم زرگری و مسگری 


باشد که به آن چیزها را وصل و پیوند کسند. 


(برهان). لحم که مله و رویینه را بدان 
یوند دهند. (آنندراج), ||سریشم درودگران را 
نیز گویند که با آن چیزها را به هم ببچسبانند. 
||بمعنی فربه هم هت که نقیض لاغر باشد. 
|| تمجیل و شتاب را نیز گفته‌اند. (برهان). 
فرهنگها کبدا را با معانی فوق نقل کرده‌اند و 
نظر به شعر دقیقی داشته‌اند که ذیل کبد نقل 
کردیم و ندانسته‌اند که « کیدا» همان « کید» 
است یعنی الف اطلاق آخر بت را جزو کلمه 
پنداشته‌اند. (از حاشیه برهان چ معین با 
تصرف). رجوع به کید شود. 

کیداء (ک] (ع () میانة آسمان. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). کبد. کیداء. 
(منتهی الارب). || آسیای دستی. ||(ص) کمان 
که قبضه‌اش کف دست را پر کند. (از اقرب 
الموارد) (منهی الارب). ||زن بزرگ. (مهذب 
الاسماء). |[زن ستیرمیان گران‌رفتار. [اریگ 
تودۂ بزرگ میانه. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 

کیداد. زک ] )4 به زبان مردم شراز قمی 
از قارج است. (ناظم الاطباء). 

کید لا سد. (ک ب دل آس ] ([خ) دو ستاره 
از هشت ستاره که در حوالی دب | کبر واقع 
است. (رجوع به نفائس الفنون ج سنگی فن 
هفتم علم صور کوا کب. دب | کبر ص ۱۸۵ 
شود). 

کیدة. (ک د] (ع !) مهرة دوستی و محبت. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

کیدی. اک ب ](ص نبی) منسوب به کبد: 
حمی‌الکبدی. (یادداشت مژلف. ||برنگ 
جگر. جگری. (یادداشت مولف). 

- مجرای کبدی۱ ؛ از اجتماع رینه‌های 

کبدیه و مجاریی که متعاقب آنهایند دو شعبه 
حاصل شده که در ثیار عرضی کید با هم 
متحد گشته جذع واحدی موسوم به مجرای 
کبدی از آنها محشکل می‌شود که اول در شیار 
عرضی کبد واقع و بعد به تحت و یمین رفته 
پس از سیر دو تا چهار سانتی متر با مجرای 
مسراری مستحد میشوند مجرای معوی را 
می‌سازند و در معر خود از خلف با ورید یاب 
و از قدام با شریان کبدی مجلود است و عروق 
لنفیةُ کثیری ان را احاطه کرده‌اند تمام این 
عروق در میان ثوب معدی کبدی وأقعند. 
تشریح میرزاعلی ص ۵۷۸). 

کبر. (ک ] (() گبر. بهلوی است و به پپارسی 
خفتا ی جر (صحاح القرس) .به زبان پهلوی 
خفتان جنگ را گویند. (برهان). جامه‌ای است 
که در جنگ پوشند مثل خفتان, و کزا گن نیز 
گ‌ویندش. (اوبهی). خفتان راگ‌ویند. 
(آنتدراج): 

یکی کیر پوشید زال دلیر 


به جنگ اندرآمد به کردار شیر. فردوسی. 


کبر. 


زاسبان جنگی فرود آمدند 
هشیوار باکبر و خود آمدند. 
برفتند با نیزه و خود و کبر 

همی گرد لشکر برآمد چو ابر. 
بفرمود تا جوشن و خود و کبر 
ببردند با تیغ پیش هزبر. 

چو بشنید شد همچو یک پاره ابر 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی 
بسر برش پولاد و در تنش کبر. فردوسی. 
و رجوع به گبر شود. 
کیر. رک ] (ع مص) زاید و کلان بر کسی بودن 
(به سن). (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کیو [کی ب | (ع مص) به بزرگی غلبه کردن. 
(تاج المصادر بهقی). در قدر بزرگ شدن. 
گر کبارة. (اقرب الموارد) (سنتهی الارب). 
رجوع به کیر و کبارة شود. |[بزرگ گردیدن و 
کلان و تن‌دار شدن. (منتهی الارب). |[پیر و 
فرتوت شدن آدمی و جانور در سن. مکیّر, 
(اقرب الموارد). رجوع به مكبر شود. 
کموء اک ب] (!)" درخت اصف و عامه آن را 
کار و فار گویند. (از اقرب الموارد). نباتی 
است و عامه آن راکبار گویند. ج کیار و 
| کبار. (منتهی الارب). رستبی باشد که در 
سرکه پرورده کنند و خورند و در دواها نیز 
بکار برند خصوصا خنازیر را نافع است اگربا 
سرکه طلا کنند و به عربی اصف خوانند. 
(برهان). میوة ترش‌مزه که از آن آچار سازند. 
فارسی آن کور با واو است و کبر معرب آن 
است. (آنندراج). قبار. (داود انطا کی جزء ۱ 
ص ۱۴۱ (متتهى الارب). لصف. أصف. كبر. 
خرنوب نبطی. کورز. کورک. کور. اخلود. 
کورزه. (یادداشت مؤلف). نباتی است خاردار 
و پر شاخ و برگش باریک و غلاف گل او مثل 
زیون و گلش سفید و در وسط آن چیزی 
شه به موی و ثمرش که خیار کیر نامند از 
بلوط درازتر و تخم او زرد و با رطوبت لزجه 
و در خرابه‌ها و کوهها بسیار می‌باشد و بیخ او 
و پوست بیخ آن قویتر از سایر اجزاست. 
(تحفه حکیم ممن). کبر دارای تخمدان یک 
خانه است و در خرابه‌ها می‌روید و گلهای آن 
شبیه به خاجیان است و غنچه‌های نشکفتة ان 
برای ساختن ترشی بکار سی‌رود و مدور 
است. ( گیاه‌شاسی سین گل گلاب ص 
۰ پس نوشیروان صندوقی بخواست 
بگشاد و صندوقچه‌ای از او بیرون کرد و 
مشتی کبر از آنجا برآورد و رسول را داد گفت 


1 - Canal hépalique. 

۲ - ۵80110۲ -فبر. نامهای عربی كبر و کر و 

غیره از یونانی آمده‌اند و در اسپانیولی بصورت 

Caparis spinosa = بائمانده‎ 0 

«اسماء العقار ص ۱۹۷ از پونانی ۷۵۳۵215 
(حاشیه برهان چ معین). 


کر 


در ولایت شما از این بود؟ رسول گفت بسیار 
باشد نوشیروان گفت برو ملک هند را بگوی 
نخست ولایت خویش ابادان کن که همه 
ویران گشته است [و کور گرفته است] بعد از 
آن طمع در مملکت آبادان کن که | گر تمامت 
مملکت من بگردی و یک بن کبر جویی نیابی 
و اگرمن بشنوم که در ولایت من یک ین کبر 
است عامل انجا را بردار کم. (نصیحةالملوک 
ج جلال‌الدین همایی ص ۱۱۱). 
هر هویجی باشدش کردی دگر 
در مان باغ از سیر و کبر. 
اگرچه هت کبر از | کابر سرخوان 
چه خار می‌خورد از رشک جاه کنگر ما. 
بسحاق اطعمد. 

ا|تره. گندنا (در تداول مردم گیلان). (یادداشت 
مولف). 

کبو. [ک ب ] (ع () طیل. (منهی الارب). 
طبل. (معرب است). اقرب الموارد). .کار 
آکبار.(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

کبوه [ک ب ] ((خ) کوهی بزرگ که به صیمره 
متصل می‌شود. (معجم البلدان). ||ناحیه‌ای 
است به خوزستان. (معجم البلدان) (منتهی 
الارپ)۱ 

کهوء رک ] (ع مص) بزرگ گردیدن. |[کلان و 
تن‌دار شدن. ||((مص) بزرگی. (متهی الارب). 
شرف. (اقرب الموارد). ||(ا) بزرگ هر چیز. 
(اقرب الموارد). معظم چیزی. (منتهی الارب). 
-کبرالقوم؛ کلان و بزرگتر قوم. و اول شخص 
در خویشاوندان. و نزدیکتر از خویشان به 
رئیس طایقه, (ناظم الاطباء). فی‌الحدیث: 
الولاء للکیر؛ یعی الولاء للابن دون أبن الابن. 
(منتهی الارب). 

کیر. [ ك ب] 2 ص» لاج کسبری. (منتهی 
الارب): انها لاحدى الکبر (قران 4)۳۵/۷۴. 
رجوع به کلم کبری شود. 

کبو. زک ] (ع () معظم چیزی. |اگناه بزرگ. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||((مص) 
بزرگی. (متهی الارب) (ترجمان ترتیب عادل 
ص ۸۱). شرف. (اقرب الموارد) ۲. |[رفعت و 
بلندی در شرف. (منتهی الارب). رفعت در 
شرف. از اقرب الموارد). |اعظمت و تجبر. 
(از اقرب الموارد). عظمت و بزرگ‌منشی. 
شنخفه. عنرَهوّه. تيه. (متهی الارب). خلاء. 
(متن اللقة) (منتهی الارب ذیل خیل). خیّل. 
(منتهى الارب ذيل خيل). جبریه. (ستهی 
الارب ذيل جبر). عیده. عيدهه. عیدهیه. 
(یادداضت مۇلف). 


مولوی. 


کر زک ] (ع (امص) برتنی. خودپسندی, . 


کو چک شمردن دیگران و بزرگ دانستن 
خود. عجب. غرور. (ناظم الاطباء) (در تداول 
عامه) فیس. افاده. (یادداشت مولف)؛ 


بئان نان وهای سومان موف 

بر او مردمی کو کر دارد 

بتر باشد هزاران ره ز کافر. فرخی. 

بی آن رود نوازیدن با چندین کبر 

. بینی آن شعر سرائیدن با چندین ناز. ‏ فرخی. 

تا کم نشود کبر پلنگ از دل تو 

موم از دل من برند و سنگ از دل تو. 

عنصری. 

گل‌با دو هزار کبر و ناز وصلف است. 
منوچهری. 

چون که بمن بنگری ز کر و سیاشت 

من چکنم گر ترا ضیاع و عقار است. 
ارو 

با همت باز باش و با کبر پلنگ 

زیبا به گه شکار و پیروز به جنگ. 
مسعودسعد, 

هر که را بینی پر باد از کبر 

آن نه از فربهی آن از ورم است. سنالی: 


پس از رنجانیدن جانوران و... و کبر و خیانت 
و دزدی احتراز نمودم, ( کلیله و دمنه). 


کبرکجا کردی هرگز پللگ 


. گرنبدی چون تویروز شکار. 


مختاری غزنوی. 
همه همشهریان خاقاني 
با وی از کبر در نيامیزند. خاقانی. 
در گوشه‌ها هزار جگر گوشه خورده‌ای 
وز کر گوشه کله اندرشکسته‌ای. خاقانی. 
پا بر سر درویشان از کبر منه یار 
در طشت فنا روزی بی تیغ سرت افتد. 


عطار. 
مرغ بی‌هنگام شد آن چشم او 
از نتیجة کبر او و خشم او. مولوی. 
تشاید بنی ادم پا کزاد 
که‌پر سر کند کبر و تندی و پاد. ( گلستان). 
معتقدان و دوستان از چپ و راست منتظر 
کبررها نمی‌کند کز پس و پیش بنگری. 
سعدی. 
از کر مدار هیچ در دل هوسي 
کزکبر بجایی ترسیده است کسی. 
باب افضل, 
||بزرگی؛ 
تفرین کنم ز درد فعال زمانه را 
کوداد کبر و مرتبت این گوفشانه را 
شا کربخاری. 


|[بزرگواری. (برهان). ||پندار. (یبادداشت 
مولف). |[در تداول علم اخلاق بهتر دانستن 
خود است از دیگری چنانکه ضعة کمتر 
گردانیدن خود است از دیگری در محلی که 
تحقیر کرد» شود و اضاعت حق شود و تواضع 
میان این هر دو است. پس فروتنی پندیده و 
ضعءة نایسد است و خودیندی و كبر 
نکوهیده و عزت نفس ستوده باشد. صاحب 


کبر. ۱۸۱۳۵ 


عوارف گفته است: که برای مومن روا نباشد 
که خود را به طمع خلق خوار سازد و گرامی 
داشتن روان ان است که ادمی تفس خود را 
بواجبی بشناسد و روان خویش را بزرگ و 
گرامی دارد و برای بهره‌های بی‌ارز و عاجل 
اين جهان روان خويشتن را خوار و پت 
نسازد چنانکه کبر عدم معرفت ادمی است 
بنفس خود و فرود آوردن روان خویش باشد 
دون رتبة آن پس اگر تکبر بحق می‌کند عزت 
است و عسزت محمود است چه گفه‌اند 
المتکبّران تکیر بحق فهو محمود و هو تکبر 
الفقراء على الاغتیاء استفناء بالل عما فی 
ایدیهم وان تکبر بغير حق فهو مذموم و هو 
تکبر الاغنیاء على الفقراء و لهذا بعضی گفته‌اند 
که‌کبر آن است که خود را از دیگری به ناحق 
و ناسزاوار بزرگ و بلد داند. (کشاف 
اصطلاحات الفنون). 
-کبر پلنگ؛ این حیوان به صفت نخوت و 
خویشتن‌بینی مثل است: 
تا کم نشود کبر پلنگ از دل تو 
موم از دل من برند و سنگ از دل تو. 
عنصری. 
آهوی بزمی تو با کیر پلنگانت چکار 
آهوان راکی بود کبر پلنگ بربری. عتصری. 
ای خواب شبم برده به زلف شبرنگ 
با چشم چو آهو چه کنی کبر پلنگ 
پشت دلم از بس که جفا کردی و جنگ 
چون زلف تو گوژ گنت و چون چشم تو تنگ. 
ادیب صایر. 
من همت باز دارم و کبر پلنگ 
زانروی مرانشست کوه آمد و سنگ. 
مسعودسعل. 
کیر. اک ب ] (ع مسص) به زاد برآمدن. 
(زوزنی). به زاد برآمدن یعنی.بزرگ‌ساله 
شدن. (یادداشت مولف). بزرگ گردیدن و 
کلان و تن‌دار سان . کلان‌سال گردیدن. 
(متهی الارب) .کی کبازة. مکیر. 
کهو. [ک ب ] (ع اسص) به زاد برآسدگی. 
(السامی) (برهان). بلند سالی. (برهان). 
کلان‌سالی. پیری. (غياث اللغات). مقابل 
صغ ٠‏ 
- کر سن؛ کلانی و کلانالی. پیری. (غیاٹ 
اللغات) (آنندراج). سالخوردگی. (فرهنگ 
رازی). ب‌لندسالی. فزونی سال. (ناظم 
الاطباء): امیرنصر به قضاء حق و كبر سن و 
قایم به لوازم اطاعت برادر وفا نمود. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۴۴۰). به حکم کیر سن به 


۱ -این کلمه در لغت اهالی محل بین «با و 
«ف» تلفظ می‌شود. (معجم البلدان). 

۲-در این معانی بر هم آمده است. (از 
معهی‌الارب). 


۶ کبر. 


مدارات و مجابت جاتب مماراة و تقاری از 
وحشت و تجافی از کراهیت او پیش باز | 
رفت. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۸۶), 
کر جثه؛ بزرگی و کلانی جثه. (ناظم 
الاطاء). 
کیو. (ک بارر ] (ع ) کبر. رة کیرة. کلاتر 
قوم یا قریب‌تر انها به جد اعلا. (از منتهی 
الارب). بزرگتر یا اقعد و اقرب ایشان (قوم) 
در نسب. (از اقرب الموارد). رجوع به كِبرَّة 
شود. 
کبرآور. اک و] (نف مرکب) کب رآورنده. 
کک کیرفروشن. که کی فروشد: که کر 
که 
چیست در چشم عقل ناخوشتر 
در جهان از گدای کبرآور. سنائی. 
کبرآوردن. اک و د] (مص مرکب) تکبر 
کردن. کر فروختن. باد کردن؛ 
نه گر چون تویی با تو کبر آورد 
بزرگش نیتی به چشم خرد. 
سعدی (پوستان). 
کیرا. (ک] (فرانسوی, )' نام قسمی مار 
زهرآ گین که در نواحی گرم افریقا و آسیا 
زندگی می‌کند. این مار که معمولا کبرا یا مار 
عینکی" نامده میشود از وحشتنا کترین 
مارهای زهراً گین‌است. (از لاروس). گونه‌ای 
زنط اک اد ردسازام 
پروتروگلیف که در موقم خشم ناحية گسردن 
خود را بهن می‌کند و در این حال تصویر 
عینکی بر روی فلسهای ناحیة خلفی گردن 
حیوان مشاهده می‌شود. این گونه مار در 
هندوستان فراوان است و سالیانه در حدود 
بیست هزار تن تلفات می‌دهد. کفچه مار 
هندی. (فرهنگ فارسی معین). 





کبواء. (ک ب ] (ع ص. !) ج کبیر. (از اقرب 
الموارد) (متهی الارب) (آنندراج). بزرگان. 
(اندراج) (غیاث اللفات): و وی از محتشمان 
اهل تصوف بود (سهل‌ین عبدالله تستری) و 
کرای ایشان. ( کشف المحجوب). ارواح طية 
مشایخ طریقت و کبراء حقیقت قدس الله 


ارواحهم. (اتیس الطالبین ج ۲ ص ۳ نسخة 
خطی کتابخانة مولف). حواشی اسوار به افراد 
امراء و آحاد کبراء لشکر سپرد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ص ۲۵۶). و رجوع به کبیر شود. 

کبرانه. [] (اخ) ناحیه‌ای است در راه میان 
نجف و مکه. رجوع به نزهة القلوب معقالا ۳ 
ص ۱۶۸ ج اروپا شود. 

کیراویه. (ک وی ی ] (إخ) نام سلسله‌ای از 
صوفه منسوب به شيخ نجم‌الاین عمرین 
احمد خوارزمی. کبرویه. رجوع به کبرویه و 
شیخ نجم‌الاین کبری شود. . . 

کیرانگیز. زک ا] (نف مرکب) کبزانگيزنده. 
که‌کبر انگیزد. که به تکبر دارد. 

کبوهاء (ک ب ] (! مرکب) " آش کبر باشد 
چنانکه آش ماست را ماست با گویند چه با 
بمعنی آش است. (برهان) (آنندراج). آش کبر. 

ت(ناظم الاطباء). کیروا. (حاشية برهان چ 
معین). کوربا. کوروا. کبریه اصفیه. اصفید. 
(یادداشت مولف). 

کبرتة. (ک رز تَّ] (ع مص) گوگرد آلودن. 
(سنتهی الارب) (از اقرب السوارد), كبرت 
بعیره, ای طلاه به. (منتهی الارب). 

کمرثل. اک ب ت ](ع إ) خسبزدوک نسر. 
(منتهی الارب). خنفاء نر. (اقرب الموارد) 
(قطرالمحیط). خبزدو. (برهان ذیل خبزدوک) 
(اقرب الموارد). گوه گردان. (صنتهی الارب). 
مت گن کردا مس رگینگردانک: اجه 
گوه‌گردان. (منتهی الارب). بچ جعل. (اقرب 
آلموارد). 

کبر حاصل کردن. (ي ص ک د ] (مص 
مرکب) کبر آوردن. رجوع به کر آوردن شود. 
|| تفاخر کردن. رجوع به تفاخر کردن شود. 

کبود. (ک ب ](!خ) نام پهلوانی تورانی که در 


رزم کیخرو با افراسیاب یکی از سرداران 
سپاه افرسیاب بود؛ 

سوی میسره شیر جنگی کبرد 

ابا کاردیده سواران گرد. فردوسی. 


کبر رومی. اک ب ر ](ترکب وصفی, | 
مرکب) صاحب ذخیره گوید: سقولوفندریون, 
بیخ کبر رومی است و گفته‌اند که داروثی است 
که طبع آن نزدیک است به طبع کبر رومی. 
(یادداخت مولف). 

کبر فروختن. (ک ف ث] (مص مرکب) 
باد کردن. (یادداشت مولف). کبر نمودن. تکبر 
کردن.رجوع به کر کردن شود. 

کیرکت. رک پ ز] (إخ) دی است از 
دهستان کاغذ کنان ببخش کاغذ کنان 
شهرستان هروآباد. سکته ۱۲۳ تن. آب از 
جفرافیابی ایران ج ۴). 

کی رکت. [ک ب ر ] (() گیاهی است خاردار که 
آن رابه عربی خسک وبه شیرازی خار 


کیرویه. 


سوهک و به صفاهانی هروا گویند. (برهان) 
(آنندراج). در مغرب حمض الامیر خوانند. 
(برهان). 
کی رکاپات. اک ب ] (هندی, () اسم هندی 
ورق‌الکیر است که به فارسی برگ کبر نامند. 
(فهرست مخزن الادویه). 
کی رکردن. اک ک د] (مص مرکب) تکبر 
کردن.کبر آوردن. کبر فروختن. باد کردن: 
دعوی مکن که برترم از دیگران به علم 

چون کبر کردی از همه دو نان فروتری. 

سعدی. 

کیرکی جو. [ک ب ؟ ](هندی,!) اسم هندی 
اصل‌الکر است. (فهرست مخزن الادویه). 
کبرکی چهال. (ک ب ؟] (هندی, !) اسم 
قشور اصل‌الکبر است که به فارسی پوست 
بخ کبر نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
کر نمودن. اک ن /ن /نّد] امسسص 
مرکب) کر کردن. زهو. (تاج المصادربهقی). 
کبر آوردن. کبر فروختن. تکبر کردن. باد 
کردن.رجوع به کبر کردن و کبر آوردن شود. 
کبروا. اک ب ] (!مرکب) آش کبر. (برهان) 
(انندراج). نام آشی است که با کبر بپزند. 
(فرهنگ جهانگیری). کبرپا. (برهان) 
(آنسندراج). کوربا. (افرهنگ جهانگیری). 
کوروا.رجوع به کیربا شود. 
کب رکازرونی. اک ب ر ز] (تسسرکیب 
وصفی, [ مرکب) اسم شیرازی خرنوب شامی 
است. (فهرست مخزن الادویه). 
کبروی. رک ] (() نام دهقانی مسعاصر با 
بهرام گور وی بهرام را از ده میوه وگل به 
ارمفان آورد. انگاه در بارگاه شاه په یاد شاه 
بهرام جام می برگرفت و درکشید و چون 
ست گشت از ميان گروه به هامون تاخت و 
بر دامن کوهی در سای داری بخفت. کلاغی 
سیاه از کوه درآمد و چشم او بکند چون خبر 
وی به بهرام آوردند فرمان داد که از می و 
میخوارگی دست باز دارند و می در جهان 
حرام گشت. (از شاهنامة فردوسی چ بروخیم 
ج ۷ص ۲۱۳۲ و ۲۱۳۳): 

همین مه که با موه و بوی يود 

ورا پهلوی نام کبروی " بود. فردوسی. 
کیرویه: (ک رز وی ی ] ((خ) پیروان طریقت 
ج ادن عم اليو ارف بل 
نجم‌الدین الکبری متوفی ۶۱۸ .ق. کبراویه. 
رجوع به شیخ نجم‌الاین کبری و کبراویه 


شود. 


1 - Cobra. Naja. )ٺروس(‎ 

2 - Serpenl ۵ lune. (لاروس)‎ 

۳-از کبر (رستنی) + با (=اباء آش). (حاشية 
برهان چ معین). 
۴۳-نل: کیروی. 


کيرة. 
کبرة. (ي ر ] (ع !) کبّر. (از اقرب الموارد). 
-کیرتالقوم؛ کلانتر قوم یا قریب‌تر آنها به جد 
اعلی. (منتهی الارب). هو کبرتهم؛ ای | کبرهم 
او اقعدهم فی‌اللسب و اقربهم. (اقرب الموارد). 
فلان کبرة ولد ابویه؛ یعنی کلانتر فرزندان 
است. (متهی الارب). واحد و جمع و مسونث 
در این کلمه یکان است. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). کرک 
اگاه بزرگ. (از اقرب الموارد). گناه بزرگ و 
سترگ. (منتهی الارب). 
كىرة. اک ر ] (ع امص) کبر در سن. (از اقرب 
الموارد), بزرگ‌سالی. (منتهی الارب). يقال: 
علت فلانا کبرة؛ ای کر و َضنٌ. (از اقرب 
الموارد). کلان. به زاد برامده. سالخورده. 


دیرینه. کهن. 
کبرة. (ک بز ر](ع [) کبرة. رجوع به کیرة 
شود. 


کبره. (ک ب ر /ر /ک ر /ر] () پسوستة 
نازکی که روی زخم بندد. لختۀ خونی که روی 
زخم منعقد شود. پردة الیافی خون که پس از 
زخمهای سطحی بر روی پوست و مخاط 
پدید آید. (فرهنگ فارسی معین). |اپوست 
کف دست يا جای دیگر که به سبب بسیاری 
کار و تماس با اشياء کلفت شود. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
کیره بستن. [ک ب ر /ر ب ت] (مسص 
مرکب) ظاهر شدن پوستذ نازک بر روی زخم. 
(فرهنگ فارسی معین). |[کلفت شدن پوست 
کف دست و غیره بر اثر کار ہار و تماس با 
اشیاء. (فرهنگ فارسی معین). 
کیره بسته. اک ب ر /ر بت /تٍ] (نمف 
مرکب) پینه‌بته. (فرهنگ فارسی معین): 
پرکی ده یازده ساله. ریزنقش, با موهای 
وزکرده و دستهای کبره‌بسته و لباسهای 
پاره‌پاره و کئیف حاضر شد. (شوهر اهو 
خانم ص ۲۴ از فرهنگ فارسی معین). 
کبری. [ک را] (ع ن‌تف) مونث | کبربزرگتر. 
(سنتهی الارب). ج» کیّر. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). کبرّیات. (اقرب الموارد). در 
فارسی بدون توجه به تذکیر و تأئیث این کلمه 
صفت استعمال شود. (فرهنگ فارسی معین)* 
ترا عطیۂ عمری چنانکه هیلاجش 
کندکبیۂ سالش عطای کبری را. . انوری. 
رب‌العالمین در آن عرصهةٌ عظمی و انجمن 
کبری‌اول خطابی که با بندگان کند. ( کشف 
الاسرار از فرهنگ فارسی معین). ||نامی از 
نامهای زنان. (یادداشت مولف). |انوعی از 
فاصله. ( كناف اصطلاحات الفنون). |[نزد 
علمای عربیت بر قسمی از جمله اطلاق 
می‌شود. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 
کبری. زک را](ع !)یکی از دو مقدمة قیاس 
اقترانی است. هر قیاس تاجاز از دو سقدمه 


است: مقدمۀ اول که آن را صغری می‌گویند و 
مقدمة دوم که کبرایش گویند. مثلا در: جهان 
متغیر است و هر متفیری حادث است, جهان 
حادث است؛ جملهة هر متفیری حبادث است 
کیرای قیاس است. آن مقدمه که محمول 
نتیجه در وی می‌افد مقدمۀ کبری خوانند و 
محمول جه را حد ا کبر,(اساس‌الاقتباس چ 


مدرس رضوی ص ۱۹۱). رجوع به فرهنگ 


علوم عقلی و رهبر خرد چ خیام سال ۱۳۱۳ 
ص ۲۷۱و نیز به قضیه و مقدمه شود. 
کبری. [ک را] (إخ) (مخقف طامةالکبری) 
لقب شيخ نجم‌الاین ابوالجتاب آحمدین 
عمربن محمدبن عبداله صوفی خیوه‌ای 
خوارزمی است و کبرویه یا کبراویه بدو 
منسوبند. رجوع به شیخ نجم‌الدین کبری شود. 
کهری. [ک ا(ص نیی) موب به کبر لقب 
حفص‌بن عمرین حلیم الکبری. رجوع به 
اناب سممانی شود. 
کبریا. اک ] (ع (مص) کبریاء. غرور. تکبر. 
(تأظم الاطباء): 
خاقانی گدای به وصل تو کی رسد 
کزکیریا سلام به سلطان نمی‌دهد. خاقانی. 
چرن به عزت دل نهادی ترک شروان گوی از آنک 
کبریای اهل شروان برنتابد هر دلی. خاقانی. 
/|قوت. اقتدار. جلال. عظمت. (ناظم الاطباء). 
چلال. بزرگی. (آنندراج) (ناظم الاطباع). 
بزرگ‌منشی. (ناظم الاطباء): 
من خواهمی که چون تو به میدان شتابمی 


کانجای جای مر تبت و عز و کیریاست. 
فرخی. 

نه در جهان جلال چون جلال او 

نه هیچ کبریا چو کبریای او. منوچهری. 

صفت و نعت او ينزد خرد 

همه آلاء و کبریا باشد. مسعودسعد. 

ای نهان گشته در بزرگی خویش 

و ز بزرگان به کیریا در پیش. انوری. 

زین خطر کو خاک را داده‌ست خاک از کبریا 

بر سه عنصر تا قامت می‌بازد هر زمان. 
خاقانی. 

بلکه تن عرش بالش است مربع 

تکیه گه جاه کیریای صفاهان. خاقانی. 

وین هودج کبریای دل را 

بر کوهة چرخ اخضر آرم. خاقانی. 

گرکیریا بینی از نار شاید 

ز کبریت هم کبریائی نیابی. 


خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۵۲). 
یک شمه چو ز آن حدیث بشنودیم 


مستفرق سر کبریا گشتیم. 

عطار (دیوان چ نفیسی ص ۲۱۹). 
بی مغز بود سر که نهادیم پیش خلق 
دیگر فروتنی به در کبریا بود. سعدي. 


ترک ما سوی کس نمی‌نگرد 


کبریاء. ۱۸۱۳۷ 


آنکه پیشش بنهد تاج تکبر خورشید 
کبریاییت که در حشمت درویشان است. 
حافظ. 


||(!خ) خداوندتعالی. (فرهنگ فارسی معین): 
اول به مدح و نای کبریا مدا کردم نام خدا و 
درود بر مصطفی بیاوردم. (راحةالصدور از 
فرهنگ فارسی معین). ||(إمص) عظست. 
(ناظم الاطباء). کمال ذات و کمال وجود که 
تنها خدای‌تعالی را بدان وصف کنند. (از اقرب 
آلموارد). عظمت و شکوه خداوندی؛ 


حد قدم مپرس که هرگز نیامدهست 
را حدوث عماری کیریا. ۰ خاقانی. 
ای تاج کان کیا لواشیر 
در عالم کبریات جویم. خاقانی. 
بشد ز خاطرم انديشة می و معشوق 
برقت از سرم آواز بربط و طنبور 
که‌مرد در تتق کبریا ابد راه 
مگر که لشکر حرص و هواکند مقهور. 
ظهیر فاریابی. 
یرای فا 
گرفته پیش راه کبریا را. نظامی. 
مر او رارسد کبریا و منی 
که ملکش قدیم است و ذاتش غنی. 
سعدی (بوستان). 
گر جملهٌ ائات کافر گردند 
بر دامن کبریاش نشیند گرد. سعدی. 
- حرم کبریا؛ ببارگاه جلال. تتق کبریا. 
سرایرد؛ عظمت و جلال؛ 
سهل شوی بر قدم انیا 
اهل شوی در حرم کبریا. نظامی. 
صاحب ستران همه بانگ بر ایشان زدند 
کاین حرم کبرباست بار بود تنگ‌یاپ. 
خاقانی. 
- خداوند کبریا؛ صاحب جلال و عظمت. 
خدای شکوه و بزرگی: 
ماامت مصطفی و شيعت آیم 
خلق خداوند کبریا و جلاليم. تاصرخسرو. 
شکر و سپاس و نعمت و منت خدای را 
پروردگار خلق و خداوند کبریا. سعدی. 
- صف کیریا؛ صف جلال و عظمت خداوند* 
پیش و ہی بست صف کبریا 
پس شم را آمد و پیش اتبیاء. نظامی. 


کبریاء. (ک ] (ع (مص) عظمت. (منتهی 
الارب) (اقسرب الصوارد) (ناظم الاطباء). 
بزرگی. (منتهی الارب) (غیاث اللغات). تجبر. 
(اقرب الموارد). عظست و سلک. (لسان‌العرب) 
(اقرب الموارد). و قل: هی عبارة عن كمال 
الذات و كمال الوجود و لا یوصف بها الا الله 
تعالی. (لسان‌العرب) (اقرب الموارد). كبريا. 
||بزرگواری. (دهار) (ترجمان علامه جرجانی 
ص ۸۱/) (السامی فی الاسامی). بزرگ‌منشی, 





۸ کبریائی. کبریت احمر. 

(متهی الارب). و رجوع به کیریا شود. گرچه از کبریت بفروزد چراغ می‌شد. این مطلب درخور ذ کراست که آلمانها 
کبریانی. اک ] (ص نسبی) منوب به "| زو چراغ اسمان پوشيده‌اند. خاقانی. | عرزت و شکوه این اختراع را برای کامرر ° 
کبریاء بمعنی عظمت خداوند. عظمت شعله چون روشن شود کبریت می‌شوزد نخست قائلند در حالی که وی کاری جز تاسیس 
خداوندی. (ناظم الاطباء). ای مفتن فتنه را بر پا ز سر گوشی مکن. کارخانهة کیریت‌سازی در ۱۸۳۲ م. نکرد. 


کبریت. (ک ](ع !۷" گوگرد. (برهان) (دهار) 
(مفاتیح العلوم) (مهذب الاسماء). گوگرد و این 
معرب است. (آنندراج). گوگرد که به هندی 
گندیک گویند. (غیاث اللغات). بخ (متهی 
الارب). مادهٌ بيط معدنی زردرنگ که در 
آب حل نمی‌شود و بدان آتش افروزند. (از 
اقرب الموارد). نوعی از سسنگ سناد نرم که 
در معدن مرطوب وسست است. (الجماهر چ 
حیدرآباد سال ۱۳۵۵ ه.ق.ص ۱۰۳). گوگرد 
که سنگ آعت‌کسر است با جنوهزی است 
معدنی و آن بخاری باشد دخانی که بعض آن 
زیرزمین منجمد گردد و بمض آن از شکافها بر 
آید و در کرائه بسته گردد و گویند معدن آن در 
وادی‌انهل ورای تبت است و گویند چشمه 
است روان چون منجمد گردد کبریت شود و 
آن بر اصناف باشد سرخ و زرد و سیاه. (منتهی 
الارب). مسعروف است و بسزودی (یعنی 
بسرعت) مشتعل شود و دودش گلو را زحمت 
می‌دهد و در کتاب مقدس وارد است که 
خداوند بر سدوم و عموره آتش و کیریت از 
آسمان بارانید. (قاموس کتاب مقدس). به 
فارسی گوگرد نامند و آن اصل حارموالید و 
زیبق اصل بارد آن و چهار قسم می‌باشد. یکی 
سرخ و شفاف لامع و کبریت احمر نامند. و 
یکی زرد مایل به سبزی و آن را مصطکاوی و 
اصابعی نامند. و یکی سفید و مسمی به گوگرد 
فارسی است و قسم چهارم مایل به کبودی و 
أو را ریت اسود و کدر نامند. و انچه از 
طيخ آب چشمه‌های گرم و از خاک بعضی 
اما کن بهم می‌رسد مایل به سیاهی می‌باشد و 
بهترین او احمر است. و به اصطلاح اهل کیمیا 
اکر مصنوع در مایت سرخی و سمی به 
گوگرداحمر است نه معدنی او. (تعفا حکیم 

مؤمن). کپربت به الوان می‌باشد و صعادن 
فراوان دارد. آنچه در ایران است معدن دماوند 
و بر قلة آن کوه چاهها کنده‌اند و آن هفتاد چاه 
است که گوگردمی‌دهد یکی که بزرگتر است 
از کثرت بخار نزدیکش نمی‌توان رفت که 
بیهوشی اورد, و معدن بامیان چشمه‌ای است 
از آنجا آب چنان بر می‌جوشد که به مسافتی 
آوازش می‌توان شید و چون بیشتر صی‌رود 
منجمد میگردد و گوگرد میشود. مغدن هوین" 
به کوه‌لر کوچک به الوان گوگرد می‌دهد, و در 
دیگر ولایات بکوه برانس از توابع اندلس 
معدن گوگرد است. (تزهةالقلوب مقالة سیم 
ص 20۲۰۷ 
اگرکیریا بینی از ناز شاید 


ز کبریت هم کیریایی نیابی. خافانی. 


میریحبی شیرازی (از آنندراج). 
خواجه در دنا و دین از بهر زر در اتش است 
همچو کیریت این سبک‌مقز از دو سر در آتش است. 

شفیع اثر (از آنندراج). 
= روح‌الکبریت؛ اسید سولفوریک. (دزی ج 
۲ ص۲۳۸). 
سود کبریت؛ کبریت ". (دزی ج ۲ ص 
۳۸ 
-مثل کبریت؛ سخت خشک. (امثال و 
حکم). 
|[زر خالص. (برهان). زر سرخ. (از اقرب 
الموارد). زر و نقرة خالص. (غیاث اللغات). 
ذَهَب. (مهذب الاسماء). طلاء (ناظم الاطباء). 
(دزی ج ۲ ص ۴۲۸). گفته می‌شود طلا یا نقرة 
کبریت. یی خالص. (از اقرب الموارد). ||به 
اصطلاح صناعت کیمیا. یکی از ارواح باشد. 
(مفاتیح العلوم). ||یاقوت سرخ. (از اقرب 
الموارد) (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء), 
ياقوت رماتی. (الجماهر چ حیدرآباد سال 
۵ «.ق.ص ۶۷ 
کبریت. [ک ] (ع|) چوب کو چک و باریکی 
که در توک ان گوگرد باشد. (ناظم الاطیاء). 
فارسیان خی را گویند که به آب گوگرد تر 
کرده خشک سازند و به اندک گرمي آتش 
گیردو برای افروختن شمم و چراغ بکار آید و 
در عرف هند ان را یاسلائی خوانند و این 
مجاز است از عالم تسمية الشیء باسم مادته. 
مثل شمع که بمعنی موم است و بر فیلۀ موم 
اطلاق کنند. (انندراج), در قدیم کبریت از تکه 
چوبهای باریک يا چوب شاهدانه ساخته 
می شد که یک یا دو سر آن را در گوگرد مذاب 
برده بودند و افروخته نمی‌شد مگر در تماس با 
نی نل بن کیربت شان در 
حدود ۱۸۰۹ . پیدا شد. این کبریت عبارت 
از چوبهای باریکی بود که سرهای آن را 
گوگردی‌کرده و سپس در کلرات پتاسیم و 
رصن (۱۷0000) و گوگرداکسیژنه 
می‌آغشتد و در محلول اسید سولفوریک فرو 
می‌بردند. بعد این کبریت به کيريتی که در اثر 
مالش مشتمل میگردید تبدیل شد که خمیر آن 
از کلرات پتاسیم. سولفورآنتیمون و آب صم 
بود و با مالیدن به قطعه‌ای کاغذ شیشه‌ای 
روشن میشد. در سال ۱۷۳۱ . شارل 
سوریای فرانسوی کبریت فسقری را اختراع 
کردکه با ففر سفید ساخته می‌شد. چون 
بکار بردن فسقر سفید خطرنا ک‌بود کارل 
فرانس و لوندسترم " مخلوطی از فسفر سفید و 
رز پکازپردند که هافر ی شکال تایه 


اطریشیها و هنگریها هم این اختراع را از اتين 
رومر "و پرشل ۲ می‌دانند (از لاروس). 
¬ جعیۂ کبریت؛ قوطی کبریت. جعبه مانندی 
از چوپ نازک سطح خارجی آن را کاغذی 
نازک چسانند. طول این جعبه در حدود ۵ 
سانتی‌متر و عرضش در حدود ۳سانتی‌متر و 
ارتفاعش در حدود یک سانتی‌متر و نیم است 
و چوبهای کبریت راکه به خمیر کپریت 
اغشته شده در آن می‌چینند. دو پهلوی این 
جعبه به ماد منخصوص آغشته است و 
سمباده ماتند و زیر است, سر آغشته په خمیر 
چوب کبریت را برای مشتعل شدن به آن 
کشند. 
- چوب کبریت؛ قطعه چوپ باریک کوتاه که 
طولش بسطور متونط در حدود چهار 
سانتی‌متر است و معمولا از چوپ یا مقوا يا 
کاغذ آمیخته یا شمع و مانند آنها ساخته 
می‌شود و یک سرش آغشته به خمیر کبریت 
است. 
- قوطی کبریت؛ جعبةٌ کپریت. رجوع به 
جعبة کبریت شود. 
کرت کرک د 
آنرا در خمیری از خمیر فسفر و کلرات پتاس 
فرو پردهاند و بواسطة اصطکا ک آتش 
می‌گیرد. (ناظم الاطباء). 

کیریت احمو. اي ت ]تس رکیب 
(ناظم الاطباء) و گوگرد سرخ بغایت کسمیاب 
است (غیاث اللغات). در کیریت احمر اقوال 
بسیار است؛ انطا کی گفته که معدن ذهب (؟) و 
بغدادی گفته وادی اللمل است و بعضی گفته‌اند 
جوهری است مصنوع غیر معدنی و بعضی 
دهن الشعر مقطر دانسته‌اند. (مخزن الادویه). 
گوگردسرخ. فسفر: 
نان خود بر سائلان کبریت احمر کرده‌اند. 

ستائی, 

و زمان اتصال چون کبریت احمر ناپایدار. 
(سندبادنامه ص ۱۰۳). اری خوشدلی عنقای 


۱-در زبان | کدی بصررت 1۳1/1 آمده و از 
آنجا به همة زبانهای سامی دیگر رفته. در آرامی 
۵ااو و در آرامی فلطین 9317 و در عبری 
1 ور در عربی کبریت. (حاشية برهان چ 
معین). 
۲-نل: هرین. 
۰ - 4 ۰ - 3 
Kammerer.‏ - 5 
Etienne Roemer.‏ - 6 
۰ ۱۲۳۵۳۱۵۷ - 7 


کبریت‌الدخان. 


مغرب و کپریت احمر و زمرد اصفر است. 
(سندبادنامه ص ۵۲). ||کنایه از اکر چرا 
که‌از او ساخته میشود و آن جزو اعظم | کسیر 
طلاست. (غياث اللفات). به اصطلاح اهل 
صاعت کیمیا مصنوع در غایت سرخی را 
کبریت احمر نامند. (مخزن الادویه). ||هر 
چیز که به دشواری تحصیل شود. گویند اعز 
من الکبریت الاحمر. (ناظم الاطباء ذیل 
کبریت). اعز من الکبریت الاحمر انما هو 
کقولهم اعز من بیض الانوق. (اقرب الموارد). 
مثل کبریت احمر؛ نادر, نایاب. (از امتال و 
حکم). 

کبریتالدخان. اي تد د] (ع!مرکب) 
نوشادر است. (تحفة حکیم مؤمن). 

کبریت ‌دان. (ک] (|مرکب) جایی که 
کبریت در آن نهند. 

کبریت زدن. اي ر د1 (سص مرکب) 
کشیدن سرچوب آغشته به گوگرد به سنبادة 
موضوع بر کناره قوطی کبریت و افروختن 
ان. (از یادداشت مولف). کبریت کشیدن. 

کیربت ساز. اي ] (نف مرکب) آنکه کبریت 
سازد. (فرهنگ فارسی معین), که کبریت 
درست کند. که بصنعت کبریت پیدا آرد. 

کبریت‌سازی. (ک ] (حامص مرکب) 
عمل و شغل کبریت‌ساز. (فرهنگ فارسی 
معین). کار سازنده کیریت. ||( مرکب) محل و 
دکان کیریت‌ساز. (فرهنگ فارسی معین). 
جایی که در آن کیریت‌سازند. 
کارخانة کیریت‌سازی؛ کارگاهی که آنجا با 
ابزارها و دستگاههای مخصوص کبریت 
آساده کنند و سازند. تا چند سال قبل 
کارخانه‌های کبریت‌سازی در ایران از 
کارگاههای کوچک تشکیل میگردید ولی 
اخراً یکی بعد از دیگری توسعه داده شده و 
بصورت کارخانه‌های مجهز درآمده است. 
آمار موجود این کارخانه‌ها بشرح زیر است: 


اسانها تعداد تعداد محصول سالیانه 
کارگاه کارگر 

مرکز ‏ ۴ ۴ ۸ میلیون قوطی 
و ۵۰ لون بغلی 

یکم ۳ Ff FT‏ « قوطی 

دوم ۱ ۷۴ ۱ » 1 

« py ۲۵۸ ۰ ۲ سوم‎ 

» » TA ۰ ۴ پنجم‎ 

» » TT. TD. ۶ نهم‎ 

2 » ۲ f۰ ۱ دهم‎ 


(از کاب ایرانشهر ج ۲ص ‘NAY.‏ 


کبریت فروش. [ک ف ] (نف مرکب) آنکه 


کبریت فروشد. فروشندة کبریت. 

کبریت فروشی. (کیف ](حامص‌مرکب) 
عمل آنکه کبریت فروشد. ||( مرکب) جای 
فروختن کبریت. جایی که در آن کبریت 


فروشند. 
کیریت کشیدن. [ک ک /ک د] (سص 
مرکب) کبریت زدن. گیراندن چوب کبریت. 
مشتعل کردن یک دانه کبریت. رجوع په 
کبریت زدن شود. || شکل کبریت رسم و نقش 
کردن. 
کبویتیی: زک ] (ص نسسی) مضوب با 
کبریت و گوگرد. (ناظم الاطباء). |انام رنگ 
زرد مانند کبریت. (آنندراج). هر چیز که 
برنگ گوگرد باشد. (ناظم الاطباء). گوگردی. 
(دزی ج ۲ ص ۴۳۸): 
نور خورشد جمالش چشم می‌دوزد مرا 
جامةٌ کیریتیش چون شمع می‌سوزد مرا. 
میرزاطاهر وحید (از آتدراج). 
|اکه همچون چوبهای کبریت مخطط باشد 
(پارچه). میل‌میل. دارای راههای برچسته 
(پارچه), که برجتگهای موازی دارد 
آبهای کبریتی؛ آبهای گوگردی. (یادداشت 
مؤلف). رجوع به آبهای گوگردی شود. 
کبرین. ۱ ] (!ج) بگفذ ابن البلخی در 
فارسنامه, موهو و همجان و کبرین جمله 
نواحی گرمسیری است مجاور ایراهستان به 
فارس از فارستامه چ اروپا ص 0۱۳۵و 
حمداله مستوفی در نزهةالقلوب گوید: موهو 
همجان و کبرین سه شهر است میان فسا.و 
شیراز و هوایش مانند شیراز و آب روان دارد 
و باغستانش اندکی بود و انگور و میوه‌های 
سردسیری می‌باشد و در آن حدود نخجیر 
بار بود و مردم آنجا سلاحورز و بی‌با ک 
باشد. (نزهةالفلوب چ اروپا مق سوم ص 
۱۳۰ 
کمریة. (ک ب ری ی ] (ع!) آش کبر. کپربا. 
کیروا لصفية. طعامی که با کبر سازند. (ناظم 
الاطباء). آشی که از کور پزند. کوربا و کوروا 
و به عربی كبرية گویند. (آنندراج). رجوع به 
کبرباشود. 
کیریه. [ ] (() شهرکی است خرد (به 
ماوراء‌لنهر) با کشت و برز بسیار و از انجا 
اسب خیزد (نزدیک کرال. غزک. خیوال, 
ورذول, بغورانک) (از حدود العالم). 
کیز. (ک ] (ص) گنده و سطبر. (آنندراج): 
در فلان بيشه درختی هت سبز 
بس بلند و هول و هر شاخیش کبز. 
جملگی روی زمین سرسبز شد 
شاخ خشک اشکوفه کرد و کبز شد. مولوی. 
||فربه. قوی. (یادداشت مولف): 
زان ندا دین‌ها همی گردند کبز 
شاخ و برگ دل همی گردند سبز. 
تا چرد آن بره در صحرای سبز 
هین رحم بگشا که گشت آن بره کبز. 
مولوی (از آنندراج). 


مولوی. 


مولوی. 


۱۸۱۳۹  .سبک‎ 


کبز. (ک ب ] () (در لهجة طبری) لا ک‌پشت. 
(یادداشت مولف). 

کیس. [ک ](ع مص) به خا ک‌انباشتن چاه و 
جوی را. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج): به ظاهر شهر نزول کردند و به 
کبس خندق... اشتغال نمودند. (جهانگنای 
جوینی). 

در پی سودی دویده بهر کیس 

نارسیده سود افتاده به حبس. مولوی. 
اسر به گریبان فروکشیدن و پنهان کردن زیر 
جامه. (متهی الارب) (آنندراج). سر در جامه 
بردن. (تاج المصادر بهقی). پنهان ساختن و 
فروکشیدن سر در جام خویش. کبس رأسه 
فی جب قمیصه؛ ادخله فیه. (اقرب الموارد). 
|ازیاد شدن یک روز به سال. (از اقرب 
الموارد). ||در بن کوه فرو شدن و بزیر كوه 
درامدن. (از منتهی الارب). ||جای نا گاه به 
غارت فروگرفتن. (تاج المصادر بیهقی), 
شبیخون بردن. (غیاث اللفات). |اکیس موی 
پیشانی بر آن؛ فروآویختن بر آن. |اکبس بر 
چیزی؛ استوار کردن آن را (از اقرب المواردا. 
|ایک باره آرمیدن با زن بطرز کابوس, یا عام 
است. (منتهی الارب) (آنندراج). یکباره 
آرمیدن با زن و بروی آن افتادن مانند کابوس. 
(از ناظم الاطباء). ||درامدن در چیزی. 
|افسروپوشیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||بنا گاه درآمدن در سرای و 
احتیاط نمودن در کاری. (منتهی الارب) 
(آنندراج). بنا گاه‌هجوم بردن و محاصره کردن 
(خانة كسى را). (از اقرب الموارد) . 

کیس. [ک ] (ع | خا ک‌که بدان چاه و جوی 
راان‌باشند آ. (سنتهی الارب) (از آنندراج). 
خا کی که بدان چاه و نهر را پر کنند. (از اقرب 
الموارد). ||غار دربن كوء. (از اقرب الموارد). 
||سر بزرگ. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(حرح قاموس). || خانة گلی. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). خانه‌ای است از گل. (شرح 
قاموس). || كنز. (اقرب الموارد). گنج. |[بیخ و 
نواد چیزی. (متهی الارب) (آنندراج). اصل و 
نژاد چیزی. (ناظم الاطباء) (شرح قاموس). 
اصل. قرب الموارد.. هو فی کبس غنی: ای 
فى اصله. (متهی الارب) (اقرب الصوارد) ". 
||ادخله فی الکبس؛ مقهور و خوار گردانید او 
را (از اقرب الموارد). 


۱- در اقرب‌الموارد: کین الفوم دار فلانء 
هجموا علها فجاة و احاطرها. و پیداست که در 
متهی‌الارب ترجمه «فاحتاطوها» غلط است. _ 
۲ - ان باشند خحلاف فباس است و بیتبارند 
صحیح‌تر است. 

۳- در شرح قاموس چن است: او در نژاد 


توانگریت. 


۰ کبس. 


کیس. اک ] (ع ص )ج اکبس. (اقرب 
الموارد). رجوع به | کس‌شود. 

کیس. [ک ] (ع ص) رجوع به کبس شود. 
کیس. (کّبْ ب /ک ] (ع ص) بلند و سخت. 
جبال کیس؛ کوههای صلب و سخت. (ناظم 
الاطباء). جبال سخت و شدید. (انتدراج) 
(اقرب الموارد). کبس, (اقرب الموارد). 
کیست. [ک ب ]((۲۷ رستنبی باد تلخ شی 
به دستبوی که به عربی حنظل و به فارسی 
خربوز؛ تلخ گویند. (برهان). نام فارسی 
حنظل است. (حاشیۂ برهان چ معین). حنظل. 
(آنندراج) (مسفاتیح العسلوم) (از فرهنگ 
جهانگیری). |اگیاهی است که همچون زهر 
سخت ناخوش باشد. (اوبهی). گیاهی باشد 
طلخ. (فرهنگ اسدی). گیاهی باشد بغایت 
تلخ. (برهان). گیاهی است زهر. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی). کبته. (فرهنگ 
جهانگیری) (مفاتیح العلوم). کبستو. (فرهنگ 
جهانگیری). شجر؛ خبینه. (یادداشت مولف)؛ 


که‌بارش كىت آید و برگ خون 
یزودی سر خویش بینی‌نگون. . فردوسی, 
دگر کژی ارد بداد اندرون 
کستش بود خوردن و آب خون. فردوسی. 
به شاخی همی یازی امروز دست 
که‌برگش بود زهر و بارش کبست. 
فردوسی. 
عیشهای بت‌پرستان تلخ کردی چون کت 
روزهای دشمنان دین سیه کردی چو قار. 
فرخی. 
روز من گشت از فراق تو شب 
نوش من شد از آن دهانت کت ۳. 
(فرهنگ اسدی چ عباس اقبال ص ۴۵). 
وین عیش چو قند کودکی را 
پیری چو کبست کرد و خربق. ناصرخسرو, 
نوش خواهی همی ز شاخ کبست 
عود جوبی همی ز بیخ زرنگ. معو دسعد. 
زین حریفان وفا و عهد مجوی 
از درخت کست شهد مجوی. سنائی, 


لفظ او شیرین‌تری دعوی کند برانگیین 
این کسی داند که داند انگبین را از کیست. 


سوزنی. 
خایید؛ دهان جهانم چو نیشکر 
ای کاش نیشکر فیمی من کبستمی. ‏ خاقانی, 
گرانگیین دهدت روزگار غره مشو 
که‌باز در دنت همچنان کند که کیست. 
سعدی. 
منکر سعدی که ذوق عشق ندارد 


نیشکرش در دهان تلخ کیست است. سعدی. 
اازهر هلاهل. (ناظم الاطباء) (برهان). ||در 
مؤید النضلاء پوست نیشکر را نیز گفته‌اند. 
(برهان). و رجوع به حنظل و کبسته و کمتو 


شود. 


کستو. اک ب ] (() کست. کسته. حنظل. 


۸ (برهان) (از ناظم الاطباء). کدری تلخ. (ناظم 


الاطباء). ||زهر گیاه. (برهان) (از ناظم 
الاطیاء). رجوع به کت شود. 

کبسته. (کَ ب ت / ت ] (() حنظل. (برهان). 
اازهر کیاه. (برهان): 

با اینهمه لطاقت و شیرینی سخن 

با من به گاه طعنه زدن چون کبسته‌ای. 

نزاری قهتانی (از فرهنگ رشیدی). 

رجوع به کت شود. 

کبسول. [ک] (فرانسوی, ‏ کپسول". 
رجوع به کپسول شود. 

کسون. [ک ]([) ہرگ نبات و حبی است 
از بلاد حبشه می‌آورند و آن شبیه به گشتیز 
شامی است و با تندی و تیزی و تلخی و حب 
آن مدور. (مخزن الادویه). |ابرنج. (دزی ج ۲ 


.من ۳۹ 


کیش. اک ] (ع !)" گوسفند دوساله و گتهاند 
خهارسله (اقرب السوارد). پر دو ساله. 
(لغت‌نامة مقامات حریری). قچقار و آن در 
سال چهارم باشد. (منتهی الارب). گوسفند نر 
یعنی میش نر شاخ‌دار جنگی. (از غیاث الاغة) 
(آنندراج). گوسفند نر. قوج. (یادداشت 
مولف). گوسپند گشن. (دهار). غوچ. (ناظم 
الاطباء). چ آکنش: آ کباش و کیاش. (اقرب 
الموارد) (از صنتهی الارب): صاف الکبش 
صوفا؛ بسیار پشم شد قچقار. (منتهی الارب): 
چون رتل مالسا کنیس اون و 
ایراهیم قربان کرد. (مجمل التواریخ). یکی 
گوید(در: عمر) از پوست ناقه بود و دیگری 
می‌گوید از جلد کبش ابراهیمبود.(لنقض ص 
{OFA‏ 
چون ارقم از درون همه زهرتد و ز برون 
جز کیش رنگ رنگ و شکال شکن نیند. 
خافانن:. 
وهم در روز حرکت کیشی کوهی در ميان راه 
پیش أمد و جوانان جویای نام در حال انرا به 
تیر زدند. (جهانگشای جوینی). 
-کبش فدی؛ گوسفند قربانی. (از آنندراج). 
گوسفندی که جبرائیل به امر خدا برای ابراهیم 
آورد تا بجای اسماعیل ذیح کند. (فرهنگ 
فارسي معین)؛ 
همتش را سپهر فرش بساط 
دولعش را زمانه کش فدی. 
نقش او پر "گیاه کیش فدی 
صدق الله در دو گوش ندی. 
کیش مفرور چرا گاهبهشت است هنوز 
باش تا داخ فدی درتهدش اسماعیل. 
اسماعیل (از آنندراج). 
جان کیش فدی کن آن مکان را 
بر ضابطذ خلیل والا. 
درویش واله هروی (از آنندراج). 


ابوالفرج. 


(حدیقه). 


كبشة. 


۰ 


||مهتر قوم و سردار آنها. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). سید قوم. قائد ایشان و گفته‌اند 
منظورالیه در ایشان. (از اقرب الموارد). |انام 
دیگر برج بره یعنی حمل است. (مفاتیح 
العلوم). || آلتی از آلات جنگ که در حصار 
بکار می‌رود و پر دیوارهای استوار پرتاب 
میگردد. (اقرب الموارد). از آلات جنگ که در 
هدم باره‌ها بكار می‌رود. (متن اللغة). قسمی 
از منجنیق. (ناظم الاطباء). قوچ جنگی و آن 
نوعی دبابه بوده با این فرق که چیزی مانند سر 
قوج داشته و مردان جنگی در داخل آن جای 
می‌گرفتند. قوچ جنگی ماند دبابه برای 
خراب کردن برجها بکار می‌رقته است به این 
قسم که سر قوچ بوسیل طناب و قرقره‌هایی 
که به سقف اویخته بود محکم بسته مي‌شد و 
مردانی که توی قوچ جنگی جا داشتند و آنها 
که در پشت بودند سر قوچ را جلو و عقب 
می‌بردند و بدیوار برج می‌زدند تا آن را خراب 
کنند. (تاریخ تمدن اسلام جرجی زیدان 
ترجمة علی جواهرکلام سال ۱۳۳۳ ج ۱ص 
۲ || دريثة وان مکی بزرگ است که 
روی دیوار گذارده می‌شود. و منهٌ بنی سور 
حصنا و وثقه بالکوش. (از اقرب الموارد). 

کیش,. (کَ] (ع مص) گرفتن چیزی بهمه 
دست. (از اقرب الموارد). کمش. (دزی ج ۲ 
ص ۲۴۰). رجوع به کمش شود. 

کیش. [ک ] (اخ) کیش و اسد دو شارع عظیم 
در سمت غربی مدینةالسلام بغداد و بعهد 
یاقوت بیابانی خشک بوده است بین نصرية و 
برية و قبر ابراهیم الحربی رحمهاله در کنار 
این دو شارع بوده است. (از معجم البلدان), 

کیسات. اک ب ] (اخ) چند کوه است به دیار 
بنی ذوّیه و در ان آبی است. (متهی الارپ). 
و رجوع به معجم البلدان شود. 

کسة. [ک ش ] ((خ) سر کوهی است به کوه 
ریان. (منتهی الارب) (از معجم البلدان). 
یوم کبشة؛ روزی است ممنوعه از روزهای 


۱-اوستا ۷2۳25 پهلری ۲۵0250 (حاشية 
برهان چ معین). 
۲-روز من گشت از فراق تو شب 
نوش من زاندهایت [ظ. زاندهانت = از اندهان 
جمم انده +تر] شد (ظ گت ]) کست. 
(فرهنگ اسدی, چ پاول هورن) (یادداشت 
مژلف»). 

3 - Capsule. 
-معرب از چپش [ج پ ] فارسی است که‎ ۴ 
بمعنی بز نر است. (یادداشت مژلف»). این کلمه‎ 
را در جنوب خراسان چاوش هم تلفظ می‌کنند.‎ 
-ضبط کلمه در عربی فدی [ف دا ] است که‎ ۵ 
در شعر ممال شده است.‎ 
۶-اصل: بر (متن تصحیح قیاسی مژلف‎ 


است). 


کیشه. 


عربان. (منتهی الارپ). از ایام عرب است. (از 
اقرب الموارد) (از معجم البلدان). 

کیسد. (ک ش] (اخ) بت ابی‌مریم راوی 
است و از ام سلمه زوج اللبی صلی‌انّه علیه و 
سلم روایت کند. (متهی الارب). 

کسه. [ک ش ] (اخ) بنت کعب زن عبداله ابی 
قتاده است و از ابوقاده روایت کند. (سنتهی 
الارب). 

کیسی. (ک ] (ص نسبی) منسوب است به 
کش که جایی است در بغداد. (انساب 
سمعانی). رجوع به کبش و اسد شود. 

کبطال. (ک ] (ع 4 فطل مرفق۔ (دزی ج ۲ 
ص ۳۰۲). 

کمع. [ک ] (ع مص) بریدن چیزی را۔ (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). بریدن, (انندراج). 
|أكبع الدراهم و الدنانیر؛ نقد کرد آنراو سره 
نمود. (منتهی الارب). وزن و تقد كردن درأهم 
و دنانیر. (از اقرب الموارد). نقد كردن دراهم 
را. (از آنتدراج). ||بازداشتن کی را از کار. 
(از سنتهی الارب) (آنتدراج) (از اقسرب 
الموارد). 

کبع. [ک ب ] (ع |) شتر دریایی و از آن است 
که زن زشت‌روی را گویند: يا وجه الكبع. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

کبعثاة. اک ب ] (ع |) گوشت پاره که در 
شرم زن برآید. (از منتهی الارب) (از 
آنندراج). ||فتق رحم. (ناظم الاطباء). 

کبعدیا. [ ] () کدیون. به سریانی شاهترج 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

کبعد یون. [ ]() به سریانی شاهترج است. 
(فهرست مخزن الادوية). کبعدیا. 

کمکت. اک ] (!) دست. (ناظم الاطباء) 
(برهان). || کف دست را گویند. (اوبهی). کف 
دست. (ناظم الاطباء). |[دست راست را 
گویند.(فرهنگ جهانگیری). 

کیکت. زک ] () مرغی است معروف. 
(آنندراج). پرنده‌ای است مشهور و معروف و 
آن دو قم می‌باشد دری و غر دری هر دو به 
یک شکل و شمایل لیکن دری بزرگتر و غیر 
دری کوچکتر است. (برهان). این پرنده بیشتر 
در کوهارها زیت کند. قبج. معرب کیگ. 


(الفاظ الفارسیه المعربه تألیف ادی شیر). قبج. 


(دهار) و آن معرب کبک است. (از برهان) (از 
فهرست مخزن الادویه). حجل. (اقرب 
الموارد ذیل قبج) (المعرب). معرب آن قبج 
است و آن اسم حجل است. (فهرست مخزن 
الادریه). کروان. (اقرب الموارد ذیل قبج) (از 
متهی الارب). ابن طاثر. (از یادداشت مولف). 
یمقوب. (منتهی الارب) (دهار). اسم فارسی 
یعقوب است که آن ذ کر حجل است. (فهرست 
مخزن الادویه), غبراء. کک ماده. (از منتهی 





آلارب). حجلة. (یادداشت مولف». پرنده‌ای از 
دستهٌ ما کیانها است که به جهت استفاده از 
گوشت وی آن را شکار کنند. (حاشیۂ برهان 
چ معین). پرندة معروف است و اعراب گوشت 
او را از جمله طعامهای بار لذیذ شمارند و 
چون خواهند این مرغ را بگیرند از هر طرف 
او را پرانند تا وقتی از پرواز باز ماند و خسته 
شود با دست بگیرند. (قاموس کتاب مقدس). 
پرنده‌ای است از راستة مرغان خانگی که 
قدی کوتاه و ته‌ای خیله دارد. دمش کوتاه و 
سرش کوچک و بدون کا کل است. منقارش 
کوتاهو ضخیم و استخوان تارس" (با مقايسة 
استخوان آدمی می‌توان گفت است‌خوان کف پا) 
در این حیوان ضا بلند و بدون پر است. در 
حدود هشت گونه از این پرنده شناخته شده که 
همه در تقاط کوهستانی آسیا و اروپا می‌زیند. 
معمولاً این پرنده در اما کن دون درخت و 
باصطلاح روباز زندگی می‌کند و روی 
شاخه‌ها نمی‌رود و ا کثریک زوج نرو ماده با 
هم می‌زیند و در تمام مدت جفتگیری و بعد از 
آن نر و ماده با هم بر می‌برند و از دانه‌های 
گیاهی و حشرات و سبزیها و برگ درختان 
تغذیه می‌کنند. کبک نر و ماده به یک 
ان‌دازه‌اند» لیکن رنگ نر زیباتر وروی 
سیه‌اش لکه‌ای قهوه‌یی دیده می‌شود. پای 
کبک پر خاکستری و کله‌اش زرد است. 
کیک نر و ماده در بهار جفتگیری می‌نمایند. و 
در این مواقم قدقد مخصوصی می‌کنند. کبک 
ماده در اردیپهشت ماه در زمین. چاله‌ای با پا 
می‌کند ودر آن روزی یک تخم نخودی رنگ 
میگذارد و بین ۱۲ تا ۱۸ تخم می‌نهد و پس از 
آن سه هفته روی تخمها می‌خوابد تا 
جوجه‌هایش از تخم درایند. روزها را کبک 
در محلی ایمن می‌گذراند ولی صبح زود و 
غروب بجتجو و جمع‌آوری دانه و حثرات 
و تخم و جوانهةً علف می‌پردازد. این پرنده در 
اسارت تسخم می‌کند ولی بر روی تخم 
نمی‌خوابد. بدین جهت برای تربیت و ازدیاد 


کیک. ۱۸۱۴۱ 


آن باید در منازل چمن تهیه کرد تا کیک در آن 
تخم بگذرد و بعدا تخم‌ها را چمم آوری و زیر 
مرغ کرچ بگذارند تا جوجة کیک بیرون اید. 
جوج؛ کبک سبزی و تخم مورچه و حشرات 
رامخورد. (فرهنگ فارسی معین):" 

هزار کک ندارد دل یکی شاهین 
هزار بده ندارد دل خدارندی, 
چون اطف آید یگاه نوبهار 
بانگ رود و بانگ کبک و بانگ تز. رودکی. 
خرامیدن کبک بینی به شخ ۱ 


تو گویی ز دیبا فکنده است نخ. ابوشکور. 

چو اندرهوا باز گرد پر 

بترسد ز چنگال او کبک نر. فردوسي. 

خورشها کیک و تذرو سفید 

بسازید و امد دل پر امید. فردوسی. 

کرده‌گلو پر زباد قمری سنجاب پوش 

کیک فرو ريخته مشک به سوراخ گوش. 
منوچهری. 


کک چون طالب علمی است و در این یت شکی 
مسأله خواند تا بگذرد از شب سه یکی. 
منوچهری. 
گردن‌هر قمربی معدن جیمی ز مشک 
دیدۂ هر کیککی مسکن میمی ز دم. 
منوچهری (دیوان چ دییرسیاقی ص ۶۰. 
چنان است دادش که ایمن به ناز 
بخبد همی کیک بر چنگ باز. 
چون نیابد بگه گرسنگی کبک و تذرو 
چکند گر نخورد شیر ز مردار کاب. 
۱ ناصرخرو. 
چون بنا گاه‌فرود آمد از حجرة شب 
همچو کبکی که خرامنده بود در کهسار. 
آنوری, 


اسدی. 


از شار خون دل در راه او 

کرکس شب کبک‌مقار آمدەست. خاقانی. 

کبک مهرم کز قفس بیرون شوم 

هم قف را آشیان خواهم گزید. خاقانی. 

با لب خونین چون کبک شدی و چو تذرو 

چشم خونین ز تو بر سان پدر باد پدر. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۵۵۷). 

پیش زلفت چو کبک خسته جگر 

زیر چنگال باز می‌غلطم. 

با غم هجر تو مرا تاب نماند و کی بود 

طاقت باز تیز پر کبک شکسته بال را. 

فلکی شروانی. 


خاقانی. 


۱-مولف سراج احتمال می‌دهد به این سمعنی 
« کفک» را به تصحف خوانده‌اند. (فرهنگ نظام 
از حاشة برهان چ معین). 

.8 - 2 
۳-اسدی گوید در شعر کک را قاقه نبود 
عمادی گنجه‌ای این قافیه‌ها بدست آورد: هیک 
و نبک و خبک. (فرهنگ‌اسدی ص ۳۰۹). 


۲ کبک. 


«...باز با کبک... انبازی می‌کنند». 


(سندیادنامه ص 4 
هر مگس راکی رسد پرواز کیک 
کی شود همراز سلطان هر گدا. مولوی. 


هیئت بازست بر کیک نجیب 


هر مگس رانیست زان هیشت نصیب. 


مولوی. 
کیکان کوهساری از یم برف و باد 
پنهان شدند در شعب تیره غارها. 
خانن (از فرهنگ فارسی معین). 
تک کک؛ روش کبک. رفتن کک 
کلاغی تک کبک در گوش کرد 
تک خویشتن را فراموش کرد. 
نظامی (از امثال و حکم دهخدا). 
رجوع به روش کبک شود. 


¬ روش کیک؛ راہ رفن کبک. رفتار کیک 
کلاغ خواست راه رفتن کیک را بیاموزد راه 
رفتن خود را هم فراموش کرد. (امثال و حکم 
دهخدا). 
خاقانی آن کان که طریق تو می‌روند 
زاغند و زاغ راروش کبک آرزوست. 

خاقانی. 
- کبک بیابانی: صاحب آنندراج آرد: لفظ 
تازه است که شيخ العارفین استفاده فرموده؛ 
اگرمرغ چمن‌سیر است و گر کبک بیابانی 
چرا از دست دل دیدی که فریادی نمیدارد... 
و البته فریاد کک مشهور نت بلکه خنده و 
قهقَ او مشهور است. (از آنندراج). و منظور 
صاحب آنندراج از کبکی که در بیابان زید نه 
در کوه با در نظر گرفتن آنکه بیابان توسعاً 
بمی دشت و کوه است بنظر نادرست آید. 
شاید منظور از کبک بیابانی نوعی کیک باشد 
که آمروزه به کیک مرغی یا کبک مرغزار 
مشهور است. 
- کبک کسی خواندن؛ سخت شادان بودن به 
جهت کامیابی و کامکاری که او را دست داده 
است. (یادداشت مولف). کیکش می‌خواند؛ 
سخت خوشحال است. (یادداشت مولف). 
- امتال: 
مثل کبک سرش را زیر برف کرده است؛ گمان 
کند که عیب‌های او را نبینند. گویند کک سر 
زیر برف کند و چون در آن حال کسی را نبیند 
پندازد که دیگران نیز او را نبیند. (امثال و 
حکم دهخدا) 
کیکت. [ک ب] ((خ) یکی از ضاهزادگان 
ماوراءالنهر که در سال ۷۱۱ ه.ق.در زمان 
پادشاهی الجایتو با برادرش یسور بر خراسان 
تاختن کرد و بعد از خرابی بسیار بازگشت. 
الجایتو سلطان ابوسعید را به پادشاهی 
خراسان فرستاد. یسور میل ایران کرد و به 
مطاوعت درآمد و کک بدین سبب به جنگ 
برادر آمد اما منهزم شد. رجوع به تاریخ گزیده 


چ لسدن چ ادوارد یراون ص ۵۷۷ و ۵۹۸ و 
٩9شود.‏ 

کیکالب. [ک ](ع [) خرمایی است درشت و 
فربه. (منتهی الارب). خرمای درشت و فربه. 
(تاظم الاطباء). خرمای درشت بزرگی است 
که‌بر خرماهای دیگر برتری دارد. (اقرب 
الموارد). 

کبکابة. (ک ب ] (ع ص) زن فربه. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

کیکان. [ک / ک] (() کنایه از شاهدان و 
مطربان و شاهدان مجلس باشد. (آتندراج). 
نوازندگان بزم. (یادداشت مولف). 

کیکان بزم؛ کنایه از ساقیان و مطربان و 
شاهدان مجلس باشد. (برهان). کنایه از 
شاهدان و مسطربان است. (انجمن‌آرای 
ناصری). 

"کسکان. [ ] ((خ) قریه‌ای است پنج فرسخ 
بیشتر میانۂ جنوب و مغرب کا کی. (فارننامۂ 
ناصری), 

کیکب. (ک کَ](ع مص) تیر در مغا ک 
انداختن. (از اقرب الموارد). 

کیک [ک ک ] (اخ) کوهی است به عرفات 
بجانب پشت امام چون وقوف نماید. (منتهی 
الارب). نام کوهی است پشت عرفات و 
مشرف بر آن. گفه‌اند این همان کوه سرخضی 
است که هنگام ایستادن در عرفه پشت سر 
واقع می‌شود. ياقوت گوید. کبکب دو است: 
کپکیی در ناحیةٌ صفراء بجدود بدر مسدینه و 
کیکب‌دیگر در عرج به بلاد هذیل و بنا بگفتۀ 
اصمعی ککب هذیل همان کوه مشرف بر 
موقف عرفه است. (از معجم البلدان), 

کیکپ. [ک ک ] (ع!) ہازیی است. (از اقرب 
الموارد). ||(ا٩سص)‏ تیراندازی در مغا ک. 
ککب. کيکبة. كَكّة. و رجوع به کبکب و 
ککبة شود. 

کبکمب. اک ک] (اغ) مسوضعی است در 
صفراء. (منتهی الارپ). 

کیکب. رک ک] 2 ص) گرداندام 
درهم خلقت. (منتهی الارب). مجتمع خلق. (از 
اقرب الموارد). 

کیک بچه. اک ب چ اچ / بچ ج / بچ 
ج ] ([ مرکب) بچۂ کک. جوجۂ کبک. سک 
(متهی الارب ذیل کلمة سلک) (دهار). 
سلَكة. سلکانة.(از متهى الارب ذیل کلمة 
سلک). 

کبک بشکستن. اک ب‌ک تَ] اسص 
مرکب) کنایه از پسی گم کردن است. 
(انجمنآرای ناصری): 

ترا این کیک بشکستن چه سود است 
که‌پاز عشق کبکت را ربوده‌ست. 

نظامی (از انجمن آرای ناصری). 

رجوع به کیک شکتن شود. 


کیک دری. 


کیکیه. [کَ کب ](ع مص) نگونسار کردن. 
(ترجمان علامةٌ جرجانی ص ۸۱). واژگون 
کردن و بر زمین افکندن. (از اقرب المواردا. 
بروی افکندن. (یادداشت مولف). بر روی 
درافکندن. قوله تعالی: فکبکبوا فها !. (منتهی 
الارب). |اکبکبة سال؛ جمع كردن آن و 
بازگرداندن قسمتهایی از آن که پرا کنده شده. 
(از اقرب الموارد). ||تیراندازی در مفا ک. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). کبک. 

کبکبة. [ک ک ب ] (ع ) جماعت. (اقرب 
الموارد). گروهی مردم. (یادداشت مولف). 

کیکیة. اک ک ب ] (ع لا گروه درهم پیوسته 

از اسبان و جز ان. (از متتهی الارب). 
جماعتی از خیل. جماعتی از مردم درهم 
پيوسته. (از اقرب الموارد)". 

کبکبه. (ک ک ب /ب] () صدای پای 
ستوران و شتران و آدسیان باشد به طریق 
اجتماع. (برهان) (آتندراج). آواز پای ستوران 
و چارپایان و آدمیان به‌گروه. (یادداشت 
مولف). و گویا مأخوذ از کبکبة عربی است و 
یا پالعکس. ||(در تداول فارسی) سواران و 
پیادگان. جمعیت از پیاده و سوار که با امیری 
روند. (یادداشت مولف. ||(در تداول عوام 
فارسی‌زیان) خدم و حشم و اباب شکوه و 
بزرگی و شاهی در گاه حرکت. (بادداشت 
مولف). از کبکبه و دبدبه, دستگاه و جلال و 
شروت و بسیا و بروی کسی مراد است. 
||ازدحام. انبوهی. (بادداشت موّلف). 

کیک خرام. (ک خ /خ /خ] (ص مرکب) 
خرامنده چون کبک. یازان چون کیک: 
مجلس تو همه سال ای ملک اراسته باد 
از بت کیک خرام و صنم گورسرین. . فرخی. 

کیک دری. اک ک د] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) " کبکی که در دره و کوه می‌باشد و از 
کیکهای معمولی دو برابر بزرگتر است و آن 
خاکتری رنگ است و مخطط به خطوط 
سفید بسیار ریز. صاحب مخزن‌الادویه نوشته 
بهترین طیور بری آن است و بعد از آن 

شحرور و پس سمانی و پس حجل و دراج و 
تهو و شفنین و جوجه کبوتر و ورشان و 
فاخته. و در تبرستان آن را کوه کوب" گویند 
یعنی کیک کوهی و دری و عوام کبک زري 
گویندو پر او را بر کلاه طفلان آویزند و حافظ 
پندارند. (آنندراج). مرغی است بزرگ‌جثه 
چند خروسی درشت برنگ خا کی و روشن با 


۱ -قرآن ۹۳/۲۶ 
۲ -در آفرب الموارد بصورت دو معی آمده 
است. 

3 - ۴۳۵۲0۲ royal, Grande perdrix. 
۴-ظاهرآ کوه کرک یا کرککوه باشد» چه کرک‎ 
به معنی مرغ است نه کوب.‎ 


ککدل. 


پری کوتاء و گوشتی نازک و لطیف و لذيذ. 
(یادداشت مولف). نوعی از کیک که بزرگتر از 


تا نیامیزد با زاغ سیه باز سپید 
تا نيامیزد با باز خشین کیک دری. فرخی. 
چون صفیری بزند کبک دری در هزمان 
بزندلقلق بر کنگره بر, نافوسی. ‏ منوچهری. 
گویی‌بط سپید جامه به صابون زد‌ست 
کیک دری ساق پای در قدح خون زده‌ست. 
منو چهری. 
چون بهم کردی بسیار بنفشه طبری 
باز برگرد و به بتان شو چون کبک دری. 
منوچهری. 
چون قهقهة قنینه که می زو فروکنی 
کیک دری بخندد شبگیر تا ضحی. 
منوچهری. 
همی رقت جم پیش آن سعتری 
جهان بر چمن همچو کبک دری. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه) 
چو کبک دری باز مرغست لیکن 


خطر نیست با باز کبک دری را. ناصرخسرو. 
بجر شکر ندمت نگیرد که شکر 

عقاب است و نعمت چو کبک دری‌ست. 

هر زبانی بر تو از دانش دری را برگشاد 

تا بهر در می‌خرامی کش‌تر از کیک دری. 


سوزنی. 

شده ز خون یلان همچو پای کیک دری 
میان معرکه سیمرغ مرگ را عنقا. 

(ترجمة تاریخ یمینی ص ۶۵). 
نای قمری به ناله سحری 
خنده برده ز کام کیک دری. نظامی. 
خجل‌رویی ز رویش مشتری را 
چنان کز رفنتش کیک دری را. نظامی. 
همه صحرا بساط شوشتری 
جایگاه تذرو و کک دری. نظامی. 
منزل تو دستگه سنجری 
طعمة تو سیة کبک دری. نظامی. 


/|نام نوایی است از موسیقی. (آنندراج)ء یکی 
از سی لحن باربد. (یادداشت مولف)؛ 
مطربان ساعت باعت بر نوای زیر و ہم 
گاه‌سروستان زنند و گه نوای اشکنه 
ساعتی سیوار تیر و ساعتی کک دری 
ساعتی سرو ستاء و ساعتی باروزنه. 
منوچهری. 

چو کردی پنجة کیک دری تیز 
بیردی خنده کبک دلاویز, نظامی. 
- خرام کیک دری؛ روش کیک دری. رفتار 
کیک‌دری؛ 
ترا شکار کند آخر ای نگار ایر 
که‌چشم آهو داری خرام کبک دری. 

هدایت (از آنندرا اج 


ککت‌دل. زک د] (ص مرکب) جبان. 
(یاداشت مولف). ترسنده. کپک‌زهره. رجوع 
به کیک زهره شود. 

کبک رفتاز. (ک ر ](ص مرکب) آنکه 
سلوک و رفتار وی ماند کیک زیا و جمیل 
باشد. (ناظم الاطباء). خوش خرام: کنیزکی را 
دي داباجمال زی بادلال عنبرموی 
خورشیددیدار کبک‌رفتار. (سندیادنامه 
ص ۱۳۸). 

کبک رقاص. زک کي رق قا] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) کنایه از اسب جماش است 
که‌اسب شوخ و بازیگر باشد. (برهان) 
(انندراج). کنایه از اسب بازی کنده است. 
(انجمن‌آرای ناصوی): 

کیک زدن. (ک ر 5] (مص مرکب) کک 
شکار کردن. (یادداشت مولف). 

کیک زهرد. (ک زر /ر] (ص مسرکب) 
ترسنده. بزدل. اهودل. جبان. (یادداشت 
مولف). کیک‌دل: 
هم ز می دان که شاهباز خرد 
کبک زهره شود به سرت سار. 
اسد گاودل کرک ان کبک‌زهره 
از آن خرمکس‌رنگ پکان نماید. خاقانی. 
رجوع به کیک‌دل شود. 

کیک شکستن. اک ش ک تَ] (مسص 
مرکب) کنایه از پی گم کردن. (آنندراج). |اراز 
نهفتن. (شرقنامه چ وحید ص 507۳۲ 
شکسته دل امد به مدان فراز 
ولی کیک بشکست با جره باز. 
رجوع به کبک بشکتن شود. 

کیت کو. (ک ک ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
دراج. (فهرست مخزن الادویه). ||اسخفف 
کک کرم کیک ری کرک کودا 

کیک گذار. (ک گ] (| مرکب) گدار کیک. 
گذرگاه کبک. معبر کیک. تنگه یا جز آن که 
کبکان‌گاه هجرت از آن گذرند و شکار در آن 
وقت سهل باشد. (بادداشت مولف). معبر 
کبکان‌و آن سالی دوبار و در امکَة مخصوص 
باشد. (از یادداشت مۇلف). 

کیک ت گر. (ک کي گ ] (تسرکیب اضافی ! 
رک ا زمر کار کیک بضی کون 
پرنده‌ای است که آن را به عربی دراج گویند. 
(برهان). دراج. (ناظم الاطباء), پرنده‌بی چون 
کبوتربیار خوش‌گوشت. (یادداشت مولف). 
کیک کو. کک کوم کرک کوه.. کبک دری. 
رجوع به کبک کو شود. 

کبک لب. (ک ل ] ( ص مرکب) که لبی چون 
کک زيا دارد. ||[مجازا زيبالب. لمللب. 
بمناسبت سرخی منقار اوه 
در گرية وداع تذروان کیک لب 
طاووس‌وار پای گل آلود می‌بريم. ‏ خاقانی. 

کیک مثال. اک م] (ص مرکب. ق مرکب) 


خاقاتی. 


نظامی. 


ککنجیر. ۱۸۱۴۳ 


مانلد کیک. چون کیک 

بر سر سبزه باغ رخ من کک مال 

زار نالید که کبکان سرایید همه خاقانی. 
کبک منقار. [ک م](ص مرکب) که متقاری 
چون کیک دارد. ||مجازا منقارسرخء 

از تثار خون دل در راه او 

کرکس شب کبک‌مقار آمدست. خاقانی. 
کیکنچیو. اک ک] () (= کبک انجیر) مرغ 
تیزپر و بلندپرواز. (برهان). |[دراج. (ناظم 
الاطباء). بعضی گویند کیکنجیر دراج است و 
آن پرنده‌ای ب‌اشد مشضهور. (از برهان). 
اصفرد. (مهذب الاسماء) ( کلیله و دمنه ابن 
المققع)'. پسرنده‌ای است کوچک مانند 
گنجشک. جل. چکاوک. (فرهنگ فارسی 
معین). در فرهنگهاء کبکنجیر را بمعنی دراج 
آررده‌اند ولی نصرائه‌بن عبدالحمید این کلمه 
را در کلیله و دمنه. در ترچصذ «صفرد» عربی» 
مذکور در کلیله و دمنة این مقفع بکار برده؟ و 
صفرد پرنده‌ای است کوچک مانند گجشک و 
بدان در ترس مثل زنند و گویند: اجبن من 
صفرد. آقای مینوی در کلیلة مصحح خود ص 
۶ م نوشته‌اند: « کبک انجیر. لفت مقابل 
اين لفظ در متن عربی السقفع صفرد اسنت و 
معلوم نیست نصراله منشی از کبک انجیر چه 
مرغی را اراده کرده و صفرد را چگونه بر آن 
تطبیق کرده است. در فرهنگها کبکنجیر به 
دراج ترجمه شده است که کبک سیاه رنگی 
است. در متون هندی سان‌کریت کلیله و 
دمنه مرغ موضوع این حکایت را کپینجله نام 
گفته‌اند و در حواشی بر «اوقیانوس قعصص» 
بقل از قاموس حیوانات اساطیری آمده است 
کهکپینجله یا وود کک "و یا فاخته باید باشد. 
در مجلس تصویری که در بعضی از نسخ 
فارسی کلیله و دمه ساخته‌اند کیک انجیر را 
مرغی از نوع دراج رسم کرده‌اند. به هر حالت 
مرغی مراد بوده است که بر زمین و زیر بوته‌ها 
اشیانه می‌سازد نه بر بالای درختان ورنه 
خرگوش نمی‌توانست محل آشيانة او را 
مستصرف شود. در ف]رهنگ اشتین‌گاس 
ککنجیر به وودکک آ ترجمه شده که به 
فران ه بکاس" گفته می‌شود و شلیمر معادل 
این دو لفت اخر را نوک دراز گفته است و 
ظاهر این است که با یلوہ از یک جنس باشد. 
اگراز مرغان دشتی نباشد درست نمي‌آید. 


۱- ثم آن الصفرد عاد بعد زمان فأتی منزله 
فوجد فيه الارنب فقال هذا المکان لى فانتقلی 
۲ -ک‌کنجیر بیامد چون خرگوش رادر خائةً 
خود دید رنجوردل گشت رگفت جای بپر داز که 


3 - 4 - Woodcock. 
5 - Bécasse. 


۴ کپکوب. 


شباهت لفظ کیکنجیر و کپینجله باعث این 
تصور می‌شود که شاید نصراله منشی با 
روایات هندی این کاب آشنایی داشته بوده 
است4. (فرهنگ فارسی معین): زاغ گفت 
کبکنجیری با من همایگی داشت. ( کلیله و 
دمنه چ مینوی صص ۲۰۶-۲۰۵). رجوع به 
صفرد شود. || فلاخن. (برهان) (ناظم الاطباء). 

کیکوب. زک ] (ع | و کبکوبه, گروه بهم 
پیوسته. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

کبک و روباه. اک ک] ((خ) نام رودی 
است. آبش تلخ و شور و بی‌فایده است. از 
چم بی‌بی حکیمه برخیزد و از میان ناحية 
لیراوی کوه کیلویه گذرد و در نزدیکی قریۀ 
بویرات ناحية لیراوی به دریای فارس ریزد. 
(فارستامة ناصری چ سنگی ص ۳۲۸). 

کبک وش. (ک و] (ص مرکب. ق مرکب) 
کبک مثال. کیک رفتار : 
کبک وش آن باز کبوترنمای 
فاخته‌رو گشت به فر همای. نظامی. 

کنکه. اک ب ک](ع )ا صفحة سوراخ‌داری 
که‌از سقف می‌آویزند و بشقابها را روی آن 
می‌گذارند. (دزی ج ۲ ص ۴۴۰). 

کبل. (ک /ک ](ع!) قید و گفته‌اند بزرگترین 
قید. (از اقرب الموارد). قید و بند. بند سطبر و 
بزرگ. (سنتهی الارب). ج» كبول. (اقرب 
المسوارد). ||درنوشتگی لب دلو. (منتهی 
الارب). |[لب دلو. ||پوست نوردیده نزدیک 
لب دلو. || پوستین بسیارپشم. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

کیل. [ک] (ع مص) بند کردن. (اقرب 
الموارد) (المصادر زوزنی). || حبس كردن در 
زندان. (از اقرب الموارد). بند کردن در زندان 
وج آن. (از سنتهی الارب) (آن ندراج). 
|اسهلت دادن غریم را در ادای دین. (از 
اتدراج). کبل غریمه الدین؛ مهلت داد غریم 
خود را در ادای دین. (منتهی الارب). 

کمل. [ک ] (ع (مص) (در اصطلاح عروض) 
جمع بين خبن و قطع است. كذا فى رسالة 
قطب الدين السرخسى. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). 

کیل. (کَ ب ](ع ص) پسوستین کسوتاه. 
(آنندراج) (منتهی الارب). قصير. (اقرب 
الموارد). رجوع به ماد بعد شود. 

کیل. رک ب ] (() ب‌معنی کول است و آن 
پوستینی باشد که از پوست گوسفندان بزرگ 
دوزند. (برهان). پوستین باشد که از پوست 
گوسفندبزرگ که موی آن درشت بود سازند و 
آن راکول نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری). و 
رجوع به کول شود. 

کبلانی. اک | (ص نسبی) در تداول عامه 
مخفف کربلائی. (یادداشت مولف): آنکه به 
کربلاسقر کرده باشد. کبلای. رجوع به 


کربلایی‌شود. 


۱ کبلا کو ٹر. اک ک ت ] (! مرکب) در تداول 


عامه (< کربلائی کوثر). یک مرد. فلان. یک 
مرد اچیز. (یادداشت مولف). 

کبلافیی. اک)] (ص نسبی) منسوب است به 
کبلان که نام اجدادی است. (سمعاتی). 

کیلسان. رک []((ج) دهی است از دهستان 
لاهیجان بخش حومة شهرستان مهاباد. ۵۲ 
کیلومتری باختر مهاباد و ۵ کیلومتری خاور 
شوسۀ خانه به نقده. جلگه‌ای و معتدل. سکنه 
٩‏ تن. محصول غلات و توتون و حبوب. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کین. [ک ](ع مص) نرم و ست دویدن یا 
کوتاهی کردن در دویدن. (آنندراج) (منتهی 
الارب). اکن جامه؛ درون رویه درنوردیدن 

" امه را پس بردوختن. |اکبن هدید کسسی؛ 
بازداشتن هدیذ او را. ||برگرداندن نیکی خود 
را از هم‌ایة خود سوی غير آنها. |اکبن از 
چیزی؛ بددل شدن و بازگردیدن از آن. (اقرب 
الموارد) (مننهی الارب). نپیدا كردن و محو 
ساختن (چیزی را). (از منتهی الارب). غاب 
کردن(چیزی را). (از اقرب الموارد) (زوزنی). 
و زدن به سنگ. (زوزنی). |اداخل شدن تايا 
از بالا و پایین در حفرة دهن. (از اقرب 
المسوارد) (از متهى الارب). |اکبن دلو 
درنوشتگی لب دلو. ||کبن آهو؛ دوسیدن آهو 
بر زمین. (منتهی الارب). چسبیدن آهو 
بزمین. (از اقرب الموارد). |افربه شدن. (از 

کین. [ک ] (ع [) لب دلو و گفه‌اند آنچه از 
جلد که نزدیک لب دلو در نوردیده و دوخته 
شده است. (ز اقرب الموارد). كبن‌الدلو؛ لب 
دلو در نوردیدة دوخته. (منتهی الارب). 
معاصر خشابارشا که در معد دلف تفوذ داشت 
و غیبگوی این معد را واداشت که به نفع کل 
امن و بضرر دمارات پر اریتون پادشاه 
اسپارت سخن گوید و در نيجه دمارات از 
پادشاهی افتاد و فرار کرد و به نزد پارسها 
رفت و با خشاریاشا به یونان بازگشت. رجوع 
به تاریخ ایران باستان چ اج صص ۶۶۵ - 
۷شود. 

کین. (ک بّننا(ع ص) که مسرد 
زشتخوی نا کس گرفته. (آنندراج). مرد 
درشتخوی نا کس گرفته. (متهی الارب). مرد 
شیم. (از اقرب الموارد). |[مرد سخت زفت که 
از زفتی چشم برنمی‌دارد. (از مسنتهی الارب) 
(اتندراج). انکه چشم برنمی‌داره از بخل. 
یقال: رجل کین و كبة. (از اقرب الموارد). 

کینورة. اک نز /ر] () گفتاری است در 
پایان زور و شور که کی از روی خشم و 


کبوتر. 
اندوه در میان انجمن برمی‌خیزد و به آواز بلند 
همه را می‌شتواند این روزها گفتار راکه 
هذیان نیز نامند یک لخت (نطق) می‌گویند 
مگر از برای این گونه گفتار یا نطق جز این 
نامی نیت. گینوره, (از آنندراج). 
کینة. [ک بان ن ] (ع ص) رجوع به کین رک 
ب ن نْ] شود. 
کنة. (ک بن ن] (ع () نان خشک. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). نان. (از اقرب 
الموارد). 
کیفة. (کْ نْ] (ع !) بازیی است مر عربان را. 
(منتهی الارب). بسازیی است. (از اقرب 
الموارد). 

کبو. (کبْ] (ع مص) کب بر روی افتادن. 
(مستهی الارب) (تاج المسصادر) (از اقرب 
الموارد). ||بی‌آتش شدن آتش‌زنه. (از منتهی 
الارب). اتش از سنگ آتش‌زنه بیرون 
ناآمدن, (تاج المصادر). ||بلندشدگی خدرک. 
(منتهی الارب). کو آتش؛ بلند گردیدن آن. 
(از اقرب الموارد). كبا الجمر؛ بلند گردید 
خدرک. (متهی الارب). ||کبو اسب؛ تاسه 
گرفتن اسب را از دویدن. (منتهی الارب). 
||دواندن (اسب را) و عرق نكردن. (متهى 
الارب) (از اقرب الصوارد). خوی از اسب 
پیر ون ناآمدن. (تاج المصادر). ااکیو کوزه و 
غیره؛ ریبختن انچه در ان است. (از اقرب 
الموارد). ریختن آنچه در کوزه باشد از آب. 
(منتهی الارب). آب از کوزه و مانند آن 
ریختن. (تاج المصادر). ||کبو نبات؛ پژمردن 
آن. (از اقرب الموارد). پژمریدن گاه. (منتهی 
الارب). ||کو غبار؛ بلند گردیدن آن. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الصوارد). |کبو آتش؛ در 
خا کستر پوشیدن آن. (از اقرب الموارد). 
|اروفتن. (منتهی الارب). کبو چیزی را؛ 
روفتن ان را. (از اقرب الموارد). برفتن خانه. 
(زوزنی). |اکبو نور صبح؛ کم شدن آن. (از 
آقرب العوارد). 

کبوان. [کَ ب ] (اخ) موضعی است که در 
انجا وقعه‌ای بوده است عرب را. (از معجم 
لبلدان چ بیروت ج ۱۶ص ۴۳۴). 

کبوب. (ک ] (ع!) مایطبخ من الادویه و 
یکسب على بخاره. (بحرالجواهر). دواها که 
بجوشانند و بخور آن به بینی و گوش و گلو 
دهند. (یادداشت مولف), ج, کیوبات. 

کبوتر. (ک ت] (۱6 کفتر. کبر. (ناظم 
الاطباء). حمام. (دهار) (فهرست مخزن 
الادویه), کوتر, کفتر. حمامه. (انتدراج), 
تامه‌بر. (یادداشت مولف): عفد. و رقاء. 


۱ -از کرد (آبی). هندی باستان 120602 
(کیوتر خاکتری) پهلری ۷۵۳۵۱3۲( کیوتر). 
(از حاشية برهان ج معین). 


کبوتر. 
سعدانه. صَطله. (منتهى الارب). و رقاء. 
(منتهی الارب). کوتر مخفف و کفتر مبدل 
کیوترست. صحرائی. معلقی. زرهی؛ سر مه 


چاهی از انواع او است. پسین رادر عرف ۱ 


هند, گوله به کاف فارسی و «واو» مسجهول 
خوانند و این | کثردر چاهها آشیان کند و 
کبوتر چاه نیز گویند. (از آنتدراج). پرنده‌ای 
است از راس کبوتران, دارای بالهای دراز و 
پاهای کوچک و نازک و منقار ضعیف؛ و آن 
نوادهای متعدد دارد. (حاشیة برهان چ معین). 
پرنده‌ای است با پرواز عالی و بااستقامت که 
از سار بزرگتر ولی از کک کوچکتر است و 
خود راستۀ مشخصی را در بین پرندگان 
بوجود می‌آورد که به نام راست کبوتران نامیده 
می‌شود و شامل گونه‌های مختلف کبوتران 
می‌گردد. منقار کپوتران ضعیف و در قاعده بر 
آم ده است. در حدود ۷۲ گونه کیوتر در 
سراسر کر زمین تشخیص داده شده است و 
چون گونه‌های این جانور بوبيلة ان‌ان» 
اهلی. ترزییت و پرورش داده شده‌اند از این 
لحاظ نوادهای بسیاری از آن تا بحال بوجود 
آمده‌اند بظوری که در هر کیوترخانه می‌توان 
نزاد بخصوصی را برحب انتخاب مربی 
تولید کرد. این پرنده با زوج خود (نر و ماده) 
زندگی می‌کند کبوتر ماده ۸ تا ۱۰ روز پس از 
جفتگیری تخم می‌گذارد و نر و ماده بنوبت 
مدت ۱۸ روز روی تخمها می‌خوابند. ( کبوتر 
نر فقط بعد از ظهرها روزی چند ساعت روی 
تخم می‌خوابد) پس از بیرون آمدن جوجه‌هاء 
مدت چهار هفته و گاهی بیشترء پدر و مادر به 
آنها غذا می‌دهند و پس از این مدت جوجه‌ها: 
برای جستجوی غذا از لانه پرواز می‌کنند. 
همه انواع کبوتر دانه‌خوارند و از ارزن و گندم 
وجو و برنج و شاهدانه و کنجد و ماش و ذرت 
و دیگر حیوبات برای تغذیه استفاده می‌کنند. 
در ده‌ها چون کبوتر غذای خود را در مزرعه و 
مدفوعات دامها پیدا م‌کند. نگهداری کبوتر 
خرجی ندارد و از این کوترها فقط بمنظور 
استفاده از گوشت آنها نگهداری می‌شود. 
حس جهت‌یابی این پرنده بسیار قوی است و 
بدین جهت برخضی گونه‌های آن را بمنظور 
نامه‌رسانی و کسب خبر تربیت می‌کنند و به 
آنها کبوتر قاصد (نامه‌بر) گویند. چنین 
کبوترانی در موارد لزوم, خدمات ذی قیمتی 
را انجام می‌دهند. گونه‌های مختلف کبوتر به 
تام‌های: کبوتر صحرایی, کیوتر چاهی, کبوتر 
پرکاغذی, کبوتر چتری» کبوتر قاصد. کبوتر 
طوقی, کبوتر کا کلی, کبوتر حضرتی, کبوتر 
غبقبی, کبوتر پرپاء کبوتر سه نامیده 
می‌شوند. (از فرهنگ فارسی معین). معروف 
و بر حسب شریعت موسی, و در ضمن مرغان 
پاک محوب می‌باشد. (قاموس کتاب 


مقدس). این پرنده جفت و رفیق خود را بسیار 
نروست دارد چنانکه | گر جفتش گم یا رفیقش 
کشته و یا مفقود شود محزون نشیند و آثار غم 
و اندوه از وی مشاهده افند. اقاموس کتاب 
مقدس): 

چون بچۀ کبوتر منقار سخت کرد 

هموار کرد موی و بیوکند موی زرد! 

کابوک را نشاید! و شاخ آرزو کند 

وز شاخ سوی بام شود باز گرد گرد. 





به هوادرنگر که لشکر برف 
چون کنند اندراو همی پرواز 


راست گویی کبوتران سفید ۲ 
راه گم‌کردگان ز هیبت باز. اغاجی. 
شکار باز خرچال و کلنگ است 
شکار باشه ونج است و کبوتر. عنصری. 
کبوتر ترا بر سرست ایتاده 
که‌از زیر پرش نیاری برون سر. 

بر تقو 
بهر آ گین چاربالش اوست 
هر پری کاین کبوتر افشاند‌ست. خاقانی. 
چون کبوتر به مکه یابد امن 
از عراقش سوی حجاز فرست. خاقانی. 
نالان چو کبوتری که از حلق 
خون درلب بچگان فروریخت. ‏ خاقانی 
بر دید خویش چون کبوتر 
جز نام تو جاودان نیابم. خاقانی. 
کبوتربا کیوتر باز با باز 
کند هم جنس با هم‌چنس پرواز. نظامی. 
کبوتری‌که دگر اشیان نخواهد دید 
قضا همی بردش تا بچنگ باز آید. سعدی, 
چون کبوتر بگرفتیم پدام سر زلف 
دیده پر دوختی از خلق جهان چون بازم. 

سعدی. 


ز نیکامی سعدیست پای بند غمت 

زهی کبوتر مقبل که صید شاهینی. سعدی. 
بیماریهای کبوتر: کبوتر را بیماریهای بيار 
است از قبیل: سفیدک (خناق), اسهال, آبله, 
سل, طاعون, صرع, فلج و طمعه. (از مسجله 
یقما اسفند ۱۳۲۳۶), 

رنگ‌های کبونر: کبوتر از نظر رنگ به انواع 
زیر تقیم و امگذاری می‌شود: سفید. زاغ, 
سبز, گلی, زرد. قهوه‌ای, کاغذی, آینه. شرو 
سرو چخماقی, کوهی, سبز کوهی, فولادی, 


کبوتر. ۱۸۱۴۵ 


نقره‌ای. گل‌افشان. هفت‌رنگ. (از مجلهٌ یغما 
اسفتد ۱۳۲۶). 
- جلد کردن کبوتر؛ یعنی شناساندن بام و 
محل و منطقة پرواز و آماده کردن کبوتر برای 
پروازهای طولانی. (از مجله يغما شماره 
اسفند ۱۳۳۶). 
-کبوتر پاک؛کبوتری است که رنگ 
پرهایش با آنچه در رنگ‌های کبوتر بیان شد 
کاملا تطییق کند. 
کبوتر پرپا؛ نوعی از کبوتر که پر بر پا دارد 
و سست پرواز باشد. (انتدراج) (از غیاث): 
ز بس که ریشه دوانیده از رطوبت می 
بط شراب برنگ کیوتر پرپا. 
ملاطغرا (از آتندراج). 
سمست است چون کبوتر پربا ز بخت من 
قاصد ز پای خویش اگرپر برآورد. 
ملاطغرا (از آنندراج). 
< کبوتر پشت‌دار؛ که فقط پر روی کت او 
رنگی و بقیه پرهایش سفید است و بدین نامها 
خوانده شود: پشت‌سیاه. پشت‌قرمز... و غیره. 
در صورتی که یک‌کت کبوتر رنگی باشد 
اصطلاحا «یک‌کتی» نامند. 
(از مجله یغما اسفند ۱۳۳۶). 
-کوتر پللگ؛ سفید است و خالهای سیاه 
دارد. هرگاه تعداد پرهای باه بیش از سفید 
باشد آن را «سیاه پلنگ» نامند. (از مجلهٌ یغما 
اسفند ۱۳۳۶ 
-کبوتر پیک؛ کبوتر قاصد. کبوتر تام‌بر: 
چون کبوترهای پیک از شهرها 
سوی شهر خویش آرد بهرها. مولوی. 
-کبوتر تودم‌دار؛ کبوتری است که میان 
پرهای دمش یک یا چند پر رنگی باشد. 
-کبوتر چاه و کبوتر چاهی؛ کبوتری که در 
چاه اشیان داشته باشد. (انندراج): 
وطن خوش است ا گر تنگنای زندان است 
بود غریب فضای چمن کبوتر چاه. 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
از روی تو رنگ روی من کاهی شد 
وز چشم تو خون چشم من راهی شد 
راحت به زنخدان تو از بس که گرفت 
مرغ دل من کیوتر چاهی شد 
محمدرضای خوانساری (از اتندراج), 
کبوتر حرم؛ حرم گردا گردخانة کعبه است 
که قل ادمی و حیوانات در ان حرام است و 
بمعنی جای محفوظ هم آمده است و کسبوتر 
حرم, کبوتری است که بواسطةً مجاورت با 
حرم شکارش ممنوع است. (از انندراج): 
تا بقا شد کبوتر حرمش 


۱ -نل: شدش مویکان زرد. 
۳۲ -ظ: ننخواهد (؟) یا: نپاید. (یادداشت 
مژلف). 


۶ کوترآسا. 


نقطه شین عرش دانة اوست. خاقانی. 
| گرچه باز سپید است جان خاقانی 


- ||زن والانب که به دست آوردنش محال 
باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
- کبوتر خال‌قرمز؛ که سفید است و در تنش 
پرهای قرمز دارد. در صورتی که تعداد پرهای 
قرمز بیش از سفید باشد«قلمکار» نامند. خال 
زرد و خال پیس نیز از انواع آن است. (از 
مجله یغما اسفند ۱۳۳۶). 
کیوتر «در رو» و «تنگ بام‌دار»؛ کبوتری 
است که دارای کیفیت پرش (معلق زدن و بالا 
رفتن) و کمیت پرش (توانائی و طاقت پرواز) 
سوب باشد و اینگونه کبوتر مرغوب و 
گرانبهاست. (از مجلهٌ یفما اسفند ۱۳۳۶). 
- کیوتر دشتی؛ کبوتر باطوق. خر کبوتر. 
ورشان. یمام. یمامه. یُم. (یادداخت مولف). 
- کیوتر دم‌سفید؛ کیوتری است که اندامش 
رنگین برنگهای مذکور و تنها دمش سفید 
است. در ناگذاری ادا نام رنگ و سپس 
«دم‌سفید» اضافه می‌کنند: زاغ دم‌سفید. سیز 
دم‌سفید... و غیره. 
= کبوتر زرین؛ کبوتر که برنگ زر (طلا) 
نماید. که همرنگ زر باشد. طلائی: 
روز تو چون کبوتر زدین 
بر زمین ! * اخضر افشاندست 
بهر آ گین چاربالش اوست 
هر پری کاین کبوتر افشاندست. خافانی. 
کیوتر سفید؛ که رنگ پرهایش بطور کامل, 
در تمام تنش سفید است. 
- کبوتر شاهزاده؛ کبوتری است که سر و 
گردنو دم از بر هفتم بال یمد (از جاتب بدن) 
سفید و بقیةٌ پرهایش به رنگهای مذکور در 
رتگهای کبوتر ا در نامیدن ابتدا كلمة 
شاهزاده و بعد نام رنگ کبوتر را آورند: 
شاهزاده زرد. شاهزاده قرمز و غیره. (شاهزاده 
زرد را« کشگرک» نامند) (از مجلة یقما اسفند 
۳۳۶ 
کبوتر صحرائی؛ نوعی کبوتر وحشضی که 
دست‌آموز نیست. کبوتر چاهی. کیوتر 
حضرتی. و او اغلب در شکاف سنگها زیست 
کند.(قاموس کتاب مقدس): 
چو بیدردان مدان از حال مجنون بی‌خبر ما را 
کبوترهای صحرایی است مرغ تامه‌پر ما ره 
میرزا رضی دانش (از آنندراج). 
کبوتر طوقی؛ که تمام پرهای بدنش سفید 
است و دور گردن طوقی رنگین دارد. در 
نامگذاری ابتدا نام طوقی و سپس نام رنگ 
کبوتر را می‌آورند: طوقی سیاه» طوقی قرمز, 
طوقی زرد... و غیره. 
< کبوتر غلط؛ کبوتری است که رنگ 
پرهایش (و بعضی گویند رنگ دمشی) با آنچه 


در رنگهای کبوتر گفته شد تطبیق نکند. 

ر --کبوتر کله‌دار؛ که همه پرهای بدنش سفید 
است ولی سر تاقسمتی از سنه رنگین است و 
برحب رنگ سر کله‌سياه» کلهقرمز, 
کله‌ب رنجی و غیره نامند. 
کبوتر گردن‌برنجی؛ آن است که خالهای 
ریز در قمت گردن دارد. 
- کبوتر لک‌دوش؛ آن است که چند خال 
رنگین روی دوش داشته باشد. 
- کبوترنامه کبوتر نامه‌بر. مرغ نامه‌بر. مرغ 
نامه‌آور. نامه‌اور. (یادداخت مولف). گونه‌ای 
کپوتر که بمنظور نامه‌رسانی خصوصاً در 
جنگها مورد استفاده قرار می‌گیرد. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- کبوتر نامه‌رسان؛ کیوتر نامه‌بر. کبوتر 
قاصد. (فرهنگ فارسی معین). کبوتر 
ربائلی. (صبح الاعشضی). گران‌قیمت‌تر و 
بلندمرتبه‌تر کپوتران, کبوتر نامه‌بر است که 
پادشاهان برای حمل مکاتبات از آن استفاده 
می‌کند و به «هدی» تیر می‌شود. رجوع به 
صبح الاعشی ج ۱۴ ص ۳۷۹ شود. 
کبوتر ی‌طوقی؛ که نظیر طوقی است مها 
طوق روی نیمی از گردن را گرفته است. 
- کبوتر هما: کبوتری است که دارای چند 
لکة زرد و سياه مخلوط و نامرتب باشد. 
استادان فن این نام را از آن کبوتری دانند که 
سر تأ دمش سفید. چشمش سفید. نوکش 
کوتاه‌و سفید و دارای یک پر کا کل باشد. (از 
مجلهٌ یغما اسفند ۱۳۳۶). 
-کبوتر هوایی؛ کبوتری که چون دیگر 
کبوتران دست آموز نیت و نت و خاست 
منظم نداردة 
مرغی که کبوتر هوایی است 
بر گوشة دام باز بستیم. خاقانی. 
< کبوتر یاهو؛ نوعی از کبوتر که صدای ياهو 
دهد. (آتندراج). نوعی از کبوتر که آواز ياهو 
دهد. (غیاث اللغات). تعبیری است از تطبیق 
آهنگ کلمةً «یاهو». در اصطلاح کبوتربازان 
چن کبوتران را کبوتر ياهو نامیده‌اند 
همچنانکه آوای دستة دیگر از کبوتران را با 
«یا کریم» برابر دانسته و کپوتر «یا کریم» 
گفته‌اند. این کبوتران ياهو به کلی سفیدند و 
پاها و پنجه‌هاشان پوشیده از پراست. یا کریم 
شبیه قمری و بهمان اندازه است. طوق سیاه 
بگردن دارد و رنگ آن شیری است. 
کبوتر یک‌رنگی یا تخته‌ای: کبوتری است 
که‌از سر تا دم پرهای یک‌رنگ یا رنگی 
مخلوط داشته باشد. (از مسله:یفما اسفند 
۶۴ 

کیو ترآ سا. (ک تّ] (ص مرکب) کبوتروار. 
چون کیوتر مانند کیت : 
دارم دلکی کہوتراسا 


کبوترخان. 


پیش تو کنم به عید قربان. 
رجوع به کبوتروار شود. 
کیو تران. اک تَ] ((ج) دی است از 
دهستان مسنگره بخش الوار گرم‌سیری 
شهرستان خرم‌اباد. سکنه ۲۰۴ تن. محصول 
غلات, انار, انجیر. لبنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. (فرهنگ جفرافیایی 


خاقانی. 


ایران ج (f‏ 

کبو تر باختن. (ک ت ت ] (مص مرکب) 
کبوتربازی کردن, کبوتر پراندن: بلکه کی 
که کبوتر باختن یا شطرنج یا قمار عادت گیرد 
چنان طبع وی گردد که همه راحتهای دنیا و 
هر چه دارد, اندرسر أن دهد و دست از آن 
بدارد. (یادداشت مولف). 

کبوترباز. (ک ت ]تف مرکب) که کبوتر 
باختن کار دارد. که در کار پرورش و پرواز 
دادن و باختن کبوتر اهمام دارد. کی که پا 
کبوتران بازی می‌کند و در طیران و پرواز آنها 
گرو می‌بندد. (ناظم الاطباء). |[ک‌بوتربان. 
(ناظم الاطباء). رَجال. (ملخص اللتات حسن 
خطیب). ||کنایه از محیل و مكار است. 
|زکنایه از رند پرکار است. (آتندراج): 
کی جواب نامه اید زان سراپا ناز من 
کرد ضط نامهبر شوخ کبوترباز من._ 

اشرف (از آنندراج). 

کیو تربازی. [ک تَ] (حامص مرکب) 
عمل کبوترباز. کار کبوترباز, در فرهنگ 
فارسی معین آمده است: کبوتر بازی در ایران 
به صورت فنی درامده است. شامل شناسایی 
انواع کبوتران و عادات و شيوة پرواز و تربیت 
و تفذی آنها و فریفتن کیوترهای دیگران و 
کشیدن آنها بسخانة خود. کبوتربازی 
اصطلاحات خاصی دارد که بعضی مشترک 
هم نواحی و برخی مختص ناحیه‌ای خاص 
است. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کبوترباز شود. 

کیو تربان. اک ت ] (ص مرکب. |مرکب) 
پرورنده و تربیت کنندۀ کوتران. نگهیان 
کبوتران. ||کبوترباز. (از ناظم الاطباء). رجوع 
به کبوترباز شود. 

کبوتربچه. رک ث ب چ اج / بچ چ / 
بچ چ ] (|مرکب) جوجه کبوتر, جوجه کفتر. 
(ی‌ادداشت مولف). چوز؛ كبوتر. (ناظم 
الاطباء). جوزل. (منتهی الارپ) (دهار). 
مرعش. عاتق. (دهار). فرخ حمام. (از مخزن 
الادویه). خُر. (منتهی الارب). ||نوعی غذا که 
از کل خشخاش نارسینه و گوشت چربی‌دار 
سرخ کرده سازند. (ناظم الاطباء). 

کیو ترخان. [ک ت ] (!مرکب) برج حمام. 
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کبو ترخان. 
برج کبوتر. کفترخان. کبوترخانه. باروگونه‌ای 
که‌کند و در ان لانه‌های کبوتران سازند. 
(یادداشت مؤلف). ||در اصطلاح بنایی 
سوراخها که در زیر حمام برای نقل حرارت 
سازند. (سادداشت مولف). و رجوع به 
کبوترخانه شود. 





کبو ترخان. (ک تَ] (إخ) دصی است از 
دهتان پاین ولایت بخش حومة شهرستان 
تربت‌حیدریه در ۲۴ هزارگزی جنوب 
تربت‌حیدریه و ۲۰ هزارگزی خاور شوسة 
عمومی تربت به زاهدان. جلگه‌ای و معدل 
است,۱۲۸ نتفر سکنه دارد. اب از قنات. 
محصول: غلات. ابریشم. پیه. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و کرباس‌بافی. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کیو ترخانه. زک ت ن /ن] (!مرکب) جایی 
که برای کبوتران اهلی سازند. کبوترشان. 
ورده. (از یادداشت مولف). آنجا که کبوتران 
خانه کنند. برج کیوتر. بنایی که به آشیانة 
کبوتر اختصاص دارد و آن معمولا بصورت 
برجی باشد: و اندر وی کاخی و کبوترخانه‌ای 
ساخت. (تاریخ بخارای نرشخی ص 4۳۵. 
کب ملک است صحن بارگاهش کز شرف 
باغ رضوان را کبوترخانه اندر ساختند. 

خاقانی. 

و رجوع به کبوترخان شود. 

کیو ترخانه. رک ت ن] ((خ) دی است 
میان نیشابور و سرخس در ۲۴ فرسنگی راه 
مروالرود به شبرقان. رجوع به نزهة‌القلوب 
مقاله سیم چ اروپا ص ۱۷۵ شود. 

کبو تردره. رک ت دز ] ((خ) نام ایستگاه 
هنم راه آهن تهران به بندرشاه ميان بنکوه و 
سسیمن‌دشت در ۱۴۷ هزارگزی تهران. 
(یادداشت مولف). 

کبوتردم. رک ت د] (!مسرکب) کنایه از 
بوسة با صدا. |أكنايه از بوسة خاطرخواه. 
(آنندراج) (انجمن‌آرای ناصری). بوسة 
خاطرخواه. (غیات‌اللغات). بوسۂ خاطرخواه 
خوردن باشد. (برهان). |أكنايه از دهان بر 
دهان مطلوب گذاشتن و زبان مطلوب را 
مکیدن. (برهان)؛ 

در بزم وصال دوش دل محرم بود 


خاطر چو نهال آرزو خرم بود 
نجشک نهاده سینه بر سینه باز 
تا صبح مداز بر کبوتردم بود. ۱ 
ظهوری (از انندراج), 
کیو تردم. (ک ت د] (! مرکب) دم کبوتر. 
||علاقة دستار و کمربند را گویند که بر یک 
طرف راست ایستاده باشد. (برهان). شمله. 
|((ص مرکب) (در اصطلاح خطاطان) قلمی 
است به طرز خاص تراشیده که مشابه به دم 
کبوتر باشد. (غیاث اللفات) (آتندراج): 
گرکتم شوق دل از کلک کبوتردم رقم 
نامه زین تقریب خود بال کبوتر می‌شود. 
" سعید اشرف (از انندراج). 
کبو تر دوبامه. اک ت ر دم /2] (ترکیب 
رصفی, [ مرکب) کبوتری است که اشيانة 
ممن نداشته باشد. (آنندراج). کیوتر دوبرجه. 
|[کایه از شخص هردری است که به یک جا 
ثبات و قرار نگیرد. (آنتدراج). شخصی که به 
یک جا ثبات و قرار نگیرد. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
جایی نمی‌روم ز در و یام این حرم 
نی زان کبوتران دو رنگ دوبامه‌ام. 
سنجر کاشی (از آندراج)۱ 


|ازنی که بجز شوهر خود با دیگران رابطه ` 


دارد. (فرهنگ فارسی معین). 

کبوتر دوبرجه. رک ت ر دب ج /ج] 
(ترکیب وصفی, |مرکب) کبوتر دوبامه. کبوتر 
دوبرجی. رجوع به کبوتر دوبامه و کبوتر 
دوبرجی شود. 

کبوتر دوبرجی. (ک ت ردب رکب 
وصفی, | مرکب) کبوتر دوبامه. کبوتر دوبرجه. 
||قطره‌زن. هرجایی. هرزه گرد. هرزه کار. 
سگ پاسوخته. پاسوخته. بی‌سکون. کنایه از 
شخصی که بر یکجا و یک کار قرار نگیرد. 
(مجموعةٌ مترادفات ص ۲۸۶). رجوع به 
کبوتر دوبامه و کبوتر دوبرجه شود. 

کیو تردون. (ک تّ) ((خ) دهی از توابع 
مشهد سر مازندران. رجوع به ترجمة سفرنامة 
مازندران رابینو ص ۱۵۷ شود. 

کبوتر زدن. رک ت ر دمص مرکب) با 
تیر زدن کبوتر. شکار کردن کپوتر, کبوتر 
شکار کردن. 

کبو ترصفت. (ک ت ص ف] (ص مرکب, 
ق مرکب) کپوتروار. کبوترآسا: 


بهر آن امه کیوتر صفت آید ز فلک 
نسر طاثر که پرافشان به خراسان یابم. 
خاقاني. 
کیو ترفام. اک ت ] اص مرکب) به رنگ 
کبوترة 
هست روی هواکبوترفام 


ز اتش ارزن‌فشان کنید امروز. خاقانی. 
کیو تر قیمت. اک ت ](ص مرکب) 


کبوتروار آب. ۱۸۱۴۷ 


ارزان‌قیست. کم‌بها: 
من کیوترقیمتم بر پای دارم سر بها 
آنقدر زری که سوی آشیان آورده‌ام 
خاقانی. 
کیو ترگاه‌د۵. [کَ ت د ](اخ) دهی از توابع 
شهرستان آمل. رجوع به ترجمة سفرنامة 
مازندران رابینو ص ۱۵۳ شود. 
کبوت رگرفتن. (ک ت گ ر ت] (سص 
مرکب) کبوتر شکار کردن. کبوتر زدن. بدست 
آوردن کبوتر, در اختیار آوردن کبوتر؛ 
باز | گرچند کبوتر گیرد 
باز راهم به کبوتر گیرند. خاقانی. 
- به کبوتر گرفتن؛ با کبوتر گرفتن. بوسیلۀ 
کبوترشکار کردن و بدام انداختن: 
باز ا گرچند کوتر گیرد 
باز راهم به کبوتر گیرند. خاقانی. 
کیوترگیر. اک ت ] (نف سرکب) کبوتر 
گیرنده. رمج (دهار). 
کبوترلان. (ک تَ] (إمرکب) لانة کبوتر. 
اشیانة کبوتر. 
کبوترلان. اک تَ] ((خ) دی است از 
دهتان قیلاب. بخش اندیمشک شهرستان 
دزفول. سکنه ۱۵۰ تن. آب آن از رودخانه و 
مسحصول آنجا غلات است. (از فرهنگ 
جترافیایی ایران ج ۶). 
کیبو ترلان. اک تَ] ((خ) دهی از دهتان 
والانجرد شهرستان بروجرد است که ۲۸۸ تن 
سککه دارد. (اژ فرهنگ جفرافیایی ایبران ج 
و 
کیو ترنمای. (کَ تن /ن /ن] (نسف 
مرکب) که همچون کبوتر جلوه کند. که هماند 
کبوتر به نظر آید: 
ککوش آن یاز کبوترنمای 
فاخته‌رو گشت به فر همای. نظامی, 
کبو تروار. اک تز |( ص م رکب ق مرکب) 
چون کیوتر. مانند کبوتر. کبوترآسا: 
دیده‌ام سرچشمة خضر و کبوتروار آب 
خورده و پس جرعه‌ریزی در دهان آورده‌ام. 
خاقانی. 
کبوتروار آب. اک تَز] (! مرکب) کنایه 
از پایاب است و آن جایی باشد از رودخانه که 
پیاده توان گذشت. (برهان) (آنندراج). این 
عنوان ظاهرا از پیت خاقانی به غلط استنباط 


شده است: 


این بیت در اشعار سح اثر نیز دیده 
شده‌است. (اتندراج)۔ 

۲-بر پای کبوتر معلم و فاصد. قطعه زری 
بندند که | گر گرفتار شود بدانند که جنس اعلای 
کبوتر و معلم است زراز پای او برگیرند و دست 
از ریختن حون ار بازدارند. (حاشية دیران 
خاقانی چ عبدالرسرلی ص ۲۰). 


۸ کبوتری. 


دیده‌ام سرچشمة خضر و کبوتروار. آب 
خورده و پس جرعه‌ریزی در دهان آورده‌ام. 
خاقاني (دیوان چ سجادی ص ۲۵۶). 
کیو تری. (ک ت ] (ص نبی) شوب به 
کبوتر.رجوع به کبوتر شود. 
کبوتری. [کَ ت ] (إِخ) دهی است از بخش 
قلعه زراس شهرستان اهواز. ۸۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج (f‏ 
کیو تکت. (ک بُ ک] () نوعی سنگ قیمتی 
که در کتیبه‌های شوش نام ان امده و ان را از 
سفد می‌آورده‌اند. داریوش بزرگ پادشاه 
هخامنشی از آن در قصر شوش بکار برده 
است. (ایسران باستان ج ۲ ص ۱۶۰۶و 
۷ .+ 
کبوٹل. رک ب ت )(عل) نوعی از ملخ است 
بگفتة ابن خالویه. (از منتهی الارب). 
کیوج. (کَ] (اخ) کسپوجیه. مسمودی در 
مروج الذهب (ج قاهره ج ١‏ ص ۹۸) قنوج 
ضبط کرده. قتوج هم در اصل قبوج بوده 
تردیدی نیت که «ب» از اشتباه کاتب مبدل 
به «ن» گشته است و قوج هم معرب کبوج 
است. (تاریخ ایران باستان ج ۱ صص ۴۷۸ - 
۹ رجوع به کبوجیه شود. 
کبوحیه. اک ی /ي ] ((خ)۲ پر ارشد 
کورش و از شاهدختی هخامنشی بود. در 
هشت سال آخر سلطنت پدر, پا وی شرکت و 
عنوان پادشاه بابل را داشت. (۵۳۰ - ۵۵۲ ق. 
م۔) پس از مرگ پدر. بردیا برادرش راکه 
باعث اغتشاشات و نهضتها شده بود بقتل 
رساند و نظم را در ايران برقرار کرد سپس در 
رأس سپاهیان خود بسوی در؛ نیل حرکت 
کردو بیاری بدویان از صحرای سا گذشت و 
مصر را فتح کرد و یکی از عمال مصری را 
مامور ادارء مملکت کرد. قمی از دنیای 
یونانی و ثروتمندترین آنها را نیز به تصرف 
اورد. به حبشه لشکر کشيد و قمتی از آن را 
تصرف کرد اما در بازگشت حین عبور از 
صحرا قسمت اعظم سپاهیان خود را از دت 
داد. در سال ۵۵۲ ق. م. گوماتای مغ که از 
کشتن بردیا | گاه‌بود. خود را بردیا خواند و 
همه ایالات شاهنشاهی را به اطاعت آورد. 
کبوجیه از شنیدن این خبر طی بحران جنونی 
که به آن مبتلا بود خویش را مجروح کرد و 
درگذشت. رجوع به آیران از آغاز تااسلام 
تألیف گیرشمن ترجمة دکتر معین و تاریخ 
اران باستان پیرنیا و نیز رجوع به کبوج شود. 
کبوجیه. اک ی /ي] ((خ) موسوم به 
کب وجیة دوم. پسر کورش دوم بود و با ماندان, 
دختر اخرین پادشاه ماد ازدواج کردو ری 
از او داشت که معروف به کورش سوم (بزرگ) 
است. رجوع به ایران پاستان ج ۲ ص ۱۶۲۵ 
و ایران از آغاز تا اسلام تألیف گیرشمن 


ترجمهٌ دکتر معین شود. 
رکبو جیه. اک ی /ي ] (() کيوجية سوم 
پسر کورش بزرگ و برادر بردیا است که در 
سال ۵۲۲ ق. م. وفات یافت و پس از فوت او 
سلطنت به داریوش پر وشتاسب یعنی به 
شاخه‌ای که از اعقاب آیارمنا بود, متقل 
گردید.(از تاریخ اران باستان ج۲ ص ۱۶۲۵ 
و ۶۲۶. 
کبود. [ک ] (ص) رنگی است معروف که 
آسمان بدان رنگ است. (برهان). نیلگون. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). نیلی. لاجوردی. 
هر چیز که به رنگ نیل باشد. (ناظم الاطباء). 
ازرق. زاغ. (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
یلوفری. کاس. زرقاء. (بادداشت مولف؛. 
آنلم. (متهی الارب): 
همه جامه کرده کبود و سیاه 
هیه خا ک‌بر سر پجای کلاه 
همه هر چه در چين ورا بنده بود 
پوشیدشان جامه‌های کبود. 
همه رخ کبود وهمه جامه چاک 
بسر برفشانده برین سوک خاک. فردوسی. 
لمل کردند به یک سیکی لبهای کبود 
شاد کردند به یک مجلس دلهای دژم. 
۱ فرخی. 
چو غوطه‌خورده در اب کبود مرغ سپید 
ز چشم و دیده نهان شد در آسمان کوکب. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 
برگ بنفشه چون بن ناخن شده کبود 
در دست شیرخواره به صرمای زمهریر. 
منوچهری. 
چو بند جامه‌های سخت نیکو 
بگوید هر یکی را چند آهو 
کمزرد است این سزای تابکاران 
کبوداست این سزای سوکواران. 
(ویس و رامین). 
خزان سترد ز بستان هر آن نگار که بود 
هوا خشن شد و کهار زرد و آب کبود. 
قطران (از آنشدراج). 
نه جامه کبود ونه موی دراز 
نه اندرسجاده نه اندر وطاست. ناصرخسرو. 
بسا دیا که یابی سرخ و زردش 
کبودو ازرق آید در نوردش. نظامی. 
اتش که ظلم دارد می‌میرد و کفن نه 


دود سیه حتوطش خا ک‌کبود بستر. خاقانی. 
قبل تخت سفید تیغ کبودش بس است 
خال رخ سلطنت چتر سیاهش سزد. 
خاقانی. 

ور نبودی او کیود از تعزیت 
کی‌فردی همچو يخ این ناحیت. مولوی. 
قاری از چرخ بجر دقن کبودت ترس 
از که میتالی و فریاد چرا می‌داری, 

نظام قاری, 


کبود. 


- پردۀ کبود؛ خیم کبود. چرخ کبود. آسمان: 

راز ایزد زیر این پرد؛ کبودست ای پر 

کی تواند پرد؛ٌ راز خدایی را درید. 
ناصرخرو. 

جامه کبود؛ جام سوک. جامۀ تیره که در 

سوکواری به تن کند؛ ' 

همه هر چه در چین و را بنده بود 

پوشیدشان جامه‌های کبود. فردوسی 

- جامة کبود پوشیدن؛ لباس سیاه بر تن 

کردن.(فرهنگ فارسی معین). 

- ||عزاداری کردن. عزا گرفتن. (فرهنگ 


فارسی معین)* 
حن ظنی بر دل ایشان گشود 
که پوشند از غمی جامة کبود. 

(مشوی نیکلسن دفتر ۳ ص ۱۰۸). 
¬ چرخ کبود؛ سپهر کبود. پردة کبود. خیمة 
کود.کایه از اسمان است: 


چو ن تور و چون شهریار و فرود 


چو مردانشه آن تاج و چرخ کبود. فردوسی. 
زیاقوت سرخ است چرخ کبود 

نه از آب و باد ونه از گرد و دود. فردوسی. 
از ایوان گشتاسب بايد که دود 

زبانه برآرد به چرخ کبود. فردوسی. 
زیان دل و سود انگه نمود 

که‌شد آزموده ز چرخ کبود. ,۰ ۰ فردوسی. 
شهنشاه | کب رکه چرخ کبود 


کند روز و شب ببنده‌وارش سجود. 

اتیر اضسیکتی. 
- حصار کبود؛ کبود حصار. کنایه از اسمان 
است؛ 
بقا حصار تن باد کاین حصار کبود 
ز ساية سر کلکش حصار می‌بازد. ‏ خاقانی. 
خز کبود؛ خز که رنگ کبود دارد: 
کبک پوشیده به تن پیرهن خز کبود 
کرده‌با قیر مسلسل دو بر پیرهنا. منوچهری. 
- خیم کبود؛ خیمه و سراپرد؛ نیلی. چرخ 
کود. سپهر کبود. پرد؛ کبود. کنایه از اسمان 


گرراه بردمی سوی این خیمة کبود 
آنگه نشتمی که طنابش گتمی. خاقانی. 


این شبشه گردنان که از این خیم کبود 

بینام چون قرابه به گردن طنابشان. ‏ خاقانی, 
- دولاب کبود؛ کتایه از اسمان است: 

وین بلند و بی‌قرار و صعب دولاب کبود 


۱- ۵۳59 (020۳0۷565) در که 
بیتون (بغتان) ناتاه در نوشه‌های 
یبونانی ۰۵۳۱۳۷5۵5 در آثار البافیة بیرونی 
#قمب‌سوس» و «قبوزس» و در منخصرالدول 
ابرالفرج‌ین عبری قمباسرس است. (حاشية 
ایران از آغاز تا اسلام» تألیف گیرشمن» ترج مڈ 
دکترمعین ص (YY‏ 


کبود. 


گرداین گوی سه تا کی همی خواهد دوید. 
ناصرخسر و. 
- دیبای کبود؛ دیبای خا کستری‌رنگ. جامۂ 
ابریشمین و حریر برنگ کبود: 
آسمان خیمه زد از بیرم و دیبای کیود 
ميخ آن خیمه ستا ک‌سمن و نسترنا. 
منوچهری (دیوان چ دیرساقی ص .)١‏ 
سپهر کبود؛ چرخ کبود. کنایه از اسمان 
نموده خون عدو بر کشیده خنجر او 
بگونة شفق سرخ بر سپهر کبود. مسعودسعد. 
- قبۀ کبود؛ سپهر کبود. چرخ کبود. خیمۀ 
کبود. ککایه از اسمان است؛ 
ز اهل جنس" در این قبۀ کبود که بود 
که‌ملک ازو نربود این بلند چرخ کبود. 
ناصر خسرو. 
- کبود داشتن؛ لباس كود وجامة عزا 
پوشیدن: 
os‏ خاقانی. 
<کبود کیمشت؛ ساغری کبود. چرم 
تیر‌رنگ؟؛ 
ز اسمان کان کبود کیمختی است 
تیغ برانش را قراب رساد. 
< کیودی کبود؛ کبود تیره‌رنگ. (ناظم 
الاطیاء), کبودی بار کبود. (یادداشت 
مولف). 
- گل کبود؛ گل آب‌گون. تیلوفر. (یادداشت 
مولف)؛ 
چو سیر گشت سر نرگس غنوده ز خواب 
گل‌کبود فروخفت زير پردة آب. . فرخی. 
گل‌کبود که برتافت افتاپ بر ان 
ز چشم دیده نهان گشت در بن پایاب. 


(حاشيهٌ فرهنگ اسدی نخجوانی, از یادداخت 
مولف). 

|| تیره. تار. سیاه. (یادداشت مولف)؛ 
ر ز بانگ کمانهای چرخ و ز دود 
شده روی خورشید تابان کبود. 

چو آ گاهی آمد به نزد فرود 

که‌شد روی خورشید تابان کبود. 
اشتی شیش4 کبود 
تسیب الم گنود ررق 
زمین آسمان شد ز گرد کبود 

چو انجم در آن برق شمشیر و خود. 
کبود ماندن کاری؛ تاریک و غیر روشن 
ماندن آن, مجازا, مهم ماندن آن. کشف و 
آشکار و واضح نشدن آن: 


فرد وسی.- 


فردوسی. 
پیش جشمت داش 


مولوی. 


سعد‌ی. 


حرص کارت را بیارایده بود 

حرص رفت و ماند کار تو کبود. مولوی. 
|ارنگی از رنگهای اسب. اسب خاکستری. 
(یادداشت مولف). وع به‌کبوده شود. 
|ازیوری از زیورهای اسب. (یادداشت 


ملف). ||رنگی از رنگهای خر. (یادداشت 
مولف). ||(ٍخ) نام کوهی. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). گفتهاند نام کوهی است. (آنندراج). 

کیود. [ک ] (() اسم هندی شفنین بری است. 
(تحفة حکیم ممن). 

کبود. (ک] (ع 0 ج کبد (ک /کب] و کید و 
این قلیل است. (از اقرب الموارد). 

کبود. [ ] (اخ) شهری کوچک از (ولایت 
ارمن) و حقوق دیوانیش چهار هزار و سیصد 
دینار است. (نزهةالقلوب چ اروپا ال سوم 
ص ۱۰۱ 

کبود. [ک] ((خ) قریه‌ای است. بین آن و 
سمرقند چهار فرسنگ است. م لبلدان). 

کیودار. (ک ] ا سرکب) کپوددار. درخت 
کبوده رجوع به کبوده شود. 

کیودار. [ک] (إخ) دهی از دهستان دالوند. 
بخش زاغه شهرستان خرم‌اباد. سکنه ۹۶ تن. 
(فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 

کیودان. (ک ] (() صاحب برهان و به تبع او 
صاحب آنندراج گوید: تخمی باشد که‌سیاه 
دانه خوانند. و در فرهنگ جهانگیری نز ناه 
دانه دانسته شده است و در فهرست مخزن 
الادویه, اسم عربی شاهدانه مذکور گردیده 
ست اما کلمه مصحف کنودان است می 
شاهدانه. رجوع به کتودان و کبودانه شود. 

کبودان. (ک ] ج( (دریای...) دریای 
ارمینیه است. درازی او جاه فرسنگ است 
اندر پهنای سی فرسنگ. اندر میان این دریا 
دهی است کبودان گویند و این دریا را بدان ده 
باز خوانند و از گرد او آبادانی است و اندراو 
هیچ جانور یت از شوری آبش مگر کرم. 
(حدودالعالم چ ستوده صص ۱۴ - ۲۳). و 
دمشقی در نخبةالاهر ارد: دریاچه‌ای است به 
أرمستان. اما ظاهراً در گفة صاحب 
حدودالعالم و دمشقی تامحی است بدین 


تعبير که ميان كلمة اورمیه و ارشتیه . 


(ارمنستان) خلط کرده‌اند. چه دریاچۀ کبودان 
دریاچه اورمیه اسروزی است. و حمدالله 
مستوفی در تزهةالقلوب دریاچه اورمیه را 
کبودان گفته است, همان دریاچه‌ای که نام 
کهن آن جیچمست است و با بگفة مژلف 
کتاب « کرد و پیوستگی نزادی و تاریخی او» 
ارامنه کپوتان با وتان دزو 020۷ می‌گویند. 
مسعودی و ابن حوقل ان را بحیره کبودان 
خوانده‌اند. ( کردو پیوستگی نزادی و تاریخی 
او حاشیژ ص ۱۶۱). درياچة شاهی. دریاچه 
مولف). کپوتا. [گردو 
پیوستگی نژادی و تاریخی او حاشی ص 
۰۱ رجوع به چیچت شود. 
کبودان. [ک ] ((خ) دهی است در میان 
دریاچه اورمیه که بر جزیره‌ای قرار داشته 
ائم و ابا اندر دریای ارمینیه (صحیح 


ارومیه. (یادداشت 


کبود پشت. ۱۸۱۴۹ 


اورمیه) یک جزیره است بر او یک ده است 
انرا کبودان خوانند جایی با نعمت و مردم 
بسیار. (حدودالمالم ج ستوده, ص ۲۳). 
ابی‌دلف در سفرنامه گوید: کوهی است میان 
دریاچۀ اورمیه در آن قریه‌هایی وجود دارد 
که محل سکونت و تلوقف دریانوردان و 
کشتی‌های دریاچه است. (سفر نامه ابودلف در 
ایران ترجمة ابوالفضل طباطبائی ص ۴۸ 
پسرفسور میلورسکی در توضیح عبارت 
سفرنامه افزاید: کیوذان ( کبودان) نام خود 
دریاچه است. ولی مسعودی معتقد است که 
نام دریاچه. از نام قلعة قریه گرفته شده است. 
عبارت ما, به جملة مسعودی ( کتاب السنبیه 
ص ۷۵) نزدیک است وی مسی‌نوید: «و 
بحيرة کبودان... لایتکون ذی روح فیها و هی 
مضافة الى قرية جزيرة فى وسطها تعرف 
بکبوذان یس‌کنها ملاحوا المرا کب التی یرکب 
فیها فى هذه البحيرة و تصب الیها انهار کثیرة». 
در درياچة کبوذان چانداری و جود ندارد و آن 
ضمیمة قریه‌ای است واقع در میان جزیره‌ای 
که کبودان نامیده می‌شود و ملوانانی که با 
کشتی در این دریاچه رفت و آمد می‌کنند در 
آن قریه سکونت دارند و رودخانه‌های بار 
بدانجا می‌ریزد. (تعلیقات مینورسکی بر 
سفرتامة أبودلف در يزان چیه ابوالفقل 
طاطائی ص ۱۰۷و ۱۰۸). 
کبودان. (ک ] (اخ) دهی از دهتان کلیبر 
بخش کلیبر شهرستان اهر. دارای ۱۳۲ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
(f‏ 
کبودان. رک ] (إخ) دی از دهستان 
شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
کوهتانی, معتدل. دارای ۲۴۶ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی آیران ج .)٩‏ 
کبودان. [ک] (اخ) نام قریه‌ای است از 
مضافات نیشابور. (انندراج) (برهان)؛ 
بود ان قریه را کبودان نام 
پر زالی در آن گرفته مقام. 
ا و 
کیو د انه. (ک ن ] ( مرکب) به فارسی اسم 
شهدانج است. (فهرست مخزن الادویه), 
ظاهراً مصحف کنودانه باشد از: کنو (= کنف) 
+دانه. رجوع به کبودان و کنودانه شود. 
کبود ایوان. اک ای /إِی ] (!مرکب) ایوان 
کبود. |اکنایه از آسمان است: 
شنگرف ز اشک من ستاند 
صورتگر این کبود ایوان. خاقانی. 
کبود پشت. زک بُ ](ص مرکب) که بشت 
کوددارد. ||( مرکب) کنایه از آسمان است. 
(آنسندراج) (برهان). آسمان. (مجموعة 


1 -نل: ملک. 


۰ کبودپوش. 


کبودر. 





مترادفات). و رجوع به کبود حصار و کبود 


n am 


تشت شود. 
کبودپوش. [ک ] (نف مرکب) که کبود 
پوشد. که جامة کبود به تن کند. ازرق‌پوش: 
گاهی کبودپوش چو خاک است و همچو خاک 
گنجور رایگان و لکدخستة عوام. خاقانی. 
دل را کبودپوش صفا کرده‌ایم از انک . 
خاقانی فلک‌دل خورشيددیده‌ايم. خاقانی. 
کبود پوشیدن. رک :] (سص مرکب) 
جامة کبود به بر کردن. || جام نیلی به علامت 
سوکواری بر تن کردن. جامة عزا پوشیدن؛ 
چهل روز سوک پدر داشت شاه 
بپوشید لشکر کبود و سیاه. فردوسی. 
گر تو کبود پوشی همچون فلک در این ره 
پس چون فلک چرا تو دایم به سر نگردی. 
عطار. 
کبود پیرهن. (ک 2] (ص مسرکب) که 
پیراهن کبود دارد. نیلی‌پیراهن. ا|آنکه به 
علامت سوکواری پیراهن کبود پوشد 
کبودجامد 
ماهتان در صفر سياه شده‌ست 
زان چو گردون کبودپیرهنید. 
دجوع به کیودجامه شود. 
کبود تشت. زک ت ] (|مرکب) تشت کبود. 
تشت نیلی. |[کنایه از فلک و چرخ و آسمان 
است. کبود طت. کبود طشت. رجوع به 
کبودطت و کبود طشت شود. 
کبودجامه. زک م /م] (ص مرکب) آنکه 
جام کبود پوشد. ازرق‌پوش. کبود پوش 
کبودپرهن: 
چرخ کبودجامه بین ریخته اشکها ز رخ 
تا تو ز جرعه بر زمین جامة عید گستری. 
خاقاني. 


خاقانی. 


||مجازاً سوکوار. 

کبود‌حامه. (ک م] (اخ) شاه کبودجامد, 

معاصر تکش خوارزمشاه بوده و شعر نیکو 

می‌گفته است. و شاهد این معنی و اين نام یت 

اوست که گفته؛ 

جامه‌ام را نام از سودای تو گشته کبود 

ورنه نام جامة من اطلس و دیباستی. 
(آتدراج). 

نصرت الدیسن» مماصر سلطان تکش 

خوارزمشاه بود, و سلطان تکش عزم گرفتن 

او کرد و فرمان داد تاسر او را به خدمت ارند 

اما او خود به خدمت آمد و این رباعی 

بفرستادء 

من خاک تو در چشم خرد می‌ارم 

عذرت نه یکی, نه ده. که صد می‌ارم 

سر خواسته‌ای به دست کس تتوان داد 

می‌ایم و برگردن خود می‌آرم. 

و تکش وی را بخشید. 

(باب الالباب چ سعيد نفيسى ج ١ص‏ ۵۲و 


{AF 
رکبودجامه. رک م] ((خ) رکن‌الدین اسپهبد‎ 
از امرای مازندران بود و در هنگام حملة‎ 
مفول و فرار سلطان محمد خوارژمشاه به‎ 
گیلان و مازندران امرای آنجا همه مقدم او را‎ 


گرامی داشتند جز همین اسپهبد کبود جامه که 


با مغولان بر ضد او یار شد و بیاری ایشان بر 
ممالک از دست رفتةً خود مسلط گردید زیرا 
خوارزمشاه در هنگام تخیر مازندران عم و 
پسرعم او را کشته و متصرفات ایشان را 
گرفه بود. رجوع به تاریخ مغول عباس اقبال 
ص ۴۰ و حبیب‌السیر ج ۳ج کتابخانة خیام 
شود. 
کبود‌جامه. (ک ع) (إخ) حمداله مستوفی 
در نزهه القلوب در ذ کرولایت مازندران ارد: 
« کبودجامه ولایتی است. و اکنون چون 
جرچان خراب است. مجموع ولایت داخل 
کبود جامه است حاصلش ابریشم و انگور و 
غلة بسیار می‌باشد و ولایتی عریض است. 
(نزهةالقلوب چ اروپا مق سوم ص ۱۶۰). و 
در جغرافیای تاریخی سرزمیهای خلافت 
شرقی امده است: ابریشم بار از انجا 
بدست می‌آمد و زسینهای غله‌خیز و 
تا کتانهای بزرگ داشت و سرزمینی بغایت 
حاصلخیز بود ولی در نتیجة شک ر کت ای 
امیرتیمور در پایان قرن هشتم ویران گردید. 
ظاهراً روعد یا روغد که در ضمن جنگهای 
امیرتیمور از آن نام برده شده و هنگام 
لشکرکشی در مازندران سر راه او بوده جزء 
ولایت کبود جامه بوده است. (از ترجمه 
جفرافیای تاریخی سرزمیهای خلافت 


شرقی ص ۴۰۱). 
کیودجامه. رک م] (إخ) نام طایفه و ایلی 
است در حسوالی گرگان و استرآباد که تا 


نزدیکی خوارزم نشست داشته‌اند. (آندراج؛ 
کیودجامه شدن. (ک م /م ش د] (مص 
مرکب) جامه به رنگ کبود پوشیدن. ||مجازا 
سوکوار شدن. عزادار شدن؛ 

گیتی‌سیاه خانه شد از ظلمت وجود 
گردونکودجامه شد از ماتم وفا. ‏ خاقانی. 
کبود‌چسم. اک چ 19 (ص مرکب) آنکه 
چشمش به سبزی زند. (آنندراج) . ازرق. 
(ترجمان القراً ن). زاع, زاغ‌چشم. سبزچشم. 
زرقاء. (یادداشت ملف): و این مرد بازرگان 
سرخ و کبودچشم بود. (سسدبادنامه ص 
۳.۵ 
کبودچشم شدن. اک ج / ع ش دا 
(مسص مرکب) [ژرقاق. (منتهی الارب). 
چشمی به رنگ ازرق داستن. زاغ‌چشم 
گشن. 
کوٹ حصار. (ک ح ] ((مرکب) بمعنی کبود 
تشت است که کنایه از اسمان باخد. (برهان). 


کبود حصار. کبود طشت. کنایه از اسمان 
است: (آنندراج) (انسجمن‌آرای ناصری). 
اسمان اول. (مؤيد الفضلاء). اسمان. 
(مجموعة مترادفات ص 0۱۰: 
گذشت‌عمری تا زیر این کبود حصار 
بجرم ادم ماضی مطیع برزگرم. . . سنائی. 
دیده‌بانان این کبود حصار 
روز کورند یا اولوا الابصار. خاقانی, 
کبود خراس. رک خ)(!مرکب) آسیای 
کبودرنگ. ||کنایه از آسمان است. کبود 
حصار. کبود طشت 
ای خداوند این کود خراس 
بر تو از بنده صد هزار سپاس. ناصرضرو. 
کبود دره. (کدَرَ؛]((خ) از دیه‌های الجبل 
بوده است به قم. (تاریخ قم ص ۱۳۶ 
کبود دشت. (ک دش] (اخ) نام پیشین 
محل قم بوده است. در تاریخ قم امده است: 
«... آب تیمره و انار بدین زمین که امروز 
قبضه قم الت جمع می‌شد... و بحوالی و 
جوانب آن انواع گیاه رسته شد و علفزار گشت 
چنانکه چراگاه‌دواب بود و روزگار از کثرت 
نبات و گیاه که بدین موضع بود سبز شده تا 
غایت که این موضع را کبود دشت ت نام کرده 
بودند). (از تاریخ قم ص ۰ ۲۱ 
کیودر. [ک د] () کرمکی باشد در آب و آن 
وا ماهبا کرچک غور وهات کر 
خرد بود که در آب خورش ماهی خرد بود. 
(اربھی). کرمی است خرد و کوچک و آبی که 
ماهیان آن را خورند. (انندراج). کرمکی باشد 
خرد در آب و آن خورش ماهی خرد باشد. 
(صحاح الفرس). کرمکی باشد ابی که آن را 
ماهیان کوچک بخورند. افرهنگ 
جهانگیری). کرمکی بود خرد در آب خورش 
او ماهی خرد بو (فرهنگ اسدی). نزد 
بعضی اسم کرمی است که در آب می‌خورد 
ماهی را. (مخزن الادویه) ۲ 
ماهی آسان گرد کبودر گویی ۲ 
بولت ماهی است و دشمتانت کبودر ؟, 
رودکی (از لفتنامۀ اسدی ص 0۶۰ 
|بعضی گویند مرغی است آبی و ماهیخوار و 
ان را بوتیمار خوانند. (برهان). به فارسی 
بوتیمار را نامند. (سخزن الادویه). صاحب 
آندراج نویسد: «شمی فخری آن را بمعنی 
بوتیمار دانسته است و در دنبالة مطلب چنین 


طیت؟* 


۱-ظ: او حورش ماهی خحرد بود. (یادداشت 
مۇلف). 

۲-در مترن مختلف به دو صورت مذکور آمده 
است. 

۳-ل:کبوتر. (رشیدی). 

ماهی دیدی کجا کبودر گیرد 

تیغت ماهی است و دشمنانت کبودر 

۴-نل: کیوتر. (رشیدی). 


کبودرآهنگ. 


آورده است: 
حسود تو بر أب غم چون کبودر. ۱ 
متکون نمی‌شود و بر لب آب می‌نشیند اگر 
گفتی بر آپ غم» افادۀ لب آب کردی. چون 
بوتیمار را مرغ غم‌خوراک گویند. مناسبتی 
داشتی واه اعلم بالصواب». (انندراج). 
||صورتی است از کبوتر (به تبدیل تاء به دال). 
رجوع به کبوتر شود. 
کبودرآهنگ. رک د] ((خ) نام یکی از 
قرای همدان است و طائفةُ جلیله حاچی‌لر 
قراقوزلو در آن متمکن و متوطن‌اند و 
منجذوب صاحب مراحل السالکین و غبره از 
: آنچا بوده و در سئنه ۸ «.ق.در حوالی 
مزقد سید حمزه در تبریز رحلت نموده و تکیذ 
متغفلق به ایشان معروف اک (انتدراج). 
کبود زره. [ک ز رٍ] (إخ) از طسوج جبل 
بوده است به قم. (تأریخ قم ص ۱۱۸ 
کیودزنی. لک ر) (حامص مرکب) 
خال‌کوبی. وشم, رجوع به خال‌کوبی شود. 
کبودسینه. [ک نْ /ن ] (ص مرکب) که 
سنه و صدر برنگ نیلی دارد. 
- کبودسینه کردن؛ بر اثر زخم دست په رنگ 
کیودو نیلی کردن سینه: 
مپیدکار سیه‌دل سپهر سبزنمای 
کبودسینه و سرخ‌اشک و زردرویم کرد. 
خاقانی. 
نیلگون شدن. نیلی شدن. ازرق گشتن: 
تا ز دستم رفت و همزاتوی نااهلان نشست 
شد کبود از شائة دست آینۀ زانوی من. 


خاقانی. 
|اسیاه شدن. تیره و تار شدن. کدر گشتن: 
ز بیراهی کار کرد تو بود 
که‌شد روز بر شاه ابران کبود. فردوسی. 


کبود طست. (کَ ط ] (!مرکب) تشت 
کبود. || کایه از اسمان است. (برهان): 
خایة زر پرید مرغخ‌آنا 
از پی این کبود طت اخر. 

خاقانی. 

و رجوع به کبود طشت شود. 

کیود طشت. اک ط] | مس رکب) تشت 
کبود. ||کنایه از آسمان است. (ناظم الاطباء) 
(مجموعة مترادفات). کنایه از اسمان باشد. 
(آنندراج) (از برهان). رجوع به کبود طست و 
کبود تشت شود. 

کبود غدیر. اک غ) (|مرکب) آبگیر 
کبودرنگ. ||کُایه از آسمان است. (مجموعةً 
مترادفات ص ۱۱). کبود حصار. کبود طخت 


ز مهر زورق سیمین ماه بر خورشید 


هزار چشمة سیماب از این‌کبود غدیر. 
۲ سعدی (از مجموعة مترادفات). 
و رجوع به کبود طشت و کبود تشت شود. 

کبودفام. [ک ] (ص مسرکب) کبودرنگ. 
برنگ کبود. 

کبود کردن. (ک ک د ]مص مرکب) نیلی 
کردن.به رنگ کبود درآوردن. ازرق ساختن: 
هان تا نفریید این عجوزت 
چون خود نکند کبود و کوزت. نظامی. 

کبودکمر. (ک ک م] (اخ) دهی است جزء 
بخش خرقان شهرستان ساوه. سکنه ۵۰۷ تن. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱ص ۱۷۵). 

کبود گنبد. اک گم ب)((خ) تصبذ مرکزی 
بخش کلات شهرستان دره گز. کوهستانی. 
معندل. سکنه» ۸۲۲۹ تسن. آپ ان از 
چشمه‌سار و رودخانه. محصول آن غلات. 
برنج و میوه. شغل اهالی. زراعت. کب و 
تجارت و مالداری و قألیچه‌بافی است. 
(فرهنگ جفرافیایی ایران ج . 

کیو ۵ گنید. (ک گم ب ] ((خ) دهی است 
جزء دهستان بهنام پازکی بخش وراسین 
شهرستان تهران. جلگه‌ای. سعتدل. دارای 
٩‏ تن سکنه است. (از فرهنگ جترافیایی 
ایران ج ١ص‏ ۱۷۲). 

کبودوش. (ک و] (ص مرکب) تیلی‌رنگ. 
(ناظم الاطباء). کبودفام. کیودرنگ. 

کبوده. (ک د /د] () رنگی از رنگهای 
اسب. کبود. |[مجازا؛ اسب: 

چرخ است کبوده‌ای به داغش 

افشرده بزیر ران دولت. خاقانی. 
و دجوع به کبود شود. |[درختی باشد بزرگ 
که تن ان لطیف و خوش ایند باشد. (برهان). 
درختی از جنس سپیدار از تیرۂ بیدها. (از 
گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۲۷۲). کبوده همان 
سپیدار است که گونه‌ای از گونه‌های صنوبر 
است'. (درختان جنگلی ص ۱۲۶). نوعی 
است از سپیددار که کبوده گویند و برگ آن 
کبودرنگ‌تر, و در تبریز می‌باشد, و آن را 
پسندیده دارند. به سبب انکه محکم‌تر و 
راست‌تر از درخت سفید دارست. (از فلاحت 
نامه). کوده که سفیدار نیز خوانده شده 
محمل است که درخت راجی سفد باشد که 
ببب سفید بودن پشت برگهایش چنین 
نامیده شده است. درختی است خوش‌نما و 
سایه دار که در فلطین و حوالی آن بسیار 
است. (قاموس کتاب مقدس). رجوع به 
سپیدار و صنوبر شود. ||بمضی گویند درخت 
پشه‌غال است. (برهان). بسعضی درخت 
پشه‌دار را داند. (آتتدراج). |اتوعی از بيد هم 
هست. (برهان). نام درختی است مانند بید. 
(آنندراج). به فارسی سیاه‌بید را نامند. 
(فهرست مخزن الادویه). بمضی گویند درخت 


کبودی زدن. ۱۸۱۵۱ 


بیدمشک است. (برهان). گفته‌اند که خلاف 
بلخی است که به فارسی بیدمشک نامند. 
(فهرست مخزن الادویه). اسم فارسی نوعی از 
خلاف است. (از فهرست مخزن الادویه), 

کبوده. اک د /د] ((خ) دی است از 
دهستان زیر کو بخش قاین» شهرستان 
بیرجند. جلگه و گرمسیر. دارای ۱۴۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۳۹۱ 

کبوده. [ ) ((خ) از دیه‌های جاست است به 
ناحیت قم. (از تاریخ قم ص ۱۳۸). 

کبوده. اک د] ((خ) نام چوپان افراسیاب. 
(برهان) (آنندراج) (از فرهنگ جهانگیری). 
نام چوپان افراسیاب که بدست بهرام سردار 
سپاه کیخسرو گرفتار و کشته شد. (از شاهنامة 
فردوسی چ بروخیم ج ۲ صص ۸۳۲ - 


AYY 
کبوده بدش نام و شایسته بود‎ 
به شایستگی نیز بایسته بود. فردوسی.‎ 
وتاک چم دوف تا‎ 
شب تیره نزدیک ایران سپاه. فردوسی.‎ 
برآورد اسب کبوده خروش‎ 
ز لشکر برافراخت بهرامگوش.  فردوسی.‎ 
کبودی. (ک)] (حسامص) نسیلگونی.‎ 
آسمانگونی. (ناظم الاطباء). زرقة. (ترجمان‎ 
القرآن):‎ 
تا بود لعلی نعت گلنار‎ 
چون کبودی صفت نیلوفر. فرخی.‎ 
آسمان کو ز کبودی به کبوتر ماند‎ 
پر در که معلق‌زن و دروا بینند. خاقانی.‎ 
کبودی رنگ؛ رنگ آسمان‌گونی. رنگ‎ 
لاجوردی. (ناظم الاطباء).‎ 
||تیرگی. تاریکی:‎ 
شرع را از طبع تافرمان شدی‎ 
کوربودی در کبودی زان شدی. عطار.‎ 
گرنه‌کوری این کبودی دان ز خویش‎ 
خویش را بد گو, مگو کس را تو بیش.‎ 
مولوی.‎ 
کیودی و کوری؛ کوری و سیاه‌رویی. (از‎ - 
يأدداشت مۇلف):‎ 
کیودی‌و کوری درآمد به چرخ‎ 
که‌بغداد را کرد بی‌کاخ و کرخ.‎ 
نظامي,‎ 


||( خال و نقش که مصنوعاً در بدن و دست و 
پا پیدا آرند. || سای خال‌کوبی. (بادداشت 
مولف). ||دستار از کنار؛ پوست گوسفند 
کیودرنگ.(ناظم الاطباء). 

کبودی زدن. ( کرد ](مص مرکب) خال 
کوبیدن زنان و مردان است. (آنندراج ذیل 


کبودی). 


۰ و۳۵8 - 1 


۲ کبودیزد. 


کبودی‌زن. اک ز] انس ف مسرکب) 


خال‌کوب. واشم. واشمه. (یادداشت مولف). 
کبودی‌زنی. اک ر] (حامص مرکب) 
وشم. توشیم. (یادداشت مولف). خالکوبی. 
کبوذین. (ک ] (اخ) دهی است از ببخش 
شهریار» شهرستان تهران. جلگه‌ای, معتدل. 
سکنه ۲۴۸ تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ١ص‏ ۷۴ 

کیوذنحکٹ. (ک ذ ج ک] (خ) 
کبودنجکت. از روستاهای شمال رود سغد و 
نواحی سمرقند بود با قراء و اشجار ہسیار ونا 
په گفتة ياقوت دو فرسخ تا سمرقند فاصله 
داشت و شهری بهمین اسم 
روستای بوزماجن پیوسته بود و قسرای آن از 
هم فاصله نداشتند و روستای وذار در پشت 


در آن بود و آن به 


این روتا بود. (از ترجمۀ جغرافیای تاریخی 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۴۹۶) (احوال 
و اشعار رودکی ج ۱ص ۱۳۸ و .)۱۳٩‏ 

کبوو. (ک و] (() نام میوه‌ای هندی است. (از 
ناظم الاطباء). 

کمور. [ ] (() اسم هندی کسافور است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کبوو. (کَب بو ] () ( کلم عبری بسععنی 
کفار؛ گناه) دهم روز از تشرین که جهودان در 
آن روزه دارند در مدت ۲۵ ساعت وابتدا کند 
روز نهم پیش از آفتاب فروشدن نیم ساعت و 
تمام شود پروز دهم نیم ساعت گذشه از 
غروب و نشاید که این کبور بروز یکشنبه افد 
يا به سه‌شنبه و یا بروز آدینه. و نام دیگر آن 
عاشور باشد. (التفهیم ص ۲۴۴), 

کموران. [ ] ((ج) از رستاق طرش (تفرش) 
است. (از تاریخ قم ص ۱۲۰ و ۱۳۹ 

کیوس. اک /کُ ](ص) کج و ناراست باشد. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). کژ و ناراست را 
گویند. (آنندراج). کر باشد. (از فرهنگ 
اسدی): 
بجز بر آن صنم عاشقی فوس آید 
که‌جز بر آن رخ او عاشقی کبوس! آید. 

دقیقی. 

در فرهنگ جهانگری کلمه پصورت کیوس 
آمده است به همین معنی و صورت متن را هم 
ندارد. 

کبوع. رک ) (ع مص) خواری و فروتنی, 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ذلیل و خوار 
شدن. (از اقرب الموارد). 

کیوکت. اف ہو ] ([) کبوک. (فهرست 
مخزن الادویه). چکاوک باشد که عریان 
آبوالملیحش خوانند. (برهان) (از فهرست 
مخزن الادویه). چکاوک و ابوالملیح. (ناظم 
الاطباء). رجوع په بوک شود. 

کی وکت. [ک] () مرغی است کبودرنگ 


بمقدار باشه و گویند که با هممجت خود جفت 


نشود. (برهان). مرغی است کبود به مقدار 
پاشه و گویند با غیر خویش نیز جفت شود و 
گویندا گرنر جانور دیگر را بیند در زمان ماده 
گرددو با او جفت شود و شاهد بازان استخوان 
آن را برای قوت باه با خود دارند. (آنندراج). 
کپوک. (لفت فرس). یک قم مرغ ماده بقدر 
باشه که گویند با همجنس خود جفت نشود. 
(ناظم الاطباء): 

مرخ ز هر جنس که بیند کوک 

ماده شود گیرد از ان جنس نر. 

||بعضی گویند مرغی است آبی و سرخ‌رنگ و 
آنرا سرخاب گویند و ترکان عنقدش خوانند. 
سرخاب نیز گویند. (ناظم الاطباء). گفته‌اند 
طایری است که به عربی شکواد و به ترکی 
عنقد و به فارسی سرخاب و به هندی چکوا 
نامند. (فهرست مخزن الادویه). و رجوع به 
کپوک‌شود. ||اسم هندی قبج ( کبک) است. 





مخزن الادویه). و رجوع به بوک و کپوک 
شود. 

کبول. [ک ](ع !اج کبل اک /ک] (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به کبل شود. 

کیو لا. رک ] (ع !) تبابه که نوعی از طعام 
است. (منتهی الارب). نوعی از طعام. (ناظم 
الاطباء), عَصدة. (اقرب الموارد). 

کبون. (کْ](ع مص) ساکن شدن و آرام 
گردیدن. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||نرم و ست دویدن یا کوتاهی کردن در 
دویدن. كبن. (اقرب الموارد) (متهى الارب). 
رجوع به کین شود. 

کبون. [ ] ((غ) شهری است در بهودا و در 
موقم آن اختلاف هست. (قاموس کتاب 
مقدس). 

کبوة. [ کب و] (ع امص, ) بروی‌افتادگی. 
اابی‌آتش‌شدگی آتش‌زنه. ااگرد و تیرگی. 
(ستهی الارب) (انندراج). گرد. (اقرب 
الموارد). || وققه و بزاتادگی به کراهت, 
(منتهی الارب). 

کموة. [ کب و] (ع إ) بسوی‌سوز. (منتهی 
الارب) (آنندراج). مجمر. (از اقرب الموارد). 

کبة. (کَ / کب ب ] (ع حامص, [مص) یک 
بار درآمدگی در جنگ و روان شدن, (از اقرب 
الموارد). یک بار درآمدگی در کارزار و یک 
بار روان‌شدگی. (متهی الارپ). به یکبار در 
جنگ شدن. (شرح قاموس). ||رها كردن 
خیل بشکل قوس برای روان شدن یا برای 
حمله. (از اقرب الموارد). برهانیدن گل اسپان. 


(شرح قاموس). ||صدمه مان دو خیل. (از " 


اقرب الموارد) (از متن اللغة). |أبهم وا گرفتن 
ميان دو کوه. (شرح قاموس). سختی و صدمه 


میان دو کوه. (منتهی الارب)." || تیر در نفیب 
انداختن. (منتهى الارب) (از اقرب الموارد). 
انداختن در گودال و مفا ک.(شرح قاموس). 
||اسختی سرما. (منتهی الارب). کبة زمستان؛ 
سختی و به یکبار آمدن او. (شرح قاموس) (از 
اقرب الموارد). چاءت کية الشتاء؛ ای شدته و 
دفعته. (از اقرب الموارد). ||عله کبة؛ یی 
عیال. (از اقرب العوارد). ||((() زحمت. لقيتة 
فى الكبة؛ ای فى الزحمة. (اقرب الموارد). 
انبوهي. (منتهی الارب) (شرح قاموس) J‏ 
رجوع به که شود. | آهنگ و حملة سخت بر 
دشمن. (منتهی الارب) (آنندراج). جمله در 
جنگ. کانت لھم کبة فى الحرب؛ ای صرخة. 
(اقرب الموارد). روان شدن و در جنگ حمله 
کردن است. (شرح قاموس). 
کبة. [ کب ب ] (عا) گروه مردم. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (متن اللغة). |[گروه اسبان, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد. 
ااگروهةٌ ریسمان. (منتهی الارب) (آنتبراج) 
(متن اللغة). ج کبب» كباب. (ستن اللفقا. 
|اشستر |اگرانی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). ااغد؛ شبیه 
ریش. (از اقرب الموارد). |[نزد اهل شام 
خورا کی‌است از گوشت کوبیده و گندم نیم 
کوفته. ج. کیّب. (اقرب الموارد). 
کیه. [ کب ب /ک ب /ک ب ] () شیشه یا 
شاخ یا کدویی باشد که حجامان آن رابر محل 
حجامت نهند و بمکند و معرب أن قه است. 
(برهان). یه حجامان. (صحاح الفرس). 
شاخ و کدوی حجامت. (ناظم الاطباء). کدو یا 
ثیشه‌ای که حجامان ان را بر محل حجامت 
نهند و بمکند تا خون به یکجا بهم آید آنگاه بر 
آن استره زنسند. (آنسندراج) (از فرهنگ 
جهانگیری): 
خواجه بمکد واله خواجه بمکد واه 
از... تو وز آبش, چون کیه مکد گرا. 
معروفی, 
چو کودک راز شیریلی تب آید 
زئدش کبه گر بر سر نکوتو. ... ر 
امیر خسرو (از انندراج), 
||برآمدگی هر چیز. (برهان) (ناظم الاطباء). 
|اگاهی بر استره نیز اطلاق کنند. (آنتدراج), 
کبهره. رک ب ر] () نام گونه‌یی درم یوده 
است در سلابور هند. (از حدود العالم). رجوع 
به حدود العالم ج ستوده ص ۷۰ شود. 


۱ -نل: کیوس. 

۲ - در اقرب الموارد و من اللغة: الصدمة بين 
الخیلین و درشرح قاموس و منتهی الارب: بهم 
واگرفتن و سختی و صدمه ميان دو کوه است 
یعنی خبلین جبلین شده یا بالعکس که نا گزیر 
یکی تحریف دیگری است. 


A1۵0۳ کبیده.‎ 





کبهستم. (ک دّت ] ()' نام طبقۀ چهارم 
زمین در کتاب بشن پران از کتب هند قدیم. 
(تحقیق ماللهند ص ۱۱۳ 

کبهستمان. (ک دت ] ()" نام طبقة چهارم 
زمین بنا بر تداول عامه در هند قدیم. (از 
تحقیق ماللهند ص ۱۱۳). 

کمی. [ک با] (ع ) ج کباء. (اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به کباء شود. 

کمی. اک | (ٍامیمون سیاه راگویند ". (برهان) 
(آنتدراج). بوزنه بود. (اوبهی). میمون. بوزینه. 
(ناظم الاطباء). قژد. (دهار). اسم فارسی قرد 
سیاه‌روست که به هندی کور و هنومان نیز 

نامند. (فهرست مخزن‌الادوبه). کپی. (از 
فهرست مخزن‌الادویه), .رجوع به کپی شود. 

کبیب. (ک ] (ع ص) به‌سر درآمده و بر روی 
افتاده. (غیاث اللفات). || محزون و شکسته از 
غم و بدحالی. (یادداشت مولف) ؟. 

کستا. (ک ب ]() حلوایی باشد که از مغز بادام 
و پسته و گردکان و کنجد و امثال آن پزند. 
(برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). حسلوای 
مغزی. (از برهان) (از ناظم الاطباء). ناطفه. (از 
بسرهان). ناطف. (از آنندراج) (از فرهنگ 
اسدی). معرب ان قبیطا باشد. (برهان). قبیط. 
(تاج العروس). کبیت. كبيته. قبيته (معرب). 
قبطاء (معرب). قبیطی (معرب). قميطا 
(معرب). قیده (تداول). غبیته. (از فرهنگ 
فارسی معین). کیا حلوا جوزی انت که 
مردم بشرویه آن را حلوای مفزی می‌گویند و 
از شیرۂ انگور و گاهی از شکر تنها و یا با شيرة 
انگور می‌سازند. بدین صورت که شیرة انگور 
یا شکر در آب حل شده را در دیگ چدنی 
می‌ریزند و با آتش کم بجوش می‌آورند. و 
چوبک کوفته و سفیدۂ تخم‌مرغ را با شاخه 
خرما انقدر می‌زنند تا بصورت کف دراید و 
بتدریج‌در دیگ چدنی و روی شيرة جوش 
آمده می‌افثانند و با چمچة چوبین أن قدر 
بهم می‌زنند و باصطلاح معمولی ورز می‌دهند 
که‌سفید شود و به قوام آید. آنگاه به سر قاشق 
پاره‌ای بر می‌دارند و در هوای سرد نگاه 
می‌دارند و سر انگشت بر آن می‌زنند. اگر 
ریزریز شد؛ علامت آن است که به قوام آمده و 
رسیده است وگرنه باز بهم میزنند تا شکننده 
شود و پس از آن حلوا را در سینی می‌ریزند و 
قرصهایی از آن می‌سازند و گاه با کنجد و مغز 
بادام و جوز و پسته مخلوط مي‌کنند, و مردم 
طبس و بشرویه آن قسم را که از شیر انگور 
تهاست «حلوا مغزی» می‌نامند و قسمی را 
که‌باشکر امیخته است «حلوا تق تقو» 
میگویند و زمخشری قبیطی را به «پرکینج 
سپید» و «برگنج» تفسیر کرده است و عسموم 
لغو بین آن را معادل «ناطف» گرفته‌اند. و 
مولف بحرالجولهر طرژ ساخعن ناطف را نان 


کرده است و گفت او موافق است با آنچه در 
پختن حلوای مفزی معمول است. (فروزانفر. 
تعلیقات معارف بهاءولد ص ۲۷۳). مرحوم 
قزوینی در یادداشتها (ج ۷ ص ۱۹۱) کټا و 
قبیطی و ناطف را همان حلوای مفزی دانته 
است. (فرهنگ فارسی معین). ||بعضی گویند 
نانی است که از شکر و کنجد پزند. (برهان). 
یک نوع نانی که از شکر و کنجد سازند. (ناظم 
الاطاء): 
ور همه ریدکان "نرینه ۲ شوند 
تو کبیتای کنجدین منی طیان مرغزی. 

کمیتا. (ک ب ] (!) طعامی است که از خمیر 
آرد گندم سازند و خورند و به عربی قطائف 
گویند. و آن رشتۀ قطائف تیت چه به عربی 
رشتة قطائف را کنافه صی‌خوانند. (برهان). 
طعامی که از خمیر آرد گندم سازند و به تازی 
قطائف تامند. (ناظم الاطباء). 

کییقاآ. [ ] () به سریانی جبن است. (فهرست 
مخزن الادویه). 

کمیتکت. زک بت /ک بی ت ] () آسیازنه 
راگویند و آن ن آلتی باشد که آسیا را بدان تسیز 
کنند. (برهان). سنبه‌ای که بدان آسیا تیز کنتد. 
(آنندراج). آسیازنه و ابزاری که بدان سنگ 
آسیا را تيز کنند. (ناظم الاطباء). 

کیته. (ک ب ت ] (!) حسلوای مغزی. (از 
برهان). حلوائی است که از مغز بادام و پسته و 
گردکان و کنجد و امثال آن پزند. (آنندراج). 
قبیطه (معرب). قط (معرب). قبیده (در تداول 
عامه). (از حاشيه برّهان چ هعین). ناطف. 
(اتدراج)* 
گرم کردم تخته‌بندش از کبیتة کنجدی 
وز ضماد تخم‌مر غش بر قلم بستم عصا. 

بسحاق اطعمه (از حاشية برهان چ معین). 

و رجوع به کبیتا و کبیت شود. 

کبیتث. [ک ] (ع ص) گوشت برگردیده پوی. 
(از اقرب الموارد). گوشت برگردیده بوی و 
مزه. (منتهى الارب). 

کییچه. (کچ اج ] (ص) چاروایی را گوبند 
که زیر دهان او ورم کرده باشد. (از برهان) 
(آندراج). گیج. کبجه.کبچ. |(!) پشت‌خار را 
نیز گویند و آن چوبکی باشد که به اندام 
(شکل) پنجۀ دست يا اندام دیگر سازند و 
پشت بدان خارند. (برهان) (آنندراج). 
پشت‌خار. (یادداشت مولف). کبیچه. رجوع 
به کبیچه شود. 

کبیچه. اک چ /ج] () قشو و بشت‌خار و 
ابزاری باندام پنجۀٌ دست که بدان پشت ستور 


خارند. (ناظم الاطباء). و رجوع به کبیجه 


شود. 

کبیچه. اک چ / چ ] (!) اسم فارسی غری 
است ا فار مربت رکد (فهرست 
مخزن الادويه). 


کیید. [ک ] ([) لحیم زرگری راگوید و آن 
چیزی باشد که طلا و نقره و مس را با آن بهم 
وصل و پیوند کنند. (بر‌هان) (آنندراج), 
||اسریشم را نیز گویند و آن چیزی باشد که 
درودگران چوب و استخوان را بدان بهم 
چسبانند. (برهان), سریشم را نیز گویند و آن 
چیزی باشد که درودگران طلا و نقره و 
استخوان را بدان بهم چسبانند. (آتندراج). و 
رجوع به کید شود. 
کبیداء. رک ب (ع ل) کبد . کد کبداه. 
فان اند آسمان. (متهى الارب). وط 
آسمان. (از اقرب الموارد). و رجوع به کبد و 
کداءو کیداة شود. 
کیی داو. [ک ](نف مرکب) نگاه‌دارندهة کبی. 
قراد. (یادداشت مولف). کپی‌دار. 
کبیدا۵. ۰ک ب ] (ع ل) کبد . کبّد. کہداء. 
کداء. وسط آسمان. (اقرب الموازد): كبيداة 
الماء؛ مان آسمان. (منتهی الارب). رجوع 
په کد و کبداء و کپیداء شود. 
کمیدن. (ک / کي د] (مص) از جای گشتن و 
از جای کشیدن و گردانیدن باشد. (برهان) 
(آنندراج). |اکوفه‌خاطر شدن. رنجیدن. 
(انندراج)؛ 
مکیبید و از راستی مگذرید. 
فردوسی (از آتدراج). 
جای غول است این سرای پرنهیب 
مردمی خواهی از این مردم بکیپ. 
امیر حسینی. 
چون از پادشاه و امرای موافق نهایت کبیده 
بود... (مقدمةٌ سیرالمتاخرین نواب سید 
غلامحمین طباطبائی). ا|از راه دوستی و 
صداقت بازگشتن. (انندراج ذیل کبیده). و 
رجوع به کیبیدن شود. 
کبیدن. [ک / ک د] (مص) بلفور کردن, 
(یادداخت مۇلف). 
کبیده. (ک /ک د /د) ([) آردی را گویند که 
گندم آن را بریان کرده باشند. (یرهان) 
(آنندراج). || آرد برنج و نخود و جو بریان 
کرده و غیر بریان کرده را نیز گویند. (برهان) 
(از ناظم الاطباء). پست. (آنندراج). اسم 
فارسی سویق است که پت نیز نامند و به 


مان _کریت) 6۵018511۳2 - 1 

(سان_کربت) 6300250380 - 2 
۳ -کبی را در برهان میمون سیاه نوشته و این 
از دو وجه خطاست: یکی آنکه ببای فارسی 
است نه تازی» دوم آنکه قد بی‌جاست. (سراج 
اللغات از فرهنگ نظام ج ۵ص لط). هوبشمان 
(ص ۸۷) کی فارسی را معادل کپی داند. (از 


حائيه برهان چ معین). 

۴-این معانی در فرهنگهای عربی دیده نشد. 
۵-نل: گر. ۶-نل: زندگان. 
۷-نل: پزینه. ۸-از آندراج. 


۴ کبیده. 


هندی ستو گویند. (فهرست مخزن الادویه), 
|| دلده که درخته و شکسته شدن گندم و بلغور 
باشد. (برهان). دلیده و بلغور جو و گندم. 
(ناظم الاطباء). بربور, کبیدة گندم. (منتهی 
الارب). |اهر طعامی که در تنور پزند. | آشی 
که‌از جو و برنج و مسکه سازند. (ناظم 
الاطباء). 
کید ه. (ک د / د] (ن‌مف) رنجیده. غمگین. 
(یادداشت مولف). و رجوع به کبیدن شود. 
کبیده کردن. اک د / دک ]| (اسسص 
مرکب) بلغور کردن. اچشاش. (بادداشت 
مولف): جش؛ کبیده کردن گندم. عثلب‌الطمام؛ 
در خا کستر بریان کرد گندم رایابضرورت 
کبیده کرد آن را. (منتهی الارب). 
کییر. (کَ] (() شوره‌زار. کویر. (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). رجوع به کویر شود. 
کبیر. اک ] (ع ص) بزرگ. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ترجمان القران جرجانی ص ۸۱. 
بزرگ و کلان. (ناظم الاطباء). کبيرة مونث آن 
است. ج چبار. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و كبّراء. (اقرب الموارد). و مکبوراء. 
(منتهی الارب) (آتندراج): 
چون نگه کرد بدان دخترکان مادر پر 


سبز بودتد یکایک چه صفیر و چه کیر. 
منوچهری. 

په هر صغیر غذایی کبیر را هلم 

اگرنه عفو کند خالق کیر مرا. سوزنی. 


- انسان کبیر؛ عالم کبیر. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به عالم کر شود. 

ی اة کو 
جملی خود و آن را انان کبیر هم گفته‌اند 
چنانکه انان (یمعتی حیوان ناطق) را عالم 
صغیر هم نامیده‌اند. (فرهنگ فارسی معین). 
- فاد کبیر؛ جرم و خطای بزرگ و گناه 
عظيم. (ناظم الاطباء). 


- گناه کبیر؛ گتاه بزرگ. جرم و خطای بزرگ. 
اثم کبیر. مقابل گناه صغیر و خرد: 
بی گناه کبیر و صفیر کردم کسب 
که‌نز کبیر خطر بود و نز صفیر مرا. ‏ سوزنی, 


|[تسنومند و عظیم. ببزرگ و کلان. (ناظم 
الاطباء). ||بزرگ در توانایی و در دولت و 
ثروت و زور و قوت. (از ناظم الاطباء): 

ای پسر همچو مر عیری تو 


أو کر است و تو امیر صفیر. ناصرخسرو. 

داور اسلام خاقان کییر 

عدل را نوشیروان مملکت. خاقانی. 

بر یاد خاقان کبیر ار می‌خوری جان بخشدت 

بل کان شه اقلیم گر اقلیم توران بخشدت. 
خاقانی. 

کسری اسلام خاقان کیر 

خسرو سلطان نشان در شرق و غرب. 


خاقانی. 


خاقان کہیر ابوالمظفر 
سر جمله شده مظفران راء خاقانی. 
شنیدم که از نیکمردی فقیر 
دل‌ازرده شد پادشاهی کبیر. 

سعدی (بوستان). 
ایر کبیر عالم عادل مزید متصور. (گلستان). 


||بزاد برآمده. (السامی قی‌الاسامی). سال دار 
و آنکه دارای سال بسیار باشد. |[به بلوغ 
رسیده. (ناظم الاطباء). به مردی رسیده. 
(یادداشت مولف). کامل‌شده و بزرگ‌شده. 
(ناظم الاطباء). مقابل صفیر. ||(إخ) نامی از 
نامهای خدای‌تعالی. (مهذب الاسماء). کامل 
در ذات. (یادداشت مولف). 
خالق کبیر؛ خداوند بزرگ. خالق اکبر. 
اال ص) (در اصسطلاح صوقه و در علم 
فتوت) انکه شرب این از نهر او بوده باشد 
بی‌واسطه‌ای, ینی قدحی ازو خورده باشد و 
لازم یست که خود مباشر آن شده باشد بلکه 
شاید بنفس خود داده باشد و شاید که وکل او 
داده باشد, و او بمنزلة پدر است در نبت 
ولادت و از این جهت او را پدر خوانند و 
شارب را پسر و اسم کبیر بر زعم قوم اطلاق 
کنند.و او را شیخ و مقدم و قاید و عتیدو اب و 
رأس‌الحزب نیز گویند و عجم او را پیشقدم 
خوانند. (نفائی الفنون ص ۱۹۶ و 1۹۷). 
|انزد امل عربیت قسمی از اشتقاق و ادغام 
است. ( کشاف اصطلاحات الفنون). رجوع به 
اشتقاق و ادغام شود. ||نزد اهل جفر قسمی از 
باب و قسمی از مخرج است. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). ||(در اصطلاح عروض) 
نام یکی از بحور مستحدث. 

کییر. [ ] () اسم هندی توتیاست. (تحفهةً 
حکیم مؤمن). 

کبیر. [ک ] (!) کهور. غاف. (یادداضت مولف). 
رجوع به غاف و کهور شود. ||(در برازجان) 
نام توعی درخت است !. (یادداشت مولف). 

کهیر. اک] ((خ) لقب اسکندر مقدونی است. 
رجوع به اسکندر مقدونی شود. 

کبیر. اک ) ((خ) لقب کورش هخامنشی 
است. رجوع به کوروش کبیر شود. 

کبیر. [ک ] ((خ) لقب شاه عباس اول. پادشاه 
صفوی است. رجوع به شاه عباس اول شود. 

کبیر. [ک] ((خ) لقب داریوش اوّل. پادشاه 
هخامنشی است. رجوع به داریوش اوّل شود. 

کبیر. [ک] (إخ) لقب فردریک وسلهم, 
آمپراتور پروس و معاصر لوئی چهاردهم 
است. رجوع به فردریک ویلهم شود. 

کبیر. [ک] ((خ) لقب پطر, پادشاه روسیه 
است. رجوع به پطر کبیر شود. 

کبیر. (ک] (إخ) لقبی بود که مجلی شورای 
ملی در جلۀ سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۳۸ برای 
رضا شاء پهلوی تصویب کرد. 


کبیرکوهی. 


کبیو. اک ب] ((خ)" (در اصطلاح نجوم هند) 
از اصحاب پرب و أن صاحب الشمال است و 
در حکمش خصب و گشادگی است و فساد 
آموال اغنیا. (تحقیق ماللهند ص ۲۵۸). 

کبیر. [ک ] ((خ) (قاضی شیخ...) معاصر شاه 
اسماعیل صفوی و سلطان سلیم عشمانی, و 
مدت پنجاه سال قاضی ماضی‌الحکم اردبیل 
بود و طبیب حاذق ان ملک و افتاء و تدریس 
آن دیار نیز به او محعلق بود. در جنگ شاه 
اسماعیل با ساظان سلیم اسیر ساطان سلیم 
گشت با آنکه پادشاه عشمانی حکم به کشت 
همه داد او را بخشید و پس از چندی عهده‌دار 
ضبط حلب و نام و مصر گردید. وی تاریخ 
دوران سلطان سلیم را نوشته و تاریخ ابن 
خلکان را ترجمه نموده است. (از مجالس 
لنقاشی ص ۳۹۶و ۳۹۷) و رجوع به مجالی 
النفائس شود. 

کبیرآباد. [ک ] (إخ) دهی است از دهستان 
کلیبر بخش کلیبر شهرستان اهر. کوهستانی و 
معتدل. سکنه ۱۷۸ تن. آب از چشمه. 
محصول غلات و گردو. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج f‏ 

کبیرالد ین. (ک رَد دی] ((خ) پسر شیخ 
فخرالدین ابراهیم عراقی است و مادرش 
دختر شیخ بهاء‌الاین زکریای مولتانی بوده 
است که هنگام اقامت شیخ عراقی به مولتان 
به همسری وی در آمده بود و زمانی که شيخ 
در شام اقامت داشت کبیرالدین به وی ملحق 
گردید.رجوع به رجال حبیب السیر ص ۳۴ و 
۵و از سعدی تا جامی ص ۱۴۸ شود. 

کبیوکوه. [ک] ((خ) از کوه‌های متطقة 
لرستان و تنها کوه مرتفعی است که در آن 

ناحیه به نظر می‌آید و مردم محل« کورکوه» 
گویند.این کوه بزرگ و عریض حد فاصل بین 
پیشکوه و پشت‌کوه لرستان است. به عبارت 
دیگر شرق این کوه مرتفع از صالح‌آباد تا 
شیروان کشیده شده و در آن اشکفتها (شکاف. 
غار) است و آثاری از زمان ساسانیان در آنها 
هست. قلل این کوه در تمام مواقع سال بجز 
دو ماه مستور از برف است. در این کوه 
گردنه‌های‌کوچک نیز هت که در تمام مدت 
زمتان و بهار غیر قابل عبور و مرور است. 
کوههای ناحية لرستان هم به دو قسمت تقسیم 
می‌شود که حد فاصلشان کر کوه است. (از 
جغرافیای غرب ایران ص ۲۷ و ۲۸). رجسوع 
به جغرافیای غرب ایران شود. 

کبی رکو هی . (ک ] ((خ) طایفه‌ای از کردان 
سا کن پشتکوه هستند. محل سکونت طوایف 
پشتکوه در جنوب کرمانشاه» رودخانة 
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کبیرة. 


صیمره. دزفول» بسین‌النهرین است. (از 
جفرافای سیاسی کیهان ص ۶۷و ۶۸ 

کبیوة. رک ز)(ع ص) تأثیث کبیر. (اقمرب 
الموارد) (از منتهی الارب). ||() گناه بزرگ. 
(اقرب الموارد). گناه و اثم. (ناظم الاطباء). 
مقابل رة چ کیرات و ابر از اقرب 
الموارد). و رجوع به کبیره شود. 

کببرة. (ک ر] ((خ) دهی است نسزدیک 
جیحون. (منتهی الارب). دهی است نزدیک 
جیحون که به فارسی ده بزرگ نامند. (از 
معجم البلدان). 

کبیره.(ک ر ] (ع ص, إ) کبيرة. گناه بزرگ و 
مقابلش صغيرة است. (از اقرب الصوارد). 
خطای عظیم. گناه و ائم. (ناظم الاطباء). ج 
کبیرات و کباثر. (اقرب الموارد): چون یکی از 
دنیا برفتی از یاران وی بر کبیره ماگواهی 
می‌دادیم که وی از اهل اتش است. ( کشضف 
الاسرار از فرهنگ فارسی معین). 


اقرار کرده بر گنه خود به سر و جهر 
نی شرم از صغیره و نه از کبیره تنگ. 

سوزنی. 
به یک صغیره مرا رهنمای شیطان بود 
به صد کبیره کنون رهنمای شیطانم. سوزنی. 
رجوع به کبيرة شود. 
-گاه (معصیت) کبیره؛ گناه بزرگ چون قتل 


و زنا. ج» کباثر (کبایر).(فرهنگ فارسی 
معین). ||گران. |ادشوار. (ترجمان علامه 
جرجانی ص 4۸۱. 
کبیس. [ک ] (ع ص, !) نسوعی از خسرما. 
|ازیوری است میان‌تهی پر از بوی خوش. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). زیورزی انست 
میان‌کاوا ک پر از بوی خوش که بر گردن 
اويزند. (ناظم الاطباه). |اعام کبیی؛ سال 
کبیسه‌دار.(ناظم الاطباء). در حساپ منجمان 
زیادتی باشد که در ماه شباط اعتبار کنند پس 
شباط به بیست و نه روز رسد. (منتهی الارب) 
(آتدراج). و رجوع به کسه شود. 
کبیسة. اک س)(ع ص () چاه و جوی 
اباشته و سر به گریبان کشیده. (آنندراج) 
(غیاث اللغات). ||زیادتی باشد که‌منجمان در 
ماه شباط اعجار کنند و آن رابه عربی 
فضل‌السنه خوانند. (برهان). ||(در سال 
شمسی) آن سال که روزی در وی افزایند و آن 
از چهار سال سالی باشد. (مهذب الاسماء) 
( کلمة سريانية معربه) چون سالهای یونانی 
تقريباً سيصد و شصت و پنج روز و ربع باشد 
پس از هر چهار سال ارباع را جمع کردندی و 
آن رایک روز شمردندی و آن سال را کیسه 
خواندندی. (مناتیح العلوم). به عربی که و 
به سریاتی کبیشتا است؛ و آن زیادت یک ماه 
در پایان سال یا چند روز در ماهی معن 
است, برای تعدیل گاه شماری چون مدت سیر 


یک دوره زمین (و بقول قدما آفتاب) ۳۶۵ 
روز و ۵ساعت و ۲٩‏ دقیقه و کسریست 
معمولا سال را ۳۶۵ روز گیرند و کسور مزبور 
را محفوظ دارند تا در هر ۴ سال یک روز 
حساپ کنند و بر روزهای سال بیفزایند تا در 
جمله ۳۶۶ روز شود. (از افهيم ص ۲۲۱ و 
۲ طبق قرارداد گاه‌شماری کنونی معمول 
در ایران ۶ ماه اول سال هر یک ۳۱ روز دارد 
و ۵ماه دوم هر یک ۳۰ روز و اسفند ماء ۲٩‏ 
روز است (جمع ۳۶۵ روز) و بهمان حاب 
که در بالا گفته شد هر چهار سال یک بار ماه 
اسفند را ۳۰ روز محوب دارند, در این 
صورت سال راکیه گویند. (فرهنگ فارسی 
معین). به سال آفتاب چهار یک روز یله کنند. 
تا از وی به چهار سال روزی بحاصل آید. 
آنگه او را بر روزهای سال بیفزایند تا جمله 
سیصد وشصت‌وشش روز شوند و این فعل 
یونانیان و رومیان و سریانیان و نیز آن قبطیان 
مصر بود از زمانة اغطی قیصر ملک روم 
باز و این سال را به یونانی اولمفیاس " خوانند 
و به سریانی کبیستا ۲ و چون به تازی گردانی 
کبیسه بودای انباشته که چهاریکهای روز اندر 
او انباشته همی آید روزی تمام. و پارسیان را 
از جهت کیش گبرکی تشایست که سال را به 
یکی روز کبیه کنند پس این چهار روز را 
یله همی کردند تا از وی ماهی تمام گرد امدی 
به صد و بیست سال و آنگاه این ماه رابر 
ماههای سال زیادت کردندی تا سیزده ماه 
شدی و نام یکی ماه اندر او دوبار گفته آمدی و 
آن سال را بهيزک خواندندی و سپس نیت 
شدن ملک و کیش ایشان این بهيزک کرده 
نیامده است به اتفاق. و اما قبطیان که اهل 
مصراند این چهار یک روز را پیش از زمانة 
اغطن یله کردندی تا از وی سالی تمام 
حاصل شدی به هزاروچهارصدوشصت سال. 
آنگه از جملة سالهای تاریخ یکسال 
افکندندی زیرا که همان است | گریکی افکنند 
یا یکی بر سالها فزایند آنگه دو سال را یکی 
شمردندی. (اتفهیم ص ۲۲۱ و ۲۲۲و ۲۲۳). 
||(در سال قمری) به اصطلاح یازده روز و یا 
بالا از سال شمی که در مقابلة قمری زايد 
می‌افتد و آن را جمع کرده سال سوم قمری 
هندی را سیزده ماهه گیرند. به هندی لوند 
نامند و هر زیادت ایام و ماه که در حاب 
سال دیگر آقوام افتد آن را در ماهی درج 
نمایند. (غیات.اللفات). و اما اندر سال قمری 
از آن پنج‌یک و شش‌یک روز به سيوم سال 
روزی تسمام شود و روزگار سال 
سیصد و پنجاه‌وپنج روز و از آن چیزکی بماند 
که‌از وی آفزون است. و از آن دو کر به 
ششم سال نیز روزی دوم تمام شود و همچنین 
تا آن کسر سپری شود به یازده روز [چون 


کبيسة. ۱۸۱۵۵ 


سی سال بگذرد] و آن سالها که 
سیصدوپنجاهوپنج روز باشند کیه‌های 
عرب خوانند. نه از قبل انکه ایشان بکار 
همی‌برند یا پردند ولیکن از جهت خداوندان 
زیجها که بر سال تازیان شمارها برارند که 
بدین کبیسه‌ها محتاج باشند. (الشفهیم ص 
۲و ۲۲۲). سال قمری از سال شمی 
یازده روز به تقریب پیشتر آید و از این جهت 
ماههای تازی به همه فصلهای سال همی 
گر دند به قریب سی و سه سال و هر ماهی که 
نامرد کی, او را به هر فصلی یابی و به هر 
جای از أن فصل و جهودان را اندر تورية 
فرموده امده است که سال و ماه هر دو طبيعي 
دارند پس ناچار سال را کیس بایست کردن به 
ماهی که از آن روزها گرد آید که ميان سال 
قمری و سال شمسی‌اند. و آن سال را کد کبس 
کنند به زیان عبری عبّور نام کردند و محیش 
آبستن بود. زیراکه آن ماه سیزدهم را که بر 
سال زیادت شد تشبیه کردند به بار زن که 
افزوده است به شکم او و بدین کبس کردن 
سال بجای اید از پس آنکه پیشتر شده باشد. و 
جهودان هم‌اية عرب بودند اندر یشرب که 
مدینة پیغامبر است صلی‌الّه علیه و سلم پس 
عرب خواستند که حج ایشان هم به ذی‌الحجة 
باشد و هم به خوشترین وقتی از سال و 
فراخترین گاهی از نمست وز جای نجنبد تا 
تجارت و سفر بر ایشان آسان بود. اين كة 
جهودان بیاموختند نه بر راهی باریک و لکن 
بود اندرخورامیان. و آن به دست گروهی 
کردندبه لقب قلامس ای دریای مغ و آن شغل 
پر از پدر همی یافت و این شمار نگاه 
می‌داشت چون که خواستی کردن, و به 
خطبه اندرگفتی فلان ماه را تأخیر کردم و اگر 
از ماهی حرام بودی مثلاً محرم گفتی محرم را 
سپوختم و او را حلال کردم زیرا که به سالی که 
دو محرم بود نخستین حلال باشد. زیر که 
چهار رم است و آن دیگر که به حقیقت صفر 
است محرم گردد. و بر این بودند تا آنگه که 
اسلام آن را باطل کرد به سال دهم از هجرت و 
این سال حجةالوداع است که پیفامبر 
عله‌اللام جهان را و امت خویش را بدرود 
کرده است. و هر که ماههای قمری اندر سال 
شمی بکار دارد او را چاره نیت از این 
کیه کردن به ماهی قمری. و حرانیان آنک 
به حران‌اند و به بغداد به صابیان معروف و 
ایشان بقیت بت‌پرستان یونانیان‌اند همین 


۱-نل: اولم نلیاس. شاید بازیهای 
جپهارساله یونایان (0۱۷۲۱۵۱68) مربوط 
بهمین ارلمفیاس باشد. (حاشية الفهم ص 
۲ 

۲۳ -نل: کیشتاه 


۶ کیسه. 


کبیه به کار دارند. و لکن مذهب و رای 
ایشان اندر آن بتحقیق ندانستم هنوز. (التفهیم 
مص ۲۲۳ - ۲۲۶). 
کبیسه. (ک ب س ] ((خ) چشمه‌ای است در 
جانبی از دشت سماوة نزدیک هیت. (منتهی 
الارپ). چشمه‌ای است در طرفی از دشت 
سماوة به چهار میلی هیت که از آنجا به صحرا 
می‌روند. و در این مکان چند قریه است که 
اهلش چون در جوار بادیه‌اند در غایت فقر و 
فاقه و تسنگی معیشت به سر می‌برند. 
(معجم‌البلدان). 
کبیسی. [کّ ب ] (ص نبی) منوب است 
به كيه که شهری است در طرف بری 
شناوة انان 
کبیش. [ک ب ] ((ج) جایی است. (منتهی 
الارب). مصفر کبش, نام موضعی است. راعی 
جعلن حا باليمین و نکیت 
کبیشالورد من ضئيدة با کر. 
(از معجم البلدان). 
کبیشه. اک بش ] (خ) نام یکی از موالی 
رسول. (یادداشت مؤلف). نام غلام حضرت 
رسول صلى‌الهعلیه وآلهوسلم. (آنندراج). 
کییکج. (ک ک] )۲ نسوعی از کرفس 
صحرایی است و آن را به عربی کف السبع و 
شجرةالضفادع خوانند و به شیرازی کن 
ویران و به صفاهانی موسک " گویند و از 
سموم قتاله است. با سرکه بر داءاكعلب طلا 
کتند نسافع است. (برهان) (از آنندراج). 
||معرب از فارسی است و آن راکف الضبع "و 
به یونانی بطراخیون و سالتین اغریون و به 
اصفهانی موشک و به ترکی ماستواء چچکی و 
به هندی جل و لستوپری نیز به فرنگی زتکل 
نامند اصناف آن بسیار است. صنفی پرگ ان 
شب به برگ گشنیز و از آن عریضتر و مائل به 
سفیدی و با رطوبت لزجه وگل آن زرد و 
بنفش و نیز ساق آن باریک بقدر یک ذرع و 
بیخ أن سفید تلخ و متشمب مانند شعبه‌های 
خربق و منبت آن قریب به آبهای جاری. 
صنف دوم نیز شه به صتف اول و از آن 
بزرگتر و بسیار ظریف وگل آن بنفش و این را 
سالتین آغریون نامند. و صنف سوم نبات آن 
بار کوچک وگل آن زرد طلائی و 
کریهالرائحه و صف چهارم نیز شبیه به صنف 
سوم وگل آن سفید پبرنگ شیر. (مخزن 
الادویه). یکی از گونه‌های آلاله که 
می‌پنداشتند حشرات (اژ جمله بید) از بوی آن 
گریزاند. شقیق. وردالحب. آلالة ایرانی. آلال 
شرقی. کبیکنج. (فزهنگ فارسی معین), 
برخی کتب این گونه آلاله رابا گونة دیگری از 
آلاله‌ها که یه نام «زرد مرغک» موسوم است 
یکی دانسته‌اند (فرهنگ فارسی معین). 


|ابعضی گویند به سریانی نام کی است 
رموکل بر حشرات. (برهان) (آنندراج). 

"کبیکه. [ک ک] () کبیکک. کبیکج. رجوع 
به کبیکج شود. 

کمین. [ک ]()کابین. (آندراج). کابین و مهر 
زن. (تاظم الاطباء). رجوع به کابین شود. 

کبین. [ک] (إخ) از قرای سنحان در زمین 
یمن. (از معجم ایلدان). 

کپ. [ک ] (() دهن باشد و به عربی فم گویند. 
(برهان). دهان. (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء). فم. (ذرهنگ فارسی معین)؛ 

من دهان پیش تو کنم پر باد 

تا زنی بر کپم تو زابگراء رودکی. 
تم آن زلف و کیت گیرم در دست بت 
ارفع الارهم خذ مه عناقید رطب. ستائی. 
از لجاج خویشتن بنشه‌ای 
اندرین پستی لپ و کپ بسته‌ای. مولوی. 
||بیرون و اندرون دهن را نیز گفته‌اند چه در 
هر جا که «یرکپ» نویند اراد پیرون دهن 
باشد و هر جا که «درکپ» نويد مراد 
اندرون دهن و معرب آن قب باشد. (برهان) 
(از آنتدراج) ؟. لپ یعنی طرف درون دهان. 
(از آندراج). قب (در تداول مردم قزوین). و 
رجوع به گپ شود. 

کپ. (ک ] (() نامی که در رودسر و دیلمان 
لاهیجان به زیرفون دهند. (یادداشت مولف). 
یکی از گونه‌های زیزفون که در جنگلهای 
سواحل بحر خزر فراوان می‌روید. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به زیرفون شود. 

کمپ. زک (() به زبان شیرازی قرابة بزرگ 
شیشه‌ای را گویند و کوچک را کبچه گویند. 
(آنتدراج). قمی شیشه بیار بزرگ برای 
شراب و سسرکه و آب غوره وامثال آن. 
شیشه‌های بزرگ قرابه بخصوص پوشال 
گرفته. (یادداشت مولف). شیشه ته‌پهن و 
دهان‌باریک که در آن شراب و سرکه و 
سرکنگبین و نظایر آن ریزند. (فرهنگ لفات 
عاميانة جمالزاده). اادر تداول مردم قزوین 
خمره. قسمی خمره. (یادداشت مولف). 

کپ آمدان. (ک م 3] (مص مرکب) در 
تداول عامه, حال مرغی است که می‌خواهد 
بچه بگذارد. (جمالزاده, یکی بود یکی نجود) 
(فرهنگ فارسی معین). 

کپات. رک (ز) در تداول مردم بلوچ 
کیف‌های درداری است که از برگ خرما بافته 
شود و برای ہین راه خرما داضل آن کند. 
(یادداشت مولف). 

کپاکت. [ک ] ] (() مرغکی باشد کبود و سفید و 
دم‌دراز که او را دمسیجه نیز گویند بر لب آب 
نشند و دم جنباند. (برهان) (آنندراج). 
دم‌جنبانک. (ناظم الاطباء). کبوک. افرهنگ 
فارسی معین). 


یچ 


کپان. اک / کپ پا]("قبان و آن ترازوبی 
است که یک پله دارد و بجای پل دیگر سنگ 
از شاهین آن آویزند و بلغت رومی قسطاس 
می‌گویند. (برهان). ترازوی معروف است که 
یک پله دارد و جانب دیگر سنگ از شاهین 
بیاویزند و قبان معرب آن است و با كاف 
فارسی نیز صحیح است چه گپ بمعنای 
بزرگ است و کپان نیز ترازوی بزرگ. 
(انندراج). ترازوی کلان که بدان هیزم و 
قماش و جز ان سنجند و وزن کنند.به هندی 
تک گویند. (غاث اللفات). قپان. (ناظم 
الاطپاء). قبان. قان (معرب). قطاس. 
(مسننهی الارب). ترازوی یک پله. (ناظم 
الاطباء). بعضی این کلمه را از کامپانای ۶ 
رومه مأخوذ شمرده‌اند که بميی جرس و 
میزان است. (یادداشت مولف)؛ 
ز بس برسختن زرش بجای مادحان هزمان 
ز ناره بگسلد کیان ز شاهین بگسلد پله. 
فرخی. 
یکی دیبا فروریزد به رزمه 
یکی دینار برسنجد به کپان. 
عصری (از حاشية برهان چ معین). 
چون بجویی راه دانی چیست کپان داشتن. 
سنائی. 
دهان چون ترازوش پر سنگ باد 
فرو باد اویختش چون کیان. 
پوربهای جامی (از فرهنگ جهانگیری). 
اانیم گز فولادی. (ناظم الاطباء). 
کپتی. [ ] (هندی, () سیخ کارد که در میان 
عصا و تازیانه دارند به هندی. (منتهی الارب 
ذیل مفوّل. 
کپحه. (کَ ج /ج] () قاشق. (بادداشت 
مولف). کپچه. کفچه: مجدح. کپجۀ پشت‌شور. 
(منتهی الارب). 
کپچ. اک ((خ) اصل آن کوچ یا کفچ که 
عربان قفص خوانند و از طوایف بلوج بوده‌اند 


1 ککج (فارسی) = Ranunculus‏ 
تاداع (دزی ج ۲ص ۴۲۱) (حاثيه برهان 
چ دکترمعین). 
۲ -نل: موشک. 
۳-کف البع» کف الضبع است و نزد بعضی 
کیکج است. (تحفة حکیم م زمن). 
۴-اين معی از ترکیب کلمه با «دره و «بره 
حاصل آید. 
۵-معرب آن قپان؛ ترکی قپان؛ کردی ۷20۵0 
(ترازوی عمومی) اصل آن را یونانی نوشته‌اند. 
(تقی‌زاد یادگار ‏ ۶ص ۲۲). لامنس اصل 
کلمه را 037٥373‏ لائینی می‌داند (بمعنی 
جرس که به ميزان اطلاق شده) ولی آدی شیر 
قول ار راقبول نمی‌کند. (از حاشیة برهان چ 
معین). 

6 - Campana. 


کپچلاز. 


و در یکی از کتیبه‌های میخی لفظ آ کوپاچیه 
دیده شده است بمعتی کوه‌نشین و محتمل 
است همین طایفٌ قفص باشد. (سیک‌شناسی 
ج ۱ص ۶۷). در تاریخ بهقی (چ فیاض ص 
۴ این کلمه در عبارت: «مکرانی چون 
خبر این لشکرها و برادر بضنود کار جنگ 
بساخت و پیاده‌ای بیست هزار کیجی و ریگی 
و مکرانی و از هر ناحیتی و هر دستی فراز 
آورد» کیجی ضبط شده و مصحح در حاشیه 
شته است: کیج نام شهری است در 
بلوچستان و هم | کنون به همین نام سعروف 
است و نزد جغرافی‌نویسان قدیم هم سعروف 
بوده و گاهی برای تسميدٌ تمام ناحیه لفظ کیج 
و مکران را اطلاق می‌کرده‌اند معرب این کلمه 
کیز است بنابراین احتمال این که کلم متن 
« کیج» (قفص) باشد سورد ندارد. (حاشية 
تاریخ پیهقی ص ۲۴۴). رجوع به کیج شود. 
کپچلاز. (ک ] (() کغچه‌لیز. کفشکیل 
(معرب). کفگیر. مِغْرَقّه. کفلیز. (یادداشت 
مۇلف). 
کیچه ۰ (ک چ /چ ] () بر وزن و معنی کفچه 
ات آن را چمچه نیز گويند. (برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری). کبچه. کفچه. مِلعَقَة. 
(منتهی الارب). کنلیز. کنگیر.(آنندراج). آنرا 
کفچلیز نیز گفته‌اند و عربان معرب کرده و 
قفخلیل گویند. (آنندراج). رجوع به کبچه و 
کفچه و کنگیر شود. 
کپر. (ک ب ] () در لفت مردم بلوچ. خانه‌ای 
است از تی و بوریا و مانند ان. خانه‌هائی است 
که اسکلت آنها از چوب خرماست و اطراف 
آنها با حصیر بسته می‌شود. نام خانه‌های 
حصیری که در فلاحیه خوزستان کنند, که گاه 
از منسوجی درد شت و گاه از شاخ و برگ 
درخت ساخته می‌شود. (یادداشت مولف). 
خان نیی. کومه. آلونک. عریش. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کپر. ی پ] ((خ) دی است از دهستان 
جاپلق شهرستان الیگودرز. سککه ۲۰۵ تن. 
آب از قنات و چا. محصول آن غلات و 
بیات. شغل اهالی زراعت و گلهداری. 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
کپراس. [ک ] (ل) بمعنی تبذل و بذله گوبی 
باشد و ان حشمت از خود برداشتن و با مردم 
خوش‌طبعی و مزاح بسیار کردن و هرزه گویی 
باشد. (برهان) (انندراج). لاغ كردن. 
خوش‌دابی کردن. مزاح کردن. (یادداشت 
مولف). 
کپ رکت. (] (() مرغ خانگی که از خایه کردن 
باز ایستد. (اوبهی). 
کپ رگه. اک پ گ] ((ج) دهمسی است از 
دهستان قلعه حاتم شهرستان بروجرد. سکنه 


۰ تن. آپ از چشمه و رودخانه, محصول 
آنجا غلات. شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرفیاییایران ج ۶ 

کپرنشین. (ک ب وا اتش مرکب) آنکه در 
کپر زندگی کند. که مقیم کپر باشد. که خانه در 
کپردارد. چادرنشین. مقابل ده‌نشین و 
روستایی. (یادداشت مولف). 

کپوفیکت. [ک پ | (إخ)' منجم مشهور از 
مردم لهستان و اوست که پس از اببوریحان 
بیرونی قائل به مرکزیت خورشید و متحرک 
بودن زمین شد و نظام بطلمیوس را نسخ کرد. 
(یادداشت ت مولف). در شوزدهم فوریه سال 
۷۳ م. دز فهر جور" در لهستان بدتیا آمد 
و چون يتم بود عموی او که کشیش بود وی 
را برای تحصیل به دانشگاه کرا کووی فرستاد 
و کپرتیک جوان با شور و شوق فراوان تمام 
دروس آن را از هیثت و نجوم و نقاشی و 
مناظر و مرایا فراگرفت. در ۲۳ سالگی به 
ایتالیا رفت و در دانشگاه پادر طب تحصیل, 
کردو نجوم را در دانشگاه بولونی آموخت و 
بر اثر هنر و استعدادش کرسی تدزین 
ریاضیات به او وا گذارگردید. سپس 
بدرخواست عمویش که مقام کخیش رسمی 
شهر فروتبورگ را برای وی در نظر گرفته بود 
به این شهر بازگشت و تا آخر عمر در آنجا 
ماند. گاهگاه سافرتهای کوتاهی به تورن و 
کرا کووی می‌کرد. پس دوران استقلال و 
آرامش در زندگی وی آغاز شد و به مطالعه در 
آثار مسنجمان گذشته پرداخت و تمام 
اشکالات و ناهمآهنگی‌هایی راکه در دستگاه 
کرات و دوایر بطلمیوس وجود داشت هویدا 
ساخت. در سال ۱۵۰۳ یا ۱۵۰۴ م. بود که 
کوپرنیک با عقید؛ فیلولائوس و آریستارک 
که۱۸ قرن پیش از وی به حرکت دورانی 
زمین اعتقاد پیدا کرده بودند موافق شد و قول 
کردکه زمین هر ۲۴ ساعت یک يار به دور 
خود حرکت می‌کند و خورشید را در سرکز 
کرۂ سماوی سا کن نگاه داشت و زمین را در 
مدت یک سال بدور آن بحرکت درآورد به 
عقید؛ وی ستارگان همه نقاط درخشان و 
ثابتی هستند و سیارات همگی مانند زمین به 
دور خورشید حرکت می‌کنند. (از تاریخ علوم 


پی‌یر روسو). 

کپره. رک پ ر /ر] (ٍ) کنک. کپک. کره. 
کلاش. (یبادداشت سولف). |زشوخ برهم 
نشسته. (یادداشت مولف). چرکی که روی 


اشیاء بندد. (فرهنگ فارسی معین). کوره. 
کبره. پینه. شفه. شوغه. آنچه بر پشت دست و 
امثال آن بندد از شوخ. (یادداشت مولف), 
رجوع به کبره شود. 

کیره بستن. اک پ ز / ر ب ٿت] (سص 
مرکب) شوخ گرفتن روی زخم و پوست 


کپک. ۱۸۱۵۷ 


دست و ماند آن. شوخگین شدن. کوره 
بستن. پینه بستن. شوغه بستن. کبره بستن 
رجوع به کبره بستن شود. 
کپرهز دگی. ( ك پر /ر رَد /د] (حامص 
مرکب) کپک‌زدگی .کلاش‌گرتگی. اورزدگی. 
اورگرفتگی. 
کپره زدنک پد /رژذ ال برکب) 
کی زدن. تکرُّج. کلاش گرفتن. (یادداشت 
مولف). اور گرفتن. اور زدن. 
کپره‌زده. (کَ پ ز /ر زد /د](نسف 
مرکب) چیزی که کپره گرفته باشد. کپک‌زده. 
سفیدک‌زده. کره‌زده. کلاش‌گرفته. متکرج. 
اورگرفته. آورزده. رجوع به کپک‌زده شود. 
|اشوخ گرفته. پینه بسته, 
کپسول. (ک] (فرانسوی, ۲ پوشیه‌ای 
ژلاتینی و به اندازه‌های مختلف که گسردها و 
گاهی مایعات و روغنهای دارویی را به جهت 
مخفی نگاه داشتن عن طعم بد آنها در درون آن 
جای میدهند. ||چاشنی تفنگ. ||محفظة 
فلزی نگهداری | کسیژن را. ||گونه‌ای مسیوة 
خشک شکوفا که از چند برچه بوجود امده 
است. میوه کپول دارای اشکال متعدد است. 
در برخی میوه‌ها قسحتی از میوه مانند 
سرپوش از روی قسمت دیگر برداشته 
می‌شود. در این صورت کپول را به نام 
مجری یا پیکسید " می‌خوانند مانند میوة 
بارهنگ و گل تاز و برخی دیگر بواسطه 
سوراخهائی که در زیر صفحة کلاله واقع است 
دانه را آزاد می‌کند. در این صورت گرز 
خوانده می‌شوند مانند میو؛ شقایق و 
خشخاش. برخی میوه‌ها هم شکفتشان با 
صدایی نبا شدید توام است و نا گهانی است 
مانند میوه گیاه فلوکس و میو؛ هور 
(فرهنگ فارسی معین). 
کپکت. اک ب ] ([) کفره. کپره. کره. سبزی و 
و بر روی اطعمه و نانهای مانده افتد و 
ان توعی قارچ ذره‌بینی است. (یادداشت 
ملف). کفک. (فرهنگ فارسی بیجن آور 
(در لهجة مردم قزوین). (يادداشت مولف). 
کفک‌ها بسرعت در سطح مواد غذایی و در 
مجاورت هوا پدید می‌آیند زیرا که ها گ‌های 
آنها هخه در هوا پرا کنده است. مهمترین 
آنها عبارتند از: ۱ - کفک سفید "که بر روی 
خمیر و نان مرطوب, تشکیل کلافة سفیدی 
مائند پبه می‌دهد. ۲ - پرنسپوره‌ها که انگل 
رستی‌های مختلف می‌شوند و در کشاورزی 


2 - Thorn. 
4 - ۰ 


1 - ۰ 
3 - Capsule. 
5 - Hura crepitans. 
6 - Mucor mucedo. 
7 - Peronosporée. 


۸ کپک. 





بدانها اهمیت زیاد می‌دهند. قارچ کلم که برگ 
کلم را فاسد می‌کند و قارج مو که برگهای مو 
را آلوده می‌سازد و انگور را بتدریج از ميان 
می‌برد از آن جمله‌اند. ۳ - سایرلگنیا ۲ که 
شمارۂ آنها کمتر و طرز تکثیر آنها مختص به 
خود آنهاست و عموماً بر روی بدن حموانات 
تشکیل رشته‌هایی می‌دهند که سانند نمدی 
تسمام سطع را می‌پوشاند (مخصوصاً در 
ماهی‌ها). (از گیا‌شناسی گل گلاب ص 1۴۱). 
و رجوع به کفک شود. |[سبوس. ۳ 
و جو. نخاله. (یادداشت مولف). آنچه از یخن 

آرد گندم یا جو در آردبیز بماند. 

کیکت. [ک ] () کف دست را گویند. (اوبهی). 

کپکت. اک پ ] (() سکوک خرد معمول در 
روسیه. پشیز روسیان. 

کپکت. [ک ب ] (ترکی, ) سگ باشد به زبان 
ترکی. (یادداشت مولف)». 

کیکت. (کپ ټ ] () در تداول مردم گناباد 
خراسان گوسپتدی است که چهار دست و پای 
کوتاه‌دارد. 

کپکت. اک ب ] ((خ) دهی است از دهستان 
سوسن بخش ایذه شهرستان اهواز. سکنه 
۸ تن. اب از چشمه. محصول انجا غلات 
و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کیکان. اک ] (اخ) دهی است از دهستان 
میانکوه بخش چاپشلو شهرستان دره گز. 
سکنه ۱۷۸ تن. اپ از چشمه. محصول انجا 
غلات و سیب زمیی. شغل اهالی زراعت 
انت این‌ذه را در اصطلاح نعل کویگان 
گویند.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کپکت‌خان. [ک ](إِخ) بسر دواخان و برادر 
ایسبوقاخان از خانان مقول پود که پس از 
ای وقاخان به سلطت رسد و در سال ۷۲۱ 
ه.ق.به مرض گنگی و لالی دچار شد و 
برادرانش متصدی امر سلطنت شدند. رجوع 
به حبیب السیر چ تهران ج ۳ شود. 

کیکت‌زدگی. (ک پ زد /د] (حامص 
مرکب) كىرەزدگى. سفیدک‌زدگی, 
کلاش‌گرفتگی.آورگرفتگی. اورزدگی. 

کپگ زدن. اک ب د] (مص مرکب) کره 
برآوردن نان. کره گرفتن. (یادداشت مولف). 
اکراج. تکریج. تکرج. (منتهی الارب ذیل 
کرج).کپره زدن. کلاش گرفتن. کپک گرفتن 
اور زدن. اور گرفتن. رجوع به کپره زدن شود. 

کیک زده. (ک پ زد /د] (نمف مرکب) 
سفیدک‌زده. کره‌زده, متکرم. (یادداشت 
مولف). کیره‌زده. کلاش‌گرفتد. اورزده. رجوع 
به کپره‌زده شود. 

کیک ساز. (ک پٍ ] (نف مرکب) آنکه کپک 
سازد. کیکی. آنکه مخمر درست کند. رجوع 
په کپکی شود. 


کپکی. اک ب ] (ص نسبی) " کپک‌ساز. 

ر ||کپک‌فروش, (یادداشت مولف). رجوع به 
. کیک سازشود. 

کپکی. [کَ پ] ([) نوعی دینار و تومان که 
در عهد مغول و تیموریان و صقویان متداول 
بود. (فرهنگ فارسی معین). قمی 2 
بوده است. (یادداشت مؤلف): اوقافی که پر آن 
بنا مقرر نموده تخميناً پانصد تومان راج 
کپکی‌باشد. (دولتشاه ذیل ترجمة اصوال 
ترجمة امیر علیشیر). و اقطاع بای نقر بهادر به 
عهد شاهرخ ساطان خشصد تومان کیکین 
بوده. (دولشاه ذیل ترجمة احوال قاسم انوار). 
مهم خواجه احمد را به مبلغ سی تومان کپکی 
قطع کرد. (دستور الوزراء) 

کپل. اک پّ ] () کفل. کفچل. سرین. سطح 
خارجی سرین آدمی و جانوران. سرین آدمی 
و جانوران, (فرهنگ فارسی معین ذیل کفل). 
قسمت خلفی بالای ران. رجوع به کفل و 
رجوع به سرین شود. 

کپل. اک پ] (ص) (در تداول عامه) آدمی 
کوتاه و فربه. (یادداشت مولف). دارای اندام 

شتین. آ ده گوشت. که اندام به گوشت 

| کنده‌دارد. 

- پاکپلی؛ خطابی دارند؛ پای گوشتین و فربه 
را 

- دست‌کپلی؛ خطابی شخص دارندءة دست 
فربه را. 

کپلر. اي لٍ] ((خ" (۱۵۷۱ ۱۶۲۰۰ م) 
ریاضی‌دان و مجم مشهور ایتالیایی. وی در 
شانزدهم ماه مد ۱۵۷۱ در ويل (ووتمبرگ) 
بدنا امد پدرش میخانة محقری داشت. و 
خود وی تا ۱۵۸۴ م. به نگاهداري حیوانات 
مشغول بود در این سال به سیب بیماری» 
ناچار از این کار دست کشید و او را به مدرسة 
طلاب پروتستان و سپس بر اثر هنر و 
استعدادش به دانشگاه توبینگن فرستادند. در 
آنجا به فرا گرفتن ریاضیات پرداخت و معلم 
ریاضیات مدرسه شبانه روزی پروتستان در 
گراتز شد. پس از آن به سبب مخالفت حکام با 
انکار و عقایدش از ایتالا گریخت و به 
دانمارک پناه برد و در آنجا به مطالعه دربارة 
ستارگان پرداخت ا مهم نجومی 


خویش راکنف و منتشر کرد ازین قرار: 
۱ -هر سیاره به دور خورشید یک مسیر 


۲ - خط راستی که سیاره را بخورشید وصل 
می‌کد. در زمانهای مساری مساحات 
متاوی می‌پماید. هر قدر سیاره روی این 


مسر به خورشید نزدیکتر باشد حرکت أن نیز 


سریعتر است. 
۳-اگرسال را بمنزلة واحد زمان و فاصله 


زمین از خورشید را واحد طول فرض کنیم 


مسجذور مدت دوران یک ساره به دور 
خورشید مساوی با مکعب فاصله آن از 
خورشید است. بمدد قانون سوم می‌توان با در 
دست داشتن مدت دوران آن» فاصله‌اش را از 
خورشید معین کرد. 
نیوتن با مجهز بودن به اين قواننین توانست 
قانون جاذبه عمومی راکنف کند. کپلر در 
پانزدهم ماه نوامیر ۱۶۳۰ ۳ در راتیپون در 
نهایت فقر و بی‌چیزی زندگی را بدرود گیفت. 
(از تاریخ علوم پی‌بر روسو). 
کپلکت. اک پٍ [) () سرضی که از زالوی 
جگری یا کرم کپلک که در آبهای بعض 
برکه‌هاست گوسفند را عارض شود. انگلی در 
گوسفند و هم نام بیماریی که از او پیدا آید". 
(یادداشت مولف). 
کپل مپل. (ک بپ ١پ‏ ] (ص مرکب. از 
اتباع) کپل. کوتاه و فربه. گوشتین. رجوع به 
کل‌شود. 
کینکت. اک / ک پ ن] () نمدی که مردم 
بینوا در زسستان بر دوش گيرند. (غیاث 
اللغات). پوشش پشمیه که درویشان پوشند 
و آن تا کمر است و آستین هم ندارد و چون 
کفن‌واری است آن را کتک گفته‌اند و «فا» به 
بای فارسی تبدیل یافته است. (لز آنندراج). 
جامه نمدین که کردان و بعض روستائیان 
روی دیگر جامه‌ها دارند. جام زبرین شبانان 
و روستائیان از نمد. جامة خشن نمدین. 
نیم‌تنه يا جبة نمدین یا از جامة پشمین خشن 
کرده. (یادداشت مولف). جامة مخصوصی که 
از نسمد می‌مالدند و بیشتر چوپانان و 
روستائیان و درویشان و جوانمردان و نیز 
داش‌مشدیها در زمستان روی جامه‌های خود 
می پوشیدند و آن دو گونه بود: بي‌آستین و 
بااستین‌های بلند؛ کېنک بلند و جلو ان باز 
است. بالا پوش نمدین. کفنک. (فرهنگ 
فارسی معین). شولا. (یادداشت مولف). 
کنگ. (آنندراج): همگنان نذر کردند که ا گر 
بیابند برهنگان را به کک و کرباس پپوشانند. 
(نظام قاری ص ۱ 
بهتر از اطلس و سقرلاط است 
در بر مردم خدا کینک. 
بابا کوهی(از آنندراج). 
ما که با یک فتنی ساخته‌ايم و کینک 
بدادایی چه کشیم از فلک و پر فلک. 
(از فرهنگ فارسی معین). 
کپنک پوش. (ک ب ن](نف مرکب) 
کپنک پوشنده. کپنک‌پوشک. آنکه کپنک 


1 - ۰ 


2 - Levurier. 3 - Kepler. 
4 - Fasciola herpavica, Dicrocoeliurn 
, lanceolatum. 


کپوتان. 

پوشد. (فرهنگ فارسی معین). ||کنایه از 
مردم دون و الواط. (از آنندراج): 

کک پوشهای میدانی 

در کمین تواند می‌دانی. 

صفای اصفهانی (از آنندراج). 

کپوتان. [ک ] (اخ) (یا کپوتان دزو) در 
گویش‌ارمنی نام دریاچة ارومیه است. (از کرد 
و پیوستگی نزادی و تاریخی او ص 1۶۱). 
رجوع به کبودان و دریاچۀ ارومیه شود. 
کیوو. زک ] () کفر. یک قسم ماهی خورا کی 
است که در گیلان و مازندران صد مي‌شود. 
(یادداشت مولف). گونه‌ای ماهی استخوانی که 
در دری‌ای خزر فراوان است". (فرهنگ 
فارسی معین). این ماهی به اندازۂ ماهی سقید 
است اما به نسبت دیگر ماهها گوشتش 
خوش‌خورا ک‌نیست. آن را در لاهیجان کپور 
و در تداول عامة تهران کپور تلفظ می‌کنند. 
کپور. [ ) (() به هندی اسم کافور است. 
(مخزن الادويه). كبور. |إاسم هندى 
کهرپاست. (تحفة حکیم مؤمن). 
کپور برون. اک ب ] ((ج)۲ از تسهرهایی 
است که از رشته‌های جبال جنوبی دریای 
خزر سرچشمه گیرد و به خلیج استراباد ریزد. 
(ترجمه سفرنامهةٌ مازندران رایلو ص .)٩۷‏ 
کپورچال. (ک ] ((خ) از قرای ناحية چهار 
فریضه و انزلی در گیلان. (یادداشت مولف). 
کپورچال. [ک ](!خ)دهی است از دهستان 
تلارپی بخش مشهدسر. (ترجمه سفرنامة 
مازندران رابینو ص ۱۵۷). 
کیوکت. [ک / کب پو] ([) کپا ک.کبوک. 
(فرهنگ نارسی معین). پرنده‌ای است که با 
غیر جنس خود هم‌جفت شود و اگر احیاناً 
کپوک. نر پرند؛ دیگر را بیند فی‌الحال ماده 
گرددو با او جفت شود. گویند با خود نگاه 
داشتن استخوان او, قوت باه دهد. (برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری). مرغی است آسمان‌گون 
چند باشه‌ای و از جنس خویش جفتش نبود. 
گردمرغی دیگر همی پرد تا از او بچه آرد. 
(فرهنگ اسدی): 

خارش گرفته و بخوی اندرغمی شده 

همچون کپوک خواستمی جقت کام کام. 

مرغ ز هر جنس که بیند کپوک ۳ 
ماده شود گیرد از آن جنس تر. 
رجوع به کبوک شود. 
کپول. (کَ ] ([) در مازندران دارگنده را 
گویند. (یادداشت مژلف). نامی است که در 
کرگانرودو گلی داغ په سنای کاذب دهند. 
(یادداشت مولف). قدقدک. سنای بری. سنای 
مکی کاوت سای اندلسی. سنای مغربی. 
ستای کاذب. قلوته. دغدغک. درگنده. 
دارگنده. چپول. درختچه‌ای است از تيرة 


سوزنی. 


پروانه‌داران به ارتفاع یک تا دو متر که در 
هندوستان و غالب نقاط ایران میروید. 
برگهایش مرکب از ۷ تا ۱۳ برگچه است و 
گلهایش بزرگ و زردرنگ است. دانة این گیاه 
برنگ قهوه‌یی و مطح و شفاف و دارای 
۲درصد روغن است. برگهای آن دارای اثر 
مسهلی مسی‌باشد و در بعضی موارد 
برگچه‌هایش نیز بجای برگچة سنا مورد 
مصرف قرار می‌گیرد یا بعنوان تقلب به 
برگچه‌های سنا افزوده می‌شود. این گیاه در 
اکثر تقاط شمالی ایران خصوصاً نواحصی 
مرزی خراسان به قراوانی می‌روید. (قرهنگ 
فارسی معین). 

کیه. اک ب /پ /کَبْ پ اپ / کپ پ / 
پ ] () کبه. قبه. (ناظم الاطباء). شاخ و شیشه 
و کدوی حجامان باشد که بدان حجامت کنند. 
(یرهان). شش حجام و شاخ و کدوی ایشان 
و آن زا کوپه با «واو» نیز گفته‌اند و قبه معرب 
آن است. (آنندراج). ||هر چیز برآمده. (ناظم 
الاطباء). هر چیز توده کرده چون گنبدی و 
اصل قبة عرب همین کلمه است. (یبادداشت 
مولف). تود؛ روی‌هم انباشته. تلل شده. 
(فرهنگ فارسی معین). کوده. 

کپه. (ک پٍ /پ] (1) خوشه‌های گندم و جو 
که در وقت خرمن کوفتن. کوفته نشده و بار 
دیگر بکوبند و آن را که نیز گویند. (یادداشت 
مۇلف): 
همه آویخه از دامن بهتان و دروغ 
چون کپه از.. گاو و چسو کلیدان ز 


مدنگ. قریع‌الدهر. 
|| خواب. 

که مرگ را گذاشتن ( کلم اهریمنی)؛ 
خفتن. خوابیدن. 


- || مردن. (یادداشت مولف). 
کپه. [ کپ ټپ /کَ پَ /پا() بمعنی کنه 
است و آن چیزی است که در دو طرف ترازو 
آویخته و چیزها در آن نهاده». کشسند. 
(آنندراج). فك ترازو. (از فرهنگ فارسی 
معین). ||ظرفی که با و عمله در آن خاک و 
گل کرده در عمارت کار کنند. (از آنندراج). 
آلتی که بنایان و عمله در آن خاک و گل کنند 
و در ساختمان بکار برند. افرهنگ فارسی 
معین). گل‌کش خرد. ظرفی چوبین برای 
کشیدن گل و آن کوچکتر از گل‌کش و زنبر 
است. (یادداشت مولف). |اظرفی که ابره آن 
پوست و حشو آن پشم است و در آن حبوب 
کنند. (یادداشت موّلف). ظرفی کوتاه‌دیواره 
است که روی آن پوست انبان و حشو آن پشم 
است و بقالان در آن نخود و لوا و ماش و 
دیگر حپوب کنند. آنه, 
کپه. ( کپ پ /پا() مسرضی است 
سوداوی که آن را به پارسی کریون گویند 


کپە‌داغ. ۱۸۱۵۹ 


اصل آن گر است که به عربی جرب گویند و 
که را معرب کرده قوبه خوانند. (انلدراج), 
- کپ ارمنی "؛ سالک. ضایعد پوستی که به 
شکل زشمی وسیلۀ لیشمانیا ترو پک۵ 
(میکروبی از رده فلاژله‌ها * از دس 
زوئوفلاژله‌ها ۲ می‌باشد), بر روی پوست بدن 
عارض می‌شود. این میکرب بوسیله پشة 
مخصوص به نام فلبوتوم و گاهی بوسیلة 
مگس یا پشه‌های دیگر در بدن انسان وارد 
می‌شود و یک مخزن و محل تجمع ویروسی 
شکل میکربها را در محل زخم در پوست 
بوجود می‌آورد. معمولا شبها تقاط باز بدن 
(صورت. ساق, دستها, پتت دست, ساق پاها 
و پشت پاها) مورد حملۀ پشه یا مگس واقع 
می‌شود و عامل این ضایعه را وارد بدن انسان 
می‌کند. دور؛ نهفتگی ناخوشی مزبور بسیار 
متفاوت است و بن پانزده روز تا سه یا چهار 
سال طول می‌کشد. ضایعه ابتدا بصورت 
جوشی کوچک و چرکی است که بزودی 
بصورت یک توبرکول در می‌آید. در مرکز 
توبرکول ایجاد زخم می‌شود و ترشحات 
آبکی و زردرنگ از آن مترشح می‌گردد. دورة 
زخم طولانی است و پس از بهبودی اثری در 
محل زخم از خود باقی می‌گذارد. بمنظور 
جلوگیری از ابتلا, لازم است بهر وسیله که 
ممکن است در موقع خواپ خود را از نیش 
پشه و مگس محفوظ نگهداشت. در صورت 
ابتلا هم معالجة موضعی بمنظور جلوگیری از 
عقونت ثانوی زخم لازم است و هم معالجة 
عمومی يه جهت از بین بردن عامل مولد 
مرض. این ضایعه در نقاط مجاور بحرالروم و 
آسیای صغیر و خاور نزدیک و خاورمیانه 
بومی است و شیوع آن بیشتر در اواسط 
تابستان و اوایل پاییز است. (فرهنگ قارسی 
ینا 

کپه باباعلی. (ک پ ع] (خ) دهی است از 
دهستان شهر ویران بخش حومة شهرستان 
مهاباد. سکسنه ۱۶۴ تن. آب از چشمد. 
محصول آن غلات, توتون, چفندر, حبوبات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایم دستی 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

کپه‌داغ. [ک ب ] ((خ) نام رشته کوهی 
است که در شمال خراسان و مشرق دریای 


1 - Cyprinus carpio. 
2 - Kupur burun. 


۳-اين بیت در ذیل کبوک نیز بهمین معنی 


آمده است. 
Boulon ۵,‏ - 4 
Leishmania tropica.‏ - 5 
Flagellés. 7 - Zooflagellés.‏ - 6 


۱۸۰۱۶۰ کپه‌دوز. 


خزر کشیده شده است. این کوه دنال 
چین‌خوردگیهای قفقاز است و از تپه‌هایی 
خا کی تشکیل شده که هیچ نوع گیاه درآنها 
نمی‌روید و دارای دزه‌هایی عمیق و مسخوف 
می‌باشد. (از جغرافیای طبیعی کیهان). 
کپه دوز. [ کټ ټپ /پ ](نف مرکب) که که 
دوزد. دوزند؛ کپه‌های ترازو و کپه‌های 
بقالان. آنکه کیة ترازو از انبان و پشم سازد و 
دوزد. (ی‌ادداشت مولف). ||کنایه است از 
غلام‌باره. که آرامش با پسران خواهد. لاطی. 
(یادداشت مۇلف). 
کپه‌دوزی. ( کپ ب /پ](حامص 
مرکب) علم کپهدوز. (بادداشت مۇف). 
||غلام‌بارگى. (يادداشت مۇلف). 
کپه‌ریش. [ کپ پَ / پ ] (ص مرکب) 
دارای ریش انبوه. پرریش. لحیانی. بلحه 
ریش‌آور. 
کپه شدن. ( کپ بپ /پ ش ذ] امص 
مرکب) برفراز یکدیگر گرد آمدن . کوت شدن. 
(یادداشت مولف). توده شدن. انباشته شدن. 
کپه کیه. [ کپ پ /پ / کپ پ /پ ] (ق 
مرکب) توده‌توده انباشته. (فرهنگ فارسی 
معین). تل‌ئل. توده‌های معدد و پرا کنده‌گرد 
هم. کوت‌کوت. 
کپه کردن. [کَ پَ /پ کد ] (مص مرکب) 
تعبیری از خفتن با قصد نفرین. که مرگش را 
گذاشتن.(یادداشت مولف). رجوع به کپه 
گذاشتن شود. ||مردن. (یادداشت مؤلف). 
کپه کردن. (کب ټپ /پک د] (امسص 
مرکب) گرد کردن بر فراز یکدیگر. کوت 
کردن. کود کردن. خرمن کردن. توده کردن. 
قبه کردن. تل کردن. (یاددائت مولف). روی 
هم انباشتن. (فرهنگ فارسی معین). 
کپه کش. اک پ / پک /ک ] (نف مرکب) 


آنکه کپه کشد. کشند؛ که همچون ناوه کش. 


رجوع به کپه شود. 
کپه کند. اک پ ک ] ((خ) دی است از 
دهستن شهر وان بخش وبا شهرستن 
مهاباد. سکنه ۳ رز تن. آب از چشمه. 
متحصول أن خلت و و 
گل‌داری. صنایع دستی جاجیم‌بافی است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج (f‏ ۲ 
کپه گذاشتن. (ک پ / پ گ ت ] (مص 
مرکب) در تداول عوام تعبیری است از 
خوابیدن با قصد دشنام و توهین به هنگام 
ارقات تلخی. (از فرهنگ فارسی معین). که 
کردن. کپیدن. رجوع به په کردن و کپیدن 
شو د. 
کپه گذاشتن. [ کپ ب / پ گ تا 
(مص مرکب) در تداول عامه, قضای حاجت 
کردن.(از فرهنگ فارسی معین). 
کپی. (ک / کپ پی] ()' میمون. بوزینه. 


آنور تن بوزند. حمدوند. (یادداشت ت مولف, 
قرد. (ترجمان القرآن). میمون را گویند عموماً 


و ينون سنا را خسوضا و به زبان علمی 


هند نیز میمون را کپی می‌گویند و آن جانوری 
ست شه به آتفی, (برهان). میمون و بوزنه 
راگویند و کب بمعنی دهان است چون بوزنه 
نخود و امثال آن را در درون دهن نگاه 
می‌دارد به پارسی این نام یافته. (آنندراج). 
میمون را گویند و به زبان علمی اهل هند نیز 
میمون را کپی گویند. (فرهنگ جهانگیری). 
هجرس. قَسَّة. حر وان. (منتهی الارب)* 

شب زمتان بود کپی سرد یافت 

کرمکی شب‌تاب ا گاھی ہتافت 

کپیان تش همی پنداشتند 

رودکی. 
چون به در حصار رسد (پیغمبر ضلوات ال 
علیه) جهودان در ببستند فرمود که ای کپیان و 
خوکان چگونه است حکم خدای عز و جل. 
(ترجمة طبری بلعمی). 

شیری که پل بشکند. از بیم تیغ تو 


پشتۀ هیزم بدو برداشتند. 


اندر ولایت تو چو کپی رود. ستان. فرخی. 
ز کی در جهان ناپارساتر 
ز سگ رسواتر و زو بی‌بهاتر. 

(ویس و رأمین). 


همه مردمش را فزون از شمار 

از آن کپیان برده و پیشکار. ( گرشاسب‌نامه). 
بر هر دو بیشه یکی پرزکوه 

بر آن کوه کپی فراوان گروه. ( گرشاسب‌نامه). 


صورت طمع کافت بشرست 


کپی سگ دم است و گربه سرست. 

حکیم سنائی (از آنندر اج). 
کپی و کپوک‌صفت خرسرست 
مخ چوکپی و چو کوک غر. سوزنی. 


کپی‌همه آن کند که مردم 


پیداست در آب یره انجم. نظامی, 

ز ااهلان همان بینی در آن بند 

که‌دید آن ساده مرغ از کیبی چند. نظامی. 
ت‌شوهر کیت أن ای روسپی 

که‌به بالای تو آمد ای کپی. مولوی. 

چون نباشی راست می‌دان که چپی 

هت پیدا نعرۂ شیر از کپی. مولوی. 

ایشان را از صورت آدمی بگردانید و به هيشت 

خوک و کپی کرد. (ترجمة اعثم کوفی ص 


۴ در آن وادی نگاه کردم همه وادی پر 
از قرده و خنازیر بود یعنی پر از کپی و خوک. 
ترسیدم از آن حال. اتفیر ابوالقتوح). 
ا|میمون سیاه. (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 


الاطباء). 


- شیر کپی؛ این ترکیب بر ددی اطلاق شده 
است که در زمان خسرو پرویز به کوهی در 
ترکتان پدید امده بود و سرانجام بدست 
بهرام چوبینه کشته شد و داستتان وی در 


کپیدن. 


شاهنامه آمده است. (ج ٩ج‏ بروخيم صص 
TAI - ۰۵‏ 
ورا شیر کپی همی خواندند 
ز رنجش همه بوم درماندند. فردوسی. 

کپی. [ک ] ((خ) محله‌ای در ناحیت آمل. 
(ترجحة سفرنامه مازندران راینو ص ۱۵۳). 

کییاسه. [ ] () تنگ بزرگی است که 
چاروادارها از بالای بار بزیر شکم ستور 
گذراند و در پهلوی آن استوار می‌کنند تا بار 
نيفتد. (آنتدراج). 

کپیتان. (ک ] (فرانسوی, !4" ناخدای کل در 
کشتهای جنگی قدیم. |اکاپتان. کاپیتن. 
درجه‌ای از درجات لثکری معادل با سروان 
(اصطلاح آمروزی) و سلطان (اصطلاح 
سایق). و رجوع به کاپتن شود. |اریش‌سفید 
صاحب اختیار مهمات پادشاه فرنگ و کسی 
که‌از جانب پادشاه فرنگ داروغة بندرعباس 
باشد. (آنندراج). فرمانده متصرفات پرتقالی 
را در خلیج فارس بدین عنوان می‌خواندند. 
(فرهنگ فارسی معین). کاپتن. کایتان. 
کبیتان. (از فرهنگ فارسی معین): چون این 
اخبار به هرموز رسید فیروز شاه والی هرموز 
و کپیتان فرنگیه هر کدام جمعی از جنود خود 
را به استرداد ملک بحرین ماصور ساخته 
فرستاد. (عالم آراء از فرهنگ فارسی معین). 


خوشادمی که کیان حن یار شود 
ز فیض باده کشی‌سید گتانه ۳ 
میرنجات (از آنندراج). 
کپیچه. [ ] ([) قرص آفتاب بود. (لفت فرس 
اسدی)؛ 
نگر به که در پیشت آبست و چاه؟ 
کچه‌میفکن که ترسی وهای ۰ اسدی. 


و اما این کلمه در گرتاسب‌نامه (نخة خطی 
کابخانۂ من) کلیچه آمده است. (از یادداشت 
مولف در حاشية نسخة لغت‌نامة اسدی). 
کپیدار. [ کپ پی ] (نف مرکب) قَرّاد. 
(دهار). دارنده مممون. مربی میمون. 
بوزیه‌دار. انکه بوزیله دارد و تربیت و 
نگهداری کند. 
کپیدن. اک د] (مسص) (کلمة آهرمی) 
خفتن. خوابیدن. تمرگدن. (یادداشت مولف). 
در حالت نشحه به روی افتاده خوابیدن. 
(ناظم الاطباء). ||برداشتن. برگرفتن. 


پارسی میانه 207 از سانسکریت ۷3۳ 

(هویشمان ص ۸۷) (از حاشية برهان ج معین). 
۰ - 2 

۳ - گلستانه نام جایی از ولایت ایران است. (از 

آندراج). 

۴-نکو بین... یا: نگه کن که در پیش چاهت ر 

راه .(تصحیح قیاسی مؤلف). 

۵-کلچه میفکن که نرسی به ماه. (تصحیح 

قیاسی ملف). که در این صورت شاهد نیست. 


کپیکج. 


(يادداشت مؤلف). ||إبمعنى ربودن باشد. 
(برهان) (از آنندراج). ربودن. دزدیدن. گرفتن. 
(ناظم الاطباء). قاپیدن. (یادداشت مؤلف): 
در خون جگر بسی تپیدم 
تا بوسه‌ای از لبش کپیدم. 
عنصری (از فرهنگ جهانگیری). 

رجوع به قاپیدن شود. ||بکارت گرفتن. (ناظم 
الاطباء). 

کپیکچ. (ک ک 1(لاکیکج. رجوع به کیکج 
شود. 

کپیه. [ک ي ] (فرانسوی, !۱ تصویری که از 
روی تصویر دیگر نقاشی کند. |شبیه کامل 
چیزی. عین چیزی. |[رونوشت. مسوده. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- کاغذ کییه؛ کاغذی نازک و آلوده به مرکب 
مخصوص که با آن هنگام نوشتن نوشته را از 
کاغذی به کاغذ دیگر منتقل کنند. 

کت. [ک] (ل) تخت پادشاهان را گویند 
نوما و تخت پادشاهان هسدوستان را 
خصوصاً که میان آن را بافته باشند. (برهان). 
تخت سلاطین هندوستان راگویند. 
(آنتدراج). تخت پادشاهی. تخت پادشاهان 
هند. (تاظم الاطباء). تخت و اريكة آراسته را 
گویند. سریر. (دیوان نظام قاری چ استانبول 
ص ۲۰۳): 
روز ارمزدست شاها شاد زی 
بر کت شاهی‌نشین و باده خور. 
خلافت جداکرد جپالیان را 
ز کتهای زرین و شاهانه زیور. 

فرخی (از فرهنگ فارسی معین). 

که‌بر خون برانم کت و آقسرت 
برم زی سراندیب بی تن سرت. 


بوشکور. 


(گرشاسب‌نامها. 


کت و خیمه و خرگه و شاروان 
ز هرگونه چندان که ده کاروان. 
( گرشاسب‌نامد), 
سرایرده و خیمه و پیشکار 
عماری و پیل و کت شاهوار. 
( گر شاسب‌نامه). 
پس آذینها بستند و برکت‌ها نشتند چنانچه 
رسم و عادت ایشان بود در اوقاتی که بر 
دشمن ظفر می‌يافتند. (تاریخ قم ص ۸۲). 
بر این تند کوه جلنباد گوبی 
چو فغفور بر تختم وفور برکت. جوینی. 
|اتختی باشد میانه. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی): 
در بر حجله پر زیور و کت رخت سیاه 
دیو راهست ا گر تخت سلمان دارد. 
نظام قاری. 
جامه با صدلی و کت بگذار ای صندوق 
سر خود گیر که این بقچه کشی‌کار تو نیست. 
نظام قاری. 


به تخت کت چو برآمد نهالی زربفت 
کلاه‌وار قا پیش او بہست کمر. نظام قاری. 
مگر به یشۂ کت شیر در تهالی نیست 
که‌چون پلنگ بما گشته‌اند خشم‌آور. 
نظام قاری. 
= نيمكت؛ نیم‌تخت. (ناظم الاطباء). نوعی 
صندلی بزرگ پشتی‌دار که دو یا سه تن 
بیهلوی هم بر آن توانند نشت. 
| تخته. چوب. (ناظم الاطباء). بمعنی تخته و 
چوب نیز آمده است به سبب آنکه درودگر را 
کتگر و ککار می‌گویند. (برهان). | پلنگ و 
آن هندی است. (از آندراج). رجوع به پلنگ 
شود. 
کت. (کَ] () تف. شانه. (ناظم الاطباء). 
دوش. کفت. بالای بسازو و زیردوش. 
(یادداشت مولف). رجوع به کتف و شانه شود. 
- از کت افتادن؛ سخت تنها و مانده شدن از 
بیاری کار و سنگینی آن. (یادداشت مولف). 
= کت‌بسته؛ که دو دست از پشت بسته. به 
طناب دو دوش بسته بسبب جرمی که کرده 
باشد تا نگریزد: 
که‌گمان داشت که آین شور پا خواهد شد 
هر چه دزد است ز نظمیه رها خواهد شد 
دزد کت‌بسته رئیس‌الوزرا خواهد شد. 
ایرج میرزا. 
-کت کی رااز (به) پشت بستن؛ در 
فضیلتی و بیشتر در رذیلتی بر وی فایق بودن. 
بر او سبقت داشتن. کنایه از چیره شدن باشد 
بر کسی. 
<کت کسی را بوسیدن؛ به تفوق او اذعان 
کردن.به پیشی و یشی او مقر و معترف آمدن. 
(یادداخت بخط مولف). 
| استخوان پهنی که بر دوش گوسفتد و دیگر 
سور است. پاروی گوسفند. (یادداشت 
مۇلف). 
کت. [ک ] (() مانند کث و کند و کده کلمه‌ای 
است که معنایی چون شهر و ده و قصه و 
امثال آن دهد و در آخر اسامی جایها درآید. 
کٹ. کند. کده. جنْد. (یادداشت مولف). کت» 
شهر بود. (تاریخ بخارای نرشخی). رجوع به 
کٹ و کد شود. ||(پسوند) کٹ. کد. مزید مو خر 
اىکنه چون: بکت. تنکت. چرکت. 
خاره کت پنجکت. بنا کت و ماند آن. (از 
یادداشت مۇلف). 
کت. [ک ] (!) بمعنی کاریز است چه چاهجو 
و کاریزکن را کتکن می‌گویند. (از برهان), 
کاریز آب را گویند و کت‌کن کاريزکن را 
خوانند. (جهانگیری). 
کت. (ک] (ٍ) خفچة زر و سیم. اابه لفت 
مردم کرمان: سوراخ تنگ و تاریک و هر 
جای تنگ و تاریک. (ناظم الاطباء). 
کت. رک ] (فرانسوى. ۲0 قتمی جام 


کت. ۱۸۱۶۱ 


زبرین. نیم تنه. (بادداشت مولف). نيم تنه 
آستین‌دار مردانه و زنانه, (فرهنگ فارسی 
معین). 
کت. [ک ] (موصول + ضمیر) (مرکب از که 
+ ت ضمير تصل) مخفف كه ترا. (ناظم 
الاطیاء). بمعنی که ترا. (برهان). و این ترکیب 
اغلب در شعر آید هنگامی که در اجزای جمله 
قلب رخ دهد. چنانکه در مصرع: کت خالق 
افرید نه برکاری. ضمیر «ت» در کت مفعول 
صریح «آفرید» است. یعنی که خالق آفریدت. 
ولی چون قلب رخ داده ضمیر فعل به آخر 
حرف « که» پیوسته است. اینگوثه قلب در 
ضمایر «ش» و «ع» هم روی میدهد همچون 
که کش 
ای غافل از شمار چه پنداری 
کت خالق آفرید نه برکاری. 
به کارآور آن دانشی کت خدیو 
بدادست و منگر بفرمان دیو. 
و دیگر کت از خویشتن کرد دور 
بروی بزرگان همی کرد سور. 
از ابراکسی کت بداند همی 
بجز مهربانت نخواند همی, 
کسی کت خوش آید سراپای اوی 
نگه کن بدیدار و بالای اوی. فر دوسی. 
آن کت کلوخ‌روی لقب کرد خوب کرد 
ایرا لقب گران نبود بر دل ففا ک. منجیی. 
خصم تو هست ناقص و مال تو زاید است 
کت بخت تابع است و جهانت مساعد است. 
منوچهری. 
هر چه بخواهی کنون بخواه و میندیش 
کت‌برساند به کام و آرزوی خویش. 
۱ ملوچهری. 
و آنجا که من نباشم گوبی مثالب من 
نیک است کت نیاید زین کار شرماری. 
منوچهری. 
مکن ماها به بخت خویش مپسند 
بدان کت داد ایز د باش خرسند. 


رودکی. 
آپوشکور. 
فردوسی. 


فردوسی. 


(ویس و رامین). 
مبر گفت غم کان کنم کت هواست 
به هر روی فرمان و رایت رواست. 

( گرشاسب‌نامه). 
ترا دام و دد باز داند به مهر 
چه مردم بود کت نداند به چهر. 

( گر شاسب‌نامد). 
مخور باده چندان کت آید گزند 
مشو مت از او خرمی کن پسند. 

( گرشاسب‌نامه). 
پیاده همان کت بگیرد عنان 
ز خود دور دارش به تیر و ستان. 

( گرشاسب‌نامه). 


1 - 6۰ 2 - Cotte. 


۲ کت. 


کتاب. 





بزرگی ترا شاه مهراج داد 

کت‌او رنج و چیز و که‌ات تاج داد. اندی. 
شادمانی بدان کت از سلطان 

خلعتی فاخر آمد و منشور. . ناصرخسرو. 


از آن پس کت نیکوبها فراوان داد بی‌طاعت 
گراو را تو بیازاری ترا بی‌شک بیازارد. 


ناصرخرو. 
وز عقل یکی سپر کن ارخواهی 
کت‌دهر به تیغ خویش نگذارد. ناصرخسرو. 
تاز ریاضت به مقامی رسی 
کت‌به کی درکشد ای تا کسی. 


تظامی (مخزن‌الاسرار ص ۱۰۷). 
پیش از آن کت اجل کند در خواب 
خویشتن را به زندگی دریاب. 
گردل به کی دهند باری بتو دوست 
کت روی خوش و بوی خوش و روی نکوست۔ 

سعدی ( کلیات‌چ فروغی ص ۶۶۸). 
دروغی که حالا دلت خوش کند 
به از راستی کت مشوش کند. 
ای نازنین پسر تو چه مذهب گرفته‌ای 
کت خون ما حلال‌تر از شیر مادر است. 
حافظ. 
کت. (ک] ((خ) دهی است از دهان 
ابوالفارس رآمهر مز شهرستان اهواز. سکنه 
+ تن. آب آن از روخانه ابوالقارس. 
محضول آنجا خلات و برنم: غل امالن 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۶( 
کت. [ک] (إخ) دهی است از دهستان 
نگان بخش رشخوار شهرستان تربت 
حیدریه سکته ۴۵۲ تسن. آپ آن از قنات. 
محصول آنجا غلات و بادام و پبه. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فبرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 
کت. [کتت ] (ع مص) بانگ نرم کردن 
شتر. (متهى الارب) (از انندراج). 
||اندوهگین کردن کی را. (از منتهی الارب). 
بدی رساندن بکسی. (از اقرب الموارد). 
||خوار گردانیدن. (از مستهی الارب). ذلیل 
ردق و عم گر هن مت وزرا ور اقرب 
الموارد). ||جوشیدن دیگ و کذلک الجرة 
الجديدة اذا صب فيها الماء. (ستهن الارب). 
جوشیدن دیگ و همچنین سبوی تازه 
هنگامی که آب در آن ريخته شود. (از اقرب 
الموارد). |اکت نبذ و جز آن, آغاز شدن 
غلان آن پیش از شدت یافتن. کتیت. (اقرب 
الموارد). و رجوع به همین مصدر شود. |زکت 
کلام در گوش کسی؛ سخن در گوش وی گفتن 
و راز با وی در میان نهادن. (مهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |[شمردن و مله المثل: لاتکته 
و لاتکت النجوم؛ ای لاتعده و لاتحصیه و يقال 
اتانا بجیش مایکت عدده: ای مایحصی, 


اوحدی. 


(منتهی الارب). شمردن قوم و فى المشل: 


" لانکته او تکت النجوم؛ ای لاتعده و لاتحصیه. 


(از اقرب الموارد). 
کت. (کّتت](ع ص) کی‌گوشت از مرد و 
زن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کقاء [ک ] (هزوارش, !4" به زبان زند و پازند 
کتابت و فرمان و نامه را گویند. (برهان) 
(آنندراج). 
کفا. زک ] (اخ) دی است از دهستان 
بسویراحمدی سرحدی بخش کهکیلویه 
شهرستان بههان. سکنه ۲۵۰ تن. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات. برنج پشم 
بنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صایع دستی قالیچه. جوال و جاجیم‌بافی 
است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کتائب. (ک ء](ع !)ج کتیبه که به معنای 
لتکر است. (آنندراج) آغياث اللغات). ج 
کتبه. (از منتهی الارب) (از اقرب الصوارد)؛ 
ثنا و ستا گوی‌او در بزم, بذل مواهب و در رزم 
قرع کتائب. (ترجمة تاریخ یینی ص ۴۴۷). 
و با مرا کب و کتائب و عساکرو مطائب به 
آهستگی حرکت می‌کردند. (جهانگدای 
جوینی). 
هم به کتائب کتب بر در ملک حاجبی 
هم به موا کب‌کرم در ره دین مقدمی. 
(از ترجمةٌ محاسن اصفهان حسین آوی ص 
۳۴ و رجوع به کتیبه شود. 
کقائل. [ک ء](ع!) ج كتلَة. (اقرب الموارد, 
رجوع به کتيلة شود. ˆ 
کقالب. [ک] (ع مص) کتب. کتابة. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (متن اللفة). كبة. 
(اقرب الموارد) (متن اللغة)." نبشتن و يقال 
کتبت بالقلم. (از منتهی الارب). نگاشتن لفظ 
به حروف هجاء در چیزی, مانند خط. (اقرب 
المواردا. ||فرمان راندن. کتب عليه كذاء 
فرمان داد و حکم کرد بر او. (متن اللغة). 
|اکتاب شیء, جمع كردن آن. (از متن اللفة), و 
رجوع به تب و كتابة و ِتبة شود. | آزاد 
کردن غلام و کنيزک به معاوضة مال ایشان. 
(آنندراج), بنده بدو بازفروختن. (ترجمان 
القران جرجانی ص ۸۱. رجوع به کتابت 
شود. 
کقالب. اک ] (ع | نامه. ج کُب کتب. 
(منتهی الارب). انچه در أن نویسند. تسمية 
بالمصدر سمی به لجمعه ابوابه و فصوله و 
مسائله. (از اقرب الموارد). سفر. (دهار) 
(نصاب). مجموعۀ خطی یا چاپی. (فرهنگ 
فارسی معین). اجتماع چند جزو نوشته شده 
یا چاپ شده که انها را بهم منضم کنند و به 
یکدیگر متصل نمایند. تصنیف. تألیف. (ناظم 
الاطباء). اوراق چاپ شده و گرد آمده در یک 
مجلد که به هم چبیده یا ته‌دوزی شده باشد. 


در لفت نام است هر نوشته راو فرق بین آن و 
رساله آن است که در لفظ کتاب و مفهوم آن 
تمامیت منظور است و در رساله منظور 
نیست. در اصطلاح مصنفان کتاب. اطلاق 
شود بر طایفه‌ای از الفاظ که دلالت کند بر 
مسائل مخصوص از جنس واحد و در غالب 
اوقات تحت ان جنس یا بابهایی که دال بر 
انواعی از آن مسائل باشد قرار می‌گیرد یا 
فصلهایی که دلالت کننده باشد بر اصناف و یا 
غير آن. ( کشاف اصطلاحات الفنون): بر خط 
بوحنیفه چند کاب دیده بود. (تاریخ بیهقی). 
اگراین کتاب دراز شود و خوانندگان را از 
خواندن ملالت افزاید طمع دارم بفضل ایشان 
که مرا از مبرمان نشمارند. (تاریخ بیهقی). من 
در مطالعت این کتاب تاریخ از فقیه بو حنيفۀ 
اسکافی درخواستم تا قصیده‌ای گفت. (تاریخ 
بهقی). چهره را چون صفحه کتاب کتاب 
دیگرگون نمود. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۲ 

ته محقق بود نه دانشمند 

چارپایی بر او کتابی چند. سعدی. 
-کتاب آپی "؛ (نزد مردم انگلیس) معادل 
کتاب زرد" در فرانسه وکاب خا کستری" در 
بلزیک و کتاب سبز " در ایتالیا و کتاب 
نارنجی " در روسیه و کتاب سرخ" در اتریش 
و کتاب سفيد" در آلمات اين نامها ماخترد 
است از رنگ جلد کتب مذکور و بر مجموعة 
اسناد سیاسی که در مجلس شوری توزیع 
شود اطلاق گر دد. (از فرهنگ فارسی معین). 
-کتاب از کار رقسته؛ مندرس. 
سریثان‌شیرازه. در حال اضسمحلال. (از 
کتاب بیدزده؛ کتاب کرم‌خورده و بيد نام 
کرمی است که پشمینه و قالی و امثال آن 
خراب سازد. (آنتدراج). 

کتاب حفیظ: لوح محفوظ. (بادداشت 
مولف). 

کتاب گذشته؛ کتاب کهنه و از کار رفته. 
(آنندراج). کتاب از کار رفتد. 

- کاب مسطور؛ لوحی که سرنوشت بشر و 


۱-هزوارش 14)2(۱۵ پهلوی ۳۵۳2۷ (نامه:" 
کتاب. مراسله). (از حاشیه برهان چ معین). 

۲ - در اقرب الموارد ذیل این مصدر فقط یک 
معتی آمده و در متن اللغة سه معنی ذ کر شده و 
بقية معانی ذیل مصادر کاب و کتب به‌تفکیک 
آمده است اما در متهى الارب همه معانی بدون 
تفکیک در ذیل سه مصدر اول آمده‌است. 


3 - Blue book. 4 - Livre jaune. 
5 - Livre gris. 6 - Livre vert. 
7 - Livre orange. 

8 - Livre rouge. 

9 - Livre blanc. 


کتاب. 


کتاب. ۱۸۱۶۳ 





عالم امر الهی در آن نوشته شده. (فرهنگ 
فارسی معین): کتاب مسطور این صورتها و 
شکسلهاست برین جم نگاشته. (جامع 
الحكمين. از فرهنگ فارسي معین). 
کاب نعدی؛ کتابی که از کار بیهوده و 
چیزی بی‌اصل و حقیقت تدوین شود. دفتر 
نمدی. (از آنندراج). چیز بهوده و بی‌اصل و 
بی‌حقیقت. (فرهنگ فارسی معین): 
شیدای منافق که سراپاش بد است 

هم مرتد و هم رد است و هم تخم دد است 
با انکه کلوخ‌چین بود اشعارش 
دیوانش سبکتر از کتاب نمد است. 

میرالهی (از آنندراج). 
|اجرجس. رجوع به جرجس شود. ||نبشته. 
(منتهی الارب). نوشته. (فرهنگ فارسی 
معین). مکتوب. (ناظم الاطباء). و در مصباح 
امده: كبة و کتاب بر مکتوب اطلاق شود و 
کتاب بر مُنرّل و هم بر آنچه ضخص آن را 
بنویسد و بفرستد. (از اقرب الموارد). ان‌چه 
شخص می‌نویسد و برای کسی می‌فرستد. 
(ناظم الاطباء). رساله. نامه. رساله و له 
پیفام و کتاب که از شهری به شهری برند. 
(متهى الارب). || صحیفه. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ||فرض. (اقرب الصوارد). 
فریضه. (متهی الارب). ||حکم. (اقرب 
الموارد). ||نامٌ اعمال؛ فمن اوتی کتابه. 
(قرأن ۷۱/۱۷). 
کارهای چپ و بلایه مکن 
کدبه دست چپت دهند کتاب. ناصرخرو. 
االوح محفوظ. (ناظم الاطباء) (یادداشت 
ملف). 
کتاب لوح یا کتاب اللوح؛ مراد انسان است 
از جهت روح و قلب و نفس ناطقه. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کاب جامع شود. 
(ناظم الاطباء). کتاب بر متزل اطلاق شود. 
(اقرب الموارد. از مصیاح): ایمان نیاوردم به 
فرشته‌های خدا و کتایهای او. (تاریخ بیهقی). 
بنزد آنکه جانش در تجلی‌ست 
همه عالم کتاب حق تعالی‌ست. شبستری. 
- امالکتاب؛ اصل أن يا سورة فاتحه. (از 
اقرب الموارد). ام هر چیز, معظم آن است که 
قوام آن چیز بدان است و سر جانور» ام آن 
است که زندگانی آدمی در پقاء آن است و 
گفتهاند هن امالکتاب ای ام کل کتاب انزله اللہ 
علی کل نبی فیمن کل ما احل و کل ما حرم. 
می‌گوید این ایات محکمات که در این قران 
بتو فروفرستادیم اصل همه کتاب خدای‌اند که 
پیتامبران را داد یعنی که همه را بیان حلال و 
حرم و فروض و حدود کردیم و روشن گفتیم. 
(کشسف الاسرار ج ۲ ص ۱۷ رجوع به 
امآلکتاب شود. 


- اهل کتاب؛ یهود و نصاری و بقولی 
زرادشتیان. مسجوس و نسصاری و يهود. 
(یادداشت مولف). يهود و نصارا, (ناظم 
الاطباء). آنانکه ایشان راکتابی منزل است. 
(از اقرب الموارد). 

- کتاب آسمانی؛ کتابی که از طرف خدا بر 
پینبری نازل شده است. مسلمانان برانند که 
۴ کاب آسمانی نازل شده است: ۵۰ بر 
آدم و شیث. ۳۰ بر نوح؛ ۲۰ بر ابراهیم و ۱۰ بر 
دیگر پیغمبران. (از تاریخ بلعمی, از فرهنگ 
فارسی معین). فاضل‌ترین انبیاء آن است که 
به وی کتاب و شریعت نازل شده است. 
(سندبادتامه ص ¥( 

- کاب خدا؛ قرآن. فرقان. کاب الّه. تنزیل. 
رجوع به قرآن و کتاب شود. 

<کتاب مقدس؛ مرکب از دو کتاب عهد عتیق 
یا توراة و عهد جدید یا انجیل است که درباره 
خلقت عالم و عمل فدا و تقدیس و رفتار خدا 
نبت به انان گتگو می‌کند و تمامی نوات 
و تصایح دینیه و ادبیه در آنها موجود است. از 
نخه‌های اصلی کتاب فقدس که خود 
پامبران یا کاتبان ایشان نوشته باشند چیزی 


در دست نیت بلکه انچه فعلا در دست است 


ناخ در کار خود نهایت دقت و اهتمام را 
داشتداند باز اختلافاتی در مطالب آن بوجود 
مان بهودیان و مسیحیان متفاوت است و در 
حال حاضر ترتیب فصول عهد عتیق نزد 
مسیحیان عبارت است از: بخش اسقار شامل 
پنج سفر, بخش کتب شامل شانزده کتاب و 
بخش صحف شامل هیجده صحیفه. تر تیب 
ابواب و فصول عهد جدید عبارت است از: 
اناجیل که شامل چهار انجیل است, کتاب 
اعمال رسولان. رسلله‌های پولس. رسال 
یعقوب. رسائل پطرس, رسائل یوحناء رسائل 
بهودا, مکاشفة یوحنا. کناب عهد عتیق به لفت 
عبری که با سامی و عربی شباهت دارد نوشته 
شده و چند فصلی به زبان کلدانی است که آن 
نیز به عربی شبیه است. کتاپ عهد جدید به 
زبان یونانی نوشته شده. این زبان در مان قوم 
یهود که بعد از فتوحات اسکندر در اطراف 
متفرق می‌شدند اشتهار تمام داشت. (قاموس 
کتاب مقدس). 

کتاب موسی؛ توراة. (ترجمان القران). 
||(اخ) توراة (تورات). (اقرب الموارد). توراة 
و انجیل و جز آن. (ناظم الاطباء). |اقران. 
کتاب خدای. (یادداشت مؤلف). کتاب اله. 
کتاب مستطاب. (ناظم الاطباء). از جمله سی 
و دو نام قران یکی هم کتاب است که فرمود 
(نفائس الفنون). کتاب عزیز. کتاب کریم. 


کاپ مجید. (از فزهنگ فارسی معین). کتاب 
در عرف شرع غلبه یافته است بر قرآن 
چنانکه در عرف علماء عربیت نیز چنین 
است. و کتاب همچنان که در شرع بر مجموع 
قرآن اطلاق میشود همچنان بر هر جزئی از 
اجزاء قران نیز اطلاق می‌گردد و لفظ قرآن نیز 
در همین حکم است. و نظر باطلای اغیر است 
که گفته‌اند ادلۀ شرعیه چهار باشد: کتاب و 
سنت و اجماع و قیاس. ( کشاف اصطلاحات 
الفتون). |[در علم اصول کتاب و كتاب الله 
عبارت است از کلام منزل پر محمد (ص) از 
برای اعجاز و او بنظر با ذات خود منقسم شود 
به امر و نهی چنانکه گوییم این قول امر است یا 
نهی و به نسبت با متعلقات منقسم شود به عام 
و خاص چنانکه گوییم مراد بدین قول جمع 
متعلقات اوست یا بعض او یا هر دو و منقسم 
شود به مجمل و مین چنانکه گوییم مراد بدین 
قول جمیع دلالت این قول بر متعلقات او 
محتاج بوده په تأویلی یبا نه و چون حکم 
حق‌تعالی تابع رعایت مصالح بندگان است 
بطریق تفضل و احسان چنانکه مذهب بعضی 
اشاعره است يا بطریق وجوب چنانچه مذهب 
معتزله است و مصالح عباد تحت اختلاف 
اوقات مختلف شود و حینتذ بعض احکام رافع 
بعضی گردد پس ناچار مشتمل باشد بر ناسخ 
و منسوخ و حینثذ بر مجتهد واجب باشد که 
بحث کند از امر و نهی و عام و خاص و مجمل 
و مبین و ظاهر و مژول" و ناسخ و منوخ. 
(نفائس الفنون)؛ 

وز گروهی که با رسول و کتاب 
فتنه گشتند بر یکی فرناس. 
کاب و پیمبر چه بایت اگر 
نشد حکم کرده نه بیش و نه کم. 
ای که ندانی تو همی قدر شب 

سورء واللیل بخوان از کتاپ. اصرخسرو. 
به یکی لفظ رسانید بلی جمله کاب 

از خداوند پیمبر به صغیر و به کییر. 

۱ تاصرخسرو. 
به عزعز مهیمن به حق‌حق مهین 
به جان‌جان پیمبر به سرسر کتاپ. 
کتاب اه؛ قرآن کریم: 
چون کتاب‌الله بسرخ و زرد می‌شاید نگاشت 
گرتو سرخ و زرد پوشی هم بشاید بیگمان. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۲۶). 
کاب خدای تعالی؛ قرآن کریم؛ «و سخن 
گفتم اندر او با حکماء دینی به آیات کتاب 
خدای تعالی و اخبار رسول او علیه‌السلام». 
(جامع‌الحکمتین, از فرهنگ فارسی معین). 


خاقانی. 


۱- در اصل: کاموئل. (متن نصحیح قیاسی 


است). 


۴ کتاب. 


کتاب کریم و کتاب عزیز و کتاب مجید؛ 
قرآن است. (از فرهنگ فارسی سعین ذیل 
کتاب): گوینده این کاب کریم و فرستند؛ این 
خطاب شریف و سازند؛ این عظم قباب 
است. (جامع الحکمتین, از فرهنگ فارسی 
معین). چنانکه اندرکتاب عزیز اوست, قوله: و 
مابکم من نعمة (قرآن 0۵۳/۱۶. 
(جامع‌الحکمتین. از فرهنگ فارسی معین). و 
حافظ و ناظر به تلاوت کتاب مجد تبرک 
جته ختمات کریمه به اتمام پیوست. 
(ظفرتامة یزدی, از فرهنگ فارسی معین). 
از آن زمان که فروخواندم آن کتاب کریم 
همي سرایم یا ایھا الملاء بملا 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۹). 
=کتاب مپین؛ قران است. 
- || در اصطلاح صوفیه عبارت است از لوح 
محفوظ قدری که آن نفس کل یا عقل کل 
است بلکه عبارت است از علم الهی و لارطب 
و لایابس الا فی کتاب مبین (قرآن ۵۹/۶) 
مفسر از همین حضرت علم است که رطب 
عبارت است از وجود و یابی کنایه از عدم و 
احاطه این دو مرتبه متصور نیت مگر در 
همین حضرت. ( کشاف اصطلاحات فنون). 
|ادر فقه مراد مسختصر قدوری است. 
(یادداشت بخط مولف). |ادر معانی و بیان 
مقصود دلائل الاعجاز شيخ عبدالقادر است. 
(یادداشت بخط مژلف). ||چون نحویان این 
کلمه را مطلق آرند مراد الکتاب سیبویه است. 
(يادداشت به خط مولف. |ادر اصللاح 
صوفیه کتاب اطلاق شود بر وجود مطلقی که 
عدم را در پیرامون آن راه نباشد. (از کشاف 
اصطلاحات فنون). 
- کتاب تفصیلی؛ مجموعة موجودات عالم 
خلق و عالم انر که همه آنها سراتب تقصیل 
عالم لهی‌اند و هر مرتب ما قوق مرتة اجمال 
مادون و مرتبهٌ مادون مرتبة تفصیل مافوق 
است. افعال حق‌تعالی هر یک بر حسب 
مراتب وجودی خود مرحلهة تفصیل ذات خدا 
اند. (فرهنگ فارسی معین). 
کتاب تکوینی؛ عالم وجود که به قلم قدرت 
الهی کل صور موجود در عوالم مختلف 
وجود یافته است به وجود علمی که موطن آن 
عالم قضاست و وجود عینی که عالم قدر است 
و به عبارت دیگر کتاب تکوین عبارت از 
صحیفه عالم کون و وجود است که کلیٌ صور 
موجود در آن از رشحات قلم الهی است و 
پالجمله عوالم وجود به نظام جملی و کلی از 
مجردات و مادیات و زمان و زمانیان وافلا ک 
کلاًرشح فیض حق و تراوش قلم قضاء الهی 
می‌باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
کتاب جامع؛ نفس انسان از آن جهت که 
جامع جمیع مراتب و کمالات مادون خود 


می‌باشد و جهان کوچکی امت مشابه و مظهر 
عالم بزرگ. (فرهنگ فارسی محین). 
- کتاب ثیطان (شیطانی)؛ نفس انان که 
درجات پست و مرحله توغل در شهوات 
حیوانی و سقوط در درکات اسفل دوزخ است 
و آن را« کتاب الفجار» گویند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- کاب عقلی؛ نفس انسان از جهت درا کیت 
آن که جمیم صور موجودات در آن سرتسم 
شده و مظهر جهان وجود است. (فرهنگ 
فارسی معین), 
کاب علوی؛ نفس انسان در درجات و 
کمالات اعلی که « کتاب الابرار» هم نامیده 
شده است. (فرهنگ فارسی معین). 
کتاب محو و اثبات؛ انان را از جهت نفس 
حیوانی و قوای خیالی کتاب محو اثبات 
ناشیده‌اند و تفوس عالیه که مرتبة وجود صور 
موجود است در نفوس کلیه عاله است»؛ و 
مراد از کتاب محو و اثبات عین موجودات 
کونیۀ فاسده می‌باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
||اندازه. (منتهی الارب). قدر. (از اقرب 
الموارد). ||اجل. ||ملک. ||امام. (ناظم 
الاطباء). ||دوات. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 
کتاب. کت تا](ع ص !)ج کاتب. 
نویسندگان و دانایان. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد): واگراندر اشارتی دینی یا اندر 
عبارتی تأویل لفظی یا نکته‌ای یابد که آن میان 
فضلاء نام‌آور دنیاوی, از ادبا و شعرا و کتاب. 
معروف نیست. (جامع‌الحکمتین» از فرهنگ 
فارسی معین). 
زبس آمان که نبشتند از تو شاهان را 
ز کار ماند شها, دست و جامه کتاب. 
فو د سل 
چهره‌ها را چو صفحه کاب کتاب دیگرگون 
نمود. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲ بفرمود 
[حن میمندی ] تا کتاب دولت از پارس 
اجتاب نمایند. (اترجمة تاريخ یمینی ص 
۷ وزير ابوالباس از مسعاریف کتاب و 
مشاهیر اصحاب فایق بود. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص (FOF‏ 
عقل کودک گقت بر کتاب تن 
لیک نتواند بخود آموختن. 
رجوع به کاتب شود. 
|(جای تعلیم. ج. کناتيب. از اقرب المواردا؛ 
دبیرستان. (مهذب الاسماء), دبستان. مدرسه. 
مکتب. مدرس اطفال. (یادداشت بخط مولف). 
این کلمه از قدیم بمعنی مکتب و مدرسه 
متداول بوده است چنانکه در اخبار الصین و 
الهند که در ۲۳۷ ھ .ق.تالیف شده این کلمه در 
عبارت ذیل دیده میشود: و فی کل مدينة 
[فی‌الصین ] کتاب و معلم الفقراء و اولادهم 


مولوی. 


کتایت. 


من بيت المال يأ کلون, (اخبارالصین و اله ند 
ص ۱ 
رو به کتاپ انبیا یک چند 


بر خود این جهل و این ستم مسند. 


مرغان چون طفلکان ابجدی آمو خته 
بلبل الحمدخوان گشته خلیفه‌ی کتاب '. 
خاقانی. 

مادرانشان خشمگین گشتند و گفت 
روز کتاپ و شما با لهو جفت. مولوی. 
که برو کاب تا مرغت خرم 
یا مویز و جوز و فتق آورم. مولوی. 
کودکان خرد در کتابها 
وان امامان جمله در محرابها. مولوی, 
من تن به قضای عشق دادم 
پیرانه‌سر امدم به کتاب. سعدی 
بکتابش آن روز سائق نبرد 
بزرگ آمدش طاعت از طفل خرد. 

سعدی (بوستان). 
معلم کتابی را دیدم در دیار مغرب ترش‌روی. 
(گلستان چ یوسفی ص ۱۵۵). 
پیر بودی و ره ندانستی 
تو نه پیری که طفل کابی. سعدی. 


||تیر خرد گردسر که کودکان بدان تیراندازی 
آموزند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ج 
کتاتب. (منتهی الارب). 

کتاب‌باز. زک ] (نف مرکب) که به کتاب 
بازی کند بعلاقةٌ داشتن نه سود بردن از مطالب 
آن. آنکه بی استفاده از کتاب» کتاب گرد کند. 
آنکه کتاب نخواند لکن کتابهای خوب خرد و 
در کتتابخانه گرد کند. کستاب‌دوست. 
کتاب پرست. (یادداشت مولف). 

کتاب‌بازی. (ک ] (حامص مرکب) عمل 
کتاب‌باز. رجوع به کتاب‌باز شود. 

کتاب‌بین. [ک ] (نف مسرکب) فالچی. 
فال‌بین. (یادداشت مولف). فالگیر. رجوع به 
فال‌بین و فالگیر شود. 

کتاب‌بینی. [ک ](حامص مرکب)فال‌ینی. 
فالگیری. رجوع به فال‌بینی و فالگیری شود. 

کتاب پشت کردن. اک پک د] (مس 
مرکب) تجلید. (یادداشت موّلف). جلد کردن 
کتاب. کاب جلد کردن. محتمل است که 
پشت مصحف بت (مخقف پوست) باشد. 
کتاب پوست کردن. رجوع به کتاب پوست 
کردن‌شود. 

کناب پوست کردن. اک ک د] (مص 
مرکب) کتاب پشت کردن. تجلید. کتاب جلد 
کردن. 

کتابت. اک بّ] (ع مص) کتابة. نیشتن. 


۱-به ضرورت شعر کلمة کتاب به تخفیف 
آمده است. 


کتابت کردن. 
خطاطی: 


که‌دال نیز چو ذال است در کتابت لک 

به شش صد و نود و خش کست دال از 
ذال. انوری. 
|((مص) عمل کاتب. کاتبی. دییری, در عرف 
ادبا انشاء نثر است همچنانکه نثر شرح نظم 
ات و ظاهراً در این جا مقصود همین است نه 
نوشتن (تعریفات جرجانی). کلام نشر گفتن. 
(یادداشت مولف). صاحب صح الاعشی از 
اقام کتابت بمعنی نثرنویسی و دبیری دو 
گونه‌را بدینسان آورده است: 

۱ -کتابت انشاء که هنر نوشتن و تألیف کلام 
و تسرتیب معانی است و مشتمل است بر: 
مک‌اتبات ولایات, مسامحات. اطلاقات. 
منشورهای اقطاع, صلح‌نامه‌ها و امانات و 
سوگندنامه و آنچه در ایین معناست چون 
نوشتن حکم و ماند آن. 

۲ - کتابت اموال و آن مواردی از صنعت 
کتابت است که به تحصیل مال و صرف ان باز 
گرددچون کتابت بیت‌المال و خزائن سلطان و 
آنچه از اموال خراج گرد آید و آنچه در نققات 
صرف شود و انچه در این معناست چون 
کتابت اه و مانند آن. (از صبح الاعشی): 
ادب را به من بود بازو قوی 

به من بود چشم کتابت قریر. ناصرخسرو. 
بنوید انچه خواهد و خود باز بسترد 

بنگر بدین کتابت پر نادر و عجیب. 

۱ ناصرخسرو. 
فردا به دیوان باید امد و به شغل کتابت مشغول 
شد. (تاریخ بهقی). فرمود که بر آن موجب که 
در خدمت پای توز بود [اپوالفتوح بستی ] به 
سمت کتابت در آن حضرت موسوم باشد. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 
منم که گاه کتابت سواد شعر مرا 
فلک سرد که شود دفتر و ملک وراق. 

خاقانی. 
|اکتابت اطلاق بر علم شود. و منه قوله تعالی: 
«ام عندهم الفیب فهم یکتبون» (قران ۴۱/۵۲ 
و ۴۷/۶۸)؛ ای یعلمون. (صبح الاعشی). ||() 
بمعتی مکتوب. (انندراج). کتابت که مصدر 
است بمعنای مفعولی هم به کار رود. (از اقرب 
الموارد): 
با آنکه در کتابت اغیار هیچ نیست 
بر رغم من مطالعه بسیار میکند. 
شانی تکلو (از آنندر اج). 
بی لخت جگر از مژه برگشت سرشکم 
شر منده‌تر از قاصد گم کرده کتابت. 
ستجر کاشی (از آنندراج). 
بی لخت جگر بر لبم ای آه چرایی 
ای قاصد گم کرده کتابت ز کجایی. 
ارشداله خان (از انندراج). 


-کتابت کشمیر؛ مکتوبی که در او احوال 


کشمیر نوشته باشند. (آنندراج): 
گر طوطی خیال لبت نامه‌بر شود 
آئینه راکتابت کشمیر می‌کنم. 

میرزا جلال اسیر (از آنندراج). 
- ||در اصطلاحات العرا مکتوبی است که 
حروف پیچیده ناخوان داشته باشد. چنانکه 
حروف براهمةٌ کشمیر که اشکال آن مختلف 
است بصور پراهمه و بیت بالا مستند اوست 
غایتش بجای لبت خطت نوشته است. (از 
اندراج). 
||نوشته‌ای است که کسی به بنده‌اش دهد بر 
اینکه بنده‌اش پس از پرداختن مالی آزاد است 
و کتابت از آنجهت گفته‌اند که بنده تمنی را که 
باید به مولایش پپردازد می‌نویسد و مولایش 
حکم آزادی وی را. (السهایة). قراردادی که 
بین مولی و عبد منعقد و به موجب آن مقر 
می‌شوداعبد پس از تسلیم چیزی به مولی آزاد 
گردد. کتابت بدو قسم مشروطه و مطلقه 
منقسم است. کتابت مشروطه عبارت است از 
آنکه مولی در ضمن قرارداد چنین شرط کند 


| کها گرعبد مجموع آنچه راکه تعهد کرده است 


تلم نکرد به همان حالت قبل از قرارداد 
دراید و کتابت مطلقه کتابتی است که در آن 
چنین شرطی مذکور نیست. در کتابت مطلقه 
عبد در مقابل تسلیم هر مقدار از انچه که تعهد 
شده است به همان نبت آزاد می‌شود. 
(یادداشت مۇلف). 
کتابت کردن. [ک ب ک د] (مص مرکب) 
نبشتن. کتاب نوشتن با قلم. (ناظم الاطباء). 
نوشتن. نگاشتن. تحریر کردن. (فرهنگ 
فارشۍ م۱ 
ز دست گریه کتابت نمی‌توائم کرد 
که می‌نویسم و در حال می‌شود مغسول. 
سعدی, 
تا نوبت ورائت به یمرب‌بن قحطان رسد اول 
کی بود که به خط عرب کتابت کرد. (لباب 
الالباب, از فرهنگ فارسی معین). 
||نویسندگی کردن. 
کتابچه. اک چ / ج] (إمصفر) کستاب 
کوچک. (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء). |[در تداول آمروز دفتر سفید کوچک 
بقطع خشتی یا رقمی و کوچکتر برای تحریر. 
اوراق سفید که بر هم نهند و بشکل کتاب 
مجلد و صحافی کنن برای تحریر. |اطومار يا 
دفتر مالیات که مستوفی در ان میزان 
درآمدهای مالیاتی یک ناحیه را می‌نوشت. 
(فرهنگ فارسی معین). و این اصطلاح امروز 
منحصر به دفترچةثبت درامد ممیزی املا ک 
مزروعی است. 
کتابچی. (کِ ] (ص مرکب) کتاب‌فروش. 
(یادداشت مولف). || آنکه فروختن و ساختن 
کاب یا دفتر و کتابچه کار دارد. 


۱۸-۱۶۵ 


کتابخانه. [کي ن /ن ] (مرکب) خانة کتاب. 
جای نگهداری کتاب اعم از آنکه اطاق مانند 
و جای مسقفی باشد یا محلی که در آن کابها 
را فراهم آورند و با نظم و ترتیب خاصی در 
قفسه‌ها بچینند. (فرهنگ فارسی معین). 
جایی که در آن کتابهای خطی و یا چاپی را 
جمع آرند و با نظم و ترتیب معینی قرار دهند. 
(از ناظم الاطباء). دارالکب. (یبادداشت 
مولف): از آن مجلدی چند در کتابخانة 
سرخ دیدم و مجلدی چند در کتابخانة مهد 
عراق. (تاریخ بیهقی ص ۱۷۵). 
بدیهه گفته‌ست اندر کتابخانه 
بفر دولت شاهنشه مظفر. 
مسعودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص ۲۳۷). 
|| کتابفروشی. دکان کتاب‌فروشی. (ناظم 
الاطیاء). سابقاً کتابخانه هم به مخزن کتاب ۱ ۳ 
هم به کتاب فروشی ‏ اطلاق می‌شد ولی 
فرهنگتان برای امیاز آن دو. کاپخانه را په 
مخزن کتاب و کتاب‌فروشی رابه دکان و 
مغازۂ فروش کتاب اختصاص داد (چنانکه در 
زبانهای اروپایی معمول است). (فرهنگ 
فا 


کتابخوان. 


رجوع به کتابخانة شخصی شود. 
- کتابخانة شخصی؛ کتابخانه‌ای که شخصی 
برای استفادۂ خود فراهم کرده باشد. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
کتابخانة عمومی؛ کتابخانه‌ای که شخص يا 
موسه یا دولتی برای استفادة عموم فراهم 
کرده‌باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
- کتابخانه ملّی؛ کتابخانه‌ای که از طرف ملت 
یا دولت برای استفادة عموم ملت فراهم شده 
باشد. ۲ (فرهنگ فارسی معین). 
کتابخوان. (ک خرا / خا] (نف مرکب) 
کتاب خواننده. مطالعه کنندۂ کتاپ. آنکه 
کتابها را مطالعه کند. (فرهنگ فارسی معین). 
|| آنکه عادت به بسیار کاب خواندن دارد. 
(یادداشت مولف). اهل کتاب. اهل مطالعه. 
||باسواد. قادر به قرائت. که خواندن تواند: 
خدیجه بنزد ورقه آمد که کتاب‌خوان بود. 
(قصص الانبیاء). چون شدید برفت شبداد 
بجای وی نشست و کتابخوان و زیرک بود. 
(قصص الانیاء). بدان که قارون پسر عم 
موسی بود اول مومن بود و کتابخوان. (قصص 
الانبیاء). در روی زمن هیچ پادشاهی نماند و 
اصف کتابخوانی بود که هیچ کس تورية را از 
آن بهتر نمی‌دانست. (قصص الانبیاء). || آنکه 
برای پادشاه یا بزرگی کتاب خواند. (فرهنگ 


1 - Bibliothèque. 
2 - Librairie. 
3 - Bibliothèque nationale. 


۶ کتابدار. 


فارسی معین), 


جایی که در آنجا کتاب فروشند. مقاژه‌ای که 


کتابدار. اک ] (نف مرکب) کتاب دارنده. | در آن کتاب فروخته شود. رجوع به کتابخانه 


(فرهنگ فارسی معین). دارند؛ کتاب. مالک و 

صاحب کتاب. خداوند کتاب. ||حافظ و 

نگهبان کتابها. (ناظم الاطباء). آنکه مأمور 

حفظ و نظم و ترتیب کتابهای کتابخانه است. 

نگهدارنده کاب. متصدی کتابخانه. (فرهنگ 

فارسی معین). متصدی کاب در کتابخانه‌های 

عمومی. که کاب جهت مطالعه به خوانندگان 

دهد . 

کتابداری. اک ] (حامص مرکب) داشتن 
کتاب. تملک کتاب. ||مأموریت حفظ و نظم 
و ترتیب کتابها در کتابخانه. (فرهنگ فارسی 
صمعین). کار و شفل کتاب‌دار. اتصدی 
کتابخانه (و ان شغلی مهم محسوب میشده) 
(از فرهنگ فارسی معین): اما در زمان شاه 
جنت‌مکان منصب جلیل‌القدر کتاب‌داری 
يافته مورد شفقت و منظور تربیت گردید. 
(عالم آرا). 

کتابدان. (ک | ([ سرکب) جای کتاب. 
جاکتابی. قمطر. قمطرة. (منتهی الارب). 
محفظا کتاب. تپنگوی کتاب. قفۂۀ کتاب. 
(ناظم الاطباء). ||(نف مرکب) داننده کتاب. 
آنا به کتاب. ||مقابل کتاب‌خوان. (یادداشت 
مولف). 

کتاب دعا. (ي بپ د] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) کتابی که ادعیة مائوره و اوقات آن» 
در آن است, مانند مصباح و زادالمعاد و غیره. 
(از یادداشت مولف) (اين ترکیب در تداول با 
فک اضافه است یعنی با سکون باء), 

کتاب دو ست. [ک ] (ص مرکب) دوستدار 
کتاب. آنکه به کاب علاقه دارد. که کاب را 
دوست دارد. کتاب‌باز. 

کتاب د وستی. زک ] (حسامص مرکب) 
علاقَهٌ مفرط به حفظ و قرائت کتاب. (فرهنگ 
فارسی معین). عمل کتاب‌دوست. 

کتاب‌شناس. کي ش ) (نف مرکب)" کتاب 
شناسنده. کسی که شناسایی به احوال کتابها و 
مصنفان و مولفان و مترجمان دارد. عالم فن 
کتاب‌شناسی. (فرهنگ فارسی معین), ببصیر 
در شناخت کتاب. 

کتاب شناسی. [کِ ش ] (حاعص مرکب)۲ 
عمل کتاب‌شناس. کار انکه کتاب شناسد. 
|افن آ گاهی‌از انواع کتابها و موّلفان و مصنفان 
و مترجمان آنها. (فرهنگ فارسی معین). 
آ گاهی‌بر کتاب و محتوی و تويسندة آن. 

کتابفروش. اک ف ] (نف مرکب) وراق. 
(ز‌خشری). فروشندة کتاب. که کتاب 
فروشد. 

کتابفروشی. اک ف] (حامص مرکب) 
عمل کتاب‌فروش. شغل کتاب‌فروش. 
||فروختن کتاب. بیع کتاب. ||(! مرکب)۳ 


شود. 

است و در فرهنگ جهانگیری و موّیدالفضلاهء 
نام دختر قیصر روم نوشته‌اند که زن گشتاسب 
بوده و اس فدیار از اوست. لکن در 
مجمع‌الفرس سروری به این معی پجای بای 
ابجد یای حطی امده است. الله اعلم (برهان). 
ظاهراً مصحف « کتایون» است. یوستی در 
نام‌نامة ایرانی نوید: کتایون" نخست نام 
برادر فریدون بوده (طبق تقل بندهش فصل 
۲ بند ۸) که فردوسی آن راکیانوش (در اصل 
بی‌نقطد) بجای کتایون آورده است. دوم دختر 
پادشاه روم و زن گشتاسب و مادر اسفندیار 
فرڈوسی و مولف مجمل‌التواریخ بدین صعنی 
آورده‌اند. اما بهمن‌نامه چاپ مول او را دختر 
پادشاه کشمیر محسوب داشته است. ولی در 
مجمل‌التواریخ چ بهار ص ۳نام دختر ملک 
کشمیر « کس‌ایون» امده. ولف در فهرست 
شاهنامه کتابون " طبط کرده و گوید دختر 
قیصر روم و ژن کی گشتاسب است. و کتایون 


صحیح بنظر میرسد. (حاشیةٌ برهان چ معین), . 


رجوع به کایون شود. 
کقابه. [ک ب ] (ع (مص) صنعت نوشتن و 
مکاتبه, (ناظم الاطباء). و رجوع به کتابت 
شود. 
کتابة. زک ب ] (ع مص) کتابت. نبشتن. (از 
منتهی الارب). کتب. کتاب. کتبه. (اقرب 
الموارد). رجوع به هر یک از مصدرها شود. 
کقابه. (ک ب /ب] (از ع. | کستابد. 
(انندراج), انچه به خط جلی نخ یا نستعلیق 
يا خط طفرابر ماجد و مقابر و دروازه آمرا 
ویند و یا نقش کنند. (غیاث اللغات). اين 
لفت را صاحب مویدالفضلاء در سلک لفات 
فارسی نوشته است بمعنی خطی که آن را بقلم 
جلی در روی کاغذ و پارچة باریک ننوشته 
باشند. (برهان). كتيه. (ناظم الاطباء). ظاهرا 
کته مماله ان است. (یادداشت مولف)؛ و بر 
دیوار پیش خانه از بالای چوبها کتابه‌یی است 
زرین بر دیوار آن دوخته و نام سلطان مصر بر 
انجا نوشته. (سفرنامه ناصرخسرو). و بر پیش 
ایوان نوشته بزر و كتابة لطیف... (سفرنامةٌ 
نساصرخسرو چ دبیرسیاقی ص ۲۰). همه 
نمدزینها دیبای رومی بوقلمون چتانکه 
قاصداً بافته باشند نه بریده و نه دوخته و کتابۀ 
حواشی نوشته به نام سلطان مصر. (سفرنامةً 
ناصرخسرو چ دبیرسیافی ص ۵۸). ِ 
سید سادات عالم شمس دین بوجعفر انک 
بود نام او کابه بر طراز افخار. 

سیف اسفرنگ. 


کتابی زدد. 


صندوق تربت پدر من سنگین است و کتابه 
رنگین و فرش رخام انداخته. ( گلستان). 
گردقصرش کتابه سیمین 
ثانی‌اتن کهکشان باشد. وحشی بافقی. 
| آیاتی از قرآن که در روی علم نویسند. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
کایة علمت چون بدید روز نیرد 
از آن کتابه فراموش کرد کتب حذر. . معزی. 
رجوع به کیبه و کتابه شود. 
کتابه. کب /ب ] (از ع.() کابه. کتیبه. نظم 
و نثری مشعر بر تعریف یا تاریخ که بر پیش 
طاق نویسند. (انندراج). رجوع به کتابه شود. 
کقابی. اک |(ص نسبی) منسوب به‌کتاب. از 
کتاب. (یادداشت مولف). |اهمانند کتاب. 
غیرقطور. شکم برنیامده. مان پاریک. 
کتابی ایستادن؛ هماند کتاب تنگ هم قرار 
گرفتن چنانکه برآمدگی و قطر پیدا نکند. 
|( قسمی ظرف شیشا شیهد به بغلن که شکم 
چهارضلعی دراز. قسمی شیشهة شراب شبیه به 
کتاب. (یادداشت مولف)؛ 
زاهد به کابی و کاب من و تو 
سنگ است و صراحی اتساب من و تو 
تو مرد؛ کوثری و من زند؛ می 
مشکل که پک جو رود آب من و تو. خیام. 
کقابیی. [ک ] (ص نسبی) شرعا کافری است 
که به پاره‌ای از کیشهای کتابهای منسوخ 
متدین باشد. (از کثاف اصطلاحات الفنون). 
کافر کتابی که دیس منسوخ دارد. (غیاٹ 
اللغات): 
از علم رهی به معرفت پیدا کن 
مانند کتابی که سلمان گردد. 
جلال سیادت (از آتدراج), 
|ایهودی. (ناظم الاطباء), 
- کافر کتابی؛ کافری که امت پغمری باشد 
مثل بهود و تصاری و منکر دین محمدی بود. 
(انندراج)* 
ز خط صفحة رویش نظر نمی‌گیرم 
بسوی عشق چو من کافر کتابی نیست. 
ملامفید بلخی (از آنندراج). 
کتابی. (کّت تا] (ص نبی) منوب به 
کاب بمعی مکعب و دبسعان. (غیاٹ ۔ 
اللغات). ۱ 
کتابی زدن. اک زد امسص مرکب) 
نوشیدن شراب از کتابی. (فرهنگ فارسی 


معین)؛ 
یک دو کتابی بزن از دست پیر 
۰ - 1 
Bibliographie.‏ - 2 
Library. ` 4 - ۰‏ - 3 
kalabûn.‏ - 5 


کتاسه. 


o: 


تا خبر از سر کتابت دهد. 
حبیب خراسانی (از فرهنگ فارسی معین). 

و رجوع به کتابی شود. 

کتابیه. اي بی ی ] (ع ص نبی) مؤنٹث 
کتابی. سجوسی یا یهودی یا نصاری. 
(یادداشت مۇلف). رجو به کتابی شود. 

کتاتیب. اک ا(ع !اج کاب. (اقرب الموارد) 
(آنندراج). رجوع به کتاب شود. 

کتار. (ک ] () کتاره. رجوع به کتاره شود. 

کقارکت. [ ] ((خ) شهری بوده است به ناحية 
استخر در پارس. رجوع به نخبةالدهر دمشقی 
چ لایپزیک ص ۱۷۷ شود. 

کتاره. اک ر / ر] (۲4 کتار. (از بررهان). 
غداره. کتاله. (آنندراج). حربه‌ای است که 
بیشتر اهل هند بر میان زنند و به کتار بحذف 
«ها» مشهور است. (برهان). حریه‌ای کو تاهتر 
از شمشر غر منحنی و پهن که بیشتر اهالی 
هند داشته‌اند | کون در ایران متداول است و 
کاف را په غین و تا را به دال تبدیل کرده‌اند 
یعنی غداره. (از آنندراج). ج کتارات. 
(تحقیق ماللهند ص ۵۸س ۴). ا قمه. 
معرب این کلمه قتاله است. (از فرهنگ 
فارسی مسين). صاحب تباث اللقات 
می‌نویسد: در رشیدی مسطور است که در 
امل قتاله است و عربی است و اهل يمن 
چنین گویند. ناصرخرو گوید: اصل هندوان 
از یمن بوده است و کتاره قتاله بوده است 
معرب کرده‌اند. (سفرنامه ناصر خسرو» چ 
دییرسیاقی ص ۱۰۱). ابن بطوطه این کلمه را 
قتاره ضبط کرده است: «فضربه احدهم 
بالقتار۰». (ابن‌بطوطه)؛ این خیر به امیر 
رساندند گفت این کتاره به کرمان بایستی زد. 
(تاریخ بهقی). پیغامی آمد که شما را جواب 
فرموده آید شش تن مقدمتر ایشان خویشتن 
را به کتاره زدند چنانکه خون در ان خانه 
روان شد. (تاریخ بهقی). غلامان دیگر در 
آمدند و موزه از پایش جدا کردند و در هر 
موزه دو کتاره داشت [اربارق ] .(تاریخ 
بسهقی). 

۳ این خانه چهارستت مخالف 

کشیده‌هر یکی بر 7 ناصرخسرو. 

مردم یمن که به حج ایند عامة آن چون 
هندوان هر یک لنگی بر بسته و مویها 
فروهشته و ریشها بافته و هر یک کار قطیفی 
چنانکه هندوان در ميان زده. (سفرنامه 
ناصرخصرو چ دبیرسیاقی ص 4۱۰۱. 

سر آن دو چشم گردم که چو هندوان رهزن 


همه را بلوک موگان زده بر جگر کتاره. 
امیر خسرو (از اتدراج). 
کزبرف پر عصارة چ چینی است کوهار 


وز يخ پر از کتارة هد بست آبدان. 


در یک دست کتاره‌ای چون قطره آب و در 
دلت دیگر گاوسری چون قطعة سحاپ. 
(حییب‌السیر چ سنگی ج ۲ ص ۳۹۷. 
|[یمعتی خنجر و شمشیر نیز نوشته‌اند 
(غیات‌للغات). ||نيزک, (دهار). و رجوع به 
کتاله و قداره شود. 

کتاره‌بنه. اک ز / ر ب] (نف مرکب) 
قداره‌بد. قمه‌بند. رجوع به قداره‌ند شود. 

کتاره زدن. (ک ر / ر ر د] (مص مرکب) 
به کار بردن کتاره در حرب يا نزاع. رجوع به 
شواهد ذیل کتاره شود. 

کتاع. زک ] (ع لا ج کتته. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به کتعه شود. 

کفاع. (ک ] (ع إ) كتيع. (منتهی الارب). ما 
بالدار کتاع؛ نیست در خانه کسی. (ناظم 
الاطاء). رجوع به کیم شود. 

کتاف. :زک ] (ع[ )رسن که دست را 
سپسایکی بدان بندند. ج» کتف. (منتھی 
الارب). ریسمانی که به آن چیزی را استوار 
کنند. ج» کُتف. (از اقرب الموارد). رسنی که 
بدان دست پس سر بدند. (یادداشت مولف). 

کتاف. زک ] (ع ل) درد شانه‌جای. (منتهی 
الارب). درد کتف. (از اقرب الموارد). 

کتاف. کت تا] (ع ص) جنبانده شانه را. 
(منتهی الارب). فالگیر باکتف و او کی است 
که در شانه می‌نگرد و با آن فال‌گویی می‌کند. 
(از اقرب الموارد). شانه‌یین. کت‌بین. آنکه از 
نگاه بشانه فال گوید. (از ناظم الاطباء). 

کتال. اک ]ع گوشت. |اننس. |احاجت 
که‌روا کنی آن را ||مژونت. اهر چه که 
اصلاح آن کرده باشند از طعام و لباس, (متتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد). |[بدی زیست و 
تنگی آن. (متهی الارب). سوء عیش. (اقرب 
الموارد). ||(امص) درشتی اندام. (منتهی 
الارب). درشتی جسم. رجل ذوکتال و 
ذول؛ غلظ الجم. |إقوه. |ژگرانی. فقل: 
القی علی کتاله؛ ای ثقله. (از اقرب الموارد). 

کفالان. [ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
رودبار. بخش فیروزکوه شسهرستان دماوند. 
سکنه ۷۰۰تن. چشمه سار. محصول آن 
غلات, بنشن. سیب زمینی, زردآلو. لبنیات. 
شغل اه الی زراعت است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۱). 

کتاله. (ک ل / ل ] () به وزن و معنی کاره 
است که حربة اهل هند باشد. (برهان) 
(آتندرا اج). قداره. غداره. قمه: 
نرگی جماش چون بلاله نگه کرد 
بد برآهیخت سوی لاله کتاله. ناصرخ رو. 
زجوع به کتاره شود. 

کقام. (ک ] () تالار باشد و آن عمارتی است 
که از چوپ و تخته سازند. (برهان). تالاری 
که‌از چوب و تخته سازند و آن را در تبرستان 


کتان. ۱۸۱۶۷ 


ناپار گویند. (آنندراج). تالار را گویند. 
(فرهنگ جهانگیری)؛ اطاقکی که در جالیزها 
و مزارع از تخته و شاه درختان و حصیر 
سازند و آن جایگاه نگهیان مزرعه و جالیز 
است. (فرهنگ فارسی مبین). تام (در لهج 
مر دم گیلان). 

کفامة. اک /ک م ]((خ) قیله‌ای است از بربر. 
رجوع به نخیةالدهر دمشقی چ اروپا ص ۲۶۷ 
شود. 

کتامي. [ک] (ص نسبی) منسوب است به 
کتامه که قبیله‌ای از بربر باشد. (از انساب 
سمعانی). 

کتامیان. (ک / ک ] (اخ) مردم کنامة. اهالی 
کتامه. رجوع به کار شود. ازگروهی از 
لشکریان سلطان مصر که بنا بروایت 
ناصرخسرو در سفرنامه از قیروان در خدمت 
المعزلدین اله آمده بودند؛ آن روز (روز جشن 
فتح خلیج) لشکر سلطان همه برتشینند گروه 
گروه‌و فوج فوج و هر قومی را نامی و کنیتی 
باشد گروهی را کتامیان گویند ایشان از 
قیروان در خدمت المعزلدین ان آمده بودند. 
(سفرنامة ناصخسرو بکوشش دبیرسیاقی 
ص .)۵٩‏ 

کتان. [ کٹ تا /کَ] (ع!)" نباتی است بقدر 
ذرعی, ساق و برگش باریک و گلش 
لاجوردی است و پوست وی را همچون پنبه 
رید و جامه‌اش معتدل است در گرمی و 
سردی و خشکی و به اندام نچبد و رافع 
حرارت و باعث تقلیل خوی است. (از منتهی 
الارب). اعشى الف آن رابضرورت حذف 
کر ده و( کتن) آورده است. (از اقرب الموارد). 
نباتی است بقدر ذرعی. ساق و برگش باریک 
و گلش لاجوردی و قبه‌های او قریب به 
جوزی و پر از تخم و پوست او را مانند پتبه 
تابیده لباس ترتیب می‌دهند. (تحفة حکیم 
مومن). بوتةٌ معروفی است که بنی نوع بشر با 
زحمت فوق‌العاده فواید کلیه از ان پرده‌اند 
کتان نازک و اطیف مصر که از این گیاه ساخته 
می‌شد از حیث خوبی و لطافت در نوشتجات 
مقدسه مذکور است. (قاموس کتاب مقدس). 
کتان از تیر کتانیان می‌باشد و گلهای آبی 
رنگ آن پنج قسمتی و دارای پنج کاس‌برگ و 
ده پرچم و تخمدان پنج خانه است که هر یک 
دارای رشته‌های بافتنی بسیار سفید است و 
دانه‌های آن دارای ماد لعابی و روغنی 
مخصوص است که برعت در هوا خشک 
می‌شود و در نقاشی به نام روغن بزرک به کار 
می‌رود. ( گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۲۱۵). 


۱-از سان‌کریت ۷3/088 (حاشیة برهان چ 
معین). 
(فرانری). 0نا (لاتیتی) ۱1۳۲0 - 2 


۸ کتاد. 





کتان 


گیاهی است از تیر کتانیان ‏ که یکی از 
تیره‌های نزدیک به سدابیان " است. برخی از 
گونه‌های این اه بصورت درختچه نیز در 
می‌آیند. برگهایش ماوب و کامل و باریک و 
بشکل سر نیزه است. گلهایش دارای 
تقىيمات پنج تأیی و زرد یا آبی سفید است. 
گل کتان صبح زود شکفته می‌گردد و بعد از 
ظهر بسته می‌شود. گل آذیتش خوشهیی 
است. میوه‌اش بتکل کپسول است و حامل ده 
دانۂ بیضی شکل صاف قهوه‌یی رنگ میباشد. 
ساقهُ کتان دارای الیافی است که از آنها در 
نساجی استفاده می‌کنند و پارچه‌های براق و 
مرغوب از آنها تهیه می‌نمایند. از دانة کتان 
روغنی میگرند که در هوا زود خشک 
می شود و در نقاشی مورد استعمال دارد و به 
نام روغن بزرک در بازار عرضه میگردد. کتان 
از گياهان بومي نواحی بحرالرومي و قفقاز و 
خاور نزدیک و خاور میانه است و از پیش از 
۵ هزار سال قل الیافش مورد أستفادة بشر 
قرار گرفته است این گیاه بیشتر در آب و 
هوای مرطوب می‌روید (سواحل بحر خزر در 
ایران بهترین نقطه جهت پرورش کتان است). 
در حدود صد گوته از این گیاه شاخته شده 
است. (فرهنگ فارسی معین). 

-کتان ابریشم‌نما؛ کتان زلاند جدید. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به کتان زلاند 
جدید شود. 

کتان زلاند جدید؛ کتان ابریشم‌نما. گیاهی: 
است از تیرۀ سوسنی‌ها که زیا و پایا و دارای 
ریشضه‌های ستبر و سحتوی آندوخته‌های 
گیاهی و برگهای منشعب از ريشه است. 
مجموعة برگها منظره بادیزن را دارند. گلهایش 
زرد رنگ و تة درشت است. درازى 
برگهای این گیاء گاهی تا دو متر هم می‌رسد. 
از برگهای آن الیاف بار ظریفی حاصل 
می‌شود که در تهیة مشوجات ظریف بکار 
می‌رود ولی عیب الیاف این گیا آن است که 


بيار زود ضاسد می‌شود و بنابراین 
منوجات حاصل از انها کم مقاومت و 
بسی‌دوام است بطوری که از نام این گیاه 
پیداست خاص جزایر زلاند جدید است. 
(فرهنگ فارسی معین). ||نوعی از جامه باشد 
که آن را از علف بافند طبیعت آن سرد و 
خشک است و پوشیدنش نشف رطوبت و 
عرق از بدن می‌کند. گویند | گرکی خواهد که 
بدن او لاغر شود در زمستان جامۀ کتان نو 
پوشد و در تابستان جامۀ کتان شسته و اگر 
خواهد که لاغر تشود بر عکس یعنی در 
زمستان جامه کتان شسته بپوشد و در تابستان 
نو. (برهان). نوعی از جامه باریک که از 
پوست گیاهی بافتد. (غیات اللغات). جامه‌ای 
است معروف که شاعران پاره شدن آن به 
سیب نور ماه گفتهاند و بعضی گویند که مکرر 
آزژقوده شده که این سعنی را اصل نیست و 
بعضی گویند که جامة مذکور را از پوست ساق 
درخت کتان باقند چنانکه در شرح نصاب 
نوشته شده است که در بعضی بلاد پوست 
ساق درخت کشیده و ريشه ريشه کرده مشل 
پشم و پنبه ریسند و از آن جامه می‌بافند و آن 
جامه در مهتاب قوت ندارد. (آنندراج). نوعی 
پارچه که از کتان سازند بدین معنی که 
ساقه‌های کتان را در آب می‌خیبانند و از آن 
رشته‌های سفید حاصل می‌کنند و آنها را بافته 
پارچه‌های کتان بدست می‌آورند. (فرهنگ 
فارسی صعین)؛ و از بصره نعلین خیزد و 
فوطه‌های نیک و جامه‌های کتان. (حدود 
العالم). و جامذ ایشان (صقلابیان) بیشتر کتان 
است. (حدود العالم).. 

ز کتان و ابریشم و موی و قز 
قصب کرد پر مايه دیا و خز. فردوسی. 
ز کین او دل دشمن چنان شود که شود 

ز نور ماه درخشنده جامة کتان. فرخی. 
و این سینیز شهرکی است نزدیک ساحل دریا 
و کان بسیار باشد و از انها جامة سینیزی 
خیزد. اقارستامة ابن البلخى). 


از ماه درفش تو مه چرخ 
سوزان چو ز مه کتان بینم. خاقانی. 
اگرچراغ بمیرد صا چه غم دارد. 
وگر بریزد کتان چه غم خورد مهتاب. 
سعدی. 


ترا که گفت که برقع برافکن ای فتان 
که ماه روی تو ما را بسوخت چون کتان. 
سعدی. 

گر در نظرت بسوخت سعدی 

مه را چه غم از هلا ک‌کتان. سعدی. 

فکر کتان چه کنی چون به زمستان برسی 

پوستین را چه کلی غم چو رسد فصل بهار. 
نظام قاری. 

نگشت مخفی و پوشیده این که بی‌حجت 


کتانان. 
جفای ماه ز کتان بعدل کردی دور. 
نظام قاری. 
صاحبی را که ز کتان هوس کیسه است 
کیسه‌از سیم بپرداز بگو در بازار. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۳). 
-رنگ کتان؛ رنگ شکری, (ناظم الاطباء). 
کتان مثقالی؛ نوغی از کتان بفایت نازک و 
لطیف. (از آنندراج): 
ز کتان متقالی خانه‌باف 
زده کوهه بر کوهه چون کوه قاف. 
نظامی (از آندراج). 
||دانه‌ای را نیز گویند که از آن روغن چراغ 
گیرندو بعضی گویند به این معنی بکسر اول 
باشد و بی‌تشدید (برهان). تخمی است که 
روغن چراغ از آن حاصل کنند و به هندی 
السی نامند. (آندراج). ابن الکیت گوید که 
بفتح کاف یود و به کسر کاف خطاست و گوید 
او را زیز هم گویند و عمرو از پدر خود روایت 
کندکه او را شریع گویند و مخانه و اصطبه دانه 
را گویند که به شبه سنگ در میان کتان بود. 
آبن الاعرابی گوید شریم, کتان نیکو را گویند. 
و بپارسی تخم کتان بود و در ببض مواضع 
کوش دانگ گویند. و گفته‌اند بعض تخم او را 
بذر گویند و به کسر و به فتح افصح باشد. و 
سفد و سمرقند و فرغانه زغیر گویند و زغیره 
هم گویند و یه هندی الس گویند. (از ترجسمةً 
صیدنه) بر ک. کشدانک. تخم کتان. يانه 
(یادداشت مولف). و رجوع به بزرک شود. 
||چغزلاوه, (متهی الارب). رجوع به 
چغزلاوه و چفزاوه شود. |اسیل‌آورد. کف 
أب. (منتهی الارب). 
کتان. [ کت تا |(ع!) جانورکی است سرخ و 
گزنده.(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کتان. (ک ] (مسوصول + ضمیر) مخفف 
که‌تان. مرکب از « که» + «تان» (ضمیر 
شخصی صل دوم شخص جمع که حالت 
مفعولی و اضافه پیدا می‌کند؛ 
بی‌علم بر عمل چو خران می چرا روید 
زیراکتان " ز جهل هوی مقتدا شده‌ست. 
ناصرخسرو. 
نگر کتان " نکند غره عهد و پیمانش 
که‌او وفا نکند هیچ عهد و پیمان را. 
ناصرخسرو. 
کتانان. [ ] (اخ) قریه‌ای است میان مروالرود 
و بلخ و به قری ریق بن کثیرالسعدی معروف 
است در آن ذ کری است از مقتل یحمی‌ین 
زیدبن علی‌بن الصین‌بن علی‌بن ابی طالب. 
(معجم البلدان). 


.(فرانوی) ۱۱۳2668 - 1 
.(فرانوی) ۳۵0695 ۰ 2 


۳-حالت اضافه. ‏ ۴-حالت مفعولی. 


كتانة. 
کتانة. اي ن /ک ن ]۲ (إٍخ) ناحیه‌ای است به 
مسدیه. (منتهی الارب). ناحیه‌ای است از 
(از سعجم اللدان). و نیز رجسوع به 


معجم‌الیلدان شود. 
کتایی. [ ] () نوعی از زردآلو. (آنندراج): 
از رنگ طلایی کتانی 


محسن تأثیر (از آنندراج)۲ 
کتانی. [ک / کٹ تا] (ص نسبی) منوب 
به کتان. از کتان. رجوع به کتان شود. |[نوعی 
کفش که روية آن از پارچه کنند. کفش کتانی. 
||نوعی گل. گل کتانی. (فرهنگ فارسی 
معین). ||نوعی کاغذ عالی که در عکاسی و 
چپ بکار رود و سطح ان دارای 
برجستگیهایی است بطرح تار و پود پارچۂ 
کتان, (فرهنگ فارسی معین). 
کتانیی. کت تا] (اخ) ابوبکر محمدبن 
علی‌بن جمفر الکتانی یکی از مشایخ صوفیه 
است. مکن او به مکه بود وفاتش در این 
شهر در ۲۲۲ ه .ق.به زمان قاهر خلیفه اتفاق 
افتاد. رجوع به تاریخ گزیده چ اروپا ص ۷۷۸ 
و اناب سمعانی شود. 
کتافی. (کَ]((خ) ابومحمد عبدالله بن سلمون 
کتانی. رجوع به معجم المطیوعات شود. 
متوفی ۱۳۲۳ «.ق.از اوست: ۱-رسالة فی 
احکام اهل الذمه. ۲- الشرب السختصر و 
الرالمنتظر من ممين اهل الفرن الثالك عشر. 
۳- منتخب الاقاویل فى ما يتعلق بالسراویل 
(از معجم المطبوعات). 
کقانی. [ک ] ((خ) محمد عبدالصی‌بن 
عبدالکبیر الکتانی الحسنی الادریسی الفاسی. 
از اوست: ۱ -حکم. ۲ - خبه‌الکون. ۳ - 
الرحمة المرسلة فى شأن حديث امه ۴ - 
السرالخقى الامتنانی الواصل الى ذ كرالراتب 
الكتانى. ۵ - فنية الائل فى اختصار 
الشمائل. ۶ - الکمال المتلالی و الاستدلالات 
العوالی. ۷ - لسان الحجة البرهانیه فى الذب 
عن شعائر الطريقة الاحمدية الکانیه. ۸ - 
لقطة المجلان بشرح الصلا: الانموذجیه. 4 - 
مفا کهةذوی انيل والاجادة فى الرد على مدير 
جريدة السعادة. (معجم المطبوعات). 
کقافیی. (کَ ] ((خ) محمدین جعفر و او پسر 
جفعر الاادریسی الکتانی متوفی بال ۴۵ 
ه.ق.است. از اوست: ۱ - الازهار الماطرة 
الانقاس بذکر بمض محاسن قطب المغرب و 
تاج مدینه فاس. ۲ -بلوغ القصد والمرام بيان 
م‌اتتفرمنه المسلائکة الکرام. ۲ - الرسالة 
المستطرده لان مشهور کتب الستة ألمشرفة. 
۴ -سلوة الانفاس و محادثة الا کیاس بحن 
اقبر من العلماء والصلحاء بغاس. ۵ - شفاء 


الاسقام والآلام بما يكفر ما تقدم و ما تأخرمن 
الرنوب و الاثام. ۶ - نظم المتناثر من الحدیث 
المتواتر. (معجم المطبوعات). 
کتایب. [ک ي ] (ع |) کستائب. ج کستیبه, 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد). لشکرها: و 
مردم شهر اندر حالت اختلاط کتایب و 
اختراط قواضب و تمکین یافتن نیزه‌ها در 
سینه‌ها... با ایشان مقاومت نتوانند کرد. 
(تاریخ بنهق ص ۱۴). 
نشور بد ق 
منصور به دولتش کتایب. انوری. 
تا روز دیگر موا کب و کتایب و عساکر و 
مقانب به پای قلعه رسیدند. (جهانگای 
جوینی). هامون از ازدحام کتایب به اهضاب 
سرافرازی کرد. (جهانگشای جوینی). 
کمایون. [ک ] (!) زن پادشاه بزرگ را گویند 
یا زنی که شهنشاه و پادشاه بزرگ باشد. جهان 
بانو هم می‌گویند. (آنندراج), 
کتایون. [ک ] (إخ) دختر قیصر روم زن 
گشتاسب و مادر اسفندیار باشد. (ناظم 
الاطباء). هنگامی که گشتاسب به روم رفت 
کتایون وی را دید و خواستارش شد. بتابه 
روایت شاهنامه, کایون در خواب دید که 
بیگانه‌ای بیدار دل و فرزانه, بالا چون سرو و 
بدیدار چون ماه کشور او را روشن کرد و در 
آن روز که بزرگان برای خواستگاری گرد 
آمده بودند کتایون گشتاسب را دید و دانست 
که‌همان است که در خواب دیده است. در 
ترجمهٌ فارسی يشتها از آقای پوردآود آمده 
است که کی گشتاسب پس از گوشه گیری کی 
لهر اسب بجای پدر تخت نشست. زن او در 
شاهنامه دختر قیصر روم (یونان مقصود 
است) تصور شده است. دقیقی گوید: 
پس از دختر نامور قصرا 
که‌ناهید بدنام ان دخترا 
کتایونش خواندی گرانمایه شاه 
دو فرزند آمد چو تابنده ماه 
یکی نامور فرخ اسفندیار 
شه کارزاری نبرده سوار 
پشوتن دگر گرد شمشیرزن 
شه نابردار لشکرشکن 
بعد فردوسی می‌گوید: دو تن از شاهزادگان 
کیکاووسی نزد لهراسب بودند و توجه شاه را 
ب‌خود کضیده بودند و بدین‌جهت دست 
گشتاسب از کار کوتاه شد رنجیده خاطر از 
آیران بیرون رفت و سرانجام به روم (یونان) 
رسید به تفصیلی که در شاهنامه مدرج است. 
کتایون دختر قیصر شیقت حسن جمال 
گشتاسب گشت و زن وی شد چنین بنظر 
می‌رسد که این داستان نسبتا نو باشد زیرا در 
اوستا و کب پهلوی ذ کری از کتایون نشده 
است ناهید و کایون هر دو اسم ایرانی است. 


کتب. ۱۸۱۶۹ 


در فصل ۱ فتقره ۸کتایون و برمایون دو 
برادر فریدون هتد گذشته از اینکه 
بهیچ‌وجه در کتب دینی ایرانیان کتایون با 
کی‌تابون نامی, زن گشتاسب ذ کر نشده و این 
خود دلیل نو بودن این داستان است. در 
عروسی کتایون با گشتاسب و دو خواهر 
دیگرش با شاهزادگان دیگر از اسقف سخن 
رفته که مراسم عقد نکاح بجای اوردند لابد 
بایستی این داستان پس از نفوذ دین عیسی 
بوجود آمده باشد. بنا به مندرجات اوستا و 
کلذ کتب پهلوی و پازند. زن گشتاسب 
موسوم است به هوتّس که در اوستا به هیأت 
هوتتوسا" آمده است. (از یشتها ج ۲ صص 
۷ - ۲۶۸ 


برفتند ز ایوان قیصر یدرد 


کتایون و گشتاسب پا باد سرد. . فردوسی. 
برفتند بیداردل بندگان 

کتایون و گلرخ پرستندگان. فردوسی. 
چونانکه شاه سنجر نازد ز طلعت تو 
اسفندیار نازد از طلعت کتایون. معزی. 
از فرنگیس و کتایون و همای 

باستان را نام و آوا دیدهام. خاقانی. 


کفایون. [ک] ((خ) پر پسورترا برادر 
فریدون و برمایون بود. در يشتها آمده است: 
از آسپیان پورترا فریدون بوجود آمد کی که 
از جم انتقام کشید. از او (یعنی پورترا) دو پسر 
دیگر که برمایون و کتایون باشند بوجود آمدند 
اما فریدون پرهیزگارتر بود. (يشتها ج ۱ص 
۹۴( 
کقب. [ک ] (ع مص) بشتن. (تاج المصادر 
بیهقی). نوشتن. (انندراج). کتاب. کتابة, 
نبشتن چیزی را. بقال: کتبت بالقلم. (از منتهی 
الارب). 
کب کتاب؛ تصویر کردن لفظ در آن به 
حروف هجاء مثل خط آن. (از اقرب الموارد). 
|ادوختن درز مشک را به دوال. (آنندراج) 
(منتهی الارب). مشک دوختن. (تاج المصادر 
بهقی). ||دوختن شرم ناقه را پدوال و فراهم 
آوردن یا استوار و محکم کردن حسیای آن را 
بحلقۀ آهن و مانند آن تا گشن نتواند گفسنی 
کرد.(از منتهی الارب) (از آنندراج). || مهربان 
کردن‌ناقه را بر بچۀ غیر یعنی استوار کردن هر 
دو سوراخ بینی بچیزی تا بو" را نبوید و از 
بچه نرمد. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). بستن سوراخ بینی ماده شتر را 
به یک چیز تا نبوید بچة خود را. (ناظم 


۱-ضبط اخیر از معجم البلدان است. 
۲-شاهد بمعتی منوب به کان یز هست. 

۰ - 3 
۴ -در شرح قاموس و متن اللغة بو [ب و و ] 
بمعنی بچه شتر امده است. 


۰ کتب. 


الاطباء). ||داشتن چیزی را. کب الضیء؛ 


(یادداشت مولف). 


داشت آنرا. (مسنهی الارب) ". |ادانستن و ار -کتب سماوی؛ کتابهای آسمانی. (ناظم 


دریافتن چیزی را قوله تعالی: ام عندهم الفیب 
فهم یکتبون." (ناظم الاطباء). |اسر مشک را 
به سربند بستن: کتب القربة. (منتهی الارب). 
||حکم کردن خدای تعالی چیزی را و واجب 


گردانیدن و فرض کردن. قوله تعالی: کتب. 


علكم الصیام. (قسرآن ۱۸۳/۲ (ناظم 
الاطیاء). |افراهم آوردن. (یاددات مولف). 
جمع کردن و فراهم آوردن چیزی را. (ناظم 
الاطباء), 

کقب. اک (ع ل) کب ج کتاب. کتابها. 
مجموعه‌های خطی و چاپی. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
این چنین بزم از همه شاهان کرا اندرخور است 
تام شاهان پخوان و کتب پیشینان بیار. 


فرخی. 
ولیکن اوستادان مجر ب 
چنین گفتند در کتب اوایل. . منوچهری, 
نه اندرکتب ایزد مجملی ماند 
که آن نشنیدم از دانامفر. ناصرخسرو. 


کقب. کت ] (ع!) ج کتاب. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). نوشته‌ها. مجموعه‌های خطی 
یا چاپی. (فرهنگ فارسی معین). کتب. 
(متهی الارب) (اقرب الموارد): نگویی که در 
کنب می نخوانده است در چنین ابواب کار 
کتب دیگر است و حال مخاهدة دیگر. (تاریخ 
ببهقی). به هیچ روزگار نشان ندادند و نه در 
کتب خواندند که غوریان پادشاهی را چنان 
مطیع و منقاد بودند. (تأريخ ببهقی). اين 
طبیبان را... داروها است و ان خرد است و 
تجارب پسندیده چه دیده و چه از کتب 
خوانده. (تاریخ بیهقی). 
از بهر قضا خواستن و خوردن رشوت 
فتنه همگان بر کتب بیع و شرا اند. 

۱ ناصرخسرو. 
اقوال مراگر نبود باورت این قول 
اندز کب ن بک یک بر و گر 
ناصرخىرو (دیوان چ تقوی ص .)۵٩‏ 
خود را جز به مطالعۀ کتب مهربی ندانستم. 
( کلیله و دمنه). که در کتب طب هم اشارتی 
دیده نيامد. ( کلیله و دمنه). و دیگر کتب 
هندوان مضموم گردد. ( کلیله و دمنه). ج ملۀ 
آن اجزاء با سایر کتب تفس که پیوسته 
متصحب آن بودی ضایع شده بود. (المعجم). 
آنچه در کتب علما مسطور است. ( گلستان). 
عالم که ندارد عملی مثل حمار است 
بیفایده اثقال کتب را شده حامل. 
سلمان ساوجی. 
و رجوع به کتاب و رجوع به کتب شود. 
- کتب اربعه؛ (نزد شیعه) عبارتند از: کافی» 
من لایحضره الفقیه. تهذيب. استبصار. 


الاطیاء). 
- دار کستب؛ ک_تابخانه. (ناظم الاطباء), 
دارالکتب. رجوغ به کتابخانه شود. 

کقماً. (ک بَنْ] (ع ق) مقابل شفاهاً. (یادداشت 
ملف). که بطور کتبی و بوسیلة نوشته بیان 
شود. 

کت اسپست. رک إ پ ] ((خ) قریه‌ای است 
فرسنگی میانژ جوب و مغرب شیراز. 
(فارسناة ناصری). 

کقبت. اي ب ] (ع مص) مأخوذ از تازی 
کبة بمعنی نوشتن؛ 
باز رو سوی غلام و کتبتش 
کو سوی شر می‌تویسد نامه خوش. مولوی. 
و رجوع به كبة شود. 

کتبخانه. (ک ت ن /ن] (|مرکب) کتابخاند. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): 
کتبخانة پارسی هر چه بود 
اشارت چنان شد که آرند زود. 
از کتبخانة و علما 

ذوق علمی چشیدهام که مپرس. 
ییمی که نا کرده‌قران درست 
و رجوع به کابخانه شود. 

کنبستان. (ک ت ب] (! مرکب) کب‌خانه. 
(آنتدراج). کتابخانه. (ناظم الاطباء). رجوع به 
کب خانه و کتابخانه شود. 

کت بستن. (ک ب ت ] (سص مرکب)۲ 
دستهای کسی را به بند از بالای بازو په پشت 
بستن. (از فرهنگ فارسی معین). |امجازا 
مغلوب کردن. (مخصوصاً در مشاعره) 
(فرهنگ فارسی معین). 

کت بسقه. [ک ب ت / ت ](نمف مرکب) 


که دو دست وی از بازو به بالا به بند بسته شده 


نظامی. 
مولوی. 


سعدی, 


باشد. آنکه کت وی را به پشت بسته باشند. 
(فرهنگ فارسی صعین). کتیف. (یبادداشت 
مولف): 

دزد کت‌بسته رئیس‌الوزرا خواهد شد 
مايه رنج تو و محنت ما خواهد شد. ایرج. 
کفیغاء اک ب ] ((خ) کتبوغا. زین‌لدیسن... 
یکی از جمله اسرای مفول بود که در واقعة 
حص بدست مسلمانان افتاد و سلطان 
قلاوون او را تربیت کرد. پس از کشته شدن 
الملک الاشرف سلطان شام وی به همدستی 
جمعی از ممالیک بیدرا [ب د] را که به 
سلطنت رسیده بود کشت و برادرش را به نام 
محمد به سلطنت رساند و خود نیابت ساطت 
یافت اما عاقبت پس از دو سال حکمرانی در 
سال ۶۹۶ ه.ق.از دست لاچین به دمشق 
گریخت.(تاریخ مفول ص ۲۶۷ و ۲۶۸). 
کتبوقانویان. [)(() کدبنانوین. کیتبوق. 


کتبی, 
کسیدبوقا, کیتوبوقا. کسیتبوقانویان. 
کیتوبوقانویان. یکی از امرای مفول است که 
در سال ۶۵۰ ه.ق.بفرمان هولا کوبه قصد 
تسخیر قلاع ملاحده حرکت کرد و پس از 
تسخیر قهستان با ده هزار از للکریان به 
پای‌گرد کوه رسید و آن را محاصره کرد و تون 
و ترشیز را بگرفت و قسمتی از قلاع 
اسماعیلیان را تصرف کرد. رجوع به جامع 
التواریخ چ بهمن کریمی ج ۲ ص ۶۸۹و ۶۹۰ 
و تاریخ سیستان حاشية ص ۳۹۸ شود. 

کقیة. رک ب ] (ع () دوال که بدان دوزند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). دوالی است 
کهبه آن دوخته میشود درز مشک و غير آن. 
(شرح قاموس). || آنچه بدان شرم ماده شتر را 
فراهم آرند تا گشن برنجهد. (سنتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). |[درز موزه و مشک و جز 
آن فراهم آورده. (منتهی الارب). درزی است 
که‌بهم آورده است دوال هر دو روی آنرا. 
(شرح قاموس). ج. کتّب. (اقرب الموارد). 

کقبة. زک ب] (ع امص) نوشتن خواستن 
کتابی را که می‌نویسی. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). نبشتن خواستن کتایی راکه 
شخص می‌تویسد. کتبت. |[نوع نبشتن. 
||هیشت نبشتن. (ناظم الاطباء). كبت. 

کقبة. (ک ب (ع مص) رجوع به تب و 
کاب و کتابة شود. 

کتبة. (ک ت ب ] (ع ص, ) ج کاتب. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به کتاب و 
کاتب‌شود. 

کقبه. رک ت ب ] (ع ص, إ) تبّ. ج کاتب 
(فرهنگ فارسی معین). نویسندگان. کاتبان. 
منشیان. (ناظم الاطباء): اما طریقی که خواجة 
فاضل ظهیرالدین کرجی داشت. کتبة عجم از 
نسخ کتابت بر منوال او ا گر خواهند قاصر 
آیند. (مرزیان‌نامه). و رجوع به کب و کاتب 
شود. 

کتبی. [ک ] (ص نسبی) که نوشته شود. مقابل 
شفاهی. 
- امتحان کتبی؛ امتحانی که پاسخ پرسشها 
نوشته شود. مقابل امتحان شفاهی. 

کقمیی. اک ت ] (ع ص نسبی) کتابفروش. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ||نگاهدارندة 
کتاب. حافظ کتاب. (از اقرب السوارد), " 
|اکاب‌شناس. (یادداشت مولف) ". 

کقبی. [ک ت ] ((خ) محمود مولف تاریخی 
است در خصوص آل مظفر. رجوع به محمود 


۱ - در لان‌العرپ هم کتب بمعنی دانستن 
آمده‌است و ظاهراً در متهی‌الارپ که بمعنی 


داشتن آمده تحریف است. 
۲-قرآن ۴۱/۵۲ ۳-از کت +بستن. 
۰ - 4 


و رجوع به مجلة یادگار سال 0 شمارة ۱و ۲ 
شود. 

کت بین. [ک ) (نف مرکب) شانه‌بین. کتاف. 
(ناظم الاطباء). آنکه با نگاه کردن به کت 
گوسفدسرگذشت گوید. آنکه از خطوط 
استخوان کت گوسفند از طالع کسان خبر دهد. 
آنکه از خطوط استخوان شان گوسفند 
(باروی گوسفند) فال گوید. (یادداشت مولف). 
رجوع به شانه‌یین.شود. 

کت‌بیفی. (کَ] اجان مرکب) عمل 
کت‌یین. شانه‌ینی. فالگیری با شانۀ بز و 
گوسفندو سانند آن. رجوع به کت‌بین و 
شانه‌ین شود. 

کتپقوکك. [کَ ت پ ک ] (اخ) ورت 
پارسی قدیخ کلمۀ کاپادوکیه است و به تعر 
بهتر کاپادوکیه, یونانی شد؛ کپتوک پارسی 
قدیم است و داری وش اول در کتیه‌های 
بيتون و نقش رستم و تخت جمشید 
کاپادوکه را چنین نامیده است. رجوع به 
تاریخ ایران باستان ج ۲ص ۱۴۵۲ وج ۳ص 
۱ و نز رجوع په کاپادوکیه شود. 

کفة. [ كث تَّ] (ع!)سبز؛ زمین از تره و جز 
آن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

کقة. کت تَّ] (ع !) شستران همیچکاره. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). چارپایان 
بلایه. (از اقرب الصوارد). بدترین از بزان. 
(منتهی الارب). علم برای ماده بز بد. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء) !. 

کت تا. (کُ] ((خ)۲ دوست سارداناپال 
آخرین پیادشاه آشور مقیم پافلا گونه و 
پناه‌دهنده و محافظ دختران و پسران و 
گنجینه‌های این پادشاه در طفیان و سرکشی 
آربا کس‌بدین توضیح که هنگامی که 
سارداناپال آخرین پادشاه آشور مواجه باقیام 
اربا کس شد سه پسر و دو دختر خود را با 
گنجهای متعدد به پافلا گونیه نزد دوست با 
وفای خود کت‌تا می‌فرستد. (ایران باستان ج 
۱ ص ۱ 

کت تا. [ک ] ((خ) نام یکی از سرداران رومی 
است. وی از مهرداد ششم پادشاه اشکانی 
شکت خورده است. (ایران باستان ج ۳ص 
۷ 

کت چسمه. (ک ج م] (اخ) نام محلی به 
چهاردانگه در هزار جریب مازندران. 
(سفرتامة رابینو ص ۱۲۵ بخش انگلیسی و 
ص ۱۶۷ ترجمه آن.) 

کقحج. [ک ] (ع () خراش سنگ‌ریزه کمتر از 
کدح. (منتهی الارب). خراشی که پجلد رسد 
کمتر از کدح. (ناظم الاطباء). و رجوع به کدح 
شود. 

کفج. اک ](ع مص) سیر خوردن. (آتندراج). 
سیرخوردن طعام را. (متهی الارب) (از اقرب 


الموارد). ||برداشتن و انداختن بر کسی گرد و 
خا ک‌رایادرکه 
(آنندراج). برداشتن و انداختن بر کسی گرد و 
خاک را باد و کشیدن جامه را از وی. (منتهی 
الارپ). ||خوردن ملخ آنچه بر زمین بود. 
|ارسیدن چیزی به پوست پس اثر کردن در 
آن. (آنندراج) (منتهی الارب). 

کقخ. اک ت ] () بمعتی کشک باشد که دوغ 
خشک شده است و ترکان قروت گویند. 
(برهان). کشک باشد که در اش کند. 
(آنندراج). کشک. (اوبهی): 
مدام تا که ز خاصیت اهل صفرا را 
موافق است همه عمر ناردان وکتخ. 

خواجه عمید لوبکی (از جهانگیری). 

||نان خورشی را گویند که از شیر و دوغ ترش 
و نمک سازند و عربان شیراز گویند. (برهان) 
(از ناظم الاطباء). از ترشی و شیرینی هر چه با 
نان خورند که قتق گویند و ظاهراً کتخ فارسی 
و قتق ترکی باشد. (آتندراج). کتغ. (فرهنگ 
جهانگیری). 

کقخ. [ک ت ] () چاشنی را گویند و آن 
ترشی و شیرینی بهم آميخته باشد. (برهان). 
چاشنی باشد ممزوج از ترشی و شیرینی که 
در آشها بریزند و آن را به ترکی قاتق گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). 

کنخدا. اک خ] (مسرکب) "کدخدا: 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). کدخدای. کتخدای. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کدخدا و 
کدخدای و کتخدای شود. 

کتخدا پسند. اک خپ س ](ن‌مف مرکب) 
که در او پند کخدا باشد. که کدخدا پسندد. 
مقبول کدخدا. || پست. فرومایه. زبون. (ناظم 
الاطباء). 

کتخدای. رک خ] (۱مرکب) کدخدا. (از 
آنندراج). کتخدا. (ناظم الاطباء). ضرمانروا, 
صاحب. دارا. دارنده؛ 

یکی پا ک‌انبازش آرم بجای 
که‌گردی به اهواز بر کخدای. فردوصی. 
خانه به دو کدبانو نارفته بود و ده په دو 


ن جامه را از وی. 


کتخدای ویران. (سیاست‌نامه). و رجوع به 
کدخداو کدخدای و کخدا شود. || پادشاه. 
(يادداشت مولف). ||أمعمد وزير و مدير 
کارهایش. (دزی ج ۲ ص ۴۴۳). کدخدای. 
رجوع به کدخدای شود. 

کتخدایی. (ک خ] (حالص مرکب) 
کتخدائی. کدخدایی. رجوع به کدخدایی شود. 
||سلطنت. آقائی. (یادداشت ملف). رجوع به 
کدخدایی شود. 

کنخسیر. [ک ت ] (| مرکب) ماستی باشد که 
شیر و روغن و نمک در آن ریزند و خورند و 
بعضی گویند ماستینه باشد که روغن و شیر و 
نیک در آن کنند. (برهان), ماستینه است که از 


کتر. ۱۸۱۷۱ 
کشک و شر و رون پسزند و خورند. 
(انتدرا اج). 

کتد. (ک ت /تٍ ) (ع ل) فراهم آمدنگاه هر دو 
شانه از مردم و اسب یا هر دو. ||بمعنای دوش 
ات یا مان دوش 5 پشت. ج» | کتادو کتود. 
(مسنتهی الارب) (از ناظم الاطباء). ||((خ) 
ستاره‌ای است. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). نام ستاره‌ای است و آن کاهل اسد 
است. (یادداشت مولف). 

کتد. (کَ ت ] (اخ) کوهی است به مکة بطرف 
عمس حرسهاله تعالی. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). 

کقو. اک تَ] (ع () کوهان بلند. (اقسرب 
السوارد) (متهی الارب). کوهان. (منتهی 
الارب). کوهان بلند شتر. (ناظم الاطباء), 
كُرة. رجوع به کتر [ ك /ک ] و رجوع به کترة 
شود. 

کقر. (ک] (ع إا شمرده و اندازه. (سنتهی 
الارب). قدر و اندازه. ||لیاقت. حسب. (ناظم 
الاطباء). حب و قدر. (اقرب الموارد). 
| ميانة هر چیزی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||رفتاری است مانند رفتار مستان. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). ||هودء 
خرد. ||دیوار خرمنگاه. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). دیوار خرمنگاه غله. (ناظم 
الاطباء). ||کوهان بلد. (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). كتر. کر (اقرب 
الموارد) (منتهی الارب): و رجوع به کنر و کتر 
شود. ||جای خشک كردن خرما. (ناظم 
الاطباء). 

کقو. [ک] (ع ل گوری از گورهای عاد یا 
بنایی است شبیه به گنبد و کوهان را بدان 
تشبه دهند. امسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به کر وکتر شود. 

کتر. اک تَ ] ((خ) ولايیستی است در 
هندوستان. (فرهنگ اسدی اقبال ص ۱۶۱). 
این گنت اسدی ظاهراً براساسی نباشد چه کتر 
دشتی بوده است نزدیک بلخ بچهار فرسخ بر 
کران رود جیحون و سلطان محمود با 
ایلک‌خان در ان‌جا حرب کرده است و 
ایسلک‌خان را بفکست. صاحب تاریخ 
گردیزی آرد: ایلک‌خان با آن لشکر از رود 


. بگذشت و په بلخ آمد و امیرمحمود رحمةالله 


آنجا رفت و به دشت کتر حرب کردند. (تاریخ 


۱- در ناظم‌الاطباء در معنی بصورت یک 
معنی آمده است. 

۰ - 2 
۳- از کد کت (خانه) + خدا (صاحب). 
کخدا؛ معرب آن نیز « کخدا» پهلوی - ۷۵۱2 
اد (حاثية بسرهان چ دکترمعین ذیل 
کدخدا). 


۲ کتران. 
گردیزی‌ص ۴ صاحب تاریخ یمینی جای 
این دشت را بدون ذکرنام کتر بر 
چهارفرسنگی بلخ کتار پل چرخیان 
می‌نویسد. (ترجم تاریخ یمینی ص ۰4۲۹۸ 
زبت‌پرستان چندان بکشت و چندان بست 


که کشته بود و گرفته ز خانیان به کتر. 
فرخی. 

و گر بیاید زانگونه باز باید گشت 

که خان ز دشت کتر پشت گوژ وروی آژنگ. 

۱ فرخی. 

آنچه او کرد به ترکستان با لشکر خان 

شاه کرده‌ست بدان لشکر در دشت کتر. 
فرخی. 

نه یک سوار است او بلکه صد هزار سوار 

بر این گواه منست آنکه دید فتح کتر. 

عتصری. 
رجوع به تاریخ گردیزی ص ۵۴ و تاریخ 
یمینی ص ۲۹۸ شود. 


کقران. اک | (() قطران. (بسرهان) 
(زمخشری). کتیران. (آنندراج). دارویی است 
سیاه که از درخت عرعر که ان سرو کوهی 
است گیرند و بعضی گویند از درخت صنوبر 
میگيرند. رشک و شپش را می‌کشد و علت گر 
و جرب انان و حیوان خصوصاً د شتر گرگین 
را مالیدن آن تافع باشد و قطران معرب آن 
انت (برهان). صمغ سرو کوهی که آن سرو 
را ابهل گویند و آن صغ بغایت حارو محرق 
است بهتر آن است که از درخت عرعر حاصل 
نمایند و آتش زود در آن میگیرد و بر شتر 
گرگین مالند نافع بود و معرب آن قطران است. 
(انتدراج). رجوع به قطران شود. 

کترم کردن. اک ت رک د] (مص مرکب) 
بند کردن. سا کن کردن. در جایی وادار به 
ماندن کردن. (لغات عامیانة جمال‌زاده): به هر 
زبانی بود این بچه را سه روز در منزل 
خودمان كترم كرديم. لفات عامیانة 
جمال‌زاده). ای خدا خراب کند این 
بندرعباس را که منو ششماه روزگار کترمم 
کرد. (صادق چوبک, از لفات عاميانة 
جمال‌زاده). 
کترمه. (ک ت م /م] () قترمه. در تداول 
عامه چرک و خون گرد آمده بر سر جراحت یا 
قرحه و قطور و ضخیم و خشک شدن آن. 
خشکریثة ضخیم بر قرحه. جلبّه و آن 
پوست‌مانندی است که بر روی ریش بندد. 
(یادداشت مولف). شوخ و چرک بسیار بر 
دست و پای. شوخ ضخیم بر پشت دست و 
جز آن. له از شوخ با ریم بر دست و پای. 
(یادداشت مولف). 
کترمه بستن. اک ت م / م ب ت ] امص 
مرکب) در تداول عامة, دل ضخیم بستن از 
شوخ و ریم. (یادداشت مولف). کیره و دله 


بستن شوخ و ریم بر دست و پای. 

,کتروم. (ک] (إخ) نام محله‌ای به دودانگۀ 
هزارجریب مازندران. رجوع به ترجمة 
سفرنامة مازندران و استراباد راینو ص ۱۶۷ 
شود. 

کتروفتن. (ک ن ت] (هزاروش, مص)" به 
لفغت ژند و پاژند بمعی ماندن و به جایی 
نرفتن باشد. (بر‌هان). ماندن. اقامت کردن. 
آسودن. (ناظم الاطباء). 

کقرق. رک رَ] (ع إ) کوهان بلند. (از اقرب 
الموارد). کوهان بلند شتر. (ناظم الاطباء). کتر 
(ک / کي ] .(منتهی الارب). رجوع به کتر و 
تر شود. ||قطعه‌ای از کوهان. (اقرب 
الموارد). کتر. (منتهی الارب). رجوع به کت 
شود, 

کتره. [ک رز /رٍ] (ص) به معنی پاره‌پاره و 
دریده است. (آنندراج), پاره‌پاره و ژنده, 
(اوبهی). و با قطره در لفظ و معی انسب است 
چه قطره نیز پاره است و یحتمل قطره معرب 
کتره‌باشد. (انتدراج). و نیز در این معنی شاید 
مصحف لتره باشد. رجوع به لتره و رجوع به 
کترهکردن شود. ||سخنان سی‌معنی و 
بی‌تر تیب که با هم ربطی ندارند. (انندراج). 
سل اوا یری ریک قاری 
معین). گتره. رجوع به گتره و نیز رجوع به 
کتره‌ای شود. 

کتوه (ک ت ر /ر ] (() (در تسداول سردم 
گیلاناکنگير چوبی. (یادداشت مولف). 

کقره‌ای. ‏ (ک ر /ر] (ص, ق) در تداول 
عامه. بقلط. بی‌انديشه. بی‌رویه. (بادداشت 
مؤلف). بی‌خود. بدون دلیل. (فرهنگ فارسی 
معین). بیخودی, بی‌پایه. باطل و بی‌معنی و 
درو و بی‌اساس. (لغات عامیانة جمال‌زاده): 
من هیچوقت کارم کتره‌ای و بدون نقشه نبوده 
است. (فرهنگ فارسی معین). 
= کتره‌ای گفتن؛ بی‌خودی و بدون اطلاع 
گفتن. بی‌اندیشه گفتن. بی‌رویه و نادانسته 
گفتن .خلاف واقع گفتن. (یادداشت مولف). 

کتره پقوه. (ک رز /ر ټ ر /ر] (۱مرکب) 
ریزه‌های طعام. ||یک قسم خاری که شتر 
بمیل‌می‌خورد. || حرفهای پیهوده و بی‌معنی و 
بلهانه. (ناظم الاطباء). کلیرّه. یاوه و لفو, 

کتره پعره گفتن. (ک ر / ر پر / رگ 
ت ] (مص مرکب) ببهوده گفتن. بی‌معنی گفتن. 
بدون فکر و اندیشه گفتن. لغو گفتن. یاوه گفتن. 

کتره کردن. [ک ر /رک د] (مص مرکب) 
پاره کردن. (فرهنگ فارسی معین). دریدن؛ 
بر او کتره کرد آن زره رابه تیغ 
ز زخمش همی جست راء‌گريغ. ‏ _ 

فردوسی (از آنندراج), 

این لغت در فهرست ولف نیامده است و ظاهرا 
كز ضف رو یلهد ر گرگ هو شت 


کتزیاس. 


لتره کردن. رجوع به لتره و شواهد آن شود. 
کتری. (ک]()" قوری فلزی. قسمی قوری 
برای چای یا جوثانیدن أب و غیره. 
قهوه‌جوش. (یادداشت مولف). ظرف مسین 
دارای لوله و دسته که در آن آب و مایعات 

دیگر ریزند. (فرهنگ فارسی معین). 





کت زدن. اک زَ د[ (مص مرکب) پی‌زدن. 
کندن حلقه‌ای از پوست درخت باتبر. (از 
جنگل‌شناسی ج۱ ص ۳۰۴). یکی از 
گزندهایی که بوسیلة چوپانان به جنگل 
می‌رسد کت زدن یا پی‌زدن درخت می‌باشد. 
چوپانان فقط از علف جنگل استفاده می‌کنند 
و علاقه‌مند هستند که بر پوشش زندۀ خاک 
جنگل افزوده شود. برای این کار تا می‌توانند 
درختان جنگل را می‌خشعانند تا آفتاب به 
سطح خاک بتابد و برای خشک‌انیدن درخت 
یک حلقه از پوست‌با تبر می‌کنند و مانع 
جریان شیر نباتی می‌گردند. این عمل را در 
گیلان کت زدن و در مسازندران پی‌زدن 
اصطلاح می‌کنند. رجوع به جنگل‌شناسی 
کریم‌ساعی ج ج ۱ص ۵ ۳ ۰شود. 

کتزیاس. زک تٍ] (اخ)" مورخ از اهل 
کیره مستممر؛ دریانی "در آسیای صقر بود. 
مورخ مذکور مدت ۱۷ سال (۴۱۵ - ۹۸ ق. 
م.) معالج پروشات ملک ایران. معنی زن 
داریوش دوم و طبیب اردثیر دوم هخامنشی 
بود. کاب‌هایی که نوشته از این قرار است: 
۱- پرسی کا۷ (تاریخ ایران). ۲- ایندیکاه ˆ 


۱- هزوارش ۷)2(۱۵0/()20 بمعی ماندن. 
(حاشيه برهان ج معین). 

۲-ب عضی این لفظ را گتره‌ای زگ ر ] تلفظ 
می‌کنند. (از لغت عاميانة جمال‌زاده). 

۳- در اردو: کتلی» در انگلیی: ۵۱6 


(فرهنگ فارسی معین). 
6 - 5 ,6 .- 4 
7 - 7 ۰ - 6 
Indica.‏ - 8 


کتس. 
(تاریخ هند). ۲- در باب رودها. ۴- در باب 
کوهها. ۵- دریانوردی بدور آسیاء مهمترین 
تالیفات او محضمن ۲۲ کتاب بوده ادست: شش 
کاب متعلق په تاریخ 
مربوط به تاریخ اران ن (از کورش بزرگ تا 
فوت خشایارشا) و ده کتاب آخر دنبالة تاريخ 
ایران تا ۳۹۸ ق.م. در این سال کتزیاس از 
دربار ایران رفته است. وی گوید در موقع 
اقامت خود در دربار شوش علاوه بر 
تحقیقاتی که می‌کرد به مدارک دوشی 
دسترسی داشت و مدارک را (بازی لی کای 
دیفترای) یعنی دفاتر شاهی مي‌نامد. کابهایی 
که کتزیاس راجع به اران و هند نوشته مفقود 
شده و به ما نرسیده است ولی مورخان یونانی 
و رومی قسمتهایی از آن را در کتب خود ذ کر 
کرده‌اند. رجوع به تاریخ ایران پاستان شود. 
کتس. اک تَّ] (ص) به لغت ژند و پاژند 
بمعنی کوچک و خرد باشد و عربان صغیر 
گویند.(برهان) (آنندراج)". 
کت سعدی. رک تِ س] (() از قاتهای 
شیراز بوده است. رجوع به نزهةالقلوب چ 
اروپا مقالة سوم ص ۱۱۵ شود. 
کت سنگت. [ک س] (إخ) قریه‌ای است 
چهار فرسخ میانه جنوب و مغرب آباده. 
(فارستامة ناصری). 
کت هی اک ا چیا فرب جوب 
آباده است. (فارسنامة ناصری چ سنگی ص 
۷۰ 
کقع. [ِکْ ت ](ع ص) مرد سبک و چست در 
کار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجل 
کتع؛ مرد آماده در کار خود. (از اقرب 
السوارد). |[مرد ترنجیده و منقبض از كار. ضد 
است. (مستتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ترنجیده و منقبض در کار. (ناظم الاطباء). 
||مرد رسا و نیک ماهر. ||عارف راه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||بچه روباه يا 
زبسون‌ترین آن ن. (مستتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباه). ||مرد نا کس. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). لثيم. ذلیل. (اقرب 
الموارد). خوار و رسوا. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||(() گرگ. (سنتهی الارب). و این 
لفت یمای است. (از اقرب الصوارد). ج. 
کتعان. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
کقع. اک ت ] (ع |) پاره و ریزه. ج کُنم. 
(متهی الارب) (تاظم الاطباء). 
کتع. (کَ تَ] (ع [) ج کتع. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به کتع شود. اج عة 
ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوح په کت 
شود. ااج کتماء که جهت توکید مؤنث ای 
یقال: اثتریت هذه الدار جمعاء کعاء و هذه 
لک جمعاء کتعاء و ریت اخواتک جم کم و 
لایقدم کتم على جمع و لایفرد لانه اتباع له. 


آسور و ماد. هفت کاب 


(متهی الارب). و رجوع به کتعاء و رجوع به 
جقع شود. 
کت ٠ک‏ ت (ع ) ج كتعة. (اقرب الموارد). 
رجوع به کِتقة شود. 
کقع. اک ] (ع مص) کتم به. برد آنراء (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|| چستی و چالا کی‌کردن کسی در کار خود و 
شش نمودن. (از ناظم الاطباء). چستی و 
شتابی کردن در کار. ||درترنجیدن و منقبض 
شدن (در کار). از اضداد است. |اگریختن و 
سوگند خوردن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |ادویدن خر. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
کتعاء. [ک ] (ع ا) داه. (مسستتهی الارب) 
(آتدراج). کنیز. کنیز دوشیزه. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |((ص) مونث | کتم. (اقرب 
الموارد). رجوع به | کتع شود. از اتباع جمعاء 
است در توکید مونث. (از اقرب الموارد). در 
توکید مونت ث گسویند: : اشتريت الدار جمعاء 
کتعاء و هذه لک جمعاء کتعاء؛ و چون کتعاء از 
اتباع جمعاء می‌باشد بر آن مسقدم نمی‌شود. 
(ناظم الاطباء). ج کتم. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
شود. 
کتعال. رک ] (ع ص) کتعالة. ملوط. مخنٹ. 
(ناظم الاطباع). 
کتعالة. رک ل] (ع ص) کتعال. (از ناظم 
الاطباء). . رجوع به کتمالٍ شود. 
کتعان. اک | لع !)ج كم (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). . رجوع به کتع شود. 
کتعه. اک ع] (ع !4 پاره و ریز چیزی, ج, 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء). |إدلو 
ج» کتاع. (از اقرب الموارد). كتعة. 
ابه کته شود. 
کنعه. (ک غ] (ع !) كرانة شیشه. جک 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). خرد. 
ج كتع. امسنتهی الارب). كسمة, (اقرب 
الموارد). رجوع به کََة شود. 
کتعة. زک ع1 (ع لا کُتنة. . ج» کتع. (اقرب 
الموارد). رجوع به َة شود. 
کتغ. [کَ ت] (() کشک. (از بسرهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). کتُخ, (از برهان). 
رجوع به کتخ شود. 
کقف. کت /ک /ک /ک ت ](ع ()هویه. 
شفت. شانه گاه. منکب. (مستهی الارب). 
سردوش و جایگاه شانه. (اوبهی). کت. دوش. 
(ناظم الاطباء) شانة مردم. (غياث اللفات). 
ج, فة و آكتاف. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد)؛ 
کون چو دفتوک پاره پاره شده 
چاکرت‌بر کتف نهد دفنوک. 
زره کتف آزادگان را بسوخت 


کتف. ۱۸۱۷۳ 


ز فعل سواران زمين برفروخت. فردوسی. 
ز سهراب و از برز و بالای او 
ز بازو و کتف و بر و پای او. فردوسی. 
که به کتف برفکند چادر بازارگان 
روی به مشرق نهاد خسرو سیارگان. 

۱ منوچهری. 
گوش و پهلو و مان و کتف و جبهه و ساق 


تیز و فربه و نزار و قوی و پهن و دراژ. 
منوچهری. 
برخاستم [احمدپن ابی‌داود ] و سرش را [سر 
افشین را] ببوسیدم و بیقراری کردم سود 
نداشت و بار دیگر کتفش را بوسه دادم اجابت 
نکرد. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۲۱۷). چون 
آنجا رسیدم که بوسه بر سر افشین دادم آنگاه 
بر کتف و آنگاه بر دو دست. (تاریخ بیهقی). 
بار ولایت به از کتف خویش 
نیز بدین بار میاز و مدن. 


(از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی) 
گهی‌ابر تاری و خورشيد تابان 
چو تیغ علی بود در کتف کافر. ناصرخسرو. 
وین که همی بر کتف شاخ گل . 
باد بیفشاند رومی قباش. ناصرخسرو. 
سنگی گران را به تحمل مشقت فراوان از 
زمن بر کف توان نهاد. ( کلله و دمنه). 
کتف محمد ازدر مهر نبوت است 
بر کف پیوراسب بود جای اژدها. خاقانی 
فلک را یهودانه بر کتف ازرق 
یکی پارة زرد کتان نماید. خاقانی. 
دل پا کش محل مهر من است 
مهر کتف نبی است جای مهار. خاقانی- 
رخش بلند آخورش افکند پست 
غاشیه را بر کلف هر که بست. نظامی. 
جنگجویان بزور پنجه و کتف 
دشمنان را کشند و خوبان دوست. سعدی 
جوانمرد شرو فراداشت دوش 
بکتفش برآمد خداوند هوش 

سعدی (پوستان). 


آنگه خبر یافت که آفاب بر کتفش تافت. 
( گلعان). دست قدرت صاحبدلان بر کتف 
بسته. ( گلستان), 
- کف کوه؛ یال کوه. خط ارأس کوه. جانب 
تیغ کوه. برترین جای که نمایان باشد از کوه* 
پاده همی رفت بر کف کوه 
خروشان پس پشت او در گروه. فردوسی. 
کف و یال؛ مابند يرز و بالا و یال و کوپال. 
گسویای سینه‌فراخضی و سطبراندامی و 
درشت‌هیکلی است: 
نشست از بر تخت زر پور زال 
ابا قامت سرو و با کتف و یال, فردوسی. 
۱ -مصحف « کس» بهلری 85ابمعی که ر 
کرچک. (حاثية برهان چ معین). 


۴ کتف. 


||استخوان عریض پشت دوش. (از اقرب 
الموارد). استخوان شانه. (ناظم الاطاء). پارو. 
استخوان کتف. استنخوانسی است زوج و سه 
گوش و پهن و نازک که در بالا و عقب قفس 
سه قرار دارد و تقریباً بين اولين و هشتمین 
دنده واقع شده و کنار داخلیش در حدود شش 
تا هفت سانتی‌متر از تیزی تیر؛ پشت فاصله 
دارد. این است‌خوان دارای دو سطح عقبی و 
جلوئی و سه کنار داخلی و خارجی و فوقانی 
و سه زاویة خارجی, بالایی و پایینی است. 
حفرة فوق خاری ! خار كنف" حفرة تحت 
خاری۳ اخترمی 1 غرابی* حفرۂ دوری ۶ 
بریدگی غرابی ۲ استخوان کتف از بالا به 
استخوان چنبر مفصل می‌شود و در وسط آن 
حفره‌ای است که سر برآمده استخوان باژو در 
آن جای می‌گیرد و مفصل می‌شود. پاره‌ای از 
ماهیچه‌های بازو به این استخوان متصلند. (از 
کالبدشناسی توصیفی چ دانشگاه ص ۱۲ و 
بعد). و نیز رجوع به کالبدشناسی توصیفی و 
استخوان‌شناسی نعمت‌الّه کبهانی ج۱ صص 
۰ - ۱۶و تشریح میرزا علی ص ۱۱۳ شود. 


اف ر 
۰ 2 وچ 





استخوان کتف 


کقف. [ک ] (ع مص) آهستگی و نرمی کردن 
در کار. اانخم کردن زین شانة ستور را. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ||بلند گردیدن فروع شانة خیل. (از 
منتهي الارب) (از اقرب الموارد). بلند گردیدن 
فروع شانة اسب در رفتن. (ناظم الاطباء), 
| آهسته و نرم رفتن. (از منتهی الارب). نرم 
رفتن. (تاج المصادر بهقی). ||دو كران پالان 
را بر یکدیگر و دو دست را سپایکی بستن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) *. ||بر کف 
زدن. (منحهی الارب). بر شانه زدن. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||آهسته رفتن يا 
شانه‌جنبان رفتن. ||نایند داشتن کاری را 
||به كتف پیوند دادن آوند راء (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از انرب الموارد). 
|| جهجهان رفتن. (منتهی الارب). به شتاب و 
جهجهان رفتن. (از ناظم الاطباء)؟. 


کتف. [کي [ (ع مص) کتفان. هر دو بازو را بر 

ر پشت منضم کرده پریدن. (منتهی الارب). هر 
دو بال را به پشت گردانیدن و پریدن. (از تاظم 
الاطباء) ''. 


| کقف. [ک] (ع ص, () ج کتیف. (مستهی 


الارب) (اقرب الموارد). رجوع به ککیف شود. 

ااج أ كف. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). 
رجوع به اكتف شود. |اج کتاف. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد). رجوع به کاف شود. 

کتف. [ک ت ] (ع امص) لنگی ستور از درد 
کتف. (منتهی الارب). نقصان در كتف و 
گفته‌اندلنگی که از درد کتف آید. (از اقرب 
الموارد). 

کتف. (ک تَ] (ع مص) پهن‌شانه گر دیدن 
کسی.(آنندراج) (منتهی الارب). پهن و بزرگ 
ضدن شانۀ کسی. (از اقرب الموارد). 
|زگشادگی پیدا گر دیدن به سر شانۂٌ اسب. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

کتفاء. اک ] (ع ص) مونت أ کُتّف. (متھی 
الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء), 
رجوع به | کتف شود. 

کتفان. رک /ک ] (ع ل) ملخ که در پریدن 
آمده باشد بدان جهت که در این حال جهجهان 
رود. (متتهى الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). يقال هى الجراد بعد الفوغاء اولها 
السروة ثم الدبا ثم الغوغاء ثم الکتفان. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

کتفان. (ک ت (ع (مسص) شستاب‌روی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء), 

کتفان. زي ]۱۱ (ع مص) هر دو بازو رابر 
پشت منضم کرده بریدن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به کتف (ک /ک ] 
شود. 

کقفان. (ک تَ] (ع مص) رجوع به کتفان 
شود. 

کتفافة. زک ن] (ع [) یکی کتفان. (از منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع 


به کتفان شود. 


کتف افراختن. اک ت تمص | 


مرکب) مجازا تکبر نمودن. (یادداشت 

مۇلف): 

نه همه کار تو دانی نه همه زور تراست 

لنج پر باد مکن بیش و کتف برمفراز. 

لیبی (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 

کتف برزدن. [ک /کَ تب ز د] (مص 

مرکب) کنایه از شای کردن و خوشحالی 

نمودن باشد. (برهان). همان دوش برزدن که 

کنایه از خوشی کردن است. (آتدراج). شادی 
. کردن. خوشحالی نسمودن. (ناظم الاطیاء). 

دوش برزدن. (فرهنگ فارسی معین). 
کتف‌ساو. زک ت ] (| مرکب)۱۲ کتف‌ساره. 

سر دوش. سر شبانه,(فرهنگ فارسی معین): 


کتی. 
آورد لالی به جوال و به عبایه 
از ساحل دریا چو حمالان به کف‌سار. 
منوچهری. 
و رجوع به کتف‌ساره شود. 


کتف‌سارد. [ک /ک تٍ ر /ر] (! مرکب) 
کتف‌سار.سر دوش. نر شانه در آدمی و دیگر 
حیوانات و در اسب آن موضع را گویند از 
پشت اسب که پیش زین بر آن باشد. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج): 
زیشان برست گر و بشد یک سو 
بردوخته رکو به کف شاره. 

ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۶ 
به کتف‌ساره پراورده زانو از ادبار 
به چشم‌خانه فرورفته دیده از ناهار. 
مختاری (از آتدراج). 

و رجوع به کتف‌سار شود. 

کتشگاه. اک ت ] (!مرکب) آن موضع از بدن 
ادمی که دران دوش می‌باشد. (اتندراج). 
شانه گاه.(از منتهی الارب). آن موضع از بدن 
آدمی که در آن شانه جای دارد. (فرهنگ 
فارسی معین). |اکتف. دوش. (فرهنگ 
فارسی معین): 
زدش بر کتفگاه و بردش ز جای 
چنان کان ستمگر درآمد ز پای. 

نظامی. 
کقفة. (ک ت ف ] (ع إا ج کجف. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع 

په کف شود. 

کتفین. [ک ف ] (ع () تثية کف. دو کتف. دو 
شانه. رجوع به کتف شود. 

کفکت. (ک ت /کْ] () کوتک. چوبدست 
قلدران, (فسرهنگ سروری) (آنندراج). 
چوبدستی. عصا. (ناظم الاطباء). در لهجة 
مردم کرمانشاه, چوب ستبر. چوب ستبر برای 
زدن مجرم. چماق. د گک. (یادداخت مولف)؛ 
هر که ز اتباع تو سرکشد از قلندری 


Fosse sur ۰‏ - 1 
Épine de ۵۵۵۵‏ - 2 
۰ 9015 ۴۵999 - 3 
۰ - 4 
۰ ۸۵۵۵۳۷5۵ - 5 
Cavité glénolde.‏ - 6 ` 
Échancrure crocoi dienne.‏ - 7 
۸-در اقرب الموارد و ناظم الاطباء بتصورت 
دو معنی متقل و برای معنی دوم مصدر كتاف 
هم آمده است. 
٩‏ -در اقرب الموارد این محی ذیل کتفان امده 
است. 
۰- در اقرب الموارد و ناظم الاطباه أبن معنی 
در ذیل کف و کتفان آمده است. 
۱ -در اقرب الموارد ضط کلمه کتفان است. 
۳-از کف +سار. 


کتک. 


تخت شرع مفزکش بر سرش آورد کتک. 
(از فرهنگ سروری). 
و رجوع به کتک زدن و کتک خوردن شود. 
- به کتک انداختن کی را؛ سبب کتک 
خوردن او شدن. (یادداشت مولف). 
||در تداول مردم یزد چوب گازر. (از فرهنگ 
فارسی معین). |[ضرب. زدن کسی با دست. 
(یادداشت مولف). ضرب (مطلق). زدن (چه با 
چوپ و چه غیر آن) (از فرهنگ فارسی 
معین). بمعنی ضرب نیز استعمال کنند. 
(فرهنگ سروری چ دبیرسیاقی ج ۳ ص 
۰۰۷۹ 
آن چمن گلشن جاه شه عالیقدریست 
که در آنجا نتوان برد خزان را به کتک. 
شاه طاهر (از سروری). 
و رچوع به کوتک شود. 
کتکت. [ک ت ] (() گوستند کوچک باشد که به 
عربی آن را نقّد گویند. (سروریا. نوعی از 
گوسفنداست که دست و پای او کوتاه می‌باشد 
و به عربی تقد می‌گویند و آن گوسفند بحرین 
است. (یرهان). نوعی از گوسپند کوتاه دست و 
پای زشت‌روی که آنرا کتک گویند. (منتهی 
الارب ذیل نقد), یکنوع گومپندی که دست و 
پای آن کوتاه است و در بحرین فراوان 
می‌باشد. (ناظم الاطباء): 
فرق صحابة نبی کی رسدت کز ابلهی 
کورصفت طلب کنی نرمی قاقم از کتک. 
عمد لویکی (از فرهنگ نظام). 
|اچلاو سرد بی‌روغن مازندران که بمنزلة نان 
آنان است و آن را کته نز گویند. (آنندراج). 
رجوع به کته شود. 
کعکت. [ک /ک ] (() چویدستی و عصا. (ناظم 
الاطباء). رجوع به کتک شود. 
کفکت. [ک ت ] () به هندی نام دانه‌ای است 
که آن را بکوبند و ببزند ودر آب گل الود 
ریزند آب را صاف کند. (برهان) (ناظم 
الاطباء). نام حبه‌ای است که چون او را 
ساییده بر میان آبی که با لای آمیخته باشد 
بسریزند آب را صافی سازد. (از فرهنگ 
جهانگیری). 
کقکت. (کَ ت ] (|خ) فرسخی جنوب کوشک 
(قصبه فیروزاباد) است. (فارسنامه تاصری). 
کنک. (کَ تَ)] (اخ) قسریه‌ای است چهار 
فرسخ ميان شمال و مغرب بيرم از قصبات 
لارستان. (فارسنامة ناصری). 
کتکت. رک ت ] (اخ) دهی است از دهستان 
طیبی گرمیری بخش کهکیلویه شهرستان 
بهبهان. کوهتانی. سکنه ۵۰۰ تن. أب آن از 
چشنه. محصول آنجا غلات. پشم و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت» حشم‌داری. صنایع دستی 
قالی. قالیچه. جوال و گلیم بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 


کفکا. [ک ] (() در گیلان نوعی از شیرینی 
است که آن را با روغن گردو و آرد گندم 
سازند و کتکا خوانند. (یادداشت مولف). 

کتکات. اک ] (ع ص) مرد بسیارگوی. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). پر حرف. 
(ناظم الاطباع). 

کفکار. زک ] (ص مرکب) کتگر. (آنندراج). 
کتگار.(ناظم الاطباء). درودگر باشد. (پرهان). 
درودگر و نجار باشد. (آنندر اج) (ناظم 
الاطاء). کتگر و کتکار درودگر چارپایه و 
کت‌ساز بوده است و بعد از آن در مطلق 
درودگری استعسال کرده‌اند چنانکه سعنی 
ترکیبی آن دلالت بر این می‌کند. (آنندراج). 
رجوع به تگر و کتگار شود. 

کتکان. [ک ] ((خ) دھی است از دهستان 
رودبار بخش معلم‌كلاية شهرستان قزوین. 
کوهتانی و سردسیر.سکنه ۱۵۸ تن. اب أن 
از رودخانة ورتوان. محصول آنجا غلات و 
پنبه, شنغل اهالی زراعت است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

کفکت. (ک ک] (ع ل) ککتی اک ک تا]. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). بازیی است. 
(منتهی الارب) (آنتدراج). یکنوع بازی مسر 
تازیان راء غير منصرف است. (ناظم الاطباء). 
و رجوع به ککتی شود. 

کقکت. [ کک ] (ع[) بانگ شوات '. (منتھی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

کتکتو. [ک ک ] ([) به زبان مردم گیلان 
کاکوتی‌باشد و به عربی سعتر خوانند. (برهان) 
(آنندراج). صعتر. (ناظم الاطباء). رجوع به 
آویشن شود. 

ککتة. (ک کَ ت ](ع مص) نرم رفتن یا گام 
نزدیک نهاده شتافتن. |[نرم خندیدن و هو 
دون القهقهة. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||بانگ کردن شوات: کتکت الحباری. (ناظم 
الاطباء). 

کنکتی. اک ک تا ] (ع) بازبی است. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به کتکت 

کتک خور. اک ت خوز /خر] (نف 
مرکب) کتک خورنده آنکه کک خورد. کسی 
که او را کتک زنند. (فرهنگ فارسی معین). 
||( مرکب) جای مناسب کتک. 

کتک خور خوب داشتن؛ از کتک خوردن 
با ک‌نداشتن. (فرهنگ فارسی معین). 
-کتک‌خور کسی محکم بودن. کتک خورش 
قرص بودن, کک خورش قائم بودن؛ بیار 
تاب و توان و تحمل کتک داشتن. (یادداشت 
مولف). و رجوع به کتک و کتک خوردن 
شود. 

کتک خوردن. اک ت خوز / خر د] 
(مص مرکب) مورد ضرب کتک واقم شدن. 


تکن. ۱۸۱۷۵ 


(فرهنگ فارسی معین). ضرب دیدن و صدمه 
دیدن از کی با دست یا چسوب و ماند آن. 
شکنجه دیدن. آزار دیدن. جفا دیدن. رجوع به 
کتک و کتک زدن شود. 

کتک خورده. رک ت خوّز / خُر د /د] 
(ن‌مف مرکب) آنکه مورد ضرب ( کتک) واقع 
شده است. (فرهنگ فارسی معین). |[زن 
روسپی ژولده‌موی و جلف. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کفکو. (ک کَ ) (ص مرکب) بمعنی کتکار 
است که درودگر باشد. (برهان). درودگر. 
نجار. (ناظم الاطباء). رجوع به کتکار و کتگار 
و کتگر شود. 

کتک زدن. اک ت ر د[ ( مص مرکب) 
سیاست کردن. آزردن. جفا نمودن. (ناظم 
الاطباء) کی را مورد ضرب ( کتک) قرار 
دادن. (فرهنگ قارسی معین). زدن با هر چیز. 
زدن با دست یا چوب و امثال آن. زدن برای 

کمک ژ3ه. اک ت ر د /د] (ن‌مف مرکب) 
کتک خورده. (فرهنگ فارسی ممین). 
مضروب. رجوع به کتک خورده شود. 

کتکتکاری. (کْ تَ](حاص مرکب) 
عمل کتک‌کار. عمل زدن یکدیگر. (یادداشت 
مولف). رجوع به کتک‌کاری کردن شود. 
- کتک و کتک‌کاری؛ عمل زدن و مضروب 
کردن یکدیگر. کار دو نقر که یکدیگر را زنند. 
رجوع به کتک‌کاری کردن شود. 

کت ثکاری کردن. (ک ت ک د] (مص 
مسرگب) دیک را زدن, (از لفت مخلی 
شوشتر نسخة خطی). زدن یکدیگر را با مشت 
و کف دست. با یکدیگر آویختن و زدن. زد و 
خورد کردن. مضاربه کردن. (یادداشت 
مولف). کتک زدن. (فرهنگ فارسی سعین)؛ 
قلندران در جت و جوی آن کلکل و 
جوالدوزرانی و کتک‌کاری کرده بودند. 
( کزاللطایف, از فرهنگ فارسی معین). 

ک تکلا. اک ک] ((خ) دهی است از ناحیۂ 
نشتا به تنکاین. (سفرنام صازندران رابینو 
بخش انگلیی ص ۱۰۶). 

کقکن. اک ک ] (نف مرکب)" چاه‌جوی را 
گویند که کاریزکن باشد. (برهان). کاریزکن. 
(فرهنگ جهانگیری) (ناظم الاطباء). چاه کن. 
(آتندراج). چاخو, کاریزکننده. شاید این کلمه 
تصحیف کنکن بمی کان‌کن باشد و اسروز 
هم این لفظ در فارسی متداول است. 
(یادداشت مؤلف): 


١‏ -شوات رادر کب لفت بمعتی سرخاب و 
بوقلمون نوشته‌اند. 

۲-از کت ( کاریز) + کن ( کننده). (از فرهنگ 
فارسی معین). 


۶ کت‌کن. 


پنجۀ تو که کتکن قاب است 
در زمین پلاو نقاب است. 
حکیم شرف‌الدین شفائی (از آنندراج), 
رجوع به کنکن شود. 
کم تکن. زک ک ] (خ) دهی‌است از دهستان 
کوهدشت بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد. 
جلگه‌ای و گرمسیر. با ۲۴۰ تن سکه. آب آن 
از نهر خسروآیاد. محصول آنجا غلات و 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی سیاه چادربافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ ص ۲۸۹). 
کنکنه. زک ک ن /ن]() یک قت از 
مال‌الاجار؛ زراعت. (ناظم الاطباء). 
کتکنه‌دار. رک ک ن /ن] (نف مرکب) 
دارنده و حافظ کتکنه. نایب مستأجر. (ناظم 
الاطیاء). 
کفکه. (ک ک ] (ترکی, [) عصای کوچک و 
ستبر, این لفظ ترکی است. (غیات اللغات). 
کفگار. زک ] (ص مرکب) کتگر. درودگر. 
(فرهنگ جهانگیری) (ناظم الاطباء), نجار. 
(ناظم الاطباء). کتکار. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کتگر و کتکار و درودگر 
شود. 
کتگر. (ک گ ] (ص مرکب) بمعنی کتکار 
است که درودگر باشد. (برهان). کتگار. 
درودگر. (فرهنگ جهانگیری) (ناظم الاطباء). 
نجار. (ناظم الاطباء): 
ز هر جاتور پیکر یکران 
ز ایوان درآویخته کتگران. 
اسدی (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به کتگار و کتکار و درودگر شود. 
کت گنید. زک ت کم ب ] (اخ) نام سحلی 
است فرسخی بیشتر مغرب سروستان است. 
(از فارسنامة ناصری). رجوع به کته گنبد 


شود. 
کقل. (ک ت ](ترکی -مقولی, () کوتل. اسب 
جنیبت باشد و آن اسبی است زین کرده که 
پیش پیش سلاطین و امرابرند. (برهان). اسب 
جنیبت که پیش پیش سواری ملوک و امرا 
برند. (انندراج). بالاء پالا. پالاوه. یدک. 
(بادداشت مولف). ركابى. (لفت محلی 
شوشتر). جنیبت* 
بیخودم در بی آن شوخ دغل 
توسن عمر من است اسپ کتل. ‏ _ 
محمد سعد اشرف (از انندراج). 
نقش خود را پیش تابو تش کتل می‌خواستم 
وقت رفتن بود مرگ بی‌اجل می‌خواستم. 
نادم لاهیجانی (از آتندراج), 
در توسن سپهر رود دو کتل ز پش 
از پی جهان‌خدیو به خیل و حشم روان. 
سنجر کاشی (از آنندراج). 
ا|دستدای از اسبان که در عراصم عزاداری با 


هیئت و آرایش مخصوص حرکت کنند. (از 
یادداشت مولف). ||علم که قسمت فوقانی أن 
را په پیراهن بی‌آستین مانندی بپوشند همانند 
اتکیه و متکایی که بر چوبی نصب شده باشد و 
همراه علامت و بیرق در مراسم عزاداری 
حرکت دهند.||در مرلسم عزفاری عم 
بزرگ که در دسته حرکت دهند. توق. 
(فرهنگ فارسی معین). 
علم و کتل؛ علامت و اسبان که به هیشت و 
شکل مخصوص در روزهای عزا حرکت 
علم و کتل راه انداختن؛ دسته‌های 
عزاداری با علم و کتل برپا کردن‌و گرداندن. 
ِ |إمجازاً. سر و صدا راه انداختن و وضع را 
اشفته کردن. 
||بمعتی تل بلند هم آمده است که پشتذ بلند 
خاک و کوه پت باشد. (برهان). عق بلند 
در کوه و آن راکوتل نیز گفتهاند مرکب از کوه 
و تل یعنی تل کوه. (از آنندراج). زمین بلند در 
صحرا. (غیات اللفات). تل بلند. پش بلند. 
کوه پست. (ناظم الاطباء). پز. پُز. عَقبّه. 
(منتهی الارب). گریوه: خرّیم. کتلی است 
مان بدر و مدینه. (منتهی الارب). 
- امتال: 
جو که پای کتل به اسب دهند سودی ندارد. 
(یادداشت مولف). 
-کوه و کتل؛ (از اتباع) تیه‌های بلند و گردنه. 

کتل. (ک ت] (ع )ج کنلّة. رجوع به کل 
شود. 

کتل. [ک ت ] (ع مص) برچفسیدن و ازج 
گر دیدن. (از متهی الارب) (اتدراج) (ناظم 
الاطباء). تلزق و تلزج. ||[درغلطیدن خر و 
چسبیدن خاک‌به وی. (از اقرب الموارد). 

کتل. (ک ] (ع مص) بند کردن و بازداشتن 
کسی را. (متهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کنل. کت ](ع (مص) درشتی اندام. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. 

کقل. اک تَّ] () در تداول بساغانان, 
جوانه‌ای که از پای درختان میروید تزدیک یا 
محاذی زمین بی‌ريشه اما پاجوش آن باشد که 
از پای درخت برآید از زیر زمین و ريشه نیز 
دارد. (یادداشت مولف). 

کقلیه. (ک ت ب /ب] (معرب. !۲ گیاهی 
است از تسیر؛ یساس شسپوریها» جزء رده 
دولیه‌ایهای پیوسته گلبرگ که در تواحی 
استوایی کر زمین می‌روید و بعضی گونه‌های 
درختی و درختچه‌یی شکل نیز دارد. گلهایش 
دارای تقسیمات ۵ تایی و کامل و سفید یا ابی 
رنگ هستد. درخت جوالدوز. جوالدوزک. 
قالبه. (فرهنگ فارسي معین). 


کتل نعل‌شکن. 
کفل پیره‌زن. اک ت ل ر ز] (خ) از 
گردنه‌های صعب‌العبور راه ميان شیراز به 
بوشهر. (جفرافیای غرب ایران ص ۶۱و ۶۲. 
گریو؛هوشنگ. (نزهةالتلوب ص ۱۸۷). 
کفلت. اک لٍ] اف رانسوی, )۲ قسمی 
خورا ک که با گوشت کوبیده يا چرخ شده تهیه 
کنندو آن انواع مختلف دارد. (فرهنگ فارسی 
معین). گوشت کوبیده یا چرخ کرده و با لپۀ 
پخته مخلوط شده که به قطعات کرده و در 
روغن برشته شده باشد. 
کتلچی. (ک ت ] (ترکی, ص مرکب) در 
جمع کتلچیان. عمل سلطنتی که شغلشان برپا 
کردن سراپرده و خیمه و چادر است. (از ناظم 
الاطباء). ||متصدی کتل, رجوع به کتل شود. 
کتل دختر. رک ت لی دتَ] ((خ) گریوة 
مالان. (نزهةالقلوب ص ۱۸۷). از گردنه‌های 
صعب‌الصبور راه شیراز به بوشهر. (از 
جغرافیای غرب ایران ص ۶۱و ۶۲). حمدالله 
مستوفی دو معبر یبا کتل واقع در بالای 
دریاچة سر راه کازرون به شیراز را که | کنون 
به کل پیره‌زن و کتل دختر معروفند بىترتیب 
هوشگ و مالان نامیده که اولی در سه 
فرسخی کازرون است و دومی بالای اولی 
است و هر دو شیب تندی دارند. (جفرافیای 
تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی ص 
TAA‏ 
کتلر. [ک ل] (إخ) دهی است از دهستان 
کهنه‌فرود بخش حومة شهرستان قوچان. 
جلگه‌ای و سردسیر. سکنه ۴ تن. آب آن 
از قنات. محصول آنجا غلات, بادام و پنبه. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و قالیچه‌بافی 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کتل رودکت. (ک ت ل د] (اخ) یکی از 
گردنه‌های واقع در سلسله کوههای جنوب 
ایسران ميان ضیراز و خلیج فارس. (از 
جفرافیای غرب ایران ص ۳۲). 
کف لکوه. رک تَ] ((خ) دهسسی است از 
دهستان بابالی, بخش چقلوند شهرستان 
خرم‌آباد. جلگه‌ای و سردسیر. سکنه ۲۰ اتن. 
أب ان از چشمة سیاه‌چل. محصول انجا 
غلات و لبنیات و پشم. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی زنان سیاه‌چادربافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
کتل ملو. رک ت م] ((خ) از گمردنه‌های 
صعب واقع در سلسله کوههای جنوبی مسیان 
شیراز و خلج فارس. (جغرافیای غرب ایران 
ص ۳۲). 
کتل نعل شکن. (ک ت لن ی ک )لا 
کتلی است در استراباد. بسال ۱۱۶۶ھ.ق. 
شخ عسلیخان زند ی از شکست از 


1 - Catapa. 2 - ۰ 


کتمان. ۱۸۱۷۷ 





محمدخان قاجار به آنجا عقب ندست. 
رجوع به مجمل‌التوارییح گلستانه ص ۳۵۱ 
شود. 
کقلة. رک ل ] (ع () یک لخت فراهم آورده از 
خرما وگل و لای و شلم و جز آن. (منتهی 
الارب) (از ا ب السوارد) ' (آن‌ندراج), 
||پاره‌ای از گوشت. (منتهی الارب) (ناظم 
۳ ء) (از اقرب الموارد). کحله. ج. کتل 





موضعى آنبت: (مشهن الارب). 
کتله. (ک 11 (ع () رجوع به کل در معن 
پاره‌ای از گوشت شود. 

کقله. زک ث ل /لٍ](ص)لفت عامیانه بمعنی 
کوتوله.رجوع به کوتوله شود. 

کنله کمر. (ک ت لک م] ((خ) دھی است 
از دهستان اتش بیک بخش سراسکند 
شهرستان تبریز. کوهستانی و معتدل سکنه 
۲تن. أب ان از چشمه و رودضاند. 
محصول آنجا غلات و حبوبات. شنل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافابی ایران ج ۴). 

کتله گردن. (ک ت لگ د] (اخ) دی 
است در ناحية نائیج کوه بخش نور مازندران. 
(ترجمة سفرنامةٌ مازندران ص ۱۴۹). 

کقلیی. اک ] (!) در تدارل عامیانهء آوندی از 
مس یا چدن دارای دسته و لوله طبخ چای راء 
(از ناظم الاطباء). کتری, رجوع به کتری شود. 

کنلی. [ک ت] (إخ) دهی است از دهان 
شقان بخش اسفراین شهرستان بجنورد. 
سردسیر. سکه ۳۶۴ تن. آب آن از قنات و 
چشمه. محصول آنجا غلات. شغل اهالی 
زراعت است. (از قرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

کتلیش. [] ((خ) ش‌هری است در دشت 
بهودا. (قاموس کتاب مقدس). 

کقم. (ک] (ع [) بسرگ نیل. کتم. (منتهی 
الارب). برگ تيل و وسمه. (ناظم الاطباء). 
رجوع به كىم شود. ||((خ) شهری است. 
(منتهی الارب). 

کقم۔ اک ] (ع مص) پنهان داشتن چیزی را 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). پوشیدن و 
پنهان کردن چیزی. (ترجمان القرآن جرجانی 
ص ۸۱ پوشیدن راز. (دهار) (تاج المصادر 
بیهقی). کتمان. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء): 

نی ز بخل سیم و مال و زر خام 

از برای کتم آن سر از عوام. 

و رجوع به کتمان شود. 
||(() سخن. (یادداشت مولف). کنتةه 
در کتم همه اول گفتار تو بودی 
گفتار هنر را همه کردار تو بودی. منوچهری. 
و رجوع به کتَة شود. ||((اسص) پوشیدگی. 


مولوی. 





اختفاء اخفای سر. ||امتاع. () پرده. (ناظم 
الاطباء). 

تم عدم؛ جهان تی ( که در پرد؛ اختفاء 
است). (از فرهنگ فارسی معین): 

ز آغاز بودش په داد آورید 

خدای این جهان راز کتم عدم. ناصرخسرو. 
وز بهر آنکه يست شود هر چه هت او 


خیمة وجود بر سر کتم عدم زند. خاقانی. 
عبدالففار کز کمانش 
در کتم عدم گریخت نقصان. خاقانی. 
مقیلی از کتم عدم ساز کرد 
سوی وجود آمد و در باز کرد. نظامی. 
دگر ره به کتم عدم در برد 
وزانجا به صحرای محشر برد. 

سعدی (بوستان). 


تا چنین صورتی عجیب از کتم عدم به عرص 
وجود اید. (انوار سهیلی). 

-کتم ششیب؛ جهان پوشیده, عالم غیب. 
(فرهنگ فارسی معین): 

حرصهای رفته اندرکتم غيب 


تاختن آورد و سر برزد ز جیب. مولوی. 
| گر که رای تو شمعی براه دیده نهاد 
به کتم غیب توان دید راه پنهانی. وحشی. 


کقم. کت /ک ](ع لاگیاهی است که وسمه 
نامندش به حنا آمیخته یا بدون آن خضاب 
کنندموی راو رنگش دیر ماند و چون بیخ آن 
بسجوشانند سیاهی نوشتن شود. (منتهی 
الارب)". کتمان. (اقرب الصوارد). کتمان. 
(منتهی الارب). وسمه را گویند و آن برگی 
باشد که زنان ابروها را بدان رنگ کنند و آن 
برگ نل است چه به عربی ورق الیل خوانند. 
(برهان) (آنتدراج). وسمه و برگ نل که رنگ 
نیز گویند و بدان خضاب کند. (ناظم الاطباء). 
جوهری گوید: « گیاهی است که به وسمه 
مخلوط کرده و بدان خضاب کنند». شاید کتم 
چیزی باشد که امروز بدان رنگ مي‌گوييم. 
(یادداشت مولف). بعضی گویند وسمه است 
ليث گوید نباتی است که او را با وسمه از جهت 
خضاب موی استعمال کتند. ازهری گوید 
نباتی است که در لون او سرخی آميخته بود. 
سعد گوید این تبات بر سرهای کوه باشد و 
عزیز باشد و به وسمه مشابه بود و در بعضی 
مواضع با وسمه از یکجای روید. گویند در 
عرب روغنی است که او را مکتومه گویند 
ببب آنکه کتم و زعفران داخل اجسزای 
اوست. (ترجمة صیدنه ابوریحان). کتم وسمه 
است بری و بستانی می‌باشد و بری را در 
مازندران و شکابن شال‌خنی نامند یعنی 
حنای شغال و کتم غیر برگ نیل است چه گیاه 
نیل شبیه است به گیاه کتان و ساق نیل مجوف 
است و برگ وسمه شبیه به برگ مورد و 


ساقش غیرمجوف و ثمرش بقدر فلفلی و بعد 


از رسیدن سیاه می‌شود و دشتی و کوهی آن 
در کتار رودخانه‌های ریگ‌دار می‌روید و 
شاخه‌های او انبوه‌تر از شاخه‌های نیل و 
برگش از آن عریض‌تر و درازتر می‌باشد و 
بعضی برگ نیل را وسمه دانته‌اند و خلاف 
واقع است. (تحفةٌ حکیم. مژمن ص ۲۱۶). 
رجوع به مان و تم شود: بوبکر صدیق 
خضاب به حنا و کتم کرد و کتم وسمه باشد. 
(یسواقیت الملوم ص ۲۱۶). ||شمشاد. 
(یادداشت مولف). رجوع به شمشاد شود. 
کتم. [ک ت ] (ع () ج کنوم. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به کتوم شود. 
کقم. (ک ٹ] (!) کون خرما. (یادداشت 
مولف). 
کتماره. [ک ر ] ((خ) نام پهلوانی ایرانی. پسر 
قارن: 

سوی راست جای فریبرز بود 

به کماره قارنان داد زود. 

فردوسی (شاهنامة چ بروخیم ج ۵ 
۸( 
کتمان. [ک ](ع مص) پنهان شدن. (فرهنگ 
فارسی معین). ||پنهان داشتن. (از منتهی 
الارب). پنهان کردن. (آنندراج). پوشیدن و 
نهان کردن چیزی. (ترجمان القرآن جرجانی 
ص ۸ا. پوشیدن راز. (دهار) (تاج المصادر 
بهقی). پوشدن گواهی و جز آن. (غیات 
اللفات). پوشیدگی. نگاهداری. نهان داشت. 
(ناظم الاطباء): و هر راز که ثالثی در أن 
محرم نشود هر آینه از اشاعه مصون ماند و باز 
آنکه به گوش سیمی رسید بی‌شبهت در افواه 
افتد و بیش امکان کمان آن صورت نبدد. 
( کلیله و دمنه). و عقل مرد رابه هشت خصلت 
بتوان شناخت... پنجم مبالفت در کتمان راز 
خویش و از آن دیگران. ( کلیله و دمنه). پردة 
کتمان در سر صورت واقعه می‌کشيدند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص 4۲۹۸. 

جنون سرشار و حسن از پرده بیرون تاز از شوخی 
چسان دارند جز رسوا شدن کتمان یکدیگر. 

درویش واله هروی (از آنندراج). 

کتمان سر؛ نگهداری راز. (ناظم الاطباء). 
پوشیده داشتن راز برزویه گفت قویتر رکنی 
بناء مودت دوستان را کتمان اسرار دوستان 
است. [کلیله و دمنه). ابوعلی گفت چون تبض 
و تفسره بدیدم مرا يقین گشت که علت عشق 


۱ - در فرهنگ ناظم‌الاطباء گل و لای و شلم و 
جز آن بصورت معنی جدا گانه آمده است و 
اشتاه است. 

۲ "اب یاج و فرهگ نام ا این 
کلمه را فارسی دانته‌اند اما در متهی 
اقرب الموارد ذیل کتم آمده و عربی دانته شده 


است. 


۸ کتمان. 


است و از کتمان سر حال بدینجا رسیده است. 
(چهارمقاله از فرهنگ فارسی معین). 
= کتمان شهادت؛: امتناع از گواهی دادن. 
(ناظم الاطباء). 
||درگرفتن مشک شیر یا شراب را. (از منتهی 
الارب). درگرفتن و نگاه داشحن مشک شیر یا 
شراب را. (از ناظم الاطباء)". |ایقال للفرس 
اذا ضاق منخره عن تفسه قد کتم الربو و کذا 
منخر واسع لایکتم الربو. (متهى الارب). و 
چون منخر اسب تنگ باشد که نفس آن تنگی 
کند گویند قد کتم الربو و ا گر منخر وی گشاد 
باشد گویند لایکتم الربو. (ناظم الاطباء). 

کتمان. [ک /ک] (ع إ) گیاه وسمه. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء)". رجوع به کم شود. 
||(2۱) مس وضعی است. (متتهی الارب). 
ابومنصور گفت نام بلدی است از بلاد قیس. 
(معجم‌البلدان). ا|کوهی است. (از منتهی 
الارب) (از معجم‌البلدان). ابوزیاد گفت کوهی 
است در بلاد بنی‌عقیل. (معجم البلدان). 
|اوادیی است در نجران. (معجم‌البلدان). 

کتمان کردن. اک ک د] (مص مرکب) 
پنهان کردن. نهان داشتن. (فرهنگ فارسی 
معین). پوشیدن, نهان کردن. کتم کردن: آنگه 
باشد که ایشان ارزو کنند که با زمین هموار 
شدندی و این کتمان نکردندی. (کشف 
الاسرار از فرهنگ فارسی معین). 

کتمم بسته. [ک ت ب ت ] ((خ) کوهی است 
از سلسله کوههای البرز که یکی از شعب 
رودخانةٌ لار از آن سرچشمه گیرد. (ترجمة 
سفرنامه مازندران راینو ص ۶۷). 

کتمیر. [ک ت ب ] (ص) کتبر. کتنبل. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کتنبل شود. 

کت محله. (ک محل ل] ((خ) دھی است 
از توابع چهاردانگه بخش هزارجریب 
مازندران. (ترجمة سفرنامة مازندران راییتو 
ص ۱۶۷). 

کتم کردن. [ کک ](مص مرکب) پوشیدن 
راز. (ناظم الاطباء), مکتوم کردن, کتمان 
کردن. تلبیس کردن. ملبس کردن. استکتام. 


(یادداشت مولف). 
-کتم شهادت کردن؛ امتناع از گواهی دادن. 
(ناظم الاطیاء), 


کتمة. زک م] (ع لا سخن. کتم. يقال ما 
راجعته کتمة؛ ای كلمة. (مسنتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء). رجوع به کم شود. 

کقمة. (ي م] (ع إمص) نهان‌داشت چیزی. 
اسم مصدر است. (منتهی الارب). نهان‌داشت 
چیزی. اسم است از کتم. (از اقرب الموارد). 
کتمة. اک ت )(ع ص) مرد پنهان دارندةٌ 
راز و نیک نگاه‌دارندء هر چه باشد. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آتدراج). 

کتصة. اک ] (اخ) مسوضعی است. (منتهی. 


الارب) (از ناظم الاطباء) 
کتمه کوری. (ک ‏ /2] (ص مرکب) در 
تداول عامیانه. نیمه کور.(از فرهنگ فارسی 
معین). که چشم از تراخم یا علت دیگر 
شکسته و نیم‌کور دارد. مقایل شهلا. 
کتن۔ اک ت ](ع !)ریم و چرک. ||خاک‌ین 
خرماین. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). || (إمص) دردگرفتگی خانه. 
(منتهی الارب) (آنندراج). ||سیاهی گرقتن 
لب. یقال: كنت محاقل البعیر من | کل العشب؛ 
اذا لزق به اثر خضرته. (منتهی الارب). سیاهی 
گرفتگیلب. (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
کتن. کت ](ع مص) آلوده شدن لب به دود 
و سیاهی. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
دود گسرفتن. (از اقرب الصوارد). ||چرک 
گردیدن. (از تاظم الاطباء). چرک گرفتن. (از 
اقرب الموارد). || چسییدن به لبهای شتر اثر 
سبّزی گیاه. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||چسبان شدن چیز و ریمنا ک 
گردیدن. (از ناظم الاطباء). برچسبان شدن و 
ریمنا ک‌گردیدن. (منتهی الارب). 
کتن مشک؛ چرک گرفتن آن. (از اقرب 
الموارد). چرکین و ریمنا ک‌شدن آن. (از ناظم 
الاطباء). 


| کتن. [ک تِ /ک] (ع!) کاسه. (متهی 


الارب) (ناظم الاطیاء). قدح. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). 

ریمحین. 

- سقاء کتن؛ مشک چرکین و ریمنا ک. 

کغنا. [ ] (() در لهج طبری تخماق است. 
(یادداشت مولف). 

کقنبر. اک تم ب ] (ص) کتنبل. مردم کاهل و 
لندی و شکم‌پرست و پرخور باشد. (برهان) 
(انندراج). کاهلی بود بسیارخوار. (اوبهی). 
تبل. (از ناظم الاطاء). 

کتنبل. [کَ تم ب ](ص) تبل وشکم‌پرست. 
کتمبر. کتنیر. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به کتنبر شود. 

کقنة. اک نْ] (ع [) درختی است خوشبوی. 
الموارد). 

کتنلو. اک ت ) (رج) دهي است از دهستان 
فسرورق بسخش حومة شهرستان خضوی» 
کوهتانی و معتدل. سکنه آن ۲۹۴ تن. آب 
آن از قنات. محصول آنجا غلات و پنبه و 
حبوبات و کرچک و کدو. شغل اهالی ژراعت 
و گله‌داری. صنایع دستی جاجیم‌بافی است. 
این ده از کنلوی بالا و کتتلوی پایین تشکیل 
شده است و ۱/۵ کیلومتر از یکدیگر فاصله 
دارند. (از فرهنگ جترافیایی ایران ج ۴. 


کتور. 
کت فو. [](خ) قریه‌ای است چهار فرسنگی 


جنوب آباده. (فارسنامهٌ ناصری). 
کتو. [کّتو] 2 مص) گام تزدیک نهادن. 
(زوزنی) (متهى الارب) (از ناظم الاطیاء) 
گام خرد نهادن. (تاج المصادر بیهقی). 
کتو. [ک ت ] ([) بیماریی در اسب و استر و 
خر. (تاظم الاطباء). ورم حلق (در اسب). 
(یادداشت مولف). 
کقو. (ک] (() مرغ سنگخواره را گویند و به 
عربی قطا خوانند. (برهان), مرغ سنگخواره. 
(ناظم الاطباء). قطا. (مهذب الاسماء). 
سنگخوارک. (فرهنگ فارسی معین). 
کقو. (ک ۲ / کت تو" ]() غوزه پنبه باشد که 
غلاف پنپة نارسیده است. (برهان). غوزه پنبه. 
(فرهنگ جهانگیری) (ناظم الاطباء): و از 
پنجاه من کتوی اینان پنج من پنبه بیرون 
نیاید. (دیوان نظام قاری ص ۱۲۳). 
صر بسیار باید پدر پر و حلاجش 
تا دگر مادر کتو چو تو فرزند بزاید. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۲۶). 
ز گوش پنبه برون آر ای کتو که به یش 
مسافتی است ترا ریمان‌صفت بس دور. 
نظام قاری (دیوان ص ۳۲). 
کتوال. کت ] () کوتوال. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کوتوال شود. 
کتوالیی. [ کت ] (حامص) کوتوالی. (ناظم 
الاطباء), رجوع به کوتوالی شود. 
کتود. [ک](ع !اج کتد (ک ت /ت]. 
(متهى الارب) (اقرب الموارد). رجوع به كتد 
شود, 
کت و دامن. اک ت م] (ترکب عطفی, | 
مرکب) پوششی زنان راکه مرکب از کت و 
دامن باشد. پوششی که از کت و دامن فراهم 
آمده باشد. رجوع به کت و رجوع به دامن 
شود. 
کتور. کت و] (() نام جایی در توران و 
هندوستان چنانچه از تیمور نامه بظهور 
می ‌پوندد. (آنندراج). بنابه روایت 
حیب‌الر. جایی بوف است نزدیک اندراب 
و جبال سیاه‌پوشان و مردم آنجا کافر بوده‌اند. 
(رجوع به حبیب‌السیر چ کتابخانه خیام ج ۳ 
ص ۴۶۹ شود): 
هندوی زلف تو آی شوخ چه گویم که چه کرد 


۱-در اقرب الموارد ابن معنی ذیل كوم وکام 
آمده است. 

۲ - در اقرب الموارد ذیل کِتمان چنین آمده 
است: گیاهی است که با حنا درآميزند ر بدان 
موی را خضاب کنند و رنگ آن دیر بماند ر 
هرگاه ریثۂ آن را با آب طبخ کنند مرکبی از آن 
برای نوشتن به دست آید. 

۳-بنابه ضبط فرهنگ جهانگیری. 

۴-بابه ضط دیوان نظام قاری. 


کتوس. 


آنچه او کرد بن کافر کتور نکند 
ابونصر نصیرای بد خشانی (از آندراج). 

کتوس. اک ] (!) درختچه‌ای است از رد 
دولپه‌ایهای پیوسته گلبرگ که تیر؛ُ خاصی به 
نام تیر؛ کتوس‌ها را بوجود می‌آورد. 
برگهایش متقابل و تاحدی روشن و گلهایش 
صورتی رنگ و دارای آرایش دیهیمی 
می‌باشد که در انتهای ساقه قرار دارند. این 
گیاه‌در اروپا و آسیا و افریقا می‌روید. از مقطع 
ساقة گیاه مذکور شیر؛ سفید رنگی خارج 
می‌شود. شجرةالحرير. کتوس لو. عسلما.پیچ. 
پیچک. (فرهنگ فارسی معین). 
کتوع. (ک ] 2 مص) دور رفتن, (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||و قولهم کتعت 
فی المخازی؛ ای ما کفا ک سب و کتعت 
فی‌المسامد؛ ای ماکفا ک‌مدح. (منتهی‌الارب). 
کت و کلفت. (کَ کل ] (ص مرکب. از 
اتباع) ي یفر. ستبه. (یادداشت مسژلف). سر. 
کلفت. ضخیم. (از فرهنگ فارسی معین). 
کت و کلفتی. اک ت ک [] (حصانص 
مرکب) حالت و چگونگی کت و کلفت. 
ضخیمی. . یفری: 
کت وکول. (کَ ت] (| مرکب. از اتباع) 
کفت و کول. دوش. (یادداشت مولف). رجوع 
به کول و رجوع به کت شود. 

-به کت و کول هم جستن یا به کت و کول هم 
پریدن؛ از سر و کول هم بالا رفتن 

- به کت و کول هم زدن؛ به شوخی و مزاح 
پسر و روی یکدیگر زدن. 
کتول. [ک ] (ص) در تداول مسردم گناباد. 
کھنه. بیکارہ: ظرف کهنه کتولی است. 
کتول. [ک] (ع ل) کتول الارض؛ پشته‌های 
زمین و آنچه بلند برامده باشد از ان. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) ۲. 
کتول. (کَ] ((خ) نام بلوکی که در جنوب 
شرقی استرآباد و در جنوب استرآباد رستاق 
واقع است. حدود آن از کوهستان تا صحرایی 
است که در دست ترکمن‌هاست و محدود 
است از مغرب به رود کرک و جلگ کمالان, 
از مشرق به نهر سرخ محله ( که‌از فندرسک 
جدا می‌سازد)» از ضمال به اراضی دو-نی و از 
جنوب په مغان. قسمت عمدء آن پوشیده از 
جنگل است و صحرای علفزار نیز دارد. 
(ترجمه سفرنامة مازندران رابینو ص ۱۱۳). و 
نز رجوع به خود سفرنامة مازندران شود. 
کتوله. اک ل / ل](ص) که قدی نهایت 
کوتاه دارد. کوتاه‌قد. کتل. کیل. (بادداشت 
مولف). کوتوله. کثلّه. کل. ک لهقد (در تداول 
مردم قزوین). خپل. خپله. 
کتوله. اک لي[ ((خ) دهي از دهستان 
کوهدشت بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد. 
جلگه‌ای و معتدل. سکنه ۱۸۰ تن, آپ آن از 


نهر پریان. محصول آنجا غلات و لبنیات و 
پشم. شفل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع 
دسلتی سیاه چادربافی است. (از فرهنگ 
چغراقیایی ایران ج ۶). 
کت و مت. [ک ت م](ق مرکب. از اتباع) 
این لغت از توابع است و بمعنی بعینه باشد 
چنانکه گویند: فلانی کت و مت بفلائه کس 
میماند یعنی بعینه به او می‌ماند. (برهان). بعینه. 
(آنندراج) (فرهنگ ج هانگیری). مت و یت 
(در تداول مردم قزوین)* 
روی زشت آن بداختر نحس و شوم 
راست گویم کت و مت ماند به بوم. ۱ 
حکیم فرزدق (از اندراج). 
||فی‌الواقم. ||بدقت و بتحقیق. (ناظم الاطباء). 
کقه. (ک ت / ت ]' () پلوئی که آبکش 
نکنند. برنج پختة نرم که آب آن را با آبکش 
نگرفته باشند. خشکه پلاو. (یادداشت مولف). 
برنجی که بدون روغن پزند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
= که رشتی؛ برنجی است که در آب بپزند 
قدری که از معمول رمتر شد آب‌می‌کشند و 
دم می‌کنند. پس از دم کشیدن پارچة نازکی 
روی آن میان‌دازند و باکف دنت یا 
گوشت‌کوب فشار می‌دهند تا برنجها خوب 
بهم بچسید. پس از سرد شدن آن را وارونه در 
ظرفی برمی‌گردانند و بشکل لوزی یا صربع 
می‌برند. (از فرهنگ فارسی معین). 
کفه. (کَ ت / ت ] () قسمی از پستو یا 
زیرزمین یا مطبخ یا صندوقخانه و جز آن که 
در پیش آن دیوارچه‌ای کشند و در آن زغال و 
هیمه و پهن و امثال آن ريزند. (یادداشت 
مولف). جای زغال. جازغالی. تودری 
ماتدی که نیمی از ق مت پائین آن را دیوار 
کشندو در آن هیمه و زغال و غیره ريزند. 
| صندوقخانه. پتو. (فرهنگ فارسی معین). 
|اجای ارد در نانوایی. (یادداشت مولف). 
- پای کته خمیر کردن؛ پیوسته در خانه نزد 
زن خود بودن. از یکاری بار در خانه و 
پیش اهل ماندن. (یادداشت مولف). 
کته. [ ] (هندی, [) کتی. اسم هندی کلب 
است. (تحق حکیم مومن). رجوع بنه کتی 
شود. 
کقه. [ کت / ت ](إخ) دهی است از دهستان 
باشت و بابوئی بخش گسچساران 
شهرستان بهبهان. کوهتانی و معتدل. سکنه 
۰ تن. آب آن از قنات و رودغانه. محصول 
آنجا غلات, کنجد. حبویات, لسنیات. شغل 
اهالی زراعت وگلەدارى. صنایم دستی عبا و 
گلیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶ 
کته. کت ت] (إح) قریه‌ای است دو 
فرسنگی بیشتر ميانة جنوب و مشرق شهر 


کته‌کش. ۱۸۱۷۹ 
خفر. (فارسنامة ناصری). 
کقه. (ک ت ] ((خ) دهی است از دهستان 
بخش خفر شهرستان جهرم. جلگه‌ای و 
گرسیر. سکنه ۲۱۰ تن. آب از قنات و 
رودخانة قره‌آغاج. محصول آنجا غلات, 
برنج. خرما و بادام. شغل اهالی زراعت و 
باغداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
کته. رک ت ] (اخ) دهی است از دهستان 
خفرک بخش زرقان شهرستان شیراز 
جلگه‌ای و معتدل. سکنه ۰ تن. آب آن از 
چشمه و قنات. محصول آنجا غلات چفندر و 
تریا ک.شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرآفیایی ایران ج ¥( 
کته پشت. رک ت پّ] ((غ) دھی است از 
دهستان دشت سر به ناحیت آمل. (از سفرنامة 
مازندران رابینو ص ۱۱۳و ترجمة آن ص 
۵۲ 
کته پلو. رک ت /تِ ب ل] ([مرکب) کته. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کته شود. 
کته تلخ. اک ت /تِ ت ] (() دهی است از 
دهستان پائین رخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه. جلگه‌ای و معتدل, سکنه آن 
۶ تن. آب آن از قنات. محصول آنجا 
شلات و چنفندر شغل اهالي زراعت و 
گله‌داری. صنایم دستی آن کرباس بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کته خواست کوتيی. اک ت خوا /خا] 
(اخ) دهی است از دهستان لیتکوه در ناحية 
امل. (سفرنامه مازندران ص ۱۱۳ بخش 
انگلیسی و ترجمه آن ص 43۵۳. 
کته رودذبار. (کَ تَّ] ((خ) دهسی است از 
دهستان چهار دانگه بخش هزارجریب 
مازندران. (سفرنامة مازندران رایینو ص ۱۲۳ 
و ترجمه آن ص ۱۶۶). 
رنه س رکلا. اک ت س ک ] (اخ) دهی است 
از دهستان دشت بخش کلارستاق مازندران. 
(سفرنامة مازندران رابینو ص ۱۰۸ و ترجمة 
آن ص ۱۴۶). 
کته شمسیر. اک ت /تِ ش] (اخ) دی 
است از دهستان مرکزی بخش فریمان 
شهرستان مشهد. جلگه‌ای معتدل. سکنه آن 
۰ تن. آب آن از قنات. سحصول آنجا 
غلات و بنشن و چفتدر. شغل اهمالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کته کش. اک ت ک] (اخ) دهعی است از 
دهتان چهاردانگه بخش هزارجریب 


۰ - 1 
۲-در اقرب الموارد کول ضط شله است. 
۳- در لهجة مردم برخی از نواحی بتشدید 
«ت» تلفظ شود. 


۰ کته کلفت. 


مازندران. (سفرنامة مازندران رانو ض ۱۲۴ 
و ترجمة ص ۱۶۶). 
کته کلفت. (کَ تَ / تک ل ] (ص م رکب 
از اتباع) کت و کلفت. رجوع به کلفت و نیز به 
کت و کلفت شود. 
کته گوش. اک ت /ت] ((خ) دهسی از 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. کوهتانی و معتدل. سکنه آن ۲۹۳ 
تن. آب آن از قنات. محصول آنجا غلات و 
بنشن, شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
کتهال. [ ](هندی. !)سم هندی رصاص 
ارک امت( کے ماو مرن 
است هندی که از مره آن نان پزند. (ناظم 
الاطاء). 
کتهونه. [] (هندی, !) اسم هندی اسارون 
کتی. [] (هندی. إ) کته. اسم هندی کلب 
است. (تحفه حکیم مؤمن). رجوع به کته شود. 
کقي. (ک] (() پار؛ آهن که زیر ناودان نهند تا 
اب ریزد. (یادداشت مولف). 
کتیا. اک ] (اخ) دهی است از دهستان میان‌بند 
بخش نور مازندران. (از سفرنامة مازندران 
رایینو ص ۱۱۰ و ترجمة ص ۱۴۹). 
کتیب. [ک ] ([) بندی که بر پای نهند و غلی 
که بر گردن گذارند. (برهان) (ناظم الاطیاء). 
بند و غل. (اوبهی)؛ 
ا گرم برآورد بخت به تخت پادشاهی 
نه چنالکهبنده باشم همه عمر در کتیت. 
سعدی. 
کقیب. [ک ] (ع |) مأخوذ از کتاب یمعنی 
نوشته شده. امال کتاب است و اماله گویند که 
حرگت ما قبل اف را به کسر ميل دند 
بطرزی که الف بصورت یای مجهول پیدا شود 
در تلفظ مانند کتاب و کتیب و رکاب و رکیب 
و حساب و حسیب و اقبال و اقبیل. و در 
الفاظ فارسی نیز اماله می‌کنند چون ازير و 
ابید امالة آزار و آباد. (غياث اللفات) 
(آتدراج). ممال کتاب که لهجة آن با کلماتی 
که یای مجهول دارند چون فریب و نشیب 
نزدیک است و ازینرو شعرای قدیم آنا را با 
بکدیگر قافیه می‌کرده‌اند. (یادداشت مولف). 
مأخوذ از کاب عربی و بمعی آن. (ناظم 
الاطاء): 
این جهان را بجز از خوابی و بازی مشمر 
گرمقری به خداو به رسول و به کتیب. 
ِ ناصرخسرو. 
ز بهر حفظ حیات انچه بایدم ز کفاف 
ز هر کسب کمال آنچه شایدم ز کتیب. انوری. 
چند دزدی عشر از علم کیب 
تا شود رویت ملون همچو سیب. 
بر حاشية دقر حن ان خط زشت 


مولوی. 


منویس که رونق کتیت ببرد. سعدی. 
از دست قاصدی که کتابت بما رسد 
در پای قاصد آفتم و بر سر نهم کتیب. 
سعدی. 
نقابیست هر سطر من زین كتيب 
فروهشته بر عارض دلفریب. 
نه هر جا که بینی خط دلفریب 
توانی طمع کردنش در کتیب. 
و رجوع به کتاب شود. 
کتیب. اک ] (ع ص) دوخته. (منتهی‌الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |[مشک سربسته. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). سر بسته 
(مذکر و مؤنٹ در وی یکان است». (ناظم 
الاطباء). 
کقییة. کب )(ع!) جیش و به قولی دسته‌ای 
از آن که گرد آمده باشند و به قولی گروه اسبان 
گردآمده و به قولی گروه اسبان غارت‌کنندگان 
از خد تا هزار. (از اقرب الموارد), لشکر يا 
گروه‌اسبان گرد آمده یاگروه اسبان 
غارت‌کنندگان از صد تا هزار. (منتهی الارب). 
ج. کتائب. (متهی الارب) (اقرب الموارد. 
کتقیبه. اي / ک ب /ب] (از ع۰ ل مسمال 
کتابة عربی. (فرهنگ فارسی معین). نوشته: 
کتاب و کلک همه کاتبان نمونه شود 
چو کلک او بنگارد کبه‌های کتاب. معزی, 
| آنچه به خط جلی تخ یا نتعلیق و یا به 
خط طفرا و یا به خط کوفی بر دورة دیوار 
ماما فان و انا کیت که فا روز 
دروازهٌ امرا و بزرگان نویند و یا نقش کنند. 
(از ناظم الاطباء). نوشته‌ای که حاشیه مانند 


دور سر در عمارت و بر بدنة دیوار مسجد و 


سعدی, 


مقبره و بقعه و تخت و کرسی و در و نیز بر 
کرانة پارچه که سفره و بیرق و جامه (جامۀ 
خضانة کبه) و زین‌پوش و جلل اسب و 
پوشش تکیه‌ها و غیره باشد نویسند. ااقسمت 
زبرین دیواری که به آجر یا سنگ یا نقوش 
زینت شده باشد. (از یادداشت مؤلف). || آنچه 
از نقوش و خط که بر سنگها کرده باشند. آنچه 
بر سنگی با کوهی حجاری شده باشد. 
(یادداشت مولف). س نگ نبشته. نوشته‌ای که بر 
سنگ بدله کوه یا تخته سنگ نویند. (از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به کابه شود. 
برای مزید اطلاع و بعنوان شاهد کتیه‌های 
مهم مربوط به ایران و نواحی مجاور را 
فهرست‌وار نقل میکنیم: 8 

¬ کتیبة اسوربانی‌پال؛ از اسوربانی‌پال 
پادشاه آسور کیه‌ای بر جای مانده است. 
پس از دستگیری خوم بان کالداش اخرین 
پادشاه عیلام اسوریها عیلام را غارت کردند 
و اسرای زیاد و آنچه از ثروت یافتند به آسور 
خاک شهر شوشان, شهر مادا کتو و شهرهای 


کتسه. 


دیگر را تماماً به آسور کشیدم و در مدت 
یکماه و یک روز کشور عیلام را بتمامی 
عرض آن جاروب کردم. من این مملکت را از 
عور حشم و گوسفند و نیز از نفمات موسیقی 
بی‌نصيب ساختم و بدرندگان, مارهاء جانوران 
کویرو غزالان اجازه دادم آن را فرو گیرند. 
(ایران باستان ج ۱ ص ۱۳۹ و ۱۴۰). 

-کتیبۀ بیستون "؛ بیستون محلی است تقریباً 
در شش فرسنگی راه کرمانشاه به همدان, در 
این محل کوهی است تقریباً به بلندی ۴ هزار 
پا که در پای آن چشمه‌های متعدد جاری 
است. از زمانهای قدیم کاروانها در این محل 
توقف می‌کرده‌اند و منطقه‌ای مورد تو جه بوده 
از اینرو به امر داریوش بر تخته سنگی بزرگ 
کتیه‌ای حجاری شده است. این حجاریها 
راجم به واقعة بردیای دروغی و نه نفری است 
که در بدو ساطنت داریوش یاغی شدند و هر 
یک خود را پادشاه مطکتی خواند. شکل 
حجاریهای مذکور چنین است: داریوش شاه 
ایستاده است, در بالا فروهر پرواز میکند و 
داریوش بتقدیس اهورمزد دست راست خود 
را بلند کرده و پای چپ را بر سین کلومات مغ 
که بر پشت خوابیده و اسلحه بدست دارد 
گذارده‌است. پشت سر داریوش دو نفر که باید 
از رجال درجه اول درباری بوده باشنده 
ایستاده‌اند در مقابل داریوش اشکال نه نفر که 
باعث شورشهای ایالات بودند حجاری شده 
است ایتها همه دست بسته یکی پس از 
دیگری ایستاده‌اند و کتییه‌ای هر یک را 
معرفی می‌کند. داریوش در اینجا دو کته به 
زبان و خط پارسی قدیم و عیلامی بابلی 
نوی‌انده که یکی به تیب بزرگ موسوم است 
و دیگری به کتبة کوچک. قسمت اول تیه 
کوچک که داریوش را معرفی می‌کند نسخة 
بابلی ندارد و قسمت آخر هم که راجع به 
سکاهاست فقط به زبان و خط پارسی و 
عیلامی است بنابراین باید گفت که ناتمام 
مانده است. (از تاریخ ایران باستان ج ۲ صص 
۷ -۱۵۷۰) و رجوع به همین تاریخ ج ۲ 
از صص ۱۵۶۷ - ۱۵۷۷ و تاریخ ایران تالیف 
سر پرسی سایکس ج ۱ص ۲۳۰تا ۲۳۳ 
شود. 

کنیبه‌های تخت جمشید: 

کتیبه‌های شاهان هخامنشی در تخت جمشید 


۱-در اصل کتابه برده که الف آن عمال شده و 
بیاء تبدیل گشته است بنابراین کاف‌مکسور باید 
خواند نه مفتوح. (نشرية دانشکد؛ ادبيات تبریز 
سال اول شمارة ۰ص ۳۳). اما در لهج؛ُ عمومی 
بفتح کاف متداول شده است و فتح نیز صحیح 
است. 

۲ - شرح کیبه‌ها برحسب محل کنده شدن و با 
پیدا شدن کتیبه امده است. 


کتسه. 


از اینقرار است: 

از داریوش بزرگ: 

۱- در جرز درگاه (تچر) بالای صورت شاه 
کتیبه‌ای از داریوش بزرگ به زبان پارسی 
قدیم و عیلامی و آسوری نوشته‌اند: داریوش 
شاه بزرگ. شاه شاهان. شاه ممالک. پر 
ویشتاسب هخامنشی این تچر را بناکرد. 

۲ - روی لباس شاه: داریوش, شاه بزرگ. 
پر وشتاسپ هخامنشی. 

٣‏ - درگیلوئی درگاه: این سنگ گیلوئی پنجره 
در خانة شاهی داریوش ساخته شده است. 

۴ - در دیوار پیش‌بند صفه از طرف جنوب 
مشتمل بر سه بند در ستایش آورمزد و وصف 
سرزمین پارس. 

۵ - در دیوار پیش‌بند صفه از طرف جستوب 
کته‌ای مشتمل بر سه بند و آن فهرست 
ممالکی است که در تصرف داریوش شاه 
است. فهرست این ممالک در وف 
رستم هم آمده است. (از تاریخ ابران باستان 
ج ۲ صص ۱۵۹۵ - ۱۵۹۷), در همه موارد 
فوق رجوع به همین صفحات از تاریخ ایران 
باستان شود. 

از خشایارشا: 

۱ - کتیبه‌ای در بالای دو گاو نر پردار به 
پارسی, عیلامی و آسوری در چهار بند 
مشتمل بر وصف اهورمزد و اينکه یک ردیف 
از ستونهای تخت جمشید را خشایارشا 
ساخته است. 

۲ - کتیبه‌ای در دیواری؛ پهلوی حجاری 
ممتاز پلکان تالار ستون دار خشایارشا در 
سه بند مشتمل بر وصف اورمزد و صعرفی 
پبادشاه و چند جملهٌ دعایی در حفظ 
۳ - کتیبه‌ای در جرز درگاه و پهلوی پلکان 
جنوبی تچره به پارسی و عیلامی و آسوری 
مشتمل بر سه بند و در وصف آهورمزد. 

۴ - کتیبه‌ای در دو لوحه و در دیواری که 
پهلوی پله‌های قصر خشایارشاست به 
پارسی قدیم. عیلامی و آسوری در به بند و 
در وصف اهورمزد و چند جملةٌ دعایی. 

۵ - کتیبه‌ای بالای صورت حجاری شد؛ شاه 
در جرز درگاه از طرف شمال و مشرق به 
پارسی قدیم و عیلامی و آسوری مضمون: 
خشایارشاه. شاه بزرگ. شاه شاهان. پر 
وشتاسپ شاه هخامنشی. 

۶ -کهه‌ای که توسط پرفور ارنت 
هرتسفلد در ۱۳۱۰ ھ.ش./ ۱۹۳۱ م. کشف 
شده است این کتیه مشتمل بر پنج بند در 
وصف اهورمزد و ذ کر سلطنت خشایارشا و 
اجداد وی و اینکه داریوش از مان فرزندانش 
وی را به شاهی برگزید. (از تاریخ ایران 
پاستان ج مص ۱۵۹۷ - ۱۵۹۹): رجوع به 


صفحات مذکور از تاریخ ایران باستان و 
رجوع به تاریخ ایران تألیف سر پرسی 
سایکس ص ۲۳۸ و ۲۳۹ شود. و در همةً 
موارد فوق رجوع به آثارالسجم فرصت 
شیرازی ص ۱۶۱ و ۱۶۲ و صصص ۲۳۷ - 
۹ شود. 

از اردشیر سوم: 

۱- کتیبه‌ای در سه لوحه در شمال قصر 
آردشیر. 

۲ - کتیه‌ای در پهلوی پله‌های غربی تچر 
داریوش در چهار بند در وصف آهورمزد و 
ذکر دودمان اردشیر سوم و ايتکه پلکان 
بشنگی را وی ساخته است. (از تاریخ ایسران 
باستان ص ۱۶۰۰), رجوع به همین صفحه از 
تاریخ ایران باستان شود. 

۳ - کتیبه‌های اردشیر دوم: 

۱-کتیه‌ای است به این مضمون, منم 
اردشیر:شاه بزرگ, شاه شاهان, شاه ممالک. 
شاه این زمین, پر داریوش هخامنشی. 
اردشیرشاه گوید بفضل اهورمزد این قصر 
پردیس زندگانی را من ساختم. اهورمزد و مر 
مرا از هر بدی بپایند و آنچه را که کرده‌ام نگاه 
دارند. 

۲ -کتییه‌ای است بر حمال سنون أبدانة و یز 
بر میزی به پارسی و عیلامی و آسوری به این 
مضمون: 

آردشیر شاه بزرگ. شاه شاهان. شاه ممالک, 
شاه این زمین. پسر داریوش شاه گوید: 
داریوش پر اردشیر شاه (بود) اردشیر پر 
خشایارشا شاه, خشیارشا پسر داریوش شاه 
داریوش پر و شتاسپ هخامنشی, این اپدانه 
(تالار) را جد من داریوش بنا کسرد. بعد در 
زمان جد من آردشیر این بسوخت. بفضل 
اهورمزد و اناهیتا و مثرْ من این اپدانه را 
ساختم. اهورمزد, اناهیتا و مثر مرانگاه دارند. 
۳- کتیبه‌ای در پایة ستوتی که در لور است: 
منم اردشیر, شاه بزرگ, شاه شاهان پسر 
داریوش شاه. 

۴ - در سنگ پاره‌ای که در لوور است... 
هخامنشی. اردشیر» شاه بزرگ, شاه شاهان. 
شاه ممالک, شاء این زمین گوید:این بنا و 
این... سنگ کیلویه پنجره... (قمتهای دیگر 
خوانا نیست). 

۵ -از آردشیر سوم: ِ 

از اردشیر سوم دو کتبه بدست امده است 
و دیگری کتیبه‌ای است که در شوش کشف 
شده است. این که روی سنگ آهکی بزیان 
و خط بابلی کنده شده و ناقص است و مفاد آن 


ذکر دودمان اردشیر سوم تا ارشام هخامنشی ۱ 


است و اينکه قمی از قصر را وی ساخته 
است. (از تاریخ ایران باستان ج ۲ ص ۱۶۱۱ 


کتیبه. ۱۸۱۸۱ 


و ۱۶۱۲. 

۱- کتیبه‌ای در پایة ستونی به سه زبان 
مضمون: به فضل اهورمزد داریوش شاه پدر 
من این جایگاه وا ساخت. 

۲ - کتیبه‌ای در پایة ستونی به دو زبان پارسی 
و بابلی به این مضمون: من خشیارشاء شاه 
بزرگ, شاه شاهان... شاه این زمین. بسر 
داریوش هخامنشی. 

۳ - کتیبه‌ای در قاعدهٌ ستوتی به پارسی و 
بایلی: منم خشایارشاه شاه بزرگ, شاه 
شاهان الخ. خشایارشاه گوید: داریوش شاه 
پدر من اين قصر را ساخت. به فضل آهورمزد 
من نیز در انجا ساختم. 

۴ - کتیبه‌ای بر میزی از مرمر په بایلی: منم 
خشایار شاه الخ. انچه در این مملکت و در 
ممالک دیگر است کلا به فضل اهورمزد 
بوسیلهٌ من انجام یافته, اهورمزد با دست خود 
مرا و آنچه را که کرده‌ام بپاید. (از تاریخ ایران 
باستان ج ۲ص ۰۰+ 

۳ -از آردشیر دوم. 

کته سوئز؛ این کتبه را داریوش به یادبود 
کانالی که برای اتصال رود نل به دریای احمر 
ساخته بود نویسانده است. این سنگ یک 
پارچه در خلوف الترابه در ۱۲۳ کیلومتری 
کانال سوئز کشف شده است. کیبه به زبان 
پارسی قدیم, عیلامی و آسوری و در طرف 
دیگر سنگ به زبان مصری است. و چون 
داریوش از نظر مصریها فرعون مصر بود تمام 
القاب و عتاوین فراعنه را در این کتیبه که به 
زبان مصری است به او داده‌اند. ميان ستن 
کته مصری با سایر متن‌ها تفاوتهایی دیده 
می‌شود. کتبه‌ای که به خط میخی است به 
طرز دیگر انشاء شده و محتوی بندهای زیر 
است: بند اول در وصف آهورمزد. بند دوم در 
معرفی داریوش شاه و بند سوم راجع به فرمان 
داریوش به کندن کانال از نیل تا دریا و کنده 
شدن کانال و روائه شدن کشتی‌ها در آن. (از 
تاریخ ایران باستان ج ۱ صص ۵۶۸ - ۵۷۱و 
ج ۲ص ۱۶۱۴و ۱۶۱۵). رجوع به تاریخ 
ایران باستان شود. 

کتیبه‌های شوش: 

۱- کي داریوش اول؛ هيأت علمی 
فرانسوی در شوش کتیبه‌هایی یافته است از 
انجمله کتیه‌ای از داریوش اول است که 
میتوان گفت بعد از کتیبة بیستون و نقش رستم 
از هر کته شاه مربور و شاهان دیگر 
هخامنشی مفصل‌تر و از نظر تاریخی و نیز 
صرف و نحو و فقه اللغة زبان پارسی قدیم مهم 
می‌باشد. این کتیبه بر لوحدیی از گل رس 
خوب و مرمر به سه زبان پارسی -عیلامی - 
آسوری نوشته شده است. این لوحه‌ها چون 
در زیر خا ک خرد شده بود بتدریج قطعات آن 


۲ کتيبة. 


را از ۱۸۹۸ تا ۱۹۲۸ م. بیرون آوردند و 
بالاخره در سال اخیر مضمون کتبه‌ها طبع و 
مشر شد. من نس بابلۍ ۴۳ سطر»عیلامی 
۰ سطر و پارسی قدیم ۵۸ سطر است. کتبه 
شعمل بر ۷بد است و با وصف اهورمزد 
ضروع می‌شود سپس توضیحی دربارة 
ساختن قصر شوش و مصالحی که در آن بکار 
رفته و سرزمین‌ها و ملتهایی که به ساختن آن 
کمک کرده‌اند می‌دهد و ذ کری از صنعتگرانی 
که‌در آن کار کرده‌اند می‌رود. (از تاریخ ایران 
باستان ج ۲صص ۱۶۰۳ - ۱۶۰۵). و رجوع 
به تاریخ ایران یاستان ج ۲ صص ۱۶۰۳ - 
۸ و رجوع به تاریخ ایران از آغاز تا 
اسلام ص ۱۵۸ و ۱۵۹ شود. 

۲ -کیه‌های مختصر دیگر بر آجر و سنگ و 
کاشی و مجسمه‌ها و لوحه‌هایی از صرمر و 
خاک رس بدست امده است که مضمونش در 
ستایش اهورمزد و پادشاهي داریوش اول و 
ذ کر دودمان وی و سرزمینهایی است که وی 
در تصرف داشته است. رجوع به تاربخ ایران 
باستان ج ۲ صص ۱۶۰۸ - ۱۶۱۰ شود. 

- کتیبة کرمان: این کتیبه از داریوش اول 
است و در پهلوهای هرم کوچکی از سنگ به 
پارسی قدیم. عیلامی و آسوری نوشته شده به 
این مضمون: منم داریوش, شاه بزرگ, شاه 
شاهان. شاه ممالک. شاه این زصین بر 
ویشتاسب هخامنشی. (تاریخ آیران پاستان ج 
۲ ص ۱۶۱۲). 

کتیبه‌های نقش رستم: 

۱ - کتيبةٌ داریوش اول. نقش رستم محلی 
است در سه ربع فرسنگی تخت جمشید در 
اینجا چهار قبر از شاهان هخامنشی باقی 
مانده است. قبر داریوش اول کتیبه‌ای دارد په 
سه زبان پارسی قدیم, عیلامی و آسوری 
(بابلی) در شش بند و در وصف آهورمزد و 
ذ کر دودمان داریوش و یاد کردن نامهای ۲۹ 
نملکت که دز تصرف لوست و خراج گذار 
وی هستند, ۲ 

۲ -کببه‌ای در دو بند که قسمتهایی از آن 
حک شده و ناخواناست. 

۳ - سه کتبه کوچک در چند کلمه برای 
معرفی نیزه‌دار و کماندار داریوش شاه. (از 
تاریخ ایران باستان ج ۲ ص ۱۳۵۱ و ۱۴۵۲ 
و ۱۶۰۲). رجوع به تاریخ ایران باستان و 
رجوع به تاریخ ایران از آغاز تا اسلام صص 
۴- ۱۴۶ شود. 

کتیبة وان؛ در ارگ شهروان بر تخته سنگی 
عمود بر زمین کنیه‌ای از خشیارشا به سه 
زبان پارسی قدیم. عیلامی و آسوری نوشته 
شده است. این کتبیه سه بند دارد: بند اول در 
وصف اه ورمزد و بند دوم در سعرفی 
خشیارشاه است. در بند سوم خشایارشا 


گوید: که داریوش که پدر من بود به فضل 
اهورمزد کارهای زیادی کرد که زیبا بود و 
فرمود این سنگ را صاف کنند ولی چیزی بر 
ان نسنویساند پس از آن من این کته را 
نویساندم اهورمزد با خدایان مرا و سلطنتم و 
آنچه را که کرده‌ام نگاه دارد. (تاریخ ایسران 
باستان ج ۲ ص ۱۶۱۴) رجوع به تاريخ 
مذکور شود. 

کتیبه‌های همدان: 

۱-کتیبه‌ای است از داریوش در کوه الوند 
نزدیک دیهی موسوم به عباس آباد جوب 
همدان که به سه زبان پارسی. عیلامی و 
آسوری وشته شده است. این که ۲ بند دارد 
که بند آول در وصف اهورمزد و بند دوم ذ کر 
ساطنت داریوش و اینکه شاه سرزمینی بزرگ 
و پهناورست. (از تاریخ ایران باستان ج ۲ص 
۲ رجوع به تاریخ ایران باستان و 
زجوع به آثارالسجم فرصت شیرازی ص 
۲ ۰۲ شود. 

۲ -کتیبه‌ای است از خشایارشا در همان کوه 
به سه زبان پارسی قدیم, عیلامی و آسوری 
مشتمل بر ۲ بند. بد اول در وصف اهورمزد و 
بند دوم ذ کر پادشاهی خشایارشاء (از تاریخ 
ایران باستان ج ۲ ص ۱۶۱۲. رجوع به 
تاریخ مذکور شود. 

۳ - کتیبه‌ای از آردشیر دوم بر پایۀ ستونی به 
سه زبان پارسی قدیم» عیلامی و آسوری. این 
کتیبه | کنون در موز بریتانياست. مضمون 
کته ذ کر اجداد اردشیر دوم ر تالاری است 
که‌وی ساخته است. (از تاریخ ایران باستان ج 
۲ ص ۱۶۱۲ و ۱۶۱۳). رجوع به تاریخ ایران 
باستان شود. 

کتیبه هابی که به زبان و خط غیر پسارسی 
نوسته شده: 

۱- بیان کورش بزرگ که بر بابل به زبان و 
خط بابلی انتشار یافته بود این کته که در 
استوانه‌ای از گل رس نوشته شده دارای ۴۵ 
سطراست و قمت اعظم آن محو گشته است 
استوانهُ مذکور در موه بریتانیاست. بیانیه با 
معرفی کورش شروع می‌شود و سپس 
می‌گوید که: کورش و خاندانش مورد محبت 
بل ونبو و مردوک خدایان بابل هستند و 
می‌گوید که اوضاع داخلی بابل و امک مقدس 
آن قلب مرا تکان داده است و اهالی بابل به 
اجرای مرام خود موفق شده و از قد اشخاص 
بیدین رستند من مانع خرابی خانه‌های آنها 
شدم و نگذاشتم اهالی از هستی ساقط شوند از 
ایترو مردوک بزرگ از کارهای من شادمان 
شد. (از تاريخ ایران باستان ج ۱صص ۳۸۶- 
۸ج ۲ ص ۱۶۱۸ و ۱۶۱۹). رجوع به 
تاریخ ایران باستان شود. 

۲ کته داریوش اول در نزدیکی کانال 


سوئز. رجوع به کتیبه صوئز شود. 
۳ - کتیبه‌ای از اردشیر اول در تخت جمشید 
به زبان پاپلی یافه‌اند که ۱۳ سطر دارد و فقط 
قمت چپ آن باقی مانده و بقیه محو شده 
است. 
۴ - کنیه‌ای در تخت جمد از اردشیر دوم 
به زبان و خط بابلی یافتاند که فقط چند کلمه 
از آن باقی مانده است. (تاریخ ایران باستان ج 
۲ص ۱۶۱۸و 1۶۱٩‏ 
کقیبة. زک ب] (اخ) قلعه‌ای است به خیبر. 
(مستهی الارب) (آنسندراج). قللعه‌ای از 
قلعه‌های خر بود. هنگامی که خیبر را تقسیم 
کردنداین قلعه به خمس و سهم نبی و سهم 
ذوی القربی و یتیمها و سکینان اختصاص 
یافت. (از معجم‌البلدان). رجوع به معجم 
البلدان. و رجوع به تاریخ گزیده چ اروپا ص 
۸ و فتوح البلدان ص ۳۲ شود. 
کتبت. (کَ] (ع ) آواز جوثشش دیگ. 
| آواز غلیان نبیذ و شیره. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء)۲. نرم جوشیدن 
دیگ و کوز: نو که آب در او کنی. (تاج 
المصادر بیهقی). ||بانگ شتر جوانه یا اول 
بانگ آن و هو فوق الکشیش, (منتهی الارب). 
بانگ شتر جوانه یا اول بانگ آن. (آنندراج). 
اول بانگ شتر جوان و آن فوق کشیش 
است. (از اقرب الموارد) ". بانگ نرم کردن 
شتر. (تاج المصادر ببهقی). | آوازی شبیه 
بانگ شتر جوائه که از سین مرد خشما ک 
برآید از شدت خشم. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |((ص) مرد ژفت. 
(متهى الارب). بخیل. (از اقرب الصواردا. 
||(امص) رفتار نرم و آهسته یا گام نزدیک 


آ گذاشتن در شتافتگی. (صمنتهی الارپ) 


(آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
کتیت. [ک ] (ع مص) کت (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). شروع غلیان نبیذ و جز آن 
قبل از شدت یافتن, (از اقرب الموارد). رجوع 
به کت شود. ||برانگیخته شدن مرد از خشم. 
[ابانگ کردن کره‌شتر. |بانگ کردن مرد از 
شدت خشم مانند کره شتر. |انرم و آهسته 
رفتن کسی يا گام نزدیک گذاشتن در تند 
رفتن. (از ناظم الاطباء) ". و رجوع به کت 


۱-در اقرب‌الموارد دو معنی بصورت یک 
معتی آمده است بدبنگونه: صوت غلیان دیگ و 
۲- کشیش بانگ نختین شتر که کمتر از کیت 
باشد. (متهی الارب). 

۳- در ناظم الاطباء بانگ شیربچه و اول بانگ 
ان امذه و ظاهرا شتربچه است. 

۴ - در اقرب الموارد و منتهی الارب سه معتی 
اخیر ذیل مصدر کت آمده است و در ناظم 
الاطباء ذیل مصادر کت و کیت. 


شود. 
کنیقة. رک تَ)(ع ل) تبابه که حلوایی است. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء). عصيدة. 
(اقرب الموارد). 
کتیر. (ک /ک] () سراب یعتی زمین 
شورستان که سپید نماید و در او بات رسته 
نود و از دور مانند آب نماید. (حاشیۀ فرهنگ 
اسدی نخجوانی). سرآب (فرهنگ 
جهانگیری). شوره زمینی باشد که در 
صحراها از دور مانند آب تماید. (برهان). 
سرآب و به بای موحده است مرادف کویر نه 
به تاء. (فرهنگ رشیدی). سرآب و شوره 
زمینی که از دور آب نماید. (ناظم الاطباء): 
چون زمن کتیر کو از دور 
همچو آب اید و نباشد اب. 
در نظر آمد جهان مثل کتیر 
می‌رود عمر گرامی همچو تر. 
حکیم فرزدق (از فرهنگ جهانگیری). 
|آزمین شوره. (برهان). زمین شوره و بی‌ثمر. 
(ناظم الاطاء). کیم رجوع به کتیم شود. 
||نوعی از قماش. (برهان) (ناظم الاطباء). 
کقیرا. اک ] (ل) کتیراء. کسشیراء. (منتھی 
الارب) (بحر الجواهر). كتيره. (بحر الجواهر). 
صمغ قتاد است یا رطوبتی که از بیخ نوعی از 
درخت که به کوه بیروت و لبنان روید حاصل 
شود. (منتهی الارب). صمغ قتاد است که 
برنگهای سفید و زرد است و سفید آن نیکوتر 
است. (بحر الجواهر). صمغ مانندی غير 
محلول در آب که از بوتة تاد گیرند و زولزده 
نیز گویند و آن بوته‌ای است که شتر آن را 
می‌خورد. (ناظم الاطباء). نوعی از صمغ است 
کهاز بعضی درختان جاری شود و شیئی است 
سفید یا زرد یا گندمگون و آن را طعمی ثیست 
و از درخت جاری شده در جای خود منجمد 
گرددو چون در آب افتد باد کرده لعاب لزجی 
از آن بوجود آید. (قاموس کتاب مقدس). 
صمفی است که از برخی گونه‌های گون " که 
معمولاً به نام گون کتیرا خضوانده می‌شود. 
حاصل می‌گردد. برای تحصیل کتیرا. گون را 
تیغ زنند (تمام گونه‌های گون دارای کتیرا 
می‌باشد ولی گونه‌های پر صمغ آن را اتخاب 
می‌کنند و تیغ می‌زنند و همین را گون کتیرا 
می‌نامند). کتیرا یکی از اقلام صادراتی مهم 
کشور ماست. کتیرا در گرمای صد درجه 
پانزده درصد آب خود را از دست می‌دهد. 
خا کستر حاصل از آن چهار درصد است و 
شامل کربنات دوشو و فسفاتها و غیره است. 
کتیرا در آب حل نمی‌شود ولی بصورت لعاب 
چسبده‌ای در می‌آید. | گر مقداری از کتیرا 
پس از قرار گرفتن در آب زیر میکرسکپ 
مطالعه گردد سلولهای تفییر شکل یافته‌ای با 
جدارهای ضخیم در آن تشخیص داده 


منطقی. 


می‌شود. در مرکز این سلولها دانه‌های نشاسته 
بصورت ذرات کوچک و گرد یا به اشکال 
دیگر دیده می‌شود. از هیدرولیز کتیرا دو 
قسمت محلول و غیر محلول نتیجه می‌شود. 
قت محلول آن په نام ترا گاکانتین؟ موسوم 
است و عبارت از یک اسید اورونیک آ متصل 
به چند ملکول آرایینوز " می‌باشد و قسمت 
غير محلول آن باسورین " نامیده می‌شود که 
منحصراً شانل اسید گالا کورونیکگ! معضل 
بتتدهای گالا کتوز" و گزیلوز" می‌باشد. 
بعلاوه قندهای آزاد و مشتقات متوکسیل "۱ نیز 
در آن یافت می‌شود. کتیرا فاقد هرگونه اثر 
درماتی است. مع هذا چون دارویی امولیون 
دهنده است برای معلق نگه داشتن پودرهای 
دارویی غیر محلول از آن استفاده می‌کنند و 
نیز در تهیة قرصهای بوم‌دوتلو !۱ و بی‌کربنات 
دو سود و کلرات دو پتاسیم و کلریدرات 
دوکا کوئین و غیره از آن استفاده می‌شود. در 
صنعت. کتیرا در نماجی و ساختن چسب و 
کاغذسازی و کفاشی و غیره مصرف می‌گردد. 
در | کثر نقاط ایران خصوصا در مشهد و 
سیزوار و سلطان آباد و تربت حیدریه و کرمان 
و ملایر و کردستان و شیراز کتیرا بدست 
می‌آید. رنگهای کتیرا عبارتند از سفید و زرد 
و قهوه‌یی کم رنگ و قهوه‌یی پررنگ. صمغ 
کنیا تا انداه‌ای شفاف و بیمزه و ازج است. 
سه نوع کتیرا در بازار معروف است: کتیرای 
ورقی, کتیرای مفتولی و کتیرای معمولی, 
کتیرای بیضاء؛ یکی از گونه‌های گون که از 
آن کتیرا گیرند. (فرهنگ فارسی معین). 
-کتیرای معمولی؛ بشکل لوله و مدور 
می‌باشد و در تیجه صدماتی که تصادفا به 
ساقة بوته وارد آید حاصل می‌شود. این کتیرا 
طالب زیاد ندارد. (از فرهنگ فارسی ععین). 
- کرای مقتولی؛ این گونه کتیرا با فرو بردن 
میخ یا سیخی در ساقة بوته حاصل می‌شود. 
کتیرای ورقی: این نوع کتیرا از تیغ زدن 
ساقه بدست می‌اید. قمت اعظم محصول 
کتیرای ایران از این نوع است. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کتیره شود. 
کتیرا ژدن. (ک ر د](مص مرکب) تیغ زدن 
گون‌تا صمغ آن که کتیرا باشد بیرون آید. کنیا 
گرفتن. 
کقیرازن. (ک ز] (نف مرکب) آنکه با ابزار 
مخصوص ساقة گون را تیغ زند تا صمغ آن که 
کتیراست بیرون شود. 
کقیرازنی. اک ر] (حامص مرکب) عمل 
آنکه گون را تیغ زند. کار کتیرا زن. 
کتیرا گر فتن. (ک گ ر ت ] (مص سرکب) 
گرفتن و گرد آوردن صمغ کتیرا از بوته. 


کتيفة. ۱۸۱۸۳ 
کقیران. (ک ] (() قسطران است و آن دارو 


باشد که بر آدم و اسب و استر و گاو و سگ 
گرگین مالند نک شود. (برهان) (از آنندراج). 
قطران. (ناظم الاطباء). کتران, (فرهنگ 
رشیدی). رجوع به قطران و رجوع به کتران 
شود. ۱ 
کقیره. اک ر / ر] () کیراء. کثیراء. کتیرا. 
زولزده. (ناظم الاطباء). صمغ درخت قتاد 
است و ان بوته‌ای باشد خاردار که شتر نخورد 
مگر سالی که باران کمتر بارد. (برهان). صمغ 


درخت قتاده است و آن بوته‌ای است خاردار 


که‌شتر آن رانخورد مگر در نهایت گرسنگی و 
ناچاری. (آنندراج): 

اشتر گرسنه کتیره خورد 

کی‌شکوهد ز خار خیره خورد. . رودکی. 
و رجوع به کتیرا شود. 


کتیع. [ک ](ع ص) نا کس.(متهی الارب). 
لیم. (از اقرب الموارد). مرد نا كس و لشیم. 
(ناظم الاطباء). |تمام. (از منتهی الارب) تام. 
(از اقرب الموارد). حول کتیم؛ سال تمام. 
(سنتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). |(() کس. يقال ما به کتیع؛ ای احد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ما بالدار 
کتیم؛نیست در خانه کی. (ناظم الاطاء). 

کقیف. [ک ] (ع!) شمشیر بهن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء). 
| آهن‌پار؛ پهنا. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج). | آهن پار؛ پهن و درازی 
که در را بدان بندند. (ناظم آلاطباء) (از اقرب 
الموارد), ج» کُتف. (متهى الارب) (اقرب 
آلموارد). و رجوع به کتیفه شود. 

کتیقة. رک فَ) (ع !) آهن پار: بند در و آن 
دراز و پهن باشد و گاهی آن را تخته‌وار پهن 
سازند. (منتهی الارب) (از اقرب المواردا. 
آهن پارة پهن و درازی که در را بدان بندند. 
(ناظم الاطباء), کتیف, رجوع به تیف شود. 
ااکینه و دشمنی. (منهی الارب) (تاظم 
الاطباء). کینه. (از اقرب الموارد). ج» کتائف. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||گروهی از 
مردم. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||ابور آهنگران. (منتهی الارب) (از 


1 - Gomme 6۰ 

2 - Astragalus (Jii). 

.(فراتسوی) ۲۲292602011۳6 - 3 
:(قرابری) ۱۱6۵۳01006 - 4 
(yl).‏ ۸۵۱0058 - 5 

(فرانسری) 8591008 - 6 
.(فرانسوی) Galactorınique‏ - 7 
.)خرن( Galactose‏ - 8 

9 - XyIlose (فرانری)‎ 

10 - ۰ 

11 - Baume de lolo. 


۴ کتبفة. 


آندراج). انبر آهنگران. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ج كتائِف. (اقرب الموارد). 

کتیفذ. [ک تَ ف ] ((خ) موضعی است به بلاد 
باهلة. (متهی الارپ). 

کتیکه. [ک ک /ک ] (اخ) دی است از 
دهستان ایل تیمور ببخش حومه شهرستان 
مهاباد. کوهستانی و معحدل. سکنه ۲۳۲ تسن. 
آب از رودخانة مهاباد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

کقبلة. (ک ل] (ع إ) خرمابن که 
کی نرسد. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ج. كتائل. (از اقرب الموارد) 
(مهذب الاسماء), 

کتیم. [ )(اخ) بعضی راگمان همان است که 
قبرس باشد و برخی بر انند که جزایر و 
سواحلی است که در طرف غربی قلطین 
واقع است. (قاموس کاب مقدس). این کلمه 
در تاریخ ایران باستان بنقل از کتاب حزقیال 
باب ۲۷ اینگونه آمده است: «اما تو ای پر 
اتسان... پاروهایت را از بلوط باشان ساختند 
ونشیمن‌هایت را از شمشاد جزایر کتیم» و در 
حاشیه نوشته است که کتیم را بعضی با قبرس 
تطبیق کرده‌اند و برخی با جزایری در جنوب 
فلسطین. (تاریخ ایران باستان ج ۱). 

کتیچ. [ک ] ((ا خیک و مشکی را گویند که 
آب از او مطلقاً ترا وا نکند. (برهان). مشکی 
که آب از آن بهیچوجه تراوش نکند. (ناظم 
الاطباء). مشکی که آب از آن تراوش کند. 
(آنندراج). مشک و خیکی که آب از دهانش 
تراوش کند. (فرهنگ جهانگیری)۱. رجوع به 
ماده ذیل شود. 

کقیچ. [ک ] (ع ص) کمان از چوب ناشکافته. 
(متتهى الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). کمان سوفار نا کرده.(منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). |شتر که وقت 
برنشست بانگ نکند یا عام است. جمل کتیم. 
(منتهی الارب). شتر که بانگ نکند. جمل 
کتیم. (اقرب الموارد). شتر بی‌صدا و شتری که 
چسون بروی نشیند بانگ نکند. (ناظم 
الاطباء). ||درز که گشاده نگردد و آب نزهد از 
وی. خرز کتیم. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خرزکتیم؛ درز که اب 
از او نتراود. (از اقرب الموارد). ||مشک که از 
وی آب بیرون نیاید. سقاء کتیم. (از سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). 

کقیم. [ک ] (() شوره زمین. (از برهان) (ناظم 
الاطباء). زمین بى ثمر. (ناظم الاطباء). کتیر. 


بر آن دست 


رجوع به کتیر شود. 
کتیم. اک ] (ع ص) مکتوم. پوشیده. پتهان: 
خنده‌ها در گریه پنهان و کیم 

گنج در ویرانه‌ها جو ای کلیم. مولوی. 


بعد از آن فت که در جمم کیم 


ده درم سنگ است یک دربیم مولوی. 
کتی یس. [ک ی ] (اخ) نام یکی از دو رود 
در آسای صفیر که شهر پرگاموس" در کنر 
آن بود. این رود و رود دیگر که به سلی‌نوس ؟ 
موسوم بود | کنون به پرگاماچای معروفند و 
برود کاایک می‌ریزند. (ایران باستان ج ٣ص‏ 

(18۹ 

کٹ. [کٹت] (ع ص) ان بوه و 
درهم‌پیوسته. (منتهی الارب) (ناظم الاطاء). 
يقال رجل كث اللحية؛ مرد انبوه‌ریش. ||مرد 
دراز و انبوه و کوتاه و پیچان ریش. رجل کث. 
ج. كثات. (از منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به کب شود. |استبر و کلفت. (ناظم 
الاطباء). 

کت. اکشث ] (ع ص !)ج أ کت .رجوع به 
اکث‌شود. اج کتاء. (اقرب الموارد؛ رجوع به 
اء شود. 

کث. (کّثث)(ع ص) گروه بسیار. قوم 
کت.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

کث. [کّثث](ع مص) انداختن پلیدی را. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطیاء) ۵ 

کت. [ک] (پسوند) (مزید موخر امکته) 
کلمه‌ای است که مانند کند. قند. کت. غسن. 
جان. کان. گان. خان و قان در اا 
شهرها و شهرکها و قصبه‌هایی چون: 
اخیکٹ. اسبایکث اسبکٹ. بارسکٹ. 
بارکت, خرغانکث, بومجکث, کبوذنجکث 
بلا کث, تون‌کث و مانند اينها درآید و ظاهراً 
معنی شهر یا ده یا قصبه و امثال آن دهد. (از 
یادداشت مولف). در ماوراءالشهری مرادف 
کات.کت. کذ. کد بصورت پسوند مکان آید. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کت و کد 
و کده شود. 

کت. اک ] ((خ) دهی است میان راه شیراز به 
سیرجان. (فارسنامة ابن البلخی چ ارويا 
ص ۱۶۲). 

کفا. [ک] (ع [) منداب. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به منداپ شود. 

کفا. رک ٿن ](ع )ج کناء. رجوع به کٹا شود. 


کفاء. اک ](ع!اگاءآیهتان. ج کنی (ک ثا] . 


(متن‌اللغة) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
كتاة. (منتهی الارب) (اقرب الموارد), و رجوع 
به کثاة شود. یاگیاهی است ماند غبیراء. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کفاء. (کَّث ا](ع ص) ابوه: لحية کٹاء؛ 
ریش انبوه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
ریشی بارموی. (مهذب الاسماء). 
کثاب. (ک ] (ع [) تیر و جر أ ن. یقال مارمی 
بکخاب؛ ای شیء سهم او غبره. (منتهی 
الارب). چیز. (از اقرب الموارد). هر چیز که 
بیندازند از قبیل تیر و سنگ و جز آن. یقال: 


کثافت. 


مارمی بکثاب, ای شیء سهم و غیره؛ 
نینداخت چیزی نه تیر و نه جز آن. (ناظم 
الاطباء). 

کشاب. [ک] (ع ص, () بسسیار. ( تھی 
الارب). كثير. (از اقرب الموارد). هر چم 
بار فراهم آمده. (ناظم الاطباء). 

کشاب. [ک ] ((خ) موضعی است به نجد. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (معجم‌البلدان), 

کثاب. [ کٹ نا / کٹ ثا)(ع ص) تیر 
بی‌پیکان و بی‌پر. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). تیر سرگرد بی‌پر که کودکان بدان 
یران اندازی کنند. (ناظم الاطباء). کتاب. رجوع 
یه کاب در همین معنی شود. 

کشابه. [ كث ٹا ب ] (اخ) نام دو جا در بلاد 
تمود. (از معجماللدان). 

کثات. (ک ] (ع !) ج کت (متھی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به کث شود. 

کثافاء. [ک ] (ع ص [) زمین بسیارخاک. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندر اج). 

کثاة. (کَ ث](ع مص) بسیاریخ 4 
ریش و آنبوه و کوتاه گردیدن و دزهم پیچید 
(منتهی الارپ). بار گئتن و در هبدن 
موی. (از اقرب الموارد). انبو» شدن ریش. 
(تاج المصادر بهقی) (دهار). كْوئة. (اقرب 
المسوارد) (مستتهی الارب). کتت. (منتهی 
الارب). و رجوع به کلوثة شود. 

کثار. رک /ک ] (ع ص, [) بسیار. (منتهی 
الارب) (مهذب الاسماء) (ناظم الاطباء). 
|اگروه بسیار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). جماعات. (از اقرب الموارد). 

کشار. [ ] ([) به لفت بزبری جوز ارقم است. 
(فهرست مخزن الادویة) (تحفة حکیم مؤمن). 

کثافت. (کَ / کي ف ] (از ع, امص) كثافة. 
||(در تداول فارسی زبانان) چرکینی. پژوینی. 
(ناظم الاطباء). عدم نظافت. (ناظم الاطباء). 

ت. مقابل نظافت. 





(فرهنگ فارسی معین), 
کثافت. (ک ت] (از ع. امسسص) کثافة. 


۱-صاح فرهنگ جهانگیری و انجمن‌آرای 
ناصری کیم را به معنی مشکی و خیکی که آب 
از ان تراوش کند اورده‌اند و صاحب انندراج 
بتبع ایشان آن را به همین معتی آورده و فارسی 
دانسته است. با تو جه به معانی کلمه در برهان و 
ناظم الاطباء و اقرب السرارد و متهی الارب 
ظاهراً اشتباه است. 

:0 - 3 ۰ - 2 
.۰ - 4 
۵- در فرهنگ نناظم‌الاطباء این مصدر با 
مصادر کثرث و کثث و کتائه امده و هم‌معتی 
دانته شده, صاحب اقرب الموارد مصدر را 
ذ کر نکرده و در منتهی الارب نیز همین معنی 
آمده است. 


کثافت‌کاری. 


هنگفتی. جامت. (ناظم الاطباء). زفتی. | کشب. [ک ] ((خ) رودباری است مر طی را 


ابوهی . درهمی. . پیچیدگی. (یادداشت ت مولف). 

مقابل لطیفی: 

لطیفی برامیخته با کنافت 

یقینی برابر شده با گمانی. فرخی. 

اجسام ز اجرام و لطافت ز کنافت 

تدوین زمین راو تداویر زمان راء 

کثافت همه سر بسر در زمیشست 

نظافت همه سر بر در سماست. 
ناصرخضرو. 


تو می‌گویی از اینجا تا آسمان پانصد سال راه 
است. و کثافت هر آسمان پانصد سال راه 
است. (تفسیر ابوالفتوح, از فرهنگ فارسی 
معین). || غلظت. (یادداشت مؤلف) (فرهنگ 
فارسی معین). 

کثاف ت کاری. اک ف ] (حامص مرکب) 
ایجاد کتافت. اامجازاً بد انجام دادن کاری. 
||مجازآ؛ مباشرت. آرمش. جماع. (فرهنگ 
فارسی معین). 

کنافه. (ک ف ] (ع مص) ستبر گردیدن و 
بيار گشتن و در هم پیچیدن. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ستبر و غلیظ شدن 
و فراهم شدن. (غياث اللغات) (آنندراج). 
زفت شدن. (دهار). غلیظ گشتن و فزونی 
يان و در هم پیچیدن. (از اقرب الموارد). 
ستبری. (منتهی الارب) (ناظم الاطاء) (بحر 
الجواهر). ضد لطافت. (اقرب الموارد). 

کشاة. (ک ](ع [)گیاہ ایهقان. (متهی الارب). 
جرجیر یا جرجیر دشتی. (منهى الارب) 
(اقرب الموارد). کناء. و رجوع به کثاء شود. 

کفاه. (ک ] (() به لفت یونانی تخم تره‌تيزک 
باشد. (برهان). ||بعضی گویند تخم خردل 
صحرایی است. (برهان). بزرالجرجر. (تحفة 
حکیم مؤمن) (منهاج). 

کٹا. [ کٹ ](ع مص) بر سر آب برآمدن شیر 
و آپ خالص در تحت آن ماندن. |أكف 
برآوردن دیگ. ||کفک از دیگ برگرفتن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). |[روییدن گیاه یا ستبر و درشت 
گردیدن و دراز شدن آن. |/انبوه گردیدن و 
درپیچیدن گیاه. (متهی الارب). ستبر گر دیدن 
و درپیچیدن کشت. (از اقرب الموارد). ||دراز 
و بسیار گردیدن ریش. ||رستن موی و پشم 
شتر. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). 

کثاأد. اک ۶] (ع لا چربش که بر سر شیر گرد 
آید: كثاأةاللين؛ چربی که بر سر شیر آید. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||کف دیگ. (منتهی الارب): خذ 
کثاأة قدرک؛ یعنی بگیر آنچه بر سر دیگ آید 
پس از جوشیدن. (از اقرب الموارد). 


(متیهی الارب) (از ناظم الاطباء). 

کثب. کک تَ) (ع ا) نزدیکی. يقال رماه من 
کثب.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

کثب. [کَ ث ] (اخ) موضعی است به دبار 
طی. (منتهی الارب). 

کشب. [ک ت)(ع إا ج کثبة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء)؛ رجوع به کنبة 
شود. 

کشپ. (ک ت ](ع|ا ج کتیب. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
کیب شود. 

کشپ. [ک] (ع مص) حمله کردن بر کی. 
|انگون ساختن (تترکش را). (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). برگردانیدن. 
(آوند و,رجز آن را), (ناظم الاطباء). |إكمشر 
گردیدن شتر. (آنندراج). کم‌شیر گردیدن 
شتران. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||گرد آوردن. (منتهی الارب). 
جمع کردن. (ناظم الاطباء) فراهم آوردن. 
(تاج المصادر بهقی). |[نزدیک شدن صد به 
کسی. (از اقرب الموارد). ||فراهم آمدن. 
(منتهی الارب). گرد آمدن. فراهم شدن. (ناظم 
الاطباء). |[ریختن. ||درآمدن به چیزی. 
(منتهی الارب). 

کشیاء. اک ] (ع ) خاک.(منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). تراب. (اقرب الموارد). 

کثبان. [ک] (ع !) ج کثیب. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
کثیب شود. 

کفبه. [ک ب ] (ع !) اندک از آب و شیر یا 
جرعه‌مانندی که در اوند باقی باشد. یابه 
اندازء پری کاسه از آپ و شراب و اندکی از 
طعام و شراب و از خاک و جز آن. (صنتهی 
اا (از اقرب الموارد). ||یک دوشیدن از 

شیر. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 

الاطباء). al‏ 91 (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||هر چز فراهم آمدۂ 
سپس کمی. (منتهی الارب). هر گرد آمده و 
مجتمم شده سپس کمی. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||زمین هموار پست ميان دو 
کوه.(متهی الارب) (از اقرب الموارد). زمین 


هموار پست مان دو کوه و یا ميان دو پشته. , 


(ناظم الاطباء). ج. کُمّب. (اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). 

کشیة. رک ب ] (اخ) موضعی است. (منتهی 
الارب) (از معجم البلدان). 

کفث. (ک ث](ع مسص) كثاتّة. کنوند. 
(متهی الارب). رجوع به كثالة و كثوثة شود. 

کشج. اک ] (ع مص)به اندازه کفایت خوردن. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 


کثرات. ۱۸۱۸۵ 


الموارد). ||بسیار از طعام از جایی به جایی 
بردن. (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 

کشح. اک ](ع مص) آشکار کردن سرین خود 
را. || خا ک‌افکندن باد بر کسی. (از آنندراج) 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). ||بردن از 
مال چندانکه خواستن. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). |افراهم 
آوردن جیزی را, (آنسندراج) (از مستتهی 
الارب). جمع کردن چیزی را. (از اقرب 
الموارد). ||پرا کنده نمودن. از لغت اضداد 
است. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

کشحة. رک ح] (ع |) گروهی اندک از مسردم. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

کفحم. رک ح](ع ص) مرد ستبرریش و 
کوتاهومرغول آن: رجل کثحم اللحية. (منتهی 
الارب) (آتدراج)! .ریش آنبوه درهم‌پیوسته. 
(از اقرب الموارد). 

كشحمة. رک ح ]لع ص) لحسية کفحمة, 
ریش ستبر و کوتاء و مرغول. (منتهی الارب) 
(آنندراج). .رد يش آنبوه E‏ . (از 
اقرب + 
وکات کک ای ا (از اقرب 
الموارد). خرده ریزء هیزم و برگ و علف 
خشک شده. || شاخ شکته. (ناظم الاطباء). 

کفر. اک ] (ع ص) بسیار. (مستهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). فراوان. (ناظم الاطباع). |/() 
پیه خرماین. || خرماین یا شکوفه یا بر آن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطباء). غلاف شک وف خرمابن. (از ناظم 
الاطباء) (از آنتدرا اج). 

کشو. زک /ک] (ع [) بسیاری. يقال الحمد له 
على القل و الکثر؛ ای على القليل و الکثیر. 
(منتهی الارب)؛ سپاس مر خداوند را در کمی 
و بسیاری مال. (ناظم الاطباء). ||مال بسیار. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) ۲. یقال: ما له 
قل و لا کثر؛ندارد او نه مال کم ونه مال بسیار. 
(ناظم الاطباء). ||بسیار از چیزی و معظم آن. 
(مستهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

کثر. (ک /ک ۲ ] (ع مص) چیره شدن بر قوم 
به بسیاری. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). چیره و غالب شدن بر کی در 
بیاری. (ناظم الاطباء). بسیاری غلبه کردن. 
(تاج المصادر بیهقی). 

کثرات. (ک ت](عل) ج کرة. (آتدراج). ۳ 






































۱-در ناظم‌الاطیاء بصورت در معلی جدا از 


هم آمده‌است. 
۲ -در اقرب‌الموارد این معنی ففط ذیل کشر 
آمده‌است. 


۳-بنابه ضط منتهی الارب. 


۶ کرت 


کترت. (غیاث اللفات). بسیاریها. افزوننها. 

(ناظم الاطباء). رجوع به کترت شود. 
کثرت. اک ر ]'(ع امص) بسیاری. فراوانی. 
افزونی. زیادتی. (ناظم الاطباء). مقابل قلت. 
(یادداشت مولف): 

رتت جاه و کثرت جودش 

در جهان نه امل گذاشت نه یأس. 

مسئو دسعفل. 

چون بر کثرت انصار اسلام اطلاع بافت 
دریایی دید از لشکر که موج می‌زند. (ترجمةً 
تاریخ یمیلی ص ۴۰۹). به کثرت لشکر و 
وقور مال مغرور شد و سپاه بار فراهم 
اورد. (ترجمة تاريخ یمنی ص ۲۳۲). 
خواست که از هر طرف لشکری فراهم و 
بزیادت کثرتی و قوتی مستظهر گردد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۳۴۱). اما از كثرت الحاح أن 
عزیزان بقیت آن اجزا در میان مسودات دیگر 
طلب کر دم. (المعجم), 
کترت خلق یا کثرت خلایق؛ انبوهی و 
فراوانی مردمان. (ناظم الاطباء). 
-کثرت سهر؛ فزونی ببداری. (ناظم الاطباء). 
کثرت غذا؛ زیادتی غذا. (ناظم الاطباء). 
= کثرت کلام؛ پرگویی. پرحرفی. تکرار 
سخن. (ناظم الاطیاء), 

|امجازاً. بمعنی به انبوه نشستن مردم. (غیاث 
آللغات) (آنندراج) انبوهی مردم. (ناظم 
الاطباء). ||علایق دنیوی. (غياث اللغات) 
(آتدراج) (ناظم الاطیاء). ||بسیاری. مقابل 
وحدت. یگانگی. (بادداشت مولف). تعدد 
موجودات عالم. ج. کثرات. (فرهنگ فارسی 
معین). تجلی ذات حسق در مراتب مظاهر 
امکانیه بجهت اظهار اسماء و صفات و از 
اینرو بلباس کترت ملیس شود. (فرهنگ 
مصطلحات عرفا و شعرااء 
خداوندی که در وحدت قدیست از همه اشيا 
نه اندروحد تش کثرت نه محدث را ازو انها. 
- کثرت در وحدت؛ وجود در عین وحدت 
جامع و واجد جمیع مراتب و کمالات و 
کثرات است و اولین کثرتی که در عالم وجود 
تحقق یافته است مرتبة صفات و اسماء است. 
ب‌الجمله فلاسفۂ الهی گویند وجودات و 
موجودات در عین کثرت مندک و فانی در 
وحدتد و ظل و رشح وجود بیط واحد یه 
وحدت حقیقی می‌باشند و وجود اندر کمال 
خویش ساری است و تعینها امور اعتباری 
است وا گرنازی کند عالم فروریزد و هیچیک 
از مراتب تعینات و وجودات و ماهیات عوالم 
امکانی وجود استقلال ندارد و عین‌الربط و 
صرف‌التعلق‌اند و بنابراین کترات عالم کون 
نمودند نه بود. و ظل و سایه و رشح فیضص 
حتند. (فرهتگ لفات و مصطلحات عرفا و 


شمرا). 

کثرت داشتن. [ک /ک ر تَ] (امسص 
مرکب) فراوان بودن, بسیار بودن. وفور 
داشتن. افزونی دا شتن. تکاثر 
داشتن. تعدد پیدا کردن. رجوع به کثرت شود. 

کفوة. (ک ر](ع مص) بسیار شدن. (ترجمان 
جرجانی) (غیاث اللفات). بار گردیدن. 
(منتهی الارب). بيار و فراوان گردیدن 
چیزی. (ناظم الاطباء). خلاف قَلة. (از اقرب 
الموارد). 

كثرة. .(ک / کی ر] (ع (مص) بسیاری. 
(منتهی الارب). مقابل قَلّة. (از اقرب الموارد). 
کثرت.رجوع به کثرت شود. 

کشر ة۔ [ک ر ](اخ) نام مردی است. (از منتهی 
الارب). 

کشری. (ک را](ع مص) بسیار خوردن نبیذ 
رام(صنتهی الارب) (آنندراج). الکثری من 
البیذ؛ بيار خواستن از آن. (از اقرب 
الموارد). عادت به بسیار خوردن نبیذ. (ناظم 
الاطباء). 

کشری. اک را] (اخ) صنمی بود مر جدیس و 
طم راکه تهتل‌ین رئیس آن را شکسته و 
خراب کرده به نبی صلی‌اله عليه و سلم لاحق 
گردید و به شرف اسلام مشرف شد. (منتهی 
الارب). 

کفع.اکَ] (ع مص) سرخ گردیدن لب یا 
افزون شدن خون آن چندان که قريب 
برگردیدن گردد . كثع شفة. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (آنندراج). کثوع. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به کنوع 
شود. 

کفعب. اک ع](ع ص) زن کلان و ستبر شرم. 
(متتهی الارب). زن کلان وسر کس. 
(آنندراج) (تاظم الاطباء). |[ رکب کشعب؛ شرم 
بسزرگ و ستبر. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطاء). 

کفعم. اک ع](ع ص) زن ستبرشرم. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||(() پگ 
یا ینوز. (متتهی الارب) (از اقرب المسوارد) 
(ناظم الاطباع). 

کثعه. کت /ک ع ] (ع [) کفک که دیگ از سر 
اندازد. (ستهى الارب) (از أقرب الموارد). 
||سرشیر و کف آن. (منتهی الارب). آنچه بر 
سرشیر آید از چربی و دفزک. (از اقرب 
الموارد). 

کفعة. اک ع] (ع!) فرقی که بر وسط لب 
بالایین است. (منتهی الارب) (آنندراج). ناو 
در میانة لب بالایین. (ناظم الاطباء). 

کثعة. زک ث ع] (ع )گل و لای. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کثف. اک / کت ) (ع ل) گروه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). جماعت. (اقرب 


شتن. زیادتی داش 


کنم 
الموارد) (ناظم الاطباء). 

کشکت. اک ک /ک کي ](ع !) خا کو ریزه و 
شکته سنگ. يقال بفیه الکشکث. (منتهی 
الارب) (از قرب المسوارد). خاک و 
سنگ‌ریزه. (مهذب الاسماء). سنگ ریزه. 
(دهار). 

کشکثان. اک ک] (اخ) آل‌کشکنة. رجوع به 
ال کته در همین کتاب شود. 

کشکثة. (ک کَ ت ] (ع مص) بار و انبوه و 
کوتاه و پیچان‌ریش گردیدن. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). | کتاث.(منتهی الارب). رجوع 


به | کتاث شود. 
کشکثه. (ک ک ت ] ((خ) آل‌کنكتة, رجوع به 
ال ککنة در همین کتاب شود. 


کفکشی. اک ک ا /ک ک تا] (ع ل) بازیی 
است که از خا ک بازند. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). یکنوع بازی مر تازیان را که با 
خا ک‌بازی کنند. (ناظم الاطباء). 

کثل. اک ] (ع !) گروه مردم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). جمع. (اقرب الموارد). |انبار 
گندم.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اهر چه 
بر هم نشسته باشد از طعام. (از اقرب الموارد). 

کثل. [ک ] (ع مص) جمع کردن چیزی. (از 
اقرب الموارد). 

کنم. (ک] (ع مص) در دهان درآوردن خیار 
را و شکتن. (آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). در دهان دراوردن خیار و 
ماد آن را و شکستن آن. (از ناظم الاطباء). 
|اسرنگون کردن. (از آنندراج). سرنگون 
کردن در تیردان. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[بازگردانیدن کسی را از کار و 
بازداشتن از آن. (آنندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |افراهم آوردن چیزی را. 
(از آنندراج) (از منتهی الارب). جمع کردن 
چیزی را. (از اقرب الموارد). |[بر پی کسی 
رفتن. (آنتدراج). از پی کسی رفتن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

کشم. (کَ ت ] (ع مسص) قریب گردیدن و 
درنگ کسردن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
نردیک گشتن و درنگی کردن. (از المنجد) (از 
اقرب الموارد). ||سیر شدن و بزرگ‌شکم 
گشتن‌کی. (از اقرب الموارد) (از المنجد) ". 

کفم. اک ت ] (ع !) نزدیکی. (ناظم الاطباء). 
رماه عن کثم؛ انداخت او را از نزدیکی. 
(منتهی الارب)؛ از نزدیکی به آن تیرانداخت. 


۱-در فارسی بکسر « ک» هم تلفظ می‌شود. 

۲ -بتابر ضط ناظم الا طباه. 

۳ -در اقرب الموارد این معتی چنین آمده 
است: كيم گثماء شبع و عظم بطنه و دناو ابطأً که 
صحبح كنم است نه كنم و دو معنی است که بر 
خلاف روش من از هم جدانشده‌اند. 


کم 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کنم. (ک ثِ] (ع ص) درشت و غلیظ. (ناظم 
الاطباء). غلیظ از گل و نحو ان. (از المنجد). و 
رجوع به َة شود. 
كثمة. [ک ثٍ ] (ع ص) سماروغ درشت و 
سخت. (از متهی الارب). گل و لای غلیظ. 
(از اقرب الموارد) . درشت و غلیظ. منت 
کنم. (ناظم الاطباء). کماة كثمة؛ سماروغ 
درشت و سخت. (متهی الارب). رجوع به 
کم شود. 
کشهة. زک ث غ] (ع ص) زن سیر و پرشکم از 
شراب و جز آن. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) ۲. 
کثنب. (ک ن] (ع ص) سخت و شدید. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). و گاهی نون را 
بر «ثا» مقدم کنند. (منتهی الارب). و رجوع به 
َب شود. 
کثفة. (ک ن) (ع!) چیزی است که از اس و 
شاخهای بد پهن سازند و ریاحین بر وی 
بترتیب نهند. اصله کثنا او هى نوّردجَة من 
القصب الاغصان الرطبة الوريقة تحزم و تجعل 
جوفها النور. (منتهی الارب). چیزی است که 
از برگ مو و شاخه‌های پهن بید و یابرگ 
خرمابن سازند و در آن ریاحین گلهای معطر 
و شکوفه گذارند. (ناظم الاطباء). 
کئو. (کْثْز] (ع !) خاک مجتمع و فراهم 
آمده. |[شیر اندک. ||مرغ سنگ‌خوار. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
کثوثة. رک ت ] (ع مص) کدانة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). كَسّث. (منتهی 
الارب). بسیار بخ گردیدن ریش و ابوه شدن 
و کوتاه گردیدن و در هم پیچیدن. (آنندراج) 
(از متهی الارب) (از اقرب الموارد). ||انبوه 
شدن موی. (از اقرب الموارد). رجوع به کث و 
كثاثة شود. 
کشوع. [ک] (ع مص) سر گرفتن شیر و 
چربش بر شیر برآمدن. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). برآمدن چربی شیر و سرشیر گرفتن. 
(ناظم الاطباء) ". ||نرم شدن شکم شتران و جز 
آن يا نرم شدن و روان گردیدن. (آنتدراج) 
(منتهی الارب). فروهشته گردیدن شکم شتر و 
گفته‌اند فروهشته گردیدن شکم شتر پس ریخ 


زدن. (از اقرب الموارد). |[سرخ گردیدن یا" 


اقفزون شدن خون لب چندانکه قریب 
برگردیدن گردد. (آنتدراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). كثع. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به کلم شود. 
کثولقی. (ک ل ](معرب. ص,!) کاتولیک ". 
(دزی ج۲ ص ۴۴۶). جانلیق. 

کئوة. کت و1 (اخ) نام شاعری است. 
(منتهی الارب). 

کثوی. [ کٹ ت ](ص نسبی) شوب است 


به کته که از قراء بخاراست. (الانساب 
سملبانی). کته از قراء بخارا و نسبت به آن 
وی است و ابواحمد کثوی که ابوبکر القفال 
الشائی روایت دارد به انجا منوب است. (از 
معجم‌الیلدان). رجوع به کتی شود. 
کفه. (ک ث ت](ع ص) مؤنٹ کت. (ناظم 
الاطاء): لحية كخة؛ ریش انبوه. (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (منتهى الارب). 
رجوع به کث شود. 
کثه. [ک /ک ت] (إخ) کنة. نام شهر حومة 
يزد و اصل أن کنوة است. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). صاحب حدودالسالم گوید: 
شهرکی است سردسیر با نعمت بار بر حد 
ميان پارس و بیابان. در فارسنامۀ ابن الیلخی 
جزء اعمال یزد آمده و نوشته است: یزد و 
اعمال آن چون میبد و نایین و کثه و... جمله از 
بارس اس (س: ۱۱۷ لاحب 
معجم‌البلدان آن را جزء اعمال یزد با هوایی 
خوش و میوه فراوان ذ کر می‌کند و می‌نویسد: 
موضعی است در فارس و آن شهری از ولایت 
یزد از نواحی انتخر است. استخری گوید: از 
شهرهای بزرگ تاحیه استخر است در حومه 
یزد و ابرقوه. شهری است به کنار؛ بیابان 
هوائی خوش دارد و در آنجا فراوانی است و 
روستاهایش نیز چنین است. غالب بناهایش 
نوعی عمارات طولانی و دراز از گل است. 
شهری است با پاروی استوار و در باروی آن 
دو دروازه از اهن است یکی را باب ایزد و 
دیگری را باب مسجد گویند به سبب نزدیکی 
به مسجد جامع که در ربض است و آب آنجا 
از قات است تھا نهری دارد که از ناحیهٌ قلعه 
می‌آید از دیهی که در آنجا معدن سرب است. 
کته جایی باصفاست در روستایش میوه 
فرآوان است و آن رابه اصفهان و دیگر جایها 
می‌برند. کوههایش پر از درخت و بات است 
که به اطراف حمل می‌شود. غالب مردم انجا 
اهل ادب و کتابتد. (از معجم‌اللدان). 
کشی. کت ثی] (ص نسبی) منسوب است 
به کله از قراء بخارا (الانساب سمعاتی). 
رجوع به نوی شود. 
کثیمپ. (کَ] (ع!) تودۂ ریگ بدان جهت که 
ریزان و مجتمع است. (منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). تودة ریگ گرد آمده و 
ہلندهد.. (غیاث اللغات). تودۂ ریگ. (دهار) 
(ترجمان علامذ جرجانی ص ۸۱. چ. أ ية 
کب کیان, (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). |((ص) شوب کثیب؛ جامة 
ێک بافته. (مهذب الاسماء). 
کثیب. [ک ] ((خ) موضعی است به کرانة 


دریای یمن. ادو ده است به بحرین. (منهی . 


عمروبن وديعة از عبدالقیی در بحرین. 


کیر. ۱۸۱۸۷ 


(معجم البلدان), 

کشسی. [ک بی‌ی ] (ص نبی) منوب به 
کتیب. (ناظم الاطباء) ||() نتگاه. مفعد. 
(ناظم الاطباء). 


کثیت. اک ](ع ص) انبوه و ستبر. یقال رجل 
كث اللحية؛ انوه‌ریش. (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء): 

کشیر. [ک ] (ع ص) بسیار. (متهی الارب) 
(ترجمان القرآن جرجانی ص ۸۱), بسیار و 
وافر. (غياث اللفات) (آنندراج). کاثر. (منتهی 
الارب). مقابل قلیل. گویند رجال کثیر و کثيرة 
و کثیرون و نساء کثیر و کثيرة و کیرات و در 
کلیات است که کشر به انچه مقابل قلیل و به 
آنچه مقابل واحد است گفته می‌شود و جایز 
است اراده کردن هر یک از این دو معنی بلکه 
اراده کردن هر دو معنی با هیم. و در جملة 
کا مایمملون کذا متصوب به ظرف است 
زیراکثیرا از صفةالاحیان است و ما زائد است 
برای تا کید معنی و این معنی در کشاف در 
اعراب قلیلا ما تشکرون ذ کر شده است. (از 
اقرب الموارد). فراوان. زیاد. فزون. متعدد. 
(ناظم الاطباء): پیدا کردن حال واحد و کثیر و 
هر چه بدیشان پیوسته است. (دانشنامة الهی). 
گفت‌هذا لمن یموت کثیر. سنائی. 
- أب کیر؛ اپ کر. ابی که مقدار آن به وزن 
یا یه مساحت به موجب اخبار متعدد صحیح 
ثابت گردیده است. مقابل آب قلیل و آن آبی 
است که کمتر از گر است. (از شرح تبصرة 
علامه ج ۱ص ۵و ۶). و رجوع به کر شود. 

- زمان کثیر؛ مدت بسیار طولانی. (ناظم 
الاطاء). 

-قلیل و کثیر؛ کم و زیاد. (ناظم الاطباء). کم 
و بیش. اندک و بسیار: در جمله رجالان و 
قودکشان مرد منهی را پوشده فرستادند که بر 
دست این قاصدان قلیل و کثیر هر چه رود باز 
نماید. (تاریخ بیهقی). گفت [متصم ] جز آن 
نشناسم که تو [احمدبن ابی‌داود ] هم ا کنون 
بنزدیک آفشین روی... البته بقلیل و کثیر از 
من هیچ پینامی ندهی. (تاریخ بیهقی). 


زان جمال و بها که بود ترا 

نت با تو کنون قلیل و کثیر. ناصرخرو. 
- کثیرالاحسان؛ منعم و صاحب کرم و جود. 
(ناظم الاطباء), 


- کثيرالجهاد؛ جنگجو, نبردآزماء شجاع. 


١‏ -در متهی الارب كمأة و در اقرب الموارد 

حماأة است. و در المنجد نیز کتم بمعنی گل غلیظ 

املده است. 

۲ -در ناظم الاطباء دو معنی و به تفکیک آمده 

است. 

۳- در اقرب الموارد این معنی ذیل کم آمده 
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۸ کییر. 


پهلوان. (ناظم الاطباء). 

کتیرالخیر؛ نیکوکار. (ناظم الاطباء). 

- کثیرالضرر؛ مضر و موذی و مفد, (ناظم 

الاطاء). 

- ||زهردار. (ناظم الاطباء). 

کی ر العقد؛ پرگره. (یادداشت مولف). 

- کثیرالنوال؛ منعم و صاحب جود و کرم. 

(ناظم الاطباء). 

- کثیر و قلیل؛ کم و بیش. کم و زیاد. قلیل و 

کیر: 
چه بکار اینت چون ز مشکلها 
آ گھی نیستت کر و قلیل. 

و رجوع به قلیل و کثیر شود. 
||مثمر و باردار. (ناظم الاطباء). 

کثیر. [ک ] (ع !) بسیاری و فراوانی يقال 
الکثیر ضر و القلیل نفع؛ بسیاری و فراوانی 
زیان می‌رساند و نقصان و کمی سود 
می‌رساند. (ناظم الاطباء). 

کثیر. [ک ] ((خ) کتیرین ابی‌سهل‌بن حمدان. 
وی از جانب کثیربن احمدبن شهفور در سال 
۴ هھ.ق. حا کم بست شد اما عصان اورد و 
کثیرین احمد, محمدین القاسم داماد خویش را 
با سپاهی بفرستاد تا او را گرفتند و یه سیستان 
آوردند و کثیر بفرمود تا او را بکشتند و مله 
کردند. رجوع به تاریخ سیستان ص ۳۰۶ 
شود. 

کثیر. (ک ] ((خ) ابن احمدین شهفور از 
بزرگان سیستان است هنگامی که احمدین 
اسماعیل سامانی به سیستان حمله کرد 
معدل‌ین علی حصار گرفت و کثیرین احمد 
شهفور و مشایخ شهر را اندرمیان کرد تا صلع 
افتاد (۲۹۸ ه.ق.).سپس کثهر در سپاه خالا 
که‌از جانب بدر حا کم‌فارس به سیستان آمده 
بود در آمد و هنگامی که خالد عصان آورد و 
بدست بدر کشته شد. (۳۰۴ ه.ق ..)کیر به 
سیتان آمد و بر مردمان نیکویی کرد و بست 
و رخد و زمین داور در فرمان او آمدند و 
کثیربن ابی سهل حمدان را به بت فرستاد اما 
وی عصان آورد و کشته شد. و کثیر بن احمد 
در سال ۳۲۰۶ ه.ق.به دست غلامانش کشته 
شد. رجوع به تاریخ سیستان ص ۲۹۳ و ۳۰۶ 


اصر خسرو. 


و ۲۰۷ شود. 

کثیر. [ک ] (اخ) ابن جمهان راوی است و از 
این عم روایت می‌کند. (منتهی الارب): 
کشیو. [ک ] (اخ) ابن رقاد. از معاصران یعقوب 
لیث است صالح‌بن نضر وی را با یعقوب الليث 
و درهم‌بن نضر از جمله سجزیان به سرب 
عمار الخارجی فرستاد و عمار هزیمت شد. 
(از تاریخ سیستان ص ۱۹۳ - ۱۹۴). 
کثیر. [ک ] (اخ) ابن سالم در زمان هاديی 


عباسی حکومت سیستان یافت (۱۶۹ ه.ق .). 


در زمان هارون الرشید مردم سیستان از کثیر 


بیستگانی خواستند و بر وی بشوریدند و کر 


| بگریخت و به بغداد رفت (۱۷۰ ه.ق ..)(از 


تاریخ سیستان ص ۱۵۱ - ۱۵۲). 
کشیو. (ک] ((خ) ابن شهاب البجّلی وی برادر 
طارق بود و پیفامبر «صلعم» را دید. در زمان 
عمر با ابی‌موسی اشعری به اصفهان آمد. (از 
ذ کراخبار اصقهان ص ۱۶۶). و رجوع به ذ کر 
اخبار اصفهان شود. 
کشیو. (کَ] ([خ) ابن صلت. نامش قلیل بود 
آن حضرت صلی‌الُه عليه و سلم به کثیر 
ناميدند. (سنتهی الارب). کثیرین الصلت‌بن 
معدی کرب الکندی کاتب رسائل دیوان 
عبدالملک مروان اصلش از یمن بود و 
منشاش در مدینه. اسمش قلیل بود اما عمربن 
خطاب او را کثیر نامیده. هنگامی که عثمان به 
خلافت رسید وی رادر مدیند به مسند قضا 
نشاند پس به منصب کاتبی رسائل عبدالملک 
مروان رسید و در حدود سال ۷۰ د.ق .. 
وفات یافت. (الاعلام ج ۶ ص ۷۲. 
کشیو. [ک ] (اخ) ان عباس داماد 
امیرالمومنین على علیه‌السلام و ام کلشوم بنت 
علی از کلبیه زوجة اوست. وی به صفت 
صلاح و سداد اتصاف داشت و در زمان 
عبدالملی‌بن مروان به مدینه وفات یافت. 
رجوع به حبیب السیر چ کتابخانة خیام ج ۱ 
ص ۵۰۶ شود. 
کثیو. [ک] ((خ) ابن عبدالرحمن الخزاعی از 
شعرای زمان عمربن عبدالعزیز خلیفقهٌ اموی 
است و وی را مدح گفته است. (سيرة عمربن 
العزیز ص ۲۹۰). 
کثیر. [ک ] (اخ) ابن عبدائّ‌بن مالک تمیمی 
لنهشلی معروف به ابن الرّیزه متوفى در 
حدود ۷۰« .ق.از شاعرانی است که زمان 
جاهلیت و اسلام را درک کرده است. (الاعلام 
ج ۶ص ۷۲). و رجوع به ابن الفریزه شود. 
کثیر. رک ] (!خ)ابن قیس الرومی راوی است 
از ابوالدرداء روایت کند. (متهی الارب). 
کثیر. [ک] (اخ) ابوالحسین کثیر پدر 
عمیدالاوله ابوالقاسم منصور وزير سامانیان 
بود. رجوع به کثیر (عمیدالاوله ابوالق‌اسم 
منصوربن ابی الحين) و تاريخ ببهقی ص 
۷ شود. 
کفیر. [ک ] ((ج) عمیدالدوله اب-والقاسم 
منصورین ابی الصین محمدین کثیرین احمد 
هروی خراسانی عارض سپاه یعنی وزیر 
لشکر ساطان محمود غزنوی و پسرش و 
صاحبدیوان خراسان در عهد مسعود بوده 
است. مولد وی هرات و جد وی احمد از مردم 
قاين است و ظاهرا ابوالحین کر پدر ابی 
القاسم وزير سامانیان بوده است و جمحی 
شاعر در مدح او گفته: 
صدر الوزارة انت غير کتیر 


کثیرالاضلاع. 
پدران این مرد همه از وزراء و اعیان بوده و 
شغل و مقام خود را از عهد سامانیان به ارث 
می‌برده‌اند و این معنی از مدحی که ابوالقاسم 
محمدین ابراهیم باخرزی منشی همین ابو 
القاسم کثیر دربارة او گفته است پیداست. (از 
دیوان منوچهری دامفانی چ دبیرسیاقی ص 
۴ رجوع به تعلیقات دیوان منوچهری و 
نیز رجوع به فهرست اعلام تاریخ بیهقی و 
ابوالقاسم کثیر و ابوالقاسم منصور شود. 
کثیر. [ک ] (اخ) مولی سمرة مرادی است و از 
ابوسلمه روایت می‌کند. (منتهی الارب). 
کثیر. [ک نی ي] (اخ) ابوصخر کثیربن 
عبدالرحمن بن الاسودین عامر الخزرجی 
مشهور به اببی جمعه از شعرای عرب و 
معشوق عزه دختر جمیل‌ین حفص کلبی 
است. در جمهرة نسب او به ماء السماءبن 
حارثة بن ثعلبة می‌پیوندد. کثیر از مردم حجاز 
است اما يشر مقیم مصر بوده است. (وفات 
۵ هق.) (دیوان متوچهری چ دبیرسیافی 
ص۳۲۹). و رجوع به کتاب تزیین‌الاسواق چ 
مصر ص ۴۷ الاعلام شود. 
کثیرا. (ک ] ([) کتیرا. کثیراء. رجوع به کتیرا و 
کثیراء شود. 
کشیرآ. اک رَنْ] (ع ق) بسیار وقت و زسان 
بسیار. ||مکررا و چندین بار. (ناظم الاطباء). 
بدفعات. ||بمقدار بسیار. 
کثیراء. (ک ] (ع ا) کتیرا. کثیرا. صمغ قتاد 
است یا رطوبتی که از بیخ نوعی از درخت که 
بکوه بیروت و لبنان روید حاصل شود: جهت 
سرفه و خشونت سینه و قرحة ریه و گرفتگی 
آواز و حرتقةالبول و تقویت روده مفید است. 
(متهی الارب) (آنندراج). رطوبتی که از بیخ 
درختی که در کوههای لبنان و بیروت است 
بیرون آید. (اقرپ الموارد). رجوع به کتیرا 
شود. 
کثیراضلاع. اک آ] (ص مرکب. | مرکب) 
بسیاربر. چند بر. چندین پهلو. کثیرالاضلاع؛ 
و بر دیگر سطح اشکال هندسی چون مثلثات 
ومربعات و کشراضلاع و... بسرکشید. 
(سندبادنامه ص‌۶۵). رجوع به کتیرالاضلاع 
شود. 
کثیرالارحل. زک ژل آجٌ] (ع امسرکب) 
بولوخودیون . اضراس الکلب. (از تحفة 
حکیم مؤمن), بسفایج. بسپایه. (یبادداشت 
مولف). 
کثیرا لاضلاع. (ک رل ] (ع ص مرکب. | 
مرکب) چندضلعی. خط شکسته مسدودی 
است که دو سرش برهم منطبق باشد, هر یک 
از قطعه خطها را ضلم و هر یک از نقاط 


1 - ۰ 


کثیرالااضلاع. 
مشترک بين دو ضلع متوالی را رأس و 
مجموع اضلاع چندضلعی را محیط چند 
ضلعی می‌نامند. کثیرالاضلاع رابه عدة 
اضلاع آن نام می‌نهند. __ 
کثیرالاضلاع. اک ژل ] (ع [ مسرکب) 
لسان‌الحمل. (تحفة حکیم مومن). رجوع به 
لسان‌الحمل شود. 
کثیرالرس. (ک رز ر ئو] (ع [ مرکب) 
قرصعنه. (از تحفا حکیم مومن). رجوع به 
قرصعنه شود. 
کشیرالشعر. (ک زش ش ] (ع1مسرکب) 
پرسیاوشان. (تحفه حکیم مؤمن). رجوع به 
پرسیاوشان شود. 
کثیرالمنفعة. (ک رل م ف ع] (ع ص 
مرکب) بسیارسود. پرمنفعت. که با سودمندی 
بار بود. ||(ع إمركب) خطمی. (از تحفة 
حکیم مؤمن). رجوع به خطمی شود. 
کثیرالورق. اک ژل و ر] (ع!مرکب) 
خرنیل. (تحفة حکیم موّمن). رجوع به خرنیل 
شود. 
کثیرة. [ک ر] (ع ص) مونث کتیر. بسیار. 
فراوان. زیاد. (ناظم الاطباء). رجال کثیرة؛ 
مردان زیاد. مرات کثیرة؛ چندین سرتبه و 
دفعه‌های بسیار. (ناظم الاطباء). دفعات 
بیار. 
کثیف. [ک] (ع ص) ستبر. (متهی الارب) 
(بحر الجواهر). ستبر و غلیظ, (ناظم الاطباء). 
ستبر و تیره. ضد لطیف. (غياث اللفات) 
(آندراج): 
ترکیب تو سفلی و کثیف است ولیکن 
صورتگر علوی و لطیف است بدو در. 
ناصرخرو. 
چون این کف جرم زمین هست بر قرار 
چون کاین اطیف چرخ فلک را قرار نیست. 
معودسعد. 
گرملیحی یا قیحی ور لطیفی یا کثیف 
بندۂ صدر جهانی حق‌شناس و حق‌گزار. 
سوزنی, 
زمین زير به, کو کثیف است و سا کن 
فلک به زبرء کو لطیف است و دروا. خاقانی. 
که مرا بی لقای خدمت او 


زندگانی کف و نازیباست. خاقانی. 

اگرخسیس بر من گرانسرست رواست 

که‌او زمین کفیف است و من سماء سنا 
خاقانی. 

سودای این سواد مکن بیش در دماغ 

تکلیف این کتیف منه بیش بر روان. خاقانی. 

در دل سنگ کیف جواهر معادن و فلزات 

بیافرید. (سندبادنامه ص ۲). ۱ 

صغفةالله نام آن رنگ لطیف 

لعنةاله بوی آن رنگ کئیف. مولوی. 


ااابر. ||آب. (مستتهی الارب) (آنندراج). 


|[ صاحب منتهی الارب و به تبم او صاحب 
آنتپراج گوید: اسمی است که لشکر را بدان 
توصیف کنند و سپس کثیف را بمعنی ابر و آب 
ضبط کرده است. مرادف دارای کنافت و این 
اخیر براساسی نیست و صواب آن است که آن 
صفت باشد. در اقرب الموارد و ناظم الاطباء 
ذیل کثیف آمده: ذوالکثافة که بدان لشکر و ابر 
و آب و صف شود. گویند: عسکر کثیف و 
سحاپ کثیف و ماء کثیف. و صاحب شرح 
قاموس نوشته اسمی است که وصف کرده 
می‌شود به او سپاه و ابر و آب. ||در تداول 
فارسی‌زبانان. چرکین و اپا ک. ضد نظف. 
(ناظم الاطباء). شوخگن. (یادداشت مژلف). 
- کثیف بودن؛ تاپا ک و چرکین بودن. (ناظم 
الاطاء). 

||انبوه و درهم. درهم پیچیده. (يادداشت 
مولف)؛ و موی سر او زود برآید و کثیف باشد. 
(ذخیرة خوارزمتاهی). ااگر بار است و 
کتیف (مسوی) مزاج گرم است. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). اندر موی نگاه کنند و موی از 
سه روی نشان دهد به مزاجها یکی از بسیاری 
و کثیفی و دوم از نگ [ظ. رنگ ] سیوم از 
جعدی و راستی | گربسیار است و کثیف, مزاج 
گرم است. (ذخیرة خوارزمشاهی). 

کثیف. (ک ت] ((خ) شلمی تابعی است. 
(منتهی الارب). 

کثیف‌رای. [ک ] (ص مرکب) درشت‌رای. 
سخت‌رای. غلیظ رای؛ 

الحق کتیف‌رایی. گرچه لطیف‌جایی 

یک تا بر آن کسی کز طفلی بود دوتایی. 

خاقانی (دیوان چ عبدارسولی). 

کثیف شدن. (ک ش د] (مص مرکب) 
ابوه شدن. ستبر شدن. غلیظ شدن. ||چرکین 
و ناپا کو پژوین گشتن. (ناظم الاطباء). 

کثیف‌طبع. اک ط] (ص مسرکب) 
درشت‌طبع. خشن. که طبع دور از روانی 
دارد. مقابل رقیق‌طبع: و مردم آنجا [کوار 
شیراز ] جلف و کثیف‌طبع باشند. (فارسنامة 
این البلخی ص ۱۳۴. 

کثیف کردن. اک ک د] (سص مرکب) 
ستبر و غلیظ و انبوه کردن. || آلوده كردن 
چیزی به کنافت. ناپا ک‌کردن. 

کثیفة. (ک ف ] (ع ص) مونث کثیف. رجوع 
به کثیف شود. 

-ادوية كتيفة: آن داروها باشند که در ایدان ما 
به اجزاء سخت خرد بخشیده نشوند مانند کدو 
و جبن. (یادداشت مولف). 

کج. [ک ] (ص) نقیض راست باشد که آن خم 
و معوح و ناراست است. (برهان). ضد راست 
و آن راک نیز گویند. (آنتدراج). خم. خمیده. 
نار است. معوج. پیچده. منحرف. (ناظم 
الاطباء). کز. (یادداشت مولف). مقابل راست. 


1۸1۸٩۹ 


کچ 


مقابل آخته: 

هیچ کج هیچ راست نپذیرد. شتا 
آری همه کچ ر راست بگریزد 

چون دال که در الف نپوندد. خاقانی. 


دی گله‌ای ز طره‌اش کردم از سر فسوس 
گنت کہ این مادک کون یب میک 
حافظ. 
راستی آنکه طلب می‌کند از عقد سپیچ 
او در انديشة کج فکرت عالی دارد. 
نظام قاری, 
کج رابا راست گر تلاقی افتد 
چون تیر و کمان زیاده از یکدم نیست. 
واعظ قزوینی (از امثال و حکم). 
<-دست کسی کج بودن؛ عادت یا جنون 
دزدی داختن. 
- سخن کج؛ سخن دروغ. سخن ناراست: 
به بیچارگان بر بباید گریست. 
دروغ است گفتار تو سربسر 
سخن گفتن کج نباشد هنر. فردوسی. 
کج نشستن و راست گفتن؛ تعییری است 
طغن آمیز. مقابل راست نشتن و کر گفتن, 
چه راست نستن نشانة اطمینان و اتکاء 
است و کج نشستن نمودار ترس و عدم اعتماد 
به تفس و مراد آنکه با نمودن عدم اعحماد از 
کج‌نشینی, سخن راست و نيامیخته بدروغ 
توان گت 
یا تاکج نشیم راست گویم 
که‌کجی ماتم آرد راستی سور. انوری. 
ای دل تویی و من بنشین کج بگوی راست 
تساز آفرینش تو جهان‌آفرین چه 
اوحدی. 


فردوسی. 


خواست. 
رجوع به کج ندستن شود. 

کچ. اک ](ا) قز. کز. نوعی از ابریشم فروماية 
کم‌قیمت. (از برهان) (ناظم الاطباء): صنعت 
معتیر مردم این نواحی... از مشوجات چوخا 
و خاچمز و چادر شبی که از کج می‌بافند. 
(التدوین). ||مهرة سفید کم‌قیمت. (برهان). 
قسمی از سپید مهر؛ کم‌قیمت. (از منتهی 
الارب). ||مطلق قلاب. (از برهان). قلاب. 
(ناظم الاطباء). |اقلابی که بدان يخ در یخدان 
اندازند و کشتیبانان کثتی خصم را به جنانب 
خود کشند. (برهان) (ناظم الاطباء). 

کچ. (کجج ] (ع مص) کج بازیدن کودک. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء), رجوع به كجة شود. 

کچ. [ک] (اخ) نام شهری به مکران که بنا به 
نوشتة لسترتج با اندک مسافتی در خاور قصر 
قند بوده و جغرافیانویسان اسلامی بصورت 
کیج و کیز هم آورده‌اند. (از جغرافیای 
تاریخی لسترنج ص ۳۵۳). شاید محرف کفج 
باشد که صورتی از کوج (معرب آن قفص) 


۱۸۱۹۰ کج. 


کجا. 





انت و بهر حال جای تامل است. 

کچ. (کَجج] (اخ) ب وسفبن احمد کج 
قاضی است. (منتهي الارب). 

کچ. اک ] (() گیاهی است که کمان‌گران بر 
بازوی از جا برآمده بندند. (برهان). گیاهی که 
بدان استخوانهای شکسته را بندند. (ناظم 
الاطباء). 

کج. اک‌جج] ((خ) قتيبةبن كج بخاری 
کچ‌آغند. رک غ] ۱ مرکب)" کجاغند. 


جامه‌ای باشد که درون آن رابه جای پنبه" 


ابریشم کج پر کرده باشند و روز جنگ پوشند. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). کج آ گند. 


معین). قزا گند 
ز خقتان و از جوشن کارزار 
ز درع و کج آغند بد سی هزار. 
اسدی (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به کزاً گندو کجآ گندشود. 
کچ کند. [ کک ](|مرکب) ] کند‌به کج که 
نوعی ابریشم کم‌بهاست. کج[ گند. || جامه‌ای 
را گویند که میانش را به کج پر کرده باشند و 
آن را روز جنگ بسپوشند. (فرهنگ 
جهانگیری) . کی آغند .کج گد.قزا گند. «رجوع 
به کج آغند وکجا آ گندشود. 
کچ آ گند. (ک گ] ([ مرکب) آ گندہ به کج 
( کز)که نوعی ابریشم کم‌بهاست. |اکج آغند که 
جام روز جنگ باشد. (برهان). کج کند. 
قڑا گند 
پاره‌پاره بر تن بدخواه او 
جوشن و خود و کج گندو سپر. 
؟ (از راحةالصدور). 
رجوع به کجا کندو کج‌آغند شود. 
کجا. (کُ ]۲ (ق) (از ک (استفهام) + جا) از 
ادات پرسش است و در مقام سوال از مکان 
بکار برند. کدام جا. (برهان) (آتدراج). کدام 
جای, کدام مکان. (یادداشت مولف). کدام 
موضع. کدام محل. اين. (ترجمان القرآن). چه 
جا. (فرهنگ فارسی معین): 
از آن پس که تن جای گرد به خا ک 
نگر تاکجا اشد این اما که - توس 
باید شما راکنون گفت راست 
که‌آن بی‌بها اژدهافش کجاست. فردوسی. 
باز برگرد و به بستان شو چون کیک دری, 
تا کجا بیش بود نرگس خوشیوی طری. 

۱ منوچهری. 
تسدیر أن است کهد... و کسان گماريم تا 
تضرییها می‌سازند و آنچه ترکان و این دو 
سالار گویند فراختر زینادتیها می‌کنند و 
بازمی‌نمایند تا حال کجا رسد. (تاریخ بیهقی). 
نداتم کجا دیده‌ام در کتاب 


که‌اپلیس رادید مردی بخواب. سعدی. 


دیگر به کجا می‌رود آن سرو خرامان 
چندین دل صاحب‌نظران دست به دامان. 
سعدی. 
صورت ظاهرش پا کیزه‌و صورت حالش 
پریشان پرسد از کجایی و بدین جایگه 
چگونه افتادی. ( گلستان). 
ای که گفتی مرو اندرپی خوبان زمانه 
ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی, 
سعدی. 
ای نسیم سحر آرامکه یار کجاست 
منزل آن بت عاشق‌کش عیار کجاست. 
حافظ. 
مرحبا طایر فرخ‌بی فرخنده‌مقام 
خير مقدم, چه خبر. دوست کجا, راه کدام.: 
حافظ. 
ب خدا که عارف سالک به کس نگفت 
در حیرتم که باده‌فروش از کجا شید. 
حافظ. 
کجارری همی ای دل بدین شتاب کجاء 
حافظ. 
باز پرسید از کجاها یرسی 
کرداز احوال او پرسش بسی. 
اسیری لاهیجی (از آنندراج 4 
دل درون سینه و ما رو بصحرا می‌رویم 
کعبهٌ متصد کجا و ما کجاها می‌رويم. صائب. 
- تا کجاها؛ تا چه اندازه (زیاد). (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
آرزوی بوسه در دل خون شود عشاق را 
گربگویم چهر؛ او تا کجاها نازکست. 
صائب (از انندرا اج). 
||کو. کجاست. چه شد. (یادداشت مولف): 
ز پایت که افکند و جایت که جست 
کجاآن همه حزم و رای درست. فردوسی. 


کجاآن یلان و کیان جهان 
از انديشه دل دور کن تا توان. فردوسی. 
کجا خواهران جهاندار جم 
کجاتاجدارآن با باد ودم فردوسی. 


کجامادرم دخت افراسیاب 
که بگذشت از آن سان ز جیحون بر آب. 


قردوسی. 
کجادختر تور ماه آفرید 
که چون او کس اندرزمانه ندید. فردوسی. 
ایا ز بیم زبانم نند گشته و هاژ ۱ 
کجاشد ان همه دعوی کجا شد أن همه زاز. 


رسول کو و مهاجر کجا و کو انصار 
کجاصحابۂ اخیار و تابعان اخیر. 
تا تزا 
گفت‌به تیر آن پر کینەت کجاست 
گفت برخضش آن تک دینهت کجاست. 
نظامی. 
کجاآن تيغ کآتش در جهان زد 


تپانچه بر درفش کاویان زد. نظامی 
|ا(قید استفهام از چگونگی) کی. (برهان) 
(آنندراج). بمعنی چگونه. چطور. (فرهنگ 
فارسی معین). به چه سان: 

من بچة فرفورم و او باز سپید است 


با باز کجا تاب برد بچۀ فرفور. ‏ ابوشکور. 
ان را که با مکوی و کلابه بود شمار 
بربط کجا شناسد و چنگ و چغانه را. 
شا کر بخاری, 
بر دل مکن مسلط گفتار هر لبر 
هرگز کجا پندد افلا ک جز ترا سر 
شا کربخاری. 
صفرای مرا سود ندارد نلکا 
درد سر من کجا نشاند علکا. آبوالمو ید. 
تو مرکویی به شعر و من بازم 
از باز کجا سبق برد مرکو. دقیقی. 
ای خرو مارک یارا کجا بود 
جایی که باز باشد پرید ماغ را. دقیقی. 
یکی دختری داشت خاقان چو ماه 
کجاماه دارد دو چشم‌نیاه. ‏ فردوسی. 
| گراشتر و اسب و استر نباشد 
کجاقهرمانی بود قهرمان ره ناصر خسرو. 
دين را ت تن است ظاهر و تأویل روح اوست 
تن زنده جز به روح به گیتی کجا شده‌ست. 
تاصرخسرو. 
مار جهان را چو دید مرد بدل 
دست کجا در دهان مار کد. ناصرخسرو. 


و من بنده و بنده‌زاد را خود محل آن کجا تواند 
بود, ( کله و دمنه). او در خشم شد و گفت بر 
زبان من خطا کجا رود. ( کلیله و دمنه). 
مگو که دهر کجا خون خورد که نیت دهانش 
ببین به پشه که زوبین زن است و نیست کیاء 
۱ خاقانی. 
چو آتش نام او داند کجا سوزاند اندامش. 
خاقانی. 
خود مدیحت را بگفتی او کجا باشد نیاز 
مصحف مجد از پر طاووس کی گرد بها. 

۱ خاقانی. 
دگر رغبت کجا ماند کی را سوی هشیاران 
چو بیند دست در آغوش مستان سحرخيزت. 

سعدای, _ 
ا گرچون زنان جامه بر تن کنم 
بمردی کجا دفع دشمن کنم. 


دعای حمدیدگان در پشت 


سعدی. 


۱-از کج (ابریشم) + آغند (کند). (حاثیة 
برهان چ معین). ۱ 

۲ - این کلمه از لحاظ دستورری بصورت ادات 
و قید استفهام و فید مکان و قید زمان و بمعنی 
1 که» و «چه»موصول وه که» و اچه» ربط در آثار 
متقدمان بکار رفته است. 


کحا: 


۰ 


کجا. ۱۸۱۹۱ 





کجادست گیرد دعای کشت. 
کجادانه داند به خشخاش در 
که چون می‌دهد کشت خشخاش بر. 
امیرخرو دهلوی, 

ترا چنانکه تویی هر نظر کجا بیند 
بقدر دانش خود هر کسی کند ادرا ک. حافظ. 
||چه وقت. چه زمان. کی (استفهام مفید نفی): 
دو دوست یک نفس از غم کجا برآسودند 
که اسمان بسر وقتشان دواسبه نتاخت. 

۱ سعدی. 


سعد ی . 


فراغ صحبت دیوانگان کجا باشد 
ترا که هر سر مویت کمند داناییست. سعدی. 
یکی را بزندان درش دوستان 
کجاماندش عش در بوستان. سعدی. 
|اانکار را رساند. (فرهنگ فارسی معین). 
بمعتی کی که کلمة انکار است. (برهان): 
کیرکجا کردی هرگز پلنگ 
گرنبدی چون تو بروز شکار. 

مختاری غزنوی. 
گرز کوی وصل تویاد آمدی ‏ _ 
دل کجا از غم بفریاد امدی. ؟(از انندراج). 
||در تداول فلفه یکی از مقولات عدر است 
چون کم و کف و وضع وآين: و اما چند و 
چگونه و کی و کجا اندرمطلبهای علما نیوفتد. 
(دانشنامة علایی چ معن و مشکوة ص ۱۵۴). 
|[در اشعار زیر تکرار كله کجا بمعنی عدم 
تاوی و عدم یکرنگی و نداشتن موافقت 
است 
ز روی دوست دل دشمنان چه دریاید 
چراغ مرده کجا شمم آفتاب کجا. حافظ. 
صلاح کار کجا و من خراب کجا 
ببین تفاوت ره از کجاست تابکجا. حافظ. 
||(حرف ربط) چون. هرجا. هر زمان: 
کجارای پنهان شدن داشتی 
نگین را ز کف دور تگذاشتی, 
کجاعزم راه آورد راهچوی 
نراند چو اشفتگان پوی پوی. تظامی. 
||مختصر هر کجاست. (برهان). بمعنی هر 
کجانیز اید. (برهان) (ناظم الاطباء). هر جا. 
(غیاث اللفات) (فرهنگ جهانگیری). هر 
موضع. هر مقام. هر محل. هر جاکه. در هر 
مکان که 
نبیذ روشن و دیدار خوب و روی لطیف 
کجاگران بد زی او هميشه ارزان بود. 


رودکی. 


نظامی. 


کجاگوهری چیره شد زین چهار 
یکی اخشیجش برو برگمار. ابوشکور. 
کجاباغ بودی همه راغ بود 
کجاراغ بودی همه باغ بود. اپوشکور. 
کجاتو باشی گردند بی‌خطر خوبان 
جمست را چه خطر هر کجا بود یا کند. 

شا کر بخاری. 


به ايران همه خوبی از داد اوست 


کجلاهست مردم همه یاد اوست. فردوسی. 

کجاکوه بد دیده‌بان داشتی 

سیه را پرا کنده نگذاشتی. فردوسی. 

سراسر زمین زیر گنج شت 

کجاخاکو آبست رنج مشست. ‏ فردوسی. 

به کاخ اندرون انجمن گرد کرد 

کجابود دانا و داننده مرد. فردوسی. 

کجاگلی‌ست نشستهست بلبلی بر او 

همی سراید شعر و همی نهد دستان.. فرخی. 

کجاز همت عالیش یاد خواهی کرد 

به چشم عقل نماید ستاره اندرچاه. فرخی. 

کجاحمله او بود چه یک تن چه سپاهی 

کجاهیت او بود چه شیری چه شکالی. , 
فرخی. 

بر من آن بت یازار نیکوان بشکست 

کجاچنان بت باشد کرابودبازا.. ‏ فرخی, 

کجاز عب ملوک زمانه یاد کنشد 

بری بود ز نقایص چو خالق سبحان. فرخی. 

کجاجای بزمت گلهای بیحد 

کجاجای صید است مرغان بیمر. فرخی. 

سرت شاه عیان است و دگر جمله خر 


از خبر یاد نیارید کجا هست عیان. عنصری. 


کجانبید است آنجا بود جوانمردی 


کجانید است آنجایگه بود برکه. منوچهری. 


کجابنشت ماء بانوان بود 
کجایگذشت خورشید روان بود. 


(ویس و رأمین). 


کنون‌افتاد کار ایدر مپایید 
کجامن می‌شوم با من بیایید. 


(ویس و رامین). 


کجاانده بود اندوه‌سوز است 
کجاشادی بود شادی‌فروز است. 


(ویس و رأمین). 


سپهبد کجا شد همی مژده داد 


ز فرخ فریدون با فر و داد. ( گرشاسب‌نامه). 


کجادجلۂ مدح تو موج زد 


چو بنداد گردد جهان هر طرف. معودسد. 


کجاسفیة عزمش در أب حزم نشست 
تشایدش بجز از مرکز زمین لنگر, 


معودسعد. 


در این | گرمگری می‌رود حقیقت یست 
کجاحقیقت باشد | گرمگر نبود. 


سوزنی. 
کجااو نهد پای ما سر نهیم 
ز فرمان او بر سر افسر نهیم. 
نظامی (از آتدراج). 
کجادشمنی یافتی سختکوش 
که پیچیدی از سختکوشیش گوش 


به پیغام اول زر انداختی 


به زر کار خود را چو زر ساختی. نظامی. 


به تعجیل می‌راند بر کوه و رود 


کجاسیزه‌ای دید آمد فرود 


کجاگام زد خنگ پدرام او 
زمین یافت سرسبزی از گام او. 
کجاکان الماس بشتاختند 

از آن گوشت لختی بینداختند. 
کجابستدی فرخ آیین دزی 
چه از زورمندی چه از عاجزی 
ا گر آشکارا بدی گر نهان 

بر آن دز شدی تاجدار جهان. 
|| تا جائی که. تا مکانی که: 
روان گشت و دل خته از روزگار 
همی رفت گریان سوي مرغزار 
کجانامور گاو برمایه بود 

که رخشنده بر تنش پیرایه بود. 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 


فردوسی. 

- هر آن کجا؛ هر جاء (فرهنگ فارسی معین). 

جانی کد: 

بجز به حدمت تو بنده انتما نکند . 

هر آن کجا که پژوهش کنند اصل و نزاد. 
کمال‌الدین اسماعیل. 

||( بمعنی جا و مقام هم آمده است چنانکه 

گویندهر کجا باشد. (برهان). بمعنی جا است. 

(آندراج) هر کجا بمعتی هر جااست. (از 

فرهنگ فارسی معین): 

ایس پیوی ھر ما که یرای 

بر راه ترا جوی و جرنباشد. ناصرخسرو. 

و هر کجا یکی بود از دعاة و اتباع مزدک سر 

براوردند. (فارسنامة ابن البلخي ص .)۸٩‏ هر 

کجادر عرب و عجم اسپ نکو بود بدرگاه 

ایشان [پادشاهان ایران] آوردندی. 

(نوروزنامه). 

هر کجا ذ کراو بود توکه‌ای 

ما لیم کن بدوتوچه‌ای.. تان: 

هر کجا غمام حسام برق‌سیرت او سیل خون 

روان کرده است. (سندبادنامه ص ۱۵). 

هر کجا بینی این چنین کس را 


التفاتش مکن که هیچکس است.- سعدی. 
هر کجا ساطان عشق آمد نماند 
قوت بازوی تقوی را محل. سعدی. 
ماری تو که هر که را بینی بزتی 
یابوم که هر کجا نشینی بکنی. سعدی. 


|| (موصول) که. (برهان) (آتدراج). بمتی که 
موصول و ربط آید؛ 
ماهی دیدی کجا کودر گیرد 
تیفت مایت دشمانت کبودر. 
و آن کجا بگوارید نا گوار شده‌ست 
و آن کجا نگزایست گشت زود گزای. 
رودکی. 

بسا شکسته بیابان که باغ خرم گشت 
و باغ خرم گشت آن کجا بایان بود. رودکی. 
کهن کند بزمانی همان کجا نو بود 
و نو کند بزمانی همان که خلقان بود. 

۱ رودکی. 
گفت تو بدین راه سوی ترکتان شو و آن علم 


رودکی. 


۲ کجا. 


بزرگ کجا درفش کاویان خواندندی ورا داد و 
بفرستاد. (ترجمهُ طبری بلعمی). 
مهرگان آمد جشن ملک افریدونا 

آن کجا گاو نکو بودش پرمایونا. 
چگونه جذری جذری کجا ز پستانش 
هنوز هیچ لبی بوی نا گرفته‌لبن. منجیک. 
آن کجا سرت برکشيد به چرخ 


دقیقی. 


باز نا گه فروبردت به خرد. 
چگونه ابر کجا توتکیش بارانست. عماره. 


سیهری کجا باد گرز تو دید 

همانا ستاره نیارد کشید. نی 
کسی را کجا چون تو کهتر بود 

ز دشمن بترسد سبکر بود. فردوسی. 
همان کن کجا با خرد درخورد 

دل اژدها را خرد بخکرد. فردوسی. 
پشیمان شد از بد کجا کرده بود 

دمار از دل خود برآورده بود. فردوسی. 
ز توران ' کجا یافت [طوس] برداشت سر 
برانداخت آن مرز را سربسر. فردوسي. 
کسی را بود زین سپس تخت تو 

بخا ک‌اندرارد سر بخت تو 

کجانام او آفریدون بود 

زمین راسپهری همایون بود. فردوسی. 
چهارم ورا نام نوش آذرا 

کجاکرد او گند اذرا. فردوسی. 
ز کارا گهان گھی یافتم 

بدین آ گهی تیز بشتافتم 

کجااز پس پرده پوشیده روی 

سه پا کیزه‌داری تو ای نامجوی. فردوسی. 


میل ستاره باشد بدانسو کجا انقلاب است... 

بدانسو کجا بزرگتر بود از هر دو. (التفهیم). 

چنان خوش آید بر گوش تو سوال کجا 

بگوش مردم دل‌مرده بانگ رود حزین. 

فرخی. 

چنان بدانم من جای غلفلی‌جگهش 

کجابمالش اول فتد بخنده خریش. لبیبی, 

همیشه در فزع از وی سپاههای ملوک 

چنان کجا ینواحی عقاب بر خرچال. زینبی. 

همچو خورشید کجا لشکر سایه شکند 

لشکر دشمن به زین شکند شاهنشاه. 
منوچهری. 

بیمار کجا گردد از قوت او ساقط 

دائی که به یک ساعت کارش نشود کاری. 


منوچهری. 
شر دهدشان بیای مادر اژیر 
کودک دیدی کجا بپای خورد شیر. 
منوچهری. 
این چنان تاری کجا پاشد بزیر نار اپ 


وان چنان آبی کجا باشد یزیر آب نار. 
منوچهری. 


نه ابر است آنکه گفتی تندبادست 


کجادر کوه خاکتر فتاده‌ست. 
(ویس ورامین). 
نه خشم از بهر کین خویش دارد 
کجااز بهر دین و کیش دارد. 
(ویس و رامین). 
همان مردم کجا فرزاند بودند 
بدشت جنگ چون دیوانه بودند. 
(ویس و رامین). 
ببخت خویش می چندان گرستی 
کجاافزونتر از باران گرستی. 
(ویس و رأمین). 
کسی را کجا زندگانی بود 
ز خردی امد جوانی بود. آسدی. 
دلیری کجا نام او میتراست 
حکمت آبی است کجا مرده بدو زنده شود 
حکما بر لب این آب مبارک شجرند. 
ناصر خسرو. 
این شگفتی نگر یکی سخنم 
نکته زاید همی و اید راست 
ای غریبی کجا مصیبت تو 
هیج دانا غریب‌وار نداشت. مفو دسعك. 
در در خاقان کجا پل انکند محمود را 
بدره بردن پیل بالا برنتابد بیش ازین. 
۱ خاقانی. 
دروغ است آن کجا گویند در سنگ 


فروغ خور عقیق اندریمن ساخت. خاقاني. 
- چنان کجا؛ چنانکه. بدانسان که. همانطور 
كث 
کنون‌که نام کنیسه برد دلم پد 
چنان کجا دل بددل تد پروز جدال. اغاجی. 
هميشه تا چو گل نسترن بود لولؤ 
چنان کجا چو گل ارغوان بود مرجان. 

فرخی. 
هميشه تا خورش و صد باز باشد کیک 
چنان کجا خورش و صید یوز باشد رنگ. 


فرخی. 
از بهر چشم زخم سر طاق شانده‌اند 
او را چنان کجاسر خر در خیارزار. 
سوزنی. 
||(حرف ربط) زیراکه. به علت اينکه. 
(یادداشت مولف): 
می‌خور و می‌ده کجا نود پشیمان 


آنکه بخورد و پداد از آنکه بیلفخت. رودکی. 
کجابیور از پهلوانی شمار 


بود در زبان دری ده هزار. فردوسی. 
بر افرسیاب این سخن مرگ بود 

کجاکار اساز و بی‌برگ بود. فردوسی. 
کجاپادشا دادگر بود و بس 

تیازش نبودی بفریادرس. فردوسی. 


کحا. 


پیار پاده کجا بهتر است باده هنوز 
که تو به باده ز چنگ زمانه محترزی. 
موچهری. 
| گر توانی یک شنبه را صبوحی کن 
کجاصبوحی نیکو بود به یک‌شنبد. 
منوچهری. 

مکن زو یادا گرچه مهربان است 
کجاچیز کان زان کان است. 

(ویس و رأمین). 
هنر در پارسی گفتن نمودند 
کجادر پارسی استاد بودند. (ویس و رأمین). 
کجادر باخ و راغ و جویباران 
ز جام می همی بارید باران. 

(ویس و رامین). 
کجادیوانه‌ای باشد به هر باب 
که نه از آتش بپرهیزد نه از آب. 

(ویس و رامین). 
بدان مین که ز پشت دروگری زاده‌ست 
کجاخلیل پیمبر هم از دروگر بود. خاقانی. 
|اوقتی که. آنگاه که. چون: 
زر بر آتش کجا بخواهی پالود 
جوشد یکن ز غم نجوشد چندان. 
کجامن با برادر یار گشتم 
ز مهر دیگران بیزار گشتم. (ویس و رامین). 
چو مال غروری در سر مردم آرد و قلعه 
غروری دیگر و کجا دو غرور در سر مردم 
شود ناچار فسادانگيزد. (قارسناما ابن لبلخی 
ص ۱۵۷). ||(موصول) بمعنی چه یعنی بجای 
که «چه» استعمال شود. (برهان). چه. (از 
فارسی معین). آن راکه. آن چیز راکه* 


رودکي. 


. بیامد چو نزد فریدون رسید 


یگفت آن کجا گفت و پاسخ شنید. فردوسی. 
یکایک بگقت آن کجا دیده بود 
دگر هر چه زان کار بشنیده بود. 
همه یاد کرد آن کجا رفته بود 

که‌شاه اردوان از چه آشفته بود. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بگاه خورش درک بگذاشتد. 
بگفتش به گیو آن کجا کرده بود 
چنان شیر مردی که, آزرده بود. 
یامد بگفت آن کجا کرده بود 
همان باژ کز کشور آورده بود. فردوسی. 
|| (حرف ربط) به کیفیتی که. چنانکه: 
به چابکی برباید کجا نیازارد 
ژروی مرد مبارز بنوک پیکان خال. 

کجا. اک ] (اخ) نام شهری بوده است از 


فردوسی. 


فردوسی. 


به مرز کجا نزد یک روزه راه 


۱-ج تور بمعتی تورانی و اهل نور. 


کحاناد. 


کجباز. ۱۸۱۹۳ 





رسیدند یک جای هر دو سپاه. 
( گرشاسب‌نامه). 
چو شاہ کجا | گهی‌یافت راست 
فرستاد کس وز نریمان بخواست. 
( گرشاسب‌نامه). 
نریمان چو پرداخت زان بزمگاه 
بگرد کجا خیمه زد با سپاه. 
اسدی (از آنندراج). 
کجاباد. [) (اخ) دى است از تساحية 
سردرود و صحرااز تواصی تسبریز, 
(نزهةالقلوب مقالةُ سیم چ اروپا ص ۷۸). 
کجابه. رک ب ] (() کجاوہ است و آن جایی 
است که بجهت نشستن سازند و بر شتر بندند 
و به عربی هودج خوانند. (برهان) (آتدراج). 
ظعنه. کجاوه. (زمخشری). کجه. کجوه 
(حاشية برهان چ معین): علی‌بن موسی الرضا 
به نیشایور آمد هر دو بهم در کجابه‌ای بودند بر 
یک اشتر. (تذکرة الاولیاء. از فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کجاوه شود. 
کجات. ( ](اج) نام طایفه‌ای از طوایف ترک. 
(حاشیة تاریخ بیهقی ج فیاض ص ۸۶. 
کحاران. (ک] ((خ) نام دهری. (ناظم 
الاطباء). نام شهری است در ساحل خلج 
فارس. (از فهرست شاهنامة ولف)؛ 
ز شهر کجاران به دریای پارس 
چو گوید ز بالا و پهنای پارس 
یکی شهر بدتنگ و مردم بسی 
ز کوشش بدی خوردن هر کی. فردوسی. 
ز شهر کجاران برآمد نفیر 
برفتند با نیزه و تیغ و تیر. 
بنزدیک او مردم انبوه شد 
ز شهر کجاران سوی کوه شد. فردوسی. 
کجارستان. (ک ر] ([خ) دهی است از 
دهتان بخش جاپلق شهرستان الیگودرز 
جلگه‌ای و معدل, دارای ۲۵۸ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کحاز. (ک ] (() آنتی باشد از آهن مانند تشه 
و تبر و غير آن. (برهان) (از آنندراج). اپزاری 
آهنین مانند تيشه و تبر. (ناظم الاطباء). 
کحاوه. اک و / و ] () کزاوه. گژابه. کزابه. 
کزاوه. قزاوه. قژاوه. کجابه. کجبه. کجوه. 
(فرهنگ فارسی معین). کجابه است که به 
عربی هودج خوانند. (برهان). آنچه بر پشت 
شتر بندند و دو شخص در آن مقاپل یکدیگر 
نشیند. (غیاث اللغات). محیل. (سنتهی 
الارب). نشیمن و جایگاهی که بر استر و شتر 
بار کنند و در هر طرفی یکی بنشیند و در اول 
کرسی‌واری از چوب ساختند و با ریسمان 
کجن از پهلوی استر آونگ کردند و در آن 
نشستند و کژاونگ و کراوه خواندند چون زاء 
پارسی با جم تبدیل می‌پذیرد کجاوه گفتند و 
او را با باء عربی بدل نمودند کجابه نیز نامیده 


فردوسی, 


شد. (از آنتدراج). نشیمن روپوش‌دار مانند 
هوزدج که از چوب سازند و یک جفت ان را به 
یکدیگر بندند و بر شتر و یا استر بار کنند و در 
هر یک از آن یک کس نشیند و چوپله نیز 
گوید. (از ناظم الاطباء). دو اطاقک جوبین 
روباز یا با سایبان که آنها را در طرفین شتر یا 
استر بندند و در هر اطاقک مسافری نشیند و 
آن در قدیم وسیلة حمل و نقل مسافران بود. 
(فرهنگ فارسی معین). عماری. محمل. 
پالکی: 
وان کجاوه چیست مزان دو کفه باردار 
بار جوز و دو کفه شکل مزان دیده‌اند. 
خاقاني. 
گیسوی حور و گوی زنخدانش بین به هم 


دستارچه کجاوه! و ماه مدورش. خاقانی. 

گرتشنگان بادیه را جان بلب رسد 

تو خفټه در کجاوه به خواب خوش اندری. 
سعدی. 

یاران کجاوه غم ندارند 

از منقطعان کاروانی. سعدی, 


تا یکی از دوستان که در کچاوه انیس من بود 
و در حجره جلیس. ( گلعان). با آنکه اندک 
عارضه‌ای داشت آغرق در قلعه گذاشته به 
کجاوه درآمده عزیمت اردوی همایون 
داشت. (عالم آراء از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کجابه شود. 

کحاوه‌پوش. اک و / و ) (!مرکب) جامه 
که بر کجاوه کشند تا کجاوه‌نشین از باران و 
سرما و آفتاب مصون ماند. در تذکرةالملوک 
(چ دبیرسیاقی ص ۳۱) در فهرست اشیائی که 
به فراش‌باشی تحویل داده می‌شده است 
کجاوه و کجاوه‌پوش ذ کر شده است. 

کجاوه کش. اک و /و ک /ک] اتف 
مرکب) چاروادار که پیاده همراه استر یا اشتر 
کجاوه‌دار است. (یادداشت مولف). 

کجاوه‌نسین. (ک و /و ن ] (نف مرکب) 
کی که در کجاوه نشیند. (ناظم الاطباء), 
آنکه در کجاوه قرار گیرد و سفر کند: 
کجاوه‌نشینی را شنیدم که با عدیل خود 
میگفت. ( گلستان). 

کجایی. (ک ] (حاعص) کجابودن, (فرهنگ 
فارسی معین). |/آین. (فرهنگ فارسی معین): 
یکی اضافت و یکی کجایی که به تازی ین 
گویند.(دانشنامة علائی ص ۸۵). 

کچ ابرو. (ک آ] اص مسرکب) کی که 
ابروهای وی مانند کمان و مطبوع باشد. (ناظم 
الاطباء). ابروکسان. کمان‌ابرو. ||مجازا, 
صفت کمان است: 
کمان کج‌ابرو به مزگان تیر 
ز پستان جوشن برآورده شیر. نظامی. 

کچ ابرو بی. اک آ] (حامص مرکب) دارای 
ابروی مانند کمان بودن. کمان‌ابرویی. (ناظم 


الاطباء). || خمیدگی مطبوع و زیبای ابروها, 
(ناظم الاطباء). 
کچا۵. (ک آً] (ص مرکب) بدادا. کجرو و 
ستیزه‌جو, رجوع به بدادا شود. 
کجادایی. اک ] (حسامص مرکب) 
کجروی. (ناظم الاطباء). بدادایی. رجوع به 
بدادا و بدادایی شود. 
کج النگ. (ک أ1 (() دی است از 
دهستان احمداباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد. کوهستانی. و معتدل. سکنه ۲۸۳ تن. 
آب آن از قنات است. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
کجانداز. (ک آ] (نف مرکب) مخنف کج 
اندازنده. |((ن‌سف مرکب) کجاندازیده. ۲ 
کم‌انداخته. منحرف. که کج رها شده باشد و 
بمجاز هر طعنه و سخن ناروا و کژ و دروغ و 
تاراست* 
بعد از اينم چه غم از تیر کج‌انداز حسود 
چون به محبوب کمان‌ابروی خود پیوستم. 
حافظ. 
کج اند یش. [ک آ] (نف مرکب) که کج و 
ناراست اندیشد. که اندیشه محقم ندارد. 
کسجرای. مقابل مستقیم الرأی. رجوع به 
کجرای شود. 
کج اند پشی. (ک 1) (حامص مرکب) عمل 
کج‌اندیش. کجرایی. رجوع به کجرایی شود. 
کچب. اک | (() حصرم است. کجم. غوره. 
(از تحفة حکیم مومن). و رجوع به خصر م 
شود. 
کچ باختن. اک تَ) (مص مرکب) غاط 
بازی کردن. خطا باختن (با وجود مهارت یا 
عدم آن). (فرهنگ فارسی معین). ||دغل 
کردن‌در بازی و مکر کردن و فریب دادن. (از 
ناظم الاطباء): 
راست خوانی کنند و کج بازند 
دست گیرند و در چه اندازند. نظامی. 
هر کس از مهرة مهر تو به نقشی مشغول 
عاقبت با همه کج باخته‌ای یعنی چه. حافظ. 
برده بودی و داوت امده بود 
چون تو کج باختی کی چه کند. 
(انوار سهیلی). 
||بدمعاملگی کردن. افساد کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کچباز. [ک ] (نف مرکب) کج‌بازنده. که کج 
بازد. اکى که در بازی دغل می‌کند و 
راستی ندارد. آنکه غلط بازی کند. افرهنگ 


۱ -نل: کژاوه. و در این صررت شاهد کجاره 
۲ -ان داز که ريش دوم افعال است مخقف 
صفت فاعلی و صفت مفعولی هر دو باشد یی 
مخفف اندازنده واندازیده. 


۴ کچبازی. 


فارسی صمعین). مکار و فرینده. (ناظم 
الاطباء). ||بد معامله و مفسد. (آنتدراج). 
کج‌پلاس. و رجوع به کج پلاس شود. 
کج ‌بازی. (ک | (حاص مرکب) عمل 
کجباز. دغلی. مفسدی. مکاری. فریبندگی: 
ای همه ضرب تو به کج‌بازی 
ضربه‌ای زن به راست‌اندازی. 
نظامی. 
کچ‌بحت. اک ب | (ص مرکب) یاوه گوی 
در مباحته و گفتگو. (ناظم الاطباء). کی که 
در مباحثه راه خطا رود و بیهوده گوید. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
مهر خاموشی حصاری شد ز کج‌بحشان مرا 
ماهی لب‌بته را انديشه از قلاب نیست. 
صائب (از آنندراج). 
کچ بحشی. اک ب ] (حامص مرکب) عنمل 
کج‌بحت. یاوه گویی و نامعقولی در سباحشد. 
(ناظم الاطباء). خطا رفتن در سباحثه و 
یاوه گویی.(فرهنگ فارسی معین): 
خروشان از کجک دیدم چو فیلان را یقینم شد 
که عاجز می توان کردن یکج‌بحثی فلاطون را. 
میرزا معز فطرت. 
کچ بسته. اک ب ت /ت] ان‌مف مرکب) 
استخوان شکته‌ای که آن را بد و ناراست 
بسته باشند. (ناظم الاطیاء). 
کچ بصیرت. اک ب ر ](ص مرکب) آنکه 
از راه بمصرت حسقیقی مسنحرف ب‌اشد. 
کج‌معامله و بدمعامله. (فرهنگ فارسی 
معین): 
ندارد حاصلی با کجبصیرت أ دوستی کردن 
کسی را یک جهت با خویشتن احول نمی‌بیند. 
محسن تأثیر (از آنتدراج). 
| احول و كجبين. ||حسود و رشکین. (ناظم 
الاطیاء). 
کج‌بکج. [ک ب ک ] (ص مرکب) یار 
خميده. (ناظم الاطباء). 
کجبه. رک ب / ب ] ([) مخقف کجابه است 
که کجاوه باشد. (برهان) (آنندراج). کجاوه. 
کجابه. (ناظم الاطباء), رجوع به كجاوه و 
کجابه شود. 
کج بید. زک ] (اخ) دهی است از دهستان 
زاوه بخش حومة شهرستان تریت‌حیدریه, 
دارای ۶۴ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کچ‌بيج. اک ب ] (ص مرکب) کج‌معامله. 
(آنندراج). آنکه در خرید و فروش راه خطا 
رود. ||بد رفتار. (فرهنگ فارسی معین). 
کج‌بیل. [ک ] ال مرکب)' ہیل سر کج که با 
آن چیزی را از گودالی که خفر شود برآورند و 
نیز مواد سوخت را در تنور و کوره ریزند. 
(قرهنگ فارسی معین). بیل که قمت دستۀ 
آن منحنی باشد. 


کج‌یل 


کچ‌بین. اک] (نف مرکب) که کج بیند. 
احول. لوچ. کاج. (ناظم الاطیاء). || آنکه خطا 
بیند. کسی که به خطا نگرد. (فرهنگ فارسی 
معین): 
يست کجبین راز ناز آن بهشتی‌رو خر 
ورنه هر چین جبین آغوش حور دیگرست. 

صائب (از اتدراج). 

کج بینی. اک ] (حامص مرکب) عمل 

کج‌بین. احولی و لوجی. (ناظم الاطباء). 

دوبینی. چپی. لوشی. ||( ص مرکب). که بینی 
کج دارد. (یادداشت مؤلف). 

کج پا. [ک ] (ص مرکب) کج‌پای. که پای کج 
دارد. أحتّف. آخفح. (یادداشت مولف). 

کج پسند. اک پ س ]نف مرکب) که کڑ 
پندد. بدسللیقه, 

کج پسندی. (ک پَ س ] (حامص مرکب) 
کژ پسندی. عمل کج‌پسند. بدسلیگی: 
دو کریمند راست باید گفت 
که‌مرا طبع کج پسندی نیست. خاقانی. 

کچ پلاس. ( کپ 1( ص مرکب) پدمعامله و 
مفد. (آنشدراج). کج‌باز. (ناظم الاطباء): 
با همه کج‌پلاس با ما هم. مت 
هرگز گلیم بخت مرا در محیط دهر 
از آب برنیاورد این چرخ کچ‌پلاس. _ 

علی خراسانی (از آتندراج), 

کچ پلاسی. (ک ب ] (حامص مرکب) عمل 
کج‌پلاس. بد معاملگی و مفسدی. (آتدراج). 

دغل‌بازی و مکاری. ریا و تزویر, (ناظم 

الاطباء): 
بس که با من کج پلاسی کرد چرخ پرپلاس 
دوش بختم را پلاس دادخواهی شد باس 

شانی تکلو (از اتدراج). 
کچ تالب. (ک ] (نف مرکب) که کج تابد. که 
ناراست تاب دهد. || بدرقار. با سوء سلوک. 

کج تابی. [ک ] (حامص مرکب) بدرفتاری. 
پیچیدگی. وء سلوک. (یادداشت مۇف). 
- کج تابی کردن با کسی؛ بدرفتاری کردن با 
وی. سوء سلوک داشتن با او. 

کچ تافتن. (کَ تّ](مص مرکب) سرکشی 
و طفیان کردن. ||ناهنجار شدن و منحرف 
شدن. (اتدراج). 





کج خواه. 
کج ترازو. (ک تَ] (ص مرکب) که ترازو 
کج دارد. که ترازوی سرک‌دار بکار برد 
کم فروشی را. ||کم‌فروش: 
سوم کج ترازوی ناراست‌خوی 
ز فعل بدش هر چه خواهی بگوی. سعدی. 
کججانی. (ک ج] (إخ) خواجه شیخ کجج 
کججانی. یکی از علمای تبریز و معاصر شاه 
شجاع بود. چون شاه شجاع در سته ۷۰۷ 
ه.ق.به تبریز رفت. خواجه با سادات و 
قضات و موالی و اهالی و اشراف و اعیان به 
خدمت شاه شجاع آمد. ادوارد براون در کتاب 
از سعدی تا جامی نام او را کجحانی اورده 
است. رجوع به تاریخ عصر حافظ ج ۱ص 
٩‏ و از سعدی تا جامی ص ۲۹۳ و رجال 
حبیب‌الیر ص ۸۲ شود. 
کج چشم. اک چ /ج ](ص مرکب) کج‌ین. 
لوچ. احول. کاج. (ناظم الاطباء): اقبل, 
کج‌چشم چندانکه گویی بسوی بینی خود نگاه 
می‌کند. (متهی الارب). 
کج چشمی. اک چ / چ] (حامس مرکب) 
حالت کج‌چشم. کج‌بینی. لوچی. احولی. 
(تاظم الاطباء). دوبینی. 
کچ حساب. اک ح](ص مرکب) بدمعامله. 
بدحساب. (فرهنگ فارسی معین): 
کج‌حساب آنچه به ایرام برد از دگرست 
کام‌هرگز نگرفتهست چو ماهی قلاب. 
مخلص کاشی (از انندراج). 
کج‌خلق. اک خ] (ص مسرکب) بسدخو. 
بدسرشت. (انندراج), بدخلق. زشتخوی. 
متفیر. (ناظم الاطباء). تند. ترشخو, تندخو. 
بداخلاق. (یادداشت مولف). 
کج خلقت. اک خ ق ](ص مرکب) که 
خلقت کج و ناراست دارد. که در افرینش او 
کجی‌بود؛ٌ 
نیست در این خوشه جز مشتی دغل 
درخور کج خلقتی چون این جمل. 
(یادداشت مولف). 
کچ خلقتی. اک خ ق] (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی کج خلقت: 
کج خلقتی است علت ضم ورنه از چه کرد 
ترک رضای من ز پې تاج دین حمید. 
ابن‌ یمین (دیوان ص  .)۳۶۶‏ 
کج خلقی. [ک خ ] (حامص مرکب) حالت 
ر چگرگی کم لن عل تخ لق 
زعتخویی. تفیر. تشدد. (ناظم الاطباء). 
کج خلقی کردن. [ک خ ک ] (سص 
مرکب) زشتخویی کردن. تفیر کردن. تشدد 
کردن. 
کج خواه. اک خوا / خا) (نف مرکب) 


۱-به معنی احول و کج‌بین هم ایهام دارد. 
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کج‌خواهی. 
مکار. حیله‌باز. غدار. (ناظم الاطباء). 
کچ‌خواهی. (ک خوا / خا] (حامص 
مرکب) عمل کج‌خواه. مکاری. غداری. (ناظم 
الاطیاء). 
کچ‌خیال. [ک ] (ص مرکب) کسج‌فکر. 
کج‌اندیش. |[شکا ک.بددل. 
کج خیالی. [ک ] (حامص مرکب) عمل 
کج خیال. کج فکری. کج‌اندیشی. 
کج داشتن. [ک ت ](مص مرکب) چیزی 
را کج کردن. (فرهنگ فارسی معین). داشتن 
بغیر استقامت. ته بر استقامت و راستی قرار 
دادن. به جانبی متمایل نگاه داشتن 
کج دار و مریز؛ متمایل داشتن چیزی و فرو 
نریختن محتوی آن. متعاقب عملی. به مهارت 
و تردستی نقیض آن عمل کردن چنانکه خللی 
بار نیاورد؛ 
کردخون همه بگردن زاف 
گفت‌کج دار طره را و مریز, ۱ 
کمال خجندی (از انندراج). 
یارب تو جمال آن مه مهرانگیز 
آراسته‌ای به سنل عنیربیز 
پس حکم همی کنی که در وی منگر 
این حکم چنان بود که کج دار و مریز, 
(منسوب به خیام). 
¬ امخال: 
جامی که به دست تت کج‌دار و مریز. 
(از امثال و حکم). 
(تعبیر مثلی) چون کوزة آب را به جانبی 
محمایل کنند عادتا أب از لوله یبا دهانة أن 
ریزد ولی طوری بدقت و احتباط آن را باید 
تگاه دارند که در عن کجی فرونریزد, از این 
رو اين تبیر برای لطف و قهر. مهربانی و 
سختگیری و امتال آن آید. (از فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
کج دار و مریز ساقی دهر 
می‌بین و مکن حواله بر غير ۱ 
ابوالفیض فیاضی (از آتدراج). 
- ||احکامی که بجا آوردن آن دشوار باشد. 
(از غیاث اللغات). 
- ||دفع‌الوقت و عذر و بهانه. (ناظم الاطباء). 
به تأخیر انداختن. (فرهنگ فارسی معین). 
- ]|مکر. (ناظم الاطباء). 
کج دار ومریز کردن؛ مماشاة و مدارا 
کردن؛ 
نه از رحم است گر خونم نریزد چشم انش 
کهکج دار و مریزی می‌کند برگشته مژگانش. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
کج درخت. (ک درا (اخ) دهی است از 
دهستان تبادکان بخش حومهٌ شهرستان 
مشهد. جلگه‌ای و محدل. سکنه ۱۹۹۰ تن. 
آب آن از رودخت‌انه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 


کج‌دست. [ک د] (ص مرکب) آنکه دست 
دارد. که انحنا و غیر استقامتی در دست 
وی بود. ||دزد و کسی که در هر جاهر چه 
بیند بردارد. (ناظم الاطباء). معتاد بدزدی. 
کچ‌دل. اک دا (ص مرکب) کج‌ذوق. 
بدسلیقه. (فرهنگ فارسی معین): 8 
چون صا مجموعة گل را به آب لطف شست 
کج‌دلم خوان گر نظر بر صفحه دفتر کنم. 
حافظ. 
کچ‌دلی. اک د] (حامص مرکب) حالت و 
کیفیت کج‌دل. کج‌ذوقی. بدسلیقگی. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کجدم. اک د] ([ مرکب) کزدم. (بادداشت 
مولف). رجوع به کزدم شود. 
کحران. (ک ] (اخ) دهی است از بخش 
طالقان شسهرستان تسهران. کوهستانی و 
سردسر. سکنه ۱۳۱ تن. چشمه سار. 
محصول آنجا غلات و گردو و میوه‌های 
مختلف. شفل اهالی زراعت است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۱. 
کچراه. [ک ] (ص مرکب) منحرف. گمراه. 
(فرهنگ فارسی معین). که راه کج دارد. بیراه. 
که‌بر صراطی متقیم نباشد. 
کجرای. (ک] (ص مرکب) کج‌فهم. 
(انتدراج). بدتدییر. (ناظم الاطباء). انکه 
اندیشه و تدبیری نادرست دارد. (فرهنگ 
فارسی ممین). ک ان ‌دیش. کج‌فکر. 
ناصواب‌اندیش. 
کجرایی. (ک | (حامص شرکب) عمل 
کج‌رای. بدتدبیری. ناراستی تدبیر. (از ناظم 
الاطباء). کج‌فهمی. نادرستی در آندیشه و 
تدبیر. (از فرهنگ فارسی معین). کج‌اندیشی. 
تاصواب‌اندیشی. 
کجرفتار. (ک ز ](ص مرکب) که رفتار کج 
دارد. رونده براه ذاراست و ناهموار. (ناظم 
الاطباء): 
آتکه دزدی کند از این گفتار 
پنج‌پای است زشت و کجرفتار. سنائی. 
سعدیا راست‌روان گوی سعادت پردند 
راستی کن که بمنزل ترسد کجرفتار. سعدی. 
- فلک کجرفتار؛ ناسازگار. غیر موافق. 
|(بدذات. مفسد. (ناظم الاطباء). 
کجرفتاری. [ک رز ] (حامص مرکب) عمل 
کجر فتار. ناراستی و ناهمواری. ||بدذاتی. 
مفسدی. 
کج رفتن. اک ر ت ] (سص مرکب) بر 
صراط غيرمستقيم رفتن. رفتن براه ناراست؛ 


لاجرم چون ستاره راست بود 
نتواند که کج رود جدول. سعدی. 


کحرو. (ک ر /رّو] (نف مرکب) کج‌رونده. 
که‌صراط مستقیم نپوید. رونده براه کج. که 


کج سرشتی ۱۸۱۹۵ 
براه مستقیم نرود* 
تا در این رشته‌ای که مسکن تست 
نفست ار کجرو است دشمن تست. سنائی. 
فلک کجروتر است از خط ترسا 
مرا دارد ملل راهب آسا. خاقانی. 
سرآهنگ پیشینه کجرو کنذ 
نوایی دگر در جهان نو کند. نظامی, 
همچو فرزین کجرو است و رخ‌سیه بر نطع شاه 

مولوی. 


عرقال؛ مرد کجرو که به راه مستقیم نیاید و 
ثبات نورزد. (متهی الارب). 

کجروی. [ک ر ] (حامص مرکب) عمل 
کسجرو. رفتن به راه ناراست و ناهموار. 
کجرفتاری. افساد. سرکشی. خودسری. 
گردنکشی.بی‌قانونی. (ناظم الاطباء): 

پای من گویی به درد کجروی مأخوذ بود 

پای را این دردسر بود از سر سودای من. 


خاقانی. 

در کجروی بر جهان بسته‌ایم 
بدنیا بدین راستی رسته‌ایم. نظامی. 
این چنین درمانده‌ايم از کجرویست 
یا ز اخترهاست یا خود جادویست. مولوی. 
ز سعی او چه عجب اندراستقامت ملک 
که کجروی بهد از طبیعت خرچنگ. 

رفیع‌الدین لبانی. 


کجری.[ ] (هندی, !) اسم هندی خراطین 
است. (تحقةٌ حکیم موّمن). کرمهای سرخ که 
در زمین نمنا کبهم رسد. (از تحفڈ حکیم 
ممن ذیل خراطین). 
کحری. [ک ] () طعامی بوده است, شاید 
بورانی اسفناج یا چیزی مانند ان. (یادداشت 
مولف): بنابراین در ایام طوی هرگاه خواجه 
پیر احمد بر سرآش می‌نمود جهت خواجه 
احمد داود (كەرنگ سبز داشت) ک‌جری 
می‌فرستاد و اگر خواجه احمد بترتیب آش 
قیام می‌نمود جهت خواجه پیر احمد ( که اقرع 
دا تایه كدو ازال سے فود 
(دستورالوزراء ص ۳۵۲و ۳۵۳). رجوع به 
کچری شود. 
کج زخمه. (ک رم /م] (ص مرکب) که 
زخمة ناراست و خارج آهمنگ دارد: که 
مضراپ اراست دارد. (امجازاً که كارها به 
ناراستی و ناهماهنگی کند: 
بفرمود تا آن دو سرهنگ را 
دو کج‌زخمۀ خارج‌آهنگ را. تظامی. 
کج سر. اک س ] (ص مرکب) دارای سر 
ناراست. ||بدرفتار. بدسر. پدسلوک. 
کچ‌سرشت. [کَ س ر ] (ص مرکب) آنکه 
طبیعة بد آفریده شده است. بدذات. بداصل. 
بدگهر. کج‌نهاد. (فرهنگ فارسی معین). 
کج سرشتی. اک س ر ] (حامص مرکب) 


۱۸۱۹۶ کج سری. 


چگونگی کج‌سرشت. بداصلی. بدگهری. 
کج‌نهادی. (فرهنگ فارسی معین). 
کج سری. [ک س ] (حامص مرکب) حالت 
کچ‌سر. .سوء سلوک. بدسری, بدرفتاری. 
(یادداشت مولف): بای کج‌سری را با شوهر 
خود گذاشت. (از یادداشت مولف). 
کج‌سلیقگی. اک س ق /ق | احصامص 
مرکب) عمل کح‌سلیقه. دوری از حسن 
انتخاب. بدسلیقگی. حسن انتخاب نداشتن. 
کچ‌سلیقه. اک س ن / قي ] (ص مرکب) بد 
سلیقه, که انتخاب امن نعواند. بی‌سلیقه. که 
حن انتخاب ندارد. (یادداشت مولف). که به 
گزینی نتواند. 
کچ شدن. [کَ ش ذ] (مص مرکب) میل 
کردن.به یکسو گرائیدن. خمیدن: تعرج. کج 
شدن بنا, (منتهی الارب). 
کج شمار. (ک ش ] (تف مرکب) غلطشمار. 
بدشمار. که شمارش درست نکند: 
احول ار هیچ کج‌شمارستی 
بر قلک مه که دوست چارستی سنائی. 
کج‌طبع. اک ا (ض مرکا کج‌مزاج. 
(آنتدراج), کج‌سرشت . کجنهاد. بدسلیقه. 
زشت‌پند. (ناظم الاطباء): 
اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب 
گرذوق نیست تراکج‌طبع جانوری. سعدی. 


پیکار بهیمه‌ای و کج‌طبع کی 

کوفرق میان زشت و زیبا نکند. سعدی. 
پا تا در می صافیت راز دهر بنمایم 
بشرط آنکه تتمایی بکج‌طبعان 
دل‌کورش. حافظ. 


ااعنود. ستیزنده. (ناظم الاطیاء). 
کچ‌طبعی. اک ط ] (حامص مرکب) عمل 
ستیزندگی. 
کج فرمای. اک فَ] (نف مرکب) کج‌فرما. 
کج‌فرماینده. که بر ناراست امر کند. که طریق 
صواب و صلاح نفرماید. که موافق صلاح 
نگویده 
کارهاتتگ گرفته‌ست بدوی 
روز؛ تنگخوی کج‌فرمای. 
فرخی (ديوان چ دبیرسیاقی ص FAA‏ 
کچ فعل. [ک في ] (ص مرکب) که کار بر 
ناراستی دارد. که بر ناراست کار کند. بدکردار. 
حیله‌باز, مکار. (ناظم الاطباء): 
زکج‌فعیش مايه دار قلم 
خورد همچو نال قلم پیچ و خم. ٍ 
ملاطفرا(از آندراج). 
کج‌فکر. (کَ ف ] (ص مرکب) کج‌اندیش. 
ناراست‌اندیش, کجرای. رجوع به کجرای 
شود. 
کچ فکری. [کَ ف ] (حامص مرکب) عمل 
کج‌فکر, کجرایی. رجوع یه کجرایی شود. 


کچ فهم. [ کت ] (ص مرکب) کج‌انديشه. که 
فهم و دریافت او ناراست و غلط باشد. که به 
خطا چیزی را دریافت کرده باشد. (ناظم 
الاطباء), مقابل تیزفهم. مقایل فهیم 
سر دش هیچ نگفتیم به زاهد 
اسیری لاهیجی (از انتدراج). 
کچ‌قلم. (کق [] اص مرکب) که قلم کج 
دارد. که قلم بر استقامت و راستی ندارد. که بر 
غیر استقامت قلم راند؛ 
مدگان تو از کج‌قلمی دست ندارد 
هر چند ز خط حسن تو در پای حاب است. 
صائب (از آتدراج). 
رهزن از راه محال است نهد پای به راه 
طیت کح‌قلمان راست به مسطر نشود. 
صاب (از آنندراج). 
کچکت. (ک ج]()کزه. کزک. (حاشۂ 
برهان چ معین). آهنی باشد سرکج و دسته‌دار 
که فیلبانان بدان فیل را به هر طرف که خواهند 
برند و آن بمنزله عنان است. (برهان). آهنی 
پاشد که پیلبانان بر سر پیلان زنند که به آرام 
برود. انکژ, که مخفف آهن کج است. (از 
آنندراج). آهنی باشد سرکج که بر او دسته 
تعبیه کنند و فیلبانان فیل را نگاه دارند و په هر 


طرف که خواهند بگرداند و آن بمنزل عتان 
(فرهنگ جهانگیری)؛ 
کجک بر سر پیل زد شاه چین 
بغرید چون تندر فرودین, فردوسی 
داد از پی ضط پل متش 
از قوس قزح کجک بدستش. 

مولانا هاتفی (از فرهنگ جهانگیری). 
از کجان گر صد کجک آید بفرقت سر مخار 


پشه را گو باد بره خود پیل صاحب توش باش. 
هدایت (از انندراج). 
||اچوب کجی را نیز گویند که بر سر چوب قبق 
بندند و چوب قبق چوبی است که در میان 
مدان بر پای کنند و گویهای طلا و نقره از آن 
آویزند و تیر بر آن ن اندازند. هر که ر بر آن گویها 
زند گویها از آن او باشد و به عربی آنرا 
برجاس گویند. (برهان). چیزی است که طاس 
قسبق را بسدان آوسزند. (غیات اللفات) 
(آنندراج). چوب کجی باشد که بر سر چوب 
قبق ببندند و گویهای طلا و نقره از آن بياویزند 
و په تیر یزنند و هر که آن را بزند آن گویها رای 
اسب و خلعت بدو بخشند و ان را برجاس 
خوانند. (فرهنگ جهانگیری). چوب کجی که 
بر چوب قاپق در مان میدان بندند و گویهای 
طلا و نقره بر آن آویزان کنند و بر آنها تیر زنند 
هر کس زد آن گوی از آن وی باشد. (ناظم 
الاطباء): 
عقد قبق ربوده خدنگ تو از کجک 


کحک. 


يا از هلال صورت پروین نموده حک. 
خان خانان این بیرم خان (از فرهنگ جهانگیری), 
ویا بود قق روز عد را کجکی 
برو کشیده کدویی ز سیم پا ک عیار. 
(آنندراج ۷ 
ا که 
کوچک باشد. (برهان). خم کوچک دراز که 
یمعنی خنبره یعنی بچه خم نیز آمده. 
(انندراج). ااجیزی است که مردم ولایت 
(یسی عردم ایران) بر دور گسریبان دوزند. 
(غیاث اللغات). چیزی است که مردم ولایت 
بر دور گریبان دوزند و آن گاء از طلا باشد و 
گاه از سمور و کیک نیز گویند اما مشهور 
چهک گریبان است. (انندراج): 
تو گفتی از صفت برگشته مزگان 
کجک‌هادوخت بر دور گریبان. 
میرزاطاهر وحید (از آندراج). 
|| چوب سرکجی را نیز گویند که بدان کوس و 
نقاره نوازند. (تاظم الاطباء)؛ 
کجک داده بر کوس هر لحظه بوس 
شده گوش گردان پر از بانگ کوس. 
شهابی (از فرهنگ جهانگیری). 
کجک بر دهل فته‌انگیز خد 
ز بانگ دهل فتنه سر تیز شد. 
هاتفی (از آنتدرا اج). 
|| پری باشد سیاه و کج بر پشت دم بط و اردک 
نر که آن را بیشتر شاطران بر سر زنند و زنان 
هم گاهی بر یک طرف سر بند کنند. (برهان), 
پری سیاه و کج بر پشت دم بط و اردک که 
زنان و شاطران بر سر بند کنند. (ناظم 
الاطباء). پری باشد کج که بر پشت دم بط نر 
بهم رسد و آن را عورات و شاطران بر سر 
زند. (فرهنگ جهانگیری). 
کجک زنان؛ چیزی است که زنان ولایت از 
پرهای سیاه مرغابی با هم پیوند داده یک 
سرش را در موهای سر قائم کرده جهت 
خوشمایی همنگام تقطیع و خودارایی 
می آویزند مثل فتیلهٌ زنان هند که از ابریشم 
سیاء و از موی سازند. (آنندراج). 
- ||در تداول عامة مردم گناباد و برخی دیگر 
از شهرستانهای خراسان, کجک زنان مویهای 
جلو پشانی یا زلف آويخته بر روی پیشانی 
را گویند. ||مطلق قلاب. (از برهان), قلاب. ˆ 
(فرهنگ جهانگیری) (ناظم الاطباء). آهن 
سرکج. (ناظم الاطباء). |[تام دارویی که در 
داروهای چشم بکار برند و آن نوعی از گوش 
ماهی باشد و شیرآزیان آن را قصبک و عربان 
حلزون و شنج خوانند. (برهان). نوعی از 
حلزون که در داروهای چشم یکار برند. 


۱-شعری است در صفت ستارة دنباله‌دار که 
در عهد | کبرشاه ظهور کرده بود. (آندراج). 


کج کارد. 
(ناظم الاطباء). ||کوزة سفالین که درون آن را 
پراز خرما کرده باشند. (از برهان) (ناظم 
الاطباء). کوز: گلی باشد که درون آن را پر از 
خرما کنند. (فرهنگ جهانگیری). 
کج کارد. [ک ] ([ مرکب) کارد کج را گویند 
و آن یک گونه افزار جنگ است که بیشتر 
گروه‌سیکه با خود می‌دارند. (آندراج). 
کجکج. اک ک ] (ع | كجكجة. (اقرب 
الموارد). رجوع به كجكجة شود. 
کحکحد. (ک ک ج] (ع () کجکج. (اقرب 
السوارد). بازیی است که أن را است الكلبة !١‏ 
ّل ک ب ] گویند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). یک نوع بازی مر تازیان را که است 
الکلبَة نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
کج کردن. (ک ک د] (مص مرکب) خم 
کردن. تعویج. (یادداشت مولف). پیچانیدن. 
معوج کردن. خمانیدن. خم دادن. (فرهنگ 
فارسی معین). خل کردن. دوتا کردن. دولا 
کردن: شاخ الشعاب الصدع؛ کج کرد 
کاسه‌دوز شکاف را پس الام نپذیرفت. 
(متتهى الارب). 
کج کردن راه؛ از راه بگردیدن, از سوی 
دیگر رفتن. از راه اول منحرف شدن و به راه 
دیگر روی آوردن. 
کج کردن گردن؛ خم کردن گردن بعلامت 
تقاضا و خواهش: 
پی زر کج نکنم گردن خود چون نرگس 
خرقه پر خرقه آزان دوخته‌ام همچو بصل. 
وحشی, 
کچ کلا. اک ک] (ص مسرکب) مسخقف 
کچ‌کلاه.(یادداشت مۇلف): 
شاء کج‌کلا 
ما شدیم اسیر 
نان شده گران 


رفته کربلا 
از دست وزير 
یک من یکقران. 

(یادداشت مولف) . 
و رجوع به کج‌کلاه شود. 

ک چکلاه. (ک ک] (| مرکب) کلاه کج. کلاء 
دیواره‌دار بلند که قسمت فوقانی آن به عقب یا 
به جانبی خمیده باشد.|((ص مرکب) کج کل 
کسی که کلاه خود راکچ بر سر می‌گذارد. 
(فرهنگ فارسی ممین). ||مغرور. (آنندراج). 
خودپسند. رجوع به کج کلا شود. ||محبوب. 
معشوق. (از برهان) (ناظم الاطباء). محبوبى 
که‌از خودپندی يا ناز و اداکلاه راکج بر 
سرنهد. (فرهنگ فارسی معین): 
جز من کسی حریف تو ای کچ‌کلاه یست. 

(انندراج). 

کجکول. (ک] () کشک ول. (فرهنگ 
فارسی معین). کاسذ گدایان. (آنندراج): 

کجکول حلوایی پیش آورد...آن کجکول 

حلوا را در حضور خواجه گذاشتد. (انیس 

الطالبین ص ۱۵۲). و رجوع به کشکول شود. 


کحکه. [ ] (منولی. ا) این کلمه در تاریخ 
غازانی بصورت کچیکه هم آمده است و 
مرادف با ساقه بکار رفته و ظاهرا بمعنی سپاه 
کمکی است؛ شهزاده غازان باودای را که امیر 
قورچیان بود یعنی ساقه و کجکه در اهتمام او 
بود... (تاریخ غازانی ص ۵۲). 

کحکی. اک ج ] (ص نسبی, ق) بطور. کج. 
بصورت کج. (بادداشت صولف). کج‌گونه. 
یک‌بری. حالتی غیر از حالت استقامت و 
راستی. 

کچگا. اک ] (| مرکب) کجگاو. غزغاو. 
رجوع به غژغاو شود. 

کحگاو. [ک ] (( مرکب) غرگاو. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به غزغاو شود. 

کچ گردن. (ک گ د](ص مرکب) که 
گردن کج دارد. آحدل. خدلاء. (بادداشت 
مولف). |[ذلیل. توسری‌خور. مظلوم. مقابل 
گردن‌شق. 

کج کردن. اک گ د] (اخ) دهی است از 
دهتان چناران بخش حومة شهرستان 
مشهد. جلگه‌ای و معتدل. سکنه ۱۵۰ تن. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کحل. [ک ج) (ٍخ) دهی است از دهنستان 
کاغذکان بسخش کاغذکان شهرستان 
هروآباد. کوهستانی و معتدل. دارای ۵۸۷ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
و۲ 

کحلا. [ ] () اسم هندی اذاراقی است. (تحفة 
حکیم مومن). رجوع به که شود. 

کحله. [ ] (() اسم هندی بورء ارمتی است. 
(تحفة حکیم مومن). 

کحله. [ک ل /ل) () پسرنده‌ای است از 
جنس کلاغ و آن سیاه و سفید می‌باشد و آن را 
عکه هم می‌گویند و به عربی عقعق خوانند. 
(برهان). نام جانوری است که آن را کلاژه و 
عکه نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری). مرغی 
است که آن را کلاژه نیز گفته‌اند. (آنندراج). 
کلاغی است سیاه و سفید. زاغچه. (یادداشت 
مولف). غجله (در تداول ترکان آذربایجان). 
در تداول عامة مردم گاباد کلیجدک و آن رابر 
نوعی کلاغ سیاه و سفید اطلاق کنند. 

کجله. | ] ([) به هشدی نام دوایی است و 
بعضی گویند بمعنی دوا با حای حطی است نه 
جیم. (برهان) ". رجو به کچِله شود. 

کچحم. | ] ([) کجب. حصرم. (از تحفة حکیم 
مومن). |[در تاریخ بخارا(تألیف نرشخی ص 
لنش ۱و ص ۸ج (r‏ این کلمه امده است 
اما جای دیگر این کلمه را نیافتم. بمناسبت 
صفت خرگاهی (یعنی چتری) بودن آن بعید 
نمی‌نماید که بمعی نارون باشد: «و 
مهمانخانه‌های مصور و چهارباغهای خوش و 
سرحوضهای یکو و درختهای کجم خرگاهی 


کجمز ۰ ۱۸۱۹۷ 
بوده». (یادداشت مولف). 
کج‌مج. اک ] (ص مرکب, از اتباع) بسیار 
خمیده و معوج. (ناظم الاطباء). کج و کوله. 
کچ و معوج. 
- کج‌مج رفتن؛ معوج و ناراست رفتن. (ناظم 
الاطاء)؛ ۱ 
کج مج می‌رود این چرخ بسی بی‌تاب است 
پشت آئینۀ افلا ک مگر سیماب است. 
سالک یزدی (از آنندراج). 
- خط کج‌مج؛ خط پیچاپیج. که بر استقامتی 
نباشد. که جز خطوط هندسی باشد: 
بنگر بدان درخش کز ابر کبودفام 
برجت و روی ابر بناخن همی‌شخود 
چون کودکی صغیر که با خامة طلا 
کج‌مج خطی کشد به یکی صفحدٌ کبود. 
ملک‌الشعراء بهار. 
|اسخن پیچیده و گفتار ناهموار و غلط. (ناظم 
الاطباء). 
- کج‌مج‌زبان؛ کزمژ زبان. (یادداشت مولف؛). 
انکه سخنش فصیح تباشد و زبانش به کلمات 
خوب جاری نباشد. (غیاث اللغات) 
(آنندرا اج( 
کلید کج‌مج؛ کنایه از زبان است 
کاش‌بودی قوت آنم که آهی برکشم 
کزکلید کج‌مج من قفل گردون واشدی. 
مسیح کاشی (از انندراج), 
|| پرحرفی کودکان. (ناظم الاطباء). 
کچ‌هدار. (ک م] (ص مرکب) که بر کجی 
دوران دارد. که بر ناراستی گردد. |امجازا؛ که 
بر غير مراد رودة 
سبزوار است این جهان کجمدار 
ما چو بوبکريم در وی خوار و زار. مولوی. 
کج مزاج (کَ م] (ص مرکب) تندخوی. 
|انادان. احمق. آالجوج. ستیزنده. (ناظم 
الاطباء). ||بدمزاج. بدذوق. بدسلیقه. (فرهنگ 
فارسی معین): 
تو گر کژدم‌مزاجی لقمه‌خور پا ک 
رها کن کج‌مزاجان را به خاشاک. 
امیر خسرو (از آنندراج). 
کچ‌هزاجی. (ک م۲ (حامص مسرکب) 
حالت و چگونگی کج‌مزاج. بدذوفی. 
بدسلیقگی. بدمزاجی. (فرهنگ فارسی 
معین). 
کج مژ. (کع](ص مرکب. از اتباع) کج‌مج: 
-کج‌مژزبان؛ غیرفصیح: 
طفل چهل‌روزء کج‌مژزیان 


۱ - مراد از شاه کج‌کلا ناصرالایین شاه و از 
وزیر مقصود میرزا موسی وزیر جد اعلای 
انتظام رئيس است. (یادداشت مؤلف). 

۲-ظ. -ک‌چله و کسچلا و کچوله که بمعی 
اذاراقی است, (از حاشية برهان چ معبن) 


۱۸۰۱۹۸ کج‌معامله. 
پر چهل‌ساله بر او درس‌خوان. نظامی. 
و رجوع به کج‌مج و کج‌مج‌زبان شود. 
کج معامله. اک م ل /لٍ](ص مسرکب) 
انکه در داد و ستد راست و درست نباشد. 
بدمعامله. (فرهنگ فارسی سعین). کچ‌بيع. 
کسجباز. (م‌جموعه مسترادفات ص .)۶١‏ 
||بدرفتار. بدروش. (فرهنگ فارسی معین): 
ز کج‌معامله امید خیر تتوان داشت 
سپهر کار کسی را به مدعا نکند. 
محن تأثیر (از آنندراج). 
کج مکچج. (ک م ک ] (ص مرکب. از اتباع) 
کج. معوج. (فرهنگ فارسی معین). کج‌مج. 
رجوع به کج‌مج شود. | آنکه فصیح نباشد و 
کلمات را نیکو ادا نکند. (فرهنگ فارسی 
ممین). ||(ق مرکب) بطور کج و معوج. 
کجکی. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کج مج شود. 
کج ناخونی. [ک ] ((خ) دی است از 
دهتان نشتادر شهرستان شهوار, 
کوهستانی و سردسیر. سکنه ۲۰۰ تن. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
کحنال. [ک ] () توپ کوچکی که بر روی 
فیل بار كتند. (ناظم الاطباء). 
کج نشستن. [ک نِ ش ت ] (مص مرکب) 
نشستن بحالت خمیده. مقابل راست نعستن. 
- کج نشستن و راست گفتن؛ مقابل راست 
نشستن و کج گفتن. راست نشستن بدلالت 
الظاهر عنوان الباطن گویای صحت قول و 
اعتماد و اتکاء بنفس تواند بود اما در شواهد 
ذیل مراد این است که شخص می‌تواند ظاهر 
را دلیل باطن و یا عنوان باطن قرار ندهد 
بظاهر کج و ناراست و غیر مستقیم باشد اما 
صفای باطن و استقامت نفس و صحت گفتار 
رااز دست ندهدء 
یا تاج نشینم راست گویم 
که‌کجی ماتم آرد راستی سور. انوری. 
بر جهان افکن نظر پس کج نشین و راست گو 
کز خوشی و خرمی اندرخور نظاره نیست. 
انوری. 
هر چه پرسم ترا بهانه مجوی 
پیش من کج‌نشین و راست بگوی. اوحدی. 
کج‌نشین راست‌گو بده انصاف 
با جزالت نگر چگونه تراست. 
ابن‌یمین (دیوان ص ۳۴۵). 
کج نظر. (ک ن ظ ] (ص مرکب) آنکه نظرش 
کج باشد. کجپین. بدنگاه. (ناظم الاطباء). 
| حسود و رشکین و بدخواه. (ناظم الاطباء)ا. 
کچ‌نظری. رک ن ظ ](حامص مرکب) 
حالت و کیفیت کج‌نظر. 
کج ‌نغمگی. اک نم /م] (حامص مرکب) 
حالت و کیفیت کج‌نفمه. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 


با همه کج‌نغمگی خندند زاغان چمن 

۲ عندلیبی گر زند نا گاه دستان درست. 

. عرفی (از آنندراج). 

و رجوع به کج‌نفمه شود. 

کج‌نغمه. اک نم /م] (ص مرکب) که نفمة 
ناساز دارد. که تغمه ناخوشایند دارد. انکه 
نفمة نامطبوع دارد (مرخ یا انسان), (فرهنگ 
قاس مغن 

کج‌نهاد. اک ن /ن](ص مسسرکب) 
کج‌سرشت. (انندراج). بدذات. بداصل. 
بدعقیده. (ناظم الاطیاء) 


خاقانی | گر چه راست‌پیوندی 

پیوند تو کج‌نهاد پسندد. خاقانی. 
خون بدخواه نامراد خضاب 

سینه خصم كج نهاد نیام. هاتف. 


کج نهادن. اک ن /ن د) (مص مرکب) 
ناراست نهادن. قرار دادن نه پر راستی. مقایل 
زاست ماد مقال راست ومع قترار 
دادن. 
- کله کج نهادن؛ کلاه یکبری بر سر نهادن. 
قرار دادن کلاه یک‌بری فراز سر و آن نشانه‌ای 
باشد از کبر و گردنکشی: 
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست 
کلاه‌داری و آیین سروری داند. حافظ. 

کج‌نهادی. اک ن /ن ] (حاص مرکب) 
حالت و کیفیت کح‌نهاد. کج‌سرشتی. بدذاتی. 
بداصلی. بدعقیدتی. و رجوع به کج‌نهاد شود. 

کجو. اک ] ((خ) قصبه‌ای بوده است در 
رویان و از مکانهایی که بنا به نقل رابینو در 
سفرنامةٌ مازندران ابوخزیمه در آنجا پایگاه 
گذارده بود. (از ترجمه سفرنامة مازندران ص 
۳ و رجوع به كه شود. 

کجوا. (کج ] () اسم هندی خراطین است. 
(تحفة حکیم مومن). 

کجواج. کج ] اص مرکب) یممنی کج و 
نگون. مرکب است از کلم کج و لفظ واج که 
میدل باز است بمعی نگون. (غیاث اللغات). 
ظاهرا مرکب است از کج و واج مبدل باز و 
برین تقدیر بمعی کج و معکوس باشد. 
(انندراج). کج و معوج. (ناظم الاطباء). کج و 
کوله.(یادداشت مولف)* 
دهد سطر کجواج او در کتاب 
نشان از سیه مار پر پیچ و تاب. 

ملاطفرا (از آنندرا اج). 
از فلک مُشکلِ اتید کسی حل نشود 
چرخ چون راست کند کار به این کجواجی. 
محمدسعید آشرف (از انندراج). 
رخ کجواج و طاق ابروشان 
روی ابلیی و قبلا سکسار. 
حکیم زلالی (از آنندراج). 
||مفیر کجباز است بمعنی دغل و ناراست. 
(آتدراج). ناراست. نادرست. (ناظم الاطباء). 


کجور. 


کجواجی. [ َج ] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی کجواج. کجی. معوجی, اراستی: 
تتمودن عب اغنیا از مال است 
کجواجی شاخ رابود برگ پناه. 
محمدجان قدسی (از آنندراج). 

و رجوع به کجواج شود. 

کجوار. (ک ج ] ((خ) کجاآباد. دهی است از 
دهستان سردرود بخش اسکو شهرستان 
تبریز. جلگه‌ای و معتدل. سکنه ۱۴۲۰ تن. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

کجوحان. [ ] ((خ) دهسی است از توابع 
تبریز و مزار خواجه محمد کجوجانی در 
آنجاست. (از نزهةالقلوب چ اروا مقالة سوم 
ص ۷۸. 

کجوحانی. [ ] (ص نسی) مضوب به 
کجوجان. رجوع به کجوجان شود. |[(اخ) 
لقب خسواجه محمد است و مزار وی در 
کجوجان است. (از نزهةالقلوب چ اروپا مقاله 
سوم ص ۷۸*. 

کچ و چوله. اک ج چ چو ل /ل) (صس 
مرکب. از اتباع) کج و کوله. رجوع به‌کچ و 
کج و کوله شود. 

کجوخ. [ ] ((خ) نام طایفه‌ای از طوایف 
ترکمن ایران است که مسیان فندرسک و 
فارسیان سا کنند.(از جغرافیای سیاسی کهان 
ص .)٩۰۲‏ 

کجور. اک ] (هندی, !) نام دوایی است که" 
آنرا زرن‌باد و اهل مکه عرق الکافور خوانند. 
گوینداین لفغت هندی است. (یرهان). اسم 
هندی زرنباد است. (تحقة حکیم مؤمن). و 
رجوع به کچور و زرنباد شود. 

کجوو. [ک ] (اخ) اسم ولایستی است در 
اصطلاح جغرافانویان قدیم از تبرستان که 
شهر رویان قدیم بوده است تکابن بدانجا و با 
نور که رستمدار باشد نزدیک. (از آنتدراج). 
نام بلوکی در مازندران. (ناظم الاطباء). نام 
یکی از نواحی سه گانة متطقة تنکاین و منطقه 
فعلی بخش مرکزی شهرستان نوشهر. ک‌جور 
از دوازده دهتان زیر تشکیل شده است: 
کران. خیررودکنار: چاندر. علویکلاء 
گلرودپی, ک‌جرستاق, بلده کجور. توابع 
کسجور کوهپرات. کالج» زانوس رستاق, 
پنجک رستاق. پنج دهستان اول در ساحل 
دریایند با هوای معدل و مرطوب و تاسالم و 
بقیةٌ دهستانها در سنطقة کوهتانی واقع 
شده‌اند و سردسیرند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۳). بلوک کجور از طرف مغرب 
محدود است به چالوس که از کلارستاق جدا 
می‌سازد از مشرق به سولده در نور و از 
جنوب به بلوک نور و از سمت شمال په 
دریای خزر. سکنه کجور خواجه‌وندها و 
گیلک‌ها هستند که هرکدام حا کم بخصوص 


کجور. 

دارند. سکنه نواحی تنکابن و کلارستاق و 
کجور که سابقاً جزء رستمدار بودند خود را 
مازندرانی محسوب نمی‌دارند. (از ترجمة 
سفرنامةٌ مازندران ص ۵۳ - ۵۴) و رجوع به 
همان متن و جفرافیای سیاسی کهان ص 
۰ شود. 
کجور. (ک] ((خ) قصبه مرکز دهستان بلده 
کجور در بخش مرکزی شهرستان نوشهر 
است. سکنه ۱۵۶ تن. کوهستانی و سردسیر. 
آثار ابنية قدیمه در آنجا مشاهده می‌شود. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳ در ترجمه 
سفرنامه ماژندران رابینو ص ۵۲و ۵۴ امده 
است که: ابوالفداء می‌نویسد شهر رویان به 
شهرستان نیز معروف بود و بر قل کوهستانی 
در ۱۶ فرسخی قزوین قرار داشت این شهر که 
کجورهم خوانده می‌شد در تاخت و تاز مغول 
خراب شد. در تاریخ ۱ ذی‌الحجه ۷۴۰ 
ه.ق.(۱۲۴۰م.) استندار جلال‌الدوله اسکندر 
شروع به تجدید بنای قلعه و شهر کجور نمود. 
وی در اطراف شهر باروها کشید و ارگ آن را 
در ۲۱ ذی‌الحجه ۷۴۶ ه.ق, تمام کرد و قلع 
شاه دز رابنا نمود. (از ترجمة سفرنام رابینو 
صص ٩۳‏ - 6۴). 
کجوران.[ ] ((ج) نام قلمه‌ای به بست و 
تکیتاباد که یمین ملک در اغاز حملة مغول 
وزير سلطان جلال آلاین غسی‌الملی را در 
آنجا محبوس کرد. رجوع به تاریخ جهانگشا 
ج ۲ ص ۱۹۴و ۱۹۵ شود. 
کح وکت. (ک ] () نام علتی و مرضی است 
که آن را کهنکو خوانند و به عربی عرق‌النا 
گویند.(برهان). نام مرضی است که کهنکو نیز 
گویند.به تازی عرق النسا و به ترکی قوین و به 
هندی رتگین باو است. (از آتدراج)ا: 

از درد کجوک آنکه گردد محزون 

تا دمب‌دمش الم نگردد افزون 

خلطی که سب شده‌ست این عارضه را 

باید که کند از بدن خود بیرون. 

یوسفی طبیب (از آتندراج). 

کچ و کوله. (ک جک /کو / )اص 
مرکب. از انباع) کج‌واج. (یادداشت مولف). 
کج و چوله. کج و معوج. کژ و مژ. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کجول.[ ] () اسم هندی سلحفاة است. 
(تحف حکیم سومن). سنگپشت. سولاخپا. 
کثف. باخه. 
کچ و لوس. (ک ج ل /لو] (! مرکب. از 
اتباع) لوس. لیوس. (بادداشت مؤلف). فالج. 
رجوع به کج و لوس شدن شود. 
کج و لوس شدن. اک جل / لو ش د] 
(مص مرکب) فالج پدا آمدن یا تغر شکل 
دادن پاره‌ای از روی یا بدن. کج شدن دهان و 
دست بر اثر عارضة توعی بیماری چنانکه 


مرد مبلا به فالج و لقوه. (یادداشت مولف). 

کچ و مچ. اک ج ء] (ص مرکب. از اتباع) 
کج‌مج.(ناظم الاطباء). رجوع به کج‌مج شود. 

کج و معوج. (ک ج مغ و ](ص مرکب. از 
اتباع) کج و کوله. کجمج. (یادداشت مولف), 
رجوع به کج و کوله و کج‌مح شود. 

کجومن. [کَم] (() به شیرازی دوایی است 
که آن را کا کنج‌گویند که عروس در پرده 
باشد. (برهان) (آتندراج) (از ناظم الاطباء). 

کجوه. رک ج و] (() مخنف کجاوه است که 
عربان هودج خوانند. (برهان) (آنندراج). 
مخفف کجاره باشد. (فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به کجاوه شود. 

کچه. (کج ج )(ع 4 بازیی است مر کودکان 
راکه کره مانندی از پارچه و مانند ان 
می‌سازند. به هندی کیند است. (منتهی الارب) 
(از اقرب السوارد). گوی ماتدی که از 
پاره‌های کرباس و جز آن سازند و کودکان با 
وی بازی کنند. (ناظم الاطباء). کجه و رجوع 
به کجه شود. 

کچه. (کَ ج / ج] () هر چیزی که نوک آن 
کج و خمیده باشد. |قلابی که بدان گوشت 
اویزان کند. (ناظم الاطاء). 

کچه. (کج /ج ] () کجة. کچه. انگشتری 
بی‌نگین که بدان شبها بازی کنند و کجه‌بازی 
همان بازی است که امروز انگشتربازی 
نامند. (حاشية دیوان رودکی چ مرحوم سعید 
تفیسی ص 0۰۴۵): 

چرخ کجه‌یاز تا نهان ساخت کجه 

با نیک و بد دایره درباخت کجه 

هنگامة شب گذشت و شد قصه تمام 

(منوب به رودکی از یادداشت مولف). 

شاید این کلمه کجه بمعنی گجی و مهر؛ کبود یا 
سعید نفیسی نیز احتمال داده‌اند که این کلمه 
کجه یا کُچه باشد و آن همان مهر؛ کبود 
پررنگی است که برای دقع چشم زخم بر 
پیشائی ستور بندند و در نظر قربانی کودکان 
گذارندو در زمان ما کجی می‌گویند و شاید در 
زمان قدیم با آن یک قسم مهره‌بازی 
می‌کرده‌اند. 

کنچه. اک ج] (إخ) دهی است از دهستان 
رود مان خواف بخش شهرستان 
تربت‌حیدریه جلگه‌ای و گرسیر, سکنه ۶۴ 
تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کچه. (کج ج ] (ع | چیزی است که طفلان 
از پاره‌های کرپاس مدور سازند و بدان بازی 
کند. (یادداشست مولف). رجوع يه کجَة شود. 

کجه. (کج ج] (اخ) قسصیبه‌ای بوده است 
نزدیک چالوس که به نام‌های کچه و کجو و 
کجویه‌یا کچو نیز نامیده شده است. رجوع به 


کجی. ۱۸۱۹۹ 
سفرنامة مازندران ص ۲۷ و ۱۵۴و ترجمه آن 
ص ۵۰و ۲۰۵و نیز رجوع به کچه شود. 

کچه‌باز. (ک ج /ج](نف مرکب) آنکه کجه 
بازی کد 
چرخ کجهباز تا نهان ساخت کجه 
با نیک و پد دایره درباخت کجه. 

(منسوب به رودکی از یادداشت مولف). 
رجوع به کجه شود. ||مهره‌باز, (بادداشت 
مولف). 

کچه‌بازی. (ک ج /ج] (حامص مرکب) 
بازیی است که امروز انگشتربازی نامند. 
(حاشية دیوان رودکی چ مرحوم سعد نفیسی 
ص ۳۵ ۱۰). رجوع به کجه و کجه‌باز شود. 

کچه ماهی. ( |( مرکب) اسم دیلمی دلفین 
است. (تحفة حکیم مؤمن). کچه. ماهی 
بینی‌دراز. (از تحفة حکیم موّمن, ذیل دلفین). 

کچیی. اک /کَج جی ](حامص) مزید علیه 
کج‌بر قباس راست و راستی مأخوذ از کج. (از 
آتندراج). پیچ. اعوجاج. خمیدگی. پیچیدگی. 
(ناظم الاطباء). کژی. چولی. اعوجاج. انحناء 
انعطاف. عوج مقابل راستی. (بادداشت 


مولف)؛ 

از کجی أ افتی به کم و کاستی 

از همه غم رستی | گرراستی. نظامی. 
گل ز کجی خار در آغوش یافت 

نیشکر از راستی آن نوش یافت. نظامی. 


||اعتراض. (ناظم الاطباء). ستیزیدگی, عناد: 

می‌تراود از سراپای دل آزاران کجی 

باشد از مرغ شکاری ناخن و منقار کج. 
صائب (از آتندراج). 

|| نادرستی. تاراستی: 

گرکجی را شقاوت است اثر 

راستی را سعادت است ثمر. سنائی. 


با تاکج نشینم راست گویم 


که‌کجی ماتم ارد راستی سور. آنوری. 
عجب گر بود راهم از دست راست 

که‌از دست من جز کجی برنخاست. سعدی 
ملک را مان کچی راست شد 

ز سودا بر او خشمگین خواست شد. سعدی. 


عوج. کجی در معیشت و رای و دین و زمین و 
ماتند آن. (منتهی الارب). |(() ابريشم خام. 
(ناظم الاطباء). اما ظاهراً کجی رابا«کح» 
( کز) بمعنی ابریشم اشتباه کرده است. رجوع 
به کچ شود. 
کجی. زک ] (() مهره‌ای است به رنگ کبود 
که بر کلاه شیرخوارگان آویزند دفع مضرت 
چشم زخم را. نوعی مهرة کبود که از سرپوش 
و کلاه کودکان آویزند دفع چشم بد راو چشم 
زاغ (ازرق) را بدان مانند کنند. مهره ابی و 
ووشن براق. مهره به رنگ اسمان, چش. 


۱-مرهم معنی نادرستی و ناراستی نیز هست. 


۱۸/۳۰۰ کجی. 


چش. و ظاهراً صورت دیگر آن کجّه باشد. 
(یادداشت مولف). 

مثل کجی؛ چشمی که سیاهی آن به رنگ 
کبودروشن و شفاف است و کبودی آن از 
کبودی چشم زاغ سبزتر است. چشمی که 
بجای سیاهی کبودی خوش اید دارد. چشمی 
کبودو زیبا. (یادداشت مۇلف). 
کحی. [ کج جی ] (ص نبی) نستی أت 
به کج که از مردم باشد. (الاناب). 
کچیی. [ ] () اسم ترکی معز است. (تحفهةً 
حکیم مومن). و ظاهراً محرف یا صورتی از 
گچی باشد که نام ترکی بز است. 
کجی. کج جی ] (اخ) ابومسلم ابراهیم‌بن 
عبدافین سلم الکجی الیصری (متوفی ۲۹۲ 
ه.ق.)از حفاظ حدیث بود و او منوب است 
به کج در خوزستان فارس, کتاب السنن از 
اوست. در بغداد وفات یافت. (الاعلام ج ۱ 
ص ۱۵). 
کچجی. [ک) (إغ) دهی است از دهستان 
ولوپی یخش سوادکوه مازندران. (سغرنامة 
مازندران رابینو ص ۱۱۶ و ترجمة آن ص 
۵۶ 
کحبرده. (ک داد اک ج مد ] () یشواو 
سرکردة مردمان باشد. ابر O‏ 
کچیرده.(از برهان) (از آنندراج). امام. رئیس, 
(یادداشت مولف). 
کحیل. [ک ] (اخ) نام محله‌ای است قدیمی 
از محلات شهر تبریز. (آنندراج): 

تبریز مرا راحت جان خواهد بود 

پیوسته مرا ورد زبان خواهد پود 

تا درنکشم اب چرنداب و کجیل 

سرخاب ز چشم من روان خواهد بودا. 

کمال‌الدین معود خجندی (از اتدراج), 

کهیل. (ک ] () زالزااک وحشی. دلیک. (از 
یادداشت موّلف). رجوع به دلیک شود. 
کچیم. (ک ] () تزا کد.کزاغند. کزیم. کجین. 
(آتندراج). برگستوان را گویند و آن پوششی 
باد که در روز جنگ پوشند و بر اسب نیز 
پوشانند. (برهان). جامه‌ای است که درون آنرا 
به پل ابریشم خام آ گندو پر کنند و در روز 
جنگ پوشند که حفظ ت تن از ضرب تيغ و طعن 
نیزه کر ده باشد و آن راکجین و کژیم و کجیم و 
قاگندوکزاخند نیز گفه‌اند وبه هندی پا ک هر 
گویند. (آنندراج). برگستوان و آن پوششی 
باشد که به روز جنگ بر اسب اندازند و به 
هندی پا کهر گویند و این لفت ترکی است. 
(غیاث اللغات). برگتوان را گویند که روز 
جنگ بر اسب افکنند تا تن او را از زخم تیر و 
تیغ حفظ کند. (از آندراج): چون نوبت به 
یعقوب رسید گفتند تو هم سخنی بگوی گفت 
خوبترین لبانها زره است... و خوشترین 
اوازها آوازهای صهیل اسان کجيم پوشیده. 


(اخلاق محسنی). 


/ ز آتش تیغ غضب گر شعله بر چرخ افکند 


نقره خنگ چرخ خا کستر شود با نه کجیم. 
کاتبی ترشیزی (از آنندراج). 
رجوع به کجین شود. 
کهین. [ک ] (ص نبی, !) منسوب به کج. 
هر چیز که از کج ساخته باشند. (ناظم 
الاطباء). از کز ( کجاکه اریشم فرومایه است. 
||بر گتوانی باشد که درون ان بجای پنبه 
ابریشم کج آغنده باشند و در روز جنگ 
نیز پوشانند. (برهان). کجیم. 
(از آنندراج). بر گتوان ن باشد که درون آن را 
به کج آغنده باشند و آنرا کجیم هم خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری): 
از جهان منسوخ شد رسم کج آغند و کجین 
بعد از این کس را خیال کج نگردد در گمان. 
: 7" سلمان ساوجی (از فرهنگ جهانگیری). 
به اينها موافق شده بهر کین 
جبه بکتر و خود و جوشن کجین. 
نظام قاری. 
دیدۀ زره برروی خود و برگتوان و بکتر و 
کجین دوختد. (دیوان نظام قاری ص ۱۵۱). 
|| پوشش اسب. (از برهان). رجوع به کجیم 
شود. 
کحین. (کِ ) ([) آرد و روغن را گویند. 
(برهان). آرد و روغن که حلوای بی‌شیرینی 
ت مولف): 
بر برش خوشرو مزعفر 
بستیم کجین آرد و روغن. 
بسحاق اطعمه (از فرهنگ جهانگیری ج ۱ 
ص ۷۱۵. 
کچینه. [ک ن / ن ] (ص نسبی, [) کجین. 
رجوع به کج و کجن در معنی پوشش و 
بسرگستوان شود. || جامهٌ کهنه. افرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کجینه روش شود. 
کجینه فروش. اک ن /ن ف ] (نف مرکب) 
آنکه لباسهای کهنه فروشد. کهنه‌فروش. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ و خیاطان و 
کجینه‌نروشان در آن بمازار می‌نشیند و 
بازاری برونق است. (تاریخ یزد ص ۶۲). 
کچ. [ک] (() فلوس ماهی باشد. (برهان) (از 
فرهنگ جهانگیری) (آنتدراج). فلس ماهی. 
(ناظم الاطاء). پولک ماهی. فلس. (یادداشت 
مولف). درم ماهی. 
کچ. [کْ) () مهر: سفیدی خال را گویند که 
قماربازان بر طاس اندازند و بدان برد و باخت 
کنند. (لغت محلی شوشتر خطی). 
کچ. [ک ]([خ) دهی است در ناحیة بارفروش 
مازندران. (سفرنامة مازندران رابینو بخش 
انگلیی ص ۱۱۹و ترجمة آن ص ۱۶۰). 
کچ [ ] () صورت زشت باشد که طفلان را 


پوشند و اسب راز 


است. (یادداشت 


کچری. 

بدان ترسانند. (اوبهی). چنین است در فرهنگ 
خطی اوبهی, اما مصحف و محرف کُخ است. 
رجوع به کخ شود. 

کچ. [ک] (!) اسم فارسی جص است. (تحفة 
حکیم مؤمن). اما صورتی و یا تحریفی است 
از گچ. رجوع به گچ شود. 

کچ. (کَ ] ((خ) دهی است از دهستان دلاور 
بخش دشتیاری شهرستان چا‌بهار. جلگه‌ای 
وگرسیر. سکئه ۲۵۰ تن. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 

کچ. [ک ] (إخ) دهی است از دهستان باهو 
کلات بخش دشیاری شهرستان چابهار. 
جلکه‌ای و گرسیر. سکنه ۲۵۰ تن. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 

کچا. (ک ] ((ج) دهی است از دهتان سنگر 
کهدمات در بخش مرکزی شهرستان رشت. 
جلگه‌ای و معتدل. سکته ۶۴۳ تن. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

کچپ. (ک چ) ((خ) دهی است در ناحيهٌ 
دابو از نواحی امل. (از و سفرنامة 
مازندران ص ۱۵۲ و بخش انگلیی ص 
۲ دهی است از دهتان دابو در بخش 
مرکزی شهرستان آمل. معتدل و مرطوب. 
سکنه ۱۱۶۰ تن. این ده از دو محله به نام 

کچپ نا کی و کچپ نوایی تشکیل شده است. 

۳ فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). ,ا“ 

کچرانلو. (کي چ] (اخ) دی ات از 
دهستان مرکزی بخش حومة شهرستان 
بجنورد. جلگه‌ای و معتدل. سکنه ۱۱۲۴ تن. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کچرستاق. اک ر] ((خ) نام یکی از 


. دهتانهای کجور شهرستان نوشهر است. این 


دهتان در قت پاختر و جنوب باختری 
المده واقع شده و از رودخانة کیج رودکه 
سرچشمهه ان حدود كالح است مشروب 
می‌گردد. راه شوسة المده به نوشهر از شمال 
این دهستان می‌گذرد. این دهستان از ۱۶ دیه 
تشکیل شده و جمعیت آن ۱۶۵۰ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۳. 

کچر ودی. (ک] (اخ) دی است از 
دهستان قلعه عسکر بخش مشیز شهرستان 
سیرجان. کوهستانی و سردسیر. سکنه 1S‏ 
تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
کچری. (ک ] (هندی, !) طعامی است مرکب 


۱-شیخ کمال‌الاین مسعود خحجندی در اظهار 
میل به مراجعت شهر تبریز این رباعی را که نام 
کوه سرخاب و آب چرند آب تبریز نیز در آن 
مندرج کرده از سرای بانوی ترکتان به اهالی 
تبریز فرستاده و آخر به تبریز آمده در آنجا فوت 
شده و در مقبرة الشعرای کزه مرخاب مدفون 
است. (آتدراج). 


از برنج و ماش و روغن و بیشتر در هندوستان 
پزند. (برهان). خورشی که هندیان از برنج و 
ماش و روغن کنند و اين لفت نیز هندی است 
و اصلش کچری به کاف مخلوط با هاست. (از 
آنندراج). 

-کچری ماش؛ خورا کی‌است و طرز تهیة آن 
از اینقرار است که ماش را پاک و دست‌اس 
می‌کنند و غربال می‌زنند پس از آنکه خا کش 
رفت از صبح تا عصر در آب گرم می‌خیسانند. 
سپس با آب کف‌مال صی‌کنند و پوستش را 
می‌گیرند و پس از داغ شدن روغن بقدر لازم 
مسی‌ریزند و پس از سفت شدن در ظرف 
می‌کشند و با روغن داغ و شکر یا شيره 


می‌خورند. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع. 


به کجُری شود. 

کچف. [ک ج] (!) نامی است که در گرگان 
به لوّر دهند. (یادداشت مولف). یکی از 
گونه‌های‌درخت اولس است که در جنگلهای 
شمال ایران نیز فراوان است". شرم. اسف. 
عف. (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
لور شود. 

کچکت. (ک چ ] () جانوری است که مشک 
آب را پاره کند و او را مشک‌در نیز گسویند. 
(برهان) (از آنندراج). جاتوری است که 
مشک بدرد و آن را مشک‌در نیز خوانند. 
(فرهنگ جهانگیری). رجوغ به کچل شود. 

کچکت. (ک چ ] (() کیک که به عربی بر غوث 
خواند. (انندراج). 

کچک چرمکت. اک چ چ ] ((خ) دهی 
است از دهان حسیین اباد بخش حومه 
شهرستان سنندج. کوهستانی و سردسیر. 
سکنه ۲۰۰ تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵). 

کچکول. [ک] (() کنکول. (برھان) 
(آنندراج). زنیل. (ناظم الاطباء): چون آن 
کچکول حلوا را در حضور خواجه گذاشتند... 
(انیس الطالين بخاری نخ خطی کتابخانة 
مولف). درویش با ایشان موافقت کرد 
کچکول حلوایی پیش آورد. (انیس الطالبین 
بخاری). ||گدا. گدایی کننده. (از برهان) (از 
آنندراج). سائل بکف. 

- کاس کچکول؛ کاس گدایان. خچکول. (از 
برهان) (از آنندراج). و رجوع به کشکول 
شود 

کچل. کج ] (ص) شخصی راگویند که سر 
او موی نداشته باشد و زخم یا داغهای زخم 
داشته باشد و او را به عربی اقرع خوانند. 
(برهان). بمعنی کل است که در سر مو ندارد. 
(آتدراج): 

زین کچول و کچل سری چندند 
که‌به ریش جهان همی خندند. اوحدی. 
-کچل شدن چمن و یا جامۂ پرزدار یا قالی؛ 


آن است که جای بجای پرز و خواب یا سبزة 
آن‌رفته باشد و لکه به لکه بجای مانده باشد. 
<کچل کردن کی را؛ از کثرت تکرار 
خواهش او رابه ستوه آوردن. (یادداشت 
مولف). 

- امثال: 
کچل مشو, همه کچل بخت ندارد. (امستال و 
حکم). کچل چه گفت وای سرم؛ نظیر: هرچه 
دیه وید از درد گیه گوید. ما و حکم). 
کچل و کدو هنت به هر دو. (امثال و حکم). 
رجوع به کچلی شود. 

کچل. [ک چ /ک چ] () بمعنی کچک و آن 
جانوری پاشد که مشک اب را پاره کند. (از 
برهان). جانور مشک‌در. کچل و ک‌چر یکی 
تصحیف است. (از آنندراج). رجوع به کچل 
خود*||(ص) آدمی و حیوانی را نیز گفته‌اند که 
پایهای او کجواج باشد یعنی راست و درست 
نباشد. (برهان). ادم و حیوانی که پای او کر 
است. (از آندراج) (از فرهنگ جهانگیری). 
|| پایمال. کوفته. (فرهنگ فارسی معین): 

از چل چل تو پای من زار شد کچل 

من خود نمی‌چلم تو ا گرمیچلی بچل. 

امیرخسرو (از جهانگیری). 

کچل. (کْ چ) (ص) بدرفتار و خراب و این 
هندی است. (غیات اللغات). 

کچل. [ک چ] (إخ) دهی است از دهان 
مهربان بخش کبودرآهنگ شهرستان همدان. 
تیف ماهور و سردسیر. سکنه ۲۳۵ تن. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

کچل آباد. (ک چ] ((خ) دهسی است از 
دهتان نعلین بخش سردشت شهرستان 
مهاباد. کوهتانی و جنگلی. معتدل. سکنه 
۸ تن. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

کچل آباد. (ک ج) ((خ) دی است از 
دهسان گورائیم بخش مرکزی شهرستان 
اردیل. کوهستانی و معتدل. سکنه ۴۳۵ تن. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

کچل آباد. اک ج) ((ج) دی است از 
دهستان جوانرود بخش پاوه از شهرستان 
سنندج. کوهستانی و سردسیر. نکته ۱۳۷ 
تن. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 

کچل آباد. اک چ] (اغ) قر‌ای است یک 
فرسنگی میانة جنوب و مشرق شیراز شاید 
این قریه را امیر کها یی ذوالقدر که در سال 
۹ د۵ .ق. وارد شیراز گر دید و مدنی توقف 
نمود احداث کرده باشد وکچل‌آباد گفتند یا 
آنکه مصطفی قلی بیک کچل افشار که مدتی 
در فارس راتق و فاتق امور دیوانی بود آن را 
ساخته باشد. (از فارسنامة ناصری). و رجوع 
به فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷شود. 

کچلام. [ک ] ((ج) دهی است از دهستان 
دهشال بخش استانه در شهرستان لاهیجان. 


کچل منگان. ۱۸۲۰۱ 


جلگه‌ای و معحدل. سکنه ۶۰۹ تن, (از قرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲ 

کچلانلو. اک چ] (اخ) دی انت از 
دعهتان جعفراباد فاروج بخش حومة 
شهرستان مشهد. کوهستانی و معتدل. سکنه 
۶ تن. (از فرهنگ جفرافیانی ایران ج .)٩‏ 

کچل احمد. (ک چام ]((خ)دهی است از 
دستان مهربان بخش کبودرآهنگ در 
شهرستان همدان. تیه ماهور و سردسیر. سکنه 
۵ تن. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 

کچل د۵. اک چ د] ((خ) دهی است در 
ناحیة رودبار سفلی در نور مازندران. (از 
ترجمة سفرنامة مازندران ص ۱۵۰ و ببخش 
آنگلیی ص ۱۱۱). دهی است از دهستان 
میان‌رود سفلای بخش نور در شهرستان آمل. 
معتدل و مرطوب. سکنه ۱۰۰ تن. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳. 

کچلکت. اک چ [)(ص مسصفر) کچل 
کوچک.(یادداشت مولف). 

کچلکت. (ک چ ل] (إِخ) دی است از 
دهستان گیل دولاب بخشس رضوانده 
شهرستان طوالش. جلگه‌ای و معتدل. سکنه 
۲ تن. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۲. 

کچلکک‌باز. اک ج ] (نف مرکب) بد 
معامله. که دین خود را بد ادا کند. (از یادداشت 
مولف). || آنکه کچلک‌بازی درآورد. کسی که 
بیهوده داد و فریاد راه اندازد. (فرهنگ فارسی 
معین)ء 

بی‌وجود و کچلک‌باز شدی 
درفن مسخره ممتاز شدی, 

ملک‌التمراء بهار. 

کچلک بازی. (ک چ [] (حامص مرکب) 
عمل کچلک‌باز. ||بدی پرداخت و اداء دین. 
بد معاملگی. (یادداشت مولف). 
کچلی‌بازی دراوردن؛ بد پرداختن دین. 
بدمعاملگی کردن. (از یادداشت مولف). 
- ||داد و فریاد بیجا کردن. الم شنگه راه 
انداختن. (فرهنگ فارسی معین). 
جنقولک‌بازی درآوردن. (امثال و حکم). گربه 
رقسصانیدن. اطوار درآوردن. اذیت و آزار 
کردن.بهانه‌جویی کردن و سر و صدا و 
افتضاح راه ان داختن, (لفات عاميانة 
جمالزاده). 

کچلک محله. (ک چ ل ء حل [] (خ) 
دهی است از دهتان چهارفريضه در پپخش 
مرکزی شهرستان بندر انزلی. جلگه‌ای و 
معتدل. سکنه ۲۲۶ تن. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ¥( 

کچل منگان. (ک چ م] ((خ) دی از 
دهستان سرشو بخش مرکزی شهرستان سقز. 


1 - Carpinus - arienlalis (yi). 


۲ کچله 


کوهتانی و سردسیر. سکنه ۰ تن. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
کچله. اک چ ل /(]() جیزی است از 
جملهٌ سمومات خصوصا گرگ و سگ را زود 
سی‌کشد و آن رابه عربی قاتل‌الکلب و 
خانق‌الکلب می‌گویند. (برهان). چیزی است 
از جملۀ سمیات که سگ را زود کشد و به 
زبان اهل طبرستان کلاج دارو گویند و به لفت 
سریانی ازاراقی و آن بیخی است مدور و پهن 
و سخت و صلب و بعضی از آن خورند و آن را 
مبدل مزاج بسار سرد دانند. (آنندراج) 
(یادداشت مؤلف). دارویی سمی و مهلک که 
ازاراقى و قاتل‌الکلب و خانق الذئب نيز 
گویند. (ناظم الاطباء). و رجوع به کچوله 
شود. 
کچله. اک چ لٍ] ((ج) دهی است از دهتان 
سورسور بخش کامیاران شهرستان سندج. 
کوهتانی و سر دس سکنه ۱۴۲ تن. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کچله حرد. رک ج ل ج ] (إِخ) دهی است 
از دهستان دشتابی بخش بوئین شهرستان 
قزوین جلگه‌ای و معتدل. سکن آن ۱۶۰ تن. 
آب آن از قنات. محصول غلات و چغندرقند 
و میوه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱. 
کچلی. (ک ج] (حامص) مرضی است که 
طفلان را در سر بهم رسد و بعد از نیک شدن 
موی برنمی‌آورد. (برهان) (آنندراج). 
جوششی که در سر کودکان بهم رسد و پس از 
به شدن, موی در سر آنها برنیاید. (ناظم 
الاطباء). كلى. قَرَعَة. (بادداشت مؤلف). 
مرضی است که بر اثر آن زخمهایی در سر 
پیدا شود و موی بریزد. ضايعة عفونی پوستی 
که‌پوسیلة قارچی به نام آ کوریون اسکنلینی ' 
در انسان (پوست سر) و برخی از حیواتات از 
قبیل موش, سگ. خروس, خرگوش و اسب و 
غیره پدید می‌اید. این ضایعه در روی پوست 
سر انسان ابتدا بصورت لکۀ قرمز رنگی است 
که بعد متمایل به زردی می‌شود و منظرة یک 
زخم چرکی را دارد. زخم مزبور په آهستگی 
از محیط اطراف خود بزرگ می‌شود و اناج 
سالم را فرا می‌گیرد. محیط زخم صاف ست 
بلکه دارای تضاریس و فرورفتگیهایی 
می‌باشد. مرکز زخم گودتر از اطراف است 
(بعلت تحلیل و عفونت بیشتر اناج) بزرگی 
زخم کچلی از یک نقطه تا یک سکّه یک 
نا کر انب ونوا ود لها 
قارچ عامل کچلی به نقاط دیگر پوست سر 
نیز سرایت می‌کنند از اینجهت بلافاصله پس 
از پدایش یک زخم زخمهای متعدد دیگر نیز 
در سر هویدا می‌شوند و کم کم تمام سر را فرا 
می‌گیرند. مرض کچلی امروزه بعلت رعایت 
بهداشت بار کم است و بیشتر در طبقات 


فقیر و عاری از بهداشت دیده صی‌شود. و 

ر سراتش از انسانی به انان دیگر است. (از 
فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کچل شود. 

کچلی. اک چ] (لخ) قریه‌ای است از قرای 
صفاهان. (برهان) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). ده کوچکی است از دهتان قهاب 
بخش حوم شهرستان اصفهان. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰), و رجوع به فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰ شود. 

کچور. [ک ] (هندی. [) در هندوستان چیزی 
است مانند زرنباد که بوی خوش دارد. 
(آتدرا اج): 
به هر باغی ازو بو می‌گر فتم 
کچورها از کس او می‌گرفتم. 

ملافوقی یزدی (از آتدراج). 

و رجوع به کچور شود. 

کچورستاق. [ک ر] ([خ) دهی است از 
دهستان گسرسیر شهرستان اردستان. 
جلگه‌ای و معتدل. سکته ۲۴۴ تن. (از فرهنگ 
جنرافییی ایان ج ۱۰ 

کچوز. رک ] (!خ) دهی است از دهستان 
بازفت بسخش اردل شهرستان شهرکرد. 
کوهستانی و معتدل. سکنة آن ۱۶۹ تن, (از 
فرهنگ چغرافیابی ایران ج ۱۰). 

کچوسنکت. زک س ] ((خ) دهی است از 
دهستان بالا شهرستان اردستان. کوهستانی و 
معتدل. سکنه ۵۷۵ تن. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۰ 

کچ وکچو. رک کْ ] (( صوت) صوتی که 
بدان سردم برخی ولایات ایران سگ را 
خوانند» بیشتر برای خوردن, ماند بیاه یاه در 
جاهای دیگر. (از یادداشت مولف). 

کچ وکلفت. اک چ ک ف] (تسسرکیب 
عطفی, [ مرکب) خادمه‌های بیار. شاید در 
اصل کوچ و کلفت خادمه‌های خانة امیری یا 
خانی یا صاحب ثروتی باشد. (یادداشت 
مولف). رجوع به کوچ و کلفت شود. 

کچول. [ک ] () جبانیدن جفته و سرین 
باشد هنگام رقص. (برهان). جنبانیدن سرین 
پاشد در رقص و پا کوفتن. (اوبهی). کاچول. 
(آنندراج). جنبش جفته و سرین در هنگام 
رقص. (ناظم الاطباء): 
اسرار ملک بین که به غول افتاد‌ست 
و آن سکۀ زر بین که به پول افتاده‌ست 
و آن دست برافشاندن مردان ز دو کون 
اکنون به ترانه و کچول افتادەست. 

۱ (منسوب به آبی‌سعید ابوالخیر). 
نشاط در ایشان آمد و رقص و کچول 
آغازیدند. (راحةالصدور). ||(ص) در زبان 
عوام, صورتی دیگر از کچل است. (از لفات 
عامیانةٌ جمال‌زاده). رجوع به کچل و رجوع 
به کچول و کچل شود. 


کچویه. 


کچول کردن. (کَ ک د](مص مرکب) قر 
دادن. قر دادن کون را. (یبادداشت مولف). 
جنبانیدن سرین. (لغات عامانة جمال‌زادها. 
رقص کمر. 

کون و کچول کردن؛ قر دادن در سرین, گاو 
رقص. (یادداشت مولف): شربتی از این (اب 
مخمر انگور) بخونی دادند چون بخورد اندکی 
روی ترش کرد گفتند دیگر خواهی گفت بلی 
شربتی دیگر بدو دادند در طرب کردن و سرود 
گفتن و کون و کچول کردن آمد. (نوروزنامه). 
کچول وکچل. رک ل ک ج]) (س 
مرکب» از اباع) رجوع به کچول و رجوع به 
کچل شود: 

زین کچول و کچل سری چندند 

که به ریش جهان همی خندند. اوحدی. 
کچول وکشمیر. (ک ل ک] ام رکیب 
عطفی, | مرکب) کون و کچول. (یادداشت 
مۇلف): 

جان از ره کون کنی و سازی 

در کندن جان کچول و کشمیر. سوزنی. 
کچوله. [ک ل / ل ] (ل)" اسم فارسی اذاراقی 
است. (تحفةٌ حكيم مؤمن). قاتل الكلب. (بحر 
الجواهر). خانق الکلب. کچله. (بادداشت 
مولف). ک‌چلا. کوچوله. ازاراقی. (فرهنگ 
فارسی معین). گیاهی است از تیرٌ خرزهره 
که چندین گونه دارد و همه قی‌آور و ملین 
هستند. در اسیا و جنوب اروپا و امریکا 
می‌روید از این گاه گلوکوزیدی به نام 
مماوین ‏ بدسست آورده‌اند. تعداد کاسېرگها و 
گلیرگهای آن هریک پنج عدد است؛ میوه‌اش 
مرکب از دو پرگه طویل است و دانه‌ها دارای 
طعم تلخ و سوزانی هستند. برضی گونه‌های 
این گیاه بعنوان گل زینتی کشت می‌شوند. 
(فرهنگ قارسی معین)". 
کچو مثقال. رک ] ((خ) دهسی است از 
دهستان پایین شهرستان اردستان. کوهستانی 
و معتدل. سکنه ۱۵۰۸ تن. (از فرهتگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
کچوید. (ک ی /ي] ((خ) دهسی است از 
دهستان رونیز جسنگل بخش مرکزی 
شهرستان فا کار راه فا به شیراز. معتدل. 
سکنه ۳۳۰ تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۷ 
کچوید. اک ی /ي] (اخ) دهی است از 


1 - Achorion schenleini (iY). 

2 ۰ Apocynum (JG), Apocyn 
erectum 

(قرانسوی) 

3 - ۰ 

۴ -در برخی کب کچوله مرادف با جوزالقی 

ذ کر شده که اشتباه است. (از فرهنگ فارسی 

معین). 


کچویه. 

دهستان فرامرزان بخش بستک شهرستان 
لار. گرمسیر. سکنه ۱۱۷۸ تن. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
کچو به. [ک ي ] (اخ) دهی است از دهستان 
آی‌دغمش بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان. کوهستانی و معتدل. سکنه ۱۸۱۸ 
تن. (از فرهنگ جغرافیای ایران ج ۱۰). 
کچه. اک چ /ج ] () انگشتر بی‌نگین‌خانه 
را گویند یعنی حلقه‌ای باشد از طلا و نقره و 
غیره که بر انگشت کنند و آن را به عربی فتخّه 
خوانند و بدان شبها بازی کند و کچه‌بازی 
همان است. (برهان). انگشتری بی‌نگین خانه 
را گوید چتانکه بازی انگشتری که زنان و 
دخترکان کنند کچه‌بازی گویند. (آنندراج). 
چسهله (هندی) (از جهانگیری) (از غیاٹ 
اللفات). انگشتری بی‌نگین خانه یعنی حلقه‌ای 
از طلا و نقره که بر انگشت و زنخ و چانه کنند. 
(ناظم الاطباء): 

دو دست اين جهان و آن جهان پوچ 

کچه پیش من است این پوچ و آن E‏ 

میر تشبیهی (از فرهنگ جهانگیری). 

"دجوع به کجه شود. 

- کچه گل کردن: بیرون آمدن کچه از مشت 
کی.(از آنندراج). 

- ||ظاهر شدن راز پنهاتی و مأخذ, همان 
انگشتربازی است و هر وقتی که گل کند 
انکشتر که پنهان است پدا می‌شود. (از 
آنندراج). ظاهر شدن و فاش کردن چیزی 
نهانی. (ناظم الاطباء). رجوع به کچه‌بازی 
شود. 

|ازنخ و چانه راز گویند که موضم ریش 
بپرون آمدن باشد. (برهان). کچه بمعنی زنخ 
است مرادف کاچه و آن را چانه نیز گفته‌اند. 
(از آنندراج). کاجه. (از فرهنگ جهانگیری). 
که (از لفت محلی شوشتر وة خطی), 
مخفف کاچه, در شیراز نیز بدین معنی 
مسممل است. (فرهنگ نظام). 

کچد درآوردن؛ به شیرازی یعنی دهان و 
چانه را کج کردن به تسخر و تقلید کسی. 
(آتدراج ج). دهن‌کجی کردن به تمسخر و تقلید 
کسی رهن نظام» و رجوع به کچّه شود. 
|اکفگیر. |اقلابی که از آن گوشت آویزان 
کند. (ناظم الاطباء). ||کسی که سخن فصیح 
نتواند گفت و آن را کج‌زبان نیز گویند. 
(انتدراج). 

کچه. (ک چ] ([خ) قصبه‌ای در رویان بود و 
به نام‌های کَجّه, کجو, کجویه کچو نیز خوانده 
می‌شد. (از ترجمه سفرنامة مازندران ص 
۵ و بخش انگلیی ص ۱۵۴). لسترنج در 
جنرافیای تاریخی نوشته است که در حول و 
حوش چالوس دو شهر بوده که یکی را کبیره 
و دیگر را کچه می‌گفته‌اند و یاقوت شهر کلار 


راهمان کچه دانسته اما در این تامها اختلاط و 
ااه روی داده است دور نیست که کلار و 
کچه و رویان شهرهایی نزدیک به هم و حتی 
احتمال می‌رود هر سه اسم یک شهر باشند. 
(از جفرافیای تاریخ لسترنج ص ۳۹۸ و 
۳۹۹ 
کچه. [کي چ ] ((ح) دهی است از دهتان 
زلقی بخش الگودرز شهرستان بروجرد. 
۱ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶. 
کچه. اکْج ج] (ل) ذقن. زنخ. چانه. فک 
اسفل. (یادداشت مولف از لغت محلی شو 
نسخۀ خطی). و رجوع به کچه شود. 
کچه‌باز. اک چ /ج](نف مرکب) 
کچه‌بازنده. که کچه بازد. که کچه‌بازی کند: 
به راست‌بازی آن بی‌غلط زن کچه‌باز 
که جفت داد به پنج و سپرد طاق به چار. 
ظهوری (از آنندراج). 
رجوع به کچه و رجوع به کچه‌بازی و رجوع 
به کجه‌باز شود. 
عمل کچه‌باز. آن است که جمعی از حریفان 
دو جانپ نشینند. حریف از یک جانب پنهان 
از حریفان مقابل ۹ 
همه رفیقانش مشت بسته پیش یکی از 
حریفان مقابل آیند | گر کسی را پوچ گوید و 
کچه در مشش باشد او برده باشد والا 
حریفان طرف ثانی و چون کچه از مشت 
کسی بر آید گویند کچه گل کرد و کچه رو کرد 
و نیز گویند کچه را در توده خا کی پنهان کنند 
و به ضابطه‌ای که مقرر دارند با هم گرو بندند و 
بازند کی که بازی را برد گویند کچه‌اش گل 
کرد. (از آندراج). نوعی از بازی که شبها با 
انگشتر بی‌نگین بازی کنند. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کجه‌بازی شود. 
کچه کنید. اک چگ ] (ٍغ) دهی است از 
تا سیاه منصور شهرستان بیجار. 
کوهتانی و سردسیر. سکنه ۲۵۰ تن..(از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ 
کچه کنید. (ک چگ ب ] (اخ) دهی است از 
دهان گاوبازه در شهرستان بیجار. تپه 
ماهور و سردسیر. سکنه ۴۴۰ تن. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 0۵. 
کچه ماهی. اک ج] (إمرکب) اسم دیلمی 
دافین است: کجه ماهی. (از تحف حکيم 
مؤمن). 
کچیی. (ک ] (() اسم ترکی معز است. (تحفۂ 
حکیم مؤمن). بز. صورتی است از گچی. 
رجوع به گچی شود. 
کچی. ٠‏ (ک ) (اخ) دهی است e‏ 
قره‌باغ بخش مرکزی شهرستان شیراز. 
جلگه‌ای و معتدل. ۴۵۵ تن سکته دارد. (از 


کحال. ۱۸۲۰۳ 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

کچی. (ک ] (اخ) دهمی است از دهستان 
حومهٌ بخش کوهپای شهرستان اصنهان. 
کوهستانی و معتدل. ۶۲۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰. 

کلچی. [ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
برزاوند شهرستان اردستان. کوهستانی و 
معتدل. ۱۸۴ تن که دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

کچید. ۰ ک] (اج) دصمی است از دهستان 
کسلیان بخش سوادکوه شهرستان شاهی 
کوهتانی و معتدل و مرطوب. ۵۰۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۳ 

کچیر. اک /ک /ک چ]() سرکرده و 
پیشوای مردمان را E‏ . ابر هان). پیشوای 
مردم. (انندراج) (انجمن‌ارای ناصری). 
پیشوا. (فرهتگ جهانگیری) (ناظم الاطباء). 
سرکرد؛ مردمان. (ناظم الاطاء). 

کچیرده. (ک د /د /ک چ د /] () یمعنی 
کچیراست که سرکرده و پیشوای مردمان 
باشد. (برهان). رئنیس و بزرگ اهل ده. 
(آنندراج) (انجمن‌آرای ناصری). کجیر. 
کجیر ده.رجوع به کچیر و کجیرده شود. 

کچ یگرد. اک گ ] ((ج) دهی است از 
دهتان لک بخش قروه شهرستان سنندج. 
جلگه‌ای و سردسیر. سکنه ۲۷۰ تن. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ 

کج. (کٌحح](ع ص) خالص. لغة فی قح (از 
متتهى الارب) (ناظم الاطباء). قح (اقرب 
الموارد). عربی کح؛ عربی خالص. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به قح شود. 

کحائل. اک ](ع ص.!) ج کحیل و کحلة. 
(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
کحیل و کحیلة شود. 

کحال. (ک ] (ع لا سنگ سرمه. |اسرمه. 
|إمهرة افون. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

کجال. کح حا] (ع ص) سرمه کش یعنی 
کسی که سرمه دوا به چشم مردم کشیدن پیش 
او باشد. (غیاث اللغات) (انندرا اج). کسی که 
کحل (سرمه) به چشم اسخاص می‌کشد. 
سرمه کش.در قدیم کحال به کسی گفته می‌شد 
که هم سرمه به چشم کان می‌کشید و هم 
جراحات و امراض چشم را علاج می‌کرد. (از 
فرهنگ فارسی معین): 

نعل سم سمد ترا نام در جهان 
کحال دیدۂ ملک !کر آمده. خاقانی. 
مصطفی کحال عقل و کعبه دکان خفاست 
عیسی آنجا کیست هاون‌کوب دکان آمده. 

خاقانی. 

کحال دانشم که برند اختران به چشم 


۱-بنا به ضبط فرهنگ جهانگیری. 


۲ کحالة. 


کُحل الجواهری که به هاون درآورم. 
خاقانی. 
|اکسی که بیماریهای چشم را مداوا سی‌کند. 
(ناظم الاطباء). طبیبی که در دهای چشم را 
درمان کند. چشم‌پزشک. (مهذب الاسماء): 
چارۂ باصرة اعمی فطری چه کند 
گرچه در صنعت خود موی شکافد کحال. 
وحشی. 
کحال شریعت؛ اشاره به حضرت رسول 


صلوات له عليه و آله است. (برهان). از القاب _ 


پیغمبر | کرم است. (ناظم الاطباء). 
کحالة. اي [] (ع اسص) علم كحالة از 
فروح علم طب است و علمی است که در آن 
از حقظ صحت و از میان بردن مرض چشم 
بحث می‌شود و موضوعش چشم انان است. 
کتبی که در این علم نگاشته‌اند بسیار است از 
انجمله: تذکرة الک‌حالین و ترکیب العین و 
رسالة الکی و شفاء السیون و صورالصیون و 


نتيجة الفکر فى احوال البصر و نورالمين وء 


المهذب و غير از اینها. (از کشف الظنون). 

کجالي. (کَح حا] (حامص) شغل کحال. 
چشم‌پزشکی. (یادداشت مولف). ا|دانش 
کحال. (یادداشت مولف. علم بر مداوای 
بیماریهای چشم. علم به امراض چشم. (ناظم 
الاطباء). ||(!) جای کحال. (یادداشت مولف). 

کجب. [ک ] (ع مص) بر کون کسی زدن. 
(منتهی الارب) (آقرب الموارد). 

کجب. [کَ ) (ع !) غورة سبز انگور. (منتهی 
الارب). غورة انگور. (ناظم الاطباء). واحد 
آن كحبة است. ||کون. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

کجبة. اک ب ] (ع [) واحد کحب بمعنی 
غورء انگور. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به کحب شود. 

کحث. زک ] (ع مص) برداشتن از مال به هر 
دو کف دست. (از منتهی الارب). برداشتن از 
مال به هر دو دست و گفته‌اند با یک دست. (از 
اقرب الموارد). 

کحثله. اک ت [] (ع مص) کلان‌شکم شدن. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب؛. ||(إسص) 
کلانی شکم. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

کحح. رک ح] (ع ص ) زنان سالخورده. 
(ناظم الاطباء) (متهى الارب). 

کحص. [ک ] (ع مص) بازکاویدن از پای 
خود. (متهی الارب). فحص. (از اقرب 
الموارد). رجوع به فحص شود. 

کحص. [ک ](ع!)گیاهی است که دانة آن په 
عين الجراد ماند. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

کجط. (ک ](ع !) خشک‌سال. لغة فی‌القحط 
فصحة. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 


اقرب الموارد). 

رکخط. [ک] (ع سص) خشک شدن و 
بازایستادن باران و خشکسال شدن. (ناظم 
الاطباهء). لفت فصیحی است در قحط. (از 
اقرب الموارد). رجوع به قحط شود. 

کحف. [ک] (ع ا عضو. ج کحوف. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
کحوف شود. 

کحکح. اک ک / ک ک | (ع ص, إ) گنده 
پیر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). زن نیک 
پیر. (اقرب الموارد). ||شتر ماد؛ کهنال 
فر توت. (از منتهی الارب). شترماده مسن. 
(اقرب الموارد). 

کح کح. اک ک / حح کٌ ](اصوت) اسم 
اواز سرفه. (یادداشت مؤلف). حکایت صوت 
سرفه. حکایت صوت كحة, اه و اه, سرفان 
سرفان. سرف سرف. 

کحل. اک ] (ع مص) سرمه کشیدن چشم را. 
(متهی الارب). کحل گذاردن در چشم. 
(اقرب الموارد). |سخت شدن سال. (متهى 
الارب). كحل سة؛ سخى آن. (اقرب 
الموارد). |[کحل سنون قوم را؛ سال قحط 
رسیدن ایشان راو ضرر رسیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||سیزی گیاء را نمودار کردن زمین. (از منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

کحل. رک ) (ع ل) نام آسمان و منه: صرحت 
کحل,اذا لميكن فى السماء غیم. (متهی 
الارب). آسمان و گویند صرحت کحل؛ 


هنگامی که ابر در اسمان نباشد. (از اقرب 


الموارد). ||سال سختی و قحط و هی معرفة 
لاتدخلها الالف و اللام ی نصرف. (منتهی 
الارب). سال سخت. غير منصرف است. (از 
اقرب الموارد). سنال سخت و قحط ومعنى 
معرفه است و الف و لام بر آن داخل نمی‌شود 
و منصرف و غیر منصرف هر دو می‌آید. (از 
ناظم الاطباء). |اسختی قحط و شدت آن, 
(منتهی الارب). ||فی‌المثل: باءت عرار 
بکحل؛ اذا قتل القاتل بمتتوله, (منتهی الارب). 
باءعت عرار بکحل؛ یعنی کشته شدن این به آن 
وعرار"و کحل نام دو گاو بود که بر هم شاخ 
زده و هر دو مردند و این مثل را در صورتی 
گویند که کشته شود قاتل بمقتول خود. (ناظم 
الاطباء). 
کحل. اک ] (ع !) مال بیار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء). مال بسیار. یقال: لفلان کحل و 
لفلان سواد؛ ای مال کثیر. (اقرب الموارد). 
|اسنگ سرمه. (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء): هر چه از جنس زمین بود چون 
کحل و زرنیخ و گچ... تمم بر آن روا بیند. 
( کشف الاسرار ج ۲ ص ۵۵۲). و رجوع به 


ترجمهُ صیدنه شود. |[سر مه و هر چه در چشنم 


کحل. 

کشد جهت شفای چشم. (سنتهی الارب) 

(اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء)؛ 

بصیرت گر کنی روشن به کحل معرفت زیبد 

که‌دردش را ا گر جویی هم اینجا توتیا یابی. 
سنائی. 

هست چو صبح آشکار کز رخ یوسف برد 

دیدة یعقوب کحل فرق زلیخا خضاب. 
خاقانی. 

دور سلیمان و جور بيضد آفاق و ظلم 

عهد مسیحا و کحل» چشم حواری و نم. 
خاقانی. 

ای کحل کفایت تو برده 

از دید اخرالزمان نم. 

اخستان شاه که از خا ک‌در انصافس 

کحل‌کسری و حنوط عمر آمیخته‌اند. 
خاقانی. 


خاقانی. 


سحرها بگریند چندانکه آب 
فرو شوید از دیده‌شان کحل خواب. سعدی. 
بدامان یوسف تهفته است کحلی 
که روشن شود دیدۀ پیر کنعان. 
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وحشی. 
و رجوع به تذکره داود ضریر انطا کی‌شود. 
-کحل اسود؛ کحل اصبهانی. رجوع به کحل 
اصهانی شود. 

< کحل اصفر؛ دارویبی است برای چشم 
مرکب از زعفران و ک‌افور. در ذخيرة 
خوارزمشاهي آمده است: بگیرند زعفران 
یک مثقال. ک‌افور ریاحی نیم دانگ و نرم 
بسایند و بکار دارند دمعه را باز دارد. (ذخره 
خوارزمشاهی). و رجوع به تذکر؛ داود ضریر 
انطا کی صص ۲۷۶ - ۲۷۷ شود. 

-کحل اصبهانی (اصفهانی) : سولفور 
آنتیمون را گویند که بعنوان سرمه بکار 
می‌رفته است. کحل مغربی. کحل زرقانو. 
(فرهنگ فارسی معین). ائمد. سرمة صفاهان. 
(تذکره داود انطا کی). کحل اسود. توتيا 
(یادداشت موّلف). 

کحل الاغبر؛ آن را جالینوس ساخته است 
و از کحلهای لطیف است برای اطفال. (تذکرۂ 
داود ضریر انطا کی),و رجوع به تذکرة مذکور 


شود. 
- کحل الباسلیقون؛ از کحلهای ملوکیه است 
و أن را ابقراط ساخته و باسلیقون یونانی 
است. و معنایش جالب‌العادة است و ففتاند 
نام ملکی است و گفه‌اند معنایش ملوکی 
است. (از تذکره داود ضریر انطا کی).رجوع په 
تذکرهٌ مذکور شود. 

-کحلالبصر؛ کحل بصر. سرمة چشم؛ 

قصد در خسرو کن تا چشم سعادت را 

از گرد رکاب او کحل‌البصر آمیزی. خاقانی. 
به بر جام جم آنگه نظر توانی کرد 


1 - Collyze 0 ۱5۵2۳02۳ .(فرانوی)‎ 


که خا ک میکده کحل بصر توانی کرد. حافظ. 
- کحل‌الجواهر؛ سرمه که در أن مروارید 
روشنی چشم را. (آنندراج) (از غیات 
اللغات): 
کحال دانشم که برند اختران بچشم 
کحل‌الجواهری که به هاون درآورم. خاقانی. 
دو کون امروز دکانی است کحال شریعت را 
که خود کحل‌الجواهر یافتند انصار و اعوانش. 

۱ خاقانی. 
کحل‌الجواهری‌بمن ار آی نسیم صبح 
زان ځا ک نیکبخت که شد رهگذار دوست. 

حافظ. 

= کحل‌الرمادی؛ سازنده‌اش شناخته نیست. 
بلاضرر و مقوی است. (از تذكرة داود ضریر 
انطا کی). رجوع به تدکرء داود ضریر انطا کی 


۳ 


شود. 
- کحل‌الزعفران؛ به طبیبی موب است و 
آن جیدالقعل و حسن‌الترکیب است. (از تذکرة 
داود ضریر انطا کی). رجوع به تذکر؛ صذکور 
شود. 

- کحل‌السادج‌الهندی؛ از ترکیبهای قدیم و 
عجیب ات و برای غالب امراض سود دارد. 
(از تذكرة داود ضرير انطا کی).رجوع به تذکرة 
مذکور شود. 

کعل‌السودان؛ بشامه. (منتهی الارب). 
بشمة.(از قرب الموارد). جشمیزج. (از ناظم 
-کحل جلاء؛ جالنوس آن را ساخته است و 
آن از کحل‌های لطیف است برای اطفال. (از 
تذکره داود ضریرانطا کی), رجوع به تذکرة 
مذکور شود. 

کحل جواهر؛ کحل‌الجواهر: 
بر کسل نجواهر آینش بچشم 
چون بر خط او نظر گمارد. 

د رجوع به کحل‌الجواهر شود. 
< کح حجری؛ توتا. (یادداشت مولف). 
رجوع به توتیا شود. 

-کحل خولان'؛ حضصّض. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). خضض و آن داروی تلخ 
است. (مستتهی الارب). حضیض یمانی. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- کحل عیی‌سای؛ رمه که عیی سائده 
باشد. سرمة سود؛ دست عیضی مسیح؛ 
دیده‌بان بام چارم چرخ را 

نعل اسبش کحل عیسی‌سای باد خاقانی. 
کحل فارس؛ انزروت که صمغ باشد. (از 
منتهی الارب). انزروت. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). رجوع به کحل فارسی شود. 
-کحل فارسی "؛ انزروت را گویند و آن 
صمفی باشد سرخ و سفید که آن را عنزروت 
هم خوانند. (برهان) (انندراج). انزروت. 


خاقانی. 


(تحفة حکیم مومن) (ناظم الاطباء), کحل 
کرهانی (تحفة حکیم مؤمن). 

کحل کرمانی؛ کحل فارسی. (تحفاٌ حکیم 
مؤمن). رجوع به کحل فارسی شود. 

کحل مسیحا؛ سرمه عیسی و آن کنایه از 
شفای مردم کور است به معجزه عیسبی* 

ای بر ز عرشت پایگه بر سرکشان رانده سپه 
در چشم خضر از گرد ره کحل میحا ريخته. 

خاقانی. 

کحل یعقوب؛ سرمهٌ یعقوب و کنایه است از 
دوای روشن شدن چشم یعقوب و از کوری 
رهیدن اوه 

رای پیرش مدد از بخت جوان یافت بلی 
کحل یعقوب ز بوی پر آمیخته‌اند. خاقانی. 
||تره‌ای است. ج. اکاحل, نادرا. (منتهی 
الارب). 

کحل. [ک ] (إخ) مسوضعی است. (منتهی 
الارب). 

کجل. (ک ج] (ع ص) چشم سرمه کشیده. 
(از منتهی الارب). عین کحل, ای مكحولة. (از 
اقرب الموارد). 

کحل. اک ح] (ع !) آسمان و غیر منصرف 
است. (اقرب الموارد), 

کحل. (ک ح](ع مص) سرمه گون‌شدن 
چم برشت و سیاه گون شدن روئیدن‌گاه 
پلک و الفعل من سمع و منه قوله لس التکحل 
فى العينين کالکحل. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد). 

کحللا. (ک ] (() اسمی است مشترک بر چند 
چیز اول بر گاوزبان و آن دوائی است معروف 
که‌لان‌اثور خوانند. ||دوم مرزنگوش را 
گویندو آن نیز دوائی است که آذان‌الفار 
خوانند. |او سوم خردل صحرائی باشد. |او 
چهارم هوه‌جوه را گویند که ابوخلسا باشد. 
(برهان) (آنندراج). هموه‌چوه. (از سنتهی 
الارب). 


کحلاء. [ک ](ع ص) مؤنٹ ا کعل. (از ناظم 


الاطاء) (اقرب الموارد). رجوع به | کحل‌شود. 
ااعین کخلاء: چشم سرمه گون. |اچشم که 
سیاهی آن سخت میاه باشد. (منتهی الارپ), 
چشمی که سیاهی آن سخت سیاه باشد و 
گفته‌اند آنکه چون سرمه کشده باشد اگر چه 
سرمه نکشضد. (اقرب الموارد). |ازن 
سرمه گون‌چشم.(منتهی الارب). |[بز سپیدتن 
سیاه‌چشم. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|() گیاهی است که آن را زنبور عسل خورد 
و نگاه می‌دارد یا گیاهی است ریگستانی که 
شکوفهً نیکو دارد. (متهى الارب). گیاهی 
است ریگتانی که گل زیب‌ایی دارد. (تاظم 
الاطباء). شنجار. (المنجد). شنگار. (یادداشت 
ملف). و رجوع به شنجار شود. |السان‌الئور 
که‌گیاهی است. (منتهی الارب) (از اقرب 


کحلی. ۱۸۲۰۵ 


الموارد). گاوزبان. (ناظم الاطباء). ||مرغی 
است. (منتهی الارپ) (اقرب الموارد). 
کحل کحیلة. (ک ل ک ح [] (ع |مرکب) 
کلعه‌ای است که بدان بز را زجر کنند, ای سود 
سویدة. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد), 
کجلی. 1ک لا] (ع ص,!) ج کحیل و كحيلة. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). رجوع به کحیل و کحيلة شود. 
کجلی. (ک] اص نبی) منوب به کحل. 
(ناظم الاطباء). |انام جامه‌ای است سياه که 
بیشتر زنان ولایت (ایران) پوشند. 
|اسرمه‌ای‌رنگ. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
سرمه‌ای. برنگ سرمد؛ 
یا که چون پاشیده برگ نسترن بر برگ بید 
یا چو لول ريخته بر روی کحلی پرنیان. 
فرخی. 
روی هوا را به شمر کحلی بته 
گیسوی‌شب راگرفه در دوران بر. 
معودسعد. 
قلک هم هاون کحلی است کرده سرنگون گویی 
که منع کحل‌سایی را نگون گردید این سانش. 
خاقاني. 
چرخ جادوپیشه چون زرین قواره کرد گم 
دامن کحلیش را چینی مقور ساخعند. 
خاقانی. 
بطانة نیلگون از اجزاء غبار بر ظهار؛ کحلی 


فلک دوختد. (تسرجمهة تاریخ یمینی ص 


۶۷ 

صبح چراغ فلک‌افروز شد 

کحلی شب قرمزی روز شد. نظامی. 

نکنده قا کحلی اسمان 

ز فضلش بر خلعت زرفشان. نظام قاری. 

- چادر کحلی؛ چادر کبود رنگ. چادر نیلی؛ 

فلک در بتدس نیلی هوا در چادر کحلی 

زمین در فرش زنگاری که اندرحلة خضرا. 
مسعودسعد. 

¬ چرخ کحلی؛ آسمان نیلگون. آسمان کبود: 

خیالات ثوابت در خیالم 

چنان امد همی بیحد و یحر 

که‌اندرچرخ کحلی کرده ترتیب 

هزاران در و مروارید و گوهر. آنوری. 


کحلی جَرّس؛ جرس کبودفام. و در بت 
ذیل از نظامی از هفت هندو که جرس نیلی‌فام 
دارند هفت ستاره و اسمان اراده شده است: 


چنین گفت کایمن مباشید کی 


۰ - فریطاق گوید که خولان نام قبیله‌ای از 


عرب یمن بود که این سرمه رابدان نت دهند. 
(اسماء العقار). (از فرهنگ فارسی معین). 

۲ - یونانی 537*8166 فرانسه 59206000116 
لغت عربی است و سرمة منوب به ایران است. 
(حاشة برهان چ معین). 


۶ کحلی پرند. 


آزین هفت هندوی کحلی جرس. 
نظامی (اقبالنامه ص ۲۷۴). 
کحلی پرند. (ک ب ر ] (مرکب) پرند 
نیلی‌رنگ. پرند که رنگ کبود دارد؛ 
چو شب در سر آورد کحلی پرند 
سر مه درآمد به مشکین کمند. نظامی. 
|اکنایه از تاریکی شب باشد. (برهان) 
(آن ندراج). تاري 
ناصری) (ناظم الاطباء). 
کحلی پوش. [کْ] (نف مسرکب) 
سرمه‌ای‌پوش. که جامه سرمه‌ای پوشد. 
سیاه‌پوش: 
فلک راکرد کحلی‌پوش پروین 
موصل کرد نیلوفر به نسرین. 
حلقه‌داران چرخ کحلی‌پرش 
در ره بند گیش حلقه بگوش. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۸). 
کحلی چرخ. اک چا (امر کب اسمان 
کبودفام. فلک نیلگون. |اکنایه از آسمان اول 
است. (برهان) (آنتدراج). آسمان اول. (ناظم 
الاطباء). |اسیاهی آسمان. (سرهان) 
(آندراج). تاریکی آسمان. (ناظم الاطباء). 
|اسیاهی شب. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) 
کحلی رنگت. (ک ر ] (ص مرکب) به‌رنگ 
سرمه. سرمه‌ای. کبود. یلگون. نیلفام؛ 
صدف آن محیط کحلی‌رنگ 
چون درآمود در لگام نهنگ. نظامی. 
کجلی روز. زک ] (۱مرکب) روز تاریک. 
روز تیره. ||کنایه از تاریکی شب باشد. 
(برهان) (آنندراج). کحلی شب. (از برهان) (از 
آنندراج), کحلی پرند. تاریکی شب. (ناظم 
الاطباء). رجوع به کحلی شب شود. 
کحلی شپ. [ک ش ] ([مرکب) بمعنی 
کحلی روز است که کنایه از تاریکی شب 
باشد. (برهان) (آنندراج). کحلی پرند. تاریکی 
شب. (از ناظم الاطباء). رجوع به کحلی روز 
شود. 
کحمة. اک م] (ع |) چشم؛ لفت یمنی است. 
(منتهی الارب) (نساظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). و قال شارح القاموس و لعل صوابه 
العنب. (از اقرب الموارد). 
کحوص. [ک ] (ع مص) محو و ناپدید شدن 
نشان. (آنندراج) (متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |(مسحو و ناپدید 
کردن کهنگی چیزی راء (متهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |[رفتن و 
گذشتن شترمرغ در زمین و غایب گردیدن آن 
چنانکه دیده نشود. (آنندراج) (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
کجوف. (ک ] (ع [) اعف اء. کحف واحد آن 
است. (منتهی الارت). اعضاء و هى القحوف. 


نظامی. 


(از اقرب الموارد). رجوع به کحف شود. 


شود. 
- ام كحَّة؛ زنی که در شان او فرایض نازل 


کحه. اک ح /ح] (() در تداول عامه سرفه 
است. (از یادداشت ملف). 

کحه زدن. اک جح /ح رد] (مسص 
مرکب) در تداول عامه, بار سرفه زدن. 
(یادداشت مولف). رجوع به کحه شود. 

کچی. (کَحیْ](ع مص) تباه کردن چیزی 
را. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). | فاسد 
شدن. (از اقرب الموارد). 

کحیل. اک ] (ع ص) كحيلة. سرمه‌دار. (از 
غیاث اللغات). چشم باسرمد. (منتهی الارپ). 
چشم سرمه کشیده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المپوارد). مک‌حول, بسرمه. بسرمه کرده, 
(یادداشت مۇلف): 
تا غزل‌خوان را پاید وقت خواندن در غزل 
نعت از زلف یاه و وصف از چشم کحیل (. 

فرخی. 

چشم جادوی تو بیواسطهٌ کحل کحیل 
طاق ابروی تو بيواسطة وسمه وسیم. سعدی. 
نه وسمه است ان به دلیندی خضیب است 

نه سرمه است آن به جادویی کحیل است. 

سعدی. 

|| چشم سرمه گون.(منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ج. کحلی و کحائل. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |اکی که سرمه‌ای به 
چشم خود کشیده باشد. (غیاث اللغات), 

کجیل. ] ((ج) عزیز پاعا در قاهره بسال 
۸۵۶ ۳ متولد شد. کتابهای زیر از اوست: 
اثبات الحقوق مدنیه و البات التخلص منهاء 
رساله فى الیمین. شرح قانون التسجاره 
المصری. رجوع به معجم المطبوعات ج ۲ ص 
۸ شود. 

کجیل. (ک ح] (ع ل) نفت یا قطران که بر 
شتران گرگین مالند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). قطران. (مهذب 
الاسماء). ۰ 

کحیلا. اک ح] (ع ) حشیشی است که به 
فارسی گاوزبان و به عربی لسان‌الئور خوانند. 
(برهان) (آنندراج). لان الشور. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (از تحفةُ حكيم 
مژمن). رجوع به گاوزبان شود. ||ابوخلسا. 





(از تحفة حکیم مومن). رجوع به ابوخلا 


شود. 
کجیلاء. (ک ] (ع [) لان‌الثور. (آنندراج) 
(متهی الارب). کیلاء. رجوع به کحیلا شود. 
کجیبلة. رک [) (ع ص) کحیل. (مسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به کحیل 


شود. 


کنخ 
کحیلة. زک [) ((خ) از ناء خوارج که در 
ولاية ابن عامر در بصرة با دیگر خوارج 
خروج کرد. (لبیان و الین ج ۱ص ۲۸۳ 
کخ. [ک ] (اخ) نام شهری است. (برهان) (از 
ناظم الاطباء). 
کخ. [ک ] (ص) تلخ و بی‌مزه باشد. (برهان). 
مزه تلخ. (غياث اللغات). 
کلخج. (ک ] ([) کرم راگویند چه هرگاه گویند که 
به فلانه چیز کخ افتاده است مراد ان باشد که 
کرم افتاده است. (برهان). کرم که در میوه و 
غیره می‌افتد. (غیات اللفات). در لهجة 
خراسانیان کرم باشد که در سیب و دیگر 
میوه‌ها اند 
در چیزی کخ افتادن؛ کرم افتادن در آن 
چیز و کرم زدن آن. (ناظم الاطاء). 
- کخ لوجویی (در تداول خراسانیان) (< کخ 
لب‌جویی)؛ کرم خا کی, (فرهنگ فارسی 
معین). ||(در تداول مردم خراسان) نام عام 
اکسثر بندپانیان خصوصا ردة حشرات و 
عنکبوتیان و هزارپائان و کرمهاست. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
کخ. [ک] (() گیاهی باشد که از درون آب 
روید و از آن حصیر بافند و در خراسان انگور 
و خربزه بدان آویزند. (برهان). گیاهی که از 
میان آب بروید و از آن حصیر ببافند و آن را 
دخ و دوخ ولخ ولوخ نیز گویند و چون از گیاه 
صورت زشتی بجهت ترسانیدن اطفال سازند 
آن را نز کخ نامند. (فرهنگ جهانگیری), 
گیاهی که بدان بوریا پافند. (غیات اللغات) 
نمانم جز عروسی را در این سنگ 
که از کخ کرده باشندم به تیرنگ. 
رجوع به کخ در مادۀ بعد شود. 
کخ. (ک /ک /ك ]۲ ([) صورتی باشد زفت 
که‌کودکان را یدان ترسانند. (فرهنگ اسدی). 
هر صورت مهیب و زشتی باشد که بسازند و 
اطفال را بدان ترسانند. (برهان) (انندراج). 
صورت زشت باشد که طفلان را بدان 
ترسانند. (صحاح الفرس) (غاث اللفات). 
صورت زشتی که بجهت ترسانیدن اطفال از 
گیاه‌کخ سازند. (فرهنگ جهانگیری). شکل و 
پیکر زشت و مهیبی که سازند و اطفال را بدان 


نظامی. 


" ترسانند و هر چیزی که مشابه و مانند آن 


باشد. (از ناظم الاطباء). ولو یک سر و دو 
گوش.فازوع. (یادداشت مولف». بیقور. 


۱-معتی مناسب چشم سرمه گون هم هست. 
۲ - جهانگیری کلمه را به ضم و رشیدی به فتح 


قرن هفتم هجری نوشته شده در آن کخ با کر 
کاف است. (از فرهنگ نظام). 


کخ. 
فازوعه. (السامي فى الاسامی)* 
آیم و چون کخ به گوشه‌ای بنشینم 
پوست به یک ره برون کنم ز ستففار. 
فرخی. 
ایمن بود از چشم بد آنکس که ز زشتی 
در چشم کان چون رخ شطرنج بود رخ 
زان ایمنی از دیدن هر کس که بگویند 
اندرمثل عامه که گج رانپزد" کخ. ‏ سنائی. 
امثال: 
کخ‌کخ را نمی‌برد؛ لولو, لولو را نمی‌برد. (از 
فرهنگ فارسی معین). 
||بمعنی صورت زیبا که از چوب و غیره 
ترتيب دهند و لباس رنگین پوشاند. (غیاٹ 
اللغات)؛ 
عروس کخ شبتانرا نشاید 
ترنج از موم بستانرا نشاید. ۲ 
نظامی (از آندراج). 
کخ. (ک ] () لفظی است که بجهت نفرت 
فرمودن اطفال از چیزی که نخواهند به ایشان 
بدهند یا خواهند از ایشان پس بگیرند گویند. 
(برهان). در آذربایجان چون خواهند اطفال را 
از طعامی مضر منع کند گویند کخ است. 
(صحاح الفرس). گاهی این لفظ را بجهت 
نفرت طفلان از خوردن چیزی که مناسب 
نیت و خواهند از او پس گیرند گویند و 
دیده‌ام در فرهنگ که گفته‌اند حضرت ختمی 
ماب وقتی به این لفظ پارسی تکلم فرموده‌اند 
زیرا که خرمای صدقه حاضر شده بود و 
حسنن یکی از آنها را در دهان مبارک 
گذاشته «و ادخل رسول الله اصبعه فی فیه و 
قال كخ كخ فخرج التمرة من فيه» وله اعلم و 
راوی این حدیث فقیه ابواللیٹ سمرقندی آن 
را در کتاب بستان در باب من تکلم بالفارسیه 
آورده است. (آتندراج. يّم. کلمه‌ای است که 
بدان زجر کنند تا از گرفتن چیزی بازماند مثل 
کخ‌در عجم. (منتهی الارب). رجوع به کخکخ 
شود. 
کخ. [کَخخ] (ع مص) خرخر کردن در 
خواب. (از منتهی الارب)" (از اقرب الموارد). 
کخیخ. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). و 


رجوع به کخیخ شود. 

کخ. (ک] (!خ)" ژیرت کخ (۱۸۴۳- ۱۹۱۰ 
است. کشف باسیل بیماری سل از افتخارات 
اوست. 


کخته. اک ت /ت] () بمعنی شعلة آتش 
بساشد. (مرهان) (آنسندراج). زبانة آتش. 
(یادداشت مولف). 

کخج. (ک] () گیاهی ب‌اشد که از آن 
جاروب سازند و آتش هم بدان روشن کنند و 
به این معتی با جیم فارسی هم آمده است. 
(برهان). گیاهی که بدان زمین و فرش خانه را 


روبند و آتش نیز به آن افروزند. (آنندراج) 
(انجمن آر ای ناصری). کخج. (از برهان) 
(ناطم الاطباء). علف جارو. خلنگ. (فرهنگ 
فارسی معین): 
دست و پا و روی خوبان پر کلخج 
ریش پیران زرد از بس دود کخج. ۱ 
طیان بمی (از اتدراج). 
کخچ. (ک] () کخح. (از برهان) (ناظم 
الاطباء). رجوع به کخج شود. 
کخ‌ژنده. (ک ر د /:۲] () بمعنی دیو باشد 
که در مقایل پری است. (برهان) (آنندراج). 
|إروان بد. (ناظم الاطیاء). ۱ 
کخکخ. [ک ک ] (اصوت) مداو آواز 
سرفه کردن. (برهان). آواز سرفه کردن. 
(آنتدراج) (انجمنآرای تاصری). آواز سرفه. 
(غیاث اللغات). سرفه كردن و تندتند نفس 
زدن. (فرهنگ فارسی معین): 
خرس نیز ار خورد بناچارش 
زود در کخکخ اوفتد کارش. ۱ 
اوحدی (از اندراج). 
| صدای خنده را نیز گفه‌اند. (برهان). صدای 
خند: بلند. (آنندراج). آواز و صدای خنده. 
(ناظم الاطباء)؛ 
از پی مصلحت بر او خندد 


کشکخی در بروت او بندد. سنائی. 
چونکه درد و شور او بار شد 
هر که صوفی بود با او یار شد 
کشکخی و های و هویی می‌زدند 
تا که چندین مست و بی‌خود می‌شدند. 
۱ مولوی. 


کخکخ. (ک ک ] (() حسراره بود و حال 
صوقیان. (حاشة فرهنگ اسدی نخجوانی). 
حراره. (لغت نامة حافظ اوبهی). قول. تعتیف 
ترانه. زجل. موشح. موشحه. شرقی. 
عروض‌البلد. قوما. ملعیه. کاری. موالیا. 
(یادداشت مۇلف): 
آهی کن و زین جای بجه گرد برانگیز 
کخ‌کخ کن و برگرد و بدر بر پس ایزار . 
حقیقی صوفی (از حاشۀ فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 
کخکخ‌اندر سماع چیست خری 
چک چک اندر چراغ چیست تری. سنائی. 
|[بمسنی حرارت و گرمی هم آمده لکن اشاره 
به حرکتش نشده. (برهان). حرارت و گرمی. 
(ناظم الاطباء). صاحب برهان و به تبع او 
دیگران بمعنی حبرارت و گرمی آورده‌اند ۳ 
ظاهراً به اشتباء از حراره که قول و ترانه است 
و ذکرشد گرفه‌اند و حراره را حرارت 
پنداشته. (از یادداشت مولف). 
کخکخ. زک ک | ((صوت) کلمه‌ای است که 
آنرا در وقت تفرت فرمودن از چیزی گویند. 
(برهان) (آنتدراج). رجوع به کخ شود. 


کد. ۱۸۲۰۷ 


کخ کخ. اي ک اک ک /کَخخ کح خن 
/ كخ خن کنخ خن /ک خ کي خ] (ع !) 
کلمه‌ای است که بدان کودک را زجر کنند تا از 
چیزی که اراد؛ تناول آن دارد بازایستد و کذا 
عند التقذر من شی». (منهى الارب) (اقرب 
الموارد). و قيل کلمه اعجپية عربها البرب. 
(منتهی الارب). و رجوع به خخ مادۂ قبل و 
رجوع به کخ شود. 

ک خکخ کردن. اک کک د](مص مرکب) 
سرقه كردن. سرفیدن. سرف سرف. ||أخنده 
زدن. خنده کردن به آواز. || حال صوفيان 
یافتن. قول و ترانه و تصنیف صوفیانه سر 
کردن؛ پنداشتم که آمده‌ای که چیزی پرسی 
برو ای دوست که من کاری دارم مهمتر از 
اینکه من چیزی بشما دهم تا شما دحمل کو 
زنید "و کخ کخ کنید و این بیت برگویید و 
رقص کنید: ۲ 
اراسته و مست به بازار ایی 
ای دوست نترسی که گرفتار آبی. 
(اسرارالتو حید چ بهمنیار ص ۲۲۵ و ج صفا 
ص ۲۸۴). 

کخکخه. [کَ کَ خ](ع مص) کخ کخ گفتن 
کودک‌را. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). 

کخم. [ک ] (ع مص) راندن چیزی رااز جای 
خود. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 

کخیخ. [ک ] (ع مسص) خر خرکردن در 
خواب. (آنندرا اج( (متتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به کُخ شود: 

کف. [کدد] (ع |) شان سر, (سنتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). مشط الرأس. (تاج 
المروس). ||جواز که در وی چیزی کوبند مشل 
هاون و مانند آن. (منتهی الارب). آنچه در آن 
چیزی کوبند مانند هاون. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). كويين (در تداول سردم 
قزوین). ||((مص) جد و جهد. کوشش. (ناظم 
الاطباء): 
چون رسد آن نان گرمش یعد کد۲ 
گویدش‌بنشین که حلوا می‌رسد. مولوی. 
||کاوش. جتجو. تفحص. (از ناظم الاطباء). 
||طلب رزق. (از اقرب الموارد) (از تاج 
العروس). گدایی. (بادداشت مولف)؛ 
پر و طفلان شسته پیشش بهر کد 
تأ په سعد و نصی او لاغی کند. مولوی. 
۱-ظ: کخ را نبرد. (فرهنگ قارسی معین). 

۲ - در متهی‌الارب فقط کخیخ آمده است و در 

اقرب‌الموارد كخ و کخیخ. 

3 - ۷۵۵۲, 

۴-در ناظم الاطباء به شم کاف امده است. 

۵-اصل: ابزار. 

۶-نل: که بحملو لوک زند؛ بحد کورند(؟) 

۷-در فارسی اغلب مخفف آیذ. 


۸ کد. 


کاریزدان را نمی‌بینند عام 


می‌نیاسایند از کد صح و شام. مولوی. 

جامه پشمین از برای کد کند 

بومیلم را لقب احمد کند. مولوی, 

< کد کردن؛ طلییدن. کب کردن. بدست 

آوردن؛ 

شمع نی تا پیشوای خود کند 

نم شمعی نی که نوری کد کند. , مولوی. 
کل (کدد] (ع مص) رنجانیدن کی را 


(منتهی الارب). رنجانیدن. (تاج المصادر 
بهقی). || خواستن از کی کد کاری راء 
(متتهی الارب). خواهش کردن از کی 
کوشش در کاری را.(ناظم الاطباء). |اکشیدن 
چیزی را جامد باشد یا سائل. (منتهی الارب). 
کشیدن چیزی و کندن به دست خود خواه 
جامد باشد آن چیز یا روان. (از ناظم الاطباء). 
||اشارت کردن با انگشت. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |إرنج و 
ستهیدن در خواهانی چیزی. الحاح کردن در 
طلب و خواهانی چیزی. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الصوارد). ||اشدت و سختی در کار. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الازب). اشتداد در 
عمل. (از اقرب الموارد). |[در تعب و مشقت 
انداختن کسی را. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||در رنج و تعب و 
سختی در کار واقع شدن. (از تاظم الاطباء): 
تا مدد گیرد ازو هر صورتی 
از کمال و از جمال و قدرتی 
باز بې صورت چو پنهان کرد رو 
آمدند از بهر کد در رنگ و بو. مولوی. 
||شانه كردن سر را. (ناظم الاطباء) (اقسرب 
الموارد). ||کوفتن زمین را به پای خود پس 
کوبیده‌شدن. (از ناظم الاطباء). 

کد. (ک] (إ)" خانه باشد و به عربی بیت 
خوانند. (برهان). خانه و آن را کت نز گویند 
چه در پارسی تا با دال مبدل می‌شود. 
(آندراج) (انجمن آرای ناصری)؛ 
کذخذایی همه غم و هوس است 
کدرها کن ترا خدای بس است. ‏ سنائی. 
ااده. (غاث اللغات). و رجوع به کدخدا و 
کدبانو و کدواده و کدیور و نظایر آن و کلم 
کت شود. |تخت. (آنندراج) (انجمن‌آرای 
ناصری). رجوع به کت شود. ||بمعنی نخست 
و اول هم آمده است. (برهان). نخست و اول. 
(ناظم الاطباء). اما ظاهراً همان تخت است که 
به اشتباه نخست خوانده شده است. 

کد. زک ] (() کده. کت. قد. قند. کند. 
(یبادداشت مولف). کذ. کث. خانه. بیت. 
(فرهنگ فارسی ممین). رجوع به کت و 
کلمات فوق شود. ||(پیشوند) بر سر اسماء 
درآید و معتی خانه و محل و ده دهد, چون 
کدخدا (خداوند خائه, ده و غیره) و کدبانو 


(خانم خانه). ||(پوند) به آخر اسماء پیوندد 
و معنی محل و جای و مقام دهد چون بتکده. 

(از فرهنگ فارسی معین). مزید مؤخر در 
پاره‌یی از اسامی چون روذففکد. فرنکد. 
فوزکد. برا کد.(یادداشت مولف). و رجوع به 
کت‌شود. 

کد. رک ] (() به لفت ژند و پاژند گس باشد و 
عربان شخص گویند. (برهان) ". 

کداء. (ک ] (خ) "نام عرفات. |[کوهی است 
به اعلای مکه و دخل اللبی صلی‌اله عله و آله 
و سلم مكة منه. (آندراج) (منتهی الارب) (از 
تاظم الاطباء). 

کفاء. اک ] (ع مص)؟ بازداشتن. (منتهی 
الارب) (آنندراج), بازداشتن و منع کردن. 
(ناظم الاطباء). |ابریدن. (متهى الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 

کهداء. (ک‌ددا] (ع ص) بسیار گدایی کننده. 
(یادذآشت مولف). على الک‌داء ویحک كم 
تکدی. (از ترجمان البلاغة رادویانی. ص 
۱-4۸ 

کداد. (ک] (ع !4 درودن صلیان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). و 
درودة آن. (منتهی الارب) (آقرب الموارد). 
صلان درو کرده. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||(إخ) فحلی است كه خران را به 
وی منسوب کنند, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 

کیا ۵ة. (ک د] 2 [) دردی روغن. (متهی 
الارب) (ناظم الاطياء). قعدة. (از اقرب 
الموارد). ثفل روغن. خرّه. (یادداشت مؤلف). 
|| آنجه در بن دیگ ماند از طعام و جز آن. 
(مسنتهی الارب) (نساظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). و رجوع به کدارة شود. || کداده گیا 
قلیل آن. (از اقرب الموارد). ||(إخ) موضعی 
است به مروت مر بنی‌یربوع را. (منتهی 
الارپ). 

کدادیس. اک] (ع ‏ ج کداس. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). رجوع به کداس 
شود. 

کدار. اک ] (۵ نمدار. گاوکهل. کپ. کف. 
و نامی است که در طوالش به زیرفون 
دهند. (از جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ۱ص 
۷۹ و رجوع به نمدار شود. 

کدارة. اک ر ](ع!) آنچه در بن دیگ باقی 
ماند از طعام و جز آن یا دردی روغن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). *کدادة و آن دردی 
روغن در ته دیگ است. (از اقرب الموارد). 
رجوع به کدادة شود. 

کدارة. رک ](ع مص)کدر. کدور. کدووة. 
کذر. (منتهی الارب) (اقرب الصوارد). تبره 
شدن. (منتهی الارب). رجوع به كدرة و کدورة 
و کدور و کدر شود. 


کدام. 

کفاری. اک ری‌ی ] (ع ص) ابسر تسنک. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اسر رقيق. 
(اقرب الموارد). 

کداس. اک /ک ] (ع مص) کدس. کدسان. 
(منتهی الارب). رجوع به کدس شود. 
کداسص. [ک ) (ع [) برف کوفته فراهم آورده. 
||ء طسة ستور. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). عطة بهائم و در انسان هم استعمال 
می‌شود. (اقرب آلموارد). 

کداس. [ کد دا ] (ع إ) خرمن و غلة درودة 
فسراهسم آورده. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). دانه‌های درو شدۀ خرمن شده. ج 
کدادیس. (از اقرب الموارد). 
کداسة. [ک س ](ع [) چیزی که فراهم آرند 
و بعض آن را بر بعض آن گذارند. (از منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
کداش. رک ) ((خ) نام مردی است. (منتهی 
الارب). 
کداش. (کَذ دا ] (ع ص) مکدی یا شخاذ 
( گدا)لغت عراقی است. (از اقرب الصوارد). 
الاطباء). |إككاب. کشرالکب. (اقرب 
الموارد). || پزمرده گرداننده. (متهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). ||بخیل كم خير. (ناظم 
الاطباء). 
کداع. (کِ ] ((خ) جد معشرین مالک‌ین 
عوف که با امام حضرت حسین‌بن على 
علهماال لام در طف کشته شد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
کدام. [ک] (ضمیر, ص) از ادات پرسش 
است در تردید. برای استفهام باشد و اطلاق 
این بر ذوی‌العقول و غير ذوی‌السقول هر دو 
ابد. (غیاث اللفات) (اتدراج). بمعنی چه و که 





و اين صفت همیشه مقدم بر موصوف باشد 
خواء آن موصوف شخص باشد و یا چیز و آن 
را در تردید مقتصود بطور استفهام استممال 
کنندمانند کدام چیز یی چه چیز و کدام کس 
یعنی چه کس و در وقتی که چندین عدد چیز 


۱-اوستایی 12۱2( کنده)؛ پهلری ۷212 

(خاته), وخی ۵1 سریکلی 660 شغی 010 

(حاشیة برهان ج معین). 

۲-در رسم الخط پهلری ۷20 و ۷۵1 (اين دور 

کلمه ۸85 تلفظ می‌شوند) بمعنی کوک و که 

با های ملفوظ) است و ظاهرا از معنی «کس» 

پهلوی (یعنی کوچک) باشتباه افتاده‌اند. (از 

حاشه برهان چ معین). 

۳-از: کدی. 

۴-از: کدی. در اقرب الموارد برخی از این 

معانی در ذیل کدی [ک دی ] آمده است. 
Tilia ۰‏ - 5 

۶ -در ناظم الاطیاء یف .۰" ده معنی و جدا 


آمده است. 





کدام. کدانة. ۱۸۲۰۹ 

و یا چند عدد کی موجود باشد و مسقصود | -کدام یک؛ هرگاه چند چیز یا چند شخص | سزاوارم ا کنون‌بگفتار سرد. فردوسی. 

معلوم نبود بطور استفهام گویند کدام یک از | بود که مقصود معلوم نباشد این کلمه را بکار | بگو مر مراتاکه بودم پدر 

این چیزها و کدام یک از این کسها. (ناظم | برند مانند: کدام یک از این کتابها مفیدتر | کیم من بتض از کدامین گهر. ‏ فردوسی. 

الاطباء). چه کس. چه چیز. (یبادداشت | است؟ کدام یک از این کان مقصر است؟.(از | کدامین پسند آیدش زین دو راه 

مولف). آیّْ. (ترجمان القرآن). ج کدامان. (از | فرهنگ فارسی معین). بقرمان رود هم بر آن ره سپاه. ‏ فردوسی 

یادداشت موژلف). از ادات پرسش است به | - هر کدام؛ هر یک. (بادداشت مولف) | کدامین ره اید مراسودمند. 

معانی چه و که. (از فرهنگ فارسی معین): (فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباء). کداماست با رنج و درد و گزند. .. فردوسی. 

که‌اين شیربازو گو پلتن یک کدام؛ یک تن. (یادداشت مولف), راست برگوی که در تو شده‌ام عاجز 

چه مردست و شاه کدام انجمن. فردوسی. | کفام. [ک](ع [) اصل المرعی و آن‌گیاهی | به کدامین ره بیرون شده‌ای زین دز. 

تو زین چارگوهر کدامی بگوی است شکسته و افتاده بر زمین و چون باران منوچهری. 

دلم را ره شادمائی بجوی. فردوسی. | بارد ظاهر گردد. (منتهی الارب) (از اقرب | گهرخوانمش یا عرض باز گوی 

وزان پس ببازارگان گفت شاه الموارد). گیاه افتادۀ بر زمین که چون باران | کزین‌هر دو نامش کدامین سزاست. 

کها کنون سپه را کدام است راه. فردوسی. | بارد ظاهر گردد. (ناظم الاطباء). |((ص) مرد ناصر خسرو. 

بدو گفت فرخ کدام است مرد پیر سالخورده. (منتهی الارب) (از اقرب | نقل خاص آورده‌ام ز آنجا و یاران بی‌خبر 

که دارد دلی شاد و بی‌باد سرد. فردوسی. الموارد). کاین چه میوه‌ست از کدامین بوستان آورده‌ام. 

کدام است گرد کنارنگ دل کدامان. [ک] () ج کدام. (یادداشت خاقانی. 

بمردی سیه کرده در جنگ دل. فردوسی. | مولف)؛ ۱ و گرنه ما کدامین خا ک‌باشیم 

با بتانی که می‌ندانم گفت خون می‌زود از جسم اسیران کمندش که‌از دیوار تو رنگی ( گردی)تراشیم. 

که‌از ایشان هوای من به کدام. فرخی. یک روز پرسد که کیاند و کدامان. سعدی. نظامی. 

حاجب رابگوی که لشکر را تگانی تا کدام | و رجوع به کدام شود. غم خور و بگذر ز کدامین گلی 

وقت داده است؟ (تاریخ بیهقی). کدامة. (ک م] (ع !) بقیذ چیزی که خورده | شاد نسته به کدامین دلی. نظامی. 

کدام‌روز که پیش در تو خاقانی باشند. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب | گفت چون بیرون شدی از شهر خویش 

شهیدوار به خونابه در نمی‌گردد. خاقانی. | الموارد). در کدامین شهر می‌بودی تو بیش. مولوی. 

دانی کرم کدام بود آنکه هر چه هست کداهة. (ک م] (!) گونة انبرود. (مهذب | ندانم کدامین سخن گویمت 

بدهی به هر که هت و نخواهی جزای خویش. الاسماء). گونة امرود و جز آن. (بادداشت که‌بالاتری ز آنچه من گویمت. سعدی. 
خاقانی. | مولف). دو خواهند بودن به محشر فریق 

کدام‌دانه فرورفت در زمن که نرست کدامی. [ک ]()سنگی باشدسبز تیره‌رنگ | ندانم کدامین دهندم طریق. سعدی. 

چرا به دانۀ انسانت این گمان باشد. مولوی. | و آن در سواحل بحور بهم می‌رسد و خفیف و | در پیش شاه عرض کدامین جفاکنم 

آن کس که چو من نیست در این شهر کدام است. درشت می‌باشد. ارباب صنعت آن را بر قلعی شرح نیازمندی خود یا ملال تو. حافظ. 
مولوی. | طرح کنند. (برهان) (آنندراج). ملوک زمان راکدامین ذخیره 

کدام چاره سگالم که در تو در گیرد کدامیی. [ک] (ص نبی, ضمیر) صفت | به از ذ کرباقیست ز ایام فانی. 

کجاروم که دل من دل از تو بر گیرد. تعین عددی یعنی چندمی و این صحفت را در فریدون العکاشه.. 
سعدی. | صورتی که چند چیز و یا چند کی موجود | ||چه کس. (یادداشت مولف): 

حور از بهشت بیرون ناید تو از کجائی باشد و مقصود غر معلوم بود بطور استفهام تا کدامین دست گیرد در خطر 

مه بر زمین نباشد تو مادرخ کدامی. سعدی. | بکار برند. (تاظم الاطباء), و رجوع به کدامین | دست و پایی می‌زند از بیم سر. مولوی. 

میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز شود. |کجا. چه جای. چه محل. (ناظم الاطباء). 


حافظ. 
کوپیش زخم تيغ تو جان راسپر نکرد. 
حافظ. 
مرحبا طایر فرخ‌بی فرخنده‌پیام 
خر مقدم چه خبر دوست کجا راه کدام. 
حافظ. 
کدام پایۂ تعظیم نصب شاید کرد 


که‌در مسالک فکرت نه برتر از آنی. حافظ. 
< کدام است؛ برای چیست. چراست. دلیلش 
چیست. (یادداشت مولف)* 

مرا ده ساقیا جام نخستین 

که‌من مخمورم و میلم بجام است 

ولیکن لختکی باریکتر ده 


.کم دادن کدام است. منوچهری. 


کدامی. رک ] (حامص)' کدام بودن. 
(فرهنگ فارسی معین). ||در تداول منطق این 
سینا کدامی را بجای «ای شیء» و «ای» بکار 
برده و گوید مطلب «ایّ» و آن از کدامی پرسد. 
(دانشنامه ص ۰0۶6۳ و چون نتوانی او را (ذات 
را) موجود پنداشتن تا بر آن حال پود مگر که 
کدامیش بجویی آن جنس بود چون شمار. 
(دانشنامة الهی از فرهنگ فارسی معین). 

کدامین. (ک ] (ص نسبی, ضمیر) از: کدام 
+ ین (پسوند). کدام. کدام یک. (بادداشت 
مولف). از ادات پرسشن است و تسردید را 
رساند و همیشه مقدم بر اسم آید. کدامی. (از 
فرهنگ فارسی معین): 
گشاده‌شود کار چون سخت بست 
کدامین بلند است نابوده پست. ابوشکور. 

کدامین پدر این چنین کار کرد 


|| چندمین. (ناظم الاطباء). 
- به کدامین؛ به چه جای. (ناظم الاطباء). 
- ید چه کس. (ناظم الاطباء). 
= ||به چه چیز. (ناظم الاطباء). 
- در کدامین؛ در چه جای. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کدام شود. 

کدان. [ک ] (ع!) پاره‌ای از توهای پریشان 
رسن که بر گره بماند. امتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقزب الموارد). |[رشته‌ای است 
که در وسط دلو بته می‌شود و آن را استوار 
می‌کند تا در ستگهای چاه خراب نشود و 
نجنبد. (از اقرب الموارد). 

کدافة. اک ن] (ع امسص) ناكسی و 
فرومایگی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 


۱-از کدام +ی (مصدری یا اسمی). 


۰ کداة, 


الاطباء). حقارت. ذلت. يقال ما اين الکدانة 
فیه. (ناظم الاطباء). زشتی 
الموارد). 

کداق. [ک] (ع !) طعام و شراب فراهم 
آورده انبار ساخته. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). آنچه از طعام و شراب جمع شود. از 
اقرب الموارد). الكدَيّة. 

کدایة. (ک ی] (ع) طعام و شراب 
گردآوردة انبار کرده. (منتهی الارب) (از 
آنندراج). آنچه گرد آید از طعام یا 
اقرب الموارد). 

کدا. کَذءا (ع مضا کوش ریا ورد 
گیاه و پزمریدن و بر زمین نشستن یا بی‌آب 
ماندن و نا گوالیدن. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||بر زمین نشاندن 
سرما کشت را (مستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء)بر زمین نشاندن سرما کشت را به 
اینکه متوقف شود یا سرنگون یا بیرون 
آمدتش کند گردد. (از اقرب الموارد). 

کد رک ء] (ع مص) بانگ کسردن گرفتن 
زاغ که گویا قی می‌کند در آواز کردن. ||کوتاه 
و نا گوالیده ماندن تره و تباه گردیدن آن. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کشثة. اک د ]٤‏ (ع ص) ارض كدئة؛ زمین 
دیر رویاننده گیاه. (متهی الارب). و رجوع 
به کادئه شود. 

کدئین. (ک د] (فرانسوی, ۲4 جوهر 
مکن افیون. یکی از الکالوئیدهایی است که 
از تریا ک‌به دست می‌آورند و دارای خواصی 
شبیه مرفین و فرمولش نیز شبیه فرمول مرفین 
است با این تفاوت که یک 0۱ اضافه دارد 
بسنابراین فرمول آن را می‌توان بصورت 
«م0 N,N‏ نوشت. کدئین بصورت 
بلورهای ریزی متبلور می‌شود و در آب 
کاملاً محلول است و چون سمش کمتر از 
هرفن است در تداوی بجای مرفن با 
اطمیتان بیشتر مصرف می‌شود و تمام خواص 
NON‏ . (از فرهنگ فارسی معین). 

کدب. [ک /ک /ک د /ک 1(ع!) سیدی 
که‌بر ناخن نوجواتان ن پیدا گرد . کذب :کسان 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). واحد آن 
کدبه است. (از اقرب الموارد). 

کدب. اک د] (ع () خسون تسازه. (ب‌حر 
الجواهر) (مهذب الاسماء). دم کدب؛ خون 
سپیدگون تنک رقیق. (ناظم الاطباء).و قرأ این 
عباس «بدم کیب». ای ضارب الى البیاض 
کانه دم قد آثر فی قميصه فلحتته اعراضه 
كالقش علیه. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ۱ 

کد اء [ک ] (هزوارش, !)"به لفت ژند و پاژند 
بمعنی دروغ باشد و به عربی کذب خوانند. 


شراب. (از 


(برهان) (آنتدراج). 

کدبانو. [ک ] (! مرکب) بی‌بی و خاتون و 
بزرگ خانه را گویند چه کد بمعنی خانه و بانو 
بسمعنی سی‌بی و خاتون باشد. (برهان) 
(انندراج). بانوی بزرگ خانه و سرای. (از 
ان‌جمن‌آرای ناصری). خانم. مهیره. 
[زمخشری) (دهار). بانوی خانه. خدیش. 


(یادداشت مولف)؛ 

کلیدش به کدبانوی خانه داد 

تنش را بدان جای بیگانه داد. ‏ فردوسی. 
نشنودستی که خا ک‌زر گردد 

از ساخته کدخدا و کدبانو. ناصرخسرو. 


ز آرزوی آنکه روزی زنت کدبانو شود 
چون تن آزاد خود را بندۀ خاتون کنی: 
ناصرخسرو. 
دختر استاد بوعلی دقاق, کدبانو فاطمه, که در 
حکم استاد امام ابوالقاسم قشیری بود. 
(اسرارالتوحید). کدبانوی خانه به معشوقه 
رقعه نبشت. (سندبادنامه ص ۸۷). سرای 
خویش چون قاع صفصف خالی یافت از 
کدبانو و از خدمکاران خانه نخان ندید. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۴۶). 


که ز کدبانوان قصر بهشت 

بود زاهد زنی لطیف‌سرشت. نظامی. 
امتال: 

نه هر زنی بدو گز مقنعهست کدبانو. 

||زن. زوجه. (بادداشت مولف). منکوحه. 


بی‌بی. خاتون. (ناظم الاطباء): کدخدا رودبود 


. و کدباتو بند. (قابوسنامه. 


تفس است کدبانوی من من کدخدا و شوی او 
کدبانویم گر بد کند بر روی کدبانو زنم. 
مولوی (از آتدراج)؛ 
اازنی را گویند که معتبر و موقر باشد و سامان 
خانه را پر وجه لابق کند. (برهان) (اتندراج). 
کند و گرداند. ۰ زن 
نیک که تعهد خانه.و اهل خانه نماید. 
(یادداشت مولف) : کفه‌اند دیگ به دو تن اندر 
جوش نیاید چنانکه فرخی فرماید خانه به دو 
کدبائو نارفته بود. (قابوسنامه). خانه به دو 
کدبانو نارفته بود و به دو کتخدای ویران. 


زنی که خوب خانه را اداره 


(سیاست‌نامه), 

خا ک‌یابی ز پای تا زانو 

خانه‌ای را که دو است کدبانو. سنائی. 
|[ملکه. (يادداشت ملف): 

چو کدبانو از شهر بیرون شود 

سوی جشن خرم به هامون شود. فردوسی. 
به کدبانو اندرزکرد و بمرد 

جهانی پر از داد گو را سپرد. فردوسی. 
| یش منجمان دلیل جسم است چنانکه 
کدخدادلیل روح و کیفیت و کمیت عمر مولود 


را از این دو اصل استخراج کنند و این دو بی 
هم نمی‌باید که باشد و هر کدام ازین دو که 


کدح ۲ 


بی‌دیگری باشد عمر مولود را بقا نبود و کدباتو 
را به یونانی هیلاج خوانند و معنی آن چشمةً 
زندگی است. (برهان) (آنندراج). هیلاج در 
اصطلاح احکامیان و آن دلیبل جسم نوزاد 
است. جانکه کدخدا دلیل روح اوست. 
(یادداشت مولف). جسد. جسم هپلاج در 
اصطلاح نجوم. (از ناظم الاطباء).و رجوع به 
هیلاج شود. ||عوان یعنی زن غیر با کره یبا 
میانه‌سال. (زوزنی). عوان. (مهذب الاساء). 
رجوع به کدبانو شدن شود. ||ابزاری آهنین 
مر حکا کان و منبت‌کاران را که بدان حکا کی 
و منبت‌کاری می‌کنند. (ناظم الاطباء). 

کدبانولية. اک نی یَ] (ع مص جعلی) 
کدبانو بودن: و لما کان صنمه مقعلا عن 
الجمیع لنزول رتبته كان حصة کدبانوئية - ای 
اسفندارمذ -عن كل صاحب صنم حصة 
الاناث. (حکمت الاشراق چ هانری کربن ص 
۹ و رجوع به کدبانو شود. 

کدبانو شدن. (ک ش د] (مص مرکب) 
عون. تعوین. (تاج المصادر ببهقی). مراد از 
کدبانو عوان یعنی زن غير با کره‌یا میانه‌سال 
است. (یادداخت مولف): التعوین؛ کدبانو شدن 
زن. (زوزنی). 

کدباتویی. (ک ] (حامص مرکب) عمل 
کدبانو. فراهم‌کردگی سامان خانه بطور 
شایته و خوش‌سلیقگی. (ناظم الاطباء). 
| صرفه‌جویی. (یادداشت مولف): ۱ 
مردا گریک قراضه کار کند 

زن به کدبانویی چهار کند. 

آمیر خسرو دهلوی. 

|[بزرگی در خانه و سرای, (یادداشت مولف)* 
گلشن گلخن شود چون به ستیزه کنند 

در یک خانه دو تن دعوی کدبانویی. سنائی. 
زنان داشتی رای‌زن در سرای 

به کدبانویی فارخ از کدخدای. نظامی, 

کدبغانویین. (ک بْ] (اخ) کتبوقانویان. 
رجوع به کتبوقانویان شود. 

کدبة. اک ب /ک ب /ک دب /ک دب ] 
(ع إ) واحد کدب. (از اقرب الصوارد) اناظم 
الاطباء). رجوع به كدب شود. 

کدج. اک د / ک ] (ع مص) خوردن شراب 
را بقدر کقایت. (انندراج) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

کدح. (ک ] (ع () خراش. یقال: به کدم, ای 
خدش. و قيل الکدح | كثر من الخدش. ج 
کدوح. (سنتهی الارب) (از اقرب الصواردا: 


۱- در اقرب الموارد اين معنی در ذیل كادثة 
امده است. 

۰ - 2 
۳- هم زوارش ۰)2(0)2(92 پهلوی 02۳۵0 
(دروغ). (حاشیة برهان چ معین). 


کدح ۱ 
|[کردار خواه شر باشد و يا خیر. |[کوشش و 
کسب. (ناظم الاطباء). و رجوع به کدح در 
معنی مصدری شود. 
کف ح. [ک ](ع مص) کوشش نمودن و کردن 
کاری را برای ذات خود خیر باشد یبا شر. 
(آنندراج) (از مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کار کردن. (ترجمان جرجانی ص 
۱ (زوزنی). ||خراشیدن روی را یا بوجهی 
معیوب ساختن یا تباء گردانیدن آن. (آنندراج) 
(از مستهی الارب) (از اقرب الموارد). 
خراشیدن. (زوزنی). |اورزیدن برای عيال 
خود. (آنندراج) (از سنتهی الارب). کسب. 
(اقرب الموارد). ||شانه كردن موی سر راء 
(آنسندراج) (از سنتهی الارب) (از اقرب 
فعوازذا: 
کد خدا. اک خ] ((مسرکب) ۱ کدخدای. 
صاحب خانه باشد چه کد بمعنی خانه و خدا 
بمعتی صاحب و مالک آمده است. (برهان) 
(از جهانگیری؛ ‏ . 
به نزدیک فهمان شد ان پا کرای 
همی برد خوان از پش کدخدای. فردوسي. 
خانهُ محمود را مسعود پاید کدخدای 
خان شیر عرین را کدخدا زید عرین. 
1 فرخی. 
این باغ و این سرای دل‌افروز را مباد 
جز میریوسف آیچ خداوند و کدخدای. 
فرخی. 
نشابور همه خراب گشته و نان منی به سه درم 
بود و کدخدایان سقفهای خانها بشکافته 
بفروختند. (تاریخ بیهقی). ||بزرگ خانه. 
(آنتدراج) (انجمن آرای ناصری). پر و بزرگ 
خانه. رئیس خانه. (یادداشت مولف). مرد 
خانه. سرور سرای. مقابل کدبانو, (فرهنگ 
فارسی معین): 
چنان هم که در خانه‌ها کدخدای 
چوسستی کند پت گردد سرای. فردوسی. 
ولیکن به نه شهر | گرخانه سازی 


به از دل دراو کدخدایی نیابی. ‏ خاقانی. 

من به صفت کدخدای حجرء رازم 

شکل فلک چت حلقه در راز است. 
خاقانی. 

زنان داشتی رای‌زن در سرای 

به کدبانویی فارغ از کدخدای. ‏ نظامی. 

هرچ از من و تو بجای ماند 

از خانه به کدخدای ماند. نظامی, 

چون در آواز امد آن بربط‌سرای 

کدخداراگفتم از بهر خدای. سعدی. 

امتال: 

در خانه به کدخدای ماند همه چیز. (یادداشت 

مولف). 


|[مردی را نیز گویند که زن داشته باشد. 
(برهان). مردی که زن خواسته باشد. (فرهنگ 


جهانگیری). مرد زن‌گرفته و ععروسنی‌کرده. 
(ناظم الاطیاء). داماد. شوی, شوهر. زوح. 
بعل. (یادداشت مولف) 

چنین گفت با شوی کای کدخدای 

دل شاه گیتی | گر شد برای. فردوسی. 
چنین داد پاسخ بدو کدخدای 

که‌ای جفت پا کیزه‌و رهنمای. فردوسی. 


بشد پیش خاتون دوان کدخدای 
که‌دانا پزشکی نو آمد پجای. فردوسی. 
کدخدارود بود و کدبائو بتد. (قابوسنامه). 


به توفیق یزدان ز سوی خدای 


همی بود بر چار زن کدخدای. 

شمسی (یوسف و زلیضا). 
نشنودستی که خا ک‌زر گردد 
از ساخته کدخدا و کدبانو. ناصررخسرو. 


چنانکه بيار دیده‌اند و شنیده که دو زن که در 
خانة یک کدخدا بوده‌اند قصد زیان یکدیگر 
داشته‌اند. (ذخیرة خوارزمشاهی). در وقت 
منهی فرمان داد تا خانه و مسکن و آشیانه و 
وطن آن حور جوزامنظر حورامخر کجاست 
و کدخدای او کیست. (سندبادنامه). کدخدای 
از در درآمد ور پیر مستوره سلام کرد. 
(سندبادنامه ص .۸٩‏ 
نفس است کدبانوی من من کد خدا و شوی أو 
کدبانویم‌گر بد کند بر روی کدبانو زنم. 
مولوی (از آنندراج) 
سفر عید باشد بر آن کدخدای 
که‌بانوی زشتش بود در سرای. سعدی. 
||بزرگ محله چه هر محله در جای خود به 
منزله خانه است و راتق و فاتق او کد خداست. 
(آنسندراج) (انجمنآرای ناصری). رئيس 
محله. (فرهنگ فارسی معین):.در عقد بیع 
سرایی متردد بودم. جهودی گفت: من از 
کدخدایان این محلتم. وصف این چنانکه 
هست از من کرس" سعدی (گلستان چ 
خطیب رهبر ص ۳۲۳). میرزا یوسف خان 
کدخدای سنگلج. (مرآة البلدان از فرهنگ 
فارسی معین). ||رئیس ده. (یادداشت مولف). 
رئیس و بزرگ ده. (ناظم الاطباء). متصدی 
امور ده. دهبان. دهدار. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
یکی روستا دید نزدیک شهر 
که‌دهقان و شهری از او داشت بهر 
بیامد به خان یکی کدخدای 
پرسید کایدر مرا هست چای. 
زن و مرد و کودک سراسر مداند 
یکایک همه کدخدای ده‌اند. 
بدین مرز دهقانم و کدخدای 


فردوسی. 
فردوسی. 


خداوند این بوم و کشت و سرای. 
یکی را به ده در ندادند جای 

همی گفت برده منم کدخدای. . . 
تکویی کن امال چون ده‌تراست 


فردوسی. 


- اسدی. 


کدخدا. ۱۸۲۱۱ 
که‌سمال دگر دیگری کدخداست. سعدی 
ا گرگجی کنی بر عامیان بخش 
رسد هر کدخدایی را برنچی. سمدی 
زان پس که ترا راه ندادند به ده 

. اصف ابراهیمی, 
نه کدخدای جوشقان نه عامل زواره‌ام.. 
قاآنی. 


امخال: 
یکی را به ده راه نمی‌دادند خانة کدخدا را 
می‌پرسید. (یادداشت مولف). 
یکی دهش را می‌فروخت قادر ده دیگر 
کدخداشود. (یادداشت مولف). 
|ارئیی طایفه. (ناظم الاطباء). ريس قبیله يا 
عشیرہ. (فرهنگ فارسی معین). |ارئیی 
صبف (در زمان صفویه). رجوع به 
تذکرةالسلوک چ دبیرسیاقی ص ۴۹ شود. 
|احا کم.عامل. (ناظم الاطباء): فیروز يكال 
ساز جنگ کرد مردی بود نام او سوفرای... با 
تدبیر و امانت فیروز را بر وی ایمنی بود او را 
از تان لب کیره ویر هن لکت 
خویش کدخدای کرد. (ترجمة طبری بلممی). 
|اشحنه. داروغه. كلاتر. داروغة شهر. 
(یادداشت مولف). حاقظ شهر. نگهبان شهر. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
یکی پا ک‌انبازش آرم بجای 
که‌گردد به اهواز بر کدخدای. 
چنان چون به یک شهر دو کدخدای 
بود بوم ایثان نماند بپای. فردوسی. 
کدخدای‌ری و آن نواحی به لهو و نشاط و 
آداب آن مشغول می‌باشد. (تاریخ بیهقی). 
یا به سر دار بر چرا نکشیدش 
شحنه انصاف و کدخدای صفاهان. خاقانی, 
||در اصطلاح و عرف شخصی را گویند که 
موقر و معتبر و کارساز و مهم‌گزار مردم باشد. 
(یرهان) (از فرهنگ جهانگیری): این نامک 
مردی بود از کدخدایان غزنین و بار مال 
داشت. (تاریخ بیهقی), 
استعانت به کدخدایان برد. 
مبلغی مرد و زن شفیع آورد. 

سعدی (هزلیات چ سنگی تهران ۰۴+ 
|| پادشاه راهم کدخدا می‌گویند. (برهان). 
پادشاه را نامند. (فرهنگ جهانگیری). بمعنی 


فردوسی. 


۱-از: کد (خانه) + حدا(صاحب) <کتخداه 
معرب آن نیز کتخدا: پهلری اقا 162124 
(حاشیة برهان چ معین). این کلمه بصررت کشا 
و کخدا [ک ]و کیخاو شاید کیا در لهجه‌های 
مختلف مخفف شده‌است. (یادداشت مولف). 
۲ -اين عبارت در گلتان چاپ دکتریرسفی 
ص ۱۳۰ چنین است: «... جهردی گفت بخر که 
من کدخدای قدیم این محلم و نیک و بد این 
خانه چنان که من دانم دیگر ی نداند.. » 


۲ کدخدا اله. 


پادشاه نیز آمده است. (آندراج) (انجمن آرای 

ناصری)؛ 

کیومرث شد بر جهان کدخدای 

نختین به کوه اندرون ساخت جای. 
فردوسی. 

سپهر بلندش بپای آورید [جمشید را] 


جهانرا جز او کدخدای آورید. . . فردوسی. 
بیایم [ گراز] کون با سپاه گران 

ز روم و ز ایران گزیده سران 

بینیم تا کیست ان کدخدای [اردشیر ] 
که‌باشد پسندش بدینگونه رای. فردوسی. 
= کدخدای جهان؛ جهان کدخدای. پادشاه 
جهان: 

نباشیم گفتند همداستان 

که‌شاهنشه و کدخدای جهان. فردوسی. 
چنین گفت کای کدخدای جهان 

سرافرازتر مهتر اندرمهان. فردوسی. 
منم کدخدای جهان سربسر 

نشاید نشستن به یک جای بر. فردوسی. 
- جهان کدخدای؛ پادشاه جهان. کدخدای 
جهان: 

یکی تخت زرین بلورینش پای 

نشسته برو بر چهان کدخدای. فردوسی. 
بدانت شاه جهان کدخدای 


که‌اندردل بخردان چیست رای. . فردوسی. 
||مجازآء رئیس. سر. مدیر. مهتر. بزرگ. 
(یادداشت مۇلف): 

ترا خود خرد هست و پا کیزه‌رای 
توئی بر کیان جهان کدخدای. 

زن و مرداز آن پس یکی شد به رای 
پرستار و مزدور با کدخدای. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ازین ده چه مزدور و چه کدخدای 
په یک راه پاید که دارند جای, 
همه کدخدایند و مزدور کیست 
همه گنج دارند رگنجور کست. فردوسی. 


ابر ده و دو هفت شد کدخدای 


فردوسی. 


گرفتند هر یک سراوار جای. فردوسی. 
چو داری و خوردی و ماندی بجای 

جهانرا تویی بهترین کدخدای. نظامی. 
ورنه چون بگزیده‌ای آن پیش را 

از میان پیشه‌ها ای کدخدا. مولوی. 


|| وزیر. دستور. (یادداشت مؤلف). پیشکار و 
متصدی و برگزارندة امور سیاسی و تدبیر و 
رای امیری و بزرگی و پادشاهی و ک‌دخدای 
پادشاهان وزير آنان باشد: 


جنین داد پاسخ بدو کدخدای 

که‌ای‌شاه روشندل و پا کرای. فردوسی. 
همن راز بگشاد با کدخدای [شاپور] 

یکی پهلوان بود با داد و رای. فردوسی. 
نبد خروان را چنان کدخدای [چون فضل‌بن 
بپرهیز و رادی به دین و به رای. فردوسی. 


به انگشت بنمود با کد خدای 


که‌اینک یکی اردشیری بجای. فردوسی. 


۱ 
گرکدخدای شاه جهان خواجه بوعلیست 


بس گردنا که او بکند نرم چون خمیر. فرخی. 
ای بسا شوراکز آن زلفینکان انگیختی 
گرنترسیدی ز بومنصور عادل کدخدای. 
منوچهری. 
خوارزمشاه چون لشکر سلطانی بدید اول 
بشکوهید... و کشتی در میان جیحون باز 
گردانیده بود تا کدخدایش احمد عبدالصسد 
ویرا قوت دل داد. (تاریخ بیهقی). بر آن 
نخست نبشتم که کدخدایش [یمنی کدخدای 
التوتاش خوارزمشاه ] احمد عبدالصمد کرد. 
(تاریخ بهقی). خواجه احمد عبدالصمد 
کدخدای خوارزمشاه در کاردانی و کفایت یار 
نداشت. (تاریخ بهقی). بروزگار آل بویه آنجا 
[ری ] شاهنشاهان محتشم بودند و کدخدایان 
چون صاحب اسماعیل‌ین عباد و جز وی. 
(تاریخ بهقی). و سالار و کدخدایان که امروز 
فرستیم پر سر و دل وی [پسر کا کو] باشد. 
(تاریخ بیهقی). کدخدای علی تکین و علی 
تکین این حدیت را غنیمت شمردند. (تاریخ 
بیهقی). کوتوال را گفت [امیراحمد ] از حاجب 
باز پرسند تا سبب چه بود که کی نزدیک من 
نمی‌آید. حاجب کدخدای خویش را نزدیک 
او فرستاد. (تاریخ ما و سپاهالار 
محم اریسارق و غازی را چاکری‌و 
کدخدائی که از وی تدبیری اید نبود. (تاریخ 
بیهقی). اگر خواهیم که خوارزمشاه برود 
کدخدای لشکرش را باید فرستاد. (تاریخ 
بیهقی). و کدخدایی نامزد کرده‌اند که از بلخ بر 
اثر تاش برود که تا کدخدا نرسد کارها همه 
موقوف باشد. (تاریخ بیهقی). جواب قاضی 
باید نبشت که تو کدخدای مالی ترا با سالاری 


لشکر چه کار است. (تاریخ بهقی). هر چند ۲ 


خوارزمشاه ک‌دخدایش را با بنه و ساقه و 
قومی ایستادانیده بود. (تاریخ بیهقی). 
ملک سال هفتم ز بس خرمی 
نگنجید گلجش همی در زمی 
که‌چون پرهنر یوسف پا کرای 
بدست امد او را یکی کدخدای. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
زر را... گفتد این پادشاه مردمان است 
اندرزمین چنانکه آفتاب اندرآسمان. و سیم 
را... گفند این کدخدای مردمان است اندر 
زمین چنانکه ماه اند رآسمان. (نوروزنامه). 
سپهر جاه و خورشید همانند 
محمد کدخدای شاه ایران. 
معزی (از آنندراج). 
به نیم بیت مرا بدره‌ها دهند ملوک 
تو کدخدای ملوکی مرا همین کار است, 
خاقانی. 


کد خداسری. 


|اصانعب اختبار. (یادداشت مولف). کارگزار 
و دارنده و مالک و صاحب: 

به گنجی که بد جامة نایرید 

فرستاد [کاوس ] نزد سیاوش کلید 
که‌بر خان و بر خواسته کدخدای 
تویی ساز کن تا چه آیدت رای. 
بدین پا کیزدان گوای متت 


فردوسی. 


خرد بر زبان کدخدای منست. فردوسی. 
[ما کان] مالی بيار فرستاد [طاهر ] همه 
پپذیرفت پس پیغام فرستاد که مردی کاری 
باید مرا تا بدین مالها کدخدای کنم. پس ما کان 
مردی بفرستاد آن مال همه بدان کدخدای 
سپرد. (تاریخ سیستان), 
نحلی. جع نه‌ای سوی بستان قدس شو 
طیری, نه عنکبوت, مشو کدخدای خا ک. 
خاقانی. 
||متصدی اداره یا سازمان دولسی. (فرهنگ 
فارسی معین). متصدی و بر عهده دارندة 
قمتی از تشکیلات اداری یا تشریفاتی؛ 
بدان کار پندوی بد کدخدای 
جهاندیده و راد و فرخنده‌رای. فردوسی. 
تاجالملک... کدخدای جامه‌خانة سلطان بود 
ترکان مسی‌خواست که او رابر روی 
نظامالملک برکشد. (سلجوقنامة ظهیری چ 
خاور ص ۳۲). ||نزد منجمان دلیل روح است 
چنانکه کدبانو دلیل جسم باشد و کیفیت و 
کیت عمر مولوة را لز این دود ترا 
کتندو | گریکی از این دو نباشد عمر مولود را 
بقابی نیست. (برهان). به اصطلاح منجمان 
دلیل روح را گویند. (فرهنگ جهانگیری). به 
اصطلاح منجمان کدخدا و کدبانو دلل روح و 
جسم و هر دو بی یکدیگر بی‌فایده‌اند و ععر 
مولود یی هر دو بقایی ندارد. و ک‌دخدا را به 
یونانی هیلاج خوانند یعنی چشمة زندگانی. 
(آتندراج) (انجمنآرای ناصری): و چون پر 
زادی [زن ] درستی زر و سیم بر گهواره 
آویختدی و گفتندی کدخدای مردمان این هر 
دواند. (نوروزنامه). و رجوع به‌کدخداه و 
هیلاج شود. 
کد‌خدا الله. زک خ ال لاء] (زخ) تیره‌ای 
از ایل بیرانوند از طوایف بالا گریوه و هرو در 
پیث‌کوه لرستان. (از جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۶۷ 
کد خد! حسینی. (ک خحس] ([مرکب) 
قسمی خريزه. (بادداشت مۇلف). قصمی 
خربزه که در حوالی و اطراف تهران و ورامین 
کارند. 
متصد. صرفه جو: و باز مرد توانگر را... گر 
بخیل باشد کدخداسر و دانا گویند. 
(مرزبان‌نامه چ قزوینی ص ۱۸۱). 


کدخدا شدن. 
مسرکب) اقتصاد. صرفه‌جویی. (بادداشت 
مولف). رجوع به کدخداسر شود. 
مرکب) زن گرفتن. تاهل کردن. بضع. 


(یادداشت مولف). شوهر شدن: 


چنان کودک نارسیده بجای 
یکی زن گزین کرد و شد کدخدای. 

فردوسی. 
|[با زن با کره آرسیدن شوی. (بادداشت 
مولف). 


کدخدا شدن داماد؛ برداشتن شوی بکارت 
زن را. (از یادداشت مولف). 

= کدخدا شدن»دختر؛ پرداشتن شوی بکارت 
او را. (یادداشت مولف). 

کدخدا علی پناه. رک خ ع پ] ((خ) 
تبره‌ای از ایل بیرانوند است از طواشف بالا 
گریوه و هرو در.پیشکوه رستان و در حدود 
۰ خانوار می‌باشد. مسکن ایل بیرانوند در 
دره چینی؛ هرو. بزهل» تنگ عزیز و تنگ 
دینار است. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 
(fv‏ 

کدخدا کردن. رک خ کت د] (مص 
منرکب) کدخدا قرار دادن. ||داماد کردن. 
غریضة اخلاص آیین بخدمت اشرف نوشته 
چون در هرات پسرش راکدخدا می‌کرد 
طوی‌الوشی ارسال داشته بود. (عالم آرا از 
فرهنگ فارسی معین). 

کدخدا محمد حافر (حعفر). اک خ 
محم م في ] (اخ) تیره‌ای از ایل بیرانوند از 
طوایف بالا گریوه و هرو در پیش‌کوه لرستان و 
دارای ۷۰ خانوار است. مسکن این ایل در 
دره چینی, هروء بزهل, تنگ عزیز و تنگ 
دینار است. (جفرافیای سیاسی کیهان ص 
۶۷ 

کدخدا مردعلی. رک خ ۸ ] ((خ) 
تیره‌ای از ایل بیرانوند است از طوایف بالا 
گریوه و هرو در پیشکوه رستان که با تیرۀ 
کدخداملا اسدائه رویهم ۷۰ خانوارند. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ص ۰۶۷ _ 

کدخدا ملااسدالله. اک خ مل لاآسش 
دل لاء] (إخ) رجوع به کدخدا مردعلی شود. 

کد خدامنش. (ک خ م ن) (ص مرکب) 
آنکه چون کدخدایان رفتار کند. |[باوقار. 
متکبر. (فر‌هنگ فارسی معین). 

کد اخدامنشی. (ک خ من ] (حامص 
مرکب) چون کدخدایان رفتار کردن. ااحل 
دعاوی مردم به طریق حکمت و دوستانه. 
(فرهنگ فارسي معین). 

- با کدخدامنشی کاری را فیصل کردن؛ 
کاری را به کد خدامنشی قطع و فصل کردن. 
(یادداشت مولف). انجام کاری به دوستی و از 
طریق حکمیت. (از فرهنگ فارسی معین). 


کدخداه. اک خ ] (!مرکب) از کده (خانه) 
و خداه (رب). (اژ مفاتیح العلوم خوارزمي). 
گوگ مت بر لام و آن در عل اعکام 
نجوم دلالت بر کیت عمر کند. (بادداشت 
مولف). کدخدا. (فرهنگ فارسی معین). 
کوکب‌ناظر به هیلاج به اتصال حقیقی و از آن 
کمیت عمر مولود استباط کنند و اتصال 
حقیقی یا از درجات متساویه در طول روز 
است یعنی درجاتی که بعدشان از نقطتین 
انقلاب ماوی باشد یا از درجات محاوی 
در مطالع است یعتی درجاتی که بعدشان از 
نقطتین اعتدال مساوی باشد. (يادداشت 
مؤلف). کدخداه کوکبی است که مستولی بر 
موضع هیلاج باشد به این مخی که صاحب 
خانه‌ای بود که هیلاج در آن است يا صاحب 
شرف يا حظ دیگر از حظوظ پنجگانه و در 
صورتی که یک هیلاج کدخداه نداشته باشد 
رجوع به هیلاجی کنند که کدخداه داشته باشد 
و اگرهیچکدام از هیلاجات را کدخداه نبود 
درجة طالع را هیلاج قرار دهند. مثلاً گر در 
وقت ولادت قمر ۱۹ درج حمل باشد, قمر 
هیلاج است و آفتاب کدخداه زیرا شرف 
آفتاب در ۱۹ درجة حمل است و از ايرو 
مستولی بر موضع هیلاج باشد و در صورتی 
که درجه طالع در ۱٩‏ درجه حمل شد هبلاج 
درجه طالع است و کدخداه افتاب. (از حاشیذ 
اتفهیم ص ۵۲۰). رجوع به التقهیم ص ۵1۹ و 
۰ مجمل الاحکام و جوامع الاحكام و 
كفايت اشعليم و شرح ثمر: بطلميوس و 
رجوع به کدخدا و هیلاج شود. 

کدخدای. اک خ) (! سرکب) کدخدا. 
رجوع به کد خدا شود. 

کد‌خدایی. [ک خ] (حامص مرکب) 
کدخدانی. صاحب چیزی. چیزداری. تمکن. 
تملک: آنچه رسم است که اولیاء عهد را دهند 
از غلام و تجمل و آلت و کدخدایی مارا 
[مسعود را ] فرمود [محمود ] .(تاریخ بیهقی), 
کدخدایم راز دست گشاد 
دست بر مال و ملک بنده نهاد. نظامی. 
|| تصدی آمور ده. دهبانی. دهداری. (فرهنگ 
قارسى معين). ||رياست طايفه. (ناظم 
الاطباء). ریاست قیله یا عشیره. (از فرهنگ 
فارسی معین). ||ریاست خانه. (يادداشت 
مولف). مرد خانه بودن. آقای خانه بودن. 
مقایل کدبانویی. (فرهنگ فارسی ممین). 
|[ریاست صنف (اصطلاح صفویه). ||ریاست 
محله. ||نگهیانی شهر. ادار؛ امور شهر. 
(فرهنگ فارسی ععین): 
کزین پس تیابی تو از بخت بهر 
بمن چون دهی کدخدایی شهر. فردوسی. 
||اتصدی اداره یا سازمان دولتی. ||پیشکاری 
بزرگان. (فرهنگ فارسی معین). عمیدی. 


* حکیم را ترسد کدخدایی بهلول. 


کدخدایی. ۱۸۲۱۳ 


صاحب اشتیاری. شغل پیشکاری و 
سرپرستی و مباشرت امور خاص بزرگان 
مانند کارهای محاسباتی و ملکی و سپاهی 
آنان: ولایت به قحی حاجب سپرد و 
کدخدایی او بوعلی شاد را داد. (تاریخ 
سیستان). فتیک خادم و بوالسن کاشی 
آمدند باغلامی پانصد اراسته با کمرها و 
سلاح تمام و پذيرة او [طاهرین بوعلی] 
برفتند امیر خراسان گفت کدخدایی این است 
که ابوالحن کاشی و فتیک خادم امیر طاهر 
را کرده‌اند که بیستگانی همی ستدند و لشکر 
او نگاه داشتند. (تاریخ سیستان). و بیاید در 
تاریخ بعد از این سخت مشبم انسچه رفت و 
سالاری تاش و کدخدایی دو عمید. (تاریخ 
بیهقی). وی را ناچار باید کدخدایی داد که 
شغلهای خاصة وی را اتدیشه دارد. (تاریخ 
بهقی). شغل کدخدایی به سهل عبدالملک 
دادند. (تاریخ بهقی). گفت [حضرت رضا] یا 
امیرالمژمنین فضل سهل بنده باشد که وی 
شغل کدخدایی مرا تیمار داد. (تاریخ بسهقی). 
طاهر را نامزد کرده بود سلطان تا سوی ری 
رود به کدخدایی لشکری که بر او مپاهسالار 
تاش فراش است. (تاریخ بیهقی). 
همه چیزی ز روی کدخدایی 

سکون بر تابد الا پادشایی. 

من از کجا و نصیحت‌کنان بیهده گوی 


نظامی. 


نعدی. 

||مهتری. سروری, بزرگی: 

ترا کدخدایی و دختر دهم 

همان ارجمندی و آفسر دهم. 

کدخدایی خدایی است برنج 

خاصه آن را که نیست نعمت و گنج 

کدخدایی همه غم و هوس است 

کدرها کن ترا خدای بس است. 

به ذره آفتابی را که گیرد 

به گجشکی عقابی را که گیرد 

چه سود السوسی من کز کدخدانی 

جز این مویی ندارم در کیایی. 
نظامی (خسرو و شیرین ص ۲۴). 

نشاید باز جست از خود خدایی 


فردوسی. 


ستائی: 


خدایی برتر است از کدخدایی 

بفرساید همه فرسودنی‌ها 

همو قادر بود بر بودنی‌ها. نظامی. 

مجدالدین با زنش ماجرائی مسی‌کرد زنش 

بغایت پیر و بدشکل بود گفت خواجه 

کدخدایی چنین نکنند که تو میکنی. (منتخب 

لطائف عبید زا کانی ص ۷۴۱). 

ز درد دین بود چشم شیخ اشک آلود 

چو طفل گریه کند بهر کدخدایی نیست.. 
وحید قزوینی. 

|ادستوری. وزارت. (یادداشت مولف): مردی 

بود اندر عجم نام او مهر نرسی... بهرام او را 


۴ کدخدایی کردن. 


وزير خود کرد و کارها بدو سپرد... پس چون 
بهرام مهر نرسی... را وزیر خود کرد و او را بر 
کارو کدخداییی خویش بگماشت, به 
هندوستان اندرشد. (ترجمة طبری بلعمی). 
که چون پرهنر یوسف پا کرای 
بدست امد او را یکی کدخدای 
بجز کدخدائیش و فرزانگی 
خردمندی و علم و مردانگی. 
مرا حق خدمت درگاه باتد کار گل تباید کرد 
اما ترا کدخدایی کردن پادشاه پباید آموخت. 
(سیاست‌نامه). او [ابوالمباس ] به نیشابور 
رفت و سلطان [محمود غزنوی] کدخدایی 
خویش بدو داد. (ترجمة تاریخ یمینی ص 
۶ ||پادشاهی. سلطنت. (فرهنگ فارسی 
مسن): 
بجز تو همی هیچکس را مبادا 
ز بعد ملک بر جهان کدخدایی. . فرخی. 
||صرفه‌جویی. اقتصاد. (يادداشت مولف)؛ 
اسا ک از کدخدایی مدان... و عدالت میان هر 
دو صفت نگاه‌دار. (صرزبان‌نامه). |احسن 
ادارة آمور. (یادداشت مولف). ||امور معیشت. 
(یادداشت مولف). گذران زندگی. امور ملکی 
و شخصی. سامان زندگی. سر و صورت دادن 
به امور شخصی؛ عدی‌بن زید [ترجمان عربی 
خصرو پرویز ]... خان و مانش په حیره بود و 
هر سالی به ماه از کری دستوری خواستی 
وبیامدی [به حیره)] و ک‌دخدایی خویش 
راست کردی. (تسرجمه طبری بلعمی). 
|ازناشویی. (بادداشت مولف). دامادی. 
عروسی. (ناظم الاطباء). ازدواج؛ نقل است 
که‌او عزب بود او را گفتند کدخدایی خواهی 
گفت نی گفتند چرا گفت از بهر آنکه پا من 
شیطان است یکی دیگر درآید و مرا طاقت آن 
نباشد که دو شیطان در خان من باشد. 
(تدکرةالاولیاء). || آرمیدن با زن. آرامش: اگر 
بنا گاه کدخدایی واقع شود فی‌الحال غل 
می‌کرده‌اند و اگربی‌پروایی کنند به مرض 
گرفتار می‌شده‌اند. (قدیه ص ۶۷. ||تأهل. 
شوهری. [بادداشت مولف). شوهر بودن. 
زوجیت. (فرهنگ فارسی ممین). زن‌داری. 
عیالمندی. دوران تاهل؛ 
بپرهیز از این جنگ و پیش من آی 
نمانم که باشی زمانی پای 
کدخدایی کرد نتوانی برین نا کس عروس 
زانکه کس را تامده‌ست از خلق ازو کدپانوی. 

ناصر خسرو. 
شوریده دلی چنین هوایی 
تن درندهد یه کدخدایی. نظامی. 
در کدخدایی خویش بزکی داشتم گوشت انرا 
نفقة عیال کردم. (جهانگشای جوینی). ||کنایه 
از شادی و جشن است. (آنندراج): 


رمضان آمد و همی سازند 
کدخدایی ز سر اولوالابصار. 
انوری (از آنندراج). 

اادر احکام نجوم, عمل کدخدا. کدخدا بودن. 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به کدخدا و 
کدخداه‌شود. 

کدخدابی کردن. (ک خ کت د] (مص 
مرکب) اجرا کردن کدخدایی. شوهر بودن. 
سمت ژوجیت داشتن. (از فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کدخدایی شود. 

کذد۵. (ک د] (ع االعتی است در کتد. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد), رجوع به كتد شود. 
||((خ) موضعی است به ديار بنی‌شلیم. (از 
منتهی الارب) (معجم‌البلدان). 

کدد. [ک د] (إخ) مسوضعی است نزدیک 
بسصره. (مسنتهی الارب). جایگاهی است 
نزدیک اوارة در چند روز راه از بصره. (از 
ممم البلدان). ۱ 

کد۵ة. (ک /ک دد](ع!) آنچه دربن دیگ 
مائد از طعام و جر آن. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (آنندراج). 

کدر. (ک] (ع مسص) ری ختن آب راء 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) . 

کدر. (ک /کْ ۲ ]((خ) موضعی است نزدیک 
مدینه. (از منتهی الارب). و میان آن و مدینه ۸ 
برید (۹۶ میل) است ". (از معج‌البلدان). 

کدر. [ک] (ع ص !) ج ا ککر. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). رجوع به ا کدر 
شود. 

کدر. اک 5] (ع مص) کدازه. کدور. کدرة. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). تيره شدن. 
(آتتدراج) (از منتهی الارب) (تاج السصادر 
بیهقی). نقیض صفا. (از اقرب الموارد). تیره 
گشتن و زایل شدن صفای چیزی. (از ناظم 
الاطیاء). و مله خذ ما صفا و دع ما کدر.(منتهی 
الارپ). و گفتداند کدرة در لون و کدورة در 
ماء و عین و كدر در همه موارد به کار رود. 
(اقرب الموارد). رجوع به کدارة و کدور و 
کدورة و کدرة شود. 

کدر. زک د) (ع (مص) تیرگی هر چه باشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

کدر. (ک د] (ع!) ج كَدَرَة. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به کدرة شود. 

کدر. [ک د5)]() رستنی باشدبسیار خوشبوی 
و آن راک‌ادی گویند. شراب آن حصه و 
جدری را نافع است تا به حدی که کی را که 
ابله بیرون می اید قدری شراب کادی باشامد 
اگرعدد آن پنج باشد به شش نرسد. (برهان) 
(آنندراج). و آن را به هندی کیورا گویند که 
گلی است تندپو برگش دندانه‌های تیز دارد 
چون اره و در دکن و گوایار بار می‌باشد. 
(آنندراج): و اگر آب گذر نکند و حرارت 


کدرا. 


همی فروزد به شربتهای دیگر چون شراب 
کدرو قسرص کافور بازگردد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی)؛ 
بأس تو شهابی است که در کام شباطین 
با حرقتش اتش چو شراب کدر آید. انوری. 
بهر دفع تبش ابله را مصلحت است 
از طبیبان که شراب کدر آمیخته‌اند. خاقانی. 
از برون آبله را چاره شراب کدرست 
چون درون ابله دارید کدر باز دهید. 
خافانی. 
کدز. اک د /ک درر] (ع ص) خر درشت 
ستبر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کدر. اک ذرر] (ع ص) جوان فربه گرداندام 
سخت و توانا امتوارخلقت. (متتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). جوان گرداندام و سخت. 
(اقرب الموارد). 
کدر. (ک د] ((خ) دهی است از دهستان بالا 
گریوه‌بخش ملاوی شهرستان خرم‌آباد. 
کوهستانی و سردسیر. سکنه ۱۵۰ تنن. (از. 
فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۶. 
کدر. اک د] (ع ص) تیره. (منتهی الارب) 
(دهار) (آنتدراج). تیره گون.(اقرب الموارد): .." 
نام و القاب ملک با لقب و نام ملوک n‏ 


لعل با سنگ و صفا با کدر آمیخته‌اند. 

۱ خاقانی. . 
أن به گهر هم کدر و هم صفی 

هم محک و هم زر و هم صرفی. نظامی, 
لباس سوسن خیلی ساده زرد کدر برنگ 


موهایش بود. (سایه‌روشن صادق هدایت ص 
۳ |اگرفته. آزرده. دلگیر. آشفته. ملول. 
پریشان. مشوش. (ناظم الاطباء). ||تار. 
تساریک. ظامانی. (ناظم الاطباء). تیره. 


۰ (یادداشت مولف). ||ناصاف. (ناظم الاطباء). 


دردآلود. (یادداخت مولف)؛ 
بت درون کوزه چون آب کدر 
تفس شومت چشمه آن ای مصر. مولوی. 
کدو. (ک د] (اخ) نام قصب پاراب است. 
(حدود العالم چ ستوده ص ۷ و رجوع به 
پاراپ شود. 
کدر. (ک د] ([) نامی که در طوالش به 
زیرفون دهند. (یادداشت مولف). رجوع به 
زیرفون شود. 
کدرا۔ (ک] (اخ) شهری است به یمن. پوست ` 
رابه وی نبت کند. (متهى الارب) 
(آنندراج). نام شهری است به یمن بر وادی 
سهام. (از معجمالبلدان): 


۱-در اقرب الموارد و المنجد تکدیر به این 
معتی آمده‌است. 

۲-بابه ضط معجم البلدان. 

۳- در اقرب الموارد هر برید برابر ۲امیل آمذه 


است. 


کدراء. 


بغیر طائف و کدرا ادیم گشتی پوست 
چو آن سهیل شدی عکسافکن اقلیم, 
صوزنی. 
کدراء. [ک ] (ع ص) مونث | کدر. (اقرب 
الموارد). رجوع به | کدرشود. 
کدرا کت. [ک ] (!) کفش چوبی که آن را با 
تسم متصل به آن بر پای بندند. (بادداشت 
مولف). 
کد ریف بو. اک دپ ](نف مسرکب) 
خلل‌پذیر. |إمغموم و آشفته. (ناظم الاطباء). 
کدر لعو مر. (ک د ل] ((خ) شهریار عیلام و 
یکی از شهار پادشاء مختلف است که 
شهرهای دایره را مدت دوازده سال مفتوح 
داشته خراج‌گزار خود گردانیدند. از آن پس 
در سال سیزدهم آن شهرها یاغی شده بر وی 
عصان ورزیدند و تمرّد نمودند لذا کدرلعومر 
به استعانت شهریاران متخالف بر پادشاهان 
داثره لشکر کشیده آنها را هزیمت داد و از انها 
خواستة بار و غایم بیشمار بدست آورد 
بعضی از آنها متعلق به لوط بود و خود لوط را 
نیز اسر نمودند لکن ابرام در ہی ایشان 
شتافت و لوط برادرزادة خود رأ با غنايم 
منهوبه از ایشان مسترد داشت. (از قاموس 
کتاب‌مقدس). 
کدرم. زک زٌ] (() غله‌ای باشد مانند ارزن و 
آن بیشتر در ميان زراعت برنج روید. (برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری). غله‌ای است ماند 
ارزن که در ميان زراعت گندم روید و خوردن 
آن گردش سر آورد. (آنندراج) (انجمنآرای 
ناصری). آن را به هندی کودون گویند و سبزء 
آن به شالی بار مشابه است و در هندوستان 
آن را تها کارند و هر جتی آن نشأه‌ ناک 
نباشد بعضی از آن نشاه پیدا کند حتی که 
آن آدمی تا دو روز بیهوش 
ماند و آن جنس خریفی است. (سراج از 
حاشیه برهان چ معین)؛ 
گرسته‌نیز تا بفرماید 
کدرم و جو کرنج و ارزن خویش. 
سوزنی (از فرهنگ جهانگیری). 
کدروس. [ک] (خ)۱ آخرین پادشاه آتن 
است وی از ۱۱۶۰ تا ۱۱۳۲ ق. م. ساطلت 
کردو سرانجام چون شنیده بود که | گر پادشاه 
ملتی کشته شود آن ملت پیوسته سعادتمند و 
غالب خواهد زیست خود رابه کشتن داد. 
آتسنیان به احترام وی مقام سلطنت را 
برانداختند و از افراد خانواد؛ او حکام دانئمی 
انتخاب کردند که مذن پسر کدروس از آنجمله 
است. (ترجمة تمدن قدیم فوستل دوکولانژ). 
کدرة. (ک ر] (ع مص)۲ تیره شدن . (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) .كدر . کدارة . کدور. 
کدورّة. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به هر یک از مصادر فوق شود. 


ببب خوردن 


کدرة. (ک ر ] (ع اسص) تیرگی. کدورة. 
(آتدراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اا گی رنگ. (ناظم الاطباء). والكدرة فى 
اللون و الكدورة فى الماء و المين. E‏ 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به کدّر 
شود. 

کدرة. (ک در ](ع !)گل و لای حوض که به 
تک نشحه یا جامۀ غوک و ماد آن که بر 
روی آب باشد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). لجن. لای یا بزغمه. ||ابر تنک 
(متهی الارب) (آنندراج). ابر رقیق. (از اقرب 
الموارد). کدری. رجوع به کدری شود. 
| پاره‌ای از گل تراشه. (سنتهی الارب). گل 
تراشة ضخم. (از اقرب الموارد). |اکلوخ 
کلان. (انندراج) (منتهی الارب). |ادستة 
دروده از زراعت. خج» گذر. (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 

کدری]. اک ] (ع !ابر تنک. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و رجوع به کذُرة شود. 
||نوعی از سنگخوار تیره‌رنگ پشت‌ابلی 
زردگلو. (مستتهی الارب) (آنندراج). 
سنگ‌خوار. (ناظم الاطباء). سنگخواره. 
قسمی از قطا و آن مرغی است. (مهذب 


الاسماء)؛ 
در دامن کوء کک شبگیران 
در رفت به هم به رقص با کدری. 
منوچهری. 
و رجوع به سنگخواره شود. 
کدس. اک ] (ع !) خرمن ن. (سنتهی الارب). 


خرمن نا کوفته. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
خرمن و دانه‌های درو کرد کوفتۀ فراهم کرده. 
(ناظم الاطباء). 
کدس. [کَ] 2 مص) عطه دادن. 
(آندراج) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد, 
عطبه کردن بهیمه و گاه در مردمان هم 
استعمال شود. (ناظم الاطباء). کذسان. کداس, 
(منتهی الارب). کداس. (اقرب الموارد). اابه 
شتاب رفتن گرآن‌بار, (سنتهی الارب) (از 
اقرب السوارد). |اکوفتن و فراهم آوردن 
چیزی را. (منتهی الارب). کوفتن دروده را و 
خرمن کردن آن را و فراهم آوردن. (ناظم 
الاطباء). ||طرد كردن مرد و غير آن را. 
||سوار شدن بعضی از خیل بر بعضی. (از 
اقرب ورد زین افکندن کسی را 
کسسبه (از سنتهی الارب). افکندن و 
چباندن کسی را بر زمین. (از اقرب الموارد). 
|ابه حرکت درآوردن سائق و را کب شتر 
(از اقرب الموارد). 
کدست. اک د] (إ) وجب و بدست راگویند 
و به عربی شبر خوانند و آن مقداری است از 
پنجۀ آدمی مابین انگشت کوچک و انگشت 


بزرگ. (برهان) (آنندراج) ؟. و رجوع به وجب 


کدفه. ۱۸۲۱۵ 
و پدست و شر شود. 

کد سة. (ک س ](ع !) عطسة ستور و عطه 
دادن آن و گاهی در مردم هم استعمال کتند. 
(منتهی الارب). عطة بهائم و در مردم هم 
استعمال کنند. (از اقرب الموارد). 

کدش. اک ] (ع مص) خراشیدن. (آتدراج) 
(از متهى الارب) (اقسرب الموارد). اابه 
شمشیر یا نیزه زدن کی را و خسته کردن وی 
را. (آنندراج) (از منتهی الارب)". |اسخت 
راندن کسی را. ||بریدن چیزی را. (آنندراج) 
(از متهی الارب) (از اقرب الموارد). |ااز پس 
راندن و دور کردن. (آنندراج) (از منتهی 
الارب). راندن. يقال کدشت الابل, اذا طردتها 
(اقرب الموارد) *. ||به مشقت و رنج ورزیدن 
برای عیال خسویش. (انندراج) (از سنتهی 
الارب) (آترب الموارد). کیب کردن برای 
عیال خویش. (ناظم الاطباء). |[به عطا و خير 
کسی رسیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). نقول ک‌دشت مله عطاء؛ اذا 
اصبته. (متهی الارب). ||و قولهم | کش بخبر؛ 
یمنی بطرفی از آن خبر بده و آ گاه کن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از متن اللغة) * 

کشع. (ک ] (ع مص) دفع کردن و راندن 
کسی را (آنندراج) (از سنتهی الارب). دفع 
کردن.(از اقرب الموارد). 

کدعد. (ِک ع](ع ص) خوار و ذلیل. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

کدف. (کَ د](ع!) آواز افتادن پاها بر جای 
سخت یا آوازی که بشنوی بی‌آنکه پنگری 
چیزی را. (منتهی الارب) (آندراج) ۲. 

کدفت. اک د] (() ک‌اسة سر را گویند 
(برهان) (آنندراج). جمجمه. (ناظم الاطباء): 
بجان دوست که گر صد هزار سال برآید 
نه ممکنت که سودا بدر رود ز کدفتم. 

نزاری قهستانی (از آنندراج). 

کد فة. رک د ف ] (ع ) صوت افتادن پاها بر 
جای سخت و گفته‌اند صوتی که بشنوی بدون 
دیدن چیزی. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) کدّف. (ناظم الاطباء). رجوع به 


1 - Codrus. 
۲-این مصدر فقط در اقرب المرارد آمده‎ 
است.‎ 
۳-ظاهراً مصحف بلست (رشیدی) بامبدل‎ 
آن. (حاشیة برهان ج معین).‎ 
۴-در اقرب الموارد دو معنی اول و دوم به‎ 
صورت یک معتی امده است.‎ 
در ناظم‌الاطاء سه معتی اخیر در یک معتی‎ -۵ 
امده‌است.‎ 
۶-در اقرب المرارد « کدش [أد] بخیره‎ 
است.‎ 
۷-در اقرب الموارد اين معتی ذیل كَدَفَة‎ 
آمده‌است.‎ 


۶ کدک. 


کدف شود. 

کف کت. (کَ د) () چرغند. (یادداشت 
مؤلف). رجوع به چرغند شود. 

ک دکاد. آک ] (ع مص) از حد درگذشتن در 
ضحک. (متهی الارب) (آنندراج). كدكدة. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به كدكدة شود. 

کد کد. زک ک ] (() ورمی است صلب که 
اندر پلک تولد کند و بدان ساند که دملی 
خواهد بود یا هت و عامه آن را کدکد گویند 
و دمل نیز گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی) (از 
بحرالجواهر). 

ک دکد. اک ک ] (| صوت) کلمه‌ای که بز را 
بدان نوازند. (فرهنگ فارسی معین): 
زانکه دیریست تا مثل زده‌اند 
نشود بز به کدکدی فربه. 

ابن یمین (از فرهنگ فارسی معین). 

کدکدة. (ک ک د] (ع إ) آواز خایسک و 
سندان و جز اآن. (سنتهی الارب) (انندراج), 
آواز و صدای خایسک و سندان و استال آن 
باشد. (برهان) (فرهنگ جهانگیری). || آواز 
برخورد چیزی بر چیزی صلب. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
درگذشتن در ضحک. (منتهی الارب). افراط 
کردن در خنده, (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). کدکاد. رجوع به کدکاد شود. |ازدن 
صیقل‌گر مصقله را بر شمشیر, (منتهی الارب). 
زدن آلت زنگ زدودن و مصقل رایر شمثیر. 
(ناظم الاطباء). |زگرانبار رفتن. (منتهی 
الارب). گرانبار رفتن و سنگینی کردن. (ناظم 
الاطباء). ||دویدن نرم. (منتهی الارب). دویدن 
بطی.. (از متن اللغةا. رندن سخت. (منتهی 
الارب). سخت راندن کسی را. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد), دفع كردن کی را دفع 
کردن سخت. (شرح قاموس). |اکدکد. عدا 
عله یی بر او ستم کرد یبا وثب علیه. (از 
اقرب الموارد) (از متن اللغة). 

کدکن. رک کت ] ((خ) نام یکی از بخشهای 
پنج‌گانة شهرستان تربت‌حیدریه است که در 
سرتاسر شمال شهرستان واقم شده. این بخش 
جلگه‌ای و سردسر ات وبادهای شدید 
همواره از طرف خواف می‌وزد. بخش کدکن 
از دو دهتان به نام بالارخ و پانین‌رخ 
تشکیل شده که جمعا ۱۲۱ پاره دیبه است و 
جمعیت آن ۳۹۲۰۳ تن می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کف‌کن. اک ک] ((خ) قصبه مرکزی بخش 
کدکن پایین‌رخ شهرستان تربت حیدرید است. 
کته ۷ تن. اب و هوا معحدل, مسحصول 
آنجا غلات, میوه, بادام, گردو و کشمش و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. قبر 
خواجه نظام‌الملک در این قصه است. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کد م. [ک ] (ع مص) گزیدن یا به دندان 
پیشین گزیدن. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
گزیدن‌با قسمت ادنای دهن چون گزیدن خر و 
غيره از حوانات. (از اقرب الموارد). 
||ادرخستن به آهن یا نتان کردن از آن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). اثر گذاردن در 
چیزی به آهنی. (از اقرب الموارد) نضان 
کردن‌به آهن در چیزی و خسن آنرا. (ناظم 
الاطباء). ||راندن شکار راء (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). |[جستن چیزی 
راء (متهی الارب) (از آنندراج), 
کدم فی غیر مَکدم؛ طلب کردن در غیر 
جای طلب. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
کدم. (ک د] (ع [) نسوعی از مسلخ سیاه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). واحدش 
كَدَمَة است. (از اقرب الموارد). 
کدام. (ک | (ع [) اشر. ج کدوم. (از اقرب 
الموارد). 
کدمة. (ک م] (ع [) مصدر مرة. (از اقرب 
الموارد). |إداغ و نشان. يقال ماللبعير كدمة؛ 
اذالم يكن به اثرة ولا وسم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) ". 
کدمة. اک دمٌْ] (ع () جنیش. يقال سمعت 
کدمته.(منتهی الارب). جنبش و حرکت. يقال 
ما به کدمة؛ نیت در آن جنبشی. (ناظم 
الاطباء). حركت. (از اقرب المسوارد) 
(آنتدرا اج). 
کدمة. (ک دم] (ع ص) بز درشت و ستبر. 
(متتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 
کد‌مذ. (ک دم ] (ع ص) مرد رتاو 
سخت. (منتهی الارب) (از اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). 
کدن. [ک ] (ع مص) منطقه کردن جامه راو 
بستن آن. (منتهی الارب). مانند کمربند بر کمر 
بحن جامه را. (از ناظم الاطباء). 
کدن. اک /ک](ع [) چامه‌ای است که از آن 
پرده سازند یا نهالین که در هودج زیر خود 
گستردزن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||هوده و مانند آن که زنان بر وی سوار شوند. 
(منتهی الارب). مرکبی برای زنان. (از اقرب 
الموارد). ||پالان. (منتهی الارب). رحل. (از 
اقرب الموارد). |هاون چرمین و آن از پوست 
پایچه‌ای است دباغت کرده که در ان ادویه و 
جز آن کوبد. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ج» کدون. (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 
کدن. اک د] (ع ص) تیره. (متهی الارب) 
(آندراج), کدر. (اقسرب الموارد). ||([سص) 
تیرگی و کدورت. (ناظم الاطباء), 
کدن. اک د ](ع ص)شتر بزرگ‌کوهان با یه 


کدند. 


و گوشت. (مستهی الارب). |[مرد دارای 
گوشت و پیه. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد). مونث کدئه. (متهى الارب) (از 
اقرب الموارد). ج. کزنات. (اقرب الموارد). و 
رجوع به کدنة شود. 
کدن. (ک د) (ع مص) آلوده شدن لفج شتر. 
(از منتهی الارب). سیاه شدن لب از چیزی که 
خورند. لغتی است در کتن. (از اقرب الموارد). 
رجوع به کتن شود. |[چریده شدن شاخهای 
صلیان و باقی ماندن بيخ آن. (از منتهی 
الارب) (از اقرب المواردا. 
کدن. اي د /ک ذ۲]() مجمع و روستایی را 
گویند که قريب به ده هزار مردم در ایام 
عاشورا آنجا جمع شوند و گریه کنند. (برهان) 
(از فرهنگ جهانگیری). روستایی است که 
هر عاشورا ده هزار مرد آنجا گرد آیند. (از 
یادداشت مولف از لغت‌نامة اسدی): 
بوالحسن مرد که زختست تو بگذار دنه ؟ 
آن نگیری که مر او را دو کسانند به کدن.۵ 
ابوالعباس. 
||(ص) حیز. مخنت. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (ناظم الاطباء). پشت پایی. 
(برهان). 
کدنگت. اک د] () کدنگه. چوبی باشد که 
گازران و دقاقان جامه را بدان دقاقی کتند. 
(برهان) (فرهنگ جهانگیری). چوبی که 
گازران جامه بدان کوبند تا پاک‌شود. 
(آنندراج) (انجم آرای ناصری). کدین. 
کدید. (انندراج) (انجمن‌ارای ناصری), 
کسودینه. بسیزّر. (زمخشری). کدنکه. (از 
آنندراج): 
به دار جور تو سر برنهم کدنگ بزن 
ز عشق روی تو بیزارم ار بگویم آه. سوزنی. 
بیزر.... کدنگ گازران. (منتهی الارب). رجوع 
به کدین و کدینه شود. 
کدنگه. (ک دگ /گ ] (ا) ببمعنی کدنگ 
است که بدان جامه دقاقی کنند. (پرهان). 
رجوع به کدنگ شود. 
کشنة. (ک نْ ] (ع !) کوهان. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
کدنة. (ي ن /ک نْ ")(ع[) پیه و گوشت. 
يقال لرجل انه لحن الکدنة. (متهى الارب). 
کثرت پیه و گوشت و گفته‌اند خود پیه و 
شت هنگامی که زیاد باشد. (از اقرب 


۱ -در اقرب الموارد در معنی فوق بصورت 
یک معنی امده است. 

۲ -در اقرب الموآرد در دو معلی و بتفکیک 
آمده است. 

۳-بنابه ضط نخه‌ای از لغت‌نامة اسدی. 
۴-شاید: تو بگذار و بنه. 

۵-بضرورت شعری به سکون دوم تلفظ شود. 
۶-بنا به ضبط اقرب الموارد. 


کدند. 


کدر. ۱۸۲۱۷ 





الموارد). امرأة ذات کدنة: دارای گوشت. 
(اقرب الموارد). |[قوم مرد. (منتهی الارب) 
(آتدراج). 

کد‌فة. (ک د ] (ع ص) مزنث کیرن. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطاء). رجوع به کدن شود. 

کذافیی. اک ] (ص نسبی) منوب به کدن که 
قریه‌ای است از قراء سمرقند و ابواجمد 
عبدالله‌بن علی‌بن الشاء الکدنی که پیشوایبی 
فاضل در سمرقند است از انجاست. وی در 
۳ .ق.وفات یافت. (از لباب الانساب ج 
۲ص ۳۱ 

کدو. [ک‌دو] (ع مسص) ۳ به درنگ 
برآمدن گیاه زمین. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |إبد برآمدن کشت. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

کدو. [ک] () کسیاهی است از رده 
دولیه‌ای‌های پیوسته گلبرگ که سردستة تیرۀ 
خاصی به نام تیر کدوئیان می‌باشد. گیاهی 
است بالارونده و علفی و دارای برگهای ساده 
و خشن است و برخی از برگها بصورت 
پیچکها درمی‌ایند که گیاه بدان وسیله به 
تکیه گاه‌می‌چسبد. گلهای آن زردرنگ و نر و 
ماده از یکدیگر جدا همتد ولی بر روی یک 
پایه قرار دارند. میوه این گیاه حجیم می‌شود و 
درون میوه دائه‌های زبادی قرار صی‌گيرند. 
دانۀ کدو مسطح و پهن و بدرازی ۱۷ تا ۳۰ 
مسیلیمتر و به عرض ۸ تا ۱۲ میلمتر و 
بضخامت ۳ تا ۴ میلیمتر است. یک انتهای 
دانه مسدور و انتهای دیگر نوک‌دار است. 
قمت مورد استفاده دان کدو مغز دانه است 
که‌تامل لیه‌ها و یک پرد؛ نازک و برنگ مایل 
به سبز است. کدو اقسام مختلف دارد که غالاً 
میوه‌های آنها گوشت‌دار و خورا کی است. (از 


فرهنگ فارسی معین): 
توان ساخت از کدو کوداب 
نه ز ریکاشه جامه سنجاب. عتصری. 
بهتر ز کدویی نباشد آن سر 
کوفضل و هنر رامقر نباشد. ناصرخرو. 
جای حکیمان مطلب بی‌هنر 
ز آنکه نیاید ز کدو هاونی. ناصر خسرو. 
کدوبرکشیده طربرود را 
گلوگیر گشته به امرود را. نظامی. 
مغز سران کدوی خشک اشک یلان زرشک تر 
زین دو به تيغ چون نمک پخته آبای معرکه. 
نظامی. 

گاه‌برهنه قدمم همچو سرو 
گاهءیرهنه‌ست سرم چون کدو. 

کمال‌الدین اسماعیل. 
مرد که خودپسند شد همچو کدو بلند شد ۱ 


تا نشود ز خود تهی پر نشود کدوی او. 
مولوی. 
کس از سربزرگی نباشد بچیز 


کدوسربزرگ است و بیمغز نیز. سعدی. 
کدو در صحن بستان چیست باری 
که‌چوید سربلندی پا چناری. 
امر خسرو دهلوی. 
گزرو شلغم و چندر کلم و ترب و کدو 
تره‌ها رسته‌تر و سبز بان زنگار. 
بسحاق اطعمد. 


-کدوی بنگالی؛ کدو غلیانی. افرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کدو غلیانی شود. 
کدوی تخم: گونه‌ای کدو ! که از دانه‌های 
آن برای کشت مجدد کدو استفاده می‌شود. (از 
فرهنگ فارسی معین). 

-کدوی تبل؛ گونه‌ای کدو ۲ که بزرگ و 
کروی است و رنگ مسیأن‌بر آن زرد است و 
دانه‌های درشت دارد. طعم ان شیرین‌مزه 
است و در | کثر دهات ایران کشت سی‌شود. 
بسیخ صیفی. بال قباغی. کدوی مربایی. 
میلبیون. (فرهنگ فارسی معین). 

کدوی حجام؛ کدویی کوچک و مدور که 
حجامان بعد و قبل از استره زدن بر زخمهای 
حجامت چسبانند تا خون را بکشد. از 
فرهنگ فارسی معین). 

< کدوی حلوایی؛ کدوی رشتی که خوب 
رسیده و شیرین شده باشد. (یادداشت مولف). 
گونه‌ای‌کدو "که زردرنگ است و بسیار 
درشت می‌شود و شکلش تا حدی کشیده 
است و دارای یک سر باریک و یک سر بزرگ 
می‌باشد. میان برش زردرنگ و شیرین است. 
کدوی اسلامپولی. کدوی عسلی. کدو زرد. 
قرع حلو, قرع اسلامبولی. قرع عسلی. قرع 
اصفر. قیش تباغی. (فرهنگ فارسی معین). 
-کدوی خشک؛ کنایه از سر بی‌مغز و بی‌عقل 
و خرد است. (یادداشت مولف): 

بردم به کدوی تر بدو حاجت 

انگشت نهاد پیش من بر سر 

گفتابه کدوی خشک من گر هت 

اندرهمه باغ من کدوی تر. انوری. 
< کدوی رومی؛ کدوی غلیانی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کدو غلیانی شود. 

< کدوی زرد؛ کدوی حلوایی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کدوی حلوایی شود. 
<- کدوی سبز؛ کدوی سفید. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کدوی سفید شود. 

کدوی سز ممایی؛ کدو سفید. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کدوی سفید شود. 
کدوی سفید؛ گونه‌ای کدو آ که دارای 
پوست سقید مایل به سبز است و کوچکتر از 
دیگر گونه‌ها کدوی می‌باشد ولی پرتخم است 
و آن را قاچ و در روخن سرخ می‌کنند و 
می‌خورند. کدوی مسمایی. کدوی سبز 
مسمایی. کدو سبز. (فرهنگ فارسی معین). 
- کدوی صراحی: کدوی غلانی. افرهنگ 


فارسی معین). رجوع به کدوی غلیانی شود. 
- کدوی غلیانی (غلیونی)؛ گونه‌ای كدو که 
دارای پوست زرد و مان بر کم ضخامت است 
و کمتر به مصرف تغذیه می‌رسد و دارای یک 
سر کاملاً بزرگ و یک سر کوچک و کمری 
باریک است. وجه تمي این کدو به‌مناسبت 
شکل آن است. در قدیم سر آن راسوراخ و 
بجای ته قلیان از آن استفاده می‌کردند و نیز 
بعنوان ظرفی جهت نگهداری حبوبات و 
چیزهای دیگر از آن در آشپرخانه استفاده 
می‌شده است. قرع دبا. قرع طویل. قرع 
ظروف. قرع‌الظروف. کدوی صراحی. قرع 
دبه. کدوی رومي. کدوی بنگالی. قرع دراف. 
صوقباق. دبا. (فرهنگ فارسی معین). 
-کدوی مربایی: کدوی تنبل. (فرهنگ 
قارسی معین). رجوع به کدوی تنبل شود. 
< کدوی مسمایی؛ کدوی سفید. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کدوی سفید شود. 
کدوی نرگس؛ کدویی که شراب نرگس را 
در آن نگهداری کنند. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
همچون کدوی رگس از یاد چشم او 
دیگر مرا نظارة باغ احتیاج نیست. 

طاهر وحید (از فرهنگ فارسی معین). 
مثل کدو؛ سری بی‌خرد. (یادداشت مولف). 
سری بی‌شور. 
- ||تعبیری به طنز هندوانة سرسیده را که 
شیرین یست. (از یادداشت مولف). هدوانه 
که درون آن از سفیدی نگشته و رنگ و مزه 
نگرفته باشد. 
||کوز؛ شراب را نیز گویند یعنی در همان 
کدوی خشک نیز گاهی شراب کنند. 
(آنندراج) (انجمن آرای ناصری). کدوی 
کاوک کرده برای ظرف شراب. ظرف شراب 
از کدوی خشک مجوف کرده. (بادداشت 
مۇلف): 0 7 
فرهنگ اسدی نخجوانی). کوز؛ شراب. (ناظم 


الاطیاء): 

بنشان به تارم اندر مر ترک خویش را 

با چنگ سفدیانه و با بالغ و کدو. عماره. 
گربه پیغاله از کدو فکنی 

هست بداری آتش آندر آب. عتصری. 
خواه ز آدم گیر نورش خواه ازو 

خواء از خم گیر می خواه از کدو. مولوی. 
به میخانه در سنگ بر دن زدند 

کدورا نشاندند و گردن زدند. سعدی. 


1 - Cueurbila pepo (Jii). 

2 - Cucurbita relopepo (Ji3). 
3 - Cucurbila maxima (aii). 
4 ۰ Courgelle (فرانوی)‎ 

5 - Cucurbita lagenafria (aii). 


۸ کدو. 


ااسجازاً پیاله. (آنندراج) (انجمن آرای 
ناصری) (ناظم الاطباء). ساغر. (فرهنگ 
فارسی معین). و این معنی به مناسبت آن 
است که از کدو پیاله و ساغر و ظرف 
شرابخوری ساختندی: 
که آشامد کدویی آب ازو سرد 
کزاستمقا نگردد چون کدو زرد. نظامی, 
|اکنایه از کاس سر. (از آنندراج). مجازا 
کاسهسر. (فرهنگ فارسی معین)* 
ای آب زندگانی ما را ربود سیلت 
| کنون حلال بادت بشکن سبوی ما را 
گربحر می بریزی ما سیر و پر نگردیم 
زیر نگون نهادی بر سر کدوی ما راء 
مولوی, 
مرد که خودیسند شد همچو کدو بلند شد 
تا نشود ز خود تهی پر نشود کدوی او. 
مولوی (از آنندراج). 
||سر بی‌مو. (یادداشت مۇلف). ||سر بی‌مفز, 
سر بی‌عقل. (یادداشت مولف). ااابزاری که 
بدان حجامت و بادکش کنند و آن را شاخ 
حجامت نز گویند. (ناظم الاطباء). کدوی 
حجام. رجوع به ترکیب کدوی حجام شود. 
کدو. [ک دوو] (ع مص) کٌذو. (از اقرب 
الموارد) (منتهی الارب). رجوع به کدو شود. 
کدو. [ ] (خ) قریه‌ای است شش فرسنگی 
جوب شهر داراپ. (فارستامةً ناصری). 
کذ‌وا۵ه. اک د /د] (|مرکب) (از کد بمعنی 
کده + واده) (یادداشت مولف). بنای دیوار 
عمارت و خانه را گویند. (برهان). بنای خانه 
را گویند. (فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) 
ببیاد خانه. (اوبهی)؛ دنیا دار محنت است و 
ویرانءة مسصیبت مفاز؛ اندوه و پتیارة 
فراق‌زدگان ز کدواده بلا. ( كشف المحجوب چ 
لنین‌گراد ص .)۵٩‏ بلا لباس اولیاست و کدوادة 
اصفیاء و غذاء انبياء. ( کشف السحجوب چ 
نین‌گراد ص ۵۰۴).خواستند در شهربخازا را 
ربض زنند و کدوادة ربض از خشت پخته 
می‌بایست کدواد؛ حصار را و برجهای او که 
از خشت پخته بود باز کردند و به ربض شهر 
بخارا خرج کردند. (تاریخ بخارای نرشخی 
ص ۳۱). 
در عهد تو استوار مائده 
کدوادعمر سست‌بنیان. سیف اسفرنگ. 
کد9ء. [ک ](ع مص) کدء.(از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به 
کده‌شود. 
کد‌وئین. [ک ](ص نسبی) منسوب به کدو. 
از کدو: 
نی‌پاره‌ای بدست و سواری کنم بر او 
چون طفل کو بر اسب کدوئین سوار کرد. 
خاقانی. 
کدوبا. [ک ] (۱مرکب) آش کدو راگویند چه 


با بمعنی آش است. (برهان) (از آنندراج). آش 
کدو.(ناظم الاطباء): 
متم ز جام روغن و مخمور از پیاز 
تا بر کار بزم کدوبا نشسته‌ام. بسحاق اطعمه. 
گربدانی که چه نرم است کدوبا بوجود 
نخوری هیچ دگر تا بود آن در بازار. 
بسحاق اطعمه. 
کدوبن. [ک ب ] ([مرکب) بیخ و ريشه و بت 
کدو. (آنندراج) (انجمن آرای ناصری). 
یقطین. (یادداشت موّلف)* 
نشنیده‌ای که زیر چناری کدوبنی 
بررست و بردوید بر او بر بروز پیست. 
ناصر خسرو. 
کد‌وبنک. اک ب ن] ((خ) دهی است از 
دهستان سیاهکل بخش سیاهکل دیلمان از 
شسهرستان لاهیجان. جلگه‌ای, معتدل, 
مرطلوب. سکنۀ آن ۲۰۲ تن, شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
¥( 
کدوح. (ک)] لعج کدح. (منتهی الارب) 
(أقرب الموارد). رجوع به کدح شود. 
کدوخ. [ک ] ([) حمام و گرمخانه. (برهان). 
بمعتی حمام دیده شده و همانا پارسی حمام 
است مانند گرمابه. (آنندراج): 
پیشم آمد بامدادان آن گر از ز کدوخ 
با دو رخ از باده لمل وبا دو چشم از سحر شوخ 
رودکی. 
||بمعنی جام هم به نظر آمده است. (برهان). 
جام و ياله. (ناظم الاطباء). صاحب برهان 
گفته بمعنی جام آمده اما مصحح برهان انکار 
نموده است. (از انندراج). مرحوم سعید 
نفیسی در حاشية دیوان رودکی نوشته: کدوخ 
گرمابه و حمام بود و در فرهنگ رشیدی و 
فرهنگ سروری کروخ ضبط شده. صاحب 
فرهنگ رشیدی گوید: «دهی است به هرات... 
در فرهنگ کدوخ به دال بمعنی حمام گفته و 
همین بیت اورده و در اين تامل است» ولی 
در فرهنگ معلق به کتابخانة مدرسة علوم 
سیأسی تهران کدوخ آمده و جام معنی کرده 
که‌با مضمون بیت مناسب نیست و گویا کاتب 
حمام را جام نوشته است. در انجمن آرای 
ناصری هم در کدوخ و هم در کروخ ضبط 
کرده و در نسخه‌های دیگر همه جا کروخ 
است. (از حائیة دیوان رودکی ج ۳ص 
۴ رجوع به کروخ شود. 
کدود. [ک ](ع ص) کثیرالکد. اابخیل. |ٍآن 
که خویشتن به تعب اندازد؛ رجل کدود. (از 
اقرب الصواردا. مرد رنج‌کش, (بادداشت 
مولف). ||چاه دشوارآب. (آنندر اج). چاهی 
که بزحمت اب ان کشیده شود. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از متن اللفة). 
||چاء بسیا رآب. (منتهی الارب). 


کدورت. 


کد‌ودانه. اک ن /ن ] (!مرکب) تخم کدو. 
(یادداشت مولف). |اکرم معده را می‌گویند. 
(برهان) (آنندراج). یک قسم کرم که در 
روده‌های انسان تولید می‌گردد و هر یک از 
قطعه‌های آن شبیه به تخم کدوست به تازی 
حب القرع و به یونانی تنیا نامند. (ناظم 
الاطباء). کرم شکم. کرم در شکنبه. (یادداشت 
مولف). این کرم کوتاه و پهن است و بیشتر در 
روده اعسور و رودة قولون افتد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). و هرگاه که این راه که ميان 
زهره و روده است بته شود کرمی دراز و فرد 
و نوعی که آن را کدودانه گویند در امعا تولد 
کند.(ذخیرة خوارزمشاهی)؛ 
در دفع کدودانه بدستور سلف 
خرما و برنگ و مفز جوز آر بکف. 

یوسفی طب (از آنندراج). 
خری سرش ز خرد چون کدوی بی‌دانه 

خری شکم ز کدودانه چون کدو مملو. 

سوزنی. 
کدو ۵ [ ]((خ) دهی است از دهان اختر 

پشت کوه بخش فیروزکوه شهرستان دماوند. 
کوهتانی و سردسیر سکن ۲۵۰ تن» آب آن 
از چشمه‌سار, شغل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی و جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۱ 

کدور. (ک)] (ع مص) تیره شدن, (منتهی 
الارپ). نقیض صفا . گدارة. کدورة. کفر. کدر: 
(متهى الارب) (از اقرب الموارد). ||مخفف 
کدورت‌نز آمده مثل ضرورت و ضرور و در 
قاموس کدور را مصدر گفته است. (آنندراج): 
سحاب فضل تو آلودگان عصیان را 
به آب توبه فروشت تن ز گرد کدور. 

سلمان (از آتدراج), 
رجوع به کدارة و کدورة و کدر شود. 
کدورات. اک ] (ع ج ک‌دورة. اناظم 
الاطباء). تیرگیها: و کار آن ملک را از شوایب 
کدورات صافی گردانید. (جهانگشای 
جوینی). و رجوع به کدورت و کدورة شود. 

کدورت. اک ر )(ع امص) کدورة. تیرگی و 
آلودگی و تاپا کی آب. (ناظم الاطباء). آلودگی 
و ناپا کی.مقابل صفا و صفوت. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
داد صفاهان ز ابتدام کدورت 
گرچه صفا باشد ابتدای صفاهان. خاقانی. 
کدورت روز زلال شهادت آن را تیره نگرداند. 
(المعجم. از فرهنگ فارسی معین). 
اگر صفای وقت عزیزان را از صحبت اغیار 
کدورتی‌باشد اختیار باقیست. سعدی ( کلیات 
ج مصفا ص ۵۴). 
کدورت از دل حافظ نرد صحت دوست 
صفای همت پا کان و پا کدینان‌پین. حافظ. 
-کدورت رنگ؛ تیرگی رنگ. (یادداشت 


کدورت اوردن. 
مولف). 
کدورت عیش؛ تیرگی زندگانی. ناخوشی 
زندگانی. (یادداشت مولف). 
|ارنج و ملال. (آنندراج). آزردگی. اندوه. 
(ناظم الاطباء): 
سپهر مکارم صفی کز صفاتش 
کدورت نصیب روان عدو شد. خاقانی. 
چون تو بدیع‌صورتی بی‌سبب کدورتی 
عهد و وفای دوستان حیف بود که بشکنی. 
سعدی. 
سودا کدورت از دل دیوانه می‌برد 
از تیم برق رنگ سیه خانه می‌برد. ۱ 
صائب (از انندراج). 
||در تداول فارسی‌زبانان. تاریکی. تاری. 
(یادداشت مؤلف). سیاهی و تاریکی. (ناظم 
الاطاء): 
همی شد روشن از زنگ کدورت 
هوای باختر از نور خاور. 
روزن شیبانی (از فرهنگ فارسی معین). 
|| تاریکی چشم. | پریشانی و اختلال حواس. 
|أكينه و عداوت. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
کدورة شود. 
کدورت آوردن. اک ر و د] مص 
مرکب) ملال آوردن. اندوه آوردن. آزردگی 
آوردن. (از ناظم الاطباء): ذ کر کدورت 
کدورت آرد. (جامع التمشیل). 
کدورت‌انگیز. (ک ر ](نف مرکب) 
ملال‌آور. آنکه تولید کدورت کند. (فرهنگ 
فارسی معین): 
چنین که صورت عالم کدورت‌انگیز است 
به بزم دهر تو گوبی چراغ بی‌تورم. ‏ _ 
ابوطالب کلیم (از آنندراج). 
کدورت داشتن. اک ر ت ] (سص 
مرکب) مکدر بودن. کدر بودن. (بادداشت 
مولف)؛ 
آنکه ظاهر کدورتی دارد 
بتر از روی باشد آسترش. سعدی. 
کدورت‌زدای. اک ر ز] (نف مرکب) 
زدایندۂ تیرگی و آلودگی وناپا کی: 
کوفر لو که بود ضیابخش آفتاب 
کولطف این که بود کدورت‌زدای خاک. 
خاقانی. 
کدورت کسیدن. (ک رز ک / کي ذ] 
(مص مرکب) ملامت کشیدن. رنج بردن. 
[فرهنگ فارسی معین): 
با آنکه من ندارم کاری به کار مردم 
دایم کشم کدورت از رهگذار مردم. 
صائب (از آنندراج). 
کدورة. اک ر] (ع مص) تیره شدن و کنا 
کدر عيشه, نقیض صفا و منه: خذ ما صفا و دع 
ما کدر. (از منتهی الارب). نقیض صفاست و 
گفته‌اند كدر در لون و کدورة در آب و چشم و 


كدر در همه موارد بکار رود. (از اقرب 
المو|رد). كدارة. كدور. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). ُدرّة. (اقرب الموارد). كَدَرَة. (منتهی 
الارب) و رجوع به مصادر مذکور شود. 
کدورة. اک ر] (ع امص) تیرگی. والکدرة 
فى اللون و الكدورة فى الماء و العين. (از 
منتهی الارب). تیرگی و آلودگی و ناپا کی آب. 
(ناظم الاطیاء), دردآلودگی. (یادداشت 
مژلف). مقابل صفا. (از آنندراج. و رجوع به 
کدورت شود. 
کدو زدن. [ ] (مص مرکب) ظاهرا نوعی 
از مراسم و تفریحات نوروز بوده است: قومی 
از دیلم روز نروز بر عادت خویش بدین 
ناحیت درآمدند زیرا که معلوم داشتند که در 
این روز مردم به کدو زدن و لهو و لعب و گوی 
بازی کردن مشغول باشند. (تاریخ قم ص 
A‏ 
کدو سراً. اک س] (اخ) دی است از 
دهستان حومة بخش کوچصنهان شهرستان 
رشت. جلگه‌ای و معتدل و مسرطوب, سکنه 
۰ تن, آب از خمام رود و سفید رود. شفل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲ 
کد وکت. [ک ] (() گدار و معبر از کوه. (ناظم 
الاطباء), اما صحیح کلمه گدوک است و 
ظاهراً ترکی است: رجوع به گدوک شود. 
کد و کاش. زک د](مرکب, ازاتباع) چک 
و چانه. یکاس. مُما که (یادداشت مولف). 
کدوکش. ( کک /ک ](!مرکب) ابزاری که 
بدان کدو را می‌برند. (ناظم الاطباء). 
کدوم. رک ] (ع | ج کدم. (اقرب الموارد). 
رجوع به کدم شود. ‏ " 
کدومطیخ. (ک م ب ] ((مرکب) ظرفی که 
گدایان بی‌نوا طعام را در ان طبخ کنند. 
(آنندراج): 
تا برد بهره ز خوان کرمش می‌گردد 
سر فغفور کدو مطبخ دست فقرا, 
شقیع اثر (از آنندراج). 
ابدال فلک نه فقر و ثروت دارد 
از کاهکشان رشته خدست دارد 
از بهر کدو مطبخ و از مه کشکول 
از قوس قزح کمند وحدت دارد. ۱ 
ابراهیم ادهم (از آنندراج). 


کدون. (ک ] (۲ ) ج کسدن اک /ک ] . 


(متتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به کدن شود. 

کدونیمه. اک م /م] (إمرکب) قننه بود. 
(فرهنگ اسدی). کوزه و ظرف شرابخواری را 
گویند.(برهان) (آنندراج): 
لعل می راز سرخ خم برکش 
در کدونیمه کن به پیش من ار. 

رودکی (از فرهنگ اسدی). 


کده. ۱۸۲۱۹ 


کدوه. (ک ] (ع لا ج کده. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به کده شود. 

کدوه. اک ] 2 مسص) خراشیدن روی. 
(منتهی الارب). رجوع به کدح و کده شود. 

کدوه. [ک] (ع اسص) خراش. (برهان) 
(آنسندراج). خسراشیدگی, (ناظم الاطباء). 
|| خراشیدن. (برهان) (آتدراج). رجوع به که 
شود. ||گرفتگی. ||شکافتگی. (ناظم الاطباء). 
|اگرفتن. (برهان) (آنندراج). 

کده. اک د /د] (() ملازه راگویند و آن تکمه 
مانندی باشد در اتهای کام. (برهان). ملاز. 
لهات. (صحاح الفرس). کام. زبان کوچکه. 
(یادداشت مولف)؛ 

در چهان دیده‌ای از این جلبی؟ 
کده‌ای برمثال خرطومی. معروفی. 
||بمعنی خراش و خراشیدن هم آمده است. 
(برهان) (آنندراج). این کلمه بصورت کُدوه 
هم دیده شده است. (از آنندراج). ااکلدان 
خانه و باغ و امثال آن را نیز گویند. (برهان). 
||چوبکی که کلیدان بدان بند شود. (برهان). 
چویکی که در میان قفل چوبین افتد تا بی‌کلید 
در وانشود. (انندراج). چوبکي که به کلیدان 
دراندازند تا در گشاده نشود. (صحاح الفرس): 
در کلیدان نبود سخت کده 


باز کردم درون شدم به کده. طیان. 
||دندانه‌های کلید. 

از آن مشل گذشت که شطرنجیان زنند 

شاهان بهده چو کلیدان بی‌کده. عسجدی. 


کشه. [ کد ] (ع |) کوفتی که از سنگ و جز 
ان رسد چندانکه اثر سخت کند. ج کدوه. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). خراش و 
خدشه. ج. کدوه. (ناظم الاطیاء). 

کده. زک /کد*] 2 4 آوازی است که ددان 
را بدان زجر کنند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 

کده. زک‌ده) 2 مص) سخت زدن که اتر 
سخت کند. (از اقرب الموارد). کوفتن باسنگ 
و مانند آن چندان که اثر سخت کند. (ناظم 
الاطباء). خراشیدن و کوفتن به سننگ. (تساج 
المصادر ببهقی). [[رسیدن چیزی به صورت 
پس خراشیدن انرا. (لغة قى کدح) (از ناظم 
الاطباء). خراشیدن روی. (سنتهی الارب). 
|اشکستن چیزی را (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||جدا کردن موی سر به شانه. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[چیره شدن و غالب گردیدن بر 
کسی.(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|اچیرگی. (سنتهی الارب). |ارنج دادن غم 
کسی را. |اکب کردن برای اهل خود در 
مهقت. (از اقرب الموارد). 

کده. اک د /د] () کگ. کت. کث. کذ. کد. 
کنده. کند. گند. گنده. چند. جنده. شند. 


۰ کدی. 


(یادداشت مولف). بمعنی خانه باشد همچون 

بتکده. (برهان)؛ 

تکین بدید بکوی اوفتاده سوا کش 

ربود تا یردش باز جای و باز کده 

یکی بگفت نه مسوا ک خواجه گنده شدست 

که‌اين سگالة کوه سگ است خشک شده. 
عماره. 

بدین بی‌نشان راغ و کوه بلند 

کده‌ساختید از نهیب گزند. 

در کلدان نود سخت که 


فردوسی. 


طیان. 
و منصورین اسحاق به کد؛ محمدین اللیث 
فرود آمده بود. (تاریخ سیستان). پیغام داد 
[امیرخلف ] که‌دانم که دلت گرفته... چون آید 
که‌روزی چند به در طعام رویم... امیرحسین 
گفت‌سخت صواب آمد بساختند و برفتد و به 
هر کده‌ای میهمانی ساخته بودند نیکوتر از 
دیگر. (تاریخ سیستان). 


باز کردم درون شدم په کده. 


مستی آرد باده چو ساغر دو شود 
گرددکده ویران چو کدیور دو شود. 

مفو دسعد. 
چو آمد کنون ناتوانی پدید 
بدیگر کده رخت باید کشید. تظامی. 
مادگان در کده کدو نامند 
خامشان پخته پخته‌شان خامند. نظامی. 


ما اس اب ق کر 
گویند.(برهان). کت. کند: 

شه راا گرچه همست فراوان کده رسد 

از بندگانش هر کده‌ای را کدیوری. عنصری. 
و به شهر آمد [امیر خلف ] و مشایخ را 
دستوری داد تا پذیرۂ او شدند و سلام کردند به 
کدٴ دریشک و ز آنجا بشهر اندرآمد. (تاریخ 
سیستان). ||سحل و مکان. جاو سکن. 
||میخانه. |اسرداب و زیرزمین. (ناظم 
الاطباء). ||(پوند) کگ. کت. کث. کد. کذ. 
(یادداشت مولف). مزید موخر اسامی و آمکنه 
است» چون: ده کده. ميکده. پرستشکده. 
بارکده. بت‌کده. مفکده. دانشکده. رودکده. 
خم‌کده. آتشکده. (یادداشت مولف). با این 
کلمه متقدمان همه نوع ترکیب ساخته‌اند. 
جون: عصمت‌کده. شوخ‌کده. زحمت‌کده. 
حاتم‌کده. اسیا کده. دولت‌کده. ادم‌کده (دنیا). 
محنت‌کده. مصیبت‌کده. میخ‌کده (ضرابخانه). 
عذابکده. لح گنه دیوکده. عیی‌کده 
(آسمان چهارم). دشمن‌کده. غمکده 
(بیت‌الحزن). ظلمتکده. (یادداشت مؤلف). و 
رجوع به کد و کت و دیگر مترادفات شود. 
||(!) کد: پستان؛ سر پستان. (یادداشت 
موّلف). خانة پستان: الشطور؛ گوسفند که یک 
کد؛ پتانش شیر نسدهد. (السامی 
فی‌الاسامی). الحضون: انکه یک کده 


پستانش از دیگر درازتر بود. (السامی فى 
الاسامی). 

کذد‌ی. اکدی] (ع مص) کم خر گردیدن یا 
کم ساختن دهش را. ||بند کردن و مشغول 
داشتن کسی یا چیزی را. || خراشیدن روی 
کسی‌ر.|تبه گشتن کشته. (زرع). (از متهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). |إكنده شدن ناخن 

کدی. اک دا] (ع مص) گلوگرفته شدن به 
استخوان. (منتهی الارب). درماندن در گلو 
طعام و جز آن. (از اقرب الموارد). |اتباه 
گردیدن معد شتر بچه از نا گوارد:کدی 
الفصیل. (منتهی الارب). نوشیدن بچه شتر 
شیر راو فاسد شدن درونش. (از اقرب 
السوارد). |اکدی‌زده گردیدن بچه سگ. 
(منتهی الارب). به بیماری کدی مبتلا شدن 
بچه سگ و قی کردن و سرفه نمودن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کدی. اک دا](ع!) ج کدیه.(منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع په کدیة شود. 

کدی. اک دا] (ع [) نوعی از بیماری سگ 
به و هو داء یاخذ الجراء خاصة یصیها مله 
قیء و سعال حتی یکوی بین عنه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

کدی. (ک] (از ع. امص) مأخوذ از تکدی 
عربی. گدایی. درخواست. سؤال: 

موت را از غب می کرد اوکدی 

ان فی موتی حیاتی می‌زدی. مولوی. 

کدی. [ كذ دیی] ((خ) کوهی است به 
اسفل مکه. خرج النبی صلی‌اله علیه و سلم 
منه. |اکوهی است نزدیک عرفه. (منتهی 
الارب). 

کدی. زک دی‌ی ] (ع ص) کس. مشک 
بی‌بوی: مسک کدی.(منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

کدی. (ک دا] (ع |) شیر با خرما که بدان 
دختر را فربه نمایند. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

کدی. (ک دا] (إخ) پشته‌ای است به طائف 
قال و غلط المتأخرون فى هذا اشفصیل و 
اختلفوا فيه علی | کثرمن ثلئین قولا. (منتهی 
الارب). 

کد باستاز. زک ] انرانوی, ۱ 
کدیاستازها اجسامی را گویند که خود به 
تهایی تأثیری ندارند ولی هنگامی که با 
دیاستازی همراه شوند اثر آن را نذیر این 
می‌کنند. ( گیامضاسی گل گلاب ص ۶۶ 
رجوع به گیاه‌شناسی گل گلاب شود. 

کد یباء. (ک د] (ع !) سپیدی که بر ناخن 
نوجوانان پدا گردد. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به کدب شود. 


کدید. (کَ] (ع لا نمک جوش نا کرد.. 


کدیراء. 


(مستتهی الارب). نسمک نیم‌کوفته. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || آواز نمک وقتی 
که در دیگ ریزند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||إزسين شكم 
فراخ. (منتهی الارب). شكم فراخ زمين. 
(ناظم الاطباء). شکم فراخ زمین که چون 
وادی انت و از آن گشاده‌تر است. (از اقرب 
الموارد). |[زمین درشت و کوفته. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). زمین به سم ستور 
کوفته.(مهذب الاسماء) (از اقرب الموارد). 
- یوم‌الکدید؛ از ایام حروب عرب. (اقرب 
الموارد). روزی است که عنتره و وردین عمرو 
در وی کشته شدند. (سنتهی الارب). از ایام 
عرب است. (معجم‌البلدان). 

کد ید. (کَ ](() موضعی است بر چهل و دو 
میلی مکة. این اسحاق گوید پیامبر در رمضان 
به مکه رفت و روزه بود پا اصحاب تا در کدید 
که‌میان عسفان و امج است روزه را افطار 
نمود. (از معجم‌البلدان). 

کد‌ید. اک ] (ٍخ) آبی است میان حرمین 
شریفین. ||وادیی است قرب نخیل که راه فید 
به سوی مدینه او را قطع می‌کند. (منتهی 
الارب). موضمی است در حجاز. (از 
معجم‌البلدان). 

کد یدة. زک دد] (اخ) آبی است مسر 
ابی‌بکرین کلاب را. (از سنتهی الارب) (از 
معجم‌البلدان). 

کا‌یو. (ک ](ع ص) آنکه ترگی داشته باشد. 
(منتهی الارب). هرجه تیرگی داشته باشد. 
(ناظم الاطباء). 

کد بر [ک] (إخ) دهی است از دهستان 
کلرودپی بخش مرکزی شهرستان نوشهر. 
کوهتانی و سردسیر, آب آن از چشمه, شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. سكنة دایم 
انجا نزدیک ۱۰۰ تن است. اما در تابستان 
| کثر سکن قراء پاشا کلاء نارنجک‌ین» نوش و 
خضر تیره به این ده می‌آیند و سکنۀ آن به 
۰ تن می‌رسد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج و" 

کد یره ([کَ ] (خ) دهی است در ناحیة رویان 
و رستمدار. هنگامی که ملک کیومرث‌بن 
بیستون (۸۰۷- ۸۵۷ .ق) اهالی رویان و 
رستمدار را مجبور ساخت که مذهب تسنن را " 
ترک گویند و به مذهب شیعه درآیند. سکن 
کدیر با دادن ۰ کراس قاطر مجاز شدند که 
در مذهب تسنن باقی بماند و تا دو قرن بعد از 
آن تاریخ مردم سنی مزبور در قریۀ کدیر مقیم 
بودند. (از ترجمه سفرنامه مازندران رابینو 
ص۱۳۴ 

کف یواء. (ک د](ع!) شیر و خرما که زنان را 


1 - ۰ 


کدیزاد. 


فربه کند. (منتهی الارب). شیری که خرما در 
آن بخی‌انند و زنان جهت فربهی خورند. 
(تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کدیزاد. اکَ] (ص مرکب, امرکب) 
خانه‌زاد و انان يا حیوانی که زاده در خانة 
خود شخص باشد. (ناظم الاطباء). ||(خ) نام 
پل خاص خسروپرویز. (یادداشت مولف). 
در ترجمۂ طبری بلعمی آمده: نام پیل خاص 
خروپرویز | کدیزاد یا کدیزاد بود که به ایران 
زاده بود. و صاحب مسجمل‌الشواریخ گوید: 
نهصد پیل بودش [خسرو پرویز را] به 
روزگار و در جمله پیلی که آن را کدیزاد 
خواندندی که به ایران زاده بود. 
کد یمی. اک د] (ص نسبی) منوب است 
به کدیم که نام اجدادی است. (الانساب 
سمعانی), 
کف‌ین. [ک ] (() بمعنی کدنگ است و آن 
چوبی باشد که گازران و دقاقان بدان جامه را 
دقاقی کنند. (برهان) (آتتدراج): 
از حربه سیه ماند چون کنده از تبر 
وز گرز مغز گردد چون جامه از کدین. 
معودسعد. 
نگه دار اندرین آشفه‌بازار 
کدین‌گازر از نارنج عطار. نظامی. 
||یتک بزرگ آهنگران. (از فرهنگ اسدی). 
چکش آهسنگری و زرگری. خایسک. (از 
برهان) 
دل بدخواه دریده به ستان يا به حصسام 


مغز بدگوی فشانده به تبر یا به کدین. لاممی. 
دل مؤمنان راز وسواس امانی 
بر ناصبی رأ به حجت کدینی. ناصرخرو. 


بر کوه شدیم [کوه دماوند ]... جایی بفرمود 
کندن. جایگاهی پیدا گشت... و اندر آن 
ENS‏ ی و 
اندر دست. (مجمل التواریخ). پس آن پیر 
گفتار این طلسم است که افریدون سااختة 
است بر بیورسب تا چون خواهد که بندها 
بگشاید زخم این کدین آن را باطل کند. 


امجمل الوا اریخ). 
پنداشتم که زیر کدین مجاهدت 
سندان روزگار به توش و توان متم. نزاری. 
| گرپیشانیی داری چو سندان 
پیچی از کدین رمز ما روی. 
نزاری (از جهانگیری). 


کد ینه. اک نْ /ن ] ([) بمعنی کدین است که 
چوب گازران و دقاقان باشد. (برهان) (از 
آنندراج). کدنگ, (تاظم الاطباء): 

به کلبتینم ا گرسر جداکنی چون شمع 
نکوبد آهن سرد طمع کدینه من. 

هرکه میخ و کدینه پیش نهاد 

کنده‌بر دست و پای خویش نهاد. 


ست از قنطره 


خاقانی. 


نظامی. 
جامه چون در توله | 


برارد مگر بر من این روزگار. 


در کدینه گشت پاره یکره. 
۲ نظام قاری (دیوان ص ۲۴). 
-کدینۀ گرز؛ گرز کدینه. چوب گازران؛ 
بر هرکه زدی کدینه گرز 
بشکتی | گرچه بودی الیرز. 
رجوع به گرز کدینه شود. 
-گرز کدینه؛ کدينة گرز. چوب گازران: 
برآهیخت گرزی کدینه برخت 
بزد بر قدک تا که شد لخت‌لخت. 
نظام قاری (دیوان ص .)۱٩۰‏ 
از گرز کدینه یا ساقیان قدک و صوفک 
فروکوفتند. چنانکه ففانشان به ملاعلا رسید. 
(نظام قاری ص ۱۵۱). رجوع به ک‌دینه گرز 
شود. 
کد‌یور. (ک دی و] (ص مرکب. [مرکب)۱ 
کدخدای خانه. صاحب خانه. صاحب سرای. 
(برهان). بمعنی کدخدا و صاحب خانه زیرا که 
کدیمعلی خانه و رو بمعنی صاحب است مائند 
تاجور. (آنندراج). صاحب و مالک خانه و 
سرا. (ناظم الاطباء). هر کی که او را خانه‌ای 
باشد کدیور گویند از آنکه خانه را کده گویند. 
(از حافظ اوبهی). اما کداور که مرکب است 
از « کد»بمعنی خانه و ده و «ور» بمعنی 
صاحب و الف ميان هر دو کلمه زاید است چه 
هرگاه که کلمه‌ای دو حرف را با ور ترکیب 
دهند الف در مان زياد کنند چون تناور و 
قداور. (از غیاث اللقات)؛ 
کدیوریدو گفت پروردگار 


نظامی. 


فردوسی. 
سرایی مر سعادت پیشکارش 
زمانه چا کرو دولت کدیور. 

دل بیش کشد رنج چو دلر دو شود 
سر گردد رنجور چو افر دو شود 
متی آرد باده چو ساغر دو شود 
گردد کده وبران چو کد یور دو شود. مفو دسهل. 
||مزارع. (آنندراج) (فرهنگ جهانگیری). 
برزیگر, زراعت‌کنده. (برهان). زارع. دهقان. 
(ناظم الاطباء). باغبان. (برهان) (ناظم 
الاطباء): 

چون درآمد آن کدیور مرد زفت 
بیل هشت و داسگاله برگرفت. 
کدیوریکایک سپاهی شدند 
دلیران پر آواز شاهی شدند. 
کی بر کدیور نکردی ستم 

به سالی به سه بهره دادی درم. 
کدیوربدو گفت از آیدر مرنج 
که‌در خان ما کس تیابد سپنج. 
به دهقان کدیور گفت انگور 

مرا خورشید کرد آیتن از دور. 
کدیورکجا بفکند دم مار 
کندمار مر دست او را فگار. ( گرشاسب‌نامه). 


رودکي. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


' که‌بازاریان مايه دارند و سود 


 .یرهچونم‎ 


کدید. ۱۸۲۲۱ 


کدیوربود مرد کشت و درودل( گر شاسب‌نامه). 


سپھدار گنج کن و غم‌گل 


کدیوربطبع و سپاهی بدل. اسدی. 
بهین گنج او [گنج شاه ] هت داننده مرد 
تکوتر سلیحش یلان نبرد 

دگر یکتر دوستداران او 

کدیورمهین پایکاران او. اسدی. 
و ضیاع بیشتر او را [بخارا خدات را) بود و 
اغلب اين مردمان کدیوران و خدتکاران او 
بودند. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۷). 
انداخته هندوی کدیور 

زنگی‌بچگان تا ک‌راسر تظامی, 
چو میوه رسیده شود شاخ را 

کدیور فرامش کند کاخ را نظامی. 


|ارئیس و ریش فد قریه و ده. (برهان) 
(ناظم الاطباء). بزرگ. دهقان. دهگان. 
(یادداشت مولف). ریش‌سفید قوم. رثیی 
قبیله. (فرهنگ فارسی معین): 
وز آن پس کت کدیور پاسبان بود 
رسول مصطفی شد پاسپانت. ناصرخرو. 
||روزگار. (از برهان) (از حافظ آویهی). وقت. 
هنگام. (ناظم الاطباء). ||دنا. (برهان). عالم. 
(ناظم الاطباء). 

کد یوری. اک دی و] (حامص مرکب)۲ 
برزیگری. دهقانی. زراعت کردن. (برهان) 
(آنتدراج). فلاحت. (ناظم الاطیاء): 
ماه به ماه می‌کند شاء فلک کدیوری 
عالم فاقه برده را توشه دهد توانگری 
مائده سازد از بره بر صفت توانگری 
برزگری کند به گاو ازقبل کدیوری. 

خاقانی. 

|| باغجانی. (برهان) (آتدراج) (ناظم الاطیاء). 
|اصاحب خضانه بودن. کدخداسی. 
||ریش‌سفیدی قوم. ریاست طایفه. (افرهنگ 
ار وت 

کدیون. (کیدذی] (ع4) خاک‌ریزهو 
سرگین‌پاره و جز آن که بر آن دردی روغن 
زیت انداخته زره و مانند ان را جلا دهند به 
وی. (امتتهی الارب) (آنستدراج) (از ناظم 
الاطباء). ريز؛ خاک که بر آن دردی زیت 
اندازند و زره‌ها را به آن جلا دهند و گفته‌اند 
ریزه خاک‌بر زمین. (از اقرب الموارد). 

کدیة. (ک: ی ] (ع إا سس ختی روزگار. 
|ازمین درشت تابان سخت. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ج کدی. یقال؛ ضب کدية 


۱-کدیور دراوراق مانوی (پارتی) ۵۷0 
(دنیادار» جهاندار) ۵! (دیاداری) آمده 
و در سفدی »لاطلا یاد شده. (حاثية برهان چ 
معین) 

۲-از: کدیور +ی, حاصل مصدر. (حائة 


۲ کدیه. 


و ضباب کدیة؛ شمی به لوّلعه بحفر الکدية. 
(منتهی الارب). ضب الكدية و ضباب الکدی؛ 
ببب ولع او (سوسمار] به کندن اراضی 
درشت. (از اقرب الموارد). ||کلوخ و جز آن 
E‏ وگل. (منتهی الارب). 
چیزی سخت مان سنگ و گل. (از اقرب 
الموارد).' إإطعام و شراب" فراهمآوردة 
ابارساخته. (متهى الارب). آنچه گرد آید از 
طعام و خا ک.(از اقرب الموارد). 
کدیه. آذ / کد ی] (معرب. اسص) 
معرب از کلمةٌ گدا و گدایی فارسی. و 
دریوزه. دریوزه گری.(بادداشت مۇلف): ۳ 


سخت ميان 


کس‌کرد و به کدیه سپهی خواست ز گیلان 
هرگز به جهان شاه که دیده‌ست و گدایی. ‏ منوچهری. 
نه دم کدیه‌ای همی گویم 

نه دم عشوه‌یی همی دارم. : ف طو دس 
گفتم چنین که حکم کنی تو مصادره است 
مرد حکیم کدیه کند نی مصادره. سوزنی. 
زآن سوی کدیه برد آز مرا 

تا نباشد به کس نیاز مرا. ستائی. 
نی‌نی چو به کدیه دل نهاده‌ست 

گوخیز و با که در گشاده‌ست. نظامی, 
هیچ دیوانة فلیوی این کند 

بر بخیلی عاجزی کدیه تند. مولوی. 
مردم هنگامه افزونتر شود 

کدیه‌و توزیع نکوتر رود. مولوی. 
شیخ روزی چار کرت چون فقیر 

بهر کدیه رفت در قصر آمیر. مولوی. 
کدیه کردن؛ گدایی کردن. سوّال کردن: 

از شما کی کدی زر می‌کنیم 

ما شما راکیمیا گر رکنم ی 


کد. (ک‌ذذ] (ع مص) درشت گردیدن. (از 
متهی الارب). خضن شضدن. (از اقرب 
الموارد). 
کذا. (کَ) (ع از میهمات یا حرف) چنین. 
يقال فعلت کذا و کذا. (منتهی الارب). کلمه‌ای 
است مرکب از « ک» تشه و «ذا» اخاره 
بمعنی مثل این و چنین. (از ناظم الاطباء). و 
صاحب منتهی الارب در ذیل معانی حسروف 
آرد: کذا بر سه وجه آید: ۱ - دو کلمه و باقی 
بر اصل خود باشد یعنی کاف تشه و «ذا»ی 
آشاره, ماند: رأیت زيداً فاضلاً و ریت عمراً 
کذاء ۲ - کلم واحدی است مرکب از دو کلمه 
که آن را از یر عدد کنایه آرند کمافی 
الحدیث انه یقال: للعبد یوم‌القيامة اتذکر يوم 
کذاو کذا و فعلت کذا و کذا. ۳ - کلم مرکبی 
است که آن را کنایه از عدد آرند پس موافق با 
این [أَن] است در ترکیب و بناء و ابهام و 
احتیاج به تمیز و مخالف است با آن از أن 
جهت که در صدر نتشیند و تمیزش 
واجب‌النصب باشد و بکار نرود غالبا مگر 
معطوفّ‌علیه. (از منتهی الارب). و رجوع به 


اقرب الموارد شود. 
-کزا و کذا؛ همچنین. چنین و چنین. (ناظم 
الاطباه). 
لله کذا؛ کلمةٌ تعجب و مدح است که در 
استفراب و استعظام چیزی بکار رود. (از 
اقرب الموارد). 
للة كذاء آمشب ويا آن شب. (ناظم 
الاطباء). 
- هکذا؛ دمچنین. (ناظم الاطباء). پر كذاء هاء 
«تنبیه» داخل شود و گویند: هکذا. (از اقرب 
الموارد). 
||چندین, و هو كتاية عن العدد تتصب مابعدها 
على التمیز. یقال؛ لى عنده کذا درهماه كما 
تقول عندی عشرون درشما. الکاف حرف 
اتشيه و ذاللاشار:. (متهی الارب). 

کذائی. [ک ] (ص نبی) کذایی. رجوع به 
کذایی و کذا شود. 

کذاب. (ک‌ذ ذا] 2 ص) دروغگسوی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). کثیرالکذ ب. 
(اقرب الصوارد). ||مکار. حیله‌باز. غدار. 
(ناظم الاطباء). 

کذاب. (کذذا / کی ذ ذا /ک] (ع لا دروغ. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء) (اقسرب 
الموارد). 

کذاب. اک ] (ع مص) دروغ گفتن. گذب. 
کذبة. کذاب. (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
کذب. كذبة. (منتهی الارب). کذب. (اقرب 
الموارد). رجوع یه مترادفات کلمه شود. 

کذاب. از ذا( 2 مسص) دروغ گفتن. 
کذاب. کذب. (اقرب الموارد). کذب. (سنتهی 
الارب). رجوع به هر یک از این مصادر شود. 
||تکذيب. نیک انکار کردن کاری را. قوله 


تعالی: و کذیوا بآًیاتا کذاباً (قرآن ۰۲۸/۷۸ 


(از ناظم الاطباء). رجوع به تکذیب شود. 

کذاپان. رکذُذا] (اج) (تشية کذاب) دو 
کذاب و مقصود میلمة‌الحنفی و اسودالعضشی 
است. (از ناظم الاطباء) (از منتهى الارب). 
رجوع به مسیلمة و اسودین کعب عنسی شود. 

کفابة. (ک‌ذذاب] (ع ص) مونث کذاب. (از 
اقرب الموارد). زن دروغگوی. |امرد 
دروغگوی. (ناظم الاطباء). رجوع به کذاب 
شود. 

کذان. (کَ:ُ ذا] (ع إا سنگی ترم همچو 
كلوخ. امنتهی الارب) (ناظم الاطیاء). و چه 
بساکه نخرة باشد. واحدش كذانة است. (از 
أقرب الموارد). رجوع به نخرة شود ر 

کذانة. رکذ ذان] (ع 4 واحد کذان. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع يه کذان 
شود. 

گذایی. [ک] (ص نبی) کذائی. سمهود. 
انچنانی: با ان اخلاق کذایی. (بادداشت 
مولف). رجوع به کدا شود. 


کذبان. 


کذب. اک /ک ذ /ي ذ] (ع مص) دروغ 
گفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خبر 
دادن بر خلاف عقیده خود. خواء عقیده مطابق 
واقع باشد يا نباشد. (از ناظم الاطباء). خبر 
دادن از چیزی بخلاف انچه هت با علم به 
آن. ضد صدق. (از اقرب الموارد). ||و کذب 
بمعنی خطا در کلام آمده است چون قول 
ذی‌الرمة؛ ما فی سمعه کذب: ای ما اخطا سمعه 
و گاهی کذب در غیر انسان هم بکار رود 
چنانکه گویند: کذب البرق و الحلم و القن و 
رجاء و الطمع. (از اقرب الموارد). |اکاذب 
گر دیدن‌ناقه. (متهی الارب). کاذب شدن ماده 
شتر یعنی گشنی کردن و دم برداشتن و باردار 
نگردیدن. (از ناظم الاطباء). ||گاه ذب بمعنی 
وجب آید. منه: کذب علیک القسل؛ ای وجب 
و عن عمر رضی اله عته ثللة اسفار کذین 
علیکم الحج و العمرة و الجهاد او معناه کذپته 
تفه اذا متته الامانی و خيلت اليه من الآمال 
ما لایکاد یکون ای لیکذبک الحج ای 
لینشطک و یشک علی فعله و من نمب الحج 
جمل علیک اسم فعل و فی كذب ضمير الحج 
او المعنی کذب علیک الحج ان ذ کرانه غير 
کاف هادم لما قبله من الذنوب, (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ایضاً رضی الله تعالی عنه و 
قد شکا الیه تقرس کذبتک الظهاثر ای علیک 
بها ای بالمشی فی المواجر حافیا. مته 
الارب). و گاهی به دو مفعول متعدی می‌شنود 
يقال کذبه الحدیث هنگامی که نقل کذب کند و 
خلاف واقع گوید اما | گر مشدد شود تھا یک 
مفعول مي‌گیرد ماتد صدق و صدّق و اين دو 
از غرائب الفاظند. (از اقرب الموارد). 
-کذب رأی؛ پنداشتن امر به خلاف آنچه 
هست. (از اقرب الموارد). 
¬ کذب سیر؛ نکوشیدن در حرکت. (از آقرب 


الموارد). 

کذب عین؛ اشتباه کردن حس چش. (از 
اقرب الموارد). 

||بد حرکت کردن شتر در سیر. ||قادر نبودن 


قوم بر شب رفتن. (از اقرب الموارد). [به: 
درو آ گاهانیده‌شدن کی و فعل آن مجهول 
آید. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 

کذبان. [ک] 2 ص) دروغگوی. (متھی 
الارب) (از اقرب‌السوارد). مرد دروغگو. 
(ناظم الاطباء). کذاب. کاذب. (از اقرب 


۱-در ناظم الاطباء چنین 
کلوخ سحت مان و جر آن. 
۳ - در اقرب الموارد بجای کلمة شراب تراب 
آمده است. 


۳-صورتی از گدیه, به معنی گدا و گدایی 
رجوع به برهان (ذیل گدیه) شود. 


کذبان. 

الموارد). رجوع به کاذپ و کذاب شود. 

کذبان. رک ] (ع () دروغ. (صنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الصوارد), 
کذبیٰ. (از اقرب الموارد). رجوع به کذبی‌شود. 

کذبانه. رک ن] (ع ص) زن دروغگوی. 
(ناظم الاطباء). 

کزبزب. اک ذد کش ا 2 ص) 
دروغگوی (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
کبذبان. کاذب. کذاب. تکذاب. کذوب. 
گذوبة. گذبان. گیذبان. کدبة. مکڏبان. 
مُكذبانة. (از اقرب الموارد). رجوع به كاذب. 
کذاب و دیگر مترادفات شود. 

کذ‌بذبان. (ک ذ ذ] 0 ص) دروغگوی. 
(مستتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء).کذبدُب. (از اقرب الموارد), رجوع به 
کذپذب‌شود. 

کن بة. رک دب ) (ع ص) دروغگوی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
کذاپ. کاذب. (از اقرب الموارد). رجوع به 
کاذب و کذاب شود. 

کذیة. [ک /ک ب] (ع مص) دروغ گفتن. 
کذب. (منتهي الارپ). کذب. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد), کذب. (از اقرب الصوارد). 
کذاب. کذاب. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به کذب و دیگر مصادر شود. 

کذبی. (کْ با] (ع !) دررغ. (منتهی الارب) 
(از اقرب السوارد) (ناظم الاطیاء). كذاب. 
گذیان. (از اقرب الموارد). ۰ رجیع به کذاب و 
کذیان شود. 

کف ج. (ک ذ] (معرب. ا) معرب و مأخوذ از 
کده و کنده فارسی. (آنندراج) (از ناظم 
الاطپاء), کده که خانه و جای باشد. 
(آنندراج). خانه و جای باش. (ناظم الاطباء). 
ماوی. (از اقرب الموارد). رجوع به کده شود. 

کذح. (ک] (ع مص) خاک و سنگ‌ریزه 
انداختن باد بر کی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). لغتی است در کدح. (از 
اقرب الموارد). رجوع به کدح شود. 

کذر. (ک ذ] (ص) احمق. ابله. نادان. مرد 
ابله. (ناظم الاطباء). 

کذکذة. زک ک ذ] (ع اسص) سرخی 
سخت. (سنتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباه). 

کذلکت. اک ذال] (ع اسم اشاره) (از:ک + 
ذلک) یعنی مثل ان و همچنان. (از ناظم 
الاطباء). 

کذوب. (ک ] (ع ص) دروغگوی. ج 
لب . (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). كذوية. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). كاذب. کُذاب. (از اقرب السوارد), 
رجوع به کذوبة. کاذب و کذاب شود. ||(() 
نفس اماره که شخص راگول صی‌زند. ج» 


کذب. (ناظم الاطباء). نفی, زیرا که انسان را 
بکارپدائی فرمان می‌دهد که وسمش به آنها 
نمی‌رسد. (از اقرب المواردا. 
کذوبة. (کَ ب ] (ع!) نفس اماره که شخص 
راگول می‌زند. (ناظم الاطباء) رجوع به 
کذوب شود. |[(ص) دروغگوی. (ناظم 
الاطباء). کذوب. (از اقرب الموارد). رجوع به 
کذوب‌شود. 
نفی کذوبة؛ نفی دروغگوی. (مسنتهی 
الارب). رجوع به کذوپ شود. 
می‌اید. (منتهی الارب). نام رودی است به 
حدود ارمنیه نزدیک گنجه. (آنتدراج). رودی 
است در شروان که از وسط شهر تفلیی 
می‌گذرد. (ناظم الاطیاء). رود کر از جال 
غربی تفلیس در ولایت جورجیا یی بلاد 
خزر که از دو ولایت ابخاس (ابخاز) و الان 
تشکیل می‌شود سرچشمه می‌گیرد و به گفتڈ 
متوفی در ولایت گرجتان از میان شهر 
تفلیس می‌گذرد و به آران می‌رسد. یک شمبه 
از آن در بحیرۀ شمکور می‌ریزد و بیشتر آن 
در دیگر شمب با آب ارس و قراسو جمم 
می‌شود و در حدود گشتاسفی به دریای خزر 
می‌ریزد: دو رود ارس و کر را یسونانیان 
«ارا کسس» و «سیروس» و اعراب نهرالروس 
و نهرالکر نامیده‌اند. (از جغرافیای تاریخی 
لترنج صص ,)۱٩۲-۱۹۰‏ رجوع به خدود 
العالم چ ستوده ص ۵۰شود. 
کو.(ک /کّرر ) (إخ) تام رودی است در 
فارس و بر این زودخانه امیر عضدالدولً 
دیلمی پلی بسته است. (برهان) (ناظم 
الاطباء). این رود: از حد ازد از روستای 
کروان رود از پارس و روی به مشرق نهد و 
همی تا به استخر بگذرد بر جنوب وی و په 
دریای بختگان ۱ افد. (حدود العالم چ ستوده 
ص ۲۵). سرچشمة رود کر در ناحیهٌ کروان 
بمافت کمی در جنوب اوجان انت و از 
سرچشمه رود پلوار چندان دور نیست. 
صاحب فارسنامه و جغرافانویسان دیگر 
ایرانی گویند رود کر در قسمت علیا موسوم 
است به رود عاصی. اولین بند رود کر به بند 
مجرد موسوم و سدی قدیمی بود و چون 
خرابی به ان راه یاه بود به امسر فخرالدوله 
اتابک چاولی در آغاز قرن ششم هجری 
مرمت گردید و آن را به نام وی فخرستان 
نامیدند و تازمان حافظ ابرو هم‌به همین نام 
خوانده می‌شد. بند مهم رودخانه که زیر 
ملتقای رود پلوار به رود کر ساخته شده» 
مشهور به پند امیر يا بند عضدی است و یک 
قسمت آن معروف است په بند «فنا خسرو 
خره» بنام عضدالدوله ديلمي که آن بند را 
برای مشروب ساختن کربال علیا ساخت و 


کر. ۱۸۲۲۳ 


بقول مقدسی آن بند از عجایپ فارس بوده 
است. پائین‌ترین بندها بند قصار است که 
کربال‌سفلی را مشروب مي‌کند. رجوع به 
جغرافیای تاریخی لسترنج صص ۲۹۹-۲۹۸ 
و فارستامۀ ابن‌بلخی و قارستامۂ ناصری 
شود. ۱ 

کو. (ک ] ([) مخفف کرّه است. چه از انان و 
چه از حیوان چنانکه در ولایتی که ملخ آمده 
و برای تغسیر فصل آرام گرفته یا در زیر برف 
مانده سال دیگر ظاهر شود گویند کر کرده 
یعنی بچه‌های تازه از آنها متولد شده است. 
(آتدراج). رجوع به کر کردن شود. |[فرزند 
ادمی. (انندراج). و این کلمه در تداول کردان 
و لران بمعنی پسر است. 

کو. [ک] (4 برنج. أرُز. (ناظم الاطباء). 

کو. [کٌّرر ] (ع !) یمانة خواربار که مر اهل 
عراق راست. ج» آکرار. (متهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). واحد وزن 
معادل ۰ رطل عراقی ساوی ۱۵۶۰۰۰ 
درهم هموزن ۳۰ من و ۲۸سیرو ۲ توله نگ 
متعارف دکن یا ۱/۵ ذرهم و مجموع ٩۰۰‏ 
مقال است. (رسالة مقداریه از فرهنگ 
فارسی معین). ||بار شش خر و آن شضت 
قفیز یا چهل اردب باشد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ج آکرار. 
(اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). آ(اصطلاح 
فقه) آبگیری که هز یک از طول و عرض و 
عمق آن سه وجب و نیم باشد. (ناظم الاطباء). 
پمانه جهت اب و ان به مقدار ابی است که با 
ملاقات نجاست نجس نشود. اندازه آب که در 
مکمبی بگنجد که هر یک از ایعاد آن (طول و 
عرض و عمق) سه وجب و نیم باشد و آن 
نزدیک ۲۵۰ لتر است. |ادر جندی‌شایور 
معادل ۴۸۰ من جندی‌شاپور یعنی معادل 
۰ من اهواز بود. ||در اهواز یک کر گندم 
۵۰ من ویک کر جو ۱۰۰۰ من بو ده است. 
(فرهنگ فارسی معین). ||چادر. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء). کساء. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ||چاه. (ناظم الاطباء) ۲ 
رجوع به کر شود 

کو. [ک] (فرانسوی, !)۳ یکی از سازهای 
پادی است. صدای گرفتة آن حالی محزون به 
آهنگ می‌دهد و غالا نواهای محزون یا 
هیجانی را با این ساز نوازند. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کو. اک ] (فرانسوی, !4" آواز دسته‌جمعی 
(اپرا؛ كلا و غیره). مقابل آريا و سلو. 


۱-اصل: بخبگان. 
۲ - در اقرب الموارد و منتهی الارب اين معنی 
در ذیل کر آمده استد 


3 - Cor. 4 - ۰ 


۴ کر. 


(فرهنگ فارسی معین). 
کر. رک (ص) کسی که قوت سامعه نداشته 
باشد. (آنندراج). کسی را گویند که گوش او 
چیزی نشنود و به عربی اصم خوانند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). گران‌گوش, 
-کر مادرزاد؛ آنکه (یا گوشی که) هنگام 
ولادت نشنود. (فرهنگ فارسی معین): 
وای دو گوش تو کر " مادرزاد 
با توام گرمی عتاب چه سود. 
(از لباب الالباب از فرهنگ فارسی معین). 
کو. [ک] ([) زور. تاب. (ناظم الاطباء). قوت. 
توان. (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
خجسته مهرگان آمد سوی شاه جهان آمد 
بباید داد داد او بکام دل بهرچت کر.دقیقی (از 
لفت فرس اسسدی). 
ملک آن است که او را به سخن باشد دست 
ملک آن است که او را په هنر باشد کر. 
فرخی (از آتدراج). 
شکوه و حتمت و دولت نعیم وناز وکام وکر. 
سوزنی (از انتدراج). 
|| خواهش. || خوشی. خوشحالی. (ناظم 
الاطیاء). |[مراد و مقصود. (برهان) (ناظم 
الاطباء): 
کاربی علم کام و کر ندهد 
تخم پی‌مقز بار و بر ندهد. 
ستائی (از فرهنگ نظام). 
||اقبال. (از ناظم‌الاطاء). ||مخفف کار نیز 
می‌باشد. |آقمی از مار که اقسون نپذیرد. 
(انتدراج). 
کو. [ک‌رر] (ع !) بند از پوست خرما یا از 
برگ آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |ارسن که بر درخت به او 
برآیند یا رسن گنده یاعام است. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ریمانی که بدان 
بر درخت برآیند وریسمان گنده و هر 
ریسمان. (ناظم الاطیاء, " ج. کرور. (از اقرب 
الموارد). |[رسن پالان که بدان دو حلقة آن 
بسته ضود. چ» ۵ ۶ (منتهی الارب). 
ریماتی که بدان دو چوب از چهار چوب 
پالان شتر را بهم بندند. ج» آکرار. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). ||رسن بادبان. ج. 
کرور. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). || چاه. 
مذکر آید. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
چاه. (ناظم الاطباء). کر (منهی الارب). 
||چاه خرد در زمین نرم که به آب نزدیک 
باشد یا جایی که در آن آب جمع کند تا 
روشن و صاف گردد. ج. کرار. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). ||مندیل 
که‌بر آن نماز کنند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الصوارد). ج. آکرار. کترور: 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
کو. [کّرر] (ع مص) حمله کردن بر کی و 


ميل نمودن بدو. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطاء). مل نمودن و حمله کردن. یقال: 
نهزم عنه ثم کر علیه. کرور. تکرار. (اقرب 
لرا ارک تو سوار از سیتان کک 
جهت جولان و دوباره بازگشتن برای نبرد. 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). منه یقال: 
الجواد یصلح للکر و الفر. (اقرب المواردا. 
|[بازگردیدن. ||بازگردانیدن؛ لازم و متعدی 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء) " گرور. (اقرب الموارد). 
|[بازگشتن روز و شب یکی پس از دیگری. 
(از اقرب الموارد). و رجوع به کر در ماد بعد 
شود. || سهربانی کردن. (منتهی الارب). و 
رجوع به کرور؛ کریر و تکرار شود. 

کو. (ک‌رر] (ع امص) برگشت. رجوع. عود: 
افناه کر اللالى و الهار؛ فانی کرد أن را عود 
شب و روز و بازگشت آن بارها. (ناظم 
الاطباء). 

کر اک‌رر] ((خ) در کب رجال شیعی رمز 


علیه‌اللام را. (یادداشت مولف). 
کرآباد. [ک] (اخ) دهی است از دهستان 
اورام‌ان بخش رزاب شهرستان سنندج. 
کوهتانی و معتدل است و ۴۰۰ تن سکنه 
دارد. محصولش غلات, نات و توتون و 
شغل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
و مختصر هرکراست. (آنندراج). به سعلی 
کرا پشتی کند گردون چه باید پشتی لشکر 
چه باید یاری مردم کرا دولت بود یاور. 
کرا خرما نازد خار سازد 
کرامتبر نازد دار سازد. 
(المعجم) (از فرهنگ فارسی معین). 
||بطریق استفهام بمعنی کدام کس را باشد 
استفهام در حالت مفعولی (مفعول صریح). 
(فرهنگ فارسی معین). چه کی را کدام کس 
را. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
کرا. [ک ] (ع !) کرایه و اجرت نشستن در. 
خانه و دکان و جز آن. (ناظم الاطباع). در 
عربی کرایه را گویند که اجرت شستن در 
خانه و د کان کی باشد. (برهان). ||اجرت 
بار کردن شتر و استر و خر و اسب و ماد انها. 
(ناظم الاطباء). اجرت بار كردن شتر و الاغ و 
امثال آن باشد. (از برهان): و آنچه آن اعرابی 
کرای شتر بر ما داشت به سی دینار هم این 
وزير [ابوالفتح علی‌بن احمد وزیر ملک 


کراب. 


امواز ) بفرمود تا بدو دادند. (سفرنامةً 
ناصرخ رو چ دبیرسیاقی صص ۱۱۵- 
۶ عربی گفت من ترا به بصره برم و با من 
هیچ نبود که به کرا دهم. (سفرنامة ناصرخسرو 
چ دبیرسیاقی ص ۱۰۷). پس اشتری به یک 
دینار و نیم کراگرفتم و از این شهر روائه شدم. 
(سفرنامة ناصرخسرو چ دبیرسیاقی ص ۸۱. 
رجوع به گراء» کرای و کرایه شود. 

کرا. (کَز را] (() سرتراش و حجام را گویند. 
(برهان). و صحیح آن « گرا» است. (حاشية 
برهان ج معین). رجوع به گرا شود. 

کواء . اک ] (ع إ) مزد مستاجر. (منتهی 
الارب) (از اقرب‌الموارد). مزد و اجرت 
مستأجر. (ناظم الاطباء). 

کراء ۰ [ک ] 2 مص) کرایه دادن. (آندراج) 
(از متهی الارب) (از تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). مٌکاراة. (اقرب الموارد) (متتهی 
الارب). رجوع په مکاراة. کرا و کرایه دادن 
شود. 

کرائب. [ک ء] (ع!) ج كرية. امنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به كرية 
شود. 

کوائیت. [ک ] ((خ) از اقوام مفول مسیحی 
ساکن واحات شرقی داخلی صحرای گوبی و 
جنوب درياچه بایکال تا دیوار چين و 
قویترین اقوام مفول در قرن پنجم و ششم 
هجری. رجوع به تاریخ مغول تألیف اقبال ص 
۷شود. 

کوالب. (ک ] (ع اج کربة. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). رجوع به کربة شود. ااج کرد 
(ناظم الاطباء). رجوع به کربة شود. 

کواب. [ک ] (ع مص) بار کردن ناقه را۔ (از 
منتهی الارب), بار بستن بر ستور. (فرهنگ 
فارسی معین). کرب. (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء): 

جایی همی بینم خراپ اندر میان او سحاب 
آتش زده گاه کراب از قوت برق و هطل. 

لاممی (از فرهنگ فارسی معین). 

رجوع به کرب شود. 

کواب. (کَ /ک] (ع مص) نزدیک شدن با 
هم. (از متتهی الارپ). مسقاربه. (از اقرب 
الموارد). ||مْكارّبة. رجوع به مكاربة شود. 

کواب رکَز را] (ع !)کس. ما بالذار کراب؛ 
نیت در خانه کسی. (سنتهی الارب) (از 


۱ -ارستا 12۲6020502 (اصم). هندی باستان 
3 پهلوی 27, (از حاشیه برهان ج معین). 
۲ -در شعر به ضرورت گاه راء کلمه مشدد 
شود. 

۳- در ناظم الاطباء به تفکیک در سه معتی آمده 
است. 

۴ - در اقرب الموارد دو معی اخیر بصورت 
یک معنی آمده است. 


اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

کوابة. (ک /ک ب] (ع 4 خرما که از بیخ 
شاخ چیند بعد درو. ج. | كربة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد), خرمایی که از بن شاخ 
خوشه چیند پس از آنکه خوشه را درو کرده 
باشند. (ناظم الاطباء). و گویا بر وزنی زائد 
جمع بسته شده چه فعاله بر وزن آفیله جمع 
بسته نمی‌شود. (از اقرب الموارد). 

کوابیس. اکَ] (ع!) ج کرباس. (اقسرب 
لموارد) (ناظم الاطیاء). رجوع به کرباس 
شود. ااج كرباسة. (از منتهی الارب). رجوع 
به کرباسة شود. 

کواپیسی. (ک سیی ] (ع ص) منوب به 
کرباس. (ناظم الاطباء) (از محهی الارب) (از 
اقرب الصوارد). کانه شبه بالانصاری والا 
فالقیاس کریاسی. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |اکرباس‌ساز. |اکرباس‌فروش. 
(ناظم الاطباء). 

کوابیل. (ک)] (ع) ج کربال. (اقرب 
الموارد). (ناظم الاطباء) (آنندراج). رجوع به 
کربال‌شود. 

کرالت. (ک] (ع ل) ج کرة. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). کره‌ها. گویها. 
(ناظم الاطباء), رجوع به كرة شود. 

کرات. (کْز را] (ع )راث (فرهنگ 
قارسی معین). رجوع به کراث شود. 

کوات. اکَ] ()' لالکی. (فرهنگ فارسی 
معین). درختی خاردار که در اراضی مرطوب 
و پست جنگلهای شمال بار است: 

گنه زمین او بخیل آب اندرو مانده قلل 
آورده بر روی نخیل اینک کرات اینک رغل. 

لامعی (از فرهنگ فارسی معین). 

رجوع به لالکی شود. 

کزات. (ک‌زرا] (ع4جکرّة. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء) (منتهى الارب). اامكرراً و 
چندین بار. (ناظم الاطباء). رجوع به کرة 
شود. 

<به کرات؛ باربار و دفعه‌های پار و 
پی‌درپی. (ناظم الاطباء). 

- کرات مرات؛ به کرات. (ناظم الاطباء). 
رجوع به ترکیب به کرات شود. 

کواتکتی. اک ک] ((خ) دهی است از 
دهستان گلیجان شهوار. جلگه‌ای. معتدل, 
مرطوب و سکنه آن ۳۳۰ تن است. آب از 
رودخانه چشمه کیله. محصولش برنج و 
مرکبات و شغل احالی انجا زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

کواتکتی. اک ک] ((خ) دی ات از 
دهتان ناتل‌رستاق بخش نور شهرستان 
آمل. معتدل, مرطوب و سکنة آن ۲۵۰ تن 
است. آب از رود واتگتارود. محصولش برنج. 
کمی غلات و لبتیات و شغل اهالی آنجا 


زراعت و گل‌داری است. (از فرهتگ 
جنرافیایی ایران ج ۳. 

کرات محله. (ک محل ل] (اخ) دهی انت 
از دهستان اوشیان بخش رودسر شهرستان 
لا هیچان. جلگه‌ای. معدل و مرطوب و سکة 
ان ۱۸۹ تن است. اب از چشمه دیکش. 
محصولش برنج. چای لیات و شقل اهالی 
آنجا زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (r‏ 

کراتن. (ک ت / کر رات ] (ل) عنکبوت. 
کارتن.کارننه. دیوپاء کارتنگ. کره‌تن. 
کروتنه.کراتین. (فرهنگ فارسی معین): 
مگس را پرده کی برگیرد آنگه 

که اندر پردة کراتن افتاد. 

قوامی رازی (از فرهنگ فارسی معین). 

رجوع به کراتین, عنکبوت و کارتته شود. 

کراتیټ. [ي] (قرانسوی, !)۲ ورم قرنید. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کراتمن. زک / کر را] (() عنکبوت. کراتن. 
(فرهنگ فارسی معین): مثل آنان که بدون 
خدای دوستان و معبودان گیرند از اصنام 
چون مثل کراتین است. (تفسیر ابوالفتوح از 
فرهنگ فارسی معین). رجوع به عنکبوت و 
کراتن شود. 

کرات. اک ] (ع !) درختی بزرگ که در 
کوههای طایف روید. (از مهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). واحد آن کرائة 
است. (از اقرب الموارد). ||((خ) نام کوهی 
است. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). 

کوات. زکَز /کْز را] (ع ‏ به اقام تره 
اطلاق شود. (فرهنگ فارسی معین). نوعی از 
تره وگندتا. (منتهی الارب). نوعی تره که گندنا 
گویند.(ناظم الاطباء). تره‌ای بدبوی که شامی 


ان چون پیاز و نبطی آن چون سیراست و " 


نوعی از آن سر ندارد و در مصر کرات‌لمائده 
گویند. واحد آن کٌرانة است. (از اقرب 
الموارد). گونه‌ای ترةٌ وحشی " که دارای بوبی 
تند شبیه سیر میباشد. کرات. کوچوک پراسد. 
(فرهنگ فارسی معین). به قارسی گندنا و به 
اصفهانی تره و دیلمی کوار نامند. بری و 
بستانی می‌باشد و بتانی آن را بطی نامند و 
آن را اقسام است آنچه برگشت باریکتر و در 
تمام سال مسوجود است كراثالبقل و 
کراث‌المانده و آنچه در اخر زمستان و اول 
بهار روید و شه به پیاز و قبُ آن سانند قبۀ 
پیاز است کراث نامند و از مطلق آن مراد 
کرات‌البقل است. (از تحفة حکیم مومن). 
کراث ابوشوشه؛ موسیر. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به موسیر شود. 

کراث اسپانی؛ گونهای پیاز " که بدان پیاز 
کوهی‌گویند. (فرهنگ فارسی معین). 

= کرات رومی؛ گونه‌ای تره که بدان ترة 


کراچی. ۱۸۲۲۵ 


فرنگی گویند. (فرهنگ فارسی معین). 
کراث نبطی: گونه‌ای تره *که خودروست و 
به آن تره خاوری گویند. (فرهنگ فارسی 
سیا د فد جک وی الا 
عن حقای‌لادویه چ بهمنیار شود. 

کوافاء . [ک ] (ع!) غورة خوب خرما. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). کریثاء. (اقرب 
الموارد). رجوع به کریثاء شود. 

کرائة. اک ت ] (ع مص) سخت شدن کار. 
(از تاظم الاطباء) ۲ رجوع به کرٹ شود. 

کوافی. [ كز را] (ص نسبی) گندنا گون. 
(آنندراج).هر چیز که به رنگ گندنا باشد. 
(ناظم الاطباء) 

کواجچ. اک] (صوت) بانگ و فریاد ما کیان 
پس از تخم نهادن. (ناظم الاطباء) (از آتدراج 
ذیل کراخ). رجوع به کراخ شود. 

کراج. [ک ] ((خ) یکی از دهتانهای 
اصفهان. رجوع به کرارج و جغرافیای سیاسی 
کسهان ص ۴۲۹ شود و ابوملم 
صاحب‌دعوت نابقه‌ای بود از بعضی نوابغ 
رستاهای اصفهان. مدعو به فاتق به جانب 
کراج. (ترجمة محاسن اصفهان ص ۷۰. 

کراحو بکنار. [کَ کِ ] ((خ) دهی است از 
دهستان خرم‌اباد شهرستان شهسوار. دستی» 
معتدل, مررطوب و سکتة آن ۱۴۰ تن است. 
آب از رودخانه چشمه کیله. محصولش برنج 
و مرکبات. شغل اهالی آنجا زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

کواجی. (ک ] (ترکی, ص مرکب. |مرکب) 
کرایه‌چی. کرابه‌دار. اجاره‌دار. ||مزدور. 
اجیر. (ناظم الاطباء). 

کواحیدن. (کَ د] (مص) بانگ و فریاد 
کردن مرغ خانگی را گویند در وقت بیضه 
نهادن. (اتدراج) (از ناظم الاطباء). کراچیدن. 
(آنندراج). بانگ و فریاد کردن ما کیان باشد 
در وقت بیضه نهادن و با جیم فارسی بنظر 
آمده است. (برهان). "رجوع به کراخ شود. 

کراچیی. [ک] (اخ) بندر معتبر شبه‌قاره 
هند است که تا چند سال پیش پایتخت 
قمت غربی کشور مسلمان پا کستان بود. 


۱-در برخی کنب مرادف با خرنوب ذ کر شده 
که ظاهراً بر اسامی نیست. (فرهنگ فارسی 
معین)- 

2 - ۰ 

3 - Allium roseum (yii). 

4 - Allium scorodoprassum (Jii). 

5 - Allium porrum (Jii). 

6 - Allium ampeloprassum (ai). 

۷-در اقرب الموارد و متهی الارب کرت 
امده است. 

۸-ظاهرا کراخیدن صحیح است. از: کراخ + 

یدن. بوند مصدری. (حاشیه برهان چ معین). 


۶ کراخ. 


اخیراً شهر راول‌بندی به پایتختی این قسمت 
برگزیده شده است. این بندر در پا کستان 
غربی کنار دریای عمان واقع شده و دارای 
۶مزار جمعیت و مرک صدور پنبه و 
غللات است. (از فرهنگ امیرکبیر). 

کواخ. اک ] (( صوت) اسم صوت. (حاية 
برهان چ معین). بانگ و فریاد ما کیان باشد در 
وقت بیضه نهادن. (برهان) (آنندراج). فریاد 
ما کیان پی از تخم کردن. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به کراجیدن شود. 

کراخان. (ک] (اخ) نام پر بزرگ 
افراسیاب است. (برهان) (انندراج) (ناظم 
الاطیاء). اترا ک‌قراخان گویند و بار این نام 
نهند. (از آنتدراج) نام پر افراسیاب و در 
شاهنامه «قراخان» امده است. (از حاية 
برهان چ معین). 

کراخه. (ک خ] (ع !) بوریاپاره. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

کراد. اک] ([) جامة که پاره‌پاره. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). کزاد. (از آنندراج). 
رجوع به کزاد شود. 

کراد. اک ] (ع !) ج کردیدة. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء). رجوع به كرديدة شود. 

کرا دادن. (ک د] (مص مرکب) کرایه 
دادن: و از بازرگانان معتبر شنیدم که بسی 
سراهاست در مصر که در او حجره‌هاست 
برسم مستفل ییعنی به کرا دادن. (سفرنامة 
ناصرخسرو چ دبیرسیاقی). و گفتند 
پنجاه‌هزار بهیمة زمینی باشد که هر روز زین 
کرده به کرا دهند. (سقرنامةً ناصرخسرو چ 
دبیرسیاقی ص ۶۸). رجوع به کرایه و کرایه 
دادن شود. 

کرادح. اک د] (ع ص) کوتا‌بالا. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), قمصیر. (اقرب 
الموارد). 

کوادس. (ک دا (ع 4 ج کردوست. (اقرب 
الموارد). رجوع به کردوسة شود. 

کوا۵ه. [ک /ک د / د] (ل) بمعنی کراد است 
که جامة کهنه باشد. (آنندراج). جامة کهتة 
پار‌پاره. (ناظم الاطباء). کراره. (آنندراج). 
کزاد. رجوع به کراره, کراد و کزاد شود.. 

کوادید. [ک] (ع ‏ ج کرديدة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع 
به کرديدة شود. 

کرا ۵ یس. اک ] (ع اج کردوسة. (از اقرب 
المسوارد) (منتهى الارب) (ناظم الاطباء), 
رجوع به کردوسة شود. 

کرار. (ک] (ع مهره‌ای است که زنان بدان 
مردان را بند نمایند. تقول لل‌احرء یاکرار 
کریةو یا همرة اهمریه أن اقبل فسریه وان ادبر 
فضریه. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 


کواو. [کَّز را] (ع ص) برگردنده. (منتهی 
الارب). بازگردنده. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
|| حمله کنده. (ستتهی الارپ). بتکرار 
حسمله‌برنده. (ن_اظم الاطباء) (آنندراج): 
داعیه‌ای که هر یارب که او در صمیم 
سحرگاهی پر درگاه الهی کد به لشکری جرار 
وسپاهی کرار کار کند. (چهارمقاله از فرهنگ 
فارسی ممین). ||مهربانی‌نماینده. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). 
کرار. [كَز را] (إخ) از لقساب حضرت 
امیرالمومنین علی‌بن ابی‌طالب علهالتلام» 
چه آن حضرت در جنگ بر صف دشمان 
باربار حمله می‌کرد و هیچ اندیشه نمی‌نمود. 
(آتتدرا اج) (ناظم الاطباء). 
- حیدر کرار؛ على علیه‌اللام. 
کراز. زک ] (ع !)ج کر. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء) رجوع به کر 
شود. 
کرار. [کٌ] (!) چوب زیرین در خانه باشد که 
چوب آستان است. (آندراج) (ناظم الاطباء). 
|ازمنی که بجهت سبزی کاشتنی و غیر آن 
متعد کرده و کاره‌های ان را بلند ساخته 
باشند. (از آتدراج). کرد و زمینی که برای 
کنتکاری آماده ساخته و کناره‌های آن را 
بلند کرده باشند. (ناظم الاطاء). 
کواراء اک ] () چوب زیرین در. چوب 
آنتانة در. کرار. |ازمینی که برای زراعت 
آماده ساخته و اطراف آن را بلند کرده باشند. 
(ناظم الاطباء). کرار. رجوع به کرار شود. 
کرارآً. اک رُنْ] (از ع. ق) باربار. چندین 
بار. (ناظم الاطباء). بتکرار. بکرات. مکرراً. 
(فرهنگ فارسی معین) 0 به‌دقعات. 
کرارج. اکت] ((ج) یکی از دهستانهای 
بخش مرکزی شهرستان اصفهان. رجوع به 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰ شود. 
کوارحه. (ک ر ح] (ع) ماهی است 
کوچک و سبزرنگ. (منتهی الارب) (از اقرب 
الارب). 
کوارژه. اک ر ز) لع 4 ج کسرّز. (متھی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
رجوع به کرز شود. 
کرارود. اک ] (اخ) دهی است از دهان 
رستم‌اباد بخش رودبار شهرستان رشت. 
کوهتانی, معتدل, مرطوب و سکن ان ۲۷۵ 
تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کواره. (ک ر /رٍ] () جامة کهنه و پاره را 
گویند. (آندراج). جامۂ کهنذ پاره‌پاره. (ناظم 
الاطباء). 
کواریس. (کَ] (ع 4 ج کرّاس. (اقرب 
الموارد). رجوع به کراس شود. ا|ج کرّاستة. 


کراز. 


بمعتی دفتر و کاب. (منتهی الارب). یقال؛ 
الاجر مجده فى كيسه و العالم مجده فى 
کراریه؛ شرف و افتخار سوداگردركية 
اوست و شرف و افتخار عالم در جزوه‌های 
کاب وی. (ناظم الاطاء). رجوع به کراس و 
کراسه شود. 

کواژ. [ک] () کوز: آب سرتنگ باشد که 
مافران با خود دارند و آن را تنگ نیز 
می‌گویند. (برهان) (آتدراج). خی و کنوزه 
آب سرتنگ. (ناظم الاطباء): 

با نعمتی تمام به درگاهت آمدم 

آمروز با کرازی و چوبی همی روم. 

فاخری (از فرهنگ نظام). 

رجوع به کراز معمول در تداول تازی شود. 

|| حوصله که چینه‌دان مرغ باشد. (از برهان) 
از ناظم الاطباء). ژاغر. 

کواز. [ک] (ع ) شيشه و کوز؛ سرتنگ. ج. 
کرزان. (از صنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
شیشه و گفته‌اند کوزه سرتنگ. این درید گوید 
آن رابه کار برند و نمی‌دانم عربی است با 
عجمی. ج. کرزان. (از اقرب الموارد). |(ظرف 
سفالین بی‌دسته. ج کرزان. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کراز متداول در فارسی شود. 

کواز. اکْز را] (ع ) کوزة سرتنگ. (ناظم 
الاطباء). کراز. (از اقرب الموارد). [ظرف 
سفالین بی‌دسته. (ناظم الاطباء). رجوع به 
کراز شود. 

کراز. [ک ] (ٍ) خرام و راه رفتن از روی ناز و 
غمزه باشد. (بر‌هان). خرام و رفتار از روی ناز 
و غمزه. (ناظم الاطباء). در برهان به كاف 
بمعنی خرام که راه رفتن از روی ناز باشد 
آورده و سهو کرده و آن به کاف فارسی (گ) 
باشد. (آندراج). رجوع به گراز شود. |ابیلی 
را گویند دسته‌دار که بر دو طرف ان دو حلقه 
باشد و ریسمانی بر حلقه‌های آن می‌بندند و 
می‌کشند و زمین را بدان هموار می‌کنند. (از 
برهان) (ناظم‌الاطباء) ". رجوع به گراز شود. 

کواز. [ک] (() تب و حرارتی را گویند که 
زنان را در وقت زاییدن از شدت درد بهم 
می‌رسد. (برهان) (ناظم الاطباء). 

کواز. (کَز را] (ع !) قچقار که خرجينة شبان 
پردارد. (منتهی الارب) (ناظم الاطاء). کی 
که خرجین شبان می‌برد و آن گوسپند بی‌شاخ " 
است لان الاقرن یشتفل باتطاح و گفه‌اند. 
کراز گوسپندی است که چوپان زنگی بر 
گردنش آویزد و دیگران از او پیروی کنند. (از 
اقرب الموارد). ||(اخ) نام پدر سلیمان محدث 


۱-به این معلی در کتب معتبر عرب نیامده 
است. (فرهنگ فارسی معین). 

۲ -به این معنی گراز است. (حاثبة برهان چ 
مزا 


کرازان. 

است. (منتهی الارب). 

کوازان. [ک /ک] (نف. ق) بر وزن و معنی 
خرامان است و کرازانیدن بمعنی خرامانیدن و 
کرازیدن بمعتی خرامیدن باشد و به این معتی 
در فرهنگ جهانگیری به ضم اول و کاف 
فارسی هم آمده است. (برهان). اما صحیح به 
کاف پارسی است. (آنندراج)." رجوع به 
گرازان شود. 

کرازن. اک ز] (ع اج کُرژن یا کرزن. (از 
آتدراج) (اقرب الموارد). اج کرزین. (اقرب 
الموارد). رجوع به کرزن و کرزین شود. 

کوازیدن. رک / كي د] (مض) خرامیدن به 
ناز و به گاف فارسی نیز آمده است. 
(آنتدراج). خرامیدن و بطور تکبر و رور 
رفتن و جنبیدن زن از این طرف به آن طرف با 
حالت غمزه و شوخ‌چشمی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به گرازیدن شود. 

کرازیم. اک] (ع لج کرزيم. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به کرزیم 
شود. 

کوازین. اکَ] (ع !)ج کرزین. بمعنی تبر یا 
تبر بزرگ و فی حدیث آمسلمه ما صدقت 
بموت النبی صلی الله علیه و سلم حتی سمعت 
دقع الکرازین؛ ای وقعها فى حفر قبره. (از 
منتهی الارب). ااج گرزن. یا کرزن. (اقرب 
الموارد). رجوع به کرزن و کرزین شود. 

کراس. (ک] () در اصطلاح خسطاطان. 
کرسی. (از فرهنگ قارسی معین)؛ اصول و 
ترکیب, کراس و نبت» صعود و تشمیر, نزول 
و ارسال. (اصول خطوط سته فتح‌اله‌ین احمد 
سبزواری از فرهنگ فارسی معین). 

کراس. اک ] () پرنده‌ای باشد سیاه و سفید 
که‌بر کار اب نشیند و دم جنباند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). کراش. کرا ک. 
دم‌جنبانک. (فرهنگ فارسی ممن). 

کراس. (کَزٌ را] (ع ل) جزوی از کتاب که 
غالاً محتوی هشتاد برگ است. ج . گراریس. 
(از اقرب الموارد). رجوع به کاس ة شود. الج 
كراسة. (متهى الارب) (تاظم الاطباء). رجوع 
به کراسة شود. 

کراسب. [ک ] (إخ) دهی است از دهستان 
فریم بخش دودانگة شهرستان ساری. 
کوهستانی, جنگلی, معتدل و مرطوب است و 
سکب آن ۲۰۰ تن سباشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۳ 

کواسة. [کز رات ] (ع [) دفتر و کتاپ. 
(برهان). جزوی از اجزاء کتاب. ج. کواسن: 
گراریس. (متهى الارب) (ناظم الاطباء). 
بمعنی کراس و اخص از کراس است و بسا از 
کراسه مجموع کوچکی اراده شود بجز 
کتاب. گویند: فی هذا الكراسة عشر ورقات. 
(از اقرب الموارد). رجوع به کراس, کُرّاس, و 


کراریس شود. 
اسه. رک س / س] ()۲ مصحف و کلام 
خدا را گویند. (برهان) (آنندراج). قرآن مجید. 
(ناظم الاطباء), " صاحب فرهنگ انجمن آرای 
ناصری گوید: کراسة کتاب را گویند عموماً و 
قران مجید را خصوصاً . (از آنندراج): 
عنوان مجوس و سبحه بر وی 
دست جنب و کراسه در وی. 
طیان (از فرهنگ فارسی معین). 
ای «عن فلان قال,۴ چنان دان که پیش من 
آرایش کرانه و تمثال و دفترست. طیان, 
بر نام من ار فال گشایی ز کراسه 
بینی به خط اول قد مسی الضر. 
سوزنی (اژ آنندراج). 
گر آنچه در این کراسه گفتم 
کس ‌گفته خدای را نگفتم. خاقانی. 
کراسی. (ک /ک سیی] (ع ااج گرسن. 
(متتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به کرسی شود. 
کراسیع. (ک) (ع لا ج کُرسوع. (اقرب 
الموارد) (آنندراج). . رجوع به کرسوع شود. 
کواش. [ک] (!) پسریشانی. (از بسرهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). آفتگی. 
سرگردانی. (ناظم الاطباء): 


تو در میان دلی دل میان زلف تو در 
کراش خود مخوه و زلف خود به شانه مزن. 
سوزنی. 


|انام مرغی است سبزرنگ به سرخی آميخته. 
(برهان). کراس. کرا ک.(حاشۂ برهان چ 
معین). رجوع به کراس و کرا ک‌شود. 

کراش. رک ] ((ج) نام قریه‌ای است به 
لارستان فارس که دیزی گوشت‌پزی آن 
بخوبی معروف است و چراش معرب آن 
است. (انندراج). 

کراش. [کز را] (ع [) جس‌انورکی است. 
(آندراج) (متهی الارب) (اقرب المواردا. 

کراشنده. [کَ ش د /<] (نف) نعت فاعلی 
از کراشیدن. (یادداشت 
رجوع به کراشیده و کراشیدن شود. 

کواشه. (ک ش /ش] () طرز. روش. 
|اصفت. گونه. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

کواشیدن. اک د] (مص) تباه شدن کار. 
(ناظم الاطباء) (یرهان). ||پریشان گردیدن. 
(برهان). پریشان گردیدن و مشوش شدن 
خاطر. پاشیده و منتشر گشتن. (ناظم الاطباء). 
پاشیدن و آشفتن کار. مختل شدن. اختلال 
یافتن. (یادداشت مولف): 

بتا تا جدا گشتم از رری تو 
کراشیده و خیره شد کار من. 

آغاجی (از آنندراج) 
مژلف). || خلط از 


ت مولف). خسراشند». 


اانابود شدن. (یادداشت 


کراع. ۱۸۲۲۷ 


سینه برافکندن بسرفه. (بادداشت مولف). 
غراشیدن. گراشیدن. خراشیدن. رجوع به 
کراشيده و همین مصادر شود. 

کواشیده. اک د /د] (ن‌مف /نف) پاشيده. 
(برهان). پاشیده‌شد.. (ناظم الاطباء). || آشفته 
و پریشان گردیده. (برهان) (ناظم الاطباء)؛ 
جماعتی از حریفان را دیدم مخمور شراب 
شبانه برخاسته و سر و روی کراشیده و خانه 
عظیم برایشان نامر تب. (لباب‌الالباب ج ۲ص 
۷ گرگی پیامد و بر روی او جست و بینی 
و لب او را پرکند و صورت او بغایت کراشیده 
شد. (انیس الطالبین ص ۱۸۵). رجوع به 
کراشیدن شود. ||متفرق. پرا کنده. (یادداشت 
مولف): 

رمیدگان وکراشیده گشتگا ن ز وطن 
E‏ آمین. 

سوزنی. 

|| تباه و نابود. (برهان) (ناظم الاطباء). رجوع 
به کراش, کراشیدن» کراشنده و خراشسیدن 
شود. 

کوااض. اک ] (عاگشن با آب گشن که ماده 
از رحم بیرون اندازد بعد از آن که قبول کرده 
باشد. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). فحل. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ا|چنبرها و 
نوردهای زهدان. كرض تا که واحد آن 
است و قال بعضهم لا واحد لها. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). |[رخنه‌های اعلای کمان که 
سوفار و جای چلةً آن است. (منتهی الارب). 
رخه‌های طرفین کان که جای چلة آن 
است. (ناظم الاطباء). رخنه‌های اعلای کمان 
که‌گره زه کمان در آن جای گیرد. واحد آن 
کُرضة است. (از اقرب الموارد). 

کراض. (ک ] (ع مص) زادن ناقه پیش از 
مدت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). |[کریض ساختن و بیرون انداختن 
شتر ماده آب گشن را از رحم و الفعل من 
ضرب. امنتهی الارب) (ناظم الاطیاء). کریض 
ساختن. (از اقرب الموارد). رجوع به کریضص 
شود. 

کراع. زک ] (ع ا پاچه. پایچه. یات 
الاسماء). پایچة گوسفند و گاو که باریک 
جای ساق است و آن بمنزلة وظیف است مر 

المئل: اعطی المبد کراعاً فطلب ذراعاً لان 


اسب و شتر را مونث آید. 


۱-به این معتی گراز است. (حاشیه برهان چ 


معین). 

۲ - پهلوی 0۲852۷ و معرب آن کراسة است. 
(از فرهنگ فارسی معین). 

۳-مجازاً بدین معتی است. (حاشة برهان چ 
معین). 

۴-ظ: این عن فلان و قال. 


۸ کراع. 


الذراع فى اليد و هو افضل من الکراع فى 
الرجل. (متهی الارب). کراع در گاو و گوسفند 
بمتزلة خردگاه ساق و ذراع است در اسب و 
ان چای باریک ساق است. مذکر و مونث اید 
و گفته‌اند کراع در دواب به آنچه پائین از کمب 
است اطلاق شود. (از اقرب الصوارد). ||در 
انسان پایچه یعنی آنچه پائین‌تر از زانو است. 
(ناظم الاطباء) (ازاقرب الصوارد). ج آَکرُع. 
جج آکارع, کرعان. (از اقرب السواردا. 
| پشتة دراز بیرون‌برآمده از زمین ستگلاخ 
سوخته. ج. کسرعان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). بشتة سنگلاخ. 
(مهذب الاسماء). |اکرانةٌ هر چیزی. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|آگروهی از اسبان, اسم است آن را (از منتهی 
الارب). گویند احبس الکراع فی سبیل الله و 
گویندکراع الخیل و البغال و الحمیر. (از اقرب 
الموارد): و مالهای ایشان و خزاین این مزدک 
و کراع واتباع جمع آورد... و هر مال وکراع د 
ملک کی ان را خداوندی پدید نبودی بر 
درویشان و... بخش کرد. (فارستامة 
ابن‌لبلخی چ اروپا ص .٩۱‏ 

کراع. [ ] ((خ) یکی از عالمان لغت بود. ابن 
خلدون در ذیل دانش لفت می‌نویسد: و کراع 
یکی از پیشوایان لفت را کتابی است به نام 
المنجد. (از ترجمة مقدمهٌ ابن خلدون ج ۲). 

کراع. كر را] (ع ص) آتکه دوست دارد 
فرومایگان را. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||آنکه شتران 
خود را آب باران خوراند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). آنکه مال خود را از باران 
سیراب کند. (از اقرب الموارد). 

کراع الغميم. رک عل ع] ((ج) نام وادیی 
میان مکه و مدینه. (ناظم الاطباء). وادیی است 
میان حرمين بر دو منزل از مکه. (منتهی 
الارب). موضعی است به ناحیه حجاز ميان 
مکه و مدینه جلو عسقان در هشت‌میلی. این 
کراع کوهی سياه است در جانب حرة که 
بسوی ان امداد دارد. (از معجم ابلدان). 

کواعالنمل. اک عن ن] (اخ) على ابن 
حسن هنانی وی به کراع‌النسل مشهور بوده 
است. رجوع به علی‌بن حسن هنائی و علی 
کراعالمل شود. 

کراعی. [ک] (ص نسبی) پسیرایسنده و 
فروشندة پايچة ستور و پایچه‌فروش. (ناظم 
الاطباء). فروشند: پایچه. (از اقرب الموارد). 
پاچه‌فروش. (یادداشت مۇلف). 

کواغ. (ک] ()۲ گیاهی باشد که بازوی 
فرودامده و استخوان از چای بدررفته را بدان 
بندند. (از برهان) (آتدراج) (از ناظم الاطباء). 

کرام رک ] ((خ) نهری است به هرات. 
(منتهی الارب) (از معجم الب‌لدان). یکی از 


نهرهای نه گانه که از هری‌رود منشعب می‌شده 
و به هرات می‌آمده است. انزهةالق لوب ج 
آروپا ص ۲۲۰). رجوع به نزهةالقلوب شود. 
کواف. (کَز را] (ع ص) آنکه از پی زن 
مسی‌رود و او را تسعاقب می‌نماید. (ناظم 
الاطباء). آنکه دزدیده به زنان نگرد. متعرضص 
زنان تباه کردار.(متن‌اللغة). 
کوا کت. [ک ] (ل) مرغی است دم‌دراز سیاه و 
سید و در کتار رودها بود. (فرهنگ اسدی). 
پرنده‌ای است کبود و سفید و دم‌دراز که بر لب 
اب نشیند و دم خود را بجنباند و آن را به 
عربی صعوه گویند. (برهان). مرغ دمسجه. 
کرا کا.(آنندراج). دم‌جنبانک. کراس. (ناظم 
الاطباء). جهانگیری کرا ک‌را عفعق دانسته و 
رشدی صعوه, اما هیچکدام با بیان لفغت 
الفرس مطابق ست چه عقعق ( کلاغپے) 
مرغ بزرگی است از خطاف (پرستوک) خیلی 
بزرگتر و صموه سیاهسفید نیست. ممکن است 
همان کرک باشد که سمانه است | گرچه با بیان 
اسدی نمی‌سازد. (فرهنگ نظام). لغت با کرک 
تجانس دارد. (حاشیه برهان چ معین): 
چنان اندیشد او از دشمن خویش 
چو باز تیزچنگال از کرا کا. 
دقیقی (از فرهنگ اسدی). 
||بمضی گویند کر ک‌است که بودنه باشد و آن 
پرنده‌ای است پر خط و خال, از تبهو کوچکتر 
که به عربی سلوی و به ترکی بلدرچین 
خوانند. (برهان) کر ک. بلارچین. (از ناظم 
الاطباء): 
سراینده سار و چکاوک ز سرو 
جهان در چمنها کرا کو تذرو. 
اسدی (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به کراکاءکراس. صعوه و دیگر 
مترادفات کلمه شود. ||بعضی عکه را گویند به 
این معنی و بضم اول آمده است. (برهان) (از 
ناظم الاطاء). 
کرا کا. [ک ] (() بمعنی کرا ک است که بعضی 
عکه و بعضی صعوه و بلدرچین گویند و اصح 
آن است که پرنده‌ای باشد دم‌دراز که پیوسته 
در کتار آب نشید و دم جنباند. (برهان). 
کرا ک. کراس. (ناظم الاطباء). " رجوع به 
کرا ک‌شود. 
کوا کو. (ک کت ] (()۲ زاغ را گویند. (برهان) 
(فرهنگ جهانگیری). 
کوا کو. [ک ک ] (() زاغ و کلاغ ھر دو را 
گویند. (برهان). کلاغ و زاغ را گویند. 
(انندراج). 
کرا کردن. (ک ک د] (مص مرکب) کرایه 
کردن.(یاددااشت مولف). ||ارزش داشتن. نفع 
داشتن. سود داشتن. سودمند بودن. ارزیدن. 
سزاوار بودن. لایق بودن. (یادداضت سولف): 
ا گر بفرمایی نزدیک وی روم و پبه از گوش 


کرا کردن. 

وی بیرون کنم. گفت: کرا نکند خود سزای 
خود بیند. (تاریخ بیهقی). بوسهل را طاقت 
برسید و گفت خداوند را کراکد که با چنین 
سگ قرمطی که بر دار خواهند کرد بفرمان 
امیرالممنین چنین گفتن. (تاریخ بیهقی). 
با کالجار و دیگران پیغام گزاردند که ایشان 
بندگاند فرمانیردار و راهها تنگ است کرا 
نکند که رکاب عالی برتر خرامد. (تاریخ 
بهقی). از حق‌تعالی بدو [ابراهیم خلیل ] 
عتاب آمد که کسی را که من هفتاد سال 
بپروردم ترا کرا نکند که گرده‌ای فرا وی دهی, 
( کشف المحجوب). 
یش از این ای فتنه گشته بر قیاس و رای خویش 
کردمی‌ظاهر ز غیبت گر مراکردی گرا 

و 
پیش از من و تو بیازمودند بسی 
دنیا نکند کرای ازار کی. خیام. 
گرهیچ کرا کردی در درگه چون خلدش 
پیر گفت هرچه دون حق کرا سخن نکند. 
(اسرار التوحید ص ۱۸۲). اما جواب چنین 
سخن | گرچه کرا نکند که دروغ و بهتان این 


( کتاب انقض ص 0۶۴). 
نه از بزرگی تو زآنکه در معایب تو 
چه جای هجو که انديشه هم کرا نکند. 
انوری. 
ز بھر چندین عناکرانکند 
که می‌نیرزد این مرده خود بدین شیون. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
خدای داند | گر آن بها به نیم سخن 
کرا کند دگر آن خود هزار دیثارست. 
خاقانی. 


ا کون با تا بینم که چه چیز پیش نهاده است 
و تراکرا میکند که چندین دست‌افزار در آن 
ببازی. ( کاب المعارف). باری عروسی 
بگزین که کرا کند جفای او شنودن. ( کتاب 
المعارف). 

| گرچه گوهر نظمم کرای آن نکند 

که‌من نثار کنم بر جناب حضرت شاه. 

۱ -در قرابادیتها یافت نشد. عجب است که 
کزاغ را هم به همین معتی ضبط کرده است. (از 
جهانگیری و فرهنگ نظام از حاشية برهان ج 
معین). 

۲ -اصل کراک أست لغت‌نویان الف اطلاق 
آخر بیت دقیقی را اصلی پنداشته‌اند! (حساشية 
برهان چ معین). 

۳-کراکر اسم شقراق [کلاغ‌پیسه ] است. 
(محط اعظم). جهانگیری کرا ک را به همین 
معنی نوشته. (فرهنگ نظام). ظاهراً مصحف 
کرا ک است. (حاشیة برهان چ معین). 


کراکش. 
کرای آن کند الحق که چون ابن‌یمین سازم 
یکایک را وطن در دل ته تنها دل که در جان هم. 
نمی 
به مرائی و هجا نیز کرا می‌نکند 
بر دل افشاندن از فکرت‌باریک قبس. 
۱ ۳۳ 
مکدر است دل آتش به خرقه خواهم زد 
پیا بین که کرامی‌کند تماشائی. ‏ حافظ. 
و رجوع به کری کردن و کرایه کردن شود. 
کرا کش. [ک کت / کي ] (نف مرکب) (از: کراه 
اجرت مکاری یا عمل او +کش, اسم فاعل از 
کشیدن) مکاری. (از دهار). کرایه کش. آنکه 
حیواتی یا چیزی دیگر را به کرایه دهد. 
(یادداشت مولف): و کرا کشان ما ترکان بودند 
گفتند این آدمی وحشی است. (چهارمقاله). 
قایقچی که کرا کش ما بود به مشارالیه اجرتی 
دادیم. (تحفة اهل بخارا). 
کرا کسپي. [ک کَ / ک ] (حامص مرکب) 
عمل کرا کش.کرایه کشی.رجوع به کرا کش و 
کرایه کشی شود. 


کوا کله. زک کِ [] ((خ) مراد از آن مردمی . 


هتند در طیرستان که غارت کنند بر وجه 
خفیه در عقب درختان و احجار و گودالها. 
بعضی گفته‌اند اصل آن کرکیل است يعني 
شریر و مفسد طیرستان و بعضی گفه‌اند 
کرکیل معرب کرلک است» بعنی غافل‌گیر. 
(از حاشیة ترجمة یمینی ص ۲۹۵): و لشکسر 
عقب او پیاپی می‌رفت تا به حدود جرجان 
اقتاد و خود را در میان مسخارم و آجام آن 
نواحی انداخت و کرا کل ولایت دست به قتل 
و نهب آوردند. (ترجمه تاريخ ییتی ص 
۳۹۵ 

کرا کون. [ک] () قرافون. نزد مفولان 
جماعتی از محافظان راهها که در مکانهای 
معین اقامت داشتند. (دزی ج ۲ص ۳۲۱). 

کوا کی (ک کیی ] (ع )ج کرکی به معنی 
کلنگ است. (آنندراج) (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). غرنوق. رجوع 
به کرکی. غرئوق و کلنگ شود. 

کرا کینگت. (کُرا /ي ] (انگلیسی, !)۲ عمل 
خرد کردن ملکولهای درشت مواد آلی است. 
با این عمل مواد نقتی را که دارای نقاط غلیان 
بالا می‌باشد در نتیجة گرم کردن در مجاورت 
کلرور آلومییم به کربورهای سبک تبدیل 
می‌کنند. (از روش تهيةٌ مواد آلی ص ۴۲۹). 

کرا گرفتن. اک گ ر ت] (مص مرکب) 
کرایه کردن. (فرهنگ فارسی معین): به 
صواب آن نزدیکتر است که مزدوری چند 
حاضر آرم و ستور بار کرا گیرم. (کلیله و 
دمنه از فرهنگ فارسی معین). وقت ان شد که 
حجاج به جهت راه کعبه شتر کراگیرند. (انیس 
الطالبین ص ۲۰۳). 


بپار [به ماوراءالهر ] نزدیک غزک, خیرال, 
ورذول. کبریه, بغوزانک و از آنجا اسب خیزد. 
(از حدود العالم). 

کرالین. [ک] (فرانسوی, ۲ از انواع 
جلبکهاست که رنگ سرخ بسیار قشنگ دارد 
و در ریشه‌های أن که شه به مرجان است 
مقداری آهک دیده می‌شود. (از گیاه‌شناسی 
گلگلاب ص ۱۷۷). 

کرام. [کي ] (ع ص لا ج کریم. بزرگواران. 
(از اتدراح) (منتهی الارب). رجوع به کریم 
شود. ||ج كريمة. (از اقرب الموارد). رجوع به 
کریمةشود. اادد تداول فارسیزبانان, بزرگان 
و مردان بزرگ و جوانمرد و بامروت و 
بندهمت و اصیل و پا ک‌نزاد و حلم و مهربان 
و بلندمرتبت. (ناظم الاطباء): 


عطای او نه ز دشمن بريد و نه از دوست 


چنین بود ره آزادگان و خوی کرام. . فرخی, 
بيذ خور که به نوروز هر که می‌نخورد 

نه از گروه کرام است و نز عداد اناس. 

ِ متوچهری. 
سیده‌دم که وقت کار عام است 

نبیذ مشکبو رسم کرام است. منوچهری. 
بر نفس خویش به شکر خدای 

سود همی گیر برسم کرام. ناصرخسرو, 
خوی کرام گیر که حری را 

خوی کریم مقطع و مداشد. ناصرخرو. 
وگر کریم شود آرزوت نام و لقب 


جاودان ماند کریم از مدح شاعر زنده‌نام 
زین بود شاعرنوازی عادت و رسم کرام 


سوزنی. 
هواخواه او گشته از جان و دل 
صفار و کبار و کرام و كام. سوزنی. 
صدق در حق کرام و کذب در حق لام. 

۰ سوزنی. 
کاین انوس و عاج شب روز و روز و شب 
چون عاج و ابنوس شکافد دل کرام. 

خاقانی. 
نام بودش میوءٌ عداللام. 


عطار (از مصیت‌نامد). 
او چو ذوق راستی دید از کرام 
بی تکبر راستی را شد غلام. 

مولوی (متنوی). 

حبایش با کرام‌الکاتبین بودن؛ لالیالی و 
بی‌بند و بار و لاقید نبت به اصول اخلاقی و 
غیره بودن. (یادداضت مولف)؛ 
تو پنداری که حاسد رفت و جان برد 
حسابش با کرام‌الکاتیین است. حافظ. 
کرامالکاتبین؛ هر یک از دو فرشت چپ و 


کرامات. ۱۸۲۲۹ 


راست که ثبت اعمال آدمی کند؛ و ان علیکم 
لحافظین کراماً کاتبین. (قرآن ۱۱-۱۰/۸۲). 

کشف الاسرار در تفسیر این دو آیه آرد: یعنی 
ملائکی که شما را نگاه میدارند و اعمالتان را 
در صحائف ثبت می‌کنند و چیزی از اعمال 
بنی‌آدم برایشان مخفی نماند. و گفته‌اند که 
منظور از « کراماً» یعنی شتاب میکنند در 
نوشتن حسنات و بازمی‌ایتند از نوشتن 
سیئات به اميد استغفار و توبه وج 
گناو توبه رابا هم (از کشف الاسرار ج ۱ص 
(FF‏ 

نفس مردم را خداوندان عقل از روی هوش 
برکشد تا با کرامالکانبین همتا شود. 

ناصرخسرو. 

و صحیفه بر دست کرام‌الک‌اتبین. (ترجمهة 
تاریخ یسینی ص ۴۴۸), 
کوام. کر را] (ع ص) صاحب‌کرم و 
اهتمام‌دارنده بدان. (از اقرب الموارد). 
کرام. اکز را] (ع ص) رزب‌ان. (دهسار), 
دجوع به کرم شود. 
کوام. از را] (اخ) امام است کرامیه را 
(منتهی الارب). امام کرامیه را گویند که قائلند 
به اینکه معبودشان مستقر بر عرش است و 
جوهر است. (از اقرب الصوارد). محمدین 
عبدالکریم سجستانی است او در ایام ظاهر 
خلینه ظهور کرد و از روی نقل و خر برای 
خدای‌تعالی بودن در زمان و مکان را اتبات 
می‌کرد. ابوالفتح بی گوید؛ 

الفقه فقه ابی حنيفة وحداً 

والدین دين محمدین کرام.(از ی ادداشت 
مولف). 

رجوع به کرامیه و کرامیان شود. 
کوام. رک ] (ع ص) جوان مرد. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). کریم. (اقرب الموارد). 


۱ ج گرمون. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


کرام. (کز را] 2 ص) نیک جوانمرد ۳ 
پامروت. کامة موئث آن است ., کراسون. 
(از ناظم الاطباء) (از متهي الارب). مفرط در 
کرم. ج. کرامون, (از اقرب الموارد). 

کرامات. (ک] (ع ل) ج کراست. (یادداشت 
مولف). چیزهای عجیب و خارق عادت که از 
بعضی مردمان بزرگ گاه گاه صدور باید. 
کرامتها. (ناظم الاطباء): 
عشق چو در پرده کرامات شد 
چون بدرآمد به خرابات شد. 
از مرگ براهيم که علامة دین بود 
دردا که علامات کرامات نگون شد. خاقانی. 
یکی از صلحای لبنان که مقامات او در دیار 
عرب مذکور بود و به کرامات مشهور. 
( گلسان). 


نظامی. 


1 - Cracking. 2 - Coralline. 


۰ کرامات‌فروش. 


کرامت کردن. 





زاهد چو کرامات بت عارض او دید 


از خانه میان‌بسته بزنار برآمد. سعدی. 
شرممان باد ز پشمينة آلود؛ خویش 
گریدین فضل و هنر نام کرامات بریم. 

حافظ. 


|ااشیاء نفیس. (فرهنگ فارسی معین): 
فرمودیم تا رسول خلیفه را پیش ارند تا آنچه 
منشور و خلعت و کرامات و نعوت آورده 
است خبر آن بهر جای رسد. (تاریخ بیهقی). 
پس از رسیدن ما به نیشابور رسول خلیفه در 
رسد با عهد و لوا و نعوت و کرامات. (تاریخ 
بهقی). اما رسول چون به نشابور آمد با دو 
خادم دو خلعت و کرامات و لوا و عهد آوردند 
هفتصدهزار درم در کار ايشان بشد. (تاریخ 
بیهقی). رسول خلیفه القادرباللّه رضی الله عنه 
به بیهق رسید و با وی آن کرامات است که 
خلق یاد ندارند هیچ پادشاهی را سانند آن. 
(تاریخ بهقی). |[نوازشها. نواختها, (فرهنگ 
فارسی معین): و امیر نیز این شهر را دوسحر 
گیردکه این کرامات وی را در شهر ما حاصل 
نبود. (تاريخ بسهقی). کسری گفت: ای 
بزرجمهر! چه مائد از کرامات و مراتب که آنرا 
نه از حن رای ما بیافتی. (تاریخ بیهقی). با 
وی خادمی است از خویش خدم خلیقه 
کرامات به دست وی است. (تاریخ بیهقی). 
پادشاه اهل فضل و مروت را بر اطلاق به 
کرامات مخصوص نگرداند. ( کلیله و دمنه). به 
معالجة مسجروحان آن لشکر و مواساة 
خستگان و مراعات اسیران و بذل انواع 
کرامات و تشریفات و تخصیص هر یک به 
عطایا و صلات آثار کرم و انوار شیم خویش 
ظاهر گردانید. اترجمة تاریخ یمینی ص 
۷ ااجوانمردیها. |(بزرگها. (فرهنگ 
فارسی معین). ِ 

- ارباب کرامات؛ کسانی که از انها کرامت 
صدور می‌یابد. (ناظم الاطباء). رجوع به 
کراست شود. 
کرامات‌فروش. اک ف] (نف مرکب) 
متظاهر به داشتن کرامات. عرضه کندءه 
کرامات ریائی: 

ای کرامات‌فروشان دم و افسون شما 

علت افزود که معلول ریائید همه. ‏ خاقانی. 
کراماتیی. [ک ] (ص تسبی) موب و 
متعلتی به کرامات. (ناظم الاطباء). 
کراهت. اک ع) (ع مص) کرامة. ببزرگی 
ورزیدن. (فرهنگ فارسی معین): و مثال داد 
مینی بر ابواب تهیت و کرامت. ( کلیله و 
دمنه). جوانمرد گردیدن. (فرهنگ فارسی 
معین). ||(امص) سخاوت و جوانمردی و 
نواخت و احسان و بزرگواری و بخشندگی و 
داد و دهش و بزرگوار داشتن کسی. (ناظم 
الاطباء): گفتند چند مهم دیگر است که نا گفته 


مانده ات و چند کرامت که نیافته است. 
(تاریخ بیهقی). و انوشروان او را کرامتها 


۰ج و با این همه کرامت که با بنده کرده است 


و این نعمت داده.... هیچ سپاس و منت پر بنده 
ننهد. بر دل خویش نهد. (نوروزنامه). بفرمود 
تا آن سرهنگ را خلاص دادند و خلعت داد و 
پنواخت و بجای او کرامتها کرد. (ئوروزنامه). 
پیں من خود سازم ايشان را از کرامت و 
نواخت. ( کشف‌الاسرار ج ۲ ص ۵۳۰). و کدام 
خدمت در موازنة آن کرامت اید که در غیت 
بنده اهل بیت رآ ارزانی فرموده است. ( کلیله و 
دمنه). 
تاریخ گشته رفتن مهد تو در عرب 
چون در عجم کرامت تو داستان شله. 
خاقانی. 
شه مرا زر داد گوهر دادمش زر راعوض 
آن کرامت را مکافا برنتابد بیش ازین. 
خاقانی. 
ای صاحب کرامت شکرانة سلامت 
روزی تفقدی کن درویش بی‌نوارا. حافظ. 
|[سرافرازی. ارجمندی, بزرگواری. رفعت. 
(ناظم الاطباء). بزرگی. عرت. (بادداشت 
مولف)* 
بدین طریق ز یزدان چنین کرامت یافت 
تواين کرامت ز اجناس معجزات شمر. 
ِ ۱ فرخی. 
امرزش کناد خدااو را و الش را و سلام 
فرستاد و شرافت بخشاد و کرامت دهاد. 
(تاریخ بهقی). ملائکه ملاقات نمایند با آن 
امام درحالی که دهند بشارت او را به 
آمرزش و واصل گردانند به او تحفه‌های 
کرامت را. (تاریخ بیهقی). 
که‌کرد این کرامت همان بوستان را 
که‌بهمن همی داشتی خوار و زارش. 
و دیگر مردمان رابر عمل و صناعت و 
گروهی را بر کرامت بزرگان و گروهی را بر 
عافت انچه به وی در باشد. (نوروزنامه). 
دیگر په نور هدایت عقل... به تاج کرامت 
متوج گشته. ( کلیله و دمنه). 
نه هر کس سزاوار باشد به صدر 
کرامت به فضل است و رتبت به قدر. 
سعدی. 
نیکخواهان ترا تاج کرامت بر سر 
بدسگالان ترا بند عقوبت بر پای. سعدی. 
شهپر زاغ و زغن زیای قد و صید یت ۰ 
این کرامت همره شهباز و شاهین کرده‌اند. 
حافظ. 
|ااحترام. توقیر. (ناظم الاطباء): و حاجب 
معتصم وی را [پودلف عجلی را] بسوی خانه 
برا کرات تیان (تاریم ھا ن 


حنک بیامد خواجه برپای خاست وی چون 
این کرامت بکرد همه ا گر خواستند وگرنه 
بریای خاستند. (تاریخ بهقی). رسول را 
بازگرداندند و با کرامت به خانه بردند. (تاریخ 
بیهقی). چون به شهر نزدیک رسید حاجبی و 
بوالصن ندیم و مظفر حا کم ندیم که سخن 
تازی نیکو گفتندی.... پذیره شدند و رسول را 
با کرامتی بزرگ در شهر آوردند. (تساریخ 
بیهقی). ||کار خارق عادت. اعجاز. معجزه. 
(ناظم الاطباء). ظهور اسر خارق عادت از 
شخصی غر مقارن با دعوی نبوت. پس آنچه 
که‌مقرون به ایمان و عمل صالح نباشد 
استدراج است و آنچه مقرون با دعوی نبوت 
باشد معجزه است. انم خاک جرجانی). 
خارق عادتی که به دست ولی انجام یابد 
کرامت نامیده می‌شود. مقابل معجزه که از 
پغمبر صادر گردد. ج. کرامات. (فزهنگ 
فارسی معین) 
زین روی چون کرامت مریم به باغ عمر 
از نخل خشک خوشه خرما برآورم. 
خاقانی.. 
بیط را رکنات رتیل 
بگذشته ز آتشین پل این طاق آبفام. 
خاقانی. 
عشق غالب شد و از گوشه‌نشینان ملاح 
نام مستوری و ناموس و کرامت برخاست. 
سعدی. 
گفتم مصلحت آن است که زبان تعرض کوتاه 
کنی که مرا کرامت این شخص ظاهر شد. 
( کلستان سعدی). 
حافظ این خرقه بینداز مگر جان بری 
کا تش از خرقة سالوس و کرامت برخاست. 
حافظ. 
رجوع به معجزه, ارهاص. استدراج» کرامات 
و کرامة شود. 
کرامت آشیان. اک ] (ص مرکب) که در 
بزرگواری و عزت و کرامت مکان دارد: 
مسلازمان استان کرامت‌آشیان مبتهج و 
شادمان, (حبیب السیر ج ۲ص ۲۲۳). 
کوامت دستگاه. رک م د] (ص مرکب) که 
دستگاه با کرامت دارد؛ حضرت ولایت‌پناه 
کرامت‌دستگاه فیروزشاه. (حبیب السیر ج ۳ 
ص ۳۲۳ 
کرامت فرمودن. (ک مف 5] (مسص 
مرکب) کرامت کردبن. (فرهنگ فارسی معین). 
بخشیدن. عطا کردن: پس صلات و صدقات 
به مستحقان کرامت فرمود. (ظفرنامه یزدی چ 
امیر کر ص ۲۶۴). ||قبول نمودن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به کرامت کردن و کرامت 
شود. 
کرامت کردن. (ک مک د] (مص مرکب) 
بزرگواری کردن. (فرهنگ فارسی معین), 


کرامت‌یاب. 


اادادن. (آنندراج). عطاکردن. ببخشیدن. 
(فرهنگ فارسی معین). دادن آنکه قدر و 
مرتبت برتر دارد. (یادداشت مولف): مبشران 
را بگردانیدند و بیار کرامت کردند. (تاریخ 
بهقی). ح‌تعالی ابراهیم را چهار پر فرزند 
کرامت کرد. (قصص الانیاء ص ۷ و 
پسری خداوند عالم کرامت کرده است. 
(تصص الانبیاء ص .)4٩‏ و تناسخیان گویند 
که وی [جمال ] خلمت آفریدگار است که به 
مکافات آن پا کی و پرهیزگاری که بنده کرده 
بوداندر پش.. او راکرامت کرد. 
(نوروزنامه). سلطان می‌گوید به شکرانة آنکه 
حق‌تعالی مرا بر تو ظفر داد و فتح و نصرت 
کرامت فرمود با تو آن کنم که از من سزد. 
(سلجوقنامة ظهیری چ خاور ص ۲۷). 
زآن کرامتها که حق با این دروگرزاده کرد 
میکشند از کینه چون نمرود بر گردون کمان. 
خاقانی. 
||اخارق عادت پدید آوردن. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کرامت و کرامت فرمودن 
شود. || توقیر کردن. حرمت داشتن. نواختن: 
و عمش این ابی‌العاص او را کرامت کرد و مال 
بستد و بر این جمله قرار داد و بازگشتند. 
(فارسنامذ این‌البلخی ص ۱۱۵). 
کوامت یاب. اک ] انف مسرکب) 
کرامت‌يابنده. بزرگواری و عزت و نواخت و 
توقیر یابنده: 
صاحب عادل کبیر کریم 
که کرامند از او کرامت‌یاب. و 
کرامخان. [ ] (اخ) محلی است در راه 
کرمان. (حاثية تاریخ سیستان ص 4۲۳۹. 
کوامند. زک ] (ص مرکب) ظاهراً از: 
کری,و کرایه +مند, پسوند تملیک یا اتصاف 
نه گرامند. (از یادداشت مولف). نجیب 
جوانمرد. باهمت. (ناظم الاطباء). ||با قدر و 
قیمت. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
که‌کرایه آرد. که به کرایه رود. ارزنده. 
ارجمند. لایق. قابل. (بادداشت سولف)؛ 
لاجرم خاطر همایون متوجه آن گشت که 
برادران را مواخذه گردانیده بلفی کرامند از 
جهات ایشان به خزانة عامره رسانده. 
(دستورالوزراء ص ۳۹۱). مجموع خواتین و 
شاهزادگان و امراء ارکان دولت را 
پیشکشهای کرام ند گذرانیده وظیفةً 
همواخواهی و خدستگاری بجای آورد. 
(ظفرنامة یزدی چ امیرکبیر ج ۳ص ۳۹۶). 
ا گر هدیرا منصب حکومت کرمان نباشد 
اضافی کرامند بر مواجب و اقطاع او برود. (از 
نام شاه شجاع به برادر سلطان احمد از 
یادداشت مؤلف). و پسر شیخ محمود مولا 
قطب‌الدین آن نسخه را به نظر انور رسانیده و 
به صلهٌ کرآمند محفوظ و بهره‌ور شد. (حبیب 


السیر ج ۲ جزو ۲ ص ۱ شعرا پرخاسته در 
توصیف آن امام و تعریف مأمون خطب و 
اشعار انشاء کردند و به صلات كرامند 
محظوظ و بهره‌مند شدند. (حبیب السیر ج ۱ 
ص ۲۲۷), مروان بدنداد را وزير و داماد خود 
ساخت [عشمان ] و حارث را نیز دختر داده 
مبلغهای کرامند از بیت‌المال مسلمانان به این 
دو پرادر و پدر ایشان بخشید. (حبیب السیر ج 
جزو ۴ ص ۱۷۴). ||بااهمیت. مهم. 
(فرهنگ فارسی معین): امیر ناصرالدین 
مرکنگین وشل را شك تنبوفه خملی 
کرامند داده به الط اف و عنایات سرآفراز 
گردانید.(زینت المجالس ص ۱۵۷). 
کرامون. (کْ] (ع ص. لاج کرام (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به کرام شود. 
کرامون. اک ر ر] (ع ص. كرام 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
کرام شود. 
کرامون. [ 1 (اخ) زن غازان‌خان و او دختر 
قتلغ یمور پسم اتابای نویان بوده است. 
(تاریخ غازانی ص ۱۳). رجوع به تاريخ 
غازانی ص ۱۲۳ و ۱۵۶ شود. 
کوامة. (ک م] (ع |) سربوش خم. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطباء). پوشش سر خم و يقال 
حمل اليه الكرامة و هو مثل ال قال 
الجوهری «و سالت عنه فى البادیة» فلم 
یمرف. (از اقرب الموارد). ||([مص) بزرگی .و 
آرجمندی, اسم است | کرام را. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). یقال: له على کرامة؛ ای عزازة 
(منتهى الارب) (اقرب الموارد)؛ مر او راست 
بر من اعزاز و | کرامی. (ناظم الاطباء). یقال: 
افعل ذا و کرامة لک؛ یمنی کردم این کار را 
جهت کرام تو رما و کرمة و کُرمة عين و 
کُرماناً کذلک و لااظهر له فلا (اسنتهی 
الارب). و کرامة منصوب است چون مفعول 
مطلق است و عاملش محذوف است وخویا, 
(از اقرب الموارد). ||در تعریفات آمده است 
که‌کرامة ظهور امری خارق عادت است 
ازقبل شخصی غیر مقارن برای دعوی پوت. 
پس انچه مقرون به ایمان و عمل صالح نباشد 
استدراج است و انچه به دعوی نبوت باشد 
معجزء است. (از اقرب الموارد). 
کرامة. رک ۳ 2 مص) جوانمرد گردیدن و 
بامروت شدن. (از منتهی الارب). نفیس و 
عزیز شدن. (از اقرب الموارد). |[بسیارباران 
گردیدن‌ابر. (منتهی الارب). باران آوردن ابر. 
(از اقرب الموارد). |[نیرو داده شدن زمین پس 
نیکو رویایدن. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). |[بخشیدن بسهولت. ضد لوم. (ز 
اقرب الموارد). كَرّم. كَرّمة. (متهى الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به كرم. كرمة و كرامت 
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شود. 


کرامية. ۱۸۲۳۱ 


کوامة. اک م] ((خ) نام جد محمدین علمان 
شیخ بخاری. (منتهی الارب). 

کرامة. زک ع] (اخ) ابن ثابت. اختلاف است 
در صحبت وی با نبی صلی الله عليه و سلم. 
(منتهی الارب). 

کرامة. (ک م] (إخ) ابوریظه کرامة المذ حجی 
صحابی است. (یادداشت مژلف). رجوع به 
ابوریطه شود. 

کرامه. رک ح] ((ج) دهسی است از بخش 
مرکزی شهرستان میانه. کوهتائی و معتدل و 
سکه آن ۲۶۶ تن است. اب ان از چشمه, 
محصولش غلات, حبوب. برنج و پنبه و شغل 
اهالی انجا زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کرامی. [ک] (ص) شریفتر. پا ک‌نوادتر. 
محترم. باعزت. بااحترام. |اگران. باقیمت. 
گرانمایه. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 

کواهی. (کَ /کَْز را] (ص نسبی) اتسابی 
است به ابوعداله محمدین کرام نیشابوری. 
(الانساب سمعانی). منوب به فرقه کرامید. 
(یادداشت مولف): 

دیگر گروه متکلماند از معتزله و کرامسی... 
(جامع الحکمتین ص ۳۳). 

باب وراکرامی خوانی و ننگری 

تا زین سخن که گفتی باشد برون شوی. 

سوزنی. 

رجوع به کرامیه و کرامیان شود. 

کرامی. [ ] (اخ) پسر خورشيد که به 
دمت ختام‌الدین موقلی خا گرا کوییک 
رفت و مرتبةٌ بلند یافت. رجوع به تاريخ 
گزیده‌ص ۵۸۴ شود. 

کرامیان. (کَز را] (إخ) کراسیة. پیروان 
ابوعبدالله محمدین کرام نیشابوری. پیروان 
فرقة کرامیه: استاد ابوبکر در حضرت بود 
سخن کرامیان بمیان افتاد. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۴۳۱), و این خواجه ابوالقاسم 
چهار مدرسه در قصبه بنا کرد... کرامسیان را 
یکی در محلٌ شادراه. (تاریخ هق ص .)۱٩۴‏ 
رجوع به كرامية شود. 

کرامیددن. اک :] (مص) تعظیم و تکريم 
کردن. عزیز داشتن. (ناظم الاطباء). 

کرامی کردن. اک ک 5] (مص مرکب) 
احترام نمودن. تعظیم کردن. عزیز داشتن. 
(ناظم الاطباء): کرام؛ کرامی کردن. مکسرم؛ 
کرامی کردن. (منتهی الارب). . 

کرامیة. (کَز را می ی ] (إخ) گروهی است 
که به جوهریت پاری و استقرار وی بر عرش 
اعتقاد دارند, تعالی الله عن ذلک علوا کپیرا. 
(متتهی الارب). فرقه‌ای است از متبهة 
اصحاب ابی‌عبداله محمدبن کرام. (از اقرب 
الموارد). جماعتی از اهل‌سنت که از 
اثبات‌کنندگان صفات خدارند همستد. این 


۲ کران. 


گروه صفاتی بعنوان صفات ازلیه مثل علم و 
قدرت و حیات و اراده و سمع و بصر و کلام و 
جلال و اکرام وجود و عزت و عظمت اثبات 
می‌کردند و بین صفات ذات و صفات فعل 
فرقی نمی‌گذاشتند و در نتیجه صفاتی نیز 
بعنوان صفات خبریه مثل دست و صورت 
برای خدای‌تعالی اثبات مینمودند و معقد 
بودند آیات را باید بدون تأویل و تفسیر 
پذیرفت و بماندن در حد ظاهر اکتفا کرد. 
(خاندان نسوبختی ص ۱۱۸). رجوع به 
ابیعبداله محمدین کرام و ملل و نحل 
شهرستانی صص ۶۵-۶۴ غزالی‌نامه و 
حواشی سعید نفیسی بر تاریخ بیهقی ج ۲ 
شود. 

کوان. اک ] (ع ص.!) ج كرينة. بمعنی زنان 
سرودگوی. (از آنندراج) (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

کوان. اک ] (ع [) در عربی نام سازی که آن 
را بربط نیز گویند. (غیاث اللغات). رباب. يا 
چنگ. (متهی الارب) (ناظم الاطباء). بربط. 
بربت. مزمر. عود. (السامی فى الاسامی). 
||(إخ) موضعی است به بادیه. (متهى الارب), 

کران. از را] (اخ) کوهی است به ناحية 
پنجهیر از نواحی بلخ که در آن معدن لاجورد 
است. (از كتاب الجماهیر ص ۱۹۵). 

کران. 11 (لج) ناحیه‌ای است میان کابل و 
بدخشان که در آن معادن خارصینی است. (از 
الجماهر ص ۲۶۱). 

کوان. (کَ] (ل)' کنار باد که در مقابل میان 
است. (برهان). کسناره. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). طرف. لب. لبه. حاشیه. جانب. (ناظم 
الاطباء). سیف‌البحر. (معجم الیلدان ذيل كلم 
ماه دینار). مقابل میان؛ حیره شهرکی است بر 
كران بادیه. (حدود العالم). قادسیه شهرکی 
است بر كران باديه. (حدود العالم). بجونه. 
دهی است ابادان بر کران بیابان. (حدود 
العالم). جزيرة بنی‌رعنی شهری است که آب 
دریا از سه کران وی براید. (حدود العالم). 
که تا در جهان تخم ساسانیان 
پدید اید اندر کران و مان 


از ایشان نرفته‌ست جز بدتری 


به گرد جهان جستن و داوری. فردوسی. 
درفش مرا دید بر یک کران 

به زین اندر افکند گرز گران. فردوسی. 
به لشکر نگه کرد سلم از کران 

سرش گشت زآن کار لشکر گران. فردوسی. 
نیا را بدید از کران شاه نو 

برانگیخت آن بار؛ تندرو. فردوسی. 
همه زر کانی و سیم سپید . 

ز سر تابه بن وز میان تا کران. فرخی. 
بخندد همی بر کراتهای راه 

به فصل زمتان گل کامکار. فرخی. 


ز لاله‌های مخالف میانش چون فرخار 
ز سروهای نونده کرانش چون کشمر. 
فرخی. 
ز پاشیدن آتش از هر کران 
همی ریخت گفتی ز چرخ اختران. 
اسدی ( گر شاسب‌نامد). 


من درساعت... امیر را بیافتم در کران شهر به 
در باغی فرودآمده. (تاریخ بسهقی). اسر بر 
کران شهر که خیمه زده بودند فرودامد. 
(تاریخ بسهقی). 
ای طلبیده جهان مرا مطلب هیج 
گمشده انگار از میان و کرانم. ‏ ناصرخسرو. 
ابری چون گرد رزم هایل و تیره 
برقی درخشنده از کرانش چو خنجر. 
مسعودسعد. 
صفی که ز یک کران به حیلت 
نتوان دیدن کران دیگر 
تنها شکتی چو حمله کردی 
بی زحمت همعنان دیگر. 
توگر با من ې پې تو نیم من 
عجب هم بر کران هم در میانی. 
هرکه او بر کران نشست آرد 
با وی انصاف در میان ننهند. مجیر بیلقانی. 
عاقل چو خلاف اندر ميان ايد بجهد و چو 
صلح بیند لنگر بنهد که آنجا سلامت بر کسران 
است و اینجا حلاوت در میان. ( گلستان). 
- از کران تا کران؛ از انتهایی به انتهایی. 
(یادداشت مؤلف). از سویی به سوی دیگر؛ 
ز کشته به هر سو فکنده سران 
زمین کوه گشت از کران تا کران, 
بسالی همه دشت نیزه‌وران 
نیارند خورد از کران تا کران. 
همه خانه بد از کران تا گران 
پراز مشک و دینار و پر زعفران. فردوسی. 
تابوت و پنبه و کفن آرند و مرده‌شوی 
اوراد ذا کران ز کران تا کران شود. 
= بر کران بودن؛ دور بودن. خارج بودن. بری 


سوزنی. 


انوری. 


فردوسی. 


فردوسی. 


سعد ی, 


بودن. در میانه بودن؛ 
ز عقل و عافیت آن روز بر کران بودم 
که‌روزگار حدیث تو در میان انداخت. 


سعدی. 
-کران به کران؛ کران تا کران: 
هما چو بر سر کس سایه افکند چه عجب 
اگرجهان همه او را شود کران به کران. 
فرخی. 
و رجوع به ترکیب کران تا کران شود. 


- کران تا به کران؛ سرتاسر, از یک سو تا به 
سوی دیگر: 
مر یوسف عضد دولت و خورشید ملوک 
که جهان منظر اویست کران تا به کران. 

" فرخی. 
گفتم چه مايه داد دو مملکت خداي 


کراد. 
گفتاازین کران چهان تا بدان کران. 
تو چو من یابی بسیار و نابم چو تو من 
گرجهان جمله بگردم ز کران تا به کران. 
فرخی. 
-کران تا کران؛ از یک سوی عالم تا سوی 
دیگر. از مشرق تا مقرب. (فرهنگ فارسی 
معین). کران به کران. از سویی تا سوی دیگر. 
(از یادداشت مولف). سرتاسر: هر کجا 
آرامگاه مردمان بود به چهار سوی جهان از 
کران تا کران. این زمین را پخشیدند و به هنت 
بهر کردند. (مقدمهٌ شاهنام ابومتصوری). 


فرخی. 


به یزدان که بار ديدم جهان 
هم ایران و توران کران تا کران. فردوسی. 
بزرگ جهانی کران تا کران 
سرافراز بر تاجور مهتران. فردوسی. 
هوااز درفشان درفش سران 
چو باخ بهار از کران تا کران. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 

- |[سرتاسر. کلاً. از سیر تا پیاز. بتمامه: 
یکی شد بر شاه مازندران 
بگفت آنچه دید از کران تا کران. فردوسی. 
|انتها که در مقابل ابتداست. (برهان). پایان. 
(ناظم الاطباء): 
چو زو برگذشتی نماندت جای 
کران جهان خواندش رهنمای. . فردوسی. 
ازین در سخن چند رانم همی 
همانا کرانش ندانم همی. فردوسی. 
چون ناز کنی ناز ترانیست قیاسی 
چون خشم کلی خشم ترا یت کرانی. 

فرخی. 
شاید که نت نعمت و جاه ترا کران 
زیراکه یت همت و فضل ترا کار. 

فرخی. 


زآن درازی راہ با دل گفتمی هر ساعتی 
کاین بیابان را مگر پیدا نخواهد بد کران. 


ٍ فرخی. 
آن کس رها شود ز تو کز بیم تیغ تو 
زنده بود بر برد روز با کران. فرخی. 
به دولت اندر ملک ترا مباد کران 
به شادی اندر عمر ترا مباد حساب. 
مسعو دنسعد. 
در گیتی ای شگفت کران داشت هرچه داشت 
چون بنگرم عجایب گیتی کران نداشت. 
مسعودسعد. 
داد و دهشت کران ندارد 
گربیش کنی زیان ندارد. نظامی. 


گر تو نگیریم دست کار من از دست شد 
زآنکه ندارد کران وادی هجران من. عطار. 


١‏ -اوستا ۷8۲203 (جانب» طرف. انتها)؛ 


پپلری ۵087 630202 کردی و افغانی 
۲ (از حاشية برهان چ معين). 


کران. 

سرمنزل فراغت توان ز دست دادن 

ای ساروان فروکش کاین ره کران ندارد. 

حافظ. 

- بر کران بودن؛ دور بودن. جدا بودن؛ 

زین پیش میش اندر جهان از گرگ بودی بر کران 

اکنون ز عدلت هر دوان یک چشمه سازند آبخور. 
ِ ۴ ین یمین. 

- بر کران رسیدن؛ به اخر آمدن. (یادداشت 

مولف): 

گویندمهدی اید صاحبقران برون 

چون مدت زمائه خوهد بر کران رسید. 


سوزنی. 
- بر کران شدن؛ دور شدن. جدا شدن؛ 
از همه عالم شده‌ام بر کران 
بسته بسودای تو جان بر میان. خاقانی. 


یه کران پردن؛ بسر بردن. (فرهنگ فارسی 
معین). به پایان بردن* 
ور تو خدمت نکنی بر دل من رنج منه 
تا بی‌اندوه پرم خدمت خواجه به کران. 
فرخی. 

اين زن عدت به کران برد. ( کشف‌الاسرار ج ۱ 
ص ۶۱۶). 
- بی‌کران؛ بی‌انتها. بی‌پایان. بی‌اندازه. 
بینهايت. (ناظم الاطباء). بىحساب. 
بی‌شمار. بسار: 
چو انبوه شد لشکر بی‌کران 
عدد خواست از نام تام‌آوران. نظا 
ور او را کان زر بی‌کران است 
مرا یکو سخن زر است و دل کان. 

ناصرخسرو. 
چو لشکر بود اندک و کار تخت 
به از بی‌کران لشکر و کار سخت. اسدی. 
دانستم که مهابت من در دل ایشان بی‌کران 
است. ( گلستان‌سعدی چ یوسفی ص ۶۵). مال 
بی‌کران داری و ما را مهمی است. ( گلستان 
سعدی), 
7 عمر به کران کردن؛ در عزلت بسر بردن و به 
پایان بردن آن. انزوا طلبيدن: 
عمری به کران کم که اهلی 
زین کوچه باستان نبینم. 
رجوع به کران بردن شود. 
-کران طلبیدن؛ کرائه و گوشه گرفتن و دوری 
گزیدن را نیز گفته‌اند. (برهان). عزلت گرفتن. 
خلوت و تنهایی گزیدن. (از ناظم الاطیاء): 


خاقانی. 


خاقانا ز خدمت شاهان کران طلب 
تااز مان موج سیاست برون شوی. 

خاقانی. 
|احد. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
سرحد. (ناظم الاطباهء). مرزه 


بلفار کرانی ز جهان است و مر او راست 
از بارۀ قنوج چنین تا در بلغار. فرخی. 
|ااساحل. (ناظم الاطیاء) (یادداشت مولف): 


خنان؛ ناحیتی است بر کران رود کر. (حدود 
الپالم). رق و رایقه دو شهر است... بر کران 
فرات نهاده. (حدود العالم). بلد شهری است بر 
کران دجله نهاده. (حدود الصالم). اولاس 
آخرین شهری است از اسلام که بر کران 
دریای روم است. (حدود العالم). 
چو پیران بيامد به نزدیک رود [گلزریون ] 
سپه بد پرا کنده چون تار و پود 
بدیگر کران خفته بد گیو و شاه 
نخمته فرنگیس بر دیدگاه, فردوسی. 
بجز دریا نخواندی کی کف دریا مثالس را 
| گرنز بهر آن بودی که دریا را کران باشد. 
فرخی. 
نسبی دارد دریا ز دل او گرچه 
این کران دارد و آن را نتوان یافت کران, 
فرخی. 
چون به کران جیحون رسیدیم امیر فرودآمد. 
(تاریخ بیهقی). و بیار پیادگان آمده با 
سرهنگان بخدمت و بر آن جانب آپ بر کران 
جیحون ایستاده. (تاریخ ببهقی). 
دریا کرانه دارد و دریای فضل تو 
ننموده هیچوقت کسی راکران خویش, 
ادیب صابر (از آنندراج). 
مدح تو دریای ناپدید کران ات 
زورق دریای ناپدید کرانم. سوزنی. 
دریاست استانش کز اشک دادخواهان 
بر هر کران دریا مرجان تازه ینی. خاقانی. 
گردر دم نهنگ درآیی نفس مزن 
ور در گو محیط درافتی کران مخواه. 
خافانی. 
گفتم از ورط عشقت به صبوری بدرآیم 
باز می‌بینم دریا نه پدید است کرانش. سعدی, 


کشتی ه رکه درین لجة خونخوار قاد 
نشندیم که دیگر به کران می‌آید. سعدی. 
||سرزمین. (ناظمالاطباء). ||افق. (نصاب 
الصبیان). 


کران. [ کر را] ((ح) نام مسحله‌ای در 
اصنهان. (ناظم الاطباء). در جغرافیای 
تاریخی لسترنج آمده است: در جای شهر 
اصفهان قبلا چهار قریه قرار داشته که اسامی 
آنها بعداً روی چهار محل شهر باقی مانده و 
آنها عبارت بودند از کران و کوشک و جوباره 
و دردشت. (جغرافیای تاریخی لسترنج ص 
۱ رجوع به همین کتاب و تاریخ گزیده 
ص ۴۴۹ شود. 

کران. [کَر را] ((ج) نام ولایتی نزدیک 
تبت. (ناظم الاطباء). این شهر مجاور سقینه و 
خان میان جیحون و تیت کوچک بوده است. 
(جغرافیای تاریخی لسترنج ص ۴۶۶). رجوع 
به همین کتاب شود. |[نام قلعه‌ای است در 
مفرب. (ناظم الاطباء) (از منتهی الار ب). 

کران. (کَز را] (اخ) دهی است از دهستان 


کران کردن. ۱۸۲۳۳ 


بهبه جیک بخش سیه‌چشمه شهرستان ما کو. 
کوهتائی: سردسیر و سک آن ۲۵۰ تن 
است. محصولش غلات. شغل اهالی زراعت. 
گله‌داری و صنایع دستی جاجیم‌بافی است. 
این ډه از دو قسمت کران بالا و کران پابین 
تشکیل شده که سه کیلومتر از هم فاصله دارند 
و سکن کران پائین ۵۰ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۴). 
کران. اک ] ((خ) دهی است از دهستان 
باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز. دشت. 
گرمسیر و سکنة آن ۱۰۰ تن است. آب آن از 
چاه و محصولش غلات و شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶ا. 
کران. [ َر را] (اخ) دهی است از دهستان 
ساروسک بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور. کوهستانی, معتدل و سکن آن ۱۵۲ 
تن است. آب آن از قنات و محصولش غلات 
و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
- ماه کران؛ همان است که مختصر کند و 
مکران گویند. (از معجم اللدان ذیل کلم ماه 
دینار). رجوع به مکران شود. 
کوان. (ک] ((خ) یکی از دهستانهای بخش 
مرکزی شهرستان نوشهر است. این دهستان 
در جنوب و باختر نوشهر واقع شده و از ۵ده 
تشکیل یافته است. سکن آن در حدود ۲۵۰۰ 
تن است. ده‌های مهم آن عبارتند از: 
کرکرودسر. کشک‌سراء هلیستان و سنگ 
تجن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کوان. رک ] (() اسبی راگویند که رنگ او 
مابین زرد و بور باشد و به این معتی به حذف 
الف هم آسده است. گویند ترکی است. 
(برهان). کرند. کرّن. (ناظم الاطباه), رجوع به 
کرن و کرند شود. 
کران. [ک] ((خ) شهری است نسزدیک 
دارابجرد یا نزدیک سیران. (منتهی الارب). 
شهرکی است [به ناحیت پارس ] از حدود 
سیراف. آبادان با مردم بسیار. (از حدود العالم 
چ ستوده ص ۱۴۱). حمداله مستوفی در 
نزهةالقلوب آورده است: کران و ایراهستان 
در بسیابانی لست گرضبر پغایت چنانکه 
تابستان آنجا جز معدودی نباشند و آب روان 
و کاریز ندارد و غل آنجا همه دیمی بود و از 
میوه جز خرما ندارند و مردم غریب جز سه 
ماه سر مادر انجا توانند بود. (از نز هةالتلوب 
ج دبیرسیاقی ص ۱۴۲). رجسوع به 
نرهةالقلوب و فارسنامة ابن‌البلخی چ اروپا 
صص ۱۳۱-۱۴۰ شود. 
کران کردن. اک ک د] (+سص مرکب) 
بایان بردن. به اضر رسانیدن. (یادداشت 
مولف): تا از هر دو جاتب دوستان شادمانه 
شوند و حاسدان و دشمتان به کوری روزگار 


۴ کران گزیدن. 


کران کنند. (تاریخ بیهقی). 

- از راه راست کران کردن؛ متحرف شدن. از 

راه بیکسو شدن؛ 

به استواری جای و به پایداری کوه 

فریفته شد و از راه راست کرد کران. فرخی. 
کوان گزیدن. (ک گ 5] (مص مرکب) 

کران جستن. گوشه گرفتن. دوری گزیدن از 


خلق. (از فرهنگ فارسی معین): 
من کنم یاری طلب هرگز مدان 
کز طلب کردن کران خواهم گزید. خاقانی. 
از صحبت خلق امان بجستی 
از قربت شه کران بجستی. 
خاقانی (تحفةالمراقین). 


کوانگین. اک ن] (ص نسبی) (از: کرانگ 
+ین) منسوب په کرانه. از کرانه. طرفی. 
جانبی. (فرهنگ فارسی معین): چون سه 
جزو ترکیب کنند یکی میانگین و دو کرانگین 
اين میانگین, دو کرانگین را از یک‌دیگر جدا 
دارد. (دانشامة علائی ص ۷۷). 
کوان‌نواز. (ک ن] (نف مرکب) بربطزن. 
عوّاد. (یادداشت موّلف). 
کرانه. (کَ ن /ن ] (() بمعنی کران باشد که 
کار است. (برهان). طرف. جانب. (ناظم 
الاطباء) (يادداشت مؤلف) (ترجمان القرآن). 
حاشیه. (یادداشت مولف. کناره. (صحاح 
الفرس). گوشه. مقابل ميانه. شفا. حسرف. 
(ترجمان القرآن) (یادداشت موژلف). خوز و 
خب دو شهری است بر کرانهٌ بیابان. (حدود 
العالم). بهره, آخر شهر کرمان است و بر کرانة 
بیابان نهاده و از انجا به سیستان روند. (حدود 
العالم). جرمگان خرد و جرمنگان بزرگ دو 
شهر است بر کرانة بیابان نهاده. (حدودالعالم). 
اسبش [اسب خواجه احمد ] تا کرانة رواق که 
به ماتم به آنجا ندسته یود بیاوردند و 
برنشت. (تاریخ یهقی). امیر رضی اله از 
نمازگاه شهر راه بتافت با فوجی از غلامان 
خاص و به کرانة شهر بگذشت. (تاریخ بیهقی). 
باغی داشت در محمدایاد کرانه شهر, انجا 
بودی بیشتر. (تاریخ بیهقی). هله چشم 
نهاده بودی [بوسهل ] تا پادشاهی بزرگ و 
جبار بر چا کری خشم گرفتی و آن چا کر را 
لت زدی و فروگرفتی این مرد از کرانه بجستی 
و المی بزرگ بدین چا کر رسانیدی. (تاریخ 
بهقی). و این خطها که از کرانة هر بخشی تا 
دیگر کرانه خیزد براستی. آن را اوتار خوانند 
یعنی زه‌ها. (نوروزنامد). 


میانة صف مردان بدم چو گوهر تيغ 
چو نقطةٌ زرهم بر کرانه پازاورد. ‏ خاقانی. 
گرچه هفت اختر به یک جادیده‌اند 
چای کیوان بر کران دانسته‌اند. خاقانی. 


-کرانة آسمان؛ افق. (یادداشت مولف). 
= کرائه بودن چیزی را؛ آغاز و انجام داشتن. 


اطراف و جوانب داشتن: 

ستم رامان و کرانه بود 

همیدون ستم را بهانه بود. فردوسی. 
--کرانه‌های چاه؛ اطراف چاه از سوی درون. 
(یادداشت مولف). 

|اسرحد. (فهرست شاهنامة ولف». مرز. 
| نوک. (ناظم الاطاء). ||اول. بتدا. (یادداشت 
مؤلف). |ابن. (ناظم الاطباء). ||انتهاء, آخر. 
(فهرست شاهنامة ولف). ختم. فرجام. نهایت. 
پایان. (یادداشت مولف)؛ 


شبا! پدید نیاید همی کرانة تو 
برادر غم و تیمار من مگر توئیا. 

آغاجی (از المعجم). 
جفا کنی و بدان تتگری که هم روزی 
وفای ماو جفای ترا کرانه بود. منوچهری. 
مکر جهان را پدید نیست کرانه 
دام جهان را زمانه بینم داند. ناصر خسرو. 
یا وصل ترا نشانه باییستی 
یا درد مرا کرانه بایستی. خاقانی. 


تو خفته‌ای و نشد عشق را کرانه پدید 
تبارک‌اله ازین ره که نیست پایانش. حافظ. 
-به کرانه؛ در آخر. به آخر. به فرجام. 
آس شدم زیر آسیای زمانه 

نیسته خواهم شدن همی به کراند. کسائی. 
- به کرائه رسیدن؛ تمام شدن. اخر شدن. 
سپری گشتن. (یبادداشت مولف)؛ در قصه 
چنین آمده است که چون ایوب این دعا بکرد 
آن محنت از وی به کرانه رسید. (قصص 
الانبیاء ص ۱۳۹). 

- ||به انتها رسیدن. به آخرین حد چیزی 
واصل شدن. 

بی‌کرانه؛ بی‌پایان. بی‌انتها: 

راهی راست است بگزین ای دوست 
دور شو از راه بی‌کرانه و ترفنح. 
بیندیش کاین جنبش بی‌کرانه 

چرا اوفتاد اندرین جسم اکبر. ناصرخسرو. 
در راه او رسید قدمهای سالکان 


رودکی. 


وین راه بی‌کرانه بایان نمی‌رسد. عطار. 
2 |ابی‌حد. پی‌اندازه؛ 


تاهست پر روایت علم علی زمین 


.تا هست پر حکایت عدل عمر جهان 


آثار بی‌کرانة تو باد بر زمین 
اقبال جاودانة تو باد در جهان. 
||حد. (یادداشت مولف). اندازه: 


ادیب صابر. 


چندانت قدر باد که آن راکرانه یست 

چندانت عمر باد که آن راشماره نت. 
ستانی: 

-کرانه نبودن چیزی رايا امری را؛ حدو 

اندازه نداشتن. 

- کرانه نبودن سپاه را؛ از انبوهی جوانب آن 

پیدا بودن. حد و اندازه نداشتن از کڅرت و 


کرانه جستن. 
انبوهی: ۲ 
سپاهی که آن را کرانه بود 
بد آن بد که اختر جوائه نبود. 
سپه را مان و کرائه نبود 
همان بخت دارا جوانه نبود. 
به انگشت لشکر به هامون نمود 
سپاهی که آن را کرانه نبود. فردوسی, 
|اساحل. لب. (ناظم الاطباء) (یادداشت 
مولف). ریف. شاطی. کنار. (یادداخت مولف) 
وخش ناحیتی است آبادان و بر کرانة 
وخشاب نهاده. (حدود العالم).. شهروا شهرکی 
است [به ناحیت کرمان ] بر کرانۀ دیرا. (حدود 
العالم). 


چو نزدیک أن ژرف دریا رسید 


فردوسی. 


فردوسی. 


مر او را میان و کرانه ندید. فردوسي. 

خردمند کز دور دریا بدید 

کرانه ته پیدا و بن ناپدید. فردوسی. 

خجسته درگه محمود زاولی دریاست 

چگونه دریا کان راکرانه پیدا نیست. 
(منوب به فردوسی). 

از فزع او به شب فراز نیاید 

دشمن سلطان از آن كران جهحون. فرخی. 


چو زین کرانه شه شرق دست برد به تیر 

بر ان کرانه نماند از مخالفان ديار فرخی. 
چون سلطان به کشتی رسید کشتیها براندند و 
به کرانۀ رود رسانيدند. (تاریخ بیهقی). بر کرانة 
جوی بزرگ سراپرده و خیمه بزرگ زده بودند 
و بخت بار لشکر بود. (تاریخ بیهقی). 
دیگر روز برنشست و به کرانةٌ جیحون امد. 
(تاریخ بیهقی), 

غرقه خون هزار کشتی گشت 
که‌یکی بر کرانه مىر 
چو در دریا فتادی از کرانه 
مکن تعجیل کان دردانه گردد. 
بده کشتی می تا خوش برأییم 
از این دریای ناپیدا کراند. حافظ. 
|اگوشه. زاویه. || دیار. کشور. (ناظم الاطباء). 
تاحیه. (یادداخت مولف). ||افق. (یادداشت 
مولف). |اضلع. (يادداشت مولف). |ارکن. 
(ترجمان القرآن) (یادداشت مولف). |امرغی 
را نیز گفته‌اند سیاه‌رنگ. و بطیءالسیر یبعنی 


خاقانی. 


عطار, 


` تنل نتواند پریدن. (یرهان) (از ناظم الاطیاء). و 


این مصحف کرایه است. (از حاشية برهان چ 
معین). رجوع به کرایه شود. 

کرانه حستن. اک ن /ڼ ج ت] (مسص 
مرکب) کرانه گرفتن. کرانه کردن. دوری 
جستن؛ 

خبر نداری کز بس کرانه جویی و کبر 
ميان جانم بیرحم‌وار بکستتی: خافانی. 
۱-در دیوان (ص ۱۲۷): خشکانه (و در این 
صورت شاهد یست». 


کرانه‌جوی. 


رجوع به کرانه گرفتن و کرانه کردن شود. 
کرانه‌حوی. اک ن /ن] (نف مرکب) 
کرانه‌جوینده. گوشه گیر.دوری‌گزین: 
ای تن به کرانه‌ای یرون شو 
زیرا که خرد کرانه‌جوی است. 

حمیدالدین بلخی. 
«رجوع به کرانه جستن و کرانه گرفتن شود. 
کوانه جویی. اکن /ن] (حامص مرکب) 


عزات. (یادداشت مولف). گوشه گیری. 


دوری‌گزینی. 
کرانه داشتن. [کَ ن / ن تَ] (اسسص 
مرکب) بر کنار بودن. بر ساحل جای داشتن. 
دور از میانه بودن؛ 
کرانه داشتم از بحر فتنه چون کف اب 
نهنگ عشق توام در میانه بازآورد. خاقانی. 
کوانه شدن. اک ن /ن ش د] (مص 
مرکب) مردن. (بادداشت مولف)؛ و امد 
بگفت خوارزمشاه را که بی تو چه کردم 
هرچند به تن خویش مشفول بود و آن شب 
کرائه خواست شد. گفت احمد من رقم نباید 
که فرزندانم را از این بد آید. (تاریخ بیهقی). 
زندگانی شما به فرمان اوست و چون کرانه 
شوید بازگشت بدوست و حشر و قیامت 
خواهد بود و سؤال و جواب و ثواب و عقاب. 
(تاریخ بیهقی). یازده روز بخسبید و پس کرأنه 
شد. (تاریخ بیهقی). 
-به ان جهان کرانه شدن؛ مردن. (بادداشت 
مسولف). به سرای باقی پیوستن: و او 
[اپوالعباس ] سه سال خلاقت کرد و به آن 
چهان کرانه شد. ( كاب القض). 
کرانه کردن. اک ن /نک د] امص 
مرکب) به انتها رسانیدن. (یادداشت مولف). 
- روزگار کرانه کردن؛ بسر بردن. زندگی 
پایان رسانیدن. عمر گزاردن؛ گفتم [خواجه 
بونصر ] من در این میانه به بچه کارم بوسهل 
بنده است و از وی بجان امده‌ام به حیله 
روزگار کرانه میکنم. (تاریخ بیهقی). ملوک 
روزگار... چون... بروند فرزندان ایشان... با 
فراغت دل روزگاری را کرانه کنند. (تاریخ 
بیهقی). صواب است که آنجای رویم و 
روزگاری فراخ کرانه کنیم. (تاریخ بیهقی ص 
۲ روزگار کرانه میکند. (تاریخ بیهقی). 
|ادوری جستن. احتراز کردن. عزلت گرفتن. 
کاره کردن. اعتزال جستن. اجتناب. عزلت 
گزیدن. (یادداغت مولف). دست کشیدن. 
گوشه گرفتن. (فرهنگ فارسی معین). دوری 
کردنة 
کرانه بکردم ز یاران بد 


که‌بیاد من استوار است خود. ابوشکور. 

کرانه کن از کار دنیا که دنا 

یکی ژرف دریاست بس بی‌کرانه. 
ناصرخسرو. 


از ظلم و جور و بیداد کرانه کردیم می‌خواهيم 
کواین کار بر تهج قاعد؛ دین و قانون اسلام 
بفرمان خلیفه باشد. (سلجوقنامه ج خاور ص 
۷ 

هن کز جهان علامت انصاف شد نهان 

ای دل کرانه کن ز مان خانة جهان. خاقانی. 
||به یک سو شدن. تخلف کردن. (یادداشت 
مۇلف): 

چنین گفت لھا کو فرشیدورد 

که‌از خواست یزدان کرانه که کرد. افردوسی. 
یکی از آنان گردن ز راه راست بتافت 


کرانه کرد به مویی ز طاعت فرمان. . فرخی. 
اافارغ نشمتن؛ ۱ 

بر این کرانه فرودامد و کرانه نکرد 

ز مکر کردن نندای ریمن مکار فرخی. 


کرانه گرفتن. اک ن /ن گ ر تَ] (مص 
مسرکب) اعتزال جتن. عزلت گزیدن. 
(یادداشت مولف). کرانه کردن. کرانه جستن: 


چون دشمنان کرائه گرفتی ز دوستان 

تا قول دوستان من اندر تو گشت راست. 
فرخی, 

زین جفته خوری کرانه گیرد 

با جفت خود آشیانه گیرد. نظامی. 

عاقل که می منانه گیرد 

از زحمت خود کرانه گیرد. نظامی. 


رجوع به کرانه کردن و کرانه جستن شود. 
کرانه گزبدن. اک ن /ن گ د] (سص 
مرکب) دوری جستن: 

ز خاقان کرانه گزیدی سزید 

که‌رای تو آزادگان را گزید. فردوسی. 
کرانه یافتن. اک ن /ن ت ] (مص مرکب) 
نهایت و پایان به دست آوردن. حد و انتها 
یافتن. به کناره رسیدن, فارغ شدن: 

کس از خواست بزدان کرانه نیافت 

ز کار زسانه بهاته نافت. فردوسی. 
کرانی. [ک ] (ص نسبی) محدودشده. 
تحدیدشده. ||نگاه‌داشته‌خده در سرحد. (ناظم 
الاطباء). 
کرانی. [کَزژ را] (ص نسبی) منوب است 
به کزان که محله‌ای کیره است در اصفهان. 
(الاناب سمعانی). رجوع به کران شود. 
کرانی. اک ] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
هفتگانۂُ شهرستان بیجار است. این دهستان 
در شمال خاور شهرستان واقع شده از شمال 
به بخش انگوران شهرستان زنجان و از 
جنوب به دهستان سیلان و از خاور به 
رودخانه قزل‌اوزن و از باختر یه دهتان 
سیاه‌منصور محدود است. مرک دهستان 


قصبة حسن‌آباد سوگند مشهور به یامی‌کند | 


می‌باشد. این دهستان از ٩۵ده‏ تشکیل شده و 


بت آن در حدود ٩۱هسزار‏ تن است. 
دهات مهم آن عبارتند از: شاه‌نشین. آبلاغ. 





کراریا. ۱۸۲۳۵ 


نظریان. سراب. آزادویس, گرگین, تکیه, 
کوه کوره و قزل‌تپه, محصول عمدۀ دهستان 
غلات. لسنیات» یونجه, انگور و دیگر 
میوه‌هاست. شغل سا کان دهتان زراعت. 
گله‌داری و صنایع دستی آنجا قالی‌بافی, 
گلیم‌بافی. جاجیم‌بافی و در برخی قرای مهم 
فرش‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
کرانی. [ک] (اخ) دهی است از دهان 
دروفرامان بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. به‌ماهور. سردسیر و سکنۀ آن 
۰ تن است. آب آنجا از قات و محصولش 
غلات, نخود, چفندرقند ولبات است. شغل 
اهالی آنجا زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کرانیف. [ک] (ع !) ج کسرناف. (مسنتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به کرناف شود. 
کراو. [ک ] () کراوه. جامۂ کهنه و پاره‌پاره 
را گویند. (فرهنگ جهانگیری). 
کواوات. گرا /ک ] (فرانسوی. ()۱ دستمال 
گردن.(یادداشت مولف). پارچۀ سبک و 
اطیف دو تو کرده که حلقه کنند و بطرزی 
خاص به دور گردن یا په يقد پیراهن گره بندند 
و دو سر آن را فروآویزند از پیش سینه و روی 
پراهن؛ 
حال فارغ گشته از هر دغدغه 
تلگتر بته کراوات و یقه. 
ملک‌الشعرای بهار (از فرهنگ فارسی معین). 
کراوش. (کي ]" (ز جرخ روغن‌گیری را 
گویند.(برهان) (ازانندراج). 
کراوی. (ک ] () کراویا. کروی. کرویا. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کرویا و 
کراویا شود. 
کواویا. (کت] (۲۷ بمعنی کراویه است که 
زيرة رومی باشد و آن را نانخواه نیز گویند. 
(برهان) (آندراج) (از ناظم الاطباء). قرنباد. 
(تذکر؛ داود ضریر انطا کی). قرنفاد. کرویا. 
نقده, ساسم. فلیفله. (یادداشت مولف). زير 
رومی. شاه زیره. (تحفة حکیم مومن). از زیره 
درازتر و مایل به زردی و با حدت و تلخی 
است و گیاه بستانی او بقدر ذرعی و برگش 
مانند شبت و گلش سفید و بیخش شبیه به 
زردک و پختۀ او ما کول‌است و بری او گلش 
سفید مایل به کبودی می‌باشد و در سایر 
صفات مانند بستانی است. (از تحفهة حکیم 
مزمن). کراویه, گرویا. کراوی. گونه‌ای زیره 
که‌بنام زیرة سیاه یا زیرۂ سیاه کرمانی موسوم 
۰ ۰ 1 
۲ - در ناظم الاطباء کراژش ضبط شده است. 
Carvi cumin des ۵۵۰‏ - 3 


۶ کراوین. 


و دارای ریشه‌های متورم است. در اقغانستان 
و بلوچستان به فراوانی مي‌روید. از 
دانه‌هایش به منظور معطر کردن غذاها استفاده 
می‌کنند. قرنباد. زیبرة سیاه. زیره کرمان. 
پاسلیقون. ازحمیون. فادرونی. کمون رومی. 
تقرد. تقده. قاروا. شاه زیره. تقر. قرنفاد. کمون 
فرنگی. کراویة بری. کراوية دشتی. تسخم 
توخره قرطمانا. کراویة رومی. کراویةٌ جبلی. 
(از فرهنگ فارسی معین). و رجوع به تحفۀ 
حکیم مومن و تذکرة داود ضریر انطا کی‌شود. 

کراوین. اک ] (ع ) ج کسروان. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع 
به کروان شود. 

کواویه. اک ی /ي] () کراویا. (از برهان) 
(از بادداشت مولف). رجوع به کراویا شود. 

کراه. (ک ] (() کنار. (از برهان) (از آنندراج). 
کرانه. کاره. (یادداشت مولف). ||اتتها. نهایت. 
(از برهان) (از آنندراج). انجام. (یادداشت 
مولف). |ااقق. كنارة آسمان. (بادداشت 
مولف). 

کراه. رک ) () مشل. مانند. ||پرنده‌ای که آن 
را کراس نیز نامند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
کراس شود. 

کراهت. (ک ه] (ع امص) کراهة. نفرت. 
ناپندی. بی‌میلی. (ناظم الاطباء). 
ناخواهانی. بیزاری. تفر. اضمتزاز. ناخوشی. 
(یادداخت مولف). ناخوشایندی؛ ملک نوح از 
سر کراهت برخاست و ناصرالدین آن بشارت 
به ابوعلی نوشت که مراد حاصل شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۱۰۷). 
هر کراهت در دل مرد بھی 
چون درآید ز آفتی نبود تهی. مولوی. 
- به کراهت؛ بها کراه. به‌زور. به‌ناخوشی. 
به‌استکراه. (سادداشت مولف). به‌اجبار. از 
روی نفرت. با بی‌میلی و بی‌اختیاری. (از ناظم 
الاطباء): نظر تکنند الا به کراهت. ( گلستان). 
کراهت در سمع؛ ناخوش آمدن کلمه است 
در گوش و آن بر اثر رعایت نکردن حن 
ترکب اصوات در کلمه است. (فرهنگ 
فارسی معین). 

کراهت آور. (ک ه ] (نف مرکب) آنچه 
تولید کراهت کند. کراهت آورنده. نفرت‌اور. 
نفرت‌انگیز. (فرهنگ فارسی معین). 

کراهت داشتن. اک غتَ] امص 
مركب) استکراه. (منتهی الارب). نفرت 
داشتن. بی‌میل بودن. نا گوارایی داشتن. (ناظم 
الاطاء). ناخوش داشتن. مکروه داشتن. 
تقبیح کردن. (یادداشت مولف): چون ابراهیم 
به صدوبیت سال رسید وقت رحلت تزدیک 
شد و کراهت مي‌داشت. (قصص الانبیاء 
ص ۵۷). 

کراهه. اک ] (ع [) زمین درشت سخت. 


(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 

ر الاطباء). |[سختی. یقال: لقیت دونه كراهة. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 

کراهه. رک د] (ع مص) نایند داشتن 
چیزی را. (متهی الارب). دوست نداشتن. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). کره یا کره. 
كراهية. مکرهة يا مَكرّهة. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||ناپسند گردیدن. یقال: ما کان 
کرههاً فکره. (از متهى الارب) (از ناظم 
الاطباء). قبیح شدن. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||دشوار داشتن. (دهار). دشخوار 
داشتن. (تاج المصادر ببهقی). 

کراهیت. (ک ی /کَ هی ی] (ع إمص) 
کراهية. ناپندی. (از غیاث اللفات) 
(آتدراج). بیزاری. (یادداشت مولف). نفرت. 
بی‌میلی. (فرهنگ فارسی معین): اگر چیزی 
رفته است که از آن وهنی به جاه وی با 
کراهیتی به دل وی پیوسته است. آن را 
بواجبی دريافته شود. (تاریخ یهقی). به یک 
روی این چواب نیک فراستد و دیگر روی 
كراهيتي به دل وی آمد. (تاریخ بیهقی). از 
زمانه ناجوانمردانه کراهیتی دید و درشتی 
پش آمد. (تاریخ بیهقی). آفت ملک شش 
چیز است حرمان... و تتگخویی. افراط خشم 
و کراهیت. ( کلیله و دسنه). هنر من سیب 
کراهیت ملک گشته است. ( کلیله و دمنه). 
هرچه بر تو آن کراهیت بود 
چون حقیقت بنگری رحمت بود. مولوی. 
نه او را از هیچ مکروهی کراهمیت باشد. 
(اوصاف الاشراف ص ۳۸). 
= به کراهیت؛ به‌ناخوشایندی. از روی | کراه؛ 
امیر ابوالحرث جواب سخت بازداد و فایق 
به کراهیت از سرای امارت بیرون آمد و عرم 
دیار ترک پیش گرفت. (ترجمة تاریخ ییمینی 
ص ۱۶۳). 

کراهیت آمدن. (ک ی /هی یم د] 
(مص مرکب) ناپسند آمدن. (فرهنگ فارسی 


معین). نفرت دست دادن؛ چون به تخت 


۰ بلشست مردمان را کراهیت آمد و او بدانست. 


(تاریخ بلعمی). هر دو [معتمد مأمون و طاهر ] 
به مدیته برفتند و خلوتی کردند با رضا 
علیه‌السلام و نامه عرض کردند و پیفامها 
دادند. رضا علیه‌السلام را سخت کراهیت آمد. 
(تاریخ بهقی), ما ترا از این عمل عفو کنیم از 
آنکه ترا کراهیت آید. (تاریخ بخارا). 
کواهین. [ک] (ع (بص) به معنی کراهت 
است. یقال: اتیتک كراهن أن تفصب؛ ای 
كراهة ان تغصب. (منتهی الارپ) (اقرب 
الموارد). کراهت و نفرت, (ناظم الاطباء), 
کراهیة. اک ی ] 2 مص) ناپسند داشتن 
چیزی راہ (از منتهی الارپ). دوست نداشتن. 
(از تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). كراهة. 


کرایه. 


کره يا کره. مَکرهة يا مکرهة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). کراهیت. رجوع به مکرهة. 
کره و كراهة شود. |[دشوار شدن. (ترجمان 
جرجانی ص ۸۱). 

کرای. [ک ] (از ع. () کرایه. وجه کراية مال. 
(یادداشت مولف): خرج راه و نفقه و کرای 
ندارم. (تاریخ بخارا). خود را ملامت کردن 
ساخت و بدان قانع شد که کرای خر بر وی 
زیان نبود. (سندبادنامه ص ۳۰۲). رجوع به 
کرایه, کرا و کراء شود. 

کوایت. اک ی] ((خ) کرائیت. طایقه‌ای از 
اقوام مغول. رجوع به کرائیت شود. 

کرای کردن. اک ک ذ] (مص مرکب) به 
مزد گرفتن. کرا کردن. |ارزیدن. قابلیت 
داشتن. سزاوار بودن. (از بادداشت مولف). 
لایق مراتب چیزی بودن. (آندراج). ارزیدن: 
بیهوده چند محنت غالم توان کشید 

عالم کرای این همه محنت نمي‌کند. 

میرزا صادق (از انتدراج). 

رجوع به کراکردن و کرایه شود. 

کوایم. (ک ي] (ع ص. ) ج کريمة. زنان 
بب‌امروت. (فرهنگ فارسی ممین). 
||بزرگ‌قدر. ارجمند: هرگونه تحف و هدایا از 
کرایم اموال صامت و ناطق و نفایس اجناس 
لایق و فایق را وسیلة سعادت یک اغات از 
بندگان آستان اقبال‌آشیان صی‌ساختند. 
(ظفرنامه یزدی از فرهنگ فارسی معین). 

کرای ملکت. (ک م لا (اخ) پر امیر 
ارغون است و امیر ارغون‌آقا وی را در ۶۵۴ 
ه.به خدمت هولا کو فرستاده است. رجوع به 
تاریخ جهانگشاج ۲ ص ۲۵۹ و حبیب‌السیر 
چ کتابخانة خیام ج ۳ ص ٩۵‏ شود. 

کوایه. اک ی /ي] (از ع [) مأخوذ از کراء 
تازی. (از فرهنگ فارسی معین). اجرت بار 
کردن اسب و شتر و غیره و اجرت نشستن در 
خانه و دکان مردم باشد. (از برهان) (انندراج). 
پول و اجرتی که در ازای بارکشی ستور و 
نشتن در خانه و دکان و جز آن مي‌دهند. 
مال‌الاجاره. مزد. اجرت. (ناظم الاطباء). |به 
مزد دادن جسیزی چون خانه و جز آن. 
(یادداشت مؤلف). رجوع به کراه کرای و کراء 
شود. 

کرایةٌ خانه؛ وجهی که در ازای اقامت در ` 
خانه‌ای به صاحب‌خانه دهند. اجارمها. 
(فرهنگ فارسی معین). 

||بعضی به معنی برابری و سزاواری نیز 
نوشته‌اند و این لفظ عربی است که فارسیان از 
جنس کلام خود می‌دانند. (آتدراج) (غیاث 
اللغات). 

کرایه. اک ی /ي] (() مسسنرغی است 
سیاه‌رنگ و بطیءالسیر یعنی مست‌پرواز. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). کرانه نیز گویند. (از 


کرایه‌ای. 


ناظم الاطباء). آخل. (زمخشری). رجوع به 

کرانه شود. 

کرایه‌ای. [ک ی /ي] (ص نسسسبی) 

اجاره‌ای. بمزد. (یادداشت مولف). 

کرا به دادن. (ک ی /ي‌د] (مص مرکب) 

به مزد دادن. (یادداشت مولف). به اجاره دادن. 

رجوع به کرایه شود. 

کرا به کردن. [ک ی / ي ک د] امسص 

مرکب) به مزد گرفتن. (زمخشری). به اجاره 

گرفتن. ||ارزیدن. قابلیت داشتن, سزاوار 

بودن. (از بادداشت صولف). لايق مراتب 

چیزی بودن. (از آتدراج) گرا کردن: 

جهان کرای دیدن نمی‌کد صائب 

چو غنچه سر ز گریبان برون مار و برو. 
صائب (از آنتدراج). 

کرایه کش ۰ک ی /ي ک / کب ] (نسف 


مرکب) مکاری. (یادداشت مولف). کرا کش. 


چارواداری که پیشة وی به کرایه دادن ستور 
است. (ناظم الاطباء). رجوع به کرا کش و 
مکاری شود. 
کرایه کشی. [کي ی /ي ک /کب ] (حامص 
مرکب) شغل و پیشۂ کرایه کش.(ناظم 
الاطباء). کار کرایه کش. عمل مکاری. 
کرا کشی. کار آنکه پول و اجرتی در ازای 
بارکشی ستور خود گیرد. 
كرا یه‌نامه. [ک ی يم /] (( مسرکب) 
اجاره‌نامه. (ناظم الاطباء). رجوع به 
اجاره‌نامه شود. 
کرا یه نسین. [ک ی /ي ن ] (نف مرکب) 
اجاره‌نشین. (یادداشت مولف). آنکه در خانه 
و جایی که کرایه کرده است اقامت کند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کرا یه نسینیی. [ک ی /ي نٍ] (حامص 
مرکب) اجاره‌نشینی. (یادداشت مولف). عمل 
کرایه‌نشین. (فرهنگ فارسی معین): و زن و 
دو ودک عزیزش رااز ن_اراحتهای 
کرایه‌نشینی برهاند. (شوهر آهوخانم از 
فرهنگ فارسی معین). 
کواییس. (ک] (ع !) ج کریاس. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع 
به کرباس شود. 
کرئوزوت. (کر /ي ر ز] (فرانسوی, 4 
روغنی سنگین و بیرنگ با ببوی تند که از 
تقطیر چوب (خصوصا چوب نوعی آلش " که 
به نام راش خوانده می‌شود) به دست می‌آید 
این ماده روغنی دارای وزن مخصوص ۱/۰۶ 
و وا کنش ختثی در برابر تورنسل است کمی 
در آب حل میشود. ولی در اتر و الكل بار 
خوب محلول است و با پرکلرور آهن رنگ 
سبز تولد می‌کند. کرئوزوت در طب 
مخصوصا در اسراض دندان (پوسیدگیهای 
دندانی) به عنوان یک ضدعفونی موضعی و 


ا ل رى رجو مه ا سكن اال ود ودر اك كات | و ۲ 77777 
دایروهای دندان‌پزشکی وجود دارد. به علاوه 
در پانسمان زخمهای جلدی مو مورد تسس 
فراوان دارد. کرنوزوت در حفیفت ترکیبی 
است از گایا کول" و کرزیلول رون 
جوهر قطران. (از فرهنگ فارسی معین). 
کوب. [ک] (ع إ) اندوه دم‌گیر. ج» گروب. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء). اندوه که تفس 
بازگیرد. (غیاث اللغات) (از اقرب الصوارد). 
آندوهی که خبه کند. (ترجمان جرجانی ص 
۱ اندوه خفه کننده. (دهار). ||اضطراب و 
اندوه باشد. (از برهان). اضطراب و وحشت و 
اندوه. (ناظم الاطباء). غم. انده. گرم. 
(یادداشت مولف). تاسه. (مهذب الاسماء). 
تلواسه. (از ذخیرة خوارزمشاهی): و هرگاه 
که‌با صفرا آمیخته باشد [شراب انگوری ] 
منش گشین و کرب آرد و به پارسی کرب را 
تاسه و تلواسه گویند. (ذخیره 
خوارزمشاهی): 
قم تو بادا ز جهان خرمی 


قسم بدانایش تو گرب و حزند فرخی. 

هرکه ب بر او سایه فکند آن درخت 

رست ز تیمار و ز کرب و حزن. فرخی. 

من چو آدم بودم اول حبس و کرب 

پر شد ا کنون نسل جانم شرق و غرب. 
مولوی. 

کرب. ۰ [ک] (ع مسص) دشوار و سخت 

گردیدن‌غم بر کی و اندوهگین کردن او را. 


(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). بی‌آرام 
کسردن انسدوه کسی را. (غیاث اللغات). 
اندوهگین کردن. (آنندرا اج) (از منتهی الارب) 
(ترجمان جرجانی). مگ کردن. 
(تاجالمصادر بهقی) (مصادر زوزنی). 
||دشوار آمدن کار بر کسی. (از اقرب 
الموارد). |کرب بستن دلو را. (منتهی الارب). 
رسن بستن به دس دول. (ناظم الاطباء). 
|[تافتن ریسمان را. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). تافتن. (منتهی الارب). ||تنگ 
گردانیدن بند بر بندی. (منتهی الارب) (از تاج 
المصادر بهقی). تنگ گردانیدن قید و بند را بر 
بندی. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|[برگردانیدن و شیار کردن زمین را جهت 
کشت.کراب. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). رجوع به کراب شود. |[گرفتن بيخ 
ستبر و پهن نخل را. (از اقرب الموارد). 

کوب. [ک] (() یکی از گونه‌های درخت 
افرا* که در جنگلهای شمال ایران فراوان 
است و جزو درخستان نسواصی مرتفع 
جنگلهاست. کرف. کرکو.تلین, ککم. کیک. 
چیت. که‌پلت. افرای صحرایی. (فرهنگ 
از شتا 

کوب. (ک ر] (از ع.() غم. اندوه. اضطراب و 


گرا کرباس. ۱۸۲۳۷ 


حشت. کرب: 

ی 

موافق از تو به راحت عدو ز تو به کر ب. 
فرخی. 

به هیچ چیز نباشند عاشقان خرسند . 

نه شان به هجر شکیب و نه شان به وصل طرب 

به روز هجر بودشان ز بهر وصل خروش 

به روز وصل بودشان ز بیم هجر کرب. 
ران 

پند گیر از شعر حجت وز پس ایشان مرو 

تا نمانی عمرهای بیکران اندر کرب. 


ناصرخسرو 
ت 
هر یمین را مقابل است بسار. خاقانی. 
جملگان بر بامها بودند شب 
که پدید آمد ز بالا آن کرب. مولوی. 
لک چون آمیخت ہا خا ی 
کی دهند این زیر و آن ہم آن طرب. 

مولوی. 


آن سگی می‌مرد و گریان آ ن عرب 


ا و می‌گفت از کرپ مولوی. 


کوب" bS‏ 
رسن دلو کسی. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). بریدن کرب دلو کسی و آن ریسمان 

دلو است. (از اقرب الموارد)۔ 
کرب. اک ر] (ع ) زیر شاخ خرما. (مهذب 
الاسماه). بيخ شاخ خرما ستبر و پهن ملصق 
به تته. (منتهی الارب), يخ سر و پهن شاخة 
خرما که چده به تنه درخت باشد. (ناظم 
الاطباء). بیخ شاخ ستبر پهن خرما که با آن 
پریده شود. واحدش كربة است. (از آقرب 
الموارد). |ارسن که به دة دلو بندند تا رسن 
کلان نپوسد و تباه نگردد. (مهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رسن که دو سه تو کنند و بر سر 

دول بندند. (مهذب الاسماء). 
| کرب. . (ک ) (ع () نزدیک و مانند و مقدار, 


| قال: هذا ابل مدا کربهاء ای نحودا و ره 


| (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) ۲. 


کرلب. اک ] (ع لا ج کُربة, بمعنی حزن که 
تفس بازگیرد. (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). 

کرباس. [ک ] () کرپاس. (آتدراج). جامۂ 
سفید معروف. (غیاث اللفات). پارچة سفید. 
(آنندراج). بمعنی جامه که از پنبه ساخته 


1 - ۰ 2 - ۰ 

3 - ۵21260۱ 4 - Crésylol. 

5 - 50۱: 6 - ۰ 

۷- در آقرب‌الموارد این معنی ذیل گرب آمده 


است. 


۸ کرباس. 


شود. (غیاث اللفات) (آنندراج). پارچۂ 
پبه‌ای سفید درشت. (ناظم الاطباء). جامة 
سفید از پنبۀ خشن. پارچۀ پبه‌ای خشن که 
غاباً جامهٌ مردان و زنان روستایی است. 
جامة نخین درشست. (یادداشت مولف)؛ و از بم 
کرباس و جامه و دستاری و خرمای خیزد. 
(حدود العالم). و از او [از بت ] ... کرباس و 
صابون خیزه. (حدود العالم). و از ری کرباس 
و برد و پنبه و عصاره و روغن و نبیذ خیزد. 
(حدود العالم). 

همه بوم و بر زیر نعل اندرون 


چو کرباس آهار داده بخون. فردوسی. 
نامه صاحب با نامه او باشد 
همچو کرباس حلب با قصب مقرن. فرخی. 


مسانک آچسارهای بسیار و کرباسها از 

دست‌رشت زنان پارسا پیش آورد. (تاریخ 

بهقی): 

از تو درویشان کرباس نیابند و گلیم 

مطربان را جز دیبای سپاهان ندهی. 

ناصر خسرو. 

بسار بدین و بدان به حیلت 
کریاس‌بدادی به نرخ بیرم. 
با نبوت چه کار بود او را 


اصر خسرو. 


چون برفت از پس رسن کرباس. ناص رخسرو. 
چون نپوشی چه خز و چه کرباس 
چون نبویی چه نرگس و چه پیاز. 

ناصر خسرو. 
و پنبة بیار خیزد [از جهرم] و برد و کرباس 
ارند از انجا. (فارسنامة ابن‌اللخی ص ۱۳۱). 


فرق کن فرق کن خداوندا 
گوهراز سنگ و ديه از کریاس. 
مسعودبعد. 
سایة زلف سیه بر روی کرباس سقید 
چون منقش کرده روی لوح کافوری به قار. 
سوزنی. 
حال مقلوب شد که بر تن دهر 
ابره کرباس و دیبه آستر است.. ‏ خافانی. 
نمدها و کرباسهای ستبر 
ببندند بر پای پویان هزبر. نظامی. 
سیم بربایند زین گون پيچ پچ 
سیم از کف رفته و کرباس هیچ. مولوی, 
یا تو بافیدی یکی کرباس تا 
خوش بسازی بهر پوشیدن قا. مولوی. 
مدتي جولاهه دربارت کشید 
عاقبت کرباس گشتی توله‌دار. 
نظام قاری (دیوان ص (YY‏ 
ابر کرباس و شفق خسقی و شامست سمور 
صبح قاقم شمر و حبر پر از موج بحار. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۱). 
قلمی فوطه و کرباس و ندافی و قدک 
یقلق و طاقیه و موزه و کفش و دستار. 


نظام قاری (دیوان ص ۱۵). 


تویی اراسته بی‌ارایش 


چه یه کرباس و چه به خز یکسون. 
پوشعیب. 
||پارچة سفیدی که ململ نیز گویند. (ناظم 


الاطباء). [اکفن. رجوع به کرپاس شود. 
-باشمشر و کرباس امدن یا شمشیر و 
کرباس برداشتن یا برگرفتن؛ به علامت تسلیم 
و عذرخواهی و تضرع شمشر و کرباس 
( کفن) به گردن افکدن و نزد کی رفتن: 
چون سلطان برسید سیدفخرالدین سالاری په 
تضرع با شمشیر و کرباسی پیش سلطان امد. 
(جهانگشای جوینی). و خویشتن شمشیر و 
کرباسی برداشت. (جهانگشای جوبتی). و 
خویشتن شمشیر و کرباسی برگرفته و به 
خدمت سلطان آمد. (تاریخ جهانگشا). 
-سر و ته (سر ته) یک کرباس بودن؛ مساوی 
هم بودن. معادل هم بودن. (فرهنگ فارسی 
معن): 
راحتی نست نه در مرگ و نه در هستی ما 
کفن و جامه هم از سر ته یک کرباسند. 
انت 

کوباس. اک ] (معرب. () معرب کرباس 
فارسی. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از غیاث اللغات). جامة پنبه‌ای 
گفته‌ند جامة خشن. (از اقرب المواردا. ج» 
کرابیس. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
ماخوذ از کرباس فارسی و بمعنی آن. ج» 
کرابیس. (ناظم الاطباء). در رسالة سعربات 
نوشته که کرباس معرب کرپاس است اف 
هندی کتابی باشد بمعنی پنبه و مجازا بمعنی 
جامه که از پنبه ساخته شود و در حالت 
تعریب اول را کسره از آن داده‌اند که وزن 
ُملال از غیر مضاعف در کلام عرب نیامده 
است. (آنندراج) (از غياث اللغات). رجوع به 
کرباس شود. 

کرباس‌باف. (ک] انف مسرکب) 
کرباس‌بافنده. بافند کرباس. آنکه کرباس 
بافد. (فرهنگ فارسی معین). 

کر باس بافی. [ک ] (حامص مرکب) شغل 
و عمل کرباس‌باف. (فرهنگ فارسی معین). 
رکب تلو دکنان کر پات زاف: 
(فرهنگ فارسی معین). جای بافتن کرباس. 

کوباس پیچ. [ک] انس ف مسرکب) 


کرباس‌پیچیده" 

همه همچنان کرده کرباس پیچ 

کزایشان یکی بازنگشاد هیچ. نظامی. 
کرباس سرا. اک س] (اخ) دهی است از 
دهستان رحیم‌آباد بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. کوهتانی. معتدل و مرطوب و 
سکنذان ۱۴۴ تن است. محصول آنجا چای و 


کرباسة. 
لیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۲). 
کرباس فروش. (ک ف] (نف مرکب) 
کرباس‌فروشنده. آنکه کرباس را به فروش 
رساند. (فرهنگ فارسی معین). 
کرباس‌فروشی. اک ) (حامص 
اال عمل کباروش 
فروش‌کرباس. (فرهنگ فارسی معین): این 
عبدالملک عطاش را پسری بود احمدنام به 
عهد پدر کرباس‌فروشی کردی. (سلجوقنامة 
ظهیری از فرهنگ فارسی معین). ||(!مرکب) 
دکان کرباس‌فروش. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کرباس‌فرروش شود. 
کرباسکت. (کَ س ] () کرپاسو. (یادداشت 
مولف). مارمولک. (فرهنگ فارسی معین): 
نام ابرص؛ جنسی است از کرباسک. وزغ؛ 
بت است از کرباسک. (مهذب الاسماء). 
رجوع به کرپاسو و مارمولک شود. 
کرباس‌محله. [ک مَل ل /ل] (!مرکب) 
به مزاح قبرستان و گورستان. (بادداشت 
مولف). قبرستان و گورستان به مناسست 
کفنهای کرباس. (فرهنگ فارسی معین). 
= به کرباس‌محله رفتن؛ مردن. (یبادداشت 
مولف). 
کر پاسو. اک ] (!) چسلپاسه که به هندی 
چهپکلی گویند. (غیات اللغات) (آنندراج, 
کرباشو.(فرهنگ جهانگیری), جانوری که در 
خانه‌ها جا می‌کند و آن را چلیاسه و وزغه نیز 
گویند و به‌غایت کریه باشد. (از فرهنگ 
جهانگیری), جرباء. مارپلاس. کربشه. 
کربسه.سام ابرزص. کرباسک. (بادداشت 
مۋلف) کرباسه. کربو. کرپاسه. کرپاشه. 
کربایس. کربس. کربش. کرفش. (فرهنگ 
فارسی معین): و معنی ان است که انتصب 
الحرباء على العود؛ چه کرباسو بر چوب 
بایستد. (تفسیر اپوالفتوح رازی). 
می‌کشد هم نهنگ را راسو 
مرگ عقرب بود به کرباسو. 
شیخ آذری (از فرهنگ جهانگیری). 
و رجوع به مترادفات کلمه و کرباسه و 
مارمولک شود. 
کرباسو آسا. (ک ] (ص مرکب, ق مرکب) 
م‌انند کسرباسو: مسزاج چهارگانة او 
متعادلالاعتدال و در یفام مناقع و اتفاء مضار 
متکفل کمال... نه چون خوارزم و ترکستان 
کرباسوآساچشم برهم دوخته از سرما. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص .)٩‏ رجوع به 
کرباسو شود. 
کرباسة. (کي ] (ع ل) کرباس و اخص از 
آن است. (از اقرب الموارد). قطعه‌ای از 
کرباس. (ناظم الاطباء). رجسوع به کریاس 


شود. 


کرباسه. 

کرباسه. زک س / س ] () به شه مار 
جانوری است ولی بای دارد. (از فرهنگ 
اسدی نخجوانی). کربس. سوسمار. (اوبهی). 
کربسه. کربش. (صحاح الفرس), سام ابرص. 
به تسازی الوزغة گویند. (ذضيره 
خسوارزمشاهی). کرباشه, (فسرهنگ 
جهانگیری). چلپاسه. (ن_اظم الاطباء). 
مارپلاس, (یدداشت مولف) کربسو.کرپاسه. 
گرپاشه کان کی کش کیا 
چاه پر کرباسه و پر کژدمان 

خوردایشان پوست روی مردمان. رودکی, 
رجوع به کرباسو. مارمولک و مترادفات کلمه 
شود. 

کوباسیي. اک /ک ] (ص نسبی) منسوب به 
کرباس. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) 
(منتهی الارب). |اک رباس‌فروش. (ناظم 
الاطباء) (یادداشت مولف). جامه‌فروش. 
(یادداشت مولف). 

کوباسین. [ک] (ص نسبی) از کریاس. از 
جنس کرباس. کرباسی: عمر پیراهنی داشت 
کر سین و مسر رها طری نمی خا 
به مدیله اندر آمد بر جمازه نشسته و قبابی 
کرباسین سیاه پوشیده و در زیر آن زره و 
ششیری حمایل کردا اتر چنا طبری 
بلعمی). عمر... گفت این کیست گفتند هرمزان 
ملک اهواز عمر چشم فرازکرد و گفت زینت 
کفراز او بیرون کنید و زینت ملمانان 
اندرپوشید, پس آن جامه‌ها از هرمزان بیرون 
کردندو پیراهنی کرباسین در وی پوشاندند. 
رة لیر بانب اک گردگاه این 
غلامان و مسقدمان محمودی متفکر با 
بارانهای کرباسین و دستارها در سر گرفته 
پیاده به نزدیک امیر مسعود امدند. (تاریخ 
بیهقی). رجوع به کرباس, کرباسی و کرپاسینه 
شود. 

کرپاسینه. زک ن /ن] (ص نسبی) از 
کرباس. کرباسی. کرپاسین: ریسمان و 
جامه‌های کرباسینه صی‌فروشند. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۵۵). 

کرباشه. اک ش / ش] () کریاسو. 
مارمولک. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کرباسو,کرباسه و مارمولک شود. 

کربال. [ک ] (ع [) کمان نداف. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کمان بنبه‌زن. ج. کرابیل. (مهذب الاسماء). 
||آنچه با آن گندم پا ک کنند. ج» کرابیل. (از 
اقرب الموارد). رجوع به غربال شود. 

کربال. (ک) (اغ) نام ولایتی است از فارس 
و برنج آنجا مشهور است. (برهان). شهرستانی 
است به فارس و برنج آنجا از دیگر جایها 
امتیازش بیشتر است و از دو قمت تشکیل 
شده کربال بالائین و کربال زیرین و صمعلی 


حقیقی این نام ابن است که کرنام رودخانه‌ای 
است که امیر عضدالدولهٌ دیلمی بتدی بر آن 
بسته است به ملاحظه بالا و زیر رود کر این 
نام بر آن نهاده‌اند و معروف شده است. (از 
آتندراج). ولایتی به فارس که برتح‌خیز است. 


(ناظم الاطباء). نام یکی از دهستانهای 


هشت‌گانة بخش زرقان شهرستان شیراز است 
و محدود است از شمال به توابع ارسنجان و 
ارتفاعات کتک و تخت‌جمشید, از خاور به 
دریاچۀ بختگان و از باختر به دهستان 
مرودشت و از جنوب به ارتفاعات کورکی و 
زرقان و کوه تیر. هوای آنجا معحدل است. این 
دهستان از ۷۰ ده تشکیل شده و جمعیتش 
نزدیک به ۰۰۰ ۰ نن است. ده‌های مهم آن 
عبارتند از: بندامی. خرامه» سلطان‌اباد, 
کم‌جان, کورکی» زرین‌آباد و کوشک. رود کر 
از میان این دهستان می‌گذرد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷): [در ] کربال‌بالاین و 
زیرین سه بند بر رود کر کرده‌اند و بر آن 
نواحی ساخته بعضی سردسیر و بعضی 
گرمسیر.(فارستامه ابن‌البلخی ص ۱۲۸). 
رجوع به نزهة القلوب ج ۳ ص ۲۱۹ و ۱۲۴ 
شود. 

کربان. (ک ] (ع ص) اناء کربان؛ آوند نزدیک 
به پری رسیده. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

کربایس. [ک ي ]() کربایش. کرباسه است 
که‌وزغه و چلپاسه باشد. (انندراج), قسمی از 
چلانة زهردار. (تاظم الاطباء). رجوع به 
کرباسه. چلاسه. کرباسو و مارمولک شود. 

کربایش. ( کي ] ((اکربایس. (از آنندراج). 
کرباسو. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کربایس,کرباسو کرباسه و چلپاسه شود. 

کربت. اک ب] (ع !) کربة. اندوه دم‌گیر. 
از هک فارتی سي از بر الولح 
حزن. اندوه, دلگیری. (ناظم الاطباء): ا گر 
امروز سد این ثلمت و کشف این کربت نکنيم 
فردا... ما را از انقیاد و تتبم او چاره نباشد. 
(مرزبان‌نامه از فرهنگ فارسی معین). و از 
کربت جورش راه غربت گرفتند. ( گلستان). 
رجوع به کربة و كرب شود. 

کربچ. [ک ب ] (معرب. ل حانوت. کُربّی. (از 
مسعجم البلدان). دکان يا رخت دکان 
تره‌فروش. (از منتهی الارب). دکان و گفتداند 
متاع دکان و گویند معرب کُربه قارسی است. 
(از اقرب الموارد). معرب ریک و ریق 
فارسی است. (یادداشت مولف). رجوع به 
کربه شود. 

کوبچة. اک ب ح] (ع مسص) بر زمین 
افکسندن. (متتهى الارب) (ناظم الاطباء). 
|اکراز بستن. (سنتهی الارب). بستن کراز 
جهت کندن و هموار کردن زمین. (ناظم 


کربسه. ۱۸۲۳۹ 


الاطباء). ||نوعی از دويدن کم از كردحة. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) ۲. 

کربدة. رک ب د] (ع مص) کوشش نمودن 
در دویدن و نیک دویدن. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). کوشش در دویدن. (از 
اقرب المواردا. ۱ 

کوبز. [کِ ب /ک ب ] () خیار دراز راگویند 
و به عربی قناءالحمار خوانند. (برهان) ۲. خیار 
دراز, (تاظم الاطباء). خیار چنبر. (یادداشت 
مۇلف). 

کویز. [ک ب ] (معرب.!) خیار بزرگ. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). خیار دراز. (ناظم 
الاطباء). 

کوبس.(کَ ب ] (() جانوری است گزنده و 
موذی از جنس چلپانه و پای کوتاه دارد و 
بیشتر در ویرائه‌ها می‌باشد گویند هر کرا بگزد 
دندان او در زخم بماند و سام ابرص همان 
است. (برهان). چلپاسه. (آنندراج). نوعی از 
چلپاسة زهردار بزرگ که به تازی سام ابرص 
گویند. (ناظم الاطباء). کرباسو. کرپاسو. 
کربسه. کربسو. (آنندراج). کرباسک. کربشه, 
کرباسه. کر پاشه. کربایس. کربس. کریش. 
رجوع به کرباسی کرباسه, چلپاسه و 
مترادفات دیگر کلمه شود. 

کویسو. رک ب ] (() کسربس. کسرباسو. 
(آندراج) (ناظم الاطباء). چلپاسه. (از ناظم 
الاطباء). کرپاسو. کرباسک. کر پاسه. کرپاشه. 
کربایس. کربس. کربش. کرفش. رجوع به 
کرباسو, کربس, چلپاسه و مترادفات کلمه 


شود. 

کربسوشکل. اک ب ش / ش] (ص 
مرکب) آنکه به شکل و هیئت کربو باشد. 
(فرهنگ فارسی معین): 

کرگدن‌فعل جمله بستوهند 

کربسوشکل جمله مکروهند. 


رجوع به کرباسو, چلپاسه و مارمولک شود. 

کوپسة. (کَ ب س ] (ع (مص) رفتار بندی. 
(مستهی الارب). رفتار شخص بندی و 
قیدکرده. (ناظم الاطباء). 

کوبسف. (ک ب س] (ع مص) رفتن چون 
رفتن بندی. (از اقرب الموارد). 

کوبسه. (کَ ب س /س ] () کربس است که 
سام ابسرص باشد. (برهان). مارمولک. 


۱-در تداول اهالی خراسان, کلچه گویند. 

۲ - در اقرب‌الموارد چين است: بر زمین 
انکندن و گفته‌اند دویدن آنکه کاهلی کند و پس 
ماند و گفته‌اند نوعی از دویدن کم از کردحه. 
۳- این عبارت خالی از خبط نیست و گویا 
سهرالفلم است. (سراج اللغات از حاشية برهان 
چ معین). 


۰ کرش. 
(فرهنگ فارسی معین). کربس. کرباسو, 


کربو .(آنندرا اج): 
چار' غنده کربسه با کژدمان 
خورد ایشان بت روی مردمان. رودکی. 
اژدها باش بر خزينة علم 
کاین چنین جای جای کربسه یست. 

سوزنی (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به کرباسه. کرباسو» کربس, چلپاسه و 
مارمولک شود. 


کربش. کت ب ] (() جانوری چون مار کوتاه 

ولیکن دست و پای دارد سبک و زود رود و 
بیشتر به ویرانه‌ها بود به دندان هرکه را بگزد 
دندان در زخمگاه بگذارد. (حائیة فرهنگ 
اسدی نخجوانی). کربس. (از برهان). چلپاسه. 
(ناظم الاطباء). سوسمار. مسارپلاس. 
(یادداشت مولف). کرباسو. کرباسه. کریسوء 


شد موه گرد چشم او ز آتش 

نیش دندان آکزدم و کربش. عنصری. 
رجوع به کربس, کرباسو. چلپاسه و 
مارمولک شود. 


کربش پایه. زک ب ی /ي] (!مرکب) نام 
رستنیی باشد و آن در کنار دریای هند بهم 
می‌رسد و آن را به انگشتان کربش که نوعی از 
چلپاسه باشد تنه کرده‌اند. (برهان). گیاهی 
که در کنار دریای هند روید شبیه به پایهای 
کربش(ناظم الاطباء). 

کربشو. رک ب] () سارپلاس. (صحاح 
الفرس). کرباسه است که چلپاسه و وزغه 
باشد. (برهان). چلپاسه بزرگ زهردار. (ناظم 
الاطباء). مارمولک. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کربه» کربس. کرباسو. چلپاسه و 
اسامی دیگر این حیوان شود. 

کوبشة. (ک ب ش ] (ع امص) رفتار بندی. 
(مستهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به کربسة شود. 

کوبشة. اک ب ش ] (ع مص) گرفتن چیزی 
را و بستن آن را (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموار) (ناظم الاطباء). یقال:کمبشه و كربشه. 
(اقرب الموارد). ||فراهم آوردن ستور پاها را 
جهت برجستن و مانند آن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). [ارفتن چون 
رفتن بندی. (از اقرب الصوارد). رجوع به 
كراشو 

کربشه. اک ب ش / ش] () کربس. سام 
ابرص. (از برهان). چلپاسه. (ناظم الاطباء). 
مارمولک. (فرهنگ فارسی صعین). کربسو. 
کرباسه.کرباشو. کربشو. کربش. (احوال و 
آثار رودکی تالیف سعد نفیسی ج ۲ ص 
۰ و رجوع به کرباسو, کربس؛ چلپاسه 
و کربسه شود. 

کویعة. (ک ب غ] (ع مص) بر زمین افکندن 
کسی را. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 


(از ناظم الاطباء). ||به یغ بریدن چیزی را. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). به شمشیر 
بریدن چیزی را. (از ناظم الاطباء). ||از هم 
گشودن پایها را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). از هم گشادن پایها را. (آنندر اج). 
کربق. (ک ب ] (معرب. ل) این کلمه معرب و 
اصلش در فارسی كريه است, (السعرب 
جوالیقی ص ۲۰). کربّج. (معجم البلدان) (از 
المعرب جوالیقی). کلبه. غالا کوچک. 
(فرهنگ فارسی معین). || حانوت. (معجم 
البلدان) (المعرب جوالیقی). حجره. دکان. 
(فرهنگ فارسی معین). ||متاع دکان بقال. 
کربج.(یادداشت مولف). رجوع به کریج, کربه 
و کربک شود. 
کوبکت. [ کب ] () دکان بقال که عرب از آن 
قسربق و کسربج ساخته است. (از قاموس 
فیروزآبادی). حانوت. کربه. کلبه. (مهذب 
الاسماء). ||متاع دکان بقال. (تاج السروس 
ذیل کریج). رجوع به کربه. کریج و کریق شود. 
کریل. (ک ب] (ع!) گیاهی است که گلش 
سرخ و درخشان و روشن باشد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). گیاهی که گلش 
سرخ درخشان و روشن است. (ناظم الاطباء). 
کوبلا. (ک ب ] ((خ) کربلاء: 
دفتر پیش آر و بخوان حال آنک 
شهره از او شد به جهان کربلاش. 


ناصرخسرو. 

هين مرو گتاخ در دشت پل 
هین مران کورانه اندر کربلا. مولوی. 
گفت‌دانم کز تجوع وز خلا 
جمع آمد رنجتان زین کربلا. مولوی. 
یارب به نسل طاهر اولاد قاطمه 
یارب به خون پا ک‌شهیدان کربلا. سعدی.. 
تا زاثر کربلای عشق تو شدم 
از داغ همیشه کربلائی پوشم. . _ 

ملاطفرا(ز آتدراج). 
رجوع به کربلاء شود. 


کربلاء ۰ک بٍ ] (اخ) کسربلا. اعجمی و 
معرب است. (المعرب جوالیقی ص .1٩۱‏ 
موضعی است که حسین‌بن على رضی اله 
تعالی عنهما در آنجا کشته شد. (سنتهی 
الارب). مشهد امام حسین صلوات الله عله و 
ظاهراً این لفظ در اصل کرب‌بلا بوده باشد باء 
اول را حذف کرده‌اند چرا که چون دو کلمه را 
ترکیب دهند و آخر کلمه اول و اول کلمة آخر 
از یک جنس باشند, آخر کلمة اول را حذف 
کنند. (آنندراج), موضعی است در طرف بریه 
از کوفه که حسین‌ین على رضی الله عنه در 
انجا کشته شد. (از معجم السلدان). شهری 
است بزرگ به عراق و مرکز استان کربلا بین 
حله و دیوانیه, نزدیک به سی‌وپنج‌هزار تن 
جمعیت دارد. مشهد امام حسین‌ین علی‌بن 


كربلة. 
ابیطالب (ع) امام سوم شیعیان ائثناعشری بدان 
شهر است. رجوع به کربلا شود. 

کربلائی. اک ب ] (ص نبی) کربلایی. 
منسوب به کربلاء, رجوع به کربلایی شود. 
است از دهستان اشتاچی بخش. حومة 
شهرستان مهاباد. جلگه‌ای و معتدل و سک 
آن ۱۱۲۲ تن است. از سسیمین‌رود آب 
می‌گیرد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کربلافی‌قدم. (ک ب ق د] (اخ) دی 
امت از دهتان پایین‌ولایت بخش فریمان 
شهرستان مشهد. کوهپابه. سردسیر و سکنة 
ان ۱۱۲ تن است. صنایم دستی زنان آنجا 
قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 

کوبلانی. (کَ ب ] (ص نسبی) کربلائی. 
منسوب به کربلاء. || اهل کربلا. از مردم کربلاء 
|اکسی که به زیارت کربلا رفته باشد. 
||عنوانی که روستایبان و عامه را دهند. 
(فرهنگ فارسی سعین). مخاطبه‌ای عامۀ 
مردم را آتجا که نام او نداتتد و عنوان «آقا» و 
غیره فوق شأن او دانند. ||ساخته و پرداختة 
کربلا.(فرهنگ فارسی معین). ||([) نام نوعی 
از قماش به طرح محرمات که دو خط عریض 
داشته باشند میاه و سفید یا ماند ان. 
(آنندراج). نوعی از قماش خطدار. (ناظم 
الاطباء)؛ 
گشت‌یک شب در میان وصل سهی‌بالای ما 
کربلایی شد لاس تیره‌بختی‌های ما. 

واعظ قزوینی (از آتندراج). 
از او بال بلیل حنایی شده 
پرش تایب کربلایی شده. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
تا زاثر کربلای عشق تو شدم 
از داغ همیشه کربلایی پوشم.  .‏ _ 
ملاطفرا (از انتدراج). 

کوبلة. اک ب ل] (ع (مص) سستی پای. 
(منتهی الارب). سستی در پایها. (از اقرب 
الموارد). ستی در پایها در حین رفتار که 
گویادر گل راه می‌رود. (ناظم الاطباء). 

کربلة. (ک ب [] (ع مص) به گل رفتن. 


| (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). در گل راه 


رفتن. (ناظم الاطباء). اابه آب درآمدن. - 
(منتهی الارب) از اقرب السوارد) (از ناظم 
الاطباء). | آمیختن و پا کیزه‌کردن گندم راو بر 
باد کردن آن را از اقرب السواردا. پاکو 
پا کیزه‌کردن گندم را چون غربال کردن, کقوله 


۱-ظ: مارو. (یادداشت مولف). 


۲-نل: گوشت. 
۳-ظ: تیش و دندان. (یادداشت مرحوم 
دهخلا). 


کربن. 

قد مربلّت و کربّت من القصل. || آمیختن 
چیزی را به چیزی. (از ناظم الاطباء) (از آقرب 
الموارید). 

کرین. کي ب ] (اخ) دهی است از دهتان 
نما در شهرستان شهوار. کوهستانی» 
تز ڊنيز :و نة آن ۰ تن است. شغل 
اهالی آنجا گله‌داری است و در زمستان برای 
ملیف به حدود دیتارسرا و سیاه‌مشته 
می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

کوپن. (ک بْ] (فرانسوی, !0" یکی از 
عناصر شیمیایی است که به طور فراوان در 
اکثر ترکپات آلی و معدئی وجود دارد و 
خالص هم در طبیعت یافت می‌نود. جزء 
اعظم ترکیب چوب و زال‌سنگ و نفت از 
کربن است و قسمت اعظم بدن موجودات 
زنده از ترکیات کربنی است. علامت 
شیمیایی این عنصر 6 و جرم اتمی آن ۱۲ 
است. کربن خالص متبلور بصورت الماس يا 
گرافیت " در طبیمت موجود است و به حالت 
بیشکل در زغال‌سنگ‌ها و انتراسیت" و 
بصورت ترکیبات گازی در هوا و بالاخره در 
تمام ترکیباتی که موجود زنده را تشکیل 

ی ١‏ اقا مر خر راهن حانج 

در برابر هوا می‌سوزد و در صورتی که کاملا 
خالص باشد تمام آن پصورت انیدرید کربنیک 
درمی‌آید و چیزی از آن نمی‌ماند. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کتاب روش تهۀ 
مواد الى شود. 

کربنات. [ک ب ] (فرانوی. !)املاح اسید 
کربیک را گویند. از قبیل: کربنات سدیم و 
کربنات سرب و غیره. (از فرهنگ فارسی 
معین). برای اطلاع بیشتر دربار؛ کربناتها 
رجوع به گیاه‌ثناسی شابتی. کارآموزی 
داروسازی و روش تهیة مواد آلی شود. 

کرب نگیری. (ک ب ] (حاص مرکب) 
فوتوسنتز ‏ عملی است که رستنی‌های سبز در 
پرابر نور انجام سی‌دهند به این طریق که 
انیدرید کربنیک را می‌گیرند و اکسیژن پس 
مي‌دهند. و تجه‌اش تامین مواد غذائی مورد 
نیاز گیاه و ساختن ذخاثر مختلفة گیاهی در 
اندامهای مختلف [برگ, ساقه, گل» ريشه. 
مسیوه و دانه ] مسیباشد. (از گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب)(از زیست‌شناسی علوی). رجوع به 
گیاه‌شناس ی گل‌گلاب شود. 

کوبنیت. (کَ بْ] (فرانسوی, !) " کاربنیت. 
ماد؛ قابل‌اشتعالی که در صعادن زغال‌سنگ 
مخلوط با قیرهای معدنی پیدا می‌شود. این 
ماده بر خلاف آنتراسیت و زغال‌سنگ 
معمولی فاقد جلا می‌باشد و منظر کدر و ماتی 
دارد اما برعکس آنها با شعلةٌ پر نور و روشنی 
می‌سوزد. ترکیب کاربنیت تقریباً همان 
ترکیب زغال‌سنگ است و بی‌شکل می‌باشد و 









جهت ساختن نوعی دینامیت 
کوبة. [ک ب ] (ع!) جای ر 


الاطباء). و رجوع به کراب شود. 


ُد 
کوبة۔ (ک ر ب] (ع ل) چوب خانه که دد تورانی است. : 
سر ستون خانه درکند. (سنتهی ارتل زرتشت ۱ 
مغا کجدای که سر ستون خانه در ان است" ج“ ان کرپ 
کرب. (از اقرب الموارد). مفا کچه‌ای که دد اران ۱ 
۹ 


سرچوب دیرک خانه است. (ناظم الاطباء). 
کویة. رک ب] (ع !) اندوه دم‌گیر. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
ج کرّب. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
کربة. [ِکْ ب ] (إخ) لقب محمودبن سلیمان 
قاضی بلخ است. (منتهی الارپ). 
کوپه. [ک ب /ب] (() مرغی است که آن را 
سپزک می‌گویند. (برهان) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). کلاغ سبز. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به سيزک شود. ||بمعنی وزغه و 
لا و ۰ آاده است. (برهان) (انندراج) 
چلپاسُ زهردار. سام ابرص. (ناظم الاطباء). 
رجوع به چلپاسه. کرباسو و کرباسه شود. 
کربه. کب /ب] () دکان. (از برهان) (از 
آتندراج) (ناظم الاطباء) کلبه. کربق. (فرهنگ 
فارسی معین): 
هم از بامدادان در کربه بست 
به از سود و سرمایه دادن ز دست. 
سعدی (از فرهنگ سروری). 

رجوع به کلبه, کربج و کربق شود. 
کربه. کب /ب ] () رستنی و گیاهی که آن 
را خورند و به عربی حسلف گویند. (برهان) 
(آنندراج). گیاهی مأ كول. (ناظم الاطباء). 
اانی بوریا. (فرهنگ فارسی سمین). در 
فهرست مخزن الادویه آمده « کربه به فارسی 
باتی است که آن رابه عربی حلفا نامند». 
ظاهراً به این سعنی مصحف کرته است. در 
منتهی الارپ آمده «حلفاء ک‌حمراء و حلف 
محر که گیاه دوخ» و دوخ علفی است پهن و 
بلند که از آن حصیر بافند و « کرته اسم اسل 
است به فارسی و آن باتی است اجامی که از 
آن حصیر سازند». (فهرست مخزن الادویه) 
(حاشیة برهان ج معین), 
کوبیه. اک بی ی ] (اخ) از فرق کی انه است 
از اصحاب ابوکرب ضریر و معتقد به زنده 
بودن محمدین الحنفیه در جبل رضوی و 
ماتظر خروج او. کثیر شاعر معروف از 
پیشقدمان فرقة بتریه از این طایفه بوده است. 
بعضی هم این فرقه رکه و نام موسس آن 
را ابوکزیب خط کرده‌اند. (خاندان نوبختی 


کرپا. ۱۸۲۴۱ 


و آب‌راهۀ آن. ج» کراب. او « ابوکرب و مقالات ید 
الکراب علی البقر و بقال الکلاب عم ۲ ص ۱٩‏ مفاتیح 
یضرب فى تخلية المرء و صناعته و سم ١‏ ص ۲۱ الفرق 
المرء و صناعته. (منتهی الارب) (از ۷ و بیان‌الادیان 












کرته. 
بوده است از فارسیان. (برهان) 
حکیم و دانشمندی ایرانی. (نان 


کرو اک تَ] (ا) ده 






0 


۳ شده و سکنة کر تویج ےل 
ست. از فرهنگ جنرافییی اران 
کرئه. رک ت ات للا به منی 

معرب آن قرطه است و ۱ 


به 3 
(برهان). پیراهن ای 


E‏ و این فارسی ما 

a‏ ق رطق و قرطه معرب آز 

اتدرلم) . جامه‌ای که زیر جامده 

۱ قبای یکلا. بغلطاق, قبا کرتک 
(یادداشت مۇلف): 

۲ نامه دمن کر ته بدرید چا ک 

رنه آن خستگهاش بربست پا ک. 

جنس ۳ 3 م برشکسته جعد گ 

کرپاء , رح ک زره پرزده دو زلف ے 

دیرزاد وء 1 

برخی درخ 

هنگام میوه‌د 2 

برخی گوسفند. . 

ولی چون این ۶ ت 

کوچکتر از دیگر 9 

اینجا کرپا را به معنی 

هما کنون در آذربایجان ر 

است. (از شهریاران گمنام ص 

به کرپه شود. 

کرپاء اک ] () گیاهی باشد که آن ر 

خوانند. (لفت فرس اسدی). گیاهی ب 7 

دارویی و آن را هلندوز هم گویند. (برهان) (ار 

ناظم الاطباء). گرپا. کربا. (از برهان). نوعی از 

ریباس است. (یادداشت مؤلف). گرد 

کرپاوان. شبدر. (فرهنگ فارسی معین). این 

کلمه رادر فرهنگها به صورتهای زیر نیز 

ضبط کرده‌اند: کرپاوان. کزبار, کزباء کزواء 

کزیاکریا. و بخدای داناست که صحیح کدام 

است. (از یادداشت مؤلف): 





پیش تیغ تو روز صف دشمن 

هست چون پیش داس نو کرپا. 

اگرز فض کقت رشحه‌ای بدی در ایر 
شدی زبرجد و فیروزه پیکر کرپا. عسجدی. 
رجوع به کر به, کرپاوان و هلندوز شود. 


رودکی. 





1 - Carbone. 

3 - Anthracile. 

۱ - Photosynthèse. 
- Carbonite. 


2 - Graphite. 
4 - Carbonale. 


+ 9, 
. Crêpe de chine. 


۴ کرته. 


کرتهٌفستقی فلک چا ک زند چو فندقش 
هر سر ده قواره را زهره کند به ساحری. 
خاقانی. 
کرته‌برقد غزالان چو قبا بشکافد 
چم از چشم گوزنان چو شمر بگشایید. 
خاقانی. 
دست به تیغ و تیر آوردند و از خون كرتة سرخ 
در سر عذيرة قلعه کشیدند. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۳۴۴). هکل زمین جوشن یخ از بر 
کشید و کرت سز بات درپوشید. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ص ۳۳۲). آخر این عقلم از تنم 
روزی چندی ( کذا!) می‌برود و دستار بر سرم 
راست نماند و کرته در برم درست نماند. بی 
سر و سامان شوم. ( کاب ‌المعارف). 
شنک کسی که ازین بوی کرت بوسف 
دلش چو دیده یعقوب خته واشد زود. 
مولوی. 
|اجامه و قبای یک‌تهی و نیم تنه را نیز گویند 
که‌عربان سربال خوانند. (برهان) (ناظم 
الاطباء). نیم‌تنه. (آنندراج). نیم‌تنه‌ای باشد 
کوتاه که درپوشند. (اوبهی)؛ 
ز مستی بازکرده بند کرته 
ز شوخی کج نهاده طرف شب‌پوش. سنائی. 
کرت بی استین؛ شوذر. (یادداشت مولف). 
کر ته. [ک ت / ت ] (ا) قطعذ زمین زراعت 
کرده.(آنندراج). قطعهُ زمین زراعت‌کرده و 
سبزی‌کاشته. (برهان) (ناظم الاطباء). كرد. 
کردو.کرز. (از حاشية برهان چ معین). رجوع] 
به کرت کرد, کردو و کرز شود. 
کوته. اي ت / بت ] () علفی باشد که از آن 
جاروب سازند. (برهان) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به کربه شود. |اگیاهی بود 
پرخار و درشت, اشترخارش گویند که آن را 
استر خورد. (لفت فرس اسدی). درخت 
کوچک خاردار که آن را اشترخار گویند. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). درخت خار 
شترخوار. (آنندراج): 
راه بردنش را قیاسی نیست 
ورچه اندر میان کرته و خار. 
عبدالله عارضی (از فرهنگ اسدی). 
کر تۀ دشقی. زک ت /تٍ ي د] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) کرتة مریم. (مهذب الاسماء). 
گیاهی است خوثبوی و آن را به عربی [ذخر 
گویند. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
گورگیاه. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
آذخر شود. 
کرتیان. اک ] (اخ) دهی است از دهستان 
دهدز شهرستان اهواز. کوهستانی و معتدل 
است و از چشمه و قتات مشروب می‌شود. 
۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
اران ج ۶ 
کرتیرهرمزد. (ک ه) (اخ) موبد کرتیر 


هرمزد. صاحب کتیبه‌ای است در نقش رجپ. 
در این کتیبه از پارسائی خود و خدماتی که به 
شورایران در عهد شاپور اول و هرمزد اول و 
وهرام اول و وهرام دوم نموده شرحی بیان 
کرده‌است. کب دیگری از او در بالای نقش 
برجتةۀ شاپور اول در نقش‌رستم کنده شده. 
ولی بار تباه است. (از ایران در زمان 
سانسایان ص ۷۰). 
تیفی. رک ر ) () رستیی امت که در 
ارسباران, بورجان و در طوالش, تمیشبور و 
در کتول, تمشک خوانند. (از جنگل‌شناسی ج 
۱ص ۲۷۰). رجوع به تمشک شود. 
کرقیل آباد. (ک] (اخ) دی است از 
دهستان آورزمان شهرستان ملایر. جلگه‌ای 
و معتدل, و سکنة آن ۱۰۸۴ تن است. صنایم 
دستی زنان آنجا قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
کرتبلان. [ک] ((ج) دهی است از دهستان 
جاپلق الیگودرز: جلگه‌ای و معتدل, و سکتة 
آن ۷۷۳ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج (f‏ 
کرتیم. [کی] (ع () کرتم. تبر. (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). تیری که بدان درخت را قطع 
میکنند. (ناظم الاطباء). 
کوتینه. اک ن /ن ] !۲4 پرد؛ سفیدی باشد 
مانند کاغذ که عنکبوت سازد و به درون آن 
رود و بچه نهد و تخم برآرد اگرآن را بر بازوی 
کسی که تب ربع میکرده بندند زایل شود. (از 
برهان) (از آنندراج). کرتنه. کارتته. (فرهنگ 
فارسی معین). || خود عنکبوت راز گویند. 
(ناظم الاطباء). 
کرت. [ک ] (ع مص) دشوار شدن اندوه بر 
کسی.(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), 
سخت شدن آندوه بر کسی و بر وی مشقت 
رسیدن. (از اقرب الموارد). و قال الاصمعی 
لایقال کرثه بل اکرنه. (مستهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||اندوهگین کردن. (المصادر 
زوزنی). ۱ 
کرثاة. [ک ث 2] (ع مص) انبوه شدن و 
بسیار گردیدن موی و جز آن و بر هم نشستن. 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کوثثهة. (ک /ک ثِ 2] (ع)) کسیاه گرد 
فراهم آمد؛ انبوه درهم‌پیچیده. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
کرفیء ۰ اک ثِذ] (ع ) اسر بلند رفتة 
بسرهم‌نشسته. (سنتهی الارپ) (از ناظم 
الاطباء). ابر مرتفع مترا کم.(از اقرب الموارد). 
||اپوست بیرون بیضه. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). پوست بیرون تخم‌مرغ. (ناظم 
الاطباء). 
کرج. اک ] () گسوی گسرییان. (بسرهان) 
(آندراج). کرچ. (برهان). گوی گریبان باشد 


کر ج 

در نسخة میرزاء اما در سامی فی الاسامی به 
کرکاف و راء آن باشد که از گریبان پیرهن 
بیرون کنند و به عربی قواره گویند و بر ایین 
قول اعتماد بیشتر است. (مجمع الق رس): 

چو چوگان کج بود کرجش از آن رو 

ز شکر گوی لذت می‌رباید. 

رضی‌الدین نیشابوری (از.مجمع الفرس). 

رجوع به ګړج شود. || چا ک و شکاف جامه. 
(ناظم الاطباء) آ, رجوع به کرچ شود. 
کوج. (ک ز] (إخ) از قناتهای شهر تهران 
است در سمت مغرب. مقدار آب آن دو سنگ 
است مسافت مادرچاه تا شهر چهار فرسنگ. 
بند مجرای کرج بالای قریة سرچوب تقریباً 
مقابل بیلقان و مظهر آن در تهران نزدیک به 
جمنیداباد است. طول مسجرای آن ۵۲ 
کیلومتر است. (از یادداشت مولف), 
کرج. (ک ر] (اخ) از شسهرستانهای تابع 
استان تهران است. شهری است کوچک در 
راه شوسۀ تهران به قزوین کنار رودخانة کرج, 
سردسیر و معتدل. کرج در گذشته دهی بیش 
نسبوده است و پس از احهدات راه شوه و 
موسات کشاورزی در آنجا. آباد شده است 
و روزبه‌روز بر آبادی آن آفزوده می‌شود. 
دانشکده کشاورزی و کارخانه قند و 
کارخانه‌های سیم‌سازی و مقواسازی و 
الکل‌سازی و کارخانه‌های بسیار دیگر در 
آنجا احداث شده است. راه‌آهن تهران به 
آذربایجان از جنوب کرج می‌گذرد. از آثار 
قدیم ابن شهرستان کاروانسرای شاه‌عباسی 
در ده قدیم کرج و بنای آمامزاده حسن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). در این 
شهرستان نزدیک به ۲۵ مسجد ۱۵ امامزاده و 
۴ مدرسه وجود دارد. سد کرج به گنجایش 
۰۵ امیلیون متر مکسب وبا تولید ۱۴۹میلیون 
کیلووات برق در سال بر روی رود کرج 
ساخته شده است. (از ایرانشهر). در نزدیکی 
این شهر مقدمات ایجاد یک مرکز یا شهر 
صنعتی تهیه شده است. این شهر در قدیم دهی 
بیش نبوده است. صاحب معجم البلدان ارد: 
قریه‌ای است از قرای ری. و صاحب آنندراج 
نوشته: شهرکی است به دو منزلی تهران جنب 
رودی موسوم به کرج. و در ناظم‌الاطباء آمده: 
نام دهی در کنار رود کرج که پادشاهان قاجار 
در انجا بناها و قصور عالیه با کرده‌اند؛ 

رو ز ری در راه قزوین تا کرج ۱ 
تا بیابی از غم دنیا فرج. (انتدراج). 
۱-احمال می‌رود با تقدیم یاء بر تاء باشد چه 
تته بمعتی نننده و کری مدل کره است که به این 
معنی می‌آید. (فرهنگ نظام) این لغت میدل 
کارتنه است. (حاشية برهان چ معین). 

۲ -در برهان به این معنی کُرج آمده است. 


کرج. 
کرج. (ک ز] (اخ) نام رودی است که از 
کوهستان شمال غربی ری و ارتفاعات 
کندوان سرچشمه می‌گیرد و پس از بهم 
پیوستن آبها بسوی شهر کرج جاری میشود و 
بلوک شهریار و ساوجبلاغ و جز آن را 
مشروب می‌سازد. (از ناظم الاطباء). از کوه 
کلون بسته [از سلله البرز] سرچشحه 
می‌گیرد و از ساوجبلاغ و شهریار و پشاپویه 
می‌گذرد و به درياچة قم می‌ریزد. قسمتی از 
آب این رود در تهران مصرف می‌شود و برای 
استفاده بیشتر از أن در سالهای اخیر سد 
بزرگی در مسیر کوهستانی آن رود ساخته‌اند 
نام سد امیرکبیر (یا سد کرج) گنچایش این 
سد ۲۰۵میلیون متر مکعب و تولید برق آن 
٩۹میلیون‏ کیلووات در سال است. 
ارتقاعش ۱۸۰ متر و هدفش تنها آبیاری 
زمیهای کشضاورزی نست. بلکه بمنظور 
تعدیل جریان آب مشروب تهران و ایجاد برق 
اضافی شهر تهران است. مخارج این سد 
جمعا در حدود ۴۱۵میلیارد ریال بوده است. 
رجوع به فرهنگ امیرکبیر و ایرانشهر ج ۲ 
ص ۱۵۸۰ ۱۹۹۰, ۲۰۱۶ و کرج شود. 
کوچ. [ک رٍ] (اخ) کرج ابودلف. کره‌رود. 
شهر ابودلف عجلی. (منتهی الارب). اهل اين 
شهر آن راکره نامند و آن از روستایی است که 
فاتق نامند و معرب از هفته است. مدیته‌ای 
است میان راه همدان به اصفهان و به همدان 
نزدیکتر است و ابودلف قاسم عیمی‌العجلی 
آن را ساخت. کرج شهری متفرق و بناهایش 
بناهای پادشاهان است. قصرهای بزرگ و 
پرا کنده دارد اما بستان رگردشگاه ندارد و 
میوه‌اش را از بروجرد و دیگر شهرها آرند. 
شهری طویل است نزدیک یک فرسنگ و دو 
بازار دارد. (از معجم البلدان), در سم کرج 
اختصار کردند زیرا که در اصل پوت کره 
بوده است و همچنین در ایام فرس آن را 
سای کر شر تا بش رکا کی 
(تاریخ قم ص ۳۳). رجوع به نزهة القلوب ج 
دبیرسیاقی ص ۷۶ و جفرافیای تاریشی 
لسترنج صص ۲۱۳-۲۱۳ شود. 
کوج. (ک ر] (اخ) دضی است به دینور. 
(منتهی الارب). بزرگترین شهر ناحيه رود 
راور است نزدیک همدان از نواحی جبال 
میان همدان و تهاوند. (از معجم البلدان). دهی 
است از دهستان ديلور بب‌خش صحه 
شهرستان کرمانشاهان. چهارهزارگزی خاور 
شوسه کرمانشاه به سنقر. سردسیر و سکنه آن 
۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی بانج 
۵. 
کوچ. (ک ر] (ع مص) تباه گردیدن نان و 
کره‌برآوردن. (منتهى الارب) (از ناظم 
الاطباء). فاسد شدن و کیک گرفتن نان. (از 


اقرب الموارد). کره برآوردن و تباه شدن نان و 
سپزی و مانند آن از دیرماندگی. معرب کر 
فارسی است. (یادداشت مولف). 
کرج. [کی / کي ر ] ([) پارچه را گویند که از 
گریبان‌بیرون آورند و آن رابه عربی قواره 
خوانند. (برهان) ۲ (از فرهنگ رشیدی). قواره 
و پارچه که از گریبان جامة بریده بیرون آرند. 
(ناظم الاطباء). رجوع به کُرج (ک ] شود. 
کرچ. کی / کي رٍ]" (() تراشۀ خریزه و 
هندوانه و غیر آن. (برهان) (ناظم الاطیاء). 
پارچه‌ای از خربزه که برین و قاش نیز گویند. 
لیکن قاش ترکی است. (فرهنگ رشیدی). 
قاش خربزه و هندوانه و امثال آن, 
(آنتدراج), "کُرچ. (برهان) (از آنندراج): 
ماند کرجی گفت این را من خورم 
تا چه شیرین خربزه‌ست این بنگرم. 
مولوی (از مجمع الفرس). 
فلک خربزه‌سان ديدم و کرج مه نو 
گفتم ای عقل به شیرینیش از راه مرو. 
پسحاق اطعمه (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به کرچ شود. 
کوج. [کْز ر ] (معرب. |) کر اسب و ستور 
باشد. معرب است. (منتهی الارب) (از 
آنندراج). مأخوذ از کر فارسی و بمعنی آن. 
(ناظم الاطباء). |[چیزی چون مهر که با آن 
بازی کنند. (از اقرب الموارد). اسبابی است که 
با آن بازی کنند. معرب از فارسی است. (از 
المعرب جوالیقی ص .)۲٩۰‏ رجوع به کره 
شود. 
کرج. (ک] (إخ) گروهی از مردم. (از اقرب 
الموارد). ||(معرب. !) بازیی است و كلمة 
فارسی است. (از اقرب الموارد). 
کوچ. [ک ] (() کر ج. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کرج شود. 
کرج. [ک] ((خ) طایفه‌ای از نصاری که در 
کوههای قق و شهر سریر سکوئت گزیدند و 
شوکتی بهم رسانیدند تا شهر تفلیی را گرفتند 
و ایشان را ولایتی است منوب به انان و 
ملک و لفت و شوکت و قوت و کترت عدد. 
(از معجم البلدان). 
کرحار. [ک] (اخ) از دیه‌های ورادهان قم 
است. (از تاریخ قم ص ۱۳۸). 
کرحار. [ک] (إغ) دهی است از دهستان 
مشهد اردهال قمصر در شهرستان کاخان. 
کوهستانی, و سردسیر. و سکن آن ۰ سس 
است. صایع دستی زنان آنجا قالی‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳. 
کرحان. زک ] ((خ) دهی است از دهستان 
سردرود ناحية اسکو در آذربایجان شرقی. 
جلگه‌ای و معتدل, و سکن آن ۱۵۸ تن است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۴). 
کرج آبود لف. [ کر ج ادل) ((خ) رجوع 


کرجیان. ۱۸۲۴۵ 
به کرج شود. 
کرحفو. اک ج] () شمانی, سلوی. (مهذب 
الاسماء). پرنده‌ای باشد از تیهو کوچکتر وان 
را به عربی سلوی و به ترکی بلدرچین گویند. 
(برهان). جانوری است پرنده شبیه به تهو و 
آن را پودنه و وشم خوانند و په عربی سلوی 
گویند و به ترکی بلارچین. (آتدراج). کرک. 
(ناظم الاطیاء): 
چه نمبت بود دشمنان را به تو 
تویی شاهباز و عدو کرجفو. طیان مرغزی. 
کرحن. (ک ج] (!) استخوان نرمی را گویند 
که توان جاوید مانند استخوان گوش و 
سراستخوان شانه و استخوان پهلو و مانند آن 
و آن را یه عربی غضروف خوانند و غرضوف 
نیز گویند. (برهان) (از آنندراج). در تداول 
مردم برو جرد کروچنه. 
کرجو. (ک ] (اخ) دهی است از دهستان 
حسنآباد در بخش حومه شهرستان ستندج. 
کوهتانی و سردسیر است و ۱۴۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کرحی. [ک ر] (ل) نوعی از کشتی خرد که 
برای حمل اسباب به کار برند. (انندراج) 
کشتی خرد و کوچک. (ناظم الاطباء). زورق. 
(ناظم الاطباء) (یادداشت مولف). طرّاده. لکا 
پل که غراب. (یادداشت مولف). رجوع به 
زورق شود. 
کوجیی. اک رز جیی] (ع ص) مخنت. 
(مستتهی الارب) (اقسرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). 
کرجیان. اک ] ((خ) از اقلیم چھارم است 
[گیلان ) و در قدیم شهری بزرگ بوده و | کنون 
وسط است و به آپ و هوا ماتد ولایات دیگر. 
(نزهةالقلوب چ اروپا مقالة سوم ص ۱۶۳). 
رجوع به ترجمةٌ سفرتامة مازندران راینو ص 
۷ شود. 
کوحیان. اک ر] (خ) طایفه‌ای از طوایف 
سا کن قزوین که بنابه گفتةُ صاحب تاريخ 
گزیده‌از دودمان ابودلف عجلی بوده‌اند. (از 
تاریخ گزیده چ اروپا ج ۱ص ۸۳۷ این 
طایفه را دلفیان می‌گفه‌اند و ستاره‌شناس و 
جفرافی‌دان معروف زکریابن محمدبن محمود 
از این طایفه است. (از تاریخ ادبیات ایران 
تألیف ادوارد براون ترجمة علی‌اصفر حکمت 
ج ۲ص ۱۱۶. 


۱-در آنندراج این معتی در ذیل رج آمده 
است. 

۲ - صاحب بهار عجم این کلمه را گرچ و 
رشیدی کرج ضبط کرده است. ۱ 
۳-صاحب انندراج این معنی را در ذیل کرج 
آورده و نوشته است: «در جهانگیری به ضم اول 
آمده؛ صاحب بهار گوید صحیح به سکون راء و 
جیم فارسی است». 


۶ کرجیبان. 


کوحیی‌بان. [ک ز] (ص مرکب, [مرکب) 
ابوایلم. قایق‌چی. (یادداشت مولف). قایقران. 
کاب 

کرجی‌بانی. (کَر) (حامص مرکب) عمل 
كرجى‌بان. قايقرانى. بلمرانى. 

ک رح یکش. (ک ر کَ / ک] (نف مرکب) 
انکه کرجی کشد. انکه طتابی به کمر بندد و به 
موازات ساحل حرکت کند تاکرجی را 
برخلاف جریان ات ببرد. (یادداشت مولف). 
ک رح یکسی. (ک ر ک /کِ ] (حصامص 
مرکب) عمل کرجی‌کش. کشیدن کرجی‌کش 
کرجی را بر خلاف جریان اب. (یادداشت 
مولف). رجوع به کرجی‌کش و کرجی شود. 
کرح یکو۵. رک] ((خ) دی است از 
ده‌های بلده در ناحیه تنکابن سازندران. (از 
ترجمه سفرنامة مازندران رایینو ص ۱۴۲). 
کرچ. [ک] () گوی گریبان. گرج. (برهان). 
|اشکاف گریبان پیراهن و کرته. گرج. 
(بزهان): 
بخندد دل ز کرچش زآنکه کرچش 
بصورت چون مه نو می‌نماید. 

رضی‌الدین نیشابوری. 
رجوع به گرج شود. 

کرچ. رک ] (ص) در لهج گیلکی بمعنی ترد 
و شکننده که زیر دندان صدا کند و این صفت 
خوب است برای شیرینی‌ها و امثال آن. چه 
برای تری هوا همه چیز در آنجا مسرطوب 
است. (یادداشت مولف). 
کرچ. زک /ک ر]' () تسراشذ خربزه و 
هندوانه و غیر آن. (برهان) (از ناظم الاطباء). 
|| تریته. قطعه. پاره.(ناظم الاطباء). رجوع به 
کرج شود. 
کرچ. رک ] (ص) مرغ که مستی گونه‌ای 
دارد برای خوابیدن بر تخم و جوجه برآوردن. 
کرک.! (یادداشت مؤلف). حالت مرغی که 
آماد؛ خوابیدن روی تخم است: (فرهنگ 
فارسی معین). 
کوچ.(ک] (ل) تامی است که در کرج به 
درخت ولیک ده ند. این درخت را در 
مازندران و گرگان, ولیک ولک يا پلک و در 
لاهیجان, کمار و در کوهپایۀ گیلان, کو و در 
پجنورد, دلانا و در شمیران و همدان, گویج و 
در خلخال. گیچ و در دیلمان لاهیجان و 
رودسر, مار خ و مرخ و در رامر وشهواره 
کجیل می‌خوانند. (از جنگل‌شناسی کریم 
ناعی ج ١‏ ص ۲۲۶). رجوع به مترادفات 
کلمه‌شود. 
کرچ. [کی ] (اخ) بندری است در كرانة 
شرقی شیه‌جزیر؛ کریمه در کنار دریای 
آزوف. در قدیم در.محل کنونی کرچ: شهر 
بوسپوروس " برپا بود. (از فرهنگ ایران 
یاستان ص ۲۴۰). 


= 


- بوغاز کرچ؛ همان بوسفور کیتری است که 
دریای ازوف را به دریای سیاه متصل می‌کند. 
اين بوغاز و رود دن را در عهد قدیم سرحد 
اروپا و اسیا می‌دانتند. (تاریخ ایران باستان 
ج ۱ص ۵۸۲و ج ٣‏ ص ۲۴۷۸ رجوع به 
تاریخ ایران باستان ج ۱ص ۵۸۲شود. 
کرچا. اک ] (اج) دى ات در نتاحة 
دودانگه در نواحی هزارجریب مازندران. (از 
ترجمۀ سفرنامة مازندران رابینو ص ۱۶۷). 
کرچا. اک ] (اخ) دهی است از دهتان فریم 
بخش مرکزی شهرستان ساری. معدل و 
مسرطوب انت و ۲۰۴ تن که دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج۵). 

کوچ شدن. (ک ش د] (مسص مرکب) 
رسیدن مرغ به حالتی که آماد؛ خواییدن روی 
تخم گردد. کک شدن. (فرهنگ فارسی معین). 
کرک شدن. (یادداشت مژلف). 

کرچکك. (ک ج] ()؟اسم ترکی خروع 
است. (فهرست مخزن الادویه). دانة يد انجیر. 
(ناظم الاطباء). بيد انجیر. خروّغ. (فرهنگ 
فارسی معین) (یادداشت مولف). گیاهی است 





کرچک 


از تیر؛ فرفیون‌ها که یکس‌اله است و دارای 
برخی گونه‌های پایا می‌باشد گونه‌های پایای 
کرچک تا ۶ متر ارتفاع دارند و در آپ و 
هوای گرم می‌رویند. ارتفاع گونه‌های معمولی 
گاه به ۲ متر می‌رسد. انواع مذکور در نقاط 
معتدل از جمله ایران می‌رویند. برگهای اين 
گیاء‌دارای پهنک بزرگ و منفرد پنجه‌ای‌شکل 
و دارای ۵ تا ۱ بریدگی عمیق دندانه‌دار با 
دمبرگ دراز است. گلهایش خوشه‌ای و بطور 
مقابل با برگهای انهایی ساقه قرار دارند و 
شامل دو نوع گل نر و ماده است. میوه‌اش 
ولو پوشده از خار و شامل سه بات 
روغن‌دار است. قد دانه‌ها معمولاً میان ۶ تا 
۶ میلمتر است و وزنشان میان ۷۰ میلی‌گرم 
تا ۱/۲۵ گرم است. دانه‌ها رنگهای مسختلف 
مانند خا کستری,سیاه سفید. قرمز و قهوه‌ای 
دارند. از دانه‌های کرچک روغنی به دست 


کرچل. 


می‌اید که مصرف صتعتی و دارویی دارد. (از 
فرهنگ فارسی معین). 1 
-تسخم کرچک؛ دانۀ کرچک که از آن 
کرچکگیرند. (فرهنگ فارسی ممین). 
= روغن کرچک؛ روغنی که از دان پوست 
کند؛ کرچک گیرند و مصرف صتعتی و 
داروئی دارد. (فرهنگ فارسی معین). 
ری چ کی کر ی ب 
در چین و افریقا بعمل می‌آید و به صورت 
درختچه و پایا و دارای برگهای بیضوی و 
کشیده است. از دانه‌های ان ماتد کرچک 
معمولی روغن تهیه می‌شود. دان این گونه 
کرچک را حب ختایی گویند, کرچک هندی. 
بید انجیر ختایی. دند. کرچک خطائی. 
حب‌اللاطین. حب‌الملوک. خروع چینی. 
خروع صینی. چپال‌گوته. جمال‌گوته. شجر 
حب‌الخطا. طاریقه. (فرهنگ فارسی معین). 
- کرچک خطالی با خطایی؛ کرچک چینی, 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به ترکیب 
کرچک چینی شود. 
- کرچک هندی؛ کرچک چینی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به ترکیب کرچک چینی 
شود. 

کرچک. اک چ] (اخ) دهی است از بخش 
بلده در آمل مازندران. (ترجمة سغرنامة 
مازندران رابینو ص ۱۵۱). 

کر چ کر چ. [ک ک ] (ص مرکب. ق مرکب) 
قطمهقطعه. کرج‌کرج. قاش‌قاش, تکهتکه. 
(فرهنگ فارسی معین): 
به تیغ | گربکند کر جکر چ پهلویم 
بان خربزة نرم دل خموشم من 

سیفی بدیمی (از انندراج). 

کرچک لاریجان. (ک چ) ((خ) دهی 
است از دهستان اهلمرستاق بخش مرکزی 
شهرستان آمل. دشت. معتدل و مرطوب است 
و ۲۰۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳ 

کرچک نوائی. لک چا (خ) دصی از 
دهتان اهلمرستاق بخش مرکزی شهرستان 
آمل. دشت, معتدل و مرطوب است و ۱۰۵ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
r‏ 

کرچل. [ک چ] ((خ) دهی است از بخش 
زراس شهرستان اهواز. کوهتانی و معتدل و 
کته آن ۱۰۶ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 


۱ -بتابه ضبط ناظمالاطباء. 
۲ -کروک (در تداول اهالی خراسان). 
۰ - 3 
۰(اتینی) Ricinus communis‏ - 4 
Groton tiglium.‏ - 5 


کرچنک. 
کرچنکت. اک ج ] (اخ) دی است از 
دهستان پیشه‌سر بخش مرکزی شهرستان 
قائم‌شهر. معتدل و مرطوب است و ۲۶۰ تن 
سکتنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۲ 
کر جنک سرا. (ک چ س] ((خ) دصی از 
دهستان ایجرود بخش مرکزی شهرستان 
زنجان, کوهستانی, سردسیر و معتدل است و 
۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران 3 ۳۹ 
کرچوب. (ک ] (() نام شر خشت است در 
در؛ کتول گرگان. ارقی. ایرقی. وجل. خرپنو. 
چانقه. (از جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ۱ص 
۸ رجوع به شیرخشت و اسامی دیگر 
کلمه شود. 
کوچوندان. اک چ وَ] (اخ) دهی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
رشت. جلگه‌ای, معدل و مرطوب است و 
۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲۹۱ 
کوچه. (ک چ /چ ] ()لقه و پبه و یا ابریشم 
خام که در دوات گذاشته مرکب تحریر و 
سیاهی روی آن ریزند و از آن تحریر کنند. 
(ناظم الاطباء). 
کوچه. رک چ / چ] () خانه‌ای که فالیزبانان 
و مزارعان در مزرعه از چوب و علف سازند. 
(برهان) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کرچچه‌ماه. [ک چ] (مرکب) در تداول 
مردم مازندران ماه اردیپهشت است. (از 
یادداشت مولف). 
کرچی. [ک ] (حامص) چگونگی و حالت 
مرغ کرچ. (یادداشت مولف). 
کرچیی. (ک] (اخ) دهی است از دهستان 
لاویج بخش نور شهرستان آمل. کوهستانی, 
معتدل و مررطوب است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کرچیان. [ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
همت‌آباد بخش درود شهرستان بروجرد. 
جلگه‌ای و محدل است و ۱۰۸ تن سکنه دارد. 
از فرهنگ جفرافیایی ایران جع 
کرچیخ. [ک] ((خ)۱ در جغرافیای قدیم 
ارمنستان اشاراتی در باب ولایت کرچیخ 
دیده می‌شود. بنایر قول آدنتس " این کلمه 
مرکب از دو جزء است: کرتیچ + آیخ و معنی 
آن کرد است. چنانکه آترپاتیخ " یعنی سا کنان 
آتروپاتن (آذربایجان). در زمان فوستوس 
بیزانسی قرن چهارم میلادی, ولایت کرچیخ 
بلوکی بوده است فردیک سلماس و خاک آن 
میان جولامرک و جزیرة ابن عمر گسترده بوده 
است. و شامل نواحی زیر می‌شده است: 
کردوخ و ولایات ثلاث معروف به کردریخ یا 
کردیخ و آی‌توآنخ و آی‌گرخ و چند محل 


دیگر, (از کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی او 
ص .)٩۷‏ رجسوع به همین کتاب و داثرة 
المعارف اسلام شود. ۱ 

کرح. (ک ] (ع !) خانه پارسای ترسایان. ج» 
آکرام. (مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتندراج). خانة راهب. ج. آکراح. (اقرب 
الموارد). 

کرحشی. اک ح] (!مرکب) در خراسان 
کر؛‌شتر را گویند. شاید حشی از کلم حاشیه 
و حشو عربی که هر دو بمعنی شتر کره است 
گرفته شده و کلمة کره را در اوّل آن برای 
تفسیر افز وده‌اند. (یادداشت لفتنامه). 

کرخ. (ک ر /ک ر /ک ر] (ص) مخفف 
کرخت که بیحس و بی‌شعور و بی‌خبر شده 
باشد. (برهان) (آنندراج). خدر. بی‌هوش. 
(ناظم الاطباء): 

همیشه تا که بود زيف زشت و دخ یکو 

به لفظ لوتره گویان یاوه گوی‌کرخ 

ز چرخ باد همه شغل دشمنان تو زيف 

ز بخت باد همه کار دوستان تو دخ. سوزنی. 
|اعضوی را نیز گویند که کرخت و بی‌حس و 
بی‌خبر شده باشد. (از برهان) (از انندرا اج). 
عضو بی‌حس و فالج شده. (ناظم الاطباء), 
عضو بی‌حس شده از سرما یا علتی دیگر. 
کرخت. سر. (یادداشت مولف). ||شخصی را 
نیز گویند که کرحت و بی‌حس شده باشد و آن 
حال را به عربی خدر گویند. (از برهان) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء): 

سر چاهی چنین مباش کرخ 

زآنکه چاهی است بر سر دوزخ. 

آذری طوسی (از آتدراج). 

رجوع به کرخت شود. 

کرخ. َکَ] ((خ) نام محله‌ای است و دهی در 
بغداد که شاپور ذوالا کتاف آن رابنا کرد. 
(برهان). نام محله‌ای است از شهر بغداد و از 
آنجا بوده شیخ ابومحفوظ مشهور و معروف به 
کرخی پواب و مرید حضرت امام والامقام 
علی‌ین موسی‌الرضا (ع). (از آنندراج). نام 
محله‌ای در بغداد که سابتاً دهی بوده از 
بناهای شاپور ذوالا کتاف. (ناظم الاطباء). در 
فارسنامة ابن‌البلشی از شهرهایی دانسته شده 
که شاپور ذوالا کتاف در بابل و عراق با کرد. 
(فارسنام ا‌البلخی ص ۷۲). صاحب حدود 
العالم گوید: شهرکی است که معتصم با نهاده 
است و مأمون تمام کرده است آبادان و 
بانعمت. (حدود العالم). در نزهةالقلوب آن را 
از مسحلتهای غسربی بغداد می‌شمارد و 
می‌نوید در زمان | کاسره‌بر آن زمین [بغداد ] 
به طرف غربی دیهی کرخ نام بود شاپور 
ذوالا كتاف ساخته بود. (نزهةالقلوب متالهة 
سومج اروپا صص 0۳۲-۳۳ 

هنوز اندر بیابان باشی آن ساعت که جانت را 


کرخای بیت سلوخ. ‏ ۱۸۲۴۷ 


ازین کرخ فنا باید به بغداد بقا رفتن. 
خاقائی. 
تاری از رای او چو بغداد است 
از عزیزی به کرخ ماند خوار. ‏ خاقانی, 
آن دگری گفت کز زکوة تن کرخ 
هست نصاب جی و نوان صفاهان. خاقانی. 
صدف بود گفتی مگر ماه چرخ 
در او غالیه سوده عطار کرخ. نظامی. 
نبینی که در کرخ تربت بسی است 
بجز گور معروف معروف نیست. 
سعدی (پوستان). 
رجوع به معجم البلدان و الاوراق چ مصر ص 
۶۸ ۲۰۶ شود. 
کوخ. [ک] ((خ) نام شهری است. (فهرست 
شاهنامة ولف): 
گزیده‌سپاهی ز گردان کرخ 
بقرمود تا با کمانهای چرخ. فردوسی. 


کوخ. (ک ر] (خ) نام موضعی است در 
ماوراءالنهر. (ناظم الاطباء). 
کرخ. رک ] ([) خانه. بیت. عمارت. بتا. 
مسکن. (ناظم الاطباء). 
کر خ. | ] (اخ) طایفه‌ای از ترکمنهای سا کن 
قرهتپۂ گرگان. (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۱۰۳. 
کرخا. [ک ] (خ) کرخه. (جفرافیای تاریخی 
لترنج ص ۲۵۸). رجوع به کرخه شود. 
کرخا. [ک ] (اخ) کرکا. نام ناحیه‌ای است که 
در کَیۀ داریوش اول پادشاه هخامنشی امده 
و این پادشاه ان را از متصرفات خود دانته 
است, جای کرخا بطور دقیق سعلوم نبیست, 
گروهی‌با گرجستان و گروه دیگر باکارية 
آسیای صفیر منطبق دانسته‌اند, اما صاحب 
تاریخ ایران باستان آن را همان قرطاجنه که 
فیقها کرث خدشث ‏ می‌نامیدند بنداشته 
است. (از تاریخ ایران پاستان ج ۲ ص ۱۴۵۲ 
و ۱۴۵۴). رجوع به قرطاجته و کارتاژ شود. 
کرخانه. [ک ن /نٍ] (مسرکب) مسخفف 
کارخانه. (آنندراج). کارخانه. کارگاه. ج. 
کراخین. (از دزی ج ۲ ص ۴۵۴). رجوع به 
دزی شود. 
کوخایا. (ک] ((خ) آبخوری است که آبش 
از عمود نهر عیی می‌ریزد. (منتهی الارب). 
رجوع به معجم البلدان شود. 
کرخای بیت سلوخ. اک ي ب ت ؟] 
(اخ)" همان شهر کرکوک است و در زمان 
ساسانیان ملجاً و مركز عیسویان در شرق 
بوده است. در نامه شهدای عیسوی ایسران 
۰( - 2 ۰ - 1 
۸۵۰ - 3 
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۸ کرخای لیدان. 


مسطور است که از زمان سلطنت بلاش تا 
سال بیت پادشاهی شاپورین اردشیر یعنی 
۰ سال کرخا مکانی مقدس بود و هیچ گیاه 
ناپا کی در آن نمی‌رست. (از ایران در زمان 
ساسانیان ص ۵۵). رجوع به همین کتاب 
شود. 

کرخای لیدان. اک ي] (إخ)' نسامی 
است که سریانیان به شهر «ايران اسان کرد 
کواذ» دهند. این شهر را قاد در خوزستان بنا 
نهاد و غالباً آن را با شهر ایران‌خوره‌شاهپور 
که شاهپور سامانی پس از خراب کردن 
شوش و قتل عام مردم آن دوباره روی 
خرابه‌های شوش بنا کرد اشتباه کرده‌اند. (از 
ايران در زمان ساسانیان ص ۲۷۸). 

کرخای میشان. اک ي] ((ج) کرخ 
میسان. نام شهر پاستانی مسن" است که در 
زمان پادشاهی اردشیر بابکان به نام استراباد 
اردشیر دوباره آبادی یافت. (ایران در زمان 
ساسانیان ص ۱۱۶). ياقوت در معجم اللدان 
در ذیل کرخ میسان نوشته است: دهی است به 
سواد عراق که استراباد نامند و ان یر از 
استرآباد طبرستان است. (از معجم البلدان). 

کرخالرقه. اک خر رّق ق ] (اخ) ناحیدای 
است در چزیره. (از معجم البلدان), 

کرخ باحد!. (ک خ جد دا] (اخ) محله‌ای 
است به سرْمن‌رای. (منتهی الارب). گفته‌اند که 
همان کرخ سامرا است و گفته‌اند کرخ پاجدا و 
کرخ جُدّان یکی است. والّه اعلم. (از معجم 
لبلدان). رجوع به کرخ سامرا شود. 

کرخ بصره. اک خ ب ر] (اخ) ناحیه‌ای 
است در رستاق اعلای بصره و اکنون‌باقی 
است و خراب گونه‌ای است. (از معجم 
البلدان). رجوع به معجم البلدان شود. 

کرخ بغداد. زک خ ب ] (إخ) محله‌ای 
است در بغداد. (از معجم البلدان) رجوع به 
کرخ شود. 

کرخت. [ک ر /ک ر /کِ ر] (ص) کرخ. 
بی‌خبرشده و بی‌حس و بی‌شعور گردیده اعم 
از انان و اعضای انسان. (برهان) (اتدراج). 
یر خدر. بی‌هوش. (ناظم الاطیاء): سرما 
دست و پایم را کرخت کرده بود. (تحفةً 
اهل‌بخارا), رجوع به کرخ شود. ||به مجاز بر 
درشت و ناهموار اطلاق کنند. (اندراج)؛ 

از بس که مرغ دل به چمن هرزه‌نال بود 

وصل گلی نیافت ز صوت کرخت خویش. 

علی خراسانی (از انندراج). 
شیرة انگور را بهر کان ریزد به خم 
باده‌نوشی کی کند طبع کرخت باغبان. 
علی خراسانی (از آنندراج). 

کرخت شدن. اک ز /ک ر /ک رش د] 

(مص مرکب) سر شدن. بی‌حس شدن عضوی. 


خواه په علاج و خواه بخودی خود به خواب 

| رفتن. کرخ شدن. ضیف شدن حس. بی‌حس 
گردیدن‌عضوی از عدم حرکت خون در وی و 
ماتد آن چنانکه مدتی در زیر سایر اعضاء 
ماند و يا سرمای سخت بیند. (از یادداشت 
مولف). ۱ 

کرخت کردن. اک رز /ک ر /ک رک د] 
(مص مرکب) سر کردن. (یادداشت مولف). 
بی‌حس کردن. خدر کردن. رجوع به کرخت و 
کرخت شدن و خدر شدن شود. 

کوختگی. (ک زر /ک ر /ک رت /ت] 
(حامص) کرختی. بی‌حسی. (ناظم الاطباء). 
||ادرشتی. ناهمواری. (آنندراج). خشکی. 
صلابت. (ناظم الاطباء). 

کرختی. (ک رز /ک ر /ک ر] (حامص) 
کرختگی. (ناظم الاطباء): 
تا کی دل نرم من به سختی افد 
وز گرمی سردان به کرختی افتد. 

ظهوری (ازآتندراج). 

رجوع به کرختگی شود. 

کر خ‌جدان. اک خ جد دا] (لخ) پاره‌ای 
از اهل حدیث گمان کرده‌اند که کرخ با جدا و 
کرخ‌جدان یکی است و صحیح یست. با جدا 
کرخ‌سامره است و کرخ جدان شهرکی است 
در آخر ولایت عراق نزدیک خانقین میان 
شهرزور و عراق. (از معجم البلدان). رجوع به 
معجم الیلدان شود. 

کرخ خوزستان. (ک خ خوز] (إخ) دھی 
است معروف و يقال کرخة. (منتهی الارب). 
شهری است در خوزستان و | کثرگویند کرخه 
است. (از معجم الیلدان). 

کرخ زراه. (ک ر ] (!) پیاده که مقابل سوار 
است. (برهان) (آنندراج). کرخ زرده. (صحاح 
الفرس). و من گمان میکنم که هر دو مصحف 
است. (یادداشت مولف). 

کرخ ساموا. رک خ مز را] (() ناحیه‌ای 
است به دو فرسنگی سامره. (از نزهةالقلوب 
چ اروپا مقالٌ سوم ص ۱۷۲). آن راکرخ 
فیروز گفتهاند منسوب به فیروز پسر بلاش 
پر قاد پادناه و ان پیش از سامره بنا شده 
است و سامره را چون بنا نهادند به کرخ 
پیوست و کرخ باقی و آباد است. (از معجم 
البلدان). رجوع به معجم البلدان شود. 

کرخ طالقان. اک خ لٍ] ((خ) ولایتی 
است از توابع طالقان. (از نزهةالقلوب ج ارویا 
مقالة سوم ص ۶۵). 

کوخ عبرقاء رک خ ع ب ] (اخ) به نهروان 
است. (از منتهی الارب). عیرتا از نواحى 
نهروان است و محمدین عبدالسلام عبرتی 
کرخی از کرخ عبرتا و خطیب آنجاست. (از 
معجم البلدان), 


خدر نشدن. باطل شدن حس لمی اندامی زنده ' کرخ فیروز. (ک خ] (اخ) کرخ سامره. 


کرخی. 
ناحیه‌ای است در ده‌میلی شمال سامره. 
(جغرافیای تاریخی لسترنج ص ۵۷). رجوع 
به کرخ سامره شود. 

کرخ میسان. (ک خ] (اخ) ناحیه‌ای است 
به سواد عراق که استراباد خوانند وان غر از 
استراباد طبرستان است. (از معجم البلدان). 
رجوع به کرخای میشان شود. ||عمرانی 
گوید:شهری است به بحرین و فیه نظر. (از 
معجم البلدان). 

کرخ‌وار. [ک] (ص مرکب) مانند کرخ. 
شبیه به کرخ؛ 
هر روز شادی نوبنیاد و رامشی 
زین باغ جنت‌آیین زین کاخ کر خ‌وار. 

فرخی. 
رجوع به کرخ و کرخ بغداد شود. 

کرخه. اک خ] ((خ) کرخا. شهری بوده است 
نزدیک شوش که | کنون نامش بر روی رود 
کرخه مانده. مقدسی گوید شهری است 
کوچک و آبادان و یکو بازارش روزهای 
یکشنبه است و دارای قلعه و بوستانهاست. 
(از جغرافیایی تاریخی لسترنج مص ۲۵۸ - 
۵۹( 

کرخه. (ک خ] ((خ) آن رانهرالوس 
خواند از کوهالوند هصمدان برمی‌خیزد و با 
آبهای دینور و کولکو و سیلاخور و خرم‌آباد و 
کڑکی جمع صی‌شود و بر ولایت حویزه 
می‌گذرد و با آبهای دزفول و تستر به 
شطالسرب مي‌ریزد. طول این رود تا 
شسطالع رب صدویست فرسنگ است. 
(نزهه‌القلوب ج اروپا مقالةٌ سوم ص 4۱۸). 
این رود را استرابون خوآسپ نامیده و گوید 
خوآسپ از حوالی شوش می‌گذرد و با 
اوله‌اوس ۳( کارون) و دجله به دریاچه‌ای وارد 
میشوند و پس از آن به دریا سی‌ریزند. (از 
تاریخ ایران باستان ج ۲ ص ۱۴۹۰ و ۱۵۴۶). 
در عهد قدیم از حیث سبکی آب معروف بود. 
رود مزبور از قرهسو و گاماسب ترکیب 
می‌شود و پس از عبور از نزدیکی شوش قدیم 
دو شعبه می‌شود؛ شعه‌آی به بساتین می‌رود و 
پس از آن باتلاقهایی تشکیل می‌دهد و شعبة 
دیگر در هورالحویزه گم می‌شود و فاضل 
ابش به دجله می‌رسد. (تاریخ اران باستان ج 
۱ص ۱۴۷). 

کرخه‌دن. (ک خ د] (اخ) نامی که یونانیان 
به قرطاجته داده‌اند. (از تاریخ ایران باستان ج 
۲ص ۱۴۵۴). رجوع به قرطاجته شود. 

کرخی. (ک ز /ک ر /ک ر]" (حامص) 


۰ 0۶ ۷۵۲۷۳۵ - 1 
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۴- در تداول عامه, به کر کاف و راء تلفظ 


سو ۵ 


کرخی. 

خشکی. صلابت. درشتی. (ناظم الاطباء). 
|إبىحسى. (ناظم الاطباء). نی خبری: 
بی‌شعوری. خدری* 

چون عضو کسی را کرخی روی نمود 

از بهر علاج بایدش قی فرمود 

باید مالید بعد از آن روغن قط 

چندانکه پدید گردد او را بهبود. 

حکیم یوسفی (از آنندراج). 

کرخی. (ک] (ص نبی) منوب به کرخ 
سامره و چندین جابه این نام هت مانند 
کر خ‌بغداد و غیره. (الانساب سمعانی). رجوع 
به کرخ شود. 
کرخي. [ک] ((خ) معروف‌بن فیروز یا 
فیروزان بغدادی کرخی, مکنی به ابومحفوظ» 
از مشاهیر عرفاست. پدر و مادرش 
نصرانی‌مذهب بودند. سعروف است در 
هفت‌سالگی برحسب ارشاد حضرت رضا (ع) 
اسلام آورد. سپس نزد داود طائی رفت و به 
ریاضت پرداخت سلسله‌ای از عرفای صوفیه 
سند طریقتی خویش را بدو و بواسط او به 
حضرت رضا (ع) رسانده‌اند. هرچند بعضی 
در این اسناد تردید کرده‌اند. فرقی که سند انان 
به معروف می‌رسد, معروفیه شهرت دارند, از 
آن‌جمله‌اند: نعمت‌اللهی و نوربخشی و 
نقش‌بندی و سقطیان و جنیدیان. ابن‌خلکان 
اخبار و محاسن او را خارج از اندازه دانته 
است. وی در دوم یا هشتم محرم سال ۲۰۰ یا 
۲ ی ۲۰ «.ق. در بغداد درگذشت. (از 
ريحائة الادب ج ۲ صص ۲۵۷-۳۵۶). مولف 
تذکرة الاولیاء نویسد: او راکلماتی است عالی 
از آنجمله است: گفت علامت جوانمردی سه 
چیز است: یکی وفای بی‌خلاف, دوم ستایش 
بی‌خود, سوم عطائی بی‌سوال. و گفت: چون 
حق‌تعالی به بنده خیری خواهد داد در عمل 
خیر بر وی بگشاید و در سخن بر وی ببندد و 
سخن گفتن مرد در چیزی که به کار نیاید 
علامت خذلان است و چون به کی شری 
خواهد برعکس این بود. و گفت اتماسی که 
کنی از آنجا کن که جمله درمانها نزدیک 
اوست و بدانک هرچه به تو فرومی‌آید. رنجی 
یا بلایی یا فاقه‌ای بقن می‌دان که فرج یاقتن 
از آن در نهان داشتن است. (از تذکرة الاولیاء 
چ اروپا ص ۲۷۲), رجوع به تذکرةالاولیاء و 
دیگر کب تراجم شود. 
کرخی. اک ] (اج) عبدال‌بن حسن‌بن دلهم 


ابوالهنن الکرخی (۲۶۰ - ۲۴۰ ه.ق.). 


منسوب به کرخ جدان است. وی بر مذهب 
ابوحنیفه بود. (از معجم البلدان). از ارست: 
کتاب المختصر در فقه و مئلة فى الاشربه و 
تحلیل نید لتمر, (بادداشت سولف». وی از 
فقهای نامی عراق عرب و محل استفاده و 
مراجع دیگر فقهای وقت بوده است. (از 


ریحانة الادب). 
کررخی. [ک] ((خ) ابربکر محمدبن الحسین 


الکرخی. مکنی به فخرالملوک. در ۴۰۷ ھ.ق. 


وفات یافت. از اوست: ۱- الفخری فى الجبر 
و المقابله. این کتاب را فرانتس وایکی۱ 
تصحیح کرده و مقدمه‌ای به عنوان «علم جبر 
نزد عرب» بر أن نوشته است. ۲ -الکافی فی 
الحاب که علامه هموخهايم آن را تصحیح 
کرده است. (از معجم المطبوعات ج ۲ ستون 
۱۵۵ 

کوخی. (ک ] (اغ)ابوجعفر محمدین قاسم 
کرخی. وزیر الراضی‌بالله خلیفة عباسی بود. 
رجوع به خاندان نوبختی ص ۲۰۵ شود. 

کرد. [ک] (معرب. ) گردن یا بن آن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). کقوله و اضرب 
بحد اليف عظم کرده. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطاء). معرب از فارسی است. (از صنتهی 
الارپ). 

کرد. [ک ] (ع مص) راندن. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). راندن ستور را. (ناظم 
الاطباء). آ(دور كردن دشمن راء (ستتهی 
الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء). 
|[بریدن, (منتهی الارب), بریدن چیزی را. 
(ناظم الاطاء) (از اقرب الموارد). 

کود. اک / کی ] (امص, ()" کردار که کار و 
عمل و به فعل آوردنها باشد اعم از نیک و بد. 
(برهان) (آنتدراج». کار. عمل. فعل. (ناظم 
الاطباء). کرده. کردار. (یادداست مولف)* 
پشیمان شد از کرد خود شهریار [هرمز ] 


وز آن پنبه و جامة پرنگار. فردوسی. 
گزین کرد از آن فلوفان دوم 
سخنگوی و یادانش و پاک‌بوم 
بجای امد از موبدان شت مرد 
زدوده روان و خرد را به کرد. فردوسی. 
فضل و کرم کرد توست جود و سخا ورد توست 
دولت شا گردتوست جوهر عقل اوستاد. 
منوچهری. 
چنانکه ادم از کرد خود پشیمان شد 
زکردهای خود امروز ما پشيمانيم. 
مهو دسعد. 
کردپیش ار و گفت کوته کن 
با چنین گفت کرد همره کن. سنایی. 


هر آنچه کرد همه کرد اوست مستحکم. 

۱ سوزنی. 
و ما رابه کرد خویش ماخوذ و متهم و معاتب 
و معاقب گرداند. (سندبادنامه ص 4۷٩‏ 


ز کرد خویش بی‌تدبیر گشتم 

درین زندان که هستم پیر گشتم. نظامی. 
تو معذور داری به انعام خویش 

!گرزلتی اید از کرد ن. سعدی, 


||شغل. ||خدمت. ||هر فعل خواه نیک و يا 


کرد. ۱۸۲۴۹ 


بد. (ناظم الاطباء). 
کرد. (ک /ک] (!) شاخی را گویند که در 
وقت پیراستن از درخت بریده باشند. (برهان) 
(از ناظم الاطباء). | آبگیر و آب انبار و تالاب 
هم هت که به عربی شمر گویند. (برهان) 
(ن_اظم الاطباء) (آنندراج). |سبزی‌زار. 
تر‌زار. (ناظم الاطباء). ||زمین زراعت‌کرده 
را گویند عموماً و زراعت شالی و برنج و 
سبزی خوردني و ماد آن را قاتا 
(برهان), قطعه زمین راگویند که کناره‌های آن 
را بلند کرده باشند و در میان آن سبزی پکارند 
یازراعت دیگر کند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء) ". کرت. (ناظم الاطباء). زمینی را 
گویند که برای کاشتن سبزی يا میوه درست 
کنند و دران چیزی کارند. (انندراج)؛ 
سر برکشیده شاخ سپرغم ز کرد خویش 
چون قبة زمرد بر شاخکی نزار. 
ابوالحن بهرامی. 
کردمت پیدا که بس خوب است قول آن حکیم 
کاین جهان را کرد ماننده به کرد گندنا. 
ناصرخسرو. 
درمکن در کرد شلفم پوز خویش 
تا نگردد با تو او هم طبع و کیش 
توبه کردی او به کردی مودعه 
زآنکه ارض الله آمد واسعه. 
هر یکی با جنس خود درکرد خود 
از برای پختگی نم می‌خورد 
تو که کرد زعفرانی زعفران 
باش و آمیزش مکن با دیگران. مولوی, 
کود. (کْ] (اخ) ابن طاهر مقدسی گوید: 
قریه‌ای از قرای بیضاء است و از انجاست 
ابوالحن علی‌ین حسین‌بن عبداله الكردى. 
(از معجم البلدان). 
کود. [ک] ((غ) اصطخری گوید: شهری 
بزرگ است در ابرقوه و قصرهای بیار دارد 
و انجا ارزانی است. (از معجم البلدان). 


مولوی. 


1 - Woepcke, Franz. 
۲-به فارسی دری کُردن است و گرد نیز‎ 
کفته‌اند. چنانکه از قافیۂ ابن قطعهٌ حکیم رودکی‎ 
برمی‌اید:‎ 
مهتران جهان همه مردند‎ 
مرگ راسر همه فروکردند‎ 
از هزاران هزار نعمت و جاه‎ 
روز آخر یکی کفن بردند.‎ 
و فردوسی گفته:‎ 
هزینه چنان کن که بایت کرد‎ 
اید فشاند و نباید فشرد. (آندراج).‎ 
و در تداول عامه و همچتین در اثعار کرد هم‎ 
گویند.‎ 
۳-به این معتی به فتح و ضم اول است. اما در‎ 
برهان و به‌تبع او در ناظم الاطباء و انندراج فقط‎ 
به ضم کاف امده است.‎ 


۰ کرد. 


کرد. 





کرد. (ک ] () دخل. درآمد. مقابل خورد. 
(یادداشت مولف). 
<< کرد و خورد؛ تلاش روزانه صرف معاش 
روزانه. رجوع به مدخل کرد و خورد شود. 
- کرد و خورد نکردن؛ دخل و خرج برابر 
نامدن. (یادداشت مولف). 
< کردی‌خوردی: دخل به‌اندازه هزینه. 
رجوع به مدخل کردی‌خوردی شود. 
کود. (ک] ((خ) نام طایفه‌ای است مشهور از 
صحرانتینان و ایشان در زمان ضحا ک پیدا 
شدند. (برهان). گروهی است. ج. آکراد. جد 
آنها کردبین عمرو مزیقيیاءبن عامرین 
ماءالماء نهم الشعراء إلى اليمن ثم الى 
الازد. قال: 
لعمرک ما کردین عمروبن عامر 
بعجم ولكن خالط العجم فاعتجم. 
(از منتهی الارب). 
قومی ایرانی و آریایی که در ایران غربی و 
ترکیه و عراق سکوئت دارند. شمارة انان را 
امروز مان ۲ تا ۲ میلیون حدس زده‌اند. 
علاوه بر تقاط مذکور در خراسان, آسیای 
صنیر, کیلیکیا و سوریهٌ شمالی سکونت 
دارند. (از حاشية برهان چ معین). از اسناد 
بسار قدیمی که حاوی ذ کر طوایف ناحيةٌ 
زا گرس‌است آثار سارگن پادشاه مفتدر آ گاد 
را باید شمرد. این پادشاه از ۲۵۳۰ تا ۲۴۷۵ 
قم بر آ گاد(جنوب ین‌آلهرین) سلطنت کرد 
و به جنگ اهالی زا گرس‌رفت. نواحی کازالو 
در مشرق دجله و بدره فعلی راکه آن زمان در 
می‌نامیدند فتح کرد و این فتح راه او را بسوی 
ايلام و لرستان و کردستان گشود. از طواییف 
مهم این ناحیه که نامشان در که امده است 
لولوبی‌ها یا لولوها هند که انان را اجداد 
آرها شمرده‌اند و در زهاب و شهرزور و 
سلیمانیه مسکن داشتند. نام اين طایفه در 
کتببة نام‌راسین که در حدود ۲۵۰۰ ق.م. 
نوشته شده آمده است. دیگر طایفة گوتی‌ها 
هند که به بین‌اللهرین حمله بسردند و این 
نختین هجومی است که تاریخ آسیای غربی 
قدیم ذ کر آن را باقی گذارده است. گوتی‌ها 
طبق فهرستهای دیران بابلی ۱۲۴ سال در 
بین‌انهرین سلطّت کردند و اخرین بادشاه 
این طایفه به نام تیریگان به دست اوتون‌لگال 
پادشاه سومر از پای درآمد. کاسی‌ها پس از 
دو طایفة مذکور از طوایف بزرگ و مشهور 
کوهستان زا گرس‌هستند. نام این قوم تا عهد 
پیدا شدن یونانیان باقی بود و مورخان یونان 
اسم آنان را کیسیان و کوسیان ذ کر کرده‌ائد و 
در تاریخ فارسی قدیم بنام قوم کوش مشهور 
است. کاسی‌ها نیز بابل را بتدریج تصرف 
کردندتا در ۱۷۴۹ ق.م. گاندش پادشاه کاسي 
دولت بابل را منقرض کرد. آشوری‌ها کوشش 


بسیار برای تصرف سرزمین زا گرس کردند و 
ر اشور نازیرپال ۸۸۵-۸۶۰۱ ق.م.) پادشاه 
مقتدر آشور قسمت مهمی از این سرزمین را 
تصرف کرد و در زمان ثلمنصر در ۸۲٩‏ ق.. 
سرداران اشور در مانائی جنوب دریاچۀ 
ارومیه و پاسوا در مغرب آن فتوحاتی کردند. 
پادشاه اشور شمسی اداد. نامی از ماد مرد و 
از عبارات سالنامة آشوریان پیدا است که ماد 
بار آبادان بوده است. سناخریب پادشاه 
آشور در که خود از انهزام قوم کاسی سخن 
گفه است. از اواخر هزارة دوم ق.م. تعداد 
مهاجرین مادی و پارسی رو به اقزایش نهاد و 
در قرن هفتم ق.م. همه قلعه‌ها و دیه‌های این 
ناحیه به دست این اقوام مهاجر افتاد و زا گرس 
آریائی‌نشین شد. در جزء این طوایف 
مورخان یونان از قومی به نام کورتی یاد 
کرده‌اند و نیز طوایف دیگری بوده‌اند که 
نامکان قریب به همین نام است و در همه آنها 
ریش « کر د» وجود دارد و در زمانهای بعد 
همه را به تام | کراد ذ کر کرده‌اند و با بومیان 
آمیخته‌اند و از آنان نامی نمانده است. در ميان 
این طوایف بعضی همان بومیان عتیقند مثل 
عشیره قردو و تموریخ و الخویتیه ' در بلوک 
خویت (ساسون) و اورطایه (الارطان). بعضی 
طايقة مسمقانی را از نسژاد سامیکونیهای 
ارمنتان میشمارند. در قرن بیستم میلادی 
تحقیق محققان به انجا رسید که در ميان | کراد 
طبقة ایرانی دیگر هم هت یه نام گسوران - 
زازا که غیر از کرد هستند. مشروح‌ترین شرح 
از عهد قدیم دربار؛ کردان روایت کزنفون 
است که کردآن رامردمی سلحشور و سرزمین 
آنان را کوهتانی صعب‌العبور دانسته است. 
پس از آن استرابون جای آنان را در کشور 
پهناور ماد ذ کر کرده و آنان را کورتی نامیده 
است. طبق روایات مورخان قدیم و شاهنام 
فردوسی, دسته‌های بسیاری از کردان در 
فارس سکونت داشته‌اند. از انجمله است 
طایفة شبانکاره. هنگام ظهور اردشیر بابکان 
یکی از رسای این طایفه به نام جوزهر شهر 
. استخر را در دست داشت و ساسان از خاندان 
کردان‌پازرنگی که طایفه‌ای از شبانکاره بودند 
زنی خواست و بایک از او بوجود آمد. در 
تاریخ سیستان نیز از کثرت کردان در فارس 
سخن رفته است. پس از اسلام عیاض‌ین غنم 
در سال ۱۸ ه.ق.قمی از کردستان راقتح 
کردو پس از آن عتبةبن فرقة السلمی به 
کردستان امد و خلقی بسیار از کردان کشسته 
شدند. قیس‌ین سلمة الاشجعی نیز به ناحیة 
لرستان رفت و با ا کراد مساسبذان و صیمره 
بجنگ پرداخت و در ۲۵ ه.ق.مکرر طوایف 
کرددر فارس و خوزستان برای دفع عرب 
شوریدند. در عهد امویان و زمان حجاج 


طوایف کرد بر سراسر فارس مستولی شدند و 
حجاح عمروین هانی العبسی را به جنگ آنان 
فرستاد. در حکومت عسباسیان شورش‌های 
بسیار از | کراد در تواریخ امده است و 
هارون‌الرشید فرزند خود مهدی را برای 
وکر اک عکویت راو 
اذرب‌ایجان و ولایات غربی فرستاد. در 
سالهای ۲۸۱ و ۲۹۲ ه.ق.کردان موصل که 
موسوم به | کراد هذبانیه بودند انقلاب کردند و 
با لشکر مکتفی‌باللّه که به یاری عبدال‌بن 
حمدان, ملقب به ابولهیجا حا کم موصل آمده 
بود برد کردند. | کراد در اذربایجان با مرزبان 
دیلمی و پس از آن با دیلمیان در تزاع بودند و 
بعد از آن نیز با قوم مهاجم غعز که به ری و 
همدان و آذربایجان و ارمنتان و دیاربکر و 
موصل حمله بردند به مقابله برخاستند. پس 
از هجوم سلجوفیان و غلة الب‌ارسلان بر 
قیصر روم هم خاک کردستان در قلمرو 
سلجوقیان درآمد. سلجوقیان این ناحیه را از 
ولایت جپال جداکردند و کردستان خواندند. 
فتح بغداد به دست هلا کو راه را برای سپاهیان 
مغول از کردستان بازکرد و قسمتی از 
شهرهای آنان را هلا کو غارت کرد. اما چون 
پادشاهان مفول اسلام آوردند کردها به آنان 
نزدیک شدند. امیر تیمور هنگام هجوم مدتی 
باکردان جنگید و در ۸۰۳ه.ق.که به 
آذربایجان می‌رفت از آنان چشم‌زخمی 
سخت دید. اما در زمان شاهرخ کردان از در 
اطاعت درامدند و او را مساعدت کردند. 
صفویان به کردستان توجه خاص داشتند و 
کردان صقویان را در برابر عسثمانیان یباری 
کردند و لا عشایر مکری از ارکان زورمند 
لشکر ايران بودند و در اردوگاه شاه عباس 
مقامی خاص داشتد و هرچند عثمانان 
کوشیدندکه این طایفه را بر ضد صفویان 
برانگیزند توفیقی نیافتد. (از کاب کرد و 
پیوستگی نزادی و تاریخی او). ایلات کرد 
بعلور مطلق عبارتد از: بتیوانی در شمال 
غربی مندلیج. هماوندی در شمال غربی 
خانقین, داودی در شمال کفری: شکا ک در 
شمال سلیمانیه, دودائی در جنوپ و جنوب 
غربی سنجاق‌کوی, ترخانی در حدود 
راوندوز. کل‌فرشی ماپین دهرک و زاخوه 
اردلانی در حدود کردستان ایران, گرماج در 
کرکوک و سلیمانیه و شهرزور و ساوجبلاغ و 
مکری و بانه (اين طایفه را بایان هم گویند), 
گوران در کرمانشاه, لک در کلیائی کرمانشاه 
و همدان و کردستان و اسپاهان. مافی و 
نانکلی در کوهستان راوندوز و ساوجبلاغ 
مکری (این طایفه را به حکم شاء‌عباس 


1 - AL - ۰ 


کر دا. 


کوچاندندو در ری و شهریار و حدود قروین 
مکن دادند), کرد در موصل و حلب. و لولو 
در زنگار. ایلات کرد ايران در حدود ۶۰ تیره 
و طایفه‌اند که از آذربایجان تا لرستان 
پرا کنده‌اند.(از جغرافیای سیاسی گهان مص 


FF-A¥ 

سپاهی ز اصطخر بیمر ببرد 

بشد ساخته تا کند رزم کرد. فردوسی. 

یکی کار بدخوار و دشوار گشت 

ابا کرد کشور همه یار گشت. فردوسی. 

لشکر کرد. (تاریخ بهقی). 

کردره گم‌کرده‌بودم در فراق صدر تو 

کردره گم‌کرده‌را چاهت به ره اورد باز. 
سوزنی. 

کآن عدد را هم خدا داند شنرد 

از عرب وز ترک وز رومی و کرد. مولوی. 


ا[توسعاً بمناسبت چادرنشینی این طایقه 
بطور مطلق بر چادرنشینان اطلاق می‌شود. 
بدوی. بقول حمزه اصفهانی ایرانیان قدیم 
(فرس) دیلمیان را ا کراد طبرستان مینامیدند و 
اعراب را کردان سورستان میخواندند, 
(فرهنگ قارسی معین)؛ 
از رخت و کیای خویش من رفتم و پردختم . 
چون کرد بماندستم تنها من و اين باهو. 
رودکی. 
ینت همی بینم چون خانة کردان 
آراسته همواره به شیراز و به ژخبین. 
عماره. 
در بیابان بدید قومی کرد 
کرده‌از موی هر یکی کولا. 
بارانی (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
چو سیلاب خواب آمد و هر دو برد 
چه بر تخت سلطان چه بر دشت کرد. 
سعدی. 
بخارا خوشتر از لوکر خداوندا همی دانی 
ولیکن کرد نشکیبد ازین دوغ بیابانی. 
غزالی لوکری. 
ایک مرد از قوم کرد. ج | کراد. (فرهنگ 
فارسی معین). ||(!) چوپان و گوسفندچران را 
نیز گفته‌اند. (برهان) (از ناظم الاطیاء) 
(آنندراج). و این بمناسبت شبانی کردن این 
طایفه است. (از فرهنگ فارسی معین): 
در معایب ناله کم کن کاین جزع ماند بدانک 
بره را می‌برد گرگ و اشتلم می‌کرد کرد. _ 
؟ (انجمن‌اراء). 
||((خ) طایفه‌ای از طوایف ناحية سرحدی 
بلوچستان. (از جغرافیای سیاسی کسهان ص 
۶ مرکب از صد خانوارند و در حدود شمال 
خاش مکن دارند و زبانشان بلوچی است. 
(از یادداشت مولف». ||کردستان. (يادداشت 
مولف): 


سپاهش ز رومی و از فارسی 
ز بحرین و از کرد و از قادسی. فردوسی. 
و رجوع به کردستان شود. 

کر۵ا.۱کَ] () دیروز باشد. (آتندراج). روز 
گذشتد.(ناظم الاطباء). 


کرداح. [ک ] (ع ص) شتاب‌دونده. (منتهی 
الارب) (نساظم الاطباء). متقارب‌المشی. 
(اقرب الموارد). ج. کرادیح. (ناظم الاطباء). 
کرداح. [ک] (ع ص) کوتا‌بالا. (منتهی 
الارب). قصر. (اقرب الموارد). 
کرداد. [ک] (ا) بنای عمارت و دیوار و 
امثال آن باشد. گرداده. (برهان) (آنندراج), 
کر ۵)دن. (ک د] (مص مرکب) در اب کر 
تطهیر کردن. خضستن متنجسی با آب کر. 
(یادداخت مولف). 
کرد ار. زک ] (امص, !4" کرده. شغل و عمل و 
کار. (برهان). فعل. (آنندراج) (باددافت 
ملف). کوشش پیوسته در کار. هر عملی که 
انان هميشه بدان مشغول باشد. کب. 
صنعت. پیشه. اشتفال. اهتمام. (ناظم الاطباء). 
||به فعل آوردنها باشد از نیک و بد. (یرهان), 
فعل خوب و یا بد. (ناظم الاطیاء). رفتار. 
عمل: 
کرداراهل‌صومعه‌ام کرد می‌پرست 
ال دود ین که نان من قوس ار او 
حافظ. 
بدکردار؛ بدعمل. بدخواه. (ناظم الاطباء). 
||رفتار و کار خوب. (از آنندراج). ااکار 
نیک. خوی نیک. اخلاق خوش: 
کرداربود جاه گرنام بزرگان 
کردار چنین باشد و او عاشق کردار. 
فرخی (از آندراج). 
رجوع به کردار کردن شود. |اطرز. روش 
قاعده. (برهان). |هیشت. صورت. شکل. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- برکردار؛ به‌شکل. به‌صورت, به‌هیأت. (از 
فرهنگ فارسی معین): چون زنی نشسته بر 
تختی برکردار منبر. (التفهیم ص ۸۲). 
- په کردار؛ مانند. همچون. (فرهنگ فارسی 
معین): 
یکی نامه نفزپیکر نوشت 
به نغزی به کردار باغ بهشت. 
نظامی (از فرهنگ فارسی معین). 
کوداو. (ک] (معرب, [) مثل بنا و اشجار و 
جای انباشته به خا کی که کسی از ملک 
شخص خود نقل کر ده باشد, و از انجمله است 
قول فقها که گویند يجوز بيع الکردار و لا شفعة 
فيه لانه مما ینقل. و این کلمه فارسی است. (از 
اقرب السوارد) (ناظم الاطباء) (از متهی 
الارب). 
کردا رکردن. (ک ک د] (مص مرکب) 
خوی نیک نشان دادن. با اخلاق خوش رفتار 


کردخورد. ۱۸۲۵۱ 
کردن.(فرهنگ فارسی معین)؛ 
کردار همی کردی تا دل به تو دادم 
چون دل بشد از دست یبستی در کردار. 
فرخی (از آنندراج). 
کوداری. اک ] (ص نسبی) منسوب به 
کرداریک. مقرون به کردار خوب: 
چون قوت اين سلطان وین دولت و این همت 
این مخبر کرداری وین منظر دیداری. 
منوچهری. 
| عمل‌کننده. عامل. (فرهنگ فارسی معین). 
کردانیدن. [ک د ] (مص) کنانیدن. کردن 
فرمودن. ||ساختن. پرداختن. || تغییر دادن و 
از حالی به حالی درآوردن. (ناظم الاطباء). و 
ظاهراً در این معنی گردانیدن باشد. 
کردبندی. اک ب ] (حامص مرکب) 
کرت‌بندی. تقیم و مجزا کردن زمین باغچه 
یا مزرعه با کرد يعني دیواره مانند کردن خاک 
پیراسون هر قطعه تا از قطعةٌ دیگر مشخص 
شود. تقسیم مزارع و باغچه‌ها به قسمتهای 
تقریباً مساوی. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کرت‌بندی شود. 
کردبیة. اک د بی ی ] (ع !) قببای کوتاه 
نیم‌استین که تا میان ران را می‌پوشاند. (ناظم 
الاطباء). 
کودح. اک د] (ع ص, ا) گنده‌پیر. (سنتهی 
الارب) (نساظم الاطباء) عجوز. (اقرب 
المسوارد). اامرد درشت و سخت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). مرد سخت. (اقرب 
الموارد). ج. کرادے. (ناظم الاطیاء). 
کردحاء . (ک د] (ع !) کردحی. نوعی از 
رفتار و قیاسه القصر. (منتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد) (آتندراج). 
کرد حة. اک د ح] (ع (مص) شتاب دویدگی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اسمی است از 
کرداح بمعنی شتاب در دویدن. (از اقرب 


الموارد). 


کردحه. (ک د ح] (ع مسص) بر زمین 
افكندن. (متهى الارب) (از اقرب الموارد) 
(آنسندراج). |زدوسدن کوتاءبالا. (منتهی 
الارب). دویدن کوتاءبالا که گامها را نزدیک 
بهم گذارد و بشتابد. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), اادویدن خر. (منتهی الارب) 
(آتندراج). 

کرد‌خان. [ ] ((خ) از طسوج جوزه و 
جرکان. (تاریخ قم ص .)۱۱٩‏ 

کرد‌خورد. (ک خوز /خر] ((خ) دهی 
است از دهستان ترک شهرستان مسلایر. 
جلگه‌ای و معتدل است و ۱۷۶۱ تن سکته 
دارد. آب آنجا از قنات و محصول آن انگور و 
صیفی است. شغل اهالی زراعت و صنایع 


۲ کردخورد سفلی. 
دستی زنان آنجا قالی‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 
کردخورد سفلی. (ک خوز / خر دش 
لا ] ((خ) دهي است از دهستان مزدقانچای 
بخش نوبران شهرستان ساوه. کوهستانی و 
سردسیر است. ۵۷۱ تن سکهه دارد. قاليچة آن 
به خوبی معروف است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
کردخورد علیا. رک خوز / خر دغ] (() 
دهی است از دهستان مردقانجای بخش 
نوبران شهرستان ساوه. کوهستانی و سردسیر 
است و ۶۲۳۴ تن سکنه دارد. قالیچه أن به 
خوبی معروف است و مزرعة یکدر جزء این 
ده است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۱. 
کرد خیل. (کْ ح] ((خ) دو محله از نه محلة 
گ که در دومیلی ماحل خلیج استرآباد وأقع 
شده و به انزان متعلق است. (از ترجمةٌ 
سفرنامة مازندران رابینو ص .44٩‏ 
کردخیل. (ک خ) ((خ) دهی است از دهات 
تابع ساری در مازندران. (سفرنامة مازندران 
راینو ص ۱۲۲ و ترجمه آن ص ۱۶۳). 
کردخیل. رک خ] ((خ) دی ات از 
دهستان حومه بخش لشت‌نشا از شهرستان 
رشت. چلکه‌ای, معتدل و مرطوب است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4Y‏ 
کرد خیل. [ک خ] (إخ) دی است از 
دهستان اسفیورد شورآب بخش مرکزی 
شهرستان ساری. معتدل و مرطوب است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج (r‏ 
کرددشت محله. رک د م حل () (اخ) 
دهی است از دهستان بالارستاق ناحة 
چهاردانگۂ بخش هزارجریب مازندران. 
(سفرنامةٌ مازندران راینو ص ۱۲۳ و ترجمة 
آن ص ۱۶۵). 
کردر. [ک د] () در کوه بود. (فرهنگ 
اسدی). زمین کوه و دره را گویند. (برهان). 
دره. (فهرست شاهتامة ولف)؛ 
خوارزم کرد لشکرش ار بنگری هنوز 
بینی علم علم تو بهر دشت و کردری. 
عنصری بلخی (از فرهنگ اسدی). 
شمال اندرو گر بجنبد نداند 
فراز از نشیبی و از کوه کردر. 
قلم‌کردار دست و پایش و گوش 
چو نامه درنوردد کوه و کردر. 
مل ز باختر و خاور ار بجوئیشان 
دوند پست‌کنان کوه و کردر آتش و آپ. 
مسعودسعد. 


ناصرخرو. 


متو دسعد. 


زاهدآسا کبادة زریفت 
پر سر کوه و کردر اندازد. 
ز راوذ به راوذ ز بیدا به بیدا 


خاقانی. 


ز وادی به وادی ز کردر به کردر. 

/۲ ؟ (از سندبادنامه). 
ان را که در این خلاف باشد 
گورو به مصاف شاء بنگر 
تا مغز مخالفانش ہنی 
خرمن‌خرمن به کوه و کردر. 

؟ (از سندبادنامه). 

||زمین پشته‌پشته. (برهان) (فرهنگ فارسی 
معین) (صحاح الفرس). |[زمین هموار. (ناظم 
الاطیاء): 
خورشید پیش طلعت او تیره 
گردون‌بجای حضرت او کردر. ناصرخسرو. 
چو رنگ و ماهی باشم به کوه و در دریا 
چو شیر و تین خیم به بيشه و کردر. 


مسعودسعد. 

گه‌جهم همچو رنگ بر کهسار 

گه خزم همچو مار در کردر. عسعودستل. 

مدحهای تو حرز جان و تتم 

در بیابان و پیشه و کردر. مسعودسعد. 

|اده. قصبه. (یادداشت مولف)؛ 

درازتر سفر او بدان رهی بوده‌ست 

که ده زده نگسسته‌ست و کردر از کردر. 
فرخی. 


|[زمین سخت. (برهان) (فرهنگ فارسی 
معین). ۱ 

کردر. ]1 ((خ) دی است از دهسحان 
جمعآبرود بخش حومة شهرستان دماوند. 
کوهستائی و سردسر است و ۲۰۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0 

کردر. [ ] ((خ) شسهرکی است (از حدود 
ماوراءالنهر) با مردم بسیار و با کشت و برز و 
از وی پوست بره بيار خیزد. (حدود العالم). 

کردر. اک د] ((خ) نساحیه‌ای از نواحی 
خوارزم است و انجا که تزدیک په نواصی 
ترک است به زبان سخن می‌گویند که نه 
خوارزمی است و ته ترکی. تعدادی ده در این 
ناحیه است مال و مواشی دارند اما دنی‌نفند. 

کردرق. اک د ر] ((خ) دی است از 
دهستان سلطانیة بخش مرکزی شهرستان 
زنجان. کوهستانی و سردسیر است و ۵۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۳۹9 

کودرودبار. [ک] ((ج) دی است از 
ده‌های بارفروش مازندران. (سفرنامة رابینو 
ص ۱۱۷ و ترجه آن ص ۱۵۸). 
کردری. (ک د) (اخ) الامام حافظالدین 
محمدبن محمدبن شهاب‌بن یوسف الکردری 
الیریقینی الخوارزمی, مشهور به المزازی یا 
ابن‌البزازی الکردری الحنفی. متولد بسال 
۷ ھ .ق.ابتدا در سرای نزدیک تهر آتل 
اقامت داشت, سپس به بلاد روم سقر کرد. از 


کردستان. 
اوست: الفتاوی البزازية و مناقب الامام 
ابی‌حنيفة. (از معجم المطبوعات ج ۱ستون 
۰0۵۵۶-۵۵۵ 
کردری. رک د] ((خ) عبدالغفوربن لقمان‌بن 
محمد اپوالمفاخر کردری, (منسوب به کر در از 
نواحی خوارزم) روایت می‌کند از ابی‌طاهر 
محمدین عبدائهالسسبخی المروزی, و او را 
تصانیقی است در مذهب آبوحنیفه. از اوست: 
الانتصار لابی‌حنیفه فی اخباره و اقواله و 
المفيد و المزيد فى شرح الشجرید و شرح 
الجامع الصفیر. وی مدرس مدرسة حدادين 
حلب بسود. وفاتش در ۵۶۲ ه.ق.است. 
(معجم البلدان ذیل کردر). رجوع به اعلام 
زرکلی ج ۲ص ۵۳۱شود. 
کردزار. (کَ د] ((خ) دهی است از بخش 
شهریار شهرستان تهران. جلگه‌ای و معدل 
است و ۴۸۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0 
کرد زنگنه. (ک د زگ ن] (!2) تیره‌ای از 
طایفةٌ جانکی گرسیر ایل چهارنگ 
بختیاری. (از جفرافیای سیاسی کهان ص 
(YF‏ 
کردستان. اک د] ((2) ملکی است از 
ایران. (آنندراج). ولایت کردنشین. (ناظم 
الاطباء). و آن شانزده ولایت است و 
حدودش به ولایات عراق عرب و خوزستان 
و عراق عجم و اذربایجان و دیاربکر پیوسته 
است. حقوق دیوانیش در زمان سلیمانشاه 
ایوه قریب دویست تومان این زمان بوده است 
وا کتون بیست تومان و یکهزار و پانصد دینار 
بر روی دفتر است. (نزهةالقلوب چ اروپا ص 
۷ ناحیهٌ کردنشین قمت باختری کشور 
است. از سازده شهرستان استان بنجم 
شهرهای همدان. نهاوند. ملایر. تویسرکان 
فارسی‌زباتد و شهرستانهای کرمانشاهان, 
ستندج» سقز. شاه‌اباد. ايلام و قمسمتی از 
شسهرستان بیجار کردزبانند. (از فرهنگ 
جغرافایی ایران ج ۵ ناحیه‌ای است در 
جنوب اذربایجان و شمال کرمانشاهان و 
مغرب همدان بشکل مربع. این ناحیه تا قرن: 
هفتم هچری به اسامی مختلف خوانده می‌شد 
و از اواخر سلجوقی به انضمام همدان و 
کرمانشاه و بعضی از نقاط مجاور به اسم 
کردستان معروف گردید, ولی امروز تنها به 
ناحیه‌ای که میان اذربایجان غربی و همدان و 
کرمانشاهان و عراق قرار گرفته اطلاق 
می‌شود. مقر حکومت این ناحیه در گذشته 
شهر بزرگی به نام بهار " در نزدیکی همدان 


۱ -قععه‌ای است. و در زمان شاه سلمان 
دارالیلک او بوده است. (نزهة‌القلرب ج اروپا 
ص ۱۰۷). 


کردستان. 


کردکند. ۱۸۲۵۳ 





بود. سن 
سلطان آباد چمچمال مقر امرای کردستان قرار 
گرفت. پس از آن از موقعیت این شهر نیز 
کاسته شد و ضمنا نواحی غربی کردستان 
بتصرف عتمانها درآمد و لرستان و همدان نیز 
از ان جدا شد و ناحیة کوچکی ماند که آن را 
کر دستان سنه یا اردلان نامیدند. (از جغرافیای 
تاریخی غرب ایران ص ۷۱). از شمال محدود 
است به آذربایجان. از مشرق به همدان, از 
جنوب به کرمانشاهان و از مغرب به عراق 
عرب. موقعیت أن بواسطة واقع شدن در سر 
راه ممالک ترکیه و عرأق و ایران بار مهم و 
اغلب هجومهائی که از مشرق به مغرب یا 
برعکس از مغرب به مشرق شده از راهمهای 
کردستان و کرمانشاهان بود و به همین جهت 
از نظر نظامی اهست بار دارد. کردستان به 
دو ناحیهٌ جدا گانه تقسیم می‌شود: کردستان 
صحنه و کردستان گروس. ۱- کردستان 
صحه مرکب از دو ناحیه است: ناحیه شمالی 
از فسلاتهای مسرتفع تشکیل شده است. و 
سرچشْمه سفیدرود در آن است. ناحیهُ جنوبی 
سرچشمه گاورود یا سیروان می‌باشد. این دو 
ناحیه از نظر طبیعی و آب و هوا بکلی با هم 
اختلاف دارد قمتهای مرتفع فلاتی بکلی 
خشک و بی‌حاصل است. عرض تمام فلات 
قریب ۲۰۰ کبلومتر و طول آن نیز بهمین 
اندازه است. شیب این فلات بسوی مشرق 
است. قسمت جنوبی صحنه برخلاف نأحية 
ثمالی ناهمواریهای بار دارد و رودهاء 
تنگه‌های مخوفی ساخته‌اند. دره‌ها از اراضی 
رسوبی حاصلخیزی درست شده است. کوهها 
پوشیده از جنگل است و در اکترایام سال 
برف دارد. ۲- کردستان گروس از مشرق به 
قروین, از مغرب به کردستان اردلان» از شمال 
به خمه و افشار و از جنوب به همدان 
محدود است. اراضی آن بالبه هموارتر از 
کردستان اردلان است و از سفیدرود و شعب 
آن آب میگیرد. کوهها برخلاف کردستان 
اردلان از جنگل پوشیده نیست. اما مراتع 


وسیع دارد و برای گله‌داری بسیار مناسپ. 


است. امروزه کردستان یکی از استانهای 
کشوراست و مرکز آن شهر سنندج می‌باشد و 
ثهرهای مهم آن بانه, سقز, مریوان, اورامان. 
گروس و بیجار است. 

کردستان. رک د] (اخ) دهنی است از 
دهستان مرکزی بخش حومه شهرستان 
بههان. دشت و گرمر است و ۱۱۱٩‏ تن 
سکته دارد. (ازفرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۶). فرسخی بیشتر میانة شمال و مغرب بهبهان 
است. (فارسنامة ناصری). 

کر دستانیی. [ک د] (ص نسبی) منسوب به 
کردستان. اهل کردستان. از مردم کردستان. 


این ناحیه از رونق افتاد و شهر 


رجوع به کردستان شود. 
کرد‌سرا کوه. اک س | (زخ) دهی است از 
دهتان مرکزی للگرود شهرستان لاهیجان. 
جلگه‌ای, معتدل مرطوب و سکنه آن ۱۸۰ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کرد‌سة. (ک دس ] (ع زا بند. |((مسص) 
رفتاری است که در آن قدم نزدیک گذارند 
ماند بنديان. (مسنتهی الارب) (از نام 
الاطباء). 


کودس. (ک د س] (ع مسص) گله گله 


گردانیدن اسبان را. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). 1 اگرد آوردن و 
بسن چیزی را. (از اقرب الموارد). |آگرد 
آورده شسدن ست وپای مرد و فعل آن 
مجهول آید. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اسخت راندن, 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). راندن به 
سختی و عنف. (ناظم الاطباء). ||کردسة فوق 
بعضهم؛ بعضی را روی بعضی انداختن. (دزی 
ج ۲ص ۴۵۴). 
کرد شاه‌رودبار. اک دا ((خ) کرد 
شاهء‌رودیار و کرد شون از طوایف سا کن 
نائیح‌کوه در ناحية نور مازندران هستد. نام 
این دو طایفه در صورتهای مالیاتی ناثیج که 
بدون شک همان نائیج‌کوه است دیده شده 
است. (از سفرنام مازندران راینو ص ۱۱۰ و 
ترجمة آن ص ۱۴۹). 
کردشت. [ک د] ((ج) دهسی است از 
دهستان دیزمار باختری بخش ورزقان 
شهرستان اهر. کوهستانی است و ۲۲۵ تن 
سکنه دارد. مسجدی دارد که در زمان 
نایب‌اللطه عباس‌میرزا بنا شده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کرد شول. [ ] (إخ) دهی است در چهار 
فرستگ و نیمی مغرق انان (فارسامة 
ناصری). 
کرد شول. [ک د] ((خ) دمی است یک 
فرسنگ و نیم میانة جنوب و مفرب مرغاب. 
(فارسنامة تاصری). 
کرد شولی. (ک د] 6 طایفه‌ای است از 
طوایف قشقانی. (از جفرافیایی سیاسی کبهان 
ص ۸۱). 
کرد شیر. اک د] (اخ) دیسرکرده‌شیر هم 
گویند. حصنی است در مفازه میان قم و ری. 
(از معجم البلدان). 
کرد فناخسره. (ک دفن ناخ ر) ((خ) 
شهری است در نیم‌فرسنگی شیراز از بناهای 
ملک عضدالدولة ابوشجاعین رکن‌الایین 
ابی‌الحن علی‌بن بویه. این پادشاه بر رودی 
که از میان شهر می‌گذرد سدی بته و آب را 
در نهری به سوی این شهر از مر یک روزه 
راه جاری کرده است و بر آن اموال بیار 


هزینه کرده و باغ و بوستانها در دو طرف پیدا 
آورده و نیز عید مخصوص برای آن مقرر 
نموده است که هفت روز بدارد و مردم په 
رامش و طرب پردازند. (از معجم الیلدان). 

کردقسلاقی. (ک تی | (خ) دهی است از 
دهتان دیجویجین بخشن ن مرکزی شهرستان 
اردبیل. کوهستانی و معتدل است و ۴۵۷ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
وا 

کو دکت. [ک د] () لفز و چیتان باشد و آن 
رابه نظم و نشر از هم پرسند. (برهان) 
(آنندراج). معما. (ناظم الاطباء). ۱ رجوع به 
لفز, چیستان, معماء پردک» بردک و احجیه 
شود. 

کردکت.[ ] ((خ) دهسی است از دهستان 
بات بسخش نسوبران شسهرستان ساوه. 
کوهستانی و سردسیر است و ۱۲۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

کردکان. [1(!خ) شهرکی است [به ناحیت 
کرمان] پر راه رودان از پارس, جائی با نعمت 
بسیار, (حدود العالم). 

کر دکانلو. زک ] ((خ) دهی است از دهستان 
مزرج بخش حوهة شهرستان قوچان. 
کوهستانی و معتدل است و ۳۰۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

کردکلا. اک ک] ((ج) دی ات از 
دهستان گیلخواران بخش مرکزی شهرستان 
قائم‌شهر. معتدل و مرطوب است و ۶۵۰ تسن 
سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
(r‏ 

کرد کلا. اک ک] ((خ) دی است از: 
دهستان پازوار بابلسر شهرستان بابل. معتدل 
و مرطوب است و ۱۸۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۲ 

کرٹ کلا. اک ک ] (اخ) دهی است در ناحیۂ 
تنکاین مازندران. (سفرنامة مازندران رابینو 
ص ۱۰۵و ترجمة آن ص ۱۴۳). 

کودکلا. (ک ک] (اخ) دهی است از دهات 
مشهدسر مازندران. (از سفرنامة مازندران 
راپینو ص ۱۱۷و ترجمة ان ص ۱۵۷). 

کر دکلا. رک ک] ((خ) دهی است از دهات 
ساری مازندران که محل اقامت کردان مداتلو 
است. (سفرنامهٌ مازندران رابینو ص ۱۳ و 
ترجمه آن ص 4۳۲. 

کودذکلا. [ک ک] (اخ) دهی است از دهات: 
برکار در ناحية چهاردانگة هزارجریب 
مازندران, (سفرنامة مازندران رایینو ص ۱۲۳ 
و ترجمة آن ص ۱۶۵). 

کرد کند. (ک ک] (اخ) دصی است از 
۱-ظ: محف پردک و بردک است. (از 
حاشیة برهان چ معین). 


۴ کردکندی. 


دهستان کلتیۀ فیض‌اله‌بیگی بخش مرکزی 
شهرستان سقز, کوهستانی و سردسیر است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). ۱ 

کر دکندی. اک ک] ((خ) دهی است از 
دهستان مهرانرود بخش ان اباد جلگه و 
سردسیر است و ۱۳۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

کر دکندی. (ک ک] (اخ) دهی انت از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
زنجان. کوهستانی و سردسیر است و ۶۳۵ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
¥( 

کردکندی. رک کَ ] ((خ) دهی است از 
دهتان دیجویجین بخش مرکزی شهرستان 
اردییل. کوهستانی و معتدل است و ۲۵۷ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
(f‏ 

کردکندی. [ک ک] (إخ) دهی است از 
دهستان خروسلو بخش گرمی شهرستان 
اردبیل. جلگه‌ای وگرسیر است و ۱۶۵تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(f‏ 

کردکندی. اک ک] (اخ) دهی است از 
دهستان حومة بخش شاهین‌دژ شهرستان 
مراغه. کوهستانی و معتدل است و ۳۷۹ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
(f‏ 

کر دکندی. (ک ک] (إخ) دهی است از 
دهستان مواضعخان بخش ورزقان شهرستان 
اهر. کوهستانی و سعتدل است و ۱۵٩‏ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(f‏ 

کر دکندی. رک کَ ] ((خ) دهی است از 
دهستان چهاراویماق ببخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه. کوهستانی و معتدل است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 

کردکوی. [ک] (إِ) یکی از بخشهای 
گرگان‌است. این بخش مان بندر گز و بخش 
مرکزی گرگان واقع شده است و مرطوب و 
معتدل است. محصول عمدءه قرای آن برنج» 
حبوبات. صیفی‌جات, لبنیات و کمی ایریشم 
است. این بخش از ۱٩‏ ده تشکیل شده و 


جمعیت ان در حدود ۲۰هزار تن است. قرای 
مهم آن عسبارتند از: ولاغوز, سرکلاته, 
پالاجاده. النک و دنگلان. مرکز بخش قصبهٌ 
کردکوی است. (از فرهنگ جغرافیابی ایبرانء 
ج ۳( 
کودکوی. اک ] ((خ) قصبۂ مرکزی بخش 
کردکوی شهرستان گرگان و نام قدیمی آن 
کردمحله است. جمعیت ده تزدیک به ۴هزار 


تن و دارای ادارات بخشداری, شهرباتی, آمار 
و دارائی است. (از فرهنگ جغرافیانی ایران 
ج ۲ 
کردگار. [ک د /ک د] (ص مرکب)' فاعل. 
عامل. (یادداشت مؤلف). کنده. (از فرهنگ 
فارسی معین): 

زگردش شود کردگی آشکار 

نشان است پس کرده بر کردگار. 

(گرشاسب‌امه). 

||بسیار عمل‌کننده. فعال. (فرهنگ فارسی 
معين). ||(ٍخ) نام خدای‌تعالی. (صحاح 
الفرس). نامی از نامهای خدای‌تعالی. (برهان) 
(ناظم الاطباء). آفریده. خالق. جهان‌آفرین. 


/ 


صانع. آفریدگار. پروردگار. (یادداشت ۱ 


مولف)؛ 
خدای را نستودم که کردگار من است 
زبانم از غزل و مدح بندگانش بسود. 

ِ رودکی. 
چون جامة اشن بتن در کند کی 
خواهد ز کردگار به حاجت مراد خویش. 

رودکی. 

نکشتم که فرزند بد در نهان 
بترسیدم از کردگار جهان. 
گراز بخشش کردگار سپهز 
مرا زندگی ماند و تازه چهر 
بمانم بگیتی یکی داستان . 
ازین نامه نامور باستان. 
همی راند جمشید خون در کار 
همی کرد پوزش [از ناسپاسی خود ] بر کردگار. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
نشتند سالی چنین سوگوار 
پام آمد از داور کردگار. فردوسی. 
ز لشکر بشد تابجای نماز 
ایا کردگار چهان گفت راز. فردوسی. 


وین کمال ملک او جوید بعد از اختران 
و آن دوام عمر او خواهد بخیر از کردگار. 
1 موچهری. 
آنانکه مفدان جهانند و مرتدان 
از ملت محمد و توحید کردگار. 
منو چهری. 
عزیز آن کس باشد که کردگار جهان 
کندعزیزش بی‌سیر کوکب میار. 
ابوحنیفه (از تاریخ بیهقی ص ۲۷۸). 
هرچه بر ما رسد ز نیک و ز بد 
باشد از حکم کردگار قدیم. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۸۸). 
چنان دان که هود اندران روزگار 
پیمبر بد از داور کردگار. 
اسدی ( کرشاسبامه). 


کردگارت من اندر تو همی بیتم 


بر دو چشم دل ای گنبد زنگاري. 


کردگار. 


آن همی گوید که گرتان یستی دو کردگار 
نیستی واجب که هرگز خار با خرماستی. 
تا هرد 
مراد کردگار این از این چیست 
در این معنی چه داری پاد از استاد. 
ناصر خسرو. 
انت گوید کردگار ما همه 
چرخ و خاک‌وباد و آب و آذرست. 
ناصر‌خسرو. 
آسمان و زسین راجز او کردگار نه. 
( کشف‌الاسرار از فرهنگ فارسی معین). 


چو تو در علم خود زبون باشی 
عارف کردگار چون باشی. سنائی. 
گربخوری ثشکر کن ور نخوری صر کن 
پسن مکن از کردگار از یی روزی گله. ستائی. 
هرکه از کردگار ترسنده‌ست 
خلق عالم از او هراسنده‌ست. سنائی. 
هرکه را کردگار کرد عزیز 
نتواند کسی که خوار کند. 
۱ عمادی شهریاری. 

صد لطف از کردگار و ز دل تو یک سخن 
صد ستم از روزگار وز دل تو یک جفا. 

۱ خاقاني. 
کاراز این و آن نگردد نیک 
از خط کردگار ملک راست محضری 
اسر دهد کردگار کای ملکوت احتیاط 


پند دهد روزگار کای ثقلین اعتبار. خاقانی. 
آفریند؛ خزاین جود 


مدع جود و کردگار وجود. نظامی. 
که‌ای کهبذ بحق کردگارت 
که‌ایمن کن مرا در زینهارت. نظامی. 
کنون چون اسپری شد روزگارش 
روانش باد شاد از کردگارش. نظامي. 
چو کردگار جهان وضع روزگار نهاد 
اساس کار بر ارکان پایدار نهاد. 
هندوشاه نخجوانی. 

گفت فلییکوا کثی را گوش دار 
تا بریزد شیر فضل کردگار. مولوی. 
ترایست آن تکیه بر کردگار 
که مملوک را بر خداوندگار. 

سعدی (بوستان). 
نماند ستمکار بدروزگار 
بماند بر او لعنت کردگار. 

سعدی (پوستان). 


۱-از: کرد (ريشة ماضی) از مصدر كردن (در 
بعضی لهجه‌های ايران « کر دن» و مشتقات آن به 
کسر ارل آمده چون: کردار) +کار (پسوند 


کردگاری. 


برگ درختان سبز در نظر هوشیار 

هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. 
سعدی. 

نشتاسد که کردگارش کیست 

نه بداند که اصل کارش چیست. 

عارف کردگار زر چه کند 

ولی الله بار و خر چه کند. اوحدی. 

||(ق مرکب) بعضی دانسته و عمداً گفته‌اند. 

(برهان). عمداً. (صحاح الفرس) (شعوری). 

قصداً. (شعوری). جهانگیری این معنی را 

آورده و شاهد ذیل را نقل کرده است: 

نه چون پور مر خراسان که او 

عطا را نشسته بود کردگار. 

و شعر بگفتۀ رشیدی از رودکی است. رجوع 

به احوال و آشعار رودکی تالیف سعد نفیسی 

ج ۳ص ۵ شود. مصحح فرهنگ رخیدی 

در حاشیه نوشته است: محل تامل است چه 

در بیت « کرده کار» هم توان خواند بمعنی 

همه کارکرده و فارغ‌شده یا بمعنی جلد و 


اوحدی. 


مجرب. (از حاشية برهان چ معین). مولف در 
یادداشتهای خویش نوشته است: در این شعر 
لفظ کردگار بمعنی عمداً یست, بلکه بعی 
مهيا و آماده و مستعد می‌نماید. 
کودگاری. (ک ذ /:] (ص نسبی) ایزدی. 
خدایی؛ 
ای میر مصطفی را گفتند کافران بد 
با آن همه نبوت وآن فر کردگاری. منوچهری. 
کود‌گاز. اک د] (إخ)' بمعنی کردگار است 
که نام خدای‌تعالی باشد. (پرهان). بار یتعالی. 
(آنندراج). رجوع به کردگار شود. ||(ق) 
دانسته. عمدا. (برهان) (انتدراج). مصحف 
کردگار.رجوع به کردگار شود. 
کردگر. اک گ] (ص مرکب) عامل. فاعل. 
(ناظم الاطباء) (فهرست شاهنامة ولف). مؤثر. 
(ناظم الاطباء). ۱ 
- کردگر نزدیک؛ عامل بلاواسطه, (ناظم 
الاطاء). 
|((ج) خدا. ایزد. کردگار: 
نخت افرین کرد بر کر دگر 
کزاو دید نیرو و بخت و هنر, فردوسی. 
کردکو. زک گ] ((مرکب) آلتی است آهنین 
با زنجیری و دسته که زارعین بدان مرزهای 
کردرا راست کنند. (یادداشت مولف). 
کودگی. [ک د / دا (حامص) عاملیت. 
فاعلیت. کنندگی: 
زگردش شود کردگی آشکار 
نخان است پس کرده بر کردگار. 
اسدی ( گرشاسینامه). 
کردل.[ ] (اخ) قسسریه‌ای انت 
چهارفرسنگی میانة مغرب و جنوب نیم‌ده. 
(فارسنامة ناصری): 
کردلان. اک] (!خ) قریه‌ای است سه 


فرسنگ بیشتر میانژ جنوب و ملسرق شنه. 
(فارسنامة ناصری). 
کودلو. اک [) (ٍخ) دهی است از دهستان 
برکشلوی بخش حومهٌ شهرستان اروسید. 
جلگه‌ای و معتدل است و ۷۵۱ تن سکه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کردلر. (ک [) ((خ) دهی است از دهستان 
دیکلة بخش هوراند شهرستان اهر. کوهستانی 
و معتدل است و ۲۲۲ تن کته دارد. (از 
فرهنگ جغراقبایی ایران ج ۴). 
کرد لر. [ک ل] (اخ) دهی است از دهستان 
کلیبر بخش کلیبر شهرستان اهر. کوهبتانی و 
معتدل است و ۲۶۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۴). 
کردلو. اک [] (إخ) دهی است از دهستان 
خروشاه بخش اسکو از شهرستان تبریز. 
جلگه‌ای و معتدل است و ۲۸۵ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کرد لر. رک ل] (ا) دهی است از دهستان 
حومة بخش مسرکزی شهرستان اهر, 
کوهستانی و معتدل است و ۷۷۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کردلو. اک ل] ((خ) دهی است از دهستان 
مغان بخش گرمی شهرستان اردبیل. جلگه‌ای 
و گرمسیر است و ۲۴۸ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کردلو. اک ] ((خ) دی است از دهستان 
هیر بسخش مرکزی شهرستان اردبیل. 
کوهستانی و معدل است و ۲۵۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کودم. اک د] (ع ص) کسوتاه‌قد. (منتهی 
الارب). کوتاء‌بالا. (ناظم الاطباء). کو تاهبالای 
ستبر. (از اقرب الموارد), کوتاه زفت. (مهذب 
الاسماء). |[دلاور. (منتهی الارب). شجاع. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
کرد ‌ماند. (ک د ن] () گروهی گنته‌اند که 
فُردمانية سلاحی است در خزاین ساسانیان و 
آن را کردماند نامیده‌اند, یی عمل میکند و 
مي‌ماند. (از المعرب جوالیقی ص ۲۵۲). 
کودمانة. (ي نْ) (سعرب. () کرم‌دانه. 
فارسي است. (از دزی ج ١‏ ص ۴۵۲و ۴۵۶). 
رجوع به کرم‌دانه شود. 
کردمحله. (ک م حل ل] ((خ) یکی از 
محله‌های خاوری شهرستان رشت است. (از 
فرهنگ جنرافیبیایران چ ۷ 
کردمحله. (ک م حل ] (اخ) دهی است از 
دهستان حومة بخش راسر شهرستان 
شهسوار. مخدل و مرطوب است و ۲۵۰ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغراضیایی ایران ج 
r‏ 
کردمحله. (ک م حل ] ((خ) دهی است از 
بخش بندپی شهرستان بابل. معتدل و مرطوب 


کردن. ۱۸۲۵۵ 


است و ۱۶۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
کردمحله. [ک محل ل] (اخ) دهی است از 
دهستان هزارجریب بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری. کوهتانی و سردسیر است 
و ۱۳۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج r‏ 
کردمحله. رک حل ل] (إِخ) دهی است از 
دهتان کالج بخش مرکزی شهرستان نوشهر. 
معتدل و مرطوب و سکن آن ۰ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کردمحله. رک محل ل] (اخ) محلة عمد 
سدن‌رستاق است و ۷۰۰ خانوار سکنه دارد و 
در ميان جنگل آنبوهی در ۱۶میلی استرآباد 
واقم است. بندر کوچکی به نام ملا کیله دارد 
که در سه‌میلی شمالی رودخان قراسوست. 
(از سفرنامة مازندران راینو ص ٩۶و‏ ترجمة 
آن ص ۱۰۰). 
کرد ملا یعقوب. زک د مل لا ی] (اخ) 
رجوع به کرد شاه‌رودبار شود. 
کردمند. اک م] (ص)۲ جلد. تند. تیز. 
سخت یعلی بار جلد و تند و تیز. (برهان) 
(آنتدراج). ||(() تجیل. شتاب. تندی. تیزی. 
عجله. (یادداشت مولف). 
کودهة. اک د م] (ع مص) کوتاهانه یا بر 
یک پهلو دویدن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کوتاهانه دویدن و با بر یک پهلو 
دویدن. (ناظم الاطباء). و در نزدکایی 
كردمة و كردحة پمعنی دویدن حمار بر یک 
پهلو است. (از اقرب الموارد). ||فراهم آوردن 
قوم را. (متهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
آماده و مهيا نمودن و تجهیز کردن. (ناظم 
الاطباء). 
کرد میر. [ک] (إخ) دهی است از دهتان 
پشتکوه سورتیجی بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری. کوهستانی و معتدل است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 
کردن. اک ] (مص) " ساختن. (یادداشت 
مۇلف) (ناظم الاطیاء), درست کردن. ساختن. 
ترتیب دادن؛ و [به صقلاب ] انگور نیست 
ولکن انگبین سخت بسیار است نبید و آنچه 
بدو ماند از انگبین کنند و ختب نبیدشان از 
چوب است و مرد بود که هر سال از آن صد 


۱-م صحف کردگار است. (حاشية برهان چ 
معین). 

۲ -از: کرد (کردن) +مد (پوند اتماف). 
(حاثیة برهان چ معین). 

۳- پهلوی 2۳127 از ريش ایرانی باستان ۵۲ 
پارسی باستان ۷۵۲ ,۱1۳۵۷۵۷( کردن: 
ساختن)؛ اوستا ۵۲ keni,‏ و هندی 
باستان ۷26 ,ا۷۲06. (از حاشة برهان چ معین). 


۶ کردن. 


خنب کند. (حدود العالم). و از وی کرمی خیزد 

که‌از وی رنگ قرمز کنند. (حدود العالم). 

این کارد نه از بهر ستمکاری کردند 

انگور نه از بهر نبیذ است به چرخشت. 
رودکی '. 

سعدبن معاذ عریش از چوب بکرد. (ترجمۀ 

طبری بلعمی). 

بل تا جگرم خشک شود و آب نماند 

بر روی من آبی است کز او دجله توان کرد. 


آغاجی. 
من باک‌از ستا ک‌بید کلم 
بی تو" امروز جفت سبزه منم. عماره. 
کرداز خایة شتر گلوند. طیان. 


کی‌کرد توان ز زهر انگبین 
نازد ز ریکاسه کس پوستین. عنصری. 
پس دری کردم از سنگ و در افزاری 
که‌بدو آهن هندی نکند کاری. . منوچهری. 
چو دست من بریده شد به خنجر 
چه سود ار من کنم دستی ز گوهر. 

ا ۱ 
و از صاهه آهن و پولاد خیزد و تیفها کنند و 
شمشیرها, چاهکی خوانند. (فارسنامة ابن 
البلخی ص ۱۲۵). و تخت و تاج و باره و 
طوق و انگش‌تری او [جمشید ] کرد. 
(نوروزنامه). نخستین کس که انگشتری کرد و 
به انگشت درآورد جمشید بود. (نوروزنامه). 
کمان... کرد [آرش و هادان ] هم از چوب و 
هم از نی و به سریشم به استوار کرد و پیکان 
آهن کرد. (نوروزنامه). 
بهر مزدوران که محروران پدند از ماندگی 
قرص کافور کرد از قرصة شمی‌الضسی, 

خاقانی. 

از دریا صحراو از جیحون هامون کرده است. 
(سندپادنامه ص ۱۵), از جوهر اهن ظلمانی 
بروزی چند آینه‌ای می‌کند که جوهر مظلم او 
در صقالت و صفوت بحدی می‌کند که 
عکس‌نمای محاسن و مسی‌گردد. 
(سندبادنامه ص ۵۲. 
گراز خا ک‌مردان سبویی کنند 
به سنگش ملامت‌کنان بشکنند. 

سعدی (بوستان). 
خاک مشرق شنیده‌ام که ند 
به توا تال کاتة جين 
صد بروزی کنند در مفرب 
لاجرم قیمتش همی بینی. سعدی ( گلتان), 
[اینا کردن. (فرهنگ فارسی معین). بنا نهادن. 
پی‌افکندن. (یادداشت مولف)؛ و از هیچ سو 
بدو راه نیست مگر از یک سو که کرده‌اند 
سخت دشوار. (حدود العالم). از بهر آن کرد 
(هرمس بنای هرمان مصر را] تا آب 
(طوفان) او را زیان نتواند کرد. (حدود العالم). 


و بر دجله پلی است از کشتها ک دب (حدود 
العالم). و آن بند مأمون خلیفه کرده است. 
(حدود العالم). 
نگه کرد جایی که بد خارسان 
دراو کرد خرم یکی شارسان. فردوسي. 
بر آب جیحون پل کردن و گذاره شدن 
بزرگ معجزه‌ای باشد و قوی برهان. فرخی. 
یکی خانه کرده‌ست فرخاردیس 
که‌بفر وزد از دیدن او روان. 
سیصدهزار شهر کنی به ز قیروان 
سیصدهزار باغ کی به ز قندهار. منوچهری. 
با بوصادق در نیشابور گفته بود که مدرسه‌ای 
خواهد کرد سخت [حسنک ] بتکلف. (تاریخ 
بهقی). 
تعمان منذر ستمار را از پشت سدیر بزیر 
انداخت تا مانند آن جای دیگر نکند. (از 
حاشية فرهنگ اسدی). 
خوش آمدش گفتا که از پیش شاه 
چو آیم کنم شهری این جایگاه. 

اسدی ( گرشاس‌امه). 
بر او خرگهی کرده صدرش بپای 
سرش برگذشته ز کاخ و سرای. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
و این اصطخر اول شهری است که در پارس 
کرده‌اند و آن را کیومرث بنا کرده است. 
(فارسنامة ابن‌البلخی چ اروبا ص ۱۲۱). و 
بندی بر أب این رود کر کرده بودتد از قدیم باز 
که اب این ناحیت می‌داد. (فارسامة 
ابن‌البلخی چ اروپا ص ۱۲۸). و خانة دستان و 
رستم همچنانکه اول بود باز فرمود کردن. 
(مجمل الواريخ و القصص). و جمله 
ضیاعات و عقارات او را بخرید و انجمله را 
وقف کرد بر رباطی که کرده بود. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۱۷. 
به خدایی که کرد گردون را 
کلبة قدرت الهی خویش. خاقانی. 
او را رضی‌الفریقین گویند بحکم موافقتش با 
هر یکی از ایشان و هر دو فربق در وی دعوی 
کردندو او انجا دو رباط کرد یکی بجهت اهل 
حدیث و یکی برای اهل فقه. (تذکرتالاولیاء, 
گرمرا نیز دستگه بودی 
بارگه کردمی و صفه و کاخ. سعدی. 
گفتم این جام جهان‌بین بتو کی داد حکیم 
گفت آن روز که این گنبد مینا می‌کرد. 

حافظ. 

خنبه؛ چهار دیواری بکنند بر مثال چرخشتی 
و اندر آن غله کند. (فرهنگ اسدی). 
یه گل کردن؛ با گل بستن. مسدود کردن. سد 
کردن.(یادداشت مولف)؛ 
از آب خوش و خا ک‌یکی گل بسرشتم 
کردم سر خمتان به گل و ایمن گشتم. 


سوچهری. 


فرخی. 


کردن. 
|| درست کردن. دوختن. (یادداشت مولف): 
یارم خبر امد که یکی توبان کرده‌ست 
مر خفتن شب راز دبیقی نکو و پا ک. 
||بافتن. درست کردن؛ ایذه؛ شهری است [به 
خوزستان ] و از وی دیباهای بسیار خیزد و 
دیبای پرده مکه آنجا کند. (حدود العالم) 
شکیش؛ جوالی بود که از دوخ کنند. (حاشية 
فرهنگ اسدی تخجوانی), مها ساختن, تیه 
دیدن. اماده کردن. (بادداشت مولف). حاضر 
آوردن. ترتیب دادن: 
ز هرگونه از مرغ و از چارپای 
خورش کرد و آورد یک‌یک بجای. فردوسی. 
اتشی کرده‌ست خواجه کز فراوان معجزات 


هر زمان دیگر نهادی گیرد و دیگر شود. 


فرخی. 
کرده‌ای هیچ توشۀ ره را 
نیک بنگر یکی به رأی اصیل. ناصرخسرو. 


|| خلق کردن. خلقت فرمودن. آفریدن. ایجاد 
کردن.(یبادداشت مولف). بوجود آوردن. 
ساختن: ِ 
چنان کرد یزدان تن ادمی 
که بردارد او سختی و خرمی. 
چو جان و خرد بیگمان کرده‌ست 
سپهر و ستاره براورده‌ست 
ز حکمی که آو کرد برنگذرند 
وگرفرق کیوان به پی بسپرند. ‏ فردوسی. 
کد چون بخواهد [خداوند ] ز ناچیز چیز 
که آموزگارش نباید بنیز. 
نه این تخمه راکرد یزدان زمين 
گه‌آمد که برخیزد این افرین. فردوسی. 
ای ملک ایزد جهان برای تو کرده‌ست 
ما همه را از پی هوای تو کرده‌ست. 

مو چهری. 


فردوسی. 


جهان را نه بر ببهده کرده‌اند 
ترا نز پی بازی آورده‌اند. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 

پدیدآور نیک و بد, خوب و زشت 
روان داد و تن کرد و روزی نوشت. اسدی. 
که کرد این گنبد پیروزه‌پیکر 
چن بی‌روزن و بی‌بام و بی‌در. 

اضرخسرو. 
این عالم بزرگ ز بهر چه کرده‌اند 
از خویشتن بپرس تو ای عالم صفیر. 

ناصر خسرو. 
و آگاه‌شوی کاین فلک از بهر چه کردند 
و آخر چه پدید آمد ازین گشتن هموار. 

ناصرخرو, 


۱ -این بیت رابه ناصرخحسرو هم‌نسبت 
داده‌اند. 
۲-ظ: با تو. (یادداشت مولف»). 


کردن. 
بنگر که | گرجهان نکردی 


ایزد نشدی به فضل مذکور. ناصر خسرو. 
بررس که کردگار چراکرده‌ست 


عالم همه پر موسی و چوب است ولیکن 
یک موسی از ان کو که ز چوبی بکند مار. 


تاکن 
جانور از نطفه می‌کند شکر از نی 
برگ تر از چوپ خشک و چشمه ز خارا. 
سعدی. 
شربت نوش آفرید از مگس نحل 
نخل تناور کند ز دانة خرما, سعدی, 


ا|تألیف کردن. تصنیف کردن. (بادداشت 
مولف) (فرهنگ فارسی معین). نوشتن 
(یادداشت مولف): یعقوب کندی کتابی کرده 
است اندر ایام السجوز. (اتفهیم). و من 
می‌خواستم که این تاریخ بزرگ بکنم هر کجا 
نکته‌ای بودی در آن آوی‌ختمی. (تاریخ 
بیهقی). سختصر صاعدی که قاضی امام 
آبوالعلاء صاعد رحمدالله کرده است. (تاریخ 
بهقی). تاریخها دیده‌ام بار که پش از من 
کرده‌اند پادشاهان گذشته را خدمتکاران 
یشان. (تاریخ بهقی). هیچکس کنابی نکرد 
اندر چون و چرای آفرینش.(جامع الحکمتین 
از فرهنگ فارسی معین). هیچ کس از 
مصنفان تواریخ بدین سختصری و روشنی 
نکرده‌اند. (فارمنامة ابن‌البلخى). امير 
اسماعیل به وی نامه کرد و از وی یاری 
خواست. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۹۸). 
امیر نصر نامه کرد به رافع که وی ضمان کرده 
بود. (تاریخ بخارای نرشخی ص .)٩٩‏ که اندر 
طب کن چان کنب ان نکر ده ست 
(چهارمقاله). 

- به زبانی کردن؛ ترجمه. (یادداشت مولف): 

و چون اول حال به زبان پهلوی بود در زمان 
سلطت نوح‌بن منصور سامانی به پارسی 
کرده‌شد. (دیباچهة ستدبادنامه), 

- تاریخ کردن؛ تاریخ‌نویسی. تاریخ نوشتن: 
چون در این روزگار این تاریخ کردن گرفتم 
حرصم زیادت شد. (تاریخ بیهقی). 

نامه کردن؛ نامه نوشتن: 

نامه‌ای کن به خط طاعت خویش 

علم عنوانش لفظها تکبیر. ناصرخسرو. 
||ساختن. سرودن؛ و حدیث رستم بر آن 
جمله است کد بوالقاسم فردوسی شاهنامه به 
شعر کرد و بر تام سلطان محمود کرد. (تاریخ 
سیتان). ||بجای آوردن. (از ناظم الاطباء) 
(ب‌ادداشت مولف). انجام دادن. (فرهنگ 
فارسی معین). گزاردن. ادا کردن. بکردن. 
خواندن [نماز ] .(یادداشت موّلف). ادا نمودن. 
(ناظم الاطباء), به فعل درآوردن. به عمل 


اوردن: 


درنگ آر ای سپهر چرخوارا 

کإخنتزت ت باید کرد کارا. رودکي. 

آن کن که بدین وقت همی کردی هر سال 

خز پوش و به کاشانه شو از صفه و فروار. 
فرالاوی. 

پس مردمان را گفت... آن آن وقت که یادتان آید 

بکنید [نماز ]. (ترجمة طبری بلعمی)۔ 

سیاوش چنین گفت [کاوس را] کزبامداد 

یم کنم هرچه شه کرد پاد: 

آنچه کردهست زانچه خواهد کرد 


فردوضی. 
سختم اندک نماید و سوتام. فرخی. 
با غلامان و الت شکره 
کردکار شکار و کار سره. عنصری. 
و انچه مرا دست داد به مقدار دانش خویش 
نیز کردم. (تاریخ ببهقی). آنچه بر ایشان بود 
کردند.(تاریخ بیهقی). و پیفام دادند سوی 
مغرور آل‌بوید و گفتند مکن. (تاریخ بیهقی). 
ان کار چستان یکرد که خردمندان و 
روزگاردیدگان کند. (تاریخ بیهقی). تا چیزی 
کندزشت و پندارد که نیکوست. (تاریخ 
بیهقی). نماز پیشین و دیگر بکرد به جمع. 
(تفسیر ابوالفتوح). نماز بامداد انجا بکرد. 
(تفسیر ابوالفتوح). چون به خوان بنشتند 
کمتر از آن خورد که ارادت آو بود و چون به 
نماز برخاستد پیش از ان کرد که عادت او 
بود. ( گلستان). یکی را دوستی بود که عمل 
دیوان کردی. ( گلستان). 
که‌ای زشت‌کردار زیباسخن 
نخست آنچه گویی بمردم بکن. 
سعدی (بوستان). 
شنیدم که شها ز خدمت نخفت 
چو مردان کمر بت و کرد آنچه گفت. 
سعدی (بوستان). 
هم کار خود تواند کرد به بیداری و خواب. 
(مصنفات باباافضل از فرهنگ فارسی معین). 
عاشقان رابر سر خود حکم تست 
هرچه فرمان تو باشد آن کنند. حافظ. 
التطوع؛ چیزی که نه فریضه بود ونه سنت 
کردن.(المصادر زوزنی). 
= بکند؛ این کلمه بمعنی چنین باد در مقدمةٌ 
کید بمعنی خدا کند: بکند که چنین باد. 
(یادداشت مولف). 
< پیش کسی کردن؛ پش کسی بردن: چون 
عبدائه را [عبدالهبن محمدین صالح را] پیش 
وی [یعقوب لیث ] کردند.(تاریخ سیستان). 
نکند؛ مبادا. (یادداشت مولف): 
اابه کار آوردن. (ناظم الاطباء). به کار بردن. 
(یادداشت مولف)؛ 
نا کرده‌هیج مشک همه ساله مشکبوی 
نادیده هیچ لمل همه ساله لعل‌فام. 
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کردن. ۱۸۲۵۷ 
ور پر او کرده بود قیر بجای گل راز. 
عسجدی. 
نارون درختی باشد سخت و بیشتر راست‌بالا 
و چوب او از سختی که بود بیشتر به 
دست‌افزار لادگران کنند. (فرهنگ اسدی). 
آسیای صبوریم که مرا ' 
هم به برغول و هم به سرمه کنند. حکاک. 
||قرار دادن. گذاردن. نهادن. تعبیه کردن. 
نصب کردن: و مرا در دنیا چیزی نیت که 
روا دارم آن چمیز را در مسقابلا کردار تو 
کردمی ۰(تاریخ بیهقی). تا وقتی که سلطان را 
بر آن ن لشکری خشم آمد و در چاهی کرد. 
( گلستان). 
بر چیزی کردن؛ از آن آویختن. بر آن قرار 
دادن: عودالصلیب چوبی است که بر گردن 
طفلان کنند. (رشید وطواط). 
-بر دار کردن؛ از دار آویختن: و از آن 
اسیران و مفسدان دو قویتر بودند پر دار کردند. 
(تاریخ بیهقی). 
- بر سر چیزی کردن؛ از 
بتن. بر آن قرار دادن 
ور ز آن چرم کآهنگران په پشت پای 
بپوشند هنگام زخم درای 
همان کاوه آن بر سر نیزه کرد 
همانگه ز بازار برخاست گرد. فردوسی. 
سر وی [سر حسین‌بن علی ] بر سر نیزه 
کردندی.(تاریخ سیتان). 
برکردن؛ بیرون کردن لباس و غيره, 
(یادداشت مولف): خالد جامة دران برکرد و 
جامه سپاهیان پوشید. (تاريخ ستان). 
٣‏ در سر کاری کردن؛ نهادن. از دست دادن. 
(یادداشت مولف): 
حافظ اتادگی از دست مده زاتکه حسود 
عرض و مال و دل و دین در سر مفروری کرد. 
حافظ. 
| پرداختن. (ناظم الاطباء). || آرمیدن. جماع 
کردن. (فرهنگ فارسی معین). مواقعه. 
(یادداشت مولف)؛ 
ترک و تاجیک شما جمله خراتند و سگان 
که‌بجز خوردن و کردن نشناسند ز بن. 
آئوری. 
||نهادن. مالیدن. طلی کردن. سودن. کشیدن. 
(یادداشت مولف). گذاردن: 
روی ترا به غالیه کردن چه حاجت است 


أن آویختن. بر أن 


او را چنانکه هت بدو دست بازدار. 


قرخی. 
تان نبوید نیز ا گربر نان کنم. . انوری. 
کف‌بنشاند و غازه کند و وسمه کند 
آبگینه زند آنجا که درشتی خار است. 


مجر غیاٹی (از حاشیة فرهنگ اسدی 
تخجواتی). 


۸ کردناج. 


کف؛سیاهی بود که مشاطگان بر ابروی زنان 
کنند.(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
||جای دادن. نهادن. (یادداشت مولف). داخل 
کردن: غول؛ شبگاه بود که چهار پایان را در او 
کند. (فرهنگ اسدی نخجوانی). کاز؛ ز مین 
کنده باشد که چسهارپایان را انجا کند. 
(فرهنگ اسدی تخجوانی). 

زری را که در گور کردی بزور 

چوگورت کند سر برآرد ز گور:- امیرخسرو, 
= برکردن؛ برداشتن. بلند کردن. بیرون 


آوردن: 

کاین‌باز مرگ هرکه سر از بیضه برکند 

همچون کبوترش برباید بچنگلی. سعدی. 

هر لحظه سر بجایی برمیکند خیالم 

تا خود چه بر من آید زین منقطع لگامی. 
سعدی, 


| گماشتن. (یادداشت مولف): سر وی [سبر 
ی 
نگاهان بر آن کردندی تا بگاه رفتن. (تاریخ 
سیستان). معدل را بند برنهاد و به ارگ فرستاد 
و موکل بر ار کرد. (تاریخ سیتان). او را در 
حبس کردند و موکلان بر وی کردند. (تاریخ 
سیتان). ||سنصوب ساختن: و يزيد 
بش رالهواری را آمیر شهر کرد. (تاریخ 
سیستان). ||قرار دادن. مقرر داشتن. تعن 
کردن. (یادداشت مولف). اختصاص دادن. 
مختص ساختنء 

سر نامه کردم ثبای ورا 

بزرگی و آئین و رای ورا. فردوسی. 
آدم علیه‌اللام گندم بسخورد و از بهشت 
بدرافتاد ایزدتعالی گندم غذای او کرد. 
(نوروزنامه). |اریختن. داخل کردن؛ 
لعل می راز درج خم برکش 

در کدونیمه کن به پیش من آر. 

همی خون دام و دد و مرد و زن 
بریزد کند در یکی آبزن. 


رودکی. 


فردوسی. 
کنم زهر با می به جام اندرون 
از آن په کجا دست یازم په خون. فردوسی. 
موز مکی | گرچه دارد نام 
نکنندش چو شکر اندر جام. طیان. 


آب و روغن را اندر جام کنی یک بار دیگر 
نیامیزد. (اتفهيم). 
گربخواهی ناز پوشیدن 
تو همی آب در گواره کنی. 

؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
و هلیله بر این ریگ برنهند یکان‌یکان هموار 
و ریگ دیگر بر سر هلیله کنند و آب برزنند و 
یک توی دیگر هلیله برنهند و ریگ دیگر بر 
سر آن کنند. (ذخیر: خواززمشاهی). پس نان 
سمید پر از ده درم سنگ خرد کنند و سی درم 
دوغ بر این نان کنند و بهند تا آغشته شود. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). آب این بباید گرفتن 


و در خمی‌ کردن تاچه دیدار آید. 
(نوروزنامه. و سبوس جو در دیگ کنند و 
یک بجوشانند کی راکه پی‌های پای ست 
شود... به صلاح بازآید. (نوروزنامه). برادران 
حد بردند و زهر در طعامش کردند. 
(گلستان). نمی‌دانم چه در پیمانه کردی 

که‌ما را این چنین دیوانه کردی, 

؟ (از یادداشت مولف). 

سمار وغ؛ گیاهی باشد که در دوع کنند. 
(فرهنگ اسدی). خنبه؛ چهار دیواری بکنند 
بر مشال چرخشتی و اندر آن غله کنند. 
(فرهنگ اسدی). 

||افروختن. (یادداشت مولف): و به حوالی 
شهر ( کوئی‌ربا) تلهاست از خا کستر و گویند 
که‌از آن اتش است که نمرود کرد که ابراهیم 
پیغمبر را صلی الله عليه و سلم رابوزد. 
(حدود العالم چ ستوده ص ۱۵۳). |اصرف 
کردن. (بادداشت مولف): نفقات و جامه 
کردندغربا را [از خراج ] .(تاریخ سیستان). و 
روایت است که هزار خروار زر صامت در 
آنجا [در تخت طاقدیس ] کرده‌بود. (مجمل 
التواریخ), 

- در چیزی کردن: صرف کردن وقت يا مال 
در جیزی. (سادداشت مولف): خواجه 
(محمدین مظفر) كس فرستاد و او را [خیام 
را] بخواند و ماجرا با وی بگفت, برفت و دو 
روز در آن [در اختباری هنگام مناسب برای 
شکار سلطان ] کرد و اختیاری نیکو کرد. 
(چهارمقاله). 

اقامه: چون دو روز از ماه بهمن گذشته بودی 
بهملجنه کردند و این عیدی بودی و طعام 
پختندی و بهمن سرخ و زرد بر سر کاسه‌ها 
انضاندندی. (فرهنگ اسدی). و در آنجا 
عیدی کرد که اقرار دادند که چنان عید هیچ 
ملک نکرده است. (تاریخ بیهقی). 
کردناج. [ک ] (معرب, () کردنا ک. (بحر 
الجواهر). برخی از پزشکان گفته‌اند گوشتی 
است که بر آتش گردانده شود بر بابزنی تا 
پخته گردد. سدیدی گوید: 
ما کیان است که پخته شود. پس بر اتش کباب 
گرددو همچنین است گوشت شتر و پرندگان. 
(از بحر الجواهر). کباب. جوجه كباب 
(یادداشت مولف). گردنا. رجوع به‌گردنا, 
گردناجو ماده بعد شود. 
کر دنا کک. (ک ] () کبابی است که بعد از 
نیم پخت کردن مرغ و امثال آن به آتش برشته 
کنند و جهت مرتاضین و ععدهٌ حاد و تقویت 
بدن مفد و مضر معده ضعیف است. (تحفه). 
کردناج. (دزی ج ۲ص ۴۵۴). رجوع به 
کردناج,گردنا و گردناج شود. 
کردنشین. اک ن ] (نمف مرکب) حوزه‌ای 


۳ 
شت جوجه 


کردو. 

که محل اقامت کردان است. (فرهنگ فارسی 
معین). سرزمينی که سا کنان آن کردان باشند. 
کردنگت. اک 5) (ص) دنگ. دنگل. 
(فرهنگ فارسی معین). گردنگ. کردنگل. 
دیوث. (برهان) (آنندراج). پشت‌پایی. هیز. 
غلتبان. (یادداشت مولف). ااابلد. (برهان) 
(آنتدراج). احمق. (فرهنگ فارسی معین). 
اابی‌اندام. (برهان) (آنندراج), بدهیکل. 
(فرهنگ فارسی معین). کرتتکلا. رجوع به 
گردنگ و کردنگل شود. 
کردنگل. اک د گ] (ص) دیوث. ||ابله. 
|[بی‌اندام. (برهان) (آنندراج). کرتنکلا در 
تداول مردم قزوین. رجوع به کردنگ شود. 
کردنی. اک د] (ص لیاقت) هر چیز که 
لایق و شایان کرده شدن و بجا اورده شضدن 
باشد. (ناظم الاطباء). درخور کردن. 
(یادداشت مولف). قابلاجرا. انجام‌دادنی, 
مقابل نا کردنی و نکردنی. (فرهنگ فارسی 
معین). ||که کردن آن ضرور و واجب است. 
(یادداشت مۇلف): 

همان کردنیها چو آمد پدید 

به گیتی جز از خویشتن کس ندید. 

فردوسی. 

کنون‌کردنی کرد جادوپرست [ضحا ک] 

مرا برد بابد بشمشیر دست. فردوسی. 
چو آن کردنی کارها کرد راست 

زنالار آخور خری ده بخواست. فردوسی. 
هر چند بر آن اعتماد باشد ناچار کردنی است. 
(تاریخ بیهقی ص ۸۵). 

فرمان تو کردنی است دانم 

خواهم که کنم تمی‌توانم. 

||ممکن. (ناظم الاطباء). 

- نا کردنی؛+غیرضرور. غیرواجب: 
چرا از پی سنگ ناخوردنی 

کنی داوریهای نا کردنی. نظامی. 
کر دو. [ک ] ([) شاخی راگویند که از درخت 
بریده شده باشد. (انندراج). شاخة بسریده‌شده 
از درخت. (ناظم الاطباء), کر دوخاله '؛ در 
گیلکی شاخ دراز نوک‌برگشته که برای 
کشیدن دلوآب و آفتابه از چاه به کار رود. 
(حاشية برهان چ معین). کرته خاله. |[نهال که 
از بيخ درخت روییده و ريشه دارد و باغبان 


نظامی. 


آن راکنده جدا کارد. مومّه. پاجوش که جدا" 
کننداز درخت و جدا کارند. (یادداشت 
مژلف): التیله؛ کردوی خرما که جدا کند 
نشاندن را. (مهذب الاسماء), ||مصفر کرد 
نی کرت کوچک. (ناظم الاطباء). کرد و آن 
نام هر یک از پاره‌های زمین مزروع است که 
با مرزی از قسمت دیگر جدا کنند سهولت 
آیاری را. (یادداشت مولف): مساح می‌باید 


1 - kardu ۰ 


کردو. 


کرده. ۱۸۲۵۹ 





که‌از کردو باغ یرون نیاید تا برزیگر و معمار | کردوس. [ک] (معرب, لا که ببزرگ از 


ارباب حاضر نشوند. (تاریخ قم ص ۱۰۸). 
امتال: 
همدان دوزست کردوش نردیک است. رجوع 
به کرد, کرت و کرذ شود. 
کردو. (ک ] ((خ) قومی که بنابه گفتة گزنفون 
در نواحی شمال دجله سا کن بوده‌اند. این نام 
در مان مورخان یونانی صورتهای کردوک و 
کردک و کردوخ نیز امده است. (از کرد و 
پیوستگی نذادی و تاریخی او ص ۰۲ 4۹۵ 
کردوان. 1[ (إخ) دهی است از دهستان 
ریکان گرمار. جلگه‌ای و معتدل است و 
۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۰ 


کردوئن. اک ء] (إ)' ولایستی بيار 


محدود در مکانی که امروز بهتان (بحتان) و 
جزیره ابن‌عمر گویند. این ولایت را در قدیم 
قردو میگفه‌اند و مورخان یونانی کردوئن 
خوانده‌اند. در ان ولایت سه شهر بر روی 
دجله بود به نامهای ساریا", ساتلکا"ه 
پینکا! (فپنک). (از کرد و پیوستگی نزادی و 
تاریخی او ص:٩).‏ 
کودوبند. (ک ب] (|مرکب) مرزبند. 
(یادداشت مولف). رجوع به کرد. کردو و مرز 
شود. 
کردوحین. رک ] (اخ) دختر منگو 
تیمورین هلا کوکه به عقد اتابک جلالالدین 
سیورغتمش درامد و در سال ۶۹۳ ه.ق.که 
سیورغتمش به دست پادشاه خاتون کشته 
شد. وی کرمان را محاصره و فتح کرد و 
پادشاه خاتون را به اتقام قتل شوهر کشت و 
تخت سلطّت نشت تا ۷۹۲ ه.ق.در شیراز 
حکومت داشت. تاریخ وفات او سعلوم 
نیست. (از تاريخ مفول صص ۴۱۰-۴۰۶). 
رجوع به تاریخ عصر حافظ ج ۱و تاریخ 
گزیده‌شود. 
کردوحین. [J]‏ (ج) دهی است از دهتان 
خرقان غربی بخش اوج شهرستان قزوین. 
کوهستانی و سردسیر است و ۱۱۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
کردوخ. [ک] (اح) کردوک. (تاریخ ایران 
باستان ج ۲ ص ۱۰۶۷). کردو. رجوع به 
کردوک و کردو شود. 
کرد و خورد. اي د خوز /خر] (ترکیب 
ععطفی, | مسرکب) در تداول عامد. 
کردی‌خوردی. تلاش روزانه صرف معاش 
روزانه بی‌اضافه و پس‌انداز. رجوع به 
کردی‌خوردی شود. 
کردوخوی. (ک ] ((خ) بنابه گفتة مورخان 
یونانی, سا کان‌ناحیۀ کردوئن بوده‌اند. (از کرد 
و پیوستگی نزادی و تاریخی او ص .)٩۰‏ 
رجوع به همین کتاب و کردوئن شود. 


اسهان. کردوسمة. (آنندراج) (منتهی الارب): 
به سحرگاهان نا گاهان اواز کلنگ 
راست چون غیو کند صفدر در کردوسی. 
منوچهری. 
ااعضو. ج. کرادیس, منه فی صفته صلی له 
عله و سلم ضخم الكراديس؛ ای الاعضاء. 
(منتهی الارب) (آنندراج). اندام. (ناظم 
الاطباء). ||استخوان بزرگ پرگوشت. ج. 
کرادیس. (مهذب الاسماء). ||هر استخوان 
دوگانة اندام که در مفصل بهم رسند. چون دو 
استخوان کتف و بازو و ران و دو زانو و گفته‌اند 
سراستخوانها. (از بحر الجواهر). رجوع به 
کردوسة شود. |[پار: لشک. ج» کُرادیس. 


(مهذب الاسماء). هر یک از بخشهای سپاهی . 


در میدان جنگ از مقدمه و قلب و میمنه و 
میسره و ساقه و نیز هر یک از بخشهای جزء 
مقدمه و قلب و میمنه و میره و ساقه. (از 
یادداشت مولف), این کلمه در قار سی به معنی 
فوج وگروه سوار و توسعاً گروه لشکری است 
از سوار و پیاده. (یادداشت مولف). 
= حرب به کردوس؛ نوعی جنگ که سواران 
قوج‌فوج به حرب بپردازند؛ و ترکمانان نیز 
روی به حرب تهادند و بر رسم خویش 
بیاراستند که ايشان حرب به کردوس کتند 
همه کردوس‌کردوس شدند و حرب همی 
کردند. (زین الاخبار گردیزی), فجعل الجند 
[خالدین ولید ] کرادیس علی کل کردوس 
قائد و لميكن الحرب بالکرادیس معروفا عند 
العرپ. (تاریخ تمدن اسلامی), 

کردوسه. زک س ]ع !)گل بزرگ از اسبان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). ||عضو. اندام. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کردوس شود. ||هر امتخوان دوگانة 
بند اندام چون دو کتف و دو زانو و جز آن. ج 
کردوس. (متهی الارب). هر استخوان دوگانه 
که در مفصل بهم متصل شوند. (از اقرب 
الموارد). هر دو استخوانی که در جای جدایی 
یعنی بند بیکدیگر رسند. (از شرح قاموس). 
|اهر استخوان آ کنده گوشت. (متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). ج. گرادیس, (از اقرب 
السوارد) (ناظم الاطباء) كراوس. (اقرب 
الموارد). 

کرد وکت. إ[ک ] ((خ) کردرک‌ها را بعض 
محققین با کردها تطبیق کرده‌اند. گزنقون گوید 
این مردم بسیار رشیدند و هنوز تابع پادشاهان 
پارس نشده‌اند. از نوشته گزنفون برمي‌آید که 
مسکن آنان در سرزمین کوهستانی و صعب 
بوده است و با ارمنستان سرحد مشترک 
داشته‌اند.(از تاریخ ایران باستان ج ۲ ص 
۷۳ رجوع به تاریخ ایران باستان. کرد و 
پیوستگی تزادی و تاریخی او ص .٩۱‏ کرد و 


کردودر همین لفت‌نامه شود. 

کردوم. اک ] (ع ص) کوتاءبالا. (سنتهی 
الارب) (آقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ج, 
کرادیم. (اقرب الموارد). 

کردوی. (کَ] (اخ) پهلوانی ایرانی است. 
(فهرست شاهنام ولف), در شاهنامه فردوسي 
چ بروخیم ج ۶ ص ۱۵۷۸ گرگوی آمده و در 
ذیل صفحه ضبط یکی از نسخه‌بدلها را 
کردوی آورده و آن را غلط دانته است. 
رجوع به گرگوی شود. 

کردویه. (ک ی /ي] () نامی از نامهای 
زن ایرانی. (یادداشت مولف). االلع) خواهر 
بهرام چوبین زن گستهم پود و آخر کار, گستهم 
بر دست او کشته شد و خسرو پرویز او رازن 
خويش کرد. (از مجمل التواریخ صص 
۷۹-۸). نام این زن در متن کتاب کردیه 
است و کردویه تصحیح ملک‌الشعرای بهار 
است. در فارستامة ابن‌لپلخی چ اروپا گردوید 
و گردیه آمده است و در فهرست شاهنامهٌ ولف 
گردیه.رجوع به گردویه و گردیه شود. 

کوده. اک د] (نمف) نمت مفعولی از مصدر 
کردن. ||بجاآورده. انجام‌داده. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). مقابل نا کرده. 
(فرهنگ فارسی سمین). اداشده. (ناظم 
الاطباء). انجام‌گرفته: فال کرده کار کرده بود. 


(تاریخ سیتان). 

بر عفو مکن تکیه که هرگز نبود 

نا کرده چو کرده, کرده چون نا کرده, 
(منسونب به ابوسعید ابی‌الخیر). 

که کرده به نا کرده‌شمار 

عذر بپذیر و نظر بازمگیر. خاقانی. 

پرسیدند از مکر گفت آن لطف اوست. لیکن 

مکر نام کرده است که کرده با اولبای مکر 


نبود. (تذکرةالاولیاء از فرهنگ فارسی معین). 
کرده آمدن؛ شدن. (ناظم الاطیاء). 

- ||شایستن و لايق شدن. (ناظم الاطباء). 

- کرده شدن؛ انفعال. (یادداشت مولف). 

= کرده‌شده؛ ساخه‌شده و پرداخته‌شده و 





بجاآورده شده و اداشده و نموده‌شده و این 
کلمه ملحق به اسم و صفت هر دو می‌گردد. 
مائد: سکه کرده‌شده و محاصره کرده‌شده و 
گرم کر ده‌شده. (ناظم الاطباء): عملة؛ کرده‌شده 
هرچه باشد. (منتهی الارب). 


|((() فعل. عمل. کردار. کرد. (يادداشت 


مولف)* 

عجب آید مرا ز کردۀ خویش 

کز در گریه‌ام همی خندم. رودکی. 
.۰ .- 2 ,۰ - 1 
۰ - 4 ۰ - 3 

۵- از بونانی ۷00۲5 و معنی آن کته است. 

(یادداشت مژلف). 


۱۸۳۶۰ کر ده. 


عبداله زیر گفت... ای مادر من پیوسته بر راه 

حق بودم... و در عادت و رضای حق تقصیر 

نکرده‌ام. حق‌تعالی آ گاه است بر گفته و کرد 

من. (ترجمة طبری بلعمی)۔ 

کسی کو خرد را ندارد ز پیش 

دلش گردد از کرد؛ خویش ریش. فردوسی, 

یکن کار و کرده به یزدان سپار 

به خرما چه یازی چو ترسی ز خار. 
فردوسی, 

همی بود در بلخ چندی دژم 

ز کرده پشیمان و دل پر زغم. فردوسی 

صد بار ز من شنیده بودی کم و بیش 

کایزدهمه را هرچه کنند ارد پیش 

در کردة خویش مانده‌ای ای درویش 

چه چون کدی فزون ز انداز؛ خویش. 


فرخی. 
همه ز کرده پخیمان شدند و در مثل است 
کسی که بد کند از بد همی برد کیفر. 

آمیرمعزی. 


اگرچنین کارها کرد کیفر کرده چشید. (تاریخ 
بسیهقی). صاحب‌منزلت سازد امام پاک 
القادربالله را که آمرزش و رحمتش بر او باد 
بسبب انکه پیش از خود فرستاد از کرده‌های 
خوب. (تاریخ بیهقی). 
زیرا که نشد دادگر از کرده پشیما 
نه نیز زکاری بگرفته‌ست ملالش, 
اصرخسرو. 
به نورش خورد مومن از فعل خود بر 
یه نارش برد کافر از کرده کیفر. ناصرخسرو. 
خوانند بر تو نامه اسرار بی‌حروف 
داند کر ده‌های تو بی‌آنکه بنگری. 
بار وی 
پرادران چون روی یوسف را دیدند همه 
ی و و از 
کردة خود پ 
{Af‏ 
از کردۀ خویشتن پشیمانم 
جز توبه ره دگر تمیدانم. 
وگر کرد چرخ بشمردمی 
شمارش سوی دست چپ کردمی. خاقانی. 
پس به خانة مادرزن امد و از کرده عذرها 


پشیمان شدند. (قصص‌الانبیاء ص 


سقو سنق 


خواست. (سندبادنامه ص ۴۵ ۲). 
هر کسی نقش‌بند پردهٌ توست 


همه هیچند کرده کرده توست. نظامی. 
همه کرد شاه گیتی خرام 

درین یک ورق کاغذ آرم تمام. نظامی. 
عاقبتی هت با پیش از ان 

کرد؛ خودبین و بیندیش از آن. نظامی. 
پشیمان گشت شاه از کرد خویش 

وز آن آزار گشت آزرد؛ خویش. ظامی. 
این همه پرده که بر کرد ما می‌پوضی 

گر بتقصیر بگیری نگذاری دیّار. ‏ سعدی. 


بده که با تو بماند جزای کردة نیک 
وگر چنین نکنی از تو بازماند هان. 
فرستی مگر رحمتی بر پیم 

که بر کرد؛ٌ خویش وائق نیم. 

سعدی (بوستان). 

ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق 
هر عمل اجری و هر کرده جزائی دارد. 

حافظ. 
چون هرچه می‌رسد بتو از کرده‌های توست 
جرم فلک کدام و گتاه زمائه چیست. 

۳ 
|ا(نمف) ساخته. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین), بنا کرده. (فرهنگ فارسی 
معین) 
بر او خرگهی کرده صدرش بپای 
سرش بر گذشته ز کاخ و سرای. 

۰ اسدی ( گرشاسنامه ص {Yar‏ 
و این دو [مجد ] که بر شارستان است با 
مناره کرد ارسلان‌خان است و آن سرای 
بزرگ و مقصوره کرد شمس‌الملک است. 


(تاریخ بخارا). 
||ساخته. آفریده. مصنوع. (یادداشت مولف): 
توبی کرد کردگار جهان 

شناسی همی آشکار و نهان. فردوسی. 
چوبینی ندانی که آن ند یت 

طلسم است يا کر دة ایزدیست. فردوسی 
سپهر و ستاره که گردنده‌اند 

همه کرده آفرینده‌اند. فردوسی. 
ترا کردگار است پروردگار 

تویی بندة کرده کردگار. قردوسی, 


باقیست چرخ کرد؛ یزدان و شخص تو 
فایست زانکه کرد؛ این نیلگون رحاست. 
ناصرخسرو. 
گراز راست کژی نايد که اید 
چراهست کرد؛ مصور مصور. 
خدایی کافرینش کرده اوست 
ز تن تا جان پدیدآوردۀ اوست. 
کف مولیستی 
ی أن حقی کردة من نستی. 
اهر انجه شده باشد. (ناظم الاطباء). 
نا کرده؛بجانیاورده؛ 
بدو گفت کسری ز کرده چه به 
چه نا کرده‌از شاه و از مرد که ". 
گنه‌کرده په نا کرده‌شمار 
عذر بپذیر و نظر بازمگیر. خاقانی. 
||هر آن کس که نموده باشد. (ناظم الاطباء). 
|| تألب سف‌شده. سوژلف. |اسپری‌کرده. 
وقت‌گذرانیده. (فرهنگ فارسی معین). 
|ایکارآورده. ||پرداخته. |انموده. (ناظم 
الاطباء). 
- بهزرکرده؛ به‌زراندوده: المذهب؛ به زرکر ده. 
(مهذب الاسماء). 


ناصرخسرو. 


نظامی. 
تو نگاریده 


فردوسی. 


کر ده‌کار. 
- ||ساخته از زر؛ 
صد اشتر ز گنج و درم کرد بار [قیصر روم ] 
ز دینار پنجه ز بهر ثار 
به مریم فرستاد و چندی گهر 
یکی نغز طاووس کرده‌به‌زر. فردوسی. 
کوده. اک د /د] () نام فارسی جَردّق و آن 
نان ستپر است. (از المعرب ص ۹٩۵‏ و ۱۱۵). و 
جرذق و کرده هر دو معرب گرده است. رجوع 
به گرده شود. ||هر یک از فصول ویسپرد. 
که (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کرت و ویسپرد شود. 
کرده. (ک د / د] () نيزة کوتاه. (ناظم 
الاطیاء). 
کرده. (ک د /د] (!) گوسفندچران. شبان. 
کرد.(قرهنگ فارسی معین). رجوع به کرد 
شود. 
کوده.( ] (() از رستاق قاسان رستاق 
خوی است. (تاریخ قم ص ۸( 
کوده. [ک د] (معرب. [) یک کرد از زمین 
زراعت کرده. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). فارسی است. (از اقرب الموارد). 
کردزمین. ج» کرد. (مهذب الاسمای, وت 
به کرد شود. 
کرده‌بان. اک /ک د /د] (ص مرکب) 
حافظ گردة نان و معرب آن چردبان است. (از. 
الممرب جوالیقی ص ۱۱۰). 
کرده داشتن. (ک د / دت ] (مص مرکب) 
عملی را انجام دادن. (فرهنگ فارسی معین)* 
تا دایره بجای خویش بازاید کره کرده‌دار. 
(التفهیم از فرهنگ فارسی معین). اگراو راسه 
پاره کرده داری. (التفهیم از فرهنگ فارسی 
معین). 
کرده‌ده. (ک د د] (إخ) دی است از 
دهستان ایردموسی بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل. کوهستانی و معتدل است و ۵۹۸ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیا 
(f‏ 
کرده کار. [ک د /د] (ص مرکب) جلد. 
(فرهنگ اسدی تخجوانی) (برهان). مردی 
جلد را گویند. (صحاح الفرس). جلدکار. 
(انجمی آرا). ||کاردان. کارآزموده. تجربه کار. 
مقابل نکرده کار.(برهان). آزموده کار. 
کارکرده. (انجمنآرا). مجرب. آزموده. عامل:- 
جادو نباشد از تو به تنبل سوارتر 
عفریت کرده کارو تو زو کرده کارتر. 
دققی. 
ترا نخواهم جز کافر و ستمگر از آنک 
به بد نمودن من کرده کارو آژیری. 
(یادداشت مؤلف). استاد. (انجمی ارا). 


نی ایبران ج 


دققی. 


۱-نل:مه. 
۲ -اوستایی آاع/۷۵. (فرهنگ فارسی معین). 


کرده‌مهین. 
- نکرده کار؛ ناآزموده. نامجرب. (یادداشت 
مولف): نکرده کار را مبر به کار. (یادداشت 
مولف). 
چان کار بگشاید از روزگار 
به نا کر ده کاری فتاده‌ست کار. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
کرده‌مهین. رک د مْ] ((خ) دهی است از 
دهستان آغمیون بخش مرکزی شهرستان 
سراپ. جلگه‌ای و معدل است و ۱۷۴۶ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایزان ج 
(f‏ 
کرده‌ناب. [ک د] (اخ) دی است از 
دهتان سلطانیةٌ بخش مرکزی شهرستان 
زنجان. کوهستانی و سردسیر است و ۳۲۶ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرانیایی یاران ج 
۹ 
ردوپ د] (اخ) دی است از 
دهان حومۀ بخش مرکزی شهرستان 
زنجان. کوهستانی و سردسیر است و ۲۷۸ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیا 
¥ 
کرده‌نخست. اک د / دن 4 )1 
مرکب) غقل اول. (انجمن‌آرای ناصری) (ناظم 
الاطباء). 
کرده‌وند. [ک دو) (اخ) دی است از 
بخش سنجابی شهرستان کرمانشاهان است. 
در کار جنوبی رودخائهة قره‌سو واقم شدهه 
دشتی و سردسیر است و ۱۳۰ تن سکه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کودی. (کٌ] (ص نسبی) منوب به قوم 
کرد. (از یادداشت مولف). ||لهِجة کرد. 
(یادداشت سولف). زیان کردان. (فرهنگ 
فارسی معین). [[نیمته‌ای که در قدیم روی 
قبا می‌پوشیدند و آن یا آستین نداشت و با 
دارای آستينی کوتاه و نیز گاه بلند و تمام 
آستین بود و در این صورت آن را « کدبی» 
می‌گفتند. (فرهنگ فارسی معین). 
کردی. (کُ] (اخ) دهی است از دهستان 
اوریاد بخش ماء‌نشان شهرستان زنجان. 
کوهستانی و سردسیر است و ۴۵۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج (. 
کردیان. [ ] ((ج) شهرکی است به ناحیت 
پارس از پسا ابادان و با کشت و برز بسیار. 
(حدود العالم), 
کردیان. [ 1 ((خ) دهی است از دهستان 
لواسان کوچک بخش افجة شهرستان تهران. 
کوهستانی و سردسیر است و ۱۵٩‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
کردیان. اک ] ((خ) دهی است از دهتان 
شهرنو بالاولایت باخرز بخش طییات 
شهرستان مشهد. دامنه و معتدل است و ۱۰۲۱ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایسران 


یی ایران ج 


ج 44 
کرد بجان. (ک] (إخ) دی است از 
دهتان راهجرد بخش دستجرد شهرستان 
قم. کوهتانی و سردسیر الت و ۵۷۶ تن 
سکه دارد. مزارع کلوماران. پهلوان‌اباد و 
تبریزاباد جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱. 
کرد یچال. [ک] ((خ) دی است از 
دهستان دشت (دهستان قضلاق) بخش 
کلارستاق مازندران 
راینو ص ۱۰۸و ترجمۀ آن ص ۱۴۶. 
کرد بچال. (کْ] (اخ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش کلاردشت شهرستان 
وشهر. کوهستانی و سردسیر است و ۱۱۰۰ 
تن سکنه دارد. صنایم دستی زنان انجا قالیچه 
و جاجیم و شال بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایزان ج ۳). 
کردی‌خوردی. اي خوز / خُر] (ص 
مرکب) در تداول عامه, بی پس‌انداز که از 
حاصل کار تتها معاش گذراند و پس‌انداز 
نتواند کرد. (یادداشت مولف). کب و کاری 
که درآمد آن ن معادل مخارجش باشد و چیزی 


۲ (سفرنامة مازندران 


برای پس‌انداز یا به صورت درآمد نداشته 
باشد. (فرهنگ عامیانة جمال‌زاده ص ۱۱۸). 
<کردی‌خوردی زندگانی کردن؛ تها به اندازه 
خرج به دست کردن و ذخیره و پس‌انداز 
نداشتن. (یادداشت مولف). رجوع به کرد و 
خورد شود. 

کرد ید. (ک ] (ع [) آنچه در کرانه‌های جله 
ماند از خرما. (مهذب الاسماء). در صحاح 
آمده است: : کردید. آنچه در ته ختور و 
کرانه‌های آن از خرما باقی‌ماند. ج, کرادید. 
(از اقرب الموارد), 

کرد يد ة. اک د] (ع !) توده و انبار بزرگ از 
خرما. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از 
ناظم الاطباء). ||ختور خرما. (منتهی الارب). 
|اخرما که در تک و کران جله بماند. ج. 
کرادید. کراد. (متهی الارب). خنور خرما و 
گفته‌اند آنچه از خرما که در تک و کرانه‌های 
خنور باقی ماند. ج. کرادید. کراد. (از اقرب 
الموارد). 

کرد ی کلا. اک ک ] ((خ) دی است در 
ناتلرستاق از ناحية تور مازندران. (سفرنامة 
مازندران رابینو ص ۱۱۱و ترجم آن ص 
۱۴۹ 

کرد یلن. اک دل] ( نوعی از انجدان است 
و آن را انجدان رومی گویند و چارپایان را 
خوردن آن باعث زیادتی نتاج گردده یی 
بچه بسار ارند. (برهان) (اتتدراج). 

کودین. اکْ) (() جامة پشمی که که 
کوردین‌هم گویند. (یادداشت مژلف). 

کودبه. (ک ی ] (اخ) نام خواهر بهرام 


کرز. ۱۸۲۶۱۲ 


چوبین است اما صحیح این کلمه گر دیه است. 
(يادداشت مژلف). در مجمل التوارییخ و 
اضر ص ۷۸و ۷۹كرديه آمده و 
ملک‌الشعرای بهار صحیح آن را کردویه 
دانسته است. رجوع به کردویه, گردیه و 
مجمل التواریخ ص ۷۸و ۷۹ شود. 

کرد به. [ ] ((خ) از طسوج قاسان است. 
(تاریخ قم ص ۱۱۴). 

کوذنال. (ک ذ) (معرب. !) کاردینال '. 
(دزی ج ۲ ص ۴۵۴). رجوع به کاردینال 
شود. 

کوز. اکَز ر] (ع ص) نا کس و فروماید. 
(متهی الارب). لئيم. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء) و فی الاساس: لا احوجک الی کرز؛ 
ای الى غنی ليم (اقرب الصوارد). || خییث. 
||احاذق. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ||نجیب. (از اقرب الموارد). 
|| عاجز فرومانده در سخن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد).||() چرخ و 
باز که بسته باشند تا پر ریزانند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). باز و گفه‌اند بازی که 
بته باشند تا پرش افتد. (از اقرب الموارد). 
|اباز دوساله. (ناظم الاطباء). وهر مرغ که در 
سال دوم درامده باشد. (مستهی الارب) (از 
اقرب الموارد). و گفته‌اند پرنده‌ای که یک سال 
بر او گذشته باشد و کلم دخیل است. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء. ج. گرارزه. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). باز و کلمه از که فارسی است. قال 
ابن درید: الکرز, الطائر الذى ی حول عليه 
الحول من طیور الجوارح و اصله کره؛ ای 
حاذق فعرب فقيل کرز. (المعرب جوالیقی ص 
۰ اما ظاهرا ما خودذ از کریز باشد. نه 
معرب از کره. رجوع به کریز شود. 

کرز. [ک ر ] (ع مص) دوام کردن بر خوردن 
قروت. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
دوام کردن پر خوردن کشک. (ناظم الاطاء). 

کرز. (ک] (ع مص) وعظ و ندا کردن به 
بشارت اتجیل. (از اقرب المولرد): 

کوز. اکُ] (ع () خرجینة شبان. ج کرزه. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء). خرجین 
چوپان که در آن توشه و متاع خویش را حمل 
کند و به قولی جوال کوچک است و عبارت 
اساس چنین است: جعل متاعه فی الکرز و هو 
الجوالق (جوال). ج | کراز. کرّزه. (از اقرب 
الموارد). 

کرز. اک ] (" زمنی را گویند که به جهت 
سبزی کاشتن و زراعت دیگر هموار کرده و 


1 - Cardinal. 
-کردی ۸0۲2 (ماحتی از زمین). (حاشۀ‎ ۲ 
برهان چ معین).‎ 


۷۲ کرز. 


کاره‌های آن را بلند ساخته باشند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). کرزه. (فرهنگ رشیدی از 
حاشیة برهان چ معین). کرد. کرت. رجوع به 
کرزه کرد و کرت شود. 

کوز. [ک] (ع !) وعظ. موعظه. تذکیر. ج 
دز دزی ج ۲ص ۳۵۲ 

کرز. [ ] ع( نام گروهی وحشی و 
چادرنشین. سکن انها کوهستان میانه‌بيخة 
احشام و بیخة فال لارستان :در زسستان و 
تابستان است. معیشت آنها از شکار کوه و 
پزداری است. (فارستامة ناصری). 

کرز. رک ]۱ (اخ) ناحیتی است هم از روم و 
بیشتر از وی اندر جزیره‌هااند خرد و اندر 
دریای کرز ایشان را شهری است که کرز 
خوانند و اندر روم است بر کران دریا و همۀ 
اخلاق این مردمان با رومیان ماند راست به 
همه روی. (حدود المالم ج ستوده ص ۱۸۵). 
شمال این دریا صقلابست و بلغار و مروات و 
جسنوب وی الان و مشرق بجنا ک خزر. 
(یادداشت مولف). 

کرز. رک ) (اخ) ابن اسامة و کرزین علبه. و 
قیل: اسمه ییزیدبن انیس, و کرزین وبرة 
صحاییاناند. (از منتهی الارب). 

کوز. [ک] (اخ) ابن جابر صحابی است. 
(منتهی الارب). رجوع به الامستاع ج ۱ص 
۴ ۲۷۲و ۳۸۰ شود. 
کسی بود که در هجرت پیغامبر اسلام از مکه 
به مدینه به دنبال او رفت» اما چون تسج 
عنکبوت بر در غار دید بازگشت. (از الامتاع 
ج ۱ص ۴۰ 

کوزان. (ک] (ع اج کُراز, بمعنی کوزه و 
شيشة سرتنگ. (آنندراج) (متهی الارب) (از 
اقرب الموارد). رجوع به کراز شود. 

کرزان‌رود. [ ] (اخ) از توابع رود اور 
است در كنار الوندکوه. (از نزهةالقلوب ج 
دیبیرسیافی ص ۸۲). از بسلوکات ولایت 
تویسرکان است. ۱۸ قریه و ۶۰۰ تن جمعیت 
دارد و مرکز ان کرزان است. (یادداشت 
مولف). ||مرکز بلوک کرزان‌رود در ولایت 
تویسرکان است. (یادداشت مولف). کرزان. 

کرزالد ین . (؟ رذ دی] ((خ) لقب اسحاق‌بن 
جبریل دیلمی بویهی است. (یادداشت مژلف). 
رجوع به اسحاق‌بن جبریل شود. 

کرزالغار. اک ر زُل] (ع1مسرکب) غار 
گیلاس, جل. جله. جلی. چرملیوه. چرم‌گیله. 
(لغت‌نامه ذیل جل). این کلمه ترجمه است. 
(یادداشت مولف). رجوع به جل و.مترادفات 
آن و دزی ج ۲ ص ۱۵۵ شود. 

کرزبان. [ک ژ] ((خ) اهل خراسان کرزوان 
گویندو شهری است در جبل به قرب طالقان و 
کوههایش به کوههای غور نزدیک است. (از 


معجم البلدان), 
کرزبان. رک ر1 (اخ) دی است از 


" مروالرود. گروهی از اهل علم از آن ناحیتند. و 


ممکن است حرف اول به جيم بدل شود و 
جرزبان نویسند. (از معجم البلدان). 
کرزش. (ک ز] ((مص) تظلم و تشیع باشد. 
(فرهنگ اوبهی). تظلم و دادخواهسی. (ناظم 
الاطباء). ااتضرع و زاری. (ناظم الاطباء). و 
ظاهراً تحریف گرزش است. رجوع به گرزش 
شود. 
کرزکان. (ک زک کا] (اخ) قریه‌ای است 
پنج فرسخ میانهٌ جنوب و مغرب مامه به 
فارس. (فارسنامة ناصری). 
کرزل. (ک ز) (() در کلاردشت این نام به 
درخت اولاس (اولس) داده مسی‌شود. 
(یادداشت مولف). رجوع به اولس شود. در 
اطراف رشت فق و فق در شیرگاه ساری و 
بهشهر و میان‌دره یمرّز یا مُمرّز و مُرٍز و در 
لاهیجان شرم و در گرگان و علی‌آباد رامیان و 
حاجیلر تفار و در کتول کف و در راسر و 
رودسر لم می‌خوانند. (جنگل‌شناسی کریم 
ساعی ج ۱ص۱۶۸). 
کرزم. اک ر] (ع 4 تبر. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). |((ص) سرد 
خردبینی. (معهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ج. کر ازم. (ناظم الاطباء). 
کوزم. اک ر] (() گیاهی باشد خوشبوی. 
(آنندراج) (غیاث اللغات). 
کرزم. اک ر] (ع ص) بسیارخوار. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). پرخور. (ناظم 
الاطیاء). 
کرزمان. اک ر /ک /ک ر] (ا) آسمان را 
گویند مطلقاً. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||عرش اعظم هم گفته‌اند که آسمان 
نهم باشد. (برهان), عرش خداوند عالم که 
آسمان نهم باشد. (تاظم الاطباء). در ادات بنه 
کاف فارسی گفته است, لیکن در لفت زند 
خواهد آمد که اصح کرشمان و کرژمان به ضم 
رای مهمله و ضم شین و زای فارسی است. 
(آنسدراج) (انجمآرا) اما گفتة صاحب 
انجمن ارا و به‌تبع او انتدراج بر اساسی یت 
و کلمه با کاف فارسی است و صحیح گرزمان 
است. (حاشية برهان چ معین)؛ 
مه و خورشید با پرجیس و بهرام 
زحل یا تیر و زهره با کرزمان. 
دقیفی (از انجص آرا). 
زآن شادی و طرب که دو رخار آن گل است 
بر حسن او بهشت کرزمان کند ثنا. 
معو دسعد. 
اامردم دیندار و متدین. (از ناظم الاطاء). 
کر زمانسر. (ک س ] ((خ) ناحیه‌ای است در 
تتکابن و ظهیرالدین آن را محلی بین کرجیان 


کرزوبیان. 


ونمک ابرود ذ کر کرده است. (سغرنامة 
مازندران رایینو ص ۱۰۷ و ترجمه آن ص 
۱۳۵ 

کوزهة. (ک زع] (ع مص) نیمروز خوردن. 
(منتهی الارب) (آتدراج). در نیمروز خوردن. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کرزن. (ک ر /کبز ] (علا تبر بزرگ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تبر یکسر. (مهذب 
الاسماء). تبر بزرگ وابن سیده گفته تبر 
یک‌سر. (از اقرب الموارد). کرزین. (از اقرب 
الموارد). ج کرازن, (از اقرب الموارد) (مهذب 
الاسماء) کرازین. (از اقرب الموارد). 

کرزن. اک ر] () نیم تاج مرصعی بوده است 
که ملوک پیشین از بالای سر خود به جهت 
تیمن و تبرک می‌آویختهاند و گاهی نیز بر سر 
می‌نهاده‌اند. (برهان) (انندراج). رجوع به 
گرزن شود. ||تاجی را نیز گویند که از دیبا 
دوخته باشند و با کاف فارسی هم آمده است. 
(برهان) (آندراج): دیمان و غلامانشل پای 
کوفتندبا کرزنها بر سر. (تاریخ بیهقی). رجوع 
به گرزن شود. |ازنبیل. (برهان) (آنندراج). 
ادر عربی مان سر و فرق سر را خوانند. 
(برهان) (آنندراج). صاحب الامى 
می‌نویسد: میان افر اما در تاج العروس اين 
معنی ثیست. (یادداشت مؤلف). ||نوعی کلاه 
که زنان بغداد بر سر می‌نهند. (دزی ج ۲ ص 
۵۵ 

کرزوان. (ک ر وا] ((خ) کرزبان. شهری 
است [به خراسان از گوزکانان ] بر کوه نهاده 
پا نعمت بار و هوائی خوش و اندر قدیم 
جای ملوک گوزگاتان انجا بودی. (حدود 
العالم). شهری است کوهسار نزدیک طالقان و 
کوهستان آن متصل به کوهتان غور است. 
(از معجم البلدان). 

از درون رشنه [؟] تا کهپایه‌های کرزوان 
سبزه از سبزه نبرد لاله‌زار از لاله‌زار. . فرخی. 
بیشه‌های کرزوان از لاله‌زار و شنبلید 
گاه چون بیجاده گردد گاه چون زر عیار. 

۱ فرخی. 
کوژونی. [] (اخ) قسسریه‌ای است در 


هشت‌فرسنگی مانۂ شمال و مغرب تنگ باغ. 


(فارسنامذ ناصری). 
کرزوبیان. "( ] ((خ) این قوم آنند که" 
ابوسعد از ایشان... " کردندی و چوپانی و 
شبانی کردندی و مقدم ایشان محمدین مما 
بود پدر ابوسعد و فضلویه او را برکشید 
همچون دیگر شبانکارگان و سپاهی ثد و بعد 


۱-در بادداشهای مسولف کرز و در 
حدودالعالم چ ستوده گُرز ضط شله است. 

۲ -نل: کرزوییان. نل دیگر: کرزبیان. 
۳-قمی از من افتاده است. 


کرزوس. 

از این ابوسعد به خدمت فان واه پارس 
رقت و او به لجاج دیگر اصحاب اطراف 
پارس برکشید..." اتابک چاولی او را برداشت 
و از این کرزوبیان هیچ معروف نماند جز این 
و دیگر اتباعند. (فارسنامة ابن بلخی چ اروپا 
ص ۱۶۷). 

کرزوس. کر /ک رٍ] (اغ)"پادشاءلدیه و 
پسر آلیات " معاصر کورش بزرگ بود و 
چندان در ابادانی سارد پایتخت لیدیه کوشید 
که یونانیان آنجا را سارد زرین می‌گفتند. این 
پادشاه توانست تمام ولایات آسیای صفیر را 
جز لیکیه و کیلکه به اطاعت اورد. ثروت 
سرشار وی و موقعیت خاص جفرافیایی 
سرزمین لیدیه نام این پادشاه را چون قارون 
زبانزد مردم مفرب‌زمین کرده بود. کرزوس در 
جنگی که با کورش کرد از وی شکست خورد 
و سرزمین او بتصرف کورش درامد (۵۴۶ یا 
۷ (از تاریخ ایران باستان ج ۱صص 
۲۸۲-۶۸). و رجوع به همین کتاب شود. 

کوزة. (ک رز (ع لاج کرز. (منتهی الارب) 
(از آقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). رجوع به 
کرزشود. 

کرژه. (ک ر /ز] (!) بمعنی کرز است که 
زمینی باشد که از برای کاشتن تخته تخته 
ساخته و هموار نموده و کناره‌های آن را بلند 
کرده باشند. (برهان). زمین کشخزار که 
کناره‌های آن را بكد ساخته باشند و آن 
کناره‌ها را مسرز گسویند. (آنندراج) (از 
انجمن آرا). | آن بكدی را نیز گویند که در 
کناره‌های مرز کنند. (برهان) (ناظم الاطباء). 
رجوع به کرت و کرد شود. ||کشتی را گویند 
که‌سیراب شده باشد. (جهانگیری). 

کرژه. (ک ر /ز] () گیاهی باشد خوشبوی. 
(جهانگیری). 

کرژه. [ک ر /ز ) (ص) مادرزادی را گویند 
که آلت تناسل نداشته باشد. (برهان), 


مادرزادی که هیچ نره و مردی نداشته باشد. ۰ 


(یادداشت مولف). 

کوژه. اک رز) (ع لا ج کُرزهبمعنی خرجية 
شبان. (اتدراج) (از منتهی الارب) (از اقرب 
لسوارد). رجوع به کرز شود. 

کرزه لنگت. اک ر /ز ل] () خرچنگ در 
لهج بختیاری. (یادداشت مولف). کرجلنگ 
در تداول دهقانان اطراف بروجرد. کرچنگ 
در تداول مردم بروجرد. 

کرزه‌ماه. اک ر /ز] ا[ رستنی و گیاهی 
بائد بغایت خوشبوی. || آبیاری کشت و 
زراعت را نیز گویند. (یرهان) (آتدراج). 

کوزی. [ کر ر زیی ] (ع ص) نا کس.پلید. 
(از منتهی الارب). لشيم. (اقرب الصوارد). 
خبیث. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

کرژزیان. [) ((خ) نام دریای بنطس است. 


صاحب حدود العالم آرد: او را دریای بنطس 
خوزانند حد مشرق او حدود الان است و حد 
شمال جایها بجنا ک و خزران و مروات و 
بلفار اندرونی و قلاب است و از حد مغرب او 
احیت برجان است و از وی حد جنوب 
نساحیت روم است و درازای اين دریسا 
هزاروسیصد میل است اندر پهنای 
سیصدویجاه مل است. (حدود السالم). 
ظاهراً منسوب به کرزست. رجوع به کرز 
شود. 

کرزیم. [ک ] (ع!) تبر. ||بلة سخت. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). سختی روزگار. 
(مهذب الاسماء). ج كرازيم. (از اقرب 
الموارد) (مهذب الاسماء). 

کرزین. [ک] ((ج) قلعه‌ای است. (منتهی 
الارب). قلعه‌ای است از نواحي حلب بین نهر 
جوز و بیرة. (از معجم ابلدان), 

کرزین. [ک ] (ع !) تبر باتبر بزرگ و 
ابن‌سیده گوید: تبری که یک سر دارد. ج, 
کرازین. (از اقرب الموارد). و رجوع به کرزن 
و کرازین شود. 

کرس. کي ] (ع |) خانه‌های مردم مجتمع و 
فراهم آمدءٌ درهم‌پیوسته. (متهی الارب) (از 
اقرب المو ارد). |اگروهی از مردم. ج. أ کراس. 
جج, | کارس. (منتهی الارب). جماعت از 
هرچه باشد. ج» اکراس. جج اکارس. 
اکاریس, (از اقرب المواره). ||خانه‌ای که 
برای بزغالگان بنا کنند. مانند خان کبوتران. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). || آهک 
با خا کسترو جز آن آميخته و الصواب باللام. 
(منتهی الارب). صاروج و گفته‌اند بهتر آن 
است که در مورد صاروج کلس گوید. (از 
اقرب الموارد). ||سرگین و گمیز برهم‌نشته. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

¬ عجین کرس؛ سرگینی باشد که به گل و آب 
آمیخته کهگل سازند. (از غیاث اللغات). 
||القلائد و الوشح و نحو هما. یقال: فيه قلادة 
ذات کرسین؛ اذا ضممت بعضها الى بعض. 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد». |(اصل هر 
چیز. (از منتهی الارب). اصل. مانند: بمعدن 
الملک القديم الکرس. (از اقرب الموارد). 

کوس. کب ] ((خ) قریه‌ای است از قرای 
یمامه. (از معجم البلدان). 

کرس. [ک ر] (() چرک و شوخ. (فرهنگ 
اسدی نخجوانی). چرک و ریم اندام باشد و 
بعضی به ضم اول و ثانی دانسته‌اند. (از 
برهان). ریم و چرک بر تن و جامه. (صحاح 
الفرس): 

سر بتاب از حد و گفتة پر مکر و فریب 
برکش از گردنت این جامة پر کرس آ و کریب. 

ناصرخسرو (از انتدراج). 

||موی پیچید؛ مجعد را هم گفته‌اند و بعضی به 


کرسان. ۱۸۲۶۳ 


ضم اول و سکون دوم موی پیچه را گویند که 
موی باف باشد و به این معنی با کاف فارسی 
هم آمده. (یرهان). موی پیچید؛ مجعد را نیز 
گفته‌اند و آن را کریب نیز گویند. (از آنندراج). 
کرسه. گرس. (بادداشت مولف). کورس. 
(جهانگیری). |اپیچ و شکن سوی. (ناظم 
الاطباء)۔ در فرهنگها کرس و کرسه و گرس را 
پمعنی موی مسجعد و موی پیچیده و موی 
پیچنده آورده‌اند.بی شاهدی, گمان می‌کنم از 
این شعر به غلط افتادهاند؛ 

جنگ کرده نشسته اندر زین 

بر تن کرسه ( کرس)دم ریخته فش. ۱ 
و شعر از منجیک است و کرسه گویا املا 
کوسه‌بوده و کرس و گرس نبوده است. 
(یادداشت مولف). و رجوع به کرسه شود. 
کوس. [ک] ((خ)" جیره‌ای است در 
دریای مدیترانة مرکزی در مغرب شبه‌جزیره 
ایتالبا؛ مساحت آن ۸۷۲۲ کیلومتر صربع و 
نردیک به 
پایتخت آن آژا کیو و از شهرهای مهم آن 
پاستیا "و کرت" و سارتن ٩‏ رامی‌توان نام پرد. 
کرسا. [کَ ] (اخ) طایفه‌ای از بابلیان که بنابه 
مندرجات کتیۀ داریوش که در شوش به 
دست آمده است در حمل لوازم مورد نیاز 
قصر و ساختن آن سهمی داشته‌اند. رجوع به 
تاریخ ایران باستان ج ۲ صص ۱۶۰۵ - 
۷ شود. 
کر ساسپ. اک ر ] (خ)"" گرشاسب. دارند؛ 
اسب لاغسر. (از فرهنگ ایران باستان ص 
۷ ) گرشاسپ. و رجوع به گرشاسپ شود. 
کرسافة. (ک ت](ع [مص) تیرگی و تاریکی 
چشم. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کوسان. [ک ] (ل) ظرفی باشد صدور و 
صدوق‌مانند که از گل یا از چوب سازند و نان 
و حلوا و میوه و امثال آن در آن گذارند. 
(برهان) (جهانگیری). کارسان. چاشدان. 
(جهانگیری) (ان_جمن‌آرا). چاشکدان. 
(انجمن آرا): 

نه نان حنطه به کرسنان نه آب گرم په خنب 

نه گوشت در رمه دارم نه آرد در کندو. 


۰ هزار تن جمعیت دارد. 


نزاری. 
ند سال قحط سخت درویش و توانگر را 
هم از گندم تھی کندوک و هم خالی ز نان کرسان. 

نزاری (از جهانگیری). 
کرسان. (ک ] () به لفت هندی مزارع و 


۱-قمی از من افتاده است. 


۰ ۸3 - 3 .669 - 2 
۴-در این شاهد به سکون راء آمده است. 
Corse. 6 - Ajaccio.‏ - 5 
Bastia. 8 - Corte.‏ - 7 
Sarlone. 10 - ۰‏ - 9 


۴ کرسانک. 


زراعت‌کنده را گویند. (برهان) (انجمن‌آرا) 
مصحح برهان نوشته که کرسان لفظ هندی 
بمعتی کشاورز است که آن را کسان نیز گویند 
و ان مرادف و مشتق است از لفظ سنسکریت 
که کرشمان باشد پمنی خداوند زراعت چه 
کرش بمعنی زراعت و کشتگاری آمده و مان 
بمعنی خداوند است. (انجمن‌آر). 

کرسانکت. [ ] (اخ) شهری از تبت و اندر 
وی بتخانه‌های بزرگ است.و؛آن رافرخار 
بزرگ خوانند. (حدود العالم). 

کرسب. (ک ر] () کسرفی است و آن 
رستنی باشد که خورند. (برهان). رجوع به 
کرفس شود. ||حبه‌ای است که در ماست 
کرده بخورند و به هندی اجمود گویند و در 
کنب‌طبی آمده که هرکه کرفس خورده باشد و 
کزدم‌او را بگزد بکشد. (انجمن‌آرای ناصری) 
(آنندراج), 

کوسب. (ک س] (۲۷ کرسف. آسالیون. 
(یادداشت مولف). کرسپ. کرسف. کرشف. 
کرفس.(فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کرفس و اسالیون شود. 

کرسپ. [ک ر ] ([) کرفس. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کرفس شود. 

کرست. اک ش] (غ)"شهری بزرگ که 
بنابه گفتۀ گزنفون در کنار رود مانن کا" 
بوده و رود مزبور شهر را از هر طرف احاطه 
می‌کرده است. (ایران باستان ج ص ۱۰۰۸). 

کوست. اک س] (فرانسوی, )^ شک‌بند 
زنان . بندی پهن و کش‌آمدنی و چان ن که 
زنان بر سرین و شکم و قسمتی از سینه بندند 
تا کلان تماید و از کلان شدن بازدارد. 

کرستوان. [ک رست ] (!) کرستون. (از 
برهان) (ناظم الاطباء). قپان و ترازوی 
یک‌پله, (ناظم الاطباء). رجوع به کرستون 
شود. 

کرستون. اک ر ] (() کیان بود یعنی قپان که 
چیزی سنجند. (فرهنگ اسدی). قپان و آن 
ترازومانندی است که چیزها بدان وزن کنند و 
به همین معنی لفظ کرستوان هم بنظر آمده 
است. (بررهان). ترازوی بزرگ که آن راکپان 
گویندو قپان معرب آن است و قرسطون 
معرب کرستون است. (انجمآرا). قپان و 
ترازوی یک‌پله. (ناظم الاطباء): 

خواهی به شمارش ده و خواهی به گزافه 
خواهیش به شاهین زن و خواهی به کرستون. 

زرین‌کتاب (از فرهنگ اسدی). 

کرسطوس. (کرٍ] (غ) به لفت انجیل نام 
باری‌تعالی است جل و جلاله. (برهان) 
(آندراج). یکی از نامهای باری‌تعالی. (ناظم 
الاطاء). 

کرسطوس. [ک ر1 (إخ)عیی علیهاللام 
را گویند. (برهان) (آنندراج). به لفت انجیل 


حضرت عیی‌بن مریم. (ناظم الاطباء). 

کرسعة. (ک س غ] (ع مص) دویدن. اابه 
شمشیر زدن بر کُرسوع کسی. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 

کوسعقة. (کش ع] (علاگروهمردم.(متهی 
الارب) (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء). 
کرسوعة. (اقرب الموارد). رجوع به کرسوعة 
شود. 

کوسف. [ک ر ]| (ٍ) کرسب است که کرفس 
باشد و آن رستتی باشد که خورند. (برهان) 
(آنندراج). کرشف, (حاشية برهان چ معین): و 
از طعامهای تیز و گشاینده دور باشند چون 
صیر [سیر؟ ] و کرسف و شراب و کنجد و پیر 
کهن, (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

کرسف. [ک ر] ((خ) دهی است از دهستان 
سهرورد بخش قیدار شهرستان زنجان. 
کوهستانی و سردسیر است و ۲۵۲۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲. 
قریه‌ای است به زنجان و این قریه مولد 
ابن‌الحسین احمدین فارس‌ین زکریا الزهراوی 
الکرسفی است. رجوع به معجم‌الادباء ياقوت 
چ مارگلیوث ج ۲ ص ۱۲ شود. 

کرسف. ([ک س] (ع () کرسوف. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). پنبه. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). واحد آن 
کرسفة‌است. (از اقرب الموارد). |الیقة دوات. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). |إلتهُ حیض. (ناظم الاطباء). و منه 
الحدیث للستحاضة: احتشی كرسفاً. (منتهی 
الارب). 

کرسفس. کر /ي ر س فّ ] (خ) "یکی از 
پیشوایان رواقیون. (یادداشت مژلف). 
فیلوف مشهوری بوده است در فلسفه اولی 
به سرزمین یونان. رجوع به تاريخ الحک‌ماء 
قفطی ص ۲۵ و ۲۶۵ شود. 

کرسفة. [ک س ف] (ع مص) پای ستور 
بریدن. (از منتهی الارب). پی ستور بریدن. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||تتنگ 
بتن شتر را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الصوارد) (ناظم الاطباء). |الیقه نهادن در 
دوات. (از اقرب الموارد). 

کرسفی. اک س فیی ] (ع ) نوعی از 

"انیین سید کأنه سمی لبیاضه. (منتهی 


الارب). نوعی از عل و گویا این نام بدو از 
آن نهاده‌اند که چون په سفید است. (از اقرب 
الموارد). 


کرسکان. اک س ] (إِخ) از قرای اصفهان و 
لجان است و بعضی فضلا از آنجا 
برخاسته‌اند. (انجمن آرای ناصری) (آنندراج), 
منوب است به انجا محمدین حیویه‌ین 
الاسکافی. (از معجم البلدان). و رجوع به 


کرستة. 
معجم البلدان شود. 

کرسکان. [کِ س] (إخ) قسریه‌ای است 
فرسنگی بیشتر در جنوب شیراز. (فارسنامة 
ناصری). 
کرسکان. [ي س] ((خ) قسریه‌ای است 
دوفرسنگی بیشتر مین جلوب و مغرب شهر 
داراب. (فارسنامة تاصری). رجوع به 
کرشکان در فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷ 
شود. 
کوسمة. رک س م] (ع مسص) خاموش 
گس ردیدن و چسیزی نگفتن. ||چشسم 
فروخوابانیدن. امتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). |اسر فروافکدن. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کرسنج. (ک س ] () کم‌همتی ِِ آن 
ضعف نفس است از طلب مراتب عاله. 
(برهان) (ناظم الاطباء). 
کوسفة. اک س ن /ن] (معرب !)۲ کرشند. 
گیاهی که دانه‌اش را گاودانه گویند. مأخوذ از 
فارسی است. (ناظم الاطباء). درختی است 
خرد که دانه‌اش را گاودانه خوانند و آن در 
غلاف باشد مدور قریب به قدر نخود و 
تیره‌رنگ و مایل به سرخی و از تلخی و تندی 
غیرما کول است. (از منتهی الارب). و رجوع 
به کرشنه شود. ||نام غله‌ای است تیره‌رنگ و 
طعم آن مابین ماش و عدس باشد. آن را مقشر 
کرده‌به گاو دهند, گاو راچاق و فربه کند و به 
یونانی ارونس خوانند و باشین هم بنظر آمده 
است. یعنی کرشنه. (از برهان). غله‌ای است 
که طعم آن مان ماش و عدس بود و رنگش به 
تیرگی زند چون آن را مقشر کند و به گاو 
دهند گاو را به غایت فربه سازد و در فربه 
کردن‌گاو هیچ چیز مانند آن نباشد و در بیضا 
و دیگر گرمسیرات شیراز بسیار بکارند و آن 
را کنک نز خوانند. (جهانگیری). دانه‌ای 
است همچون ملک. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
دانه‌ای است که در هيات به ملک ماند و 
خردتر از اوست و او را اضلاع بود و رنگ او 
اغبر پود و به زردی مایل باشد. مزه او په مزۀ 
ماش ماند و چون پوست از او بیرون کنند مغز 
او زرد بیرون آید که به سرخی زند و در 
نواحی مغرب او را گاو خورد و به یونانی او را 
دویس گویند وزدین هم گفه‌اند: (ترجمة 
صیدند). اسم عجمی نوعی از جلبان است که 


۱ -در سان‌کریت ۷5 (فلاحت) آمده. 


2 - 56۳6۲6۵ ۰ 

3 - ۰ 4 -. ۰ 
5 - Corse (قرانوری)‎ 

6 - ۰ 

7 - Orobe. 


کرسنه. 

به فارسی گاودانه و به عربی حب‌البقر گویند. 
(تحفه). رجوع به کرشنه شود. 

کرسنه. اک ر نے / نٍ] () چرکی راگویند که 
بر روی جراحت بسته و سخت شده بباشد. 
(جهانگیری) (برهان) (ناظم الاطباء). و با 
وجود انکه قاف در زبان پارسی نیامده, عوام 
شراز کرسته رابه قاف بدل کرده قرسته 
گویند.(جهانگیری) (از انجمن آر). 

کرسوع. اکا (ع إ) است‌خوان برآمدهٌ پیوند 
سردت از سوی خنصر. ||استخوانک 
خردگاه نزدیک بند دست ستور و گوسپند و 
مانند آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ج, گراسع. (مهذب الاسماء) 
(از اقرب الموارد). 

کرسوعة. اک ع] (ع | گروه مردم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کرشمة. (از اقرب الموارد). رجوع به كرسعة 
شود. 

کرسوف. (ک] (ع !) پبه. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). کُرسف. (ترجمة ابن‌اليطار ج 
۱ص ۱۰۷ کرفس. (یادداشت مولف). قطن. 
مونث آن کرسوفه است. (از اقرب الموارد). 
|[لیقة دوات. (ناظم الاطیاء). رجوع به کرسف 
شود. 

کوسوفة. [ک فَ] (ع [) مزنث کرسوف. (از 
اقرب الموارد). رجوع به کرسوف شود. 

کرسة. [ک س] (ع !) اصل هر چیز. ||بول و 
سرگین درهم‌نشته. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). ۱ 

کوسه. [ک رز س / س] () چرک و ریم را 
گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). رجوع به 
کرس و کرسنه شود. ||موی پیچیده و مجعد را 
نیز گفته‌اند. (برهان) (ناظم الاطباء). بمعنی 
موی مجعد شاهدی تیافتم فقط در لغت اسدی 
چ پاول‌هورن درک لمة فش اين بيت از 
منجیک امدء است و هرچند معنی بیت معلوم 
نیست. معهذا کلمه کرسه نیست و به گمان من 
کوسه است و شاید همین سبب تصور وجود 
چن کلمه یا چنین معنی شده باشد: 

جنگ کرده نشسته اندر زین 

بر تن کرسه دم ریخته‌فش. 

؟ (یادداشت مولف). 

رجوع به کرس شود. 

کرسبی. اک ] ((خ) دهی است به طبریّه و در 
آن ده عیسی علیه‌اللام حواریون را فراهم 
آورد و در اطراف و نواحی روانه فرمود. 
(متهى الارب) (از ناظم الاطباء) (از معجم 
اللدان). 

کرسی. (ک] ((خ) دهی است در ناحية 
تته‌رستاق از نواحي نور مازندران. (سفرنامة 
مازندران رابینو ص ۱۱۱و ترجمٌ آن ص 
۰ 


کرسی. (ک سی‌ی ] (ع () تخت. (منتهی 
الاررب) (ناظم الاطباء). سریر. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). چیزی از چوب که بر آن 
نشینند. ج» کرسی. کراسی. و در کلیات است 
که‌کرسی چیزی است که بر آن نشیتند و از 
مقعد قاعد برتر نباشد. (از اقرب الموارد). 
ااعلم و دانش. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(مهذب الاسماء). گویند: وی از اهل کرسی 
یعنی اهل علم است. (از اقرب الموارد). 
||دانشمند. |املک. (از متهى الارب) (ناظم 
الاطباء). من قوله تعالی: وسع کرسیه 
السموات و الارض (قرآن ۲۵۵/۲)؛ ای علمه 
و ملکه. (مهذب الاسمام). ||قدرت. باری و 
تدبیر او سبحانه. ج» کراسی. (منتهي الارب) 
(ناظم الاطباء). 
-کرسی اسقف؛ مرکز اقامت او. (از اقرب 
الموارد). 
-کرسی جوزاء؛ کوا کب.(از اقرب الموارد). 
-کرسی ملک؛ عرش او. (از اقرب الموارد). 
کرسی. (ک] (ع !) تخت کوچک. (غیاث 
اللغات) (ناظم الاطباء) (آنندرا اج) (یادداشت 
مولف). ||تخت. عرش. سریر. اورنگ. (ناظم 
الاطباء). گاه. (مهذب الاسماء): 


همان روز گفتی که نرسی نبود 

ورا تاج و دیهیم و کرسی نبود. قردوسی. 

یا کی دیگر مر او رابرکشید 

آنکه کرسی اوست چرخ ثابتات. 
ناصرخرو. 


- به کرسی نشاندن حرف را؛ مقصود خود را 
ثابت کردن. مراد خویش را معمول دیگران 
داشتن. (یادداشت مولف). سخن خود را 
تحمیل کردن. (فرهنگ فارسی معین), 

- کرسی خداوند؛ اسمان. (قاموس کتاب 
مقدس). 

-کرسی زر؛ آفتاب. (ناظم الاطباء). 

- |اروز. (ناظم الاطباء). 

- |[کفل و سرین سیم‌بدنان. (ناظم الاطباه). 
<کرسی ساج؛ تخت که از ساج سازند: 
سپهبد نشت از بر تخت عاج 


بیاراست ایوان به کرسی ساج. ‏ . فردوسی. 
-کرسی شرف؛ برج حمل. (از ناظم الاطباء): 
یافت نگین گمشده در بر ماهی چو جم 
بر سر کرسی شرف رفت ز چاه مضطری. 

۱ خاقانی. 
-نه کرسی آسمان؛ نه فلک. نه چرخ: 
چه حاجت که نه کرسی آسمان 
تھی زیرپای قزل‌ارسلان. بنعدی. 
نه کرسی فلک؛ نه اسمان* 
نه کرسی فلک نهد اندیشه زیرپای 
تا پوسه بر رکاب قزل‌ارسلان زند. 

ظهیر فاریابی. 


|أموضع امر و نهى. (تعریفات). موضع امر و 


۱۸۲۶۵  .یسرک‎ 


||سندلی, (ترجمان علامۂ جرجانی ص ۸۱. 
صندلی. (ناظم الاطباء) (یادداشت مولف). 
زیرگاه. (یادداشت مولف). امالی مشرق در 
قدیم عادت داشتند که بر زمین یا بر حصر یا 
بر کجاوه بنشیند. لکن پس از وقوع حادثۀ 
اسیری عبرانیان در وقت خورا ک‌شروع يه 
نشستن بر سریرها نمودند و تقلید از ایران 
کردند. کرسیهانشیمنگاه سلاطین بودو 
آسفان کرسی خداوند تامیده شده است. 
(قاموس کاب ‌مقدس): 

نویسنده نامه را پیش خواند 

پر تخت خویشش به کرسی نشاند. فردوسی. 
وز آن پس به فرزند فرمود شاه 


که‌کرسی زرین نهد پیشگاه. فردوسی. 
خرامان بیامد به نزدیک شاه 
نهادند کرسی یکی زیرگاه. فردوسی. 


و در مان هر دو لشکر نوبتی زدند و کرسی زر 
مرصم به جواهر بنهادند و بهرام بر آن کرسی 
نشست. (فارسنامة ابن‌البلخی چ اروپا ص 
۶ و در جمله آبین بارگاه انوشیروان آن بود 
که‌از دست راست تخت او کرسی زر نهاده 
بود و از دست چپ و پس همچنین کرسیهای 
زر هاده بود. (فارسنام ابن‌البلخی چ اروبا 
ص .)٩۷‏ 

که‌نکو ناید ار ز من پرسی 

خوک بر تخت و خرس بر کرسی. ‏ سنائی. 


بامدادان که صبح زرین‌تاج 

کرسی از زر نهاد و تخت از عاج. نظامی, 
چو کرسی نهادند و ځرو نشست 

به جام جهان‌بین کشیدند دست. نظامی. 
به زیر تخت شه کرسی نهادند 

نشست اوی و دگر قوم ابستادند. نظامي. 


- کرسی دار؛ کرسی باشد که در پای دار 
گذارند و شخص مصلوب پا بر آن گذارد و بر 
دار رود. (از انندراج): 
جور کسی بسنده شد شحنه عشق را که او 
کرصی دار عاشقی کرد قد خمیده را. 

غزالی مشهدی (از آنندراج). 
-کرسی زرپیکر؛ صندلی زرین: 
به دستور بر نیز گوهر فشاند 
به کرسی زرپیکرش برنشاند.. فردوسی. 
-کرسی شش‌گوشه؛ دنا و روزگار. (ناظم 
الاطباء). کنایه از روزگار است به اعتبار شش 
جهت که پیش و پس و زیر و بالا چپ و 
راست باشد. (از آتدراج): 
کرسی شش‌گوشه بهم درشکن 
منبر نه‌پایه بهم درفکن. نظامی. 
- کرسی قاضی؛ ستاویز. (ناظم الاطباء). 
رجوع به ستاویز شود. 
- کرسی کردن پا؛ شکستن زانو یعنی دو تا 


کردن‌پای از زانو. دولا کردن پای. (یادداشت 


۶ کرسی. 


مولف). 
||درس تخصصی یک استاد. (فرهنگ فارسی 
معین). ||جای وعظ. صندلی واعظ. صندلی يا 
چیزی شبیه آن که واعظط برآید به گاه وعظ: 
نشنود گویی ز پیغمبر بدین اندر سخن 
بر سر کرسی ترا چندین افادت چست پس. 
ناصر خسرو. 
کرسی چه کند آنکه ندارد خبر از علم 
خورشید چه سود آن راکو را بصری یست. 
سنائی. 
||چهارپایه‌ای از تخته به عرض و طول یک 
متر و بیشتر که به زمتان گاه زیر آن منقل یا 
کلک نهند یا آن را فراز چالةٌ آتش گذارند و بر 
زبر آن لحاف گسترند و در چهار طرف نهالین 
گسترندو بالش نهند نشستن و خفتن زمستان 
را. چهارپایه‌ای که لحاف بر ان افکنند وآتش 
در زیر کنند گرم شدن رابه زمستان. 
(بادداشت مولف). صندوق‌مانندی چهارگوشه 
و چون که چهار طرف آن باز است و به گاه 
زمستان منقلی از زغال افروخته زیر آن 
گذارند و لحاف یا جاجیم و ماتد آن پسر وی 
گسترند و زیر آن نشینند. (ناظم الاطباء). 
تندور در تداول ترکان و این مأخوذ از تنور 
فارسی است و از ترکان عثمانی گرفه‌اند و 
عثمانها کلمةٌ تتور را تندور کرده و بمنی 
کرسی بکار می‌برند. (یادداشت مولف): 
تامی‌توان چو فرش ز کرسی جدا مباش 
آتش به فرق ریز و مکن اختیار برف. 
میر الهی همدان (از آنندراج). 
|| آهنی متلث که یک سوی آن به زمین 
فروبرند و باز بر آن نشینند و آن را میقعه نیز 
گویند.(یادداشت مژلف). آشیانة باز. (ناظم 
الاطباء). ||پای‌تخت. امبلاد. امالبلاد. دار 
مستقر. قاعده. دارالمملکة. (یادداشت مولف). 
حا کم‌نشین. مرکز ناحیه. (فرهنگ فارسی 
معین). جای نشیمن پادشاء و مقر سلطنت. 
(ناظم الاطباء). 
-کرسی خا ک+زمن. کر زمین. کنایه از کرة 
خا ک‌است که زمین باشد. (آنندراج): 
ورنه قدرش داشتی طاق فلک 
کرسی خا ک‌از میان برداشتي. خاقانی. 
= کرسی ملک؛ پای‌تخت. دارال لطنه. (از 
ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
- ||بارگاه. برچین‌گاه. (ناظم الاطباء). 
|| فلک هشتم. (غیات اللغات) (ناظم الاطباء): 
نه زیر قلم جای لوح است چونان 
که‌بالای کرسی است عرش معا خاقانی. 
||باندی زمن اطاق و ایوان از سطح خانه. 
(ناظم الاطباء). بلندى زمين ايوان و خانه. 
(غياث اللغات). |إورواره. (ناظم الاطباء). 
رجوع به این کلمه شود. 


- کرسی اصطرلاب؛ چیزی است بلند در 
اصطرلاب کد عروء اصطرلاب بدو بسته باشد. 
(منتهی الارب). 
-کرسی پیکان؛ چیزی که متصل به پیکان 
تیر سازند از عالم [از قبیل ] خاتم‌بندی و 
خرده کاری صندوقچه و غیره برای قوت 
پیکان و محافظت سرنی تیر که از زور پیکان 
پاره نشود و بعضی گویند استخوانی است که 
زیر پیکان گذارند و گفته‌اند جایی است که 
پیکان در تیر نشت می‌کند. (آندراج): 
بعد تیرت زخم را خندان کند در زیر پوست 
استخوان را کرسی پیکان کند در زیر پوست. 
سعید اشرف (از آنندراج). 
|اجای نشاندن نگین در انگشتری و آن 
موضعی است بر بالاي حلته. نه خود حلقه. 
(یادداشت مولف). نگین انگشتری. (ناظم 
الاطباء). |ایکی از آلات منجیق و صورت 
آن چون چهار پایه‌ای باشد که به زیر پای نهند 
و قدیلهای ماجد و متل آن را بیاویزند. 
(يادداشت مولف). ||دندان آسا. طاحنه. ج“ 
طواحین. (یادداشت ملف). دنداتهایی که در 
انان و دیگر پستاندارانی که دارای دندان 
هتند پس از دندان نیش قرار گرفته‌اند عمل 
اصلی آنها جویدن و آسیا کردن غذاهاست و 
به دوونتلکرتی گرنچک (ا ای کوچک) و 
کرسی‌بزرگ (آسیای بزرگ) تقسیم می‌شوند. 
تعداد کرسي‌ها در انسان» بالغ بر بست عاد 
است که در هر نیم فک پنج عدد سی‌باشد. 
کرسی بزرگ آخری دندان عقل نامده 
می‌شود؛ این وجه تسمیه بدان جهت است که 
بعد از سن بلوغ می‌روید. (فرهنگ فارسی 
معین). ||پایه و ریشه‌های دندان. (یادداشت 
مولف). ||مرکز در رسم‌الخط (بپةذی)و اين 
دو صورت «د» و «د» را کرسی یا مرکز: پ. 
پ., ت. ث ن» ی گویند. (بادداشت مولف». 
||محاذات حروف است بعضی با بعضی در 
یک جهت و استادن خط پنج کرسی انبات 
کرده‌اند:کرسی اول سرهای الفات و لامات و 
سرهای القات طا و ظا و لام الف و سرهای 
کاف لامی و این کرسی را کرسی رس الخط 
گویند.و کرسی دوم سرهای دال و را و صاد و 
طا و عين و فا و قاف و واو و ها و کرسی سوم 
اذیال الفات و لامات و اذیال باء و اخوات أن 
و ابتدای جیم و عين و خط آخر از کاف لامی 
و مسطح و این کرسی را کرسی وسط خوانند. 
و کرسی چهارم اذیال دال و را و سین و صاد و 
قاف و لام و نون و یاء و کرسی پنجم اذیال 
جیم و عین و اخوات آن و ایین کرسی را 
ذیل‌الخط گویند. (اصول خطوط سته از 
فتح ابن احمد سبزواری در فرهنگ 
ایرانزمین ج ۱۱ شمارة ۴-۱ ص ۱۲۹ از 
فرهنگ فارسی معین). 


کرسی‌دار. 
- کرسی حروف؛ برابر بودن حروف خط در 
کتابت و آن عبارت است از بودن آنها به کمال 
انتظام و خوبی. (آنندراج): از رشک کرسی 
حروفش دل عطارد یمین رقم در لرزییدن. 
(ملاطفرا از انتدراج). 
< کرسی خط؛ برابر و به مقام خود افتادن 
حروف در نوشتن. (غيات اللغات) (ناظم 
الاطباء) (انندراج)؛ 
هرکه حد خود شناسد کی شود محتاج غير 
خط چو کرسی دار گردد بی‌نیاز از مسطر است. 
من تأثر (از آنندراج). 
شکسته قیمت ياقوت را به عنبر لب 
نهاده کرسی خط بر فراز عرش عظیم. 
سنجر کاشی (از اندرا اج), 
-کرسی عقد گهر؛ برابر بودن دانه‌های 
مروارید در عقد است و آن عبارت است از 
انتظام دانه‌ها با هم. (آنندراج): 
گرچه باشد صاف همچون کرسی عقد گهر 
عقدۀ رشکی میان هر دو دل ناچار هست. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
کرسی. اک (اخ) دی است از ناحیه 
تدهرستاق بخش نور شهرستان آمل. 
کوهستانی و سردسیر است و ۴۳۰ تن کته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
رجوع به ترجمهُ سفرنامة مازندران رابینو ص 
۰ شود, 
کر سیاد. [] (!) سنگی سیاه و خشن است به 
سختی چنانکه سوهان بر او کار نکند. چون او 
را کلس کند کلس او سفید شود و آن کلس 
سفید با نوشادر ضم کرده یک جزء بر هفت 
جزء زیبق نهند منعقد شود و متطرق گردد. 
(نزهةالقلوب). 
کرسیان.( ] (إ) سنگی سبزرنگ, شفاف. 
صافی و ثقیل است. ان راکلس کنند چنانکه 
سفید شود. پس گرم و در شنگرف حل کنند تا 
همچون مغتبا گردد و بلور به آتش کرده از 
این کرسیان بر او ریزند رنگش مغل ياقوت 
شود. (نز هةالقلوب). 
کرسی خاک (ک /ک ر] (ص مرکب) 
ما کیانی را گویند که از بیضه نهادن بازایستاده 
باشد. (برهان) (ناظم الاطباء) (آنتدراج). 
کرسی خانه. (ک ن /ن] ((مرکب) اطاقی 
رو به آفتاب زمتاتی برای کرسی گذاشتن. ` 
اطاقی که در آن کرسی گذارند به زمستان گرم 
شدن را. (از یادداشت مولف). شاه‌نشین در 
تالارها که معمولاً آنجا به زمستان کرسی 
گذارند. در قمت بالای برخی از تالارها 
شاء‌نشین و اطاق مربع‌شکلی قرار دارد که په 
زمستان آنجا کرسی نهند. 
کرسی دار. (ک] (نسسف مسرکپ) 
کرسی‌دارنده, صاحب کرسی. خداوند کرسی. 
||حا کم. (فرهنگ فارسی معین). |[بر تخت 


کرسی‌داری. 


جلوس کرده. (ناظم الاطباء). ||منظم و برابر 
چنانکه حروف خط در کتابت. ||اطاق یا 
ایوانی که سطح آن از سطح خانه و یا حياط 
بلندتر باشد. (ناظم الاطباء). 
-کرسی‌دار مجلس طور؛ کنایه از حضرت 
موسی علیه‌ال لام است. (آنندراج) (برهان). 
کوسی‌داری. [ک] (حامص مرکب) 
خداوند کرسی بودن. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
ز کرسی‌داری آن مشک جوسنگ 
ترازو گاه جو میزد گهی سنگ. 
نظامی. 
ااحکومت. ||داشتن محضر و منبر. (فرهنگ 
فارسی معین): چون علم شرع که در روزگار 
قضا و کرسی‌داری نرود. (قابوسنامة چ نفیسی 
ص ۱۱۲). 
کرسیددن. (ک د] (مسص) کرشیدن. 
کریسیدن. (فرهنگ فارسی معین). فروتنی 
کردن. ||فریب دادن. (آنندراج) (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کرشیدن و کریسیدن 
شود. |[کوشیدن. کوشش کردن. سعی کردن. 
جهد نمودن با همه توانایی. ||بحث کردن. 
مباحثه و منازعه نمودن. ||دره کشیدن. 
|اچین خوردن. |[ فراهم آوردن و جمع کردن. 
(ناظم الاطباء). 
کرس ی کلا. (ک ک] ((خ) دهسی است از 
دهستان دابو از پخش مرکزی شهرستان آمل. 
دشت, معتدل و مرطوب است و ۱۷۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(r‏ 
کرس یگر. (ک گ ] (ص مرکب) کرسی‌ساز 
که‌به کررسی و صنعت أن پردازد: 
گر به گاه و تخت و کرسی غره خواهی گشت خیز 
سجده کن کرسی‌گران را در نگارستان چین. 
کسائی مروزی. 
کرسین. (کَ] (ع ) قمی از ماهی. (ناظم 
الاطباء). 
کرسی نامه. کم /م] (إمرکب) نسب‌نامه. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). شجرة خاندان. 
شجرهنامه. (ناظم الاطیاء). 
کرسی نشاندن. (ک ن ] (مص مرکب) 
نصب کردن کرسی. 
- به کرسی نشاندن گفته؛ قبولاندن آن. مدلل 
ساختن آن؛ 
تولی‌واستی با ساج کی کی 
به کرسی گفته‌های خویش را بنشان و شاهی کن. 
تأثیر (از مجموعه مترادفات ص ۲۸۷). 
رجوع به ترکیب‌های ذیل کرسی شود. 
کرسی نشستن. [ک ن ش تَ] (مص 
مرکب) قرار گرفتن بر کرسی. ۱ 
بر کرسی نشتن سخن؛ مدلل شدن آن. 
قبولی یافتن آن: 
نظر بر پایة عرش خموشی می‌توان گفتن 


سخن هر جا که بر کرسی تشیند بر زمین افتد. 

مر اسدائّه عریان (از مجموعة مترادفات ص 
۳۸۶ ۱ 

رجوع به ترکیب‌های ذیل کرسی شود. 
کرسی‌نسین. (ک ن] (نسف مرکب) 
تخت‌نشین. مسندنشین. (ناظم الاطیاء). 

- کرسی‌نشین کردن حرف؛ به کرسی یا بر 
کرسی نشانیدن و نشستن حرف و جز آن 
کایه است از برامدن از عهدۀ دعوی خود و 
خرف خود را زانست را که و راست فقو 
(مجموع مترادفات ص ۲۸۶), 
کرسی نشینی. رک ن] (حامص مرکب) 
عمل کرسی‌نشین. مرزنشینی, رجوع به 
کرسی‌نشین شود. 
کرسیوز. (ک وَ] ((خ) گرسیوز. رجوع به 
گرسیوزشود. 
کرسیون. [ک ] ((خ) نام پهلوانی تورانی. 
(فرهنگ شاهنامة ولف)؛ 

چو پیران و گرسیوز رهنمون 

قراخان و چون شیده و کرسیون. فردوسی. 
کرش. [ک] () چرک و ریم اندام. (ناظم 
الاطباء) (برهان). رجوع به کرس. کرسه و 
کرسنه شود. ||سبونه در پوست اندام. (ناظم 


٠‏ الاطاء). 


کرش۔ (ک /ک ر] () کرشه. (جهانگیری) 


" (آنتدرا اج). فريب. خدعه. (از ناظم الاطباء) 


(برهان) (آنندراج). مکر. (فرهنگ فارسی 
معین)* 

ایلچی هبت حود ترا 

دید بر اسب عمر و گفتش تش 

هرکه با دولت توکرده کرش 

کرده‌در گردنش زمانه کرش. 

پوربهای جامی (از فرهنگ فارسی معن از 
جهانگیری). 

اچ اپلوسى. (ناظم الاطاء). |[فروتی, 
افتادگی. (ناظم الاطباء) (برهان). فروتتی از 
روی تزویر. (آتندراج). فروتتی کردن بود از 
روی فریب. (فرهنگ جهانگیری). رجوع به 
کرشه؛ کرشیدن» کرسیدن, کرس و کریس 
شود. 
کرش. اک ] (ع مص) به شکنبه درآوردن 
چسیزی را به شکنبه درآوردن چیزی و 
قول‌الرجل بعد ما کلفته امرا: ان وجدت الى 
ذلک فا کرش.گویند مردی گوسپندی کشت و 
ان را تکه‌تکه کرد و آن تکه‌ها را در شکية 
وی داخل نمود تا طبخ کند کسی به آن مرد 
گفت:کلة گوسپند را نیز در شکنبه داخل کن. 


آن مرد گفت: ان وجدت الی ذلک فا کرش؛: 


یعنی | گرراهی پیدا کنم. (ناظم الاطسباه) (از 
اقرب الموارد). 

کوش. (ک ز] (ع مص) درترنجیدن پوست. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رسیدن اتش 


کرشاء. ۱۸۲۶۷ 


به پوست و جمع شدن و ملقبض شدن. (از 
اقرب الموارد). |[با گروه شدن پس از تنهابی. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کرش.(ک] (() آواز و صدایی که در وقت 
خواب از راه دماغ مردم برمی‌آید. (برهان). 
اواز و صدایی باشد که از بینی مرد خفته براید 
و آن تبدیل و تخفیف غرش است. (آنندراج). 
خرناسه. خرخز. خرویف. (فرهنگ فارسی 
ی 

کرش. (ک /ک ر] (ع !) شکنبه. (دهار) 
(مهذب الاسماء). ج, | کراش, کروش. (مهذب 
آلاسماء). شکنبة ستور نشخوار زننده چون 
معده مردم را. ج گروش. (از مسنتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). شکنبه و 
روده‌های حیوان را شامل است و بهترین او از 
گوسفندو بز جوان است. (تحفه). |اشکتبة 
بربوع و خرگوش, مونث آید. ج» گروش. (از 
ناظم الاطباء). ||عیال. (مهذب الاسماء) (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). ||فرزندان 
خرد. یقال: هم کرش متتورة؛ ای صبیان 
صفار. (منتهی الارپ). و فرزندان خرد مرد. 
یقال: هم کرش منثورة» یعنی ایشان فرزندان 
کوچکند.(از ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
|[گروه مردم و منه الحدیث الانصار کرشی و 
عیبتی. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء). 
جماعتی از مردم: کر ش‌القوم؛ معظم ایشان, 
کرش کل شی»؛ مجتمع هر چیز. (از اقرب 
الموارد). || پاره‌ای زمین بلند یا پشته. (منتهی 
الارب). پاره‌ای زمین بلند و پشته. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||گیاهی است از 
خوشگوارترین چرا گاه.(از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

کرش. اک ر] (() ریسمانی را گویند که از 
موی بافته باشند. (برهان) (آنندر اج) (از 
فرهنگ جهانگیری): 

هرکه با دولت تو کرده کرش 
کرده‌در گردنش زمانه کرش. 

پوربهای جامی (از آنندراج). 

کرشاء . [ک ] (ع ص) زن بزرگ‌شکم. (از 
متتهى الارب) (ناظم الاطباء) (مهذب 
الاسماء) (از اقرب الموارد). |اپسای 
گوشت‌ناک هموار اخمص خردانگشت. 
(منتهی الارب) (از اقرب المواردا. |اید 
کرشاء؛ دست خردانگشت. (مهذب الاسماء) 
ااخر ماد بز رگ‌تهیگام بزرگ‌سرین. (منتهی 
الارب) (از اتندراج) (از اقرب الصوارد). 
خرماد:؛ بزرگ‌تهیگاه بزرگ‌کفل. (ناظم 
الاطباء). ||زهدان دورتک. (از منتهی الارب) 





۱ -در آقرب الموارد دو معنی اخیر بدرن 
تفکیک و با هم آمده است. 


۸ کرشاند. 


(ناظم الاطباء). رحم بعید. |ادلو بزرگ 
برآماسیده اطراف. (از اقرب الصوارد). ||((خ) 
نام اسب بسطام‌ین‌قیس. (منتهی الارب). 
کرشافة. (کي ف ] (ع1) زمین درشت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). کرشفة. (آنندراج) 
(اقرب الموارد). رجوع به کرشقة شود. 
کرشان. آک ] ((ج) دهی است از دهستان 
کیوان بخش خداآفرین شهرستان تبریز. 
کوهستانی و سردسیر است.و ۱۷۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
کرشب. [ک ش‌بب ] (ع ص) بمعنی 
قرشب است. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||سالخورد: بدحال بسیارخوار. 
|اشکرفان‌دام فربه دراز. |[زشتخوی. 
||فربه‌شکم. ||(ل) شیر بیشه. (ناظم الاطباء). 
رجوع به قرشب شود. 
کوشته. اک ر ت /ت]) (() خس و خاشا ک 
را ن‌امند. (فرهنگ جهانگیری) (از ناظم 
الاطباء). خس و خاشا ک‌باشد. (برهان): 
زمین و آسمان پر از فرشتهست 

تو کی بینی که چشمت پرکرشته‌ست. 

عطار. 

کرشته. اک ر تَّ] (() قصبه‌ای انت از 
بخش شهریار شهرستان تهران. متصل به 
علیشاه عوض که ۱۸۰۰ تن سکنه دارد. 
امامزاده و مسجدی قدیمی در آنجا دیده 
می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج 4۱. 
کر شدن. [ک ش د] (مص مرکب) صمم. 
(دهار) (ترجمان‌القسر آن). طرش. (منتهی 
الارب). اصمام. (یادداشت مولف). ناشنوا 
گردیدن. از دست دادن قو؛ شنوائی. زایل 
شدن حس سمع» 

برآمد یکی گرد و برشد خروش 

همه کر شدی مردم تیزهوش. فردوسی. 
چون چون و چرا خواستم و آیت محکم 

در عجز پیچیدند این کور شد آن کر. 


ئاصر ۲ 
کر شود باطل از آواز حق 

کورکند چشم خطا را صواب. ناصرخسرو. 
رجوع به کر شود. 


کوشف. اک ش ] () پنبه باشد که به عربی 
قطن خوانند و شحم‌الارض نیز گویند و بعضی 
گویندبه این لفظ عربی است. (برهان) 
(آندراج). 

کرشفت. ( ] () چرخ صقر. قسمی سرغ 
شکاری. (فرهنگ ايران باستان پورداود ص 
۸ چرغ. رجوع به چرغ و صقر شود. 

کرشفة. اک شف /ک ش ف ] (عإ) زمین 
درشت. کرشافة. (متهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). زمین درشت و سخت غير 
مزروع. (ناظم الاطباء). 

کرشکت. [] (اخ) دهی از دهستان سیاء‌رود 


بخش افجة شهرستان تهران. کوهستانی و 
/ سردسیر است و ۱۵٩‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج (). 
کرشم. اک ز] (ع 0 کرشمة. صورت. بقال: 
قبح الله کرشمه. (از اقرب الموارد): 
هرچه ار خواهد رساند او به چشم 
از جمال و از کمال و از کرشم. 
رجوع به کرشمة شود. 
کرشم. (ک ر ] (() به سعنی کرشمه است. 
(غياث اللغات) (آنتدراج): 
رنجور شد آن نرگس پر ناز و کرشم. 
سوزنی. 
کرشهة. رک ش م] (ع ل) روی. (مسهذب 
الاسماء) (ناظم الاطباء). رخسار. (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). وجد. یقال: قبح الله 
کرشمته.(اقرب الموارد). 
کوشمه. اک رم /م] (ل) ناز و غمزه. 
اد (آنندراج) (ناظم الاطباء). عشوه. 
شکنه. برزم. (ناظم الاطباء). غنج. غنم. غنج. 
(منتهی الارب). دلال. (یادداشت مولف): 
تاز ا گر خوب را سزاست تفراظ 


مولوی. 


ند جز ترا کرشمه و ناز. رودکی. 
گه خرامش چون لعبتی کرشمه کنان 
بهر خرامش از او صدهزار غنج و دلال, 
: فرخی. 
بینی آن چشم پر کرشمه و ناز 
که‌بدان چشم هیچ دلبر نیست. عنصری. 
گرچه به دست کرشمۀ تو اسیرم 
از سر کوی تو پای بازنگیرم. خاقانی. 
مرابه نیم‌کرشمه تمام کشتی و آنگه 
نظر ز کام دل من تمام بازگرفتی. ‏ خاقانی. 
در عشق فتوح چیست دانی 
از دوست کرشم نهانی. خاقانی. 
دل و دین فداش کردم به کرشمه گفت نی‌نی 
سر و زر تثار ما کن که چنین بسر نیاید. 
خاقانی. 
آهوچشمی که هر زمانی 
کشتی به کرشمه‌ای جهانی. نظامی. 
شت کرشمه چو کماندار شد 
تیر ننداخته بر کار شد. نظامی. 
بچاره دلم ز نرگس مستش 
صد توبه به یک کرشمه بشکستش. عطار. 
ای یک کرشمة تو صد خون حلال کرده 
روی چو آفتابت ختم جمال کرده. ‏ عطار. 
کرشم تو شرابی به عاشقان پیمود 
که‌علم بی خبر افتاد و عقل بی‌حس شد. 
حافظ. 
تا کی کشم عتیبت از چشم دلفریبت 


روزی کرشمه‌ای کن ای یار برگزیده. حافظ. 
غرض کرشمة حسن است ورنه حاجت نت 
جمال دولت محمود را به زلف ایاز. حافظ. 


کرشمه. 
ناز و کرشمه بر سر ملبر نمی‌کنم. 
گردکرشمه از کف نعلین خویش ریز 
آن توتا به چشم سفید رکاب کش. 

شیخ‌العارفین (از آنندراج). 
مضراب مطرب از رگ طنبور خون گشاد 
در خاطرش کرشمه ساقی خلیده‌ست. 

اسر لاهیجی (از آتدراج). 
رخار او به ناز و کرشمه هزار بار 
صد نکته روبرو به رخ ماه و خو ر گرفت. 

اسیر لاهیجی (از آتدراج). 
به یک کرشمه که بر جان زدی ز دست شدم 
دگر شراب مده ساقیا که مست شدم. 

امیرشاهی سبزواری (از آنندراج). 

کندعشق ار بکارت یک کرشمه 


ز چشمت خون تراود چشمه چشمه. 


حافظ. 


؟ (از آنندرا اج). 
|ااشاره به چشم و ابرو. (برهان) (از آتدراج) 
ابرو. (ناظم الاطباء): 


مخمور دو چشم تو که په یک غنج و کرشمه 
صد ہار در خان خمار شکسته. سوزنی. 
باز از کرشمه زخمة نو درفزوده‌ای 
درد نوم به درد کهن برفزوده‌ای. خاقانی. 
گاه‌از ستیزه گوش فلک برکشیده‌ای 
گاه‌از کرشمه دیده اختر شکسته‌ای. 

خاقانی. 
کمان ابرویش گر شد گره گیر 
کرشمه‌بر هذف میراند چون تیر. نظامی. 
چشمت به کرشمه خون من ريخت 
از تل خطا چه غم خورد ست. سعدی. 
ای زلف تو هر خمی کمندی 
چشمت به کرشمه چشم‌بندی. سعدی. 


تا سحر چشم یار چه جادو کند که باز 


بنیاد بر کرشمة جادو نهاده‌ایم. حافظ. 
|اگوشة چشم. (یادداشت مولف): 

به غلامان دست‌پروردم 

به کرشمه اشارتی کردم. نظامی. 
و تمام آنگه شود به حقیقت که پسندیده آید در 
بارگاه شاه جهان... و به کرشمة للف 


خداوندی مطالعه فرماید. ( گلستان سعدی). 
|[در تداول عامه, قصد و آهنگ کاری. قصد و 
عمل. آهنگ و عمل. (یادداشت مؤلف): 
چه خوش بود که برآید به یک کرشمه ۳ 
زیارت شه عبدالعظیم و دیدن یار. 

؟ (یادداشت مولف). 


۱-به فتحتین و بعضی به کسرتین گویند و 
گفته‌اند: اول ارلی است» زیرا که با چشمه قافیه 
کرده‌اند» و در بهار عجم نوشته به کسرنین و به 
فتح اول ر کر دوم و به فتحین» و نزد بعضی 
همین اصح است و این محل تأمل است. (از 
آندراج). 


کرشمه‌باز. 


|انغمة کوچک سه‌ضربی است و در ا کش 
دستگاهها و آوازها نواخته می‌شود. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کرشمه‌باز. (ک دم /0] (نف مرکب) آنکه 
کرشمه کند. معشوقی که غمزه آرد. (فرهنگ 
فارسی معین). پکاربرنده ناز و کرشمه* 
داری تو کرشمه‌باز سرمت 
سررشحتةٌ هجر و وصل در دست. ۱ 
ابوالفیض فیاضی (از آتتدراج). 
کرشمه‌بازی. اي رم /م] (حامص 
مرکب) عمل و حالت کرشمه‌باز. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کرشمه پرداز. [کي رٍ ۶ /م پ ] (نف مرکب) 
کرشمه‌پردازنده. کرشمه‌باز. (فرهنگ فارسی 
معین). کرشمه و ناز به کار برنده* 
دو چشم مست بتان تا کرشمه‌پرداز است 
مدار اهل محبت به دیدة باز است. 
علی خراسانی (از آنندراج). 
رجوع به کرشمه‌باز شود. 
کرشمه‌پردازی. (ک ر م / م ټ) 
(حامص مرکب) حالت و کیفیت و عمل 
کرشمه‌پرداز. کرشمه‌بازی, (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کرشمه‌بازی شود. 
کرشمه‌دار. اک رم /م] (نسف مرکب) 
کرشمه‌دارنده. کرشمه‌باز. (فرهنگ فارسی 
معین). با کرشمه.رجوع به کرشمه‌پاز شود. 
کرشمه‌داری. [کي ر م /۶] (حسامص 
مرکب) حالت و کیفت کرشمه‌دار. 
کر شمه‌بازی. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به کرشمه‌بازی شود. 
کر شمه ریز. (ک ر م /م] (نف مرکب) 
کرشمه‌دار. که ناز و کرشمه به کار آرد. 
کرشمه‌ريزنده. کرشمه‌باز, (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کرشمه‌باز شود. 
کرشمه‌ریزی. اک رم /۶] (حصامص 
صرکب) عمل کرشمه‌ریز. کرشمه‌بازی. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
کرشمه‌ریزیت از حد گذشت بر دلها 
کرشمه‌زار ترا من چه چاره خواهم کرد. 
محمد عرفی (از آنندراج), 
رجوع به کرشمه‌بازی شود. 
کرشمه‌زار. [ک رم /] ([مرکب) محل 
کرشمه (فرهنگ فارسی معین). چای ناز و 
کرشمت 
جواب آن غزل است این که طالیا گفتست 
کتارو جیب نگه را کرشمه‌زار کند 
ارادت‌خان واضح (از آندراج). 
کرشمه‌ریزیت از حد گذشت بر دلها 
کرشسدزار تا من چه چاره خواهم کرد. 
محمد عرفی (از آنندراج). 
کر شمه سنج. اک ر م / مس ] (نف مرکب) 
آنکه کرشم معشوقان و دیگران سنجد. هدف 


کرشمه.(فرهنگ فار سی معین)؛ 
به طوفیائه ادايي که سر زد از لب ما 
کرشمه‌سنجکتایات این و آن گنتيم. 
طالب آملی (از آنندراج). 
کرشمه‌طراز. اي ر م/م ط /ط] (نف 
مرکب) کر شمه‌طرازنده. کرشمه‌یاز. (فرهنگ 
فارسی معین). کرشمه‌آرا: 
گل می‌تراود ز دل و دیده تا نظر 
بر نرگس کرشمه‌طرازش فکندهام. _ 
طالب آملی (از آنندراج). 
رجوع به کرشمه‌باز شود. 
کرشمه‌طرازی. اي ر م / م ط / ط] 
(حامص مرکب) عمل کرشمه‌طراز. 
کرشمه‌بازی, (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به کر شمه‌بازی شود. 
کرشمه کردن. اک ر م /مک د] (مص 
مرکب) غنج. تفنج. (منتهی الارب). تدلل. 
نازیدن. (یادداشت مولف). به چشم و ایرو 
اشارت کردن. غمزه زدن. (فرهنگ فارسی 
معین)* 
لطف تو با عروس جهان یک کرشمه کرد 
زأن یک کرشمه این همه غنج و دلال یافت. 
خواجه سلمان (از آتندراج). 
کرشمه‌ای کن و بازار ساحری بشکن 
به غمزه رونق و ناموس سامری بشکن. 
حافظ. 
شاهد بخت چون کرشمه کند 
ماش آيينۀ رخ چو مهیم. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۲۶۳). 
کرشمه کن. اي ر م/م ک] (نف مر کب) 
کرشمه کننده. غمزه کننده. آنکه کرشمه بکار 
برد. (فرهنگ فارسی معین): 
نر و ماده ( کبوتران) کاوان ابر یکدگر 
به کشی کرشمه کن و جلوه گر. 
( گرشاسب‌نامه.از فرهنگ فارسی معین). 
کرشمه کنان. اک ر م/م ک] (نف مرکب. 
ق مرکب) غمزه کنان. نازکنان: 
جمالی چو در نیمروز آفتاب 
کرشمه کنان ترگسی نیم‌خواب. ‏ نظامی. 
کرشمه‌نا کت. [ک ر م /م] (ص مرکب) با 
کرشمه و ناز؛ معشوقه‌ای داشت سوزون و 
کرشمه‌نا ک.(سدبادنامه ص ۱۰۲). 
تست توجهش بکی تا چه ادای زشت شد 
باعت سرگرانی شوق کرشمهنا کم 
طالب آملی (از آتدراج). 
کرشمه و ناز [ک ر م /2] (ترکب 
عطفی, [مرکب) غنج و دلال. ناز و کرشمه: 
پری نهفته رخ و دیو در کرشمه و ناز 
بسوخت عقل ز حيرت که این چه بوالعجیی است. 
حافظ. 
رجوع به کرشمه و به ناز شود. 
کوشفه. اک /ک ن / ن]' (() بمعنی کرسته 


کرص. ۱۸۲۶۹ 


است و آن غله‌ای باشد تیره‌رنگ مابین ماش 
و عدس که آن را مقشر کرده به گاو دهند و گاو 
را فربه کند و صاحب فرهنگ جهانگیری 
می‌گوید: ا گرچه در فرهنگهای دیگر نام این 
غله با شین نقطه‌دار آمده است اما عاط است. 
وله اعلم. (برهان) (آنندراج). کرسنه. (ناظم 
الاطیاء). گاودانه. (فرهنگ فارسی سعین). 
رجوع به کرسنه و گاودانه شود. 

کرشولیی. [ک] ((خ) یکی از طوایف ایل 
قشقایی ايران و مرکب از سیصد خانوار که در 
حد چهازدانگه سا کن هستد. (بادداشت 
مولف). 

کرشوم. رک ] (ع ص) زد شت‌روی. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

کرشه. (ک ژ ش #ش ] (!) ریسمانی را 
گویند که از موی تافته باشند. (برهان) 
(فرهنگ فارسی معین). 

کو شه. اک ر ش /ش] (ل) نوعی پارچة نخی 
نازک که بافتی چین خورده‌مانند دارد. 

کرشه. اک ش / ش] (!) کرش. کسرس. 
کریس.(حاشية برهان چ معین). بمعنی کرش 
است که فریب و خدعه باشد. (از برهان) 
(انجمن آرا) (ناظم الاطباء). آدم بازی دادن. 
(برهان). حبله. (ناظم الاطباء). ||چاپلوسی. 
||فروتنی و افتادگی. (برهان) (ناظم الاطباء). 
فروتی از روی ترویر. || آواز و صدایی باشد 
که‌از بینی مرد خفته برآید (و آن راید کے ۲ 
نیز گفته‌اند) و آن تبدیل و تخفیف غرش است. 
(انجمن آرای ناصری), رجوع به کرش 
کر شیدن و دیگر مترادفات کلمه شود. 

کرشیدن. اک ر د /ک د] (مص) کرسیدن. 
کریسیدن, (حاشية برهان چ معین). فریب 
دادن. (برهان) (ناظم الاطباء). فریفتن. (ناظم 
الاطباء). || آدم بازی دادن. (برهان). کی را 
بازی دادن. (ناظم الاطباء). ||چاپلوسی 
کردن. || فروتنی کردن. (از برهان) (ناظم 
الاطباء). رجوع به کرسیدن و کریسیدن, 
کرش‌شود. 

کرشیون. [ک شی یو] ((ج) اهل واسط را 
گویند.(از معجم البلدان). باشندگان واسط,: 
(منتهی الارب). اهل واسط. (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء). لان الحجاج لا بناه کتب 
الی عبدالملک: انی اتخذت مدینه فی کرش 
من الاارض بين الجبل و المصرین و سمتها 
بواسط. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به کرش و معجم البلدان ذیل 
کرش‌شود. 


کرص. [ک ] (ع مص) کریص. کوبیدن. (از 


۱ -در تداول ترک‌زبانان تواحی فزرین تلفظ 
کلمه کشت است. 
۲-کرشه. 


۷۰ کرض. 


اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و گفته‌اند 
فشردن با دست و منه: الکریص من الطراثیت 
یدق فیکرص بالید: ای يعصر. (از اقرب 
الموارد). آمیختن چیزی را. (ناظم الاطباء). 
آمیختن خرما را. (از اقرب الموارد). با خرما 
آمیختن پینو را و کوفتن. (آنندراج).۱ 

کرض. (ک] (ع مص) جمع کردن بعضی را 
بر بعضی. (از اقرب الموارد). 

کرضمة. (ک ض م] لع مص؛روی آوردن 
به کارزار و حمله کردن بر دشمن. (انندراج) 
(از ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). 

کوضة. (ک ط ] (ع [) واحد کراض و آن 
رخنه‌ای است در بالای قوس کمان. (از اقرب 
الموارد). رجوع به کراض شود. 

کرظ. O‏ طعن کردن در ناموس 
و آبروی کسی. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء), 

کرظ. [ک] (ع ص) طعن‌کننده در حسب 
مردم. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), 
گویند: هو کرظ حسب؛ ای یکر ظه. (از اقرب 
الموارد). 

كوظة. رک ظ] (ع ) كظرة. (از اقرب 
الموارد). چوبک گوشه کمان. ||پی که در بن 
سوفار تیر پیچند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

کرع. (ک ر] (ع [) آب بساران ایسستاده. 
(منتھی الارب) (ناظم الاطاء). اب اسمان. 
(مهذب‌الاسماء). آب آسمان که به دهان 
بردارند. (از اقرب الموارد). |ادست و پای 
ستور. (متهی الارب) (از اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). باریکی پیش ساق. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |إساق. (مهذب 
الاسماء). |((ص) مردم فروماية دونان‌طبیعت 
دنی‌الفس. (مستهی الارب). مردم فروماية 
پست‌طبم. (ناظم الاطباء). فرومایه از مردم و 
فی حدیث علی: «غلب على هذا الامر الکرع 
و الاغراب»؛ یعنی سفله و فرومایه از مردم که 
به دست و پای ستورمانند. (از اقرب المواردا. 
ا|مکان ودجای. (منتهی الارپ) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). واحد و جمع در 
وی یکسان است. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). یقال: رجل کرع و رجلان کرع و 
رجال کرع. || آنچه مواشی با دست و پای 
خود در آن فرومی‌رود. (از اقرب الموارد). 

کرع. [ک] 2 مص) کروع. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). دهن در آب 
نهادن و آب خوردن. (از المصادر زوزنی), به 
دهن از جوی آب برداشتن و خوردن و کرع 
فی الاناء مثله. (از متهی الارب). اب به دهان 
خوردن از جوی و جر آن بدون برداشتن با 
کف دست يا ظرفی. (از ناظم الاطباء) (از 


اقرب الموارد). و فى حدیث عکرمة انه کره 


۱ الكرع فى التهر. (از متهى الارب): 


آب بهر عام اصل و فرع را 

از برای طهر و بهر کرع را. مولوی. 
||رماه فکرعد؛ تیر انداخت و بر پایچه‌اش 
رسید. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

کر ع اک ر] (ع مص) تیز گردیدن شهوت 
دختر. (از منتهی الارب). تیز گردیدن شهوت 
کنيزک, (ناظم الاطباء). ||جرأت نمودن بر 
خوردن کراع. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). جرأت نمودن بر خوردن بایچه. 
(ناظم الاطباء). ||به درد آمدن پایچد. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و 
قیل صار دقیق الا کار و الاذرع طويلة كانت 
او قصيرة. (اقرب الموارد). ||باریک پایچه و 
بازیک رش دست گردیدن. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). باریک‌ساقی شدن. (غیات 
اللفات), ||اخواستن زن مرد را و آرزوی 
جماع کردن. (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
خواستن زن مرد را و آرزوی آرمیدن باوی 
کردن.(از منتهی الارب). |[باریک گشتن 
پیش ساق. (منتهی الارپ) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |اباریدن ابر. 
(متهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). ||به زمین سنگلاخ سوخته درآمدن. 
(سنتهی الارب). به کراع زمین سنگلاخ 
سوخته درامدن. (ناظم الاطباء) (انندراج). به 
کراع درآمدن از زمین سوخته. (از اقرب 
السوارد). || خوشبوی آلودن خود را. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) ۲ 

کرعان. [کِ ] (ع 0 ج کراع. .پمعنی بلتة 
دراز و بیرون‌آمده از زمین سنگلاخ سو خته. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب المواردا. 

کرعة. (ک رٍ ع] (ع ص) دختر تیزشهوت. 
(منتهی الارب) (تاظم الاطباع). 

کرغ. (ک ] () به معنی کراغ است و آن 
گیاهی‌است که کمان گران بر بازوی فرودآمده 
و استخوان از جای بدررفته بندند. (اتتدراج) 
(بسرهان). کراغ. (جسهانگیری) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به کراغ شود. 

کوغست. (ک غ] (ا) برغست. (فرهنگ 
اسدی) (فرهنگ آوبهی). گیاهی است و آن گل 
زردی دارد و به چهارپایان دهند و بیشتر 
خورش خرالاغ کنند. (برهان) (آنندراج) 
(انجمن آرا). ||یمضی گویند تر؛ بهاری است. 
طعم آن تیز و تند می‌باشد تر و تازه آن را پزند 
و خورند و چون خشک شود به خر و گاو 
دهند و آن را به عربی قنابری و غملول 
خوانند. (برهان). و رجوع به برغست شود. 


کرغول. [ ] (ص) احمق. ابله. (بادداشت 


کرف. 


مولف)؛ 
به روی مشتی کرغول در فروخوانند 
صفات دوزخ پرشدت و عذاپ الیم. 
سوزنی. 
کرف. [ک ] (ع () دلو از پوست واحد. (از 


اقرب الموارد). 

کرف. (کْ] ((خ) دهی است از دهستان 
سنخواست بخش اسفراین شهرستان بجنورد. 
جلگه و معتدل است و ۱۱۱۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کرف. [ک /ک] (ا) سوادی باشد که زرگران 
به کار پرند. (برهان) (آنندرا اج). قير باشد و 
گروهی‌گویند سیم و مس سوخته باشد که به 
سواد کنند. (فرهنگ اسدی). گمان می‌کنم _ 
کرف همان چیزی است که فعلاً نیز در 
آذربایجان و اصفهان ظروف نقره را بدان به 
سیاهی منقش کنند. (یادداشت مؤلف): 

پیری مرا به زرگری افکند ای شگفت 

بی گاه و دود زردم و همواره سرف‌سرف 
زرگر فرونشاند کرف سیه به سیم 

من باز برنشاندم "سیم سره په کر ف آ. ک‌الی. 
|ابمعنی قیر هم آمده است و آن صمنی باشد. 
(برهان) (آنندراج). 

کرف. (ک] (ع مص) بوئیدن خر کمیز را 
(تاج المصادر بیهقی) (السصادر زوزنی). 
بوئیدن خر کمیز راو سر دروا کردن و لبها 
برگردانیدن. (از منتهی الارب) (آنندراج). 
بوئیدن خر کمیز ماده را و سر را بلند کردن و 
برگردانیدن لبها را. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و کذا کرف غیره و ربما. یقال: کرفها 
و کل ماشممته فقد کرفته. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). 

کوف. [ک ر] (() نام درخت افراست در 
پاره‌ای از نواحی شمال ایران. (از درختان 
جنگلی.ایران ص ۸۱). در کلاردشت نام 
نوعی افراست. (یادداشت مۇلف). كرب. 
کرکو. تلین. ککم. ککم. چیت. که پلت. (از . 


واژ‌نامةٌ گیاهی ص ۲۲). و رجوع به افرا 


شود. 
کرف. (ک] () اسم دیلمی شمرالفول است. 
(فهرست مخزن الادویه). 


کرف. [کِ ] (ص) در سلطان نآباد عراأق _ 
بمعنی گس به کار رود. (یادداشت مولف). 


۱- در ناظم‌الاطباء این معنی ذیل کریص آمده 
است. 

۲ - در اقرب المرارد دو 
معتی آمده است. 
۳-ظ: برفشاندم. (از یادداشت مزلف). 
۴-مراد شاعر این است که زرگر کرف رابر 
سیم ریزه و من برحلاف با سد کردن پاره‌ای از 
مری م حاسن و سر خودسیم رابر کرف 
می‌افشانم. (یادداشت مولف). 


معی اخیر بعنوان یک 


ك 
کرف. [ک ز] (() در مازندران وگیلان 
بی‌تشخیص به مطلق انواع سرخس گفته 
می‌شود. (یادداشت موّلف). 
کرف. زک ] ((خ) دهی است از دهستان 
دلارستاق در لاریجان از توایع شهرستان آمل 
که ۱۹۵ تن سکهه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
کرف. زک ر ] (اخ) دهی است از دهستان 
خرم‌آباد شهوار. جلگه و معتدل است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲ 
کرف آور. [ک و] (اخ) دهتانی ات در 
شمال خاوری گیلان میان ارتفاعات سرکش 
و ک وه بیمار و پی‌کله. از ۷ ده بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و جمعیت ان در حدود 
۰ تن است. قرای مهم آن عبارت است 
از: سوخور, کل‌کش, سرباغ, سگان. نام این 
دهستان ظاهراً از نام بو ته کرف گرفته شده که 
در آنجا فراوان می‌روید. ولی فعلاً در تلفظ و 
در اسناد کفرآور گفته و نوشته سمی‌شود. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵ رجوع به 
فرهنگ جفرافیایی شود. 
کرفاء [] () به هندی حنظل است. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به حنظل شود. 
کرفأة. (ک ف 2] (ع مص) کفک برآوردن 
دیگ از جوشش. ||افزون شدن موی و جز آن 
و برهم نشستن. ||درآمیختن قوم. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباع). 
کرفاة. (ک ف ۶] (ع امسص) ضخامت و 
کثرت. (از اقرب الموارد). ||(!)گل 
درهصم‌پیچیده سخت و بازنشده. (ناظم 
الاطباء). 
کرفئة. اک ف 2] (ع |) پاره‌ای از ابر بلند 
رفته. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رجوع به کرفیء شود. ||پوست بیرون تخم 
مرغ. |[بوته کبّر. (ناظم الاطباء). رجوع به 
کرفیء شود. ‏ . 
کرف پشته. [ک رَپ ت ] (اخ) دهی است از 
دهتان سیاهکل بخش سیاهکل و دیلمان 
شهرستان لاهیجان که ۱۵۰ تن سک دارد. 
سا کنان ده از طایفه کا کاوندقزوین هنند (از 





فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کرفت. (ک ر ] (() چرکنی و کثافت باشد. 
(برهان) (آنندراج). چرکینی. پلیدی. نجاست. 
نساپا کی. (نساظم الاطباء). شضوخگنی, 
شوخگینی. |[(ص) شخصی را گویند که خود 
رااز جات پاک نسازد و ملاحظه از 
نجاست نکند. (برهان) (آنندراج). کی که 
خود را از نجاست و پلیدی و الایش پاک 
نسازد و از نجاست پرهیز نکند. (ناظم 
الاطباء). چرکین. کثیف. کسی که خود را 
چرک دارد. (یادداشت مولف). شوخگین. 


کرفت. [ک رٍ ) (اخ) قسربه‌ای است 
پنج‌فرسنگی میانۀ شمال و مغرب شهر خفر. 
(فارسنامة ناصری). 
کرفتو. [ک ز) ((خ) دهی است از دهستان 
اوب‌اتو از دیوان درءة سهرستان سنندج. 
کوهتانی و سردسیر است و ۴۰۰ تن سکنه 
تاره از قاری کف مان این هو 
مسعودآباد است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). برای آ گاهی‌بیشتر از غار کرفتو 
رجوع به فرهنگ جفرافیایی شود. 
کرفچ. [ کف ] ()گیاهی باشد که بدان آتش 
افروزند, سمانند درمنه و عربان ابوسریع 
گویندش.(برهان) (آنندراج). 
کرفس. اک ر ] (()" کلفس. کرسب. کرسف. 
(حاشية برهان چ معين)". اجمود. (یادداشت 
مولف). رستنبی باشد که از آن ترشی سازند 
یعتی در میان سرکه اندازند و خورند و گویند 
تخم آن شهوت مردان و زان را برانگ‌زاند و 
از این جهت است که زناتی را که بچه شیر 
دهند از کرقس خوردن منع کنند. (برهان) 
(آنندراج). رستی مأ کول از طایفة چتری که 
از ان خورش سازند و با سرکه مانند کاهو 
خورند. (ناظم الاطاء). نوعی سبزی که در 
طعام کنند و از آن خورش خاص پزند. 
(یادداشت مولف). اقسامی دارد: قممی جلى 
صخری و ف طرات‌الیون است و جلى 
شیر صغری راکه تخمش شب به زیره است و 
بیخش باریکتر از بستانی و قسم نبطی را 
کرفس شتوی و مشرقی و کرفس عظم نامند. 
ساقش مجوف و دراز و نرم و مايل به سرخی 
و برگش عریض و چتر او مثل سبت و تخمش 
قریب به شکل قرطم که تخم ک‌افشه باشد و 
سیاه و مصمت و با عطریه و به فطراسالیون 
شبیه‌تر از ساير اقام و تلد و بیخش سفید 
بزرگ و خوش‌طعم و در خواص ضمیفتر از 
بتانی است. کرفس بری را برگ عریض 
می‌باشد و هرچه قریب به زمین است, منحنی 
به طرف بیرون و با اندک رطوبت چسبنده و 
تندی اندک و خوشیو و مایل به زردی و 
ساقش باصلابت و تخمش مستدیر و شبیه به 
تخم کلم و سیاه و تند و چتر او مانند چتر نبطی 
و در ستگلاخها و پشته‌ها می‌روید. (تحفه). 
کوهی و دشتی و بوستانی باشد و بعضی است 
که‌اندر آب و بر کار آب روید. و تخم کرقی 
کوهی را که پر سگ روید فطراسالیون گویند 
ونه [تخم] همه کرفسی که کوهی است 
فطراسالیون باشد, بل آنچه بر سنگ باشد 
فطراسالون آن است. (ذخررة 
خوارزمشاهی). گیاهی است علفی و دوساله 
از تبرة چتریان به ارتفاع ۰ ۶۰ سانتی‌متر 
کنه هر اکغر تقاط خصوصاً در نواحی 
بحرالرومی (و همچنین ایرآن) فراوان است. 


کرفس. ۱۸۲۷۱ 
این گیاه جزء سبزیهای خورا کی است و در 
اغذیه سصرف می‌شود. ریشه‌اش راست و 
خاک تری قهوه‌ای و درون سفیدرنگ 
است. ساقه‌اش مایل به رنگ سیز بی‌کرک 
است و برگها شفاف و اندکی ضخیم می‌باشد. 
گلهایش کوچک و سفید و مایل به زردند. 
مسیوه‌اش کوچک و قهوه‌ای‌رنگ و دارای 
خطوطی سفید است. ریشه و برگ و میوه این 
گیاه در تداوی مورد استعمال دارد. برگ گیاء 
مذکور ضد اسکوربوت و شيرة آن بعنوان 
مقوی و ضد تب به کار صی‌رود. کرویز. 
اییوس. کرفشا. اوداسالیون. سلری. 
سلدهری. اجمود. (فرهنگ فارسی معین): 
موبه‌مو و ذره‌ذره مکر نفی 

می‌شناسدند چون گل از کرفس. . مولوی. 
- بزرالکرفس؛ تخم کرفی. (انندراج). 
کرفس آبی؛ یکی از گونه‌های کرفس است 
که‌در کنار مردابها می‌روید و در تداوی بعنوان 
مدر و ضد اسکوربوت به کار مي‌رود. 
کرفس‌الماء. جرجرالماء. قرةالعین. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کرفس‌الماء شود. 

- کی رفی‌الجیل "؛ اورایساسالینوس. 
اورایاسالینن ", (یادداشت مولف). رجوع به 
کرفس و کرفس جبلی شود. 

- کرفی‌الماء ۵؛ کنگر آبی را گویند که به 
عربی قرتالمین خوانند, به ترکی بولاغاتی و به 
رومی سیون نامد. (انندراج) (ان‌جمن‌ارا). 
قرةالعین. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به 
کرفس آپی شود. 

< کرفس بری: کرفس صحراییی. (فرهنگ 
فارسی معین), رجوع به کرفی صحرایبی 
شود. 

-کرفس بستانی؛ رجوع په کرفس شود. 
-کرفس ییابانی؛ کرفس صحرایی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کرفس صحرایسی 
شود. 

- کرفس تربی؛ گونه‌ای کرفس که در 
ریشه‌اش, مانند چغندر یا ترب مواد غذایی را 
اندوخته می‌کند و حجیم می‌شود و ریثه‌اش 
را. مأنند ترب و چغندر می‌خورند. کرفی 


شلغمی. کرفس لفتی. شلغمی کرویزی. 


- کرفس جبلی ۶ کرفس‌الجیل. سمرنیون ۲. 
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۲ -عبری 02۲025 نام نوعی گباه از طابفة 

چتریان است که بونانان 561۳0۳ نامپده‌اند. 
(حاشیة برهان ج معین): 

3 - Ache de montagne. 

4 - Oreiasalinon. 

5 - Ache. 

6 - L'ache sauvage. 

7 - ۰ 


۲ کرفس. 


کرفس‌کوهی. در کوههای چهارمحال و 
ب‌خیاری فراوان است و آن راون 
بوی‌افزاری در طعامها کنند. (یادداشت 
ملف). رجوع به فطراسالیون و کرفس کوهی 
شود. 

<< کرفس دشتی؛ به فارسی کبیکج است. 

< کرفس دیو؛ پر سیاوشان. (یادداشت 
مولف). 

- کرفس رومی؛ خراه است که در طبرستان 
جعفری نامند و برگش مانند کرفس بستانی 
است. (یادداشت مولف). جعفری. (فرهنگ 
فارسی معین). 

-کرفس ریشه؛ کرفس تربی. (فرهنگ 
فارسی ممین). رجوع به کرفس تربی شود. 

- کرفس صحرایی؛ گونه‌ای کرفس خودرو 
که در مزارع می‌روید و در تداوی مصرف 
مسی‌شود. کرقس بسری. کرفس بیابانی. 
سسمرینون. خرس گیاه. کرفس وحشی. 
گونه‌ای از این گیاه که در کنار مردابها و 
رودخانه‌ها می‌روید په کرفس آبی مشهور 
است. (فرهنگ فارسی معین). 

< کرفن صسخری؛ فطراسالیون است. 
(فهرست مسخزن الادویه). رجوع به 
فطران‌الیون شود. 

- کرفس فرنگی؛ نوعی کرفس که در زمان 
ناصرالدین‌شاه از اروپا به ایران وارد شد و 
رواج یبافت. (المااثر و الآثار از فرهنگ 
فارسی معین). 

= کرقن کوهی؛ گونه‌ای کرفی که در دامنۀ 
تپه‌ها و نواحی کوهتانی می‌روید و م‌انند 
کرفی بیابانی در تداوی بعنوان ضد 
اسکوربوت مصرف می‌شود. کرفس جبلی. 
کرفس‌الجبل. داغ کرویزی, (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کرفس جبلی شود. 
-کرفس لفتی؛ کرفس تربی. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کرفس تربی شود. 

کرفی وحشی؛ کرفی صحرایی. رجوع به 
کرفس صحرایی شود. 

|[دوائی است مانند اجواین بوی آن ناخوش و 
نیز باشد و أن اجمود ولایتی است و از 
خواص آن یکی این است که کزدم‌گزیده اگر 
بسخورد فی‌الحال بميرد. (غیاث اللفات) 
(آنندراج): 

زهری است به قهر نفس دادن 

کزدم‌زده را کرفس دادن. نظامی. 
ماز عش که نامردمی است طبع جهان 
مخور کرفس که پرکژدم است بوم و سرا 

خاقانی. 

گنده‌دماغی بتفشه‌بوی نه کالوخ 

گنده‌دهانی کرفس‌خای نه کیکیر. ‏ سوزنی. 
کرفس. اک ف] (ع!) پبه, (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). قطن. (اقرب 


الموارد). 

رکرفس. [ ] (اخ) دهی است از دهستان پیات 
بخش نوبران شهرستان ساوه. کوهستانی و 
سردسیر است و ۲۴۴۵ تن سکنه دارد. ایل 
شاهسون بغدادی در بهار به کوههای این ده 
می‌آید. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

کرفستان. اک ز ف] ((خ) دهی است از 
دهستان حومة رودسر گیلان. جلگه و معتدل 
است و ۱۵۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

کرفسة. (کَ ف س] (ع مسص) بندی‌وار 
رفتن. (متهی الارب) (آنتدراج). چون مقید 
رفتن. (از اقرب الموارد). ||بند كردن شتر را و 
تنگ کردن بند بر وی. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کرفسة. (ک ف س] (ع امص) رفتار بندی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

کرفش. [ک ف ] (!) کربس. کربش. کربشه. 
(حاشية برهان چ معین). کرباسو. (فرهنگ 
جهانگیری). چلپاسه. (آنندراج). چلپاسه و 
وزغه را گویند و آن در خانه‌ها بسیار است. 
گویندزدن و کشتن آن جانور آن مقدار ثواب 
دارد که کی هفت من گندم به مستحق بدهد. 
(برهان), قمی از چلپاسة زهردار که در 
خانه‌ها بسیار است و هر کس آن را بکشد مشل 
آن است که هفت من گندم به مستحق بدهد. 

. (ناظم الاطباء). مارمولک. (فرهنگ فارسی 
یت 
مبین آنکه مور است یا کرفش است 
تو آن بین که جان دادنش ناخوش است. 

فردوسی (از آنندر اج). 

رجوع به چلپاسه. کرباسو و مترادفات کلمه 
شود, 

کرقشا. [ک ز) ([) کرفس. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کرفس شود. 

کوفکت. [ک ر ] (!) کرفکه. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کرفکه شود. 

کرفکه. (ک ر تک /ک] () کرفک. زره 
جنگی. (فرهنگ فارسی معین): از نقود و 
جواهر و تاج و کمر مرصع و امش زرنگار 
عراقی و رومی و فرنگی و چینی و خطایی و 
اسلحه و یراق از کرفکه و زره تنگ حلقۀ 
داردی... (عالمآرا از فرهنگ فارسی معین). 

کرف‌محله. [ کر محل [] ((خ) دهی‌است 
از دهستان حومة رودسر گیلان. جلگه و 
معدل است و ۱۱۵ تن که دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کرفنج. (ک ف ] (ارخ) قریه‌ای است شش 
فرسنگ و نیم میانة جنوب و مشرق رامهرمز. 
(فارسنامة ناصری). دهی است از دهتان 
جایزان رامهرمز شهرستان اهسواز. دشت و 
گرمیر است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از 


کرک. 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

کوقه. اي ف /ف ] (()"بمعنی ثواب است که 
در مقایل گناه باشد. (برهان) (از آندراج). کار 
نیک. (آتدراج) (ناظم الاطباء) (انجمن‌آرای 
ناصری)؛ 
نبد پروای کشت و کار و حرفه 
گناهان را ندان ند و کرفه 
یکایک بر ره بداد رفته 
گناه و کرفه را از یاد رفته. 
زراتشت بهرام پژدو (اردای‌ویراف‌نامه از 
حاشیة برهان چ معین), 

کرفه گر. اک ف / ف گ] (ص مسرکب) 
نیکوکار و ثواب‌کنده. (آنندراج) (انجمن‌آرا) 
(ناظم الاطباء). ثواب‌کار. برابر گناهکار. 
(یادداشت مولف). 

کوفیء .(ک ف:] (ع 4 بسر بلند رفتة 
برهم‌نشسته. (ناظم الاطباء)(از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). رجوع به كرفئة شود. 

کرقند. [ک ق] (إخ) دهی است از دهتان 
نیم‌بلوک قاین شهرستان بیرجند. کوهستانی و 
معتدل است و ۱۱۱۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

ک وکت. (ک ] (اخ) قسریه‌ای است در جیل 
بنان و از آنجاست ابوالرضا کرکی. (از معجم 
اللدان). 

ک وکت. زک ] (اج) دهی بزرگ است نزدیک 
بعلبک و قبری دراز در آنجاست و اهل آن 
نواحی گمان کنند که قبر نوح علیه‌السلام 
است. (از معجم البلدان). 

کرکت. [ک ر] (اخ) نام شهری است از 
مضافات بیت‌المقدس. (برهان) (انندراج). نام 
شبهری در نزدیکی بیت‌المقدس. (ناظم 
الاطباء). کرک حصن یا حصن غراب نام 
قلعه‌ای است مان راه دمشق به یمن نزدیک 
برکة زیرا. (ابن‌بطوطه). نام قلعه‌ای استوار 
است در طرف شام از نواحی بلقاء میان ایله و 
دریسای قسلزم و بیت‌المقدس, (از معجم 
اللدان): 
زکنعان و از رمله و از کرک 
رسیدند گردنکشان یک به یک. 

حکیم زجاجی (از فرهنگ جهانگیری). 
کرکت. [ ] ([خ) دهی است از دهستان غار 
شهرستان ری در استان مسرکزی. جسلگه و ` 
معدل است و ۱۶۲ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 

ک رکث. [ ] (إخ) دهی است از بخش ایوانکی 
شهرستان دماوند. کوهستانی و سردسیر است 
و ۱۵۰ تن سکه دارد. بین این ده و احمدآباد 
میان رودخانه قلع خرابه‌ای به نام ظهیرآباد 


۱-پهلری ۲۵۲08 (ثواب). (حاشية برهان ج 
معین). 


کرک. 


وجود دارد که از آثار قدیم است, (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج .. 
کرکت. [کِ زر ] ((2) دی از دهان 


قره کهریز بخش سربند شهرستان ارا ک. 


کوهستانی و سردسیر است و ۵۵۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲ 
کرکت. کَ] (اخ) دهی است از دهستان 
پایشن شهرستان نهاوند. دامنه و سردسیر است 
و۱۰۰۰ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

کرکت. (ک ] ((خ) دهی است از دهستان بالا 
شهرستان نهاوند. دامنه و سردسیر است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۵). 

ک رکت. (ک ز / کر ز] ()' مرغی است از 
تیهو کوچکتر که به عربی سلوی و به ترکی 
بلدرچین گویندش. (برهان) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). ورتیج. سمانه. بدبده. بودنه. 
سلوی. سمانات. سمانی. قتبل‌الرعد. 
(یادداشت مولف). کراک. افرهنگ 
جهانگیری). اغیس. (بحر الجواهر)؛ 
تا باشد همچو عنقا خاصه در عزلت غراب 
تا نباشد همچو شاهین خاصه در قدرت کرک 
جان خصم از تیر سیمرغافکنت بر شاخ عمر 
باد لرزان در برش چون جان گنجشک از تفک. 

انوری (از فرهنگ جهانگیری). 
|انامی است که در کلاک‌به لک دهتد. 
(یادداشت مولف). رجوع به لک شود. اابه 
زبان بخارا سقف خانه را گویند. (یرهان) 
(آنندراج). 

کوکتا۔ [ک] ()' مرغ خانگی و ما کیان 
باشد. (برهان) (از آنندراج). ما کیان را گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). در مازندران, دیلمان و 
گیلان مطلق مرغ خانگی را گویند. (یادداشت 
مزلف)؛ 
از شیر تا به روبه و از یوز تا پلنگٍ 
از کبک تا به کرکس و از کُر ک تا کر ک. 

کمال غیاث (از فرهنگ جهانگیری). 
|اکبک را نیز گفته‌اند و آن دو قسم باشد. دری 
و غیردری, دری بزرگتر و غیردری کوچکتر 
است. (برهان) (آنندراج). کبک. (فرهنگ 
جهانگیری) (ناظم الاطباء). ||سرطان. 
(فرهنگ جهانگیری) (برهان) (آنندراج). 
خرچنگ. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء).۲ ||بمعنی مردم چشم هم بنظر آمده 
است. ||اشاخ درخت را هم گویند. (برهان) 
(آتدراج), ||نامی است که در بم و رماشیر به 
درخت استبرق دهند. عُشر. غلبلب. استرق. 

(یادداشت مولف). آ. 

کوکت. زک ر ] (ص) سر بی‌موی را گویند که 
از کچلی شده باشد. کچل. (برهان) (آنندراج). 
کل.(فرهنگ جهانگیری). 


کوکت. (ک ر] (4 لونی. کخ. لخ. دخ. دوخ. 
بزد. (یاددانت مولف). پُرزهای گل این کیاه 
را جاها در ساروج ریزند برای جلوگیری از 
شکاف خوردن آن. رجوع به لوئی شود. 

کوکث.[ ] (!خ) بنابه نقل تاریخ بیهقی 
قلعه‌ای بوده است در جبال هرات: و نامه‌ها 
که‌از کوتوال کرک آمدی همه عبدوس عرضه 
کردی.(تاریخ ببهقی). و حاجب بزرگ علی را 
موّذن معتمد عبدوس به قلعةٌ کرک برد که در 
جبال هرات است و به کوتوال آنجا سپرد. 
(تاریخ پیهقی). 

کوکت. [ک ] (ص) مرغ باشد بر سر خایه 
نشسته تا جوزه پرآرد. (فرهنگ اسدی). 
ما کیانی را گویند که از بیضه کردن بازآمده و 
مت شده باشد. (برهان). کرج. کرج. کپ. 
(حاشۂ برهان چ معين). شعفه. (آنندراج). 
ما کیان را گویند که از تخم کردن و بیضه دادن 
بازمانده باشد. (فرهنگ جهانگیری). مرغ 
مت بچه برآوردن. مرغ که به جوجه 
پرآوردن آمده است. (یادداشت مولف)؛ 


من به خانه اندر و آن عیسی عطار شما 
هر دو یک جای نشینیم چو دو مرغ کرک. 
ابوالمباس. 
یکی آتش آید هم از سوی ترک 
بر اتش نشینیم چون مرغ کرک. 
؟ (از فرهنگ اسدی). 
دگر فاضلان ما کیانان کرک 
یارند در پیش او خایه داد. 
سوزنی سمرقندی (از فرهنگ جهانگیری). 
طفل را نیست بهتر از دایه 
کرک داند نهفتن خایه. اوحدی. 


ک رکث. اک ] (!) پشم نرمی را گویند که از بن 
عوی بز بروید وآن رابه شانه برآورند د 
رید و شال و امتال آن بافند و از أن تکیه و 
نمد و کلاء و کینک و ماند آن هم بمالند. 
(برهان) (آنندراج). کلک. (فسرهنگ 
جهانگیری). تفیک. پشم بسار باریک و نرم. 
(یادداشت مولف): 
تأثیر در لباس مرا غفلتی نبود 
خوابی نداشت مخمل کرک باده‌ام. 

محن تاثیر (از انتدراج). 
||هر پارچه و جامه که از پشم نرم کرده باشند. 
(یادداشت مولف). ||پوستین. پوستین نرم. 
پوستین از پوست گوسفند که پشم آن بر جای 
باشد. (یادداشت مولف). |اپرز و گره‌هایی که 
بر روی مخمل و شال و کرباس بدباف نمایان 
باشد و آن را لاس و پرزه نیز گویند. 
(آنندراج). خَمَل. زغب. پرز. بسیار گره بیدا 
کرده ابریشم و غیره. (یادداشت مولف). 
|[ریزه‌های پشم که از قالی و گلیم و جاجیم و 
جز آن ریزد. ||پرز که از خا کستر خود آتشس 
بر آتش نشیند. پرز آتش. (یادداشت مولف). 


کرکاش. ۱۸۲۷۳ 


- کرک انداختن آتش؛ پرز برآوردن آن. 
(یادداشت مولف). 

کرک انداختن حرف؛ بسیار طویل شدن 
آن. (یادداشت مولف), 

کرکت. (کز ر] (ع ) بازیی است مر عربان 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

ک وکت. اک ر ] (ع ص) سرخ. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطاء). احمر. یقال: ثوب کرک و 
خوج کرک. (از اقرب الموارد). 

کرکت. [ک] (اخ) دهی است به لحف کوه 
لبنان, (منتهی الارپ). 

کرکت. [ ۱ ((خ) دهی است فرسخی در 
مغرب کا کی به فارس. (از فارسنامة ناصری). 

کرکت. (ک] (اخ) دهی است از دهستان 
کلاردشت سازندران. (سفرنامة مازندران 
راینو ص ۱۰۸و ترجمة آن ص ۱۴۶). 

کرکت. اک ز] ((ج) رودی است در 

امترآبادرستاق در شمال و مشرق شهر 
استرآباد. (سفرنامة مازندرآن راینو ص ۸۱ و 
ترجمة آن ص ۱۱۳). 

ک وکاس. (ک ] (!) تخم گیاهی است که آن را 
دوسر گویند و در میان زراعت گندم و جو 
رویسد. گرم و خشک است در اول و دوم و 
محلل ورم ختازیر باشد و شیلم همان است. 
(برهان). نوعی از غله که دوسر نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). در لهجة مردم گلپایگان 
گرگاس است. تخم یولاف؟ که دوسر باشد. 
(فرهنگ فارسی معین). گیاه مهلک و مضری 
است که بعضی آن را دارنل دانند و یونانیان ان 
را ذرنیان دانند و اعراب آن را زوان گویند. 
خلاصه این سبزه همه جا در میان گندم روید 
و تماماً شه گندم است؛ بطوری که قبل از 
ظهور سنبل به سختی آن را از گندم تمیز 
می‌توان داد و دارای چند دانه در میان 
غلافهای معدود بر سنبل باندی می‌باشد. 
اعراب آن را کوبیده غربال کنند و | گر چنانچه 
در مان گندم داخل شده نان ساخته شود 
اسباب دوار سر خواهد شد و ببعضی اوقات 
مهل است. (قاموس کتاب مقدس). رجوع 
به دوسر شود. ||نزد بعضی اسم بزر شیلم 
است. (فهرست مخزن الادویه), 

ک رکاش. (ک ] ()" اقحوان. (یادداشت 
مولف) (فرهنگ فارسی معین). بابونج. 
مقارجه. رجل‌الاجاجد. بابونک. بابونق. 


1 - Caille. 

۲ - در او تا طاهراً ۱۵۳۲۷۵ (در کلم 

۵ صکرکس)؛ در پهلوی ۷۵/۷ (مرغ 

خانگی). (حاشية برهان چ معین). 

۳-کردی [۷۵۲۷. (حاشية برهان چ معین). 

4 - 02101۳0215 ۰ 

5 ۰ Avena saliva. 

6 - ۰ 


۴ کرکام. 


(یادداشت مسولف). شجر؛ صریم. بابونة 
گاوچشم. بابونة گاوی. (فرهنگ فارسی 
معین). گیاهی است از تیر مرکبان که دارای 
گونه‌های دوساله و پایا می‌باشد. ارتفاعش 
۳۰ تا ۸۰ سانتی‌متر است و معمولاً در کار 
جاده‌ها و روی دیوارها و اما کن مخروب 
بحالت خودرو می‌روید. متا اولِۀ این گیاه 
را اسیای صغير و بالکان نوشته‌اند. ولی 
امروزه در غالب نقاط آسیا و اروپا به فراوانی 
می‌روید (در | کثر تقاط ایران بخصوص در 
شمال فراوان است). برگهای گیاه مزبور نرم و 
به رنگ سسبز روشن و دارای تقیمات 
دندانه‌دار است. نهنج گل ان دارای یک 
قمت مرکزی برنگ زرد محصور در گلهای 
زبانه‌ای سفیدرنگ است. قسمت سورد 
استفادءٌ آن گلهای آن است. (فرهنگ فارسی 
معین). 

ک رکام. (ک ] 0 قوت و توانایی. ||مراد و 
مقصد. (برهان) (انندراج). مراد و مقصود. 
(ناظم الاطباء). 

کرکام. [ک] (إخ) دهی است از دهستان 
دودانگة ناحیة هزارجریب مازندران. (از 
سفرنام مانتران رایتواص ۱۷۴ و ترجه 
آن ص ۱۶۴. 

کرکامیلوس. [ ] () در اصطلاح امل 
فلاحت, اجاص است. (از فهرست مخزن 
الادویه). 

کرکان. [ک ] (اخ) دهی است از دهتان 
چهارفريضة بخش مرکزی شهرستان بندر 
انزلی. جلگه‌ای, معدل و مرطوب است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ¥( 

کرکان. اک ]| (اخ) دهی است از دهتان 
فراهان پائین بخش فرمهین شهرستان ارا ک. 
کوهستانی و سردسیر است و ٩۵۱‏ تن سکنه 
دارد. آين ده از دو محل بالا و پائین تشکیل 
شده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

کرکان. (ک] ((خ) دهی است از دهستان 
حومه شهرستان ملایر. جلگه‌ای و معتدل 
است و ٩۴۹‏ تن سکهه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 

کرکان. اک ] ((خ) دهی است از دهستان 
شراء بخش وفس شهرستان ارا ک. کوهتانی 
و سردسیر است و ۱۰۹۰ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

ک رکاو. [ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
ی مقوب‌وندپایی بسخش الوار رمیری 
شهرستان خرم آباد. کوهتانی و گرمسیر 
است و ۱۶۴ تن سکه دارد و از طایفة خدمه 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

ک رکاوله. زک و ل /ل] ((مرکب) (از: کرک 
مرغ + آوله. صورتی از آبله) آبله‌مرغان در 


لهجۀ مردم قزوین. (یادداشت مؤلف). 
,کرک انداختن. رک أت ] (مص مرکب) 
کرک انداختن ع یا گفتگو یا صحبت, گرم 
شدن و ادامه یافتن آن. (یادداشت مولف). 
کرک. (ک ک] (ع)گسیاهی است 
خوشبوی. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 

ک رکٹ باز. اک ز /کزر] (نف مرکب) کرک 
بازنده. که کرک پرورد همچون کبوتر باز و 
جز آن. رجوع به کرک شود. 

کرکت‌بازی. اک ز / کر ر] (حامص 
مرکب) عمل کرک‌باز. 

کرکبود. 1 ] (!خ) دهی است از بخش طالقان 
شهرستان تهران. کوهستانی و سردسر است 
و ۵۷۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۹ 

کرکت. اک ک] () سیاهتّلو. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به سیاه‌تلو شود. 

ک رکت محله. اي ک م حل [] ((خ) دهی 
است از دفستان جومه بسخش رامر 
شهرستان شهسوار. دشت. معتدل و مرطوب 
است و ۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). رجوع به سفرنامة 
مازندران رابینو ص ۱۰۶ و تسرجمة آن ص 
۴ شود. 

کرکت. [ ] ((خ) شهرکی است به ماوراءالنهر 
از حدود اسروشته با کشت و برز و مردم 
بسیار. (حدود العالم). 

کرک جراس. [ ) () به لفت تتکابن لیل 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

کرکت‌جسیان. [ک چ] ((خ) دهی است از 

دهستان ناتلرستاق ناحية نور مازندران. 
(سفرنامة مازندران راینو ص ۱۱۱و ترجمة 
آن ص ۱۴۹). 

کرکدن. [ک کد د /کَ کَ دنن ] (معرب. 
() صورتی از کرگدن. حیوانی است به هند در 
جثه چون پیل و خلقتش چون خاقت گاو و 
بزرگتر از آن و بر سرش شاخی است. (از 
اقرب الموارد). جانوری است هندی به شکل 
نردیک گاوميش به فارسی کرگدن و به هندی 
کیداگوبند. بر پوست او هیچ چیز کارگر 
نمی‌شود و سپر آن بار نیکو و جید باشد و 
بر پشت بینی خود یک شاخ بزرگ دارد. 
دشمن پل است و بسیار قوی» پیل را به شاخ 
خود برمی‌دارد و می‌کشد و در بيشة آن. پل 
نتواند که بماند. (منتهی الارب). رجوع به 
کرگدن‌شود. 

ک رکدیل. [کُر /ک زک ] (فرانسوی, إ) 
کروکودیل, تصاح. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به تماح کروکودیل شود. 

ک رکو. اک ک / ک ک ] (() درخت کاج را نیز 
گویند و به عربی صنوبر خوانند. (برهان). 


کرکر. 


نوعی از کاج که آن را قمل‌قریش گویند. 
(فرهنگ فارسی معین). صنوبر صفار است که 
آن را قمل‌فریش نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). 

کوکو. اک ک] (ص, !) گرگر. (آنندراج) (از 
انجمن آرا) (فرهنگ فارسی معین). یکی از 
نامهای خدای‌تعالی است جل جلاله. (برهان). 
نامی از نامهای خدای‌تعالی. (بادداشت 
مؤلف). نام خدای‌تعالی است. (انجمنآرا) 
(آنندراج). به لفظ پهلوی نام باری‌تعالی است. 
کامگر. (صحاح الفرس). نمی‌دانم معنی کرکر 
چیست. ولی از استعمال دقیقی پیداست که از 
اسماء صفات است نه ذات. گمان می‌کنم که 
کاف اول تازی و دومی پارسی باشد از « کر» 
بمعنی توان و قدرت و گر بمعنی مالک و دارا 
و معتی مجموع قدیر و قادر و توانا باشد. 
(یادداشت مولف». این کلمه در نسخة وفائی به 
معنی کامکار آمده و در ادات‌الفضلاء به هر دو 
کاف فارسي آمده و گفته است که به صعني 
صانعالصناعت است. (از یادداشتهای مولف. 
صورت مصحف گرگر و گروگر است. (حاشية 
برهان)؛ 
چو بیچاره گشتند و فریاد جستند 
بر ایشان يخود یزدان کرکر. 
برآمد ز کوه آنگه آرام و جنبش 
بدو داد در دهر یزدان کرکر. 
بی رنج به کام دل رسیده 
از یاری بخت و عون کرکر. مسعودسعد. 
|[بمنی کامکار هم آمده است که پادشاه 
صاحب‌اقبال باشد. (برهان). 

ک رکر۔ اک کَ ] (ع !) غلاف نره شتر و گاو. 
(منتهی الارب). غلاف نره شتر و تکه و گاو. 
(ناظم الاطباء), 

ک رکو. [ک ک ] (اخ) دهی است از دهستان 
کولیوند بخش سلسلة شهرستان خرم‌آباد. 
ته‌ماهور و سردسیر است و ۱۲۰ تن سکته 


دقیقی. 


اصرخسرو. 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

ک وکو. (ک ک ] (اخ) شهری نزدیک بیلقان 
بنا كردة انوشيروان. (ستتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از معجم البلدان). ||ناحیه‌ای است از 
بغداد و قفص در انجاست. (از معجم البلدان). 

کرکر.[ ] ((خ) قسصبه‌ای به آذربایجان. 
حاصلش غله و پنبه و انگور و میوه باشد و در 
حدود آن ضیاء‌الملک نخجوانی پلی بر رود 
ارس ساخته و از جمله کار ابنیة خر است. 
(نزهتالقلوب چ دبیرسیاقی ص ۱۰۲). 

ک وکو. (ک ک ] () نوعی پارچۀ ضخیم و 
گرانبها. (یادداشت مولف). نوعی پارچۂ نخی 
یا ابریشمی که بدان پرده و رویۀ مبل سازند. 
(فرهنگ فارسی معین). 

ک وکر (ک ک ] (() نوعی از باقلا باشد و 
معرب آن چرجر است و به این معنی با گاف 


کرکر. 


فارسی هم هست. (برهان). نوعی از باقلا. 

(ناظم الاطباء). کرکره. باقلا. (فرهنگ فارسی 

معین). اسم باقلی است. (فهرست مسخزن 
الادویه). 

ک وکو. زي کب ] (!صوت) بانگ آسیا. نام آواز 
آسیای دستی. (یبادداشت مولف). |[بانگ 
نوعی خندیدن که از قهتهه آهسته‌تر باشد. 
حکایت صوت قمی خندیدن. (یبادداشت 
مولف). خنده نه به اعحدال و ممتد. || آواز 
گرفتن پوست بعضی حبوبات با سودن 
آجرپاره‌ای بدان. (یادداشت مؤلف). |انام 
آواز کدانیدن کفش پاره در پای بر زمین. 
(یادداشت مولف). |اکشیدن چیزی بر زسین 
که برداشتن او را کتنده نتواند. (یادداشت 
ملف). 
= امثال: 
کرکرش هم حاب است. (یادداشت مولف). 

کوکوا. [] () به لهج طبری سبزه‌قیا. 
(یادداشت مولف). 

ک رکرانکت. اک ک نْ] () استخوان نمی 
باشد که آن رابه عربی غضروف خوانند. 
(برهان). استخوان نرمی که بخایند و آن را 
کرکر نیز گویند به عربی غضروف خوانند. 
کرکرک.(از آتدراج). کرکری. (جهانگیری) 
(ناظم الاطباء). جرند. چرندو. کالو. کرجن. 
(ناظم الاطباء). کرجن. (جهانگیری). در 
تداول مردم پروجرد. گروچنه. در تداول اهالی 
خراسان, جورجورو. غرضوف. غضروف. 
ناغض. نفض. (متتهی الارب). رجوع به 
غضروف و مترادفات این کلمه شود. 

کرکرچال. رک ک] ((خ) دهی است از 

دهستان دوهزار شهرستان شمهسوار. 
کوهستانی و سردسیر است و ۱۹۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳. 

ک ر کردن. [ کک د](مص مرکب) اصمام. 
(ترجمان‌القرآن) (تاج المصادر). صَخ. (تاج 


المصادر): 
بانگ زله کر خواهد کرد گوش 
هیچ ناساید به گرما از خروش. رودکی. 
ای امتی که ملعون دجال کر کرد 

ش‌شما زبس چلب و گونه گون شفب. 
خاموش تو که گوش خرد کر کرد 
بر زیر و بم ز حنجر؛ مؤذنش. تاصرخسرو. 


ک رکردن. اک ک ] (مسص مرکب) در 
تداول مردم گیلان, کره کردن. بچه‌های بار 
تولید کردن, (فرهنگ فارسی معین). 

کرکرق. [ک ک ر] (اخ) دی انت از 
دهستان کلخوران بخش مرکزی شهرستان 
اردپیل. جلگه‌ای و معتدل است و ۱۰۱۷ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
(f‏ 


کرکرکت. اک ک ر٤‏ (() کرکرانک. 
غضروف. (از ناظم الاطباء) (از آنندراج). 
رجوع به کرکرانک و غضروف شود. 

کوک رکت. (ک ک ر] (!) نام پرنده‌ای است 
دم‌دراز که در کناره‌های اب نشند و دم 
چنباند و به عربی صعوه خوانند. (برهان) 
(آنندراج). کرکما. دم‌جنبانک. " (فرهنگ 
فارسی معین): 
خجته را بجز از خردّما ندارد گوش 
بنفشه را بجز از کرکرک " ندارد پاس. 

منوچهری. 
رجوع به صعوه, دم‌جنبانک و کرکما شود. 
||عکه را هم گفته‌اند. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به عکه شود. |[یعضی کرک را 
گویند که سلوی و بلدرچین باشد. (برهان) 
(انتدرا اج). کرا ک.(جهانگیری). رجوع به 

یلدرچین شود. 

کرک رکردن. [ک ک ک د] (مص مرکب) 
خندیدن نه به حد. (یادداشت مولف). |[با 
حداقل درآمد زیستن. با اقل معاش ساختن. 

کرکرودسر. ( کک /ک ک س ] ((خ) دهی 
است از دهستان کران ببخش مرکزی 
شهرستان نوشهر. دشت. معتدل و مرطوب 
است و ۴۰۰ تن سکنه دارد. در اصطلاح مردم 
محل این ده را کورکورسر مي‌گویند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳. رجوع په 
سفرنام مازندران رایینو ص ۱۰٩‏ و ترجمة 

آن ص ۱۴۷ شود. 

کرکر و هرهو. اک ک ژ ها (نرکیب 
عطفی, | مرکب) خنده نه به حد اعتدال. 
(يادداشت مولف). خند؛ نامعتدل و ممتد اما 
فروتر از قهقهه. رجوع به کرکر شود. 

کرکروهن. (ک ک «] () معجونی باشد از 
کاب شکافته و فلنجه و پسباسد و صندل و 
مقاصری و سنبل‌الطیب و مازو و عسل و قوت 

دل دهد و قبض آرد. (برهان) (آنندراج). 
||گیاهی است که به ناردین مشابه بود و لون او 
سرختر باشد و تفرقه میان ایشان آن است که 
رنگ ناردین به سیاهی مایل است و نبات او 
مرغت اظ. مزغب] است و کرکروهن را 
رغب [ظ. زغب] نباشد و بر وی گره‌ها باشد 
و بعضی گفهاند که او ناردین هندی است و به 
لفت ایشان او را گروه گویند. رازی گوید: او 
بیخ نباتی است که ستبری او به اندازة شاخ 
نبات سپرغم باشد و در شکل و لون به بسفایج 
مشابه بود و سیاهی در او کمتر باشد. (ترجمة 
ضيدنة ابوزخان): 

ک رکرة. اک ک ر ] (ع مص) بسارها 
برگردانیدن کسی را و چندین بار عود دادن. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |[کوفتن 


دانه را و شکستن آن راو پاک‌کردن. 


| خندیدن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از 


۱۸۲۷۵  .نهرکرک‎ 


اقرب الموارد). |ابرگردانیدن باد ابر را. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و گفته‌اند: کرکر 
فلان؛ ای ضحک و انهزم. (از اقرب الموارد). 
||قسرقره كردن در خنده. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |(بانگ کردن 
ما کیان را. ||فراهم آوردن چیزی را. (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|ادور کردن. (متهی الارب). دور کردن و رد 
کر دن.(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||بند 
نمودن. (متتهی الارب). حبس تمودن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). پند کردن. (ناظم 
الاطباء). |[گردانیدن آسیا را. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). اسیا گردانیدن. (منتهی 
الارب). 

کرکرة۔ اي کي ر] (ع إ) پنجم سپل شتر 
گردی‌سخت میان سینۂ اوست یا سین هر 
ستور ذی‌خف. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رحی زور شتر و گفته‌اند سین هر ذی‌خف. (از 
اقرب الموارد). |زگروهی از مسردم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

ک رکره. اک ک را ((خ) دی است از 
دهتان بھی بخش بوکان شهرستان مهاباد. 
کوهستانی و معتدل است و ۱۲۵ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کرکرهان. (ک ک] (() کرکرهن. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کرکرهن شود. 

کرکره‌حال. (ک کر ] (اخ) دهی است از 
توابع دوهزار تنکاین مازندران. (سفرنام 
مازندران رابینو ص ۱۰۵ و ترجمة آن ص 
۱۵ 

کرکره کردن. زک ک ر /ر ک د] امص 
مرکب) گرفتن پوست بعض حبوب, چون 
ماش و مانند آن با سودن اجرپاره‌ای بدان. 
خرد کردن ماش و جز آن با آسیا چون 
بلغوری. در ميان دو آجر یاسنگ درشت و 
ناهموار مالیدن حبوب را تا از پوست براید. 
(یادداشت ملف). 

کرکرهن. اک ک «] (( به لغت بربری 
دوایی است که آن را عاقرقرحا خوانند و آن 
بیخ طرخون رومی است. (برهان) (آتدراج). 
کرکرهان. قرقرهان. به سریانی کُرکرهان. 
آ ککرا. (فرهنگ فارسی صعین). بیخی است 
شبیه به سبل رومی و از آن سرختر و در 
جمیع افعال مانند عاقرقرحاست و از این 
جهت نزد بعضی اسم عاقرقرحاست نه دوای 

دیگر و نزد جمعی فاوانیاست. (تحفه). رجوع 


۱-در شعر گاه کلمة « کره با راء مشدد آید. 

۲ - در تداول اهالی خراسان» صاحاب کچل 
گریند. 

٣‏ -نل: کرکما. (و در این صورت شعر دیگر 


۶ کرکرهو. 
به عاقرقرحا و مترادفات کلمه شود. 
کوکرهو. رک ک] () عاقرقرحاست. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به عاقرقرحا 
شود. 
کرکوی. (ک ک / کک ] (!) استخوان نرمی 
را گسویند که آن را توان خاییدن, مانند 
امتخوان سرشانه و غیره که به عربی غضروف 
کرکرانک. (فرهنگ فارسی مفینا. رجوع به 
کرکرانک و غضروف شود. 
کوکری. [ک ک] (() جواب نامساعد و 
سرپالاء رجوع یه کرکری خواندن شود. 
کرکری. (ک ک] (!) زالزالک. (یادداشت 
مولف). در تداول مردم قزوین. کری. رجوع به 
زالزالک شود. 
کرکری. [ ] (() در عبارت ذیل مي‌نماید که 
نام نوعی پرنده باشد؛ و اندر دشتها و بیابانهای 
وی [هندوستان ] جانوران گونا گونند چون 
پیل و کرگ و طاووس و کرکری و طوطک و 
ثارک. (حدو دالعالم). 
کرکریا. [ ] () به بونانی حندقوقی است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع حندقوقی 
شود. 
کرکری خواندن. (ک ک خوا / خاذ] 
(مص مرکب) جواب تاساعد به کسی دادن. 
(فرهنگ قارسی معین). پاسخ سربالا دادن په 
کی 


کوکز. اک ک] (إ) کرکوز. (آنسندراج) ‏ 


(فرهنگ قارسی معین) (انجمن‌آرای ناصری) 
(جهانگیری). راهبر. (برهان). راهنما. بلد. 
(فرهنگ فارسی معین). دلیل راه. (ناظم 
الاطباء): 
ور ز حیوان به پیشت آید بز 
هت آن هم بتفرقه کرکز. 

شیخ آذری (از آتندراج). 

|اعلامت راه. (برهان) (ناظم الاطباء). 
علامت. (آنسندرا اج) (ان جمن آرا. ||(ص) 
ژولیده (در ترکیب کرکزموی). 

کرکز. اک کَ ] (إخ) دهی است از دهمستان 
گوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس 
است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

کرکزموی. اک ک] (ص مسرکب) 
ژولیده‌موی. اشعث. (یادداخت مولف؛ و از 
مان گل و حماء او هفت گاو برآمد لاغر و 
کرکزموی, خا ک‌رنگ و شکمها یابس شده. 
(تفسیر ابو الفتوح). 

کرکس. اک ک] (۱۷ کرگس. مرغ 
مردارخوار که دژکا ک و به تازی نر گویند. 
(ناظم الاطباء). مرغ مردارخوار باشد و به 
عربی نسر گویند. (برهان). مردارخوار. 
لاشخور. دال. لشخور. (یادداشت مولف). 


نسر. (نصاب) (زس‌خشری). رخم. عجوز. 
ورخمه. ام عجینه. نهظل. هوزب. (منتهی 
الارب). اسم.فارسی نسر است و نزد بعضی 
رخمه است که به هندی گد نامند. (فهرست 
مخزن الادویه چ افست تهران). پرندء شکاری 
که در شریعت موسوی ناپا کو برای 
تیزپروازی و دورینی معروف است. (قاموس 
کتاب مقدس). این مرغ به طول عمر شهرت 
دارد. (یادداشت مؤلف). پسرنده‌ای است 
قوی‌هیکل و بدریخت و گوشت‌خوار از 
راستهُ شکاریان روزانه که دارای منقار قوی 
برگشته و گردن و سر سخت و بالهای وسیع 
بزرگ می‌باشد. در نواحی کوهتانی زندگی 
می‌نماید و بیشتر از لاشه تغذیه می‌کند. این 
پرنده در اروپای مرکزی و جنوبی شمال 
آفریقا و آسیای مرکزی و غربی و جنوبی 
پرا کنده‌است. در موقع پرواز گسترش بالهای 
وی بالغ پر سه متر می‌شود. پنجه‌های کرکس 
برخلاف مقار پرقدرتش نبا ضیف انته 
بطوری که پوسبلة پنجه‌هایش قادر نیست جز 
طعمه‌های بیار کوچک را نگهداری کند و به 
همین جهت است که بیشتر از لاشه و مردار 
حیوانات دیگر تقذیه می‌کند. پرواز وی نسبعاً 
آهته ولی دارای ارچ ات و در مسدت 
طولانی صورت می‌گرد. قدرت دید این 
پرندهبسیار زیاد است؛ بطوری که از فواصل 
دور طعمه‌های کوچک را بخوبی می‌بیند و 


کوچکترین حرکت از نظرش مخفی نمی‌ماند. _ 





کرکس 


چراعمر کرکس دو صد سال ویحک 
نماند ز سالی فزونتر پرستو. 

بدین شهر و لشکر فراوان کس است 
که‌همسال لو بآسمان کرکس است. 


فردوسی. 


رودکی. 


بدو گفت هر کس که تاب آورد 
دگر یاد افراسیاب آورد 
همانگه سرش راز تن دور کن 
وز او کرک‌ان رایکی سور کن. 
ز بانگ تبیره ميان دو کوه 


فردوسی. 


گرکین: 


دل کرکس اندر هوا شد ستوه. فردوسي. 
تا نبود چون همای فرخ کرکس 
همچو نباشد قرین باز خشین پند.. فرخی. 


پیش‌بین چون کرکس و جولان‌کنده چون عقاب 
راهوار ایدون چو کیک و راست‌رو همچون کلنگ. 
۱ منوچهری. 
برابر کرکسی پر برگشاده 
که‌پای خویش بر تیری نهاده. 
(ویس و رامین). 
چرا عمر طاووس و دراج کوته 
چرامار و کرکس زید در درازی؟ 
ابوالطیب مصعبی (از تاریخ بیهقی ص ۳۸۴). 
یکی شاه گردانمت تیره‌بخت 
کەکرکس بود تاجت و دار تخت. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص 0۷). 
دهم گنجت | کنون به دیگر کسان 
برد گرگ دل, دیده‌ات کرکسان. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۷۲ 
از حرص بوقت چاشت چون کرکس 
در چام و بوقت شام در شامی. 
توت 
ننضت از آن سپس درین بستان 
جز کرکس مرده‌خوار طیاری. ناصرخسرو. 


سخن کرکس پیر پرکنده بود 
بمن گشت طاووس با پر و بال. 
۳۳ 
عمر چندان که عمر مور و مگس 
امل افزون ز عمر صد کرکس. ٠.‏ . ستائی, 


زآن تیغ کان بنفش تر است از پر مگس 
منقار کرکسان فلک میهمان اوست. 
خاقانی. 
شمع روان بین درهوا آتش‌فشان ٻين در هوا 
بر کرکسان بین در هوا پرواز دشوار آمده. 


خاقانی. 

عقابان خدنگ خون سرشته 
برات کرکسان بر پر نبشته. نظامی. 
بر سر آن جیفه گروهی نزار 
بر صفت کرکس مردارخوار. نظامی. 
بگنت ار پلتگم زبون است و مار 
وگر پیل و کرکس شگفتی مدار. 

سعدی (بوستان). 
چنین گفت پیش زغن کرکی 
که نبود ز من دوربین‌تر کسی, 

سعدی (بوستان). 


این جهان بر مثال مرداری است 
کرک ان‌گرد او هزارهزار. 

؟ (یادداشت مولف). 
ضداف؛ کرکس پرناک. (منتهی الارب). 


۱-از: کرک مرغ + آس (ريشة اوستایی)» 
خوردن. و لفتا مرغخوار معلی می‌دهد. (از 
فرهنگ ایران باستان پوردارد ص ۳۲۳). 


کرکسار. 


مضرخی؛ کرکس سفید. (زمخشری). برشٌم؛ 
برخوم. ضریگ. (متهی الارب). کرک شر. 
قشعمان. قشعام. کرکس نر بزرگ‌جثه. 
-کرکس آسمان؛ کرکسان فلک. نىر فلک* 
از شکوه همای رایت شاه 

کرکس آسمان پر اندازد. 
رجوع به کرکان فلک شود. 
- کرکان فلک؛ اشاره به نسر طایر ونر 
واقع است که دو صورتند از جملةً 
چهل‌وهشت صورت فلک‌البروج. (برهان). 


خاقانی. 


<کرکس زرین؛ خورشید. (متتهی الارب)؛ 
چون که نور صبحدم سر برزند 
کرکس زرین گردون پر زند. مولوی. 


کرکس فلک؛ ستارة شعرا (ناظم الاطباء). 
شعرا را گویند و آن ستاره‌ای است از شوابت. 
(برهان)؛ 
آمد همای رایت شاهنشهی پدید 
وز کرکس فلک ز پر و بال درگذشت. 
خاقانی. 
ا|کنایه از تير هم هست که عربان سهم 
خوانند. (برهان). قسمی از تیر. (ناظم 
الاطباء). تیر. (فرهنگ فارسی معین). شاید 
بدان مناسبت که پر کرکس به تیر نصب 
می‌شده است. 
-کرکس ترکش؛ تیرهایی که در ترکش 
گذارند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی 
معین). تیرهایی را گویند که در ترکش گذارند 
چه ک رکس بمعی تیر هم آمده است. (برهان). 
ک رکسار. (ک ] ((خ) رجوع به کرگ ار شود. 
ک رکسار. رک ک] (اخ) دی از دهستان 
دینور بخش صحنه شهرستان کرمانشاهان. 
دامنه و سردسیر است و ۱۵۵ تن سکه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
کرکس پر. اک ک ب ] (ص مرکب) دارای 
برکرکس. که پر آن پر کرگس نصب باهد؛ 
فروفکندی از یک خدنگ کرکس پر 
چهار کرکس نمرود راگه پرواز. ‏ سوزنی, 
ک رکس خیم. (ک ک ] ا(ص مرکب) دارای 
خوی کرکس. به خوی و طبیعت کرکس: 
ست طغرل‌شرف و عنقانام 
هت هدهدلقب و کرکس‌خيم. خافانی. 
ک رکس طبع. اک کَ ط] (ص مسرکب) 
دارای طبیعتی چون طبیعت کرکس. با 
طبیعتی چون کرکس: 
تنگ دارم که شوم کرکس طبع 
کز خرد نام همایت مرا. خاقانی. 
کرکسکوه. (ک ک‌ش] (إخ) در ممجم 
البلدان گفته کوهی است در میا ری و قم و 
کاشان دور آن دو فرسخ, در آن کوه چشمۂ 
آب بهم می‌رسد. (انجمنآرای ناصری), 
کوهکی است خرد در مقرب بیابان کرکسکوه 


و اين بیابان را بدان کوه بازخوانند. (حدود 


العالم). کرکس [کوء ] رشته کوهی است از 
کرههای مرکزی ايران در جنوب قم و کاشان 
با ارتفاع بیش از سه‌هزار متر. (از فرهنگ 
فارسی معین). 
-بیابان کرک‌کوه؛ بیابانی است مشرق او 
شمال حدود سند تا بحدود رود مهران و 
جنوب وی بر حدود سند و کرمان و پارس 
برود و مقرب وی حدود ری و قم و قاشان 
است و شمال او بر خراسان حدود ری و 
سیستان بگذرد و این بیابان را بیابان 
کرک کوه خوانند. از آنکه یکی کوهکی است 
خرد اندر مغرب این بایان که آن راکرک‌کوه 
خوانند و این بیابان را بدان کوه بازخوانند و 
اندر این پیابان کوهکهاست پرا کنده‌به هر 
جایی از وی و از این بیابان هر کجا ناحیتی 
بدو نزدیک است بدان ناحیت بازخوانند و 
اندر این بیابان ریگ است از گرد سیستان 
برآید. آن را ریگ سیستان خوانند. (حدود 
العالم). و رجوع به معجم البلدان شود. 

ک وکسة. (ک کَ س ] (ع مص) بندی و اسیر 
کردن.(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). ||را گردانیدن‌چیزی را. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطاء). رد کردن چیزی را. 
(از اقرب الموارد), 

کرکسبی کودن. (ک ک ک ذ] (مسص 
سرکب) خود را قوی و زورمند نمودن. 
استنار. (یادداشت مولف). 

ک کت شفان. [ک ش د] (مسص مرکب) 
بصورت کرک درآمدن. ||ژولیده شدن موی. 
(فرهنگ فارسی معین). گوریده شدن موی. 
|است شدن و بازایستادن ما کیان از بیضه 
کردن. 

کر کشیدن. (ک کَ / ک د] (مص مرکب) 
یک کر آب را بر زمین نجس‌شده ریختن و 
تطهیر کردن آن را شستن جایی با کرهای آب 
چون صحن مجدی یا زین زیارتگاهی. 
(یادداشت مولف). ||با بول خود تر كردن 
جامة کسی را. بمزاح گویند: بچه, مراکر 
کشید:یعنی جامه‌های مرا به خاش الود. 
(یادداشت مولف). 

ک وکف. (ک کْ ) () نام گونه‌ای از افرا در 
زی‌ارت و آن را در طوالش کِکُم و کیکم 
نامند". (بادداشت مولف). در ارتقاعات 
جنگلهای شمال میان ۱۸۰۰ تا ۲۶۰۰ متر از 
سطح دریا یافت مي‌شود. آن را در زیارت 
ک رکف و در طسوالش کم می‌خوانند. 
(جنگل‌شناسی ساعی ج ۱ص ۲۰۷. 

ک وکفیز. رک /ک کَ ] (() کفکیر باشد و آن 
چمچه‌ای است سوراخ‌دار. (برهان) 
(آنندراج). کفچلیز. کفچلیزه. کفچليزک. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
یاری دارم چنانکه حلقه... 


کرکمان. ۱۸۲۷۷ 
باشد از چشم کرکفیز فزونتر, 
سوزنی (از فرهنگ جهانگیری). 


کرکم. (ک ک] () قوس قزح را گویند. 
(برهان) (انندراج). اژقدا ک. (ناظم الاطباء), 
کمان رستم. (یادداشت مولف)* 
فلک مر جامه‌ای را ماند ازرق 
مر او را چون طرازی خوب کرکم. بهرامی. 

کرکم. [ک ک] (4" زعفران. (آنندراج) (از 
اقرب الموارد (ناظم الاطباء). عربی زعفران. 
(غیاث اللغات). ليث گوید: آن زعفران است و 
ابوعمرو گوید کرکم و کرنب نباتی است که به 
زعفران مشابهت دارد. (ترجمه صیدنه). 
بن‌سراج گوید: کرگم اعجمی است و زعفران 
است واحد أن كركمة است. و در حدیث 
است: تفر وجه جبریل حتی عاد کانه کرکمة. 
(از المعرب ص ۲۱۹). اایخ ورس. (برهان). 
عصفر. (متهى الارب) (انندراج). عصفر و 
گفته‌اند شه آن است. کر کمة, پاره‌ای از آن. 
(از اقرب الموارد). |[زردچوبه. زرچوبه, هرد. 
(یادداشت مولف». عروق‌الصفر. دارزرد. 
(برهان ذیل دارزرد). نوعی از عروق صفر را 
نامند. (فهرست مخزن الادویه). |[بعضی 
گویدداروئی است که به زیره ماند. (ترجمةً 
صیدنه). |امسصطکی. (منهي الارب) 
(آتدراج). ||علک. (اقرب الموارد). |انزد 
بعضی مامیران است. (فهرست صخزن 
الادویه). 

کرکم. [ک ک ] ((خ) دهی است در استرآباد. 
(سفرنامة مازندران رابینو ص ۱۳۰ و ترجمة 
آن ص ۱۷۴). 

کوکها. (ک ک ] ([) پرنده‌ای است دم‌دراز که 
به عربی صعوه گویند. (برهان) (آنندراج). 
دم‌جنبانک. (فرهنگ فارسی معین). کرکرک. 
رجوع به صعوه, دم‌جنبانک و کرکرک شود. 

ک وکمان. اک ک] () درایی است که آن را 
حندقوقی گویند و به فارسی انده‌قوقو خوانند 
و بر کلف مالند نافع باشد. (برهان) (آتدراج), 
اسم فارسی حندقوقی است. (فهرست مخزن 
الادویه). رزق. حندقوق. (اقرب الموارد) ۳ 

ک رکمان. (ک ک] (() نوعی از ونجه است. 
(انجمی آرای ناصری). نوعی از یونجه است 
که‌به چارپایان دهند. (یادداشت مولف). 

کوکمان. [ک ک] (() درخت سدر که کار 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). رجوع به کنار شود. 
||شبدر. (فرهنگ قارسی معین). رجوع به 
شبدر شود. 


1 - ۸6٩۲ ۰ 

2 - ۰ 

۳-صاحب ناظم الاطیاء از کلم رزق به صعنی 
حندقرق به اشتباه افتاده و آن را بمعتی روزی 


آورده اسست. 


۸ کرکمة. 


ک وکصة. اک ک ] (ع !) پاره‌ای از عصفر. 
(متهى الارب) (از اقرب الموارد). زعفران. 
(از المعرب ص .)۲٩۱‏ رجوع به کرکم شود. 

ک رکمیسه. (ک ک س /س] (() کرکميشه. 
(فرهنگ فارسی معین). نام گلی است 
خوش‌بوی که چند رنگ می‌شود و بیشتر در 
کوه‌الوند می‌باشد. (برهان) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). با مراجعه به مأخذ این گیاه شناخته 
نشد. دزی کلمة کرکیسه را مرادف با نوعی 
خرما آورده است. (فرهنگ فارسی معین). 

ک رکمیش. [ ] (إخ) قلعه کموش. شهری 
است در شمال سوریه بر نهر فرات در جایی 
که نبوکدنصر در سال ۶۰۵ ق,م. صف نبرد 
آراست و فرعون نخو را همزیمت داد. (از 
قاموس کتاب مقدس). 

ک رکمیشہ. اک ک ‏ /ش] () کرکید. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کرکیه 
شود. 

کوکن. اک ک /ک ک!] (() غلۂ دلمل را 
گویند.یمنی گندم و جو و نخود و باقلا که 
نیم‌رس شده باشد و همچنان با شاخ و برگ 
بریان کنند و خورند و به ضم ثالث هم گفته‌اند 
و با کاف فارسی هم امده است. (برهان). غل 
نارس که بریان کند و بخورند. (از برهان) 
(انجمن آرا). غلة سبز و نیم‌پخته را گویند که 
بریان کنند خواه نخود باشد خواه گندم و جو. 
(غياث اللفات). 

کرکنا زکشتلی. [ک ک ک] ((خ) دی 
است از بخش بندپی شهرستان بابل. دشت» 
معتدل و مرطوب است. ۰ تن سکه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 

کرکنت. (کَ ک ] (اخ) شهری است بر 
ساحل دریا در جزيرة صقلیه (سیسیل). (از 
معجم البلدان). 

ک وکفد. (ک ک ] () سنگی است شبیه به 
یاقوت سرخ که در نزد بعضی لعل عبارت از 
آن است و بعضی جوهری جدا گائه دانسه‌اند. 
(آنندراج) (انجمن‌آرا). اسم فارسی است 
سنگی شه به ياقوت سرخ و نزد بعضی 
عبارت از لعل است و بعضی جنس دیگر 
دانه‌اند. (فهرست مخزن الادویه). جوهری 
احمر و تیره‌رنگ. (جواهرنامد). 

ک رکنکت. [ ] ((ج) شسهری بوده است به 
سیستان و سپاه سلطان محمود در حسرب با 
هندوان آنجا فرودآمده بود و سپاه سلطان به 
کرکنک فرودآمده بود و مردم بار از ایشان 
نحو هزار سوار به مشیتی رفته بودند اندر 
نواحی سیتان. (تاریخ سیستان ص ۳۵۵). 

کرک نوح. [ ] ((خ) شهری به فلسطین. 
(نخبه‌الدهر دمشفی). 

کرکو. [ک] () کرب. کُرّف. کرکوم. تلین. 
کیلت.کلم. کیکم. (از جنگل‌شناسی ساعی ج 


۲ صص ۲۰۸-۲۰۷). رجوع به کرب و 

ر نامهای دیگر این گیاه شود. 

ک رکو. [ک] 6" نوعی از درخت افرا که در 
جنگلهای آلاداغ و بزداغی و کلیداغی. واقع 
در شهرستان بجنورد و جنگلهای كران دریای 
مازندران و همچنین در جنگلهای ارسباران 
موجود است. آن را در خراسان و بجنورد 
کرکو. در منجیل آقچه‌قیین, در پل سفید ثل و 
در کتول سیاه کرکو و در ارسباران ککئین 
می‌خوانند. (از جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ۲ 
صص ۲۰۸-۲۰۷ 

ک رکو. [ک ] (اخ) کرکوی. کرکویه نام شهری 
است به سیستان. (یادداشت مولف). رجوع به 
کرکوی و کرکویه شود. 

کرکو. [ک ] (() به لفت اهل کرمان. خربزة 
کوچک نارس باشد. (ناظم الاطباء). 

کرکو. [ ] () اسم شیرازی بطیخ فج است که 
با تخم می‌خورند مانند قتا. (فهرست مخزن 
الادویه). 

ک رکوت. ‏ ] (اخ) شهری در مغرب حلوان 
که نام قدیمی ان کرکه بوده است. (ترجمهة 
تاریخ اران تألیف سایکس ج ۱ص ,)۵٩۷‏ 

کرکور. (ک] (ا) ضیعه‌ای است از ضياع 
سفاقی و سفاقس شهری است از نواحی 
آفریقه پر ساحل و در سه روزه راه تا مهدیه. 
ابوالهن علی‌بن محمد کرکوری ادیب 
مننوب به آن انست. (از فعجم لدان ويل 
کرکور و سفاقس). 

کرکت‌ور. اک و] (ص مسرکب) ذوزغب. 
ذوخمل. پرزدار. (یادداشت مژلف). دارای 
کرک.که کرک دارد. کرکتا ک.پرزنا ک. 

ک رکورة. (ک ر] ((خ) رودب‌ساری است 
دورنگ. (منتهی الارب). وادیی است بعیدقعر. 
(از اقرب الموارد). 

کرکوز. (ک ] () کرکز. (آنندراج) 
(انجمن‌آرا) (جهانگیری). علامت راه. ||دیل 
و راهبر. (برهان) (ناظم الاطباء)* 
با وی به زبان حال گفتم 
این قصه چنان که هت کرکوز. 

حکیم نزاری (از جهانگیری). 
رجوع به کرکز شود. 

کرکوز. [ ] (اخ) کورکوز. گورگوز. از جانب 
مفول والی خراسان و مازندران بود. در زمان 
منکوقاان به سبب دانستن خط اویفوری 
تقربی یافت و در مهمات و مصالحی که بدو 
مفوض می‌شد., کفایتی نشان داد تا به ولایت 
خراسان و مسازندران رسد و در آخرکار 
مسلمان شد. وی بفرمان قرااغول نوادة 
جغتای به قتل رسید. (از تاریخ جهانگنا ج 
اروپاج ۲ صص ۲۴۱-۲۲۵). رجوع به 
تاریخ مفول و گورگوز شود. 

ک وک وکت. [ک ] ((خ) شهر زیبایی در شمال 


کرکوی. 


عراق. قلعذ آن بر سر تلی واقع و خود شهر در 
اطراف قلعه قرار دارد. (حواشی جهانگشای 
نادری ج انوار ص ۶۵۱). این شهر کردنشین و 
از مرا کز است‌خراج و تصفیه نفت است. 
۴۵هزار تن جمعیت دارد. 
کرکوکران. [] ((خ) بنابه روایت صاحب 
کتاب الجماهر قریه‌ای است از رستاق 
قهستان از طسوج کران. (الجماهر ص ۲۰۵). 
اما در ماخ موجود نام این قریه دیده نشخد. 
کرکولی. [ک ] (اخ) دهی است از دهنتان 
جسرگلان بخش مان شهرستان بجنورد. 
کوهتانی و گرمسیر است و ۴۱۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۹( 
کوکوی. (کَ ] (اخ) نام پهلوانی تورانی که 
نبیر سلم بوده است. (فهرست ولف). و بنابه 
روایت شاهنامه در نبردی که میان وی و سام 
درگرفت به دست سام کشته شد. (از شاهنامة 
فردوسی چ بروخیم ج ۱ صص ۱۸۸-۱۸۶). 
کرکوی. رک ] (خ) کرکویه. از رساتیق 
سیستان است. (تاریخ سیستان). شهری است 
در شمال زرنج. (یشتها ج ۲ ص ۲۹۳. 
کرکوی. (ک ] ((خ) (آتش...) آتش کرکوید. 
آتشگاهی بوده است در سیستان و معید جای 
گرشاسب‌که مردمان بيه امید برکات آنجا 
می‌شد ند و دعا می‌کردند و مستجاب می‌شد. 
در برد ميان کخرو و افراسیاب کیخسرو 
انجا شد و پلاس پوشید و دعا کرد ایزدتعالی 
آنجا روشنایی قرا دید آورد و تاریکی که از 
جادوی افراسیاب پیدا آمده بود ناچیز گشت 
و افراسیاب بگریخت., پس کیخسرو در آنجا 
که معبد گرشاسب بود آتشگاهی بساخت و 
اکنون آتشگات. (از تاریخ سیستان مص 
۵- ۳۷). رجوع به کرکویه شود. 

- سرود آتشکدة کرکوی؛ این سرود از جمله 
اشعار شش‌هجایی اواخر دور ساسانی و یا 
اوایل عهد اسلامی است که با توجه به یکی از 
روایات کهن حماسی بوجود آمده و باقی 
مانده است و چنانکه از ظاهر ان پیداست این 
سرود به لهجۀ نبتاً جدید دری. یعنی لهج 
شرقی ایران است که مقارن ظهور اسلام 
معمول بوده و آن سروذ این است: 

فرخته " باذا روش 

خنیده گرشب هوش" 

همی برست از جوش 

انوش کن می انوش 

دوست بذا گوس" 


به آفرین نهاده گوش 
همیثه کی کوش 
Acer monspessulanurm.‏ - 1 
۲-افروخته, ٣-روان»‏ جان. 
۴-به آغوش. 


کرکویه. 


[که ] دی گذشت و دوش 

شاها خدایگانا 

به آفرین شاهی. 

(تاریخ ادبیات در ایران ذبیح الله صفاج ۱ 
ص ۱۳۰). رجوع به کرکوی و کرکویه شود, 
کرکویه. [ک ی ] ((خ) کرکوی. شهری است 
از نواحی سیتان و مجوسان در آنجا 
آتشکد؛ بزرگی دارند. (از معجم البلدان). 
رجوع به کرکوی شود. 

- آتش کرکویه؛ آتش کرکوی. رجوع په 
کرکوی و سرود آتشکده کرکوی شود. 

ک رکه پای‌دشت. رک ک د] (اخ) نام 
دهکده‌ای در مغرب امل نزدیک میران‌ده. 
(سفرنام مازندران رایینو ص ۱۱۳ و ترجحة 
آن ص ۱۵۳). 

کرکهن. اک ک ھا (() جسوهری است 
سرخ‌رنگ سیاه‌فام که در آفتاب شفاف 
می‌نماید. (جواهرنامه), گونه‌ای کوارتز 
بنفش‌رنگ که آن را آمحیست أ نیز نامند. رنگ 
بنفش آن مربوط به مواد خارجی مخصوصاً 
مواد ارگانیک است. د شتا ترکیباتی از منگتز 
در آن موجود است. اگرکرکهن را در حدود 

۰ درجه حرارت دهند. رنگ پنفش آن 
می‌پرد و این دال بر آن است که رنگ بنفش 
مربوط به مواد ثیدروکربنه است. از این سنگ 
در جواهرسازی جهت ساختن نگین‌های 
انگشتری استفاده می‌کنند. کرکهان. آمتیست. 
کوآر تز بنفش. (فرهنگ فارسی معین). 

ک رکهیریه. [ ] ((خ)" دیهی است از معظم 
قرای سردرود و برهدرود ه‌مدان. 
(نزهة القلوب چ دبیرسیاقی ص ۰۸۱ 

ک وکيي. [ک] (ع |) پرندہ‌ای است که آن را 
کلنگ خوانند. ا گر مغز سر کلنگ را در چشم 
کنند ثبکوری را برد. (برهان). کلنگ. ج» 
کر کی سعوط دماغ و تلخة آن مخلوط به 
روغن زنبق عجیب است برای دفع نسیان و 
بسا است که بعد از سعوط چیزی را فراموش 
نکند و نیز سموط تلا آن به آب چکندر انوه 
را دور کند و نیز طلای تلخة آن خارش و 
برص را تفع بخشد. (منتهی الارب). پرنده‌ای 
است چون مرغابی کوتاهدم. خا کتری‌رنگ 
و در گونه قسمتهای سفید درخشان دارد. 
کم‌گوشت ت و سخت‌استخوان است. گاه در اب 
مسکن گیرد. ج» کرا کی (از اقرب السوارد), 
بمعنی کانگ است از جنس غاز و عربی 
است. (ان‌جمن‌ارای ناصری). اپوالقط. 
اب وعریان. اب وعیناء ابوالغیران. ابونعيم. 
ابوالهیصم. (یادداشت مولف). به فارسی کلنگ 
و به ترکی دورنا نامند. (تحفه)؛ 
کنیزکان بگرد او کشیده صف 
ز کرکی و نعامه و قطای او, منوچهری. 


آن کرکی با کرکی گوید سخن ترکی 


ات و 
منوچهری. 

ی تویی قادر قهار 

از مرگ همی قهر کنی مر حیوان را. ستایی. 


رجوع به صح الاعشی ج ۲ ص ۶۲. تحفه و 


سو د. 

کوکیی. اک ] (ص سبی) "منسوب به کرک. 
دارای کرک. (فرهنگ فارسی معین). ||پارچۂ 
پرزدار و نرم. (یادداست 2 

کرکیی. (ک کا] (ع ص) 
الارپ) (آنندراج). 

کرکیی. (ک ر کا] (إخ) حصاری است از 
اعمال اوریط در اندلس ولایت و دهات دارد. 
(از معجم البلدان). 

کرکیخان. اک ] ((خ) دهم است از 
دهتان قلمه‌حاتم شهرستان بروجرد. 
کوهستانی و سردسیر است و ۱۰۰۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایرانی ج ۶, 

کرکیدر. (ک د] (اخ) نام رودی به دهتان 
علیای نهاوند. (یادداشت مولف). 

ک رکیدة. [ک د] (ع ) پاره‌ای و توده‌ای 
بزرگ از خرما. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد), کرديدة. کردیه. (اقرب الموارد). 

ک رکیرا. [ ] ([) به سریانی جبرجیر است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به جرجسیر 


مخنت. (از منتهی 


شود. 
کرکیراقان.[ ] (ل) کرکراقان. این نام در 
تذکرة الملوک به صورت کرکراقان نیز آمده 


است و در ردیف وزراء عمال بکار رفته؛ و از 
اجناس انقاد و وزراء و عمال و کرکراقان صد 
یک قیمت. (تذکرةالملوک چ دبیرسیاقی ص 
(FY‏ 
کرکیس. (ک ] (() معرب کر کیش است و آن 
نسوعی از بابونج است. (فهرست مخزن 
الادویه) (از فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کرکیش و کرکاش شود. 
کوکیش. [ک ] () به لفت ادل سصر اسم 
بابونه است. (فهرست مخزن الادويه). 
کرکاش. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کرکاش شود. 
کرکیل. [ک ] ((خ) نام کرکیلی دژ درآیرم. و 
در آنجا دزدانی سا کن بوده‌اند که آنان را 
کرکیلی می‌گفته‌اند و جمع آ ن کرا کله آمده 
است. (بادداشت مؤلف). رجوع به کرا کله 
شود. 
کرکیلی. [ک ] (ص نسبی) منوب به 
کرکیل. رجوع به کرکیل و کرا کله شود. 
کرکینه. اک ن /ن] (ص نسبی, [) مشوب 
به کرک. کرکی: 
ز باران کجا ترسد آن گرگ پیر 
که‌کرکینه پوشد بجای حریر. نظامی. 
ک رگت. [ک ] ([) مخفف کرگدن و آن جانوری 


کرگ. ۱۸۲۷۹ 


است که به هندی گیندا گویند. (آنندراج) 
(غیاث اللغات). کرگدن. کرگندن. حریش. 
هرمیس. بشان. ریما. ارج. انیلا. (یاددانت 
مولف): 

و آندر دشتها و بیابانهای وی [هندوستان ] 
جانوران گونا گوتد. چون پیل و کرگ و 
طاووس و کرکری و طوطک و شارک و آنچه 
بدین ماند. (حدودالعالم). انجا به [ناحیت 
قامرون از هندوستان ] کرگ بسیار است. 


(حدود العالم), 

برآشفت ضحاک بر سان کرگ 

شنید آن سخن آرزو کرد مرگ. فردوسی. 
چو شب شد شنیدند آواز کرگ 

سکندر پپوشید خفتان و ترگ. ‏ فردوسي. 


فسیله ز کرگ اندرآمد به پیش 

به تن هر یکی چون یکی گاوفیش. فردوسی. 
سر پشه و مور تا شیر و کرگ 

رهانست از چنگ و منقار مرگ. فردوسی. 
جز تو نگرفت کرگ را به کمند 
ای ترا میر کرگ گیر لقب. 

عقاب گرد باز کسی که او په کمند 
گرفه باشد کرگی به گرز و کوفته یال. فرخی. 


فرخی, 


به تیغ شاخ فکندی ز کرگ تا یکچند 
بازگیری بیغ روز شکار 
راشا و عی را لیر ار 
همه پردرختان ن با بار و برگ 
که و دشت او بيشة پیل و کرگ. 

اسدی ( گرشاسب‌تامه). 
| گراژدها باد ار پل و کرگ 
بر تیغ او نیست ایمن ز مرگ. 

اسدی ( گرشاسب‌نامد), 
دلاور نپرد ایچ تیمار مرگ 
میان بست بر جنگ و پیکار کرگ. 

اسدی( گرشاسب‌نامه). 
- درقه کرگ؛ سپر که از پوست کرگدن کنند: 
بیفکند نیزه کمان برگرفت 
یکی درقة کرگ بر سر گرفت. ‏ فردوسی. 
¬ سپر کرگ؛ سپری که از پوست کرگدن 
سازند. درقة کرگ: 


آنچه او بر سپر کرگ به شمشیر کند 
a‏ فرخی. 
-کرگساق؛ که ساقی چون کرگدن دارد قوی 
و ستبرد 
گورجت و گاوپشت وکرگ‌ساق و گرگ‌پوی 
تیزگوش و رنگ‌چشم وشیردست و بیل‌بای. 
منوچهری. 
رجوع به کرگدن و مترادفات کلمه شود. 


1 - Amétysle. 
-نل: کرکهر: کرکهربد, که کهریه.‎ ۲ 


3 - ۰ 


۰ کرگا: 


||((خ) در بعضی شروح سکندرنامه تام ملکی 
است از روس. (اتدراج) (غیاث اللغات). 

کوگا. (] ((خ) تسیره‌ای از ایسل کلھر. 
(جغرافیایی سیاسی کبهان ص ۶۱). 

ک رکاس. (کَ] ((خ) دهی است از دهستان 
لگا در شهرستان شهسوار. معتدل و مرطوب 
است و ۱۷۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

کرکان. اک ] (اخ) دهی است از دهستان 
آبی‌تیوند بخش دلفان شهرستان خرم‌اباد. 
کوهتانی و سردسیر است و ۲۴۰ تن سکنه 
دارد. سا کنین آن از طایفه اولاد قباد هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کرگان. (کَ] (اخ) دهی است از دهستان 
ماهیدشت بالا بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. دشتی و سردسیر است و ۱۵۰۰ 
تن سککنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4۵ 

کرکان. [ک] (اخ) افلاء‌خیل. از کوا کب 
صورت شجاع هشت ساره باشند که ایشان 
را اسپان خوانند و کرگان با ایشانند. التفهیم از 
لغت‌نامه ذیل اسپان). رجوع به اسپان شود. 

کرکان. اک ] ((خ) دهی است از دهستان 
مهرانرود بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز. 
جلگه و سردسیر است و ۱۲۰۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 

کرگان. اک ) (خ) دهی است از دهتان 
کلخوران بخش مرکزی شهرستان اردییل, 
جلگه و متدل انت و ۹۵۰ تن سکته دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 

کرگانرو۵. [(ک] ([خ) نام یکی از 
دهستانهای شهرستان طوالش است مرکب از 
۰ ده بزرگ و ک وچک که ۲۶۰۰۰ تن 
جمعیت دارد. رجوع به فرهنگ جفغرافیایی 
ایران ج ۲ شود. 

کرگاه. (ک] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش ویسیان شهرستان خرم‌آیاد است و 
محدود است از شمال به خرم‌اباد و از جنوب 
به دهستان کشور بخش پاپی و از خاور به 
ببخش پاپی و از بباختر به ببخش ملاوی. 
قسمتی از این دهستان کوهستانی و قسمتی 
جلگه و هوای آن معدل است. از ۲۹ ده 
بزرگ و کوچک تشکیل گردیده و جمعیت آن 
هزار تن می‌باشد. قرای مهم آن عبارتند از: 
بدرآباد. ده باقر ماسور» بلا و در‌نصب. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 

کرکتاسپو. زک [پّ] (| مسرکب) سر از 
پوست کرگ. این کلمه را ولف در فهرست 
شاهنامه گُرگ‌اسپر خوانده و غلط است. 
(بادداشت مولف)؛ 
ببارید تیر از کمان سران 


به روی اندر اورده کرگ‌اسپران. فردوسی. 


کرت افکن. ( کاک ] (نف مرکب) افکنندة 
/ کرگ. شکارکنند؛ کرگدن. مجازاً دلیر و 
پهلوان؛ 

امیر یوسف کرگ‌افکن است و شیرکش است 
زکرگ و شیر بجان رسته بود رستم زال. 

فرخی. 

کرت پیکر. رک پَ /پ ک] (ص مرکب) 
دارای پیکره و نقش کرگدن: 

بر آن کوه فرخ برآمد ز پست 

یکی کرگ‌پیکر درفشی به دست. فردوسی. 
|اقوی و تناور چون کرگدن. 

کرگچ. اک گ] ((خ) دهی است از دهستان 
مهرانرود بخشی بستان‌آباد شهرستان تبریز, 
جلگه, ییلاقی و سردسیر است و ۵۴۵ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۳ 
کرگدن. زک گ د] (()۱ کسرگ. ک‌گندن. 
(حاشیة برهان چ معین). هرمیس. (منتهی 
الارب). کرگ. (مهذب الاسماء). حمارهندی, 
(شفا ص ۴۷۰) (از صبح الاعشی ج ۲ ص 
۷ ریما. ارج. انیلا. بشان. سناد. حریش. 
(یادداشت مولف). جانوری است بر صورت 
بر ولیکن سروتی بر پیشاتی دارد چون ستون 
بنش ستبر و سرش تیز و بزور پیل را برگیرد و 
این در هندوستان باشد. (فرهنگ اسدی). 
جانوری باشد شبیه به گاومیش و بر سر بینی 
شاخی دارد. گویند بچة ان در شکم مادر پنج 
سال می‌ماند و بعد از یک سال سر برمی‌آورد 
و علف می‌خورد و چرا می‌کند بهمین طریق تا 
چهار سال. بعد از آن برمی‌آید و می‌گریزد و 
حکمت در این ان است که زبان مادر او بيار 
درشت است و بچه در نهایت تزا کت تاب 
ددن مادر ندارد و پوستش پاره می‌شود و 
بعضی گویند کرگدن پرنده‌ای است که پیل 
دهساله را شکار کند و بعضی دیگر گفته‌اند که 
چانوری است بغایت بزرگ و فیل‌شکار و بر 
پشت او خارها باشد ماد ستونی و هر فیل را 
شکار کند بر پشت خود اندازد و بجهت 
بچه‌های خود آورد. گویند چون قوت او 
نردیک شود فیلی بر پشت او باشد و فراموش 
کندتا آن فیل بگندد و کرم در آن افتد و چون 
فیل تمام شود کرمان سر بجان او گذارند و او 
را شروع در خوردن کند هم بدان جراحت 
بمیرد و بعضی گویند فیل آبی است. وائّه اعلم. 
معرب آن کرکرّن" باشد. (برهان). جائوری 
است شبیه به گارمیش و فیل و در جسم 
کوچکتراز فیل و کلانتر از گاومیش و پوست 
او بغایت سخت باشد و یک شاخ دارد بر 
پیشانی رسته به هندی گیندا گویند و آنچه 
بعضی از اهل لفت نوشته که چند فل را شکار 
کرده‌می‌خورد و بچۀ آن خاردار باشد و بعد از 
پنج سال متولد می‌شود همه خرافات است. 


کرگدن. 
(غیاث اللغات) (آنندرا اج). زمخشری در 
ربیع‌الابرار گوید: جانوری وحشی است به 
بلاد هند که حمار هندی گویند. شاخی 
نوک‌تیز و کوتاه بر پیشانی دارد که ستبری آن 
دو وجب است و چون بریده شود صور 
عجیب در ان ظاهر گردد. با که با شاخ فیل 
را بدرد و در جائی که او باشد از هیبت وی تا 
صد فرسنگ حیوانی نباشد. (از صبح الاعشی 
ج ۲ص ۳۷). حیوانی است از جامیش بزرگتر 
و پسوست او سیاه و چین‌دار و در غایت 
صلابت و شاخ او منحصر در یک عدد بشکل 
کله‌قند و از روی بینی او رسته و صورتش به 
خوک اشه است. (تحفه). پستانداری است 
عظیم‌الجثه و علف‌خوار از راستة سم‌داران و 
از دس فرد سمان که هم در اندامهای جلو و 
هم در اندامهای عقب هر یک دارای سه 
انگشت منتهی به سم است. این پستاندار 
مخصوص نواحی گرم زمین است و در افریقا 
و جزایر مالزی زندگی می‌کند. کرگدن پوست 
طخم دارد 3 در روی بینی گونه‌های افریقایی 
دو شاخ و اسیایی یک شاخ وجود دارد. 
بلدی شاخها گاه تا یک متر هم می‌رسد. 
کرگدن‌سرعت می‌دود و چون بسیار باقدرت 
است حیوانات دیگر از مقابلة با وی هراس 
دارند. تھا دشمن این جانور انان است که 
بمنظور استفاده از شاخ و پوست ضخیم و 
بامقاومتش آن را شکار می‌کند. کرگدن بطور 
منفرد و گاه یک وج نر و ماده در جنگلهای 
دوردست مرطوب و دور از سکنه بسر می‌برد. 
(فرهنگ فارسی معین): 
به نیزه کرگدن را بشکند شاخ 
به زوبین بشکند سیمرغ را پر. 
گهی‌رنجه ز آوردن ژنده‌پیل 
گهی‌مانده ز آوردن کرگدن. فرخی. 
بارکش چون گاومیش و حمله‌بر چون نره‌شیر 
گامزن چون زنده‌پیل و بانگزن چون کرگدن. 
منوچهری. 
یا سرون کرگدنی به دست گرفته است و به 
دست راست خنجری کشیده و در اشکم آن 
شیر یا کرگدن زده. (فارسنامۀ ابن‌البلخی ج 


فرخی. 


ارو پا ص ۱۲۷). 

مرا چون کرگدن گردن چه خاری 

بیاد پل هندستان چه اری. نظامی. 
سهم زده کرگدن از گردنش 

گورز دندان گوزن‌افکش. نظامی. 


۱-در عربی کُرکدّن اک رگن اکدی 
2۵ سر یانی 02۳78 ۲۵۲۵ (از حاثِۂ 
برهان ج معین). (فرانوی) ۴۳۱۵6۵/05. 

۲- مصحف کرکدن است. اما چنانکه گفته شد 
در | کدی ۵۲۷22۲۳۷ آمده است. (از حاشية 
برهان چ معین). 


کرگدن دریائی. 


جگرسای سیمرغ در تاختن 

شکارش همه کرگدن ساختن. نظامی. 
دیو رابست و اژدها راسوخت 

پیل را کشت و کرگدن رادوخت. ظامی. 


کرگدن دریائی. (کگدن دز ](ترکیب 
وصفی» [مرکب) نیزه ماهی. (فرهنگ فارسی 
معین). کرگدن مائی. رجوع به کرگدن سائی 
شود. 

کرګدن فعل. (ک گ د ف ] اص مرکب) 
آنکه رار و عملش مانند کرگدن باشد. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
کرگدن‌فعل جمله بستوهند 

اغاجی (از فرهنگ فارسی معین). 

کرگدن مائی. (ک گ د نِ] (تسرکیب 

وصفی, | مسرکب) ماهی زال. ختو. (از 

الجماهر). نیزه ماهی. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به ختو و نیزه‌ماهی شود. 

کرگو. اک گ] (اخ) کرکر. نام حضرت 
احدیت جل‌جلاله و معنی ترکیبی ان خدآوند 
توانائی و قدرت است. (از یادداشت مؤلف). 
رجوع به کرکر شود. 

ک وگزلو. اک گ] ((غ) دی است از 
دهتان خورش‌رسم بخش شاهرود 
شهرستان هروآباد. کوهستانی و معتدل است 
و ۱۴۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

کرگزن.(ک ز] () نسوعی تر بسزرگ. 
(یادداشت مولف)ء 
کنون‌بور آهوتک و کرگزن 
کمان و کمین من و کرگدن. 

اسدی ( گرشاسب‌نامد). 
زبان و گلوگاه و یک نیمه تن 
فرودوخت با کرگزن کرگدن. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 

کرگس. اک گ] () کیرکس. مسرغ 

مردارخوار. (برهان). طائری است معروف 
مردارخوار که به هندی گچه گویند فی زمانا 
گ گویند. | کثرپر او در تیر به کار برند و مجازاً 
پرهای تیر راکرگس گویند. (غیاث اللفات). 
رجوع په کرکس شود. 
-کرگان گردون؛ کرکسان فلک. (برهان). 
دو ستاره بصورت کرگس یکی را نسر طایر و 
دیگری را نسر واقع گویند. (غیاث اللفات). 
نر طایر ونر واقع که دو صورتند از 
چهل‌وهشت صورت قلکی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کرکس و ترکیب‌های ذیل این کلمه 
ونر شود. 
<-کرگس ترکش؛ تیرهایی راگویند که در 
ترکش گذارند. (ناظم الاطباء). 

ک رگسار ۰ (کَ] (اخ) نام ولایستی است. 
(برهان) (انندراج). نام سرزمینی است. 


(فهرست ولف). در شاهنامه کرگاران و 
مزندران مرادف آمده است و البته مراد از 
مازندران, سرزمین ساحلی دریای خزر 
نیست: یکی از طوایف مارد یا مازندرانی 
معروف به کرگ بوده و کرگسار بمعنی 
کرگ‌صفت است. شاید این قوم بیشتر 
درنده‌خویی داشته‌اند از این جهت به این اسم 
موسوم شده‌اند. بعضی گمان کرده‌اند 
کرگساران نام ناحیه‌ای بوده در مازندران, 
فرضاً این مطلب حقیقت داشته باشد قوم اسم 
خود را به جایگاه خویش داده است و در 
بعضی از اشعار فردوسی مل این است که 
تصریح نماید به اینکه کرگساران اسم طایفه‌ای 
بوده است. (التدوین). جزء اول اين کلمه از 
کرگ مخفف کرگدن است و صورتی از گرگ 
بمعنی ذئب. چنانکه ولف پنداشته نیست. 
(بادداشت مؤلف از حاشية فهرست ولف 
کتابخانه لفت‌نامه ذیل کرگار). معنی ترکیبی 
آن کرگ‌مانند, یا سری چون سر کرگدن است. 
(انجمن آرای ناصری) (از لغت شاهنامه ص 


(TIA 

چو نزدیکی کرگاران رسید 

یکایک ز دورش سپهبد بدید. فردوسی. 
سوی کرگاران سوی باختر 

درفش خجسته برافراخت سر. فردوسی. 
همه کرگاران و مازندران 

بتو راست کردم به‌گرز گران. فردوسی. 
پس از کرگاران مازندران 

وز آن نره دیوان جنگ آوران. فردوسی. 
ز مازندران هدیه این ساختی 

هم از کرگساران بدین تاختی. فردوسی. 


انام بهلوانی تورنی که بهمزین اسفندیار و 

را دستگیر کرد و او بهمن را فریب داده از راه 

هفت‌خوان که بی آب و علف بود به رو یینه‌دژ 

برد و بهمن در غضب شده او را بقتل آورد. 

(برهان) (آنتدراج): 

ز گفتار او تیز شد کرگسار 

بیامد به پیش صف کارزار. فردوسی. 
از تن روئین شیرانداز او بر کرگ و پیل 
آن رسد کز تیغ روئین‌تن بجان کرگسار. ِ 

شهاب‌الدین (از انجمنآرا). 

ک وگسیی. کک ] (حامص) خوی و طیعت 
کرگس.(ناظم الاطباء). 

کر کسی کردن. ( کک ک د] (مسص 
مرکب) تقلید کرگس کردن و خوی آن را 
گرفتن.(ناظم الاطباء). 

ک وکشه. اک گ ش ] ((خ) دضصی است از 
دهستان مشکین باختری بخش مرکزی 
شهرستان خیاو. کوهستانی و معتدل است و 
۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج (f‏ 

ک رت گیر. [ک ] (نف مرکب) کرگ‌گرنده. 


کرم. ‏ ۱۸۲۸۱ 
شجاع. (یادداشت مولف)* 
جز تو نگرفت کرگ را به کمند 
ای ترامیر کرگگیر اب رن 


ک رکلین. [] ((خ) دهی است از دهستان 
افشاریة ساوجپلا] شهرستان کرج. جلگه‌ای 
و معدل است و ۱۴۹ تن سک دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱). 

کرکن. اک گ ] (اخ) دهی است از دهستان 
هیر بخش مرکزی شهرستان اردبیل. جلگه‌ای 
و معتدل است و ۵۴۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

کوکندن. اک گ 5] (ا) کرگدن. (حاشۂ 
فرهنگ اسدی نخجوانی). کرگ. (یادداشت 
مولف»؛ 
چو باد از کوه و از دریاش راند پر هوا ماند 
به کوشان پیل و کرگندن به جوشان شیر و اژدرها. 

شمعی (از فرهنگ اسدی), 
رجوع به کرگدن و کرگ شود. 

کرگوگردن۔ زک ک د] (إخ) کرک کرگو. 
ناحیه‌ای است در کلارستاق و نصرالدوله 
شهریارین کیخسرو (۷۱۷- ۷۲۵ ه.ق.).در 
آنجا قصری و قصبه‌ای و بازاری ساخت که 
در ۸۵۰ ه.ق.اقاتگاه ملک اویس‌بسن 
کیومرث بود. (سفرنامةٌ مازندران رابینو ص 
۴ و ترجمةٌ آن ص ۲۰۶). 

کوگی. کر رز /ر] (حامص) حالت و 
چگونگی و سن کره. (یادداشت مولف). 
- امتال؛ 
خر ما از کرگی دم تداشت؛ تعبیری مثلی است 
چون دعوایی خرد و ناچیز نتایج بزرگ بد 
پش آرد گویند. (یادداشت مولف). یعنی از 
ببم زیانی بزرگتر از دعوی خسارت پیشین 
گذشتم.(امثال و حکم). 

کوم. (ک ر] (() کلم. (از بسرهان) (ناظم 
الاطباء) (جهانگیری). غنيد. بقلةالانصار. 
(یادداشت مولف). کرنب. (ناظم الاطباء) 
(یادداعت مولف): 
گفت بخوردم کرم درد گرفتم شکم 
سریکشیدم دو دم مت شدم نا گهان. 

۱ لبیپی. 
هرکه او از کرم دست تو | گاهی‌یافت 
نخرد حاتم طی رایه یکی دسته کرم. سوزنی. 
آندرین موسم اناز کرم لوزین‌ست 
آز سخای تو شود ساخته این انبازی. 
سوزنی. 
در روزگار هیچ نشان دیدی از کرم" 
جز در میان سبزه و اطراف بوستان. 
اخسیکتی (از فرهنگ جهانگیری). 
گویندمرا خواجگکی هست کریم 


۱-به معنی جوانمردی و بخشش هم آیهام 


دارد. 


۲ کرم. 


یک برگ کرم به که چنو شصت کریم. 


و رز و ماو نامند. بستانی و بری می‌باشد. بری 


علی پنجهیری ". / ثمردار انگور او سیاه و ریزه و با عفوصت و 


|اقمی گیاه خودرو. (یادداشت مولف)؛ 

روز کرم گذشت و کرم" را به بوستان 

اندر مان سیزه کند اتظار چشم. 

شهاب‌الدین محمدبن رشید. 

رجوع به کرنب و کلم شود. 

کرم. [ ] (اخ) کرم و رویز دو شهرک است 
در راء پا. هوای آن معتدل است و [دارای] 
آب روان و جامع و منبر باشد و غله و میوه, و 
بعهد اتابکی چون حادث پرگ افتاد مگر 
ایشان بی‌ادبی کردند. پس به غارت داد و 
خراب شد. (فارسنامة ابنالبلخی چ اروپا ص 
۰ کرم و رونیز دو شهرک‌اند در راه فساء 
هوایش معتدل است به گرمی مایل و آب روان 
دارد. (از نزهةالقلوب چ دبیرسیاقی ص 
۶۹٩‏ 

کوم. (ک ژ] (() در اصطلاح بنایان. گچ که 
بار اول بر دیوار زنند تا شمه کنند. گچ اول 
که به دیوار زند شمشة کاهگل را. (یادداشت 
مولف). 

کوم. اک رٍ ] (فرانسوی, )"از موادی است 
که در آرایش و زیبائی به کار می‌رود و 
عبارت است از مخلوط یک یا چند ماده 
معطر همراه با گردهای زیبایی که در چربی 
خوک" با وازلین و یا جربی پم کاملاً 
ممزوج شده و بصورت نوعی پماد درآمده 
است که منحصرا به مصرف ارایش و زیبایی 
می‌رسد و پیشتر برای نرم کردن و خوشبو 
کردن و خوشرنگ کردن دست و صورت به 
کار می‌رود. (فرهنگ فارسی معین). ||رنگ 
سفید مایل به زردی به مناسبت رنگ کرم 
(خامه). نخودی. (فرهنگ فارسی معین). 
||چربی حاصل از شیر که سه تا چهار درصد 
شیر را تشکیل می‌دهد و از آن کره سازند. 
خامه. |[بطور معمول خوردنی که از شیر و 
تخم‌مرغ و کسره سازند و غالباً پس از غذا 
بعنوان دسر مصرف کنند. (لاروس). |اقسمی 
دسر فرنگی که انواع دارد: کرم بادامی, کرم 
پات‌سبر و کرم قالبی. (از فرهنگ فارسی 
معین). 

کرم. [ک ] (ٍ) سبزه و بوته و درخت که بر لب 
اب روید. (ناظم الاطباء). سبزه را گویند که بر 
لبهای جوی آب رسته باشد. (برهان). سبزه را 
گویندکه بر لب جویبار بروید. (جهانگیری). 
|| هر چیز را نیز گویند از درخت و بوته و امنال 
آن که از کنار چوی آب روید. (برهان). 

کوم. (ک] (ع () درخت انگور. (از ببرهان) 
(ناظم الاطباء). تا ک.رز. واحد آن کرمة است. 
(از منتهی الارب). عنب. (از اقرب الموارد). 
رز. مو. میوانه. (یادداشت مؤلف). ج» کروم. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). به فارسی تا ک 


شراب آن قابض و سیاه می‌باشد و بری بی ثمر 
را در تتکاین دیو رز گویند. (تحغه). پرنفعترین 
درختان است و ثمراتش به الوان است تا 
اپن‌مها درخت او را مطلق ذ کر نکند. بلکه 
کرم‌الشراب گوید و آن درخت تا ک بود و تقد 
او به شراب به جهت آن است که کرم مختلف 
است و چون مطلق ذ کر کند معلوم نشود که 
مراد کدام است و یکی از انواع او ان است که 
عرب او را کرم‌البری گوید و مویزج از او 
حاصل آید و عسالی‌الکرم آن باشد که به 
شبه‌رشته‌ها از بات او ظاهر شود بدان تعلق 
کندبه آنچه نزدیک او باشد و او را خیوط نیز 
گویند.شکوفة او را فقاح‌الکرم گویند و به 
رومی او را زسطرارس گویند. ليث گوید: 
صفحهٌ درخت تا ک را عرب زرجون گوید و 
این لفت اهل طایف است و زرجون معرب 
است و فارسی او زرگون است یعنی او برنگ 
زر ماند و خمر رایه زر تشه کنند و صفحه او 
رانیز به زر تشه کنند. «اوس» گوید: تاک 
دشتی را شاخها خردتر باشد و ستبر بود و 
برگ او در صورت خوبتر بود و به نبات 
عنب‌الحيه ماند و منبت عنب‌الحیه در بساتین 
بود و شکوفة او به موی حیوان ماند و 
خوشه‌های او خرد بود و رنگ او چون رسیده 
باشد سرخ بود و برگ و شاخ سفید تا ک که 
عرب او را تاالابیض گوید به ہرگ تاک 
بتانی مشابه بود و تعلق او به درختی که در 
جوار او بود محکمتر باشد و موه او سرخ 
باشد و در بعضی مواضع رنگ پوست از او 
کنند. و سياه تاک که عرب او را کرم‌الاسود 
گویدبرگ او به برگ پوزک ماند و پوزک 
لیلاب بود و بر درخت و نباتی که در جوار 
اوست تعلق کند و میوه او پیش از رسیدن سبز 
بود و چون برسد باه باشد و بیرون بیخ او را 
رنگ سیاه باشد و ميان او کبود بود به شبه 
آسمانگون. (ترجمةٌ صیدنه). 
آب کرم؛ شراب. خمر, (یادداشت مولف)* 
نه نان حنطه په کرسان نه أب کرم په خنب 
نه گوشت در رمه دارم نه آرد در کندو. 
نزاری. 
= بنت‌الکرم؛ دختر رز. شراب. خمر. 
(یادداخت مولف). 
- عسالیج‌الکرم؛ آن باشد که به شبه‌رشته‌ها از 
نبات او ظاهر شود و بدان تعلق کند (یعنی 
بیاویزد) به آنچه نزدیک او باشد. (ترجحة 
صیدنه). رجوع به کرم شود. 
- کرم‌الابیض؛ سفید تا ک.(ترجمةٌ صیدنه). 
رجوع به کرم شود. 
-کرم‌البری؛ یکی از انواع کرم که مویزج از او 


کرم. 


حاصل آید. (ترجمهُ صيدنه). رجوع به کرم 


شود. 
- کرم‌الشراب؛ تا ک. (ترجمةٌ صیدنه). رجوع 
به کرم شود. 


ااباغ انگور. موستان. رز. (یادداشت مولف). 
تا کستان. (فرهنگ فارسی معین). ااتوسعاً 
مطلق باغ. (یادداشت سولف). درختانی که 
نزدیک هم کاشته باشند. مقابل بوستان. 
(قرهنگ فارسی ممین). زمینی که گرد ان 
دیوار باشد و در ان اشجار درهم و فراوان که 
زراعت در آن ممکن نباشد. ج. کروم. (از 
اقرب الموارد: و اخبرنی ايضا غیره ان متها 
[من الارجوان ] ایضا کثیر بکروم جبل قرطبه 
سن بلادالاندلس. (مفردات ابن‌اليطار). 
| حمیل. حلى. یقال: رأیت فى عنقها كرما 
حسناً من لؤلۇ. ||زمین پا کیزه و مُنْقی از 
سنگ‌ریزه‌ها. ||نوعی از زرگری در گلوبندها. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارپ). ج» کروم. 
(ناظم الاطباء). 

بات کرم؛ نوعی زیور که در جاهلیت 
می‌ساختند. (ناظم الاطباء) (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

||قلاده. (از اقرب الموارد). زر و گردن‌بند. 
(مهذب الاسماء). ||مرد سسلمان. (از اقرب 


الموارد). 
کوم. (ک] (ع إا ج کرمة. رجوع به کرمة 
شود. 5 


کوم. (ک ] (ع مص) غلبه کردن بر کسی در 
کرم. یقال: کارمه فکرمه؛ ای فاخره فی الکرم 
فقله فیه. (از اقرب الموارد). 

کرم. [ک ر ] (ع ص) جوانمرد و بامروت. 
واحد و جمع و مذکر و مونث در وی یکسان 
است. یقال: هو کرم و هم. هی هن کرم و 
ارض کرم و ارضان کرم و ارضون کرم؛ ای 
كريمة طيبة صالحة للنبات. (ناظم الاطباء) (از 
قرب الموازفا 

کرم. اک ] ([) غم و اندوه و گرفتگی دل باشد. 
(پرهان) (ناظم الاطباء). تبش و تاسه و رنج و 
غم و اندوه دل گرفته باشد. (اوبهی). غم و 
اندوه سخت. (آنندراج). گرم: 
هرکه سر از پند شهریار پیچد 
پای طرب را به دام کرم درافکند. 
سپاسم ز یزدان که از پهلوان 
جداکرد آن کرم و رنج روان. 


رودکی. 
فردوسی. 


۱-در یادداشتهای مؤلف این بیت به 
ابوالمظفر مکی و بروردة بلخی هم نبت داده 
شده است. 
۲-به معنی جوان‌مردی و بخشش هم ایهام 
دارد. 
.8 - 3 
(فرانتری) Axonge‏ - 4 
۰(فرانسوی) Lanoline‏ - 5 


کرم. 
تو شیری و شیران به کردار غرم 
برو تا رهانی دلم راز کرم. عنصری. 
اما صحیح گرم است. (حاشيه برهان چ معین). 
رجوع به گرم شود. ||زخم و جراحت. 
(برهان) (ناظم الاطباء). || چاه‌ماتندی که در 
صحرا کنند و کناره‌های آن را با کاهگل اندود 
کرده و در آن گندم و دیگر غله‌ها را انبار 
نموده روی آن را بپوشانند. (ناظم الاطباء). 
کوم. (ک] (ع (مص) بزرگی و ارچمندی. 
(ناظم الاطباء). كرامة. (اقرب الموارد). يقال: 
افعل کذا و کرما لک؛ یعنی میکتم این کار را 
جهت | کرام و بزرگی تو. یقال: نعم حبا و کرما. 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
کرم. [ک ] (() هر حشرۂ بری یا مائی و بحری 
را که به درازی گراید گویند و بفیر آن هم‌گاه 
اطلاق کنند. اسم انواعی از حشرات خرد و 
درشت غالبا دراز و باریک آبی و خاکی‌و هم 
آنچه بدین صفت ماند و در معدهٌ آدمی و دیگر 
جانوران نیز پیدا شود و هم آنچه مردارهای 
گندیده و هم آنچه در انواع میوه‌ها و اطعمة 
پخته و خام و دیگر چیزهای دیرمانده پدید 
آید. (یادداشت مولف). شاخه‌ای از جانوران 
غير ذی‌فقار را که شامل همه گونه‌های کرم 
اعم از طفیلی و غیرطقیلی,بی‌شود « کردهاه 
می‌نامند. این شاخه از سانوران شاخ پنجم 
تقمات سلللة جانورى را بسوجود 
می‌آورند. کرمها معمولاً دارای بدنی نرم و 
کنیده و استوانه‌ای هستند. برخی کرمها 
بدنشان از حلقه‌های متعدد درست شده 
[مانند کرم خا کی] و برخی دارای بندهای 
بسار می‌باشند [ماند کرم کدو ] و بالاخره 
پرخی فاقد تقسیمات حلقوی یا بندبندی 
می‌باشند [کرم کبد ] بدن کرمها معمولاً دارای 
یک طبقه پوشش ماهیچه‌ای نسبا ضخیم 
است که با انقباض و انبساط الياف آن حیوان 
حرکت می‌کند. دستگاه هاضمه کرمها 
برحب محیط زندگی این جانوران تخیر 
فاحش می‌یابد. مثلاً در کرم خا کی دستگاه 
گوارش‌کامل انت وشامل دهان ولول 
هاضمه و مخرج و غدد منضم به این دستگاه 
است. ولی در نزد کرم کدو که بطریقة جذب 
اسمزی مواد غذائی را از داخل روده‌ها و سایر 
اعضای جانوران و پستانداران اخذ می‌کند 
دستگاه گوارش تقریباً از بین رفته است. به 
همین منوال است دستگاه گردش ون 
بطوری که در کرم خا کی یک دستگاه عالی و 
مشخص است و در کرمهای طفیلی از جمله 
کرم کدو این دستگاه از میان رفته. غالب 
کرمهادر آب می‌زیند و دارای نرنش می‌باشند 
کها کیزن محلول در اب را جذب می‌نمایند. 
در کرم خا کی| ون بوسیلة همه مخاط بدن 


جذب میشود از این رو پوست بدن حیوان 


باید همواره مرطوب باشد تا زنده بماند. 
(فوهنگ فارسی معین). جانوری دراز که 
دارای بدنی نرم می‌باشد. (ناظم الاطباء). 
جانوری غبر ذی‌فتار از شاخ کرمها. 
(فرهنگ فارسی معین): 
کرم کز توت بریشم کند آن نیست عجب 
چه عجب از زمی ار در دهد و گوهر بر. 
فرخی. 
گرچه بود موه خوش بی بشه و کرم 
دهقان ندهد باغ به پشه نه به کرمان. 
ناصرخرو. 
چون بفسرد [عنبر ] و باد او رابه کنار دریا برد 
کرم بر وی گرد آید مرغان فروآیند تا آن 
کرمان را برچینند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
چون سگ و زاغ استخوانی خوردی اکنون همچو کرم 
از تن خود گوشت می خور استخوان کس مخور. 
۲ خاقانی. 
دردی است اجل که نیت درمان او را 
بر شاه و وزیر هت فرمان او را 
شاهی که بحکم دوش کرمان می‌خورد 
امروز همی خورند کرمان او را. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
امتال: 
کرم درخت از خود درخت است. نظیر: آش 
چنار از چنار است و کرم پل خود کفن خود 
تند بمعنی از ماست که بر ماست و آبگینه ز 
سنگ می‌زاید. (از امثال و حکم). 
= کرم ابریشم؛ کرم بادامه. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کرم پيله. (انندراج). کرم ايوب. 
(ناظم الاطباء). كرم بهرامه. غنج ابريشم. 
(فرهنگ فارسی معین). نوزاد کرمی‌شکل 
پروانة کرم ابریشم است که پس از خروج از 
تخم بصورت کرمی می‌باشد که در سطح 
شکسمی دارای اندامهای ظریف کوچک 
متعددی است و از برگ درخت توت تغذیه 


میکند. این نوزاد کرمی‌شکل را لارو ! کرم 


ابربشم نیز گویند که پس از آنکه نموش به حد . 


معینی رسید دور خود پیله می‌تند و در درون 
آن دگردیی می‌یابد و پس از تبدیل شدن به 
پروانه پیله راسوراخ کرده از آن خارج 
می‌شود. پروانه کرم ابریشم جزو راستة 
پروانگان شبانه است و دارای شکمی بزرگ 
می‌باشد. از پلا کرم ابریشم قبل از آنکه 
پروانه آن را سوراخ کند الیاف ابریشم طبیعی 
تهیه سی‌کنند و از آن پارچه‌های ظریف 
می‌بافند. (از فرهنگ فارسی معین)؛ 


گرچه یکی کرم بریشم‌گر است 

باز یکی کرم بریشم‌خور است. نظامی. 
- کرم اوفتادن دندان؛ کرم خوردن دندان. 
بوسیدگی دندان: 

چون که دندان ترا کرم اوفتاد 

نیت دندان برکش ای اوستاد. مولوی. 


کرم. ۱۸۲۸۳ 


رجوع به کرم خوردن دندان شود. _ 
کرم بسادامه؛ کرم ابریشم. (انندراج) 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کرم ابریشم 
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شود. 
< کرم بهرامه؛ کرم ابریشم. (فرهنگ فارسی 
معين): 
کفن حله شد کرم بهرامه را 
کزابریشم جان کند جامه را. 
رودکی (از فرهنگ قارسی معین). 
- کرم پلاس کسی بودن؛ درصدد عیب‌جویی 
وی بودن. (انندراج). انتقاد نابجا کردن. 
(فرهنگ فارسی معین): 
هر دو کرک لباس هم بودند 
بلکه کرم پلاس هم بودند. _ ۲ 
طالب آملی (از آنندراج). 
- کرم پنیر؛ نام گونه‌ای از بندپایان به نام 
آ کاروس سیرو آ که در داخل قالب پر لانه و 
از آن تغذیه می‌کند. (فرهنگ فارسی معین). 
کرم پیله؛ کرم ابریشم. (آنندراج) (ناظم 
الاطہاء). کرم بادامه. کرم ایوپ. (ناظم 
الاطباء). دودالقز, کرم قز. کرم فیله. (يادداشت 
مولف)؛ 
بهمه شهر بود از آن آذین 
در بریشم چو کرم پیله زمین. . . عنصری. 
همچو کرم سرکه که نا گه‌ز شیرین انگبین 
بیخرد چون کرم پیله جان خود سازد هدر. 
تا خرن 
و آدمی را در کب آن چون کرم پیله دان که 
هرچند یش تند بند سخت‌تر گردد. ( کلیله و 
دمته از فرهنگ فارسی معین). 
کرم پیله هم به دست خویشتن دوزد کفن 
خرمن خود را به دست خویشتن سوزیم ما, 
سنائی. 
رجوع به کرم ابریشم شود. 
-کرم جگر؛ کرم کبد. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کرم کبد شود. 
- کرم خا کی؛یکی از کرمهای خا کزی‌از رده 
کرمهای حلقوی که بدنش از انطباق و لتصاق 
حلقه‌های متشابه تشکیل شده است. در هر 
حلقه از بدن حیوان چهار جفت تار ظریف 
ابريشم‌مانند وجود دارد. وی به کمک دو 
جفت تار شکمی روی زمین حرکت نی‌کند. 
کرم باران. کرم لب جوی. کرم لوجوی. کرم 
لجن. خراطین. زغار کرمه. (از فرهنگ 
قارسی نیوا 
کرم خوردن دندان؛ کرم اوفتادن دندان, 
پوسیدگی دندان. پوسیدگی و عفونت انساج 
سخت دندان که با تفر رنگ ظاهری آنها 
همراه است در صورتی که پوسیدگی دندان 


(فرانوری) ها - 1 
(فرانوی) siro‏ ۸۵2۲5 - 2 


۴ کرم. 


مزمن شود عفونت قمتهای نرم دندان یبعنی 
مغز و مجاری ريش دندان را نیز فرامی‌گیرد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

-کرم رنگرزان؛ قرمز. قرمزدانه. افرهنگ 
قارسی معین). رجوع به قرمز و قرمزدانه 


شود. 
- کرم روده؛ یکی از کرمهای طفیلی از رده 
کرمهای گرد که دارای بدنی استوانه‌ای با دو 
انستهای نازک است و بدنش فاقد حلقه 
می‌باشد. گونه‌ای از این کرم طفیلی انسان 
است و در رود؛ٌ اسب می‌زید. طول این کرم در 
گونه طفیلی انسان بین ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر 
است و عرضش بین ۲ تا ۵میلیمتر و معمولا 
ماده‌ها از نرها بزرگترند. سر این حیوان دارای 
سه قطعة دندانه‌دار است [مانند زالو] و تخم 
حیوان بیضی‌شکل است. تعداد زیادی با هم 
می‌توانند در روده زندگی کنند. سیر تکاملی 
این کرم بدین ترتیب است که تخمها با مدفوع 
خارج می‌شوند و برای اينکه تخمها شکفته 
شوند باید مدت یکی دو ماه در خا کیا جایی 
مرطوب بمانند و بعد بوسیلۀ آب یا سبزی 
وارد دستگاه گوارش انان می‌شوند. تخمها 
بوسیلة للف وارد دستگاه گردش خون شده به 
قلب می‌روند و از آنجا به ریه رانده می‌شوند. 
در همین مراحل است که تسخمها مبدل به 
کرمهای کوچک می‌گردند. در ریه کرمها از 
نایزه و قصةالریه بالا آمده از حلق وارد مری 
می‌شوند و در همین موقع است که موجب 
تحریک مخاط حلق شده سبب استفراعهای 
متوالی می‌گردند و امکان دارد که با استفراغ 
خارج شوند. کرم پس از آنکه وارد مری شد 
قدرت زندگی در دستگاه گوارش را می‌یاید و 
کرم بالغ را ایجاد می‌کند. کرم امعاء. کرم معده. 
آسکاریس. (فرهنگ فارسی معین). 
-کرم سرکه؛ کرم که در سرکه تولید شود: 
همچو کرم سرکه که نا گهز شیرین انگبین 
بیخرد چون کرم پیله جان خود سازد هدر. 

ناصرخرو (دیوان ج تقوی ص 4۱۶۳. 
= امتال: 
کرم سرکه طعم عسل نداند. (امثال و حکم). 
رجوع به کرم سک شود. 
= کرم سفیدمهر ه؛ نوعی صدف دریایی که از 
آن ناقوس سازند. (فرهنگ فارسی معین). 
سکرم سک؛ کرم سرکه:. 
ز راه آ گه نبودم همچو گمراه 
چو کرم سک ز طعم شهد نا گاه 
کنون زآن خفتگی بیدار گشتم 
وز آن مستی کنون هشیار گشتم. 

(ویس و رامین). 

رجوع به کرم سرکه شود. 
- کرم سنجاقی؛ کرمک. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کرمک شود. 


- کرم شب اف روز؛ کرم شب‌تاب. کرم 
شب‌چراغ. (انتدراج). رجوع به کرم شب‌تاب 
شود. 

-کرم شب‌تاب؛ کرم شب‌چراغ. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). کرم شب‌افضروز, (آنندراج). 
شب‌چراغک. (فرهنگ فارسی معین). بتازی 
حیاحب نامند. (ناظم الاطیاء). حشره معروف 
بار خرد که شبها در هوا پرد و روشنی از 
بال و پرش ظاهر می‌شود و مثل چراغ بتابد. 
(انندراج). جانورکی است مختلف الشکل و 
الحسجم و دارای انسواع بسیار و بزرگتر و 
پرنورتر از همه نوعی است که در جزایر آتیل 
مابین آمریکای شمالی و جنوبی خصوصاً در 
جزیره کوبا و ژامائیک یافت می‌گردد و مردم 
انجا آن را در فانوس گذارده به سقف اطاق 
آویزان می‌کنند و در شب مانند چراغ می‌تابد 
و روشن می‌کند هسمة آن اطاق راو در 
روشنائی آن خیاطی و دیگر کارها را بجا 
می‌آروند و خانمهای این جزایر آن را برای 
زینت شبانه در لباسها و گیسوهای خود 
می‌گذارند و نیز زنهای رقاص چند عدد از این 
کرمها را بر لباسهای خود که از الیاف پوست 
درخت بافته شده نثار می‌کنند و چون در بین 
رقص دور زنند پرتو این کر مها در هم آمیخته 
گشته چنان بنظر می‌اید که یک دایره‌ای از 
شعلة آتش بر دور آنها دوران می‌کند. (ناظم 
الاطباء). حشره‌ای است از راستذ قاب‌بالان. 
نوع ماد؛ این حشره بی‌بال است و دارای 
فسفرسانس مخصوص می‌باشد که شبها در 
تاریکی میدرخشد و موجب جلب حشرات نر 
میشود. (فرهنگ قارسی معین): 
اگرکرم شب‌تاب آتش نماید 

از آن آتس انس و سنائی ناهد 
به یک خنده گرت باید چو مهتاب 
شب‌افروزی کنم چون کرم شب‌تاب. نظامی. 
پش مردان افتاب‌صفت 

به اضاقت چو کرم شب‌تابی. 


خاقانی. 


سعدی 
کرم شب‌تاب پیش چشمه آفتاب چه تاب 
آرد. (دوكشاه سمرقندی از امثال و حکم). 
کرم شب‌چراغ؛ کرم شب‌تاب. (انندراج) 
(تاظم الاطباء). رجوع به کرم شب‌تاب شود. 
= کرم قرمز؛ قرمزدانه. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به قرهزدانه شود. 

- کرم کار؛ کی که دایما به کار مشغول 
است. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به کرم 
کاری‌بودن وکرم کار داشتن شود. 
-کرم کاری بودن؛ | آ گاهی بسیار از آن 
داشتن. سخت | گاه‌از آن و عظیم ماهر بدان و 
نیک دانا به آن کار بودن. مطلع از تمام 
جزئیات آن بودن. سخت نیکو دانستن آن. 
(یادداشت مولف). 


- کرم کاری داش شتن؛ خارخار کار داشتن 


کرم. 

نیز گویند کرم این کار است یعنی ماهر و بلد 
این کار است. (آتندراج). علاقة بسیار بدان 
داشت شتن. (فرهنگ فارسی معین): 
چو خارد پشت زخم خویش [اسب] بمیار 
عجب مشمر که دارد کرم این کار. 

امیر یحی شیرازی (از آنتدرا اج). 
صبر کردن به صقای تو بسی مرغوب است 
کرم این کار مرا بیشتر از ایوب است. 
مخلص کاشی (از آتدراج). 
رجوع به خارخار شود. 
-کرم کبدا یکی از کرمهای طفیلی از رده 
کرمهای پهن که در مجاری صفراری و کید 
گوسفند می‌زید. کرم جگر. (فرهنگ فارسی 
معین). 
کرم کتاب؛ آنکه دایم کتاب مطالعه کند. (از 
فرهنگ فارسی معین). کتاب‌شناس, 
- کرم کدو؛ یکی از کرمهای طفیلی از رد 
کرمهای پهن که عموما انگل دامها و دیگر 
پست‌انداران و انان می‌شوند. کرم کدو دو 
گونة مهم دارد: یکی کرم کدوی قلاب‌دار ' یا 
تنیای ملح که میزبان واسطه‌اش خوک است 
و بوسیلهٌ خوردن گوشت نیم پختة اين حیوان 
به انسان سرایت می‌کند. دیگر کرم کدوی 
بدون قلاب" یا تنیای غیرمسلح که میزبان 
واسطه‌اش گاو است و بر اثر خوردن گوشت 
گاونیم پخته انسان مبتلا می‌شود ودرمملکت 
ما این گونه یشتر شايع است. چون با خوردن 
تخم کدو بمقدار ۵۰ تا ۱۰۰ گرم مقداری از 
این کرم از روده دفع می‌شود. بدین جهت قدما 
خیال می‌کردند که خود تخم کدو موجب 
ایجاد این کرم است [وجه تسمه به همین 
علت است] تسنیا. حب الديدان الطوال. 
حب‌القرع.(از فرهنگ فارسی ی 
- کرم گذاشتن سر؛ سری چرکین و ناشمته 
داشتر شتن؛ سرش کرم گذاشته یعلی چرکین و 
ناشسته است. (یادداشت مۇلف). 
کرم معده؛ کرم امعاء. کرم روده. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کرم روده شود. 
- کرمهای حلقوی؛ کرمهای زرفینی. رده‌ای 
از شاخة کرمها که بدنشان از انطباق حلقه‌های 
متوالی بوجود آمده است. مانند: کرم خا کی و 
کرمهای پرتار دریایی. (فرهنگ فارسی 
معین). 
< امثال: 
مثل کرم لول زدن؛ بسیار حرکت کردن و 
جنبیدن. 
مثل کرم معده؛ باریک و سفید بی‌ملاحت؛ 
سخت لاغر و باریک و با رنگی پریده. 
(یادداشت مولف). 


1 - ۲2602 اه‎ (aii). 
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کرم. 
||توزاد حشرات که دارای بدنی نرم و دراز و 
کرم ماتتد هند و هنوز بصورت حیوان بال 
درنامده‌اند در تداول عامه به نام کرم خوانده 
می‌شوند. (فرهنگ فارسی معین). ||در تداول 
زنان. حسد: کرم نیست اژدهاست؛ یعنی 
حسدی فوق‌العاده ایست. (یادداشت مولف). 
| خارخار. (آنتدراج). 

کوم. [ک د] (ع (مص) جوانمردی. مردمی. 
عزیزی. ضد لوم. (ناظم الاطاء). جوانمردی و 
همت باشد. (برهان). مروت و سخاوت و 
عزیزی و بزرگواری. (غیاث اللغات). همت و 
مروت و سخاوت. ضد لامت. (از ناظم 
الاطباء): 
عير اجل مظفر عادل 
قطب کرم و نتیجه حری. 
آمروز خوشم بدار و فردا با من 
آنچ از کرم تو می‌سزد آن می‌کن. ‏ . خیام. 
قضیت کرم عهد آن است که بردن مرا وجهی 
آندیشید و حیلتی سازید. ( کلیله و دسنه چ 
مینوی ص ۱۱۱). شیر گفت: این اشارت از 
کرم و وفا دور است. ( کلیله و دمنه). آنچه از 
ردی کرم بر شما واجپ بود بجای آرید. 
(کلیله و دسنه). و اعتماد بر کرم عهد و 
حصافت رای تو مقصور داشته‌ام. ( کلیله و 


منوچهری. 


دمنه). 

همه بگذار کدامن گنه است 

که‌فزون از کرم یزدان است. انوری. 
بر اهل‌کرم لرز خاقانیا 

که‌بر کیمیا مرد لرزان بود. خاقانی. 
| گر ئلشی از ربع مسکون بجویی 

وفا و کرم هیچ جایی نیابی. خاقانی. 
هرکه یقین را به توکل سرشت 

بر کرمالرزق علی الله نوشت. ‏ نظامی, 
در کرم آویز و رها کن لجاج 

از ده ویران که ستاند خراج. نظامی. 
و او به یکی دانه ز راه کرم 

حله درانداخته و حله هم. نظامی. 
چون کرم این کرم را بیدار کرد 

اژدهای جهل را این کرم خورد. مولوی. 
ماند خواهم تا رسیده یا رسم 

حق کند با من غضب یا خودکرم. مولوی. 


درویشی در آتشی فاقه می‌سوخت... کی 
گفتش چه نشینی که فلان در این شهر طبعی 
کریم دارد و کرمی عمیم. ( گلستان). پادشاه را 
کرم باید تا خلق بر او گرد آیند. ( گلستان). 
کرم بین و لطف خداوندگار 
کنه‌بنده کرده‌ست و او شرمسار. 
سعدی ( گلستان). 

هرکه با ابر کرم کرد چو درا صائب 
در حقیقت بهمه روی زمین احسان کرد. 

صائب (از آنندرا اج). 
- با کرم؛ سخی. بخشنده. کریم؛ 


تو خداوندگار با کرمی 
گرچه ما بندگان بی‌هنریم. 
-پکرم؛ از روی کرم. با کرم 
کارلوزيلة ما رایکرم ساخته کن 
که‌نخستین سخن از تنگ شکرانبازی. 
سوزنی. 
کرم۔ زک ر] (ع مص) کرامة. کرمة, (اقرب 
السوارد) (ناظم الاطباء). مکرما. (ناظم 
الاطباء).نفیس گردیدن و باعزت شدن. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). باثروت شدن. 
(ناظم الاطباء). ||اعطاء بهولت. ضد لؤم. (از 
اقرب الموارد). اعطاء بسهولت. (تعریفات). 
هل تتردن پر هن تفای مال تیار دی 
اموری که نفع آن عام باشد و قدرتش بزرگ بر 
وجهی که مصلحت اقتضا کند. (لز نفائس 
القنون). چوانمرد و (ناظم الاطیاء). 
|ابیارپاران گردیدن اب (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ااوکرم كرماً؛ ای ادام الله 
لک کرما؛ یعنی پایدار کناد خداوند بزرگی ترا. 
(ناظم الاطیاء)..|اکرمت ارضه؛ نیرو داده شد 
آن زمین و نیکو رویانید. |اک‌ارمته مكارمة 
فکرمته (از باب نصر)؛ یعنی غالب آمدن او را 
در کرم. (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 
کرم آباد. [ک ر] (اخ) دی است از 
دهستان نورعلی بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. جلگه‌ای و سردسیر است و ۲۰۰ تن 
سکه دارد که از طایف نورعلی هستد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 


کرم آباد. اک ر] ((خ) دی است از 


دهستان یوسق‌وند بخش لله شهرستان 
خرم‌آباد. جلگه‌ای و سردسیر است و ۱۸۰ تن 
سکه دارد که از طایفة یوسف‌وند هتد. (آز 
فرهنگ جفرافیابی ایران ج 4۶. 

کرم آبا۵. (ک ر] (خ) فرسخی ميانة شمال 
و مشرق مرو است. (فارسنامة ناصری). 

کرم آبا۵. (ک ر1 ((خ) هشت‌قسرسنگی 
جنوب شهر داراب است. (فارسامه ناصری). 

کرماء (ک ] 2 ص !)ج کريم. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). جوانمردان, 
بامروتان. (از آنندراج). رجوع به کریم شود. 

کرمائل. (ک ء] (اخ) کرمائیل. (انجمن آرای 
ناصری). یکی از دو خوالیگر ضحاک نام 
دیگری ارمایل بود و هر روز از دو آدمی که 
برای کشتن می‌آوردند تا مغز سر آنان رابه 
ماران رسته بر دوش ضحا ک دهند یکی را 
مي‌کشتد و یکی را آزاد می‌کردند و بجای مغز 
آن کس مفز سر گوسفند داخل مسی‌نمودند 
گویندکردان از ان جماعت ازاد کرده‌اند. 
رجوع به برنهان شود. 

کرمات. [J‏ (ع !اج کرمة. وزنی از اوزان و 
هر کرمة ۵ ت مولف). 
رجوع به کرسة شود. 


شش قیراط آست. (یاددافشت 


کرمان. ۱۸۲۸۵ 


کرماج. [ک ] () پامچال جنگلی. (یادداشت 
مژلف). رجوع به پامچال جنگلی شود. 
کرماحان. [ک ] (اخ) دی است از 
دهستان کنگاور شهرستان کرمانشاهان. سرد 
و محKدل‏ است و ۴۹۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیاییایرن ج ۴ 
کومازو. [ک] () این نام در کتول و کجور و 
جسواهردشت رامسر متداول است"! و آن 
گونه‌ای‌از بلوط است. (یادداشت مولف). یکی 
از گونه‌های بلوط است که به تام محلی پالط 
نیز خوانده می‌شود. رجوع به بلوط شود. 
کرماسیس. اک ] (ا) به یونانی گوشت 
سرخی را گویند که در اندرون چشم آدمی 
پیدا شود. (برهان). غشاء مخاطی که حدة 
چشم را به پلکها متصل کند. چنانکه گویند 
یونانی است. (دزی از حاضية برهان چ معین). 
کرماطة. رک ط] (اخ) بازار و حصنی در 
ایناون و این را در کتاب عمرانی دیده‌ام و 
نمی‌دانم ایناون کجاست. (از معجم البلدان). 
کرماکث. [ک ] ((خ) دهی است از بلوک 
فاراب دهتان عمارلو از بخش رودبار 
شهرستان رشت. کوهتانی, معدل و 
مرطوب است و ۱۲۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جفراقییی ایران ج ۲ 
کرماليم. [ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
طارم بالا بخش سیردان شهرستان زنجان. 
کوهستانی و معتدل است و ۱۳۹ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیای ایران ج ۴). 
کرمان. [کِ ] () قلعه و حصار. ||بندر. 
(ناظم الاطباء). 
کرمان. (کِ ] (إخ) ناحیتی است مشرق وی 
حدود سند است و جنوب وی دریای اعظم 
است و مسغرب وی ناحیت پارس است و 
شمال وی بیابان سیستان است و این ناحیتی 
است که هرچه بوی دریاست جایهای 
کرمسیری است و مردمانی‌اند اسمر و جای 
بازرگانان است و اندر وی بیابانهاست و از 
وی زیره و خرما و نیل و نی‌شکر و پانید 
خیزد. طعامشان نان ارزن است و هرچه از 
دریا دور است و په بیابان سیستان نزدیک 
است جایهایی است سردسر, آبادان. با 
تعمتهای بار و تنهای درست و اندر وی 
کوههای بار است و اندر وی معدن زر و 
سیم است و مس و سرب و مفاطیس. 
شهرهای کرمان بنابه نقل حدود العالم عبارت 
بوده است از: ۱- سیرگان. قصب؛ کرمان انس 
و متقر پادشاست و شهری بزرگ است. ۲- 
بافت و خیر ". دو شهرکند آبادان و با نعمت 
فراوان, ۲- جیرفت. شهری است نیم فرسنگ 
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۶ کرمان. 


اندر نیم فرسنگ و جای آیادان است و بیار 
با نعمت است. ۴- شیران, شهرکی است به 
برا کوه‌نهاده میوه و هیزم و برف جیرفت از این 
شهرست. ۵ -مفون, ولاشکرد. کومین و 
بهروکان. شهرکهایی‌اند خرد و بزرگ و از این 
شهرها نیل و زیره و نی‌شکر خیزد. ۶- بلوچ. 
مردمانی‌اند میان این شهرها و ميان کوه کوفج 
نتسه بر صحرا و دزدپيشه و شبان و ناپا کو 
خونخواره و این مردمان بار بودند و 
پناه‌خسرو ایشان را بکشت به حیلتهای 
گوناگون. ۷-کوفج. مردمانی‌اند بر کوه کوفج 
و کوهیانند و ایشان هفت گروهند و هر 
گروهی را مهتری است و این کوفجان نیز 
مردمانی‌اند دزدپيشه و شان و برزیگر. ۸- 
هرموز, بر نیم فرسنگی دریای اعظم است 
جایی است سخت گرم و بارگه کرمان است. 
-٩‏ شهر رواء شهرکی است بر کنار؛ دربا و 
اندر وی صیادانند. ۱۰- سوریقان. مزروقان» 
کسبان, روین, خبروقان شهرهایی‌اند با آب 
چاه و نعمتی فراخ و هوایی معتدل. ۱۱- 
کاهون, خشتایاده دو شهرکند خرد به راه 
پارس. ۱۲- کفتر و دهک. دو شهرکند بر کوه 
بسارجان. ۱۳- ده کور" و دارجین "دو 
شهرکند مان بم و جیرفت. آبادان و با نعمت 
بسار و از وی دارچین خیزد. ۱۴- خواش و 
ریقان, دو شهرکند میان سند و میان کرمان 
اندر بیابان نهاده. ۱۵-شامات... قار ۲, حنان ؟ 
غبیراء کوغون, رائین. سروستان و دارجسین. 
شهرهابی‌اند مان سیرگان و بسم. ۶-بل» 
شهری است با هوائی تندرست و حصاری 
محکم و از جیرفت مهمتر است و آندر وی سه 
مزگت جامع است: یکی خوارج و یکی 
ملمانان را و یکی اندر حصار. ۱۷- 
نرماثیر» شهری خرم و آبادان. ۱۸- ت 
آخر شهر کرمان است و بر بیابان نهاده و از 
انجا به سیتان روند. ٩۱-په»‏ شهری است 
اندر میان بیابان میان نهله ‏ و سیستان نهاده و 
از عمل کرمان است. ۲۰- فردسر: ماهان و 
خبیص شهرهایی است با نعمت بسیار, ۲۱- 
بردسیر و چترود. دو شهرکند بر راه هری و 
کوهتان. ۲۲ - کوتمیدان, کردکان و انار 
شهرکهایی است بر راه رودان از پارس, و 
میان سیرگان و بردسیر کوهمتانی است 
سخت ابادان با نعمت بیار و اندر وی ۲۶۸ 
ده است آبادان و اندر همة ناحیت کرمان 
رودی نیست بزرگ, چنانکه کئتی اندر وی 
بوائد رفتن و آندر کوههای وی مردمان‌اند 
دراز زندگانی و تندرست. (از حدود العالم چ 
ستوده صمص ۱۲۹-۶). صاحب نزهة 
القلوب در شرح کرمان آرد: کرمان به کرمی 
منسوب است که هفتواد داشته و حکایت آن 
مشهور است, پانزده شهر است و اکثرهوای 


معتدل دارد حدودش تا مکران و مفازه‌ای که 
/ در آن حدود است و تا شبانکاره و عراق عجم 
و مفازه‌ای که ماين کرمان و قهستان است و 
دازالملکش, شهر گواضیر است. در تاریخ 
کرمان آمده است که گشتاسف آنجا آتش خانه 
ساخته بود پس اردشیر بابکان قلعة شهر 
ساخت و بردشیر خواند بهرامین شاپور 
ذوالا کتاف بر ان عمارات افزود و در کستاب 
سمطالعلی آمده است که حجاج‌پن یوسف 
غضبان‌بن القبشعری را به فتح آن ولایت 
فرستاده بود او په حجاج نوشته بود: ماژها و 
شل و مرها دفل و لصهابطل ان قل الجیوش 
بها ضاعوا و ان کثرت جاعوا, او ان سپاه را 
بازخواند و در عهد عمربن عبدالعزیز بر دست 
صفوان فتح شد و به فرمان عمر عبدالعزیز در 
او مسجد جامع عتیق ساختند. جامع تبریزی 
تورانشاه سلجوقی ساخت و در گواشیراز 
مزار | کار اولیا شاه شجاع کرمانی است. 
شهرهای مهم کرمان بنابه نقل کتاب 
نزهةالقلوب عبارتند از: ۱-بم, که کرم هفتواد 
آنجا پترکید پدین سیب آن را بم خواندند. ۲- 
جرفت در تاریخ کرمان آذه آنتت نوقتت 
آنکه عبداله عمر عبدالعزیز رضی‌اله عنها فتح 


کرمان می‌کرد. آن موضع بيشه بود و در او . 


سباع ضاری بود لشکر اسلام آن را پاک 
کردندو دیهها ساختند و هر یک به نام بازیش 
موسوم گردانیدند. هوایش گرم است و آبش از 
دیورود. ۳- خبیص, هواش گرم است و آیش 
از رود است. ۴-ریغان» در تاریخ کرمان آمده 
که بهمن‌بن اسفندیار ساخت هوایش گرم 
ات ۵ - نها ده هوایشن بة گرم سابل 
است و در او قلعه‌ای مسحکم است. ۶- شهر 
بابک, بابک جد مادری اردشیر بابکان ساخته 
است. ۷- نرماشیر, در تاریخ کرمان آمده که 
اردشیر بابکان ساخت. (نزهةالقلوب چ اروپا 
مقالٌ سوم صص ۱۴۱-۱۳۹). کتاب ایرانشهر 
و فرهنگ جغرافیایی ایران شهرهای استان 
کرمان را بدینگوه آورده‌اند: کرمان» 
رفنجان, جیرفت» سیرجان, بم و بافت؛ 
چو بگذشت یک چند بر هنتواد 
مر آن حصن را نام کرمان نهاد. 
فردوسی. 
ترا بشارت باد ای ولایت کرمان 
به فتح‌نامه شاه از بلاد هندستان. 
عشمان مختاری (از انتدراج) 
از بهر صدر خواستمی اصفهان کنون 
چون صدر غایست چه کرمان چه اصفهان. 
خافانی. 
طمع کرده بودم که کرمان خورم 
که‌نا گه‌بخوردند کرمان سرم: 
سعدی (پوستان). 
در روی زمین نت چو کرمان جابی 


کرمان. 


کرمان دل عالم است و ما اهل‌دليم. 
شاه نعمت‌اله ولی. 
رجوع به فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷ 
ایرانگهر ج ۲ تاریخ سیتان و کاب مفصل 
تاریخ کرمان احمدعلی‌خان وزیری کرمانی 
شود. 
کرمان. [ک ] (اخ) (شهر...) یکی از شهرهای 
مهم کشور و مرکز استان هشتم است. این شهر 
در زمان سلاطین ساسانی بنا شده است بانی 
آن بهرام پنجم است که در زمان ولیعهدی به 
کرمانشاه ملقب بوده است. طول جغرافیایی 
آن ۵۷ درجه و ۵ دقيقه و عرض ۲۰ درجه و 
۷ دقیقه و ارتفاع از سطح دریا ۰ متر 
است. شهر در نقطه‌ای پت قرار گرفته, 
جنوب آن شنزار, باختر کویر و خاور و شمال 
کوه‌سعیدی است. در خاور نزدیک شهر چند 
تپه مر تفع وجود دارد که آثار خرابه‌های 
بسیار قدیمی شهر بالاي ان مشاهده می‌شود 
که قلعه‌دختر و قلعه‌اردشیر و کوه نقاره‌خانه 
نامیده میشود. هوای شهر سردسیر و معتدل 
است. بازار شهر به نام بازار وکیل از بناهای 
زمان زندیه است. بناهای قدیم دیگر عبارتند 
از: مسجدجامع, سجد ملک, مسجد گنج, 
مسجد پامارسرای گلشن. سرای 
گنجعلی‌خان. مسجد و مدرسه ابراهیم‌خان, 
قا ر اجه حر کید اید قرو تابا 
این شهر شهرت بار دارد و نزدیک به 
۰هزار نفر در کار طرح و رنگ روکارگیری 
و غیره فعالیت دارند. قريب به ۵هزار 
زردتشی در کرمان سکونت دارند. (از 
فرهنگ چترافیایی ایران ج ۸). کرمان در 
زمان هخامنشیان بوتیا نام داشته و بعدها به 
اسم کارامانیا مشهور شد و کم‌کم به کرمان 
تبدیل گردید. اين نام بعدها مرکز حکومت 
یعنی شهر گواشیر نیز اطلاق شده است. 
قسمت عمدء اهالی أن از ایرانیان قدیمند. 
دسته‌هایی از عرب و ترک نیز بعدها در آتجا 
سا کن شده‌اند. سه‌هزار تن از سکنة کرمان 
زردشتی هستند. مردم آن دارای ذوق صنعتی 
و در نساجی معروفند. صمت قالیافی ان 
اهمیت بار دارد. حومة کرمان دارای ۲۸۳ 
قریه و تقریاً ۸۸۸۸ خانوار است و نزدیک به 


۱ -نل: ده گوز. 

۲ -نل: دارچین؛ دارزین امروزی. (حاشة 
حدود العالم ج ستوده ص (ATA‏ 

۳-ظ:بهار. (حاشیة چ ستوده ص ۱۲۸). 

۴ - تخاب (حاثة حدود العالم چ سنوده ص 
(YA‏ 

۵ -بهرە فهرج. (حائية حلود العالم ج ستوده 
ص ۱۲۸). 

۶ - ظ: پهره. (حاثة حدودالعالم چ ستوده ص 
AYA‏ 


کرمان. 

۸ تن سکنه دارد. (یادداشت مولف). نام 
شهری است مشهور مشتمل بر هیجده بلوک 
معمور, بخوبی آب و هوا معروف و خلقش به 
دلیری و فقیری موصوف. شال پشمینۂ آنجا 
مانند کشمیری سمناز. گفته‌اند کرمان نام 
پرزادة نوح بوده و بنای شهر قدیم را اردشیر 
بابکان نهاده که به بردسیر مشهور است و از 
مواضع شهر جرون بوده و جزایر و بنادر و 
سواحل دریا را جرونات می‌نامیده‌اند. بباری 
در این سنوات ولایت کرمان به فیجده بلوک 
منقسم است که سیرجان و خبیص و بم و ر ما 
شیر و کونبان و ماهان و راور و جیرفت و 
رفسنجان معروف است و هوای آن ولایت 
بار ممتاز است و مردمانش فقیرمشرب و 
کاسب و شجاع و دلیرند و گویند کریمان پدر 
نریمان آن شهر را به نام خود بنا نهاده زیبرة 
سیاء در نواحی آن خوپ بهم می‌رسد. (از 
آنندراج) (از انجمن آرای ناصری). 
کرمان. اک ] ((خ) (ضهرستان...) یکی از 
شهرستانهای مهم استان هشتم کشور است. از 
شمال به استان نهم و از خاور به دشت لوت و 
از جتوب به شهرستان بم و از باختر به 
سیرجان و از شمال باختری به رفسنجان 
محدود است. این شهرستان از پنج بخش زیر 
تشکیل شده است: ۱- بخش مرکزی شامل 
دهستانهای حومه, باغین. جرجند, 
درختنگان و زنگی‌آباد. ۲- بخش ماهان 
شامل دهستانهای حومه, ماهان و جویباز. 
۳- بخش شهداد شامل دهستاتهای مهداده 
جوشان, گوک. کشیت, نسک. سیرج و 
چسهارفرسخ. ۴- بسخش زرند شامل 
دهستانهای حومه زرند» سیریز, حصن, 
طفرالجر د. دشت خاک سرینان. حتکن و 
سبلوئیه. ۵- بخش راور شامل دهستان حومۀ 
راور کوهینان. بطور کلی شهرستان کرمان از 
۳ ده تشکیل شده است و جمعیت آن بالغ 
بر ۱۷۸۰۰۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۸). 
کرمان. [ ] (إخ) شهری است قریب غزنه و 
مکران. (متهی الارب). ناحیه‌ای از غزنین. 
(تاریخ جهانگدا چ لیدن ج ۱ ص ۱۰۸). 
شهری است میان غزنه و بلاد هند و از اعمال 
غزنه است و مان آن و غزنه چهار روز راه 
است. (از معجم البلدان). 
کرمان. اک ] ((خ) دهی است از دهستان 
راستوپی بخش سوادکوه شهرستان ساری. 

۰ تن سک دارد. کوهستانی و سردسیر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کرمان. [ ] ((خ) شهرکی از تیت که به قدیم 
از چن بود. (حدود العالم), 
کومان. اک ] (ع مص) ارجمندی و بزرگی. 
(ناظم الاطباء). کرامت. (از اقرب الموارد). 


|ایقال: افعل کذا و کرماناً لک؛ یخی میکنم این 
کار رآ جهت ا کرام و بزرگی تو, (ناظم الاطباء). 
کرمان‌حوب. [ک ] (اخ) دی است از 
دهستان هنام بسطام بخش ساسلة شهرستان 
خرم‌اباد. سردسیری و مالاریائی است و ۴۵۰ 
تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶. 

کرمان‌شاه. رک ] ((خ) لقب بهرام‌ین شاپور 
بود. در ترجمةٌ طبری امده بهرام‌بن شاپور را 
کرمانشاه خواندند. زیرا که شاپور او را 
پادشاهی کرمان داده بود و به کودکی آنجا 
فرستاده بود. اپن‌بلخی می‌نویسد: پهرامبن 
گفتندی که به روزگار پدرش و برادرش 
کرمان او داشت. (فارسنامة ابن‌بلخی چ اروپا 
ص ۷۳). ||لقب بهرام بهرامیان است و او بهرام 
پسر بهرام پر آورمزد پر شاپور پر 
اردشیر بابکان است که چهار ماه سلطنت کرد. 
(یادداشت مولف). پس از وفات بهرام دوم در 
سنه ۲۰۳ م. پسرش وهرام سوم به تخت 
ندست. اما سلطتش بیش از چهار ماه دوام 
نیافت نرسه پسر شاپور اول که عم پدر این 
پادشاه جوان بود طفیان کرد و غالب شد. (از 
ایران در زمان ساسانیان ص ۲۵۷). 
کرمانساه. (ک ] ((خ) (شسهر...) شهر 
کرمانشاه یکی از شهرهای مهم باختر کشور و 
ساسانی بنا شد و بانی آن بهرام چهارم؛ ملقب 
۷ درجه و ۵ دقیقه طول و ۲۴ درجه و ۱٩‏ 
دقیقه عرض و ۰ متر از سطح دریا ارتفاع 
دارد. کرمانشاه در دام نه كوه مسفید و 
#۶هزارگزی جنوب رودخانة قره‌سو واقع شده 
است. هوای ان سرد و سالم و بری است. از 
ابتيةُ قدیم و قابل‌ملاحظه مسجد عمادالدوله, 
مسجد حاج محمدتقی, مسجدجامع, مسجد 
وکیل الدوله معروف به مسجد حاج 
شهازخان. مسجد شاهزاده. تکسیه 
معاون‌الملک و تکیۀ بیگلربیگی را میتوان نام 
برد. تصفیه‌خانة نفت ملی ایران در شمال 
خاوری این شهر کار رودخانه قره‌سو ساخته 
شده که نفت خام از چاههای نفت شاه به انجا 
می‌رسد و تصفیه می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). در اطراف شهر 
کتیبه‌ها و نقوش بسیار از دور؛ ساسانی 
موجود است. در زمان آل‌بویه بناهایی ساخته 
شده که همه خراب شده است. پس از جنگ 
حلوان قشون اسلام کرمانشاه را بدون 
مقاوست مسخر کرد و چون در سر راه شرق به 
غرب بود اهمیت یافت. از زمان صفویه به بعد 
که دولت علمائی کردستان را تصرف کرد. 
کرمانشاه اهمیت بیشتری پیدا کرد و شاهان 


کرمانشاء. ۱۸۲۸۷ 


صفوی بخصوص شاه اسماعیل در آنجا 
استحکامات بسیار ساختد. طاق بستان در 
نزدیکی این شهر در کنار چشمة بزرگی 
ساخته شده است. (از جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۴۵۳). لقب این شهر دارالدولة 
است. (یادداشت مولف). قرمیسین. نام شهری 
و مدینه‌ای است. (برهان). نام شهری است 
مشهور از بناهای خسروپرویز و نشستنگاه او 
بوده است. گویند مکان مرتفعی به بلندی 
یکصد ذرع بشکل مربع برای رویز ساخته 
بودند و سنگها را به سیخهای آهن چسنان به 
یکدیگر متصل کرده که در میانة احجار دیده 
نمی‌شد و گمان می‌رفت که یکپارچه سنگ 
است و پس از اتمام آن عمارت آمدند خدمت 
او فغفور چين و خاقان ترک و ملک هند و 
قیصر ملک روم و جلوس کرد در آن عمارت 
خاصه که هزار درخت کرم یعنی رز انگور در 
آن کاشته بودند و جشنی خسروانه کرد با 
شاهان و کرم و بخشایشی فرمود با شاهان. 
الحاصل ایوان مدایین و صورت پرویز و 
شیرین و شبدیز همه در آن ولایت است و 
قرمیین معرب کرمانشاهان است. گویند 
اصل بای کتگور از قبادین پیروز بوده و 
کرمانشهان در آن کوره ساخته. (از آندراج) 
(از انجمن آرا). شهرکی است [از جبال ) بر ره 


1 حجاج انبوه و آبادان و با نعمت بسیار. (حدود 


العالم). آن را در کنب قرماسین نوشته‌اند. از 
قلیم چهارم است طولش از جزایر خالدات 
«فح» و عرض ان از خط استوا «لدک». 
بهرام‌ین شاپور ذوالا کتاف ساسانی ساخت و 
قبادین فیروز ساسانی تجدید عمارتش کرده. 
در او جهت خود عمارت عاله ساخت و 
پسرش آنوشیروان عادل در او دکه‌ای ساخت 
صد گز در صد گز و در یک جشن فغفور چین 
و خاقان ترک و رای هند و قیصر روم او را 
دستبوس کردند. شهری وسط بوده انت 
ا کنون دهی است و صفه شبدیژ در آن حدود 
است و خسروپرویز ساخته و در صحرای آن 
باغی ساخته بود دو فرسنگ در دو فرسنگ و 
بعضی از آن مثمر گردانیده. چنانکه همۀ 
میوه‌های سردسیری و گرمسیری در او بودی 
و باقی چون میداتی به علفزار داشته و در او 
انواع حیوانات سرداده توالد و تناسل 
کردندی (نرهة‌القلوب). رجوع به جفرافیای 
غرب ایران, کرد و پیوستگی نژادی و تاریخی 
او. مجمل التواریخ گلستانه, ایرانشهر ج ۲. 
کرمانشاهان و کرمانشهان شود. 
کرمانساه. (ک] ((خ) ابسن قراارسلان 
قادریک. دومین تن از سلجوقیان کرمان که 
در ۴۶۵ ه.ق.جلوس کرد. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به فرهنگ فارسی 
مین تاریخ افضل صص ۴-۲۳ ۲. غزالی‌نامه 


۸ کرمانشاهان. 


ص ۳۰۳و مدخل سلجوقیان شود. 
کرمانشاهان. اک ] (!خ) (شهرسان...) 
یکی از شهرستانهای بزرگ استان پنجم کشور 
است. از شمال به سنج و از شمال خاور به 
اسدآیاد همدان و از جوب به شا‌آباد و از 
خاور به شهرستانهای نهاوند و تویسرکان و از 
جنوب خاوری به خرم‌اباد محدود است. 
شسهرستان کرمانشاهان از بخشهای زیر 
تکل شده است: ¬١‏ بخش مرکزی شامل 
دصمانهای حومه, دروفرامان. پایروند 
خالصه الهیارخانی» میان دربند. بیلوار و 
ماهیدشت علیا و سفلی. ۲- بخش سقر و 


کلیائی شامل دهتانهای کلیاتی و فعله گری. 


۳-بخش کنگاور شامل دهتان کنگاور. ۴- 
بخش صحنه نامل دهستانهای حومه دیلور. 
چمچمال و خدابنده‌لو. ۵- بخش سنجابی 
شتامل دهستان سنجابی. ۶- بخش گوران 
شامل دهتان گوران قلخانی. ۷-بخش 
ثلاث شامل دهستان باباجانیء قبادی و 
ولدیگی. این شهرستان از ۱۵۰۵ ده تشکیل 
عنام ایت و جمفیتت: 1 نزدیک به ۴۲۸۰۰۰ 
تن است. (از فرهنگ جغراف‌ایی ایران ج ۵ 
از شمال محدود است به کوههانی که فاصلة 
بین رود دیاله و گاماساب می‌باشد, از مشرق 
به کوههای کنگاور» از جنوب به کوههای 
کلهر و از مقرب په خاک اعراق و شامل دو 
ناحیة متمایز است: اول ناحیهُ جلگه‌ای که 
بكلى نواحی آن ممختلف است. 
چین‌خوردگیهای این قسمت نسبتاً منظم‌تر از 
کردستان و امتدادشان از شمال به جنوب 
شرقی و ماند دیواری قرار گرفته است. 
اراضی آن دارای جنگلهای وسیع و معادن 
باو انت مطابق تحقیقات معلوم شده که 
کرمانشاه مرکز قوم مادی بوده و بعد از زمان 
اش انان نیز اهميّت داضته و از زمان 
ساسانیان آن را ایالت ماه مینامیدند و در 
ابتدای دور اسلامی خرابه‌های شهر کامبادم 
در شمال شهر کرمانشاه یافت شده. تقسیمات 
حکومتی کرمانشاهان از قرار ذیل است؛ ۱- 
کرمانشاه و حومه. ۲- سنقر کلیائی. ۲-میان 
دربند و بالا دریند. ۴- دینور. ۵-کنگاور. 
۶- ماهیدشت و هارون آباد و فیروزآباد. ۷- 
کرند.۸- ذهاب وقصر. ۹- هرسین. (از 
فرهنگ جفرافیای سیاسی کهان). و رجوع به 
کرمانشاه شود. 
کرمانشاهان. اک ] ((خ) ناحیه‌ای است 
جنوب زین‌الاین و مغرب یزد. (فارسنامة 
ناصری). 
کرمانشاهی. [ک ] (ص نسبی) شوب به 
کرمانشاه.از مردم کرمانشاه. (فرهنگ فارسی 
معین). ||ساخته و پرداخته يا حاصل از ناحية 
کرمانشاه, چون: گیو؛ کرمانشاهی و روغن 


کرمانشاهی. (فرهنگ فارسی معین). 

کرمانسه. [ک ش؛:] (اخ) کرمانشاه. لقب 
بهرام بهرامیان است. رجوع به کرمانشاه شوده 
چو بنشست بهرام بهرامیان 

ببست از پی داد و بخشش میان 

به تاج زبرجد برافشاندند 

همی نام کرمانشهش خواندند. فردوسی. 

کرمانسه. (ک ش؛] (اخ) کرمانشهان. (از 
انندراج). کرمانشاه: 

پس از دوران دولتشه به کر مانشه یکی بنگر 
چنان بینی مداین را که بی‌نوشیروانستی. 

طالب آملی (از آنندراج). 

رجوع به کرمانشهان, کرمانشاه» کرمانشاهان 
و قرمیسین شود. 

کرمانشهان. (ک ش] (!خ) کرمانشاهان. 
شهر کرمانشاه. شهری است مشهور که آن را 
کرمانشه نیز گویند: 

به ده فرسنگ از کرمانشهان دور 
نه از کرمانشهان بل از جهان دور. 
به کرمان رسید از کار جهان 
زکرمان درآمد به کرمانشهان. نظامی. 
رجوع به کرمانشاهان و قرمیسین شود. 

کرمانی. [ک ]| (ص نسبی) منوب به 
کرمان. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی 
معین). ||از مردم کرمان. (ناظم الاطباء). اهل 
کرمان؛ چون: شاه نعمت ات ولیکرمانی. 
||ساخته و پرداختة کرمان, (از فرهنگ 
فارسی معین). 

کرمانی. اک ] (() قسمی از فولاد که فولاد 
دمشقی نیز گویند. (ناظم الاطباء). 

کرمانی. (ک ] (إخ) ابوالقاسم. از مایخ 
است. (تاریخ گزیده چ عبدالحسین نوائی ص 
۴ رجوع به تاریخ گزیده شود.. 

کر مائی. زک ] (اخ) ابولقاسم. او حکیمی 
معاصر ابوعلی سینا بود. رجوع به ابوالقاسم 
کرمانی شود. 

کومافیی. (ک ] (اخ) اب وعیداه محمدین 
عبدالهبن موسی کرمانی. ورزید؛ در نحو و 
لفت بود و خط نیکوئی داشت که مردم به ان 
رغبتی داشتد و نقلش از روی صحت و 
درستی بود و وراقی می‌کرد. این کتابها از 
اوست: کتاب ما اغفله الخلیل فى کتاب العین 
وذکرانه مهمل و هو مستعمل وماهو 
مستعمل و قد اهمل. كتاب جامع فى الشحو, 
كتاب الحو کتاب الموجز فى الحو. 
(الفهرست ترجمۂ رضا تجدد ص ۱۲۴), 

کرمافی. (ک ] (إخ) رجوع به ابوعبداله 
محمدبن عبدین محمدین موسی الکرمانی 
شو د. 

کرمافنی. (ک ] ((خ) یکی از بنی‌مهلب که در 
زمان مروان حمار آخرین خلیفهة اموی در 
خراسان خروج کرد و مان او و نصر سار 


نظامی. 


کرم افتادن. 

محاربات رقت و در اثنای آن ابوملم در 
۹ ه«.ق. دعوت بنی‌عباس را اشکار کرد و 
با کرمانی در جنگ نصر سیار متفق شد. 
عاقبت کرمانی بر دست سپاه نصر سیار کشته 
آمد و نصر از ابومسلم بگریخت و در حدود 
ری و ساوه بمرد. (تاریخ گزیده چ عبدالحصین 
نوایی ص ۲۸۸). 

کرمانی. [کِ ] (ا) طایفه‌ای از طوایف 
قشقانی است. (جفرافیایی سیاسی کنهان ص 
۴ این طایقه مرکب از ۱۵۰ خانوار است و 
در خفر و آباده مبکن دارند. (یادداشت 
مولف). 

کرمانی. [ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
کوهبان بخش راور شهرستان کرمان. 
کوهتانی و سردسیر است و ۱۲۸ تن سکه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
کرهانی. (ک ] (اخ) ابویوسف یعقوب‌بن 
یوسف الکرمانی النيشابورى الشیبانی الفقه 
الحافظ, معروف به ابن‌اخرم و متوقی در سنة 
۷ ه.ق.وی منسوب به کرمانیه محله‌ای از 
محله‌های نیشابور است. (از معجم البلدان). 
رجوع به معجم اللدان و کرمانیه شود. 
کرمانی. [ک ] ((خ) عمروه مکنی به 
ابوالحکم‌بن عبییالر‌جبمن‌بن احمدین علی. 
رجوع به ابوالحکم‌بن عبدالرحمن شود. 
کرمافی. [ک ] (اخ)محمدین یوسف. متوفی 
بال ۷۸۶ ه.ق. در الکوا کب الدراری فى 
شرح البخاری مبادی اهل هت را مردود 
دانسته و گفته است: قواعدهم منقوضة و 
مقدماتهم مموعة. (تاریخ علوم عقلی در 
تمدن اسلامی ص ۴۶ 0 

کرمانیه. اي ی] (إخ) محله‌ای است به 
نیشابور که آن را صربقه کرمانیه گویند. (از 
معجم الیلدان). 
کرمایر. اک ر ي] (فسراتسوی, ۲ ريل 
(راهآهن) که در روی آن چرخ دندانه‌دار 
لوکوموتیو حرکت می‌کند. این نوع ريل در 
راههای بسیار سراشیب به کار می‌رود. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کرماییل. (کَ /کب] (اخ) کرمایل. نام یکی 
از ان دو پادشاء‌زاده که مطبخی ضحا ک‌بودند 
و هر روز از دو محکوم به قتل یک کس را 
برای مغز سر او می‌کشتند و یک کی را آزاد 
می‌کردند و بجای آن یک مغز سر گوسفند 
داخل می‌نمودند بجهت ازاری که ضحا ک 
داشت و گوید کردان از آن جماعتند. 
(برهان). نام یکی از مطبخیهای ضحاک. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ارمايل و شاهنامة 
فردوسی چ بردخيم ج ۱ص ۲۵ شود. 

کرم افتادن. اک اد] (مص مرکب) کرم 


1 - ۰, 


کر 
اوفتادن. رجوع به کرم اوفتادن شود. 
کرم‌الله. اک ر مل لا۰] ((خ) دهی است از 
دهستان خاوه بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. جلگه‌ای و سردسیر است و ۴۲۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 
و 

کرم الله وحهه. (کَز ر مَل لاه خ) (ع 
جملة. فعلیهُ دعایی) گرامی داراد خدای روی 
او را. دعائی است که اهل‌سنت پس از بردن 
نام علىبن ابیطالب علیه‌اللام آرند. 
(یادداشت موّلف). بمعنی گرامی کند خدا دات 
او را و این لقب خاض حضرت مرعضی است 
و در وجه خصوصیت این جمله گفته‌اند که 
جناب وی قبل از اسلام گاهی سجده پیش 
بتان نتموده است. (از آنندراج). 
کرم اوفتادن. اک 5) (مص مرکب) کرم 
افتادن. تولید کرم شدن در چیزی. (یادداشت 
مژلف). توس. حلم. (یادداشت مولف)* 
چون که دندان ترا کرم اوفتاد 

نیت دندان برکش ای اوستاد. مولوی. 
کرم‌پرود. (ک ر چَز و) (نسف مسرکب) 
کرم‌پرورنده. کرم‌گستر. (قرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کرم‌گستر شود. 

کرم پروری. اک ر پَز و] (صامص 
مرکب) کرم‌گتری. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کرم‌گستر شود. 

کرم پیشگی. اک رش /شٍ] (حامص 
مرکب) عمل کرم‌پيشه. جوانمردی. 
بخشندگی. کرم‌پیشه بودن. (فرهنگ فارسی 
ت۳9 
کرم پیشه. (ک رز ش /ش] (ص مسرکب) 
جوان‌مرد و بخشنده. (آنندراج). کریم. 
جوانمرد. سخی. (ناظم الاطباء): 


وگر درنیابد کرم‌پیشه نان 

نهادش توانگر بود همچنان. سعدی. 
در زمان خدیو داراشاه 

آن کرم پیش کريم‌نهاد. 


کرمته. [ ] (اخ) کوهی است میانة جنوب و 
مشرق لار. (فارسنام ناصری). 
کرهچ. اک م] () در لهج بخیاری شبتم 
برفی و یخی که در زمتان یا هوای سرد 
بی‌ابر پیدا شود. (یادداشت مولف). 
کرمحگان. [] (اخ) دهی است از دهستان 
تهستان بخش کهک شهرستان قم. کوهستانی 
و سردسیر است و ۲۲۰۰ تن سنکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
کرمجوان. [ک ج وا] (إخ) دهی است از 
دهستان الان‌براغوش بخش الان‌براغوش 
شهرستان سراب. کوهستانی و معتدل است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج (f‏ 


و 
r4‏ | ۰ 
71 ت 


یا و وار العار نی اسرای 


کرمحین. (ک م] (اخ) از قرای نسف است. 
(الاښساب سمعانی ذیل کرمجینی). قریه‌ای 
است از قرای نف و منوب است به آنجا 
یمان‌ین طبیب‌ین حنیس‌بن عمر ابوالحسن که 
در ذی‌الحجه سنه ۳۲۲ «.ق. وفات بافته 
است و به فته سمعانی در ۳۸۲ ه.ق. (از 
معجم البلدان). 

کومچینی. اک ء] (ص نسبی) موب 
است به کرمجین که از قرای نف است. 
(الانساب سمعانی). رجوع به کرمجین شود. 

کرم‌حکان. 1 (اخ) از دیسه‌های الجبل 
است. (تاریخ قم ص ۱۳). مصحف کرمجگان 

است. رجوع به کرمجگان شود. 

کرمحة. (ک م ح] (ع مص) بر زمین 
افکندن. (ناظم الاطباء) (از متهى الارب). 
كربحة. (اقرب الموارد). رجوع كربحة شود. 

کرم خوار. زي خوا / خا] (نف مرکب) که 
کرم خورد. حیوان که غذای آن کرم است. 

(یادداشت مولف). 

کرم خورد. (ک خو / خُر ] (ن‌مف مرکب) 
کرم خورده. رجوع به کرم خورده شود. 

کرم‌خوردگی. [ک خوز / خر 5 /د) 
(حامص مرکب) کرم‌زدگی. تسویس. 
(یاددائست مولف). 
-کرم‌خوردگی دنسدان؛ تا کل اسنان. 
(بادداشت مولف). فاد دندان یا سیاه شدن 
قمی از آن که عوام از آن به کرم‌خوردگی 

کرم خوردن. [ک خوّز / خر د] (مص 
مرکب) فاسد کردن کرم میوه را و تباه شدن 

آن. (یادداشت مولف). |[فاسد شدن دندان. 
سوده شدن دندان. (یادداشت مولف). 

کرم خورده. (ي خوّز / خُر د /د) (نمف 
مرکب) هر چیز که آن را کرم‌خورده و فاسد و 
ضايع کرده باشد. (ناظم الاطباع). 

کرم‌دار. (ک ر ] (نف مرکب) دارندۀ کرم. 
کەصاحب‌کرم است: 
کرم‌داران عالم را درم نیست 
درم‌داران عالم راکرم نیست . سعدی. 

کرم‌دارو. [ک ] (!مرکب) مطلق داروهای 
کرم‌کش. (یادداشت مولف!؛ 
گویم‌ار تو هم بدین مشغول باشی به بود 
زانکه به سازد خرف را کرم‌دازو از خضاب. 

سنائی. 

کرم داشتن. اک ت] (مسص مرکب) 
داشتن کرم در معده و روده. میتلا به کرم معده 
بودن. (يادداشت مؤلف). |احسود بودن. 
رشک ورزیدن. حسد داشتن. (یادداشت 
مولف). 

کرم ۵انه.۔ (کِ ن /ن ] (۱مرکب) کرمی است 
افت «ید» که میوه راسوراخ و از دانه‌های 
«به» تغذیه میکند. (یادداشت مولف). 





کرم رازقی. ۱۸۲۸۹ 


کوم‌دانه. (ي ن /ن] ((مرکب)" تخم 
نوعی از مازریون است که آن را به فارسی 
هفت‌برگ خواند و موردانه نیز گویند و معرب 
آن جرم‌دانق است. (برهان) (آنندراج). 
موردانه. دانة مورد. (ناظم الاطباء). این کلمه 
محرف گرم‌دانه و معرب آن جردمانق یا 
جرم‌دانق است درشختچه‌ای است از تيره 
مازریون جزو رد: دولپه‌ایهای بی‌گلبرگ که 
ارتفاعش میان یک تا دو متر است و در 
اراضی خشک مناطق بحرالرومی بطور 
خودرو می‌روید. این درختچه ريشه‌ای دراز 
و ضخیم و ساقه‌ای راست و شاخه‌های بزرگ 
دارد و بر روی آنها اثر برگهایی که تدریجاً 
افتاده مشهود است. برگهایش ضخیم و باریک 
و نوک تیز و کاملاً بی‌کرک و گلهایش کوچک 
و معطر و مایل به سفید با قرمز و مجتمع 
بصورت خوشه انتهایی است میوه‌اش سته و 
دانه درون آن نشب کروی و دارای مغز 
سفیدرنگ و روغن‌دار است. قسمت مورد 
استفاد؛ این گیاه پوست ساق آن است که 
بصورت نوارهایی بطول ۶۰ تا ۸۰ سانتیمتر 
در بازرگانی عرضه می‌شود. سطح خارجی 
این قطعات برنگ خا کستری قهوه‌ای با بوی 
نامطبوع و تهوع‌آور و تحریک‌کنندة مخاط با 
طعم بسیار تند است. پوست این گیاه یک ماده 
ملون زردرنگ و یک ماد؛ چرب سبزرنگ و 
یک رزین به نام مزرئین ۲ دارد. مزرئین تند و 
سوزاننده و تاول‌آور و معط و سبزرنگ 
است. گونه‌ای از این درخت در ايران اطراف 
ارومسیه و فارس می‌روید و بنام خشک 
معروف است. مثتان. زاز. درخت کرم‌دانه. 
مازریونیه. هفت‌برگ. موردانه. گرم‌دانه. 
کردمانه.ازار. (از فرهنگ فارسی معین). 

کرم درافتادن. رک دأد] (مص مرکب) 
دود. تدوید. ادادة (تاج المصادر سهقی). 
افتادن کرم در چیزی. کرم اوفتادن. رجوع به 
کرم اوفتادن شود. 

كرمدة. رک م د] (ع مص) دویدن در پی 
آثار و نشان کسی. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کرم رازقی. اک م ز] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) ابن‌البیظار گمان می‌کند رازقی سوسن 
ابیض است. یعنی یاس و چنین نیست چه 
باس مضاعف یعنی پر یت و کرم رازقی 


۱-دراکثر نسخ گلستان: 
کریمان رابه دست اندر درم تست 
خداوندان نعمت را کرم یست. 
و در این صورت شاهد کرم‌دار نیست. 
(لاتبنی) gnidium‏ 000۳06 - 2 
(فرانوی) 6370 
(قرانری) ۸۸۵2۵661۳6 - 3 


۱۸/۳۹۰ کرم ریختن. 
همان گل رازقی امروز است که آن را په گل 


یاس پیوند کنند و شبیه به رز است و از آن رو 
أن را کرم رازقی نام داده‌اند و در بغداد و 
نواحی آن به بلندی صنوبر بالا می‌رود. 
(یادداشت مولف). 

کرم ریختن. اک تَ] (مص مرکب) حسد 
ورزیدن. ابراز حسد با اطواری کردن. 
(یادداشت مولف). |اکاری را به قصد آزار 
کسی انجام دادن. وررفتن. رجوع به 
کرمکشی و کرمکی شود. 

کومزدگی. زک ر د /د] (حامص مرکب) 
کرم‌خوردگی. شپشه‌افتادگی. تسویس. (از 
یادداشت مولف). رجوع به کرم زدن و کرم 
افتادن شود. 

کرم زدن. (ک ر ] (مص مرکب) افتادن 
کرم در میوه یا درختی و جز آن. (یادداشت 
مۇلف). رجوع به کرم اقتادن و کرم‌زدگی شود. 

کرم‌زده. (ک رد /د] (ن‌سف مرکب) 
مسَوّس. مُدَو. کرمو. کرم‌خورده. (یادداشت 
موّلف). 

کرمسته. [ ] (إخ) دهی است شش فرسخ 
میانة جنوب و مغرب شهر لار. (فارسنامة 
ناصری). 

کرم سفید‌مهر۵. (ک م س اس مد /ر] 
(ترکیب اضافی, [ مرکب) کرمی که ناقوس از 
او سازند و آن صدف دریائی است. 
(آندراج): 

خواهد گشتن بلند بعد از مردن 

چون کرم سفیدمهره آواز؛ ما. 

محمدقاسم سراجا نقاش. 

کوم‌شاهلو. رک ر] (إخ) دی است از 
دهتان ارشق بخش مرکزی شهرستان خیاو. 
جلگه‌ای و معتدل است و ۲۸۹ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

کوم‌شعاز. رک رَ شٍ ] (ص مرکب) خداوند 
همت و سخاوت و مردمی. (ناظم الاطباء). 

کرمعلی. اک ر ع] (إخ) از ايلات کرد 
پشت‌کوه. (جفرافیای سیاسی کهان ص ۶۴). 
یکی از طوایف اربع ایلات کرد ایران است و 
در پشتکوه در حدود خاوه سکن دارد و 
تقریبا سصد خانوار است. (یادداشت مولف). 

کرمعهدی. اک ر ع] (حامص مرکب) 
خوش‌خدمتی. (فرهنگ فارسی معین): به 
هندوستان خواجه را خدمتها کرده بود و 
کرم‌عهدی نموده در محنتش و چون خلاص 
یافت با وی تا بلخ بیامد. (تاریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۱۵۷). اما صحیح کلمه گرم‌عهدی 
است ". رجوع به گرم‌عهدی شود. 

کرمت. (ک ) (( مصنفر) تصفیر کرم. 
(برهان) (آنندراج). کی م کوچک. (ناظم 
الاطباء). کرم خرد. (یادداشت مولف)* 

شب زمستان بود کپی سرد یافت 








س 


سیک سیمبر پیش مادر یگفت 
از آن سیب و آن کرمک اندر تهفت. 
فردوسی. 
تو که از کرمکی بیازاری 
چه کنی بر دگر کسان ماری, ستائی. 


مرغ از درخت فرودآمد تا بوزینگان را 
حدیث کرمک شبتاب بهتر معلوم کند. ( کلیله 
و دمنه), 
بلبل خردم که خورد بس کندم کرمکی 
کرم قزم در هنر زان نکنم کرمکی. ‏ خاقانی. 
مگر دیده باشی که در باغ و راغ 
بتابد بشب کرمکی چون چراغ. 
بین کاتشی کرمک خا کزاد 
جواپ از سر روشنابی چه داد. 
سعدی (بوستان چ یوسفی ص ۲۹۱). 
-کرمک چوبخوار؛ دیوچه. موریانه. ارضه. 
(یادداشت مولف). رجوع به دیوچه و موریانه 


سعدی. 


۳ 


شود. 
< کرمک درافتادن در چیزی؛ اساسه. سوس. 
(منتهی الارب). رجوع به اساسه و سوس 


شود. 
کرک دندان‌خواره؛ قصئلة. (متتهی 
الارب). رجوع به قصمله شود. 
اگس طلایی. (ناظم الاطیاء). |يماريي در 
دبر و ان خارشی است که در انجا پدید اید و 
بیشتر اطفال را عارض شود و علاج آن 
چکانیدن چند قطره نفت به موضع است. 
خارشک. (یادداشت مولف). یکی از کرمهای 
طفیلی از راستة نماتودها" و از رده کرمهای 
گردکه بدنی کوچک و باریک و سفیدرنگ 
دارد. تر و ماده این جانور از هم جدا فتند. 
طول نرها بین ۵ تا ۶ میلیمتر و ماده‌ها ٩‏ تا ۱۳ 
میلیتر است ماده تخمهای خود را در 
چینهای مخرج می‌ریزد و بهمین سبب موجب 
خارش شدید می‌شود. خاراندن صخرج و 
آلوده شدن انگشتان سیب آلودگی ظروف و 
اشخاص به این انگل میگردد و در 
دختربچه‌ها ممکن است کرم وارد مهل شود 
و ایجاد تحریک و ترشح کند و گاهی در 
پسربچه‌ها نیز وارد مجرای ادرار گردد. کرم 
سنجاقی. اوکسیور. (از فرهنگ فارسی 
معین). |ااشنان که بدان رخت شویند. ||لفز و 
چیستان. (برهان) (انندراج), و این ظاهرا 
مصحف پردک و بردک است. (حاشة برهان 
چ معین). رجوع به پردک. بردک و کردک 
شود. 

کرمکت. زک مٌ] (() در مژیدالفضلاء بمعنی 
طعامی باشد که از باقلا پزند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

کومکار. رک ر ] (ص مرکب) صاحب کرم و 
بخشش. (آندراج). جوانمرد. سخی. کریم. 


sr 


کرم‌کشی. 

نیکوکار. مهربان. نیک‌خواه. خیراندیش, 
(ناظم الاطیاء). 
کرم کردن. اک رک ذ] (مص مرکب) 
مرحمت کردن. از روی لطف و مهربانی دادن. 
(ناظم الاطباء ذیل کرم‌کن). لطف کردن. 
مهربانی کردن: 

گفت‌کرم کن که پشیمان شدیم 

کافر بودیم ورسلمان شدیم. نظامی. 
خدای را چه توان گفت شکر و فضل و کرم 
بدین کرم که دگر باره کرد بر عالم. سعدی. 


کرم کن چنان کت برآید ز دست 
جهانبان در خیر بر کس نبست. 

سعدی (بوستان). 
کرم کن که فردا که دیوان نهند 
منازل بمقدار احسان دهند. 

سعدی (بوستان). 
متعم که نظر به حال درویش کند 
چندانکه طمع کند کرم بیش کند. سعدی. 
ز دلرم که رساند نوازش قلمی 
کجاست پیک صبا گر همی کند کرمی. 

حافظ 


کم کش. اک ک] تسف مسرکب)۲ 
کرم‌کشنده. کشند؛ کرم. قاتل‌الدود. 
قاتل‌الدیدان. هر یک از داروها که کرم روده 
کشد.(یادداشت مزلف). 
کرم کشتن. (ک ک ت] (مص مرکب) 
شتن و نابود کردن کرم (فرهنگ فارسی 
معین). ||دست‌بازی و ملاعبت با معشوق. 
(آنندراج). |/باج گرفتن. (آنندراج): 
شمع امشب چه کرمها که نکشت 
كەز هر دانه گل به دامان کرد. 
مر اعظم ثابت (از آنندرا اج). 
|[دفع شهوت کردن زنان حکه‌پز به چرمینه 
چنانکه عادت آنهاست: 
چه می‌گویی تو ای ماه سمن‌بر 
ترا چرمینه‌ای مانده ز مادر 
ز... خر زیاده چارانگشت 
به او یک لحظه کرمی می‌توان کشت. 
فوقی یزدی (از آنندراج). 
کرم کشی. |ک ک ] (حامص مرکب) کشتن 
کرم. ||دست‌بازی. ملاعبه. سلاعبه با کمی 
بی‌شرمی و بی‌حفاظی. (یادداشت مولف). 
کرم‌کشی کردن؛ ملاعبه کردن شهوانی در 
میان جمع. ملاعبه با یکدیگر چنانکه نامزد با 


۱- ان کلمه در بیھقی ج فباض و بیهفی چ 
ادیپ ص ۱۵۳ باکاف تازی امده ولی در 
لث نامه (طبق حدس مرحرم دفخدا) با کاف 
پارسی ( گرمعهدی) ضبط شده است و همین 
Nématodes.‏ - 2 

3 - Vermicide. 


کرمکی. 


نامزد خویش. ملاعبه و مداعبه کردن مردی و 
زنی در محضر دیگران بر خلاف ادب, در 
حضور کان و بی‌ثرمانه معاشقه و ملامه 
کردن زن و مرد. لاسیدن با یکدیگر. 
(یادداشت مؤلف). رجوع به کرم کشتن و 
ملاعبه شود. 

کرمکی. يم ] اص نسبی) مبتلابه کرمک. 
مبتلا به بیماری کرمک. انکه به مرض کرمک 
دچار است. (یادداشت مولف). ازن یا پر 
بد. زنی که به عمل ناشایست راغب است. 
بدعمل زن. در تداول لوطیان, آنکه مايل به 
تباهکاری دیگران یا خود باشد. (یادداشت 
ف آاطوازی: |اشهری: ]کی که 
دیگران را بوسیله‌ای آزار کند. موذی. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کرم گذاشتن. اک گ ت ] (مص مرکب) 
تولید شدن کرم در چیزی. (یادداشت مولف). 
کرم افتادن. کرم ارفتادن. رجوع به کرم 
اوفتادن شود. |اسخت شوخگن بودن و 
مدتهای دراز شستشو نکردن. (یادداشت 
موی اابه اغراق شبش پیدا شدن در سر و 

تن. پر از خپش شدن . چنانکه در تداول گویند: 

این بچه را چرا حمام نمی‌بری کرم می‌گذارد. 
یا از بی‌حمامی سرم نزدیک است کرم بگذارد. 
(یادداشت مولف). 

کر مگستر. اک ز گ تّ] (نسف مسرکب) 
گس‌ترندة کرم. بخشش و جود کننده. 
(آتتدراج). نیکوکار. خیراندیش. مهربان. 
(ناظم الاطباء) سخی. جواد. (فرهنگ فارسی 
معین)ء ۱ 

لطیف کرم‌گستر کارساز 
که‌دارای خلق است و دانای راز. سعدی. 

کر م کستری. (ک ز گ تّ) (حسامص 
مرکب) بخشش. سخاوت. جود. 

کرمل. [کِ م (إج) ا است در مان دو 
کوه‌طی که سلما و اجا است. (منتهی الارب). 
آبی است در کوه طی. (از معجم البلدان). 
|اقلعه‌ای است به ساحل دریای شام. (منتهی 
الارپ). حصاری است بر کوه مشرف بر حیفا 
در سواحل بحرالشام. (ناظم الاطباء). اادهمی 
است به فاسطین. (منتهی الارپ) (ناظم 
الاطباء). قریه‌ای است در آخر حد در جلیل 
از ناحيةٌ فلسطین. (از معجم البلدان). |السم 
سلسله کوهبتانی است که ۱۲ میل مسافت 
دارد و از جلیل شروع نموده به شمال غربی 
امتداد یافته است و در نزدیکی دریا به جنوب 
حیفا واقع است. (از قاموس کاب مقدس). 

کرملکت. (ک م [) (اخ) دی است از 
دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان 
دزفول. گرمیری و دشتی است. از دوده 
کرملک بالا که ۶۰ تن سکنه دارد و کرملک 
پائین که ۵۰ تن سکنه دارد تشکیل شده است. 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
كۈملیس. [ک] ((خ) ظاهرا از: کرم و لیس. 
قریه‌ای است از قرای موصل شه به مدینه از 
اعمال نیوا در شرق دجله با سردم بسیار و 
بازارها و بازرگانان. (از معجم الیلدان). 
کوهنا کت. (ک ] (ص مرکب) کرمو. پرکرم. 
کومنا کت شدن. اک شذ] (مص مرکب) 
ادادة. دود. تدوید. (متهی الارب). 
کوهند. اک م] (ص مرکب)' شستاب. 
(جهانگیری)". | شتاب‌کار. (فرهنگ اسدی) 
(برهان) (صحاح الفرس) (ناظم الاطباء). تند و 
تسیز. (جهانگیری) (برهان). سخت. 
(جهانگیری). چالا ک.(ناظم الاطباء): 
مکن امید دور و آز دراز 
گردش‌چرخ بین چه کرمند است. خسروی. 
| تمجیل و شتاب‌کاری را نیز گویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). عجله. (ناظم الاطباء) ". 
کوم‌فمای. (ک ز ن / ی /نّ] (نف مرکب) 
کرم‌نماینده. کریم. پخشنده. مکرمة 
دریای کرم‌نمای صافی 
خورشید فرح‌فزای صائب. 
اتوری (از فرهنگ فارسی معین). 
کرمن و ارمن. [ ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) مغرب و مشرق. (انندراج) (از غیاٹ 
اللغات). 
کرمو. اک ] (ص نسیی) (از: کرم +و پسوند 
اتصاف و دارندگی) کرموندی. کرم‌زده. دارای 
کرم. کرم‌خورده. که در آن کرم باشد. که در 
وی کرم افتاده بود. مُدوّد. (یادداشت مولف). 
|احسود. رشگن. رشگین. (یادداشت مولف). 
کرمو. [] (إخ) دهی است از دهستان قثلاق 
بزرگ بخش گرمسار شهرستان محلات. 
جلگه‌ای و معتدل است و ۴۶۶ تن سکه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 0۱ 
کرمو. [ک ] ((خ) دهی است از توابع فردوس 
[تون] و غالا ا آن رابا ده دیگری در جنب آن 
بنام مصابی «مصعبی» نام می‌برند. (یادداشت 
مولف). 
کرم ورزیدن. اک زر 
کرم کردن؛ 
کرم ورزد آن کی که مغزی در اوست. 
سعدی (بوستان). 
کرموش. [ک] (() موش کور که شب‌پره و 
شبکور نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
کرموندی. [ک ] (ص مرکب) در تداول 
عوام» کرمو. سخت کرمو. (یادداشت مؤلف). 
رجوع به کرمو شود. 
کومة. رک مٌ] (ع !) واحد کرم یعنی یک 
درخت مو. (ناظم الاطباء). یک رز. 
(آنندراج). مو انگور و این اخص از کرم است. 
(از اقرب الموارد). || تندی سر سرون. (بحر 
الجواهر). تندی سر سرین گرد. (منتهی 


و د] (مص مرکب) 


کرمالبیضاء. ۱۸۲۹۱ 
الارب) (آنندراج). سر گرد استخوان ران. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السواردا, ج» کرم. 
جج, کروم. (ناظم الاطباء). 

کومة. رک م /ک ر ] (ع ص) جوانمرد. 
(ناظم الاطباء). کریم. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). 

کرمة. (ک مٌ] (ع امص) بزرگی و ارجمندی: 
افعل کذا و کرمة لک او کرمة عين لک؛ یعنی 
میکنم این کار را جهت | کرام تو. یقال: نعم حبا 
و کرمة و ایضاً یقال: لیس لهم ذلک و لاكرمة. 
(ناظم الاطباء). کرامت. یقال: افعل کذا و کرمة 

عين؛ ای و کرامة. (اقرب الموارد), کرم 
مان رجوع به کرم, کرمان و کرامة شود. 
کرمذ. (ک م] ([) کرمه. وزنی صعادل شش 
قیراط. ج. کرمات. (قانون ابوعلی چ تهران 
مقالة تائيه از کتاب ثانی.ص ۱۷۱]. صاخب 
ذخیره می‌نویسد: فولس می‌گوید: از جهت 
فراع سودا دوازده کرمه افتیسون پباید داد... 
و دوازده کرمه نه درمتگ باشد. 
دیگر می‌نویسد: د شش قراط باشد و در اش 
اوطوس می‌گوید: دانگی و نیم تا دو دانگ 


است. 
کر مه اک ] (اخ) ناحیه‌ای است به يمامة, 
(منتهی الارب). از نواحی یسمامه است. (از 


و در جای 


معجم البلدان). 

کرمه. [ک م] (اخ) دهی است به طبی. 
(منتهی الارب). قرية بزرگی است جامع و 
منبر دارد و اهالی بار و آب روان و خرماین 
دارد و از نواحی طبس مي‌باشد. (از معجم 
البلدان). 

کرمف. (ي ] (ع ص) زن جوانمرد. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). 

کرمف. اک ر ) (ع امسص) کسرم. (ناظم 
الاطباء). كَرّم. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). کرامة. (اقرب الموارد). رجوع به کرم 
و کرامة شود. 

کرمه. [کِ م] ((خ) دهی است از دهمتان 
مشهد اردهال بخش قمصر شهرستان کاشان. 
(از فرهنگ جغرافیایی یران ج ۳). 

کرمةالبیضاء . اک ر نل ب ] (ع |مرکب)؟ 
سپیدتا ک. سپی‌تا. ک. فاشرشین. فاشرستین. 
اباسلوتی. فاشرا. بروانیا. (یادداشت مولف) 


۱-ظ:از: کره کار +منده پسوند اتصاف. 
(حاشیة برهان ج معین). 
۳ -کرمند به معنی شتاب‌کار امه و بمعی 
شتاب غلط است چه کر به معنی قرت است و 
مند به معتی صاحب و کرمند صاحب‌قوت 
خواهد بود. (آنندراج). البته شتاب بصورت 
صفت (بمعنی شتابکار) نیز آمده است. 
۳-به این معنی کرمندی است. (حاشية برهان 
ج معین). 

4 - ۰ 


۲ کرمهد. 


(قانون ابوعلی؛ کاب ادویة مفرده ص ۲۴ ۲). 
کرمهد. [ ] ((خ) از دیههای وراردهال است. 
(تاریخ قم ص ۱۳۸). 
کرم هفتواد. (کِ م ه] ((خ) داستان اين 
کرم در شاهنامهٌ فردوسی به اختصار چنین 
آمده است که در شهر کجاران مردی بود 
مشهور به هفتواد, زیبرا هفت پسر داشت و 
دختری نیز او را بود. دختران آن شهر هر روز 
به کوهاری که در کار شهر بود همگروه 
می‌رفند و دوک می‌رشتند. دختر هفتواد 
روزی در راه بازگشت سیبی یافت و کرمی 
میان آن دید و آن را میان دوکدان نهاد و با نام 
خداوند و بطالع کرم سیب رشنتن آغاز کرد و 
آن روز دوچندان رشت که روزهای دیگر. هر 
روز لختی سیب بدان کرم دادی و به طالع وی 
نخ رشتی. مادر و پدر از آن درشگفت آمدند و 
دختر داستان کرم بازگفت. هفتواد کرم را فراز 
بگذاشت و تیمار داشت. صندوقی سیاه برای 
وی باخت و از برکت آن کارش به شد و 
توانگر گشت و مردم در یک و بد با وی سخن 
گفتندی و چون کارش بالا گرفت ولایت 
ستدن آغاز کرد. کرم بالیدن گرفت و صندوق 
او را تنگ آمد. بر تیغ کوهساری حوضی از 
ساروج و سنگ کردند و تن کرم در آن نهادند 
و دیگی از برنج خورش درکردند و هر روز 
بدو دادندی تا پنج سال بر این برامد. با 
تاموران که لشکر بر هفتواد بردند. اما شکسته 
بازآمدند. چنین بود تا اردشیر بابکان به شاهی 
نشت و بجنگ هفتواد روی نهاد واو را 
شکست داد. شبی اردشیر با بزرگان بر خوان 
نشسته بود و برّه‌ای چند بریان بر خوان نهادند, 
اردشیر خوردن آغاز کرد. تبری پران سبک 
بیامد و تا پر در بره فرورفت. بزرگان دست از 
نان بداشتند تا یکی تیر از بره بیرون کشید. بر 
آن نوشته بود که این تیر به بخت کرم پرتاب 
شده است اگر خواستیمی بر جان اردشر 
آمدی, اما چنین نکردیم تا اردشیر از جنگ 
کرم پازایستد و از دژ کرم تا آن جایگاه دو 
فرسنگ بود. اردشیر آن شب از کرم پراندیشه 
شد و تا بامداد نخفت. بچاره کردن کرم 
بامدادان از آنجا به خره اردشیر رفت و سوی 
مهرک نوشزاد به جهرم شتافت و او را گرفتار 
کرو او ر ی مک یک وه 
و تدبیری بکار برد و برزی خربندگان به سوی 
کرم شتافت و دیگی پر از سرب دربار کرد و به 
دژ درآمد که بازرگانی خراسانيم و از ببخت 
کرم خواستة بسیار دارم. پرستندة کرم در دژ 
بگشود و او را با یاران به درون برد. شب 
هنگام اردشیر دژداران را نیْذ بار داد و از 
می مست و مدهوش ساخت» پس ارزیز در 
دیگ رویین کرد و بگداخت و بجایگاه کرم 
درآمد و در دهان وی فروریخت. کرم در 


انديشه برنج دهان گشود و ارزیز گداخته در 

/ دهان وی ريخته آمد وکرم ناتوان گشت و 
اردشیر شمذیر در پاسبانان نهاد و همه را 
بکشت و در دژ بگٌناد و به نشانی که با لشکر 
نهاده بود از بام دژ دود برانگیخت. لشکر به دژ 
بدررآمدند و بگرفتند و سپ هفواد نیز با 
یاران به یاری و نجات دژ آمد و به دست 
آردشیر کشته شد. (از شاهنامة فردوسی چ 
بروخیم ج ۷صص ۱۹۶۱-۱۹۴۷). رجوع به 
شاهنامه شود. 

کرمه کوری. (کَمٌ/م|(ص مرکباصفتی 
برای چشمهای ضعیف و درهم کشیده و 
آبریز. کورمکوری. 

کرمی. رک سا] (ع امص) ارجمندی. ۱ کرام. 
(ناظم الاطیاء). كرامة. (از اقرب الموارد). 
یقال: افعل کذا و کرمی لک؛ یعنی می‌کنم این 
کارا جهت | کرام تو. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کرمی. [ک ما] ((ج) دهی است به تکریت. 
(منتهی الارب). قریه‌ای است روبسروی 
تکریت در جانب مشرق و در جنب آن 
قریه‌ای دیگر که موسوم است به حصاصه 
یافت شود. (از معجم البلدان). 

کرمیتون. [ ] () به یونانی کمون است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کرمیخ. آک ] (ل)" گل میخ است که سر پهن 
آهنی است. |امیخ سربزرگ چوبی را نیز 
گویند.(برهان) (ناظم الاطباء) 

کرمیکت. اک ] () صاحب مهذب‌الاسماء 
ان را بمعنی داحوس اورده است. شاید کلمه 
مصحف کژدمک باشد. (یادداشت مولف). 
رجوع به ناخن پال شود. 

کرمی ںکٹ. 11 ((خ) دهی است بزرگ [از 
خلخ ] و بانعمت و جای بازرگانان از هر جای 
و اندر وی قومی اندک از خلخیانند که ایشان 
رالبان خوانند. (حدود العالم). 

کرمینه. اک نْ] (اخ) از جمله روستاهای 
بخاراست و اپ او از اپ بخاراست و خراج 
او از خسراج بسخاراست و وی را روستایی 
علیحده است و مسجدجامع دارد و اندر وی 
ادبا و شعرا بسیار بوده‌اند و بمثل در قدیم 
کرمینه را بادیه خروک خوانده‌اند و از بخارا تا 
کرمه چهارده فرسنگ است. (تاریخ بخارا 
ص ۱۲). ياقوت در معجم البلدان و سمعانی 
در الاناب آن راکرمینیه ضط نموده و آن را 
شهری از ماوراءالهر بن صفد و بخارا واقع 
در هیجده‌فرسنگی شهر اخیر دانسته‌اند. 
سمعانی روایت کرده که اعراب پس از ورود 
به آنجا از بیاری آب و سبزه و خرمی و صفا 
انسجارابه ارمنه تشبیه نموده و گفتند 
« کارمنیه» و پنابراین در زبان سردم آنجا 
تخفیف یافتد کرمینه شد. (حاشیژ تاریخ بخارا 


کرنا. 
از یادداشت مولف). در انیس الطالبین مسافت 
مان بخارا و کرمینه دوازده فرسنگ ضبط 
شده است. (انیس الطالبین ص ۱۴۲). صاحب 
الفهرست گوید در شرق بخاراست و تا ببخارا 
یازده فرسنگ است. در کرمینه از درویشان و 
محبان و متابعان حضرت خواجة ما قدس الله 
روحه بسیار بودند. (ازنس الطالیین ص ۱۴۹). 
در آن فرصت که حضرت خواجه ما قدس الله 
روحه به کرمینه رسیدند در منزل شیخ خرو 
که از درویشان ایشان بود نزول فرمودند. 
(انیس الطالین ص .)٩‏ رجوع به انیس 
الطالبین. تاریخ بخارا و معجم الیلدان شود. 
کرمیه که از بلاد ماوراءالنهر صی‌باشد. (از 
الانساب سمعانی). رجوع به کر مینه و کرمینیه 
شود. 
کرمینیة. اک نی ی /ک ی ] ((خ) کرمينه. 
شهری است بر شش منزل از بخارا. (از منتهی 
الارب). شهرى است به ناجیه بخارا 
(نخبةالدهر دمشقی). شهری است از تواحی 
سغد و جای پردرخت و پراب می‌باشد در 
بين سمرقند و بخارا. (از معجم البلدان). 
رجوع به کرمینه شود. 
کرمیه. (ک می ی ] ((خ) دهی است. (منتهی 
الارب). قریه‌ای است از اعمال موصل. (از 
معجم آلبلدان). 
کرن. کر / ك ر] (ص,!) اسبی را گویند که 
رنگ او مان زرد و پور باشد. (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (برهان), کرند. کرنگ. کرن. 
کرنگه. کرنده. کورنگ. (حاشیة برهان چ 
معین). رجوع به مترادفات کلمه شود. |[رنگ 
مان زرد و بور. رنگ بن زرد و سرخ. | آنچه 
برنگ میان زرد و بور و یا مان زرد و سرخ 
باشد. (از فرهنگ فارسی معین). ||در مجمل 
اللفة ذیل کلمه «زقی» بمعنی جغد آمده است 
و گوید الزقی, بانگ کردن کرن یعنی جفد. 
کرن. اک ر] (اخ) رودخانه‌ای است میان 
فارس و عراق منشعب از زاینده‌رود اصفهان 
که به شوشتر می‌اید و از انجا به دریای عمان 
می‌ریزد. شادروان و سد قیصر روم بر آن است 
در شوشتر. لفغت محلی شوشتری خطی). 
رجوع به کرند شود. ۱ 
| کرن. کر /ک ر ] () مسکوکی در اطریش 
۱ معادل یک قران. (یادداشت مولف). ||واحد 
[ پول سوئد و نروژ و دانمارک ". 
کوفاء (ک ] (() قسمی از سماروغ. ||انگور 
فرنگی که به فرانسه گروزی " نامند. (ناظم 
۱-ظ: م صحف گرمخ ( گل‌میخ) است. 
| (حاشبة برهان چ معین). 
Krona, Krone.‏ - 2 
Groseille. ١‏ - 3 


کرنا. 


کرنبا. ۱۸۲۹۳ 





الاطیاء). 

کوفاء (ک) (! مرکب) کرنای. کرنی. نای که 
برای شنواندن مردم کر بکار رود. سماعه. 
(یادداشت مولف). |انوعی از نفیر. (ناظم 
الاطباء). کره‌نای. خرنای. نوعی نفیر دراز که 
در قدیم در رزم بکار می‌رفت و اینک در 
ولایات شمالی ایران (امخصوصاً گیلان) به 
هنگام اقامة مراسم عزاداری (عاشورا) بندرت 
استعمال ميشود. (حاشية برهان چ معين ج (r‏ 
یکی از اسباب موسیقی می‌باشد و به هیئت 
شاخ نفیر ساخته شده است و در عیدها و 
زمان اعلان جنگ و غیره نواخته می‌شود. (از 
قاموس کتاب مقدس). بوق بلندتر از سرنا با 
دهانة فراخ. طول بوق گاه نزدیک یک گز و نیم 
است. (یادداشت مولف)؛ 
کوس حاج است که دیو از فزعش گردد کر 
زو چوکرنای سلیمان دم عنقا شنوند. 

خاقانی. 

| آلتی است بادی و بلند که صدای آن ہم است 
و چون سوراخ ندارد با انگشتان نواخته نشود 
و از این روی فقط برای دم دادن به کار 
می‌رود. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کرنای‌شود. 

کرنایی. [ک) (اخ) طایفه‌ای از کردهای 
ابران سا کن طرهان. (از جغرافیای سیاسی 
کهان ص ۶۵. 

کرنالب. [ک ] (ع!) مجیع و آن نوعی از طعام 
شب است. (از اقرب الموارد). 

کرناتکت. [ک تَّ] (اخ) نام شهری از ملک 
دکن. (انتدراج). نام ناحیه‌ای از هندوستان. 
(ناظم الاطباء). 

کوناچیی. [ک ] (ص مرکب) که کرنا زند. 
نوازنده کرنا, 

کرناچیی. (ک ] (اخ) دهی از دهستان حومهٌ 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان, کار 
رودخانة قره‌سو واقع است. دشت و سردسیر 
است و ۱۲۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵. 

کوفا زدن. رک ر د] (مص مرکب) نواختن 
کرئا.دمیدن در کرنا. 

کرنازن. [کَ ز] (نف مرکب) زننده کرنا. 
نوازنده کرنا. 

کرناس. (ک ] (ع () جامة پبه‌ای. لفة فى 
الکرباس. (منتهی الارب). | آب‌خانه بر بام. 
(مهذب الاسماء). 

کرناف. اک / ک1 (ع ) بیخ شاخ خرما که 
پس از بریدن بر تنه بماند. ج» کرانیف. 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
واحد أن کرنافه است. (از اقرت الموارد) 
(آتندراج). 

کونافة. (ک ت ] (ع [) واحد کرناف است. (از 
آقرپ الموارد) (انتدراج). رجوع به کرناف 


شود. 
کونامه. [ کم /2](!مرکب) نمونه و کارنامه 
و نقشه. (ناظم الاطباء). کارنامه. رجوع به 
کارنامه شود. 
کرفای. [ک] (إمرکب)' آلت شنیدن کران. 
(یاددافت مولف). ||کرنا. نای بزرگ که آن را 
می‌نوازند و این مدل به خرنای است و خر 
بمعی بزرگ و کلان بيار مستعمل است. 
(آنندراج)." نوعی از نفیر. (ناظم الاطباء). 
شیور. بوق. بوق جنگی. (لفت شاهنامه): 
برفتند نزدیک پرده‌سرای 
برآمد خروشیدن کرنای. 


فردوسی. 

سوی میمته طوس توذر پای 
دل کوه پرنالة کرنای. فردوسی. 
سپهدار ایران بزد کرنای 
سپاه اندرآورد و بگرفت جای. فردوسی. 
زود آ که شود روزم چون روز قیامت 
کوس تو و کرنای تو همچون زدن صور. 

امیرمعزی (از آنندراج), 
خروش آمد و ناله کرنای 
برفتند گردان لشکر ز جای. نظامی, 
به غلغل درامد جرس با درای 
بجوشید خون از دم کرنای, نظامی. 
ز شوریدن نا کرنای 
برافتاد تب‌لرزه بر دست و پای. نظامی. 
گرفته جهان ال کرنای 
خروشان شده زنگ و هندی درای. نظامی. 


کوفنب. [ک ن ] (() دارویی کشند؛ سگ است 
و به تازی قاتل‌الکلب يا بقلةالانصار گویند. 
(ناظم الاطباء). دارویی است که چون به سگ 
دهند سگ را در ساعت بکشد و بتازی 
قاتل‌الکلب و بقلةالانصار نیز گویند. (برهان). 
کونمب. [ک رنب ] (إ) صورتی دیگر از کلمة 
کلم است. کلم است که در طعام کنند و آن را 
کرنباو کرم نیز گفه‌اند. (آنندراج). کلم. (ناظم 
الاطباء). کلم را گوید و آن را در ساست 
پرورده کنند و خورند و در آشها نیز داخل 
سازند و بهترین آن کلم رومی است. (برهان). 
گیاهی‌است از تیر صلیبیان که انواع متعدد 
دارد (حدود ۰ گونه از آن وجود دارد). اقام 
مختلف این گیاه را به مناسبت استفاده غذائی 
کشت میکنند. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به کلم شود. به فارسی کلم و به اصفهانی 
قمریت نامند. بستانی و بری و بحری می‌باشد 
و قنیط قسمی از بستانی است و قسم معروف 
او را ببخش مانند چغندر و سبز و برگش ستبر 
و اضئاف قاس و هداس و منوظلی 
اندلی و مختلف‌الاشکال می‌باشد. و کلم 
بری در شکل شبه بستانی و سفیدتر از آن و 
بازغب و تلخ و تخمش شبیه به فلفل سفید 
است. و کلم بحری را برگ دراز و سرخ و 
شبیه برگ زراوند مدحرج است و طعمش 


شور و باتلخی و خوردن آن جایز نیست. 
(تحفه), به پارسی کرم گویند و به شیرازی کلم 
خوانند و آن بستانی بود و رومی بود و آن را 
قتبیط خوانند و بحری بود و بری و 
کرنب‌الماء. نیکوترین آن کرنب نبطی بود و 
خوزی و نبطی مشهور است و کرنب بری تلخ 
بود و بیشتر در ساحل دریا روید و شمر وی 
بمقدار فلفلی سفید بود و کرنب بحری بیشتر 
در خارج بدن مستعمل کنند. (بادداشت 
مولف). او را به رومی کرسین‌آغرسوذ و 
طوس گویند و آن نوعی است از انواع تره‌ها و 
به لفت سریانی کرنبا و به پارسی کرنب گویند 
انسواع آن مختلف است بحری و دشتی و 
بستانی بود. اطیوش گوید: کرنب را قنبیط 
گویندو صاحب المشاهیر گوید: قنبیط را 
عرب ضبح گوید. (از ترجمة صیدنه). ||یکی 
از اقام کلم که آن راکلم پیچ گویند. (فرهنگ 
فارسی معین). 

کرنب بحری؛ نوعی از کرنب که مشهور 
است و برگی دراز و سرخ دارد. (از ترجمه 
صیدنه). رجوع به کرنب شود. 

کرنب بروکسل؛ گونه‌ای کلم که آن را کلم 
بروکسل نیز نامند. (فرهنگ فارسی معین). 

- کرنب بری؛ نوعی از کرنب. شبیه بستانی و 
سفیدتر از آن. رجوع به کرنب شود. 


- کرنب بستانی؛ نوعی از کرنب. رجوع به 


کرنب شود. 
-کرنب خوزی؛ نوعی از کرنب است. رجوع 
به کرنب شود. 


-کرنب نبطی؛ کرنب بستانی است. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به کرنب شود. 

کرفب. اکن /ک نْ] (ع!) صاحب قاموس 
چنفندر گفته است. (آنندراج). چفندر, و 
گفته‌اند نوعی از آن شیرین‌تر و شاداب‌تر از 
قبط است و بری آن تلخ است. (از اقرب 
الموارد). چغندر و یا نوعی از آن و یا کلم. 
(ناظم الاطباء). چک‌ندر يا نوعی از آن 
شیرین‌تر و تازه‌تر از قبط که درشت‌تسرین 
کلم است و کرنب دشتی تلخ باشد دو درهسم 
سودء عروق آن با شراب تریاق است گزیدگی 
افعی را. (منتهی الارب). 

کوفباء اک رَمْ] (!مرکب) کرنب‌با, (ذخیرۂ 
خوارزمشاهی). آش کلم را گویند چه اصل 
ان « کرنب با» است و «با» بمحخی اش باشد. 
(آنندراج) (برهان). آش کلم. (ناظم الاطباء): 
و غذای سمانی و عدس و غوره و انار و آن 
اسکبا و کرنب‌با موافق‌تر باشد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 


۱-در شعر گاه حرف راء مشدد آید. کرّنای. 
۲ -ظ: از: کر ( کار), جنگ + نای» نای جنگی. 
(حائیة برهان چ معین). 


۴ کرنبا. 


کوفما. (ک رِغْ] (() نوعی از ساز و ابزار 
درودگران است و به این معنی بجای بای ابجد 
یای حطی هم آمده است. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

کونباء رک ن] ((خ) جایی است از نواحی 
اهواز. (از معجم البلدان). 

کرنباتیی. [ ] (اخ) محمدبن یحیی. یزان 
لشکر زنگیان ن که والی اهواز شد و آنجا را رها 
کردتا به دست موفق افتاد. (ابن‌اثیر ج ۷ص 
۳۹ 

کرنبالهاء .اک ر بل ] (ع [مرکب) 
نیلوفر. (قانون ابن‌سینا چ تهران ص ۲۱۴) 

(فهرست مخزن الادوید). 

کرنبة. اک نب ] (عمسص) خسرمای 
شیرآميخته خورانیدن مهمان را. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). کرب خورانیدن 
مسهمان راء (از مسنتهی الارب) (آنندراج). 
||خرما با شر خوردن. (از منتهی الارب) (از 
آنتدراج) (از اقرب الموارد). 

کونبه, اک نت ] ((خ) شهری است در صقلیه 
در کنار دریا. (از معجم البلدان). 

کرنیی. [ ] (اخ) یکی از نقاط بصره و اهواز 
که حا کم آنجا علی‌بن ابان سردار صاحب زنج 
را بکشت. (ابن‌اثیر ج ۷ص ۱۰۰. رجوع به 
صاحب زنج شود. کرنبا. 

کرنبیة. اک ن بی ی /ک رم بی ی ] (ع ) 
طعامی که از کرنب سازند. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). طعامی که از کلم سازند. (از 
ناظم الاطباء). آش کلم. (یادداشت مولف). 
کوفج. اک /ک ر / کر ] (() سیاه‌دانه باشد و 
آن تخمی است سیاه که بر روی نان کنند. 
(برهان) (آندراج). سیاه‌دانه. شویز. (ناظم 
الاطباء) (جهانگیری). دا سیاء و خسوشبو. 
حبةالسوداء. (یادداشت مولف). اسم 
شونیز است و نیز به فارسی سیاه‌دانه نامند. 
(فهرست مخزن الادویه), 

کونج» (ک / کر / کر ] () کرنج. (برهان). 
خرمای ابوجهل. (برهان) (از آتدراج). نوعی 
از خرما است که خرمای ابوجهل گویند. 
(ناظم الاطباء). |ازهر قاتل. (برهان) 
(آنندراج ۳ 


7 مولف). ب . برتج خوردنی. . احاشية 


فارسی 


برهان چ معین): 
آن کرنج و شکرش برداشت پا ک 
و اندرآن دستار آن زن بست خاک. 
رودکی. 

بر آن کس که زی کرم کردی خورش. 
ز شیر و کرنج آمدش پرورش. 
بیاراست‌دش دبیر و وزير 
کرنجش‌بدی خوردن و شهد و شیر. 

فردوسی 


فردوسی. 


چو بشید برپای جست اردشیر 
که‌با من فراوان کرنجت و شیر. فردوسی 
ای به کوپال گران کوفته پیلان را پشت 

چو کرنجی که فروکوفته باشد به جواز. 

فرخی. 

در اثای آنکه به بازار می‌رفتم تا کرنج خرم» 
اشتری جته و مهارگته بر من گذشت. 
(سندیادنامه مص ۱۳۱-۱۳۰). در شادی 
شیخ شیر و کرنج می‌پختند. (انیس الطالبین). 
||فلفل سیاه. (ناظم الاطباء). |اباز شکاری. 
(ناظم الاطباء). اما در این معنی مصحف کریج 
است. رجوع به کریج شود. 

کرنج. [ ] () اسم هندی | کتمکت است. 
کرنجو. کرنجوا, (فهرست مخزن الادویه). 
رجوع به کرنجوا شود. 

کونجبا. (ک ز] (( مرکب) اژزیه. (بحر 
الجواهر). آش برنج. 

کرنچ‌بشیر. اک ز ب] (!مرکب) شیربرنج. 
بهَطة. (یادداشت مولف)؛ 

کوهان ور روغن کرده‌ست تا پزند 
خوان ترا کرنج‌بشیر اندر آسمان. 
رجوع به شیربرنج شود. 

کرنج‌خافه. اک ر ن /ن] (سرکب) 
بازخانه و جایی که در آن مرغان شکاری را 
نگاء میدارند. (ناظم الاطباء) اما صحیح 
کریج‌خانه است. رجوع به کریج شود. 

کرن چکوب. [ک ر] نف مرکب) کوبندة 
کرنج.کوبند؛ُ برنج. که برنج کوبد. برنج‌کوب. 
||( مرکب) السی که با آن برنج کوبند. 
برنج‌کوب. 

- جواز کرنج‌کوبی؛ چوبی که بدان برنج 
کوبند در شیخ امیرحسین تغییری پیدا شد و 
سر خود رآ مقداری می‌برداشت و بر زمین 
میزد چون جواز کرنح‌کوبی. (انیی‌الطالیین 
ص ۱۷۶). 

کرنجو. اک ر] () مرض کابوس 
(آنندراج) (انجمن آرا. بععنی کابوس است و 
آن سنگینیی باشد که در خواب بر مردم افند. 
(برهان). گرانی باشد که در خواب بر مردم افتد 
و آن را بتازی کابوس خوانند و به فارسی 
عپدالجنگ خوانند. (افرهنگ اوبهی). 
فربخک. (جهانگیری). سودائی و ثقلی است 


سوزنی. 


که در خواب بر مردم افتد. (یادداشت مولف)؛ ‏ 
زناگه‌بار پیری بر من افتاد 


رجوع به کابوس شود. 

کرنجو. (] () اسم هتدی اکتمکت است. 
کرنج. کرنجوا. (فهرست مخزن الادویه). 
رجوع به کرنجوا شود. 

کرفجوا. [ ] () کرنج. کرنجو. کرنجوه. اسم 
هندی است ا کتمکت است که به فارسی خاي 
ابلیس است. (فهرست مخزن الادويه). 


کرند. 

کرنجونه. [] (() ف_لنجونه. (از فهرست 
مخزن الادویه). 

کرفجوه. [] (() کرنج. کرنجو. کرنجوا اسم 
هندی اکتمکت است که به فارسی خاي 
ابلیس نامند. (فهرست مخزن الادویه). رجوع 
به کرنجوا شود. 

کرنچ. اک ر /ر] (() کرنج. (از بسرهان) 
(آنندراج). رجوع به کرنج شود. 

کرند. [ک ر] ([) کرنده. مدان اسب‌دوانی را 
گویند. (برهان) (ناظم الاطیاء). ||رنگی است 
مخصوص اسب که آن راکرن گویند. (برهان). 
اسبی که رنگ آن میان زرد و بور باشد. (ناظم 
الاطباء). کرن. کرنده. کرنگ. (حاشية برهان 
چ معین). ||جرگه و حلقه زدن مردم باشد. 
(برهان) (ناظم الاطباء). کرنگ. (حاشیة 
برهان 3 معین). اادیگی را گویند که رنگرزان 
بم و رنگهای دیگر در آن جوشانند. (برهان) 
(از آنندراج). دیگ رنگرزان که در آن رنگها 
جوشانند. (ناظم الاطباء). کرنگ. (حاشیۂ 
برهان چ معین). 


"کوفد. (ک ر] (إٍخ) نام رودخانه‌ای است که 


از طرف زردکوه می‌آید و سکن لران است و 
از نواحی صفاهان می‌گذرد. (برهان) (ناظم 
الاطاء). نام رود مشهوری است به اصفهان. 
(آنندراج). کرنگ. (مخفف کوهرنگ). کرنده. 
کوفد. (ک ] (ل) کرنده. (ناظم الاطباء). 
کرنگه.(از برهان). لیف جولاهگان و 
شوی‌مالان باشد و آن جاروب‌ماتدی است 
که‌بدان آش و آهار بر تار؛ جامه مالند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). رجوع به کرنده و 
کرنگه‌شود. 
کرند. [ ] (اخ) دهی است از دهستان قشلاق 
بزرگ گرمار که ۴۲۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
کرند. (کي ر ] ((خ) بخشی است از شهرستان 
شاه‌آباد و محدود است از شمال به گوران» از 
خاور به بخش مرکزی شاه‌آباد و از باختر به 
دهستان پباطاق پل‌ذهاب. اين بخش 
مر تفعترین نقاط شهرستان شا‌اباد است. 
پست‌ترین نقطة کرند بیش از ۱۵۰۰ متر از 
سطح دریا ارتفاع دارد, از این جهت زمتان 
ان سرد و تابتان مسعدل است. از _ 
رودخانه‌های آن زمک‌ان, راوند و الوند را 
می‌توان نام برد. کرند از ۳۹ ده بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و جمعیت أن در حدود 
۲هزار نفر است و به نه دهستان: حومه» 
بیونیج و ریجاب تفسیم می‌شود. ساکنان 
حومه و بیونیج اهل‌حق هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
کرند. [کی رٍ ] (اخ) قصبةٌ مرکز بخش کرند. 
در دامنة کوهی بنا شده و منظرهٌ باصفا دارد. 
گردنهٌیاطاق که یکی از نقاط مهم نظامی غرب 


کرند. 


است در مغرب آن قرار دارد. از شتمال به 
ژهاب. از مشرق به ماهیدشت. از جنوب به 
لرستان و از مغرب به عراق محدود است. (از 
جغرافیای غرب ایران صص ۷۵-۷۴). قصبة 
مرکزی بخش کرند از شهرستان شاه‌آباد. 
سردسیر است و تابستان آن معتدل, از این 
جهت گردشگاه مردم شاه‌آباد و قصرشیرین 
است. در حدود ۵هزار نفر که | کثر اهل‌حق 
هتد در آنجا سکونت دارند. صنعت حدادی 
و کشت موه و بخصوص انگور در کرند رونق 
دارد. دو زیارتگاه به نام سقبر؛ بنيامین و 
پیرموسی از آثار قدیم و مورد توجه اهل‌حق 
این منطقه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ 

کرند. اک ر] ((خ) دهی است از بخش اترک 
شهرستان گبدکاوس. سکن آن ۷۵ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

کرند. [ ] () اسم هندی سنبادج است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کرندرق. [ک ر در] (اخ) دی است از 
دهتان گیوی بخش سنجبد شهرستان 
هروآباد که ۵ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کرند زدن. [ک ر رَد] (مص مرکب) حلقه 
زدن. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به کرند 
شود. 

کرند سفن. [ ] (() کرنده اسم هندی بیخ 
دارقلفل است. (فهرست مخزن الادوید). 

کرندعی. [ ] (إخ) از دیسههای طسیرش 
(تفرش) است. (تاریخ قم ص 6۱۳۹ 

کرنده. [ ] () کرند سفن. اسم هندی بیخ 
دارفلفل است. (فهرست مخزن الادویه). 

کونده. (ک ر د /د] (ل) کرند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). میدان. (برهان) 
(آنتدراج). میدان اسب‌دوانی. (ناظم الاطباء). 
|اکرنگ. کرند. کرن. (حاشیة برهان ج معین). 
رنگ مخصوص اسب. (برهان) (آنندرا اج 
کران. (حاشية برهان چ معین). اسبی که رنگ 
آن زرد و بور باشد. (ناظم الاطباء). ||حلقه و 
جرگۀ مردم. (برهان) (آنندراج). جرگه و حلقه 
زدن مردمان. (ناظم الاطباء). کرنگ. (حاشیة 
برهان چ معین). ||دیگ رنگرزی. (برهان) 
(آندراج). دیگ رنگرزی که در آن رنگها 
جوشانند. (ناظم الاطباء). ||((خ) رودخانة 
زردکوه سکن لران باشد. (برهان) (آتندراج). 
نام رودخانه‌ای که از زردکوه اصنهان که 
مسکن لران است می‌گذرد. (ناظم الاطباء), 
ظاهراً صورتی از کرنگ مخفف کوهرنگ 
است. رجوع به کرند, کرنگ و کوهرنگ شود. 

کرنده. اک ر د /ک ر د] ( لیف 
جولاهگان. (بسرهان) (آنسندراج). لیف 
جولاهگان و شووی‌مالان یعنی 


جاروب‌مانندی که بدان آش و آهار بر جامه 
زنند. (ناظم الاطباء). شوکةالحانک. 
(انجمن آرا) شوكة. کرندة بافکار و آن آلسی 
است که به وی روی جامه را هموار کنند و 
اهار بر تار جامه مالد. (سنتهی الارب). 
رجوع به کرند شود. 

کرندی. اک ر] () یی قغل‌پيي. 
یادداشت مولف). |(اص نسبی) منسوب به 
کرند.رجوع به کرند شود. 

کرنش. رک نٍ] (ا) کورنش (در تسرکی). 
گورنیش(در ترکی جفتایی). سر فرودآوردن. 
فروداوردن علامت خضوع را. بعلاست 
تکریم دوتا شدن. تعظیم کردن. (بادداشت 
مولف). رجوع به کرنش کردن شود. 

کر نشستن. [ک ن ش ت ] (مص مرکب) در 
تداول عامه, انکار کردن مال کسی که نزد او په 
امانت یا دین بوده است. مالی را به وام گرفتن 
و اظهار افلاس يا انکار کردن. مالی را به 
غصب متصرف شدن و انکار کردن. پس از 
وام بسیار کردن گفتن که ورشکست هتم و 
هیچ ندارم با انکه دارد و یا محتمل است که 
دارد. (یادداشت مولف). 

کرنش کردن. اک ن ک د] (مص مرکب) 
تعظیم کردن. سر فرودآوردن. خم شدن به 
قصد تعظیم و تگريم. رکوع. (یادداشت 
مولف). رجوع به کرنش شود. 

کرنقة. اک ن ت] (ع مص) به شمشبر 
بریدن. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). به 
شمشیر زدن. (ناظم الاطباء). |ابه چوبدستی 
زدن. (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء), با 
عصا زدن. (از اقرب الصوارد): ا[کرنف 
الکرائیف؛ بريد كرانيف را. (منتهى الارب) 
(ناظم الاطیاء). برید تن خرما را از کرانیف. 
(از اقرب الموارد). 

کولقة. زگ ن / ی ف] (ع ص) باریک‌اندام و 
لاغر از شتر و مردم. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کرنق. رک ن] (اخ) دهی است از دهستان 
خورش‌رستم بخش شاهرود شهرستان 
هرواباد. کوهستانی و معدل است و ۵۶۸ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج 
f‏ 

کرنکک. رک را (إخ) شھرکی است در 
سەفرسىخى سیتان واهل آن همه از 
خوارجند. شهرکی است تزه و پسرخیر و 
پاره‌ای آن را کرون گویند. (از معجم البلدان). 
قریه‌ای است از قرای میتان که عرب آن را 
ارنج خواند و ابوعوف‌بن عبدالرحمن أز 
بزرگان خوارج از مردم این قریه بوده است. 
(از حاشة تاریخ سیتان ص ۱۸۰. رجوع 
به تاریخ یعقوبی شود. 


کرنگ. ۱۸۲۹۵ 


کرنگت. (ک ز] ((ج) دهی است از دهستان 
فردین بخش میامی شهرستان شاهرود. 
کوهستانی و سردسیر است و ۵۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفراف‌ایی ایران ج ۲ 

کونگت. (ک ر) () رنگی است اسب و استر 
را. (جهانگیری). اسب آل را گویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). اسب سرخ‌رنگ. (غسیاث) 
(آنندراج). کرند. کرنده. کرن. (حاشیة برهان 
ج معین). زیوری از زیورهای اسب. اسب 
اشقر. (یادداشت مولف)؛ 

تبارک اه از آن آسمان شتاب کرنگ 


۱ که‌نعل آینه‌رنگش ندیده زنگ درنگ. 


عرفی. 
فارس هنر کند نه فرس در دم نبرد 
مرکب | گرسیاه کنندش اگرکرنگ. 
کاتبی(از جهانگیری). 


||میدان. (جهانگیری). میدان و جای صف 
کشیدن سپاه. (برهان) (ناظم الاطباء). گرنگ. 
کرن.کرند. کرنده. (حاشية برهان چ معین)؛ 
هم مچ لوای ترا آسمان غلاف 
هم لشکر علو ترا لامکان کرنگ. 
کاتبی (از حاشية برهان چ معین). 
شاهیت تا ضامن رزق و حیات ما نگشت 
خیل هتی را عدم نگذاشت ببرون از کرنگ. 
: کاتبی. 
||جرگه. حلقه. (از فر هنگ جهانگیری). جرگه 
و حلقه زدن مردم و سپاه را گویند. (برهان), 
جرگه و حلقه مردمان. (ناظم الاطباء). کرند. 
کرنده.کرن. (حاشیة برهان چ معین)* 
چون لشکر نجوم ہی کسب نور فض 
ارواح اولا زده گرد درت کرنگ. 
(فرهنگ جهانگیری). 
|اکرند. دیگ رنگرزان. (از حاثية برهان چ 
معین). دیگی را گویند که رنگرزان بقم و دیگر 
رنگها در ميان آن بجوشانند. (فرهنگ 
جهانگیری): 
دهنش همچو خم نیل‌پزی 
چشمها چون کرنگ رنگرزی. 
قریم‌آلفرس (از فرهنگ جهانگیری). 
الخ نام رودضانه‌ای است. (برهان). 
رودخانة کرند که از زردکوه صفاهان آید. 
(ناظم الاطباء). سرچشمة این رود نزدیک 
زاینده‌رود است. (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص :)۸٩‏ 
در آن زمان که زموج محیط تيغ دوخیل 
صدای سل دهد خون ز شاهجوی کرنگ. 
۱ کاتبی (از فرهنگ جهانگیری). 
ظاهرا مخقف کوهرنگ است. 
کرنگگ. زک ر ] (ص) موش‌کار. درنگ‌کار. 
کنگ‌کار. (یادداشت مولف). 
کونگت. (ک ر] () کرند. لیف جولاهگان. 
(ناظم الاطباء). کرنده. کرنگه. |اعروس را 


۶ کرنگان. 


کرو. 





گویند.(فرهنگ جهانگیری). 
کرنگان. [کي رٍ ] ((خ) دهی است از دهستان 
دیزمار خاوری بخش ورزقان شهرستان اهر. 
کوهتانی و محدل است و ۵۷۳ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافایی ایران ج وا" 
کرنگانی. اک رَ] (!) نوعی از انگور است. 
(فرهنگ جهانگیری) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء). اسم فارسى نوعى از عشب است. 
(فهرست مخزن الادویه), 
کرنگاه. رک ر] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مسرکزی شسهرستان اهر. 
کوهستانی و گرمیر است و ۴۲٩‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغفرافیایی ایران ج۴). 
کرنگه. اک ز گ] (() کسرنده. (برهان) 
(آنندراج). کرنگ. کرن. کرند. (حاشیۂ برهان 
چ معین). میدان اسب‌دواني. |اصف کشیدن. 
حلقه زدن مردم و سپاه. (برهان) (ناظم 
الاطباء). |[رنگ مخصوص اسب. (برهان). 
|ادیگ رنگرزان. (ناظم الاطباء). دیگ 
رنگرزی. |((خ) نام رودخانة زردکوه باشد. 
(برهان). رودخانه‌ای که از زردکوه صفاهان 
آید. (ناظم الاطباء). کرند. کرنده. کرنگ 
(ظاهراً مخفف کوهرنگ). رجوع به کرند. 
کرنده‌و کرنگ در همه معانی شود. 
کرنگه. (ک زگ /گ) ( کسرنده. لیف 
شوی‌مالان و جولاهگان. (ناظم الاطباء) لیف 
جولاهگان. (برهان). 
کرفلیوس. رک نِ] (اخ)۲ نویسند؛ روصی 
است در قسرن اول ق.م. وی ۱۶ کتاب در 
احوال اشخاص نامی و کتابی در شرح 
زنسدگانی سرداران بسزرگ نوشته است. 
قسمهایی از این کتب. مانند: تمیستوکل و 
پادشاهان و دانام با تاریخ ایران قدیم ار تپاط 
دارد. نوشته‌های این مولف دربارء وقایع و 
اشخاص عمیق و معتبر نیست. (از تاریخ 
ایران باستان تألیف مشیرالدوله پیرنیا ج ۱ص 
۷۹ 
کرنلیوس تاسیتوس. اک نا الغ" 
مورخ رومی است و از نویندگان درجه اول. 
در ۵۰م. تولد یافت و در ابتدا به آمور دوتی 
پرداخت. بعد کناره گرفت و به مطالعة تاریخ 
پرداخت. نوشته‌هایش از شاهکارهای ادبی 
لاتین بشمار می‌آید. سالنامه‌های مسعروف او 
حاوی ۱۶ کتاب است و از پاره‌ای مطالب که 
دربارۂ رومیان و اشکانیان نگاشته میتوان 
برای تاریخ ایران استفاده کرد. (از تاریخ ایران 
باستان ج ١‏ ص ۸۲. 
کرنوکو. اک ک] ((خ) دهی است از بخش 
چقلوندی شهرستان خرم‌آبناد. کوهستانی و 
سردسر است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج و 
کوفه. (ک ن] (اخ) شهرکی است در اندلس. 


(از معجم ابلدان). 

رکرنه. (ک ن] (اخ) نام قریه‌ای است از 
روستاق بدخشان و در انجا امرود و ناشپاتی 
بغایت خوب می‌شود. (برهان) (آنندراج). 
قریه‌ای از روستای بدخشان که امرود خوب 
در أن عمل اید. (ناظم الاطیاء), 

کرنه. (ک ن /ن] (() خاری است که آن را 
اشترخار گویند و بعضی گویند ماری " است 
که آن را ام عرخار خواشند. ۲ (برهان) 
(آنندراج). گیاه اشترضار. (ناظم الاطباء). 
گرنه. |اکه را یز گفه‌اند و آن جانوری است 
که‌بر بدن خر و شتر و گاو چسبد و خون 
خورد. (برهان) (آنندراج). اشترخوار. 
شترخوار, (حاشۂ برهان چ معین). رجوع به 
اشترخوار و کنه شود. 

کونه. [ کن /ن ] () به هندی اسم نوعی اترج 
است. (فهرست مخزن الادویه). پزبان هندی 
نوعی از ترنج است مدور و بسیاری از نارنج 
بزرگتر می‌شود. (برهان) (آنتدراج), 

کرنی. اک ن ] ((خ) " پی‌یر. از شعرای نامی 
فرانسه است. در سال ۱۶۰۶ م. در شهر 
روئن " متولد شد. پدرش خواست او به کار 
وکالت مشغول شود. اما وی طریق شاعری 
پیش گرفت و با انتشار آثاری چون ملت" و 
پیوه‌زن* و کنیز! و مدان سلطنتی ومده و 
سید" به اوج شهرت رسید. قطعة سید از تظر 
افکار بدیع و سک تازه چنان مشهور شد که 
دیرزمانی بر سیل مثال میگفتند فلان چیز در 
خوبی چون «سید» است. با انتشار «هراسها» 
و «سین‌نا» قدرت طبع و قریحه وی به 
بالاترین مرحله رسید. آخرین شاهکار او 
قطعة وود گنه ۲ است. کمدی «دروغگوی» 
وی فتح بابی در نمایشنامه‌های نکاهی و 
خنده‌انگیز و سرمشقی برای مولیر بود. وی در 
سال ۱۶۸۴ م. درگ‌ذشت. (از مسجلة آینده 
ترجما نصراله فلسفي سال دوم). 

کوفیب. اک /ک ] (ع () نوعی طعام که از 
شیر و خرما سازند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مجع و أن طعامی است [مراد 
خرمای آمیخته بشیر است ] .(از اقرب 
الموارد). رجوع به مجیع شود. 

کونیفه. [کی فتَ] (ع () بینی سببر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

کرنیلیوس. (ک] (إخ) رئیس صدهة رومانی 
از قیصریه و اول شخصی بود از بت‌پرستان که 
به میح گروید. (از قاموس کتاب مقدس). 
رجوع به قأموس کتاب مقدس شود. 

کوفیة. اک ر نی ک1 (ع ص( زن که بربط 
زند. ال امی قى الاسامی). 

کرو. (ک ر) () پرد؛ سفیدی را گویند مانند 
کاغذ که کوت سازد و در آن تخم کند و 
بچه برآرد. (برهان) (آنندراج). کره. کری. 


(جسهانگیری). نوعی از نج عنکبوت. 
(فهرست مخزن الادویه). 
کرو. [ک] (اخ) نام یکی از خویشان 
افراسیاب و او در کشتن سیاوش سعی بار 
می‌کرد. (برهان) (آندراج). گرو. رجوع به 
گروی‌زره شود. 
کوو. (ي ر /کزو ] (ص) دندانی راگویند که 
میان آن تهی و کارا ک‌شده باشد. (برهان) 
(آنندراج). دندان نیم‌ریخته. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). دندان میان‌تهی و کاوا ک‌شده و 
شکسته و ناهموار. (ناظم الاطباء). کروه. 
(حائية برهان چ ممن). کاوا ک. تھی و 
فرسوده. (صحاح الفرس). پوک. اجوف. 
مجوف [دندان ] : 
سزد که بگسلم از يار سیم‌دندان طمع 


سزد که او نکند طمع پیر دندان‌کرو. 


کائی. 
باز چون برگرفت دست ز روی 
کرودندان و پشت‌چوگان اسے ۷۹ رودکی. 
||هر چیز میان‌تهی و بوک, چون: گردو و جز 
ان 
ای دو بادام تو چو گوز کرو 
مانده از دست کودکان در کو. سنائی. 
کرو. اک ر] (()اکشتی کوچک را خوانند و آن 
را سنبک نیز گویند. (جهانگیری). کشتی و 


جهاز کوچک. (برهان). کشستی خرد که در 
دریا باشد. (غیاث اللغات). کشتی و جهاز 


کوچک را نیز گویند مستند بدین بیت شیخ 
سعدی: 

جوانی پا ک‌بازو پا کروبود 

کهبا پا کيزه‌رويي در کرو بود. (اندراج). 


این معی را جهانگیری از شعر سعدی 
استباط کرده است. رشیدی گوید: او در این 
معنی متفرد است و معنی مزبور درست نیست 
چه از بیت دوم: 

شنیدستم که در دریای اعظم 


1 - Cornelius. 
2 - Cornelius tacitus. 
۳-مصحف خاری. (حاشية برهان چ معین).‎ 
۴-در الامی فی الاسامی کرنه به معنی کته‎ 
آمده» و چون کته را اشترخوار هم میگفته‌اند.‎ 
 طابنتسا این معنی را برای آن» فرهنگ‌نویان‎ 
کرده‌اند. (از حاشية برهان چ معین).‎ 
5 - Pierre Corneille. 


6 - Rouen. 7 - Mélile. ۰ 

8 - ما - 9 ۰ هم‎ ۰ 
10 - La place royale. 

11 - Medée. 12 - Le cid. 


6۵۵091۳9 - 13 
۴- این بیت در ذیل کروه نیز بهمین معنی آمده 
است؛ 
باز چون برگرفت پرده ز روی 
کروه‌دندان و پشت‌چوگان است. 


کر 


کررب. ۱۸۲۹۷ 





به گردابی دراف‌ادند یا هم. 

شا بودن آنان در کشتی استنباط می‌شود 
و صحیح «در گرو بود» است. یخی عاشق او 
بود و مشهور هم همین است ت. ولی باید دانست 
که این کلمه به همین معی در سواحل خلیج 
فارس مستعمل است. (از فرهنگ قارسی 
معین). 

کرو. (ک ر /کَزؤ] () کاهوی تلخ. 
||کاستی. (ناظم الاطباء). 

کرو. [كَرؤ] (ع مص) کندن زمین را. 
|ابرآوردن چاه رابه چوب و جز آن. 
(آنندراج) (متهى الارب) (از اقرب الموارد). 
برژیدن چاه. (تاج المصادر). ||بارها كردن 
کاری را. (انندراج) (متهی الارب) (از اقرب 
السوارد). ||بشتافتن سور و دست و پای 
ناهموار انداختن در رفتن. (آنندراج) (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). اگوی بازی 
کردن. (تاج المصادر). گوی باختن و زدن تا 
بالا رود. (از اقرب الموارد). ]انوعی از 
خرامان رفتن زن. یقال: کرت المرأة فى 
مشیتها. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
بطرز خوشی راه رفتن زن و خرامان رفتن او. 
(از ناظم الاطباء). 

کرو که /کَزو] (ع امص) کرایه‌دهی. 

سم است ا کراء را. (از متتهى الارب) 

۳ ||(() مزد و كرايه. (ناظم الاطباء). 

کوو. [ ] ([) به هندی ککروهن است. اابه 
یونانی حدید است. (فهرست مخزن الادویه) 

کرو. (ک] (اخ) دهي است در پنج‌فرسخی 
جنوبی زیاره به فارس. (فارسنامة ناصری). 

کرو. [ ] (اخ) نام ایل کرد از طوایف پشتکوه 
لرستان. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص 4۶۸ 

کروا. [کّز] (اخ) دی است از توابع 
علی‌آباد ساری. (سفرنامه مازندران ن تألیف 
رابینو ص ۱۲۰). در فرهنگ جغرافیایی کُروا 
ضبط و نوشته شده است: دهی است از 
دهستان علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان 
قائم‌شهر. دشت. معتدل و مرطوب است. با 
۰ تن سکنه. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(r‏ 

کروا. [کز] ([) رخنه گرفتن و وصل کردن 
دو چیز باشد با هم. (برهان) (آتندراج). گرفتن 
رخنه و پیوند دو چیز را با هم. (ناظم الاطہاء). 

کرواآن. [ ] (اخ) مسحلی از مسحلهای 
اصفهان که در قرن هشتم هجری ویران و 
متروک بوده است. صاحب ترجمه محاسن 
اصفهان ۷۲۹ ه.ق.می‌توید: شاهدی امین 
عدل گفت پیش از این به روزگاری اندک در 
محلی از محلها که آن راکرواآن می‌خواند که 
| کنون بکلی مطموس و مدروس گشته و از 
اطلال و رسوم آن هیچ اثری نمانده پنجا 
مسجد دیدم. (ترجماً محاسن اصفهان ص 


(YF 
(کز] (ع ص) زن باریک‌ساق و‎ ٠ واء‎ 

ستْبرذراع. (ناظم الاظباء) (آنندراج) (منتهی 
الارب). ضخیم‌ساق و گفته‌اند باریک‌ساق. (از 
اقرب الموارد). زن بزرگ‌ساق. (دهار) 
(آنندراج). 

کروازا. [ ] (4 کروالا. اسم هندی خیار شنبر 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

کوواز. (کَز] () این کلمه در عبارت ذیل از 
تاریخ طرستان ابن‌اسفدیار امده است و 
معنی نوعی بیل می‌دهد: جملة بندگان و 
رعایای رستاق خود را فرمود تا با بیل و 
کرواز و ناروب بدان موضع شوند و راه 
اصفهیدان بیفکنند و خراب و ناپدید گردانند. 
(تاریخ طبرستان ج ۱ص ۱۷۳). در تداول 
مردم گیلان: بیل نوک‌تیز, گرواس, (از فرهنگ 
گیلکی تالیف ستوده). 

کروا کو. [ ] () اسم هندی تلخ است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کووالا۰ ۱ ] () اسم هندی خیار شنبر 
کروارا. (فهرست مخزن الادویه), رجوع به 
کروارا شود. 

کروامکت. اکز م] () در اصطلاح 
کشبی‌گیران. پای حریف را بر لگن خاصر؛ او 
نهادن و سیه خود را بر پای او گذاردن و به هر 
دو دست مسیان‌بند او را گرفتن, و فتح آن 
گریختن بود. (از مجموعة خطی کتابخانة 
ملک از فرهنگ فارسي معین). 

کروان. (کَز) () نام گیاهی است که قوت 
مفرح دارد. (برهان) (آنندراج). ||نام مرغی 
هم هت و به این معنی در عربی به فتح اول و 
ثانی هم آمده است. (برهان), رجوع به کروان 
شود. 

کروان. (ک رز ] ((خ) دهی است به طصوس. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (آتدراج), 
قریه‌ای است در طوس. (از معجم اللدان). 

کروان. (ک رَ] (ع () کبک و چویینه و 
شوات. کروانة منث. ج. کسراوین, کسروان. 
بالکسر بر غیر قیاس. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء), صاحب مصباح گوید: 
کروان پرنده‌ای است بلدپا و ابر ماتد 
حمامة و صوتی خوش دارد و اپبوحاتم در 
کتاب الطیر گوید: کروان به معتی کیک است و 
جمع آن کروان است. ماند وران که جمع 
آن ورشان آید. و گفته‌اند کروان حباری است 
که همان کرکی باشد. (از اقرب السوارد). 
چوبینه. جوینه. (زمخشری) (مهذب الاسماء). 
مرغی است باندپا خا کی‌رنگ شبیهبه مرغابی 
که خوش اواز باشد و شب نخسبد. (یادداشت 
مولف). پرنده‌ای است بقدر مرغ خانگی بلندپا 
خوش‌صوت و در شب نخسبد. ج» کروان. 
موّنث آن كروانة است. (از صبح الاعشی ج ۲ 


ص ۷۲. فیروزآبادی صاحب قاموس آن را 
به قبج و حجل, یعنی کیک ترجمه می‌کند و 
مادء آن را کروانة می‌آورد و بعضی از لغویین 
عرب آن را حباری می‌دانند. لکن به گمان من 
حباری نیست چه در امثال میدانی مغل ذیل 
مضبوط است: «الحباری .خالةالکروان» و نيز 
در کنیه‌های مصدر به ابن در مطولات 
ابن‌الکروان را به شب و ابن‌الحیاری را به روز 
معنی می‌کنند و از این دو شاهد پیداست که 
حباری و کروان دو تا هند نه یکی. حباری 
بی شبهه مرغ معروفی است که در فارسی آ 
را هوبره میگویند. یکی از این دو لفظ از 
دیگری گرفته شده است. کروان را لغویین 
فارسی به کاروانک معنی می‌کنند و در فرانسه 
کورلیس گویند که شباهت بسیاری به قرالی 
عرب دارد و هر دو نقل صوت این پرنده و اسم 
صوت اوست. تأیید دیگری در یکی بودن 
کورلیس و قرالی آن است که علمای فرنگ 
در شرح حال آن می‌نویسند که حازم و 
مشکل شکار است و آن را از مرغان بلندپا که 
مرغان مردابی و نیمه‌آبی می‌باشند 
می‌شمارند. در امثال عرب هم «احزم من 
قرالی» آمده است و آن رااز مرغان آیی 
می‌دانند شباهت صوری میان حباری و 
کروان با قرالی که چوبينة فارسی است سبب 
شده است که عرب یکی را خالة دیگری بنامد 
و البته بی‌اعتبار بودن قول فیروزآبادی و 
دیگر لفت‌نویسان که کروان را بمعتی کیک 
دانسته‌اند اشکار است. (یادداشت مولف). 

- امثال: 

الحباری خالةالکر وان 
رجوع به حباری شود. 
|احجل. (اقرب الموارد). رجوع به حجل 
شود. ||ماهی‌خوار. (بحر الجواهر). رجوع به 
ماهی‌خوار شود. 

کروان. [ ] () به هندی خیار شنبر است. 
(فهرست مخزن الادویم). کروارا. کروالا: 
رجوع به کروارا و کروالا شود. 

کروانک. (کَز ن] () ک‌اروانک. (ناظم 
الاطباء), رجوع به کاروانک شود. 

کروانة. (کَ ر ن) (ع [) مونث کروان. (از 
اقرب الموارد) (آنندراج). رجوع به کروان 
شود. 

کروانی. (کْز] (ص نسبی) شوب است 
به کروان که گمان می‌کنم از قرای طرسوس 
باشد. (الانساب سمعانی). 

کروب. اک ] (ع | ج کرب» بمعنی 
دمگیر. (آتدراج). ج کرب. (آنندراج) (اقرب 
الموارد) (متهی الارب): و جز اجتماع احزان 
و کروب و تفرق اهواء قلوب لشکری مرتب 
نشد. (جهانگتای جوینی). رجوع به کرب 


شود. 


. (بادداشت مولف). 


اندوه 


۸ کروب. 


کروب. [ک] (ع سص) کرب نزدیک 
گردیدن. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء) 
(منتهی الارب). نزدیک شدن کسی به کاری 
کردن.(تاج المصادر بیهقی). کرب ان یفعل 
کذاءنزدیک است که چنین کند. (متهي 
الارب). تردیک است که فلان چنان کند 
این معنی مانند « کاد» از افعال مقاربه است و 
مانند آنها عمل می‌کند. رجوع به کرب شود. 
|اکرابه را خوردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). |انزدیک به 
غروب شدن رسیدن. (از متهی الارب) (از 
اقسرب الموارد). آفتاب فروشدن. (تاج 
المصادر بهقی). |[به فرونستن نزدیک شدن 
آتش. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). آتش 
بمردن, (تاج المصادر بهقی). ||بار کردن ناقه 
را. (متتهى الارب) (آن‌ندراج) (از اقرب 
السوازد). بار كردن ماده‌شتر را. (ناظم 
الاطباء). ||به بانگ آوردن کریب را. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), به بانگ درآوردن 
نانوا چوبی را که بدان نان را گرد می‌کند. 
کروب. (ک] (ع!) مأخوذ از عبری, فرشتة 
مقرّب. ج» كروبيم. (از اقرب الموارد ذیل 
کرب). رجوع به کروبیم, کروبی, کروبیان و 
کرویون شود. 
کرو با. [ ] (() کروبای بری و فارسی و جبلی 
قردمانا است. رجوع به قردمانا شود. 
کروبی. اک /کَز رو /کَ بیی] )ع 
فرشتة مقرب. (مهذب الاسماء) (آنندراج), 
مهتر فرشتگان. (مسنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). در خیابان نوشته که کروبی قسمی 
است از ملائک مقرب و در قاسوس آمده 


و در 


الکسروبی (بتخفیف و تشدید راء) سادات 
الم لانکه. (آنندراج) (غباث اللفات). ج. 
کروبیون. (منتهی 1 (ناظم الاطباء) 
کروبیان گرویسن. در تورات کروب و جع 
آن کرویم ۲ آسده و به فرشتگانی اطلاق 
می‌شده که از حمضور خداوند فرستاده 
می‌شوند یا آنکه همواره در نزدش حاضرند و 
گفته شده است که ایشان دارای دو بال هستند, 
اما تمثال آنان از طلا بود و در زیر تابوت 
سکینه قرار داشتند و بالهای کروبی بر تابوت 
سایه می‌افکند. در اسلام آن را مهتر فرشتگان 
یا ملائکة مقرب دانند. ج» کروبیون کروبین. 
(فرهنگ فارسی معین): حمد و شکر و سپاس 
مر آن پادشاهی را که عالم عود و معاد را 
بتوسط ملائکه کروبی و روحانی در وجود 
آورد. (چهارمقاله). ملائکة کروبی در پیش او 
با ندای ادخلوها بسلام آمنین. (جهانگشای 
جوینی). 

وگر بچشم ارادت نظر کند در دیو 
فرشته‌ایش نماید بچشم کروبی. 

سعدی ( گلستان). 


رجوع به کرویان, کروبیون و کروبیم شود. 
رکروبیان. اک رو) (ع |) فرشتگان مقرب 


را گویند و ایشان را در عالم هیچ تعلق و تدییر 

و تصرفی نست. (برهان) (آنندراج): 

پیش بزم مصطفی بین دعوت کروبیان 

عودسوزان اقاب و عود کوان آمده. 
خاقانی. 


شو بده انصاف خویش کز همه کروبیان 
حجر: روح‌القدس به ز تو مهمان نداشت. 


خاقانی. 
قلب و میمنه از کروبیان ن ملک و میسره از 
تواتر امداد سعادات فلک.... (جهانگشای 
جوینی). 
ما نتوانیم حق حمد تو گفتن 
با همه کروبیان عالم پالا. دى 
به تهدید | گربرکشد تیغ حکم 
بماند کرویان صم و بکم. سعدي. 
درون خلوت کروبیان عالم قدس 
صریر کلک تو باشد سماع روحانی. 

حافظ. 
ای ملهمی که در صف کروبیان قدس 
فیضی رسد بخاطر پا کت زمان‌زمان. 

حافظ. 
رجوع به کروبی» کروبیون و کروییم شود. 


کروبیم. اک ] (ع !) عسبرانی کروبیون و 
کروبی‌است. (از اقرب الموارد ذیل کروییون). 
فرشتگانی هد که از حضور خدا فرستاده 
می‌شوند یا اینکه همواره در حضورش حاضر 
می‌باشند و چنانکه گفته شده است ایشان 
دارای دو بال هستد. (قاموس کتاب 
مقدس)۳. رجوع به کروببون و کروبیان شود. 

کروبیون. (ک /کَز رو بی یو /ک بی یو) 
(ع 0ج کسرویی. (مستهی الارب) (ن_اظم 
الاطاء). کروبیه. (اقرب الصوارد). بزرگان 
ملائکه یا مقربان آتها. عبرانی آن کروییم و 
جمع کروب است. با که په همان لفظ عبرانی 
به کار رود و معنی آن حافظ یا حارس یا 
مقرب است. (اقرب الموارد), رجوع به 
کروبی.کروبیان و کروبیم شود. 

کروبیة. (ک‌بی ی ] (ع اکرویون. (از اقرب 
الموارد). رجوع به کروبیون شود. 

کرویبین. (ک /کَز رو بی بی] (ع لاج 
کروبی. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کروبی شود. 

کروپ. ارو /ک] ((خ)" متولد اسن 
(۱۸۱۲ - ۱۸۸۷ م.) از پایه گذاران صنایع فلز 
و بنیانگذار توپهای فولادی که به نام او 
مشهور است و صنایع نیز نام او دارد. 

کووت. (ک] (ص) فربه باشد که در برابر 
لاغر است. (انتدراج). فربی. چاق. (یادداشت 
مۇلف): 
گرچه در تألیف این ابیات پیت 


کروح‌کردج. 


بی سمین غثی و بی غثی کروت. 
|( نام ظرف آب. (غیات اللغات). 
کروت. رک ] ((خ) نام برادر پیران‌ویسه. 
(فرهنگ جهانگیری). رجوع به کروخان 
شود. 
کروتن. اک ز / روات ] (() به فارسی 
علکبوت است. (فهرست مخزن الادویه). 
کارته. دیوپای. رجوع به کروتنه شود. 
کروتنه. اک ر / رو ت ن / نٍ] () عنکبوت 
را گویند. (برهان) (آنندر اج). دیوپای. کارتنه. 
کارتکی. (حاشة پرهان چ معین). رجوع به 
کارته, کارتک و عنکبوت شود. اانسج 
عنکبوت است. (فهرست مخزن الادوید). 
کرو تیس. 1] ((خ) جزیره‌ای بود که وامق 
آنجا بود. (فرهنگ اسدی). و شاید همان 
اقریطش (کرت. کاندی ] باشد. (بادداشت 
مولف)؛ 
جزیره یکی بد به یونان زمین 
کروتس بد نامء شهری گزین. 
کرونیس.رجوع به کرونیس شود. 
کووج. [ک] (اخ) دهی است از دهستان 
چفتای حومه شهرستان سبزوار. کوهستانی و 
سردسیر است و ۱۲۲ تن سکننه دارد. (از 


انوری. 


عنصری. 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کروج. [ک] (اخ) دهمی است از دهستان 
پیوه‌ژن فریمان شهرستان مشهد که ۱۲۳ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
4 

کروجده. [ک دْ] ((خ) دی است از 
دهمنان نقاب بخش جفتای شهرستان 
سبزوار. جلگه‌ای و معدل است و ۳۹۹ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
4 

کروچ. [ک] () در تداول مردم بلوچ 
نیک‌شهر. نام توعی خرماست. (یادداشت 
مولف). 

کروچاه. (ک] ((خ) دهی است از دهتان 
لاهیجان بخش حومة شهرستان مهاباد. 
کوهتانی و سردسیر است و ۱۶۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

کرو چکروچ. اک ک] ( صوت) نام آواز 


جویدن قند و ماند آن. اواز چیزهای ترد و 


شکننده زیر دندان چون قند و نان خشک و 
خیار و ماتد ان. (یادداشت مولف». 
۰ .۰ 1 


۲ -کرویین و کروبیون و کروپه» از عبری 
کووب اعا است (ج» ک‌روییم 
۲ در عهد عبق به ملانکه‌ای اطلاق 
می‌شد که دائماً نزد خدا بودند. اصل این کلمه 
آشوری است بمعنی پاسبان. (از حاشية برهان چ 
معین). 

3 - ۰ 


کروخ. 





- کروچ‌کروج خوردن یا جویدن؛ خوردن 
چیزهایی که زیر دندان اواز دهد مانند قند و 
نان دوآتشه ونان قأق و آب‌نپات و غیره. 
(یادداشت مولف). 
کروخ. رک /کَ ] ((خ) شهرکی است [به 
خراسان ] با ناحیت ابادان و اندر ميان کوهها 
است و از او کتمش خیزد. (حدود العالم), تام 
دهی در خراسان. (تاظم الاطباء). قریه‌ای 
است در غرب شهر هرات و معروف است 
اسطخری گفته است که کروخ در شعب جبل 
واقع است به‌اندازهٌ بيست فرسخ اشجار در 
یکدیگر مشبک شده‌اند و مسجد و قرای 
متعدده دارد. (آندراج). شهری است بين آن و 
هرات ده فرسنگ است و از کروخ کشمشی به 
هد بلاد ر تاو آن بر ک کات 10 
معجم البلدان) (از مراصد الاطلاع): 
پیشم آمد بامدادان آن نگارین از کروغ 
ی وی E‏ شوخ 
استین بگرفتمش گفتم به مهمان من آی 
مر مرا گفتا به تازی مورد و انجیر و کلوخ آ. 
رودکی. 
کروخ. (ک] (!) حمام. (صحاح الفرس). 
صاحب انندراج ان را بمعنی حمام دانسته و 
نوشته است بمنی حمام باشد ک‌دوخ که در 
فرهنگها دیده بودم اینک ظن غالب است که 
کروخ بوده و صاحب جهانگیری مصحف 
خوانده و نوشته؛ 
بامدادان پیشم آمد آن نگارین از کروخ 
با دو رخ از باده لمل و با دو چشم از سرمه شوخ. 
رودکی (از آنندراج). 
اما در همه فرهنگها کدوخ بمعنی حمام آمده 
است. رجوع به کدوخ شود. 
کروخان. (کْ] (!خ) نام برادر پیران‌ویسه 
است. (برهان) (ناظم الاطیاء) (انندراج). اسا 
ولف در فهرست ت شاهنامه نوشته نام پهلوان 
تورانی که پسر ویسه بود. (فهرست ولف)* 
یکی نامور ترک را کرد یاد 
سپهبد کروخان ویه‌نژاد. 
رجوع به کروت شود. 
کروخان. (ک] () چاهی باشد بس عمیق 
که‌از آن آب به دشواری توان کشید. (فرهنگ 
جهانگیری). رجوع به کرود شود. 
کروخان‌نژاد. اک ن] (ص مرکب) 
منسوب په نژاد کروخان. (فهرست ت شاهتامة 
ولف). از فرزندان کروخان: 
دگر نامداری کروخان‌نژاد 
جهاندار وز تخمة کقباد. 
رجوع به کروخان شود. 
کروخی. اکُ] (ص نسبی) منوب به 
کر وخ که بلده‌ای است در نواصی هرات. 
(لانعانه سممانی). 
کوود. اک /ک] (() چاه بسیار عمیق را 


فردوسی. 


فردوسی. 


گویند که آب از آن به دشواری توان کشید. 


(بیرهان). چاه کم‌عمق که به دشواری از آن آپ 


برآید. (آنندراج) (انجمن آرا). رجوع به 
کروخان شود. 
کرود. ۲1 (اخ) دهی است از بخش طالقان 
شهرستان تهران. کوهتانی و سردسیر است 
و ۷۷۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱ 
کرور. [ک ] (ع مص) کر. کربر. تکرار. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). ميل نمودن و 
حمله کردن بر کسی. (آنندراج) (از اقرب 
السوارد) (از ناظم الاطباء). ||برگر دیدن سوار 
از مسیدان جنگ جهت جولان و دوباره 
بازگشتن برای نبرد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||از پى درآمدن شب و روز. (از 
اقرب الموارد). ||بازگشتن از کسی. (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب) (از اقرب الصوارد). 


واگردیدن. (مصادر زوزنی). وا گشتن. 


(تاج‌المصار بهقی). کر الجواد؛ حاضر شد آن 
اسب جواد برای رفتن و فرار کردن. (ناظم 
الاطباء). ||بازگرداندن کی را. (ناظم 
الاطباء) (از آندراج) (اقرب الموارد). رجوع 
به کر و تکرار شود. 

کرور. (ک] () نام شماره‌ای است چنانکه 
کرورایران پاتصدهزار است که پنج لک باشد. 
(آنندراج). نصف میلیون. (ناظم الاطباء). ترد 
ایرانیان معادل پانصدهزار امنست. (یادداختهای 
قزوینی از فرهنگ فنارسی معین). ج 
کرورات. (فرهنگ فارسی معین): یا یکی از 
کر ورات هشتگانه را در عين غارت‌زدگی و 
بی‌خانمانی از عهده برنياید. (از نامه‌های 
قائم‌مقام از فرهنگ فارسی معین). ||واحد 
شماره و آن نزد هندوان ده‌میلیون است که 
معادل صد لک باشد و لک برابر با صدهزار 
است. (یادداشتهای قزوینی از فرهنگ فارسی 
معین). کرور هندی پیست کرور ایران است که 
یکصد لک باشد. (آنندرا۔ اج). این‌بطوطه نویسد: 
نزدهنديان کرور EE‏ و لک 
صدهزار دینار. (سفرنامة ابن‌بطوطه از 
یادداشت مولف). ||عدد بار زياد. (ناظم 
الاطباء). 

کرور. [ک] ((خ) دهی است چهارفرسنگی 
چنوب زیاره. (فارسنامة ناصریا. .. . 

کروو. (ک] (ع !) ج کر. (اقرب الموارد). 
رجوع به کر شود. ‏ ˆ 

کوورا. ] () به سریانی صدف لول است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کروز. (کُ] (ع مص) درآمدن در چیزی و 
پنهان گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 


داخل شدن و مخفی شدن در مفا ک‌یا غار. (از" 


اقرب الموارد). ||پناه بردن به كى و ميل 
کردن‌سوی او. ||بوئیدن گشن کمیز را. (منتهی 


الارب) (ناظم الاطباء) چ (از اقرب 
الموارد). 
کروز. [ک] () کروز. انا الاطباء) 
(بسرهان). تشساط و صادمانی باشد. 
(جهانگیری). عیش و نشاط و شادمانی و 
طرب. (برهان) (ناظم الاطباء). شادی و با 
کرازان و کرازیدن قریباللفظ و المعنی است. 
(انندراج). طرب و شادی. (صحاح الفرس). 
فرح. .تشاط. (یادداشت مولف)* 
وردنه جت و کروش اندر زمی 
بانگ بربرد از کروز و خرمی. 
رودکی (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
مرحوم دهخدا پس از نقل این بیت 
می‌نویسند: گمان میکنم این بیت از کلیله و 
دمه رودکی باشد در باب قرد و سلحفاة انجا 
که بوزینه از پشت سنگ‌پشت از آب به 
خشکی جستن می‌کند. عبارت ابن‌مقفع این 
است: فلما قارب الساحل وثب عن ظهره 
فارتقی‌الشجر. و ترجمة نصراله منشی بدین 
صورت است: بوزینه را به کار اب رسانید, 
بوزینه به تک بر درخت رفت. | گر حدس من 
درست باشد شعر رودکی تقریباً باید اینطور 
باشدء 
بوزنه جت و گریز آندرزمی 
بانگ بربرد از کروز و خرمی. 
ممکن است کروش هم کلمه‌ای بوده که امروز 
مفقود است. (بادداشت مولف). 
با کروز و خرمی آهو به دشت 
می‌خرامد چون کسی کو مست گشت. 
رودکی. 
چون دل باده‌خوار گشت جهان 
با نشاط و کروز و خوش‌منشی. خروی. 
رجوع به کروژ شود. ||اندوه و ملامت را نیز 
گفته‌ند. (برهان) (ناظم الاطباء). 
کروزوس. (ک] (اخ) پر آلیات پادشاه 
لیدیه است که بعد از پدر جانشین وی شد و 
همه ولایات آسیای صغر را که دز طرف 
غربی رود هالیس پود به استتای لیدیه و 
کیلیکیه مطیع کرد در زمان وی سارد پایتخت : 
لیدیه مرکز علوم شرقی و فلسفه گردید و 
ثروت و اشیای نفیس چشم مشاهیر یونان را 
خیره کرد و نام آن در مفرب‌زمین داسنتان و 
متل گردید. آمروزه نام وی در نزد اروپانیان: 
چون قارون نزد ایرانیان است. پس از سقوط 
همدان و انقراض دولت ماد به دست کورش 
کروزوس قصد کورش کرد و از رود هالیس 


۱-ن ل: سحر. 

۱ مورد در عربی «آس» و انجیر «تین» و کلوخ 
: «مذر» است و معتی مصراع از بهم پستن این 
کلمات عربی «آس +نین +مدر» و «آستین مدره 
می‌شود. (یادداشت مولف). 


۱۸۳۰۰ کروز. 

که سرحد ماد و لیدیه بود گذشت. کورش هم 
سپاهی تهیه دید و در جنگی که میان آنها در 
سارد درگرفت. کروزوس اسیر شد. (۵۴۸ یا 
۷ ق.م.). (از تاریخ ایران باستان ج ۱صص 
۲۸۱-۸ رجوع به همین کتاب شود. 
کروژ. (ک] () کروز. (ناظم الاطیاء). نشاط 
باشد. (فرهنگ اسدی). طرب. شادی. 
(صحاح الفرس): 

قارون " نکرد شادی چندان بعش 

کزبهر... خواجه کنی تو همی کروژ. 

منجیک (از فرهنگ اسدی). 


رجوع به کروز شود. 


کروس. (ي و] (() لغز و چیستان. (برهان): 


(آندراج) (منتهی الارب). بردک. پردک. 
کووس. رک روو / ک رَو و (ع ص) 
ببزرگ‌سر از مسردم و شیر. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
بزرگ‌سر از مردم و گفته‌اند ضخیم از هر چیز. 
(از اقرب الموارد), بزرگ‌سر. (مهذب 
الاسماء). |اسياه. (از اقرب الموارد). سياه از 
مردم. (ناظم الاطباء). اشر بزرگ‌سپل 
درشت‌پای. (متتهی‌الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). ||لإخ) نام مردی و شاعری 
است طائی. (منتهی الارب). 
کروس. [ ] (اخ) دی است از بسخش 
ايوانکي بخش شهرستان دماوند. کوهستانی و 
نس ردسیر است و ۱۷۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱). 
کروسابهمن. [ ] () به یونانی بابونج است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به بابونج 
شود. 
کر وسقوا. [ ] () به یونانی سخالۀ ذهب و 
فضه است. (فهرست مخزن الادویه). 
کروش. اک ] (عل ج کرش و کرش (اقرب 
الموارد). تمعفی که ستور نشخوارزننده 
چون معده مردم را. (از منتهی الارب) (آز 
اقرب الموارد). رجوع به کرش شود. 
کروش. (ک] (ع !) هک نبه راگویند. 
(یرهان) (انتدراج). 
کروش. اک ] (() قسمی مروارید. لولو. 
(الجماهر بیرونی). 
کروشان. (ک ] (إخ) بر حب نخة 
شاهنامة چاپ پاریس کسروشان زمین آن 
سوی مرز چاچ است: 
سبهدار ترکان از آن روی چاج 
نشسته به ارام بر تخت عاج 
بمرز کروشان زمین هرچه بود 
زبرگ درخت وز کشت و درود 
بخوردند یکسر همه یار و برگ 
جهان را همی آرزو بود مرگ. 
و در نسخ دیگر بجای این کلمه بر آن مرز 
کهسار... آمده است و در این صورت لفت و 


شاهد آن موضوعاً منتفی است. رجوع به 
شاهنامه چ بروخیم ج ۵ ص ۱۲۸۳ شود. 
کروش الغنم. [ ] (ع | مرکب) فرفیون. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به فرفیون 
شود. 
کروشه. (ک /ک ر ش] (فرانسوی, 4" 
قلاب. دو خط عمود موازی با دو پیش‌آمدگی 
از دو سر هر خط به سوی داخل برای ممتاز 
ساختن مطلب داخل آن. نوعی پرانتز که برای 
الحاق مطلبی به متن مورد استفاده قرار دهند 
بدین شکل: | ] . 
کروع. اک ] (ع مص) دهن در آب نهادن در 
اب خوردن. (المصادر زوزنی) (تاج المصادر 
بیهقی). کرع. به دهن از جوی آب برداشتن و 
خوردن. (منتهی الارب). گردن بسوی آب 
کشیدن و با دهن نوشیدن از موضعش بدون 
نوشیدن با دست یا با ظرف. یقال: | کرع فی هذا 
الاتاء نفسا او نفين. (از اقرب الموارد). 
رجوع به کرع شود. 
کروف. (ک] (ع مص) بوئیدن خر کمیز را. 
(المصادر زوزتی). کرف. رجوع به کرف شود. 
کر و فر. [کز ز فّرر] (ترکیب عطفی, ! 
مرکب) جنگ و گریز. آویز و گریز, حمله و 
گریز.(یادداشت مولف): یک سوار روپوشیده 
مقدم ایشان که رسوم کر و قر نیک می‌دانست. 
(تاریخ بیهقی). آبی بود در پس پشت ایشان 
تنی چند از سالاران کار نادیده گفتند 
خوش‌خوش لشکر برباید گردانید به کر و فر تا 
به آب رسند. (تاریخ ببهقی). روزی در ائنای 
کرو فر و گیر و دار از میان مرغزار گوره‌خری 
بغایت نیکو... از پیش شاهزاده بخاست. 
(سندبادنامه ص ۱۳۷). مهتر پیلبانان را مال 
داد تا او را ریاضت دهد و آداب کر و فر و 
حرکت و سکون و ناورد و جولان و عطفه و 
حمله در وی آموزد. (سدبادنامه ص ۵۷). 
به وقت کر و فر از خون و گرد و شعله و کشته 
هوا تنگ و زمین لعل و اجل کور و ستاره کر. 
؟ (از ترجمۂ تاریخ یمینی ص ۴۴)۔ 
کرو فر و آب و تاب و رنگ بین 


فخر دنیا خوان مرآ و رکن دین. مولوی. 
کرو فر دارد نه بر کک وعقاب. مولوی. 


ذ کرشمه‌ای از کر و فر امیرزاده سلظان حسین 
(حبیب‌السیر ج ۲ ص .)۱۷۹٩‏ رجوع به كر و 
نیز فر شود. ||شکوه و دبدبه. (یادداشت 
مولف). 


کووکت. [ک] ([) سقف درشکه و کالسکه و 


امثال آن که باز و بسته شود. قمت فوقانی 
درشکه و کالسکه. (یادداشت بخط مولف). 
روسی است بمعنی سقف درشکه و اتومبیل که 
بتوان جمع کرد و گسترد. این کلمه در ترکی 
بمعنی دم آهنگری است. 


کر وکلا. 


کروکت. 9 ((خ) دی است از دهستان 
گوکلان بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس. 
کوهتانی و معتدل است و ۲۹۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

کروکت. 1 ] (اخ) دهی است در مغرب دهنو از 
نواحی چهارجوی. (فارسنامة ناصری). 

کروکان. [ ] ((خ) دهی است از دهستان 
جاسب بخش دلیجان شهرستان سحلات. 
کوهستانی و سردسیر است و ۹۹۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۹ 

کروکان. [ ] (إخ) از رستاق اناره طسوج 
جاست (احتمالا جاسب). از دیه‌های جاست 
(احتمالاً جاسب) ناحية قم. (تاریخ قم ص 
۰۱ ۳۸( 

کروکو. ۲ (ک ک] (ص. () کرکر. گرگر. 
گروگر.(حاشیۂ برهان ج معین). یکی از 
تامهای خدای‌تعالی است جل جلاله. (برهان) 
(آنندراج). از جمله نامهای الله است جل 
جلاله. [از حاشية فرهنگ اسدی) کرکر. نامی 
از نامهای باریتعالی است. (صحاح الفرس): 


تو پتداری که یزدان کروکر 
جهانی نو برآورده‌ست دیگر. عنصری. 
گراین کار بدهد کروکر ترا 
ز شاهی مرا نام و دیگر ترا اسدی. 
علاء دولت مسعود کامر و نهیش را 
مطیع گشت به صنع کروکر آتش و آب. 

معو دسعد. 
که در ایام جدجد ترا 
کردروزی کروکر داور. مسعودسعد. 
||صانع و کارکن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
گروگر»‌کرکر و گرگر شود. 


کروکو. (کز رز ک] (اصوت) صدای 
خندیدن. اواز خنده. 
کروکر خندیدن. [کیز ر کې خ دی د] 
(مص مرکب) خندیدن به صدای بلند. کره 
زدن. خندیدن به آواز باند و به اتصال. هرهر و 
کرک رکردن. 
کروک رکردن. [کز رک ک 5] (مص 
مرکب) با کشیدن پای بر زمین بنرمی پیش 
رفتن. ||با فقر یا با ضعف امرار حیات کردن. با 
قلت مال به نحوی معاش را گذرانیدن یا عملی 
محتاج به پول بسیار را با تعب با پول کم ادامه 
دادن. (یادداشت مولف). ||به ملایمت پیش 
بردن کار, (از فرهنگ.فارسی معین). 
کروکلا. (ک ک] (اخ) دی است از 


۱ -در بعض نسخ: مهمان و در بعض دیگر 
نعمان امده است. قارون تصحیح فیاسی است. 
(یادداشت مزلف»). 

۱ :۱ - 2 
۲-صحح گروگر است. (حاشیه برهان ج 
و 


کروکودیل. 


دهستان لاله‌آباد بخش مرکزی شهرستان 
بابل. دشت. معتدل و مرطوب است و ۴۶۵ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(r‏ 

کر وکود یل. اک /ک ر ک] (فرانوی. 
)" تساح. (فرهنگ فارسی معین). کرکدیل. 
رجوع به کرکدیل و تصاح شود. 

کروکور. [ ] () التم هندی قرطم انشت: 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به قرطم 
شود. 

کر وک بف. (کَز رب ] (()۲ رئیس کارگران 
سلطتی و غیره و این منصبی بود نه چندان 
مهم که در عهد خسروپرویز بیشتر به 
عیسویان وا گذار می‌شد. (از ایران در زمان 
ماسانیان صص ۵۱۴-۵۱۳). 

کر وگر. اک گ] ((خ) نامی از نامهای خدا. 
(یادداشت مولف). کروکر. گروگر : 
فرزند تو امروز بود جاهل و عاصی 
فردات چه فریاد رسد نزد کروگر. 

ناصرخسرو. 

دجوع به کروکره کرگر و گروگر شود. 

کرو گو. (ک گ ] (اخ) نام ستاره‌ای است. 
(یادداشت مولف). 

کر وگرد. اک رُگ ] (اخ) نام شهری بحدود 
چیحون, گروگرد هم گفته‌اند. (لغت شاهنامه 
ص ۲۱۸). 

کرولن. (ک ل] ((خ) نهری در جال قراقروم 
(پابلنوئی حالیه) که مسکن طايفة کوچک 
قیات معروف به بورچقین بوده و چنگیز از 
مان ایشان برخاسته است. (تاریخ مفول ص 
۷ 

کروم. اک] (ع )ج كرم. (اقرب الصوارد) 

(متهى الارب) (ناظم الاطیاء). درختان 

انگور. (غیاث اللغات): 


ميل جان در حکمت است و در علوم 

ميل تن در باغ وراع و در کروم. مولوی, 
چه رها کن رو به ایوان و کروم 

کم‌ستیز اینجا بدان كالح شوم. مولوی. 
دیگر کرمی و باغی که چهارساله بود که میانة 


آن را نشانده باشند آن را بر کروم جدیده و 
حدیثه نویسند. (تاریخ قم ص ۱۰۷ |احق 
ریشه. انچه زارع و باغبان راست از درختان 
یا تا ک رز که کشته باشد. و این جز از سهم 
اوست از حاصل. 
کرومانیون. کر / ر بُن] (فرانسوی, )۲ 
یکی از نژادهای باستانی انان که افراد آن تا 
عهد حجر زندگی می‌کردند. آثار این نژاد در 
حوز؛ کرومانیون در فرانسه به دست آمده 
است. (فرهنگ فارسی معین). 
کرومقرون. [ ) (مسعرب. ل) به رومی 
ملوخیا است. (فهرست مخزن الادویه). 
کروموپللاست. کر /ک ر مب ] 


(فرانسوی. )۴ پلاستهای رنگین. پلاستهای 
ذد و قرمز و نارنجی و بنفش که پس از زایل 
شدن رنگ کلروفل آشکار میشوند. 
( گیاه‌شناسیگلگلاب چ ٣ص‏ ۲۱). 
کروموزوم. اکر /ک ر م زغ] (فراضوی, 
)* قطعاتی منظم در داخل هستة سلولهای 
گیاهی و جانوری است رشته‌های کرماتین 
داخل هسته سلولی در مرحله اول تقسیم 
غیرمستقیم "به قطعاتی ضخیم و کوتاه و منظم 
تقیم می‌شود که آنها را کروموزوم گویند. 
شماره کروموزومها در حیوانات و گیاهان 
چندان زیاد ست و به آسانی شمرده می‌شود 
و این شماره در هر جنس گیاه ثابت و 
مخخص و تغییرناپذیر است. (از گیاه‌شناسی 
گلگلاب ج ۲ص ۱۳۲. 
کرون. اک و] ( کرن. (برهان) (ناظم 
الاطباء). کرند. کرنده. کرنگ. افرهنگ 
فارسی معین). اسبی را گویند که رنگ او 
مابین زرد و بور باشد. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(آندراج). رجوع به کرن, کرند. کرنده و 
کرنگ شود. 
کرون. [کز و] (إخ) تام یکی از بلوکات 
اصفهان. (منتهی الارب). از بلوکات اسپاهان 
حد شمالی برخوار و دهق, شرقی نجف‌آباد, 
جنوبی لنجان و فریدن و غربی فسریدن است» 
۵ قریه و در حدود ۱۹۳۵۲ تن جمیت 
دارد. (یادداشت مولف). 
کروندان. (کَز ر] ((خ) دهعی است از 
دهستان یلاق بخش حومه شهرستان سندج. 
جلگه و سردسیر است و ۴۵۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کرونطرفا. [ ] () قصب سکر و فالید است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
کرونی. [ ] ([خ) قریه‌ای است یک فرسنگ 
و نیمی مان جنوب و مغرب شیراز. 
(فارساید ناصری). 
کرونیس. [ک ] (اخ) نام جزیره‌ای است که 
وامق مطلوب عذرادر آن جریره بود. (برهان) 
(اتندراج). در لفت‌نامهٌ اسدی کروتیس امده 
است. رجوع به کروتیں و ر 
کووة. اک و] (ع امص) کرو. کرو. (اقرب 
الموارد). مزد و کرایه‌دهی. اسم مصدر است. 
(آن ندرا اج). اسم است از ا کراء. (از اقرب 
الموارد), رجوع به | کراء و کرو شود. 
کروه. (کز و /و] (ص)۲ کرو. (حاشیۂ 
برهان چ معین) (ناظم الاطباء). دندان تهی و 
فرسوده بود. (فرهنگ اسدی). دندان میأن‌تهی 
و کاوا ک‌را گویند. (برهان): 
باز چون برگرفت پرده ز روی 
کروه‌دندان و پشت‌چوگانست* رودکی. 
رجوع به کرو شود. 
کروه. اک ] (() ثلث و سه یک فرسخ را 


A۳۰1 کروه.‎ 


گویندو آن سه‌هزار گز است و بعضی گویند 
چهارهزار گز است و زیاده از این نت و آن 
را به عربی کراع* خوانند. ثلث فرسنگ است 
و در برهان گفته چهارهزار گز و آن را به عربی 
کراع خوانند. (برهان). و در هیچ کتابی کراع 
بدین معنی نیامده است. در غیاث اللغات 
نوشته کروه را به هندی کوس گویند و آن 
چهارهزار گز مسافت زمین باشد و نزد بمضی 
سه‌هزار گز و هر گز ذراع و هر ذراع هشت گره 
است. در کب هیئت هندیان و یوتانیان و 
رسائل مسافت و حساب در تعیین کروه 
اختلاف بار کرده‌اند. (از انندراج). واحد 
مسافت است. جهانگیری و رشیدی بمعنی 
ثلث فرسنگ ( که یک میل باشد) نوشته و در 
برهان بمعنی ثلث و سه یک فرسخ معادل 
سه‌هزار گز و بقولی چهارهزار گز آورده و در 
همندوستان آن را برابر دو میل انگلیی 
می‌گیرند. (فرهنگ نظام) ''. اما در تاریخ 


1 + 0۰ 

3 - ۰ 
4 - Chromoplasle. 
5 - Chromosome. 
6 - Milose با‎ ۰ 
{caryocinèse). 

۷-هتینگ گوید: کروه بمعنی سوراخ و دندان 
فاسد است. سغدی کرو ۸4۷ بمعنی دارای 


2 -. Karrogbadh. 


دندان مجرف یا فاسد و نبز ,۸۷ بمعنی فضای 
خالی و شکاف و رخنه است. (از حاشية برهان 
ج معین). 

۸-اين بیت در ذیل ۶ کرو» نیز به این صوررت 
آمده است: 

باز چون برگرفت دست ز روی 

کرودندان و پشت‌چوگان است. 

۹ دان کے اه کر که ور جن تح 
موجودة برهان قاطع به همین شکل و عنوان 
واقع است. در این مقام بغایت نامناسب است 
زیرا که به معیی که مراد مصنف است در کتب 
لغت عرب با وجود تفحص تام اصلاً بنظر 
نرسید. (حائة برهان چ کلکته ص ۵۸۶ 
صاحب برهان در این کلمه گوید آن را په عربی 
کراع خوانند [یعنی سه‌یک فرسخ را ] در عربی 
در کلم کراع و مظان تصحف آن چن مایی 
نیست, نها در كلمة کراع ال میم بعضی 
فرهنگهای مترجم نوشته‌اند: «مرضعی است بر 
سه کروه از عسفان»: و گمان می‌کتم صاحب 
برهان بواسطه غلطی در نسخه از همین جابه 
اشتباه افتاده است. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). 

۰ -مسافتی قريب دو میل که ۳۵۲۰ گز است. 
جهانگیری و رشیدی بمعنی ثلث فرسنگ که 
یک مل باشد نوشته‌اند لکن این لفظ در هندی 
۶ کوس» و در سانکریت « کروش» است که به 
معنی دو میل انگلیسی است. در سانکریت 
58 [اصلاً آواز و مجازاً مسافتی که آواز 


۲ کروه. 


کر 





ابوالهن گلسانه هر فرسنگ رادو کروه و 
نیم شمرده می‌نویسد: دلیران قزلباشیه دو 
فرسنگ که عبارت از پنج کروه باشد آنها را 
تعاقب نمودند؛ 
داد قیب صبا عرض سياه خزان ؛ 
کز دو کروهی ' بدید یاو گیان خزان., 
خاقانی (از انندراج). 

یابس جزیره‌ای است در بحر روم به طول سی 
کروه و به عرض بیست کروه. نفیس‌بن محمد 
را کوشکی است بر دو کروه از مدینه. (منتهی 
الارب). || آرامگاء و آشیانةٌ مرغان و غیره. 
(برهان) (ناظم الاطیاء). آرامگاه و آشیانه و 
کنام.(آنندراج): 
ببردش دمان تا به البرزکوه 
که‌بودش در آنجا کنام و کرو فردوسی 

کرو۵. اک ر و/و] (() جانوری ب‌اشد 
سیهرنگ. گویند زخم آن جانور زیاده بر زخم 
مار است. (برهان) (تاظم الاطاء): 

کروه. [ ] (!) «ابوریحان» گوید: یکی از قاة 
چنان خبر داد که در اطراف کشمیر بیخی 
است که او راکروه گویند و در وقتی که آن 
نواحی هوا گرم شود به آن دفع مضرت گرما 
کتندواین خاصیت در وی عظیم است یکی از 
اهل ملتان چنان خر داد که در نواحی ملتان 
نباتی است که او را کروه گویند و در معالجۀ 
بعضی تبها بكار برند. (ترجمهُ صيدنة 
ابوریحان بیرونی). 

کووه. (کَزو] (اخ) شعبی است در کوه الوند 
به همدان. (از معجم البلدان). 

کروی. (ک رز ویی] (ع ص نس بی) 
منسوب به کره. گرد و مانند کره. (ناظم 
الاطباء). چون کره. به شکل کره. گرد. مدور. 
گوی‌گونه.(بادداشت مولف). ک و یعتی 
منسوب به كرة. (از اقرب الموارد). رجوع به 
کره‌شود. 

کووی. (ک] (اخ) نام یکی از خویشان 
افراسیاب که سعی در کشتن سیاوش نمود. 
(فرهنگ جهانگیری) (از فهرست شاهنامة 
ولف). گروی. گروی زره. رجوع به گروی زره 
شود: 

کرویا. اک /ک رز /رز] ([) کراویا, قرنباد. 
زرباد. (یادداشت مولف) . كَرّویاء. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). تخمی است که آن را 
زیر رومی گویند و نانخواه همان است بر 
روی خمر نان پاشند و خوردن آن به ناشتا 
قوت معده دهد و کروبه و زنیان هم می‌گویند. 
(برهان) (از آنندراج). نانخواه. زنیان. (ناظم 
الاطیاء). نوعی از زیره که مقوی معده است. 
(غياث اللغات). به فارسی زيرة رومسی و 
شاه‌زیره و قرنباد گویند از زیره درازتر و 
بالیده‌تر و مایل به زردی و باحدت و تلخی 


گندنای‌کوهی. (یادداشت مؤلف). گیاهی است 


ر بستانی او به قدر ذرعی و برگش مانند شبت و 


گلش سفید و بیخش منثل زردک و یسح او 
ما کول‌است و ری او قردماناست وگلش 
سفید مایل به کبودی می‌باشد و در سایر 
صفات ماد بستانی است. (تحفه). ظاهراً 
لغتی در کرابیه الت که هم | کنون در جنوب 
خراسان متداول است و در تهران آن را زیر 
سبز نامند. (از یادداشتهای لفت‌نامه): و از 
شهر بردع ابریشم بار خیزد و استران نیک 
و روناس و شاه‌بلوط و کرویا. (حدود العالم). 
(عطارد دلالت دارد بر) ماش و باقلی و کرویا 


و گشنیز. (التفهیم). 
دست از دروغزن بکش و نان مخور 
با کرویاو زیره و آویشنشس ناصر خسرو, 


این است پند حجت و این است مغز دين 
و آرایش سخنش چو گشنیز و کرویاست. 


ناصر خسرو. 
| کنون نچرد گوزن در صحرا 
جز سبل و کرویا و اویشن. ناصرخسرو. 


طعامهای لطیف زود گوارا... به بوی افزارها 
خوش کرده چون زیره و کرویا و دارچینی و 
نانخواه و زعفران. (ذخیرء خوارزمشاهی). و 
افزار دیگ., دارچینی و کرویا و شبت. (ذخیره 
خوارزمشاهی). رجوع به کراویاء شاه‌زیره و 
قردمانا شود. 
-کرویای بری؛ قردماناست گلش سفید مایل 
به کبودی می‌باشد. (تحفه). کرویا جبلی. 
(یادداشت مولف). رجوع به قردمانا شود. 
= کرویای رومیه یا کرویای رومی؛ قردمانا. 
(یادداشت مولف) (از مفاتيح العلوم). 
- کرویای شامیه: قردمانا است. (بادداشت 
مؤلف). رجوع به قردمانا شود. 
کرویاء ۔ (ک ر /رو) (!) کرویا. (از اقرب 
الموارد) (تاظم الاطاء). رجوع به کرویا شود. 
کرویان. ( | () طرویلن را گویند و آن نوع 
از ساسالیوس است. (یادداشت مولف). 
سیسالیوس. (فهرست مخزن الادویه ذیل 
طرویلون). 


.کرو یت. اک ر وی ی ] (ع مص جعلی, 


[مص) گردی. (یادداشت مولف). کروی بودن. 
حالت و شکل کره داشتن 

کرویچ. (ک] (!) در لاهیجان نام همیشک 
است. (یادداشت مولف). رجوع به همیشک 
شود. 

کرو یدن. [ ] ([) به رومی غبار رحی است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کرویز. (ک /ک ر] (() بمعنی نطق و ادراک 
کلیات باشد و شرف انان به این فضیلت 
است. (برهان) (ناظم الاطباء). در برهان 
بمغى نطق آورده و در فرهنگ (یعنی 


است. (تحفه). اافراسون. کراث جبلی. | جهانگیری) نیافتم. (انجمن‌آرای ناصری). 


کلمه ظاهراً برساختة فرقة آذرکیوان است. 
(حاشية برهان چ معین). 

کروی زره. [ک ي ز ر؛] (إِخ) نام یکی از 
خویشاوندن افراسیاب است و در کشتن 
سیاوش سعی بسیار کرده است. (یرهان). وی 
سرانجام گرفتار گیو شد و به قتل رسید. (از 
آنندراج). گروی زره 
کروی زره را یاورد گیو 
دوان با سپهدار پیران نیو. 
رجوع به گروی زره شود. 

کرویق. (ک ر] ((خ) دهي ات از دهستان 
اوزومدل بخش ورزقان شهرستان اهر که 
۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج ۶). 

کرویه. (ک د / رو ی /ي] () به فارسی 
کرویا است. (فهرست مخزن الادویه). کرویا۔. 
نانخواه. زنیان. (ناظم الاطباء). لغتی است در 
کرایید. (یادداشت ت مولف). رجوع به کرویا 
شود. 

کرق. (ک ر] (ع !) گسوی: اصلها کُزژ. a‏ 
کین کرین کری, ریق و کرات (منتهی 
الارب). هر جسم متدیر است. اصل کلمه 
کرو بوده واو را حذف کرده‌اند و هاء 
اف وده‌اند. نبت به آن کر است بنابر لفظ ما 
مشهور کرت است بنابر اصل کلمه. ج, گرین. 
کرین. ری کرات . (از اقرب الموارد). گوی و 
گلوله.(ناظم الاطباء). 

كرة. اک ر] (ع ) مرة. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء). ج» کرات. 
(مهذب الاسماء). |احمله در حرب. ج 
کرات. (از اقرب الموارد). یک حمله. (منتهی 
الارب). ||باره. دفعه. مرتبه. بار. ره. نوبت. 
(منتهی الارب). کرت. رجوع یه کات شود. 
ا|بامداد وشام و هما کرتان. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |انزد محاسین متأخر 
بمعنی صدهزار است. (از اقرب الموارد). 

کوه. [ک زه ] (ع[) چیز ناپندیده و ناخوش 
وناخواست. (منتهی الارب). چیزی که 
دیگران آن را نپسندند و مکروه دارند. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). 

- طوعاً او کرها؛ از روی میل و رغبت یا از 
روی کراهت. (ناظم الاطباء). 

|| (ص) ۵ - شتر سخت‌سر, (منتهی الارب) (تاظم ٠‏ 
الاطباء), شتر سخت. (از اقرب الصوارد) 
(آنتدراج). 

کره. اک /ک] (ع (مص) سختی و مشقت. 
یقال: قمت علی کره؛ ای مشقت (متهی 
الارب)؛ به زحست و مشقت برخاستم. (ناظم 


فردوسی. 


۱-نل: کروهه. 
۲ -از این بیت مقام و منزل و خانه فهمیده 
می‌شوده واله علم. (انجمن آرا). 


کره. 


الاطباء). مشقت و گفته‌اند کلمه بفتح اول به 
معنی | کراه است و به ضم به معنی مشقت. (از 
اقرب الموارد). ||فعلته کرهاً؛ یعلی اكراهاً. 
زجاج گوید: هرچه را در قرآن کره توان 
خواند فتح آن هم جایز است مگر قول 
خدای‌تعالی در سورة بقره: کتب علیکم القتال 
و هو کره لکم. (قرآن ۲۱۶/۲) (از اقرب 
الموارد). |/اباء. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), امتناع. (ناظم الاطباء). ||امتتاع من 
حیث العقل و من حیث الطبع و من حيث 
الشرع. (ناظم الاطباء). 
کوه. [ِکَزه /ک رٍ؛] (ع ص) ناپند و 
ناخوش و ناخواست. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). مکروه. (اقرب الموارد). رجوع به 
مکروه شود. ناخوشایند. کره؛ په معنی کریه 
است. (از اقرب الموارد). کریه و نامرغوب. 
(غیاث اللغات). رجوع به کریه شود. 
کره. (کْزهٌ] (ع ص) دشضوار. (از ناظم 
الاطباء). || چیزی که خود شخص آن را 
نایند دارد. |ا((مص) زبرستی. (بادداشت 
مولف). ||زور. (یادداشت مولف). قهر و جبر. 
(ناظم الاطباء): 
مال خدایگان بتاند به عنف و کره 
از دست منکرانی چون منکر و نکیر. فرخی. 
چو مردم بخرد آبروی را همه سال 
به کرهبندة انیم و چا ک ریم 
معودسعد. 
کره. (ک / کر ] (ع مص) کراهة. کراهیة. 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). مَکرهة. 
ناپسند داشتن چیزی را. (سنتهی الارب). 
مقابل دوست داشتن. (از اقرب الموارد). 
دشخوار داشتن. (تاج المصادر). ||دشوار 
شدن. (ترجمان علامهٌ جرجانی ص ۸۱. 
رجوع به کراهة شود. 
کوه. زک ] () اسم گیاه اشق است. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به اشق شود. 
کوه. (ک ر /ر) (() مسکه را یز گویند و آن 
روغنی باشد که از دوغ گیرند. (برهان). چربی 
که‌از شیر یا دوغ به دت کنند. روغن 
نا گداخته.ّبد. (یادداشت مژلف). چربی که از 
جرح خ کردن شیر در چزخهای کره گیری 
حاصل شود و یا پس از تلم زدن دوغ. آن را 
جمع کنند و به مصرف رسانند. گاهی نیز کره 
را از خامه تهیه کنند بدین طریق که ابتدا خامة 
شیر را گیرند وب پس از آن خامه‌ها را تحت 
فشار قرار دهند تا شیر و مایعات آن ا 
شود و تبدیل به کره گردد. (فرهنگ فارسی 
معین)ء 
لحظه‌ها باید که تا شیری که می‌دوشی ز میش 
چربه در دوشاپ گردد یا کره اندر عل. 
بسحاق اطعمد. 
کره. اک ر /ر] () حجره. (جهانگیری), 


حجره که خان کاروانسرا و مدره باقد. 
ر هان). حجره و اطاق کاروانراو مدرنه و 
جز آن. (ناظم الاطباء). |أقسمى از تنيدة 
عنکبوت پود که سفید باشد مانند کاغذی و در 
میان آن عنکبوت تخم کند. (جهانگیری). 
خانۀ عنکبوت را هم گویند که در آن تخم کند 
و بچه برارد و آن را مانند کاغذ سفید سازد. 
(برهان). خانه‌اي که عنکبوت سازد و در آن 
بچه گذارد. (ناظم الاطباء). کرو. کری. (حاشية 
برهان چ معین). ||نوعی از خار هم هست که 
عصارۂ آن را یعنی فشرد؛ آن را اقاقیا گویند. 
(پرهان) (ناظم الاطباء). ازبه زبان هندی 
دست‌برنجن باشد و آن حلقه‌ای است از طلا و 
نقره و غیره که در دست کنند. (برهان). 
دست‌برنجن از طلا و نقره. خلخال. 
(آتندراج). 
کره. اک ر /ر ] (ا) پوست دست و یا اعضاء 
را گویند که بسیب کار کردن پار سخت شده 
و پینه بسته باشد. (بی‌هان) (ناظم الاطباء). 
ظاهراً صورتی است از کوره یا کبره. شفه. 
پینه, رجوع به کوره و کیره شود. ||چسرک و 
وسخ و کئافت و ناپا کی. اناظم الاطیاء). 
بمعنی چرک هم آمده است که عربان وسخ 
خوانند. (برهان). مطلق زنگ و چرک. 
(آنتدراج). چرک. (جهانگیری). کبره. کوره: 
چون دست و پای پا ک‌نینمت جان و دل 
این هر دو پا ک‌بینم و آن هر دو با کره. 
اصرخرو. 
|[زنگارمانند را گویند که بر روی نان و میوه و 
اشال آن نشیند و معرب أن کرج باشد چه هر 
چیز کره گرفته را متکرج خوانند. (برهان). ' 
مسکه و زنگاری که بر روی نان و امتال آن 
نشیند و آن را بوزک نیز گویند و آن نان کره 
گرفته را به عربی متکرج خواند. (آنندراج). 
زنگارمانندی که پر روی نان و موه و جز آن 
از بسیار ماندن نشیند. (ناظم الاطباء), کپک. 
کفک. کپره. کفره. سفیدک. در تداول مسردم 
قزوین, اور. کرج. سبزی نان و یره چون 
دیری در رطوبت ماند. آنچه بر روی سرکه و 
مربا و نان و غیره بندد و برنگ سپید یا سبز و 
جز آن در حال فاد. (یادداشت مولف). در 
تداول مردم بروجرد ِرّه: سه کره که بر نان و 
شراب افتد. (منتهی الارب): واگر هیچ 
نمی‌دروی باشد [در اقراص آفعی ] بر نباید 
داشت تا کره نگردد. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
||سفیدک و قشری که از کرم و آفات دیگر بر 
درخت نشیند؛: درخت سیب را آفت بسار از 
کرم بوده که بهارگاه بر درخت آن پدید می‌آید 
وبرگ آن می‌خورد و کره بر آن می‌نهد. 
(فلاحت‌نامه). |[در عبارت زير ظاهراً بمعنی 
پوسیده آمده است. (از یادداشت مولف: و 
کره‌کاه کهن که در دیوار کهن شده اعد که به 


کره. ۱۸۳۰۳ 


تسازی کعوب‌التبن گویند. (ذشيرة 
خوارزمشاهی). 

کره. (ک رَ) (إخ) تام شهری است. (برهان). 
کرج است اما اهل آن ولایت آن راکره نامند. 
(از معجم البلدان ذیل کرج). رجوع به کرج, 
کره‌رودو کرج ابی‌دلف شود. 

کوه. رک ر /ر] (پسوند) مزید مؤخر امکنه 
درتامهایی هک یفیک و رل کی 
(یادداشت مولف). 

کره. اک ر /ر] (از ع !)هر چیز گرد (ناظم 
الاطباء). |اگوی‌گونه‌ای از آلات منجنیق 
جفرافین که بدان هشت فلک و صورت 
کواکب و هیئت زمین وقسمهای آن را 
شناسند آن را بیضه نز گویند. شکلی باشد 
مجسم یک سطح گرد وی را احاطه کرده و در 
اندرون او نقطه‌ای که هم خطهای مستقیم که 
از آن نقطه خیزد و به سطح رسد همه همچند 
یکدیگر باشد و آن نقطه را مرکز خوانند. 
(یادداشت مولف). ||مجازاً بمعنی افلا کو 


زمین و دنیاست؛ 
اوخ ز وضع این کره و ز کارش 
زین دایر؛ بلا و ز پرگارش ناصرخسرو. 
راز کرة پیازمانند 
پیش دل تو برهنه چون سیر. 
(سندبادنامه). 


-کرة آب؛ کنایه از موج آب باشد. (برهان) 
(آنندراج). موج آب. (ناظم الاطباء). 

- || ابی که زمین را احاطه کرده است. (ناظم 
الاطباء). 

-کره آتش؛ اثیر. رجوع به اثیر شود. 

کر ارض: کر؛ خا ک.(ناظم الاطبای). 

- کر بخار؛ آن کر هوای کثیف مخلوط با 
بخارها و آن مركز عالم.است و مختلفالقوام 
است, زیرا نزدیکتر آن بزمین کثیف‌تر و 
مترا کم‌تر است تا دورتر آن؛ چون لطیف‌تر 
بیشتر متصاعد می‌شود. کر لیل و نهار هم 
نامیده می‌شود که پذیرای نور و ظلمت است و 
عالم نسیم هم گویند. زیرا که جای وزش باد 
است و بالای آن هوای صافی سا کن است. 
(یادداشت مولف). 

-کر4 خا کی؛زمین: کر خا کیز خلقت بوي 
رضوان یافته. (راحةالصدور). 

- کرة کل؛ فلک اعظم. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). رجوع به فلک شود. 

<کره کوکب؛ فلک کلی هر ستاره است. 
( کش اف اصطلاحات الفتون). 

-کرۂ گل؛ زمین. کر؛ خا کی 
گبدپروزگون پر ز مشاغل 


۱-در عربی تکرج به معنی تباه شدن نان و سبز 
گردیدن و کره برآوردن آن است. (متهی الارت 
از حاشية برهان چ معین). 


۴ کره. 


کره. 





چند بگشته‌ست گرد این کر گل۔ 

-کرء لاجورد؛ کنایه از آسمان است. (برهان) 
(آنندراج). کرة نیلگون, نیلگون کره. کر 
وهم سوز. فلک: 

رنگ خر است این کر؛ لاجورد 

عیسی از آن رنگرزی پیشه کرد. نظامی. 
- کرۀ نیلگون؛ کره لاجورد. کره وهم‌سوز, 
نیلگون کره. آسمان. 

--کرة وهم‌سوز؛ بمعنی کرۀ لاجورد است که 
کنایه از اسمان باشد. (برهان) (انتدراج). 
-کرۀ هوا؛ جو. اتسفر. رجوع به جو شود. 
- نیلگون کره؛ کر نیلگون. آسمان: 

چیزی همی عجبتر ازین در چه بایدت 

بسته به بند سخت در این نیلگون کره. 

ناصر خسرو. 

||قفل. (ناظم الاطباء). کلیدان. (برهان). 
||زبانة قفل. (ناظم الاطباء). دندانة کلیدان. 
(برهان). |اکور: آهنگری. (ناظم الاطباء). 
|| عنصر. (منتهی الارب). عناصر رآ گویند به 
طریق اضافه چون کر آتش و کرة هواو کرة 
آپ و کرۂ خا ک.(برهان). 
کوه. رک ر] ((ج) دهسی است از دهستان 
پسکوه قاین. کوهستانی است و ۱۵۰۷ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
4 
کوه. (ک رٍ ] ((ج) کزن! (سرزمین صبح 
آرام)" شسبه‌جزیره‌ای در شمال شسرقی 
آسیاست و در مشرق چین مابین دریای ژاپن 
و دریای زرد. منطقه‌ای است کوهستانی و در 
شمال آن هوا سردتر است, بطوری که 
رودخانه‌های آن در زمستان منجمد می‌شود. 
پاره‌ای از قسمتهای آن پوشیده از جنگل 
است. سواحل کره از مرا کز عمد؛ صید ماهی 
است. برتج, گندم. جو, باقلا توتون, پنبه و 
ایریشم در آنجا بعمل می‌اید. معادن مهم آن 
عبارتند از: زغال‌سنگ. گرانیت» آهن, روی و 
طلا. کره از نظر سیاسی به دو قسمت تقسیم 
شده است. ۱-کرهٌ شمالی دارای ٩‏ ایالت به 
وسعت ۱۲۷۱۵۸ کیلومتر مربع و ۱۱میلیون 
جمعیت و پایتختش پیونگ یانگ است. 
شهرهای مهم آن: هونگ‌نام» هام‌هونگ و 
وتسان. ۲-کرۂ جنوبی شامل ۷ايالت به 
وسعت ٩۳۶۳۴‏ کیلومتر مربع و ۲۸میلیون 
جمعیت و پایتخت ان سئول است. شهرهای 
مهم آن عبارتند از: پوزان. تانگو. موکپو و 
اینچون. سا کنین آن کره‌ای» چینی و ژاپونی و 
دین مردم بودائی» کنفوسیوسی» مسیحی و 
بت‌پرستۍ است. کره قرنها جزو امپراطوری 
چین بود و در سال ۱۸۹۵م. ستقل شد. پس 
از جنگ ميان روسیه و ژاپن بتصرف ژاپن 
درآمد و در سال ۱۹۹۰ م. ضممة خاک زاین 


شد. در ۱۹۴۲ روزولت و چرچیل و 


۱ چیانکایچک با استقلال آن موافقت کردند. در 


نیروی متفقین اشفال شد. عمال ان را 


نبروهای شوروی و جئوب آن را سپاهیان. 


ایالات متحده اشغال کردند. بتابرایین به دو 
متطقة شمالی و جنوبی تقسیم شد و گرة 
شمالی دارای رژیم کمونیستی و کر جنوبی 
دارای رژیسم جمهوری شد. در ۱۹۵۰ م. 
نیروهای کرةٌ شمالی به کر جنوبی حمله 
بردند و پس از یک رشته جنگهای شدید 
شورای انیت طی قطعامه‌ای به کر؛ شمالی 
اخطار کرد تا نیروهای خویش را به آن سوی 
مدار ۲۸ درجه عقب بکشد و چون کرهٌ شمالی 
اعنا نکرد, نیروهای امریکا په کمک کر 
جنوبی ثتافتد و ۲۶ کتور عضو سازمان 
ملل هم نیروی نظامی امدادی به کر؛ جسنوبی 
فرسادند. جنگ یکال ادامه داشت و 
سرانجام پس از چند.ماه مذا کره‌در ژوئیه 
۲ م. پیمان ترک مخاصمه به امضا رسید. 
کره. رک ژ] (ا) مخفف کروه که به هندی 
کوس گویند. (آتدراج) (غياث اللفات). ثلث 
فرسخ. رجوع به کروه شود. 
کره. [کی ر /رٍ] (() (در تداول مردم لرستان) 
زشگه. سچک. محصولی از بلوط. (یادداشت 
مولف). رجوع به بلوط شود. 
کره. (کز ز / کر ر] (ع [) پشکل پاره یا 
پشکل گنده بود که بدان زره را جلا دهند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کره. کر ر] ((خ) دهی است از دهستان 
چرام بخش کهکیلویة بهیهان. دشت و گرمیر 
است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
کره. [کَز ر] (اخ) دهی است از دهستان 
بویراحمد سرحدی بخش کهکیلوية شهرستان 


. بهبهان. کوهستانی و سردسیر أست و ۲۰۰ تن 


سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
f‏ 

کوه. [کَّز ر ] (اخ) دهی است یک فرسخ و 
نیم میانة شمال و مشرق در اهان به فارس. 
(فارسنامةٌ ناصری). 

کوه. [ كز ر ] ((خ) دهی است سه فرسخ 


ناصری). 

کره. کر ر /ر ]۲ (() چون مطلق گویند مراد 
بچه اسب باشد. مهر. (یادداشت مولف). ||بچة 
اسب و ستور و خرالاغ را گویند. (برهان), بچۀ 
اسب و خرو اشتر, (انندراج). بچه ستور مانند 
اسب و خر و شتر تا یک سال و یا دوسال. 
(ناظم الاطباء). بچة اسب که هنوز زین 
نهاده‌اند. بچهٌ اسب و دیگر ستور. (یادداشت 
مۇلف): 


بسودی همی کره رأ چشم و یال 
که‌همتا بداو با سکندر بسال. 
بدو گفت قیصر که تاریک جای 
بدو اندرون چون رود چارپای 
چنین پاسخ آورد بزدان‌پرست 
کزان راه بر کره بايد تفت 
کمندکانی همی داد خم 
که آن کره را بازگیرد ز رم. 
فضل تو رایض موفق بود 
نکنامی چو کره توسن. 
رایضان کرگان بزین آرند 
گرچه توسن بوند و مرداقکن. فرخی. 
هر کره آ کاندر کمند شت بازی درفکند 
گشت‌نامش بر سرین و شانه و رویش نگار. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۷۷). 
کره‌ای‌را که کسی نرم نکرده‌ست ماز 
بجوانی و بزور و هنر خویش مناز 
نه همه کار تو دانی نه همه زور تراست 
لنج پر باد مکن بیش و کتف برمفراز. 
که خود زود بندازد این شوم کره 
شبانگاه در چاه هفتاد بازش. 
ای گشته به مال و زور تن غره 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فرخی. 


ناصرخضرو. 


تازنده چو اسب شرزه و کره. ناصرخسرو. 

پند پذیر و چو کرة رمکی سخت مرم 

جاهل از پند حکیمان رمد و کره ز شیب. 
ناصرخرو. 

کره‌تا در سرای بومره است 

تا بصد سال همچنان کره اس سنائی. 

با این همه کر جهانی 

جز در رم جهان چه باشی. خاقانی. 

چون دل از دست بدرشد مثل کره توسن 


نتوان بازگرفتن به همه شهر عنانش. 

۱ سعدی, 
تو بر کر توسنی بدگهر 
نگر تا نپیچد ز حکم تو سر. 

نعدی (بوستان). 

نشاید ادمی چون کرة خر 
چو سیر آمد نگردد گرد مادر. سعدی. 
- ستاغ‌کره؛ کره‌اسب زین‌نا کرده. (از برهان 
ذیل ستاغا: 
من با تو رام باشم همواره 
تو چون ستاغ‌کره جهی از من. خفاف. 


که تصوسن؛ هیدّخ. (فرهنگ آسدی ` 
نخجوانی). اسب تند و تیز و جهنده. (برهان 
ذیل هید): 

تو هیدخی و همی نهی [ظ: نهم ] زین 


1 - 00۲86, ۰ 
2 - Pays du malin calme. 

۳-در شعر گاه به تخفیف آید. 
۴-اصل: هرکه را. (متن تصحیح قیاسی مژلف 


است». 


کره. 


کره‌کشی کردن. ۱۸۳۰۵ 





بر کر؛ توسن تجاره. 

رجوع به هیدخ شود. 

¬ کره‌خر؛ خر کره. بیسرا ک.بچ خر. حزاقی. 

عّیر. (یادداشت مژلف). 

- | طفل نافهم. (لقت محلی شوشتر) 

-کر؛ دریائی؛! در افسانه‌ها اسبی است که به 
شب از دریا بیرون می‌آید و بروز به دریا 

فرومی‌شود. (یادداشت مۇلف). 

کرة دیرتاز؛ کنایه از روزگار و فلک است: 

مده پند و خاموش یک چند روزی 


یله کن بدین کر دیرتازش. . ناصرخسرو. 
< کره کردن؛ زادن. افزودن. فزون یافتن. 
زیاده شدن. 


کر تا گشاد؛بمعنی بچ اسب که هنوز بر آن 
سواری نکرده باشند. (آنندراج). 

|امبلغی مانده در قمار که قابل قت ميان 
حریفان نیست. مبلغی کمتر از واحدی که 
E EET‏ در 
(یادداشت ا 

-کره کردن؛ افزودن. فزونی یافتن. 
|اتازیانه. (ناظم الاطباء) (آنندراج), لفظ 
مشترک است در هندی. 

کره خاردار؛ نوعی تازیانه. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء)؛ 

تنم ہی تو از سیر گلشن فگار است 

مرا شاخ گل کر؛ خاردار است. 

ملا مفید بلخی (از آنندراج). 

انگ و کمربند ستور که بدان زین و پالان و 
جز آن را بندند. (ناظم الاطباء). |[نباتی است 
در خراسان به بلندی دو وجب با مزۀ تلخ که 
خشک ان رامردم خراسان بهترین رشوه و 
کودیرای زراعت شمارند. (یادداشت مولف). 
کره. [کز ز /رl‏ (| صوت) در لهجة مردم 
قزوین» اواز کشیده شدن پای روی زمین. 
(یادداشت لغتنامه). کر. || خندهء بلند 1 وممتل. 
رجوع به کره زدن و کروکر خندیدن شود. 
کره زدن؛ خندیدن به اواز و ممتد. 
کره. [ ] ((خ) از طسوج و ناحیة رود آبان به 
ناحیة قم. (تاریخ قم ص ۱۳ . 
کرها.(ک /ک هنن ] (ع ق) به‌نا کام. 
به‌تاخواست. ناخواه. به‌زور. بستم. ۳۳۹ 
قهرا. قسرا . به زیردستی. , به کراهت. به‌است‌کراه. 
بها کراه. مقابل طوعاً . (یادداشت ت ملف): حکم 
شما را چه توان کرد که طوعاً او کرهاً واقع و 
مجری. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۲۵۶). وزیر 
این سخن بشتید طوعا او کرها بپندید. 
( کلستان سعدی). رجوع یه کره شود. 
کره‌بو. [J‏ ((ج) دهی است از دهستان بیات 
نوبران شهرستان ساوه. کوهتانی و سر دسیر 
است و ۴۵۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 


منجیک. | کره برآوردن. اک ر /رٍ ب و د] 2 


مرکب) کرهبستن. که گرفتن. کره زدن 

زدن. کپک زدن. اور گرفتن. سفیدک ز زدن: 
کرج‌الخبز کرجا: تباه گردید نان و کره 
براورد. (منتهی الارب). | کراج؛ تباه شدن تان 
و کره برآوردن. (منتهی الارب). رجوع به کره 
گرفتن و کره شود. 

کوه بستن. اک ر / رب ت ] (مص مرکب) 
کره‌زدن. کره برآوردن. کره گرفتن: تعشیش؛ 
کره بستن نان. (زوزنی). کیک زدن. 
زدن, اور زدن. رجوع به کره گرفتن و کره 
برآوردن شود. 

کره‌بند. [ ] (اخ) قریه‌ای است یک فرسنگ 
بیشتر در مغرب هفت‌جوش, واقع در نساحية 
انگالی دعتتان. (فارسنامة ناصری). 

کره‌پا. كر را ((ج) دهی است از دهستان 
صفائية بخش هندیجان شهرستان خرمشهر. 
دشت و گرمسیر است و ۲۰۰ تن سکه دارد. 
(از فرهتگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کره تاز. (کَز ز /ر ] (نف مرکب) دوانندة 
کره.کره‌وار. (فهرست شاهنامة ولف): 


بشد گرد چوپان و دو کره‌تاز 
ابا زین و پیچان کمند دراز. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که ای نامدار 
یکی کره‌تازم دلیر و سوار. فردوسی. 


کره‌تن. (ک ر تّ) (() عنکبوت را گویند. 
(برهان) (آنندراج). کارتن. کارتنه. (حاشیة 
برهان چ معین). 

کره تبف. [کَز ر] () نامی است که در 
لاهیجان به تمشک دهند. (یادداشت مولف). 
رجوع یه تمشک شود. 

کره‌خوری. اک ز ار خو /خ] (امرکب) 
ظرفی خاص نهادن مکه را. (یادداشت 
مولف). ظرف مخصوص کره. 

کره‌دان. 1) D9‏ اخ) قسسیه‌ای انت 
یک‌فرسنگی تل با (از فارسنامف ناصری). 

کرهرو. اک رز /رو] ( در تداول مردم 
قزوین؛ نوعی انگور. (یادداشت مؤلف). 

کره‌رود. اک ر) لخا قصه‌ای است مان 
اصفهان و همدان و ظاهراً کرج ابودلف همین 
قصبه است. (یادداشت مولف). سفولان آن را 
ترکان موران گویند. (تاریخ غازانخان 3 اروپا 
ص ۷۲): در نواحی کره‌رود آن دو لشکر 
(لشکر ملک ارسلان ععزالدین قیماز والی 
اصفهان و حسامالدین اينانح حاکم‌ری) به 
یکدیگر رسیدند و مانتد بحر اخضر در جوش 
و خروش آمدند. (حبیب‌السیر چ تهران ج ۲ 
ص ۵۳۰). چون از قنقر اولانک بگذشت و به 
کره‌رود رسید که مغول ترکان موران گویند... 
(تاریخ غازان‌خان چ تهران ص 0۷۳. 

کره زدن. اک ر /ر زد] (مص مرکب) 
کره‌بستن. کره برآوردن (ناظم الاطباء ذیل 


کره).کره گرفتن. کپک زدن. تکرج. سبز شدن 
نان و غیره چون دیبری در هوای مرطوب 
بماند. (یادداشت مولف). زنگار بحن نان و 
میوه و جز آن. (ناظم الاطباء). اور زدن 
(تکرج عربی و مشتقات ماد؛ کر معرب این 
کلم فارسی است). (یادداخت مولف). رجوع 
به کپک زدن, کره گرفتن و کره برآرردن شود. 

کره زدن. (کیز رز /ر ر د1 (مص مرکب) 
خندیدن نه به فرزانگی. (یبادداشت مولف). 
خندیدن به آواز ممتد. رجوع به کرّه شود. 

کره‌زده. (ک رز / ر زد /د] (نمف مرکب) 
متکرج. سفیدک‌زده. کپی‌زده. (یادداشت 
مؤلف). رجوع به کره و کره زدن شود. 

کره‌سنيی. [ک ر سن نی ] (خ) نام یکی از 
دهستانهای هقنگانةبخش سلماس شهرستان 
خوی که در شمال بخش واقم شده است. 

ن: از شمال به دهستان رهال و قطور, 
از چنوب به چهریق و حومهٌ سلماس, از 
خاور به حومة سلماس و از باختر به مرز 
ایران و ترکیه محدود می‌باشد. کوهستانی و 
معتدل است. از ۱۵ ابادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و ۲۶۸۰ تن سکنه دارد. ده‌های 
عمده آن عبار تند از؛ اوریان. چهارستون, 
وردان, سیلاب و سره. نام دهستان از نام 
طايفة کره‌سنی گرفته شده و مرکز آن قري 
سیلاب می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج (f‏ 

کره‌سیاه. (کز رٍ) ((خ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش حومه شهرستان 
بهپان. ۱۶۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶. 

کره کاب. اک را ((خ) دهی است از 
دهستان قیلاب اندیمشک. کوهتانی و 
گر سیر است و ۵۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کره کره. [] ((خ) دهی است از دهستان 
حومۂ بخش شاهین‌دژ شهرستان مراغد. 
کوهتانی و معتدل است و ٩۰‏ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

کره کوه. اک ر ک ر] ((خ) ام آباد. دهی 
است از توابع تنکابن مازندران. (مسفرنامة 


حدود | 


مازتدران رابینو ص ۱۰۶ و ترجمة آن ص 
۴ 

کره کشیدن. [کز ر ارک /ک د] (مص 
مرکب) کره کشی کردن. رجوع به ماده بعد 
شود. 

کره کشی کردن. [ کر ز /رک / کک 
د ] (مص مرکب) به گشنی دادن مادیان تاتاج 


آرد. (یادداشت مولف). آبستن کردن مادیان تا 
بچه آرد. کره کشیدن. 


1 . 8 


مرکب) رهز زدن. ا کپک زدن. کره 
زدن. (بادداشت مولف). ور زدن. سفیدک 
زدن. تکرج. (تاج المصادر). اکراج. تکرج. 
(منتهی الارب). کره بستن. کره بسرآوردن: 
لتکریج؛ کره گرفتن نان. تعشیش؛ کره گرفتن 
نان. (تاج المصادر ا ومنفعت آرد 
کرسنه [در اقراص اسقیل ] ان است که تا زود 
رطوبت را نشف نکند و نگذارد که کره بگیرد 
و عفن گردد. (ذخیرة خوارزمشاهی), رجوع 
به کره کره برآوردن و کره بستن شود. 
||چربی و مسکه از شیر یا دوغ به دست 
آوردن. استخراج مسکه از دوغ یا شیر 
- امثال: 
از آب کره گرفتن؛ سخت زرنگ بودن. 
کره که. (ک ر گ] ((خ) دی است از 
دهتان کا کاوند ببخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. سردسیر است و ۱۸۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
کره گیری. [ک ر /رٍ] (حامص مرکب) 
عمل گرفتن کره (مسکه) از شیر یا دوغ. 
(یادداشت مولف). 
کره گیری. (کَز ر /ر] (حامص مرکب) 
عمل گرفتن کره از مادیان. کره گرفتن. کسره 
کشی‌کردن. 
کر هله. [ ] ([) کوهله. ابوریحان یرونی در 
تمه کتاب الجماهر فى معرفةالجواهر گوید: 
در لفت مردمان جرجان بمعنی حلزون و 
لک است. (یادداشت مولف). 
کرهن. [ ] () اسم هندی بادمجان بری 
است. (قهرست مخزن الادویه). 
کره‌نای. (کَز ر /ر] (مرکب) کرنای. 
شپور. بوق. (یادداشت مولف). کارنا. کرنا, 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
برآمد خروشیدن کرنای 
دم نای سرغین و هندی درای, 
رجوع به کرنا و شیپور شود. 
کرهیا.[ ] ((خ) دهی است نوزده فرسخ میانة 
جنوب و مشرق فلاحي به فارس. (فارسامة 
ناصری). 
کری. (کزیٰ] (ع مسص) کری. (منتهی 
الارب). سخت دوبدن. (لز منهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[کندن در 
جوی حفره‌ای جدید. (از اقرب الموارد). 
کندن چوی را و کذا کری البکر؛ ای استحدث 
حفرها. (منتهی الارب). ||بشتافتن و دست و 
پای تاهموار اندختن دابه در رفتن. کرت 
الدابة. (متهی الارب). |[گوی باختن و زدن بر 
آن تا بلند گردد. (ناظم الاطباء). ۲ 
کری. (ک ] (حامص) علتی است معروف در 
گوش.ابرهان). ناشنوائی و علتی که در گوش 
بهم رمد و شخص کر و ناشنوا گردد. (ناظم 


فردوسی. 


الاطاء). سنگینی گوش. صمم. (ترجمان 
لقرآن) (متهى الارب). طرشة. طرش. (ناظم 
الاطباء). ||(() پردة سفیدی را نیز گویند که 
عنکبوت بجهت تخم کردن و بچه برآوردن 
می‌سازد. (برهان) (ناظم الاطباء). 
کری. اک ] (() در تداول مردم قزوین. 
زال‌زالک است. (یادداشت مولف). و به طنز 
گویندکری هم داخل موه شده است. 
کری. اک ریی ] (ع ص) کسر. (مستهی 
الارب). خوابنده. چرت‌زنده. (از ناظم 
الاطباء). |[دونده. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
کری. رک ریی ] (ع ص,!) خربنده. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). مکاری و کرایه‌دهنده. 
ج» | کریاء. (ناظم الاطباء). ||به کرایه گيرنده. 
(منتهی الارب). کرایه گیرنده. (ناظم الاطباء). 
|[بسیار از هر چیزی. |ایک نوع گیاهی و 
درختی که در ریگ روید. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). 
کری. (کَز ری] (حامص) کندی. بطوء. 
(یادداشت مولف)؛ 
چیزی که تو پنداری در حضرت و در غربت 
کاری که تو اندیشی از کری و همواری 
نیکوتر از آن باشد باه که تو اندیشی 
آسانتر از آن باشد حقا که تو پنداری. 
منوچهری. 
کری. [ک ] () مقابل جفت است. واحدی از 
زمین از لصاظ کشت و زرع. (بادداشت 
مولف). فرد: و به نواحی قزوین به وشمار 
شاهی جفت پیمایند و به وشمار شاپوری 
کری. (یواقیت العلوم). گویند صد کری زمین 
سرای او بود. (تاریخ طبرستان). در مقابل 
سرای از آن جانب میدان چهارصد کری زمين 
باغي دیگر ساختند. (تاریخ طبرستان). مردی 
صاحب‌عیال یک کری زمین ملک داشت بر 
او تکلیف کردند. گفت: هرگز نفروشم. (تاریخ 
طبرستان). دیهی است مندول گویند شصت 
کری زمین بود برنج درفشاندندی. (تاریخ 
طبرستان). ||واحدی در وزن: خرمنی باشد 
ثلث وی به صدقه داده‌اند و ثمن وی برای نفقه 
و تخم بازگرفتند و خصی باقی از بهر 
برزیگری بگذاشتند و سبع باقی در کندوج 
افکندند. بیست کری بماند اصل خرمن چند 
بوده است؟ (یواقیت العلوم), 


چرخ است و خوشه‌ای برکاتش مدار چشم 
کان صاع کو دهد دو کری یک قفیز تیست. 

خاقانی. 
و رجوع به گری شود. 


کری. [ک] (() در لهجة روستایی گیلان . 


بسعلی دختر انت (یادداشت مولف). 


e کری.‎ 


شش‌فرسنگی 


کری. 


کوی. زک ] (!) در تداول اطفال, کرة اسب و 
دیگر ستور بارکش. (یادداشت مولف). 
کری. اک ریی ] (ع ص نسبی) شوب به 
کره.کروی. (یادداشت مولف) (ناظم الاطباء)؛ 
شکل کری و ستدیری یافت. (سندبادنامه 
ص ۱۲). 

- اصطرلاب کری؛ نوعی اصطرلاب که بر 
روی آن کر مشبکی کرده‌اند و آن نیم کره 
بمنزلً عنکبوت اصطرلاب مطح باشد. 
(یادداشت مۇلف). 
کری. اک ] (از ع.!) مسمال کراء عربی. 
(فرهنگ فارسی معین). کرا. کرايه. 
مال‌الاجاره. (ناظم الاطباء): 

روا بود که ز بهر سخن به مصر شوی 

وگر همه به مثل جان و دل دهی په کری. 

تاد وه 

تا بدان مندگان (؟) رسم به کری 
خر بیار ای غلام خربنده. 

خانة اجرت گرفتی و کری 
نیت ملک تو به بیعی يا شری. 


سوزنی. 


(مننوی). 
||سود. ارزش: 
گوبایند و ببینند این شریف ایام را 
تا کند هرگز شما را شاعری کردن کری. 

منوچهری. 
ترا که حشمت ذاتی و هرچه خواهی هست 
به کعبه گر کند این زادها بجمله کری. 
ادیب صابر. 

بنا کرد شهری.چو شهر هری 
کز آنسان کند شهر کردن کری. نظامی. 
و رجوع به کرا در این معنی شود. الا کتراء؛ په 
کری‌فاستدن. (المصادر زوزنی). 

کری. [کز را] (ع |) حسمله برای نبرد. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

کری. [ ] (!) وزغه. (از فهرست مخزن 
الادویه). || چلیاسه. کرباسو. کرباسه. و شاید 
صورتی از کرباسه باشد. رجسوع به کرباسو 
شود. 

کوی. (ک رَنْ] (ع|) خواب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). || آغاز خواب. (غيات 

اللفات). چکرنه. (دهار). ||چوبینک نرو 
کک سرخپای. (ناظم الاطباء). مرغ حباری 
که نر باشد. (غیاث اللغات). و گفه‌اند هنگام 
شکار چوبنک این عبارت را چسون گویند: 
«اطرق کری آن العام فی التری»؛ جوبینه بر 


۱-در عربی تکرج به معنی تباه شدن نان و سز 
گردبدن و کره برآوردن آن است. (منتهی 
الارب). 

۳ -اين معنی در اقرب الموارد و منتهی الارب 
ذیل کرو آمده است. رجوع به کرو شود. 

۳- در متهی‌الارب بر وزن بُشری (به تخفیف 
راء) آمده است. 


کری. 


زمسین مسی‌چسبد و مکث می‌کند. آنگاه 
جامه‌ای بر روی وی اندازند و صیدش کنند و 
نیز اين عبارت را بطور مثل برای کی که 
عجب کند می‌گویند و نیز برای کسی گویند که 
در کلام خود بزبان خوش خدعه کند در 
صورتی که مراد و مقصودش شائله باشد. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارپ). 

کری. (ک را] (ع مص) به خواب شدن یا 
بحالت چرت رفتن. (ناظم الاطباء). بخواب 
شدن. (متهى الارب) (از اقرب الموارد). 
سبک خفتن. (المصادر) کزی. (منتهی الارب). 
ااکری. (نتهى الارب). سخت دویدن. (ناظم 
الاطباء). ||بر‌گشته و ناراست انداختن 
ماده‌شتر پایها را در دویدن. |/باریک‌ساق 
گردیدن.(از ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 

کری. [ ] (اخ) شهرکی است [به خراسان ] 
از حدود کوهتان و نشابور با کشت و برز 
بار اندر مان بیابان و از او کرباس خيزد. 
(حدود العالم). 

کریاس. (کیز] (ع ل) خلاجای بر بام که 
کاریز آن بر زمین باشد. (فعیال است بزیادتی 
یاء از کرس که بمعنی بول و سرگین است). ج» 
کراییس. (منتهی الارب) (آنتدراج). رجوع به 
ماده بعد شود. ۱ 

کریاس. کر ] ([) دربار پادشاهان و امراو 
اعیان را گویند. (برهان) (آنندراج) (غیاث 
اللغات). درگاه, درگه. استان. آستانه. جتاب. 
شده. فناء. عبة. وصید. (یاددافت مولف): 

به کریاس گفت [رستم ] ای سرای امید 

خنک روز کاندر تو بد جم شید. فردوسی. 
و کریاس پادشاه که او را ری گویند در حصار 
هفتم باشد. (حبیب‌السیر چ تهران ج ۲ ص 
۷ مافر [اتاق ] خبردار گشته بام به بام 
خود را به خانة سلطان انداخت آن جماعت تا 
در کریاس ساطان برفتند و تیری چند بر آن 
دیوار انداختند. (ذیل حافظ ابرو بر تاریخ 
رشیدی). چون بدر کریاس گردون اساس 
رسیدند زرها نثار فرموده آن روز را به عيش 
و خرمی گذرانیدند. (عالم‌آرا ج ۱ص ۴۰۵. 
||اطاق خسصوصی و مسحرمانة شاهان, 
(فهرست شاهنامة ولف). خلوت‌خانة سلاطین 
و ام‌را. إإمحوطة درون سرا. اادد عسربی 
بالاخانه را گویند. (برهان). بالاخانه. دریخانه. 
(آنندراج) (غیاث اللغات). || طهارت‌خانه که 
بر بالای خانه و حجره سازند. (برهان). 
طهارتخانه که بر بام ساخته باشند. (غیاٹ 
اللغات). آبخانه بر بام. (یادداشت ملف). 

کریان. [کز /ک ر ) ([) فدا بود یعنی بدلی 
که خود را یا دیگری را از پلا برهاند. (برهان) 
(انندرا اج( 

چون ناز اید سزاوار است داد 


جان من کریان این سالار باد.. ‏ بوشکور. 


کریان. (کز] (ع ص) خوابنده. (سنتهی 
الارب) (انندراج). کری. خواب‌الود و 
پیینکی‌زنده را گویند. (برهان). ||دونده. 
(منتهی الارب) (آنندراج). گری. رجوع به 
کری‌شود. 

کریان.( ] (اخ) از دیه‌های طبرش است. 
(تاریخ قم ص ۱۳۹). 

کریان. [ ] ((خ) از دیه‌های وازکرود است به 
ناحیه قم. (تاریخ قم ص ۱۳۷). 

کریان. اک ر] (اخ) دهی است از دهستان 
جلالوند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان 
و مرکز دهستان جلالوند. کوهتانی و 
سردسیر است. ۶۰۰ تن سکنه دارد. این ده از 
دو کریان علا و سفلی تشکیل شده است و 
سکنۀ کریان علیا ۵٩۰‏ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

کریب. [ک] (ع ص) سخت اندوهمند. 
(منتهی الارب). ||() چوب نان‌پز که بدان نان 
را گرد سازند. |[کمب از نی. |[زمین کشتکار 
شیار کرده. (متهی الارب) (آتندراج). 

کریب. [کَ ] (اخ) جایگاهی است. (از 
معجم البلدان). 

کویب. (کَ] ([ٍخ) بنوکریب از بطون هواره 
است و ان قبیله‌ای است از قبایل بربر. (از 
صبح‌الاعشی ج ۱ص ۳۶۳). 

کویب. (ک] (إخ) ابن ابرهةبن الصیاح‌بن 
بر ند الاصحى. از تتابعين است و در واقعة 
صفین با معاویه بود و در فتح مصر شرکت 
داشت و در ۷۵ھ . ق.وفات یافت. (از الاعلام 
زرکلی ج ۳ ص ۸۱۰. 

کوییان. [ک] () ابوحاتم گوید که کریبان 
فارسی چربان است. بمنی دیع و جیب. (از 
المعرب جوالیقی ص .)٩٩‏ مأخوذ از گریبان 
است. رجوع به گریبان شود. 

کری بگوزی. [ ] (ص) چیزی بی‌کار و 
بی‌اعتبار. (آنندراج). هر چیز ناپکار و 
بی‌فایده و بی‌قدر و قیست. (ناظم الاطباء) '. 

کری‌بنده. اک ب د /د] (ص مرکب. | 
مرکب) خربنده: 

خری آبکش بود و خیکش درید 
کری‌بنده‌غم خورد و خر می‌دوید. 
رجوع به کری, کرا و کراء شود. 

کريية. اک ب ] (ع ) سختی وبلا ج 
کرائب. (منتهی الارب) (آتدراج). 

کویت. [ک] (ع ص) تام و ک‌امل. 
(آنندراج) (متهی الارب). 
حول کریت» سال تمام. (مهذب الاسماء). 

کربت .[ ] (اج) بعضی را گمان چنان است 
که نهر کریت همان وادی کلت است و برخی 
وادی فصل و دیگران گمان دارند که در شرق 
اردن واقع است. (قاموس کتاب مقدس). 

کریت. اک ] (اخ) دهی است از دهان 


تظامی. 


کریج. ۱۸۳۰۷ 


باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز, کنار راه 
کوت‌عداله به راسهرمز. دشتی و گرمیر 
است و ۳۰۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (f‏ 

کریت. اک ر] ((خ) یکی از دهستانهای 
طس است. محدود است از شمال به دهستان 
ارسک, از جنوب و خاور به دهستان اصفهک 
و از باختر به دهستان سرکزی. جلگه‌ای و 
گرمسیر است. این دستان دارای ۱۴ آبادی 
است و ۳۱۵۵ تن جمعیت دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کریت. (ک ر] (اخ) قصبة مرکزی دهستان 
کریت در طبی. جلگه است و معتدل گرم و 
۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج 4 

کریقنه. [ک ت ن /ن] () پسرد؛ سفید 
عنکبوت که بر آن بیضه نهد. کارته. ظاهراً 
کری‌بدین معنی است و کریتنه خود عنکبوت 
است یعنی تنده کری. 

کریتون. (کری /ي تَن) ((خ)۲ یکی از 
توانگران آتن و از جل شا گردان قراط بود 
و چون سقراط را به نوشیدن شوکران محکوم 
ساختد, وسایل فرار وی را فراهم ساخت» 
لکن سقراط به رعایت و حفظ احترام قوانین 
به فرار تن درنداد. 

کریتون آ۵. [ک] ((خ) دی است از 
دهتان خشکبیجار بخش خمام شهرستان 
رشت. جلگه, معتدل و مرطوب است و ۱۶۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهتگ جغرافیایی ایران 
ج ۲ 

کریتون آه. 11 ((ج) دهی است از دهتان 
سیاهرود بخش حومة شهرستان دماوند. 
کوهستانی و سردسیری است و ۲۵۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۱ 

کویت. [ک ] (ع ص) بددل در امور. بقال انه 
لکریث الامر اذا كم و نکص. (منتهی الارب). 
||امر کریث؛ کار در اندوه اندازنده. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). 

کر یفاء . (کَ] (ع ص) کراثاء. نیکو. طیب. 
(منتهی الارب). 

= بر کریشاء؛ غوره نکو. (منتهی الارب). 

کریچ. اک /ک] ([) کریچ. کریچه. خانة 
کوچک باشد مطلقاً. (برهان). مطلق خانة 
کوچک.(انجمن آرا) (آندراج): 

در جهان فراخ پرنزهت 

چه کنی آن کریج پروحشت. سنائی. 
|| خانة کوچکی را گویند که از نی و علف 


۱-در ناظم الاطباء بصورت « کری بتکرری» 
آمده است. 


2 - ۰ 


۸ کریحه. 


سازند. ماند خانه‌ای که دهتانان در کنار 
زراعت و فالیز سازند. (برهان). خانة کوچکی 
باشد که از نی و علف سازند. چنانکه | کش 
دهقانان در کار راه زراعت خود می‌سازند. 
(جهانگیری), کلبه. کومه. (یادداشت مولف), 
در تداول مردم بروجرد؛ کولا. کولاد. در 
تداول مردم قزوین, آله. عالهء 
درشدند از کریج دهقانی 
در مفالی شکسته ریحاتی. 
امیرخرو (از جهانگیری). 
|| خانه‌ای که مزارعان پر کنار زراعت سازند 
و در آن خرمن نهند که از باران محفوظ ماند. 
(انجمن آرا) (آندراج). تالاری که بر بالای 
خرمن و غل نا کوفه سازند تا باران ضايع 
نکند. کريچ. (برهان)'. || پر ریختن جانوران 
شکاری. کریز. کریزه. (آنندراج). تولک و پر 
ریختن پرنده را گویند. خصوصا چرغ و باز و 
شاهین و امثال آنرا. (برهان). رجوع به کریز 
شود. ||پیر منحنی که قوای او فتور یافته 
باشد. (آنندراج). || حفره. مغا ک. چاله. 
کرش.(یادداشت مسولف). کریشک. 
کریشنگ. کرینگ. رجوع به کریشک و 
کریشنگ شود. 
کریجه. اک ج /ج] () کریچه. (ناظم 
الاطباء). کریچ. (فرهنگ فارسی معین), 
رجوع به کریج و کریچه شود. 
کریچ. (کَ /ک ] () کریج. کریجه. خانة 
کوچک مطلقاً. || خانة کوچکی که از نی و 
علف سازند ماند اطاقک دهتقانان در کنار 
مزرعه و فالیز. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
همه عالم چو باغ و بستان است 
این کریچت بر ز زندان است. 
ستائی (از فرهنگ فارسی معین). 
||تالاری که بر بالای خرمن غلة نا کوفته 
سازند تا باران آن را ضایع نسازد. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کریج, کریجه و 
کریچه‌شود. 
کریچ. اکُ) ([) کریج. کریچه. کرچه. کریز. 
کریزه. کريغ. تولک. پر ربختن پرندگان 
خصوصاً چرغ و باز و شاهین و ساتند آنها. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کریز شود. 
بچه. اک /ک چ /ج ] () کریجه. کريچ. 
کریج. خان کوچک راگویند مطلقاً. (برهان): 
که چو شه بر شکار کرد آهنگ 


راند مرکب بدین کریچۀ تنگ. نظامی. 
داشت لقمان یکی کریچة تنگ 
چون گلوگاه نای و سین چنگ. سنائی. 


||خانه‌ای که دهقانان از چوب و علف در کنار 
زراعت سازند. (برهان). رجوع به کریج و 
کریج شود. |[بمتی حنفره و غا ک‌است. 
چاله. کریشک. (یادداشت مولف). 

کر یچه. اک چ ] (() تیره‌ای از شب شیبانی 


ايل عرب از ايلات خمة فارس. (از 
جغرافیای سیاسی کهان ص ۸۷. 

کریدر. اک ذ] (فرانسوی, (/۲ راهرو. 
(بادداشت مولف). دالان. دصلیز: در 
کریدورهای وزارت خارجه چن گفته شد. 
(فرهنگ فارسی معین). سرسرا. ||غلام 
گردشی. 


کید وح. [ ] ([) از رستاق طبرش است.. 


(تاریخ قم ص ۱۲۰). 

کریر. اک] (ع ) آواز سینه که به آواز گلوی 
خبه کرده‌ماند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(ابندراج). اواز و صدا کردن کی باشد که 
سینة او گرفتد باشد. (برهان). آواز گلوی 
خبه ک «ه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). صدای کی که او را خقه می‌کرده 
باشند. (برهان). آواز گلوی فشرده. (مهذب 
الاسماء). ||گراتی آواز. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء ء ||گرفتگی گلو که از گرد و غبار بهم 
رسد. (آنندراج) (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). صدا 
مردن از آدمی ظاهر می‌شود. (برهان). |[((خ) 
نام جویی است. (متهی الارب). 

کریر. (ک] (ع مص) كر. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کر شود. 

کویو. [ ] (() قای کبیر است که به فارسی 
خیار بزرگ نامند. (فهرست مخزن الادوید). 

کریر. [ک] () پسیشکار و با کار باشد. 
(برهان) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 

کریرج. اک د رَ] ع ماهیی است خرد 
بسرنگ سبز و آن را کرارجه نیز گویند. 
(یادداشت مولف). یک نوع ماهی کوجک 
سبزرنگ. (ناظم الاطباء). 

کریز. [ک ] ( به عربی اقط است که به 
فارسی پنو نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
بمعنی پینو باشد. (از آنندراج) (از منتهی 
الارب). نوعی است از کشک. کریض. 
(مهذب الاسماء). کشک. (ناظم الاطباء). 
رجوع به پینو و کریض شود. 

کویز. اک /کَ] () کریج۔ کريچ. کریچد. 
کریجه.یمعنی کریج است که خانۂ کوچک 
باشد. (برهان). خانة کوچک. (ناظم الاطباء). 
|| خانة علفی. (برهان). خانه‌ای که از نی و 
غلف در کنار کشت و فالز سازند. (ناظم 
الاطباء). ||یمعنی کنج و گوشة خانه هم آمده 
است. (برهان) (ناظم الاطباء). زجوع به کریچ 
و کریچه شود. 

کویز. اک ] (!) کریج. کریچ. کریغ. (فرهنگ 
فارسی معین). پر ریختن پرندگان. (برهان). 
تولک و پر ریختن پرندگان خصوصا باز و 
شاهین و چرغ. (ناظم الاطباء). عمل پر 
ریختن مرغان شکاری و جز آن در فصلی از 
سال. تولک کردن. (یادداشت مولف). کریزه. 


و اواز خرخری که در وقت 


کریزس. 


کریج: 
به باز کریزی بمانم همی 
اگرکبک بگریزد از من سزاء 
در این نشیمن از آن همنشین نیایی بو 
کریزباز باط گذار تهو یست. 

۱ شرف شفروه. 
هر خربطی به آب سیه سر فروبرد 
انجا که از کریز براید سپید باز. 

اثیر اخیکتی. 

||فریه. (صحاح الفرس). فریسه باشد که 
بسازان را دهند. (حاشیذ فرهنگ اسدی 


دفیقی. 


نخجوانی). چشته. مسته. چاشنی. فرید. 
(یادداخت موّلف). 
= خورده کریز؛ کریزخورده. چشته‌خور. 
مته‌خوار. (یادداشت مولف): 
همی برآیم با آنکه برنیاید خلق 
و ۳4 با روزگار خورده کریز. 
بوالسباس (از حاشي فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 
مولف می‌نویسد: گمان می‌کنم کسریز اینجا 
همان باشد که در باز کریزی گویند. یعنی 
تولک کرده و در این بیت خورده کریز 
دشنام‌گونه‌ای باشد به روزگار یعنی پرریخته و 
لکته یا مجازا کرده کار و آزموده و مسجرب. 
(یادداشت مولف). 
کویز. [ ] (() قثاءالحمار. و نزد بعضی 
قکاءالکبر. (از فهرست مخزن الادویه). 
کرهز. (ک رز ] ((خ) عبدائ‌بن عامربن کریز. 
از جانب عشمان‌ین عفان والی بصره بود. 
(ترجمة فتوح‌البلدان ص ۲۱۵). 
کریزاغه. (ک غ) ((خ) ده_سی است از 
دهستان پایرویز بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. کوهستانی وسردسیری است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج ۵ 

کر یزخانه. رک نْ /ن)] (| مرکب) کریزگاه. 
کریزگه.جای خاص برای تولک کردن مرغان 
شکاری. (یادداشت مولف). رجوع به کریزگاه 
و کریز شود. 


کریز خوردن. رک خوز / خر ) (مص 
مرکب) پر ریختن مرغان شکاری و غیره. 
کریز كردن a‏ خشیه بازی را _ 
گویندکه پشت 
سخت دلیر و تیزپر باشد و چون از مرتبة 
کوچکی برآید و کریز خورد چشمش سرخ 
شود. (بازنامه از جهانگیری). رجوع به کریز 
شود. 
کریزس. اکُری / کي ز] ((خ)" کاهن معبد 
آپولو در جزیر؛ کریزس بود که دختر او در 


پشت و چشم ان... باشد و در شکار 


۱-در این معنی بضم اول است. 


2 - ۰ 3 - ۰ 


کریز کردن. 


کر یستف کلمب. ۱۸۳۰۹ 





لشکرکشی یونانیان به ترواه اسیر آ گاممنن 
گردید و بدین واسطه آپولو بر یونانیان خشم 
گرفت »و آنان راگرفتار طاعون ساخت. 
کری زکردن. اک ک د] (مص مرکب) کریز 
خوردن. رجوع به کریز خوردن شود. 
کریرگاه. اک ] (| سرکب) کریج ء. (از 
فرهنگ فارسی معین). کریزگه. کریزی‌جای. 
تولک‌خانه. کریزخانه. خانه‌ای که باز و دیگر 
مرغان شکاری در آنجا تولک کنند. آنجا که 
باز و سایر مرغان شکاری را گذارند تا تولک 
کند. آنجا که مرغ کریزی را دارند تا دور پر 
ریختن او سپری شود. (یادداشت مولف). 
رجوع به کريزگه و کریز شود. 
کویرگه. زک گ:] ( مرکب) کسریزگاه. 
کریزجای. جای مخصوص نگاهداری باز در 
حال تولک کردن. (یادداشت مولف)* 

فریقیه صطبل ستوران بارگیر 
عموریه کریزگه باز و بازدار. 
رجوع به کریزگاه شود. 
کریزه. اک /ک ر /ز) () کریجه است که 
خانۀ کوچک باشد. (برهان). کریجه. کریج. 
(آنندراج). کریچه. کريچ. رجوع به کریجه و 
کریچ شود. || پر ریختن مرغان باشد. (برهان). 
پر ریختن مرغان شکاری که تولک نیز گویند. 
(یادداشت مؤلف). کریز. کریج. کریچ. کریغ. 
رجوع به کریز و کریج شود. 
کریزی. [ک] (ص نبی) مردم پر منحنی 


منوچهری. 





راگویند که در قوای او هم قصوری بهم رسیده . 


و خرف شده باشد. ||شاهین و بازی را نیز 
گویندکه در صحرا بر خود تولک کرده 
باشد» یعتی پرریخته باشد . (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). کریزکرده. تولک کرده. 
پرريخته. در حال تولک. (یادداشت مولف)؛ 
به باز کریزی بمانم همی 

اگرکبک بگریزد از من رواست". . رودکی. 
|اجیزی هم هست که بخورد پرندگان 
شکاری دهند تا زود تولک کنند. (برهان) 
(آتدراج). رجوع به کریز و کریج شود. 
کریزی. [ک ر] (ص نسبی) شوب است 
به کریز که بطنی است از عبدشمس. (الانساب 
سمعاتی). 

کریزی. (ک ر] ((خ) ابراهیم‌ین محدین 
عبداله الفرشی العبشی. قاضی و فقیه بود از 
اهل بغداد و در ۲۱۳ ه.ق.قضاء مصر یافت و 
در ۵۳۱۷ .ق.در حلب درگذشت ت. (از الاعلام 
زرکلی ج اص ۲۲ 

کریزیپوس. ری /ک ] ((خ)" از فلاسفة 
رواقی یونان قدیم بود که در حدود ۲۸۰ ق.م. 
تولد و در ۲۰۷ ق.م. وفات یافت. کریزیپوس 
ذات خدائی وروح بشر را نیز زر از جملهٌ 
مادیات می‌بنداشت, چنانکه مورخین قدیم 
نگاشته‌اند او را متجاوز از ۷۰۰ کتاب بوده 


است. 

کر یس. اک / کي ] (() گریس. کرس. کرش. 
(فرهنگ فارسی صعین). فریب و خدعه و 
چاپلوسی باشد. (برهان) (آندراج). کریه. 
فریب و چاپلوسی. (جهانگیری). رجوع به 
کرش‌شود. 

کری‌سا. [ ] ([) به سریانی پوست قنفذ است. 
(فهرست مخزن الادویه), 

کریستس. کیت ] (اخ) عسی علیه‌ال لام 
است. (انتدراج). 

کر یستف کلمب. اي ت ک ل] ((ج) از 
دریانوردان ایتالیائی است. در سال ۱۳۳۶م. 
در ژن متولد شد. پدرش موسوم به دومی‌نیگ 
کلب" نساج بود پس از آن به تجارت 
نوشابه و پنیر پرداخت و در پیری به ژن آمد. 
کریستف جوان را برای فرا گرفتن نساجی به 


کارگاهی فرستادند. اما راه دریا پیش گرفت و ۰ 


در ۰ در دریای مدیترانه به حمل شراب 
مشغول شد. پس از آن برای یافتن کار به 
پرتقال رفت و در آنجا با دختر جوانی از 
خانواد؛ نجبا آشتا شد و ازدواج کرد. در 
لسن که در آن زمان از مرا کزبزرگ یحری و 
فنون دریانوردی بود به مطالعة نقثه‌های 
جفرافیا و قرائت سفرنامه‌ها و نوشته‌های 
سیاحان پرداخت وبه کشف در دریا که در آن 
روزگار میان جوانان طالب شهرت و افتخار 
رواج بسار داشت علاقه‌مند شد. پس بعنوان 
ناوسروان وارد نیروی دریایی شد و به 
انگلتان و سواحل گنه مسافرت‌ها کرد. از 
نوشته‌ها و کتبی که دربارة راه غربی هند 
خوانده بود گمان می‌کرد که مسافت بین 
پرتقال و آسیای شرقی که در آن روزگار 
بهشت دنا تصوير شده بود از طریق اقیانوس 
اطلس کوتاهتر است. در آن زمان بحرپیمایان 
از راه افریقا به هند می‌رفتند. در ۱۴۸۴م. 
کلمب‌به اسپانیا رفت و در ۱۴ ژانوبه ۱۴۸۶ع. 
به حضور فردیناند و ایزابل پادشاه و ملک 
اسپانیا بار یافت و تصمیم خویش را دایر بر 
عزیمت به هند از راه اقیانوس اطلس بازگفت» 
اما با وجود توجه پادشاه و ملکه به این امر 
سفر وی تا ۱۴۹۲م. به تأخیر افتاد. در این 
سال قراردادی مان وی و پادشاه و ملکۀ 
اسپانیا امضاء شد که در آن كلمب 
نایب‌اللطنة تمام ممالک مكشوفه شناخته 
شد و صاحب یک دهم محصولات و مروارید 
و سنگهای قیمتی سرزمینها و بسیاری مزایای 
دیگر گردید. روز سوم اوت ۱۴۹۳ با سه 
فروند کشتی و نزدیک به ۸۸ ملوان حرکت 
کردو روز ۱۱۲ کتبربه ساحل آمریکا رسد و 
میتی ند صرق مرا بتام بابسا انا 
پرداختند و آن را سالوادر نامیدند. کلمب در 
یادداشتهای خود می‌نوید: زن و مرد جزبره 


همه لخت هستند با بدتهای زیبا و رفتاری 


نجیبانه هدایای ما را که عبارت از گردن‌بند و 


زنگ و کلاه قرمز و دست‌بند شیشه‌ای و نظایر 
آن است با کمال مسرت می‌پذیرند و آنچه 
دارند با کمال میل به ما وا گذار میکنند. ولی 
سار رای و 
کردم که بفهمم طلا در این جزیره هست یا 
خر زیرا دیدم قطعات کوچکی در بینی خود 
دارند و از اشارۂ آنها فهمیدم که در جزيرة 
پادشاهی هت که مقدار زیادی طلا دارد و 
سعی کردم که با من به آن طرف بیایند. ولی 
دیدم ابداً تمایلی ندارند. کلمب بزودی ملتفت 
شد که ثروت مهمی در این جزیره نیت و امر 
کردکه برای کشف جزایر ژاپن حرکت کنند. 
در پانزدهم | کتبر,به جزیرة سانتاماریا رسید و 
پس از آن جزیرة فرناندا و ایزابل راکشف 
کردندو بالاخره در ۲۸ اکتبر به جزيره کوبا 
رسیدند و در جایی به نام پوئرتو دل 
سان‌سالوادر پیاده شدند و کشتی دیگری به 


ناخدائی پنزون تا سواحل شرقی هائیتی 


رسید. در اوایل فوریه. کلمب به سوی اسپانیا 
حرکت کرد و در ۱۵ مارس کشتی آنها در 
ساحل پالوس لنگر انداخت و دربار اسپانا با 
احترام بسیار آماد؛ پذیرایی وی شد و در ماه 
مه ۴ بیرق مخصوص خانواد؛ اشرافی 
را به وی دادند. کلمب شش تن از بومیان و 
چهل طوطی و ائیای بسیار دیگر با خویش 
اورده بود. نت جالب آنکه در تمام مسافرت 
کلمب بفکر یافتن طلا بود و به هر جا قدم 
می‌گذاشت نشان طلا را می‌جست. دیگر آنکه 
پومیان آنها را فرستادة خدا می‌دانستند و در 
همه جا که پیش آمدند با نظر تلم و اطاعت 
به ایشان می‌نگریستند. تنها در هائیتی بومیان 
اسلحه‌هایی چون نیزه و خنجر از چوب 
ذاشتند و به کلمب و اطرافیانش حمله پردند و 
اولین بار دریاتوردان محتاج به استعمال 
اسلحه شدند. پس از آن, کلمب سه مسافرت 
دیگر انجام داد و جزایر گوادلوپ و 
هیسپانیولا و آنتیل کوچک و پورتوریکو را 
کشف کرد. در ۷ دنار ۴ اولین شهر 
اروپائی به نام ایزابلا ساخته شد و خبر پیدا 
شدن طلا در سرزمین‌های مکشوفه بزودی در 
سراسر اروپا پیچید. در ۲ ماه مه کلمب به 
جزایر زامائیک و در ماه مه ۱۴۹۸م. به جزایر 
تری‌نیداد و در ۵ اوت به امریکای جسنوبی 
رسید و بالاخره در ۱۳ ژوئیه ۱۵۰۲ع. به 
سواحل هندوراس دست یافت و در ۲ 


۱-نل: سزا. 
Chrysippus.‏ - 2 
Dominigue Colomb.‏ - 3 
Puerto del San Salvador.‏ - 4 


۰ کریستن‌سن. 


کریخ. 





سپپامبر ۱۵۰۴م. از سن‌دمانگ به طرف 
اسپانی حرکت کرد و در بندر سان‌لوکان پیاده 
شد. در این زمان. کلمب بار ضعیف شده 
بود و با تخت روان حرکت می‌کرد و دیگر 
مورد توجه عام نبود. دربار اسپانیا با سردی و 
بی‌اعتنائی با وی رفتار کرد و اين اسر وی را 
خاپوس و افسرده می‌کرد و در پی آن پود که با 
جانشین شاه «ژان» برای جلب حمایت رابطه 
برقرار سازد, اما عمرش کفایت نکرد و در ۲۱ 
مه ۱۵۰۶م. در سن شصت‌سالگی درگذشت. 
جالب انکه در تمام مدت مافرت خویش 
تصور میکرد که در جنوب شرقی آسیاست و 
همه جا به دنبال نشانه‌هایی می‌گثت که 
مارکوپولو جهانگرد معروف از شهرها و 
کشورها داده بود مثلاً مدتها به دنبال شهر 
کینسی که مارکوپولو در سفرنامه آورده بود 
می‌گنت تا نام پادشاه را به خان بزرگ چين 
تسلیم کند. غافل از آنکه یک قرن پیش 
سلسلة این پادشاه منقرض شده بود و تا آخر 
عمر در همین تصور باقی بود. (از تاریخ 
| کشافات جنفراف‌ایی اوریان اولن ترجمةً 
رضا مشایخی صص ۲۲۰-۱۷۶). برای 
آ گاهی‌بیشتر رجوع به همان کتاب شود. 
کریستن‌سن. (کُری / کت س] (لخ) 
آرتور کریستن‌سن ". استاد دانشگاه کپنها گ 
در ٩‏ ژانویُ ۱۸۷۵. ولادت یىافت و در ۳۰ 
مارس ۱۹۴۵م. بدرود حیات گفت. 
تسحصیلات او در دانشگا, کپها گ‌بود. 
زبان‌شناسی را نزد استاد فاضل وسترگارد" 
فراگرفت. سپس نزد آندرآس " خساورشناس 
هور الان تلمذ کرد. پس از ختم 
تحصیلات در داتمارک و المان و فرا گرفتن 
زبانهای اوستایی و پهلوی و عربی و فارسی و 
زبانهای مهم اروپایی مطالعات دقيقي در 
فرهنگ ایبران پیش از اسلام کرد. وی در 
رشته‌های داستانها و روایات ملی ایران, 
ادییات اوستایی, ادیبات پهلوی, لهجه‌های 
جدید ابران. فرهنگ تودةایرانی, تاریخ و 
تمدن ساسانی. ادبیات فارسی و عربی 
اطلاعات کافی داشت و قریب ۶۰ کتاپ و 
رساله به زبانهای انگلیسی و فرانسوی و 
دانمارکی و آلمانی نگاشت. از کتب معتبر او 
می‌توان کتابهای زیر را نام برد: شاهنشاهی 
ساسانیان, سلطت قباد و ظهور مزدک. 
یادداشتهایی در باب قدیمترین ادوار آئین 
. زرتشتی, تحقیق در آیین زردشتی, تحقیق در 
آیین ایران قدیم. داستان بزرگمهر حکیم, آیا 
آیین زروانی وجود داشت. کیانیان. ایران در 
زمان ساسانان. عمانته شاهان در روایات 
ایسران قدیم. نمونه‌های نختین بشر و 
نختین شاه در تاریخ داستانی ایرانیان, (از 
مزداپرستی در ایران قدیم چ دانتگاء صص 


.)٩-۱‏ رجوع به همان کتاب و ايران در زمان 
ساسانیان مقدمة چ ۲ شود. 

کویستیان. [کری /کب ] (اخ) نام چند تن از 
پادشاهان دانمارک است و مشهورترین انان 
کریستیان نهم است که در ۱۸۱۸م. متولد و در 
۶ وفات یافت. 

کریستیان. (کُری /ک ] (ٍخ) نام قدیم اسلو 
پایتخت نروژ است که از بنادر مهم اروپاست. 
رجوع به اسلو شود. 

کویسنکت. (ک س ] (ا) ک وه و مفا ک را 
گویند. (جهانگیری), رجوع به کریشنگ و 
کریج شود. ||آواز بلیل و بانگی که قلندران 
یکار کنند. (یادداشت مولف). 

کویسه. اي س /س] () یسمعنی کریس 
است که فریب و چاپلوسی باشد. کریس. 
(آنتدراج) (از جهانگیری). کرش. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کریس و کرش شود. 
|اکربه. وزغ. سوسمار, (دهار). || آنچه پای 
بسیار دارد. دشتی» چون: خبزدو و خرچنگ 
و کربسه. (یادداشت مولف). 

کر یسیدن. (ک د] (مص) گریسیدن. مصدر 
کریس است که به معنی چاپلوسی کردن و 
فریب دادن و از راه بردن است. (انندراج) 
(برهان), کرسیدن. کرشیدن. (فرهنگ فارسی 
معین). فرب دادن و خدعه کردن و از راه 
یرون بردن و چاپلوسی نمودن. (از ناظم 
الاطیاء). 


کریش. [ک ] ((اکریچ. حفر.گودال. مفا ک. 


چاله. (یادداشت مولف). رجوع به کریسنک» 
کریشک و کریننک شود. 

کریساب. [ ] () اسم فارسی فروج است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کریشان. [کِ ] ((خ) دهی است از دهتان 
نهرهاشم بخش مرکزی شهرستان اهواز. 
دشت و گرسیری است و ۲۴۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

کوپشکت. اک / کي ش ] (ص) مرد جنگی. 
(آن ندراج) (جهانگیری). مرد جنگی و 
جنگ کننده. ||() جوزة مرغ. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). جوجه مرغ. (برهان). جوژة هر مرغ 
را گویند. اجهانگیری). |[بمعنی مفاک و 
گودال‌هم بنظر آمده است. (برهان). حفره. گو. 
کنده. حفیره. (یادداشت موّلف). چاله ", 

کر یشکت. (ک ] (() ببمعنی انگشت کهین 
انت, چنانكه مهذب الاسماء در تزجمة 
خنصر گفته است. (آنتدراج) (از انجمن‌آرای 
ناصری). 

کویشنگت. [ک ش] (() مغا کو کو را 
گویند.(برهان) (آنندراج). 

کر یص. [ک] (ع ‏ پیر با طرثوٹ یا با 
حمصیص آمیخته یا پنیر بی‌آمغ. (منتهی 


آمیخته و کشک بی‌آمیغ. (ناظم الاطباء). 
کشک با طرثوٹ یا حمصیص و این دو 
گیاهند و گفته‌اند کشک مطلقا. (از اقرب 
الموارد). ||ذخیره, (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). |ایخنی. امنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||شیر پختة خشک‌کردة 
یخنی نهاده تا در گرما خورند یا پنیر با خرما 
آميخته. (منتهی الارب). گیاه ترشک با شیر 
پخته و خشک‌کرده تا در تابتان خورند و 
کشک با خرما آميخته. (ناظم الاطباء). آنچه 
از کشک که در آن چیزی از سبزی نهند تا 
فاسد نشود و گفته‌اند کریص شر پخته با گیاه 
ترشه است که خشک کنند و ذخیره کنند و در 
گرمای تابستان خورند و گفته‌اند کریص 
امیختن کشک است با خرما. (از اقرب 
الموارد). ||جايی که در آن پیر سازند. (متهی 
الارپ). جایی که در آن کشک سازند. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). |اگیاه ترشه. 
(منتهی الارب). گیاهی که با آن پیر را ترش 
می‌کنند. (از اقرب المواردا). رجوع به ترشه 
شود. 

کریص. [ک] (ع مص) كرص. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). با خرما آمیختن 
پثر را. (منتهی الارب. |کوفتن. کرصه؛ 
کوفت پنیر را. (از منتهی الارب). رجوع به 
کر ص‌شود. 

کریض. (ک] (ع ) نوعی از پیر. (منتهی 
نوعی از کشک و گفته‌اند که مصحف کریص 
است. (از اقرب الموارد). 

کریع. [ک ] (ع ص) آب‌خورنده به دست از 
جوی. (منتهی الارب) (انندراج). کی که 
چون ظرف نداشته باشد به دست از جوی اب 
خورد. (تاظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کویغ. [ک] (() بمعنی گریز باشد که از 
گریختن است. (برهان) (آنندراج). صحیح 
گریغ‌است و ملف سراج گوید: این خطای 
فاحش است چرا که بمحی گریختن با گاف 
فارسی است نه تازی و این از اعجب عجایب 
است. (سراج‌اللغات) (از حاشية برهان ج 
معین). گریز. فرار. (ناظم الاطباء): 
ز دیدار من زود گیرد کریغ 
ز من دیدن خویش دارد دریغ. 


مگر داشت آهنگ و راہ کریغ 


فردوسی. 


1 - Arlhur Christensen. 
2 - ۰ 
3 - Andreas. 
در متهی‌الارب آمده است: مفنة: کریشک‎ - ۴ 
و کره [ظ: گر ] و سرراخ.‎ 
۵-ظ:گو به معنی گردال. (حاشیة برهان ج‎ 
معین).‎ 


کریفتن. 


کریم. ۱۸۳۱۱ 





مراگشت از آن جان و دل بیدریغ. 
فردوسی. 
چو روزی که دارد به خاور کریغ 
هم از باختر برزند باز تیغ. 
فردوسی (از فرهنگ اوبهی). 
رصد عشق تو جهان بگرفت 
چون تمنا کنم کریغ از تو. خاقانی. 
||بمعتی پر ریختن جانوران پرنده هم بنظر 
امده است. (یرهان) (انندراج). کریز. کریژ, 
کریزه. کریج. کریچ. کریچه. (حاثية برهان چ 
معین). تولک. پر ریختن پرندگان. افرهنگ 
فارسی معین). 
کر یغتن. کت ](مص)گریفتن. گریختن.با 
کاف فارسی هم بنظر امده است [ینی 
گریفتن] .(برهان) (آنندراج) '. 
کریق. [کْ ] ((ج) دهی است از دهان 
بخش مرکزی اردبیل. جلگه است و معتدل و 
۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج ۴). 
کریکت. [ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
سملقان بخش نامه شهرستان بجنورد. جلگه 
است و معدل و ۲۵۹ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کریکت. [ک] () در چالوس نام نوعی 
سرخس است. (یادداشت مولف). 
کری کردن. (ک ک د] (سص مرکب) 
ارزیدن. بچیزی بودن. سود داشتن. ارزش 
داشتن. (یادداشت مژلف». کرا کردن؛ 


گوبیایید و ببینید این شریف ایام را 
تا شما را شاعری کردن کند هرگز کری. 
منوچهری. 
یکی برای تماشا به خشک رود برأی 
کری‌کند که برایی به خشک رود کری. 
ابوالفرج رونی. 
چند گویی ز چرخ و مکر و فنش 
به خداگر کری کند سخنش. ان 
زار ماندهست مرده‌ری دنا 
نکند جت راکری دنیا. ستائی. 
یدز من فن ا د 
کری‌هم کندش گرد اين محقر گشت. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
مکدر است دل آتش به خرقه خواهم زد 


رجوع به کرایهء کراء و کرا کردن شود. 
کر ی کش. [ک ک /ک] (نسف مسرکب) 
کرایه کش.مکاری. (یادداشت مولف) 
جواب گویم | گرپرسیم که آن خر کت 
خر یکره کش بسن و قوم اوه 
سوزنی. 
رجوع به کرایه کش و مکاری شود. 
کر یکلا. [ک ک ] (اخ) دی است از 
دهستان ولوپی بخش مرکزی سوادکوه 


شهرستان قانم‌شهر. کوهستانی. معتدل و 
مراطوب است و ۰ تن سکنه دارد. محصول 
آنجا برنج و غلات و شفل اهالی آنجا زراعت 
و گله‌داری است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۳ 
کریل. [ک] ( کلیر. یکی از گونه‌های" 
درخت کبر است که در هند و پنجاب فراوان 
روید. (فرهنگ فارسی معین). 
کریم. (ک] (ع ص) جوانمرد. بامروت. ج 
کرّماء. کرام, (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
جوانمرد. (برهان): : 
هر آن کریم که فرزند او بلاده بود 
شگفت باشد و او از گناه ساده بود 
رودکی. 
احمد گفت: خداوند من حلیم و کریم است و 
| گرنی سخن به چوب و شمشیر گفتی. (تاریخ 
بیهقی). از وی دریافته‌تر و کریمتر و حلیمتر 
پادشاه کسی ندیده بود. (تاریخ بیهقی). و 
بوالقاسم خلیی که ندیم امير يوسف بود 
مردی ممتع و بکارآمده هم خدمت کی نکرد 
و کریم بود. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۲۵۴). 
| کلون کارها یک رویه شد و پادتاهی کریم و 
حلیم... بر تخت نشست. (تاریخ بهقی). 
وگر کریم شود آرزوت نام و لقب 
کریم‌وارت فعل کرام باید کرد. 
۲۳ 
مر مرا در مان قافله بود 
دوستی مخلص و عزیز و کریم. ناصرخسرو. 
یا دینداری بود که از عذاب بترسد یا کریمی 
کداز عار اندیشد. ( کلیله و دمنه). ||درگذرنده 
از گناه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(انندراج). بخشاینده. بخشنده. با کرم. سخی. 
ج, کرماء, کرام. (فرهنگ فارسی معین. 
بارحم. رحیم. آمرزنده. (از ناظم الاطباء). 
صاحب‌کرم. گفته‌اند که کریم اطلاق شود بر 
جواد کتیرالنفع و همچنین اطلاق شود بر 
نیکوترین هر شبلی کما قیل: الکریم صفة 
مایرضی و یحمد فی بابه. صفوج. (از اقرب 
الموارد). مقابل یم. (یادداشت مولف)؛ لشیم 
را از دیدار کریم... ملال افزاید. ( کلیله و دمنه). 
پادشاها تو کریمی و رحیضی و غفور 
دست ماگیر که درماندۂ بی بال و پریم. 
خاقانی, 
چون کریمان کز عطای داده نسیانشان بود 
عفو حق را از خطای خلق نسیان دیده‌اند. 
خاقانی. 
پیش مابینی کریمانی که گاه مائده 
ما کیان بر در کنند و گربه در زندان سرا. 
خاقالی. 
ترا از حیات کریمان چه سود 
که‌از مردن بخل‌ورزان بود. خاقانی. 
خدای‌تعالی فضل عظیم و صنم جيم و لطف 


کریم خود را شامل حال و کافل روزگار 
خیرآثار او فرماید. (ترجمةٌ تاریخ یمینی ص 
۶ درویشی را شنیدم که در اتش فاقه 
می‌سوخت... کسی گفتش چه نشیتی که فلان 
در این شهر طبعی کریم دارد و کرمی عمیم. 
( گلستان). 


کریمان را به دست اندر درم نیست 


درم‌داران عالم راکرم نیت.۴ سر 
ور کریمی دوصد که دارد 

کرمش عیبها فروپوشد. سعدی 
آن کریم است کو چو ابر بهار 


چون بریزد بخندد آخرکار. 
رجل کریم؛ یعنی مرد سخی بخشنده و 
گفه‌اند: کریم کی است که سود رس‌اند 
بلاعوض و کرم افادۀ آنچه راست که سزاوار 
است بدون عوض پس آنکه مال بسخشد 
بعوض جلب نفع یا خلاص از ذم کریم نیست. 
(از اقرب الموارد) (از تعریغات جرجانی). 

|إنيكوكار. (مهذب الاسماء) (السامى فى 
الاسامی). بزرگوار. (مهذب الاسماء از 
یادداشت مولف. ج» کرام کرماه. (مهذب 
الاسماء). بلندهمت. باجلال. مهربان 


. خیرخواه. نیک‌اندیش. نیک ‌نهاد. سلیم‌النفس. 


باملاطفت. (ناظم الاطباء): و سزد از جلالت 
آن جانب کریم که رسولان را آنجا دير داشته 
نیاید. (تاریخ بیهقی). ابوالقاسم... و قاضی 
بوطاهر را... به رسولی نامزد کرده می‌آید تا بر 
آن دیار کریم... آیند. (تاریخ بیهقی). 
کریم دولت و دین آصف سلیمان‌جاه 
جهان لطف و سپهر کرم حبیب‌اه. 

(حبیب السیر ج ۳ص ۲). 
<کریم‌السجایا؛ زک و خصال. نک خصلت: 


تیا ها سرا کم 
نبي‌البرایا شفیع‌الامم. سعدی (بوستان). 
- کریم‌الشیم؛ نیک‌خصال. نیک خصلت. 
کریم‌الجایا؟ 
داد بین تا کجاست فضل بین تا کراست 
کیت عظلی انفعال کیست ریم الشيم. 


منوچهری. 
= کریم‌الطرفین؛ کی که اجداد و پدران 
صادری و پدری بزرگوار دارد. (بادداشت 
مولف) (منتهی الارب)؛ و خواجه بونصر کهتر 
برادر بود اما کریبالطرفن بود. (قاريخ 
بهقی). از هر دو جانب کریم‌الطرفین و پیوستة 


۱ -در پاره‌ای از فرهنگها چون ناظم الاطباء به 
اشتباه کریفتن آمده است. 

2 - Capparis aphylla (JY). 
۳-اگر از گناه ساده بود. (تصحیح مرحرم‎ 
دهخدا).‎ 
۱۶۳ -مصراع دوم در گلستان ج یوسفی ص‎ ۴ 
«خداوندان نعمت را کرم ت» امده است.‎ 


۲ کریم. 


بر حنیان از این است که جده ایشان شهر 

- ||نزد شعرا ان است که جزء آخر مصراع 

شعر را چنان ارند که جزء اول مصراع تواند 

شد. مثلاً در این ابیات: 

زهی بر دولت میمونت از این حکم 

جهانداری ترا زیبد که مثل خویش کم داری 

ته همر با تو کس ز اقران نه همدست 

درین دوران نظیر تو ندیدم در نکوکاری. 
(یادداشت مولف). 

خدای‌تعالی است* 


یا کریم‌العفو ستارالعیوب 
انتقام از ما مکش اندر ذنوب. مولوي. 


دارد: ملک زوزن را خواجه‌ای بود 
کریم‌الفی تیک محضر. ( گلتان سعدی). 
درویش به مقامی درآمد که صاحب آن بقعه 
مردی کریمالفی و نک محضر بود. ( گلستان 
سعدی). 

-کریم‌جبلت: که جبلتی کریم دارد. که طجعی 
و تنهادی بزرگوار دارد؛ انگا» داب 
مستقي‌بنیت محدلهيأت لطیف‌طیمت 
کریم‌جبلت بیاوردند. (سندبادنامه ص ۴۳). 
|[گرامی. (یادداست مولف). رجوع به گرامی 
شود. |[(إخ) از اسماء حسنی است. (از اقرب 
الموارد). از صفات خدای‌تمالی است. 
(فرهنگ فارسی معین). یکی از نامهای 
خدای‌تعالی است. (السامی فى الاسامی): 
فردا هم از شفاعت او کار آن سرای 


در حضرت کریم تعالی برآورم. خاقانی. 

راه نومیدی گرفتم رحمتم دل می‌دهد 

کای‌گنه کاران هنوز امید عفو است از کریم. 
سعدی. 

شنیدم که در روز اميد و یم 

بدان را به نیکان ببخشد کریم. سعدی. 

من ده نعمت کریمم 

پروردهٌ نعمت قدیمم. سعدی, 

هنوز ار سر صلح داری چه ہم 

در عذرخواهان نبندد کریم. سعدی. 

کریمابه رزق تو پرورده‌ايم 

به انعام و لطف تو خو کرده‌ايم. سعدی. 


||از اسماء حضرت نبوی که به ذ کر آن قرآن 
ناطق است. (از حبیب‌السیر چ تهران ج ١‏ ص 
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شفیع مطاع بی کریم 

- کاب کریم؛ یعتی زیا در معنی و جزالت 
[قظ و فایده. (از اقرب الموارد). 

|[مجازاً بمعنی قرآن. (از یاددادت مولف), 


سعدی. 


درجمل سی و دو نام قرآن کریم است و 
حق‌تعالی فرمود: له لقرآن كريم'. (نفاشی 
الفنون), 

- وجه کریم؛ یعنی خوش در حسن و جمال, 
(از اقرب الموارد). 

|اکثیر. (اقرب الموارد). بسیار و طیب. (منتهی 
الارب). 

- رزق کریم؛ یعنی کثیر. (از اقرب الموارد). 
|اسهل و نرم. (منتهی الارب). آسان. (ناظم 
الاطباء). سهل لين. (اقرب الموارد). 

- احجار کریمه؛ سنگهای گرانبها. (از 
یادداشت مۇلف). 

- قول کریم؛ سخن سهل و نرم. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
نبات کریم؛ یعنی سودمند و پرنفع. (از 
اقرب الموارد). 
||(ل) پرنده‌ای است و این نام وی بدان جهت 
است که پیوسته «یا کسریم» گنوید. (از اقرب 
الموارد). از انواع کیوتر و آن دست‌آموز باشد 
و ظاهرا تعبیر به «یا کریم»از صوت این پرنده 
شده است. رجوع به یا کریم شود. ||در بیت 
ذیل معنی کلمه روشن نت و ممکن است 
کلمه دگرگون‌شده کلمة دیگری باشد: 

موج کریمی [؟ ] برآمد از لب دریا 

ریگ همه لاله گشت از سر تایون. دقیقی. 

کر یم. [ک] (اخ) کریم‌خان افغان. از سران 
سپاه تادر بود. هنگامی که نادرشاه میرزا 
صاحب‌اختیار و حا کم فارس نمود. هفت‌هزار 
تن افغان و ازبک و قزل‌باش از سپاهیان خود 
رابااو روانه کرد و کريم‌خان سرکرده 
افنانهای اعزامی به خیراز بود. (از تاریخ 
رجال ایران تالیف مهدی بامداد ج ۲ ص 
۶۷ 

کریم. [ک ] ((خ) کریمخان زند پر ایناق. از 
طوایف لک بود. پس از فوت پدر با برادرش 
صادق‌خان بزرگ طایفه زند شد در ۱۱۶۲ 
ه.ق.به سپاه ابراهیم‌خان,. برادرزادۂ نادرشاه 
پیوست, چون ابراهیم به دست شاهرخ نوه 
نادر کشته شد کریمخان قدرتی یافت و 
سرانجام بر علیمرادخان بختیاری و 
محمدحسن‌خان قاجار و ازادخان اففان و 
فتحملیخان افشار پیروز شد و به استاء 
آزادخان, دیگر رقیبان او کشته شدند. 
علیمرادخان پس از شکت از کریمخان زند 
از شیراز به کرمانشاه رفت و شاه اسماعیل 
سوم که قبلاً به پادثاهی نشسته بود به 
کریمخان پیوست (۱۱۶۵ه.ق.) و کار 
کریمخان‌بالا گرفت و چون خویشتن راوکیل 
وی کرده بود به وکیل معروف شد. 
علیمرادخان در کرمانشاه سپاهی فراهم اورد 
و به مقابلً کریمخان شتافت. اما در ناحية 


گریم. 
بیل‌آور خکت خورد و به دست محمدخان 
زند کته شد. محمدخان از بزرگان زندیه بود 
کهاز کریمخان روی‌گردان شده و به 
علیمرادخان پیوسته بود. اما پس از کشت 
علیمرادخان مورد عفو کریمخان قرار گرفت. 
پس از این واقعه. کریمخان برای دفع 
محمدحسن‌خان به گرگان لشکر کضید. اما 
کاری از پیش نبرد. در این میان, شاه 
اسماعیل سوم به اردوی محمدحن‌خان 
پیوست و او را نایب‌ال لطنه کرد. بدین جهت 
شکست در باه کریمخان افتاد و به اصفهان 
عقب نشت. در برد دیگری که در سال 
۱ «.ق.درگرفت. کریمخان از اصفهان به 
شیراز رفت و متحصن شد. اما سپاه 
محمدحسن‌خان نتوانست محاصرۂ شیراز را 
ادامه دهد و ناچار به استراباد بازگشت و در 
جنگی به دست شیخ علیخان زند کشته شد. از 
رقبای دیگر کریمخان آزادخان افقان سردار 
سپاه نادر بود که داعیه سلطنت داشت. در 
۷ هھ .ق.در نبردی که ميان او و کریمخان 
در ناحیهٌ بروجرد درگرفت کریمخان شکست 
خورد. اما سرانجام کریمخان بر او غلبه کرد و 
او در ۱۱۷۵ ه.ق. خود را تلم کریمخان 
کردو تا آخر عمر مورد محبت خان زند بود. 
در سالهای ۱۱۷۴ و ۱۱۷۵ د.ق.کریمخان په 
دفع فتحعلیخان افشار آرشلو پرداخت. آبتدا 
در تاحيةٌ قره‌چمن از وی شکست خورد. اما 
سرانجام بر وی غلیه کرد و فتحعلیخان به 
ارومیّه گریخت. کریمخان ٩‏ ماه ارومیه را 
محاصره کرد و در ۱۱۶۷ ه.ق. فتحملیخان 
تسلیم شد و مورد محبت او قرار گرفت. اما 
چون سوء نت وی بر کریمخان ملم شد امر 
به کشتن او داد. در ۱۱۷۷ ۸ .ق.والی بغداد به 
تحریک مولی مطلب مشعشعی به خوزستان 
تاخت. کریمخان په خوزستان رفت و طایفة 
آل کثیر و کعب را سرکوب کرد و لشکری به 
سرکردگی صادق‌خان برادر خویش به بىصره 
فرمتاد و انجا را تصرف کرد. پس از این یه 
تنظیم امور پرداخت و در آباد کردن شیراز 
شش بیار نمود و سرانجام در ۱۱۹۳ 
د.ق.در شیراز درگذشت. مدت سلطتش سی 
سال و هنت ماه ونه روز بود. کریمخان 
تنومند. قوی‌هیکل, نیرومند. شجاع و رئوف 
بود و با پیروان مذاهپ مختلف په عدل رفتار 
می‌کرد. در لباس تکلف نمی‌کرد و گاهی 
لباسش مندرس می‌نمود. خود را به جواهر 
نمی‌آراست شبها مجلس عیش ضی‌آراست و 
شراب می‌خورد. اندک می‌خوابید و روزی دو 
بار سلام عام می‌داد مسکوکات وی نقشی 


چنین داشته است؛ 


۱-قرآن ۷۷/۵۶ 


کریم. 

تا زر و سیم در جهان باشد 

منک صاحب الزمان باشد 

که‌در بالای آن کلم یا کریم نقش کرده بودند. 
سجم مهر وی این بوده است: یا من هو به 
رجاء کریم. (از تاریخ رجال ایران بامداد ج ۳ 
صص ۱۷۵-۱۶۸). رجوع به همان کتاب. 
مجمل اتواریخ گلستانه, تاریخ آیران سایکس 
ج ۲ مص ۰۴۰۹-۳۹۹ تاریخ ایران سرجان 
ملکم و تاریخ ایران عباس اقبال شود. 
کروم (ک] (اخ) حاج میرزاکريم امام جمعه 
نو حاج میرزا جواد. از مجتهدان سعروف 
تبریز در دوره قیام مشروطه‌خواهان است. 
رجوع به تاریخ مشروطیت ایران شود. 
کریم. (ک] (اخ) کریم شسیره‌ای, نائب 
نقاره‌خانه و از دلقکهای زمان ناصرالدین‌شاه 
بود و رجال از ترس زنان او مبلغی به عنوان 
نعل‌بهای خرش به وی می‌دادند. رجوع به 
تاریخ رجال ایران مهدی بامداد ج ۱ صص 
۳۹۷-۶ شود. 
کریم آباد. اک ] (اخ) دی است از 
دهستان نازلو از ببخش حومه شهرستان 
ارومیه. جلگه‌ای و سعتدل است و ۲۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
کر یم آباد. (ک] ((خ) دی است از 
دهستان کله‌بوز بخش مرکزی شهرستان 
میانه. کوهتانی و معدل است و ۱۷۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
{f‏ 
کریم آباد. [ک] ((ج) دی است از 
دهستان چهاربلوک بخش سیمینه‌رود 
شهرستان همدان. دشت و سردسیر است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ 
کریم آباد. [ک] (اخ) دی است از 
دهستان کل تپ فیض‌اله‌بیگی بخش مرکزی 
شهرستان سقز. کوهستانی و سردسیر است و 

۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵. 
کریج آباد. [ک] (اخ) دهسی است از 
دهتان بیلاق بخش حومٌ شهرستان سنندج. 
جلگه‌ای و سردسیر است و ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
کردم آباد. آک ] (ا) دهسی است از 
دهستان کرزانرود شهرستان تویسرکان, 
جلگه‌ای و سردسیر است و ۲۳۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کریم آباد. اکُ] ((ج) دهسی است از 
دهتان ترک شهرستان ملایر: جلگه‌ای و 
معتدل است و ۲۵۰ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج ۵. 
کریم آباد. [ک] ((خ) دهسسی است از 


دهستان لک از توابع قروه. دشت و سردسیر 
اسب و ۱۹۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج 4۵. 

کریم آباد. (ک] ((غ) دی است از 
دهتان خدابنده‌لو. بخش صحنة شهرستان 
کرمانشاه. کوهسنانی و سردسیر است و ۱۰۷ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ 

کریم آباد. (ک ] ((ج) دمی است از 
دهستان کنگاور بخش کنگاور شهرستان 
کرمانشاهان, دامنه و سردسیر است و ۱۶۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 

کر یم آباد. (کَ] ((خ) دهسی است از 
دهان حومة شهرستان شهسوار. جلگه, 
محدل و مرطوب است و ۸٩‏ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 

کریم آباد. (ک] (إخ) دهسی است از 
دهستان حومۂ بخش مرکزی شهرستان 
گرگان. معتدل و مرطوب است و ۲۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳. 

کریم آباد. (ک] (() دی است از 
دهستان قشلاق‌کلارستای شهرستان چالوس. 
جلکه‌ای و معتدل است و ۰۵ ۱تن سککه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

کریج آباد. اک ] (اخ) دی است از 
دهستان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه. کوهستانی و معتدل است و 
۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج (Ff‏ 

کریم آباد. (ک] (اخ) دصی است از 
دهستان حومة تکاب شهرستان مراغد. 
کوهستانی و معتدل است و ۱۱۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۴). 

کریم آباد. اک] (اخ) دی است از 
دهستان سکوند بخش زاغۀ شهرستان 
خرم‌آباد. کوهستانی و معتدل است و ۳۸۴ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
£( 

کریم آباد. [ک] ((خ) دی است از 
دهستان دربقاضی بخش حومۀ شهرستان 
نیشابور. جلگه‌ای و معتدل است و ۲۸۱ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
4). 

کریم آباد. (ک] (اخ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش رشتخوار شهرستان 
تسربت‌حیدریه. جلگه‌ای و گرمسیر است و 
۱ تن سکهه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 

کریم آباد. (ک] ((ج) دی است از 
دهستان دستگردان در طبس. جلگه‌ای و 


کسرمسیر انت و ۱۰۱ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 

کویم آباد. (ک] ((خ) دی است از 
دهستان چولائی‌خانة بخش حومۂ شهرستان 
مشهد. سردسیر است و ۶۶۵ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کویم آباد. [ک] ((خ) دی است از 
دهتان تبادکان بخش حومة شهرستان 
منهد. جلگه‌ای و معتدل است و ۱۸۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

کریم آباد. اک ] ((خ) دهسسی است از 
دهستان حکمآباد بخش صفی‌اباد شهرستان 
سبزوار. جلگه‌ای و معتدل است و ۴۸۹ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4( 

کر یم آباد. [ک] ((خ) دی است از 
دهستان قیس‌ایاد بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. جلگه‌ای و گر سیر است و ۱۸۱ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4 

کویچ آباد. [ک] ((خ) دهی است از بخش 
زرند شهرستان ساوه. چلگه‌ای و معتدل است 
و ۲۵۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافيايی 
ایران ج 0 

کردم آباد. [کَ ] ((خ) دصی است از 
دهستان زهرا از بخش بوئین شهرستان 
قزوین. جلگه و معتدل است و ٩۳‏ تن سکننه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۱). 

کریم آباد. (ک] ((ج) دی است از 
دهستان افشاریة ساوجبلاغ شهرستان کرج. 
جلگه و معتدل است و ۱۴۴ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

کریم آباد. (ک ] ((خ) دهسی است از 
دهتان نورعلی بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. جلگه‌ای و سردسیر است و ۲۴۰ تن 
سکنه دارد. از سراب‌گنجه و چشمه مشروب 
مي‌شود. سكنة آن از طایف نورعلی هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶. 

کويم آباد. (ک] ((خ) دهی است از دهات 
استرابادرستاق ناحية استراباد. (از ترجمة 
سفرامه مازندران راینو ص ۱۷۰). 

کرب م آباد. رک] (خ) دی است از 
دهستان گلیجان ناحيهٌ تتکاین مازندران. (از 
ترجمة سفرنامة مازندران راینو ص ۱۴۲). 

کریمآباد. [ک] (إخ) دهی است از توابع 
کلاردشت ناحية کلارستاق مازندران. (از 
ترجمه سفرنامة مازندران راپینو ص ۱۴۶). 
کریم آباد. اک] ((ج) دی است از 
دهتان نورعلی بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. جلگه و سرسیر انت و ۲۴۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران ج 


۴ کریم‌آباد. 


۶( 
کری م آباد. (ک] ([خ) نام قناتی است در 
مفرب شهر تهران و مقدار آب آن ن سنگ 
است و مادر چاه تا شهر ۱ فرسنگ فاصله 

دارد. (یادداشت مۇلف). ۲ 
کریج آباد آقاخان. [ک د] ((خ) دهی 
است از دهسستان بسهنام عرب شهرمتان 
ورامین. جلگه و معتدل است و ۲۱۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱ 
کرم آباد !باغچی. رک د اا 1ل دهی 
است از دهستان کل تی فیض‌البیگی بخش 
مرکزی شهرستان سقز. کوهستانی و سردسیر 
است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
کریم آباد خالصه. رک د لٍ صٍ] (اخ) 
دهی است از دهستان بهنام سوختة شهرستان 
ورامین. جلگه و معتدل است و ۴۰۰ تن سکنه 
دارد. از رودخانهٌ جاجرود مشروب می‌شود. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
کریم آباد خالصه. (ک د لٍ ص ) ((خ) 
دهی است از دهستان بهنام عرب در ورامین. 
جلگه و مدل است و ۲ تن سکنه دارد. 
بقعه‌ای بنام امام‌زاده عبدائّه در آنجا وجود 
دارد. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۱). 
کریم آباد سهمالدوله. اک د س مد د 
ل] ((خ) دهی است از دهستان بهنام عرب 
شهرستان ورامین: جلگه و معتدل است و 

۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
کریم آباد قوام‌الدوله. (ک د ق 

۳ ((خ) دهی است از دهستان غار ے‎ (J 
ری. جلگه و معدل است و ۲۱۵ تن سکنه‎ 
.)۱ دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج‎ 
کریم آباد موقوفه. رک د م ت) (ع)‎ 
دهی است از دهستان غار شهرستان ری.‎ 
چلگه و معتدل است و ۱۱۶ تن سکنه دارد.‎ 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۱).‎ 
کریم آباد وسط. (ک د و س] (اخ) دهی‎ 
است از دهتان بهنام وسط شهرستان‎ 
ورامین. جلگه و معتدل است و ۴۸۰۰ تن‎ 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایرآن‎ 
ج۱).‎ 
کریمآسا. (ک ] (ص مرکب) همانند کریم:‎ 
گربا همه عیبها کریم‌آسایی‎ 

عبت هنر است و زشتیت زیبایی, 

سعدی. 

کریمان. (ک ] ([) (از: کریم + ان پسوند 
جمع) ج کریم. کرم‌کنندگان و جوانمردان. 
(برهان). ||(ع ) (از: کریم + آن, علامت تثنیه 
در عربی) بمعتی حج و جهاد. (آنندراج) 
(منتهی الارب). 

- ابوان کریمان؛ پدر و مادر هر دو مومن. 


(منتهی الارب) (آتدراج). 
کریمان. (ک ) ((خ) در فرهنگ برهان.قاطع 
و انجمنآرا و جز آن نوشته‌اند: کریمان نام جد 
دوم رستم زال است که پدر نریمان باشد. و 
ولف در فهرست لغات شاهنامه و یز فرهنگ 
آنندراج نوشتهاند: نام یک پهلوان ایرانی که 
پدر نریمان بوده است. اما ابن معنی نادرست 
است و منحاً آن ظناغرا بیت زیر است از 
شاهابه: 
همان سام پور نریمان بود 
نریمان گرد از کریمان بود. 
(از یادداشت مولف): 
در اینجا کریمان جمع کریم عربی است. 
رشیدی بیت زیر را از فردوسی شاهد آورده و 
انتساب آن بدان گویند؛ بزرگ مورد تأمل 
است؛ 
به بالای سام نریمان بود 
بمردی و زور کریمان بود. 
(از حاشیة برهان چ معین). 
|[نام شهر کرمان هم بوده است. (برهان). در 
موید گفته که نام شهر کرمان کریمان بوده و 
حذق شده به کرمان شهرت نموده است. 
(آتدراج) (انجمن آرای ناصری). 
کریمان‌چاه. [ک] ((خ) نساحیه‌ای در 
جنوب غربی گوکلان‌قولی و نواحی شمال 
ترکستان روس. (یادداشت مولف), 
کریمانه. اکن / ن ] (ص نسبی, ق مرکب) 
همچون مردم کریم. بکرم. از روی کرم: 


کریم‌باش و کریمانه روزگار گذار 
که تو کریمی و این سنت کرام قدیم. 

سوزنی 
کریمانه بخشی و منت نخواهی 
عطای کریمان بود غیر مملون. سوزنی. 
یا خود را خلاص دهم یا کریمانه بمیریم. 
(تټار يخ قم ص ۲۸۹). 


کریمایشان. [ک] (اخ) دی است از 
دهستان گوکلان بخش مرکزی شهرستان 
گبدقابوس. کوهستانی و معتدل است و ۳۱۴ 
پارچه‌های ابریشمی و نمدمالی است. (از 


کنار راه بجنورد به گندقابوس.» ميان 
محمدایشان و قپان‌در. (یادداشت مولف). 
کریمبوس. زک ] (() ۱ نوعی آرایش گیو. 
در تقشهای موجود از اردشیر کلاه وی مدور 
است و در آن گردن‌پوشی است به شکل گویی 
که پارچه نازکی آن را پوشیده است. این گوی 
در حقیقت یک نوع آرایش وان (يا کلاه 
گیس)است که از بالای دهیم بیرون آمده و 
هرتفلد آن را کریمبوس نامیده و | ن اغلب 
از پارچۀ ابریشمی که مرواریدنشان یا 
جواهرنشان است پوشیده شده. (از ایران در 


کریم سقز. 
زمان ساسانیان ص ۱۱۱و ۱۱۲). 
کریم حاصله. زک ص ل] (اخ) دهی است 
از دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه. کوهستانی و سردسیر است و ۱۰۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


۵). 
3 
کریم‌خان. (ک ] ((خ) زنسد. رجوع به 
کریم...شود. 
کریم‌خان.(ک] () ساج 


محمدکریم‌خان کرمانی, ابن ابراهیم‌خان 
قاجار کرمانی. از علمای نامی اواضر قرن 
سیزدهم هجری و از تلامذۂ سید کاظم رشتی 
بود و آنچه از بمضی مسموع افتاد درس شیخ 
امد احسائی را نیز دید. وی ریس و 
سرسلملة یک فرقه از يف شیخیه می‌باشد 
که به حاج‌کریم‌خانی معروفند. حاج‌محمد 
کریم‌خان از کبرای علما معدود و در جمیع 
فنون عقلیه و نقلیه دعوی استادی می‌نمود. از 
جماعت بعد از سیدکاظم رشتی گروهی بر وی 
گرویدند و او را رکن چهارم از ارکان اصول 
عقاید خویش گرفتند. سید محمدعلی‌باب در 
کتاب بیان در شأنش گفته ان الکریم كان 
فی‌الکرمان کریما. وی در زمان ناصرالدین 
شاه رساله‌ای در رد باب نگاشت که به طبع 
رسیده است. وفاتش در سال ۱۲۸۸ھ .ق. در 
کرمان اتفاق افتاد. از تألیفات اوست: 
ارشادالعوام در عقاید به فارسی که به چاپ 
رسیده است. تقویم المعراج در رد ایراداتی که 
بر شیخیه کرده‌اند. جوأمع العلاج در طب به 
عربی که میرزاحسن‌بن علی! کبر محیط 
کرمانی ان را به پارسی ترجمه نموده است. 
جهادیه به فارسی که در ۳ د .ق.هنگامی 
که قشون انگلیی به بوشهر وارد شد برای 
تشویق مردم به جهاد نگاشته شده. دقایق 
الصلاج در طب. رجوع الشیاطین, الفطرة 
السليمة والطريقة المستقيمة. فصل الخطاب 
در حدیث. (اژ ريسانة الادب ج ۳ص ۳۶۰. 
کریم خصال. رک خ) (ص مرکب) با 


جاوید شاد باد و تن‌اسان و تندرست 

آن مهتر کریم خصال ملک‌نزژاد. فرخی. 

کریم ستای. (ک س] (نف مرکب) ستایند؛ _ 

منم کریم‌ستای و تویی حکیم‌نواز 

زهی سخا و سخن بر من و توسهل و سلیم. 
سوزنی. 


کریم سقز. اک سق تي] (مرکب) قسمی 
گیاه است خودرو و در سواحل شیه جزیرۀ 
کریمه که از آن کائوچو گيرند. (یادداشت 
مولف). 


1 - Corymbus. 


کریم‌طیع. 
کريم‌طبع. اک ط ] (ص مسرکب) آتکه 
دارای طسبیعتی بسخشنده و سبخی است. 
کریم‌نهاد. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
آن است کریم‌طبع کو احان 
با اهل وفا و فضل خود دارد. ناصرخرو. 
تویی معاینه در مهتری و مثل تو یت 
کریم‌طبع و رهی‌پرور و سخا گستر. سوزنی, 
کريچ‌طبعی. (ک ط ] (حامص مرکب) 
کریم‌نهادی. (فرهنگ فارسی معین): 
درخواستی تو شعرم این آمدت ز رادی 
اینت کریم‌طبعی اینت بزرگواری. منوچهری. 
یک گروه زکرم طیعی خویش 
مردمی را بجان خریدارند. . ناصرخسرو. 
کریم کلا. (ک ک] (اخ) دهی است از توابع 
بارفروش مازندران. (از سفرنامهٌ مازندران 
رابینو ص ۱۱۸ و ترجمه ان ص ۵۹). دهی 
است از دهستان جلال ازرک در بخش 
مرکزی شهرستان بابل, دشت و معتدل و 
مرطوب. ۷۰۰ تن سکهه دارد. از دو محل 
ضدکلا و کریم‌کلا تشکیل شده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کر یھ مکندی. (ک کَ ] (اخ) دهی است از 
بخش نمین در شهرستان اردبیل. جلگه‌ای و 
معتدل است. ۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
کر ب کندی. (ک ک ] (إخ) دهی است از 
دهتان کرانسی در شهرستان بیجار. 
کوهستانی و سردسیر است و ۲۶۰ تن سکنه 
دارد. صنایع دستی قالیچه و جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
کریملو. زک ] ((خ) تیره‌ای از ایل بهارلو از 
ایل خمۀ فارس. (از جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۸۶). 
کر دمند. [] () این کلمه در عبارت زیر آمده 
است شاید به معنی درخور و قابل اعساء! و 
چند معتمد خاص را با محفه و استر و بلغی 
کریمند جهت خرجی به یزد فرستاده مولانا را 
طلب داشت. (تاریخ جدید یزد). 
کریم‌نژاد. [کَ نِ ] (ص مرکب) که نزادی 
بزرگ و بخشنده دارد؛ 
ایا کریم‌نزادی که تا شدی پیدا 
ز جود تو به جهان نام بخل شد معدوم. 
سوزنی. 
کر نم نهاد. اک ن /ن] (اص مسسرکب) 
کریم‌طبع. (فرهنگ فارسی معین). با نهادی 
بزرگ؛ شاهی بود هسرپرورده. کريم‌نهاد. 
بلندهمت. (سمط العلی ص‌۳۵). 
در زمان خدیو داراشان 
آن کرم پيشة کریم‌نهاد. 
کریچوار. (کَ] (ص مرکب, ق‌مرکب) 
کریم‌سان. چون مردم کریم. همانند کریم: 
وگر کریم شود آرزوت نام و لقب 


کریم‌وارت فعل کرام پاید کرد. ناصرخسرو. 
کریم‌وند. (ک و] ((خ) دی است از 
دهتان نورعلی بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. جلگه و سردسیر است. ۲۲۰ تن 
سککه دارد. سا کین از طایفة جوادی ستد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کریموی. [ک ] (إخ) دهی است از دهستان 
مصعبی بخش حومةٌ شهرستان فردوس. 
کوهتانی و معتدل است و ۶۴۴ تن‌سکته 
دارد. محصول آن پنبه و زعفران و زیره و 
ایریشم است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
کریهة. اک م] (ع ص) کریمه. مؤنٹ کریم. 
ج. کرائم, کریمات. (ناظم الاطباء) (اقرب 
المسوارد). و کرام. (اقرب الموارد). |[زن 
صاحب کرم. زن پخشنده. (فرهنگ فارسی 
معین). ||صاحب کرم. (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). مرد بیارکرم و التاء للمبالفة. (ناظم 
الاطاء). 
کریهة. (ک ء) (ع !) بینی و هر عضو شریف 
مانند گوش و دست. (منتهی الارب) (انندراج) 
(از اقرب الموارد). بینی و هر عضو شریف 
مانند گوش و دست و لحیه و ریش. (ناظم 
الاطباء). کریمتان؛ دو چشم. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). کریمتین, دو چشم. 
(یاداشت مولف). ||((خ) نام مردی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
کریمه. اک ] (ع ص, ل) کسريمة. زن 
نیک‌خوی. (فرهنگ فارسی معین). |[در 
تداول ترکان عشمانی دختر را گویند چنانکه 
گویندکریمۂ شما و کريمة ایشان دختر شما و 
دختر ایشان. (یادداشت مولف), دختر. صییه. 
فرزند مادینه: اما چنان بايد که این دو کریمه 
از خاتونان باشند كربم الطرفین. (تاریخ 
ببهقی). امیر سب‌کتکین کریمه‌ای از کرایم او از 
بهر پسر خواسته بود. (ترجعة تاریخ یمینی 
ص ۲۶۷). کریمه‌ای که به جلالت اصالت و 
کفایت کفات آراسته بود از بهر او بخواست. 
(ترجمهة تاریخ یمینی ص ۳۹۷). کریمه‌ای از 
کرایم ناصرالدین که شقيقه روح او بود با چند 
کس از اطفال اولاد و احفاد... بدار فنا رحلت 
کردند. اترجمة تاریخ یمینی ص۴۴). 
||خاتون یگم. (ناظم الاطباء). |انکو. خوب. 
پندیده. (فرهنگ فارسی معین). شریف و 
عالی. (ناظم الاطیاء)؛ مشتمل است بر بیان 
اخلاق کریمه. (اوصاف الاشراف بنقل فرهنگ 
فارسی معین). 
- احجار کریمه؛ جواهر, گوهرها. جواهر 
قیمتی چون الماس و زمرد و ياقوت و لعل و 
غیره. (يادداشىت مولف».. : 
|اهر آیه از ایات قرآن مجید. (فرهنگ 
فارسی معین). آي کریمة. آیات کریمه. 


کریند. ۱۸۳۱۵ 


کر یمه. اک م] (إٍخ)" شبه‌جزیره‌ای است در 
جنوب روسیك شوروی و در شمال دریای 
سیاه کار دریای ازوف به ساحت ۲۶۰۰۰ 
کیلومتر مربع. شهرهای عمد آن عبارتند از: 
سباستو پول و سمفروپول. این ناحیه از نواحی 
بیار خوش آب و هوای کنارة دریای سیاه 
است. 
کویمة. رک ء] (اخ) بنت احمد السروزی 
است و یکی از شیوخ بنام احمدبن علی‌بن 
ثابت‌بن احمدین مهدی خطیب بفداد صحیم 
بخاری را در مدت پنح روز نزد این زن 
خواند. (یادداشت مولف). 
کریمی. [کَ ](حامص) کریم بودن. حالت و 
عمل کریم* 
دگر گفت کز ما جه نیکوتر است 
که‌بر دانش بخردان افر است 
چنین داد پاسخ که آهتگي 
کریمی و رادی و شایستگی. فردوسی. 
بچشمش همان خا کو هم سیم و زر 
کریمی بدو یافته زیب و فر. 
فردوسی. 
اندرین گیتی بفضل و رادی او را یار نیت 
جز کریمی و عطا بخشیدن او را کار نست. 
فرخی, 
می‌گیر و عطابخش و نکو گوی و نکو خواه 
این است کریمی و طریق ادب این است. 
ملو چهری. 
آنکه زی اهل خرد دوستی عترت او 
با کریمی نسبش تا بقیامت اثرست. 
ناصرخسرو. 
کر بمی سمرقندی. (ک ي س م قَ] 
(إخ) بهاءالدین. از شعرای سمرقند و معاصر 
نفیسی ص ۵۰۵). 
کرین. (ک ] ((خ) دصمی است از دهستان 
شاهرود بخش شاهرود شهرستان هروآباد. 
کوهستانی است و ۶۵۳ تن سکنه دارد. شغل 
اهالی زراعت و صنایم دستی جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۴). 
کرین. [ک] ((خ) دهی است به طبس. 
(منتهی الارب). 
اکرین. (ک /ک](علاچ کرة همعنی گوی. 
(انسندراج) (از متهى الارب) (از ناظم 
الاطباء). 
کریند. (ک ی ] ((خ) دهی است از دهستان 


۱-ظاهراً مرکب است: کری (ممال کرا-کراء) 
به معنی سود و ارزش + مل بوند اتصاف و 
دارندگی؛ و معنی ترکیب کرامند» پعنی ارزشمند 
وبا ارزش و قابل توجه است. رجوع به « کری» 
در معتی سرد و آرزش در همین لغت‌نامه شرد. 

2 ۰. ۰ 


۶ کرینونتن. 


حومهٌ بخش بتک شهرستان لار ۱۳۰ تین 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
کرینونتن. [کَ ن ت ] (هزوارش, مص) به 
لفغت زند و پازند به‌معنی خواندن باشد. 
(برهان) (آنندراج. مصحف کریتونتن است 
به‌معتی خواندن. (حاشیة برهان ج معین). 
کرینه. اک نا (ع ص) زن سرودگوی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). زن 
بربطزن. (مهذب الاسماء). ج کران. (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (منتهى الارب). 
کریفی. اک ری / کُر ری] (ص نسبی) 
موب اتب ی 
دو طبس می‌باشد. (الانساب). 
کریودوم. زک ر] () خیانت است و آن 
ودیعت و امانت را خیانت کردن و انکار 
نمودن باشد. (برهان) (آنندراج). خیانت و 
شکتن عهد و شرط و قول. (ناظم الاطباء). 
کلمه ساختَه فرقه أذر کیوان است. (از حاشیة 
برهان چ معین). 
کریوس. زک ي و] (اخ) دهسی است از 
دستان باسک بخش سردشت شهرستان 
مهاباد. کوهستانی و جنگلی و معتدل است و 
۳۳۹ تن سکنه دارد. از رودخانۀ زاب کوچک 
مشروب میشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
کریون. اک یّ] (إخ) دهی است نزدیک 
اسکندریه. (متهی الارب). |[نهری است در 
مصر منشعب از نیل. (معجم البلدان). 
کریون. [ک] (() دوایی است بسیار تلخ و 
آن را قنطوریون دقیق خواند. زهر مجموع 
گزندگان را نافع است. (آنندرا اج) (برهان). 
گیاهی دوایی که قنطوریون گویند. (ناظم 
الاطاء). رجوع به قنطوریون شود. . . 
کریونش. [ک نّ] (() گونه‌ای کرفس که به 
آن کرفس آبی گویند. کرنونش. کرنینش. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کرفس 
شود. 
کریه. اک ] (ع إ) شير بيشه. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (آتتدراج) (از اقرب الموارد)؛ 
کویه. رک ] (ع ص) ذوالكراهة. (اقرب 
الموارد). قبح و ناپسند داشته. (ناظم الاطباء). 
ناپسند و ناخوش داشته. (ستتهی الارب). 
رویی که دشوار بود دیدن آن از زشتی. (از 
مهذب الاسماء). زشت. ناپسند. ناخوش 
داشته. نا گوار. ناپا ک. نفرت‌انگیز. چرکین. 
(ناظم الاطباء). مکروه. شنیم. ناپسند. 
(یادداشت مولف): 
به یکی زخم تپانچه که بدان روی کریه 
بزدم جنگ چه سازی چه کنی بانگ وزغار. 
بوالعئل, 


از سهم روی و بانگ نفیر کریه او 


هر زنده گوش و چشم همی داشت کور و کر. 
مسعودسعد, 
آن به آید که شوم زشت و کریه 
تا بوم ایمن در این کهسار و تیه. 
مولوی (مشئوی). 
= کریه الرائحه؛ بدبوی. (یادداشت مولف). 
- کریه‌الصوت؛ ناخوش آواز. (ناظم الاطباء). 
بدصدا. بدآوا. بداواز: خطیبی کریه‌الصوت 
خود را خوشآواز پندافتی. ( گلستان). 
= کریهالطعم؛ بدمزه:(یادداشت مولف). 
ج کریه‌المنظر؛ زشت‌روی. کریه‌منظر. رجوع 
په کریه‌منظر شود. 
| ناخواسته. (ناظم الاطباء) (متهی الارب). 
کریه‌روی. (ک ] (ص مرکب) کریه‌المنظر. 
کریه‌منظر. زشت. ناخوش‌دیدار. بدگل: 
گوریست سیاه‌رنگ دهلیزم 
خوکیست کریه‌روی دربانم. 
رجوع به کریه منظر شود. 
زشت‌روی. (ناظم الاطباء). کریه‌المنظر, 
بدگل. بدنما. ناخوش‌دیدار. (یادداشت مولف). 
زشت‌صورت. بدقیافه: 
شخصی نه چنان کریه‌منظر 
کززشتی او خر توان داد. 
ده یت نفر از جرگهُ ازرق‌چشم کریه‌منظر را 
فرستاد. (عالم آرا از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کریه‌روی شود. 
کربه‌منظری. (ک م ظ ] (حامص مرکب) 
زشت‌صورتی. بدقیافگی. ناخوش‌دیداری. 
کراهت منظر. 
کریهة. اک ] (ع ص, [) مؤنٹ کریه. (ناطم 
" الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به کریه شود. 
|اکار سخت. (مهذب الاسماء). جنگ 
سخت و سختی جنگ. (ناظم الاطباء). جنگ 
سخت يا سختی جنگ. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ||حادثه و بلا. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). نازلة. (اقرب الصوارد). ج. 
کرائه اک ء »] .(از اقرب الموارد). 
- ذوالكريهة؛ شمشیر نیک بران که بر هرچه 
افد دونیم گرداند. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). شمشیر گذرنده. (از اقرب 
الموارد). 
- رائحة كربهة؛ بوی ناخوش. (یادداشت 
مولف). 
- كريهة السیف؛ تیزی شمشیر که ناپسند 
دارند آنرا. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 


مهو دسعد, 


سعدی. 


(از آنندراج). 
< کريهة فلان؛ تندی و حدت فلان در غضب. 
(ناظم الاطاء). 


کو. [ک /کي) (حرف ربط + حرف اضافة) 
(از؛ ک, مخفف که. +ز, مخفف از. که از باشد. 
(برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطیاء). به‌معنی 


کز. 
که‌از. (ناظم الاطباء): 
جعدی سیاه دارد کز گشنی 
پنهان شود بدو در سرخاره. 
به حق آن روی خوب بسان متقار باز 
به حق آن روی خوب کزو گرفتی براز. 
رودکی. 
کون‌همانم و خائه همان و شهر همان 
مرا نگویی کز چه شده‌ست شادی سوک. 
رودکی. 


رودکی. 


پریچهره فرزند دارد یکی 
کزاو شوختر کم بود کودکی. بوشکور. 
من آنگاه سوگند این سان خورم 
کزاین شهر من رخت برتر برم. ‏ بوشکور. 
سوگند خورم به هرچه دارم ملکا 
کز عشق تو بگداخته‌ام چون کلکا. 

بوالموید. 
کیست کز وصل تو ندارد سود 
کیست کش فرقت تو نگزاید. دقیقی. 
مکن ای روی نکو زشتی با عاشق خویش 
کزنکورویان زشتی نبود فرزاما. دقیقی. 


و ایشان با هم کافران کز گرد ایشسان ابت 
حرب کنند و بهتر آیند. (حدود العالم). 
جز این داشتم اومید و جز این داشتم الجخت 
ندانستم کز دور گواژه زندم بخت. کسائی, 
سرد که پروین بارد دو چشم من شب و روز 
کنون کزین دو شب من شعاع برزد پرو. 
کسائی (زندگی, اندیشه و شعر او ص 3۱۱). 
بدو گفت کر من بگوی این پیام 


که‌ای شاه بینادل نیک‌نام. قردوسی. 
بدیشان چنین گفت کز بخت بد 
همی هر زمان بر سرم بدربید. ‏ فردوسی. 


سوگند خورم کز تو برد حورا خوبی 


خوبیت عیان است چرا باید سوگند. عماره. 
وصال تو تا باشدم میهمانی 

سزد کز تو یابم سه بوسه نهاری. , 
مگر که نار کفیده است چشم دشمن تو 
کزاو مدام پریشان شده‌ست دانة نار. فرخی. 
طاعت تو چون نماز است و هر آنکس کز نماز 


خفاف. 


سربتابد بی‌شک او راکرد باید سنگسار, 
فرخی. 
کزاو بتکده گشت هأمون چو کف 
به آتش همه سوخته شد چو خف. عنصری. _ 
براند ځرو مشرق بسوی بیلارام 
بدان حصاری کز برج او خجل ثهلان. 
عنصری. 
بانگ صلوات خلق از دور پدید آید 
کز دور پدید آید از پیل تو عماری. 
منوچهری. 
زین دادگری باشی وزین حق بشناسی 
کز خلق به خلقت نتوان کرد قیاسی, 
منوچهری. 
/ کسی کز خدمتت دوری کند هیچ 


کز. 


کزاز. ۱۸۳۱۷ 





بر او دشمن شود گردون گردا.. ‏ عجدی. 
حیدر کز او رسید و ز فخر او 
از قیروان به چين خر خیبر. ناصرخسرو. 


آن خط کز آن قلم آید آن را لجینی خوانند. 
یعنی خط سیمین, (نوروزنامه). 
کجاان شر کز شمشیرگیری 


چومستان کرد با ما شیرگیری. نظامی. 
دورنگر کز سر نامردمی 

برحذراست آدمی از آدمی. نظامی. 
جور نگر کز جهت خا کیان 

جغد نشاتم بدل ما کیان. نظامی. 
در حدیث آمده‌ست کز دل دوست 

به دل دوست رهگذر باشد. تاج‌الدین ان 
گفت با لیلی خلیفه کاین توبی 

کزتو مجنون شد پریشان و غوی. مولوی. 


باز آی کز صبوری و دوری بسوختیم 
ای غابب از نظر که به‌معنی برابری. سعدی. 
دانمت آستین چرا پیش جمال می‌بری 
رسم بود کز آدمی روی نهان کند پری. 


سعدی. 
این همه شهد و شکر کز سخنم می‌ریزد 
اجر صبریست کز أن شاخ باتم دادند. 
حافظ. 

گرچه با دلق ملمم می گلگون عیب است 
مکتم عیب کزو رنگ ریا می‌شویم. حافظ. 
چل ال بیش رفت که من لاف میزنم 
کز چا کران پیر مفان کمترین منم. حافظ. 
کز درامد بقچه را زد دورباش 
گفت‌ای خقی زوالا دور باش. 

نظام قاری. 


|| مخقف آنکه از. (یادداشت مولف)؛ 
روی از خدابهر چه کنی شرک خالص است 
توحید محض کز همه رو در خدا کنی. 
سعدی. 
|| (حرف ربط مرکب) بمحض اینکه. همین کد. 
آنگاه که. (یادداشت مولف)؛ 
شماساس کز پیش جیحون برفت 
سوی‌سیستان روی بنهاد تفت. فردوسی, 
از دل و پشت مبارز برگشاید صد تراک 
کززه عالی کمان خسرو آید یک ترنگ. 
عسجدی. 
کز. اک /ک ز] (ٍخ) نام ولایتی است از 
هندوستان. (برهان) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
کز. (ک ] () نوعی از ابریشم کم‌قیمت که قز 
معرب أن است. (انندراج). ابریشم خام. 
(ناظم الاطباء). ابریشم کم‌بها. کژ. کچ. قز. 
(فرهنگ فارسی معین). معرب قز و آن نوعی 
از ابریشم است. (فهرست مخزن الادویه). 
کز. (کَزز ] (ع ص) مرد تند. ج کر (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). خشک 
منقبض. (از اقرب الموارد). 
- جمل کز؛ سخت شدید. (از اقرب الموارد). 


< ذهب کز؛ زر سخت. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
- رجل کزالیدین؛ مرد زفت و بخیل. (منتهی 
الارب) (ناظم الا طباع), ذوکز یی صاحب 
بخل. (از اقرب الموارد). مرد بخیل‌ید. (مهذدب 
الاسماء). 
- وجه کز؛ روی زشت و ترش. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء). قبيح. (از اقرب 
الموارد). 

کز. [ک‌زز ] 2 مص) تنگ کردن چیزی را 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ااباهم 
نسزدیک نهادن گام را. (آنندراج) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به كزازة و 
کزوزة شود کر فلان؛ کزاز زده شد. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد) (منتهی الارب). 
رجوع به کزاز شود. 

که (ک ] (() اسم قارسی طرفاست, بزرگ او 
اثل است و مرش عذبه و بری او بی‌ثمر و 
کوچک آن مخصوص به این و شکوفه‌اش 
سفید مایل به سرخی و ثمرش مثلث و 
کزمازج نامند. (تحقه). رجوع به کزمازج 
شود. 

کو. اک ] () تتگی چیزی. ||نزدیکی گامها به 
یکدیگر. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به کر 
شود. 

کز. اک ] ([) حالت انان یا جانوری در خود 
فرورفته و به کنجی خزیده از سرما یا 
ناخوشی. رجوع به کز کردن شود. 

کز. (ک] () بوی پشم و پر سوخته. بوی 
سوختگی پشم و پر و ابریشم و سانند آن. 
(یادداشت مؤلف). رجوع به کز خوردن شود, 
||حالت سوختن پر یا پشم و بوی از آن 
برخاستن. رجوع به کز دادن شود. 

کزء (کزز ] (ع ص, () ج كر (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). رجوع به 
کزشود. 

کزآباد. (کَ] (ا2) دهی است از دهستان 
هلیلان بخش مرکزی شاء‌آباد. دشت و معندل 
سرد است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

کزآبه. [ک ب / ب ] (!) کجاروہ است. 
(برهان) (آنندراج). كجاوه. (ناظم الاطباء). 
هودج. کزاوه. رجوع به کجاوه شود. 

کزاخ. [ک] () قَرّاق. (یادداشت مولف). 
رجوع به قزاق شود. ۱ 

کزاخستان. (ک خ) (اخ) قزاقستان. 
(یادداشت مولف). رجوع به قزاق و قزاقتان 
شود. 

کزاد. (ک /ک ] () جامه کهنه را گوبد. 
(برهان) (آتدراج). کراد. (آنندراج) (انجمن 
ارا). کراده. (برهان). رجوع به کراد و کراده 
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شود. 


کزار. [ک] (!) نشتر حجام را گویند. (ب‌هان) 
(آتدراج) ‌ گزار. رجوع به گزار شود. 
کزاز. اک /کْز زا] (ع ) بیماریی که از 
سردی بیدا گردد یا لرزه و ترنجیدگی از سرما. 
(از اقرب الموارد) (منتهی الارب. دردی 
است که از سختی سرما در بندگاه گردن و 
سیئه بسیب تشلج وانجماد اعصاب بيدا 
ميشود. (اتندراج) (غياث اللغات). مسرضی 
است عفونی " که ببب سم میکربی حاصل 
میشود و با انقباضات دردنا ک‌دایمی عضلات 
و حملات مشخص همراه است. میکرب این 
مرض توسط نیکلائه " در سال ۱۸۸۵م. کشف 
شد. این میکرب باسیلی است شبیه یک 
سنجاق و غیرهوازی و ها گدارکه درازیش 
چهار میکرن و پهنایش چهاردهم میکرن 
می‌باشد و در اطرافش مژه‌های مرتعش وجود 
دارد. باسیل کزاز در گرد و خا ک منازل و گرد 
و خاک‌قالی که بوسیلهٌ کفش آلوده می‌شود و 
مسخصوصاً در خاک مزارع و باغچه‌ها و 
کوچه‌ها و اصطبلها و خلاصه در غالب قاط 
سطح زمین یافت می‌شود. (از فرهنگ فارسی 
معین). تبشی بود سخت در تن مردم و بشتر 
زنان را افتد گاه زادن. (حاشیة فرهنگ اسدی 
نخجوانی)؛ 
هرچه بخوردی تو گوارنده باد 
گشته‌گوارش همه بر تو کزاز. ‏ بوشکور. 
- کزاز فکی؛ قفل شدن دهان و باز نشدن آن 
بر اثر انقباض عضلات ماضفه است. این 
عارضه غالبا ببب عفونتها یا ضربه‌های 
وارده بناحية زاوی فک اسفل و تحریک 
شاخه‌های عصب فک اسفل پدید می‌آید و با 
درمانهای موضعی و عمومی مریض بهبود 
می‌یابد و همچنین بر اثر ابتلا بمرض کزاز از 
نضتین علایمی است که در مریض دیده 
مشود تریسموس.؟ (فرهنگ فارسی معین).: 
کزاز. (کز زا] (إخ) یکی از دهستانهای 
سه گانة بخش استانه شهرستان ارا ک است. 
این دهستان ميان دهستان قره کهریز و 
دهتان سربند قرار گرفته و تقرياً در وسط 
استانه واقعم شده است. هوایش سردسیر و 
سالم و اب ان از قوات و چشمه مسارهای 
کوهستانی است و در حاصلخیزی و پرآبی 
معروف است. راه آهن برتاسری از مان آن 
میگذرد. از ۸۲ قرية بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و جممیت آن در حدود ۶۰هزار تن‌است. 


قراء مهم آن عبارتند از: ازناء شاه زند که نام 


۱ - در ناظم الاطباء کزاز به این معمی آمده 
است. 

(فرانری) ۲6۱2۳058 - 2 

3 - ۰ 

4 - ۲۲5۳05 (Jai). 


۸ کزاز. 
قدیم آن ادریی آباد بوده و پس از اميتي 
کارخانة قند این نام را بر آنجا نهاده‌اند, 
سرسختی,کزاز, پا کل کلاوه, عضدیه. مه 
آقا حمید. نمک کور, سنجرود, بصری» 
حصارفر. نسهرمیان و توره. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج . 

کزاز. رز زا] (اخ) دهی است از دهستان 
بالابخش سربد شهرستان ارا ک,کوهتانی و 
سردسیر است و ۱۰۲۷ تن‌سکنه دارد. اين ده 
از دو محل يالا و پابین تشکیل شده و شغل 
اهالی علاوه بر زراعت و گله‌داری قالی و 
قالیجه بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 

کزاز. [كّز زا] (إخ) لقب محمدین احمدین 
اسد محدث است. (منتهی الارب). 

کزازة. اک ز) (ع مص) کُزوزة. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). خشک شدن و 
درترنجیدن. (آنندراج) (از متهى الارب). 
خشک شدن و منقبض شدن. (از اقرب 
الموارد). || تندمزه گردیدن. ||بخیل و کم‌خیر 
شدن. (انتدراج) (از منتهی الارپ) (ناظم 


الاطباء). ||تنگ کردن: کزالشی»؛ تنگ کرد 


آن چیز را. (ناظم الاطباء) (از صنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). |[باهم نزدیک نهادن گام: 
کز خطاه: باهم نزدیک نهاد گام را. (سنتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رجوع به کر شود. 3 
کزاغ. [ک] (() گیاهی است که ان را و 
چوب آن را بر بازوی فرود آمده و استخوان 
از جای بدر رفه بندند و عربان اشق خوانند. 
(برهان) (آنندراج). گیاهی است که صمغ آن 
را اشق خوانند. (ناظم الاطیاء). اوشه. (تحفه 
ذیل اشق). کزغ. رجوع به اشق و کزغ شود. 
کزاغند. (ک غ] (مرکب) قزا کند.کذاً کند. 
کراغند. کجاغند. جامه‌ای که در حضو ان 
ابریشم و په نهند و آجیده ک‌نند و در روز 
جنگ پوشند. |انهالی. توشک. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به قزا کندو کڑآ کند و 
کراغد شود. 
کزان. [ک ] (از: ک مخنف که +ز, مخفف از 
+ آن). به‌معتی که از آن. (ناظم الاطباء). 
مخفف که از آن. رجوع به کز شود. 
کزاوه. (ک و / و ] () به‌معنی کجاوه است. 
(برهان) (آنندراج). کزابه. رجوع به کجاوه 
شود. 
کزایش. اک /ک ي] (ص) درخورد و لایق 
باشد. (برهان). لایق و درخور و در ادات په 
کاف فارسی آورده است. (از انجمن آرا) 
(آنندراج), درخور. لایق. سزاوار. (ناظم 
الاطباء). |]() چوبی را نیز گویند که خر و گاو. 
را بدان رانتد و به کاف فارسی هم آمده است. 
(برهان). چوبی که بدان ستور را رانند. (ناظم 


الاطباء). گزایش. (حاشیة برهان چ معن 
رجوع به گزایش شود. 

کزانگیین. اک آگ] (!مرکب) گزانگبین. 
شهد و عسل و انگبين. (ناظم الاطباء), من 
طرفاء. (یادداشت مولف). رجوع به گزانگیین 
شود. 

کزب. ک] 2 ا) کنجار؛ روغن. (منتهی 
الارب). کجار؛ روغن و تفالً ميوه‌ها که 
عصیر آنها را گرفته باشند. (ناظم الاطباء). 
کب و آن تفال رون است. (از اقرب 
الموارد). رجوع به كسب شود. ||درختی 
است. (منتهی الارب). یک نوع درخت صلب. 
(ناظم الاطباء). درخت صلب. (اقرب 
الموارد). 

کزب. اک ز] (ع مص) خردی استخوانهای 
پشت پای و درهم کشیدگی آن و آن عیب 
است. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). 

کزبا: (ک) (۲4 نوعی از ریواس باشد و آن 
میوه‌ای است کوهی باندام ساق دست. 
(برهان). نوعی از ریباس است. (آنندراج) از 
ناظم الاطباء) (از فرهنگ جهانگیری). جنسی 
از ریواس. (صحاح الفرس): 

پیش تیغ تو روز صف دشمن 

هت چون پیش قاس و کر 
||اتمش. ||دانة خردل. (ناظم الاطباء). 

کزبرافی. رک ب ](ص نسبی) منسوب 
است به کزیران که لقب اجدادی است. 
(الانساپ). 

کزيرة. اک بر /ک ب ر /ک ب ر1 (ع لا 
گشیی که نوعی از دیگ افزار و آن بری و 
بستانی باشد و معرب است. (منتهی الارب) 


رودکی. 


(آنندراج). نباتی است از دیگ ابزارها و بری 
و بستانی دارد و پذرش را جلجلان گویند وبه 
لفت یمن تقدة نامند. کلمه معرب کر کلدانی 
است. (از اقرب الموارد). گشنیز و آن رستنی 
باشد معروف سرد و تر است در آخر درجۀ 
اول. گویند چهل درم عصارء آن کشنده باشد و 
گویندعربی است. (برهان)", به فارسی گشنیز 
نامند و بری و بستانی میباشد بری او برگش 
ریزه و مایل به زردی و تخمش کسوچکتر و 
هردو عدد یهم ملاصق مي‌باشد و در جمیع 
افعال قویتر از بستانی و از آن زبونتر است و 
بری وبستانی او مرکب القوی است. (تحفه). 
کزبرةالبثر. اک بر تل ب:](ع[مرکب) ۳ 
پرسیاوشان. سانقه. سابقه. شعرالجبار. 
ادیانطن. سبع الارض. (یبادداشت سولف). 
رجوع به پرسیاوشان شود. 
کزبرة)لثعلب. رک ب ز تث ث ل] (ع | 
مرکب) قم اخیر سندریطس است. (تحفه). 
کزبرة) لحبشه. اک ب ز ئلح بش ](ع1 
مرکب) ثالیقطرون. (یادداشت مؤلف). 


کز خوردن. 

دیسقوریوس گوید آن نباتی است دارای 
برگهای شبیه کزبرة جز آنکه روی آنها 
مرطوب و چنا ک‌است و ساقۂ ان کوچک 
باشد. (سفردات ابن البیظار). رجوع به 
ثالیقطرون شود 

کزيرة الحمام. رک ب ز سل خ)(ع[ 
مرکب) شاه تره. کمون بری. قافنوس. 
(یادداشت مولف). شاهتر ج. (تحفه) (یادداشت 
ملف). رجوع به شاه‌تره شود. 

کوبود. [ک ] () کدخدا و رئیس را گویند. 
(برهان) (آنندراج» کدخدا. رئیس طايفه. 
(ناظم الاطباء). و آن مصحف کدیور است. این 
اشتباه را بار اول حافظ اوبهی کرده و این کلمه 
را در باب الکاف مع حرف الدال آورده است 
بی‌شک اوبهی کدیور را کز بود خوانده و 
برهان هم بتقلید او همین صورت را آورده و 
همین معی را به او داده است. (یادداشت 
موّلف). نز رشیدی همین صورت را یاد کرده 
است. هم ممکن است اصل کذبود (کنبد) 
باشد مرکب از کذ (= کد) به‌معنی خانه و بد 
(پسوند اتصاف و نسبت). (حاشی برهان چ 
معین). 

کزبه. (ک بِ /ب ] (!) کزب. کنجاره است که 
نخاله و ثفل مفزهای روغن گرفته باشد. 
(برهان) (انندراج). کنجاله و تفاله. (ناظم 
الاطباء). به فارسی عصارة ادهان است و نزد 
بعضی مختص است به عصارة روغن بادام و 
کنجد. (فهرست مخزن الادوبه). رجوع به 
کزب شود. 

کزترخون. (کَ ت ] () کزطرخون. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کزطرخون ‏ 


شود. 


کزج. رک ز] ((خ) دهی است از دهتان 
خورش رستم بخش شاهرود شهرستان 
خلخال. کوهستانی و گرسیر است و ۹٩۴۶‏ تن 
سکنه دارد. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی جاجیم و گلیم بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). در خلخال کزه 
گویند. ۱ 
کز خوردن. [ک خوز / خُر د) (مص 
مرکب) سوختن پشم و پرز پارچه‌های پشمی 
و موی سر و مانند آن, رجوع به کز دادن و کز . 


۱-در نسخه‌های خطی این کلمه راکرپاء کزیه 

کریاو به صور دیگر نیز ضبط کرده‌اند. 
(یادداشت ملف». 

۲ - در آشوری د۲‌اطادں) ر در آرامی 

قاه:۲0502 آمده و از نام اخیر لغات عربی و 

فارسی کزیر و کزبره مأخوذ است. (حاشية 

برهان چ معین). 

3 - Capillus ود‎ ۰ 

4 - Corandre, ۸۵۵ ۰ 

5 - ۰ 


کزد. 


شود.. 

کزد. (ک ] (() شاخی را گویند که در وقت 
پیرایش و پرکاوش از درخت بریده باشند. 
(برهان) (انندراج). شاخه‌ای که از درخت 
جهت پیرایش برند. (ناظم الاطباء). 

کز دادن. اک د](مص مرکب) چیزی رابر 
آتش گرفتن تا موی او بسوزد. سوختن پرز 
پارچه‌های پشمی و موها و پرهای ریز مرغ 


پرکنده ۳ مانند آن. تشویط. (یادداشت مولف). 


سوزاندن موهای ریز کله و پاچه و گوشت 
طیور در روی آتش پس از پا ک‌کردن آتھا و 
کشدن پرهای طیور. ||سوزاندن مو مطلقا. 
(فرهنگ:فاررسی معین). 

کزدان. [ک] ((ج) دهی است از دهستان 
ارد بخش, مزکزی شهرستان لار. جلگه و 
گرمسیراست و ۱۰۹ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

کزدیدن. [ک دی د1 (مص) پیراستن باشد 
که بریدن شاخه‌های زیادتی درخت است. 
(برهان) (آتدراج). پیراستن درخت و تراش 
دادن و تراشیدن و آراستن. || جلا دادن. (ناظم 
الاطباء). 

کزر. (ک ز) (معرب. () معرب گزر است. 
زردک. هویج. جزر. (یادداشت مؤلف): 
هر هویجی باشدش کردی دگر 
در مان باغ از سیر و کزر. مولوی (مشتوی). 
از کزر وز سیب و به وز گردکان 
لذت دوشاب یابی تو از ان. 

مولوی (مثوی), 

کزر دشتی؛ کزر بیابانی. شخقاقل. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). رجوع به گرز و زردک و 
هویج شود. 
کر موشان؛ گزر موشان. به لفت لرستان 
جمجم است. (تحفه). رجوع به جمجم و گزر 
شود. 

کزرج. [ک زَ] (اخ) دهی است از دهستان 
تیر چائی بخش ترکمان شهرستان میانه. 
کوهستانی است و ۷۹۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

کزردن. (ک ر د] اسص) چاره‌جویی و 
چاره جستن باشد. (برهان) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء). اما صعیح گزردن است از گزر 
(= گزیر) + دن (پسوند مصدری) و اسم از آن 
گزرداست به‌معنی چاره. (از حاشیة برهان چ 
ن 

کزره. زک ر /ر ]( گیاهی باشد خوشبوی. 
(پرهان). نام گیاهی خوشیو, (ناظم الاطباء) 
گیاهی خوشبو در کشتی که سراب شده باشد. 
(آتدراج) (انجمن آرا). نباتی است خوشبو که 
نیز به فارسی سرزهره نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). | آب دادن کشتزار. (برهان). آبیاری 
کشت و زرع. (ناظم الاطباء). |اکشت و 


زراعت سیراب را نیز گویند. (ببرهان) (ناظم 
الاملیاء). 

کزز. [ک ر ] (ع امص) زفتی. (منتهی الارب). 
بخل. (اقرب الصوارد). بخل و زفتی, يقال 
ذوکزز, ای ذوبخل. (ناظم الاطباء). 

کزطرخون. اک ط ] () درانی است که 
عاقرترحا گویند, قوت باه دهد. کژترخون. 
(برهان) (انندراج). عاقرقرحاء. (فهرست 
مخزن الادویه). کزآلکرا. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به عاقرقرحا شود. 

کزغ. [ک ر /ک ] (() مخفف کزاغ است و آن 
گیاهی باشد که بر بازوی فرود آمده و 
استخوان از جای بدر رفته بندند و عربان اشق 
گویند.(برهان) (آنندراج). گیاهی که صمغ آن 
را اشق نامند. (ناظم الاطباء). کزاغ. (فرهنگ 
جهانگیری), رجوع به کزاغ شود. 

کزغ. (ک ز) () یک نوع دارو است. (ناظم 
الاطباء). 

کزف. [ک ر /ک ز /ک]()' قیر باشد و آن 
دارویی است سیاه و بدبوی که بشتر بر شتران 
گرگین مالد. (برهان). قر باشد که بر کشتها 
مالند. (آنتدراج) (انجمن آرا). اسم فارسی قیر 
است. (فهرست مخزن الادویه). قیر. (فرهنگ 
جهانگیری) (ناظم الاطباء). |آنقره و سیم 
سوخته را نیز گویند. (برهان). بعضی گفته‌اند 
سیم یاه وسوخته است و این ا ات 
(آنندراج) (انجمن آرا). 

کزف. [ک ر] () سوادی که زرگران بکار 
برند. (برهان) (ناظم الاطباء). 

کرکت. اک ر ] () کجک. کڑک۔ (ناظم 
الاطباء). رجوع به کزک شود. 

کزکت. [] (() ودع است و آن از آن جملة 
اصداف و حلزون است و به هندی کردی و در 
دیلم کلاچک و در اصفهان کس گربه نامند. 
(تحفه), 

کزکک۔ [] ((ج) دهی است دو قرسخ میانۀ 
شمال و مشرقی تل بیضا, (فارسنامة ناصری). 

ک زکردن. اک ک د] (مص مرکب) خود را 
جمع کرده نشستن, چنانکه کی در سرما یا 
مرغی که شپشه دارد. جمع نشستن. چون 
محزونی یا پیماری در خود فرو رفته نشستن 
چنانکه مرغ آبله گرفته یا شپشه زده نشیند. 
مانند مرغی در زیر باران مانده خود را گرد و 
گردن‌را ميان دو دوش فروکردن. (بادداشت 
مولف). خود را جمع کردن و بخود فرورفتن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- در گوشه‌ای کز کردن؛ بکنجی خزیدن. 
(یادداشت مولف). 
-||اندوهگین بودن. (فرهنگ فارسی معین). 
|اجمع شدن چنانکه سوختة ابریشم و پشم. 
چون پشم و ابریشم سوختن که چیزی سياه و 
ناسوخته برجای ماند. (یادداشت ملف). 


کزم. ۱۸۳۱۹ 


کزل. (ک ر] (() بن خوثه‌ها و کاههای 
خشن و درشت نا کوفت باقی‌مانده در خرمن. 
(یادداشت مولف). کرچّل (در تداول دهقانان 
اطراف بروجرد). 

کزلکت. (ک ل /ک ل ] (ا) گزلک. (فرهنگ 
رشیدی) (جهانگیری) (برهان). کارد کوچک 
و قلم‌تراشی را گویند که نوک آن کج باشد. 
(برهان). کارد کوچک. (غیاث اللفات). در 
برهان به کر اول و با کاف عربی به‌معنی 
قلمتراش آورده و صحیح نیست و به فتح اول 
و کاف فارسی اصح است و دور نیست که 
اصل آن ترکی باشد. (آنندراج). چاقو. استره. 
(ناظم الاطباء). |[نوک تيغ و دشنة کج را نيز 
گفتهاند. (برهان) (ناظم الاطیاء): 
کزلک شاه سعد ذایع دان 
کهبه مریخ ماند از گهر او. 
رجوع به گزلک شود. 

کزلکت. [ ] ((خ) والی نابور از جانب 
خوارزمشاهیان, نام اين شخص در الکامل 
ابن اثیر کزلک و در جهانگشای جوینی کزل 
آمده است. رجوع به کزلی شود. 

کز لکوب. (ک ر ] (إ مرکب) آلتی که با آن 
کزل را می‌کوبند. و کزل بن خوشه گندم 
نا کوفته مانده است در خرمن. رجوع به کزل 
شود. ||(نف مرکب) کوبند؛ کزل. 

کزلی. [)(!خ) کزلک. ترکی بوداز خویشان 
مادر سلطان محمد خوارزمشاه که امارت 
تیشابور داشت و بر سلطان عاصی شد. اسا 
پایداری نتوانت و از نیشابور به کرمان 
گریخت و پس از مدتی سرگردانی عاقبت به 
ترکان خاتون پناه برد و با وجود حمایت 
ترکان خاتون به دست اطرافیان سلطان در 
۵ به قتل رسید. (تاریخ جهانگشا چ 
قزوینی ج ۲ صص ۶۹ - ۷۱). 

کزم. (ک ] (() سبزه‌ای باشد که برکتار حوض 
و لب جوی روید. (برهان) (از آنندراج) 
(غیاث اللغات). هرگیاهی که در کناره‌های 
چوی و رودخانه سبز شود. (ناظم الاطباء). 

کزم. (ک ] (ع مص) به دندان پیشین شکستن 
و برآوردن اندرون چیزی بود برای خوردن. 
(آنندراج) (از متتهى الارب) از ناظم 
الاطباء). شکتن با دندان پیشین و استخراج 
آنچه در آندرون چیزی است برای خوردن. 
يقال: العير یکزم من الحدجة. (اقرب الموارد). 

کزم. اک ز] (ع !) بلبل یا چوزة گنجشک یا 
مرغکی است که به عصفور ماند. (منتهي 
الارپ) (از ناظم الاطباء) (آنندراج). اسم 
طائری است که آن را نغز نامند. (فهرست 
مخزن الادويه). طاثرنفز. (از اقرب الموارد). 


خاقانی. 


۱- مصحف كرف است. (حاشية برهان ج 
معین). رجوع به کرف شود. 


۱۸۳۳۰ کزم. 


کزوارینه. 





کزم. (ک ز) (ع ص) مرد بددل ترسنا ک. 


(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||کوتاه بینی و انگشتان. (تاج 
المصادر). 

کزّم. اک ز] (ع (مص) زفتی و بخل. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بخل. (اقرب الموارد). 
| شدت ا کل. (از اقرب الموارد). نوعی از 
سخت‌خوردگی. اسم است کم را و 
فی‌الحدیث: کان النبى صلی اله عليه و آله و 
سلم يتعوذ من القزم و الکزم. اى البخل او شدة 
الا کل. (منتهی الارب). سخت خوردن و 
شدت | کل. (ناظم الاطباء). ||کوتاهی بینی و 
انگنستان. ||کسوتاهی و ستبری لب است. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). اسبی که لب وی کوتاه بود. (تاج 
المصادر). 

کزماء ءک] (ع ص) مونث اکزم. مادیان 
ستبر و کوتاه لب. (ناظم الاطباء). 
أذن کزماء؛ گوشی کوتاه. (مهذب الاسماء). 
- رل کزماء و کزمة؛ پای انگشتان خرد. 
(مهذب الاسماء). 
- شفة کزماء؛ لی باریک و خرد. (مهذب 
الانماء). 
ید کزماء؛ دست کوتاه‌انگشت. (ناظم 
الاطباء) (از انندراج). 

کزمازج. رک /ك ز ] ([) مأخوذ از گزمازک 
فارسی و به معنی آن. (ناظم الاطباء). به 
پارسی کزمازک گویند. (ترجمهً صیدنه). 
تا کوت. قربیون. گزمازک. (یادداشت مولف). 
حب الاثل است که به فارسی عبارت از ثمر 
درخت گز باشد. (فهرست مخزن الادویه). 
رجوع به کزمازک و گزمازک شود. 

کزمازق. (ک / كي ما ز] (() حب الائل که به 
فارسی عبارت از شمر درخت گز باشد. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع به کزمازج و 
کزمازک و گزمازک شود. 

کزما زکت. اک / کی ما ز) () کزمازج. 
کزمازات. حب الائل و کلمه فارسی است. (از 
اقرب الموارد). بار درخت کز که به تازی حب 
الائل نیز گویند. (از آنندراج) (ناظم الاطباء), 
بار درخت گز که حب الائل نیز نامندش و 
لغتی فارسی است. جزمازج. (منتهی الارب). 
کزمازج. ک‌زمازق. کزمازو. گزمازک. 
برجتگیهای کروی شکل شبیه به قندق که بر 
روی درخت گزشاهی حاصل می‌شود و چون 
دارای تانن فراوان است در رنگرزی و دباغی 
از ان استفاده می‌کنند. جزمازو. بقس. حب 
الائل. رجوع به گزمازک و مترادفات کلمه 
شود. | طرفاء (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به طرفا شود. 

کزمانیی. [ک ] (ص نسبی) منسوب است به 
کزمان که انتماپ به جد اعلی است. 


(الاناپ). 

کزمة. اک م۱1 ص) شحمة كزمة؛ پيه 
گردآمده.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
پیه گرد آمد؛ سخت. (ناظم الاطباء). 

کزمه. (ک م / م] (!) وزنسی مسعادل شش 
قیراط. (یبادداشت مولف). |اوزنی معادل 
چهار درهم تا ربع مثقال. (یادد‌اشت مولف). 

کزن. (ک ز] () روستا. ||مجمعی را گویند 
که در ایام عاشورا مردم بسیار در آن جمع 
شوند. |((ص) حیز و مخنث را نیز گفته‌اند. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

کزنا۔ [ک ]((خ) شهرکی از بناهای کیخسرو که 
از آنجا تا مراغه شش فرسنگ فاصله داشته و 
آت‌کده بار قدیم و عظیم در آن بوده است. 
(آنندراج) (انجمن آرا). شهر کوچکی که بین 
آن و مراغه شش فرسنگ است و در آن 
اتنشکد؛ قدیمی و معبدی برای مجوسان است 
و عمارت عالی و عظیمی که کیخسرو آن را 
بنا نهاده است. (معجم البلدان), 

کزنار. [ک ] (اخ) دی است از دهتان 
بربرود الیگودرز. جلگه و معتدل است و ۳۷۶ 
تن سکنه دارد. شغل اهالي زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی جاجیم‌بافی و قالی‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱ 

کزنده. (ک زد /]() لسفی باشد که 
جولاهگان بدان روی کار را هموار کند و آن 
را به عربی شوکهة الحانک خوانند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||جوالی شبکه‌دار 
که بدان کاه کشند. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباع). صاحب صحاح الفرس می‌گوید: به 
بعضي روایات یجای کوّنده به معنی شبکه و 
دام کاه‌زنی یعنی تور سارباتان کزنده امده 
است. (صحاح الفرس از يادداشت مؤلف). 
رجوع به کونده شود. 

کزنقن. اک ز ن ف ] (إخ)' گزنفن. کزنفون. 
رجوع به گزنفن و کزنفون شود. 

کزنقون. (ک ز ن ف] ((خ) مورخ یونانی 
کهاز ۲۳۰ تا ۲۵۲ ق.م. مسیزیست و از 
شا گردان سقراط حکیم بود. او تصیفات 
بیار از خود بجای گذاشته است. راجع به 
ایران سه کتاب او مخصوصا جالب تسوجه 
است: سفر جنگی کوروش " (مقصود کوروش 
کوچک است). دو کتابی که در اقتصاد و 
ترییت جوانان و طرز مسملکت داری نوشته 
است یکی موسوم به ا کونومیکا" و دیگر 
معروف به کوروپدن است ( که | کنون بیشتر 
سیروپدی؟ گویند) یعنی تربیت کوروش زیرا 
رای مصداق تخیلات خود شخص کوروش 
بزرگ را اتتخاب کرده است. کزنفون در جنگ 
کورش کوچک با اردشیر دوم همخامنشی 
شرکت داشت و بعد از جنگ کونا کسایونانها 
را به اوطانشان مراجعت داد بابرایی آنچه در 


این باب نوشته است مشاهدات خود اوست. 
(از تاریخ ایران باستان ج۱ ص ۷۲. رجوع به 
گزنفن‌شود. 

کزنگبین. [ک ز گ] ([ مرکب) کرّنگو. شهد 
و انگبین. (ناظم الاطباء). گزنگین, رجوع به 
گزنگبین شود. 

کزنگو. (ک ز) (4 کزنگیین. گزنگیین. (ناظم 
الاطباء). رجوع به گزنگبین شود. 

کزفه. [کَ / کی ن /ن ] (!) مرغی باشد سیاه و 
سفید و سری بزرگ دارد. (برهان) (از انجمن 
آرا) (از آنسندراج). صرّد. (از ان_جمن آرا) 
(آتندراج). ستوچه. شیر گنجشک. (یادداشت 
مولف). یکی از اقسام پرستو. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به پرستو شود. || تخمی است 
دوایی که آن را به عربی بزرالابخره و قریص 
خوانند. (آنندراج) (برهان). گزنه. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). ابخره. (ناظم 
الاطباء). رجوع به گزنه شود. 

کزنة. [ک نْ] (اخ) موضعي است در جزيرءٌ 
اندلس و منسوپ است بدانجای منذربن سعید 
البلوطی القاضى و قاضی ابوعداله محمدين 
احمدين خلف الكزنى القرطى. (از معجم 
البلدان). رجوع به معجم البلدان شود. 

کزفة. اکن ] (إخ) لقب محمدین داود رازی 
محدث است. (منتهی الارب). 

کزنی. (ک ن) () گزنی. (برهان) (آتدراج). 
به‌معنی تر و خشک باشد و بعضی به‌معنی گل 
تر و خشک آورده‌اند. (برهان) (آنتدرا اج). گل 
تر که به عربی طین گویند. (رشیدی). رجوع به 
گزنی‌شود. ||گیاء تر و پژمرده در زمستان. 
(ناظم الاطباء) * 

کوو, [ک ] (مرکب از: ک» مخفف که +ز. 
مخفف از + و, مخفف او) که از او. (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج): 
بنام خداوند خورشید و ماه 
کزویت پیروزی و دستگاه. . فردوسی, 

کزو!. [] (() نسوعی از ریسواس است و آن 
میوه‌ای باشد کوهی به اندام ساق دست. 
(برهان) (آتدراج). نوعی از ریواس (ناظم 
الاطباء). کزبا. (حاشیة برهان چ معين ذيل 
کزبا). رجوع به کزبا و ریواس شود. ||تمش. 
(ناظم الاطباء). |إدانة خردل. (ناظم الاطباء). . 
رجوع به کزبا شود. 

کزوارینه. زک ن) (مسعرب. ]معرب 


1 . ۰ 2 - 
3 - Expédilion de Cyrus, 

4 - Economica. 

5 - Cyropédie. 


۶-صاحب فرهنگ ناظم الاطباء گل را که طین 
عربی است به اشتباه گل و گیاه دانسته و این 
معنی را آررده است. 


کزوان. 
کازواریناای لاتینی است. درختي 
است" از رد دولپه‌ابهای گلبرگ که برگهایی 
شبیه به پرهای یک نوع شترمرغ استرالبایی 
بنام کازوآر " دارد. شکل ظاهری تسه این 
درخت شه به درخت کاج است و از این 
جهت برخی آن را جزو رد سخروطیان 
بشمار آورده‌اند. این درخت در جزایر سوئد و 
استرالیا و جزایر اقیانوس هند میروید و 
اسروزه در شمال آفریقا نیز بکشت آن 
میادرت میورزند. چوپ آن بسیار محکم و 
بادوام است و بهمین منظور کاشته ميشود. 
فلوه. (فرهنگ فارسی معین). 

کزوان. [کز] (ل) بادرنگیویه را گویند و آن 
دوایی است که به فارسی بالگو خوانند هرکه 
از برگ و تخم و بیخ آن قدری در خرقه کند و 
یریشم محکم یندد و با ود نگاه دار 
هم رکه او را ببیند دوست دارد و محبوب 
القلوب گردد. (برهان) (آنتدراج). بادرنگپویه. 
(ناظم الاطباء). درخت بنه,؟ رجوع به 
بادرنگبویه و بنه شود. 

کزود. اک و] ((خ) گزور. دهسی است از 
دهستان گنجگاه بخش سنجبد شهرستان 
خلخال با ۵٩۷‏ تن سکنه. از دو محل بفاصلة 
دو کیلومتر بنام کزرر بالا و کزور پایین 
تشکیل شده و سکنه کزور بالا ۳۰۱ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کزوزه. اک رَ)(ع مص) کزازة. اناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به کزازة 
شود. 

کزوغ. [کَ ]([) مهرة گردن انان و حیوانات 
دیگر باشد. (برهان). مهرۂ گردن. (آنندراج). 
فقره و هریک از مهره‌های گردن و پشت 
انسان و دیگر حیوانات. (ناظم الاطباء)* 
بزخمی کزوغ ورا خرد کرد 
چن رزم سازند مردان مرد. 

عسجدی (از آنندراج), 

کزوم. رک ] (ع ص) شتر ماد همه دندان 
فسروریخته از پسیری. (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). شترماده‌ای که در 
دهانش دندان نمانده باشد از پیری. (از اقرب 
الموارد). 

کزه. (ک ر / ز) () پرة کلیدان و زبانة قفل, 
(ناظم الاطباء). ظاهراً دگرگون شد؛ تزه است. 
رجوع به تزه شود. 

کزه. (کِ زَ] (اخ) شهری است به سیستان و 
عجم بدینگونه تلفظ کنند اما در کتابت «جزه» 
نویسند. (از معجم البلدان), 

کزة. اک ز ر) (ع ص) منت کرّ. (از اقرب 
الموارد). رجوع به كز شود. ||مرة. (اقرب 
الموارد). |اقوس کزة؛ که در چوب آن خشکی 
باشد از انمطاف. (از اقرب الموارد). کمان 
خشک چوب درخمیدگی, بِکرة ره چرخ 


تنک سخت آواز. (منتهی الارب) (آنندراج). 
کزای. [کَزْیٰ] (ع مص) نیکویی نمودن پر 
ازاد کردء خود. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). فضل کردن بر آزادکرده. در پاره‌ای 
نسخ قاموس على معتقه و در برخی دیگر 
معتفیه آمده است. (از اقرب الموارد). 
کزيريم. رک ] (اخ) عبادتگاهی است برای 
سامره از بهود در تابلس و گمان کند که آن 
جای ذیح اسماعیل بوده است و سامرة یهود 
در نابلس فراوانند. (از معجم البلدان). 
کزین. [ک ] (مرکب از: ک, مخفف که +ز. 
مخقف از + ین مخفف این). که از این. (ناظم 
الاطباء): 
بنام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد. فردوسی. 
کزین. [ک] (ص نبی) منوب به کز. 
کجین. کژین. هرچیز ساخته شده از ابریشم 
خام. (ناظم الاطباء). رجوع به کر و قز شود. 
کزین فروش. (ک ت] (نف مرکب) کزین 
فروشنده. فروشنده ابریشم خام. (ناظم 
الاطباء). فروشند؛ چیزها که از ابریشم خام 
کڑ. اک ] (اص)* به‌معنی کچ است که نقیض 
راست باشد. (برهان) تقیض راست و کج مبدل 
این است. (انندراج). خسمیده. منحنی. 
ناراست. پیچیده. (ناظم الاطباء): 
آن یکی می‌گفت دنبالش کر است 
و آن یکی میگفت پشتش کزمژ است. 
مولوی. 
||منحرف. تاراست. مقابل راست. (فرهنگ 
فارسی معین): نهالی که کژ رسته باشد ا گر در 
تقویم او زیادت تکلفی و تکلیفی رود بشکند. 
(سندبادنامه از حاشية برهان ج معین). 
باد بر تخت سلیمان رفت کژ 
پس سلیمان گفت باد کڑ مغز 
باد هم گفت ای سیلمان کژمرو 
ور روی کز از کژم خشمین مشو. 
|[ناراستی. کزی: 
در کر من مکن به عیب نگاه 
تو ز من راه راست رفتن خواه. سنائی, 
ور روی کر از کژم خشمین مشو. مولوی, 
= کر و راست؛ استقامت و انحراف. کژی و 
راستی؛ 
چو ظاهر بعفت بیاراستم 
تصرف مکن در کژ و راستم. 
سعدی (بوستان). 
کو. رک ) () ۶ قسمی از اببریشم فرومایه و 
کم‌قیمت بود که به عربی قز گویند و بعضی 
گفته‌اندکه قز معرب کز است. (برهان). ابریشم 


مولوی. 


فرومایه است که قز معرب آن است. 
(آنندراج). ابریشم درشت فروماية کم‌قیمت. 
(ناظم الاطباء). کج. غز. قز. (حاشیة برهان چ 


کذابه. ۱۸۳۲۱ 
معین). 

کڑ. (ک ] (() بيخ درخت باشد. (برهان) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). 

کژآغند. رک غ] ([ مرکب) (از: کڑ +آغند - 
آ کند, ‏ کنده) کج آغند. کج کند. قزا کند. 
کا کند. قزاغند معرب آن. کزاغند و کزغند. 
(حاشية برهان چ معین). کر گند.گزاً گندش. 
(ناظم الاطباء) (آندراج). جامه‌ای باشد که 
درزن آن را بجای پنبه ابریشم پرکنند و بخیۀ 
بیاری زنند و روزهای جنگ پوشند. 
(برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 

کژآغندش. اک غ د] (إ سرکب) به‌معنی 
کزآغند است که جامه روز جنگ باشد. 
(برهان) (آنندراج) " رجوع به کژ آغند شود. 

کڑآ کند. (ک ک ] (! مرکب) کزآغند. رجوع 
به کر آغد شود. 

کزآ گند. (کگ ]((مرکب) کرآغند است که 
جامة کز آ کندء روز جنگ باشد. (برهان). 
جامه‌ای که برای حفظ تن به زیر زره پوشند و 
مان ابره و استر ان کژا گنده دوخته‌اند. 
(آتدراج). کزاغند. (فرهنگ فنارسی معین). 
رجوع به کزاغند شود. 

کزآ کندش. (کگ د ](|مرکب) کزاغندش 
است که برگستوان باشد. (برهان) کذاغند است 
که جامة روز جنگ باشد. (آنندراج). ظاهراً 
«ش» ضمر را در بیتی از این قبیل (از 
کمال‌الدین اسماعیل) جزو کلمه مصوب 
دانسه‌اند؛ 

اندران روز ز بیم تو چو کرم پیله . 
کفن خصم کزآً گدش و خفتان باشد. 

(از حاشية برهان چ معین). 

کڑآ گین. (ک] (! مرکب) کرآ گند.همان 
جامه که برای حفظ تن به زیر زره پوشند و 
مان ابره و آستر آن کزاً گنده دوختهاند. 
(آنندراج). کژاغند. رجوع به کزاغند شود. 

کزابه. کب /ب ] (() به‌معنی کجاوه است. 
(برهان) (آنندراج). کجابه. کجبه. کجوه. 
هودج. (برهان ذیل کجایه). کزاوه. رجوع به 
کجابه و کجاوه و کزاوه شود. 


Casuarina. ۰‏ < 1 
.(لاتینی) Casuarina equiselifolia‏ - 2 
(فرانسری) 025031 - 3 
۴-معرب آن نیز کزوان است. کردی: کزون 
0 (په) 220۷80 ر ۷۵5۱1۷۵۲ (بته» 
بطم). (حاشية برهان چ معین). 
۵-در اوراق مسانوی (پارتی) ۱(به‌معنی 
خودسر, فابد) ۷ (خودسری» فادا). 
(حاشية برهان ج معین). 
۶-پهلوی "۷20 کردی 02۵(لة ابریشم). 
(حاشیه برهان چ معین). 
۷-ظاهرا «ش» زابد است. (حاشیة برهان چ 
معین). 


۲ کاته. 


کڑاقه. (کَ ت /ت]() پیل ابریشم را گویند. 
(برهان) (آنتدراج) (ناظم الاطباء)'. 
کزژار. [ک ]() حوصله و چینه‌دان مرغ.(ناظم 
الاطباء). چینه‌دان مرغان باشد و به عربی 
حوصله گویند و به این معنی در فرهنگل 
جهانگیری با کاف و زای فارسی آمده است. 
الله اعلم. (برهان) (آنندراج). کزاژ. شاید بدل 
و مقلوب ژاغر باشد. به ضط صحاح الفرس 
کزار با کاف تازی امده با شاهد ذیل از بهرامی 
سرخی» 
بیفکنی خورش پا ک‌را ز بی‌اصلی 
بیا کنی‌به پلیدی چوما کیان تو کژار. 
در جهانگیری گراژ و در رشیدی گژار آمده و 
بیتی بشاهدهاز شسی فخری نقل کرده است. 
(حاشية برهان چ معین). در آنندراج بيت ذیل 
از شمس فخری بعنوان شاهد تقل شده است 
اما گفتهٌ شمس فخری که خود بشاهد لفات 
بیت یا دو بیتی ساخته است حجت نیست* 
چه طاثریت همایون همای همت تو 
که‌هفت چرخ ورا دانه‌ای بود به کژار. 
کڑار. زک ] (إ) بهمعنی پاره باشد که از دریدن 
است. ||(فعل امر) امر از کژاریدن به‌معنی پاره 
کن. (از برهان) (از انندراج). رجوع به 
کزاریدن شود. 
کژاریدن. (ک د] (سص) پاره کردن. 
دریدن. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کواو۵. (ک و /و ](() کجاوه است که به عربی 
هودج خوانند. (برهان) (آنندراج). کجاوه. 
(ناظم الاطباء) (حاشيذ برهان چ ممین): آن 
کزاوه که عایشه در آن بود با سرپوش بود. 
(تفسیر کمبریج. از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کجاوه شود. 
کوابرو. اک ۱] (ص مرکب) کج‌ابرو. که 
ابروی کج دارد. |امجازاً. صفت کمان به 
نایبت خمیدگی وانحناء آن: 
کمان کژابرو به مزگان تیر 
ز پتان جوشن برآورده شیر. 
۱ نظامی (از آتدرا اج 
کر باختن. رک تّ] (مص مرکب) بد بازی 
کردن‌نرد و مانند آن (پا وجود مهارت يا عدم 
مهارت) (فرهنگ فارسی معین). مقابل راست 
باختن. ||بدمعاملگی کردن. اناد کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). مقابل راستبازی. 
(آندراج). لوچ‌چشم. احول. (ناظم الاطباء). 
دویین. (فرهنگ فارسی معین). |[بدخواه. 
تابکار. (ناظم الاطیاء): 
ما زان دغل کژین شده با بی‌گنه در کین شده 
گه مت حورالعین شده گه مت نان و شورپا. 
مولوی (از فرهنگ فارسی معین). 
کژبینی. اکَ] (حامص مرکب) عمل و 
حالت کژین. دوبینی. احولی. (فرهنگ 


فارسی معین). لوچی. کژچشمی. کج‌ینی. 
||بدخواهی. نابکاری. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کژبین و احول شود. 

کژبینی. [ک ] (ص مرکب) که بینی کر دارد. 
آنکه بینی وی کج باشد. (فرهنگ فارسی 
معین): سرطان (دلالت کند بر)... کژبینی 
ناهموار دندان. (التفهیم), 

کژپایکت. (ک یَ] (| مرکب) خرچنگ: 
چون کژپایک که گرد آب می‌گردد و کرمکی 
می‌جوید. (معارف بهاءولد از فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به خرچنگ شود. 

کزّتوازو. [ک ت ] (ص مرکب) که تازو کج 
دارد. که ترازوی ناسره دارد. ||انکه غلط 
بخشلی می‌کند. (ناظم الاطیاء). 

کز ترخون. [ک ت ]([) دارویی است که آن 
را عاقرقرجصا خوانند, قوت باه دهد. 
کف طرخون. (برهان). نام دارویی است که آن 
راکاکسره و اک لکرا گویند و معرب آن 
عاقرقرحاست قوت باه دهد. (انندراج). 
کزطرخون. نباتی است در مغرب کترالوجود 
و در شکل و شاخ و برگ وگل شبیه به بابونة 
بزرگ و با زغب و سفید و مفروش بر زمین و 
بیخش قریب به شبری و به ستبری انگشتی و 
تند و محرق و گویند او بیخ طرخون جبلی 
است مسمی به عود القرح است و ان در شام 
بسیار, جمعی برآتند که بیخ طرخون جبلی و 
نباتش شبیه به شبت و گلش زرد و دندانه دار 
مشل گل بابونه می‌باشد. (تحفة حکیم مومن 
ذیل عافرقرحا). 

کژچشم. اک چ /چ ] (ص مرکب) به‌معنی 
کژبین است. (آنندراج). لوج. کاج. احصول. 
(ناظم الاطباء). رجوع به کژبین و لوچ و احول 
شود. 

کژچشهی. (ک چ /چ ] (حامض مرکب) 
لوچی و دوبینی. (ناظم الاطیاء). رجوع به 
لوچی شود. 

از کسی که مزاج او بر استقامت نباشد و در 
موزون و ناموزون فرق نکند. (آنندراج). 
ناموزون. کج‌طبیمت. (ناظم الاطباء). آنکه 
طعش نامستفيم باشد. کج طبیعت. ناموزون. 
کژدل.(فرهنگ فارسی معین). کنایه از 
شخص ناموزون و کج طبیعت باشد. (برهان). 
رجوع به کزدل و کج‌طبیعت شود. 

کزخاطری. [ک ط ] (حامص مرکب) 
(فرهنگ فارسی معین). 

کوخوان. (ک خوا / خا] (نف مرکب) آنکه 
غلط میخواند و در خواندن سهو می‌کند. (ناظم 
الاطاء). 

کڑخیال. [ک ] (ص مسرکب) بدخیال. 
کج خیال. شکا ک.سوء‌ظنی. 


کڑ دم 
کڑ د ست. (ک د) (ص مرکب) کج‌دست. 
دزد. آنکه هرجا هرچه بیند بردارد. (ناظم 
الاطاء). 
کوّدل.(ک د] (ص مرکب) کژخاطر. کنایه 
از کسی که مزاج او بر استقامت نباشد و در 
موزون و ناموزون فرق نکند. (آنندراج). 
پداندیش, بدنهاد. (ناظم الاطاء): 
چون صا مجموعة گل را آب وله نت 
کر دلم خوان گر نظر بر مضح دفترکم. ۰ اط 
رجوع به کژخاطر شود. 
کژدلی. (ک د] (حسامص مرکب) 
کزخاطری. (فرهنگ فارسی معین). 
کوژدم. (ک د] ((مرکب)" جانوری است 
گزنده‌و آن را به تازی عقرب خواند و به کاف 
فارسی ( کر دم) چنانکه گمان برند خطاست و 
به زاء عربی نیز درست است و عقرب راکژدم 
بدین سبب گویند که دمش کج می‌باشد. 
(آنندراج). جائوری است گزنده و آن را په 
عربی عقرب گویند. (برهان). حیوانی زهردار 
که ور مالک حاره زندگی می‌کند و 
سقرینوس نیز گویند و به تازی عقرب خواتند. 
(ناظم الاطباء). گزدم. (حاشۂ برهان چ معین). 
عقرب. درازدم. سقرینوس. جانوری است از 
شاخة بندپایان از ردۀ عنکبوتیان و از دستة 
شکم‌بندداران که دارای شکمی بندبند هستد. 
بدن این جانور دارای سه قطعه مشخص است: 
لت ر که هی آست و بالق بیر یک 
چهارم تلف حیوان میشود و در سطح پشتی آن 
به تا زوج چشمهای عدسی وجود دارد. یک 
روج از چشمها از بق چشمها بزرگتر و در 
وسط سنه قرار دارد. در سطح شکمی 
سربیله شش زوج زایده دیده می‌شود که 
اولین زوج این زایده‌ها کوچکتر از همه سر و 
طرفین سوراخ دهان قرار دارند و جزو زواید 
آرواره‌ای م‌حوبند و سانند گیره‌های 
زهرآلود جلو دهان عنکبوتها می‌باشند و 
حیوان به کمک آنها طعمة خود را بی حس 
کرده میخورد. دومین زوج زایده‌ها به دو 
انبرک قوی برای گرفتن طعمه ختم میشود و 
شبیه انبرک های خرچنگ ماهد بقیة 
زائده‌ها پاهای حرکتی حیوان را تشکیل 
ب - شکم که پهنایش بهمان پهنای سرسینه 
است و از هفت قطعه درست شده است. بر 
روی سطح شک می قطمة دوم اعضای 
مخصوصی به اسم شانه که ساختمان خاصی 


۱-در رشیدی کزانه به این معنی آمده است. 
رجوع به کزانه شرد. 

۲ - 9321100 (عقرب) مرکب از 0تصل 
(فارسی: گزیدن) ودم (دنب). (از حاشة برهان 


کزدم خواره. 
دارند وجود دارند و تصور میشود که در موقم 
جفت‌گیری عملی انجام میدهند. بر روی 
هریک از چهار قطعة آخر شکم یک زوج 
منفذ تنفی دیده میشود. 
ج - دم یا دبال شکمی که شکل ظاهرش 
مانند دم است ولی در حقیقت دنبالهً شکم 
مي‌باشد و از قسمتهای دیگر شکم باریکتر 
است. سم عقرب در ممالک معحدل, حیوانات 
کوچک از قبیل حشرات و غنکبوتها که 
غذای عقربند) را بسهولت میکشد ولی برای 
اسان چنندان خطرنااک نیست. عقربهای 
بزرگ مانند عقرب کاشان که سیاه رنگند 
هرچند نیش آنها کشنده ِت اما دردهای 
شدیدی تولید 'میکنند ولی عقربهای نواحی 
استوایی که ممکنست ہن ۱۵ تا ۲۰ سانتیمتر 
طول پیدا کنند نیششان خطرنا ک و کشنده 
است. (فرهنگ فارسی معین)* 
می‌زده را هم بمی دارو و مرهم بود 
راحت کردم زده کته کزدم بود. منوچهری. 
زانکه زلفش کژدمست و هرکرا کزدم گزید 
مرهم آن زخم راکزدم نهد کزدم‌فای. منوچهری. 
کژد م که درد و رنج دهد مر تراز تو 
روزی همان همی بخورد بر ز کژدمی. 


ناصرخسرو. 
هزار مزدم کزدم‌فسای دیدستی 
با و کزدم مردم‌ف‌ای بین | کنون. 

امیرمعزی (از آنندراج). 
کزدم‌از گندم ندانست آن نفس 
میبرد تمیز از مست هوس. مولوی. 
رجوع به عقرب شود. 


-کژدم بحری؛ نوعی از ماهی خاردار است و 
آن ره رنگ به سرخی مایل می‌باشد و بر سر 
آن ماهی خاری است که حربة اوست و بدان 
میزند گویند زهر او شبکوری راو نزول آب را 
از چشم نافع باشد. (برهان) (آتندراج). عقرب 
البحر. (حاثية برهان چ معین)۲ نوعی 
خرچنگ دراز دربایی. عروس دریایی. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- کزدم جراره؛ نوعی عقرب که وقتی در 
خوزستان پیدا شدند و در رفتن دم خود را 
بزمین می‌کشیدند و آنها را عقرب جراره 
خواندند و مثل است که «نشکر عقرب جراره 
شد اندر اهواز». (آندراج) ۲. عقرب جراره. 
(فرهنگ فارسی معین): 

مگر ز مار سیه داشتی به شب بالین 

مگر ز کژدم جراره داشتی بستر. ‏ فرخی. 
| نام یکی از دوازده برج فلک هم هت و آن 
برج هشتم است. (برهان). برج هشتم از 
دوازده برج فلکی. (ناظم الاطباء). برج 
عقرب. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
عقرب شود. 


کزدم طاس آبگون؛ کزدم فلک. (ناظم 


الاطباء). رجوع به کژدم فلک شود , 
کودم فلک؛ کژدم گردون. کردم نیلوقری. 
کزدم‌طاس آبگون. نام برج هشتم از بروج 
دوازد» گانة فلکی. (ناظم الاطیاء). كنايه از 
برج عقرب است. (انجمن آرا) (از آتندراج). 
برح عقرب. (یادداشت مژلف) (فرهنگ 
فارسی معین). 
کودم گردون؛ کزدم فلک. (ناظم الاطیاء). 
کزدم نیلوفری. (انجمن آرا). برج عقرب. 
(اتندراج). کنایه از برج عقرب است که برج 
هشم نلک البروج باشد. (یرهان). رجوع به 
کژدم‌فلک شود. 
|| شریر. بدطینت. بدخوی. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کزدم‌خواره. زک د خوا /خار / را( 
مرکب) نام چانوری است در دیار خوزستان 
از ولایت پارس گویند چون به راه میرود دم 
خود را به زمین میکشد و هرکرا بزند هلا ک 
میشود. (برهان) (ناظم الاطباء). گمان میکنم 
مصحف کزدم جراره باشد. (یادداشت مولف). 
صاحب برهان کردم جراره را کژدم‌خواره 
عنوان کرده است. (آنندرا اج). 

کژدمزده. اک در د /د] (نمف مرکب) 
آزرده به نیش کژدم. کسی که کژدم او را نیش 
زده باشدء 

می‌زده را هم بمي دارو و مرهم بود 

راحت کژدم‌زده کشته کژدم بود. منوچهری. 

کودم‌قسای. رک د ف] (نسف مرکب) 
آفاینده و افون کند؛ کزدم. انکه علاج 
کژدم‌زده به افون کند مل مارافس‌ای, 
(آنسندراج). آنکه عقرب را افسون کند و 
گزیدگی‌او را معالجه نماید؛ 
زانکه زافش کودمست و هرکرا کزدم گزید 
مرهم آن زخم راکزدم نهد کژدم‌ف‌ای. منوچهری. 
هزار مردم کژدم‌فای دیدستی 
یاو کزدم مردم‌فسای بین | کنون. 

امیر معزی از آتتدراج؛ 


کژدم‌مزاج.اک دم /8](ص مرکب) 


دارای طبیعت عقرب از لحاظ گزندگی و 


نیش‌زنندگی: 


تو گر کزدم‌مزاجی لقمه خور پا ک 
رها کن کج‌مزاجان رابه خاشا ک, 

امیر خسرو (از آنندرا اج). 
کڑدمنا کک. [ک د] (ص مرکب) جایی که 
کژدم‌فراوان باشد. (ناظم الاطباء). 
کژدمه. اک ذم /]([مرکب) (ظاهرا: کر + 
دم +4 پسوند نبت و اتصاف) (حاشية 
برهان چ معین). نام ورمی است به برخی 
مایل و ان در اطراف ناخن پیدا میشود و به 
عربی داحی گویند. (آنندراج). کزدمک ابت 
که‌در بن ناخن پیدا میشود و عظیم درد. تا 
بحدی شده است که ناخن را انداخته و.ان را 


کززخمه. ۱۸۳۲۳ 


به عربی داحس گویند. (آنندراج). کژدمک. 
کرت داهو سره ن وار تاکن چان 
عفونت و چرک کردن زیرناخن آ. که بر اثر 
ضربه یا عقونتهای عمومی عارض میشود. 
برای معالجة این عارضه معمولا تاخن مبلا را 
باید بکشتد. داحس. دردناخن. عقریک. 
(فرهنگ فارسی معین): 
در کزدمه‌ات بیان کنم قاعده‌ای 
کز خوان شفا ترا بو د مائده‌ای 
بگغا رگ و مهل خور و ماز طلا 
از سرکه و افیون که بری فایده‌ای. 
یوسفی طبیب (از فرهنگ نظام). 
رجوع به عقربک شود. ||قسمی منجنیق, 
عقرب. (یادداشت مولف). رجوع به عقرب 
شود. 
کژدهان. (ک د] اص مس رکب) لوش. 
(لغت‌نامة اسدی از یادداشت مولف). که دهان 
کج‌دارد. 
کوراه. (کَ ](ص مرکب) کح‌راه. گمراه. که نه 
بر راه راست بود. انکه از راه راسنټ منحرف 
گردد.دور از طریق مستقییم. 
کژراهی. اک ] (حامص مرکب) گمراهی. 
انحراف از راه راست. دوری از طریق مستقیم. 
کورف. (ک ر] () گیاهی باشد بغایت 
بدبوی. چون بر دست گیرند بوی آن مدتها از 
دست نرود. اما با مراجعه به مأًخذ این گیاه 
شناخته نشد زیرا تعداد زیادی از گیاهان 
همین خاصت را دارند. (از فرهنگ فارسی 
معین): 
من پس تو سلبل خوش چون چرم 
گر تو همی کژرف گنده چری. ناصرخسرو. 
کڑرفتار. اک ر1( ص مرکب) بدسلوک. 
کسی که رفتارش ناراست و ناهموار باشد. 
کج‌رفتار. که بر مراد کس نرود. که خلاف مراد 
کس رود. |[کوزپشت. (ناظم الاطباء). 
کژرفتاری. اک ز] (حسامص مرکب) 
کج‌رفتاری. بدسلوکی, رفتار بد و ناشایست و 
ناراست. (ناظم الاطباء), 
کڑ رفتن. اک ر ت] (مص مرکب) راست 
نرفتن. نازاست رفتن. منحرف بودن. مستقیم 
حرکت نکردن. از چپ با راست رفتن. در 
حرکت از استقامت انحراف جتن؛ 
آن کژمزاجی کز دغا ماتند فرزین کژ رود 
چون بیدقی فرزین شده سرزیر کن کون بازبر. 
امیرخنرو (از آتدراج). 
کوزخعه. زک ز/2](ص سرکب) که 


.6crevisse de mer -۱‏ (دزی, از حاشية 

برهان ج معین). 

۳ - صاحب برهان کژدم جراره را کزدم خواره 

عنوان کرده و همین معنی رانوشته است. 
(فرانسوی) ا0ا1۵0۲0 Panaris‏ - 3 


۴ که شدن. 
زخمه کج و خارج آهنگ دارد. با زخمة کج. 


رجوع به غزغاو و غزگاو شود. 


آنکه زخمه راست و درست نتواند زد و آواز ۸ کژغان. [ک ] (ترکی. !) به‌معنی قزغان است 


زخم او خارج از آهنگ بود. |/بدعمل. 
دغاباز. (انندراج)* 
بقرمود تا آن دو سرهنگ را 
دو کرزخمةً خارج آهنگ را. 
نظامی (از انتدراج). 
کر شدن. اک ش د] (مسسص مرکب) 
اعوجاج. تعوج. (المصادر زوزنی). كج شدن. 
کجی یافتن. (یادداضت مولف). خمیدن به 
سویی. کژی یافتن. به چپ و راست يا به این 
سو و آن سو متمایل و خم شدن. منحنی 
گشتن. مل کردن از امتقامت: 
دوستی دشمان دنت زیان داشت 
بام برین کژ شود ز کژی بنلاد. ناصرخسرو. 
|اشکم دادن چنانکه دیواری. قسمتی از آن 
بجانبی انحراف پیدا کردن. 
- کز شدن زخم؛ تخلف ضرب یا ضربت. 
(یادداشت مولف). از چای خود برفتن. ببب 
موانعی اصابت نکردن؛ 
که نه طعن ژوبینش رد کرد کس 
که نه کژ شدش زخم و خطی خطا. غضایری. 
||انحراف. تحرف شدن. نادرست و ناراست 
شدن. دگرگون خدن: 
بر هوا تأویل قرآن می‌کنی 
پت و کر شد از تومعنی سنی. ‏ مولوی. 
||کاڑ شدن. لوچ شدن. احول شدن. رجوع به 
کاژ شدن شود. 
کژشمار. زک ش /ش] (نسف مسرکب) 
کژشمارنده. که چیزی رابا کی و دوبیتی 
شماره کند. که شمارش نه بواقعی و راستی 
کنده 
گفتیاحول یکی دو بیند چون 
من نیتم از آنچه هست فزون 
احول ار هیچ کژشمارستی 
پر فلک مه که دوست چارستی. ستانی. 
کژطبع. [ک ط | (ص مرکب) که طیمی 
منحرف و ناراست دارد: 
اشتر به شعر عرب در حالتست و طرب 
گرذوق تیت ترا کژطبع جانوری. 
سعدی ( گلستان). 
کڑ طبعی. (ک ط ] (حامص مرکب) حالت و 
جرگ کو 
كژطرخون. اک ط ] () به‌سنی کزترخون 
است که عافرقرحا باشد. (برهان) (انندراج). 
کزطرخون. رجوع به کژترخون و عاقرقرحا 
شود. 
کوغاء (ک ] (!مرکب) مخفف کژغاو است و 
آن گاوی باشد که در کوههای ماين ختا و 
هندوستان بهم میرسد و آن را به ترکی قطاس ۲ 
کو يند. (یرهان) (آنندراج). غوغاو. 
(جهانگیری). غزگاو. (فرهنگ فارسی معین). 


که دیگ طعام‌پزی باشد. (برهان) (آنندراج). 
قزقان. قازان. فازقان. (فرهنگ فارسی 
ععین)* 
ولی با این همه زین خوان خالی شه به دستم 
که حلوای جهان پخته نگردد اندرین کزغان. 
ام رن 

کوغاو. اک ] (إ مرکب) کزغا. گاوی باشد که 
در مابین کوههای هندوستان و ختا بهم میرسد 
دم او را یگردن اسیان و سرهای علم بندند و 
آن را به ترکی ختائی قطاس میگویند و بعضی 
گویندگاو دریائی است و به آن اعتبار بحری 
قطاس خوانند. (برهان) (انندراج). به‌منی 
کزغا. (جهانگیری). کزغاه. غژزغاه. کدگاو. 
غزغاو. غژگاو. رجوع به کژغا و کوگاو و 
غرغاو و مترادفات کلمه شود. 

کزفاه. اکَ] (!مرکب) همان غزغاه است که 
دم گاو چن و ختا باشد و بر گردن اسب 
اندازند و به قطاس معروف شده است. 
(آنندراج) (انجمن آرا). رجوع به کژغاو شود. 

کزف. رک ] (() نقره و سیم سوخته را گویند. 
(آتتدراج) (برهان). فضه محرق. (فهرست 
مخزن الادویه). کزف. ||قیر را نیز گفته‌اند و 
آن چیزی باشد که بر شتر گرگین مالند. 
(برهان) (انندراج). کزف. قیر. (انجمن ارا). 
||سواد زرگری. (برهان) (آتدراج). رجوع به 


کزف شود. 
کڑقکر. [کَ ف ] (ص مرکب) که انديشة 
ناراست دارد. کج‌فکر. کج‌اندیش. 


کڑفھم. اک فَ] (ص مسرکب) که فهمی 
نادرست دارد. کج‌فهم. که بد نهمد. که پراستی 
درک نکند. که راست اندر نیابد. 
کزکت. اک ر () آهنی سرکج و دسته‌دار که 
فیلانان بدان فیل را په هر جاتب که خواهند 
برند. (برهان). آهنی سرکج است که بدان 
فیلبانان فیلی را به هر جاتب که خواهند 
بگرداننند و آن را انکژه و کژه نیز گویند. 
(جهانگیری). آهنی است سرکج و دسته‌دار که 
پیلبانان بر پیل زند و به کجک مشهور است. 
(انجمن آرا): 

وان کرک برتارک فیل از شکوه 

بود تیغ کوه بر بالاای کوه. 

امیرخسرو (از جهانگیری). 

|| چوب کجی که کوس و نقاره بدان نوازند. 
(برهان). چوب سرکجی را گویند که بدان 
کوس و نقاره و دهل را بنوازند. (جهانگیری) 
(از ناظم الاطباء): 

ذنب پای کوا کب‌را شده خار 

کزک‌دست دهل‌زن رأخده مار. 

امیرخسرو (از جهانگیری). 

|| چوب کجی را گویند که بر سر چوب قبق که 


کزکی. 
چوب بلند ميان میدان است بندند و گویهای 
طلا و نقره از آن آویزند و تیر بر آن اندازند 
هرکه بزند گویهای طلا و نقره به او تعلق دارد و 
آن را به عربی برجاس خوانند. (بسرهان) (از 
جهانگیری). ||مطلق قلاب را نیز گفته‌اند. 
(برهان). قلاب. (جهانگیری) (ناظم الاطباء. 
||قلاب قنارٌ قصابی. (ناظم الاطباء) ||پری 
باشد که بر پشت دم بط بهمرسد و آن را 
عورات و شاطران بر سر زنند. (فرهنگ 
جهانگیری). پری باشد سیاه و کج بر پشت دم 
بط نر و آن را بیشتر شاطران بر سر زنند و 
گاهی زنان هم بر یک سر بند کنند. (برهان). 
|اکوز؛ گلی بود که درون آن را پر از خرما 
کنند. (جهانگیری). کوزء گلی و سفالی باشد 
که‌میان آن را از خرما پر سازند. (برهان). 
ااشاخ درخت. (حاشۀ فرهنگ اسدی 
نخجوانی) ||ملازه و گوشت پار: ابتدای حلق 
و محاذی بیخ زبان. || چوبی که بدرون کلیدان 
انتد و محکم گردد. (ناظم الاطیاء). پر 
کلیدان. کژوند. رجوع به کژه شود. 

ک زکردن. اک ک د] (مص مرکب) تعویج. 
(دهار). منحنی کردن. پیچیدن. کچ کردن. 
(ناظم الاطاء). ناراست کردن. پیچان کردن: 
بشنو پند بدین اندر و بر حق بایست 
خویشتن کر مکن و خیره چو آهو مگراز. 

ناصرخرو. 
||بجاتیی متمایل ساختن. میل دادن بسویی: 
اکفاد.کژ کردن خنور را تا انچه در وی باشد 
بریزد. (منتهی الارب). اصفاء, کژ کردن خنور 
رابوقت ریختن. (منتهی الارب). 
< کر کردن دهن؛ بقصد ریش‌خند و استهزاء 
شکل کج بدهان دادن 

آن دهن کژ کرد و از تسخر بخواند 
نام احمد را دهانش کر بماند. لى 

کوکلاه. (ک ک ] (ص مرکب) که کلاه کڑ 
دارد. کج‌کلاه. که کلاه یک‌بری بر سر نهد. که 
کلاه‌چتان بر سر نهد که لبه از یک وی سر برتر 
و از سوی دیگر سر فروتر باشد. رجوع به 
کج‌کلاه شود. 

کوکوژ. رک ] (ص مرکب. از اتباع) کج و 
کوج.شکته بسته. (یادداشت مولف)؛ 
با وی بزبان حال گفتم 
این قصه چنانکه هت کژکوژ. انوری. 

کوکی. [ک ] الا درمی بوده است چون 
توتکی و فنجی. (از فرهنگ اسدی ذیل 
توتکی). در عهد قاجاریه وقتی قرانهای 
زنجیره‌دار (امين السلطانی) زدند فرانهای 
کهنه را کشکی میگفتد و آن البته صورتی از 

همین کزکی بود. (یادداشت مولف). 


۱ - قطاس نه ترکی است و نه مترادف غزغاو. 
(حاشية برهان ج معین). 


کژکی. 


کژکی. اک زَ) (ص نسبی, ق) مضوب به 
کزک مصفر کز. کجکی. رجوع به کجکی 
شود. 

کوگا. رک ] (! مرکب) مخفف کزگاو است که 
گاوقطاس باشد و دم آن را بر گردن اسب و سر 
علم بندند. (برهان) (از آنندراج). کوغا. 
(جسهانگیری). غژغاو. (حاشية برهان چ 
معین). رجوع به کزگاو و غزغاو شود. 

ک وکاو. [ک ]ام رکب) به‌منی غزغاواست و 
آن گاوی باشد که در کوههای ماين ختا و 
هندوستان بهم میرسد و به ترکی ختاتی قطاس 
میگویند و بعضی گویند گاوی است درینایی 
وبحری قطاس ببب آن خوانند و قطاس دم 
آن گاو است و بعضی همان دم راک گاو 
میگویتد یعنی ابریشم گاو چه کژ به‌معنی 
ابریشم هم آمده است و آن رایر سر علمها و 
گردن‌اسبان بندند. (برهان). غژغاو است و آن 
گاوی باشد که در کوههای مابین ختا و 
هندوستان بهم میرسد. (آنندراج). کژغاو, 
(ناظم الاطباء). کزگاء کزغا. غژغا. غژغاو. 
تم‌تم. توق. توغ. (یادداشت مولف). رجوع به 
توغ شود. 

ک زگردانیدن. زک گ د] (مص مرکب) کر 
کردن. تعويج. تلویج. (منتهی الارب). رجوع 
به کژ کردن و کج کردن شود. 

کرگودن. اک گ د] (ص مرکب) آنکه 
گردنکزژ دارد. حدل. حدلاء. آصید. 
(یادداشت مولف). 

کرگوی. [ک ] (نف مرکب) ناراست‌گوی. 
که سخن به کژی و ناراستی گوید. کژ گوینده. 
کژگو. دروغگوی. دروغزن. (یادداشت 
مولف). کج‌گوی. که سخن نادرست گوید: 
هرآنگه که شد پادشا کدگوی۱ 
ز کزی شود زود پیکارجوی. 
میامیز با مردم کزگوی ۲ 
کداو را نباشد سخن جز بروی. 
کهییدادگرباشد و کوگوی ۴ 
جز از نام شاهی تباشد بدوی, 
بدانت خسرو که آن کژگوی؟ 
همان آب و خون اندر آرد بجوی. فردوسی. 
|[بدگوی. (فرهنگ فارسی معین). 

کرگویی. [ک ] (حامص مرکب) عمل 
کژگوی, کج‌گویی. دروغزنی. دروغگویی. 
مقابل راست‌گویی: 
زکژگویی سخن را قدر کم گشت 
کسی کو راستگو شد محتشم گشت. نظامی. 

کوم. [ک ] (!) ک‌ژوم. چهارمفز. چارمفز, 
میس کم شیردار. درخت چارمغز. (مقدمة 
الادب زمخشری). 

کزژمازون. [ک ] () نام داروبی است. دوایی. 
(برهان) (آنندراج). کزمازو. 

کزمزاج. (ک م] (ص مرکب) بهمعنی کزدل 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


است. (آنندراج). کژخاطر. (فرهنگ فارسی 
معیلن). بداندیش. بدنهادء 
آن کژمزاجی کز دغا مانند فرزین کز رود 
چون بیدقی فرزین شده سر زیر کن کون با ز بر. 
امیرخرو (از آنندراج). 
کزمزاحی. اک م] (حسامص مسرکب) 
کزخاطری. کج طبیعتی. کژنهادی. رجوع به 
کزخاطری و کژنهادی شود. 
کژمز. [کَ م( ص مرکب. از اتباع) ( کزعکج 
و مر مهمل آن است چون دندان کژمز) (از 
آتدراج). کج. ناراست. پیچیده. غیر صر تب. 
(ناظم الاطباء). در تداول کج و کوله. (حاشية 
برهان چ معین): ۱ 
از لبم باد خزان خیزد که از تأثیر عشق 
چون از آن دندان کزمژ خوش بخندد چون بهار. 


تسای 
من ار باشم ار نه سگ آستانت 
ز هندوی کژمژ سخن در نماند. خاقانی. 
اینک مبارک حسن کژمژ قبیح 
آنک سراج بارک و آن بوالعلای خا ک. 
خاقانی. 
کزمژی را خریطه بگشایم 
خنده‌ای در نشاطش افزایم. نظامی. 
آن یکی میگفت دنبالش کوست 
و آن یکی میگفت پععش کوموست. مولوی. 
بنگر بدان درخش کر ابر کبودفام 
برجست و روی ابر بناخن همی شخود 
چون کودکی صغیر که با ام طلا 
کژمز خطی کشد به یکی صفح کبود. 
ملک الشعراء بهار. 


کزمززبان. (ک م ر (ص مرکب) طفلی را 
گویندکه نو به سخن درآمده زبانش به کلمات 
فصیح جاری نشده باشد. (آتدراج). کودکی 
که تازه پسخن آمده و زبانش به کلمات 
درست و فصیح روان نشده باشد. (برهان) 
(انجمن آرا). آنکه زبانش در تکلم گیرد یعنی 
بعض حروف را از مخرج آن تواند ادا کرد 
چنانکه «ر» را «ل» و «گ»و ۴" را «د» و 
« ک» را «ت» گوید. لشَغ. الکن. (يادداشت 
مولف). طفلی که زبانش یکلمات خوب 
جاری نباشد و در برهان به‌معتی غر فصیح و 
در سراح به‌معی کی که زبانش راست 
نگردد آمده است و لفظ کر مبدل کج و سے از 
توابع اوست. (غیات اللغات): 
طفل چهل روز: کرمژزبان 
پر چهل‌ساله بر او درس‌خوان. نظامی. 

کزمززبانی. زک م ز) (حامص مرکب) 
حالت و چگونگی کزمززبان. |الکنت. لگفت. 
(یادداشت مولف). 1 

کژمژی. اک م] (حامص مرکب) کجی. 

ناهمواری. (حاشة برهان چ معین), نام رتبي* 
لک چندان زیب دارد کزمژی دندان او 


کذور. ۱۸۳۲۵ 


کان نیابی در هزاران کوکب گردون‌گذار. 
ستائی. 
کڑمیان. [ک ](ص مرکب) کوزپشت. کسی 
که کمر خمیده دارد. (از ناظم الاطباء). 
منحنی‌قامت. خمیده‌میان., 
کڑ نشستن. اک نِ ش ت ] (مص مرکب) کج 
نشستن. خمیده و ناراست نشستن. یک‌بری 
نشتن. لمیدن. 
کر تشستن و راست گفتن. یعنی با ظاهری 
ناراست سخن براستی گفتن. به عکس راست 
نشستن و کز گفتن؛ 
پیا تاکر نشینم راست گویم 
چه خواریها کز او نامد برویم. نظامی. 
کڑنظر. [ک ن ظ ] (ص مرکب) احول. 
کج‌ین. بدنگاه. (ناظم الاطباء). کزبین. 
کژچشم. لوچ. |اکه براستی و درستی ننگرد. 
کدراست نینده 
هرآنکه دید ترا با پدر همی گوید 
که‌دیده دل داناش کژنظر نبود. سوزنی. 
||حسود. رشکین. بدخواه. ||بدبین. بدنگاه. 
(ناظم الاطباء). 
کژنقش. (کَ نْ] (ص مرکب) با نقش کڑ. 
وارونه‌تقش. با نقش باژگونه: 
راست بیرون دهم همه کژ خویش 
گرچه کژنقش چون نگین باشم. 
خاقانی (دیوان ج سجادی ص 4۷۹۰ 
کزنگر. (ک نگ ] (نف مرکب) کڑ نگرنده, که 
باکژی نگرد. کج‌بین. دوبین. احول. کاژ؛ 


ان خبیث از شیخ می لائید ژاژ 


کژنگر بااشد همیشه عقل کاژ. مولوی. 
|| بدنظر. کژنظر. بدنگاه. بدبین: 
روز دانش زوال یافت که بخت 
بمن راست‌قعل نگ نس خاقانی. 


کژنه. کن /ن ]() پرگاله و آن وصله بود که 
بر جامه زنند. (فرهنگ اسدی). پنه و وصله و 
پاره را گویند که بر جامه دوزند و به عربی 
رقعه خوانند. (برهان) (آنندراج). پینه و وصله 
پاره که بر جامه زنند. (انجمن ارا), 
کڑتهاد. اک نِ /نْ](ص مرکب) کر طبیعت. 
راست‌نهاد. ۱ 
کوور. [ک ] (!) هندی کجور و اصل کلمه 
چینی است. (فرهنگ فارسی معین). دوائی 
است و بیخ گیاهی است تلخ و آن رازرنباد نیز 
گویند. (آنندراج) (انجمن آرا). گیاهی باشد 
تلخ‌مزه که در دواها بکار برند و او را زرتباد 
گویند.(از برهان) (جهانگیری). اسم فارسی 


۱ -در شمر گاه «ژ» مشدد تلفظ شود. 
۲-در شعر گاه «ژ» مشدد تلفظ شود. 
۳- در شعر گاه «ژ» مشدد تلفظ شود. 
۴- در شعر گاه «ژ» مشدد تلفظ شود. 


۶ کزور. 


کزیم. 





زرنباد است. (فهرست مخزن الادویه)؛ 
عسلش را به حنظل است سب 


شکرش را برادر است کژور. ناصر خسرو. 


کڑور. (ک/کَزْ را (اص مرکب) مرکب است. 


از کز + پسوند «ور» و جز در مثال ذیل جای 
دیگر دیده نشد. و ظاهراً به‌معتی بدشکل و 
بدهیأت و کج و کوله باشد, اما ظاهراً در 
قیاس با «بربری» باید کژوّری خواند. 
(یادداشت مولف): از آشیان غراب طاووس 
نپرد... و در پارگین صدف در نزاید واز آهوی 
کژوری مشک بربری نخیزد. (سندبادنامه 
ص ۲۹۸). 
کووژ. [کڑ و ](نف مرکب) کج‌وز. کژوزنده. 
بادی که کچ وزد. باد مخالف. تکباء. (التفهیم). 
کژوند. ( کر و] (() پرۂ کلیدان را گویند. 
(برهان) (آنتدراج). کژک. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کزک شود. 
کوّه. (ک زر /ز] () کرک. کجک. (فرهنگ 
فارسی معین). آهن یل را گویند و آن آهنی 
باشد سرکج و دسته‌دار که فیلبانان بدان فیل را 
به هرطرف که خواهند برند و آن فیل را بمنزلۀ 
عنان است. (برهان) (از جهانگیری). کجک 
فیل. (آنندراج): 
با ظلمت شب شکل مه چون ناخن شیرسیه 
یا پل رازرین کژه برسم نکو تار آمده. 
امیرخسرو (از انجمن آرا). 
|[چوب سرکج که دهل و نقاره بدان نوازند. 
(برهان). چوبی است که سر آن کج باشد و 
بدان دهل و نقاره و کوس بنوازند وکزک هم 
نامند. (جهانگیری). کجک. کزک. ||هرقلاب 
را گویند عموماً و قلاب قنار؛ قصایان را که بر 
آن گوشت آوبزند خصوصا. (برهان) (از 
جهانگیری). کجک. کدک: 
یکی کزه ز دکان سپهر قصاب است 
که بهر سلخ ببالا کشیده‌اند چنین. 
امیرخرو (از آنندراج). 
ا|به‌معنی ملازه هم آمده است و آن 
پاره‌ای باشد در ایتدای حلق که محاذی بیخ 
زبان آويخته است و به عربی لهاة خوانند. 
(برهان). گوشت پاره‌ای که در حسلق آویزان 
" باشد و به هندی کوا نامند و بعضی کا ک‌گویند. 
(آنندراج) (غیاث اللفات). ملازه. لهات. (از 
جهانگیری). کجک. کژک. رجوع به ملازه و 
لهاة شود. || چوبکی که بدرون کلیدان افتد و 
محکم شود و به این معنی با رای بی‌نقطه هم 
بنظر امده است و در مویدالفضلاء نوشته است 
که‌کره به فتح رای بی‌نقطه کلیدان است و بزای 
نقطه دار دندانة کلدان. (برهان): چوبی را 
گویندکه به کلیدان درون افتد و بدان سب در 
گشوده نشود. (جهانگیری). پرد؛ کلیدان. 
کزوند. کزک. ||در برهان به‌معنی کارد بزرگ 
خمدار که بدان گوشت قیمه کنند دیده شد. (از 


»= 
سے 


آنندر اج) (غیاث اللغات). 
کژه. (ک ڑ /ز /کَز/](صاکج. 
ناراست. کر 

کسی کو بدین نیست همداستان 

اگرکزه باشد گر از راستان 

به ایران نباشند بیش از سه روز 

چهارم چو از چرخ گیتی‌فروز 

براید همه نزد خرو شوید 

بدین بوم و بر بیش از این نغنوید. . فردوسی. 
چو شش ماه بگذشت بر کار اوی 


بید نا گهان کژه پرگار اوی. قردوسی. 
چنین است گفتار و کردار ێت 

بجز اختر کژه در کار نیست. فردوسی. 
که‌از من همی بار بایدت خواست 

اگرکژه گویند اگرراه راست. ‏ فردوسی. 


رجوع به کر و کج شود. 

کوژه. رک ژ]) (() چوب‌خواره. کز؛ چوب. 
چوب‌خور. کرم چوب. (زمخشری). ارضه. 
ریونجو. اورنگ. موریانه. ||کره غله. سوسه. 
شپثۀ گندم. ||ادیوک جامه. یوک جامد. 
کرم جامه. (زمخشری). پت. بید. (بادداشت 
مولف). 

کژه گوی. رک( /] (نف مرکب) کوه 
گوینده.کزه گو. آنکه سخن به کنژی گوید. 
دروغزن, کج‌گوی. ناراست‌گوی: 
بدانست خسرو که آن کژه گوی 
همان آب خون اندر آرد بجوی. 
رجوع به کژگوی شود. 

کوی. رک / کڑ ژی) (حامص) ناراستی. 
کجی. عوج. اعوجاج. (منتهی الارب). مقابل 
استقامت. تارمن مقابل راستی. اتحناء. 
(ناظم الاطباء). تکلی. ناراستی اعم از پیچش 
یا میل و خمیدگی به سویی در اشیاء ثابت یا 
بت گام رت شرا چچ بات 
راست و خواه به پش یا به پس و خواه به بالا 


فردوسی. 


و يا به پائین: 
حال با کز کمان راست کند کار جهان 
راستی تیرش کژی کند اندر جگرا. 

شا کربخاری. 
درختی که خردک بود باغبان 
بگرداند او را چو خواهد چنان 
چو گردد کلان باز نتواندش 
که‌از کزی و خم بگرداندش. ‏ ابوشکور, 
رویت به راه شگنان ماند همی درست 
باشد هزار کزی باشد هزار خم. ‏ منجیک. 
بفرمود تأ رفت پیشش هجیر 
بدو گفت کژی نیاید ز تیر. فردوسی. 
دوستی با دشمنان ديلت زیان داشت 
بام برین کز شود ز کژی بنلاد. 
گلز کزی خار در آغوش یافت 
نیشکر از راستی آن نوش یافت. 
رجوع به کژ شود. 


ناصر خسرو. 


نظامی. 


|| انحراف. دروغ. کذب. حیله. نیرنگ. تقلب. 
یکی دفتری سازم از راستی 


که نپذیرد آن کژی و کاستی. ‏ فردوسی. 
بداد و ستد در کند راستی 

یدد در کی و کاستی. فردوسی. 
پېروردشان از ره بدخویی 

بیاموختشان کژی و جادویی. فردوسی. 
بیاموخته کژی و جادویی 

بدانسته هم چینی و پهلوی. فردوسی. 
سزدگر هر ان کس که دارد خرد 

به کزی و ناراستی ننگرد. فردوسی. 
خداوند هستی و هم راستی 

نخواهد ز تو کژی و کاستی, فردوسی. 
به کزی ترا راه تاریکتر 

سوی راستی راه پاریککتر. فردوسی. 
ز کڑی گریزان شود راستی 

پدید آید از هر سویی کاستی. فردوسی. 


هرگز از من کژی و خیانتی نیامده است. 
(تاریخ بیهقی). 

۱ گرچه پر ستی ورا یشمار 

بر او بر مکن ناز و کژی میار. 


( گرشاسب‌نامه). 
چو از تو بود کژی و بی‌رهی 
گاء‌از چه بر چرخ گردان نهی. اسدی, 
گراز راست کژی نباید که آید 
چراهت کرده مصور مصور. ناصرخسرو. 
دل زبهر چه در کژی بستی 
راستی پيشه کن ز غم رستی. سنائی. 


گر جمله کزی است در جهان راست کجاست 

ور جمله بدی است از فلک نک از کیست. 
خاقانی. 

کزی‌در طبیعت ایشان سرشته است و کذب و 

نفاق و زور و شقاق باطینت ایشان آميخته. 


(سدبادنامه ص ۲۱۱). 
بکوش این یمین دوستی بدست اور 
که دشمنان سوی یک تن به صد کزی نگرند. 

اين یمین. 
اابیداد. ستم. مقابل داد؛ 
یکی پند آن شاه یاد آورم 
زکزی روان سوی داد اورم. فردوسی. 
ابا داد باشید و یزدان‌پرست ۱ 
بشسته ز بیداد و کزی دو دست. فردوسی. 
لیمی و کڑی ز بیچارگیت 
ز بیدادگربر بباید گریست. 5 
رجوع به کژ شود. 


کوّیم. [ک ] (() کجیم. کزی. کجین. به‌معنی 
برگستوان باشد و آن پوششی است که درون 
آن را بجای پنبه ابریشم کڑ پر کنند و بسخیه 
زنند و در روزهای جنگ پوشند و بر اسب هم 
پوشانند. (برهان). کجیم است که پوشند و پر 
اسب نیز کشند و برگستوان گویند. کجین. 


کژین. 


کس. ۱۸۳۲۷ 





کژین. (آتدراج). رجوع په کجین و برکستوان 
شود. 
کوژین. [ک] (ص نسبی) (از: کژ د کج. 
ابریشم کم‌بها+ین, پسوند نسبت) کجین, از 
کز.از نوع فروماية ابریشم: 
رخوتی که بودند ابریشمین 
چه از پنبه و از کتان و کژین. 
نظام قاری (دیوان البه ص ۱۷۴). 
چو خاتونیی بود ابریشمین 
چو چتری و فوتک کلی و کژین. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۸۲). 
رجوع به کز شود. ||() به‌منی برگستوان 
است و آن جامه‌ای باشد که در روز جنگ 
پوشند و بر اسب نیز پوشانند. (برهان). کژیم. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). برگستوان. (ناظم 
الاطاء). کجین. کجم. رجوع به کز شود. 
کس. [ک ] ()۲ مردم باشد. چه کسی مردمی 
و نا کسی نامردمی راگویند. (برهان). آدمی, 
شخص. تن. فرد. (یادداشت مولف). مردم. (از 
آن ندرا اج) (انجمن آرا) (یادداشت مؤلف). 
شخص. مرد. نفر. آدمیزاد. (ناظم الاطباء). 
مطلق آدمی. (آنندراج): 
به چشمت اندر بالار نتگری تو بروز 
به شب به چشم کان اندرون ببینی خار. 
رودکی. 
بساکساکه ندیم حریره و بره است 


وبس کس است که سیری نیابد از ملکی. 
ابوالموید. 
همه کبر و لاقی بدست تھی 
بنان کسان زنده‌ای سال و ماه. معروفی. 
آن کس که بر امیر در مرگ باز کرد 
برخویشتن نگر نتواند فراز کرد. ‏ ابوشکور, 
ز جور کان دست کوته کنی 
دژآ گاه‌را بر خود آ گه‌کنی. اپوشکور. 
اگرنینتت چیز لختی بورز 
که‌بی چیز کس را ندارند ارز. فردوسي. 
بدان نامور گفت پاسخ شنو 
یکایک بر پیش سالار نو 
بگویش که عیب کسان را مجوی 
جز آنگه که بر تابی از عیب روی. فردوسی. 
که‌چیز کسان دشمن گنج تست 
بدان گنج شو شاد کز رنج تست. فردوسي, 
بخور هرچه داری مه باز پس 
تو رنجی چرا ماند باید په کس. فردوسی. 
که را مجهول‌تر بیند به مجلس 
نکوتر دارد از کسهای دیگر. فرخی. 
اندک‌نگرش نیست که اندک نگرش کس 
درگاه بزرگان همه ذل است و هوان است. 
منوچهری. 
یکی بفریفتی جفت کسان را 
به ننگ آلوده کردی دودمان را. 
(ویس و رأمین). 


امیر گفت من از وی خوشنودم و سزای آن 


کراکه در باب وی این محال گفت فرمودیم. 

(تاریخ بیهقی). 

به دست کان چون توان کشت شیر 

نباید ترا پیش او شد دلیر. اسدی. 

همچون کانی نباشند که مشت در تاریکی 

زنند. ( کلیله و دمنه). 

در زیر بار منت تو یک جهان کس است 

شرح و بیان به کار نیاید که کی و کی. 
سوزنی, 

یک کی ناستمم ز استیز و رد 

صد کس گوینده را عاجز کند. مولوی. 

آنچه می‌مالند در روی کسان 

جمع شد در چهر: آن نا کان. مولوی. 

کسانی که از ما به عیب اندرند 

تاد یوخاک تا کنر ۰ تفای 

تفرح‌کنان بر هواو هوس 

گذشتم بر خا ک‌بسیار کس. سعدی. 

چه گشاید تراز ذ کر کان. اوحدی. 


|انفر. تن. که در شمارش انان به کار رود 

بدون معدود: شخص دیگر؛ دیگری. کسان. 

دیگران. اشخاص دیگر: 

به خیره سر شمرد سیر خورده گرسنه را 

چنانکه درد کان بر دگر کی خوار است. 
رودکی. 

ز کسهای او پیش او بدمگوی 


که‌کمتر کنی نزد شاه آیروی. فردوسی. 
جهانجوی با نامور رام شد 
به نزدیک کسهای بهرام شد. فردوسی. 
چو از شهر و از لشکر اندر گذشت 
کسانش ببردند بسته به دشت. فردوسی. 
رسول ویس پیشش با چهل کس 
که بودی هریکی با لشکری بس. 
۱ (ویی ر رامین). 
به چشمش در بمانده دلبر خویش 
چو دیتار کان در چشم درویش. 
(ویس و رامین). 
ز کسهای او [سلطان ] بد مران پیش اوی 
سخنها جز آن کش خوش آید مگوی. 
اسدی. 
چو دستت بچیز تو نبود رسان 
چه چیز تو باشد چه آن کسان. 
( گرشاسب‌نامه). 


خلیفه خادمی را گفت که چند کس از موالیان 
ما حاضر کن. (تاریخ برامکه). 

ما این تاوان مر ادب را بستديم تا خداوندان 
اسپ اسپ را نگه دارند تا به کشت کان اندر 
نیاید. (نوروزنامه). 

ما خون رزان خوریم و تو خون کسان 

اتصاف بده کدام خونخوارتریم. خیام. 
جز این سه کس دیگر بر آن نیارستی نشستن. 


(فارستامة ابن البلخی ص ۷۷). 
از آن پس یکایک همه امیران را معزول کرد و 
کسان و قرابت خویش را به جای ایشان 
قربتاد: (مجمل آتولریخ و ااشضمن). چتون 
برخاست از کان پرسید که مراچه افتاد 
دوش. (مجمل التوارییخ و التصص. هی 
اندیشم که جعفر تنگدل شود که چندین روز از 
کسان و کنیزکان خویش غایب ماند. (تاریخ 
بخارا). برادر او را با هفصد کس از وجوه 
افراد و رؤس قواد او بگرفند. (ترجمة تاريخ 
یمینی). 
نفریبی به آشنایی کس 
کس خود تیغ خود شناسی و بس. نظامی. 
امیدوار بود ادمی به خیر کان 
مرابه خر تو امید نیست شر مرسان. 

سعدی. 
کسی‌گفت که فلان را دیر شد که ندیدی. گفت 
من او را نمی‌خواهم که بینم قضا را از کسان 
او یکی حاضر بود. ( گلستان). یکی از بندگان 
عمرولیت گریخته بود کسان در عقبش رفتند 
و باز آوردند. ( گلستان). این بگفت و کسان را 
به تفحص حال وی برانگیخت. ( گلستان). 
خواهی که برتخیزدت از دیده رود خون 
دل در وفای صحیت رود کسان مبند. 

حافظ. 
کلمةً کس در معنی فوق به صورتهای مرکب 
زير بکار رود: 
ت ان‌کس؛ آنکه؛ 
نهنگ آن کیں کو جاک چا کرت بود 
چا کر چا کرت از میر خراسان مهتر 

(از لفت‌نامٌ اسدی ص ۲۵۸). 

چه کسی؛ کیستی؟ (یادداشت مولف): گت 
ای پسر تو چه کسی و پدرت کیت؟ 
(نوروزنامه). 
دیگ رکس؛ کس دیگر. دیگری: 
هرا ترا زدگانی بساست 
که‌مهر و کله بهر دیگر کی است. فردوسی. 
اگرقصد دیدار دیگر کس است باری وقت 
برنشستن نیت (تاریخ بیهقی). 
شهر کسان؛ سرزمین بیگانه: 
همه پاسخ من به شنگل رسان 
که‌من دير ماندم به شهر کان. فردوسی. 
غریبیم و تنها و بی‌درست و یار 
به ثهر کان در بماندیم خوار. 
همیشه در میان دوستانی 


فردوسي. 


ته چون من خوار در شهر کسانی. 
(ویس و رأمین) 


۱- پارسی بساستان [6۷] ۷250 ( کسی. 
هرکس). اوستا [010] ۷25 ( کسی) [۳8] 28 
پازند ۲۵5 ,[62] و هندی باستان و1۵ (۱: 
حاشية برهان ج معین). 


۸ کس. 


مرا چون اژدها برجان گزیدی 
چو در شهر کسان جانان گزیدی, 
(ویس و رامین) 


0 


ز بهر مردم بیگانه صدکار 
به نام و تنگ باید کرد ناچار. 

(ویس و رامین) 
در این شهر کان برده همانا 
در انده ناتوان و ناشکیبا. 
کسی؛ شخصی. تنی* 
چند بردارد این هریوه خروش 
نشود باده بر سرودش نوش 
راست گویی که در گلوش کی 
پوشکی را همی بمالد گوش. 
وگر هیچ سازد کسی با تو جنگ 
تو مردی کن و دور باش از درنگ. 

فردوسی 


(ویس و رامین) 


چواز وی کی خواستی 
بخوشیدی از کیله مغز سرا. فر دوسی. 
اندر این شهر کی رادل افزونی بست 
ور بود نیز همان نفروشند به زر 

کسی کرد تتوان ز زهر انگبین 

نسازد ز ریکاسه کس پوستین. عنصری. 
-کسی را؛ آنکس راکه. آنکه را: 
کسی را که کمتر بدی خط و ویر 
نرفتی بدیوان شاه اردشیر. 
-هرآن کی؛ هرکه: 

هرآن کس که بودند پیر و جوان 
زبان برگشادند بر پهلوان. 

= هرکس؛ هرکه: 

بتا روزگاری براید بر این 

کنم پیش هرکس ترا آفرین. 
همی گفت هرک که این نامدار 
نماند به کس جز به سام سوار, 

- همه کس؛ همه مردم؛ 

برگزیدم به خانه تنهایی 

از همه کس درم بستم چست. شهید. 
رجوع به هریک از این مدخلها در جای خود 
شود. 

یک" 

رفیقا چند گویی کو نشاطت 
بنگریزد کس از گرم آفروشه 

مرا امروز توبه سود دارد 

چنان چون دردمدان را شنوشه. 
تلخی و شیرینیش آمیخته است 
کس نخورد نوش و شکر با پیون. 
نکو گفت مزدور با آن خویش 
مکن بد به کس گر نخواهی به خویش. 

۱ رردکی. 
تا کتخدای گناه نکند کس زنان رابه گناه 
نگیرد. (ترجمة تفر طبری بلعمی). 
نگر تا تواند چنین کرد کس؟ 


تی مر مرا 


فرخی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


رودکی. 
رودکي. 


مگر من که هستم جهاندار وبس. ‏ دقيقی. 
به ترکان ندادەست کس باژ 0 ساو 
به ایران نبدشان همه توش و تاو. دقیقی. 
بدان تا کس از بندگان زین سپس 
نریزند خون خداوند کس. فردوسی. 
بر این گونه خواهد گذشتن سپهر 
نخواهد شدن رام با کس به مهر. فردوسی. 
نشانه نهادند بر اسپریی 
سیاوش نکرد ابچ با کس مکیس. فردوسی. 
نرفتند ازیشان پس گوی کس 
بماندند برجان نا کامو بس. فردوسی 
که خورشيد بعد از رسولان مه 
نتابید بر کس ز بوبکر به. فردوسی. 
ستودن نداند کس او را چو هست 
مان بندگی را ببایدت بست. فردوسی. 
ز کابل سپه کشته شد شش هزار 
ندانست کس خستگان را شمار. 
( گرشاسب‌نامه ص ۱۸۸). 
نبد کشته از خیل گرشاسب کس 
شمردند یک مرد کم بود و بس. 
( گرشاسب‌تامه). 
کس این پهلوان را هماورد تست 
همه لشکر او را یکی مرد نیست. اسدی. 


پس از این کی را زهره نباشد که سخن وی 
گوید.(تاریخ بیهقی). کس ندانست که آن تیر 
از کجا آمد. (نوروزنامه). 
ا گر خویشتن را ملامت کنی 
ملامت نباید شنیدت ز کس. ( گلستان). 
هرچه هت از قامت ناساز بی‌اندام ماست 
ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. 
حافظ. 
کیت که آشفتا آن زلف دوتا شت 
در رهگذری نیست که دامی ز بلا نیست. 
حافظ. 
کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست 
اینقدر هست که بانگ جرسی می‌آید. حافظ. 
کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. 
(از یادداشتهای مولف). 
هیچ کس را . احدی را. هیچ تنی راء 
(یادداشت مولف): 
ز خویشان او [افراسیاب] کی‌نیازرد شاه 
چنان چون بود درخور پیشگاه. 
با سرشک عطای تو کس را 
ننماید بزرگ رودفرب. . , 
|[کسی. تنی. فردی و در بعض از شواهد ذیل 
موهم معنی هیچکس نیز هست: 
گرکس بودی که زی توام بفکندی 
خویخشتن اندر نهادمی به فلاخن. 
چنان دان که کس بی‌هنر در جهان 
به خیره تجوید نشت مهان. 
کنون‌چارهة ما همین است وبس 
که جز پهلوان شاه ما نیست کس. فردوسی. 


فردوسی. 


عسجدی. 


ایوشکور. 


فردوسی. 


کس. 


ز تخم کیان کی جز از تو نماند 

کدیا تاج بر تخت باید نشاند. فردوسي. 

چه گویی کز همه حران چنو بوده است کس نیزا 

نه هست اکنون و نه باشد و نه بوده‌ست هر گیزا. 

بهرامی. 

گویی‌به رخ کس منگر جز به رخ من 

ای ترک چنین شیفتة خویش چرایی 
منوچهری. 

نه بنالید ازیشان کس نه کس بتپید. 
منوچهری. 

به گفتار e‏ 

وفا ناید از ترک هرگز پدید 


وز ایرایان جز وفا کس ندید. اسدی. 
کس‌نامد از آن جهان که تا پرسم ازو 

کاحوال مسافران عالم چون شد. ‏ خیام. 
تا پتوانی خسته مگردان کس را 

بر آتش خشم خویش منشان کس را. عطار. 
ااکسی را فردی را 

مراگر نخواهید بی رای من 

چراکس نشانید بر جان من فردوسی 


|أيار. رفیی. همدم. (ناظم الاطباء). مسعاشر. 

همدم. همنشین. مجالس. غمخوار. يار و 

رفیق. (غیاث اللغات) (آتندرا اج ج. كا 

باکان بودنت چه سود کند 

که به گور اندرون شدن تنهاست. 

خر گر باه و ن ات 

خرد غمگسار و کن او بس است. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه). 

هرکه او نام کی یافت از آن درگه یافت 

ای برادر کس او باش و میندیش ز کس. 

ستائی. 


رودکی. 


از آنگه که یارم کس خویش خواند 
دگر با کم آشنایی نماند. 
سعدی (بوستان). 

ای کس ما یکی ما بپین. (یادداشت مولف). 

= بی‌کس؛ بی‌یار. بی‌رفیق. بی‌مددکار. (ناظم 
الاطباء). 
||منسوب. خویش. پیوسته. ج کسان. کسها. 
(یادداشت ملف)". | آن که امروزه آدم گویند 
چنانکه گویند آدمهای شاه. (یادداشت مولف). 
ملازم. گماشته. بنده. مأمور. خدم. ج. کسان و 
کنها: پس او را با کس خویش سوی بهرام 
فرستاد. (ترجمةٌ طبری بلعمی). 
چو بشنید گفتارش آئین گنسب 
هم اندر زمان کس فرستاد وأاسب. فردوسی. 
فرستاد شیرین به شیروی کس 
کها کتون یکی آرزو ماند وبس. فردوسي. 
وزان پس گسی کرد کسهای خویش 


۱- شواهد این معتی مرهم معنی گماشته 


کس, 
فرستاده را تنگ بنشاند پیش. . فردوسی. 
سیم و جامه به کس او دادند پنج هزار درم و 
پنج پاره جامه بود. (تاریخ بیهقی ص ۶۶۹). 
خیزو کسان فرست تا سهاه سالارتاش 
والتون تاش حاجب بزرگرا بخوانند. (تاریخ 
بیهقی). من برخاستم وکسان فرستادم. (تاریخ 
بهقی). کان رفتند و سرایش فروگرفتند. 
(تاریخ بیهقی). این حدیث عبدوس به کس 
خود به غازی رسانید و سخت شاد شد. 
(تاریخ بیهقی ص ۲۳۴ ج ادیب). 
ای ترک من امروز نگویی به کجایی 
تا کس بفرستیم و بخوانیم و بیایی. 
که هرسوکس شاه بشتافتی 

بکشتی روان هرکرا یافتی. 

همه مر ترا باشد از چیز و کس 

مرا تام شاهنشهی بهره بس. ( گرشاسب‌نامه). 
تا خر ایشان به ملک رسید کس فرستاد و 
ایشان در آن غار شدند. (قصص الانباء 
ص ۲۰۱). پس رسول آواز داد که منادی ندا 
کندتا قوم فرود آیند و کس فرستاد تا آنان که 
رفته بودند بازگردند. اقصص الانبیاء 


اندی. 


اسدی. 


ص ۲۳۲). برنائی اندر راه پیش وی آمد. 
خوبروی, براسبی نثسته و جماعتی از کسان 
وی با وی نشسته. (تاریخ بخارا), تا کس امیر 
به پخارا رفت و باز امد او کاب منصوری 
تصیف کرد و بدست آن کی بفرستاد. 
(چهارمقاله ص ۷۴). امیر منصور کس فرستاد 
و محمدبن زکریاء رازی را بخواند بدین 
معالجت. (چهارمقاله ص ۷۴). 

||مرد جنگی. مرد کارزاری. یار سپاهی. 
یاور. کمک لشکری. ج کسان: 
از ایران و توران نخواهيم کس 
چو من باشم و تو یه آورد پس. 
ز شهر آمد امروز بار کس 
همه جنگ چویینه گویند و یس. 
از مرجای کان می‌فرستاد تا کان 
عمرولیث می‌کشتند و مال می‌آوردند. (تاریخ 
بخارا). ||رسول. (ناظم الاطباء). فرستاده. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). قاصد ایلچی. 
فرسته: بندو سوی مهتران لشکرکس فرستاد. 
(ترجمة طبری بلعمی). پرویز را بخواند و 
گفت بزندگاتی من اندر طمع همی کنی و به 
بهرام کس فرستی تا درم به نقش تو می‌زند. 
(ترجمة طبری بلعمی). 

بدو گفت پورا در این روزگار 
کی آمد مرا از بر شهریار. 


فردوسی. 


دقیقی. 
شبی تیره هنگام ارام و خواب 
کس امد ز نزدیک افراسیاب. فردوسی. 
چو از راه ایران برامد سوار 
کس امد بر خسرو نامدار. فردوسی. 
به نستیهن آنگه فرستاد کی 
که‌ای تامور گرد فریادرس. فردوسی. 


فرستاد نزدیک بهرام کس 

که‌تن را نگهدار و فریاد رس. فردوسی. 
از پی تهنیت خلیفه په تو 

بفرستد کس ارنه بفرستاد. فرخی. 
کس کرد به کدیه سپهی خواست زگیلان 
هرگز به جهان شاه که دیده ست و گدائی. 

۲ ۲ منو چهری. 
انجا فرود امد و کس به شهر همی فرستاد به 
تردیک روسا و مهتران و امیدهاء کو همی 


کرد. (تاریخ سیتان). شک نت که وی را 
این خبر رسیده باشد زودتر از انکه کس ما باو 
رسد. (تاریخ بیهقی). 
پسر چیره دی بمن کس کرد 
آنچنان خربطی که بیمارم. 

انوری (از آنتدراج). 
و به باذان ملک یمن کی فرستاد تا پیفامبر را 
عله‌ال لام نیازارد. امجمل اتواريخ و 
القصص). 
قرب کات موم اد نمس 
غرباء و بیگانگان. (یادداشت مولف). مردم 
ناآشنا. مقابل آاستا. مسقابل خودى. 
|إذوىالعقول. (يادداشت مولف). مقابل غير 
ذویالعقول: 
پرستار امرش همه چیز و کس 
بنی‌آدم و مرغ و مور و مگس. سعدی. 
|| دانشمند. عاقل. دانا. (ناظم الاطباء), عقلاء و 
دانشمدان. ۱ (برهان). دريانده. خردمد. آدم 
عاقل و مجرب: 
در پیش خری کس چه نهد خود تن نازک 
لوزینه چراعرضه دهد کس به بقر بر. 

سوزنی. 

توقع مدار ای پر گر کسی 


که‌بی سعی هرگز بجایی رسی. . سعدی. 


| گردر سرای سعادت کی است 


ز گفتار سعدیش حرفی بس است. . سعدی. 
|[ثروتمند. متمکن: 
آنکه نا گا هکی گشت به چیزی نرسید 
وین به تمکین و فضیلت بگذشت از همه چیز. 
( گلستان). 

|| تربیت یافته. نجیب. (یادداشت مولف). اهل. 
مقابل نا کس.(از آنندراج). انان آدم: 
شمشیر نیک از آهن بد چون کند کی 
نا کس‌به تربیت نشود ای حکیم کس. 

بعدی. 
||مرد شریف. (غیاث اللفات) (آنندراج), 
شخصی سخت بزرگ. باشخصیت. مردی 
خارق‌الماده. (یادداشت مولف): ` 
چند منقاد هرخی باشی 
جهد کن تا که خود کسی باشی. _ 
مژده ای دل که مسیحا نفسی می‌اید 
که ز انفاس خوشش بوی کسی می‌آید. 

حافظ. 


اوحدی. 


کس. ۱۸۳۲۹ 
- به کس شمردن؛ بزرگ شمردن. درخور 
اعتنا و عنایت دانتن. ادمی درخور توجه 
فرض کردن. حشخص بحساب اوردن؛ 


ز تختی که هستی فرود آرمت 

ازین پس به کس نیز نشمارمت. فردوسی. 
که‌او راه تو دادگر نسپرد ۱ 

کسی راز گیتی به کس نشمرد. فردوسی. 
به یک پشه ازبن ندارد خرد 

از ایرا کسی رابه کس نشمرد. فردوسی. 
به ما گفت یکر همه مهترید 

نگر تاکسی رابه کس نشمرید. . فردوسی. 
بدل گفت سالی بر این بگذرد 

سیارش کسی رابه کس نشمرد. فردوسی. 


در بناها هیچ مهندس رابه کس نشمردی. 
(تاریخ بیهقی ص ۱۴۳). 
<به کی داشتن کسی را؛ متشخص و 
درخور اعتنا فرض کردن او را. درخور 
عنایت و اهمیت داشتن: 


از این پس ندارم کی را به کس 

پرستش کنم پیش فریادرس. فردوسی. 
ندارد ز شاهان کی رابه کس 

چو کهتر بود شاه فریادرس. فردوسی. 
ازین سخت سرما تو فریادرس 

نداریم جز تو کسی رابه کس.. فردوسی, 


-کس و نا کس؛مرد و نامرد. (آشدراج) (ناظم 
الاطباء), شریف و وضیع. خاص و عام. (ناظم 
الاطباء): 
این وقعه شبي بود که همرنگ نمودند 
در ظلمت او دون و شریف و کس و نا کس. 
آثیراخسیکتی. 
از کس و نا کسیر خاقائیا اندر جهان 
هیچ صاحب درد را صاحب دوایی برنخاست. 
خاقانی (از آتدراج). 
- نا کس؛پست. فرومایه. وضیع. (یادداشت 
ملف). مقابل شریف؛ 
چه نا کس‌پرورو چه گرگ پرور 
رام نگزدد هلچ بر 
(ویس و رامین). 
نا کس‌به تو جز محنت و خواری رساند 
گرتو بمثل بر فلک ماه رسانیش. 
ناصرخرو. 
کسی کو ملامت کند با کسان 
به خواری شود کمتر از نا کان. 
سعدی (بوستان). 
رجوع به نا کس‌شود. 
- نا کان کس شده؛ فرومایگان از پستی به 
مقام پلند رسیده و مال‌دار گشته. (یادداشت 
مولف)* 
اندر ایام تو بر خوان غرور روزگار 


۱ -معنی منقرل از برهان مرادف کان انت و 
مراد در این معنی مفرد کلمه است. 


۰ کس. 


نا کسان کس شده خوردند در لوزینه سیر. 


سوزنی (دیوان چ شاه‌حسنی ص ۱۷۵ ر 


هیچ کس؛غیر مهم و متشخص. پست؛ 
هرگز تو به هیچ کس نشایی 
برسرت دو شوله خا کو سرگین. 
کس. (ک] (() شرمگاه زن. موضع جماع 
زنان که عربان فرج خوانند. (برهان). شرم زن. 
(منتهی الارب). فرج زن. (ناظم الاطباء) 
(دهار) (آنندراج), موضع جماع در زنان. 
چوز. نس. (یادداشت مولف)؛ 
زین سان که کس تو می‌خورد خرزه 
سیرش نکند خیار کاونجک. 
کس‌بسگ اندر فکن که کیر کسائی 
دوست ندارد کس زنان بلایه. 
همه آويخته از دامن بهتان و دروغ 
چون کفه از کس گاو و چو کلیدان ز مدنگ. 
قر یع‌الدهر 
از شمار تو کس طرفه بمهر است هنوز 
وز شمار دگران چون در تیم دودر است. 
دزدی به کس مادر خود برد کفش من 
صد شکر می‌کنم که در او پای من نبود. 
سیم (از آتدراج), 
آبرو نگ است بهر بکر دنیا ریختن 
خصم مردان است تف بر کس" این قطامه کن. 
محسن تأثر (از آنندراج). 
کنسی‌کالای خود در حجرۂ کس" زنت ننهد 
که تا اول تو سرقفلی برای خویش نستانی. 
ملافوتی یزدی (از انندراج). 
کس‌باز؛ جنده‌باز. خانم‌باز, (فرهنگ لفات 
عامیانه جمالزاده), زن‌باره. 
- کس پیرزن؛ چیزهای پلاسید؛ پرچین و 
چروک را بدان ماتد کند. (لغات عامیانة 
جمال‌زاده). 


کسانی. 


کس‌پاره؛ دشنامی است که به زنان دهند و" 


اگرلفظ خواهر یا مادر و زن نیز بر آن مزید 
شود فحشی است مردان را. (از فرهنگ لفات 
عامیانه جمالزاده), 
-کستر زن؛ کنایه از قواد و قلبان است و این 
غلط مشهور است. کس ده زن از اهل زبان به 
کس ترکی؛ صفتی است بی‌وجه و نامعقول. 
گویندچرا بهانة کن ترکی می‌گیری. (از لغات 
عامیانة جمال‌زاده). 
- کس تفار؛ دشنامی است زنانه که بیشتر 
لحن مزاح دارد. (فرهنگ لفات عامانة 
جمال‌زاده): کس تفار خانم! 

ت 4 کس‌ده. روسیی و فاحشه و قحبه. 
(ناظم الاطباء). 
-کس خر نه؛ به معنی کس خرگذار و کنایه از 
ادم هالو ور صاف و ناده و ابله. (لغات عاميانة 


جمال‌زاده). 
۱ 
(لغات عامیانة جمال‌زاده) 
- کس‌خضور؛ کس‌باز. (لغنات عاميانة 
جمال‌زاده). رجوع به کس‌باز شود. 
-کس دادن؛ با هر کی همخوابگی کردن زن. 
شرم خویش در اختیار مرد نهادن زن. زنا 
کردن.گرد آمدن زن با مردی براه ناروا. 
-کس‌دماغ؛ به کسانی گویند که بینی پهن و 
زشت داشته باشند. (از فرهنگ لفات عامیانة 
جمال‌زاده). 
- کسی که بر روی پرة بینی وی چا کی پدید 
آمده و او را زشت کرده باشد. (فرهنگ لغات 
عامیانٌ جمال‌زاده). 
-کس‌ده؛ زن که با هرکس تن به همخوابگی 
دهد. زن که از راه نامشروع با مردان رابطه 
دارد. روسپی. فاحشه. 
- کس شعر؛ حرفهای مهمل و بی‌معنی و 
چرت و پسرت. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمالزاده). 
- | عفر بدتر از گناه. (لفات عامانة 
جمالزاده). 
|شعر بند تباني. (لغات عامانة جمالزاده), 
- کس قاطری؛ نوعی کلاه پوستی است که 
بالای ان باریک و فرورفته است. (لغات 
عامیانة جمال‌زاده). 
-کس کباب؛ قرساق. (ناظم الاطباء). 
- |اکنایه از وجه قوادی و قلبانی. (از 
آنندراج). اما در شاهد زیرین به‌معنی اصلی 
نزدیکتر است؛ 
دی کیر چو پولاد مرا کند ز بیخ 
تا از پس کس کباب گرداند سییخ. 

: میرشاه (از آنندراج). 
<کس‌کش؛ قواد. دلال محبت. (لغات عامیانه 
جمال‌زاده). دیوث. قلتبان. (ناظم الاطباء) 
(انتدراج). جا کش.(ناظم الاطباء). 
< کس‌کشی؛ قوادی. دلالی محبت. (لغات 
عامیانة جمالزاده). دیوئی. قلتبانی. جا کشی. 
- کس کفتار؛ فرج کفتار. (آنندراج). 
- ||شفقت و مهربانى. (آنندرا اج). وسيلة 





ایجاد مهربانی. 

- کس گربه؛ مهره‌ای است که گویا از بقایای 
جانوران دریا گرفته و ر‌تنان بدست آید و آن 
را در جزء نظر قربانی برای جلوگیری از چشم 
زدن به کودکان مسی‌آويزند. (لغات عاميانة 
جمال‌زاده. کودی که یک سرش بسته باشند 
و کودی سوراخ‌دار, در ایران بگردن خر 
می‌بندند و گردن‌بند و گردبان و کودی در 
ولایت [یعنی ايران ] مصرفی ندارد غیر از 
اين. و در هندوستان بگردن و پشت گاو ندند 
و در نقدینه هم رواج دارد و خرمهره عیارت 
از همین است. (انندراج)* 


کسا. 


ویران چو شود یکسرشان گو می‌شو 
ملکی که بود از کس گربه زر او. 

ملاطفرا (از آنندراج). 
- کس‌لیس؛ کس ليسنده. کس‌خور. کس‌باز. 
(لفات عامیانة جمال‌زاده). رجوع به کس‌باز 
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شود. 
- کسمشسنگ؛ کس‌خل, ابله. بی‌شعور. 
(لغات عاميانة جمال‌زاده), 
-کس‌بصب: نوعی دشنام و مصطلح اهل 
گیلان است. (لغات عامیانة جمالزاده), 
کس. اکس‌س] (معرب, إ) مأخوذ از کس 
فارسی و به‌معنی آن. جا کساس,گویند مولده 
است. (ناظم الاطباء). شرم زن و هو لیس من 
کلامهم انما هو مولد. (منتهی الارب). عضو 
مخصوص زنان است و کسوس جمع آن اسچ 
و این معرب کس فارسي به تخفیف است. 
(آنتدراج), 
کس. (ک‌س‌س ] (ع مص) سخت کوبیدن. (از 
ناظم الاطباء. سخت کوفتن. (آنندراج) 
(اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
کس. [ک /ک‌س‌س](اخ) ضسهری است 
نزدیک به سمرقند. (منتهی الارب). نام شهری 
نزدیک سمرقند. شهری به ترکتان در 
نزدیکی سمرقند. (بادداشت صولف). در 
نزدیکی سمرقند است و گویند عبارت است از 
صغد این ما کول گوید عراقیون این کلمه را 
کی به فتح کاف خواند وبابه تصحیف 
کش خوانده شده است, اما این قول خطاست 
چون از جیحون بگذری و به سمرقند و بخارا 
برسی اهالی کس تلفظ کنند شهری است که 
قهندز و ربض دارد و شهری دیگر هم به ربض 
پیوسته اما شهر داخل کهندژی وبران دارد و 
شهر بیرونی اباد می‌باشد وسعت و مساحت 
شهر بالغ بر سه فرسنگ در سه فرسنگ است 
و تمام خانه‌ها اب جاری دارد. (از معجم 
البلدان). ]باب کس, دروازة کس که محله‌ای 
بوده است به سمرقد. (بادداشت مولف). 
|شهری به زمین مکران. (منتهی الارب). نام 
شهری به مکران و معرب کج است. (یادداشت 
مؤلف). ||شهر مشهوری است در خاک‌سند و 
گویندمعرب کش می‌باشد. (معجم البلدان). 
کس. [) (!خ) نام قسریه‌ای است به 
چهارفرسگی جرجان برکوه. (یادداشت 
مولف. 
کساء اک ] (ع !)۲ گلیم و پلاس,را گویند. 
(برهان). گلیم. (دهار). گلیم که آن را پوشند. 
(غیاث اللفات). کاء. رجوع به کساء شود: 


۱ -در برخی از شراهد حرف سین مشدد آید. 
۲-در برخی از شواهد حرف سین مشدد آید. 
۳-در برخی از شراهد حرف سین مشدد آید. 
۴- در تداول فارسی به فتح کاف آید. 


کساء. 


گربخواب اندر کسائی دیدی این دیبای من 
سوده کردی شرم و خجلت مر کسائی را کما. 
ناصرخرو. 
پیش کف راد تست از غایت جود و سخا 
در شبه. دیا رکوء | کون کما: اطلس گليم. 
سوزنی. 
کساء . اک ] (ع ل گليم. ج آ کسیه. (ناظم 
الاطباء) (سنتهی الارب) (مهذب الاسماء). 
گلیم که آن را پوشند. ج اکیه. (آنندراج). 
جامه. (از اقرب الموارد). 
¬ حدیث کاء؛ حدیثی که شرح بهم گرد 
آمدن حضرت محمد و علی و فاطمه و حن 
و حسین و جبرئیل را در زیر گلیمی کند و آن 
را برای امتشفاء خوانند. (از بادداشت مولف). 
رجوع به حدیث و حدیث کساء شود. 
|| شیر سرشیر بته. (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
||چادر. (از منتهی الارب). تحول الکاء؛ 
چیزی در چادر نهاد و بر پشت برداشت. 
(منتهی الارب). 
کساء . (ک] (ع امسص) بزرگی. ||بزرگی 
آبائی. ||بلدی مرتبه, (منتهی الارب) (ناظم 


(اقرب الموارد). 
کساء . اک ] (ع مسص) مک‌اساة. باهم 
ببزرگمنشی نمودن و فخر کردن. اناظم 
الاطاء). 
کساء . (ک] (ع [) (از: کسو) ج وة و 
كسوة. (منتهى الارب) (ناظم الاطاء). رجوع 
به کسوة شود. 
کساء ۰ [ک] ((خ) دی است به دمشق. 
(متهی الارب). 
کسائی. [ک ] (ع ص نسبی) گلیم‌فروش. 
(السامی فی الاسامی) (دهار). جمعی به اين 
نبت شهرت دارند که عبایافی و عبافروشی 
را می‌رب‌اند. (الاتاب سمعانی). 
کسائی. [ک) (إخ) اب‌والحسن علی‌بن 
حمزةبن عبدائّ‌بن عثمان‌ین فیروز یا علی‌بن 
حمزةبن عبداّه‌بن بهمن‌بن فیروز, یکی از ائمة 
قرائت است. (منتهی الارب). نام شخصی 
است قاری و نحوی مشهور که او | کثر کساء 
یسعنی گلم می‌پوشید. (غياث اللفات) 
(آندراج). یکی از قراء سبعه و استاد لفت و 
نحو است مواد او کوفه بود و نزد خلل ادب 
عربی را فرا گرفت نژاد وی ایرانی است و از 
مردم سواد و عراق است پس از حمزةبن 
زیادت ریاست قاریان قران را در کوفه 
داشت و حمزه به او اعتماد بسیار داشت و امام 
احمد حل که از وی روایت کرده است 
می‌گفت من راستگوتر از کائی ندیده‌ام و 
شافعی گوید کسی که در نحو دانشمند شود 
جیره‌خوار کسائی بوده است. گروهی او را از 
دهکد؛ کسایا دانسته‌اند. ولی قول اول 


صحیحتر است. قرائت کسالی در نزد 
عبادارحمن ابولیلی و حمزةبن حبیب بود و 
هرجا در قرائت با حمزه سخالفت داشت 
براساس قرائت ابولیلی بود زیرا ابولیلی 
روف را چون علی‌علیه‌السلام قرائت 
می‌کرد. کائی از قاریان کوفه بود در ابتدا 
قرائت حمزه را به سردم می‌آموخت پس از 
مدتی برای خویش قرائتی بسرگزید و در 
خلافت هارون آن رایه مردم آموخت و مردم 
در این زمان قرآن به قرائت وی می‌خوان‌دند 
وی به ام هارون مأمور تعلیم امین و مأمون 
شد و این دو وی راسخت حرمت می‌داشتند و 
کفش پیش پایش جفت می‌کردند. و در سفری 
که هارون به دفع رافع به خراسان مسی‌رفت 
کشا رابا تحن خن فة راز زود 
چون به ری رسیدند محمدبن حسن و کسائی 
بیمار شدند و هردو در یک روز وفات یافتند 
(۱۹۸ هھ .ق )و گور هردو در ری است. کتابهای 
زیر از اوست: کتاب معانی القرآن. کتاب 
مختصر النحو. كاب اقراآت, کتاب السدد. 
کتاب النوادر الکبیر, کتاب النوادر الاوسظ, 
کتاب النوادر الاصفر. کتاب مقطوع القرآن و 
موصوله, كاب اختلاف العدد, كاب المصادر. 
كتاب اشعار المعاياة و طراتقهاء کتاب الهاآت 
المکنی بها فى القرآن, کتاب الحروف. رجوع 
به الفهرست ابن الندیم و الاعلام زرکلی ج ۲ و 
معجم المطبوعات ج۲ شود. 
کسائی. زک ] ((خ) شاعر مرروزی, کنية او ہنا 
بر نقل نظامی عروضی ابوالحمن و بنابر نقل 
اذر و هدایت ابواسحاق و لقبش مجدالدین 
است. مولدش مرو بوده است و خود وی باین 
امر اشارت دارد. در اواخر عهد سامانی و 
اوایل عهد غزنوی میزیسته است و عوفی وی 
را در شمار شعراء آل سبکتکین نام برده است. 
در آغاز کار شاعری مداح بود و از مدایعش 
قطعاتی در تذکره‌ها موجود است» ولی در 
اواخر عمر پشیمان شد و در جابی گوید: 
به مدحت کردن مخلوق روح خویش بشخودم 
نکوهش را سزاوارم که جز مخلوق نستودم. 
و از اینجا می‌توان گفت مواعظ کسائی مربوط 
به همین دوره از زندگانی اوست. از ممدوحان 
کائی یکی عبیدالهبن احمدین حسین عتبی 
است که در ۳۶۵ « .ق.به وزارت توح‌پن 
متصور رسید و دیگر سلطان محمود غزنوی 
است. کسائی به مذهب تشیم معتقد بوده است. 
وی از استادان مسلم شعر عصر خویش بود و 
در ابداع مضامین و بیان معانی و توصیقات و 
ایراد تشبیهات مهارت و قدرت بار داشت 
و علاوه بر توضفات و مدایح, مواعظ و 
حکمت راهم در شعر فارسی به کمال رساند و 
مقدمات ظهور شاعرانی چون ناصرخسرو را 
فراهم ساخت. ولادت کسائی به سال ۳۴۱ 


کسانی. ۱۸۳۳۱ 
ه.ق.بوده است اما وفات او بدرستی معلوم: 
نیست. آنچه ملم است تا سال ۳۹۱هجری 
زنده بوده است و پنجاه سال داشته و این معنی 
از اشعار وی آشکار می‌شود. ناصرخسرو به 
اشمار کسایی نظر داشته است و حال آنکه این 
شاعر خودپسندی خاص دارد و آسان با 
کی در نمي‌آميزد و از ایبجا پیداست که 
کائی را ارجی و مقامی والا بوده است. در 
اشعار ناصرخسرو چنین مي‌يابيم: 
که‌دیبای رومی است اشعار من 
اگرشعر فاضل کائی کاست. 
ناصرخسرو. 
گربخواب اندر کمائی دیدی این دیبای من 
سوده کردی شرم و خجلت مر کسائی را کسا. 
ناصرخسرو, 
دی رومیت سخنهای او 
گرسخن شهره کائی کساست. 
اف 
گرسخنهای کسائی شده پیرند و ضعیف 
سخن حجت باقوت و تازه و برناست. 
ناصرخرو. 
سوزنی نیز در اشاره به سخنان جاودانة 
کائی می‌گوید: 
کردعتبی با کسائی همچنان کردار خوب 
ماند عتبی از کسائی تا قيامت زنده‌نام. 
سوزنی. 
و نیز گوید: 
باش معدوح بسی شاعر که ممدوحان بسی 
زنده نامند از دقيقي و کسانی و شهید. 
بیتی چند از سخنان ابدار این شاعر به نقل از 
مجلد دوم گنج بازیافه گرد آورد؛ دکتر 
دییرسیاقی ایلجا نقل می‌شود: 
به سیصدوچهل و یک رسد نوبت سال 
چهارشنبه و سه روز باقی از شوال 
بیامدم بجهان تا چه گویم و چه کلم 
سرود گویم و شادی کنم به نعمت و مال 
ستوروار بدین سان گذاشتم همه عمر 
که‌برده گشتۀ فرزندم و اسیر عیال 
بکف چه دارم از این پنجه شمرده تمام 
شمار نامه با صد هزار گونه و بال 
من این شمار به آخر چگونه فصل کنم 
که‌ابتداش دروغ است و انتهاش خجال 
درم خریدة آزم ستم رسیدة حرص 
نشانة حدثانم شکار ذل سوال 
دریغ فر جوانی دریغ عمر لطیف 
دریغ صورت نیکو دریغ حسن و جمال 
کجا شد ان همه خوبی کجا شد ان همه عشق 
کجاشد آن همه نیرو کجا شد آن همه حال 
یں یکره لت زرد ک2 یر 
رخم بگونة نیل است و تن بگونۀ نال 
نهیب مرگ بلرزاندم همی شب و روز 
چو کودکان بد آموز را نهيب دوال 


۲ کساب. 


گذاشتيم و گذشتیم وبودنی همه بود 
شدیم و شد سخن ما فسانة اطفال 
ایا کسائی پنجاه بر تو پنجه گذارد 
بکدبال ترا زخم پنجه و چنگال 
توگر بمال و امل بیش از این نداری میل 
جدا شو از امل و گوش وقت خویش بمال. 
% 
گل نعمتی است هدیه فرستاده از پهشت 
مردم کریم‌تر شود اندر نعیم گل 
ای گل‌فروش گل چه فروشی برای سیم؟ 
وز گل عزیزتر چه ستانی به سیم گل؟ 
¥ 
دستش از پرده برون آمد چون عاج سپید 
گفتی از میغ همی تیغ زند زهره و ماه 
پشت دستش به مثل چون شکم قاقم نرم 
چون دم قاقم کر ده سرانگشت سیاه. 
# 
ای ز عکس رخ تو آینه ماه 
شاه حسنی و عاشقانت سپاه 
هرکجا بنگری دمد نرگس 
هرکجا بگذری برآید ماه 
روی و موی تو نام خوبیست 
چه بود نامه جز سپید و سیاه؟ 
به لب و چشم راحتی و بلا 
به رخ و زلف تویه‌ای و گناه 
دست ظالم زسیم کوته به 
ای به رخ سیم زلف کن کوتاه. 
#4 
مدحت کن و بستای کسی راکه پیمبر 
بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار 
آن کیست بدین حال و که بوده‌ست و که باشد 
جز شر خداوند جهان حیدر کرار 
این دین هدی را به مثل دایره‌ای دان 
پیفمبر ما مرکز وحیدر خط پرگار 
علم همه عالم به علی داد پیمپر 
چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار. 
4 
از خضاب من و از موی سیه کردن من 
گرهمی رنج خوری بیش خور و رنج مبر 
غرضم زین نه جوانیست بترسم که ز من 
خرد پیران جویند و نیابند اثر. 
4 
به جام اندر تو پنداری روان است 
ولیکن گر روان دارد روانی 
به ماهی ماند ابستن به مریخ 
بزاید چون به پیش لب رسانی. 
رجوع به تاریخ ادبیات در ایران از دکتر صفا 
ج ۱ و لباب الالباب عوفی و چهارمقالة نظامی 
عروضی و مجمع الفصحاء ج۱ و سخن و 
سخنوران فروزاتفر شود. 


کساب. اک ] (ع لا گرگ. ||(() نام سگی. 


الموارد). 
| کسانب. اک‌س‌س] (ع ص) ورزنده. (منتهی 

الارب) (انندراج). بار کب کنده. (از 
اقرب الموارد). كب کننده. (ناظم الاطباء). 

کساباد پائین. (ک] ((ج) دهی است از 
دهستان مان تکاب بخش بجتان شهرستان 
گاباد. کوهستانی و گرمیر است و ۲۰۵تن 
سکنه دارد. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کسایو. اک ب] (ع لا ج کر بسه‌منی 
دستیانه از عاج مانند دست‌برنجن. (انندراج) 
(از اقرب الموارد). رجوع به کسبر شود. 

کساتیج. [ک ] (!) ج کستیج و کستی, 
(یادداشت مولف). رجوع به کستی و کشتی 
شود. 

کساج. (ک](ع ل) بیماری است مر شتران را. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), 

کساج. (کسش سا](ع ص) خا کروب. 
(مهذب الاسماء). خا ک‌کش, (دهار). رجوع 
به كح و کساحة شود. 

کساحة. رک ح ] (ع (مص) برجای‌ماندگی از 
دست و پای و لنگی. (آنندراج) (منتهی 
الارب). برجای ماندن از دست و پای وا کشر 
در پای استعمال شود. (از اقرب الموارد). 
||بیماری است که آن را راشیتیسم گویند. 
(یادداشت مؤلف). ||() برف روفته. (آتدراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||خاک‌روبه. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندرا اج). 
خاک‌رفته. (مهذب الاسماء). 

کسات. [ک ] (ع مص) ناروان گردیدن. (از 
منهی الارب) (ناظم الاطباء). ناروان شدن. 


(ترجمان جرجانی ص ۸۱( (تاج المصادر). ۱ 


ناروا شدن ترخ, (المصادر زوزنی). 
کساد. [ک ](ع إمص) ناروائی متاع و جز آن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). ناروائی متاع 
د بی‌رواجی اشیاء وعدم خریداری آن. 
(اتندراج) (غیاث اللغات). ناروا شدن متاع و 
کالا باشد. (پرهان). فارسیان کاد را به‌معنی 
کاسد هم استعمال نمایند و این مجاز است. 
(انندراج)* 

کسادنرخ شکر در جهان پدید اید 
دهان چو بازگشائی بوقت خندیدن. 
اگرکاد شکر بایدت زبان بگثای 
ورت خجالت سرو آرزو کند بخرام. 


سعدی. 


ضعف و کساد بیش نترس‌اندم کزو 
بازوی من قوی شد و پازار من روا. 

(یادداشت مولف). 
< کساد بازار؛ انحماق سوق. حمق سوق. 
(یادداشت مولف). ناروانی بازار. بی‌رونقی 
کب. 
|((ص) بازار ناروان که متاع و کالا در آن 
خریدار نداشته باشد. کاسد. تاروا. بسی‌رونق. 


کسادی. 


بسی‌مشتری. تق و لق. (يادداشت مولف). 

بی‌رواج و بی‌خریدار و بی‌مشتری. (ناظم 

الاطباء). بی‌رواج. بی‌خریدار. ناروان: 

دو چیز است بند جهان علم و طاعت 

اگرچه کساد است مر هردوان را. 
ناصرخسرو. 

بی‌تو ببازار عشق سخت کساد است صبر 

نقد روان تر در او خون جگر می‌رود. 


خاقانی. 
شوقت نبرد بکار ما دست 
بازار رفوگران کساد است. ظهوری. 
کالای دوستداری تا کی‌کساد باشد 
خوش آنکه رخت ما را بخت مراد باشد. 
ظهوری. 
رجوع به کاسد شود. 


|| قلب (سکه و اسکناس). (یادداشت مولف). 

کساد پذ یرفتن. اک /ک پر تَ] (مص 
مرکب) کساد شدن. کاسد شدن. بی‌رواج و 
بی‌رونق شدن. کسادی یافتن: نرخ صندل من 
کساد پذیرد بروم و به حیلت صندلها از وی 
جداکنم. (سندبادنامه ص ۳). 

کساد ساختن. [ک /ک ت ] (مص مرکب) 
کم کردن. (آنتدراج). کاد کردن. بی‌رونق 
نمودن. کاسد کردن؛ 
پیاییا که به یاد تو مردم چشمم 
کسادساخته نرخ متاع مرجان راء 

(انندراج). 

کساد شدن. (ک /ک ش د ] (مص مرکب) 
ناروان شدن بازار. (مجمل اللغة). انحماق. 
(تاج المصادر). بی‌رونق شدن. کاسد شدن. از 
رواج افعادن. از رونق آفتادن. |(ارزانی و 
کم‌قیمتی کالا و مال‌اتجاره و داد و ستد نشدن 
در بازار و تزل تجارت. (ناظم الاطاء). 

کساد کردن. (ک /ک ک د] (مص مرکب) 
کاسد و بیرونق کردن. ناروا کردن. از رواج و 
رونق انداختن. 

کساٹ گرد یدن. زک /ک‌گ دی د ] (مص 
مرکب) کاسد شدن. کساد شدن. 

کسادن. [ک د] ((خ) قسریه‌ای است در 
سمرقند. (از الاناب سمعانی). 

کسادی. رک / ک ] (حامص) ناروایی متاع 
و کالا در بازار و بی‌رواجی و نداشتن خریدار. 
(تاظم الاطباء). عدم رواج. صاحب آنندراج 
گویدیاء مصدری به کساد ملحق کنند و بهمان 
معنی مصدری استعمال کنند از عالم (از قبیل) 
نسقصان و تستصانی و جریان و جسریانی. 
(آنندراج). کاسد بودن. بی‌رونقی و ناروایی: 
چو زلف ليلم آشفتگی انست حاصل عمر 
به ضعف طالع مجنون کسادی بازار. 

واله هروی. 


1 . ۰ 


کسار. 


- خطش برآمد و کالا در کادی زد 
کدگفت ریش فروشد متاع مردم را. 


واله هروی. 


گرفت‌گرد کسادی متاع خوبی حیف 
نشت ابا حن را غبار دریغ. 


علی‌نقی کمره‌ای (از آندراج). 


بر مراد دهد نخل نامرادی ما 
هزار گونه رواج است در کادی ما. 
شانی تکلو (از آنندراج). 
آراست چون کادی دکان خویش را 
سودای عشق سود و زیان را فروگرفت. 
ظهوری (از آتندر اج). 
کادیهای بازار بتان در خشم و کین باشد 
شکست طاق ابرو دایم از چین جبین باشد. 
معزفطرت. 
در وطن نظمم ندارد قدر چون در نجف 
از کسادی می‌برم این تحفه را جای دگر. 
شفیم اثر (از اندراج). 
کسار. [ک ] (ع () ریزه و شکسته از چیزی. 
كارة. (منتهى الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). 
کسار. [ک ] (نف مرخم) گسار. گسارنده. 
خورنده باشد و امر به این معلی هم هت 
یعنی بخور لیکن این لفظ را به غیر از غمگ ار 
و میگسار با چیزی دیگر ترکیب نکرده‌اند و 
ناگار و آب‌گسار نگفته‌اند و با کاف فارسی 
مشهور است اما در موید الفضلاء با کاف تازی 
نوشته‌اند و اصح نیز این است چه کاردن که 
مصدر ! است در فرهنگ جهانگیری با کاف 
فارسی به‌معنی گذاشتن آمده است نه به‌معنی 
خسوردن اله اعسلم. (برهان) (آنندراج)". 
خورنده و تحمل‌کننده و هميشه این صفت با 
کلم می و غم مرکب می‌گردد چنانکه گویند 
می‌گسار یعنی خورندة می و غمگسار یعتی 
تحمل كتندة غم و اندوه.(ناظم الاطبام). 
کسار. [ک] ([خ) دی است از دهستان 
حومۂ بخش مرکزی شهرستان رشت. جلگه و 
معتدل است. و ۲۴۳تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کساردن. اک د] (مص) گساردن آ به‌معنی 
غم خوردن و باده خوردن باشد لاغیر و با 
گاف فارسی به‌عتی گذاشتن. (برهان), 
خوردن. (از ناظم الاطباء). |اتحمل کردن. 
(ناظم الاطباء). رجوع به گساردن شود. 
کسارنده. اک ز د /د] (نف) گس‌ارنده. 
به‌معتی کار است که غسم‌خورنده و 
باده‌خورنده بساشد. (برهان) (انندراج). 
خورنده. (ناظم الاطباء). || تحمل‌کننده. (ناظم 
الاطباء). رجوع به گسارنده شود. ۱ 
کسارة. رک ر] (ع () ریسزه و شکسسته از 
چیزی. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (اقرب 
الموارد). رجوع به کسار شود. 


کساسوة. رک سر (علاج کسری. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء» رجوع به کسری شود. 
کسافت. (ک ف ] (از ع. اسص) گرفتگی 
آفتاپ و ماه. |اتاریکی. ||دردی. (ناظم 
الاطباء). 
کسال. زک ](ص) در حاشية موی این لفظ 
به‌معنی دور و جدانوشته شده است و در 
لطائف و غيره یافت نشد. (غیاث اللفات) 
(آنندراج). ظاهراً صحیح کلمه گسال است. 
(از غیاث اللغات). 
کسالا. [ک ] (اخ) دهسی است از دهستان 
هیربخش مرکزی شسهرستان اردبیل, 
کوهستانی است و ۷٩۸تسن‏ سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کسالت. (ک ]۲ (ع (مص) کاهل شدن. 
(آتدراج) (غياث اللفات). کاهلی. (دهار). 
گرانی در حبرکت و سستی و آهستگی و 
سنگینی. ||درماندگی و خستگی. ||بیماری و 
رنجوری. آزردگی. داسنگی. دلگیری: 
|اگرقگی و دشک عگی. || آه_فتگی. 
پریشانی. (ناظم الاطباء). 
کسالت داشتن. (ک /ک ل ت] اسص 
مرکب) بیمار بودن. رنجور بودن. 
کساليی. رک /ک /ک لا /ک لی ] (ع ص( 
ج کسلان. (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 
کسان. [ ] ((خ) تلفظی از کلمهٌ کاشان, شهر 
معروف ایسران. (تاریخ ادبیات براون ج۳ 
ص ۴۲۲). 
کسانق. [ک نّا (اخ) دهی است از دهتان 
جومة بخش مسرکزی شهرستان اهر. 
کوهستانی و معتدل است و ۶۸۱تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کسانوقراطیس. زک ] (اخ)* اکس‌انو 
قراطس. ک‌انو قراطس. از شا گردان‌افلاطون 
بوده است. (یادداشت موّلف). 
کسانه. (کَ ن /ن] (ص نسبی, () دیگری, 
دیگران. غیر. آنکه خودی نیست. اجتبی. 
(یادداشت مولف)؛ 
بیدار و هشیوار مرد نهد 
دل بر وطن و خن کسانه. 
آمدنی اندرین سرای کسانند 


ناصرخسرو. 


خیره برون شو از این سرای کساند. 
ناصر خسرو. 

بینی همه خویشتن را نشسته 

غریب و سپنجی بخانة کسانه. ناصرخرو. 
|| آدمی و انسانی و مانند انان. ||انسائیت و 
مروت. (ناظم الاطباء). 
کساوی. [ک ] (ص نسبی) منسوب بهکساء. 
کسائی. (یادداشت مژلف). رجوع به کسائی و 
کاءشود. ||( لباسها و پوشا کھا. 
کسایون. () ((خ) نام دختر صور ملک 


کسب. ۱۸۳۳۳ 


کشمی رکه بخواهندگی و فرمان رستم نخستین 
بار پهمن پر اسفندیار به زنی گرفت و بسبب 
توطه‌ای او را کشت. (مجمل التواریخ و 
التصص ص 0۳). 
کس۶ ۰ (کشء] (ع !) پاره‌ای از شب. ج, 
کُوء. (ناظم الاطباء). کیء من اللیل؛ ای 
قطعة منه. (اقرب الموارد). |اکسء کل شىء و 
کسوءه؛ موخره. ج» | کساء. (اقرب السوارد). 
قدمنا فی ا کساء رمضان؛ ای فی اواخره. 
(اقرب الموارد). 
کسء۶ .(کَسْء] (ع مسص) در پی کسی 
رفتن و متابعت او کردن. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). يقال مر فلان یکساهم؛ ای 
یتبعهم. (از اقرب الموارد). ||از پس راندن 
ستور یا در یی ستور دیگران راندن. (ناظم 
الاطباء). راندن ستور بر اثر دیگری. (از اقرب 
الموارد). ||چیره شدن گروهی بر گروه دیگر 
در خصومت. ||به شمشیر زدن. (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کسء۶.اکُسْ:] (ع ) دن بالاٌ چیزی. ج. 
ا کساء. ||رکب کأه؛ بر گردن آن افتاد. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
کسپ. [ک] (ع [) کنجار؛ روغن. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). ثفل روغن و عصاره 
آن و معرب است. (از اقرب الصوارد). نخالة 
هرتخمی که روغن آن را گرفته باشند. 
(یادداشت مژلف). کجاره. (دهار). كنجارة 
روغن و آن ثفل روغن است. (غیاث اللفات) 
(آنندراج). کبه. (از برهان): 


قوم گفتندش که هین اینجا مخضسب 
تا نکوبد جانتانت همچو کب. مولوی. 
گروهی چو گاوان پروارخضب 
تهی‌مفز و آ کنده پیکر ز کسب. 
حاج سیدنصراه تقوی (از هنجار گفتار). 


کسپ. (ک /کِ ] (ع مص) ورزیدن. (از 
منتهی الارب). طلب روزی کردن و ورزیدن 
برای اهل خود. (ناظم الاطباء). الففدن. 
الفنجیدن. (یادداشت مؤلف). روزی جتن و 
رسیدن به روزی. (منتهی الارب). |اسود 
بردن از مالی. (از ناظم الاطباء). طلب کردن و 
سود بردن مال و علم را. (از اقرب الموارد). 
جلب نفع و دفع ضرر و این فعل برای خدای 
تعالی پکار نرود که او مثزه از جلب نفع و دفم 
ضرر است. (از تعریفات). ||جمع كردن. (از 


۱-صحیح گاردن است. رجوع به گساردن 

شود. 

۲ -صحح گسار است. رجوع به گاردن شود. 

۳-محح گاردن است. رجوع به گاردن 

شود. 

۴-در تداول عامه به کر کاف است. 
.۰ .- 5 


۴ کننتت. 


اقرب الموارد). گرد آوردن. (آنندراج) (از 
منتهی الارب). حاصل کردن. (غیاث اللفات). 
جمع کردن چیزی را و فراهم آوردن آترا. (از 
ناظم الاطباء). ||چیزی به مشقت پیدا کردن. 
(ترجمان علامة جرجانی.ص ۸۱). بدست 
آوردن با رنج. |اورزانیدن كى رامال 
(منتهی الارب) (آنندراج). ورزانیذن کی را 
با سود برد از مال. (ناظم الاطباء). حاصل 
کردن چیزی کی را. (تاج المصادر بسهقی). 
کب کردن و حاصل کردن چیزی کی راء 
(المصادر زوزنی) (از اقرب الموارد). و این 
فعل با دو مفعول متعدی شود گویند کب 
زیدا مالا و علما. (از اقرب الموارد). 
کسمب. (ک /کب ] (ع[) ورز. قال فلان طیب 
الکب؛ یجنی فلان پا ک‌ورز است و حلال 
است کسب فلان. (از ناظم الاطباء). 
کسپ. (کَ ](ع (مص) تحصیل معاش ورزق 
با زحمت و محنت. (ناظم الاطیاء). طلب 
روزی: هرکه از کسب... اعراض نماید نه 
اسباب معیشت خویش تواند ساخت ونه 
دیگران را در تعهد تواند داشت. ( کلیله و 
دمنه). مثال این همچنان است که مردی در 
حد بلوغ سرگنجی افتد... خرمی بدوراه یابد و 
در باقی عمر از کب فارغ اید. ( کلیله و 
دمنه). || طلب کردن. ورزیدن. ورز و تحصیل 
با سعی و کوشش و محنبت. (ناظم الاطاء). 
شش‌برای به دست آوردن چیزی؛ بر 
مردمان لازم است که در کب علم کوشند. 
( کلیله و دمنه). پسندیده‌تر افعال و اخلاق 
مردمان تسقوی است و کسب مال از وجه 
حلال. ( کلیله و دمنه). حرص تو در طلب علم 
وکسب هنر مقرر.( کلیله و دمنه). پس از بلوغ 
غم مال و فرزند... و شره کسب در میان آید. 
( کلیله و دمنه). آدمی در کب آن چون کرم 
پیله است. ( کلیله و دمته). صاحب همت 
روشن رای را کسب معالی کم نیاید. ( کلیله و 
دمنه). حلاوت عاجل او رالد کب خیرات... 
باز دارد. ( کلیله و دمنه).. 
خرد که ملهم غیب است بهر کسب شرف 
ز بام عرش صدش بوسه بر رکاب زده. 
حافظ, 
تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول 
جانم بسوخت آخر در کب این فضایل. 
حافظ. 
- کب هوا؛ کنایه از نشستن در خانه‌های 
سرد و سیر کردن در امکنۀ بارده تا باد سرد از 
آن کب کنند برای ازال گرمی و وصول فرح 
به طبیعت. (انتدراج). هواخوریء 
مت تو پابرهنه به دریا حیاب‌وار 
بر روی آب گردد و کسب هواکند. 
محمد قلی سلیم (از آنندراج). 
صبح است به که رو به چمن چون صبا کنم 


کسب‌هتر گذارم و کب هواکنم. 

طالب آملی (از آتدراج). 
- || کام‌طلبی. رسیدن بخواهش دل: 
ين که در باغ جهان خاقانی 
از پی کب هوا امده‌ای. 
شرم بادت که به گلزار جهان 
از پی کب هوا آمده‌ای, 

جلال اسیر (از آنتدراج), 
|اتجارت. (ناظم الاطباء). | هنر و پیشه. 
(آنتدراج) (غیاث) (ناظم الاطباء). فن و صنف 
و حرفه و شفل و کار و بار. (ناظم الاطباء). 
شفل, پیشه. کاز. حرفه؛ از کسب و صرف 
اعراض نمودند. ( کلیله و دمنه). 
نیت کسبی از توکل خوبتر 
چیست از تسلیم خود محبوبتر. 
مکرها در کسب دنیا بارد است. 
مکرها در ترک دنا وارد است. 
لقمه‌ای کان تور افزود و کمال 
ان پود اورده از کې حلال. 
= امثال؛ 
کب کن تا کاهل نشوی. روزی از خدا خواه 
تا کافر نشوی, (جامع التمثیل). 
||عمل با يد. (ناظم الاطباء). کار با دست. 
ورزش. (یادداشت مولف). 
= کسب دست؛ عمل با دست. تحصیل روزی 
پا کار یدی؛ علویان | گرمالی و ملکی دارند به 
کب دست و رنج بدست آورده‌اند. ( کتاب 
القض ص ۴۷۶). 
ا(اص) کتابی.کسبی: 
کسان را درم داد و تثشریف و اسب 
طبیعی است اخلاق نیکو نه کسب. 

سعدی (پوستان). 

| (لمص) نزداشاعره عبارت است از تعلق 
قدرت عبد و اراد او به فعل مقدور و می‌گویند 
افعال عبد واقع می‌شود به قدرت خدای تعالی 
و قدرت ایشان را تأثیری در آن نیست. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون ج ۲ ص ۰0۱۲۴۳ 


خاقانی. 


مولوی. 
مولوی, 


مولوی. 


به توکل زیم | کنون نه به کسب 

که‌رضا صر فزایست مرا خاقانی. 
کسپ. (ک ] ([) نوعی خرما در جیرفت. 
(یادداشت موّلف). 


کسیا. [] (اخ) شهرکی است با نعمت میان 
پارس و اسپاهان. (حدود العالم). 
کسان . [] ((خ) شهری است به ناحیت 
کرمان با چاههای بار که اب از آن خورند 
و کشت و برز برآب چاه کنند و نعمتی فراخ و 
هوائی معتدل دارد. (از حدود العالم). 
کسیایو. کي ] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
بخش حومه شهرستان بجنورد. مرکز آن قریة 
بدرانلو است که در ۱۸هزارگزی شمال 
باختری ببجنورد قرار دارد. از ۱ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و در حدود 


کسیر 
۵ تن جمعت دارد. هوای دهستان 
سردسیر الست و آب آنجا از چشمه ساز و 
قاتها تأمین می‌شود. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج .)٩‏ 
کسب اند وز. زک آ] (نف مرکب) کسب 
اندوزنده. مال‌ورز. 

عمل کسب‌اندوز که از کار و حرقه اندوخته 
کند. اندوختن با ورزیدن و اشتفال. مال 
ررزیدن؛ 

به زور و زرق کسب‌اندوزی خویش 

نشاید خورد بیش از روزی خویش. نظامی, 
کسبت. اک ب ]() پنگو و یا غلافی که 
حجام و یا فصاد ابزارهای خود را در آن نگاه 
می‌دارد. (ناظم الاطباء). ||قطعه‌ای از چرم که 
شخص سقا برکنار چپ خود آریزان کند و 
مشک آبرا به روی آن در دوش گیرد. (ناظم 
الاطباء). 
کسبت‌نامه. اي بم /۸](اخ) نام کتابی در 
سرگذشت حجام و فصاد. (ناظم الاطباء). 
کسیچ. اک ب ] (معرب. ل) کنجارة روغن 
معرب که است. (متهی الارب) (آنندراج). 
مأخوذ از کسبُ فارسی و به‌معنی آن. (ناظم 
الاطباء). معرب که است و آن ثفل دهن 
سمسم است که به فارسی کنجاره نامند. 
(فهرست مخزن الادويه). كنجارة عصارة 
روغن و تفل آن. (از اقرب الموارد). رجوع به 
کبهو کب شود. 
کسیخ. ([ک ب ] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان رشت. جلگه و 
معتدل و مرطوب و ۱۰۴۲تن سکنه دارد و از 
نهر خمام که منشعب از سفید رود است 
آبیاری می‌شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج( 
کسبر. (ک ب ] (ع ل) دستیانه از عاج مانند 
دست برنجن.ج, کساپر. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتندراج) (از اقرب الموارد). 
کسبر. اک ب ] (!) به یونانی زفت را گویند و 
آن صمغ مانندی باشد سیاه که بر سر کچلان و 
کشتی و جهاز چسبانند. (برهان)(آنندراج), 
کسبر. [] (!) به سریانی اسم سوسن آبیض 
هندی است. (فهرست مخزن الادوید). 
کسبرج. (کَ ب ر ] ([) کسپرم. لولو. رجوع 
به کسپرج و لؤلۇ شود. 
کسبرو. (ک س ] () بخ رستنی هندی است 
که در آبها سثل نیلوفر بروید. (یادداشت 
مولف). 
کسبوة. رک ب / ب ر)(ع ‏ کش نیز. (از 
متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج), 
گشنیزو آن رستنی باشد معروف که تازة آن را 
در آش بیمار کنند و خشک آن رابا نبات 
بسایند و بخورند. گویند چهل آب گشنیز 


کسپ کردن. 


مهلک و کشنده است. (از برهان). کزیره. 
(فهرست مخزن الادویه). 
کسب کردن. [ک کَ د] (مسص مرکب) 
ورزیدن. (ناظم الاطباء) (یادداشت مؤلف). 
شش کردن و تحصیل نمودن. (ناظم 
الاطیاء). الففدن. القنجیدن. (صحاح الفرس) 
(یادداشت مولف). | کتساب. حاصل کردن. 
بدست کردن. (بادداشت مولف). اقتراف. 
(ترجمان القرآن) (تاج السصادر). چرح. 
(ترجمان القرآن): 


آنفقوا گفته‌ست پس کسبی یکن 
زانکه بود خرج بی‌دخل کهن. مولوی. 
رو توکل کن تو با کسب ای عمو 
جهد می‌کن کب می‌کن موېنو. مولوی. 
گر توکل می‌کنی در کار کن 
کب‌کن پس تکیه بر جبار کن. مولوی, 
کار بخت است ان و آن هم نادر است 
کب باید کرد تا تن قادر است. مولوی, 
آن خسروان که نام نکو کسب کرده‌اند 
رفتند و یادگار از ایشان جز آن نماند. 
سعدی. 
رجوع به کب شود. 
کفیتاء () () اسم هتدی عسضفر است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
کسیند. اک بّ ] () تنگ. کمربند. (ناظم 
الاطیاء). 


کسب نمودن. (ک نْ /نٍ / ن د] (مص 
مرکب) کسب کردن. تحصیل کردن. بدست 
کردن.بدست آوردن؛ 
آنچه تو کب نمایی ز برای دگریست 
آسیا را چه ذخیره‌ست ز چندین تک و دو. 
ظهیرخاریابی. 
رجوع به کب کردن شود. 
کسبور. [ک ] (() مره درخت بطم. حبة 
الخضراء. (بحر الجواهر). خنجک. بطم. 
(یادداشت مولف). رجوع به حبة الخضراء و 
بطم شود. 
کسبوی. رک ب وی] (ص نسبی) موب 
است به که که از قراء نف است. (الانساب 
سمعانی)* 
از فعل زشت و سیرت ناخوب همسری 
با دیو ابو المظفر خرکنک کسپوی. سوزنی. 
رجوع به کسبه شود. 
کسب. (کَ ب ] (ع [) از اعلام ماده سگان 
است. (منتهی الارب). علم است مر ماده سگ 
و یا ماده گرگ را. (ناظم الاطباء). 
کسیة. [کي ب ] (ع مص) ورزیدن. ||(() هیئت 
ورزیدن» يقال فلان طیب‌الکبة؛ ای الکسب. 
(منتهی الارب) (آنندراج). نوع و هیثت 
ورزیدن. ||ورز و کسب. (ناظم الاطباء). 
کسبة. [کَ سب ](ع ص,!) ج کاسب. (ناظم 
الاط‌پاء) (يادداشت مولف). مردمان 


کاسب‌ورزنده. (ناظم الاطباء). پیشه‌وران. 
رجوع به کاسب شود. 
کشیه. [ک ب /ب] () کسب. کنجاره را 
گویندو آن باقیمانده و ثفل تخمهایی باشد که 
روغن آن راگرفته باشند. (برهان). ثفل چیزی 
باشد روغن گرفته. (انجمن آرا) (از آنندراج). 
تاره اجهاگزی) اضعا شرس 
کنجار. (محاح الفرس). آنچه از چیزی بر 
جای ماند آنگاه که روغن آن بیرون کنند چون 
کنجد و بادام و کرچک و امال آن. کنجاله. 
کنجال. (یادداشت مولف). رجوع به کب 
شود. 
کسبه. (کْ ب ] ((خ) نام قریه‌ای از نخشب 
است. (انندراج) (انجمن ارا). رجوع به مادة 
بعد شود. 
کسبه. (ک ب ] ((خ) جبایی است [به 
ماوراءالنهر ] با کشت و برز بسیار. (حدود 
العالم). قریه‌ای است از قرای نف دارای منبر 
و بازار و نسبت بدان کسبوی باشد. (یادداشت 
مؤلف) (از معجم البلدان)* 
از فعل زشت وسرت ناخوب همسری 
با دیو ابوالمظفر خرکک کسبوی 
با دیو ابوالمظفر که بحق و داد 
سیب دو نم کرده و گوز دو پهلوی. سوزنی. 
رجوع به کسپه شود. 
کسیه. (]()ابن عرس است. (فهرست مخزن 
الادویه). ۱ 
کسبی. اک ] (ص نبی) منسوب به کب. 
آنچه شخصی از کب و ورز و جد و جهد 
تحصیل کرده باشد. (ناظم الاطباء). مکتسب. 
(یادداشت مۇلف). آنچه به وسلة سعی و 
شش و مهارت بدست آرند. مقابل فطری, 
(فرهنگ فارسی معین): 
شاه را ایران و توران کسبی و میرائی است. 
کسبی از تیغ و فرس میرائی از افراسیاب. 
سوزنی. 
محبت یا فطری بود یا کسبی. (اوصاف 
الاشراف). رجوع به کب شود. |[روسپی و 
فاحشه و قحبه. (ناظم الاطباء), 
کسبی باز. [ک ] (نف مرکب) روسپی‌باره و 
زنا کار.(ناظم الاطباء). 
کسبی‌بازی. [ک ] (حامص مرکب) عمل 
کسبی‌باز. |اروسپی‌گری. (ناظم الاطباء) 
کسی خانه. (ک ن /ن](ارکب) 
خیرخانه. جنده‌خانه. زناخانه. (ناظم الاطیاء). 
کسپرج. (ک پ ر] () کسبرج. مروارید که 
عربان لولژ گویند. (آنندراج). لول و مروارید. 
(ناظم الاطباء): 
حقه یا کند پر از کسپرج 
گربندیدی لب و دندانش بین. 
رضی‌الدین لالای غزنوی (از آنتدراج). 
رجوع به مروارید و لول شود. 


کست. ۱۸۳۳۵ 


کسپوی. (کَ ب وی ] (ص نسبی) نسیت به 
که است از قراء نخشب؛ 

سراطبا استاد کسپوی کو هت 

ز پشت هقت پدر اوستاد هفت اقلیم. سوزنی. 


رجوع به کسبه شود. 
کسیه. (ک ‏ ] ((خ) از قراء نخشب است. 
(یادداشت مولف). 


کسیه. (ک پ /پ ] () ارده. کسسنجاره. 
(یادداشت مولف). رجوع به کسب و کسبه 
شود. 

کسپین. (ک ی ]((خ) دریای خزر. (از تاریخ 
ایران باستان ج ص ۴۴۷). دریای خزر که 
در زبانهای اروپائی کین خوانده می‌شود. 
(از فرهنگ ایران باستان ص ۲۹۱). رجوع به 
کلمة خزر شود. 

کسپیوس. [ک ] ((ج)" نام لاینی لل 
کوههایی است که ميان ارمنتان و ماد و 
خراسان دانسته شده و با نام قزوین ( کشوین) 
نیوک دارد. (از فرهنگ ایران باستان 
ص ۳۹۱). و نیز رجوع به فرهنگ ایران 
باستان شود. 

کست. [ک ] (ص) ف ضیح و شسرم‌آور. 
|| چرکین و ناپا ک. ||فرومایه. (ناظم الاطباء). 
|اگست. زشت. (اربهی). نازیبا. (یادداشت 
ملف): ا گربهتر نگریسته شود خبث عقیدت 
او در طلعت کست... مشاهدت افتد. ( کلیله و 
دمنه). 

گنجی و کتابی و جوینی و گلیمی 


هست ابن یمین را خوش اگر نزد تو کست است. 


آبن یمین. 
دلیرا دو رخ تو یس خوبست 
ارچه با یار کار کردی کست. 
؟ (از اوبهی). 
رجوع به گست شود. 


کست. اک ] (۲ یک قم گوهر آبی‌رنگ 
مایل به سرخی, (ناظم الاطباء). 
کسمت. [ک ] (ع () داروئی است که قسط نیز 
گویند. (ناظم الاطباء) (آنندر اج) (از اقرب 
الموارد). رجوع به کسط شود. 
کست. [ک] (() در زبان پهلوی به‌معنی 
جهت و سمت رناحیه بوده است و مادا کیت 
یعنی ناحیه مد. (یادداشت مولف). کوست. 
به‌معتی طرف وسوی و جهت و ناحیه و حومه 
و ایالت. (فرهنگ پهلوی فره‌وشی ص ۲۷۴). 
کست در پهلوی به‌معنی سو و کنار و در 
فارسی نیز کشت يا کست اک ] به همین معنی 
است چنانکه در لاتینی کستا آو در الستة 


انگلیسی و آلمانی و فرانه کت وکت ۶ 
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۶ کست. 


و کت" از همین ماده است و نیز کلمات کستی 
و کش تی‌گیر و بسرگتوان و یره 
(خرده‌اوستای پورداود ص ۶۷ا. و نیز رجوع 
به خرده‌اوستا شود. 
کت اپاختره در پهلوی به سعفی طرف 
شمال است. (خرده‌اوستا ص ۶۷). 
- کت خوراسان؛ در پهلوی به‌معنی طرف 
مشرق است. (خرده‌اوستا ص ۶۷). 
- کت خوروران؛ در پهلوی به‌معنی طرف 
مغرب است. (خرده‌اوستا ص ۶۷). 
-کست نیمروچ؛ در پهلوی به‌معنی طرف 
جنوپ است. (خرده‌اوستا ص ۶۷). 
کست. (ک ] (() کلم. (ناظم الاطباء). 
کست. (ک ] (جملهٌ استفهامی) مخفف که 
است. (ناظم الاطباء). کیت. رجوع به که و 
کیست شود. 
کست. [ک ] ((خ) از دانشمندانی است که 
نقشة سخت‌جمشید را ترسیم کرد و 
حجاریهای جالب کشف و طرح نمود. (از 
ایران باستان ج ۱ ص ۵۶). 
کستاج. اک] () کاسنی را گسویند.و آن 
رستنی باشد دوایی که آن را هندبا خوانند: 
(آنندراج). 
کستاریکا. [ک] ((خ)۲ یکی از جمهوریهای 
آمریکای مرکزی است که میان کشورهای 
پاناما و نیکازا گواو اقیانوس کبیر و اقیانوس 
اطلس واقع شده است. ماحت آن 
۰ کیلومتر مربع و جمعیت أن نزدیک به 
۲ میلیون تن است. زبان مردم کستاریکا 
انپانیولی است و محصول عسمده آن موز و 
قهوه و نیشکر و آناناس است. پایتخت آن 
شهر سان خوزه " می‌باشد. 
کسیقانه. (ک نْ /ن ] () کستنه. ظاهرً از کلم 
لاتینی كانه" مأخوذ است. شا‌بلوط. 
(یادداشت مولف). 
کستانه. (ک ن ] ((خ) قریه‌ای است بین ری و 
ساوه و قسطانی بدانجا موب است. (از 
معجم البلدان). 
کست برکست. (ک ب ک] (| مسرکب) 
معرب کشت بر کشت و گشت برگشت. رجوع 
به گشت برگشت شود. 
کستیزود. اک ت ] (معرب. [مرکب) معرب 
کاست و افزود. کاست و فزود. کستفزود. 
(فرهنگ فارسی ممین). رجوع به کاست و 
افزود شود. 
کستیزود. کت ] (معرب, [مرکب) نام 
دیوانی بوده است و آن معرپ کاست و فزود 
است. (یادداشت مولف). 
کستیلا. [] (() به هندی بزرقطونا است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
کستیج. (کَ تَّ] (() بقول ابن المقفع یکی از 
خطوط سبع ایران قدیم است که مرکب از 


۸حرف بود و با آن عهود و موریه و قطائع را 
می‌نوشتند و نقوش نگین‌ها و طراز جامه‌ها و 

ِ J 
فرشها و سکه دنانیر و درهم آنان نیز بدین خط‎ 
.)٠١ پسوده است. (الفهرست چ مصر ص‎ 
گشتک. (یادداشت مؤلف). رجوع به گشته و‎ 
گشتک‌شود.‎ 
نیم کستج؛ از خطوط هفتگانة ایران قدیم‎ - 
مرکب از ۲۸ حرف و با آن طب و فلسفه و‎ 
امثال آن را می‌نوشتند. (الفهرست چ مصر‎ 
ص ۲۰). نیم گشته.‎ 

کستتج. [ک ت ] (معرب. ل) بند پشتواره مانند 
از پوست خرما معرب است. (منتهی الارب). 
بند پشتواره که از لیف خرما سازند و مأخوذ 
از فارسی است. (ناظم الاطباء). ||رشته‌ای 
ستبر به قدر انگثت از پشم که ذمی بروسط 
جامه می‌بندد و آن غر از زنار است که از 
ابریشم بافته می‌شود. (از تعریفات جرجانی). 
رشته‌ای ستبر که اهل کتاب بالای جامه و زیر 
زنار می‌بندند و معرب کستی است (یادداشت 
مولف). رجوع به کستی و کشتی شود. 

کستر. (ک تَّ ] (!) خاری باشد سیاه و آن را 
بوزانند. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 
کسبزود معرب کاست و افزود. کاست:و 
فزود. در اصل کاست و افزود بود و کستفزود 
دیوانی را گویند که ارباب خراج در او آنها را 
نگاه دارد. (تفائس الفنون). 

کستل. [ کت ](!) جعل و سرگین گردانک را 
گویند. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رجوع به جعل و سرگین‌گردانک شود. 

کسقن. [ک ت ] (مص) کوفتن. (جهانگیری) 
(برهان) (آنندراج). |اگرفتن. |اکمربند بستن. 
(ناظم الاطباء). 

کستفه. کت ن /ن ] () شاه بلوط. ابوفروه. 
(یادداشت مولف). کستانه. رجوع به کس‌انه 


شود. 3 

کستو. (کْ تَ] (اخ) قریه‌ای است فرسنگی 
کمتر میانة شمال و مغرب فرک. (فارسنامة 
ناصری), 

کستوان. (کَ ت ] (ع !) اسطبل. (المصادر 
زوزنی). اسطبل و کلم فارسی است. ج. 
کستوانات. (از اقرب الصوارد). |إدر 
افاه‌های عاميانة دور صفويه معتی 
«زشتی» می‌دهد ولی نمی‌دانم چگونه زشتی 
باشد. (یادداشت مولف). 

کستوری. اک تَّ] (ا اسم هندی مشک 
است. (فهرست مخزن‌الادویه). ||نوعی از زید 
الحر را نامند که بسیار ضخیم است. (فهرست 
مخزن الادویه), 

کستوفی. [ ] () ظاهرً نوعی پارچه است: 
ز تن جامه و کدروئی کزی 


ز کتونی و برکجین و قزی. 


کستی. 
نظام قاری (دیوان البسه ص ۱۸۲). 
کستقه. زک ت / ت ] (نمف) کوفته. (ناظم 
الاطباء). ||(() غلة کوبیده باشد که هنوزش 
پا ک نکرده باشند. (برهان) (آتدراج) (انجمن 
ارا). غله و برنج کوفته که هنوز پا ک‌نکرده و 
کاءو پوست آن را نگرفته باشند. (ناظم 
الاطباء). |ایه فارسی عصی الراعی است. 
(فهرست مخزن الادویه). رستنیی که سرخ‌مرد 
و به تازی عصی الراعی نامند. (ناظم الاطباء). 
سرخ‌مرد را نیز گویند و آن رستنیی باشد به 
سیاهی مایل که عربان عصی الراعی خوانند. 
(برهان). ||بقلهةٌ یمانیه که به هندی چولای 
نامند و گفته‌اند که آذان الغز است. (فهرست 
مخزن الادویه), 
کستهم. (ک تَ] (اخ) گستهم. رجوع به 
گتهم شود. 
کستیی. [ک ] (() به‌معنی کشتی باشد و آن 
چنان است که دو کس برهم چسبند و یکدیگر 
را برزمین زنند و اصل این لغت کستی است 
چه از کستن مشتق است که به‌معنی کوفتن 
باشد و چون در فارسی سن بی‌نقطه و شین 
نقطه‌دار بهم تبدیل می‌یابند بنابر آن کشتی 
خوانند. (برهان). به‌معتی کشتی مشهوز است 
و اصل این لفت از کوفتن است چبه دوتن 
بریکدیگر چسند و هرکه قوی‌تر و غالب 
باشد دیگری را بر زمین کوبد زرکوفته کند به 
تغيبر الله سین به شين تبدیل یافته است. 
(آنندراج): ۱ 
غم و تیمار گویی هت با جاتم به کستی در 
ز درد وغم شوم هزمان به دین خودپرستی در. 
قطران (از آنندراج). 
پیل‌زوری که چون کند کستی 
بند او پیل را دهد سستی. 
مسعودسعد (از آتدراج). 
دستم گرفت و افکند نا گه‌بزیر پایم 
پس گفت خیز و بنما این چابکی و چستی 
فریاد من رس ا کنون‌کز دستهای بسته 
با چون فلک حریفی باید گرفت کستی. 
کمال‌الدین اسماعیل (از آتندراج). 
رجوع به کستی کردن شود. 
اایه‌معنی زنار هم آمده است و آن ریسماتی 
باشد که ترسایان و هندوان بر کمر بندند و 
گاهی هم برگردن افکنند. (برهان). به‌معنی - 
زنار است و آن در اصل کشتی بوده برخلاف 
کی (أتدراج). کشتی. (حاشية برهان چ 
معین). از پهلوی کستیک ۵ مأخوذ است و 
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کلم اخیر غالبا در گزارش پهلوی اوستا و در 
کابهای پهلوی به معنی کمربند مخصوص 
زرتشتیان استعمال شده. از ان جمله در 
تفر بند دوازدهم فرگرد شانزدهم و بندهای 
یکم تا نهم فرگرد هیجدهم وندیداد و فصل 
بیست و چهارم بند بیست و دوم و فصل سی‌ام 
بند سی‌ام بندهشن. کلمة مزبور از مادة کت ! 
مشتق است که در پهلوی به‌معنی پهلو. سوی, 
جانب و کنار است و در پارسی نیز کشت و 
کت بهمین معتی امده. در اشعار پارسی 
کتی‌هم به معنی کشتی و مصارعه و هم 
به‌معنی کمربند مخصوص زرتشیان آمده 
است. کتی را زرتشتیان «بند دین» نیز گویند 
و معرب آن کیج و کستک و کشتیج است. 
این کستی از ۷۲ نخ از پشم سفید گوسفند تهیه 
می‌گردد و آن باید بدست زن موېدی بافته 
شود. ۲ نخ به شش رشته قسمت شده و هر 
رشته ۱۲ نخ دارد. عدد ۷۲ اشاره است به ۷۲ 
فصل :ینا که مهمترین قسمت اوستاست و 
۲ اشاره است به دوازده ماه سال و ۶ اشاره 
است به شش گهنبار که اعیاد دینی سال باشد. 
کستی را باید سه بار پدور کمربندند و این نیز 
به عدد سه اصل مزدیستا: مش تیک گوش 
نیک و کنش تیک می‌باشد. هر زرتشتی پس 
از سن هفت سالگی موظف است که کتی را 
به دور کمر بندد. (مزدینا ص ۰۲۴۳۲ ۲ ۲۵). 
کسی هرقل به تیغ هندی بل 

بر سر قیصر صلیب‌ها همه بشکن. _ 

فرخی (از انندراج). 
ریسمان سبحه بگستند و کستی بافتئد 
گوهر قندیل بشکستند و ساغر ساختند. 
خاقانی (از آنندرا اج). 

|اریسمان را نیز گویند که کشتی‌گیران 
خراسان بر کمر بندند و در عرف ایشان زنار 
خوانند و معرب آن شتیج است و کستین هم 
به نظر امده است. (برهان). ریسمانی که 
کشتی گیران خزاسان برکمر بتدند. اناظم 
الاطباء). 

کستیی بستن. اک ب تّ] (مص مرکب) 
بستن کستی ب رکمر. کستی به دور کمر بستن و 
کتی, بندی مخصوص است. رجوع به 
کستی شود. 

کستیج. اک ] (مب‌عرب, !) کستی و آن 
ریسمانی پاشد گنده که ان را ذمیان بر ميان 
بندند سوای زنار و معرب است. (آنندراع). 
کمربند که آهل ذمه بر کمر بندند. (ناظم 
الاطباء). ریسمانی گنده بقدر انگشت از پشم 
که ذمیان روی جامه بندند و این سوای زنار 
است که از ابریشم بافند. ج. کستیجات و 
معرب است. (از اقرب الصوارد). رجوع به 
کستی و کست شود. 

کستی کردن. زک ک د] (مص مرکب) 


کشتی گرفتن. مصارعت: 
پیلوزوری که چون کند کستی 
بند او پیل را دهد ستی. 
رجوع به کشتی گرفتن شود. 

کستیمه. [ک م /م] (() یک قم خاری که 
شتر آن رابه ریت خورد. (آتدراج) (یرهان) 
(ناظم الاطیاء). 

کستین. [ک] () کمربند. (ناظم الاطباء). 
کستی.(از برهان), رجوع به کتی شود. 

کسجین. [ک] ((خ) دهی است از دهستان 
اوج تپة بخش ترکمان شهرستان میانه. 
کوهستانی است با ۴۱۵ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کسج. ک ] 2 امص) عجز و درساندگی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). عجز. (اقرب 
اردا: 

کسج. (ک ] (ع مص) روفتن خانه را. (از 
منتهی الارب) (از اتدراج). روفتن خانه را و 
جاروب کردن. (ناظم الاطباء). [[رندیدن و 
ربودن باد خاک‌را و روقتن زمین را. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). روفتن باد 
خاک را از زمین. (از اقرب الموارد). ااپاک 
کردن چاه و مانند آنرا. (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||[کندن و بردن چیزی راء (از 
اقرب الموارد). |[برجای‌ماندگی و سنگینی در 
دست و پای. (از اقرب الموارد). ||ما | کسحد؛ 
چه گران و سگین آست. (ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد). |اسنگین بودن یک پای در 
رفتن که در هنگام رفتن آن را بر زمین کشد. 
(از اقرب الموارد). 

کسچ. اک ](عل) ج کسحان. (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ااجآ کح.(ناظم الاطاء). 

کسچ. (کَ س] (ع ص) آنکه از وی اعانت 
خواهند و او اعانت نکند. (متتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). آنکه از وی یاری خواهی و او 
ترا یاری نکند. (از اقرب الموارد). 

کسجاء . [ک ] (ع ص) مونث | کسح.برجای 
مانده. (ناظم الاطباء). رجوع به | کح‌شود. 

کسحان. [ک ] (ع ص) شل و برجا مانده. 
اکسح.(مبتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
آنندراج). ج کُسحان. لنگ. (منتهی الارب). 

کسجان. (ک] (ع ص !) ج اکح. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). اج 
گسحان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). منه 
الحديث الصدقة مال آلشستمان و العوران. 
(منتهی الارب). رجوع به اکسح و کسحان 
شود. 

کسحبة. اک حب ] (ع مص) پنهان رفتن 
ترسنا ک.یقال کسحب الخائف. اذا مشی 
مخفياً نفه. (متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
رفتن ترسنا ک پنهان. يقال فلان یّمشی 
الکسحَبّة. (از اقرب الموارد). 


فسوعو دسعد. 


کسر. ۱۸۳۳۷ 


کسد. رک ] (ع |) قسط است. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). دارویی که قط گویند. (ناظم 
الاطاء). 

کسد. آکِ ] ((2) دهی از دهستان موگوئی 
بخش آخوره در شهرستان فریدن. کوهستانی 
و سردسیر است با ۱۴۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۱۰ 

کسر. [ک ] (ع مسص) شکستن چیزی را 
|| فروخوابانیدن چشم را. ||کم تیمارداری 
کردن شتران را (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ||پر فراهم آوردن مرغ وقت فرود 
آمدن, مته: عقاب کاسر. (از مستهی الارب). 
فراهم آوردن مرغ بالها را و جمع كردن 
پرهای خود را و ارادهٌ فرود آمدن کردن و 
قیل: کر الطاثر جناحیه کسر در وقتی 
گویندکه بالها را جهت فرود آمدن بهم منضم 
کندو چون جناحین را ذ کر نکنند گویند کر 
الطائر كسوراً. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |ادوتا کردن وساده را و تکیه نمودن 
بر آن. |ایکان یکان فروختن کالا را. (از ناظم 
الاطیاء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|افرار دادن گروه را و شکست بر آنها وارد 
آمدن. (از ناظم الاطباء). هزیمت کردن سپاه 
را. (از اقرب الوارد). |زکسره دادن و به كر 
خواندن [کلمه را] .(از ناظم الاطباء). الحاق 
کردن کره را به حرف. (از اقرب الموارد). 
||ب‌ازگشتن از مراد و مقصود. (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). گویند کرت 
الرجل عن مراده؛ ای صرفته عنه. (ناظم 
الاطباء). اانقض کردن و مخالفت کردن 
وصیت شخصی راء كر فلان الوصية. 
اک رالشمر؛ لم يقم وزنه. (از اقرب الموارد). 

کسو. [ک ] (ع (مص) شکست. ||شکستگی. 
رخنه. شکاف. (ناظم الاطباء): 

ز کسری که در طاق کری فتاد 
جهان پایه‌ای در درستی نهاد. 

تورالدین ظهوری (از آنندراج), 
|| هزیمت. ||حزن. اندوه. ||( حركت زير. 
کسره. (ناظم الاطباء). رجوع به کسره شود. 
||چیز انیک و بی‌مزه. ||جزء غر تامی از 
اجزای واحد مانند نصف و ثلث و عشر و 
خمس و تسع و مانتد آنها, ج. کسور. اناظم 
الاطیاء). 
کر حاب؛ آنچه به حصه تمام رسد. 
||(امص) کمی. قلت. نقصان. کمبود. کسری. 
کر انبار؛ کمبود غلذ انبار. کمبود از میزان 
معهود. آن مایه غلۀ انبار که از مزان مطلوب و 
مرقوم به عللی از قبیل کیفیت توزین یا افت و 
غیره کمی نشان دهد. 
-کسر شأن؛ کاستگی مقام و حیثیت و 


1 - Kast. 


ATA 


اعتبار؛ 
همچو مستان کز شکست‌نرخ من‌خوشدل شوند 
دوستان را مطلب افتاده‌ست کر تان ما. 

۱ معز فطرت (از آنتدراج). 
< کر شان کسی بودن يا شدن) په اعبار و 
اهمیت او لطمه وارد آمدن. حیثیت و ابروی 
او خلل یافتن: کسر شأن من است (یا می‌شود) 
که‌از فلان یاری بخواهم. 
کسر صندوق؛ کم آمدگی موجودی صندوق 
بسب اشتباه در شمارش پول و جز آن. 


۳ 


- کر گداز؛ آنچه از وزن زر و سیم پس از 
سکه کردن کم آید. (یادداشت مولف). کمبود و 
نقصانی که زر و سیم یا فلز دیگری که از آن 
سکه خواهند کرد در سکه زدن بیابد. 

<کم و کر؛ کمبود. کمی. نقصان. 

- کم و کسر داشتن؛ تقصان و کمبود داشتن. 
||(() در اصطلاح حاب یک جزء از چند 
جزء واحد. (تاظم الاطاء). چون واحدی را به 
عددی از اجرای متساوی تقیم کنیم و یکی 
از این اجزاء یا چند جزء ان را اختیار نماییم 
حاصل را کسر گویند. عددی ناقص که بین دو 
عدد صحیح قرار گیرد. در اصطلاح کر را به 
معنی عدد کری و مقابل عدد صحیح بکار 
برند و ین کر و عدد کسری تفاوتی نگذارند. 
کسررا بدین طریق می‌نویسند که عددی راکه 
باید تقسیم شود در زیر خطی بنام خط کسری 
می‌نویسند و آن را مخرح گویند و عددی راکه 
باید از آن برداشته شود در بالای خط 
می‌نویند و آن را صورت نامند نار ۵ 

ج“ کسور. جج کسورات. 3 
کر اعشاری؛ ا گر واحدی رابه ده یا صدیا 
هزار جزء مساوی تقیم کیم و چند قسمت 
آن را برداریم این کسر را اعشاری گویند. ملا 
چوبی رابه ده قمت کنیم و سه قسمت آن را 
برداریم گویند سه قسمت از ده قسمت را 
برداشته‌ايم و ان راچنین نویسند: ۰/۳ و تلفظ 
کنند سه‌دهم. برخذ دهدهی. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کر متعارفی؛ | گر واحدی رابه چند جزء 
مساوی (غیر اعشاری) قسمت کنیم و یک یا 
چند جزو آن را پرداریم گوییم کری از واحد 
برداشته‌ايم و این کر را متمارفی نامند. برای 
نمایش دادن کر متعارفی خطی افقی کشند و 
واحدی را که به چند قسمت تقیم خواهند 
کردزیر خط مزبور نویسند و چند قمت از 
واحد را که برداشته‌اند بالای خط مذکور 
نویسند. مثلاً سیی رابه ۴ قسمت نمایند و سه 
قسمت آن را بردارند كر را این طور 
نویند و خوانده می شود سه چهارم. 
(فرهنگاً فارسی معین). 

- کر و انکسار؛ فعل و انفعال. فعل وان 
یتفعل. (فرهنگ فارسی معین). 


کسو. [ک / کب ] (ع [) پارۂ اندام یا اندام تام و 
وافر یا نیمه استخوان مع گوشت يا استخوان 
کم‌گوشت. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد) (آنندراج). ||جانب و کرانة 
محصل به زمین. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). جانب خانه. (اقرب الموارد). ||پارة 
پاین خیمه یا پار؛ فرودین خیمه که بر زمین 
نوردیده باشد. (مستهی الارب). جزء پایین 
خیمه و آن جزء از پاین خیمه که بر زصین 
نوردیده باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الصوارد). يقال ارفع کسر الضیاء, (اقرب 
الموارد). ||کرانه و ناحیه, ج. | کسار و کسور. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
- کسر الصحراء؛ هردو جانب دشت. (منتهی 
الارب) (تاظم الاطاء). 
||استخوان بازو نزدیک آرنج و آن را کسر 
قبیح هم گویند. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). استخوان ساعد نزدیک مرفق کقوله 
ولو کنت کسرا کنت کر قبیح. (از اقرب 
الموارد). کسر قبیح؛ استخوان بازو نزدیک 
آرنج. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کسر. [کی س] (ع )ج كرة. (از اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (متهی الارب). 

کسر. (کَ س /ک س ] (ع !) چیزی که فوق 

طاقت خص باشد يقال اصابه کر ثم کسر؛ 
یعنی رسد او را چیزی که طاقت ان نداشت. 
(ناظم الاطباء). 

کسو. اک سش] (ع !) بسلندی و پستی يقال 
ارض ذات کسر, یعنی زمین با بلندی و پستی, 
(ناظم الاطباء) (از متهى الارب). 

کسر [کش س ] (ع ص:!) ج کاسر و کاسرة. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد) (منتهی 


الارب). 
کسو. [ک ] ((خ) نام چند قریه در یمن. (ناظم 
الاطباء). 


کسر آصف. کر ص ] (اخ) دهی است از 
دهستان وفس عاشقلو بخش رزن شهرستان 
همدان. کوهستانی و سردسیر است و ۶۲آتن 
سکنه دارد. (فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵). 
باقی‌دار شدن. کمبود یافتن. کمبود پیدا کردن: 
از پول صندوق صدتومان کسر آورده است. 

کسرات. (ک /ک س ](ع0اج کسرة,(اقرب 
الموارد). رجوع به رة شود. " 

کسرات. (ک س ] (ع !) رجل ذوکسرات و 
هدرات؛ مردی که در هر چیزی مغبون شود. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
السوارد) (آنندراج). |[ج كرة. (از اقرب 
الموارد). رجوع به کرة شود. 

کسران. [ک ] (اخ) دی است از دهستان 
طارم بالابخش سیردان شهرستان زنجان. 


کسرة: 

کوهستانی و سردسیر است و ۸۰تن سکسه 
دارد. و دارای ممادن زاج سیاه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۲). 

کسرق. [ک رٍ ] (اخ) دهی است از دهستان 
میان اباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد 
جلکه‌ای و گرمسیرمت و ۲۶۳ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کسر کردن. آک ک د) (مص مرکب) کم 
کردن. کاستن. 

کس رگذاشتن. اک گ ت ] (مص مرکب) 
کم گذاشتن. افرهنگ لفات عامانة 
جمال‌زاده). رجوع به کسر و کسر کردن شود. 

کسروی. [ک /ک ر1( ص نبی) 
خسروی. شاهی. ||منسوب به کسری معرب 
خسرو (هر یک از پادشاهان ساسانی). رجوع 
به کسری شود. ||إمنوب به کسری 
انوشیروان. (فرهنگ فارسی ممین): 
احکام کروی نشنیدی که در سمر 
عدلش ز عقل مهلکه‌پرور نکوتر است. 

خاقائی. 

کسروی. [ک /ک ر] (() سید احمد 
فرزند حاج میرقاسم از ویسندگان و مورخان 
ایران است. در سال ۱۲۶۹ شمی در تبریز 
متولد شد. تاریخ‌دان و آشنا به زبان و ادبیات 
عرب بود در نوشته‌هایش کوشش داشت. 
فارسی سره پکار برچ علاوه سر فارسی 3 
عربی زبانهای انگلیسی و فرانسه و روسی هم 
می‌دانست و روزنامه‌ای به نام پرچم منتشر 
می‌کرد که ناشر افکار وی و طرفداراتش بود 
تالیفات وی در حدود ۷۰ مجلد است که از آن 
جمله تاریخ مشروطهٌ ایران, تاريخ هجده‌سالة 
آذربایجان. تاریخ پانصدسال خوزستان» 
پیدایش آمریکا, زندگانی من. صوفیگری, 
بهائیگری, ده سال در عدلیه. در پیراسون 
اسلام» و شهریاران کمنام را می‌توان نام برد. 
وی در ۲۰ اسفدماه ۴ هگامی که برای 
توضیم دادن دربارة پاره‌ای از نوشته‌هایش به 
دادگستری تهران رفته بود به دست دوتن از 
گروه‌فدائیان اسلام کشته شد. 

کسرة. (ک ر) (ع |) یک دفعه شکستن. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. | هزیست. 
وقعت علیهم الکسرة؛ یعنی هزيمت شدند. ج, 
کسرات. ااز اقرب الموارد). || حرکت زیر و 
علامت آن. (از اقرب الموارد). حرکت زیر و 
کسره. (ناظم الاطباء). حرکت زیر حرف و 
علامت آن «ب» است. 

کسرة. (کِ ر)(ع ل) پباره‌ای از چیزی 
شکته. ج, کسر کسر. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطاء). قطعه‌ای از شیثی شکسته و 


۱-در تداول به فتح اول است. 
٣-در‏ تداول به فتح اول اپست. 


كسرة. 


مه الكسرة من الخبز. ج كر کسرات» 
کرات. (از اقرب الموارد). اانوع وهیئت 
شکستن. (ناظم الاطباء). 
کسرة. [ک ر)(ع (مص) اسم است کر راء 
(ناظم الاطاء). 
کسره. اک ر /ر] (از ع. إا کسر:. حبرکت 
زیر. رجوع به کسرة شود. 


کسری. آک /ک ریی ] (ع ص نسسبی) 
منوب به کسری» یعنی خسروی. (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
و مفتوح و مکسور بودن کاف په سبب نبت 
به کسری و کسری است. (از اقرب الصوارد). 
رجوع به کسری و کسری شود. 

کسزی. [ک را] (ع ص () ج کسیر به‌معنی 
شکسته‌شده. (تاظم الاطباء) (از اقرب السوارد) 
(از منتهی الارپ). 

کسری. [ک را /ک را] (معرب. إ) خسرو را 
گویند. ج, | کاسرة, کساسرة, | کاسر: کسور, 
(ناظم الاطباء). لقب هریکاز پادشاهان 
عجم. (از برهان) (از آنندراج). لقب پادشاه 
فارسن معرب خرو یعنی پادشاه پادشاهان و 
صاحب شوکت بسیار و فراخ سلک. ج. 
اکامز کتانر ۱۶ کاس کسور علی خلاف 
القاس و القیاس کسرّون, (منتهی الارب). 
اسم پادشاه فارس چنانکه پادشاه روم را 
قیصر نامند و ترک را خاقان و یمن رائَجّع و 
حه را نجاشی و قبط را فرعون و مصر را 
عزیز و مائند آن, و این معرب خسرو فارسی 
است و معنایش فراخ ملک است. ج.۱ کاسرة, 
کاسرة,اکاسر, کسور است و به قیاس باید 
کسرون‌شود و چون کاف مکسور باشد نبت 
به آن ری و کروی است و مفتوح باشد 
کرّویّ. (از اقرب الموارد). 

کسری. [ک را] (() خسرو. نام انوشیروان 
عادل. (ناظم الاطباء) (برهان), لقب نوشیروان. 
(آتندراج) خسرو اول؛ 
جزای حسن عمل بین که روزگار هلوز 
خراب می‌نکند بارگاه کری را. 

ردان 

رجوع به انوشیروان شود. 

کسری. اک را] ((ج) عسنوان پرویزین 
هرمزبن انوشیروان, خسرو دوم. 

کسر ینه. [ک ن)((خ) دهی است از دهتان 
مسرکزی بخش حومة شهرستان کاشمر. 
جلگه‌ای و معتدل است و ۹۷۵ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کسس. [کَ س] (ع امص) خردی دندان و 
کوتاهی آن و برچسبیدگی آن در بنش. (ناظم 
الاطباء) خردی دندان یا کوتاهی آن یا 
برچشیدگی دندان در بن دندان. اسنتهی 
الارب) (آتدراج) (از اقرب الموارد). چ کسی 
(اقرب الموارد). 


کسستگی. [ک س ت /ت] (حامص) 
گسسگی. (ناظم الاطباء). رجوع به 
گت د. 

کسسته. [ک س ت / ت ] (نمف) گسته. 
(ناظم الاطباء). رجوع به گسته شود. 

کسط. (ک ] (ع ) دوائی است که آن را قسط 
گویندو بول و حیضص برائد و فالج و استرخای 
اعضا را نافع باشد. (برهان) (آنندراج). قط. 
(اقره ب الموارد). کسد. ||عدالت. (ناظم 
الاطباء). 

کسطال. (ک ] (ع () کطل. غبار و گرد و 
خا ک.(ناظم الاطباء). غبار. لفتی است در 
قسطان. (از اقرب الموارد). 

کسطان. [ک ] (ع !) پرنده‌ای است. (ناظم 
الاطباء)۱ 

کسطل. (ک ط ] (ع () کسطال. غبار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع 
به کطال شود. 

کسع. [ک ] (ع مص) به دست و یا به پیش 
پای زدن بر دبر کی. |[راندن کی را (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از منتهی 
الارب). |[به درون پایها بردن ماده شتر دنب 
خود را. (از ناظم الاطباء) در آوردن ناقه دنب 
را میان هردو پای خود. (آنتدراج). ااکعت 
الناقة بغبرها؛ باقی گذاشتم از شیر.آن ماده شتر 
در پستانش و خواستم که شیر آن زیاد گردد و 
یا اب سرد زدم بر پس ان ماده شتر تا شیر را 
بازگرداند در پشت خود و این کار را جهت 
بيار شدن شیر آن در سال آینده کنند. (ناظم 
الاطباء). آب سرد زدن پستان ناقه را تا شیر 
بازگرداند و به این فعل کثرت و بسیاری شیر 
آن اراده کند در سال آینده. (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). |(کعه بما ساءه؛ در يس 
سخن به سختی رنجانید او راء (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

. کسع. لک ] (ع ص, () ج اکسع وکا 
(ناظم الاطباء). 

کسع. (ک س] (ع [) سپیدی گردا گرد من 
اسب یعنی مویهای آونگان بر بالای پیوندگاه 

پای. (ناظم الاطباء). سپیدی 
اطراف ثنه در دست و پای اسب. (از اقرب 
الموارد). سپدی گردا گرد فد اسب و آن 
مویهای آونگان است بر پیوند سردست و پای 
اصب و خر و سانند آن بالای سم. (منتهی 
الارب). ااسپدی زیر دم کبوتر. (ناظم 

الاطاء). - 

کسع. (ک س] (ع () ریزه‌های نان. (ناظم 
الاطباء) (آنتدراج) (متهى الارب). || لإح) نام 
گروهی از تازیان یمن. (ناظم الاطباء). 
قبیله‌ای به یمن و گویند از بتی ثعلبة باشند و 
از ایشان است غامدبن الحارث الکسمی که به 
وی مثل زنند در ندامت و گویند هو اندم من 


سم دست يا 


کسف. ۱۸۳۳۹ 


الکسمی. (از اقرب الموارد). 

کسع. (ک س](ع () ج كسعة. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (انتدراج). رجوع به کسعة 
شود. 

کسیعاء ۰ (کَ ] (ع ص) مونث اکم. کبوتر 
ماده‌ای که پرهای زیر دم ان سپید بود. (ناظم 
لاطبا رجوح یه | کسع شود. 

کسعوم. (کْ ] (ع!) به لغت حمیر خر و 
حمار است. (از ناظم الاطباء). خر لفت 
حمیری است و میم زائد است. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

کسعه. [ک ع](ع !) خجک سپید در روی هر 
چیز. (ناظم الاطباء) (منهی الارب). نقطة 
سفید در جبهة هرچیز, (از اقرب الصوارد). 
|| پرهای سفید در زیر دم عقاب و دیگر 
مرغان . (ناظم الاطبا (e‏ پرریز؛ سپید فراهسم 
آمده زیر دم عقاب و جز و آن ن از مسرغان. ج» 
۳ (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). |[ریزه نان. ج کشم. (ناظم الاطباء). 
|اخر. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
الاطباء). ||خران و گاوان کار و خدمت. 
(متهی الارب). گاو کار. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[بنده بدانجهت که رانده شود 
از عصا. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[دهش یا ستور که جهت شیر 
انعام کنند کی را. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (آنندراج). ||(خ) نام صنمی. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). نام بتی. 
(ناظم الاطباء). 

کسعیی. [ک ] (ص نبی) منسوب به گروه 
کسم از اهل یمن و منه المثل ندابة الکسمی. 
(ناظم الاطباء). کم حبی است از یمن یا از 
بنی ثعلبةبن سعدین قیس عیلان و از آن حی 
است عامرین حارث يا محارب ابن قیس 
کسعی که در ندامت به وی مثل زنند, عن 
الصغانی فال ندمت نداصة الکسعی لمارات 
عیناه ما صنعت یداه. (از منتهی الارب). 

کسف. (کَ] (ع مص) بریدن چیزی را. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از منتهی 
الارب). ||پاره كردن و بریدن جامه, (ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب). ||بد گردیدن حال 
کسی. |انگونسار کردن چشم را. (از ناظم 
الاطباء) (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
||عبوس و ترشروی شدن. (از اقرب الموارد). 
ترشروی شدن و دربارة بخیل ترشروی 
گویند: كفا و اما کاء(از ناظم الاطباء). 
ترتروی شدن, منه السثل كفا و امسا كأ 
یعنی ترشروئی یا زفتی و در حق بخیل 


۱ -در متهى الارب و ناظم الاطباء مرادف با 
کطال و کطل و به‌معنی غار آمده است. 


۰ کسف. 


ترضروی گویند. (از منتهی الارب). |[گرفته 
شدن آفتاب و ماه. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). ||گرفته گردانیدن خدای ماه و آفتاب 
راء لازم و متعدی هردو آید. (از متهی الارب) 
(از ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). بهتر آن 
است که در ماه گرفتن خسف و در آفتاب 
گرفتن کف بکار رود. (از اقرب الموارد) (از 
منتهی الارب). ||غالب آمدن نور آفتاب بر 
ستاره‌ها و دیده نشدن آنها. (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). وقول جریر که گوید: 
«الشمس طالعة ليست يکاسفة 
تیکی علیک نجوم اللیل و القمرا» 
بنصب النجوم و القمر على المفعولية لک‌اسفة 
ای لت تکسف ضوء النجوم مع طلوعها لقلة 
ضوئها و بکائها علیک و هذا احسن مما قیل 
فیه. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
کسف. [ک ](عامص) (در اصطلاح عروض) 
افکندن حرف متحرک را که اخر جزو باشد 
یعنی سفعولات را مفعولن کردن. (ناظم 
الاطباء). افکندن حرف متحرک را که آخر 
جزو باشد فیعود مفعولان الى مفعولن کقوله: 
دار للمی قد عفا رسمها 
و استمجمت عن منطق الائل. 
و هو من السریع عروضه و ضربه مطويان 
مکسوفان و کشف به معجمة تصحیف است يا 
لفت ردی. (از منتهی الارپ). 
کسف. [کِ / کي س1 (ع |) ج کسفة. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به کسفة شود. 
کسفة. (ک ف ] (ع [) پساره و قطعه‌ای از 
هرچیز. يقال اعطتی کسفة من نویک؛ یعنی 
بده به من قطعه‌ای از جام خود. ج. کسف. 
کتف. جج, | کساف. کسوف. و گفته‌اند کسف 
و کسفة به یک معنی است و من قرا قوله تعالی 
« کسفاً من‌السماء» (قرآن ۱۸۷/۲۶). جعله 
واحداً و من قرأ «کتفاً جعله جمعا. (ناظم 
الاطباء). قطعه‌ای از شیئی. ج» کسف, کف 
ثم کساف و کسوف. (از اقرب الصوارد) (از 
آنندرا اج). 
کسکت. [ک س ] (!) قلیه گوشت باشد. 
(آنندراج) (برهان) (از ناظم الاطباء): 
هرگز نبود خاک‌به شوری نمک 
وز خا ک چگونه می‌بسازند کسک. 
عمعق (از آنندراج). 
||نام پرنده‌ای هم همت سیاه و سفید که او را 
عکه گویند و به عربی عقعق خوانند. (برهان) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). غلبه بود یعنی 
عقعق. (لغت فرس)؛ 
هرگز نبود شکر به شوری نمک 
نه گاه شکر باشد چون باز کسک. 
محمودی (از لفت فرس)". 
|ابه ترکی به‌معنی کلوخ باشد. (برهان). کلوخ 
و پاره‌ای از خشت و از دیوار شکست‌خورده. 


(ناظم الاطبام). 

زکسکاب. اک ] (اخ) دهی است از دهمتان 
عشق اباد بخش فديشه شهرستان نیشابور. 
جلگه است و ۱۳۴تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران) 

کس کار. [ک ] |[ مرکب) مردم با کاره و 
کاردان و کارازموده و کارامد. اناظم 
الاطباء). اهل کار. کس کار. |اکس و کار. 
رجوع به کس و کار شود. 

کی کار داشتن؛ مردم کاری داشتن. (ناظم 
الاطباء). 

کسکاس. [ک] 2 ص) کوتاه‌بالای درشت 
و ستبر. (ناظم الاطباء) (از آنندراج) (از اقرب 
الموارد). 

کسکر. اک ک ] (إخ) شهرستانی که پایتخت 
أن شهر واسط است. (ناظم الاطباء). رجوع به 
معجم البلدان ياقوت شود. 

کسکس. [ک ک] (ع !) نوعی طعام که در 
مرا کش از آرد ارزن سازند. (ناظم الاطباء). 
طعامی در مصر که از آرد سازند. (از اقرب 
الموارد). 

کسکسة. اک ک سا 2 مص) سخت 
کوبیدن و ككة در لفت بنی تمم الحاق 
کردن‌سین است به کاف خطاب مونث در 
حال وقف یقال: | کرمتکس بجای اکرمتک و 
بکس بجای بک. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کسککک. [ک کت ] (اخ) دهی است از دهستان 
بالا ولایت بخش حومه شهرستان تریت 
حیدریه. کوهتانی است و ۲۹۷تسن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کسکن. (ک ک] (ترکی, ‏ گرز. (ناظم 
الاطباء). گرزی که با زنجیر یا تسمه به دسته 
نصب کننند و در فارسی پیازک و پیازی 
گویند.(آنندراج): 

یلان راگشته نرم از گرز گردن 

نهاده سر بسینه همچو کسکن. ‏ | 

ملاوحشی (از انتدراج). 

کسکان. (ک ] (اخ) دهی است از دهستان 
فنوج بخش بمور شهرستان ایبرانشهر» 
کوهتانن وگرمتر و مالاریائی است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیابی 
ايران ج۸. 

کسگر. اک گ] (ص مرکب) کابه گر. 
سفالگر. (ناظم الاطباء). رجوع به کاسه گر 
شود. 

کسل. [ک ] (ع [) زه کمان نداف چون‌بکشد. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). زه كمان 
نداف چون فروکشد از آن. (آندراج). 

کسل. (ک س ](ع مص) ستی کردن در کار 
و تبلی و کاهلی نمودن. (از ناظم الاطباء). 
سستی کردن و کاهلی نمودن در آنچه که نباید 


کسلیان. 


در آن ستی شود. (از اقرب الموارد). 
| آرمیدن با زن بی‌انزال و اعتزال کردن و 
خواهش فرزند نکردن زن. (از ناظم الاطباء) 
(از آتدراج). 

کسل. [ک س ] (ع امص) سستی و کاهلی در 
کار (ن_اظم الاطباء). سستی و کاهلی. 
(آنتدراج). ||فتور در چیزی. (ناظم الاطباء). 

کسل. [ک س] (ع ص) ست و ک‌اهل. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (آنندراج). 
|أبيمار. (ناظم الاطباء). 

کسل. [ک س ] (فمل امر) کلمة آمر یعنی 
رها کن و جدا کن. (ناظم الاطاء). اما صحیح 
کلمه گسل است. رجوع به گل شود. 

کسللان. (کَ ] (ع ص) ست و کاهل. ج. 
کالی اک لا /ک لا].کالی؛ کسلی [کَ 
لا] .(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). و كالى 
[کي لا ] .(ناظم الاطباء). 

کسلان. اک ] ((خ) دهی است از دهستان 
تیر چائی بخش ترکمان شهرستان میانه. 
کوهستانی است و ۴۸۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کسلان قیه. اک ق ي ] ((خ) دهی است از 
دهتان خداینده‌لو از توایع قروه در استان 
کردستان. کوهستانی است و ۲۰۰تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۵). 

کسالافة. (ک ن](ع ص) منث کسلان یعنی 
زن ست و کاهل. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کسلخه. زک س ۓ] (إخ) دمی است از 
دهتان آتابای بخش پهلوی دژ شهرستان 
گنبدقابوس و ۱۱۰۰تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). 

کسلمند. اک س ] (ص مرکب) (از: کل 
+ مند) سمت و ناتوان و ضیف ||دردمند. 
بیمار. ||كاهل و تنبل. (ناظم الاطباء). 

کسلة. اک س ل](ع ص) مونث کسل 
به‌معتی زن ست و کاهل. کسلانة. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

کسلی. اک لا] (ع ص !) ج کسلان. (ناظم 
الاطباء) (اقرب الصوارد) (متهى الارب). 
رجوع به کلان شود. 

کسلیان. (ک س] ([خ) نام یکی از 


۱-می‌نماید که غلبه (غلپه. عکه) که نام دیگر 
آن گوشت رباست به له گوشت تم حیف شده 
ر شعر محمودی نیزباتغییراتی به صمعق 
منوب گشته باشد. شاید نام شاعر در نخه‌ای 
محذوف بوده است و کلمة عقعق که آن نیز 
مترادف غلبه و عکه است به عمعق تغییر یافته و 
نام سرايندة شعر پنداشته شده باشد. اختلاف در 
کلمات شعر نیز از ہابت اختلاف حاصل از معنی 
فعسف است. 


۲-رجوع شود به پاورقی شمارة قبل. 


دهستانهای بخش سوادکوه شهرستان شاهی 
است. این دهستان در خاور دهتان زیر آب 
واقفم شده و منطقه‌ای است کوهستانی و 
جنگلی هوای آن معتدل و مرطوب است. 
دهتان از ۱۶آبادی نزدیک بهم تشکیل شده 
و جمعیت آن در حدود ۰ تن و قراء مهم 
آن عبارتد از کچید.اتو, لاجیم. بهمنان. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کسم. (ک ](ع ل) گیاء خشک بسیار. ||(خ) 
نام جایی است. (ناظم الاطباء) (متهى 
الارب). 
کسم. [ک ] (ع مص) رنج و سختی کشیدن 
جهت عیال. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[ورزیدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). کسب کردن. (از ناظم 
الاطباء). |(برپا كردن كارزار را. (متهى 
الارب) (از ناظم الاطباء). آتش حرب 
اروك لاو انرب لمواردا: ندمت 
شکستن. ||مالیدن و پا کیزه کردن چیزی 
خشک را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|اریز ریز نسودن و به انگشتان شکستن. (از 
اقرب الموارد). 
کسما. رکَ] ((خ) دهصی است از دهستان 
مرکزی بخش صومعه‌سرا در شهرستان فومن. 
جلگه و معتدل و مرطوب است و ۱۶۶۷تن 
که دارد. از رودخانهٌ ماسوله مشروب 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کسمائی. [ک ](ص نسبی) منوب است به 
کسماء 
کسملة. [ک مل ](ع مص) گام نزدیک نهاده 
رفتن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
کسمه. اک م] (ترکی, [) موی چند باشد که 
زنان از سر زلف ببرند و پيچ و خم داده بر 
رخار گذارند. (برهان) (ناظم الاطباء). موی 
زلف که بر پیشانی ریزد و آن را مقراض کنند 
(در تداول مردم آذربایجان): 
عروس بخت در آن حجله با هزاران ناز 
شکته کسمه و بر برگ گل گلاب زده. 
حافظ. 
|بعضی گویند زلف عملی است و آن را از یال 
اسب بکنند و بر روی خود گذارند. (برهان). 
زاف عملی. (ناظم الاطباء). || آن موی سیاهی 
است که در این زمان زنان عراقی در پیش سر 
بسندند. (برهان) (از جهانگیری) (از ناظم 
الاطباء). ||نان کلیچه را هم گقته‌اند. (برهان) 
(ناظم الاطباء): 
کسمه‌اش نازک چو خوی دلر است 
در لطافت همچو روی دلر است. 
سراج‌الدین راجی. 
کسمه شکستن. اک مش کَ ت ] (مسص 
مرکب) پچ و تاب دادن زلف. (ناظم الاطاء). 


کسفاج. [ک] () کاسنی. (ناظم الاطباء). 
کستی را گویند و آن رستنی باشد دوایی که 
آن را هندبا خوانند. (برهان). 

کسندر. (ک س د / کش د /ک س د] (ص 
مرکب) (مرکب از کس + اندر به‌معنی دیگر و 
غیر)" نا کیو نااهل راگویند. (برهان) نا کی 
و نااهل و فرومایه. (ناظم الاطاء). 

کس‌نزان. اک نَ] ((خ) دی است از 
دهستان سرشیو بخش مرکزی شهرستان سقز. 
کوهستانی و سردسیر است و ۱۰۰۰تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵. 

کس‌نزان. (ک ن] ((خ) دی است از 
دهستان اوباتو بخش دیوان در شهرستان 
سنندج. کوهستانی و سردسیر است و ۵.۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج ۵. ۱ 

کسنکت. اک ن] (() نام غله‌ای است مابین 
ماش و عدس و به هردو شبیه است ومقشر 
کرده به گاو دهند تا گاو را فریه کند و آن را به 
یونانی ارونس و به عربی رعی الحمام خواند. 
(برهان). کرسنه. کرشنه. رجوع به کرسنه 
شود. گاودانه. 

کسنو به. اک ن وی ی ] (اخ) دهی است از 
بخش حومة شهرستان یزد. جلگه و معدل 
است و ۹۹۷٩تسن‏ سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

کسنی. اک / کي ] () مخفف کاسنی و آن 
گیاهی باشد دوایی و تلخ. (برهان). کاسنی, 
(ناظم الاطباء): 
روایح کرمت با ستیزه‌رایی طبع 
خواص نیشکر آرد مزاج کنی را. 
رجوع به کاستی شود. 
-کسنی تلخ؛ کاسنی دشتی. (ناظم الاطباء) 

کسنی. (ک ] ([) صمفی است بدبوی که یه 

عربی حلتیث گویند و معرب آن قسنی باشد و 
به این معنی پا کاف فارسی هم امده است 
[گسنی ] .(برهان). انخوزه. حلتیت. (ناظم 
الاطاء). 

کسو. اک ] (ص نبی) زن آزمند آرمیدن با 
مردان. زن که نگهداشت شرم نکند. زن 
بدکاره. 

کسو. [ کش و] (ع مص) پوشانیدن جامه را 
به کسی. (از متتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

کسوء ک] (ع ل) کوء الخیء. دنال آن 
چیز. ج» اکتاء. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب) (از آقرب الموارد), رجوع به كسى 
شود. 

کسوب (ک] (ع ص) کیرالکسب. (اقرب 
الموارد). بسیار ورزنده. (ناظم الاطباء), 
ورزنده. ||[() شیء, يقال ما له کسوب؛ ای 
شیء. (منتهی‌الارب) (ناظم الاطباء). 


انوری, 


کسور. ۱۸۳۴۱ 


کسوب. (کش سو](ع [اشیء» یقال ما ترک 
کوباو لابسوبا؛ ای شیثا. (اقرب الموارد). ما 
له کسوب؛ یعنی نیست مر او را چیزی, (ناظم 
الاطباء). || نام گیاهی است. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطیاء) (منتهی الارب). 
کسوب. [کیش و ] (ع!)کوة. رخت ولاس 
و جامه و پوشا ک.(ناظم الاطباع). 
¬ پیش‌کسوت؛ در اصطلاح ژورخانه کاران» 
تقدم و سبق در پهلوانی کیفاً و زمانا 
- کوت جان دادن؛ کایه از خاصیت دادن 
است. (از ناظم الاطباء) (از برهان). 
E5‏ |إحيات دادن و زنده کردن. (برهان) (ناظم 
الاطباء). 
<کوت جان کردن؛ کسوت چان دادن. 
(ناظم الاطباء). رجوع به کوت چان دادن 


۳ 


شود. 

- کسوت کافوری؛ کنایه از برف که کوه و 
دشت را پوشانیده باشد. (برهان) (ناظم 
الاطباء). 
||طریقه و روش آرایش. (ناظم الاطباء). 

کسوت. رک ] ((خ) دهی است از دهمتان در 
کاسمیده بخش چهاردانگه شهرستان ساری. 
کوهستانی و جنگلی و معتدل و مرطوب است 
د ۰ ان سکنه دارد. (از فرهنگ چنرافيايی 
ایران ج ۳). 

کسو تگری. [ کش وک ] (حامص مرکب) 
پوشیدن. || ترجمه. (ناظم الاطباء). 

< کسوتگری کردن؛ ترجمه کردن. (ناظم 
الاطاء). 

کسوج. [کب ] (إخ) دهی است از دهستان بالا 
شهرستان اردستان. جلگه و معدل است و 
۰۸ اتن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافيايی 
ایران ج ۰ 

کسود. (ک‌ش وَ] () به معنی خرق است و 
آن درشتی کردن باشد با مردم. (برهان). 
درشتی و تندی و بی‌مهری و بی‌آزرمی با 
مردم. (ناظم الاطباء). و ظاهراً برساخته فرقة 
آذر کیوان است. (حاشیة برهان چ معین). 

کسود. [ک] (ع مص) کساد. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) (از منتهی الارب). رجوع به 
کادشود. 

کسور. [ک ] (ع ص) شتر ستبرکوهان یا شتر 
که بخماند دم خود را بعد برداشتن. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 

کسور. [ک] (ع !)ج کسر اک /کی] .(منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع 
به کسر شود. ||پاره‌ای اعداد ماتد نصف و 
ثلث و رېع و غیره. (فرهنگ فارسی معین). 
کنرهاو عددهای کسری. (ناظم الاطباء), 


۱-به قیاس: پدراندن مادراندر دختتدر و 


۲ کسور. 


|اکمی‌ها و نقصانها؛ وجه سیصدهزار دیتار 
کپکی که باز آورده بودند به مدت دوماه 
بموجب خطوط قضات و امنای مملکت و 
نویسندگان بی‌قصور و کسور به صاحبان مال 
رسانیدند. (ظفرنامة یزدی, از فرهنگ فارسی 
معین). ااج کسرّة. (ناظم الاطباء) ۰ ااج 
کسری اک را] .(اقسرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء) (متهی الارب). رجوع به کسری 
شود. ||شکستگی‌ها. 

ارض ذات کسور؛ زمین دارای بلندی و 
پستی و سرازیری و سرابالایی. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 

< کسورالاودية؛ خمهای رودپار و شعبه‌های 
آن. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب 
الصوارد). اين کلمه واحد ندارد. (متهى 
الارب) (از آقرب الموارد). 

کسوو. [ک ] (ع مص) كسر. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). رجسوع به کر در صعنی 
مصدری شود. 

کسور. [ک] (از ع۰) صرفه و ود. 
|انگاهداری چیزی و محافظت آن. (ناظم 
الاطباء). 

کسورات. [ک] (ع !| جج کسور و کسر: 
ااج کسر. (اقرب الموارد). رجوع به کر 
شود. 

کسوق. [ک ](ع مص) کسف.(ناظم الاطاء) 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
کف‌شود. 

کسوف. (ک ] (ع !) ج كسفة. (ناظم الاطباء). 
ج کسف و کف که این دو جمع کسفة هستند. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |إدر نزد 
فلاسفه کسوف از صفات خورشید است و آن 
گرفتگی خورشد است هنگامی که در 
راج باون ماه بان آنها جال باد 
(اقرب الموارد). آفتاب‌گرفتگی. (ناظم 
الاطاء). در لفت عرب کسوف بە‌معنی گرفتن 
آفتاب و گرفتن ماه هردو آمده است ولی در 
عرف فارسی‌زبانان کسوف در آفتاب و 
خسوف در ماه گویندء آفتاب سلطنت او را از 
وصمت کسوف و صروف و معرت زوال و 
انتقال مسحفوظ و مضبوط... (المعجم از 
فرهنگ فارسی معین). 

- کسوف جزئی؛ گرفتن بخشی از آفتاب. 
مقابل کسوف کلی. ۲ 

- کوف کلی؛ گرفتن تمام جرم آفتاب. 
مقابل کسوف جزئی. 

کس و کار. (ک س ](إمرکب. ازاتباع) کس 
کار. خویشان و بستگان و ملازمان وکانی 
که در زندگی شخص وارداند و به نحوی به 
شخص و زندگش علاقه دارند. افرهنگ 
لفات عامیانه جمال‌زاده). رجوع به کس و 
ترکیبات آن شود. 


کس وکوی. اک س] (!مرکب. از اتباع) 
ر قیله و خاندان و دوستان (ناظم الاطباء). قوم 
و خویش. 
- بی‌کس و کوی؛ بی‌کس و بی‌یار و معین و 
مهجور. (ناظم الاطباء). 
کسول. [ک](ع ص) زن ست و تبل. 
(ناظم الاطباء). زن سست. (سنتهي الارب). 
|اجارية کسول؛ دختر نازپرورده که از 
مجلس خود بیرون نرود و هو مدح لها. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب آلموارد, 
کسوم. [کَ ] (ع ص) درگذرنده در کارها. 
(ناظم الاطباء). درگذرنده در امور. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||شتابکار و جلد. 
(ناظم الاطباء). 
کسون. (کَ] ((خ) نام یکی از علمای 
مچوس است و به اعتقاد او امل منحصر در 
سه عنصر است که آب و آتش و خاک باشد و 
هرسه را قدیم می‌داند و هتی موجودات را 
از هتی آنها و گوید صوراسرافیل هوائی 
است که قرةالعین وجود عبارت از ان است و 
علماء مجوس. (ناظم الاطباء) ". 
کسوة. کش و / کش و] (ع !) جام 
پوشیدتی و لباس. ج: کسی (ک سا], کساء. 
(ناظم الاطباء) (ستهی الارب). لباس. ج 
کسی [ک سن ] يقال له کسوة حسنة و کسی 
فاخره. (آقرپ الصوارد). رجوع به كوت 
شود. اقلم کسوة آدم؛ ای الاظقار. (اقرب 
الموارد). 
کسوخ. (ک‌س و (اخ) دهی است به دمشق 
بر راه کاروانیان از دمشق به مصر. (معجم 
البلدان). دهی است به دمشق. (منتهی الارب). 
کسی. اک ] (حامص) شخصیت. فردیت. 
ادمیت. (ناظم الاطباء), کس بودن. شخصیتی 
داشتن. در شمار مردم مهم بودن: 
هرکه او نام کسی یافت از آن درگه یافت 
ای پرادر کس او باش و میندیش ز کس. 
سنائی, 
کسی. [ک ] (ضمیر مبهم) (مرکب از کس +ی 
نگرماء یک کن. یک شغص. شخصی (ناظم 
الاطیاء): 
هرآنکه جز تو کی را وزير پندارد 
جلال و قدر تو واجب کند بر أو تعزیر. 
(از لاب الالاب). 
|اهرکس. ||احدی. (ناظم الاطاء). هیچکس. 
(فرهنگ فارسی -عین). ||شخص مبهم. ضمیر 
و فعل آن گاه مقرد اید و گاه جمع؛ 
چو بر تخت بینند ما رانشست 
چه گوید کسی کو بود زیردست. . فردوسی. 
کسی‌کز گرانمایگان زیستند 
همه پیش او زار بگریستند. فردوسی. 
- کسی چند؛ نفری چند. (ناظم الاطباء). 


کسید . 


رجوع به کس شود. 

کسی. کی ] (ع || مسژخره و پایین 
هرچیزی (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) ". 
|ام خر سرین. ج. اکساء. (ناظم الاطباه) 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
<رکب کسیه؛ رکب | کساءه. بر گردن او افتاد. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب)". 

کسی. (ک سا] (ع مص) جامه پوشیدن. 
(ناظم الاطباء) (منتهی الارب). 

کسیی. زک سا](عل) ج کسوة وک وة. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
رجوع به کوة شود. 

کسیان. [ک ] (اخ) دهی است از دهستان 
چایپار بخش قره ضیاء‌الدین شهرستان خوی, 
دره و معتدل است و ۲۱۳تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کسیان. زک ] (إخ) دهی است از دهستان 
مرگور بخش سلوانا شهرستان ارومیه. دامنه و 
سردسیر است و ۷۵آتن که دارد. از نهر 
کیان و چشمه مشروب می‌شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴), 

کسیب. (ک س | (ع () از نامهای گان 
است. (منتهی الارب) (ناظم الاطیاء). اسمی 
است برای سگان نر. (اقرب المواره). 
- این الکیب؛ فرزند زنا, (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب). والدالزنا. (اقرب الموارد). 
بیج. سند. حرامزاده. 

کسیج. کس /ک] (ع ص) برجا مانده و 
للگ. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب). سگین 
در دست و پای و دور رفتن چنانکه یک پای 
بر زمین کشد. (از اقرب الموارد). رجوع به 


کسح شود. 
کسیج. [ک ](ع ص) آنکه سنگینی در دست 
و پای دارد. (از اقرب. السوارد). ||عاجز. 
(اقرب السوارد) (ناظم.الاطباء) (منتهی 
الارب). درمانده. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب). ۱ 
کسیج. [کِ ] (ع ص) بشدت لنگ و پرجای 
مانده. (ناظم الاطباء). 
کسید. [ک ] (ع ص) ناروان و تارایج. (ناظم 
الاطیاء). ناروان. (منتهی الارب). کاسد. 
(اقرب الموارد). کساد. بی‌روتق, 
شیء کسید؛ چیز دون و پست. (ناظم 
الاطباع), 
-متاع کسد؛ کالای کاد. (ناظم الاطباء). 


۱-در اقرب الموارد و متهی الارب دیده نشد. 
۲ -در الفهرست این‌اللدیم و تاريخ الحکماء 
قفطی نیامدء است. (حاشية برهان چ معین). 
۳-در متهی الارب کی ضط شده است. 
۴-رکب کاه» ای سعط على ففاه. (اقرب 
المرارد). 


کسیدا. 


إإدون. (مستهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 

کسید ]. (ک] (() دارویی است که آن را 
ESE‏ ور بو 
آن شیه به دارچینی است. کنپلا هم آمده 
است. (برهان). قاروا است شبیه به دارچین 
که‌سلیخه نیز گویند. (ناظم الاطباء). 

کسیو. [ک ] (ع 4 قیر خشک‌شد. (ناظم 
الاطباء). 

کسیر. [ک] (ع ص) شکسس‌شده و 
شکست‌خورده. (ناظم الاطباء). شکسته. 
(منتهی الارب). مکور. (اقرب المواردا. ج» 
کسری اک را] و کساری [ک را) .(ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد) (منتهی الارب). 

شاة کسیر؛ گوسپندی که یکی از دست و 
پای ان شکسته شده باخد. 

-ناقة کسیر؛ ناقة کسيرة, ماده شتر 
شکهاندام. (تاظم الاطباء) (از منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). 

|| پوسیده. ||بچاره. (ناظم الاطباء). 

کسیو. زک س ] (!خ) نام کوهی بلند مشرف بر 
منتهای دریای عمان. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ياقوت گوید: کسیر و عوبر مصفر 
کیر و عویر دو کوهند مشرف بر اقصای 
دریای عمان دشوارگذار و سخت‌پناه و بدین 
مناسبت این ام گرفته است و گویند کسیر و 
عوير و ثالث لیس فيه خیر. (معجم البلدان), 
الموارد). 

- شاة کسیرة؛ گوسپندی که یکی از دست و 
پای آن شکسته شده باشد. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کسیر شود. 

- ناقة کسیرة؛ ناقة کسیر. (اقرب الموارد). 
رجوع به کسیر شود. 

کسیس. (ک ] ([) دارویی باشد که به سبب آن 
جوهر فولاد ظاهر گردد. (برهان). دارویی که 
بدان تاب می‌دهند فولاد را. (ناظم الاطباء). 
زاگ زرد که چون در آتش اندازند و بعد از آن 
بسایند و بر پولاد مالند جوهر پیدا آید. 
(فرهنگ رشیدی). 

کسیس. (ک ] (ع !) نیذ خسرما. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
|اگوشت ت که و سنگ تفسان خشک کند و 
یکوبند از جهت زاد سفر. (متهی الارب) (از 
ناظم الاطباء), ||نان شکسته. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |إإشراب. 
|[ارزن. (ناظم الاطیاء). 

کسیف. [ک] (از ع. ص) هنگفت و غلیظ. 
(ناظم الاطباء). کئیف. || چرک و ناپا ک.(ناظم 
الاطیاء). پلید. شوخگن. کیف. 

کسیفة. (ک ف ] (از ع. ص) درد و کدر و 
ناصاف. (ناظم الاطباء). 


کسیقون. [ک ] (معرب. () نوعی از سوسن 
صحرائی. (ناظم الاطباء). گلایل (و کلمه 
مرب است). (فرهنگ فارسی معین). 

کسیل. [ک ] (() گسیل. رجوع به گیل شود. 
در فرهنگ ناظم الاطباء به این کلمه (با کاف 
تازی) معانی نامزد و متخب شده و روائة سفر 
و دفع و طرد داده شده است. 

کسیالا. (ک ] ([) دارویی مانتد دارچین که 
سلیخه و کسیدا نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
کسیله. به هندی کهیلا گویند. 

کسیله. اک س ل /ل] () کیلا. نوعی از 
کیلاست. (ناظم الاطباء). 

کسیگیی. (کس سی لا](ع!) یک نوع پوست 
درختی داروئی. (ناظم الاطباء). 

کسینوس. (ک ] (فرانسوی, )۱ اصطلاح 
ریاضی است به این شرح که در یک دايرة 


مثلئاتی مقدار ۵۳ را کسینوس زاویة 2 گویند. 


بطور کلی در هر مثلث قائم الزوایه نسبت 
ضلع مجاور به زاوی حاده رابه وتر مثلث 
کس ینوس زاویه گویند مغلا در مخلت 


7 ۱ 


E‏ کون 


زاویة 2 است و آن را به 5ه "کان دهند و 


قائم الزوایه 0۳ نسبت به 


می‌نویند بر 092-2 یا ببارت دیگر 
تصویر وتر ۵بر محور جیب تمام یا محور 
کسینوس‌هاکسینوس زاوی ٩‏ گویند. 

کش. (ک] (۲6 بغل و ابط. (ناظم الاطباء). 
بغل. (برهان): 
چراگفت نگرفتمش زیر کش 
چرا بر کمر کردمش پنجه بش. فردوسی, 
می به زیر کش و سجاد؛ زهدم بر دوش 
آه | گرخلق شوند آ گه‌از این تزویرم. حافظ. 
زیر کش گرفتن (برگرفتن)؛ زیر بغل گرفتن: 
عوج.. فراز رسید و همه را زیر کش برگرفت 
با هرچه داشتند. ( کشف‌الاسرار). 
||آغوش. آ گوش: 
ماهی بکش در کش چو سیمین ستون 
جامی بکف برنه چو زرین لگن. 
زیراکه چو گیرمت به شادی در کش 
در پیرهن چرب تو افتد آتش. سنائی. 
در کش گرفتن؛ در آغوش گرفتن: رسول از 
منبر بزیر آمد و ستون چوب در کش گرفت و 


فرخی. 


کش. ۱۸۳۴۳ 


او را خاموش کرد. (تفسیر ابوالقتوح رازی)۔ 
|اسینه و بر.(آنندراج). سینه و صدر. (ناظم 
الاطباء). سیه را نیز گفته‌اند که به عربی صدر 
خوانند. (برهان). سینه و بر. (آندراج): 
خوالیبه ان ابرانین 
گشادهکش و تگ بسته میان. 

( گرشاسب‌نامه). 
- دست بر کش ایستادن (نهادن)؛ دست بر 
کش‌نهادن. دست بر سنه ایستادن یا نهادن. 
رجوع به دست بر کش نهادن و رجوع به کش 


4 


شود. 

”دست بر کش نهادن؛ دست به کش 
ایستادن. دست بر سیه نهادن (برای احترام). 
دست ادپ برسینه نهادن: 

بینداخت شمشیر و ترکش نهاد 

چو بیچارگان دست بر کش نهاد. سعدی. 

|ادست در بغل کردن و از روی ادب دستها بر 
تھی گاه نهادن رانیز کش گویند. (برهان). 
طریقة دست در بغل کردن و از روی ادب 
دستها را بر تهیگاه نهادن. (ناظم الاطباء). در 
برهان زیر کلم « کش» آمده است «دست در 
بغل کردن و از روی ادب دستها بر تهی گاه 
نهادن را یز کش گویند» و بعضی معاصران 
پنداشته‌اند که مراد دست به کمر نهادن است. 
تصویری که در بشقابی نقره از عهد ساسانی 
نقش شده شاهنشاه ساسانی را نشان می‌دهد 
که بر تخت نشسته و در دو طرف او دو 
خدمتکار دست به سینه ایستاده‌اند معهذا 
سمکن است که در قرون بعد دو دست را 
عموداً به موازات بدن و متصل به ران کشیده 
داشتن (چنانکه در حالت خبردار نظامی) 
علامت احترام محسوب می‌شده است. 
(فرهنگ فارسی معین). ||هرگوشه و بیفوله را 
گویند عموماً . (برهان) (از آنندراج) (ازناظم 
الاطاء). |أگوشه و بیفولة ران خصوصاً. 
(برهان). ول ران و زیر بغل. (از آنندراج). 
گوشة ران. (ناظم الاطباء). کشاله. كثه. کش 
ران. کشالة ران. رجوع به کشاله شود. 

کش ران؛ گوشه ران و اربية. (ناظم 
الاطباء). کشاله ران. 

|ازخم و ریشی را گویند که بر دست و پای 
شتر بهم می‌رسد و از آن پیوسته زرد آب 
بیرون می‌آید و از بیم آن شتران صحیح را داغ 
کنند که مبادا په آنها سرایت کند و آن رابه 
عربی عُره خوانند. (برهان) (آتتدراج) (ناظم 
الاطیاء). 
کش. اک ] (ص) خوش. به‌معنی خوش و 
نیک باد چنانکه گویند کش‌رفتار و 


۰ - 1 
۲ -اوستا ۷۵52 (حفره شانه). پهلری 250 
(حاشة برهان چ معین). 


۴ کش. 


کش گفتار یعنی خوش‌رفتار و خوش‌گفتار. 
(یرهان). به‌معنی خوب و خوش است و کشی 
مرادف خوبی است. (آندراج): 
کش,در چمن رسول بخرامم 
خوش, در حرم خدای بگرازم. 
به نخجیر شد شاه یک روز کش 
هم او خوش‌منش بود هم روز خوش. 
نظامی. 

¬ کش‌خرام؛ خوش‌خرام. یبازان در رفتار. 
گرازان در رفتار: 
آن مرغ کش خرام کدامست در چمن 
از عنبرش سراغج و از مشک پیرهن, 

شمالی دهستانی (از آنندراج). 
دیرخواب و زودخیز و تیزسیر و دوربین 
خوش‌عنان و کش‌خرام و پا کزاد و نیکخوی, 


ا 


منوچهری. 
رام‌زین و خوش‌عنان و کش‌خرام و تیزگام 
شخ‌نورد و راهجوی و سیل‌برٌ و کوهکن. 

موچهری. 
تازه‌رویی چو نوبهار بهشت 
کش‌خرامی چو باد بر سر کشت. نظامی. 
ماه چنین کس ندید خوش‌سخن و کش خرام 
ماه مبارک‌طلوع سرو قيامت‌قیام. سعدی. 


- کشگفتار؛ خوش‌گفتار. خوش‌سخن. 
خوش‌کلام. (ناظم‌الاطباء). آنکه سخن خوش 
بگوید. آنکه کلام مورد توجه دیگران بر زبان 
رائد. 
اازیباه 
نگاری با من و رویی نه رویی بلکه دیبایی 
از این خوشی از این کشی از این در کار زیبایی. 
فرخی. 
دلم مهربان گشت بر مهربانی 
کشی, دلکشی خوش لبی خوش‌زبانی. 
فرخی. 
ما را دهی از طبع خوش حوران خوش ماهان‌کش 
چون داد سالار حبش مر مصطفی را جارید. 
منوچهری. 
چون نزد رهی در آبی ای دلبر کش ' 
پیراهن چرب را تو از تن درکش. سنائی. 
إتهى و خالی. (ناظم الاطباء). |اکشی. اهل 
شهر کش. از مردم شهر کش چنانکه سعدی 
شیراز یعنی سعدی شیرازی. 
کش. [ک ] () بار. کرت. دفعه. مرتبه. نوبه. 
یک کش, یک بار. یک نوبت. 
کش. [ک] ((خ) ستار؛ زحل, (برهان), 
کش. [ک] (() کثه و آن خطی باشد که 
بجهت باطل شدن بر نوشته کشند. خطی که 
برای بطلان بر نوشته کشند و آن را کشه نیز 
گویند.(آنندراج). کشه و خطی که جهت باطل 
نمودن بر نوشته کشند. (ناظم الاطباء). خط نه. 
کشهد 
دفتر لوح و قلم را کاتبی 








کش عفوی کش بجرم کاتبی. 

۱ کاتبی تبریزی (از آندراج). 
رجوع به کشه شود. 

کش. (ک / ک ] ( هر چیز لاستیکی یا 
لاستیک‌دار قابل ارتجاع یعنی چون بکشند 
ممتد شود و چون فرو گذارند بحالت اول خود 
باز گردد. نوار لاستیکی قابل ارتجاع اعم از 
آنکه در پارچه بافته شده و یابصورت 
لاستیک خالص باشد. (فرهنگ لغات عامیانه 
جمال‌زاده). نواری که در داخل آن رشته‌های 
لاستیکی تعبیه شده باشد و ممتد تواند شدن و 
از آن برای تک کردن دهانة چسیزی چون 
جوراب. کلاء, آستین و کمر جامه و غیره 
استفاد کند. 

کش. اک /ک | (امص) بن مضارع فعل 
کشیدن. ||(فعل امر) امر به کشیدن یعنی 
بکش. (برهان) (از آندراج). دوم شخص مفرد 
از ام حاضر از کشیدن. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 

ای عیسی بگذشته خوش از فلک آتش 

از چرخ فروکن سرما راسوی بالا کش. 

مولوی (از انندراج). 

|[(نف مرخم) اسم فاعل هم آمده است که 
کشنده باشد همچون جفا کش یعنی 
جفا کشنده, (برهان). به‌محنی کشنده چون 
جفا کش و ستمکش. (آنندراج). مأخوذ از 
کشیدن به‌معنی کشنده مانند آبکش و بارکش. 
(ناظم الاطباء. صورت مرخم کشنده است در 
تمام معانی و در ترکیب با کلمات دیگر 
بصورت مزید مؤخر بکار رود چنانکه در 
معانی ذیل: 
۱-برنده, مانند غاشیه کش. ۲- تحمل‌کننده. 
مانند جفا کش. ۲- تماس‌دهنده و مالنده. 
مانند جاروکش. ۴- نوشنده و آشامنده. مانند 
پاله کش و جرعه کش. ۵- حرکت‌دهده. 
مانند سپه کش. 

اینک برخی از ترکیبات کلمه: آتش‌کش, 
آه کش, ات وکش. ارہ کش. الف‌کش. 
انگشت‌کش. بادکش. بارکش. بارت‌کش. 
بغچه کش. بلا کش. پیشکش. پیاله کش, 
پیکان‌کش. پیمانه کش. تصویرکش. 
توشه کش. تهمت‌کش. تیرکش. جاروب‌کش. 

جرعه کش.جگرکش. جتازه کش,چراغ‌کش. 
چسوب‌کش. حسرف‌کش. حسرت‌کش. 
حشرکش. حکم‌کش. حمله کش. خرکش. 
خط کش. دذردکش (نوشنده پیاله بتمامه). 
دردکش. دریا کش. دست‌کش. دلکش. 
دم‌کش, دودکش. رخت‌کش, رقسمکش. 
روکش. زرکش. زنجیرکش. ساغرکش. 
سخن‌کش. سبرکش (سرکشنده) سرکش 
(باغی و نافرمان). سلح‌کش. سنان‌کش. 


کش, 
سیم‌کش. صورتکش. فانوس‌کش. کینه کش. 
لحاف‌کش. ملهم‌کش يا مره م‌کش. (ابزاری که 
بدان بروی پارچه مرهم می‌کشند) (ناظم 
الاطباء). مشعل‌کش. می‌کش. نازکش. 
ناوه کش. رجوع به کشنده و نیز رجوع به 
همین مدخلها شود. 
|[[نمف) مرخم کشیده. رجوع به کشیده شود. 
- دستکش؛ دست کشیده. دست پرورده 


تیماردیده. سرحال؛ 

کزاسبان تو باره‌ای دستکش 

کجابرد خواهد بر افراز خوش. فردوسی. 
رکب کک سی ری با مرا 
دارد. 


کش. [ک ] ((مص) بن مضارع فعل کشتن. 
رجوع به کشتن شود. |[(نف مرخم) کشنده و 
آنکه می‌کشد و ظلم مي‌کند و آزار می‌نماید. 
(ناظم الاطباء). ریش کشتن. (فرهنگ فارسی 
معین). در ترکیبات فاعلی جزء موخر کلمه 
واقع شود همچون: آدم‌کش. برادرکش. 
پدرکش. شپش‌کش. شیرکش. زارکش. 
زجرکش. حق‌کش. دشمن‌کش. مردم‌کش. 
مگی‌کش. ||(فعل امر) امر به کشعن. (یرهان. 
دوم شخص مفرد از اسر حاضر. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کش. اک ] (ص) نر و نرینه. (ناظم الاطباء). 
کش. اک ] (موصول +ضمیر) (مرکب از: که 
+ ش <اش) مرکب از کاف خطاب و شین 
ضمیر به‌معنی که او را چنانکه گویند کش 
گفت.یعنی که او راگفت و او راکه گفت. 
(برهان). مرکب از که (موصول) به اضافة ش 
(ضمیر) به‌معتی که او راء (از فرهنگ فارسی 
معین). مخفف که‌اش. (آتدراج): 


" آن گلی کش ساق از مینای سبز 


بر سرش بر سیم و زر آمیخته. 
طاهرین فظل. 
بسته عدو را دست پس چون ملحدملعون خس 
کش کرد مهدی در قفس و آویختش در مهدید. 
منوچهری. 
چنین بود پدری کش چنین بود فرزند 
چنین بود عرضی کش چنان بود جوهر. 
عنصری. 
مير همه دلیران کشمیر تویی 
تا کتو من توف مر 
(؟ از انندراج). 
کش. [کِ ] (ا صوت) امر به دور کردن و 
راندن مرغ. (برهان). کلمه‌ای است که بهنگام 
راندن و دور کردن مرغ و خروس گویند. 
کیش. کیش کیش. کشت. کلمه‌ای است برای 
راندن و دور کردن مرغ اهلی و جز آن. (ناظم 


۱ -موهم معنی زیباروی و اهل شهر کش نیز 
شست. 


کش. 
الاطباء). ||() (اصطلاح شسطرنج) امر 
برخیزانیدن شاه شطرنج است وقتی که در 
خانۀ حریف نشسته باشد. (برهان)". از 
اصطلاحات شطرنج که در خانة مهرۂ حریف 
نشسته باشد. (اتندراج). کلمه‌ای است که بدان 
حریف را متوجه کنند که شاه وی در معرض 
خطر است و باید درصدد نجات او براید. 
|/کلمه‌ای است که در هنگام آمدن پادشاه 
برای آ گاهی‌مردمان استعمال کنند. کش کش. 
(از ناظم الاطباء). دور شو کور شو. برد. از ره 
برد بردابرد. 
کش. اک ش‌ش] (ع مص) کشیش. (سنتهی 
الارب) (اقرب الصوارد) (از ناظم الاطباء). 
رجوع به کشیش شود. 
کش. (ک‌ش‌ش] (ع [) آنچه بدان خرماین را 
گشنی‌دهند. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 
کش. آکَ] ((خ) نام شهری است از 
ماوراءلنهر نزدیک به نخشب و مشهور به 
سبز, گویند حکیم‌پن عطا که به مقنع اشتهار 
دارد مدت دو ماه هر شب ماهی از چاه سیام 
که در نواحی آن شهر است بیرون مي‌آورد که 
چهار فرسخ در چهار فرسخ پرتو می‌انداخت. 
(برهان). نام شهری است از ماوراءالنهر 
نزدیگ به شف که بش باشو کین 
عطا مشهور به مقنع به علم شعبده مدت چند 
ماه هرشب از چاه سیام که در حوالی ان شهر 
بود ماهی بیرون می آورد که چهار فرسخ پر تو 
می‌انداخته و باری از ترکمانان را فریب 
داده و جمعی کر به قتل آمده و این معنی 
ضسرب‌المثل شعر است. (آنندراج). کش 
شهری است [از دیار ماوراءالهر ] قهندز و 
ربض دارد و دوشارستان. و شارستان درونی 
و قهندز خراب است و مسجد ادینه در این 
شارستان ویران است و بازار در ربض است و 
مساحت این شهر سه فرسنگ در سه فرسنگ 
بود شهری گرمیر است و عمارت از گل و 
چوب سازند و میوة این شهر پیش از همه 
میوه‌های ماوراءالنهر فراز رسد و در این شهر 
وبا بسیار بود و شارستان درونی را چهار 
دروازه است: یکی در آهنین و دیگر دروازة 
عبیدالّه رسوم در قسصابان و چهارم در 
شارستان و شارستان بیرونی رادو دروازه 
است: یکی در شارستان درونی و دوم در 
برکنان و برکنان نام دهی است برین دروازه و 
دو رود دارد: یکی را رود قصارین خواند. از 
کوه‌سیام برخیزد, و دیگر رود اسرود و هردو 
رود بر دروازة شهر گذرند و روسباها را 
رودهای دیگر هت: یکی خروه بر راه 
سمرقند بریک فرسنگی شهر و دیگر خشک 
رود بر راه بلخ بر یک فرسنگی شهر و رود 
دیگر ان را جوان رود خوانند, سر راه بلخ به 


هشت فرسنگی شهر. و در همه سراهای این 
هر آب روان باشد و سرابوستانها, و از این 
شهر کش موه و حبوب بار خیزد و در 
کوههای کش عقاقیر بسار باشد چنانکه به 
دیگر ولایتها برند و روستاهای بسیار دارد از 
آن جمله‌اند روستای میان کش و روستای 
ورد و روستاأی بلاندرین و روستای کشک و 
روستای و اسماین و روستای ارو و روستای 
بوزماجن و روستای سام و روستای ارغان 
وروستای خروذه و روستای خزار و روستای 
سورروذه و روستای منکورۀ درونین و 
روستای مکوره پرونین. (ترجمه فارسی 


المالک و الممالک اصطخری بکوشش ایرج . 


افشار ص ۲۵۴ - ۲۵۵). نام شهر سبز که 
قريب به سمرقند است. (از آنندراج). نام 
شهری در ترکستان که شهر سبز نیز گویند 
(ناظم الاطباء)؛ 
خورشید خراسان و خدیو زابل 
از نخشب و کش بهار گردد کابل. عنصری. 
چو سوی کش گذر کردند سروان زره پوشت 
عدو از بیم آن سروان هزیمت شد سوی شروان. 
معزی. 
سودا فتاده خیره سری راهم از خری 
تا ماه و آفتاب برآرد زچاه کش. 
سوزنی (از آندراج). 
عشق به همت نظر یوسف افتاب را 
چون مه چاء کش کند بستة چاه عاشقان, 
سیف اسفرنگی (از آنندراج). 
کش. [ک ] (اخ) دهی است از بخش سربازان 
شهرستان ایرانشهر با ۱۵۰تن سکنه. سا کنن 
آن از طوایف سرباز هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
کش. [] (() دهی است از توابع طالقان 
شهرستان تهران با ۷۳۴تن سکنه. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
کش آباد. [ک ] (اخ) دهی است از دهستان 
رودبار پخش معلم کلایةٌ شهرستان قزوین. 
واقع در ۲۷هزارگزی راه عمومی. کوهستانی 
و سردسیر است با ۴۱۵تن سکنه. اب آن از 
چشمه و سحصول ان نخود و شغل اهالی 
زراعت است و عده‌ای هم برای تأمین معاش 
و کارگری به گیلان میروند. (از فرهنگ 
جنراقیایی ایران ج ۱). 
کش آمدن. اک / ک م د] (مص مرکب) 
دراز شدن به کشیدن چون سریش و لاستیک 
و کائوچو و جیر. از جانب طول ممتد شدن. 
کش آوردن. (ک / ک و د] (مص مرکب) 
کشدن. امتداد دادن. (یادداشت مژلف). 
طولانی کردن. ممتد کردن. (یادداشت مولف). 
|اکشدار کردن. بحالت کش‌آمدگی درآوردن. 
||منجر کردن. (یادداشت مولف). 
کسا. (ک] (نف) صفت دائمی از کشتن. آنکه 


کشاخل. ۱۸۳۴۵ 


می‌کشد. (از ناظم الاطباء). قاتل, کشنده. 
کشا. (ک /کِ ] (نف) صفت دائمی از کشیدن. 
آنکه می‌کشد. (ناظم الاطباء). کشنده. 
کشاء .(ک] (ع مص) کشا (ک ش :1. 
رجوع به کشا شود 
کساب. زک ] (!) خشاب. کشاب تفگ 
خشاب تفنگ. رجوع به خشاب شود. 
کسات. [ک] ((ج) ک‌اشانیان. ک‌اشی‌ها. 
جمعی است برساختد عوام پرای کاشی و 
کاشانی. جمع منحوت کلمة کاشی, مردمان 
کاشان.(یادداشت مولف). 
کساتریا. ۱ ] (إخ) طبقهٌ اشراف يا طبقة 
لشکریان و حکام در مذهب هنود قدیم. 
(یادداشت مولف). 
کشاحم. (ک ج ] (ا2) محمودین الحسین. 
مکنی به ابوالقتوح و متوفی بسال ۵۳۵۰ .قاز 
شاعران و ادپان عرب بود. او راست: کاپ 
ادب الندیم. کتاب الرسائل. کتاب خصائص 
الطرب. (از الفهرست ابن النديم). شاعر بصری 
رسمی کشاجم لانه کاتبا و ضاعراً و ادیبا و 
جامعا و منجما. ( کتاب النقص عبد الجلیل 
قزوینی ص ۲۵۰). مرحوم دهخدا نویسد 
کشاجم ولد سندبن شاهک او را صد ورقد 
شعر بوده است و در توضیح این‌هشام اسماء 
مالایتصرف آمده است که کاف کشاجم 
مفتوح است و فیروزآبادی آن راکتاجم 
کملابط (یعنی بضم مین و کسر پاء) ضبط کرده 
است. بعضی گویند کلم کشاجم کلمه‌ای است 
مرکب از حروف اوائل کلمات ذیل: کاتب. 
شاعر, ادیب, جمیل, مفنی چه هم آنها در او 
جمع بوده و شریشی در شرح مقامات در 
مواضع متفرقه بسیاری از اشعار او را آورده 
است. وی مدتی در مصر بود و چندی ترک 
آنجا گفت و سپس دوباره به مصر ببازگشت. 
محب‌الدين ابوالفیض سید محمد مرتضی 
الحسینی الزبیدی الحنفی صاحب تاج 
العروس گوید ترجمه و شرح حال کشاجم در 
شرح الدرة آمده است و او راسندی نیز گویند 
چه از ولد سندین شاهک صاحب السحرین 
بانظم و نت خاطر خاقانی 
طبع کشاجم ازدر لک باشد. ‏ خاقانی. 
رجوع به الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۸۱۰ شود. 
کشاح. [ي ](عل) داغ پهلوی ستور. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|[(مص) مکاشحة. رجوع به مکاشة شود. 
کشاخل. اک خ /خ] () نام جنی از غله 
باشد و آن را شاخل نیز گویند و از آنان پزند. 
(برهان). شاخول. (حاشیة برهان) (از فرهنگ 


۱ -امروزه کیش گوید. در کردی .kichic‏ 
(حاشیة برهان چ معین). 


۶ کشاخنه. 


جهانگیری) (از آتندراج). 
کشاخنه. اک خ ن /ن]() ج کضخان. 
(یادداشت مولف). رجوع به کشخان شود. 
کساد. [ک ] (نمف مرخم. ص) صورتی 
است از گشاد. مخفف کناده = گشاده. فراخ 
که نقیض تک است. (برهان). وا. باز, گشادء 
از انقعال خون ز شفق میکنی عرق 
تا سینهة کشاد تو در انتظار کیست. 
میرزا صائب (از آندراج). 
سپر حادثة چرخ بود روی کشاد 
زشم کمتر خورد ان پسته که خندان شده است. 
صائب (از آنندراج). 
خاکم‌برد ار صرصر نیان نشود کم 
از سیة تگم هوس روی کشادش. 
واله هروی (از آنندراج). 
|(((مص) فراخی. گشادی. گشادگی. تح 
چندین حلاوت و مزه و مستی و کشاد 
در چشمهای مست تو نقاش چن تهاد. _ 
مولوی (از انجمن ارا). 
نغمةٌ مطرب خوشگو همه پند است و کلام 
ساغر ساقی مهرو همه فتح است و کشاد. 
قاسم انوار (از انجمن آرا). 
رجوع به گشاد شود. ||رهایش تیر از شست و 
کمان. |اظفر. (ناظم الاطباء). پیروزی. 
|لخوشی. شادمانی. (ناظم الاطباء). انبساط. 
|ادست‌یابی به شهر محصور. (از ناظم 
الاطباء). |إشروع. ابتداء. افحاح. (ناظم 
الاطباء). |() یک نوع بازی است در نرد و 
شطرنج. (ناظم الاطباء). در هم معانی رجوع 
به گشاد شود. 
کشاد دادن. رک 5] (مسص مرکب) در 
مقصود بر روی کسی وا کردن. (آنندراج). 
گشاددادن. ۱ 
-کشاد دادن کار؛ متعدی کشودن کار. 
(آنندراج): 
کار را دادن کشاد الوده خود را کردنت 
تکیه بر دیوار در را وقت در وا کردنست. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
رجوع به گشاد دادن شود. 
<کشاد کار؛ برامدن حاجت. (انندراج). 
رسیلٍ مقصود؛ 
خدا که صورت ابروی دلگشای تو بت 
کشادکار من اندر کرشمه‌های تو بست. 
حافظ (از آنندرا اج). 
کشادن. رک 1۳ (مص) باز کردن. صفتوح 
کردن.گشودن. (ناظم الاطباء). گشادن. مقابل 
بستن. رجوع به گشادن در تمام معانی شود. 
-کشادن بخت؛ کنایه از آمدن اقبال و رسیدن 
ایام سعادت. (آنندراج): 
تو بی‌دماع شدی گلشن از صفا اقتاد 
حنابت. که بخت بهار بکشاید. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 


رجوع به گشادن شود. 
/-کشادن رو؛ منبسط بودن روی. (آنندراج). 
گشادن‌روی. رجوع به گشادن شود. 
<-کشادن عالم؛ گرفتن عالم. (آنندراج). 
گشادن عالم. رجوع به گشادن شود. 
-کشادن عطه؛ جتن عطه. (انندراج). 
گشادن عطه. رجوع به گشادن شود. 
کشادن نافه؛ مراد انتثار ذمائم اخلاق. 
(آنندراج). گشادن نافه. رجوع به گشادن شود. 
کشادنامه؛ منشور. فرمان پادشاهی. (آز 
ناظم الاطباء) (آتتدراج)۲. گشادنامه. 
وان قات و هدیس تا 
نویند. (ناظم الاطباء). 
- ||پروانة معافی. (از ناظم الاطباء) (غیاث 
اللغات). 
- ||طلای‌نامه. (ناظم الاطباء) (غیاث 
اللغات). رجوع به گشادنامه شود. 
کشادنی. (ک د] (ص لاقت) قابل کشادن. 
قبول کشودن. (یادداشت مولف). کُشادنی؛ 
روئین دژت ار کشادنی نیست 
در محنت هفتخوان چه باشی. 
رجوع به گشادنی شود. 
کشاده. [ک د /د] (ن‌سف) باز. سفتوح. 
کشوده. مکشوف. واشده. گشاده. |اگسترده. 
گناده. |اشکفته. فاش شده. گناده. اابیان 
شده. مشروح. گشاده. |اعرضه شده برای 
فروش. کالا. متاع. گشاده. ||منتشر. منبسط. 
|آپهن. عریض. گناده. |افراخ. وسیع. گشاده. 
|زگرفته شده مانند قلعه و حصار. مسخر شده. 
گناده. |زشاد. خوش. مسرور. شادمان. 


خاقانی. 


خشود. خرم. گناده. |اسخی. جوانمرد. 
گشاد.. |اصاف. روشن. شفاف. (ناظم 
الاطباء). گناده. رجوع به گشاده در تمام 
معاأنی شود. 

< کشاده‌ابرو؛ خوش‌دیدار. گشاده‌روی. 
خندان. (ناظم الاطاء). 

- کشاده‌بر؛ سبه‌باز. سیه‌پهن. (بادداشت 
مولف). گشاده‌بر: 

کمانکش سواری کشاده‌بر ی 

پتن زورمندی و گندآوری. فردوسی. 
- کشاده‌پیشانی؛ کی که با همه کس شکفته 
و خندان برخورد و هیچگاه متألم و ملول 


نشود. (آنتدراج): 





بحاجتی که روی تازه‌روی و خندان رو 
فرونبندد کار کناده‌پیشانی. 

شیخ شیراز (از آنندراج). 
رجوع به گشاده‌پیشانی شود. 
< کگاده‌چپین؛ کنایه از کسی که پا همه کس 
شکفته و خندان برخورد و هیچگاه متالم و 
کشاده‌پیشانی: 
ازین کشاده‌جبینان ثبات عشق مجوی 


کشاده. 


که‌گل دهند به خروار و یک ثمر ندهند. 
ملاتظیری نیشابوری (از آنندراج). 

رجوع به گشاده‌جبین شود. 

-کش‌اده‌دست؛ کنایه از سخی و کریم. 

(آن_ندراج). کضاده‌دست. رجسوع به 

گشاده‌دست شود. 

کشاده‌دل؛ جوانمرد. بخشنده. کایه از خرم 

و خوشدل. (آنندراج). گشاده‌دل. رجوع به 

گشاده‌دل‌شود. 

کشاده‌دهان؛ دهان‌باز. گشاده‌دهان: 

در اتظار قطر؛ عدل تو ملک را 

همچون صدف کلناده‌دهان در برایرست. 

خاقاني. 
خاقانی که بستذ بادام چشم تست 
چون پسته بین کشاده‌دهان در برآبرست. 
خاقانی. 

رجوع به گشاده‌دهان شود. 

-کش‌اده‌رخ؛ رخ‌باز. سیمای بشاش, 

گشاده‌رخ. رجوع به گشاده‌رخ شود. 

-کشاده رگ؛ رگ کشاده. رگ گشاده. 

کشاد‌رو؛ اسبی که پاها را از هم باز 

نگاهدارد. (ناظم الاطباء). گشاده‌رو. گشاده 

رونده. 

- کشاده‌روی؛ کشادییشانی. پیشانی‌گشاده. 

خوش‌رو. (از آندراج): 

| گرچه کوه غمی بر دل است واله را 

کشاده‌روی پیادت همه چون صحراست. 
درویش واله هروی (از آنندراج). 

رجوع به گشاده‌روی شود. 

< کشاده‌روان؛ فارغبال. شاد. (بادداشت 

مژلف). گشاده‌روان. رجوع به گشاده‌روان 


۳ 


شود. 
< کشاده‌رویی؛ بشاشت. خوشحالی. (ناظم 
الاطباء). گشاده‌رویی. 

- ||تابداری رخبار. (ناظم الاطباء). رجوع 
به گشاده‌رویی شود. 

-کشاده‌زبان؛ نسطاق. فصیح. زبان‌آور. 
(آنندراج). گشاده‌زبان, و رجوع به گشاده‌زبان 
شود. 

کضاده‌زلف؛ از اسمای محبوب است. 
(آتندراج). کشاده‌زلف. رجوع به گشاده‌زلف 
شود, 

- کشاده‌لب؛ خندان. بشاش. گصادهلب. 
رجوع به گشاده‌لب شود. 


۱-در حاثية برهان قاطم آمده ولف در 
قفهرست شاهامه کشادن رابه‌ععنی گشادن 
آورده و مژلف فرهنگ نظام گرید کشادن در 
تلفظ ماوراء اهر همان کشادن است. و نیز 
رجوع به آنندراج شود. 

۲-اگرچه این لفت با گاف فارسی شهرت دارد 
لیکن در جندین نسخه همچنین در موید 
الففلاء با کاف تازی آمده است. (آنندراج). 


کشادی. 
- کش اده‌مشرب؛ خوش‌مثرب. صادق. 
خوش‌قلب. (ناظم الاطباء). گشاده‌مشرب. 


گشادهمشرب‌شود. 

- کشاده‌میان؛ کمرباز. میان‌باز. غیرسلح. 
رجوع به گشاده‌میان شود. 

کشادنقفس؛ زیاده گو.(آنندراج). 
گشاده‌نفی.رجوع به گشاده‌نفس شود. 
-کشاده‌نفسی؛ زیاده گویی.(از آنندراج). 
گناده‌نفشی. رجوع به گشاده‌نفضی شود. 
کشادی. اک ] (حامص) حالت گشاد بودن. 
گشادگی.(از آنندراج). گشادی: 

کرد تسخیر قلعه‌ای در دی 

کاسمان هست زو یکی منظر 

در بلندی چو بخت شاه جهان 

در کشادی چو دست این چا کر. 


مرشد یزدجردی (از آنندراج). 
رجوع به گشادی شود. 
کشار با لا. [کی ر ]((خ) دهی است از دهستان 
خمیر بخش مرکزی شهرستان بندرعباس 
واقع در ۷۰هزارگ زی شمال باختری 
بندرعباس سر راه فرعی خمیر به بندرعباس 
با ۲۱۵تن سکنه آب ان از چاه و محصول آن 
خرما و شفل اهالی زراعت و راه آن فرعی 
است. یک باب دبستان دارد. (از فرهتگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
کشار پائین. اک ر] (ا) دهی از دهتان 
خمیر بخش مرکزی شهرستان بندرعباس, 
واقنم در ۷۰هسزارگزی شمال باختری 
بندرعباس سرراه فرعی خمیر به بندرعباس با 
۰ تن سککه. آب آن از چاه و محصول آن 
خرما و شغل اهالی زراعت و مکاری و راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
A‏ 
کشار سغلیی. زک ر شل] (إخ) دهی است 
جزء بخش کن شهرستان طهران. واقم در 
۶هزارگزی شمال باختری کن و ۱۴هزارگزی 
شمال شوب تهران بکرج با ۱۹۷تن سکنه, 
اپ ان از چشمه‌سار و محصول ان غلات و 
میوه. شغل اهالی زراعت و مکاری وحمل 
محصولات به تهران و راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج (). 
کشار علیا. اک ر ع[] ((خ) دھی است از 
دستان بخش کن شهرستان طهران واقع در 
۷هزارگزی شمال باختری کن و ۱۵هزارگزی 
شمال شوسۀ تهران به کرج با ۳۰۰ تن سکنه. 
آپ آن از چشمه و محصول آن غلات و میوه 
وشغل اهالی زراعت و مکاری و حمل 
محصولات به تهران و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
کشاط. [ک ] (امص) انکشاف. برهنه‌شدگی. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 


الموارد). ||([) پوست باز کرده‌ای از گوشت که 
گلاهی آن را دوباره بر روی گوشت اندازند. (از 
منتهى الارب) (ناظم الاطباء). يقال ارقم 
كشاطها لانظر الى لحمها و هذا خاص 
بالجزور. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

کشاف. (ک ] ((مص) بچه‌آوردگی هرسال 
ماده شتر. (از منتهی الارب). هرسال بچه 
آوردن ماده شتر وهو اردء التاج. (ناظم 
الاطباء). ا[آبستتی شتر پس از بچه دادن. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). |[((مص) 
کشوف‌گردیدن ماده شتر و بچه آوردن و 
گشنی کرده شدن با پاردار بودن. (از منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء). 

کشاف. [کش شا) (ع ص) بسسیار 
کشف‌کننده. بسیار پیدا کننده. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

[گاینده و کارهای مشکل را حل‌کننده. 
||تفسیر و تعبیر کننده. (از ناظم الاطباء). 
شرح کشاف؛ کنایه از بیان آشکار و واضح. 
(از ناظم الاطباء). و ظاهراً اشاره است به 
شرح کشاف زمخشری که بسیار مفصل و 
و اضح است. 
رود زاب در موصل و آن را قلعتی بوده بار 
عظیم در نزدیکی مصب رودخانة زاب. بدان 
ناحیه نصارا زندگی کنند. (معجم البلدان). 

کشا کت. [ک ] (!) ضمیر است که اندیشه‌ای در 
دل گرفته باشد. (از برهان) (از اتجمن آرا). 
خاطر. ضمیر. انديشه. تصور. هرآنچه در دل 
گرفته باشند. (ناظم الاطباء). |إدر اصطلاح 
صرف و نحو کلمه‌ای است که به تازی ضمیر 
می‌گویند. (ناظم الاطباء). 

کشا کش. اک / ک ک / ک ] ((مص مرکب) 
کشش. جذب. جلب. (ناظم الاطباء). کشش 
پیاپی. (یادداشت مولف). کششهای متعاقب و 
بردن و آوردن. (برهان). از هر سو کشیدن. 
پباپی کشیدن و بردن و آوردن. (افرهنگ 

فارسی معین)؛ 

ریش تو در کشا کش آن گنده پر شلف 

سبلت بدست آن جلب کون‌فروش شنگ. 


سوزنی. 





فتاده‌ام به طلسم کشا کش تقدیر 
نه گرد خانه بدوشم نه خا ک‌دامنگیر. 
خاقانی. 
هرزمانم عشق ماهی در کشا کش می‌کشد 
اتش سودای او جانم در اتش مي‌کشد. 
2 
کار تو چون تر باد از جاه سلطان تا بود 
بدسگالت چون کمان گاه کشا کش در نفر. 
سیف اسفرنگ. 
اگر جواهر ارواح در کشا کش‌نزع 
همی بعالم علوی رود ز عالم پست. سعدی. 


کشال. ۱۸۳۴۷ 


دریا بوجود خویش موجی دارد 
خس پندارد که این کشا کش با اوست. 
واعظ قزوینی. 
ا گر خی بهوا رفت از کشا کش‌باد 
بیکدمی دو سه ناچار بر زمین افتد. 

۱ واعظ قزوینی. 
|/اضطراب. اشفتگی. پریشانی. (ناظم 
الاطباء). پریشان‌خاطری. سختی حالت. 
(یادداشت مولف): بوسهل کنکش کدخدایش 
را کشا کشها افتاد و مصادره‌ها داد. (تاریخ 
بهقی). 
دل چو نعل اندر آتش اندازد 
عرش را در کشا کش‌اندازد. 
|افرمایش و فزمودنهای پی‌درپی و تازه به 
تازه. (برهان). فرمایشهای پیوسته و متوالی و 
پی‌درپی. (ناظم الاطباء). فرمان‌ها و امر و نهی 
بیار. دستورهای پشت سرهم: پس ایستاد 
در کشا کش امر و نهی استرجاع‌کنان یعنی 
گویان انا لله و انا اليه راجعون. (تاریخ بیهقی). 
|استیزه. مناقشه, گیرودار. هنگامه. غوغا. 
جنگ. جدال, نبرد. پیکار. (ناظم الاطاء). 


||امدوشد. آمدورفت؛ 


اوحدی. 


چرخ نارنج‌گون چو بازیچه 

در کف هفت طفل جان شکر است 

به دو خیط ملون شب و روز 

در کشا کش‌بسان بادفر است. خاقانی. 
||اخدعه. فريب. اغوا. ||اندوه. غم بسیار. 
سختی. ||[خوشی و ناخوشی. خوشی و 
ناشادمانی. (ناظم الاطباء). |[کشمکش. 

< کشا کش دهر؛ سختی‌های روزگار. ریب 
الزمان. کشمکنهای زمانه؛ 

مرد باید که در کشا کش دهر 

سنگ زبرین آسیا باشد. سعدی. 
کشا کش کردن. اک /ک ک /ک ک د] 
(مص مرکب) کشیدن. ستیزه و جدال کردن. 
کشیدن حریفان یکدیگر را به هر سو و دست 
به یقه شدن. آویزش کردن. کشمکش کردن: 
قاید بانگ بر او زد و دست بقراچولی کرد 


۱ حاجبان و غلامان در وی آویختند و کشا کش 


کردند. (تاریخ بیهقی). رجوع به کشا کش 


شود. 
کشا کل. [ کتک ](ع) ج کشکول.(یادداشت 
مولف): خرجوا على جماعة من الفقراء 
تأخروا عن رفقتنا فسلبوهم حتى العال و 
الکشا كل.(سفرنامة ابن بطوطه). 
کشال. [ک ] (() پیوندگاه ران بشکم از جاتب 
انسی. ملتقای شکم و ران از طرف انسی تن. 
ملتقای شکم و ران از طرف انی تن. گوی 
بدرازا که میان بالای ران زیر شکم است از 
پیش. پیوندگاه پای به تنه. نورد ميان شکم و 


۸ کشلله. 





ران'. (یادداشت مولف). کش. کشاله. رجسوع 
به کش شود. 

کشاله. زک / کِ ل /ل ] (() دنباله و هرآنچه 
مانند دنب از پس چیزی کشیده شود. (ناظم 
الاطباء). امنداد. کفش. 
کال ران؛ کش ران. فصل مشترک بین 
شکم و ران. بن رأن. بيخ ران. بیغولة ران. 
کشال,رجوع به کش و کشال شود. 

کشاله رفتن. (ک / كي ل / ل ر تَ] (مص 
مرکب) یازیدن در تداول عامیانه. (یادداشت 
مولف). کشاله کردن. بطور خزیده روی زمین 
راه رفتن. خود راروی زمین کشیدن. 

کشاله کردن. رک /ک ل / ل ک د] (مص 
مرکب) گرده گاه برکشیدن. یازیدن (عامانه) 
(یادداضت مولف). مبط کردن و یازیدن تن 
و دراز شدن بسوی چیزی. خود را بسویی 
کشیدن.به طرفی خزیدن. 
-کشاله کردن به طرف کسی؛ حمله کردن به 
کسی.(یادداشت مولف), 

کسامر. اک م ] (ع ص) مردم زشت و بدشکل. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). قبیح از مردم. 
(از اقرب الموارد). 

کشامرد. اک م 1 ((خ) ج کشمیری. (ناظم 
الاطباء). 

کشامن. اک /ي ۶) (ص مرکب) جنس 
کشیدنی. وزن کردنی. (فرهنگ فارسی 
معین). کش منی؛ پرسید که چه ناتی به او 
بدهد دو آتشه یا کشامن. (شوهر آهو خانم از 
فرهنگ فارسی معین). 

کشان. [ک ](() خیمه‌ای که به یک ستون بر پا 
باشد و چادر یک‌دیرکی. (ناظم الاطباء). 
خیمه‌ای را گویند که به یک ستون برپا باشد و 
گنبدیگویند و گنبدی گویند و چنین خیمه در 
این روزگار به قلندری معروف و مشهور شده 
چه درویشان در اعاد چنین خیمه‌ها بر در 
خانه‌های اعیان زنند و چیزی طلب کنند و 
سپاهیان خاصه پیادگان لشکر در اسفار 
هرچند تن در یکی از این گونه خیمه منزل 
دارند. (از انجمن آرا). آفتاب گردان, |(زنف» 
ق) در حال کشیدن. (یادداشت مولف). کشنده 
که‌فاعل کشیدن است. (از برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء). صفت بیان حالت از کشیدن: 
فرنگیس را دید چون ببهشان 
گرفته ورا روزبانان کشان. 
بفرمود تا روزبانان کشان 
مر او را کشیدند چون بیهشان. 
بخواری بردش پیاده کشان 
دوان و پر از درد چون ببهشان. 
چو دیدند گردان کسی زان نشان 
بردند پیش سکندر کشان. 

امیست تن تا بود جان پا ک 

چو جان شد کشان افکتدش بخای. اسدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بوی بهشت می‌دمد ما بعذاب در گرو 
آب حیات میرود ما تن خویشتن کشان, 
سعدی (دیوان چ مصفا ص ۵۴۵ 
چند تصیحتم کنی کز پی نیکوان مرو 
چون نرود که بیدلم شوق همی برد کشان. 
سعدی. 
نه خودمیزود هرکه جویان اوست 
بعتفش کشان مرد لطف دوست. 
سعدی (پوستان). 
<کشان برکشان؛ در حال کشیدن. 
|[کشنده. جذب‌کننده. برنده. بزور برنده. 
(ناظم الاطباء): ان را که کمند سعادت کشان 
می‌برد چه کند که نرود؟ ( گلستان). 
- دامن‌کشان؛ کتایه از با طنازی. با 
عشوه گری؛ 
چون رفته باشم زين جهان باز آیدم رفته روان 
گر همچنن دامن‌کشان بالای خا کم‌بگذری. 


سعدی. 
رجوع به دامن‌کشان شود. 
در پای کشان؛ به روی زمین کشنده: 
بگذشت و نگه نکرد با من 
در پای کشان زکیر دامن. سعد ی. 
موکشان؛ در حال کشیدن مو با گرفتن موی 
بر "۳ 
موکشان بر لب چه ارد زود 
نیز نه بان کند نه ويل ونه وای. خسروی. 


|[ج کش در ترکیباتی چسون, دردکشان, 
بارکان. می‌کشان. (از ان جمن آرا). 
|إمتمايل. مجذوب: از بالشها هنوز بعضی 
نگرفته بود که تسلیم کرد و بدین سان آواز؛ او 
...و بسیار کان کشان جناب او شدند. 
(جهانگشای جوینی). |[افعل امر) امر 
بخشیدن از کشاندن. (از انجمن ارا)؛ 
گوش‌ماگیر و بدان مجلس کشان. مولوی. 
|((! سرکب) کهکشان. (بادداشت مولف). 
رجوع به کهکشان شود. 

کضان. اک ] (موصول + ضمیر) (از: ک؛ 
مخفف که + شان, ضمیر) مخفف که ایشان را. 
(یادداشت مولف) باران خواهند بوقتی کشان 
بیاید و أن باران بياید. (حدود العالم). 
بچه گونه گون خلق چندین هزار 
کشان پروراند همی در کتار. 
منقش جامه‌هاشان را کشان پوشید فروردین 


اسدی. 


فروشست از نگار و نقش ماه مهر و آبانش. 

۱ ۲ ناصرخسرو. 
جزای ایشان... ان است کشان بکشند یا 
بیاویزند یا دست و پاهاشان مخالف بېرند. 
(راحة الصدور راوندی). 
بردران ای دل تو ایشان را مایست 
پوستشان بر کن کشان جز پوست یست. 

مولوی. 
کشان. (کْ ] (نف. ق) صفت بیان حالت از . 


کشتن. قتل‌کنان. ذیح‌کنان و این صفت که 
دلالت بر کثرت می‌کند هخه مرکب با 
موصوف استعمال مشود چون آدم‌کشان. (از 
ناظم الاطیاء), |ادرحال کشتن. (بادداشت 
بخط مولف)* 
ز کیخسرو ایدر نابم نشان 
چه دارم همی خویشتن را کشان. 
((مص) کشتن کسی یا حیوانی. 
عْمرکشان؛ کشتن عُمر. 
-گوسپندکشان؛ عید اضحی. عید قربان. 
کشان. اک /ک] (اخ) نام ولایتی است به 
ماوراءالهر و از آنجاست کاموس کشانی و 
اشکبوس که به حمایت افراسیاب آمده در 
دست رستم کشته شدند. (از انجس آرا) 
(آنندراج). نام ولایتی که کاموس کشانی 
منسوب به آن ولایت است. (برهان): 
قلون بستد آن مهر و همچون تذرو 


فردوسی. 


امد ز شهر کشان تابه مرو. فردوسی. 
ترا کرد سالار گردنکشان 
شدی مهتر اندر زمین کشان. فردوسی. 


کشان. [ک ] (اخ) دهی است از بخش جالق 
شهرستان سراوان. وافع در یک هزارگزی 
جنوب جالق کنار راه فرعی سراوان به جالق 
با ۱۰۰تن سکنه. أب ان از قنات و محصول 
آن غلات و خرما و ذرت و شغل اهالى 
زراعت و راه آن فرعی است. سا کنان‌از طايفة 
بزرگ زاده‌اند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
A‏ 
کشاندن. (ک / كي د] (مسص) کشیدن. 
(یادداشت مولف). رجوع به کشیدن شود. 
ااکش آوردن. (بادداشت مولف). ||إمنجر 
ساختن, (یادداشت مولف). 
کشاندنی. [ک / ک د] (ص لیاقت) قابل 
کشاندن. قابل کشیدن. کشسیدنی. (بادداشت 
مولف). ||متجر ساختتی. (یادداشت مولف). 
کشان رفتن. (ک /ک ر ت ](مص مرکب) 
استفتار. (یادداشت مولف). خود را بسختی 
کشانیدن. با سختی خود را به سویی کشیدن 
چنانکه مجروحی بر زمین خزیده رفتن. 
کشانکت. (ک نْ] ((خ) دهی است از دهستان 
سملقان بخش مان شهرستان بجنورد. واقع در 
۳هزارگزی جنوب باختری مانه و دو 
هزارگزی جنوب شوسۀ عمومی بچنورد به 
نردین با ۳٩۵تن‏ سکته. أب آن از چشمه و 


f - ۰ 

۲ -کش ان بسه تصم است 5۳۵0 ر نام 

سلله‌ای از شاهان که از نژاد ۷9 یا از اصل 

سکه‌ها بودند واندکی پس از مرگ 

5 بر فندهار و پنجاب متولی 

شدند. ( کریستن‌سن, ایران در زمان ساسانان: 
مقول در حاثیة برهان چ معین). 


کشان کردن. 


محصول آن غلات و بنشن و میوه است. شفل 
اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو است, 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کشان کردن. (کَ /ک‌ک د](مص مرکب) 
با خود کشیدن و بردن. حمل کردن. کشیدن: 
اسپ خود را یاوه داند ان جواد 

و اسب خوداو را کشان کرده چوباد. 

مولوی. 

کشان کشان. رک / کی ک /ک ](ق مرکب) 
کشان برکشان. (ناظم الاطباء). در حال 
کدیدن. (یادداشت مولف)؛ 

کشان‌کشان همی آورد هرکسی سوی او 
مبارزان و عزیزان آن سپه را خوار. ‏ فرخی. 
إإكشتده و جذب کنند. (ناظم الاطباء). |إبرنده 
و بزور برنده و رباینده. (از ناظم الاطباء). 
کشاننده. اک /يِ نن د /د] (نف) کشنده. 
جالب. چاذب. (یادداشت مولف). 
کشانی. [کَ /ک ] (ص نسبی) منسوب به 
کشان یا کشانیه و آن شهری بوده است از بلاد 
سغد سمرقند و در شمال وادی سند قرار داشته 
و میان آن و سمرقند دوازده فرسنگ بوده 
است. (از ترجمة فتوح البلدان محمد ابراهسیم 
آیتی ص۶۹). منوب به ولایت کشان. (ناظم 


الاطباء): 

زمین کشانی و ترکان و چين 

ترا باشد آن همچو ایران زمین. دقیفی. 
سپه دید چندان که دریای روم 

از ایشان نمودی چویک مهره موم 

کشانی و سکنی و وهری مپاه 

دگرگونه جوشن دگرگون کلاه. فردوسی. 
ز سغد و کشانی سپه برگرفت 

جهانی بدو مانده اندر شگفت. فردوسی. 
در خاطر چنین می‌آید که حضرت ایشان 
کشانی‌اند وقت صبح بود که به کشانی 
رسیدند. (انیس الطالبین ص ۱۵۲). رجوع به 
کشاندن شود. 


کشانیدن. اک /ک د] (سص) کشنیدن 


فرمودن. (آنندراج) (ناظم الاطباء). کشیدن ` 


کنانیدن. (از نساظم الاطباء) (آنندراج). 
کشاندن. به کشیدن داشتن. ||کشیدن: 

همان که شوق طوافش مرا بطوفان داد 

به نیم جذبه کشاند ز ورطهام بکتار. 

عرفی (از آتدراج), 

|امنجر کردن. جَرّ. (یادداشت مولف). 
درکشانیدن؛ منجر ساختن؛ 

بنا گفتنی در کشانی مرا 

توای‌احمق خرزناکرهنی. انوری. 
کشانیدنی. [ک / کي د] (ص لاقت) قابل 
کنانیدن. آنچه آن را بتوان کشانید. شایسته و 
درخور کشانیدن. 
کشانیده. (ک / ک د /د] (ن‌مف) کشیده. 
(یادداشت موّلف). ||اسداد داده. ||منجر کرده. 


کشانی زمین. (ک /ک ز) ((خ).سرزمین 
کی 

کشانی زمین پادشاهی مراست 

که دارند ازو چینیان پشت راست. فردوصی. 
رجوع به کشانی شود. 

صغد (سند) به ماوراءالنهر نزدیک خشوففن و 
اشتیخن. (مراصد الاطلاع). کشانیه آبادترین 
شهرهای سفد و وسعت ان تقریبا به اندازه 
وسعت اشتیخن است جز اينکه کرسی کشانیه 
آبادتر و دارای قرای بیشتر و مردمانش 
بزرگوارتراند و فواصل روستائی اشتیخن 
دورتر می‌باشد... و هردو روستا یی اشتیخن 
و کشانیه در شمال رود سغد واقع‌اند. (ترجمة 
صورة الارض ص ۲۲۷). در معجم اللدان این 
شهر بمنزلة قلب شهرهای صفد آمده و فاصلة 
آن را تا سمرقند دوازده فرسخ بیان کرده 
است. سمعانی منسوب پدین ناحیت را کشانی 
ذ کرکرده است. رجوع به کشانی شود. 
کساور. [ک و] ((خ) دهی است از دهستان 
آجرلو بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع در 
۰ گزی جنوب خاوری مراغه در مسیر 
شوسءه شاهین‌دز به میاندواب. با ۷۶۴تن 
سکنه. آب آن از زرینه‌رود و دو چشمه و 
محصول آن غلات و چفندر و بادام و حبوبات 
و شغل اهالی زراعت است. راه آن شوسه و 
مرکز دهستان آجرلو می‌باشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
کشاورز. (ک / ک و] (نف مرکب) دهقان. 
بسرزیگر. کشتکار. زراعت‌ک‌ننده. (ناظم 
الاطباء) (از برهان). کشتمند. بُردربه. برزگر. 
محاقل. زارع. حاقل. حارث. آ کار. مزارع. 
ارزیس. بزاو. حراث. تلم. تیاز. فلاأح: 


کشاورزو آهنگر و پای‌باف 
چو بی‌کار باشند سرشان بکاف. 

پوشکور بلخی. 
کشاورزیا مردم پیشه‌ور 
کی کو به رزمت نبدد کمر. فردوسی. 
کشاورز جنگی شود بی‌هنر 
نژاد و هنر کمتر آید به بر. .فردوسی. 
کشاورزو دهقان سپاهی شدند 
دلیران سزاوار شاهی شدند. . فردوسی. 
کشاورزبا مرد دهقان نواد 
یکی شد بر ما بهنگام داد. فردوسی. 


جمله کسان..: پذیوان رفتند و حال باز نمودند 
که جمله کشاورزان... و هرکرا باز میخواستند 
بگر فند. (تاریخ بهقی). 
بل کشاورز خدایست و در او کشت حکیمان 
وندرو این جهلاشان مثلا چون خس و خارند. 
تاصرخسرو. 
مر دهقانان را و کشاورزان را پدین وقت حق 
بیت‌المال دادن آسان بود. (نوروزنامه). 


۱۸۳۳۹ 


چانکه غرض کشاورز در پرا کندن تخم دانه 
باشد که قوت اوست. ( کلیله و دمنه). 


کشاورزی. 


گشت‌ماهان ز بیم او لرزان 

تخمی افکنر چون کشاورزان. نظامی. 
اهل عالم همه کشاورزند 

هرچه کارند همچنان دروند. این یمین. 


|اکافر. (ترجمان القرآن) (منتهی الارب) 
(دهار). ||( مرکب) زمین زراعت. (ناظم 
الاطباء). زمین برای کشت. صزرع. مزرعه. 
(یادداشت مولف): 
در کشاورز دين پیغمیر 
این فرومایگان خس و خارند. اصرخرو. 
چون کشاورز خوک و خار گرفت 
تخم | گربفکتی بود تاوان. تاصرخسرو. 
|ااوقت و موسم زراعت و کشتکاری. (ناظم 
الاطباء). 
کشاورزان. (ک /ک زا ((مسرکب) ج 
کشاورزه برزیگران. زراعت کنندگان. یکی از 
طبقات چهارگانة ملت ایران بنابر کتب مذهبی 
زردشتی و مقصود اشراف و ملا کین‌اند و گرنه 
خود زارعان جزو بزرگان بوده‌اند. (از ایران 
در زمان ساسانیان کریستن‌سن). قصم سوم از 
چهار قم طوایف ایران. نسودی (صحیح 
پسودی یا بسودی). فردوسی دربار؛ٌ این طبقه 
از طبقات چهارگانه گوید: 
نسودی سه دیگر گره را شناس 
کجائیست بر کس از ایشان هراس 
بکارند و ورزند و خود یدروند 
بگاه خورش سرزنش نشنوند. . 
رجوع به نسودی در برهان شود. 
کشاورزان. رک و] ((خ) دی است از 
دهسان اجارود بخش گرمی شهرستان 
ازدبیل. این دهکده در ۳۵هزارگزی شمال 
گرمی در مسیر شوسة گرمی به بیله‌سوار قرار 
دارد. کشاورزان ناحیتی کوهستانی و گرسیر 
و دارای ۱۰۴تن سکنه است. أب أن از چشمه 
و محصول آن غلات و حبویات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو می‌باشد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کشاورزکن. [کَ / کي و ک ] (نف مرکب) 
کش‌اورژی‌کننده. زراعت‌ک نده. کشاورز. 
کشتمد. حاقل. زارع. مُزارع. حارث. 
(یادداشت مولف)؛ و این خلخیان بعضی 
صیادانند و بعضی کشاورزکنند و بعضی 
شبانانند. (حدود العالم). 
کشاورزی. (ک / ک وّ] (حامص مرکب) 
کشتکاری, زراعت. فلاحت. (ناظم الاطباء). 
برزگری. کشت. برزیگری. آبک‌ار. تأریس. 
اکاری,زرع. مؤا کرة.حرت. احتراث. دهقنت. 
(یادداشت مولف)؛ 
کشاورز شفل سپه ساز کرد 


سپاهی کشاررزی آغاز کرد. نظامی. 


۰ کشای. 


«کشساورزی کنردن؛ زراعت کردن. 
کتکاری کردن. فلاحت کردن. دهقت 
کردن. برزیگری کردن: مخايرة؛ کشاورزی 
کردن‌بر تلثی یا بر ربعی. (تاج المصادر بهقی) 
(متهى الارب). 
-کشاورزی نمودن؛ کشاورزی کردن. 
زراعت کردن. فلاحت کردن. برزگری کردن. 
برزیگری کردن. تدهقن. (منتهی الارب). 
کسای. [ک ] (نف مرخم) کشاینده. کشا. (از 
آنندرا اج گشای. 
< آسان‌کثای؛ آسان‌گشای. (آنندراج). 
-برقم‌کشای؛ برقم‌گشای. (آنندراج). 
- جهان‌کشای؛ جهان‌گشای. (انندراج). 
-روزه کشای؛روزه گشای.(آتندراج). 
کیهان‌کشای؛ کیهان‌گشای. (آنندرا اج). 
-گره کشای؛گره گشای.(آتدراج). 
-مشکلکدای؛ مشگل‌گشای. (آنندراج). 
|ا(فعل امر) امر حاضر از کشادن ( گشادن). 
گشا.گشای: (آتدراج). رجوع به‌گای در 
تمام معانی و ترکیبات شود. 
کشا بانیدن. اک د[ (مص) کشادن 
فرمودن. کشودن. کشانیدن. (ناظم الاطباء). 
گشایانیدن. رجوع به گشایانیدن شود. 
کشایش. اک ي ] (اسص) گف‌ایش. 
(یادداشت مولف). ||واشدگی. گشادگی. 
|ارهایی. |[شروع. |اصفا. رونق. ||افحاح. 
کشاد.بازکردگی. 
-کشایش روزی؛ گشایش روزی. چاشت. 
ناشتائی. ناشتاشکن, (ناظم الاطباء). 
|ارونق زندگی. بازشدگی گره کار زندگی. ||(ا) 
شکاف. (ناظم الاطباء). رخنه. درز. گشایش. 
رجوع به گشایش شود. 
کشا بنده. [ک ی د /د] (نسف) بازکننده. 
گشاینده. (ناظم الاطاء) رجوع به گشاینده 








شود. 

کشء ۰(کش+] (ع مص) خوردن خیار و 
مانتد آنرا. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
خوردن چیزی را چون خیار و مانند آن. (از 
اقرب الموارد). السریان کردن گوشت را 
چندانکه خشک گردد. ||پوست کندن چیزی 
را و مقشر کردن. ||به ثمشیر زدن و پریدن. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). |آگاییدن زن را. (از صنتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). |[کشا». پرشدن شکم از 
طعام. رچوع به کشاء شود. ||جدا گردیدن 
پوستک از مشک. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الوارد). |آکفته گردیدن 
دست اسر و درشت شدن پوست و 
درترنجیدن. (از مسنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). عکاف خوردن دست و گفه‌اند 
سخت شدن پوست آن یا جمع شدن آن. (از 


اقرب الموارد). 


کش ارخی. (ک أ] ((خ) دی است از 

ر دهستان ساری سوبارسار بخش پلدشت 
شهرستان ما کو واقع در ۳هزارگزی جنوب 
باختری پلدشت و ۴هزارگزی چنوب شوسه 
پلدشت به ما کوبا ۱۲۴تن شکه. آب آن از 
رود زنکمار و محصول آن غلات و توتون و 
پنبه و شغل اهالی زراعت و گله‌داری راه آن 
مالرو و آنجا قشلاق ایل جلالی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی اران ج 4۴ 

کساة. [ک 2] (ع |) عیب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). يقال ما فی جسده كثأة. 
(اقرب الموارد). نقص. (یادداشت مولف). 

کشب. [ک ](ع مص) بیار خوردن. (منتهی 
الارب). مته كشب اللحم و نحوه كشاء یعنی 
بسیار خورد گوشت و امثال آنراه (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کشب. [ک ] (() کسب. کنجاره. رجوع به 
کنجارق و المعرب جوالیقی پاورقی ص۲۸۵ 
شود. 

کشب. اک شش /ش ]((خ) نام موضعی است 
یبا کوهی. (منتهی الارب) کوهی است در 
پادیه. (معجم البلدان), 

کشیاخ. (کَ ] ((خ) دهی است از حومة بخش 
رامسر شهرستان تسنکابن. واقع در 
سه‌هزارگزی شمال باختری رامسر کنار راه 
شوسة رامسر به رودسر. با ۲۱۰تن سکنه. اب 
آن از رودخانه صفارود و مسحصول آن 
مرکیات و مختصر چای و شغل اکثر سکنه 
کسب و سفیدگری و مسگری در نواحی 
مختلف دهستان رامسر است. (از قرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 

کش باف. (ک /ک ] (نف مرکب) آنکه 
پارچه‌های کشی بافد. |[ان‌مسف مرکب) 
کش‌بافته. بافته شده بان کش. پارچه‌ای که 
با کشیدن دراز شود و چون رها کنی بصورت 
اول دراید. (یادداشت مولف). 
- پارچة کش‌باف؛ پارچه‌ای که چون کشند 
دراز شود و غالباً مسیان آن تارهایی از 
کائوچوک گذارند. (یادداشت مولف). 
پارچه‌ای که چون از دو سو کشند.دراز شود. 
- پیراهن کش‌باف؛ پیراهن که از پارچة 
کش‌باف سازند. 
- جوراب کش‌باف؛ که چون پارچذ کش‌باف 
کش ‌آید. 

کش بافت. [ک / ک ] (نمف مرکب) بافته 
شده با حالت کش. کشباف. 

کشبافی. زک /ک ] (حامص مرکب) حالت 
و عمل کشنباف. عمل بافند: پارچه‌های 
کشباف. ||([ مرکب) مغازه و محل بافتن 
پارچه‌های کشباف. 

کش پرده. رک ب د] ((خ) دهی است از 
دهستان قسنوج بخش بمپور شهرستان 


کشت. 


ایرانشهر, واقع در ۱۲۲هزارگزی جتوب 
باختری بمپور و سه هزارگزی جنوب راه 
مالرو قنوج برمشک.با ۱۰۰تن سکته. اب آن 
از قنات و محصول آن غلات و برنج و ذرت و 
لبنیات و خرما و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
A‏ 
کسیعاء . اک ب ] (ع !) بنیرک که نباتی 
است. (یادداخت مؤلف). 
کشبن. [ک بْ]([مرکب) زیر بغل از جامه. 
خشتچه. کشّهبن. خشتک سونچه. (یادداشت 
مولف). 
کش بهکت. [ک ب ۵] (( مرکب) سپیدی . 
مخالف رنگ پوست که بر تن آدمی پیدا آید و 
شیر برص است. بسهق. (از زسخشری) 
(یادداشت مولف). 
کشبی. اک ] ((خ) نام محلی است کنار راه 
اردبیل و استارا میان خانبلاع وقلعه در 
دویست و هفتاد هزارگزی تبریز. (بادداشت 
مولف). 
کشبی. [ک با ] ((خ) کوهی است در پادیه, (از 
معجم البلدان). شاید همان كشب باشد. 
کشبین. (ک ] (اح) نام قدیم شهر قزوین 
است. (یادداشت مولف). 
کشت. [ک] (ص) هرچیز بسیار خشک و 
شکننده و زشت و بدترکیب و بدشکل. |ل() 
یک نوع علف سرخ رنگ که بر روی زمین 
گترده‌شده و می‌پچد. |انمک. |لاص) 
نمکین, (ناظم الاطباء). ||((مص) محو. حک. 
(انجمن آرا): 
ما تقش دیگران ز ورق می‌کنيم کشت. 
۱ اوحدی (از انجمن آرا)'. 
کست. [ک ] (مص مرخم. امسص) زراعت. 
کشاورزی. زرع. آکاری. مؤا کره.حرث: 
به کشت ار برد رنج کشورزیان 
چنان کن که ناید به کشور زیان. 
جهان زمين و سخن شخم و جانت دهقان است 
به کشت باید مشغول بود دهقان را. 
ناصرخىرو. 
کشت و درود؛ ک‌اشتن و درودن. 
کشاورزی. عمل کشاورزی اعم از کشتن و 
درو کردن و برداشتن. کشت و برداشت: 
تا زنده‌ام مرا نیست جز مدح تو دگر کار 
کشت و درودم این است خرمن همین و شدکار. 


أسدی. 


رودکی. 
زمیبی که آباد هرگز بود 
برو بر ندیدند کشت و درود. فردوسی. 


از ایران پرا کنده شد هرکه بود 


۱ -صاحب انجمنآرا گرید بعضی‌ها کشت را 
به‌معنی حنظل آورده‌انده ولی آن سهو است زیرا 
حظل کیت است. 


کشت. 


نماند اندر آن بوم کشت و درود. 
به کابل دگر سام را هرچه بود 

ز باغ و ز کاخ و ز کشت و درود. فردوسی, 
نخوری از رز و از صنعت و از کشت و درود 


فردوسی. 


ناصر خسرو. 
||(() زراعت. کشته: شهر کش رادو رود است 
که‌پر در شهر بگذزد و اندر کشتهای وی به کار 
شود. (حدود العالم). ايشان را کشت نیست 
مگر ارزن و انگور نیست لکن انگبین سخت 
بار است. (حدود العالم), 
همه باغ پرآب و کشت و خوید 
همه کوه پرلاله و خنبلید. 
مر کشت را خود افکن نرو 
رز را بدست خود کن فرخو. 
ملک چون کشت گشت و تو باران 
این جهان چون عروش و تو داماد. فرخی. 
کشت خدای نیست مگر اهل علم و دين 
جز این دو تن همه خار و خس و گیاست. 

ناصرخسرو. 
کنتزار ايزد است این خلق و این ُردست مرگ 
داس این کشت ای برادر همچنین باشد سزا, 

ناصر‌خسرو. 
این تاوان مر ادب را بستدیم تا خداوندان 
اسپ اسپ را نگه دارند تا به کشت کان اندر 
نیاید. (نوروزنامه منصوب به خیام). روزی به 
شمس الملوک قابوس وشمگیر برداشتند که 
مردی به درگاه آمده است و اسپی برهنه آورده 
و می‌گوید که به کشت خویش اندر گرفته‌ام. 
(نوروزنامة منصوب به خیام). 


فردوسی. 


کشت‌امید چون نرویاند 
گریه‌کو فتح باب هر ظفر است. خاقانی. 
برحذرم زآتش اجل که بسوزد _ 
کشت حیاتی که خوشه در دهن آورد. 
خاقانی, 
این قحط کشی جهان نبردی 
گ رکشت وفا رسیده بودی. خاقانی. 
تخم کاینجا فکنی کشت تو آنجا دروند 
جوی کامروز کنی آب تو فردا پینند. 
خاقانی. 
دهی پد آراسته چون بهشت 
سوادش پراز سبزه و آب و کشت. نظامی. 
چو ده روز راه بیابان نبشت 
عمارت پدید آید و آب و کلت. نظامی, 
اگربینی در آن ده کار و کشتی 
مرا در هر سخن بینی بهشتی. نظامی. 
تو چه کردی جهد کان با تو نگشت 
تو چه کاریدی که نامد ریم کشت. مولوی. 
غبار هوا چشم عقلم بدوخت 


سسوم هوس کشت عمرم بوخت. سعدی. 
گفت‌ما خوردیم بر از کشته‌های رفتگان 
هرکه اید گو بری او هم ز کشت ما بخور. 


این جمین. 
کشت ما را میتواند قطر ای سیراپ کرد 
اینقدر استادگی‌ای ابر دریادل چرا. 
حصد. کئت دروده. (دهار). جرد؛ ملخ 
رسیده شدن کشت. خامه؛ کشت تازه برامده 
پر ساق. خضر؛ سبز شدن کشت. (متهی 
الارب). |کشتزار. محل زراعت. مزرعه. 
زمین زراعی: 
تاسموسر برآورید ز دشت 
گشت زنگار گون همه لب کشت. 
داد در این جهان نخان بهشت. 

بوشکور بلخی. 


رودکی. 


خداوند این بوم و کشت و سرای. فردوسی. 
چرا گوش این دشتبان کنده‌ای 
همان نشب در کشت افکنده‌ای. فردوسی. 
یکی شهر دید از خوشی چون بهشت 
در و دشت و کوهش همه باغ و کشت. 
فردوسی. 
هر چیزی که ملک من است... يا ملک من 
شود در بازماند؛ عمرم از زر یا رزق... با 
کشت ... از ملک من بیرون است. (تاريخ 
یهقی). 
بهاری بدی چون نگار بهشت 
نمانی کنون جز به پژمرده کشت. اسدی. 
کشت‌ها و غله بوم از یک گری زمین, خراج 
یک درم سیم نقره. (فارسنامة ابن بلخی 
ص .)٩۲‏ 
کوههاو بحرها و دشتها 
بوستانها باغها و کشتهاء مولوی. 
رجاد, آنکه خوشه‌ها از کشت به خرمگاه 
برد. (منتهی الارب). ||(اسص) در اصطلاح 
طب جدید پسرورش میکرب است برای 
تحقیقات پزشکی. |[() تخم. بزر. |اشخم. 
||تهیگاه. آن جزء از بدن که مابین سرین و 
بهلو واقع است. اکش شطرنج. (ناظم 
الاطباء). در آنتدراج آمده: وانکه مصطلح 
شطرنج‌بازان است آن را میرخسرو در ترسل 
الاعجاز در مبحث مصطلحات شطرنج 
به‌معی قسط به قاف و سین و طاء مهملتین که 
به‌معنی عدل است اختیار فرموده و شاه را از 
عدل گزیر نیت و شاه شطرنج از کشت 
می‌گریزد وجهش آن است که عدل ندارد و 
ازین است که در لفظ قط تفر داده بکاف 
استعمال کرده‌اند تا دلالت بر معنی عدل نکند 
بلکه از عالم الفاظ مهمله‌اند: 
کرده‌یحبی ماتم این شطرنج‌باز روزگار 
سیز خواهدداشت یارب تا به کی این کشت را. 
میریحمی شیرازی. 
در غاث اللغات أده به اصطلاح 


کشتار. ۱۸۳۵۱ 


شطرنج‌بازان بودن شاه در آن خانه که | گر در 
آنجا سوای شاه مهر؛ دیگر باشد کشته شود. 
رجوع به کش شود. 

کشت. اک ] (مص مرخم. امص) مصدر 
مخفف کشتن. عمل کشتن. قتل: 
به آواز گفت ای بد کینه جوی 
چراکشت خواهی نیا رابگوی. 
- امتال: 
کشت‌او واجب نشده است. 
- بقصد کشت کسی را زدن؛ بسیار سخت 
کی را زدن. 
||() پشت ||شکم. |اکمر. |إبهلو. (ناظم 
الاطباء). 

کشت آلب. (ک ] (! مرکب) زراعتی که با 
باران کاشته شده باشد. زراعت دیمی. (ناظم 
الاطباء). 

کشت آبی. اک ] (ص نسبی مرکب) 
مسقوی (با یاء مشدد). (یادداشت مولف). 

کشتا. [ک ] (ص) خشک. کشته. (یبادداشت 
مولف). رجوع به کشته شود. 
-پنیر کشتا؛ پنیری چرب که ان را به قالبهای 
بزرگ در مازندران خشک کنند و سپس بکار 
برند. (یادداشت مولف). 

کشقار. زک ] (ن‌مف) (مرکب از کشت + ار, 
پسوند اسم مصدر و صفت مفعولی) کشته. 
مقتول. جانور بسمل کرده را گویند که په عربی 
مذبوح خوانند. (برهان) ". ذبيحة: به بخت 
الصر ایدون گفتند که دانیال و یاران وی دینی 
دیگر دارند و از کشتار تو نخورند. (ترجمة 
طبری بلعمی). 

هنوز پنج یکی پیش مير برده نبود 

از آن شکاری کز تیر میر شد کشتار. فرخی. 
گاه گوید زین بباید خورد کاین پاکت و خوش 
گاه گوید نی نشاید خورد کاین کشتار نیست. 


فردوسی. 


اگراين سگ یا یوز عادت دارد که کمین کند 
پس نا گاه به صید جهد روا باشد کشتار او 
خوردن. (راحة الصدور راوندی). او مذکی 
باشد و کشتار او حلال باشد و پا کیزه. (تفسیر 
ابوالفتوح ج ۲ این انواع راکشتار شناختند بر 
طریقه و اعتقاد خود. (تفسیر ابولفتوح ج ۲). 
مذهب بیشتر فقها آن است که اگر دریایند آن 
راو در او حیات باشد و بکشند کشتار بود و 
آن را که ندانند در او حیات است کشتار نبوذ. 
(تفسیر ابوالفتوح ج ۲). 

بازار کشتاران؛ بازار قصابان؛ مگر وقتی به 
بازار کشتاران برمی‌گذشت قصابی گوسفندی 
را سلخ می‌کرد. (چهار مقالة نظامی عروضی). 


۱-نل: کشته. و در این صورت شاهد یست. 
۲ - در پهلری به‌معتی کشته بکار رفته است. 
(حاشية برهان قاطع). 


۷۲ کشتار. 


||((مص) قل. مقاتله. تقاتل. ذبح. خونریزی. 
کثشتار کردن؛ ذبح کردن. قعل کردن. (از 
ناظم الاطباء). سر بریدن گوسفند و گاو برای 
اکل. 
- اقتال کردن. جنگ کردن. خونریزی 
کردن.(یادداشت بخط مولف). 

کشتار. (ک ] (نمف) زرع (از: کشت + ار 
علامت صفت مغعولی). کشته. (یادداشت 
مزلف): 
بد به تن خویش چو خود کرده‌ای 
باید خوردنت ز کشتار خویش. ناصرخسرو. 

کستارگاه. (ک] (( مسرکب) سلاخ‌خانه. 
مسلخ. (یادداشت مولف). جای کشتن 
حیوانات حلال گوشت چون گوسفند و گاو و 
گاومیش برای مصرف کردن گوشت آنها. 

کشتالی. [ک ] (إخ) نهری است به اسپانیا. 
(يادداشت مۇلف)'. 

کشتان. [کی ] (اخ) دهی است از دهستان 
میان‌اباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد 
واقع در یکهزارگزی جنوب باختری اسفراین 
با ۵۴۰تن سکه. اب آن از رودخانه و 
محصول آن غلات و پنبه و بن شن و زیره و 
میوه و شفل اهالی زراعت و مالداری است. 
راه آن مالرو است. 

کشتاو. اک ]() رقت و آن مخموم به غم مردم 
بودن و به قدر حال در خير و صلاح آن 
کوشیدن باشد. (برهان). شفقت و مهربانی و 
دلسوزی. (از ناظم الاطباء). |[تعزیت و 
تسليت. (ناظم الاطیاء), 

کشتاور. اک و ] (نف مرکب. [ مرکب) زارع 
و دهقان. (تاظم الاطباء), 

کشت الحنت. [](خ) از مرزهای اندلی 
می‌باشد از اعمال اليه که حصار استواری 
است. (یادداشت مولف). 

کشتبان. اک ] (!مرکب) زارع. (آنندراج): 
نه بهر عبره کردن کشتبان را قسمت غله 
ته بهر باج‌خواهی کاربان راارحمت عامل. 

امیرخسرو دهلوی (از انندراج). 

کشت برکشت. (ک ب ک ] (| مسرکب) 
اطوط. قرابادین, (قانون بوعلی سینا ص ۱۴). 
|اگشت برگشت. گیاهی است مانند ریسمان 
باریک بهم پیچیده بعضی بر بعضی و | کثرعدد 
آنها بنج مي‌باشد از پنج رسته و رنگ آن مایل 
به سیاهی و زردی و طعمی غالب وگل آن 
یک عدد شه به گل حب النیل و برگ آن شبیه 
به دنالۀ عقرب است ماخ ابن لغت پیچیدن و 
بر گردیدن است چنانکه برکاشته یعنی 
برگردانیده و برگشته زیرا که به یکدیگر 
پیچیده است و اوراق آن مانند دبال عقرب 
برگردیده و اگرکاف آن کاف فارسی باشد 
اصح است. (انجمن ارا). التواء. على الشواء. 


سواد الند. سواد الهند. سواد الا کراد. پیچک. 
بیخو, (انجمن آرا) (آنندراج). بهمن پیچ. 
(یادداشت مولف). هوشبه خیوط ملتف بعضها 
على بعض | کثر عددها فى الا کثر خمة و 
ملتف على اصل واحد و لونه الى السواد و 
الصفرة و لیس له کثیر طعم. قال بعضهم انه 
البدشکال و قال بعضهم قوته قوة اپدشکال و 
هذا اصح. (مفردات قانون ابوعلی سینا), نباتی 
است بر هم پیچیده مانند ریسمان پافته عدد 
آن پنج بود و مؤلف گوید به شبرازی آن را 
پیچک خوانند و از طرف هند اورند. (از 
اختیارات بدیمی). 
کشتج. (کَ ت ] (() گیاهی باشد خوشبوی. 
(یادداشت مولف). 
کشتخوان. (ک خوا / خا] ( مرکب) جای 
کشت.محل کشت در دو فرسنگی شهر دهی 
از نو احداث کرده و بیوتات و بساتین و 
کشتخوان باخت و قنات جاری کرده و آن 
را ایران آباد نام نهاد. (تاریخ یزد). آب مدوار 
که به طرف مهریجرد است به سعی او از کوه به 
کشتخوان جاری گشت و ا کنون داخل آب 
نعیم آیاد می‌گردد. (تاریخ جدید یزد). 
کشتره. (ک ت /ر] (!) تيشة درودگری. 
(ناظم الاطباء). 
کشت زار. اک ] (! مرکب) زراعتگاه. زمین 
زراعت‌خده. مزرعه. پالز. مُحقّه. (ناددافت 
مژلف). کشتمند. زمین زراعت شده و غالاً 
خراد ری انت با کت 


وگراسب در کشت‌زاری شود 

کسی نیز بر میوه‌داری شود. فردوسی. 
بیامد خداوند آن کشت‌زار 

به پیش نگهبان بنالید زار. فردوسی. 
بیاراست بر هر سویی کشت‌زار 

زمین برومند و هم میوه‌دار. فردوسی. 
لگام از سر اسب برداشت خوار 

رها کرد بر خوید و بر کشت‌زار ". فردوسی. 
جهان کشتزاریست با رنگ و بوی 

درو مرگ و عمر آب و ما کشت‌اوی. اسدی. 
کمان شد یکی برزگر تخم کار 

وزان تخم پیکان و دل کشتزار. اسدی. 
نبارد مگر ابر تأویل قطر 

بر اشجار و بر کشتزار علی. ناصرخرو. 


کشتزار ایزدست این خلق و اين تردست مرگ 
داس این کشت ای پرادر همچنین باشد سرا. 
ناصرخسرو. 
پس هر دو برخاسته به صحرا شدند چون 
بکشت زار رسیدند... (قصص الانبیاء). آب از 
کشت زار بیرون می‌آمد و راه می‌گرفت. 
(نوروزنامة منسوب به خیام), 
تابه استسقای ابر رحمت آمد بر درت 
کشت‌زار عمر فانی را به باران تازه کرد. 
خاقانی. 


کشتکار. 


فتح سعادت از سر عزلت برآیدت 
کو کشت‌زار عمر ترا فتح باب شد. خاقانی, 
هردم ز برق خندش چون کرد بوسه باران 
بر کشت‌زار عمرم باران تازه بینی. خاقانی. 
هیچ یک خوشه وفا امروز 
در همه کشتزار ادم نیست. خاقانی. 
این جهان کشت‌زار آخرت است. (از 
ستدبادنامه ص ۳۴۱). در حوالی و حواشی آن 
صحرا کشتزاری ديدم چون رخسار دلبران 
زیبا. (ترجمة تاریخ یمینی). 
اگراسبی چرد در کشتزاری 
و گر غصبی رود بر میوه‌داری. 
سمدش کشت‌زار سبز را خورد 
غلامش غورء دهقان تبه کرد. 
مپندار جان پدر کاین حمار 
کند دفع چشم بد از کشتزار. 
خی (بوستان) 
کنون‌دقع چشم بد از کشتزار 
چگونه کند آن توقع مدار. 
نمی‌کنم گله‌ای لِک ابر رحمت دوست 
به کشت‌زار جگرتشنگان نداد نمی. حافظ. 
کشت‌زار دیو؛ کنایه از روزگار و دنا است 
که عالم سفلی باشد. (برهان), 
|[زراعت نورسیده و سرسبز. زراعتی که تازه 
سبز شده باشد. (ناظم الاطباء): بعد از آنکه هر 
زرعی و کشتزاری سه قطعه زمین فرا گیرند. 
(تاریخ قم). ||زراعت پخته و رسیده. (ناظم 
الاطاء). حصيد.. (یادداشت مولف). ||مطلق 
زراعت. (ناظم الاطباء). 
کشتخدی. اک ت دا] ((ج) این شخص و 
پسرش از رواتد و روینا عن اصحابهما. (از 
منتهی الارب ذیل ماده « ک‌ش ]ٌ د). 
کشتکت. اک ت] الا جسعل. کستل. 
سرگین غلطان. گوه گردان. جانوری است 
کوچک که در سرگین و فضولات زیست 
می‌کند. (ناظم الاطباء) (برهان). رجوع به 
کستل شود. 
کشتکت. اک ت ] (| مصفر) مصفر کشته به 
معنی مزرعة کوچک و خرد؛ 
زالکی کرد سر برون ز نهفت 
کشتک خویش خشک دید و بگفت. سنائی. 
کشتکار. اک ] (ص مرکب) زارع. دهقان. 
فلاح. زراعت کننده. برزیگر. برزگر. (ناظم 
الاطباء). کشاورز. (یادداشت مولف». |( 
مرکب) زمین مزروع. مزرعه. محل زراعت. 
(ناظم الاطباء): 
گفت‌ما خوردیم بر در کشتکار رفتگان 
هر که آید گو بری او هم ز کشت ما بخور. 
ال نتووا: 


نظامی. 


نظامی. 


سعدی. 


1 - Castello. 
-به‌معنی زراعت هم ایهام دارد.‎ ۲ 


کشتکاری. 


-کشتکار جهان: کنایه از دنا و روزگار. 
(ناظم الاطباء), 
کشتکاری. (ک ] (حامص مرکب) زراعت. 
فلاحت. (ناظم الاطباء). برزیگری. برزگری. 


دهتتت. 
کشت کردن. اک ک د] (مسص مرکب) 
زراعت کردن, قلاحت کردن. زرع. حرث. 
احتراث. ازدراع. حرائة. (ترجمان القران) 


(حبیش تغلیسی) (تاج المصادر بهقى) 
(المصادر زوزنى): 

هین مگو کاینک فلانی کشت کرد 

در فلان سال و ملخ کشتش بخورد. مولوی. 
خوبکاران او چو کشت کنند 

گاودر خرمن بهشت کند. اوحدی. 
چو دستت می‌دهد امروز کشتی 

بکن کز وی بفردا در بهشتی. پوریای ولی. 
کشه‌ها. (ناظم الاطباء). مقتولین+ 

عاشقان کشتگان معشوقند 

برنیاید ز کشتگان آواز. سعدی( گلستان). 


کشتکان زنده؛ کنایه از شهیدان است. 
کشنگان. [ک ت] (اخ) دی است از 
دهتان بم پشت بخش مرکزی شهرستان 
سراوان واقع در ۱۰۵هزارگزی جنوب 
خاوری سراوان کنار مرز پا کتان کوهستانی 
و گرمیر است. آب آن از قنات و محصول 
آن غلات و خرما و ذرت و شغل اهالی 
زراعت وراه مسالرو است. و یک پاسگاه 
مرزبانی دارد و سا کنان از طایفه زند هستند. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج۸). 
کشتگاه. اک ] (( مرکب) محل کشت. محل 
زراعت. محل فلاحت. مزرعه. محقله. 
(یادداشت مولف): 
دانه‌ای در کشتگاه عشق بی‌رخصت مچین 
کزبهشت آدم به یک تقصیر بیرون میرود. 
کشتگاه. رک ] (مرکب) محل کشتن. 
کشتگاه. کش‌ارگاه. مسلخ. سلاخ‌خانه. 
(باددائت مولف). ||سقتل. جاى کشتن. 
|اکنایه از میدان جنگ باشد. 
کش تکو. اي گ] (ص مرکب) کشتکار 
کشاورز. زارع. مرارع. حاقل. برزگر. برزیگر. 
(یادداشت مولف): کشت‌گر بدر آمد تا کشت 
خود بیفشاند. (ترجمه دیاتسارون ص ۷۱۲). 
کشتگیی. [ک ت /تٍ ](حامص) کشاورزی. 
برزیگری. برزگری. عمل فلاحت. عمل 
زراعت. دهقت. 
کستگی. [ک ت / تِ] (حامص) 
کشته‌شدگی. حالت و چگونگی کشته. مقتول 
واقع‌شدگی: 
در کشتگیم امید آن هت 


کآری به بهانه بر سرم دست. 


-کشتگی در راه خدا؛ شهادت. (ناظم 
الرطباء). 
کستل. اک تِ] (!) قسمی مرغابی است. 
نوعی آردک. (یادداشت مولف). 
کشتلبی. (ک ت] ((خ) تیره‌ای از طايفة 
کیومرسی ( کسیومرثی) ایل چهار لنگ 
بختیاری. (جفرافیای سیاسی کیهان ص ۷۶). 
کستلی. [ک ت ] (اخ) دهی است از دهستان 
مشهد گنج‌افروز بخش مرکزی شهرستان بابل 
واقع در ۱۲هزارگزی جنوب بابل و یک 
هزارگزی باختر شوسة فرعی بابل به بابل کار 
با.۱۱۰۰تن سکنه. آب آن از رودخانة بابل و 
سجادرود و محصول آن برنج و پنبه و نیشکر 
و کف و غلات و صیفی است. شغل اهسالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (فرهنگ 


کشتهان. اک ] (|مرکب) صحرای کشته و 
زراعت شده. (ناظم الاطباء). 


کشتمند. [کی م) ([مرکب) کشت. حرث. 
محصول. مزروع. کشته. آنچه ک‌اشته شده 
باشد. (یادداشت مولف). کشاورزی. زراعت؛ 


نگه کرد نا گاه‌بهرام گور 
جهان دید پر کشتمند و ستور. 

فردوسی (شاهنامه ج۴ ص ۱۸۵۹). 
جهان دید یکسر پر از کشتمند 
در و دشت پر گاو و پرگوسفند. فردوسی. 
ا گرکش‌مندی شود کوفته 
وزان رنج کارنده آشوفته. فردوسی. 
و گر کشتمندی بکوبد پای 
وگر پیش لشکر بجنبد ز جای. فردوسی. 
تو کشتمند جهانی ز داس مرگ بترس 

ِ ناصر خسرو. 
دانا داند کز اپ جهل نروید 
جز که همه دیو کشتمند و نهالد. ناصرخسرو. 
کشتمند تست عمر و تو به عقلت برزگر 
هر چه کشتی بی گمان امروز فردا بدروی. 

ناصرخرو (دیوان چ تقوی ص ۴۶۲). 


کف‌جواد تو چون ابر بهارست راست 
زو زده بر شوره‌زار ژاله چو بر کتتمد. 


سوزنی. 
دهقان کشتمند رضای خدای باش 
وندر زمين فربه دل تخم خیر کار. سوزنی. 


|ازمین زراعی. کشت. مزرعه. کشتزار؛ و 
همه زمینهای پادشاهی مساحت کردیم و بر 
هر جفتی زمین خراجی نهادیم از هر جفتی 
کشتمند یک درم و یک قفیز از آن غل زمین... 
(ترجمة طبری بلعمی). ايشان [بنی‌قینقاع ] 
هفتصد تن بودند از ضعیفان و پیران و کودکان 
و ایشان را کشتمند نبود چهارپایان بار بود. 
(ترجمة طبری بلعمی). 

هم از چارپای و هم از کشتمند 


شتن. ۱۸۳۵۳ 


از ايشان بما بر چه مایه گزند.. ‏ فردوسی. 
فرود آمد از اسب شاه بلند 

شراعی زدند از بر کشتمند. فردوسی. 
بریزند خونش بدان کشتمند 

برد گوشت آنکس که یابد گزند. 


فردوسی (شاهنامه ج دبیرسیاقی ج ۵ص ۲۱۱۸). 
به دخل نیک و به تربت خوش و به اب تمام 
به کشتمند وبه باغ و به بوستان پرور. 


فرخی. 
ز کشتمندان زان روستای بلخ هنوز 
همی کشند سر و پای کشته بر زبر. 
عتصری. 
دو متزل زمین تاأ لب هیرمند 
بد آب خوش و بيشه و کشتمند. اسدی. 
به نزد سرآندیب کوهی بلند 
پر از بيشه و مردم و کشتمند. اسدی. 
همی تا بر اید به هر کشتمندی 
همی تا بروید به هر مرغزاری. مسعودسد. 
درخت بارور در کشتمدان 
چو بنش‌اندند رستند از دمندان. 
زراتشت بهرام. 
|[کشاورز. دهقان. زارع: 
به شهری کجا برگذشتی سپاه 
نیازاردی کشتمندی براه. فردوسی. 
وگر برف و باد سپهر بلند 
بدان کشتمندان رساند گزند. فردوسی. 


کشتن. (کْ تّ] (مص)" قتل کردن. هلا ک 
کردن. جان کسی را ستاندن. گرفتن حیات و 
زندگی را از جانداری. (ناظم الاطباء). اماتة. 
اعدام کردن. به قتل رساندن, (یادداشت 
مولف). مقتول ساختن. ذبح کردن و قربانی 
کردن.(ناظم الاطباء)؛ 

ا گرچند بدخواه کشتن نکوست 


از ان کشتن أن به که گردد به دوست. 


فردوسی. 
بسی نامداران ما را بکشت. 
چویاران نماندند بنمود پشت. فردوسی. 
زبس رنج کشتنش نزدیک بود 
جهان پیش من تنگ و تاریک بود. 

فردوسی, 
| گرایدونکه بکشتن نمرند این پران 
از پس کشتن زنده نشوند ای عجبی. 

منوچهری. 

اسکندر فور را که پادشاه هند بود بکشت. 
(تاریخ بیهقی). 


۱در اوسا - kash‏ ,نانعتاهده (قتلء کشتن), 
پھلری ۲/۵۳۱0 ,۷۵۸۵120 (نزاع کردن) از 
ريثء 6۵50 و قاس شود با ۵5۳150۴ (- 
کش ب شنم اول در فارسی): ۷۵۵1۵۲۳ 
( کشتار در فارسن), سان‌کریت ا۱5۳۳۵ 
( کشیدن). (حاشيه برهان چ معین). 


۴ کشتن. 


ھم 





فرستاده گر کشتن آئین بدی 

سرت را کنون‌جای پاین بدی. 

بکش جهل راکو بخواهدت کشت 

وگرنه بناچارت او خود کشد. ناصرخرو. 

ای کشته کراکشتی تا کشته شدی زار 

تا باز کجا کشته شود آنکه ترااکشت. 
ناصرخسرو. 


اسدی. 


کته چرخ و زمانه جانوران را 

جمله کشیده‌ست روز و شب سوی کشتن. 
اصرخسرو. 

از رنجانیدن جانوران و کشتن مردمان.. 

احتراز نمودم. ( کلیله و دمنه). 

به ازو مرغ نداری مدوان 


ور دوانیدی کشتن مپند. خاقانی. 
کشتیم پس خویشتن نادان کنی 
این همه دانا مکش نادان مشو. خاقانی. 
کس از بهر کسی خود را نکشته‌ست. 
نظامی. 
تو کت این گاوهای پروارند 
لاغران را مکش که بیکارند. اوحدی. 
کشتن آیندگان گر ممکن است 
کشتن بگذشته ندهد هیچ دست. 1 


|اخاموش کردن آتش با شعله و جز آن. اطفاء 

تش. نشباندن آتش. خوابانیدن آتش. 
خانیدن آتش. نابود کردن و از بین بردن 
آتش. راحت کردن چراغ و شمع. خسبانیدن 
چراغ. (یادداشت مولف): زن گفت... چون از 
شب نیمی گذشته باشد و آن وقت مردم خفته 
باشند و من ببالین او نشسته باشم و کس را 
نهلم جز من که آنجا باشد و چراغ را بکشم 
شما اندر آئید و او را بکشيد و هرچه توانید 
کردن بکنید. (ترجمة طبری بلعمی). 


شمه کوهو نرب ور ریت 


بدل آتش جنگجویان بکشت. فردوسي. 
بکش آتش خرد پیش از گزند 

که‌گیتی بسوزد چو گردد یلند. . فردوسی 
بکش در دل این آتش کین من 

به آئین خویش آر آئین من. فردوسی. 
شمع داریم و شمع پیش نهیم 

گربکشت آن چراغ ما را باد. فرخی. 
گاهیبکشد مشعله گاهی بفروزد 

گاهی‌بدرد پرهن و گاه بدوزد. ‏ منوچهری. 


بگریه گهگهی دل راکنم خوش 
تو گونی می‌کشم آتش به آتش. 

(ویس و رامین). 
پا کاخداوندی که ساژگاری داد مان برق و 
اتش که نه آتش برف را بگدازد نه برف آتش 
را بکشد. (قصص الانبیاء ص‌۵), سطیح گفت 
این دلیل است بر ولادت پیغمیر عربی 
علیه‌السلام و همه آتشکده‌ها را امت او بکشد 
و ملک از خاندان بارسان پر ند (فارستامة 
ابن بلخی ص .)٩۷‏ 


بحقیقت چراغ را بکشد 
اگراز حد برون شود روغن. مسعودسعد, 
دو شیانروز میوخت و اصل بخارا در آن 
عاجز شدند و بیار رنج دیدند تا روز سوم 
بکشتند. (تاریخ بخارای نرشخی ص ۱۱۳). 
گر امروز آتش شهوت بکشتی بی گمان رستی 
وگرنه تف این آتش ترا هیزم کند فردا. 

سنائی. 
خط بمن انداخت و گفت خوه برو خوه نی ۱ 
کشت چراغ امید من به یکی پف. سوزنی. 
گوسفنداز بیم آتش خود را در پیلخانه اوگند و 
خویشتن را در بندهای نی می‌مالید تا آتش 
کشته‌نود. (سندبادنامه ص ۸۲). 
نمود اندر هزیمت شاه رأ پشت 


به گوگرد سفید آتش همی‌کشت. . نظامی. 
ببامنکر که آمد تيغ در مشت 
مرازد تیغ و شمع خویش راکشت. نظامی. 
به بالین شه امد تیغ در مشت 
جگرگاهش درید و شمع راکشت. نظامی. 
از نظر چون بگذری و از خیال 
ای ون مولوی. 
که ز کشتن د شمع جان افزون شود 
للت از صر چون مجنون شود. مولوی. 


در حال مرا بدیدی چراغ بکشتی به چه معنی؟ 


( گلستان سعدی). 
شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن 
تا که هم‌ایه نداند که تو در خانه مائی. 
سعدی. 
ور a‏ است شیرینلب 
ستینش بگیر و شمع بکش. 

۲ سعدی ( گلستان). 
بی‌دوست حرام است جهان دیدن مشتاق 
قتدیل بکش تا بنشینم بظلامی. سعدی. 
سعدی چراغ می‌نکشد در شب فراق 
ترسد که دیده باز کند جز بروی دوست. 

سعدی (دیوان چ مصفا ص ۲۳۸). 
سینه گو شعلة آتشکد؛ قارس بکش 
دیده گو اب رخ دجلة بغداد بیر. حافظ. 


|اکوفتن. ابر زمين زدن. (از ناظم الاطباء). 
ااتبه کردن. تباه کردن. (یادداشت مولف). 
||مالیدن جیوه با حنا تا صورت آن بگردد و با 
حنا ترکیب شود. (یادداشت مولف): مالیدن 
سیماب کشته و خبت الفضه. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). دو درمسنگ سیماپ در وی 
بایند و بکشند چنانکه اثر سیماب نماند. 
(ذخیره خوارزشاهی). 

زیبقی را برنگ باید کشت 

کدیحاکشد زیبق را. خاقانی. 
کشت مهره‌ای را در قمار؛ زدن آن مهره را. 
(یادداشت مولف). 

|اقطع کردن. بریدن. (یادداشت موّلف از ادیب 
پشاوری). ||[آمیختن شراب با آب. (از ناظم 


الاطباء). با مزج آب از حدت آن کاستن: 
(یادداشت مؤلف). آمیختن آب با سرگه و 
شراب و امثال آن: چون شب یمانی بریان 
کرده و انسدرسرکه کشسته... و سازدی 
مس وتان _درسرکه کسته. (ذضیره 
خوارزمشاهی). ||خاصیت انقباض با 
خیسانیدن گرفتن از گچ. گج یکبار خی‌انیده 
و سفت شده را دوباره خساندن. رجوع به 
کشته شود. 
کشتن. [کِ ت ] (مص) کاشتن. زراعت 
کردن. کشتکاری نمودن. قلاحت. فلاحت 
کردن. (ناظم الاطباء). کاشتن. زراع. کاریدن. 
حرث. غرس. (یادداشت مولف). کاریدن اعم 
از تخم یا نهال. کاشتن اعم از غرس و حرث: 
ندانم یک تن از جمع خلایق 

که‌در دل تخم مهر تو نکشته. 

بوالمثل (از صحاح الفررس). 

من این تاج و تخت از پدر یافتم 


ز تخمی که او کشت بر یافتم. ‏ فردوسی, 
پرهنه شود زین سپس زشت تو 
پسر بدرود در جهان کشت تو فردوسی 
بهاریت گویی در اندر بهشت 
بالای او سرو دهقان نکشت. فردوسی. 
بسازید جایی چنان چون بهشت 
گل و سبل و ترگس و لاله کشت. فردوسی. 
کزان بارورتر فریدون نکشت. ‏ فردوسی. 
مر آن نامه را زود پاسخ نوشت 
درختی باغ بزرگی بکشت. فردوسی, 
چرا کشت باید درختی بدست 
که‌بارش بود زهر و برگش کبست. 
فردوسی. 
سمتتان ترا پر بنفشه کرد و رواست 
بنفشه کشت و گلی خوشتر از بنفشه کجاست. 
فرخی. 
چندانکه توانستی ملکت بزدودی 
کشتی حنات و تمراتش بدرودی. 
منوچهری. 


چون از آن تخم بدان مرد رسد چنان کشته 

باشد که مردم... او راگردن نهند. (تاریخ 

بیهقی). 

سخاوت درختی است اندر بهشت 

که یزدانش از حکمت محض کشت. اسدی. 

پجان اندر بکشتم حب ایشان 

کسیکشته است از این بهتر تال ؟ 
ناصرخسرو. 

هامان به فرعون گفت هیچ صنعتی میدانی 

گفت‌بلی دهقانی میدانم از تسخم و چیزهای 

دیگر بکشتد. (قصص آلانیاء). آن باغ که در 

او تخم انگور بکشتند هنوز برجاست. 


۱- شوه «خواه. 


کشتن ساختن. 


(نوروزنامةٌ موب به خیام). گفت... ما را با 
این دانه‌ها چه می‌باید کردن, متفق شدند که 


این را پاید کشت و نیک نگاه داشت تا آخضر 

سال چه پدیدار آید. (نوروزنامه منسوب یه 

خیام). 

هرشبی بر خا کش از خون دانۀ دل کشتمی 

هر سحر خون سیاوشان از او بدرودمی. 
خافانی. 

شتربان درود آنچه خربنده کشت. نظامی. 

و گرمریم درخت قند کشته‌ست 

رطبهای مرا مریم سرشتهست. نظامی. 

منم جو کشته و گندم دروده 

ترا چو داده و گندم نموده. نظامی. 

تخمهای فتنه‌ها کو کشته بود 

آفت سرهای ایشان گشته بود. مولوی, 


خرما نتوان خورد از این خار که كشيم 

دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم. 
سعدی. 

گفت نیکبخت آنکه خورد و کشت و بدبخت 


آنکه مرد و هشت.( گلتان‌سعدی). |[خشک 


کردن‌میوه‌ها از قبیل آلو و زردآلو. (یادداشت 
مولف). 

کشتن ساختن. (کْ ت ت ] (مص مرکب) 
نابود کردن. از بین بردن. اعدام کردن. به قل 
آوردن. (یادداشت مولف). ||قربانی کسردن. 
تضحید. (بادداشت مولف). اذباح. (تاج 
المصادر بیهقی). 

کشتن کردن. (ک ت ک و۱( مرکب) 
کشتن, بقتل رساندن. قتل کردن. کشتار 
کردن؛ غلامان تیر انداختن گرفتند... و 
پیادگان بدان قوت به برج بررفتن گرفتند به 
کمندها و کشتن کردند سخت عظیم. (تاریخ 
بیهقی). 

کشتنگاه. (ک ت ] (! مرکب) مقتل. مسلخ. 
سلاخ خانه. انجای که کنند حیوان رايا 
کان را. (یادداشت مولف). کشتارگاه. 
||آنجای از تن که چون تیر یا شمشیر در آن 
شود علاج نپذیرد و مجروح بمیرد. (یادداشت 
مژلف). مقتل. 

کشتنگاه. (ک ت ] (إ مرکب) محل کشت. 
محلی که در آنجا کشت و زرع کند. (ناظم 
الاطباء). کشتزار, 

کشتنگه. زک ت گ:] (| مرکب) کستگاه. 
محل کشتن. مقتل. رجوع به کشتنگاه شود: 
بجرمی‌گرفت آسمان نا گهش 

فرستاد سلطان به کشت‌گهش. 

سعدی (بوستان). 

کشتنی. [کي ت ] (ص لیاقت) قابل زراعت. 
قبابل کشت. درخور کشاورزی. سزاوار 
کاشتن. (یادداشت مولف). 

کشقنیی. اک تّ] (ص لاقت) واجب‌القعل. 
درخور کشتن. لابق کشتن. سزاوار کشتن. 


درخور قتل. (یادداشت مولف)؛ 

هرزمان ممتحنی را برهاند ز غمی 

هرزمان کشتنیی را دهد از کشتن امان. 

فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص 4۳۲۰. 

عمر خوش دختران رز بر آمد 

کشتنیان را سیاستی دگر آمد. 

گرگ درنده گرچه کدی است 

بهتر از مردم ستمکار است. ناصرخرو. 

عید است اينکه بر جان کشتن حواله کردی 

چون کشتی‌ست جانم قربان چرا ندارم. 
خاقانی. 

گرکشتنیام باری هم دست تو و تیغت 

خود دست بخون من هم تر نکنی دانم. 
خاقانی. 


منوچهری. 


فربش داد تا باشد شکییش 
هد آن کشتتی دل برفرییش. ۰ نظامی. 
هرکه بدین مقام نارسیده قدم انجا نهد زندیق و 
اباحتی و کشتنی بود مگر هرچه کند به فرمان 
شرع كند. (تذكرة الاولياء عطار). 
کافر بسته دو دست او کشتنی است. مولوی. 
و در زندان به هر وقتی نظر فرماید و کشتنی 
بکشد و رها کردتی رها کند. ( کلیات‌سعدی چ 
فروغی, خرمشاهی ص ۸٩۲‏ س 44 
خود کشته ابروی توام من بحقیقت 
گركشتنيم باز بفرمای به ابروی. سعدی, 
از هر طرف که رنجه شوی کشتنی منم. 
|اس‌خصوص بکشتن. (بادداشت سولف). 
هرجاندار سزاوار و شايستة کشتن و ذبع 
شدن. (ناظم الاطباء): 
فرآوان نبود آن زمان پرورش 
که‌کمتر بد از کشتیها خورش 
جر از رستیها نخوردند چیز 
زهرچ از زمین سر برآورد نیز. . فردوسی. 

کشتو. (کَ] () انگور نيم‌پخته و نیمرس. 
(ناظم الاطباء) (برهان قاطع) (آنندراج) 
(انجمن آرای ناصری). انگوری که از غورگی 
پرامده و بحلاوت نارسیده باشد. 

کست و برز. [ک ت ب] (ترکیب عطفی, 
(مص مرکب) کشت و ورز. زرع. فلاحت. 
زراعت: کولان ناحیتی خرد است و به 
مسلماتی پزستدو اندرو کشت و درز آشت: 
(حدود العالم). این [یغما ] ناحیتی است که 
اندر وی کشت و برز ثیست مگر اندک. (حدود 
العالم). 

کشت و خون. (ک ت ] (ترکیب عطفی, | 
مسرکب) خونریزی. قتال. مقاتله. (ناظم 
الاطباء). 

کشت و ۵رود. اک ت د] (ترکیب عطفی. 
امص مرکب) کشت و درو. کشت و برز. زرع. 
کشت. فلاحت. کشاورزی. عمل کاشتن 
درو کردن. آمور کشاورزی. رجوع به همین 
ترکیب و شواهد ان دیل کشت شود 


کشت و کار. ۱۸۳۵۵ 


از ایران پرا کنده‌شد هرکه بود 

نماند اندر آن بوم کشت و درود. فردوسی. 
بچستند بهره ز کشت و درود 
نرسته است کس پیش از این ابود. 

فردوسی. 

چو دردانه باشد تمنای سود 
کدیور درآید به کشت و درود. تظامی. 

کشت‌ورز. اک وَ] (نف مرکب) برزگر. 
کشتکار. زارع. برزیگر. کشاورز: 
نکردیم بر کشت‌ورزت زیان 
دژم‌روی گشتی چو شیر ژیان. : 
یکی پیشه کار و دگر کشت‌ورز 
یکی آنکه پیمود فرسنگ مرز. فردوسی. 
دهقان فلک در آن کشت‌ورزی. (ترجمۂ 
محاسن اصفهان ص ۱۰). 


فردوسی: 


| ||(امرکب) کشت و زرع: 


ز مردم بپرداخت این بوم و مرز 
هم از چارپای و هم از کشت‌ورز. 
همه سنگ و خارست آن بوم و مرز 
تھی یکر از میوه و کشت‌ورز. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۱۸۹). 
زگاوی که کردی همه کشت‌ورز 
بدان دشت و صحرا روان گرد مرز. 
کشت‌ورزت کرد باید با زمين 
جنگ اید با زمینت بر عتاب. ناصرخسرو. 
|ام_حل کشت با کشت. محل زراعت. 
زراعتگاه. محقل. کشتزار: 
خداوند این کشت‌ورز و گله 
بمن شاه چن کرد این ده یلد. اسدی. 
کشت‌ورزی. اک ر] (حامص مرکب) 
عمل زراعت. برزیگری. برزگری, کشاورزی. 
دهقنت. فلاحت. (یادداشت مولف). 
کشتکاری. (ناظم الاطباء). 


اسدی. 


اسدی. 


۰ کشت و زا۵. [ک ت ](ترکیب عطفی.امص 


مرکب) کاشتن و زادن. نطفه و تخم افکندن و 
نتاج آوردن؛ 
مرا کشت و زادیست در طیتت دل 
که‌حاجت به حوا و آدم ندارم. خاقانی. 
کشت و زاد از پی یخی غلامانش کند 
چار مادر که در این نه پدر آمیخهاند. 
خاقائی. 

کشت و زرع. اک ت ر] (ترکب عطفی | 
مرکب) زراعت. قلاحت. دهقنت. کشاورزی. 
برزیگری, برزگری. کشت. آبکار. حرث. 
احترات. (یادداشت مولف). 

کشت وکت. (ک ] () لا ک پشت. سنگ‌پشت. 
(ناظم الاطباء). کشف. (ببرهان). سلحفاة, 
(یادداشت مۇلف). 

کشت و کار. اي ٹ] (ت رکب عطفی, | 
مرکب) کشت. زرع. فلاحت. حرائت, کشت 
و برز. (یادداشت مولف): چون هفت سال 
سپری شد خدای تعالی باران فرستاد و 


۶ کشت و کشتار. 


چشمه‌ها و کاریزها آب گرفت و از زمین 
نبات برست و درختان برآمد و بار داد و کشت 
و کار جهان راست بایستاد. (ترجمة طبری 
بلکی | 
بکاریم دانه گه کشت و کار 
سپاریم کشته به پروردگار. 
چو در کشت و کار جهان بنگریم 
همه ده کشاورز يکديگريم. نظامی. 

کشت و کشتاز. اک ت ک] (تسرکیب 
عطفی, | مرکب) کشتن بسیار. خونریزی. 
آدم‌کشی. قتل‌نفس. جنگ. مقاتله. (یادداشت 
مولف). 

کشت و ورز. اک ت و] (ترکیب عطفی. 
(اسص مرکب) کشت. زراعت. فلاحت. 
کشاورزی. کشتکاری؛ 
بشد رأی و اندیشة کشت و ورز 
که مردم به ورزش همی گیرد ارز فردوسی. 
این ولایت باز گذارید تا من با ادمیان دهم تا 
در این خانه کشت و ورز کنند و هم در اینجا 
مقام کنند. (اسکندرنامه تسخ خطى سعيد 
نفیسی). 

کشتقه. اک ت / ت ] (ص) کاج. لوج. احول. 
(برهان) (ناظم الاطباء). اما صحیح کلمه گشته 
است به‌معنی چپ و انکه دو چشمش بیک 
راستای نباشد. (از یادداشت مولف». ||( 
مخلوط معطری است. (ناظم الاطباء) ند. (از 
برهان ذیل کلمۀ ند). بوی خوش باشد مرکب 
از عود و مشک و عنبر. (بحر الجواهر). کشته. 
(ناظم الاطباء). چیزی است مرکب از عود و 
لوبان و صندل و لادن و مشک و نبات و گلاب 
و قرص بسته نگاه دارند در سوختن بوی 
خوش دهد. (غیاث اللغات). مرکیی است از 
عود و عنبر و مشک. (از اختیارات بدیمی). به 
کابلی بوی خوش گوید. (تحفه). 

کسته. (ک ت / ت ] (نمف) کشت‌شده. 
کاشته‌شده. زراعت‌شده. صزروع. زرع‌شده. 
(یادداشت مولف)؛ 
ندارند خود کشته و چارپای 


نظامی. 


نورزند جز میوه‌ها جاي جای. اسدی. 
نگر به خود چه پسندی جز آن به خلق مکن 


چو ندروی بجز از کشته هرچه خواهی کار. 


ناصرخسرو. 
کشته‌های نیاز خشک بماند 
کابرهای‌امید رانم نت. خاقانی. 
این چو مگس می‌کند خوان سخن راعفن 
وان چو ملخ می‌برد کشتة دین را نماء 

خاقانی. 

خدایا تو این عقد یکرشته را 
هر آنکو کشت تخمی کشته بر داد 
نه من گفتم که دانه زو خر داد. نظامی. 


نېندارم ای در خزان کشته جو 


که‌گندم ستانی بوقت درو. سعدی. 
ر گفت‌ما خوردیم بر در کشتکار رفتگان 
هرکه آید گو بری او هم ز کشتة ' ما بخور. 
این‌یمین. 
مزرع سز فلک ديدم و داس مه نو 
یادم از کش خویش آمد و هنگام درو. 
حافظ. 
دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر 
کای نور چشم من بجز از کشته ندروی. 
حافظ. 
|(() کشاورزی. زراعت: 
خداوند کشته بر شهریار 
شد و گفت از اسب و از کشت‌زار. فردوسی. 
خداوند کشته بگفت اسب کیست 
که‌بر گوش و دمش بباید گریست. فردوسی. 
کشت صبرم آشکار بسوخت 


رشتۂ جانم از نهان بگسست. خاقانی. 

ی سپ ز کی مکن این گشته را 

بازمده سر بکس این رشته را. نظامی. 

مگرکز تو ستانش بد لگامی 

دهن بر کشته‌ای زد صبح بامی. نظامی. 

گرنظری کنی کند کشت صبر من ورق 

ور تکنی چه بر دهد کشت امید باطلم. 
سعدی. 


|اتخم. بذر. (یادداشت مولف): کشتگر بدر 
امد تا کته خود بیفشاند. (ترجمة دیاتسارون 
ص ۲۱۲). |(نف) کارنده. غارس. (یادداشت 
مژلف)* 

درختان که کشته " تداریم یاد 

به دندان به دو نیم کردند ساد. اسدی. 
||(نمف) خشک کرده. برگه. ميو خشک 
کرده.(صحاح الفرس) ". میوة به دو نیم کرده و 
دانه براورده و خشکانيده. (یادداشت مولف). 
هر میوه‌ای از قبیل آلو و زردآلو و شفتالو و 
امرود دانه‌براوردۂ خشک‌کرده. (ناظم 
الاطباء). شکافتة زردالو و شفتالو و امرود که 
تسم آن را برآورده خشک کرده باشند. 
(آتدراج) (از انجمن آرا): بریان کردة او به 
کشتۀ شفتالو ماند. (ترجمة صیدنه بیرونی). 
بگماز گل بکردی و ما را بجای نقل " 

امرود کشته دادی زین ریودانیا. ابوالمغل. 
هرشب آلوی یاه و عناب و زردآلوی کشته 
ترش و خرمای هندو (تمرهندی) (ذخيرهة 
خوارزمشاهی). آن را که سیب [ناخوشی 
بوی دهان ] بجز گرمی سطح دهان یاگرمی 
معده نباشد شفتالو و خربزه و زردآلوی تر 
ناشتا سود دارد و ا گر وقت آن نباشد شفتالو 
کشته و زردآلو کهته آندر آب تر کند. و آن 
می‌خورند. (ذخیرء خوارزمشاهی). اگر صبح 
خشک باشد آب الوی کشته دهد و زردالوی 
کشته دهند. (ذخیرۀ خوارزمشاهی). بگیرند 
زردآلوی کشته و مویز سیاه دانه بیرون کرده.. 


کشته. 


و شفتالوی کشته. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
اما زردالوست آنجا (سرمق و ارجمان ] که در 
همه جهان مانند آن نباشد به شیرینی و نیکو و 
زردالو کشته از انجا به همه جایی برند. 
(فارسنامة ابن بلخی). 
تظام‌الدین سر اولاد میران 
ایا ذات تو از رحمت سرشته 
ثنا گوی ترا بی‌تو دل از غم 
بدونیم است چون آمرود کشته. سوزنی. 
قدی چو سرو پیاده سری چو کند؛ گور 

لبی چو کشتة آلو رخی چو پردۂ نار. 

سوزنی. 

کشقه. [ک ت / ت ] (نمف) مقتول. قتیل. 
علبوح. (یادداشت مؤلف). هلا ک ضده. ج 


کشتکان: 
کشته را باز زنده نتوان کرد. رودکی. 
میان معرکه از کشتگان نخیزد زود 
ز تف اتش شمشیر و خنجرش خنجیر. 

۱ خسروانی. 
رسیده افت نشبیل او به هر گامی 


نهاده کشتۀ آسیب او به هر مشهد. ‏ منجیک. 
کی عجب گر با تو آید چون مسیح اندر حدیت 
گوسفندکشته از معلاق و مرغ از بابزن. 
کمال عزی (از حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی). 


همی گفت کای داور دادگر 

بدین بی‌گنه کشته اندر نگر. فر دوسی. 
نشد مار کشته و لکن ز راز 

پدید آمد آتش از آن سنگ باز. فردوسی. 
بدل هرگز این یاد نگذاشتم 

من این را همی کشته پنداشتم. فردوسی. 
به هر سو که دیدی تلی کشته بود 

زگردان کرا روز برگشته بود. فردوسی. 
أو می‌خورد بشادی و کام دل 

دشمن بزار کشته و فرخسته, ابوالباس. 
هربند را کلیدی هر خسته را علاجی 


هر کشته را روانی هر درد رادوائی. . فرخی, 
زمین سربسر کشته و خسته شد 
و یا لاله و زعفران کشته شد. 
به هر تلی بر از کشته گروهی 
به هر غفجی در از فرخسته پنجاه. 
عیسی برهی دید یکی کشته فتاده 
حیران شد و بگرفت بدندان سر انگشت ۰ 
ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار 
تا باز کجا کشته شود آنکه ترا کشت. 

ناصر خسرو. 
از کشتگان زنده زانسو هزار مشهد 


فرخی. 


عنصر ی. 


۱-نل: کشت. و در این صورت شاهد یت. 
۲ - معنی کشتن و کشت نیز می‌دهد, بعنی 
زمان کاشتن ان رابه باد نداریم. 

۳-در صحاح الفرس به فتح كاف نیز آمده 


کشته‌اب. 


وز سا کنان‌مرده زین سو هزار مشعر 


خاقانی. 
روزی که حاب کشتگان گیرد 
خاقانی را در ان حسیبش بین. خاقانی. 
آسمان هردم کشد وانگه دهد 
کشتگان را طعمۂ اجرام خویش. خاقانی. 


خاقانی است و جانی یکباره کشته از غم 
پس چون دوباره کشتی آنگه کجاش یابی. 


خاقانی. 
به آب تیغ اجل تشنه است مرغ دلم 
که‌نیم کشته بخون چند بار بر گردد.. سعدی. 
انکس که مرا بکشت باز آمد پیش 
مانا که دلش بسوخت بر کشتة خویش. 
سعدی. 
آفرین بر دل نرم تو که از بهر ثواب ‏ _ 
کشتهغمزه خود را بدماز امده‌ای. حافظ. 


کشته از بسک فزون است گفن وان کرد 
حافظ. 

- از کشته پشته یودن یا ساختن یا کردن با 

برکشیدن؛ کنایه از کشتن بسیار است و کشتار 

بسیار کردن: 

اینک همی رود که به هر قلعه برکشد 

تش علم علم. 


فرخی. 


از کشته پشته پشته وز آت 


ز کشته پشته‌ای شد زعفرانی 
ز خون رودی بگردش ارغوانی 

(ویس و رامین). 
به هر بزمی فکنده کشته‌ای بود 
به هر کویی ز کشته پشته‌ای بود. 

(ویی و رامین). 
پشته‌ها کرد زبس کشته دراو پنجه جای 
جوی خون کرد به هر پشته روان صد فرسنگ. 


سستو دسئلد. 
- پر کشتۀ غوغا؛ کنایه از عشمان‌بن عفان 
به یار محرم غار و بمیر صاحب دلق 
به پر کته غوغا به شیر شرز؛ غاب. 

خاقانی. 


-کارکشته؛ کار آمد. ماهر. باتجربه در امور. 
-کشته شدن؛ مقتول شدن. به قتل رسیدن* 


نیامد همی بانگ شهرادگان 

مگر کشته شد شاه آزادگان. دقیقی. 
یکایک از او بخت برگشته شد 

بدست یکی بنده بر کشته شد. فردوسی, 


-كشتة غوغا؛ مقتول در اجتماع و غلبة مردم. 
-کشته گشتن؛ کشته شدن. مقتول شدن. 
(یادداشت ت مولف): 

بدست دوستان بر کشته گشتن 
ز دنیا رفتنی باشد بتمکین. 
-کشته‌نفس؛ آنکه نفس خود را به مصداق 
«موتوا قبل ان تموتوا» کشته باشد؛ 

زندگان کشته نفس آنجا کفن در تن کشان 


سعدی. 


زعفران رخ حنوط نفس ایشان دیده‌اند. 
_ خاقانی. 
|اشهید. انکه در راه حق بشهادت رسیده 
است. (یادداشت مولف): 
سین ما جانگدازان کربلای حسرت است 
آارزوی کشه‌ای هر سو شهید اخاده است. 
میرزارضی دانشی. 
|اعاشق. (غیاث) (ناظم الاطباء). مشتاق. 
ارزومند: من کته توام؛ سخت دلداده و 
شيفتة توام. ||خاموش شده. منطفی شده 
(چراغ و مانند آن): 
بوی چراغ کشته شیدم بصبحگاه. خافانی. 
به که گرمی در او نیاموزیم 
اتش کشته برنیفروزيم. 
جهانسوز را کته بهتر چراغ 
یکی به در اتش که خلقی بداغ. 
کته شدن اتش يا چراغ؛ خاموش شدن. 
منطفی شدن. خاموش گردیدن؛ 
کشته شدت شمع دین بباد جهالت 
گمره‌از ان مانده‌ای و خره چو شمعون. 
ناصر خسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۵۶). 
چنان بیخود از جای برجستم که چراغم به 
استین کشته شد. (گلستان چ یوسفی 
ص ۱۳۶). 
= کذته گشتن؛ خاموش شدن. منطفی شدن. 
(یادداشت مولف). 
|(از خاصیت اصل بیرون شده چنانکه جیوه 
را از راه مالش دادن در اردی مانند حتاو 
امثال آن ممزوج کند تا آنگاه که اشکال 
کروی بخود گرد و بالتمام محو شود یا گچ را 
ہس از ساختن انقدر در أب بمالد تا به علت 
دیر ماندن در آب. گرفتگی و سخت شدن آن 
بر و2 ۱ 
جیوه کشته: جیوه که در آردی مانند حنا و 
امثال آن مالش دهند تا یکباره ممزوج با آرد 
شود و اشکال کروی که بخود می‌گیرد بالتمام 
محو شود. زیبق کشته. زیبق مفتول. جیو 
مقتول. (یادداشت مولف). 
<-سماب کنته؛ زیبق المیت. جیوه كشته. 
رجوع به جیوه کشته شود. 
سوت سیماب؛ سیمابی که بداروها کشته 
باشد وازا ن اکر سازند. (آنندراج). 
سیماب کشتد. زیبق المیت. جیوه کشتد. 
- ||سیماپ غلیط کرده را هم گویند چنانکه 
پشت آئبه طلا کنند. (آنندراج): 
تيغ مینارنگ خوبان راز خون کردن چه با ک 
کی‌کند آئینهپنهان کشت سیماب را 
-گچ کشته؛ گج مرده. گچی که یکبار یا دو بار 
زفت شود و باز أن را ريخته بشورانند تا بعلت 
دير ماندن در آب چسبندگی و سختی آن 


نظامی. 


سعدي. 


کشتی. ۱۸۳۵۷ 


بخود گچ مرده. (یادداشت مولف). 
االاشة حیوان که خود نمرده و او را پیش از 
مرگ طبیعی به قتل رسانده باشند. (یادداشت 
مژلف): چهارپایان کشته و مرده شکاریها 
بدان موضع ایثان فرستند. (حدود العالم). 
|امهره از نرد یا شطرنج که از حریف زده شده 
ر از عمل معزول شده و بیرون از عرصه 
نهاده‌اند. (یادداشت مولف). مهره‌ای که بر 
ضربت طرف موقتاً از بازی خارج شده است. 
||خرد شده. (یادداشت مولف): 
آب چون می‌بوده روشن کشته شد همچون بلور 
در قدحهای بلورین می گار ای میگ‌ار. 
مسعودسعد. 
کشته آب. (ک ت /ت](|مرکب) میوه‌های 
خشک در آب خانده. کشت تر نهاده مانند 
و و گوجة برفانی (مرغانی) و رگ هلو و 
زردآلو و غیره.(یادداشت مۇلف). 
کشته‌زار. کت /تٍ] (!مرکب) کشت‌زار. 
مزرعهء از آن چیزها نیز یکی آن بود که اندر 
خزینه فرش باطی بود آن را باز کردندی و 
بدان نتستندی بدان وقت که اندر زمین 
سبزی و شکوفه نماندی و لب‌های آن بر کرانه 
گرداگردبه زمرد بافته بود هر که اندر آن 
بنگرستی پنداشتی مبقلة خیار است یا 
کشته‌زاری. (ترجمۂ تاریخ طبری بلعمی). 
تخم وفا و مهر در این کهنه کشته‌زار 
آنگه عیان شود که بود موسم درو. 
نمیکنم گله‌ای لیک ابر رحمت دوست 
بکشته‌زار! جگرتشنگان نداد نمی حافظ. 
کشته‌سوز. (ک ت /ت] ([مرکب) ظرفی 
که در آن شمع را سوزانند و کشته گردانند. 
چراغدان. شمع‌سوز. (انندراج)؛ در خدمت 
شاه و تاج وارد اطاق مرصع خان تاج‌الدوله 


حافظ. 


شد که پشتی و مخد؛ مرصم و سند مرصع و 
متکاهای مسرصم و دشک‌های مرصع و 
کشته‌سوز و منجمرهای مرصع در آن اطاق 
بود. (تاریخ عضدی). 

کشتیی. [کَ /ک ] (ل) سفینه. (برهان) ۲. سفینه 
و زورق و جهاز و هر مرکبی خواه بزرگ و یا 
کسوچک که بدان بحرپیمائی ند و از 
رودخانه‌های بسزرگ عبور نمایند. (ناظم 
الاطباء). فلک. جاریه. (ترجمان القرآن) 
[تش از مت كد تاز شاوه ایشا هراد در 
آتتدراج آمده است که رشیدی گوید ظاهراً به 
کسراست و بواسطهٌ قافیه به قتح خوانده‌اند اما 
بزعم ملف بهار عجم صحیح به فتح مرکب از 
کش‌به‌معنی هر بیفوله و گوشه عموماً و بیفولة 
ران و بقل خصوصاً است... و تی که كلمة 
نسیت است. و نزد اهل دریا مقرر است که هر 


۱-نل: به کشتزار. 
۲-در پهلری »نااا5ه». 


۸ کشتی. 


کشتی‌که در آن مرده یا استخوان مرده گذاشته 
باشند آن البته طوفانی می‌گردد و چنانچه از 
این مطلع تأثیر نيز معلوم شود: 

چو دل در سینه شد افسرده عصیان میشود بیدا 

در آن کشتی که باشد مرده طوفان میشود پیدا. 

و گوید بی‌لنگر, بی‌ناخداء تباهی. طوفانی, 
طوفان‌رسیده, دریائی, دریانشان, لنگرگیر. 
پر. تھی از صفات آن است و با لفط شکستن. 
انکندن, انداختن. گذاشتن. نشستن. افتادن. 
کشیدن در چیزی و بر چسیزی و رآندن بر 
چیزی و گذاردن و بیرون آوردن و بردن از 
چیزی مستعمل است. (دهار). خلية, کشتی 
بر رگ: 

ماع در آبگیر گشته روان 

راست چون کشتیی ست قیراندود. 
چو هقتاد کشتی بر او ساخته 

همه بادباتها برافراخته. 

یکی پهن کشتی بان عروس 
بیاراسته همچو چشم خروس. 
بکشتی ویران گذشتن بر اب 

به آید که در کار کردن شتاب. 
فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج۵ 
ص ۲۳۵۹). 

گردونز برق تیغ چو آتش لپان‌لیان 

کوه‌از غریو کوس چو کشتی توان‌نوان. 


رودکی. 
فردرسی. 


فردوسی. 


فرخی. 
مرد ملاح تيز اندک رو 
راند بر باد کشتی اندر ژو. عنصر ی. 


چون کشتی پر آتش و گرد اندر آب نیل 
بیرون زد آفتاب سر از گوش جهن. 
عسجدی. 

کشتبهاکه بر این جانب آوردند. (تاریخ بهقی) 
خوارزمشاه چون لشکر ساطانی بدید اول 
یشکوهید که علی تکین تعبیه کرده است خود 
را فراهم بگرفت و کشتی از میان جیحون باز 
گردانیده‌بود. (تاریخ بیهقی) کشتی‌ها دیدند که 
از هرجای آمدی و بگذشتی و دست کس 
بدیشان نرسیدی. براند از رہاط ذوالفرنین تا 
برابر ترمذ کشتی یافت و در وی نشست. 
(تاریخ بیهقی). 
کشتی خرد است دست در وی زن 
تا غرقه نگردی اندرین دریا. ناصرخ رو. 
هرکس که پدر نام نهد نوح مر او را 
کشتیش نباشد که رود بر سر طوفان. 

اصر خسرو. 
این یکی کشتی است کورا بادبان 
اتش است و ځا ک تیره للگر است. 

ناصرخرو. 
به هر باد خرمن نشاید فشاند 
نه کشتی توان نیز بر خشک راند. 
چون بشورد بحر کشتی را سکون لنگر دهد. 

امیر محزی. 


اسدی. 


گورکن در بحر و کشتی در بیابان داشتن. 
سنائی. 
حرمت برفت حلقةٌ هر در گهی نکوبم 
کشتی شکست منت هر لنگری ندارم. 
خاقانی, 
کشتی ما درگذشتن خواست از عیسی ولیک 
هفته‌ای هم سوزن عیسیش لنگر ساختیم. 
خاقانی. 
زین سوی جیحون توان کشتی و پل ساختن 
هردو چو زانسو شدی از همه کم داشتن, 


خاقانی. 

زرومی کجا خیزد آن دست زور 
که‌کشتی برون آرد از آب شور. نظامی.. 
مکن کشتی چینیان را خراب 
که‌افتد ترا نیز کنتی در اپ. نظامی. 
کشتی حیات کم شکستی 
گربحر غم آرمیده بودی. خاقانی. 
ملاح خرد بکشتی وهم 
در بحر دلش کران ندیده‌ست. خاقانی. 
گر خضر در بحر کشتی را شکست 
صد درستی در شکت خضر هست. 

۱ ` مولوی. 
خداکشتی انجا که خواهد برد 
| گر ناخدا جامه بر تن درد. سعدی. 
مخور غم برای من ای پر خرد 
مرا انکس ارد که کشتی برد. سعدی. 
شرطه همه وقتی نبود لابق کشتی. سعدی. 
علم کشتی کند ر آب روان 
وانکه کشتی کند بعلم توان. اوحدی. 
چون تو با علم آشنا گشتی 
بگذری زآب نیز بی‌کشتی. اوحدی. 


ما کشتی صبر خود در بحر غم افکندیم 
تا اخر از این طوفان هر تخته کجا افتد. 


حافظ. 
اشک چشم من کی آرد در حساب 
آنکه کشتی راند بر خون قتیل. حافظ. 
اگرنه عقل به مستی فروکشد لنگر 
چگونه کشتی از این ورطة بلاببرد. حافظ. 


نه امروز است از اشک یتیمی دامنم دریا 

به طقلی کشتی گهوارة من بود طوفانی. 
صائب. 

شانه از موج طراوت کشتی دریائی است 

بکه در زلف تو دلهای اسیران اپ شد. 
صائب. 

کشتی در آب دیده کشیدند دشتیان 

دارد محط عشق و جنون ساحل این جنین. 

ظهوری. 

- دود کشتی؛ جهاز دودی. کشتی بخار. 

(ناظم الاطباء). 

-کشتی بادبانی؛ کشتی شراعی. 

کشت با باه زی اقوت 

کشتی باشد. (آنندرا اج): 


کشتی. 


کشتی باده بیاور که مرابی‌رخ دوست 
گشته‌هرگوشة چشم از غم دل دریایی. 
حافظ. 
موج گل از در و دیوار چمن می‌گذرد 
کشتی‌باده بیارید که گل طوفان کرد. 
دانش از آنندراج). 
کشتی بادی؛کشتی بادبانی. کشتی شراعی. 
-کشتی بخار؛ کشتی که با بخار حرکت کند. 
مقابل کشتی بادی. جهاز. (یادداشت مولف). 
-کشتی‌بندان؛ بندر. مینا. جای لنگر انداختن 
کشتی‌ها در بندر: این شهر [شهر مهروبان ] 
باجگاهی است و کشتی‌بندان و چون از آنجا 
بجانب جنوب بر کنار دربا بروند ناحیت 
توه... باشد. (بسفرنامة ناصرخسرو ج 
دبیرسیاقی ص ۱۲۱). 
-کشتی به خشک بستن؛ کنایه از خسیس و 
ممک شدن است. (از اندرا اج 
گشت مسک خواجه چون گردید مال او زياد 
بست کشتی را بخشک آخر که دریا آتش است. 
سعد اشرف (از آنتدراج). 
در این زمانه که کشتی بخشک بسته محیط 
غنیمت است که در دیده آب می‌آید." 
میرزا حن واهب (از آنتدراچ). 
هت تأسرمایةٌ خست مترس از احتیاج 
کشتی خود بته‌ای بر خشک طوفان از کجاست. 
سلیم (از آنندراج). 
کشتش را خشکی دریا نمی‌بندد بخشک 
از قناعت هرکه در دل چون گهر می‌دارد آب. 
۱ میرزا صائب (از آنندراج). 
<کشتی به (در) خشک راندن؛ کشتی در 
خشکی راندن. کنایه از کار مشکل انسجام 


دادن؛ 
چه رانی کشتی اندیشه در خشک 
گرت‌سوزیست طوفان تازه گردان. 
۱ خافانی. 
غرق بحار جود تو یکر ز مرد و زن. 
عمید عطا. 


دو مه شغل راندم چو کشتی بخشکی 


کشتی بخشک رانده و ساحل ندیده‌ام 

بحر محیط خوطه خورد در سراب عشق. 
باقرکاشی. 

- |کنایه از کار عبث کردن: 

کشتیی می‌کشیم بر خشکی 

دل دریا | گرچه حاصل ماست. 

- ||کنایه از کار ناممکن کردن: 

تا شود معلوم مردم فيض ابر لطف او 

.کی امد خود راند بخشکی ناخدا. 


ظهوری. 


علی خراسانی (از آنندراج). 


بخشکی راند کشتی زین سراب آن در دریایی 


کشتی. 


بیا ای گریه کز بهر چنین روزی بکار آبی. 
امیرخرو (از آنندراج). 

کلتی به ساحل رساندن» کتایه از اتمام 
کاری است. تمام کردن. انجام رساندن. 
-کشتی به ساحل زدن؛ به کنار رسانیدن. 
(آنندرا اج): 
میزنم از جوش غم دل را به پهلو همچو باد 
کشتی خود را در این طوفان بساحل می‌زنم. 

علی خراسانی (از آندراج). 
کشتی جنگی؛ کشتی که در جنگها بکار 
می‌آید. کشتی که زره دارد و مسلح می‌باشد 
مر جنگ را. (از فرهنگ رازی). رزمناو. (از 


لغات فرهنگستان). 

کف جود؛ کشتی بخشش. کنایه از جود 
بار است؛ 

تیغ هندی و درع داودی 

کشتی جود راند بر جودی. نظامی. 


5 خرد؛ زورق. (دهار). 

- کشتی خود را دریایی کردن؛ بکاری که 
مورد تردید بود عزم کردن. عزم جزم کردن. 
(از انندراج), 

< کلتی در اب افتادن؛ کایه از غرق شدن. 
(از آنندراج). 

کشتی دریافشان؛ پال شراب. (انندراج) 
< کشتی دریوزه؛ کاس گدائی که بصورت 
کشتی باشد. (آندراج). کشکول گدائی. 

کشتی در گل یا به گل نشتن؛ از حرکت 
بازماندن. به مانعی برخوردن: 

فریب چشم خوردم کشتیم در گل نشست آخر 


نمی‌ماندی بجاگر میگرفتم دامن دل را. 
حافظ. 
تا بکی ای خضر خواهی این چنن غافل 


کشتی دریا کشان از لای خم در گل نشست. 
سلیم 
کشتی روندۀ صبح؛ کنایه از شتر باشد که 
عربان بعیر گویند. (از برهان) (ناظم الاطیاء). 
-کشتی زر؛ پیاله‌ای را گویند از زر که باندام 
کشتی و سفینه سازند. (از برهان) (از انجس 
آرا) (از آندراج): 
هاتف خمخانه داد آواز کای جمع الصبوح 
پاسخش را آب لمل و کشتی زر ساختند. 


خافانی. . 


- |/کنایه از آفتاب عالاب است. (از برهان) 
(از ناظم الاطباء) (از انجمن آرا)ء 
کشتی زر هم کون آمد پدید 
کانک‌اینی بادبان برکرد صبح. 
سیم کش بحر کش ز کشتی زر 
خوان فکن خوانچه کن مسلم صبح. خاقانی. 
- |[کنایه از ماه نو و هلال باشد. (از برهان 
قاطع), 

<کشتی زرنگار؛ کشتی طلائی‌رنگ. 


خاقاتی. 


- ||کنایه از آقتاب عالمتاب است. 
7 ناه از ساغر: 
بهر دریا کشان بزم صبوح 
کشتی زرنگار بندد صبح. 

خافانی (دیوان چ سجادی ص ۴۸۱). 
کشتی زره‌پوش؛ کشتی که بالایش همه کار 
آهن باشد و در الواحی آهنی گرفته باشند. 
(آنندراج). کشتی که بدنه‌اش از زره ساخته 
باشد تا گلوله بدان آسیب نرساند. زره‌دار. 
-کشتی زره‌دار؛ کشتی که از زره ساخته‌اند. 
کشتی که اندامش از فولاد کرده‌اند بسخود راه 
ندادن گلوله را. 
-کشتی شراعی؛ نوع کشتی که بر آن برای 
باد پرده‌ها بندند. (انندراج), کشتی بادبانی. 
کشتی‌بادی. 
کثتی صحرا؛ کشتی که در صحرا حرکت 
کندو آن کسایه از شتر است. (بادداشت 
مۇلف). ۱ 
کشتی غم؛ کنایه از دنیاست که عالم سقلی 
باشد. (از انندراج). 
-کشتی کی در دریا غرق شدن؛ کنایه از 
غصه داشتن. کنایه از غمین بودن. 
-کشتی لنگرگیر+؛ سفینه‌ای که بسبب گرانی 
للگر بجای خود ایستد. (آنندراج): 
بود معذور گر در وجد آید سالک واصل 
که کشتی نیست لنگرگیر چون گردید دریایی. 

محمد سعید اشرف (از اتدراج). 

|انغراب. (یادداشت مؤلف). |لضوان. طبق. 
کاس درویشان. (ناظم الاطباء). کشکول. 
کچلول. (یادداشت مژلف). ||نوعی از کاس 
کلان بصورت کشتی که | کشر قلندران با خود 
دارند و شراب و جز آن بدان نوشند و این 
مجاز است. یال شرابخوری که بشکل 
زورق باشد. (ناظم الاطباء). پیالة شراب که به 


هیأت کشتی سازند: 

کشتی باده بیاور که مرا بی‌رخ دوست 

گشته هر گوشة چشم از غم دل دریائی '. 
حافظ, 

بده کشتی می تا خوش برانیم 

دراین دریای ناپیدا کرانه ". حافظ. 


|٠‏ کشتیی. [ک ](() زورآزمائی دو تن با یکدیگر 


بدون به کار بردن آلات و اسباب به قصد بر 
زمین افکندن همبرد. مصارعت. به هم 
چبیدن دو پهلوان به یکدیگر و کوفتن و 
افکندن یکدیگر را بر زمین. (ناظم الاطباء). 
عمل دو کس که بر هم چسبند و خواهند 
یکدیگر را بسر زمین زنند. (از برهان). 
زورورزی دو تن با یکدیگر تا کدام یک از 
پای درآید و آن را کستی با سین نیز گویند. 
مرد و مرد. مصارعد. (یادداشت مولف): 

بدو گفت پولاد جنگی نبرد 


به کشتی پدید اید از مرد مرد. فردوسی. 


کشتی. ۱۸۳۵۹ 


گرت‌رای بیند چو شیر ژیان 


به کشتی ببندیم هر دو میان. فردوسی. 
ته من کودکم گر تو هستی جوان 

به کشتی کمر بسته دارم میان. فردوسی. 
چو شیران به کشتی برآویختند 

ز تنها خوی و خون همی ریختند. فردوسی. 
به کشت و نخجیر و آماج و گوی 

دلاور شود مرد پرخاشجوی. فردوسی. 


دیگر به تماشای کشتی راغب بودی. 
(جهانگنای جوینی). گفت ای پادشاه.. 
بزورآوری بر من دست نیافت بلکه مرا از علم 
کشتی دقیقه‌ای مانده بود. ( گلستان سعدی). 
-کشتی پاک شدن؛ کنایه از تمام شدن 
کشتی. (آنتندراج): 
چه بهشت است که آن شوخ غضبنا ک‌شود 
از نگاهی کند و شتی ما پا ک‌شود. 
میرنجات. 
- کح پا ک‌کردن؛ کنایه از تمام كردن 
کشتی. (آندراج): 
با خلق جهان پا ک‌کنم کشتی همست 
گر مشعل دولت کندم کهنه سواری. ۲ 
محسن تأثیر (از آتدراچ). 
<-کشتی خصمانه؛ کشتی که از روی 
خصومت گرفته شود. کشتی بخصومت و 
عداوت. (از آنندراج): 
یاد ایامی که از جوش می سرشار عشق 
کنتی خصمانه با خم بود مینای مرا. 
محسن تأثیر(از آنندراج). 
در میان ما و گردون کشتی خصمانه است 
سالها در عاشقی زورآزمایی کرده‌ایم. 
نادم گیلانی (از آنتدرا اج) 
< کثتی قدر بودن؛ برابر بودن در کشتی و 
زور. (آنتدراج). 
الٍ) زنار و آن ریسمانی است که ترسایان و 
کافران بر میان پندنه و گاهی بر گردن هم 
اندازند. (برهان). بندی که زرتشتیان بر ميان 
بندند. (ینا). کستی. زنار بزبان پهلوی, 
(صحاح الفرس). ریسمانی که فارسیان و 
هندوان بر ميان بندند. کستیج. (یادداشت 
مولف): 
همه سوی شاه زمین آمدند 


ببستند کنتی بدین امدند. دقیقی. 

کهگشتاسب خوانند ایرانیان 

یستش یکی کشتی او بر میان. دقیقی. 

ببتیم کشتی و بگرفت باژ 

کنونت نشاید ز ما خواست باژ. دقیقی. 

بر کمرگاه تو از کشتی جورست با 

چه کشی بهده کشتی و چه بندی کمرا. 
خسروی. 


۱-به معنی اصلی کشتی نیز ایهام دارد. 
۲-به معنی اصلی کشتی نیز ایهام دارد. 


۰ کشتیار. 


گسته بند کشتی برمیانش 
چو شلوارش دریده بر دو رانش, 
(ویس و رامین). 
از میان کشتی گسستی وز سر آفکندی کلاه 
از مغی گشتی بری اسلام کردی اختیار. 
سوزنی. 
کستیار. کت ] (ص مرکب) سلتس. 
خواهشگر. 
- کشتیار کی شدن؛ سخت بدو ماس 
کردن.سخت اصرار و الحاح کردن. نهایت 
درجه ابرام و اصرار با مهربانی کردن: کشیار 
او شدم که بماند گفت حکما باید بروم. 
(یادداخت مولف) !. 
کشتي بالابان. [ک] (! مرکب) نوعی از 
بازی جوانان در سیزده روز اول سال شمی 
و آن حلقه‌ای از جوانان باشد که دست در کمر 
گیگ اسر کد و حاف ترش قوش 
آنان و حلقَه سوم بر دوش حلقة دوم قرار 
گرفنهروند وان کلمات گویند « کشتی کشتی 
بالاہان راستا راستا خیابان». (یادداشت 
مۇلف). 
کشتی بالابان بازی. [ک] (إمرکب) 
بازی کشتی بالابان. رجوع به کشتی بالابان 
شود. |[(حامص مرکب) بازی کشتی بالابان 
کردن. 
کشتیبان. (ک / ک ] (ص مرکب. | مرکب) 
ناخدا. فرمانده کشتی. ملاح. معلم کشتی. 
(ناظم الاطباء). صراری. (حبیش تفلیسی) 
(مهذب الاسماء). صاری. عدولی. نوتی. 
(منتهی الارب). شفان. (بادداشت مؤلف): 
نخست دد تبان دست هرلمه بگرفت و 
بجت و به آب اندر شنا کرد..(ترجم طبری 
بلعمی). الهم. شهرکی است [به دیلمان ] بر 
کران دریا جای کشتیبانان و جای بازرگانان. 
(حدود العالم). کشتیبانانی که اندررود برک و 
اندر رود خشرت کار کنند از آنجا باشند. 
(حدود العالم). 
تو گفتی هریکی زیشان یکی‌کشتی شدی زان بس 


خله‌ش‌دوپای و بیلش دست و مرغایش کشتیبان. 


عسحل ی. 
خواجه گر نوح راست کشتیبان 
موج طوفانس محنت افزاید. خاقانی. 


گفت چند بار به کثتی در بودم و کشتیبان 

نمی‌شناخت جام خلق داشتم و مویی دراز و 

بر حالی بودم که از آن اهل کشتی جمله غافل 

بودند. (تذکرة الاویاء عطار). یکی در ميان 

ایشان کشتی‌بانان را گفته بود که من سلطان 

جلال‌الدین‌ام. (جهانگشای جوینی). 

چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان 

چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان. 
سعدی. 


ای دل ار سیل فنا بنیان هستی برکند 


کشتی‌گاه. 


چون ترا نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور. باشد که باز ینیم دیدار آشنا را. حافظ. 
۲ حافظ. | کشتی‌شکستگان را هرموج ناخدایی‌است. 
کشتیبانی. رک / ک ] (حاعص مرکب) صائب. 


ناخدایی, ملاحی. (ناظم الاطياء). ملاحة. 
(متهی الارب). 

کشتیج. رک ] (() کشتي. کستی. کستیج, 
زناری که برمیان بندند. رجوع به کشتی و 
کستیح شود. 

کشتی حای. اک ] (( مرکب) میدان 
کشتی‌گیری. (ناظم الاطباء). مصطر ع. مصرع. 
(منتهی الار ب). 

کشتی‌ران. (ک /ک ]ان ف مسرکب) 
دریانورد. انکه کشتی را راند. ملاح. سفان, 
(یادداشت مولف). 

کشتی راندن. رک / ک د] (مص مرکب) 
بردن کشتی در دریا. راندن کشتی: 

به اب دیده کشتی چند رانم 

وصالت را به یاری چند خوانم. نظامی, 

کشتي‌رانی. [ک /ک ] (حنامص مرکب) 
دریاتوردی. 

کشتی رانی کردن. (ک / کی ک د] 
(مص مرکب) دریانوردی کردن. ملاحة. 
(منتهی الارب). 
- امتال: 

در هر رودی کشتی‌رانی نتوان کرد. 

کشتقی ساز. رک /ک ] (نف مرکب) سازند؛ 
کشتی.کشتي‌گر. سفان. (یادداشت مولف). 

کشتی سازی. رک /ک ] (حامص مرکب) 
عمل ساختن کشتی. سفانة (یادداشت مولف). 
ال مرکب) جای ساختن کشتی, کارخانه‌ای 
که کشتی در آن درست کنند. 

کستی‌سوار. (کَ /ک س] (ص مرکب) 
انکه در کشتی نشسته و در دربا مسافرت 
می‌کند. (ناظم الاطباء)؛ 

بزور عقل توان شد حریف عشق بی‌پروا 
عنان در قبضه دربا بود کشتی‌سواران راء 

ناصر علی (از آنندراج). 

کشتی شدن. (کَ /کبش د] (مص مرکب) 
کنایه از شناور شدن و شناوری کردن. (از 
برهان) (از آنندراج) (انجمن آرا). |اکنایه از 
شنا کردن و دست و پا زدن در اب. (از 
فرهنگ رشیدی). 

کشتی‌شکسته. اک /ک ش کَ ت /تِ] 
(ص مرکب) که بر اثر طوفان کشتی او خرد و 
شکته شده باشد. انکه کشتی حامل او 
شکسته و درهم کوفته است: کاروان‌زده و 
کشتی‌شکسته و مرد زیان‌رسیده را تفقد نماید. 
(مجالس سعدی ص ۲۲). دو کس را حسرت 
از دل نرود و پای تفابن از گل برنياید تاجر 
کشتی‌شکته و وارث با قلندر نشته. 
( گلستان). 
کشتي‌شكستگانيم ای باد شرطه برخیز 


کشتي‌شمار. رک / ک ش / ش] (ص 
مرکب) ملاح. کشتیبان. (ناظم الاطباء): 

چو نزدیک آن ژرف دریا رسید 

مر او را میان و کرانه ندید 

بفرمود تا مرد کشتی شمار 

بسازد به کشتی ز دریا گذار. فردوسی. 
کشت ی کردن. اک ک د] (مص مرکب) 
اصطراع. کشتی گرفتن. (یادداشت مولف, 
لباخ. تبذخ. (منتهی الارب)* 

بکین هرزمان پیشدستی کنم 

به یک دست با پیل کشتی کنم. اسدی. 
کشتی کش. اک ک ] (نف مرکب. [مرکب) 
کشنده و برندة کشتی, کشتیبان. ملاح. (از 
پرهان)؛ 

به دریا و خشکی ز کشتی‌کشان 


هر آنکس که داد از شگفتی نشان. اسدی. 
یکی گفت دیگر ز کشتی کشان 

که دیدم دگر ماهیی زین نشان. اسدی. 
بفرمان کشتی کش چاره ساز 

جهانجوی از آن سیلگه گشت باز. نظامی. 


|[کنایه از مردم شرابخواره و باده‌پرست. (از 
برهان) (ناظم الاطباء): 

کرده طلب کشتی دریافشان 

کشتی رز داد بکشتی‌کشان. 

امیرخضرو. 

کشتی کشتی. اک / کے کَ / کب] (ق 
مرکب) بسیار. سخت بسیار. مقابل بس اندک: 
نعمت ملعم چراست دریا دریا 

محنت مفلس چراست کشتی کشتی. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص .)۵۰٩‏ 
,گا۵. [ک ] (! مرکب) مصرع. (مهذب 
الاسماء) (ملخص اللغات خطیب کرمانی) 
(السامی فى الاسامی). رواشة. رياغة. (از 
متهی الارب). مدان کشتی گیری و آنجایی 

که پهلوانان زور آزمایی می‌کنند. (اقرب 
الموارد) (تاظم الاطباء). 
کشت یگاه. (ک / ک ] (|مرکب) جایی که 
کشتی‌لنگر می‌اندازد و جبه‌خانة کشتی. جایی 
که کشتی بارگیری می‌کند. (ناظم الاطباء). 
فرضه. ساحل. (آنندراج): 

آخر الامر چو کشتی بسلامت بگذشت 


“4 


۱-مرحوم دهخدا حدس زده‌اند که امل این 

کلمه کوشار بوده و نام کوشیار منجم هم باکاف 
تازی همین است و این کلمه مبالغة فاعلی از 
کوشش است. -انتهی. ممکن است « کش ی‌آر» 
آورندۂ کشتی باشد نظیر غاشیه کش و آن اصرار 
نشان دادن با تهایت فروتی است. (یادداشت 
لعت‌نامه). 


کشتی‌گذر. 
جستم از کشتی و امد به لب کشتیگاه. 
انوری (ازآنندرا اج). 
کشت یگذو. (ک /ک گ ذ] (امرکب)مجر, 
(یادداشت مولف). گذرگاه کشتی. 
کشت یگو. اک /ک گ] (ص مسرکب) 
کشتی‌ساز. (ناظم الاطباء) (آنندراج): چون از 
این کارها فارغ شدند کشتی‌گران کشتیها 
می‌نساختند. (اسکندرنامه نسخة نفسی), 
|[ملاح. ناخدا. سفان (دهار): 
جهاندار سالی بمکران بماند 
ز هر جای کشتی‌گران رابخواند. فردوسی. 
کشت ی گر. اک گ /گ](ص مسسرکب) 
کشتی‌گیر. آنکه کشتی گیرد: 
ته با کشسی‌گران ' زور آزمایم 
نه با میخوارگان رامش فزایم. 
(ویس و رامین). 
کشت ی گر فتگی. [ک / ک گ ر تَ /تِ] 
(حامص مرکب) دریا گرفتگی. سرگیجه و 
التهابی که در کشتی ببعض از کشتی‌سواران 
دست دهد. (یادداشت مولف). 
کستی گرفتن. [ک گي ر ت ] (مص مرکب) 
بهم آریختن و پیکار کردن تا یکی دیگر را بر 
زمین زند. زورآزمایی کردن. مرد و سرد 
کردن. (از یادداشت مولف). مراوغة. (تساج 
المصادر بیهقی). تصارع. مصارتة. محادله. 
اعتفاس. تعافس. (منتهی الارب). بند گرفتن. 
کستی گرفتن. بهم پیچیدن. مصارعت* 
ز کشتی گرفتن سخن بود دوش 
نگیرم فریب تو زین در مکوش. 
به کشتی گرفتن نهادند سر 
گرفندهر دو دوال کمر. 
چه با آتش گرفتن بند و کشتی 
چه با شمشیر او کردن جدالا. عنصری. 
بدان روزگار جوانی... ریاضتها کردی چون 
کسی گرفتن. (تاریخ بیهقی). همت او 
برکشتی گرفتن و مشت زدن... (السضاف الى 
بدایع الازمان ص ۲۹). یکی در صنعت کشتی 
گرفتن سرآمده بود و سیصدو شصت بند فاخر 
بدانمتی. ( گلستان سعدی). 
ندارد صرفه‌ای کشتی گرفتن با زیر دستان 
بود در خا ک دایم هر که باگردون درآویزد. 
صائب. 
قناعت پيشه را دست طمع در آستین باشد 
گرفتن گر همه کشتی است صاحب فن نمی‌گیرد. 
شفیم اثر (از اتندراج). 
|اپیچیدن. با کاری مشکل در آویختن وبدان 
مشغول شدن تا مشکل حل شود. بکار مشکل 


دست یازیدن. گلاویز شدن. برآمدن. زور 


فردوسی. 


فردوسی. 


آزمائی کردن: محمود مردی دین‌دار و متقی 
بود و با عشق ایاز بیار کشتی گرفتی تا از 
شارع شرع و منهاج حرمت قدمی عدول 
نکرد. (چهار مقالٌ عروضی). 


سوزنی در مدح او با قافیه کشتی گرفت 
قافیه شد نرم گردن گزچه توسن بود و گست. 
سوزنی. 
کشتی گره شدن. [کگ ر؛شذ](مص 
مرکب) برابر ماندن کشتی دو کس با یکدیگر و 
عدم رجحان یکی بر دیگری. (از آنندراج). 
هم‌زور شدن. فایق نیامدن یکی از دو طرف 
کشتی‌بر دیگری. 
کشت ی گیر. (ک ] (نف مرکب) آنکه کشتی 
گیرد.پهلوان. (ناظم الاطباء). مُصطرٍع. (منتهی 


الارب): 

جعد او بر پرند کشتی‌گیر 

زلف او بر حریر چوگان‌باز. فرخی. 
سندروس چهار دانگ و نیم سکنگین 


ممزوج با آب سرد خوردن در این باب سخت 
نافع است کشتی‌گیران بکار دارند تا عصبهاء 
ایشان قوی شود و خشک اندام و سبک شوند 
و نفس ایشان تنگ نشود و خفقان نباشد. 
(ذخیر: خوارزمشاهی). سرهنگ با سرهنگ 
و کشتی‌گیر با کشتی‌گیر و دبیر با دبیر, (راحة 
الصدور راوندی). چون خراسان مستخلص 
شد حکایت کشتی‌گیران خراسان ور عراق 
پش او گفتند. (جهانگشای جوینی). 
پسر شوخ‌چشم و کشتی‌گیر 
شوخ‌چشمی که بگسلد زنجیر. 
کنند در عرق خود شناچو کشتی‌گیر 
ز خجلت کف او لعل کان و در عدن. 
شفیم اثر (از آتدراج). 
مغفر و خفتان به میدان محبت ننگ ماست 
همچو کشتی‌گیر عریانی سلاح جنگ ماست. 
سلیم (از آنندراج). 
کشت یگیری. (کْ ) (حامص مرکب) عمل 
کشتی‌گیر. مصارعت. (ناظم الاطباء). 
کشتی نشسته. [ک / ک ن ش ت / تِ] 
(نمسف مرکب) آنکه راکب کشتی است. 
کشتی‌سوار. ج. کشتی‌نشستگان : 
کشتی‌نشستگانيم ای باد شرطه برخیز 
باشد که بازبينيم دیدار آشنا را. حافظ. 
کشت نشین. (کَ /کی ان ](نف مرکب) آنکه 
در کشتی نشیند. کشتی‌سوار. را کب کشتی: 
مددکار ملاح عمان شوق 
هوادار کشتی‌نشینان شوق. ۲ 
ملاطغرا (از آنندراج؛ 
من ای کشتی‌نشینان دیده‌ام طرز خرامش را 
نماید در دویدن سیر دریا ساحل ما راء 
ناصر علی (از آنندراج). 
کشتی فوح. (ک /ک ي ] (!ج) سفینة وح. 
کشتئی بوده که نوح در طوفان فعروف زمان 
خود بران نشت و این کشتی بعدها در 
جودی بزمین نشت. در قاموس کتاب 
مقدس این کشتی چنین تعریف شده است: 
طولش ۲۵۰ قدم و عرش ۷۵ قدم و 


سعد ی . 


کشخ. ۱۸۳۶۱ 


ارتفاعش ۵ قدم بود و مقصود از این کشتی 
ته آن بود که به روی آب روان شود بلکه قصد 
از آن بود که باد بیک طوری‌در بالای آب 
حرکت دهد و آن راسه طبقه بود و خود کشتی 
از چوپ ساخته از درون و بیرون با قير اندود 
گنه بود: ۱ 

تخت کشت نوحم بخراسان در 

لاجرم هیچ خطر نیت ز طوفانم. 

ناصر خسرو. 

با کمال نازکی افکار ما بی مغز نیست 

هر حبابی کشتی نوح است در جیحون ما. 
|اکایه از یال مى. |اکنایه از دل آدمی. 
|[کنایه از اهل بیت پیفمبر اسلام عليه الصلوة 
والسلام. (آنندراج). 
کستی‌وان. زک /ک ] (|مرکب) کشتی‌بان. 
ملاح. کشتی‌ران. (یادداشت مولف). 
کشتبی ور. اک ر] (ص مرکب) کشتی‌گیر. 
پهلوان. آنکه کشتی گیرد؛ 


ته با کشتی‌وران " زور آزمایم 
نه با میخوارگان رامش فزایم. 
(ویس و رامین). 


کشح. [ک ] (ع مص) دشمنی نسودن و در دل 
دشمنی داشتن. ||پرا کنده‌کردن گروه. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اکشحت الدابة؛ 
دنب را میان هردو پای درآورد. ||روفتن 
خانه را. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
|اتفرق و پرا کنده‌گشتن قوم از آب, کشح 
القوم عن الماء. (از منتهی الارب). ااداغ کردن 
با آتش شتر را در موضع کشح. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارپ). 

کسج. [ک ] (ع () تهیگاه. (منتهی الارب). 
يقال طوی عنه کشحه؛ ای قطعنی و خوی 
کشحه علی الامر؛ ای آضمره و ستره. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |زشبه سفید که 
مورچه نامندش. ج, کشوح. (منتهی الارب). 

کشج. اک ش | (ع !) بیماری تهیگاه که بداغ 
کردن به شود. (منتهی الارب). درد پهلو که 
ذات الجنب نامندش. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 

کشخ. [ک ش ] ([) طنابی که در جای سایه 
بسندند و خوشه‌های انگور را بر روی آن 
اندازند تا باد خورد و خشک شود. (از برهان) 
(از جهانگیری) (ناظم الاطباء) (از آنندراج) 
(از فرهنگ رشیدی): 





۱-نل: کشتیور. و در این صورت شاهد 
۲ -نل: « کشتی‌شکتگانیم» و در این صررت 
شاهد نست. 

۳-نل: کشتی‌گران. و در این مورت ناهد 


یست. 


۲ کشخان. 


دختر رز برهنه آونگان 
مانده چون کشمش از فراز کشخ, 
نزاری قهستانی (از فرهنگ رشیدی). 
کشخان. (ک /کِ ] (ص .!) دیوث و دیوث 
شخصی را گویند که زن او هرچه خواهد کند و 
او چشم از آن پوشیده دارد. (از برهان). ج. 
کشاخه. کشیخان. در عربی زن‌جلب و 
بیغرت در حق زن. کشخنة. کشخان 
خواندن کی را و اللون زائدة. یکشیخ. زن 
جلب خواندن. يقال « کشخه اذا قال له یا 
کشخان». (منتهی الارب). رشیدی کلمه را 
معرب پنداشته است. (از حساشية برهان). 
زن‌جلب و بی‌غیرت دربار؛ زن. (از ناظم 
۰ الاطباء). بی‌غیرت. قرنان. دیوث. زن‌بمزد. 
قرمساق. غرزن. صفعان. قلتبان. غرطبان. 
قرطبان. (یادداشت مولف). هدایت در انجمن 
آرا نوید: : در فرهتگها و برهان همه به تقلید و 
اقتفای یکدیگر نوشته‌اند که به‌منی دیوث و 
زن‌قحبه و مردی که زن خود را به عمل بد بیند 
و ملع نکند, بلکه به آن عمل مایل و راغب 
باشد و مشتری را محرک و بخان خود خواند 
و تحقیق ترکیب این لفظ و لفت را ندانته‌اند و 
آن را کشیخان به اضافةٌ یبای تحتانی نیز 
گفته‌اند چنانکه حکیم خاقانی گفته: 
این طرفه که موبدی گرفته‌ست 
بر یک دو کشیش رنگ کشخان. 
و حکیم سوزنی در هجو گفته: 
به پیش کل به همین نرخ می‌هلد زن کور 
نظیر نیت کل و کور را به کشخانی. 
و کمال اسماعیل گفته: 
نی نی بخدا | گر عمل جویم 
اينهم همه ابلهی و کشخائی, 
و عبدالرزاق اصفهانی گفته: 
ساحر درگر توئی شاعر زرگر منم 
کیست که بأد و بروت زین دو کشیخان برد. 
فقیر مؤلف گوید که کشن بضم» طالب نر شدن 
ماده است برای یار گرفتن چه انسان وجه 
حیوان شیخ نظامی در خسرو شیرین در نسب 
شبدیز گفته: 
ز دشت آن کلّه را در هر قرانی 
به کشن اید تکاور مادیانی. 
کشیخان چه مرد و چه زن یعنی طلب کننده و 
خواهندء نر و در لفغت سهوی کرده‌اند و خوان 
را بی واو کرده‌اند و کشیخان نیز مصحف 
کشخان | 
پایة تحقیقی ندارد: این کشخانان احمدحصن 
را فراموش کرده‌اند. (تاریخ بیهقی). 
تا نگویی چو شعر برخوانم 
کاین چه بسیارگوی کشخایست. 
مسعودسعد. 
چند گوبی که نت در همه کش 
مثل من هیچ خواجه و دهقان 


است... - انتهی. اما این گفتة هدایت 


من گرفتم که توبه کش خانی 
/ تیر در سبلت تو ای کشخان. 
دهقان علی شطرنجی. 
کشخانکت. زک ن) (ام‌صفر) مسضغر 
کشخان: این کشخانک و دیگران چنا 
می‌پندارند که | گرمن این شغل پیش گیرم 
ایشان را این وزیری پنهان کردن برود تخت 
گردن‌افگار کنم. (تاریخ بیهقی). . 
کشخانی. [ک] (حامص) عمل کشخان. 
دیوئی. زن بمزدی؛ 
به پیش کل به همین نرخ می‌هلد زن کور 
نظیر یت کل و کور را به کشخانی. 
سوزنی. 
کشخر. [ک خ] () اقلیم. (برهان) (از ناظم 
الاطباء) (از انندراج). اقلیم. یک حصه از 
هفت حص ربع مسکون. 
کش خرام. اک خ /خ /](ص مرکب) 
خوشخرام. انکه با طنازی و عشوه گری 
خوش خرامد: 
رام‌زین و خوش‌عنان و کش‌خرام و تیزگام 
شخ‌نورد و راهجوی و سیل‌بر و کوهکن. 
منوچهری. 
دیدم همه طپان و بی آرام و شوخ‌چشم 
او باز آرمیده و پر شرع و کشخرام. 
در صدف دریا کشان بزم صبوحی 
اجام چو کشتی کش خرام برآمد. خاقانی. 
از این کشخرامی. لطف‌اندامی. ماهرویی. 
سلله‌مویی. (سندبادنامه). کنیزکی را دید 
باجمال, زیبادلال, عنبرموی» خورشددیدار, 
کیک‌رفتار, کش‌خرام. (سندبادنامه). از این 
سروبالایی. کش‌خرامی. زیسبارویی. 
(سندبادنامه). 


سوزنی. 


دخت خوارزمشاه ناز پری 
کش خرامی بسان کبک دری. نظامی. 
کش خرامی. رک خ /خ/خ] (حامص 


" مرکب) خوشضرامی. عمل و حالت 


کش خرام* 
لیلی ز سر گشاده کامی 
چون ماه فلک به کش‌خرامی 
نظامی (لیلی و مجنون چ وحید دستگردی 
ص۲۴۰ 
کش خرامیدن. (ک خ / /32] (مص 
مرکب) خوش خرامیدن. . با ناز حرکت کردن. 
طتاز بودن. ترفل. تبختر. (یادداشت مولف). 
کشخرما. [ک خ] (إ مرکب) خرمابن شر 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ شعوری ج۲ ورق 
۳۷۴ 
کشخمه. [ک خ 2 ](ع! تره‌ای است پا کیزهو 
نرم که آن را ملاح نیز نامند. (منتهی الارب). 
کسخنه. رک خ ن](ع مسص) کشخان 
خسواندن کی را والشون زائده..(منتهی 
الارب). 


-کشدانگ. 


کسخوو. (ک حور / خر ] () کشخر: بقا باد 
پادشاه دادگر خسرو هفت کت خور را در داد 
فرمایی و مملکت آرائی. (از سندبادنامه چ 
اسلامبول ص۲۱۸ ص ۵). محتمل است کامه 
صورتی از کشور باشد. رجوع به کشخر شود. 
کش خوردن. اي خوَژ / خُر د] (مص 
مرکب) کش داده شدن شاه در بازی شطرنح. 
(بادداشت مولف). مورد کش قراز دادن 
پادشاه در بازی شطرنج. ۱ 
کش خوردن. اک / ک خوز / خر ذ] 
(مص مرکب) کش پیدا کردن. کاری یا امری 
طولانی شدن. در کاری اشکالی پدا شدن دیز 
اثر آ ن طول و تفصیل پیدا کردن. (یادداشت 
مؤلف). ||احتیاج به « کش» پیداکردن پارچه 
یا جوراب یا چیزی جز انها. (يادداشت 
مۇلف). 
کشد. [ک ] (ع !) دانه‌ای است که می‌خورند 
آنرا. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). 
کشف. (ک ] (ع مص) به دندان بریدن چیزی 
را. البه انگشت دوشیدن ماده شتر را. (از 
اقرب الموارد) (از منتهی الارب). 
کشد. (ک ش ) (ع ص, ) به معنی کاشد 
است. ج» کشٌد. (سنتهی الارب). رجوع به 
کاشدشود. 
کشد. [ک ش] (ع ص, () ج کاشد. (منتھی 
الارب). |اج كشود. (متهى الارب). 
کش دادن. [ک / ک :] (مسص مرکب) 
دراز کردن یا کشیدن. تطویل. (بادداشت 
مولف). ||دراز کردن چیزی را یا مطلبی را. 
(یادداشت مولف). کاری که ممکن است 
برودی پایان یابد از روی غرض طولانی 
کردن. طول دادن. اطالة. مطاوغة. 
کش دادن. اک د] اسص مرکب) کش 
گفتن در بازی شطرنج یعنی شاه در خطر 
است. (یادداشت مولف). رجوع به کش و 
رجوع به کشت شود. ۱ 
کشدار. رک /ک ] (نف مرکب) آنچه کش 
دارد. آنچه در او کش به کار رفته است. 
||آنچه خاصیت آن دارد که با کشیدن طویل و 
دراز شود. |انوعی بافت است. (جانورشناسی 
عمومی ج۱ ص۱۳۶ و ۱۷۷). |اکلامی که 
غبر از معنی ظاهری معانی دیگر بدان توان 
داد. تاویل‌بردار: سخن کشدار و عبارت 
کشدار و حرف کشدار. 
کشدار. [ک ] (اخ) دهی است از دهستان 
سیریک بخش میناب شهرستان بندرعباس 
راقع در ۵۴هزارگزی جنوب میناب و 
۵هزارگزی خاور مالرو جاسک به میناب. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
کش داشقن. [ک /ك ت ] (مص مرکب) 
کشدار بودن. بکش امدن. 
کشدانگت. اک ن] () بسزرک. کتان. 


کشدانگ. 


(یادداشت مولف». 

کشدانگکت. (کَ نَ] (() درد. دخان. (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ شعوری ج ۲ ورق ۲۶۸). 
|ازنگ. |[(ص) لاغر بدن. (ناظم الاطباء). 

کشدانیان. اک ] ((خ) نام طالفه‌ای از 
ستاره‌پرستان. (یادداشت مولف). 

کسو. [ک ](ع !) نوعی از آرمیدن با زن. کاشر 
مثله و لافعل لهما. (منتهی الارب). 

کشو. (کِ ] (ع مص)" دندان سید کردن شتر 
و شیر و نرم خندیدن. (منتهی الارب). ||تبسم 
کردن‌مرد و دندان آشکار کردن. یقال کشر 
فلان عن اسنانه؛ ای ابداها یکون فی الضحک 
و غیره. (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

کسو. [ک شٌ ] (ع )نان خشک. |أخوشة 
انگور که بارش خورده باشند. (منتهی الارپ) 
(از اقرب الموارد). 

کشو. اک ش ] (ع مص) گریختن. (سنتهی 
الارب). 

کسو. (ک ش ] (اخ) نام موضعی است در 
صنعای یمن. (از متهى الارب). 

کش رفتار. اک ر] (ص مسسرکب) 
خوش‌رفتار. خوش‌حرکت. (ناظم الاطباء), 
رجوع به کش شود. 

کش رفتن. (ک /ک ر ت ] (مص مرکب) 
دزدیدن با زبردستی و چالا کی. به مهارت و 
چابکی دزدیدن که کسی نبیند. با زرنگی و 
چریدستی در حضور کس یا کانی دزدیدن. 

کش رود. [ک] ([خ) نام رودی است به 
جنوب غربی اففانتان. (یادداشت مولف). 

کش‌رود. [ک ] ([خ) دهی است از بخش 


طالقان شهرستان تهران واقع در ۵هزارگزی. 


باختر شهرک و سه هزارگزی راه عمومی 
مالرو قزوین به طالقان با ۱۶۲تن سکنه. اب 
آن از چشمه و رود محلی و محصول غلات و 
گردوو سیب زمینی و پیاز. شغل امالی 
زراعت وگلیم و جاجیم بافی است و عده‌ای 
پرای تأمین معاش به تهران و مازندران و 
گیلان می‌روند. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 

کش ر و کردن. (ک / كي ر / رو ک دا 
(مص مرکب) وردار ورمال کردن. لفت و لیس 
کردن.بردن و خوردن. (یادداشت مولف). 

کشوق. اي ر] (ع اسص) نرمخندگی و 
اشکارکردگی دندان. اسم مصدر است. (اقرب 
الموارد) (متهى الارب). رجوع به کشر شود. 

کش زدن. اک ر د] (مص مرکب) حریف 
رادر کشتی پش کشیدن که یکی از فنون 
کشتی است. حالتی هت که هنگام اول 
کشتی‌گیری دستی ببازوی خود می‌زنند و 
آوازی که بزبان فرس مچ مچه بضم هر دو میم 
و جیم فارسی گویند می‌کشند و دست حریف 
گرفته پیش می‌کشند و این از اهل زبان به 


تحقیق پیوسته. (از آندراج). پش انداخته 
(بر اصطلاح کشتی‌گیران امروز). |اشراب 
خوردن. (از اتدراج): 
صبح مخموریت می غلطد به بستر سینه چاک 
شب سیه‌مستی که از جام شفق کش می‌زند. 
میرزا جلال اسیر (از آنندراج). 
بوسه‌ای زن به لب خویش دگر مستانه 
رفتم از کار از این کش زدن مردانه. 
میر نجات (از آنندرا اج). 
کسسه. اک س ] (() خط. نوشته, خواء خط 
فارسی باشد یا تازی یا هندی. (از برهان) 
(ناظم الاطباء). اما کلمه مصحف کشه است. 
(حاشی برهان). رجوع به کشه شود. 
کشش. اک ش] (اسص) اسم مصدر از 
کشیدن. عسل کشیدن. (یادداشت مولف؛. عمل 
حمل کردن. عمل بردن. تحمل. بردن؛ | گر به 
حکمت خود به دوستی پلا فرستد به عنایت 
خود آن دوست را قوت کش آن بار دهد. 
ایس الطالبين بخاری). 
منه بیش از کشش تیمار بر تن 
بقدر زور من نه بار بر من. نظامی. 
لجذب. جاذبه. جلب. جذبه. (یادداشت بخط 
مولف): .در خاطر کششی پدا خد که حلقه بر 
در اين خانه زنم همنکه دست بر در ان خانه 
رسانیدم... بعد از مدتی مرا کششی پیدا امد 
بطرف بخارا نتوانستم توقف کردن. (انیس 
الطالبین بخاری) این گفتم کشش من زیاده شد 
آن طعام را بر همان حال گذاشتم وروی در 
آن ریگستان آوردم من چرا از غر تو ترا 
طلیم این گفتم کشش من زیاده شد. (انیس 
الطالبین بخاری). 
کشش خود نخواهم من آهنین‌جان 
که‌از سنگ آهن‌ربا می‌گریزم. خاقانی. 
گرچه رهرو نکند وقفه کنم وقفه ازانک 
مش همت اخوان بخراسان یابم. خاقانی. 


کشیشان را کشش بینی و کوشش 

بتعلیم چو من قسیس دائاء خاقانی. 
رفتی اگرنامدی آرام تو 

طاقت عشق از کخش نام تو. نظامی. 
طبایع جز کشش کاری ندانند 

حکیمان این کشش را عشق خوانند. نظامی, 
مار مخوان کاین رسن پيچ پيچ 

باکتش عشق تو هیچ است هیج. نظأمی. 
کششهایی بدان رغبت که باید 

چو مغناطیس کاهن را رباید. نظامی. 


جون کش از حد و غایت درگذشت 
هم وسائط رفت و هم اغیار شد. عطار, 
بی موکل بی کشش از عشق دوست 

زانکه شیرین کردن هر تلخ ازوست. مولوی. 
پارسی گوئیم یعنی این کشش 
زان طرف اید که امد این چشش. 
به رحمت سر زلف تو وائقم ورنه 


مولوی. 


کشش دادن. ۱۸۳۶۳ 


کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن. 
حافظ. 

تا که از جانب معشوق نباشد کششی 
کوشش عاشق بیچاره بجایی نرسد. حافظ. 
هرذره که بینی از کم و بیش 
دارد کششی به مرکز خویش. 

ایرحسیی سادات. 
|اعمل راه رقن شبانروزی را گویند بر سیل 
تواتر. (از برهان). |[رفتار با ناز و غمزه و 
عشوه و کرشمه و شادمانی و جاذبه په ایماء و 
اشارات. (از برهان). ||طول مدت. امتداد 
زمان. (انجمن آرای ناصری). سد. (یبادداشت 
مولف). |اعمل تدخین تنا كوو توتون, 
(یادداشت مولف): این تنبا کو رنگش بد است 
اما کشش آن خوبست. |إعمل با کمان. زدن 
ذوات الاوتار مثل ویلن, مقابل گزش. 
یادداشت مولف). |[ پسی, چون سريشم 
سفت. |اوزن. |ادایره. (يادداشت مولف)؛ 





نباید که را چند تون باشد و یا نون به ری ماند 
و چشمهای واو و قاف و فا درخور یکدیگر و 
بریک اندازه بود نه تتگ و ته فراخ و کشش 
((ن» و «ق» و «ص» همچنین. (نوروزنامه), 

کشش. (ک / کي ش] (!) مخفف کشیش. 


(یادداشت مولف)؛ 


همچو ترسا که شمارد با کشش 

جرم یک‌اله زنا وغل و غش 

تا بیامرزد کشش زو آن گناه 

عفو او را عفو داند از اله. مولوی. 
رجوع به کشیش شود. 
کشش. اک ش] (امص) مسخفف کوشش. 
(یادداشت مولف) 

هفت روز مهمانی ساخت و هیچکس در 
لشکر او نگذاشت که تشریف ندارد و کشش 
بسیار فرمود چنانکه جاولی خجل شد. 
(تاریخ طبرستان). 

کشش جستن از مردم سست‌کوش 
جواهرخری باشد از جوفروش. نظامی. 


کسش. (ک ش ] (|مص) اسم مصدر از کشتن. 
عمل کشتن, کشتار. قتال. مُقاله. محوکه. 
(یادداشت مولف)؛ کششی فرمود ارسلان 
جاذب حجاج‌وار و آن نواحی بدان سبب 
مضبوط گشت. (تاریخ بیهقی). , 
صواب است پیش از کشش بند کرد 


که‌نتوان سر کشته پیوند کرد. سعدی, 
از کین و کشش به جا نمانم تام 
وین ننگ ز دودۀ بشر گیرم. 

ملک الشعراء بهار. 
= امغال: 
اول پرسش پس کشش. 


کشش دادن. اک /ک ش د] (امسص 


۱-فعل آن از ضرب است. (متهی الارب). 


۴ کشش تشلاقی. 


مرکب) طول دادن. ممتد کردن. دراز کردن. 
(یادداشت مولف), کش دادن. 

کشش قشلاقی. [ک ش تي] (اخ) دی 
است از دهستان منجوان بخش خدا آفرین 
شهرستان تبریز در پانزده هزار و پانصد گزی 
جنوب خدا آفرین و بیست وه هزارگزی 
شوسه اهر به کلر. أب ان از چشمه و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج۴). 

کشش کردن. (ک ش ک د] (مص مرکب) 

شش‌کردن. (ناظم الاطباء). 

کشش کردن. اک ش ک د] (مص مرکب) 
پیکار کردن. نبرد کردن. جنگ کردن. 
|اکشتن. قتل کردن. اذبح كردن. (ناظم 
الاطباء): با ارطیون پنجاه هزار مرد بود که از 
حصار بیرون آمد و با عمروین العاص حرب 
کردو عمرو او را هزیمت کرد و بار کشش 
کردو ارطیون به حصار بیت المقدس اندر شد. 
(ترجمۂ طبری بلعمی). در اهواز دو شهر بنا 
کردیکی را ایران شابور نام کرد و دیگری را 
سوسن نام کرد و به شام اندر شد و انجا کشش 
های بار کرد و غارتها. (ترجمهة طبری 
بلعمی). دست به شمشیر بردند و بر هیچکس 
ابقائی ننمودند و سه شبانروز کشش کردند. 
چون از کار کشش بلخ فارغ شد. (جهانگشای 
جوینی). ستعین مفلح ر کی را بفرستاد تا 
کشش کرد و مال بسیار جمع کرد. (تاریخ قم 
ص ۱۶۲). غارت می‌کردند و برده می‌بردند و 
کشش بار می‌کردند. (تاریخ قم ص ۲۴۸ 

کشط. [ک ] (ع مص) جل از پشت ستور 
بگرفتن, بعال کشط ال هن شرس 
||پوست شتر باز کردن. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |ایرهنه کردن, منه قوله تعالی 
«واذا السماء کسطت» (قرآن ۱۱/۸۱)؛ ای 
قلِعَتْ كما یقلع السقف. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). باز بردن چیزی از روی 
چیزی. (ترجمان علامة جرجانی). |استردن 
چنانکه حرقی یا کلمه‌ای را از نامه و کتابی. 
(یادداشت مولف): و کتب الابیوردی الى 
الخليفة و کتب على رأسها الخادم الصعادی 
فأمر الخلیفه بکشط المیم ورد القصة فبقیت 
الخادم العادی. (یاقوت در معجم الادباء ج۶ 
ص ۳۴۲). |اکنیدن ناخنه از روی چشم. 
(بحر الجواهر). 

كشطة. رک ش ط ](ع !) خداوندان شتر 
پوست باز کرده. (منتهي الارب) (از اقرب 
الموارد). 

کشطیین. اک طی یی ] (إخ) گروهی بوده‌اند 
از معتقدان یه ذبایح و شهوت و حرص و 
مقاخرت را نیکو شمارند و گویند پیش از 
هرچیز زندجی عظیم سوجود بود و از ذات 





خود پسری آفرید و آن را نجم الضیاء نامید و 
این گروه ولی را حی ثانی نامند و به قربان و 
هدایا و اشیاء نیکو معتقدند. (یادداشت 
لفت‌نامه), 
کشع. (ک ] (ع مص) متفرق و پرا کنده شدن 
از کشته. (متهی الارب) (اقرب الموارد). 
کشع. (ک ش ] (ع امص) تفتگی و بی‌آرامی 
از اندوه و ملال. ضجرت. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب). 
کشعنج. [ک ش ت ] (ع إ) کشمطج. (از منتهی 
الارب). رجوع به کشمطح شود. 
کشعطج. رک ش ط ] (ع إ) و کذا الکشعنج. 
مولدتان من الکستیج لخیط غلیظ يشده الذمی 
فوق نیابه دون الزنار. (منتهی الارب). 
ریسمان کلفتی را گویند که شخصی ذمی در 
روی لباس خود زیر زنار منی‌بندد. کستی. 
کیج. کشمنج. اند پشتواره که از لیف 
خرما سازند. (از منتهی الارب). 
کشف. (ک ش] () لا ک‌پشت.کاسه پشت. 
سولاخ‌پا. باخه. سلحفاة. سلحفاد. (بادداشت 
مولف). سوراخ پاء 
چون کشف انوه غوغائی بدید 
بانگ وژخ مردمان خشم آورید. رودکی. 
روی و ریش و گردنش گفتی برای خنده را 
در بيابان زفه‌ای " ترکیب کردی با کشف. 
(از حاشیهُ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
زهره سلحفات را که اهل خراسان کشف 
گویند خاصیتی است در این باب. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). ۲ 
آپلیس کشف‌وار درارد به کشف سر 
چون میر برآرد بکتف گرز گران را. 
:۲ ابوالفرج رونی. 
یکی شربت اب خلافت که خورد 
کدنه شد شکمش چو پشت کشف. 
مسعودسعد. 
گه مناظره هر فاضلی که سرورتر 
ز شرم پیش تو سر در شکم کشد چو کشف. 
عبدالواسع جبلی. 
زانسان که سرکشد کشف اندر میان سنگ 
از جود تو نیاز سر اندر عدم کشید. 
عبدالواسع جبلی. 
روز حربت چون کشف از بیم جان خویشتن 
گردداندر سنگ پنهان اژدهای جان شکر. 
:عبدالواسع جبلی. 
ای شیر دلی کز فزع تیغ توتنین 
در کوه بکردار کشف زیر حجر شد. 
عبدالواسع جبلی. 
ای از فزغ نیزۀ پیچیده چو مارت 
در کوه خزنده چو کشف زیر حجر مار. 
عبدالواسع جبلی. 
به سنان کشف کنی راز دل از سین خصم 
گربود خصم ترا سین سنگین چو کشف. 


کشف. 


سوزنی. 
ور ز بی‌سنگی سر دل خود کشف کند 
در زمان "زیر و زبر سنگ شود همچو کشف. 

سوزنی. 
گر شود در سنگ پنهان دشمنت همچون کشف 
ور شود در خاک متواری حسودت همچو مار.. 

انوری. 
آن روز خار پشت کنی خصم را به تیر 
همچون کشف نهاده سر اندر شکم نهان. 

ایرالدین اخسیکنی. 

کشف در پوست میرد لیک افعی پوست بگذارد 


تو کم ز افعی تی در پوست چون ماندی یجامانش. 


خافانی: 
دور باش دهنش را چو کثف 
زاستخوان بیهده خفتان چه کنم. خاقانی. 


گرچون کشف کشم سر در استخوان سنه 
سایه نیفند از من بر جشم هیج جانور. خاقانی. 
گرچه کشف چو پسته بود سبز و گوژ پشت 
حاشا که مثل پستۀ خندان شناسمش.خاقانی. 


آن پسته دیده باشی همچون کف بصورت 
آن استخوانش بیرون و ان سبزی آندرون در. 


خجاقانی. 
بساسرکز زبان زیر زمين رفت 
کشف رابا بطان فصلی چنین رفت. نظامی. 
را‌روانی که ملایک پیند 
در ره کشف از کشفی کم نیند. نظامی. 
در گریبان چون کشف دزدیده سر 
با لبی خشک از غم تردامنی. 

کمال‌الدین اسماعیل. 


سردرکشیده چون کف زانست گوهر در صدف 
کاو را چو آوردی یکف چون ابر بدهی رایگان. 
سیف اسفرنگ. 


ااج سرطان راگویند و آن بیج چهارم است 


از جملة دوازده برج فلکی. (از برهان)؛ 
چو کرد اختر فرخ او نگاه 
کشف دید طالع خداوند ماه. فردوسی. 
ااکوزه سرپهن دهان‌فراخ باشد و آن را یخدان 
نیز گویند. (از برهان) (از ناظم لاطباء). 
کشف. (کَ] (ع مص) آشکاراکردن و ظاهر 
کردن و برداشتن پوشش از چیزی. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (تاج المروس) (از 
لان العرب). گشاده و برهنه نمودن. (منتهی 
الارب). برداشتن پوشش از چیزی. وابسردن ‏ 
پرده. (ترجمان علامة جرجانی): در بط 
سخن و کف اشارات آن اشباعی رود. ( کلیله 
و دمنه). |اوابردن آندوه. (از ترجمان علامة 


۱-اوست kasyapa‏ ( پشت» با 
(عرچسنگ). سانکریت aصںرپھ»‏ 
(سنگ‌پشت). (حاشیة برهان). 

۲-زافه» حارپشت. 


۳-نل: در جهان. 


کشف. 


جرجانی). اندوه کسی را برطرف کردن. (از 


اقرب الموارد). |إروشن شدن. برطرف شدن 
ظلمت. (یادداشت مولف)؛ 

کف الدجی بجماله. سعدی ( گلستان). 
|ایدا کردن. انکشاف. مجهولی را معلوم 
کردن. (یادداشت مولف): کشف قاره امریکاء 
کثف مأل علمی. ||دفع كردن بدی و ضرر 
را. (منتهی الارب). |((امص) برداشتگی پرده 
و پوشش از روی چیزی. |ابرهنگی, برهنه 
نمودگی. ||نو پیدا کردگی. |إاظهار. افشاه. 
آشکارا کردگی.(ناظم الاطباء). 

<کشف اسرار کردن؛ پرده برداشتن. 
(یادداشت مؤلف). 

-کشف حال؛ پرسش, تحقیق و تفحص حال 
کردن؛ چون کشف حال بفرمود پشیمان گشت 
اما فائدت نداشت. (ترجمة تاريخ یمیلی). 
سلطان را لازم شد کشف حال و تقدیم نکال 
این طایفه فرمودن. (ترجمة تاریخ یمینی). 

- کدف حقیقت؛ پیدا کردن حقیقت. اشکار 
ساختن حسقیقت: در کف حقیقت آن 
استفار نفرمود. ( گلستان سعدی). 

-کشف خیر؛ روشن کردن خبر. یافتن صدق 
يا کذب يا مطابق واقع بودن يا نبودن خبر؛ 
ملک را اعلام کرد که فلان را که حبس 
فرموده با ملوک تواحی مراسله دارد ملک بهم 
برآمد و کشف خر نمود. ( گلستان سعدی). 
کشف راز؛ آشکارا کردن راز. باز گشادگی 
راز. افشاء راز. 

کفف راز کردن؛ افشاء راز کردن. افشاء 
سر کردن. 

-کشف برّ؛ فاش کردن سِرّ. فاش کردگی 
راز؛ 

صبر سوی کشف هر سر رهبر است 


صبر تلخ آمد بر او شکر است. مولوی. 
کف غطا (غطاء)؛ برافتادن پرده: 
اندر آن هتگامه ترکی از فطا 


-کشف کار؛ آشکارا کردگی وضع. روشن 
کردگی حال, کشف حال: بعد مسافت از 
مشاهد: حال و کشف کار او مائع گشت. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 

-کثف و کرامت یا کشف و کرامات؛ کشف 
قضایای غیبیه. شهود مقیبات. رجوع به کشف 
در اصطلاح صوفیان ذیل همین کلم کشف 
شوده 

می و نقل است ورد من شب و روز 

چکار اید مرا کشف و کرامات. جامی. 
|نزد عروضیان حذف هفتمین حرف متحرک 
است و جزئی که کشف در أن بکار برده شده 
آن را مکشوف نامند مانند حذف تاء از 
مفعولات بضم تاء کذا فى عنوان الشرف و در 
پاره‌ای از رسائل عروض آمده: کشف؛ 


افکندن آخرین حرف از مفعولات می‌باشد و 
البته سخت روشن است که مال هردو تعریف 
است. و در رسال قطب‌الدين سرخى 
آمده که کشف حذف دومن متحرک از وتد 
معروف است و مخفی نماند که این تعریف بر 
حذف عین فاع لاتن صادق می‌آید برخلاف 
تعریف اول. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
اادد اصطلاح صوفیان اطلاع بر ساوراء 
حجاب از معانی غیبی و امور حقیقی است. 
(تعریفات علامة جرجانی). کشف در نزد اهل 
سلوک مکاشفه است کشف و مکاشقه رفع 
حجاب را گویند که مان روح جمانی است 
که ادرا ک به حواس ظاهر توان کرد و گاه 
مکاشفه بر مشاهده اطلاق میشود برخضي 
گفته‌اند که سالک چون بجذية ارادت از 
طبیعت سفلی قدم بعلیین حقیقت نهد باطن 
خویش را از ریاضت صاف گرداند هراینه 
دید او گشاده گردد و بقدر آن رفع حجاب و 
صفای عقل سمانی سقولات زیاده شود و این 
را کشف نظری گویند باید که سالک از این 
مرحله بگذرد و قدم پیشتر نهد و در طریق 
حکما و فلاسفه نماند و کار دل بیشتر کند تا به 
نور دل پیوندد که آن را کشف نوری گویند. 
اینجا نیز سالک قدم پیشتر نهد تا مکاشفات 
سری پدید آید که آن را کشف الهی گویند 
اسرار آفرینش و حکمت وجود آنجا ظاهر 
گردد.از آنجا نیز بگذرد تا مکاشفةٌ روحانی 
پدید آید که آن را کشف روحانی گویند و نعیم 
و جحیم و رژیت ملائکه و عوالم و ناتتاهی 
مکشوف شود ولایت دست مقام پدید اید پاید 
که‌از آنجا یز بگذرد تا مکاشفات خفی پدید 
آید تا بواسطة آن به عالم صفات خداوندی راه 
یابد و اين را مکاشقة صفاتی گویند. در این 
حال ! گربه صفت علمی مکاشفه شود از جنس 
علم لدنی پدید آید چنانچه خواجه خضر را 
عليه السلام و اگربه صفت مسمی مک‌اشفه 
شود استماع کلام و صفات پدید اید چتانکه 
موسی را علیه السلام و اگربصری مک‌اشفه 
شود رژیت و مشاهده پدید آید و | گربه صفت 
جلال مکاشفه شود بقاء حقیقی پدید آید و اگر 
به صفت وحدانیت مکاشفه شود وحدت پدید 
آید باقی صفات را هم برین قباس کند. اما 
کشف ذاتی ہس مرتبذ بلند است عبارت و 
اشارت از بیان آن قاصر است کذا فی مجمع 
السلوک و در کشف اللفات گوید: مکاشفه آن 
را گویند که آثکارا شود ناسوت و ملکوت و 
چیروت و لاهوت یعنی از نفس و دل و روح و 
سر واقف حال شود. زک ان اصطلاحات 
الفنون): 
نور پرورد؛ کثف است دلم 
که‌یقین پرده گشایست مرا. 
رجوع به مکاشفه شود. 


خافانی. 


کشف الکلمات. ۱۸۳۶۵ 


|اشرح. تفسیر. |[گاردگی. از بین بردگی. 
(یادداشت مولف). 
<کثشف غم؛ گساردگی غم. (یادداشت 
مولف). 
||مقاپل رمز و معما. (یادداشت مولف). 
کشف. (ک ش ] (ع (مض, [) از عیوب خلقی 
در اسب. عصل. (صبح الاعشی ج۲ ص ۲۶). 
|امهای پیشانی بالارسته. (مشهی الارب). 
|ایرگشتگی مویهای پیشانی چندان که به 
2 ه ماند. (متهى الارب) (از اقرب الموارد). 
|یچیدگی دمفزء اسب. (مهی الارب): 
[ک ش ] (ع مص) شکست خوردن. 
(متهی الارب). 
کسف. [ک ] (() سیم و نقر؛ سوخته. |إسواد 
زرگری. ||زفت. (از برهان) (از ناظم الاطباء). 
کشفی. اک ش] ((خ) دهی است از دهستان 
ميان ولایت بخش حومه شهرستان مشهد. 
واقم در ۱۱هزارگزی شمال باختری مشهد و 
یک هزارگزی جنب کف رود. این دهکده 
در جلگه قرار دارد با آب و هوای مدل و 
دارای ۱۵۳ تن سکنه است. آب آن از قتات و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
مالداری و راه.اتومییل‌رو است. (از قرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کشفاًء (ک تن ] (ع ق) مقابل رمزاً. (یادداشت 
مولف). نامه یا تلگراف که در آن کلمات با 
معنی خود به کار رود. مقابل رمزاً که در آن 
کلمات‌با قرارداد قلی در معانی خاص و قرار 
دادی بکار رود. 
کسفاء ٠‏ (ک] (ع ص) مونث اکشف, جبهة 
کشفاء؛ پیشانی که موی ان همجو دایره 
برگردیده باشد. (منتهی الارب). 
کشف لا بات. (ک فل ](ع | مرکب) 
فهرست الفبائی آیات قران. (یادداخت مولف). 
کشفلاببات. (ک فل آ](ع [مرکب) 
فهرست القبائی منظومه‌ای چون 
کشف الابیات موی و شاهنامهٌ فردوسی و 
جز آن. (یادداشت مولف). 
کشف‌ال دکت. [ک ند د] (ع [مرکب) علمی 
است که در آن حیله‌ها و ترفندهای متعلق به 
صنایم جزئی مورد بحث قرار میگیرد و از 
حیل موجود در تجارت و صنایم لاجورد و 
لعل و ياقوت بحث می‌کند. (از کشف الظنون 
تقل از مفتاح السماده). 
کشف الکلمات. (ک ملک ل ](عمرکب) 
فهرست کلمات کتاب نثر یا شعر چون 
کشف‌الکلمات قرآن و کشف‌الکلمات مننوی 
با فردوسی یا امثال آن چون کشف‌الکلمات 
قرآن فلوگل. (یادداشت مولف).۱ 


۱-مرحوم ده خدا در یادداشتی نوشته‌اند: 
4ه 


۶ کشف‌اللفات. 


کشفاللغات. (ک فل ل] (ع |مرکب) 
فهرست لفات اعم از لغات یک کتاب یا یک 
رساله یا فرهنگ و معجم لفات. - 
وایردگی غم. پرده‌برداری از شم. ااکنایه از 
این عالم است: 
تور علمت خلق را پیش از اجل 
بوده در کشف‌المحن عین‌الیقین. خاقانی. 

کشفالمطالب. اک ثل ل ](ع|مرکب) 
فهرست الفباتی مطالب یک کتاب. (یادداشت 
موّلف). مانتد کف المطالب قرآن کریم. 

کشفت. اک ش / ک ش] (مص مرخم. 
(مص) پرا کندگی.پریشانی. |ژمردگی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به کشفتن شود. 

کشفت. [ک شش /ک ش ] (() عبادتخانة بهود 
ووکنیسه. (از برهان قاطع) (از ناظم الاطباء) 
(از آنندراج). ظاهراً دگرگون شد؛ کنشت 
است. رجوع به کنشت شود. 

کشفتگی. (ک شش / ک ش ت / ت] 
(حامص) پرا کندگی. پریشانی. (بادداشت 
مولف). |اپژمردگی. (یادداشت مولف). 

کشفتن. (ک ش ت /ک ش تَّ] امسص) 
گشودن.شکافتن. (از فرهنگ جهانگیری) (از 
برهان). . 


ببرکشفتن؛ گشودن. (از ناظم الاطباء). 


برداشتن؛ ۱ 
دل برگرفته‌ام ز بد و نیک روزگار 
تا پرده‌های راز فلک برکشفته‌ام. 

کمال‌الدین اسماعیل (از جهانگیری). 
||پرا کنده‌شدن. پریشان‌شدن. (از فرهنگ 
جهانگیری) (از ناظم الاطباء) (از برهان): 


دولت آنها فرتوت شد و کار کغفت 

هرکه فرتوت شود هرگز برنا نشود.منوچهری. 
کشفتند بزم می رود و باد 

پرا کنده شد انجمن مت و شاد. اسدی. 


||پژمرده شدن. پژمرده گشتن. (از فرهنگ 
جهانگیری) (از ناظم الاطباء) (از برهان 
قاطع): ۹ 
شکفته بدم چون به ان درخت 
کشفته شدم چون به آبان گیاه. . 

عبدالواسع جبلی (از جهانگیری). 
|ان‌ابود و م‌عدوم شدن. (از فرهنگ 
جهانگیری) (ناظم الاطباء) (برهان), 
-برکشفتن یا بکشفتن؛ تابود کردن؛ 


(ویس و رامین). 
بکشفت سپهر باز بنیادم 

پشکست زمانه باز پیمانم. معودسعد. 
چو زر به سایل بخشی بدست خویش مده 
که‌از ٹیب تو گردد بر او کشفته نگار, 


حکیم سوزنی. 


کشفقه. اک شش /ک ش ت / ټ] (نمف) 
ر پژمرده. خزان‌رسیده. (ناظم الاطباء): 
تا در بهار خوب و شکفته شود چمن 
تا در خزان تباه و کشفته شود رزان. 
ای معزی. 
فسرده دیدم چون اخگر کشفته بش 
دلم بسوخت چو بر اخگر شکفته کباب. 
مختاری. 
بدم شکفته چنان کزدم نسیم درخت . 
شدم کشفته چنان از تف سموم گیاه. 
عبدالواسم جبلی. 
همیشه تا که سمن را کندشکتته بهار 
همیشه تا که چمن را کند کشفته خزان 
شکفته باد رخ ناصح تو پیوسته 
کشفته باد دل حاسد تو جاویدان, 
عبدالواسع چبلی. 
این درد و غم و محنت و رنجم بفزوده 
وان جان و دل و دیده و دینم بکشفته. 
عبدالواسع جبلی. 
شد باغ شکفته چو بهشت ملک العرش 
شد راغ کشفته چو حسود ثقة الدین. 
عبدالواسع جبلی, 
ز تو باغ گردد کشفته به آذر 
ز تو راغ گردد شکفته به ان. 
عبدالواسم جبلی. 
||پرا کنده‌شده. پریشان‌شده. (از برهان) (از 
ناظم الاطباء): 
یکی را خانة شادی کشفتد 
یکی را باغ پیروزی شکفته. 
(ویس و رامین). 
قرارم چون شکسته کاروان است 
روانم چون کشفته دودمان است. 
(ویس و رامین). 
بریده باد بندجان شهرو 
کشفته‌باد خان و مان ویرو. 
(ویس و رامین), 
کنون پیش از این کاین کشفته سپاه 


شکت آرد و کار گردد تباه. اسدي. 
این کشفته کند روان چو سموم 
وان شکفته کند جهان چو نسیم. 

عبدالواسع جبلی. 


خصمت کشفته رای و محبت شکفته روی 
از رای چون ستاره و روی چو ماه تست. 
عبدالواسع جبلی. 

||معدوم شده, از بن رفته. نابود شده. (از 
برهان) (از ناظم الاطباء) 

کشف‌رود. (ک ش] (اخ) یکی از شعب 
همریرود است که سرچشمه آن نزدیک 
سرچشمهة اترک در کوههای هزار مسجد است 
و پس از مشروب کردن رادکان و چناران از 
شمال مشهد گذشته در پل خاتون به هریرود 
می‌ریزد. (از جغرافیای سیاسی کنهان): 


شفندگی. 


کشف رود چون رود زرداب شد 
زمین جای آرامش و خواب ‌شد. فردوسی. 
کشفویف. [] ((خ) شسهرکی است در 
کوهتانهای حلب از این شهر بسال ۵۶۱ 
ھ .ق.مردی برخاست و دعوی پیفمیری کرد 
بپاه شام بر او دست یافتند و خود و یارانش 
راکشتند. (معجم البلدان). 
کشف شدن. اک ش د] (مص مرکب) 
روشن شدن. از نهانی درآسدن. از پنهانی 
خارج شدن. (یادداشت مولف). اشعار شدن؛ 
دید رنج و کشف شد بر وی نهفت 
لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. ‏ مولوی, 
کش فکرذار. اک ش ک ] (ص سرکب. ق 
مرکب) مانند لاک پشت.بسان کشف: 
زبیم ناوک گردان زمائه را بینی 
کشیده‌سر بتن تیره در کشف‌کردار. 
چو اندر دست شه بدا شود گرز گران‌سنگش 
کش ف کر دار خصمش را سر اندر تن نهان گردد. 
کمال اسماعیل. 
کشف کردن. [ کک د](مص مرکب) پرده 
برداشتن. روپوش از روی چیزی بر کنار 
کردن. از زیر سرپوش خارج کسردن. 
(یادداشت مولف). ا[ازمودن. روشن کردن؛ 





زهر نوع اخلاق او کشف کرد. 
خردمند و پا کیزه‌دین بود مرد. 
سعدی (بوستان). 
بای سکفر بمان سل 
به دانادلی کشف کن حالها. حافظ. 
|[آشکار کردن. هویدا کردن: 
ور ز بی‌سنگی بر دل خود کشف کند 
در زمان! زیر و زبرسنگ شود همچو کشف. 
۱ سوزنی, 


|اپیدا کردن. دست یافتن. یافتن. (بادداشت 
مؤلف): در حال جوابی بشت که | گر یش از 
بلاغ کشف کنند از مواخفت ایمن باشند. 
( گلستان). ||استتباط کردن. استخراج کردن. 
بدست آوردن. ااحل كردن مشکلی را. از 
پیش برداشتن. راه حلی یافتن. |/تفیر کردن. 
شرح دادن. (یادداشت مولف). 

کسف کوزه. (ک ش ز /ز ] ([مرکب) کوزۂ 
دهان‌فراخ. یسطم. (یادداشت مولف). 

کشفندگیی. (کْ ش / ک ش ف د / دا 
(حانص) حالت و چگ ونگی کشفنده. 


آقای تبریزی وقتی برای من گفتند که 
نخة کشف الکلمات خطی قران دارند که در 
سنه ۷۰۰ ه.ق. نوشته شده است با هفتصد سال 
پیش نوشته شده است. از این رو معلوم نیت 
که کف الکلمات قرآن چاپ نلوگل آیا موده 
از املی قدیم است یا دوباره این کشف 
الکلمات نوشته شده است؟ وال اعلم. 

۱-نل: در جهان. 


۶ وه 


پرا کندگی. پریشانی. (از یادداشت مولف). 
کشفنفه. (ک ش / ک ش ف د /د] (نف) 
پریشان کننده. |[(ن‌مف) کشفته. پریشان شده. 
پرا کده شده. (یادداشت مولف). رجوع به 
کشفتن شود. 
کشف‌واو. [ک ش ](ق مرکب) مانند کشف. 
چون سلحفاة. مانند لا کپشت. به هیأت و 
شکل و حال و حرکات کشف: 
ز ہم اژدهاپیکر ستان تو همه ساله 
کشف‌وار اژدهای تن بسگ اندر نهان دارد. 
عبدالواسم جیلی, 
الا ای خسروی کز بیم رمح اژدهاشکلت 
کشف‌وار اژدهای چرخ در خارا شود پنهان. 
عبدالواسع جبلی. 
کشف‌وار در سینه پنهان شود 
سر دشمن از زخم کوپال شاه. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
كشفة. [ک ش ف ](ع!) بالارستن جای موی 
پيشانی. (منتهی الارب). 
کشفة. اک ش فَّ] (ع [) موی پیشانی بالا 
رسته و برگشته. (منتهی الارب). كشْفة. 
کشفیی. [ک ] (ص نسبی) منسوب و متعلق 
به کشف. (از ناظم الاطباء). اهل کشف. رجوع 
به کشف و رجوع به تسرکیب کشف و شهود 
شود. 
کشفی. [ک ] ((خ) یکی از شعرای باستانی 
است و از اشعارش در لفت نامه اسدی دو بیت 
ذیل بشاهد آمده است. (یادداشت ملف)؛ 
بخواهم که شاها عنایت دهی 
که‌باشد مرا عون تو پروبال. 
؟ (لغت فرس چ اقبال ص۳۲۵). 
زلف رخار آن دلبر چو دیدم بیقرار 
می‌بیندازم " در آتش جان و دل چون داربوی. 
؟ (لغت فرس ص ۵۱۹. 
کشفیی. [ک ] ((خ) شاعری است و او راست 
عوامل فرس به ترکی. (یادداشت مولف). 
کسفی. اک ش ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش آستارا از شهرستان اردبیل واقع 
در ۸ هزارگزی باختر آستارا و دو هزارگزی 
شوسۀ استارا به اردبیل با ۱۶۲تن سکند. اب 
آن از چشمه و رود و محصول آن غلات 
وصیفی و بسرنج و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و تهیة زضال است راه آن ارابه رو 
است و دبستانی دارد. محل سکنای ایل کشفی 
این دهکده است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۴ 
کشفی. [ک ش ] (!خ) نام ایلی است که به 
استارا در دهکدة کشفی از توابع اردبیل 
زندگی کنند. (یادداشت مولف). 
کشفیات. (ک فی یا](ع اج کشفية, کف 
شده‌ها. مکشوفات. پدا شده‌ها. اختراعات. 
کشقیلیی. اک ف | (ص نسبی) منسوب به 


کشفل که ظاهراً از قراء بغداد است و به قول 
بهتر از آمل طبرستان. (از اناب سمعانی). 
کسکت. [ک ] ([) دوغ خشک کرده باشد که به 
ترکی قروت خواند. (از برهان). دوغ خشک 
کرده‌پس از آنکه روغن آن گرفته باشند و آن 
را بیشتر به شکل گلوله به انداز؛ گردوئی و 
بزرگتر و در کرمان چون قلمی کنند. آقظ. 
پیلو. پینو. (یادداشت مژلف)* 


زن آقا دهد بمهمان دوغ 
چه کند نیستش جز این در مشک 
کهنه مشکش ماد هیچ تھی 
یارب از دوغ تازه یعنی کشک. 

خاوری کاشانی (از انجمن آرا). 
کدک و کشک نهاده‌ست و تغار لور و دوغ 
قدحی کرده پر از کنگر و کنب خوشخوار. 


بسحاق اطعمه. 
کشک بادنجان؛ کشکه بادنجان. کشک و 
بادنجان, طعامی که از پادنجان سرخ کرده در 
رون کند و دوغ کشک بر آن ریزند. 
(یادداشت مولف). رجوع به ترکیب کشکه 
بادنجان شود. 
کشک چفندر؛ چفندر پخته یا لبو را قطعه 
قطعه کنند و در آب کشک داخل نمایند 
طعامی سازند و قیل از غذا یبابعد از غذا 
خورند چون آب دوغ و ماست لبو و ساست 
چغدر. (یادداشت مولف). 
کشک سیاه؛ قره قوروت. قوروت سیاه. 
ترف. (یادداشت مولف). 
- امثال؛ 
آخوند باتی یعنی کشک. (یادداشت مولف). 
این حرفها همه کشک است؛ این سخنها همه 
واهی و بیخود است. 
چه کشکی چه پشمی؛ جمله‌ای است که انکار 
را گویند. 
سگی که برای خودش پشم نمی‌کند برای 
دیگران کشک نخواهد کرد؛ نظیر آنکه بخود 
نمیرسد بدیگران چه رسد. 
گفت کشک چه پشم چه؛ انکار تمام کرد. 
رجوع به کلم قوروت شود. 
|اجو ياگندم مقشر کوفته و غالبا بوقت 
استعمال مضاف اليه ان می‌اید چون کشک 
(یادداشت مولف). مدقوق الحنطة و الشمر. 
(بحر الجواهر). کشک که بطور مطلق استسال 
شود مقصود آرد جو است؛ 
یکی پاره‌پاره بکٌترد مشک 
تهاده به غربال پر نان کشک. 
یکی بود دستار در زیر مشک 
به بازار شد گوشت آورد وکشی. فردوسی. 


قردوسی. 


همه پوستین بود پوشیدنش 
ز کشک و ز ارزن بدی خوردنش. فردوسی. 
پر شود معده ترا چون نبود میده زکشک 


کشک. ۱۸۳۶۷ 


خوش کند مغز تراگر نبود مشک سداب. 
ناصرخسرو. 
علی را چشم درد کرد گفت از این مخور و از 
این خور یعنی چکندر بکشک جو پخته. 
( کیمیای سعادت). بگیرند بنفشة خشک و 
تخم خطمی و کشک جو و سبوس گندم از 
هریکی یک مشت. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و 
آشامیدنیها از عدس و نشاسته و کشک جو و 
از گاورس ب‌ازند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
بگیرند کرنج پارسی سه درم کشک جو هشت 
درم. (ذخیرة خوارزمشاهی). بگیرند عناب 
بیست عدد و سپستان پنجاه عدد کشک جو 
درمسنگ. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). سر بره و 
دست و پای او پا ک‌کنند و بکوبند و یک 
مشت کشک گندم و ده درمسنگ شبت. پس 
حسوئی باید ساخت از کرنج شه و کشک 
جو و کشک گندم. (ذخيرة خوارزمشاهی) 
بگیرند انجیر پنج عدد... کشک جونیم کوفه 
یک کف. (ذخیرۀ خوارزمشاهی) و طعام 
اسفاناج و ماش مقشر و کدو و کشک جو 
فرمایند به رون بادام. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 
شعر من هست چو انجیر همه نفز و لطیف 
و آن تو کشک غلیظ است و به از کشک انجیر. 
سوزنی. 
آب کشک جو سرد و تر است. (ریاض 
الادویه). حقنه‌ای که بحج را نفع دهد کشک 
جو تفت داده و برنج شسته و ... (ریاضص 
الادویه). سکنجبین قندی و اسفناج با اب نان 
کلاغ یا آب کشک جو حل کرده نیم گرم 
بیاشامند. (ریاض الادویه). تخم نان کلاغ و 
کشک جو از هر یک سه ملقال. اریاض 
الادوید). پوست خشخاش و نیلوفر دریانی و 
بابونه از هر یک مشتی کشک جو دو مشت. 
(ریاض الادویه). در حقنه‌ای که سحح را نفع 
دهد می‌نویسند کشک جو تف داده (یعنی تفت 
داده) و برنج شسته از هریک نیم مشت. (نقل 
از کب طبی بخط مولف). ||آرد آمنيخته با 
آب. آرد آبه. (یادداشت مولف). |[یک قسم 
نانخورشی است که از ماست پزند. (برهان). 
|ایک نوع طعامی است که از آرد گندم و آرد 
جو و شیر گوسفند درست می‌کنند و یک قسم 
از ان را گوشت و گندم نیز داخل سازند و 
مانند هریسه می‌خورند. (از بنرهان)؛ اگر 
آماس بدین تدبیرها فرو نایتد بگیرند عدس 
مقشر. گل سرخ, بیخ سوس, انار پوست 
کشک همه را بپزند و پالایند و بدان مضمضه 
کنند. (ذخيرةٌ خوارزمشاهی). نخود و برنج و 
گندم کشک کرده و کشک جو از هریک ده 
۱-اصل: در. 


۲-اصل :من بیندازم. 


۸ کشک. 


مشقال. (ریاض الادویه). 

کشکت. اک ] (ع!) آب جو. |[آب جو یا آب 
جو با سرکه یا با شیر جوش داده. (سنتهی 
الارب). 

کشکت. [ک ] () مخفف کوشک و به‌معتی آن. 
(از برهان) (از ناظم الاطاء). 

کشکت. (ک ش ] (() پرنده‌ای سیاه که عکه 
ویر به مرن عفن ا 
الاطباء). زاغی. (یادداشت مولف), کشکرک: 
هرگز نبود شکر به شوری چو نمک 
نه گاه شکر باشد چون باز کشک. 

محمود (از فرهنگ اسدی), 

|اخط خواء بر دیوار کشند یا بر روی کاغذ. 
(از ناظم الاطباء) (از برهان). کشه. رجوع به 


کشه‌شود. 
-کشکهای پرتو؛ اشعۂ آفتاب. (از ناظم 
الاطباء). 


کشکت. (ک ] ((خ) دی است از دهستان 
شرفخانه بخش شبستر شهرستان تبریز واقع 
در دوازده همزارگزی باختر شبمتر و یک 
هزارگزی شوسة صوفیان به سلماس با ۲۵۴۱ 
تن سکنه آب از چخمه و راه شوسه است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

کشک آبات. [ک] (إخ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش مان شهرستان بجنورد 
واقع در ۴هزارگزی شمال باختری سانه سر 
راه مالرو عمومی مانه به آقا رحمان با ۱۰ 
سکنه. آب آن از رودخانة اترک و راه مالرو 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کشکا. رک ] ((ج) دهی است از دهستان 
بالاتجن بخش مرکزی شهرستان قائم‌شهر. 
واقع در ۶ هزارگزی جنوب باختری قائم‌شهر 
با ۱۶۰ تن سکنه. اب آن از چشمه‌سار محلی 
و نهر هتکه از تالار وراه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳ 

کشکاب. [ک ] (| مرکب) آش جو. (برهان)! 
(از فرهنگ جهانگیری) (از آنندراج) (از 
انجمن آرای ناصری). هرگاه در کتب طب 
کشکاب مطلق گویند مراد کشکاب جو باشد 
و اگرکشکاب از چیز دیگر گفتن خواهند 
کشکاب را بر آن اضافه کند مغلا کشکاب 
گندم و جز آن گویند. (از یادداشت مولف). 
کشکبا. کشکاو: 
شکر هر چند خوش دارد دهانرا 
نه چون کشکاب سازد خت‌گانرا. . 

ِ (ویس و رآمین). 

کشکاب سرطان با أب انار سود دارد (در 
علاج برقان که از ماس جگر و از گزیدن 
جانوران تولد کند). (ذخیر: خوارزمشاهی). 
پختن کشکاب چنان بايد که یک پیمانه 
کشک جو باشد و بیست پیمائه آب ومی‌پزند 
تا به پنج پیمانه باز آید و آنچه رقیق تر باشد از 


وی بپالایند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). اگر 
ر بیمار از ماء العسل نفور باشد و یا گراسهال از 

حد می‌گذرد بعوض ماء العسل کشکاب یا 

گندم آب باید داد. (ذخیرة خوارزمشاهی). اگر 

قوت ضعیف باشند اندکی کشکاب دهند و 

کشکاب از کشک و نخود پزند نیما نیم یا دو 

بهر کشک. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). دفع 

مضرت شراب محزوج را با اپ بیامیزند 

کشکاب خورند. (نوروزتامة خیام). 

گفته بودی که کاه و جو بدهم 

چون ندادی از آن شدم در تاب 

بر ستوران و اقربات مدام 

کاه‌کهتاب باد و جو کشکاب. 

آنها که ز تیر و تیغ می‌نگریزند 

از هبت کشکاب تو خون می میزند ۳.؟ 

(از المعجم شم‌قیی ص ۳۷۰. 

بجهت خوردن بیمار که کشکاب سازند از ان 

جو اختیار کنند که سفید بود. (فلاحت‌نامه). 

|اکشک با آب سائیده که نان در آن ریزند و 

ترید کرده خورند. (از ناظم الاطباء). |إماء 

الشعیر. اب جو. (از ناظم الاطباء). ||آش 

حلیم [هلیم ] است. (از مخزن الادویه). ||در 

عبارت ذیل از سفرنامۀ تاصرخرو این کلمه 

آمده است اما معلوم نیت که کدام معی مراد 


انوری. 


اوست: واين تيس جزیره‌ای آمست و شهری 

نیکو... و انجا در تابتان در بازارها کشکاب 
فروشند که شهری گرمیر است و رنجوری 
بار باشد. (سفرنامه چ دییرسیاقی ص ۴۶). 

کشکان. (ک ] (اخ) قریه‌ای بوده است سه 
فرسنگی میانة جنوب و مشرق آباده. (از 
قازستابه ناصری). 

کشکانرو۵. اک ](إِخ) نام رودی است که در 
لرستان جاری و از خرم آباد می‌گذرد. رجوع 
به جغرافیای سیاسی کیهان شود. 


کشکاو. (ک ] ([ مرکب) کشکاب. رجوع به ' 


کشکاب شود. 
کشک الشعیر. (ک کش ش] (ع [ مرکب) 
آش جو. (مجمع الجوامع). کشکاب. |[آب جو 
افشرده. (فرهنگ ادویه). شیر جو است و نیز 
جو مطبوخ مالیدُ صاف تموده را نامند و آب 
مطبوخ رقیق آن را برای مالیدن که جرم آن در 
ان داخل شود. (مخزن الادویه).. 
کشک انحیر. اک آ] (| مرکب) توپ کلان. 
(از فرهنگ رشیدی). ||منجنیق که بدان دیوار 
قلعه اندازند و معنی ترکیبی آن سوراخ کنده 
کشک( کوشک)است؛ 
نه منجلیق رسد بر سرش نه کشک انجیر. 
اتوری. 
|[چوب گنده‌ای است مانند ستون که بر زمین 
فرویرند و سر آن چوب شکافته غلتکی در آن 
تعبیه کنند و ریمانی بر ان غلتک انداخته از 
آن شکاف بگذرانند و از یک سر آن ریمان 


توبره پر از ریگ و سنگ بیاویزند و میان آن 
ستون قبضه واری نصب کنند تا کسی خواهد 
که مشق کمان کشیدن کند به دست چپ آن 
قبضه را و بسه دست راست سر دیگر آن 
ریمان را به کشا کش آورد به هندی منجر و 
به شیرازی منجل گویند. (از فرهنگ رشیدی). 
کشکنجیر, رجوع به به کشکنجیر شود. 

کشکیا. [ک] (! مرکب) آش حلیم. (برهان). 
هریه. حلیم. گندم با. (یادداشت مولف)؛ 
کشکباگرچه غلیظ است تریدش باید 

پند ما گوش کن و در عمل آور زنهار. 

بسحاق اطعمد. 

|اکشکاب. کشکاو. (یادداشت مولف). 

کشک پادنجان. رک د] ((مرکب) کشک 
و بادنجان, رجوع به کشک و بادنجان شود. 

کشک بالا. اک ک ] ((خ) نام سحلی است 
کار راه طهران به چالوس مسیان واریان و 
زره گان‌در شصت و هشت هزار و سیصد گزی 
تهران. (یادداشت مولف). 

کشکیر. (ک ب ] (اج) دهی است از دهستان 
کوهپایه بخش نوبران شهرستان ساوه واقع در 
۳هزارگ زی شمال خاوری نوبران و 
۷هزارگزی راه عمومی با ۲۲۸تن سکنه. 
آب آن از چشمه سار و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج4۱. 

کشک پائین. [ک ک ] (ا) دھی است از 
دهستان مرکزی بخش رشخوار شهرستان 
تربت حیدریه واقع در ۷ هزارگزی شمال 
خاوری رشخوار. اب ان از قنات و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 

کشکت حان. (ک ک ] ((خ) ناحیتی است از 
آن این سوی رودیان بهگیلان. (حدود لالم 
دهی آست از دهتان رهمت اباد بخشل 
رودبار شهرستان رشت واقع در ۲۱هزارگزی 
شمال خاوری رودبار و ۷هزارگزی راه 
عمومی عمارلو با ۲۱۵ تن سکنه. آب آن از 
سیاهرود پاچل و نحصول آن غلات و برنج و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو 
است. از دو محل بنام درومحله و کشک‌جان 
تشکیل شده است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۲ 

کشکچی. اک ش] (ترکی, ص مرکب. [ ` 
مرکب) (از: کشک = کشیک + چی پسوند 
نسبت ترکی), کشیکچی. پاسبان. (از غیات 
اللغات) (از آندراج). رجوع به کشیکچی 


۳ 


سول۵. 


۱-(مرکب از کشک +آب) -کلکاو و آن 
خررشی که از کشک و آب و روغن و مصالح 
دیگر سازند. (حاشیة برهان). 

۲-نل: میریزند. 


کشکدار. 


کشکداز. اک ش] (نف مرکب. | مرکب) 
کشیکدار. پاسبان. کشيکچی. (از آنندراج). 
کشکو. (ک کت ] () نامی است که در آستارا 
به گل ابرریشم دهند. (یادداشت مولف). رجوع 

به گل ابریشم شود. 

کش کودن. اک ک 5] (مص مرکب) به 
مرغان کش گفتن. (یادداشت مولف). راندن 
مرغ با آوای کش. ]کش گفتن به شاه شطرنج. 
(یادداشست مولف). 

کشک رکت. رک ک رَ](() پرنده‌ای است سیاه 
و سفید که آن را عکه می‌گویند. (از آنندراج) 
(از انجم ارا). عقعق. کسی. زاغچه. زاشی. 
کشک.(یادداشت مولف). قشقرک* 
چندین هزار کوتر و قمری و کشکرک 
با تا دادیم که برج کس او می پرانسی. 

صابونی بزبان قزوینی (از آتدراج). 

کشت زر. اک ک ز] ((خ) دهی است از 
دهستان فشند بخش کرج شهرستان تهران 
واقع در ۳۳هزارگزی باختر کرج و ۶ 
هزارگزی شمال راه شوسة کرج به قزوین با 
۱-سکنه. آب آن از چشمه سار و راه آن 
مالرو است و از ینگی امام پائین صی‌توان 
ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 

کشک سا. (ک ] (نف مرکب) آنکه کشک 
ناید. آنکه کشک را در آب ریزد و با دست 
بساید تا آب کشک بدست آید. (یادداشت 
مژلف). 

کشت سائيي. [ک ] (حامص مرکب) عمل 
ادن کشک. (یادداشت مولف). 
- تفار کشک‌سائی؛ تغاری که کشک در آن 
ریزئد و در آن سایند. 

کشک سائیدن. (ک د] اسص مرکب) 
سائیدن کشک. ریختن کشک [< دوغ خشک 
شده. قوروت ] در تغار و سائیدن آن با آب و 
آب کشک حاصل کردن چائنی طعام را. 
(یادداشت مولف). 

کشک سالب. [ک ] (نف مرکب) (اصطلاح 
عامیانه) کشک‌سا. رجوع به کشک‌سا شود. 

کشک سایی. [ک ] (حامص مرکب) 
کشک‌سائی. عمل سائیدن کشک. (یادد‌اشت 
مۇلف). 

کشک ساییدن. (ک 5) (اسص مرکب) 
کشک سائیدن. رجوع به کشک سائیدن در 
این لغت‌نامه شود. 

کشک سرا. اک سا ((خ) دی است از 
دهستان کران بخش مرکزی شهرستان نوشهر 
واقع در ۴هزار و پانصد گزی جنوب باختری 
نوشهر و سه هزار و پانصد گزی جنوب شوسۀ 
نوشهر به چالوس با ۵۵۰تن سکنه. اب آن از 
رودخانةٌ کشک رود و راه آن مالرو است در 
تابستان عده‌ای از سکنه به ییلاق زانوس و 
اطاق سرا می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج ۳). 

کشک سرای. [ک س] (إِخ) دھی است از 
دهستان یامچی بخش مرکزی شهرستان مرند 
واقع در ۱۸هزارگزی باختزی مرند و پانصد 
گزی شوسۀ خوی به مرند دارای ۲۸۹۲تن 
سکنه. آب آن از رودخاته و قتات و راه شوسه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کش کش. اک ک )(صوت) کلمه‌ای که‌بدان 
سگ را بر مهاجمی (آدمی یا حیوان دیگر) 
برانگ‌زند و تحریک کنند و برآغاللد و آن 
ممکن است مخقف کوش کوش امر از 
کوشیدن باشد یا امر از کشتن, 

ک شکش. (ک ک] ([) آنکه در پاره‌ای از 
اراضی کم اب چون کرمان اب را با اتی 
مخصوص بجر يان آرد. (یادداخت مولف). 
||(ق مرکب) خوش خوش. با کشی: 
دنجله ز زلفش مشکدم زلفش چو دال دجله خم 
تازک تنش چون دجله هم کی‌کش خرامان دید ام. 

خاقانی۔ 

ک شکش. [کی کب ](صوت) آوازی است که 
بدان سگ را بر تخجیر یا سگی دیگر و امثال 
آن برآغالند. کیش کیش. (یادداشت صولف). 
رجوع به کش‌کش شود. |[کلمه‌ای که بدان 
مرغ خانگی یا مرغان دیگر را رانند. 

کش کش. [ کک ](!خ) دهی است از بلوک 
خورکام دهستان عمارلو بخش رودبار 
شهرستان رشت. واقع در ۴۵هزارگزی خاور 
رودبار و سی و سه هزارگزی رستم آباد آب 
آن از چشمه و راه مالرو است بین این ده و 
صیقلده قلعه خرابه‌ای واقع است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۲. 

کشکسان. (ک / ک کَ / ک] اق سرکب) 
مخفف کشان کتان ات که کنایه از آهسته و 
به تأنی براه رفتن و براه بردن انت: (از 
آنندراج) (از جهانگیری) (از برهان). ||در 
حال کشیدن ممتد. کشانیدن بالاستمرار. 
رجوع به کشان کشان شود 
من گر که مرا بار اضرا کرد 
به حیله کرد مرا کشکشان به گلزاری. 

مولوی (از جهانگیری). 
دست عشق آمد گریانم گرفت 
دست دیگر رشتة جانم گرفت 
کشکشانم برد تا درگاه دوست 
در دلم بنشست و ایمانم گرفت. 
باباعلی کوهی (از آنندراج). 

ک شکش کردن. اک ک /ک ک ک د 
(مص مرکب) سگی را با گفتن کش کش بر 
سگی یا کسی برآغالیدن. (یادداشت مولف). 
مُحازشه. مهازخه. تحريش. | 
بطور مطلق. (یاددافت مولف». |اراندن مرغ 
خانگی یا مرغان دیگر با گفتن کش‌کش آ. 
رجوع به کش کش شود. 





 ندیلاغآرب‎ 


کشکک. ۱۸۳۶۹ 
ک شک کش (ک ک کب / ک ک ک] 


(صوت) آوازی که بدان سگ را پر سگی یا بر 
غریبی آغالند. (یادداشت مولف) ". |اکلمه‌ای 
است که برای آرام کردن طفل شیرخوارة 
گریان و خوابانیدن او گویند و عرب بیسک و 
ویسک گوید. (یادداشت مولف). 

کشکشة. (ک ک ش](ع!) آواز پوست مار. 
(منتهی الارب). ||(امنص) تبدیل « کاف» 
خطاب مونث به لفت «بنی‌اسد» یا «ربیعه» «به 
شین» چون «علیش» در «علیک» و «بش» 
در «بک». (از مستتهی الارب). ||افزودن 
«شین» به آخر کاف خطاب مؤنٹ به لفت بنی 
اسد یا رپیعه چون «ا کرمتکش». (از منتهی 
الارب). رجوع به شرح أنموذج شود. ||(مص) 
از پوست بانگ برآوردن ازده و گریختن. (از 
منتهی الارب). همة آب چاه و جز آن کشیدن: 
ی قال بحر لایکشکش؛ ای لاینزح ساژه 
بالاستقاء. (منتهی الارب). 

کشکفت. [ک ک ] 0" بکشفت: 


خسروی(از لفت اسدی ص ۵۰). 
ناظم الاطباء). || اش حلیم را نامند. کشکبا. 
هریسه. طعامی که از پقول و حبوب تسرتیب 
(یادداشت مۇلف): 
دست در دامن کشکک زن و اندیشه مکن 
که نیابی به از آن لقمه دگر در بازار. 
بسحاق اطعمه. 
ااکشکک زانو. آينة سر زانو. (یادداشت 
مولف). 
کشککت. [ کک ] ((خ) دهی است از دهستان 
کوهپر بخش مرکزی شهرستان نوشهر وأقع در 
۴هزارگزی شمال باختری کجور با ۴۵۵تن 
سکنه. اب آن از چشمه و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۲. 
کشککت. (ک کَ ] ((خ) دهی است از بخش 
رامیان شهرستان گرگان واقع در ۴هزارگزی 
جنوب خاوری رامان با ۱۶۰تن سکه. أب 
آن از چشمه سار و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج"( 
کشککت. [ کک ] (إخ) دهی است از دهستان 
یوسف آباد پائین ولایت باخرز بخش طیبات 





۱-در این معنی فقط به کر دو کاف است. 

۲ -در این معنی فقط به کر دو کاف است. 

۳ - تلفظ کلمه با دو كاف مضموم متداول مردم 
قزوین است و اصح می‌نماید. ولی در آذربایجان 
به کر کاف ارند. 

۴-ازده عافعی. 

۵-ظ «که +آشفت يا شکفقت. 


۷۰ کشکک. 
شهرستان مشهد واقم در ۱۸هزارگزی باختر 
طیبات و ۸هزارگزی باختر شوسة عمومی 
تربت جام به طیبات با ۲۷۴تن سکنه. اپ آن 
از قنات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کشککت. (ک ک ] (خ) دهی است از دهستان 
مان جام بخش تربت جام شهرستان مشهد 
واقع در ۱۸هزارگزی شمال خاوری تربت 
جام. اب ان از قنات و راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج٩).‏ 

کسککت. [(ک کَ ] (خ) دهی است از دهستان 
زاوه بخش حومه شهرستان تربت حیدریه 
واقع در ۷۲هزارگزی جنوب خاوری تربت 
حیدریه با ۵۲۲تن سکنه. أب أن از قنات و 
راه آن مالرو است. در تابستان از جعفرآباد 
می‌توان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

کشکل. ( کک ]()کشکول. کچکول. ظرفی 
است که صوفیان در دست می‌گیرند و اغذیه 


خود را در آن میریزند. رجوع به کشکول 


شود. 
کشکل. زک ک] (() انجیر. تین (در لهجة 


کردی). (ب‌ادداشت مولف). رجوع به | 


جنگل‌شناسی ساعی ج۲ ص ۲۴۵ شود. 

کش کلا یه. [کَ ک ی ] ((خ) دهی است جزء 
دهتان املش بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان واقع در ده هزارگزی جنوب باختری 
رودسر و ۲هزارگزی خاور املش با ۱۰۵تن 
سکنه. آب آن از چشمه و استخر و محصول 
آن برنج و چای و عسل و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کشک لبو. زک کي ل ] ((مرکب) کشکه لبو. 
خوردنی است که از لبو (چفندر پخته) و 
کشک فراهم آورند بدین سان کشک را پس 
از سائیدن و آبکی نمودن در لوی خرد کرده 
بریزند خوردنی مطبوعی شود و بعنوان 
مخلفات و ملحقات غذا بکار برند. (یادداشت 
ملف), رجوع به کشک و لبو شود. 

کشکلستان. رک کي ل ] (اخ) دهی است از 
دهستان خرم اباد شهرستان تنکابن واقع در 
۰همزارگزی جوب خاوری تنکابن و 
۵هزارگزی خرم آباد. آب آن از رودخانه و 
چشمه لیکه و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

کشکله. [ک ک ل /ل] () نوعی از پای‌افزار 
باشد که شاطران و پیاده‌روان بر پای کتند. 
(آتندراج) (برهان): 

پای پا کیزه‌برهنه په بسی 

چون به پای اندر دویدن کشکله 1 

۳ 

||نیم چکمه. (تاظم الاطیاء). 

کشکله. [ک کْ ‏ / ل ] (() جوز؛ پنبه بود که 


از او پبه بیرون کنند. (یادداشت مولف): 
هت ز مغز آن سرت ای منگله 
همچو زوش مانده تھی کشکله  ."‏ رودکی. 
کشکلیی. اک ک ] (اخ) دهی است از دهستان 
سوسن بخش ایذه شهرستان اهواز واقع در 
۶هزارگزی شمال ایذه با ۱۹۹ تن سکنه. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت است و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کشک ماله. زک ل / ل ] ((مرکب) کشک‌سا. 
کشکساب. آلت مالیدن کشک. آنچه با آن 
کٹک را در آب بمالند تا اب آن کشک گیرند. 
کسکمیر. زک ک ] (خ) دی است از 
دهستان بیلوار بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ٩هزارگزی‏ شمال 
دیزگران کار راه آن مالرو سامله. با ۲۰۰آتن 
سکنه آب آن از چشمه و زهآب رودخانة 
مسحلی و راه آن مالرو است و این ده از 
ببلاقهای نواحی سردمیر دهستان بیلوار 
می‌باشد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
کسکن. (ک ک ] (اخ) دهی است از دهتان 
مرکزی بخش حومةٌ شهرستان سبزوار واقع 
در ۱۲۵۰۰ گزی شمال باختری سبزوار و ۷ 
هزارگزی شمال راہ شوسذ مشهد با ۱۲۶۴ تن 
سکه. آب آن از قلات است و از خسروگرد 
سمی‌توان اتومیل بدانجا برد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
کشکنجیر. زک ک ] (! مرکب) چیزی باشد 
که‌به کشیدن آن آرمان و آرزوی کمان 
کشیدن حاصل شود و آن چنان است که 
ستولی بر زمین فروبرند و سر آن را بشکافند 
و غلطکی بر آن قرار دهند و ریسمانی بر 
بالای غلطک اندازند و از آن شکاف بگذراند 
واز یک سر ریسمان توبره‌ای را پراز سنگ و 
ریگ بسیاویزند وبر میان آن سستون 
قبضه‌مانندی نصب کند تا کسی که خواهد 
مشق کمان‌داری کند په دست چپ آن قبضه 
را بگیرد و بدست راست سر آن ریسمان را در 
کشاکش آورد و آن را به شیرازی منجل و به 
عربی مجیر و به هندی منجر گویند. (برهان) 
(آتدراج) (جهانگیری) اصحاح الفرس) ۲. 
||توسعاً نوعی کمان کلان و قوی: 
داد جشن مهرگان اسهد عادل دهد 
آن کجا ها به کشکنجیر بندازد زرنگ. 
منوچهری. 
وزن کمان بلندترین ششصد من نهاده‌اند و مر 
ان را کک‌کجیر خوانده‌اند و آن مر قلعه‌ها را 
بود و فروترین یک من بود و مراین را بهر 
کودکان خرد سازند. (توروزنامه مشوب به 
خیام), 
که‌کشد گوبی در شعر کمان چو منی 
من که با قوت بهرامم و با خاطر تیر. 


کشکو. 
من خداوند کمان را و کمان رایکشم 
گرخداوند کمان زال و کمان کشکنجیر. 
سوزنی. 
نه منجنیق رسد بر سرش نه کشکنجیر 
نه تیر چرخ و نه سامان بر شدن بوهق, 
انوری, 
چنان شود سوی دشمن شهاب کینة او 
که تیر تاب گرفته جهد زکشکنجیر. 
شمالی دهتانی (از انجمن آرا). 
کشکنجیر. اک ک] (|مرکب) توپ کلان که 
پدان دیوار قلعه سوراخ کند و خراپ سازند. 
(ناظم الاطباء). کشک مخقف کوشک و انجیر 
مخفف انجیرنده» یعنی ثاقب و سوراخ کننده. 
سوراخ کنندهة کشک. (از یادداشت مولف). 
|| منجنیق, (یادداشت مولف). |گلولة توپ. 
||سنگی که در منجنیق گذارند و بر حصار و 
قلعه آندازند. (ناظم الاطباء), 
کشکفه. زک کِ ن /ن ]۲ (!مرکب) مخفف 
کشکینه است که نان جو است و بعضی گفتداند 
نانی باشد که از آرد جو و آرد باقلا وآرد گندم 
و آرد نخود فراهم آورند یعنی مجموعه را بهم 
آمیخته خمیر کنند و بپزند و بعضی دیگر گویند 
گندم بریان است که در ظرفی کنند و ماهیابه 
در آن ریزند و پیاز خام و ساق چفندر و تخم 
خرفه در آن داخل کنند و در آفتاب گذارند تا 
ترش گردد. (برهان) (ناظم الاطباء): 
به یمینت چه بود کشکنه و بورانی 
به یسارت چه بود نان و پنیر و ریحان. 
بسماق اطعمه. 
کشکو. زک کَ] () کشکاب است که آش جو 
باشد. |[نام مرغی است سیاه و سفید کهعکه 
خواند. (برهان) (آندرا اج) (ناظم الاطباه). 
. کشکرک, کشکر. و محتمل است که کشکو 
دگرگون شده کشکر باشد؟ 
کشکو. (ک ] (اخ) دهی است از دهستان 
گسلیجان شهرستان تسنکابن واقع در 
۰هزارگزی جنوب باختری تنکاین کنار 
رودخانة سه هزار با ۸۰۰ تن سکنه. اب ان از 





رودخانه و چشمه کیله و محصول آن برنج و 


۱ - در تعلیقات دیوان ناصرخسرو از مرحوم ‏ . 
ده ندا: «ظ: دریده» آسده است که از 
مجمم‌الفرس سروری تاید می‌شود. 

۲ - شاید: هت سرت از مغز ای منگله - 
۳-این چنهار فرهنگ کلمه را به فتح اول 
آورده‌اند. ولی با توجه به ترکیب» و ذپل برهان» 
۴-برهان قاطم این کلمه را به کسر ارل ضبط 


- می‌کند و سپس می‌نوید مخفف کشکینه است 


و کشکینه را در جای خود به فتح اول آورده 


 .تسا‎ 


کشکو نید. 
و پدانجا یک باب دبستان وجود دارد و در 
تابستان گاو داران به پیلاق لا ک‌تراشان 
می‌روند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
کسکوئیه. اک نی ي] (اخ) نام یکی از 
دهستانهای پنجگانة شهرستان رفسنجان 
است. این دهستان در شمال باختری 
رفسنجان واقم و محدود به حدود زیر میباشد: 
از شمال به دهستان رفسنجان, از خاور به 
دهستان حسومه باختری, از جنوب به 
ارتفاعات شهر بابک و از باختر به دهتان 
انار. این دهستان در جلگه قرار دارد با آب و 
هوای گرم . آب آن از قنات است و خود از ۴۸ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت آن در دود ۰ 
آیادیهای آن نزدیک بهم و مرکز دهستان 
قصبه کشکوئیه است. راه‌های دهستان عموماً 
مالرو است و فقط در تابستان می‌توان اتومبیل 
بقراء مهم آن برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
Az‏ 
کشکولبه. ی ئی ي] (إخ) دهی است از 


۰ن است. 


دهستان تمین بخش مرکزی شهرستان . 


بندرعباس, واقع در ۷۸ هزارگزی شمال 
خاوری بدرعباس و ۴هزارگزی باختر راه 
مالرو میناب به احمدی با ۸٩٩‏ تن سکنه. اب 
آن از قنات و محصول آن غلات و خرما و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. 
بدانجا پاسگاه ژاندارمری است. یک باب 
دبستان و مرکز تلفن دارد. (از فرهنگ 
جفرافیییابرن ۸ 

کشکوئبه. [ک ئی ي ] ((خ) دهی است مرکز 
دهستان کشکوئية شهرستان رفسنجان واقع 
در ۳۷هزارگزی خاور شوسة رفسنجان به یزد 
با ۵۰۰ تن سکنه اب ان از دو رشته قات و 
راه آن فرعی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران A‏ 

کشکولیه. رک ئی ی ] (اخ) دهی است از 
دهستان رابر بخش بافث شهرستان سیرجان 
واقع در ۲۶هزارگزی خاور بافت سر راه 
مالرو به زنجان په راپر با ۱۵۹ تن سکنه. آب 
آن از رودخاانه وراه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 

کشکونئیه. (ک نی ي] (اخ) دهی است از 
دهستان دشت آب بخش بافت شهر ستان 
سیرجان واقع در ۳۰هزارگزی جنوب 
سر راه فرعی دشت آب به بافت با ۰ 

سککه. آب آن از قنات و راه ا 3 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸ا. 

کشکویه. [ک ئی ي] ((خ) دهی است از 
دهستان بلورد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان واقم در ۵۴هزارگزی خاور 
سعیداباد سر راه فرعی بافت به سیرجان. اب 
آن از قنات و راه آن مالرو است. مزارع 


مارون و مورزنگی جبزء این ده است و 
سا کنان از طایفة بچاقچی‌اند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸ا. 


کشکولیه. رک نی ي] (إخ) دهی است از ` 


دهتان سپلوئیه بخش زرند شهرستان کرمان 
واقع در ۳۰هزارگزی جنوب باختری زرند و 
۸سزارگ‌زی خاور راه مالرو زرند به 
رفسنجان. آب آن از قنات و راه آن مالرو 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

کشکولیه. رک نی ي ] (اخ) دهی است از 
دهستان کوهبان بخش راور شهرستان 
کرمان واقع در ٩۲‏ جزارگزی شمال پاختری 
راور و ۲هزارگزی راه فرعی راور به یزد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

کشکوئبه. اک ئی ی] (اخ) دهی است از 
بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت. واقع در 
۳هزارگزی جنوب باختری ساردوئیه و 
۵هزارگزی جنوب راه صالرو ساردوئیه به 
بافت. آب آن از قنات و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

کسکوئیه. رک ئی ي ] ((خ) دهی است از 
دهستان مسکون پخش جبال پارز شهرستان 
جیرفت. وأقع در ۲ هزارگزی خاور مسکون 
سر راه مالرو مسکون به کروک. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ 

کشک و بادنجان. زک ک د] (تسرکیب 
عطفی, | مرکب) کشک بادنجان, خورا کی 
است که از کشک آب کرده و بادنجان یخته 
فراهم آورند. کشکه بادنجان. (بادداشت 


مژلف)* 
بصورت پیش نانم من بدل با حضرت بریان 
بظاهر یار بورانی ی بجا ن پا کشک و بادنجان. 


کشکول. ا 
گدایی می‌کند. (برهان). |إكجلول. (انیس 
الطالبين بخاری). کاسه گونه‌ای باشد که 
درویشان و صوفیان بکار برند و در آن 
مایحتاج خود از خورا کی و مالیات مال 
صدقات ریزند, خچکول. در برهان آمده 
معنی آن کشیدن بدوش است چه کش به‌معنی 
کشیدن و کول دوش و کف را گویند. در 
حاشية برهان قاطع به نقل از تفر الفاظ 
الدخیلة بتانی گوید: از آرامی « کنش کل» 
(بضم اول و کر دوم وضم چهارم) يى 
درویشان و گدایان هرچه از مردم ستانند در 
آن نهند. کشکول پوست نارجیل دریائی است 
که در جزایر نزدیک به خط استواء عمل 
می‌آید و شبیه به کشتبی است با رنگ شاه دو 
طرف لِة آن را سوراخ کنند و زنجیر يا 


کاس گدائی درویشان است و آنگاه که بر 


کشکه بادنجان. ۱۸۳۷۱ 


درخت است دو کشکول بهم چسبیده است و 
در میان آن مغز نارجیل است: 
دلم از قیل و قال گشته ملول 
ای خوشا خرقه و خوشا کشکول. شیخ بهائی. 
-کشکول چوبین؛ کشکولی که از چوپ 
ساخته شود. مقایل کشکول گلین. (یادداشت 
مولف)* 
- کشکول دریائی؛ ثمری است معروف و 
بسیار بزرگ که از پوستش درویشان کاسه 
میسازند و در آن چیزها می‌خورند و این را 
گدایان و دوریشان استعمال صی‌کند 
(آنندراج). نارگیل دریائی که برای ساختن 
کشکول‌بکار می‌رود. 
- کشکول گدائی؛ کشکولی که گدایان بکار 
برند و مال صدقات را در آن بریزند. 
کشت و لبو. زک کل ] (ترکیب عطفی, | 
مرکب) کشکه لبو. خورا کی است که از کشک 
سائیده و آب گرفته و خرده‌های لبو فراهم 
آورند. کشک لبو. (یادداشت مولف). 
کشکول‌ساز. اک ] (نف مرکب) آنکه کاس 
کشکول می‌سازد. باز کم ل 
بود همچو کفگیر دستش دراز 
O E‏ 
ملاطغرا (از آنندراج). 
کشکو لیی. [ک ] (ص نسبی) منصوب به 
کشکول.به شکل کشکول. بیضوی. 
کشکولیی. (ک ] ((خ) نام یکی از طوایف ایل 
قخقائی است که مرکب از سه هزار خانوارند و 
سکن آنها در کُیھر و کا کان و حوالی اردکان 
فارس تا گردنۀ ديزک که خا ک بویر احمد 
است. رجوع به جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۷۹ شود. 
کشکونه. [ک ن ] (إخ) دی است از 
دهستان ایل تیموری بخش حومژٌ شهرستان 
مهاباد واقع در ۲۴ هزارگزی جتوب باختری 
مهاباد و شانزده هزار و پانصد گزی باختر 
شوسهء مهاباد به سردشت با ۱۰۴تن سکنه. 
آب آن از رودخانة مهاباد. و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کشکوه. رک ) (إخ) دهی است از دهستان 
گوربخش سارودئة شهرستان جیرفت وأقع 
در ۴۵ هزارگزی جنوب خاوری ساردوئیه و 
۸ هزارگزی جنوب راه مالروی ساردوئیه به 
دارزین. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
کشکهای پر تو. (ک ش ي پ ت /نو] 
(ترکیب اضافی | مرکب) خطوط شماعی, چه 
کشک به‌معنی خط باشد و پرتو به‌معنی شعاع 
و از فرهنگ دساتیر نقل شد. (برهان قاطع) 
(انجمن آرای ناصری) (آنتدراج). 
کشکه بادنجان. رک ک /ک د](!مرکب) 
بادنجان آمیخته به کشک. رجوع به کشک و 
بادنجان شود. 


۲ کشک باغ. 


کشکه باغ. (ک ک] (اخ) دهسی است در 
سبزوار. (یادداشت مولف). 

کشکه لبو. اک ک /کي ل] (| مرکب) لو 
یعنی چغندر پخته آمیخته به کشک. رجوع به 
کشک و لېو شود. 

کشکی. اک ] (ص نسبی) کژکی. رجوع به 
کزکی شود. 
- قران کشکی؛ قران کڑکی. قرانی است به 
وزن یک مقال از نقره معادل پنج عباسی یا 
یت شاهی و این قران چند پشت ناخن 
است مقابل قران چرخی و يا امین السلطانی 
که نیز یک مثقال است لکن قران کشکی 
مدور هندسی نیت برخلاف امین‌السلطانی. 
(یادداشت مولف). 

کشکیی. کت | (ص نسبی) منسوب به کشک. 
از کشک. |[بیشود. پیمعنی. که معنی ندارد. که 
بی‌اعتبار است. (از یادداشت مولف). 

- کشکی گفتن؛ بیخودی حرف زدن. از روی 
فکر و بصیرت سخن نگفتن. ببهوده گفتن. 

کشکیی. اک ] (إخ) نام طایفه‌ای است از 
ایلات کرد ایران که تقریباً ۵۰نفر می‌باشند و 
در قشلاق زهاب و لرستان و یبلاق خاجومان 
سکنی دارند. (یادداشت مولف). 

کشکیی. [ک ] ((خ) نام تیره‌ای است از باب 
احمدی هفت لنگ. (جغرافیای سیاسی کهان 
ص ۷۳). 

کسکین. (کَّ] اص نسیی, ل) از جو. 
(یادداشت مولف). جوین. حاصل از چووه و 
نانی را گویند که از جو بدست آمده باشد و 
بعضی گویند نانی که از آرد باقلا و نخود و 
گندم و جو درهم آمیخته و پخته باشند. (از 
برهان) (از آتدراج). نانی است از آرد جو و 
باقلی و از هر لونی دیگر کرده. (صحاح 
الفرس). اسم فارسی خبز شعیر است و نیز 
خبز متخذ از آرد جو و گندم و باقلا و نتخود 
مجموعه را نیز نامند. (تحفه) (مخزن الادویه)؛ 
کشکین نانت نکند آرزو 


نان سمین خواهی گرد و کلان. 

رودکی (لفت فرس). 
بخورد آن زمان خسرو از می سه جام 
می و نان کشکین که دارد بنام. فردوسی. 
اگرنان کتکینت آید بکار 
ور این ناسزا ترة جویبار. فردوسی, 
ز پیشی و بیشی ندارند هوش 
خورش نان کشکین و پشمینه پوش. 

فردوسی. 


خردمندا چه مشفولی بدین انبار بی حاصل 
که این انبارت از کشکین چو از حلوا ینبارد. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ض ۱۳۷). 
۱ گرم نان میده دست نداد 
تان کشکین بود به هر حالم. 
حکیم نزاری قهستانی (از جهانگیری). 


||از قروت. (یادداشت مولف). || آشی که قاتق 


کشمر. 


کشملخ و کشمخه شود. 


آن کشک باشد: آش کشکین, جامه پشمین. | کشلیی خان. (ک] ((خ) نام یکی از اسراء 


خشت بالین باش گو. (از آنندراج). 
کسکینه. اک ن /ن ] (!مرکب) نان جو و 
غیره. (برهان). کشکین: 

حلوای جهان غلام کشکينة ماست 

دیبای جهان بنده پشمیه ماست. 

افضل‌الدین کرمانی (دیوان ص ۱۰۴). 

||اش جو. سیار. كالجوش. (یادداشت 
مۇلف): 

چو آمد گه زادن او را فراز 

به کشکینة گرمش آمد نیاز. عجدی. 
کشکینه سخنها که بر پوش بنان گفت 

من نیز بناچار بریچار نویسم. بسحاق اطعمد. 
کشک آباد. اک ] ((خ) دی است از 
دهستان سجاس رود بخش قیدار شهرستان 
زنجان واقع در ۲۷هزارگزی تمال خاوری 
قیدار و ۶ هزارگزی راه مالرو عمومی با 
۰ تن سکنه. أب أن از چشعه و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جبغرافیایی ایران 
جا 
کسگکت. (کگ ) ((خ)دهی است از دهستان 
بربرود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد. 
واقع در شش هزارگزی جنوب باختری 
الیگودرز کار راه مالروی الیگودرز به قلعه 


محمد خوارزمشاه بخارا بوده است. 
(جهانگشای جوینی ج ۱ ص ۸۰. 
کسم. (کَ] (ع | یوز پلنگ. فهد. (منتهی 
الارب). ||((مص) برندگی بینی از بن. | (مص) 
بریدن بینی از بن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
کسمم. (ک ش | (ع امص) نقصان در خلقت و 
در نسبت. ||(مص) اقص بودن در خلقت و 
در نسبت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
کسمان. (ي ] ([مرکب) زمین کشت زراعت 
کرده شده را گویند. (برهان) (آنندراج). در 
حاشة برهان امده است: این کلمه مسخقف 
کشتمان است مرکب از کشت ( کاشتن) + مان 
(پسوند اتصاف) کشتمند: 
از حبوبات در همه کشمان 
نیت چندانکه درکنند بفخ. 
نزاری قهتانی (از رشیدی). 
النقوع؛ گوآب در کشمان. (مهذب الاسماء). 
کشماهن. (ک ه] (إخ) کشمهن. (فرهنگ 
ایران باستان). رجوع به کشمیهن شود. 
کشمخه. [ک مخ ] (ع!ایک قسم ترة پا کیزه 
که آن را ملاح و کشملخ نیز گویند. (ناظم 
الاطاء) (انتدراج). 


دوردی. با ۵۶۰تن سکنه. آب آن از قنات و کسهو. زک م] ((خ) قریه‌ای است به طرثیت 


راه آن مالرو مي‌باشد. (از فرهنگ جنرافیایی 
انران ج ۶). 

کشگور قره چم. اک گ و ق رٍ چ] (اخ) 
دهی است از دهستان طارم پائین ببخش 
یردان شهرستان زنسجان واقع در 
۸هرارگزی شنال باختری سیردان و یک 
هزارگزی راه مالرو عمومی با ۳ تن سکنه. 
اب ان از رودخانه الین کش و راه ان مالرو 
است. سکنه از طايفة غیائوندند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

کسل. [ک ش ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
حومة بخش استانة شهرستان لاهیجان واقع 
در ۶ هزارگزی شمال آستانه و ۴ هزارگزی ` 
شمال پل سفیدرود با ۳۶۹تن سکننه. آپ آن 
از استخر و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

کشل. [ک ش] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان رشت واقع در 
نه هزارگزی جنوب رشت و ۳ هزارگزی 
لا کان‌با ۱۱۶ تن سکنه. آب آن از استخر و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج( 

کشلیج. رک ل ] () سبلاخالیون. مسلاخ. 
(یادداشت مولف): قال ابوحنیفه... ویسمیه 
(ای یسمون الملاخ) اهل الب صرة بالفارسية 
الکشلح. (ابن بیطار). رجوع به ملاخ و 


(ترشیز) و سرو معروف و منسوب به زرتشت 
بدانجا پوده و آن را کاشمر و گاه کشمیر نیز 
گفته‌اند. (بادداشت مولف). دهی است از 
دهستان کنار شهربخش بردسکن شهرستان 
کاشمر واقم در ۱۲ هزارگزی شمال خاوری 
بردسکن و سر راه مالرو عمومی ریوش. این 
دهکده در جلگه قزار دارد با آب و هوای 
گرمسیری و ۵۳۰ تن سکنه. آب آن از قنات و 
راء آن اتومبیل‌رو است. و آثار تاریخی آن 
مناره‌ای است از زمان گشتاسب. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ فرهنگ نظام بقل از 
أبن فندق در تاریخ بسهق آرد: کاشمر نام 
قریه‌ای است از ولایت ترشیز که در خراسان 
ایران است و آن را کشمر نیز گویند. آورده‌اند 
که زردشت دو درخت سرو به طالع سعد 
نشانده بود یکی را در همین قریه و دیگری را 
در قري فریومد طوس و عقیده مجوسان آن ˆ 
است کد زردشت شاخ سروی از بهشت آورده 
در این دو قریه کشت. متوکل عباسی در 
هنگام عمارت جعفریه به سرمن‌رای که به 
سامره اشتهار دارد حکمی به طاهربن 
عبدائبن طاهر ذوالی‌میین که در آن وقت 
والی خراسان بود نوشت که سرو کشمر را 
قطع نموده و بر گردونه‌ها نهد و شاخه‌های آن 
را در نمد گرفته بر شتران بار کرده به بغداد 
فرستد. جماعت مجوسان پنجاه هزار دینار 


می‌دادند که آن را نبرند. طاهربن عبداله قبول 
نکرد. بقول مولف تاریخ جهان نمای از عمر 
آن درخت تا سنة اثنی و تلد فا تون 
کر ایح مک 
قطع کردند و دور آن درخت بیست و هفت 
تازیانه بود و هر تازیانه ارشی وربع بودو 
گویندکه در سای آن زیاده از ده هزار گاو و 
گسوسفند و بز قرار می‌گرفت و جانوران 
مختلف‌النوع خارج از حد شمار بر زبر آن 
درخت آشیانه داشتند. چون آن درخت بغتاد 
در آن حدود زمین بلرزید و به کاریزها و 
بناهای بار خلل فاحش راه یاقت و اصناف 
مرغان از حد و حصر بیرون به پریدن آمدند 
چندانکه هوا پوشیده گشت و به انواع اصوات 
خویش نوحه و زاری می‌کردند و گوسفندان و 
گاوانی که در ساي آن می‌آرمیدند همه تاله و 
زاری آغاز نهادند. خرج نقل تن آن تا بغداد 
پانصد هزار درم شد و شاخه‌های آن را نیز 
هزار و سیصد شتر حمل نمودند و آن درخت 
چون به یک متزلی جعفریه رسید متوکل را 
همان شب غلامان پاره پاره کردند. (از تاریخ 
بهق)؛ 

ترک نزاید چو تو به کاشفر اندر 

سرو نبالد چو تو به کاشمر اندز. معزی. 
رجوع به تاریخ بهق قص سرو کشمر فریومد 
و شاهنامة فردوسی (دامتان گشتاسپ) و نیز 
رجوع به سرو کاشمر و کشمر در این لنتنامه 
شود. فردوسی دربار؛ سر و کشمر گوید؛ 

یکی شاخ سروآورید از بهشت [زردشت ت 
به پیش در شهر کشمر بکشت. 

کشمو. اک م] ((خ) مخفف کشمیر: 

تا قل مازل نشود ساحت کشمیر ۱ 

تا ساحت کشمر نشود قل مازل. 

رافعی. 

رجوع به کشمیر شود. 
کشمودی. (ک م] (ص نسبی) منوب به 
کشمردکه نام اجدادی است. (از اتساب 
سمعانی). 
کشمرز. اک ] (ا) دهسی است جسزو 
دهستان افشارية بخش اوج شهرستان 
قزوین. واقع در ۵۱ هزارگزی شمال خاوری 
آوج و ۴ هزارگزی راه عمومی با ۴۶۶تین 
سکنه. اب آن از رودخانهٌ محلی و راه آن 
مالرو است و از طریق رحیم آباد می‌توان 
ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
کشهرة. اک مر ](ع مض) شکستن بینی 
کسی را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مته 
کشمرانقه کشمرة. شکست بیی او را. || آمادة 
گریستن شدن. (منتهی الارب). 

کشمری. [ک ۶] (ص نسبی) منسوب به 
کشمر: 

ای سرو کشمری سوی باغ سداهرا 


هرگز دمی نیایی و یکروز نگذری. 
حقوری (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی 
ص ۱۷). 
کشمش. زک م] () انگور خشک کرده. 
سکج. مویز. میویز, مأمیج. میمیز. قسیش. 
(یادداشت مولف). هو زبیب صغیر لانوی له 
(ابن بیطار). اسم 
مویز نیز گویند و بهترین او سبز مالیده است. 
(تحفه حکیم مومن), نوعی از مویز بی‌داند. 
(ناظم الاطباء): چندین خروار مغز بادام و 
ترانگیین و کشمش همه بر اشتران بار کرده. 
(اسکندرنامه نخه سعد نفیسی). بیشترین 
انگور آنجا (نیریز] کشمش باشد. (از 
فازستامة آبن بلخی). 
تخود و کشمش و پسته خرک و موه تر 
قصب انجیر و دگر سرمش اسفید بیار. 
بسحاق اطعمه. 
< کشمش پلو؛ پلو که دانه‌های کشمش بیدانه 
در آن میریزند به هنگام دم کردن برنج و گاه 
خرما نیز در آن کند. 
- کشمش سبز؛ انگور که در سایه خشک 
شود کشمش سبز بود. 
كت کولی؛ زبيب الجبل. مویزک. دانج 
ابروج. مویزج عسلي. حب الراس. (یادداشت 
مولف). رجوع به کشمش کاولیان شود. 
اادر عربی تس انگور خرد بی‌دانه. 
(یادداشت مولف). 
شمش تپه. اک م تب پ ] (اخ) سرکز 
بلوکی است در ما کو.(یادداشت مولف). 
کشمسکت. [ک م / مش ] (!) قسمی انگور 
است. (یادداشت مؤلف). 
کشمش کاولیان. (ي م شب ] (ترکیب 
اضافی. ! مرکب) مویزج عسلی. دیق. طبق. 
رجوع به دبق شود. 
کشم شم. (ک ش شن ] ((خ) علی‌آباد. رجوع 
به علی‌آباد شود. (از فرهنگ جترافیایی ایران 
جع 
کشمش هندی. کي 1 ش ه] (اخ) ۳ 
معرکه گیر معروقی بوده است. (آنندراج) 
همت ز روح کشمش و شمس تشی تب 
زان پس اساس معرکه باطمطراق نه, 
هروی (از آنندراج). 
کین ای عص نسبی)به رگ 
کشمش.(یادداشت مولف 
کشمکش. 0 /ک ] (امرکب) 
کشاکش.(ناظم الاطباء). تعازض. جدال, 
(یادداشت مولف). گیرودار؛ 
مجنون کمر موافقت بست 
از کشمکش مخالفت رست. 
من زین دو علاقة قوی دست 
در کشمکش اوفتاده پیوست. 
نگر تا بطوفان ز دریای آب 


فارسی زییب بی‌دأنه اشت و 


نظامی: 


نظامی. 


۱۸۳۷۳  .هدیمشک‎ 


درین کشمکش چون نمایم شتاب. تظامی. 
کشمکش هرچه درو زندگیست 

پیش خداوندی او بندگیست. نظامی. 
در حرم دین بحمایت گریز 

تا رهی از کشمکش رستخیز نظامی. 
طایفة نخجیر در وادی خوش 

بودشان باشیر دائم کشمکش. مولوی. 
||کشیدن چیزی و وا گذاشتن و دوباره کشیدن 


و وا گ‌ذاشتن. ||فر‌مایش‌های متوالی و 
پی‌درپی. آمر و نهی. ||غم و الم, اندوه بسیار 
سخت. || خوشی و شادمانی و ناخوشی 
(ناظم الاطباء). 

کسمکش. (ک مک ] (|مرکب) ترس. بیم 
خوف. ||بانگ غازیان در میدان جنگ که 
فریاد می‌کنند: بکش و مکش. (ناظم الاطباء). 

کشمکشان. اک م ک] (| مسرکب) 
کش مکش. تعارض. جدال: 
پر میخانه نمی‌داد بما دختر رز 
بر در میکده خوش کشمکشانی کردیم. 

ظهیرای نهاوندی (از اندراج). 

کشمگان. اک ] (اخ) نام پسر سپهسالار 
ایران رخ‌زاد است: 
کنون کشمگان پور آن نیکخواه 

بر ما پیامد بدین رزمگاه. فردوسی. 

کشملخ. اک م ] (ع () ترة پا کیزه و نرم. 
کشلح. تره کشمخه, (انندراج) (ناظم الاطباء). 
رجوع به کشمخه شود. 

کشمند. [کي م] (! مرکب) صحرای مزروع. 
کشتمند. (ناظم الاطباء), رجوع به کشتمند 
شود. 

کشهنیی. [ک شم ] (ص نسبی) آنچه به وزن 
فروشند نه بشمار. مقابل چکی. کشی منی, 
مقابل عددی. چیزی که با کشیدن و وزن 
کردن دادوستد شود نه به تقریب و تخمین. 

کشمو. [كي م] () اراضی زراععی و صحرا در 
اصطلاح گناباد خراسان. کشتمان. (یادداشت 
مولف). 

کشمور. [ک ] ((خ) نام صحرائی است و 
بعضی گویند نام جائی و مقامی است در 
حوالی دشت مور. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباع). 

کشمیده. (ک د / د ] () کشه و خط بطلان. 
||نوشته و مكتوب. (ناظم الاطباء). |إمطلق 
خط خواه بر زمین کشند و خواه بر دیوار و 
خواء با چوپ کشند و خواه با قلم و انگشت. 


۱ - هم مکن است کش مر باشد. (یادداشت 
مزلف). 

۲ -کشمش غیر زیب است. زبیب حرارت او 
قری‌تر از انگور باشد و اندر تری معتدل بود... 
اما کشمش بدو تزدیک است و اندکی تفح کند. 
(یادداشت مۆلف). 


(برهان) (ناظم الاطباء). کشه. 
کسمیده گرد. (ک د / دگ ] (|مرکب) خط 
گرد مدور و بعبارة اخری دایره و این در 
دساتیر امده است. (انندراج) (انجمن ارا). 
کسمیر. اک ] (() ک‌چول. کون و کچول. 
(یادداشت مولف): 

جان از ره کون کنی و سازی 
در کندن جان کچول و کشمیر. 
رجوع به کچول و کشمیر شود. 
کشهیر. (کَ] (اخ) صورت دیگر کشمر, 


کاشمر ترشیز است. رجوع به کاشمر و کشمر 


سوزنی. 


شود. 

کسمیر ۰ک ] (اخ) ایاتی است واقع در شبه 
جزيرة هند در دامنۀ کوههای هیمالیا و نهرسند 
آن را مشسروب میازد. کشمیر از نظر 
جغرافیائی به دو اقلیم تقسیم شده و سلله 
جبال عظیم هیمالیا که از شمال شبرقی به 
جنوب شرقی امداد دارد. حد فاصل ان دو 
است. اقلیم جنوب غربی آن پر جمعیت تر 
است و در کشمیر که از لحاظ زیبائی مناظر 
طبیعی مشهور است و در آن قرار دارد. و 
اقلیم شمال شرقی کوههای پر برف قره کوروم 
را در بر دارد. ایالت کشمیر که از نظر سیاسی 
«جامو و کشمیر» شهرت دارد. دارای ۸۶ 
هزار کیلومترمربم وسعت است که از این 
ماحت ۲۱۲۰۰ کیلومتر مربع أن در تصرف 
پا کتان است و یک هشتم ساحت کلی آن 
اراضی جنگلی است. سا کان این ولایت 
بال ۱۹۴۱ م. به چهار میلیون تن می‌رسد 
که ۷۸هزارتن آنها از هندوها و سیکها بودند و 
بقیه مسلمان. پایتخت آن شهر سرنگر است با 
۵ هزار جمعیت. این ایالت از شمال و شرق 
به تبت و چین محدود است و از جنوب به 
هندوستان و پا کستان و از غرب به پا کستان‌و 
اففانستان محدود می‌باشد و از نظر سوق 
الجینی موقعیتی ممتاز دارد. اقتصاد ابالت 
جامو و کشمیر بر کشت و زرع استوار است و 
محصولات حیوانی نیز قسمتی از احتیاجات 
اقتصادی را برآورده می‌کند. کشمیر بسال 
۶ م,. به امپراطوری سلطان | کبر پیوست. 
و از سال ۱۷۵۷م. اففانها بر آن چیره شدند و 
از سال ۱۸۲۰م. تحت حکومت سیکها 
درآمد. و در ۲۷ اکتبر سال ۱۹۴۷م. مهاراجة 


کشمیر «هاری سینگ» پیوستن خود را بهٍ 


دولت جدید التأسیس هندوستان اعلام 
داشت, ولی بر اثر این اقدام اغتشاشات و 
اضطرابات زیادی در ایالت رخ داد که احزاب 
داخلی آن را رهبری می‌کردند و مهمترین این 
احزاب حزب کنگرة ملی به رهبرق شیخ 
محمد عبداله بود که آزادی کشمير را مطالبه 
می‌کرد و دیگر حزب کنگرۂ اسلامی که 
خواهان پیوستن کشمیر به پا کستان بود و بر 


اثر ایجاد این اغتشاشات حا کم‌کل انگلیسی 
«لردمونتباتن» انضمام کشمیر را به هندوستان 
مشروط به مراجعه به آراء عمومی از اهالی 
کردکه قرار بود پس از ایجاد آرامش در ایالت 
انجام پذیرد و هنوز وضع دیگری بخود 
نگرفته است. (از القاموس السیاسی). نام 
ایالتی است در شمال هندوستان که کارخانة 
شالبافی آن مسعروف است و پایتخت آن 
سرینا گر نام دارد. (ناظم الاطباء). ولایتی 
است مشهور از بلاد سند و بافتة پشمية آن. 
شال ترمة کشمیری, مشهور است و آن ولایت 
به بسیاری آب و علف موصوف و در وط 
اقلیم چهارم راقع شده و اطرافش کوه‌های 
بلند وجود دارد و عبور سپاه سخالف بدان 
مشکل است دردشت و جبال آن صد هزار 
قری آباد و معمور است از کترت آب و سبزه و 
هوای لطیف و خوبان ملیح بهشت روی زمین 
و پر غلمان و حورعین است و به حن مثل 
چنانکه شمرا گفته‌اند: «ای بخوبی برجان خلخ 
و کشمیر میر» نهری بزرگ در میان آن شهر 
جاری است و برآن جسرها برای تردد 
بسته‌اند و نوشته‌اند آن نهر در غایت پری و 
عظمت است و هفت پل عظیم و بلند بر آن نهر 
بته‌اند که کشتی از چشمه‌های پل به اسانی 
بگذرد و کرسی کشمیر سری نگر است و آن 
شهر بر طرف کوه شرقی واقع و بحیره‌ای در 
میان فاصله است. برسمت شمال شهر قرب 
ذرع فاصله حصاری محکم از سنگ رخام 
تراشیده‌اند در آن قصور بی قصور بار است 
و در میان قلعه کوهی است دور: آن پانصد گز 
میشود و در دامن اطرافش عمارات سه طبقه 
مشرف بر صحرا و شهر ساخته‌اند و بر قلعة آن 
خانگاه قصر است و در درون حصار جامعی 
چهارصد ستون یک پارچة چوبی بقرار هقفت 
گزبسیار قطور بکار برده‌اند. الحاصل شصت 
هزار باب خانة سعمور در آن شهر است و 
هیجده هزار دستگاه شال بافی در آنجا 
دیده‌اند و در زمان خدیم یعنی عهد سلطان 
محمود رامهای بت‌پرست حا کم انجا بوده‌اند 
چنانکه فرخی در تحریک سلطان به فتح 


گاه‌است که یکیاره به کشمیر خرامیم 

از ساعد بت پهنه کلم از سر بت گوی. 

و دارالملک آن که حکام نشینند سری نگر نام 
دارد. (از انندراج) (از انجمن ارا). قشمیر. 
(یادداشت مولف)* 

ز کشمیر تا پیش دریای چین 

بر او شهریاران کنند آفرین. فردوسی. 
شاهی است په کشمیر که گر ايزد خواهد 
اسال نياسايم تا کین‌نکشم زوی. فرخی. 
تا قلةٌ مازل نشود ساحت کش ۱ 

تاساحت کشمر نشود قل مازل. رافعی. 


= ۳ 
وز ناوک مژگان تو در بابل و کشمیر 
بسیار صف جادوی مکار شکسته. سوزنی. 
همشیرة جادوان بابل 
هماية لعبتان کشمیر. سعدی, 
بدین کمال ندارند حسن در کشمیر 
چنین بلیغ ندانند سحر در بابل. سعدی. 


- کشمیر آزاد؛ نامی است که بر قسمتی از 
ایالت کشمیر اطلاق می‌شود و این قسمت در 
نزدیکی مرز پا کستان قرار داد و بسال 
۷ .. از پبوستن به هندوستان خودداری 
.کرد. در این قسمت قبایل «بونش» و «باتان» 
سا کنند که در تابستان همان سال سپاهی به 
فرماندهی محمد ابراهیم خان تشکیل دادند و 
مهوت پا کستان ا تیاه سها راید 
کشمیر که درلت هندوستان آنها را تقویت 
می‌کرد جنگیدند و از تسلط آنان بر این 
قسمت از کشمیر جلوگیری کردند. مساحت 
کشمیر آزاد ۲۱۲۰۰ کیلومتر مربع (از کل 
مساحت جامو و کشر که ۸۶ هزار کیلومتر 
مربع است) و ساکنان آن همگی ملمان 
می‌باشند. (از القاموس السیاسی). 
کشمیران. [کي ] ((خ) دهی است از دهستان 
کوه شهری بخش کهنوج شهرستان جیرفت. 
واقع در ۱۴۰ هزارگزی جنوب کهنوج سر راه 
مالرو مارز به منوجان. آب آن از رودخانه و 
محصول آن خرما و شغل اهالی زراعت است 
و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
A‏ 
شمیرزاد. (ک ] (ص مرکب) زادة کشمر. 
(یادداشت مولف). کشمیر زاده* 
همان پای‌کوبان کشمیرزاد 
معلق‌زن از رقص چون ديو باد. نظامی, 
کشمیری. (کِ ] (ص نسبی) منوب به 
کشمیر. (ناظم الاطباء). هرچیز مربوط و 
منسوب یا ساخت کشمر. |ازمرد کشمير. 
ج.کشامرة. (ناظم الاطباء). |زقسمی گیلاس 
که در ایران به غلط گیلاس فرنگی گویند. 
(یادداشت مولف). 
کشمیمن. اک م م] ((ج) شهرکی است [به 
خراسان ] از عمل مرو و کشت و برز آن بر 
آب رود مرو است. (حدود العالم). کشمیهن. 
رجوع به کشمهن شود. 
کشمیهن. اک ء ] ((ج) قریتی است عظیم 
از قراء مرو. (از یاقوت). شهری است به 
خوارزم. (یادداشت ملف) ۲: 


به کشمیهن آمد بهنگام روز 


۱-کشمر نیز تواند بود. (یادداشت مولف). و 
در این صررت شاهد نیست. 

۲ -ممکن است این نام مركب از دو کلمةً 
« کشن» به‌معنی خوب و «میهن» به‌معنی وطن و 
چایگاه باشد. (یادداشت مولف). ۱ 


13 ا خه. 


چو برزد سر از کوه گیتی فروز. . فردوسی, 
بتدییر نخجیر کشمهن است 
شب و روز دستورش آهرمن است. 

فردوسی 
سپهبد ز کشمهن آمد به مرو 
شد از تاختن بادپایان چوغرو. فردوسی. 


کسمیهنه. [ک مهن ](اخ) دهی انست به مرو. 
(متهی الارب). کشمیهن. کشمیمن. رجوع به 
کشمیهن شود. 

کشن. (ك ] () لب. شفه. (تاظم الاطباء). 

کشن. اک ] () گشن. فحل. (ناظم الاطباء) 
(برهان). رجوع به گشن شود. 

کشن. اک ش اش شآ (ص)گشن. 

. بسار ابوه 

از ایوان گشتاسب تا پیش کاخ 

درختی کشن‌بیخ و بسیارشاخ. 
کشن لشکری سازد افراسیاب 


ببیار. انبوه. فراوان 


فردوسی. 


به نیزه پپوشد رخ آفتاب. فردوسی, 
درختی کشن سایه‌ور پیش آب 
نهان گشته زو چشمة آفتاب. فردوسی 
یکی سرو بد سبز و برگش کشن 
براو شاخ چون رزمگاه پشن. فردوسی. 


از گل تیره سراپایش گیرنده چو قیر 
وز درختان کشن چون شب تاریک سیاه. 


فرخی. 

به لشکر کشن و بیکران نظر چه کنی 
تو دوری ره صعب و کمی آب نگر, فرخی. 
همه درخت و میان درخت خار کشن 
نه خار بلکه سنان خلنده و خنجر. ‏ فرخی, 
عروس بهاری کنون از بنفشه 
کشن جمد و از لاله رخار دارد. 
در حوالی آن زاغی بر درختی کشن خانه 
داشت. ( کلیله و دمنه), 
به شرار دل و دود نقسم 
مانده بر عارض و جعد کشنت. 

خاقانی (غزلیات). 


کشن. اک ش ] ((خ) دهی است از دهتان 
حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز واقع در 
۴ هزارگزی باختر شیراز. با ۱۰۰۲تن سکنه. 
آب آن از چشمه و راه آن قرعی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
کشنچج. [ک ن ] () نوعی از سماروغ باشد و 
ان رستنی است که از جاهای نمنا ک و عفن 
روید و تخم ندارد و بعضی گویند معرب کشنه 
است و آن گیاهی باشد. (برهان). نوعی از 
سماروغ که در ماوراء‌اللهر و خرابان به وفور 
یافت شود. (دزی ج۲ ص ۴۷۲). کشنک. 
کشمک.زریرا. (یادداشت مولف). نوعی است 
از سماروغ. (ترجمة صیدنه), کشنج از اقسام 
قطر یی سحاروغ است. (ذخيرة 
خوارزمشاهی باب هشتم از بخش نخستین از 


جزه دوم گفتار سوم از کتاب سوم). نوعی از 
کماة است... و آن مخدر بود و زنان از جهت 
فربهی در حلوا کنند و خورند و مت کننده 
بود و چون تر بود مقدار گردو بود کوچک و 
چون خشک شود از گردکان بزرگتر بود و 
اندرون وی مجوف بود و طبیعت آن سرد بود. 
(اختیارات بدیمی). 
کشنحیر. اک ش ] (! مسرکب) کشکنجیر. 
(ناظم الاطباء). رجو به کشکنچیر شود. 
کشن خواه. اک خوا / خا] (نف مرکب) 
گشی خواه. مست. فحل‌جوینده. رجوع به 
گشن و گشن خواه شود. 
کشندگان. (ک ش د /د] (() ج کشسند 
قاتلین؛ چون اهل کوفه شغب کر دند بر مختار. 
سائب‌بن ملک در میان لشکر مختار طلب 
کشندگان حسین‌ین على عله السلام کرد. 
(تاریخ قم ص‌۲۸۸). رجوع به کشنده شود. 
کشن دگیی. (ک /کِ ش د /د] (حامص) 
حالت و عمل کشنده . (یادداشت مولف). 
کسندگیی. اک ش د /د ] (حامص) حالت و 
عمل کُشنده. (یادداشت مولف). ||قتال. جدال. 
خونریزی. (ناظم الاطباء). 
کشنده. (ک ش د /د] (نسف) دژخيم. 
میرغضب. (یادداشت مولف)؛ 
برآشفت از آن پس به دژخیم گفت 
که‌این هر دو را خا ک‌باید نهفت 
کشنده‌ببرد آن دو تن را دوان 
پس پرد؛ شاه نوشیروان. فردوسی. 
تال. بهلک. سیت. تال معبی. مقابل 
زندگی‌بخش. متلف, (یادداشت مولف)؛ اندر 
وی [طبرقه ] کژدم است کشنده. (حدود 
العالم). اندر نصیبین کزژدم است کشنده. (حدود 
العالم). به یک دست شکر پاشنده و به دیگر 
دست زهر کننده ه. (تاریخ بیهقی). 
تفاوت است بسی در سخن کز او بمثل 
یکی مبارک نوش و یکی کشنده سم است. 
تافو 
نشاید [بزرقطونا = اسفرز ] را که کوفته 
استعمال کنند که کشنده بود. (اختیارات 
بدیعی). 
اول علاج ما په نگاهی کشنده کن 
آنگاه غیر را هدف نوشخنده کن. 
صائب (از آنندرا اج). 
طبیعت را غم رنجش کشندهست 
دماغ صلح بی‌پروا بلند است. 
زلالی (از آنندراج). 
||قاتل. (یادداشت مولف). آنکه می‌کشد. آنکه 
کشتن از او سر میزند؛ 
| گرویزه ابری بود درّبار 
کشند؛ پدر چون بود دوستدار. 
کشند: پدر هر زمان پیش من 
همی بگذرد او بود خویش من. 


فردوسی. 


فردوسی. 


کشنه. ۱۸۳۷۵ 


بلکه پخرند کشته راز کشنده 
گه‌بدرشتی و گه بخواهش و خنده. 
منوچهری. 
بگشای تیر مژگان و بریز خون حافظ 
که چنان کشنده‌ای را نکند کی انتقامی, 
حافظ. 
||میرانند؛ آتش. ميرانندة چراغ. مطفی. 
مطفئة. (یادداشت مولف). 
کشنده. [ک / ک ش د /د] (نسف) جار. 
حمال. حمل‌کنده. باربرنده. متقل‌کننده 
چیزی را از جایی به جایی؛ 
کشنده‌درفش فریدون بجنگ 
کشنده‌سرافراز جنگی پلنگ. 
بفرمود تا بار آن اشتران 


فردوسی 


به پشت اندر آرند پیش سران 

کی برگرفت از کشنده شمار 

یک روز مزدور بد ده هزار. فردوسی. 
||اسرکش. که عنان از دست سوار بکشد؛ 

مرا در زیر ران اندر کمتی 

کشنده‌نی و سرکش نی و توسن. منوچهری. 
||دتگیرنده. 2 

تو پیروز کردی مر آن بنده را 

کشنده تویی مرد افکنده را. فردوسی. 
|| جالب. جاذب. جذاب. جلب‌کنده. 
(یادداشت مولف). ||همراه برنده* 


ببردند شیران جنگی کشان 

کشنده شد از یم چون بهشان. فردوسی 
||مکنده. انچه با مکیدن مایعی را از جایی 
خارج کنند. (یادداشت مولف)؛ 

این سخن شیر است در پستان جان 

بی‌کشنده خوش نمی‌گردد روان. مولوی. 
||کلتبان, قلطبان. قرطبان. قواد. جا کش. 
(دهار). 


کشند یل. (ک ش] (إخ) والی گرجستان. 
رجوع په مرآت البلدان ص ۰ ۰ ج شود. 
کشن شین. (ک ش ] ((خ)" نامی که سابقاً به 
قسمت جنوبی هند و چین اطلاق می‌شده 
است. 
کشفکت. [ک / كي نّ] (() غله‌ای است تیره 
رنگ و طعم آن میان ماش و عدس باشد و آن 
را مقشر کرده به گاو دهند گاو را فربه کند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). کستک. کشتک. 
کشته. کشنی [ک نا] _کسنی. کسنک. (حاشية 
برهان), کرشنه. گاودانه. 
کشنه. (ک ن / ی ] (!) نوعی سماروغ است و 
ان رستنی باشد که از جاهای ثمنا کو پدبو و 
دیوارهای حمام روید و بعضی گویند گیاهی 
است که سماروغ نامند. (برهان). قسمی از 
سماروغ شبیه به تخم مرغ. (ناظم الاطباء) 
(رشیدی). ||دارویی مائد سماروغ. (ناظم 


1 - Cochinchine. 


۶ کشنه. 


الاطباء). ||داروئی است که آن را شش 
گویند. (برهان). |اگشنیز. (ناظم الاطباء). 
|اسهولت. آسانی. مقابل دشواری. (برهان). 
کشفه. اک /ک / کیش /ش ن ] ([) نخود. 
|اکرسته. گاودانه. کشتک. |باقلا. (ناظم 
الاطباء). 
کسنه. [ک ن ] (ا) دهی است از دهستان 
نمشیر بخش بان سقز واقع در ۳۴ هزارگزی 
شمال باختری بانه و ۱۰هزارگزی شمال 
خاوری شوسهة بانه به سردشت ت. آب آن از 
چشمه‌سار و محصول آن زراعت و میوه 
است. شغل اهالی کش‌اورزی و از صنایع 
دستی جاجیم و گلیم یافی است و راه آن مالرو 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کشنیی. [ک ] (حامص) گشنی. حالت فحل. 
رجوع به گشتی شود. 
کشنی. (ک / ک] (() بشه. جنگل. جای 
درختان بسار نبو. (برهان)(ناظم الاطباء). 
کسنیی. (ک / ک] () کرسنه. نوعی از غله 
باشد میان ماش و عدس که خوردن آن گاو را 
فربه کند. (برهان). گاودانه. کرشنه. 
کسنیچ. [ک ] ([) گشنیز که عربان‌جلجلان 
خواند. |گیاهی است که گل آن لاجوردی 
باشد. (برهان) (ناظم الاطباء). 
دشتی؛ گیاهی است که آن را بالنگو 
خواند. رها (ناظم الاطباء). کشنیج دشتی 
نوع صغیر بادرنجبویه است و نزد | کثر اطباء 
نوعی از شاهترج است و نزد بعضی مخلصه را 
نامند و نواب علیخان فرموده که آن کزبرة 
بری است. (فهرست مخزن الادویه). 
کسنیز. اک /ک] (() کشنیج. گشنیز: 


به چرخ گندنا گون بر دو تان بینی ز یک خوشه 


۰6 


که‌یک دیگ ترا کشنیز ناید زان دوتا نانش. 
خاقانی. 
رجوع به گشنیز و غیاث شود. 


کشنیزه. (ک /ي ر /ز ] ([) غور: انگور را 
گویندکه در ابتداء برابر کشنیز باشد. (از غیاث 
اللغات). 

کشنیی کردن. (ک ک د] (مص مرکب) 
گشنی کردن. رجوع به گشنی کردن شود. 

کشنین. [ک ] (ٍ) کرسنه. رجوع به کرسنه و 
کشنی‌شود. 

کشو. (کشز] (ع سص) گزیدن چیزی 
بدندان و بدهان کشیدن آن. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کشو. رک ش] ( کف که لاک‌پشت و 

پشت است. (برهان) (رشیدی). سلحفاة. 

(یادداشت ت مۇلف). |(برج چهارم از بروج 
فلکی که برج سرطان باشد. (ناظم الاطباء). 
|اگیاهی راگویند که از آن طناب و رسن تابند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). |ایدانجیر که عربان 
ان را خروج خواند. |[کنو که بنگ باشد. 


(برهان). 

کشو. [ک /ک ش /شو]() جعبُ درون میز. 
(یادداشت مولف). جعبه‌ای باشد که درون میز 
قرار دهند و در آن در کار میز باشد چون آن 
را بکشند بیرون آید. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
نظام). ميل آهنین با دستگیره که بعضی 
درها را با زیر و بالاکردن آن دستگیره گشایند 
و بندند. (یادداشت مولف). || تخته‌ای که لب آن 


را به تناسبی پست و بلند کرده‌اند و برای" 


گچ‌بری بکار برند. (یادداشت مولف). ا|در 
اصطلاح بنایان خطوطی برجسته یا گرد که 
زیر سقف بر گیلویی از گچ کنند و آن را یزار 
نیز گویند. (یادداشت مولف): 

کشواد. (ک‌ش] (اخ) نام پهلوان بایتخت 
کیکاووس پادشاه ایران: رانا تام پدر 


گودرز که پسر قارن‌بن کاوه سپهالار 
فریدون فرخ بوده است. (آنندراج) (انجمن. 
ارا) (رشیدی)؛ 
چو بشنید گودرز کشواد تفت 
شب تیره از کوه سویش برفت. فردوسی 
قاد و چو کشواد زرین‌کلاه 
بسی نامداران گیتی‌پناه. 

فردوسی (شاهنامه ج ۱ ص ۸۷). 
چا کرانند بر در تو کنون 
برتر از طوس نوذر و کشواد. فرخی. 


خاندان و خانوادة کشواد و کشواد نام پدر 


گودرزاست و پهلوان داستان شاهنامه: 

منم پور گودرز کشوادگان 

سر سرگشان گیو آزادگان. فردوسی. 
رجوع به کشواد شود. 


کسواسف. اک س ] ([خ) پور پشنگ برادر 
افراسیاب. (حبیب السیر ج ۱ص ۰ ۷. 

کشوا کش. اک ک ] (إ مرکب) کشیدن و 
وا کش یدن. کش و وا کش. || کش مکش. 


تعارض. جدال. گیرودار. جنگ. ||اختلاف.. 


(یادداشت مولف). |اکشیدگی از این به 
آن طرف. (ناظم الاطباء). تمطی. کنهز 
کشاکش,(از ناظم الاطباء) (برهان). رجوع به 
کش و وا کش شود. ||فرمایش پی‌دربی. 
(انتدراج): 
می‌شود معلوم واعظ ز آمد و رفت نفس 
اینکه با ما زندگی پیوسته در کش واکش است. 
محمدرفیم واعظ قزوینی (از آنندراج). 

کشویا. رک ]()کمان تیراندازی به لغت زندو 
پازند و در این معنی کشونا نیز امده است. 
(برهان)۲. 

کشوبند. اک /ک ش /ثوب] (|مرکب) 
انچه کشو را می‌بندد. ابراری که در کشوها 
بکار است برای بستن آنها. 

کشوبیدن. اک د] (مسص) کش وفتن. 


E 


کشوث رومی. 
مصاف دشمن بدر دیدهُ حاسد بدوژ 
حشمت این برکشوب هیبت آن برفشان. 
معودسعد. 
رجوع به کشوفتن و کشفتن شود. 
کشوت. اک ] () کشوث. رجوع به کشوث 
شود. 
کشوٹ. اک ] ( نام دوائی است که تخم آن 
را به سریانی دینار و به عربی بزرالکشوث 
خوانند. (برهان) ", گیاهی است شبیه یه 
ریسمان که بر درخت می‌پیچد و بيخ در زمین 
نباشد و در آن لفات است کشواء کشوئاء. 
کشوث.(آنندراج). عشقه بائد و آن گیاهی 
است که بر درخت پیچد وخشک کند. 
اقتیمون. فقد. پرشن. حماض الارنب. فرغند. 
زحموک. سبع الکتان. خامول الکتان. قريعة 
الكتان. سبع الشعراء. پبس. شن. شرّند. 
(یادداشت مولف). هو شیء یلعف علی الشوک 
و الشجر يشبه اللیف المکی لاورق له و له زهر 
صفار پیض فيه مرارة و عفوصة و الغالب عليه 
جوهر المر. (ابوعلی در مقردات قانون). ليث 
گوید آن تباتی است که او را بیخ نبود رنگ او 
زرد باشد و بر درخت ځار و انچه نزدیک او 
بود متعلق شود او را با نبید بيامیزند قوت او 
زیاد شود. (ترجمهٌ صیدله). گیاهی است مانند 
ریسمان باریک بی‌برگ و ساق و مایل به 
زردی و کی و بر خارها و گیاهان مي تند و 
گلش‌ریزه و مایل بفیدی و تخمش کوچکتر 
از تخم ترب و مایل به تتدی وزردی. (تحفۀ 
حکیم مؤمن): خورشید دلالت کند بر کشوٹ 
نیشکر و من. نهیم 
کشواء رک ] (() کشوث. رجوع به کشوث 


شود. 

کشو ثاء . (ک] () کشوت. کشوثا. رجوع به 
کشوث شود. ||نام معجونی طبی. (بحر 
الچواهر). 

کشوث‌الشجو. رک ٹس ش ج] (ع ! 
مرکب) کشوت. رجوع به کشوث شود. 

کشوث العراق. اک تل ع ]ع إمرکب) 
کشوث.رجوع به کشوث شود. 

کشوث رومی. [ک ثِ ] (تریب وصفی» | 
مرکب) افسنتین. و آن نوعی از بوی‌مادران 
است. (برهان) (ناظم الاطباء). افنتین است. 


۱- ۵5۱۷۵0 از تل کاوه است. وی در زمان 
فریدون ر جانشینان وی قهرمان اینران بود. 


(حاشية برهان). 
۲ -نه کش وبا سح است و نه کونا: بلکه 
امل آن کشر تا E‏ است؛ به‌معی کمان. 
(حائیذ برهان). 


٣-کشوث‏ مشتق از سریانی (125۳01۳ 
۵ بهمعنی توده کردن و جمع کردن). 
به‌معنن گیاه طفیلی هالاهوناه با 60۷۲ 
(حاشية برهان). 


کشوح. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
کشوح. (ک] (زخ) نام یکی از هفت 
شمشیری است که بلقیی برای سلیمان هدیه 
فرستاد. (ناظم الاطباء). 
کشوح. (ک] (ع |) ج کشح. (منتهی الارب). 
رجوع به کشح شود. ˆ 
کشود. (کش وَ)() فجور است و آن انتهای 
زور قوت شهوانية قبیحه و ارتکاب در امور 
فواحش است. (برهان) (ناظم الاطباء). 
کسود. [ک ] () کش وث است. (برهان). 
رجوع به کشوث شود. 
کشود. [ک ] ([مص) گشود. گشودگی. (ناظم 
الاطیاء). حاصل بالمصدر از گشادن. 
(آنندراج). رجوع به گشودن شود. 
کشود. (ک ] (ع ص) ماده‌شتری که به سه 
انگشت دوشده شود. (منتهی الارب). ج 
کشد. ||ناقٌ تنگ سوراخ پستان. |ناقة کوتاه 
سرپستان, (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ج کشٌد. ||ورزندة بکوشش 
جهت عیال. (متهی الارب). ج» کشد. صله 
رحم‌کنده و برای رحم و خویشان کوشش 
بسیار كننده. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). ج کشد. 
کشودن. [ک ذ] (مص) گشودن. باز کردن. 
کشادن. کشادن. (از ناظم الاطباء). رجوع به 
گشودن‌شود. 
کشوز. [کیش و] (() ترجمة اقلیم است که 
یک حصه از هفت حص ربع مسکون باشد ! 
چنانکه گویند کشور اول و کشور دوم یعنی 
اقلیم اول و اقلیم دوم و هر کشوری به کوکبی 
تعلق دارد: کشور اول که اقلیم اول باشد به 
زحل و آن هندوستان است. دوم به مشتری و 
آن چين و ختاست. سوم به مریخ و آن 
ترکتان باشد. چهارم به آفتاپ و آن عراق و 
خراسان است. پنجم به زهره و آن ماوراءاللهر 
است. ششم به عطارد که روم باشد. هفتم به 
قمر که آن اقصای بلاد شمال است. (برهان). 
کشخر.اقلیم. (ناظم الاطباء): 
در کشور توران و به غزنین و عراقین 
چون خواستی آواز؛ فتح و ظفر خویش. 
معزی. 
- شش کشور؛ شش اقلیم از هفت اقلیم ربع 
مسکون: ۱ 
تا کشوری در آب و در آتش نهفت خاک 
شش کشور از وفات تو بر ما گریستد. 


خاقانی. 
-کشور پنجم؛ ماوراءالنهر : 
ملک الملک کشور پنجم 
قامع اوج اختر پنجم. خاقانی. 
نظام کشور پنجم اجل رضی الدین 
ارضای انی ابونصر بوتراب رکاب. خاقانی. 


ای مرزبان کشور پنجم که درگهت 


هفتم سپهر ما نه که هشتم جنان مانست. 

1 خاقانی. 
تأاجدار کشور پنجم که هست 

کیقباد خاندان مملکت. خاقانی. 
کشور چارم؛ عراق و خراسان؛ 


ای خواجة زمین و درت هفتم آسمان 
در سایه تو کشور چارم نکوتر است. 

خاقانی, 
-کشور هسفتم؛ اقلیم هفتم که کشور 
هندوبتان است: اوج کیوان هفتم آسمان کرد 
تا به هفتم کشور زمین هنوز از ار مسعود 
شوند. (راحة الصدور). 
< هفت‌کشور؛ هفت‌اقلیم. هفت حصة ربع 
مسکون: 
هم از هفت‌کشور بر او بر نشان 
ز دهقان و از رزم گردنکشان. 
جلالش برنگیرد هفت کشور 
سپاهش بر نتابد هفت گردون. 
گرفت از ماه فروردین جهان فر 
چو فردوسی برین شد هفت‌کشور. عنصری. 
ز بانگ بوق و هول کوس هزمان 
درافتد زلزله در هفت‌کشور. عنصری. 
خرد را اتفاق آن است با توفیق یزدانی 
که فرمان می‌دهند او را برآن هر هفت کشورها. 


فردوسی. 


عنصری. 


ملوچهری. 
بنا چون بی‌خداوندی نباشد 
نباشد بی‌خدائی هفت‌کشور. ناصرخرو. 


مرا داد دهقانی این جزیره 
برحمت خداوند هر هفت‌کشور. ناصر خسرفو. 
گویندهر دو هردو جهانند از این قبل 
در هفت کشورند و نه در هشت کشورند. 
ناصر خسرو. 
صیت تو هفتاد کشور زان سوی عالم گرفت 
تو بدان منگر که عالم هفت‌کشور یا شش است. 
انوری (از آتدراج). 
خاتوتی از عرب همه شاهان غلام او 
سمعا و طاعه سجده کان هفت کشورش. 
خاقانی. 
شاه تاج یک دو کشور راست لیک از لفظ من 
تاجدار هفت‌کشور شد به تاجی کز ثناست. 
خاقانی. 
مرز عراق ملک توء نی غلطم عراق چه 
کز شجره به هفت جد وارث هفت‌کشوری. 
" خاقانی. 
شش جهت یأجوج بگرفت ای سکندر التفات 
هفت‌کشور دیو بستد ای سلیمان الامان. 


خاقاتی. 
شه هفت‌کشور برسم کیان 
یکی هفت چشمه کمر برمیان. نظامی. 
در ان انجسگاه انجم شکوه 
که‌جمع آمد از هفت‌کشور گروه. نظامی. 
سکندر شه هفت‌کشور نماند. نظامی. 


کشور. ۱۸۳۷۷ 


هفت‌کشور نمی‌کنند امروز 

بی مقالات سعدی انجمنی. 

سعدی (بدایع, کلیات ج مصفا ص 6۱۳). 
شیراز و آب رکتی و آن باد خوش نسیم 
عيش مکن که خال رخ هفت‌کشور است. 

۱ حافظ. 
||ایک ناحیت از زمن با حکومت معین. یک 
بخش از زمین با حکومتی خاص. مملکت. 
پادشاهی. در اصطلاح امروز ناحیتی تابع 
حکومت و نظامی خاص و حدودی مین و 
پایتخت مشخص و شهرها و قضبات و روابط 


سیاسی با ممالک دیگر. مملکت: 
ز هر کشوری موبدی سالخورد 
بیاورد و اين نامه را گرد کرد. فردوسی. 
دو شاه و دو کشور رسیده بهم 
همی‌رفت هرگونه از بیش و کم. . فردوسی. 
برفتند کاریگران سه هزار 
ز هر کشوری هر که بد نامدار. فردوسی. 
بخون روی کشور بشتم زکین 
همه شهر نفرین بد و آفرین. فردوسی. 
به کشت ار برد رنج کشور زیان 
چنان کن که ناید به کشور زیان. اسدی, 
گفت‌سالار قوی باید به پروان اندرون 
زانکه در کشور بود لشکر تن و سالار سر. 
میزبانی بخاری. 
کشوری رادو پادشه فره است 
. در یکی تن یکی دل از دو به است. 
ستائی (حديقة الحقیقه ص ۸ 4۵۰. 


عالم نو بنا کند رأی تو از مهندسی 

کشورنو رقم زند فرتو از موقری. خاقانی. 

بستان دولت کشورش در دست صلت‌گسترش 

شمثیر صولت پرورش ابری که بستان پرورد. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۶۸). 

مرخ کابی خورد به کشور شاه 

کنداز پهر شکر سربالا. 

ای مرزبان کشور بهرامیان بحت 

بی‌آستان تو دل پر کشوری ندارم. 

گفتم که یک دو عد بپایم بخدمتت 

چون پخته‌تر شوم بشوم باز کشورش. 


خاقانی. 


خاقانی. 


موبدی از کشور هندوستان 
رهگذری کرد سوی بوستان, 
فراخی در آن مرز و کشور مخواه 
که‌دلتنگ ہنی رعیت زشاه. 
کشور آباد نگردد به دوشاه 
بشکند از دو سپهبد دو سپاه 

از دو بانو چو شود آشفته 

خانه امید مدارش رفه. جامي. 
|اموطن. مولد. وطن. (يادداشت مؤلف). 


۱ - اوستا 6265۳۷20 پهلوی 1511۷3۲ (قطعه. 
ناسیه) 25۳۷3۲. (از حاشیة برهان). 


۸ کشور. 


زیستن جای: 
به درگاه چون گشت لشکر فزون 
فرستاد بر هر سویی رهنمون 
که تا هرکسي را که دارد پسر 
نماند که بالا کند بی‌هنر 
سواری بیاموزد و رس جنگ 
به گرز و کمان و به تیر خدنگ 
چو کودک ز کوشش بنیرو شدی ` 
بهر جستنی در بی آهو شدی 
ز کشور به دربار شاه امدی 
بدان نامور بارگاه آمدی. فردوسی. 
صبا اگرگذری افتدت به کشور دوست 
یار نفحه‌ای از گیسوی معبر دوست. حافظ. 
||مردم کشور. اهالی مملکت؛ 
وزان روی راه بیابان گرفت 
همه کشورش مانده اندر شگفت. فردوسی, 
||مردمان غیر لشکری. مقابل لشکر: 
چن گفت خرو که بسیار گوی 
نزند اختری بایدم سرخ‌موی 
پپردند از اینگوئه مردی برش 
بخندید از او کشور و لشکرش. فردوسی. 
کشوو. اش و] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد 
است. این دهستان در جنوب باختری بخش 
وأقع است و محدود است از شمال به دهستان 
بریائی, از جنوب به تنگ, و از خاور به 
رودخانةُ سزار» و از باختر به گردنه توژیان. 
آب و هوای آن کوهستانی و آب آن از 
رودخاله طاف و چشمه‌سارهای مسختلف 
دیگر است. مرتفع ترین قلل جبال در این 
دهستان کوه کلاء و کوه طاف و کوه هشتاد 
پهلو و کوه للری است. این دهستان از ۲۹ 
آبادی تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۰ غفر و قراء مهم آن عبارتند از تازان, 
پیوست و میتی و بابادیندار و سا کنان‌از طايفة 
پاپی فولادونداند که عده‌ای از آنها به ییلاق 
می‌روند. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
کشوو. (کش و] ((خ) دهی است به یمن. 
(متهی الارب). از قراء صنعاء یمن است. 
(معجم البلدان). 
کشورآرا. [کي‌ش و] (نف مسرکب) 
آرایش‌کنده ملک. (ناظم الاطباء). آراینده و 
زینت بخش مملکت. 
کشورآرائی. (ک‌ش و] (حامص مرکب) 
عمل کثورآرا. آرایش کشور: 
شده شغلم بکشورآرائی 
حلقه در گوش من به مولائی. نظامی. 
کشورآرای. [کش و] (نف مرکب) زیور و 


زینت‌کنده کضور. آرایندۂ کشسور. 


آرایش‌کنندة کشور. کشور آرا؛ 
بدین شارسان آندرون جای کرد 
دل‌ارای را کشورارای کرد. 


فردوسی, 


که خواتد شاهان بر او آفرین 
سوی کشورارای فنقور چین. 


فردوسی. 
شمس رخشان که کشورآرایست 
تا نوسد ستانۀ در تو... سوزني. 
تشان جست کان کشورآرای کی 


کجاخوابگه دارد از خون و خوی. نظامی. 
ولی چون هست شاهی چون تو بر جای 
همان شهزادگان کشورآرای. نظامی. 
کشو رآ شولب. اش ز] (نسف مسرکب) 
آشوب کننده و ویران کنند؛ کشور: زیر و زیر 

کنند؛ مملکت. کشور بهم زن: 

یکی دشت پرپیل و پرپلتن 

همه کشورآشوب و لشکرشکن. نظامی. 
کشوربها. [کش و ب ](ص مسرکب) که 
کشوری‌بهای اوست. که ارزش کشضوری 
دارد. کنایه از پرقمت. کنایه از پرارزش: 

ز جعد غلامان کشوریها. نظامی. 
کشور بهم زدن. یش و پ هر د1 
(مص مرکب) کشوری را زیر و زبر کردن. 
(انتدرا اج)؛ 

ز چشم شوخ تو شد ملک صر زیر و زبر 

به یک نگاه کسی کشوری بهم نزده‌ست. 

میرزا صائب (از انندراج). 

کشورخدا. (کش و خ) (!مرکب) پادشاه 
را گویند به اعتبار معنی ترکیبی آن, چه کشور 
به‌معنی اقلیم و خدا به‌معنی صاحب و مالک 
باشد. (برهان) (ناظم الاطباء) (رشیدی). 
کشورخدای. کنورخیدیو. صاحب کشور. 
پادشا. کشورخداء 

به سر بر افسر کشورخدایان 

به تن بر زیور مهتر خدایان. 


(ویس و رأمین). 
ز هر شاهی و هر کشورخدايي 
به درگاهش سپاهی یا نوائی. 

(ویس و رامین). 
هر آن خشتی که ایوان سرائی‌ست 
بدان کان از سر کشورخدائی‌ست. 

ناصرخسرو (روشتائی‌نامه). 

چون ز کشورخدای هفت اقلیم 
هقت لعبت ستد چو در یتیم. نظامی. 
به هر گوشه مهیا کرده جائی 
بر او زانو زده کشورخدانی, نظامی. 
ز کشورخدایان و شهزادگان 
نظر بیش کر دی به افتادگان. نظامی. 
په درگاه تو سر نهم بر زمین 
ته من جمله کشورخدایان چین. نظامی. 
نه کشورخدایم نه فرماندهم 
یکی از گدایان این درگهم. سعدی. 


اگرکشورخدای کامران است 
و گر درویش حاجتمند نان است. 
سعدی ( گلستان). 
کشورخدای. (کیش و خ] (( مس رکب) 


کشورستان. 
کشورخدا, رجوع به کشورخدا شود. 
کشورخداییی. (کش و خ] (حامص 
مرکب) سلطت. حکومت. کشورداری. 


پادثاهی: 

سریرش باد در کشورگشایی 

وثیقت‌نامة کشورخدایی. نظامی, 
بر آفاق کشورخدایی کنی 

جهان در جهان پادشایی کنی. نظامی, 


کشورخد یو اکش وخ ذ] (!مسرکب) 
خدیو کشور. صاحب کشور. پادشاه کشور. 
سلطان کشوردار: 
یکی زشت را کرد کشو رخدیو 
کش‌از کتف مار است و از چهر دیو. اسدی. 

کشوردار. [کش و] (نف مرکب) دارندة 
کشور. پادشاه. کشورخدیو. ||احارث شهر و 
حصار. (آندراج): 
تگشاید در و دروازه کسی بر رخ عیش 
تا در اقلیم دلم عشق تو کشوردارست. 

نصیر همدانی (از آنندراج). 

کشورده. (کش و د*] انف مسرکب) 
کشوردهنده. معلکت‌بخش: 
شاه گیتی خسرو لشک رکش لشکرشکن 
سای یزدان شه کشورده کشورستان, 

عنصری. 
روز هیجاها بود کشورگشای 
روز مجلسها بود کشوردهی. منوچهری. 

کشورز. (کش و] (ص مرکب. [مرکب) 
بزرگ. چه کشورزیان به‌معنی بزرگان است. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (آنندراج). |اامحتمل 
است مخفف کشاورز باشد. (حاشية برهان). 

کشورزی. اش و1 (حاص مرکب) 
زرع. کشاورزی. |[(ض نسبی) کشاورز. ج. 


| کشورزیان.(یادداشت مولف). 


کشورزیان. ايش و] (! مرکب) بزرگان 
باشد. مردمان اصیل و نجيب. (ناظم الاطباء). 
||کشاورزان. زارعان. (یادداشت مولف)؛ 
بکشت ار برد رنج کشورژیان 
چنان کن که ناید به کشور زیان. اسدی. 
کشورستان. (ک‌ش و س] (نسف مرکب) 
ستانندة کشور. گیرند؛ کشور. فاتح. 
مملکت‌گیر؛ 
میر اپواحمد محمد خرو لشکرشکن 
مير ابواحمد محمد خسرو کشورستان. 


فرخی. 

خداوند ما شاه کشورستان 
که‌نامی بدو گشت زاولتان, فرخی. 
شاه گیتی خسرو لشکرکش لشکرشکن 
سایة یزدان شه کشورده کشورستان. 

عنصری. 
همان سال ضعا ک کشورستان 
ز بابل بیامد به زاولستان, اندی. 
همه ساله آباد زابلستان 


کشورستانی. 
کزو خاست یل چون تو کشورستان. اسدی. 


دریفا تھی از تو زابلستان 

دریفا جهان بی‌تو کشورستان. اسدی, 

مهدی‌صفت شهنشه است‌پناه داور 

جانبخش چون ملکشه کشورستان چو سنجر. 
خاقانی. 


آن چنان تخمی چين کشورستانی دادبر 

بر چنین آید ز تخمی کأنچان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
کشو رستائی. اکش و س] (حامص 
مرکب) عمل کشورستان. کشورگیری. عمل 
ستاندن کشور. مملکت‌گری: فتح کشور 

دیگران. کشورگشایی؛ 
از انجا که روز جوانیش بود 

تمنای کشورستانیش بود. نظامی. 
کشو رګشا. (کش و گ] (نف مرکب) فاتح 

کشور. کشورگیر. مسخر کنندء مملکت: 

عزم تو کشورگشا و خشم تو بدخواه‌سوز 

رمح تو پولادسنب و تیغ تو جوشی‌گذار, 
۱ فرخی. 

خدایگان جهان باد و پادشاه زمین 

یه عون ایزد, کشورگشا و شهرستان. فرخی. 
کشو زگشای. کش و گ ] (نف مرکب) 
فاتح. مملکت‌گیر. کشورگیر. فاتح کشور. 


کشورگشا: 
بچپ برش گرشاسب کشورگشای 
دو فرزند پرمایه پیشش بپای. فردوسی, 
روز هیجاها بود کشورگشای 
روز مجلها بود کشوردهی. منوچهری. 
میر کشورگشای رکن‌الدین 
که درش دیو را شهاب کند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۵۲). 

که ملک جهان راز فرهنگ و رای 
شد از قاف تا قاف کشورگشای. نظامی. 
چنین چند نوباو؛ عقل و رای 
پدید آمد از شاه کشورگشای. نظامی. 
توبی آن جهانگیر کشورگشای. نظامی, 
دو تن پرور ای شاه کشورگشای 
یکی اهل رزم و دگر اهل رای. 

سعدی (بوستان). 
أمير عدوبند کشورگشای 
جوابش بگقت از سر علم ورای. 

سعدی (بوستان), 
نه کشورگشایم نه فرماندهم 
یکی از گدایان این درگهم. سعدی. 


کشو زرگشایی. کش ر گ] (حامص 
مرکب) فتح. کشورگیری. غلبه برمملکت 


دیگری. (ناظم الاطباء): 

سریرش باد در کشورگشایی 

و ثیقت‌نامةٌ کشورخدایی. نظامی. 
نخستین در از پادشایی زنم 

دم از کار کشورگشایی زنم. نظامی. 


ز شمشیر پولاد چون شیر مست 
به کشورگشایی کلیدی به دست. ‏ نظامی. 
کشو رگشودن. کش وگ د] (مسص 
کال ی و کنو گر 
غلبه کردن. کشور دیگری را ضممة مملکت 
خود کردن. فتح کشور دیگری کردن. ||اغاز 
پادشاهی کردن. سلطتت کردن؛ 
نخستین خدیوی که کشور گشود 
سر پادشاهان کیومرث بود. فردوسی. 
کشو رگیر. (کش و] (نف مرکب) گیرندۂ 
کشور. کشورستان. فاتح کشور. مملکت‌گیر. 
کشورگشای: 
مر احمذ محمد شاه سپه‌پناه 
آن شهریار کشورگیر جهان‌ستان. 
ملک شیردلی خرو شمشیرزنی 
شاه لشکرشکنی پادشه کشورگیر. 
به سر کلک وی آراست ملک 
خسرو شرق و شه کشورگیر. سور 
این چه دعوی شگرف است بگوی ای خر بیر 
که‌منم شاعر لشکرشکن کشورگیر. سوزنی. 
از رای منیر کشورگیر که منبع اقاضت اجرام 
اسمان و مرجم افادت آثار اختران است. 
(سندیادنامه ص ۲۲۶). 
شاه کرپ ارسلان کشورگیر 
به ز الپ ارسلان بتاج و سریر, نظامي. 
کشو رگیری. کش ز) (حامص مرکب) 
مملکت‌گیری. کشورستانی. مملکت‌ستانی. 
ملک‌گیری: 
گر تو لشکرشکنی داری و کشورگیری 
پادشاه از چه دهد گنج به لشکر از خیر. 
سوزنی. 
کار لشکرشکنی دارد و کشورگیری 
در چنین کار پسندیده چرا این تأخیر. 
سوزنی. 
کشورمدار. (کيش و م](ص مرکب) آنکه 
محور کار کشوری است. راتق و فاتق امور 
مملکت. حافظ و مدیر کشور. همه کارة 
کشور. 
کشورنواز. (کش و ن] نف مرکب) 
نوازندة مردم کشور. کنایه از عادل. کنایه از 
رعیت‌پرور: 
فرستاد گس شاه کشورنواز 
به یک جایشان اشتی داد باز. اسدی, 
کش و رو کردن. اک /ک ش ز روک 
د] (مص مرکب) به چرب دستی دزدیدن و 
گریختن چنانکه کی نداند. به حیله دزدیدن 
و چنانکه نبینند بجستن. دزدیدن و گریختن. 
کش رفتن. (یادداشت مولف), 
کشوری. [کیش ر] (ص نسبی, () آنکه یا 
انچه یه کشور نست دارد. هرچیز که به کشور 
منسوب باشد. ||مردمی که در مملکتی زیست 
می‌کنند و جزء قشون و سپاهیان نیستد. آنکه 


فرخی. 


معزی. 


کشوک. ۱۸۳۷۹ 


به سپاهی‌گری زیت نکند. مقابل لشکری. 
(یادداشت مولف). 

کشوری. (ک‌ش رّ](ص نسبی) منسوب به 
کشور که از قراء صنعای یمن می‌باشد. (از 
انساب سمعانی). 

کشوشه. (کَ ش] (إِۓ) نام شهری است به 
هند. (یادداشت موّلف). 

کشوف. [ک ] (ع ص) ماده شتری که در 
هرسال باردار شود. (مهذب الاسماء) (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب). ناقة بر آبستن گفنی 
کرده.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کسوف. زک ] () پرا گندگی. افشاندگی. 
اتشار. (ناظم الاطباء). 

کشوفتن. اک ت ] (مص) کشفتن. گشودن. 
گشادن. ||شکافتن. چا ک دادن. کشفتن. 
| ترکیدن. بازشدن. کفتن. ||پرا گنده کردن. 
افشاندن. ||گداختن. |احل کردن. ||پژمردن. 
||افشردن. || خشک کردن. ||غایب شدن. 
ناپدید شدن. ||نابود شدن. |آنایدید کردن. 
(ناظم الاطباء). 

کش و فش. اک ش / کش ش ف] ( 
مرکب» از اتباع) کر و فر. دبدبه و جاه و جلال, 
شأن و تجمل. (از آندراج): 

ما مرید جبه و دستار و کش و فش نایم 
یست واعظ جز نبی و آل پا کش پر ما 

واعظ (از آنندراج). 

||((اصوت) خش و خش. خش و فش. 

کش و قوز رفتن. (ک / ک ش ز تَ] 
(مص مرکب) کش و قوس رفتن. (یادداشت 
مۇلف). , 

کش و قوس رفتن. (ک / ک ش ق ر 
ت ] (مص مرکب) دست دادن حالتی که در ان 
آدمی دستهای خود را از دو جانب بکشد و 
پشت و گردن بپیچد به اراد رفع خستگی 
خواب و جز آن را یا آنکه پیش از تبهای نویه 
غالبا به آن میل می‌کند. تَمَطی. (یادداشت 
مولف). کش وا کش. 

کشوکت. ([ک ] ((خ) دهی است از بخش 
زابلی شهرستان سراوان واقع در سه 
هزارگزی جنوب زابلی کنار راه مالرو زایلی 
به ایران شهر. آب آن از قنات است و چون بر 
سر راه قسرار دارد از مسافران نیزگذران 
می‌کنند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

کشوکت. [ک ] ((خ) دی است از بخش 
قصرقند شهرستان چاه‌بهار واقم در نه 
هزارگزی جوب باختری قصر قند و کار راه 
فرعی نیک شهر به قصر قند با ۱۰۲تن سکنه. 
آب آن از قنات و راه آن فرعی می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 

کشوکت. (ک] ((خ) دهی است از دهستان 
هیدوج بخش سوران شهرستان سراوان واقع 





۰ کشوک بالا. 


در ۲۳ هزارگزی جنوب خاوری سوران و ۲ 
هزارگزی خاور راء مالرو سوران به ایرافشان. 
آب آن از چشمه و راه آن مالرو می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

کش وک بالا.(ک ] ((خ) دی است از 
دهستان قیس اباد بخش خوسف شهرستان 
بیرجند واقع در ۵۰ هزارگزی جنوب خاوری 
خوسف و چهل هزارگزی خاور راه مالروی 
عمومی قیس اباد ۱۰۳تن سکنه. آب آن از 
قنات وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کشوک پائین. اک ] ((خ) دی است از 
دهتان قیس اباد بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. واقع در ۵۰ هزارگزی جنوب 
خاوری خوسف و ۰ هزارگزی خاور مالرو 
عمومی به قیس آباد با ۱۰۴تن سکنه. اب آن 
از قنات و راه آن مالرو و فرعی است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج 4٩‏ 

کسوکت. (کَ کَ ] (اخ) شهرکی است [به 
ماوراء‌الهر از فرغانه ] ابادان و با کشت و برز 
بسيار. (حدود العالم). 

کشول. [ک ](!خ) نام تیرہ‌ای است از طایفۂ 
ممزائی ایل چهارلنگ بختیاری. (از 
جغرافیایی سیاسی کهان ص ۷۵). 

کش و هات. [ک ش] (ترکیب عطفی. [ 
مرکب) کیش و مات. آخرین اخطار برندة 
شطرنج به حریف. (یادداشت مولف). 

کشوی مغزی. اک /ک ش /شوي م] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) کشویی است که در 
درون بازوی در کار گذارند. استوار و بسته 
نگه داشتن لنگه در را. (یادداشت مولف). 

کش و وا کش. اک / کي ش ک / ک] 
(ترکیب عطفی, إمرکب) کش وا کش. . 

کشوین. (کش] (إِخ) قزوین. (فرهنگ 
ایران باستان). کشبین. رجوع به قروین شود. 

کشه. [ک شس ] (سعرب. )۲ گیاهی که به 
یوتانی اسطوخودوس گوید. (برهان) (ناظم 
الاطباء). 

کسه. (ک ش /ش] (!)۲ گدا. گدایی‌کننده. 
(ناظم الاطیاء) (برهان). گدای را کشه خوانند 
یعنی که مال مردم را بخود کشد. (لفت فرس 


اسدی ص 0۲۹۱ 

کشه‌بربندی گرفتی در گدایی سرسری 

از تبار خود که دیدی کشه‌ای بربنددا. 
عسجدی. 

|| خطی باشد که بکشند خواه بر دیوار و خواه 


بر زمین و خواه به قلم و چوب و انگشت و 
غیره. بعضی گویند به‌معنی خط و نوشته است 
مطقاً خواه خط عربی باشد و خواه فارسی و 
هندوی و غیره و بعضی به‌معئی نوشته به ضم 
اول گفته‌اند. (برهان). ||خطی که بجهت 
علامت بطلان برنوشته بکشند. (از ناظم 


الاطباء) (برهان). خط که اندر کشند. (لفت 
فرس اسدی) اه 

تو به سیه‌نامگی قاسمی 
گ رکش عفو کشی حاکمی. شاه قاسم انوار. 
|| تنگ چاروا و آن نواری باشد که بر زین یا 
پالان دوزند. (برهان). تگ زین. تنگ پالان. 
||تتگی که بروی بار کشند. (ناظم الاطباء). 
||بر چارپایان هم حمل کرد‌اند. ||آسانی. 
(برهان). سهولت. ضد دشواری. برابر 
دشواری. (برهان) (ناظم الاطباء). |اکشاله. 
رجوع به کشاله شود. 

کشه. کش ش /ش] () چاربای پالان 
انکنده. (برهان) (ناظم الاطیام). 

کشه. اک ش ] (اخ) دهی است از دهستان 
فراهان بالا بخش فرمهین شهرستان اراک 
واقع در ۱۳ هزارگزی شمال خاوری فرمهین 
با ۲۷۲تن سکنه. أب آن از قنات و رود 
شهرآب و راه مالرو است و از فرمهین می‌توان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

کشه. (ک شآ (اخ) دهی است از دهان 
طرق رود بخش نطنز شهرستان کاشان واقع 
در ۳۷ هزارگزی جنوب باختری نطنز و 


. ۵ هزارگزی شمال شوسة نطتز به اصفهان با 


۰ تن سکنه. آب آن از ۲ رشته قات و راه 
فرعی از طریق یحی آباد دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳ 

کشه‌بن. اک ش /ش پّ](!مرکب) زیر بغل 
از جامه. خشتچه. کش‌بن. (یادداشت مولف). 

کشه‌بند. [ک ش / کش ش /ش ب ] (نف 
مرکب) گدا. فقیر. گدایی‌کننده. (یاددادت 
مۇلف). 

کشه رود. [ک ض] (إخ) دهی است جزء 
دهستان رودبار پخش معلم کلایة قزوین واقع 
در ۲ ها گزی‌باختری معلم کلایه و ۳۸ 
هزارگزی راه عمومی. با ۱۰۳تن سکنه. آب 
ان از رودخانة اسب مرد و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 

کشه کردن. اک /ک ش /ش‌ک د] (مص 
مرکب) خط بطلان کشیدن بر نبشته و باطل 
کردن و محو کردن آن؛ ترمیج؛ کشه کردن 
سطور بعد نوشتن آن. (منتهی الارب) (ناظم 


الاطباء). 
کشیی. (ک شا ] (ع!) ج كشي (منتهی الارب) 
کشی. [ک]' (حامص) حالت و چگونگی 
کش.تندرستی. خوشی. گشی هم آمده است. 
(برهان). خوبی؛ 
که‌افزوئی از دوست بستایدش 
بلندی و کشی بینزایدش. فردوسی. 
نکوئی سپاه است و شاهش تویی 
کشی آسمان است و ماهش تویی. 
فردوسی. 


کشی. 


آن به کشی رتبت میدان خسرو روز جنگ 
وین به خوبی شمۀ آیوان خسرو روزبار. 
فرخی. 
هت در آن بس کشی جامه زتن در کثی 
در کشی و برکشی بندهت را بر چکاد. 
منوچهری. 
بمهر و خنده و بازی و خوشی 
بدو گفت ای همه خوبی و کشی. 
(ویس و رامین). 
تا بجهان کشی است و خوشی صد ره 
خوش زی و کش با سمن‌رخان پریوش. 
سوزنی. 
آن راکه به طبع در کی نت 
پروای خوشی و ناخوشی نیست. نظامی. 
غیر چستی و کشی و روحنت 
حق مر او را داده بد نادر صفت. مولوی. 
جان آتش یافت زان آتش کشی 
جان مرده یافت از وی جنبشي. مولوی. 


|اغنج. ناز. (زمخشری). دلال. کرشمه. ادا و 

اطوار دلربا. دلبری. خوشخرامی* 

چون ریاختش کند رایض چون کیک دری 

بخرامد بکشی در ره و برگردد باز. منوچهری, 

چو دیدم رفتن آن بیسرا کان 

بدان کشی روان زیر محامل. منوچهری. 

بنالد مرغ با خوشی ببالد مورد با کشی 

بگرید ابر با معنی بخندد برق بی معنی. 
منوچهری. 

خوب داریدش کز راه دراز امد 

با دو صد کشی و با خوشی و از آمد. 


منوچهری. 

چو بشنید این سخن ویس پریزاد 
بشرم و ناز و کشی پاسخش داد. 

(ویس و رامین). 
نماید دوست چندان ناز و کشی 
که‌در مهرش نماند هیچ خوشی. 

(ویس و رامین). 
همی کشی کنم با تو همی ناز 
به نیک و بد مکافاتت کنم باز. 

(ویس و رامین). 


بدش دختری لاله‌رخ کز پری 


۱-به تشدید دوم از لاتینی اعودت. که در . 
ترنس به 31680۳38 2ا۷۵00۷ها. اطلاق شرد. 
(دزی ج۲ ص ۴۶۹) (حاشية برهان). 

۲ -( کش (a+‏ از کشیدن. (از حاشية برهان). 
شواهد و معانی هم تأیید می‌کند که کلمه» از 
مصدر « کلیدن» است. بنایراین ضط كاف 
با کره و ضمه که در برخی از فرهنگها افزرده 
شده است درست نمی‌نماید. رجوع به فرهنگ 
فارسی معین شود. 

۳- در اسدی چاپی با تشدید دوم ضط شده 
است. 


۴-حرف «ش» مشدد نیز آبد. 


کشی. 


کشی. ۱۸۳۸۱ 





ربودی دل از کشی و دلبری. اسدی. 

. عطاروار یک چند از کبر و ناز و کشی 

. سیل به علبر تر بر سر همی سرشتی. 

0 نار خرو 
درامد از در حجره بصد هزار کشی 
فرونشست به پیشم چو صد هزار نگار. 

مسعو دسعد. 
در شهد چه خوشی‌ست که در کام تو يست 
پا کیک چه کشی‌ست که در گام تو نیست. 

سنائی. 
شعر و شطرنج همی دای و بس 
زین دوسه بازی و زان بیتی بنج 
نه در ان داری از حکمت بهر 
نه در این داری از فکرت خنج 
زین و زان چند بود بر که و مه 
مر ترا کشی و فیریدن و غنج. سوزنی. 
کز شگرقی و دلبری و کشی 
بوده‌یاری سزای نازکشی, نظامی. 
آمدند از کشی و رعنائی 
با هزاران هزار زیبایی. نظامی. 
ای پیش:تو لبتان چینی حبشی 
کش چون تو صنوبر نخرامد به کشی. 
سعدی (ریاعیات). 
|اکبر. تكبر. مقابل تواضع: 
به پیروزی آندر تو کشی مکن 
اگرتو نوی هست گیتی گهن. فردوسی. 
چو بنوازدت شاه کشی مکن 
و گرچه پرستنده باشی کهن. فردوسی, 
سیهبد زکشی و گند آوری 
نبد | گه‌از جستن داوری. فردوسی, 
نباشد دوستی را هیچ خوشی 
چو باشد دوستی با عجب و کشی, 
(ویس و رامین) . 
به کشی بر فلک بردی تن خویش 
ز عجب آتش زدی در خرمن خویش. 
۱ (ویس و رأمین). 
منش براسمان دارد به کشی 


ابا مردم بيامیزد به خوشی. (ویس و رامین 
نه تو آن زلیخای گردنکشی 
که‌بر ماه و خورشید کردی کشی. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
کشی‌مکن به جامه که مردان را 
ننگ است و عار کشی و عیاری. 
تا سر وه 
||اهتزاز. حرکت از سرخوشی. طرب. حرکت 
به ناز چون ایشان سماع کنند هیچ درخت 
بهشت نماند الا به کشی دراید. (تفير 
ابوالفتوح ج۴ ص ۲۵۴). 
کشی. [ک ] ( ص نسبی) منسوب به کش که 
قریه‌ای است در سه‌فرسخی جرجان پالای 
کوه.(از اناب سمعانی). ||مضوب به کش 
که قریه‌ای است نزدیک سمرقد. (الاناب). 


ی اه 
رجوع به کش شود. ||ماهروی اهل شه رکش: 
سرای تو پر سرو و پرماه و پرگل 

ز یفمائی و کشی و خلخانی. فرخی. 
- ترک کشی: ماهرویی که از ناحیت کش 
برخاسته است. ترکی که اهل کش است. 
(یادداشت مولف). 
کسی. [ک شی /شیی ] ((خ) ترک کشی 
ایلاقی. از شاعران متقدم است. رجوع به 
ایلاقی شود. 
کشي. اک ] (حامص) عمل کشتن. حاصل 
مصدر از کشتن است ولی همواره بصورت 
ترکیبی بکار می‌رود. (یادداشت مولف). 

- آدم‌کشی؛ قتل نفس. کشتن انسان. 

- ||خونریزی. جنگ. جدال. 

برادرکشی؛ عمل کشتن پرادر. 

- | همنوع‌کشی. هم‌شهری‌کشی. آنکه را 
چون برادر است کشتن. 

- بره کی کشت برد 

- ||کنایه از رواج کار یا لفت و لیس در امر 
مالی است. 

¬ پدرکشی؛ کشتن پدر. 

- ||کنایه از ان_جام دادن مذمومترين 
کارهاست. 

حق‌کشی؛ ناحق روا داشتن. حق زیر 
پا گذاری. 

ی خودکشی؛ اتحار. 

- ||کنایه از ایرادگیری زیاد در امری و مته 
بخشخاش گذاری. 


۰ <مردم‌کشی؛ آدم‌کشی. انسان‌کشی. 


کشی. اک / کي ] (حامص) عمل کشیدن و 
همواره بصورت ترکیبی استممال ميشود در 
تمام معانی اعم از تقل و حمل با تحمل یا 
پیمودن و نظایر آن. (یادداشت مؤلف). 
- آیکشی؛ عمل کندن آیہ امعغراج آب 
از چاه. بیرون اوردن آب از اب‌انبار. 
- إإعمل حمل آب. عمل بردن آپ. 
- |]|خارج کردن آب از برنج پخته بوسیلة 
آبکش. 
- ابریشم‌کشی؛ عمل چرخهائی که ابریشم را 
از پیله بدر می‌اورد. 
-اتوکشی؛ عمل کشیدن اتو به روی پارچه. 
- ||سفغازه‌هانی که لباس را اتو و تمیز 
می‌کنند. 
- اسباب‌کشی؛ حمل اسباب و اثاث از 
مکانی بمکانی دیگر. 
- بارکشی؛ حمل بار. بردن بار. 
بندکشی؛ وصل بند از نقطه‌ای به نقطذ دیگر. 
- ||درز اجر یا خشت و امال آن را با گل و 

جیا سیمان پرکردن به وسیلة مالههای 
خاص. 





- تریا ک‌کشی؛ عمل تدخین تریا ک.عمل 
شرب تریا ک. 

- جاروکشی؛ عمل کشیدن جارو برای پا ک 
کردن. 

- جا کشی؛قوادی. قرطبانی. غلطانی. 

2 جدول‌کشی؛ جدول‌بندی کار باغچه يا 
کنار خیابان یا حاشيُ صفحه و اشال آن. 

= جوجه کشی؛ بیرون آوردن جوجه از تخم 
مرغ با ماشین الات. 

- چیقکشی؛ عمل تدخین با چیق. 

- چیه کشی؛ دیوار گلی ساختن با نهادن 
لایه‌های گل روی هم. 

= خاک‌کشی؛عمل بردن خا ک‌از محلي به 
محل دیگر. 

خط کشی:عمل کشیدن خط بر وی 
صفحه‌ای یا سطحی وامتال آن. 

دردکشی؛ تحمل درد و رنج. 

- دردی‌کشی؛ عمل دردکش. رجوع به همین 
عنوان شود. 

دلکشی؛ دلبری. طنازی. 

زباله کشی؛حمل آشنال و خا کروبد. 
-زه کشی؛ نقب در زمین‌های پرآب زدن و 
استخراج أب کردن. 

زیرپ کشی:کسب خبر از کسی نمودن, 
-ستم‌کشی؛ تحمل ستم و ظلم. 

- سرکشی؛ طفیان. قیام. سر از طاعت باز 
زدن. : 

سیگارکشی؛ عمل کشیدن سیگار. 

= ||با کسی‌به غیر حلال آرمیدن. زنا کردن. 
<سیم‌کشی؛ وصل کردن سیم از یک محل به 
محل دیگر. ایجاد شبکه‌ای از سیم در بنا برای 
برق و تلفن و غیره. 

- شاخ و شانة کشی؛ نقشه کشی برای آزار 
کی. : 

-شیره کشی؛ بیرون آوردن شیرۀ انگور از 
انگور. عصاری. یرون کردن عصارء دانه‌ها. 
- ||شراب و تدخین شیر تریا ک. 
عرقکشی؛ عمل خارج کردن عرق از 
انگور یا از موادی که می‌توان با تقطیر عرق از 
انها پدست اورد. 

= عصا کشی؛ کشیدن عصای کور رهبری او 
۳ 

- فانوس‌کشی؛ عبمل حمل فانوس در 
پیشاپیش اشخاص در شب برای رهبری و 
روشن داشتن راه. 

- قشون‌کشی؛ عمل بردن لشکر به مکانی. 
لشکر کشی. 

قلیان‌کشی؛ شرب تنا کوبا قلیان. 

-کاہ کشی؛حمل کاه از مکانی به مکانی 
دیگر. 

- کرایه کشی؛حمل بار و سافر با اخذ کراید. 
که گشی؛ عمل بدست آوردن کره اسب یا 


۲ کشی. 
چهارپا از طریق آبستن کردن و زایاندن 


مادینه آن. 
کود ( کوت)کشی؛ حمل کود ( کوت )و 
فضلات جانوران به مزرعه برای تقویت زمین 
زراعتی. 
-کینه کشی؛انتقام. کینه خواهی. 
-گردنکشی؛ سرکشی. طفیان. 
-گل‌کشی؛ حمل گل برای بنایی. عمل کارگر 
گل‌کار. 
- لحاف‌کشی؛ کنایه از قوادی است. 
- لشکرکشی؛ قشون‌کشی. سپه بردن. 
- لوله کشی؛وصل کردن لوله بین نقاط معين 
برای رساندن آب. 
-ماست‌کشی؛ کنایه از قوادی است. 
سمرده کشی؛حمل مرده به گورستان. 
ناوه کشی؛ حمل ناوه در بنایی. عمل پردن 
سواد بنائی با ناوه به پای کار. 
- نفط کشی؛ حمل نفط با وسائل. رجوع به 
هریک از اين کلمات مرک در جای خنود 
شود. 
کشی. رک ا( دهی است از دهستان خمیر 
بخش مرکزی شهرستان بندرعیاس. واقع در 
صد هزارگزی شمال باختری بندرعباس» سر 
راه فرعی لار به بندرعباس. با ۱۰۳ تن سکنه. 
مزرعه گرمون جزء این دهکده است. (از 
فرهنگ جفرافیایی اهران چ۸ 
کشیء DIS.‏ ص) گوشت بریان کرده. 
|| سیرشکم از طعام. پرشکم از طعام. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). سیر مقابل گرسنه. 
بسیار خورا ک‌خورده. 
ند کسیب. [کَ) ((ج) نام کوهی است. (منتهی 
الارب). رجوع به معجم البلدان ياقوت شود. 
کضیت. [ک ] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
بخش شهداد شهرستان کرمان است این 
دهستان در منتهی اله جنوب خاوری 
شهرستان کرمان واقع است و محدود است: از 
شمال به کویر نمکزار و از خاور به دشت لوت 
و از جنوب به دهستان تهرود و از باختر به 
دهستان سنگ. هوای آن گرم و آب آن از 
چشمه و قنات محصول آن خرما و غلات و 
شغل اهالی زراعت و مرکب از ۱۰ آبادی 
بزرگ و کوچک است و جمعیت آن در حدود 
۰ تن می‌باشد. و مرکز دهستان قریة کشیت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
کشیت. (ک ] ((خ) دهی است مرکز دهستان 
کشت بخش شهداد شهرستان کرمان واقع در 
۷ هزارگزی جنوب شهداد سر راه مالروی 
گوک‌به بم با ۲۵۰شن سکنه. آب آن از 
رودخانه و راه ان مالروست. بدانجا یک 
پاسگاه نگهبانی و یک چشمه آب معدنی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
کشیت گا وکان. [ك ] ((خ) دهی است از 


دهستان امجز بخش جال بارز شهرستان 
جیرفت واقع در ۵۵ هزارگزی جنوب خاوری 
مسکون سرراه عمومی کروک به مکون با 
۰ تن سکنه. أب آن از رودخانۀ روداب و 
راه مالرو می‌باشد مزارع گزنو و سقدروئیه و 
رود گلاب جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸ 

کشیتولیه. [ک نی ي] ((خ) دهی است از 
دهستان چهار فرسخ بخش شهداد شهرستان 
کرمان واقع در ۱۷ هزارگزی جنوب باختری 
شهداد سر راه مالروی شهداد به کرمان. اپ ان 
از قنات وراه ان فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸ا: 

کشیخالیی. [ک ](إٍخ) تیره‌ای است از طايفة 
ورک هفت لنگ بختیاری. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۷۲ 

کشیخان. [ک ] (ص, |) دیسوث. بسچشم 
خودیین. (برهان). کشخان. قواد. قلطبان. 
قلتبان. رجوع به کشخان شود. 

کشیخانی. اک ] (حامص) دیوٹی. 
(آندراج) (ناظم الاطباء) (برهان). قوادی, 
بی‌غیر تی. بی‌عصمتی. کشخانی. 

کشی د گی. (کَ / ک د / د] (حامص) حالت 
کشیده. تمدد. کخش. اارنج. دردمندی. 
|آزردگی. افسردگی, (ناظم الاطیاء). 
||درازی, (یادداشت مولف). ||انقباض: درد 
پشت پدید آید ببب خشکی و کشیدگی 
ع ضله‌های آن صوضع. (ذخسیره 
خوارزمشاهی). 

کشیدن. اک /کِ د] (سص) (از: کش + 
یدن» پوند مصدری)۱ بردن. گیل داشتن. 
سوق دادن. از جای به جائی نقل مکان دادن. 
(یادداشت مولف). بردن از جایی به جای 
دیگر. نقل کردن. منتقل ساختن: 
که‌گتهم و بندوی را کرده بند 
بزندان کشیدند ناسودمند. 
جزین هر که بودند خویشان اوی 
بزندان کشیدند با گفتگوی. 
ز گستردنها و از بیش و کم 
ز پوشیدنها و گنج و درم 
ز تیغ و سلاح و ز تاج و ز تخت 
بر ایران کشیدند و بریست رخت. فردوسی. 
لشکر کشید گزد جهان و به تیغ تیز 
بگرفت از این کران چهان تا بدان کران. 

فرخی. 


فردوسی. 


نه بنالید از ایشان کس نه کس بتپید 

باز امد هفگان راسوی چرخشت کشید. 
منوچهری. 

بضاعات که از اتصای مغرب می‌ارند به 

نزدیک ایشان مسی‌کشند. (جهانگشای 

جوینی). || تحشید لشکر؛ آماده کردن لشکر و 


سوق دادن ان. سوق دادن لشکر. راندن 


فردوسی.. 


کشیدن. 
لشکر: 
:به طوس و به گودرز فرمود شاه 
کشیدن سپه سرنهادن به راه فردوسی. 
هران پادشا کو کشیدی به جنگ 
چو رفتی سپاهش بر کرم تنگ. ‏ فردوسی. 
از این روی تا مرو لشکر کشید 
شد از گرد لشکر زمین ناپدید. فردوسی. 
من او را کشیدم به توران زمین 
پرا گندم‌اندر جهان تخم کین. فردوسی. 
بپرسید هر چیز و دریا بدید 
وزان روی لشکر به مغرب کشید. فردوسی. 


سپه کشید چه از تازی و چه از بلفار 
چه از برانه چه از اوزگندو از فاراب. . 


عتصری. 
امیر بتافت و سوی ناحیت وی لشکر کشید. 
(تاریخ بهقی). در روزگار مارک این پادشاه 
لشکرها کشید. (تاریخ بیهقی). 
دگر دادشان از هر امد بهر ۱ 
وزانجا کشیدند لشکر بشهر. اسدی. 
کشیدند نزدیک دشمن سپاه 
رسیدند هریک به یک روزه را. . اسدی. 
زمرز بیابان چو برتر کشید 
سپه را سوی شهر باحر کشید. اسدی. 


پس برفتند و روی به حرب جالوت نهادند و 
داود در آنوقت که لشکر می‌کشید با گوسفندان 
بود. (قصص الانبیاء). 


هرکجا شاه جهان لشکر کشد بر خصم ملک 
نصرت و تأید باشد همعنان و همرکاپ. 
سوزنی. 

دگر آنکه پرقصد چندین گروه 
سیه چون کشم در بیابان و کوه. نظامی. 
بسی گنج در پیش خاقان کشید 
وزانجا سپه در بیابان کشید. تظامی, 
چپ و راست لشکر کشیدن گرفت 
دل پردلان زو رمیدن گرفت. 

سعدذی (بوستان). 


- اندر کشیدن؛ بردن. سوق دادن 
چو نزدیکی کوه امل رسید 

سپه را بدان بیشه اندر کشید. فردوسی. 
بدان باره اندر کشیدند رخت 

در شارسان را بستد سشت. 

بر اینگونه چون شاه پاسخ شنید 
از آنجایگه لشکر اندر کشید. 

= برکشیدن؛ پردن. سوق دادن. 
سوی کید هندی سپه برکشید 
همه راه و براهه لشکر کشید. 
بیرون کشیدن؛ بیرون بردن* 
تهمتن سپه را یه هامون کشید . 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱- جزء اول در اوستا ۷2080 است و در هندی 
باستان ۲۷2۲5( کشیدن). پهلری ۷251/27 


کشید ن. 


سپهید سوی کوه بیرون کشید. فردوسی. 
- درکشیدن؛ روان شدن. خود و لشکر روان 
شدن به جانبی. با لشکر روانه شدن به محلی. 
لشکر بردن به نقطه‌ای؛ امیر با باقی لشکر در 
پی او بھ نابور بیامد پس امیر تاش راو 
لشکر را خلعت بداد و تاش درکشید و به ببهق 
درآمد. (چهارمقالۀُ عروضی). 


|ارفتن. عزیست كردن : 

خود از بلخ زی زابلستان کشید 

بمهمانی پور دستان کشید. دقیقی. 
کشیدندبا لشکری چون سپهر 

همه نامداران خورشید چهر. فردوسی. 
چو از مشرق او سوی خاور کشد 

ز مشرق شب تیره سر بر کشد. فردوسی. 
چو بشنید بهرام از آن سو کشید 

همه دشت پرسبزه و أب دید. فردوسي. 


از غزنین حرکت کرد سوی بت رفت و از 
آنجا سوی طوس کشید. (تاریخ سیستان). 
عنان برتافت از راه خراسان 
کشید از دینور سوی سپاهان. 

(ویس و رأمین). 
آمیران پدر و پسر دیگر روز سوی‌ ری 
کشیدند. (تاریخ بیهقی). تا نماز دیگر 
برخواهیم نشت تا با هری رسیم زودتر این 
مهتران سوی بلخ کشند و ماسوی خوارزم. 
(تاریخ بسهقی). چون به کرانة شهر رسید فرمود 
تا قوم را باز گردانیدند و پس سوی باغ 
شادیاخ کشید و په عادت فرودامد. (تاریخ 
بهقی). 
زره سوی ایوان کشیدند شاد 


همه رتجها پهلوان کرد یاد. اسدی. 
وز آنجای خرم بی‌اندوه و رنج 
کشیدندسوی جزیر؛ُ هرنج. اسدی. 
سپهبد همه سوی کشتی کشید 
وزان بردگان بهترین برگزید. اسدی. 
کشیدندزی شهر باکام وناز اسدی. 


بر این همت منزل پمنزل کشید تا به بغداد 
رسید. (چهارمقالةً عروضی). 

کاروانی راه گم کرده کشید 

سوی کوه آن ممتحن را خفته دید. ‏ مولوی. 
- درکشیدن؛ دررفتن. هزیمت کردن. فرار 
کردن.بنا گهان پنهان شدن: 

چو بشنید خرو که شاه جهان 

همی کشتن او سگالد تهان 

شب تیره از طیسفون درکشید 

تو گفتی که گشت از جهان ناپدید. فردوسيی. 
إإقود. مقاده, قاد. اقتیاد. با رسنی یا مانند آن 
از پی خویش بردن. (یادداشت مولف): 

به شیرین زبانی و لطف و خوشی 
توانی که پیلی به موئی کشی. 

¬ جنیبت کشیدن؛ اسب یدک را همراه بردن. 


سعدی. 


با خود بردن جنیبتی. 


عصا کشیدن؛ عصا کش کسی شدن. سر 

عمای کسی راگرفتن و او رارهبری کردن: 

هن عصایم کش که کورم ای اخی. مولوی. 

کجاوه کشیدن؛ قیادت کجاوه کسی را 

کردن. 

- مهار کشیدن؛ گرفتن مهار شتر یا چارپای و 

رهبری کردن: 

ای که مهار می‌کشی صبر کن و سبک برو 

کز طرفی تو می‌کشی وز طرفی سلاسلم. 

سعدی. 

- ||کنایه از هدایت کردن کسی. 

- یرک کشیدن؛ قیادت یدک کسی راکردن. 

- ||کنایه از موافق و همراه بودن کسی است 

مرکسی راء 

- |[در تداول, مقام و کاری اضافه بر وظیفه و 

مقام اصلی را در تصدی گرفتن. 

|ابردن. حمل کردن. (ناظم الاطاء): 

برکمرگاه تو از کستی جور است پا 

چه کشی ببهده کستی و چه بندی کمرا. 
خسروانی. 

عجب آید مراز تو که همی 

چون کشی آن کلان دو خایة فنج. ‏ منجیک. 

فرستاده را ذاد چندین درم 


که آرنده گشت از کشیدن دژم. فردوسی. 
کشد جوشن و خود و کوپال را 
تن پهلوان و بر و یال راء فردوسی. 
پذیره شدندش سران سپاه 
کس یکو کشد پهلوانی کلام فردوسی. 
به پلانش باید کشیدن کلید 
اگرژنده پیلش تواند کشید. فردوسی. 
بفرمود تا پا ک‌خوالیگرش 
به زندان کشد خوردنیها برش. فردوسی, 
باز آبد همگان راسوی چرخشت کشید. 

منو چهری. 
با پیل نشست که اسب او را بدشخواری 


کشیدی. (تاریخ سیستان), 

بییندت و دیدن ور روی نیست 

کشدکوه و همسنگ یکموی یست. اسدی. 
اگرخود | گرگرز و خفتانش پل 
کشیدی نبردی فزون از دو میل. 
نزدیک شهر چاهی بود و دلوی بزرگ و 
سنگی برآن نهاده که چهل نفر می‌بایست تا آن 
را بکشتد. (قصص الانبیاء ص .)۵٩‏ دویست 
شتر بار او کشند. (مجمل التواریخ و التصص). 
من گاو زمینم که جهان بردارم 

یا چرخ چهارمم که خورشید کشم. معزی. 
چون در نبات ارواح نورانی... حرارتی نبود 
بار امانت معرفت نتوانت کشید مجموعه‌ای 
می‌باینت که تا بار امانت را مردانه و عاشقانه 
بردوش جان کشد. (مرصاد العباد نجم الدين 
رازی). 

جنگ میکردند حمالان پریر 


اندی. 


کشیدن. ۱۸۳۸۳ 
تو مکش تا من کشم حملش چو شیر. 


مولوی. 
بیدار شو ای خواجه که خوش خوش بکشد 
حمال زمانه رخت از اه عمر. حافظ. 


صراحی می‌کشم پنهان و مردم دفتر انگارند 
عجب گر آتش این زرق دز دفتر نمی‌گیرد. 
حافظ. 

= آپ کشیدن؛ پردن آنت سقایی. آبکشی: 

دو صد منده سبو اب کش بروز 

شبانگاه لهوکن بمنده بر. ابوشکور بلخی. 

- اتات کشیدن؛ حمل اثاث خانه کردن. بردن 

اثاث خانه. اسباب کشیدن. حمل اسپاب و 

اثاث کردن. 

-پار کشیدن؛ حمل بار کردن. بار بردن؛ 

بامیانی کز او اثر نه پدید 

چون توانی کشید بارگران. 

یار آن باشد که انده یار کشد 

بر کس ننهد بار | گربار کشد 

در عشق کم از درخت گل نتوان بود 

سالی به امید گل همی خار کشد. 
عبدالواسع جبلی. 

ز پیوند گند پرهیزگار. 


فرخی. 


نظامی, 
کوه‌اندوه بار محنت تو 

چون کشد دل که بحر و بر نکشد. عطار. 
چون شتر مرغی شناس این نفس را 


نی کشد بار و نه پرد بر هوا. مولوی. 
غم زمانه خورم یا فراق یارکشم 
به طاقتی که ندارم کدام بارکشم. سعدی. 


- به خدمت کشیدن چیزی؛ بردن چیزی به 
قصد حرمت خدمت کسی. آوردن چیزی 
خدمت کسی:ء 

عمل داران برابر می‌دویدند ۰ 
زر و دیا به خدمت می‌کشیدند. نظامی. 
رخت کشیدن؛ رخت بردن. اسباب بردن؛ 
وطن خوش بود رخت آنجا کشیدند 


ملک را تاج و تخت آنجا کشبدند. نظامی. 
گفت‌کو قصر خلیفه ای حشم 
تا من اسب و رخت را انجاکشم. مولوی. 


زین کسی راکشیدن؛ خدمت او راکردن؛ 
نبیند جهان کس به آیین نو 

سپهر چهارم کشد زين تو. فردوسی. 
- غاشیه کشیدن پیش کسی؛ بسردن و حمل 
کردن غاشبه پیشاپیش او تا چون فرود آید بر 
زین پوشانند: | کنون هر که پنجاه درم دارد و 
غاشیه تواند خرید پیش وی غاشیه می‌کشند. 
(تاریخ بیهقی). 

- ||غاشية کی را کشیدن. بندگی و اطاعت 


۱ -در این معنی اغلب بازی با سر همراه است 
به‌معنی به جماعت به سوثی رفتن. (بادداشت 
مژلف». 


۴ کشیدن. 


کشیدن. 





او کردن. 
-کادۂ چیزی را کشیدن؛ خواستار أن بودن. 
کشیدن بار؛ بار کشیدن؛ 
کشدمرد پرخوار بار شکم 
وگر در نیابد کشد پار غم. 
برغیت بکش بارهر جاهلی 


سعدی. 


سعدی. 
نه عجب کو چو خواجه ناز کند 
وین کشد بار ناز چون بنده. 

سعدی ( گلستان). 
= امعال: 
آنقدر بارکن که بکشد نه آنقدر که بکشد. (از 
امثال و حکم). 
تا مست نباشی نبری بار غم یار 
آری شتر مست کشد بار گران را. 

(از امثال و حکم). 
- محمل کشیدن؛ حمل محمل کردن. بردن 
محمل: 
چه میخواهند از این محمل کشیدن 
چه میجویند از این منزل بریدن. نظامی. 
- ناوه کشیدن؛ ناوه بردن. ناوه حمل کردن* 
برگیر کنند و تبر و تیشه و ناوه 
تا ناوه کشی خار زنی گرد بیابان. 
- هیزم کشیدن؛ حمل هيزم کردن: چون 
بناسپری شد بفرمود تا هیزم کشیدن گرفتند به 
اشرو اسر ور (فرجمة طیری پافمی) 
هیونان به هیزم کشیدن شدند 


خجته, 


همه شهر ایران بدیدن شدند. 
- هیمه کشیدن؛ هیزم کشیدن. 
|انزدیک آوردن. ||باخود بردن. راندن؛ 
ببستند از آن گر گ‌اران هزار 
پیاده بخواری کشیدند زار. 


فردوسی. 


فردوسی. 
اجر. چیزی را بر زمین مالان بردن. 
(بادداشت مولف) متحب. دحج. (منتهی 





الارب)؛ 

چو بهرام جنگی رسید اندر اری 

کشیدش بر آن خا ک غلطان به روی. 

فردوسی. 

به خشم اندرون شد از آن زن غمین 

بخواری کشیدش بروی زمین. ‏ فردوسی.ر 

آن را بگرفتند و کشیدند و بکشتند 

وین را بکشند و بکشند این به چه سان است؟ 
منوچهری. 


خوارزم شاه آنگاه خبر یافت که بانگ غوغا 
از شهر بر آمد که در پای وی رسن کرده بودند 
و می‌کشیدند. (تاریخ بهقی). 

-به زمین کشیدن؛ مالان بر زمین بردن. ` 
- جارو کشیدن؛ چارو کردن. 


- در خاک و خون کشیدن؛ کشتار شدید 


کردن.در خون کشیدن. ۱ 
در خون کشیدن؛ خونین کردن. کشتن. 
- دامن بر زمین کشیدن؛ رفتن. بناز 


خرامیدن. 

- دامن کشیدن؛ مالان کردن دامن در چیزی: 

سرکشان از عشق تو درخاک و خون دامن کشند. 
خافانی. 

|| جلب. (دهار), اجتلاب. جذب. اجتذاپ. 

مجاذبه, (یادداشت مولف). به طرف خود 

آوردن. به جانب خود آوردن. (ناظم الاطباء), 

جمع کردن به جانب خود. به سوی خود روان 

کردن: گراز بیلی باشد که رسن اندر او بندند و 

دو تن بکشند. (حاشیة فرهنگ اسدی 

نخجوانی). 

خاک‌قارون راچو فرمان دررسید 

با زر و تختش به قعر خودکشید. مولوی. 

< آب کنیدن؛ اب در ریشی یا جراحتی» 

جمع شدن. (یادداشت مولف), چرک کردن. 

- ||آب طلیدن؛ این غذای شور آب 

می‌کشد. آب می‌برد. 

- |أبه وجه شرعی شن و تطهیر کردن. _ 

- باد کشیدن؛ هوا جذب کردن و بر اثر آن 

خراب شدن چون باد کشیدن پنیر کوزه. 

رجوع به ترکیب هوا کشیدن شود. (یادداشت 

مولف). 

- برکشیدن؛ جذب کردن. جلب کسردن. 

یشان 

-په خود کشیدن؛ جذب کردن چیزی مایعی 

را در خود چون جذب کردن جامه خوی و 

عرق تن را يا جذب کردن آب خشک کن 

مرکب نوشته را یا جذب کردن سفال و اسفنج 

آب را؛ (یادداشت مولف, 

-به خویشتن کشیدن؛ جذب کردن: جگر 

آب را وتریها را که به خویشتن می‌کشد به 

گکردهو مس ثانه سی‌فرستد. (ذخرة 

خوارزمشاهی). 

- به دام کشیدن؛ به سوی دام سوق دادن. به 

دام پردن* 

کشیدهدمش طوطیان را به دام 

سخن‌پروری طوطیانوض ناغ. نظامی. 

- پای در دامن کشیدن؛ مقابل پای دراز 

کردن. پای جمم کردن؛ 

پای در دامن قناعت کش . 

کتلیاس بطر ندو ختهاند. خاقانی. 

- در آغوش کشیدن؛ بخود نزدیک کردن. 

- در خود کشیدن؛ جذب کردن. اجتلاب. 


به‌سوی خود کشیدن. به خود نزدیک ساختن: 


چو شیرش بسر پنجه در خود کشید 
دگر زور در پنجة خود ندید. 


سعدی (بوستان). 
در دام کشیدن؛ بسوی دام سوق دادن به دام 
بردن؛ 
مرا در کار خود رنجور داری 
کشی‌در دام دامن دورداری. نظامی. 


- درکشیدن؛ جذب کردن به طرف خود. 


جلب کردن به طرف خود: 

ماهی والست طمع دور دار 

زود بدم در کشدت وال وار. ناصرخرو. 

همان کمند بگیرم که صد خاطر خلق 

بدان همی کند و در کشم به خویشتش. 
سعدی.. 

- |[درآوردن. داخل کردن. در عداد چپیزی 

قرار دادن 

قافیه سنجان که سخن برکشند 

گنج دو عالم به سخن درکشند. سعدی. 


رجوع به همین ترکیب در معانی دیگر شود. 
< دل کشیدن؛ خاطر کشیدن. پدید آمدن 
شوق. 

- ||ترک علاقه کردن: 

و گر دشمن آید زجایی پدید 

از این کارها دل بايد کشید. فردوسی. 
- دم کشیدن؛ جذب حرارت کافی کردن 
پختنی یا نوشیدنی که بر اثر حرارت قابل 
خوردن یا نوشیدن شود چون دم کشیدن برنج 
یا دم کشیدن چای. 

- عنان کشیدن؛ به طرف خود آوردن سوار 
سرعتان را تا اسب بایستد. 

- || از کاری برکنار داشتن خود را. 
کشیدن خاک کسی را؛ علاقه‌مند شدن وی 
به محلی. 

- ||جنازة او را بدانجا که آرزو می‌داشت 
دفن کردن. 

حنم کشیدن؛ نم و تری به خود جلب کردن. 
- هوا کشیدن؛ فاسد شدن مایع یا چیزی که 
ا گر سربسته نباشد و در مقابل هوا قرار گیرد 
خراب شود (البته بر اثر جذب عوامل موجب 
ادنوه 


" ||مایل شدن متمایل شدن. متوجه شدن په 


چیزی. بطرف چیزی گرائیدن. علاقه‌مند به 

چیزی شدن: 

دل فور پر درد شد زان خروش 

به دانسو کشیدش دل و چشم و گوش. 
فردوسی. 

اگرپر طاووس باشد ياغ 

کرا می کشد دل بدیدار زاغ. 

مردمان متهم کند مرا 

با همه کس جدل زدن نتوان 

که‌کشد سوی لووهور همي 

دل مسعودسعدین سلمان. 


اسدی. 


مسعو ذا سعده. 
دل ضعیفم از آن می‌کشد بطرف چمن 

که جان ز مرگ به بیماری صبا ببرد. حافظ. 
- خاطر کشیدن؛ به جائی یا به چیزی مایل 
شدن و متوجه شدن؟ 


خاطر باغ می‌کشدم روز نوبهار 

تا با درخت گل بنشینم به بوی دوست. 
سعدی. 

کشیدن دل خاطر را؛ ميل کردن. دل و 


کشیدن. 

خاطر به سوئی متوجه شدن؛ 

گفتم به گوشه‌ای بنشینم ولی دلم 

نشیند از کشیدن خاطر به سوی دوست. 
سعدی. 

|انوشیدن. آشامیدن. پیمودن. (یادداشت 

مژلف): 

گوری‌کنيم و باده کشیم و بویم شاد 

پوسه دهوم بر دو لبان پری نژاد. 

می سوری بخواه کامد رش . 


رودکی. 


مطربان پیش دار و باده بکش. خسروی. 
کشیدندمی تا جهان تبره شد 

سر میکاران زمی خیره شد. فردوسی. 
جهاندار چون دید پستد نبید 

از اندازُ خط برتر کشید. فردوسی, 
تراگاه بزم است و آوای رود ۱ 
کشیدن‌می و پهلوانی سرود. . فردوسی. 
پنج و شش می‌کشید و پرگل گشت 

روی آن روی کوان یکسر. فرخی. 
گه‌کشد خصم و گه کشد سیکی 

گه‌زند صد و گه زند چوگان. فرخی. 
نرمک نرمک همی کشم همه شب می 

روز به صد رنج و درد دارم دستار. فرخی. 
گفت‌بخوردم کرم ' درد گرفتم شکم 


سر بکشیدم دو دم مست شدم نا گهان. لہیبی. 
از پسر نرد باز داوگران تر ببر 


وز دو کف سادگان ساتگنی کش بدم. 
منوچهری. 

سر از سچده برداری و این شراب 

کشی ياد فرخنده‌رخ مهتری. منوچهری. 

هوازی جهان پهلوان را پدید 

که‌در سای گل همی مل کشید. اسدی, 

رطل دومنی بود بیکدم یکشیدش 

آن ماه چنان باده چنان باده‌خور امد. 

سوزنی. 


می‌کشد دم دم و می‌آشامد 

خرنه هشیار نه مسست و ته خراب.. سوزنی. 

باخسان در ساختی با باده و در بزم تو 

من تب هجران کشم ر ایشان می روشن کشند. 
خاقانی. 

می تا خط ازرق قدح کش 

خط درکش زهرپروران را. خاقانی. 

می کش مکش آسیب زمین و ستم چرخ 

بی چرخ و زمین رقص کن انگار هبائی. 
خاقانی. 

آن حریفی که شب و روز می صاف کشد 

بود ایا که کند یاد ز درد آشامی. حافظ. 

ما می به بانگ چنگ نه امروز می‌کشیم 

بس دور شد که گنبد چرخ این صدا شنید. ۱ 
حافظ. 

شراب لعل کش و روی مه‌جبینان بین 

خلاف مذهب آنان جمال اینان بین. حافظ. 

آن خواجۀ یزدی خلف خواجه رشید 


درماه محرم از چه رو باده کشید 

چۈن نیک نظر کید از روی حاب ۱ 
فرقی نبود مان یزدی و بزید. بیرامخان. 
- ان‌درکشیدن؛ یکباره نوشیدن. یکباره 
آشامیدن: 

چو بشید پرویز برپای خاست 


یکی جام می گلشن آرای خواست 


که‌بود اندر آن جام یک من نبید 

بیکدم می روشن اندر کشید. فردوسی. 

¬ جام کشیدن یا درکشیدن؛ کنابه از باده 

نوشیدن؛ 

وزان پس چو سام یل امد پدید 

نریمان می وجام شادی کشید. فردوسی. 

خده صبح از دهان جام پر امد. خافانی. 

شو به گلاب اشک من خواب جهان ز عبهرت 

تا به دو لاله در کشی چام گلاب عیهری. 

۲ خاقانی. 

عاشتان جام فرح آنگه کشند 

که‌بدست خویش خوبانشان کشند. مولوی. 

گفته بودی با تو در خواهم کنیدن جام وصل 

جرعه‌ای ناخورده شمشیر جفا پرداشتی. 
سعدی. 

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی 

صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی. 
سعدی. 

ای بخت سرکش تنگش به برکش 

که‌جام زر کش گه لعل دلخواه. حافظ. 


- درکشیدن می و شراب؛ باده نوشیدن. 
خر اي نوشیدن: 
بیامد پدان باغ و می درکشید 
چو پاسی زتیره شب اندر کشید. فردوسی, 
چون شراب تلخ و شیرین درکشی 
پیشکش صدجان شیرین آورم. خاقانی. 
دمادم درکش اي سعدی شراب وصل و دم درکش 
که با مستان مفلس در نگیرد زهد و پرهیزت. 
سعدی. 
- دوستگانی درکشیدن؛ کنایه است از باده 
نوشیدن. نوشیدن شراب: 
هرشب از سلطان عشقم دوستگانها رسد 
تابه باد روی سلطان درکشم هر صبحدم. 
خاقانی. 
سرکشیدن؛ یکسبار نوشیدن. لاجرعه 
آشامیدن چنانکه جام آبی یا شربتی را 
- صها کشیدن؛ شراب نوشیدن؛ 
گنج نهء گوهر فشان, صهیا کش و دستان شنو 
بار ده, قصه ستان, توقیع زن. تدبیر ساز. 
منوچهری. 
-قدح کشیدن: شراب نوشیدن؛ 
زانجا که رضم و عادت عاشق کشی تست 
با دشمنان قدح کش و با ما عتاب کن. 
حافظ. 


کشیدن. ۱۸۳۸۵ 


| آرمیدن با زن. جماع. (از غیاث اللفات). 
قاع. جفت‌گیری کردن. آرمیدن. (بادداشت 
مزلف): 
که‌کشد گویی در شهر کمان چو منی 
من که با قوت بهرامم و با خاطر تیر 
من خداوند کمان را و کمان را یکشم 
گر خداوند کمان زال و کمان کشکنجیر. 
سوزنی. 
مزدکی گشتی و شد مادرکش و خواهر فشار. 
سوزنی. 
خوهر فشارد و مادر کشد سپس نگرد 
پر سپوزد و زین جمله برحذر نبود. 
سوزنی. 
به خر کشیدن؛ با خر نر جفت کسردن. (از 
یادداشت مولف). 
<به روی خود کشیدن؛ به پشت خود 
کشیدن. ۱ 
-به پشت خود کشیدن؛ کنایه از موطوء واقع 
شدن. در زیر کس قرار گرفتن وطی شدن را. 
(یادداشت مولف). خویشتن مفعول قرار دادن 
مرد. 
- پشت خود کشیدن؛ روی خود کشیدن. به 
روی خود کشیدن. 


<روی خود کشیدن؛ به پشت خود کشیدن. 


اایرگرداندن. منحرف کردن. (یاه‌داشت 
مۇلف): 

بیامرز کرده گناه مرا : 

ز کڑی بکش دستگاه مرا. فردوسی. 
||ترنجایدن. درهم کردن. (یادداشت مؤلف). 
بهم آوردن. ۱ 

- اپرو در هم کشیدن؛ گره بر ابروان افکندن. 
روی ترش کردن, اخم کردن. 

- بهم کشیدن؛ دوختن جامه را ناهنجار و بد 
و به شتاب. 

-روی درهم کشیدن؛ روی ترش کردن؛ 
یکی از علماء خورند؛ بار داشت و کفاف 
اندک با یکی از بزرگان... بگفت روی از توقع 
او درهم کشید. ( گلستان). ملک روی از این 
سخن درهم کشید. ( گلستان چ یوسفی ص 


۷۳ 

امد هست که روی ملال درنکشد 

از این سبب که گلستان نه جائ دلتنگی است. 
سعذی. 

چو حجت نماند جفاجوی را 

به پرخاش درهم کشد روی را. سعدی. 


-روی فراهم کشیدن؛ روی درهم کشیدن: 
شاهدان ز اهل نظر روی فراهم نکشند 

بار درویش تحمل نکند مرد کریم. سعدی. 
|ارسیدن. بالغ شدن. (بادداشت مولف). با 


۱ - نل: لفت بخورد و کرم (لفت د شفلم. کرم 
-کلم). 


۶ کشیدن. 


سلطان جماعتی خاص که بودند به پانصد 

نمیکشیدند. |اسنجیدن. سختن. وزن کردن. 

اتزان. (یادداشت مولف)؛ 

برآورد چندان گهرها زگنج 

که‌ما یافتیم از کشیدنش رنج. فردوسی. 

برکشیدن! سنجیدن. برابر داشتن در وسائل 

سنچش, وزن کردن؛ 

نیامد همی ز آسمان آب و نم 

همی بر کشیدند نان با درم. فردوسی. 

دینت را با عالم حسی به میزان برکشند 

بی‌تمیزان کار دین بی‌کیل وبی میزان کنند. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۰۶). 

زر ندارم ولیک جان نقد است 

شو بها برنه و شکر برکش. خاقانی. 

- تمام کشیدن یا تمام و کمال کشیدن یا تمام 

عیار کشیدن؛ با موزون داشتن ترازو نقص در 

توزین نداشتن. کمتر از آنچه باید وزن نکردن. 

درست کشیدن؛ صحیح وزن کردن. کم 

وزن نکردن. 

کم کشیدن؛ کمتر از آنچه باید وزن کردن. 

| آویختن. آویزان کردن: 

¬ پر درخت کشیدن؛ بر درخت آویزان کردن. 

به درخت دار زدن, بردار زدن؛ بعضی را بر 

درخت کشید و برشی را نشانة تیر کرد و 

قومی رآ بر تیغ گذرانید. (ترجمة تاريخ 

یمینی): 

- به دار کشیدن؛ به دار آویختن. دار زدن؛ 

مر مهترانشان را زنده کی بگور 

مر کهترانشان رامرده کشی بدادر مو چهری. 

-به صلاپه کشیدن؛ به صلابه آویختن. به 

صلابه آود یزان کردن. 

- به قناره کشیدن؛ به قناره آویزه کردن. به 

قناره آویختن. 

|امتداد یافتن. زمان بردن. وقت بردن. مضی. 

(یادداشت مولف): سلطان مسعود... خلوت 

کردبا وزیر و آن خلوت تا نماز پیشین 

بکشید. (تاریخ بیهقی). ایشان را پیش سلیمان 

آورد و چهل اسب بودند از پا کیزگی و لطافت 

در آن اسبان می‌نگریست و تعجب می‌کرد تا 

نماز دیگر کشید. (قصص الانیاء ص ۱۶۷). 

چو زمانی برآن کشید دزاز 

لشکر از هر سویی رسید فراز. 

- اند رکشیدن؛ گذشتن. سپری شدن: 

بیامد بدان باغ و می درکشید 

چو پاسی زتیره شب اندرکشید. 


نظامی. 


فردوسی. 
وزان پس چو هردو سپه آرمید 
شب تیره یک بهره اند رکشید. 
چو نیمی زتیره شب اند رکشيد 
زباده یکی بهره شد ناپدید. فردوسی. 
- دور کشیدن؛ دیر کشیدن؛ ابومطیع... دوری 
بماند... چه شب دور کشیده بود. (تاریخ 
بیهقی). 


فردوسی. 


- دیر کشیدن؛ طول کشیدن. وقت بردن. 

زمان بردن. 

- طول کشیدن؛ دير کشیدن. 

|إمد. (تاج المصادر بهقى). 

- کشیدن حرفی؛ مذ دادن آن. (یادداشت 

مولف). 

||ممتد کردن خط و کشه. (ناظم الاطباء). 

نقش کردن به درازا. به درازا رسم کردن: 

بر پر الفی کشید و نتوانست 

خمیده کشید الف ز بی‌صبری. 

خدایا عرض و طول عالمت را 

تواتی در دل موری کشیدن. 
(منسوب به ناصرخسرو). 

آن نقطه‌های خال چه موزون نهاده‌اند 

وین خطهای سبز چه شیرین کشیده‌اند. 

سعدی. 

درکشیدن؛ نقش کردن. رسم کردن* 

خطی چارسو گرد خود درکشید 

نفست اندر ان خط نوا برکشید. ‏ نظامی. 

- در کشیدن خط؛ کنایه از باطل کردن. محو 

كردن 

سپهرقدراه رکس که برکشید؛ تست 

سیهر درنکشد خط خط امانش را. خاقانی. 

|ارسم کردن. نگاشتن. نقش کردن. نگار 

کردن. برانگیختن نقش. برنگاشتن, ترسم 

کردن. تصویر کر دن. (از یادداشت مولف)؛ 


منوچهری. 


نسخه چشم و ابرویت پیش نگارگر رم 
گویمش این چنین بکش صورت قوس و مشتری. 
سعدی. 
کلک مشاطةٌ صنعش نکند نقش مراد 
هرکه اقرار بدین حن خدا داد نکرد. 
حافظ. 
- برکشیدن) برنگاشتن. نقش کردن: 
هیخ نقاشت نمی‌بید که نقشی برکشد 
وانکه دید از حیرتش کلک از بنان افکنده است. 
سعدی. 


صورتگر زیبای چین رو صورت خوبش بین 
یا صورتی برکش چنین یا ترک کن صورتگری. 


سعدی. 

به گرد نقطهُ سرخت عذار سبز چنان 

که‌نیم دایره‌ای بر کشند زنگاری. سعدی. 

- پرگار کشیدن؛ دایره رسم کردن. کنایه از 

حلقه زدن؛ 

همه روی صحرا زگور و پلنگ 

برآن خط کشیدند پرگار تنگ. نظامی. 

- پیرامن کشیدن خط؛ رسم کردن خط گرد 

چیزی چنان که خط تعویذ و حرز؛ 

وز پی آن تا ز دیو ازشان باشد امان 

خط افون مدیح صدر پیرامن کشید. 
خاقانی. 


تصویر کشیدن؛ صورت کشیدن. 


. - دایره کشیدن؛ دایره رسم کردن. 


کشیدن. 


- درکشیدن؛ نگاشتن, نقش کردن؛ 


چو من نقش قلم را درکشم رنگ 

کشدمانی قلم در تقش ارژنگ. نظامی. 
رقم کشیدن؛ نوشتن. رسم کردن. نگاشتن. 
- |اخط بطلان کشیدن. 


<ثکل کشیدن؛ صورت کشیدن. نش 
صورت و شکل چیزی یا کسی را رسم کردن. 
-قلم کشیدن؛ رقم کشیدن, باطل کردن. خط 
بطلان رسم کردن بر روی حسابی. ۱ 

< نقش کشیدن؛ صورت کشیدن. شکل 
کشیدن. 

= نقشه کشیدن؛ ترسیم نقشه کردن. رسم 
نقشه کردن. 

- ||کایه از توطنه کردن, کنایه از زمه برای 
چیزی چیدن: من از چیزهانی که قبلا 


نقشه‌اش را بکشند بدم می‌آید. (سایه رون 


صادق هدایت ص‌۱۸). 

|[درگذرانیدن از چوبی یا سیخی یا نخی یک 

سر ریسمان را از سوراخ اشیاء متعدد سوراخ 

دار خرد گذرانیدن و اشیاء را بدین صورت 

نزدیک هم قرار دادن. در سوراخی درآوردن. 

(یادداشت ملف). به رشته در آاوردن. نخ 

کردن؛ به رشته‌های زرین و سیمین آوردند 

ودر علاقة ابریشمین کشیدند. (تاریخ ببهقی). 

گرچه اندر رشته‌ای درهم کشندش کی بود 

سنگ هرگز یار در شاهوار ای ناصبی, 

آه من چندان فروزان شد که کوران نیم شب 

از فروغ سوز آهم رشته در سوزن کشند. 
خاقانی. 

- اندر رشته کشیدن؛ در ریسمان کشیدن. 

- برشته کشیدن؛ اندر رشته کشیدن» نخ 


کردن.در رشته آوردن؛ 


ز عمر بهره همین گشت مر مرا که به شعر 
برشته می‌کشم این زر و در و مرجان را. 
اصرخسرو. 


-برکشیدن؛ در گذرانیدن چیزی از چیزی: 

تو شادمانه وانکه بتو شادمانه ست 

چون مرغ برکشیده بتفسیده بابزن. فرخی. 
- بند کشیدن؛ نخی از لیف شلوار و مانند آن 
گذرانیدن برای بستن آن: 

- ||درز آجر یا موزائیک یا سنگ را با گچ و 
خا کیا سیمان پر کردن. 

- به بند کشیدن؛ کنایه از بدام انداختن یا با 
رستی جانداری را بستن و نگاه داشتن: 

چو کاموس جنگی بخم کمند 
پیاده گرفت و کشیدش به بند. 
||یزندان بردن و بند کردن. 
-به رسن کشیدن؛ به ریسمان کشیدن. به 
ریسمانی بستن, 

= به ریسمان کشیدن؛ به نخ کشیدن, 

- به سیخ کشیدن؛ سیخ از چیزی چون 


فردوسی. 


شت در گذرانیدن. 
- ||کنایه از ازار بدنی سخت دادن. 
-به نخ کشیدن؛ نخ از سوراخ اشیائی متعدد و 
متشابه گذراندن» چون به نخ کشیدن دانه‌های 
- تار کشیدن؛ تار بستن چنانکه تار بستن 
عتکبوت. 
- ||سیم سه تار یا تار یا چنگ بربستن. 
- در سلک کشیدن؛ به نخ کشیدن, در رشته 
کشیدن: ولیکن بر رأی روشن صاحیدلان... 
پوشیده نماند که در موعظه‌های شافی در 
سلک عبارت کشیده است. (سعدی). 
- رود کشیدن بر؛ زه از جانبی بجانبی دیگر 
به درازا امتداد دادن 
مثال طبع مثال یکی شکافه زنست 
که‌رود دارد بر چوب برکشیده چهار. 
دقیقی. 
|| تحمل کردن. صبر کردن. (ناظم الاطباء). 
مقاسات. مک‌ابده. (بادداشت مولف). رنج 
بردن, بر بلا صبر کردن: 
دلا کشیدن باید عتاب و ناز بتان 
رطب نباشد بی‌خار و کنر بی مارا. 
همی گفت زندان و بند گران 
کشیدم بسی ناچمان و چران. 
غم و شادمانی بباید کشید 
زهر شور و تلخی بباید چشید. 
جنین داد پاسخ که من ماه نج 
کشیدم‌براه آندرون درد و رنج. 
همی ندانم تا چون همی کشیدستم 
به یکدل اندر چندین هزار بار گران. فرځی. 
هر خواری که پیش اید بباید کشید. (تاریخ 
بیهقی). امّا نفس خشم گیرنده به وی است نام 
و ننگ جتن و ستم نا کشیدن. (تاریخ یهقی 
چ فیاض ص ۱۲۰). دریغا مسلمانیا که از 
پلیدی نامسلمانی اینها بایست کشید. (تاریخ 
بهتی). 
چه باید کشید این همه رنج و با ک 
به چیزی که گوهرش یک مشت خا ک اسدی. 
اقلا ک‌بجز غم نفزایند دگر 
نهند بجا تا نربایند دگر 
نا آمدگان | گربداند که ما 
از دهر چه می‌کشيم نایند دگر. خیام. 
چه نیکو سخن گفت یاری به یاری 
کذتا کی کشیم از خر ذل و خواری. 
(از صحاح الفرس). 
خربزه می‌خوردند و پوست آن بر سر من 
می‌ان‌داختند بروجه طیبت حال خود و 
استخفاف من و من بدل می‌گفتم که بار خدایا 
اگرنه آنمتی که جامهٌ دوستان تو دارند و الا 
من از ایشان نکشیدی, (هجویری). 
دل بیش کشد رنج چو دلبر دو شود. 
مسعودسعل, 


فرالاوی. 


فردوسی. 


فردوشی. 


فردوسی, 


حال باری در آتشم تا چه شود 
خ( ک‌است همیشه مفرشم تا چه شود 
بر ناخوشی دهر خوشم تا چه شود 


تو میکن و من همی کشم تا چه شود. 
حارٹی. 

جور دشمن چکند گر نکشد طالب دوست 

گنج و مار وگل و خارو غم و شادی بهم‌اند. 

۱ سعدی. 
بعلت جاهش بلیتش همی کشیدند. سعدی. 
من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان 
قال و مقال عالمی می‌کشم از برای تو. 


حافظ. 
این تطاول که کشید از غم هجران پلبل 
تا سراپر ده گل نعره‌زنان خواهد شد. حافظ. 


عتاب یار پریچهره عاشقانه بکش 
که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند. حافظ. 
کجاست همنفسی تا بشرح عرضه دهم 
که دل چه می‌کشد از روزگار هجرانش. 
حافظ. 

چند روز آن درویش غدیوتی قبض و بار 
عظیم کشید. (انیس الطالبین). 
کبابم کردی از اه پیاپی 
دلا چند از تو می‌باید کشیدن. 

بیانا (از آتدراج). 


- اخفاف کشیدن؛ تحمل خفت و خواري 
کردن؟ استخفاف چنین قوم کشیدن دشوار 
است. (تاریخ بهقی). سخن تو در شرق و 
غرب روان است و تو از چنین سگ چنین 
استخفاف کشی. (تاریخ بیهقی), 
-اندوه کشیدن؛ تحمل غم و اندوه کردن؛ 
يار آن باشد که انده یار کشد 
بر کی نهد بار اگربار کشد. 

: عبدالواسع جبلی. 
- انتظار کشیدن؛ تحمل اتظار کردن. اتظار 
بردن. 
-بلا کشیدن؛ تحمل بلا کردن. تحمل مصیبت 
کردن: بند وی سوی مهتران لشکر کس 
فرستاد که تا کی بلای وی کشید او را از ملک 
باز کید و پسرش پرویز از آذربایجان 


پیاورید. (ترجمهةٌ طبری یلعمی), 


که چندین بلاها بباید کشید 

زگیتی همه زهر باید چشید. فردوسی. 
گفت با جبرئیل از چه است که در این هیجده 
سال بلا می‌کشیدم و کرمان مرا می‌خوردند 
هرگز چندین درد یمن نرسیده بود. اقصص 
الائبیاء). 

گر تو سنگی بلای سختی کش 

ور نه‌ای سنگ بشکن و بگذار. ‏ مسعودسعد 
تلخی کشیدن؛ سختی کشیدن. 

- دنگی کشیدن؛ سختی کشبدن. تحمل 
ناملایم کردن: 


مدارا کن مده گردن خان را همچو آزادان ۱ 


کشیدن. ۱۸۳۸۷ 


که‌از تتگی کشیدن به بسی کردن مدارائی. 

۱ ناصرخسرو. 
¬ تیمار کشیدن؛ تحمل سختی از کس کردن: 
و گر دشمنی امدستت پدید 
که تیمار و رنجش نباید کشید. 
همه یاد دارید گفتار سن ' 
کشیدن‌بدین‌کار تیمار من. 
- جفا کشیدن؛ تحمل جفا کردن. 
- جور کشیدن؛ ستم کشیدن. تحمل ظلم 
کردن. کشیدن جور. 
- حمرت کشیدن؛ تحمل حسرت کردن. 
حسرت بردن. 
- خجالت کشیدن؛ بردن خجالت. تحمل 
خجالت کردن. شرمساری بردن. 
- خجلت کشیدن؛ تحمل خجلت کردن. شرم 
زده شدن: ۱ 
خجلت عیب تن خویش وغم جهل کشد : 
کودکی کو نکشد زحمت استاد و ادیپ. 
- خواری کشیدن؛ تحمل پستی و خواری 
کردن. 
دردسر کشیدن؛ تحمل رنج و ناراهتی 
کردن: 
جان به فردا نکشد دردسرمن بکشید 


فزدوسی. 


فردوسی. 


یک امروز زمن سیر نيایید همه. خاقانی. 

اگرگردی به دردسر کشیدن 

ز تو گفتن ز من یک‌یک شنیدن. تظامی, 

درد کشیدن؛ تحمل درد کردن؛ 

خستگی اندر طلبت واجب است 

درد کشیدن به اميد دواء سعدی, 

-رنج کشیدن؛ تحمل رنج کردن. رنج بردن* 

چه مایه کشیدیم رنج و بلا 

از این اهرمن کیش دوش‌اژدها. فردوسی. 

اگرچه فراران کشيدیم رنج 

نه شان پیل ماندیم از ان پس نه گنج. 
فردوسی. 

هرآنکس که فرمان ما برگزید 

غم و درد و رنجش نباید کشید. فردوسی. 

ز آمل یامد به گرگان کشید 

همه درد و رنج بزرگان کشید. فردوسی. 

او همی گوید من تیغ زنم رنج کشم : 


تا بزرگی به هنر گیرم و گیتی به هنر. ‏ فرخی. 
خوارزمشاه را رنج باید کشید یکساعت بباید 
نشست تا رسول پیش آرند. (تاریخ بیهقی). 

ا گر چه رنج بی‌پایان کشیدم 

و گرچه صد بلای عشق دیدم. نظامی. 
-رنجوری کشیدن؛ بیماری کشیدن. 
-ریاضت کشیدن؛ به خود رنج دادن. 

- ||سختی که صوفیان بنرند برای تصفية 
¬ زبونی کشیدن؛ تحمل پستی کردن. تحمل 


خواری کردن: 


۸ کشیدد. 


چرخ برهم زنم ارجز به مرادم گردد 
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک. 
حافظ. 
“¬ زحمت کشیدن؛ تحمل زحمت كردن 
مکن ز غصه شکایت که در طریق ادب 
براحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید. حافظ. 
ستم کشیدن؛ تحمل جور و ستم کردن؛ اما 
نفس خشم‌گیرنده با وی است نام و ننگ 
جستن و ستم نا کشیدن چون بر وی ظلم کنند 
به انتقام مشفول بودن. (تاریخ بهقی چ فیاض 
ص ۱۲۰). 
سختی کشیدن؛ رنج کشیدن. تحمل ناملایم 
کردن* 


به هشتاد و نود چون در رسیدی 

بسا سختی که از گیتی کشیدی. نظامی. 
یقین می‌دان که گر سختی کشیدی 

از ان سختی په اسانی رسیدی. نظامی. 


- عاقیت چیزی را کشیدن؛ به نسيجه آن 
رسیدن, کیفر آن بردن: حسنک عاقبت تهور 
و تعدی خود کشید. (تاریخ بیهقی). 
- عذاب کشیدن؛ تحمل عذاب کردن: 
بار خدایا بسی عذاب کشیدی 
انده و تیمار گونه گونه بدیدی. قطران. 
¬ عقوبت کشیدن؛ تحمل عقوبت کردن: 
بناها در ازل محکم تو کردی 
عقوبت در رهت باید کشیدن. 

(منسوب به ناصرخسرو). 
- غرامت کشیدن؛ تحمل غرامت کردن: او 
قرار داد کی هر خرابی کی در ولابت شاپور 
کرده بودند غرامت کشید و نصیبین به عوضص 
طیسیون کی خراب کرده بودند به شایور 
سپرد. (فارس نام ابن بلخی). 


کاش که در قیامتش بار دگر بدیدمی 
کآنچه‌بود گاه او من بکشم غرامتش. 

سعدی. 
چندانکه ملامت دیدی و غرامت کشیدی ترک 
تصابی نکردی. ( گلستان). 


- فراق کشیدن؛ تحمل دوری و فراق کردن؛ 
غم زمانه خورم یا فراق یار کحم 
بطاقتی که ندارم کدام بار کشم. 
کشیدن جفا؛ تحمل جفا کردن؛ 
بکش جفای رقیبان مدام و جور حسود 
که‌سهل باشد | گریار مهربان داری. حافظ. 
-کشیدن دشواری؛ تحمل دشواری کردن* 
ملول از همرهان بودن طریق کاروانی نیست 
بکش دشواری منزل بیاد مهد اسانی. حافظ. 
کشیدن عنا؛ رنج کشیدن. تحمل ناملایم 
کردن: جور و جقا دیدی و رنج عنا کشیدی. 
( گلتان). 

کشیدن محال؛ سختی کشیدن. تحمل 
دشواری و سختی کردن: 

ای حجت از این چنین بی‌آزرمان 


سعد‌ی. 


تا چند کشی محال و نا کامی؟ ناصرخسرو. 
< کشیدن منت؛ منت کشیدن. تحمل منت 


. کسی‌کردن, 


<- کشیدن ناز؛ تحمل ناز کسی کردن: 
نکشم ناز ترا و ندهم دل به تو من 


تا مرا دوستی و مهر تو پیدا نشود. 


منوچهری. 
گفت‌با کرد کای غریب‌نواز 
از غریبان بی کشیدی ناز. نظامی. 
نه عجب گر چو خواجه حکم کند 
وین کشد بار تاز چون بنده. سعدی: 


کشیدن نا کامی:نا کامی‌بردن. 

- محنت کشیدن؛ تحمل محنت و ناراحتی 

کردن؛ پس از حننک این میکائیل بسیار 

بلاها دید و محنت‌ها کشید. (تاریخ بهقی). در 

هوای ما محنتی بزرگ کشیده و به قلعت 

غزنین مانده. (تاریخ بیهقی). ملاح کشتی براند 

بیچاره متحیر بماند روزی دو بلا و محنت 

کشيد و سختی دید سیم خوابش گریان 

گرفت.( کلیات, گلستان چ مصفا ص ۷۷). 

- ملامت کشیدن؛ تحمل ملامت كردن و 

سرزنش دیدن: خواجه به روزگار پدرم 

آسیها و رنجها دیده است و ملامتها کشیده 

باید که در این کار ما تن در دهد. (تاریخ 

بهقی). 

< مت کشیدن؛ تحمل منت کردن. منت 

بردن: 

بهر یک گل منت صد خار می‌باید کشید. 
صائب. 

از بهر دو لقمه نان که هم دادۂ تست 

من منت هرنا کس‌دون چند کشم. حارئی. 

- ناخوشی کشیدن؛ بیمار بودن دیری. 

ناز کشیدن؛ تحمل نازکسی کردن؛ 

چندین غم تو خوردم و ناز تو کشیدم 

از عشق من وناز خود آ گاه‌نه‌ای نوز. 


سوزنی. 
ناز تو گر بجان بود بکشم 
گر تو از خلخی من از حبشم. نظامی. 
گربر سر و چشم ما نشینیٍ 
نازت بکشم که نازینی, سعدی. 


- نا کامی کشیدن؛ تحمل نا کامی کردن؛ 

ای حجت از این چنین بی‌آزرمان 

تا چند کشی محال و نا کامی. ناصرخرو. 
اابالا بردن. بیرون بردن. مرتفع کردن. 
(یادداشت مولف). برتر داشتن؛ 

بزرگی و فرزند کاوس شاه 


سر ازبس هنرها کشیده به ماه. فردوسی. 
مکش برکهن شاخ نوخیز را 
کزاین کشت شیرویه پرویز را. نظامی- 


- برکشیدن؛ بالا بردن. مقام رفیع دادن. جلو 
انداختن. در تحت حمایت خود قرار دادن و به 
مقام عالی رساندن. برتری دادن؛ 


کشیدن. 


سرتخت شاهان بپیچد سه کار 
نخستین ز بیدادگر شهریار 
دگر آنکه بی‌مایه را برکشد 
ز مرد هنرمند برتر کند. 
بر ابن شاهان پیشین رویم 
همان از پس فره و دين رویم. 
پرستندگان راهمه بر کشم 
ستمکارگان را بخون درکشیم. فردوسی. 
ما که از وی بهمه روزگ‌ارها این یکدلی و 
راستی دیده‌ايم توان دانست که اعتقاد ما... با 
فزون کردن محل و منزلت و برکشیدن 
فرزندانش را... تا کدام جایگاء باشد. (تاریخ 
بیهقی). 
گرهمیت امروز برگردون کشد غره مشو 
زانکه فردا هم به اخرت او کشد کت برکشید. 
ناصر خسرو. 
انوشیروان را کرامتها فرمود و برکشد و خزانه 
و ولایت و لشکر داد (غارستامة ابن بلخی). 


فردوسی. 


به نوازشگری و دلداری 
برکشیدندش از چنان خواری. نظامی. 
پیفام داد که خدای جاوید چنگیزخان و 


اوروق را برکشید. (رشیدی). 

= دامن يالا کشیدن؛ دامن فراچیدن. دامن 

برداشتن؛ پنداشتی که به آب می‌باید گذشت 

دامن بالا کشید و سلیمان پای او را بدید. 

(قصص الانبیاء جویری ص ۱۶۶). 

- قامت کشیدن؛ قد کشیدن. بالا کردن؛ 

سهی سرو از چمن قامت کشیده 

ز عشق لاله پیراهن دریده. نظامی. 

- قد کشیدن؛ قامت کشیدن. بالا کردن. بلند 

شدن قامت. 

- |[روی نوک پنجه‌های پا ایستادن تاقد 

بلتدتر شود. 

- ||کنایه از سربلند شدن و سفتخر گشتن. 

||افراشتن. افراختن. برافراختن. برآوردن. 

بلند کردن. بالا بردن؛ 

زن پار او چون بابد بوق 

سر ز شادی کشد سوی عیوق. ‏ منجیک. 

ز خارا پی افکنده در ژرف اب 

کشیده سرباره اندر سحاب. 

کشیده مظطلة سیه بر ثریا 

فروهشته دامنش بر گوی اغبر. ناصرخسرو. 

هزاران قب عالی کشیده سر به ابر اندر 

که‌کردی کمترین قبه سپهر بر ترین دروا 
عمعق. 


فردوسی. 


چو مینا چرا گاهی آمد پدید 

نظامی. 

هرکه را خوابگه آخر به دو مشتی خاک است 

گو چه حاجت که به افلا ک‌کشی ایوان را. 
حافظ. 

- بالا کشیدن. رجوع به بالا کشدن در این 

لغت‌نامه شود. 


که‌از خرمی سر به مینو کشید. 


- برکشیدن. رجوع به برکشیدن در این 
لفت‌نامه شود؛ 

درختی زتخم تو سر بر کشید 

که‌پر آسمان شاخ او سرکشید. 


) گر شانسب‌نامه). 


سر بفلک برکشید بیخردی 
مردمی و سروری در آهون شد. 

تاصرخسرو. 
شب سپاه آندر کشد چون روز رایت برکشد 
کفته‌اند آری کلام اللیل یمحوه اللهار. معزی. 
صاقیا توبه را قلم درکش 


بر در میکده علم برکش. خاقانی. 
که‌به نوای علمش برکشند 
کدبه نگار قلمش درکشند. نظامی, 


- پاشنه کشیدن؛ بالا بردن قسمت پشت 
کفش را که زیر پاشنه خوابانیده شده است. 
- ||ور کشیدن پاشه. مصمم انجام دادن 
کاری شدن. 

- پرده‌سرای کشیدن؛ بردن و ذصب کردن 
سراپرده و چادره 


کشیدندیر دشت پرده‌سرای 

به گردش دلیران گرفتند چای. فردوسی.: 
کذیدندیردشت پرده‌سرای 

به هر سوی دژ پهلوانی بیای. فردوسی. 
-پرده کشیدن؛ نصب کردن پرده. 

- ||ایجاد حایل و مانع کردن ميان دو فضا با 
پرده. 


راپرده کشیدن؛ بردن سراپرده و زدن؛ 
سراپرد؛ شهریار جوان 

کشیدنددر پیش آب روان. فردوسی. 
علم برکشیدن؛ افراختن علم و درفش و 
براه بردن ان 


عمل بار و علم برمکش که مردان را 


رهی سلیم تر از کوی بی‌نشانی نیست. 
سعدی. 
چو سلطان عزت علم برکشد 
جهان سر به جیب عدم درکشد. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۲۳۲). 


دلم گرفت زسالوس و طبل زیر گلیم 
به آنکه بر در میخانه برکشم علمی. حافظ. 
|ابرآوردن. درست کردن. بنا کردن. ساختن 
نانک بان وز نبا نم کیردج پاک 
خطوط آهن یا تلگراف یا تلفن را. 
تلفن کشیدن؛ نصب تلفن کردن. 

۰ = تلگراف کشیدن؛ دستگاه تلگراف نصب 
کردن. 
تس جاده کشیدن؛ جاده درست کردن. تطح 
کردن زمین برای ایاپ و ذهاب. راه کشیدن. 
راهسازی کردن. راه کشیدن. 
¬ جوی کشیدن؛ جوی حفر کر دن: جوی 
مریدان ایشان پالیز راجوی می‌کشيده‌اند. 


(انیس الطالبین بخاری). شما این زمان پالیز 
رارجوی می‌کشیدید. (انیس الطالبین بخاری), 
¬ حصار کشیدن؛ دیوار گرد چیزی کشیدن. 


» بارو ساختن: 


خوب حصاری بکش از گرد خویش 

خوی نکو رادر و دیوارکن. ناصرخرو. 
حصاری کشم در شبتان ار 

برآرم سر زیر دستان آو. نظامی. 
- خندق کشیدن؛ خندق ساختن. خندق حفر 


کردن؛ پرامن آن خندقی عمق کشیده. 


(ترجمه تاریخ یمینی). 
- چیه کشیدن؛ دیوار چیه‌ای ساختن. چينة 
دیوار کشیدن. 


- دیوار کشیدن؛ دیوار ساختن. دیوار 
برآوردن: حدود بخارا دوازده فرسنگ است 
اندر دوازده فرسنگ و دیواری به گرد این همه 
درکشیده پک باره. (حدود العالم). شهر بلخ 
را دیوار کنید و عمارتها کرد. (فارسنامة ابن 
باي 

- راه‌آهن کشیدن؛ ایجاد راه آهن کردن. 

= راه کشیدن؛ راه ساختن. راه تسطیح کردن. 


جاده کشیدن. 

- سیم کشیدن؛ بستن سیم در تار و چنگ و 
دیگر آلات زهی. 

- سیم کشیدن (در تلفن و تلگراف)؛ نصب 
کردن‌سیم. 

- طناب کشدن؛ طاب بستن. 

-کاہل کشیدن؛ نصب کردن کابل برق و تلفن 
و جز ان. 


اابرآوردن؛ برآمدن. پر شدن. ۱ 
= زبانه کشیدن؛ برآمدن خعلة اتش. 
- شعله کشیدن؛ زبانه کشیدن شعلۀ آتی, 
|[دود چیزی را به حلق فرو بردن و سپس 
بیرون کردن. استنشاق دود چیزی کردن. در 
سیه فرو بردن بوی یا دود و برآوردن آن. 
ترکیب‌ها: 
- أنفیه کشیدن. پیپ کشیدن. تریا ک‌ کشیدن. 
چرس کشیدن. چپق کشیدن. حشیش 
کشیدن.غلان کشیدن, سیگار کشیدن. مرفین 
کشیدن. هروئین کشیدن و نظایر آن. 
||فروبستن دهان. سا کت شدن. 
دم درکشیدن؛ سا کت شدن. سکوت کردن: 
نبیند کسی در سماعت خوشی 
مگر وقت رفتن که دم درکشی, 
سعدی ( گلستان). 
سعدیا دم درکش ار دیوانه خوانندت که عتق 
گرچه از صاحبدلی خیزد به شیدانی کشد. 
سعدی. 
نصحت گوی را از من بگو ای خواجه دم درکش 
که سیل از سر گذشت آن را که میترسانی از باران. 
سعدی. 


بصورت کسانی که مردم‌وشند 


کشیدن. ۱۸۳۸۹ 


چو صورت همان به که دم در کشند. 
بعدی. 
- زیان درکشیدن؛ زبان اندرکشیدن. خاموش 
شدن. سکوت کردن: 
چون طمع یکو نهادم پایمردی گومخیز 
چون زبان اندر کشیدم ترجمانی گومباش. 
سعدی. 
سخن پیدا بود سعدی که حدش تا کجا باشا 
زبان درکش که موصوفت ندارد حد زیبایی 
سعدای.. 
صدف‌وار باید زبان درکشیدن 
که‌وقتی که حاجت بود در چکانی. سعدی, 
زبان را در کش ای سعدی ز شرح علم او گفتن 
تو در علمش چه دانی باش تا فردا علم گردد. 
سفدی, 
زبان از مکالمة او درکشیدن قوت نداشتم و 
روی از محادثه او گردانیدن مروت ندانستم. 
(گلستان چ یوسفی ص ۵۳). 
اسر باز زدن. برگردیدن. (ناظم الاطباء). 
اعراض کردن. روی گردانیدن. باز پس کردن: 
بدو گفت کیخسرو ای شیر نش 
روان راز سوگند یزدان مکش. فردوسی. 
- بازکشیدن؛ اعراض کردن. کنار کشیدن؛ 
چون پدر ما فرمان یافت... نامه‌ای که بشت و 
خویشتن را که پیش ما داشت و از ایشان 
بازکشید بر آن جمله بود که مشفقان بحقیقت 
گویند.(تاریخ بهقی). 
= دامن درکشیدن يا اندر کشیدن؛ روی بر 
تافتن» باز پس کشیدن. رفتن: 
چو شد روز و شب دامن اندرکشید 
درفش خور آمد ز بالا پدید. فردوسی. 
اتفاقاً به خلافت طبع از وی حرکتی بدیدم که 
نپسندیدم دامن از او درکشیدم. ( گلستان چ 
یوسفی ص۱۳۸). 
- ||گستردن دامن؛ روی آوردن. آمدن؛ 
شب تیره چون دامن اندرکشد 
یکی چادر شعر بر سر کشد. 
- درکشیدن؛ رها کردن. برگرفتن: 
آستین از چنگ مسکینان گرفتم درکشید 


چون تواند رفت چندین دست و دل در دامنش. 


فردوسی. 


سعد‌ی. 
<-دیت کشیدن؛ دست برداشتن؛ 
گویی که به پیرانه سر از می بکشی دست 
آن باید کز مرگ نشان یابی و دستد. کسائی. 
سر بیگناهان نباید برید 
ز خون ریختن دست باید کشید. فردوسی, 
هرآن کس که سالش درآمد به شست 
اید کشیدن ز ینش دست. فردوسی. 
باغی کزو بریده بود دست" حادثات 


۱-نل: پای و در این صورت اینجا شاهد 
یت. (دیوان ص ۱۶۷). 


۰ کشیدن. 


کشیدن. 





کاخی‌کزو کشیده بود دست روزگار. فرخی. | کشتم آن شوخ رابه تیغ جفا 


همه بر اميد اعحماد نکد چنانکه دست از کار 
کردن بکشيد. (تاریخ بیهفی) 

ز شغل جهان درکش ای دوست دست 

گفت من کز جهان کشیدم دست 


زاهدی رهروم خدای‌پرست.- نظامی. 
-روی درکشیدن؛ اعراض کردن: 
روی درکش ز دهر دشمن‌روی 
پشت برکن به چرخ کافرخوی. خاقانی. 
بنفرت ز من درمکش روی سخت. 

سعدی (بوستان). 
چارة مظلوم نیست جز سپر انداختن 
چون نتوائد که روی درکشد از تیر او. 

سعدی. 


سر کشیدن؛ اعراض کردن. روی برتافتن: 
چنان چون سرا بد بدیشان رسید 


ز کشتن کنون سر بباید کشید. فردوسی. 

که‌یارد گذشتن زپیمان اوی 

و گر سر کشیدن ز فرمان اوی. ‏ فردوسی. 

درنگ آورد راستیها پدید 

ز راه هار سر نباید کشید. فردوسی. 

همی سر ز یزدان نباید کشید 

ز راه نیا گان‌نباید رمید. فردوسی. 

مرا هت داماد و آزرمجوی 

چگونه کشم سر ز پیمان اوی. فردوسی. 

از آزردن مردم پارسا 

و دیگر کشیدن سراز پادشا. فردوسی. 

هترها به برنایی آور پدید 

ز بازی بکش سر چو پیزی رسید. اسدی. 

دانا نکشد سر از مکافات 

بد کرده بدی کشد بپایان. اصرخسرو. 

گرهانی که کشیدند سر از طاعت او" 

سر تیفش همه را بی‌سر و بی‌سامان کرد. 

امیر معزی (دیوان ص Ki ٩۲‏ 

هر حکم راکه دوست کند دوستدار باش 

مگریز و سرمکش که همه شهر شهر اوست. 
خاقانی. 

گرچرخ چنبری بکشد سر ز حکم تو 

څردش چو ذره ذره کند چنبر آفاب. 
خاقانی. 

کی کو کشیدی سر از رای او 

شدی جای او کندة پای او. نظامی." 

ا گر خواهی به ما خط در کشیدن 

ز فرمانت که يارد سر کشیدن. نظامی. 

عقل مسیحاست ازو سرمکش 

گرنه خری جز یه وحل درمکش. ظامی. 


زمانی بپیچید و درمان ندید ۱ 
ره سرکشیدن ز فرمان ندید. سعدی (بوستان). 
قامتش را سرو گفتم سرکشید از من بقهر 
دوستان از راست میرنجد نگارم چون کنم. 


حافظ. 


کشتهبه آنکه سرکشد ز وفا. 
فروکشیدن پای؛ اعراض کردن: 
جهان بر جوانان جنگ آزمای 
رها کن فروکش تو پبرائهپای. نظامی. 
گردن کشیدن؛ سرکشیدن. اعراض کردن. 
هرکه از شما بزرگتر باشد وی را بزرگتر دارید 
و حرمت وی نگاهدارید و از او گردن مکشید. 
= یال کشیدن؛ سرکشیدن. اعراض کردن, ابا 
از خدمت کردن؛ 

از او رسید بتو تقد صدهزار درم 

زبده بودن أو چون کشید شاید یال. 


عنصری. 
|ابرآوردن. خارنج کردن. بدر آوردن. (ناظم 
الاطباء). 
¬ آپ کهیدن؛ خارج کردن آب* 
گولی تو از قیاس که گر برکشد کی 


یک کوزه آب از او بزمان تیره گون‌شود. 


عنصری. 
بدر کشیدن؛ خارج کردن: 
بدر می‌کشند آبگینه زسنگ 
کجاماند آیینه در زیر سنگ. سعدی. 


- پرکشیدن؛ بیرون کردن. بیرون آوردن؛ 
نداند که من پیش تا بمیرم از دیده و دندان وی 
بر خواهم کشید. (تاریخ بهقی). 
خرقة انجم زفلک برکشید 

خط خرابی به جهان درکشيد. 
چنان برکشند آب را ز آبگیر 

که‌سا کن‌بود آب جنبش پذیر. 
یکی را سنیل از گل برکشیده 

یکی راگردگل سبل دمیده. 

طمع را خرقه برخواهم کشیدن 
رعونت راقیا خواهم دریدن. 

اکرو ابن کی ین نیز 
دو پایم از دو جهان نیز برکشم بی‌تو. سعدی. 
محب صادق | گر صاحبش بتیر زند 
محبتش نگذارد که برکشد پیکان. 
-بیرون کشیدن؛ خارج کردن؛ 
سخن پفکند منبر و کار را 


نظامی, 
نظامی. 


تظامی. 


ر سوراخ پیرون کشد مار را, 
اپوشکور بلخی. 
بشستند شمشیر و چنگش به شیر 
کشیدندبیرون زخفتانش تیر.. فردوسی. 
- پوست کشیدن از؛ یرون کردن پوست از. 
پوست کندن؛ 
کشیده خنجر جودش ز روی زفتی پوست 
زدوده بخشش دستش زروی رادی زنگ. 
فرخی. 
صد هزارن پوست زابدان بهائم درکشند 
تا یکی زانها کند گردون درقش کاویان. 
خاقانی. 


بفرمانبری زانکه فرمان به دوست 
از آن گوسفندان کشیدند پوست. نظامی. 
- جامه بیرون کشیدن؛ جامه از تن برآوردن؛ 
حستک را فرمودند که جامه بیرون کش. 
(تاریخ بیهقی). 
- جان کشیدن؛ جان از تن خارج کردن. 
میراندن و جان گرفتن, کشیدن جان: پس 
ملک الموت سیبی بر بینی پیفمبر نهاد و جان 
کشیدن گر فت. (قصص الانبیاء). 
ج خایه کشیدن؛ اخته کردن. خواجه کردن. 
درکشیدن؛ بیرون آوردن. خارج کردن؛ 
چو چشم صبح در هرکس که دیدی 
پلاس ظلمت از وی درکشیدی. نظامی. 
- دندان کشیدن؛ دندان از دهان خارج کردن. 
قلع دندان کردن. 
- ||طمع بریدن. قطع چشم داشت کردن: 
ور بفرمایی که دندان برکشم 
سهل باشد برکشم فرمان کنم. آنوری. 
- شکله برکشیدن از جامه؛ قواره برکشیدن از 
جامه و بریدن آن. 
- فروکشیدن؛.بیرون آوردن. خارج کردن: 
دست به شنیم تر از آن برد و بفرمود تا 
شلوارش فروکشیدند شرم داشت و حرارتی 
در باطن او حادث شد. (چهارمقالة عروضی). 
- قواره کشیدن؛ شکله بر کشیدن از جامه: 
گلار همچو درزی استاد برکشید. 
قوارُ حریر زبیجاده گون حریر. ‏ منوچهری. 
- موزه کشیدن؛ موزه از پای بدر آوردن: 
| کنون‌که درآمدی و بنشتی خوش 
بگشاکمر و کله بنه موزه بکش. 

(از بدایع الازمان). 
امثال: 
پیش از آب موزه کشیدن. (از امثال و حکسم 
دهخدا. 
|| طعاميٍ را از دیگ برآوردن و در ظرفهایی 
که عادتا در آن طعام خورند نهادن یا ریختن. 
در ظرف یا در ظرفهای کوچکتر محتوای 
دیگ و مانند آن را با کفگیر و کمچه و مانند 
آن رس ختن: ره کضیدن» پلوکشیدن. 
چلوکشیدن. خورش کشیدن, شام کشیدن, 
ناهار کشیدن: چون چهار دانگ راه آمدم آش 
را از دیگ کشیدند. (انیس الطالین بخاری). 
من که نمی‌خورم اما برای هرکه کشیده‌اید کم 
است]. 
|اعصر. بیرون کردن شیر؛ چیزی از چیزی با 
فشار یا با تقطیر. 
-روغن کشیدن؛ روغن چیزی را با فشار از 
چیزی خارج کردن؛ 
دوغم ای دوست در آئین تو می‌خواهم ریخت 
تا کشم روغن از آن دوغ همی جنبانم. 

طیان. 


دوغم | کنون که در انين تو شد 


بزنم تا بکشم روغن از او. طیان. 
<شیره کشیدن؛ عصاره کشیدن. 

- عرق کشیدن؛ با تقطیر عرق چیزی را 
خارج کردن. 

- عطر کشیدن؛ عطر از برگ های‌گل با تقطیر 
خار ج کردن. 

گلاب کشیدن؛ گلاب از گل خارج کردن با 
تقطیر. 

||از سینه بیرون آوردن؛ برآوردن از سیه 
چنانکه آواز و فریاد و آه و ناله و جز آنهاء و 
اینک برخی از ترکیبات آن: آواز کشیدن, آه 
کشیدن, جار کشیدن, جیغ کشیدن. خروش 
برکشیدن, داد کشیدن, دورباش برکشیدن. 
زوزه کشیدن» سوت کشیدن, ضجه کشیدن. 
شهه کشیدن, فریاد کشیدن. ناله کشیدن, نعره 
کشیدن, نغمه داود برکشیدن, نفس کشیدن. 
نفیر کشیدن, هو کشیدن, هوار کشیدن. هورا 
کشیدن.یا علی کشیدن. 

||منبسط کردن. (از ناظم الاطباء). بر روی 
چیزی گستردن. پوشانیدن. بر روی چسیزی 
پهن کردن. فرش کردن* ۱ 


از تو خالی نگارخانة جم 
فرش دیبا کشیده بر بجکم. رودکی. 
بفرمود تا دیب خسروان 
کشیدندبر روی پور جوان. فردوسی. 
تا در این باغ و در این خان و در اين مان منند 
دارم اندر سرشان سبز کشیده سلبی. 
منوچهری. 

به دیناری از پشت راندم نشاط 
به دیگر شکم را کشیدم سماط. 

سعدي (بوستان). 
به خلق و فریبش گریبان کشید 
به خانه درآوردش و خوان کشید. 

سعدی (بوستان). 


یاران بخندیدند و ظرافتش بپسندیدند و سفره 
بکشیدند. ( گلستان). خوان نعمت بیدریغش 
همه جا کشیده. ( گلستان). ۲ 
- اند رکشیدن؛ پهن کردن. گستردن؛ . 
همه باغ کله است اندرکشیده 

بهر کله‌ای پرنیانی معصفر. 

- برکشیدن؛ برداشتن به یک سو زدن؛ 
رویی که روز روشن | گربرکشد نقاب 
پرتو دهد چنانکه شب تیره اختری. سعدی. 
- باط کشیدن؛ باط پهن کردن. بساط 
گستردن؛ 


فرخی. 


باطی کشیده در آن سر باغ 

ز گوهر برافروخته چون چراغ. نظامی: 
بساطی کشیدم بترتیب نو 

بر او کردم اندیشه را پیشرو. نظامی. 


- در تن کشیدن؛ برتن پوشانیدن. به تن 
كردن 
هر زمان در کوی تو خاقانی اسا عالمی 


آستین برجان فشانند و کفن در تن کشند. 


۸ خاقانی. 


|| پوشیدن. پنهان کردن: شربت مرگ بباید 
چشید و روی در نقاب خا ک‌پایدت کشید. 
(قصص الانییاء). 

- نقاب کشیدن؛ آویختن نقاب. پوشانیدن با 
نقاپ: 

نو عروس است اینکه از رویش 

خاطر او بر او کشیده نقاب. اصرخرو. 
|اممتد کردن. حالت کشیدگی به آن دادن 

- پا کشیدن؛ دراز کردن پا. 

= ||ترک مراوده کردن. 

- پای بیش از گلیم کشیدن؛ پای دراز کردن. 
تجاوز از حد خود کردن؛ 

بدان خود را میان انجمن جای 


مکش بیش از گلیم خویشتن پای. 


ناصر خسرو. 
مجو بالاتر از دوران خود جای 
مکش بیش از گلیم خویشتن پای. 
"۰ نظامی (خسروو شیرین). 
` زین سرزنش که کرد ترا دوست حافظا 
بیش از گلیم خویش مگر پا کشیده‌ای. 
حافظ. 
کمان کشیدن؛ ممتد ساختن زه کمان. آماد؛ 
تیراندازی ساختن کمان؛ 
کمان کشید و نزد بر هدف که نتوان [درخت ] 
مگر به سوزن فولاد» جام هنگفت. 
( گلستان چ یوسفی ص ۱۵۲). 
در ان دم که دشمن پیاپی رسد 
کمان کیانی نشاید کشید. سعدی. 
ما سپر انداختیم گر تو کمان می‌کشی 
گودل ما خوش مباش گرتو بدین دلخوشی. 
سعدی. 


-کمان کسی را کشیدن؛ تاب او را داشتن؛ 
با ابروان بکشتن ما عهد بسته‌ای 
مشکل توان کشیدن از این پس کمان تو. 
خافقانی. 
|ادراز کردن. (ناظم الاطباء). تطویل. طول 
دادن. 
- دراز کشیدن؛ اطاله. تطویل. طول دادن 
چنان دانم که خردمندان هرچند سخن دراز 
کشیده‌ام پندند. (تارد یخ بیهقی ج فیاض 
ص۲۸ ۱ 
سخن دراز کشیدیم و همچنان باقی است 
که ذ کر دوست نیارد بهیچگونه ملال. 
سعدی. 
ناخو شآواز | گردراز کشد 
نه خدا و نه خلق ازو خشنود. 
- ||طول کشیدن. زمان گرفتن: 
دست ذوق از طعام بازکشید 
خفت و رنجوریش دراز کشید. 
- ||کایه از خوابیدن روی بستر. بدن رابه 


سعدی. 


سعد ی 


کشیدن. ۱۸۳۹۱ 
درازا روی زمین قرار دادن. خفتن به درازا. 

< دست کشیدن؛ دست دراز کردن. کنایه از 
یازیدن* ۱ 

پای نتواند همی نیکو نهاد 

دست تواند سوی ساغر کشید. مسعودسعد. 
|اامتداد یافتن. ممتد شدن. ممتد بودن. 
رسیدن: او را سواد بسیار است تا بحدود 
جزیره بکشد و خود به روم پیوسته است. 
(حدود العالم). بخارا ناحیتی است تا بحدود 
بدخشان بکشد. (حدود العالم). حد وی از 
حدود ری تا دریا بکشد. (حدود العالم). 

وزان تخت پیروز و آن دستگاه 

ز دریا به دربا کشیده سپاه. فردوسی. 
جماعتی را از بتی‌بکربن وایل به بیابانها و 
جزایر و سرحدهاء کرمان کی به جائب عمان 
و دریای هند می‌کشد بنشاند. (فارستامة ابن 
بلخی). از این دریا خلیجی دیگر بیرون آید که 
بدریای هند کشد. (مجمل الشواریخ و 
التصص). طولش از مشرق تا مغرب مقدار 
هفصد يل بکشد. (مجمل الشواریخ و 
القصص). ||مالیدن چنانکه با میل گردی را به 
پلک از درون سو سودن. (یادداشت مولف). 
آلودن و آغشتن روی چیزی را به چیزی: 
پس آن دارپلپل را خشک کنند و بکوبند و 
اندربکشند روا باشد و سرمةٌ روشناء و شاف 
مبرارات كثشددن سود دارد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 

در دو دیده کشم که دیدۀ من 

گت خواهد زگریه نابینا. مسعودستد. 
گرخاک‌پای دوست خداوند شوق را 

در دیدگان کشند جلای بصر بود. ‏ سعدی, 
- انگشت نیل کشیدن؛ کنایه از صرفنظر 
کردن: 

یا مرو با یار ازرق پیرهن 

یا بکش بر خان و مان انگشت نیل. .سعدی, 
به چشم آندرکشیدن؛ سالیدن به دیده و 


الودن: 
تهمتن دل دیو پیش آورید 


وزان خون به چشم شه اندرکشید. فردوسی, 
- به چشم کشیدن؛ به چشم مالیدن: و خاک 
قدم او را سرمه آسابه چشم کشیدندی, 


(مجالس سعدی). 

- درکشیدن؛ مالیدن. آلودن: 

پدود سه درکشد خامه را 

نویسد سوی مادرش نامه را. نظامی. 
- رنگ کشیدن؛ رنگ مالیدن. رنگ به موی 
سر و سبیل و ریش مالیدن. رنگین کردن موی 
سر و سبیل و ریش. 

سرمه کشیدن؛ سرمه سودن و با میل 
دوانیدن به مژگان؛ او را روغن مالیدم و چشم 
ار را سرمه کشیدم. (تاریخ سیستان). 

= غالیه کشیدن؛ غالیه مالیدن؛ 


۲ کشیدن. 





ای غالیه کشیده ترا دست روزگار 
باز این چه ناله‌ست که تو پرده‌ای به کار. 
فرخی. 
کبکان دری غالیه در چشم کشیدند 
سروان سهی عبقری سبز خریدند. 
منوچهری. 
-کاهگل کشیدن؛ کاهگل مالیدن اندودن. 
- واجبی کشیدن؛ واجبی مالیدن برای ازالت 
مو. 
= نوره کشیدن؛ نوره مالیدن. 
< نل کشیدن؛ نیل مالیدن. با نیل رنگین 
کرت 
پیش از من و تو بر رخ جانها کشیده‌اند 
طنرای نیک‌بختی و نیل بداختری. سعدی. 
- وسمه کشیدن؛ وسمه مالیدن: 
چست بنشاند و غازه کشد و وسمه کشد 
و آبگیته برد آنجا که درشتی خار است. 
تجیبی (از لغت فرس). 
فلک به ابروی عد از هلال وسمه کشید 
هلال عید به ابروی یار باید دید. حافظ. 
|| آختن. آهیختن. آهختن. آهنچیدن. بسیرون 
اوردن شمشیر و مانند آن از نیام واماد زدن 
شدن» 
مرارفت باید همی پیش مام 
کشیدن مر این تیغ را از نیام. 
کهبر پای دارید یکر درفش 
کشیده همه تینهای بنفش. 
چو فرهاد و برزین و نام آوران 
کشیدند شمشیر و گرزگران. 
چو قیصر به نزدیک ایران رسید 
سپاهش همه تیغ کین بر کشید. فردوسی. 
تو اسرار الهی را کجا دانی که تا در تو 
بود ابلیس با آدم کشیده تیغ در هیجا: 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


تیغ خونین کشد می کافر 
زخم گوید که جاهد الکفار, 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۶۶). 
- تیغ برکشیدن؛ شمشیر کشیدن. تيغ بر 
آوردن؛ 
دست در خون عاشقان داری 
حاجت تیغ برکشیدن ست. 
به تهدید | گربرکشد تیغ حکم 
بماتد کرویان صم و بکم. سعدی (بوسثان). 
شد سپر از دست عقل تا ز کمین عتاب 
تیغ جفا برکشید ترک زره‌موی من. سعدی. 
گرتیغ برکشند عزیزان به خون من 
من همچنان تامل دیدار میکنم. 
جمعی | گربه خون من جمع شوند و متفق 
با همه تیغ برکشم و ز تو سپر بیفکنم. 


سعدی. 


سعدی. 


سفد ی. 


- تیغ کشیدن یا از میان کشیدن؛ شحشیر ۱ 


آختن. تیغ از نیام بیرون آوردن؛ 


به تیزی بزد دست و تیخ از میان 
کشید و بیامد چو شیر ژیان. 
دهقان بدر آید و فراوان نگردشان 
تیغی بکشد تیز و گلو بازیردشان. 
منوچهری. 


فردوسی. 


سواران تیغ برق‌افشان کشیده 

هزبران سر پر دندان کشیده. نظامی, 
- چاقو کشیدن؛ برهنه کردن چاقو برای زدن. 
< چوب کشیدن؛ سردست آوردن چوبدستی 


برای زدن. 

- خنجر کشیدن؛ از نیام برآوردن خنجر: 

دو لشکر روبرو خنجر کشیدند 

جناح و قلب راصف برکشیدند. نظلامی. 


- ساطور کشیدن؛ بالا بردن ساطور برای 
فرود آوردن و زدن. 
- شمشیر کشیدن؛ آختن شمشیر از نیام. 
برآوردن شمشیر از غلاف. تيغ کشیدن: 
شمشیر کشیده‌ست نظر بر سر مردم 
چون پای بدارم که ز دستم سپر افتاد. 
سعدی. 

-گرز کشیدن) برآوردن و بر بردن گرز بقصد 
فرود آوردن و زدن: 
مرا کرد بدرود هرک که دید 
کدبر اژدها گرز خواهم کشید. فردوسی, 
|(راست کردن چنانکه صف و رده و قطار را. 
(یادداشت مولف), بستن و مرتب کردن در 
یک امتداد؛ 
جائی که برکشند مصاف از پس مصاف 
و آهن سلب شوند یلان از پس یلان. فرخی. 
چون به درگه کشید صف سپهش 
کردمهمانرای بارگهش. نظامی. 
-رده کشیدن یا بر کشیدن؛ صف بستن: 
کشیدی پرستده هر سو رده 
همه جامه هاشان پزر آژده. 

فردوسی (شاهنامه ج۴ ص ۱۷۳۹). 
رده برکشیدند هردو سپاه 
غونای روئین برآمد به ماه. فردوسی. 
- صف کشیدن یا صف برکشبدن؛ صف بستن. 
رده بستن: در شهرستان بگشودند و آن 
مهتران و زسولان و پیادگان صف برکشیدند از 
در شهرستان تا یک فرسنگی که کلیسای 
بزرگ بود. (ترجمۂ طبری بلعمی). 


چو بیرون شد از شهر صف برکشید ‏ 


سوی او کجا لشکر اندرکشید. فردوسی. 
دو لشکر روبرو خنجر کشیدند 

جناح و قلب را صف پرکشیدند. نظامی. 
دگر روز آستان بوسان دویدند 

به درگاه ملک صف برکشیدند. نظامی. 
ز هر سو لشكري نو میررسیدند 

به گرد هر دو صف برمی‌کشیدند. . نظامی 
مهتران آمدند از پس و پیش 

صف کشیدند بر مرانب خویش. . نظامی. 


- قطار کشیدن؛ قطار بمتن. در قطار قرار 
گرفن: 
جهازش هزار اشتر از بهربار 
پس و پیش لشکر کشیده قطار. ‏ نظامی. 
- نخ کشیدن؛ صف بستن. صف زدن. صف 
کشیدن: 
همی لشکر آمد سه روز و سه شب 
جهان شد پرآشوب چنگ و چلپ 
کشیدندبر هفت فرسنگ نخ 
فزون گشت مردم ز مور و ملخ. 

فردوسی (شاهنامه ج ۳ ص ۱۱۵۷). 
بجوشید لشکر چو مور و ملخ 
کشیدنداز کوه تا کوه نخ. عنصری. 
|| شبیه بودن. هماتند بودن. (یادداشت مولف): 
به پدر کشیده است یعنی شبیه بپدرش است و 
یابه مادرش کشیده است یعنی به مادر شبیه 
است در اخلاق و ماتند آن. 
امتال: 
تره به تخمش می‌کشد حسنی به بایا. 
فرزند حلال‌زاده به خالو ميکشد. 
||متصل شدن. پیوستن. وصل شدن. منتهی 


شدن. رسیدن. انجامیدن. موب شدن: 


به سام نریمان کشیدش نزاد 

بسی داشتی رزم رستم به یاد. فردوسی. 
بدو گفت من خویش گرسیوزم 

به شاه آفریدون کشد پروزم. فردوسی. 


خواجه بونصر کهتر برادر بود اما کریم‌الطرفین 
بود و العرق نزاع. پدر چون بوالقاسم و از 
جانب والده با محمود حاجب کشیده که زعیم 
حجاب بوالحصن سیمجور بود. (تاریخ بیهقی 
چ فیاض ص ۳۵۸). همه علویان جهان را 
نبت بدین فرزندان کشد. اغلب نسب این 
مردم این شهرها بدیثان کشد. 
(مجمل‌التواریخ و القصص) مردمان اين 
زمینها را نژاد بدیشان کشد. نسب بیشترین 
اعراپ بدین فرزندان کشد. نسب او تابه 
منوچهر ملک عجم بکشد. (مجمل التواریخ و 
التصص). ||انجامیدن. مسنجر شدن. منتهی 
شدن. نتیجه دادن ۱ 
که تو برنوشتی ره ایزدی 
به کزی کشیدی و راه بدی. فردوسی. 
هرکه از این طبقه از مرگ بجهد بیشتر اندر تب 
خوارزمشاهی). والا واسطة آن به حیرت 
کشد.( کلیله و دمنه). 
به تشویر گفتم که از بی‌ستوری 
تو آن کریمی کافراط اصطناع کفت 
بر آن کشیده که کان همچو بحر اله کند. 
انوری. 


آنوری. 


درخت‌افکن بود کم‌زندگانی 


به درویشی کشد نخجیربانی. نظامی. 


کشيده. ۱۸۳۹۳ 





ثناسائیش بر کس نیست دشوار 

ولیکن هم به حیرت می‌کشد کار. نظامی. 

درآمد کار اندامش به سستی 

وگر باشی چنین بی صبر و غمخوار 

سرانجات به رسوائی کشد کار. نظامی. 

هرچه سر از خا کی و ابی کشد 

عاقبتش سر به خرابی کشد. نظامی. 

آن روز بر این نمط به آخر کشید. (جهانگشای 

چوینیا. 

به لطافت چو بر نیاید کار 

سربه بیحرمی کند ناچار. سعدی. 

ترسم از تنهانی احوالم به رسوائی کشد 

ترس تنهائیست ورنه بیم رسوائیم نیست. 
سعدی. 

روی بپوش ای قمر خانگی 

تا نکشد کار به دیوانگی. سعدی. 


همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر 
نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها, 
حافظ. 

-به شحنه و قاضی کشیدن؛ منجر به محا کمه 
و شکایت کردن شدن: 
میان شوهر وزن جنگ و فتنه خاست چنان 
که سر به شحنه و قاضی کشید و سعدی گفت. 

۱ سعدی. 
- یه محا کمه کشیدن؛ به محا کمه منجر شدن. 
به محا کمه اتجامیدن. 
- ||محا کمه‌کردن. 
<به مضاربه کشیدن؛ به کتک کاری 
انجامیدن: کار از مباحثه به سضاربه کشید. 
(سعدی). 
|آگرفتن, 
- اتقام کشیدن؛ انتقام گرفتن: این خواجه در 
کار آمد به تيغ انتقام خواهد کشید وقوم را فرو 
خورد. (تاریخ بیهقی). خواجه بروی دست 
یافت و انتقامی کشید و به مراد رسد و هرچند 
سلطان پادشاهانه دریافت ولی آب این مرد 
ريخته شد. (تاریخ بیهقی). خواست که از او 
اتقام کشد کشتی رفته بود. ( کلیات چ مصفا 


ص ۷۷ 

- کین کشیدن؛ کین گرفتن,اتقامگرفتن: 
ازوکین کشیدن بسی کار یت 

سنان مرا پیش دیوار نیست. فردوسی. 


قصد اطراف مملکت را دارند که کین پدران را 

از سلمانان بکشند. (تاریخ بیهقی). 

فرزند توایم ای فلک ای مادر بی‌مهر 

ای مادر ما چون که همی کین کشی از ما. 
ناصر خسرو. 

عغایتی مندیش از نقصانشان 

که‌کشد کین از برای جانشان. مولوی. 

-کینه کشیدن؛ انتقام گرفتن, کین گرفتن. کین 

کشیدن. 


|اقرار دادن. نهادن. نجای دادن: گودرز فرمود 
تا ورکس کشتگان زیر علم خویش کشد و 
اسیران را زیر علم بدارند تا کیضرو همگان 
راییند. (فارسنامة ابن بلخی ص ۲۶). 

مگر زان نوای بریشم‌نواز 

بریشم کشم روم را در طراز. نظامی. 
ملک را طرفی از ذمائم اغلاق او به قران 
معلوم شد... در شکنجه کشید و به انواع 


عقوبت بکشت. ( گلستان), 
سپر از تیغ تو در روی کشیدن نهی است 
من خصومت نکنم گر تو به پیکار آی. 
سعدی. 
مگو زین در بارگه سر بتاب 
و گر سر چو میخم کشد در طناپ. 
سعدی (بوستان). 


- آتش کشیدن؛ آتش نهادن. آتش زدن. 
- به ات کشیدن؛ اتش زدن. دراتش قرار 
دادن . 
- خوانچه کشیدن؛ خوانچه بر سر نهادن. 
خوانچه بر سر قرار دادن آ. 
- مل کشیدن؛ مل در چشم گذاردن کور 
کردن راء 
بشمشیر از تو توانم که روی دل بگردانم 
و گر میلم کشی در چشم میلم همچنان باشد. 
سعدی. 
¬ طبق کشیدن؛ طبق بر سر نهادن. طبق بر سر 
قرار دادن ", 
کشید‌نی. (ک /ک د] (ص لیاقت) آنچه 
قابل کشیدن است. 
- داروی کشیدنی؛ داروثی که با ميل به چشم 
می‌کشند؛ چون تفرق الاتصال تولد کرده باشد 
از استقرار فائده نباند وقوت داروهای 
کشیدنی دشخوار بدو رسد (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). رجوع به کشیدن شود. 
کشیده. (ک /ک د /د] (نمف) طویل. 
دراز. (ناظم الاطباء), متد. ماد. ممدود. مدید. 
(یادداشت مولف): 
درازتر ز غم مستمند سوخته‌جان 
کشیده‌تر ز شب دردمند خه‌جگر. فرخی. 
حق سبحانه و تعالی ایام عمر مولانا صاحب 
الجلیل کافی الکفاة کشیده گرداناد. (تاریخ 
قم). ||مایل بر درازی. نشبة دراز و باریک. 
(یادداشت مولف). 
-ابروی کشیده؛ اببروی دراز و طویل و 
کمانی. 
-بینی کشیده؛ ہنی پاریک و دراز. 
- چشم کشیده؛ بادامی‌شکل * 
لفظی فصیح و شیرین قدی بلند و چابک 
رویی لطیف و زیا چشمی خوش و کشيده. 
حافظ. 
روی کشیده؛ صورت مایل په درازی. 
-صورت کشیده؛ صورت مایل په درازی. 


|ابه شکل تار درآمده. به شکل رفته درآمده: 
او را مردم سیستان زرورنگ خواندندی زیرا 
که راست به زر کشیده مانتی. (تاریخ 
سیستان). 
شخصم ز فرقت تو چو زر کشیده شد 
مویم ز حسرت تو چو سیم کشیده گیر. 
معزی (از آنندرا اج). 

دامن‌کشان همی شد در شرب زرکشیده 
صد ماهرو ز رشکش جیب و قصب دریده. 

حافظ (دیوان چ قروینی و غنی ص ۴۲۲). 
اابه رشته درآورده؟ 
چهل تار دیبای زربفت‌گون 
کشیده زبرجد به زر اندرون. فردوسی. 
|اسلول. مشهر. آاهخه. آهیخه. آخته. 
برهنه. (یادداشت مولف). از نیام برآورده و آن 


صفتی است شمشیر و خنجر و امثال آنرا؛ 
هزاران پیاده به پیش اندرون 


کشیده همه خنجر آبگو ن اسدی. 
به دست گوهربارش در آب و آتش رزم 
کشیده‌گوهرداری به گوهر آتش و آب. 
معودسعد (دیوان ص ۴۴). 
غلامان شمشیر کشیده از راه آب درآمدند از 
پس تخت متوکل و آن مرد مسخره چون 
فروغ شمشیر دید پنداشت که مگر بر عادت او 
راعذاب ميدهند. (سجمل التواريخ و 
القصص). 
|| تحمل‌کرده. متحمل‌شده. (یادداشت مولف). 
- پارکشیده؛ متحمل بارشده. زجمت بار 
پذیرفته: 
بارکشیده جفا پرده‌دریده هوا 


راه ز پیش و دل ز بس واقعه‌ای است مشکلم. 


سعدی. 
<< ستم کشیده؛ مظلوم. ستم رسیده. ظلم دیده: 
که‌گر غمهای دیده بر تو خوانم 

ستمهای کشیده بر تو رانم. نظامی. 


¬ سخ ی‌کشیده؛ رنج‌دیده. سختی‌برده؛ 
هرکجا سختی کشیدة تلخی چشیده‌ای را بینی 
خود را یکسره در کارهای مخوف اندازد. 
( گلستان). مردم معزول و سختی‌کشیده را باز 
عمل فرماید. ( گلستان). 

- عزلت‌کشیده؛ دوری‌دیده. در انزوا به سر 
پرده. 

- ||کنایه از معزول‌شده. کنایه از بیکار شده* 
مردم سختی‌دیدهُ عزلت‌کشیده را خدمت 
فرماید. (سعدی). 

|اسجذوب. جلب‌شد. (ناظم الاطباء). 
اابرآورده. ساخه‌شد». (يادداشت مولف): 
گرداو باره‌ای کشیده. (حدود العالم). 


۱-موهم معتی حمل کردن نیز هست. 
۲ -موهم معتی حمل کردن نیز هت. 
۳-مرهم معنی حمل کردن نیز هت. 


۸۳4۴ کشیده‌ابرو. 


|| افراخته. افراشته. (یادداشت مؤلف): 
ز دیدار چون خاور آمد پد ید 
به هامون کشیده سراپرده دید. فردوسی. 
- برکشیده؛ پرافراخته؛ 

همی تا به بالای معشوق ماند 

به باغ آندرون برکشیده صنوبر. 

به پای پست کند برکشیده گردن شیر 
بدست رخنه کند لاد آهنین دیوار. عنصری. 
بستان و باغ ساخته و اندر آن بی 

ایوان و قصر سر به فلک برکشیده گیر. 


عدی. 


فرخی. 


- ||بالا برده. برتری داده, به مقام برتر 
نشانده: بندگان خداوند و چا کران برکشیدگان 
سلطان پدر نباید که بقصد ناچیز گردند. 
(تاریخ بهقی), 

||بررفته. بجانب بالا بر شده. 

- اندام کشیده؛ بالای آخته. قامت رسا. بالای 
کشیده.بالای آخته. 

-بالای کشیده؛ قامت رسا اندام کشیده. 
قامت کشیده؛ اندام کشیده. قد کشید. 
پالای رسا. 

- قد کشیده؛ قامت کشیده. بالای آختد. 
کشیده‌قامت؛ بلندبالا: 
کشیده‌قامتی چون نخل سیمین 
دو زنگی بر سر نخلش رطب‌چین. 


|| منظم‌شده. رده‌بته. صف‌یته؛ 


نظامی. 


ز سغد اندرون تا به جیحون سپاه 
کشیده رده پیش هیتال شاه. 
درکشیده بهم؛ سربهم آورده: 
صفی راست بر رأه و صفی بخم 
صفی چارسو درکشیده بهم. 


< کشیده صف؟! رده بسته» 


فردوسی. 


اسدی. 


نظاره به پیش درکشیده صف 

چون کافر روم بر در گنجه. منوچهری. 
ااسنجیده. وزن‌شده. (یادداشت مولف). 
سنگیده. (ناظم الاطباء). سخته: اندیشید که 
اگرکشیده بفروشم... روزگار دراز شود. 
(کلیله و دمنه). ||به ظرف خرد درآمده از 
ظرف دیگر. (بادداشت مولف). نقل‌شده 
چسنانکه پسلو از دیگ به قاب. || آشفته. 
پریشان‌خاطز. سرگشته. حرران. ||سرکش. 
بی‌حیا. (ناظم الاطباء). ||منجر شده. مجرور. 
(یادداشت مولف). ||ممتد. بی‌دندانه. آنچه از 
حروف که دراز توبند نه دندانه‌دار چون 
«س» و «ش». (یادداشت مولف). |ارسم‌شده. 
تحریر و ترسیم‌شده چنانکه خط دایره و 
حروف دایره‌دار؛ٌ 

نونیست کشیده عارض موژونش . 

و آن خال معنیر نقطی بر نوتش 

نی خود دهنش چرا نگویم نقطی است 
خط دایره‌ای کشیده پرامونش. سعدی. 


||مصوت. صدادار. پا مصوت بللد در این 


کتاب هرجا به الف کشیده گوئیم چون میم 
«مال» مراد است نه میم «ما کول» و «ماخوذ» 
وبه واو کشیده «موسی» مراد است نه 
«موعود» و به یای کشیده چون میم «میل» 
مراد است نه میم «میدان». (یادداشت مولف). 
||( سیلی. طپانچه که بر رخضار زنند. ضربت 
با کف دست بر رخسار کسی. لطمه. چک. 
تپانچه. طپانچه. کاج. (بادداشت سولف): 
کشیده‌ای بیخ گوشش نواخت. ||نوعی از 
تفش که بروی پارچه می‌دوزند. (ناظم 
الاطباء). 

کشیدهابرو. زک /ک د/دا] (ص مرکب) 
کی که ابروهایش گشاده یا دراز بود. 
ابروکشیده. (ناظم الاطباء). أرْج رجوع به 
ترکیبات ذیل کنیده شود. 

کشیده‌اندام. (ک / ک د / د 1) (ص 
مبرکب) بسللندبالا. بللدقامت. تسدیلند, 
درازقامت. قامت‌رسا. آخته‌بالا. قامت‌کشیده. 
کشیده‌قد. (یادداشت مولف). رجوع به 
ترکیبات ذیل کشیده شود. 

کشید دبالا. [ک / ک د /د] (ص مرکب) 
درازبالا. درازقد. طوی‌القامه, (ناظم الاطاء). 
درازفامت. (انندراج), بلندقد. (بادداشت 
آخته‌بالا. رساقامت. رجوع به ترکیبات ذیبل 
کشیده‌شود. 

کشیده تر. (ک /ک د / دت ](ص تفضیلی) 
درازتر. طویل‌تر: 
درازتر زغم متمند سوختهدل 
کشیده‌ترز شب دردمند خته‌جگر. فرخی. 
سرو سهیش کشیده‌تر شد 


کرو رر د هاي 
صف صفدران از یمین و یسار 
کشیده‌تر از کا کلو زلف يار. 

ظهوری (از آنندراج). 


کشیده‌خاطر. رک / کي د / د ط] (ص 
مرکب) آزرده‌دل, شکسته‌دل. (آنندراج). 
رنجیده. آزرده. (ناظم الاطباء). 

کشیده خوردن. (ک د / د خوز / خر د] 
(مص مرکب) سیلی خوردن. تپانچه خوردن. 
چک ضوردن. کاج خوردن. (یادداشت 
مولش. . . 

کشیده‌دوزی. (ک / ک د /د] (حامص 
مرکب) قسمی از زردوزی. (ناظم الاطباء), 

کشیده‌رونی. (ک /ک د /د] (حامص 
مرکب) حالت کشیده روی. آسالّت. (یادداشت 
مۇلف). 

کشیدهروی. زک / ک د /د] (ص مرکب) 
آنکه صورت وی دراز باشد. (از ناظم 
الاطباء). اسیل. مخروط الوجه. (یادداشت 
مولف). 

کشیده‌ریش. اک /ک د /د] (ص مرکب) 


Ê‏ مه 


درازریش. (نساظم الاطسباء) (از آنندراج). 
رجوع به کشیده و ترکیبات آن شود. 

کشیده زدن. اک /ک 5 / دز د] (مص 
مرکب) چک زدن. سیلی زدن. طپانچه زدن. 
تهانچه زدن. ذُح. (یادداشت مولف). 

کشیدهزهار. (ک / ک د / د ر] (ص 
مرکب) اسب درازگردن. (ناظم الاطباء). 

کشیده شدن. اک /ک د /دش د] (مص 
مرکب) انقباض. (یادداشت مولف). ||اقحیاد. 
انقیاد. (متهی الارب). ||امتداد. (تاج المصادر 
بیهقی). ممتد گشتن. (یادداشت مولف). تمدد. 
(مستتهی الارب). ||انسجرار. سنجر شدن. 
(يادداشت مولف) (تاج المصادر بهقی). 
||جذب شدن. (یادداشت مولف). ان‌جذاب. 
(تاج المصادر بیهقی). 

کشیده‌عقل. اک / ک د / د ع] (ص 
مرکب) ابله. احمق, گول. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ شعوری ج ۲ ورق 4۲۳۹. بی‌وقوف. 
(آنندراج). 

کشیده‌قامت. (ک / ک د / د م] (ص 
مرکب) بلندبالا. درازاندام. کشیده‌قد. بلندقد. 
بلندقامت. رشیق. کشیده‌اندام. (یادداعث 
مولف): 

کشیده‌قامت و گل‌روی و مشکبوی وی است 
خلیده‌بینی و چمچاخ و گنده‌فوز منم. 

سوزنی. 

کشیدهقد. اک / ک د / د قدد] (ص 
مسرکب) بلندبالاء درازان‌دام. بلداندام. 
باندقاست. کشده‌قامت. کشیده‌اندام. 
(یادداشت مولف). قامت‌رسا. اخته‌بالاء از 
این کشیده‌قدی, کشاده‌خدی, لاغرمیانی. 
(سندبادنامه ص ۲۳۷). 

کشیده کمر. (ک / ک د / دک ] (ص 
مرکب) کنایه از مستعد و آماده. (انندراج). 

کشیده گر. رک /ک د / دگ ](ص مرکب) 
زردوز. (ناظم الاطباء). 

کشیش. (ک ] (ع !) بانگ نخستین شتر 
کمتر از کتیت است. || آواز جوشش می. 
(مستتهی الارب) (نساظم الاطسباء) (اقرب 
الموارد). ||بانگ آتش‌زنه وقت بیرون جستن 
آتش از آن. (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). 
|[بانگ گاو. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). : 
- کیش الافعی؛ آواز پوست افعی نه آواز 
دهن آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). 

کشیش. [ک] (ع مص) بانگ کردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). بانگ 
نخستین کردن شتر که کمتر از کتیت است. 
||بانگ برآوردن آتش‌زنه وقت بیرون جستن 
آتش از آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد), || آواز برآوردن جوشش مي. 


± ± 


(منتهی الارب). ||بانگ برآوردن گاو. (از 
منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 
کشیش. (ک /ک ] (() پسیشوا و راهنمای 
ترسایان و عالم آنان. قسیس. (برهان) ۲ (ناظم 
الاطباء). قس. (یادداشت مولف)؛ 
از چه سعید اوفتاد و از چه شقی شد 
زاهد محرابی و کشیش کنشتی. ناصرخسرو. 
کشیشان را کشش بینی و کوشش 
بتعلیم چو من قسیس دانا, 
وین طرفه که موبدی گرفت‌ست 
با یک دو کشیش رنگ کشخان. 
ز خارا بود دیری سال کرده 
کشیشانی بدو در سالخورده. نظامی. 
قسیسی ست که کشیش می‌خوانند از 


خاقانی. 


خاقانی. 


حلقه گرد او چو زر گرد عربش 

همچنانکه بت‌پرستان بر کشیش. مولوی. 
کشیشان هرگز نیازرده ز آب 

بغلها چو مردار در آفتاب. سعدی. 


کسیسی. (ک / کي ] (حامص) عمل و شفل 
کشیش,پیشوائی ترسایان. (ناظم الاطباء). 
کشیکت. اک /ک | (تسرکی () باسبان. 
نگهیان. ||مرد پاسبان. (ناظم الاطباء). قراول. 
تگهبان پاسدار. ||نوبت‌دار. (یادداشت مولف). 
||نوبت پاسبانی. (آنندرا اج). |ارظفة مراقبت 
در کارهای e‏ محدود از شب 
یا روز قراولی. (بادداشت مولف). 

- سرکشیک؛ آنکه رئیس نگهبانان در وقت 
نگهبانی است. 

< کشیک‌آفاسی (اصطلاح دورء صفویه): 
پاسیان. نگهیان. 

-کشک اقاسی‌باشی؛ ریس کشیکچی‌ها. 
کشیکچی. اک /ک ] (ترکی. ص مرکب. | 
مسرکب) حارس. پاسبان. قراول. (ناظم 
الاطباء): بدانکه اهالی فارس را در قدیم 
الایام عادت این بوده که هرانچه از سردم در 
کوچه‌به سرقت برده شود از کشیکچیان گرفته 
شود و بدین واسطه ایشان بیدار و هموشیار 
بوده مردم را محافظت می‌نمود. (قاموس 
کتاب مقدس). 

کشیک‌چی‌باشی؛ رئیی قراولان. 

||پلیس. (یادداشت ملف). ||دشنامی است 
به‌معنی سردمدار. (یادداشت مولف). 
کشیکت خانه. (ک / ک ن /ن] (|مرکب) 
جائی است که بدانجا کصیکچیان صی‌مانند. 
(آنندراج). قراولخانه. پاسدارخانه. 

- غلامان کشیکخانه؛ غلامانی که کار نوبت 
دازی و کشک ان_جام می‌دادند و در 
کشک خانه جای داشتد. 

- سواران کشک خانه؛ سوارانی بودند که په 
دوران مظفرالدین شاه حفظ او را می‌نمودند. 
سواران گارد سلطنتی. 


کشیک دادن. (کَ /ک د] (مص مرکب) 
کشک کشیدن. نوبت پاسبانی دادن. پاسبانی 
محلی یا چیزی را برای مدتی به عهده گرفتن. 
نوبت‌داری کردن. پاسداری کردن. 

کشیک داشتن. اک /ک تَ] اسص 
مرکب) نوبت‌دار بودن. نوبت پاسبانی داشتن. 
کشک و پاسبانی امری را به عهده داشتن 
برای مدت ی 
مرکب) غج. شمر. 7 المصادر بهقی). ناز 
کردن در رفتار. 

کشیک کشیدن. (ک / ک ک /ي ذ] 
(مص مرکب) نوبت‌داری کردن. ا 
کردن. قراولی دادن. کشیک دادن. (یادداشت 
مولف. ||مسنتظر بودن. مترصد بودن. 
(بادداشت مژلف). کمین ساختن. گوشن 
داشتن. 

کش يکنان. زک ک] (نف مرکب. ق مرکب) 
خرامان. چمان. خرامان در رفتار؛ 


طاوس مان باغ دمان و کشی‌کنان 

چنگش چو برگ سوسن و بالش چو برگ نی. 
منوچهری. 

رجوع به کش و کشی شود. 


کشیک‌نویس. (ک /ک ن ] (نف مرکب) 
آنکه نوبت قراولی معین می‌کند. مأمور ایس 
اسر قراولی و پاسبانی محلی. (بادداشت 
مولف). 

کشیهنی. (ک /ک م] (ص نسسبی) با 
پیمایش. بوزن. مقابل عددی چنانکه نان را 
آنگاه که در ترازو کشند کشیمنی گویند و 
آنگاه که یک یک بی‌کشیدن فروشند عددی 
نامند. (یادداشت مولف). مقاپل چکی. مقایل 
عددی. رجوع به کشلی شود. 

کسین. (ک ] (اخ) دهی است از دهستان بم 
پشت بخش مرکزی شهرستان سراوان, واقع 
در ۵۵هزارگزی جنوپ خاوری سراوان در 
۸هزارگزی جنوب راه فرعی کوهک به 
سراوان. آب آن از قات و راه آن مالرو فرعی 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج۸ا. 

کشیه. [کّ ] (!) پیه سوسمار. (بحر الجواهر). 

کشسیبی. [] (اخ) تیره‌ای از ایل آبادی کوه 
گیلویه است از ايلات فارس. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۸). 

کص. اک‌ص‌ص ] (ع [) آراز نرم و باریک. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء). |[((مص) 
کصیص. رجوع به کصیص شود. 

کصیم. اک ] (ع مص) چیزی یا کسیرابه 
سختی و ستم راندن. (متهى الارب) (اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 

کصنیشون. (ک ] (ع [) بادنجان بری. (ناظم 
الاطاء). 

کصوم. رک ) (ع مص) بث 


بشت دادن. (متهی 


کظاظ. ۱۸۳۹۵ 


الارب) (انرب المسوارد). |[بسرگشتن و 
برگردیدن به همان جایی که آمده بوداز آنجا. 
|| به انجام نرسانیدن مراد و مقصود خود را. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 

کصی. اکَریْ](ع مص) فرومایه و 
خیس گردیدن پس از بزرگی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کصیر. [ک ] (ع ص) کوتاه. قصیر. لفة فى 
القصير لبعض العرب. (ناظم الاطباء) (از ر 8 
الموارد) (منتهى الارب). 

کصیص. اکا (ع) آواز نرم و بازیک. 
.تمس ہے |ابانگ سل (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. 

کصیص. (کَ] (ع مص) کص. فراهم آمدن و 
مسجتمع گردیدن چیز ی . ||آواز باریک 
بسرآوردن. ||مضطرب شدن و لرزیدن و 
پیچیدن بر خود از جهد و رنج. ||ورترنجیدن. 
|اجنبیدن. ||ترسیدن. ||بانگ کردن ملخ. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). |[انبوهی 
نمودن مردم بر آب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاه) (از اقرب الموارد). گویند کص الماء 
بائاس. 

کصيصة. (ک صبی ص ](ع لا گروه و 
جماعت.. |اریسمان دام آهو. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

كضكضهة. (ک ک ض ] (ع امص) شتابروی, 
(متتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کضل. [ک] (ع مص) دور انداختن و دفع 
کردن. (منتھی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 

کطیسفون. (ک ] ((خ) نام دیگر طیفو 
است. (ناظم الاطباء). رجوع به طیسفون شود. 

کظ. (ک‌ظظ ] (ع ص) مرد رنسج‌دیده و 
سختی‌کشیده از کار و درمانده در آن. (متهی 
الارب) (ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

- رجل کظلظ؛ مرد سخت دشوارخوی, 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کظ. (ک‌ظظ ] (ع ب زحمت دادن پری 
طعام شکم کس را بطوری که از جهت پری 
طاقت نفس کشیدن و دم زدن برای او نماند. 
(مسنتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). 

کظالم. (ک ء] (ع ل) ج کظامة. ااج كظيمه. 
(منتهی الارب): 

کظاظ. [ک ] (ع مص) رنجانیدن کی را 


۱-عربی قیس, سریانی 065155۳8 (پیره 
کاهن). آراسی 0250151۵ (شیخ» کاهن). 
(حاشیة برهان مصحح دکتر معین). 


۶ کظاظ.: 


کاری و گرانبار ساختن و اندوهگین نمودن او 
را. کظاظة. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(از منتهی الارب). 

کظاظ. زک ] (ع اسص) سختی. ماندگی. 
|[درازی ملازمت. ||دشمنى. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (تاظم الاطباء). گویند بینهم 
کظاظ؛بین ایشان عداوت است. 

کظاظ. [ک ] (ع مص) مصدر دیگر مکاظة. 
رجوع به مکاظة در اين لغت‌نامه شود. 

کظاظة. اي ظ ] (ع مص) کظاظ. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
رجوع به کظاظ شود. 

کظام. [کي ] (ع [) سربند هرچیزی و هرآنچه 
چیزی را سدود کد و شکافی را پر نماید. 
||استواری و پایداری و قرار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). منه اخذ 
بکظام الامر؛ ای بالشقة. 

کضامه. [کی م ] (ع ا) دهانة رودبار. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|امخرج بول زنان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||چاهی پهلوی چاه دیگر که در 
مان آنها در زیر زمین آبراهه‌ای باخد که بدان 
آب آن چاه به چاه دیگر رود. || حلقه‌ای بر سر 
بازوی ترازو که بندهای کفه را بدان بندند. 
||دوالی که بر گوشة بالایین کمان بندند. 
||یکی از دو انتهای کمان. ||ممار ترازو. 
|اریسمانی که بدان بینی شتر را بندند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|اپی که بر پر تیر پیچند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ||اجای پر از تیر. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ج. كظائم (در 
همه معانی). 

کظر. [ک ] (ع مص) رخته ساختن برای 
کمان.(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). منه کظر القوس کظرا. ||رخنه كردن 
جای زدن از آتش‌زنه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). منه کظر الزندة. 

کظر. اک ] (ع () پی که دربن سوفار تیر 
پسیچند. (ستهی الارب) (نساظم الاطیاء) 
(آنندراج). 

کظر. [ک ] (ع () کرانة فرج و گوشه آن. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||پیه گرده. 
||جای گرده از درون حیوان چون گرده را 
برآرند. ||رخته‌ای از کمان که در آن حلقه زه 
قرار می‌گیرد. ||رخنه‌ای از تیر که در آن زه 
قرار می‌گیرد. ||چوبک گوشۂ کمان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
امان چنبر گردن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ج.! کظار (در هم معانی), 

کظر. رک ظ ] (ع !) ج کظرة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع به کظرة 
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بسود. 


کظرة. رک ر ] (ع !)| جای گرده از درون 

/ حیوان چون گرده را برآرند. (متهی الارب) 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). ج» كُظر. 
||جای رخنه از کمان که در آن حلقة زه واقع 
میشود. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ج. کظر. 

کظکظه. رک ک ظ ] (ع مص) دراز شدن 
مشک وقت پر شدن و پر گردیدن آن. (متهی 
الارب) (آنندراج) (اقرب السوارد) (ناظم 
الاطباء). |ازحمت امتلاء معده از طعام. 
(سنتهی الارب) (بحر الجواهس). ||تخمه. 
(منتهی الارب). 

کظم. [ک ] (ع سص) فروخوردن خشم. 
(متتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (تاج 
الم‌صادر بسهقی) (المسصادر زوزنی). 
اانگ‌اهداری کردن خشم خود و روی 


برنگرداییدن و خشم نکردن. کظوم. 

کظم غیظ؛ فروخوردن شنم (یادداشت ۰ 
مولف)* 

کظم غیظ این است آن راقی مکن 

تا بیابی در جزا شیرین سخن. مولوی. 
= کظم غیظ کردن؛ فروخوردن و فرونشاندن 
خشم. (یادداشت مولف). 

کظم کردن؛ فرونشاندن خشم. (یادداشت 
مولف). 


||قفل کردن در. ||برآوردن و بند كردن جوی. 
|ابند كردن روزن را. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||پرکردن مشک 
و بستن در آن. (منتهى الارپ) (ناظم الاطباء). 
منه کظم القریة. ||باز ایستادن شتر از نشخوار 
و نشخوار نکردن. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ||سا کت شدن و 
خاموش گردیدن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از لسان العرب). و در این معنی 

کظم. اک / ک ظ] (ع ‏ گلو. حلق. جای 
برآمدن نفس. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب السوارد). ج. اکظام.منه اخذوا 
بکظمهم؛ یعنی گرفته شده راه نفس ایشان. 

کظم. رک ظ ] (ع ص () ج کاظم. (منتهی 
الارب), رجوع به کاظم شود. - 

کظو. (ک‌ظز] (ع مص) سخت گردیدن 
گوشت‌کسی و افزون شدن و آ گنده‌گردیدن 
آن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مله کظا 
لحمه كظواً'. 

کظوب. [ک ] (ع مص) پر فربه گردیدن. 
(مستهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کظوم. (ک ] (ع ص) ستوری که نشخوار 
نکند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 

کظوم. رک ] (ع ص. 0 ج کاظم. |[(سص) 


کعابیر. 


مصدر دیگر است برای کظم. (مسنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

کظة. رظ ظ] (ع (مص) سیری. ||پری 
شکم از طعام. (منتهی الارب) (اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء). 

کظیظ. (ک ](ع ص) رنجیده و اندوه کشیده 
از کاری. (منتهی الارب) (اقرب السوارد). 
||پرشکم از طعام: ینهی القاضی عن القضا اذا 
کان جائعاً او کظیظاً. (اقرب الموارد). سیر. 

کظيظة. زک ظی ظ ] (ع ص) مزنث کظیظ. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به 
کفلیظ شود. 

کظیم. اکَ](ع ص) فسروخورندة خشم. 
کاظم. ]|مرد اندوهگین. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آن‌ندراج) (از اقرب الصوارد): 
وایضت عیناء من الحزن فهو کظیم. (قرآن 
۲ || () کلیددان. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

کظیمة. (ک م](ع !) چاهی که در پهلوی آن 
چاهی دیگر باشد و در میانة آنها در زیر زمین 
آبراهه‌ای بود که بدان آب آن چاه به چاه دیگر 
بود. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). ||توشه‌دان. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ج. کظائم. ||راويه. 
(منتهی الارب). ج. کظائم. 

کع. [ک عع ] (ع ص) بددل. سست. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). کاع. (اقرب الموارد). 
1 کم‌الوجه؛ سبک‌رخار. 

کعاب. (ک ](ع ص) دختر پتان برآورده و 
نارپستان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد). 


کعالب. (ک) (ع () ج کعب. (متهى الارب) 


(ناظم الاطباء). رجوع به کعب در این لفت‌نامه 
شود. 

کعابر. (ک ب ](علاج کُفبرّة. (متهی الارب) 
(ناظم الاطباء), رجوع به کعبرة شود. 

کعابة. اک ب ] (ع سص) کعوب. کعوبة, 
به‌معنی برآمدن پستان و نارپستان گردیدن. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کعایة. (کغ عا ب ] (ع!) نام عامیانه‌ای است 
که بقدادیان بر دو لگه چوب نهاده‌اند که 
کودکان بر آن سوار شوند و به مازندرانی 
خللگ گوید. (یادداشت مولف). 

کعابیر. (کَ](ع!)ج کعبورة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), رجوع به كعورة شود. 
||غلافها مانند غلاف جوزق و لوبیا و جز آن. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 


۱ -در صحاح حظا لحمه و کظا و لظاکله نیز 
بدین معنی است. 


کعادل. 


کعادل. اک د] (ع !)ج كعدل. (مسنتهی 
الارپ). رجوع به کعدل شود. 
کعاس. (ک ] (ع !) ج کمس. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد)؛ 
رجوع به کعس شود. 
کعاسم. (ک س] (ع لا ج کعتم. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به کعسم شود. 
کعاسيم. [ک] (ع اج کسوم. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
رجوع به کسوم شود. 
کعام. اک | (ع 4 ج کعم. (از منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
کم شود. 

کعام. [ي ] (ع ) پتفوزبند اشتر. (منتهی 
الارب) (از اقرب المواره) (از آنندراج). 
دهان‌بند شتر. بچ» کمم. 
کعان. [ک ](ع!) مضاف الیه ذوکعان است که 
یکی از پادشاهان معروف یمن مي‌باشد. (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
کعانپ. اک ۵](ع !)اج کمب. (منهی 
الارب) (اتندراج) (از اقرب الموارد). رجوع 
به کشب شود. 

- کمانب‌الراس؛ آ گندگی و گرهی در سر. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||ج کُعانب. (سنتهی الارب). 
رجوع به کعانب شود. 
کعانپ. (ک ن](ع ص) کوتاه. (سنتهی 
الارب) ||() شير بیشه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ج کعانب. 
کعافة. (ک نّ] (إخ) نام زنی است. (از منتھی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
کعب. [ک ] (ع () بند استخوان. (از تھی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). ج.۱ کمب, کعوب, کعاب. ||گره نیزه 
و نی و کلک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). عقده. (از این بيطار ج 
کموب,! کمب, کعاپ: الا انه اعرض مه اصغر 
کعوباً. (ابن بیطار). ||شتالنگ. چنگاله کوب. 
پژول. (زمخشری). بجول. پجول. بژول. 
اشتاللگ. غاب. قاب. قاپ؛ 

مرد از پی راه کعبه تازد 

آن طفل بود که کعب بازد. خاقانی- 
به فرفره به مشاق و به کعب و سرمامک 

به خرد چاهک و چوگان و گوی در طبطاب. 

خاقانی. 

- کعب ادرم؛ پژول ناپدید از گوشت. (مهذب 
الاسماء) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 

¬ کعب اصمم؛ پُژول خرد. بجول خرد. 
(مهذب الاسماء). 
امچ پای آدمی. بعضی‌ها مفصل بین ساق و 
قدم دانند و بعضی دیگر مغصل زیر عظم. 





(ناظم الاطباء). استخوان بلند پشت پای که 
کموب.| کمب,کماپ. استخوان متصل په ساق 
است و په فارسی قاب نامند و پهترین او کعب 
گاواست و خوک است و خواص کمب خوک 
تقویت باه و با عسل جهت تقویت جگر تفریح 
دل ناقع و قدر شربتش تا سه فاشق. (تحفهً 
تا به کعب پوشند. (حدود لعالم): 
باق عزم تو و کعب حزم تو ترسد_ 
ا گربگیرد تا قلب و محور آتش و آب. 
مسعو دسعل, 
اتشین اب از خوی خونین برانم تا به کعب 
کاسیاسنگی است بر پای زمین پیمای من. 
خاقانی. 
به بوتراب که شاه بهشت و کوثر اوست 
فدای کعب و ترابش کواعب و اتراب. 
خاقانی. 
موج خون منت به کعب رسد 
دامن حله پيشتر برکش. 
آه از این گریه که گه بندد و که بگشاید 
گه‌به کعب آید و گاهی به کمر می‌نرسد. 
خاقانی. 
سلطان بفرمود تا شمشیر هریک تخت بندی 


خاقانی. 


سازند و بر کمب او نهادند. اترجمة تاريخ 
یمینی). خوارزمشاه را به دست آوردند و 
قیدی که بر پای ابوعلی بود بر کعب او نهادند 
و در یک لحظه حالت هر دو شخص مدل شد 
امیر اسیر گشت و اسیر امير شد. (ترجمة 
تاریخ یمینی). 
که بی‌گر دش کسب و زانو و پای 
نشاید قدم بر گرفتن ز جای. 

سعدی (بوستان). 
احمق را ستایش خوش آید چون لاشه که در 
کعبش دمی فربه نماید. ( گلستان سمدی). 
خاک‌بیی ز کعب تا زانو 
خانه‌ای راکه دو است کدبانو. 

(نقل از مولف). 

|| طاس بازی نرد: ج, کمب, کعاپ. رجوع به 
کعبتان و کعبین شود. ||یک لخت از روغن و 
پاره‌ای از آن. ||مقداری از شیر. ||سزرگی. 
|[بزرگی آیانی. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). منه اعلی الله کعبه؛ ای جده 
و شرفه. اهر جسمی که دارای شش 
باشد در تداول اهل مساحة. (ناظم الاطباء). 
||(اصطلاح ریاضی) تام مرتبة سوم است از 
ضرب چه مرتبة اول را شیء می‌گویند و مرتبه 
دوم رامال و مرتبة سوم را کمب گویند مثلا 
عدد به را که شیء فرض کردیم چون در سه 
ضرب کنیم مال میشود که نه باشد و چون مال 
که نه است در سه ضرب کنیم بیست و هفت 


کب. ۱۸۳۹۷ 


مشود که کمب است و این در تداول اهل جپر 
و مقابله است. (تاظم الاطباء), اادر اصطلاح 
اهل حساب حاصل ضرب جذر در مجذور. 
(ناظم الاطباء). ||آن جزء از انسان و دیگر 
حیوانات که در وقت نشتن ملاصق زمین 
ميشود. نام الاطباء). آن طرف از ظرفی 
که‌به روی زمین قرار می‌گیرد در صورتی که 
هموار و برایر باشد. (ناظم الاطباء). آن قسست 
در باطیه و کاسه و امثال آن که اگربر زمین 
گذارند در روی زمین قرار گیرد. (بادداشت 
مولف). 

- کمب کوه؛ پای کوه. آن قسمت از کوه که 
ملاصق دشت اطراف خود باشدء 

عزمش همی شکنجه کند کمب کوه را 

تا گنج زرفشان دهد اندرخور سخاش. 

. خالائی. 

کعمب. کت الا اب زهمرین ابی سلمی مزنی 
از شاعران بلندمرتبة عرب و از قصیده‌سرایان 
روف تفرم اسن از در اجان 
شاعرپرور پا به جهان گذارد. در خردی شعر 
شنید و بصباوت شعر نقل کرد و چون به 
بزرگی رسید شعر گفت. در تربیت ذوق شعری 
کمب پدرش زهیربن ابی سلمی اثری بزرگ 
داشت و انقدر در این کار کوشا بود که چون 
کعب پیش از آنکه در فن شعرگويي صاحب 
قوت شود شعر گفت مورد ضرب و شتم او 
قرار گرفت. مدتی از عمر کعب در عصر 
جاهلیت گذشت و چون کار پیغمبر اسلام بالا 
گرفت و در محافل عرب سخن از پیغمبر و 
عظمت او میرفت او برادر خود بجر را به 
خدمت نبی فرستاد و مستفسر امر شد. بجیر 
چون به خدمت پیغمبر رسید اسلام آورد و 
دیگر نزد کعب برنگشت. این.واقعه در طبع 
کمب‌اثر بد گذاشت و او را برانگیشت که 
قصیده‌ای در ملامت برادر و هجو بی و اسلام 
بسراید و منتشر کند. چون این قصیده سنتشر 
شد و به گوش پیغمبر اسلام رسید برآشفت و 
خون کعب را هدر کرد. مهدور دم شدن کعب 
موجب شد که بجیر بعرسد و برادر را نیز 
بترماند و برانگیزاند که معذرت خواهی آغاز 
کندو اسلام آرد. کمب بر اثر این رأی برادر 
قصدة معروف خود را بامطلع؛ 
بات سماد فقلبی الیوم مبتول 

سرود و در مسجد مدیله عرضه کرد. آن 
حضرت چون قصدۂ کعب را شد بر او 
رحمت آورد و از او راضی شد و از خونش 
درگذشت و ردائی به وی هدیه کرد. پس از 
درگذشتن کعب معاویه آن ردا را خرید و در 
خاندان او بود تا خلافت به عباسیان رید و 
آن جامه به تصاحب ایشان درآسد و چون 
المستعصم بالله آخرین خلفهٌ عباسی کشته 


۸ کمب. 


شد (۶۵۶ه.ق)اکی ندانست که آن ردا چه 
شد. گروهی گفتند آن ردا را دختر مستعصم که 
زن شرف الدین هارون صاحبدیوان جوینی 
بود تسلیم شوی خود کرد و برخی گفتند به 
مادر خود که همر عطا ملک برادر 
صاحديوان بود داد. (تجارب السلف ج 
مرحوم اقبال صص ۲۵۴ - ۳۵۶ نقل از 
حواشی دیوان منوچهری چ۲ دبیرسیاقی 
ص ۲۶۷). رجوع به تعلیقات دیوان منوچهری 
ص ۲۶۶ و ۳۴۰ شود, قصیدء کعب یکی از 
قصاند معروف عرب است و آنجا که به اعتذار 
و مدح رسول میرسد با این یت آغاز میشود: 
بشت ان رسول اله اوعدنی 
والمفو عند رسول الله مأمول. 
و در این قصیدۀ مدحیه صفات بیشماری از 
قدرت اسلام آن روز در جزيرة المرب ذ کر 
شده است. وفات کعب بال ۲۶ ه.ق.است: 
ور عطا دادن به شمر شاعران بودی فسوس 
احمد مرسل ندادی کمب را هدیه ردی, 
منوچهری, 
این کعبتین بی‌نقش آورد سر به کیم 
تا بر دو کعبه گشتم چون کعب مدح‌گستر. 
خاقانی (دیوان ج سجادی ص ۱۸۸). 
کعمي. [ک ](إخ) این اسد از کلانتران و احبار 
بنی قریظه بود و او تبع اصغر را از محاصرة 
قلاع یشرب و تخریب کعبه منع کرد و اتفاقاً 
سخن او سودمند افتاد. (از حبیب السیر ج 
طهران ج۱ ص 4۲). 
کعب. (کَ] ((خ) ابن اشرف بهودی از 
معاندین جضرت نبوی اد از خییت آلسهر 
چ طهران ج ۱ ص 4۱۱۹ 
کعب. [ک ] (اخ) این سور تابعی پود و بزمان 
خلافت عمر قضاء بصره میراند. (یادداشت 
مولف). وی در جنگ بصره که بال ۳۶ھ .ق. 
از هجرت رخ داد جزو هواخواهان عائشه بود 
و در همان نبرد کشته شد. 
کعب. [ک ] ([خ) ابن شیب عصری مکنی به 
اپوسلیمان از تابعان بود. (یادداشت مولف). 
کعب. [ک ] (اخ) ابن عاصم اشعری مکنی به 
آبومالک صحابی بود بعضی نام او را عبید و 
پرخی عمرو گفته‌اند. (یادداشت مولف). 
کعب. [ک] (اغ) ابن عبدالله مکنی به 
ابوعبداله از تابعان بود. (یادداشت مولف). 
کعب. (ک ) ((خ) أبن عجرة الانصاری مکنی 
به ابومحمد. (یادداشت مولف). رجوع به 
ابو محمد کمب در این لغت‌نامه و اعلام زرکلی 
ج٣‏ ص۸۱۲ شود. 
کعب. [ک] ((خ) ابن عدی ل دی‌ی ] از 
مردم حیره - شهری بنزدیک کوفه -بود. 
(یادداشت مولف از تاج العروس در ماد ح ی 
ی). رجوع به اعلام زرکلی ج ۳ ص ۸۱۲ شود. 
کعمب. [ک ] (() امن عمروبن عبادبن عمرو 


از پدویان بود. رجوع به ابی السیر السلمي 
الاتصاری و اعلام زرکلی ج۲ ص ۸۱۳ شود. 

کعب. اک ] (إخ) ابن لؤی‌بن غالب از اجداد 
حضرت رسول است و بنی عدی و بنی مدحج 
به وی منسوبند. (از حبیب السیر چ طهران ج١‏ 
ص ٩٩۹‏ و .)۱۵٩‏ 

کعب. [ک ] ((خ) ابن ماتع معروف به کعب 
الاحبار. رجوع به كب الاحبار قود 

کعب. اک ] ([) ابن مالک انصاری مکنی به 
ابوعبدائّه و بقولی عبدالرحمن صحابی بود. 
رجوع به تاریخ الخلفاء ص ۳۶ و ۹۸ و ۱۱۰ و 
۷ و عون الاخبار و اعلام زرکلی ج۳ 
ص ۸۱۳ شود. _ 

کعپ. اک ] ((خ) ابن مامة رجوع به کمب 
مامه شود. 

کعمب. [ک ] ((خ) ابوالحارث مولی عثمان‌بن 
عفان تابمی بود. (یادداشت مولف.  .‏ 

کعیات. [ک ] (ع !) خانة مربع شکل را گویند. 
(ممجم الب‌لدان). || خانة صرتفم. (سعجم 
البلدان). 

کعیات. [ک ع ] (اخ) خانه‌ای بود مر ربیعه را 
که طواف آن می‌کردند. (منتهی الارب) (معجم 
البلدان) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کعبان. [ک ) (() نام پسر ربیعه است. 

کعب]لاحبار. (ک بل آ]((خ) کسب‌بن ماتع 
الحبر مکی به ابواسحاق تابعی است و از 
یهودیان حمر بود که بزمان عمر اسلام آورد. 
او را کعب الحبر (ح /ح ] نیز می‌گویند. (تاظم 
الاطباء). ماحب قفون در کلمةٌ حبر گوید: 
كمب‌الحبر [ح /ح] صحیح است و احبار 
نباید گفت. صاحب تاج العروس در شرح آن 
آرد: از ابن درستویه نقل است که گفت کعب 
الحبر به کسر حاء صحیح است و چون آن را 
معنی وصفی دهند کمب را با تنوین آورند و 
| گرحبر به‌معنی مداد آید بی‌تنوین ذ کر شود و 
کعب به حبر اضافه شود. در کتاب شرح نظم 
الفصیح آمده: کمب‌الاحبار خالی از اشکال 
است چه اضافه با کوچکترین سبب جائز 
است و در اینجا سبب و رابطهة قوی وجود 
دارد اعم از آنکه جبر به‌معنی مداد گرفته شود 
یا دانشمند. او را از آنرو كمب‌الاحبار 
می‌گویند که صاحب کتب احبار بود. زرقانی 
در شرح مواهب می‌گوید: آنچه فیروزآبادی 
در منع کمب‌الاحبار گفته مسموع نیست و 
اشکالی در استعمال کمب‌الاحبار نمی‌باشد. 
شرح حال کعب‌الاحبار در تهذیب نووی و 
مثلث ابن الد آمده است: مرحوم دهخدا در 
یادداشتی نوید: نام صحابی است که به ارل 
دین بهود داشت و اخبار بیاری از او روایت 
شده است که بیشتر اسرائیلیات است. این 
شخص را بغلط کمب‌الاخبار ذ کر سی‌کنند. 


فارسیزبانان آن را بدون الف و لام آرند یعنی 
کعپ‌احبار» 
مجلس هر دو رکن را خوانند 
کعب احبار وكعة اخیار, خاقانی- 
رجوع به اعلام زرکلی ج ۳ ص ۸۱۳ شود. 
کعبالاخبار. اک بل آ] ((خ) ضبط 
ناصواب کعب‌الاحبار. رجوع به کمب‌الاحبار 
شود. 
کعب البقر. (ک بل ب ق ] (ع [مرکب) کعب 
گاو باشد. چون آن را بسوزانند و با سکنجبین 
پیاشامند سپرز بگدازد و محرک شهوت باشد 
و بر برص طلا کنند نافع بود و اگربا عسل 
بسرشند مفرح دل بود و بدن فربه کند و جگر 
را قوه دهد و شربتی از وی سه مثقال بود و 
چون در چشم کشند روشنائی دهد. 
(یادداشت مولف). 
کعب الحیر. (ک بلح / ح1 (اخ) نام دیگر 
کعب‌الاحسبار است. بعضی می‌گویند 
کسعب‌الاحبار صحیح ليت و صحیح 
کعب‌الحبر است. رجوع به کعب‌الاحبار شود. 
کعبالخنزیر. اک بل خ](ع [مرکب) 
کمب خوک باشد. چون بسوزانند و سحق کنند 
و در چشم کشند سپیدی چشم را زائل کند و 
چون سنون سازند سنون قوی باشد و چون با 
سکنجیین بیاشامند سپرز بگدازاند و تشنگی 
پنشاند و نفخ که در شکم بود سود دهد. 
(یادداشت مولف). 
کعبالعمل. اک بل ع م] (اخ) محاسب 
بغدادی از اهل بین‌النهرین بود که بقول ابن 
قنطی در علم حساب وفنون آن تخصص 
داشت و شهرتی تمام پیدا کرد و کعب‌العمل 
لقب یسافت و بسه بغداد بال ۵٩۳‏ ه.ق 
درگذشت. (از گاهنامه سید جلال‌الدین 
طهراتی). 
کعب الغزال. اک بل ع] (ع |مرکب) کمب 
غزال. نوعی حلوا. رجوع به کعب غزال شود. 
کعمب‌باز. رک ] (نف مرکب) کعب‌بازنده. 
غاب‌باز. قاب‌باز. آنکه با کعب بازی کند: 
مرد بود کعبه جو طفل بود کعب‌باز 
چون تو شدی مرد دین روی ز کعبه متاب. 
خاقانی. 
کعب پیاله. [کَ ب ل /ل ](ترکیب اضافی. 
إمرکب) آنچه حلقه مانند زیر پاله یا فنجان " 
سازند تا به زمین درست تواند نشست. 
(آنندراج): 
کمب پاله از کف او نشثه‌ریز شد 
این:جام راز هر دو طرف می‌توان کشید. 
سید اشرف (از انندراج). 
کعیتان. [ک ب ] (ع!) بصیفة تشنیه, دو طاس 
بازی نرد و آن را کعبتین نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). رجوع به کعبتین شود. 
کعبتان. رک ب ] (إخ) بسصيفة تسثیه, 


۰. 
۰ 
o 


بیت‌الحرام و بیت‌المقدس. (ناظم الاطباء). آن 
را کین نیز می‌گویند. 

کعبتین. [ک ب ت ] (ع() دو طاس بازی نرد 
یسعنی دو مسهر؛ کوچک شش‌پهلوی از 
استخوان و بر هر ضلعی از اضلاع ششگانة آن 
دو به ترتیب از عدد یک تا شش نقش کنند, 
یعنی هر پهلو و جانبی دارای یکی ازین شش 
عدد است و آن را هوسین نیز گویند. (از ناظم 
الاطباء). و ترتیب نقشها چنین است که جعم 
اعداد هر طرف با طرف مقابل آن بايد هفت 


شود؛ 

گرشاه سه شش خواست سه یک زخم افتاد 
تا ظن نبری که کعبین داد نداد 

آن زخم که کرد رای شاهنشه یاد 

در خدمت شاه روی بر خاک‌نهاد. ازرقی. 
کمتین از رخ و از پیل بدانم بصفت 
تردبازی و شفطرنج بدانم ز ندب. سنائی. 


نظأمی عروضی در مقالاٌ دوم در سیب سرودن 
این رباعی (اسیر طغانشا‌بن الب ارسلان) 
آورده است که: مگر روزی امیر با احمد 
بدیهی نرد می‌باخت و نرد ده هزاری بپایین 
کشیده‌بود و امیر سه مهره در شش گاه داشت 
و احمد بدیهی سه مهره در یک گاه و ضرب 
ایر را بود, احتياط کرد و بینداخت تاسه 
شش زند سه یک برآمد عظیم طیر 
طبع برقت... ابوبکر ازرقی برخاست و به 
نزدیک مطربان شد و این دو بیتی (دو بیتی 
فوق) باز خواند. (چهارمقاله چ معین ص ۷۰). 
چرخ آمده کمبتین بی نقش 


طیره شد و از 


کس نقش وفا ازو ندیده‌ست. خاقانی. 
این فلک کعبتین بی‌نقش است 
همه بر دست‌خون قمار کند. 

خاقانی (دیوان ج سجادی ص ۱۷۳). 


هرچه زین روی کعبتین یک و دو [ظ:سه ]ست 
بر دگر روی او شش است و چهار. 


خاقانی. 
کعبتین راگر سه شش خواهید تقش 
نام رندان بر زبان یاد آورید. خافانی. 
کعبتین بر مثال پروین است 


تقش مراد بر کمبتین روزگار کو آمد. (ترجمة 
تاریخ یمینی). دست رد بر پیشانی او زد و 
تقش کمبین او بازمالید. (مندبادنامه ص ۶۱). 


بزیر تخته نرد آبنوسی 


نهان شد کعبتین سندروسی. نظامی. 
بشب نرد قناعت باختندی 

به بوسه کمتین انداخندی. نظامی. 
تو هم يقین بدان که ترا همچو کعبتین 

در ششدر فنا فکند چرخ پاک‌بر. عطار. 


به عمر خویش ندیدم من این چنین علوی 
كە خمر می‌خورد و کعبتین می‌بازد. 
سعدی (مچالس). 


گرکار جهان بزور بودی و برد 
مرد از سر نامرد برآوردی گرد 
دیدیم که همچو کعبتین است برد 
نامرد ز مرد می‌برد چتوان کرد. 
پوریای ولی (از ابدع البدایع). 
در شاهد زیر به مضی دو استخوان شتاللگ نز 
توان گرفت: خواست تا در یارغو با کورگوز 
سخنی گوید و مجادله‌ای زند چنان کعبتین او 
را بازمالید که زفانس در ششدر کلالت و 
زوانش در حجاب دهشت و خجالت ماند. 
(جهانگشای جوینی ج ۲ ص 4۲۷۳. 
کعب حولی. [ک ] (اخ) دی است از 
دهستان حسین‌آباد بخش شوش شهرستان 
دزفول واقع در ۱۰هزارگزی جنوب شوش و 
۴هزارگزی باختری شوب دزفول به اهواز با 
۰ سکنه. اب آن از شاهور و کرخه و راه 
در تسابستان اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 
کعب خلف مسلم. رک خ ٣‏ لا لخ 
دهسی است از دهستان حسین آباد بخش 
شوش شهرستان دزفول. واقع در ۸هزارگزی 
جنوب شوش و ۴هزارگزی باختری راه 
شوب اهواز به دزفول با ۵۰۰تن سکند. آب 
آن از رودخانةٌ کرخه و راه در تابتان 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۶ 
کعبدار. زک ] (نف مرکب) دارای کمب و 
کمب در ظرفها حلقه‌مانندی است متصل به 
تحت تحت ظرف و یر از پایۀ آن است و بدان 
ظرف راست بر زمین قرار گیرد و عوام کب‌دار 
گویند.(یادداشت مولف). 
- باطیۂ کعب‌دار یا فنجان کعب‌دار یا کاس 
کعب‌دار؛ باطیه یا فنجان یا کاسة مسین که 
بزیر حلقه‌ای از مس دارد که بجای پایة آن 
است. 
کعیده. اک ب دا] (() هر محلی که برای 
تماشای عامة مردم باشد. (ناظم الاطباء). 
کعیده. (ک ب د] (اخ) خانة کبه. (ناظم 
الاطباء). 
کعبرة. (ک ب ر ] (ع مص) بریدن بوسیلة 
شمشیر. (متهى الارب) (ناظم الاطباء). منه 
کمبره بالسیف کمبرة. (ناظم الاطباء). |[(ص) 
زن عجمی درشت‌اندام درشتخوی. (منتهی 
الارب) (از الاطاء), 
کعبرة. زک بُ ب ر ] (ع () هرچیز سرگنده‌ای که 
از گندم زقٹ پا كردن دور کد گزل: 
ااسرا استخوانها. |اگره بندهای زراعت. 
(متهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). ||هرچیز فراهم آمده. ||استخوان 
ساق دست از موی انگشت ابهام. || پاره‌ای از 
گوشت. |ادستخوان درشت. اإبيخ سر. 
||سرین آگند. ||سرگین خشک شده بر دنب 


کعب مامة. ۱۸۳۹۹ 


شتر. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کعبشة. (کَ ب ش] (ع مص) گرفتن چیزی. 
ا|فراهم آوردن پایها جهت برجستن و مانند 
آن. ||راء رفتن بندی و مقید با گامهای کوتاه. 


۱ (منتهی الارب) (ناظم الاطباء):۰ 


کعب عمر. اک ع] (اخ) دهسی است از 
دهستان میان آب بخش مرکزی شهرستان 
اهواز. واقع در ۵۰هزارگزی شمال باختری 
اهواز و کار رود کرخه با ۲۰۰۰شفر سکته. 
آب آن از رودخانهُ شاهور و کرخه و محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی قالیچه و جاجیم‌بافی و راه شوه 
است. در محلی بنام با کوه آثار انب قدیم از 
قبیل آجر و سفال مشاهده میشود. این آبادی 
را بالا کوه نیز می‌گویند و سا کنان از طايفة 
کمبند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
مرکب) شکر پنیر. آب نبات. زبان بره. 
(یادداشت مولف). نوعی از شکر پاره. (ناظم 
الاطاء). کمب‌الغزال؛ 
بین که مير معزی چه خوب می‌گوید 


حدیث هیئت پینو و شکل کمب‌غزال. 
انوری. 
نشانة لگد گور باد سین آنک 
ز شاخ آهو دارد امید کمپ غزال. 
ظهیر فاریابی, 


||فانیذ بنزد پاره‌ای از طجیبان. (یبادداشت 
مولف): ہک من فانیذ که مراد از آن کب 
غزال است. (از اختیارات بدیمی). 

کعب کعب. زک ب ک ] (ترکب اضافی, 1 
مرکب) رجوع به کلم «مال»:ود در علم 
حاب. (از نفایس الفنون). 

کع ب گ رکت. زک پگ الب اضافی, ۱ 
مرکب) پوول گرگ. ||(! مرکهره‌ای است 
که آن را پیکان و شاطران دلایتها در 
پای خود بندند به اعتقاد آز که آن را در 
پای بندد هرچند بدود مانب مانده نشود. 


| (آنتدراج): 


ز خردان بسی فتله آید ب 
که‌در پای پیکان بود که ِ 
ن (از اتدرام). 


- کیب گرگ پیکان؛؛ شتالنگ گرگ 


که پیکان در پای خو په خاصیت آن 
از رفتن EI‏ (غيات 
اللغات), 


کعب لنگری. 3 اخ) نسام 
شخصی است که صں در خوردن 
بود و طمع بسیادراج) (غیاث 
اللغات). 

کیب مامه. û‏ از ص حابة 
رسول ا کرم بو × نهایت زهد و 


۱۸۴۰۰ کمبورة. 


سخا گذراند. صائم الدهر و قائم اللیل بودو 


همه بخاطر داشت اگر طاعت او بمیزان! 


قبول سنجیده آید مژدة آن بگوش خویش 
بشنود. روزی هنگام افطار که حرارت شدت 
و حدت داشت اب سردی که برای خود آماده 
کرده بود به سائلی داد و په بت خویش فائز 
شد. (جهانگیری). آنچه مؤلف جهانگیری 
نوشته است خطاست کعب‌بن مامة الایادی. 
در عصر جاهلیت بوده است نه در عصر 
رسول (ص) و از اصحاب وی, در سخاوت 
بدو مثل زنند چون حاتم. گویند با قافله در 
فصل تابتان سفر میکرد کاروان راه گم کرد و 
چون آب آنان کم بود. برای هرکس بمقداری 
معن اب تخصیص دادند. کعب تا سه روز 
حصة خود را به مردی از بنی نمر که همراه او 
بود بخشید و چون به آب رسیدند از تشنگی 
درگذشت و پدرش‌به قصیده‌ای رثا گفت: 
گرکعب مامه آپ نخورد و به تشنه داد 
مشهورتر ز دجله شد آبشخور سخاش, 
خاقانی. 
رجوع به بلوغ الارب ج ۱ص ۸۱ شود. 
کعبورة. اک ر1 (ع!) هر چیز فراهم‌آمده. 


الموارد). ج» کعاپیر. 

کعمة. رک ب ] (ع ) طاس بازی نرد. ج 
کمبات. ||برواره. بالاخانه. غرفه. ||هر خاند 
چهارگوشه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ج» کعبات. 

کعمة. (ک ب ] (ع (مص) دوشیزگی دختر. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کعبة. [ک ب ] ((خ) اسم بیت‌الله. در اصل 
به‌معنی مرتفع است چون بای کمبه از زمین 
مرتفع و بلند است لهذا کعبه نام کردند يا مرتفع 
است از روی مراتب. (غیاث). قبله. (نصاب). 
بنية. ذات‌الورع. حصاء. خانهٌ خدای. بيتاله. 
بیت‌الحرام. بیت عتیق. بيت العتیق. (یادداشت 
مولف). ناصرخرو در سفرنامه وصف دقیقی 
از مکه و مسجد الحرام و کعبه و آداب حح 


دارد و مشاهدات خود را در سال ۴۴۲ ه.ق. 


هرچه گویاتر بیان کرده است. وی پس از 
شرح شهر مکه و وصف مسجد حرام دربارة 
کعه نویسد: خان کعبه مان ساحت مسجد 
است مربع طولانی که طولش از شمال به 
جنوب است و عرضش از مشرق به مغرب و 
طولش سی ارش است" و عرضش شانزده و 
در خانه سوی مشرق است و چون در خانه 
روند رکن عراقی بر دست راست باشد و رکن 
حجرالاسود بر دست چپ و رکن مغربی 
جنوبی را رکن یمانی گویند و رکن شمالی 
مفربی را رکن شامی گویند و حجرالاسود در 
گوشۀ دیوار به سنگی بزرگ اندر ترکیب 


کرده‌اندو در آنجا نشانده چنانکه چون مردی 
تمام قامت بایستد بأاسينة او مقابل باشد و 
حجرالاسود به درازی بدستی و چهار انگشت 
باشد و به عرض هشت انگشت باشد و 
شکلش مدور است و از حجر الاسود تا در 
خانه چهار ارش است و آنجا راکه ميان حجر 
الاسود و در خانه است ملتزم گویند و در خانه 
از زمین به چهار ارش برتر است. چنانکه 
مردی تمام قامت بر زمین ایستاده برعتبه رسد 
و نردبان ساخته‌اند از چوب چنانکه بوقت 
حاجت در پیش در نهند تامردم برآن بر روند 
و در خانه روند و أن چنان است که بقراخی ده 
مرد پر پهلوی هم بدانجا بر توانند رفت و فرود 
ایند و زمین خانه بلند است بدین مقدار که 
گفته شد. 

صفت در کعبه: دری است از چوب ساج به دو 
مصراع و بالای در شش ارش و نیم است و 
پهنای هر مصراعی یک گزو سه چهار یک 
چنانکه هر دو مصراع سه گزو نیم باشد و روی 
در فراز هم نبشته است و بر آن نقره کاری 
دایره‌ها و کابها نقاشی منت کرده‌اند و 
کتابتهای بزر کرده و سیم نوخته دررانده و 
این ایت را تا اخر برانجا نوشته «ان اول بیت 
وضع للناس للذی ببکة» " الاية. و دو حلقة 
نقره گین بزرگ که از غزنین فرستاده‌ند بر دو 
مسصراع در زده چنانکه دست هرکس که 
خواهد بدان نرسد و دو حلقهٌ دیگر نقره گین 
خردتر از آن هم بر دو مصراع در زده چنانکه 
دست هرکس خواهد بدان رسد و قفل بزرگ 
از نقره بر این دو حلقة زیرین بگذرانیده که 
بستن در پدان باشد و تا آن قفل برنگیرند در 
گشوده‌نشود. 

صفت آندرون کعبه: عرض دیوار یعنی 
خانتش شش شبر است و زمین خانه را فرش 
از رخام است همه سيد و در خانه سه خلوت 
کوچک است بر مثال دکانها یکی مقابل در و 
دو برجانب شمال و ستونها که در خانه است و 
در زیر سقف زده‌اند همه چوبین است چهار 
سو تراشیده از چوب ساج الا یک ستون مدور 
است و از جانب شمال تخته سنگی رخام 
سرخ است طولانی که فرش زمین است و 
می‌گویند که رسول عليه الصلوة و السلام بر 
آنجا نماز کرده است و هر که آن را شناسد. 
جهد کند که نماز بر آنجا کند و دیوار خانه به 
همه تخته‌های رخام پوشیده است از ایوان و 
بر جانب غربی شش صحراب است از نقره 
ساخته و به ميخ پر دیوار دوخته هریکی به 
بالای مردی به تکلف بسیار از زر کاری و 
سواد سیم سوخته واچنان است که این 
محرابها از زمین بلندتر است و مقدار چهار 
ارش دیوار خانه از زمین برتر نهاده است و 


بالاتر از آن همه دیوار از رخام است تا سقف 


کعبة. 


به نقارت و نقاشی کرده و اغلب به زر پوشیده 
هر چهار دیوار و در آن سه خلوت که صفت 
کرده شد که یکی در رکن عراقی است و یکی 
در رکن شامی و یکی در رکن یمانی در هر سو 
بیفوله دو تخته چوبین به مسمار نقره بر 
دیوارها دوخته‌اند و أن تخته‌ها از کشتی نوح 
عليه السلام است. هرتخته پنج گز طول و یک 
گز عرض دارد و در آن خلوت که قفای 
حجرالاسود است دیبای سرخ در کشیده‌اند و 
چون از در خانه در روند بر دست راست 
زاویة خانه چهار سو کرده مقدار سه گز در سه 
گزو در آنجا درجه‌ای است که راه آن پام خانه 
است و دری نقره گین به یک طبقه بر آنجا 
ده و ان رآ باب اة خوانند و ققل 
نقره گین بر او نهاده باشد و چون بر بام شدی 
دری دیگر است افکنده همچون در بامی 
هردو روی آن در نقره گرفته و بام خانه به 
چوب پوشیده است و همه پوشش را به دیبا 
در گرفته چنانکه چوب هیچ پیدا نیت و بر 
دیوار پیش خانه از بالای چوبها کابه‌ای است 
زرین بر دیوار آن دوخته و نام سلطان مصر بر 
انجا نوشته که مکه گرفته و از دست خلفای 
بنی عباس بیرون برده - و آن المعز لدیین الله 
بوده است - و چهار تخت نقره گین بزرگ 
دیگر است برابر یکدیگر هم بر دیوار خانه 
دوخته به مسمارهای نقره گین و بر هریک نام 
سلطانی از سلاطین مصر نوشته که هریک از 
ایشان بروزگار خود آن تخته‌ها فرستاده‌اند و 
اندر ميان ستونها سه قندیل نقره‌ای آویخته 
است و پشت خانه به رخام یمانی پوشیده 
است که همچون بلور است و خانه را چهاز 
روزن است به چهار گوشه و بر هر روزنی از 
آن تخته‌ای آبگینه نهاده که خانه بدان روشن 
است و باران فرو نیاید و ناودان خانه از جانب 
شمال است بر ميانة جای و طول ناودان سه گز 
است. و سر تاسر بزر نوشته است. و جامه‌ای 
که خانه بدان پوشیده بود سپید بود و ېدو 
موضع طراز داشت. طرازی را یک گز عرض 
و مان هردو طراز ده گز به تقریب و زیر وبالا 
به همین قیاس. چنانکه بواسطه دو طراز 
علوخانه به سه قسمت بود هریک به قیاس ده 
گزو بر چهار جانب جامه محرابهای رنگین 
بافه‌اند و نقش کرده و به زر رشته و پرداخته 
بر هر دیواری سه محراب یکی بزرگ بر میان 
و دو کوچک بر دو طرف چنانکه بر چهار 
دیوار دوازده محراب است... (سفرنامة ج 
دبیرسیاقی صص ٩۴۳‏ - ۸). یاقوت در قرن 


۱ -ظاهراًسی ارش درست نباشد زیرا در 
مآخذ دیگر تفاوت طول و عرض خانه یک ذراع 
يادو پا امده است. 

٩۶/۳ ۲-قرآن‎ 


کعبة. 


هفتم در معجم البلدان کعبه را از قول بخاری 
چین توصیف صی‌کند: کعبه در وسط 
مسجدالحرام قرار دارد و بشکل مربع است و 
در آن از زمین باندازهٌ قامتی بلندتر است و ان 
رادو لت می‌باشد که هر تی از صفحات نقرءٌ 
اب طلا داده شده پوشیده شده است و بطرف 
مشرق قرار گرفته. طول مسجد الحرام سیصد 
و هفتاد ذراع و عرض ان ۵ ذراع میباشد 
در حالی که طول کعبه ۲۴ ذراع و یک وجب 
است و عرض أن ۲۳ ذراع و یک وجب است. 
اندارهٌ دور حجر ۲۵ ذراع و از آن طوف صد 
ذراع و هفت ذرع است بلندی آن بجانب 
اسمان ۷ ذراع و حجر بطرف شام است و در 
آن «میزاب» می‌گردد و دیوارها و زمین آن از 
سنگ مرمر است و آن را حطیم می‌نامند. 
طواف در پشت آن قراز دارد. نمازگزاری 
بسوی آن جائز نیست, حجرالاسود بر رکن 
شرقی در مقابل باب است. فبُ زمزم مقابل 
باب است و طواف بین این دو قرار گرفته و در 
عقب این دو قبة الشراب است و در آن 


حوضی است. مقام ابراهیم در وسط بیتی 


است که در آن باب قرار دارد و أن به بیت - 


نزدیکتر از زمزم می‌باشد و بر آن صندوق 
آهنی است که طول آن از قامت انسانی برتر 
است و آن از پارچه پوشیده شده. مقام در هر 
موسم حجی بطرف بیت رفع می‌شود و چون 
باز گردیده شد بر روی آن صندوق چوبی که 
دارای دری است قرار می‌گیرد. این در از ایام 
نماز باز می‌گردد و چون امام سلام داد آن را 
دست می‌کشد و سپس در آن را می‌ندد و در 
آن اثر پای ابراهیم می‌باشد و آن سیاه رنگ و 
بزرگتر از حجرالاسود است. طواف از رمل 
فرش شده و مسجد از سنگ ریزه و بر گرد 
صحن نه رواق می‌گردد که بر روی ستونهای 
مرمرین قرار دارد و این ستونها را مهدی از 
اسکدریه بر روی اب تا جده آورده است. 
یاقوت بعد از تاریخ کعیه و طرز ساختمان آن 
بوسیلٌ ابراهیم و سختی‌هایی که بر که 
گذشته است سخن می‌گوید. حمداله مستوفی 
در قرن هشتم وصف كعبه در نزهة القلوب 
چنین آرد: مسجد حرام اندر میان شهر است و 
صحن از طواف گاه حجاج و خاتة کعبه بر 
میان ان صحن است و انکه در جامع های 
بلاد بر میان صحن عمارتی سازند جهت 
مناسبت با مسجد حرام و کعبه باشد و مسجد 
حرام را چهار در است باب بنی شیبه برطرف 
عراقی است. و مایل شمال و باب صفا بر 
طرف شرقی است. در عهد رسول پنج سال 
پیش از سبعث قوم قریش خانة کفبه را 
عمارت کردند به درختهایی که نجاشی پادشاه 
حبشه جهت کلیسای انطا که براه دریا به شام 
می‌فرستاد و حق تعالی آن کشتی را غرق کرد 


و آن چوها را به جده انداخته و مکیان به 
اجازت او بردند و خانۀ کمبه بدان مقف 
گردانیدند و چهار قائم چویین در زیر سقفش 
وضع کردند و حضرت رسول براه حکمی به 
دست مبارک خود بستراضی قريش 
حجرالاسود را بیرون خانة کعه در رکن 
عراقی نشاند بر بلندی کم از قامتی تا دست در 
آن توان مالید و آن رکن مايل شرقی است و 
مقام ابراهیم و زمزم نزدیک آوست و رکنی که 
مایل شمالی است رکن شامی گویند و رکنی 
که‌مایل غربی است رکن حبش گویند و آنکه 
جنوبی است رکن یمانی گویند و دری یک 
مصراعی بر در خانة کعبه نشاندند و رویش را 
در تقره گرفتند از آهوان نقره که در چاه زمزم 
نافته بودند. در عهد عبدال‌بن زبیر چون 
بنی‌امیه دیوار کمیه را بسنگ منجنیق خراب 
کرده بودند و او آن را عمارت کرد و خانه را 
بزرگتر و دو در گردانید و حجرالاسود در 
اندرون خانة کعبه در دیوار نشاند و گفت که 
چون رسول فرمود که حجرالاسود از خانة 
کعبه‌است باید که در اندرون کعبه باشد. بعد از 
او حجاج‌ین یوسف شققی وضع عمارت او 
باطل کرد و حجرالاسود را بیرون آورد 
چنانکه رسول کرده بود بر رکن شمالی که 
عراقی گویند نشاند و خانه با قدر اول برد و 
یک در ساخت و طول آن خانه بیت و 
چهارگز و بدستی در عرض بیست و سه گز و 
بدستی است و مساحتش پانصد و هفتاد و پنج 
گزباشه و مساحت اندرون خانه کمبه 
چهارصد و چهل و چهار گز است و علو آن 
خانه بر بیرون بیت و هفت گز است. و بامش 
بقلعی اندوده و تاودان سیمین دارد بطرف 
راست و در چپ خانه زمزم است و اول کسی 
که ان خانه را جامه پوشانید تبم یمن اسعد, 
ابوکرب حمیری بود و او معاصر بهرام گور و 
قصی پنجم پدر حضرت رسول بوده است. 
(نزهة القلوب چ دبیرسیاقی ص ۵ - ۶). کعبه 
در قرن سیزدهم هجری بدین شرح وصف 
شده است: مسجدالحرام در وسط شهرمکه 
واقع است که بخاطر فضیلت همان مسجد این 
شهر به ام‌القری شهرت یافته است و خانة 
معروف کعبه که بنا بگفتة مورخین اسلامی 
حضرت ابراهیم آن رابنا کرده در مسجد 
الحرام واقعع است و خلقای اسلامی و 
پادشاهان هریک که بر انجا دست یافته‌اند از 
زمان حضرت محمد تا کنون در زیبایی و 
تریین مسجدالحرام کوشیده‌اند بطوری که از 
وضع سابق و تزینات قدیمی آن چیزی | کنون 
بجاي نمانده است. مسجد الحرام صحن وسیع 
و با شکوهی دارد در اطراف آن طاقتماهائی 
روی ستونهائی بلند زده شده است و وسط آن 
ستونها گنبدهای کوچک بار دیده مشود و 


A۸8۴۰1 


در گوشه‌های مسجد مناره‌ها بنا شده است. 
بسیاری از مساجد دیگر که در شهرهای 
اسلامی و بخصوص سوریه ساخته‌اند از روی 
نقشة ساختمان مسجد الحرام بنا شده است. 
خانه كمه عبادتگاه مممانان در وسط صحن 
واقع شده و آن عبارت است از یک بنای 
سنگین بشکل مکعب که ارتفاع آن ۰پاو 
طولش ۱۸ پا و عرض آن ۱۴ پا می‌باشد. و 
جز یک در که باندازۂ ۷ پا از زمین بلند است 
در دیگری ندارد و برای رفتن بداخل آن از 
نردبان متحرکی که در ایام حج در آنجا نصب 
می‌کنند استفاده میشود و داخل کعبه از 
سنگهای مر مر فرش شده و تندیلهای زریسن 
بسیار در اطراف آن آویزان و اطراف آن رابا 
کتیبه‌های قیمتی تزیین کرده‌اند. تزبینات 
داخلی کعبه و اشیاء قیمتی آن هميشه مورد 
گفتگو بوده است و مسافران بسیار از آن ذ کر 
کرده‌اند. در قسمت بیرون خانه کعبه در یک 


قطعه از دیوارهای خارجی آن حجرالاسود 
سنگ معروف بکار رفته این سنگ چنانچه 
مسلمانان گویند. فرشتگان آن را از بهشت 
آورده‌اند تا ابراهیم هنگام بنای خانه پای خود 
را روی آن نهد قطرش از مساحت هفت 
قیراط زیادتر نیت و ما چیز مقدسی سراغ 
نداریم که زمانی دراز مورد احسترم و تعظیم 
مردم باشد هماتد حجرالاسود که از قرنها 
پیش از اسلام تا کنون مورد احترام و تکریم 
مردم است. خانة کعبه را در هر سال با 
روپوش سیاهی می‌پوشانند که همه سمت آن 
جز جای حجرالاسود و چند قدم از زمین بقیة 
آن را پوشیده است و چون موسم حج شد در 
قسمت بالای پردۀ کعبه نواری کمربندی 
میدوزند که آیات قرآنی روی آن زردوزی 
شده است. در صحن مسجد الحرام یک 
ساختمان چهار گوش است که بر روی چشمةً 
ابی که در انجا است بنا شده و ان چشمه را 
چنانکه گویند هنگامی که هاجر تشنگی 
فرزندش اسماعیل را دید و سراسیمه در آن 
دره برای پیدا کردن آب به این سو و آن سو 
میدوید و برای اینکه جان دادن بچذ خود را از 
شدت تشنگی نبیند رو از او گردانده بود. 
فرشته‌ای در آن بیابان ظاهر ساخت و 
بدینوسیله آن دو را از وشک نجات داد. 
(تلخیص از ترجمه تمدن اسلام و عرب تألیف 
گوستاو لوبون ترجمة فخر داعی ص ۲۱ و 
۲ يا ابهاالدين آمنو لانقتلوا الصيد و انتم 
حرم و من قتله منکم متعمداً فجزاء مثل ماقتل 
من‌اللعم یحکم به ذواعدل متکم هدیا بالغ 
الکعبة او کفارة طعام ما کین او عدل ذلک 
صیاماً لیذوق و بال امره... (قرآن 44۵/۵ 
جعل اله الکعبة البیت الحرام قیاماً للناس و 
الشهر الحرام و الهدی و القلائد ذلک لتعلموا ان 


۲ کمبه‌بان. 


الله یعلم ما فى الموات و ما فی‌الارض وان 
الله بکل شیء علیم. (قرآن ,)٩۷/۵‏ 

کمه را می که خواست کرد خراب 
بر اما رات خی .رین 
پریر قبلة احرار زاولستان بود 
چنانکه کعبه‌ست امروز اهل ایمان را. 
چو کار کعبة ملک جهان بدان آمد 

که‌باد غفلت بربود ازو همی استار. 

ابوحنیفۂ اسکافی (از تاریخ بیهقی ص ۳۶۹). 
در راه خدا دو کفبه آمد منزل 
یک کب صورت است و یک کب دل 
تا بتوانی عمارت دلها کن 
بهتر ز هزار کعبه باشد یک دل. 

خواجه عبدائّه انصاری. 

گفت‌نی گفتمش چو گشتی باز 
مانده از هجر کمبه دل بدو نیم. ناصرخسرو. 
گردو شود قبله‌مان نی عجبی بس از آنک 
او به شماخی نهاد کعبه دیگر بنا. ‏ خاقانی, 
نزد من کعبۀ کعبه است خراسان که ز شوق 
کعبه را محرم گردان به خراسان یابم. 


خاقانی. 
راهی است ورا به کح مجد 
ہی زحمت ناقه و پیابان. خاقانی. 
آنم که با دو کعبه مرا حق خدمت است 
اری بر این دو کعبه توان جان شار کرد. 
خافانی. 
رود کعه در جامة سبز عیدی 
مگر بزم خاقان ايران نماید. خاقانی. 
بدست آز مده دل که پهر فرش کنشت 
ز بام کعبه ندزدند مکیان دیباء خاقانی. 
کامروز حلقَه در کعبه‌ست اسمان 
حلقه‌زنان خانة معمور چاکرش. خاقانی. 


درگاه او را مقصد آمال و امانی و كع مطالب 
و مبانی ساخته بودند. (ترجمةٌ تاریخ یمینی). 


آنکه اساس تو برین گل نهد 

کمبهٌ جان در حرم دل نهاد. نظامی, 
تاروی تو قبل نظر کردم 

از کوی تو کبۀ دگر کردم. عطار. 
سعدی ره کعبۀُ رضاگیر 

ای مرد خدا ره خدا گیر. سعدی. 
آرزومند کبه را شرطست 

که تحمل کند نمیب و فراز, سعدی 
بر در کعبه سائلی دیدم 

که همی گفت و میگرستی خوش. سمدی 
چام که را که می‌بوسند 

او نه از کرم پیله نامی شد. سعدی 
ساربانا جمال کعبه کجاست 

که‌بمردیم در بیابانش. سعدی. 
عا کنانکعبةٌ جلالش به تقصر عبادت معترف. 
( گلستان سعدی). 


ترسم نرسی به کعبه ای اعراپی 


کاین ره که تو میروی به ترکستان است. 
سعدی. 
روی من در تست آمد شد به سوی دیگران 
من درون کعبه‌ام هرسو که رو آرم رزاست. 
سلمان ساوچی. 
با خامه کی توانم وصف تو قطم کرد 
کعبه کجا و رهروی نی‌سوارها. 
واعظ فزوینی, 
کعبه و دير هردو در کار است 
آسیا رادو سنگ می‌باید. 
کمبة آمال؛ قبلة آرزوها. امیدگاه انسانی. 
- کم جان؛ کایه از مراد و مقصد جان. 
(آنتدرا اج). 
مد جهان‌گرد؛ کنایه از آفتاب و خورشید 
است. (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
کمب4 رهرو؛ کنایه از آفتاب جهانگرد است. 
(برهان) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). 
که مسحرم‌نشان؛ کتایه از خورشید 
جهانگرد. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
<- کم مقصود؛ کعبهٌ منظور. کعبه که مقصد 
راهرو است. کم مورد نظر طالب* 
یارب این کعبهُ مقصود تماشا گه‌کیت 
که‌مفیلان طریقش گل و نسرین من است. 


حافظ. 
رجوع به حج و مسجد الحرام شود. 
- امتال؛ 
چو کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی. 
(از مجموع امثال هند). 


|| صوفیان مقام وصلت را کعه گویند. ( کشاف 
اصطلاحات الفنون). |انبی عليه السلام در 
تداول فرقة سبعیه. ( کشاف اصطلاحات 


الفنون). 
کعبه‌بان. اک ب / ب ] (ص مرکب) حانظ 
کعبه. سادن. (یادداشت مؤلف): 

بر در کعبه شاید ار شعرم 

خادم کمه‌یان درأویزد. خاقانی. 


مرکب) پرستند؟ کمیه. کعبه‌ستا. آنکه کمبه را 


کعبه پرست. (کَ ب /ب پ ز) انف 


پرستده 
به منی و عرفاتم ز خدا درخواهید 
که‌هم از کمبه‌پرستان خدائید همه. خافانی. 
کعبه پرستی. (ک ب / پ پ ر ] (حامص 
مرکا پترستش کنبه کنیهستایی: عمل 
کبه‌پرست؛ 
چون از نیازت بوی نه کعبه پرستی روی نه 
چون آبت اندر جوی نه پل کردن آسان آیدت. 
خاقانی. 
مسلمانی | گ رکعبه پرستی‌ست 
پرستاران بت را طعنه از چیست. 
شیخ محمود شبستری. 
کعبه حو. (ک ب /ب ] (نف مرکب) جوینده 
کب. طالب کبه. زاثر کعبه : 


سراج قمری. 


کعبةً زردشت. 


مرد بود که جو طفل بود کمب‌باز 
چون تو شدی مرد دین روی ز کعبه متاب. 
خاقانی. 
کعبهرو. زک ب /ب ر /رُو] (نف مرکب) 
آنکه به کعبه رود. آنکه قصد کعبه کند. زائر 
کب 
کمبه‌روی عزم ره آغاز کرد 
قاعده کعبه‌روان ساز کرد. نظامی. 
الان به سر کوی تو آئیم که ذرقی است 
در قافلة کعبه‌روان بانگ جرس را. 
کمال خجندی (از آتدراج). 
کعبة زردشت. رک ب /پ ي زذ] ((خ) 
نام یکی از آثار باستانی است واقع در نقش 
رستم به هفت هزارگزی شمال تخت جمشید. 
(یادداشت مولف). در آثار عجم فرصت الدولهً 
شیرازی این نقطه چنین وصف شده است: 
دورتر از کوه تفش رستم محأذی و روبروی 
دخمۀ دوم در صحرا بنائی است که مردم آن را 
کعبۀ زردشت مینامند و فاصلهة آن بنا تا کوه 
مذکور پنجاه قدم است تقریباً و بنای مذکور 
مربع است. عرض هر ضلعی از آن چسهارده 
ذرع است رارتفاعش بنابر ماحتی که نمودم 
نه ذرع است, اما قدری از ان بقعه | کنون زیر 
خاک رفته و معلوم است که از نه ذرع بیش 
ارتفاع داشته. بالجمله تمام آن بنا از سنگ 
سفید است مگر طاقچه‌هایی از طرف بیرون 
دارد که آنها از سنگ سياهند و آن طاقچه‌ها 
هریک از یک پارچه سنگ است که بکار برده 
شده و بجای ملاط در جوف و فاصله 
سنگهای عمارت سرب کار کرده‌اند و در بدن 
آن به هر چهار سمت فاصله به فاصله به شکل 
متطیل سنگ را بمقدار یک انگشت گود 
نموده و لرد برده‌اند و این فقط بچهت 
کارنمائی و بروز کمال است و در یک طرف 
آن بقعه که بجانب کوه است دری است بالاتر 
از زمین به ارتفاع سه ذرع پای بردوش 
شخصی نهاده بالا رفته داخل اندرون ان بنا 
شدم اطاقی است ساده سطح زمین اطاق 
مساوی است با آستان آن در. معلوم ت که 
زیر آن سطح که سه ذرع بالاتر از زمین است 
آیا مصمت و پر است یا اینکه مجوف و خالی. 
احتمال می‌دهم که در آن زیر مقبره باشد و 
کسی را انجا بدخمه نهاده باشند. در بعضی از 
کتب تواریخ نوشته‌اند که کعبة زردشت را 
گشتاسب به اشارت زردشت با نهاد السلم 
عنداله و در بعضی تواریخ مرقوم داشته‌اند که 
احکام دین زرتشت را به روی پوستهای گاو 
که دباغی نموده نگاشته بودند و در ان بنای 
مذکور نهاده سردمانی پا ک‌اعتقاد را به 
محافظت آنها گماشته و اشخاص متدین در 
مقام ضرورت بدانجا رفته | کاب آن احکام 
را می‌نمودند. (از آثار عجم فرصت الدوله 


کمبه‌ستای. 


ص۲۱۶ و ۲۱۷). بنائی است برج مانند از 
دور؛ هخامنشی در نقش رستم. این بنا 
ساختمان سنگی مکمب شکلی است. فاصلة 
آن تا کوه ۴۶ گزو برابر آرامگاه چهارمی که 
متعلق به داریوش دوم است بنا گردیده. بلندی 
آن در حدود ۱۲ گز و از ٩‏ ردیف سنگهای 


سفید تشکیل می‌یابد در سه بدنة شمالی.. 


خاوري و جنوبی ان سه کتیبه به سه زبان 
پهلوی ساسانی؛ پهلوی اشکانی و یوتانی 
وجود دارد. پرفور زاره معتقد بود که بنای 
مزبور آتشکده بوده و درفشهای شاهنشاهی 
را در آنجا حفظ می‌کرده‌اند. (از فرهنگ 
فارسی معین), 
کعبه‌ستای. کب /ب س] (نف مرکب) 
ستایند؛ کعبه. آنکه کسعبه را ستاید. 
کمبه‌پرست , 
گر محرم عیدند همه کمبه‌ستایان 
تو محرم می باش و مکن کمه‌ستایی. 
خاقانی. 
کعبه‌ستا یی . (ک ب /ب س ]| (صامص 
مرکب) عمل کعبه‌ستای. کعبه پرستی 
گر محرم عیدند همه کعبه‌ستایان 
تو محرم می باش و مکن کمبه‌ستایی. خاقانی. 
رجوع به کبه‌ستای شود. 
کعبه شناس. (کَ ب یاب ش ] (نف مرکب) 
شناسندۀ کعبه. آنکه که شناسد. عارف به 
کب 
خاطر خاقانی از آن کعبه شناس شد که او 
در حرم خدایگان کرده بجان مجاوری. 
خاقانی. 
مرکب) عمل کعبه‌شناس: معرفت به کصه: 
(يادداشت مۇلف). 
کعبه نشین. [ک ب /ب نٍ] (نف مرکب) 
نشیننده کعبه. آنکه در کعبه نشیند. سجاور 
هم خدمت این حلقه‌بگوشان ختن به 
از طاعت آن کعبه‌نشینان ریائی. 
تا کی برغم کعبه‌ نشینان عروس‌وار 
چون کبه سر ز شقه دیبا برآورم. خاقانی. 
کعبه‌وار. اک ب /ب](ص منرکب. ق 
مرکب) مانند کمیه. شبیه کمبه: 
کمبه‌وارم مقتدای سبزپوشان فلک 
کزوطای عیی اید شقه دیبای من. 
خاقانی, 
کنبه ویرا نکن. رک ب /پ ک] اسف 
مرکب) ویران کنند؛ کعبه. آنکه کعبه را خراب 
کند. خطابی ناسزا گونه کی را که شقاوت او 
رابیان کردن خواهند؛ 
زهی کعبه‌ویران‌کن دیرساز 
تو ز اصحاب فیلی نه ز اصحاب غار. 
خاقانی. 


خاقانی. 


کعبی. اک بیی ] (ص نسيي) منسوب به 
بببن ربیعةبن عامر. (از انساب سمعانی). 

کهمیی. [ک بسیی ] (اخ) احمدین عبداله 

بلخی کعبی مکنی به ابوالقاسم از معتزلیان 

بغداد بود و شا گرد خیاط معتزلی که بسال 
ست: اوائل الادلة 
فئ اصول الدين. تجريدالجدل. تهذيب فى 
الجدل. (يادداشت مولف). کعبی دربارة 
«صباح» نظری دارد که مورد بحث و رد 
علمای اصول است. او می‌گوید: فعل مباح 
وجود ندارد. چه ترک حرام که واجب است 
محقق نمیشود مگر در فعل مباح و بعبارت 
دیگر فعل مباح لازم ترک واجب است و از 
آنجا که سلزوم و لازم نمي‌توانند احکام 
مختلف داشته باشند بناچار فعل مباح 
نمی‌تواند حکمی برخلاف ترک حرام که 
واجب است داشته باشد و بالتیجه نمی‌تواند 
تحت حکم 
خارج است. البته این نظر مورد توجه راقع 
نشده است و درا کثر کب اصول این رای 
مورد نقض راقع گردیده است. رجوع به 
ضحی الاسلام ج ۳ ص ۳۳ و خاندان نوبختی و 
تاريخ الخلفاء ص ۲۵۶ و بیان الادیان ذيل 


۹ «.ق.درگذشت. او را 


موجود باشد و بنابراین اباحه از ت 


کعبیه و معالم الاصول ص۶۸ ج عبدالرحیم 
شود. 
کعبین. (ک ب ] (ع ) تیه کعب. دو کعمب. 
(یادداشت مژلف). کبتین. 


کعبية. (ک بی ی ] ((خ) نام یکی از فرق 
هفتگانۂ معتزله است که اصحاب ابوالقاسم‌بن 
محمد کمبی‌اند. این گروه گفته‌اند که افعال حق 
تعالی بغیر ارادت او واقع میگردد و هر وقت 
که‌گویند «انه تعالی مرید لافعاله» منظور آن 
است که «انه خالق لافعاله» و چون گویند «انه 
مرید لافعال غیره» مقصود آن است که «انه 
آمر بافعال غیره و لایری نفه و لاغیره الا 
به‌معنی انه یعلمه» این قول شیه به آن چیزی 
است که خیاطیه بر آنند. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون). رجوع به تعریفات جرجانی شود. 
کعت. [ک ] (ع ص) مرد کوتا‌بالا. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کعقان. اي ] (ع ) ج کتّت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجسوع به 
کیت شود. 
کعتر. [ک ت ] (ع!)مرغی شبیه به گنجشک. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
کعترة. زک تَر ](ع مص) خمان رفتن چون 
مستان, منه کعتر فی مشیه کعترة. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). |اسخت دویدن. 
||شتاب كردن در رفتار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب المواردا. 


کفقة. رک تَ] (ع ص) مسونت کسعت. زن: 


۱۸۴۰۳  .سمک‎ 


کوتاءبالا.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
کعقة. [ک تَ] (ع [) سرپوش شیشه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کعشب. اک ت | (ع ص) شرم آ گند گوشت و 
سطبر. |[زن سطبرشرم. ی الارب) (ناظم 
الاطباء). 
کعثية. E‏ 
گردگشتن جوال. (صتهی الارب). کشت 
الفرارة؛ ای مجتمع گردید و گرد گشت آن 
جوال. 
کعد. [ک ] (ع!) جوال, (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). 
کعد ب. [ک د] (ع ص) فروماید. بی‌مروت. 
(سنتهی الارب) (از اقرب الموارد). پست 
خسیس. (یادداشت مولف). 
کعدب. (ک د] (ع () ج کسعدبة. (ستتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کعدبة. اک دب ] (ع ص) سونث کعدب. 
فرومایه. پست. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). 
کعدبة. (ک د ب ] (ع () غوز: آب. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب المواردا. ج» 
کم 
کعدل. (ک د] (ع [) کوبین. سلۀ ر 
زنبیل روغن. چپین. (دهار) . ج» کعادل. (این 
LS‏ 
کوبین, معدل آمده است و آنهم در لغتها دیده 
نشد). 
کعدة. اک د](ع!) سرپوش شيشه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کعو. اک ](ع مص) پرشکم گر دیدن کودک از 
بسیارخواری. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
کعر. [ک] (ع !) یک نوع خباربنی است 
فروهشته‌برگ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
کعر. (ک غ] (ع مص) پرشکم گردیدن و فربه 
گشتن کودک. |اگره بستن پیه در کوهان شتر. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
کعر. (کَ ع](ع ص) کودک پرشکم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد), 
کعرة. اک ر)(ع () گره گوشت. ||گره اندام 
پیه‌نا ک همچو تمد . (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کعز. [ک ] (ع مص) به انگشتان فراهم آوردن 
جیزی راہ (متتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب المواردا. 
کس O‏ استخوان انگشت دست و 
پا. (از سنتهی الارب) (از تاج المروس) (از 
لسان العرب). ج کماس. ||استخوان پیوند 
میانی از سه پیوند انگشتان. ج کعاس. 


۴ کمسة. 


||هریک از استخوان دست و پای. ج, کماس. 
||استخوان دست و پای گوسنند و گاو. (متهی 
الارب) (از تاج العروس). ج» کعاس. 

کعسبة. اک س بّ](ع مص) دوسدن. 
|اگریختن. ||شتابان رفتن. || آهسته دویدن. 
(از منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لسان 
العرب). ||برفتار مستان رفتن. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس). 

کعسم. اک س] (ع لا گورخر. (متهی 
الارب) (از تاج العروس). ج كعايم. رجسوع 
به کعاسم شود. 

کعسمة. (ک س م] (ع مص) گریزان پشت 
دادن. (از منتهی الارب). 

کعسوم. [ک] (ع !) خر اهلی. (از متتهی 
الارب) (از لسان العرب). ج» كماسيم. 

کعص. رک] (ع مسص) خوردن و بسیار 
خوردن و آشامیدن. (از منتهی الارپ) (از تاج 
لعروس). لفتی است در کاصد. رجوع به 
کاصه‌شود. 

کعطل. (ک ط ](ع ص) دراز کشند 
یازنده. (از منتهي الاارب) (از تاج العروس) (از 
لان العرب) (از تاج العروس). 
- اند کمطل؛ شیر یازنده. (منتهی الارب). 

کعطل. رک ط ] (ع مص) بازداشتن کی را 
از اراده‌اش. (از تاج العروس) (از تاج المصادر 
بهقی). 

کعطلة. زک ط [](ع مص) سخت دویدن. 


||آهےه دویدن. از اضداد است. ||دراز 


نده ودست 


کشیدن و دست یازیدن. (از منتهی الار ب) (از 
تاج العروس). 

کعظل. اک ظ](ع ص) یازنده و دست دراز 
کشند.. کعطل. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس). 
- اسد کعظل. اسد کعطل؛ شیر یازنده و دراز 
کشنده اندام و چنگال اندازنده. (از سنتهی 
الارب) (از تاج العروس). رجوع به كمطل و 
ترکیبات آن شود. 

کعظلة. رک ظ [1(ع مسص) کطلة. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس) (از لان 
لعرب). رجوع به طلة شود. 

کعکت. (کَ ] (سعرب. !) کاک (این کلمه 
معرب کااک است). نان خشک که از آرد 
خشکه بی‌شیر و روغن پخته شود. (از منتهی 
الارپ) (از تاج العروس) (از لسان العرب). 
فرنه. نان خشک. بقمات. بقسماط. 
بشماط. خبز رومی. (یادداشت مولف). 
کلیچه. (نصاب): بابک افشین را از حصار, 
خروارها ماست و روغن گاو و خیار یادرنگ 
بفرستاد و او راارسولان فرستاد و گفت آفشین 
را بگوئد که ما بمهمان من آمدید و از ده 
روز باز براهها اندر رنجه باشید و دانم که جز 
کمک و پست چیزی دیگر نخوردید. (ترجمۂ 


طبری بلعمی). زاد حاج کمک و زیت و خرما 

ر و پست باشد. (تفسیر ابوالفتوح رازی), 

کعکیة. زک کب ب)(ع () حسلقه بستة 
مویهای بافته شده به اينکه هم مویهای سر را 
در چهار توک ببافند و یکی را در دیگری 
درآرند. (از منتهی الارب) ||نوعی از شانه. (از 
منتهی الارب). 

کعکبیة. اک ک بی ی ](ع !) قمی از شانه. 
(منتهى الارب) (از لان السرب) (از تاج 
المروس). 

کعکع. [ کک ](ع ص) سست. بددل. جبان. 
(از منتهی الارب) (از تاج العروس). 

کعکعة. (ک ک ع] (ع مسص) بند کردن. 
حبس نمودن. (از منتهی الارب). 

کعکی. [ک کیی ] (ص نبی) کا ک‌فروش. 
کعک‌فروش. (مهذب الاسماء). 

کعل. (ک ] (ع إا گوه. (منتهی الارب) (از تاج 
العرس). ||سرگین هر حیوان بعد از تفوط و 
انداختن غائط. (از سنتهی الارب) (از تاج 
العروس) (از لسان العرب). || آنچه از چرک و 
ریم که به خاي تکه چسبیده باشد. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس). |((ص) مرد پستک 
سیاهفام. (منتهی الارب) (از تاج العر وس. 
کفل, |[شبان نا كس و فرومایه. (منتهی 
الارب). | خرمای re‏ چسفیده. ||مالدار زفت 
و بخیل. (منتهی الارب) (از تاج العروس). 

کعل. اک غ] (ع ص) مرد کوتاه سیاهفام. 
کمل. (ستتهی الارب) (از تاج العروس) (از 
لان العرب). 

کهم. [ک ] (ع مص) بستن پتفوز شتر را تا 
نگزد و نخورد. (از منتهی الارب) (از تاج 
العروس). || ترسیدن. (از منتهی الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). منه كعم فلانا 
الخوف فلایرجع. ||بستن. (از متهى الارب) 
(از تاج العروس). کعست الوعاء؛ بستم سر 
خنور را. ||پوسه دادن. (از منتهي الارب) (از 
تاج العروس). منه: كعم المرأة؛ بوسه داد آن 
زن راء | آب دهان کس را به دهان خود گرفتن 
در وقت پوسیدن. منه: كعم المراة. (از منتهی 
الارب) (از تاج العرروس). 

کعم. اک ] (ع !) سلاحدان. (از منتهی الارب) 
(از تاج العروس) (از لسان العرب). ج؛ کسعام. 
||هرآنچه در وی چیز نهند. (از منتهی الارب) 
(از تاج العروس). ج» کعام. 

کعنب. [ک ن] (ع ص) پست‌بالا. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس). | آنکه در سرش 
کعانب یسی گره باشد. منه: رجل کعنب. (از 
منتھی الارپ) (از تاج المروس) (از لسا 
العرب). ||() شير بيشه. (از منتهى الارب) (از 
تاج العروس) (از لسان العرب). ج. کمانب. 

کعفد. اک غ)(ع )ماه خرد. (بحر 
الجواهر). 


کف. 


کعنکع. اک ع ک] (ع ل) غول نر (منتهی 


الارب) (از تاج العروس). 

کعو. (کَغْْ] (ع مص) بددل شدن. (از منتهی 
الارب) (از تاج العروس). 

کعولب. (ک ] (ع () ج کسعب. (از مسنتهی 
الارب) (از تاج الصروس). رجوع به كعب 
شود. 
- کعوب‌الرمح؛ گره‌ها و بندهای یزه. (منتهی 
الارب) (از تاج العروس). 

کعوب. رک ] (ع مص) کعابة. کموبة. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس). رجوع به 
کعابة شود. 

کعوب‌اآلتین. (ک بث تِ] (ع (مرکب) 
رجوع به گره شود. . (یادداشت مولف). 

کعوبة. [ک ب](ع مص) کعابة. کعوب. (از 
منتهی الارب) (از تاج العروس). رجوع به 
کمابة شود. 

کعورة. اک و ر](ع ص) بسزرگ‌بینی. (از 
متتهی الاب) (از تاج العروس). 

کعوع. (ک ] (ع مص) بددل شدن. ست 
شدن. (از منتهی الارب). 

کعوم. اک ] (ع مص) کُمم. (از منتهی الارب) 
(از تاج العروس). رجوع به کعم شود. 

کعیت. [ک ع] (ع ) همزاردستان. بلیل. 
عندلیب. هزار. (پحر الجواهر) (دهار) (از 
منتهی الارب). ج» کعتان 

کعیص. (ک ] (ع [) بانگ سوش. ||بانگ 
چوزه. (از منتهی الارب) (از تاج العروس). 

کعیظ. إک] (ع ص) ک_سوتابالای 
آ گندہ گوشت.(از منتهی الارب). منه: رجل 

کمیظ؛مرد کوتاه‌بالای آ گنده گوشت 

کعیم. [ک ] (ع ص) پتفوزبسته. (از منتهی 

الارب) (از تاج المروس). منه: جمل کمیم؛ ای 


شتر پتفوزیسته, 
کغ. (کَ] (() میوة نارس در تداول مردم : 
گاباد. (یادداشت لغت‌نامه). 


کغ. اک ] (!) ریم چشم بود یعنی آبی سفید که 
بر کنار چشم خشک شود و آن رابه تازی 
رمص خوانند. کیخ. (یادداشت مولف). رجوع 
به کیغ شود. 

کغاله. زک ل / ل ] ([) تفاله و بزوری که روغن 
آنها را گرفته باشند. (ناظم الاطباء). 

کف. (کَ] (ا) سیاهی بود که مشاطگان پر 
ابروی زنان کنند. (لفت فرس اسدی ج اقبال 
ص ۲۴۸). چیزی باشد که مشاطکان بر ابروی 
عروس مالند. (برهان). سیاهی که مشاطگان 
بر ابروی زنان مالند. (فرهنگ رشیدی) (از 
فرهنگ اوبهی). کحل. (از حاشية المعرب 
جوالیقی ص ۱)۲۶۳: 


۱-«قفدان» معرب و مرکب از کف + دان 
a‏ 


کف. 


کف‌بشاند و غازه کند و وسمه کشد 

آبگینه زند آنجا که درشتی خار است. 

مجیر غیائی (از لفت فرس اسدی ج اقبال 
ص۲۳۸). 

همان اژدها کان ز کوه کشف 

برون آمد و کرد گیتی چو کف. 

اسدی (از فرهنگ رشیدی). 

کف. (کَ) ((۲4 چیزی غلیظ که بر روی آب 
می‌نشیند و از جوش وغلان دیگ بهم 
می‌رسد و آن رابه عربی رغوه می‌گویند. 
(برهان). آنچه از جوشش ش دیگ بر روی آب یا 
گوشت و امثال آن نشیند یا بر دهان شتر و 
روی آب جمع شود و آن را کفک به اضافۂ 
کاف دیگر یز گفته‌اند. (از آنندراج) (از انجمن 
آرا) چیزی سفید و غلیظ که بر روی آب 
می‌نشند و از جوش و غلیان ن آب بهم می‌رسد 

وازاستعمال صابون و جز آن نیز پدید می‌آید. 
(ناظم الاطباء). یکی از اشکال انحلال هوا" در 
مایعاتی که گرم یا تکان داده سی‌شوند ایجاد 
می‌گردد مانند کف حاصل از حل صابون در 
آب که به نام کف صابون خوانده می‌شود و 
سرجوش و کف حاصل از جوشاندن برخضی 
مواد که در سطح مایم جمع مي‌شوند. (فرهنگ 
فارسی معین). کنک. زبد. طفاحه. قسمتی پر 
هواتر و سفیدرنگ از مایعی که بر روی آن 
ت مولف): 
می زرد کف بر سرش تاخته 
چو روی از بر زر بگداخته. 
کف‌و تیرگی هرچه زان آب خاست 
ز می گشت اینک که در زير ماست. اسدی. 
اگرگوید کف چیست؟ گویم آب است با هوا 
آمیخته. (جامع الحکمتین ص ۹۵). 
جاهل نرسد در سجن ژرف تو آری 
کف‌بر سر بحر اید پیدا نه به پایاب. خاقانی. 


ایتد. (یادداشت 


اسدی. 


کف چرخ‌زنان بر می؛ می رقص‌کنان در دل 
دل خارکان از رخ گلزار نمود اینک. 
خاقانی. 
در کف بحر کفت غرقه شود هفت بحر 
اینک جیحون گواست شرح دهد با بحار. 
خاقانی. 
گرد ش کف را چو دیدی مختصر 
حیرتت بايد به دریا درنگر 
آنک کف را دید سرگویان بود 
و آتکه دریا دید او حیران بود. مولوی. 
کف آبگینه؛ آبی باشد که مانند کف بر روی 
آبگینه پیدا شود بهنگام گداختن و بعضی 
گویندریم آبگینه است. سفیدی چشم را زایل 
کندو آن را به عربی زبدالقواریر و ماءالزجاج 
خوانند و به یونانی مسحوقونیا گویند. (برهان) 
(از آنتدرأج). و رجوع به زبدالقواریر شود. 
= کف‌افگن؛ کف‌کن. (از بادداشت مولف). 
کف‌انداز. کف بر دهان آورنده. کف از دهان 


یرون ریزنده. و آن نشانة مستی و نشاط و 
نیرومندی است و غالباً وصف هیون يا مردان 
دلیر آید و گاه دریاء 

هیونان کف‌افگن بادپای 
بجستد برسان آتش ز جای. فردوسی. 
شتر خواست از ساربان سه هزار 
هیونان کف‌افگن و پایدار. 

تن بی‌سران و سر بی‌تنان 

سواران چو پیلان کف‌اقگنان. فردوسی. 
- کف انداختن؛ کف آوردن. کف بدهان 
آوردن. کف پر لب آوردن. کنایه از خشمگین 


شدن: 


فردوسی. 


همان سام نیرم برآرد خروش 
کف‌اندازد و بر من آید بجوش. ‏ فردوسی. 
و رجوع به کف بر لب آوردن در همین 
ترکیبات و کف افکندن شود. 

< کف برآوردن؛ کف انداختی: ازباد؛ کف 
برآوردن. (تاج المصادر بیهقی). 

< کف بر لب؛ که کف بر لب دارد. کنایه از 
دیوانه و خشمگین: 

دجله را تال رقاری عجب متانه است 
پای در زنجیر و کف بر لب مگر دیوانه است آ: 

کف بر لب (به لب) آوردن؛ چون مصروعان 
و مستان رطوبتی چون کف شیر به پیرامون 
دهان آوردن. (یادداشت مولف»). و ان کنایه از 
خشم و غضب باشد؛ 

تهمتن به لبها برآورد کف 

تو گفتی که بستد ز خورشد تف. فردوسی 
به یک سو گرای از میان دوصف 
چه داری چنین پر لب آورده کف. 


فردوسی. 
همی گشت بر لب برآورده کف 
همی تاخت از قلب تا پیش صف. فردوسی. 
چو برق تیز هر یک تیغ در دست 
کف‌آورده به لب چون اشتر مست. نظامی. 


کف به دهان آوردن؛ کف انداختن و آن 

کنایه‌از خشم باشد؛ 

بینی که لب دجله چون کف به دهان ارد 

گوییز تف آهش لب آبله زد چندان. 
خافانی. 

-کف‌زن؛ کف‌زنه. مرغات. کفگیر. (یادداشت 

مولف). 

< کف زنه؛ کف‌زن. (یادداشت مولف). 

تن هیده اف زیر نو هنز 

فهرست مخزن الادوید). رجوع به کف آبگینه 

در همین ترکییات شود. 

-کف کردن؛ کف برآوردن: دهانش کف کرده 

است. (از یادداشت مولف). 

< کف کردن دهان؛ کف انداختن. 

م ||آاب حرت آمدن به دهان. (آنندراج), 


- کف کردن شاش کسی؛ در تداول» به حد 


بلوغ رسیدن او. (از یادداشت مولف). 
کف گرفتن؛ کفک یا کف مطبوخی را هنگام 


کف. ۱۸۴۰۵ 


جوشیدن گرفتن. (از یادداشت مولف). 

= امثال: 

کف‌بر سر بحر آید و دردانه به پایاب. 

(جاهل نرسد در سخن ژرف توء آری...) 

خاقانی (امثال و حکم دهخدا ج ۲ص ۱۲۲۰). 

||قسمتی از چربی غیرمترا کم گوسفند و دیگر 
حیوانات که در طبخ غذا به کار نايد و معمولا 
ان را دور اندازند. و یملت سبکی و شباهت با 
کف صابون این نام را بدو دهند و در تداول 
افراد درشت‌اندام و ناتوان را نیز به کف 
موصوف سازند چنانکه گویند فلانی کف 
است. یعنی عضلاتی ستبر و نیروبی در بدن 
ندارد و چون درمورد چهارپایان بکار برند 
بدین معنی است که در حیوان آماس‌گونه‌ای 
است و گوشتی در بدن ندارد و اگردارد 
مطلوب نیست و بیشتر اندام آن از چریهای 
غیرمترا کم تشکیل یافته وارزشی ندارد. 
کف. (ک‌فف / کت ] (ع )° پ پنجه. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (ترجمان القرآن) 
(مهذب الاسماء) (زمخشری) (غیاث). دست. 
یا دست تا بند دست. گویند «مد اليه کته 
لأله» یا راحت با انگشتان. گوینداز آن بابت 
کف گفته‌اند که تن را از آزار نگه می‌دارد. (از 
اقرب الموارد). دست را می‌گویند یا کف تا بند 
دست است که پنجه بی‌انگشت که راحت 
باشد. (از شرح قاموس). آن جزء از دست که 
چیزی را می‌گیرند و رها می‌کنند. (ناظم 
الاطباء). پنجة آدمی که انگشتان بدان 
پیوسته‌اند و فارسیان بتخفیف استعمال کنند و 
بمعنی دست مجاز است. (آنندراج). سطح 
داخلی دست يا پا که مقعرگونه و قرینۀ پشت 
دست و پاست. (فرهنگ فارسی معین). سطح 
انسی دست از زیر انگشتان تا زیر مچ 


دست و پا. قسمتی از دست و پای از زیر مچ 
تانوک انگشتان. دست. چنگ. هبک. 


+ (پاوند ظرفیت) است. (از حاشۀ ص ۲۶۳ 
المعرب جوالیقی). و رجوع به قفدان شود. 
۱ -ایسن بیت در شاهنامه چ بسروخیم جا 
ص ۱۹۴ امده و ولف کف را در این مورد ی جه 
دست معنی کرده است که در این صررت « کرد 
گیتی چو کف» بعنی گیتی را هموار کرد. 
۲ - در اوستا (kafa‏ کف( در مسانسکریت 
kapha‏ (یلغم): در پهلوی 2۲ در کردی ۷۵ 
(از حاثية برهان قاطع چ ععین). 

(فراتسوی) 60۳9 - 3 
۴ -گویند مصراغ اول یت راسلمان ساوجی و 
مصراع دوم آن را عبید زا کانی یا ناصر بخارایی 
گفته است. 
۵-کريم راد جراد کناده, گوهرفشان. 
دُرنارء نگارین ر سیمین از صفات اوست 
(آنندراج). و رجوع به آنندراج شود. 


۶ کف. 


(یادداشت 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد)؛ 
شکفت لاله, تو زیغال بشکفان که همی 
ز پیش لاله به کف بر نهاده به زیفال. 
رودکی. 
چنانکه چشمه پدید آورد کمانه زسنگ 
دل تو از کف تو کان زر پدید آرد. ‏ دقیقی. 
آنکو ز سنگ خارا آهن برون کشد 
نکی ز کف او نتواند برون کشید. منجیک. 
درآمد یکی خاد چنگال تیز 
ربود از کفش گوشت و برد و گریز. 
خجسته (از فرهنگ اسدی ص ۱۰۴). 
به ابر رحمت ماند همیشه کف امیر 
چگونه ابر کجا توتکیش باران است. عماره. 
نم ده لیب ها جرف 
به کف ابر بهمن به دل رود نیل. فردوسی. 
که آمد سواری ميان دو صف 
خروشان و جوشان و تیفی 
به کف. 
فردوسی. 
نخندد زمین تا نگرید هوا 
هوا را نخوانم کف پادشا. فردوسی. 
خاری که به من در خلد اندر سفر هند 
به چون به حطر در کف من دسته شب‌بوی. 
فرخی. 
بر خصم نشان باشد بر دشمن اثر ماند 
تا تیغ به کف داری تا خود به سر داری. 
فرخی. 
ماهی به کش درکش چو سیمین ستون 
جامی به کف برنه چون زرین لگن. فرخی. 
کف یوز پر مغز آهو بره 
همه چنگ شاهین دل گودره. عنصری. 


یکی چون دید یعقوب و دیگر چون رخ بوسف 
سدیگر چون دل فرعون. چهارم چون کف موسی. 


منوچهری 
سر بایزن در سر و ران مرغ 
بن بابزن در کف دلبران. منوچهری. 
يا در خم من بادی یا در قدح من 
یا در کف من بادی یا در دهن من, 
منوچهری. 
دوستدار تو ندارد به کف از وصل تو هیچ 
مرد با همت را فقر عذابی است الیم. 
(از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۹), 
ز شادی همی در کف رودزن 
شکافه شکافنده گشت از شکن. اسدی, 
برآنچه داری در دست شادمانه باش 


و زانچه از کف تو رفت از آ ن دریغ مخور. 
لار کته 

نرسد جز ز کفش خير و سعادت به جهان 

کف او شاید بودن که جهان را جگر است. 
ناصر خسرو. 


مولف). ج أكْفَ» گفوف. کْتّ. | کلیم آمده خودبا نشان معجز حق 


ر عصا و لوح و کلام و کف و رخ انور. 


ناصرخسرو. 


معشوق تا چو زر ز کف من جداشده‌ست 
او را همی بجویم در خا ک‌همچو زر. 


مسعودسعد. 


عرض را جدایی نباشد ز جوهر. ادیب صایر. 


از کف ترک دلارامی که از دیدار اوست 
حسرت صورتگران چین و نقاشان گنگ. 


معزی. 


جود گوید تا که معن و حاتم و افشین شدند 
کف‌او بوده‌ست معن و حاتم و آفشین مراء 


سوزنی. 


از معرکة فتنه به عون تو برون شد 
ملکی که کنون در کف او فتنه اسیر است. 


انوری. 

به عمری در کفم یاری نیاید 
ورآید جز چگرخواری نیاید. انوری, 
مرگ است چهره شوی حبات تو همچو می 
می بر کف است چهره پر از چین چه فایده. 

خاقانی. 
شهریاری کز کف و شمشیر اوست 
ابر و برق آسمان مملکت. خاقانی. 


شروان که زنده کرد شمشیر تست و بس 
شمشیروار در کف دریا شعار تست. 


خاقانی. 
ا 
شهادت از آز نسش اندر دهان. 
(از سندبادنامه ص . 
خوش نبود با نظر مهتران 
بر دف او جز کف خنیا گران. نظامی. 
بر کف این پیر که برناوش است 
دسته گل می‌نگری و آتش است. نظامی, 
کی یود کآواز بردارم تمام 
کزکف خضر آب حوان میخورم. عطار. 
در کف شیر نر خونخواره‌ای 
غیرتلیم و رضا کو چاره‌ای. مولوی. 
مه همه کف است معطی تور پاش 
ماه راگر کف نباشد گو مباش. مولوی. 
قرار در کف آزادگان ن نگیر دمال 
ته صر در دل عاشق تی نه آب در غربال. 
سعدی, 
دستان که تو داری ای پریزاد 
بس دل ببری به کف معصم. سعدی. 
بدارید چندی کف از دامنش 
و گر می‌گریزد, ضمان برمنش. 
سعدی (بوستان). 
با وجود کفش از ابر عطا می‌طلبی 
گرکسی ملتصی می‌طلبد هم ز کرام. 
سلمان ساوچی. 
لیک | گردست به جیبش نهی 


کف. 
چون کف مفلس بوداز زر تهی. ‏ جامی. 
صحبت ما به نگهبانی دم می‌گذرد 
تيغ بر کف همه جا پشت سر خود داریم. 
صائب. 


- از کف دست مو پرآمدن؛ کنایه از وجود 
گرفتن امر سمتنم الوقوع در تعلیق محال 
بالمحال. 
- خاک کف پای کسی نبودن؛ در نزد او 
ِِ نیرزیدن. با وجوداو قدر و قیمتی 
شتن. (از بادداشت مولف). 

e‏ دست از 
دامن او برداشتن. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
از دا تیم فد عقده به کارت 
کوتاء‌کف از دامن این بی سر و پا کن! 

درویش واله هروی (از فرهنگ فارسی معین). 
خکنت افسوس؛ از عالم لب افوس 
(آنندراج). 
دست تاسف: 
توان زد بی‌تأمل صد زمین و آسمان بر هم 
کف افسوس ا گر باشد ندامت دستگاهان را. 

عبدالقادر پیدل (آتدراج). 

کف‌باز؛ اصطلاحی است در صفت طراران 
کف‌باز به بهانة تعویض اسکنناس بزرگ به 
اسکٹاسھای کوچک و جز آن پول طرف را 
گیردو در مقابل چشمهایش شمرد و سپس. 
بدو دهد و خود رود در حالی که مقدار بار 
پول طرف را پنهان ساخته و برده است. 
کف‌رو. کف‌زن. کف‌کش. 
کف برزدن؛ دست زدن؛ 
سنده کردند هر یک از طرفی 
بت گفتند و برزدند کفی. سعدی (هزلیات). 
< کف به کف سودن؛ اسف خوردن. 
(ب‌ادداشت 
پشیماتی را. 
< کف پیضا؛ ید بیضاست که مسعجرءه موسی 
علیه‌اللام بود. گویند هر گاه می‌خواست 
ظاهر سازد دستها را از بغل برمی‌آورد. نوری 
از دستهای او پیدا می‌شد که تابه اسمان 
می‌رفت. (برهان) (آنندراج): 


ت مۇلف). دست بر دست زدن 


زبرهان جیب تو و معجزاتت 
سواد زمین کف بیضا گرفته. 

انوری (از آنتدرا اج). 
و رجوع به کف موسی و کف موسوی شود. 
کف‌بین؛ انکه از خطوط کف دست از 
گذشته و آیند؛ صاحب کف دعوی اخبار کند. 
آنکه با دیدن خطوط کف دست. طالع و فال 
گوید.حازی. (از یادداشتهای مولف). 
کف پا؛ سطح داخلی پا که متصل به 
انگشتان است. (فرهنگ فارسی معین). سطح 
وحشی اسقل قدم. (یادداشت مولف): أن 
قسمت از سطح زیرین پا متصل به انگشتان که 
بر زمین قرار گیرد هنگام راه رفتن: 


کف. 


کف. ۱۸۴۰۷ 





خاککف پای رودکی نسزی تو 

هم نشوی گوش او خایی برغست. کسایی. 

دست و کف پای پیران برکلخج 

ریش پیران زرد از بس دود نخج. طیان. 

عالم را خاک کف پای تو کرده‌ست 

عز و جل ايرد مهیمن متعال.  .‏ منوچهری. 

همه شاهان را خا ک‌کف پای تو کند 

از بلاد حبش و بادیه و زنگ و هراه. 
منوچهرک. 


گرچو چراغ در دهان زر عیار دارمی 
خود نشدی لبم محک از کف پای چون تویی. 
خاقانی. 
بار دل مجنون و خم طرة لیلی 
رخاره محمود و کف پای ایاز است. 
حافظ. 
کف پایی؛ توعی از تعذیر که گناهکاران را 
و اطفال راكنند و با لفظ زدن و خوردن 
مستعمل است. (از انندراج). مقابل کف 
دستی» چوب که معلم, کودکان مکتب را بر 
کف پای زند. ضرب چوب که بر کف پای 
زنند. (یادداشت مولف): 
قوت روح از کف پا یافته مانند نهال 
خورده طفل از کف استاد چو کف پایی راء 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
کف چنار؛ برگ چنار. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ ۱ 
ز خاک‌با درم آید کف چنار برون 
گراز مهب کف او وزد نسیم شمال, 
انوری (از فرهنگ فارسی معین). 
کف دست؛ سطح داخلی دست که متصل به 
انگشتان است. (فرهنگ فارسی معین). بلد. 
(یادداشت مولف)؛ 
بسته کف دست و کف پای شوغ 
پشت فرو خفته چو پشت شمن. 
برنه به کف دستم آن جام چو کوثر 
جام دگر آور به کف دست دگرنه. 
منوچهری. 
بر کف دست نهم یکدل و یک رایت 
وانگه اندر شکم خویش دهم جایت. 
ملوچهری. 


کسائی. 


به خنجر زبانش زین پست کرد 
ز مویش زنخ چون کف دست کرد. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه). 

صدر احرار شهاب الدین ای گاه سخا 
کان و دریا شده از دست کفت چون کف دست. 
کمالاسماعیل (از امثال و حکم دهخدا ج ۳ ص ۱۳۷۲ 
دستم به کف دست نبی داد په بيعت 
زیر شجر عالی پرسایه و مشمر. ناصرخرو. 
زبانت اسب کنی چونت راه باید رفت 
بگاه تشنه کف دست جام باید کرد. 

٤‏ ناصرخسرو. 
بنام شأن بی‌قدری من آن بی‌دست و پا بودم 


که‌گردید از شرفمندی کف دست سلیمانش. 


خاقانی. 
کف دست و سرپنجۀ زورمند 
جدا کرده ایام بندش زبند. سعدی (بوستان). 
ای کف دست و ساعد و بازو 


همه تودیع یکدگر بکنيد. سعدی ( گلستان), 
<< کف دست بر هم سودن؛ در حالت تأسف و 
پشیمانی مالش دادن سطح درونی دستها و 
هبکها را به یکدیگر. (ناظم الاطباء). کف بر 
کف‌سودن. 
¬ کف دست کسی گذاشتن؛ در تداول جزای 
عمل کسی را بدو دادن: حقش را کف دستش 
گذاشت. (از فرهنگ فارسی معین). 
< کف دستي؛ چوب که به کف دست زنند. 
ضرب چوب به کف دست مقصر یا سپق‌خوان 
در مکتبها. زدن با ترکه به کف دست. مقابل 
کف پایی. (از یادداشتهای موّلف). و رجوع به 
کف پایی در همین ترکبات شود. 
= کف دعا گرفتن؛ دست به دعا برداشتن. 
(غیاث) (آنندرا اج): 
در راه انتظار مداخل فقیه شهر 
دایم کف دعا چو ترازو گرفته است. 
شفع اثر (از آنندر اج( 
کف رفتن؛ در قمار. ورقی را دزدیدن. (از 
یادداشت مولف). و رجوع به کف کشیدن در 
همین ترکیبات شود. 
کف‌رو؛ کف‌باز. رجوع به کف‌باز در همین 
ترکیبات شود. 
کف زدن. رجوع به همین ماده شود. 
¬ کف‌زن؛ کف‌زننده. دست‌زننده. چپه‌زن: 
شاخها رقصان شده چون ماهیان 
برگها کف‌زن مثال مطریان, وی 
- |اکف‌باز. رجوع به کف ‌باز در همین 
ترکیبات شود. 
< کف‌زنان؛ در حال دست زدن؛ 
تو نبینی برگها با شاخها 
کف‌زنان, رقصان, ز تحریک صبا. مولوی, 
- کف شستن؛ شمتن دست. وضو یا جز آن 
را 
که بم له اول ز نیت بگوی 
دوم نیت آور بیم کف بشوی, 
سعدی (پوستان). 
کف غنچه کردن؛ کنایه از پنجه گرد ساختن 
و مشت گره کردن باشد. (برهان) (از آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
کف غنچه کتی پر از گل نفمه شود 
از بس به هوا نغمه برآیخته است. 
ظهوری (از حاشیة برهان چ معین). 
نقد ما چون زر گل در طبق اخلاص است 
کف ما غنچه نگردد چو شود صاحب مال. 
شفیع اثر (از آنندراج). 
- کف کردن؛ چیزی را سوده بکف خوردن. 


(آنندراج). خوردن. (غیاث). کفلمه کردن. با 
کف دست سودن؛ 
سقوف آسا! گریک مشت نان را 
کس آوردی به کف کف کردی آن را. 
میریحیی شیرازی (از آنندراج). 
خلق از بی‌قوتی آرد صیح را کف می‌کردند. 
عبداللطیف خان تنها (از آنندراج). 
- کف‌کش؛ کف‌باز. رجوع به کف‌باز در همین 
ترکبات شود. 
کف کشیدن؛ در اصطلاح قماربازان» 
درآوردن ورقی مطلوب از میان دست ورق 
بی‌مراعات قواعد بازی و ترتیب تقسیم ورقها 
میان بازی گران که نوعی تزویر و تقلب است. 
= کف‌مال؛ کاغذی: گردوی کف‌مال. گردوی 
کاغذی. بادام کف‌مال, بادام کاغذی. 
(یادداشت مولف). 
کف‌مال کردن؛ در کف دست مالیدن تا رم و 
ریزه شود. بقصد ریزه کردن یا گرفتن پوست 
در ميان دو کف دست فشردن. اصفاغ, 
(یادداشت مولف). 
کف مرجان؛ شاخهای مرجان که به شکل 
پنجه ادمی باشد. (انندراج). 
< کف موسی؛ دست موسي. ید بیضا. کف 
بیضاء 
سوسن یکروز؛ عیسی‌زبان 
داده به صبح از کف موسي نشان. نظامی, 
کفی از بحر دست او کف موسی‌بن عمران 
دمی از باد خلق او دم عیسی‌بن مریم 
سلمان ساوجی (از آنندراج). 
- |[درخشان: 
طبع سخن‌سنج کف موسوی است 
خوان سخن مائدء عیسویست. 
خواجو (امثال و حکم ج ۳ ص ۱۴۷۳). 
- کف موسوی؛ کف موسی. کف بیضا: 
بازم نفس فرورود از هول اهل فضل 
با کف موسوی چه زند سحر سامری. 
نعدی. 
طبع سخن‌سنج کف موسوی است 
خوان سخن مائده عیسوی است. 
و رجوع به ترکیب فوق شود. 
< کف ناز برآوردن؛ دست پلند کردن برای 
دعا و طلب حاجت: 
کف‌نیاز به درگاه بی‌نیاز برآر 
که‌کار مرد خدا جز خدای‌خوانی نیست. 


خواجو. 


سفدی. 
< کف نیاز برداشتن؛ بمعی دست بدعا 
برداشتن و با لفظ گرفتن و برداشتن مستعمل 
است. (آتندرا اج)* 
تا چون صدف کنند ترا مخزن گهر 
بردار سوی عالم بالا کف نیاز. 

صائب (از اتدراج). 
-کف ناز برگشادن؛ دست گشادن برای دعا* 


۸ کف. 


کف‌نیاز به حق برگشای و همت بند 
که دست فتنه بندد خدای کارگشای, 
سعدی. 
(غیات). 
- په کف آوردن؛ به دست آوردن. حاصل 
کردن. 
- ||ربودن و اخذ کردن. (ناظم الاطباء). 
||گرفتن و به دست گرفتن و در مشت 
گرفتن.(ناظم الاطباء). 
امشال: 
چه دلاور است دزدی که به کف چراغ آرد. 
(امثال حکم دهخدا ج ۲ ص۶۷۸). 
قلم در کف دشمن است؛ ي یعنی آنچه می‌گوید یا 
می‌کند مبتنی بر عداوت است. (از امثال و 
حکم دهخداج ۲ ص ۱۶۵ , 
کف دست که مو ندارد از کجاش می‌کنند. 
(امثال و حکم دهخدا ج ۲ ص ۱۲۲۰). 
کف دستم رابو نکرده بودم؛ یعنی غیب 
نمی‌دانستم. (از امثال و حکم دهخدا ج۳ 
ص ۱۲۲۰). 
کف پاش می‌خارد؛ نظیر تنش می‌خارد. 
(امثال و حکم دهخدا ج۳ ص ۱۲۲۰). عملی 
زشت می‌کند که بجزای ان بکف پای او چوب 
زنند. (یادداشت مولف). 
مثل کف دست؛ هموار. بتمامت غارت شده. 
(امثال و حکم دهخدا ج ۳ ص ۱۳۷۲). بی‌هيچ 
چیز چون سطح داخلی دست که مو ندارد. 
مشت. به انداز؛ یک مشت. (از دزی ج۲ 
ص‌۴۷۵). کفی از چیزی, یک مشت از آن, 
قبضه‌ای از آ ن. که در یک کف دست جا گرد 
مانند آب و غیره. (یادداشت موّلف). کفی. یک 
کف,به انداز؛ یک کف. (فرهنگ فارسی 
معین): بگیرند انجیر پنج عدد سیوس گندم 
یک کف برگ خطمی یک کف... (ذخیرۂ 
خوارزمشاهی). پارۀ دبه و یک کف نخود و 





یک کف گندم و تخم جرجرر. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). ||وزنی معادل ده حیه که در 
اصفهان و خوزستان برای سنجش اشیاء 
خشک به کار می‌رود. (از دزی ج۲ ص ۴۷۵). 
وزنی معادل شش درخمی. (از مفاتیم العلوم 
خوارزمی). واحد وزن, وآن بر اهواز معادل 
سل و «صاع» معادل ‏ ے «مختوم» بود. 
(فرهنگ فارسی معین). ااکاه از قدر قلیل 
چون کف آپ و کف آبله و کف خاک و کف 
خون و کف گرد و مانند آن, (آنندراج), 
مقداری قلیل. اندکی. (فرهنگ فارسی معین): 
و هر روز دو قرص جو و یک کف نمک و 
سپوی آب او را وظیفه کردند. (تاریخ بیهقی 
ص ۳۴۰), از کف خا ک خلیفه‌ای ظاهر کردم. 
(قصص الانیاء ص 139 
شرم گرفت انجم و افلا ک‌را 
چند پرستند کفی خاک‌را: 
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نظامی. 


ر فهم کن کانجمله باشد همچنین. 


یک کف گندم ز انباری بین. 
مولوی. 
زاهد از سبحة صد دانة خويش 
یک کف آبله آورده بدست. 
ابوالبرکات منیر (از آتندراج). 
می‌شود ابر گهربار و گهر می‌بارد 
کف آہی که ز بازی به هوا می‌ریزی. 
ملا تشبهی (از آندراج), 
یک کف خون ظهوری خرج کن 
ساز خود را واصل قربانین. 
ظهوری (از آندراج). 
گرم بشکنی ورنهی در نورد 
کف خا ک‌خواهی زمن خواء گرد. 
نظامی (از آنندراج). 
یک کف آب از محیط عفو می خواهیم و بس 
تا برون آید ز گرد غم جبین خا کان. 
ظهوری (از آندراج). 
گه‌کم آرزوی قتل و گهی مل وصال 
یک کف خون و صد اندیشة باطل دارم. 
الھی قمی (از آنندراج). 
کف ورق؛ یک دستة کاغذ که عبارت از ۲۵ 
برگ باشد.! (از دزی ج ۲ ص ۴۷۵). 
|إكفة ترازو. (آنندراج): 
در حساب طالع تو کف مزان باد شد 
کارتفاع ان رضد بالای اختر یافتند. 
ظهیر فاریابی (از آنندراج). 
|اسطح. رویه. (از فرهنگ فارسی معین). 
سطع زمن. کف اطاق, زسین اطاق» سطح 
اطاق. 
(از یادداشتهای مولف) (فرهنگ فارسی 
معین). 
کف کردن؛ بریدن گمیء یا درختی از 
محاذات زمین اطراف آن, برابر سطح زمین 
بریدن درختی یا کشتی را؛ انجیر سرما زده را 
چون کف‌بر کنند از نو روید. (از یادداشتهای 
مولف). 
- کف خواب؛ الوار کف خواپ. در اصطلاح 
بنایان الواری که زیر شمع گذارند استواری 
بیان شمع را. (یادداشت مولف). 
- || استوانة چدنی یا فلزی با دريچة مشک 
که در کف آشپزخانه و حمام و جز آن تعبیه 
کنند تا آب کف حمام یا آشپزخانه از آنجا 
خارج شود. 
- کف‌کشی؛ در اصطلاح بنایان, کف اطاق و 
مانند آن راباگل و گج یا سیمان مطح کردن. 
(يادداشت مولف). 
هم کف؛ هسم‌تراز, هم‌طراز. (یبادداشت 
مولف). هم‌سطح. دو سطح که در یک طراز 
باشد چون اطاقی هم‌کف حاط خانه. 
|| خسرفه. (مستتهی الارب) (ناظم‌الاطیاء) 
(آنندراج). رجله. بقلةالحمقاء. (از اقرب 


کف. 


الموارد). ||دستگاه و نعست. (منتهی الارب) 
(آنندراج). نعمت. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
کف. [ک ] ([) درخت زیزفون, در اصطلاح 
زبان دیلمان و لاهسجان. (از جنگل‌شناسی 
ساعی ج۱ ص۱۷۹). و رجوع به همین کتاب 
و زیزفون شود. 
کف. [کَفف ] (ع مص)" بازایستادن و 
برگردیدن. (سنتهی الارب). بازایستادن. 
(ترجمان القران) (تاج المصادر بسهقی). 
واایستادن. (مصادر زوزنی). بازداشته شدن. 
منصرف گشتن. (از ناظم الاطباء). اندفاع. 
ان صراف. امتناع. (از اقرب الموارد). 
||بازایستانیدن. راندن. (منتهی الارب). 
بازداشتن. (ترجمان القرآن). واداشتن. 
(مصادر زوزنی). منع کردن کی را از چیزی 
و دفع کردن. برگرداندن و بازداشس و منصرف 
کردن. (از تاظم الاطباء). باز ایستاده كردن 
کی را. (غياث اللغات). دفع کردن. 
برگرداندن. منع کردن. (از اقرب الموارد). لازم 
و متعدی است. (از منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). 
کف نفس؛ خودداری. خویشتداری. 
پرهیزکاری. عفاف. تعفف. (یادداشت مولف). 
||پیر شدن (ناقه) پس سوده و کوتاه گردیدن 
تمام دندانش از پیری. (از منتهی الارب) (از 
معجم متن اللغة). |[دوباره دوختن جامه را بر 
یکدیگر. (منتهی الارب) (غیاث اللغات). 
دوختن خاط حاشية جامه را یعنی دوباره 
دوختن آن را. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ورد کردن جامد. (تاج المصادر 
ببهتی). |اکور گردیدن: کف بصره (معلوماً و 
مجهولا) (از متهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |[نابینا کردن. (غياث 
اللغات). ||بسیار پرکردن آوند را. (ازمنتهی 
الارب). پر کردن خنور را. (ناظم الاطباء). پر 
و لبریز کردن ظرف را. (از اقرب الموارد), ||به 
لته عصابه بستن پای راء (از منتهی الارب). لته 
بمتن بر پای. (از ناظم الاطباء). پارچۂ کهنه را 
برپای بستن. (از اقرب الموارد), له بستن, 
پارچه‌ای را بر زخم و جز آن بستن و استوار 
کردن.(از معجم متن‌اللغة). ||ترک كردن 
چیزی راء (ناظم الاطباء). |[در اصطلاح 
عروض, انداختن حرف هفتم باشد از جزوی 
که‌رکن آخرین آن سببی خفیف باشد و چون 
از مفاعیلن نون بیندازی مفاعیل بماند بضم 
لام و مفاعیل چون از مفاعیلن منشعب باشد 
آنرا مکفوف خوانند. (از المعجم شمس قيس 
چ کتابفروشی زوار ص ۵۰-۱۵۱). 


1 - Main de papier. 
-از باب نصر. (از متهی الارب).‎ ۳ 


کف‌آدم. 


کف آ۵م. رک ف د] (تسرکیب اضافی, | 


مرکب) نباتی است بقدر فرعی و برگ آن 
مستدیر و بقدر برگ مو و بیخ آن خشبی و 
ظاهر آن ما بین سیاهی و زردی و باطن آن 
سرخ وتخم آن از تسخم ک‌افشه باریکتر و 
بعضی أن را بهمن سرخ دانسته‌اند. (از مخزن 
الادویه). و رجوع به همین کتاب و تحفهٌ 
حکیم مومن شود. 
کفاء (کَ] (() رنج و سختی و محنت و تنگی. 
(برهان), سختی و رنج. (لغت فرس چ اقبال 
ص ۱۳ و ۱۴). محنت و رنح. (انجمن ارا) 
(آنندراج). سختی و محنت و مشقت و تنگی. 
(ناظم الاطباء): 
مير آبواحمد محمد خسرو ایران زمین 
آنکه شاد است او و دور است از همه رنج وکقا". 
قصارامی (از لفت فرس اسدی). 
جهان به عدل تو شد آن چنان که ممکن نیست 
که بر دلی رسد از جور روزگار کفا. 
: شصس فخری (از انجمن آرا). 
||افشردن گلو. (برهان) (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی). انشردگی گلو. (ناظم 
الاطباء). - 
کفا. [] ([) در فهرست مخزن الادویه این کلمه 
در فصل الکاف مع الفاء بدینسان « کفاو کفری 
وعای طلع نخل است» آمده ولی در متن این 
کتاب و همچنین در کتاب اختیارات بدیعی و 
تحفةً حكيم مؤمن و الفاظ الادويه كفا نیامده 
است. رجوع به کفری شود. ۲ 
کفاء . [ک] (ع مص) مکافاة. پاداش دادن. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به 
مکافاة و مکافات شود. 
کفاء . [ك | (ع !) همتا و برابر و مثل و نظیر. 
(ناظم الاطباء). مثل. (از اقرب الموارد). مانتد 
و برابر. (آنندراج). يقال «لا کفاء له؛ ای 
لانظیر» و «هذا کفاژه؛ ای مثله» و «الحمدئه 
کفاء الواجب»؛ ای مایکون مکافتاً له. ای 
ماو له. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). در تداول فارسی‌زبانان 
« کفا»بی‌همزءٌ آخر یکار رود: 
گفت آسمان, چو خانه‌ات آذاق و تو چو بوم 
من سقف بر سر توء توام چون بوی کفا. 
اسدی. 
|| توانائی. (متهی الارب) (آنندراج). توانایی 
و طاقت. (ناظم الاطباء). يقال «ما لی به قبل و 
. لا كفاء»؛اى طاقة المکافاً:. (سنتهی الارپ). 
||پرده‌ای است از بالا تا پائین خیمه (یا خانه) 
از دنبالة آن. یا پاره‌ای در موخر خیمه» یا دو 
پارۀ جامه که بر یکدیگر دوشته در موخر 
خیمه دوزند. یا گلیم که بر خیمه اندازند 
چندانکه بر زمین رسد. (از منتهی الارب) (از 
ناظم الاطباء) (از شرح قاموس) (از اقرب 
الموارد) (از آنندراج). دامن خیمه. (مهذب 


الاسماء), 

کهاء . رک ] (ع () پاداش. (مستهی‌الارب) 
(آندراج). پاداش و جزا. ||همتا و سانند. 
(ناظم الاطیاء). 

کفاء . [ک ] (ع!) ج کف». (ناظم الاطباء) ج 
کفژ.(متهی الارب) (از اقرب الموارد) (شرح 
قاموس). اج کقی.. (از تاج العروس) (ناظم 
الاطباء) (از معجم متن اللغةا. رجوع به 
مفردات کلمه شود. 

کفاءت. اک ۶](ع [عص) کفاءة. همتایی. 
مانندی. (یادداشت مولف). تساوی. (ناظم 
الاطباء): چه در معالی کفاءت نزدیک اهل 
مروت معتیر است. ( کلیله و دمنه چ مینوی 
ص ۷۲). از انوار کفایت اقتباس کردی و از 
کفاءت حضرت او را در عقد گرفتی. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ سنگی ص ۲۶۳). 
کفاءت داشتن؛ هم‌مرتبه بودن. هم‌درجه 
بودن. (فرهنگ فارسی معین): و نگذارد که 
نااهل بدگوهر خویشتن را در وزان احرار آرد 
وبا کسانی که کفاءت ایشان ندارد خود را 
هم‌تگ و هم‌عنان سازد. (کلیله و دمنه چ 
مینوی ص‌۳۴۵). ||براببری و یکسانی زن و 
شوی: کریمه‌ای که به جلالت اصالت و کفایت 
کفاءت آراسته بود از بهر او بخواست. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ سنگی ص ۲۹۷). و رجوع به 
کفاءة شود. 

کفاءة. [ک 2](ع مص) همتا و مانند شدن. 
(منتهی الارب) (آتدراج). همتا گشتن و مانند 
شدن. (ناظم الاطباء). حالتی که در آن چیزی 
با چیزی دیگر برابر و مساوی باشد. (از اقرب 
الموارد).مانند همدیگر شدن دو قوم. (غیاث) 
(آنندراج). |انظیر و مانند بودن زوج برای 
زوجه. (از تعریقات جرجانی) (از اقرب 
الموارد). در نکاح, آن انست که زوج از جهت 
حسب و دين ونپ و خانه وجز آنها با زوجه 
برایر باشد. (ازتاج العروس). در اصطلاح فقه. 
هم کفو بودن زن و شوی است و آن تساوی در 
شش امر است: ۱-نسپ ۲ اسلام ۳- حرفه 


۴- حریت ھ۵ دیانت ۶- توانایی مرد برای " 


نفقه داد بزن. (از فرهنگ علوم سجادی). و 
رجوع به کفاءت شود _ 
کفاء۵. (ک 2) (ع ا) پاداش. کفاء. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). پاداش و جزا. (ناظم 
الاطباء). 
کفائی. [ک] (ع ص نسبی) منسوب به 
کفایت.کفایی. (از فرهنگ فارسی معین). 
= واجب کفائی؛ (در اصطلاح فقه) امسری 
واجب که چون یک يا چند تن آن را انجام 
دهند اجرای آن از عهدة دیگران ساقط شود. 
مانند نماز میت و جهاد. مقابل واجب عینی 
مانند نماز و زکوة و روزه و جز آنها. (از 
یادداشت مولف). و رجوع به واجب شود. 


کفار. ۱۸۰۹ 


کفات. (ک ] (ع مص) با کسی پیشی گرفتن 
در دویدن. مکافتة. (از متهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). پیشی گرفتن. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به کفت 2 مص) شود. 
کفات. اکَّفف] (ع () شر بيشه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). شر. اسد. (از اقرب 
الموارد). 
کقاب. [ک ] (ع () فراهم آوردنگاه جیزی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
جایی که در أن فراهم ایند و جمع شوند. (از 
اقرب الموارد). جايی که مردم جمع شوند. 
(یادداشت مولف): الم نجعل الارض کفاتا. 
(قرآن ۷ (||(مص) بنا گاه‌مردن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
مكافتة. (متهی الارب): مات کفاتاً. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع به اقرب 
الموارد شود. 
کقات. (ک] (ع ص,!" ج کافی. مردان 
کافی و با کفایت و درست و کامل و فاضل و 
کارکن و مردان قابلی که از عهد؛ تکالیف امور 
محولۀ بخود بخوبی برمی‌آیند. (از ناظم 
الاطباء). مردان با کفایت. رجال کاردان. 
کارگزاران. (فرهنگ فارسی معین). دانایان 
کارگزار. (غیاث) (آنندرا اج): 





خواجة بزرگ بوعلی آن سید کفات 


معتبر است. ( کلیله و دمنه). از کفات ایام و 
دهات روزگار کس در گرد او نرسد. (ترجعةً 
تاریخ یمینی چ سنگی ص ۸۳۵۷ رجوع به 
کافی و کفاة شود. 

کفاح. [ک ] (ع مسص) مکافحد. (منتپی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع 
به مكافحة شود. ||((مص) جنگ. قتال: و 
گفته‌اند که صید وحوش مناسب امیر جیوش 
است که بر ارباب سلاح و اصحاب کفاح تعلیم 
و تسربیت آن واجب است. (جهانگشای 
جوینی). و از قلت آلت کفاح و عندم رجال 
سیوف و رماح... (جهانگشای جوینی). تا 
بامداد علی‌الصباح کاس کفاح از کاسة سبران 
سازند. (جهانگشای جوینی). 

کفاح. (ک ](ع!) چیز بار. (منتھی الارب) 
(ناظم الاطباء). الحديث: اعطيت محمدا 
کفاحا؛ ای اشاء کثيرة من الدنيا و الاخرة. 
(منتهی الارب) (از تاج العروس). 

کفار. [ کف فا ] (ع ص) ناسپاس و نا گرونده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از 


۱-نل: آنکه پش آرد در شادی چو پیش آبد 
كفا 

۲-مأخوذ از « کفاةه عربی و مطابق با 
رسم‌الخط فارسی. و رجوع به کفاة شود. 


۱۸۴۰ کفار. 


اقرب الموارد): انک ان تذرهم یضلوا عبادک 
و لایلدو! الا فاجراً کفارا. (قرآن ۱:)۲۷/۷۱گر 
ایشان را زنده گذاری این بندگان ترا که 
گرویده‌اند براه کنند و جز بدی ناسپاس را 
نزایتد. ( کش ف الاسرار ج ۱۰ ص 4۲۳۶. 
|اکشاورز. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 
کقاو. [ کف فا] (ع ص.) ج کافر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (ترجمان القرآن) 
(آن ندراج) (اقترب لسوارد کفار. کي 
کافرون .(از اقرب الموارد). ۲ نا گروندگان. 
ناسپاس. (منتهی الارب). مردمان کافر و 
ناسپاس وخارج از دين و بی‌ایمان و 
بت‌پرست. (ناظم الاطباء)* 

قوی‌کنده دين محمد مختار 

یمین دولت محمود قاهر کفار. فرخی. 
پنجاه بت زرین و سیمین که از کابل آورده 
بود سوی معمد فرستاده که به مکه فرستد تا 
به حرم مکه ره مردمان فرو برند رغم کفار و 
(تاریخ سیستان ص ۲۱۶). چند موضع دیگر 
از سیستان خراب ببود که از تخریب کفار و 
استیلای آن گروه آبادان نشده بود. (تاریخ 
سیتان ص ۴۰۴). بعد از استیلاء و وقعت 
کفار خذلهم اله خراب و معطل مانده بود (قرية 


دیورک) (تاریخ سیستان ص ۴۰۸). 
گر درست است قول معتزله 
این ختیهان بجمله کفارند. ناصرخرو. 


و یزه‌ای بر سینۀ شهرک زد و بکشت و در 
حال کفار هزيمت شدند. (فارستامة ابن 
البلخی ص ۱۱۴). 

کسی که منکر باشد خدای بیچون را 

پود به اصل و به نبت ز دودۀ کفار. 

هسهو دسعل. 

تا معاندت فجار و تمرد کفار ظاهر گشت. 
( کلله و دمنه). بعضی از ممالک که از کفار 
ستده بود و شعار اسلام در آن ظاهر کرده بدو 
سپرده بود (ترجمة تاريخ یمینی ص ۲۷۲). در 
سر کفار افتادند. اترجمة تاريخ یمینی 
ص ۴۱۰). عاقبة الامر آواز هجوم کفار و 
نجوم فنۀ تار که از دو سال باز سنتشر بود 
محقق گلت. (الممجم چ دانشگاه ص۵). 

ترا که رحمت و داد است و دین بثارت باد 
که‌بیخ دشمن و کفار جمله برداری. سعدی. 
و رجوع به کافر شود. 

- کفار نعمت؛ ج کافر نعست. کافر نعمتان. 
ناسهاسان. (فرهنگ فارسی ممین): ایزد عز 
ذ کره هم ناحق شناسان کفار نعمت را بگیراد 
بحق محمد و آله. (تاریخ بیهقی چ فیاض - 
غنی ص ۴۶۷). 
کفار. [ک ] (ع ص, () ج کافر .(منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتدراج) (از اقرب الموارد). 
قار کر کافرون. (از اقرب الموارد). رجوع 


به کافر شود. 
رکقارت. (کف فا ر ] (ع [) کفارد. کفاره: 
هزار حج به ثواب هجای او نرسد. 
پس این کفارت " پنجاه ساله جرم عظیم. 
سوزنی. 
< کفارت کردن؛ کفاره دادن. پوشاندن و 
پنهان کردن گناه را با عملی: چون خداوند 
[مسعود ] می‌فرماید و می‌گوید که سوگندان 
را کفارت کلم من نیرز تن در دادم. (تاریخ 
بیهقی ج فیاض, غشنی ص ۱۵۲). امير 
[مسعود ] گفت ما سوگندان را کفارت فرمائيم 
[سوگندان خواجه احمد حسن را) .(تاریخ 
بیهقی چ فیاض - غنی ص ۱۵۱) 
دی سجده همی کردی, کردی گنهی هائل 
می نوش و گناهت را امروز کفارت کن. 
امیر معزی (از آنندراج). 
و رجوع به کفارة و کفاره شود 
-کفارت یمین؛ كفارة شکستن قسم. عملی 
که‌بدل شکتن قم انجام دهند؛ آزردن 
دوستان سهل است و کفارت یمین سهل. 
( گلتان کلیات سعدی چ مصفا ص ۵). 
کفارة. (کة فا ر] (ع ! آنچه بدان گناہ را 
ناچیز نمایند از صدقه و روزه و مائد ان. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
آنچه بدان گناه و جز آن پنهان شود. و در 
اصطلاح شرع آنچه بدان گناه پنهان شود و 
سیک گردد از صدقه و روزه و مانند آنهاء و از 
آن کفاره نامیده شده است که گناہ را پنهان 
می‌کند و می‌پوشاند. (از اقرب الموارد). 
پوشند؛ گناهان و آن بدل جنایت باشد. مثلا 
در شکستن قم و خوردن روزه. معاوضۀ 


گناه نماید و کفارۂ قسم یک بنده آزاد کردن یا 


سه روز روزه داشتن یبا ده مسکلین راطعام 
دادن افو مس که راکوت ومان و 
کفارۀصوم دو ماه روزه داشتن یا شصت 
مسکین را طعام دادن است و فارسیان این لفظ 
را تخفیف هم آرند. (از آنندراج). عقوبت 
گناه. پشیمانی از گناه. دید گنناه. (ناظم 
الاطباء). آنچه بزه سوگدان بدان پوشیده 
شود. (مهذب الاسماء): فسن تصدق به فهو 
کفارةله. (قرآن ۴۵/۵)؛ هرکه تصاص ببخشد 
و عفو کند آن عفو سترنده است گناهان این 
عفو کننده را. ( کشف الاسرار ج ۳ ص ۱۲۶). و 
رجوع به قاموس کتاب مقدس و فرهنگ 
علوم جعفر سجادی و فرهنگ حقوقی 
IEE‏ 
کفاره. رکّت فار /ر ] (از ع. !) کفارت. 
کفارة؛ 

کفارة شرابخوریهای بی حساب 

هشیار در میانة مستان نشتن | 

صائب. 

صد کمبه خلیلگو بناکن 


کفاشی. 
كفا کفارۂ بت شکستنی نیست. 


میرغفور لاهیجی (از آنندرا اج). 
< کفاره دادن؛ انجام دادن عملی که بدان 
گناهان پا ک‌شود. (فرهنگ فارسی معین): یا 
معمایی در آنجا یکار برم یا کقاره دهم... پس 
لازم باد بر من زیارت خانة خدا که در ميان 
مکه است سی‌بار. (تاريخ بیهقی چ ادیب 
ص۹٩‏ ۳۱ 
- کفاره داشتن؛ لزوم انجام دادن عملی که 
بوسیلۀ آن گناهان پا ک‌شود. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
یک نظر دیده لبش دید و همه عمر گریست 
دیدن رنگ شراب این همه کفاره نداشت. 

میرتسلی (از آنندراج). 
<- کفاره‌دهنده؛ که کفاره دهد. انکه عملی 
انجام دهد تا گاهانش پاک‌گردد: یا بگردانم 
کاری را از کارهای آن. تهان یا اشکاراء حیله 
کننده یا تأویل کننده یا معما آورنده یا کفاره 
دهنده... ایمان نیاورده‌ام بقرآن بزرگ. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۳۱۸). و رجوع به کفارة و 
کفارت شود. 

کفاری. رک نا ریی](ع ص) 
بزرگ‌گوش. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

کفاس. زک ] (ع ) جامذ بر تن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). دثار. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). جامه‌ای که بر 
روی جامه‌ها پوشند. (از شرح قاموس). 
|| جامه پاره‌های دست‌بند و پای‌بند کودک. 
گهوارگی. (منتهی الارب) (آنندراج). جامه 
پاره‌هایی که کودک را در گهواره و قتداق بدان 
پیچند. (ناظم الاطباء). رسنهایی که کهنه‌های 
کودک را بدان بندند. (از اقرب الموارد). بند 
گهواره و بند رگویی که کودک در آن پیچند. 
(شرح قاموس). 

کفاش. (کّف فا] (ص, () ک‌فشدوز و 
كفش‌فروش. (ناظم الاطباء), اسک‌اف. 
کفشگر. حذاً. ارسی‌دوز. لالکایی. (یادداشت 
مولف). کفاش پر وزن صراف کلمه‌ای است که 
از ماد فارسی بر وزن عربی سباخته‌اند. 
(نشریه دانشکده ادبیات تبریزء سال اول 
شماره ۱۰ص ۳۴). 

کفاشی. کت فا] (حامص) کفشدوزی. 
کفش‌فروشی. (ناظم الاطباء). عمل و شغل 
کفاش, (فرهنگ فارسی معین), کفشگری. 
ارسی‌دوزی. (یادداشت مولف). ||(! مرکب) 


۱-کُفّار در جمع کافر بیشتر در معنی کفر مقابل 
ایمان بکار رود. (از اقرب الموارد). 

۲-در این شاهد به تمخفیف آمده است ر 
صاحب آنندراج آرد: و فارسیان این لفظ رابه 
تخقیف هم آرند: گفازت. 


کفاف. 


دکان و مغازۂ کفاش. (فرهنگ فارسی معین). 
کفاف. [ک ] (ع ۲4 اندازه و مانند. (سنتهی 
الارپ) (آتندراج) (ناظم الاطباء). مثل و 
مقدار. (از اقرب الموارد) (از معجم من اللفة). 
اندازه. (غیاث اللغات). ]اروزگذار از روزی و 
قوت که مستتنی گرداند و از خواست بازدارد. 
(منتهى الارب) (آنندر اج) (ناظم الاطباء). 
آنقدر معاش که کفایت کند و مستفنی سازد از 
طلب و آن روزی و معاش و خرج روزمره 
باشد. (غیاث اللغات). آن اندازه از روزی که 
کفایت کند و بی‌نیاز سازد. (از آقرب الموازد). 
آنقدر که بسنده بود مردم را. (مهذب الاسماء). 
مقدار کافی. (ناظم الاطباء). آنچه برای 
زیستن بسنده باشد از سکن و مطعم و 
ملبی. (یادداشت مولف)؛ هرکه از دنا یکفاف 
قانع باشد و در طلب فضول ایستد چون 
مگ است... ( کلیله و دسته چ مینوی 
ص ۱۰۵). 
آب زدند آسیای کام ز کینه 
که چه دارند کاسیا به کفاف است. خاقانی. 
خاقانیا جوانی و امن و کفاف هست 


بالای این سه چیز در افزای کس نیافت. 

خاقانی. 
بدان سرمایةُ راست شود و کفافی حاصل آید. 
(سندبادنامه ص ۲۹۹). 
تندرستی و ایمنی وکفاف 
این سه مايه است و دیگران همه لاف. 

نظامی. 

یکی را کرم بود و قوت نبود 
کنافش ۲ بقدر مروت نبود. سعدی, 
تا بدانی که مشغول کفاف از دولت عفاف 


محروم است. ( گلستان سعدی). پنجم کمینه 
پینه‌دوزی که به سعی بازو کفافی حاصل کند. 
( گلستان سعدی). 

و گر کفاف معاشت نمی‌شود حاصل 

روی و شام شبی از جهود وام کنی. 

٠‏ ابن یمین. 
کفاف دادن؛ بسنده بودن. (بادداشت 
مژلف)؛ 
خم سپهر تھی شد ز می‌پرستی ما 
کفاف‌کی دهد این باده‌ها بمستی ما. 

(از امثال و حکم ج ۲ ص ۱۲۲۰). 

- مقدار کفاف؛ مقدار کافی که ته زیاد باشد و 
نه کم. (ناظم الاطباء). 
- وجه كفاف؛ وجه بقدر احتیاج و بقدر 
کفایت. 

٠‏ (ناظم الاطباء). 

کفاف. [ک ] (ع إ) کفاف الشیء؛ فراز گرفتن 
هر چیزی و پیرامون و کنارة آن. (منتهی 
الارب) (آنندراج). فراز چیزی و پیراسون و 
کرانة آن چیز. (ناظم الاطباء). کفاف چیز. 
گرداگرداو. (شرح قاموس) کفاف الشىء 


حستار آن ۲ (از اقرب المنوارد) (از تاج 
الم وس). ||کفاف السیف؛ دم شمشیر. (منتهی 
الارب) (انندراج). دم شمشر و تیزی ان. 
(ناظم الاطباء). کفاف شمشر؛ دم تيز آن. (از 
اقرب الموارد). || آنچه بر چیزی دوزند. (ناظم 
الاطباء).جای حاشیه‌دوزی لباس. (از اقرب 
الموارد). 
کفاف. اک ] (ع!) ج کف و جمع الجمع که 
(منتهی الارب). ج کنة. (از اقرب السوارد). 
اج كقة. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
رجوع به مفردات آن شود. 
کفاف. اک ف ] (ع [) معدول از کفاف بمعتی 
مثل. (از اقرب الموارد): ذعنی کفاف, یعنی باز 
بمان و باز می‌مانم از تو. و دور شو و دور 
می‌شوم از تو. (منتهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کفا کت. (کَ) ((خ) دهی از بخش سوادکوه 
شهرستان شاهی است که ۱۱۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳" 
کفال. (ک] ((4" یکی از انواع ماهیها که در 
سالهای اخیر در بحر خزر به تکثیر آن 
پرداخته‌اند. (فرهنگ فارسی معین). 
کفالت. [ک ل ](ع امص) كفالة. پذرفتاری و 
تعهد و ذمه‌داری. (ناظم الاطیاء). پاییندانی. 
(مجمل اللغة) (زمخشری) (مهذب الاسماء) 
(مجمل‌اللفة) (فرهنگ فارسی ممین) (ناظم 


(زمخشری). ذمه, مامَة. ذمامة. (يادداشت 
مولف). |ابمجاز, عهده‌داری. سرپرستی. 
نگهداری؛ آن ولایات بکلی در ممالک اسلام 
افزود و به شعار دعوت حق اراسته شد و به 
حسن کفالت و یمن ایالت ناصرالدینی مشرف 
گشت. (ترجمة تاریخ یمینی ج ستگی 
ص ۴۲). از احوال ملک خراسان و انتظام امر 
أن دولت در ضمن اهتمام و كنف کفالت و عهد 
تسدبیر و وزارت شح م ابوالحسین عسبیر 
است‌کشاف کرد. (ترجمة تاريخ یمیلی ایضاً 
ص ۴۷). به عدل و اسان و امن و آمان په یمن 
کفالت و حسن ایالت خسی المعالی راست و 
آراسته گشت. (ترجمة تاریخ یمینی ایضاً 
ص ۲۷۳). ||در اصطلاح حقوقی, کفالت 
عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین در 
مقابل طرف دیگر احضار خسن ای را 
تعهد می‌کند. متعهد را کفیل. شخص ثالث را 
ا (مادة 
۴ قانون مدنی فرهنگ حقوقی جعفری 
لگرودی). و رجوع به فرهنگ علوم جعقر 
سجادی شود. 

< کقالت‌نامه؛ ضمانت‌نامه. (ناظم الاطباء). 
ورقه‌ای مبنی بر کفالت. (فرهنگ فارسی 
سنا 


کفانیدن. ۱۸۴۱۱ 


|ارهن و گرو. (ناظم الاطباء). || حواله. 
(یادداشت مولف). 
كقالة. رک ل](ع مص) پذیرفتار گردیدن. (از 
منتهی الارب). عیال‌داری کردن از کسی و 
انسفاق کسردن در حى أو از اقرب 
الموارد)پذیرفتاری کردن: (ترجمان القرآن). 
ضامن و پایندان شدن به کسی. (از شرح 
قاموس). پایندانی کردن. (تاج المصادر 
بیهقی) (دهار). ضام و متعهدشدن. (غیاث 
اللغات) (آنسندراج). کفل. کفول. (ناظم 
الاطباء). ضامن كى شدن. كفيل شدن. 
(فرهنگ فارسی معین). ||عهده‌دار اجرای 
آمری به عوض کسی گردیدن. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کفل و کفالت شود. 
||((مص) پذرفاری به مال و به نفس و 
ضمانت. (ناظم الاطباء). و رجوع به کفالت 
شود. 
کفاندن. (کَ 5] (مص) کفانیدن. (فرهنگ 
فارسی معین). ترکاندن. (یادداشت مولف): 
هیبتش الماس سخت را بکفاند 
چون بکفاند دو چشم مار زمرد. 
منوچهری (دیوان ص ۱۸). 
بدخواه جاهت ار همه تن دل شود چو تار 
از سهم و بیم تو بکفاند چو نار دل. سوزنی. 
| پاشیدن. افشاندن. از هم باز کردن: 
به باد هتر گل کقانم بر اوی 
ز ابر سخن در فشانم بر اوی. 
( گرشاسب نامه ج یغمایی ص ۳۰ 
گل‌کفاند به خار در میدان 
در چکاند ز مشک بر کافور. 
مسعودسعد (در وصف قلم), 
و رجوع به کفانیدن و کفیدن شود. 
کفافه. زک ن / ن] (() یچه‌ای را گویند که 
نارس از شکم مادر بیفتد. (برهان) (آنندراج). 
بچه‌ای باشد که از شکم مادر برود. (اوبهی). 
بچه سقط شده و بچه‌ای که نارس از شکم: 
مادر بفند. تنم الاطیامه عقلوب و محر 
فگانه. (حاشيه برهان چ مفین). و رجوع به 
فگانه شود. 
کقانیدن. آک د] (مص)* شک‌افتن و 
ترکانیدن به درازی. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). شکافتن و ترکانیدن. (انجمن آرا) 
(آنندراج). شکستن. شق کردن. شق. ثنط. 


۱ -در تداول کفاف تلفظ کند. (از فرهنگ 
فارسی معین). 

۲-بمعتی ثروت و مکنت هم ایهام دارد. 
۳-حتار -هرچه فراز گیرد چیزی راگرد وی. 
(منتهی الارب). 

۴-روسی کنال |68 از بونانی کاله ۵۳3۱۵ 
بمعنی سر رأس, (از فرهنگ فارسی معین). 
۵-کفانیدن -کفاندن. متعدی کفتن - کافن. 
(فرهنگ فارسی معین). 


۲ کفانيده. 


کفانیدن ریش, نشتر زدن بدان, بط. (يادداشت 

مولف). هدغ . طر. (منتهی الارب): 

هر آن سر که دارد خیال گریز 

بباید کفانیدن از تیغ تز 

قلم منت هجا کرد و من آگادنم 

ز دهن بیرون کردم به سر کار زبانش 

بند بر پای نهادمش ده ۳ روی 

وز درازا یکفانیده همه پشت و میانش. 
متجیک 


دقیقی. 


و رجوع به کفاندن شود. 

کفانیده. [کَ د /د] (ن‌سف) تسرکانیده. 
شکافته. مشقوق. سبطور. بطیر. (بادداشت 
موّلف): خذماء؛ ماده‌بز گوش از پهنا کفانیده. 
(منتهی الارب). 

کفاة. رک ] (ع ص !) ج کافی. (از صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). کفات: سه کس از دهات عالم و کقاة 
بنی‌آدم بر سیل مشارکت می‌کردند. 
(سندبادنامه ص ۲۹۳). باب ششم در لطایف 
اشعار وزراء و صدور وكفاة. (لباب الالباب ج 
نفیسی ص ). 


-ا کفی‌الکفاة؛ کافی‌ترین ارباب کفایت. _ 


بکفایت از همه برتر, عنوانی بود که وزرای 
عالی‌رتبه را می‌دادند. (فرهنگ فارسی معین 
ج ۴ بخش ۲ ص۱۸). و رجوع به کنات و کافی 
شود. 
کقایت. (ک ی ] (ع [مص) کفاية. حصول 
چیزی در صورت استغنای از غیر آن چیز و 
عدم احتیاج به غیر. (ناظم الاطباء). بندگی. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
شایستگی. کاردانی: چنین مردی به زعامت 
پیلبانان دریغ باشد با کفایت و مناصحت و 
سخن نیکو که داد گفت. (تاریخ ببهقی چ 
ادیب ص ۲۸۶). امیر گفت ترجمه‌اش بخوان 
تا همگان را مقرر گردد و بخواند په فارسی, 
چنانکه اقرار دادند شنوندگان که کسی را این 
کفایت نیست. (تاریخ بیهقی ایضاً ص ۲۹۱). 
وزارت را به کفایت وی (احمد حسن ] 
آراسته کردیم. (تاریخ بیهقی ایضا ص ۳۳۴). 


هیچ میدان فضل ومرکب عقل 

در کفایت چو تو سوار نداشت مصعو دسعل. 

ای شاه فضل, فضل وزیر مبارکت 

صد معجزه همی به کفایت عیان کند. 
مستودسعد. ‏ 


او یافت صد کرامت ا گرمدتی نیافت 

او داشت صد کفایت | گر دودمان نداشت 
مسعودسعد (دیوان ص ۷۷). 

چه حال خرد و کفایت و کیاست تو معلوم 

است. ( کلیله و دمنه). 

ای کحل کفایت تو بوده 


از دید آخرالزمانم. خاقانی. 


از سخا وصف زبیده خوانده‌ام 
وز کفایت رای زیّا دیده‌ام. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۹۲). 
و اعضاء أن حضرت بتقدم او در کفایت و 
کیاست معترف. (ترجمة تاریخ یمینی چ 
سنگی ص ۲۴). آثار کفایت رئیس ابوعلی و 
کیفیت حال شهر و رعیت پیش سلطان موتو 
تمام یافت. (ترجمة تاريخ یمینی ایضا 
ص ۲۳۹). مدتی ملایست عمل جوزجان 
کرده و اثار کفایت در مباشرت ان شقل ظاهر 
گردانید.(ترجمة تاریخ یمینی ایضاص ۳۶۲: 
ای عقل مرا کفایت از تو 
جستن زمن و هدایت از تو. 
چاره صبر است و احتمال فراق 


نظامی, 


چون کفایت نمی‌کند اثری. سعدی (بدایع). 
||ادار؛ امور به وجهی نیک. (از فرهنگ 
فارسی معین). راندن کارها با شایتگی و 
لیاقت. انجام دادن کارها با شایستگی ر 
لیاقت. به انجام رساندن کارها به وجهی 
شایسته. پایان دادن به کارها: خواجه احسمد 
عبدالصمد کدخدای خوارزمشاه در کاردانی و 
کفایت یار نداشت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۲۰). به هر مهم که او را پیش آمدی به تن 
خویش روی به کفایت آن تهادی. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۷۲ 
ای هر کفایتی را شایسته و امین 
وی هر بزرگئی را اندر خور و سزا. 
معودسعد. 
بر درگاه ملک مهمات حادث شود که به 
زیردستان در کفایت آن حاجت افتد. ( کلیله و 
دمنه). در ضبط احوال و کفایت امور و 
سیاست جمهور و تمهید باط معدلت و تقر د 
مصالح مملکت یدبیضا نمود. (ترجعهُ تاریخ 
یمینی ج سنگی 4۳۱۲ ابوالعباس را بخواست 
تا پکفایت مهمات سلطان قیام نماید. (ترجمةً 
تاریخ یمینی ایضاص ۳۵۶ در دقع منتصر و 
کفایت کار او بر آن موجب که شرح داده آمده 
است جد بلیغ بجای آورد. (ترجمة تاریخ 
یمینی ایضاً ص ۴۴۰). 
منک عرب بزرگواری ! 
بوده‌ست بخوبتر دیاری 
بر عامریان کفایت او را 
معمورترین ولایت او را. 
تظامی (لیلی و مجنون ج وحید دستگردی ص 4۵۷. 
||هسوشیاری و زیسرکی. (ناظم الاطباء). 
فراست. هوشمندی: رفیق این سخن بشنید و 
بهم برآمد و برگشت و سخنهای رنجش آمیز 
گفتن گرفت کاین چه عقل و کفایت است و 
فهم و درایت. ( گلستان سعدی). ابونصر 
کندری بر ملک واقف بود و نظام الملک به 
هلا کت خون او سعی می‌نمود چه از کقایت ۲ 
و درایت و دورآن‌دیشی وباریک بینی او 


کقایت داشتن و 


مخوف و مستشعر بود. (سلجوقامة ظهیری چ 
خاور ص ۲۳). ||عقل معاش و خانه‌داری و 
صرفه جویی. ||احستیاط و پیش‌بینی. 
|[فراوانی و بیشی و زیادی. |اسود و نفع. 
(ناظم الاطباء). ||نوعی از مالیات اصنافی یا 
عوارضی که مربوط به تسعیر بوده است. 
(فرهنگ فارسی معین): در ايام القدیم امر 
چنان بوده است که ارباپ خراج رابه قم 
تکلیف و الزام کرده‌اند به هر هزار دینار بیت 
و پنج دیتار دیگر ستده‌اند بعد از مدتی کفایت 
بر دو صنف نهاده‌اند... (تاریخ قم ص ۱۴۷). و 
رجوع به همین کتاب شود. |((ص) کافی. 
بسنده. بس: بنده [آلتونتاش ] بیش از این 
نگوید و کفایت است. (تاریخ بیهقی). و در این 
یاب این مقدار کفایت باشد. (نوروزنامه). 

بود سرمت را خوابی کفایت 
گل‌نم دیده را آبی کفایت. 

نت غم ملک و ولایت مرا 


نظامی. 


تا منم این دانه کفایت مرا نظامی. 
از حکیم پرسید که روزی چه مقدار طعام باید 
خورد گفت صد درم کفایت است. ( گلستان 
سعدی). 
زیور همان دو رشتة مرجان کفایت است 
وز موی بر کنار و برت عنبرینه‌ای. 3 

سعدی (از اتدراج), 
- ہا کفایت؛ با استعداد و لاقت و قابلیت و با 
درایت و هوشیار و زیرک و کاردان. (ناظم 
الاطباء). 
- || خانه‌دار و باعقل معاش. (ناظم الاطباء). 
- بقدر کقایت؛ بقدر لزوم و بقدر احسیاج. 
(ناظم الاطباء). 
= بسی‌کفایت؛ بسی‌درایت و بی‌استعداد و 
بی‌قابلیت و لیاقت و بی‌عقل معاش. (ناظم 


الاطباء). 
کفایت دا شش وا کرو ور کفاد شود 


- کفایت شدن؛ به انجام رسدن. به پایان 
رسیدن؛ سپاه سالار گفت او را چه زهرء 
عصیان و اگرکند هر سالاری که نامزد آید به 
سوی او. شغل او کفایت شود. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص 4۴۱۱ 
کفایت داشتن. [ک ی ت ](مص مرکب) 
لايق بودن. شايىتگى داشتن. (فرهنگ 
فارسی معین): 
زانگه که عشق دست تطاول دراز کرد 
معلوم شد که عقل تدارد کفایتی. 
|ااز عهدۂ ادار؛ امور به وجهی نیک برآمدن. 
(فرهنگ فارسی معین). کارآمد و کاردان 
است که هم 


سعد ی. 


یودن کار دی صاحب دیوانی 


۱ -پدر مجنون. 
۲ -به معنی لیافت هم ایهام دارد. 


کفایت کردن. 
کفایت دارد هم امانت. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۳۷۳). ابوالحسن عقیلی نام دارد و جاه و 
کفایت.(تاریخ بهقی ایضا ص ۳۷۳). ما کان 
مردی دلیر است و با دلیری و مردی کفایت 
دارد و جود هم. (چهار مقاله ص 4۵۲. 

کفایت کردن. اک یک د](مص مرکب) 
بس شدن وبه اندازه شدن و کافی شدن. (ناظم 
الاطباء). بسنده بودن. (یادداشت مولف). بس 
شدن. کافی بودن. (فرهنگ فارسی ممین). 
إجزاء. (تاج السصادر بسهقی): بب‌خشد او را 
حیاتی که وفا کند بکار دنا و دين و عمری که 
کفایت بکند مصلحتها را. (تاریخ بیهقی ج 
ادیب ص ۳۱۹). ||از عهده اجرای امسری 
برآمدن. (فرهنگ فارسی معین). کاری را به 
انجام رسانیدن؛ 
ایزد این شغلها کفایت کرد 
خواجه نا گفته آنچه گفت سخن. ‏ فرخی. 
شغل این ناجم پیش گیرد و کفایت کند به 
جنگ یا به صلح باز آرد. (تاریخ بسهقی چ 
ادیپ ص ۴۲۲). شغل این مخذول کفایت کرده 
آمد. (تاریخ بهقی ایضاً ص ۳۶۷). مأمون را 
این سخن خوش امد و مثال داد این دو تن را 
تا این شفلها را کفایت کنند. (تاریخ بیهقی 
ایضا ص ۱۳۷). منتظر می‌باشم که اگرمهمی 
باشد من ان را... کفایت کنم. ( کلیله و دمته). 
مسعود... جزماً فرمان داد که این مهم ترا باید 
کفایت کرد. والی جز از اطاعت چاره ندید. 


(سلجوقنامة ظهیری چ خاور ص ۱۵). 
گرنظر از راه عنایت کنی 

جمله مهمات کفایت کنی. نظامی. 
|[از عهدهُ کسی برآمدن. (قیرهنگ فارسی 
معین): شما بجملة عرب یکی را کفایت کنید. 


(لباب الالباب چ نفسی ص ۴۶). |[یس کردن. 
(یادداشت مولف): چون... ایشان... از شفلهای 
بزرگ اندیشه می‌دارند و کفایت می‌کند... به 
تاریخ راندن... (تاریخ بیهقی). 

مگو چندین که مغزم را برفتی 
کفایتکن, تمام است آنچهگفنی.. نظامی. 
به خا ک‌بادیه پرورده آتش آهنگی 
کز آب و کاه کفایت کند به باد و سراب. 

مولانا مظهر (از آنندراج). 

||سود گرفتن. || صرفه‌جویی نمودن. (ناظم 
الاطاء). 

کفایتی. اک ی ] (حامص) بسیاری و 
فراوانی و زیادتی و وفور. ||(ص نسبی) 
خانه‌دار. |[ارزان خریده شده به کمتر قیمتی. 
(ناظم الاطاء). 

کفایة. (ک ی] (ع مص)" بس آمدن چیزی. 
(منتهی الارب). بس بودن چیزی. (از ناظم 
الاطباء). بس شدن. کافی شدن. (غیات) 
(آنندراج). بی‌نیاز شدن با چیزی از غیرآن. (از 
اقرب الموارد): کف الشیء کفاية؛ بس است 


آن چیز. کفا ک الشیء؛ بس است ترا آن چیز. 
(ناظم الاطباء). |اکارگزاری کردن. (شرح 
قاموس): کفاه مونته کفاية؛ کارگزاری کرد او 
را. (ناظم الاطباء). ||بس کردن. (آنندراج). 
بسنده کردن. (ترجمان القرآن) (تاج المصادر 
بیهقی). ||سود گرفتن. (غیاث) (آنندراج). 
|اقسمی از خرید که بیع الک فایه گویند و آن 
چنان باشد که شخصی از کی متلا پنج قران 
بخواهد و از کس دیگری چیزی رابه‌پنج 
قران بخرد و قیمت آن رابه ان کس حواله 
نماید. (ناظم الاطاء). بیع الکفایه خرید چیزی 
و ثمنش را بیافتنی سابق که بر شخصی باشد 
حواله کردن. (منتهی الارب). پاپا کردن طلبی 
را از ثاللی در مقابل چیزی خریده. (یادداشت 
مولف). 

کقیء . ِکَت:] (ع ) مانند و همتا. (منتهی 
الارب). مثل و مانند و همتا. (ناظم الاطباء). 
نظیر و مساوی, (از معجم متن اللغة). ج. كفاء. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به كفو شود. 

کفبء . (کِ‌فث2] ۲ (ع زا شکم رودبار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بطن وادی. (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس). بستر رود. (ناظم 
الاطباء). کفی.. (از معجم متن اللغة). 

کف اجذم. (ک ف أَذ)(ترکیب اضافی, | 
مرکب) کف‌الاجذم. رجوع به کف‌الاجذم 
شود. 

کف افکندن. (کَ اک د] (مص مرکب) 
کف دهان را بیرون انداختن. (فرهنگ فارسی 
معين): 

معجر سر چو زان برهنه کنی 

خشم گرد کف افکند ز دهان. 

طاهربن فضل (لاب الالباب چ نفیسی 
ص۲۸( . 

||بمجاز. خشمگین شدن. غضب کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کض الا جذ م. [ کف فل آذ] (ع۱مرکب) 
کفاجنم به گیاهان زیر اطلاق شده است: ¬١‏ 
پنج انگشت. ۲- اصول سابل (بیخ سنبل 
رومی). ۲-کرمۂ بضا. ۴- خصی الکلب. (از 
تحفة حكيم مومن) (از فهرست مخزن 
الادويه). 

کف الارنب. رکف فل آن) (ع [مرکب) 
كف الذئب. عرطا. (از فهرست مخزن 
الادویه). جنطیانا. (تحفهٌ حکیم مؤمن). رجوع 
به جنطیانا شود. 

کف الاسد. کف فل آسش]) (ع [مرکب) 
عر طنیا. (تحفةٌ حکیم مؤمن) (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به عرطنیثا شود. ||کفالذئب. 
(فهرست مخزن الادوید), جنطیانا. رجوع به 
جنطانا شود. 

کف لجذ‌ماء . کف فُل ج]((خ) نام چند 
ساره است. (یادداشت مولف). کف جذما. 


کف‌العقاب. ۱۸۴۱۳ 


رجوع به کف جذما شود. 
کف لخضیب. کف فلخ ۱ (ع!مرکب) 
کف دست رنگ شده. (فرهنگ فارسی معین. 
ج۴ ترکیبات خارجی). || (إخ) نام ستاره‌ای 
است سرخ رنگ بجانب شمال که چون بدائره 
نصف التهار رسد وقت اجابت دعاست. 
(غیات) (آندراج). نام یکی از کوا کب مرأة 
ذات الکرسی است. (از مسفاتیح العصلوم 
خوارزمی). کوکبی است روشن از قدر تالث 
بر صورت ذات الکرسی. (جهان دانش بنقل 
مولف). ستاره‌ای است سرخ رنگ بجانب 
شمال که قدما نعحقد بودند چون بدایر؛ نصف 
النهار رسد هنگام اجابت دعاست. (فرهنگ 
فارسی معین ج۶ ص ۱۵۸۳). سنام الناقة. 
(لتفهیم چ جلال همایی حاشية ص ۰۲ ۱). کف 
خضیب؛ و اما آن روشن که بر منبر خداوند 
کرسی است او را کف خضب خوانند. ای 
دست حنابسته از دو دست پروین و آن پارة 
ایری که بر دست برندۀ سرغول است ساعد 
دست پروین است و گروهی مرکف‌الخضیب 
را « کوهان شتر» خوانند. زیراک تازیان از 
کواکب خداوند کرسی اشتری تصور کردند. 
(لتفهیم چ جلال همایی ص ۲ ۱۰). 
کف الخضیب گر دون گردد بزخم سخت 
بر زخم سخت بازوی خنجرگذار ملک. 
مستودسعد. 
بر استقامت حال تو بر بیط زمین 
بر آسمان کف کف الخضیب کرده دعا. 
انوری. 
رجوع به حاشية ۳ص ۱۰۴ التفهيم شود. 
کف)لدابه. رکف فد داب ب ](ع [مرکب) 
حزنبل. (فهرست مخزن الادویه) (تحقهٌ حکیم 
موّمن). کف‌النسر. (تحفة حکیم مومن). رجوع 
به حزنبل شود. ۱ 
کف الذثب. (کّف فد ذء](ع[مرکب)کف 
الارنب. جنطیانا. (تحفة حکیم مومن). رجوع 
به چنطیانا شود. 
کف لسیع. (کف فش س بّ] (تسرکیب 
اضافی, [ مرکب) کبیکج. (فهرست مخزن 


الادویه). رجوع به کبیکج شود. 

کفالصباغ. اکت فض صب با] (ع! 
مرکب) زنبق ازرق. (واژه‌نامة گیاهی). و 
رجوع به زنبق شود. 

کفالضبع. (ک‌ف فض ض ب] (ع! 
مرکب) کبیکج, رجوع به کبیکج شود. 

كف العذ راء . اکف فُل ع] (ع [مرکب) 
کف مریم. (فرهنگ فارسی معين ج۴ 
ترکیبات خارجی). رجوع به کف مریم شود. 

کف‌العقاب. (کّف فل ع] (ع امرکب) 


۱-از باب ضرب. (ناظم الاطباء). 
۲-در معجم متن اللقة بفتح اول است. 


۴ . کف‌الکلب. 


ظغرانسر. قاطاتقی, (فهرست سخزن 
الادویه), و رجوع به قاطاننقی در همین 
لفت‌نامه شود. 

کف الکلب. (کّت فل ک] (ع |مرکب) 
بدسغان. رجوع به بدسغان در همین لفت‌نامه 
شود. 

کف‌النسو. (کف فن ن] (ع [مرکب) کف 
الدابه. حزنبل. (تحفهٌ حکیم مومن). رجوع به 
حزنبل شود. ||زنگی دارو. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به سقولوفندریون شود. 

کف الھر. [ کف فل هرر ] (ع!مرکب) یکی 
از اقام آلاله که بنام آلالة صحرائی نامیده 
می‌شود.! (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
الاله و لاله در همین لغت‌نامه شود. 

کفاأة. رک /ک 2] (ع !) بار خرماین در سال 
أن (منتهی الارب) (از اقرب السوارد). بار 
خرمابن در یک سال. (از ناظم الاطباء). بار 
آن سال درخت خرما. (شرح قاموس). 
||منافع کشت زمین در سال آن. (از سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). منافع زمین کشت 
در یک سال. (از ناظم الاطاء). کشت سالانة 
زمین. (از شرح قاموس). ||منافع نتاج شتران 
در همان سال یا تاج سپس گذشتن یک سال 
یا زیاده از آن. (از مستهی الارب) (از اقرب 
الموارد). تلع شتران در یک سال. (از ناظم 
الاطباء). در شتر زائیدن يا زاندة آن سال 
است بعد از گردیدن آن سال یا یشتر. (شرح 
قاموس). یقال: : منحه کفأة غمه؛ ؛ یعنی داد او را 
شیر و بچه و پشم یک سال گوسفندان خود را 
تا از آنها منتفع شود و پس از گذشتن یکسال و 
بردن این منافع گوسفندان را بازگرداند. 
(منتهی الارب) (از شرح قاموس) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به منتهی الارب و اقرب 
الموارد شود. 

کف‌بین. [ک ](نف مرکب) کف بینده. آنکه 
از روی خطوط کف دست کان اخلاق آنان 
را بازگوید و از گذشته و آینده ایشان خبر دهد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کف‌بینی. [ک ] (حامص مرکب) عمل و 

کفت. اک ] (۲4 کتف بود یعنی دوش. (لغت 
فرس اسدی چ اقبال ص‌۳۸). دوش و سر 
دوش. (یرهان). کتف. (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی). کتف و شانه و دوش و 
سردوش (ناظم الاطباء), کت. سفت. هویه. 
(یادداشت مۇلف): 

عرابی: ذوالا کاف کردش لقب 
چو از مهره بگشاد کفت عرب. 


فردوسی. 
یکی کوه یابی مر او رابتن ۱ 
بر و کفت و یالش بودده رسن. فردوسی. 
سرانجام بیرید هردو ز کفت 


سزدگر بمانی از این در شگفت. فردوسی 


فکندش به یک زخم آگردن ز کفت 
۲ چو افکنده شد دست عذراگرفت. عنصری. 
کفت. (ک ] (() شکاف و چاک و رخنه و 
دریسدگی و ترک. ||(ص) شکافه شده و 
ترکیده. (ناظم الاطباء) به هر دو معنی رجوع 
به کفته شود. 
کفت. [ک] (() مخفف شکفت باشد که از 
شکفتن و واشدن است. (برهان) (آنندرا اج). 
جهانگیری). ||مخفف کوفت هم هست که از 
کوفتن باشد. (برهان) (انندراج), مخفف 
کوفت و کوفته. (فرهنگ جهانگیری). 
|اخکفتگی, |اکوفتگی. |اگسستگی, 
| پیچیدگی. | شکاف و چا ک.| صدمه. (ناظم 
الاطباء). 
کفت. [ک ] (ع ص) رجل کفت؛ مرد تیزرو و 
سبک و باریک‌اندام. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (از آنندراج). مرد 
شتابندة سبک و باریک. (از شرح قاموس). 
|اخُبز کفت؛ نان بی‌تان‌خورش. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
(آنندراج). ||(() دیگ خرد. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). دیگ کوچک. (از 
اقرب الموارد) (شرح قاموس) اامرگ. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
بقال: وقع فی التاس کفت شدید؛ ای الموت. 
(اقرب الموارد). 
کفت. (کِ ] (ع!) دیگ خرد. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (ا اقرب الموارد). دیگ 
کوچک.(شرح قاموس). کفت. ||انبان استوار 
که‌ضایع نکند چیزی راء (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). انبانی که چیزی را تباه 
نکند. (از اقرب اواز 
کفت. [ک ] (ع مص)* شتابی نمودن مرغ و 
جز آن در پریدن و دویدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). شتاب کردن پرنده و جز آن در 


پریدن و دویدن. (از اقرب الصوارد). شتاب 


کردن پرنده و غیر او در پرواز و دویدن. (از 
شرح قاموس). شتافتن. (تاج المصادر بیهقی). 

فتان. كفيت. کفات. (منتهی الارب) (شرح 
قاموس) (ناظم الاطیاء). |ادرترنجیدن و 
منقبض شدن. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (انندراج). انقباض. (از اقرب 
الموارد). |[به خود فراز گرفتن چیزی را و به 
پنجه گرفتن آن را. (از منهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). خدیث: | کفتوا 
صبيانكم باللیل فان للشیطان خطفة. (منتهی 
الارب). ||برگردانیدن کسی را از جهتی که 
روی آورده باشد بدان. (از سنتهی الارب) (از 
آنندراج). منصرف کردن کسی را. (از ناظم 
الاطباء). ||زیر بالا برگردیدن چیزی را. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 


کفتار. 


برگردانیدن پشت را ببجای شکم. (از ناظم 
الاطباء), کسی را بر روی افکندن, (از شرح 
قاموس). ||تیز ران‌دن. (منتهی الارب) 
(آن ندراج). تيز راندن ستور را (از ناظم 
الاطباء). نیک راندن. (تاج المصادر بیهقی), 
|انگاه داشتن. (سنتهی الارب) (آنندراج). 
گرفتن چیزی را. (شرح قاموس). ||فراهم 
اوردن. (منتهی الارب) (تاج المصادر بهقی) 
(انندراج) (ترجمان القران) فراهم آوردن 
بسوی خود. (از شرح قاموس). بخود فراهم 
آوردن چیزی. (بادداشت ت مولف». | لاحق 
شدن آخر قوم به اول آن. (از منتهی الارب) 
(آنتدراج) (از ناظم الاطیاء). | |کشتن و هلاک 
کردن. (منتهی الارب) (انندراج), میرانیدن. 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). حدیث. 
يقول الله للکرام الک‌اتبین اذا مرض عبدی 
فا کتبواله مثل ما کان يعمل فی صحته حستی 
اعافیه او ا کفته. (منتهی الارب). ||مردن و 
هلا ک‌شدن. از ناظم الاطباء), 

کفت. [ ](ع مص) ریختن. از ظرفی به 
ظرفی دیگر ریختن. (از دزی ج ۲ ص ۴۷۶). 

کفت. [ک ف] (ع ص) فرس کفت؛ اسب که 
به هم تن برجهد و سواری بر آن دشواز باشد 
از برجستگی وی. (صنتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء). 

کفمت. [ک] (ع !) لایۂ فلز بسیار قیمتی که 
روی فلز دیگر را می‌پوشاند. (از دزی ج۲ 
ص ۳۷۶). 

کفتار. اک ] (6" جانوری است صحرایسی و 
درنده که به هندی هوندار گویند. (غیات) 





(آنندراج). پستانداری است * از راستة 
گوشتخواران که تیره خاصی رابه نام 
کفتاران " در این راسته به وجود می‌اورد. این 
جائور در اروا و آسیا و مخصوصا افريقا 
فراوان است. دندان بندیش شبیه گربه است 
ولی چنگالهایش بداخل غلاف نمی‌رود. 
است. کفتار نة عظيم‌الجثه و بقدر پانگی 
کوچک است. اندامهای خلفیش از اندامهای 
قدامی کوتاء‌ترند. رنگش خا کستری با خال 
های سیاه (شبیه پلنگ) است. هریک از 


1 - Ranunculus (لاتتینی)‎ Renoncule 
arvensis des champs (فرانرئ(‎ 
۲-مقلوب كتف. (حاشیة برهان قاطع چ‎ 
معین) (انجمن آرا) (آنندرا اج).‎ 
۲-نل: ضرب.‎ 
۴-از باب ضرب. (متهی الارب) (ناظم‎ 
الاطیام).‎ 
۵-در کردی کفتار [ي ] تاه و گیلکی کفتار‎ 
[ک »شاه ]. (از حاشية برهان قاطع ج معین).‎ 
6 - ۲۷۵۵۲2 (فرانوی) ۲۷۵0۵ (لاتینی)‎ 
7 -. ۵۰ 


کفتارک. 


اندامهای جلو و عقبش به چهار ناخن قوی 
ختم می‌شود. اگراین جانور بقایای جد 
حیوانی را جهت تغذیه در سطح زمین 
پدانکند به بیرون آوردن اجساد از خاک 
می‌پردازد و یا به حیوانات دیگر حمله می‌کند 
ولی بندرت به انسان حمله‌ور می‌شود. کفتار 
روزها در غار مخفی می‌شود و شیها برای 
جستن طعمه بیرون می‌آید. (فرهنگ قارسی 
معین). ام‌جعور. ام خنور. ام‌دیکل. ام‌رمال. 
امطریق. آم‌عامر. امعشیل. آمعمرو. امعسثل. 
امهنبر. (مرصع) (منتهى الارب). ام بعثر. 
امثقل. امتفل. ام ثرمل. امجلس. امجيال. 
ام‌خشیل. امخذرف. آم خنثل. ام‌رشم. ام‌زعال. 
ام رعم. امرخم. امزیت. امضیشم. اعتاب. 
امعتیک. ام‌عریص. ام‌عوف. امعويم. ام الفمر. 
امالقبور. امكلواد. امالمقابر. ام‌شفل. ام نوفل. 
اموعال, اماله_نابر. له شب. ابوعامر. 
ابوالمريض. ابوكلده. ابوالهنير. (سرصع), 
ام عنتل. ام‌جعار. جیل. جيأل. جعار. جلعلع. 
جمعللة. خزعل. ختع. خفوف. خلعاء. 
خلعلم. خامعة. خنهس. خنوز. ذیخ. ذيخة. 
صیدن. ضبع. ضبفطری. عثواء. عثیل. عیشوم. 
علیون. عثیان. اعثی. عرج. عراج. عرجاهء. 
عاشرة. عفشلیل. عیلام. عیلم. عیلان. غشار. 
غتراه. فشاح. قشم. نعثل. نقاث. غنافر. نوفل. 
(مسنهن الارب). گورکن. گورشکاف. 
مرده‌خوار. حفصة. قشاع. جیعر. ظباة. 
(یادداشت مولف)؛ 

ز بیم تیغ او شیران جنگی 

به سوراخ آندرون رفته چو کفتار. فرخی. 
دندان همه کند شد و چنگ همه ست. 


گند چو کفتار کنون از پی‌مردار. فرخی. 
سرش راز تن برد و بردار کرد 
تنش را خو ر گرگ و کفتار کرد. اسدی. 
از آن دست تا سال صد زیر گل 
همی گرگ تن برد. و کفتار دل, اسدی. 
رویش اندر میان ریش تو گفتی 
پنهان گشته است زیر جفبت کفتار. 

نجمی (از حفان بنقل مولف). 


چون خفت در آن غار برون ناید از آن تا 
بیرون نکشی پایش از ان جای چو کفتار. 


ناصرخسرو, 
بد دل و جلد و دزد و بی‌حمیت 
روبه. و شیر و گرگ و کفتارند. ناصرخسرو. 
امعال: 
<-کس کفتار؛ مهره‌ای است خرد. 


- کس کفتار داشته بودن؛ بمزاح نزد همه 
کس محبوب بودن بی‌جهتی ظاهر. (یادداشت 
مولف). 

میراث خرس به کفتار (یا) به گرگ صی‌رسد. 
(امثال و حکم دهخدا ج ۴ ص ۱۷۷۵). 
||اعتقاد قدما براین بوده است که کفتار از آواز 


خوش و بانگ دف و نای لذت می‌برد و وقتی 
کهرمی‌خواستند کفار را بگیرند باساز و 
نوازندگی به سوراخ او رو سی‌آوردند و در 
حیتی که پناهگاه او را با کلند و تبر بتدریج 
وسیعتر می‌کردند به آواز می‌خوان‌دند که 
« کفتار در خانه است؟ کفتار در خانه یست» 
و یا « کفتار کو؟ کفتار ک‌جاست؟» وگمان 
می‌کردند که کفتار معنی این گفتار را می‌نهمد 
و می‌اندیشد که مردمان او را نمی‌بینند, از 
جای نمی‌جنبد تا گرفتار شود, (از فرهنگ 
فارسی معین). و حدیث «والله لآ کون سثل 
الضیع تمم الدم حتی تخرج فتصاد» آشاره به 
این مطلب است. مولوی نیز بدینسان بدین 
مطلب اشاره کرده است* 

ای چو کفتاری گرفتار فجور 

این گرفتاری نبینی از غرور 

می بگویند اندرون کفتار ست 

از برون جویند کاندر غار ثیست 

نیست در سوراخ کفتار ای پسر 

رفت تازان او بسوی آبخور 

این همی گویند و بندش می‌نهند 

او همی گوید ز نن کی آ گهند 

گرز من | گاه‌بودی این عدو 

کی ندا کردی که این کفتار کو؟ 

تا که بربندند و بیرونش کنند 

غافل آن کفتار از این ریشخند. 

و یز در این باره امثال و ارسال مثلهائی در 
ادبیات فارسی آمده است که اینک برخی از 
آنها را نقل می‌کنيم: 

چو کفتاری که بندندش بعمدا 

همی گویند کاینجا ست کفتار. ناصرخسرو. 
ای بدیدار فتنه چون طاووس 

وی به گفتار غره چون کفتار. . ستایی. 
گرگ در جوال عشوة بزغاله رفت و کفتاروار 
بستۀ گفتار او شد. (مرزبان‌نامه چ قزوینی 
ص ۲۵). 

= امتال: 

کفتار خانه نیست. (امثال و حکم دهخدا ج۳ 
ص ۱۲۲۰). 

مثل کفتار. گول و سغبة گفتاری فریبنده. 
(امثال و حکم دهخدا ج ۳ ص ۱۳۷۲). 
||بمضی گویند که کفتار بمعنی زن ساحره نیز 
هست که جگر مردم بنگاه خویش برآورد و 
می‌خورد و بهندی «واین» نامند و اصل این 
است که کفتار در فارسی و واین در هندی نام 
همان درنده‌ای است که بیشتر سگ را شکار 
می‌کند و چون زن ساحره آن درنده را په نیقی 
مسخر می‌کند و سوار می‌شود مجازا زن 
ساحره را جگرخنوار گویند. (از غیاث) (از 
بددرون. و گاه به مردان نیز اطلاق کند. 
(یادداشت مولف). عجوز. (منتهی الارب). ابن 


کفتزی. ۱۸۴۱۵ 


بطوطه در سفرنامهٌ خود آرد: بعضی از 
جوکیان این قدرت را دارند که | گر در روی 
کسی نظر افکنند او قالب از جان تھی می‌سازد 
و عوام می‌گویند کسی که بنظر کشته شد اگر 
سیه‌اش را بشکافند دل در آن نخواهند یافت 
و عقیده دارند که چادوگر دل او را میخورد و 
اغلب این قبیل جادوگران از زنان میباشند و 
چنین زنی را « کفتار» مینامند. (از ترجمة 
سفرنامة ابن بطوطه چ بنگاه ترجه و نشر 
کتاب ص ۵۶۶). و رجوع به همین کتاب شود. 

کفتارکق. [ک ر] (اخ) دهسی از بسخش 
کھکیلویۂ شهرستان بهیهان است که ۵۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیاتی ایران ج۶). 

کفتاره. اک رز /ر ] ((خ) دهی از بخش نمین 
شهرستان اردبیل است که ۱۱۱ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافائی ایران جگ( 

کفتان. [ک ] (ع مص) کفت. (ناظم الاطیاء). 
کفات. کفیت. (از اقرب الموارد). رجوع به 
کفت شود. 

کفتر. [کَ ت] ([) کبوتر را گویند و یه عربی 
حمام خوانند. (برهان). کبتر. (یادداشت 
مؤلف). کیتر. کوتر. (انجمن آرا) (آنندراج)* 
چوسرما شود سخت لاغر شوند 

به اواز مانند کفتر شوند, 

فردوسی (از انجمن آرا)". 

- کفترباز؛ کبوتریاز, آنکه کیوتر نگه دارد و 
قسمی از اوقات خود را به بازی با آنها یا در 
تیمار داشت آنها بگذراند. 

کفتربازی؛ بازی با کبوتر. عمل کفتریاز. 
حک_فترضان؛ کش بوترضان. (ی‌ادداشت 
مولف). کبوترخانه 

کفقر. [ ] ((خ) شهرکی است بر کوه بارجان په 
کرمان و هرچه از کوه بارجان افتد بدین 
شهرک و دهک [شهرکی دیگر ] افتد. (از 
حدود العالم چ دانشگاه ص ۸ ۱۲). 

کفترکت. کت ت ر ] (اخ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان شیراز که ۲۰۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران. ج ۷). 

کفت رکار: (کَ ت ] ((خ) دهی است از بخش 
چهاردانگه شهرستان ساری که ۱۳۵ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیائی ابران. 
ج 

کفترود. [کَ ت] ((خ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان رشت که ۳۳۹ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران؛ ج ۲). 

کفتری. [ک تَ] (!) شانه و دفستین 
جولاهگان و بافندگان. (برهان) (آنندراج). 
شانه و دفتین جولاهگان. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). 


۱-نل: جبفت. 


۲ -کفتر در ولف نیامده. 


۶ کفتگی. 


کفعگی. اک تّ /ت] (حامص) شکافته 
شدن و ترکیده بودن. (از برهان) (از آنندراج). 
شک‌افتگی و ترکیدگی ورخنه وچاک‌و 
شکاف. (ناظم الاطباء). شق. تفصید. (منتهی 
الارب). تَر ک.تراک.غاج. کافتگی. 
(یادداشت مؤلف). ||در تداول طب قدیم آن را 
بر بیماری شقاق مقعد اطلاق می‌کردند: و 
مقعد را نیز بیماری کفتگی باشد و آن را به 
تازی شقاق السقعد گویند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). شقاق؛ کفتگی لهای شرج را 
گویند.(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

کفتگی. رک ت / ت ] (حامص) کوفگی. 
|| صدمه. || پیچیدگی. (ناظم الاطباء). 

کفتن. [ک تَ] (مص)۱ از هم باز شدن. 
(برهان), شکافته شدن و جدا شدن و از هم 
بازشدن. (ناظم الاطباء). از هم باز شدن. 
شکافته شدن. (فرهنگ فارسی معین). کافته 
شدن. شکافتن. ترکیدن. غاچ خوردن. ترک 
برداشتن. (یادداشت مولف)؛ 
چو زد تیغ بر فرق آن نامدار 
سرش کفت از آن زخم همچون آنار. دقیقی. 
بگفت این و دل پر زکینه برفت 
همی بر تنش پوست گفتی بکفت. فردوسی. 
تهمن دو فرسنگ با او برقت 


همی مغزش از رفتن او بکفت. فردوسی. 
جز احستت از ایشان نبد بهره‌ام 
۲ بکفت اندر | حستان زهر مام. فردوسی. 


۲ سس ی ۹ 
این همی رفت همه رری پر از خون دو چشم 
وان همی کفت و همه سینه پر از خون جگر. 


فرخی. 
راست گفتی به هم همی بکفد 
سنگ خارا به صد هزار تبر. 

فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱ ۱۰). 
چو سر کفته شد غنچه سرخ گل 
جهان جامه پوشید همرنگ مل. ‏ عنصری. 
پا بکقش اندر بکفت و آبله شد کابلیج 
از بسی غمها بسته عمر کل (؟) پارا بپا. 
عسجدی (از لفت فرس ج دبیرسیاقی 
ص۲۸ 
من پیرم و قالج شده‌ام اینک بنگر 
تا نولم کز بنی و کفته شده دندان. 


عسجدی (دیوان ص ۲۰). 


ز تیغش همی دشت و گردون بتفت 


ز بانگش همی کوه و هامون یکفت. 

( گرشاسب‌نامه) 
گلی بد که همواره کفته بدی 
به گرما و سرما شکفته بدی. ( گرشاسب‌نامد). 
| گردیده او شکوفه‌ست زود 
شود کفته چون دید افعوان. مسعودسعد. 
خشک شد هرچه رود بود چو سنگ 
کفته شد هر چه کوه بود چو غار. 

معودسعد. 


چوهر آتشی است بعد از هفت 
کهاز او دل بخست و زهره بکفت. سنائی. 
یاد ناورده که از مالم چه رقت. 

مولوی (مثنوی). 
شگفت نیست دلم چون انار | گربکفد 


که قطره قطرۀ اشکم به ناردان ماند. سعدی. 


||از هم بازکردن و شکافتن و ترکانیدن. 
(پرهان) (آتدراج) (از فرهنگ فارسی معین). 
شک‌افتن و چاک‌زدن و دریدن. (ناظم 
الاطباء). ک‌افتن. تسرکاندن. غاچ دادن. 
(یادداشت مولف)؛ 
سوزنی از ابلهی درید بسی رو 
کفت‌بسی مغز کون بخرز؛ چون گرز. 
سوزنی. 

کف و در فرمایمت چون تیغ احسان برکشی 
سینۀ بدره کفی و زهره زفتی دری. سوزنی. 

کفتن. [ کت ] (مص) کوفتن. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). |ازدن. ||سحق كردن 
و سائیدن. ||فرسودن. ||بر زمین زدن. (ناظم 
الاطباء). |اکوفته شدن اعصاب. (ناظم 
الاطیاء). 

کفتن. [ک ت ] (مص) شکفتن. افرهنگ 
فارسی معین). 

کفقوو. (کَ] (!) یمعنی ثبات است و آن یک 
جهت بودن در امور و تحمل کردن در آلام 
باشد. (بر هان) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ظاهر] از لغات برساختۂ فرقة آذر کیوان است. 
(از حاشية برهان قاطع چ معین). 

کفتوریم. [] ((خ) گروهی‌اند از نسل 
مصرایم‌بن حام‌ین نوح که با کسلوحيم نیز 
قرابت دارند. احتمالا در سواحل شمالی 
آفر یقا می‌زیسته‌اند. و رجوع به قاموس کتاب 

۰ مقدس شود. 

کفقه. اک ت /ت ] (نمف) شکافته شده و 
ترکیده. (برهان) (آتدراج). شکافته و ترکیده 
و چاک شده و چاک‌زده و از هے بازشده و 
دوت‌اشده. (ناظم الاطیاء) کنفیده. کافتد. 
کافیده. غاچ خورده. دریده. (یادداشت 


مولف): 

ز دیوان بسی شد بپیکان هلا ک 

سی زهره کفته فتاده بخا کہ فردوسی. 

به دشتی در از شوره گم کرده راه 

زگرما زبان کفته و رخ سیاه. 

به نارکفته سپره‌دست معدن نرگس 

به سیب رنگین داده‌ست سکن نسرین. 
لامعی (از فرهنگ فارسی معین). 

روی و دلم از اشک و خون دیده 

| کندهو کقته چو ناردارد. مسعودسعد. 


سرش چو ناریست کفته و زپی خفتن (؟) 


دانگکی چند تارسیده در آن نار. سوزنی. 


خر خمخانه را ناسور پیدا کرده بیطارم 
به نیشی شغۀ دوکفتۀ یک هفته بردارم. 

۲ سوزنی. 
کفته پوست؛ که پوست ان ترکیده باشدء 
یکی چون دل مهربان کفته پوست 
یکی چون شخوده زنخدان دوست. 

(گرشاسبنامه چ حب یفمایی ص ۲۶). 
- کفته‌سم؛ شکافته سم مانند گوسیند. (ناظم 
الاطباء). ستور کفته سم؛ آن ستور که سبهای 
آن شکافته باشد بالطبع. (یادداشت مولف), 
- کفتهلب آ؛ که لش شکافته باشد. افرق. 
(یادداشت مولف). لب شکری, مخروت کفته 
لب. (منتهی الارپ). 
- کفته‌نار؛ نار کفته, انار شکافته و واشده. 
(فرهنگ فارسی معین)* 
کفیدش دل از غم چویک ˆ کفته نار 
کفیده شود سنگ تیمارخوار. 

ز قبال سلطان بر او حاسدان را 
شد از اشک هر چشم چون کفه‌ناری. 


رودکی. 


فرخی. 
سر شیر وحشی یک زخم کرد 
چو بر بار در تیر مه کفته‌نار. فرخی. 
ای بسا کس‌کز تهیب رمح و زخم گرز کشت 
چان او چون تفته نار و مفز او چون کفته نار. 
عبدالواسع جبلی. 
|اشکفته. (برهان) (آندراج) و رجوع به مادۀ 
بعد شود. 
کفقه. [ کت / ت ](ن‌مف) شکفته *(فرهنگ 
فارسی معین) 
لبت گویی که نیم کفته گل است 
می و نوش اندر او نهفتستی. طیان. 
بسبزه درون لاله نوشکفته 
عقیق است گویی به پیروزه اندر. . . فرخی. 
گل‌سرخ نوکفته بر بار گویی 
برون کرده حوری سر از سبزچادر. 
ناصرخرو (از فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به مادة قبل شود. 


کفته. (ک ت /ت] (ن‌مف) کوفته. کویده. 
(فرهنگ فارسی معین). کوفته. رجوع به 
كوبيده شود. |[فرسوده. ||سحق شده. (ناظم 
الاطباء) 

کفقه. رک ت ] (إخ) نام گورستان مین طیبه. 
(ناظم الاطباء) (آنتدراج). نام گورستان مدینه 


۱ - مخفف کافتن (« شکافتن). مقایسه شود با 
کفانیدن و کفیدن. (از حاشیه برهان چ معین). 
۲-نخجیر هنگام صید. 

۳-بضم اول سوراخ مقعد. 

۴-در لب زیرین افلح» در لب زبرین اعلم. 
(یادداشت مژلفه). 

۵-نل: چوآن. 

۶ -اين معنی در برهان ذیل کفته [کَ ت ] آمده 


است. 


بدان جهت که بخود فراز گیرد مردم رايا آن 
زود بخورد آنها را زیرا که شضوره‌زار است. 
(منتهی الارب). 
کفقین. َف ف ت ] (ع!) تن کفه. دو کفۂ 
ترازو, (فرهنگ فارسی معین). هر دو پل 
ترازو. (غیاث) (آنتدراج). 
کفج. (ک] (() کف. کف دهان. (یادداشت 
مۇلف). 
کف حذما۔ [ کف ف ج] ((خ) ستارگانی 
که در سر دست جنوبی صورت پروین قرار 
دارد. (از التفهيم ج جلال همایی حاشية ۳ 
ص ۱۰۴): و ایشان پروین را چتان نهادند 
چون سری با دودست... و دیگر دستش را 
کف جذما خواند ای گےه. زییرا ک‌از ان 
دست خضیب کوتاهتر است. التفهیم 
ص ۱۰۴). 
کفجلاز. اک ج] (إ) ک‌فچلیز. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کفچلیز شود. 
کفجلیز. (ک ج ] () کفچلیز. مفرفه. (دهار). 
رجوع به کفچلیز شود. 
کفچ. (ک ] () مخفف کفچه است که چمچه 
باشد. (برهان) چمچمه و کفچد. (ناظم 
الاطباء). کنگیر که آن را کفلیز نیز گویند. 
(انجمن آرا) (آنندراج)؛ 
آی شده همچو کدو جمله شکم کفچ مکن 
بهرپر کردن آن دست طمع نوی بسوی 
تا شود بزمگه شاه سراپرد؛ عشق 
خانة خویش بپرداز از این کنج کدوی. 
جامی (از انجمن ارا و اتدراج). 
||بمعتی کف صابون و کف شیر و کف آب 
دهن و امثال آن هم امده است و ان راکفک 
نیز گویند و به عربی رغوه گویند. (برهان) 
(انجمن ارا) (از انندراج) (ناظم الاطباء). اب 
دهان. خیو. (یادداشت مولف): 
قی افتد آن را که سر و ریش تو بیند 
زان خلم و از آن کفج چکان بر سر و رویت. 
فروهشته لفج و برآورده کفچ 
به کردار قیر و شبه کنچ ولفج". 
فردوسی (شاهنامه ج ۴ص ۱۶۵۲). 
|اپیچ و تاب سرزلف. (ناظم الاطباء). ||نوعی 
از مار. (ناظم الاطباء). رجوع به کفچه و کقچه 
مار شود. 
کفچ. (ک] ((خ) یا کوچ نام عشیره‌ای است 
که‌در حدود کرمان و مکران و بلوچستان 
حالیه سا کن‌بوده‌اند غالباً کوچ یا کفچ را با 
بلوچ مترادقاً نام می‌بردند و نام کفچ زیادتر از 
بلوچ برده می‌شد و کار این طایفه از روزگاران 
قدیم را‌زنی و سرکشی بوده و با پادشاهان 
بزرگ نرد کرده‌اند. طایفة مزبور بعد از 
عظمت دولت غزنوی رو به ضعف نهاد و 
بتدریج تام کفج از میان رفت و تنها نام پلوچ 


باقی ماند. (از حاشیة تاریخ سیستان چ بهار 
ص ۸۶), این نام در تاریخ سستان بصورت 
کفچان (جمع آن) ص ۸۶ و کفج و کفجان 
ص ۲۱۳ و ۲۱۶ و در وجه دين اصرخسرو 
(ص ۵۴) بصورت کوفجان آمده. و رجوع به 
مادهُ قفص در همین لغت‌نامه شود. 
کفچالیز. (ک ] (() کفچلیز. (از ناظم الاطباء) 
(شعوری ج۲ ورق ۲۳۱). و رجوع یه کفچلیز 
شود, 
کفچکت. اک چ]([) دامن زین اسب. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ قارسی معین). دامن 
زیسن. (انجمن آرا) (آنسندراج) (فرهنگ 
جهانگیری): 
از پی کفچک زین فرست صاحب خلد 
گربخواهی دهد از چادر حورا اطلس. 
سراج سگزی (از فرهنگ نظام). 
|| چمچه. (ناظم الاطباء). 
کفچل. اک چ] (!) کفل و سسرین اسب. 
(برهان) (آندراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). 
کفچل پوش. (ک چ ] (نف مرکب,!مرکب) 
کفل‌پوش و آن نوعی از پوشش باشد که 
زردوزی کنند و بر پشت اسب اندازند و آن را 
به ترکی اورتک خواند. (از برهان) (انتدراج) 
(از ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
کفچلیز. اک ج] (| مرکب)" چمچة بزرگ 
سوراخ‌دار را گویند و آن را کفگیر نیز خوانند. 
(برهان) (آنندراج). کفچه را گویند که سوراخ 
سوراخ باشد و طباخان و حلوائیان بدان کف 
از روی گوشت و شیره و امثال آن بگیرند و 
بدان طعام و حلوا و جز آن در دیگ برآرند. 
(فرهنگ جهانگیری). کفچلاز. کفچليزه. 
کفليزک. (فرهنگ فارسی معین). کمچه. 
مفرفه. (یادداشت مولف). اعراب کفچلیز را 
معرب کرده قفشلیل گویند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). قفشلیل. کفچلیز, معرب کفچه گیر 
است (متهى الارب). قفشلیل منرفه و آن 
معرب و اصلش کفجلاز است. (از المعرب 
جوالیقی ص ۲۵۱)؛ 
در دیگ خرافات کفچلیزی 
در آیینۂ نا کسی خیالی. 
ناصر خسرو (دیوان چ تقوی ص ۴۳۶). 
به کفچلیز شتر راکسی که آب دهد 
بود هر آینه از ابلهی و شیدایی. 
چه حلواهای بی آتش رسد از دیگ چوبین خش 
سر شاخ پر از حلوا بان کفچلیز آمد. 


۱ مولوی (از فرهنگ جهانگیری). 
تو در این جوشش چو معمار منی 
کفچلیزم زن که بس خوش میزنی. 
مولوی (مننوی). 


کفچوک. ۱۸۴۱۷ 


||جانورکی را نیز می‌گویند که در آب میباشد 
و سر وت مدور و دمکی باریک دارد گویند 
بچه وزغ است در غلاف بعد از چند روز از 
غلاف بیرون می‌آید و آن را به عربی دعموص 
خوانند. (برهان) (انندراج). جانوری است که 
سر و تنه او مدور بود و دمکی باریک داشته 
باشد و بر روی آب افتد و بعضی گویند که آن 
جس‌انور بمرور وزغ شود. (فرهنگ 
جهانگیری). بچه وزغ دمدار و دست و پا 
نیاورده و دعموص. (ناظم الاطماع), بچهة 
قورباغد. (فرهنگ فارسی معین). کفچليزک. 
کفچلیزه. کفچلاز. معرب آن قفشلیل. در 
گابادی کنچلیز بچۀ قورباغه. در بروجردی 
کمکیلیز بچۀ قورباغه. (از حاشیه برهان چ 
معین)* 
نهنگ بود عدو کفچلیز گشت از بیم 
چو زین نهادی بر جودی نهنگآسا. 
اثیرالدین اخسیکتی. 

دعموص جانورکی است یا کرمی سياه که در 
پارگینها وقت فرو رفتن آب آن پیدا شود و آن 
را بفارسی کفچلیز نامند. (از سنتهی الارب). 
ا|بعضی گویند نوعی از ماهی باشد و آن را 
سگ ماهی خواند . (برهان) (آنندراج). سگ 
ماهی. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 

کفچلیرکت. کچ ر1([) جانورکی باشد در 
آب و بمرور وزغ شود و عریان دعموص 
خوانندش. (برهان) (آنندراج). بچه وزغ 
دمدار و دست و پا درنیاورده. (ناظم الاطباء). 
۳ بعضی گویند سوسمار کوچک است. 
(برهان) (انندراج). تصاح خرد. (ناظم 
الاطباء). ||بمضی گویند جانورکی ات شبیه 
به چلاسه و دم سرخی دارد. (برهان) 
(آنندراج). قسمی از چلپاسة سرخ‌دم. (ناظم 
الاطباء). ||کفگیر کوچک را نیز گفته‌اند. 
(برهان) (آنندراج). چمچه و کفلیز کوچک. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به کفچلیزه و ماده بعد 
شود. 

کفچلیزه. اک چ ر /ز]() ک فچليزک. 

. کنگیر.(برهان) (آنندراج). ||جانورکی باشد 
که‌عربان دعموص خوانند. (برهان) 
(آنندراج). بچه وزغ دم‌دار و دست و پا 
درنیاورده و دعموص. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به کفچلیز و کفچليژک شود. 

کفچ وکت. (ک ](ص.ابالش زین. |برارو 


۱ -در فرهنگ جهانگیری مصراع دوم به این 
صررت آمده است: همه لفج کفج و همه کفچ 
نچ 

۲-از کفچهء کمچه (=قائی) و یز(طفزنده). 
(یادداشت مۇلف). 

۳-در فارس بدین معنی اعمال کند. 


۸ کفچود. 


همموار. |(برهه. ||دشت هموار. (ناظم 


الاطباء). 
کفچول. [ک ] (ص, !) کفچوک در همه 
معانی. (ناظم الاطباء). رجوع به ماد؛ پیشین 
شود. 
کفچه. (ک چ /ج] () چ‌مچه. (برهان) 
(انجمن آرا), چمچ کلان. (غاث). ملعقه. 
(دهار). کفچ. کپچ, کپچه. کبچه. پهلوی 
کپچک!, طری کچه ۲ (قای). گیلکی نیز 
کچ" (قاشق بزرگ). (از حاشية برهان چ 
معین). ملاقه. (یادداشت مولف): وازوی [از 
آمل بطبرستان ] آلاتهای چون خیزد چون 
کفچه و شانه و شانۀ نیام و ترازوخانه و کاسه و 
طبق و طیفوری و آنچه بدین‌ماند. (حدود 
المالم). 

گردان‌بسان کفچه‌ای گردن بسان خفچه‌ای 
وندر شکمشان بچه‌ای حناء مثل الجاریه. 

منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۰۱). 

و دستی که در آن جودی يست کفچه به از 
آن. (خواجه عبدالله انصاری). و آن را که 
ریش کهن گردد و تری اندر شش بار باشد 
و حرارت و خشکی غالب نباشد اگریک 
کفچه قطران بدهند گر با انگبین سود دارد. 
(ذخیره خوارزمشاهی). و چهل روز در 
آفاب نهند [خمر؛ پر از گل انگبین را] و هر 
زور ك انر اف 
خوارزمشاهی). شراب خشخاش مقدار دو 
کنچه بوقت خواب دادن نزله را باز دارد. 
(ذخیر:؛ خوارزمشاهی). 

دست کفچه مکن به پیش نلک 

که‌فلک کاسه‌ای است خا ک‌البار. ‏ خاقانی, 
دست طمع کفچه چون کنی که به هردم 

طعمی از این چرخ کاسه‌دار یابی. خاقانی. 
گربمیزان عقل یک درمی 

چه کنی دست کفچه چون دینار. 
تا شکمی نان و دمی آب هست 
کک برس هو تاوت 
غریبی گرت ماست پیش آورد 
دو پیمانه آب است ویک کفچه ‏ دوغ. 


خاقانی. 


نظامی. 


سعدی, 

ز دیگدان لئیمان چو دود بگریزند 

نه دست کفچه کند از برای کاسة آش. 

سعدی. 

چون قلندر مباش لوت‌پرست 

کاسه‌از معده کرده کفچه ز دست. ارحدی. 

نه همچو دیک سیه‌رو شوم ز بهر شکم 

نه دست کفچه کنم از برای کاس آش, 
ون 


گفتند که پاره‌ای چوب بد بیار تا کفچه‌ای 
تراشیم... دو گوشة جغرات آوردند و کفچه‌ای. 
(ایس الطالين بخاری). خادمة مادر درویش 


دو کوش جفرات و کفچه‌ای آورد. (انیس 
۸ الطالبین بخاری). 
روغنی کو پاچه جمع اورد و پیر کله‌پز 
کفچه کفچه برتریت شیر دان خواهم فشاند. 
بسحاق اطعمه. 
مرا نان ده و کفچه بر سر بزن. (شاهد صادق). 
اسطام. (بحر الجواهر)؛ سطام. کفچ آتشدان. 
(الامى). 
-کفچه میل؛ میلی است سر پهن که پزشکان 
و جراحان بدان غده‌های خرد و امثال ان را 
بردارند. کبچه میل. (از یادداشت مولف)؛ و 
| گربرد بدین داروها تحلیل نپذیرد پلک چشم 
را از پهنا بمبضع بشکافند و برد را به کفچه 
مل بردارند. (ذخيرة خوارزمشاهی). همه را 
بکوبند و بکفچه میل برکنند و ملازه را بدان 
برافرازند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). بگیرند 
شب یمانی. انگژد. نوشادر از هر یکی 
راستاراست و بایند و به کفچه میل برگیرند و 
بدهان اندر آرند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
< کفچچه‌نول؛ مرغی است که متقار او به کفچه 
می‌ماند و به ترکی او را قاشق بورن خوانند 
یعنی چمچهبینی. (آنندراج). مرغی است که 
نوکش پهن و دراز است. (فرهنگ رشیدی). 
مرغی است که منقار وی شبیه به چمچه است. 
(ناظم الاطباء). در اصطلاح جانورشناسی 
پرنده‌ای است " از تیر پابلندان که دارای 
منقاری طویل و پهن شبیه اردک میباشد ولی 
در ابتدای منقار دارای قسمتی کفچه مانند 
(شبیه قاشق گود) میباشد. این پرنده سب 
عسظیم‌الجثه است و در آمریکا و اروپای 
جنوبی و اسیا و شمال شرقی افریقا میزید. 
قاضق بورن. (فرهنگ فارسی معین). 
- امتال: 
دست بی‌هتر کفچۂ گدایی است. (امثال و حکم 
||پیچ و تاب سر زلف را نیز گویند و به عریی 
(آنندراج) ۳ الاطباء). . نوعی از e‏ ت 
آن شه به کفچه باشد . (فرهنگ جهانگیری): 
همچو مار کفچه این گر دنده دهر 
کفچه رنگین است اما پر ز زهر. 
سراج‌الدین (از اتدراج). 
و رجوع به کقچه مار شود. ||نوعی از قبای 
پیش‌باز. (ناظم الاطباء). 
کفچچه لیز. (ک چ 3 ( صرکب) کفگیر. 
برون شد دیگت از سر می‌ستیزی 
که‌در هر دیگ همچون کفچه‌لیزی. 
عطار (اسرارنامه). 
رجوع به کفچلیز شود. 


@ 

کفچه ليزکت. (ک چ / چ ز] (مرکب) 
کفچه‌لیز. (یادداشت مؤلف). رجوع به کفچه 
لیز شود. 

کفچه لیزه. (ک چ چ :]۱ مرکب) 
کفچهلیز.(یادداشت مزلف). ۰رجوع به کفچه لیز 
شود. 

کفچه مار. اک چ / چ ] (إ سرکب) قسمی 
مار. (از فرهنگ رشیدی). در اصطلاح 
جانورشناسی یکی" از اقام ماران سمی 
خطرنا ک که دارای زهری کشنده است و از 
گروه پروتروگلیف میباشد در سطح قدامی 
دندانهای جلو آروار؛ بالایی این مار شیاری 
است که نا نوک دندان ادامه دارد و در آن شار 
سم جاری مي‌شود. وجه تسمیهة این دسته 
ماران از آن جهت است که زوایید مهره‌های 
گردنی خودرا باختبار می‌توانند پهن کنند و در 
این حال قسمت سر و گردن آنها بصورت 
کفچه یا قاشق پهنی در می‌اید. کفچه ماران 
دارای اقسام متعددند و همة آنها خطرنا کند. 
گونه‌ای از آنها در افریقا و مصر وجود دارد 
(مشهور است که کلئوپاترا ملكة نامدار سصر 
با زهر یکی از همین کفچه ماران آفریقائی 
انستحار کرد). نوعی از کفچه ماران در 
کوهستان‌های اطراف مشهد فراوانند و نیز 
گونه‌ای از آنها مار عینکی است که در موقم 
پهن کردن زوآید مهره‌ای گردنیش شکل 
عینکی در سطح خلفی پوست بدنش نقش 
می‌بندد (وجه تسمیه) و جزو خطرنا کترین 
کفچه‌هاست و در هندوستان فراوان است و 
بنام کبرا" نیز خوانده می‌شود. (فرهنگ 
فارشا 
- امال: 


از کفچة مار حلوا نتوان خورد. (اشال و حکم 


دهخداج ۱ص ۱۴۲). 
کفج. [ک ](ع مص) "۱ پوسه زدن نا گاه‌یاعام 
است. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنندراج). نا گاء‌بوسیدن,. (از ذیل اقرب 
الموارد). بوسه دادن. (تاج المصادر بیهقی). 
اابسرهه کردن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). پوشش از کسی بازکردن. 


1 - kapcak. 2 - kaca. 

3 - kaca. 

۴-زل: چمچه. و در این صورت شاهد کفچه 

۵ - آنندراج از برهان نقل کرده ولی در برهان 

چ معین کفچه نون است و دکر معین در حاشیه 
نوشته‌اند کفچه نول صحیح است. 

6 - Spoonbill (انگلیسی)‎ 

7 - Naja ۰ 

8 - ۰ 

9 - ۰ 


۰ - از باب فتح. (ناظم الاطیاء) 


(از قرب الموارد). ||بچوب دستی زدن. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). ||کشیدن لگام را و بر روی 
ستور زدن. (منتهی الارب) (آنندراج). کشیدن 
لگام ستور را و در دهن آن زدن تا بایستد. (از 
ناظم الاطباء). کشیدن لگام ستور را تا بایستد. 
(از اقرب الموارد). کفح لجام الدابة. (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). |[رویاروی شمشیر 
زدن. (تاج المصادر بسهقی) (منتهی الارب) 
(آتندراج). |ارویاروی کردن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). روباروی شدن. (از ناظم الاطباء). 
روبرو شدن با کسی و پیش او آمدن چنانکه 
دست به دست رسد. (از اقرب الموارد). 

کفج. [کَ ف] (ع مص)' شرمنده گشتن و 
بددل گردیدن. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کفخ. [ک ] (ع مص)۲ به چوبدستی زدن و بر 
سر زدن کسی را. (از منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کف خضیب. [ کف ف خا (اخ) 
كف‌الخضيب. رجوع به کف الخضیب شود. 

کفخه. اک خ)(ع إا مسکۀ گردآمدة سپید. 
(منتهى الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). 

و بازی. ||شعبده. (ناظم الاطباء). 

کف دریا. (ک فی دَر] (اترکیب اضافی ! 
مرکب) زبدالبحر. (برهان). رجوع به زبدالبحر 
شود. 

کف دستی. (ک د] ([ مسرکب) ضرب 
تازبانه و جز أن بر کف دست. (ناظم الاطباء). 
- کف دستی خوردن؛ سیاست شدن از ضرب 
تازیانه بر کف دست. (ناظم الاطباء). 

کفر. [کْ ف] () کپور و آن قسمی ماهی 
باشد. (یادداشت موّلف) و رجوع به کپور شود. 

کقو. زک ](ع مص) " ناسپاسی کردن. (منتهی 
الارب) (تاج المصادر بیهقی) (دهار). انک‌ار 
کردن و پوشاندن نعمت خداوند را. (از اقرب 
الموارد). ناخستو شدن. (بادداشت مولف). 
یقال, کفر نعمة اله و بها ای جحدها و سترها. 
(منتهی الارب). ||نا گرویدن. (منتهی الارپ) 
(ترجمان القران) (غیاث). نا گرویدن به خدای 
تعالی. (تاج المصادر بهقی) (از دهار). ضد 
ایمان آوردن. (از اقرب الموارد). گفر. گفور. 
كفران. (از منتهی الارپ) (از اقرب الموارد). 
||((4سص) ضد ايمان. (مسنتهی الارب) 
”(ناظمالاطباء). خلاف ایمان نزد هر طاثفه‌ای, 
(از اقرب الموارد). الحاد و بی‌دینی و 
بی‌اعنقادی و بی‌ایمانی. (ناظم الاطباء) الحاد. 
بی‌دینی. (فرهنگ فارسی معین). خلاف دین, 
مقابل ایمان. (یادداشت مولف). بی‌اعتقادی به 
اسلام. از دینی بجز اسلام پیروی کردن: قل 





قتال فیه کبیر و صدعن سبیل اله و کفر به. 
(قران ۲۱۷/۲). 
محال را نتوانم شنید و هزل و دروغ 
که‌هزل گفتن کفر است در مسلمانی 
اندر اسلام و کفر هیچ پادشاه بر غور چنان 
مستولی نشد که سلطان شهید. (تاریخ بیهقی ج 
ادیپ ص ۱۱۵). ایزد... چون خواست که 
دولت بدین بزرگی پیدا شود... سبکتگین را از 
درجه کفر بدرجه ایمان رسانید. (تاریخ 
بهقی). من از تاریکی کفر به روشنایی آمدم به 
تاریکی باز نروم. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۴). 
ورئه در دل کفرداری چون شود رویت سياه 
چون حدیث از حیدر و از شیمت حیدرکتی. 
شرط کافر چیست اندر کفر ایمان داشتن, 
سنایی. 
یک خر مخوانمت که یکی کاروان خری 
گرد آخورت پر از علف کفر و زندقه. 
سوزتی (دیوان چ ۱ص ۸۲). 
ماده فساد و الحاد و کفر و عناد در أن نواحی 
منم شد و بق گشت. رجا تاریخ 
یمینی چ سنگی ص ۲۹۱). 
در عين قول تو خرد را 
یک رنگ نموده کفر و ایمان. 
چون من آمروز در میانه نیم 
چه میانجی کفر و دین باشم. 
تات ز هستی هنوز یاد بود کفر و دين 
بکده را شرط نیست بت حرم داشتن. 
خاقانی. 
در کوت کاد الفقر از کفر زده خیمه 
در زیر سوادالوجه از خلق نهان مانده. 
عطار (دیوان چ تفضلی ص ۵۴۵, 
نه کفرم ماند در عشقت نه ایمان 
که‌اینجا کفر و ایمان درنگنجد. 
در نمط تای تو ذ کرعدو چراکنم 
کفربود که بر دلی نقش مسیح و خرکنی. 
سیف اسفرنگ. 


خاقانی. 


خاقانی. 


عطار. 


بد نماند چون اشارت کرد دوست 
کفرایمان شد چو کفر از بهر اوست. مولوی. 
خیالات نادان خلوت‌نشین 
بهم برکند عاقت کفر و دین. 
سعدی (بوستان). 

و مرا شنیدن کفر او به چه کار آید. ( گلستان). 
درویش بی‌معرفت زارامد تا فقرش به کفر 
انجامد. سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۱۱۸). 
زمین کفر و دين امان باشدی 
نه زین باشدی هرکه زان باشدی. 

؟ (از امال و حکم دهخداج ۲ ص ۲۱۸). 
-کفرآمیز؛ توأم با کفر.قرین كفر و الحاد: 
سخنانش کفرآمیز است. (فرهنگ فارسی 


کفر. ۱۸۴۱٩‏ 
ا 

-كفرزار؛ كفرستان. (ناظم الاطباء). 
کافرستان رجوع به کفرستان در همین 
ترکیبات شود. 

- کفرستان؛ چایی که در آن بیدینی و فسق و 


۰ فجور فراوان باشد. (ناظم الاطیاء). بلاد کفر: 


فتح, گشایش کفرستان. (منتهی الارب). 
کفرشوی؛ شوینده کفر. از بین برندة کفر* 
جز تیغ کفر شویش گازر که دیده آتش 
جز تیر دیده‌دوزش درزی که دیده صر صر. 
خاقانی (دیوان ج سجادی ص ۱۹۲). 
-کفرفرساء کفرفرسای؛ آنکه کفر را تضعیف 
کند. (فرهنگ فارسی معین): و بعد از ترتیب 
جشن پادشاهانه رای اسلام‌آرای کفرفرسای 
عزم جانب ابخاز تصمیم فرمود. (ظفرنامة 
یزدی چ امیرکیر ج ۲ص ۲۸۰). 
-کفر کافر شدن؛ سخت غضا ک شدن. 
(یادداخت مۇلف). 
= کقرگاه؛ کاهندة کفر. از بين برندة کفر؛ 
افضل‌الدین یوالفضایل بحرفضل 


فیل وف دین‌فزای کفرکاه. رشید وطواط. 
امتش دین‌فزای می‌خواند 


-کفر کسی بالا آمدن؛ نهایت خشمگین 
ضدن. (از امال و حکم ده خدا ج۳ 
ص ۱۲۲۰). 

-کفر کسی را درآوردن یا بالا آوردن؛ او را 


۲ بسیار عصبانی کردن. (فرهنگ فارسی ممین): 


وقتی کفر مرا در می‌آورد غیر از کتک بگو چه 
چاره دارم. (فرهنگ فارسی معین). 

-کفر گفتن؛ سخنانی حا کی‌از الحاد و پیدینی 
عمادی از تو چندان درد خوردست 

که‌برهر موی از صدگونه درد است 

زتو گرلاف زد کفری نگفتهست 

ترا گر دوست شد خونی نکرده‌ست. 

عمادی شهریاری (امشال و حکم دهخدا ج۳ 
ص ۱۲۲۰). 

امتال: ۱ 

از کفر ابلیس مشهورتر است؛ با لحن عداوتی 
به نهایت نامی است. نظیر: در همه روم و شام 
چون کفر ابلیس و فق لاقیس" چان 
مجهور شده است. (زیدری, از امثال و حکم 
دهخدا ج ۱ص [۱۴). 


۱-از باب سمع. (ناظم الاطباء). 
۲-از باب فتح. (ناظم الاطباء). 


الارب). 

۴-اقیس یالافیس نام دیوی است که با 
خارخار و وسرسة خویش مایه دل‌پرا کندگی 
نمازگزاران شود. (امثال و حکم دهخدا ج۱ 
ص ۱۴۷). 


۰ کفر. 


کفری نشده است. کفری نگفته‌ام» خطایی 
سرنزده, گناهی نکرده‌ام. (از امثال و حکم 
دهخدا, ج ۳ ص ۱۲۲۰). 
کفرکافر راو دین دیندار را 
(...ذره دردت دل عطار را). 

عطار (امثال و حکم دهخداج۲ ص ۱۲۲۰). 
|اناسپاسی. (غیاث) (ناظم الاطباء) ناشکری. 
کفر نعمت؛ ناسپاسی در برابر نعست. 


انکارکردن نسمتی را؛ 

هست برهرکسی به ملت خویش 

کفر نعمت ز کفر ملت پیش. نظامی. 
شکر نعمت» نعمتت افزون کند 

کفرنعمت از کفت بیرون کند. مولوی. 
چونکه بویی برد و شکر آن نکرد 

کفر نعمت آمد و بینیش خورد. مولوی. 
- کفر نعست کردن؛ تاسپاسی کردن در برابر 
نعمتی؛ 

در یکی گفته که عجز خود مبین 

کفرنعست کردن است این عجز هین. مولوی. 
= امثال: 


اصفهانی است, آخر کفر خودش را می‌گوید. 
از این مثل کافر نعمتی اصفهانیان و در سقام 
تمثیل بیان ناسپاسی هر کفران کنند؛ دیگر را 
خواهند. (امثال و حکم دهخداج ۱ص ۱۸۰). 
||(() قیر که بر کشتی و جز آن مالند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). قير که بر سفاین 
اندایند. (از اقرب الموارد). 

کقر. (ک ](ع مص) فروگرفتن چیزی را کفر 
علیه کفرا؛ فروگرفت آن را. (از منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). پوشیدن. (ترجسمان القرآن) 
(تاج المصادر بیهقی) (السصادر زوزنى) 
(غیاث) (دهار). پوشیدن و پنهان کردن چیزی 
را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء)..مستور 
کردن. پنهان ساختن و پوشیدن. (از اقرب 
الموارد). کفر درعه بئوبه؛ پوشانید زره خود را 
به جامه و پوشانید آن را در وی. (ناظم 
الاطباء), 

کفر. [ک ] (ع !)ده و قریه. (ناظم الاطباء). ده 
(منتهی الارب). قریه. ج» کفور. (از اقرب 
الموارد). قريه و أن در اسماء امکنه اید. 
(فرهنگ فارسی معین). حدیث, تخرجکم 
الروم منها كفراً کفر+ ای قرية من قری الشام. 
(اقرب الموارد)". |ازمین دوردست از مردم. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||قبر و گور. (ناظم الاطباء). گور. 
(منتهی الارب). قبر و از آن است که گویند: 
الهم اغفر لاهل الکفور. (از اقرب الصوارد). 
|| خا ک.(متهی الارب) (ناظم الاطباء). تراب. 
(اقرب الموارد). ||تاریکی خانه. (اسیاهی 
شب و تساریکی آن (متتهی الارپ) (ناظم 
الاطباء). تاریکی شب و گویند سیاهی آن. (از 


کات 
بسا ووا رة اما رف‌اسرای 


اقرب الموارد). و رجوع به فر شود. ||چوب 
| گندة درشت کوتاه یا جوب دستی کوتاه. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). چوب درشت 
کوتاه یا چوب دستی کوتاه. (از اقرب 
الموارد). ج» کفور. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || تسظیم پارسیان پادشاه خود را. 
(سنهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). تعظیم فارسی. نماز بردن ایرانیان. 
(یادداشت مولف). 

کفر. [ک ] (ع !) سیاهی شب و تاریکی آن. 
(متهی الارب). تاریکی شب و سیاهی آن. 
(ناظم الاطباء). سیاهی شب. (از اقرب 
الموارد). ||تاریکی خانه. (متهى الارب). و 
رجوع به کفر شود. 

کقو. [ک تَ] (ع ‏ عقاب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء), عقاب یعنی عقبه‌های کوه. 
گر دنه‌های کوه (از اقرب الموارد) (از تاج 
العروس). ||کوه بلند. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). غلاف شکوفة خرما. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کفو. رک ف ] (ع !) کوه بزرگ یا پشته‌ای از 
کوه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از تاج 
العروس) (از اقرب الموارد). ج. کفرات. (از 
اقرب الموارد). 

کقو. اک ف ] (ع ص. )ا ج ک‌فور. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به كفور 
شود. 

کقرا. زک ] ([) بهار خرما راگویند یعنی 
شکوفة خرما. (برهان) (آنندراج). شکوفة 
خرماین. (ناظم الاطباء). بعضی گویند پوست 
بهار درخت خرمای ماده باشد و آن را کفراه با 
زیادتی هاء و کفری بجای الف یای حطی هم 
می‌گویند با تشدید ثالث در عسربی. (برهان) 
(آنندراج). پوست و غلاف شکوفة خرمابن 
ماده. (تاظم الاطیاع), و رجوع به کفری اک ف 
را] شود. 

کفراج. اک )ج( دهی است از بخش دلفان 
شهرستان خرم‌اباد که ۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کقران. (کْ] (ع مص) نا گرویدن. (سنتهی 
الارب) (دهار). انا گرویدگی: 
بدین‌دولت جهان خالی شد از کفران و از بدعت 
بدین دولت خلیفه باز گستردهست شادروان 

فرخی. 

گرمسلمان بوده عبدائ‌بن سرح از نخست 
باز کافر گشته و در راه کفران آمده. خاقانی. 
لیک نفس زشت و شیطان لعین 
می‌کشندت جانب کفران و کین. مولوی. 
|اناسپاسی‌کردن. (ستتهی الارب) (تاج 
المصادر بهقی) (المصادر زوزنی) (ترجمان 
القرآن). پوشاندن نعمت منعم را با انکار یا با 
عمل. (از تعریقات جرجانی). ناسپاسی . 






کفرییا 
(غیاث) (آنندراج). ناسپاسی و ناشکری. 
(ناظم الاطباء). حق‌ناشاسی. نمک‌کوری. 
نمک ناشاسی. کافرنعمتی. ناسپاسی. 
نان‌کوری. حرام‌نمکی. نمک‌بحرامی. کنود. 
مقابل شکران. (یادداشت مولف): فمن يعمل 
من الصالحات و هو مؤمن فلا کفران لسعیه و 
انا له کاتبون. (قرآن ٩۴/۲۱‏ پس هر کس که 
نیکیها کرد و به له تعالی گروید کردار او را 
ناسپاسی يست و ما کردار او را نویسندگانیم. 
( کشف الاسرار میبدی ج۶ ص ۲۹۶). گان 
نمی‌باشد... که شتربه سوابق تریت را به 
لواحق کفران خویش مقابله روا دارد. ( کلیله و 
دمنه). 
= کقران آوردن؛ ناسپاسی کردن؛ 
اثر نعمت تو برمازان بیشتر است 
که‌توان آورد آن را تغافل کفران. 


فرخی. 
-کفران کردن؛ ناسپاسی کردن. نمک بحرامی 
کردن* 
نعمتی بهتر از آزادی نیست 
بر چتین مانده کفران چه کی خاقائی. 


- کفران نعمت؛ ناسپاسى. (آنندراج), 
ناشکری نعمت. (ناظم الاطباء): گفتند [سه تن 
از امراء طاهری] ما مردانیم پیر و کهن و 
طاهزیان را خدمت سالهای بسیار کرده ...روا 
بودی ما را راه کفران نعمت گرفتن. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص‌۲۳۸). | گربهمه نوع خویش 
را بر او عرضه نکتم... به کفران نعمت 
منوب شویم. ( کلیله و دمنه). 
- کفران نمودن؛ ناسپاسی کردن. کفران 
كردن 
پرورد؛ نان تست و از کفر 
در نعست تو نموده کفران. خاقانی. 

کفراه. [ک ] ([) کفرا. رجوع به کفرا و کفری 
[کْ ف ررا] شود. 

کفرالیهود. اک رل ی] (ع امس رکب)۲ 
ققرالیهود است و آن نوعی از مومیایی باشد.و 
به شیرازی مومیایی کوهی و مومیایی پالوده 
گویند.(برهان). قفرالهودی. مر زفت‌البحر. 
(از حاشة برهان ج معین). و رجوع به 
قفرالهود شود. 

کفربیا. اک ف بی یا] ((ح) شهری یوده در 
کنار رود جیحان (رود پیرامس). (از معجم _ 
البلدان و جغرافیای تاریخی سرزمینهای 
خلافت شرقی ص۱۴۰). این نام در عنود 


۱ - در اقرب المرارد به این معنی کُفر نیز آمده 

است. 
۲ -مردم شام قریه را کَفُر گویند. و آن عربی 
نبت گمان می‌کنم سریانی باشد. (جوالیقی, 
المعرب ص ۲۸۲). و رجوع به همین کاب شود. 
Asphalle = 8۷۳ de 2‏ - 3 
.(حاشية برهان) 


کفرتوٹا. 
العالم کمریناست. (حدود السالم ج دانشگاه 
ص N‏ 
کفر تو ٹا. (ک ف] (() شسهری است [از 
جزیره ] خرم و آبادان وبا آبهای روان. 
(حدود العالم چ دانشگاه ص ۱۵۶ و رجسوع 
به مبج‌البلدان و جفرافیای تاریخی 
سرزمیتهای خلاقت شرقی ص ۱۰۴ شود. 
کف رفتن. اک ر ت] (مص مرکب) 
دزدیدن و چیزی به فریب از مان بردن و به 
عياري و طراری بردن. (آنندراج). دزدیدن. 
یواشکی چیزی را برداشتن. معمولاً به 
دزدیهای کوچک و مختصر (و غالبا کودکانه) 
اطلاق ميشود. (از فرهنگ لفات عاميانة 
جمال‌زاده). 
دزدیدن قمارباز ورق را با مهارتی خاص. 
(یادداشت مولف): 
بهر کف رفتن نهد انگشت بر حرفم حسود 
خرده گیری خرمنم را خوشه‌چینی کردن است. 
سعید اشرف (از انندراج). 
| پول کسی راهنگام تبدیل به پول خود کم 
دادن. (قرهنگ فارسی معین). 
- کف‌رو؛ عیار و طراز. کسی که کف‌می‌رود. 
آنکه هنگام تبدل پول کسی, پول وی را کم 
کفرفاحوم. زک ر] (اخ) موطن مسیح و 
محل برخی از معجزات و خوارق عادت و 
مواعظ وی. (از قاموس کتاب مقدس). 
روستای ناحوم. و رجوع به ناحوم شود. 
کفرنبی. (کَ ف نا](ع ص) مرد کم‌نام و گول. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). مرد گمنام 
احمق. (از تاج المروس ج ۳ ص ۵۲۷). 
کفرو فکرو کردن. (ک ف ف ک ک د] 
(مص مرکب) در تداول زیرورو کردن مالی و 
از مان دزدیدن همه یا مقداری از آن. در 
حاب به چربدستی مال کسی را بردن. به 
حیله دزدیدن. (یادداشت مولف). 
کفرة. اک ف ز) (ع ص !) ج کافر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (غیاث) (آنندراج). در 
جمع کافر بمعنی ناسپاس بیشتر به کار رود. 
(از اقرب الموارد). 
کفرة. (ک ر] (ع !) تاریکی. (ناظم الاطباء) 
(آتدراج). ظلمت. (از اقرب الموارد). 
کفره. [ک ف ر /رٍ ] (از ع. ص. () مردمان 
کافر و ملحد و بیدین. (ناظم الاطباء): لشکر 
اسلام ... گروهی انبوه از کفرة فسجره طاغية 
باغیه را به دارالبوار فرستاده. (سلجوقامۂ 
ظهیری ص ۲۶). کفر؛ فجره گرج طمع بر 
تملیک ولایت مستحکم کردند. (جهانگنای 
جوینی). ||مسردمان ناسپاس. (از ناظم 
الاطباء). و به هر دو معنی رجوع به ماده قل 
شود. 


کفرد. [کَ ف ر /ر] () کپره. (یادداشت 


مولف). 
حکفره‌زده؛ کیره‌زده. (بادداشت مولف). و 
رجوع به کپره شود. 
کقری. [ک ] (ص نسبی) مضوب په کفر. 
کافر و بیدین. (آنندراج). پیدین و ملحد و 
فاسق و قاجر و بت‌پرست. (ناظم الاطباء). 
کسی که کفر می‌گوید. گاهی بصورت لقب 
برای اشخاصی که اظهار نارضایی از آفرینش 
می‌کنند و زبان انتقاد دارند بکار می‌رود: شیخ 
کفری.کریم کقری, دکتر محمدخان کفری و... 
(فرهگ لفات عامیالة جمالزاده). 
||عصبانی. (فرهنگ فارسی معین). 
< کفری شدن؛ سخت ناراحت و خشناک 
شدن. نظیر بالا آمدن کفر. (از فرهنگ لفات 
عامیانة جمال‌زاده) 
نه به سر شوق نگاری نه حضوری تأثیر 
عشق کقری شده از دست مسلمانی‌ما. 
محسن تأثیر(از آنندراج), 
کفری. (کْ ف /ک ف / کی فیز را] (ع ل) 
شکوفة خرما یا غلاف وی. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتندراج) (از اقرب الموارد). 
پوست بهار خرما. (الفاظ الادوبه). کاردو. 
(مهذب الاسماء). پوست و غلاف گرا 
درخت خرما. (تحفة حکیم مؤمن). کاناز. 
گوزه مخ. کم نخل. غنچة خرما. جفری. 
قشرالطلمة. (يادداشت مولف). ||میوة 
خوشه‌مانند خرما که از یک طرف بوسیلۀ 
برگ غلاف مانندی پوشیده شده. شک وفةً 
خرما. (فرهنگ فارسی معین), 
و رجوع به تحف حکیم مومن و مخزن الادویه 
شود. 
کفری. اک ] ((خ) شاعر و از تسجبای 
یزدخاست فارس و از شاعران عهد صفوی 
است. از اوست: 
یار گرنازد ز یت طاق ابرو می‌رسد 
کان دو مصرع در بیاض آفتاب و ماه نیست. 
(از تذکرۂ نصرآبادی ص ۴۱۹). 
و رجوع به همین کتاب شود. 
کفری. (ک ] (اج) میرحسن... از سادات 
تربت و در شاعری و شکسته‌نویسی استاد: 
بود. از تربت به هند رفت و در درگاه خان 
خانان مورد توجه و عنایت قرار گرفت و در 
۷ «.ی.درگذشت. از اوست: 
چو بوی گل به گریبان غنچه بودم گم 
بصد فریب در این گلشنم صا آورد. 
(از صبح گلشن چ سنگی ص ۳۴۰) (از 
قاموس الاعلام ترکی ج ۵ ص ۳۸۷۰). 
کفرین. [کیف ری ] (ع ص) مرد زیبرک. 
(متهی الارب) (ناظم الاطاء). داهی. (اقرب 
الموارد). 
کفز. ۱ ](ع مص) جهیدن: قفز. (از دزی ج۲ 
ص ۴۷۷). و رجوع به قفز شود. 


کف سفید. ۱۸۴۲۱ 


کف زدن. (ک ر د] (مص مرکب) دستک 
زدن. (آنندراج), کف دو دست را بهم کوبیدن. 
هکل ی مس رن رو 
تصدیه. تصفیق. (یادداشت مؤلف): 
مطربانشان از درون دف مپزنند 
بحرها در شورشان کف میزئند '. 
توبینی برگها را کف زدن 
گوش‌دل باید به از گوش بدن. مولوی. 
چون شرر هر که دلش گرم خیال تو شود 
رقص از کف زدن سنگ تواند کردن. 

طاهر وحید (از آنتدراج), 


مولوی. 


|اسیلی زدن: 
وگر برزند کف به رخار تو 
شود تیره از زخم دیدار تو 
میاور تو خشم و مکن روی زرد 
بخوابان تو چشم و مگو هیچ سرد. 
فردوسی. 
ااگرفتن کف چیزی باکفگر و غيره. 
(یادداخت مژلف). 
- کف چیزی را زدن؛ گرفتن کف روی مایم 
جونان. (از ضرهنگ لفات عامانة 
جمال‌زاده). 
کف کی رازدن؛ وقتی که کی خیلی 
عصبانی شود هارت و پورت کند, بدو گویند 
کفش را بزن سر نره) نظیر: جوش مزن شیرت 
خشک می‌شود. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمال‌زاده). 
کفس. رک ف ] (ع امص) کڑی پای چنانکه 
سرهای پای سوی یکدیگر سپرد و راه رفتن 
بررپشت‌پای از جانب انگشت خود. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). کفساء 
بودن. (از اقرب الموارد). ||کژی سینه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج), 
کقساء . (کَ] (ع ص) مؤنث اکفس.زن 
کج‌پای که بر پشت‌پای از جانب انگشت 
کوچک راه رود. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
کفسان. [ ] (إخ) دهی است از بخش خمین 
شهرستان محلات که ۶۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جنغرافیایی ایران. ج ۱). 
کف سپید. اک س / س ](ص مرکب) 
کف‌سفید. رجوع به کف‌سفید شود. 
کف‌سفید. اک س / س ](ص مرکب) 
کنایه از مردم صاحب‌همت است که بسبب 
بخشندگی مغلس و پریشان شده باشد. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا) 
(آنتدراج). 
کف سفیف. [کَ ف س /س] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) برف را گویند. (برهان). کنایه 
از برف باشد. (انجمن آرا) (آنندراج). 


۱-به معنی کف آوردن هم ایهام دارد. 


۲ کف‌سنگ. 


کفی‌سنگت. (ک س ] (!مرکب) سنگی که با 
دست تگاهداشته و بدان چیزها را بروی 
سنگ صلابه کنند. و ستگی که بدان فندق 
شکنند. (ناظم الاطباء). کوبه. (متهی الارب). 
کفش. اک ] (() معروف است که پای‌افزار 
باشد و معرب آن کوث است. (برهان). پایوش 
و افصح کوش به «واو» است و معرب آن 
کوٹ است و در قدیم بزرگان کفش زرینه 
پوشیده‌اند و حکیم فردوسی مکرر با درفش 
قافیه کرده. عرب آن را معرب کرده قفش 
گویند. (از آنندراج) (انجمن آرا). پای افزار و 
پاپوش و چمشاک‌و چمنا کو چیدار و نعلین 
و ارسی و پاافزار پاشنه بلند. (ناظم الاطباء). 
هرمن که یپا کت پا پوش: یازا 
(فرهنگ فارسی معین). قفش. کوث. (منتهی 
الارب) (دهار). تمل. صلة. (متهى الارب). 
چاموش. چمتا ک. چمتک. وشمک. لالک. 
لالکا. پالگ. بایک. چشاک. چشمک. 
چست. شلم. شمل. سر. هملخت. (ناظم 
الاطباء). پاپوش. پاافزار. عامیانة آن (پوزار). 
له مت وم آور ی قنخن: خنغان: 
مسحی. چارق. چاروق. خف". آنچه برپای 
پوشند از چرم یا پوست یا جر یاانواع 
پلاسیک. (بادداشت مولف». پهلوی 
» کفش»" طبری « کوش»به اظهار «واو». 
اشکاشمی « کوش" گیلکی « کفش»۳, 
فریزندی, یرنی « کوش»" نطنزی « کوش»* 
شهمیرزادی « کوش سنگسری « کفش» 
در بشرویه خراسان «کوش». (از حاشية 
برهان چ معین)؛ 
همیشه کفش و پلش را کفیده بینم من 
بجای کفش و پلش دل کفیده بایستی. 
۳ معروفی. 
پا به کفش اندر بکفت و ابله شد کابلیج 
از پس غمهای تو تا تو مگر کی آئیا. 
عسجدی. 
پیراهن لولؤئی برنگ کامه 
و آن کفش دریده و بسر بر لامه. 
از این پش تو ببیی دوان دوان در دشت 
به کفش و موزه برانکنده صدهزار سیان. عمعق. 
در کفش پاسبانش هر سنگ ریزه‌ای 
چون گوهری در افسر سلطان نو نشست. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۷۵۶). 
چونکه کلیم حق بشد سوی درخت آتشین 
گفت‌من آب کوثرم کفش برون کن و پیا 
مولوی. 


مرواریدی. 


غر نعلین و گیوه و موزه 
غیر مسحی و کفش و پای‌افزار. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۳). 
قلمی فوطه و کرباس و ندافی و قدک 
یقلق و طاقیه و موزه و کفش و دستار. 
(ایضاً ص ۱۵). 


~~ 


تنگدستان را زقید جسم بیرون آمدن 
رادرو راکفش تنگ از پای بیرون کردن است. 
صائب (از آنندراج). 
هرکه ترک تن نکرد از زندگانی برنخورد 
راحتی گر هست کفش تنگ را در کندن است. 
صائب (از آنندراج). 
- بی‌کفشی؛ کفش نداشتن, پابرهنگی: هرگز 
از دور زمان تالده بودم... مگر وقتی که پایم 
برهنه مانده بود... یکی را دیدم که پای تداشت 
سیاس نعمت حق بجای آوردم و بر بی‌کفشی 
صر کردم. ( گلستان). 
- پا در کفش کسی کردن؛ موجب اذیت و 
آزار کی شدن. (فرهنگ فارسی معین) 
- پا را به یک کفش کردن یا دوپا را در یک 
کفش کردن یا پاها را در یک کفش کردن؛ 
کنایه از لجاج کردن. ستیهیدن. اصرار 
ورزیدن. مصر و عبرم بودن دیگری و تغیر 
رای ندادن. (یادداشت مولف). 
- دست برکفش نهادن؛ کنایه از احترام کردن: 
بخدست مله دست برکفش من 
مرا نان ده و کفش بر سربزن. (بوستان). 
سگ در کفش بودن؛ کنایه از در تنگا 
بودن و گرفتار مزاحم بودن است؛ 
کله آنگه نهی که بر فتدت 
سنگ در کفش و کیک در شلوار. . سنائی. 
و رجوع به کفشدوز کفشدوزک, کفشدوزی, 
گفشک, کقش‌کن» کفش ونوس, کفشگر, 
کفشگری و زرینه کفش شود. 
- کقش آوردن؛ کتایه از کفش حرکت در پا 
کردن و عازم شدن یا آمادۂ حرکت شدن و 
مهیای راهی گشتن: 
گرنفسی نفس به راو 
کفش‌بیاور که بهشت آن تست. " 
نظامی (مخزن الاسرار چ وحید ص ۱۰۸). 
کفش اهو؛ کنایه از سم‌اهو. (انندراج): 
کشد زحمت چو اید در تکاپو 
در این ره سنگ دارد کفش آهو. 
محمدقلی سلیم (از آتندراج). 
کفش از اهن ساختن؛ کنایه از اماده شدن 
برای سفری طولانی: 
کفش از آهن ساخت تبرت و زیی بدخواه رفت. 
کاتبی (از آمتال و حکم دهخدا ج۲ ص ۱1۲۱). 
<کفش از دستار ندانستن؛ پای از سر 
ندانستن (نشناخشن) سخت حیران بودن 
بسببی. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
بی‌تابش روی تو دل ما همی از رنج 
نی پای ز سر داند نی کفش ز دستار. 
سنانی. 
چو آسمان و زمین را بانیا بنواخت 
یکی از این دو ندانست کفش از دستار. 
ظهیر (از امثال و حکم دهخداج ۲ ص ۱۲۲۱). 
< کفش‌بان؛ آنکه کفشهای خداوندش را 


نگهانی کرده باشد. (از آنندراج). کنشدار. 
باشماقچی و کسی که کنشها را نگهداری 
می‌کند. (ناظم الاطباء): 
جنت نقشی ز آستان نجف است 
رضوان بهشت کفش‌بان نجف است... 
زکی ندیم (آنندر اج). 

¬ کفش بایستن کسی را؛ ضرور شدن سفر او 
را. مهیای سفر بودن. چنانکه گویند. کفش که 
را می‌باید یعنی چه کسی باید عزیمت کند؛ 
ای صبر بگفتی که چوغم پیش آید 
خوش باش که کار تو زمن بگشاید 
رفتی چو کلاه گوشۀ غم دیدی 
ای صبر کنون کفش کر می‌باید. 
مجیر بیلقانی (از امثال و حکم دهخدا ج۲ 
صض۱۲۲۱). 
< کقش‌بردار؛ کفش‌دار. کفش‌بان. خدمتکار: 
ای سکندرطالعی کز راه عدل 
کفش بردارت شود نوشیروان. 

طالب آملی (از آندراج). 
< کفش برداشتن؛ عمل کفش‌بردار. کنایه از" 
فرمانیرداری و فروتنی* 
شاهی که به رزم کاویان داشت درفش 
گرزنده شود پیش تو بردارد کفش 
ای کرده دل خصم خلاف تو بنفش 
مشت است دل خصم و خلاف تو درفش. 

۱ معزی. 
-کفش بر سر کسی زدن؛ ظاهراً در پیت زیر 
کنایه از خوار و خفیف داشتن اوست؛ 
به خدمت منه دست بر کفش من 
مرا نان ده و کفش بز سر بزن. 

سعدی (یوستان). 
- کفش پوش؛ پوشند؛ کفش. 
- ||کنایه از شاطر و عیار. در فص حمزه در 
تعریف عمرو عیار آمده: سرخیل بساط 
کفش پوشان جهان. (آنندراج). 





| پوشش کفش. 

< کفش پیش پای او نمی‌تواند گذاشت؛ 
رتبه‌اش چندان پست است که این کار را 
نمی‌شاید. لابق خدم‌گزاری وی نیست. 
چون به قصد جلوه آید قامت رعنای تو 
سرو نتواند گذارد کفش پیش پای تو. 

۱ محسن تأئیر(از آتدراج). 


-کفش پیش پای کی گذاشتن؛ کفش پیش 


۱- بیشتر این مترادفات به نوعی از کفش 


اطلاق می‌شرد. 
۰ - 3 ۰ - 2 
۰ - 5 ۰ - 4 
۰ - 7 ۰ - 6 
۰ - 9 ۰ - 8 
۰ -یعنی آماد؛ حرکت شو که به بهلت خواهی 
رفت. 


کفش. 


پای کسی نهادن. کفش پیش آوردن. رسم بود 
که خدمتکاران بهنگام برخاستن مخدومان 
کنشهای آنان را پیش پایشان سی‌گذاشتند. 
(آتندراج) (از فرهنگ فارسی معین). کنایه از 
فروتنی کردن و اظهار بندگی نمودن؛ 
چو مقبل کمربسته پیش ار کفش 
نشاید طبانچه زدن بر درفش. نظامی. 
شخص دانش اعتمادالدوله کز لطف کلام 
می‌نهد دست کلیمش کفش پیش پای نطق. 
طالب آملی (از آنندراج). 
کفشی که پیش پای گدایان شهان نهند 
فردا چو سر ز خا ک‌برآرند افسر است. 
ملاقاسم مشهدی (از آتدراج), 
-||کنایه از رخصت و وداع. (آنندراج): 
بر دل زتو داغ بیقراری نتهم 
بر لب قدح امیدواری نتهم 
از گفت رقیب پابزن بر عشقم 
تا کفش به پیش پای یاری ننهم. 
حکیم شفایی (از آنندراج). 
- کفش تابتا کردن؛ کفشهای دوپا 
بپاشدن. (از آنندراج) (از فرهنگ فارسی 
معین). کنایه از عملی کودکانه انجام دادن 
زاهل هوش و بصیرت کمال مسخرگیت 
بمجمع شمراکفش تاتاکردن. ‏ 
محمد سعید اشرف (از انندراج). 
-کفش تدگ؛ کفشی که به انداز؛ پا نباشد و از 
آن کو چکتر باشد و پوشنده را زحمت دارد؛ 
پا تھی گشتن به است از کفش تنگ 
رنج غریت به که اندر خانه جنگ. 
تهی پای رفتن به از کفش تنگ 
بلای سفر به که در خانه جنگ. 
-||کنایه از مزاحم و آزار دهنده: 
مگو کفشدوز آن نگار فرنگ 
کزو خانه برمن بود کفش تنگ. 
میرزا طاهر وحید(از آنندراج), 
<-کفش جامگی؛ گیوه. (یادداشت مولف). 
-کفش جَسته؛ کفش تعلدار که پاشته‌اش بلند 
باشد. (آنندراج): 
سلیم ایام را از عیب‌پوشی نیست تقصیری 
برای هر که کوتاه است کفش جسته می‌ارد. 
سلیم(از آنندراج). 
غزالان راسم از شوخی شکته 
ندارد تاب جسن کفش جسته. 
سلیم از آنندراج). 
- کفش جفت شبن (پیش پای کسی)؛ کنایه 
از داشتن کرامت و علو مقام و درجه در نزد 
خداوند است و مردان خدا را بدین صفت 
می‌شناسند: مرحوم میرزای شیرازی کفش 
پیش پایش جفت می‌شد. (فرهنگ لفات 
عاميانة جمالزاده). 
- کفش جفت کردن کسی را؛ کنایه از بیرون 
کردن متخدم یا کارگر و خاتمه دادن به 


مولوی. 


سعدی. 


خدمت این است: دیروز کفش‌های 
نوگرمان را جفت کردم چون از زیر کار در 
می‌رفت. (فرهنگ لفات عامیانة جمالزاده). 
< کقش جفت‌کن؛ کنایه از آدم متملق و 
چاپلوس است که برای حصول مقصود خود 
به هر خواری تن در می‌دهد. (فرهنگ لفات 
عامیانة جمال‌زاده). 
3 چوبی: پای افزاری از چوب مسطح 
یا بیضی شکل که بر قسست پیشین آن 
ی آن نصب کنند تا پنجة 
پادر ان زود و اغالا تفت ره اين وب 
دو برجتگی دارد تا گل و خا ک‌برپای تشیند 
و این کفش در گیلان و مازندران بیشتر مورد 
استفاده است زنان را و در نقاط دیگر غالباً در 


حمام استفاده کنند. 
<ک فش خواستن؛ طلب کردن کفش. 


-||کنایه از تهیة سفر كردن و بسفر رفتن. (از 
برهان) (آتدراج) (فرهنگ فارسی سعین). 
مقابل کفش نهادن. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کفش نهادن در همین ترکیبات شود. 
کفشدار: کی که در اما کن‌مقدس یا منزل 
بزرگان مواظبت کفشها کند. (فرهنگ فارسی 
معین). انکه در مشاهد متبرکة یا در دربار 
محافظت کفش کند. باشمافچی. باشمقچی 
باشمقدار. (یادداشت مولف). 
- کقشداری؛ عمل و شفل کفشدار. (فرهنگ 
-||مزدی که به کفغدار دهتد. (فر نگ 
فارسی معین). اجرت کفشدار. (يادداشت 
مولف). 
کفش در طلب کسی دریدن؛ نهایت سعی و 
کوشش‌کردن در طلب او؛ 
صد کفش و گیوه در طلبش بیش می‌درم 
چون آرزوی میوه بلغار می‌کنم. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۶). 

کقش دریدن؛ پاره کردن کفش. (فرهنگ 
فارسی معین). 
-||کنایه از تکاپوی بار کردن. سعی بلیغ 
نمودن. (از آنندراج) (از فرهنگ فارسی 
معین): 
بجستجوی دریدند کفثها تا شد 
لری براه تمتا به این گروه دوچار. ۱ 

شفایی (در هجو فکری از انندراج). 
- کفش‌دریده؛ که کفش پاره و دریده و کهته 


پوشیده باشد؛ 


صاحبدل نک سرت و علامه 
گ و کفش‌دریده باش و خلقان‌جامه. سعدی 
- کفش دوختن؛ ساختن کفش. مها کردن 


کفش.(فرهنگ فارسی معین). 
<کفش‌دوزی. رجوع به همین کلمه شود. 
- کفش را از پای به پای (پایی) کردن؛ یعنی 


کنش. ۱۸۴۲۳ 


کفش این پای را در پای دیگر پوشیدن. (از 
هر عضو را صلای بلای دگر دهم 


" چون کفش راز پای به پای دگر دهم. 


حکیم رکنای کاشی (از آتدراج). 
= ک_فش‌ربا؛ کفش‌رباینده. کفش‌دزد. (از 
آتندراج) (از فرهنگ فارسی معین): 
پای من چون کتل از مشت خی یافته کفش 
نعل واژون چه زند کفش ربا در کشمیر؟ 

ملاطنرا (از آنندراج). 
کفش زرین؛ کفشی که پاره‌ای از اجزای آن 
طلا باشد یا با طلا تزیین یافته باشد: 
به پیکر یکی کفش زرین پای 


ز خوشاب زر آستین قبای. فردوسی. 
بش گرم تکا رشن ید نهر درآ 
نشانده باشند زینت راء 

ز زر افسران بر سر میکسار 

به پای اندرون کفش گوهرنگار. فردوسی. 
= کفش سرپایی؛ کفش راحتی. (فرهنگ 
فارسی معین). 


--کفش نهادن؛ کنایه از اقامت کردن و از سفر 
بازامدن است. (از برهان) (از آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معین). مقابل کفش خواستن. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
گفت بختم خنکا کفش بنه موزه مخواه '. 
انوری. 
امنال: 
کفش آهنی و عصای پولادی. (امثال و حکم 
دهخدا ج ۲ص ۱۲۲۱). رجوع به کفش و 
عصای اهنین... در همین امشال شود. 
کفش پا را می‌شناسد؛ چرا فش دیگران را 
می‌پوشد. (ایضاً ص ۱۲۲۱). 
کفش تنگ دارد پای راللگ 
(برون کش پا از این گهوار؛ تنگ, که...). 
نظامی (ایضاً ص ۱۲۲۱). 
کفش تو شود پاره بر من چه حرج داره. (ایضاً 
ص ۱۲۲۱ 
کفش زان پاء کلاه آن سر است 
(روز عدل و عدل و داد اندر خور است...) 
مولوی. 
نظیر: کله بر فرق زیبد کفش در پای. (ایضاً 
ص ۱۲۲۱). 
کفش مهمان چون بخواهی برد مهمانی چه سود 
(یی غرض کس را نخواهی داد نانی در جهان). 
ارحدی (ایضاً ص ۱۲۲۱). 
کفشهات جفت حرفهات مفت؛ بمزاح و 
عتاب, گفته‌های تو نتیوشم و حضور تو را نیز 
نخواهم. (ایضاً ص ۱۲۲۱). و رجوع به ترکیب 
کفش جفت کردن شود. 


۱ -نل: کفش ټه و موزه مخواه: یعنی رخت 
اقامت بیفکن و ترک سفر کن. (آنندراج). 


۴ کفشدوز. 


کفشها را هم امام جعفر صادق فرموده خودت 
نگاهداری. (ایضاً ص ۱۲۲۱). و نیز رجوع په 
همان کتاب امثال و حکم شود. 
کفشهارا می‌جوری. (ایضاً ص ۱۲۲۱). 
با کفش و کلاه! تعبیری مثلی است. کنایه از 
ابنکه به هر قیمتی این کار را انجام می‌دهم. 
حریفان نرد و شطرنج گویند و مراد اینکه 
نشستن این مهره در این خانه برای من نهایت 
مضر است و اگربا مهره‌های خود نیز آن را 
نتوانم زد با کفش و کلاه خود بزنم. (امخال و 
حکم دهخداج ۱ص ۳۶۷). 
کفشد وز. [ک ] (نف مرکب) کفاش. (ملخص 
اللفات کرمانی). کی که کفش مي‌دوزد. 
(ناظم الاطباء). کفش‌دوزنده. آنکه کفنش 
دوزد. کفاش. ک فشگر اسکاف. حذا, 
ارسی‌دوز. (یادداشت مولف)؛ 
پیر مردی لطیف در بفداد 
دختر خود به کفشدوزی داد. 
سعدی ( گلستان). 
مگو کفشدوز آن نگار فرنگ 
کزو خانه برمن بود کفش تنگ. ‏ _ 
۱ میرزاطاهر وحید (از انندراج). 
|( مرکب) حشره‌ای است!" از رستة 


قاب‌بالان که دارای سه گونه میباشد و درا کفر: 


نقاط زمین میزید. این حشره کوچک و کروی 
است و از شته‌ها تسغذیه سیکند. بدنش 
قرمزرنگ و دارای نقاط سیاه‌رنگ است. 
عده‌ای از کفشدوزها گاهی به مزارع یونجه 
تاه می کد ومو جب آفت موند 
پینه‌دوز. کفشدوزک. (فرهنگ فارسی معین). 
کفسدوزکت. (ک ز] (( سصتر) مصفر 
کفشدوز. ||کفشدوز (جانور). رجوع به 
کفنشدوزشود. 
کفشدوزی. اک ] (حامص مرکب) شفل و 
عمل کفشدوز. (فرهنگ فارسی معین). ||( 
مرکب) دکان ک‌فشدوز. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کفشدوز شود. ۰ 
کفسر. [کَ ش ] () کفشیر. (یادداشت مؤلف). 
و رجوع به کفشیر شود. 
کفسکت. [ک ش ] (! مصفر) مصفر کنش. 
(فرهنگ لفات عامیانة جمالزادها. کفش 
کوچک.کفش خرد. (یادداشت مولف): وقتی 
که بخواهند بگویند حرفی بیجهت به کی 
برخورده است گویند: مگر چطور شده است؟ 
به کفش شما گفتم کفشک؟ نظیر؛ به اسب شاه 
گفتند یابو. (فرهنگ لفات عامیانة جمالزاده). 
||اسم شکافدار مانند سم گاو و گوسفند. ظلف. 
مقابل سم. حاقر. (فرهنگ فارسی صعین): 
هرچه کفشک دارد وحشی و خانگی چون بز 
و گوسفتد نخجیر و گوزن. (التفهیم ص۳۳۹). 
کف شکن. اک ک ] (! مرکب) جایی که در 
آن کفتها را از پا در آورند و آنجا گذارند.. 


(فرهنگ فارسی معین). جایی در پیش مدخل 
زیارتگاهها برای بیردث کردن کفش. آستان. 
استانه. استان اطاق. اسان اطاق. عتبه. پای 
ماچان. صف نعال. (یادداشت مولف). 
کفشکیی. [ک ش ] (() در اصطلاح کشتی, 
فنی است و آن چنان است که چون حریف 
دریابد که هیچ جای خودش در بند خضصم 
نیست نا گاه با نوک پنجۀ پا به وسط پای 
حریف و بیضه او زند تا معلق برزمین افتد. (از 
غیاث) (از آندراج) (فرهنگ فارسی معین) 
<کفشکی زدن؛ 

خصم تیرآور ا گردم زند آماجش کن! 

بزنش کفشکی و چکمٌ مرحاجش کن! 

(از فرهنگ فارسی معین). 

کفشگر. اک گ ](ص مرکب. [مرکب) کې 
که کفش می‌دوزد. اسکاف. اسکنوف. حذا۔ 
کفاش. خفاف. (یادداشت مؤلف). اسکاف. 
سیکف؛ 

کفشگر دید مرد داور تفت 


لیف در کون او نهاد و برفت. فرالاوی. 
نه کفشگری که دوخعتی 

نه گندم و جو فروختستی. رودکی. 
یکی کنشگر بود و موزه‌فروش 

بگفتار او پهن بگشاد گوش. فردوسی. 
نیاکفشگر بود واو کفشگر 

از آن پیش برتر نیامد گهر. فردوسی. 
بیامد یکی پر سخن کفشگر ۱ 
چنین گفت کای شاه بیدادگر, فردوسی. 
زن چو این بشنید بس خاموش بود 
کفشگرکانا و مردی لوش بود. طیان. 
مال ران همه به سائل و زاثر 


و آن تو به کفشگر ز بهر مچاچنگ. 
ابوعاصم [ز لت فرس اسدی چ اقبال 


ص ۲۸۰) 
کفشگری‌به گذر آموی بگرفتند. (تاریخ بیهقی 
نه از درودگر و کفشگر خبرداریم 
نه بر ققاعی و پالیزبان نا خوانیم. 

معو اهل 
و کفشگر و جولاه آنجا بسیار بود. (فارس 


نام ابن البلخی ص ۱.۱۴۳۳ گر زن کنشگر 
پارسا بود چوب نخوردی. ( کلیله و دمنه). 
کفشگر بازرسيد و او [مرد] را بردر خانه دید. 
(کلیله و دمنه). کفشگری بدو [زاهد] تبرک 
نمود. ( کلیله و دمنه). و تیم کفشگران و بازار 
صرافان و بزازان و... همه بسوخت. (تاریخ 
بخارای ترشخی ص ۱۱۳). چگونه ماند حال 
من به حال آن روباه و کفشگر. (سندبادنامه 
ص ۳۲۵). 


هزار کفشگر اندر مان رستۀ تیم. 
بقوت تو من از جمله بنی‌ادم 


سوزنی. 


د ۰ 

تراش کردم چیزی چو کفشگر زادیم. 

2 سوزنی. 
به هجو باز کنم کاسموی روی سهیل 
دهم به کفشگران رایگان بحکم حکیم. 

سوزنی. 

شاه سنجر شدی به هر هفته 
بسلام دو کفشگر یک بار. خاقانی. 
آن فرشته گفت در دمشق کفشگری نام او 


علی‌ین موفق است او به حج نیامده است اما 
حج او قبول است. (تذکرة الاولیاء عطار). 
آلت زرگر به دست کفشگر 

همچو دانة کدت کرده ریگ در 

و آلت اسکات پیش برزگر 

پیش سگ که, استخوان در پیش خر. 

مولوی. 

و لشکر این علویان دانی که باشند کفشگران 
درغایش و...( کتاب ال قض ص ۲۷۴). 
کفشگران درایش و کلاه گران آوه و 
جولاهگان قم و سفیهان ورامین را به بهشت 
فرستد. (ایضاً ص ۵۸۳). به اصفهان کنشگری 
بود و اتفاقاً رهگذر صاحب به مدارس بر در 
دکان آن کفشگر می‌بود. (ترجمة محاسن 
اصفهان ص .)٩۲‏ 
کفشگران. اک گ] ((خ) دی است از 
بخش اشترینان شهرستان پروجرود که ۹۹۷ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
کفشگ ر کلاارطه. رک گ ک أ ر ط ) ((خ) 
دهی است از بخش مرکزی شهرستان شاهی 
که ۷۲۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
کفشک رکللایزرگ. (ک گ ک ب را (اج) 
دهی است از بخش مرکزی شهرستان شاهی 
که ۱۶۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیای ایران ج ۳). 
کفسگری. (ک گ] (حامص مسرکب). 
کفاشی. ارسی‌دوزی. (یبادداشت مولف). 
سکافة. (دهار). عمل کفشگر. شغل کفشگر. 
||(! مرکب) محل کار کفشگر. دکان کفشگر. 
کفسگیری. [ک ] ((خ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان گرگان که ۱۰۱۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 
کفش محله. اک م حل ل / ل] ((خ) دهی 
است از بخش مینودشت شهرستان گرگان که 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج ۳). 
کفشن. [ک ش] (() دشت و صحراء || محلی 
که قبل از این غله کاشته بوده‌اند. (از برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 


1 - Subcoccinella (Jii), Coccinelle 
.(فرانوی)‎ 


کفش ونوس. 


کفش ونوس. [ک ش | (ترکیب اضافی. 
[مرکب) گیاهی! است از تیر؛ تعلبها که در 
حدود ۰گونه از آن شناخته شده و در نواحی 
گرم و معتدل نیمکره شمالی می‌روید گلهایش 
نة بزرگ و زیبا هستند و از اين جهت جزو 
گیاهان زینتی بشمار می‌ایند. و وجه تسمیذ 
این گیاء بمناسبت شباهت شکل گلهای آن 
است به نعلین. (فرهنگ فارسی معین). 
کفشیر. [ک ] (ٍ) بوره را گویند و آن دارویی 
باشد مانند نمک که طلا و نقره و فلزات دیگر 
را ببب آن با لحیم پیوند کنند و بعضی گویند 
که قلعی و ارزیز است و بدان شکستگیهای 
ظروف مس و برنج را لحیم کنند. (برهان), 
دارویی باشد که زر و تفره و دیگر فلزات را 
بدان با هم پیوند کنند. (فرهنگ چهانگیری). 
لحیم که زر و نقره و دیگر فلزات رابا آن پیوند 
کنند. (فرهنگ رشیدی) (آندراج) (از انجمن 
آرا), ارزیز. (فرهنگ اسدی چ اقبال ص 
۲ لحیم. بوره. قلمی. ار زین (ناظم 
الاطباء). آنچه بدان شکستگی ظروف مسین 
و برنجین را لحیم کنند مانند ارزیز. قلعی و 
بوره. (فرهنگ فارسی معین). رصاص. رژبة: 
ز خون کف شیران, به کفشیر تست 

دل و رزم و کین جفت شمشیر تست. اسدی. 


نشانده است گویی به کفشیر زرگر 


عقیق یمان در سهیل یمانی. لامعی, 
به زخم خنجر و زوبین و ناوک 
تنی بسته به صد کفشیر دارم. 

کمال اسماعیل (دیوان ص ۵۹۸). 


و استخوان [شکستة ] پیران | گرچه بته شود 
باز نروید, لیکن [چیزی ] همچون غضروف 
بر حوالی آن جایگاه پدیدآید و آن شکستگی 
را سخت بگیرد همچون کفشیر رویگران که 
چیزهای شکته بدان محکم کنند. (ذخر؛ 
خوارزمشاهی). 
با اندک جدایی کان به امید 
رساند مژدۀ پیوند جاوید 
از آن زر می‌برد استاد زرساز 
که‌با کفشیر پیوندد بهم باز. 
امیرخسرو (از فرهنگ جهانگیری). 

- دل به کفشیر بودن؛ کنایه است از پیوندهای 
گونا گون‌داشتن دل. هرچایی بودن آن؛ 
ولیکن روانم ز تو سیر یست 
دلم چون دل تو به کفشیر نیست. 

عنصری (از فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۱۴۱). 
کفشیر پذیرفتن؛ کفشیر گرفتن. تلاوم. 
کفشیر پذیرفتن جراحت. (منتهی الارب). و 
رجوع به کفشیر گرفتن در همین ترکیات 
شود. 
کفشیر راندن؛ لحیم کردن؛ُ 
بر هل هجرانت کنون رانی کفشیر 
بر گهلة داغش بر کفشیر نرانی. 


کفشیرکردن؛کفشیر گرفتن لحیم کردن: 
خود بشکستيم کنون شاید 
که‌ککی این شکسته را کفشیر. مسعودسعد. 
- کفشیر گرفتن؛ لحیم شدن و وصل شدن و 
پیوند شدن. (ناظم الاطباء), رفاء. (منتهى 
الارب)؛ التيام, کفتیر گرتن زخم. اناظم 
الاطباء), 
2 |اعلاج کردن و چار» نمودن. (ناظم 
الاطباء). 
|اظروف و آلات مسینه و برنج شکسته که 
مکرر لحیم کرده باشند. (از برهان) (از 
فرهنگ فارسی معین). آلات مله و روینه 
باشد که آن را به لحیم پیوند کنند. افرهنگ 
رشیدی)؛ 
تو شیر بیشة نظمی و من چوشیر علم 
مان تھی و مزور مزیق و کفشیر. 
سوزنی (از فرهنگ رشیدی) 

سبوی مطبخ تو از طلاست یک پاره 
چو دیگ بخت عدو ت سر به سر کفشیر, 

شمس فخری (از فرهنگ رشیدی). 
- به کفشیر کردن؛ ملتلم کردن. (فواید الدریه 
از مولف). لحیم کردن. (یادداشت مؤلف). 
کفعاج. [ک ] ((خ) رجوع به کففاج شود. 
کف عایشه. (ِکَ ف ي ش /ش] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) بیخ نباتی است زرد تیره 
رنگ. گزندگی چانواران را نافع است و آن را 
کف مریم نیز گویند و به عربی اصابع الصفر و 
شجرة الکف خوانند. (برهان), اصابع صفر. و 
رجوع به کف مریم و اصابع صفر شود. 
کفعمي. (ک ع] (ص نسبی) مسوب به 
کفعم و آن قریه‌ای است از قراء جبل عامل. 
(یادداشت مولف). و رجوع به ماده بعد شود. 
کفعمیی. (کَ ع] ((خ) ابراهيمین علی‌بن 
جتن مال از علمای د سمل عنامل 
است. رجوع به ابراهیم شود. 
کفغاج. (کَ] (إخ)" ظاهراً صورتی از 
قفقاز " در بت ذیل است* 
شاعران " کم‌ارز و کم‌قیمت 


از حد بصره تا حد کففاج.۵ سوزنی. 


کفف. اک ف](ع) ج کسفة ( ف ف] . 


(ناظم الاطباء) (آنندراج) (اقرب الموارد). 
رجوع به کفة شود. 


کقف. اک ف ] (ع 4 ج كفة (کْ ف ف] . 


(متهى الارب) (ناظم الاطیاء) (اقرب 
الموارد). رجوع به كفة شود. 

کفف. (ک تا 2 [) قسوت روزگنار و 
مستفنیکن که شخصی را بی‌نیاز کند از سؤال 
از مردم. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از تاج العروس). ||سوال و 
خواست به دست. (متهی الارب) سوال به 
کف و درخواست که دست را پیش مردم دراز 


منجیک. کند.(ناظم الاطباء). دراز کردن دست سوال 


کفک. ۱۸۴۲۵ 


را. (از اقرب الصوارد). ||دایره‌های نگار. 
(منتهی الارب). دایره‌های نگار که بر دست 
عروس نهند. (ناظم الاطباء). دایره‌هایی که در 
وشم باشد. (از اقرب الصوارد) (از تاج 
العروس). و رجوع به وشم شود. 
کفف. (کِ فَّ] (ع ا) دایره‌های نگار که بر 
دست عروس نهند. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). |زگو که در آن چشمه‌ها باشد. 
(منتهی الارب). گوی که در آن جشمه‌های 
آب باشد. (ناظم الاطباء). ورجوع به گو شود. 
کفقاج. (ک ] ((خ) رجوع به کفغاج شود. 
کفکت. (ک ] (() ۲ بمعنی کف باشد مطلقاً اعم 
از کف صابون و کف آب و کف گوشت و کف 
دهان و کف شر و امثال آن. (برهان) (از 
غیات) (آنندر اج) (ناظم الاطباء). زبد. (دهار) 
(ترجمان القرآن). تفل. تفال. (منتهی الارب). 
رغوه. کفج. (فرهنگ جهانگیری): 
مرد حرس کفکهاش پا ک‌بگیرد 
تا بشود تیرگیش و گردد رخشان. 
ز کفکش همی جوش برماه شد 
زمین هر کجا گام زد چاه شد. 
در افکنده بانگش به هامون مفا ک 
زکفکش چو قطران شده روی خا ک. 
( گرشاسب‌نامه). 
شکفته لاله چو جام شراب و ژاله درو 
چو کفک رخشان اندر میان جام شراب. 
۱ قطران. 
بدریا برد آب و باد. خا ک‌کفک او گویی 
یکی اندر تهش در کشت و دیگر بر سرش عنبر. 
مختاری (از فرهنگ جهانگیری). 
هست از غیرت دست تو بمعنی صرعی 


رودکی. 


اسدی, 


1 - Cypripède (فرانری)‎ Cypripedium 
calceolus (Ji). 
۲-بر حب فیشهایی که به خط مؤلف در‎ 
دسترس هت این کلمه به صورنهای کفعاج؛‎ 
کفغاج و کفقاج از نتسخه‌های مختلف نفل شده‎ 
است.‎ 
۳-مولف در پادداشتی در مقابل کفعاج‎ 
نوشته‌اند: کیماج (صورتی از کیما ک)؟‎ 
۴-نل: شاعرانی.‎ 
۵-نل؛‎ 
شعرابی کم‌ارز ر کم‌فیمت‎ 
از در مصر تا حد طمغاج.‎ 
.)۲۷ (دیوان سوزنی ص‎ 
ر در این صورت اینجا شاهد یت.‎ 
۶-در منتهی الارب اروزگ‌اره و در ناظم‎ 
: الاطباء «روزگزار».‎ 
۷-بعضی آن را از کف +ک (تصغیر) دانسته‌اند‎ 
ولی بسکون دوم استعمال می‌شود. در کردی‎ 
کرک (کَ ژ ۷6۷0۷ ] (آب دهن» کف). (حاشية‎ 
برهان چ دکتر معین). صاحب غیاث اللغات ر‎ 
آنندراج و دکتر معین با دو فتحه فک ضط‎ 
کرده‌اند.‎ 


۶ کفک. 


آنکه در صورت مد کفک برآرد دریا, 

سیف اسفرنگ. 
کفک‌صابون چو تف خور نکند جامه سفید 
که‌اثر! قرصة خور قرصد صایون 
نکند. فلکی. 
- کفک‌افکن؛ براندازند؛ کفک. (ناظم 
الاطباء), صفت اسب و شتر و مانند آنها که 
کف‌بردهن می‌آورند: 
هیونان کفک‌آفکن تیزرو 


به ایران فرستاد سالار نو ". فردوسی. 

زنخ نرم و کقک‌افکن و دتکش 

سرین گرد و بینادل وگام خوش. فردوسی. 

کشان دم بر پای و بریال بش 

سیه‌سم و کفک‌افکن و شیرکش. ‏ فردوسی. 

هیونان کفک‌انکن و بادپای 

برفتند چون رعد غران زجای. فردوسی. 

= کفک‌افکنان؛ در حال افکندن کفی: 

خروشان و کفک‌افکنان و سلیعش 

همه ماردی گشته و خنگش اشقر. دقیقی ". 

همی رفت چون شیر, کفک‌افکنان 

سرگور و آهو ز تن برکنان. فردوسی. 

دلیران بر اسبان کفک‌افکنان 

بدین دست گرز و به دیگر عنان. . اسدی. 

< کفک‌انداز؛ کفک‌افکن؛ 

سطبر و سخت و کفک انداز و بدمست. 
سوزنی, 

= کفی برآوردن؛ کف قی کردن. (ناظم 

الاطباء). 

- ||کفدار شدن و کف کردن. (ناظم الاطباء). 

کنک زنان؛ در حال کف کردن؛ 


بحر مشیت بود کفک‌زنان از لبش 

گردجهان می‌کشد منت او زیربار. خاقانی. 
= کفک فشان؛ که کف پرا کند. کف افشان؛ 
ای چون غرواش سبلتت کفک‌فشان 

چون شانه شوی دست‌خوش دست خوشان. 

۰ ۲ سوزنی. 

کفک‌نا ک؛ اميخته و الوده به کنک؛ وآنچه 
برآید [از خون ] کفک‌نا ک و با درد باشد. 
(دخیر؛ خوارزمتاهی). 
کفکت. (ک ف ] (() قارچی" است از تیرۂ 
کنکها از ردۂ امیستها " (فرهنگ فارسی 
معین). کپک (یادداشت مولف. ||کفکها [ج 
کفک] تیره‌ای از فارچها که جزو رده 
امیست‌ها می‌باشد و برعت در سطح مواد 
غذایی در مجاورت هوا پدید می‌ایند زیرا که 
ها گهای آنها هميشه در هوا پرا کنده است. 
مهمترین گونۂ کفکها کنک سفید ۲ است که 
برروی نانهای مرطوب تشکیل کلافۂُ سفیدی 
مانند پنبه میدهد. تکثیرش هم بوسیلة تخم 
است و هم بوسیل ها گ.ا گر شرایط تغذیة 
کفک چندان ساعد باشد دواتهای دورشتد 
از قارچ بهم نزدیک شده تولید تخم می‌نماید. 


از تخم رشته‌ای عمودی خارج می‌شود که در 
/ بالای آن ها گدان قرار دارد. کفها. موکرها. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- کفک بفدادی؛ نوعی کپک. (بادداشت 
مژلف): داروها: ضماد. اردجو؛ کنک 
بغدادی. گل سرخ. گلار, (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
= کفک زدن؛ کپک زدن. کپک آوردن ترشی 
و ماست و نان و جزآن. (یادداشت مولف). 
-کفک سفید؛ قارچی" از تیرۂ کفکها است که 
برروی خمر نان زندگی کند و تکثیر یابد. 
کفک نان. کفک سفید. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کفک سفید در همین 
ترکییات شود. 
کشکفة. رک کَ فَّ] (ع مص) برگردانیدن و 
بازایستانیدن. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). دنم کردن و برگردانیدن و متع 
کردن. (از اقرب الموارد). بازداشتن. (تاج 
المصادر بهقی). ||خودداری کردن از ریزش 
اشک. (از دزی ج ۲ ص ۴۷۷). 
کفگیر. چمچه. (ناظم الاطیاء) مرغات. 
(منتهی الارب). و رجوع به کفگیر شود. 
کقکیی. [ک ] (ص نسبی) منوب به کفک. 
زبدی, (یادداشت مولف). 
کفکیی. [ک ] ((خ) دی است از بسخش 
فدیشه, شهرستان نیشابور که ۶۷۰ تن سکله 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران. ج٩).‏ 
کفکيرة. [ ] (سعرب. |) معرب از کفگیر 
فارسی, ملاقه. «ملعقه». کفگر. (از دزی ج۲ 
ص ۴۷۷). 
کف گوگیی. (ک ف /ف گ] ((مرکب) یکی 
از فنون و بندهای کشتی‌گیری. (یبادداشت 
مولف). 
کفگوکت. (کَ ] () کلاه کهنه و سندرس و 
مانند آن. (ناظم الاطباء) (از شعوری ج, ورق 
۷ 
کفگیر. (ک] (لف مرکب, [ مرکب) چمچة 
سوراخ‌داری که پدان کف چیزی را گيرند. 
کنک‌گیر. کفچه. (ناظم الاطباء). یکی از آلات 
مطبخ با سوراخهای کوچک و دسته‌دار که 
کف‌دیگ رابدان گیرند و پلو را با آن به ظرفها 
کشند. کف‌زن. کف‌زنه. کفچلیز. کپچلاز. 
کفلیز. مرغات. مغرفه. مقدح. مطفحه. مذوید. 
مذنب. (یادداست مولف؛ 


گردون‌کاسهچشم چو کفگیر جمله چشم 
نظاره روی زنده دلان کفن درش. خاقانی. 
دستت همه عظم همچو ملعق 

جانی همه رخته همچو کفگیر. 


آثیر اخسیکتی. 
- به ته دیگ خوردن کفگیر؛ کنایه از تمام 
شدن مال. به آخر رسیدن دارایی. بی پول 


کفل. 


شدن. (از یادداشت مولف) (فرهنگ فارسی 


۳۷ 
کفگیر بر۵. [ک بر /ر ](امرکب) کنگیر 
بزرگ فلزین و غير مشک که بر سفره نهند و 


بدان گوشت جدا کنند و پلو و امثال آن به 
بشقابها کشند. (از یادداضت مولف). 
کقگی رکت. (ک ر | (۱مصنر) کفگیر خرد. 
فارسی معین). ||بیلچه. قسمی ات‌تام. 
(یادداشت مؤلف). ||دمل دردنا ک است زیر 
جلدی" که دارای حجمی نة بزرگ است 
(به انداز؛ تخم کبوتر یا تخم مرغ) و هم 
مشخصات دمل را دارد. موقعی که این دمل په 
خارج سرباز می‌کند از چند نقطه پوست به 
بیرون راه می‌یاید (وجه تسمیه). (فرهنگ 
فارسی معین). دملی بزرگ با دهانه‌های 
بسیار. دبیله. ریش هزارچشمه. شیرینجه. 
غربیلک (از یادداشتهای مؤلف). ||زخم 
بدخیم جلدی. سیاه‌زخم. (فرهنگ فارسی 
معین). ||قمتی از سماور که قوری بر بالای 
آن جاگیرد. تنکه‌ای از آهن یا حلبی و جز آن 
سوراخ سوراخ که بالای سماور و زیر قوری 
نهند تا حرارت کمتر به قوری رسد و چای 
بجوش ناید. (یادداشت مولف) 
کفگیره. [ک ر / ر] (| سرکب) کفگیر. 
(فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ سروری)؛ 
ساقیا کفگیره‌ای ساز از مژه 
از پی برچیدن خاشا ک می. نزاری. 
کفل. [ک فَ](ع إا سرین و پس. (منتهی 
الارب) (ن‌اظم الاطباء). عجز. (از اقرب 
الموارد). کپل. سرین. بسرون. شنج. ردف و 
امروز گوشت برآمده پالای سرین را گویند. 
(یادداشت مولف؛ 
مرکب دین که زاده عرب است 
داغ یونانش بر کفل منهید 
گوی‌برده ز هم تکان طللش 
برده گوی از همه تنش کفلش. 
نظامی (هفت پیکر چ وحید ص ۷۲. 
قزوینی پای راست بر رکاب نهاد و سوار شد 
رویش از كفل اسب بود. (سنتخب لطائف 
عبیدزا کانی چ برلین ص ۱۳۴). 
- کنل گردکردن؛ کنایه از فربه شندن است. 
(آندراج): ۱ 


خاقانی. 


۱-کاثر -که اثر. ۲ -یعنی اسفندیار. 
۲-در یادداشتی دیگر به خط مؤلف بنام 
خحسروی امده است. 
(فرانسری) ۱۸۵60۲ - 4 
(فرانسوی) ٩0۵۵۲۴۵5,‏ - 5 
(فرانری) 00۳۴۷6۵165 - 6 
.(قرانسوی) Mucor mucedo‏ - 7 
۰(فرانسوی) ,۲۳۵۵600 Mucor‏ - 8 
۰(فرانوی) Anthrax,‏ - 9 


کفل. 
چو کوه از ریاحین کفل گرد کرد 
برا آیخت شنگرف با لاجورد. 
کفل گر د کردند گوران دشت 
مگر شیر از این گورگة درگذشت. 
نظامی (شرفنامه چ وحید ص ۳۳۲), 

||مسیانة دو ران. (مسنتهی الارب) (ناظم 
لاطبا يان سرین. (بحر الجواهر). ميان 
سرین مردم. (مهذب الاسماه) مان دو ران 
چهارپایان.(از اقرب المواردا. چ؛ ‏ کفال, 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کفل. رک ](ع مص)' پذیرفتار دادن, (منتهی 
الارب). ضامن شدن. (از اقرب الموارد), 
پایندانی کردن. (تاج المصادر بهقی) (دهار). 
پذیرفتار دادن و ضامن دادن. (ناظم الاطباء): 
یقال, کقلت عنه بالمال لغریمه: یعنی پذیرفتار 
مال وی شدم در پیش غریم وی. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). كفول. کفالت. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||پیوسته روزه 
داشستن. (از منتهی الارب) (تاج السصادر 
بیهقی) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد) ". 

کفل. (ک ] (ع [) بهره. (منتهی الارب) (خرح 
قاموس) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (ترجمان 
القران) (غیاث). نصیب. (دهار) (شرح 
قاموس). حصه چیزی. (غیاث). حظ و 


نظامی. 


نصيب. (از اقرب الموارد): من يشفع شفاعة 
سيثة یکن له کفل منها. (قران ۸۵/۴). و هر که 
شفاعت کند شفاعتی بد وی راست از وبال آن 
بهره‌ای. ( کثف‌الاسرار ج۲ ص (£٠‏ اام 
چند هر چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج). هم 
چندان از اجر و واب. هم چندان از گناه. (از 
ناظم الاطباء). هم چند و ضعف و مثل از آجر 
و گاه. (از اقرب الموارد). دوچندان. (شرح 
قاسوس): 
عاقلی گفتش مزن طبلک که او 
پختة طیل است با انش است خو 
پیش او چه بود تبورا ک توطفل 
که‌کشد او طبل سلطان یت کفل. 

(مشتوی چ نیکلسون دفتر سوم ص ۲۳۴), 
|الته پارء گردن گاو که زیر یوغ باشد. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). آن خرقه که بر گردن گاو نهند. 
(مهذب الاسماء). ||پشم که سپس ریختن 
پشم برآید (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء)پشمی که از پشم ریخته براید. (از 
اقرب الموارد), آن موی که برآید از پس 
بیفتادن. (مهذب الاسماء). || آن که بر ستور 
نستواند نشضست. (منتهی الارب) (غياث) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). سوار بد و نیاوه ". 
(مهذب الاسماء). || آن که در مژخر حرب 
مستعد گریز و فرار باشد. (متهی الارب) 
(آتدراج). آنکه در دنبالٌ رزمگاه آمادة گریز 


و فرار باشد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ااگلیم و جز آن که گرد کوهان پیچند 
تابر آن نشینند. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), گلیم که بر سر کوهان اشتر افکنند تا 
کسی دیگر بر نشیند. (مهذب الاسماء), گلیم 
که بر پشت ستور اندازند. (غیاث). پلاسی که 
بدان ستور را چارجل کنند و سوار شوند. 
(ناظم الاطباء). کفل عبارت از چیزی گرد 
است که از چند تکه پارچه و جز آن درست 
می‌کنند و بر کوهان شتر می‌نهند. (تاج 
العروس) (از اقرب الموارد). ||گلیمی که دو 
کنارة آن راگره بسته از دوش تا متصل سرین 
شتر گسترند. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از آنندراج). || همتا و مانند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتدراج). ||مشیل. (از اقرب 
الموارد). مثل و مانند. (شرح قاموس). || آنکه 
به مسردم آویزد. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). ردیف نشیننده سپس سوار: 
یقال, رأیت فلاناً فلا لفلان, ای ردي فا له. (از 
اقرب الموارد). ج اکفال. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 

کفل. [ کف ف ] (ع ص, ) ج کاقل. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). |أج کفیل. (ناظم 
الاطباء) رجوع به مفردهای کلمه شود. 

کقلاء ۰ک ف ] (ع ص, () ج کفیل. (منتهی 
الارپ) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
پذیرفتاران. کفیلان: گفت دوازده نقیب را 


اختبار کنید که کفلاء قوم باشند. (ابوالفتوح . 


رازی). و چون بعضی از ارباب خراح به حص 
مال خود بسیب عجز یبا غیر آن خلل در 
می‌آورد آن ده مرد کفلاء بدانجه وقت و زمان 
اقتضا می‌کرد ضیعة آن را تدبیر و فکر 
می‌نمودند. (تاریخ قم ص ۱۵۶). |اج كافل. 
(منتهی الارب). و رجوع به کفیل و کافل شود. 
کفل. ||(! مرکب) نوعی از پوشش اسب است 
و آن را ترکان اورتگ خوانند. (برهان) (از 
آنتدراج). پارچۀ دوخته‌ای که بر کفل حسیوان 


. باری و سواری اندازند که در تکلم آشرمه 


است. (حاشیة برهان چ صعین). کپل‌پوش. 
ساغری‌پوش. (یادداشت مولف)؛ 
همه زین زرین یاقوت‌کار 
کفل‌پوشهای جواهرنگار. ۱ 
نظامی (از اتدراج) 
چون کفل‌پوش که بر پشت خرن اندازند 
یق پهن نگه کن که کنون می‌دارند. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۶ 0 
ای تکلتو به کفل‌پوش چو روزی برسی 
خدمات جل فرسک برسان ایشان را. 
(ایضا ص ۲۷). 
کفلگاه. (ک ف ] (۱مرکب) سرین. (آنندراج) 


کفلیزه. ۱۸۴۲۷ 


کفلگاه‌شیران بر آرم بداغ 


ز په نهنگان فروزم چراغ. نظامی. 
سرین گوزن و کفلگاه گور 
به پهلوی شیران درآورده زور. نظامی. 
بر کفلگاه گور شد تیرش 
پوسه بر خا ک‌داد نخجیرشض. 

نظامی (هفت پیکر ص۱۰۸). 


کفلگه. زک ت ک:](! مرکب) کفلگاه: 
روباه‌وار برپی شیران نهند پی 


تا آید از کفلگه شیران کبابشان. خاقانی. 
و رجوع به کفلگاه شود. 
کقلمه. زک ل ۸ () (اصطلاح عامیانه) 
سفوف. (یادداشت مولف). 

- کفلمه کردن؛ چیزی را در کف دست نهادن 


و خرد کردن و به دهان ریختن. (بادداشت 
ملف): فلان کس روزی شش نخود.تریا ک 
کفلمه می‌کند. یعلی در کف دستش خرد کرده 
به دهان می‌ریزد می‌بلعد. (فرهنگ لفات 
عامیانه جمالزاده). 
کفله‌بور..ک ف ل] (() در کرگانرود به 
وشات دانه گویند. (از یادداشت مولف). 
رجوع به ازملک در همین لغت‌نامه شود. 
کقلیز. رک ] () بمعنی کنگیر باشد که چمچۂ 
سوراخ‌دار است. (برهان) (آنندراج). کفچه که 
سوراخ سوراخ باشد. (از غیات). مغرفه. 
کفچه لیز. چمجه. مذوبه. (یادداشت مولف)؛ 
زین دیگ جهان یک دو سه کفلیز چو خوردی 
پاقی همه دیگ آن مزه دارد که چشیدی. 
مولوی, 
اندر خور شهسوار. شبدیز بود 
اندرخور دیگ و کاسه کقلیز بود. 
مولوی, 
کفلیز زدن؛ کفگیر زدن برای بهم زدن یا 
گرفتن کف مطبوخی يا برداشتن مقداری از 


آن: 
می‌زند کفلیز کدبانو که نی 
خوش بجوش و برمجه ز اتش کنی. مولوی. 
و اگریکی کفلیزی را به غضب یا کراهت در 
دیگ زدی آن طعام را نیز نمی‌خورند. (انیس 
الطالبين). 
||ترشی‌پالا را نیز گویند و آن ظرفی ناشد 
سوراخدار که در آن شیره و روغن و امثال آن 
صاف کنند. (برهان) (آنندراج). |[جانور آبی 
از قم وزغ. کفچلیر. (از غیاث). و رجوع به 
کفلچیز شود. 
کفلیزه. زک ر /ز ] () کفگیر. || ترشی پالا. 


۱- از باب نصر و نیز از باب ضرب و کرم و 


۲-به این معنی فقط از باب تصر است. 
۳-کذا: و شاید نفایه. 


۸ کف مریم. 


(بسرهان) (آنتدراج). و رجوع به کفلیز و 
کفچلیزه و کنچلیز شود. 

کف مریم. اک ف مر ی ] (ترکیب اضافی.! 
مرکب) کف عايشه و آن بیخی است زرد و 
تیره رنگ و گزندگی جانوران را نافع باشد. (از 
برهان) (آنندراج) ۱ 


کف مس. [کَ ف م] (تسرکیب اضافی, [ 


مرکب) چیزی است مفد ماند نمکه چون 
مس را بگدازند و در گوی ریزند تا بسته شود 
آبی برروی آن بریزند و آن جوشی می‌زند و 
کفی‌از آن جوش برروی آب می‌ماند و آن را 
به عربی زهرة النحاس " گویند. (از برهان) (از 
آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). 
کفن. اک ف ] (ع !)۲ جامۂ مرده. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). جامه و 
امثال آن که بر مرده پوشند و آن مأخوذ از 
معنی ستر و نهفتن است. (از اقرب الصوارد). 
جامه‌ای که بر مرده پوشند و بدان جامه وی را 
در گور گذارند. (ناظم الاطباء). جثن. (متهی 
الارب). جامه‌ای که بسرمردگان پوشند 
نادوخته. خلعت. (یادداشت مولف). ج؛ ا کفان. 
(از اقرب الموارد): 

پرا کندکافور بر خویشتن ‏ 

چنان چون بود ساز و رسم کفن. فردوسی. 
ترا ای برادر تن آباد باد 

دل شا ابران به تو شاد باد 

که این قادسی دخمه گاه‌من است 

کفن جوشن و خون‌کلاه من است. فردوسی, 
به تيغ که‌بر, از آن ابر گسترد کرباس 


که تا به پش تو آرد زمانه تیغ و کفن. 
عنصری. 

کشته و بر کشته چند روز گذشته 

در کفنی هیچ کشته راننبشته. منوچهری. 

از دانة انگور بسازید حنوطم 

و زبرگ رز سز رداو کفن من. منوچهری. 

| گرمرده‌ام هم بباید کفن 

گر زنده‌ام هم بیرزم په نان معودسعد 

باد آن کفن سيد *برداشت ت 

ہس سندس و پرنیان برافکند. خاقانی 

بروم برسر خاک پسر خاک بسر 

کفن خونین از روی پسر بازکلم. خاقانی. 

کفن مرگ را بسود تنش 

خلعت عمر نابسوده هنوز. خاقانی. 

روزی زشکن کنند بازش 

کزچهرء ما شود کفن باز. عطار. 

چون رخت پیدا شد از بی‌طاقتی 

در کفن پنهان شدم ای جان من. عطار. 

| گرکشور خدای کامران انست 


و گر درویش حاجتمند نان است 
در ان ساعت که خواهند این و ان مرد 
نخواهند از جهان بیش از کفن برد. 


مبدأت پنبه بتحقیق و معاد است کفن 
تن و جان تو در این کارگه این پود آن تار. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۲). 
گرچه چون زنبورخصصت راست شرب زرفشان 
همچو کرم پیله برخود جامه‌اش گرد کفن. 
نظام قاری (دیوان ص ۳۱). 
از جهان رفت و کفن نیز بروزیش نشد 
آنکه او متکر اوصاف لباس ما بود. 
نظام قاری. 
و SAE‏ 
ین خانه سفید از کف من شد. 
ملاقاسم مشهدی (از آنندراج). 
در قبایی شفقی بر سر خا کم بگذشت 
فض صبح کفنم رنگ دگر پیدا کرد. 
ملاقاسم مشهدی (ايضاً. 
- کفن از قرآن پوشیدن؛ سوگندهای گران و 
قسمهای صعب خوردن. (یادداکت مولف), 
- کفن از قیر پوشیدن؛ کنایه از سياه و یره 
گشتن: 
جیش چرخ از نور پوشیده ملاح 
فوج خاک‌از قير پوشیده کفن. ناصرخرو. 
- کفن بافتن؛ چام مرده یافتن» کفن بافتن 
برای کسی, برای او تدارک مرگ دیدن 
چون بدین زودی کفن می‌بافت او را دست چرخ 
کاشکی در بافتن من تار او را پودمی. 
. خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۴۲). 
ستارگان, کفن خلق راء سلیم! ہین 
محمد قلی سلیم(از آندراج). 
¬ کفن برافکندن؛ جامة مرده بر روی وی 
افکندن. کنن کنیدن؛ 
گرچه کفن سپید یک چند 
بر سبزه مرده‌سان برافکند. خاقانی. 
- کفن برتن تنیدن؛ کنایه از مقدمات مرگ 
خود را فراهم ساختن: 
هلا ک‌نفس خوی زشت نفس است 
نکو زد این مثل را هوشیاری 
گفن‌برتن تند هر کرم پیله 
برآرد آتش از خود هر چناری. عطار. 
-کفن بر چوب کردن؛ کنایه از دادخواستن. 
(آتندراج): 
کاری‌مکن که روز جزا لاله گون‌کفن 
بر چوب از جفای تو بیدادگر کنم. . _ 
والهی قمی (از انندراج). 
کفن بر درع کسی دوختن؛ کنایه از مرگ 


وی است؛ 


جوشن زدم این 


درخت کیانی فروریخت بار 
کفن دوخت بر درع اسفندیار. 

نظامی (از آندراج). 
- کفن بریدن؛ بریدن پارچه و آماده کردن 
کفن جهت مرده: 
پیداست که احوال شهیدانش چه باشد 


کفن. 
جایی که به شمشیر بپرند کفن را. 
۱ ابوطالب کلیم (از آنندراج). 
امادۂ فنارا پروای نیک و بد نیت 
ساعت کی نپرسد بهر کفن بریدن: _ 
شفیم اثر (از آندراج). 

کفن پاره کردن؛ دریدن کفن. (قرهنگ 
فارسی معین). 
- ||شفا یافتن از بیماری و ضعف و نجات 
یافتن از آفت و مهلکه. (غیاث). از بلای 
عظیمی بدر جستن یا از بیماری. (آنندراج). از 
بلای بزرگی یا بیماری جستن. (فرهنگ 
فارسی معین): ۲ 
می‌توانم که علاج دل صد پاره کم 
چارة مرض بسازم کفنی پاره کنم. 

نادم گیلانی (از آنندراج). 
کفن‌پوش؛ پوشند؛ کفن. سفیدپوش. 
کفن پوشاندن بر کسی؛ کنایه از کشتن و په 
هلا کت رسانیدن اوء 
زن چو خامی کند بجوشانش 
رخ نپوشد کفن بپوشانش, 
کفن‌پوش شدن بنا گوش؛کنایه از سفیدی 
موی و پیری؛ 
زېبه شد بنا گوشت ت کفن‌پوش 
هنوز این پنبه یرون ناری از گوش. نظامی. 
- کفن پوشیدن؛ جامهٌ مرده بتن کردن. کنایه 
از آماده شدن مرگ را؛ 
ولیکن سرمایه جان است و تن .. 
همان خوارگیرم بپوشم کفن. . فردوسی 
کفن درکشیدن؛ یرون آززدن کفن از تن 
مرده؛ 


ز کرم مرده کفن, در 


اوحدی. 


و برپوشی 


مان اهل مروت که داردت معذور. ظهیر. 


<کفن دوشتن پابردوخش: جامه مرده 
دوختن. به دست خود کف دوختن. کنایه از به 
هلا کت افکندن خود را بعد 

ای منوچهری همی ترسم که از بیدانشی 


۱-کف مریم به گياهان متعدد اطلاق شده: 

Anaslatico hierichuntica, rose de 
{Main de Marie) ل به نام کف مریم‎ ۰ 
موسوم شده زیرا گویند که مریم عذرا آن رابا‎ 
دست فشرد.‎ 

Vitex, Agnus, Caslus, Digilicitrini‏ در 
مغرب اسپانا ۴۵۳۱20۷۵۲۳ (ہتطافلن) را 
گویند. (حاشية برهان چ معین). و رجوع به دزی 
ج۲ ص۴۷۵ و اصابع صفر و پنج انگشت و کف 


عايشه شرد. 
۲ - زهراكلحاس 06۲18 ۴۱۵۲65. (حاشية برهان 


۳- فارسیان گاهی تفریس کرده کفن را بسکون 
«ف» آرند (غیاث). و رجوع به گفن شود. 
۴-سیاوش. 

۵-کنابه از برف است به جهت مشابهت. 


۱ کفن. 


خویشتن‌را هم بدست خویش بردوزی کفن. 


۲ منوچهری. 
ندانی که به آتش تلت سوختی 
تراهم پدستت کفن دوختی. اسدی. 
- کفن ساختن؛ تهیه کردن جامة مرده, كفن 
دوختن؛ 
چو گل مباش که هم پوست را کفن سازی 
چو لاله باری اول زپوست بیرون آ. خاقانی. 
به کرم پیله می‌ماند دل من 
که خود را هم به فعل خود کفن ساخت. 

خاقانی- 


-کفن‌سای؛ کفن ساییده [به چیزی چون 
عطر ]* 
رقبی که عطرش کفن‌سای کرد 
به تابوت زرین درش جای‌کرد. ظامی. 
کفن‌فروش: آن که کفن فروشد. ا کفانی. 
(یادداشت مولف): 
کقن‌فروشی ای جوهری و مرثیه گوی 
بمرده‌ای یک سود است مر ترابه دو روی. 
سوزنی. 
< کفن کردن؛ در کفن پوشاندن. تکفین: 
فرو رفت جم را یکی نازنین 
کفن کرد چون کرمش ابریشمین. 
۱ سعدی (بوستان). 
ذوقی ز پس مرگ به شاشت شویند 
از ل حیض خواهرت کفن کنند ۱ 
مستی و ترا بخود نمی‌گیرد گور 
در دخمة بینیت مگر دفن کنند. 
حکیم شرف‌الدین شفایی (از آنندراج), 
کفن کشیدن؛ کفن پوشیدن؛ 
گرمحرمان بخرده کفن بر کتف کشند 
او بر در خدای کفن بر روان کشد. خاقانی. 


¬ کفن گشودن؛ باز کردن جام مرده. آنگاه: 
که خواهند مرده را در گور بگذارند, کفن را از" 


روی وی کار می‌زنند تا خویشان و نزدیکان 
آخرین بار روی وی را بینند: 
پدر سوخته در حسرت روی پر است 
کفن از روی پسر پیش پدر بگشایید. 
خافانی. 
کفن و تیغ به دست گرقتن؛ کنایه از کمال 
عذرخواهی در پیش شاهان و بزرگان کردن. 
(آتندراج) (فرهنگ فارسی معین): 
دلش از بیمشان شکست گرفت 
کفن و ټغ را بدست گرفت. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
- کفن‌ور؛ کفن‌پوش. صاحب کفن* 
گردون‌کاسه پشت چو کفگیر جمله چشم 
نظاره سوی زنده دلان کفن‌ورش. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۲۲۳ 
- هفت کفن پوساندن؛ دیرزمانی پش مرده 
بودن. (امثال و حکم دهخدا ج ۴ ص ۱۹۸۳). 
امخال: 


کشته‌از بس که فزون است کفن نتوان کرد. 
(م. فکر خورشید قیامت کن و عریانی چند). 
نظیری. 
نظیر: اگرمهمان یکی باشد صاحبخانه گاو 
مسی‌کشد. (اسثال و حکم ده خدا ج۲ 
ص۱۲۱۸). 
مرده را که بر حال خود گذاری کفن خویش 
پیالاید. (امثال و حکم دهخدا ج ۳ ص ۱۵۱۳). 
||در اصطلاح بنایان, کرباس که به شر پیچند 
به پیه مذاب آغارده, استوار کردن ان را در 
دیوار حوض و آب‌نبار و جز آن. (یادداشت 
بی‌نمک. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). 
کفن. اکَ] (ع مص)۲ کفن پوشانیدن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). پوشاندن 
جمد مرده با کفن, (قرهنگ فارسی معین): 
کفن‌المیت؛ جامه پوشانیدن آن مرده را. (ناظم 
الاطباء). 
کفن و دفن؛ کفن پوشاندن به مرده و دفن 
کردن‌اورا؛ 
چو شدش کار کفن و دفن بساز 
خلق گشتند از مزارش باز. 
طالب آملی (از آنندراج). 
|ادر خا کسترگرم پوشیدن و پنهان کردن. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): كفن الخبز فى الملة؛ نان را در 
خا کتر گرم پوشانید. (از اقرب الموارد). 


|ارشتن. (متهى الارب) (ناظم الاطباء) (از . 


اقرب الموارد). رشتن پشم. (تاج المصادر 
بیهقی): کفن الصوف؛ رشت پشم را. (از اقرب 
الموارد) ۳. 
کفن آ هنچ. اک ت ه] (نف مرکب) کفن‌دزد 
و کسی که مرده را غارت کرده و جامه‌ای از 
وی رباید. (ناظم الاطباء). جیاف مختفی. 
(منتهی الارب). قلاع. (یادداشت مولف). 
کفن آهنجیی. اک ف ] (حامص مرکب) 
دزدی جامة مرده. (ناظم الاطباء). |اضغل 
کفی‌دزد. (ناظم الاطباء), 

کفن آهنجی کردن؛ عریان کردن مرده را از 
جامة قیمتی و پربها. (ناظم الاطباء). 
کفنافس. (] () دفلی. (فهرست مخزن 
الادویه).رجوع به دفلی شود. 
کفنچ. (ک ف] (()" نوعی از ماهی باشد که 
خوردن آن مانند سقنقور قوت باه دهد و آن را 
به عربی سمکة صید گویند. (برهان) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء): 

تا شود معده حمداتش قوی 

خور کل کرده سقنقور و گفنج. سوزنی. 
کفندزد. [ک ت د ] (ص مرکب) آن که 
کفن دزدد. (آتدراج). باش. جیاف مختفی. 
کفن‌اهنج. (یادداشت مولف)؛ 

رخنه در گور من از نیش جگر بسیار است 


کنز. ۱۸۴۲۹ 


ای کفن‌دزد تو کی روی به من می‌آری. 

- امتال: 

کفن‌دزد شب از مرده تترسد و روز از زندگان 
برمد. (امثال و حکم دهخدا ج ۲ ص ۱۲۲۲). 
رحمت به کفن‌دزد اولی. نظیر رحمالّه الباش 
اول. (ازامثال و حکم دهخدا ج ۲ ص ۸۶۴). 
کفن دوز. (ک ف | (نف مرکب) آنکه برای 
هر آن مام کو چون تو زايد پسر 


کفن‌دوز خوانیمش و مويه گر. ‏ . فردوسی. 
کفن‌دوزبر وی پبارید خون 

بخائه زد آن ریش کافورگون. فردوسی. 
کفن‌دوزی؛ عمل و شغل کفن‌دوز. (فرهنگ 
فارسی معین). 


- |[دکان کفن‌دوز. (فرهنگ فارسی معین). 
کقفة. اک نْ] (ع لا زمینی که نیکو برویاند 
هرچیز را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
آندراج), زمین سنگلاخ که هر گیاهی در آن 
بروید. (از اقرب الموارد). 
کفنة. [کَ نْ] (ع إا درختی است. (منتهی 
الارب) (آنندراج). نام درختی. (ناظم 
الاطباء). 
کففیی. [ک ف] (ص نسبی, () منوب به 
کفن.یک قم لباس فرسوده مر درویشان را. 
(ناظم الاطباء). نوعی از پیراهن که فقیران 
پوشند. (آندراج) (فرهنگ فارسی معین). 
قیظه. (فرهنگ قارسی معین): 
مرد میدانی اگربگذری از ما و منی 
رتب خودشکنی نیست کم از بت‌شکنی 
نسبت فقر و فنا بس که به هم نزدیک است 
ست یک پرده جدایی زکفن تا کفنی. 
شاه قاسم انوار (از آنندراج). 
تا چه اید به سر خاک شهیدان از تو 
پیش بالای تو پوشیده قیامت کفنی._ 
میرزامعز (از انندراج). 
کفو. زک‌ف:](ع () همتا و سانند. (منتهی 
الارب) (آتدراج. مثل. (از اقرب الموارد). 
ج. ۱ کفاء. (منتهی الارب) (آتدراج). ج. | کفاء 
و کفاء. (از اقرب الموارد). 
كفۇ. (ک‌ف:] (ع () هتا و مانند. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). ممائل. (از 


۱ -به سکون فاء باید خواند از باب تصرف 
فارسی‌زبانان با ضرورت شعر را. 

۲ -از باب ضرب. (ناظم الاطباء) (از متهی 
الارب). 

۳-به این معنی از باب نصر نیز آید. (ناظم 
الاطاء). 

۴ سس میکهة Callyonimus = Io‏ 
0۲30۱00۵5 . (از حایة برهان چ معین). 
۵- من است یعنی کفزءگفزه کف (از اقرب 
الموارد). 


۳۰ کفو. 


اقرب السوارد). ج اکفاه. امنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). 
کفو. رک فء] (ع ( مانند و همتا. (ناظم 
الاطیاء) (منتهی الارب). ممائل. (از اقرب 
الموارد). ج. كفاء. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). بی مثال: 
< بىكفۇ؛ بی‌مانند؛ 
به مجلس خدایگان بی‌کنو ۱ ۱ 
که‌نافریده همچو او خدای او. منوچهری. 
کقو. [ ك فو] (ع !) همتا و ماند. (سنتهی 
الارب) (صراخ اللف). كفؤ. (از اقرب الموارد). 
مانند به مرتبه. (دهار). ماتد. (ترجمان 
القرآن). همتا و مانند. هم‌زی و هم‌جنس و 
همنبت و هسماویز. (از ناظم الاطباء). 
هم‌شأن. هم‌دوش. هم‌زانو. هم ترا ازو. همال. 
برابر. انبار. همسر. هم‌سنگ. هممرتبه, نظیر. 
(یادداشت سولف): و لم‌یکن له کفوا احد. 
(قرآن ۴/۱۱۲), و نبود هیچکس او را همتا و 
نه درخور, نه همتا و نه هم صفت. (کشف 
الاسرار ج ۱۰ ص ۶۶۰). 
از جملة میران ترا هرگز نبیند کس کفو 
از جملهٌ شاهان ترا هرگز نبیند کس قرین. 
فرخی. 
کفوی‌نداشت حضرت صدیقه 
گرمی‌نبود حیدر کرارش. . ناصرخسرو, 
زهی غلام که سلطان به مهر تو کفو است 
زهی هلال که خورشید با تو در خورد است. 
خافانی. 
از کجا آرم مثال بی‌شکست 
کفواو نی آید و نی آمدهست. 
مولوی (مثتوی). 
|[در اصطلاح شرع مردی که در آموری با زن 
برابر باشد. (از کشاف اصطلاحات الفنون) مرد 
يا زنی که در اموری که شرع تین کرده با 
جفت خود برایر بود؛ 
کفوباید هر دو جفت اندر نکاج 
ورنه تنگ آید نماند ارتیام. 
مولوی (مشنوی). 
او را از عبداله حکیم بازستدند زیرا که او کفو 
او نبود و به همسری او نثایست. (تاریخ قم 
ص ۱۹۶). و رجوع به کف و کفاءت شود. 
کقور. [ک ] (ع ص) حق‌ناشناس ونا گرونده. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ناسپاسی 
کننده از نعست. (غیانث).ناسپاسی کنندة 
نعمت. (آتدراج). ناسپاس. (دهار) (مهذب 
الاسماء). کافر. (از اقرب الصوارد). کنود. 
سخت ناسپاس. (یادداشت مولف). ج» کُفر. 
(اقرب الموارد) (مسخهی الارب) (ناظم 
الاطباء): انه لیس کفور. (قرآن 4۹/۱۱ مردم 
براستی نوميد است تاسپاس. ( کشف الاسرار 
ج۴ صص ۳۴۹- ۳۵۰): 


جمله را حمال خود خواهد کفور 


چون سوار مرده ارندش به گور. 


/ مولوی (از مثنوی چ نیکلسون). 
در زمره توانگران شا کرندو کفور. 
( گلستان). 
هرکه برخود نشناسد کرم پار خدای 
دوش دیرنماند که کفور است و کنود. 
سعدی, 


اادر اصطلاح تصوف., بمعنی کنود است. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). و رجوع به کنود 
شود. 

کفوو. [ک] (ع !) ج کفر. (اقرب الصوارد) 
(ناظم الاطباء). رجوع به کفر شود. 

کفور. [ک] (ع مص) کفر. کفران. (از اقرب 
السوارد). ناسپاسى كردن. (تاج المصادر 
بهقی) (دهار) (ترجمان القران). کافر شدن به 
خدای‌تعالی و ناسپاسی کردن. (المصادر 
زوزنی). ناسپاسی. (آنندراج): 
شکر کن ای مرد درویش از قصور 
که ز فرعونی رهیدی و از کقور. 

مولوی (مثنوی). 

کفور. [ ] ([) عیدالکفور یا يوم الاستغفار. 
یکی از اعیاد یهود است و آن در روز دهم 
تشسرین اول است. (از مروج الذهب بنقل 
ملف). و رجوع به روز کفاره و قاموس کتاب 
مقدس ذیل روز کفاره شود. 

کفوف. ([ک] (ع ص) ناقة تمام سود کوتاه 
شد" دندان از پیری. (منهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ماده شتر پیر که 
دندانهایش کوتاه شده و نزدیک به افتادن 
باشد. کاف. (اقرب الموارد). 

کقوف. [ک] (ع ) ج کت. (سنتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب آلموارد). رجوع به کف 
شود. 

کفوف. (ک] 2 ۳ شدن ناقه پس 
سوده و کوتاه گردیدن تمام دندانش از پیری. 
(از مستتهي الارب) (از آن ندرا اج) (ناظم 
الاطباء), پیر شدن ماده شتر و کوتاه گردیدن 
دندانهایش چنانکه نزدیک بود که بیفتد. (از 
اقرب الموارد, 

کفول. [ک] (ع مص) پسذیرفتار کسی 
گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج). ضان 
شدن کسی را. (از اقرب الموارد). پایندانی 
کردن.(تاج المضادر بیهقی) (دهار) کفل. 
(ناظم الاطباء)(از اقرب المواردا. و رجوع به 
کل شود. 

کفویت. [ک وی ی ](ع مص جعلی, امص) 
مأخوذ از کفو عربی, هم‌شأنی, هم‌رتبگی, 
(یادداشت مۇلف): 
مادر شهزاده گفت از نقص عقل 
شرط کفویت بود در عقل و نقل. مولوی. 

کفة. زک / کي / کف ]۲ (ع [) پلف ترازو. 


کفة. 


ترازو که در آن چیز وزن کردنی گذارند و وزن 
کنند.(از اقرب الموارد). ج, کقف و کفاف. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و رجوع به کفه 
و کپه شود. 
کفه. (کف ف /کّت.ف](ع | آنسچه 
فروهشته و مسترضي باشد از بن دندان. 
(متهی الارب) (ناظم الاطیاء). 
کفة. (کّف ف ] (ع!) دفعه. بار. مرة. (از قرب 
الموارد). ||لقیته کفة كفة و لقیته كفةلكفة و كفة 
عن کفةء یمنی ملاقات کردم او راو مواجه با او 
شدم به نحوی که دست به دست رسید و یا 
ملاقات کردم با وی و منع کردیم همدیگر را از 
نهوض و برخاستن. و آن, دو اسم است که 
بمنزلة اسمی واحد بکار رود و چون خسة 
عشر مبی بر فتح باشد. (از تاج العروس) 
(متتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به تاج العروس شود. 
کقه. [ک‌ف ف ] (ع|) حاشيه پیراهن. (غیاٹ): 
کقةالتمیص؛ نورد دامن پیراهن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). گردشدگی دامن 
پیراهن. (از اقرب الموارد). ||هرچیزی زاید بر 
چیزی مثل: كفة الثوب؛ یعنی نورد جامه و 
کفةالرمل؛ دامن ریک و کرانة ان و کفةالدرع؛ 
دامن زره. (منتهی الارب) (تاظم الاطباء):(از 
اقرب الموارد). |[کرانة هرچیزی بدان جهت 
که هرچیزی تا به کرانژ خود رسید گبویا باز 
داشته شد از زیادت. (منتهی الارب). کرانة 
هرچیزی. (ناظم الاطباء). || طرة بالایین جامه 
که در آن سو هدب باشد. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). طرهٌ بالایین جامه که ریشه‌ای 
نداشته باشد. (ناظم الاطباء). |إحاشية هر 
چیزی. (ستهى الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). ج. كُقّف. کفاف. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) 
||متهای درخت و منقطع آن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). ||انبوهی 
مردم و عدد یسیار و جماعت مردم یا مردمان 
تزدیک مکان. (منتهی الارب). انبوهی مردم و 
عدد بسیار و جماعت مردم و مردمان نزدیک 
به خود شخص. (ناظم الاطباء). سیاهی و 
انبوهی مردم و جماعت مردم و آنها که به 


۱ -شابد در فارسی به ضم کاف و سکون واو 
بدون همزه باشد. 

۲-در متهی الارب ج تهران «شدن» است و 
درست نست. 

۳-از باب نصر. (از مستهی الارب) (ناظم 
الاطباء). 

۴-در اقرب الموارد به ضم ارل؛ و در تاج 
العروس آمده به کر مشهور است و گاهی 
مقتوح شود و در معجم متن اللغة به هر مه 
حرکت امه است. مرحوم دهخدا در یادداشتی 
کفه بمعنی پلۀ ترازو را معرب کپه نوشته‌اند. 


كفة. 


شخص نزدیکند از جهت مکان. (از اقرب 
الموارد) |اسنگی که گردا گردآن گل و سرگین 
گارو جز آن نهند و در آن کشک پزند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباه) (از اقرب الموارد). 
||دام شکار آهو. (منتهی الارب). آنچه با آن 
آهو شکارکند. (اقرب الموارد). ||كفة الضیم؛ 
کرانه و طرة ابر. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (تاظم الاطباء). ||کنةاللیل؛ ملتقای 
شب و روز در مشرق باشد یا در مسفرب. 
(متتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), آن ن جای از زمین که شب و روز 
تلاقی می‌کنند. (یادداشت مولف). |ریگ‌توده 
دراز گرد. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

کفة. [ کف ف / کف ف ](عإ) دام شکاری. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). دام صاد. (بادداشت مولف». 
||اچوب دف. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب لموارد؛.|[هر چیز گرد. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). هر چیز مستدیر و 
دایره‌ای. (از اقرب الموارد). |اگوء که آب در 
آن فراهم آید. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ج کفاف, کِفّف, (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 

کفه. کف / ف ] ([) خوشه‌های گندم و جو 
را گویند که در وقت خرمن کوفتن آنها کوفته 
نشده باشد و بعد از پا ک کردن غله انها را بار 
دیگر بکوبند و عربان آن را قصاده خوانند. (از 
برهان) (ناظم الاطباء). خوشة غله که خرد 
نشده باشد و بعد از پا ک‌کردن بار دیگر 
بک‌وبند. (از انجمن آرا) (از آنندراج) (از 
فرهنگ رشیدی). خوشه نیم کوفته و آنچه 
درو دانه باشد. (غیاث). قصل. (مهذب 
الاسماء). قرصد. (سنتهی الارب). کعبرة. 
(دهار) کزل. کلش. (یادداشت مولف): 

همه آویخته از دامن دعوی و دروغ 

چون کفه از کس گاو وچو کلیدان زمدنگ. 


امروز که محنت از در دولت 
چون خر ز کفه مرا همی راند. 

روحی ولوالجی. 
قصه گفت آن شاه را و فلفه 
تابر امد عشر خرمن از کفه. مولوی. 
- امتال: 


گاو از کفه دور نظیر دست خر کوتاه. (امتال و 

حکم دهخدا ۲ ص ۱۲۶۲): 

بارها گفتمت خر از کفه دور 

خربفائی مکن به گرد آخر, ۱ 
انوری (دیوان چ نفیسی ص ۴۰۷). 

کفه. (کَ ف / ف ] () دف و دایره را گویند. 

(یرهان). دف و دایره را گویند زیرا که بدان کف 

زنند. (انجمن آرا) (آنندراج). دف و دایره. 


(فرهنگ رشیدی) (فرهنگ سروری)؛ 
گ بکوبد فرق این پای حوادث چون کفه 
گه‌بمالد گرش آن دست نوایب چون رباب. 
عبدالواسع جبلی (از فرهنگ سروری), 
کفه. کف ف /ف ] (از ع. إ) کند. پل ترازو. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (فرهنگ رشیدی). پلة 
ترازو و هر چیزی که مانند ان گرد باشد. 
(غیاث). پله. (نصاب). هریک از دو انا 
ترازو که در یکی سنگ و در دیگر چیز 
کشیدنی نهند . سنجه. که .(یادداشت مۇلف): 
ترگس بسان کفة سیمین‌ترازویی است 


چون زر جعفری به میانش درافکنی. 
لو چهری. 
نارنج چو دو کف سیمین ترازو 
هر دو ز زر سرخ طلی کرده برونسو. 
منوچهری. 
چنان دو کفة سیمین ترازو 
که‌این کفه شود زان کفه مایل. ‏ منوچهری. 
ترازوی معالی و شرف را 
کف و بازوی تو کفه‌ست و شاهین. معزی. 
داری دو کف. دو کف شاهین مکرمت 
بخشندگان سیم حلال و زر عیار.. سوزنی. 


شاهین صیت تست پرنده به شرق و غرب 
از کفة یمینت و از کفة یسار. سوزنی. 


چون زر سرخ سپهر سوی ترازو رسید 


راست برایر بداشت کفۀ لیل و نهار. ‏ خاقانی: 
گربدان کفه زر همی سنجی 
جان بدین کفة دگر ب رکش. خاقانی. 
کو آنکه نقد او به ترازوی هفت چرخ 
ششدانگ بود راست به هر کفه‌ای دو لخت. 
خاقانی. 
صبح است ترازویی کز بهر بهای می 
در کفه بها سنگش دینار نمود اینک. 
خاقانی. 


چون کف آفتاب بر قل افق مغرب نشستی 
ترازو فراپس گرفتی و از عهد؛ اجرت ایشان 
برآمدی. (ترجمة تاریخ یمینی چ سنگی 
ص ۰ ۰ 
کانچه در کفه‌ای بیفزاید 
به دگر پی خلاف درناید. سعدی (صاحبید), 
حجر کعبه بمیزان شریعت سنگی است 
گرچه درکفه به سنگیش نهاده‌است فرنگ. 
سلمان ساوجی. 

گرروز سخا وزن کتند آنچه تو بخشی 
سیاره و افلا ک‌سزد کفه و شاهین, 

(از صحاح الفر س), 
- خویشتن را در کفةٌ کسی نهادن؛ خودرا 
هم‌سنگ و همقدر و اندازء او کردن یا دانستن؛ 
و انوشروان اورا کرامتها فرمود پیش از حد و 
خویشتن را چنان در کفة او نهاد که این مزدک 
پنداشت که انوشروان را صد کرد. [فارننامة 
ابن الپلخی ص .)۸٩‏ و رجوع به ماده بعد شود. 


کفیار.۔ ۱۸۴۳۱ 


یی ؛ کفلمه کردن دارویی کوفه را. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کفة میزان؛ برج میزان: 

شمس گردون به کفة میزان 

امد و آمدتش با سرماست. سوزنی. 

کقه. (کَ ف / ف ] (|مرکب) قسمت زیرین 
چاقچور که پای را از مچ تا نوک انگشتان 
پوشد و نیز در جوراب و کفش آن قسمت که 
پای را از مچ تا انگشتان در بر می‌گيرد. (از 
یادداشتهای مرحوم دهخدا). 
کفه رویه؛ ان قسمت از چافچور که پای و 
کف را تا مچ پای پوشاند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

کفه. کف ف ] (إِخ) نام شهری ا است. (از 
برهان) (انجمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ 
سروری)؛ 
اگربصره و کفه بیند به خواب 
شود منهزم موصل و شوشتر 

پوربهای جامی (از انجمن آرا). 

کفه بمناسبت این بیت همان کوفه خواهد بود 
آن را کسوفان نیز گویند. (انجمن آرا) (از 
آنندراج). 

کفه. كي فی ] (اخ)" در افسانه‌های ینونانی 
پسر بلوس؟ است. و رجوع به تاریخ ایران 
باستان ج۲ ص ۱۲۹۷ شود. 

کفی. اک( زد . رغوه. کف‌شیر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |انوعی از 
ساخته‌های لِنی که از کف شیر سازند. چیزی 
که مانند کفک از شیر کنند و آن نان‌خورش 
است. (یادداخت به خط مرحوم دهخدا). 

کفیی. (کَ / کي / کفی] (ع ص, [) بسنده. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). کفایت. (از 
اقرب الموارد). بقال هذا کفیک سن هذا؛ ای 
حسبک. (منتهی الارب)؛ یعنی بس است. و 
مذکر و مونث و جمع و تشنیه و مفرد در وی 
يكان است. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کفیی. اک فیی ] (ع ص, [) بسنده. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). کافی. (از 
اقرب الموارد). |[باران. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 

کفیی. اکفین] (ع مص)" کفاية. (ننتهی 
الارب). رجوع به كفاية و کفایت و دزی ج۲ 
ص۴۷۸ شود. 

کفیار. (کّف ] () بمعنی حمل و رنج کشیدن 
باشد به اعمال شايتة جمیل. (برهان) 


که موضعی است در بلاد بى اسك 
(معجم‌البلدان, از حاشة برهان چ معين). 
6۰ - 3 ۰ - 2 
۰ - 4 
۵-از باب ضرب. (متهی الارب). 


۲ کفیت. 


(آنندراج). تحمل و محنت و رنج در کارهای 
نیک و شایسته, (ناظم الاطباء). 

کفیت. (ک ] () از هم باز شدن و باز کردن را 
گویند." (برهان) (آنندراج), 

کفیت. [ک ] (ع ص) مرد تیزرو و سبک 
باریک‌ندام. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء): 
رجل کفیت؛ مرد تندرو و سبک و نازک‌اندام. 
(از اقرب الموارد). مرد شتابنده. (دهار). ||(!) 
انبان استوار که چیزی ضایم نکند. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|ارخت زندگانی. (ستتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). 

کفیت. [ک ] (ع مص) کفت. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). رجوع به كفت (ع ص) 
شود. 

کفیتن. اک تَّ] (سص) کفیدن. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کفیت و کفیدن شود. 

کفیج. [ک ] (ع ص, () همتا و مانند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). كفۇ. نظیر. (از اقرب 
الموارد). |[شوی زن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء), زوج زن. شسوهر زن. (از اقرب 
الموارد). ||همخوابه. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). همبستر. ضجيع. (از اقرب الموارد). 
||مهمان نا گاء آینده. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کفیدگی. اک د / د] (حامص) ترکیدگی. 
ترک. (یادداشت په خط مرحوم دهخدا), 
انصیاح: تصوّح. کفیدگی و پرا کندگی‌سوی. 
(منتهی الارب). 

کفیدن. (ک د](مص) ترکیدن و شکافتن و 
از هم باز شدن. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). ترکیدن. (غیات) (فرهنگ رشیدی). 
از هم بازشدن.شکافته شدن؛ 


کفیدش دل از غم" چویک کفته نار 
کفیده‌شود سنگ تیمارخوار, رودکی. 
بگفت این و از دیده شد تاپدید 
جهاندیده یعقوب را دل کفید. 

شمسی (یوسف و زلیخا), 


یهودا چو آن زاری و لابه دید 
روانش خلید از غم و دل کفید. 
شمی (یوسف و زلیضا). 


زان میکفد ز دیدن او دیده‌های شاخ 

کز خاصیت کفد ز زمرد دو چشم مار. 
سنایی. 

در حرت أن دانۀ نار تو دل ما 

حقا که چو نار است بهنگام کفیدن. ستایی. 

چون بر کف او ترنج دیدند 

از عشق چونار می‌کفدند. نظامی. 


شرکه شگفت نیست دلم چون انار اگزبکند 

که‌قطره قطرة خونش به ناردان ماند. سعدی. 
|إباز کسردن. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). از هم باز کردن. شکافتن. (در معنی 


5 بهارهاش چو نار کفیده کرد از نار. 


معدی). (فرهنگ فارسی معین). |اکف کر دن. 
/ (ناظم الاطباء). و رجوع به کفیده شود. 
کفیده. [کَ د /د ] (ن‌مف) از هم باز شده و 
شکافته و ترکیده. (برهان) (ناظم الاطباء). 
ترقیده و شکافته. (غیاث). کفته. (فرهنگ 
اسدی). مشضفوق, مسبطور. بطیر. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا): 
خوانی نهاده بر وی چون سیم پا ک‌میده 
با برگان و حلوا شفتالوی کنیده. ابوالعباس, 
مگر که نار کفیده‌ست چشم دشمن تو 
کزومدام پریشان شده‌ست دان نار فرخی. 
سرایهاش چو گوز شکته کرد از خا ک 
فرخی. 
دو لب چو تار کفیده چو برگ سوسن زرد 
دو رخ چونار شکفته چو برگ لاله لال. 
فرخی. 
همیشه کفش و پلش را کفیده ینم من 
بجای کفش و پلش دل کفیدهبایستی, 
معروفی. 
چو عاشق کرده خونین هر دو دیده 
زفر بگشاده چون نار کفیده. 
(ویس و رامین). 
که‌از تشنگی کارم آمد پسر 
دلم شد کقيده. خلیده جگر. 
شصی (یوسف و زلیخا). 
شکل پروین است با نار کفیده بردرخت 
رنگ گردون است با آب روان بر آبدان, 
آزرقی (از قرهنگ جهانگیری). 
و زهیبت تو دیده و روی مخالفان 
پرخون چو لاله باد و کفیده چو نار باد. 
معودسعد. 
دور از تو همچو نار دل من کفده باد 
کرک ور تون ساود 
عبدالواسع چبلی. 
سر خوارج خواهم شکافته چو انار 
دل روافض خواهم کفیده چون جوزق. 
انوری, 
ولی دل از سر سرسام غم بفرقت او 
زبان سیاه‌تر از کلک سر کفيدة اوست. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۲۴). 
سیب چو مجمری ز زر خرد؛ عود درمیان 
کرده‌برای مجمرش نار کفیده اخگری. 


خاقانی. 
ولی کان نار شیرین کار دیده 
ز حسرت گشته چون نار کفیده. نظامی. 
ار از جگر کفيدة خویش 
خونابه چکاندبردل ریش. نظامی. 
ای عجب پاشنه کفیده را دوست داری. 
(ابوالفتوح رازی). 


< کفیده‌پای؛ آنکه پایش ترکیده باشد. اسلع. 
(از یادداشتهای مرحوم دهخدا), 
= کفیده‌نار؛ انار شکانته و پوست باز کرده؛ 


اشک من ناردانه شد نه عجب 


گردل‌من کفیده نار شود۵. معودسعد. 


عدالقادر الکفیری. (۱۰۴۲۳ - ۱۱۳۰ هھ ق) 
وی فقیه و عالم به حدیث و فنون ادب و از 
اهل دمشق بود. او راست: ۱- شرح البخاری 
(۶مجلد). ۲- حائة على الاشباه والنظائر 
(در فقه حنفی), ۳- الدرة الهة على مقدمة 
الاجرومية (در نحو) و جز اینها. (از اعلام 
زرکلی ج٣‏ ص 4۶۱). 

کقیز. اک ] (() پیمانه‌ای است برای غلات و 
آن را معرب کرده قفیز گویند. (آنندراج). 
پمانه‌ای باشد که بدان چیزها را پیمانه کنند. 
قفیز معرب آن است. (برهان) (ناظم الاطباء). 
جوالیقی نویسد: گمان کنم قفیز اعجمی و 
معرب باشد. (المعرب ص ۲۷۵). کویزء کویژ. 
معرب آن قفیز. پهلوی, کپیچ ". ارمنی, کے " 
(ییمانه‌ای برای گندم). پارسی باستان طیق 
نقل یونانیان, کپیثه . و رجوع به قفیز شود. (از 
حاشیه برهان چ معین). مصحف کفیز است. و 
رجوع به کفیز و قفیز شود. 

کفیل, [ک] (ع ص, ا) همتا و مانند. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطیاء). مانند. مشیل. (از اقرب 
الموارد). || پذيرفار. (منتهي الارب) (دهار). 
ضامن. (از اقرب الموارد). ضامن و پذیرفتار. 
(ناظم الاطباء). پایندان. زعیم. (مجمل اللفت) 
(زمخشرى) (دهار) (مهذب الاسماء). 
پذیرفتار. (زمخشری). حمیل. حویل. کافل. 
(یادداشت به خط مرحوم ده خدا), متعهد و 
ذمه‌دار و ضامن و قبول کنندء کاری برشود. 
(غیات). متعهد و ضامن و پذرفتار و ذمه‌دار و 
کی که کاری قول کند. (ناظم الاطباء). 
| آنکه نفقه و کسوه و خورا کو پوشا ک‌کسی 
را برذمه گیرد و بابیزان و بابیزن نیز گویند. 
(ناظم الاطباء): 

همت کفیل تست کقاف از کان مجوی 

دریا سل تت نم از ناودان مخواه. 
||(اصطلاح اداری) کسی که ادارۂ وزارت‌خانه 
يا اداره و یا موسهای را در غاب وزیر یا 
ریس به عهده گیرد. |[در اصطلاح فقه, کی 
که متعهد شود شخصی را که هرگاه حاکم 
بخواهد او را حاضر کند. (از فرهنگ علوم 
جعفر سجادی). و رجوع به کفالت شود. 

کفین. [ک ] (!) یعنی امر که بمعنی کار است. 
(انجمن آرا) (آتندراج). چیز. کار. کاروبار, 
(ناظم الاطپاء). 


۱ -در این صورت مصدر مرخم کفیتن = 
کفیدن است. ر رجوع به کفیدن شرد. 
۲ -نل: از هم. 

3 - ۰ 4 - ۰ 


5 - kapithê. 


ت 


- کسفین‌نیستی؛ یعنی آمر عدمی. (ناظم 
الاطیاء) (انجمن آرا) (آنتدراج). 
-کفین هستی؛ یعنی امر وجودی. (ناظم 
الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج)". 

کفین. [ کف ف] (ع |) تیه کف در حالت 
نصبی و جری, دو کف: همه تن زن عورت 
است سوای وجه و کفین. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), رجوع به کف شود, 

کفین. [ک ] (اخ) از قرای بخارا یا موضعی 
است به بخارا و کفینی منوب بدان است. 
ابومحمد عبدالّاین محمد الحا کم‌بدین نبت 
مشهور است. و ابومحمد عبدالرحمان‌بن 
احمد کزمینی و جز او از وی روایت کنند. (از 
لباب الانساب). 

کفیة. رک ی ](ع) روزگذار از قوت. (متهی 
الارب). قوت روزگذرا. (ناظم الاطباء). قوت. 
(از اقرب الموارد) (مهذب الاسماه) ج. کفی 
اک فا] . 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کة. اک ] رمز است کقوله را: کة تہ = کقوله 
تعالی. (یادداشت بخط مولف). 

ککت. تک رمز است. کذلک را در کتابت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

ککت. [ک ] (ل) تانی باشد که از آرد خشکه 
پزند. (برهان) (ناظم الاطباء). نان تنک که از 
خشکه پزند و بدین معنی مخقف کا کاست که 
قاق معرب آن است. (انجمن آرا) (آنندراج) 
(فرهنگ شعوری). کا ک. کعک. رجوع به 
هریک از این مترادفات شود. 

ککت. زک ] (!) گیاهی و رستنیی را گویند. 
(برهان). گیاه. (شعوری). گیاهی ترش. (ناظم 
الاطباء). 

کلکت. [ک ] () کیک .نام حشره‌ای که میگزد. 
حشره‌ای است از راستة مخفی بالان و دارای 
پاهای مستعد جهیدن است که از خون 
پتانداران تغذیه می‌کند و طول آن در حدود 
۴ میلیمتر است و گاه موجب انتقال بیماریهای 
خطرنا کی‌از قبیل طاعون و جز آن می‌گردد و 
رجوع به لاروس و فرهنگ فارسی معین و 
کیک‌شود؛ 

ریش انبوه پر ز اشپش و کک 
زیراو اوفتاده تحت حنیک. 
کک او هم نمی‌پرد. ۱ 
- کک به تنبان افتادن؛ به اضطراب درامدن. 
مضطرب شدن. 
- ککشان نگزیدن؛ :هیچ متأثر تشدن از 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

ککث. [ک ] (ص) ما کیان که از تخم کردن 
بازمانده و ست شده باشد. (برهان) (ناظم 
الاطباء). و این مخفف کرک است. (از انجمن 
آرا) (از آتندراج). کرچ. ||() به ترکی, بیخ و 


دهخدا. 


ریش علف را گویند. (برهان). 

ککی. [ک ] (فرانسوی, () قسمی زغال‌سنگ 
که در کوره‌های آهنگری به کار برند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

ککا. [ک ] (هزوارش, ) به زبان زند و پازند. 
دندان راگویند و به عربی سن خوانند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

ککا. [ک ] () ککی. سرگین و فضلۂ آدمی را 
گویند.و به هندی کسی که آن را جمع نماید 
ککچ ی گویند و در اصل گه است. (انجمن آرا) 
(آتدراج). ورجوع به ککی و ککه شود. 

ککمین. زک ک] (!) نام گونه‌ای از افرا. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). نام درخت 
کرکو و جنگل‌شناسی ساعی ج۲ ص۲۰۸ 
شود. 

ککچه. زک ج ] () رجوع به ککچه شود. 

ککحین. 11 ((خ) دهی است جزء دهستان 
قاقازان بخش طیاء آباد شهرستان قزوین. در 
کوهستان وأقع شده و سردسیر است. سکته 
آن ۲۵۰ تن است. آب آن از چشمه‌سار و 
رودخائه تأین مي‌شود. محصول آن غلات. 
نخود. لوبیاء میوه‌جات, انگور و شغل مردم 
زراعت و مک‌اری و جوال و جاجیم‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

ککچ. اک کَ ]() ترتيزک. (در لهج گیلان). 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), اسم فارسی 

ککچه. (ک چ] () پنبه‌دانه راگویند و به 
عربی حب‌القتطن خوانند. (برهان) 
(ناظمالاطباء) (آنندراج) (انجمن .آرای 
اصری). 

ککچی. (ک] (ص مرکب) به هندی کسی 
که‌مدقوع ادمی را جمع کند. (انجمن ارا). 
رجوع به ککا شود, 

ککرونده. [] () اسم فارسی جرجیر است. 
(فهرست مخزن‌الادویه), رجوع به ککچ شود. 

ککوی. [ک ]() به هندی خیار بادرنگ و 
کالک را مگویند. (برهان) (آنندراج). قمی 
خار. (ناظم الاطباء). ||به هندی قثاء است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

ککری. اک (اخ) نام شهری است در 
هندوستان. (یرهان)؛ 
پسر آن ملکی تو که به مردی بگشاد 
ز عدن تا جروان وز جروان تا ککری. 

فرخی (از حاشيةُ برهان چ معین). 

ککری. (]() دجاجی که به فارسی ما کیان 
نامند. (فهرست مخزن الادویه). رجوع به کک 
شود. 

ککڑ. (ک کی ] (!) تسره‌تيزي را گویند. و آن 
سبزیی باشد خوردنی که به عربی جرجر و 
ایهقان خواند. (برهان) (آنندراج). شاهی. 


ککی. ۱۸۴۳۳ 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ککش. 
(برهان). رجوع به ککچ و ماده بعد شود. 
ککش. اک کي ] () اسم فارسی جرجیر 
است. (فهرست مخزن الادویه). ککن. تره 
تيزک. (برهان) (آنندراج). کیکز. (حاشية 
برهان چ معین). و رجوع به ککڑ وککچ شود. 
ککم. [کی ک ] (() نام درخت شیردار در 
آستارا و طوالش و کوهپایۀ گیلان. و گونه ای 
است که در تمام جنگلهای شمال از جلگه تا 
بیلاق میروید. (از جنگل‌شناسی کریم ساعی 
ج۲ص ۲۰۷). 
ککمکت. (ک م] () چیزی باشد سیاه که بر 
رو و اندام مردم بهم میرسد و آن را ماه گرفت 
نیز گویند. (برهان) (آنندراج). کلف که بر روی 
و اندام پدید آید.و آن را تاش نیز گویند. 
(انجمن آرای ناصری) (شعوری). لک بزرگ و 
سیاه که بر روی و اندام بهم رسد و آن را ماه 
گرفته نیز گویند. (ناظم الاطباء). || خالهای 
سیاه و زرد خرد و بسیار که بر روی و سایر 
اندام بعض مردمٍ پیدا شود و بماند. . نوعی 
بیماری بشره و آن پیشتر در مردم سییدپوست 
پدا آید. ابرش. (از یادداشت ت به خط مرحوم 
دهخدا). 

-کک مک شدن؛ خالهای ریز سیاه و زرد در 
بشره پدید آمدن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 


<کک مکی؛ مبتلای به کک مک چتانکه 


۱ روی کک مکی. (بادداشت به خط مرحوم 


دهخدا). 

ککمکت. (ک ] (ص) ما کیان که از تخم 
دادن مانده باشد. (انجم‌ارای ناصری) 
(آنندراج) (شعوری). رجوع به گک شود. 
ککنار. زک ] () کوکنار. بتة تریا ک.رجوع به 


کوکار شود. 
کک و مکت. رک ک م]() ککمک. رجوع 
په این کلمه شود. 


ککه. [ک ک / ک ] () فضلہ و انگندگی 
آدمی» و به عربی براژ و غایط گویند. (برهان). 
به هندی کسی که آن راجمع کند ککچی 
گویندو در اصل گه است. (انجمن آرا). سرگین 
وککۀ آدمی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ککی و در تکلم اصفهانی بکبر اول 
است اما جهانگیری و رشیدی بفتح اول ضط 
کرده‌اند. (حاشيهً برهان چ معین). ککا. 

کلکه. [ک ک ] (() نام مسخره‌ای است که در 
زبان وی لکنت بود. (ناظم الاطباء). 

ککی. [ک ] (/اککه است که فضله و افگندگی 
و ایط ادمی باشد. (برهان) (ناظم الاطباع). 
ککه. سرگین آدمی. (انجمن آرا). و رجوع به 
۱ -از برساخته های فرقة آذر کیوان. 

2 - Puce. 


۴ ککین. 

ککه‌شود. 
ککین. اک ک] (اخ) دھی است جزء 
دهتان دشتابی ببخش بوئین شهرستان 
قروین. در جلگه راقع و معتدل است و سکته 
آن ۲۸۲ تن. آب آن از قنات تأمین می‌شود. 
محصول آن غلات. چتندر باغات و شغل 
مردم زراعت و گلیم و جاجیم باقی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
کل. [ک ](ص)کچل. یعنی شخصی که‌سر او 
زخم یا جای زخم داشته باشد و موی نداشته 
باشد و به عربی اقرع خوانند. (برهان). کچل را 
گویندیعی کی که سر او مو نداشته باشد. 
(انجمن آرای ناصری) (آنندراج). کسی که سر 
او از کچلی بی‌موی بود. (ناظم الاطباء). 
مسعوف. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا), 
مخفف کچل. (حاشیذ برهان چ معین): 


بدخواه او تزند و سرافکنده و خجل 
چون کل که از سرش برباید عمامه باد. 
فرخی. 
باشی کل ای برادر و معذوری 
گرسر برهنه کرد نمی‌آری. ‏ ناصرخسرو. 
ورنه جوان شو که هیچ کل رهد 
جز که به جعد سیه ز تنگ کلی, 
ناصرخسرو. 
دیوانه‌ای را به کلی دادند. (القض ص ۲۶۴). 
از پی عیب کل کله جوید. سنائی. 
سر کل را پناه دان ز کلاه. سنائی. 
از کله حسود تو سودای مهتری 
بیرون شود چو نخوت گیسو ز فرق کل. 
سوزلی. 
حکیم نوزده را علتی پدید آمد 
که‌راحت از کل سر کف کلان بیند. 
سوزنی (دیوان چ ۱ ص ۳ 
از چه‌ای کل با کلان آمیختی 
تو مگر از شيشه روغن ریختی. ‏ مولوی. 
مال و زر سررا بود همچون کلاه 
کل‌بود آن کز کله سازد پناه. مولوی. 
- امثال: 
کل هم خدائی دارد. 
کل‌از مو بدش می‌آید. 


کل| گر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. ۲ 
||ثرینُ جمیع حیوانات را گویند عموماً و 
گاویش نر را خصوصا. (برهان) (ناظم 
الاطام. بج و هم بها نما و 
گاومیش نر خصوصاً انجمن آر) ادرا 
نر از گاو و گوسفند و مانند ان, نرینه از ستور. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و اما 
گوشت بز ماده و آن کل, آن خون که از ایشان 
خیزد غلیظ شود. (الابیه, یادداشت ت ایضا). 

- کل خوردن؛ آبستن شدن گاو و گوسفند و 
مانند آن. جفت شدن نر باماده. (يادداشت 
بخط مرحو" دهخدا). 


||() شاخ. (انجمن آرا) (آنندراج): |[(ص) 
منحنی. کج. خمیده. (انجمن ارا) (انندراج). 
حق آن است که کل و کله بمعنی کج و کوتاه 
امده و انرا بضم کاف نز استعمال کرده‌اند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). رجوع به کل شود. 
|[کوتاه. قصیر. (ناظم الاطباء). ||() چال. 
گودال. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||دندان گراز, که آن را چون سلاح بکار برد. 
یشک. (یادداشت به خط EK‏ دهخدا). 
اشت به خط 
مرجوم د دهخدا در ا و برنج. 
(یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا), |((ص) 
بزرگ: ۹7 . فراخ‌چشم. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). ||(پسوند) مزید موخر 





امکته. چنانکه در: بنجا کل. جلیل کل, چا کل, 


دوکل. (یادداشت, به خط مرحوم دهخداا, 

کل. [کلل] (ع () پشت کس‌ارد و پشت 

شمشیر. ||وکیل. ااستم. |اسختی. |اندوه. 

||يتیم. |[آنکه وی را نه پدر باشد نه پسر. 
|ل(ص) مرد گرانجان بی‌خیر. (آنندراج) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). یقال: هو کل و 
هما کل و هم کل. (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء). ||() تقل و گرانی. تشه و جمع در 
وی یکان است. بعضی آن را بر کلول جمع 
بندند خواه مذکر باشد با سونث. (ناظم 
الاطباء). گرانی. (ستهی الارب) (آنندراج) 
(ترجمان القرآن). ||عیال مرد. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (ترجمان القرآن). و 
منه قوله تعالی: «وهو کل على مولاه». (قران 
۶ ممنتهی الارب) (آنندراج). ||اعیا. 
خستگی. تعب. (ناظم الاطباء). |[(ص) زبان 
کند.(منتهی الارب) اضما الاطیاء) (آشدراج). 
گنگ و لال. (غیاث). ||شمشیر کند. ||ینائی 
کند.(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
|[(مص) کند شدن شمشیر و جز آن. (ازمنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنتدراج) (تاج 
المصادر بیهقی). || ست شدن زبان. درماندن 
از ادای کلام. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) كد شدن زبان. (غیاث) ۳ 
المصادر بهقی). ||کند شدن بینائی. ضیف 
شدن بینائی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||کند شدن چشم. (تاج السصادر 
بیهقی). |اسست شدن باد. چندان نوزیدن آن. 
(ناظم الاطباء). کند شدن باد. (تاج المصادر 
بیهقی). |[بی‌فرزند و بی‌پدر گردیدن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج). ||مانده 
شدن. (آنندراج). کلال. كلالة. کلولة. کلول. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

کل. [ كلل ] (ع !) همه. همگی. هم اجزاء. 
این لقظ | گرچه مفرد است ولی در معنی جمع 
اسعمال می‌گردد. مذکر و مونث در وی 
یکان است. ا گرچه در منت گاه کلة گویند. 


کل. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) همد. 
جمیع. (غیاث). همه. (ترجمان القسران). 
مجموع. تمام. کافه. چمله. جملگی. جمع 
هرچه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کل 
اسمی است که برای استغراق وضع شده در 
جائی که مدخول آن نکره باشد. چتانکه: کل 
نفس ذائقة الموت (قرآن ۱۸۵/۳). و یا 
مدخول معرفه و جمع باشد چنانکه در « کلهم 
اتية» و یا مدخول مفرد معرفه باشد که تمام 
اجزاء آن را شامل شود چنانکه در « کل زید 
حسن» پس | گر گفته شود «ا کلت کل رغیف 
لزید». شامل همة آفراد نان می‌شود و ا گر کلمة 
« کل»به زید اضافه شود چنانکه در« رکلت‌کل 
رغیف زید» تمام اجزاء یک نان واشامل 
می‌شود. این کلمه گاه برای افاده کترت و 
مبالفه بکار مي‌رود چنانکه در «تدمر کل شیء 
بامر ربها» ای کثیرا. و این کلمه جز بصورت 
اضافه استعمال نمی‌شود ولی اضافه گاه 
تقدیری و گاه لفظی است. و چون «ما» 
مصدریه ظرفیه بدان ملحق شود افاده تکرار 
کندچنانکه در « کلمااتا ک‌زید فا کرمه»و آن 
را تا کید کلمه‌ای می‌آورند که قابلیت تسجزیه 
حسی یا معنوی داشته باشد بترتیب چنانکه 
در «قبضت المال کله» و «اشتریت العبد کله» 
و به هرحال کلمة « کل»را با اعبار هر یک از 
a‏ کرت E‏ 
(یعنی جمعاً به شش صورت به کار می‌رود). 
حالات سه گانه آن په اعتبار ما قبل آن: ۱- 
آنکه صفت باشد برای کلمةٌ نکره یا معرفه و 
در این حال دلالت دارد بر اينکه موصوف آن 
به کمال و نهایت صفت مذکور رسیده است. و 
باید در این مورد اضافه شود به اسم ظاهری 
که از جهت لفظ و می با کلم ماقبل یکی 
باشد چنانکه در «هوالعالم کل الصلم». ۲- 
انکه تا کید باشد برای اسم معرفه یانکرة 
محدوده‌ای که قبل از ان است و در آين مورد 
باید اضافه شود به ضمیری که به مؤکد برگردد. 
و افادۂ معنی عموم می‌کند. چنانکه «فجد 
الملائكة کلهم». (قران ۲۰/۱۵). ۳- انکه 
بصورت تابع نباشد بلکه در جنب عوامل 
دیگر قرار گرفته باشد که در این حال یا به اسم 
ظاهر اضافه می‌شود چنانکه در « کل‌نقس بما 
کبت رهیة» (قرآن ۳۸/۷۴). و یبا بدون 
اضافه بکار می‌رود چنانکه در «و کلا ضربتا 
له الامتال». حالات سه گانة « کل» به اعتبار 
مابعد آن: ۱- آنکه به اسم 
اضافه شود که در این صورت همه عوامل در 
آن عمل می‌کند مانند «ا کرمت کل بنی‌تمیم». 
۲- آنکه به ضمیر محذوفی که در تقدیر بعد از 
آن قرار دارد اضافه شود مانتد « کلاهدینا» که 
در اصل « کلهم هدیتا» بوده است. ۳- آنکه په 
ضمیر پارزی که بعد از آن قرار دارد اضافه 


کل 
شود که در اینصورت هیچ عاملی جز 
ابتدائیت در أن عمل نمی‌کند مانند «آن الامر 
کله للّه». و این گفته بنابر مذهب کی است که 
کلمة « کل» را [درسثال سذکور ] مرفوع 
می‌خواند و بندرت خلاف ان آمده چنانچه در 
«فیصدرعنها کلها و هو ناهل». کلمة « کل» از 
جهت لفظ همواره سفرد و صذکر است و از 
جهت معنی بستگی به مضاف اليه دارد و 
بهمین جهت ضمیری که بدان عود می‌کند 
رعایت معنی آن می‌شود یعنی مفرد و متتی و 
جمع و مونث و مذکر آورده می‌شود. البته این 
در جائی است که به تکره اضاقه شده باشد 
ولی | گربه معرفه اضافه شده باشد گویند 
رعایت لفظ و معنی هر دو جایز است در 
صورت اضافه به نکره رعایت معنی, و در 
صورت اضافه به معرفه رعایت لفظ و سعنی 
هر دو جایز است). و چون « کل»در لفظ بدون 
اضافه بکار رود بعضی گفته‌اند رعایت لفظ آن 
کرد پر د کر اک ان ند 
مقدر آن سفرد نکره است, در حکم مفرد 
خواهد پود و اگرمضاف الیه مقدر جمع معرفه 
است در حکم جمع خواهد بود. به هرحال در 
صورت فک اضافه تنوین عوض از مضاف 
اله مقدر است. و در تقدیر كل احد. و کلهم 
می‌باشد. و ا گر« کل» بعد از حرف نفی واقع 
شود نفی بعض افراد را شامل می‌شود مانند: 
«ماجاء کل القوم» و «لم آخذ کل الدراهم» و 
ا گررکلمة نفی بعد از « کل»قرار گیرد. نفی همه 
افراد را شامل می‌شود ماند: « كلهم لم 
یقوموا». (از اقرب الصوارد): همگان اقرار 
دارند که کل ترکستان را بدین لشکر بتوان زد. 
(تاریخ بهقی ص ۵۸۲). تا کل و جمله برافتند. 
(تاریخ بهقی ص 4۶۰ 
ز هر جائی که اندر کل عالم 
ژمینی یاحصاری یاسپاه است. مسعودسعد. 
و آنکه دعوی کند و گوید در کل جهان 
از جوانمردان چون طاهر یک مرد کجاست. 


مسعودسعد. 
خسروا ملک برتو خرم باد 
کل گیتی 7 ترا مضلم باد. انوری. 
کس چون تو نشان ندهد در کل جهان لیکن 
چون این دل هرجائی هرجای بسی باشد. 

خاقانی. 

والاجمال دین محمد محمد آنک 
از کل کون خدمت او برگزیده‌ام. ‏ خاقانی 
ای ز پرگار امر نقطة کل 
نتوانی برون شد از پرگار. خاقانی 


فرس بیرون جهاند از کل کونین 


علم زد بر سریر قاب قوسین نظامی. 
وربگوئی با یکی گو الوداع 
کل‌سر جاوز الائنین شاع. مولوی. 


تو باز دعوی پرهیز میکنی سعدی 


که‌دل بکس ندهم کل مدع کذاب سعدی. 
کل بودن؛ از جملةٌ کل بودن یا از جمله کل 
شدن, اصطلاحی بوده است صوفیه را که به 
احتمال بمعنی واصل شدن و واصل بودن 
است ولی این معنی را دو شاهد ذیل خوب 
روشن نمی‌کند: : بمد از آنکه پرسه فرود 
آورده‌اند و به خدمت ایتاده‌اند, دیگر ایشان 
را خدمت مطبخ و خانقاه فرموده‌اند و ایشان 
بارجود ضعف و پیری سی‌افتاده‌اند و 
برمی‌خاسته‌اند تا کار خود بروفق مدعا 
پیراسته‌اند و از جملة کل شده‌اند (مزارات 
کرمان ص ۴). چنانکه مشهور است که 
حضرت خواجه فقیه ابوالمعالی که از جملة 
کلند وقتی در کوبنان بوده‌اند. (مزارات کرمان 


ص۵). 

بکلی؛ از هر جهت. بتمامه. همگی: 

چون بخت نیک انجام را با ما بکلی صلح نیست 

بگذار تا جان می‌دهد بد گوی بد فرجام را. 
سعدی. 

این حقیقت را شنو از گوش دل 

تا برون آثی بکلی ز آب و گل. سعدی. 


دلم از صحبت شیراز بکلی بگرفت 

وقت ان است که پرسی خبر از بغدادم. 
سمدی. 

-عقل کل؛ عقل فعال. عقل مدبر جهان و عالم 

کون و فساد. عقل دهم از عقول عشره: 


این سخنهانی که از عقل کل است 
بوی آن گلزار وسرو و ستبل است مولوی. 
عقل کل را آبگینه ریزه در پای اوفتاد 
بس که سنگ تجریت بر طاق مینائی زدم. 
سعدی, 

- کل شدن؛ از جملۀ کل شدن. رجوع به کل 
بودن شود. 
ای که انشاء عطارد صفت شوکت تست 
عقل کل چا کر طفرا کش دیوان تو باد. 

: حافظ. 


اادر اصطلاح, نام چیزی که از تعدادی جره 
ترکیب شده باشد. (از تعریفات جرجانی), اسم 
جمیم اجزاء (منتهی الارب) (آنندراج). مقابل 
جزء. و بدین معنی پا کلی از چند وجه فرق 
دارد. اول آنکه کل در خارج موجود بود و 
کلی از آنجا که کلی است در خارج موجود 
نبود. دوم آنکه کل را توان شمردن به اجزای 
آن و کلی را نتوان شمردن به جزئیات 
سوم آنکه اجزاء مقوم کل بود چون آحاد 
نبت به عشره و کلی مقوم جزئیات بود. 
چون انسان نبت به زید و عمرو. چهارم 
آنکه کلی چون انان مثلا محمول بود بر 
جزئی چون زید. و کل چون عشره محمول 
نتواند بود بر اجزای خود که احاد بود. پنجم 
آنکه اجزای کل واجب بود که متناهی باشد و 
جزئیات کلی واجب نود که متناهی باشد. 


کل. ۱۸۴۳۵ 


ششم آنکه شرط وجود کل وجود همه اجراء 
آن کل بود و شرط وجود کلی وجود همه 
جزئیات آن کلی نبود؛ 
کجاکل آمده باشد چه باشد قیمت اجزا. 
قطران. 
چون زکلش جز سازد ریگ انرم آید ز سنگ 
چون ز جزوش کل سازد خا ک‌را خاراکند. 
تاض جر ون 
همی گوئی که بر معلول خود علت بود بابق 
چنان چون برعدد واحد و یا بر کل خود اجزا. 
ناصرخرو. 
جزو جهان است شخص مردم روزی 
باز شود جزو بی‌گمان بسوی کل. 
۳ 
ای ملک توکلّی که از آن هست به گیتی 
فخر و شرف و دولت و فتح و ظفر اجزا. 
مسعو دسعد. 
در مجمعی که شاه و دگر خسروان بوند 
او کل بود که سهم بر اجزا برافکند. خاقانی. 
نداند که از دور پرگار قدرت 
بود نقطهُ کل بر از خط اجزا. خاقاني. 
و رجوع به شرح مطالع الانوار شود. |[بمض. 
از لفات اضداد است. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). گاه کلمة «کل» 
بمعنی بعض بکار می‌رود و از لفات اضداد 
است. (اقرب الموارد): بایستی که این مايه 
بدانسته بودی که « کل» بمعنی «بعض» آبد. 
چنانکه باری تعالی در قصة ابراهيم (ع) 
میفرماید: «ثم اجعل على کل جبل منهن 
جزئا» (قران ۲۶۰/۲) ( کتاب القض 
ص ۵۲۳). ||در اصطلاح صوفیه؛ واحد مطلق 
را گویند و اسم حق تعالی است به اعتبار 
حضرت واحدیت والهیت جامع اسمای 
مجموع است. (از کشاف اصطلاحات الفنون) 
(غیاث). اسم حق تعالی, به اعبار حىضرت 
احدیت جامع اسماء و لذا یقال؛ احد بالذات» 
کل بالاسماء. (ازتعریفات جرجائی). |ادر 
اصطلاح منطقیون, به معنی بکار میرود: -٩‏ 
کلی منطقی یعنی مفهومی که تصور آن 
امسناعي.از شرکت در آن نداشته باشد. یا 
مفهومی که صدق آن بر اغراد کشیر تع 
نباشد. ۲- کل مجموعی یعنی کل به اعتبار 
جمع افراد. ۲- کل افرادی, یک یک افراد 
مفهوم. (از کشاف اصطلات الفنون). برای 
توضیح امتیاز این سه سعنی بهمین کتاب 
رجوع شود. 
کل. [ک ] (ع!) مخفف کل بهمان معتی است: 
طبع هر جزوی که هت آخر سوي کل مایل است. 
کاتبی. 
دين ودل را کل بدو بسیرد خلق 
پیش امر و نهی او میمرد خلق. مولوی. 


کل. (ک ] () خمیدگی. کوژی. کجی. انحناه. 


۶ کل‌آرخ. 


غوز. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ 


بدانگه که گیرد جهان گرد و ميغ 

کل پشت چوگانت گرد ستیغ. بوشکور. 
هان ای کل پشت پاردم باف 

ای توبره ریش کون غراره. سوزنی. 


|((ص) دم‌کوتاه. دم‌بریده. ابتر. کوتاه‌دم. کله. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||کوتاه. 
پست: قدی کل یعنی قدی کوتاه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) ||( روستا. کلی 
روستایی است. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). || (ص) کند: مغر کل ار؛ کل» 
کاردکل. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رجوع به کله شود. 
کل آرخ. [ک لٍ] (() یکی از سرداران 
سپارت که در جنگهای کورش با یونانها 
سردار قسمتی از سپاه یونانیان بود و سرانجام 
به لشکر کورش پیوست. و رجوع به تاریخ 
ایران باستان پیرنیا ج ۱و ۲ شود. 
کل آندر. [ک ل ] (إي' یکی از سرداران 
اسکندر مقدونی که در جنگهای اسکندر با 
ایسران هسمراه او بود و مدتها در همدان 
مسیزیست. (از تاریخ اسران باستان ج۲ 
ص ۱۳۳۶ و ۱۶۸۰و ۱۶۸۲). 
کلا. رک ] (!) کلاه. رجوع به کلاه شود. 
کالا. رک ]۲ (() درختی است از دستة «استر 
کولیاسه»؟ و از تیرة پنیرکیان و بومی نواحی 
استوایی قار افریقاست و دانه‌های آن؟ 
محتوی الک‌الوئیدهای محرک است. (از 
لاروس). دانههای آن حس گرسنگی و 
تشنگی را می‌برد ( گل گلاب). و رجوع به 
فرهنگ فارسی معین شود. 
کللاء رک ] (ل) وزغ. غوک. (ناظم الاطباء). 
وزق و غوک. (برهان). اسم فارسی ضفدع. 
(فهرست مخزن الادویه). وزغ که آن را بگ 
نیز گویند و غوک نیز خوانند. (انجمن آرا) 
(آتدراج). و رجوع به کلااو شود. |اکوزة 
بزرگ و آفتابه. (انجمن آرا) (آنندر اج). 
||اشخار, قلیا. (برهان) (ناظم الاطباء). 
||زمینی که در این سال شخم نخورده باشد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کلا. رک ] (پسوند) به پارسی و تبری, قریه و 
ديه و مسحله را نیز گویند. (انجمن آرا) 
(آنتدراج). در بعض اسامی امکة گیلان و 
مازندران این کلمه به اخر می‌پیوندد» و شاید 
در اصل قلعة عربی همین کلمه باشد. مزید 
موخر امکنه چنانکه در: آرد کلا. آزادکلا, 
انرکلا, اتی‌کلا. اجسبارکلا, احا كلا 
ارزلوحساجی‌کلا, ارمک‌کاا. ارمسیچ‌کلا» 
ارمچ‌کلامری. اسپاهی‌کلاء اسپوکلاء اسپی‌کلاء 
اسپیکلاچی. اسسپی گرکلا. اسنفنکلاء 
ایک ارکلا: انک‌ندرکلا. اسماعیل‌کلاه 
اس رکلا. اصفهان‌کلا: افراسسیاب‌کلاء 


اب والسن‌کلا. احسمدکلا. آهنگ‌کلا, 
| کرتیح‌کلاءالف‌کلاء آلوکلاء امیچ‌کلا, امزء کلاء 
اوجا کاا اوزکساد» بارکلا. بازیارکلا, 
بازیگرکلاء باغبانكلا. بلاپرکلاء بالا کل 
بارکلاء بانصرکلا, بای‌کلا, بایه کلاء بحبه کلاء 
برکلاء بسرگیرکلا, بسارگیرکلا, بطاهرکلا. 
بلف‌کلا, بندارکلاء بنداره کلاء بن‌کلا بن کلاته. 
بنک‌کلاء بهرام‌کلاده, بوران‌کلا. بيچ‌کلاء 
بیج یکلا به کلاء بی‌کلا. پادشاه‌میرکلاء 
پاشا کلاء پباین‌کلاه پردمه کلا. پرده کلاه 
پریجا کل پری‌کلا. پسا کلا,پشینکلا, پلت 
کلاء پلت‌کلادنباله. پلنگ‌کلا. پهی‌کلاء 
پوست‌کاا. پولادکلاء بیچا کلاء پیچه کلا 
پیرکلاء تاج یکلا تب‌کلاه ترسی‌کلاه ترک‌کلاه 
تره کلاء تسی‌کلاء تکیپنا کلاء اخیه کلاء 
تک قرا كلا قصاب‌کلا. نسخیب‌کلاء 
تیرونشی‌نلوکلاه تلی‌کلا.ه تسمتمه كلا 
تصوش‌کلا. توجانب‌کلاه توسه کلاء تیران‌کللا» 
تیرکارکلا. تیرونشی‌کلاه جعفرکلاه 
جمال‌الدین‌کلا, جنف‌کلا, جنی‌کلا. جورکلاه 
چهازدون‌کلا. چوکلاء حاجی‌کلا. حن کلاه 
حسین کلاء حلوای‌کلا: حمزه کلاء خرشیدکلاه 
خسوردوری‌کلا. خورمه کلا: داراب‌کلا, 
دارا کلاء دارسوش‌کلا. دامادکلا. داودکلاء 
دای‌ک لاه درازکلاء درزی‌کلاء درزین‌کلاء 
درمه کلاء درون‌کلا. دشت‌کلا, دلوکلا. 
دلجه کلا, دوسرکلا. دونج‌کلاه دیوینذکلاه 
دیوکلا» ذ کیرکلاء رچه کلاء رح‌کلا» ردا کلاء 
رسستمدارک لاه رستم‌کلاه رستم‌کلای 
ساده‌حاتم. رستم‌کلای عباس‌بیک. رضا کلا 
روارکلا. رضیه کلای, رکابدارکلا. رکاج‌کلا, 
رکسن‌کلا. ره کلا: روارک لا» روشن‌کلاه 
رونج‌کلاه زاهدکلاء زرین‌کلاء زنگی‌شاه کلا 
زیارت‌کلا, ساروکلا. سالارکلاء بساورکلاء 
سراج‌کلا, سرادارکلاء سرخان‌کلا, سر خکلا 
سرخه کلاء سرکلا. سعدالدین‌کلا» سلطان‌کلا, 
سلوکلاء سلیمان‌کلا. سهمین‌کلا. سوت‌کلاء 
سوته کلاء سوخته کلاء سیارکلا. سیاه کلا 
سیدکلا. سیره کلاء شالی‌کلا: شاه کلاء 
شاه کلامحله. ضاهی‌کلا. شب‌کلا. 
شرف‌دارکلا. شرم‌کلاه شصت‌کلا. شفته کلا, 
شکری‌کلا, شمسیکلا. شهاب‌الاین‌کلاه 
شهرکلا. شهزادکلاء شهنا کلاء شهنه‌شورکلا, 
شسیخ‌قلی‌کلا. شیردارکلا. شیرسوارکلا, 
شیرکلاء حسیدرکلا. خشارکلا. خاصه کلاه 
خچیرکلا. اخوردارکلاه اخوزکلا, اسکارکلاه 
اسیرکلاء حاجییس کلا؛ صرین‌کلا, 
صلاح‌الدین‌کلا: صلحدارکلا, طبقه کلاء 
طوس‌کلا: طوله کا عباس‌کلا: عروس‌کلاه 
عزیزکلا. علوی‌کلا. عله کلا. غیاث‌کلاء 
فرسکلا. فلزی‌کلا. فوزه کلاء فوکلا. 


کلا. 


فولادکلاء فیروزکلا. قادرکلا, قادرکلا گر. 
قادي‌کلا» قاری‌کلا. قرا کلاء قطری‌کلاده, 
قلزم‌کلاء قمی‌کلا. کارچه کلاء کاردگ رکلاء 
ک‌اشی‌کلاء کاظم‌کلاء کام‌کلاء کبریا کلاه 
کبودکلاء کت‌کلا, کته کلاء کرت‌کردبروکلاه 
کردکلا؛ کردی لکلا کرسی‌کلا کول 
کریم‌کلاء کفشگرکلا, کلاره کلاء کلا گرکلاء 
کلیج‌کلا, ک‌مال‌کلا. کمان‌گرکلا. کمرکلا, 
کدکلاء کنزکلاء کیا کلاء کیشکلاء گ‌الش‌کلا» 
گرجی‌کلا. گ رکلا. گرمش‌کلا. گرمیخ‌کلاه 
گرمی کا گمیشکلا. گے گرم شکلد گل کل 


لعلزن کیا كلا لسکلا. لمسوكلا. للىكلا. 


متیکلا محل اسپی‌کلاه محلة بیا کلاه محلة 
پنا کلا.سحلٌ حمزه کلاءمعلة راضید کلاءملة 
شاه کلاء محل قرا کلاه محله قصاب‌کلاه محل 
نجیب‌کلا. محل هتکا کلا, سردمان كلا 
مرزون‌کلا. مسجدیناه کلا. مسجدتصاب‌کلاء 
مظفرکلاء. معلم کلا. مقری‌کلاء ملا کل 
ملک‌کلا, منوچهرکلا, مهدی‌کلا». سوس‌کلا. 
سیارکلا. مسیان‌کلاه میرکلا مینس‌کلا» 
ناصرکلاء نانوا کلاء نجارکلاء نخ‌کلاه نردن‌کلاء 
قب‌کل تواک یکلا نوده کلاء نودی‌کل: 
نورامگ‌کلا, نوکلاء همارون‌کلا. هجیرکلاء 
هرده کلا, هله کلا: هندوکلا, ورسوکلاه 
و سطی‌کلاه یباسمین‌کلاه باسمین‌کلامشایخ» 
یب‌اسیمین‌کلاورزی: ب‌اغی‌کلا. (بادداشت 
مرحوم دهخدا), 
کللا. اک ] (ع [) لفظ موضوع برای معنی تیه 
و در این حالت بدون اضافت مستعمل 
تمی‌شود. (غیاث) (آنندراج). هردو. (منتهی 
الارب): علی کلاالتقدیرین, برهردو تقدیر, 
کلاء (کَّل لا] () کله. سر. ااکلم. (ناظم 
الاطباء). : 
کلا. (کَل لا] (ع حرف ق) حزفیباست که 
در زجر و ردع استعمال مي‌شود. (سنتهی 
الارب). ته چنان است. (ترجمان القرآن) 
(ناظم الاطباء). حرف است برای.رد سخن 
پیشین. حاصل معنی آن این است که ه چنین 
باشد. (غیاث) (آنندراج). بمعتی انته و لاتفعل 
است قوله تعالی: ایطمع کنل امرءمنهم آن 
یدخل جنة نعیم کلا (قران ۳۸/۷۰ و ۳۹ ای 
لاتسطمم. (منتهی الارب). ||حقاً. (منتهى 
الارب) (ترجمان القرآن) (ناظم الاطباء). 
گاهی برای ملم داشتن سخن غير باشد در 
این صورت اسم باشد بمعنی حسق است. 
(غیاث) (آنندراج). کقوله تعالی؛ کلا لسن لم 


1 - ۰: 
3 - Sterculiacées. 
4 Noix de cola. 


2 - Cola, Kola. 


کلا. 


ینته لسفعاً بالناصید. (قرآن ۱۳/۹۶ و ۱۵) 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). ||بمعنای 
«الای» استفتاحیه. (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطیاء). |احرف جواب بمنزلة ای. نعم. 
هى الارب) (از ناظم الاطباء). و 
« کلاوالقمر» را بهمین معنی حمل گرده‌اند. 
(منتهی الارب). گویند: کلمه‌ای است مرکب از 
کاف ته و لاء نفی و حرف لاء بجهت تأ کید 
و تقویت معنی و بخاطر دفع این احتمال که هر 
دو کلمه بر معنای خود باقی هستند مشدد 
گردیده‌است. و برضی گویند: کلمة بسیط 
است. (منتهی الارب». 
کلا. (کل لَنْ] (ع ق) در قارسی قید بکار 
رود. هممگی. همه. طراً تماما. بتمامی. 
یکسره. یکباره. بالعرة. بالتمام. مقابلبعضا: 
قاطبة. جمیعاً. اف چنانکه: « لا ام بعضا» 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کلاء . (کَل لا] (ع () لگرگاه کشتی, جای 
بکنار آمدن کشتی. جای بکنار آمدن کشتی. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). ||كرانة رود. 
کرانة جوی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||جائی که باد کم گذرد. (ناظم الاطباء) (از 
منتهی الارپ). 
کلاءت. [ک ء] (ع مص) کلاءة: له الحمد که 
ذات کزیم مجلس سامی در کلاءت و حفظ 
الهی است. (عتبة الکتبة چ قزوینی یادداشت 
به خط مرخوم دهخدا). در حمایت بیضۂ 
اسلام و کلاءت حوزه دين از اتباع هوا و 
اختیار مراد نفس دور باشد. (ترجمة تاريخ 
یمینی ص ۲۷۹). رجوع به کلاءة شود. 
کلااو. [ک / ک] (() وزق و غوک. (برهان) 
(آنندراج). وزغ و خوک. (ناظم الاطباء). 
کلاء۵. [ک 2] (ع مص) نگاهبانی کردن. 
(ناظم الاطیاء) (از منتهی الارب) (انندراج). 
حراست. حفاظت. (غیاث) نگاه داشتن. 
(دهار), در ترجمان القرآن بدین معنی به فتح 
کاف امده است. و رجوع به همین کتاب و 
کلاءت شود. ||((مص) حفاظت و پناه: اذهب 
فی کلاءة اله؛ یعنی برو در پناه و حراست 
خداوند. (ناظم الاطباء). 
کلائی. (ک] (ص نسبی) کلاهی, سابل 
عمامه‌ای. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کلالب. (ک] (ع لا ج گسلب. یسعنی سگ. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (ترجمان 
القرآن) (غياث). و فى المشل. الکلاب 
اوالکراب علی البقر؛ یعنی بگذار سگ را بر 
گاودشتی. مراد آن است که هر کی را بکار 
خودش رها کن. (منتهی الارب): 
همچو گرگان ربودنت پیشه‌ست 
نسبحی داری از کلاب و ذئاب. 
ناض خرو 
تاناصان راه خلاف تو گرفتند 


هستند دوان همچو کلاب از پی هرفس '. 
/ ناصرخرو. 
چون نبینی که می‌بدرندت 
طمع و حرص و خوی بد چو کلاب. 
اصر خسرو. 
اگربه دست خانم چه شد نه شیران را 
پس از گرفتن, همخانه با کلاب کنند؟ 
متعودستد. 
نازنده همچو یوز و شکم بنده همچو خرس. 
درنده همچو گرگ و رباینده چون کلاب. . 
مسعودسعد (دیوان ج رشید یاسمی ص ۲۱). 
شایستۀ گلاب نباشد سر کلاب. ادیب صابر. 
آهوی صحرای گردون را چه بیم است از کلاب 
پوسف مصر سعادت را چه باک است از ذئاب. 
لقان تا زیون 
کالالب. [ک] (ع [) کلاب نرد؛ مهره‌های آن. 
(یادداشت بخط مولف)؛ و یجلب من کشمیر... 
فها اوان و اقداح و تمایل الشطرنج و کلاب 
الترد. (الجماهر بیرونی یادداشت ايضا). رسم 
در پیاده‌های شطرنج این است که کین کوفن 
تراشیده باشد و در کلاب نرد گرد تراشیده 
است. (از الجماهر بیرونی یادداشت ايضاًا. 
کلاب. [ک] (ع امص) عقل‌رفتگی از 
دیوانگی. (منتهی الارب) (آنندراج). 
کلالب. (کّل لا] (ع ص) سگ‌بان. (دهار) 
(آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
سگ‌دار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||() چنگال آهنین که مسافر توشه‌دان از وی 
درآویزد بر پالان. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
کلاب. ( کل ل۱](ع!) مهماز و آن میخ پاشنة 
رائض باشد که برتهیگاه ستور می‌زند وقت 
ران‌دن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). آن آهن که رایض فراپهلوی اسب 
زند تا برود. (مهذب الاسماء). ||اره. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ج کلالیب. 
(منتهی الارب) (آنتدراج) (مهذب الاسناء), 
|[آهنی سرکج که بدان گوشت را از تنور 
برآرند. (ناظم الاطباء). .|| چسنگال‌باز. (ناظم 
الاطباء). ||اخار درخت. (ناظم الاطباء). 
||آلتی است که پیل را بدان رانند. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
کلاب. (ک ] ((خ) دهی از دهستان طیبی 
سرحدی بخش کهکیلوية شهرستان بهبهان 
است. اب ان از چشسمه تامین مي‌شود. 
محصول آن غلات. پشم, لبتیات و شغل اهالی 
زراعت و حشم‌داری و صنایم دستی قالی و 
قالیچه‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیای ایران 
د 
کلاب. رک ] (اخ) دهی از دهستان کمپایر 
بخش حومه شهرستان بجنورد است. این ده 
کوهتانی و معدل است و ۵۴۴ تن سکنه 


کلاب. ۱۸۴۳۷ 


دارد. آب آن از چش مه و سحصول آنجا 
غلات»بن‌شن و شغل اهالی زراعت و‌ مالداری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

ابی است در اطراف جبل وشمام و در أن دو 
واقعه روی داده که بنامهای «الکلاب الاول» و 
«الکلاب الثانی» خوانده ميشوند. (از مجمع 
الامثال میدانی). و رجوع به عیون الاخبار 


| ج۱ص ۱۷۳ شود. 


کلاب. اک ] ((خ) ابن حمز؛ عقیلی لفوی 
حرانی نحوی, مکنی به ابوالهیذام. شاعر و از 
بزرگان علماء نحو و لو را تألیفانی است. و 
رجوع به ابوالهیذام کلاب در همین لغت‌نامه 
شود. 

کالالب. [ک ] ((خ) ابن ریعه, قببله‌ای است از 
هوازن. (متتهی الارب). کلاب‌بن ربيعةبن 
عامربن صعصعة. از قيس علان از قبيلة 
عدنان, جدی جاهلی است. اولاد او نزدیک 
مدیته منزل داشتند و جمعی از آنان به شام 
رفتند و در جزيرة فراتبه مقامی یافتند و 
برحلب و نواحی آن و پر بیاری از شهرهای 
شام فرمانروا شدند. و نختن از انان که 
بپادشاهی رسد کعب‌بن مرداس بود. (از اعلام 
زرکلی ج۳ ص ۸۱۴ و رجوع به البیان 
والتبیین ج ۳ شود. 

کلاب. [کِ] (اح) أبن صعصعد. از حمقاء و 
نادانان عرب بود. روزی که با برادرانش برای 
خرید اسب رفته بودند, گوسفندی خرید و 
طنابی بگردنش بست و همراه خود میکشید 
برادرانس به او گفتند این چیست؟ گفت: اسب 
است که آن را خریده‌ام. به او گفتند اسب 
نیست که آن را خریده‌ای. مگرشاخهایش را 
نمی‌بینی بخانه رفت و شاخهای اورا برید. (از 
عیون الاخبار جا ص ۴۵۱). 

کلاب. [کی] (إٍخ) ابن کرب. پدر عبدالکلال 
که بعد از تبع‌الاوسط از ملوک حمیر هفتاد و 
چهار سال در یمن حکمرانی کرد. پس از وی 
تبع الاصغر صاحب افسر شد. (از حبیب 
ابر 

کلاب. [ک] (إخ) ابن مرة. و آن جد ششم 
قریش است که از ان یک قبیله بنام زهرة 

نشعب می‌شود. (از صبح الاعشی ج۱ 

ص ۳۵۵). وی جد ششم حضرت رسول (ص) 
است بدين تسرتیب: محمدین عبدالّبن 





عبدالمطلب‌ین هاشم‌بن عبدمناف‌بن قصی‌بن 
کلاب‌بن مرة‌بن کعب... (از تاریخ سیتان و 
مجمل التواریخ والقصص). و رجوع به تاریخ 
گزیده‌و فهرست آن واعلام زرکلی والانساب 
سمعانی شود؛ 

خدایگانا آن رانده‌ای ز تیغ به هند 


۱-شاید هر خس باشد. 


۸ کلابات. 


که آن نراند کلاب و عدی به تیم تمیم. 
مسعودسعد. 
کلابات. (ک ] (ع () ج کلب (بمعنی سگ). 
(مننهی الارب). رجوع به کلب و کلاب شود. 
کلابات. [ک ] (اخ) نام قریه‌ای به بخارا. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کلاباد. زک ] ((خ) نام محله‌ای است به 
بخارا. و عبدالهین مجید کلابادی از انجاست. 
(انجمن آرای) (آنندراج). نام دروازه‌ای به 
بخارا. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ بر 
دروازة کلاباد در منزل درویش بودند. (انیی 
الطالبیی ص۱۳۸). به دروازه کلاباد رسیدم 
نماز شام شده بود. (ائیس الطالبین ص۱۵۹), 
با جمعی از درویشان شهر بخارا در دروازهُ 
کلابادبودند در منزل درویش. (انیس الطالبین 
ص ۱۵۹). حضرت خواجه ما قدس الله روحه 
در پسخارا در محله کلاباد بودند. (انیس 
الطالبین ص ۷۷). و رجوع به کلایادی و احوال 
و اشمار رودکی ص۴٩‏ شود. 
کلابادی. اک ] (ص نسبی) نسیت است به 
کلاباد که محله‌ای بزرگ در بخارا در قمت 
بالای شهراست. (از انناب سمعانی). 
کلابادی. (کُ] (ص نسبی) نبت است به 
کلاباد که محله‌ای است در نیشابور و 
جلابادش خواند. (از انناب سمعانی), 
کلابت. زک ب ] (ع ص) زفت تسرشروی 
درترنجیده. (متهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
کلابه. (ک ب /ب ] () کلافه. و آن ریمانی 
باشد خام که از دوک به چرخه پیچند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). كلاوه. (حاشة برهان چ 
معين): 
آن را که با مکوی و کلابه بود شمار 
بربط کجاشناسد و چنگ و چغانه را. 
شا کر بخاری. 
یج بجع است و بددرون و دغل 
راست گوئی کلابة لاس است. 
اثر اخضیتکی. 
ااغلولا ریسمان. (برهان). گلوله ریسمان. 
(ناظم الاطباء): رایعه گفت کلابة ریسمان 
رشته بودم تا بفروشم و از آن قوتی سازم. 
بقروختم و دو درست پستدم. (تذکرة الاولیاء). 
||چرخه و آن چرخی باشد کوچک که 
ریسمان را از دوک در ان پیچند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). چرخه‌ای یود که جولاهان 
ریسمان بر او زتد. (لفت فرس اسدی ج اقبال 
ص ۴۵۷). چرخی بود که ریسمان پر او تابند. 
(حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی). چرخک 
بود که جولاهان ریسمان برآن زنند تا از آن به 
کار برند. (اصحاح الفرس): 
| گربیند بخواب اندر قرابه 


زنی ' را بشکند میخ کلابه. طیان. 


ریسمان بر کلابه میزد و سرریسمان گم شده 
بود و باز نمی‌یافت. (اسرارالتوحید ص ۲ ۱۷). 


از کلابه آدمی آمد پدید. مولوی. 
پس کلابه تن کجا سا کن شود 
چون سررشته ضمیرت میکشد. مولوی. 





|ارسمانی که بر چهار دست و پای استر 
بندند و آن را راهوار کنند. (ناظم الاطباء). 
کلابه‌سنگت. اک ب /ب س] (!سرکب) 
سنگ فلاخن, (ناظم الاطباء). 

کلابی. [کّل لا] (ا) رجوع به ابن کلاب 
شود. 

کلابیه. اک ی /ي] () کلاج و تتکه. (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به کلاج شود. 

کلابیه. [ کل لا بی ی ] (لخ) یکی از فرق ده 
گانة مشبهه. اصحاب ابن کلاب. (از 
بیان‌الادیان)؛ مذهب محدث چون مسذهب 
اعتزال باشد... و چون مذهب كلايه که 
واخعش ابنالکلاب است. (نقض الفضائح ص 
۷ و مجبره و کلایه و...ضود را از جمله 
شافعی خوانند. (نقض الفضائح ص ۴۹۲). 
کللابیه. (ک بی ی ] (اج) کلبیون. رجوع به 
کلبیون شود. 

کلاپاچه. [ کل لاج 34 ] (! مرکب) یک 
قسم غذائی که از کله و پاچۀ گوسفند سازند. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به کله پاچه شود. 
کلا پرکت. اک ب ر ] ((مرکب) یکی از انواع 
گلاذین‌ها (طرز قرار گرفتن گلها بر روی دم 
گل) و این چنان است که گلهای بسار فراوان 
بر روی طبقی بتام نهنج قرار گرفته و نهنج 
ممکن است صاف یا برآمده باشد. و رجوع به 
گیاه‌شناس ی گل گلاب شود. 
کلا پشت. [ک پ ] (! مرکب) جامه‌ای باشد 
سیاه و سبز که آن را از پشم گوسفند بافند و 
بیشتر مردم گیلان و مازندران پوشند. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ رشیدی). جامه‌ای 
که‌از پشم گوسفند بافند و آن دو رنگ است 
غالبا سبز و سياه خواهد بود و ببیشتر مردم 
تبرستان پوشند و آن بمنزلة کلیچه است تا زیر 
کمررا بگیرد و بمنزلة قبای آنهاست و آن را 
پشتک نیز گویند و ارخالق که در زیر آن 
پوشند. جرپشتک گویند یعنی پوشش زبرین. 
(انجمن آرا) (آنندراج). و بخاطر می‌رسد که 
بفتح کاف باشد زیرا که مرکب است از « کلا»و 
«پشت» یعنی که به پتت غوک میماند در 
سفیدی و سیاهی و سبزی." (رشیدی). جامة 
کمری پشمی که تبریان پوشند. (بادادشت 
مرحوم دهخدا). کلاپشت. کلاپشته. (حاشية 
برهان چ معین): 

هر انکس که مازندران داشتی 

کلایشت و کیش و کمان داشتی. 
(از رشیدی و انجمن آراو آنندراج). 


کلات. 


کلاپشته. اک بت /تِ] (|مرکب) رجوع 
به کل پشت شود. 

کلا پیسه. اک س /س] ([مرکب» ص 
مرکب) گردیدن چشم باشد از جای خود 
چنانکه سیاهی چشم پنهان شود بسبب لذت 
بسیار و يا بجهت ضعف و ستی ويا بواسطة 
خشم و قهر. (برهان) (ناظم الاطباء) (از 
رشیدی) (غیاث), تفیر کردن چشم از وضع 
معتاد یعنی سپیدی و سیاهی زیر و بالا شدن. 
چه پسه بمعنی دورنگ است و کلاغ پیسه 
کلاغ ایلق است که مأخذ این لفت گردیده و 
حالت کلاپ» شدن چشم از غلبة خشم است 
و قهر یا کمال لذت از مقاربت نسوان خاصه 
در وقت انزال منی. (انجمن آرا) (آنندراج). 
- کلاییسه شدن چشم؛ گاهی روشن و گاهی 
تاری دیدن ان, البالو دیدن, الالو چیدن 
چشم. (یادداشت به خط و ۴ دهخدا): 
گفت چون چشمش کلایسه شود 
فهم کن کان وقت آنزالش بود. 
کلایسه شد چشم چرخ دزم 
سفید و سيه هردو شد عین هم. 

میرزا عبدالقاهر تونی (از آنندراج). 

کلا پیسه رفتن. (ک س /س ر ت ] (مص 
مرکب) کلایه شدن. کلاپیه رفتن چشم. 
گردیدن چشم و از جای خود رفتن. یعنی 
رفتن سیاهی و آمدن سپیدی (یادداشت بخط 


مولوی. 


مرحوم دهخدا), رجوع به کلاپیسه شود. 
کلات. [کَ ] () قلعه یا دهی بزرگ را گویند 
کهبرسرکوه یا بش بندی ساخته باد خواه 
آباد باشد و خواه خراب (یرهان) (ناظم 
الاطباء). قلعه. (حاشیه فرهنگ اسدی 
نخجوانی). ده کوچکی که بر پشته باشد. 
میا هی باه دگوچگه بر یراک 
خراب بود. الفت فرس اسدی). دیه و قریه و 
قلعة بالای کوه. (غیاث) (از رشیدی). در 
ارمنی « کهلکه»" و ظاهراً شکل قدیمی آن 
« کلاک»" بوده و همین کلمه است که در 
اسماء امکنة مازندران بصورت « کلا» در آمده 
و قلعه معرب آن است... در طبری ف کلام 
« کلام *, «قلام ۲, « کلاته٩‏ و « کلاید»۹ (ده. 


۱-شاید زمی مخفف زمین. (حاثة لغت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۴۵۷). 

۲-... رشیدی گمان برده که جامة دورنگ را که 
سز و سیاه است به پشت غوک شه و کلارنگ 
گفته‌اند و چنین نیست. ببر راهم که دورنگ 
است و خطهای دراز کشیده داره کلارنگ 
گربند. (انجمن آرا) (آنندراج). 


3 - ۰ 4 - ۵۵۰ 
5 - kala. 6 - kolê. 
7 - 8. 8 - ۰ 
9 - ۰ 


کلات. 


قلعه), در مازندرانی کنوتی کلا! (در آخر نام 
دیه‌ها دراید: حسن‌کلا: فیروزکلا). در جندقی 
و بیابانکی کلات بمعنی ده و کلاته بمعنی 
مزرعه... گیلکی « کلام" و « کلایه»!(کیا 
کلایه)... در شاهنامه بمعنی مطلق شهر 
متحکم و قلعه آمده... (از حاشیهٌ برهان چ 
معین)؛ 

تیر تو از کلات فرود آورد هزبر 
تیغ تو از فرات برآرد نهنگ را. 
گذربر کلات ایچ گونه مکن 
گرآن ره روی خام گردد سخن. . فردوسی. 
در این میانه فزون دارد از هزار کلات ۴ 

به هریک اندر دینار تنگها بر تنگ. . فرخی. 
زرادخانهٌ تو پود هفتصد کلات 
انبارخانة تو بود هفتصد حصار. 


دقیقی. 


منوچهری. 
خود چنین شد بربلند از ذات خویش 
خیرخیر این نیلگون بی‌در کلات. 

: تاصز و 

ز یک پهلویش بیش اب کند 
کلاتی در او برز و کوهی بلد. 

( گرشاسب‌نامه چ یفمائی ص ۱۷۴). 
هیچکس جز مردم آن ولایت (ریشهر) به 
تابستان آنجا نتواند بودن مگر بردژ کلات و 
دیگر قلاع که امیر فرامرز راست. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۱۳۹). رجوع به کلاته شود. 
||بعضی گویند دهی که در آن دکان و بازار 
باشد. (برهان) (از ناظم الاطاء). اانام فنی از 
کشتی.(غیاث). 

کلات. زک ] (اخ) نام قسلعه‌ای است از 
مضافات قندهار که بر سر کوه واقع است 
مشسهور به قلات. (برهان) (از رشیدی). 
قلمه‌ای در قندهار. (ناظم الاطباء). 

کلات. (ک] ((خ) نام شهری است از 
ترکستان که فرود پر سیاوش با مسادرش 
آنجا می‌بود. (برهان) (رشیدی). شهری در 
ترکستان. (ناظم الاطباء). در شاهنامه ذ کر 
کلات خراسان امده که در ان فرود برادر 
کیخسرو از دختر پیران منزل داشته. هنگامی 
که طوس سردار کیخ رو لشکر به ترکستان 
برد فرود را شناخته کشت و کیخسرو بر او 
غضبتا ک‌شد و گفت: 
نگفتم مرو از کلات جرم 
که انجا فرود انت با مادرم. 

فردوسی (از حاشية برهان چ معین). 
کلات. [ک ] (!خ) دهی است از دهستان شهر 
ویران بخش حومة شهرستان مهاباد و محلی 
کوهستانی و معدل است, آب آنجا از چشمه 
و محصول آن غلات» توتون و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صینایم دستی 
جاجیم‌پافی است. (از فرهنگ جغرافیای 
ایران ج ۴). 
کلات. [ک ] (اخ) دهی است از دهستان 


کلاته. ۱۸۴۳۹ 


منگور بخش حومهٌ شهرستان مهاباد. محلی | جفرافیای غرب ایران و فرهنگ جغرافیایی 


کوهستانی و معتدل و سالم است و ۲۲۶ تین 
سکه دارد. اب ان از رود بادین‌اباد و جشمه 
و محصول آنجا غلات. توتون, حبوبات و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران ج ۴). 
کلات. (ک](خ) در سایق معروف به کلات 
نادری و یکی از استحکامات نادرشاه افشار 
واز متحکمرین قلاع شمال خاوری در 
مرز ایران محسوب میشده است. فعلا نام یکی 
از بخشهای پنچکانة شهرستان دره گز است. 
از طرف شمال به مرز ایران و شوروی و از 
خاور به بخش سرخس و از جنوب یه کوه 
آلاداغ هزارسجد و بخش حومةٌ شهرستان 
مشهد و از باختر به بخش لطف‌آباد محدود 
است. بواسطة کوهستانی بودن کلیه مناطق 
بخش, آب و هوای سردسیر محسوب است و 
بواسطة کترت برف در بیشتر راههای آن در 
زمتان عبور و مرور قطع صی‌شود. آب 
مزروعی قراء از چشمه سارها و رودخانه که 
عموماً شیرین و گوارا هند تأمین میشود. 
مسحصول عمده آن غلات. انواع میوه و 
تولیدات دامی آتجا پراثر بسیاری گوسفندان 
فراوان است و پوست آنها په قیمت گران به 
فروش میرسد. بخش کلات از ٩۳‏ آبادی 
تشکیل شده و در حدود ۱۵۱۸۴ تن جسیت 
دارد. کلات تا سال ۱۳۲۹ جزء شهرستان 
مشهد بود و از آن تاریخ به بعد از مشهد منتزع 
و تابع شهرستان درگز شده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلات. [ک] ((خ) دهی است کوهستانی از 
توابع کاخک گناباد واز دهتان زید بخش 
حومه این شهرستان. محلی است در دامنه و 
گرمسیر و ۴۶۹ تن جمعیت دارد. آب آنجا از 
قنات و محصول آن غلات ابریشم و زعفران و 
شغل مردم زراعت است. از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
کلات. [ک ] ((خ) دهسی است از دهستان 
میان‌آباد بخش اسفراین شهرستان بجنورد. 
محلی کوهستانی و سردسیر است ۸ تن 
کته دارد أب انجا از چشمه و قنات. 
محصول آن غلات. بن‌شن, میوه‌جات و شغل 
اهالی زراعت و مالداری است. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج٩).‏ 
کلات. اک ]((ح) قریه‌ای است ینج فرسنگی 
پیشتر مغرب کا کی. (فارسنامه ناصر ی). 
کالات. [] ((خ) قریه‌ای است دوفرسنگی 
جنوب بیدشهر, (فارسامهُ ناصری). 
کل ترژان. [) (اخ) از بلوکات مسعروف 
کردستان ته است. این ناحیه از بلوکات 
حکومت‌نشین کردستان می‌باشد و رجوع به 


ایران ج ۵شود. 
کلات زنگوله شاه. رک ر ل) ((ج) ده 
کوشکی ات دشان طهین سر سدق 
بخش کهکیلوی شسهرستان بههان و مركز 
دهتان است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج . 
کلات نادری. [ک د] (إخ) رجوع به کلات 
در همین لفت‌نامه و قاموس الاعلام ترکی و 
تاریخ ادیات برون ج ۲ ص ۱۶۵ شود. 
کل ته. (ِکَ ت /تٍ ] ([) قلعه یا دهی کوچک 
که بربلندی ساخته باشند. (برهان) (غیاث). 
دیهای کوچک. (صحاح الفرس). هر شهر و 


حصار که بربالای کوه و پشتۀ بلند ساخته 
باشند. (انجمن آرا) (آتدراج): 

کردش‌اندر خبک دهقان گوسفند 

و آمد از سوی کلاته دل تزند. دقیفی. 
چو دیوار شهر اندرآید ز پای 

کلانه تباید که ماند پجای. قردوسى؟ 
چند پادشاه را از بطانة خویش به دوزخ 
فرستاده و چند شهر معظم را کلاته کرده. 


(تاریخ سلاجقة کرمان). گفت ای ملک ترا این 
ساعت ضعفی است و از استخلاص کلاته 
عاجزی. (تاریخ سلاجقه کرمان). شیخ گفت: 
این ابوالحسن که در این کلاته نشسته است 
سی سال است تا در این بدون حق یک انديشه 
برخاطر او گذر نکرده است. (تذکرةالاولساء). 
و رجوع به کلات شود. ||قصری است 
سلاطین و ملوک را که گرد بگرد آن خانها 
ساخته باشند و آن را به عربی دسکره خوانند. 
(موّید الفضلاء از برهان). دسکره. (مهذب 
الاسماء) (ملخص اللغات حن خطب). 
|ادهی که دکان داشته باشد. (برهان). ||میدان 
داخل قلعه که در آن دادوستد نمایند ومحفوظ 
است. (از فرهنگ لفات شاهنامه). |امزرعة 
کوچک‌بدون قد بلندی و پستی. (غیاث), 
مزرعه. حاره. (تصاب الصيان). ||إمحله. (از 
برهان). ||(پسوند) مزید موخر امکنه. چنانکه 
در بن‌کلاته, تلوکلاته. ثورکلاته» ربیع‌کلاته. 
زریسن‌کلاته, زنگی‌کلاته. شیرآیه کلاته. 
عمرکلاته, قرا کلاته, کمال‌کلاته, کیا کلاته. 
گاوزنه کلاته. ساران‌کلاته. مرزبان‌کلاند. 
||(پیشوند) جزء مقدم امکنه, چنانکه در کلاته 
اسبی, کلاته خیج. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کلا ته. (ک تِ) (اخ) دهی است از دهستان 
بهنام وسط بخش ورامین از استان تهران. 
محلی جلگه و محدل است. ۲۳۵ تن سکته 


kalê. 2 - ۰‏ - 1 
۳-نل: در ابن بلاد فزون دارد از هزار کلات. 


: ۴ -بمعی بعد هم ایهام دارد. 


۰ کلاته. 


دارد. آب آنجا از قنات و محصول آن غلات. 
صیفی, چفندرقند و شفل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۱). 

کلا ته. [ک ت ] (اخ) دهی است از کا ک‌اوند 
بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. محلی 
کوهتانی و سردسر است. آب آن از 
رودخانۂ گیزه. محصول آنجا غلات و لبنیات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کلا ته. [کَ ت ] ((خ) دهی است از دهستان 
جلگۀٌ بخش فدیشه شهرستان نیشابور. محلی 
جلگه و معتدل است. سکنه آن ۲۲۷ تن, آب 
آن از قات و محصول آنجا غلات. شغل 
امالی زراعت و کسرباس‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 

کلاته. اک ت ] (اخ) دهی است از دمتان 
جرگلان بخش مانه شهرستان بجنورد. محلی 
کوهتانی و سردسیر است و ۱۳۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته آب‌سفید. زک تِ س] ((خ) دهی 
است از دهستان مرکزی بخش خوسف 
شهرستان بیرچند. محلی جلگه و گرسیر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته آبی. [ک تِ] ((خ) دهسی است از 
دهتان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. محلی در دامنه و گرمسیر است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته آتش. (ک تٍتَّ](!خ)دهی است از 
دهستان دولت‌خانه بخش حومهً شهرستان 
قوچان. محلی کوهتانی و معتدل است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلا ته ۲ خوند. (ک تِ خ] ((خ) دهی از 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. محلی در دامنه و معتدل است و ۱۶۰ 

" تن سکنه دارد. آب آنجا از قتات و محصول 
آن غلات, پنبه, بنشن و شغل مردم زراعت, 
مالداری و قالیچه‌باقی است. (از فرهنگ 
جغرافایی ایران ج 4٩‏ 

کلاته آخوند لعلی. (ک ت خ [] (اخ) 
دهي است از دهستان خوسف شهرستان 
بیرجند. محلی در دامنه و معحدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته آخوند ملاقربان. کت خ مل 
لا ق ] (اخ) دهی است از دهستان مرکزی 
بخش فریمان شهرستان مشهد. محلی در 
دامنه و معدل است و ۱۶۴ تن سکنه دارذ. 
آب آنجا از قات و محصول آن غلات» سیب 
زمینی. بنشن, و شغل مردم زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کل ته آراز. اک ت] (اخ) دهی از دهتان 
چناران بخش حومه شهرستان مشهد. محلی 
سردسیر است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ا 

علاته آ قابیگ. (ک ت ب ] (إِخ) دی 
است از دهستان پا کوه‌بخش کلات 
شهرستان دره گز و محلی معتدل است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته آقاحاحی. (کَ تِ] ((ج) دی 
است از دهستان مرکزی بخش قاين 
شهرستان بیرجند محلی جلگه و گرمسیر 
است. و ۲۵۱ تن سکنه دارد. اب انجا از قات 
و رودخانه و محصول آنجا غلات و شلفم و 
شغل مردم زراعت و مالداری و قالیچه بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته آقاخان. (ک ت ] (إخ) دھی است 
از دهستان مرکزی جرکلان بخش مانه 
شهرستان بجنورد. از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 

کلاته آقازاده. [ک تِ د] (اخ) دهی است 
از دستان مرکزی بخش صفی اباد سبزوار. 
محلی جلگه و معتدل است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳۹ 

کلاته آقامحمد. رک ت م حم ۶) ((خ) 
دهی است از دهستان نقاب بخش جفتای 
شهرستان سبزوار. محلی جلگه و معتدل است 
و ۶۷۹ تن سکته دارد و آب انجا از قنات و 
محصول آن غلات پنبه کنجد و شقل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 

کلاته آقامحمد. اک ت م حم م] (إِخ) 
دهی است از دهستان قصبه بخش حومة 
شهرستان سبزوار. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 

کلاته آقامحمد. رک ت م حم ] (خ) 
دهی است از دهستان قصبه بخش حومه 
شهرستان سبزوار. محلی جلگه و معتدل 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته آقامحمد. (ک ت م حم ۶] ((خ) 
دهی است از دهستان کاریزنو بالاجام بخش 
تربت‌جام شهرستان مشهد. محلی کوهستانی 
و محدل است و ۲۲۶ تن سکنه دارد. اب انجا 
از قنات و محصول آن غلات. بنشن و شغل 
مردم زراعت. مالداری و قالیچه‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کلاته آقامیر. (ک ت ] ((خ) دهی است از 
دهتان القورات بخش حومة شهرستان 
بیرجند. محلی کوهتانی و معدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته آقانبیی. رک تِ ؟] (اخ) دهی است 
از دهستان کسبایر بخش حومۀ شهرستان 
بجنورد. محلی کوهتانی و سردسیراست. 
آب آنجا از چشمه و محصول آن غلات و 
بنشن است و ۱۲۸ تن سکنه و باغات انگور 
دارد و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 


کلاته احمد سلطان. 


جفرافایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته آهن. [ک ت ] ((ج) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش طرقبةٌ شهرستان 
مشهد. محلی کوهتانی و معتدل است و ۱۳۸ 
تن سکنه دارد اب انجا از رودخانه و محصول 
آن غلات.. خشکبار. مموه‌جات و شغل اهالی 
زراعت و کرباس‌یافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلا ته آهن. (کَ ت ه] (اخ) دهی است از 
دهتان تسبادگان بخش حومه وارداو 
شهرستان مشهد. محلی جلگه و معتدل است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته آهنگرها. (ک تِ هگ ] ((ج) دهی 
است از دهستان قصبه بخش حومه شهرستان 
سبزوار. محلی جلگه و معدل است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلا ته ابراهيم. [ک ت (] ((خ) دهی است 
از دهستان شاندیز بخش طرقبهٌ شهرستان 
بیرجند. محلی در دامنه و معتدل است و ۱۷۵ 
تن سکنه دارد. آب آنجا از قتات و محصول 
آن غلات و میوه و شغل مردم زراعت و 
مالداری و قالیچه‌یافی و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته ابراهیم‌بای. رک ت !] ((خ) دهی 
است از دهستان صالح‌اباد ببخش جنت‌آباد 
شهرستان مشهد. محلی جلگه و معدل است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ٩‏ 

کلاته ابوالقاسم. رک ت بل س ] (اخ) 
دهی است از دهستان جنت‌اباد بخش 
شهرستان مشهد محلی جلگه و معتدل است. 
(از فرهنگ جغرافبایی ایران چ٩).‏ 

کلاته اقان. (ک ت آ] ((ج) دهی است از 
دهستان چناران حومهة شهرستان مشهد. 
محلی جلگه و معدل است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته احمد. (کَ ت أ م] ((خ) دهی است 
از دهستان مرکزی بخش قاین شهرستان 
بیرجند. سحلی جلگه و معدل است. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج .4٩‏ 

کلاته احمف. [ک ت ا م] ((خ) دهی است 
از دهستان زهان بخش قاین شهرستان 
بیرجند. محلی کوهستانی و معدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته احمد. (کَ تٍ اء] (إخ) دهی است 
از دهستان دوغائی بخش حومه شهرستان 
قوچان. محلی کوهتانی است و ۱٩۳‏ تن 
نکته دارد. أب انجا از چشمه و قنات و 
محصول آن غلات و شغل مردم زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته احمد سلطان. (ک ت ام سش] 
(اج) دهی است از دهستان بالارخ بخش 
کدکن شهرستان تسربت‌حیدریه. محلی 


کلاته اسداله بیک. 


کوهستانی و معدل است. (از فسرهنگ 
جغرافایی ایران ج٩4.‏ 
کلاته اسدالله بیکت. (ک ت آس دل لاہ 
ب ] ((خ) دهی از دهستان شهرنو بالا ولایت 
پاخرز است که در بخش طبات شسهرستان 
مشهد واقع است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
کلا ته اسدانله خان. ( ك تاس دل لاه] 
((خ) دهی از دهتان ماروسک در بخش 
سرولایت شهرستان نیشابور. محلی در دامنه 
و محدل است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج٩.‏ 
کلاته اسکندر. (ک تِ اک د] ((خ) دهی 
است از دهستان ک‌اریز نو بالاجام بخش 
تربت‌حیدریه و محلی کوهستانی و معدل 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته اسماعیل. (کَ تِ !] (اخ) دهسی 
است از دهستان مرکزی بخش فریمان 
شهرستان مشهد. مسحلی در دامنه و معتدل 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته اسماعیل. (ک ت ) ((خ) دی 
است از دهستان ماروسک بخش سرولایت 
شهرستان نیشابور. محلی در دامنه و معتدل 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته اسماعیل خان. رک ت ۱ (اخ) 
دهی امت از دهستان مرکزی بخش حومة 
شهرستان دره گز محلی جلگه و معتدل است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته افضل آباد. اک تِ ا ط ] ((خ) 
دهی است از دهستان رادکان ببخش حومۀ 
شهرستان مشهد. محلی جلگه و معتدل است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته اقبال. رک ت !] (إخ) دهی است از 
دهستان اردوغش بخش قدمگاه شهرستان 
نیشابور و ۲۶۶ تن سکنه دارد. سحلی 
کوهستانی و معتدل است. آب آنجا از قتات و 
محصول آن غلات بنشن, و شغل مردم 
زراعت و گه‌داری است. (از فبرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
کلاته اللهیاربیکت. رک ت اَل لاہ ب] 
(إخ) دهی است از دهستان قیس‌آباد بخش 
خوسف شهرستان بیرجند. محلی جلگه و 
گرسیراست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
کلاته انداده. (ک تِ د ((خ) دهی از 
دهستان نقاب بخش جفتای شهرستان 
سبزوار و ۲۲۶ تن سکنه دارد. محلی جلگه و 
معحدل است و آب آنجا از قنات و مسحصول 
آنجا غلات. پنبه, کجد. و شفل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلا ته بازد ید. (ک ت ] ((خ) دهی است از 
دهستان نهار جانات بخش حومهة شهرستان 


برجند. محلی کوهمتانی و معدل انت و 
۴ تن سکنه دارد. اب انجا از قنات و 
محصول آن غلات. گردو, میوه‌جات و شغل 
اهالی زراعت است و مزارع کلاته محمد داود 
و غلامرضا جزء این ده است. (از فرهنگ 
چغرافایی ایران ج .)٩‏ 

کل ته باغ. زک تٍ] ((خ) دی است از 
دهستان قیس‌اباد بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. محلی جلگه و گرمسیر است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته باغ. [ک تِ] ((خ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. محلی دامنه و گرمسیر است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته باقر. (ک ت تی ] (اخ) دهی است از 
دهستان مان ولایت بخش حومة شهرستان 
مشهد. محلی جلکه و معتدل است. و ۱۳۲ تن 
سکنه دارد. آب آنجا از رودخانه و مسحصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلا ته باقرخان. (ک ت تي] (اخ) دی 
است از دهستتان مرکزی بخش حومة 
شهرستان بجنورد. محلی جلگه و معدل 
است. سکنه ۳۷۱ تن. اب انجا از رودخانه و 
محصول آن غلات, بنشن, میوه‌جات. و شغل 
اهالی زراعت و سالداری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته باقی خان. رک تا ((ع) دی 
است از دهستان صالح‌آپاد ببخش جنت‌آباد 
شهرستان مشهد. محلی جلگه و معتدل است. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج٩).‏ 

کلا ته بالا. [ک ت ] (اخ) دی است از 
دهستان شهاباد بخش حومة شهرستان 
بیرجند. کوهستانی و معتدل است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته بالاء (ک ت ] (!خ) دهسسی است از 
دهستان مرکزی بخش قاین شهرستان 
برجند. محلی کوهتانی و معتدل است. 
سکنه ۰۱ تن. اب ان از قنات و محصول 
آنجا غلات. زغفران و شغل مردم زراعت و 
مالداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

کلاته بالا. [ک تِ] (إخ) دهسی است از 
دهستان طبس سینا بخش درمیان شهرستان 
پیرجند و محلی کوهستانی و گرمیر است. 
سکته ۱۵۵ تن. اب آن از قات و محصول 
آنجا غلات شلغم, چفندر و شغل مردم 
زراعت و مالداری است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته بالا. اک تٍ] (اخ) دی است از 
دهستان تهارجانات بخش حومة شهرستان 
بیرجند. محلی کوهستاتی و معدل است. (از 


کلاته بوقه. ‏ ۱۸۴۴۱ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلا تھ بالا. رک ت ] (خ) دی است از 
دهستان پیچرانلو از ببخش باجگیران 
شهرستان قوچان. محلی کوهتانی و 
سردسیر است و سکه ۲۵۱ تن. أب آنجا از 
چشمه و محصول آن غلات و شغل مردم 
زراعت و هیزم‌ک نی است. (از فسرهنگ 
جغرآفیایی ایران ج .4٩‏ 
کلا ته بام. (ک تِ] (اج) دی است از 
دهستان بام از بخش صفی اباد شهرستان 
سبزوار, محلی کوهتانی و سردسیر است. 
سکنه ۲۳۹ تن.اپ انجا از قنات و جشعه. 
محصول آن غلات.. بنشن, باغات میوه‌جات» 
شغل مسردم زراعت و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 
کلاته پربر یهاء اک ت ب ب ] (اخ) دهی 
است از دهستان پائین ولایت بخش فریمان 
شهرستان مشهد. محلی کوهستانی و سردسیر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلا ته برج. [ک ت ب ] ((ج) دهی است از 
دهستان پا کوه‌بخش کلات شهرستان دره 
گزو محلی معدل است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلا تھ برقیی. (کَ تب ] ((خ) دهی‌است از 
دهستان میان ولایت بخش حومهٌ شهرستان 
مشهد. محلی جلگه و متدل است. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج .)٩‏ 
کل تد بزرګک. (ک سب ز] ((خ) دهی است 
از دهستان کاریز نوبخش تربت جام 
شهرستان مشهد. محلی کوهستانی و معتدل 
است. ۶۶۵ تن سکنه دارد. اب انجا از چشمه 
و قات تأمین می‌شود. محصول آن غلات؛ 
پنبه, بن شن. شفل مردم زراعت. مالداری و 
قالیچه بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
کلا ته پزنج. اک تِ ب ر] ((خ) دهی است 
از دهتان مان آباد بخش اسفراین شهرستان 
بجورد. محلی جلگه و معدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته بقال. اک تٍ بق قا] (اخ) دهمی 
است از دهستان چستاران بب‌خش حومهة 
شهرستان مشهد. محلی جلگه و معتدل است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلاته پلمل. (کَ تِ ب ب ] (اخ) دهی است 
از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. و محلی معدل است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
كلا ته بوقه. اک ت قي ((ج) دهی است از 
دهتان تبادگان بخش حومة شهرستان 
مشهد. محلی جلگه و معدل است. سکته 
۸ تن. آب آنجا از قنات و محصول آن 
غلات و شغفل اهالی زراعت و مالداری است. 


۲ کلاته بیات. 


کلاته حاحی حسینقلی. 





(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کلا ته بیات. رک تِ ب ] ((خ) دهی است از 
دهستان زمج بخش ششتمد از شهرستان 
سبزوار, محلی کوهتانی و سردسر است. 
سکنه ۲۲۸ تن. اب انجا از قتات و رودخانه و 
محصول آن غلات» پبه, میوه, ابریشم و شفل 
مردم زراعت و باغداری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کلا ته پائین د۵. رک ت د] ((غ) دی 
است از دهستان تکاب بخش ریوش 
شهرستان کاشمر. محلی کوهتاتی و معتدل 
است. سکنه ۱۲۳ تن. اب انجا از رودخانه 
تأمین می‌گردد و محصول آن غلات, میوه و 
شفل مردم زراعت است. (از فسرهنگ 
جقرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلا ته پائین گدار. اک ت گ] ((خ) دهی 
است از دهستان احمداباد بخش فنریمان 
شهرستان مشهد. محلی کوهستانی و سعتدل 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته پا ی کدار. اک تِ گ] (إخ) دهی 
از دهستان احمداباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد. محلی کوهستانی و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران .)٩‏ 

کلاته پوستین دوز. (ک ت] ((خ) دهی 
است از دهتان احمداباد سرجام بخش 
فریمان شهرستان مشهد. محلی کوهستانی و 
معتدل است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 

کلا ته پیر. اک ت ] (إخ) دی است از 
دهتان پیوه ژن بخش فریمان شهرستان 
مشهد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 

کلا ته تاقاز. اک ت ] ((خ) دهمی است از 
دهستان اردوغش بخش قدمگاه شهرستان 
یشابور. محل کوستانی و معتدل است. (از 
فرهنگ جنرافایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته توکمان. (ک ت تَّ] ((خ) دی 
است از دهستان ربع شامات بخش ششتمد 
شهرستان سبزوار. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج 4). 

کلاته ت رکها. (کَ ت تَّ) ((خ) دی از 
دهستان سنخو است که دربخش اشفراین 
شهرستان ب‌جنورد وافم است. محلی 
کوهتانی و معدل است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلا ته تیمور. زک ت ت ] (اخ) دهی است 
از دهتان تکاب بخش ریوش شهرستان 
کاشمر. محلی کوهتانی و معدل است و 
نکه ۱۶۴ تن است. اب انجا از چشمد و 
محصول آن غلات. میوه‌جات و شغل مردم 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج4. 

کلا ته ثم. [ک ت ث] ((خ) دهی است از 


دهتان پائین رخ بخش کدکن شهرستان 

/ تربت حیدریه. محلي دشت و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 

کلا ته حان. اک ت ] ((خ) دهی از دهستان 
سنخو است که در بخش اسفرایین شهرستان 
بجنورد وأقع و محلی کوهتانی و معتدل 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
کلاته حبار. [ک تِ ج] (اخ) دهی است از 
دهستان مسرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد محلی کوهتانی و معتدل است. سکنه 
غلات. پنبه؛ بن شن. و شغل مسردم زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
کل ته حز. اک تِ ج] (إخ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش حومة شهرستان تربت 
حیدریه. محلی جلگه و گرمسیر است و سکنه 
غلات بن شن و شغل امالی زراعت و 
گله‌داری و کرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته حعفو. [ک تِ ج ف ] (إخ) دهی است 
از دهتان برادکان ببخش حومه شهرستان 
مشهد. واقع در ۸۳ هزارگزی شمال باختری 
مشهد و ۲ هزارگزی جنوب خاوری رادکان. 
۲ تن آب آنجا از قنات و محصول آن 
غلات. چنندر: و شفل مردم زراعت و 
مالداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

کلاته حعفرآباد. [ک تِ ج ف] (اخ) 
دهی انس از دهستان فاروج ببخش حومة 
است و سکكههة آن ۲۷۸ تن. آب آنجا از قات و 
محصول آن غلات. انگور و شغل مردم 
زراعت و مالداری است. (از فرهنگ 
کلاته حمالی. اک تِ ج] (اخ) دهی است 
از دهتان قیس‌اباد بخش خوسف شهرستان 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته چدر. (ک ت چ د] (اخ) دهي است 
از دهان اردمة بخش طرقه شضهرستان 
مشهد. محلی کوهستانی و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته چنار. [کَ تٍ چ ] ((خ) نام یکی از 
دهتانهای بخش نوخندان شهرستان دره گز 
و مرکز أن «دوست‌محمدیک» است. این 
دهتان از ۶ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
گردیده‌و مجموع نفوس آن ۲ تن است و 
قراء عمدة آن قریةٌ سحمدبیک دارای ۱۵۰ و 
امان ۱۳۲ تن سکنه است. این دهتان در 
کار مرز ايران و شوروی واقع است و عموما 


ترک‌زبان می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 6٩‏ 

کلاته چهارسوق. اک تٍ چ] ((خ) دصی 
ات از دهستان دوغائی بخش حومة 
شهرستان قوچان محلی کوهستانی و معتدل 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کل ته حاتم. اک تِ ت ] ((خ) دهی است از 
دهتان میان آباد بخش اسفرایین شهرستان 
بجنورد. محلی جلگه‌ای و معدل است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩4.‏ 

کلاته حاحي. کت ] ((خ) دهی است از 
دهستان مسرکزی بخش قاین شهرستان 
بیرجند. محلی جلگه‌ای و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ٩‏ 

کلا ته حاحی. رک تِ] ((خ) دصیی از 
دهستان ارسک بخش بشضرویه شهرستان 
فردوس. در دأمنه و گرم سیر است (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ,)٩‏ 

کلا ته حاحبی. [ک ت ] ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش سرولایت شهرستان 
تیشابور است و ۱۸۶ تن سکنه دارد. اب انجا 
از تات, محصول غلات و شغل مردم زراعت 
و کرباس بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج٩).‏ 

کلاته حاحی آقا. (ک تِ ] ((ج) دهی از 
دهتان نوده چناران بخش حومة شهرستان 
بجنورد است. محلی کوشتانی و سردسیر 
است. سکنه ۱۱۲ تن. اب انجا از رودخانه و 
چشمه. محصول آن غلات, بنشن, و شغل 
مردم زراعت و مالداری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته حاح ی احمد. (ک ت ۱۶ ۷خ) 
دهی است از دهستان بالارخ ببخش کدکن 
شهرستان تربت‌حیدریه است. (از فر هنگ 
جفرافایی ایران ج 4 

کلا ته حاحی باقر. (ک تِ ق ] ((خ) دهی 
است از دهستان طبس بخش صفی‌آباد 
شهرستان سسبزوار. محلی کوهستانی و 
سردسیر است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج 

کلا ته حاحی‌بیان. [ کت ب ](إِخ)دھی 
از دهستان شهاباد بخش حومۀ شهرستان 
بیرجند. محلی کوهتانی و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلا ته حاحی حسین. [ک ت ح س] 
(اخ) دهی است از دهستان مرکزی بخش 
قاين شهرستان بیرجند. در دامنه و گرم‌سیر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلاته حاحی حسینقلی. (ک تِ ح ش 
۳ ((ج) دهی از دهستان قلعه حمام بخش 
جنت‌اباد شهرستان مشهد. محلی کوهستانی 
و معتدل است. (از فرهنگ جنرافیایی ایبران 


کلاته حاحی خان. 


4 
لات حاحی خان. اک ت ] (اخ) دھی 
است از دهستان پسا کوهبخش کلات 
شهرستان دره گز.دردامنه و سردسیراست. (از 

فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته حاحی رستم. اک ت رز ت ] (اخ) 
دهی است از دهستان مرکزی بخش فریمان 
شهرستان مشهد. محلی جلکه‌ای و معتدل 
است با سکنه ۱۰۱۸ تن. أب آنجا از قنات 
محصول آن غلات. بنشن و شغل مردم 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

کلا ته حاحی عبدالحسین. اک تع 
دل ح س ] (اخ) دهی است از دهستان کرراب 
بخش حومهٌ شهرستان سبزوار در دامنه و 
سردسر است. (از فرهنگ جثرافییی ایران 
ج 

کلا ته حاحی علی. [ک تِ ع ]([خ) دهی 
است از دهستان پائین ولایت بخش فریمان 
شهرستان مشهد. محلی کوهستانی و سردسیر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته حاحیی علی! کبر. (ک تِغ أبَ] 
(اخ) دی است از دهستان شقان بخش 
اس‌فرایسن شهرستان بجنورد. در دامنه و 
سردسیر است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج٩.‏ 

کلاته حاحی‌موسی. اک ت سا] (خ) 
دهی است از دهستان عشق‌اباد بخش فدیشةه 
شهرستان نیشابور. محلی جلگه‌ای و معتدل 
است با سکنه ۱۳۹ تن أب انجا از قنات. 
مبحصول آن غلات. و شغل مردم زراعت و 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
اران ج٩).‏ 

کلاته حاحی ولی. کت و] ((خ) دهی 
ات از دهستان شقان بخش اسفراین 
شهرستان بجنورد. محلیٍ جلگه‌ای و سردسیر 
است با سکن ۵۰٩‏ تن. أب آنجا از قنات. 
محصول آن غلات. و شغل مردم زراغت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کل ته حاحی بعقوب. اک ت ی ] ((خ) 
دهی است از دهستان نیگنان بخش بشروية 
شهرستان فردوس. محلی کوهستانی و 


ج 

کلاته حبیب۔ اک تِ ح] (اغ) دھی است 
از دهتان میلانلو بخش شیروان شهرستان 
قوچان. محلی کوهستانی و معتدل است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلا ته جبیبی. [ک ت ح] ((خ) دهی است 
از دهستان نهار جانات بخش حومهة شهرستان 
بیرجند. محلی جلگه و گرم سیر است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 


کلا ته ححره. [ک تِ ح ج رٍ] (اخ) دهی 
است از دهستان برکال بخش خلیل‌آباد 
شهرستان کاشمر. محلی جلگه‌ای و گرم‌سیر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩)..‏ 

کلاته حسن. (ک تٍ ح س] (اخ) دی 
است از دهستان صیان‌ولایت بخش حومه 
شهرستان مشهد. محلی جلگه‌ای و سردسیر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

ګلا ته حسن. [ک تح ش ] (اخ) دی 
است از دهستان نهبدان بخش خوسف 
شهرستان, بیرجند محلی دشت و معدل 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته حسن رضا. (ک ت ج س ر] (اخ) 
دهی است از دهستان شهاباد بخش حومۂ 
شهرستان برجند در دامنه و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته حسن‌عدد. اک ت ح شع د 
(ج) دهی است از دهتان چناران بخش 
حوم شهرستان مشهد. محلی جلگه‌ای و 
معتدل است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

کلا ته حسن علی. اک تح سع] ((خ) 
دهی است از دهتان نهبدان بخش خوسف 
شهرستان ببرجند. محلی کوهستانی و معتدل 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایرآن ج .)٩‏ 

کلاته حسین. (ک ت ح س! (اخ) دهی 
است از دهتان طبس ما بخش درمیان 
شهرستان بیرجند. سحلی کوهتانی و 
گرم‌سیر است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج 

کلا ته حسین. (ک تح س ] (إخ) دهی از 
دهستان نهارجانات بخش حومۀ شهرستان 
بیرجند. در دامنه و معتدل است. (از فرهنگ 
جغرافایی ايران ح .)٩‏ 

کلاته حسین آباد. (ک ت ح س] (خ) 
دهی است از دهستان دوین بخش شیروان 
شهرستان قوچان. محلی جلگه‌ای و معتدل 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته حسینعلی. (ک تِ ح س ع] ((خ) 
دهی است از دهستان جرکلان بخش مان 
شسهرستان ب‌جنورد. محلی کوهتانی و 
سردسیر است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج 

کلا ته حسین مجو. (ک تح س ]((خ) 
دهی است از دهستان چناران بخش حومۀ 
شهرستان. محلی جلگه‌ای و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ابران ج٩).‏ 

کلاته حسینی. [ک ت ح س ] ((ج) دهی 
است از دهستان میان‌ولایت بخش حومهة 
شهرستان مشهد. مسحلی جلگه‌ای و معتدل 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلا ته حضرت. اک ت ح ر] ((خ) دی 


کلانه خوش. ۱۸۴۴۳ 
است از دهسستان بوسف‌آباد پائین‌ولایت 
باخرز بخش طیبات شهرستان مشهد. محلی 
جلگه‌ای و معتدل است با ۴۶۵ تن سکنه آب 
آنجا از قنات مسحصول زیبره و شغل مردم 
زراعت؛ مالداری و قالیچه‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته حمام. (ک ت حم ما ] (إخ) دهی 
است از دهتان نیگان بخش بشروية 
شهرستان فردوس» محلی جلگه‌ای و گرم سر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج .)٩‏ 

کلاته حمزه. (ک تِ ح ز ] ((خ) دهی است 
از دهتان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. محلی جلگه‌ای و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 

کلا ته خاکی. (ک ت ) ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش قاين شهرستان 
بیرجند. محلی جلگه‌ای و گرم‌سیر است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کلاته خان. (کَ تِ] ((خ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش قاین شهرستان 
بیرجند. در دامنه و معتدل است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کل ته خان. رک ت] ((خ) دهی است از 
دهستان شهاباد ببخش حومة شهرستان 
بیرچند. محلی جلگه‌ای و گرم سیر است 
ب۴۰۰ تن سکه. انجا از قتات محصول أن 
غلات, میوه‌جات, ابریشم. پنبه. و شفل مردم 
زراعت و کسرباس‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کلا ته خان. اک ت] ((خ) دهسی است از 
دهستان زاو؛ ب‌خش حسومه شهرستان 
تربت‌حیدریه. دز دامنه و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩).‏ 

کلا ته خان محمد. اک ت محم ] (اخ) 
دهی است از دهستان کسبایر ببخش حومة 
شهرستان بجنورد. محلی کوهتاتی و معتدل 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته خان‌نایب. زک ت ي ] ((ج) دهی 
است از دهستان پائین ولایت بخش فریمان 
شهرستان مشهد. محلی جلگه‌ای و معدل 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته خدابخش. (ک ت خ ب] ((خ) 
دهی است از دهستان گل فریز بخش خوسف 
شهرستان بیرجند. در دامنه و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته خداد۵ا۵. رک ت خ] ((خ) دی 
است از دهستان نهندان بخش شوسف 
شهرستان بيرجند. در دامنه و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته خوش. (کَ تٍ خوش #7 ] 
(اخ) دهی است از دهستان صیان‌اباد بخش 
اسفراین شهرستان بجنورد. محلی جلگه‌ای و 


۴ کلاته خونی 


کلاته ساریهو. 





تنل است و سکنه ۳۰۲ تن. آب آنجا از 
قنات. محصول آن غلات. میوه‌جات. و شغل 
مردم زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج٩).‏ 
کلا ته خونی. اک تِ ] (إخ) دهی است از 
دهتان شهرپاتو بالا ولایت باخرز بخش 
طیبات شهرستان مشهد. محلی جلگه‌ای و 
معتدل است و سکنه ۳۸۱ تن. آب آنجا از 
قات محصول آن غلات, بنشن, و شغل مردم 
زراعت و مالداری و قالیچه‌یافی ایست. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ٩‏ 
کلا ته درخت سنحد. [ک ت د د س 
ج1 ((خ) دهی است از دهتان تبادکان بخش 
حومهً شهرستان مشهد. محلی جاکای و و 
معتدل است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
کلا ته درگاه. (ک ت د ]([خ) دهی است از 
دهتان گلمکان بخش طرقبهٌ شهرستان 
مشهد. در دامنه و معتدل است با سکنۀ ۱۳۲۹ 
تن. آب آنجا از چشمه و محصول آن غلات. 
بنشن, سیوه‌جات. و شغل مردم زراعت و 
کرباس‌بافی است. (از فزهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
کللاته د شت. اک ت د] ( اخ) دهی است از 
دهستان صالحآباد بخش جنت آباد شهرستان 
مشهد محلی جلکه‌ای و معتدل است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلاته د لا کت. (ک ت دل لا] (اخ) دهی 
است از دهستان ارسیک بخش بشروياً 
شهرستان فردوس در دامنه و گرم سیر است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کل ته دلاکان. (ک ت دل ۷] (اخ) دهی 
است از دهتان القورات بخش حومة 
شهرستان بیرجند. محلی جلگه‌ای و معتدل 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته دولت. رک ت د /ذو ل ] (إخ) دهی 
است از دهمتان قصبه بخش حومه شهرستان 
سبزوار. محلی جلگه‌ای وسعتدل انت و 
سکند ۴ تن اب انجا از قتات. محصول. 
غللات, پنبه, زیره و شغل مردم زراعت است و 
راه مالرو (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلا ته ۵یسکت. [ک ت ) ((خ) دهی است از 
دهستان قیس اباد بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته دینو. [ک ت ] ((خ) دهی است از 
دهتان صالح اباد بخش جنت اباد شهرستان 
مشهد. محلی جلگه‌ای و معتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کل ته رباط. (ک ت ر1 (اخ) دهی است از 
دهستان زاو؛ بخش حومة شهرستان تربت 
حیدریه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلا ته رحب. [ک تِ ز ج ] ((خ) دهی اسنت 


از دهستان مون آباد بخش در ميان 
شهرستان بیرجند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایرآن ج٩),‏ 
کلا ته رحمان. اک ت ر ] (إخ) دهی است 
از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد محلی کوهستانی و معتدل است و سکنه 
۲ تن, اب انجا از قات. محصول, غلات 
بن‌شن و شفل مردم زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ٩‏ 
کلا ته رحمانی. اک ت ر ] (إخ) دهی است 
از دهستان مرکزی بخش قاین شهرستان 
بیرجند محلی کوهستانی و معدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلاته رحیم. زک تِ ر] (إخ) دهی است از 
دهستان برکال بخش برسکن شهرستان 
کاشمره محلی جلگه‌ای و سعتدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران خ٩).‏ 
کلاته رضا. [ک تٍ ر] ((خ) دهي است از 
دهستان دوغائی بخش حومه شهرستان 
قوچان. محلی کوهستانی و معدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
کلاته رضاخان. اک ت ر] ((خ) دهمی 
است از دهستان حومة بخش سرولایت 
شهرستان نیشابور. محلی کوهستانی و معتدل 
است و سکنه ۲۲۷ تن. اب انجا از قنات. 
محصول آن غلات و شغل مردم زراعت و 
کرباس‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩4.‏ 
کلاته رمضان. اک ت زر م1 ([خ) دصی 
است از دهتان چستاران ببخش حومه 
شهرستان مشهد. محلی جلگه‌ای و معتدل 
است و سکنه ۱۶۵ تن آب آنبجا از قنات, 
محصول آن غلات. چفندر. عدس و شغل 
مردم زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩):‏ 
کلا ته رو۵ه. [ک ت د) ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش خوسف شهرستان 


" بیرجند (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 


کلاقه زرد. اک ت ز] ((خ) دهی است از 
دهان نیگنان بخش بشروية سهرستان 
فردوس. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلا ته زمان. کت ر] ((خ) دهی است از 
دهتان دوغائی بخش حومه شهرستان 
قوچان. محلی کوهتانی و معتدل است و 
سکنه ۱۰۳ تن. اب انجا از قنات. محصول ان 
غلات, و شغل مردم زراعت است (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

کلاته زمان. (ک ت ز]) (اخ) دهی است از 
دهستان گیفان ببخش حومةٌ شهرستان 
بجنورد. محلی کوهتانی و سردسیر است و 
سکنه ۱۱۰ تن. آب آنجا از چشمه و محصول 
آن غلات و شغل مردم زراعت است (از 


فرهنگ جفرافیابی ایران ج٩).‏ 
کلاته زمان آباد. (ک ت ] (خ) دهی 
است از دهستان رباط سرپوشید؛ بخش 
حومۀ ضهرستان سسبزوار. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).:‏ 
کلاته زنگنه. (ک ت زگ ن ] (اخ) دی 
است از دهستان زاوه بخش حومة شهرستان 
تربت حیدریه. محلی جلگه‌ای و محدل است 
و سکله ۵۴۶ تن. آب آنجا از قتات, محصول 
آن غلات و شفل مردم زراعت و کرباس‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته زه آب. کت ز | ((ج) دهی است 
از دهستان بیزکی بخش حومۀ شهرستان 
مشهد. محلی جلگه‌ای و معتدل و سکنه ۵۱۵ 
تن, آب آنجا از قنات مسحصول آن غلات. 
چغندر. عدس و شغل مردم زراعت و مالداری 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته زینل. اک ت ز ن] ((خ) دی از 
دهستان بارمعدن بخش سرولایت شهرستان 
نیشایور. محلی کوهستانی و معدل است و 
سکته ۱۰١‏ تن آب آنجا از قنات. محصول آن 
غلات. وشغل مردم زراعت و مالداری و 
اریشم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
کلا ته زینل. اک ت ز ن] ((خ) دهسی از 
دهتان میان‌ولایت بخش حومه شهرستان 
نشهد. محلی جلگه‌ای و معدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 


کلاته سادات. اک ت] (إخ) دهی از 


دهستان میان‌آباد بخش اسفرایین شهرستان 
بجنورد. محلی جلگه‌ای و معتدل است و 
سکنه ٩‏ تن. آب آنجا از قنات» محصول آن 
غلات. به بنشن, زبره. و شغل مردم زراعت 
و مالداری است. (اژ فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۰ 
کلاته سادات. [ک ت ] (إخ) دهی است از 
دهستان زمج بخش ششتمد شهرستان 
سبزوار. محلی کوهستانی و معدل است و 
سکنه ۴۰۱ تن. آب آنجا از قنات. محصول آن 
غلات. پښهه بادام و شغل مردم زراعت شنت 
(از فرهنگ جفرافیایی اران ج٩).‏ 
کلا ته ساذات‌مهر. اک تِ م] ((خ) دهی 
است از دهتان کاه بخش داورزان شهرستان 
سبزوار. محلی کوهستانی و معتدل است. (از 
کلاته سادو. (کَ تِ] ((خ) دهی است از 
دهستان رادکان بخش حومه شهرستان متهد. 
محلی جلگهای و معتدل است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلا تھ سار یهو. رک تٍ ] ((خ) دهی است از 
دهستان قصبه بخش حومة شهرستان سبزوار. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 


کلاته سالار. 


کلا ته سالاو. رک ت] (!خ) دهی است از 
دهستان مسرکزی بخش حومهة شهرستان 
سبزوار. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
كلا ته سبز. [کَ ت س ] (اخ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. محلی کوهتانی و معتدل است و 
سکته ۳۶۶ تن. آب آنجا از چشمه. محصول 
آن غلات, بنشن, سیب‌زمینی, و شغل مردم 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج٩).‏ 
کلا ته سبیلی . [کَ تٍ س ] ((خ) دهی است 
از دهتان شاندیز ببخش طرقبهة شهرستان 
مشهد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلا ته سرخ. اک تِ ش]((خ) دهی است از 
دهستان زیر کوه بخش قاين شهرستان 
بیرجند. محلی جلگه‌ای و گرم‌سیر است و 
سکه/۳۳۰ تن. آب آنجا از چاه محصول آن 
غلات و شفل مردم راعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلا ته سری. (کَ تس ](اخ) دهی است از 
دهستان نیم بلوک بخش قاین شهرستان 
بیرجند. محلی کوهستانی و معتدل است و 
سکنه ۴۴۱ تن. آب آنجا از قنات, محصول آن 
غلات. زعفران. و شفل مردم زراعت. و 
مالداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
کلا ته سعید. [کَ تِ س ](إِخ) دھی است از 
دهتان پسکوه بخش قاين شهرستان 
بیرجند. محلی کوهتانی و معتدل است و 
ببکه ۱۱۰ تن. آب آنجا از قنات, محصول آن 
غلات زعقران, و شفل مردم زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلا ته سقیف. (کَ تِ س ](!خ)دهی است از 
دهتان کاریزنو بالا جام بخش تربت جام 
شهرستان مشهد. محلی کوهستانی و معتدل 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته سلیمان. (ک تِ س [] ((خ) دهی 
است از دهستان زاوهٌ بخش حومه شهرستان 
تربت حیدریه. دردامنه و معدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته سلیمان. (ک ت ش ‏ / لا (ع) 
دهسی است از دهستان خسروشیر بخش 
جفتای شهرستان سبزوار. در دامنه و معتدل 
امت و سککه ۲۳۶ تن. آب آنجا از قنات, 
محصول آن زیره کنجد و شغل مردم زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلا ته سلیمان. اک ت س ل /ل] ((خ) 
دهی است از دهستان نهارجاتات بخش 
حومة شهرستان بیرجند در دامنه و گرم است 
و سککه ۵۰۰ تن. آب آتجا از قتات و محصول 
آن غلات و شغل مردم زراعت و مالداری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 


کلا ته سنحر. [ک ت س ج] (اج) دی 
اسب از دهستان میانلو بخش شیروان 
شهرستان قوچان محلی جلگه‌ای و معتدل 
است وسکته ۶۰۰ تن. آب آنجا از قنات, 
محصول آن غلات. توتون, پنبه, انگور و شغل 
مردم زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلا ته سهراب. (ک ت ش] (اخ) دصی 
است از دهستان نوده چناران بخش حومۀ 
شهرستان بجنورد محلی کوهستانی و 
سردسیر است و سکنه ۶۶۲ تن. اب انجا از 
چشمه و محصول آن غلات. بنشن, انگوز, و 
شغل مسردم زراعت و مالداری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلا ته سید علی. اک ت سی يع] (اخ) 
دهی است از دهستان نهبندان بخش شوسف 
شهرستان پیرجند. در دره و گرم‌سیر است. و 
سکنه آن ۱۲۸ تن. اب انجا از قتات. محصول 
آن غلات. لبنیات و شفل مردم زراعت و 
مالداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩.‏ 

کلاته سید علی. اک ت سی‌ي غ] ((خ) 
دهصی است از دهستان شوریچه بخش. 
سرخس شهرستان مشهد. محلی کوهتانی و 
گرم‌سیر است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

کلا ته سید‌ها. اک تِ سی ي ] (اخ) دهی 
است از دهستان رباط سر پوشید؛ بخش 
حومة شهرستان سبزوار. محلی جلگه و 
معتدل است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 

کلا ته سید‌ها. (کَ تِ سی ي ] ((خ) دهی 
است از دهستان پائین‌ولایت بخش فریمان 
شهرستان مشهد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

کلا ته سىف. [ کت ت س ](اخ) دهی است از 
دهستان شهاباد بخش حومة شهرستان 
بیرجند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته شادی. [ک تِ ] (۱خ) دهی است از 
دهتان رستاق بخش خلللآباد شهرستان 
کاشمر. محلی جلگه‌ای و گرم سیر است و 
سکنه ۷۳۱ تن. آب آنجا از قنات. محصول آن 
غلات. پنبه» انگور و شغل مردم زراعت است. 
مزارع یحی آباد تکنی جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4( ۱ 
کلاته شاه‌محمد. رک ت م حم م] (اخ) 
دهی است از دهستان دولت خانة پخش حومه 
شهرستان قوچان. محلی کوهستانی و معتدل 
است و سکنه ۲۴۳ تن. أب انجا از قنات 
محصول آن غلات و شغل مردم زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته شاه‌میر. [کَ تَّ) ((خ) دهی است از 


۱۳۳۳۵ 


دهستان چری بخش حومه شهرستان قوچان. 
محلی کوهستانی و سردسیر است و سکته 
۰ تن. اب آتجا از قات و چشمه. محصول 
آن غلات و شغل مردم زراعت و قالیچه‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلا ته شاهین. اک ت ] (!خ) دهی است از 
دهسستان ماروسک بخش سر ولایت 
شهرستان نیشابور. در دامنه و معتدل است و 
سکنه ۲۲۷ تن. آب انجا از قنات. محصول آن 
غلات و شغل مردم زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلا ته شمب. اک تِ ش] (() دهی است از 
دهستان طس مسینا بخش درمیان شهرستان 
برجند. محلی کوهستانی و گرم‌سیر است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلا ته شرف. (ک ت ش زا (اخ) دهی از 
دهستان رادکان بخش حومه شهرستان مشهد 
محلی جلگه‌ای و سردسیر است و سکه ۱۷۴ 
تن. آب آنجا از قتات. محصول آن غلات. 
چغندر. کنجد و شغل مردم زراعت و مالداری 


کلاته شور. 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته شرف‌خان. رک ت ش ر] (اج) 
دهی است از دهستان میان‌اباد بخش اسفراین 
شهرستان بجنورد. محلی جلگه‌ای و معتدل 
است. (از فرهنگ جفرافیابی آیران ج .)٩‏ 

کلاته شروسب. (ک تِ ش ] ((خ) دی 
است از دهستان طبس‌مسینا بخش درمیان 
شهرستان بیرجند. در دامنه و معتدل است و 
سکنه ۱۰۰ تن. آب آنجا از قنات. محصول آن 
غلات شلغم. چفندر و شغل مردم زراعت و 
مالداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

کلاته شریف. [ک تِ ش ] ([خ) دهی است 
از دهسبتان صالح اباد بخش جنت‌اباد 
شهرستان مشهد. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
ج 

کلا تھ شقانیها. رک ت ش ]((خ) دھی است 
از دهتان شقان بخش اسفراین شهرستان 
بجنورد. محلی جلگه‌ای و سعتدل است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته شکر. [ک تِ ی ک ](!خ) دهی است 
از دهستان بیزکی بخش حومة شهرستان 
مشهد محلی جلگه‌ای و معتدل است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلا ته شمس. زک ت ش] (إخ) دهی ات 
از دهتان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلاته شور. [ک ت ] (اخ) دی است از 
دهستان احمدایاد بخش فریمان شهرستان 
مشهد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته شور. (ک ت] ((خ) دهبی است از 
دهستان برکال بخش بردسکن شهرستان 


کلاته علی‌مراد. 





کاشمر.(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته شور. اک ت ] (اخ) دی است از 
دهمتان میان‌آباد بخش اسفراین شهرستان 
بجنورد محلی جلگه‌ای و گرم‌سیر است و 
سکنه ۲۲۵ تن. آب انجا از قات, محصول ان 
غلات, بنشن, زیره, پنبه و شفل مردم زراعت 
و مالداری و قالچه‌بافی است. (از فرهنگ 
جترافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلاته شوو. [ک ت | (اخ) دی است از 
دهستان میان‌تکاب بخش بجستیان شهرستان 
گتاباد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کل ته شور. زک تٍ ] (إخ) دی است از 
دهستان عرب خانه بخش شوسف شهرستان 
بیرجند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته شوو. [ک تٍ] (خ) دهی از دهستان 
سنخواست که در بخش اسفرایین شهرشتان 
بجنورد وأقع است وسکنه ٩۷‏ تن. اب انجا از 
قتات, محصول ان غلات. بنشن, پنبه و شفل 
مردم زراعت و مالداری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلا ته شوراب. اک ت ] ([خ) دهی است از 
دهستان زاوة بخش حومۂٌ شهرستان تربت 
حیدریه. در دامنه و معتدل است و سکنه ۱۱۶ 
تن. آب آنجا از قنات. محصول آن غلات» 
بنشن. و شغل مردم زراعت و گله‌داری و 
چادر و کرباس بافی است. اهالی این ده در 
زمستان به کلاته چخماق میروند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4). 
کلا ته صفدرخان. رک ت ص د] ((ج) 
دهی است از دهستان فاروج بخش حومةً 
شهرستان قوچان. محلی جلگه‌ای و معتدل 
است و سکنه ۱۴۶ تن. اب انجا از قنات. 
محصول آن غلات. انگور و شغل مردم 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
کلا ته صمد. اک تِ ص عم ] ((خ)دهی است 
از دهان صالح اباد بس‌خشن جلت‌اباد 
شهرستان مشهد. سحلی جلگه‌ای و معتدل 
است و سکنه ٩۰‏ تن. أب انجا از قنات. 
محصول آن غلات. ذرت. پبه و شغل مردم 
زراعت و مالداری است. سا کین از طواییف 
تیموری ميباشند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
کلا ته صوفی. رک تِ] (!خ) دهی است از 
دهستان کاریزنو بالاجام بخش تربت‌جام 
شهرستان مشهد. محلی جلگه‌ای و معتدل 
است. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج٩).‏ 
کلاته عباس. اک ت عب با] (اخ) دهی 
است از دهستان مرکزی بخش فریمان 
شهرستان مشهد. در دامنه رأقم شده و معتدل 
است سکنه ۲۶۵ تن. آب آنجا از چشمه و 
محصول آن غلات. میوه‌جات. بنشن, و شقل 


مردم زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

کلاته عباس آباد. زک ت عب با] (إِغ) 
دهی است از دهستان قیس اباد بخش خوسف 
شهرستان بيرجند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

کلاته عباس جویفی. اک ت غب باج 
۳ ((خ) دهی است از دهستان سملقان بخش 
ما شهرستان بجنورد. معلی جلگهای و 
معتدل است. (از فرهنگ جفرافیایی اسران 
ج 

کلاته عبدالله. اک ت ع دل لاہ] (خ) 
دهی است از دهستان القورات بخش حومة 
شهرستان برجند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

کلاته عبدالمجید. رک ت ع دل ع] 
(إخ) دهی است از دهتان صالح اباد بخش 
جنت‌آباد شهرستان مشهد. محلی جلگه‌ای و 
معتدل است و سکته ۸۰ تن. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ .4٩‏ 

کللا ته عبدال. [ک ت ع د] ((خ) دهی است 
از دهستان شاندیز بخش طرقبه شهرستان 
مشهد. در دامنه و معتدل است. (از شرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کلاته عبدل. اک تِ ع د]((خ) دهی است 
از دهتان پائین‌ولایت بخش فریمان 
شهرستان مشهد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

کللاته عرب. رک تع ر] (إِخ) دهی است 
از دهستان حکم آباد بخش صفی اباد 
شهرستان سبزوار. محلی جلگه‌ای و معتدل 
است و سکه ۱۳۷۸ تن. اب انجا از قنات. 
محصول آن غلات. پنبه, زیر؛ سبز و شغل 
مردم زراعت و کسب است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته عرب. (کَ تٍعز](اخ) دهی است 
از دهستان قیس‌اباد بخش خوسف شهرستان 
پیرجند. محلی جلگه‌ای و گرم سیر و سکنه 
۶ تن. اب انجا از قنات» محصول ان 
غلات و شغل مردم زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4٩‏ 

کلا ته عرب. 1 ټعر] ((خ) دهی است 
از دهستان بیزکی بخش حومة شهرستان 
مشهد. محلی جلگه‌ای و معدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کل ته عربان. (ک ٍِ ع ر ] ((خ) دهی است 
از دهستان نهارجانات بخش حومة شهرستان 
بیرجند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلاته عربها. (کَ تِ ع ز] ((خ) دی از 
دهتان چولانی خانه بخش حومه‌شهرستان 
مشهد. در دامنه واقع شده و سردسیر است. 
سکته ۲۸۹ تن. اب انجا از چشمه. محصول 


آن غلات. سیب‌زمینی و شغل مردم زراعت و 
مالداری است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج( 

کلا ته عزیز. (ک ت ع] ((خ) دهی است از 
دهتان میان‌اباد بخش اسفرایین شهرستان 
بجنورد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته علی. [ک ت ع] (اخ) دی از 
دهستان میان‌ولایت بخش حومه شهرستان 
مشهد. محلی جلگه‌ای و معتدل است. سکنه 
۶ تن. شفل مردم زراعت و مالداری است, 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته علی. اک ت غ] (اخ) دهی است از 
دهستان بپزکی بخش حومهٌ شهرستان مشهد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته علی‌جمعه. (ک ټ ع جع] ((خ) 
دهی است از دهستان کوهپایة بخش بردسکن 
شهرستان کاشمر و معدن مس در ۲ هزارگزی 
جنوب باختری این ده واقع است که قبل از 
شهریور ۲۰ استخراج می‌شد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

تس ((خ) دهسی انت از دهتان 
میان آبادبخش اسفرایین شهرستان بجنورد. 
محلی جلگه‌ای و معتدل است. سکنه ۱۰۷ 
تن. آب آنجا از قنات. محصول آن غلات پنبه 
و شغل مردم زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلا ته علی خان. اک ت غ] ((خ) دی 
است از دهستان مسرکزی بخش حومة 
شهرستان بجنورد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩4.‏ 

کلاته علی‌خان. تب غ) (ع) دى 
است از دهستان بیزکی بخش حومة شهرستان 
مشهد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاقه علی زبنل. (ک تع ز ن] (ا) 
دهی است از دهتان جمفراباد بخش حومه 
شهرستان قوچان. محلی جلگه‌ای و معتدل 
است. سکنه ۱۵۶ تن. آب انجا از چشد. 
محصول آن غلات و شفل مردم زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی اران ج .)٩‏ 

کلاته علی عباس. رک تع عب با](ع) 
دی است از دهستان عرب‌خانة ببخش 
خوسف شهرستان بیرجند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلاته علی عوض. (ت ت غ ] د) (غ) 
دهی است از دهستان عرب‌خانة ببخش 
شوسف شهرستان بیرجند. محلی کوهستانی و 
معتدل است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج 

کلا ته علیی‌مراد. اک تِع م ((ج) دهی 
است از دهستان ماروسک بخش سرولایت 
شهرستان نیشابور در دامنه وأقع شده است.. 


کلاته علیمردان. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلا ته علیمردان. [ک تع )(!ج) دهی 
است از دهتان میان اباد بخش اسفراین 
شهرستان بجنورد. محلی جلگه‌ای و گرم‌سیر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ٩).‏ 
از دهستان مزدوران بخش سرخس شهرستان 
مشهد. محلی کوهستانی و معدل است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
کلا ته هيسی. (کَ تِ) ((خ) دهی است از 
دهتان قصبه بخش حومة شهرستان سبزوار. 
(از فرهنگ جفرا افیایی‌ایران ج .)٩‏ 
کللاقه غللام. رک ت غ] (اخ) دهی است از 
دهتان بخش اسفراین شهرستان بجنورد. در 
دامنه و معتدل است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩.‏ 
کلاته غلامعلی. (ک ت غ ع] (إخ) دهی 
است از دهستان شقاق بخش اسفراین 
شهرستان بجنورد. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران ج٩).‏ 
کلاته فیض محمد. (ک ت ف محم ۶] 
(اخ) دهی است از دهتان مزدوران بخش 
سرخس شهرستان مشهد. محلی کوهستانی و 
معتدل است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
کلا ته قاسم. [ک تِ س ] (اخ) دهی است از 
دهستان کاریزنو بالاجام بخش تربت‌جام 
شهرستان مشهد. (از فرهنگ جفرافیابی ایران 
ج( 
کلاته قاسم. [ک ت س ](اخ) دهی است از 
دهتان نهندان بخش شوسف شهرستان 
بیرجند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
کلاته قاضی. (کَ بت ] ((خ) دهی است از 
دهتان بالارخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه. در دامنه واقع شده و معتدل 
است. سکنه ۱۳۲ تن. اب انجا از قنات. 
محصول آن غلات و خشکبار است و شغل 
مردم زراعت و گله‌داری, و کرباس‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلا ته قاضی. [کَ ت ] ((خ) دهی است از 
دهستان تبادکان بخش حومة شهرستان 
مشهد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلا ته قاضی. [ک ت] ((ج) دهی است از 
دهتان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته قاینیی. [ک تٍ ي ] (اخ) دهی است 
از دهستان زهان بخش قاين شهرستان 
بیرجند. محلی کوهتانی و معدل است. (از 
قرهنگ جنرافیایی ایران ج٩).‏ 


کلاته قرقره. اک ت ق ق رٍ] (إخ) دهی 


است از دهتان مزدوران بخش سرخی 


است. سکه ۴۴۸ تسرن. آب آنجا از چشمه, 
محطول آن غلات. لبنیات و شغل مردم 
زراعت و مالداری و قالیچه بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج٩).‏ 

کلا ته قرنه. [ک ت ق ن ] ((خ) دهی است از 
دهتان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. محلی جلگه‌ای و معدل است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلا ته قزیهاء رک تِ تی ] ((خ) دهی است از 
دهستان قصبهٌ بخش حومة شهرستان سبزوار. 
محلی جلگه‌ای و معدل است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلا ته قصاب. رک تِ وص صا](اخ) دهی 
است از دهسستان مرکزی بسخش قساین 
شهرستان برجند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

کلا ته قلی. رک تِ ئ] (اج) دهی است از 
دهتان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلا ته قلیی. اک ت ق] ((خ) دهی است از 
دهستان پائین ولایت بخش فریمان شهرستان 
مشهد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلاته قتبر. [ک ت َم ب ] (إِخ) دهی است 
از دهتان اسحاق‌آباد است که در بخش 
قدمگاه شهرستان نیشابور واقم است و ۱۳۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

کلاته قنبرعلي. اک تِ قم ب ع] (!خ) 
دهی از دهستان بیزکی است که در بخش 
حومة شهرستان مشهد واقم است و ۱۴۴ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 

کلا ته کاظم. زک ت ظ ] ((خ) دهی است از 
دهتان شهرنو بالاولایت باخرز است که در 
بخش طات شهرستان مشهد واقع است و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

کلاته کاظم. زک تِ ظ ] ((خ) دهسی از 
دهتان پائین ولایت است که در بخش حومه 
شهرستان تسربت‌حیدریه واقع است. (از 
فرهنگ جترافیایی ایران ج٩).‏ 

کلا ته کوبلانی یوسف. اک تي کب 
س] ((خ) دهی از دهستان شهاباد است که در 
بخش حومة شهرستان برجند واقع است و 
۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

کلاته کریمخان. [ک ت ک] (اخ) دهی 
از دهستان میان‌ولایت است که در بخش 
حومة شهرستان مشهد واقع است و ۱ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج٩.‏ 

کلا ته کندی. (ک ت ک ] ((خ) دهمی از 


کلاته ملا ۱۸۴۴۷ 


دهتان قرم ‌اشلو است که در بخش 
چاپشلوی شهرستان دره گز واقع است و ۱۷۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج 
کلاته گرگھافتح آباد. رک ت گ فا] 
((خ) دهی از دهستان میان‌ولایت است که در 
بخش حومه شهرستان مشهد واقع است و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩4.‏ 
کلاته کز. اک ت گ ] ((خ) دهی از دهستان 
ازاد است که در بخش جفتای شهرستان 
سبزوار واقع است و ۴۴۶ تن سکنه دارد. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلا ته گزآبی. (ک تِ ک] ((خ) دصی از 
دهستان میان‌اباد است که در بخش اسفراین 
شهرستان بجنورد واقع است و ۱۵۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
کلاته گوی. اک ت گ ری ] ((خ) دهی از 
دهتان طبس میناست که در بخش درمیان 
شهرستان بیرجند واقع است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 
کلا ته محمد حان۔ (ک ت محم م] ((ج) 
دهی از دهستان ماروسک است که در بخش 
سر ولایت شهرستان نیشاپور واقع است و 
۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
کلاته محمد حسن بیگت. ات م حم 
ح شب ] ((خ) دهی از دهستان چتاران 
است که در بخش حومۀ شهرستان مشهد واقع 
است و ۱۰۵ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته محمدرضاحان. (ک ت حم م 
رٍ ) ([خ) دهی از دهستان مایوان است که در 
بخش حومة شهرستان قوچان واقع است و 
۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
کلاته مزار. (کَ ت م] ((خ) دی از 
دهستان زهان است که در بخش قاين 
شهرستان بیرجند واقع است و ۱۴۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغفرافیایی ایران ج٩4.‏ 
کلا ته مزینان. رک تِ م] ((ج) دمی از 
دهستان مزینان است که در بخش داورزن 
شهرستان سبزوار واقع است و ۸۴۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته مشهد بقلیی. (کَ ت م ھ ق] ((خ) 
دهی از دهستان میان‌ولایت است که در 
بخش حومه شهرستان مشهد واقم است و 
۷۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
کلا ته ملا. رک ت مل لا] ((خ) دی از 
دهستان شاخنات است که در بخش درمیان 
شهرستان بیرجند واقع است و ۲۵۶ تن سکنه 


۸ کلاته ملا. 


کلاچ. 





دارد. (از فرهنگ جغرافیایی یران ج .)٩‏ 
کللاته مالا. زک ت مل لا] ((خ) دی از 
دهتان نقاپ است که در بخش جفتای 
شهرستان سبروار واقع است و ۱٩۴‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلا ته ملاقلیی. (ک ت مل لا ی ) ((خ) دهی 
از دهستان دوغائی است که در بخش حومة 
شهرستان قوچان واقع است و ۵۱۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته ملاقوچ. (کَ ت بل لا] ((خ) دهی از 
دهستان شقان است که در بخش اسفراین 
شهرستان بجنورد واقم است. و ۱۰۳ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلا ته ملامحمد. اک ت مل لام حم م] 
(إخ) دهی آز دهستان دولت خانه است که در 
بخش حومۂ شهرستان قوچان واقع است و 
۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
کلا ته ملاو یس. (ک ت مل لا] (إخ) دهی 
از دهستان شقان است که در بخش اسفراین 
شهرستان بجنورد واقع است و ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرآفیایی ایران ج .)٩‏ 
کلا ته ملو. رک تِ م] ((خ) دهی از دهتان 
چناران است که در بخش حومهٌ شهرستان 
مشهد واقم است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .٩‏ 
کلا ته ملو. (ک ت م] ((ج) دهی از دهستان 
دوغائی است که در بخش شهرستان فوچان 
واقع است و ۲۷۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلا ته منار. رک تِ م]((خ) دهی از دهستان 
پائین‌ولایت است که در بخش فریمان مشهد 
واقع است و ۱۶۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .٩‏ 
کل ته موری. اک ت] ((خ) دی از 
دهستان تبادکان است که در بخش حومة 
شهرستان مشهد واقع است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ٩‏ 
کل ته میان. (کَ ت ] ((خ) دهی از دهستان 
کاخک شهرستان گناباد است که ۱۵۴ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
کلاته ميان . [ک تٍ ] ((خ) دهی از دهستان 
چناران است که در بخش حومه شهرستان 
مشهد واقع است و ۲۸۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کل ته میدان. (ک ت ] ((خ) دهمی از 
دهستان سرولایت شهرستان نیشابور است 
که ۵۰۲ تن که دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی اران ج .4٩‏ 
کلاته میرا کبر. رک تِ آ] ((ع) دی از 
دهستان القورات است که در بخش حومهة 


شهرستان بیرجند واقع است و ۱۰۷ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلاته میرزا رحب. (ک ت ز ج] اج 
دهی از دهستان جعفرایاد فاروج است که در 
بخش حومة شهرستان قوچان واقع و ۳۲۳ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
کلا ته میرزامحمد رضا. اک ت م حم م 
را ([خ) دهی از دهستان شهرکهنه است که در 
بخش حومة شهرستان قو چان واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
کلا ته میرعلی. (ک ت ع] ((خ) دهی از 
دهتان فروغن است که در بخش ششتمد 
شهرستان سبزوار واقم است و ۲۲۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافيايی ایران چ٩).‏ 
کلاته میمری. [ک تم ] ((ج) دی از 
دهستان نقاب است که در بخش جفتای 
شهرستان سبزوار واقع است و ۷۸۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته نظر. اک ت ن ظ ] ((خ) دی از 
دهستان طبس مسینا است که در بخش 
درمیان شهرستان بیرجند واقع است و ۱۱۷ 
تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 
کلا ته نظرمحمد. (ک تِ ن ظ محم ] 
((خ) دهی از دهستان جیرستان است که در 
بخش باجگیران شهرستان قوچان واقع است 
و ۱۴۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 
کلا ته نقی. (کَ تِن ](!خ)دهی از دهستان 
مرکزی بخش حومة شهرستان بجنورد است 
که ۱۵۶ تسن سکهه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلا ته نو. (کَ ت ] ((ج) دی از دهستان 
کنارشهر است که در بسخش بردسکن 
شهرستان کاشمر واقع است و ۲۷۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاته نو. (ک ت ] (() دی از دهستان 
طبس مسیااست که در ببخش درمیان 
شهرستان پیرجند واقع است و ۱۱۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلا ته تو. اک ت ] ((خ) دهسی از دهستان 
عرب خانه است که در بخش شوسف 
شهرستان برجند واقع است و ۱۱۳ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلاته نوبهار. اک تِ بَ) ((خ) دهسی از 
دهستان شامگان است که در بخش نشتمد 
شهرستان سبزوار واقع است و ۱۷۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاثب. [ک ثٍ](ع ص) ورتسرنجنده. 
ترثروی. زفت. (متهى الارب) (ناظم 


الاطباء). 

کلاج. [کٌ] () کماج نازک و نان قندی. 
(ناظم الا طباء). (از اشتینگاس). و رجوع به 
گلاج‌در همین لغت‌نامه شود. 

کلاج. اک ] (() به لهجة طبری کلاغ. 
(یادداخت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
واژه‌نامةٌ طبری دکتر کیا ص ۱۷۱ شود. 

کالاسکت. (کَ ج] (() یک قم زینت برای 
قلادۂ سگ. (ناظم الاطباء). ||یک قم 
صدفی که یا آن شراب خورند. (ناظم الاطباء). 
و به هر دو معنی رجوع به اشتینگاس شود. 

کلاجو. زک ] (() پیاله باشد مطلقاً خواه پیالا 
شراب خوری و خواه قهوه‌خوری. (برهان) 
(ناظم الاطباء). پياله. (آنندراج) (انجمن آرا). 
پیاله. کاس. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 

هان تا ندهی گوش به آواز دف و چنگ 

هان تا نکنی رای صراحی و کلاجو. 

عمید لوبکی (از انجمن آرا). 

و رجوع به کلاجوی شود. 

کلا حود. اک ] (() طبقچه و یا طبق کوچک 
پهن از طلا و یا نقره و یا سفال که در روی آن 
کاسه‌یا پیاله گذارند و نعلبکی و پیالةپر و 
لبریزی که به سلامتی دیگری خورند. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس), 

کلاجوی. (ک] () بالغ. بساغ. پیاله. و 
رجوع به کلاجو و لغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۲۳۶ ذیل کلم پالغ شود. 

کلاه. لک ج /ج] () مغز استخوان. 

||عکد. کلاغچه. (نساظم الاطباء) (از 
افتینگاس). 

کلاحه گیو. [کَ ج ] (نف مرکب) کنایه از 
خوشامدگو و چرب‌زبان و طرار و اخاذ. و این 
ظاهرا مبدل کلازه به زای تازی است که 
بالفتح و بالضم پرنده‌ای است سرخ فام که 
مانئد هدهد تاج دارد وان راسبز نیز خوانند. 
(انسندراج). نرم‌زبان. (ناظم الاطباء) (از 
اشعینگاس). ||اوباش. (ناظم الاطباء) (از 
اختینگاس). 

کلاچ. [ک ] (() عقعق. عكة. (زسخشری, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 





کلاچه و کلاغچه شود. 

کلاچ. (ک ] (انگلیسی. )' آلتی است در 
اتومبیل و جز ان که پوسیلة آن راننده با اتصال 
وی به موتور» نیروی دوران موتور را به جعبۀ 
دنده و چرخهای انومییل انتقال می‌دهد. 
همچنین با انفصال آن از موتور, اتومبیل را از 
حرکت بازمی‌دارد. (از فرهنگ فارسی معین). 
- پدال کلاچ؛ آلتی است که زیر پای چپ 
رانندة اتومبیل قرار دارد و راننده به وسیلۀ آن 


1 - Cluich. 


کلاجای. 


f 


کلارستاق. ۱۸۴۴۹ 





کلاج را یه کار می‌اندازد. (فرهنگ فارسی 
نین 

کلاچای. (ک ] (خ) قصبه‌ای از دهستان 
پل رودبار است که در بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان واقع است و ۲۴۵ تن 
سکنه و در حدود ۵۰باب دکان دارد. 
روزهای پنجشنبه در آنجا بازار عمومی است 
و دارای پاسگاه ژاندارمری نیز می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۲). 

کلاچکك. رک چ ] () به لفت تتکابنی ودع 
است. (فهرست مخزن الادویه. و رجوع به 
کلاجک و کلاچیک و ودع شود. 

کللاچه. اک چ / چ ]() مغر استخوان. (ناظم 
الاطباء). |اکلاغچه و عكه. (ناظم الاطباء). 
مخفف کلاغچه. زاغی. کلاغ‌پیسه. زاغچه. 
قالنجه. کلاژه. غلیه. عکه. (بادداشت بخط 
مرحوم دهخدا) و به هر دو معتی رجوع به 
کلاجه شود. ||نوعی انگور. انگور کلاچه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |((ص) 
کلاژه. چپ. احول؛ کچل کچل کلاچه. روغن 
کله پاچه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به کلازه و کلاژه شود. |[لقبی است 
تحقیرآمیز برای اشخاص کچل. در ترانۂ 
قدیمی خوانند: کچل کچل کلاچه, روغن کله 
پاچه. کچل رفته به اردو برای نصف گردی 
کچل را خواب برده گردو را آب برده. 
(فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). 

کلاچه گاو. (ک چ /ج](امرکب)گاو سید 
و سیاه و رنگارنگ. (ناظم الاطباء). 

کلاچیکت. [ک ] (() به لفت تنکابن ودع 
است. (تحفةٌ حکیم مؤمن). و رجوع به 
کلاچک و ودع و وَدَعَة شود. 

کلاح. [ک /ک] (ع !) خشکال. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). تنگ سالى. (مهذب الاسماء). 
|[ (ص) شدید: «هذا ستة كلاح و اصابتهم سنة 
کلاح» و تقول: « كان فلان عصمة فى الزمن 
الکلاح». (از اقرب الموارد). 

کلاح. [ک ] (ع مص) ترشروئی کسردن و 
کشیدن لها را چندان که وا گردد دندانها. 
(منتهی الارب) (آنندراج). پسیار ترشروئی 
کردن.(از اقرب الموارد). روی ترش کسردن. 
(تاج المصادر بیهقی). 

کلاخ. [ک] ([) سربند. عصابة. (ناظم 
الاطباء) (از اشتیگاس). 

کلاخشکت. رک خ] (ص) خائن. حیله‌باز. 
پدذات. ||(() غوغا. بانگ. همهمه. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 

کلاخود. (کّ] ((مرکب) کلاه خود: 
مه سپر مهر کلاخود و کمان قوس قزح 
ناوکت تیر و سما کست و سها نزه گذار. 
نظام قاری (دیوان البسة چ استانبول ص ۱۳). 


و رجوع به کلاه خود شود. 

کللاخیی. (کَ ] (!) عصابة ابریشمین نازک و 
الوان که زتان به روی چارقد بر سر بندند. 
(ناظم الاطیاء). 

کللا۵ه. [د /د] (() عقعق. عکه. غله. 
خاقانی در هجوی به صورت مدح آورده: 
هستي تو کلادمٌ کله‌دار 

برتارک آسمان کله‌وار 

امروز به فر تو کلاده 

برشیر فلک نهد قلاده. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

و رجوع به کلاژه شود. 

کلاذه. [ک د /ز] (ص) کساج. احول. 
(برهان) (انتدراج) (ناظم الاطاء). مصحف 
کلازه = کلاژه. (حاشیه برهان چ معین). و 
رجوع به کلازه و کلاژه شود. 
کلاو. (ک] (!) غوک و وزق راگویند. (برهان) 
(از ناظم الاطباء). 
کلار. [ک ] (اخ) دهی از دهستان کیوی است 
که در بخش سنجید شهرستان هرواباد واقع 
است و ۱۵۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج۴). 
کللاز. [ ] ([خ) شهرکی است به خراسان از 
گوزگانان خرم و آبادان و با درختان بسیار و 
آبهای روان و نعمتی فراخ. (حدود العالم). 
کلار. (ک ] (اخ) شهری بوده در کوهمتان 
ملک تبرستان در میانة آن و آمل سه منزل و 
از آنجا تا ری دومنزل و از شغور مازندران. 
(انسجمن آرا) (آنندراج). شهرکی است از 
ناحیت طبرستان و بر حدی است میان دیلمان 
خاصه و طبرستان و اندر کوه است. (از حدود 
العالما: فيفتح السهل و الاجبال مقتحما من 
الکلار ألى الجرجان فالجلد. (سید زیدی 
صاحب مازندران, از آنندراج). و رجسوع به 
سفرنامة مازندران رایینو شود. 

کلار. [ک ] ((خ) قریه‌ای است یک فرسنگ و 
نیمی جنوب پیدشهر. (فارسنامة تاصری). 
کلار. [ کل لا] (اخ) دیهی بزرگ و با شهرک 
کورد ناحیتی است از کور؛ اصطخر فارس و 
جمله غله‌بوم است و هوای آن سرد سیر است 
بغایت و آبها روان است و منبع رود کر از 
آنجاست و آبادان است. (فارستامة ابن 
اللخى ص ۱۲۳). و رجوع به نزهة القلوب 
مقالة سوم چ اروپا ص ۱۲۴ و ۲۱۸ شود. 
کلارآباد. رک ) ((ج) دهی از دهستان لکای 
شهرستان شهوار است که ۴۰۰ تن سکنه و 
کارخانةٌ چایسازی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیای ایران ج ۷). و رجوع به سفرنامة 
مازندران رانو شود. 

کلاردشت. (ک د] (اخ) نام یکی از 
بخشهای شهرستان نوشهر است. این بخش در 
جنوب بخش چالوس و در منطقة کوهستانی 


واقع شده و مجدود است از شمال به بخش 
چالوس و از خاور به دهستان کجور و از 
باختر به دهستان سه‌هزار و از جنوب به 
خطالراس سلسلة اصلی جبال البرز از 
تخت‌سلیمان تا حدود گردنة کدوان. هوای 
این بخش به نسبت بلندی و پستی‌های آن 
مختلف و قسمت عمد؛ آن سردسیر که تنها 
کار تاد چالوس معدل است. دو 
رودخانة مهم چالوس و سردآبرود که اولی از 
کندوان و دومی از تخت‌سلیمان سرچشمه 
میگیرد در اين ناحیه جاری است. و قسمت 
عمدة قرای آن از چشمه‌سارهای کوهستانی 
مشروب می‌شوند و محصول عمد؛ آن غلات 
دیمی, لبنیات. چوب و ذغال است. این بخش 
از سه دهستان کلاردشت و بیرون بشم و 
کوهستان تشکیل شده و داری ۷۸ آبادی 
است و در حدود ۲۰ هزار تن سکنه دارد: (از 
فرهنگ جغرافیایی ایسران ج۳). و رجسوع به 
سفرنامةٌ مازندران رابینو و ترجمةٌ آن ص ۸۵۰ 
۸ و تاریخ مغول اقبال ص ۳۱۱ - ۳۱۳ 
شود. . 
کللازدشت. زک د] (() نام یکی از 
دهستانهای بخش کلاردشت شهرستان نوشهر 
است. این دشت کوچک باموقعیت خاصی در 
دامن کوه تخت واقع است. قسمت عمدة 
ابادیهای این دهستان در دامسة ارتفاعات 
مسلط به این دشت قرار دارد و از هر نقَطهٌ 
دشت آبادیها مشاهده می‌شود. رودخانة سرد 
آبرود که سرچشمة اصلی آن چشمه‌سارهای 
کوه تخت‌سلیمان است از وسط دشت عبور 
میکند و برخی از قرای مرکزی دشت را 
مشروب میازد. قصر زیبای سنلطتی در 
روی تیه مسلط به دشت بنا شده و عمارات 
دولعی نوساز و ویلاهای متعدد از آثار دورهٌ 
رضاشاه در اراضی حسن‌کیف واقع گردیده و 
بزیبایی طبیعی دشت افزوده است. اپ قرای 
دامنه از چشمه‌سارها تأمسین صیشود و 
محصول عمدءٌ دهستان, غلات, حبوب. و 
لبنیات است. این دهستان از ۲۵ آبادی بزرگ 
و کوچک تشکیل شده و در حدود ده هزار تن 
سکنه دارد. مرکز دهستان قصبهٌ حن كيف و 
قراء مهم آن کردی چال. لاهو, کله اجاییت و 
پیشنبوراست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 1 
کلارس. [کلا /کي ر] ((خ)" شهری در 
ایونی " که بوسیلة رب‌الشوعش آپولون ۲ 
مشهور گردید. (از لاروس). 
کلارستاق. رک ر] ((خ) نام منطقه‌ای است 


که فعلا چهار دهتان کلاردشت. کوهستان» 
۰ - 2 ۰ - 1 
Apollon.‏ - 3 


۱۸۰۴۵۰ کلارسی. 


بیرون بشم و قشلاق را شامل است. ضما 


شود. 


کلارستاق یکی از محال سه گانۂ تتکابن قدیم | کلاژار۵. (ک ر /ر ] () کلاغ پیسه عکد. 


بوده است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 

کلارسی. اک را ((خ) دهی از دهستان 
ارزک از بخش نور شهرستان بابل است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 

کلارو۵. رک ] ((خ) دهی از بخش طالقان 
شهرستان تهران. در کوهستان واقع شده و 
سردسیر است و ۱۷۳ تن که دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

کلارودبار. اک ] ((خ) دصی از دهمتان 
شهریاری بخش چهاردانگُ شهرستان ساری 
است. محلی کوهتانی و معحدل و مرطوب 
است و ۱۱۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۳. و رجوع به سفرنامة 
مازندران راینو ص ۲ ۱۲ شود. 

کلار یحان. [ک ] ((خ) دهی از دهستان و 
لویی بخش سواد کوه شهرستان شاهی است. 
محلی کوهتانی و سردسیر است و ۸۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲). و رجوع به سفرنامهٌ مازندران رابینو و 
فهرست آن شود. 

کلاریش. (] ((خ) تیرهای از شعبذ شیبانی 
ايل عرب (از ايلات خمة فارس). (از 
جفرافیای سیاسی کبهان ض ۸۷ 

کلاریکلا. رک ک] ((خ) دهی از دهستان 
بابل کار ببخش مرکزی شهرستان شاهی 
است. این ده در دامنه واقع شده و معتدل و 


مسرطوب است و ۵۸۰ تن سکن دارد. (از , 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلاربنت. (کلا /ک ن] (فرانسوی, !)۱ 
قره‌ني. . سازی بادی که غالا آن را با چوپ 
سازند. این ساز در سال ۱۶۹۰ م. بوسیلۀ ور" 
آلمانی ساخته شده ودر قرن هیجدهم وارد 
ارکتر گردید و در سال ۱۸۴۳ دستگاه 
کلیدهای بوم بدان اقزوده شد و با اي تخیر 
قادر است بیش از سه اکتاو را اجراکند. و 
رجوع به لاروس کبیر و فرهنگ فارسی معین 
شود. 
کللاژ. اک ] (() اسم فارسی عقعق است. 
(فهرست مخزن الادویه). پرنده‌ای است سیاه 
و سفید از جنس کلاغ که آنر عکه و کلاغ 
په گویند و به عربی عقعق خوانند. (از 
برهان). کلاژه. کلاغ بيه وعكةدو رنگ 
ابلق. (آنندراج). عکه و کلاغچه. (ناظم 
الاطباء). کلاژ. کلاژہ. کجله. عکه. کلاغ پیه. 
عقعق. کشکرک. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کلاژاره و کلاژ شود. ||زنگ و زغاز. 
(ناظم الاطباء). |[(ص) لوج. کاج. احول. 
(برهان). كاج و احصول. (از ناظم الاطباء, 
احول. (آندراج). و رجوع به کلاژاره و کلاژه 


(برهان) (آتدراج). عکه و کلاغچه. (ناظم 
الاطباء). اسم فارسی عقعق است. (فهرست 


" مسخزن الادویه). کلاژه. قلازار. قلاژار. 


(حاشیه برهان چ معین). شاید مخفف کلاغ و 
زاره باشد. و رجوع به زاره شود. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کلاژ و کلاژه 
شود. 

کلا که (ک ر ک /کِ ] (() قلاب را گویند 
تیا و قلابی که بدان چیزهایی که در چاه 
افتاده باشند برآرند. خضویتا .(برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به کلاشکه 
شو: 

کلاژه. اک ر /3](ص) کاج. (فرهنگ 
جهانگیری). لوچ و کاج و احول. (برهان) (از 
ناظم الاطیاء). کلاژ. (انندراج). کلاژ. کلاز, 
(حاشة برهان چ معین). دوبین. لوش. کچ 
بین. کج چشم. کژچشم. دو بینده. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا)؛ 

حسودت دید ماتندت په رادی 

بلی چشم کلاژه یک دو بیند۳ 

سیف اسفرنگ (از حاشية پرهان چ معین). 
|() عقعق باشد غلبه نیز گویند.(لغت فرس 
اسدی چ اقبال ص۴۳۸). جانوری است ابلق 
که دم آن دراز باشد و آن را عکه نیز گویند و 
در شیراز کالنجه نامند و به تازی عقعق 
خوانند. (فرهنگ جهانگیری) کلاغ په باشد 
کهعکه است. (برهان). کلاژ. (آنندراج). عکه. 
(ناظم الاطباء), کلاچه. قالنجه. زاغچه. 
شمشیر دنبه. کسک. شک. کندش. (یادداشت 
به خط مرحوم دهضدا)* 

چون کلاژه همه دزدند و رباینده چو خاد 
شوم چون بوم و بدآغال چو دمنه همه سال.؟ 

معروفی (از لفت فرس چ اقبال ص ۴۳۸), 

|| بمضی گویند کاسکینه است و آن پرنده‌ای 
باشد سز به سرخی مایل و تاجی ماند هدهد 
پر سر دارد و آن را سبزک یز گویند و به عربی 
شقراق خوانند. برهان), کاسکینه و شقراق. 
(ناظم الاطباء). 

کلاس. [ کل ](ع ص) نیک برنده. (منتهی 
الارپ) (آنندر اج) (از اقرب السوارد). نیک 
برنده از شمشیر و جز آن. (ناظم الاطباء). 
|اصاحب کلس (آهک) و فروشندة آن. (از 
اقرب الموارد). 

کلاس. (کْلا /ک ] (فرانسوی, !)۵ کلمة 
فرانسوی هر یک از شعبه‌های مدرسه که 
شا گردان آن هم قوه و همدرس در یک اطاق 
درس می‌خوانند. اطاق درس دسته‌ای از 
شا گردان مدرسه. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). 


- همکلاس؛ هر فردی که با جمعی در یک 


کلاسنگ. 


اطاق درس می‌خوانند. 
- همکلاسی؛ همکلاس. 
||طبقه. درجه. مر تبه. توضیح آنکه احتراز از 
استعمال اين کلم بیگانه به این صعنی اولی 
است. (فرهنگ فارسي صعین). فرهنگستان 
ايران «رده» را بجای این کلمه بدین معنی 
پسذیرفته است. و رجوع به واژه‌های نو 
فرهنگستان ایران ص۱۵۸ و کلم رده شود. 
کلاس. اک ] ((ج) دهی از دهستان رودقات 
است که در بخش مرکزی شهرستان مرند واقع 
است ۲۷۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج 
کلاس. [ک] (اخ) نام یکی از دهستانهای ۷ 
گان بخش سردشت شهرستان مهاباد است 
این دهستان در قسمت خاوری بخش واقع و 
از شمال به دهستان گورک سردشت و از 
جنوب به دهستان باسک و از خاور به 
دهستان نماشیر بانه و از باختر به دهستان 
بریاچی محدود است. موقعیت این دهستان 
نسباً جلگه و دشت و هوای آن معتدل و در 
تاپستان گرم و در زمستانها سرد می‌باشد. آپ 
قراء از رودخانة سردشت و چشمه سارها 
تأمین می‌گردد و محصولات عمد؛ آن غلات, 
توتون, حسبوبات و محصول دامی و ضفل 
سا کنن زراعت و گله‌داری است. دهستان 
کلاس از ۱٩‏ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و در حدود ۲۳۸۰ تن سکنه دارد و مرکز 
آن قريه بناویلٌ پژرگ می‌باشد. راه عمد؛ این 
دهستان عبارت از راه شوسه مهاباد به 
سردشت است که از قسمت شمال باختری 
این منطقه می‌گذرد و راه نیمه شوسهٌ سردشت 
به بانه نیز از این دهان عبور صی‌نماید. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کلاسمان. لا / ک ] (فرانسوی, )۶ کلمة 
فرانسوی و بمعنی طبقه‌بندی است. توضیح 
اینکه احتراز از استعمال این کلمة پیگانه اولی 
اشت. (فرهنگ فارسی معین). 
کللاسنگت. (ک س ] () قلاسنگ است که 
فلاخن باشد و آن چیزی است که شاطران و 
شبانان بدان سنگ اندازند. (برهان) (از 
آنندراج). قلاسنگ. (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی). فلاخن. (ناظم الاطباء). 
مقلاع. سرمق (تفلیسی): و کلاهی نمدین بر 
سرداشت و پشمینه‌ای پوشیده و کلاسنگی در 
میان بسته و توبرۀ در پشت انداخته و چجوبی 


۰ - 1 
۳-در آنندراج این بیت به صائب نسبت داده 


2 - ۰ 


شلده است. 
۴-شوم چون بوم بدآغال و چو دمه محتال. 
(تصحیح قیاسی مرحوم دهخدا). 


5 - Classe. 6 - 0: 


کلاسور. 
یادداثٌ فت خط مرحوم دهخدا). 


کلاسور. فلا /ک ش] (فرانسوی, ۱۵ 
جزوه‌دانی بزرگ که در داخل آن فنر تجبیه 
شده و اوراق لازم را بترتیب در آن جا دهند. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کلاسور. [ک ] (اخ) دصی از دهستان 
حن اباد است که در بخش کلیر شهرستان 
اهر واقع است و ۲۴۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کلاسه. زک س / س] (() نام جانوری. 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج). 

کلاسه. زک س / س] (() مأخوذ از كلس و 
بمعنی چونه و آهک و گج, چنانکه در کتز 
آمده. پن معتی کلاسه آنچه از چونه ساخته 
باشند چنانکه حباله بمعنی دام که از حبل 
ساخته می‌شود. (غیاث). 

و رجوع به ماده بعد شود. 

کللاسه. اک / ک س /س 1" (اخ) نام جایی 
و مقامی است. (برهان) (فرهنگ جهانگری). 
موضعی است در دمشق. (حاشیة برهان چ 
معین). نام موضعی. (فرهنگ رشیدی) (انجمن 
آرا): یکی از صلحای لبنان که مقامات او در 
دیار عرب مذکور بود و کرامات مشهور به 
جامع دمشق درآمد و بر کار برکة کلاسه 
طهارت همی ساخت. ( گلستان چ فروغی چ 
۹ ص؟٩۵)....‏ و به دمشق قبر البدالصالح 
محمودبن زنگی ملک السام و کذلک قر 
صلام‌الدین یوسفبن ایوپ بالکلاسه 
فی‌الجامع ". (معجم البلدان, ج۴ ص ۸۰ ذيل 
دمشق الشام). و كان هذا ابن الدهان المنجم 
یعرف بابی شجاع و یلقب باللیلب و هو 
بغدادی... بتكف فی‌جامع دمثق اربعة اشهر 
را کتر ولاجله عملت المقصورة التی بالکلاسه 
و له تسصائیف کیره 
ص ۱۸۲). 

کالاسیکت. [کلا / کِ ] (فرانسوی, ص)۵ 
آنچه در کلاسها بکار رود. کلاسی. درسی, 


(عیون الانباء ج۲ 


کتاب کلاسیک. (فرهنگ فارسی معین). ` 


|آنچه مربوط بدوره یونان و روم قدیم یا 
مولفان بزرگ قرن ۱۷ میلادی است: زبانهای 
کلاسیک. تاتر کلاسیک. (فرهنگ فارسی 
معین). || آنچه بمنزلةً نمونه و سرمشق در 
طبقه خود به کار رود. (فرهنگ فارسی معین). 
کالاش. (کَّ ] ([) عنکبوت را گویند. (برهان) 
(فرهنگ جسهانگیری) (ناظم الاطباء), 
عنکبوت. و تنیدۀ آن راکلاشخانه گویند. 
(فرهنگ رشیدی) (آنندراج). اسم فارسی 
عنکبوت. (فهرست مخزن الادویه). 1 و 
پوسیدگی, (ناظم الاطباء). ||کپره. کپک 
کنک.کرّه . (یادداشت ت بخط مردم نا 
-کلاش گرفتن؛ کپره زدن. کیک زدن. نکر 


کر ه‌گرفتن. (یادداشت ت» ایضا). 
كلاش ۰( کل لا ] (ص) قلاش. (ناظم 
الاطباء). آنکه از کان به اصرار و ابرام چیز 
ستاند. انکه پول دراورد از کسان په سماجت. 
(یادداشت به خط مرحو م دهخدا), و رجوع به 
قلاش شود. 
کلاش حامه. اک م /م] (إمرکب) کیسه 
مانندی که کلاش (عنکبوت) در آن تخم نهد. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به کلاش شود. 
||تارکلاش. (ناظم الاطباء), 
کلاشخانه. (کَ نْ / ن ] (!مرکب) نيج و 
بافتةُ عنکبوت و به یونانی ابرکیا خوانند. 
(برهان). تندة عسنکبوت. (آنسندراج). 
تارعنکبوت. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
ابرکیا شود. ||خانة عنکبوت که در آن تخم 
نهد و بچه برآرد. (برهان). خان عنکبوت. 
(ناظم الاطباء). 
کالاشکت. کت ش ] () بمعنی کلاسنگ است 
که فلاخن باشد. (برهان). فلاخن. (ناظم 
الاطباء). مصحف کلاسنگ. (حاشي برهان چ 
معین). 
کلا شکن. (ک ک] (! مرکب) نام حلوائی 
است. (انجمن آراء ناصری) (آنندراج). نان 
شیو یمی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
نام یکی از حلواها. (برهان). مخفف 
کالاشکن. (حاشیة برهان چ معین). نوعی از 
حلوا. (ناظم الاطباء) (غیات): 
طفل برنج بین که چه خوش برکنار خوان 
لوح کلاشکن به کنارش نهاده‌اند. 
۱ بسحاق اطعمه. 
صحن برنج می‌کند قصد دل کلاشکن 
قصد دل شکتکان هر که کند خطا کند. 
بحاق اطعمد. 
کلاشکه. (ک ش ک /ک ] () قلابی را 
گویندکه چیزها با آن از چاه برآرند. (برهان). 
کلاژکه. (حاشیۂ برهان چ معین.) چنگکی 
آست که بدان چیزهای افتاده به چا را 
درآورند. و جائی آویخه چیزها بدان آويزند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
کلاذکه شود. 
کلاشگران. رک گ] ((خ) دهی از دهستان 
کاکاوند است که در بخش دلفان شهرستان 
خرم آباد و در دامنه واقع است و ۱۸۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 
کلاشه. اک ش] ([) قلابی که بدان چیزی از 
چاه برآرند *. کلاژکه. (ناظم الاطباء). 
کلاش هزار درق. [ک هد ر] ((خ) دھی 
از دهستان گورائیم است که در بخش مرکزی 
شهرستان اردبیل واقع است و ۵۵۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کلاشیي. (کَل لا] (حامص) قلاشی. (ناظم 


کلاعی. ۱۸۴۵۱ 


الاطباء). پول درآوردن از کسان با سماجت. 
و با کردن صرف می‌شود. عمل کلاشی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
کلاش شود. 

کلاشیی. [] (!خ) اسم طایفه‌ای از ایلات کرد 
ایران است که در قلعةٌ جوانرود» ترخان اباد. 
باباخانی. زهاب. ما کوان و شهرزور 
کرمانشاهان سکنی دارند. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص۹٩‏ ۵). 

کلاع. [ک] (ع ) بسیم. (مستتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
|اسختی. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اشکیبایی در 
معرکه و کارزار. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از قرب الموارد). 
کلاع. [ک ] ((خ) نام موضعی است به اندلس. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع يه 
اسپانی شود. 
کلاع. (ک ] ((ج) اس ری فیط 

جدی جاهلی و از مردم یمن است. (از اعلام 


زرکلی). و رجوع به قاموس الاعلام ترکی 
شود. 
کلاگی. (ک عسیی ] (ع ص) مرد دلیر. 


(متهى الارب) (آنندراج). مرد دلیر و شجاع. 
(ناظم الاطباء). شجاح. مأخوذ از کلاع. (اقرب 
الموارد). 
کلاعی. (کَ عیی ] (ص نسبی) نسبت 
است به کلاع که نام قبیله‌ای است. (از اتساب 
سمعانی). 


۱ کلاعیی. لک عیی ] (اخ) سلیمان‌پن 


موسی‌بن سالم‌بن حان حمیدی, مکنی په 
ابوالربیع. از محدثان اندلس و از پلفای عصر 
خود و از مردم بلسیه و در انشاء یگانه بود. 
تصانیف بار داشت و از أن جمله است: 
الا کتفاء, شرح غزوات ذ نبی اکرم و کتاب 
حافل» در معرفت صحابه و تابعین. در ۵۶۵ 
ه.ق.متولد شد وبال ۶۳۴ ه.ق.به شهادت 
رسید. (از اعلام زرکلی ج ص ۱ 

کلاعی. () ((خ) ابوظبیه تابعی است. 


1 -.Classeur. 
۲-در تاج السروس و معجم متن‌اللفة بة‎ 
تخدید لام فط شده است.‎ 
J ۳-در دمشق قر مسحمودین زنگی‎ 
صلاح‌الدین بوسف ابن ايوب به کلاسه است.‎ 
۴-ابن دهان متجم معروف به ابوشجاع و‎ 
ملقب به ثعیلب بفدادی است و چهار ماه با‎ 
ببشتر دز جامع «مشق مسعتکف می‌شد و‎ 
مقصوره‌ای را که به « کلاسه» است برای او‎ 
ساختند واو رامصفات باری است.‎ 

5 - Classique. 
۶-در فرهنگهای دیگر و کلاژکه» و « کلاشکه»‎ 
به این معنی آمده. و رجوع به کلاشکه شود.‎ 


۱۸-۳0۲ کلاغ. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کلاغ. [ک] (()۲ معروف است و آن را زاغ 
دشتی هم می‌گویند. (برهان) ادر اج 
غراب. (ترجمان القران). ابوزاجر. (دهار). 
قلاق. (لغت محلی شوشتر نسخة خطی). زاغ. 
غراب. (زمخشری). بمعنی زاغ در غياٹ و 
بهار عجم بالضم آمد... (آنندراج). ابوالقعقاع. 
بوالاخبل. ابن دایه, غاق. تعاب. مرغی سیاه و 
معروف. غربان. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). کلاغ. ۲ کولاغ: ۲ «هرن» پا شک آن را 
از ریم اوستائی «وارغنه» ۲ (شاهین) و 
همریثۀ پهلوی «وراغ»" و «وراک»؟ 
می‌داند. کردی « کله»(کلاغ). زازا 
«قلانجک»*(کلاغ)... سمنانی « کلا۹ 
(زاغ), کاشانی « کیلو»" اففانی « کارغه»۱۱ 
(زاغ)؛ ب‌لوچی «گسوراغ»۲۲ ... طبری 
» کلاج»۱۲, تهرأنی و دزفولی « کلاغ»,گیلکی 
» کلاچ»۲. پرنده‌ای است از راستة سبکالان 
بزرگ با منقار دراز و قوی که از حشرات و 
جوندگان تغذیه می‌کند. (از حاشية برهان چ 
معین). پرنده‌ای است از راستة سبکبالان و از 
دسته شاخی نوکان که دارای قدی متوسط 
(بجثة تقریب یک مرغ خانگی) و دارای پرهای 
سیاه (در قسمت سر وبال و دم و گردن) 
می‌باشد. ولی در تاحیهً پشت و شکم دارای 
پرهای خا کستری مایل به سفید است. پر 
برخی از کلاغها تماما سیاه است و آنها را 
کلاغ سیاه یا زاغ سیاه می‌گویند. منقار کلاغز 
نة طویل و كاملا قوی است. کلاغ تقريبا 
همه چیز خوار است از تخم و دائه و میوه و 
برگ گیاهان و جوجه و تخم پرندگان و ماهی 
و قورباغه و مارمولک وموش و غیره تغذیه 
می‌کند و گاهی پرستوها را تیز شکار می‌نماید. 
رویهمرفته پرنده‌ای موذی و مضر است و باید 
بدفع آنها کوشید. کلاغهای معمولی را که 
دارای زیر شکم و پشت خا کستری هند. 
کلاغ لاشه نیز می‌گویند. غراب. (فرهنگ 
فارسی معین): 
ز کو اندرامد کلاغی سیاه 
دو چشمش بکند اندر آن خوابگاه. 
فردوسی, 
هر کرا رهبری کلاغ کند 
بی‌گمان دل بدخمه داغ کد. 
عنصری (از حاشية فرهنگ اسدی تخجوانی). 
ای گرفته کاغ کاغ از خشم ما همچون کلاغ 
کوه و یشه جای کرده چون کلاغ و کاغ کاخ. 


عسجدی. 
چو شاخ خیزران باریک ماری 
کلاغی در میان مرغزاری. .(ویس و رامین). 


از کلاغ آموز پیش از صبحدم برخاستن 
کز حریصی همجو خوکی تندرست و ناتوان, 
سنائی. 


امیری را که بر قصرش هزاران پاسبان بودند 
| توا کنون‌بر سر گورش کلاغی پاسبان بینی 


خاقانی. 
سعدی به مال و منصب دنیا نظر مکن 

میراث از توانگر و مردار از کلاغ. سعدی, 
چو طوطی کلاغش بود همنفس 

غنیمت شمارد خلاص از نفس. سعدی. 


¬ کلاغ ابلی؛ مینا که طاثری است معروف و 
سخنگو. (آنندراج). پرنده‌ای است سخن‌گو. 
مینا. (فرهنگ فارسی معین), 
- کلاغ بذری؛ کلاغ سیاه. (فرهنگ فارسی 
معین). 
کلاغ پاقرمز کوهی؛ زاغچه. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کلاغ تابتانی؛ غراب القیظ. (زسخشری, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
< کلاغ دورنگ؛ کلاغ لاشه. (فرهنگ 
فارسی معین). 
-کلاغ زاغی؛ کشکرک. (فرهنگ فارسی 
معین). 
و رجوع به ترکیب بعد شود. 
کلاغ سبز؛ پرنده‌ای است از راستة 
سبکبالان که در حدود ۲۰ گونه از آن شناخته 
شده و آنها در مناطق معتدل و گرم نیمکرة 
شمالی فراوانند. این پرنده دارای پرهای 
رنگارنگ و بسیار زیبا است و قدش متوسط 
است ( کمی‌از کیوتر بزرگترا منقارش طویل و 
باریک و نبا ضف و کمی خمده انست. 
رنگ پرهای کلاغ سبز و نسبعا تند واز 
رنگهای سبز و آبی و زرد و برخی نقاط سیاه 
زنیورخوار 
معین). 
کلاغ سفید؛ به فارسی غراب ابقع است. 
(فهرست مخزن الادویه). 
کلاغ سیاه؛ غراب اسود. (فهرست مسخزن 
الادویه). اسم فارسی شراب کپیر و راب 
الزرع است. (تسحفة حكيم مومن). حاتم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). گونه‌ای 
RTE‏ درشت تر است 
و تمام پرهایش سیاه رنگ و معمولاً آن را زاغ 
یا زاغ سیاه گویند. سیاه کلاغ. زاغ سیه. زاغ 
دشتی. زاغ زرع. زاغ دشت. کلاخ پدري کلاغ 
سیاه یا خا کستری. توضیح آنکه این گونه 
کلاغ چون حشرات و نوزاد آتها را می خورد 
برای زراعت مفید است. (فرهنگ فارسی 
معین). 
-کلاغ کا کلی؛ پرنده‌ای است از راستة 
سبکبالان و از دستۀ دندانی نوکان که دارای 
پرهای حنائی رنگ یا خا کستری با زیر شکم 
سفید. قدش متوسط ( کمی از کبوتر بزرگتر) و 
بالای سرش دسته پزی بشکل کا کل دارد در 


مک کرد لک ۳ 


حلود ۰ گونه از این پرنده وجود دارذ که 
همگی بومی هندوستان و جزایر مالزی 


- کلاغ لاشه؛ همان کلاغ معمولی است که 
پرهای سر و گردن و بالها و دمش سیاه است 
ولی پرهای دیگرش خا کستری هستند. کلاغ. 
کلاغ معمولی. کلاغ دو رنگ. (فرهنگ 
فارسی معین). 

کلاغ معمولی؛ کلاغ لاشه. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به ترکیب قبل شود. 

- امثال: 

کلاغ از وقتی بچه‌دار شد شکم سیر بخود 
ندید. (امتال و حکم دهخدا). 

کلاغ اماله است, گویند کلاغی به جوجۀ 
خود گفت چون یکی از آدمیان خم شود 
بی‌درنگ پرواز کن چه باشد که زدن تو راء از 
زمین سنگ بردارد. جوجه گفت با دیدن آدمی 
پریدن باید. چه تواند بود, از پیش سنگ در 
آستین نهان داشته باشد. (از امخال و حکم 
ایضا). 

کلاغ به دستش ریده؛ کنایه از اينکه مفت و 
آسان پول به دستش افتاده. افرهنگ فارسی 


معین). 

کلاغ خواست راه رقتن کبک را بیاموزد راه 
رفتن خود راهم فراموش کرد 

۰ تک کک در گوش کرد 

تک خویشتن را فراموش کرد. نظامی. 


و رجیع به امثال و حکم دهخدا شود. 

کلاغ رود خودش درآمده بود می‌گفت 
جراحم. (از امثال و حکم دهخدا). 

کلاغ سر لائة خود قار قار نمی‌کند؛ نفرین به 
خویشان و اقربا سزاوار نباشد. (امثال و حکم 
ایضا: 

کلاغهاسیاهمی‌پوشند؛نظیر: پشت چشمهايم 
باز می‌ماند. (امثال و حکم ایضاً. 

کلاغ هرگز به بامش نمی‌نشیند, کنایه از 
بسیاری بخل و اسا ک است. (فرهنگ 


فارسي معین). 
هرکه پی کلاغ رود به خرابی افتد. اجامع 
التمیل). 
هزار کلاغ رایک کلوخ بس است. 
,(فرانوی) Corbeau‏ - 1 
Corvus (aii).‏ 
kulagh.‏ - و kalagh.‏ - 2 
۰ - 5 7 - 4 
۰ - 7 - 6 
qalûnjlk. 9 - kalê.‏ - 8 
kilb. 11 - ۰‏ - 10 
۳۵/2 - 13 ۰ - 12 
۰ - 15 ۰ - 14 
۶ -عکه را غالباً مرادف با کشکرک استعمال 


یک کلاغ چهل کلاغ است. رجوع به فقرة بعد 


شود. 
یک کلاغ چهل کلاغ شدن؛ امری کوچک از 
دهاتی به دهانی هرچه بزرگتر مشهور شدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
یک کلاغ چهل کلاغ کردن؛ سخت اغراق 
گفتن. (از یادداشتهای مرحوم دهخدا). شاخ و 
بال بسیار به مطلیی با چیزی افزودن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کلاغ. اک /ک] (() صاحب مویدالفضلا 
گوید:کلاغبالضم و قیل بالفتح. کنگر باشد که 
آن راگرد بر گرد قبور بزرگان می‌دارند و آن از 
سنگ و چوب نیز بود. (برهان) (آنندراج). 
کلاغ بخش. (ک ب] (( مرکب) از کلاغ 


بمعنی غراب و بخش بمعنی سهم و حبصه ‏ 
ترکیب شده «سهم کلاغ» حصة کلاغ, میوه‌ای: 


که پس از درودن و زدن و حصاد اثمار بر 
درخت ماند و آن را در RE‏ ینت کو 
(بچه کوب) گویند. (یاد‌اشت به خط مرحصوم 
دهخدا). 
کلاغ پر. (ک ب ] (امص مرکب) پریدن 
کلاغ.(فرهنگ فارسی معین). ||([مرکب) آن 
وقت صبح که کلاغ از آشیان پرواز کند. صبح 
زود. آنگاه که کلاغ پرد. آنگاه از صبح که 
کلاغاز لان خود پرواز کند. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
- تنگ کلاغ پر. رجوع به همین کلمه شود. 
||در اصطلاح بنایان نیمه آجر به شکل مشلت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |[نوعی 
صدوقه‌ای پیرامون خانه که آجرهای لوزی 
شکل در کنار هم قرار گرفته باشند. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), بطور لوزی فرش 
کردن کف اطاق یا حیاط, بطوری که 
گوشه‌های‌نظامی‌ها به هم متضل باشد. در این 
صورت هرچند عدد نظامی شبیه به کلاغها در 
حین پرواز بنظر می‌آیند. (فرهنگ فارسی 
معین): نظامی‌ها بعضی جاها بطور معمول 
مربع و بمضی چاها کلاغ‌پر بود. (یادداشتهای 
قزوینی, از فرهنگ فارسی معین). 
کلاغ پیسه. [ک س /س ](امرکب) غراب. 
کلاغ‌که رنگ سیاه و سپید دارد. کلاچه. 
کلاژه. قالجه. زاغی. زاغچه. کلاغی که 
قسمی از پرهای آن سفید و قسمی سیاه است. 
غراب ابقع. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
عقعق. عکه. کشکرک. (فرهنگ فارسی 
معین). زاغ بیسه. ابقع. (زمخشری). رجوع به 
ترکیبات کلاغ شود. ||کلايسه. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کلاپیسه شود. 
کلاغ زاغی. [ک ] (| مسرکب) زاچد. 
زاغی. (یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا). 
کلاغ زدن. اک ر 5] (مص مرکب) با تیر 
زدن به کلاغ, دو کلاغ زد. (فرهنگ فارسی 


صعین). ااطعنه و تسسخرکردن. (فرهنگ 


فارسی ممین). کلاغ گرفتن. کنایه از طعنه زدن. 


و کردن. (آنندراج). » و e‏ به کلاغ گرفتن 
شود. 
کلاغ‌زفان. (ک ز] (ق مرکب) در حال 
کلاغ‌زدن, تمسخرکنان: 
طاوس را کلاغزنان همچو گنگ مست 
ظل همای برسرشانْ ذات شهریار. . 
میرالهی (از آنندزاج). 
و رجوع به کلاغ گرفتن شود. 
کلاغکت: (ک ]] (() گیاهی است از گروه 
تکله‌ها از دسته سوسنی‌ها با گل‌های آبی 


رنگ به شکل کره‌های کوچک و دارای مادۂ . 


سمی موسکارین. (از گیاه‌شناسی گل گلاب چ 
سوم ص۳۰۶ گسیاهی است" از تسیرة 
سوستی‌ها که علفی است و ذارای رة 
پازی شکل می‌باشد. گلهایش خوشدای 
شکلند و در انتهای ساقه قرار دارند و دارای 
رنگ آبی سایل به بنفش با تلالو قرمز 
می‌باشند. در حدود چهل گونه از این گیاه 
شبناخته شده که در اما کن بحرالرومسی 
می‌رویند و در ايران نیز فراوان‌اند و کتار 
نهرها بسیار دیده می‌شوند. برخی از گونه‌های 
این گیاه به عنوان گل زینتی در باغچه‌ها کشت 
می‌شوند. از انساج آن ماده‌ای بنام موسکارین 
استخراج می‌کنند که به مقدار کم برای رفع 
اختلاج عضلات دستگاه گوارش و رحم یکار 
می‌رود. بصل المسسک. بصل الزیز. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کلاغک خوشه‌ای؛ گونه‌ای کلاغک که بنام 
کراث الکلب نیز نامیده صی‌شود. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کلاغ گرفتن. [ک گ ر تَ] (مص مرکب) 
صید کردن و گرفتن کلاغ. (فرهنگ فارسی 
معین). ||کنایه از استهزا و تمسخر و ریشخند 
کردن. (برهان) (انجمن آرا). تایه از طعنه 
زدن و تسسمخر کسردن و ریشخند زدن. 
(فرهنگ فارسی معین). طعنه زدن, أستهزا 
کردن.(غیات). کلاغ ژدن, ککایه از طعنه زدن 
و کردن. (آتدراج): 
زاغ گیرد همه از بلیل شوریده کلاغ 
غنچۀ شوخ زند خنده و نرگس چشمک. _ 
شاه طاهر جندی (از انجمن ار 
ز عکس گل و لاله برطرف باغ 
کلاغش بطاوس گیرد کلاغ. : 
زلالی (از انتدراج) 
و رجوع به کلاغ زدن شود. 
کلام نشیین. (ک ن] ((خ) دهی از دهستان 
طغرود است که در بخش دستجرد شهرستان 
قم واقع است و ۱۲٩‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱. 
کلاغو. ] (!) کلاغ. (یادداشت به خط 


کلاف. ۱۸۴۵۳ 


مرحوم دهخدا), در فرهنگ نیامده و گویا لفتی 
است در کلاغ و شاید در اصل کلاغی بوده 
باشد. (احوال و اشعار رودکی ص ۱۰۰۰): 
بود اعور کوسج ولنگ و پس من 
نشسته بر او چون کلاغو پر اعور. رودکی. 
کلاغور. اک ] (خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش حومة شهرستان سیزوار است و ۱۸۶ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
کلاغيی. [ک ] (() چارقدی ابریشمین که 
زنان عشایر بر سر کنند. قسمی روی سری 
زنان از ابریشم و جز آن, دستمال بزرگ 
ابریشمین که مردان کرد بر کلاء و زنان کرد و 
جسز آنان به سر وروی بندند. مشامی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). نوعی 
پارچه است. (فرهنگ عامیانۂ جمالزاده). 
||نوعی شمشیر. (يادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): از یمانی یک نوع برد که گوهر وی 
هموار بود به یک اندازه و سبز پود و متن او په 
سرخی زند و نزدیک دنبال نشانهای سپید 
دارد از پس یکدیگر مانند سیم و آن راکلاغی 
خوانند. (نوروزنامه). 
کلاف. رک ] () کلاو. کلافٌ بزرگ. (ناظم 
الاطباء). کلافه, کلابه. ریسمان پیچیده گرد 
دوک. نخ و ریسمان و جز آن که گرد کرده 
باشند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
یا رب این شهر چه شهری است که صد یوسف دل 
به کلافی بفروشند و خریداری نیست. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کلاف سردر نوضع یجید نی 
(فرهنگ فارسی معین): اطمینان داشت که از 
کلاف سردرگم زندگی بالاخره سررشته را به 
دست آورده است. (شوهر آه‌وخانم. از 
فرهنگ فارسی معین). 
-کلاف سردرگم بودن و شدن؛ بار گیج 
بودن متحیر و مبهوت ماندن. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کلافگی شود. 


۰ - گوز کلاف کردن؛ گرسنگی خوردن. 


یدبختی کشیدن. سرگردان و واله و حیران و 
سر در گم شدن. (فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). 
||علاوه بر معنی جاری بمعنی میله‌ای از 
چوب یا آهن و نظایر آن است که برای نگه 
داشتن و ثابت کردن دو چوب يا اهن یا در و 
مانند آن بدانها نصب و تعبیه شود و این کار را 
کلاف کردن نامند. (فرهنگ عامیانه 
جمالزاده), در اصطلاح بنایان, تیرهایی که در 
اطراف سقف گذارند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
کلاف. کل لا](ص,!)در بندرلنگه. این نام 
را به کشتی‌سازان و نجارانی که قطعات کشتی 


.(فرانسوی) ۷ زر 1 


۴ کلاف: 


سازند می‌دهند. . (یادداشت ت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کلاف. [ک )] (اخ) رودباری است به مدینه. 
(منتهی الارب). وادیی از اعمال مدینه. (از 
انساپ سمعانی). 

کلاف کردن. اک ک د] ( مص مرکب) 
پیچیدن با تک اهن. کلافه کردن. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). و رجوع به کلاف شود. 


کلافگیی. اک ف /ف]( م امص) ' 


سرآسیمگی. اضطراب. پریشانی. سرگشتگی. 
(ناظم الاطباء).. 

کلاقه. [ک ف / ف ] (!) ببمعتی کلابه و آن 
ریسمانی است خام که از دوک بر چرخه 
پیچد. (از برهان) (فرهتگ فارسی معین) 
(ناظم الاطباء). کلابه. کلاوه. کلاف. (حماشية 
بسرهان چ معین). رشته‌های درهم‌تابیده. 
(یادداشت 
و آن ریبمان بر چوب پیچید. جمع آورده 
است از این رو کلافه کردن بمعنی گرد کردن 


وبراسیمد. (ناظم الاطباء). 
- سرکلافه را از دست دادن؛ سررشته را گم 
کردن. متحیر ماندن در امری. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 

- بر کلاقة خود را گم کردن؛ پریشان و 
متحیر گردیدن. (یادداشت ت ايضاً. 
- کلاوژ بردرگم؛ آدم سرگشته و حبیران و 
بلاتکلیف را بدان مانند کنند. (فرهنگ عاميانة 
جمالزاده). 
-کلافه شدن. رجوع به همین کلمه شود. 
|| چرخه. (ناظم الاطباء). چرخی که 


جولاهگان در آن ریسمان انداخته بر ما کو : 


پیچند و علاقه‌بندان ابریشم را در آن پیچند. 
(آنندراج. |اگلولة نخ. (فرهنگ قارسی 
معین). 

- كلاف ابریشم؛ لول اپریشم. (ازیادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 

- كلاف نخ؛ گلولا نخ. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

||خنی است از کشتی که هر دوپای خود به 
گردن حریف بد کرده او را مثل کلافه پیچند. 
(غنیاث). یکی از فنون کشتی قدیم و آن 
پیچیدن حریف است مثل کلافه. (فرهنگ 
فارسی معین) (آنندراج): 

همچو دستار کثیفی که پیچد ملا 

به کلافه است فنت ای صنم حورلقا. 

میرنجات (از آتدراج): 

کلافه شدن. اک ف / ف ش د] (مسص 
مرکب) سرگشته و سراسیمه شدن. مضطرب 
گشتن. (ناظم الاطباء). مانند کلافه سردرگم 
شدن. گیج شدن. (فرهنگ فارسی معین). 
||سرگشته شدن از گرما, از رما نزدیک 


بت به خط مرحوم دهخدا). مبدل کلاوه ۱ 


بیهوشی رسیدن. دل گرفتن از گرما یا بخار 

۸ گرم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). سخت 
ناراحت شدن: «از گرما کلافه شدم». (فرهنگ 
فارسی معین). بمعنی بهم خوردن حال و 
خارج شدن از حالت طبیعی بمناسبت گرمای 
زیاد (در حمام و یا در زیر آفتاب سوزان و 
غیره) با عاتهای دیگر هم ممکن است 
استعمال شود. (فزهنگ عامیان جمالزاده): 
|[از کوره دررفتن. بیش از حد طاقت کل یا 
ناراحت و عصبانی شدن. (فرهنگ عاميانة 
جمالزاده). 

کلافه کردن. اک ف / ف ک د] (مسص 
مرکب) گرد آوردن. (آندراج): 
شور خیال صرصر قهرت کلافه کرد 
دستار را به فرق جهان پهلوان برق. _ 

اضرف (از انندرا اج). 
تا می‌توان به رشتة طول امل میج 
نکبت کلافه کردن مرد است عب و عار. 
اشرف (از آنندراج). 

|| ماتند کلاغه سردرگم کردن. گیج کسردن: از 
بس حرف زد مرا کلافه کرد. (فرهنگ فارسی 
معین). |اسخت ناراحت کردن: گرما کلافه‌اش 
کزده‌بود. (فرهنگ فارسی معین). || مغلوب 
کردن(در کشتی). (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کلافه شود. 

کلاقی. [ک فی‌ی ] (ع () نوعی از انگور 
سپید به سبزی مایل که مویز سیاه تیرمرنگ 
دارد. (متهی الارب). انگوری سید مایل به 
سبزی منصوب به رودبار کلاف که در نزدیک 
مدینه است. (ناظم الاطباء). اسم عریی انگور 
سفید است که در آن سبزی باشد. (فهرست 
مخزن الادویه). 


کلا کت. اک ) (() دشت و صحرایی که مطلقاً 


در آن زراعت نشده باشد. (برهان) (آتدراج). 
بیابانهائی‌که زراعت بخود ندیده. لم بزع 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). دشتی که 
در آن بدا زراعت نشده. صحرایی لم سرع 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کلا کموش‌شود. ||بالای پیشانی که تارک سر 
باشد و آن از رستنگاه موی .سر است تا میان 
سر و به این معتی بجای کاف لام هم آمده 
است ( کلال). (بسرهان). (از ناظم الاطباء). 
مصحف کلال است. (حاشية برهان چ معین)* 
یا زنمش یاکنمش ریش پاک ` 
یا زندم سنگ یکی بر کلا ک. 
حکا ک(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کلا کث. کب | (ص) تھی و خالی باشد. 
(برهان) (از انجمن آرا) (آنندراج). تهی و 
خالی و کاوا ک.(ناظم الاطباء). تھی و میان 
خالی. (فرهنگ فارسی معین). 
< کلا ک شدن؛ تهی شدن. خالی شدن. 
(فرهنگ فارسی معین): ۱ 


کلاکل. 
حاصل آن شب. چنان بپا بودم۲ 
کز همه مفزها کلا ک‌شدم.۳ 

انوری (از آنندراج)؛ 

|[(!) موج بزرگ. (برهان). موج بزرگ و 
کولاک.(ناظم الاطباء). موج بزرگ دریا. 
(فرهنگ فارسی معین). بمعنی موج بزرگ 
دریا آمده» و پیش از بحر خزر که آن را زراه 
| کفوده‌نام اصلی است هیچ دریا کلا ک‌بزرگ 
ندارد چنانکه دیده‌ام که متصل از دنبال 
یکدیگر چنان آیند که بقدر دیواری بلند شوند 
و فرود آیند و بگذرند و به ساحل خورند 
چنانکه بیم غرق کشتی کوچک است. و 
گنها 
پروزی که | کفوده دارد کلا ک 
نشستن به گرجی است ہم هلا ک. 
و گرجی به کاف پارسی و فتح آن کشتی 
کوچک است. (انجمن ارا) (انندراج). 
کوه‌های‌بزرگ دریا. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||باد و برف درهم پیچید پیچیده. (ناظم 
الاطبا). طوقان. (از فرهنگ فارسی معین), 
کللا کث.. [ک ] (() چوب دراز سرکجی باشد 
که‌گل و میوه که دست به آنها نرسد بدان 
بچینند. (برهان) (ناظم الاطباء). چوب دراز 
سرکجی که به هر میوه که دست نرسد چوگان ' 
آن راب پر شاخه انداخته به زیر کشند و میوء آن 
را بچیند. (از جهانگیری) (از انجمن آرا) (از 
آندراج) (فرهنگ فارسی معین). 
کلا کت. (ک ) ( 9 
بخش کرج شهرستان تهران است که ۰ 
سکنه دارد. (از فرهنگ چغرافیاییۍ ا 
کلا کت. (ک ] (اخ) دهی از دهستان لواسان 
کوچک است که در بخش افجۂ شهرستان 
تهران واقع است و ۱۰۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
کلا کت. [ک ] ([خ) دهی از دهستان حلیرود 
است که در بخش فیروزکوه شهرستان دماوند 
واقع است و ۱۳۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی یران ج ۱). 
کلا کار. [ كَل لا] (ص) هنگامه‌ساز. فته 
انگیز. جنگجو, (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 
کلا کت سائیس. [ک] (اخ) پسر سوم 
تارگی‌تای نخستین نیای سکاها که بعد از پدر 
به ساطنت رسید. رجوع به تاریخ ایران 
باستان ج ۱ ص ۵۸۱ شود. . 
ِ" اک کی] (ع ص) کلکل. .مرد 





۱-نل: کلال. و رجوع بهکلال شرد. 
۲-بیاسودم. (فرهنگ فارسی معین). 

۳-چرن معنی کلا ک مشهور نود در دیوان او 
(انرری) نوشته‌اند: « که ز معجون مغز پاک 
شدم». (آنتدراج). 


کلاکل. 
سبکگوشت چابک یا ستی الاق 
درشت‌اندام سخت‌گوشت. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد), و رجوع به 
کلا کله شود. 

کلا کل. اک کی] (ع لگ روه‌های مسردم. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد) 
(از ناظم الاطباء). 

کلا کل. (ک ک ] (ع !) ج کلکل و کلکال. و 
رجوع به این دو کلمه شود. 

کلا کلة. [ کک ل ](ع ص)مژنث کلا کل.زن 
سبک‌گوشت چابک. و زن پست‌بالای 
درشت‌اندام سخت‌گوشت. ت. (ناظم الاطباء). 
مونث کلا کل.کلکلة, (از اقرب الموارد). 

کلا کموش. اک ] ([ مرکب) موش صحرابی 
و دشتی باشد, چه کلا ک‌دشت و صحرا را 
گویند.(برهان) (از انجمن آرا) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). عضل. بربوع. رکن. رکین. 
ودع. اودع. جرد. صداد. قسرنب. قداد. 
(منتهی‌الار ب). 

کلا کوب. (ک ) (!خ) دهی از دهستان 
تیادکان است که در بخش حومة اردا ک 
شهرستان مشهد واقع است و ۲۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج٩).‏ . _ 

کلا کوی. []() مرحوم دهخدا در یادداشتی 
آرند: «در بیت ذیل عمعق ایا کلاهوی است. 
در شاهنامه دیده شود. آیا کلاهوی! اعور 

بوده؟» 
خری زیر من چون خبز دوک لیکن " 
براو من چنان چون کلا کوی‌اعور ". 

عمعق (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
شاید این کلمه مصحف کاغو با کلاوو = 
کلاهو + ی (حرف بیان حرکت کر: اضافد) 
است. و رجوع به کلاوو و کلاهو و کلا کموش 

شود. ۱ 

کللا گو. [ک گ ] ([) قسمی از غذا. ||هرچه به 
غذا مزه دهد مانند ادویه و عسلل. |اهمرچه 
رنگ را تیره نماید مانند سرکه. (ناظم الاطبا:) 
(از اشتینگاس). 

کلا گیس. [ک ا(مرکب)کلاه‌گیس,گیسوی 
گیسویی که از موی سازند و مردان و زنان 
کم‌مویابی‌مو برسر نهند. و زجوع به کلاه گیی 
شود. 

کل ل. [ک] (() میان سر بود. (لفت فرس 
اسدی چ دبیرسیاقی ص ۱۱۵). تارک سر 
است که مابین فرق سر و پیشانی باشد. 
(برهان), تمارک سر را گوبند که بالاتر از 
پیشانی است. (انجمن آرا) (آنندراج). تارک 
سر.کلا ک.(ناظم الاطباء). چکاد. هبا ک.میان 
سر. تار. فرق سر. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و بعضی بجای لام کاف خوانده‌اند 
( کلاک).(اتتدراج)؛ 


یا زندم یا کندم ریش پا ک 

یالدهدم کارد یکی بر کلال آ. 

حکاک (از لفت فرس اسدی ج دییرسیاقی ص ۱۱۵]. 
نهد برای شرف خا کپای او را چرخ 

بجای | کلیل امروز بر فراز کلال. ۱ 

شمس فخری (از انجمن ارا). 

||یه هندی شراب‌فروش را گویند. (برهان). 
کلال. [ک ] (ص, !) کوزه گر.کاسه گر.یمنی 
شخصی که کوزه و کاسۀ گلی و سفالی 
می‌سازد. و به عرب فخار گویند. و به زبان 
علمی هندوستان ۵ م کوزه گررا کلال 


می‌گویند. (برهان) (آنندراج) . کوزه گر. 


(انجمن آرا). فخار. کوزه گر,کاسه گر.سفالگر. 
(ناظم الاطباء). سفال‌پز. سفال‌ساز. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). کی که ظروف از گل 
سازد. (غیاث)؛ 
نگر تا در این چون سفالینه تن 
بحاصل شد از تو مراد کلال. 
بی‌خطر باشد فلان با او چنانک 
پیش زرگر بی‌خطر باشد کلال. ‏ ناصرخسرو. 
جان دادن خفاش به دم کار مسیح است 
ورنه بکند از گل صد مرخ کلالی, 

مظفر هروی (از آنندراج). 
زین زیره‌با ز طاس سفالینه گرمجوی 
کاندر پژاوه دیگ تھی می‌پزد کلال, 


۱ آمیرخسرو. 
هرکاسه‌ای که سباخت ندانم چراشکت 
گردنده اسمان که چو چرخ کلال گشت. 

امیرخرو (از اتجمن ارا). 

شرط است که در حکم خداء دم نزنی 

این حرف که گفتی تو نه مردی نه زنی 

گل‌را چه مجال است که پرسد ز کلال 

کزبهر چه سازی و چرا می‌شکنی. 

ابوعلی قلندر (انجمن آرا), 

کلال. اک ] (ع مص) مانده شدن. (زوزنی) 
(منتهی الارب) (آنندراج). رنجور و ناتوان 
گردیدن.(از اقرب الموارد), مانده شدن مردم و 
شتر. (تاج المصادر بیهقی). |اکند گسردیدن 
بینائی. (منتهی الارب) (از انندراج) (از اقرب 
الموارد). خیره شدن بصر. (المصادر زوزنی). 
||(اسص) خستگی. (از اقرب المواردا. 
ماندگی. (بحر الجواهر). ماندگی اعضا و خیره 
شدن چشم. (برهان). ماندگی اعضا و خیرگی 
و کندی. (غیاث). ماندگی و خستگی و تعب. 
(ناظم الاطباء): ۱ 

مانده به یمگان به ميان جبال 

نستم از عجز و نه نیز از کلال. ناصرخسرو. 
پس بکوشی و به آخر از کلال 

خودبخود گوئی که العقل عقال. مولوی. 
ااقلة كوه. |إضعف و ناتوانى. |اعیب خلقی و 
جبلی. ||طفل ینیم بی‌پدر و مادر. |امرد 
بی‌اولاد. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 


کلالد. ۱۸۴۵۵ 


کلال. (ک) (ع )ج کل رجوع به له شود 
کلال ٠‏ (ک ] (اخ) ظاهراً نام بتی بوده است 
عرب راء AR‏ ای عرب «عبد کلال» 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کلالان. 11(() کوه...کوهی است که خط 
سرحدی عراق و ایران از قلة آن عبور می‌کند. 
رجوع به جفرافیای رب ایران ص ۱۳۴ 
شود. 

کلالت. (ک ل] (ع مص) مانده شدن و کند 
شدن. (غیاث). مانده شدن, کند شدن شمشیر و 
زبان وبینایی چشم. کلال. كلالة. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): چه خواطر و ضمایر 
ایشان را کلالت و فتور و تعب و نصب زیادت 
گرداند.(تاریخ بهق ص ۱۷. ||بی‌پدر و مادر 
شدن. (غیاث). ||پی‌فرزند شدن. (غیاث). و 
رجوع به کلال و کلالة شود. 

کلالق. اک [] (إخ) دهی از دهستان کلیبر 
است که در بخش کلیبر شهرستان اهر واقع 
است و ۲۶۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کلالکت. [] () صدغ. بر جایگاه صدغ 
دوپاره استخوان است صلب که آن عصب را 
که‌از دماغ بیرون آمده است و به عضله صدغ 
پیوسته پوشیده دارد... و صدغ کلالک باشد. 
(ذخيرءة خوارزمشاهی» در آخر باب دوم از 
گفتار چهارم از کتاب نخستین اندر شناختن 
استخوانهای سر). 


| کلا لکت. اک[ ](() کلاله.کا کل.برچم.موی 


مجمعد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
موی سر او تابه دوش در هر طرف هزار 
کلالک چو ماسوره‌ای غالیه اویخته و زره 
داود بر هم ريخته. (تاریخ طبرستان, یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کلاته شود. 

کللالة. (کَ ل] (ع مص) بی‌فرزند و بی‌پدر 
گردیدن. (منتهی الارب): بی‌پدر و بی‌مادر و 
فرزند شدن. (تاج المصادر پیهقی). بسی‌پدر 
شدن و بی‌فرزند شدن (دهار). کلال. رجوع په 
این کلمه شود. |اکند شدن بینائی و شمشر 
زبان و جز آن. (منتهی الارب). کند شدن زبان 
و شمشیر و باد و چشم. (ناج المصادر بیهقی). 
کندگر دیدن بینائی. (آنندراج). کلال. رجوع به 
این کلمه شود. ||مانده شدن مردم و شتر. (تاج 
المصادر پهقی). مانده شدن. (منتهی الارب) 
(آتدراع). و رجوع به کلال شود. 


۱-اين کلمه در فهرست ولف نیامده است. 

۲ - ون خیزدو ولیکن. (دیران عمعق چ 
سعد نفیسی ص ۱۳۵). 

۳-چون کلاوی اعور. («دیران عمعق ایضا). 
۴-نل: کلا ک. و رجوع به کلا ک شرد. 

۵- قیاس شود با 182 سانکریت (زن 
کرزه گر). (حاشية برهان چ معین). 


۶ کلاله. 


کلاله. 





کلا له. اک ل /ل] (() موی پیچیده راگویند و 


به عربی مجعد خواند و بمعنی کا کل:(برهان). 
بمعنی زلف پیچیده که به عربی مجعد خوانند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). موی پیچیده و بمعنی 
زلف نیز آمده و به کاف فارسی ( گلاله) نیز 
استعمال می‌شود و پیشتر زلف و کا کل اهالی 
تبرستان خاصه دیالمهٌ گیلان چنین است... و 
آن را کلالک نیز گویند. (آنندراج) (انجمن 
آرا). موی پچيدة تابدار. (بادداشت به خط 


مرحوم دهخدا). زلف آوییزان بر پیشانی و 


کاکل.(ناظم الاطباء): 
گشت جهان کو دک دوازده‌ساله 
از سمش روی و از بنفشه کلاله. 
از عشق آن دو نرجس وز مهر آن دولاله 
بی‌خواب و بی‌قرارم چون بر گلت کلاله. 
سنائی. 
سر کلالة او برگ لاله بسپردی 
اگرنازدی آن لاله از کلاه سپر. ‏ سوزنی. 
ظلمتی گشته از نوالةٌ نور 
لاله‌ای رسته از لاله حور. ۰ نظامی. 
سرنهادم خمار می در سر 
بر گل خشک با کلالڈ تر. نظامی. 
چون دید که دیلمست خاموش 
کر دش ز کلاله کوردین‌پوش. 
نظامی (لیلی و مجنون ص ۲۴۳). 
گوهربه کلاله کان برافشاند 
وز گوهرکان شه سخن راند. نظامی. 
اگرکلالة مشکین ز رخ براندازی 
کند در قدمت عاشقان سراندازی. سعدی. 
نسیم در سر گل بشکند کلالۀ سبل 
چواز مان چمن بوی آن کلاله براید. 
حافظ. 
ز دست‌برد صا گردگل کلاله نگر 
شکنج گیسوی سنبل بین بروی سمن. 
حافظ. 
آن نافة مراد که می‌خواستم زبخت 
در چین زلف آن بت مشکینکلاله بود. 
حافظ. 
بت دیلم مه مشکین‌کلاله 
به مشکین چين گرفته روی لاله. 
(از انجمن آرا). 
ایا شکسته سر زلف ترک شیرازی 
کلاله‌های تو جراره‌های اهوازی. _ _ 
هدایت (از انندراج). 
هر شب به یاد طرۀ مشکین‌کلاله‌ای 
مائیم و گوشه‌ای و سرشکی و نالهای.. 
هدایت (از آتندراج). 
کلال خاک توده خا که 
بر فرق چمن کلالٌ خاک 
پیچیده شود چو مار ضحا ک. نظامی. 


ااد گل. (برهان) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
۱ فارسي معین). جام گل. کاس گل: در فصل 
ربیع کلالة لاله از قلال جبال... چون قندیل 
عقیقین از صوامع رهابین تابان. (سند بادثامه 
ص ۰ ۱۲). 
کلاله‌زار, جایی که گل فراوان است؛ 
باغ ار چه گل و کلاله‌زار است 
از عکس رخت نواله خوار است. ظامی. 
|ادر اصطلاح گیاه‌شناسی, برجستگیها یا 
رشته‌های بالای مادگی گیاه را گویند. 
(فرهنگ فارسی معین).در گیاه‌شناسی ثابتی 
ذیل مادگی آمده, تخمدان غالبا دارای استطاله 
باریکی بنام خامه‌است و انتهای آن راکه 
اغلب قطور و مطح می‌باشد کلاله می‌نامند. 
سطح خارجی کلاله را غالبا موهای کوچک 
یک اوی بنام باییل سي‌پوشاند 
(گیاه‌شناسی ثایتی ص‌۲۱۸) و رجوع به 
گیاه‌شناس یگل گلاب ص ۱۷۷ شود. 
کللاله. کل ](ع ص,() مردی که نه ولد باشد 
او را نه والد. (متهی الارب). آنکس که او را 
فرزند و پدر نباشد. (از اقرب الموارد). || آنکه 
لاصق نباشد از نسب. (منتهی الارپ).آنکس 
که‌از راه نب پیوستگی نداشته باشد. (از 
اقرب الموارد). || آنکه نب او محیط نب تو 
باشد مثل پسر عم و مانند آن یبا آن برادری 
مادری است یا پسران عم دورتر. یا ماسوای 
پدر و پر است يا عصبه‌ای که با ایشان 
برادران مادری وارث باشند. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). و فی‌الصحاح والسرب 
تقول: «هو ابن عم الكلالة و ابن عم كلالة اذا لم 
یکن لحاو کان رجلا من‌آلعشرة» . (از اقرب 
الموارد). و عرب در جائی که پر عموی 
نسیی باشد گوید: «هوابن عمی لحا». ولی اگر 
نسبی نباشد و از عشیره باشد گویند «ابن عمی 
کلالة» و «ابن عم الكلالة». (منتهی الارب). 
میراث‌بر جز پدر و مادر و فرزندان. (ترجمان 
القرآن). پر نیای دور. (محمودبن عمر). 
میراث‌بران دون پدر و پر. (مهذب الاسماء): 
این معنی از اجداد و کلاله به میراث بدو 
نرسیده است بلکه از پدر یافته است. (تاریخ 
قم ص ۷). ||در اصطلاح فقهی, برادر و خواهر 
متوفا است چه پذری تنها و چه مادری تنها و 
چه پدری و مادری. که بر رویهم کلالات ثلث 
خوانده می‌شوند. برادر و خواهر پدری 
را« کلالة ابی» و برادر و خواهر مادری را 
« کلالهٌامی» و برادر و خواهر پدر و مادری را 
« کلاله ابوینی» گویند. و حکم آنان از جهت 
ارت بردن در حال اجتماع باهم و در حال 
انفراد و همچنین از جهت حاجت بودن برای 
ارث ابوین مفصل در کتب فقهی آسده است. 
در قرآن در دو مورد از کلاله یاد شده است؛ و 
ان کان رجل بورث کلالة آٍ شرا وله اخ او 


اخت فلکل واحد منهماالسدس. (قرآن 
۴ یستفتونک قل اله بفتیکم فی‌الک لالة 
ان امرؤ هلک لیس له ولد و له اخت فلها نمف 
ماترک و هو یرئها ان لم یکن لها ولد فان کاتا 
ائنتین فلهما ان مبا ترک و ان کانوا اخوة 
رجالا و نساء فللذکر مثل حظالانتیین. (قرآن 
6۴ و در تفسیر « کلاله» سخنهاست. 
ابوالفتوح رازی در تفسیر خود آرد. و در کلاله 
خلاف کردند؛ ضحا ک و سدی گفتند موروث 
منه باشد یعنی مرده. سعید جبیز گفت: وارثان 
باشند. تضرین شمیل گفت: مال موروث باشد. 
و روایت کرده‌اند که: مردی رسول را 
علیه‌السلام پرسید از کلاله. رسول علهاللام 
ايه آخر این سوره را برخواند. مرد گفت: 
زیاده کن. رسول عله‌السلام گفت: «لست 
بزایدک حتی ازاد» من زیاده نکنم تا مرا زیاده 
نکنند. شعبی گفت که از ابویکر پرسیدند که: 
کلاله چه باشد؟ گفت: بگویم | گر صواب باشد 
از خدای بود وا گر خطا بود از من و شیطان و 
خدای تعالی از آن بری است, هر وارئی باشد 
که نه پدر بود و ته فرزند. چون په عهد عمر 
رسید. عمر را پرسیدند. گفت من شرم دارم که 
مخالفت ابوبکز کنم همان گویم که او گفت. 
طاوس گفت: «مادون‌الولد» هر که جز فرزند 
بود. حکم گفت: هر که جز پدر پدر بود. عطیه 
گفت:برادران پدری باشند. جابرین عبداله 
گفت:من گفتم یا رسول له وارثان من دو 
خواهرند مرا چگونه میراث گیرند. خدای 
تعالی این آیه فرستاد. یستفتونک فی‌الک لاله 
لخ. و امیرالمۋمنین علی (ع) گفت: رادران و 
خواهران باشند از پدر و مادر و انان را که در 
آن آیه ذ کر است از مادر باشند و آنانکه در 
آخر سوره ذ کر است از پدر و مادر یا از پدر, 
علی ماجاء فی‌اخبارنا. تفیر ابوالفتوح چ 
قمده‌ای ج ۴ ص ۱۲۶). و رجوع به شرایع و 
تبصرء علامه. کاب ارث شود. 

- کلالۀ ابوینی؛ برادر و خواهر پدر و مادر 
کلالهُ ابی؛ برادر و خواهر پدری میت. 

کلاله امی؛ برادر و خواهر مادری میت و در 
هر سه ترکیب رجوع به کلاله شود. 

کلا له. [ک ل ] (() دهی از دهان تیرچائی ‌ 
است که در بخش ترکمان شهرستان میانه 
واقع است و ۲۶۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کلاله. زک لٍ ] (() دهی از دهستان دیزمار 
خاوری است که در بخش ورزقان شهرستان 
اهر واقع است و ۲۲۸ سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی انران ج ۴). 

کلا له. زک ل ] (اخ) دهی از دهتان منجوان 
است که در بخش خداآفرین شهرستان تبریز 
واقع است و ۱۳۶ تن سکه دارد. در دو محل 


کلالیب. 


بفاصلهٌ یک هزار گز بنام کلالة بالا و لالة 
پائین معروف و سکن كلالةُ بالا ۱۱۷ تن 
است. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۲ (f‏ 
کلا لیب. (ک] (ع لاج لاب و کلوب 
بمعنی مهماز و آن میخ پاشنه موز رائض 
باشد که بر تهیگاه ستور می‌زنند وقت رآندن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
|[چنگل باز. (متهی الارب. کلالیب البازی؛ 
چنگالهای باز. (از اقرب الموارد). | خار 
درخت. (منتهی الارب). کلالیپ الشجر؛ خار 
درخت. (از اقرب الموارد). 
کلالیوه. رک و /و](ص) سرآسیمه است که 
سرگشته و دنگ و دینگ باشد. (برهان) (ناظم 
الاطباء). مصحف کالوه. (حاشة برهان 
مصصح دکتر معین). همان کالیو است. (انجمن 
ارا) (انتدراج). و رجوع به کالیو شود. 
کلام . (ک ] (ع [) سخن یا سخن با قایده‌ای که 
بنفسه کفایت کند. اسم جنس است و بر قلیل و 
کشر واقع شود. و درتعریف آن گفته‌اند که, 
صفتی که جاندار بتواند آنچه را در خاطر دارد 
به وسیلهٌ اصوات مقطعه و یا کتابت و یا اشاره 
اعلام دارد. (منتهی الارب). گفتار یا گفتاری 
که‌بنفه کفایت کد و در حقیقت معنائی است 
قائم به ذهن چنانکه گویند فی‌نفسی کلام 
«آمدی» و جمع دیگر گویند: کلام جز معنای 
قائم به ذهن یست. و ان چیزی است که ادمی 
بهنگام امر و نهی کردن و خبر دادن و استفهام 
کردن ان را در ذهن خود می‌یابد و با عبارت 
یا اثشاره مخاطب را بدان آ گاه می‌سازد. (از 
اقرب الموارد). سخن. (مهذب الاسماء). گفته. 
گفتار. قول. گفت. (یادداشت 
دهخدا) ۱ 
چه زبان است |۱ گرگفت ندانست کلام. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۹۰). 
بر لفظ زمانه هر شبانروزی 
بار شینده مر کلامش را. 
تو فرمائی که شیطان را نباید. 
کلام پرفادش راشنیدن. 


ت به خط مرحوم 


ناصر خسرو. 


ناصرخسرو. 
ابتداء کلیله و دمنه و هو من کلام بزرجمهر 
بختگان, ( کلیله و دمنه). 
پر دل چو جوز هندی و مفزش همه خرد 
خوشدم چو مشک چینی و حرفش همه کلام. 
خاقانی. 

طوطی شکر شکستن دیگر روا ندارد 
گرپسته‌ات ببیند وقتی که در کلامی. سعدی. 
اگرسالی بر سر جمعی سخن گفتی تکرار کلام 
نکردی. ( گلستان). 
حسن کلام انوریست اینکه می‌کند 

سلمان ساوجی. 
- بطیءالکلام؛ آهسته‌سخن. کی که به 
آهستگی و ملایمت سخن می‌گوید. (ناظم 


الاطباء). 

7 به کلام درآوردن؛ به سخن برانگیختن, به 

گفتار واداشتن : 

به هیچ شهر نباشد چنین شکر که توبی 

که طوطیان چو سعدی درآوری به کلام. 

سعدی. 

¬ حاصل کلام؛ خلاصة کلام. محصل کلام. 

هر سه در اختصار و کوتاهی سخن بکار 

می‌رود. (از ناظم الاطباء). 

- رد کلام کردن؛ سخن را باطل کردن. رد 

کردن.اعتراض کردن. (ناظم الاطاء). 

< کلام اشاي کلام خدا. کلام الهی. وحی. 

کلام آفر یدگار؛ 

کلیم امده خود با نشان معجز حق 

عطا و لوح و کلام و کف و رخ انور. 
ناصرخسرو. 

کلام آفریدگار؛ قرآن: بزرگر گواهی بر 

اینچه می‌گویم کلام آفریدگار است. (تاریخ 

بهقی). 

کلام اله؛ کلام شریف. کلام عزت. قرآن. 

مجید. (ناظم الاطباء). 

- کلام الهی؛ کلام باری. رجوع به همین 

ترکیب شود. 


. کلام باری (حق)؛ گفتار خدا. قرآن. کلام 


الهی. (فرهنگ فارسی صعین): و دانستن 
تفسیر کلام باری عزشانه و معانی اخبار 
رسول صلوات الله عليه و آله لازم است. 
(المعجم, از فرهنگ فارسی ایض 
-کلام جامع. رجوع به همین کلمه شود. 
کلام خدا؛ قرآن. نی فرقان. کلام له 
رجوع به کلام اله شود. 
کلام سربسته و مغلق؛ سخن سربسته. نکتة 
صربته. مسضمون سربته. (مجموعة 
مترادفات ص 4۲۸۹. که معنی آن بطور صریح 
و واضح معلوم نباشد. مبهم. 
کلام شریف؛ كلام الله. (ناظم الاطباء). 
کلام عزت؛ کلاملّه. (ناظم الاطباء). 
کلام کردن؛ سخن گفتن. کلام گفتن: 
ای بر سر دو راه نشسته در این رباط 
از خواب و خورد بیهده تا کی کنی کلام. 
ناصرخرو (دیوان ص 4۲۶۱. 
- کلام لفظی؛ عبارت از سخن معمولی است 
که بواسطة ادای حرفی خاص که دلالت بر 
معنای مخصوصی که در نفس متکلم است 
می‌کند. (فرهنگ فارسی معین). مقابل کلام 
نفسانی. رجوع به همین ترکیب شود. 
کلام ستدام؛ عبارت است از کلام الهی و 
وحسی. (غیاث) (آنندراج). سلام الهمی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کلام مقفی؛ گفتار قافیه‌دار, سخن با قافیه, 
کلام منثور؛ نتر. (فرهنگ فارسی معین). 
کلام منظوم؛ نظم. شعر. (فرهنگ فارسي 


کلام. ۱۸۳۵۷ 


معین): بدانکه عروض میزان کلام منظوم 
است. (المعجم. از فرهنگ فارسی ایضا). 
کلام نفانی؛ کلام نفسی مقاپل کلام لفظی. 
معنای موجود در نفس متکلم که با ادای 
حروف و کلمات آن را به شنونده متقل 
مي‌کند و رجوع به کلام و ترکیبات آن و کلام 
نفس شود. 
- مطبوع کلام؛ خوش‌سخن. که سخنی 
مطبوع و دلپذیر دارد: ` 
فتنه انگیزی و خون ریزی و خلقی نگرانت 
که چه شیرین حرکاتی و چه مطبوع کلامی. 
سعدی. 

- میان کلامتان شکر؛ چون خواهند در میان 
سخن دیگری, سخن گویند. این جمله را بر 
زبان آرند. (فرهنگ فارسی معین). ۰ 
- یک کلام بی‌چانه بی‌مماسکد. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 
||در اصطلاح علم نحو, لفظی است كه متضمن 
باشد دو کلمه را, یعنی مرکب باشد از دو اسم 
یا فعل و اسم که نسبت یکی به دیگری باشد بر 
این وجه که فائدۀ تام دهد چنانکه: «زید قائم» 
و «قام زید». (از غیاث) (آنندراج). هر لفظ 
مفیدی که حاصل شود از ترکیب مسند و 
مندالیه. (ناظم الاطباء) سخنی‌است که 
متضمن دو کلمه و دارای اسناد باشد. (از 
تعریفات جرجانی) (از کشاف اصطلاحات 
الفنون). لفظی است مفید که مقصود بالات 
باشد. (از الفیۂ ابن مالک). 
کلامنالفظ مفید. کاستقم 
و اسم و فعل ثم حرف الکلم. 

(شرح ابن‌عقیل ج ۱ ص ۱۳۲). 
و آن را چمله و مرکب تام نیز گویند. (از 
کشاف اصطلاحات الفنون). هر جمله که 
سکوت بر آن صحیح باشد. مقابل جمله است. 
مرکبی از کلمات که ممع را پ پس از شنیدن 
آن انتظاری نماند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||علمی است که در آن مسائل نقلی 
را به دلائل عقلی ثابت کنند و متکلم داد آن 
علم است ": (غیات) (آندراج). علمی است 
که در آن از ذات باری‌تعالی و صفات او و 
احوال ممکنات از مدا و معادموافق قانون 
اسلام بحث می‌شود. این قید اخیر برای آن 
است که کلام باعلم آلهی که در فلسفه موضوع 
بحث است مشه نگردد. و نیز گفته‌اند که 
علمی است به قواعد شرعی اعتقادی از روی 
ادلهٌ أن. (از تعریفات جرچانی ۰ موف 
کشاف اصطلاحات الفنون آرد: علم کلام که 
ان را اصول دین نیز نامند و ابوحنیفه أن را فقه 


اکبر خوانده و در مجمع الشکوک به «علم 


۱-در چاپ فدیم پر گل. 


۱۸۳۴۵۸ کلام. 


النظر و الاستدلال» موسوم شده و همچنین آن 
را «علم الشوحید و الصفات» نامیده‌اند. و 
تفتازانی در شرح العقاید گوید: علمی که به 
احکام فرعی یعنی عملی مربوط است. آن را 
علم شرائع و احکام گویند و علمی که به 
احکام اصلی یعنی اعتقادی مربوط است 
«علم الشوحید و الصفات» نامند. و علم 
توصیف و صفات (علم کلام) را چنین تعریف 
کرده‌است: علمی است که ادمی با آن قدرت 
پیدا می‌کند که باآوردن دلیل و دنع شبهات 
عقاید دینی را برای دیگری ائات کند. مراد 
ازعلم معنی اعم یاتصدیق بطور مطلق است تا 
ادرا ک مخطئی را در ادلهٌ عقائد او نیز شامل 
شود و خلاصٌ کلام علم به اموری است که 
ادمی با آن مقتدر می‌شود یعتی با ان علم 
قدرتی تام و دائمی برای آدمنی حاصل 
می‌گردد که عقاید دیتی را پرای دیگری با 
آوردن دلائل و دفع شبهات اثبات کرده او را 
ملزم سازد. و درواقم آوردن دلائل اثبات 
بمنزلۀ وجود مقتضی, و دفع شبهات در حکم 
انتفاء مانع است و به هرحال مراد از عقاید ان 
چیز است که نفس اعتقاد بدان مقصود است 
مانند اعتقاد به ذات و صفات باری‌تعالی, نه 
احکامی که مقصود از اعتقاد به آنها عمل 
بدانهاست مانند نماز. و مراد از دینی بودن 
اعتقاد اتساب آن بدین محمد (ص) اعم از 
آنکه صواب باشد یا خطا. بنابراین علم اهل 
بدعت از علم کلام خارج نیست. و به هرحال 
تمام عقاید مقصود است, زیرا امور اعتقادی 
محصور و معدود است و علم بدانها متعذر 
نیست بخلاف احکام عملی که غیر محصور و 
معدود است و احاطت بدانها متعذر است و در 
آنجا آن مقدار از علم که موجب تهیو کامل 
گرددکافی است, و موضوع کلام معلومی 
است که به اثبات عقاید دینی ارتباطی قریب 
یا بعید داشته باشد. بنابراین مبحث ترکیب 
اجسام و خلاء و جوهر فرد و عدم تمایز ميان 
اعداد و عدم حال و نظاثر انها که ببنحوی در 
ابات یکی از اصول اعتقادی ماند اثبات 
ص‌انع و معاد و نبوت ارتباط می‌یابد از 
مباحث علم کلام پشمار می‌رود و قاضی 
ارمسوی گوید: موضوع علم کلام ذات 
باری‌تعالی است زیرا در این علم بحث از 
عوارض ذاتی باری‌تعالی شود یعنی صفات 
ثبوتی وسلبی وی و یا بحث از افعال او تمالی 
در دنیا مانند حدوث عالم و یا در اخرت مانند 
حشر و نشر و یا از احکام خدا در دنیا و 
آخرت چون بعث پغمبران و نصب امامان در 
دنیا از این جهت که آن دو بر خدا واجب است 
یا نه. و بحث در ثواب و عقاب در آخرت هم 
از این جهت که بر باری‌تعالی واجب است یا 
نه. ولی این گفته خالی از اشکال نیت و 


حجةالاسلام غزالی. موضوع علم کلام را 
ر موجود بماهو موجود یعنی موجود من حیث 
هو بدون تقید به چیزی دانسته است. و امتیاز 
علم کلام را با علم الهی در آن می‌داند که در 
کلام بر طریق قانون انلام به اثبات مسائل 
می‌پردازند نه قانون عقل, بخلاف علم الهی که 
آن براساس عقل است. خواء مطابق با قانون 
اسلام باشد و خواه نباشد و این گفته نیز 
مخدوش است چه بدین ترتیب علم کلام تنها 
عقاید حقة اسلام را شامل می‌شود و بحث در 
عسقاید باطله از سائل اين علم خارج 
می‌گردد. و فائده و غیت علم کلام آن است 
که آدمی از حضیض تقلید به اوج یقین 
می‌رسد و در دفع شبهات و اثبات عقاید حقه 
میکوشد و گمراهان را ارشاد کرده و اباطیل 
مغرضان را رد ميکند. و نيجه عمده آن اينکه 
باب تمام معارف و علوم اسلامی را استؤار 
می‌سازد. چه | گر اصول عقاید ثابت نگردد 
دیگر ممارف دینی را ارزش و آهمیت 
نمی‌ماند. (از کشاف اصطلاحات الفنون). 
تاریخ علم کلام: علم کلام ابتدا بر مجموعه‌ای 
از سائل دینی و اعتقادی گفته شده است ولی 
اندک اندک دامنهة آن وسعت یاه ات 
چنانکه میتوان موضوع آن را بدو قسمت کرد 
که‌مقاصد هر قسم بکلی مفایر قسم دیگر 
است. قسم اول آن است که از مشاجرات فرق 
اسلامی و اختلاف ارای انان پدید امده و تا 
دیر زمانی در حال بط و توسعه بوده است: 
قسم دوم علمی است که برای مقابله و مبارزه 
با فلسفه و رد و دفع شبهات ملاحده ابجاد 
گردیده‌است. واين در قم تا زمان غزالی 
تقریباً از هم جدا و مجزا بود. غزالی هسر.دو 
مأله را با یک دیگر درآمیخت و امام 
فخررازی آن را بط داد و مستأخران از 
فلاسفه, کلام و اصول را ممزوج کردنده و 
میتوان گفت قم اول محدود به زمائی.بوده 
است که اسلام در سرزمین عربستان صحدود 
بود و مردم این منطقه بمقتضای طبیعت ساده 
خود در باب مائل اعتقادی به همان عقيدهٌ 
اجمالی | کتفا میکردند و بیشتر در احکام 
فرعی که جنبة عملی داشت فحص و بحث 
می‌شد و در زمان صحابه مجموعه‌ای از فقه 
فراهم آمد. اما از وقتی که دامنة اسلام وسعت 
یافت و اقوام مختلف و متمدن ایرانی و یونانی 
و قبطی و جز انان به اسلام در آمدند بحث در 
عقاید و اصول دین آغاز شد و مسائل مختلفی 
در سرزمین عربستان پدید آمد که متهی به 
پیدایش فرق متعددی گردید و تا زمان بنی‌امیه 
وسعت اختلاف عقاید محدود به خود 
مسلمانان بود و همه مشاجرات برای اثبات 
عقاید دینی بود نه بمنظور دفع شبهات معاندان 
دین و قیام برضد ملاحده و پایه گذاری علمی 


کلام. 

بر اساس اصول فان در مقابل فلسفه. ولی 
علم کلام بهمین ختم نمی‌شد بلکه همواره 
بنبت توسعة علوم و معارف در محط 
مسلمانان این دانش پیشرفت و ترقی میکرد و 
بر پایة اصول عقلی و به صورت علمی تکامل 
می‌یافت و از این تاریخ قم دوم از علم کلام 
آغاز می‌شود. توضیح آنکه قسم اول از علم 
کلام که از اوائل اسلام شروع گردید تا اواخر 
دورة بنی‌امیه بیشتر نپائید و از اغاز دورۀ 
عباسی تم دوم علم کلام شروع شد که 
می‌توان ان را علم کلام عقلی نامید چنانکه 
قم اول را علم کلام نقلی باید خواند. از آن 
روزگار علم کلام به صورت علمی و بر اساس 
اصول عقلی سدون گردید. زیرا در دورة 
عباسیان در حقيقت دامن معارف و علوم 
اسلامی وسعت یافت و مسلمانان در باب 
اظهار عقاید آزادی کامل داشتند و افراد بظاهر 
مسلمان و بواقع مخالف اسلام که به مبانی 
عقلی و علوم فلسفی ‏ گاهی پیشتر داشتند از 
این ازادی سوء استفاده کردند و به نشر افکار 
باطل و عقاید مخالف پرداختد و بدینوسیله 
ایمان ملمانان را متزلزل میساختند. علمای 
اسلام بفکر آف‌ادند که با حری خود معاندان, به 
جدل با آنان برخیزند و خود را به سلاح علوم 
عقلی ملح سازند و همانطورکه دیگر 
معارف اسلامی را ماند تفر و فقه و حدیث 
و صرف و نحو و غیره بصورتی علمی مرتب و 
ق ساختند یج عامی پر اساس 
مقدمات منطقی و اصول عقلی تأسیی کنند و 
پروش فلفی به اثبات عقائد دینی بپردازند و 
شبهات معاندان را رد کند. پس از ظهور علم 
کلام محدتان و علمای ظاهر به شدت 
بمخالفت با أن پرداختد و مخالفت انان 
بحدی بود که بیم از میان رفتن این علم تازه 
درمیان بود. لیکن خلفاي عباسی به اسای 
یکی دو تن از آنان و ارکان دولت با نهایت 
علاقه از آن حمایت کردند. مم‌الوصف تا زمان 
غزالی این علم قبولیت نیافت اما از آن زمان 
که غزالی و پس از او امام رازی این علم را 
مورد عنایت قرار دادند اهمیت بسیار یافت و 
مقبول نظر همان گردید, و به هرحال نخست 
بار محمدین الهذیل‌ین عبدابن مكحول 
(۱۳۱ - ۲۳۵) در این فن کتاب نوشت و 
بتدریج رو بترقی و تکامل نهاد. رجوع به 
تاریخ علم کلام شبلی نعمانی و تاریخ علوم 
عقلی در تمدن اسلامی و خاندان نوبختی 
ص ۲۷ و ۴۷ به بعد و فهرست ان و وفیات 
الاعیان ج۲ و تحف سلیمانی شود. |[(مص) 
سخن گفتن. (غیات) (آتندراج). 

کلام. (کَ ] (ع () زمین درشت سطبر. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 

کللام. [کی ] (ع 4 ج کلم (خستگی) (منتهی 


الارب) (ناظم الاطباء). ج کلم (جرح). جاء 
بدواء الكلام من اطایب الکلام. (اقرب 
الموارد). 
کلام حامع. اک م م] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) سخن پرمعنی. کلامی که معتی بيار 
دارد. || در اصطلاح فن بدیع, آن است که کلام 
مشتمل باشد بر مواعظ حسنه و حک‌متهای 
مستقنه... (هنجار گفتار ص ۲۷۹). رشید 
وطواط آرد: این ضنعت چنان باشد که شأعر 
ابیات خویش بی‌حکمت و موعظت و 
شکایت روزگار نگذارد. مثالش از شعر تازی, 
متنبی گوید: 

والظلم فى خلق الفوس" فان تجد 

ذا عفة فلعله لابظلم 

و من البلية عذل من لایرعوی 

عن جهله " و خطاب من لایفهم. 

... و متنبی را در این باب ید بیضا و طریقتی 
زهرا بوده... مثال از شعر پارسی بونصر شاذی 
راست: ۱ 

بر خرد خویش بر ستم نتوآن کرد 

خویشتن خویش را دزم نتوان کرد 

دانس و آزادگی و دین و مروت 

این همه را خادم درم نتوان کرد 

قانع بنشین و آنچ یابی بپسند 

کایزدی و بندگی بهم نتوان کرد. 

مثال دیگر کمالی راست:: 

زبس سپیدی کاین روزگار بامن کرد 

سیاه عارض من رد نگ روزگار گرفت.. 

سوار بود و جوانی شتاب کرد و برفت 

زگرد مرکب او عارضم غبار گرفت. 

دیگر معودسعد راست 

تبارک‌اله این بخت و زندگانی بین 

که تانمیرم زندان بود مرا خانه 

چو شانه شد جگرم شاخ شاخ زان حسرت 
که‌موی دیدم شاخی سپید در شانه. 

و پیشتر اشعار مسعودسعد, کلام جامع است 
خاصه آنچه در حبس گفته است... (حدایق 
السحر چ اقبال صص ۸۱ - ۸۲). و رجوع به 
همین کتاب و هنجار گفتار شود. 
کلامی. (ک) (ص نسبی) منسوب به علم 

کلام و علم کلام عبارت از معرفت عقاید است 
به ادلة عقلیه مؤید به تقل. (غیاث) (انتدراج). 
رجوع به کلام شود. 

= مذهب کلامی؛ در اصطلاح اهل پیان. 


عپارت است از بیان دلیل بر مطلوب به روش 


اهل کلام و آن چنان حجتی است که دز 
صورت تسلیم به مقدمات مستلزم مطلوب 
باشد. چنانکه در یة: «لوکان فهما آلهة الا 
لفدتا. (قرآن ۲۲/۲۱». و چون لازم که 
فساد اسمانها و زمین باشد ناصواب و باطل 
است ملزوم هم تعدد اله باشد باطل و ناصواب 
است. و رجوع به کشاف اصطلاحات الفنون 


ذیل ماد «ذهب» شود. 
| شخصی که ذوق توحید عیانی نیافته باشد و 
راه معرفت الهی به پای امتدلال رفته باشد. 
(غیاث) (آنتدراج). شخصی که راه معرفت 
الهی را به پای استدلال رود. کل (فرهنگ 
فارسی معین). اهل کلام. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کلام شود. 
کلامی. [ک ] (إخ) صاحب مجمع الخواص 
کلامی راشخصی سلیم شمرده و در بین راه 
اصنهان به ابرقو با وی آشنا شده و این رباعی 
را که خود شاعر نوشته به وی داده نقل کرده 
است: 
دوری زبرم کنی | گرجان گردم 
در کفر زنی چنگ گر ایمان گردم 
بر باد دهی چو خا کا گرگردم گل 
لب تر نکنی گر آب حیوان گردم. 
/ رجوع به قاموس الاعلام ترکی و آتنکدة 
آذر و مجمع الخواص ص ۲۳۵ شود. 
کلان. (کَ ] (ص) بزرگ. بهتر. مهتر. (برهان) 
(انجمن آرا) (آنندراج). بزرگ. (اوسهی). 
بزرگ. عظیم. کبیر. بزرگوار. (ناظم الاطیاء). 
بزرگ قوم. مهتر: (فرهنگ فارسی معین). و از 
اینجاست که بزرگ شهر را کلانتر خوانند و 
شهریار گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). عظیم. 
عظام. غام. (منتهی الارب): 
گفت می‌ترسیدم ای مرد کلان ۲ 
زانچه می‌ترسیدم امد خود همان. 
مولوی (چ خاور ص ۳۴۰). 
||اجسیم. گنده. تناور. بزرگ تن. (ناظم 
الاطباء): بزرگ اندام. عظیم‌الجنه. (فرهنگ 
فارسی معین). بزرگ مقابل خرد. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): 
گفت‌هنگامی یکی شهزاده بود 
گوهریو پرهنر آزاده بود 
شب به گرمابه درون یک روز غوشت 
بود فربی و کلان بسیار گوشت. 
نانک کشکینت روا نیست نیز 
نان سمد خواهی گرده‌ی کلان؟ 
درختی که خردک بود. باغیان 
بگرداند او را چو خواهد چنان 
چو گردد کلان باز تواندش 
که‌از کزی و خم بگرداندش. 
همی شیر خوردی ازو ماده گاو 
کلان‌گاو و گوساله بی‌توش وتاو. فردوسی 
عجب اید مرا ز تو که همی 


رودکی 
رودکی. 


ایوشکور. 


چون کشی‌آن کلان دو خایك فنج, 

منجیک (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۶۶). 

و گر شجاعت باید دلش بروز دغا 

فزون ز دشت فراخ است و مه ز کوه کلان. 
فرخی. 

هر که بجنباند این درخت کلان را 

از بر او مرغکان زنند پروبال. منوچهری. 


کلان.: ۱۸۴۵۹ 


در آن خانه دیدم به یکپای بر 
عروسی کلان چون هیونی بری. منوچهری. 
آبی چو یکی کیسگکی از خز زرد است 
در کیسه یکی بیضه کافور کلان است. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۳). 
که‌هزار چینی دیگر از لنکزی و کاسهای کلان 
و خمره‌های چینی کلان و خرد. انواع دیگر. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۲۵). 
که آویخته‌ست اندر این سبز گنبد 
مر این تیره گوی درشت کلان را. 
ناصرخسرو (ذیوان چ تقوی ص ۵). 
زنهار به توفیق بهانه نکنی زانک 
مفرور نداری به چنین خرد کلان را 
حوضو 
هر خردی ازو شد کلان و او خود 
زی عقل نه خرد است ونه کلان است. 
اصرخسرو. 
حکیم نوزده را علتی پدید امد 
که‌راحت از کل سرکفتة کلان پیند. 
سوزنی (دیوان چ ۰ص ۲۳ حاشیه). 
در جزیره راند یک دریا ز خون روسیان 
موج از آن دریای خون کوه کلان انگيخته. 


خاقانی. 
من | گردست زنانم نه از این دست زنانم 
نه از اينم نه از آنم من از آن شهر کلانم. 
مولوی (از آتدراج). 
خیره گویان خیره گریان خیره خند 
مرد و زن خرد و کلان جمع آمدند. مولوی. 
بعد از ان ما را به صحرای کلان 
تو سواره ما پیاده بردوان. مولوی. 
عدو را به کوچک نباید شمرد : 
| که‌کوه کلان دیدم از سنگ خرد. . سعدی. 
همت از مردمان یک طلب 
خاک از تودة کلان بردار. ابن یمین. 
از ارستان یک لری زفت و کلان 
نوبتی آمد به شهر اصفهان. 
شیخ بهائی (از فرهنگ فارسی معین). 
- روز کلان؛ روز بزرگ. عید. جشن. (ناظم 
الاطیاء). 


||بلند. (برهان). بزرگ و بلند. (مجمع الفرس) 
بلند. رفیع. برین. (ناظم الاطباء). |(افزون. 
(برهان). زیاده..افزون. (ناظم الاطباء). 
فراوان. بیار:. رحمت و برکتهای ایزدی و 
برکت بنده‌اش امیرالمومنین بتو باد و به أن 
نعمت بزرگ و عطیة کلان.. که تو دادی, 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۴). ||استوار 


۱ -در دیوان متبی چ مصر ج۴ ص3۵۳ الظلم 
من شيم النفوس. 4 
۲ -در دیوان مت 
۳-بمعنی بعد نیز ایهام دارد. 
۴-نل؛ شمد خواهی گرد و کلان 


متنبی ایضاً ص ۵۲: :«عن غيه. CL.‏ 


۰ کلان. 


ای وک عم ره و 
افسر. تاج. (ناظم الاطباء). ||بالای سر. 
(برهان). مبدل کلال. (حاشي برهان چ معین). 
کللان. [ک ](|) کلیدان. کلون. بست پشت در. 
کلندان. چوب پشت در. قسمتی از چوب بر 
پشت درزده که بدان در را محکم کنند تا کس 
نتواند بدرون آید. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا). به قزوینی کلیدان. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کلیدان و کلان شود. 
کالان. (ک ] (!) کلیدان و آن بست وبند 
درهای باغ و طویله و امثال آن باشد. (برهان) 
(ناظم الاطباء) 

کلان. [ک ] ((خ) ( کالان) دهی از دهستان 
اوزومدل است که در بخش ورزقان شهرستان 
اهر واقع است و ۲۳۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کلان. (ک] ((خ) دهی از دهستان گرمادوز 
است که در بخش کلیبر شهرستان اهر واقع 
است و ۲۰۵ تن سکهه دارد. (فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

کلان. (ک ] ((خ) دهی از دهستان دره صیدی 
است که در بخش اشترینان شهرستان بروجرد 
واقع است و ۲۳۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 

کلان. اک ] (اخ) دهی از دهستان لواسان 
بزرگ است که در بخش افجه شهرستان تهران 
واقع اسب و ۱۳۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

کلان. [] (اخ) از قضات هرات و پدر خواجه 
عبدالرحمان است که هر دو از علماء و قضات 
هرات بودند. و رجوع به حبیب السیر 
(خواجذ...) شود. 

کلان بزاز. اک بز زا] (اخ) خواجه... به 
گفتة صاحب مجالس النفائس از سردم شهر 
هرات بود و مطلع زیر از اوست: 

" انجم مشمر آنکه در این گنبد خضراست 
کزبهر تماشای رخت دیدۂ حوراست. 

(از مجالس النفائس ص ۸۵و ۲۵۹). 

کلان‌بیفی. (ک لام] (ص مسرکب) 
بزرگ‌بینی. (ناظم الاطباء). دماغ گنده, آنکه 
بینی کلان دارد. صاحب بینی کلان. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), عتاب, آعلب؛ مرد 
کلان‌ینی. (متهی الارپ). 

کلانیا. (ک] (إخ) دهی از دهستان مشکین 
باختری است که در بخش مرکزی شهرستان 
خیاو واقع است و ۲۲۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کلانتر. (کَ ت ] (ص تفضیلی: | مرکب) 
بزرگتر. عظیم‌تر. (ناظم الاطباء). بزرگتر قوم. 
(فرهنگ فارسی معین). از کلان + تر (علامت 
تفضیل), بزرگتر به سال: هر که مرا بینده 


بحقیقت داند که من دوش نراده‌ام از مادر و از 


شما بسیار کلانترم. اسندبادنامه ص 4۵۰. 
۱ || جسیم‌تر. گنده‌تر. تلومندتر. (ناظم الاطاء). 
بزرگ اندام‌تر. (فرهنگ فارسی معین). |اکسی 
که‌اختیار شهر و امور رعایای آن شهر متعلق 
به او می‌باشد. صاحب اختیار شهر. رئیس 
شهر. (ناظم الاطباء). در عهد قاجاریه و 
صفویه به کسی می‌گفتند که نظم و سق شهر به 
دست او بود و کدخدایان محله را تعیین و 
اداره می‌کرد. (فرهنگ فارسی معین). 
داروغه. کدخدا. شحنه. رس حسبه. ریش 
سفید. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
سخن امیر و کلانتر خود نشنیدند تا به غرامت 
آنها مأخوذ شدند. (سندبادنامه ص ۸۰). کلانتر 
اهل مصر قافق بن حرب بود. (حبیب السیر). 
شفل عالیحضرت کلانتره تین کدخدایان 
محلات و ریش سفیدان اصناف با مشارالیه به 
این نحو که سکنۀ هر محله و هر صنف و هر 
قریه هر که را امین و معتمد دانند فیمابین خود 
تین و رضانامچه به اسم او نوشته و مواجیی 
در وجه أو تعسین نموده و به مهر نقیب معتبر 
نموده به حضور کلائتر آورده تعلیقه و خلعت 
از مشارالیه جهت او بازیافت می‌نمایند بعد از 
آن متوجه رتق و فتق مهمات آنها می‌گردد... و 
بعد از آن بموجب بروات مهر وزیر و کلاثتر و 
مستوفی متوجهات دیوانی هر یک از دفتر 
حواله...(تذکرة لملوک چ۲ ص ۴۷). 
<کلانتر شهر؛ داروغۀ شهر. (انندراج) 


(فرهنگ فارسی معین). توضیح آنکه وظیقة 


کلانتر تعین کدخدایان محلات و ریش 
مردم هر محل و افراد هر صنف معین می‌کرد. 
شکایات رعایا و زارعین و رفع ظلم اقویا از 
ضعیفان و اصلاح حال رعیت نیز از جملة 
وظائف وی بوده انسته: (فرهنگ فارسی 
معین). : 

کلانتر مرز؛ این کلمه را فرهنگتان ایران 
بجای کمیسر سرحدی انتخاب کرده است. و 
رجوع به واژه‌های نو فرهنگستان ایران شود. 
|ارئیس یکی از دسته‌های ایل (بزرگر از 
دسته که تحت نظارت کدخدا است) (فرهنگ 
صفوبه و قاجاریه) (فرهنگ فارسی معین). 
||افسری که ریاست یکی از نواحی پلیس 
شهر را بعهده دارد. رئیس کلاتری. کمیسر. 
کلانتر. رک ت] (ا2) دهی از دفستان 
گرمادوز است که در بخش کلییر شهرستان 
اهر واقع است و ۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کلانتر . (کَ ت] ((خ) دی از دهتان 
اغیمون است که در بخش مرکزی شهرستان 


کلاندرق بالا. 


سراب واقع است و ۳۴۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کلافقو. [ک ت ] ((خ) دهی از دهستان سانه 
است که در بخش‌مانة شهرستان بجنورد واقع 
است و ۳۵۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ..)٩‏ 

کلان ترکش. [ک تک ] ((خ) خواجه... از 
وزراء میرزا شاه محمود بود. صاحب دستور 
الوزراء آرد: خواجه کلان‌ترکش و خواجه 
علی‌ین امیر خواجه به سعی امیر شیخ ابوسعید 
که صاحب اختیار امور میرزا شاه محمود بود 
به مرتبة وزارت رسیدند و چون به شرارت 
نفس اتسصاف داشحد... اولا حاصلات 
موقوفات را از مساجد و مدارس و خوائق و 
سایر بقاع خیر باز بستند و آن اموال حرام وا. 
که حق مسا کین و فقرا بود بالتمام متصرف 
گشته...و انیا مبلغ کلی برسم سرشمار بر 
محلات دارالسلطة هرات حمیت عن الافات 
رقم زدند و تحصیلات نوشته, محصلان غلاظ 
و شداد در کار شدند و چون ممکن نبود که آن 
وجوه تدارک‌پذیر باشد آتش ظلم و بیداد 
اشتعال یافت و دخان جان‌سوز از خانه‌های 
رعایا برآمد. (دستورالوزراء ص ۳۶۳) 

کلانقری. (ک ت] (! مرکب) کمیساریا . 
(واژه‌های نو فرهنگستان). شعبه‌ای از شعب 
شهربانی در نقاط مختلف شهر که مأمور ایجاد 
و حفظ نظم در حوزه و محلة خود می‌باشد. 
(فرهنگ فارسی معین). کمیسری. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا. |[(حامص مرکب) 
عمل و شغل کلاتر. (فرهنگ فارسی معین): 
ملا افضل منجم قزوینی که سمت خانه خواهی 
نواب مهد علا داشت کمال اعتبار و اقتدار 
یافته. مهم کلانتری و معاملات دیوأنی قزوین 
به او ستعلق گشت. (عالم‌آرای عباسی ص 
۶ |امهتری. بزرگی. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کلان د۵. اک د] (إ مرکب) مرحوم دهخدا 
در یادداشتی این کلمه را به «مگاتریوم»۲ از 
حمیوانات پستاندار دوران چهارم 
معرفة‌الارضی داده‌اند. سنگوارۂ اين حسیوان 
در امریکا کشف شده و حیوانی بود بدون 
دندان پطول پنج متر و به بلندی دو مترء و 
مکاتریوم مرکب است. از «مگا» آی یونانی 
بمعنی بزرگ و «تریون»" بمعنی حیوان. و 
رجوع به لاروس شود. 

کلاندرق بالا. اک د ر] ((خ)* دهی از 
دهستان بخش نمین شهرتان اردبیل و 


1 - ۱ 
2 - "۰ 
3 - ۰ 4 - ۰ 


۵-کلاندرق علیا. 


کلان‌روضه. 

محلی کوهستانی و معتدل است و ۱۳۵ تن 
سکنه دارد. آب آنجا از چشمه و محصول آن 
غلات و حبوب و شغل مردم زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۳ 

کلان‌روضه. (ک ر /ژو ض /ض] (خ) 
کنایه‌از حضرت رسالت پناه محمدی صلوات 
الله عليه وآله است. (برهان). از القاب آن 
حضرت صلی‌الّه علیه و آله است. (ناظم 
الاطباء). 

کلان ریش. (کَ] (ص مرکب) صاحب 
ریش کلان. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). فلفوف. هلوف. (متهى الارب). 
لحیانی. (دهار). 

کالان زانو۔ (ک] (ص مسرکب) ارکب. 
(منتهی الارب). انکه زانوی کلان دارد. 

کلانسال. [ک ] (ص مرکب) سالمند. به زاد 
برآمده. مقابل خردسال. که سال بر او بسیار 
باشد. پیر. مسن. بزرگسال. بسیارسال. هرم. 
طواز. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
قلحم. (صراح اللغة), پیر. س‌الدیده. مسن. 
(ناظم الاطباه). مقابل خردسال و میان‌سال. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کلان سال شدن. اک ش د] (مص 
مرکب) پر و سالخورده شدن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 

کلان‌سال کرد یدن. اک گ دی د] 
(مص مرکب) پیر و سالخورده گردیدن. تعوید. 
اقلحمام. کهامة. عساء. عسی. (منتهی الارب). 
کیر. بسیار سالی. به زاد برآمدگی. هرم. 
قحارت. (یادداشت به خط مرحوم ده خدا), 
پیری. سالدیدگی. افزونی و بسیاری عمر. 
(ناظم الاطباء). 

کلان‌سپرز. (ک س پ] (ص مرکب) که 
سپرز بزرگ دارد. اطحل. طحل. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 

کالان‌سو. (کَ س] (ص مرکب) آنکه سر 
بزرگ دارد. سرگنده. و رجوع به کلان شود. 


کلان‌سری. (ک س] (حامص مرکب) 
بزرگ‌سر بودن. گنده بودن سرء 

با وی است از کلان‌سری همسر 

خر دجالک درازرکاب. سوزنی. 


کلان‌سرین. [ک ش] (ص مسرکب) که 
سرین او بزرگ باشد. سرپن گنده. رسته. 
اعجز. عجزاء. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به سرین و کلان شود. 

کلان‌سرین شدن. اک ش ش د] (مص 
مرکپ) بزرگ گر دیدن سرین. تبویص. تبازخ. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
سرین و کلان شود. 

کلان‌سریفنی. اک س] (حامص مرکب) 


کلان‌سرین بودن. بزرگ بودن سرین. رجسوع 
بهسرین شود , 
کلانسورا. (ک ] ((خ) دهی از دهتان مفان 
است که در بخش گرمی شهرستان اردبیل 
واقع است و ۴۶۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیامی اران ج ۴). 
کلان شدن. رک ش د[ ( مص مرکب) 
بزرگ شدن: امیر چنان کلان شد که همه 
شکار بر پشت پیل کردی. (تاریخ بیهقی). 
هر خردی از او شد کلان و او خود 
زی عقل نه خرد است و نه کلان است 
ناصر خسرو. 
بود همچون گوشتی کزوی گرفتی مار. خورد 
گشت از اینسان چون کلان شد مارخور لکلک بچه. 
سوزنی. 
و رجوع به کلان و دیگر ترکیبهای آن شود. 
کلان‌شکم. زک ش ک] (ص مرکب) 
بسزرگ‌شکم. (ناظم الاطباء). بزرگ‌شکم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مسجوف. 
طحامر, اعجز. (متهی الارب), رجوع به شکم 
و کلان شود. 


مرکب) کلان‌شکم بودن. شکم‌گنده بودن. بطن. 
رجوع به کلان‌شکم شود. 

کلان قاضی. [ک ] ((خ) خواجه... به گفۂ 
موّلف مجالس از قضات هرات و پدر مولانا 


وصلی شاعر بود که همه مردم هرات در عقل . 


و رای او را مسسلم می‌دارند. (از مجالس 
النفانس ص ۱۰۲). و رجوع به همین کتاب 
ص ۲۷۲ شود. 

کلانکت. [] (اخ) دهسی از دهستان وسط 
است که در بخش طالقان شهرستان تهران 
واقع است و ۲۰۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافانی ایران ج ۱). 

کللا نکار. [ک ] (ص مرکب) توانای در کار 
و عمل مانند آسمان. (ناظم الاطباء), 
||کارآزموده. مجرب. حاذق. (ناظم الاطباء) 
(از امتینگاس), 

کلان کرمانی. اک ن ک] (إخ) خواجه... 
شاعر بود. نصرآبادی آرد: گویا کرمانی است 
و طبع وی خالی از لطف نبود و خط شکسته را 
خوب می‌نوشت. بیت زیر از اوست: 

از نگاه عجز ما شمشیر می‌افتد ز دست 

دیده ما را بستن صرفه جلاد یست. 

(از تذکره نصرآبادی ص ۳۹۹). 

کلانکش. اک ک ] (اج) دهی از دهستان 
رودقات است که در بخش مرکزی شهرستان 
مرند واقم است و ۲۸۵ تسن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

بزرگ‌گوش. (متهی الارب) (از اشتینگاس). 


کلاربطرة. ۱۸۴۶۱ 


آنکه گوش بزرگ دارد. ارفش. آذن. 
پیل‌گوش. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
و رجوع به کلان و گوش شود. 

کلا نگوشی. (ک ](حامص مرکب) بزرگ 
گوش بودن. اذانی (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ورجوع به کلان و مادۀ قبل شود. 

کلا ن گیر. [ک ] (نف مرکب) مقابل خردگیر. 
انواعی از مرغان شکاری که شکار کلان 
گیرند.یاز. بازی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کلانگیری. [ک ] (حامص مرکب) کلان 
گرفتن. مقابل خردگیری. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

کلان معمانی. (ک ِمغ ((خ) ملا... 
صاحب مجالس اللفائس ارد: از ماوراء الهر 
است و به هرات آمده مطالعه می‌کند و معما را 
خوب می‌داند و بیت زیر از اوست: 

دلا چون ره نمی‌یابی به بزم عیش و شادیها 
جفا تا کی توان کردن وقا هم عالمی دارد. 

(ازمجالس النفاشس ص ۱۵۰). 

کللانوت. اک ن و] ((خ) قومی از مطربان 
هستند و این لفظ هندی است. (غیات) 
(آنندراج). 

کلافه. زک ن /ن ) (!) کلانة آهنگر. آتشدان 
آهنگر. کور؛ آهنگر. تور آهنگر. (زمخشری, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کلانی. (کَ] (حامص) گندگی و تناوری. 
(ناظم الاطباء). بزرگی و سطبری. (آنندراج). 
درشتی. ضخمی. (یادداشت بد خط مرحوم 
دهخدا), عظم. (منتهی الارب). بزرگ بودن: 
یکی کاروان اشتر گشن دادش 

هر اشتر بسان کهی از کلانی. ‏ . منوچهری. 
|[بزرگی و بزرگواری. (ناظم الاطباء). |اقد و 
فامت. (ناظم الاطباء). و رجوع به اشتینگاس 
شود. 

کلانیکت. (ک ] ((خ) دهی از دهستان کنار 
بروژ است که در بخش صومای شهرستان 
ارومیه واقع است و ۱۵۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج۴). 

کلاو. [ک] (() وزق و سوک را گویند. 
(برهان). کلاور. کلاوو, و کلاوه بمعنی وزغ و 
غوک است. (آنندراج) (از انجمن آرا). سم 
فارسی ضفدع است که آن را کلاء کلاود. 
کلاوه نیز گویند. (فهرست مخزن الادویه), 
غوک و وزغ. (ناظم الاطباء). کلااو. کلاوه. 
(حاشية برهان چ معین). ورجوع به كلااو 
شود. ||دسته. (ناظم الاطباء). ||کلافه. (ناظم 
الاطباء). || چرخ کلافه‌سازی و چرخه. (ناظم 
الاطاء). 

کلاوبطرة. [] ((خ) این ترکیب به همین 
صورت (بی‌ضبط) در عیون الاباء آمده است. 
زتی طبیب بود. وی از اطباء عصر بین بقراط و 


۷۲ کلا و حاشا. 


جالینوس بود. و جالیتوس معالجات و ادوی 
بمیار بخصوص در بیماریهای زنان از او 
فرا گرفت.(از عیون الانباء ج ۱ ص ۳۵), 

کلا و حاشا. [ کل لاو ] (ترکیب عطفی؛ ق 
مرکب) هرگز. هیچوقت. بهیچوجه. ابداً 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). در اصل دو 
کلمۂ عربی است که هر یک معنی استمرار در 
نفی را می‌رساند. و در فارسی بطور ترکیب 
عطفی و برای تأ کید در استمرار نفی بکار 
می‌رود. و رجوع به 7 کلا» و «حاشا» شود. 

کلاور. [ک و ]() بمعنی کلاو است که وزق 
باشد. (برهان). غوک و وزغ. (از انجمن آرا) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

کلاونجی. [] (() اسم هندی شونز است. 
(تحفه حکیم مومن). کلونجی. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به شونیز در همین 
لغت‌نامه شود. 

کلاوند. [] ((خ) تسیره‌ای از طایفۂ راکی 
هفت لنگ. (از جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۷۴. 

کلاوو. [ک] (() نوعی از موش صحرانی 
است. (یرهان) (ناظم الاطباء). موش دشتی. 
موش بیابانی. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). گونه‌ای موش که اندامهای خلفیش 
نبت به اندامهای قدامی دارای رشد جالب 
توجهی هتد و از این جهت آن را موش 
دوپا نیز گویند. بعلت قوی بودن و طول 
اندامهای خلفی, حیوان می‌تواند جستهایی با 
مسافت زیاد بزند. این جانور در صحاری و 
مزارع فراوان است و دارای رنگ خا کستری 
مایل به خرمایی است. شکمش سفیدرنگ و 
دمش دراز است و در جت و خیز و حرکت 
حیوان کمک می‌کند کلا کموش.یربوع. 
جربوز. چربوز. کلاهو. موش دوپا. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کلا وی و 
کلا کوش شود. ۱ 

کلاوه. اک و / و] () کلافه و چرخه. (ناظم 
الاطباء). کلافه‌است که ری‌مان خام بر 
چرخه پیچیده باشند. (برهان). ریسمانی که بر 
چنگلوک تتد. اتاج کلاف. کلاوهٌ 
ری‌مان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
برای ساعد و دست مبارکش گردون 
ز خط اسود و ابیض کلاوه‌ای بتند. 

(از فرهنگ جهانگیری). 

- کلاو: ماه؛ ظاهراً هاله و خرس آن. 
(یادداشت 
با نور تو, ماه راکلاوهش 


ت به خط مرحوم دهخدا): 


چه سود که ریسمان ندارد. 

ستائی (یادداشت ت ایضا), 
||(ص) بمعنی سراسیمه و هم آمده 
است (برهان). مضطرب, .برگشته. سراسیمه. 
(ناظم الاطباء). ||(() غوک و وزق را نیز گویند. 


(برهان). غوک و قرباغه. (ناظم الاطباء). ||در 

/ لهجذ کردی, ویرانه. خرابه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

کلاوة چرخ. اک و /و ي چ](ترکیب 
افسافی, (سرکب) منطقة البروي. اناظم 
الاطباء). بمعنی کمربند چرخ که عربان منطقه 
خوانند. (برهان) (آتدراج). ||کنایه از گردش 
چرخ هم ت. (برهان) (آنندراج). گردش 
چرخ. (ناظم الاطباء). 

کلاوه شدن. (ک و /وش د] (مسص 
مرکب) سرگشته و سراسیمه شدن. (ناظم 
الاطباء). کلافه شدن. گیج و سرگشته شدن. 
(حاشية برهان چ معین). 

کلاوی. [] (ل) رجوع به کلا کوی و کلاوو 
شود. 

کلاوی سپس. [س ] (۲4 گیاهی است که 
ريش آن انگل جو و گندم میشود و یکی از 
انواع آن ارگو۲ است. رشته‌های ريس این 
قارج اپتدا تخمدان جو را فرا گرفته پوشش 
سفیدرنگی برروی آن میازد و کم کم داخل 
تخمدان شده بکلی آن را هضم میکند و در 
داخل ان رشته‌های بهم فشرده‌ای ساخته 
ميشود که جسمی بسیار سخت تشکیل 
میدهد. (از گیاه‌شناسی گل گلاب چ سوم 
ص ۱۶۶). 

کلاه. زک ] (!) چیزی که از پوست و پارچۀ 
زریفت و غیره دوزند و برسرگذارند. (برهان) 
(آنندراج). سربد و هرچیزی که از پارچه و 
پوست و نمد و زربفت و تبرمه و جز آن سازند 
و جهت پوشش برسرگذارند. (ناظم الاطباء). 
وجه اشتقاق آن بدرستی معلوم نیست. در 
کردی« کولاو»" و پهلوی ظاهراً « کولافی»؟ 
و اوراماتی «کلاو»* و گیلکی « کوله»؟ و 
فریزندی «کلا»۲ و یرنی « کل" و نطلزی 
« کله»" و سنگسری «کلف»" و سمنانی 
« کوله» ۲‏ ولاسگردی و شهمرزادی « کله" 
و طیری « کلاه"'. (از حاشیة برهان چ معین). 
پوششی که از پوست. پارچه. مقوا و غیره 
دوزند ولد كداز (فرهنگ فارسي 
معین). کلا و کله مخفف آن. (انندراج). 
قلنسوه. (دهار). چیزی که با آن سر را پزشاند. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 
روی هر یک چون دو هفته گرد ماه 
جامه‌شان غفه سموریشان کلاه. 
سری را کجا تاج باشد کلا 
نشاید برید ای خردمند شاه. 
سواری همی ب بینم از دور راه 
کلاهی به سر بر نهاده سیاه. 
فردوسی (شاهنامه ج دییرسياقی ج ۲ص ۱۳۷۵). 
یکی سرو دید از برش گرد ماه 
نهاده به سر بر ز عنیر کلاه 
کلاهی‌دگر بود نشکین زره 


رودکی. 


فردوسی. 


کلاه. 


چو زنجیر گشته گره بر گره. : 
فردوسی (ایضا ج ۵ص ۲۱۱۱). 
سرو و مهت نخوانم. خوانم چرا نخوانم 
هم ماه با کلاهی هم سرو با قبایی. 
سرو را سبز قبایی به مان درپندند 
پر سر نرگس تر سازند از زر کلاه. 
منوچهری. 


فرخی. 


بر فرق سرنرگس بر زرد کلاه 

بر فرق سر چکاوه یک مشت گیاه. منوچهری. 
خوارزمشاه موزه و کلاه پوشید. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۲۵۵). عمامةٌ پسته, خادم پیش 
۲ برداشت و بر سر 
نهاد. (تاریخ بیهقی ص۳۷۸). آفشین را دیدم 
که‌از در درآمد با کمر و کلاه "۲ من بفسردم و 
سخن را ببریدم. (تاریخ بیهقی). 

دینست سر و این جهان کلاهست 


برد و امیر پبوسید و کلاء۵ 


بی سر تو چرادر غم کلاهی. ‏ ناصرخسرو. 
وان نفع نباشد مگر که دانش ۱ 
مشغول کلاه ۲" و کمر نباشد. ‏ ناصرخمرو. 
بر نه بسر کلاه خرد وانگه 
برکن بشب یکی سوی گردون سر. 
ناصر خسرو. 
بر سر او کله گناه بود. ستائي. 
کادمی ر 5 جاه بهتر چاه 
سر کل را پناه دان ز کلاه. سنائی. 
کلاه دولت بادأ همیشه بر سر تو 
که تاج شأه جهان را سزد کلاه ترا 
سید حسن غزنوی. 
Ergot.‏ - 2 ۰ - 1 
۰ - 4 ۷۰ - 3 
kula.‏ - 6 ۷۰ - 5 
۰ -@ ۰ - 7 
kola. 10 - keléf.‏ - 9 
kula, 12 - ۰‏ - 11 
.۰ - 13 


۴-ترضیح آنکه تا زمان ناصرالدین شاه قاجار, 
طبقات عالی و متوسط [در ایران ] کلاههای 
بار بلند از پرستهای بخارا و سمرقند به بهای 
گراف می‌خریدند. تاصرالدین شاه دسترر داد 
هم ایرانیان کلاه کوتاه بر تهند... هم در زمانل 
ناصرالدین شاه کلاه ماهوت مشکی که در کمال 
ظرافت و لطافت در همه ایران دوخته می‌شد و 
چون کم خرج... بود تمام ملت به قبول تمام 
تلفی کردند و رواج یافت... در زمان رضاشاه 
پهلوی نت کلاه پهلوی و سس کلاه اررپایی 
(شاپو) متداول گردید. (از فرهنگ فارسی 
معین). 

۵ -بمعنی بعد نیز ایهام دارد. 

۶ - بمعنی نشان بزرگی (نوعی کلاه) نیز ایهام 
دارد. و رجوع به همین معنی شود. , 

۷ - بمعنی نشان بزرگی (نوعی کلاه) نیز ایهام 
دارد. و رجرع به همین معنی شود. 


کلاه. 


رخ به زلف سياه می‌پوشد 

طره زیر کلاه می‌پوشد. خاقانی. 
ز بادی کو کلاه از سر کند دور 

گیاء آسوده باشد سرو رنجور. نظامی. 
جهان کلاء ز شادی برافکند گر تو 


به هفت قلعة افلا ک‌شر فرود آری. ظهیر, 

هزار مقنعه باشد به از کلاه از آنک 

کلاه‌و مقنعه نز بهر ذلت وخوارست 

کمینه مقنعه‌ای کاندرو وفاداریست. ظهیر. 

آنکه زلف و جعد رعنا باشدش 

چون کلاهش رفت خوشتر آیدش 

مال و زر سر رابود همچون کلاه 

کل بود آن کز کله سازد تباه. 

شام را بر فرق بنهاده کلاهی از سمور 

صبح را دربر فکنده پوستیتی از فنک. 
نظام قاری. 

شنیده‌ای که کلاهی چو بر هوا فکنی 

هزار چرخ زند تا رسد دوباره به سر. قاآنی. 

- آهن‌کلاه؛ که کلاه اهنی برسردارد. کنایه از 


مولوی. 


شجاع و زورمند؛ 

بجز پیل‌زوران آهن‌کلاه 

چهل پیل جنگی پس و پشت‌شاه. نظامی. 
- پلند کلاه گشتن؛ سراف راز شدن. مفتخر 


گشتن.(فرهنگ فارسی معین): 
بدو داده بد دختری ارجمند 
کلاهش به قیدافه گشته بلند. 
فردوسی (از فرهنگ فارسی ایضا. 


= بی‌کلاه؛ در بیت زیر ظاهرا بمعنی محروم و 
بی‌بهره و بی‌برگ و نوا آمده است: 
سودای عشق در سر مجنون بی‌کلاه 
بتکم کلاه فریدون برابر است. 
صائب (از آنندراج). 
- بی‌کلاه ماندن سر کسی؛ مفبون و بی‌بهره 
شدن او. 
< چیزی را زیر کلاه داشتن؛ آن را مخفی 
کردن.(فرهنگ فارسی معین): 
دين به زیر کلاه داری تو 
زان هوای گناه داری تو. 
سنایی (از فرهنگ فارسی ایضاٌ. 
در کلاه گوشهُکسی ننگریستن؛ نسبت به 
کی به دیدة تحقیر نگریستن و او را لایق آن 
ندانستن که نظری به جانب وی بیفکنند و 
حتی به کلاه گوشة ار هم نظر نداشتن. 
(فرهنگ فارسی معین). ببی‌اعتتنائی کسردن 
کسیر 
چو کم امد به راه توشۀ تو 
تنگرد در کلاء گوشة تو. 
( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۱۷۲). 
- رقصیدن کلاه کسی در هوا؛ بسیار شادی 
نمودن. کلاء خود را به آسمان انداختن. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به « کلاهش 


در هوامی‌رقصد» شود. 

س زره کلاه؛ خود و مغقر. (ناظم الاطبام). و 
رجوع به لاه خود شود 

= زرین‌کلاه؛ دارندة کلاه زرین. که کلاهش 
از زر باشد و رجوع به زرین‌کلاه شود. 

سر کی بی کلاه ماندن؛ محروم شدن. 
بی‌بهره ماندن. 

سر کی کلاہ گذاشتن: او را گول کردن. از 
او به فریب فائده بردن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

- طرفي کلاه؛ جانب یا سای کلاه. کنایه از 
توجه و التفات؛ 

چو تخت آرای شد طرف کلاهش. 

ز شادی تاج سر می‌خواند ثاهش. نظامی. 
= طرف کله شکستن؛ کلاه گوشه شکستن: 
کارعالم گردد از بخت همایونش درست 
چون به بخت خروی طرف کله خواهد شکست. 


قزلباشخان امید (از آنندر اج). 
و رجوع به کلاه شکستن و کلاه گوشه 


شکستن شود. 

قاضی بودن کلاه؛ از روی وجدان و انصاف 
قضاوت کردن. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کلاه قاضی بودن شود. 

<کج کردن کلاه؛ کلاه شکستن.. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کلاه کج کردن 
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شود. 


کج نهادن کلاه؛: کلاه شکستن. (فرهنگ 


فارسی معین). و رجوع به کلاه کج نهادن . 


A 


شود. 
- کلاه احمد پر سر محمود گذاختن و نهادن؛ 
به مال دیگران مدارا کردن از جهت ناداری. 
مرادف دولاب گردانی. (آنندراج). از معاملة 
اموال دیگران زندگی گذراندن به جهت فقر. 
(فرهنگ فارسی معین). با وام گرفتن از کسی 
وام دیگری را پرداختن و اینکار را مسداومت 
دادن: 
دی به فلا کت.بدست توبه فتادم 
بر سر شنبه کلاه جمعه نهادم. 

واله هروی (از آندراج) 
-کلاه اروپایی؛ کلاه فرنگی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به همین ترکیب شود. 
-کلاه از بهر کسی دوختن؛ به فکر مساعدت 
وی بودن. خیر او را اندیشیدن. (فرهنگ 
فارسی معین). 
= کلاه از سر افکندن؛ در بیت زیر ظاهراً 
بمعنی « کلاه‌از سر برگرفتن» آمده است: 
از میان گستی گسستی وز سر اقکندی کلاه 
از مفی گشتی بری اسلام کردی اختیار. 

سوزنی. 

و رجوع به ترکیب بعد شود. 
-کلاه از سر برگرفتن؛ کنایه از تلیم شدن و 
زینهار خواستن: 


کلاه. ۱۸۴۶۳ 


چو ترکان شنیدند گفتار شاه 
ز سر برگرفتند یکسر کلاه... 
بخوردند سوگندهای گران 
که‌تازنده‌ايم از کران تا کران 
همه شاه را چا کرو بنده‌ایم 
همه دل به مهر وی | کنده‌ايم. 
فردوسی (شاهنامه ج دییرسیاقی ج ۲ص۹ ۰ 
و رجوع به ترکیب « کلاه پیش کسی نهادن» و 
« کلاه فرونهادن» شود. 
-کلاه از سر کی افتادن؛ بیخود شدن از 
شدت سرگرمی: 
در تماشای تو افتاد کلاه از سر چرخ 
خر از خویش نداری چه قدر رعنایی. 
صائب (بهار عجم). 
-کلاه از سر کی برداشتن؛ چون کسی مژده 
ارد پیش از انکه به گوش مخاطب کشد 
کلاهش از سر بردارد و تا مژدگانی نگیرد خبر 
خوش را نگوید. (آنندراج) (فرهنگ فارسی 
معين): 
چنان به فال میارک شده‌ست دیدن گرگ 
که‌مسگ به مژده کلاه از سر شبان بر داشت. 
آقارهی (از آنندراج). 
و رجوع به بهار عجم ذیل ترکیب « کلاه از 
سرخود برداشتن...» شود. 
- || تفحص و پرسش احوال کسی کردن. 
(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین): 
نمی‌بینی ز سوز عشق جز دود پریشانی 
به رنگ شمع برداری | گراز سر کلاه من. 
طاهر وحید (از انندراج). 
- ||چون شخصی از کسی آزرده باشد و 
دستش باو نرسد گویند چه می‌گویی کلاهش 
را بردار. (آتندراج) (فرهنگ فارسی معین): 
ای مور به این اندام سرخیل سلیمانی 
دیگر چه ازو خواهی بردار کلاهش را 
محمدقلی سلیم (از آنندراج), 
- |[کلاه کسی را برداشتن. (فرهنگ فارسی 
معین). او را فریب دادن. مال کسی را تصرف 
کردن. و رجوع به ترکیب کلاه کی را 
برداشتن شود. 
= کلاه از سر کسی ربودن؛ کلاه از سر کسی 
برداشتن, (آنتدراج) (فرهنگ فارسی معین): 
ورنه اقلیم فلک شکرانة این مژده را 
مسرعان عالم علوی به رسم مژده خواه 
می‌گشایند از بر اقلا ک فیروزی‌قبا 
می‌ربایند از سر خورشید یاقوتی‌کلاه. 
سلمان ساوچی (از آنندراج). 
کلاه آفکندن کلاه بر کشیدن؛ مراد از تعظیم 
کردن است زیرا در بمضی ملکها برای تعظیم 
دیگری کلاه خود را از سر برگیرند چدانکه در 
آهل فرنگ معمول است. (غیاٹ). 
کلاه انداختن و کلاه برآنداختن؛ کنایه از 
شاد شدن و خوشحالی نمودن باشد. (برهان) 


۴ کلاه. 


(ناظم الاطباء). شوق كردن و شاد شدن. 
(فرهنگ رشیدی). کنایه از بسیار شاد شدن. 
(فرهنگ فارسی معین). | کنون‌گویند, کلاهش 
را بهوا (به‌آسمان) انداخت. (حاشية برهان چ 
معین). کنایه از کمال ذوق کردن و شاد شدن. 
(آنندرا اج( 
دل به سودات سر دراندازد 
سر ز عشقت کله براندازد. 
خاقانی (از آندراج). 
دیدن او را کله اتداخت ماه۱ 
بلکه افتادش گه دیدن کلاه. میرخسرو (ایضاً). 
- ||شادکامی نمودن با اتلاف مال و تبذیر. 
(ناظم الاطباء): 
- ||افکندن کلاء از سر. (فرهنگ فارسی 
معین). 
کلاه‌انداز؛ بمعنی با اشتیاق تمام طلب‌کننده. 
(از برهان) (از آنندراج), 
-کلاه بارانی؛ کلاهی که در باران پرسر 
پوشند و اکثراز سقرلات بود. (آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معین): 
به چشم از تو جدا گفته‌ام که اشک مریز 
به سر ز ابر نهادم کلاء بارانی. 
درویش واله هروی (از آنندراج). 
همان کة ابر عتابش چو فتنه باز شود 
جهان ز حفظ تو جوید کلاه بارانی. 
عرفی(ایضا. 
سپر گرفتن با ضربت تو دشمن را 
بود حکایت سنگ و کلاه بارانی. 
حیاتی‌گیلانی(ایضا). 
= کلاه بافتن؛ تهیه کردن کلاه. دوختن کلاه. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
به یک حدیث سیک مغز میشود بی‌پوست 
که چون حباب کلاهش ب آب می‌بافند. 
میرزا بیدل (از آنندراج). 
<کلاه بر اسمان انداختن؛ کلاه بر اسمان 
افگندن. کنایه از کمال ذوق کردن و شاد شدن. 
(أتدراج): ` 
بوستان بر دوستان افشاند از این بهجت تثار 
آسمان بر آسمان انداخت زین شادی کلاه. 
سلمان ساوجی (از آنندراج). 
به موی و روی تو کردیم ماه را نسبت 
کلاه خویش زشادی بر آسمان انداخت. 
سنجرکاشی (ایضا). 
و رجوع به ترکیب کلاه به هوا انداختن شود. 
- کلاه برانداختن؛ ابراز شادمانی کردن. به 
ذوق و وجد آمدن. از امری بسیار خوشحال 
شدن: 
حباپ‌وار پراندازم از نشاط کلاه 
اگرز روی تو عکسی به جام ما افند. حافظ. 
و رجوع په کلاه بر هوا افکندن. کلاه بر فلک 
انداختن و کلاه به هوا انداختن شود. 
-کلاه برافراختن؛ در بیت زیر ظاهراً به معنی 


سرفرازی کردن و برتری نشان دادن و نخوت 
رو غرور نمودن امده است؛ 
چو روشن بود روی خورشید و ماه 


ستاره چرابرفرازد کلاه. فرخی. 
- کلاه برای کسی دوختن؛ کلاه از بهر کی 


دوختن, (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
ترکیب کلاه از بهر کسی دوختن شود: 
- کلاه بر زمین زدن. افکندن کلاء بر زمین. 
(فرهنگ فارسصی معین): 
هم باد برآب آستین زد 
هم آب کلاه بر زمین زد. 

فیاضی (از آنندراج). 
- ||کنایه است از اعتراض كردن و آشفته 
شدن و عدم رضایت نشان دادن کاری که به 


خلاف خواسته و میل باشد. 

-کلاه بر سر زدن؛ کلاه بر سر نهادن, 
(فرهنگ فارسی معین): 

زده بر سر از جعد پرچم کلاء 

چو بر قل کوه ابر سیاه. نظامی (از آنندراج). 
-کلاه بر سر کسی گذاشتن و کلاه بر سر کی 
نهادن؛ سری را به کلاه پوشاندن. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- ||بزرگ کردن وی را. کاری بدو دادن. 
(فرهنگ فارسی معین). 


- ||رسوا کردن.(فرهنگ فارسی معین). 
- |[گول زدن. فریفتن با زبودن پول و مال 
وی. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
ترگیب کلاه برسر کسی نهادن شود. 
کلاه پر سر کسی نهادن؛ کنایه از تخته کلاه 
کردن.(آنندراج). او را خفیف و خوار کردن: 
قطرة باران ازو بر روی آبی کی چکد 
کوکلاهی بر سرش ننهاد خالی از حباب. 
انوری (از انندراج) 
= ||گول زدن. فریفتن. 
- |أو نیز معتبر شمردن و عظیم وان‌مودن او 
را. (آتندراج), 
-کلاه بر سر نهادن؛ کنایه از چیزی را اعتبار 
کردن و بزرگ و خوب وانمودن و عظم دادن 
باشد. (یرهان). عظم دادن و بزرگ وانمودن و 
توقیر نمودن و اعتبار دادن. (ناظم الاطباء) 
کمربه خدمت و انصاف و عدل و عقو بیند 
چو دست منت حق بر سرت نهاده کلاه ". 
سعدی. 
- کلاه بر فلک انداختن؛ کنایه از کمال ذوق 
کردن و شاد شدن. (آندراج). کلاه بر هوا 
افکندن. (فرهنگ فارسی معین). 
کلاه بر هوا افکندن و کلاه بر فلک انداختن؛ 
کنایه از کمال ذوق کردن و شاد شدن. 
(آنندراج): 
بر هوا می‌افکند نسرین کلاء از ابتهاج 
لب نمی‌آید فراهم غنچه راز ابتام. 
سلمان ساوجی (از آنندراج). 


کلاه. 


و رجوع به ترکیب کلاه به هوا انداختن شود. 
-کلاه بستن؛ این ترکب در بهار عجم ز 
آنندراج بدون معنی رها شده و ظاهراً بععنی 
پیچیدن پارچه‌ای بدور سر است تا شکل کلاه 
در آید چنانکه در هند متداول بوده و هست؛ 
تا دید سر برهنگی طفل اشک ما 
دریا پدست موح کلاه حباب بست. 

ملاطاهر غنی (از آنندرا اخ)- 
- کلاهبر؛ کنایه از پسر یا مرد. کلاه‌بسر 
نداشتن. هیچکس از مردان نداشتن: فلان 
خانه کلاءبسر ندارد یعنی مردی یا پسری در 
آن خانه نست. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). 
- کلاه به سر کسی گذاشتن؛ گول کردن. 
فریفتن. (از امثال حکم دهخدا). 
-کلاه بوقی؛ کلاهی که بشکل بوق و نوک تیز 
است. (فرهنگ فارسی معین). 
- کلاه به هوا انداختن؛ بسیار از امری راضی 
بودن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به ترکیب کلاه بر آسمان انداختن شود. 
کلاءپپاخی. رجوع به کلاء پاخپاخی 


سو د. 

- کلاء پاخپاخی؛ کلاء پاپاخی. نوعی کلاء 
پوست. (از فرهنگ عامیانة جمالزاده). 

< کلاه پوستی؛ کلاه که از پوست کنند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کلاهی که 
از پوست بره ساخته باشند. (فرهنگ فارسی 
معین). 

-کلاهپونستی؛ آنکه کلاه پوستی بر سر 


گذارد.(فرهنگ قارسی معین). دارندة کلاه 


پوستی بر سر 5 

= کلاه پوشیدن؛ بر سرنهادن آن را. تقلس. 
(منتهی الارب). 

-کلاه پهلوی؛ کلاه لبه‌دار که در زمان رضا 


1 شاه پهلوی مدتی در ایران معمول بود تا در 


سال ۱۳۱۴ 2 .ش. کلاه اروپائی (شاپو) بجای 
آن رایج گردید. (فرهنگ فازسی معین). نظیر 
این کلاه که آن را به فرانسوی کپی " گویند در 
آرتش فرانه هم | کنون نیز متداول است. و 
رجوع به کلاه کاسکت و کلاه کپی شود. 
کلاه پیش کسی نهادن؛ کنایه از اظهار عجز 
و فروتی کردن و سجده نمودن و سر بر زمین 
گذاشتن و این طور در فرنگستان شايع است 
که هنگام تعظیم دادن کلاء خود را از سر فرود 
می‌آورند. (آنندراج). و رجوع به ترکیب کلاه 
از سر برگرفتن و کلاء نهادن شود. 

-کلاه تتری؛ کلاه تاتاری. کلاه منسوب به 


۱ -در بعضی نسخ: کله افکند ماه. (از آنندراج). 
۲ -کلاه در اینجا مرهم معنی تاج هم هست. 


رجوع به همین معتی شود. 
6 ۰ 3 


کلاه. 


تتر و تاتار؛ 
حاچت به کلاه وک دائتت زت 
درویش‌صفت باش و کلاه تتری دار. 
سعدی ( گلستان, کلیات ج فروغی ص ۶۳). 
کلاه تخته؛ کلاه زنگله. (آندراج) (فرهنگ 
فارسی معین). درجوع به ترکیب کلاه زنگوله 
و تخته کلاه‌شود. 
کلاه توپی؛ نوعی کلاه؟ 
بنگر که کلاه توپی اطلس آل 
او هم به طپانچه سرخ می‌دارد روی. 
نظام قاری (دیوان اله ص ۱۲۸). 

سکلاه چرخ (بطریق اضافه)؛ بمعنی آسمان 
باشد یعنی کلاهی که آن چرخ است. (برهان). 
آسمان. (ناظم الاطباء). 
- || آفتاب را نیز گویند. (برهان). کنایه از 
آفتاب عالمتاب باشد. (آنندراج). آفتاب. 
(ناظم الاطباء). 
- ||کنایه از گردش چرخ است. (انجمن آرا). 
- کلاه چهارپر؛ توعی کلاه غلامان دربار 
غزنوی؛ هزار غلام با عمود سیمین و دو هزار 
با کلاههاي چهارپر بودند. (تاریخ بیهقی ادیب 
ص ۲۹۰). درون صفه» بر دست راست و چپ 
تخت. ده غلام بود کلاههای چهارپر بر سر 
نهاده و کمرهای گران همه مرصم... (تاریخ 
بهقی ایضا ص ۵۵۱). 
-کلاه خود را به آسمان انداختن؛ بسیار 
خوشحال شدن. (فرهنگ فارسی معین). 
- ||اقخار کردن به کاری. (فرهنگ فارسی 
معین), 
کلاه خود را قاضی کردن؛ از روی وجدان 
قضاوت کردن. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به ترکیب کلاه را قاضی کردن شود. 
<-کلاه در پای؛ بسیار فروتن. متواضع. 
(فرهنگ فارسی معین): 
سرپایین, کلاه در پای 
درمشهد مرتضی جبین سای. ۲ 

(تحفة العراقین, از فرهنگ فارسی ایضا). 
کلاه در هم رفتن؛ پنداشتی و خلافی‌در 
میان امدن. (امثال و حکم دهخدا). 
-کلاه دو شاخ؛ کلاهی دوشاخه و آن بمتزلة 
اجازهُ مخصوص بوده است که مانند امتیاز به 
کی که دارای رتبة مهم والی‌گری یا دهقانی 
یا سپاهی‌گری بوده می‌دادند. (از سبک‌شناسی 
بهار ج۲ ص ۸۲) نوعی كلاه سخصوص 
حاجبان و درباریان غزنوی: پیش آمد 
[بونصر ] پا قبای سیاه و کلاه دو شاخ. (تاریخ 
بسیهقی ادیب ص ۲۸۶). غلامی سیصد از 
خاصگان در رسته‌های صفه نزدیک به امیر 
ایستادند با جامه‌های فاخرتر و کلاههای دو 
شاخ. (تاریخ بهقی ادیب ص ۲۹۰). دیلمان و 
همة بزرگان درگاه ولایت‌داران و حجاب با 
کلاههای دو شاخ و کمرهای زر. (تاریخ 


بهقی, ایضاً. شنودم که به خلوتها خلمتها را 
استخفاف کردند و کلاههای دو شاخ رابه پای 
انداختد. (تاریخ بیهقی ایضا ص ۲ ۰ 
-کلاه را په اسمان انداختن؛ از امری نهایت 
راضی و خرسند بودن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 
کلاء را قاضی کردن؛ کلاء قاضی بودن. 
مبالفه است در نهایت انصاف یعنی | گر منصف 
حق حاضر نباشد کلاه را منصف کرده حسن و 
قبح امر باید دریافت. (آنندراج). انصاف از 
خویش دادن. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
در ستقبل تلافی ماضی کن 
خود را نه خدای خویش را راضی کن 
عمامه ببر به است يا تخته کلاه 
قاضی تو کلاه خویش را قاضی کن. _ 
مرمحمدرضا (آتدراج). 
و رجوع به ترکیب « کلاه‌قاضی بودن» شود. 
¬ کلاه زر؛ زرین کلاه. از القاب زنهای ایران 
است. (ناظم الاطباء). 
-کلاه زرین؛ زرین کلاه. شعاع آفتاب. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به زریین 
کلاه شود. 
-کلاه زفت؛ عرقچین گونه که از درون سوی 
بدان زفت گسترده و بر سرهای کل پوشیدندی 
تاگاه برکندن ريشه و پیازهای موی با آن 
کنده شود. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کلاه زمین؛ کنایه از آسمان است. (برهان) 
(انجمن آرا). کلاه چرخ. (آنندراج). آسمان. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ رشیدی). 
- ||کنایه از آفتاب. (برهان) (ناظم الاطباء) 
(انجمن آرا) (فرهنگ فارسی معین). 
ج اکتایه از ماه. (از برهان). ماه. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین) (آنندراج). 
= |[رستیی را نیز می‌گویند که از زمینهای 
نما ک ودیوارهای حمام بر می‌اید و آن را 
سماروغ خوانند. (برهان) (از انجس آرا), 
نوعی از سماروغ که در جاهای نمنا ک‌روید. 
(نساظم الاطباء) (از فرهنگ رشیدی). 
سماروغ. (آنندر اج) (فرهنگ فارسی معین). 
کللاه زنگله؛ تخته کلاه راگویند و آن کلاهی 
است که از آن زنگله و دم روباه بسیاری 
آویخته باشند و محتسبان پر سر مردم 
کم‌فروش نهند و در بازار بگردانند. (برهان) 
(ناظم الاطباء), كلاه چوپیی که زنگله‌ها بدان 
بندند و بر سر گنهکاران گذارند تا رسوا شوند. 
(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). تخته کلاه. 
(فرنگ رشیدی) (از انجمن آرا): 
کلاه زنگلۂ عهر بر سر صبح ابست 
به عهد خواجه مگر آب کرده است به شیر. 
فهمی (از فرهنگ رشیدی). 
مباد محتسب طبع بهر رسوائی 


کلاه. ۱۸۴۶۵ 


کلاء زنل هجو بر نهد به سرت. 
حکیم شفائی (از آنندرا اج). 

و رجوع به کلاه تخته و تخته کلاه شود. 
-کلاه زیر گلو بستن؛ این ترکیب در بهار 
عجم و آتدراج معنی نشده و ظاهراً استوار 
کردن‌کلاه است با بندی در زیر چانه؛ 
چون ترک سر کنند. کانی که بته‌اند 
زیر گلوی خویش چو شاهین کلاہ را. 

محمد قلی سلیم (از بهار عجم و آنتدراج). 
-کلاء سر کسی گذاشتن؛ کلاه کی را 
برداشتن. فریب دادن کسی را. (از فرهنگ 
رازی). کسی را گول زدن و از او چیزی گرفتن 
یا او را به اغواو حیله گری‌به کاری واداشتن. 
(فرهنگ عاميانة جمالزاده). او را گول زدن» 
فریفتن (با ربودن پول و مال وی). (فرهنگ 
فارسی معین). 
-کلاه سلیمان؛ کلاه سلیمانی. (آنندراج). در 
داستانها آمده کلاه سلیمان را هر کی بر سر 
می‌گذاشت از نظرها غائب می‌شد. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به ترکیب بعد شود. 
- کلام سلیمانی؛ در قصة امیر حمزه مسطور 
است که عمرو عبار را کلاهی بوده چون آن را 
بر سر می‌گذاشت از تظرها غائب می‌شد. 


(آنندراج): 
از ضعف تن نهان شوم از دیده چون حباب 
عریان شدن کلاه سلیمانی من است. 

طاهر وحید (از آنندرا اج). 
مرا کرد پنهان به هر انجمن ۱ 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 


-کلاه سموری؛ کلاهی که از پوست سمور 
سازند. (فرهنگ فارسی معین): از جمله شیی 
در خواب دید که شمشبری در میان و کلاه 
سموری در سر دارد. (عالم آراء از فرهنگ 
فارسی معین) ‏ ر 

- کلاه سیاه؛ ظاهرا نوعی از کلاه درباریان 
عهد غزنوی است: چند حاجب با کلاه سیاه و 
کمر بند در پش و غلامی به در قفا. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۱۳۳), 

= کلاهخان در هم رفتن؛ اختلاف افتادن 
میان انان. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 1 
-کلاه شب؛ کلاهی که در شب بر سر گذارند. 
(فرهنگ فارسی معین). شب کلاه. و رجوع به 
ترکیب بعد شود. 

کلاه شب‌پوش؛ کلاهی که شبها برسر نهند. 
(انندراج), کلاه شب. کلاهی که در شب برسر 
گذارند. (فرهنگ فارسی معین): 

سرم ز می چو شود گرم پادشاه خودم 


۱ -نل: ترکی. پرکی. و رجوع به گلتان ج 
قریب صن ۷۰ شرد. 


۶ کلاه. 


چو شمع افر من شد کلاه شب پوشم. 
محمد قلی سلیم (از انندراج). 
کلاهش پشم نداشتن؛ مهابتی نداشتن. 
نیازمند بودن. (امثال و حکم دهخدا). کاری از 
دستش ساخته نبودن. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
در کلاه تو هیچ پشمی نیست 
ای کلاه تو چون سر پدرت. 
کمال اسماعیل (از امثال و حکم دهخدا). 
ود رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 
-کلاهش در هوا می‌رقصد؛ کنایه از کمال 
خوشی رسیدن بود. (آنتدراج) 
خور از شادی که شد فراش راهش 
هنوز اندر هوا رقصد کلاهش. 
زلالی (از آنندراج). 
-کلاه شرعی؛ حیله در احکام. چناتکه ربا را 
بنام مال‌الاجاره حلال شمردن. حیل شرعی 
برای ابطال حقی یا احقاق باطلی. (بادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
- کلاه شرعی ساختن یا سرش گذاشتن؛ 
نامشروعی را به حیل صورت شرعی دادن. 
(امثال و حکم دهخدا). 
-کلاه شرعی سر چیزی گذاشتن؛ امری حرام 
را با حیله تحت موضوعی در آوردن که شرعا 
چایز باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
-کلاه شیطانی؛ کلاه نوک باریک کاغذی با 
غر کاغذی مسخرگان و غیره: (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). 
- کلاه عقل از سر کسی انگندن؛ از خود 
بیخود کردن او را 
فگنده از سر گردن کشان عالم خا ک 
کلاه عقل, تماشای طاق ابررویش. 
صائب (از بهار عجم). 
کلام فرنگی؛ کلاه اروپائی. کلاه تمام له. 
شاپو. (فرهنگ فارسی معین). کلاهی است که 
گرداگرد آن لبه دارد و در غالب کشورهای 
جهان متداول است و تقریباً مخصوص مردان 


است. 





کلاه فرنگی 


- کلاه فرونهادن؛ در بیت زیر ظاهراً بمعنی 
سر تسلیم فرود آوردن. خود را کنارکشیدن. 
به پای افتادن آمده است؛* 

کلاه‌گوشة خورشید چون پدید آي 
ستارگان به حقیقت فرو نهد کلاه. ‏ ازرفی. 
و رجوع به ترکیب « کلاه از سر برگرفتن» 


شود. 
- کلاه قاضی؛ کلاهی مخصوص قضاوت 
بوده و آن را عرب بواسطة شباهتی که به خم 
داشته دنیه نامیده است. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
- |[نوعی از سماروغ که در جاهای نمنا کو 
دیواره‌های حمام روید. (ناظم الاطباء). 
قىمى قارج. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
-کلاه قاضی بودن؛ سبالغه است در نهایت 
انصاف. (آتندرا اج): 
طلاق دادن دنیا | گرترا هوس است 
کلاه‌قاضی و دل در برت گواه بس است. 
طاهر وحید (از آتندراج). 
و رجوع به ترکیب « کلاء را قاضی کسردن» و 
«قاضی بودن کلاه» شود. 
- کلاء کاسکت ؛ به انواع کلاههای لبه‌دار 
اطلاق شود. کلاه نظامیان و کلاه کپی متداول 
در فارسی هم از آنجمله است. 
-کلاه کاغذی. رجوع به كلاه شیطانی شود. 
کللاء کپی؛ این کلمه که مأخوذ از فرانسوی 
است" در فارسی به نوعی از کلاههای 
کاسکت اطلاق شود و کلاهی است لبه‌دار. و 
رجوع به کلاه کاسکت شود. 
-کلاه کج کردن و کلاه کچ نهادن؛ مثل کلاه 
شکستن و کلاه گوشه‌شکستن کنایه از نخوت 
و غرور بهم رسانیدن بود. (از آتدراج). 
-کلاه کج نهادن و کلاه کج کردن. (انندراج). 
رجوع به کلاه کج کردن و کلاه شکستن و 
کلاهداری شود. 
-کلاه کی برداشتن؛ مرادف کلاه از سر 
کسی برداشتن. (آنندراج). و رجوع به همین 
ترکیب شود. 
-کلاه کسی پس معرکه بودن؛ عقب بودن از 
دیگران. پیشرفت نداشتن. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به ترکیب بعد شود. 
-کلاه کی پس معرکه گذاشتن؛ مغلوب 
کردن. بی‌بهره کردن او را. (امثال و حکم 
دهخدا). 
<کلاه کسی را پرداشتن؛ مالش را با قصد 
عدم اداء به قرض گرفتن. (امخال و حکم 
دهخدا). او را فریفتن. پول یا مال کی را 
خوردن. (فرهنگ فارسی معین). کسي را 
مغبون کردن به حیله مال کی را از چنگش 
بدرآوردن. و رجوع به ترکیب « کلاه‌بر سر 
کی نهادن» شود. 
- کلاہ کلاء کردن؛ از کسی گرفتن بدیگری 
دادن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کلاه 
کسی را برداشتن و به دیگری دادن و از او به 
دیگری. از یکی قرض کردن و به طلب 
دیگری دادن. (فرهنگ فارسی معین). و 
نومب کی هک میت مد موه 


کلاه. 


گذاشتن» شود. 
- کلاء گاهگاهی یا کلاه گهگهی: نوعی از 
کلاه که فقرا بر سردارند. (آنتدراج) (فرهنگ 


فارسی معین)؛ 

می‌تواند گاهگاه از لذت دنا گذشت 

هر که همت را کلاه گاهگاهی می‌کند. 
ملاسالک قزویتی (از آنندراج). 

و رجوع به کلاء گهگهی شود. 

کلاه گرو بودن؛ بی‌اعتبار و رسوا و ناپا ک 

بودن+ 

کزین‌کم زنی بود و ناپا کرو 

کلاهش به بازار و برزن گرو. نظامی. 

- کلاه گشاد؛ حیله و حقه و مکر و فسریب. 

مفبون شدن و فریپ خوردن سخت و شدید: 

فلانکس کلاه گشادی سر ما گذاشت. 

(فرهنگ عامیانة جمالزاده). 


کلاه گشاد بودن سر کسی را: از عهده امری 
پرنیامدن, این کلاه برای سر من گشاد است. 
یعنی من قادر به انجام دادن این مهم نیستم. یا 
متاسب حال من نیست. 

- ||دریافتن فریب کسی را: این کلاه که 
دوختی برای سر من گشاد است, یعنی فریب 
تبرانمی‌خورم و خود را در دام حیلة تو 
تمي‌اندازم. 

- کلاه گوش و کلاه گوشی؛ قسمی پوشش 
سرزنان و کودکان را که گوشها را نیز پوشد. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- کلاه گوشه؛گوحۀ کلاه. (فرهنگ فارسی 
معین): 
کلاه گوشة خورشید چون پدید آید 
متارگان به حقیقت فرو نهند کلاه. ‏ ازرقی. 
همچون کلاه گوشۀ نوشیروان مغ 
بر زد هلال سر زسر کوه بیدواز. 
روحی ولوالجی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رفتی چو کلاه گوشة غم دیدی 
ای صر کنون کفش کرا مي‌باید. 

کلاه‌گوشة میمون اوست کشتی نوح 
هرآنگهش که بود حادثات طوفانی. 
نه لایق است بمن مدح او که در خور هست 
کلاه‌گوشة نرگس به چشم نابیناش, 

ِ مجیر بیلقانی, " 
کلاء کوش دهقان په افتاب رسید 
که‌سایه برسرش افکند چون تو سلطانی. 
(گلس‌ان). 

ایا رسیده به جایی کلاه گوشة قدرت 


که‌دست نیست بر آن پایه آسمان برین را. 


.(فرانری) 03506118 - 1 
.(فرانوی) م۷۵ - 2 


کلاه. 


و رجوع به ترکیب «در کلاه گوشۂ کی 
ننگریستن» و «طرف کلاه» شود. 


- کلاه گوشه شکستن؛ فخر کردن. (غسیاث) 
(ناظم الاطباء). مثل کلاه شکستن. (آنندراج): 
به باد ده سر و دستار عالمی یمنی 
کلاءگوشة آئین سروری بشکن. ‏ حافظ. 
چو غنچه هر که به لخت جگر قناعت کرد 
کلاه‌گوشه تواند به روزگار شکست. 
صائب (از آنندرا اج). 
و رجوع به کلاه شکستن شود _ 
-کلاء گهگهی: کلاء گاهگاهی. (آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معین): 
از غمت دستی که بر سر گاهگاهی می‌زند 
بر سر شورید مجنون کلاه گهگهی. ۲ 
حاجی ابی (از آتدراج, 
و رجوع به کلاه گاهگاهی شود. 
- کلاه لگنی؛ کلاه فرنگی. شاپو: افرهنگ 
فارسی منعین), کلمه‌ای ات تحقرآمیز 
نسبت به کلاه اروپائی. 
-کلاهمان توی هم می‌رود؛ میانه ما به هم 
می‌خورد. (فرهنگ فارسی معین). 
- کلاه ماهوتی؛ کلاه که از ماهوت کنند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
-کلاه مغ کلاه مخصوص مفان 
تو کله دوزی که شاهان جهان بر سر نهند 
خود کلاه مغ نداند دوختن استاد تو. 
سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- کلاه مُلک؛ کنایه از پادشاه است. (برهان) 
(انسجمن آرا) (آنندراج). بادشاه. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کلاه‌ور شود. 
- کلاه نظامی؛ کلاهی که نظامیان بر سر 
گذارند. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کلاه کاسکت شود. 
-کلاه نمد؛ کلاهی که از نمد سازند و قلندران 
پوشند. (آنندراج). . _ 
به خا ک‌کوی تو ای قبلة سرافرازان 
به سر کلاه نمد دیده‌ايم افر راء 
شوکت بخاری (از آنندراج). 
و رجوع به کلاه نمدی شود. 
< کلاه نمدی؛ کلاه که از تمد کنند. (یادداشت 
به خط مرحوم ده‌خدا). کلاهی که از نمد 
ساخته باشند. (فرهنگ فارسی معین): در این 
منزل حسین بیک را در کسوت شبانان 
نمدپوش و کلاه نمدی بر سر... آوردند. (عالم 
آرای عباسی, از فرهنگ فارسی ایضاٌ. 
- || آنکه کلاه نمد پوشد. آنکه کلاه نمد برسر 
دارد. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). کنایه از 
مردم طبقۀ پایین. مردم عامی. کشاورزان. 
روستانشینان. کارگران. کسبه؛ 
' از چه کنارید ای کلاه نمدی‌ها 


دست درآرید ای کلاه نمدی‌ها. عشقی. 


- کلاه نمدی بال تذرو؛ کلاه نمدی است که 
گوشة آن را به صورت بال تذرو سازند. 
(آندراج): 
کاکلش‌سنبل و عارض گل و بالایش سرو 
بر سرش طرفه کلاه نمدی بال تذرو. 
میرنجات (از آندراج). 
-کلاه نوروزی؛ نوعی کلاه: اتفاقا آن 
درویش کلاه نوروزی می‌دوخت و آن کلاهی 
بود که امرا و حکام صی‌پوشیدند. (انیس 
الطالبین بخاری ص ۹۵). و رجوع به نوروزی 
شود. 
-کلاه نهادن. رجوغ به همین کلمه شود. 
-کلاه نهادن کسی را؛ مثل کلاه بر سر کسی 
نهادن. (آنندراج). کلاه یا تاج بر سر کسی 
گذاشتن.(فرهنگ فارسی معین), 


.= ||مفتخر کردن. (ایهام بدو معنی) (فرهنگ 


فارسی معین): ِ 

شاه دیدش چو پیر کارا گاه 

به ولیعهدیش نهاده کلاه. ۲ 
امیرخسرو (از اتدراج). 

و رجوع به ترکیب کلاه بر سر کی نهادن 


سود. : 

- کلاه یله نهادن؛ مرادف کلاه کج نهادن. 

(آتدراج), کلاء شکستن. (فرهنگ فارسی 

معین)؛ 

بر سر یله نهاده کلاه و نشسته تلد 

این حوصله کراست کز آن سو نگه کند. 
خسروانی (از آتدراج). 

وش کلاه؛ طرف آن, کنایه از نشانه و 

علامت و آثار چیزی. ` 

- مشکین کلاه؛ مشکین کله کلاه سیاه است. 

(برهان). 

- ||معشوق کلاه‌سیاه را نیز گویند. (برهان). 

- |اکنایه از گیسوی خوبان هم هست. 

پرهان). 

- ||کا کل و زلف را نیز گفته‌اند. (برهان). و 

رجوع به مشکین و ترکیبهای آن شود. 

امتال: 

چه سر به کلاه؛ چه کلاه به سر. (امثال و حکم 

ایضا), 

سر باشد کلاه بار است. (امخال و حکنم 

ايضا. 

کلاهت را بالا بگذار؛ کنایه از اینکه سامحۀ 

شما در امر مواظبت فلان یا زیردست موجب 

اين رسوائی شد. در قدیم بجای این تعير 

می‌گفته‌اند: «سربفراز». (از امثال و حکم 

دهخدا). 

کلاه را برای سرما و گرما بر سر نمی‌گذارند؛ 

مراد آن است که مرد باید غیور باشد. (از امثال 

و حکم ایضاً. 

کلاه‌را که به هوا انداختی تا به سر برگردد هزار 

چرخ خورد؛ کنایه از دگرگونهای زمانه است 


کلاه. ۱۸۴۶۷ 


و ناپایداری آن به یک منوال. (یادداشت به 


خط مرحوم دهخدا), 
کلاء کل را آب برد گفت به سرم فراخ بود. 
(امثال و حکم دهخدا). 


||دستار و سربند و عصابه و هرچه دور سر 
پیچند. (ناظم الاطباء). || خود. مغفر. (از 
فهرست و لف). پسوششی فلزی خاص 
سپاهیان و سرپازان و جنگ آوران که گاه 
کلم آهن هم بدان می‌افزایند. کلاه از آهن: 
کلاهی به سر برنهادش پدر 

ز بیم دلیران پرخاشخر. _ 

چو کر به نزدیک شاه آمدند 
دمان با درفش و کلاه آمدند. 

بدو گفت سهراب کاین خود مگوی 
که دارد سپهبد سوی جنگ روی 
ز هر سو ز بهر جهاندار شاه 

یایند نزدش مهان با له 
فردوسی (شاهنامه چ دییرسیاقی ج۱ ص 4۲۲۷ 
شید آنهمه لشکر آواز شاه 
به سر بر نهادئد ز آهی کلاه. 
بیامد بدان دشت آوردگاه 
نهاده به آهن به سر بر کلاه.. 
و رجوع به کلاه خود شود. 
ااتاج پادشاهان. (برهان). تاج و دیهیم و 
افسر. (ناظم الاطباء) (غیاث). و بمی تاج 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


پادشاهان مسجاز است و بسه کیومرث و 
کیخرو و فریدون مخصوص. (آنندراج): 
اععصب باتاج؛ كلاه بر سر نهاد. (منتهی 
الارپ). تیار پوششی سر پادشان را. دیهیم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ 
چنین گفت کائین تخت و کلاه 
کیومرث آورد کو بود شاه. فردوسی. 
نه گودرز ماند نه خسرو نه طوس 
نه تخت و کلاه و نه پیل و نه کوس. 

۱ فردوسی. 
که‌نیکی دهش نیکخواه تو باد 
خرد تخت و دولت کلاه تو باد. فردوسی. 
برفت و بدو داد تخت و کلاه 
بزرگی و دیهیم و گنج وسپاه. فردوسی. 
دو هفته برآمد بدو گفت شاه 
به خورشید و ماه و په تخت و کلاه. 

۱ فردوسی. 
شقهة چارم فلک چتر سیاهش سزد 
وزگهر آنتأب لمل کلاهش سزد. ‏ خاقانی. 
خاصه کان گوهر بحر دل خاقانی را 
با کلاء ملک بحر و بر آمیخته‌اند. خاقانی. 


سودای عشق در سر مجنون بی‌کلاه ! 
با تکمۀ کلاه فریدون برابر است. 

صائب (از آنندراج). 
- تخت و کلاه؛ تاج و تخت, نشانهای شاهی. 


۱-رجوع به ترکیب بی‌کلاه شود. 





۸ کلده‌اباد. کلاهدوزی. 

-کلاه خسروی؛ کلاه شاهی: کلاه‌بزرگی ز سر برگرفت سیاسی کیهان ص ۸۶), 

سرت زیر کلاه خسروی باد چو آمد به نزدیک تختش " فراز کلاهخود. اک ] (| مرکب) کله‌خود. خود. 

به خسرو زادگان پشتت قوی باد. نظامی. | براو آفرین کرد و بردش نماز. کلاهی‌از آهن, فولاد یا فلز دیگر که سپاهیان 

-کلاه کیان؛ کلاه کیانی, تاج کیان: فردوسی (شاهنامه ج دیرسیاقی ج ۲ص ۱۱۶۶) | بر سر گذارند. مقفر, (فرهنگ فارسی معین). 

بر طلب کردن کلاه کیان -کلاه خداوندی؛ کلاه بزرگی و خودبینی: پوششی از چرمهای مخصوص و پخته شده با 

کینه‌را در گشاد و بست میان. اگربنده‌ای سر بر این در بنه از فلز برای محافظت سر و گردن و گاه 
نظامی (هفت‌پیکر ج وحید ص ۸۲. کلاه خداوندی از سر بنه. سعد‌ی (یوستان). صورت جنگجویان. کاسک. (از لاروس). و 


و رجوع به ترکیب بعد شود. 

- کلاه کیانی؛ کیانی کلاه. تاج کیانی. تاج 
پادشاهان کیان: 

به ایوان خرامید و بنشت شاد 
کلاء‌کیانی به سر بر نهاد. 
فرودآمد از تخت کاوس شاه 

ز سر برگرفت آن کیانی کلاه. 

و رجوع به کانی کلاه شود. 

کلاه و نگین؛ تاج و انگشتری. 
-کیانی کلاه؛ کلاه کیانی. تاج کیانی؛ 

نایش همیکرد بر پای شاه 

زسر برگرفت آن کیانی کلاه. فردوسی. 
|انیمتاج. (از فهرست ولف). ||تاج درویشی. 
(ناظم الاطباء). ||از عبارت زیر چنین 
برمی‌آید که کلاء عبارت از چیزی است که 


فردوسی. 


فردوسی. 


آمروز جقه ترکان ټل نامند و پادشاهان چون 
زینتی بر کلاه زند و آن از پرهای لطیف یا 
گلابتون و نیز لیقهای سخت باریک و براق 
برنگ خاکتری مایل به سپیدی. (یادداشت 
به خط مرحوم ده خدا): و از حبشه مرغی 
خانگی آورند که نیک بزرگ باشد و نقطه‌های 
سپید بروی و بر سر کلاهی دارد بر مثال 
طارس. (سفرنامهٌ ناصرخسرو یادداشت 
ایضاا. || در شواهد زیر ظاهرا بمعنی نشان و 
علاست بزیوگی آمده که به احتمال نوع یا انواع 
خاصی از کلاه نشان دهندء آن بوده است: 
چنین است کردار چرخ بلند 

ودی کا وی گر که 

چو شادان نشیند کسی با کلاه۱ 

به حَمٌ کمندش رباید ز گاه. 

فردوسی (شاهنامه ج دییرسیاقی ج ۱ ص ۴۵۴). 
از او سیر گشتی چو گشتت درست 


که‌او تاج و تخت و کلاه تو جست. 


فردوسی. 
چنین گفت کامروز این تخت و گاه 
مرا زیبد و تاج وگرز و کلاه. فردوسی. 
ترا داد یزدان کلاه و کمر 
دگر تاج کیضرو دادگر. فردوسی. 
- خداوند کلاه؛ صاحب جاه و مقام. و رجوع 
به سمک عار ج ۱ ص ۳۱۳ شود. 
- کلام بزرگی؛ کلاه خداوندی. کلاه مهی. 


- کلاه بزرگی ز سر برگرفتن؛ ادای احترام 
کردن. فروتتی خود را در مقابل امیری یا 
بزرگی نشان دادن: 

بماد اندرو جهن جنگی شگفت 


سکلاه مهی؛ کلاه بزرگی: 

چو امد به پرموده زان | گهی, 

بینداخت از سر کلاه مهی. فردوسی. 
بسر بر کلاه عهی داشتم. سعدی (بوستان). 





|پوششی سر باز راکه چشمان او را نیز 
پوشاند آنگاه که آموختن او خواهند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
باز ار چه گاهگاهی بر سر نهد کلاهی 
مرغان قاف دانند ائين پادشاهی. حافظ. 
||در اصمطلاح تجاران. قمت زبرین 
چارچوب که در در آن گردد. پالار. عارضد. 
(صراح, یادداشت به حط مرحوم دهخدا). 
||در دوات و امثال آن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||و نیز چیزی به صورت کلاه 
که‌بر میوه‌ها باشد بر طرفی که به شاخ درخت 
پیوسته بود. (آنندراج) (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
در بزرگی باید افکندن ز سر تاج غرور 
موه در بالیدن اندازد کلاه خویش را, 
واعظ قزوینی (از آتدراج). 
کلاه آباد. اک ] (اخ) دهی است از دهستان 
بخش رواتسر شهرستان ستندج که ۱۷۶ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵). ۱ 
کلاه آبادی. زک ] ((خ) ایل کرد از طوایف 
پشتکوه. (ز جغرافیایی سیاسی کهان 
ص ۷۰ 
کلاه احمدی. رک ام ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) کلاه ملوب به احمدة 
آستین را از نمد می‌بر به سر می‌نه چو تاج 
ور کلاء احمدی و بایزیدی یت نیست. 
نظام قاری. 
كلاھىردار. (ک ب ] (نسف مرکب) آدم 
حقه‌باز و شاد و مال مردم‌خور, کسی که به 
انحاء مختلف مال مردم را از ایشان بگیرد. (از 
فرهنگ عامیانة جمالزاده). کلاه بردارنده» 
آنکه به فریب مال مردم و پول دیگران را 
بگیرد. حقه‌باز. کی که کلاهبرداری کند. 
(فرهنگ فارسی ممین). و رجوع به 
کلاهبر داری شود. 
کلاهیرداری. رک ب ] (حانص مرکب) 
عمل کلاهیردار. شیادی و حقه‌بازی. به قريب 
و دروغ مال دیگران راگرفتن. 
کللاه پوستی. (ک ] (إخ) تیره‌ای از ایل 
بهارلو (از ایلات خممة فارس). (از جغرافیای 


رجوع به کلاه و کلاخود و خود و کله‌خود و 
مغفر شود 





سر دارد. (فرهنگ فارسی معین). دارنده کلاه. 
|زکنایه از پادشاه. (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از برهان). کنایه از پادشاه. سلطان. (فرهنگ 
فارسی معین). تاجدار. و رجوع به كلاه و 
کلاهداری شود. 
کلاهداری. [ک ] (حامص مرکب) داشتن 
کلاء بر سر. (فرهنگ فارسی معین). عمل 
کلاهدار. و رجوع به ماد قبل شود. ||کنایه از 
پادشاهی و سلطنت. (از برهان) (فرهنگ 
فارسی معین) (تاظم الاطباء) (از آتدرا اج): 
نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست 
کلاهداری و آئین سروری داند. حافظ. 
حاب را چو فتد باد نخوت اندر سر 
کلاهداریش اندر سر شراب رود. 
حافظ (دیوان چ غنی ص ۱۵۰) 
و رجوع به کلاه و دیگر ترکبات آن شود. 
کلاهد وز. [ک] (نف مرکب) که کلاء دوزد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). آنکه کلاء 
دوزد. کلاه‌فروش. (فرهنگ فارسی معین). ‏ _ 
کلاهدوزی. [ک](حامص مرکب) 
دوختن کلاه. عمل کلاهدوز. (یادداشت بخط 
مرجوم دهخدا). عمل و شغل و کلاهدوز. 
کلا‌فروش.(فرهنگ فارسی معر)؛ ‏ 
پالانگری به غایت خود 
بهتر ز کلاهدوزی بد. نظامی. 
۱-بمعتی تاج هم ایهام دارد. 
۲- تخت کیخسرو. 


.(فرانوی) 025008 - 3 


کلاه دیو. 


||([ مرکب) دکان کلاهدوز. کلاه‌فروشی. 
(فرهنگ فارسی معین). آنجا که کلاه دوزند. 
کارگاهی که در آن کلاه سازند و دوزند. و 
رجوع به کلاه و دیگر ترکیبات آن شود. 

کلاه ۵و اک «و] (تترکیب اضافی ( 
مرکب) دساسة» سماروغ سفید و آن رستتی 
باشد که آن را خایه‌دیس و کلاه‌دیو نز گویند. 
(حاشیه منتهی الارب). و رجوع به مدخل بعد 
شود. 

کلاه دیوان. (ک هدی] (ترکیب اضافی, ( 
مرکب) صاحب الابنیه گوید: فطر را سماروغ 
خوانند و کلاه دیوان نیز گویند. (الابنیه عن 
حقایق الادویه, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), و رجوع به مادة قبل و کلاه زمین 
شود. 

کلاه رش. اک ر) ((خ) دهی از دهستان 
باباجانی است که در بخش ثلاث شهرستان 
کرمانشاه واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد.(از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کلاه‌ساز. (کُ] (نف مرکب) سازنده کلاه. 
کلاهدوز. (فرهنگ فارسی معین). ||کنایه از 
آن که برای دیگران پاپوش دوزد و تولید 
رجوع به ماده بعد شود. 

کلاه‌سازی. زک ] (حامص مرکب) 
کلاهدوزی. || پاپوش‌دوزی. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به مادۀ قبل شود. 

کلاه‌سیاه. زک ] ((خ) طایفه‌ای از طوایف 
ایل قشقائی. (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۸۲. ۱ 

کلاه‌سیاه. اک ) ((خ) دهی از دمتان 
دشمن زیاری است که در بخش فهلیان و 
ممنی شهرستان کازرون واقع است و ٩۲۷‏ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

مرکب) کنایه از برگردانیدن گوشة کلاه باشد و 
نیز کج گذاشتن کلاه را پر سر گویند. (برهان). 
برگردانیدن گوشذ کلاه و کج گذاشتن کلاه. 
(ناظم الاطباء). کج گذاشتن کلاه بر سر. کچ 
کردن گوشذ کلاه. (فرهنگ فارسی معین). 
||کنایه از کج کردن گوشة کلاه است. (انجمن 
آرا) (از فرهنگ رشیدی) (آنندراج). یعنی 
نخوت و غرور نمودن... و قیل کلاه شکستن 
بمعنی فخر کردن و این حساصل معنی است. 
(آنندراج): 

حسن چون ارد به جنگ دل سپاه خویش را 
بشکند بهر شگون اول کلاہ خویش را. 

صائب (از آنندراج). 

کلاه شیطان. [ک و ش /ش ] (تسرکیب 
اضافی, ! مرکب) قمی قارچ. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کلاه دیو و 


کلاه دیوان شود. 

کاڑہ فرنگی. (ک ف ر ] (إمرکب) عمارتی 
که‌در مان عرصه سازند ' بناء در میان عرصه 
با گبدی شه مخروط. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||اطاقکی مسقف که در وسط 
کاخها و باغها برای استراحت یا در میدانها 
برای فروش روزنامه و اغذیه سازند. 
کیوسک." (فرهنگ فارسی معین). 

كلاه فروش. (ک ف ](نف‌مرکب) فروشندة 
کلاه. که کلاء فروشد. (از یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), 

کلاه فروشی. (کْ فْ] (حامص مرکب) 
عمل کلاه‌فروش. فروختن کلاه. ||(! مرکب) 
محل فروش کلا. جائی که در آن کلاه 
فروشند. و رجوع به کلاه و دیگر ترکیبهای آن 
شود. 

کلاه قلعه نو. اک نَع ن ] (اخ) دهسی از 
دهستان قیلاب پائین است که در بخش الوار 
گرمسیری شهرستان خرم آباد واقم است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 

کلاهک. [ک ه] ([ مصفغر) مصفر کلاه. کلاه 
کج ی هار ایا 
|| فرهگستان ایران این کلمه را بجای محفظۂ 
ریشه بذیرفته است. (از واژه‌ف‌ای نو 
فرهنگستان ایران). محفظة ریشه. (فرهنگ 
فارسی معین). پوشش محافظ انتهای ريشة 
گیاهان که غالبا سخت و برجسته است. 
(یادداخت به خط مرحوم دهخدا), انتهای 
ریشه از سایر قسمتهای آن متورم و تیره‌تر 
می‌باشد و در اغلب ریشه‌ها با چشم بخوبی 
مشخص و متمایز است و کلاهک نامیده 
می‌شود. سلول‌های خارجی این قسمت 
دارای جدار کوتینی می‌باشند و باخته‌های 
مولد ريشه و بافت مریستم راکه معمولا در 
قت انتهای ریشه قرار دارند حفظ 
می‌نمایند. طول کلاهک و شکل آن هميشه در 
نبات ثابت می‌ماند. در بالای کلاهک ناحیۂ 
صافی وجود دارد که سلولها مي‌تواند در 
منتهی اليه آن قرار گرفته و نمو طولی ريشه و 
کلاهک بوسیلهٌ این سلولهای سولد انتهائی 
صورت می‌گیرد. بنابراین ا گر اتتهای ریشه را 
قطع کنند رشد و نمو آن نیز قطع می‌گردد. 
( گیا‌شناسی ثابتی ص۲۰۸). || آنچه بر سر 
خرما و انار و بادنجان و امثال آن است. قمع. 
کون خرما. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کلاه کبود. (ک کے ] ((خ) دهی از دهستان 
خالصه است که در بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۲۰۵ تن سکنه دارد. 
در سه محل بفاصلهٌ یکهزار گز به علا و سقلی 
و وسنطی مشهورند سکنة علیا ۸۰ تن و وسطی 
۷تن و سفلی ۱۵۰ تسن. (از فرهنگ 


۱۸۴۶۹  .یلام‌هالک‎ 


جغرافیایی ایران چ ۰.۵ 

کلاه کبود. رک کَ) ((ج) دی است از 
بخش روانسر شهرستان سنندج که ۱۷۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج‌۵). 

کلاه کچ. زک ک] ((خ) ثیره‌ای از بهمی از 
شعبة لیراوی از ایلات کوء كيلوي قارس. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص .)۸٩‏ 

کلاه کج. (ک کَ] (اخ) دهی از دهستان 
یوسف‌وند است که در بخش سلله شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کلاه گذار. زک گ ] (نف مرکب) کلاه 
گذارنده. آنکه دیگران را بقریید و پول و مال 
آنان را بگیرد. (فرهنگ فارسی صعین), 
حیله گرو فریب دهنده. کی که بامکر و 
تزویر مال مردم را تصرف کند. 

کلاه گف‌ازری. زک گ] (حامص مرکب) 
کلاه سر کسی گذاشتن. (فرهنگ عامیانة 
جمالزاده). عمل کلاه گذار. و رجوع به کلاه 
گذارو ترکیب کلاه سر کسی گذاشتن ذیل کلاه 
شود. 

کلاه کذ‌اشتن. اک گ ت ] (مص مرکب) 
کلاه نهادن بر سر. (فرهنگ فارسی معین). 
کلاه پوشیدن. ||فریب دادن. کلاه گذارین 
کردن. و رجوع به ترکیب کلاه سر کسی 
گذاشتن ذیل کلاه شود. 

کلاه گو. (ک گ] (ص مرکب) کلاه‌ساز. 
کلاء‌دوز. آنکه کلاه سازد؛ بویکر و عمر... را 
به دوزخ فرستد و کفشگران درغابش و کلاه 
گران آوه و جولاهگان قم و سفهان ورامین را 
به بپهشت فرستد. ( کتاب اللقض ص ۵۸۲). 

کلاه گیس. (ک] (( مرکب) " گیسوی 
مصنوعی ۵ که زنان بی‌موی یا کم موی آن را 
بر سر گذارند. (فرهنگ فارسی مار و 
رجوع به کلا گیس شود. 

کلاه‌مال. [ک] (نف مرکب) آنکه از نمد 
کلاه سازد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کسی که کارش تهية کلاه نمدی از پشم و کرک 
است. (فرهنگ عامیانة جمالزاده). و رجوع به 
کلاه نمد شود. 

کلاه‌مالیی. [ک] «حامص مرکب) شغل 
کلاه‌مال. (فرهنگ عامیانة جمال‌زاده), عمل 
کلاه‌مال. کلاه‌سازی با مالیدن نمد. و رجوع به 


(قرانری) 860۷60676 Pavillon,‏ - 1 
(فرانسوی مأحوذ از فارسی یا نرکی) - 2 
Kiosque‏ 
.(فرانسوی) 001/66 - 3 
(فرانسری) ۴۵۲۳۳/۵۵۵ - 4 
۵-ساخه شده از موهای طبیفی با الیاف 
مصنوعی. 


۰ کلاه نهادن. 


کلاه‌مال شود. ||( مرکب) جائی که با مالیدن 
نمد کلاه سازند. 

کلاه نهادان. (ک ن /ن د] (مص مرکب) 
کنایه‌از تواضع و عجز و زبونی باشد. (برهان). 
بمعنی کلاه پیش کی نهادن. (انندراج). 
تواضع کردن عجز و زبونی نمودن. (ناظم 
الاطباء). عجز و زبونی کردن. (از انجمن ارا)*. 


کله‌با همتت بنهاده گردون 
کمر در خدمتت بربته جوزا. ۱ 

انوری (از اتدراج). 
به وی عشق تو جان در مان راه نهم 
کلاءبلھم' وسر بر سر کلاه نهم خاقانی. 


||کناپه از سجده کردن و سر بر زمین نهادن هم 
گفته‌اند. (برهان). سجده کردن و سر بر زمین 
نهادن. (ناظم الاطباء) (از انجمن آرا). 
کلاهو. رک ] (! مرکب) نوعی از آهوی 
بی‌شاخ باشد. (برهان) (فرهنگ رشیدی) (از 
انجمن آرا) (آنندراج). از کل + آهو. آهوی 
بی‌شاخ. کل. توضیح اینکه عاد مراد از کل و 
کلاهو آهوی نر بدون شاخ است ولی در 
تقسیم بندی نشخوارکنندگان اهوانی که در 
دست کل‌ها قرار می‌گیرند. همه فاقد شاخ 
نیستند بلکه تعدادی از اهوان شاخدار نیز در 
آن دسته جای دارند. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
ز گور و کلاهو نبد هیچ فر 
فردوسی (از آنندراج). 
کلاهو. رک ] (() کلاره. (فرهنگ فارسی 
معین). موش صحرائی در تداول مردم 
خراسان. و رجوع به کلاوو شود. 
کلاه‌وار. (ک ] (|مرکب) بقدر کلاه. به اندازۂ 
کلاهی از جامه و قماش. جامه‌ای به اندازه 
یک کلاه. (یادداشت 
رفم تبری " به پنبه‌دوزی دادم 
تا پبه زند کلاه‌واری برداشت. 
(یادداشت ايضاً. 
کلاه‌ور. اک ] (ص مرکب) بمی کلاه 
ملک. (آنندراج). تاجور. کلاهدار. تاجدار. 
پادشاه. و رجوع به ترکیب کلاه ملک شود. 
کلاهور. (ک ] (اخ) نام پهلوانی بوده 
م‌ازندرانی. برهان) (از انجمن ارا) (از 
آتدراج) (از فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ 
جهانگیری): ۱ 
سواری که تامش کلاهور بود 
که‌مازندران زو پر از شور بود. 
پیامد کلاهور چون نره شیر 
به پیش جهانجوی " مرد دلیر. 
فردوسی (شاهنامه ج بروخیم ج۲ ص 4۲۶۳ 
کلاهوربا دست اویخته 


فردوسی. 


پی و پوست و ناخن فروریخته. 
(شاهنامه ایضا). 


کلاهون. ۰ (ک ) ((خ) نام پهلوانی و بهادری 
بوده, (برهان) (آتندراج). نام پهلوانی بوده, 


(فرهنگ جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) 
(انجمن آرا). مصحف کلاهور. (حاشيُ برهان 
مصححح دکتر معین), 
کلاهیی. [ک ] (ص نسبی) مقابل عمامه‌ای. 
مقابل معمم. آنکه کلاه پوشد. آنکه عمامه به 
سر نذارد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
عمامه‌ای بودی کلاهی گشتی. 
عارف قزوینی: 
کلاهی. [ک] (اخ) دهی از دهستان میناب 
شهرستان بندرعباس است که ۲۵۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
کلایه. (ک ی /ي] (پسوند) مزید موخر 
امکنه, چنانچه در حسن‌کلایه, خراطه کلایه. 
تاوی‌کلایه, کبودکلایه, کوکلایه. کی‌کلاید. 
ميشه کلایه, نخجیرکلایه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), و رجوع به کلا شود. 
کللا یه. [کَ ي ] ((خ) دهی از دهستان الموت 
که در بخش معلم کلای شهرستان الموت 
قزوین واقع است و ۴۸۷ تن سکنه دارد.:(از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 
کلابه. اک ي] ((خ) دصبی از دهستان 
پبسویراهمد سردسیر است که در بخش 
کھکیلویۂ شهرستان بهبهان واقم است و ۱۵۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جگا. 
کلء ۰ (کَلْ:] (ع مص) کلاءة. نگاهبانی 
کردن. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). ||به تازیانه زدن. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (آنندراج). ||درنگی کردن در 
ادای دین و پی‌ماندن. ||گیاه‌نا ک گشتن زمین. 
||باربار نگریستن در چیزی و برگردانیدن 
نگاه در آن. ||سپری شدن عمر و زندگی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||چسریدن 
ماده‌شتر گسیاه را. (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 
کللا. [ک لْ:] (ع مص) بسیار گیا گردیدن 
زمیی. ااچریدن ماده‌شتر گیاه را: کشت الناقه 
کااٌبلفتح؛ چرید ناقه گیاء را. ||(ع [) گیاه خواه 


تر باشد یا خشک. (متتهی الارب) (ناظم. 


الاطباء) عشب. و در مثل است: «من مشضی 
علي الكل قذفاه فى الماء»؛ ای من وقف 
التهمة لمناه.(از اقرب الموارد). 

کلنانتس. کل / ک لت ] (اخ) " یکی از 
فلاسفة رواقی یونان بود که در سه قرن پیش 
از میلاد میزیست. او نخست شا گرد زنون بود 
و پس از وی جانشین او گردید. از این 
فیلسوف آثار مخصری باقی است. (فرهنگ 
اعلام تمدن قدیم فوستل دو کلانژه ترجمة 
نصراله فلسفی). . ورجوع به زنون شود. 

کل پاتر. ال /ک ل ] (خ) ۲ کلوپاتر. 
رجوع به تاریخ ایران باستان و کلئوپاتر در 


کلثوپاتر 

همین لفت‌نامه شود. 
کل‌امد. [کل کي لام (اخ) کلتومد. نام 
یکی از مورخان باستانی. رجوع به تاریخ 
ایران باستان ج ۲ ص ۰ ۱ قشود. 
کل‌امن. کل /ي لا م] ((خ)* کومن . 
نام چند تن است به شرح زیر: 

۱- نام یکی از رسای یونانیهای سقیم در 
ترموپی که ناد خود را به هرکول میرساند و 
او یکی از دو پادشاء اسپارت بود. و رجوع به 
تاریخ ایران باستان, ص ۷۷۷ ۷۸۸ ۶۴۲ 
۳ ۶۶۷ شود. ۲- نام والی مصر در زمان 
اسکندر بود که از طرف اکن مأمور 
جمع‌آوری مالیات بود و به مردم تعدی بسیار 
. و افراد دیگر نیز بدین نام بوده‌اند. 
رجوع به تاریخ ایران باستان صص ۱۳۵۸ - 
۶و ۲۰۷۹-۱۹۲۶ و کلئومن شود: . 
کلئوپاتر. کل /ك ل ۶] ((خ)"" نام هفت 
ملکذ مصر که مشهورترین آنان کلوپاترهفتم 
است. وی در ۶٩‏ ق.م متولد شد و در سالهای 
۱ تا ۳۰ ق.م ملکه بود و با زیبائیش سزار و 
سپس انتوان ۲" را شیفتة خود گردانید.لو پس از 
شکست انتوان در | کتیو" ‏ به وسیلۀ نیش افعی 
خود را کشت. (ارلاروس). صاحب انجمن آرا 


رواداهت 


و آنندراج در ذیل « کلیاپتره» آرند: از اولاد 
بطاللة مصر بوده, اجداد او بعد از اسکندر در 
مصر پادشاهی نموده‌اند. پدر او اليس چون 
بمرد, وی پانزده‌ساله بود و جولیس قیصر روم 
عاشق او گردیده بعد از فوت برادر کلیابتره» 
بطلمیوس کلیاپتره را پادشاه مصر کرد و به 
عشقبازی او مدتی در مصر بماند و ان-انی از 
انب اودر اتان کاک بود از کل قیشر 
انتانی پادشاه روم شد و برای نظم شامات 


" نزدیک به مصر آمد و هوای کلیاپتره در سر 


گرفته فصد دیدار او داشت زیرا که در آن عهد 
جمال و کمال کلیاپتره مشهور آفاق بوده و 
زبان پارسی و عربی و سریانی و ترکی و قرق 
و لاتین فرا گرفته به شانزده زبان تکلم می‌کرده 
و در فنون حکمت تالیفات داشته و در جمال 
از پوسف مصری پیش بوده. چون انتانی او را 


۱ -بمعنی بعد هم ایهام دارد. 
۲ -نل: هیچ سیر. و رجوع به فرهنگ لفات ۲ 


شاهامه شود. 
۳-بتری؟ تبری؟ ( کذا). 
۴ -رستم. 
۵-اين نام در فهرست ولف نامده است. 
این نوع کلمه‌ها مانند ۰ - 6 
کلرپاتر در فارسی به کر کاف اول تلفظ 
می‌شود. 
۰ - 8 ۰ - 7 
۰ - 10 ۰ .- 9 
Anloin (Marcus Antonius).‏ - 11 
Actium.‏ - 12 


کلشوپاتر. 

بدید واله و گرفتار او شده با یکدیگر مهربان 
شدند. مدت دو سال در اسکندریه بر بردند و 
در آن وقت وی بيست و پنج ساله بود و به 
سبب غلبة عشق امر پادشاهی انتانی اختلاف 
یافت و اغطس اسپراطور شد و انعانی: را 
. متأصل نمود و در محاربه به هزیمت رفت و 
خود را یه اسکندریه رسانید واز «سیزر» یمنی 
قیصر اندیشنا ک بود و او عزیمت مصر کرد و 
انتانی از کلیایتره بدگمان شده خود را بکشت 
و کلیاپتره از حیات خود اميد بریده و.به 
حصنی رفته که مقیره‌ای حصین و مرتفع بوده 
چندانکه امرا و امنای قیصر به استمالت او 
آمدند و تصریح کردند که اگربه رغبت به 
ملاقات قیصر نیایی به عنف و سپاه این حصن 
را ویران کرده ترا به نزد او خواهیم برد. وی 
زنی عاقله بود و صدق این مقال معلوم داشت» 
اظهار بئاشت و شکرگزاری نموده مقرر شد 
که‌انتانی را ملوکانه دفن نمایند و وی به 
نزدیک قیصر باز گردد و دمساز شود. پس 
مراجعت کرده ماری که برای چنین روز 
پرورده بود آورده بازوی سیمین خود رایر دم 
آن مار نهاده به محض گزیدن جان بداد. به 
حکم قیصر او را در پهلوی اتانی دفن کردند و 
در آن وقت سی‌ونه سال از عمر او و بیست و 
سه سال از مدت پادشاهیش گذشته بود و 
سلطنت بطال4ُ مصر بدو انقراض یافت و ذ کر 
جمالش در دفسترها ب‌ماند. (انجمن آرا) 
(آنندراج): 

آنچه اندر مصر و یونان شهره است 

عشق انتانی و کلیاپتره است. 

مولف انجمن آرا. 

آخرین ملک مصر از خاندان بطلیوس‌های 
مصر که انتیونی سردار معروف روم گرفتار 
عشق او شد و روم و کشورگشایی و خویشتن 
را از یاد برد و بناچار | کتاویوس سردار دیگر 
روم برای جبران خطای همکار خود رهسپار 
مصر شد و در سال ۲۰ ق.م. به سلطت 
کلئو پاتر خاتمه داد. و سپس یه روم بازگشت 
و اپراطور شد و در ۲۷ ق.م. عنوان ا گستوس 
پیدا کرد. (از فرهنگ ایران باستان ص ۳۰۱) 
تعریب آن قلوفطر است" (از حاشية مجمل 
التواریخ و لقتصص ص ۱۲۷). گاه در تاریخ از 
او به «المراة» تعبیر کنند و رجوع به اسرائیل 
اسقف در همین لغت‌نامه شود. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

کلتوپاتر. رل /ک لٍ٤)(إخ)‏ "خواهر 
اسکندر و دختر فیلیپ پادشاه مقدونه. وی 
در وقتی که خبر تلفات فراوان لشکر اسکندر 
را در مملکت اوریت‌ها و بالاخره فوت او را 
شنید با مادر اسکندر الیپاس ‏ متحد شد وبر 
ضد «آن‌تی‌پاتر» نایب الللطة مقدونیه قیام 
کردند و ممالک اروپائی را ميان خود تقسیم 


کردند. کلئوپاتر فرمانروائی اپیر' را انتخاب 
کرد. و رجوع به تاریخ ایران باستان ج۲ 
ص ۱۸۸۰ و ۱۸۹٩‏ شود. 

کلئوپاتر. رک ل ۶] (إخ)* نام یکی از 
زنان فیلیپ پادشاه مقدونه. و برادرزادة 
آتالوس. و رجوع به تاریخ ایران باستان ج ۲ 
صص ۱۲۱۱-۱۲۰۸ و ۱۲۱۴و ۱۳۵۲شود. 

کلئوپاتر. کل / کِ ل 4] ((خ) زن تیگران 
پادشاه ارمنی. رجوع به تاریخ ایران باستان 
ص ۲۱۴۹ شود. 

کلئو پاتر. کل / کي ل2] ((خ) دختر «آن تیو 
خوس» پادشاه سلوکی. رجوع به تاریخ ایران 
باستان ص ۲۱۵۵ و ۲۲۳۱ شود. 

کلئوپاتر. کل /ک ل 4] (إخ) زن دمتریوس 
دوم پادشاه سلوکی. رجوع به تاریخ ایران 
باستان ص ۲۲۲۹ شود. 

کلئوپاتر. اک ل / ک ل ۶] ((خ) نام زن و 
خواهر بطلمیوس هشتم. رجوع به تاریخ 
ایران باستان ص ۲۱۵۲ و ۲۱۵۷ شود. 

کلئومن. ال / کی ل 2م] ((خ) "نام سه 
پادشاه لاسدمون ۲ و مشهورترین آنان 
کلئومن سوم بود که در سالهای ۲۳۵ تا ۲۳۲ 
ق.م. فرمانروائی کرد او برای برقرار ساختن 
نظام قدیم کوشش فراوانی معمول داشت تا 
قدرت ساطنتی را مقر و نفوذ مأموران 
دولت اسپارت را ریشه کن سازد. او از 
آشن‌ها" شکست خورد و به مصر فرار کرد و 
در آنجا خود را کشت. (از لاروس). و رجوع 
به « کل آمن» شود. 

کلاق. (ک ]٤‏ (ع |) درنگ و تأخیر و مهلت و 
نية و بسعانه. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء): و مااعطیت فيه نة من 
الدراهم فهى الكلاة. (متتهی الارب) 
(آنندراج). 

کلنه. اک ل 2] (ع ص) ارضكلئة. زمین 
گیاه‌نااک. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

کلب. [ک ل] () گرد بر گرد دهان. (برهان) 
(آنندراج). گردا گرددهان. (ناظم الاطباء). گرد 
بر گرد دهن. (لفت قرس اسدی چ اقبال 
ص ۲۱) (اوبهی). گردا گرد دهان. گرد بر گرد 
دهان. (حاشیةٌ فرهنگ اسدی نخجوانی, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
خشک شد کلب سگ و بتفوز سگ 
آنچنان کورا نجنبد هیچ رگ.٩‏ 

رودکی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

||منقار مرغان را نیز گفته‌اند. و به این معنی با 
بای پارسی ( کلپ) هم آسده است. (برهان) 
(آنندراج). منقار مرغ. (ناظم الاطباء): هر 
مرغی که راست کلب است دانه‌خوار. (التفهیم 


بیرونی). کژ کلبان چون باشه و کرکس.. 


(اتفهیم ایضا). و رجوع به کلفت و کلپ و شند 


کلب. ۱۸۴۷۱ 


و منقار شود. 
کلمب. [ک [] () در هندی نام یک شبانروز 
برهمنی باشد و آن هزار سال است از طبیعت 
کل و تحام آن سی‌وشش شبانروز است. 
(برهان) (انندراج). کلپ... سان‌کریت 
کلیا"". مخفی نماند که صاحب برهان افظ 
کلپ هندی بمعنی یک شبانروز برهمنی که 
هزار سال باشد و تمام آن سی‌وشش شبانروز 
است نوشته و این خطای فاحش است چه در 
| کثر کنب معتبر علمی هند کلپ بفتخ کاف 
تازی و بای فارسی در آخر بمضی یک روز 
برهما نوشته است که ۰ سال 
طبیعی باشد. (از حاشية برهان چ معین). و 
رجوع به کلپ و تحقیق ماللهند ص ۸۳ و ۳۵۵ 
شود. 
کلب. [ک] (ع ا سگ. (مهذب الاسماء) 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(ترجمان القرآن) (از برهان). کلبه منونث آن. 
ج.کلب. آکالب, کلاب, کلابات. گلیب. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). هر 
سبع گزنده"" و غالبا به این حیوان (سگ) 
اطلاق می‌شود و آن بار باوفا و دائم الجوع 
است و در دوستی و وفا و دنائت و حرص و 
بخل بدان مل زنند. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به صبح الاعشی ج ۲ صص ۴۰ - ۳۲و 
تحفهٌ حکیم مؤمن و تدکر؛ داود ضریر انطا کی 
و فهرست مخزن الادویه و المررصع و نیز سگ 


| و ابوحاتم, ابوخالد. ابوعامر, ابوعطاف, 


ابوقیس. ابن‌نفیع؛ ابن‌یوزع, ابن‌ذارع. امعولق, 

امالهمر‌س و ام‌یعفور شود 

گویم| گرعدوی تو کلب است راست است 

ورچتد پا شجاعت و نیروی ضیفم است. 
سوژنی. 

- کلب آبی؛ کلب‌مائی. کلب‌بحری. (از تحفة 

حکیم موّمن). و رجوع به کلب الماء و کلب 

نهری و کلب مائی شود. 

- کلب البقر؛ سگ بزرگ و مخصوص صید 


۱- در المنجد «قلاو فطراء او: کلیو پاتراه ضط 
شله است. 

3 - ۰ 

5 - ۰ 

7 - Lacédémone. 


- 2 
Epire.‏ - 4 
Cléomène.‏ - 6 
Achéens.‏ - 0 
٩-در‏ لفت قرس اسدی چ اقال ص ۲۱ایبن 
بیت بطور مشکوک بدینان آمده؛ 
آنچانکه نجنید ایج او را رگ؟ 
و نیز در شاهد بتفوز به گوئه‌ای دیگر آمده. و 
رجوع به لغت فرس اسدی ج اقبال ص ۱۷۲ و 
بتغوز شود. 
2۰ - 10 
۱-رجوع به معتی دوم آین کلمه شود. 


۲ کلب. 


گراز. (از دزی ج۲ ص ۴۸۱). 

- کلب الصینی؛ سگ قلطّی. وعی سگ که 
بخوبی می‌تواند از روی بو مرده و زنده را از 
هم تمیز دهد و گویند که در روم ۲ مردە را 
هنگامی دفن کنند که با سگ آن را آزمایش 
کنند تا بداند بحقیقت مرده است. (از دزی 
ج ص ۴۸۱). 

< کلب الکلب؛ سگ هار. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به کلب شود. 

کلب‌الماء؛ يدر" سمور آبی " ... که زنان 
سیاه‌پوست از پوست آن حسیوان کمربند 
سازند. (از دزی ج۲ ص ۴۸۱). قندس. (اقرب 
الموارد) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
قسم بحری او پقدر سگ اهلی و بزرگتر از آن 
و دست و پای او بيار کوتاه و بی‌دنباله و 
کثیر الوجود است و پوست او را ظرف نفت 
می‌کنند و یک مثقال از زهرة او سم قاتل است 
و علاج پذیر نیست... (از تحفهٌ حکیم مومن). 
کلب الماءبلغاری؛ کلب نهری است. (تحفۂ 
حکیم مومن). رجوع به کلب نهری شود. 

- کلب بحری؛ کلب مائی. کلب‌الماء. (از 
تحفا حکیم مؤمن). رجوع يه کلب الساء و 
تحفه حکیم مؤمن شود. 

- کلب بری؛ صاحب تفه حکیم مومن آرد: 
کلب,بری و بحری و اهلی می‌باشدو بری رابه 
عربی این‌آوی و به فارسی شفال و به ترکی 
چقال نامند و آن گاهی با سگ اهلی جمع 
میشود و توالد واقع میشود. 

کلب عوا؛ سگ بسیار فريادکننده. (غیاث) 
(آنندراج). کلب مائی. صاحب تحفة حکیم 
مومن آرد: سگ آبی دو قم است یکی 
بحری و دیگری نهری و آن را به فارسی 
خزمان گویند چه در شکل شه به خز 
می‌باشد و به عربی کلب‌مائی. و رجوع به 
کلب‌الماء و کلب نهری شود. 

کی ا کے ےر مار 
یا خودداری از ان را اجرا نماید به خوردن 
صید نز معتاد نباشد. صیدی که بوسیلۂ کلب 
معلم کشته میشود در حکم حیوانی است که بر 
طبق مقررات ذبح می‌گردد. و رجوع په کتب 
فقه شود. 

-کلب نهری؛ به قدر گربه و بزرگتر از آن... و 
دست و پای او دراز و دنالة او مانند دنبالة 
گربه است و در رودخانه‌ها می‌باشد... و در 
تنکابن او را خشنگ نامند... (تحفة حكيم 
مومن). و رجوع به کلپ مائی و کلب بحری و 
کلب‌الماء و کلب آبی شود. 

|اهر دد گزنده. (متهی الارب) (آندراج) (از 
اقرب الموارد). هر حیوان سبع گزنده. (ناظم 
الاطباء). |((ص) بدخوی از مردم و جز آن. 
(منتهی الارب) (آنندرا اج). مرد گزنده و 
بدخوی. (ناظم الاطباء). 0 شیر بیکه. 


(متهى الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب المواردا. |انختین آب رودبار. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). اول ارتفاع 
آب در وادی. (از اقرب الموارد). ||دوال از 
پوست ناپیراسته. |[کران1 پشته. (مستهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). || خط ميان 
پشت اسب. (آنندراج) (منتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

- کاب الفرس؛ خط ميان نشست اسب. 
(مهذب الاسماء). 

||میخ قبضه شمشیر. |اگیسوی شمشیر. |[بند 
شمشیر. ||هر آنچه که بدان چیزی را استوار 
کنند. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). هر چیز که چیز دیگر بدان مسحکم 
شده باشد. (از اقرب الموارد). |ایک دانه جو. 
(منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به کلبا شود. | آهن‌پارة سر ستونۀ 
آسیا. (مستهی الارب) (آنسندراج) (ناظم 
الاطباء). ميل آهنی آسیا. (از اقرب الموارد). 
|[چوب که بدان دیوار را تکیه نهند. (سنتهی 
الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). چوبی که 
تکیه گاه دیوار باشد. (از اقرب الموارد). 
||چنگال آهین پالان که مافر توشه‌دان را 
در آن آویزد. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||ماهئى است. 
(منتهی الارب) (آنندراج). قسمی از ماهی که 
آن را « کلب البحر» گویند. (ناظم الاطباء). 
نوعی ماهی شبیه به سگ. (از اقرب الموارد). 

- کلب الب‌حر؛ قسمی از ماهي. (ناظم 
الاطباء). کلب بحر؛ سگ ای رشان 
جب‌دار. (از دزی ج ۲ ص ۲۸۱). و رجوع 
به ترکیب کلب الماء ذیل معنی اول کلب شود. 
|استاره‌ای است. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء). کلب الجبار 
و کلب الا كبرو الکلب المتقدم * و کلپ الاصفر 
و کلب الراعی. اصطلاح نجوم. (از اقرب 
الموارد). و رجوع به کلب اصغر و کلب | كبرو 
شعرای شامی و شعرای یمانی و وابت و صور 
فلکی و ترکیهای زیر شود. 

< کلب الچبار؛ ستاره‌ای است به صورت 
کلب. (غیاث) (آنندراج). نام صورت پنجم از 
صور چهارده گان جنوبی فلکی و قدماء او را 
کلب | کبر و شمرای عبور نیز گویند. (مفاتیح, 


یادداشت EC‏ برطوم اعدا کلب چا 


شمری‌العیور. خعرای یمانیه ۶ رجوع به «اتلی 
من الشعری» در مجمع الامثال میدانی شود. 
(یادداشت ايضاً. 
- کلب الراعی؛ نام ستاره‌ای که بر زانوی 
قیقاوس واقع است. (یادداشت ت به خط مرحوم 
ددا قیقاوس. (نفائس آلفنون وجل صور 
کواکب).و رجوع به همین کلمه شود. 
کلب عَوَا؛ منزلی از منازل قمر و آن چهار 


کلب. 
ستاره‌اند بصورت بک آواز کنده. (غیات) 
(آتندراج). 

- کلب مقدم؛ ششمین صورت از صورتهای 


جنوبی, ای بک و رجوع به اتفهم 
بیرونی ص ٩۴‏ شود. 
اادوال سرخ که ميان دو طرف ادیم توشه‌دان 
باشد. (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||مهره‌ای که بدان بازی نرد کنند... 
این مهره بدان جهت کلب نامیده شده که سر 
بی بر آن قرار داده‌اند. (از دزی ج۲ 
ص۴۸۱). |مهرة کوچکي که بدان بازی 
«دام» "کنند. (از دزی ايضا. ||نوعی کرم دراز 
که‌از خارج به درختان حمله‌ور می‌شود. (از 
دزی ایضا). |انوعی پرنده. (از دزی ج 
ص ۷). 
کلمب. (کَ ](ع مص) تب‌زده گردیدن.(منهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). /ابمهماز 
زدن اسب را. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
آقرب الموارد مهمیز زدن اسب را (ناظم 
الاطباء). ||بریدن پوست را. (منتهی الارب) 
(آنسندراج) (ناظم الاطباء). ||عقل‌رفته و 
مدهوش شدن از دیوانگی گزیدن سگ (بدین 
معنی مجهول بکار می‌رود). (منتهی الارب) 
(آن_ندراج) (ناظم الاطباء). ||دوال سرخ 
دوختن مان دو طرف ادیم توشه دان. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کلب. [کَ 2 مص) کلب‌زده و دیوانه 
گردیدن. (منتهی الارب) (آنتدراج). گزیدن 
سگ یا سگ هار کی را. (ناظم الاطباء), 
عارض شدن شه جنون هاری بر کسی از 
گزیدگی‌سگ هار (از اقرب الموارد). ||دیوانه 
شدن نگ وگرگ. (المصادر زوزنی). 
|| خشمنا ک شدن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). خشمنا ک شدن و غضب 
کردن. (ناظم الاطباء). ||فرومایگی کردن. 
(منتهی الارب) (آتدراج). فرومایه گردیدن. 
(ناظم الاطباء). |[درشت شدن برگ درخت از 
عدم سیرابی. (منتهی الارب) (آنندراج). 
درشت و خشن شدن برگ درخت از نرسیدن 
آب و چسییدن به چامة کسی که بر أن عبور 
کرده. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|اسخت گردیدن سرما. (مستهی الارب) 
(آتدراج). سخت شدن سرمای زاق ` 
(المصادر زوزنی) (تاج المصادر بیهقی) (از 
اقرب الموارد). |اسخت شدن زمانه. (منتهی 
الارب) (آتدراج). ||درآمد رسن ميان یکره 


1 - Roum. 2 - Castor. 
3 - Louter. 4 - Squal. 
۵-رجوع به ترکیب « کلب مقدم» شرد.‎ 
۶-رجوع به کلب | کبر شرد.‎ 
7 - Jeu de dames. 


کلب. 


چاه و چوب آن, (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||سخت و 
حریص شدن بر حرب قومی. (تاج السصادر 
بیهقی) (المصادر زوزنی). حریص شدن. (از 
اقرب الموارد). / بيار خوردن بی‌سیری. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ]| ((مص) زن‌جلبی. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). || آزمندی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). حرص. (ناظم 
الاطباء). ||تشنگی. (ناظم الاطباء) (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). |اسختی 
ز‌اند. (ناظم الاطباء) (منتهی الارب) 
(آتدراج». ||سختی سرما. (ناظم الاطباء) 
(متهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
||دیوانگی سگ که از خوردن گوشت آدمی 
حادث گردد. (متهی الارب) (آندراج) (ناظم 
الاطباء). ||دیوانگی مردم از گزیدن سگ 
دیوانه. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). |[نوعی از 
دیوانگی ستور. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||() بانگ سگ هارگزیده. 
(ناظم الاطباء). بانگ گزیدة سگ دیوانه. 
(منتهى الارب) (آنندراج). بسدی و آزار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج): 
یقال, دفعت عنک کلب فلان؛ ای شره. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 
کلپ. (ک ل ] (ع ص) کلب کلب [ک بن ک 
ل ]» سگ دیوانه و گزنده. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (از غیاث). سگ هار و گزنده. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به نشوء اللقه ص ۱۷ شود. 
|ارجل کلب؛ مرد دیوانه از گزیدن سگ 
دیوانه. ج» کلبی [ک با] .(سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کل. رک ] (اخ) نام موضعی است میان 
قومس و ری. (منتهی الارب). 
کلپ. [ک] ((خ) حی سوم از قضاعه, و آنها 
از اولاد کلب‌ین ویرقبن ثعلیةین حلوان‌بن 
عمران آبی الحافی‌بن قضاعة. و حارثة کلبی. 


اسوزیدبن حارثه مولی رسول الله (ص) از" 


آنهاست. صاحب حماة گوید: پسوکلب در 
دوران جاهلیت در «دومة الجندل» و تبوک و 
اطراف شام اقامت داشتند و این سعید گوید: 
هم اکنون جمع کثیری از انان در خلیج 
تسطنطنیه سکونت دارند و مسلمان هستند. و 
صاحب مسالک‌الابصار آرد: اقوامی از آنان 
در بشیرز و حلب و ابادی‌های آن و تدمر و 
المناظر سکونت دارند و منوب بدانها را 
کلبی گویند. (صبح الاعشی ج۱ ص ۳۱۶). 
قبیله‌ای است از قضاعة و کلبی منسوب به 
آوست (منتهی الارب). قبیله‌ای از قضاعه. و 
هو کلب‌بن وبرتبن تغلب‌بن حلوان‌بن 
عمران‌بن قضاعه. کلبی منسوب بدان است. 


(منتهی الارب). نام قبیله‌ای از قضاعد. (ناظم 
الاطباء). ابن وبره از قضاعة جد جاهلی و از 
نل اوست بنوکلدة و بنواوس و بنوئور و 
بنورفیده. (از اعلام زرکلی). و رجوع به 
الموشح ص ۶۱. ۸۱, ۱۹۵ و انناب سمعائی و 
امتاع الاسماع ص ۳۰ و ۳۱ و عقدالفرید ج۳ 
ص ۲۸۷ و ۲۹۲ و الحلل السندسیه ص۲۹۸ 
شود. 

کلب. (ک ] (اخ) جد جاهلی و فرزندان او 
بطنی از خشعمند و منازل آنها به ارض حجاز 
است. (از اعلام زرکلی). 

کلب. [ک] ((خ) این عمروبن لوی از بحیلد. 
جد جاهلی است. (از اعلام زرکلی). 

کلبا. [ک ] (هزوارش !) به لغت زند و پازند 
بمعنی سگ باشد و به تازی کلب خوانند. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

کلیا. [](ع!) دزی در ذیل قوامیس عرب این 
کلمه را نوعی جو معنی کرده است. و رجوع 
به کلب بمعنی جو و دزی ج ۲ ص ۶۸۲ شود. 

کلماد. [ک ]۲ (() نام پهلوانی بود تورانی که 
در جنگ دوازده‌رخ به دست فریبرز پسر 
کاوس کشته گشت. (برهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی) (از انجمن 
آرا) (آنندراج). گویند این جنگ در کوه گابد 
وأقع شد و معرب آن جنابد است. (برهان) 
(اندراج): 

ابا پیژن و گیوو کلباد را 

کدبرهم زنند اتش و باد را. 
چو اغریر و گرسیوز و پارمان 
چو کلباد جنگی هژیر ژیان. 
برآشفت و پیران به کلباد گفت 
که چونین شگفتی نشاید نهفت. 

فردوسی (از فرهنگ جهانگیری). 

کلباك. [ک ] (() نام قریه‌ای است قریب به 
اشرف از بلاد طبرستان... (از انجمن ارا) از 
دهات اشرف در مازندران. (ترجمه سفرنامةً 
مازندران رابسینو ص ۱۶۷). نام یکی از 
دهستانهای بخش بهشهر از شهرستان ساری 
است. این دهتان در اخرین حد خاوری 
بخش بهشهر و همچنین مازندران و طول 
طرفین راه آهن و شوسه واقع گردیده است. 
قسمت شمالی دهستان دشتی است که به 
خلیج گرگان منتهی می‌شود. قمت جنوبی 
دهستان کوهستان جنگلی است و هوای آن 
معتدل و مرطوب و آب آنجا از چشمه سار و 


فردوسی. 


فر دوسی, 


قنات و محصول عمدۀ آن برنج» غلات» توتون 
سیگار, پبه, صیفی, مرکبات و مختصری 
ابریشم است. این دستان از ٩‏ ابادی تشکیل 
شده و در حدود ۵۷۰۰ تن سکنه دارد و قرای 
مهم آن لمراسک, تیرتاش و تیله نواند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). ' 

کلبااسو. [ک ]() چلپاسه است که وزغه باشد 


۱۸۴۷۳  .یسابلک‎ 


و در خانه‌ها پیار است. (از برهان). کرباسو 
یعنی چلپاسه. (فرهنگ رشیدی). کرباسو. 
کلبوهم امده است. (انندراج). چلپاسة 
زهردار. (ناظم الاطباء). کربسو. کرباسو, 
چلپاسه. کلبو. (حاشية برهان چ ممین): 
همچو عقرب عدوی کلباسو 
دشمن مارها بود راسو. 

آذری (از فرهنگ رشیدی). 
و رجوع به کلیسو شود. 

کلباسی. [ک ] (اخ) ابوالمعالی پر محمد 
ابراهیم‌ین محمد حسن خراسانی از علماء 
عصر خود بود. صاحب ريحانة الادب شرح 
حال او رادر کئی و القاب آورده و ذیل کلمات 
« کرباسی» و « کلباسی» اشاره بدو کرده و 
ارجاع به کنی و القاپ کرده است. رجوع به 
کی و القاب ريحانة الادب ذیل ایوالمعالی و 
قصص العلماء شود. 

کلباسی. [ک] (اخ) محمد ابراهیم‌پن محمد 
حسن خرانسانی کاخی "از فحول علمای قرن 
سیزدهم هجری است. مولف ريسحانة الادب. 
ذیل کرباسی ترجمه احوال او را آورده و 
مصنفات او را یشرح زیر ذ کرکرده است: ¬١‏ 
اشارات الاصول در دو جلد بزرگ که در 
تهران طبع شده است. ۲- الایقاظات. آن نیز 
در اصول است. ۳- شوارع الهدایه الى شرح 
الکفایه. این کتاب در فقه و شرحی است بر 
هدای محقق سبزواری. ۴- منهاج الهداية الى 
احکام الشریفه. این کتاب نیز در فقه است و 
در کثرت فروعات نظیر کتاب قواعد و کتاب 
تحریر علامه می‌باشد. و مولفات دیگر در باپ 
تقلید میت و مناسک حج و مبطل روزه بودن 
شرب توتون و سل صحیح و اهم و حواشی 
و رسائل متفرق دیگر. وفات وی در ۱۲۶۲ 
ه.ق.در اصفهان روی داد و در مسجد حکیم 
مدفون است. (از ريحانة الادب ذیل ک لمه 
کرباسی). 

کلباسی. (کَ] ((خ) ملامحمد مهدی پسر 
محمد اپراهیم پسر محمد حسن خراسانی. 
صاحب ريحانة الادب ترجمة او را ذيل 
« کرباسی» آورده و می‌گوید: از | کابروقت 
خود بوده و کتابی در اجهاد و تقلید و 
حاشیه‌ای بر شرح تصریف ملا سعد تفازانی 
نوشته است و بقولی بال ۱۲۷۲ ه.ق. و 
بقولی بال ۱۲۹۲ ه.ق, وفات یافته است. 
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۲-چین است در برهان و جهانگیری و 
فهرست ولف و دیگر کتب لغت ولی در فرهنگ 
رشیدی و انجمن آرابه ضم اول [ک ] خبط 
مده است. 
۳ - شاید کاخکی منوب به کاخک از توایم 
حن آباد خراسان باشد. 


۴ کلب اصغر. 


(از ريحانة الادب ذیل کلمة » کرباسی») 


کلب اصفر. (ک ب أَغْ] ((خ) صورتی از ۱ 


یرای فنلکی که آن رازن معا سکن 
کوچک‌تراز کلب| کبرتوهم کنند و کوا کب آن 
هنت (یا چهارده) است و یکی از آنها شعرای 
شامی یا غمیصا است که کوکبی روشن از قدر 
اول است. یکی از صور جنوبی فلک که 
بصورت سگی جهنده تخیل شده سرکب از 
سی و یک ستاره است, از قدر اول که شعرای 
یمانی نام دارد و نام دیگر صورت کلپ الچبار 
ات ۱ (یادداضت بخط مرحجوم ده‌خدا). ۳1 
رجوع به گاهنامه و وابت و صور فلکی و 
یستات العش و شعرای شامی در همین 
لفت‌نامه شود. 
کلب ا کبر. (ک ب أبَ] ((خ) نام دیگر 
صورت نهر است از صورت جتوبی فلکی 
قدماء. (مفاتیج الصلوم» یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). نام صورتی از صورت فلکیه 
از ناحیت جنوبی که بر مثال سگی توهم کنند 
و کوا کب آن هیجده است و بیرون از صورت 
یازده کوکب و از کوا کب او شعرای یمانی 
است کسوکبی روشن از قدر اول. (جهان 
دانش, یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و به 
پارسی آن را سگ کلان نامیم. (یادداشت 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به RE‏ ۳ 
صور فلکی و بنات النعش و شعرای یمانی در 
همین لغت‌نامه شود. 
کلب الروم. اک بُسرْ رو](ع !مرکب) 
عنوانی بر امپراطوران روم شرقی. عظیم 
الروم. طاغة الروم: و قصر را عظیم الروم و 
طاغية الروم و کلب‌الروم خوانند. (بیان 
الادیان ص ۳۱). 
شوری انگیخت ظاهر و معلوم 
بیمش از بر و ہوم کلپ‌الروم. ۲ 
سنائی (یادداشت ایضا). 
و رجوع به عظیم‌الروم و طاغية در همین 
لفت‌نامه شود. 
کلبتان. (ک ب ] (ع!) انبر آهنگران. (منتهی 
الارب). به صيغة تیه انبر آهنگران که آهن 
تافته را بدان از کوره درآورند. (ناظم الاطباء). 
بمعنی کلبتین باشد وان التی است که 
آهنگران و امثال ایشان راء که آهن تفته را 
بسدان برگیرند و آن را انبر هم می‌گویند. 
(برهان) (از آنندرا اج) (ناظم الاطباء). آلسی 
است آهنی که آهنگر آهن گداخته را پدان 
گیرد.(از اقرب الموارد) انبور آهنگران (محر 
الجواهر). آتی است که آهنگر بدان آهن گیرد. 
(زمخشری). آلتی است که آهنگران را که 
بدا ن آهن گرم را گرفته بدست دیگر از مطرقه 
می‌کوبند و آن را انبر و ماشه نیز گوین... 
ظاهراً این لفظ تثیة کلبه است که یک پره آن 
را می‌گفته باشند. (غیات). کلبتین. (انجمن 


آرا) (غیات) (ناظم الاطباء). صاحب کتاب 
«الفاظ الفارسیه المعربة» گوید: الکلبتان آلة 
من حدید يأخذ بهاالحداد الحدید السحمی, 
تعریب « کلیدن». (نشریه دانشکدة ادییات 
تبریز سال اول شماره ۱۰ص ۳۴). و رجوع به 
کلبتین شود. |اگلگیر شمم. (غیاث) (ناظم 
الاطباء). کار که بدان دندان برکنند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ابزاری که 
بدان دندان را از ریشه کند. .و رجوع به کلبتین 
شود. ||ماشرز. ماشه. ||ابزاری که جراحان 
یدان رگها را گیرند و چفرسته نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). 
کلبتین. اک ب تَّ] (ع !) کلیتان. (برهان). 
انبر آهنگران." (آنندراج) انبر آهنگران که 
بدان آهن تافته را از کوره بر آورند. (ناظم 
الاطباء). تثنية كلبة. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کلبتان شود. ||انبر 
نیشگران. (آنندرا اج). ابزاری که پدان دندان را 
از ريشه کشند. ۲ (ناظم الاطباء). آلت بیرزن 
کردن دندان از ارواره. التی که دنداناز بدان 
دندان برکشد. قسمی گاز برای کندن دندان. 


تک 


(یادداشت ت بخط مرحوم دهخدا). ظاهراً این 
لفظ تئیه کلبه است. (از غیاث). انبرک مانند 
که‌پدان دندان را بیرون کشند و آن از سه 
قسمت تشکیل شده: دهنه ( که دارای دو 
دیواره است), نقطه اتصال که لولای کلبتین را 
تشکیل صی‌دهد و دو دسته که در دست 
پزشک جراح جای می‌گیرد. کلبتین انواع و 
اقام مختلف دارد و برای هر نوع دندان 
کلتینی مسخصوص بکار می‌رود. کلبتان 
(فرهنگ فارسی معین)* 

برکند از دهان يوز به قهر 

کلبین دو شاخ آهو ناپ. 


سورنی. 
گرز عدل تو ز یوز آهو بنالد برد 
کلبتین شاخ آهو از دهان يوز ناب. 

سوزنی (یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا). 

و رجوع به کلیتان شود. ااگلگیر شمع. . (ناظم 
الاطباء) (از غیات): 
بکلینم اگرسر جداکنی چون شمع 
نکوبد آهن سرد طمع گزینۀ من. 

خاقانی. 


|انبر جراحان. (آتدراج). ایزاری که جراحان 

بدان رگها را گیرند. (ناظم الاطباء). ||موچینه 

که آن را به تازی منقاش خوانند.(آنندراج). 
کلبث. رک ب /ک ب /ک لب ] (ع ص) 


کلیک. 


زفت ترشروی در ترنجیده. (منتهی الارب) 

(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کلابت. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
کلب حصاری. (ک ح] () دی از 


۱ دهستان خدابنده‌لو است که در ببخش قروه 


شهرستان سنندج واقع است و ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کلید. [ک ب ] () حجره و خلوت‌خانه. 
(ناظم الاطباء) (از اشتیتگاس). 

کلستان. [ک ۳ ((خ) دهی از دهستان 
میانرود است که در بخش مرکزی شهرستان 
ساری واقع است و ۲۹۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کلیسو. رک ب ] (إ) بمعنی چلپاسه است که 
وزغه باشد. (پرهان). کلباسو است. (فرهنگ 
جهانگیری) (از آنندراج). چلپاسه بزرگ. 
(ناظم الاطباء). مارمولک. (فرهنگ فارسی 
معین)* 

همچو عقرب که کلبسو بیند 

قبل از ایذا همی رود از خود. 

آذری (از فرهنگ فارسی معین). 

و رجوع به کرباسه و کرباسو و کریسو شود. 
کلمش. [] (ع !) زنبیل. ج» کلابیش. (از دزی 
جص {FAY‏ 
کلبط. [] (() در دو شاهد زیر ظاهراً بمعنی 

نوعی زورق و سفینه و کرجی آمده 2 و 
چند روز به جهت تدارک سفر استرآباد.. 
بالضروره به سفاینی چند بایست حمل و به 
همعنانی لشکر از دریا نقل شود به تجهیز 
جهازات و ترتیب کلبط ها وکشتی‌ها در دشت 
توقف نمود. (تاریخ زندیة غفاری), با وجود 
اینکه به جهت فرار علی محمدخان, کلبطی 
چند در کار اب موجود بود علی محمدخان 
عارفرار را بر خود قرار نداد... ( گلشن مراد 
غفاری). 

کلبعلی. اک ع] ((خ) دی از بب‌خش 
پشت اب شهرستان زابل الست که ۴۳۷ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
Ag‏ 
کلبعلی کندی. [ک ع ک] (إخ) دهی از 
دهتان چهاراویماق است که در بخش 
قرهآغاج شهرستان مراغه واشع است و ۳۵۸ . 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 

کلیکک. (کٌ ب ] () تالاری باشد که بر روی 
خرمن سازند تا باران ضایع نکند. (برهان) (از 


۱-در اكفهیم ص ۱۰۵ آمده: در آن بزرگ و 
ررشن که بر دهان کلب الجبار است او را 
شعرای یمانی خوانند.» 
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۴-نل: درکند. 


2 - ۰ 


کلب کندی. 


کلبه. ۱۸۴۷۵ 





ناظم الاطباء). بمعنی کلپک به بای ضارسی 
است. (آنندراج)... بمعنی خانة کوچکی که بر 
کنارکشتها سازند و خرمن از 
باد و باران. و ظاهراً مخفف کلبد انت پس به 
بای تازی باشد اما محاوره همان اول است ". 
(آنندراج). ||خرمن‌بان را نیز گویند. رجوع به 
کلک شود. || خانة کوچکی را نیز گویند که 
دشتبانان و فالیزبانان در فالیز و خرمن سازند 
و به این معنی با کاف فارسی هم به نظر آمده 
است (برهان) (از ناظم الاطباء). |صاحب 
مید الفضلا می‌گوید چیزی است که بدان 
خرمن اندازند. (برهان). 
کلب کندی. (ک ک] (اخ) دی از 
دهستان قوریچای است که در بخش قره 
آغاج شهرستان مراغه واقع است و ۴۷۵ تن 
سکنه دارد. (از فرهتگ جفرافیایی ایران 
ج( 
کلب کندی. اک ک] ((ج) دی از 
دهستان چهار اویماق ن که در ببخش 
قرء‌آغاج شهرستان مراغه واقع است و ۲۲۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۱ 
کلیلات. اک ب ] (إخ) یکی از امرای مغول 
که‌از طرف اوگتای‌قاآن به خدمت جنتمور به 
تأمین خراسان مأمور شد (سال ۶۲۶ ه.ق.)و 
در دوران حکومت گبر گوز (۶۳۷- ۶۴۱) در 
بخارا کشته شد. و رجوع به تاریخ مفول اقبال 
صص ۱۶۵ - ۱۶۸ و جامع التواریخ چ بلوشه 
شود. 
کلمن. [] (ص. !) یا کلبر. در دو نسخه قدیم 
سوزئی کلمه به دو صورت فوق آمده است و 
معنی آن را نمی‌دانم. (یادداشت 
دهخدا)؛ 
شعر من دانا خرد. نادان خر کلبن " بود 
شعر من پیشش چو در پیش خر کلبن شعیر. 
سوزنی a‏ ت ایضا). 
کلبوت. [] (ع !) نوعی ملخ." (از دزی ج۲ 
ص ۴۸۲ 
کلبوش. [] (ع !) نوعی شب‌کلاه ساهوتی. 
نوعی شب‌کلاه سفید یا سرخ که گردا گرد آن را 
دستار پیچیده باشند. گالابوش. کلاه بیلبة 
مردم تونس که برنگ سرخ است. (از دزی 
ج٣‏ ص ۴۸۲). 
کلیه. [ک ب /ب] (!) خانة کوچک تنگ و 
تاریک را گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). خانة 
محقر و تسنگ و تاریک بود. (فرهنگ 
جهانگیری). خانة کوچک و تیره. (از انجمن 
آرا) (از آنندراج). خانة کوچک. (غیات), 
خانۀ خرد و محقر. (فرهنگ رشیدی). خانة 


ت به خط مرحوم 


حقیر و بی‌برگ. خان محقر و ویران. چون 
کلبة درویش و کله خرابه. (یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا): 


محنت زده‌ای که کلبه‌ای داشت به دشت 
درټعمت و ناز دیدمش دی می‌گشت 
گفتمش که یافتی گفتا نی 
بوطالب تعمه *دی بر این دشت گذشت 

انوری (از فرهنگ جیانگری) 
کلیه‌ای کاندرو به روز و به شب 
جای آرام و خورد و خواپ من است. ۱ 

انوری (از انجمن ارا)۔ 

وین که در کنج کلبه‌ای امروز 
در فرأق توام چو سنگ صبور. 
هرچند کلبۂ ما جای تو نوش‌لب نیست 


انوری. 


با ما شبی به روز آر یک شب هزار شب نیست. 
هاشمی (از امتال و حکم دهخدا ج ۱ 
- کلبۀ احزان؛ ماتم‌سرا و سرای عزاداران. 
(ناظم الاطباء) بیت الحزن. بيت احزان. 
مأوای E‏ در مدت دوری از یوسف. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
شبی به کلبة احزان عاشقان آئی 
دمی انیس دل سوگوار من باشی. حافظ. 
یوسف گم گشته بازآید به کنعان غم مخور 
کلبة احزان شود روزی گلستان غم مخور. 
حافظ. 
حافظ مکن اندیشه که آن یوسف مه‌رو 
باز آید و از کلیة احزان بدرآئی 


۴ص ۰۲۰۳۷ ۱ 


حافظ. 
اينکه پیرانه سرم صحبت یوسف بنواخت 
اجر صبریست که در کلبة احزان کردم. 
حافظ. 
- ||نزد صوفیه دلی باشد که پر غم از هجر 
معشوق است. (از کشاف اصطلاحات الفنون) 
کلیة غم؛ کلب احزان؛ 
نه خاقانیم گر همی عزم تحویل 
مصمم از این کلیة غم ندارم. 
خاقانی. 
|| حجره و دکان را نیز گفته‌اند. (برهان) (از 
انجمن آرا) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
غیاث). کربج و کربق و قربق. معرب کلب 
فارسى است. (از المعرب جرايقى 
ص ۲۸۰)... و کله کاروانرای باشد. (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۴۹۵). حجره 
(اوبهی). دکان. حجره. . عرب از آن قریق 
ساخته است. (یادداشت به خط مرحو 
دهخدا), کربه. ظاهراً از پهلوی « کورپک»۶ 
معادل « کریک»" ارمنی ( کارخانه, دکان. 
میخانه) ۸ معرب آن کربق, قربق و نیز کربج... 
(حاشية برهان ج معین). دکان. کارخانه. (از 
فهرست و لف)؛ 
یکی کلبه‌ای ساخت اسفندیار 
بیاراست همچون گل اندر بهار 
زهر سو فراوان خریدار خواست 
بدان کلبه بر تیز بازار خواست. 
۱ فردوسی, 
خریدار دیبای و فرش و گهر 


به درگاه پیران نهادند سر 


چو خورشید گیتی بیاراتی 
بدان کلبه بازار برخاستی, فردوسی. 
یکی خانه بگزید و برساخت کار 
به کلیه درون رخت بنهاد و بار. 

۱ فردوسی 
عطار به کلبه* در با عود هبی گفت 
کاصل تو چه چیز است و چه چیزی ز بن و بار. 

فرخی. 


هر زمان دزد اندر افتد کله را غارت کند 
مرغ چون بازاریان بر کار ناصایر شود. 


۰ منوچهری. 
5 آهنگری رست تارکفت ۲ 
پس از کلبه‌داری ' ' سپهدار گشت 
بد آنگاه در کلبه با دود و دم 
کنون‌است در بزم با ما e‏ 
اسدی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کلبه‌ای بود پر ز در یتیم 
پرده‌ای پر ز لول لا 
مسعودسعد. 
به اميد ما کلبه اینجا گرفت 
نه مردی پود ذز نفع ازو وا گرفت. 
سعدی (بوستان). 
کلبة بزاز؛ دکان بزاز. دکان پارچه‌فروش که 
پررنگ و نگار است: 
تا ولایت بدو سپرده ملک 
گشت‌گیتی چو کلبة بزاز. فرخی. 
نه باغ را بشناسی ز کلب بزاز 
نه راغ را بشناسي ز مجلس سلطان. فرخی. 
بازار ز رنگ او» چون کلبۀ بزاز 
پالیز ز بوی او. چون خانه عطار. لامعی. 
باطتی همچو بنگه لولی 
ظاهری همچو کلب بزاز. سنائی. 


مجلس وعظ چون کلب بزاز است آنجا تا 
نقدی ندهی بضاعتی نستانی. ( گلستان), 
کلب بقال؛ دکان بقال: 

چشم أدب برسر ره داشتی 


کلب بقال نگه داشتی نظامی. 


۱-رجوع به کله شرد. 
۲ -در بهار عجم و آندراج این معنی و معنی 
بعد ذیل کلک آمده است. 
۳- یا کلبر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
در نسخه چ شاه‌حسینی این کلمه « گلبن» و بدون 
توضیح آمده است. 

Espèce 0۶ ۰‏ - 4 
۵-رجوع به ابو طالب نعمه در همین لفت‌نامه 
شود. 

7 - ۰ 

۸-رجوع به معنی سوم شود. 
٩-رجوع‏ به ترکیب کلبة عطار شود. 
۰ - مراد کاوة آهنگر. 


۱-رجوع به کلبه‌داری شود. 


6 - ۰ 


۶ کلبة. 


کلة بیطار؛ درسانگاه دامپزشک که 
چارپایان را مداوا کند: 

مرکب ایمانت | گرانگ شد 

قصد سوی کلیة بیطار کن. ناصرخسرو. 


کلب تاجر؛ تجارتخانه. جائی که بازرگان. 
متاعهای خویش در آن گرد آورد فروختن را 


باد همچون دزد گردد. هر طرف دیباربای 

بوستان آراسته, چون کلبة تاجر شود. 
منوچهری. 

<کلبهٌ حجامی؛ جائی که حجام مردم را مداوا 

کند. جایگاه حجامی؛ 

چون قدم از گنج تھی باز کرد 

کلبۂ حجامی خود باز کرد. نظامی. 

-کلبۂ زهد؛ دکان زهدفروشی. جائی که به 

ریا زهد و تقوی عرضه کنند؛ 

ماکلبۂ زهد برگرفتیم 

سجاده که می‌برد په خمار, نعدی. 

کلب ضراب؛ ضرابخانه. جایگاهی که 

مسکوک زر و نقره سازند و عرضه کلند: 

ستارگان چو درمها زده ز نقرة خام 


سپید و روشن, گردون چو کلبهٌ ضراب. 
معزی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

س کلب عطار؛ دکان عطرفروش, جائی که در 

ان عطر سازند و فروشند. کنایه از جای 

خوشبوی» 

از روی نکو کاخ توچون خان مانی 

از زلف بان بزم تو چون کلبة عطار. فرخی. 

مردمی و آزادطبعی زو همی بوید به طبع 

همچنان کز کلبۂ عطار بوید مشک و بان. 

فرخی. 

از خانه به بازار همی گشحم یک روز 

نا گاء‌فتادم به یکی کلبةٌ عطار. 

نه باغ را پشناسی ز کلب عطار 

ته راغ را بشناسی ز مجلس سلطان. فرخی. 

شاید که به جان. تنت شریف است از ایرااک 


فرخی. 


خوشبوی بود کلب همساية عطار. 
ناصرخسرو. 

به روی کرده همه حجره بوستان ارم 

به زلف کرده همه خاته له عطار. 
مسعودسعد. 

ونیم آن گرد از کلب عطار برآرد. ( کلیله و 

دمنه). 


مردم همه دانند که در نامه سعدی 
مشک است که در کلب ! عطار نباشد. 

سعدی (دیوان چ فروغی ص 0۷۲). 
کلب فصاب؛ دکان قصاب. جایی که گوشت 
عرضه کنند و فروشند بدین جهت به جای 
نامطبوع اطلاق شود: 
گلشن یم راباغ سلامت مگوی 


خان زنبور کلب قصاب 
کلبة نحل " صحن بتان است. ‏ خاقانی. 


ای چو زنبور کلب قصاب 


که‌سر اندر سر دهن کردی. 
کلب قصاب چند آرد برون 


خاقانی. 


سرخ‌زنوران خون‌آشام خویش. خاقانی. 
-کلیۀ گوهرفروش؛ دکان جوهرقفروش. 
جائی پررنگ و نگار از الوان و اقام جواهرة 
تو را به مرغزاری برم که زمین او چون کلبۀ 
گوهرفروش به الوان جواهر مزین است و 
هوای او چون کلبة عطار به نسیم مشک و 
عبر معطر. ( کلله. یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا). 
- کلبةٌ میمون؛ در بيت زیرا ظاهرا بمعنی 
خان سعد است در علوم نجوم: 
چرخ مقرنس‌نمای کلبة میمون اوست 
تعش فلک تختهاش قطب کلیدان او, 

خافانی. 
-کلۂ نحل؛ کندوی عل. چایی که مگس 
نحل لانه سازد؛ 
خان زنبور کلبة قصاب ۲ 
کلبةٌ نداف؛ دکان پنبه‌زن. جابی که پنبه را 
زنند؛ 
وان ابر همچو کلبة ندافان 
| کنون چو گنج لؤلؤ مکنون انست. 


ناصرخسرو. 

کهسار که چون رزمة بزاز بد,| کنون 

گر بنگری از کلبة نداف ندانیش. 
ناصرخسرو (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

||دکان می‌فروش. دکان خمرفروش. میکده. 
خانة خمار. (يادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کلبة شود. || بمعنی کنج و 
گوشه هم بنظر آمده است. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). گوشه. (غیاث). 

-کلبة چمن؛ طرف چمن. گوشة چمن: 

به کلب چمن از رنگ و بوی باز کند 
هزار طبلة عطار و تخت بازرگان. 
کلبة. [ک ب ] (ع!) دکان می‌فروش. و رجوع 
به ماد قبل شود. ||موی دراز از دو كرانة 
دهان سگ و گربه. ||دوال, یایکتاه رسن 
پوست خرما که بدان درز دوزند. |اسختی و 
تگي, | خشکسالی و قحط. [اسختی سرما 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
کلبة. (ک لی ب ] (ع () درختی است خاردار. 
|((ص) ارض کلبه. زمین که گیاهش از بیآبی 
خشک و همچو خار گردیده. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||سونث 

کلب. (اقرب الموارد). 
کلیه. اک ب] (ع إ) سگ ماده. (متتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ج» کلاب و کلیات. جسج» کلاپات. 


کلبی. 
(ناظم الاطباء). ||درختی است خاردار. 
(منتهى الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
(آنندراج). ||درخت خشک عاری از خار و 
برگ. (ناظم الاطباء). 
- ام كلبة؛ تب. حمی, (ناظم الاطباء). تب. 
(منتهی الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد): 
اصابته ام کلبة. (اقرب الموارد). 
- مرأة کلبة؛ زن گزندة بدخوی. (ناظم 
الاطباء). 
کلیهذار. اک ب /ب] (نف مسرکب! 
دکان‌دار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رجوع به ماد بعد شود. 
کلیه‌داری. [ک ب /ب ] (حامص مرکب) 
دکان‌داری. (یادداشت به خط مرحوه 
دهخدا)؛ 
از آهنگری رست و سالار گشت 
پس از کلبه‌داری سپهدار گشت. 
کلمیی. (ک بی‌ی ] (ص نسبی) منسوب به 
کلب و سگ. (ناظم الاطباء). ||منوب به 
قيلة کلب. (ناظم الاطباء). منسوب به قبيلة 
قضاعة و هو کلب‌بن وبرة... (منتهی الارب). 


اسدی. 


چند قبیله به این اتاب معروف می‌باشند 
مانند کلب الیمین و غیره. (از انساب سمعانی). 
و رجیع به کلب (حی سوم از قضاعة) شود. 
کلیی. (ک با] (ع ص !) ج کلب. (سنتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). و رجوع به 
کلب‌شود. 
کلبی. اک بیی ] ((خ) ابراهيم‌پن یحیی 
الکلبی الاخهبی الغزی (۴۴۱ - ۵۲۴ «.ق.) 
شاعری است نیکوگفتار از مردم غزة فلسطین 
و در آنجا متولد شد و به سیر و سیاحت دور و 
درازی پرداخت و در خراسان درگذشت. (از 
اعلام زرکلی ج ۱ ص 4۲۷ 
کلیی. اک بیی ] ((خ) جعفربن محمدبن 
علی‌بن ابی‌الحسن الکلبی. از امراء کلبین ۴ 
(حکام جزیر؛ صقلیة). او نخست از ندمای 
العزیز بالله الفاطمی (صاحب مصر) بود آنگاه 
در سال ۴۷۲ ه.ق.به ولایت صقلیه (سیسیل) 
رسید. مردی کریم و دوستدار علماء بود. 
متش طولی نکشید و در سال ۳۷۵ه.ق. 
در صقلیه درگذشت. (از اعلام زركلى چ 
ص ۱۸۷). 
کلبیی. (کَ بی‌ی ] (اخ) حسن‌بن علی‌الکلبی. 
اولین امير از امرای کلبین در صقلية 


۱- چن است در چاپ فروغی اما در چاپ 
سنگی سال ۱۳۰۴ق. ص ۲۷۵ طبله آمده است و 
صحیح همین صورت است. 

۲-رجوع به همین ترکیب شود. 

۳-رجوع به همین ترکیب شود. 

۴-رجوع به کلییون شود. 


(سیسیل). او نخت فرمانده سپاه 
منصورالفاطمی (صاحب افریقیه) بود. آنگاه 
در سال ۳۳۶ به ولایت جزیرة صقلیه رسیدو 
شورش گروهی از مردم جزیره را بشدت 
منکوپ و مردم را از خود بیمنا ک‌ساخت. در 
دوران او پادشاه روم تصمیم به استیلای خود 
در این جزیره گرفت و حصن آماده جنگ 
گردیدو منصور او را به ۰ سوار و ۳۵۰۰ 
تن پیاده یاری داد و پس از جنگ لشکر روم 
منهزم گشت و ریو مسخر گردید و حسن در 
آنجا مسجدی ساخت و از آنجا بازگشت و تا 
وقات منصور به سال ۳۲۴۱ «ه.ق.از این جزیره 
خارج نشد آنگاه معز بعد از منصور به قدرت 
رسید او کمی در صقلیه ماند و سپس امارت 
جزیره را به پسرش احمد داد و خود در مهدیه 
(افریقیه) اقامت گزید و تا زنده بود از خواص 
معز به شمار می‌آمد. (از اعلام زرکلی ج۱ 
ص ۲۳۲). 
کلیی. [ک بیی ] (إخ) دحیقین خلیفةالکلبی 
خزرجی. حمدائّه ستوفی آرد: جبرئیل (ع) 
بیشتر بصورت او پیش رسول آمدی و او تا 
زمان معاویه بزیست. عمرش زیاده از شصت 
سال بود و هم او بود که در سال ششم نامة 
رسول أ کرم را به هرقل قیصر روم رسانید و 
هرقل در خفیه اسلام قبول کرد و از روصیان 
نهان داشت و امه را نیکو جواب نیشت. و 
رجوع به تاریخ گزیده چ نواثی ص۱۴۹ و 
۵ شود. 
کلیی. (ک بیی ] (خ) زیدبن الحارثه الکلبی 
مولی خدیجه رضی اله عنها. رجوع به زیدبن 
حارثه در همین لفت‌نامه و تاریخ گزیده چ 
نوائی ص ۲۱۱ شود. 
کلیی. اک بی‌ی ] ((خ) محمدبن السائب‌بن 
بشر الکلمی» مکنی به ابولتصر. نابه و عالم 
تفسیر و اخبار و ایام عرب بود او در کوفه 
متولد شد و در حدود سال ۱۴۶ در همانجا 
درگذشت. او در وقعُ جماجم با أبن الاشعث 
حضور داشت. او را تفسیری بر قرآن است و 
در حدیث ضعیف است. (از اعلام زرکلی ج۳ 
ص ۸۹۷). و رجوع به ابن الشدیم و عیون 
الاخبار و تاریخ گزیده و عقدالفرید شود. 
کلبی آباد. [ک ] ((خ) دهی از دهستان 
فعله کری است که در بخش سنقر کلیائی 
شهرستان کرمانشاه واقع است و ۳۵۰ تن 
که دارد. (از فرهنگ جفرافیای ایران ج ۵). 
کلبی بیکت. رک ب ] (اخ) دهی از دهستان 
گندمان است که در بخش بروجن شهرستان 
شهر کرد واقع است و ۶۰۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). ۱ 
کلبی خانی. اک ] (إخ) دهی از دهستان 
فارسینج است که در بخش اسد اباد شهرستان 
همدان واقع است و ۲۱۷ تن سکنه دارد. (از 


i 
ا‎ 





فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کلبیون. [ک بی یو] (إخ) اولاد ابوالحسن 
کلبی که مدت ۹۵ سال از دست خلفای 
فاطمی در با برع صقليه (سييل) امارت 
داشتند و حن‌ین على از نل ابوالحن 
کلبی, موسس ابن سلسله است و او از جانب 
متصور در ۳۳۵ مأمور فتح این جزیره شد و 
آن را تسخیر کرد. پس از مرگ منصور به 
روزگار معز فاطمی حسن‌بن علی از صقلیه به 
مصر بازگشت و پسر وی ابوالحسن احمد 
بجای او حکم می‌راند. ده تن از این سلسله در 
مدت ۹۵ سال امارت صقله داشتد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
کلبی جعفربن محمد و کلبی حسن‌بن علی 
شود. 

کلمیون. [ک بی یو ] ((خ) رجوع به کلبی‌ها 
درهمین لغت‌نامه شود. 

کلبیه. [ک بی ی ] (ع ص نسبی) متسوب به 
سگ. از نگ. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

-شهوت کلییه, بیماری باشد که بیمار هشه 


گرسنگی‌حس کند و بسیار خورد و بر او گران: 


باشد و بیشتر به قی دفع شود. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

کلبي‌ها. اک ] (اخ) دهی از دهان لاور 
کبکان است که در بخش خورموج شهرستان 
بوشهر واقع است و ۱۵۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

کلبی ها. (ک ] ((خ)" فرقه‌ای از فلاسفة 
یونان که بوسیلة دآنتیس تن»" یکی از 
شا گردان سقراط پایه گذاری و سپس بوسیلة 
دیوژن " (دیوجانس) مشهور گردید و شهرت 
آنان بدین نام از جهت تحقیر تمام روابط 
اجتماعی و پیش گرفتن یک زندگی پسیار 
بدوی و عادت به سرزنش و خرده گیری از 
مردم کوی و برزن بود که با سگان مشابهت 
داشتند. (از لاروس). مرحوم فروغی. آرد: 
یکی از شا گردان سقراط انتیس طینس نام» 
احوال و شیوة زندگانی استاد را پيشنهاد خود 
ساخت ولی راه مبالغه رفت. غایت وجود را 
فضیلت و فضیلت را در ترک همه تمتعات 
جسمانی و روسانی دانست و موسس 
سلله‌ای از حکما شد که ایشان را کلبی 
می‌گویند به سبب آنکه گفتگوهای انیس 
طینس در محلی از شهر آتن واقع می‌باشد که 
بمناسباتی آن راسگ سفید ؟ می‌خواندند و نیز 
به سبب اینکه پیروان او در شیوة انصراف از 
دنا و اعراض از علاثق دنیوی چنان مبالفه 
کردندکه از آداب و رسوم و معاشرت و لوازم 
زندگانی متصدن دست برداشته حالت دام و دد 
اختیار نمودند با لباس کهنه و پاره و سر و پای 
برهنه و موی ژولیده مانند درویشان ميان 


1 کلپ. ۱۸۴۷۷ 





مردم می‌رفتند و درگفتگو هرچه بر زبان 
می‌گذشت بی‌ملاحظه می‌گفتند بلکه در زخم 
زبان اصرار داشتند " و به فقر و تحمل رنج و 
درد سرافرازی می‌کردند و همه قیود و 
حدودی که مردم در زندگانی اجتماعی به آن 
مقید شده‌اند ترک کرده حالت طبيعي را 
پشنهاد خود ساخته بودند. فرد کامل این 
جماعت دیو جانس است که حکایات بسیار 
از رفتار و گفتار او تقل کرده‌اند از جمله اینکه 
در ترک اسباب دتیوی کار را بجائی رسانید 
که درخم منزل کرد... (سیر حکمت در اروپا 
ج۱ص ۴۲). و رجوع به دیو جانی شود. 
کلیبین. [ک بی یی ] (إخ) رجوع به کلبیون و 
کلبی‌ها شود. 
کلپ. (کَ ل] (() منقار مرغان و جانوران. 
(انجمن آراء). منقار مرغ. (آنندراج). منقار 
مرغان. (ناظم الاطباء). رجوع به کلب و کَفت 
شود. |اگردا گرددهان. (آنندراج), کلب و 
گرداگرددهان. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
کلب شود ` 
کلپ. (ک /ک پټ ](سانکریت )۶ 
اصطلاحی نجومی است. بیرونی آرد: اين 
روزهای " است تمام که اندرو هر یکی از 
کواکب و آوجها و جوزهرهای ایشان را 
دورها تمام گردد بی‌کسر. و غرض آندرین؛ 
اسانی ی‌ادداشتن است و بیرون اوردن 
جایگاهها و رفتنشان. ۳ هر گروهی اين 
روزگارها بجای آوردند بر آن حرکات که به 
رصد یافته شده است. اما آنک میان مردمان 
معروف شده است آن هندوان است و ایشان 
آن را کلپ خوانند. و روزگار این مدت را 
کلپ اهر گن, ای جمله روزگار کلپ و 
مردمان ماء آن را روزگار «سندهند» خوانند. 
و نه چنان است. و لیکن به لغتشان «سدهاند». 
و این نامی است که بر هر کتاب نجومی 
بزرگوار افنتد. و تفسیرش چنان بود: آن راستی 


که اندرو کژی نیاید. (التفهیم ص ۸۱۴۶ 
۰ - 2 ۰ - 1 
۰ - 4 .۰ - 3 


۱-۵کنرن در زبانهای اروپائی 0۷0۱5۳6 
بمعتی پر روثی و بی‌شرمی و بی‌ملاحظه حرف 
زدن است. (حاشیة کاب سیر حکمت). 
۶-در سانسکریت 8۱82 بمعتی ایام العالم 
۸-آقای همایی در حاشة التفهیم ص ۱۳۶ آرد: 
عقید؛ هندوان این است که جهان را آغاز و انجام 
ظهرر موجودات و بمنزلهٌ روز و پس از آن یک 
دوباره یک کلپ عالم ظهور و آفربنش و یک 
۳ 


۸ کلپ اهرگن. 


اصطلاحی نجومی است: ادوار تام نیرین و 


کواکب خمسۀ متحیره در هزاران سال است. | 


گمان می‌کردند که کوا کب سیاره 
در بدو خلقت اوجات و جوزهرات شان در 
اول برج حنمل بوده است. و بعد بواسطة 
حرکات مختلف سریع و بطئی از هم دور شده 
پس ازطی هزاران هزار سال تام مجددا به 
اوجات و جوزهرات در اول حمل می‌رسند و 
در یک محل مجتمع می‌شوند. سنین در کلپ 
تمام سالهای شمسی نجومی است. پس کلپ 
مقدار زمانی است که ميان دو اجتماع 
سیارات باشد. و عدد سنین کلپ بنابر حساب 
«برهمگیت» چهار هزار و سیصد وبیست 
هزار هزار (۰۰.ر۰۰۰ر ۳۲۰ ر۴) می‌باشد و 
اعراب سنن کلپ را سلین «سندهند» 
تامیده‌اند. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کلب در همین لغت‌نامه و گاهنامة سید جلال 
طهرانی طبع ۱۳۱۰ ص ۶۷ و التفهیم ص ۱۴۶ 


و ۱۴۷و ۱۳۸و حواشی همین کاب و تحقیق 


چه هندوان 


مالهند ص ۵۳ و فسهرست همین کتاپ ` 


ص ۲۸۵۵ شود. 


کلپ اهرگن. (ک هگ | (سانسکریت: [ 


مرکب) روزگار مدت کلپ را کلپ اهرگن 
خوانند یعنی جمل روزگار کلپ. (از التفهیم 
ص ۱۴۶). آقای جلال الدین همایی در حاشۂ 
التفهیم آرد: کلم آهرگن سرکب از دو کلمه 
یکی آهر' یمعنی روز مقابل رات" بمعنی 
شب است و دیگر. گن "بمعنی جمله و 
مجموع و اصطلاحاً عبارت از جمله روزها یا 
دورها که در یک کلپ واقع میشود. چدانکه 
مثلا بگویم در یک کلپ چند شنبه یا یکشنبه 
و دوشنبه وأقم می‌شود, با زحل و مشحری 
چنذ دور می‌گردند. پس جمله روزگار کلپ را 


کلپ اهرگن گویند - انتهی.و رجوع به کلپ و . 


التفهیم ص ۱۳۶ و تحقیق ماللهند ص ۱۸۵ 
شود. 
کلیتره. [ک پ رز /ر] (!) سخنان بیهوده و 
زبون و بی‌معنی را گویند. (برهان). به معنی 
حرفهای بیهوده آمده. (آنندراج). بی‌معنی و 
بیهوده. (ناظم الاطباء) سخن پراکنده و 
بی‌معلی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
او تراکی گفت کاین کلپتره‌ها را جمع کن 
تا ترا لازم شود چندین شکایت گستری. 
انوری (از فرهنگ رشیدی). 
مردکی بیند از این ببهده گوچا کرکی 
مشتی کلپتره و ببهوده بهم درخاید. 
آنوری (دیوان چ نفیسی ص ۴۰۰) 
این دو کلپترہ را جواب بس است 
لیکن او رامحل آن نهند. 
مجیرالدین بیلقانی. 
چو گفتی و نیکو نماید سخن 
به اصلاح کلیتره کوشش مکن. 


نزاری قهستانی (دستورنامه چ روسیه 
ص ۵۴). 
به صد تلییس بر هم بت مشتی زاژ و کلپتره. 
پوربها (از فرهنگ رشیدی). 
< کلیتره‌ای؛ بسهوده. بی‌معنی. گتره‌ای, 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کلپتره 
گفتن شود. ||نادرست. (آنندراج) (غیات). 
||بوبک ربابیرا نیز می‌گفته‌اند. (؟) (برهان). 
کلپتره گفتن. اک ب ر / رگ ت] (مص 
مرکب) سختان بی‌معنی و پرا کنده و بیهوده 
گفتن. (یادداضت به خط مرحوم دهخداا؛ 
پرسید که رعایای شادی تبره چه می‌گویند. 
خواجه احمد داود را جواب داد که کلیتره‌ای 
می‌گویند. (دستور الوزراء). 
کلپکت. رک ب ] (!) بمعنی خانۂ کوچکی که 
بر کنار کشتها سازند از جهت محافظت خرمن 
از باد و باران. و ظاهراً مخفف کالبد است پس 
به بای تازی باشد. اما محاوره همان اول 
است. (آتندراج). کلبک. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کلبک و کلبه شود. 
|| خرمن‌بان را نیز گویند: یکی از ظرفای ایران 
در نامه‌ای که از طرف زنی به شوی او رقمی 
گردیدهرقمی کرده. (آتدراج): 


کلپک بدفعلک بی‌عقل و دین 
بدرگ کم خرجک بالانشین؟ (از آنندراج). 


کلپن. (ک ب نْ] (سانکریت. ۲ کلپن 
مرکب از دو کلمه است؛: یکی کل بمعنی وجود 
انواع در عالم و ديگري پن بمعنی فاد و 
بطلان آن و این کلمه مجموعاً بمعنی کون و 
فاد است. (از تحقیق ماللهند ص‌۱۸۵). و 
رجوع به کلپ و کلپ اهرگن شود. 

کلپوره. (ک ر / ر ]() نوعی گیاه طبی است 
در بم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). علف 
تلخی است بیابانی. در گاباد خراسان برای 
معالجة درد شکم آن را می جوشانند و 
می‌خورند. 

کلت. (کْ ل] () از دانه‌های خوردنی است 
در سرزمین هند. نظیر برنج و عدس و ماش. 
(الجماهر ص ۴۶). اسم حب هندی است که 
آن را کاسرالحجر نامند و آن حب القلت است. 
کلتهی. (فهرست مخزن الادویه). گمان می‌کنم 
کلتهی صحیح است. (از حاشیه الج‌ماهر 
ص ۲۶). 

کلت. (ک ](ع مص) فراهم آوردن چیزی را. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد.) (از ناظم 
الاطباء). فراهم آوردن. (آتدراج). ااریختن 
چیزی رادر ظروف. (مهی الارپ) (از اقرب 
الموارد).ریختن در اناء. (آنندراج). ریختن 


| چسپزی را در خنور. (از نساظم الاطباء). 


||تاختن اسب را. (از منتهی الارب) (از اقرب 
المسوارد) (از ناظم الاطسباء) (آنندراج), 
|اانداختن چیزی را. (از منتهی الارب) 


(آن‌ندراج), انداختن چیزی را و عبارت 
صاغانی چنین است: « کلت به. رمی به». (از 
اقرب الموارد). 

کلت. کل ل1 (ع ص) فرس فلت و کلت؛ 
اسب تیزرو و شتاب. به تخفیف لام نیز امسده 
است. (از منتهی-الارب) (آنندراج). فرس 

فلت و کلت؛ اسب تیزرو که فراهم آید و خود 

راجمع کند و برجهد. (از اقرب الموارد). فرس 
فلت و کلت و فلت و کلّت. اسب شتاب 
تيزرو. (ناظم الاطباء). و رجوع به کت شود. 

کلت. اک ل] (ع ص) کلّت. (منهی الارب) 
(آنندرا اج) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
رجوع به لت شود. 

کلت. [ک ](خ) دهی از دهتان قطور است 
که در بخش حومة شهرستان خوی واقع است 
و ۲۸۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

کلتا. [ ]() به سریانی سپستان است. (فهر ست 
مخزن الادوبه). 

کلقاء [ک ](ع!) مونت کلا. (منتھی الارب) (از 
اقرب الموارد). مونث کلا یعنی هر دو. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به کلا شود. 

کلتان. [ک ] (() از جملۀ چهارچوب در. آن 


" دو چوب راگویند که درپهلوهای در خانه 


باشد. (برهان). باژوهای چارچوب درخانه. 
(ناظم الاطباء). ظاهراً مصحف کلان است. . 
(حاشية برهان 
به کلان شود. 

کلتانية. (ک نی ی ] (إخ) جایی است بین 
سوس و صیمره و یبا در حدود آن دو. و 
شمربن ذی‌الجوشن شریک در قتل حین‌بن 
علی(ع) در اینجا کشته شد.. 
(معجم البدان). 

کلتپ. (کَ ت /ک ث] (ع 0 ناراستی و 
سستی در آمور. (منتهی الارب). ناراستی و 
درماندگی وستی در کارها (ناظم الاطباء). 

کلنبان. زک] (ص) بر وزن و معنی غلتبان 
است که سردم بی‌حمیت و.دیوث باشد و 
معرب آن قلطبان و قرطبان است. (برهان) (از 
آنندراج), قلطبان. دیوث. زن جلب. غلبان. 
(ناظم الاطباء). زن جلب و ديوث. (سنتهی 
الارب). تبدیل غلتبان است و با کاف فارسی _ 
اصح است. (انجمن آرا). قرتبان. قلبان. 


مصصح دکتر معین). و رجوع 


می‌گذرد تا عالم آفرینش به پایان می‌رسد و همه 


جیز معدوم می‌گردد. 
- 2 ۰ - 1 
gana. 4 - kalpana.‏ - 3 


۵-این كلمه در اقرب السوارد المداهن 
فی‌الامور بعنی ست و نادرست در امور معنی 
شله است و باتوجه به این مش صفت 


مناسب‌تر است. 


کل په. 
بی‌حمیت. دیوث. زن جلب. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به قرتبان و قلتبان و قرطبان 
و قلطبان شود. 
کل تپه. اک تپ /پ](اخ) دهی از بخش 
سراسکند است که در شهرستان تبریز واقع 
است و ۳۳۵ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
کل تپه. [ک تَ پٍ /پ] (اخ) دی از 
دهستان خان اندبیل است که در ببخش 
مرکزی شهرستان هروآباد واقع است و ۱۵۷ 
تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
کل تپه. [کَ تپ پ ] (إخ) دهی از دهستان 
چهار اویماق است که در بخش قره آغاج 
شهرستان مراغه واقع است و ۱۵۸ تن سکه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
کل تیه. اک تب پ ] (اخ) دهی از دهستان 
کل تیه فیض اله بیگی است که در بخش 
مرکزی شهرستان سقز واقع است و ۳۶۰ تین 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵). 
کل تبه. [ک تپ پ ] (إخ) دهی از دهستان 
قراتوره است که دربخش دیواندر؛ شهرستان 
ستندج واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵|. 
کل تید. [ک سب پ ] ((خ) دهی از دهستان 
اوباتوست که در بخش دیواندر؛ شهرستان 
ستندج واقع است و ۱۲۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
کل تپه سیلتان. (ک تپ پ س [] ((خ) 
دهی از دهستان سیلتان شهرستان بیجار است 
و ۲۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۵). 
کل تپه طقامین. زک تپ پ ط ((ج) 
دهی از دهستان سیاه منصور شهرستان پیجار 
است و ۶۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
کل تپۀ فیض الله بیگی. ( ك تب پ ي 
ف / ف صل لاہ ب ] (إخ) یکی از دهستانهای 
سه گانة بخش مرکزی شهرستان سقز است. 
این دهستان در قسمت شمال غربی شهرستان 
واقع است و از طرف شمال به دهستانهای 
گوگ آغاج از بخش تکاب مراغه و بهی از 
بخش بوکان مهاباد و از طرف مغرب به 
دهستان اوباتو از بخش دیواندره و از طرف 
جنوب به دهستانهای سرشیو و میرده همین 
بخش محدود است. هوای دهستان در قسمت 
کوهستانی سردسیر کامل و در قسمت کتار 
رودخانه نة معتدل است. منطقة کوهستانی 
است و مرتفعترین کوههای آن عبارت از کوه 
ملامحمد به ارتفاع ۲۱۶۹ متر و کوه پژنک به 
ارتفاع ۲۱۴۵ متر است و بلندترین قله در 


خاور دهتان, قله کوه عبدالرزاق است که 
۸ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. چهار 
رودخانۀ مهم که تشکیل رودخانه جفتو با 
زرینه رود رأ می‌دهند و در این دهتان به هم 
ملحق می‌گردند عبارتند از: رودخانة سقز, 
رودخانة جفتو, رودخانة خور خوره و 
رودخانة ساروق. راه شوسۀ سقز په سنندج از 
جنوب و راه شوسۀ سقز به بوکان از مغرب 
دهستان می‌گذرد و راه غالب قراء دهستان 
مالرو است. محصول عمد: دهستان غلات و 
توتون و حبویات و محصولات دامی از قبیل 
لبنیات و پشم و گوسفند است. این دهستان از 
۸ آبادی تشکیل شده است و معروفترین 
آنها عبارتند از: ملقرنی. صاحب, قلعه کهند, 
سلمان‌کندی. سنته. قپلانتو. چول‌ملو, 
چاغرلو. سک این دهستان در حدود ۱٩‏ 
هزار تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵ 
کلتحة. (ک ت ح](ع (سص)! نسوعی از 
رفتار. (انتدراج) (از ناظم الاطباء). قسمی راه 
رفتن. (از اقرب الموارد). 
کلتخة. اک ت خ] (ع امسص) رجوع به 
کته شود. 
کلتکه. اک تک ] (اخ) دهی از دهستان قزل 
گیچلوست که در بخش ماه نشان شهرستان 
زنجان واقع است و ۱۶۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کل تندر پایین. اک ت دا ((خ) دهی از 
دهستان باغ ملک بخش جانکی گر سیر 
است که در شهرستان اهواز واقع است و ۱۵۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
کلتوی. اک ت ویی ] (ع ص‌نسبی) 
منوب است به کلتا منت کلا. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ۱ 
کلتة. رک ل ت] (ع ص) فرس فلتة و كلت 
اسب که فراهم آمده و جمع شده تا برجهد. 
(منتهی الارب). فرس فلتة و کلتة؛ اسب فراهم 
آمده و دست و پای خود راجمع کرده تا 
برجهد. (ناظم الاطباء). فرس فلتة و کلتة, 
اسپی که خود را جمع کرده می‌جهد و بدان 
سب آن را نتوان دریافت. (از اقرب الموارد), 
و رجوع به کلت شود. 
کلتة. (ک ت ](ع!) بهره‌ای از طعام. ||کرانه و 
گوشه. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کلقه. [کَ ت /تِ ](ص) چهارپای و دد پیر و 
مانند این. (لفت فرس چ اقبال ص ۴۵۶). 
حیوان پیر سال‌خورده و از کار بازمانده و از 
کارافتاده را گویند از هر قم که باشد اعم از 
دد و دام و غیره. (برهان). حیوانی که پیر شده 
باشد از هر جنس که باشد. (آنندراج). حیوان 


کلته دنب. ۱۸۴۷۹ 


پیر سالخورده از کار بازمانده و از کار افتاده 
خواه وحشی باشد و یا اهلی. (ناظم الاطباء). 
چهارپای پیر. دد کهن‌سال. (فرهنگ فارسی 
معین). چهارپای و دد پر و موی ریخته و 
ضعیف شده. لکته. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): ۱ 
په شاه ددان کلته روباه گفت 
که دانا زد این داستان در نهفت. 

ایوشکور (از لفت فرس). 
گمان برد کش گنج بر استران 


بود به چو بر پشت کلته خران. 


اپوشکور (از لغت فرس). 
ای روبهان کلته به خس در خزید هین 
کامدز مرغزار ولایت همی زئیر. 
فرخی. 


||هرچیز ناقص و کوتاه و پست و حقیر و 
اندک و نامرتب و دم‌بریده را هم گفتهاند. 
(برهان). پریده دم... و کوتاه را گفته‌اند و در 
ماوراء النهر به معنی کوتاه گفته‌اند. (آنندراج). 
کوتاه. قصیر. (فرهنگ فارسی معین). ابتر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). با کل و کله 
و کل طبری مقایسه شود. (از حاشیه برهان چ 
معین). ||شخصی را گویند که زبانش به 
فصاحت جاری نباشد و حرفها از مسخرج 
نتواند خوب ادا کردن. (برهان) (ناظم الاطباء). 
کج‌زبان و غیر فصیح. (آتندراج). آنکه حروف 
را از مخرج آنها ادا نتواند کرد. غیرفصیم, 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کلته زبان 
شود. ||(ٍ) چوب دستی گنده و سطبر و کوتاه 
را نیز گویند. (برهان). چوب دستی را خوانند 
که گنده و ستبر و کوتاه بود. (فرهنگ 
جهانگیری). چوب دست کوچک و سطبر, به 
هندی آن را سونتا و کتله گویند. (شیاث). 
چوپ دستی گنده‌ای که پر کند دست را. (ناظم 
الاطباء). 
چوبدستی گنده و ستبر و کوتاء مر درویشان 
راء (ناظم الاطباء). و رجوع به کلته شود. 
کلتهدم. (ک ت / ت د](ص مرکب) 
بریده‌دم. (از غیاث). کوتاه‌دم. قصرالذنب. 
(فرهنگ فارسی معین): 
می‌پیچ و می‌کش از غم چون مار کلته دم. 
شمی خالد (از فرهنگ رشیدی). 
و رجوع به کلته شود. 
کلقه دنب. [کَ ت /تِ دب ] (ص مرکب) 
ابتر. (فرهنگ فارسی معین). کلته دم. کوتاه 
دم. قصیرالذنب. و رجوع به کلته و کلته دم 
شود. |]افعی دم‌کوتاه. (یادداشت بخط مرحوم 


۱ -اين کلمه در محهی الارب بدین معی با 
خاء معجمه و بر وزن دحرجه و در ناظم الاطباء 
به ضم اول ضط شده است. 


۰ کلته زبان. 


دهخدا): و مخرج لفل او به دنبال نزدیک | کردکه از جمله آنهاست: فنون الحکنم, 
باشد و دنبال او دراز نباشد و این را مارگیران | الآداب, الخيل. الاجواد و الالفاظ. (از اعلام 


کلته دنب گویند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
کلته زبان. اک ت /ت ز](ص مسرکب) 
کنگ.(از غیاث). آنکه زبانش به تلفظ درست 
حروف جاری نگردد. کسی که حرفها را از 
مخرج آنها ادا نتواند کرد. (فرهنگ فارسی 
معین)* 
روز و شب هست در اطراف جهان سرگردان 
تا یکی کلته زبان جاهل احمق به کجاست. 
آمیرخسرو (از فرهنگ رشیدی). 
کلتهی. (کَ ت ] () اسم حب هندی است که 
آن را کاسرالحجز نامند و ان حب القلت است. 
کلت. (فهرست مخزن الادویه). و رجوع به 
کلت شود. 
کلشب. اک ث](ع ص) درتسسرنجیدة 
تسرش‌روی بخیل, کلایب مثله. (منتهی 
الارب). روی درهم کشید؛ بخیل. کلائب. (از 
اقرب الموارد). 
کلشمة. [کَ ت ](ع مص) فراهم آوردن 
شت رخسار بی‌ترش‌رویی. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). جمع شدن گوشت 
چهره بی ترش رویی. (از اقرب الموارد) ". 
کلفوم. (ک ] (ع ص,) مرد پرگوشت‌رخار 
یکوروی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). آنکه دو گونه و چهر؛ او پرگوشت 
باشد. (از اقرب الصوارد). پیرگوشترخسار 
بی‌ترش‌رویی. (فرهنگ فارسی معین). ||پیل 
یا پیل بزرگ. (منتهی الارب) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء). فل و گویند زندبیل ", (از اقرب 
الموارد). ژنده‌پیل. (یادداشت ت به خط مرحوم 
دهخدا). |[حریر پار سر درفش. (منتهی 
الارب) (انتدراج) (از اقرب الصوارد). حسریر 
پاره‌ای که بر سر درفش بندند. [ناظم الاطباء). 
||از اعلام است. (ناظم الاطباء). نامی است از 
تامهای زنان. (فرهنگ فارسی معین). در 
عربی نامی از نامهای مردان 
از زنان است (یبادداشت 
دهخدا). 
کلشوم. زک ] (اخ) ابن عمروین ایوب الغلبی, 
مکی به ابوعمرو معروف به عتابی (متوفی به 
سال ۲۲۰ هق). کاتبی نیکو ترسل و شاعری 
خوش بیان و پیرو سبک نابفه بوده است. وی 
از مردم شام است و نیش به عمروبن کلتوم 
شاعر می‌پیوندد. مدتی در قنرین اقامت 
گزید و آنگاه در بغداد سا کن شد و هارون 
الرشید و دیگران را مدح کرد. و چون متهم به 
زندقه شد و رشید او را طلب کرد. به یمن 
گریخت‌و په سعی فضل‌بن یحیی برمکی, 
هارون وی را آمان داد و چون بازگثت به 
دستگاه برامکه اختصاص یاقت و سپس به 
طاهربن حسین پیوست و کتابهایی تف 


,در فارسی نامی 
ت به خط مرحوم 


زرکلی). کاتب برامکه و شاعر معروف عرب 
از تی غلب یی ین الکن ۱۳ 
ایرانی نزاد طاهرین الحسین در رقه بر کنار 
برکه‌ای فرود آمده بود و من در خدمت او 
بودم. یکی از غلامان امر را خواندم و با او په 
پارسی چیزی می‌گفتم. کلثوم در این وقت 
پیش ما آمد و با لهج شیرین و فصیح پار 

با ما تکلم اغاز کرد. من از استادی او در این 
زبان شگفتی کردم و پرسیدم: این پارسی 
فصیح را کجا فرا گر فته‌ای؟ گفت: «سه کرت به 
خراسان شدم کتب تفیس فارسی که از بلة یزد 
گردسوم به شهر مرو بر جای مانده و در 
مخزنی محفوظ بود نوشتم و گاه بازگشت به 
عراق چون ده فرسنگ از نیشابور گذشتم و به 
روستای ذو دررسیدم و در این وقت به یاد 
آوردم که مطالب مفید چندی از کتب مزبور را 
نسخه نگرفته‌ام, بار دیگر از آنجا به مرو 
بازگشتم و چند ماه دیگر نیز بدان شهر ببودم و 
آن کار را بپایان بردم» گفتم: «ای ابا عمرو از 
چه این رنج سفر دراز خراسان و آمد و شد 
بدانجا و تعب مطالعه و استنساخ کتب فارسی 
بر خود هموار می‌کردی؟» در پاسخ گفت: 
«مگر معانی در غیر کتابهای فارسی یافت 
می‌شود؟». (ضحی‌الاسلام امین احمد مصری» 
یادداشت بخط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
الوزراء و الکتاب ص۱۸۵ و ۲۱۱ و صعجم 
الادباء ص ۲۱۲ ج۶ ز الموشح ص ۰۲۷۱ 
,۲٩۳ ۲۸۵ ۷۸‏ ۲۹۵ و البیان والسبین و 
فهرست ابن اللدیم ص ۱۷۵ شود. 

کلثوم‌بن الحصین. اک بلح صا 
([خ) رجوع به ابورهم الغفاری شود. 

کلئوم‌بن زیاد. رک م ن](لغ) رحوع به 
ابوعمرو... شود. 

کلئوم‌ین عباض, رک م نع( 
قثیری, امیر افریقا و یکی از سرداران و 
اشراف شجاع است. هشامین عبدالملک بعد 
از عزل عبیداله‌بن الحبحاب وی را والی 
ساخت و به سال ۱۲۳ ه.ق.با سپاهی عظیم 
به افریقا فرستاد و او در جنگی که با بربرها 
کرددر سو از اعمال طنجه کشته شد. (از 
اعلام زرکلی). 

کلثوم‌بن هدم. اک م ه] ((خ). ابسن 
امری القیس... این الاوس الانصاری. پیشمبر 
خدا بهنگام ورود به مدینه به خانة او و بمضی 
گویندبه خانه سعدبن خیثمه نزول کرد. (از 
امتاع الاسماح ص ۲۵). و رجوع به حبیب 
السیر چ خیام ج۱ ص ۲۲۶ شود. 

کلئوم نه‌نه. اکن نْ / نان ] (اخ) در کتابی 
به همین نام تالیف اقا باقر خوناری که 
فکاهی و در نقد خرافات است, کلثوم نه‌نه با 


کچ 
بی‌بی‌شاه زینب و دده بزمآرا و باجی ياسمن 
مثل اعلای مسعتقدان به اوهام و خرافات 
زنانه‌اند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به دده بزم آرا شود. 
کلئومی. [ک ] (ص نسبی) منسوب به ام 
کلشوم.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کلج. (ک ) (() شکن و چين باشد. (حاشيةً 
لفت فرس اسدی چ اقبال ص۶۱). چین و تا 
(ناظم الاطباء). چین و شکن. (فرهنگ 
فارسی معین). شکن. چین. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
-کلج برکلج, چین در چین. (فرهنگ 
فارسی معین): 
فری زان زلف مشکینش چو زنجیر 
فتاده صد هزاران کلج بر کلج. 
شا کری‌بخاری (از لفت فزس)۴. 
به موی کا کل‌و آن زلف مشکین 
فتاده صد هزاران کلچ در کلج. 
ابوشکور (از آنندراج). 
و رجوع به کلچ شود. 
کلچ. [ک /ک ] (() سبد حمامی باشد که بدان 
زبال کشند. (لفت فرس‌اشدی چ اقبال 
ص ۱ ۶). سبد گرمابه‌بان و کناس را گویند که 
بدان سرگین و پلیدیها کشند. (برهان). مزبله و 
سل کناس. (انجمن آرا) (از آنندراج). سبد 
حمامی و کناس که بدان سرگین و پلیدیها 
کشند. (ناظم الاطباء). سېد زبال گرمابه‌پانان. 
سبد کودکشان. (یادداشت 
دهخدا): 
صد کلج پر از گوه عطاکرده پر آن ریش 
گفتم که بر آن ریش که دی خواجه همی شاند. 
طیان (از لغت فرس). 
کلچ. اک لٍ] ([) خرچسونه. خاله سونکه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کلج. اک 0)(ع ص) مرد چوانمرد دلاور. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کریم شجاع. (اقرب الموارد). 
کلج. اک ل) (ع ص) مردان درشت و تون 
(منتهی الارپ) (آنندرا اج) (از اقرب الموارد). 
مرد درشت و توانا. (ناظم الاطباء). 
کلج. (ک () (إخ) دهی از دهستان طارم 
پایین است که در بخش سیردان شهر ستان _ 
زنجان واقع است و ٩۱۸‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 


ت به خط مرحوم 


۱-یعنی افعی گرزه. | 

۲ -صاحب متهی الارب ر به تبم او آنندراج و 
ناظم الاطباء این کلمه رابه معنی متعدی 
آورده‌اند و صاحب اقرب الموارد آن را لازم 
معنی کرده است. 

۳-معرب ژنده‌پیل است. 

۴ -این شعر به رودکی منوب است. 


کلحان. 
کلحان. [ک] ([ مرکب)" مزبله را گویند و 
آن جایی باشد که خا کروبه و پلیدیها در آن 
ریزند. (برهان). مزبله. (جهانگیری). مزبله و 
محل خا کروبه و پلیدیها. (ناظم الاطباء). 
کلچان. (فرهنگ قارسی معین). و رجوع به 
کلج و کلچ و کلچان شود. 
کلحرو. [] ([) اسم هندی خبازی است. 
رجوع به خبازی شود. (از فهرست مخزن 
الادویه). 
کل‌حکت. رک ج1 (إخ) دهی از دهستان 
گاوکان ب‌خش جبال بارز است که در 
شهرستان جیرفت واقم است و ۲۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
کلچه. (ک ‏ ج /ج )(0 قسمی لباده و پالو. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کليجه. 
کلچه. و رجوع به کلیجه و کلیچه شود. 
|اجامۂ آستین کوتاهی که به روی قا پوشند. 
(ناظم الاطباء). 
کلحه. [] (اخ) نصرة الدین... (متوفی به سال 
۴۹ «.ق.).یکی از دو پر اتابک هزار 
اسب‌بن ابی طاهر از اتابکان لرستان است و از 
۶ فرمانروانی داشته است. (از 
تاریخ مغول اقبال ص ۲۴۴ و ۴۴۸). 
کلجی. اک ] ((خ) دهی از دهستان اورامان 
است که در بخش رزاب شهرستان سنندج 
واقع است و ۴۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
کلچ. [ک ] (ص) خشک. یابس. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا)۲ ||ترد که در زیر دندان 
آواز دهد» و در بعضی جاهای گیلان کرچ 
گویند.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کلچ. (ک] ([) چرک. (جهانگیری). چرک و 
وسخ. (برهان) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین), و رجوع به کلیچ و کلخچ شود. 
|اعجب و خودستایی. (جهانگیری). عجب و 
خودستایی و تکبر و تجبر. (از برهان) (ناظم 
الاطباء). عجب. خودستایی. تکبر. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کلچ. (کَ /ک ] (() سبد کناس باشد که 
پلیدیها را بدان بکشند. (جهانگیری). سبد 
حمامی و کتاس که بدان سرگین و پلیدیها 
کشند. (ناظم الاطباء), کلج [ک /کي ]. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کلج شود. 
کلچ. [ک] () دکن زلف و کاکل. 
(جسهانگیری), چسین. شکن. ماز نورد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
کلج [ک ] شود. 
کلچ‌درکلج؛ چین‌درچین. و رجوع به کلج 
در کلج ذیل ترکیبات کلج شود. 
||نوعی از پوشش هم هست. آن را از پشم 
بافند و از جانب کتبمیر آورند. (برهان). 
پوششی باشد پشمینه که از تبت آورند. 


(جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). نوعی از 


وشا ک پشمین که از کشمیر آورند. (ناظم ‏ 


الاطباء). پوشش پشمینه که سابقا از کشمیر و 
تبت می‌آوردند. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
پیش تو چگونه آرم اندر ره 
کلچ از تبت و لباده از دثبر, 
مختاری (از فرهنگ رشیدی). 

|[نان ریزه را گویند. (فرهنگ جهانگیری): 
نان ریزه, (ناظم الاطباء). نان ریز شده. (از 
برهان) (فرهنگ فارسی معین). 

کلچان. (ک ] (() کلجان. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کلجان شود. 

کلچاننده. اک نند / د] (نف) آنکه 
بکلچاند. انکه شیر را «لور» با «پنیر» یا 
«ماست» کند. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). و رجوع به کلچانیدن و کلچیدن 
شود. 

کلچانیدن. (ک د] (مص) شیر را «لور» یا 
«پنیر» با «ماست» کردن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به کلچیدن شود. 

کلچانیده. [ک د /د] (نمف) شیری که 
بته و دلمه کرده باشند. شیری که بصورت 
لور یا پر یا ساست در آورده باشند. شیر 
بریده و ستبر کرده. (از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کلچانیدن و کلچیدن 
شود. 

کلچش. [ک چ ] ((مص) عمل کلچیدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
کلچیدن و کلچانیدن شود. 

کل چکاد. [ک چ] (ص مرکب) آنکه موی 
او از دو جانب پیشانی رفته است. اجلح. 
(زمخشری» یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||(!مرکب) رنج و آزار از کچلی سر. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس) ۳. 

کلچندگی. (ک چ د /د] (حامص) صفت 
کلچنده. و رجوع به کلچنده شود. 

کلچنده. [ک چ د /د] (نف) نعت فاعلی از 
کلچیدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به کلچیدن شود. 

کلچنگت. [ک ل چ]۲ ((مرکب) خرچنگ را 
گویندو آن را عربان سرطان خوانند. (برهان) 
(آتدراج). خرچنگ. (ناظم الاطباء). اسم 
فارسی سرطان است و نیز به فارسی 
خرچنگ نامند. (فهرست مخزن الادویه). از 
کل (به ضم بمعنی منحنی)؟ +چنگ. (فرهنگ 
نظام از حاشیة برهان چ معین.) ||جمعیت و 
هنگامه. (تاظم الاطباء). 

کلچه. اک چ /ج]() ک للچه. (ناظم 
الاطیاع). و رجوع به کلیچه و کلوچه شود. 

کلچیچه. اک / ک ج / ج] () م خفف 
کلکلیچه است که به معنی غلغلیچه باشد و آن 
کف پای خاریدن و جنبانیدن انگشتان باشد 


کلحة. ۱۸۴۸۱ 


در زیر بغل مردم تأ په خنده افتند. (برهان) 
(انندراج). غلغلیچه و حالت خنده‌ای که از 
خاریدن کف پا و زیر بغل پدید ایند (ناظم 
الا طباء). و دجوع به غلغلچه و کلکلیچه 
شود. 
کلچی دگیی. (ک د / د] (حامص) صقت 
کلچیده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
حالت و چگونگی کلچیده. و رجوع به 
کلچیده و کلچیدن و کلچانیدن شود. 
کلچیدن. (کَ د ] (مص) بستن شیر و مانند 
آن چنانکه در جغرات. دلمه شدن چنانکه شیر 
و خون. بسته شدن شیر بصورت ماست و پنیر 
یا لور: ختور. بربدن شیر. درگ شدن شیر. 
ستبر شدن شیر. خفته شدن شیر. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدااگ 
کلچیده. اک د /د] ان‌مف) شیر خفته. شیر 
ستبر. خاثر. رائب. شیر بریده. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کلچیدن و 
کلچانیدن شود. 
کلج. (ک ] (() نوعی از صمغ است که آن را 
بارزد و بیرزد هر دو گویند و عربان قنه 
خوانند. شبیه است به مصطکی. (برهان). یک 
نوع صمفی شبه به سصطکی که‌بارزد و یا 
بیرزد نیز گویند. (ناظم الاطیاء). کلخ. 
(فرهنگ فارسی معین). لفت سریانی است و 
بغدادی گوید که نزد اهل مغرب نباتی است 
برگش شبیه به برگ درخت سیب و قابض و 
رافع نزف الدم و اهال دموی و جهت گزیدن 
افعی و سموط آن جهت رعاف مفید... و از 
قول او ظاهر می‌شود که اندروطالیس باشد و 
در آنجا تصریح نموده که مانند اشنان بی‌برگ 
است و در اینجا بیان نموده که برگش مشل 
برگ سیب است. (از تحف حکیم مومن). و 
رجوع به کلخ شود. |[به لفغت مصر عبارت از 
اشق است. (تحف حکیم موّمن). رجوع به 
اشق شود 
کلجبة. (ک ح ب ] (ع () آواز آتش و زبانۂ 
آن. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
کلجبة. رک ح ب ] (ع مص) به شمشیر زدن. 
(آتدراج) (سنتهی الارب). کلحبه بالسیف 


۱-مرکب از: کلج (کلچ) (سلة كاس) +ان 
(پوند مکان). (از حاشیهُ برهان دکتر معین). 

۲ -مرحرم ده خلا به دنبال همین یادداشت 
افزوده‌اند: «این کلمه رادر خمام شنیدم». 

زور این سم ]تایه مٹکوکی است. 
(اشتینگاس). 

۴-در فرهنگ فارسی معین به سکون لام 
خبط شده. 

۵-مرحوم دهخدا در یکی از همین یادداشتها 
افزوده‌اند: «این کلمه را در قربة هوشگان 
چهارمحال اصنهان شید 


۱۸۳۳۸۹۲ کلحم. 


كلحة» به شمشیر زد او را. (از اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). 
کلحم. ایح ] (ع [) خا ک.(متهی الارب) 
(از آنندراج) (از اقرب الموارد). خاک و گرد و 
غبار. (ناظم الاطباء). 
کلحه. رک ۳ (ع () دهان و گردا گرد آن: 
بقال, مسا اقبح کلحته. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب المواردا. 
کلخ. (ک] (() نوعی از گیاه و رستنی باشد. 
(برهان) (از آندراج ). یک نوع گیاهی. (ناظم 
الاطباء). نوعی از ۹ چتری. (حاشية 
برهان چ معین). یکی از گونه های انگدان. 
است که بنام قناء کف عروس و کلح نیز خوانده 
می‌شود". (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کلح شود. ||بارزد. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به بارزد شود. 
کلخان. زک ] (() لخن حمام. (ناظم 
الاطباء). کوره‌ای برای گرم کردن حمام. 
گلخن. (از اشتینگاس). 
کلخج. زک ل] () شوخی و چرکی که بر 
دست و اندام بود. (لغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۶۰). چرک. وسخ. کي (فرهنگ 
فارسی معین). پینه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
گنده‌و بی‌قیمت و دون و پلید 
ریش پر از گوه و تن همه کلخم. 
عمارۂ مروزی (از لخت فرس). 
گنده‌و قلبا بان و دون و پلید 
ریش خردم و جمله تنش کلخج. 
عمارء مروزی. 
دست و کف پای پیران پر کلخج 
ریش پران زرد از بس دود نخج. 
طیان (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
فرخج کوری, بد طلعتی چنانکه به است 
کلخجکیر خر از ریش او بروی و برای ". 


سوزنی. 
و رجوع به کلخج شود. 
کلخچ. اک ل] (!) چرکی راگویند که بر 
دست و پا و اندام نشیند و به عربی وسخ 
خواند. (برهان). چرک. (انندراج) (از ناظم 
الاطباء). خاز. ریم. (یادداشت په خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
بس کلخج و بس فرخج و بس سفیه و بس کریه 
پرفسوس و پرفسون و پرفضول و پرفتن. 
سوزنی (از آتندراج). 
ناء مکلع کمحین؛ ختور ریمناک 
کلخج‌بسته.(منتهی الارب). سقاء کلم؛ مشک 
کلنم‌بنه. (منتهی الارب). و رجو ۴ به کلخج 


, .سمن؛ چرک شدن و چرکین شدن. 


ج / ج1 (!) غفليجه. 


دغدغه. آن باشد که دست زیر بغل مردم یا به 

ر پهلو بزنند و بکاوند تا خنده بر او افتد. (لفت 
فزس اسدی چ دیر‌سیاقی ص ۱۶). غلفلیج. 
غلفلک. دغدغه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رچوع به شعوری ص ۲۶۲ ورق ب 
شود. 

کلخند. [) ((خ) از امرای هندوستان بود که 
سلطان محمود غزنوی وی را در قلعه‌ای 
محاصره کرده و وی پس از آنکه زوجة خود 
را بقتل رسانید باضربت خنجری خود را 
بکشت. (حبیب السیر چ تهران ص ۳۳۳). 

کلشنگت. [] (() چون درخت بن را با پسته 
پیوند کنند ثمر آن بزرگتر و لطیف‌تر می‌شود و 
آن ثمر را کلخنگ نامند (مخزن الادویه ذیل 
کلمه حبة خضراء, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کل خواجه بالا. اک خوا /خاج /ج] 
((ج) دهی از بخش دهدز شهرستان اهوآز 
است و ۱۱۲ تن سکهه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

کلخواران. اک خوا/خا) (اخ) از 
دهستانهای اردبیل است. کلخوران؛ بعد از 
فوت پدر در قری کلخواران اقامت فرمود. 
(حبیب السیر چ تهران ص ۲۲۳ ج ۲) ق لب 
الدین امین... در قریۂ کلخواران اقامت داشت 
تا وقتی که به سیب هجوم لشکر گرجستان به 
اردیل نقل نمود. (حبیب الرايضاً يا 
لشکری از دون صفتان... به جانب اردییل در 
حرکت آمد و چون این خبر به قرية کلخوران 
زسید آمیر قطب الدین... به شهر آردبیل 
خرامید. (حبیب السیر ایضا: و رجوع به 
کلخوران شود. 

کلخوران. (کَ ] (اخ) یکی‌از دهستانهای 
بخش ومد شهرستان اردیل است. از شمال 
به بخش نمین و از جنوب به دهستان کورائیم 
و از خاور به دهستان هیر» و بخش نمین و از 
باختر به دهستان مشکین خاوری محدود 
است. این دهستان از ۶۱ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و سکته آن در حدود 
۰ تفر است. روستاهای مهم آن 
عبارتنداز: ک‌لخوران (مرکز دهستان)» 
صومعه, کرجان, میرفی, سامیان. آغچه کند. 
نیار, انزاب. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴) و رجیع به کلخواران شود.. 

کلخوران. اک ] ((خ) دهی از دهستانهای 
هیر است که در بخش مرکزی شهرستان 
اردییل واقع است و ۴۸۰ تن سکهه‌دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کلخوران بالا. رک] (اخ) یا کلخواران 
علیاء دهی از دهتان کلخوران است که در 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل واقع و سرکز 
دهستان است و ۴۱۵ تن سکنه دار د. مدف- 


کل‌دار. 


شیخ جبرئیل پدر شیخ صفی‌الدین اردبیلی در 
همین جاست.(از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج 
کلخوران ویند. [ک] (إخ) دى از 
دهستان ايرد موسی است که در بخش مرکزی 
شهرستان اردبیل واقع است و ۴۴۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
کل خوردن. (ک خوز / خر د] (مص 
مرکب) فحل دیدن گاو ماده و امثال آن. په نر 
رسیدن گاو ماده. نر دیدن ماده از گاو و 
گوسفند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا, و 
رجوع به کل دادن شود. 
کلخ‌ها. [ک] (خ) سا کنان‌ولایت کلخيد که 
تابع شاهنشاهی داریوش بزرگ بوده است. 
(از تاریخ ایسران باستان ج۱ ص ۶٩۲‏ و 
رجوع به کلخید و تاریخ ایران باستان 
صفحات ۱٩۶و‏ ۱۰۸۷ و ۱۰۸۸ شود. 
کلخید. رک ] ((ح) ولایتی بوده است در 
قمت غربی قفقازیه در کار دریای سیاه. 
لازستان قرون بعد. (از تاریخ ایران باستان 
ج ۱ ص ۸۳۱). گرجستان غربی امروز. (تاریخ 
ایران باستان ج۱ ص ۶۶۰ و ۱۸۴). لازیکا 
نام ناحیتی بوده است در ساحل شرقی دریای 
سیاه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به تاریخ ایران باستان صص ۱۸۴ و 
۰ ۷۳۱و کلخ‌ها شود. 
کلد. (ک] (ع مص) بر یکدیگر گرد آوردن 
چیزی. (منتهی الارب) (آندراج): کلدالشیء 
کلدا گردآورد و فراهم کرد آن چیز را. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کلد. زک [] (ع ل) جای رست و درشت 
بی‌سنگ. (منتهی الارب) (آنندراج). جای 
رست و درشت بی‌سنگ‌ریزه. (ناظم الاطباء). 
جای سخت بدون ریگ. (از اقرب الموارد). 
||پلنگ. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). | پشته يا زسین 
درشت. (مسنتهی الارب) (آنندراج). زمین 
درشت و پشته. (ناظم الاطیاء). پشته‌ها و 
گوینداراضی درشت و کلَذَة واحد آن است. 
(از اقرب الموارد, 
کل دادن. (ک د] (مص مرکب) به نر دادن 
ماده را از گاو و گوسفند. فحل دادن گاو ماده و 
امثال آن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به کل خوردن شود. 
کل‌دار. (ک] (!مرکب) کل در. کل دره. 
آلتی است که با ان مرز کرت‌ها پرارند و ان 


وال۳۵ ,(لاتنى) Férula communis‏ - 1 
(فرانری) 
۲ -در بادداشت دیگ. ید و 


دهخدا مصر اء :۰ 


د جي م 


کلدانی. 


آهنی دراز است که از میان دسته‌ای چوبین 
دارد و از دیگر سوی زنجیری یا طنابی که دو 
تن آن را برای بر آوردن مرزبکار برند. نوعی 
آلت شخم که برای پشته بندی بکار برند و دو 
تن آن را کشند. یکی دستُ چویین آن راو 


دیگری طناپ را. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کلدافی. (کَ] (ص نسبی) منسوب به کلده. 


(یادداشت از مرحوم دهخدا). ازمردم کلده. 
اهل کلده. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کلده‌شود. 

- زبان کلدانی؛ نامی که در گذشته گاهی به 
مجموعه زبانهای سامی و گاهی به مجموعء 
زبانهای سامی شرقی و گاهی به زبان قدیمی 
سامی کلده مي‌دادند. امروزه مظاهر خارجی 
تمدن کلده را مانند هار و رسوم و آداب بدان 
می‌نامند و برای نامیدن زبان کلده اصطلاح 
ا کدی" را بکار برند. (از فرهنگ فارسی 
معین). 

کلدانیان. [ک] (اخ) ج کلدانی منسوب به 
کلده. قومی که از سرزمین کلده برخاسته و يا 
در آن سکونت گزیده‌اند. این قوم از شمال 
خاوری عربستان سربرآورده و به بابل حمله 
کردندو باتقویت عیلامیان می‌خواستند تاج و 
تخت بابل را بدست آوردند ولی آشوریان 
مانع شدند. (فرهنگ فارسی معین). 

کلدحج. [ک د] (ع ص) مرد 
درشت‌اندام. (مسنتهی الار ب) (انندراج). 
ااگده پیر. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). عجوز. (از اقرب الموارد). |اسخت 
و درشت. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کلد حة. ۰ (ک دح ) (ع إمص) نوعی از رفتارر 
(متهي الارپ) (آنندراج) (ناظم الاطباء). وزناً 
و معناً مانند كلتحة است. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به کلتحة شود. 

کلدر. رک د] (إمرکب) کل‌دار, کلدره. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
کل‌دارشود. 

کلدره. (ک در /ر](!مرکب) کل‌دار. 
کل‌ذر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رجوع به کل‌دار شود. 

کلدره. زک د را ((خ) دی از دهستان 
حومه بخش رودسر است که در شهرستان 
لاهیجان واقع است و و و دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايرا ران ج ۹۷ 

کلدم. [کَ د) (ع ص) درشت و زشت. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). درشت. (از 
اقرب الموارد). 

کلدوم. اک ] (ع ص) کوتاهبالا. (مستهی 
الارب) (انندراج). کوتاه و کوتا‌بالا. (ناظم 
الاطباء). قصر. (اقرب الموارد). 

کلدة. رک ل د)(ع [) پاره‌ای از زمین رست 





وهی اخص ین الکلد. (از سنتهی الارب) 
(آتدراج). واحد کلد یعنی یک قطعه زمین 

درشت. (ناظم الاطباء). 

- ایوکلدة؛ کنیه کفتارنر. (از اقرب الموارد) 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) ۲. 

کلده. اک د] (از ع.) زمین سخت و درشت 
را گویند. (برهان) (آنندراج). عربی است. 
(حاشیه برهان چ معین). 

کلده. زک د / د] (اخ)" تام ناحیتی است که 
بین سواحل دو شط بزرگ دجله و فرات قرار 
دارد. در حدود چهارهزار سال پیش از میلاد 
مسیح, در این ناحیه تمدنی درخشان بوجود 
امد که از حیث قدمت و شکوه تقریبا همپایة 
تمدن مصر می‌باشد. (تاریخ آلبر ماله ترجمة 
عبدالحسین هزیر ص ۶۳). ناحیتی است که در 
قدیمترین دوره تأاریخی یعنی در حدود سه 
هزار سال قبل از مسیح به دو ناحیه سومر و 
اکر منقسم شده بود که گاه مجتمعاً تحت 
لوای واحد رفته وگاه متفرداً هر یک سیر 
خویش را داشته است. عدۀ پایتختهای اين دو 
ناحیه به یازده می‌رسید و این بلاد یازده گانه 
هميشه بر سر حکومت مطلقه با یکدیگر در زد 
و خورد بوده‌اند و عاقبت بابل تلط یافت و 
در حدود ۲۱۰۰ بال ق. م. حمورابی پادشاه 
بابل بر مملکت وسیعی سلطتت یافت. در 
حدود ۱۲۵۰ سال ق. م. سلطت مطلقه به 
آشور رسید و سنا خریب و آسوربانی پال در 
سدء ۸و ۷ ق. م. حکومت داشته‌اند و پایتخت 
انان نیلوا بود. در سال ۶۱۲ ق. م. نینوا خراب 
شد و بار دیگر بابل پاتخت گردید و در عهد 
بوکد نزر (بخت نصر) دولتی عظیم تشکیل 
گردید و سرانجام این دولت بسال ۵۳۹ ق, م. 
به دست کورش شهریار هخامنشی منقرض 
گردید. (از حاشة بسرهان چ سعین). 
همانجاست که امروز عراق عرب گویند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). مملکتی 
است که تقریباً از قرن نهم قبل از میلاد 
معروف به کلده شد و قبل از آن گذشته مفصلی 
داشته است. (تساریخ ایسران باستان ج۱ 
ص ۱۱۳). و رجوع به آسور و بابل و اکندو 
سومر در همین لغت‌نامه و تاریخ آلبرمامه و 
ژول ایا ک‌ص ۶۲ بعد شود. 

کلده. (ک د) ((خ) دهی از دهتان حومۀ 
بخش مرکزی شهرستان فومن است و ۱۱۶۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج 

کلده. رک د] (إخ) کلدة نام شخصی بوده 
است. (برهان). از اعلام است. نام شخصی. 
(ناظم الاطباء). 

کلو. کل /ک ل] افرانسوی ٣)‏ یکی از 
عناصر و علامت اختصاری آن در شیمی 
«ا٥»‏ است و در حرارت عادی بصورت گاز و 


کلر. ۱۸۴۸۳ 


به رنگ مایل به سبز وبوی آن قوی و 
خفه کننده است و آن را از الکترولیز كردن 
سدیم) بدست می‌آورند و بواسطة میل ترکیبی 
کهبا ثیدروژن دارد یک مزیل‌اللون مواد نیاتی 
وحیوانی محسوپ می‌شود و در صنعت از آن 
بعنوان سپید کننده پارچه استفاده می‌نمایند و 
لاروس). در اصطلاح علم شیمی, شبه فلری 
است زرد مایل به سبز. در شرایط متعارفی 
گازی‌شکل با بوی خفه کننده و کمی سبکتر از 
هوا و به همین جهت به صورت گاز خفه کننده 
در جنگ اول جهانی بکار رفته. تکائف نسبی 
این گاز نسبت به هواس (معادل ۹ است. 
بنابراین از هوا تقریبا د و نیم مرتبه سنگین‌تر 
است. یک لحر اب ۸ درجه حرارت. ۳/۰۴ 
لتر کلر را در خود حل می‌کند. کلر را می‌توان 
در ۵ درجه حرارت با فثار ۶ جو مایم کرد 
و در بطری چدنی سیقون‌دار به بازار عرضه 
نمود. 
کلراولین دفعه در سال ۱۷۴۷م. بوسیلة شیل 
از اثر جوهر نمک بر بی| کسید منگنز بدست 
امد مطابق فرسول: ۲۳۲۵ + ,۲6۱ 68 ۴0۵۱۳۱ 
+ ,۱/0 چون فرمول فوق در برابر گرما باید 
صورت گیرد. لا اگر وسیلة گرم کردن نسباشد 
پرمتگنات پاسیم متبلور را در ظرف ريخته و 
قطره قطره جوهر تمک می‌ریزند تا کلر حل 
شود. طبق فرمول زیر: 
CIK+AHYO‏ ۲۵۱۲۱۷۱۲ + ۱۶۵۳۲-۵0۲ +۳ ۰۲۱/۳۲۵ 
باید آزمایش مذکور با احتیاط و در زیر یک 
لولة اطمینان سادة آزمایش انجام شود تا اسید 
در لوله جمع گردد و ضمنا اسید بطور قطره 
قطره روی پرمنگنات بریژد والا مجاورت 
شدید اسید و پرمنگنات سبب پرتاب شدن در 
شيشه یا شکستن ظرف می‌شود. معمولاً در 
صنعت کلر را از تجزیذ الکتریکی نیک طعام 
بدست می‌اورند. کلر شبه فلزی است که با 
ظرفیت‌های مختلف با برخی شه فلرات (از 
قبیل فلوئور و گوگرد و ففر و سیلیوم) وبا 
یدروژن بشدت و با همة فلزات (حتی طلا و 
طلای سفید) ترکیب می‌شود. جرم اتمی کلر 
حدود ۳۵/۵ است. (از فرهنگ فارسی معین). 
کلو. [ک ل ] ((خ) دهی از دهستان حیات داود 
است که در بخش گناو شهرستان بوشهر واقع 
است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 


1 - ۰ 

۲-صاحب متهى الارب و ناظم الاطاء اين 
کلمه رابه سکون لام [ک ل ذ ] ضط کرده‌اند. 

3 - ۰ 4 - Sumer. 

5 - Accad. 6 - Chlore. 


۴ کلر. 


کلرومیستین. 





کلو. [ک ل ] (إخ) دهی از دهستان کهنه فرود 
است که در بخش حومهة شهرستان قوچان 
واقع است و ۲۰۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلوا. (کُسل /ک ل] (فرانسوی» !۱ در 
اصطلاح پزشکی, وبا. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به وبا شود. 

کلوات. کل /ک [] (فرانسوی, لإ" در 
اصطلاح شیمی» نام عمومی کلية املاح 
منوب به اسید کلریک (0۱0۳۲) یکی از 
مشهورترین آنها کلرات پتاسیم است که یکی 
از ! کسیدکننده‌های قوی است. بابد دانست که 
تمام کلراتها خاصیت | کسید کندگی دارند و 
به سهولت در برابر گرما یا ضربه | کسیژن خود 
رااژ دست می‌دهند. 

- کلرات دوپتاس "؛ ملح پتاسیم اسید 
کاریک (۱|+0۱0)است و فرمولش 4۱07 
می‌باشد. این نمک به عنوان ضدعفونی کردن 
حلق و گلو و ضایعات مخاط دهان در دندان 
پزشکی مورد استعمال دارد و بعلاوه در 
شیمی بعنوان یکی از | کسیدکنده‌های قوی 
بکار می‌رود. نمکی است سفید رنگ و قابل 
حل در آب و به مقدار بالغ بر ۱۵ گرم مسموم 
کننده و کشنده است. چون بسهولت در برابر 
کمی‌گرما و یا ضربهٌ مختصر, | کسیژن خود را 
از دست می‌دهد. لذا جهت ساختن ترقه‌ها و 
چاشنیها مصرف می‌شود. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کلرادو. ال /ک ل ذ] ((خ)۲ یکی از 
ایالتهای غربی ایالات محدة امریکاست. از 
شمال به ویومینگ * و نبراسکا "؛ از مشرق به 
نبراسکا و کانزاس . از جنوب به | کلاهما" و 
نیومکزیکو و از مغرب به يوتا" محدود است. 
این ایالت ۱۰۴۲۴۷ ميل مربع مساحت و 
۹ تن سکنه دارد و مرکز آن و 
است. (از وبستر جغرافیایی). 

کلرادو. کل /ک ل د] (إخ)'' رودخانه‌ای 
است در شمال غربی ایالات متحدة امریکا. 
این رودخانه ۰ میل طول دارد و به خلیج 
کالیفرنیا می‌ریزد. (از وبستر جغرافیایی). 

کلرادو. کل /ک ل د) ((ج)۱۲ روخانه‌ای 
است در تگزاس مرکزی, این رودخانه ۸۴۰ 


میل طول دارد. از ناحیۂ داوس ۲۲ سرچشمه . 


ب‌گرد و ن خی کرچک ا ا 
می‌ریزد. (از وبستر جغرافیایی). 

کلر تان. اک ل] (اخ) دهی از دهستان بر آن 
است که در بخش حومة شهرستان اصفهان 
واقع است و ۱۰٩‏ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۱۰). 

کلرشته. اک رتٍ] ((خ) دهی از دهان 
سربند بالا است که در بخش سربند شهرستان 
اراک واقع است و ۱۸۹ تن سکنه دارد. (از 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

رکلوم. (ک ل ] ((خ) دهی از دهستان حومۂ 
بخش مرکزی شهرستان فومن است ۳۶۸ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲). 

کلرود. (ک] ((خ) دهی از دهستان اشکور 
ببالاست که در ببخش رودسر شهرستان 
لاهیجان واقع است و ۱۲۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کلرور. کل /ک ل[] (فرانسوی, ل در 
اصطلاح علم شیمی, ماده‌ای که از ترکیب کلر 
با یک عنصر دیگر (خواه فلز و خواه شبه فلز) 
حاصل می‌شود. مانند کلرور نقره که فرمولش 
۵ می‌باشد و عبارت از ترکیب کلر با فلز 
(نقره) است و کلرور کربن که فر موش (01۳6۵) 
است (چون دارای ۴ اتم کرین است سعمولا 
آن را تترا کلرور کربن می‌خوانند) و عبارت از 
ترکیب کلر با شبه فلز ( کرین) می‌باشد. 
کرورهای فلزات معمولا نمکهای 
اسیدکلریدریک هستند. مهمترین کلروری که 
در طبیعت بار فراوان و در ترکیب ماده 
زنده نیز وارد است. کلرورسدیم (0((۱2) یعتی 
همان نمک طعام می‌باشد. 
-کلرورها [ج کلرور ]؛ ترکیبات کلر با یکی 
از عناصر دیگر می‌باشند. مهمترین کلرورها, 
کلرورهای فلزات هستند که در حقیقت باید 
آنها را اسلاح اسید کاریدریک دانست. 
کلرورها غالبا جامد و در اپ محلولند 
باسثنای کلرورهای نتره (0۱۸۵) و سرب 
(ام,ا) و کلرور یک ظرفیتی مس (ںء‌ا٥)‏ و 
کلرور یک ظرفیتی جیوه (و01۳) که در آب 
حل نمی‌شوند. (فرهنگ قارسی معین). 
-کلرور رنگ‌بر؛ مخلوطی از کلرورها و 
هپپوکریت‌ها به نسبت مساوی ماده‌ای 
رنگ‌زدا را بوجود می‌آورد که بنام کلرور 
رنگ‌بر خوانده می‌شود. از مهمترین 
کلرورهای رنگیر آب ژاول است که عبارت 
از محلول نمک طعام و هپوکلریت سدیم در 
آب است و معمولا آب زاول را از تاثیر گاز 
کلر در محلول سود حاصل می‌کنند به فرمول 


زیر است: 


. باه‎ + ۲۱2۵۲۷ ™* CLNa+ + GLoNa + ۵ 


و از اثر کلر بر محلول پتاس کلرور رنگ‌بر 
دیگری به دست می‌آید که آن را آب لاپارااک 
گویندو فرمول أن به شرح ذیل است: 

0۵+ مان + CL, + ۲۳۵۲۷ 4 CLK‏ 
کلرورهای رنگ‌بر علاوه بر خاصیت 
رنگ‌زدایی خاصیت گدزدایی نیز دارند و 
کلروفرم. کل /ک لر ف ] (فرانسوی, ۱۶ 
در اصطلاح علم شیمی و پزشکی» مایعی 


است بی‌رنگ و بیهوش کننده به فرمول 
040۱ که از اثر استخلاف سه اتم یدروژن 
متان به وسیل سه اتم کلر بدست می‌آید. این 
ماده در پزشکی به عنوان داروی ببهوشی 
مصرف می‌شود. (فرهنگ فارسی معین). 
کلروفیل. اکل ک ل 1 (فرانیوی. ۱۷۸ 
سبزینه. ماده سبز رنگی که در حفره‌های 
خاصی در داخل سیتوپلاسم سلولهای گیاهان 
موجود است و موجب سبزی اندامهای سبز 
گیاهان سی‌شود. دانه‌های سبرینه موادی 
هستند ۵ تایی یعنی از ۵ عنصر ترکیب شده‌اند 
و فرمول آنها شباهت زیادی به فرمول 
هموگلوبین خون دارد با این تفاوت که بجای 
آهن در ترکیب دانه‌های سبزینه منیزیم (وM)‏ 
موجود است. فرمول کلی دانه‌های سبزینه 
عبارت است از؛ و0۸۳۷ ,مم٥‏ که در 
این صورت به آن کلروفیل ‏ گویندو اگر از 
تعداد ثیدرژنها یک سولکول کاسته و در 
عوض یک اتم یدرژن جای آن قرار گیرد 
کلروفیل طا بدست مى آيد. خصرة الورق. 
(فرهنگ فارسی معین ذیل سبزینه), و رجوع 
به سپزینه شود. 
کلرومستین. ال /ک لر س] 
(انگلیسی, )* آنتی‌بیوتیکی است که از 
قسارچی از دسته کفک‌ها ۱٩‏ بنام 
استریتوسیی ونزوثلا "" حاصل می‌شود. 
امروزه کلرومیستین را از کفک نامپرده 
بصورت خالص و متبلور بدست می‌آورند. 
این آنتی‌بیوتیک بر روی میکربهای گرم میت 
و میکربهای گرم منفی و برخی ویروسها و 
ریکتسیاها !۲ موثر است. کلروم تین از راه 
خورا کی بسرعت جذب صی‌شود و تاهشت 
ساعت در بدن می‌ماند. از جمله بیماریهایی 
که بوسیل کلرومیستین می‌توان درمان کرد 
عبارت است از تیفوئیدو پاراتیفوئید و اسهال 
خونی باسیلی و اسهالهای کودکان و سیاه 
سرفه و تیفوس. کلرومیستین در آزمایشگاه 
بر روی میکرب وبا نیز موثر است. معمولا 


1 - 2 - ۰ 
3 - Chlorate de ۰ 

4 - ۰ 5 - ۰ 
6 - ۰ 7 - Kansas, 

8 - ۰ 9 - Ulah. 

10 - Denver. 11 - Colorado. 
12 - Colorado. 13 - Dawson. 


14 - Matagorda. 
15 - Chlorure. 

17 - Chlorophylle. 
18 - ۷ ۰ 

19 - Mucoracées. 

20 - Streptomyces venezue!tae. 
21 - Rickettsia. 


16 - Chloroforrme. 


کلز. 
کلرومیستین از راه خورا کی تجویز می‌شود 
ولی در مواقم ضرورت از راه تزریق داخل 
وریدی نیز تجویز می‌گردد. سمیت آن نسبتة 
کم و بخوبی قابل تحمل است. آمروزه این 
آنتی‌بیوټک رامصنوعا هم تهیه می‌کنند. 
کلرومیستین در حرارت معمولی داروی 
ثابتی است و مدت مدیدی می‌ماند ولی در 
حرارت ۱۰۲ درجه بیشتر از دو ساعت 
نمی‌ماند. این ماده به نسبت یک در ۲۵۰ در 
آب محلول است و در الکل سفید و گلیسرین 
نیز حل می‌شود. محلول کلرومی تین در نیم 
ساعت در حرارت ۱۱۵ درجه خواص خود 
را از دست می‌دهد. مقدار خوراک 
کلرومیستین در اشخاص بالغ در حدود ۰ 
۰ میلی‌گرم برای هر کیلو وزن می‌باشد. 
استعمال این مقدار را چهار مرتبه در روز هر 
۶ ساعت یک مرتبه تکرار می‌کنند (فواصل 
نباید از ۸ ساعت متجاوز شود). (از فرهنگ 
فارسی معین). 
کلز. [ک ] ([) دوایی است که آن را مسفاث 
هندی گویند و آن بیخ درخت رمان البری 
اس کا قان م هرای باه هاگن و 
کونتگی اعضا را نافع است: (برهان) 
(آنندراج). ب بيخ درخت انار دشتی. . (ناظم 
الاطباء) ۳ قلقلان. (فرهنگ فارسی 
معین). حبی است هندی و به سریانی کلزی و 
به رومی شلوفتیج نامند و گفته‌اند پوست 
درختی است هندی و به هندی میده لکری 
نامند. یحتمل که مفاث هندی باشد. (از 
فهرست مخزن الادویه). و رجوع به کلس 
شود. 
کلز. [ک ](ع مص) گرد آوردن چیزی را. (از 
منتهی الارب) (از ناظم الاطباء): کلز الشسیء 
کلزاء جمع کردن آن را. (از اقرب المواردا. 
کل اک لزز ] (ع ص) مرد درشت‌پسی 
درهم‌اندام. (متهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). 
کلز. (کیل لٍ] ((خ) دهی است مان حلب و 
انطا کیه.(متهی الارب) (از معجم البلدان). 
کلزی. اک ] (() به سریانی کلز است. 
(ذهرست مخزن الادویه). و رجوع به کلز 
شود. 
کلس. [ک | (معرب, !)۲ آهک. (مسنتهی 
الارب) (از آتندراج) (ناظم الاطباء). به عربی 
آهک را گویند. (برهان). آهک سفید. (غیاث). 
آهک زنده. حجر مشوی. حجار؛ مشویه. 
(س‌ادداشت به خط مرحوم دهخدا). در 
سا بل آهک زنده را گویند که 
عبارت است از ! کید کلسیم به فرمول 620 
(آهک زنده آهکی است که در نیج حرارت 
دادن به سنگ آهک (00۳02) در کوره پدست 
می‌آید). در حققت بر اثر حرارت سننگ 


آهک تجزیه شده و انیدرید کربیک آن خارج 
می‌گردد و آمک زنده باقی می‌ماند. مطابق 
فرمول زیر؛ 
دراثر حرارت 
CorCa —. 4 Co, + Cao‏ 
آهک‌زنده + انیدریدکربنیک 68 سنگ آهک 
آهک زنده را در ہنائی بکار می‌برند و قبل از 
بکاربردن روی آن آب می‌ریزند تا اهک 
کشته یا شیر آهک (ثیدرات کلسیم) حاصل 
شود به فرمول زره 
Ca(OH),‏ <¬ ۲۳۵ + 020 آهک کشته 
(از فرهنگ فارسی معین). || آهک آمیخته به 
خاکسترو آن را ساروج نیز گویند. (مسنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). آهک آمیخته به 
خاکستر و آن ر صاروج نسیز گسویند. 
(آنندراج). صاروج که با آن نا نند. (از اقرب 
الموارد). اهکی که بدان عمارت کنند. 
(غیاث). صاروج. ساروج. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). || پوست مقول و مسحوق 
تخم مرغ. . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کلس. اک ل] (() در هندی قبه راگویند که بر 
کید عماری و بروج و مساجد و کنگره‌های 
عمارات نصب کند. (غیات). 
کلس. [کِ ] (!) بر وزن و معنی کلز است که 
مغاث هندی باشد. (برهان). کلز. (انندراج) 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کلز شود. 
کلس. اک ] () پنبة حلاجی کرده باشد. 
(برهان) (آنتدرا اج) (از ناظم الاطباء). 
کلسانا. [] (!) به یونانی شقایق العمان است. 
(فهرست مخزن الادوی). 
کلستان. [ک ل ](اخ) دهی از دهتان حومه 
بخش مرکزی شهرستان شیراز است و ۷۹۱ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


ك 

کلسو. [ک س ] (إخ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش صومعه‌سراست که در شهرستان فومن 
واقع است و ۴۵۵ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

کلس رکت. [ک س ز ] ((خ) دهی از دهستان 
سنگر کهدمات است که در بخش مرکزی 
شهرستان رشت واقع است و ۲۴۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۲). 

کل سفید. زک س] ((خ) دهی از دهستان 
کلیایی بخش سنقر کلایی است که در 
شهرستان کرمانشاهان واقع است و ۵۵۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج0 

کلسمة. رک س مٌ](ع مص) درنگ کردن در 
ادای حسقوق از کاهلی. (از متهى الارب) 
(آنتدراج) (از ناظم الاطباء). ستبهیدن در ادای 
حقوق از تبلی. (از اقرب الموارد). || بشتاب 
رفتن. (از اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء) (از 


کلش. ۱۸۴۸۵ 


منتهی الارب). شتاب. (آنندراج). | آهنگ 
کردن‌بسوی چیزی یا کسی. (ازمنتهی الارب) 
(از اقرب الموارد) (از ناظم الاطیاء). 

کل سنگت. رک س ] ((خ) دهی از دهستان 
امجز است که در بخش جبال بارز شهرستان 
جيرفت واقع است و ۰ ۰تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ۸). 

کلسة. (ِک س ] (ع [) تیرگی مایل به سپیدی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رنگی است مانند ا .(از اقرب الموارد). 

کلسیا. [ک لٍ] (() کنشت وكلا (ناظم 
الاطباء). و رجوع به کلیسا شود. 

کلسیم. (ک ی ] (فرانسوی, ۳۸ در اصطلاح 
علم شیمی, فلزی است دو ظرفیتی که اکتر 
املاحش غیر محلولند. این فلز در طبیعت په 
صورت گچ و مرمر و گل سفید فراوان است و 
اغلب آن را از تجزيهة الگتریکی کلرور دو 
کلشیم بدست مي‌آورند. این فلز از سرب 
نرمتر ولی از سدیم سسخت‌تر است و در هوا 
فاسد می‌شود و به همین جهت ان را در نفت 
یا روغن نگاه می‌دارند. با | کسیژن و کار و 
گوگردبشدت ترکیب می‌شود و مانند سدیم 
آب را تجزیه می‌کند و یدرات کلسیم می‌دهد. 
از املاح فراوان این فلز یکی کربنات کلسیم 
است که بصورت سنگهای آهکی و سنگ 
مرمر و گل نفد( گل‌گیوه) در طبیعت بیار 
فراوان می‌باشد. دیگر سولقات كلسم است 
که آن هم بصورت گچ و آلباتر* در طبیعت 
فراوان است. کالسیوم. (فرهنگ فارسی معین 
ذیسل کلسیوم). فلزی است سپیدرنگ و 
علامت اختصاری آن در شیمی 62 و ظرفیت 
آن ۱/۵۵ و نسقطه ذوب آن 

سانتی‌گراد است. (از لاروس). 

کلسیوم. اک ی ] (فرانسوی, ) رجوع به 
کلسیم شود. 

کلش. اک [] () قسمت خشن و درشت 
ساقها و برگهای گندم و جو و امشال آن که در 


زمین پس از درو ماند. انچه ازساق و ریش 


3 درج 


حبوب پس از درو در زمین ماند. آنچه از 
ساق و کشت پس از درو بر جای ماند. کاه و 
ساق درشت بر جای مانده از گندم و جو 
ومانند آن. ساقة برنج در گیلان. حصده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


۱-شکل عربی مأحوذ از لت قشتاله‌ای 

(97ااناجدع) قدیم: 2/22 که آن هم مأخوذ از 

لاتیی 020 است (-نوره = Chaux vive‏ 

فرانسوی). (از حاشية برهان مصصح دکثر 

معین). 

۲- تیرگی مایل به سیاهی. (از اقرب الموارد). 

3 - Calcium. 

4 - Chlorure de calcium (CI, Ca). 

5 - Albalre. 


۱۸۳۸۹۶ کلش. 
کلش. [ک ] (مص جعلی. | بص) مصدر 


منحوت و مصنوع از کلااش, و با کردن صرف 
می‌شود. كلاشى. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

شهرستان اردبیل است و ۶٩۹۰‏ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

کلشانه. (ک ن /ن ] ((خ) دهی از دهستان 
حلوان است که در بخش طبس شهرستان 
فردوس واقع است و ۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی‌ایران ج .4٩‏ 
کلشتاحان. لک ل] ((خ) دهی از دهستان 
لفمجان است که در بخش مرکزی شهرستان 
لاهیجان واقع است و ۷۰ تن سکه دارد. (از 
کلستر. (کَ ل ت ] ((خ) دهی از دهستان 
رحمت آباد است که در بخش رودبار 
شهرستان رشت واقع است و ۱۳۵۷ تن سکنه 
کلشحکت. [] ((خ) شهرکی است به 
ماوراءالهر نزدیک خمبرک و اردلانکٹ و 


ستبغواء با کشت و برز وآبهای روان.. 


(ازحدودالعالمچ‌دانشگاه ص ۱۱۵). 

کلش خوار. [ک ل خوا / خا] (| مرکب) 
عنکبوت سخت کلان که در مزارع یافت 
شود. رطیل بار درشت که بیشتر در 
غله‌زارها و خرمنها پیدا آید. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 

کلش طالشان. (ک ل لٍ) ((خ) دمی از 
دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان رشت 
است و ۲۳۲ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

کلش کردن. اک ک د] (مسص مرکب) 
کلاشی کردن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), و رجوع به کلش و کلاش و قلاش و 
قلاشی شود. 

کلسمة. (کَ ش م] (ع ص) گنده‌پیر. (منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). عجوز. 
(اقرب الموارد). 

کل شور. (ک ] ((خ) دهی از دهستان طیبی 
گرم سیری است که در بخش کهکیلویة 
شهرستان بههان واقع است و ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 

کل شوهم. [ک ]((ج) دهی ازبخش نیک 
شهر شهرستان چاه بهار است و ۱۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کلشید. [ک] (إِخ)' کشور باستانی در آسیا؟ 
که در مشرق دریای سیاه " و در جنوب قففاز 
واقع است و بوسیلاٌ رودخانهة فاز ؟ مشروب 
می‌شود. (ز لاروس). 

کلشیس. [ک ] (اخ) از ممالک قدیم آسیاء 
میان ققفازیه و ارمنستان و شهر معروف آن 


« کوتائیس» است. (از تمدن قدیم فوستل 
دوکلانز). رجوع به کلشید شود. 

در رک ] (فسرانسسوی, ۹ 
آلکالوئیدی است که از دانۂ سورنجان ۶ بدست 
آورند.و در پزشکی بکار رود. (از لاروس). 
ماد؛ سمی که از سورنجان گیرند و در 
بیماری‌های قلب بکار است. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا). 

كلصمة. رک ض ] (ع مص) گریختن 
(متهى الارب) (اندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

کلط. (ک ل] (ع ص, () مردان متقلب و 
برگر دنده از خرمی و شادی. (منتهی الارب) 
(از اقرب الموارد). مردمان گستاخ و متقلب از 
شادی و خرمی. (ناظم الاطباء). 

کلطة. رک ل طا ] (ع مص) دویدن لگ یا 
بریده‌پا. (منتهی الارب) (انندراج). چنانکه 
شارح قاموس تایید کرده. دویدن لگ و 
گویند بریده‌پا. (از اقرب الموارد). رفتار نگ 
و بریده‌پا و دویدن آن. کلظة. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به كلظة شود. 

کلظة. رک[ ظ](ع مسص) رفتار لگ و 
دویدن ان و ا كلظ نعت است. (از مستهی 
الارب) (از آنندراج). رفتار لنگ و بریده‌پا و 
دویدن آن. كلطة. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
كلطة شود. 

کلع.(ک ] (ع ص) مرد در شت‌اندام 
زت‌پیکر نا کے کلت (ستهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). درشت‌اندام ليم. 
(از اقرب الموارد). ||مرد نیکوسیاست: و 
گویند هو کلع مال یی او برپا دارنده و 
نسیکوتیمار کنند؛ شتران است. (از سنتهی 
الارب) (از آندراج). هوکلع مال, او سائس 
شتران است. (از اقرب الموارد). 

کلع. (ک ل ] (ع ل) سخت‌ترین جنگ, (منتهی 
الارب) (آنندراج) انساظم الاطباء). 
||شکاتگی و چرک و ریمنا کی پای. (منتهی 
الارب) (آنندراج). شقاق و شکافتگی و چرک 
و ریمنا کی پای. (ناظم الاطباء): گویند. بقدمه 
کلع؛+یعنی در پای او چرک و شکافتگی است. 


(از اقرب الموارد). 

کلع.رک ل] (ع ص) د شتر کل (منتهی 
الارب) (آنندراج). بعیر کلع, ۵ شتر کفته سیل: 
(ناظم الاطباء). بعر کلم. شتری که کلم یعنی 


شکافتگی در سم دارد. (از اقرب الموارد). 
|اسقاء کلع؛ مشک کلخج " بسته. و إناء کلع, 
نز مانند آن ن است 2 مستتهی تن نمی 
2 ۱۳( 
اقرب الموارد). |[رجل کلع؛ مرد چرکین 
سیاه گون از ریم و چرک. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 


كلعة.. 


کلع.اکَ] (ع مص) چرکنا ک‌گردیدن سر. 
(منهی الارب). |خشک گردیدن و 
برچفسیدن چرک بر کی یا چیزی. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء): كلع الوسخ على 
رأسه کلم ؛چرک بر سر وی خشک گردید. (از 
اقرب الموارد), 

کلع.(ک 1 (ع مص) چرکا ک‌گردیدن 
سر (آنتدراج) (از تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[کفته و ریمنا ک‌شدن پای. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[کفته گردیدن سپل شتر 
الارب) (از ناظم الاطباء). شکافه گردیدن سم 
شتر. (از اقرب الموارد), 

کلعند. (کْ غ](ص) لفظی است که به جهت 
مردم ناهموار و اتراشیده وضع کرده‌اند. 
(برهان) (آنندراج). مردم خودرای و سرکش و 
ناهموار و ناتراشیده. (ناظم الاطباء). |امرد 
قوی‌هیکل را نیز گویند. (برهان) (آنندراج) (از. 
ناظم الاطباء). |آمردم هرزه گوی و پوج‌گری 
را هم گفته‌اند. (برهان) (آنندراج). مردم 
هرزه گوی .(ناظم الاطباء). 

کلعة. (ک ل ع] (ع ص) ماده‌شتر کفته‌سپل. 
(ناظم الاطباء) (از متهى الارب). ناقة كلعة؛ 
ماده‌شتری که کم یعنی شکافتگی در سم 
دارد. (از اقرب الموارد). منث کلم. و رجوع 
به کلع شود. 

كلعة. زک ل ع](ع ص. [) ج كلع. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد), رجوع به كلع شود. 

کلعة. رک ل ع] (ع !) پاره‌ای از گوسپندان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). پاره‌ای از 
گوسفندان و گویند گوسفندان بیار. (از اقرب 
الموارد). 

کلعة. اک ع] (ع !) بیماری است که سیاه 
گرداندو بکفاند مخر شتر را و بریزاند موی 
آن را. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). پاره‌ای 
از گوسفندان و گویند گوسفندان بسیار. (از 
اقرب الموارد). 

كلعة. (ک ع] (ع ) كلعَة. (اقرب الموارد), و 


1 - Colchide. 

۲-در شرح اعلام تمدن قدیم فوستل دو 
کولانژ ترجمهٌ نصراله فلسفی» کللیی امده 
است. 
۳-نام قدیم آن نس P01‏ بود. 
۴-رود ۴۱۵0 را که در گرجتان جاری است 
در فدیم ۴0۵56 می‌نامیدند. 

5 - Colchicine. 6 - Colchique. 
۷-کلخچ» چرکی را گریند که بر دست و پا و‎ 
اندام نشیند. (از برهان).‎ 
۸-بدین معنی در منتهی الارب به سکون لام‎ 
[ک ]و در ناظم الاطباء به کون و فتح لام (ک یا‎ 
کل ] آمده است.‎ 


کلفر. 


کلفت. ۱۸۴۸۷ 





رجوع به كلعَة شود. 

کلغر. اک غ] (() پشم بار نرم راگویند. 
(برهان) (آنندراج). قسمتی از پشم و کرک 
بسیار نرم. (آتندراج), گلغر. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به گلغر شود. (منتهی الارب). 
نوعی از هیزم و هيم سوختن هم هست. 
(برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
کلغی. (ک] () کا کل.اتاقه. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به ماد؛ بعد 


شود. ||کلگی و جیفه. (ناظم الاطباء). 


کلغی‌دار. (ک] اسف مرکب) کاکلی. 


قبرانی. قتبرانية. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): دجاجة قبرانية؛ ما کیان کلفی‌دار. 
(متهی الارب). و رجوع به کلفی شود. 

کلف. [ک ل ]([) همان کلب یعنی منقار مرغ. 
(آنندراج). منقار مسرغان. (ناظم الاطباء). 
کلب. کلپ. منقار مرغ. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کلپ شود. 

کلف. [ک ل] (ع ) سسیاهی زردی‌آمیز. 
(مستهی الارب) (آنندراج). سیاهی 
زرد یآميخته. (ناظم الاطباء) . |اسرخی 
سیاهی آميخته. (سنتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). رنگ سیاه سرخ بهم آميخته. 
(فرهنگ فارسی معین). رنگی است بین 
سیاهی و سرخی. (از اقرب الموارد). ||خال 
روی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). چیزی 
مانند کنجد است که بر روی پدید آید و به 
نش معروف است. (از اقرب الموارد). بمضی 
آن را دانه‌های چون کنجد دانند که بر روی 
پدید آید. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
لکه‌ای که در صورت انان پدید آید. کک 
مک. (فرهنگ فارسی معین). |ارنگ روی 
میان سیاهی و سرخی (منتهی الارب) (ناظم 
الاطاء). سرخی کدری است که بر روی پدید 
آید. (از اقرب الموارد). تاش. بهق. بهک. ماه 
گرفت.(برهان ذیل بهک و تاش). تاش. (بحر 
الجواهر). در اصطلاح پزشکان دگر شدن 
رنگ پوست بدن آدمی است به سوی سیاهی 
و حدوث آثار تیرگی, و این عارضه بیشتر در 
پوست گونه‌ها رخ دهد. و فرق بین کلف و بهق 
اسود أن است که در عارضة کلف پوست 


گونه‌هابه حالت نرمی باقی است اما در بهق: 


اسود پوست گونه‌ها زبر و خشن گردد. (از بحر 
الجواهر) لک. بشنج, تاش. نوعی بیماری 
پوست, و فرق میان کلف و بهق اسود آن انست 
که کلف املس و هموار است و بهق اسود 
خشن و درشت. ایادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 

نینی چو آبستنان هر زمان 

فزون گردد او را به رخ پر کلف. مسعودسعد. 
ا|مأخوذ از تازی, لکه‌هایی که بر روی ماه و 
آفتاب دیده شود. (ناظم الاطباء). هر لکه که 


در آفتاب و ماه دیده می‌شود. (فرهنگ خطر رعایت فرمود. (ترجمة تاریخ یمینی ج 


فارسی معین). سیاهی پر ماه. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا)؛ 

آسمان پوسه دهد خا ک‌درش را به اميد 
کاستانش بزداید ز رخ ماه کلف. سوزنی 
کلف. [ک ] (ع ص) مرد عاشق. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
کلف. [ک] (ع ص, !) ج ا کلف و کلفاء. (از 
منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به | کلف 
و کلفاء شود. 
کلف. (ک []) 2 مص) شیفته شدن. (دهار) 
(تاج المصادر بیهقی). آزمند گردیدن و شیفته 
شدن. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء) حریص شدن به کاری. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا)؛ کلف به, او را بسیار 
دوست داشت و مولع و فريفتة او گردید. (از 
اقرب الموارد). ||سیاه امیخته به زردی و 
سرخ آمیخته به سیاهی گردیدن. (ناظم 
الاطباء): کلف الوجه کلفا؛ رنگ پوست چهرة 
او دگرگون شد و در آن سرخی تیره گونی پدید 
امد. (از اقرب الموارد). ||امنيخته شدن 
سرخی چیزی. (از ناظم الاطباء). 
کلف. کل ](ع ص) دوستار و مولع و 
فریفته به کسی یا چیزی. (از اقرب الصوارد). 
حریص به کاری. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کلف. اک ل] (ع إ) ج کل (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). کت (یادداشت به خط 
عرحوم دهخدا). .و رجیع به کلفة و کلفت 
شود. 
کلفاء . [ک ](ع ص) مؤنٹ | کلف. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). مونث 
اکلف, و گویند . ناقة كلفاء؛ ماده‌شتر سرخ 
سیاهی‌آميخته. ج کُلف. (ناظم الاطباء). 
||می. (منتهی الارب). شراب و خمر و صی. 
(ناظم الاطباء). شرابی که از شدت سرخی به 
سیاهی زند. (از اقرب الموارد). 
کلف باز. اک [] (اخ) دهسی از دهستان 
نارویی است که در بخش شیب اب شهرستان 
زابل واقع است و ۴۱۵ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
کلقت. اک فتَ] (ع !) کلفة. سختی. رنج. 

مشقت. (فرهنگ فارسی معین). زحمت و 

رنيج و محنت و تصدیع, (ناظم الاطباء). 
دشواری. رنج. مشقت دج کلف. (یادداشت به 
پیش از ملاقات 
ناصرالدین از کلفت نزول ورد زمین 


خط مرحوم دهخدا)؛ ر 


خدمت به حکم ضعف شیخوخت و مراعات 
کیرسن استعقا خواسته بود. (ترجمه تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۱۲۷). او را آنجایگاه 
بگذاشت و صانت او از کلفت سفر و مشقت 


۱ تهران ص۲۳۹) و رجوع به کلفة شود. 
|| تکلیف. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||درخواستن چیزی از کی که او را از آن 
رنج بود. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کلفت. [ک ف] (() خدهتگار و کنیز. (ناظم 
الاطباء). زن خدتکار. خادمه. (فرهنگ 
فارسی معین). در تدارل عامه. خادمه. زن 
پرستار. مقابل نوکر و خادم. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |[مجموع کسانی که تحت 
تکفل شخص هستد. عایله. اهل بیت. 
(فرهنگ فارسی معین). اهل و عیال؛ فلان با 
ده سر کلفت پانصد تومان مواجب دارد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کلفت. [ک ل] (() منقار مرغان را گویند. 
(پرهان) (از آنندر اج) (از ناظم الاطباء). شند و 
کلقت و بتپوز و منقار در ددان استعمال کنند و 
کلفت و شند, جز مرغ را نگویند. (لغت فرس 
اسدی چ دبیرسیاقی ص ۴۰). کلب. کلپ. 
کلف. منقار مرغ. (فرهنگ فارسی معین). 
پوژ. پوز. بتفوز. شند. منقار. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 

از آن کوز ابری (؟) بازکردار 

کلفتش بدین و تنش زرین. 

رودکی (احوال و اشعار رودکی؛ تی ص ۱۰۶۷ 
کلفت. رک ل ] (ص) درشت و ناهموار را 
خوانند. (بر‌هان). گنده و درشت و ناهموار. 
(غیات). زشت و ناهموار. (آنندراج). ضخیم 
ستبر. (فرهنگ فارسی معین). در تداول عامه. 
ضخیم. ضخم. حجیم. سطبر. ژفت. هنگفت. 
تناور. قطور. مقابل نازک. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به پوست کلفت. 
سیل کلفت, کمر کلفتء گردن کلت لب 
کلفت شود. || در تداول عامه درشت. خشن. 
(فرهنگ فارسی معین). سخن درشت. دشنام. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

حرف کلفت؛ سخن زشت و درشت 
ناخوشایند. (بادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- کلفت بار کسی کردن؛ دشنام یا سخنهای 
درشت بدو گفتن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

-کلفت پران؛ کلفت گو. در تداول عامه, آنکه 
سخنان درشت و خشن گوید. (بادداشت 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به ترکیب بعد و 
ترکیب کلفت‌گو شود. 

< کلفت پراندن؛ به بزرگتر و سریف‌تر از 
خودی سختان درشت و کنایات زشت گفتن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
ترکیب قبل و بعد شود. 


۱-صاحب اقرب الموارد اين معنی رابا 
سکون لام خط کرده است. 


۸ کلفت. 


کلک. 





- ک لفت‌پرانی؛ چگسونگی کلفت‌پران. 
کلفت‌گویی. (بادداشت به خط مرحوم 

دهخدا). و رجوع به دو ترکیب قل شود. 

- کلفت گفتن؛ در تداول عامه, سخنان 

درشت و توهین آمیز گفتن. (فرهنگ فارسی 

معین), سخنان زننده گفتن. سخنان درشت و 

خشن گفتن. دشام گفتن. (یادداشت به خط 

مرحوم دهخدا). و رجوع به ترکیات قبل 

شو د. 

= کلفت‌گو؛ آنکه کلفت گوید. کلفت‌پران. (از 

یادداشت به خط مرحوم دهخدا). . و رجوع به 
کلفت‌پران شود. 

-کلفت گوی. رجوع به ترکیب قبل شود. 

- کافت‌گوی؛ چگونگی کلفت‌گوی. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کلقت 

پرانی. و رجوع به کلفت‌گو و کلفت‌پرانی 

شود. 

-کلفت و زمخت؛ از اتباع است. سخن 
درشت و دشنام. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

-کلفت و زمخت گفتن. رجوع به کلفت گفتن 
وترکب قبل شود. : 
ایند و جهوری (در آواز): صدا کلفت. 
(یادداشت په خط مرحوم دهخدا). |ادر تداول 
عامه. متمول. ثشروتمند: مرد کلفتی است. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کلفت. [ک ف ] ((خ) دهی از دهستان حومۂ 
بخش مرکزی شهرستان فومن است و ۵۷۷ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

کل فتاح. اک ّت تا] (ص مرکب) (شاید 
مخفف کربلایی فتاح) سخت احمق. 
(یادداشت به خط مرحوم د دهخدا). 

کلفت پوستان. (ک ل] (مسرکب)۱ 
ستبرپوستان. (یادداشت 
دهخدا). حیواناتی که دارای پوستی ضخیم و 
کلفتند چون فیل. اسب آبی. کرگدن. خوک و 
جز اینها. 

کلفتی. اک ل ] (حامص) ضخاست. سطبرا: 
غلظت. زفتی. چگونگی کلفت. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). |[بزرگی. درشتی 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
کلفت شود. 

کلفتی. رک ف ] (حامص) شغل کلفت. 
(یادداشت ون .و رجوع به 
کلفت شو 

کلفج. ل] (() در تداول مردم خراسان. 
چانه. ذقن. (یادداشت از مرحوم دهخدا). 

کلفخسنگت. زک ف ش ] (() یخی را گویند 
که در ایام زستان در زیر ناودانها بندد و آن 
بیشتر اوقات گاو دنبال" می‌شود. (برهان) (از 


به خط مرحوم 


آندراج). کلفهشنگ. یخی که در زمستان 

رسخت در زیر ناودانها به شکل مخروط و 
مانند دم گاو بندد و دنگاله و تتگداله و تتکلاله 
و گلفهشنگ نیز گویند. (از ناظم الاطباء). 
گلفهشنگ. استالا کتیت. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به گلفهشتگ شود. 

کل فرخی. (] (إخ) طایفه‌ای از قبابل کرد 
است که بین دهوک و زاخو مکن دارند. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ص ۵۷). 

کلفس. اک ل] (!) کرفس. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کرفس شود. 


کلفن. [ک ل ف ] (فرانسوی, !) "صمفی است. 


و اين نام مأخوذ از کلفن آ, شهری در آسیای 
صفیر, است که این صمغ از انجا اورده 
می‌شود. (از لاروس). در گیاه‌شناسی 
است رزینی (از جنس سقز) که ضمن تقطیر 
انسواع ترباتین‌ها خصوصا تسربانتین‌های 
مستخرج از انواع کاجها حاصل می‌شود. در 
صنعت معمولاً سقز حاصل از درخت کاج را 
در معرض جریان بخار اب قرار می‌دهند تا 
اسانسهای آن جدا شود و در نتیجه ماده 


. ماده‌ای 


زرینی به صورت تود؛ شفاف زردرنگ 
شیشه‌ای باقی می‌ماند که همان کلفن است. 
کلفن در داروسازی و در ساختن بعضی از 
مشمم‌ها و پمادها و ضمادها پکار سی‌رود و 
پعلاوه پرای آنکه موهای ارشۀ ویلن روی 
سیمهای ویلن تلفزد و موجب ارتعاش کامل 
شود. موهای ارشة ویلن را به ان آغشته کنند. 
قلفونیا. زنگباری. علک یا بس. کلوفان. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کلفن. (ک ل ف ] (اخ)" از شسهرهای مهم 
تاحیۀ ایونی اسکه ایونی در آسیای صغیر 
واقع بوده و در زمان سلطنت داریوش بزرگ 
یکی از ده ساتراپ نشین را تشکیل می‌داده 
است. (از جغرافیای سیاسی کهان ص ۷). 

کلفة. رک ق](ع)سرخی سیاهی آميخته یا 
سرخی مایل به تیرگی. (از الارب) (از 
آنندراج). رنگ ا کلف" و یا سرخی تیره و یا 
IE‏ شده باشد..(از 
اقرب الموارد). |ارنج و سختی. (منتهی 
الارب) (آدراج). ٣‏ رنج و سختی. ج کلّف. 
(ناظم الاطباء). مشقت. (اقرب الموارد). 

کلفه. اک لف /فِ](ع ) ریک از 
لکه‌هایی که در آفتاب و ماه دیده می‌شود. 
(فرهتگ فارسی معین). کلْف. و رجوع به 
کلف‌شود. ||لکه‌ای که درصورت انان پدید 
آید. افرهنگ فارسی معین): از این 
می‌اندیشیدم که اینجا سلس گرفت و آنجا درد 
شکم و اینجا درد دندان و کلفه بر روی پدید 
آمد. (معارف بهاءولد). 

کلقةبن عوف. [ک ف ت ن ع] ((خ) ابن 
عمر. از قبیلة اوس و جد جاهلی است. 


احیحةبن الجلاح و حبیب‌بن عدى (اصحاب 
پیغمیر) از نل او هستند. (از اعلام زرکلی). 
کلفهشنگت. (ک ف ش] ( بر وزن و معنی 
کلفخشنگ است که یخ مخروطی‌اندام زیر 
ناودان باشد. (برهان). بر وزن و معنی. 
کلفخشنگ است. (آثندراج). کلفخشنگ. 
گلفهشنگ. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین), و رجوع به کلفخشنگ و گلفهشنگ 
شود. 
کلفیر. اک] ((خ) دهی از دهستان مشکین 
باختری است که در بخش مرکزی شهرستان 
خیاو واقع است و ۲۶۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کلقان. [ک ] ((خ) دهی از دهستان آتش یک 
بخش سراس‌کند است که در شهرستان تبریز 
واقع است و ۳۶۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
کلقای. [ک ] (اخ) دهی از دهان دیزمار 
خاوری است که در بخش ورزقان شهرستان 
اهر واقم است و ۱۲۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج۴). 
کل قسلاق. ك ی (اخ) دهی از دهستان 
کرانی شهرستان بیجار است و ۱۴۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵). 
کل قطار. (ک ق ] ((خ) دهی از دهستان 
چرداول بخش شیروان چرداول است که در 
شهرستان ایلام واقع است و ۱۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 
کلکت. (ک ] (() هر نی میان خالی را گویند 
عموما. (برهان). نی است عموما. (آنندراج). 
هر نی ميان کاوا ک.(ناظم الاطیاء). نی. 
(فرهنگ فارسی معین). قصب. نی. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): 
سوگند خورم به هرچه هستم ملکا 
کز عشق تو بگداخته‌ام چون کلکا. 
ابوالمو ید (یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا), 
نویسنده از کلک چون خامه کرد 
نوی مادر روشک نامه کرد. 
نی چو معراج زمینی تا قمر 
بلکه چون معراج کلکی باشکر. مولوی. 
نه هر کلکی شکر دارد نه هر زیری زیر دارد 
نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد. 
مولوی. 
- کلک‌خایی؛ جویدن نی (یشکر)؛ 
بعد شکر کلک خایی چون کند 


فردوسی. 


1 - 98۵ ۰ 

۲-در آندراج: گاودم. 
۰ - 3 
.۰ 4 
lonie.‏ - 6 


5 - Colophon. 


۷-رجوع به | کلف شود. 


کلک. 

بعد سلطانی گدایی چون کند؟ 
-کلک شکر؛ نیشکر. (آنندراج): 
ز لفظ او مگر اندیشه کرد کلک شکر 
ازآن قبل که میان دلش همه شکر است. 

انوری (از آتدراج) 
||قلم را گویند اما اين لنظ مستمار بود و در 
اصل نی است". (لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۲۵۷). نی قلم کتابت را گویند خصوصا. 
(از برهان) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء). قلم. 
(فرهنگ فارسی معین). قلم. خامه. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): 


مولوی. 


مه بهمن و آسمان روز بود 

که کلکم بدین نامه پیروز بود. فردوسی. 

کلکش چو مرغکی است دو دیده پر آب مشک 

وز بهر خر و شر زبانش دو شاخ وتر. 
عسجدی. 

رفته و فرمودنی مانده و فرسودنی 

بود همه بودنی کلک فروایستاد ۲. منوچهری. 

وگر از خدمتت محروم ماندم. 

بسوزم کلک و بشکافم انامل. منوچهری. 

گاه نظم و گاه نثر و گاه مدح و گاه هجو 

روز جد و روز هزل و روز کلک و روز دن. 
منوچهری, 

تیغ او و رمح او و تیر او و گرز او 

دست او و جام او و کلک او و پالهنگ. 


منوچهری 

نکوبختی و دانش و کلک و تیغ 
خدا هیچ ناداشته زو دریغ. اسدی. 
بی‌هنردان نزد بی‌دین هم قلم هم تیغ را 
چون نباشد دین. نباشد کلک و آهن را ثمن. 

۲ نامر‌خسرو. 
ای گشته نوک کلک سخنگویت 
در دیدۀ مخالف دين نشتر. ناصرخضرو. 
کلک زان نام کرده‌اند او را 


که‌سرش پای و پای سر باشد. مسعودسعد. 
خروش رزم چو اواز زیر وبم نبود 
حدیث کلک دگردان و کار تیغ دگر. 
صعو دستد. 

چنان گرددی مویها پر تنش 
یکی کلک در هر بنان باشدی... 
پس آن کلکها و زبانها همه 
به مدحت روان و دوان باشدی... 

(از کلیلد و دمنه ج میلوی). 


از حبشه سوی روم تيز رونده نوند. سوزنی, 


کلک مقاد حسام است ونباشد بس عجب 

کلک منقاد تراگر انقیاد آرد حام. . سوزنی 

حاسدت سرنگون چو کلک شود 

چون ترا کلک درکتاب آید. سوزنی. 

مرا ! گر تو ندانی عطاردم داند 

که‌من کیم ز سر کلک من چه کاراید؟ 
خاقانی. 


بر لباس دین طراز شرع را 
لفق و کلکش بود تار و پود و بس. خاقانی. 
شرع را گنج روان از کلک اوست 


عقل بر گنج روان خواهم فشاند. خاقانی. 
سر کلک را چون زبان تیز کرد 

به کاغذ بر از نی شکرریز کرد. نظامی 
کزلطافت چو کلک و تیه گناد 

جان زمانی ستد دل از فرهاد. نظامی. 


قلم زن چابکی صورتگری چت 
که‌بی کلک از خیالش نقش می‌رست. 


نظامی, 
خطش خوانا از آن آمد که بی‌کلک 
مداد از لعل خندان مي‌برآرد. عطار. 
به کلک فصاحت بیانی که داشت 
به دلها چو نقش نگین برنگاشت. 
سعدی (بوستان). 
میادا جز حاب مطرب و می : 
اگرنقشی کند کلک دییرم. حافظ. 
- از کلک برآمدن نقش؛ نوشته شدن نقش. 
(انندراج) ۱ 
هزار تقش برآمد زکلک صنع ولی 
به دلپذیری تقض نگار ما نرسد. 
حافظ (از آنندراج). 
-کلک در بنان " افکندن؛ کنایه از تهية بختن 
کردن.(بهار عجم) (آنندراج): 


ابر می‌گرید چو کلک اندر بنان می‌افکند 
چرخ می‌نالد چو تیر اندر کسان می‌اورد. 


سلمان ساوجی (از بهار عجم). . 


کلک دوشاخ؛ قلمی که نوکش از وسط 

شکافته باشد. قلم فاق‌دار: 

قرار ملک سکندر دهد به کلک دو شاخ 

که‌در سه > چشمة حیوان قرار می‌سازد. 
خاقانی. 

- کلک سرکفیده؛ کلک سرشکافتد. 

کلک دوشاخ: 

ولی دل از سر سرسام غم به فرقت أو 

زبان سیاه تر از کلک سر کفیدۂ اوست. 
خاقانی. 

- کلک فرمان‌پذیر؛ قلمی که روان و خوب 

تویسد و به فرمان نویسنده باشد؛ 

چنان داد فرمان به فرخ وزير 

که یش اورد کلک فرمان‌پذیر. نظامی. 

-کلک فرنگی؛ نوعی از قلم که آن را حاجت 

به دوات نباشد و آن چوبی میان تهی باشد و 

اندرون ان میلی از قسمی اهن مصوعی يا از 

سرب محکم کرده می‌نهند که به وقت نوشتن 

ميل مذکور به کاغذ سوده حسروف مايل به 

سیاهی ظاهر گردد و پادشاهان و امرا اکثر 

پدان قلم بر عرایض مردم د ستخط می‌نمایند. 

(از آنندراج). خودنویس. (فرهنگ فارسی 

معین): 

احوال دل به کلک فرنگی نوشته‌ايم 


کلک. ۱۸۴۸۹ 


عرش اگوی کر ديما 

ارادت خان واضح (از آنندراج), 
-کلک قضا؛ قلم تقدیر. قلم سرنوشت؛ 
قدیمی نکوکار نیکی پسند 
به کلک قضا در رحم نقشبند. 





۱ سعدی (بوستان). 

- کلک کیوتردم؛ به اصطلاح خوشنویان» 
نوعی از قلم تراشیده. (آنندراج) (از فرهنگ 
فارسی معین)* 
گرکنم شوق دل از کلک کبوتردم رقم 
نامه زین تقریب خود بال کبوتر می‌شود. 

محمد سعید اشرف (از اتدراج), 
کلک لاغره قلم باریک و ظریف: 
وقت توقیع. نوشداروی جان 
زان سر کلک لاغر انشاند‌ست. خاقاتی. 
- کلک مشکین: قلمی که ازمرکب آن بوی 
مشک به مشام رسد. قلم عطراً گین: 
کلک مشکین تو روزی که زما یاد کند 
بیزد اجر دوصد بنده که آزاد کند. 
و رجوع به ترکیب بعد شود. 
-ک لک نافه گشای؛قلم مشکین. قلم 
عطرا گین: 
عطه‌ای ده ز کلک نافه گشای 
تأ شود باد صبح غالیه‌سای. 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 
||هر چهار دندان تیز سباع را هم می‌گویند. و 
آن را به عربی ناب خوانند. (برهان). ناب و 
دندان تیز حیوانات سبع. (ناظم الاطباء). چهار 
دندان تیز درندگان. ناب. (فرهنگ فارسی 


حافظ. 


نظامی. 


معین)؛ 
بردند موکلان راهش 
از کلک سکان, به صدر شاهش. 

نظامی (از فرهنگ رشیدی). 
|[نام صمغی است در نهایت تلخی و آن را از 
درخت جهودانه برمی‌آورند و عربان 
عنزروت می‌گویند. (برهان). صمفی است که 
از درخت جهودانه حاصل. شود. (انندراج). 
صمفی در نهایت تلخی. (تاظم الاطباء). 
عنزروت. انزروت. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
حاسدان تو کلک و تو رطبی 
از قیاس رطب نباشد کلک. 

سوزنی (از فرهنگ رشیدی). 
||بمعنی نی تیر. (آنندراج). بر تیر نیز اطلاق 
کنند.(از فرهنگ رشیدی). تیر. (ناظم الاطباء) 
(یادداشت په خط مزحوم دهخدا): 
که پروزتام است و پیروزیخت 


١‏ -رجوع به معنی قبل شود. 

۲- ترجمه حدیث معروف: جف القلم بما هر 
کائن الى يوم القيامة. 

۳- در فرهنگ فارسی معین: بیان, و ظاهراً 
غلط چاپی است. 


۰ کلک. 


کلک. 





همی بگذرد کلک او از درخت. 

فردوسی (از آنندراج). 
زره بود و خفتان و ببر بیان 
ز کلک و زپیکان نیامد زیان. 
ز پر و ز پیکان کلک توشیر 
به روز بلاگردد از جنگ سیر. فردوسی 
پر او کلکی حوالت کرد چون برق 
گذرکرد از سر و در خاک‌شد غرق. 


فردوسي. 


اابه معنی تیزه. (از آنندراج): 

از شجاعت و ز سخاوت خلق را حامی شود 

نوک کلک تو همی چون نوک کلک ذویزن. 
ازرقی (از آنندراج). 

حلق درویش را بریده به کلک 

مال و ملکش کشیده اندرسلک. اوحدی, 

گشته کلکت لاغر از بس خورده خون دشمتان 

راست باشد اینکه لاغر می‌شود بسیا رخوار. 


قاآنی. 
||دست‌افزاری جولاه را. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
نه هر کو کلک بردارد دير است 
که‌هم کلک است دست‌افراز جولاه. 
محمدین نصر (بادداشت ت به خط مرحوم 


دهخدا). || آتشدان. (ناظم الاطاء). و رجوع 
به کلک شود. 
کلکت. رک ل] (() نشتر فصاد را گویند و به 
عربی مبضع خوانند. (برهان). یش و نیشتر 
حجام و فصاد که آن را شت نیز گویند. 
(آتندرا اج). مبضع و نشتر فصاد. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ فارسی معین): 
در دل خیال غمز؛ تیرت چو بگذرد 
گویی زدند بر دل پر خون من کلک. 
ضیاء بخشی (از فرهنگ نظام) 
||بمعنی منقل و آتشدان گلی و سفالی باشد. 
(برهان). آتشدان گلی. منقل سفالین. (فرهنگ 
فارسی معین). آتشدان گلی و سفالی. (ناظم 
الاطباء). منقل و آتشدان از گل نیم پخته. 
آتشدان گلین. منقل از گل خام. آتشدان قابل 
احقال از گل خام. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). گلپایگانی, کلک (منقلی که از پهن و 
گل سازند). گیلکی, که و سنائی غزنوی در 
بیت ذیل (بضرورت شعر) به سکون لام 
آورده. (حائية برهان چ معین): 
چونان نمود کلک اثیری اثر به کوه 
کاجزای او گرفه همه رنگ لاله‌زار. 
ستائی (از فرهنگ رشیدی). 
- امغال: 
اي فلک به همه منقل دادی به ما کلک؛ منقل 
آتشدانی است که از آهن و برنج یا سایر 
فلزات سازند و کلک اتشدان سفالینه باشد. 
عامه در موقع غبطه یا رشک به مزاح بدین 
حمله از ناسازگاری بخت شکایت کند, 


(امثال و حکم دهخدا ج ۱ ص ۳۲۸). 





مشکی چند را پرباد کرده بر آن نصب کنند و 
بر آن نشسته از آبهای عمیق بگذرند. (برهان). 
علف و چوب و نی که برای گذشتن از آبها بهم 
بندند, گاه باشد که خیک و مشک پر باد کرده 
محکم‌بر آن بندند و پر آن چوب ونی و علف 
نصب نمایند و بر أن نشیند. (انندراج). 
قایی‌گونه‌ای مرکب از چوبها و نی‌ها و علفها 
که انها را بهم بندند و چند مشک را پرباد کرده 
برآن نصب کنند و بر آن نشیند و بجای قایق 
از آن استفاده کنند. (فرهنگ فارسی معین). 
نوعی کشتی است که در رودخانه‌های عسراق 
بدان سوار شوند و طوف نیز گویند. این کلمه 
فارسی است. (از اقرب الموارد). کشتی 
بی‌دیواره و بی‌عمق که از بعض رودها بدان 
گذرند.قسمی کرجی. قسمی از آلات عبور از 
رود و جز آن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). در کردی کلک (تخته‌بندی که از 
تیرهای درختان یا کنده‌های چوب بهم 
پیوسته مثل قایق بر روی آب رانند). دزفولی» 
لک (به همین معنی). (از حاشیۂ برهان چ 
معین): 
گرز جمله چوب و نی کاندر جهانست 
دست تقدیر خدا بندد کلک 
ز آب چشمم کی کند هرگز عبور 
وحش وطیر و آدم و جن و ملک. 
اپوالعلاء گنجوی (از آنندراج). 

نه در کشتی امد نه اندر کلک 
ورا یار بادا نجوم فلک. 

حکیم زجاجی (از آنندراج). 
||انجمن و مجمع مردم را نیز گرفته‌اند. 
(برهان). انجمن ومجم مردمان. (ناظم 
الاطباء). 
کلک زدن؛ در هر انجم در آمدن و به هر 
اجتماعی از مردم رفتن. (ناظم الاطباء). 
- کلک کردن؛ انجمن کردن و کنکاش 
نمودن. (ناظم الاطباء). 
||(ص) شوم و نامبارک را گویند. (برهان). 
بمعنی تامبارک و شوم آمده یکن بدین معنی 
بعضی به کر لام گفته‌اند. (آنندراج). شوم و 
نامبارک. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین)* 
زین می خوری گردی ملک» زان می خوری دیوی کلک 
زین می ابوبکری شوی, گردی از آن می بوالحکم. 

مولوی (از فرهنگ رشیدی). 
رجوع به کلک شود. 
||(() به این سب " کوف و بوم را کلک خوانند. 
و بعضی با ثانی مکور, کلک بمعنی بوم 
گقته‌اند. (برهان). بوم. کوف. گلک. (از 
فرهنگ قارسی معین). پرنده‌ای که بوم نیز 
گویند.کلک. (ناظم الاطباء). نام بوم. (از 


آنندراج). ||پیزر و به تازی بردی. (مقدمة 
التفهيم ص قعج). پیزر. بسردی. (فرهنگ 
فارسی معین): گیاه و دوخ و کلک و پنبه‌زار و 
کتان و کنب و آنچ برپای نخيزد چون خیار و 
خربزه. (التفهیم ص ۳۷۶). ||غوزة پنبه که 
هنوز نشکفته باشد. (برهان) (فرهنگ فارسی 
معین). غوزه پنبة ناشکفته. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |[بمعنی دردسر هم آمده است. 
(برهان). درد سر. (از آنندرا اج) (فرهنگ 
فارسی معین). صداع و درد سر. (ناظم 
الاطباء): 
چند شوم صداع‌کش گرد بساط خمروان 
کزدر تست عالمی رزق‌پذیر بی کلک. 

عمید لوبکی (از فرهنگ رشیدی). 
|ادر تداول عامه, حیله. حقه. نیرنگ. 
(فرهنگ فارسی معین). حیله. مکر. بازی. 
فریب. دامی و حیله‌ای برای اضرار کی. دوز 
و کلک نیز گویند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
< کلک بر سر کی بتن؛ جنجال بر سرش 
بستن. گویند چه کلک بر سرم بسته‌ای, چه بلا 
بر سرم آورده‌ای و چه مرا تنگ گرفته‌ای. 
(انتدرا اج). ججال برسرش درآوردن. بلا بر 
سرش درآوردن. (فرهنگ فارسی معین). 
کلک زدن. کلک جور کردن. این ترکیب به 
معنی سر و صدا و افتضاح راه انداختن و 
جنجال کردن نیز ممکن است استعمال شود. 
(فرهنگ لفات عامیان جمالزاده): 
خنده بر برق زند گرمی خا کسترما 
چه کلک بسته‌ای ای اتش می بر سرما؟ 

محسن تأثیر (از آنندراج). 

- کلک جور کردن؛ مقدمه چیدن. راست و 
ریس کردن. (فرهنگ لفات عامانة 
جمزاده؛ 
- کلک چیزی را کندن؛ در تداول عامه, آن را 
محو کردن. نابود کردن. (فرهنگ فارسی 
معین]. آن را از بین بردن. (از فرهنگ لفات 
عاميانة جمالزاده). 
-کلک درآوردن؛ حقه زدن. 
- ||تولید مزاحمت کردن. (فرهنگ فارسی 
معین]. 
- کلک زدن؛ حقه زدن. یرنگ به کار پردن. 
-کلک کاری را کندن؛ قالش را کندن. به 
آخر رسانیدن آ ن کار. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). در تداول عامه | ن را به پایان 
بردن. (فرهنگ فارسی معین). 
-کلک کسی را کندن؛ او رااکشتن. او را از 
مان برداشتن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) 


۱-یعنی به سیب شوم و الم .| ° 


: بمعنی فإ شم 


کلک. 


<- کلک کوتاه؛ درد سر کم. مزاهمت کسم. 
]| تباء کاری و ناب‌امانی زن, وکلک زدن فعل 
آن است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به کلک زدن شود. |[بازیچه: کار دنا 
کلی‌ات. (یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
کلکت. زک لٍ ] (ص) بمعنی نامبارک و شوم. 
کلک. (آنندراج) (از فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به لک شود. ||(() بمعنی بوم گفته‌اند 
کلک. (برهان). پرنده‌ای که بوم نیز گویند: 
(ناظم الاطباء). بوم. کوف. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کلک شود. 
کلکت. [ک ]' (() بغل ۲. (فرهنگ رشیدی) (از 
آندراج). بغل. آغوش. (فرهنگ فارسی 
معین) 
کسی‌را که درد آیدش دست و کلک 
علاجش کندی به تدهین و دلک. 
(از آتندراج). 
کلکت. [کَ ل ](ص مصفر) تصفیر کل باشد که 
کچل است. (برهان). مصفر کل بمعی کچل. 
(ناظم الاطباء), کل کوچک. کچل کوچک. 
(فرهنگ فارسی معین). از کل ( کچل) و ک 
(پسوند تصفیر). (حاشية برهان چ معین). کل 
خرد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
برجهید از جا و گفتا بخ لک 
آفتابی تاج گشتت ای کلک. 
مولوی (متتوی چ رمضانی ص ۲۵۷ 
ازگاومیش نرینة جوان را هم می‌گویند. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). گار میش نر جوان. 
(آنتدراج) (فرهنگ فارسی معین). مصفر کل 
بمعنی گوسفند و گاو نر. (حاشیة برهان ج 
معین). 
کلکت. اک ] (() یمعنی پشم تر می‌باشد که از 
بن موی بز با شانه برآورند و از آن شال و 
امثال آن بافند و تکیه و نمد و کلاه و کپنک و 
مانند آن مالند. (برهان) (فرهنگ فارسی 
معین). پشم نرمی که به شانه از بن موهای یز 
برارند و بافند و شال کند. خاصه در کشمیر 
که ترمه گویند. (آنندراج). در کردی؛ کولک 
(پشم کوتاه): پشم بونجال. و با کرک مقایسه 
شود (عاقیا برهان ج نکر معفاه 
گه‌شت به آب دیده رویش 
گه‌برد به شانه کلک مویش. 
نظامی (از فرهنگ رشیدی). 
||پرز. کرک؛ کلک به (سیوه). کلک آتش. 
(یادداشت په خط مرحوم دهخدا). 
کلکت. زد ل] (إ) خریزه نارسیده. (برهان) 
(ناظم الاطباء). خريزة نارسیده یعنی کالک و 
سفچه. (آنندراج) (فرهنگ فارسی صعین). 
مخفف کالک بمعنی کال و نارس. (حاشة 
برهان چ معین). و رجوع به کالک شود. 
کلکك. اک ل ] () انگشت کوچک راگویند و 


به عربی خنصر خوانند. (برهان). انگشت 
کهین که آن را خنصر گویند. (آنندراج). 
انگشت کسوچک. خنصر. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). کلیک. و در گنابادی 
کیک و کلیک. (از حاشية برهان چ معین): 
کلک و کلیجک. کلک راست نام 
که خنصر بخواند به تازیش عام. 
(فرهنگ منظومه, از آندراج). 
|[(ص) احول بود و لوچ نیز گویند. (لفت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۲۹۰). بمعنی لو ج وکاج د 
احول هم آمده است. (برهان) " (از ناظم 
الاطباء). احول و کاج. (آنندراج). کلیک. 
احول. لوچ. کاژ. (فرهنگ فارسی معین). 
دوبین. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
از فروغش به شب تاری شد تقش نگین ۴ 
ز سر کنگره بر خواند مرد کلکا. 
ابوالعباس (از لفت قرس اسدی ج اقبال ص ۲۹۰). 
|[بمعنی درد شکم نیز گفخه‌اند *. (آنندراج): 
باد از نفخ حقد و باد حصد 
دشمن شاه مبتلای کلک. 
(از آندراج). 
کلکت. (ک [] (ص) احول و کاج باشد ۶ 
(برهان). لوج و احول. (ناظم الاطباء). ||() 
درد شکم را نیز گویند. (برهان). دردشکم. 
(ناظم الاطبام). 
کلکت. زک ل] () نام قسمی پیج در کوههای 
اطراف کرج وسیاه کلان. و در کلا ک آن را 
کر ک‌نامند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کلکت. (ک ل] (اخ) نام موضعی است از 
مضافات دامغان که در آنجا گندم خوب 
حاصل می‌شود. (برهان). نام موضمی نزدیک 
دامفان که گندم آن ممتاز است. (آنندراج): 
گندم‌بار از کلک از دامفان پر ۱ 
انواع میوه‌ها وز اقام غله‌ها. (از آنندراج). 
کلکت. [ک ل] (إخ) دهی از بخش ارکواز 
شهرستان ايلام است و ۱۲۵ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کلکت. اک ل) ((خ) دهی از دهستان آب‌سرده 
است که در بخش چقلوندی شهرستان خرم 
اباد واقع است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کلک. اک ] (إخ) جایی است بین میافارقین 
و ارمینية. و این بقراط بطریق در اینجا 
می‌زیسته است و رودخانه‌ای از اینجا بیرون 
می اید که به دجله می‌ریزد. (از معجم البلدان). 
کلکت آباد. زک 1] (اخ) دهی از دهستان 
هریس بخش مرکزی شهرستان سراب است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
کلکاسرا. رک س] (إخ) دهی از دهستان 
حومه بخش رودسر است که در شهرستان 
لا هیجان واقع است و ۵۲۴ تن سکنه دارد. (از 


کلکبود. ۱۸۴۹۱ 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کلکال. [ک ] (ع!) سه یا اندرون میانة سینه 
یا مابین هر دو چنبر گردن. کلکل. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد): و رجوع به کلکل 
شود. || جای تنگ بستن.اسب. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). آنچه بین تنگ اسب است تا 
جایی که با زمین تماس پیدا می‌کند وقتی که 
می‌نشند. (از تاج المسروس) (از اقرب 
الموارد). رجوع به کلکل شود. 

کلکان. [ک] ((خ) کولکان. نام یکی از 
پسران چنگیز است. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به جهانگنای جوینی 
ص۲۲۴ و ۱۴۲ شود. 

کلکان. (کَ ] (اخ) دی از دهسمتان 
اوباتوست که در بخش دیواندره سهرستان 
سنندج واقع است و ۲۸۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کلکان. [ک ] ((خ) دهی از دهتان کلاترزان 
است که در بخش حومۀ شهرستان سنندج 
واقع است و ۰ ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافنایی اران ج ۵). 

کلکان آفتابرو. [ک] (إخ) دی از 
دهستان بیلوار است که در بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان واقع است و ۲۶۰ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 

کلکان نسار. اک ن ] (اج) دهی از دهستان 
بیلوار است که درب‌خش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 

کلکت‌باز. (کَ ل ] (نف مرکب) تبه کار (زن). 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). منحرف و 
فاد و کرو (زن). || حیلهباز. مکار. 
نیرنگ‌باز. محیل. 

کلکبود. [ک ک ] ((ج) دهی از دهستان 


۱ -در برهان بدین معنی با ضم کاف [ک ] نیز 
ضط شده. 

۲ -مرحرم دهخدا در یکی از یادداشتهای 
خود آرند: صاحب متهی الارب گوید: «مأبض؛ 
باطن زانری مردم و باطن آرنج شتره. و صاحب 
ملخص اللغات گوید: « گردال زیر زانو و زیر 
کلک» (آیا کلک آرنج است؟) - (انتهی). بنظر 
میرد کلک در عبارت صاحب ملخص 
اللقات, با بغل و آغوش بی‌ارتباط نیست. 
۳-بدین معنیء صاحب برهان به ضم ارل و 
ثانی یعنی کل ] نیز ضبط کرده است. 
۴-مرحوم ده خداء این مصراع را جن 
تصحیح کرده‌اند: از فروغش شب ناری شده 
۵-به این معتی در برهان به ضم اول و دوم 
آمده است [ک ل] .و رجوع به ماد بعد شرد. 
۶-بدین معنی: صاحب برهان به کر اول و 
ثانی (کل ] نیز ضبط کرده است. 


۲ کلک پیرا۔ 


کلکلانج. 





سردرود است که در بخش رزن شهرستان 
همدان واقع است و ۴۶۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). و رجسوع به 
معجم البلدان شود. 

کلک پیرا. [ک ] (نف مركب) ظاهر آن 
است که عبارت از نویسنده باشد لیکن از بیت 
ملاطترا بمعنی کلک‌فروش متفاد می‌شود. 
(آتدراج). کاتب و نویسنده و خوشنویس و 
قلم فروش. (ناظم الاطباء): 

اگرکلک‌پیرا نمی‌شد پدید 

عطارد قلم از کجا می‌خرید. 

ملاطفرا (از آنندراج). 

کلک پيشه. [ک ل ش /ش ] ((خ) دهی از 
دهتان بالا گریوه است که در بخش ملاوی 
شهرستان خرم آباد واقم است و ۱۵۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج ۶ا. 

کلکقه. رک كث ت /ت] (خ)" نام شهری 
است معروف که فی‌الحال " دارالامار؛ دولت 
انگریز (انگلیس) است. وجه تسمية کلکته آن 
است که کالی نام بتی است و به زبان بنگله 
(بتگال) کا بحعنی صاحب است؛ به مرور ایام 
و به تغییرات السنه یای حطی از میان ساقط 
گردیده. (آنندراج). شهر و بندر معروف 
هندوستان, واقع در خلیج بنگال و رود 
«هوگلی» " یکی از شاخه‌های رودخانة گنگ. 
این بندر مرکز بزرگ بازرگانی, بافندگی 
فلزکاری» کشتی‌سازی و مسحصولات 
شیمیایی کشور جمهوری هند است. (از 
فرهنگ فارسی معین). شهری در هند و مرکز 
دولت بسنگال غربی است که برکنار رود. 
هوگلی واقم شده و ۴۶۴۱۸۰۰ تن سکنه 
دارد. این شهر یکی از مرا کز عمده تجارت در 
جهان است و موز بزرگ هند در آنجا است. 
از لاروس). 

کلکته. رک کت /ت] (اخ) دی از 
دهستان بھی است که در بخش بوکان 
شهرستان مهاباد واقع است و ۲۰۵ تن 
سکنه‌دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کلکج. (ک ک] (ص) سستیزه کسننده. 
(آنتدر اج) (غیاث). 

کلک چیدن. (ک ل د] (مص مرکب) به 
نابایتها کاری را به درازا کشیدن. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 

کلک خسب. اک ل خ] (نف مرکب) گدای 
بیخانمان که شبها از بی‌جایی بر سر تنور و 
گلخن افتاده باشد. (آنندراج) مفلس و 
پریشان حال چه کلک بمعنی گلخن است. (از 
غیاث). مردم مفلس و پریشان و آنکه در 
مدت زمستان در گلخن حمام و کوره‌ها و 
مطبخها بر برد. (ناظم الاطباء) ۳ 

کلک ذره بالا. (ک ل در ] (اخ) دهی از 


دهستان قیلاب پایین است که در بخش الوار 

/ گرمسیری شهرستان خرم آباد واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافيايي 
ایران ج ۶). 

کلک دره پایین. اک ل د ر] (إخ) دهی 
از دهستان قیلاب پاین است که در بخش 
الوار گرمسیری شهرستان خرم آباد واقع است 
و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج ۴۶). 

کل‌کرد. (ک ک ] (اخ) دهی از دهستان تمین 
است که در بخش میرجاوهٌ شهرستان زاهدان 
واقع است و ۰ ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 

کل کردن. اک ک ] (مص مرکب) که 
کردن.کوتاه بریدن درختی باشاخی را. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
گمان‌برم که به فضل و بزرگواری خویش 
بار آری آن شاخ را که او کل کرد. 

سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کلک زدن. اک ل ر د] (مسص مرکب) 
تسباهی کردن زن. تباه کاری کردن زن. 
ناب‌امانی کردن زن. کار نامشروع کردن زن. 
بکار تامشروع مرتکب بودن (بیشتر در زتان). 
عمل بد کردن زن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), ملحرف شدن زن و رفیق داشتن و 
فاسق گرفتن او. (از فرهنگ لفات عاميانة 
جمالزاده). ||حیله کردن. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا* حقه زدن. (فرهنگ لفات 
عامیانة جمالزاده). 

کلکت‌زن. (ک ل ز](نف مرکب) آن که 
کلک زند. کلک‌زننده. و رجوع به کلک زدن 
شود. 


کلکزو. (ک ک ] (() جاروب مندرس و کهنه. 


. (ناظم الاطباء) (شعوری). 


کلکسیون. کل /ک لٍ ی ] (فرانسوی, )۶ 
مجموعة تمبر. تابلو نقاشی و غیره. (فرهنگ 
فارسی ممین). 

کلکش. [ک ک ) (اخ) دهی از دهستان حومۂ 
بخش مرکزی شهرستان زنجان است و ۱۵۴ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 

کلکش. (ک ک] ((خ) دهی از دهستان 
کفرآور است که در بخش گیلان شهرستان 
شاه‌اباد وأقع است. و ۴۰۰ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

کل کشوند. (ک کش و] (اخ) دی از 
بخش هرسین شهرستان کرمانشاهان است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفراقیایی 
ایران ج ۶). 

کلک عزیزآباد. رک []] (إخ) دھی از 
دهستان سیلاخور است که در بخش 
الیگودرز شهرستان بروجرد واقع است و 


۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جترافیایی 
ایران ج ۵). 

کلکل. (کک] (عا کلکال. (متھی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به کلکال شود. 

کلکل. (ک ک] (ع ص) مرد سبک‌گوشت 
چ‌ابک یا پست‌بالای درشت‌ان دام 
سخت‌گوشت. گلا کل نیز مانند آن و کُلکلة 
مونت آن است. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

کلکل. [ک ک ] (() بمعنی هرزه گویی‌کردن و 
کاوکاو نمودن باشد. (برهان) (از آنتدراج). 
هرزه گویی و سخن بی‌معنی و لاطائل. (ناظم 
الاطباء). هرزه گویی. کاوکاو. (فرهنگ 
فارسی معین). اسم صوت گردکان خشک 
چون بهم ساید. (یادداشت بخط مرحوم 
دهخدا)؛ 
در سفر با گردکانم در جوال 
می‌کشم از کلکل او قیل و قال. 
بسحاق اطعمه (از قول خرما از فرهنگ رشیدی). 
| پرسش و سوال. (ناظم الاطباء). جستجو و 
پرسش. (از اشتیتگاس). ||لسموی بسیار 
ترش. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 

کلکل. (ک ک /ک ک /ک ک )۲ () نام 
دارویی است که آن را به عربی مقل گویند. 
(برهان) (انندراج) (از ناظم الاطباء). به لغت 
اهل خراسان مقل است. (ترجمة صدنه). 

کل کل. اک ک] (إخ) دمی از دهستان 
اسمان‌اباد است که دربخش شیروان چرداول 
شهرستان ایلام واقع است و ۴۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کل کل. اک ک] ((ج) دهی از دهستان 
کلیایی بخش سنقر کلیایی است که در 
شهرستان همدان واقم است و ۲۸۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کلکلان. اک کل ۱۷( کی که 
صرفه‌جویی خانه رابه وی وا گذارکرده 
باشند. (ناظم الاطباء). کسی که اقتصاد خانه به 
او وا گذار شده باشد. (از اشتینگاس). |اكسي 
که هر کاری را مر تکب گردد. (ناظم الاطاء). 
|[بزرگ خانه. (ناظم الاطباء). 

کلکلانج. (ک ک ن ] (إ) یک قم معجونی 


.(تلفظ و املای فراتری) اام02۱ - 1 
۲-یعنی در زمان تألیف فرهنگ آنتدراج. 

3 - ۷۰ 

۴-در ناظم الاطباء به فتح خاء بط نده 

است» و درست نمی‌نماید. 

۵-مرحوم دهخدا در یادداشت دیگر آرند؛ در 

تداول عوام» در زنان, بدعمل بودن و در مردان, 

به اعمال حیله و فریب و تقلب و دغل پرداختن. 

6 - 0۰ 

۷- ضط من از برهان و آنندراج است. خبط 

ناظم الاطباء چنین است: [ک ک اک ک اک ک ] . 


کلکلانه. 





۹ * a. ۳ 

ie 1۰‏ و 

و لړ 1 
۳ 1 1 
1 و 





کلکینه. ۱۸۴۹۳ 





داقع قوج و عسرالبول. (ناظم الاطباء). 
معجونی است هندی نافع در استسقاء. (بحر 
الجواهر» یادداشت به خط مرحوم دهخدا. 
کلکلانه. (بادداشت. از و رجوع به 
کلکلانه شود. 
-کلکلانج مروزی؛ قسمی از کلکلانج است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و معجونها 
كداز پس استفراغ سود دارد تریاق است... و 
کلکلانج مروزی. (ذخیر؛ خوارزمشاهی, 
یادداشت په خط مرحوم دهخدا), 
کلکلانه. اک ک ن / نِ] () کدکلانج. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): صفت 
کلکلانة سرد, که در ایین علت سود دارد 
بگیرند, برگ مازریون و هليل زرد مقشر و 
غاریقون... (ذخیرءٌ خوارزمشاهی, یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا). دواء الکرکم تألیف 
محمد زکریاء کلکلانه تألیف او و کلکلانة 
دیگر تألیف عى صهار بخت. (ذخيرة 
خوارزمشاهی, یادداست به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کلکلانج شود. 
کلکل کردن. (ک ک ک د] (مص مرکب) 
پر صرفی کردن. سر هم را درد آوردن از 
پرگوبی. (فرهنگ فارسی معین): 


نیست یک مو چو عقل بر سرشان 
پیش از ابن فوقا مکن کلکل. ۱ 
فوقی (از اثدراج). 


کلکلو. اک ک ] ((خ) دهی از دهتان چهار 
دولی است که در بخش مرکزی شهرستان 
مراغه واقع است و ۱۲۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۴) 
کلکلة. (ک ک [)(ع ص) مونت کلکل. 
(متهى الارب) (اقرب الموارد). رجوع به 
کلکل‌شود. 
کلکله. (ک ک ل] (() یک قسم غلانی 
کوچک.(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
کلکله. (ک کل /ل] (إخ) دهی از دهستان 
حشمت‌ایاد است که در بسخش دورود 
شهرستان بروجرد واقع است و ۱۱۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافایی ایران ج 
کلکلی. |کَ ک ] () از طوایف ناحیۂ بمپور 
بلوچمتان و مرکب از ۲۰۰ خانوار است.۔ (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص .٩۹‏ 
کلکلیچه. رک ک چ /ج) () غلفلیچه. 
(ناظم الاطباء). کلچیچه. غلغلیچه. (فرهنگ 
فارسی مین ذیل کلچیچه). و رجوع به 
کلچیچه و غلفلیچه شود. 
کلکم. [ کک / کک ] () منجنیق بود. (لغت 
غرس اسدی ج اقبال ص ۲۵۳ (از برهان) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء). منجنیق. و با بلکن 
و پلکن مقایسه شود. (از فرهنگ فارسی 
معین)* 
سرو است و کوه سیمین جز یک مال ' سوزن 


اقا ر 
1 (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۵۲). 
کلکم. اک ک] () و (برهان) 
(انسندراج). آزفندا کو قوس‌قزح. (ناظم 
الاطباء). کرکم. قوس‌قزح. (فرهنگ فارسی 
معین). ||بمعنی کافتن هم گفته‌اند. (از برهان) 
(از آنتدراج). کافتگی و شکافتگی. (ناظم 
الاطباء). 
کل کن. [] () نام گیاهی است اما قراءت 
کلمه مشک وک است. (تذكرة الاولیاء ج۲ 
ص۳۲۶ و ۲۲۸): ابوسعید هفت سال دیگر در 
بیابان گشت و کل کن می‌خورد وباسباع 
می‌بود. (تذکرة الاولیاء), فلان کس چندین 
سال است فا کل کن می‌خورد... (تذكرة 
الارلا). و رجوع به کلکنک شود. 
کلکنار. رک ک] ((خ) دصی از دهان 
پشتکوه سنورتیجی است که در بخش 
چهاردانگة شهرستان ساری واقم است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۳). 
کلکفکت. [ک ک ن / کی ک ]۲ (() تخم خرفه 
را گویند و به عربى بقلة الحمقا خوانند. 
(برهان). تخمةٌ خرفه را گویند. (آنندراج). 
تخم خرفه. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین), 
کلکنه. 1]() کلکینه: 
گرت‌گذر فتد ای کلکنه سوی حمام 
به چان فوطه که یاد از برهنگان آری. 
نظام قاری. 
به کیش کلکنه و دين فوط حمام 
که‌بقچه کردن سجاده عین بی‌ادبی است. 
نظام قاری, 
ور بداری به جای کلکه‌اش 
شد به حمام نیز خدمتکار, 
و رجوع به معنی دوم کلکینه شود. 
کلکو. زک [] (!خ) از ایلهای اطراف تهران و 
ساوه و زرند و قزوین و مرکب از ۸۰۰ خانوار 
چادرنشین هستند و ییلاقشان کوههای 
شمالی الیرز می‌باشد. (از جغرافیای سیاسی 
کهان ص ۱۱۱) 
کل کوسکت. [ک ] ((خ) دهی از دهستان 
عثمانوند است که در بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقم است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کلکون. (ک] (معرب. !) مادۂ مالیدنی است 
که زنان چهرة خود را بدان سرخ کنند و آن 
غیر عربی است. " (از اقرب الموارد). و رجوع 
به گلگون شود. 
کلکوی. [ک ک ] (خ) از نواحی اران است. 
مسیان ان و سیسجان ۱۶ فرسخ است. (اژ 
معجم البلدان), 
کلکه. (کَ ک ] ((خ) دهی از دهستان یلاق 


نظام قاری. 


است که در بخش حومة شهرستان سنندج 
واقع است و ۱۵۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۵). 
کلکه حاز. اک کب ] (إخ) دهی از دهستان 
اوباتوست که در بخش دیواندرء شهرستان 
سنندج وأقع است و ۲۰۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کلکی. اک ] (ص نیی) منسوب به کلک. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به ګلک و 
کلکین شود. 
کلکی. (ک ل) (ص نسبی) از روی حسقه و 
مکر. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کلک شود. |شخص هرزه. (فرهنگ فارسی 
معین). هرزه گردو هرجایی. (ناظم الاطباء). 
اهل فاد. زن تیاه کار. زنی ناپسامان. زن 
بدعمل. (یادداشت په خط مرحوم دهخدا). 
کلکی. بر پاش درمز 
رزم بر سر بزنند و به تبرکی جیقه خوانند. 
(برهان). جیغه و پری که در بزم و رزم 
پادشاهان و جوانان خوش صورت و مردمان 
شجاع و دلاور بردستار و کلاه زنند (ناظم 
الاطباء). و رجوع به كلل شود. 
کلکیس. [ک ] (ا) فرفر کودکان. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 
کلکین. ایا اص نسبی) منسوب به کلک. 
ساخته از نای. نیی. نین. (فرهنگ فارسی 
معین). از کلک. (یادداشت به خط مرصوم 
دهخدا)؛ و کمان وی" بدان روزگار چوبین 
بود بی‌استخوان, یک پاره چون درون 
حلاجان و تیر وی کلکین با سه پر و پیکان 
بی‌استخوان. (نوروزنامه). |قلمی. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کلک شود. 
کلکینه. اک ن /ن] (ص نسبی, | مرکب) 
مخمل دوخوابه را گویند و آن جنسی است 
مشهور از قماش ابریشمینه. (بر‌هان) 


۱-میانش. (تصحیح مرحوم دهخدا). 

۲ - در فرهنگ رشیدی آمده: « کلنک بکرتین 
(؟) و فتح نون خرفه باشد؛ و در نسخة سروری 
در مزید « کلنکک» به کر کاف اول و تون وقح 
کاف دوغ. و در ادات « کلکک» بتقدیم کاف بر 
نون؛ و در برهان این کلمه بصورتهای کلنک و 
کلکک هم آمده: ظاهراً همین گیاه است که 
بصورت کل‌کن در تذکرة الاولیاء چ اروپاج۲ 
ص ۳۲۶و ۳۲۷ آمده و محشی در فهرست لفات 
نرشته: انام گیاهی است. اما قراءت کلمه 
مشک رک است». (حاشية برهان چ معین). و 
رجوع به کل‌کن شود ر 

۳-معرب گلگرن فارسی و آن رنگ گلی و یا 
n‏ 

کرده است. 

۵-یعنی کیرمرث. 


۴ کلگ. 


(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). قسمی از 
پارچه ابریشمی که مخمل دوخوابه نیز گویند. 
(ناظم الاطباء). مخمل دوخوابه. (فهرست 
لفات دیوان البسه نظام قاری ص ۲۰۳). 
نوعی از اسباب حمام.(فهرست لفات دیوان 
الب نظام قاری ص ۲۰۴). کلکنه: 
به گرماوه بگریست فوطه ز غم 
همی چید کلکینه دردش به دم. 
و رجوع به کلکنه شود. 
کلکت. [ک لٍ] (إخ) دهی از دهستان کلیایی 
است که در بخش ستقر کلیایی شهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۳۴۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کلگان. (کَ ل ](إخ) دهی از دهستان چانف 
است که در بخش بمپور شهرستان ایرانشهر 
واقع است و ۳۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیاسی ایران ج۵). 
کلگاه. زک ](اخ) دهی از دهستان فعله کری 
است که در بخش سنقر کلیایی شهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۳۷۵ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
کل گشتن. اک گ ت ] (مص مرکب) کل 
شدن, کچل شدن. بی مو شدن سر 
دید پر روغن دکان و جاش چرب 
بر سرش زد گشت طوطی کل ز ضرب. 
مولوی. 
کلگه. اک گ ] (زخ) دهی از بخش صالحآباد 
شهرستان ايلام است و ۱۷۴ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج۵). 
کلگه. اک گ ] (() دهی از دهتان میداود 
(زیرگج) است که در بخش جانگی گرمیر 
شهرستان اهواز واقع است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج غا. 
کلگه امیرشیخی. (ک گ آش /ش] 
(اخ) دهی از دهستان پشت کوه باشت و 
بابویی است که در بخش گچاران شهرستان 
بهبهان واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کلگه بلند‌نسار. [ک گی بل ن ] ((خ) دهی 
از دهستان چرداول است که در بخش شیروآن 
چرداول شهرستان ایلام واقع است و ۲۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵ 
کلگیی. كَل ل / ل ] (ص نسبی) منسوب به 
کله.(فرهنگ فارسی معین). |([مرکب) آنچه 
از لوازم ساز اسب که بر کلة اسب باشد از 
پرها. (آتندراج). آنچه از ساز و برگ اسب که 


نظام قاری. 


پر کله اسب بندند. (فرهنگ فارسی معین). 
قمتی از یراق اسب که به سر اسب استوار 
کنند. آن قسمت از یراق اسب که بر سر او افتد. 
(یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا): 

همجو آن توبره که آ کنده 


کااد 


ما و دار و ا معا رفاسرلی 





بئد بر کلگی در انکنده. 

دهخدا (از ریگ فارسی معین). 
ا/باخلق (در اسب). (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||سرانداز (در فرش). (یادداشت به 
خط مرجصوم ده خدا), در اصطلاح 
فرش‌فروشان, فرشی که عرض آن در حدود 
یک و نیم تا دو متر و طول آن از سه تا پنج متر 
باشد. ||بمعنی جیغه مرادف کلل است و عوام 
هتدوستان به تخدید گاف خوانند و این خطا 
است. (از آتندراج). و رجوع به کلل و کلکی 
شود. ||قسمت بالایی کلاه پوستی که از 
مخمل یا پاچ دیگر می‌ساختند. افرهنگ 
فارسی معین): ایجاد کلاه نظامی (در عهد 


/ 


اصرالدین شاه) که عبارت است از پوست 
بخارایی بدون مقوی مشتمل بر کلگی از 
مخمل سیاه... (الماثر والآثار ص۲۹ ۱). 
|| دایره‌ای کوچک در وسط پارچه خیمه که از 
چرم‌سازند و آن را بر روی دیرک قرار دهند. 
(فرهنگ فارسی معین). |[کنایه از حشفد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کلگیی. (ک ] (() کلل. کلکی و جیغه. (ناظم 
الاطباء). رجوع به کلل و کلکی شود. 

کلگین. (کِ ] ([خ) دهی از دهتان کا کاوند 
است که در بخش دلفان شهرستان خرم اباد 
واقع است و ۴۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 

کلل. (ک ل ]([) بمعنی کلکی باشد و آن پری 
است که پادشاهان و چوانان خوش‌صورت و 
مردم شجاع و دلاور در بزم و رزم بر سر 
دستار و کلاه زنند و آن را جیفه هم می‌گویند. 
(برهان). پری که دلیران و پهلوانان بر دستار 
زنسند و آن را جیغه و کلگی نیز گویند. 
(آنندراج). جیفه. جفه. (فرهنگ فارسی 
معین)* 
سلطان شرق و غرب که خورشید پیش او ' 
گاه‌از کله حجاب کند گاه از کلل. 

سوزنی (از فرهنگ رشیدی). 
در هوای چمن باغ علی‌رغم کلاغ 
شاخ گلها زده‌اند از پر طاوس کلل. 
سلمان ساوجی (از آندراج). 

و رجوع به کلکی شود. 

کلل. اک ل] (ع!) حال و شأن. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). حال, گویند: بات 
بکلل سوء؛ ای حال سوء. (از اقرب الموارد). 

کال :زک ]عل ج که (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (یادداغت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به کله شود. 

کلل. (ک ل ](ع امص) گنگی و بته‌زبانی ". 
(غیاث): 
کزعمل زاییده‌اند و از علل 
هر یکی راصورت نطق و کلل. مولوی. 

کلل. (ک ل] (إخ) دهی از دهستان حومۂ 


بخش خورموج است که در شهرستان بوشهر: 
واقع است و ۵۶۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷). 
کلل. [ک ل] (اخ) دهی از دهستان زیارت 
است که در بخش برازجان شهرستان بوشهر 
واقع است. و ۴۵۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۷. 
کلم. (ک ل ] ([) از جمله حویجی است که در 
آشها کنند و آن دو نوع می‌باشد. رومی و 
غیره. بهترین آن رومی است و آن به دستار 
عربان و عمامة زهدفروشان ساند. (برهان). 
معروف است و به اصفهانی قمریت و به یونانی 
قرنبا و قرنبو و به سریانی کرنبی و کرنبا و په 
رومی اغاریسا گویند و کرنب عربی است اما 
بسار این لفات به یک‌دیگر قریب‌اند. (از 
آنندراج). گیاهی مأ کولو حویجی که ا 
کند.. نام الاطباء). کرم کرنب. قبط 
غتید. عید. عُتّیت. عت بقلةالانمار. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). گیاهی ۴ 
است از تیر؛ٌ صلیبیان که دارای انواع واقسام 
متعدد است (در حدود ۰ گونه از آن وجود 
دارد). اقام مختلف این گیاه را بمناسبت 
استفادة غذایی کشت می‌دهند و نمونه‌های 
خوبی از آنها بدست می‌آورند, گلهای گیاه 
مذکور خوشه زرد یا سفید با رگهای قرمز یا 
زرد است. صیوه‌اش دراز الت و تخمهایش 
گردو سیاه رنگ یا قرمزند. مهمترین انواع کلم 
عبارتند از: کلم پیچ. کلم‌گل, کلم‌قمری, 
کلم‌غنچه‌ای و غیره. کرنب. بقلةالانصار. لهنه. 
قسمریت. قرنبا. قرنبو. کرانبی. کرانبا. 
اعاریسا؟. لخنه. لاخنه. کرم. لهينه. لهاند. 
(فرهنگ فارسی معین): 
گرنه‌این میوه‌ها به بار آید 
باغ را از کلم چه کار آید. 
اوحدی. 
گزرو شلغم و چندر کلم و ترب و کدو 
تره‌ها رسته تر و سبز بان زنگار. 
بسحاق اطعمه. 
دکترمعین), رجوع به همین ترکیب شود. 
کلم بروکسل؛ در گیاه‌شناسی. کلم‌غنچه‌ای. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به همین 
ترکیب شود. 


۱-در فیشی که از دیوان خطی سوزنی 
استاخ شده مصراع اول این یت چين ضبط 
گردیده است: سلطان شرق و غرب ز خورشید 
روی ار. 
۲ -در فرهنگهای معتبر عربی بدین معنی کل و 
کلالة وکلول و کلولة آمده است. رجوع به همین 
کلمات شود. 

(فرانری) 00 ,(لاتینی) 5[08وو8 - 3 
۴-در آنندراح: اغاریسا (f)‏ 


کلم 


کلمپیچ ' ؛گونه‌ای کلم که برگهایش دورهم 


یجید پیچیده و کلم را بشکل گلوله‌ای از برگ در 
آورده است و معمولاً این گونه کلم را زیر 
خا ک دور از آفتاب نگاه می‌دارند و برگهایش 
را بدین وسیله سفید می‌کنند. از این برگها 
ترشی و دلمه و غیره تهیه می‌کنند. کلم‌پیچ 
دارای گونه‌ای است که برگهایش قرمز است و 
در خورا کهای فرنگی بکار می‌رود. کلم‌برگ. 
کسرنب. ابری‌باشی‌لاخنه. طورپ لاخند. 
کلم‌رومی. (فرهنگ فارسی معین). 
< کلم رومی؛ کلم‌پيج. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به همین ترکیب شود. 
- کلم‌سنگ؛ کلم‌قمری. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به همین ترکیب شود. 
- کلم‌سیر؛ کلم‌پیچ. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به همین ترکیب شود. 
- کلم شلغمی "؛ گونه‌ای کلم که ریشه‌هایش 
به مصرف خوراک می‌رسد و بدان شلغم 
بیابانی گویند. (فرهنگ فارسی معین). 
- کلم غنچه‌ای "؛ گونهای کلم که برگهایش 
بهم پیچیده و به شکل گل سرخ يا غنچه است 
و در خورا کهای مختلف استعمال می‌شود و 
ان سه قسم دارد: بوته بلند, بوته کوتاه بوته 
میانه؛ کلم بروکسلی, کلم فندقی» کلم گل 
سرخی. (فرهنگ فارسی معین). 
کلم فندقی؛ کلم غنچه‌ای. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به همین ترکیب شود. 
کلم‌قمری "؛ گونه‌ای کلم که ساقه‌اش از 
نزدیکی زمین برآمدگی می‌یابد و به شکل 
چغندر می‌شود و قسمت خورا کی کلم را 
تشکیل می‌دهد و همین برآمدگی است که بنام 
کل کلم نامیده می‌شود. کلم سنگ. ابورکبه. 
الاباش. شسلغمي. ابوسنقبه, لاخنه. لاخنه 
طورپی. (فرهنگ فارسی معین). 

-کلم‌گل *؛ گونه‌ای کلم که در آپ و هوای 
سرد و معتدل و زمين پسرقوت عمیق بعصل 
می‌آید. از مشخصات این گونه کلم آن است 
که‌دم گلهای انتهایی آن که در منتهی‌اليه نساقه 
قرار دارند تشکیل گل نمی‌دهند. رشد گل 
ناقص می‌ماند و یک توده گوشتی سفیدرنگ 
و دانه دانه بوجود می‌آورند. تبیط. گل کلم. 
قارنه بیت. قرنبهار. قرنبیط. (فرهنگ فارسی 
معین). 
کلم گل‌سرخی؛ کلم غنچه‌ای. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به همین ترکیب شود. 
مثل کلم؛ گوشتی بيار وروی هم خوابیده 
در بدن. (امثال و حکم چ دوم ص ۱۴۷۳). 

کلم. زک ل ] () باط و گلیم. (ناظم الاطباء) 
(از اشتینگاس). 

کلم. اک ] (ع مص) خسته کردن و مکلوم 
نعت است از آن. (از منتهی الارب) (اتدراج). 
خسه کسردن. ([ترجمان القران ص ۸۲) 


مجروح کردن و مکلوم و کلیم آنکه مسجروح 
شه باشد. (از اقرب الموارد). ||(() خستگی, 
ج کلوم. کلام. امنتهی الارب) (آنندراج). 
جراحت و خستگی. (ناظم الاطباء), جرح. ج» 
کلوم کلام و گوبد: جاء بدواء اللام من 
اطایب الکلام * (از اقرب الموارد). 

کلم. اي ل] (ع () ج کُلمّة. (سنتهی الارب). 
ااج كلحة. (اقرب الموارد). 

کلچ. زک ل ](ع 1 ج کلِعة. (متهی الارب) (از 
اقرب الصوارد) (از آنندراج): کلم سسخنان 
خداست در نبوت محمد (ص) در کتاب 
تورات... ( کشف الاسرار ج۲ ص ۵۲۳ از 
فرهنگ فارسی معین.) رجوع به کلمة شود. 

کلیم. زک ل ] ((خ) دھی از دهستان حسنآباد 
است که در بخش کلیبر شهرستان اهر واقع 
است و ۱۳۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کلم. اکَ] ((خ) دهی از دهستان دوستان 
است که در بخش بدر؛ شهرستان ايلام واقسع 

۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

کلما. [ک ] (هزرارش, !) به لفت زند و پازند 
درخت انگور را گویند. (برهان). به لفت زند و 
پازند. درخت انگور که به تازی کرم نامند. 
(ناظم الاطباء). هزوارش کلما ", رز, با گرم 
عربی مقایسه شود. (از حاشية برهان ج 


است و 


معین). 
کلها. کل ل] (ع!/*هربار. (ترجمان القرآن 
ص ۸۲). هر وقت و هر زمان. (ناظم الاطباء). 
انيت (ناظم الاطباء) هرچیز که. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کلمات. (ک لٍ] (ع )ج كلمة. قرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). ج کلمه. کلمه‌ها: 
(فرهنگ فارسی معین). تاره سخنان. 
(فرهنگ فارسی معین): در استماع کلمات 
نسرستادگان مبالغ تسحامل ایضان را 
تحمل‌فرماید. (المفجم چ دانشگاه ص ۱۶. از 
فرهنگ فارسی معین). 
< کلمات الهیه؛ در اصطلاح تصوف, كله 
موجودات. زیراآتها کلمات و مظاهر حقند و 
از وجود او سخن گسویند. (از فرهنگ 
مصطلحات عرفا تالیف سید جعفر سجادی) 
(فرهنگ فارسی معین). 
- کلمات تامات؛ در اصطلاح تصوف مراد 
جواهر عقلیه‌اند که آنها را حروف عالیه 
نامیده‌اند. از آن جهت که از نفس رحمانی 
صادر می‌شوند و جواهر جمیه را مرکبات 
اسمیه و فعلیه نامیده‌اند و عوارض اجسام را 
اعراب کلمات می‌دانند. و مجموع آنها را 
مراتب نقی رحمانی می‌نامند. بالجمله مراتب 
نزولی وجود را از اعلی به ادلی فیض و وجود 
مط و نفس رحمانی خوانده‌اند که همه 


کلمان. ۱۸۴۹۵ 


کلمات حق می‌باشند و حکایت از ذات ازلیة 
ار می‌کنند. (از فرهنگ لغات و اصطلاحات 
فلسفی تألیف سید جعفر سجادی): بحق 
اسماء حسنای او و علامتهای بزرگ او و 
کلمات تامات او... (تاریخ بیهتی ص ۳۱۶). 
- کلمات قصار؛ سخنان کوتاه لفظ مأئور که 
از پیغمبر و یا از ائمه نقل می‌شود: کلمات 
قصار حضرت علی(ع). 
کلماتی. (کَ ل تی‌ی ] (ص نسبی) گمان 
می‌برم که این اتاب معرفت کلام و اصول و 
قواعد را می‌رساند. (از سمعانی). 
کلماسنگت. رک س ] ([ مرکب) فلاخن را 
گویندو آن چیزی است که شاطران و شبانان 
بدان سنگ اندازند. (برهان) (آنندرا اج). 
فلاخن. (ناظم الاطباء). قلماسنگ, کلاسنگ. 
قلاسنگ. فلاخن. (فرهنگ فارسی معین). و 
دجیع به کلاسنگ و قلاسنگ و قلماگ و 
فلاخن شود. 
کلمان. کل /ي لٍ] ((ج)" نام چهارده تن 
پاپ کاتولیک‌های جهان بشرح زیر 
کلمان اول (سن...) از ٩۱‏ تا م 
» دوم از ۱۰۴۶ تا ۱۰۴۷ م. 
» سوم از ۱۱۸۷ تا ۰۸۱۱۹۱ 
» چهارم ( گیفولک)" ۲ از ۱۲۶۵ تا ۱۲۶۸ م. 
» پنجم (برتران دوگو)" ' از ۱۳۰۵ ۳۶۱۳۱۴. 
» ششم از ۱۳۴۲ تا ۱۳۱۳۵۲. 


» هفتم (ژول دومدیسی) ؟" از ۱۵۲۳ تا ۱۵۳۴ 
۱۵ 
م 


1 - Brassica capitala (Jii). 
2 - Chou navet (فرانسوی)‎ 
3 - Chou de Bruxelles (é jili). 
4 - Chou ۲2۷9 (فرانسوی)‎ 
5 - Chou fleur (gil). 
-یعنی با سخنان دلذیر به درمان جراحتها‎ ۶ 
امد.‎ 
7 - ۷ ۵۵۰ 
۸-از کل +«سا» مصدری: ظرفی که الحاق ماه‎ ۸ 
بدان تکرار رامی‌رساند. و رجوع شود به کل.‎ 
9 - Clément. 10 - Gui Foulques. 
11 - 86012۳0 de Gol. 
او ایتدا اسقف بردو بود آنگاه به مقام پاپی‎ - ۲ 
رسید و سن‌سیژ رابه آرنیون برد و فرمان‎ 
«تامپلیه» (۲6۳۳۳1675) را برای جلب خشنردی‎ 
حامی خود «فیلیپ لوبل» لقو کرد.‎ 
۳-او در آویبون (۸۷9060۳) اقامت داشت.‎ 
14 - Jules de ۰ 
-منازعة او با شارل کنت و هانری هشتم‎ ۵ 
پادشاه انگلستان موجب شهرت فراوان وی‎ 
گردید. او بوسیلة گروه امپریال در روم زندانی‎ 
شد و از صدور جواز طلاق برای هانری هشتم‎ 
پادشاه انگلتان خودداری کرد و همین امر‎ 
)۵۳9220( موی ظهرر فرقة انگلی‌کن‎ 
گر‎ 


۸ . کلمه. 


سید چعقر سجادی). 

|ادر اصطلاح فلسفه, سکینه. (ذرهنگ أ 
فارسی معین). ||() در اصطلاح امل حق 
(عرفا). کایه است از یک یک ماهیات. (از 
تعریفات جرجانی). 

کلم مجرده؛ کنایه از مفارقات است. (از 
تعریفات جرجانی): 

- کلمة معنویه؛ کنایه است از اعیان کلمة 
< کلم وجودیه؛ موجودات خارجی. (از 


اللخ ۳۲ (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). در اصطلاح ذ mE‏ 
(فرهنگ فارسی میین). و رجوع به 
روح‌القدس شود. 
کلمه. اک م) (() رجوع به کله مه (نوعی 
ماهی) شود 


کلمه. رک م] ((خ) دهی از دهستان بوشگان 
است که در بخش خورموج شهرستان بوشهر 
واقع است و ۳۴۱ سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
کلمه. رک م[ ((خ) دهی از دهستان حومه 
بخش کلاردشت ت است که در شهرستان نوشهر 
واقم است و ۶۷۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۳ 
کلمین. (] ((خ) دهی از دهستان رودبار 
است که در بخش معلم کلایۂ شهرستان قزوین 
واقع است و ۱۶۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
کلن. [ک [] () گلوله و گرهی باشد که از 
گردن و اعضای مردم سر می‌آید. (برهان) 
(فرهنگ فارسی معین). گلوله‌اي باشد که در 
گلوو گردن کسی باشد. آن راغر و باغره' نیز ر 
گویند.(آندراج): 
سخن نتيجة روح است وگر سخن نبود 
به عقل و نفس بجز غمه و کلن چه رسد؟ 
پوربهای جامی (از آنندراج). 
|/باغره را نیز گویند" و آن علتی باشد که 
ببب زحمت دیگر بهم رسد و چون زحمت 
اول برطرف شود آن هم برطرف گردد. 
(برهان). باغره. (ناظم الاطاء). اانحمتی را 
نیز گویند که پای آدمی برابر (؟) باد می‌شود و 
عربان داء‌الفیل خوانند. (برهان). داءالفیل. 
وی ی ا|پنبة زده را نیز گویند که از 
برای رشتن گلوله کرده باشند و در عربی نیز 
ینبه گلوله کرده را کلن خواند ". (برهان). پبة 
زده. (ناظم الاطباء). پنبۀ زده که برای ریستن 
کر" کرده باشند و گلوله باشد. (آنندراج). پنبة 


زده که برای رشتن عن گلوله کرده باشند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کلن. (ک) ((خ ۳ شهری در آلمان ۶ که بر کار 


ا ۰ تن سکه دارد 


و بوسیلۀ رومیان بنا نهاده شده است. در این 
شهر کلیسای بزرگ و زیبائی که به سبک 
گوتیک ساخته شده وجود دارد. کارخانه‌های 
بافندگی, شیمیایی. آرد سازی, آب‌جوسازي, 
E‏ سازی آنجا مشهور است و 
تجارت پررونقی دارد. این شهر به سیب آب 
معطرش «اودوکلی» ۶ که بوسیله فارینا ۲ در 
قرن هجدهم اختراع شده بود شهرت جهانی 
یافته است. در جنگ دوم جهانی نمی از این 
شهر بر اثر بمباران ویران گردید. (از لاروس). 
کلنادان. [ک] ((ج) دی از دهان 
سیاهکل است که در بخش سیاهکل دیلمان 
شهرستان لاهیجان واقع است و ۲۷۶ تسن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲). 
کلنبه. (ک لب ب / ب ] (ا) کلیچه‌ای که درون 
ان را از حلوا و مغز بادام پر ساخته باشند. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). کلیچه‌ای باشد که 
درون آن را از مغز بادام و امال آن پر کرده 
باشند. (انندراج): 
خشکار گرسنه را کللبه‌ست 
با مشتهیان به نرخ دنبه‌ست. 
نظامی (از فرهنگ نظام). 
|ابمعنی گلوله هم آمده است خواه لول حلوا 
پاشد خواه وله سنگ. (برهان). بمعنی گلوله 
از هر چیز و در فارس مرد فربه چاق و بزرگ 
شکم و ناملایم را غللبه گویند و کنایه است از 
چیز ناتراشیده و ناملایم و نامتاسب. 
(آندراج). مطل گلوله خواء سنگی یا جز آن. 
(ناظم الاطباء). گلوله (حلواء سنگ, و غیره). 
(فرهنگ فارسی معین). در فارسی کی و 
کی (کپه» توده, جمع شده) در خراسان 
کلبه, چیزهای به یکدیگر چسبند؛ گرد شده 
را گویند. در کردی کولوم و کولیک (قبض. 
ضربت مشت). (از حاشة برهان چ معین). 
کلنج. (ک ل ] () بمعنی چرک و وسخ باشد. 
|ایمسنی عُجُب و خودستایی و تکیر و تجبر 
هم آمده است. (برهان) (انندراج) (ناظم 
الاطباء). |انگشت کوچک و خنصر. (ناظم 
الاطاء). ٠‏ 
کلنجار. [ک لٍ] ([) به‌معنی خرچنگ باشد 
که‌به زیان عربی سرطان گویند. (از برهان) (از 
آنندراج), خرچنگ و سرطان. (ناظم الاطباء). 
در شیراز کرنجال به معنی خرچنگ است. (از 
حاشیة برهان چ معین). و رجوع به کلنجک 


۳ 


شود. 
-کلنجار رفتن با کسی یا چیزی: با حرکاتی 
بار کاری کم کردن چون خرچنگ در شنا 


یا رفتن بز زمین. مروسیدن با وی. ور رفتن با 
وی. مزاوله. مناوصه: دیشب گربه تا صبح با 
در مطبخ کلنجار رفت. (یبادداشت به خط 
مرجوم دهخدا). سر و کله زدن. ور رفتن با 


کلنحری. 


چیزی یا کسی. دست به یقه شدن. گلاویز 
شدن. درگیر شدن با کسی (به صورت بحت یا 
زد و خورد و غیره): این آدم خیلی ارقه است 
تو نمی‌توانی با او کلنجار بروی. کلنجار رفن 
با یک بے با و غت کار رتال 
است. (از فرهنگ لفات عامیائة جمال‌زاده). 
کلنحان. (ک ل ] ((خ) دی از دهستان 
کرزان رود است که در شهرستان تویسرکان 
واقعم است و ۸۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۵). 
کلنجر. اک ل ج ) ((خ) نام موضعی و قلعه‌ای 
است در هندوستان. (برهان) (انندراج). 
موضعی در هندوستان. (ناظم الاطباء). مخفف 
کالنجر. (حاشیذ برهان چ معین), و رجوع به 
کالنجر شود. 
کلنجری. [ک ل ج( ص نسبی) مردمی را 
گویندکه منوب به کلنجر باشند که نام 
موضعی و قلعه‌ای است. (برهان). منوب په 
کلنجر هندوستان. (ناظم الاطباء). منسوب په 
کلنجر.از مردم کلنجر. آهل کانجر. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کلنچر شود. ||(() 
نام نوعی از انگور سیاء است و آن در ولایت 
هرات بقایت نازک و شیرین می‌باشد و خوشة 
آن پنج من تبریز می‌شود و هر دانه‌ای بنج 
درم. (برهان). نوعی از انگور سیاه و تازگ 
شیرین که در ولایت هری شود و پوست آن 
در غایت تنکی و نزا کت‌بود و گویند که خوشة 
آن پنج من و دانة آن پنج درم باشد. 
(آنندرا اج). . نوعی انگور سیاه و شیرین که در 
ا (و شاید اصل آن از کلنجر 
بود). (فرهنگ فارسي سعین): و از آن دو 
نوع است که در هیچ ناحیت ربع مسکون 
یافته نشود یکی پرنیان و دوم کلنجري 
تنک‌پوست خردتکس بار آب. گویی که 
در او اجزاء ارضی نیست؛ از کلنجری 
خوشه‌ای پنج من و هر دانه‌ای ر پنج درسنگ 
بیاید سیاه EES‏ 
ازش بسیار توان خورد بسبب مائتی که 
دروست. (چهارمقاله چ سعین صص ۵۰ - 
۵ 


۱-در برهان قاطع باغره بعنوان معنی مستقلی 
امده است. رجوع به معنی بعد شود. 
۲-صاحب آندراج» این معنی و معنی قبل را 
بصورت معنی واحدی اورده است. 
۳- در قوایس عربی نیامده است. (از حاشية 
برهان چ معین). 
۴- چنن است در آنندراج و در فرهنگ 
رشیدی و جهانگیری: گرد. 
(فرانسوی) 0۵۱0908 ,(آلمانی) ۷۵۱۳ - 5 
(فرانوی) .00۱0906 Eau de‏ - 6 
J. M. ۰‏ - 7 


۸-از انگور هرات. 


کلنحک. 


کلندہ. ۱۸۴۹۹ 





کلنحکت. رک ل ج /ک ل ج] () خرچنگ 
راگویند و عربان سرطان خوانند. (برهان) 
(آن ندراج). خرچنگ و سرطان. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کلنجار شود. 
کلنجین. [ک [] ((خ) قصبد مرکز دهستان 
خرقان شرقی بخش آوج از شهرستان قزوین 
و در ۲۴ هزارگزی خاور آوج واقع است. 
محلی کوهستانی و سردسیر است و ۳۷۰۳۲ 
سکنه دارد. اب آن از قنات و رودخانةً 
کلنجین تأمین می‌شود و محصولش غلات و 
سیب زمیتی و انگور و زردآلو و شفل مردم 
زراعت و جاجیم و جوراب‌بافی است و چند 
قلعهُ خرابهُ قدیمی دارد و امامزاده‌ای در وسط 
آبادی دیده می‌شود. این قصبه در قدیم مرکز 
خرقان بود و | کنون‌مرکز دهستان خرقان 
شرقی محوب می‌شود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
کلند. (ک /ک ل ] () دست‌افزار هب‌کنان و 
گلکاران و سنگ‌تراشان باشد که بدان زمین 
" کنند و آن راکلنگ نیز گویند. (برهان). آلت 
کندن‌زمین و آن به کلنگ مشهور است و غلط 
است'. (آنتدزاج). آهنی سنگین و نوک‌تیز که 
یک سوی آن را حلقه‌ای است که بدان بر 
دستة چویین استوار شود و زمین بدان کنند. 
التی آهنین شبیه به تيشه با دسته چوبین برای 
کندن زمین و دیوار. کلنگ. (یادداشت به خط 
مرحو دفخدا: تة تاق شی دن 
عبد. هذاة. (متهی الارب): 
برگیر کلند و تبر و تيشه و ناوه 
تا ناوه کشی خار زنی گرد بیابان. 
خجته (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ای شده عمرت به باد از بهر آز 
بر امید سوزنت گم شبد کلند. 
ای بخرد با جهان مکن ستد و داد 
کوبتاند ز تو کلند به سوزن. ناصرخرو. 
عمر پرمایه به خواب و خور بر باد مده 
سوزن زنگ‌زده خیره چه خرّی به کلند. 
تاصرخرو. 


حمیت تاز تنه وز کلند 
این چنین که را بکلی برکنند. 
پس کلند آورد و بیل او شاد شاد 


مولوی. 


کند آن موضع که آن تیر اوفتاد. مولوی. 
دست و پا دادمت چون بیل و کلند 

من ببخشیدم ز خود ان کی شدند. مولوی, 
کلندی‌بیاورد و بشکافتند ۱ 


دو خم پر شراب بهین یاقتند. 

(دستورنامهة نزاری ص ۶۸). 
- فال کلند؛ شخصی سر و روی خود را پوشد 
و نهانی بر درخانهٌ بیگانه رود و غربالی یا 
کلندی همراه برد و غربال را بر کلند نوازد. 
صاحب خانه چیزی از مأ کول‌یا مشروب در 


غربال کند. و وی از آن کار بر نیک و بد کار 
تفال کند. (فرهنگ فارسی معین, ذیل فال). 
||ب‌معنی کلیدان و غلق در کوچه باشد. 
(برهان). قفل چوبین است که آن را کلیدان نیز 
گویندو اصل آن کلیددان بوده و یک دال را 
حذف کرده‌اند. (آنتدر اج). کلیدان و کلان در 
باغ و کوچه. غلق در. کلیدان. (فرهنگ 
فارسی معین). با کلنده مقایسه شود. (حاشية 
برهان چ معین): . 
ای شده چا کر ان درگه انبوه بلند 
وز طمع مانده شب و روز بر آن در چو کلند. 
ناصرخسرو. 
چون همان یار درآید در دولت بگشاید 
زانکه آن یار کلید است و شما همچو کلندید. 
مولوی (از فرهنگ رشیدی). 
||هر چیز ناتراشيده را گویند. (برهان). هر 
چیز ناتراشیده. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). ||چوبی که بر قلادۂ سگ بندند 
و آن را به تازی ساجور خوانتد. (از برهان) 
(از ناظم الاطباء) (قرهنگ فارسی معین): 
گه‌بر گردن چو سگ کلندی دارم 
بر پای گهی چو پل بندی دارم. مسعودسعد. 
||دست‌افزاری که بدان درخت رز را آرایش 
کنند.(ناظم الاطباء). 
کلندافکندن. (ک /ک ل اک د] (مص 
مرکب) رسم ولایت است که چون زنان آنجا 
به فال‌گوش متوجه شوند افون خاص بر 
کلند دمیده بر سر راه اندازند. (آتدراج). فال 
کلندزدن. (فرهنگ فارسی معین), و رجوع به 
فال‌کلند ذیل ترکیبات کلند شود. 
کلندبردار. (ک /ک ل ب] (نف مرکب) 
ک‌لگ‌دار. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
کلنگ‌دار شود. ||پیاده‌ای که جهت ساختن 
راءپیشاپیش لشکر می‌رود. (ناظم الاطباء). 
کلنددار. زک /ک [] ان ف مرکب) 
کلتگ‌دار, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
و رجوع به کلنگ‌دار شود. 
کلندو. زک ل د] (ص) مسردم ناتراشنیده و 
ناهموار و لک و پک را گویند. (برهان). چون 
چوب کند: ناتراشید؛ قوی هکل راکلندر 
خواندندی" بعضی مردم ناهموار و ناتراشیده 
را به این نام خواندندی, رفته رفته مردمی که 
برای منفعت دنیا و عدم میل به کسپ و کار و 
زحمت کشیدن از روزگار به لباس درویشی و 
گدایی درآمدند به این اسم سوسوم شدند و 
نامی که اول مذموم بود آخر مسعدوح شد و 
| کون بمعنی مقام بلند در طریقت استعمال 
مي‌شود و قلندر معرب آن است. (آنندراج). 
مردم ناتراشیده و ناهموار و قلندر. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به قلندر و کلندره شود. 
|[(() چوب کند؛ ناتراشیده را گفته‌اند که آن را 
گاهی‌در پس در اندازند تا در گشوده نگردد. 


(برهان) (از فرهنگ فارسی معین). چوب 
گنده که در پس در افکنند که در باز نگردد. 
(آندراج). چوب گند؛ ناتراشیده که در پس 
در افکنند تا در گشوده نگردد. (ناظم الاطباء). 
|| چوب کندۀ ناتراشیده که سوراخ کرده و پای 
گناهکاران و مجرمان و گریزیایان سحکم 
کنند. (از برهان). بمعنی کند پای مجرمان نیز 
آمده. (آنندراج). کنده‌ای که بر پای مجرمان و 
گنهکاران و گریزپایان گذارند. (ناظم الاطاء): 
بر گردن مخالف و بر پای دشمنت 
نکبت کند دو شاخی و محنت کلندری. 
پوربهای جامی (از فرهنگ رشیدی) 
کلندر. (ک ل د) (إخ) دهی از دهستان بالای 
شهرستان نهاوند است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
کلندره. رک / کل در /ر ]()بمعنی کلندر 
است که جوب کندۀ ناتراضیده باشد. (از 
برهان). کنده‌ای که در پس در افکنند که در 
باز نگردد. (آنندراج). چوب گند؛ تاتراشیده. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به کلندر شود. 
|((ص) مردی بشک وه و قوی باشد. (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص۴۲۸). مردی قوی 
بود و محکم. (فرهنگ اسدی نخجوانی). مردم 
ناهموار و درشت باشد. (برهان). شاید این 
کلمه اصل قَلَندّر یا فلتدر باشد. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا)؛ 
داری کنگی کلندره که شب و روز 
خواج ما راز کیر دارد خشنود. 
منجیک (از لغت فرس). 
و رجوع به کلندر شود. 
کلندگر. زک ل گ] (ص مرکب) آنکه با 
کلنگ کار می‌کند. (ناظم الاطباء). آنکه زمین 
را با کلنگ بکند. (فرهنگ فارسی معین): 
تا گشته‌ام هلا ک‌جوان کلندگر 
همچون کلند خا ک‌درش مي‌کنم به سر. 
سیفی لاز بهار عجم): 
و رجوع به کلند شود. 
کلندان. اک [ د] (مص) بمعنی تکانیدن و 
افشاندن قالی و دامن و امثال آن باشد. 
(برهان). تکاندن و افشاندن قالین و دامن و 
امثال آن باشد. (آنندراج). تکانیدن و افشاندن 
"فرش و خالی (قالی) و دامن و جز آن. (ناظم 
الاطیاء). 
کلنده. رک لد /د] () لکلکه را گویند و آن 
چوبکی باشد که یک سر آن را په دول آسیا و 
سر دیگر آن را در سوراخ سنگ آسیا به 
عنونی نصب کنند که از گردش سنگ آسیاآن 
چوبک حرکت کند و از دول کم‌کم دانه در 


۱ -کلنگ (تبدیل 9 به 0۵) دو کلمة آسیای 
وسطائی. (حاشية برهان ج معین). 
۲ -رجوع به معنی بعد شود. 


۰ کلندی. 


کلنگ. 





آسیا ریزد. (بر‌هان) (آنندراج) (از ناظم کلنگت. زک ( /0] () دست‌افزاری باشد که 


الاطباء) (فرهنگ فارسی معین)* 
گرهمی گوییم گول و گر نمی‌گویم گول 
چون کلنده بر لب دولیم و تک تک مي‌زنيم. 
مولوی (از فرهنگ رشیدی). 
و رجوع په لکلکه شود. 
کلندی. (ک [)(!مرکب)۱ زمین سخت و 
درشت را گویند. (برهان) از آنندراج) (از 
ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی ممین). 
|((ص نسبی) منوب به کلند. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کلند شود. 
||کلندگر. (آتندراج) (فرهنگ فارسی معین). 
کلدبردار. (ناظم الاطباء): 
سیفی اسیر شوخ کلندی شدی به زور 
خود را به دشنه ساخته‌ای مبتلا دگر. 
سیفی (از آنندراج). 
کلندی. رک ل دا] (ع !) پشته و زمین 
درشت." (مستتهی الارب) (ناظم الاطباء), 
قطعه‌ای درشت از زمین بدون سنگ‌ريزه. (از 
اقرب الموارد). |((ص) كور مادرزاد. | کمه.(از 
اقرب الموارد). 
کلند بدان. (ک ل د ](مص) آبمعنی کندن و 
شک‌افتن و ک‌افتن زمین باشد. (برهان) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). کلند زدن و 


(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کلند شود. 
کلفز. (ک نّ] (ع ص) درهم و متقارب‌اندام. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). درهم‌اندام 
و تزدیک‌اندام. (ناظم الاطباء). |اروی درشت 
پی‌کوتاه غیرستد. (سنتهی الارب) (ناظم 


الاطاء). درشت عضلات در غیر امتداد. (از ۱ 


اقرب الموارد). 

کلفکت. (ک ن]" () تخم خرفه باشد و به 
عربی بقلةالحمقا خوانند. (برهان). تخم خرفه. 
(از آنندراج) (ناظم الاطباء). کانکک. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کلکک 
شود. ||سوراخ کلید را نیز گویند و باین معنی 
به کر اول و فتح انی و سکون نون و کاف 
فارسی و عربی هر دو آمده است. (برهان). 
سوراخ كليدان. (ناظم الاطباء), 

کلنکت. [ک [] () کلتک. سوراخ کلید. (از 
برهان). و رجوع به کلک شود. 

کلنکت. (ک ل] () رجوع به کلّنگ شود. 

کلنک. اک ل ] (ص) بمعنی کاج ولوچ و 
احول باشد. (برهان) (از ناظم الاطباء). ظاهرا 
مصحف کلک است. (حاشية برهان چ معین). 
و رجوع به کلک و کیک شود. 

کلنککت. زک ن ک] (() بمعنی خرقه است 
که به عربی بقلةالحمقا خوانند. (برهان) 
(آنندراج). خرفه. (ناظم الاطباء). تخم خرفه. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به لک و 
کلکنک شود. 


/ 


چاه‌جویان و گل‌کاران بدان زسین و دیوار 
کند. (برهان). بمعنی افزاری است برای کندن 
زمین که از آهن می‌سازند و دسته از چوب 
می‌دارد و به این معني کلد نیز امده. 
(آنندراج), کلند و دست‌افزاری که بدان زمین 
و دیوار کنند. (ناظم الاطباء). معوّل. آهنی 
نوک تیز با دستۀ چوبین که بدان زمین و دیوار 
کنند. کلند. (یادداشت په خط مرحوم دهخدا): 
پس الیاس گفت | گرروزی که شما باز نشینید. 
این ابهای شما خشک شده باشد شما چه 
خواهید کردن؟ گفتند کلنگ و تیشه را کار 
فرماییم. آن شب همه بخفتد بامداد که 
بازنشتند همه را آب به چشم فرود آمده بود 
و چشمه‌ها خشک شده... ان پیمبر ایشان را 
گفت کانگ و تسیشه راکار فرماید. 
(اسكندرنامة نة نفیسی» یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

کلنگی می‌زند چون شیر جنگی 

کلنگی نه که او باشد کلنگی ۵ 

نظامی (خسرو و شیرین چ وحید ص ۲۵۴). 

- خانة کلنگی؛ در تداول عامه, خانه‌ای که 
ساختمان آن بحساب ناید و به بهای زسین 
خرید و فروش شود. 

کلنکت. زک ل] (!) پرنده‌ای است کپودرنگ 
و درازگردن بزرگتر از لکلک که او را شکار 
کنند و خورند و پرهای زیر دم او را بر سر 
زنند. (برهان). مرغی است بلندپرواز مانند 
غاز و غالباً ہر لب آبها نشینند و بر هوا یک 
دسته آن به ترتیب و قطار و نظام پرواز کند. 
(آنتدراج). کلنگ پرند؛ کبودرنگ و بزرگتر از 
لکلک و ما کسول.(از نساظم الاطباء). در 
پهلوی, کلنگ "و در کردی, کولنک ". (از 
حائيۀ برهان چ صعین). پرنده‌ای است ۸ 
عظیم‌الجه از راستة درازپایان که جزو 
پرندگان مهاجر محسوب است. این پرنده 
دارای منقاری قوی و نوک‌تیز و بالهای وسیع 
است و بالای سرش برهنه و بدون پر می‌باشد. 
در حدود ۱۲ گوته از این پرنده شناخته شده 
که در سراسر گیتی منتشرند. کلنگ در نقاط 
مردابی و معتدل می‌زید و در موقم مهاجرت 
دسته‌هایی بشکل ۷می‌سازد و معمولاً در 
موقع سرما به طرف جنوب مهاجرت می‌کنند. 
پرهای برخی از کلنگ‌ها خا کستری و بعضی 
تیره‌تر و برخی در احیه گردن خا کستری 
مخلوط نا قهومای است. بعضی در قسمت 
بالها دارای پرهای سیاء رنگ هستند در حالی 
که منقار و پرهای گونه‌ای از آنها کاملاً سفید 
است. بلندی این پرنده به یک متر و گاهی به 
یک متر و نیم می‌رسد. غرنوق. غرنیق. غرانق. 
کرکی. قلنگ. قرنگ. قلگه. غار قلنگ. 
توضیح اينکه دربرخضی ماخذ غم‌خورک 


(حواصیل) را که نام علمیش هرون می‌باشد 
و به ترکی «درنا» گفته می‌شود کلنگ ذ کر 
کرده‌اند و بهمین علت در مآخذ مختلف در 
تعریف‌های مربوط به غم‌خورک (درنا) و 
کلک تفاوت وجوددارد. (از فرهنگ فارسی 
معین). هو. خبرجل. غرنوق. غرنیق. غرنوق. 
(منتهی الارب). کرکی. (نصاب الصبیان) : 
کلنگ‌اند شاهان و من چون عقاب 
ویا خاک‌و من همچو دریای آب. 

فردوسی. 
چو بگذشت از تیره‌شب یک زمان 
خروش کلنگ آمد از آسمان. 
کنون ز آسمان خاست بانگ کلنگ 


فردوسی. 


دل ما چراکردی از آب تنگ. فردوسی. 
دشمن تو ز تو چنان ترسد 
کهز باز شکاردوست کلنگ. فرخی. 


په باد حمله بهم برزنی مصاف عدو 
چنانکه باز بهم برزند صفوف کلدگ. فرخی. 
تاگریزنده بود سال و مه از شر گوزن 
تا جدائی طلبد روز و شب از باز, کلنگ... 
فرخی. 
بط و کلنگ و مردارخوار و بوتیمار و هر 
مرغی سطبر و او راست ما کیان و گنجشک و 
دراج. (التفهیم ص ۳۷۸). 
شکار باز خرچال و کلنگ است 
شکار باشه ونج است و کبوتر. عنصری. 
وقت سحرگه کلنگ تعبیه‌ای ساخته‌ست 
وز لب دریای هند تا خزران تاخته‌ست. 
منوچهری. 
شبگیر کلنگ را خروشان بینی 
در دست عبر و ناف مشک به چنگ. 
عنو چهری. 
چون نهنگان اندرآب و جون پلنگان در جبال 
چون کلنگان در هوا و همچو طاوسان به کوی. 
موچهری. 
جغد که با باز و با کلنگ بکوشد 
بشکندش پر و مرز گرددلت لت. عسجدی. 


۱-ظ: از کلد ( کلنگ) +ی‌ نسبت. (حاشة 
برهان چ معین). 
۲ -رجوع به معنی اول ماد پیشین شود و 
مشابهت لفظی و معنوی این دو کلمه قابل تأمل ‏ 
است. 
۳-از کلد ( کلنگ) + یدن (پوند مصدری) 
(حاشة برهان چ معین). 
۴-در آن ندراج به اول و ثانی مکسور و در 
فرهنگ قارسی معین بصورت [ک ل] نیز ضبط 
شلده است. 
۵-بمعنی طامع و حریص. و رجوع به کلنگی 
شود. 
kulang. 7 - kulink.‏ - 6 
. (فرانىری) ۵9 ,(لاتینى) Gus‏ - 8 
Héron.‏ - 9 


کلنگ‌اسا. 


دگر دید مرغی به تن خوب‌رنگ 

بزرگیش هم بر نهاد کلنگ. 

اندر هوا قطار خروشان کلنگ بین 

چون بر طریق تنگ یکی گشن کاروان. 
قطران. 


اسدی. 


چون بیاشفت بر کلنگ در ابر 
گم شود راه بر پرنده کلنگ. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص 4۲۳۸ 
از بی‌گنهان بدل مکش کینه 
همچون ز کلنگ بی‌گنه طفرل.! ناصرخرو. 
چرا به بانگ و خروش و فغان بی‌معنی 
کلنگ نیست سبکسار و ما سبک‌اريم. 
ناصرخرو. 
عایان صف کشند همچو کلدگ 
لِک زایشان چو باز ناید جنگ. 
شیگیر زند نعره کلنگ از دل مشتاق 
وز نعره زدن طعنه زند نعره‌زنان راء 
سنایی (دیوان چ مدرس رضوی ص ۱۸۹). 
چون کبوتر نشوم بهرة " کس بهر شکم 
گردن‌افراشته زانم ز همالان چو کلنگ. 
سنائی. 
بدخواه تست مردم و چون مردم از قیاس 
از پیل تابه پشه و از صعوه تا کلنگ. 


سوزنی. 


سنایی. 


از تریت نمودن تو مهتر کریم 
روباه شیر گردد و صعوه شود کلنگ. 
سوزنی. 
نمرود برگذشت به پرواز کرک ان 
ز آنجا که پیش از آن نپرد کرک و کلنگ. 
سوزنی. 
کلگ‌دل؛ ترسنده. اشتردل. بزدل. مرغدل. 
گاودل.گاوزهره. آهو دل. کیک زهره. (امثال و 
حکم چ ۲ص ۱۲۳۱): 
شهان کلنگ دلانند و شاه بازدل است 
به جنگ باز نايد به هیچگونه کلنگ. 
فرخی. 
امثال: 
خولی به کفم به که کلنگی به هواء نظیر: سرکۂ 
نقد به از حلوای نسیه. (امثال و حکم چ۲ 
ص ۱۲۰۱). و رجوع به مثل قبل شود. 
|| خروس بزرگ را نیز گفته‌اند. (بس‌هان) (از 
فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کلنگی 
شود. 
کلنگت آسا. (ک ل | (ق مرکب) چون کلنگ. 
مانند کلنگ: 
شبروی کرده کلنگآسا به روز 
همچو شاهین کامران خواهد نمود. خاقانی. 
شبروی کرده کلنگ آسا همه شاهین دلان 
چون قطا سیمرغ را از آشیان انگيخته. 
خافانی. 
کلنگانه. زک ل ن /ن ] ((خ) دهی از دهستان 
کاغه بخش دورود است که در مهرستان 


بروجرد واقع است و ۸۸٩‏ تن سکنه دارد. (از 
فرونگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کلنگاه. اک ل ] (اخ) دهی از دهستان جلال 
ازرک است که دربخش نور شهرستان بابل 
واقع است و ۱۷۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 

کلنکتافکنی. (ک لاک ] (حسامص 
مرکب) کلنگ افکندن. کلگ شکار کردن. 
صید کردن و بر زمین افکندن کلنگ: 

یکی کاروان جمله شاهین و باز 

به چرز و کلنگ‌افکنی تیز تاز. نظامی. 

کلنگ‌بالا. رک نْ] ((خ) دهی از بخش 
حومه شهرستان ایرانشهر است و ۱۵۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جتغرافیایی ایران 

کلنگ‌بر. (ک ل ب ] ((خ) دهی از دهستان 
چرداول است که در بخش شیروان چرداول 
شهرستان ايلام واقع است و ۰ تن سکند 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کلنگدار. زک ل ] (نف مرکب) کسی است 
که کارش کلنگ‌داری است و با کلنگ کار 
می‌کند و زمین را می‌کند. (آنندراج ذیل 
کلگ). آنکه کلنگ بکار برد. کلندگر. 
(فرهنگ فارسی معین). کلنددار. (یاددادت په 
خط مرحوم دهخدا): و مرد بیل‌دار و 
کلنگ دار جهت کار قلعه بر ممالک 
آذربایجان رقم شد. (عالم‌آرای عباسی, از 
فرهنگ فارسی معین). 

کلنگکت د یس. [ک ل ] (ص مرکب) مانند 
کرکی. به شکل و هیأت کرکی. 

کلنکت د یس. رک ل[ (إخ) نام سرای 
ضحا ککه در بابل ساخته بود به شکل کلنگ 
یا کرکی: و کان بیوراسف ینزل ببابل فاتخذها 
دارا علی هیأة کرکی و سماها کللگ‌دیس. 
(سنی ملوک و الانبیاء تألیف حمز؛ اصفهانی. 
یادداشت په خط مرحوم دهخدا). دارالملی 
او" بابل بود اول و آن جایگاه سرای ببزرگ 
کرده‌بودوکلنگدیس تام نهاده... 
(مجمل‌التواریخ و القصص ص (f1‏ 

کلنگر. رک ل] ((خ) دهی از دستان ابهررود 
است که در بخش ابهر شهرستان زنجان واقع 
است و ۳۳۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

کلنگران. رک ل] (إخ) دهی از دهستان 
لقمجان است که در بخش مرکزی شهرستان 
لا هیجان واقع است و ۱۳۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کلنگ زدن. رک ل ر د) (مسص مرکب) 
کلنگ بر زمین کوبیدن و کندن و شکافتن آن 
را ضربت وارد کردن با کلنگ بر زمین و دیوار 
برای کندن و شکافتن آن: 


کلنه ۱۸۵۰۱ 
کلنگی می‌زند چون شیر جنگی 
کلنگی نه که او باشد کلتگی, نظامی, 
و رجوع به کلنگ بمعتی دست‌افزار شود. 
کلنگستان. اک لگ ] (إخ) دهی از دهستان 
گسگرات است که در بخش صومعه‌سرای 
شهرستان فومن واقع است و ۶۹۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
کلنکستان. [ کل گی ] ((خ) دهی از دهستان 
کولیوند است که در بخش سلله شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از 
کلنگی. اک [)(ص) به معنی طامع و 
کگی‌میزند چون هس پک 
کلنگی" نه که او باشد کلنگی. 
نظامي (خسرو و شیرین چ وحید ص ۲۵۴). 
یکیش خام‌طمع خواند و یکی بدنقی 
یکی کلنگی گوید یکی چه؟ خوزی‌خوار. 
کمال‌اسماعیل. 
||(ص نسبی) کسی‌که تبشه به طرف خود 
زند.* (برهان) (آنندراج). ||() نوعی از 
خروس هم هت. (برهان) (آنندراج). و 
رجوع به کلنگ شود. 
کلنگی. [ک ل ] ((خ) دی از دهفستان 
سیریک است که در بخش میناب شهرستان 
بندرعباس واقم است و ۱۵۰ تن سکه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
کلفل. (ک ل ن] (فرانسوی, )۶ کلونل. 
صاحب‌متصبی که بر یک هنگ فرماندهی 
کلنل محمد تقی‌خان. اک نع 
تَ)] (اخ) رجوع به مسحمدتقی‌خان پان 
شود. 
کل نو. اک ن] (إخ) دهی از دهستان بیرون 
بشم است که در بخش کلاردشت شهرستان 
نوشهر واقغ است و ۹۶۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳. 
کلنه. [ ] (اخ) (قلعه) شهری است در کلدیه که 
نمرود آن را با نمود و قول معتنی‌به ان است 
که‌کله همان کلنواش یا کنه است و برخی بر 


۱-مرغی شکاری. رجرع به همین کلمه شود. 
۲-سخره. (تصحیح مرحوم دهخدا). 
۳-یعنی پیوراسب. (ضحا گ). 
۴-رجوع به کلنگ بمعنی دست‌افزار شود. 
۵-از: کلنگ (کالند) +ی (نسبت). (حاشة 
برهان قاطع چ معین). 

6 - Colonel. 


۲ کلنی. 
آنند که در نزد قلع شرقه بوده است که 
بمسافت ۱۰ میل به جنوپ نمرود بر دجله 
واقع است. دیگران بر آند که قلع شرقه همان 
آشور قدیمه است و کلنه هم همان نفر حالیه 
می‌باشد و نفر خرابه‌ای است که بسافت ۶۰ 
میل به شمال غربی ورقه برکنار قدیمی 
مشرقی فرات واقع است... (از قاموس کتاب 
مقدس). 
کلغی. اک ل] (فرانسوی, )۲ سرزمینی که 
گروهی از جای دیگر بدانجا کوچ کنند. 
مهاجرنشین. مسحعمره. (فرهنگ فارسی 
معین). 
کلنیی. [ک لی ] (ٍخ)" رجوع به کلن شود. 
کلو. (ک] () نان بزرگ روغنی را گفتهاند. 
(برهان) (از ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین]. کلوج. (از حاشیه پرهان چ معین). و 
رجوع به کلوج شود. 
کلو. رک )۳ () کلانتر بازار و ریش سفید و 
رثیس محله را گویند. (برهان). کلانتر و 
رئیس محله و بازار را گویند. در خراسانی و 
اصفهانی ". کلو. رئیس محله. کلاتر. (فرهنگ 
قارسی معین). شاید مخقف و شکستة کلان و 
کلانتر. رئیس بازار. رئیس ده. کدخدا. 
داروغه. کلاتر محل. سرهنگ عیازان: 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): بعد از 
مدتی ملک‌زاده جمال‌الدین ابواسحاق به کین 
برادر خروج کرد و شیرازیان | کابر و کلویان 
مثل خواجه فخرالدین سلمانی و کلو فخر و 
اتباع او اتفاق کردند و کلوصین و جمعی 
| کابرکه... در محله ایشان بود. (ذيل حافظ 
ابرو بر تاریخ رشیدی). کلو فخرالدیین 
مستحفظ دروارَ؛ کازرون و اصرعمر کلوی 
محلة موردستان شیراز. (مطلع السعدین). امير 
حاج خراب و حاج شمی کلوهای محلة 
باغ‌نو شیراز, (مطلع السعدین). كلوح از 
به شیخ و سیب مفتی و ریواس» محتب 
بالنگ شد کلو و ترنجش مشیر گشت. 
بسحاق اطعمه. 
|اریس هر صنف از کسبه. (فرهنگ فارسی 
معین). ابن‌بطوطه در ذ کر اصفهان گوید: در 
اهل كل صناعة يقدمون على انهم كيرا 
منهم يمونه «الكلو» و کذلک کبارالمدينة 
(اصفهان) من غير اهل الصناعات». (يادداشت 
به خط مرحوم دهخدا)؛ 
کافة خلق همه پیش رخت سجده برند 
حوریا روح که باشد که کلوی تو بود. 
سنائی (از فرهنگ فارسی معین). 
||مرتبه‌ای در نزد فتیان و اخیه, (فرهنگ 
فارسی معین). گویا مرتبتی و منصبی در 
خانقاه یا در تکیه‌ها بوده. (یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا): 


ایروگلو. ایروگلو, کرده مرا دنگ و دلو 
هرکه آزین هر دو برست اوست اخی اوست کلو. 
مولوی (از فرهنگ فارسی مفین). 

کلو. زک ]((خ)کلی. دهی از دهستان آغمیون 
است که در بخش مرکزی شهرستان سراب 
واقع است و ۱۸۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

کلو. اک ] (اخ) دهی از دهستان ارسق است 
که در بخش مرکزی شهرستان خیاو واقع 
است و ۲۹۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
چفرافیایی ایران ‏ ۴). 

کلو. (ک ل] ((ج) دی از دهسستان 
سدن‌رستاق است‌که در بخش مرکزی 
شهرستان گرگان واقع است و ۲۲۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

کلو. اک ل ] ((خ) دهی از دهستان دیزمار 
خاوری است که در بخش ورزقان شهرستان 
اهر واقع امست و ۲۲۲ تن سکسه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

کلوا. (کَل] (ا) بمعنی رخنه گرفتن و وصل 
کردن چیزی باشد به چیزی دیگر. (برهان) 
(آنندراج) (از فرهنگ فارسی ممین). استاد آن 
کاررا در اصفهان کلوایی گویند. (ضاشيهة 
برهان چ معین). در لهجة اصفهان به معتی بند 
زدن چینی و همان است که در خراسان آن را 
ورش زدن گویند. (فرهنگ لغات عاميانة 
جمالزاده). و رجوع به کلوابند و کلوایی شود. 
ادر مزیدلقضلا بمعنی غوک آمده است که 
وزغ باشد. (از برهان). || غوک و قرباغد. 
(ناظم الاطباء). 

کلوابند. کل ب] (نف مرکب) چینی‌بند 
زن. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا). و 
رجوع به کلوا و کلوایی شود. 

کلوابندی. (کَّل ب ](حامص مرکب) بند 
زدن چینی و جز آن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کلوا و کلوابند شود. 

کلواذ. [کل] (ع ) تابوت تورات. (صنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). تابوت تورات نازل 
شده بر موسی یعنی صندوق, و عبرانی است. 
(از اقرب الموارد). 

- ام کلواذ؛ سختی و بلا. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). داهیه. (اقرب الموارد). 

کلواذ. زک ] ((خ) جایی است در همدان و 
بنی‌وادعةبن عمران عامر در ان جاساکن 
شدند. (از معجم‌البلدان) 

کلواذانی. [ کل ](ص نسبی) نبت است 
به کلواذی و آن از روستاهای بغداد انت و 
منسوب بدان‌جا را کلوذانی و کلواذی نیز 
گویند.گسروهی از دانشمدان از آنجا 
برخاسته‌اند. (از لاب الانساب ص ۴۹) 

کلواذانی. (کَل) (اخ) اب والخطاب 


کلوایی. 


حنبلی (۴۳۲ - ۵۵۱۰.قباوی از ابو محند 
الجوهری و ابوطالب العضاری و جز آنها 
حدیث شنود و گروهی از ائمه از وی استماع 
حدیث کردند. او را اشعاری اطیف است. (از 
لباب الانساب). 
کلواذی. رک ذا] ((خ) ناحیه‌ای است به 
نزدیک بغداد و | کنون خراب است و آثار آن 
باقی است و گروهی از بزرگان بدانجا موب 
هستند. (از معجم‌البلدان) و رجوع به کلواذانی 
شود. 
کلواذی. [ کل ذا] ((خ) قومی از سریانیان 
که‌به طرف عراق آمدند و در آنجا و در نواحی 
آن متزل گزیدند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخداء بنقل از قاضی صاعد اندلسی). 
کلوار. کل ] ((ج) دهی از دهستان ای‌تیوند 
است که در بخش دلقان شهرستان خرم‌اباد 
واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج غا. 
کلواری. رک(] ((ج) دصی از دهتان 
فلارد است که در بخش اردگان شهرستان 
شهرکرد واقع است و ۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۰ 
کلوان. [کّل] (() دهی از دهستان ارنگه 
است که در بخش کرج شهرستان تهران واقع 
است و ۲۹۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱): 
کلوان. (کْلْ] ((خ) دهی از دهستان شنت 
است که در بخش مرکزی شهرستان فومن 
واقع است و ۴۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی آیران ج ¥(. 
کلوان. (کّل] (إخ) دهی از دهستان بزچلو 
است که در بخش وف شهرستان اراک واقع 
است و ۲۹۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
کلوافق. (کْل ن) (اخ) دهی از دهتان 
مسهرانرود است که در ببخش بستان‌اباد 
شهرستان تبریز واقع است و ۲۳۳۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کلواتق. [کل نْ] (اخ) دهی از دهان 
شیرامین است که در ببخش دهخوارقان 
شهرستان تبریز واقع است و ۱۵۱ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). ۱ 
کلوایی. رک ل) (ص نسبی) در لهجدة 
اصفهانی. اتاد رخته گر.(از فرهنگ فارسی 
معین ذیل کلوا). و رجوع په کلوا و کلوابند 


1 - Colonie. 2 - Cologne. 
در قدیم با واو مجهول نلفظ می‌شده است.‎ -۳ 
۴-اپن کلمه در خحراسان و اصفهان معمرل‎ 
بود« کار اسفندیار» نام یکی از نوکران‎ 
۷۴۹ امیرمعود سربذاری بود که از سال ۷۴۷ تا‎ 


ه. ق, حکرمت کرد. (حاثیة برهان چ معین). 


ود 


کلوچ. ۱۸۵۰۳ 





شود. 

کلوء . [ک ] (ع ص) رجل کلوء‌العین؛ یعنی 
مردی چشم سخت که غالب نمی‌شود بر او 
خواب. (شرح قاموس فارسی). مرد سخت 
بیدار چشم قوی که خواب پر ان غالب شدن 
نتواند. (از متهی الارب). مرد بیدار سخت 
چشم که خواب بر آن چیره شدن نتواند. (ناظم 
الاطباء). رجال کلوءالعین؛ مرد پیدار چشم و 
در قاموس گوید: مردی که خواب بر چشم او 
غلبه نکند. (از اقرب المواردا. 

کلو اسفند یار. زک( فَ] ((خ) چهارمین 
امیر از امرای سربداران که پس از قتل محمد 
آی‌تیمور به امارت رسید و چون اصل و نسب 
و فضل و ادب بود دست به ظلم و تعدی 
گشود تا سرانجام سربداران از حکومتش 
متنفر گشتند و چنانکه محمد آی‌تیمور را 
کذته‌بودند او را نیز از میان برداشتد. (از 
حبیب السير ج خیام ج۳ ص ۳۵۷). ۳1 رجوع 
به حبیب السیر و طبقات سلاطين اسلام 
ص ۲۳۳ و ۲۲۵و سسربداران در همین 
لفت‌نامه شود. 

کلوب. [ک ](فرانسوی /انگلیسی, ۱4 
باشگاه. انجس. (فرهنگ فارسی ممین). 
باشگاه. جشنگاه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کلوب. رک ] (() بمنی کالبد و قالب باشد. 
(برهان) (آنندراج). شکل و قالب و كالد. 
(ناظم الاطباء). مصحف و مبدل کالید (قالب). 
(حاشیه برهان چ معین). 

کلوب. ( کل لو] (ع !) مسهماز, (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (آتندراج). مهمز. 
(ناظم الاطباء). ||اره. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||انگحت شور. 
(مهذب الاسماء). انبر و کلبان. (ناظم 
الاطباء). آهنی سر کچ و گویند چوبی با سری 
خمیده از خودش و یا از اهن که بدان اتش را 
پیش کشند. ج. کلاليب. (از اقرب الصوارد). 
انبر. پنس. ماشه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کلوب. زکْل لو] (ع !) انبر آهنگر که بدان 
آهن گرم رامی‌گیرند. (غیاث). ماشه. انبر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
کلوب شود. 

کلوبنده. رک ب د /د] (| مسرکب) مهتر 
غلامان را گویند و به این معتی با کاف فارسی 
هم بنظر آمده است. (برهان). مهتر و بزرگ 
غلامان باشد و آن را په حذف باء کلونده نیز 
گفته‌اند. (آنندرا اج). بزرگ بندگان. سهتر 
غلامان. (فرهنگ فارسي معین). از: كلو 
( کلان) + بنده, لغة بندة بزرگ. (از فرهنگ 
رشیدی). 


کلوب. (ک ] (فرانوی /انگلسی. إ) 


رجوع به کلوپ شود. 
کلوت. (ک ] ((خ) دصی از دهتان 
یوسف اباد پایین‌ولایت باخرز است که در 
بخش طیبات شهرستان مشهد واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج٩).‏ 
کلو تکث. اک / ک ت ] (() ب‌معنی کدنگ 
است و آن چوبی باشد که گازران و دقاقان 
جامه را بدان دقاقی کنند. (برهان) (آنتدراج). 
کدنگ و چوبی که بدان جامه را دقاقی کنند. 
(ناظم الاطباء). 
کلوته. (کْ ت /ت]() کلاهی را گویند 
گوشه‌دار و پر پنبه که بیشتر بجهت طفلان 
دوزند و گوشه‌های آن را در زیر چاه ایشان 
بندند. (برهان). کلاهی که پنبه‌دار باشد و 
گوش‌اطفال را پوشد و بعضی درویشان نیز بر 
سر گیرند. (آنتدرا اج). کلوته. کلاهی گوشه‌دار 
که‌بین آستر و روية آن را پرپنبه کنند و آن را 
کودکان و نیز صوفیان پرشند و گوشه‌های آن 
را در زیر چانه بندند. (از فرهنگ فارسی 
معین)* 
صوفی شدی و صوف سه شد لباس تو 
چون صوفیان کلوته به سر بر عقیق رنگ. 
سوزنی (از انندراج). 
بر نهی میزر و کلوته په سر 
دل پی سیم و چشم در پی زر. 
اوحدی (از آنندراج). 
||دامک دوشیزگان و دخترکان هم هست و 
ان روپا کی باشد مانند دام که دخترکان بر سر 
کنند و به عربی شبکه خوانند و بعضی گویند 
کلوته از برای دخترکان بمنزلة کلاه است 
پسران را و به این معنی با کاف قارسی هم 
آمده است و اصح آن است. (برهان). دامک 
دوشیزگان که بمنزلۀ کلاه است مرپسران را و 
ان روپا کی‌باشد مانند دام که دخترکان بر سر 
کند و به تازی شبکه نامند. (ناظم الاطباء). 
||روپا ک و مقنعه را گویند عموماً. (برهان). 
اایمنی حلقة دام. (برهان) (از ناظم الاطباء) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
زمانه کرد مرا مبتلا به گردش او 
گهی‌به نای کلو ته گهی به‌پای کتب. 
طیان (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کلو تی. (ک ] ([) نوعی خرما در جیرفت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کلوج. [ک] () نانی راگویند که خمیر آن از 


دیوار تنور ریخته باشد و در میان اتش پخته 


شده باشد. (برهان) (ناظم الاطباء) (از فرهنگ . 


فارسی معین). کلوچ. (السامی). در بشرویه 
کلوک نوالة نان را گویند که درست از کار 
راتفر کر دی کا او کی 
بدون خمیر مایه). (از حاشیه پرهان چ معین). 
|| (ص) دست و پایی را یز گوید که انگشتان 


او را بریده باشند و یا سرما برده باشد. (برهان) 
(از ناظم الاطباء). ظاهراً مصحف كرخ. 
(حاشیه برهان چ معین). 

کلوج. [ک ] (!) کلو را گویند که قرص نان 
روغنی بزرگ باشد. (برهان). کلیچه بزرگ. 
(آنندراج). قرص کلو که نان روغنی بزرگ 
باشد. (ناظم الاطباء). کلیچه. کلیجه. کلوچه. 
(فرهنگ فارسی معین): 
نه آن طفلم که از شیرین زبانی 
به خرمایی کلوجم را ستانی. 

نطامی (خسرو و شیرین ج وحید ص ۳۱۰). 

|[نان ریزه شده راهم می‌گویند. (برهان). 
خسرده نان. (ناظم الاطباء). || خاییدن و 
چاویدن چیزی که در هتگام چاویدن از آن 
صدا براید مانند قند و نبات و نان خشک. 
(آنندراج). و کسلوجیدن مصدر آن است. 
(آنندراج). کلوچ. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کلوج و کلوجیدن و کلوچیدن شود. 
اابدل و عوض. (آنندراج) (انجمن‌آرا). و 
رجوع به کلوچ شود. 

کلوحه. اک ج] (اخ) دصی از دهستان 
حوماً بخش مرگزی شهرستان اهر است و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیای 
ایران ج ۴). 

کلوحه خالصه. (ک ج لٍ ص] (ج) دهی 
از دهستان کله‌بوز است که در بخش مرکزی 
شهرستان میانه واقع است و ۹ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کلوجه فمی. اج غ] ((ع) دی از 
دهستان ارچ‌تپه است که در بخش ترکمان 
شهرستان میانه واقع است و ۳۷۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳).. 

کلوحیدن. (ک د] (مسص) خایدن و 
چاویدن. (آنندراج). کلوچیدن. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع په کلوچیدن شود. 

کلوچ. [ک] ()۲ خاییدن و جساویدن 
چیزهایی که صدا کند مانند بات و نان خشک 
و امستال آن و کلوچیدن مصدر آن است. 
(برهان). خایدگی چیزهایی که صدا کند ماتد 
تبات و نان خشک. (ناظم الاطباء) در گیلکی 
کرچ خوردنی ترد که زیر دندان صداکند. با 
قرچ و قروج مقایه شود. عمل خاییدن و 
جویدن چیزهایی که صدا کند. (فرهنگ 
فارسی معین). کلوج. (آنندراج). و رجوع به 
کلوج و کلوچیدن شود. ||عوض و بدل. 
(برهان) (ناظم الاطباء) ". ||گلوله و گرد کرده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کلوچ پنبه؛ گلوله کرد آن. باغنده. غنده. 


1 - Club. 
. -ناظم الاطباء با فتح کاف ضبط کرده است.‎ ۲ 
۳-ناظم الاطیاء با فتح کاف ضبط کرده است.‎ 


۴ کلوچ. 


گاله.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا. 


کلوچه پزد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


- مثل کلوچ پبه؛ سخت پد (در آدمی و | و رجوع به کلوچه شود. 


بالخاصه طفل و موی محاسن پیران). تشبیهی 
مبذل که کودکان شیرخوار بصیار سپید را 
بدان تشبیه کنند. زنی یا طفلی سخت سپید. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- امثال: 
یک کلوچ پنبه هم آدم می‌کشد. نظیر: عصایی 
شنیدی که عوجی بکشت. (امثال و حکم چ ۲ 
ص ۲۰۴۹). 
||در لهج مردم کاشان, کلید. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). |[(ص) به کلید بسته. 
کلید شده: دندانهایش کلوچه چشاش! به 
طاقه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کلوچ. (ک ] ((خ) دهی از دهستان طارم 
بالاست که در بخش سیر دان شهرستان زنجان 
واقع است و ۳۸۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
کلوچان. (ک] (خ) دمی از دهستان کنار 
رودخاته است که در بخش مرکزی شهرستان 
گلپایگان واقم است و ۵۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶) 
کلید شدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
و رجوع به کلوچ (معنی آخر) شود. 
کلوچه. اک چ /چ] () ک‌لوج. کلیچه. 
کلیجه. نان روغنی بزرگ. (فرهنگ فارسی 
معین). کلیچه. قرص. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |انوعی نان شیرینی و آن 
انواع دارد. طرز تهیه متداول آن چنین است: 
یک کیلو آرد سفید خوب را در ظرفی ریزند و 
مانش را گود کنند و نیم کیلو کر صاف شده و 
۴ عدد تخم‌مرغ و اندکی نمک با یک استکان 
آب در آن ریزند و بهم زده مشت و مال دهند 
تا خوب خمیر بعمل آید سپس آن رادر ظرفی 
نهند و دو ساعت به حال خود گذارند تاور 
آید. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
کاک و کلوچه نسبتش گر به دو ماه کرده‌ام 
سهل مین که فکر آن من به دو ماه کرده‌ام. 
بسحاق اطعمه. 
-کلوچه قندی؛ نوعی از شیرینی که از شکر 
و آردگندم کنند. قسمی نان شکرین. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کلوچه. اک چ ] (اخ) دهسی از دهستان 
کاوبازه است که در شهرستان بیجار راقم 
است و ۳۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرآفایی ایران ج ۵). 
کلوچه. [ک ج] ((خ) دی از دهستان 
میاندربند است که در بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵). 
کلوچه پز. اک ج /چ پّ ] (نف مرکب) آنکه 


چه‌پزی. اک چ /ج پ] (حامص 
مرکب) کار و شفل کلوچه‌پز. (از یادداشت په 
خط مرحوم دهخدا). عمل کلوچهیز. || 
مرکب) دکان کلوچه‌پز. جایی که در آن 
کلوچه پزند و فروشند و رجوع به کلوچه و 
کلوچه‌پزشود. 
چیدان. اک د] (سص) خاییدن و 
جایدن چیزهایی که در زیر دندان صدا کند 
مانند نان خشک و نبات. (ناظم الاطباء) 
خاییدن و چویدن چیزهایی که صدا کند. مانند 
نبات و نان خشک. (فرهنگ فارسی معین). 
کلوجیدن. (آندراج). و رجوع به کلوجیدن و 
کلوچ و کلوج شود. 
کلوج. (ک] (ع مص) روی ترش کردن. 
(تساج السصادر بیهقی) (دهار) (زوزنی) 
(ترجمان القرآن جرجانی). ترش‌رویی کردن 
و درکشیدن لها را چندان که وا گردددندانهاآ. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). كلح 
وچمه لوحا و لها دندان نمود از 
تسرشرویی و یبا ترش‌روی گردید و در 
ترشرویی افراط کرد و گویند کلوح در اصل 
آشکار شدن دندانهاست به هنگام ترش‌رویی 
و چنین کس را کالح گویند. (از اقرب الموارد). 
کلوخ. (ک ] () گل خشک شده. (از برهان) 
(از آنندراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). مدر. مدرة. (منتهی الارب). پاره‌ای گل 
خشک شده به صورت سنگ. پاره‌های گل 
خشک شده به درشتی مشتی و بزرگتر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ 
آستین بگرفتمش گفتم به مهمان من آی 
مر مرا گفتا به تازی مورد و انجیر و کلوخ. 


رودکی. 


گیتی همه سربسر کلوخی است 
قم تواز آن کلوخ گردی است. سنائی. 
کرخ‌کلوخ در سقایه جی دان 
دجله نم قرب سقای صفاهان. 
خاقانی (دیوان ۾ سجادی ص ۳۵۵).. 
هیچ عاقل مر کلوخی را زند 
هیچ باسنگی عتابی کس کند؟ مولوی. 
سنگ را هرگز نگوید کس پا 
ووک شی کی کما ردقا .لوی 
آن کس که بیند روی تو مجنون نگردد کو به کو 
سنگ و کلوخی باشد اوء او را چرا خواهم بلا؟ 
مولوی. 
سگی راگر کلوخی بر سر آید 
ز شادی برجهد کاین استخوانیست. 
( گلتان). 
توانگر فاسق کلوخ زراندود است و درویش 
صالح شاهد خا کآلود.( گلستان). 


-کلوخ پر لب زدن؛ کنایه از مخفی کردن 


کلوخ. 
آمری که در غایت ظهور باشد. (آنندراج). 
مخفی داشتن کاری و کردة خود را منکر شدن 
و خویشتن را از کاری که مرتکب است دور 
داشتن. (از ناظم الاطباء). کنایه از سخفی 
داشتن امری. پنهان داشتن امری. پنهان 
داشتن مطلبی را. (فرهنگ فارسی معین). 
نهان کردن آثار جرمی و گناهی. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 
صد جام برکشیدی و بر لب زدی کلوخ 
لکن دو چشم مت تو در می‌دهد صلا. 
مولوی (از آنندراج). 
کلوخ بر لب نهادن؛ کلوخ بر لب زدن و 
کلوخ بر لب مالیدن. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به دو ترکیب قبل شود. 
-کلوخ خشک در آب جستن؛ کنایه از دست 
زدن به امری محال. انتظار وقوع امری 
ناممکن داشتن: 


دست در کرده درون اب جو 


هر یکی زیشان کلوخ خشک‌جو. 

مولوی (از امثال و حکم ص ۱۲۳۱): 
کلوخ خشک در جوی یا جویبار بودن: 
کنایه از امری محال. رجوع به ترکیب قبل 
شود 
کی بود بوبکر اندر سبزوار؟ 
یا کلوخ خشک اندر جویبار؟ مولوی. 
بس کلوخ خشک در جو کی بود 


-کلوخ در آب افکندن؛ کنایه از خواهان فتنه 
و جنگ و آشوب شدن. (آنندراج) (فرهنگ 
فارسی معین). : 
کلوخ راه؛ کلوخی که در راه مردم افتاده 
- |[کنایه از مانع و حایل مرادف سنگ راه. 
(آنندراج). سانم. حایل. (فرهنگ فارسی 
معین]. 
كلوخ روی؛ آنکه رویش مانتد کلوخ باشد. 
أنکه چهره‌اش چون کلوخ زشت و درشت و 
انکت کلوخ روی لقب کرد خوب کرد 
ایرا لقب گران نبود بر دل فغا ک. منجیک. 
کلوخ یا کلوخ خشک بر لب مالیدن یا لب 
به کلوخ خشک مالیدن. رجوع به ترکیب قبل _ 
شود؛ 
تا نخوردی مدارش ایج حلال 
چون بخوردی کلوخ بر لب مال, 
سنائی. 

کندمرد ارمند را باده شوخ 

ادیپ پیشاوری. 
می به سفال خام نوش اینت چمانة طرب 


۱-چشمهایش. ‏ ۲-ناظم الاطباء: لها 


کلوخ امرود. 


لب به کلوخ خشی مال اینت شمامة تری. 
" خافانی. 
لش تر بود و از می خوردن شب 
کلوخ خشک می‌مالید بر لب. 
چامی. 
- امخال: 


صد کلاغ را کلوخی بس است. (جامع 
التمیل). کلوخ نشسته برای سنگ گریه 
می‌کند؛ بدبختی غم خوشبختی را می‌خورد. 
(امثال و حکم چ ۲ ج۳ ص ۱۲۳۱). 

الختهای دیوار افتاده و خا ک‌بر هم چسییده 
سخت شده باشد و آن را به ترکی کشک 
گویند.(برهان) (آنندراج). لختهای دیوار کھنۂ 
افتاده و خاک‌بر هم چسبیدءٌ خشک شده. 
(ناظم الاطباء). || خشت 
اسدی چ اقبال ص ۸۲). خشت پاره. 
(صحاح‌الفرس) (ناظم الاطباء). خشت پارة 
خام و پخته را نیز گویند. (برهان) ا 
خشت پار؛ خام و پخته. (فرهنگ فارسی 


پاره بود. (لفت فرس 


معین)؛ 
اندر جهان کلوخ فراوان بود ولی 
روی تو آن کلوخ کزو کون کنند پا ک. 
نجیک (از لفت فرس اسدی). 
|((ص) کنایه از مردم خشک‌طبیعت و 
کم‌فطرت و بی‌همت باشد. (برهان) (از 
انندراج). کنایه از شخص خشک‌طبیت و 
بی‌همت. (فرهنگ فارسی معین). ||گول و ابله 
و احمق. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
کلوخ امرود. اک آ)(!مرکب) نوعی از 
امرود بزرگ و ناهموار بی‌مزه. (برهان) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). طاهرً همان اس 
که‌در گیلکی خوج! و در اصفهانی خنوج؟ 
گویند.(حاشية برهان چ معین). نوعی امرود 
بزرگ ناهموار و بی‌مزه. امرود کوهی. خوج. 
(فرهنگ فارسی معین): 
به هر زخمی که او پر رود می‌زد 
مه نو را کلوخ امرود می‌زد. 
عطار (خسرونامه از عاش برهان ج معین, 
دوان طفلان ز هر سو پشت در پشت 
به دنبای کلوخ امرود در مشت 
نشاندی زان کلوخ امرود جانش 
کلوخ امرود گشته در دهانش 
نهاده او په زخم سنگ گردن 
تنش سنگین شده از سنگ خوردن 
نود ار چه کلوخ امرود از دوست 
به سنگی بود خوش کاین از پی اوست. 
امیرخرو (در احوال فرهاد, از انتدراج). 
گربر آن سیب نه دستش بودی 
کردی از سنگ کلوخ امرودی. جامی. 
کلوخ انداختن. (ک آت ](مص مرکب) 
افکندن کلوخ به جانب کسی یا چیزی. پرتاب 
کردن‌کلوخ به جایی یا به سویی؛ 


کلوخ انداخته چون خشت در آب 
کلوخ اندازیی نا کرده‌دریاب. نظامی. 
لتحه لتحاً؛ کلوخ انداخت بر اندام یا بر روی 
کسی پس داغدار ساخت یا کور کرد چشم 
وی را. (متهی الارب). و رجوع به کلوخ‌نداز 
شود. 
کلوخ انداز. اک ]] (نف مرکب) آنکه 
کلوخ به جانب دیگران پرتاب کند. (فرهنگ 
فارسی معین): 
به خود گفتا جواب است این نه جنگ است 
کلوخ‌انداز را پاداش سنگ است. 
نظامی (خسرو و شیرین ص ۲۷۱). 
چو کردی با کلو خ‌انداز پیکار 
سر خود را به نادانی شکستی. 
جواب است ای برادر این نه جنگ است 
کلوخ‌انداز را پاداش سنگ است. 
سعدی (از اشال و حکم ج ۳ص ۱۲۳). 
||( مرکب) سوراخهایی باشد که در زیر 
کنگره‌های دیوار قلعه سازند تا چون خصم 
نردیک دیوار قلعه آید از آن سوراخها سنگ و 
آتش و خاکتربر سرش ریزند و آن را 
سنگ‌انداز هم می‌گویند. (برفان) (فرهنگ 
فارسی معین). سوراخی که در کنگرة قلعه‌ها 
سازند که ا گر دشمن به یورش خود را به پای 
قلعه برساند و تفنگ و تیر بی‌حاصل شود از 
آن سوراخها سنگ و کلوخ و آتش بر سر او 
ریزند که بحوه آید و آن را سنگ‌انداز نیز 
گویند. (آنندراج). سوراخی که زیر کنگر 
SE‏ ۳ 
سوراخ سنگ و کلوخ و خاک و آتش بر او 
بیندازند و سنگ‌انداز و خا ک‌انداز نیز گویند. 
(فرهنگ رشیدی): 
آن جهان‌بخشی قلک رخشی که هفت‌اقليم خاک 
با کلوخ‌انداز جودش مهره‌ای از گل بود. 
شرف شفروه (از فرهنگ رشیدی). 
||بمحی فلاخن نیز آمده است و آن آلتی باشد 
که شاطران و شبانان بدان سنگ اندازند. 
(برهان). فلاخن. (ناظم الاطباء). آلسی که 
کلوخ و مانند آن پرتاب کند. فلاخن. (فرهنگ 
فارسی معین). سیر و گشت وت شراب‌خوری 
وعيش و عشرتی راگویند که در آخرهای ماه 
شعبان کنند و آن را کلو خاندازان هم می‌گویند 
و بعضی گویند لو خ‌انداز هم می‌گویند و 
بعضی گویند کلوخ‌انداز نام سلخ ماه شعبان 
است. (برهان). جشنی که مان در اخر ماه 
شعبان کنند و وجه تسمیه آنکه رمی حجاره به 
عزم دفم غیرمرسوم است. (آنندراج). عشر نی 
که دز اواخر ماه شعبان کنند و برغندان گویند 
و آن به کلوخ‌اندازان نیز معروف است. 
(انجمن‌آرا). عترتی که در آخر ماه شعبان 
کنند و برغندان گویند. (فرهنگ رشیدی): 
امیر به نشاط این جشن و کلوخانداز که ماه 


سعدی. 


کلوخستان. ۱۸۵۰۵ 


رمضان تزدیک بود بدین کوشک و بدین باغها 
تماقا می‌کرد. (تاریخ ببهقی چ فیاض 
ص 4۵۰۰ 
اگرخواهی گرفت از ریز روزی روز؛ عزلت 
کلوخ‌انداز رااز دید راوق ریز ریحانی. 
خاقاني. 
و رجوع به کلوخ‌اندازان شود. 
- کلو خ‌انداز کردن؛ اعمال روز کلوخانداز را 
انجام دادن. بجای آوردن مراسم کلو خانداز : 
روزه نزدیک است می‌باید کلو خ‌انداز کرد 
زاهدان خشک را رندانه از سر باز کرد. 
صائب (از آنندراج). 
|[نبیر* فرزند را نیز گفته‌اند که پسر پر یا 
دختر دختر فرزند باشد. (برهان). پسر پسر و 
دختر دختر فرزند شخص و نبیر فرزند. 
(ناظم الاطباء). پسر پسر فرزند یا دختر دختر 
فرزند. تبیره. (فرهنگ فارسی معین). 
کلوخاندازان. (ک ا] (۱رکب) 
کلوخ‌انداز. سیر و گشت وعيش و عشرت و 
شرابخواری که پیش از ایام پرهیز و اواخر ماه 
شبان کنند. (ناظم الاطباء). میگاری روز 
آخر شعبان. جشن روز پیش از رمضان. 
بگماز یاسوری در سلخ شعبان. برغندان. 
ستگ‌انداز. (یادداشت 
دهخدا)؛ 
پس یک ماه کلوخ‌اندازان سنگدلان 
در بلورین‌قدحی لعل تر آمیخه‌اند. خاقانی. 
و رجوع به کلوخ‌انداز شود. 
کلوخ‌چین. [ک ] (نمف مرکب. إ مرکب) 
پشته‌ای که از کلوخهای چیده سازند و چندان 
استحکام ندارد. (از آتندراج) (فرهنگ فارسی 
معین). توده‌ای از کلوخهای روی هم نهاده. 
(ناظم الاطباء): 
اثر! شکفتگی طبعها در این ایام 
از این غزل که تو کردی کلوخچین پیداست. 
شفع اثر (از انندراج). 
- کلوخ‌چین کردن؛ کلوخ‌چین ساختن. 
(فرهنگ فارسی معین). بنا کردن از خشت 
خام. (ناظم الاطباء): 
کسی که فکر خیالات خود متین نکند 
ز فکر خام بغیر از کلوخ‌چین نکند. _ 
سالک قزوینی (از انندراج). 
کلوخ زار. [ک] (! مرکب)" جایی که پر از 
کلوخ باشد. (ناظم الاطباء). زمیتی که در آن 
کلوخ بسیار باشد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کلوخ شود. 
کلوخستان. (ک خ] ((مرکب)" جایی که 
همه کلوخ باشد. ارض ممدره f‏ /م l2‏ . 


ت به خط مرحوم 


1 - xÛj. ۰2 - Oj 
۳-مرکب از کلوخ +زار (پسوند مکان).‎ 
۴-مرکب از کلوخ +ستان (پسوند مکان).‎ 


۶ کلوخ‌کوب. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کلوخزار. 
و رجوع به کلوخ‌زار شود. 
کلو خ کوب. (کْ ] (نف مرکب) کوبندۀ 
کلوخ. که کلوخ کوبد. ||([ سرکب). تخماق. 
(ناظم الاطباء). اتی است که مزارعان بدان 
کلوخ‌کلان را بکوبند و بشکند. (غیاث). 
سنگی بر سر دستةٌ چوبین استوار کرده که با 

آن کلوخ و نخالۂ گج و جز آن کوبند. تخماق. 
مفضّه. مدقه. مرزیه. مردس. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ به دست یکی چوبی و در 
بغل آن دیگر کلوخ‌کوبی. ( گلستان). 
کلوخه. (کْ ح /خ] () هر چیز که بشکل و 
هیئت كلوخ باشد. قند کلوخه. (فرهنگ 
فارسی معین). چیزی چون کلوخ. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 

زغال‌سنگ کلوخه؛ قطعات درشت زغال 
سنگ. مقابل خا که و سرندی. (یادداشت 
خط مرحوم دهخدا). 

- قند کلوخه؛ پاره‌های قند که نه به صورت 
کله قد است و نه به صورت حب و قطعات 
بریدۀ منظم. قندی که به پاره‌های غير هم‌شکل 
در بازارها به فروش هی ر سلف. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

|اسنگ معدنی کانی. سنگهای فلزی معدنی 
که در معدن با ناخالصیهای دیگر مسخلوط 
هستند و بايد جهت | ستخراج فلز تصفیه 
شوند. سنگ معدنی. (فرهنگ فارسی معین 
ذیل کانی). 
کلوخی. (ک] (اج) دی از دهستان 
کهنه‌فرود است که در بخش حومه شهرستان 
قوچان واقم است و ۱۰۸۵ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ٩‏ 
کلود. کل /کِ ل](!خ) ژرژ. فیزیک‌دان و 
شیمی‌دان فرانسوی که در سال ۷۰ م. در 
پاریس متولد شد. وی دربارژ هوای مایم و 
ترکیب مفردات امونیا ک و انرژی حرارتی 
دریساها و روشسنائی فلورسنت تحقیق و 
تصنیف کرد و در سال ۱۹۴۵ م. به علت 


همکاری با آلمانها محکوم گردید. (از 
لاروس). 

کلود اول. کل /ک لد اور ](اخ) " رجوع 
به کلودیوس شود. 


کلود دوم. کل /ي ل در /دوو] (خ)۲ 
امپراتسور روم (۲۱۴ - ۲۷۰ م.) شاهراده 
عالیقدر و فرماند؛ نظامی مسحبوب. وی در 
طاعون يموم" درگذشت. (از لاروس). 

کلوده. رک دهْ] ((خ) دهی از دهتان 
اف لمرستاق است که در بخش مرکزی 
شهرستان امل واقع است و ۱۵۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جترافیایی ایران ج 4۳ 

کلودی. [ ] ((خ) جریرۂ کوچکی است که 
طولش هفت مل و عرضش سه میل است. به 


جنوب کریت واقع است و امروز آن را کوژو 
گویند.(از قاموس کتاب مقدس). 

کلود‌یا. ال /ک ل] ((خ) یکی از 
خانواده‌های معروف روم قدیم بوده است. 
(تمدن قديم» ترجمة نصراله فلفى). 
کلودیوس. کل /ک ل] ((خ)* آہیوس 
کلودیوس یکی از بزرگان سابین بود و چون 
مردم آین سرزمین به طرفداری تارکی نيوس 
با روم به جنگ پرداختد. چشم از وطن 
پوشید و باتمام انراد خانواده و 
تحت‌الحمایه‌های خود که قریب پنج هزار تن 
بودند به روم آمد و در سنای روم مقامی یافت. 
(۵۰۴ ق .م.).(از تمدن قدیم, ترجمة نصراله 
فلفی). 

کلود بوس. (کُل / کل ]((خ) تبریوس "یا 
کلوداول" امپراتور روم (سالهاى ۱ تا ۵۴ 
م.), او در سال دهم ق .م.در لیون * متولد شد و 
در سال ۵۴ م. درگذشت. ابتدا مالین ۲۲ و 
سپس آ گرپین' ' رابزن ی گرفت. ر 
ولي. ضعیف اللفس بود و چنان رفتار کرد که 
آگرپین بر او تسلط یافت و سرانسجام او را 
مسموم کرد. (از لاروس). و رجوع به تاریخ 
ایران باستان ج ۱ ص ۸۲ « کلاودیوس» ( کذا) 
شود. 
کلود بوس پولشر. کل /ک ل ش] 
(إخ)"' یکی از کنسولان روم قدیم بود که در 
سال ۲۴۹ ق .م.در جنگ دریایی از سپاهیان 
کارتاژ شکست خورد. (از تمدن قدیم. ترجمة 
نصراله فلسفی). 
کلود یوس لیسیاس. [کل /ک [) (اخ) 
رئیس فوجی از عساکررومانی بود که به 
حراست هیکل اشتفال می‌داشتند. وی پولس 
را از دست مردم ربود و با دسته‌ای از سربازان 
به نزد فیلکی والی گیل کرد. (از قاموس 
کتاب مقدس). 

کلودیوس نرون. (مل /ک ل ن ژ] 
(خ) "۲ از سرداران روم بود که در سال ۵۴۱ 
ق .ع.با سپاهیان کارتاژ در اسپانی جنگید و 
در ۵۴۶ به مقام کسولی نایل آمد و به جنگ 
آنبال رفت» سپس به زبردستی از لشکریان 
آنبال دوری گرفت و به جنگ آسد روبال که 
به کمک سردار کارتاژی می‌آمد شتافت و در 
محل «مستور» بر وی شالب آمد و او را 
دستگیر و مقتول ساخت و سرش را همراه 
آورد و به لشکرگاه آنبال انداخت. (از تمدن 
قدیم» ترجمهٌ نصراله فلفی). 
کلوذانی. (کل زا (إخ) اب والف اسم 
عبیدالین احمدبن محمدین عبدالبن 
الحين بن الحسن‌بن خسرو فیروزین ابی 
المهروان‌ین اردشیرین بابک الکلوذانی. 
برآوردگان ابی‌الفرات و مولد او پیش از ۰ 
ه.ق.است و کتابی به | e‏ 


کلوز. 
که‌بار اول آن را به سال ۳۲۶ نوشته و بار 
دیگر در ۳۳۶ تصحیح و تکمیل کرده است. 
(الفهرست. یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ایام او در وزارت امتدادی نیافت و در کاری 
متمکن نشد زیراکه در عهد ار مصادرات 
بسیار بود و تشکر از او ارزاق خواستند و 
دشنامش دادند و سفاهت کردند. کلوذانی 
سوگند خورد که بعد از آن در وزارت شروع 
نکند و خانة خود ببت و وزارت دو ماه بیش 
نکرد. (تجارب‌السلف چ ۱ص 1۱۲). 
کلور. (کَ) () آنجه از خوشة غله که پس از 
درو کردن و جمع کردن حاصل در کشت‌زار 
باقی ماند و خوشه‌چین آن را برچیند. اناظم 
الاطباء). خوشه‌چینی غلات. (از اشتینگاس). 
کلور. (ک ] ((خ) مرکز دهستان شاهرود از 
بخش شاهرود است که در شهرستان هرواباد 
واقع است و ۲۰۹۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۴ 
کلور. رک و (اخ) دهی از دهستان چهار 
فریضه است که در بخش مرکزی شهرستان 
بندرانزلی واقع است و ۱۰۰۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کلور. (ک ) ((ج) دهی از دهتان ایردموسی 
است که در بخش مرکزی شهرستان اردبیل 
واقع است و ۴۵۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 
کلوران. 1 ] (اخ) نام شهری و ولایتی است 
به ترکستان. (انجمن آرا) (آنندراج). کلوران و 
قراقرم سرزمنهاییبود که چنگیز و اولاد او 
در انجا فرمانروایی داشتند, (از تاريخ 
حبیب‌السیر چ خیام ج ۳ ص۵۸ و ۶۱ و 
رجوع به حبیب‌السیر شود. 
کلورز. (ک ر] (اج) دی از دهسستان 
رستم‌آباد است که در بخش رودبار شهرستان 
رشت واقم است و ۷۹۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۲). 
کلوز. (ک] () غوز؛ پنبه را گویند که شکفته 
شده و پبه‌ها از آن برامده باشد. (برهان) 
(آنندراج). کلوزه جوزغه و غوزة پنبة شکفته 
شده. (ن_اظم الاطباء). کلوزه. جوزغه. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کلوزه 


5 


سو 2۵. 


1 - claude, Georges. 


2 - Claude |°", 3 - Claude Il. 
4 - ۰ 5 - Claudia. 
6 - Claudius. 


7 - Claudius, Tiberius. 
8 - Claude ۰ 9 - Lyon. 
10 - Messaline. 
- Agrippine. 
12 - Claudius Pulcher. 
13 - Claudius Néron. 


کلوزاد. 
کلوزان. اک ] ((خ) دی از دهستان 
شاهرود است که در بخش شاهرود شهرستان 
هروآباد واقع است و ۲۸۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کلوزه. (ک ز /ز] () بمعنی کلوز است که 
غوزة پبۀ شکفته باشد و آن را جسوزقه نیز 
خوانند. (برهان). بمعنی کلوز است و به زای 
فارسی هم آمده است. (انندراج). کلوز. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کلوزشود. 
کلوس. [ک] ([) اسبی را گویند که چشم و 
رو و پوز او سفید باشد و این چنین اسب را 
شوم و بدیمن می‌دانند. (برهان) (آنندراج), 
اسی که رو و چثم و پوزه وی سپید باشد. 
(ناظم الاطباء). اسبی که چشم و روی و پوز او 
سقید باشد و آن را شوم می‌دانتند. (فرهنگ 
فازتسی مسین): 
کلوس (و) کزدم و چپ شوره پشت و آدم گیر 
یسار و عقرب و چل, سم‌سفید و کام‌سیاه. 
از فرهنگ رشیدی, ذیل چل), 
کلوس. [ک [] () قسمی سپزی صحرایی 
بهار خوردنی که در اشها کند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
کلوسا. آک ] (اخ) دهی از دهستان هرازپی 
است که در بخش مرکزی شهرستان آمل واقع 
انت و ۱۴۰ تن سکهه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳. 
کلو سنگت, لک س٤‏ خ) دهی از دهستان 
کلیبر است که در بخش اهر واقع است و ۱۶۷ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
جگ 
کلوسه. اک س] ((خ) دهی از دهتان 
موگویی است که در بخش آخوره شهرستان 
فریدن واأقع است و ۶۲۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
کلوط. [ ] (معرپ. !) معرب کهلوظ هندی 
است و آن باقلی هندی است. (فهرست مخزن 
الادویه). 
کلوعلی شیرازی. (ک ع] (إخ) بقل از 
تاریخ شیراز تالیف حاج میرزا حن شیرازی 
مشهور به فسائی. شاعری است از مردم 
شیراز و بیت زیر از اوست: 
بر سینه‌ات ای کاش نهم سینۂ خود را 
تا دل به تو گوید غم ديرینهُ خود را. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رجوع به آتشکده آذر چ مؤسة نشر كتاب 
ص۲۹۸ شود. 
کلوف. (ک] (ع ص) کار دشوار. (ستهی 
الارب) (ناظم الاطباء). امر شاق. (اقرب 
الموارد). 
کلوفن. اک ل ف] (فرانضسوی, إ) کلفن. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کلفن شود. 


کلوکت. (کُ]۱(ص) بمعنی بی‌ادب و بی‌حیا 
و شطاح باشد. (برهان). بی‌ادب و بی‌حیا و 
جسور و بی‌عقل و دیوانه راگویند به حذف 
کاف آخر نیز شنیده شده است. (انندراج). 
بی‌ادپ و بی‌حیا وگستاخ و شطاح. (ناظم 
الاطباء). بی‌ادب. بی‌حیا, (فرهنگ فارسی 
معینا. ||(!) بمخی ملک هم بنظر آمده است و 
آن دانه‌ای باشد بزرگتر از ماش. (برهان) (از 
آتندراج). یک نوع غلۀ بزرگتر از ماش. (ناظم 
الاطباء). ملک. (فرهنگ اسدی نخجوانی). 
کلوکت. [ک ] ()کودک بودامرد. (لفت فرس 
اسدی چ ایال ص۳۰۳). پر امرد را گویند. 
(برهان) (انندراج) (ناظم الاطباء). امرد بی‌حیا 
که کنگ نز گویند. (فرهنگ رشیدی)؛ 
تا یکی خم بشکند ریزه شود سیصد سبو 
تا مرد" پیری به پیش او مرد " سیصد کلوک. 
عسجدی (از لفت فرس اسدی ج اقبال ص ۳۰۳). 
منم کلوک خرافثار و کنگ خشک‌سپوز 
حرام‌زاده و قلاش و رند عالم‌سوز. 
سوزنی (از فرهنگ رشیدی), 
زکلوکان پیشی و پشتی 
متهم نی به اینی و آنی. 
ز بهر جماع خران خر کلوکان 
خرامان به خانه بری پاده پاده. سوزنی. 
کل وکت. زک ] ([) شاید از کلم کلوخ, در 
اصطلاح بایان تیه ارگ تمه آجر. نف 
چارکه. و 
شصی و بند پولی. بند بار نازک. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). قسمتی 


سوزنی. 


شصتی نصف کلوک و بند, تصف 


است معادل یک هشتم آجر, نیم یک را نیمه و 
ربع آن (نصف نیمه) را چارکه و یک هشتم آن 
(نصف چارکه) را کلوک نامند. (از فرهنگ 
لغات عاميانة جمالزاده): 
کلوکگ. [ ] (اخ) سومین از سلسله یون در 
چین از ۷۰۶ تا ۷۱۱ ه.ق.(از طبقات 
سلاطین اسلام ص۱۹۰ , 
کلوکت. زک ] ((خ) دهی از پخش قصرقند 
است که در شهرستان چاه‌بهار وأقع است و 
۰ تن سکنه دارد. از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 
کلوک درق. (ک د ر] (إخ) دی از 
دتان مهران‌رود است كه در بخش 
بستانآباد شهرستان تبریز واقع است و ۱۹۷ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
کلوکن. (ک ک] ((خ) دهی از دهستان 
فندرسک است که در بخش رامان شهرستان 
گرگان واقع است و ۵۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۳). 
کلوکان. [ ] ([خ) دهی از دهستان رودبار 
قصران است که در بخش افجۀ شهرستان 
تهران واقع است و ۲۴۱ تسن سکته دارد. (از 


کلوند. ۱۸۵۰۱۷ 


فرهنگ جغرافیایی اران ج ۱), 

کلول. (ک] (ع مص) کند گردیدن بینایی و 
شمشیر و زبان و غير آن. (صنتهی الارپ) 
(آنندراج). کند شدن بینایی و شمشیر, کل. 
كلال.كلالة. كلولة. (از اقرب السوارد). و 
رجوع به کل شود. 

کلول. [ک] (ع ‏ ج کل. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). و 
رجوع به کل شود. 

کلوم. [ک] (ع ‏ ج کلم. (متهى الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). .5 
(غیات). ختگها. جراحتها. (بادداشت 

خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کلم شود 

کلومبوس 1۰ک[ ع" شهری در ممالک 
متحدة امریکای شمالي و مرکز اوهایو و از 
مرا کز صنعتی ذوب فلزات و وا گن‌سازی و 
زغالسنگ است و ۳۷۵۹۰۰ تن سکته دارد. 
(از لاروس). 

کلوملا. زک رل لا ] (ج)۵ از علمای 
کشاورزی روم قدیم است که در قرن اول 
میلادی می‌زیسته و مقالاتی چند راجع به 
زراعت و نگاهداری طیور و تربیت زنبور و 
غیره نگاشته است. (از تمدن قدیم, ترجمهٌ 
نصرائّه فلسفی). 

کلون. (ک ] ()کلان. قید چوبی که پشت در 
نصب کنند و در را بدان بندند. (فرهنگ 
فارسي معین). کلان. ک‌لیدان. غلق. فلج. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), چفت و 
بست پشت در. اف رهنگ لفات عساميانة 
جمالزاده). و رجوع په کلان شود. 

کلون. 1ک ] ((خ) دهی از دهستان حومۂ 
بخش جویم است که در شهرستان لار واقع 
است و ۱۶۷ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 


" جغرافیایی ایران ج۷). 


کلون پسته. [ک پ ت /تٍ ] ((خ) یکی از 
قله‌های رشتة اصلی جیال البرز است و 
۰ ۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد. این قله 
مربوط به کوههای موسوم به لار است که تا 
لا دماوند پیش می‌رود. در نور (از شعب 
رودخانة هراز) این کوهها را از کوههای شمال 
جدا می‌کند. (از جغرافیای طبیعی کهان 
ص ۳۷و ۳۸. 

کلونجی. [] ([) به هندی شونز است, به 
فارسی سیاهدانه نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). 

کلوند. (کل و ] (!) نوعی از خیار بادرنگ. 
(از برهان) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). در 


۱-در فرهنگ فارسی معین به فتح کاف ضبط 
شده است. 
۳-رد. 

4 - Columbus. 


۳ -میرد. 
۰ - 5 


۸ کلوند. 


کردی کلند'. به معنی کدو. و کولوندیر ". 
کدوی غلیانی, (از حاشیه برهان چ ممین). 
|| آنچه ماند تسبیح از انجیر و قیسی و 
گردکان و خرمای خشک بر رشته کشیده 
باشند و به این معنی با کاف فارسی هم امده 
است. (برهان) (آتدراج). مرسله باشد از جوز 
و انجیر و مانند آن. (صحاح‌الفرس). ریسه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
خواجه ما ز بهر گنده پر 
کرداز خايةٌ خحر کلوند. 
طیان (از صحاح القرس). 
کلوند. [ كَل ز] ((ج) نام کوهی است "و 
عسربان کوه را جبل خوانند. (برهان) 
(آتدراج). نام کوهی, (ناظم الاطباء). 
کلونده. [ کل و د /د] (() مطلق خیار را 
گویند. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به کلوند شود. |انوعی از خیار هم 
هت که ان کوچک و باریک می‌باشد و ان 
را به هندی ککری خوانند و بعضی گویند 
کلونده خیار بزرگی است که آن را به جهت 
تخم نگاه دارند. (برهان) (آنندراج). خیار 
بزرگ و باریک و دراز. شنگ. (فرهنگ 
فارسی معین)* 
میل کلونده که دارد که مبارک بادش 
بخت فیروز که افتاد ز غییش به کنار. 
بسحاق اطعمد. 
داروغه هندوانه و سرده خیار سیز 
کلوندهشد محصل و بدران گزیر گشت. 
بسحاق اطعمه. 
|| خربز؛ نارسیده را هم می‌گویند که کالک 
باشد. (برهان) (آنندراج ). کالک و خربزۂ 
نارس. (ناظم الاطباء). 
کلو نوس. (ک ل] (إع)" قریه‌ای بوده است 
در نزدیکی شهر آ تن که سوفوکلس در آنجا 
تولد یافت. ادیپوس نیز چون کور شد بدین 
مکان امد و حوادئی که سوفوکلس در کتاب 
«ادیپوس در کلونوس» ذ کرکرده است در این 
محل روی داد. (از تمدن قدیم. ترجمة نصراله 
فلسفی). 
کلوفه. رک ل و نْ] ((غ) نام کوهی است. 
(رشیدی) (انندراج). و رجوع به ک‌لوند (اخ) 
شود. 
کلووار. رک ] (اخ) دهی از دهستان طیبی 
سرحدی است که در ببخش کهکیلویهً 
شهرستان بهبهان واقع است و ۱۲۵ تن سکه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کلوة. (کل و ](ع رده لفتی است در کلیه 
به نزد اهل یمن. ج» کلیٌ. (متهی الارب) (از 
آنندراج). لفتی است در کلیه اهل یمن را 
مثنای آن کلوتان است و ج» کلی و کلوات. (از 
اقرب الموارد). به لفت اهل یمن کلیه. گرده. 
قلوه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


کلوه. (کل وَ] ((خ) جایی است در خاک 
زنگیان. (از معجم‌البلدان). شهری است. 
(منتهی الارب). نام شهری است به زنگ. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کلوی. اک ویی ] (ع ص نسبی) منسوب به 
کلاء یعنی هردوانه. (ناظم الاطباء) و رجوع به 
کل شود. 

کلوی. [] ([) به هندی بقله است و آن نوعی 
از لبلاب است. (فهرست مخزن الادویه). 

کلویان. [ک ]() ج کلو. (از فرهنگ فارسی 
معین): | کابر و اشراف و کلویان [و] اصناف 
مراسم نثار و پیشکش بجای آورند. (مطلع 
السعدین). و رجوع به كلو شود. 

کلویج. [کي ل ] ([) ماهی‌تاید. (یادداشت به 


کلوید. رک[ ] () دیگ آشپزی. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 


کلویم. رک( ] (اخ) دهی از دهتان طارم 
بالاست که در بخش سیردان شهرستان زنجان 
واقم است و ۲۴۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

کلة. زل[)(ع!) پشه‌خان. ج.کلّل. (متهی 
الارب). پردة نازک و رقیق که چون خانه 
دوژند تا خود را از پشه نگاه دارند و عامه 
بدان ناموسیه گویند. (از اقرب الموارد). و 
رجوع به کله شود. |اپرد؛ تنک و نازک. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). . و رجوع به 
کله شود. || طرء پشم سرخ که بر هودج گذارند 
جهت آرایش . (متهى الارب). . پشمی است 
سرخ در سر هودج. ج» کِلّل, کلات. (از اقرب 
الصواردا. || حالت. (منتهی الارپ) (اقرب 
الموارد). 

کلة. کل [)(ع لا مسونث كل. (منتهی 
الارپ). تانیث کل است و گویند: كلة امرأة 
همانگونه که گویند: کل امریء .(از اقرب 
الموارد). ||تأخیر و درنگ. (متهی الارب. 
تأخیر. (اقرب الذوارد). 

کلة. [ کل [)(ع ص) کارد کند. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). 

کله. اک ل /ل ] () رخاره وروی را گویند. 
(برهان). رخساره و روی. (ناظم الاطباء). 
رخساره. روی. چهره. (فرهنگ فارسی 
معین)* 
چون خنده در آن لصت دلخواه افتد 
چه در کله افتد و مرا آه افد. 

امیر خسرو دهلوی. 

|اگوی را نیز گفه‌اند که در وقت خندیدن بر 
دو طرف روی پیدا شود. (برهان). گوی را 
گویندکه گاه خنده بر چهره و رخسار جوانان 
خویروی افتد. (آنندراج). گوی که در وقت 
خندیدن بر دو طرف رخار پدید اید. (ناظم 
الاطباء): 


کله. 


خنده که بتم در نظر بنده نمود 
صد دل به دو چاه کله افکنده نمود. 
امیرخسرو (از آنندراج). 

||اطراف دهان را نیز گویند از جانب درون. 
(برهان). گردا گرد دهان از سوی درون. (ناظم 
الاطباء). |[کمان را نیز گفته‌اند که به عربی 
قوس خوانند. (برهان). کمان و قوس. (ناظم 
الاطباء). ||هر مرتبه‌ای که سوزن را بر جامه 
فروبرند و برآرند کله گویند. (برهان) (فرهنگ 
فارسی معین). ||عمل بخیه کردن. (ناظم 
الاطباء). بخیه كردن خیاطان جامه را. 
(برهان) (فرهنگ فارسي معین). ||بخیه و 
دوخت خیاطی. (ناظم الاطباء). |[در 
قالی‌بافی. یک جسزو از «رگ». (فرهنگ 
فارسی معین). ||فروبردن و برآوردن در 
جماع را هم می‌گویند. (برهان). جنبش در 
هسنگام جماع و فروبردن و درآوردن در 
جماع. (ناظم الاطباء). || به معنی دیگدان هم 
آمده است. (برهان). دیگدان. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). ||کلک. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). اجاق. (فرهنگ فارسی 
معین)*. ||گرز آهنین را نیز گفته‌اند. (برهان). 
گرزآهنین. (ناظم الاطباء). 

کله. (ک ل / ل ] (ل) محل. جای. زار. ساره 
کنو س‌کله؛ ازگیل‌زار (در دیلمان). (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 

کله. زک / ل ] (ص) هر چیز کوتاه و ناقص 
را گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). کوتاه و 
ناقص و کوچک. (آنندراج), کوتاه و ناقص. 
(فرهنگ فارسی معین). ||آدم کوتاه. (از 
برهان). مردم کوتاه. (ناظم الاطباء). کو تاه. (از 
برهان). مردم کوتاه. (ناظم الاطباء). کوتاه. 
قصیر. (فرهنگ فارسی معین). کوتاه قد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||از نوک 
شکحه. کوتاه به علت شکستگی قسمتی از 
آن؛ کارد کله. جاروب کله: 
آقا آرحیم ستین دیله 
با کاردی کله سری برینه. 

(یادداشت ت په خط مرحوم دهخدا) * 

|[بیدم و بیدسته. (فرهنگ فارسی معین). کل. 
ایتر. دم‌بریده. کوتاهدم. (یادداشت به خط 


۰ - 2 ۰ - 1 
۳- در فرهنگ رشیدی کلونه نام کوهی آمله 
است. (از حاشیةبرهان چ معین). 

.(فرانسوی) 00۱0۳2 - 4 

۵-در گیلکی کله. 
۶-مرحوم ده خدا در همین پادداشت 
اف وده‌اند: آفا رحیم مجتهدی برد که لری بنام 
برسیدن ریش او قسمتی از گلوی او را برید ولی 
او نمرد و مردم کرمانشاه دسته‌ها راه انداختند و 
شعر مزبور را می‌خواندنده یعنی: آقا آفارحبم 
ستون دین است. با کارد کله سرش را بر بدند. 





کله. کله. ۱۸۵۰٩‏ 
مرحوم دهخدا). ||( شرم مرد. نره. ذکر. | سنگ در کقش وکیک درشلوار. . سنایی. | نیاید از کمر میری که موری هم کمر دارد 
(فرهنگ فارسی معین). |اقسمی ماهی خردو | از پی غيب مرده ره جوید نیاید از کله شاهی که شاهین هم کله دارد. 
سیاه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). | از پی عیب کل کله جوید. ستاین: (از تاریخ گزیده, 
|اسلخ در لهجة کردی ولری وبختیاری. | از چو من هندوک حلقه بگوش نه مير و شه بود هر کو کله دارد قبا بندد 
(یادداشت بخ موم دهد .| گرکله نیست کمر بازمگیر. خافانی. کم و هو کین وگ عالم را نگه دارد. 
کله. ( کل ل /ک ل]' () موی سر و موی | یک سر سفله ِت کز فلکش "(از تاریخ گزیده). 
کاکل را گویند که یک جا جمع کرده باشند. | برکله صد گهر ندوخته‌اند. خاقانی. | شاه یداریخت راهر شب 

(برهان) (ناظم الاطباء). مو e‏ گله. | تو ترک سیه‌چشمی, هندوی سپیدت من ما نگهبان افر و کلهیم. حافظ: 
(فرهنگ فارسی معین). موی گیسو. (از | خواهی کلهم سازی خواهی کمرم بخشی. و رجوع به کلاه شود. 

قهرست ولف): خاقانی. | کله. اک ل:] () به معنی حرکات در جماع 
همان گیل مردم چو شیر یله کله چون نارون پیشش نهادم مشهور است. (برهان). جنبش و حرکت در 
ابا طوق زرین و مشکین کله. فردوسی. | به استففار چون سرو ایستادم. نظامی. | حین جماع. (ناظم الاطباء). و رجوع به كله 
هر چکاوک را رسته ز بر سر کله‌ای کله‌لمل و قبا لعل و کمر لعل (ک ل /ل] (معنی نهم) شود. انره و ذ کر. 
ماغ با زاغ گرفته به یکی کنج پناه. رخش هم لعل بینی لعل در لعل. ‏ نظامی. | (ناظم الاطباء). الت تناسل, (غياث). از اشعار 

منوچهری. | هرکلهی جای سرافکندگی‌ست هجويةٌ عصر صفوی معلوم صی‌شود « کله» 

دویده به خوبان مشکین کله هر کمر آلودۂ صد بندگی‌ست. نظامی. | (بضم اول) بمعنی د کر هم استعمال می‌شد. 
به بلبل دو گوش و به کف بلبله. اسدی. | مال و زر سر رابود همچون کلاه (حاشیة برهان چ معین). 

نوش کن بادة تلخ از کف زیبا صنمی کل‌بود آن کز کله سازد پناه. مولوی. | کله. کل /لٍ] () خوره. (فرهنگ فارسی 
از بنا گوش چو گل از کل مرزنگوش. کله دلو کرد آن پندیده کیش معین). و رجوع به کلی (بیماری) شود. 

۱ سوزنی. | چوحیل اندرو بست دستار خویش. کله. (ک ل /ل ] () بخیه زدن جامه راگفته‌اند. 
مشکین کله بر گل نهی‌ای ماه دل افروز سعدی (بوستان). | (پرهان). بخیه و بخیه‌زدگی, (ناظم الاطباء). و 
تا در مه دی باز نمایی گل نوروز. نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست رجوع به کله اک ل /ل ] (معانی پنجم و ششم 

سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). | کلاه‌داری و ایین سروری داند. حافظ. | و هفتم) شود. 
مشکین کله را بر گل نوروز مینداز و رجوع به کلاه شود. کله. (کل ل / ل] (() بمعتی سر باشد مطلقاً 
رنگ گل نوروز به رخسار میندوز ". - در کله کی پشم نبودن؛ کلاهش پشم | اعم از سر انان و حیوان دیگر. (برهان). 
سوزنی (یادداشت ايضاً). نداشتن. کاری از دسعش ساخته نیودن. .| راس و سر.سر انسان و دیگر حیوانات. (ناظم 


|[بند پا را نیز گویند و به عربی کمب خوانند. 

(برهان). کعب و بند پا. (ناظم الاطباء). || پابند. 

بند پاء (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

جنبش اسمان به نفس خود است 

پای‌بند طویله و کله نیست. 

انوری (یاددث شت‌ایضاا. 

کله. اک ل٤‏ ] ([) مخفف کلاه است. (برهان), 

مخفف کلاه و بمعنی آن. (ناظم الاطباء) کلاه. 

(یادداشت 

قا جوشن و اسب تخت من است 


ت به خط مرحوم دهخدا): 


کله" خود و نیزه درخت من است. 


فردوسی. 
زره بود بر تنش پیراهنش 
کله, ترگ بود و قبا جوشنش. ‏ فردوسی. 
کله" خود و شمشیر جام من است 


فردوسی. 
چو سرو بود و چو ماه ونه ماه پود و ند سرو 
قبا نپوشد سرو و کله ندارد ماه. فرخی. 


به بازو خم خام دام من است. 


آن سر که به زیر کله آز به رنج است 
در مر تبه دور است از آن سر که به دار است. 


اصر خسرو. 
چون کله گم کرد نادان مر ترا 
کی تواند دید هرگز پاکله. ‏ ناصرخسرو. 
خود کلاه و سرت حجاب تواند 
تو میفزای بر کله دستار. ستائی. 


(فرهنگ فارسی معین ذیل کلاه). درخور بیم 
و هراس نبودن. (یادداشت ت به خط مرجوم 
دهخدا)* 

تو مرا یافته‌ای بی همه شفل 
نیست اندر کلهت پشم مگر. 
و رجوع به پشم و کلاه شود. 
- طرف کله کج نهادن. رجوع به كلاه 
شکستن شود. 

-کله را بر زمین زدن؛ بر زمین زدن کلاه را از 
شدت غم و اندوه. از شدت خشم و غیظ کلاه 


فرخی. 


خود را از سر برداشتن و بر زمین زدن؛ 


خواجه ديدش چون فتاده همچنین 

برجهید و زد کله را بر زمین. مولوی. 
گوشة کله اندرشکستن. رجوع به کلاه 
شکستن شود. 

س امخال: 


کله بر فرق زیبد کفش بر پای. (امیرخسرو 
بقل امثال و حکم ص ۱۲۳۱). نظیر: کفش 


| حکم ص۱۲۳۱). 


ایس میور 
کلاه). تاج. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
به ایران ترا زندگانی بس است 

که مهر و کله بهر دیگر کس است. فردوسی. 
این سر و تاج غزان و آن کت مهراج هند 

این کله خان چین و آن کمر قیصری. عمعق. 


الاطباء). سر. رأس. (اعم از انان يا حیوان). 


(فرهنگ فارسی معین)؛ 
عصیان کنی و جای مطیعان طلب کنی 
بسیار کله رفت به سودای این کلاه. سوزنی. 
ز بس کلۀ سر که برکنده بود 
یکی کوه از آن کله | کنده‌بود. 

نظامی. 
-به سر و کلة هم زدن؛ نزاعی سخت با 


یکدیگر کردن, پا یکدیگر کتک‌کاری کردن. 
به کل کسی زدن؛ در تداول عامه ابله 





۱ -در برهان و ناظم الاطباء با ٹانی مشدد [ک 
ل ل] و در فرهنگ فارسی معین به تخفیف لام 
[ک ل /ل ] خبط شده است و در یادداشتی از 
مرحوم دهخدا چن آمده: کله کل ل ] و در 
ضرورت (ک ل ] ... 

۲ - مرحوم دهخدا به دنبال این بیت و بیت قبل 
از سوزنی افزوده‌اند: «ظاهراً در قدیم پیش 
گرمخانه‌داران و گل‌بازان: سرپوشی از شیشه 
(حباب) یا جامه با ماند آن بوده که برای 
پیش‌رس کردن گلی با تره‌ای بکار می‌رفته 
است». با توجه به این توضیح کله در این بیت و 
بیت قبل از سوزنی به معنی سرپوشی از... هم 
ایهام دارد. 

۲-یمعتی بعد هم متأسبت دارد. 

۴-یمعتی بعد هم ماسیت دارد. 

۵-بمعنی بعد هم منأسیت دارد. 

۶-یعی طرطی را دید. 


۶۰ کله. 


شدن. دیوانه گشتن. (فرهنگ فارسی معین). 
۳ بی‌کلد؛ بی‌خرد. زود خشم. آنکه زود 
خشمگین شود و مقاومت با غضب خود 
نتواند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- کله بادنجان؛ قسمت درشت بادنجان که به 
دم پیوسته باشد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
= کله بر کله زدن؛ جنگیدن, مبارزه کردن. 
کلنجار رفتن. مقابله کردن. دست و پنجه نرم 
کردن؛ امیر ارسلان ده سال است که کله به کله 
نره دیوان قاف می‌زند. (فرهنگ عاميانة 
جمال‌زاده). 
< کله بر کل کی زدن؛ کنایه از دعوی 
برابری داشتن. (غهاث) (آنندراج). 
- کله به کل کی گذاشتن؛ با او برابری یا 
دعوی برابری کردن. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
-کله زدن با کی با او کوشیدن. (یادداشت 
به خط مرسوم دهخدا), سر و کله زدن با اوه 
همی چینم همی کوشم به دندان با زتخدانش 
همی پیچد غلام از رنج و من با او زنم کلب 
عسجدی (یادداشت ایضا). 
- کله شدن با کسی؛ سخت از او خشمگین 
شدن و به جدال برخاستن با او, (یادداشت 
خط مرحوم دهخدا). 
کله کاهو؛ قسمت درشت و گنده کاهو که به 
ریثه پیوندد. (یاددات به خط مرجوم 
دهخدا). 
- گرم بودن کل کی؛ در تداول عامه, مست 
بودن. (فرهنگ فارسی معين). 
- یک کله آپ انداختن یا اب باز کردن به 


جایی. عمدء با تمام آب زا به مدتی کوتاء بان 


جاروان داشتن 
دهخدا). 

- یی کله افتادن بیمار؛ بی‌افاقه‌ای در ميان 
مدتی در تب و ببهوش بودن. (بادداشت به 


ن. (از یادداشت به خط مرحوم 


خط مرحوم دهخدا). 
- امعال: 
کی هی خورده است؛ پر می‌گوید. تال 
و حکم ص ۱۲۳۲)۔ 
یک کله و یک گله, نظیر: یک مویز و چهل 
قلندر. یک انگور و صد زنبور. یک انار و ده 
(یا) صد (یا) هزار بیمار. (امثال و حکم ج۴ 
ص۲۰۴۹). 
|| جمجمه. (یادداشت 
نصاب): 
مرغی دیدم نشسته بر بارة طوس 
در پیش نهاده کل کیکاوس 
با کله همی گفت که افسوس افسوس 
کوبانگ جرسها و کجا نال کوس؟ 

(مسوب به خیام). 


خیز و در این گورها درنگر و پند گیر 


به خط مرحوم دهخدا از 


ريخته بن زیر خا ک‌ساعد وساق و کله. 
سنائی, 
آنکه گتاخ آمدند اندر زمین 
استخوان و کله‌هاشان را بین 
شنیدم که یک بار در حله‌ای 
سخن گفت با عابدی کله‌ای. (بوستان), 
= کل پوسیده؛ جمجمه‌ای که در گور و زیر 


مولوی. 


خا ک پوسیده شده باشدء 
ا گردو کل پوسیده برکشی ز دو گور 
سر امیر که داند ز کل گرای. 

(از لیاب‌الالباب). 
-کلۀ خشک؛ جمجمة پوسیده و خشکیده در 
دل و درون گور: 
نهادندی آن کل خشک پیش 
وزو باز جستندی ی خویش. نظامی. 
|ادماغ . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
از کلۀُ عدوی تو سودای مهتری 
بیرون شود چو نخوت گیسو ز فرق کل. 

سوزنی. 

که‌سودای لش در کله افکند 
که‌مغز او نشد در استخوان لعل. 

. حکیم جنتی (از لباب الالیاب ج ۲). 
|اهر چیز گرد و گندله. (فرهنگ فارسی 
معین). |[یک عدد قند مخروط و صنوبری 
شکل که به آوزان مختلف ریزند. یک قند تمام 
ريخته به شکل مخروطی. یک دانه قند تمام. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). اسر هر 
چیزی. (ناظم الاطباء): کل درخت, بالای آن. 
سر آن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||فرق سر راهم گفته‌اند. (برهان). فرق و 
تارک سر. (ناظم الاطباء). 
-کلۀ سر؛ فرق سر. (فرهنگ عاميانة 
جمالزاده): 
کله پوست نهم کل سر مشدی‌وار 
پیش مشدیها خود را پر و پادار کنم. 
ایرج‌میرزا (از فرهنگ لفات عامانة 
جمال‌زاده). 
|[فوق و بالا. (ناظم الاطباء). ||اول هر وقت: 
کلۀ صبح؛ اول صبح. کلۀ سس اول سحر. 
(فرهنگ لغات عاميانة جمالزاده). 

کله. کل ل /لٍ] (ص) بس‌معنی بی‌وفا و 
پی‌حقیقت و هرجایی هم آمده است. (برهان). 
بسی‌وقا و بی‌حقیقت و ناراست و مکار و 
هرجابی. (ناظم الاطباء). 
- بی‌کله؛ راست و باحقیقت و باوفاء اناظم 
الاطباء). 
ااسبد. ||آنکه هر جایی نباشد. (ناظم 
الاطباء). ٠‏ 

کله. (کل ل /ل )(عل) مأخوذ از کلة عربی. 


خیمه‌ای که از پارچة تلک و رقیق مثال کتان ‏ 


و امثال آن به جهت دفع و منع مگس و پشة 
بسازند. و به پشه‌خانه معروف است. 


کله. 


(آتدراج). خیمه‌ای از پارچة تنک و اطیف که 
همچون خانه دوزند. پشه‌بند. پشه‌خانه. 
(فرهنگ فارسی معین). ||به عربی پرد؛ تتک. 
(آندراج). در عربی به معنی پرده باشد. 
(برهان), پرده. (ناظم الاطباء). |اسقف خانه و 
هر چیز که به منرلة سقف باشد. (برهان) (ناظم 
الاطباء). ||هر پرده‌ای که همچون خانه 
دوزند. (رشیدی). پرده‌ای را نیز گویند که 
همچو خانه دوخته باشند و عروس را در ميان 
آن آرایش کنند. (برهان) (ناظم الاطباء). 
حجلۀ عروس. (فرهنگ فارسی معین). 
سرشکوان. (یبادداشت به خط مرحوم 


دهخدا)؛ 
همه باغ کله است اندرکشیده 
به هر کله‌ای پرئیاتی معصفر. فرخی. 
برابر سربت کله‌ای فرو هشتند 
نگارکار به ياقوت و بافته به درر. ‏ فرخی, 
تا گل در کله چون عروس نهان شد 
اہر مشاطه شده‌ست و باد دلاله. 

اصر خسرو. 
درخت ترنج از بر و برگ رنگین 
حکایت کند کله قیصری را. ناصرخسرو. 
به در و گوهر آراسته پدید آید 
چو نوعروسی در کله از میان حجاب. 

مفو اسف 
زیور آسمان چو بگشایند 
کله‌های هوا پیارایند. صعو دسعل. 
گردیرگردخرگاه طواف کردن وبا 


سرپوشیدگان درگاه در کله مصاف دادن کار 

لنگان و لوکان و بی‌فرهنگان است. (مقامات 

حمیدی). 

تار باغ را گردون به دامن در همی پیچد 

گل اندر کلة زرد ز حجله رخ همی پوشد. 
خاقانی. 

-کلۀ خضرا؛ کنایه از آسمان. (برهان) 

(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). آسمان. 

(ناظم الاطباء). کله کبود. و رجوع به همین 

مدخل شود. 

- کله دخانی؛ بمعنی کل خضراست که 

آسمان باشد. (برهان). کنایه از آسمان. 

(فرهنگ فارسی معین). آسمان. (ناظم 

الاطاء). 

- ||ابر سیاه. (برهان) (ناظم الاطباء). کنایه از - 

ابر سیاه. (فرهنگ فارسی ععین). 

- |ائب تاریک را هم می‌گویند. (برهان) 

(ناظم الاطباء). کنایه از شب تساریک است. 

(فرهنگ فارسی معین). 

کل زده؛ تخت و اورنگ با متکا و سایبان 

را گویند. (برهان) (آنندراج). کنایه از اورنگ 

با تکا و سایبان. (فرهنگ فارسی معین). 


۱-به ضرورت وزن به تخفیف لام. 





کله. کله بن. ۱۸۵۱۱ 
-کلة ظلمانی؛ پشه‌بند تاریک و تیره. | تهران است و ۱۲۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ | (فرهنگ فارسی معین): 
(فرهنگ فارسی معین). جغرافیانی ایران ج ۱). ابر گوهربار زرین کله بندد در هوا 
- ||کنایه از آسمان در شب تار. (فرهنگ | کله. [] (إخ) دهی از دهستان نیاسر است که | گرز دریای کفش خورشید برگیرد غبار. 
فارسی سعین)؛ چون صبح جهان‌افروز | در بخش قمصر شهرستان کاشان واقع است و ۱ فرخی. 
مخاطه‌وار کل ظلمانی را از پیش برداشت و | ۵۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی | عروس ماه نیسان را جهان سازد همی حجله 
جمال روز روشن را بر اهل عالم جلوه کرد. | ایران ج ۲). به باغ اندر همی بندد ز شاخ گلبنان کله. 
( کلیله و دمنه چ مینوی ص۷۸). کله. (کل 1( اخ) شعبه‌ای از طایفه بایادی فرش 
- کلة غبرا؛ کنایه از کر زمین. کر خاکی. E‏ ۳ چون هوا از گرد تاری کله بست 
(فرهنگ فارسی معین)؛ کلها. [ ] ((خ) دهی از دهستان ارنگه است که بر زمین خون مفرشی دیگر کشید. 
که برافراخت قۀ خضرا؟ در بخش کرج شهرستان تهران واقع است و مسعودسعد. 
که در او ساخت کله غبرا؟ ۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی | چون زبور خواندی "از خوشی آواز او مرغان 


(از راحةالمدور ص ۵). 
-کلۀ کبود؛ کنایه از آسمان است. کل خضرا: 
شعاع خورشید از کلة کبود بتافت 
چو نور روی نگار من اتتشار گرفت. 
مسعودسعد. 
و رجوع به ترکیب کل خضرا شود. 
<ک له نسیلوفری؛ کنایه از اسمان است. 
(برهان) (فرهنگ فارسی معین). آسمان. 
(ناظم الاطباء). 
|ااطاقکی چوین که آن را تزئین کنند و در 
ایام جشن یا سوگواری (مانند عاشورا) بکار 
برند. (فرهنگ فارسی معین). 
کله. اک 3] ((خ) نام شهری و مدینه‌ای در 
میان جزیره‌ای. (از برهان). بندرگاهی است 
در هند و در نیمه راه عمان و چين واقع است. 
(از معجم البلدان). کله از شهرهای هند است 
در شرق دريا. (از اخبار الصین و لهسد 
ص ۱۰). بندری است در اقیانوس هند. 
(نخةالدهر ص ۱۵۲)* 
نهانیهای اسکندر به ایران آری از یونان 
خزینۀ شاه زنگستان به غزنین آری از کله.۱ 
فرخی. 
چنین هر یکی همچو شیر یله 
گزین کرد و شد تا به شهر کله. 
پادشاه قوج راهر کسی باشد رای خوانند... 
پس اندر شهرها به سراندیب... و زمین کله تا 
هندوستان اندرونی سولاهط. (مجمل‌التواریخ 
و القصص ص ۴۲۲). خلت را از راه وعظ: کن 
و مکن می‌فرماید و گاه به زبان اهل حله شنا 
می‌سراید گاهی به لفت اهل کله." (مقامات 
حمیدی از آنندراج). 
کله. (کَ ل ) ((خ) جریره‌ای است در اقیانوس 
هند. (نخة الاهمر ص ۱۵۲): و آنگه 


اسدی. 


جزیره‌های زنگستان, وز جزیره‌های 
بزرگوار و نامدار که اتدر اوست. سراندیب... و 
جزیر؛ کله. و از وی ارزیز و قلعي خیزد. 


(التفهیم ص۶۸ ۲۸ 

کله. [] (خ) نام شهری و مدینه‌ای باشد. 
(برهان). نام شهری. (ناظم الاطباء) و 
به کله (اخ) شود. 

کله. [](!خ) دهی از بخش شهریار شهرستان 


رجوع 


ایران ج ۱). 
کله آبول. (ي لأا الخ) یکی از حکمای 
عة ونان باستان. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). یکی از حکمای هفت‌گانۂ 
یوتان قدیم که در طرح و ترکیب سعما 
چیره‌دست بود. (از لاروس). 
کله‌اردکیی. کل ل /ل51] (ص‌نسبی 
مرکب) (در تداول عامه) برنگ سبز طلایی. 
برنگ بنفش طلایی. (یادداشت 
دهخدا).. 
امن [ک ل 1 5 (اخ) رجسوع به 
کلتومن* شود. 
کله انداختن. اک ل١ت‏ ] (مص مرکب) 
کنایه از شادی کردن و خوشحالی نمودن و 
فریاد زدن از روی شوق و اتعاش خاطر باشد 
در بدست آمدن چیزی که مردمان همه طالب 


ت به خط مرحوم 


آن باشند. کله برانداختن. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). کلاه انداختن. کایه از شادی 
کردن‌به جهت بدست آمدن چیزی دلخواه. 
خوشحالی کردن. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
دید او را کله انداخت ماه. 
امیرخسرو (از فرهنگ رشیدی). 
و رجوع به کلاه انداختن و کله برانداختن 
شود. 
کله برانداختن. (ک لب أت ] (مص 
مرکب) کله انداختن. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (فرهنگ فارسی معین): 
دل به سودات سر دراندازد 
سر ز عشقت کله براندازد. 


و رجوع به کله اتداختن شود. 


خاقانی. 


کله‌برهنه. (کل ل / ل ب ز ن / ن] ( 


مرکب) قسمی پول طلای روس. قسمی 
سکوک زر روس. قمی مکوک طلا که 
صورت امپراطوری سربرهنه بر آن منقوش 
بوده است. (یادداشت په خط مرحوم دهخدا). 
کله بست. اک لی ب ] (إِخ) دهی از دهستان 
رودبست است که در بخش پابلسر شهرستان 
بابل واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

کله بستن. اي[ [ / ل ب ت ](مص مرکب) 
نصب کردن خیمه از پارچۀ تنک و لطیف. 


هواکله بستند از بالا. (مجمل‌الشواریخ و 

التصص). 

نه کله بندد شام از حریر غالیه‌رنگ 

نه حله پوشد صبح از نسیج سقلاطون. 
جمال‌الدین عبدالرزاق, 

صبحدم چون کله بدد اه دوداسای من 

چون شفق در خون نشیند چشم شب‌پیمای من. 

خافانی. 

بسا ابراکه بندد کل مشک 

به عشوه باغ دهقان را کند خشک. نظامی. 

درون خرگه از بوی خجسته 

بخور عود و عبر کله بسته. 

شب از عبر جهان را کله می‌بست 

زمتان بود وباد سردمی‌جت. نظامی. 

چون فلک قبای اطلس روز از پشت جهان 

باز کرد و لباس شب درپوشید و فرزین چرخ 

که ماه خوانند به شاهرخ از جمشد فلک که 


نظامی. 


خورشید گویند یبرد و از ور او در شب دیجور 
خود کله بست .(تاریخ طیرستان). اابه کاید. 
دایره‌وار گرد چیزی فراهم آمدن: چان شد که 
هر وقت پای در رکاب آوردی سیصد نفر 


علوی ث شمشر کشیده گردا گرداو کله بندی. 
(تاریخ طبرستان). 

می‌دمد صبح و کله بست سحاب 

الصبوح الصوح یا اصحاب. حافظ. 
و رجوع به کله شود. ||نصب کردن کله. نوعی 
آذین بستن در جشن‌هاء 

کله بستند گرد شهر و سرای 

شهریان ساختند شهرآرای. نظامی. 


چون مهد خواهر به مدینة تبریز رسید» شهر را 
آیین بستند و کله بتند. (سلجوقام ظهیری 
چ خاورص ۲۱). و رجوع به کله شود. 

کله بن. [ک لی ج ] (اخ) دهی از دهستان 


۱-به ضرورت وزت به تشدید لام [ک ل ل] . 
۲-صاحب آنندراج آرد: از این بیان معلوم 
Cléobule.‏ - 3 
۰ - 5 


4 - ها‎ sepl sages. 


۶-پعی داود. 


۲ کل‌بند. 


کیا کلاست که در بخش مرکزی شهرستان 
شاهی واقع است و ۴۱۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 

کله بند. زک لَه ب ] ([مرکب) کلاه‌بند. نوعی 
کلاه در قدیم. (فرهنگ فارسی معین). 

کله‌بنددار. زک لَه ب] (نف مرکب) آنکه 
کله‌بند بر سر گذارد. (فرهنگ فارسی معین): 
آنج کوتاه نظران بی‌عقلان مازندرانی بودند 
گله‌ای از ایشان کله‌بندداران کار یک کس 
نکند. (جهانگشاه ج ۲ص ۲۳۴). و رجوع به 
کله‌پند شود. 

کله‌بوز. رک ل] ((خ) دهستانی از بخش 
مرکزی شهرستان میانه است که در جنوب و 
جنوب غربی میانه واقع است و از شمال به 
دهستان حومه و از جوب به بخش مرکزی 
زنجان و از مشرق به دهستان کاغذکنان و از 
مغرب به دهستان تیرچایی محدود است. 
کوهستانی و معتدل مایل به گرمی است و آب 
آن از رودهای آیدوغموش و قرانتوچای و 
سایر نهرهای جاری از کوههای منطقه تامين 
می‌شود. محصولات عمدة آن غلات و آندکی 
حبوبات و کرچک است. این دهستان از ٩۵‏ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل می‌شود و 
سکئنه ان در حدود ۱۳۷۲۰ نفر است و قرای 
مسهمش عبارتد از: شیخدرآباد (مرکز 
دهستان), کلوچه خالصه, طوق, قره طورق. 
بواسطة کوهستانی بودن راههای قری عموماً 
مالرو است. خط آهن زنجان و مراغه از شمال 
و مشرق این دهستان عیور می‌کند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کله بهرام. 11 (إخ) دهی از دهستان اگراد 
ساوجبلاغ است که در بخش کرج شهرستان 
تهران واقع است و ۱۳۳ تن دارد. (از فرهنگ 
جغرافایی ایران ج ۱ 

کله‌پا. زک ل /ل](! مرکب) در اصطلاح 
نجاران, پایه‌های چفته. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

کله پا. (کل [ /لٍ) (ص مرکب) آدمی که 
حالش بهم خورده و از حال طبیعی خارج 
شده و در حقیقت سرش را به جای پایش 
گذاشته باشد. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمالزاده). رجوع به کله‌پا شدن شود. 

کله‌پا. رک ٍ1 ((خ) دهی از دهتان کلیایی 
است که در بخش ستقر کلیایی شهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۵ تن سکه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵. 

کله پا. رک /لٍ ] ((خ) تیره‌ای از کلهر. (از 
جغرافیای سیاسی کهان. ص ۶۱). و رجوع به 
کلهر شود. 

کله پاچه. رک( [ / ل چ /ج) (امرکب)۱ 
کله‌پاچه از هر حیوانی. (ناظم الاطباء). 
مسجموع سر و پاچه‌های حیوان (مانند 


-کله‌پاچه شدن؛ مضطرب و سراسیمه شدن. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ قارسی معین). و 
رجوع به کله‌پا شدن شود, 
| خورا کی که از کله و پاچة گوسفند سازند. 
طرز تهیة آن چنین است که موهای کله و 
پاچه رابا آب آهک سوزانند و کله و پاچه را 
جوشانده داخل ہنی و دهان گوسفند راپاک 
کنندو با چاقو تراشند و سپس با پیاز و شکنبه 
و شیردان بار کنند و یک قطعه دنبه و قدری 
شت‌گردن هم بدان علاوه نمایند. (فرهنگ 
فارسی معین). آبگوشتی که از سر و پاچه‌های 
گوسفند و جز آن سازند و گاه بر آن گوشت 
گردن و شکب گوسفند افزایند. طعامی که از 
کسله گوسفند و پاچۀ آن کنند. شاخ‌دار. 
چشم‌دار ". (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- امثال: 
موش چیست تا کله‌پاچه‌اش چه باشد؟!؛ 
یعنی از شخصی کوچک توقعی بزرگ داشتن 
کله پا رفتن. (کل ل /ل ر ت] (سص 
مرکب) در تداول عامه, سکندری خوردن و به 
زمین افادن. (یادداشت په خط مرحوم 
دهخدا). |اسخت مت خراب شدن و بر 
زين افتادن از آن. سخت مست شدن و به 
جایی افتادن. (یادداشت به خط مرحنوم 
دهخدا). و رجوع به کله‌پا شدن شود. 
کله پا شدن. [ کل ل /ل ش د] (مسص 
مرکب) در تداول عامه. یکباره مریض شدن. 
(فرهنگ فارسی معین). بیخود شدن. از حال 
رفتن. بهم خوردن حال. خارج شدن از حال 
طبیعی. (فرهنگ لغات عامیانة جمالزاده). 
|| خفتن به خوابی سنگین پس از مستی یا 
رفتن بسیار. مت طافح افادن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کله‌پا رفتن 
شود. 
کله پرباد. اک ل / ل بٍ] (ص مرکب) مرد 
متکبر و مفرور. (آنتدراج. متکبر و مغرور. 
(ناظم الاطباء). با نخوت. متکبر. (یادداشت په 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کله‌پربادی 
شود. 
کله پربادی. رکَل ‏ / لٍ چّ] (حامص 
مرکب) غرور. تکبر. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
سبکسر گر دو روزی در سرافرازی کند شادی 
حباباسا نمی‌پاید بسی از کله‌پربادی. 
محن تأثیر (از بهار عجم), 
و رجوع به کله پرباد شود. 
کله پروار. (کل ل / ل پَز] (!مرکب) نام 
قسمی از حلوا. کل پرور. (ناظم الاطباء). 
کله پرور. ال ل / ل بَز و] (!مرکب) 
کله‌پروار. (ناظم الاطباء). رجوع به کله پروار 


کله جنگل. 


کله‌پز. (کل ل /ل پ] (نف مرکب) آنکه 
کله‌های حیوانات مثل کلة گوسفند و مثل آن 
را پخته می‌فروخته باشد. (آنندراج). کسی که 
کله و پاچه و شکنبهة حیوانات را می‌پزد و 
می‌فروشد. (ناظم الاظباء). آنکه کله و پاچه و 
شکنبه از حیوانات (مانند گوسفند) را پزد و 
فروشد. افرهنگ فارسی سعین). روّاس. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)* 
مراکله‌پز کرده بی‌دست و پا 
خبر نت از پاو از سر مراء 
طاهر وحید (از آنندراج). 
¬ امخال: 
کله پزبرخاست (یا باشد) سگ جاش نشست؛ 
یعنی بدتری جای بدی را گرفت و په مزاح با 
هر آنکه بعد از برخاستن کسی, بر جای وی 
نشیند گویند. (امثال و حکم ص ۱۲۳۱). 
کله پزی. ( کل ل / ل پ ] (حامص مرکب) 
عمل و شغل کله‌پز. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کله‌پز شود. ||(! مرکب) دکان کله‌پز. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کله‌پز 
شود. 
کله پسته. اک لي پ ت ] (اخ) دی از 
دهستان خرم‌اباد است که در شهرستان 
شهسوار واقع است و ۸۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کله پو ستیی. (ک ٠1‏ ] (ص مرکب) شخصی 
که کلاهی از پوست (بره و جانوران دیگر) بر 
سر نهد. کل پوستی. (فرهنگ قارسی معین): 
از کله‌پوستیان گفت جوانی که فلان 
متعصب به فلان طرز کلاه است و قباست. 
(فرهنگ فارسی ایضاً). 
کله پوش. (کَل [ / ل] (نف مرکب) آنچه 
کله را پپوشد. آنچه سر را بپوشاند. ||(( مرکب) 
کلاءو پوشا ک‌سر. (ناظم الاطباء): 
بر سرّ جای طاقیه‌ام هت کله‌پوش 
تخفیفه را جنیبۀ دستار می‌کنم. . نظام قاری. 
||ئب‌کلاه. (ناظم الاطیاء). ||کلاه چارگوشی 
که دختران بر سر گذارند. (ناظم الاطباء). 
کله‌حار. رک لٍه] (إخ) كکلجر. دهی از 
دهستان یامچی است که در بخش مرکزی 
شهرستان مرند واقع است و ۴۸۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کله حنگل. [ک ل /ل ج گ] ((مسرکب) 
چنگل به درختان کلته و کوتاه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 


۱-کله‌پاچه -کله و پاچه. (فرهنگ فارسی 
۲ - عوام برای گریختن از شأآمت کله خرردل» 
کله‌پاچه را شاخدار و چشم‌دار خوانند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


کله‌جوب. 


کله‌جوب. زک ل / لٍ] (اخ) تیره‌ای از ایل 
کلهر است. (از جغرافیای سیاسی کهان 
ص ۶۱). و رجوع به کلهر شود. 
کله حوب. رک 8 ((خ) دهی از دهمتان 
سربند بالاست که در بخش سربند شهرستان 
ارا ک واقع است و ۵۵۲ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۲). 
کله‌حوب. اک ل[ ((خ) دهی از دهتان 
ماهیدشت بالاست که در بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان واقع است و ۲۸۵ تن 
سکنه دارد. (از قرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۵. 
کله حوب. لک ل] ((خ) دهی از دهتان 
شیان است که در بخش مرکزی شهرستان 
شاه‌اباد واقع است و ۷۲۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
کله حوب. رک ل] ((خ) دهی از دهستان 
خاوه است که در بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آپاد واقم است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
کله‌حوب. رک ل ] ((خ) دهی از دهستان 
دالوند است که در بخش زاغة شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۲۲۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کله حوب. اک ل ] ((خ) دهی از دهستان 
مال اسد است که در ببخش چقلوندی 
شهرستان خرم‌آباد واقم است و ۲۱۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفغرافیایی ایران 
ج ۶ 
کله حوب اسکندری. رک ل اک د] 
((ج) دهی از دهستان دالوند است که در بخش 
زاغة شهرستان خرم‌اباد واقع است و ۱۲۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفغرافیایی ایرآن 
ج 
کله‌حوب بالا. [ک لٍ] (إخ) دى از 
دهتان مال‌اسد که در بخش چقلوندی 
شهرستان خرم‌آباد واقع است و ٩۰۰‏ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶. 
کله جوب چهارقله. رک ل چ و[ () 
((خ) دهی از دهستان گیلان است که در بخش 
گیلان‌شهرستان شاءآباد واقع است و ۲۰۰تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵, 
کله حوب حاحی آباد. رک لٍ) (خ) 
دهی از دهتان مال‌اسد است که در بخش 
چقلوندی شهرستان خرم‌آباد واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 
کله‌جوش. (ک ل /ل] (! مرکب) طعامی از 
روغن و گردوی کوییده و پیاز داغ و کشک و 
ثبلیلة خشک. طعامی از آب و دوغ کشک و 


روغن و گردوی کوبیده و پیاز داغ. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), کالجوش. کاله جوش. 
(فرهنگ فارسی معین. ذیل ک‌الجوش). و 
رجوع به کالجوش شود. 

کله چارشنبه. (ک ‏ /ل شم ب /ب] ( 
مرکب) چهارشنبه سوری". چهارشنبة آخنر 
سال. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کله چماق. اک ل /ل چ] (!مرکب) چماقی 
کوتاه.(یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 

کله‌حیات. اک ل ح ] (اخ) دهی از دهتان 
دیره است که در بخش گیلان شهرستان 
شاه‌آباد واقم است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کله‌خان. کل لٍ] ((2) دهی از دهستان 
پایین است که در شهر سان نهاوند واقع ات 
و ۵٩۰‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۴). 

کله خانه. رک ل ن ] ((خ) دهی از دهستان 
سهپداباد است که در بخش بستان اباد 
شهرستان تبریز واقم است و ۵۴۳ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 

کله‌خانه. [ ] ((خ) دهی از دهستان قاقازان 
است که در بخش ضیاءاباد شهرستان فزوین 
واقع است و ۱۶۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

کله‌خر. [ كَل ل / ل خ] (ص مرکب) در 
تداول عامه, احمق. ابله. (فرهنگ فارسی 
معین). سخت نادان و مد به رأی خویش. 
احمق و جاهل و لجوج. سخت نادان و احمق 
ستهند ه. انکه در عقاید غلط خود پا فشارد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). آدم جاهل 
و یک‌دنده و مستبد به رأی. کسی که نمی‌توان 
روی حرفش حرف زد. (فرهنگ لفات 
عامیانه جمالزاده). 

کله خراب. [ كلل /ل خ ] (ص مرکب) در 
تداول عامه, کسی که مفزش خوب کار نکند. 
تهی‌منز. بی‌خرد. (فرهنگ فارسی معین). 
||بیار عصبانی. تندمزاج. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کله خرابی. [ کل ل /لٍ خ] (حسامص 
مرکب) در تداول عامه. تهی‌مفزی. بیخردی. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کله 
خراب شود. ||عصبانیت. تند مزاجی. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کله خراب 
شود. 

کله خری. (کَل [ / ل خ] (حامص مرکب) 
در تداول عامه, احمقی. ابلهی. (فرهنگ 
فارسی معین). صفت کله‌خر. و رجوع به 
کله‌ خر شود. 

کله خشکت. (کل ل /ل خ] (ص مرکب) 
کنایه‌از مردم دیوانه و سودایی مزاج باشد. (از 
برهان). کنایه از مردم دیوانه و سودایی مزاج 


۱۸۵۱۳  .راد‌هلک‎ 


باشد. (از آنندراج). مردم سودایی و دیوانه 
مزاج. (ناظم الاطباء ||تریا کی. (از برهان) 
(از آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). تریا کی 
و معتاد به تریا ک.(ناظم الاطباء). ||کله‌شی, 
یک‌دنده. (فرهنگ فارسی معین). 
|| تخم‌مرغی را نیز گویند که آن را سرازیر 
گذاشته خشک کرده باشند. (برهان) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). 
کله خشکی. (کَّل ل /لٍ خ] (صامص 
مرکب) خلی. دیوانه مزاجی. (فرهنگ فارسی 
مسعین). و رجضوع به کله خشک شود. 
| کله‌شقی. یکدندگی. (فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به کله خشک شود. || تریا کی بودن. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کله خشی شود. 
کله خود. (ک [:] (| مرکب) مسخفف 
کلاه‌خود. مغفر: 
بزد گرز بر ترگ رهام گرد 
کله خوداو گشت ز آن زخم خرد. فردوسی. 
و رجوع به کلاه‌خود شود. 
کله خوردگیی. (ک له خوز / خر د /د] 
(حامص مرکب) حالت و صفت کله‌خورده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
کله خورده شود. 
کله‌خورده. [ک [: خوز /خر د/دا 
(ن‌مف مرکب) مفلوب و مأیوس. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا. 
کله‌دار. (کل ‏ /ل] (نف مرکب) در تداول 
عامه, آدم مدير و تیزهوش و فسطن و 
سری‌الانتقال و با ذوق و ادرا ک.(فرهنگ 
لغات عاميانة جمالزاده). 
کله‌دار. (ک :] (نف مرکب) کنایه از 
پادشاه جبار است. (برهان) (آنندراج). پادشاه 
چبار و غالب و پیروز. (ناظم الاطباء). پادشاه 
صاحب جاه. (فرهنگ فارسی معین). تاجدار. 
که حشمت و جاه و مقام دارد: 
سر میفراز تا کله‌داران 
سرت بی‌مغز چون کله نکنند. خاقانی. 
به عزم دست‌بوسش قاف تا قاف 
کمر بسته کله داران اطراف. 
جهان‌خسرو که تا گردون کمر بست 
کله‌داری چنو بر تخت ننشست. 
از قبای چنو کله‌داری 
ز آسمان تا زمین کله‌واری. 
نرگس که کله دار" جهان است ببین 
کونیز چگونه سر درآورد به زر. حافظ. 
| آنکه بر سر کلاه داشته باشد. آنچه سرپوش 


نظامی. 
نظامي, 


نظامی. 


داشته باشد؛ 


۱-در تريزبهجهارشة پش از 
چهارشنبه‌سوری گفته می‌شود. 
۲-بمعتی سوم هم ایهام دارد. 


۴ کل‌داری. 


کلهر: 





هر گه که سیر کلک به کردار او کند 
سر دل دوات کله‌دارش آشکار... 


سوزنی. 

شب قبای مه زره زد پنده‌وار 
کان‌گره زلفین کله‌دار ' آمد‌ست. خافانی. 
نگاری چایکی شنگی کله‌دار 
ظرینی مهوشی ترکی قباپوش. ‏ حافظ. 
من ماه ندیده‌ام کله‌دار 
من سرو ندیده‌ام قباپوش. 

سعدی ( کات چ مصفا ص ۶۳۶). 
||متکیر و سرکش را نیز گویند. (برهان) 
(آنندراج. مردم سرکش و متکبر و گستاخ و 
خودبین. (ناظم الاطباء). 
- کله‌داران اقلا ک؛کایه از ستارگان. 
(فررهنگ فارسی معین): 
که داند کاین کله‌داران افلا ک 
کمربته چرا گردند در خا ک. عطار. 


کله داری. (ک لْ:](حامص مرکب) بمعنی 
پادشاهی باشد. (برهان). پادشاهی و سلطنت. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): 
ترا میان سران کی رسد کله‌داری 
ز خون حلق تو خا کی نگشته لعل‌قبا. 
خاقانی. 
نه آن شد کله‌داری پادشاه 
که دارد به گنجینه در صد کلاه. 
کله‌داری آن شد که بر هر سری: 
نهد هر زمان از کلاه افسری. 
آمدند از ره شکرباری 
کرده‌زیر قصب کله‌داری. 
و رجوع به کلاه‌داری شود. 
|| کایه از سرکشی هم هست. (برهان) (ناظم 
الاطباء). سرکشی. تکبر. (فرهنگ فارسی 
معین). غرور. خودنمایی؛ 
از روی کله‌داری بر فرق سراندازان 
از سنگدلی هر دم سنگی دگر اندازد. 
خاقانی. 
دل هم به کله‌داری بر عشق سراندازد 
یعنی که چو سر گم شد دستار نیندیشد. 
خاقانی- 


نظامی. 
نظامی, 


نظامی. 


روا نبود که چون من زن شماری 
نان دهانم بدین کله‌داری 


نظامی, 


نان خورانم بدان گنه کاری. نظامی. 
||نگاه داشتن کلاه. نگاه داشتن کلاه بزرگان و 
محتشمان, کنایه از خدمتگزاری و چا کری 
چون به هم صحبتیش پیوستم 

به کله‌داریش کمر بستم. نظامی. 

کله‌دراز. [ کل ل / لِد ](ص مرکب) کسی 
که شور و غوغای بسهوده کند. (آنندراج) 


غوغایی و زبان دراز و بدزبان و فحته‌جو. 
(ناظم الاطباء): 
سر سختی و شلاق خورد کله‌دراز 


چون میخ برون خیمه جای تو خوش است. 
یحیی شیرازی (از انندراج), 


کلهو. رک ه] ((2) میرزا محمدرضا (۱۲۴۵- 


۰ د .ق.)از خوشنویان و استادان خط 


کله‌درازی. ( كَل ل /لٍ 15(حامص | نعلق و اصلاً از ایل کرد کلهر کرمانشاهان 


مرکب) غوغا و هنگامه و فتنه و فاد. (ناظم 
الاطباء). 
کله‌درق. اکل ل / ل دخ( دهسی از 
دهستان خروسلو است که در بخش گرمی 
شهرستان اردبیل واقع است و ۰۹ن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کله‌دره. [ ]((خ) دهی از دهستان زهرااست 
که در بخش بوبین شهرستان قزوین واقع 
است و ٩۰۸‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
کله دشت. [ ] (اخ) دهی از دهستان 
مسزدقانچای است که در بخش نوبران 
شهرستان ساوه واقع است و ۳۹۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
کله دوز. (ک ل[:] (نف مرکب) کلاه‌دوز. 
دوزندهٌ کلاه. آنکه کلاه دوزد. آنکه شغل وی 
دوختن و ساختن کلاه باشدء 
چون سوزن باریک تو سازیم تن خویش 
ای ماه کله‌دوز کله بر تن ما دوز. 
سوزنی. 
کلهر. زک ه] ((خ) دهی از دهستان برواناست 
که در بخش ترکمان شهرستان میانه واقع 
است و ۶۳۵ تن سکنه دارد. از قرهنگ ۱ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
کلهر. اک ه] ((خ) از کوههای رشته جبال 
پشتکوه است و حد جنوبی کرمانشاهان را 
تشکیل می‌دهد. (از جفرافیای غرب ایسران 
ص ۲۹ و ۷۳. 
کلهر. رک ] (اخ) یکی از ایل‌های کرد است 
که تقریبا مرکب از ده هزار خانوار است بدین 
ترتیب: خالای ۲۰۰۰ خانواره شیانی ۱۰۰۰ 
خانوار. سیاسیا ۱۰۰۰ خانوار, کاظم‌خانی 
۰ خانوار تلش ۵۰۰ خانوار» خمان 
۰ خانوار. گرگا ۵۰۰ خانوار, کله‌پا ۵۰۰ 
خانوار. قوچی ۵۰۰ خانوار. هارون آبادی 
۰ خانوار, منصوری ۱۰۰۰ خانوار» کله 
جوب ۲۰۰ خانوار. الوندی ۱۰۰ خانوار. 
شوان ۲۰۰ خانوار. ماهیدشتی ۱۵۰ خانوارء 
بسداغ بیکی ۱۰۰ خانوار. زینل‌خانی ۵۰ 
خانوار, شاهینی ۴۰ خانوار. مرکز این ایل 
گیلان" و مسکنشان هارون‌آباده شان بره : 
شمین و قلعذ شاهین دبر است. دارای مراتع 
وسیع و معادن ذغالسنگ است و افراد ایل به 
تسرتیب اغنام و احشام می‌پردازند. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ص ۶۱ و ۶۲). 
کلهر. اک ه] (اخ) دهی از دستان روضه 
چای است که در بخش حومة شهرستان 
ارومیه واقع است و ۲۱۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 


است. وی پس از گذراندن ایام جوانی نزد 
میر زامحمد خواناری شاگرد آقامحمد 
مهدی طهرانی به آموختن خط پرداخت و 
سپس به مشق کردن از روی خطوط اصلی 


| مشغول ثد و برای دیدن و مشق کردن از روی 


نمونه‌های اصیل و خوب خط نستعلیق به 
قزوین و اصفهان سفر کرد و مدتی بدین ترتیب 
مشغول مشق و تمرین بود تا در نوشتن خط 
نستعلیق استاد شد و اواز؛ شهرتش به 
ناصرالدین شاه رسید و ناصرالدین شاه او را به 
حضور طلبید تا پیش او مشق کند و گاه گاهی 
از راه تفتن از روی سرمشق‌های او می‌نوشت. 
ناصرالدین شاه دستور داد تا میرزای کلهر در 
آنجا که مردی بلد همت و آزادسنش بود 
نپذیرفت و مقرر شد که گاهگاهی برای ادارة 
انسطاعات كه به سرپرستی صنیع الد وله 
(اعتماداللطنه) اداره می‌شده کتابت کند و 
اجرت بگیرد. اما در سال ۱۳۰۰ ھ.ق. در سفر 
بود روزنامه‌ای به خط نععلیق در اردوی 
ناصرالذین شاه در طی راه با چاپ سنگی 
بطبع رسد, عضویت ادارة انطباعات را قبول 
کردو نوشتن نسخة اصلی این روزنامه که نام 
آن را «اردوی همایون» گذاشتد به میرزای 
کلهر محول گردید. خط «اردوی همایون» که 
مجموعاً دوازده شماره انبشار یافت از بهعرین 
نمونه‌های خطوط چاپی اوست. وی در وبای 
عام طهران که در سال ۱۳۰۹ - ۱۳۱۰ ه.ق. 
اتفاق افتاد به این مرض مبلا گردید و 
درگذشت. آنچه از آثار هنری میرزای کلهر 
بجای مانده غیر از قطعات و سطوری که در 
مجموعه‌های خصوصی مضبوط است 
تعدادی کابها و روزنامه‌هاست که به ميل 
خود یا به تشویق دیگران نوشته و در طهران 
به چاپ سنگی بطبع رسیده است. فهرست این 
نوشته‌ها از این قرار است: ۱ - قسمت مهم 
روزنامةً شرف. ۲ - دوازده شمارة روزنامة 
اردوی همایون. ۳-سفرنامةٌ دوم ناصرالدین ` 
شاه به خراسان. ۴ - کتاب مخزن الانشاء که 
متخبی است از منشآت یک عده از منشیان» 
و میرزا خود در انتخاب آنها دخالت داشحه 
است. ۵ -کتاب فض الدموع تأليف میرزا 
ابراهیم نواب طهرانی. ۶ - کتاب منتخب 
السلطان که آن را ناصرالدیین شاه از اشضعار 


۱-بمعی قبل هم ایهام دارد. 
۳ -ده تانی است از شهرستان شا‌آباد. 


حافظ و سعدی اتخاب کرده است. ۷ -رسالةً 
غدریه. ۸ - بعضی قسمتها از سفرنامه کربلای 
ناصرالدین شاه. ٩‏ - نصایح‌الملوک. ۱۰ - 
مناجات نامه خواجه عبداله انصاری, ٩۱‏ - 
قسمتی از یکی از چاپهای کلیات قاآنی که در 
جوانی نوشته شده است. (از مجلۀ یادگارء 
بال اول, شمارۂ ۷). و رجوع به همین مأخذ و 
تاریخ اجتماعی و اداری دور قاجار تاليف 
عبداله مستوفی شود. 
کله آباد. اک ه] (اخ) دهی از دهستان 
حسین‌اباد است که در بخش دیواندرءٌ 
شهرستان سنندج واقع است و ۱۴۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کله رکردستان. (ک درک د) (إخ) یکی 
از طوایف کرد است که تقرییا مرکب از ۲۰۰ 
خانوار و سکن ایشان رستمان و خرشره و 
سقز است. (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۶۲). 
کله‌رود. اک ]((خ) دهی از دهان 
کوشک است که در بخش بافت شهرستان 
سیرجان واقم است و ۱٩۱‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 
کلهرود. اک ل ] ((ج) دهی از دهستان طرق 
رود است که در بخش نطنز شهرستان کاشان 
واقع است و ۱۷۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
کلهری. [ک /کي 2]() نوعی از موش باشد 
بغایت درنده و آن راموش پرنده هم می‌گویند 
و در هندوستان بسیار است و آن خط خط 
می‌باشد مانند دانۀ سنجد. دم آن را قلم نقاشی 
کنند.و با کاف فارسی هم می‌گویند. (برهان, 
نوعی از موش که بغایت درنده است و آن را 
موش پرنده نیز گویند. (ناظم الاطباء). موش 
خرما. موش پران. موش پرنده. (فرهنگ 
فارسی معین). مؤلف سراج گوید: این لفظ 
هندی‌الاصل است و به کر اول و فتح دوم و 
کاف فارسی است و آن را در فارسی موش 
خرما و موش پرنده و موش پران گویند و 
فارسی پنداشتن و به کاف تازی گفتن و 
نوشتن چنین لفظ کمال بی‌تحقیقی است. 
(حاشية برهان چ معین). 
کله‌زان. (ک ل ] ((خ) دهی از دهتان باه 
منصور است که در شهرستان بیجار واقع است 
و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج ۵). 
کله‌بستن؛ 
رسیدند زی آبگیری فراز 
زده کل زَرّبفت از فراز. اسدی. 
یکی هودج از ماه زرین سرش 
زده کل زرّبفت از برش. 
زده کله بالای شاهانه تخت 


اسدی. 


نشسته بر آن یوسف تیک‌بخت. 

شمسی (یوسف و زلخا). 
درا و تاج گوهرنگار 5 
برآین درآویخته شاهوار. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 

چون زدی ابر کله بر خورشید 
از لطافت شدی چو ابر سفید. 
و رجوع به کله و کله بستن شود. 

کل ز۵ه. [کیل ل /ل ي زد 7 (ترکیب 
وصفی. [مرکب) رجوع به ترکیهای کل ا کل 
(معنی چهارم) شود. 

کله زن. (کل ل / ل زر ]ان ف مرکب) 
لاف‌زن. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 

کله‌زنی. (کل ل /ل ر ] (حامص مرکب) 
لاف‌زنی, (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 

کله سائلی. (کَ ل /ل ء] (حامص مرکب) 
بحعنی بدبختی و سیاه گلیمی باشد چه 
سیاه گلیمی و بدبختی لازمه سژال و سائلی 
باشد. (برهان) (آنندراج). سختی و بدبختی و 
سیاه گلیمی. (ناظم الاطباء). ||( مرکب) بر 
هندوان و کافران هم اطلاق کنند. (برهان) 
(اتندراج) (تاظم الاطباء). |[کلاغ بسیاری را 
نیز گویند که بر سر مرداری هجوم کرده باشند. 
این لفت به این معنی باكاف فارسی 
می‌بایست لیکن همه جا با کاف تازی 
نوشته‌اند. (برهان). 

کله ساختن. [ک لل / لت ]مص مرکب) 
کله‌بستن. کله زدن: 


بر آن آشیان رفت و سر پرفراخت 


نظامی. 


تو گفتی ز دیبا یکی کله ساخت. اسدی. 
و رجوع به کله اک ل ل] و کله بستن و کله 
زدن شود. 


کله‌سازی. زکّل ل /ل] (حامص مرکب) 
یکی از هنرهای دستی است و آن نوعی 
ماسک‌سازی است. مواد اولِۀ آن از کاغذ 
است. در این رشته قالب را از گل تهیه می‌کنند 
وروی گل چند کاغذ می‌چسباند؛ بعد 
کله‌سر. زک ل / لس ] (اخ) از کوههای بلند 
پیشکوه است که بین در رودخانة دیاله و 
آبدیز واقع است و رودخانة دیاله پس از عبور 
از این کوه چندین پچ می‌خورد و به دجله 
ملحق می‌گردد. (از جغرافیای طبیعی کیهان 
ص۴۸ و 4۶. 

کله‌سر. (ک لٍ س ] ((خ) دهی از بخش نمین 
است که در شهرستان اردبیل واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج ۴). 

کله‌سر. [کَ ل س] (!خ) دهی از دهستان نر 
است که در بخش مرکزی شهرستان اردبنیل 
واقع است و ۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 


کله‌شحره. ۱۸۵۱۵ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کله سر. [ ] (إخ) دهی از دهستان خرقان 
است که در بخش آوج شهرستان ساوه واقع 
است و ۱۲۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج 4۱. 

کله‌سر. اک ل س ] (إخ) دهى از دهستان 
زنجانرود است که در بخش مرکزی شهرستان 
زنجان واقع است و ۲۷۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کله‌سر. اک ل سش] (اخ) دهی از دهستان 
درجزین است که در بخش رزن شهرستان 
همدان وأقع است و ۴۱۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرأفیایی ایران ج۵). 

کله‌سرا. زک ل س ] ((خ) دهی از دهان 
اسالم است که در بخش مرکزی شهرستان 
طوالش واقم است و ۵۱۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کله‌سران. رک لٍ س] ((خ) دی از 
دهستان طارم بالاست که در بخش سیردان 
شهرستان زنجان واقع است و ۱۷۵ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

کله‌سر لو. اک لش ] (اخ) دهی از دهستان 
مغان است که در بخش گرمی شهرستان 
اردبیل واقع است و ۱۰٩‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 

کله‌سن. [؟س ] (اخ) از شعب طایفه عکاشه 
است که از طوایف هفت‌لنگ ایل بختیاری 
است. (از جغرافیای سیاسی کیهان. ص ۷۴), 

کله‌سواری. زک ل س]((خ) دی از 
دهتان ماهیدشت پایین است که در ببخش 
مرکزی شهرستان کرمانشاهان واقم است و 
۵ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج0 

کلهسه. زک هس ] (ع مص) ترسیدن از 
چسیزی. (از متهی الارب). تسرسیدن. 
(آنندراج). کلهس الشنی» کلهسة: ترسید و 
خوفنا ک گردید از آن. (از اقرب الصوارد, 
کلههء کله: ترسید از او و فزع کرد. (ناظم 
الاطباء). اأكوشيدن و لازم گرفتن کار راء (از 
منتهی الارب) (اتندراج) (از ناظم الاطباء): 
کلهس علی العمل: کوشید و لازم گرفت آن 
کار را. (از اقرب الموارد). ||به کارزار زوی 
آوردن و پر دشمن حمله کردن. (سنتهی 
الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||هر دو دوش با هم قریب کرده سر 
فرود افکنده خمده رفتن. (سنتهی الذرب) 
(آنتدرا اج). گویند, هو يمشى الکلهست. (از 
اقرب الموارد), 

کله‌شجرا. اک له ش ج] (| مس رکب) 
کلشجره جانشینی و خلافت از جانب 
مرشد. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 

کله‌شجره. اک [: ش ج ر /ر] (!مرکب) 


۶ که‌شخ. 


کله شجرا. (از اشتینگاش) (ناظم الاطباء). 
رجوع به کله شجرا شود. 

کله‌شخ. [ کل ل 7 ل ش ] (ص مرکب) در 
تداول عامه, کله‌شق گویند. سرشخ. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کله شق 
شود. 

کله‌شخی. (کَل ل / ل ش] (حامص 
مرکب) در تداول عامه. کله شقی. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). رجوع به کله شقی 
شود. 

کله‌شق. (کل ل / ل شقق /ق] (ص 
خیره سر و ستیزه کار و مستید برأی با جهل و 
ناداتی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). در 
تداول عامه. یک دنده. مستبد. (قرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کله‌شخ شود. االج 
کننده,(فرهنگ فارسی معین). 

کله شقیی. [ کل ل / ل شق قی] (حامص 
مرکب) یک‌دندگی. استپداد. (فرهنگ فارسی 
معین). صفت و چگونگی کله‌شقی. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). |الجاجت. (فرهنگ 
فارسی معین). مقاوست بی‌ادبانه نسبت به 
بزرگتر یا قوی‌تر از خود. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به کله شق شود. 

کله شقی کردن. کل[ /ل شق فیک 
د] (مص مرکب) مقاومت کردن بی‌ادبانه 
نبت به بزرگتر و قوی‌تر از خود. خیره سری 
و ستیزه کاری و استبداد برای داشتن با جهل 
و نادائی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به کله شق و کله شقی شود. 

کله‌شکت. رک لٍ ش ] (إِخ) دهی از دهستان 
گیلان‌است که در بخش گیلان شهرستان ایلام 
واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 

کله‌شین. [ کل ل /ل] ((خ) یکی از دو 
گردنمهمی است که در کوههای قندیل واقع 
است و ناحیهة ساوجبلاغ واقع در جنوب 
دریاچذ ارومیه رابه موصل و کرکوک متصل 
می‌کند. این گردنه ۰ متر ارتفاع دارد و 
بین اشنو و سیدآقان واقع است. (از جفراقیای 
سیاسی کیهان ج ۱۷۶). و رجوع به جغرافیای 
طبیعی کیهان ص۲۴۳ و ۴۶و ۲۷ شود. 

کله‌طاس. زک / ل ] (ص مرکب) آنکه 
سرش بی‌مو باشد. (فرهنگ فارسی معین). 

کله‌فروش. کل ل / ل فْ] (نف مرکب) 
کله‌پز.(ناظم الاطباء). و رجوع به کله‌پز شود. 

کله‌قا به. [] ((خ) (یا گل تایه یا بی‌بی مریم). 
دهی از دهستان غار است که در بخش ری 
شهرستان تهران واقع است و ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۱). 

کله‌قد. رک ل / ل قّدد] (ص مرکب) 
قدکوتاه (آدمی). کوتاه بالا. (یادداشت په خط 


مرحوم دهخدا. 
کله‌قند. [ كلل /ل قَ](!مرکب) یک قند 
تمام به شکل مخروط ریخته. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 
چو قناد سر کرده این ظلم چند 
سرش بی تن افتاد چون کله‌فند. 
ملاطفرا (از آنندراج) ۷ 
کله‌قندی. (کَل ل / ل ق] (ص نسبی) 
مخروط. صنویری. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). به شکل و هیأت کله‌قند. 
کله کدو. [ كَل ل / ل ک] (ص مرکب) در 
تداول عامه. آنکه موی سر او بشده باشد. 
داس. دغ سر. (یادداشت به خط مرحجوم 
دهخدا). کله طاس. کچل. کسي که سرش مو 
نداشته باشد. اعم از آنکه سرش ریخته يا 
سرش را تراشیده بأشند. بیشتر به کسی که 
سرش را تراشیده‌اند گفته می‌شود. (فرهنگ 
لغات عامیانة جمالزاده), |اسر تسراشیده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||در تداول 
عامه, آنکه سرش شبیه به کدو باشد. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کله کودن. [ کل ل / لک د](مص مرکب) 
چیزی را از طرف سر به سویی متمایل کردن. 
(فرهنگ عامیانة جمالزاده). 
کله کسو. زک ک س] ( مرکب) چوب 
اتش کاو. مخصّب. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کله کسو. [ک لک س ] (! مرکب) جارو که 
نیم أن سوده و بشده یا سوخته باشد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کله کشت. رک ل ک ] (اخ) دهی از بخش 
مینودشت شهرستان گرگان است و ۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۳. 
کله کله. [ک لک لٍ] ([خ) دهی از دهستان 
تیوند است که در بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کله کن. ( کل ل / ل ک | (نف مرکب) زنی 
سخت بی‌شرم و زبان‌دراز و جهوریةالصوت. 
صفتی است دختران و زنان درشت‌خوی را. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کله کوب. (کل [ /ل ]((مرکب) فنی است 
از کشستی, و آن عسبارت است از کوبیدن 
پیشانی خود به پیشانی حسریف. (فرهنگ 
فارسی معین) 
کل قند به وارفتگی خویش نکوست 
کله کوب دگران کله مردانة اوست. 
(بنقل فرهنگ فارسی معین). 
کله کوه. کل /ل] ((خ) از کوههای ناحیۂ 
کر مانشاهان است و از ارتسفاعات جبال 
پیشکره بنمار می‌رود. (از جغرافیای غرب 


کله گنحشکی. 
ایران ص۲۶ و ۲۹). 
کله کوهیی. رک ) (اخ) ط‌الفه‌ای از 
علی‌اللهیان در کوههای شمال تهران, با 
قدهای بلند و دستهای دراز. (یادداشت به خط 
۱ مرحوم دهخدا), 
کله ګان. رک لٍ ] (اخ) دهسی از دهستان 
پشتکوه باشت و بابویی بخش گچماران است 
که در شهرستان بههان واقع است و ۱۷۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافایی آیران 
ج ۲ 
کله گان. [ک ل] ((خ) طایفه‌ای از طوایف 
ناحیڈ سراوان کرمان و بلوچستان و مرکب از 
۰ خانوار است. (از جغرافیای سیاسی 
کیهان ص 1۸). 


کله کاورا. (کَ لٍ) ((خ) دهی از دهستان 


کوهدشت‌است که در بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کله گاه. (کَل ل ] (اخ) دهی از دهستان گرم 
است که در بخش ترک شهرستان میانه واقع 
است و ۲۶۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴). 
کله ګربه‌ای. اکل ل / لگ ب / بپ 1( ص 
نسبی مرکب) لقمة سخت بزرگ. لقمه بزرگ از 
پلو و مانند آن: لقمه‌های کله گربه‌ای. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کله کرد. کل / لگ ](إِخ)دهی از بخش 
سراسکند است که در شهرستان تبریز واقع 
است و ۵۵۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
کله گنجشکي. كَل ل / لگ ج] (ص 
نسبی مرکب, [مرکب) قسمی كوفتة ریز چون 
فندقی که در آشها یا خورشها کنند. كوفتة ریز 
تنها از گوشت که در آش یا خورشها چون 
فسوجن و قورمه سبزی و جز آنها کنند. کوفتة 
ریز بی‌سبزی و بی‌تخودچی. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). گوشت چرخ‌کرده که 
بشکل گرده‌های کوچک به اندازه فندق 
درآورند و کوفته درست کنند. (فرهنگ 
فارسی معین). گوشت کوبیده است که آن را 
ریزریز گلوله کنند و با پیاز درآمیزند و در 
روغن سرخ کنند و سپس در آب بجوشانند. 
این غذا را گاه.بصورت متقل (با آبشی) ˆ 
می‌خورند و گاه آن را در خورش ریزند و به 


۱-صاحب آنندراج در ذیل کله‌قند آرد: به 
اضافت و بدون اضافت هم آمده. و برای 
صررت ترکیب اضافی, ابیت زیر را شاهد 


اورده است؛ 

فکندند در قلۀ کوه شور 

سیاهان چر در کلة قند مور. عبدالفادر تونی. 
به دل چون شوق شیرینی نهد بند 

سر فرزند باشد کله قند. محمدقلی سلیم. 


پلوهای مختلف (آلبالوپلو. لوبیاپلو) می‌زنند 
و آن را کوفه ریزه تز گویند. (فرهنگ لفات 
عامیانة جمالزاده). 
- روزة کله گجشکی؛روزه‌ای تا یمروز که 
کودکان نزدیک بلوغ گیرند. 
کله گنده. ( کل ل / ل ک د / د] (ص 
مرکب) در تداول عامه, آنکه سرش بزرگ و 
گنده‌باشد. (فرهنگ فارسی ممین). آتکه 
جمجمة بزرگ دارد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |[به کنایه. صاحب نفوذ, (فرهنگ 
فارسی معین). آنکه جاه و مقام بلند دارد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): کی که از 
جهتی نسیث به دیگران برتری و تفوق دارد. 
(فرهنگ عامانة جمالزاده). || آنکه ثروت 
بيار ذارد. متمول. (یادداشت 
دهخدا). آدم متعین و متشخص و اعیأنمنش. 
(فرهنگ عامیانة.جمال‌زاده). ||در اين صفت 
گاهی تحقیر و تمسخر و توهین نیز وجود دارد 
و به هر حال هرگز خوشبینی نبت به این 
طبقات از آن مفهوم نمی‌شود. (فرهنگ 
عامیانة جمال‌زادما. 
کله کوش. كَل ل /ل ]((مرکب) خشت یا 
آجری که گوشذ آن شکسته است. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
کله گوسه. اک لش /ش ]((مرکب)گوشة 
کلاه.(تاظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): 
شکر ایزد که به اقبال کله گوشذگل 
نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد. 
حافظ. 
|کنایه از عظست مرتبه و سرافرازی. (ناظم 
الاطباء): 
حافظا سر ز کله گوشةٌ خورشید برآر 
بختت ار قرعه بدان ماه تمام اندازد. 
و رجوع به کلاه گوشه‌شود. ۱ 
-کله گوشذکسی بر اسمان رسیدن؛ بلندرتبه 
بودن. سرفراز بودن. (فرهنگ فارسی معین): 
کله گوشه‌بر آسمان برین 
هنوز از تواضع سرش بر زمین. سعدی. 
- کله گوشْء ملک؛ کایه از پادشاه‌زاده باشد. 
(برهان) (از فرهنگ فارسی معین). 
کله گیر. [ک ل] (نف مرکب) مأبون. 
(آنندراج). مخنث و ملوط. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به کله گیری‌شود. 
کله گیری. اک (:] (حامص مرکب) ابند. 
(آنندراج). عمل کله گیر: 
قصد پدران نشانة ناپا کی‌است 
این تاج‌ستانی ز کله گیری‌هاست. 
اضرف (از آتدراج). 
و رجوع به کله گیرشود. 
کله‌مار. [ كلل / ل ](إمرکب)گونه‌ای قارچ 
که‌بدان فقم گویند. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به فقع شود, 


ت به خط مرحوم 


حافظ. 


کله‌مار. کل ل ) ( اخ) دهی از دهستان 
پالاست که در ا نهاوند واقم است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیابی 
ایران ج ۵). 

کله‌ماری. كَل[ / ل ](ص نبی مرکب) 
با جمجمه‌ای شبیه به سر مار. که سری چون 
مار دارد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
| ((مرکب) نوعی مرغ خانگی (ما کیان)که سر 
باریک دارد. نوعی از مرغان خانگی که 
سرهای باریک چون سر مار دارند. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 

کله‌ماهی‌خور. (کل ل / ل خوز /خز] 
(نف مرکب) گیلک. یک تن از مردم گیلان. 
لقبی است که به مردم گیلان دهند. نبزی است 


مردم گیلان را (یادداشت ت به خط مرحوم 


دهخدا). 

- امتال: 

کله ماهی‌خور. کله ماهی‌خور است. (امثال و 
حکم, ج ۲ص ۱۲۳۲ 

||یهودی. (یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا, 
کلهم اجمعین. اک ل ۸ 1 ) (ع ق 
مرکب) همگی. (یادداشت a‏ 
دهخدا). 

کله مسلمان. كَل لِم س] (إخ) دهی از 


دهستان اشیان است که در بخش فلاورجان 
شهرستان اصفهان واقع است و ۲۳۲ تن سکه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۹۰ 

کله مسبح. کل ل م]((خ) دهی از دهستان 
اشیان است که در بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان واتع است و ۸۰۰ تن که دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج ۰ 

کله مشکین. (ک ل؛) (! مرکب) زلف و 
کاکل.(ناظم الاطباء). 

کله‌معلق. رک[ ل / لمعل 3) ((مرکب) 
در تداول عامه, معلق با سر. (فرهنگ فارسی 
مسعین). رجوع به کله‌معلق زدن شود. 
||حباجعل. (یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا). 
و رجوع به حباجعل شود. 

کله‌معلق خوردن. (کل ‏ / ل معلل 
خوز / خر ] (مص مرکب) با سر بر زمین 
خوردن. با کله بر زمین افتادن. 

کله‌معلق زدن. كَل ل /ل معلل د] 
(مص مرکب) سر را بر زمین گذاشتن و معلق 
زدن. (فرهنگ قارسی معین). سر بر زمین 
نهادن و پایها برافراشتن و به پشت بر زمین 
آمدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
معلق زدن. سر را به زمین گذاشتن و پا را به 
بالا آوردن و غلطیدن از سویی به سوی دیگر, 
(فرهنگ لفات عاميانة جمالزاده). 

کله‌معلق شدن. [ کل [ / ل معلل ش 
ذ] (مص مرکب) با سر به زمین افتادن. وارونه 
شدن. معلق شدن با سر. و رجوع به کله‌معلق و 


کله‌نگار. 


معلق و ترکیبهای این دو شود. 
کله‌ملاق. اک[ ل /ل م] ([ مرکب) همان 

ک لهمعلق است. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمالزاده). رجوع به کله معلق شود. 
کله‌منار. [ كَل ل /لع] ((مرکب) مناری که 
در آ ن کله دزدان و رهزنان را چینند برای 
عبرت گرفتن باقی‌ماندگان آنها. (آنندراج). 
ستون و يا برجی که در کار جاده از کلۀ 
دزدان و مردمان قطاع الطریق بر پا کنند تا 
دیگران عبرت گیرند. (ناظم الاطباء). مناری 
که‌در آن کل دزدان و راهزنان و محکومان را 
چیند تا مايه عبرت مردم گردد. منارکله. 
(فرهنگ فارسی معین): 

به دست خالی از این راه آخرت گذر است 
بسان کله‌منارت | گرهزار سر | 

رازی (از آنندراج). 

|| مناری که فاتحین و جهانگشایان مغول و 
بعد از مغول از سر کشتگان صی‌ساخته‌اند. 


1۵0۱۷ 


نشانة فیروزی خود را. مناری که پادشاهان از 
سر بریدة دشمنان می‌کردند. (یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا). اابه اصطلاح لوطیان نره 
باشد. (انندراج). در اصطلاح لوطیان, تره. 
شرم مرد. (فرهنگ فارسی معین): 

شد سرآمد به رنگ کله منار 

در چهان هر که او زیاده سر است. 

عبدالغنی قبول (از آنندراج). 

کله‌منار. کل ل م] (۱خ) دهی از دهستان 
مرکزی بخش فریمان است که در شهرستان 
مشهد وأقع است و ۱۴۶ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کله‌مه. اک لٍ ] (() قسمی ماهی خرد. 
(یادداشت 
نوعی ماهی است که در دریای خزر صید 
می‌شود. جه أن دو یا سه برابر ماهی « کولی» 
است و وزن آن سیصد تا چهار صد و پنجاه 
گرم تفر می‌کند. گوشت این ماهی به نبت 
لیذ است ونام عسامی آن «روتيلوس 
کاسپیکوس»! و بزبان روسي «وبلام ۲ است. 
(از فرهنگ گیلکی منوچهر ستوده). و رجوع 
به کلی شود. 
کله‌میر. (کَ ل ] () این نام را در آذربایجان 
به سفیدار دهند. (یادداشت به خط مرحوم 


ت به خط مرحوم دهخدا). کلیه. 


دهخدا), رجوع به سفیدار شود. 
کله‌نگار. [کل ل /ل ن ] (نف مرکب) کنایه 
از فراش نوشته‌اند. (آتندراج). فراش و آتکه 
فرش و بساط میگ تراند. (ناظم الاطباء): 
فرمان صدور یافت که این دلفریب 
پیدا کنند کله‌نگاران پرهتر. 
بدر چاچی (از آتدراج). 


1 - Rutilus Caspicus. 
2 - Vobla. 


۸ کل‌نو. 


کله‌نو. [ کل ل /ل ن] ((خ) دهی از دهستان 
آتش بیک انت که در بخش سراسکند 
شهرستان تبریز واقع است و ۱۷۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کله‌نوده. (کل ل ن د؛] ((خ) دی از 
دهستان کزاز پایین است که در بخش سربند 
شهرستان ارا ک واقع است و ۱۷۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

کله نهادن. اک له نِ /ن د] (مص مرکب) 
کلاء نهادن. (فرهنگ فارسی معین): 


کله با همتت بنهاده گردون. 
کمردر خدمتت بربسته جوزا. انوری. 
و زجوع به کلاه نهادن شود. ||تاج گذاشتن بر 
سر کی: 
فریدون نهاد این کله بر سرم 
که بر کین ایرج زمین بسپرم. 

فردوسی. 


کله‌نهرمیان. (ک ل نْ] (اخ) دی از 
دهستان کزاز بالاست که در بخش سربند 
شهرستان ارا ک واقع است و ۲۹۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کلهو. زک ] ((۱4 درخستی است از دستة 
خرمالو جزو تیره‌های نزدیک به تبرء 
زیتونیان, و میوه‌ای شبیه به خرما دارد و 
معمولاً دوپایه است و در تمام جنگلهای 
شمالی ایران وجود دارد. آمبرو. اربا. اربه. 
خرما. خضرمتی. خمرمندی. خروندی. 
انجیر خرما. اندی‌خرما. اینده‌خرما, اندوخرماء 
فرمنی. فرمونی. خرمای هندی. کهلو. 
(فرهنگ فارسی معین). خرمای هندوی 
وحشی است که موه أن چند فندقی است و 
طعم گس و شیرین دارد و خرما اندوی درشت 
و شیرین را بر آن پیوند کنند. در ساحل خزر 
تا ارتفاعات ۱۱۰۰ گز و هم درسواحل آستارا 
و طوالش و نور دیده می‌شود. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 

کلهو. (ک ] (اخ) دهی از دهستان سماق 
است که در بخش چگی شهرستان خرم‌آباد 
واقع است و ۱۸۰تن سککه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

کله‌وار. اک [:) (! مرکب) به اندازء یک 
كلاد 

هیچ قبایی نبرید آسمان 

تا دو کله‌وار نبرد از میان. 

وز آن خلت که اقبالش بریده‌ست 
به هفت اختر کله‌واری رسیده‌ست. 
از قبای چنو کله‌داری 

ز آسمان تا زمین کله‌واری. نظامی. 

کله‌هو. [ک ل] ((خ) دی از دهستان 
دروفراسان است که در بخش صرکزی 
شهرستان کرمانشاهان واتع است و ۳۵۲ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


نظامی. 


نظامی. 


۵ 
کلهین. رک ) ((خ) دی از دهان 
قره‌پشلو است که در بخش مرکزی شهرستان 
زنجان واقع است و ۱۲۸ تن سکته دارد. (از 

فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
کلی. [ک] (ص نسبی) به معنی دهی و 
روستایی باشد چه کل به معنی ده و روستا هم 
افده است. (بزهان). روستایی و دهی. 
(فرهنگ رشیدی). روستایی و دهاتی. (ناظم 


الاطباء). مسسوب به کل. روستایی. دصی.. 


(فرهنگ فارسی معین): 
چون تو صنم و چو ما شمن ست 
شهری وکلی توبی و ماییم. 
سنایی (از آنندراج). 
تیز بر ریش و سبلت آن کل 
خوه" کلی باش و خوه" پیابانی. 
سوزنی (از آتدراج). 
و رجوع بنه گل شود. ||([) دهکده. (ناظم 
الاطباء). |(حامص) زندگانی و تیش در ده. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
کلی. (کْ ] (!) عربانه را گویند و آن داثره‌ای 
باشد حلقه‌دار که پیشتر عسربان نوازند. (از 
برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). به معنی دف 
که به تازی عربانه گویند. (فرهنگ رشیدی). 
دف. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
من و اين آ ساده‌دلی پیهده بر هر سخنی 
پای می‌کویم چون گیلان بر نای و کلی۵. 


|[نوعی از ماهی هم هست و آن پر گوشت و 
کوچک می‌باشد و خوردنش قوت شهوت 
دهد و آن را عربان سمک رضراضی گویند. 
(یرهان). قمی از ماهی ریزه که سقوی باه 
باشد و آن را سمکذ رضراضی گویند. زیرا که 
رضراض سنگ‌ریزه را گویند. (آنندراج). 
قمی از ماهی‌ریزه که میهی است و به تازی 
سمک رضراضی گویند, یعنی در آبهای سنگ 
ریزه‌دار می‌باشد که رضراض سنگ‌ریزه 
است. (فر هناگ رشیدی). نوعی ماهی کوچک 
استخوانی و پر گوشت که در مرداب پهلوی و 
بحر خزر فراوان است و آن را در حوضها 
نگهداری کنند. کولی (در گیلکی). رضراضی. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کولی 
شود. ||نام علتی و مرضی هم هست که آن را 
خوره گویند. (برهان). مرض خوره که به 
عربی جذام گویند... و عسرالملاج است. (از 
آنندراج). خوره. (نناظم الاطباء). کل 
(فرهنگ فارسی معین): چنین نقل کنند که در 
دست او *کلی افتاد. طبیبان گفتند دستش 
بايد برید... (تذکرة الاولاء). و چون عیسی 
در یکی از شهرها بود. آمد یکی مرد از کلی 
جذام پر بود. عیسی را دید... و گفت: ای 
خداوند! | گر بخواهی بتوانی مرا پا ک‌گردانی. 


کلی: 
عیی دست خود برآورد و بدو گفت: 
خواستم. پا ک شوا همان ساعت کلی ازو 
رقت و پا ک‌شد... (انجیل فارسی ص ۵۰ از 
حاثية برهان چ معین). ||قرص نان روغنی 
بزرگ را هم گفته‌اند. (برهان) (از ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کلیچه و 
کلوچه‌شود. 
کلی. [ک ] (حامص)* بمعنی کچلی باشد و 
آن علتی است معروف که در سر اطفال بهم 
می‌رسد. (برهان). ک‌چلی. (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کچلی. کل بودن. (فرهنگ فارسی 
معین). قرعَة. اقرعی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
کرکند با تو کی دعوی به صاحب گیسویی 
گیسواز شرمت فرو ریزد پدید ارد کلی. 
بسوزنی. 

کلی. اک لا] (ع 0 ج كلْوّۃ و کلّ. مت 
الارب) (اقسرب الصوارد) (ناظم الاطباء). 
کلیه‌ها. رجوع به كله شود. ااکلی الوادی؛ 
کرانهای آن. (منتهی الاررب). جوانب آن. (از 
اقرب المسوارد). |اغنم حمراء الکلی؛ 
گوسپندان لاغره و جمرالکلی بالضم مثله. 
(متهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||لقيته بشحم کلاه, یعنی در آغاز 
جوانی و ایام نشاط وی را ملاقات کردم. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء). 

کلی. زک لا](ع !) چهارپر است از بال 
مرغان. (از اقرب الصوارد). اخرین پرهای 
مرغ. اول پرهای مرغ را قوادم و پس از آن را 
منا کب و پس از آن را خوافی و پس از آن را 
اپاهر و پس از آن را کلی گویند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به كلية شود. 

کلی. (کلی ] (ع مص) بر گرد؛ کسی زدن. 
(از متهی الارب) (از ناظم الاطیاء). بر گرده 
زدن. (آنندراج). | کتلاء. (زوزنی)؛ کلاء یکلیه 
کلاً (نافص یائی)؛ اصابت کرد بر کلیذ او و آن 
را بدرد آورد. (از اقرب الموارد). و رجوع به 


كلية شود. 


«(لاتینی) ۱۵15 ۵1090۲۵۵ - 1 
(فرانسوی) ۱۵۱9۲ Faux‏ _ 

۲ - مخفف خواه (انجمی آرا). 
۳-مخفف خراه. (انجمی آرا). 
۴-در دیران چ دبیرسیاقی ص ۳۴۳: من از آن. 
۵-در دیران ایضا: بر نای گلی. که در این 
صررت شاهد این معلی نخواهد بود. 
۶-ابوالخیر افطع. 
۷-در ترجمةً عربی انجیل به جای این کلمه 
«یرصء و در ترجمة فرانسری ۱۵075 آورده‌اند. 
(حاشية برهان چ معین). . . ۱ 
۸-از کل ( کچل) +ی (حاصل مصدر) (حاشيةً 
برهان چ معین). 


کلی. 


کلی. اک لی ] (ص نسبی)' عمومی و هر 
چیز که عمومت داشته باشد و شامل همه 
گردد.(ناظم الاطباء). منسوب به کل, هر چیز 
که عمومیت داشته باشد. (فرهنگ فارسی 
معین): و حکمت چیزهای کلی را معلوم کند. 
(مصفات باباافضل, از فرهنگ فارسی 
معین). ||تام. تمام. کامل. (فرهنگ فارسی 
معین): خواب مرگی است جزوی و مرگ 
خوابی کلی. (قابوسنامه). : 
صاحبقران عالم هرگز قران به حکم 
با طالع سعادت کلی قرین شده‌ست. 

مستو دسعل, 
علاجی در وهم نیامد که موجب صحت اصلی 
تواند بود و بدان از یک علت مثلاً ایمنی کلی 
حاصل توائد آمد. ( کلیله و دمنه). و از هوای 
زنان اعراض کلی کردم. ( کلیله و دمنه). طبع 
شعراء عرب از آن نفرت کلی نمود. (المعجم). 
که فاد کلی در ملک و دین راه یابد. 
(مجالس سعدی). 
خسوف کلی؛ مقابل خسوف جزئی. 
خسوف کل و تمام. 
|ادر اضافه به کلم دیگر. همگی. کليذ. (از 
فرهنگ فارسی معین): در جمله مرا مقرر شد 
" که مَقدم همه بلاها و پیش‌آهنگ همه آختها 
طمع است و کلی رنج و تبعت عالم بدان 
بی‌نهایت است. ( کلیله و دمنه چ مینوی 


ص۱۷۷ از نرهنک فارسی ممین). |ادر ١‏ 


اصطلاح فلفه و منطق. آن است که مفهوم او 
از شرکت ابا نکند. (از غیاث) (از انندراج). هر 
مفهومی که مشترک باشد بین کثیرین, مانند 
جانور و درخت و آدمی و ماتند آن. لفظ کلی 
همان لقظ مشترک معنوی است. مقابل جزئی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). لفقظ چون 
بز معنی خود دلالت كند و مفهوم أن اقتضاء 
منع شرکت نکند. آن را کلی خوانند. مانند 
مردم و افتاب و عنقا. چه مفهوم این سه لفظ با 
آنکه اول بر اشخاص بسیار واقع است در 
وجود و دوم بیش از بر یک شخص موجود 
واقع نیست و سوم بر هیچ شخص موجود 
واقع نیست؛ اقتضاء منم شرکت نمی‌کند و از 
این سبب در توهم» فرض اشخاص بیار از 
هر یکی ممکن است, پل | گر معتی لفظ دوم و 
سوم در وجود بر اشخاص بسیار نمی‌تواند 
آفتاد. ان منع نه از جهت مجرد صفهوم لفظ 
است. بل از سب خارجی لفظ است. 
(اساس الاقتباس ص ۱۷). مفهومی است ذهنی 
که عنوان برای افراد و انواع زیادی است و 
وصف اضافیی است که عارض بر ماهیات 
می‌شود و تمام این ماهیات را این صفت 
هست. و موقعی این صفت از قوت به فعل 
می‌اید که افراد ان حادث شوند. این نوع کلی 
راکه عبارت از مجرد مفهوم و وصف اشترا ک 


ین کثیرین است کلی منطقی گویند. و گاه 
معروض این وصف را از کلی می‌خواهند و آن 
کلی طبیعی است. و گاه مجموع عارض و 
معروض» وصف و موصوف را می‌خواهند و 
آن کلی عقلی است و بالاخره مراد از کلی 
طبیعی ماهیت بلاشرط است. و از این جهت 
گویندکلی طبیعی یعنی ماهیت من حیث هی 
موجود نت بلکه سوجود بالعرض است 
زیرا حا کی از وجود است. و بدیهی است که 
کلی منطقی که مجرد وصف و موصوف است 
در خارج موجود نخواهد بود. (فرهنگ علوم 
عقلی, تألیف سید جعفر سجادی)؛ 

در عقل واجب است یکی کلی 

این نشهای خردةاجرارا. ناصرنهرو, 
-قضية کلی؛ رجوع به قضيه و قَضةٌ كله 
شود. 

-کلی اضافی؛ در اصطلاح منطق, هر لفظی 
که معنی او خاص‌تر بود از معنی لفظی دیگر 
عام و اگرچه کلی باشد. آن را به اضافه با او 
جزوی خواند چنانک انسان به اضافه با 
حیوان و حیوان به اضافه پا او کلی باشد. و 
وقوع لفظ جزوی بر این دو معنی به اشتراک 
است. چه یکی به حسب اضافت با غیر است 
و دیگری بی‌اعتبار اضافت. پس کلی نیز در 
این دو موضوع به اشترا ک بر این دو معنی 
افتد. چه مقابل هر دو مختلف است در معنی, 
هر چبند این دو‌مننی متلازمند. 
(اساس‌الاتتباس ص ۱۷). 

-کلی ذاتی؛ در اصطلاح منعلق, مقول بود در 
جواب ای شیء هو (ان چه چیز است؟) و ان 
ذاتی خاص بود که امتیاز به او حاصل شود و 
آن را فصل خواند. مانند ناطق انان را. پس 
کلی ذاتی یا جنس ہود یا نوع یا فصل, چه گر 
تمام ماهیت بود نوع بود و اگر جزو ماهیت 
بود و مشترک بود جنس بود. وا گرجزو ممیز 
بود فصل بود. (اساس الاقتباس ص۲۸). 
-کلی طبیعی؛ در اصطلاح منطق, چیزهایی 
که‌به این صفت (قابل وقوع شرکت) موصوف 
تواند بود از اعیان موجودات, مانند انسان و 
سواد (سیاهی) و غر آن, چه ماهیتهای انسان 
و سواد و غیر آن هم شایستگی آن دارند که با 
بول شرکت مقارن شوند تا انان و سواد کلی 
باشند و هم شایستگی آن که با منع شرکت 
مقارن شوند مانند این انان. و این سواد. تا 
انان و سواد جزوی باشند. پس این ماهیات 


| را که محل این تقابل باشند کلی طبیعی 


خوانند. (اساس الاقتباس ص ۲۰). 
ES‏ 
عرضی یا خاص بود به یک توع مانند ضحا ک 
و کاتب انسان را یا شامل بود زیادت از یک 
نوع راء ماتد متحرک انسان راء و اول را 
خاصه خوانند. و دوبم را عرض عام و بهری 


کلیا. ۱۸۵۱۹ 


هم خاصه را عرض خاص خواند و بهری هم 
خاصه رافصل عرضى خوانند. (اساس 
الاقتباس ص۲۸). 

-کلی عقلی. در اصطلاح منطق, آنچه مرکب 
باشد از کلی منطقی و کلی طبیعی یعنی اعیان 
موجودات از آن روی که قابل شرکت باشند و 
مقول بر کنیر, آن را کلی عقلی خوانند. (اساس 
الاقباس ص ۲۰. 

-کلی منطقی؛ در اصطلاح منطق, آنچه قابل 
وقوع شرکت باشد. آن را کلی منطقی خوانند. 
(اساس الاقتباس ص ۲۰). 

- نفس کلی؛ رجوع به همین کلمه شود. 
||(ق) تماما. بالتمام. بتمام. کامل. كلاً: 


چون وزیر آن مکر را برشه شمرد 


از دلش اندیشه را کلی ببرد. مولوی. 
= بکلی؛ یکاره. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). 


- بطور کلی؛ تماماً. باتمام. بتمام. کاملاً. 
|إخيلى. بیار. مقدار زیاد. (فرهنگ فارسی 
ت" 
کلیی. اک لی ] ((ج) دهی از دهسستان 
خاناندیل است که در بخش مرکزی 
شهرستان هرواباد واقع است و ۸۳۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کلی. اک[ لی] (() دی از دهستان 
چنهاردانگه لبت که دز بعش وراه 
شهرستان اهر واقع است و ۲۷۴نن سکنه 
دارد. (ازفرهنگ جغرافیایی اران ج ۳) . 
کلیا. (کل] () به معنی شخار است که قلیا 
باشد و بیثتر صابون‌پزان به کار برند. 
(برهان). قلیا معرب آن است. (انجمنآرا). 
اسم فارسی قلی است. (فهرست مخزن 
الادویه). و رجوع به قلا شود. |[به لفت زند و 
پازند گوسفند را گویند. (برهان) (آتتدراج) (از 
ناظم الاطباء. هزوارش کلیا", کل ؟ 
( گوسیند)(از حاشیةٌ برهان چ مین). 
کلیا. [] () آلتی که در مازندران با آن شيرة 
نیشکر را استخراج کنند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
کلیا. [ ] () اسم رومی شکنبه است و به 
سریانی و رومنتن است. (فهرست ضخزن 
الادوید). 
کلیا. (کل ] ((خ) دهی از دهستان هزارجریب 
است که در بخش چهاردانگة شهرستان 
ساری واقع است و تین سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 


۱-در عربی [ک للای ی ]. 

۲ -بمعتی اخیر تکية تلفظ در هجای اول 
(-60۱) است. (فرهنگ فارسی سعین). (با باء 
نکره تلفظ شود). 


3 - ۰ 4 - ۰ 





۱۸۳۵۳۰ کلیاپتره. کلیب. 
کلیاپتره. زک ز]((خ) رجوع به کلئوپاتر | ||همگی کلام یک مصنفی مانند کلیات سعدی | سیاسی کیهان ص ۶۰. 
شود. و کلیات نظامی. (ناظم الاطباء). مجموعۂ آثار | کلیاییی. (کل] ((خ) دهسی از دهست‌انهای 


(اقرب الموارد). ج کلية. قلوه‌ها. گرده‌ها. کلی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
كلية شود. 
کلیات. کل لی یا] (ع ) ج کلک چیزهای 
کلی و همادیان. (ناظم الاطباء). امور کلی. 
(فرهنگ فارسی معین). مقابل جزئیات. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): نواب و 
ملازمان او' کار شهر می‌سازند مگر به کلیات 
که رجوعی به از کنند. (سفرنامة نات خترو): 
لکن تو به یک اشارت بر کلیات و جزویات 
فکرت من واقف گشتی. ( کلیله و دمنه). 
چونکه کلیات رارنج است و درد 

جزو ایشان چون نباشد روی زرد. مولوی. 
||در اصطلاح منطق. کلی‌ها. (فرهنگ فارسی 
معین): و آن کلیات نه اجسام بوند. (مصفات 
باباافضل, از فرهنگ فارسی معین). بدانک 
ایزد عز و جل مبدعات پدید آورد. ابداع 
نخستین مبدع. به گفت حکماء اوایل عقل بود 
و به گفت اسلامیان (وی) قلم کتاب بود از آن 
دیگر نقس, و سدیگر طبیعت. این سه را 
کلیات گفتند. (شرح قصدۂ ابوالهیثم فرهنگ 
از ما 

کلیات خمس؛ (در اصطلاح منطق) در 
منطق پج کلی است: اول جنس چون حیوان, 
دوم نوع چون انسان. سوم فصل چون ناطق. 
چهارم خاضه چون ضاحک, پنجم عرض 
عام چون ماشی. (آنندراج) (غیاث). کلیات از 
نظر ذاتی و عرضی بودن نسبت به افراد خود 
بر پنج نوعندهبدین بیان که کلی پا اتی 
مصادیق و افراد خود است و يا عرضی. قسم 
اول که ذاتی است یا مابهالاشترا ک‌میان چند 
نوع است و بعبارت دیگر جزء مشترک میان 
انواع مختلف است آن راجنس می‌نامند, و یا 
ذاتی مخصوص است و مخصوص به یک نوع 
است, در این صورت آن را فصل می‌نامند. و 
یا مرکب از مجموع جنس و فصل است که 
عین حقیقت و تمام حسقیقت آفراد است. یا 
عرض خاص است یعنی مخصوص یک نوع 
است و با مشترک ميان چند نوع که عرض 
عام نامند. مثال جنس. حیوانیت نسبت به 
انسان و دیگر حیوانات و مثال نوع, حسیوان 
ناطق نبت به انان و حیوان ناهق نسبت به 
حمار و حیوان صاهل نیت به انان و ناهق 
تنها نبت به حمار. و مثال عرض خاص» 
تعجب و ضحک نبت به انان و مثال عرض 
عام حرکت و حس نسبت به حیوان است. 
(فرهنگ علوم عقلی, تألیف سید جعفر 
سجادی). ایس‌اغوجی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به ایساغوجی شود. 


صائب. (از فرهنگ فارسی معین). تمام انواع 
اشعار ضاعری در یک یا چند مجلد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||بخشی از 
یک کتاب که از اصول کلی بحث کند؛ کلیات 
قانون (آن قسمت از کاب قانون ابن سیتا که 
از اصول کلی طب بحث کند). (فرهنگ 
فارسی معین): 
در عبارات تو توضیحات منهاج نجات 
در اشارات تو کات قانون و شفا. 
سلمان ساوجی (از آتندراج). 
کلیاس. کل ) (()۲ به معنی در خانه باشد. 
(برهان) (آنندراج). کریاس و در خانه. (ناظم 
الاطباء). در خانه. (فرهنگ فارسي معین). 
||ادبخانه " را نیز گویند که بر بام خانه سازند و 
آن را به عربی کریاس خوانند. " (برهان) 
(آنندراج). مستراحی که بر بالای بام سازند و 
کاریز آن بر زمین باشد. (فرهنگ فارسی 
معین). طهارت‌خانه که بر یام راست کنند و به 
تازی کریاس خوانند. (فرهنگ رشیدی). 
کلیان. [ كَل ] ((خ) دهی از دهستان آغمیون 
است که در بخش مرکزی شهرستان سراب 
است و ۸۵٩‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۴. 
کلیانی. زک ل) (!) بمعنی اشق است و آن 
صمغ گیاهی است که آن را بدران گویند و به 
عربی صمغ الطروث * خوانند. (از برهان) 
(انتدراج)» اشق و اشترا کو انزروت و انغوزه. 
(ناظم الاطباء). کلیانس. لفت یونانی است که 
به فارسی بارزد نامند و نزد بعضی که صاحب 
اختیارات باشد کلیانی اشق است که به 
فارسی بدران تامند. (فهرست مخزن الادویه). 
و رجوع به اشق شود. 
کلیاوه. [ کل و / و ](ص) کالیوه. (فرهنگ 
رخیدی). مقلوب کالیوه. (انجمن‌آرا). کالیوه. 
نادان, احمق. (فرهنگ فارسی معین). 
||سرگشته. گیج. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کلیاوه کردن شود. ||کر را گویند 
یعنی کسی که گوش او نشنود و به عربی اصم 
خوانند. (برهان) (انندراج) (از تاظم الاطباء). 
کلیاوه کردن. [ کل و / وک د] (مسص 
مرکب) کلافه کردن. سر گشته کردن. گیج 
ساختن. (فرهنگ فارسی معین): 
ای طوطی عیسی‌نفس, وی بلبل شیرین‌نوا 
هین زهره را کلیاوه کن زین "نفمه‌های جانفزا. 
مولوی (از فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به کلیاوه و کالیوه شود. 
کلیامی. رک[ ] (اخ) از ایلهای کرد و تقریاً 
مرکب از ۸۰۰۰ خانوار است و در شمال 
کرمانشاهان سکن دارند. (از جغرافیای 


است. این دهستان در مغرب بخش و مغرب 
راه گردنه مله‌ماس به سنقر و سنقر په گردنة 
سردارآباد واقع است و ۱۱۲ آیادی کوچک و 
بزرگ دارد و سکن آن در حدود ۲۴۸۵۰ تن 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۵). 

کلیایی. اک[] ((خ) دهسی از دهسستان 
ماهیدشت پایین است که در بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان واقع است و ۳۵۵ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌۵). 

کلیایی اسدآباد. زک آس | ((خ) یکی 
از دهستانهای اسداباد شهرستان همدان است. 
این دهستان در مغرب بخش واقع است و از 
شمال غربی به بخش سنقر کلیایی شهرستان 
کرمانشاهان و از جنوب و مشرق به دهستان 
جلگه افشار و از طرف شمال شرقی به 
دهستان چهاردولی اسدآباد محدود است. 
منطقه‌ای کوهستانی و سردسیر است و آب آن 
از چشسه و رودخانه‌های محلی تأمنین 
مي‌شود. از ۱۵ آبادی تشکیل شده است و 
سکن آن در حدود ۲۵۰۰ تن می‌باشد و 
مسهمترین آبادیهای آن عسبارت از میوله؛ 
طویلان بالاو پاین. زرشک خانی و 
حین‌آباد است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
خ0 

کلیمب۔ [ک ](ع!) ج کلب. (منتهی الارب). و 
رجوع به کلب شود. ]اگروه سگان. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). جماعت 
سگان و گویند جمع است و از جمعهای نادر 
است. (از اقرب الموارد). 

کلیب. اک ل] (ع !مصفر) تصفیر کلب. (از 
معجم البلدان, ذیل کلیبین (ک ل ب )نگ 
کوچک).ر رجوع به کلب شود. 

کلیب. زک ل] ((خ) ابن اسدین لیب 
البرهوتی (متوفی در حدود ۲۳ ه.ق.)صحابی 
و از شعرای حضرموت و از مردم برهوت۷ 
بود که اسلام آورد و بر پیغمبر وارد شد و 


۱-ابوالعلاء معری. 

۲-مبدل کریاس عربی. (فرهنگ فارسی 
صمعین). 

۳-متراح. 

۴-کریاس [ک | خلاجای بر یام که کاریز آن 
بر زمین باشد. (متهی الارپ). 
۵-ممخ‌الطرسوس. (آن ندراج). و صحیح 
صورت متن است. 

۶-در دیوان مس چ فروزانفر ص ۱۰: هین 
زهره راکالیوه کن زان... و رجوع به کالبوه شود. 
۷-وادیی در حضرموت. رجوع به معجم 
البلدان شرد. 


کلیب‌بن ربيعة. 


کلیچ. ۱۸۵۲۱ 





جامه‌ای که دست‌باف مادر خویش بود په 
عنوان هدیه بر رسول اکرم تقدیم داشت. (از 
اعلام زرکلی). 
کلیب‌بن ربیعة. (ک ل ب ن زغ] (اخ) ابن 
عامربن صعصعة. جد جاهلی است و فرزندان 
او به بنی مجد مشهورند. (از اعلام زرکلی). 
کلیب‌بن بربوع. اک ب ن یَ] لاغ) 
ابن حنظله. از تمیم و جد جاهلی است و جریر 
شاعر از نسل اوست. (از اعلام زرکلی). 
کلیبر. اک بَ] (اخ) یکی از ب‌خشهای 
پنجکانة شهرستان اهر است. این بخش یکی 
از مسهمترین و حساصلخیزترین بخشهای 
شهرستان اهر و در قسمت شمالی قره‌داغ و 
کار مرز ایران و شوروی (سابق) واقع است. 
حدود ان به شرح زیر است: از طرف شمال به 
رودخانة ارس و بخش خداآفرین و از جنوب 
به بخش مرکزی اهر و از مشرق به بخش 
هوراند و رودخانه دراورد و از مسغرب به 
بخش ورزقان محدود است. منطقة این بخش 
کوهستانی و خوش آب و هواست. فقط شمال 
و شمال شرقی کنار رودخانة ارس و درآورد 
گرسیر است و ایلهای حاجی علیلو و 
چلی‌انلو در فصل زمتان از قشلاقهای آنجا 
استفاده می‌کنند و در قسمت مغرب و شمال 
غربی نیز جنگل وجود دارد. محصول عمدۂ 
این بخش غلات و برنج و پنبه و گردو و 
سردرختی و انار و انجیر و به است و زغال 
عمدة آذربایجان شرقی از جنگلهای این 
بخش تهیه می‌گردد. | کثر قراء این بخش در 
کوهتان واقع است و از چشمه‌سارها و 
رودخانة محلی استفاده می‌کنند. مهمترین 
رودخانه‌های آن عبارت است از رودخانة 
کلیبر, درآورد. سلین‌چای, گوی‌آغاج. آلجیا. 
این بخش از چهار دهستان تشکیل شده است 
که عبارتند از دهتان کلیبر با ۴۷ آبادی و 
۲۳ تن سکنه, دهستان حسن‌آباد با ۴۰ 
آبادی و ۷۵۴۶ تن سکنه, دهستان میشه‌پاره 
با ۲۸ آبادی و ۵۶٩۲‏ تن سکنه و دهستان 
گرمادوزبا ۱۳۶ آبادی و قشلاق و ۱۷۴۹۰تن 
سکنه. بتابراین بخش کلیبر از چهار دهستان 
و ۲۵۱ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
می‌شود و جمعیت آن در حدود ۲۸۴۲۱ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کلیبر. اک ب ] (إغ) قصبة مرکز ببخش و 
همچنین دهستان کلیبر از شهرستان اهر 
است. در ۲۴ هزارگزی شمال اهر در انتهای 
جاده شوسة اهر به كلير واقع است. مختصات 
جفرافیایی آن به شرح زیر است: طول ۳۰ 
درجه و ۴۷ دقیقه, عرض ۲۶ درجه و ۵ دقیقه 
و ۳۸ ثانیه. اختلاف ساعت با تهران ۱۷ دققه 
و ۲۲ ثانیه یعنی ۱۲ ظهر کلیبر ساعت ۱۲و 
۷ دقیقه و ۲۲ ثانیهٌ تهران است. کوهستانی و 


گرمیر است و ۱۸۲۹ تن سکنه دارد. آب از 
روډخانۀ کلیر و دو رشته چشمه تأسین 
می‌شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 

کلیبر. رک بَ] ((خ) یکی از دهستانهای 
چهارگانة بخش کلیبر شهرستان اهر است. این 
دهتان در شمال شهرستان اهر واقع است و 
از شمال به دهستان کیوان و از جنوب به 
دهستان حومۀ اهر و از مشرق به دهستانهای 
دیکله و گرمادوز و از مغرب به دهستان ميشه 
پاره محدود است. اب قری وابادهای تابع از 
رودخ‌انه. کلیر و رودخانه‌های محلی و 
چشمه‌ها تامین می‌شود. مرکز دهستان قصۀ 
کلبر است و از ۴۷ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل می‌شود و در حدود ۷۶۹۳ تن سکنه 
دارد. آبادیهای مهم آن عبارتند از: قبادلو, 
نوجه ده سفلی. یوزبنده, پیغان. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۴). 

کلی بگر. لک ب گ ] (اخ) دهی از دهستان 
هیدوج است که در بخش سوران شهرستان 
سراوان واقع است و ۱۷۰ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 

کلیب واثل. اک ل ب ء] ((خ) کلیب‌بن 
ربيعة الحارث‌بن مرةالتفلبى الوائلی» رئيس 
دو قله بکر و تغلب در ایام جاهلیت و از 
پهلوانان دلیر و از جمله کانی بود که در ایام 
سلطۀٌ خویش چون پادشاهان فرمانروایی 
داشت. وی برادر مهلهل‌بن ربیعه خال افرژ 
القی‌بن حسجرالکندی است و به دست 
برادر زن‌ خود جساس‌بن مرةالیکری الوائلى 
کشته شد و بدان سبب جنگ بسوس 
(طولانی‌ترین جنگ در جاهلیت) بين دو 
قبیل بکر و تغلب اتفاق افتاد که مدت چهل 
سال به طول انجامید. و گویند نام او وائل و 
کلیب لقب وی بوده است. (از اعلام زرکلی). و 
رجوع به عقدالفرید ج ۶ صص ۶۹ - ۹۸ شود. 

کلیمت. [ک ] (ع ا) سنگ دراز که بدان دهانة 
گو کفتار را بند نمایند. کلّیت. (منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء) (از آنندراج). کلّیت. سنگی 
دراز که با آن لاه کفتار را مسی‌بندند و گویند 
پوشاند. (از اقرب الموارد), 

کلیت. [کیل‌لی )(ع!)کلیت. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد). رجوع به ماده قبل 
شود. 

کلیت. ( کل لی ی ] (ع مص جملی, امص) 
هر چیز که عمومیت داشته باشد و شامل همه 
اجزاء بود. (ناظم الاطباء). کلید. کل بودن. 
تمامیت. مقابل جزئیت. (فرهنگ فارسی 
ععین): و سه دیگر قسم نه نورانی است و نه 
بورپذیر است و ان افلا ک‌است به كلت 
خویش که شفاف است. (جامع‌الحک‌متین, از 
فرهنگ فارسی معین). و رجوع به كلية شود. 
< امخال: 


هیچ چیز کلیت ندارد. (امتال و حکم ج۴ 
ص ۲۰۱۵). 
||در اصطلاح منطق, بودن مفهومی به وجهی 
که ملع نکند نفس تصور او از وقوع شرکت در 
وی. مثلاً مفهوم انان که حیوان ناطق است 
صادق می‌آید بر جمشید و فزیدون و جز آنان. 
(فرهتگ فارسی معین). و رجوع به كلية شود. 

کلی تامنسترا. زگ لی /ک ن] (إِخ)' زن 
آ گاممنن و مادر ارستس و الکتروایفی ژینا بود 
کتدهتگام مسحاصرء؛ ترا (تروا ۲ با 
اژیت‌نامی همدست شد و شوی خویش را 
ی اوا که وان ا 
همدست خود بر آرگس حکومت کرد. لیکن 
سرانجام ارستس او را به انتقام خون پدر 
بکشت. (از اعلام تمدن قديم فوستل 
دوکولانر). 

کلیتان. (ک ی ] (ع |) تنیة کلیة. (از متھی 
الارب). به یه تثنیه» هر دو گرده. (ناظم 
الاطباء). کلیتین. و رجوع به کلیتین شود. 
| آنچه از چپ و راست پیکان تیر باشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 

کلیتونیه. [ک ئی ي ] ((خ) دهی از دهتان 
احمدی است که در ببخش سعادت‌اباد 
شهرستان بندرعباس رقم است و ۲۲۶ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 

کلیتوس. (کلی /کب] (اخ)" سردار سپاه و 
دوست صمیمی اسکندر بود که جان او را در 
جنگ گرانیک نجات داد اما خود سرانجام 
بدست اس‌کندر کشته شد. (از ایران باستان 
ج۲ ص ۱۱۷۲۷ ۱۷۳۷). 

کلیتین. [ کی ت /ت](ع!) هر دو گرده و 
این تي كلية است. (غیاث) (انندراج). ثيه 
کلیه. دو گرده. گرده‌ها. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کلیه و کلیتان شود. 

کلیچ. [ک ] (ص) صاحب عجْب و تکبر و 
تجبر و خودستا باشد. (برهان). معجب و 
خودېند وخودستا. (از آنندراج). کليي. 
کلج.کلچ. کین رتا (فرهنگ قارسی 
معین). ||چرکن‌اندام. (انجمنآرا) (آنندراج). 
||() به معنی چرک و ریم هم آمده است و به 
این معنی با جیم فارسی نیز گفته‌اند. (یرهان). 
چرک و ریم. (ناظم الاطباء) کلیج, مخفف آن 
کلج = کلچ. (حاشية برهان چ معین). 

کلیج. اک ] (() اسبی را گویند که هر دو پای 
او کج باشد. (برهان) (از آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). اسب سگ دست را گویند یعنی هر 
دو دست آن کج باشد. (براهين العجم. 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 


1 - Clytemnestrs. 


2 - Troie. 3 - Clitus. 


۲ کلیج. 


پیش رخش تو سبز خنگ فلک 
لنگ و سکک بود بان کلیج. 1 
عجدیلازبرامن جما 
کلیچ. (ک ] () نانی باشد که خمر آن از 
دیوار تلور افتاده و در ميان اتش پخته شده 
باشد. (برهان) (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
فارسی معین). |[نان بزرگ روغنی را نیز 
گویند. (برهان). کلیچه. کلوچ. نان روشنی 
بزرگ. کلوچه. (فرهنگ فارسی معین). نان 
بزرگ روغنی. (ناظم الاطباء): 
کریمی که بر سقرة عام دارد 
کلیج از مه و از کوا کب‌کلیچه. 
ابوالعلاء گنجوی (از آنندراج). 
و رجوع به کلیچه شود. 
کلیج. (کي ] (اخ) دهی از دهستان لاهیجان 
است که در بخش حومهٌ شهرستان مهاباد وأقع 
است و ۲۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
کلیجا. (ک] (معرب. !) معرب کلیچه یا 
کلیجه: ثم اتی بالمواند (در خوارزم) نها 
الطعام من الدجاج المشوية و... و خبز معجون 
بالستن موه الكلجا. (ابن بطوطه 
یادداشت په خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
کلیچه و کلیجه شود. 
کلیحان رستاق. (ک را (اخ) یکی از 
دهتانهای بخش مرکزی شهرستان ساری 
است. قراء این دهتان در طول و طرفین 
رودخانة معروف تجن واقع گردیده است. 
موقعیت طبیعی دهتان کوهستانی جنگلی و 
هوای آن سعتدل مرطوب است. محصول 
عمدء دهتان برتج است که در کار رودخانهة 
تجن و غلات دييمي که در دامنه و سينه 
ارتفاعات زراعت می‌شود. این دهستان از ۳۹ 
آیادی تشکیل شده است و در حدود ۱۷ هزار 
تن سکنه دارد. قراء مهم آن عبارت از: امره, 
پهن کلاء اجارستاق. ورکی. سقندی کلا و 
پاین کلا است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
کلیج خیل. (ک خ] (لخ) دهی از دهستان 
ثیرگاه است که در بخش سوادکوه شهرستان 
شاهی واقم است و ۶۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸۳ 
کلیج دکت. [ک د] (() زاغچه. کلاغ خرد با 
پر ناه و سپید. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). کلیجد ک در تداول عامة مردم گتاباد 
بر نوعی زاغ اطلاق می‌شود که پرهای سیاه و 
سفید دارد و هنگامی که بر بام سرای می‌نشیند 
و آواز خاصی سر می‌دهد مردم بدان فال نیک 
می‌گیرند و می‌گویند خبر خوشی دارد یا از 
آمدن مهمان عزیزی خبر می‌دهد. 
کلیجرد. [ ] ((غ) قله‌ای استوار و بزرگ 
است میان خوزستان وار" و بین آن و اصفهان 


دو منزل است. (از معجم البلدان). 

کلیج کلا. [ک ک ] ((2) دهی از دهمتان 
فریم است که در بخش دو دانگة شهرستان 
ساری واقع است و ۱۵۵تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳) 

کلیجن. [ک ج] () خولنجان. (ناظم 
الاطباء). رجوع به خوجان شود. 

کلیچه. [ک ج /ج)() جام پبه‌دار آجیده 
کرده.(ناظم الاطباء). جامة پنبه‌دار آجیده. 
کلیچه. (فرهنگ قارسی معین). و رجوع به 
کلیچه شود. || جامة نیم استین کوتاه‌تر از قا 
که در روی قبا پوشند. (ناظم الاطباء), قسمی 
لباس که بر روی دیگر جامه‌ها پوشند کوتاهتر 
از لباده و پاكو. سرداری. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), نیم تلف بلندی که دامن آن تا 
روی ران می‌افتد و کمرش کم و بیش چان 
است. غالبا کلیجه را از مخمل سرخ عتابی 
می‌دوزند. سر آستین این نوع کلیجه را که 
مخصوص زنان است با یراق تزیین می‌کنند. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ الب آنها در آن 
وقت کلیجه کوتاهی بود که خودشان آن را 
سیززن می‌گفتد. (التدوبن). 

کلیحه. رک ج1 (اخ) دصیی از دهمتان 
درجزین است که در بخش رزن شهرستان 
همدان واقع است و ۱۷۴ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

کلیچ. [ک ] () کلیج. (از برهان). چرک و 
ریم. (ناظم الاطباء). و رجوع به کلیج شود. 

کلیچک. [کی چ] (() کلیکک. کلیک. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به همین دو 
مدخل شود. 

کلیچه. اک چ /چ ] (() کلید چوبین را گویند 
که‌بدان کلیدان را بگشایند. (برهان) (آتدراج) 
(ناظم الاطباء). در کردی « کیلیج»" ( کلید). 
روسی « کلوک»" ( کلید) (از حاشية برهان چ 
معین). 

کلیچه. اک چ /چ] (() مطلق قرص (نان) 
(فرهنگ فارسی معین). قرص. قرصه. 
(دهار). قرص. (مقدمة الادب زسخشری) 


به نیم گرده بروبی به زیش بیت کنشت 
به صد کلیچه سبال تو شوله روب نرفت. 
غار 

نگه کن که در پشت آب است و چاه 
کلیچه میقکن که نرسی به ماه. اسدی. 
نه گندم دارم از بهر کلیچه 
نه ارزن دارم از بهر لعیه, سوزنی. 
قفول باز بگردیدن و افول غروب 
چنانکه فرص کلیچه. سمید نان سپید. 

؟ (از نصاب). 
یک کلیچه یافت آن نگ در رهی 
ماه دید از سوی دیگر نا گهی. عطار. 


کلیچه. 


سم 
آن کلیچه جت بسیاری نیافت 
بار دیگر رفت و سوی مه شتافت. 
نه کلیچه دست میدادش نه ماه 

از سر ره می‌شدی تا پای راه. 

سگ کلچه کوفتی در زیر پا 
تخمه بودی گرگ صحرا از نواء مولوی. 
اانان کوچک روشنی باشد. (برهان) 
(آتدراج!, قرص نان روغتی کوچک. (ناظم 
الاطباء). نان کوچک مدور از ارد گندم یا ارد 
برنج و روغن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): این چه قومند که کلیچه و حلواو 
طعامی خوش می‌خورند. (اسرار التو حید). 


عطار. 


عطار. 


در باطنم کلیچه همی گردد 
تاگندم کلیچه کنی ظاهر. ر 
عیدیم گندم کلیچه فرست 
تا رهی دانه‌های در شمرد. سوزنی 
اندرکف او کلیچه گفتی بدر است 
مانندهُ ماهي است درافشان از میغ. 
(سندبادنامه ص ۸ ۲۰). 

آورد بک طعام در پیش 

لوا و کلیچه از عدد بیش. تظامي, 
بکشاد سلام سقرة خویش 
حلوا و کلیچه ریخت در پیش. نظامی. 
وز کلیچه هزار جنس غریب 
پرورش یافته به روغن و طیب. نظامی. 


وان خط خورد زيرة کرمان غباروار 

بر عارض کلیچه چه در خور نوشته‌اند. 
-کلیچه قندی؛ نوعی از نان قندی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
کلیج و کلیجه شود. 

||نان کماچ کو چک. (ناظم الاطباء). ||کننایه 
از قرص آفتاب و به این معنی با کاف فارسی 
هم آمده است. (از برهان) (از اتدراج), قرص 
آفتاب. (ناظم الاطباء): 

مال بنده وا أن تو نگارا 

کلیچه آفتاب و برگ ور تاج, 
شبانگه په ناثیت نارد باد 
کلیچه" به گردون دهد بامداد. 
و رجوع به گلیچه شود. 


نظامی. 


|[کنایه از قرص ماه و به این معنی با کاف 
فارسی هم آم‌ده است. (از بنرهان) (از 
آنندراج). قرص ماه. (ناظم الاطباء). 

کلیچذ خیمه؛ تخت گرد ميان سوراخی که 


۱-مرحوم دهخدا در یادداشتی پس از نقل 

این بیت افزوده‌اند: از پیت عسجدی چن می 

از کلمه برنمی‌آید و محتاج تأیید یاشواهد و 

امعلهٌ دیگر است. 

۲-لر لْ رر ] دلرستان. (از معجم البلدان). 
kill. 4 ۵,‏ - 3 

۵-به فرص نان هم ایهام دارد. 


کلیحه. 


ي 
بر سر ستون خیمه محکم کنند و چادر را به 
روی آن اندازند. (ناظم الاطباء). 

- کلیچه سیم؛ کنایه از ماه شب چبهاردهم. 
(برهان) (آنتدراج). ماه شب چهاردهم. (ناظم 


الاطیاء). بدرء" 

گر چرخ را کلیچة سیم است و قرص زر 

گوباش چشم گرسنه چندین چه مانده‌ای. 
خاقانی. 

قرصه او ليچِه سیم است 

عقربش صیرفی نمی‌شاید. خاقانی. 


||جامه‌ای را نیز گویند که آن را مانند سوزنی 
آجیده کرده باشند. (برهان) (آتندراج). کلیجه. 
جامةٌ پبه‌دار آجیده کرده. (ناظم الاطباء). 
کلیجه. جامة پبه‌دار که با سوزن اجیده کرده 
باشند. (فرهنگ فارسی معین). جامة سوزنی 
یعنی آجیده. (فرهنگ رشیدی): 
من ترا پیرهندم و زیباست 
کهن من, کلیچه ماندة من. 
سوزنی (از فرهنگ رشیدی ج ۲ ص ۱۱۸۵). 
و رجوع به کلیجه شود. || آجیده راهم 
گفته‌ند. (بر هان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|اجامة نیم آستین که بر روی قبا پوشند. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به کلیجه شود. ||(در زانو) 
داغصه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به داغصه شود. 
کلیچه. رک ج] ((ج) دی از دهستان 
ماربین است که در بخش سده شهرستان 
اصفهان واقع است و ۱۶۴ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱۰. 
کلیچه پز. اکچ /ج ب ] (نف مرکب) آنکه 
کلیچه پزد. آنکه کار وی پختن کلیچه باشد: 
نه آتش گل باغ جمشید بود 
کلچه‌پز خوان خورشید بود. 
نظامی (از آنندراج). 
به کلیچه شود. 
کلیچه پزی. اک ج /چ پ] (حامص 
و عمل کلیچه‌پز. شغل کلیچه‌پز. و 
رجوع به کلیچه شود. ||(!مرکب) دکان 
کلیچه‌پز. جابی که کلیچه پزند 
کلیچه شدن. (ک چ /ج ش 3]اسص 
مرکب) کک شدن. (انتدراج), 
کلیچه‌فروش. ۰ کچ اج فِ] (نسف 
کف وشن کد آنکه کلیچه فروشد. 
آنکه کار وی فروختن کلیچه باشد: در ميان 
این احوال کنیزک کلیچه‌فروش غایب گشت. 
(ستدبادنامه ص ۲۰۷). و رجوع به کلیچه 
شود. 
کلیخن. [ ] (هندی, !) اسم هندی خولنجان 
است. (فهرست مخزن الادویه) (تحفة حکیم 
ممن). و رجوع به خولجان شود. 
کلید. اک ] (از یونانی, ل) مأخوذ از یونانی! 
آنچه که بدان ققل بگشایند, (غیاث). ترجمة 


نواع کلید 


مفتاح و اقلید معرب آن و الب که معرب 
اقلی باشد که بالکسر لفت یونانی است به 
همان معنی... (آتدراج). ابزاری که بدان قفل 
را گشایند و بندند. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی ممین). بندگشا. آهنی یا چوبی که بدان 
بند و قفلی را گشایند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). مفتح. مفتاح. مقلد. مقلاد. 
(ترجمان القران جرجانی) (منتهی الارب). 


دانش به خانه اندردر سته 


نه رخنه یابم و نه کلیدستم. 

ابوشکور ( گنجبازیافته ص۴۱). 
به گنجی که بد.جامة نابرید 
فرستاد نزد سیاوش کلید. فردوسی. 
کلید خورش خانة پادشا 
بدو داد دستور فرمان‌رواء فردوسی. 
کلید شبستان پدو داد و گفت 
برو تا که را بینی اندرنهفت. فردوسی. 
پناه است دین از نهاد 
کلید بهشت و ترازوی داد. اسدی. 


کلید است ای پسر نیکو سخن مرگنج حکمت را 
در این گنج بر تو بی کلید گنج نگشاید. 


ناصر خسرو. - 


بقا به علم خداو رسول و قرآن است 
سرای علم و کلید در است قرآن را 
ناصرخرو. 
در گنج سعادت ساژگاری‌ست 
کلید باب چنت بردباری‌ست. 
(سعادتنامه. منسوب به ناصرخسروا. 
کلید همه دارملک سلاطین ۶ 
به زیر گلیم گدایی طلب کن. خاقانی. 
عدل است و بس کلید در هشتمین بهشت 
کوعدل | گرگشادن این در نکوتر است. 
' خافانی. 
چشمهة خورشید لطف بلکه سطر لاب دوح 
گوهرگنج حیات بلکه کلید کرم. ‏ خاقانی. 
پس جمله حکما بر آن اتفاق کردند که این 
حادئثه را جز کفایت کلید نتواند. (سندبادنامه). 
ولیکن چو در شینه افتاد سنگ 


کلید. ۱۸۵۲۳ 


کلید در چاره ناید به چنگ. نظامی. 
فتح جهان را تو کلید امدی 
نز پی بیداد پدید آمدی. نظامی, 


تو آنجا از جفت خویش چون کلید بر طاق و 


زبان در دهان ای خردمند چت 


کلید در گنج صاحب هنر. سعدی, 
چندان مبالفه در وصف ایشان ۲ بکردی که 
وهم تصور کند که تریاقند با کلید خزانة 
ارزای. ( گلستان). کلید همه کارها صر است. 
(از تاریخ گزیده). 

مال خواهد کلید گنج ببر 

مرد جوید بکوش و رنج ببر. اوحدی. 
گردر خلد را کلیدی مت 

بیش بخشیدن و کم آزاری است. أبن یمین. 


بهشت و دوزخت را یک کلید است 
کلیدی این چنین هرگز که دیده‌ست؟ 

پوریای ولی. 
هیچ قفلی نست در بازار امکان بی‌کلید 
بتگها را گثایش از در دلها طلب. 


- کلید ایمان؛ کنایه از کلم شهادت باشد. 
(برهان). کلید بهشت. کلم شهادت. (ناظم 


الاطباء). و رجوع به ترکیب کلید بهشت شود. 
کلید برق؛ ابزار یا وسیله‌ای که بر دیوار یبا 
جایی دیگر نصب کنند و با حسرکت دادن آن 
جریان برق را پرقرار سازند روشنایی يا بکار 
افتادن ماشین و جز آن را 
- کلید بهشت؛ کلید ایمان, كلمة شهادت. 
(ن‌اظم الاطباء). کنایه از کلمهٌ شهادت. 
(انجمنآر), و رجوع یه ترکیب کلید ایمان 
شود. 
- کلید رمز. رجوع به همین ترکیب ذیل 
ترکیبهای رمز شود. 
- کلید عقل؛ کسی که حل و عقد کارها به او 
مفوض باشد. (آنندراج) (از فرهنگ فارسی 
نت 
- کلید عقل کی بودن؛ مشر و راهنمای او 
بودن. راتق و فاتق امور وی بودن. مدير و 
مدبر کارهای او بودن: 
به حرف حق همه را قفل بر زبان اما 
کلید عقل عدوی من‌اند در تزویر. 

شفیع اثر (از آنندراج). 
- کلید غلط؛ کلیدی که از قنل دیگر باشد و 
در قفل دیگر اندازند و آن رادر عرف هند 
پرتالی خوانند. (آنندراج): 
گرهز ناخن تدبیر کی گشاده شود 


۱-از یونانی 58/ع۲ و (008:005), معرب آن 
«اقلید» و «ا کلیل» «مقلاد» ابزاری که بدان قفل را 
گشایند و بندند. (از حاشية برهان چ معین). 


۲- توانگران. 





۴ کلد. کلیدداری. 
که از کلید غلط بستگی زیاده شود. و رجوع به کلیدان شود. در به فلجم کرده بودم استوار 
سعدالدین راقم (از آتدراج). ار کلیف. اي ] ((خ) اقلید (نام محل) (یادداشت | وز کلیدانه فروهشته مدنگ. 
کلید گنج حکيم؛ کلمة بم اله الرحمن | به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به اقلید شود. (لفت فرس چ اقبال ص ۵۵), 


بسم الله الرحمن الرحيم 
هست کلید در گنج حکیم. 
نظامی. 
-کلید وقت و ساعت؛ چیزی است که از آهن 
سازند و مدار بست و گشاد و وقت و ساعت بر 
آن باشد. (از آندراج): 
کلید وقت و ساعت نیستم بختی چو او دارم 
که جز سرگشتگی هرگز دری نگشود بر رویم» 
محن تأثیر (از انندراج). 
< کلید و کلان یا کلون کردن؛ بستن. قفل 
کردن.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||ابزاری که بدان چیزی را سفت و شل نمایند 
و بالا و پاین آورند و بندند و باز کنند. (ناظم 
الاطباء). |(در اصطلاح موسیقی, علامتی که 
در طرف چپ حامل روی یکی از خطوط 
قرار می‌گیرد و کارش معین کردن اسم نوتی 
است که در روی همان خط واقم شده است. 
در موسیقی سه نوع کلید بکار می‌رود که یکی 
نوت «فا» و دیگر «دو» و سومی نوت «سل» 
را معرفی می‌کند و هر یک از آنها به اسم نوتی 
که معرفی کرده موسوم است. هر یک از 
کلیدها ممکن است روی یک یا چند خط 
حامل واقع شود و روی هر خطی که واقع شد 
اسم خود را په آن نوتی که روی آن خط است 
می‌دهد, به این طریق که کلید «فا» روی خط 
چهارم و سوم حامل قرار میگیرد. کلید «دو» 
روی خطوط اول و دوم و سوم و چهارم واقع 
می‌شود. کلید «سل» روی خط دوم حامل جا 
می‌گیرد. و به این ترتیب عده کلیدها ماند 
نوتهای موسیقی هفت است. (فرهنگ فارسی 
معین). ||کند چوبین که بر پای مجرمان نهند. 
(حاشیه هفت پیکر چ وحید ص ۳۴۴: 
حفت سالم در این خراس افکند 
در دو پایم کلید و داس افکند. 


ڪڪ 


کلیدسل 


ڪڪ ڪڪ 


کلبد فا 


ڪڪ :۱ 
سل 


کلید ده 


نظامی. 





پای دزدان و گناهکاران نهند. (برهان). 
کنده‌ای که بر پای مجرمان نهند. (آنندراج). 
کنده و هر چیز شه به ان که بر پای دزدان و 
گهکاران نهند. (ناظم الاطباء). 

کلیدان. (ک ] (| مرکب) آلت بست و گشاد 
در باغ و در کوچه و امثال آن را گویند. و به 
عربی غلق خوانند. (برهان) (ناظم الاطباء). 
آلت بست و گناد در خانه و در باغ. 
(انتدراج). کلیددان. (حاشیه پرهان چ معین). 
کلیدانه. (یادداشت به خط مرحوم دف‌خدا). 
مفلاق. کظیم. معنک. (مهی الارب): 
باز کردم در و شدم به کده 


در کلیدان نبود سخت کد۱ طیان. 
همه آویخه از.دامن دعوی درو 
چون کفه از کس گاو و چو کلیدان ز مدنگ. 
دهقان بی‌ده است و شتربان بی‌شتر 
پالان بی‌خر است و کلیدان بی‌تزه. ۱ 
لبیبی (از گنج بازیافته ص ۳۲). 
زان در مثل گذشت که شطرنجیان زنند 
شاهان بی‌هد ه چوکلیدان بی‌کده. 
(لفت فرس چ اقبال ص ۴۳۳). 
کانکه شد پاسبان خانه و زر 
چون کلیدان بماند از پس در. بای 
اندرین کوچه خانه‌ای بايد 
ور کلیدان به چپ بود شاید. اد 
چرخ مقرنس‌نمای. کلب میمون اوست 
نعش فلک تختهاش. قطب کلیدان از خاقانی: 
حجرء دل را کز کعبهٌ وحدت اثر است 
در به فردوس و کلیدان به خراسان یابم. 
خاقانی. 
پاسبانش برون در قفل است 
پرده‌دارش درون کلیدان است. خاقانی. 
هر روز یک دیتار کب می‌کرد و شب به 


درویشان دادی و به کلیدان بیوه‌زنان انداختی 
چنانکه ندانستندی. (تذکرة الاولیاء). و رجوع 
به کلیدان شود. ||و قفل را نیز گفته‌اند. 
(برهان). قفل. (ناظم الاطباء). و اصل آن 
کلیددان بو ده یعنی قفل. (آتندراج): 
دهان تو کلیدانی است هموار 
زبان تو کلید آن, نگهدار. 
محمود قتالی (از انجمنآرا ذیل اسکندان)". 
کلیدانه. اي نْ /ن ] (|مرکب) بمعنی آخر 
کلیدان است که قفل و غلق در خانه باشد. 
(برهان). قفل. (آنندراج) (منتهی الارب). 
کلیدان, (فرهنگ فارسی معین). آن جای از 
کلان‌در که مدنگ را از آن گذرانده و آویزند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 


کلید افکندن. اک اک د] (مص مرکب) 
در ولایت رسم است که چون زنان آنجا به 
فال‌گوش متوجه شوند. افسونی خاص بر کلید 
دمیده بر سر راه آندازند. (غیاث) (انندراج). 
در قدیم رسم بود که زنان چون به قال گوش 
می‌ایست‌ادند. افسونی خاص بر کلید دمیده بر 
سر راه می‌انداختند. (فرهنگ فارسی معین). 

کلید پیچ. اک ] (! مرکب) نوعی از پیچ که 
رقعه‌ای به شکل کلید بر آن پیچند و با یکدیگر 
فرستند. (از آنندراج) (از فرهنگ فارسی" 
معین)؛ 
تمهید صد گشاد بود اضطراب ما 
کارکلید پچ کند پچ و تاب ما. 

محن تأثیر (از آنندراج). 
کلیددار. [ک] (نف مرکب) آنکه 
کارخانجات به تحویل او باشد. (آنندراج). 
انکه کلید اطاق و دکان و جز ان بدو سپرده 
است. (ناظم الاطباء). کی که کلید 
ساختمانی (سرای, بقع متبرک) و موسه‌ای 
در دست اوست. دربان. (فرهنگ فارسی 
معین). یکی از مناصب مزارهای مقدس. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
وان کس که بر در تو نگردد کلیددار 
در تخته‌بند بسته شود چون کلیددان. 
عبید زا کانی(دیوان چ اقبال ص ۳۴) 
گررزق را کف تو نباشد کلیددار 
نگشاید آسمان در روزی به روزگار. 
شفیع اثر (از آنتدراج). 
رنگی ز گل ندارم و بوبی ز یاسمن 
آری کلیددار در بوستان سم 
وحشی (از آنندرا اج). 
کلیددار خزانه, کی که دارند؛ کلید خزائه. 
و نگهبان مخزن جواهر در دربار سلطتی و 
بقاع متب رکه بود. (از فرهنگ فارسی معین): و 
کلیددار خزانه و... تابع فرمان خزینه‌دار و در 
کمال استقلال و اعتبار بوده‌ن.(تذکرتالملوک 
ص .)۱٩۹‏ و کلیددار خزانه نیز از معتبرترین 
خواجه‌سرایان است. (تذکرة الملوک ص ۲۹). 
و کلیددار خزانه نیز از منعتبرترین خواجه 
سرایان است. (تذکر ةالملوک ص۲۹). 
|| آنجه که دارای کلید باشد؛ صندوق کلیددار. 

کلیدداری. [ک ] (حامص مرکب) شغل و 

عمل کلیددار. (فرهنگ فارسی معین): و 


۱-رجوع به کذه (ک ذ] شود. 
۲ - در یادداشتی از مرحوم دهخدا این بیت به 
پرریای ولی نبت داده شده است. 


کلیددان. 


کلییا. ۱۸۵۲۵ 





کلیدداری ضریح مبارک نیز به او تعلق داشت 
(عالم‌آرا, از فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به کلیددار شود. 
کلید۵ان. اک ] (! مرکب) کلیدان. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). که به کلید 
بگشایند. مفلای. عَلّق. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به کنا شود 
و آن کس که بر در تو نگردد کلیددار 
در تخته‌بند بسته شود چون کلیددان, 
عبید زا کانی(دیوان چ اقبال ص ۳۴). 
کلیدر. (ک د] (اخ) دی از دهستان 
سرولایت است که در بخش سرولایت 
شهرستان نیشابور واقع است و ۵۶۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلیف ساز. (ک ] (نف مرکب) آنکه کلید سازد. 
آنکه کار وی ساختن کلید باشد. 
کلیدسازی. [ک ] (حامص مرکب) شفل و 
عمل کلیدساز. ||( مرکب) جایی که کلید 
سازند. دکان يا کارگاه کلیدساز. 
کلید شدان. اي ش د] (سص مرکب) 
بوسیلۀ کلید بسته شدن. (فرهنگ فارسی 
من 
- کلید شدن دندانهای کسی؛ در تداول عامد. 
چفت شدن دندانهای وی بر اثر سرمای شدید 
یا نزدیکی مرگ. (فرهنگ فارسی معین). باز 
نشدن دو فک از یکدیگر چنانکه در مردگان. 
سخت شدن فکین بر هم که گشادن از یکدیگر 
مشکل شود. چنانکه در مصروعان و 
محتضران. (یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا). 
کلیر. اک /کَ ] 0۱ درخستچه‌ای است۲ 
گرمسیری که در کرانه‌های دریای عمان و 
جاسک و تیس و چا‌بهار فراوان است و از 
چوب ان برای ساختن چپر و سوخت استفاده 
می‌کند. (جمنگل‌شناسی کریم ساعی, 
ص ۲۷۱). این درخت در اطراف بنادر 
چابهار و یس و نیز در خولی تیک به عان 
وحشی است. ( گااوباء یادداکت په خط 
مرحوم دهخدا), 
کلیز. (ک ] (!) به معنی زنبور باشد. (برهان) 
(از جهانگیری) (آنندراج). نحل. منج‌انگپین. 
(یادداخت به خط مرحوم دهخدا): 
آن میوه که در حلاوتش نیت بدل 
یارب نرسد به هیچ نوعیش خلل 
هر دانه از آن تخم, کلیز عسل است 
یک دانه از ان شود کدوهای عسل. 
(از جهانگیری در وصف خربزه). 
و رجوع به کلیزدان شود. 
کلیز. [ک ] ((ج) نام موضعی است به یک 
متزلی ری. (قاموس, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). جایی است بر یک منزل از ری. 
(متهی الارب). 
کلمزا. [ک ] () اسے فارسی زنبور است. 


(فهرست مخزن الادویه). كليز. و رجوع به 


کلیزشود. 
کلیز انگبین. اک زاگ ] (ترکیب اضافی. [ 


مرکب) نحل. مگس عل. منج انگبین. زنبور 
عل. کت انگیین. (یادداشت ت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کلیز شود. 


کلیزدان. [ک] (!مرکب) خانة زنبور را 
گویند چه کلیز به معتی زنبور باشد. (برهان). 
خان زنبوران. (آنندراج). خان زنجور. شان. 
(فرهنگ فارسی معین). اسم فارسی بیت 
زنبور است. (فهرست مخزن الادویه). زنبور 
خانه. لانة زنبور. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کلیز شود. 
کلیزه. [ک ر /] ()سبوی آب راگویند. 
(برهان).(آنندراج) (از رشیدی). سبوی آب : 
ابریق و آفتابه. (ناظم ی کردی. کلو ۳ 
( کوزه, سبو). طبری, کلا" ( کوزه).(از حاشية 
برهان چ معین): 

چو کرد او" کلیزه پر از آب جوی 

په آب کلیزه فروشست روی. 

منطقی (از حاشیۂ فرهنگ اسدی نخجوانی) / 
کلیزه. (ک ر /ز] ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان اهر است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 


است و ۱۰۵۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
کلیسان. (ک ] (إخ) دهی از دهستان گرگن 
است که در بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان واقع است و ۱۹۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱۰). 
کلیس تنس. (ک تن ](اخ)" از اهالی آتن 
و جد پریکلس بود که در سال ۵۱۰ ق .م.به 
مقام آرختی نایل شد و در قوانین سلن به 
صلاح حکومت عامه تغیراتی پدید آورد و 
صد نفر برعدة اعضای سنا بیفزود. (از اعلام 
تمدن قدیم فوستل دوکولاتژ). 
کلیسه. (ک س /س] (() مخقف کلب است 
که‌جای پرستش و معبد ترسایان باشد. 
(آتندراج), کلب (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کلیسا شود. 
کلیسیا. [ک ] (!) كلا از «ا کلیسا»ی؟ 
یونانی بمعنی انجس. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), کلیا. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 

مسجد کلییا نشده‌ست ای پسر هنوز 

گرچه به شهر همبر مسجد کلیسیاست. 

ناصرخسرو 

چون شاه بازگشت ز ابخاز روز عید 

فرمود چاشتگه گذری بر کلییا. خاقانی 





کلیای وانک در اصفهان 


کلیسا. زک ] (() مخفف کلیسیا است که جای 
پرستش و معبد ترسایان باشد. (برهان). معد 
و پسرستشگاه ترسایان و کنشت. (ناظم 
الاطباء). کلیسیا. کليسه. (با کنشت و معرب 
آن کنیه مقایسه شود), معبد ترسایان. محل 


عبادت مسیحیان, (فرهنگ فارسی معین): 
در کلیسا به دلبری ترس 
گفتم‌ای دل به دام تو در بند. 

هاتف اصفهانی 
و رجوع به کشت و کنیه شود. ||پرستشگاه 
کفار. (غیاث) (آنندراج). 


کلیسا کندی. (ک کَ] ((خ) دی از 
دهستان آواجیق بخش حومة شهرستان ما کو 


۱ -در جنگل‌شناسی کریم ساعی؛ به ضم کاف 
[ک ] ر در یادداشتهای مرحوم ده خدا به فتح 
[ک] ضبط شده و در فرهنگ فارسی معین نیز 
به فتح اول و ب بمعی درختچه‌ای از گونه‌های 
درخت کبر در شمال ایران آمده است. 
Capparis decidua.‏ - 2 
۵2۰ - 4 ۵2۰ - 3 
۵-در فرهنگ رشیدی: آن. 
۶-در فرهنگ رشیدی و آنندراج به ملک 
عزیزاله تت داده شده. 
۷-از یونانی 89/2 ؛ در پهلریء »۷5/2 
گاه در مورد معد نصاری بکار می‌رود. (از 
حاشیهة برهان ج معین). 


۰ - 9 ۰ ا - 8 


۶ کلیشاد. 


کلیکک. 





من بانگ برکشیدم و گفتم که ای دریغ 
اسلامیان به کعبه و ما در کلیسیا. 

مه را ز فلک به طرف بام آوردن 

وز روم کلب یا به شام آوردن. 

و رجوع به کلیسا شود. 

کلیشاد. زک ] (اخ) دهی‌از دهستان اشترجان 
است که در بخش فلاورجان شهرستان 
اصفهان واقع است و ۲۴۹۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
کلیشادرخ. اي ر1 ((خ) دهی از دهستان 
ایدغش است که در بخش فلاورجان 
شهرستان اصفهان واقع است و ۴۱۲ تن سکنه 
دارد. (از نرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰ 
کلیشان لو. [ ] ((خ) از اسلهای اطسراف 
خلخال و مرکب از ۲۰۰ خانوار است. بلاق 
و قشلاق ندارند و زارع هستند. (از جفرافیای 


سعدی. 


سیاسی ایران ص ۱۰۸). 

کليسم. کي ش ] (إخ) دهی از بلوک فاراب 
دهستان عمارلوست که در بخش رودبار 
شهرستان رشت واقع است و ۲۰۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲).: 

کلیسم. (ک ش ] ([خ) دی از دهستان 
دوهزار است که در شهرستان شهسوار واقم 
است و ۲۱۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

کلیشه. اي شٍ] (فرانسوی, ()" در اصطلاح 
چاپ. تصویر یا نوشته‌ای که بر فلز يا چوب 
حک کنند و آن را بهنگام چاپ کردن کتاب, 
مجله و غیره کار برند. وقتی بخواهند خطی 
را عیناً چاپ کنند. اول عکس آن را در روی 
فیلم يا شيشة حساس می‌گیرند. سپس یک 
قطعه زینک را حاس کرده همان شیغه یا 
فیلم رابه روی آن کپه می‌کنند. بعد زینک را 
ظاهر کرده به روی آن مرکب می‌مالند و از 
روی مرکب پودر مخصوصی می‌ریزند و در 
ظرفی مقداری اسید نیتریک (تیزاب) رقیق 
ریخته. زینک را در توی آن قرار می‌دهند تا 
اسید محل خالی از نوشتۀ زینک را در خود 
حل کرده و نوشته در روی زینک به طور 
برجسته ظاهر می‌گردد سپس آن را در روی 
تخته‌ای به بلندی حروف میخ‌کوبی کرده برای 
چاپ آماده می‌سازند. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کلیشه ساختن. اک ش ت ] (مص مرکب) 
آماده کردن کلیشه. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کلیشه شود. 

کلیشه‌ساز. (ک ش] (نف مرکب) آنکه 
کلیشه و گراور سازد. (فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به کليشه ساختن شود. 

کلیشه‌سازی. (کِ ش ] (حامض مرکب) 
عمل و شفل کلیشه‌سا:. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کلیشه و کلیشه ساز شود. 


خاقانی. ار (فرهنگ فارسی معین). 


کلی‌فروش. (ک‌ل لی ف ] (نف مرکب) 
آنکه کالاهای بازرگانی را به صورت عمده 
فروشد. عمده‌فروش. آنکه اجناس مختلف را 
به صورت کلی فروشد. مقابل جزئی فروش. 

کلی‌فروشی. کل لی ف] (حسامص 
مرکب) عمل و شغل کلی فروش, عمده 
فروشی. و رجوع به کلی‌فروش شود. 

کلی‌قوزی. [ کل لی ] (اخ) دی از 
دهستان چهاردانگه است که در بخش هوراند 
شهرستان اهر واقع است و ۳۸۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
کلیکت. (ک ] (() تخم گل را گویند و عربان 
بزرالورد خواند. (برهان). تخم گل را گویند. 
(انندراج). تخم گل سرخ. (ناظم الاطباء). 
||پرنده‌ای را نیز گویند که به نحوست مشهور 
است و آن را جفد و کوف و بوم نیز گویند. 
(برهان). بوم و جغد را نیز گویند چنانکه در 
کلک اظهار شده. (آنندراج). کلک. جند. 
(فرهنگ فارسی معن). و رجوع به کلک 
شود. |[(ص) احول را گویند یعنی کژ چشم. 
(لغت فرس چ اقبال ص ۲۷۱). و به معنی کاژ و 
لوج و احول هم بنظر آمده است. (برهان). 
احول و کاژ. (از آنندراج). کاج و لوچ واحول. 
(ناظم الاطباء). کلک. (حاشية برهان چ 
صعین). چپ. لوچ. کژ. کژچشم. دوبین. 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا): 
چون بینم تراز بیم حسود 
خویشتن راکلک سازم زود. 
مظفری (از لفت فرس ص ۲۷۲). 
کی فتد با قدر تو دیدار با چشم کلک 
کی رسد در مدح تو گفتار ربا پای قصیر 
آثراخسیکتی (از انندرا اج). 
و رجوع به کلک شود. 

کلیکت. [ک ] (ص).احول باشد. (برهان). و 
رجوع به کلیک شود. ||() بمعنی انگشت 
کوچک بود که به عربی خنصر گویند. 
(برهان). انگشت کهین. (آنندراج). کلک. 
کلیچک. کلیکک. (فرهنگ فارسی معین). 
کالوچ. خردک. خنصر. انگشت خردک. 
انگشتک. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) ۲ 

کلیکت. (ک / ک] (!) نسترن. (فسرهنگ 
فارسی معین). در کرج و حوالی آن نام نسترن 
است. امی است که در شهرستانک به «رزا ان 
سرینی فلیا» ۲ داده می‌شود. ایت و 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
جنگل‌شناسی کریم ساعی ج۱ ص۲۷۰ و 
۱ شود. 

کلیکت. زکل ی ] (() دهی از دهستان بلده 
است که در بخش نور شهرستان آمل واقع 
است و ۱۷۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 


جفرافیایی ایران ج ۴). 

کلیکت. (ک] (اخ) دهی از دهستان مهریان 
است که در بخش کبودرآهنگ شهرستان 
همدان واقع است و ۳۹۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران چ ۵ 

کلیکان. (ک ] ()گیاهی باشد به غایت گنده 
و بدبوی که آن را کمای و گل‌گنده نیز گویند. 
(برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). کشنج. 
(فهرست مخزن الادویه). و رجوع به‌کما و 
کمای شود. 

کلیکان. اک ]* (() سبزیی باشد معروف که 
خورند و آن را به شیرازی ترخانی گویند, و 
پعضی گویند گیاهی باشد که آن را طرخون 
خوانند و بیخ آن را عاقرقرحا نامند. (برهان) 
(آنندراج). طرخون. عاقرقرحا. (ناظم 
الاطباء). ترخانی. طرخون. ترخون. (فرهنگ 
فارسی معین). 

کلیکان. [ک ](إِخ) دهی از دهستان هرازبی 
است که در بخش مرکزی شهرستان آمل واقع 
است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳ 

کلیک چشم. کچ /ج] (ص مسرکب) 
احول. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کلیکرون. [ک ک] (ب-ونانی, () به لفت 
بونانی رستنیی باشد که آن را کهزک خوانند و 
آن خردل بوستانی است. آب آن را گرفته در 
پای درخت انار ترش بریزند ضیرین شود و 
بعضی گویند تره‌تیزک است که په زبان عربی 
جیرجیر " خوانند. (برهان) (آنندراج). معرب 
از یونانی, تره تيزک. (فرهنگ فارسی معین). 

کلیکت سر. [س ] (اخ) دهسی از دهستان 
دابوست که در بخش مرکزی شهرستان آمل 


۱ واقم است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج ۳). 

کلیککت. (ک کَ /ک ] (() نامی است که در 
کجور به اشنگور دهند. (بادداشت به.خط 
مرحوم دهبخدا). از درختچه‌های جتگلی 
ایران و از گونه‌های تتگرس " است که در مرز 
فوقانی جنگل می‌روید و آن را در درفک» 
سیاه درخت" و در کلاردشت. خرزال و در 
پل زتگوله, کلیکک و در زیارت. اشنگور و 
در کتول, خوشه انگور گویند. (جنگل‌شناسی 


1 - Cliche. 
۲-در قزوین امروز هم متداول است.‎ 
(یادداشت ایقا).‎ 
3 - ۳09۵ ۰ 
۴-ترکی است بمعنی بینی سگ و در تبریز به‎ 
گلی گفته می‌شود که رنگ صورتی دارد.‎ 
. ۵-در فرهنگ فارسی معین با قح کاف [ک]‎ 
۶-در آندراج جرجیر.‎ 
7 - ۰ 
8 - ۵۳2۱۲۷5۰ 


کلی‌کلی. 


کریم‌ساعی ج ۱ص 4۲۶۱. 
کل یکلیی. (ک ک] ((خ) دهی از دهستان 
خرّل است که در بخش شیروان چرداول 
شهرستان ايلام واقع است و ۱۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کلیکیی. [ک ] (ص) کاج و احول راگویند هر 
چند می‌بایست که به معنی احولی باشد چه 
کلیک به معنی احول است, لکن همه جابه 
معنی لوچ و احول آمده است و این هم درست 
است. (برهان) (اتندراج). و رجوع به کلک 
شود. |[(حامص) کاجی و لوچی و حول. 
(ناظم الاطباء). کازی. احصولی. لوچی. 
کلیل. [ک ](ع ص) کند از زبان و شمشیر و 
بنایی و جز آن. (سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). کند و ست و مانده شده و خیره و 
گنگ,(آتندراج) (غیاث). کند از شمشیر و جز 
آن. (ناظم الاطباء), مانده. کند (زسان, 
شمشیر). (یادداشت په خط مرحوم دهخدا)؛ 
عزیز را چو ذلیل و جواد را چو بخیل 


فصیح را چو کلیل و سفیه را چو فهیم. 
سوزنی: 

در ثنا و مدح تو ارباب نظم و نشر را 

نی زبان گرده کلیل و نی شود 'خاطر بلید. 
سوزنی. 

گرچه گرمابه عریض است و طویل 

زان تیش تنگ آیدت جان و کلیل. مولوی. 

-رجل کلیل الطرف؛ کند بینایی. (ناظم 

الاطباء). 

-رجل کلیل الظفر؛ مرد سست و بددل ذلیل و 


خوار. (منتهی الارب). مرد فرومایه و خوار و 
ضیف. (ناظم الاطباء). 
- رجل كليل اللسان؛ مرد کندزبان. (ناظم 
الاطباء). 
- سیف كليل الحد؛ شمثیر كند. (ناظم 
الاطباء). 
کلیل. (ک] ((خ) همان اقسلید است. 
(فارستامة ناصری جزء دوم ص ۰ ۱۷). به نقل 
سفرتامة ابن بطوطه و فارستامةٌ ناصرى. 
شهری بوده است در فارس؛ ثم سافرنا من 
اصفهان بقصد زيارة الشیخ مجدالدین بشیراز 
و بنهما مسيرة عشرة ایام ف وصلا الی‌بلدة 
ليل [بفتح الکاف )و بینها و بین اصفهان 
مسيرة ثلائه... ثم سرنا من كليل و وصلا الى 
قرية كيرة تعرف بصوماء. (اببن بطوطه, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). چاولی 
خانالار'... چون په اول فارس که بلوک 
آباده و اقلید است رسیدند. امیر بلدچی را که 
حا کم بر کلیل و سرمه که در آن زمان دو شهر 
بوده بخواستد... (فارسنامه ناصری). 
کلیل آباد. لک ] (رج) دصی از دهستان 
آورزمان است که در شهرستان ملایر واتع 


است و ۴۳۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

کلیله. [کَ ل /ل ] (إخ) نام شفالی که قصف او 
در کتاب کلیله وده مشهور است. (انندراج) 
(از ناظم الاطباء). |أكليله و دمنه. و کلیله و 
دمنه از جمله کتبی است که از سانسکریت په 
پهلوی و از پهلوی به وسیلهٌ عبدائ‌بن المقفع 


به تازی و از تازی نشتین بار به فرمان. 


نصرین احمد به نثر دری و سپس از روی 
همان ترجمه پوسیله رودکی به شعر پارسی 
درآمد و آنگاه در اوایل قرن ششم یک بار 
دیگر با نشر منشیانة بلیغ ترجمة دیگری از آن 
ترتیب یافت که کلیله و دمنة بهرام شاهی است 
و بدست ابوالسعالی ننصرال‌بن محمدبن 
عبدالحمید منشی صورت گرفته است. (از 
تاریخ ادبیات ایران تألیف صفاج ۲ ص ۹۴۸). 
کلیلی. (کت! (حسامص) تاریکی چشم 
باشد." (لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۵۲۴) 
(لفت‌نامة اسدی یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) ۲ 

کلیم. (ک ] (ع ص) هم سخن. (دهار) (متهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). آنکه با او 
سخن گویی. (از اقرب الصوارد). |اسخنگو. 


٠‏ (غیاث) (اتتدراج) (فرهنگ فارسی معین). 


کلام و سخن کنده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||خسته. (منتهی الارب). مجروح. 
(انندراج). خسته و مجروح. ج. گلمی. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
کلیم. (ک ] ((خ) لقب موسی علیه‌السلام. 
(منتهی الاارب). لقب موسی علیه‌السلام. چرا 
کها کثر با حق تعالی کلام می‌کردند. (آنندراج) 
ات کلم اقب موسی (ع) پار بني 
اسرائیل. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
اندر فضایل تو قلم گویی 
چون نخلة کلیم پیحبر شد. منجیک. 
دویست و پنجه و چارش ز عمر چون بگذشت 
بشد شعیب و عیال کلیم شد دختر. 
۱ وا وه 
کلیم آمده خود با نشان معجز حق 
عصا و لوح و کلام و کف و رخ آنور. 
ناصرخسرو. 
می‌شنیدی ندای حق و جواب 
باز دادی چنانکه داد کلیم؟ ناصرخرو. 
در امان ایزدی از غرق و حرق روزگار 
همچو در آتش خلیل و همچو در دریا کلیم. 
سوزنی. 
گرگشاد از دل سنگی ده و دو چشمه کلم 


من بی معجر از اینسان به خراسان یابم. 


خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۹۹). 
عصای کلم ار به دستم بدی 
به چوپش آدب را ادب کردمی. خاقانی. 


کلیم. ۱۸۵۳۷ 


والضحی خواندن خضر از در طاها شنوند. 
خاقانی (دیوان ج سجادی ص ۱۰۳). 

نوی حریم خلافت ترا همان آتش 

نموده راه که اول کلیم را سوی طور. 


ظهیر فاریابی (از لباب الالباب). 
خلیل از خیتاشان سپاهش . 
کلیم‌از چاوشان بارگاهش. تظامی. 
ثابت این راه مقیمی بود 
همفر خضر کلیمی بود. نظامی. 
سر برآور از گلیمت ای کلیم 
ہس فروکن پای بر قدر گلیم. مولوی. 
از کلیم حق بیاموز ای کریم 
بین چه می‌گوید ز مشتاقی کلیم. مولوی. 
عصای کليم‌اند بیارخوار 
به ظاهر نمایند زرد و نزار. سعدی. 
کلیمی که چرخ فلک طور اوست 


همه نورها پرتو نور اوست. (بوستان). 
وگر مراد وی از این سخن عناد من است 

کلیم را چه زیان خیزد از خوار بقر. قاآنی. 
و رجوع به موسی(ع) شود. 
کلیم بی‌زبان؛ بی‌زیان صفت کلیم است به 
جهت آنکه موسی(ع) عقده و لکت در زیان 
داشت ؟؛ 

شوخ چشمی بین که می‌خواهد کلیم بی‌زبان ° 

پش شمع طور اظهار زبان‌دانی کند. صائب. 
-کلیم وقت؛ موسی زمانه که نجات دهنده 
است؛ 

برای مالش فرعون ظلم و فتنه در گیتی 

کلیم وقتی و رمحت برون آمد به شبانی. 
ابوعلی‌ین الصین مروزی (از لباب الالباب). 
کلیچ. (ک ] ((خ) ملک‌الشعرا ابوطالب كليم 
کاشانی, در همدان ولادت یافت. لکن به 
سب اقامت طولانی در کاشان به کاشانی 
مشهور شد. مدتی در شیراز سرگرم تحصیل 
علوم بود و در عهد جهانگیر به هندوستان 
رفت و باز به ایزان آمد و سپس به هندوستان 
بازگشت و چندی سرگرم مدح آمرای درباری 
و دولتی سلاطین مغول هندوستان بود تا. 
سمت ملک الشعرایی دربار شهاب الدين شاه 


۱-ظ: خوان‌الار. 

۲- مرحوم اقبال در ذیل این معنی آرد: « کذا در 
نسخه اناس و چنین لغتی که ظاهراً عربی است 
در مایر نخ دیده نشل». 

۲-آیا کلیلی عربی نیست؟ ظاهراً این کلمه از 
کلیل عربی است و يا آنکه مصحف کلیکی از 
کلک فارسی. (بادداشت به خط مرحرم 
دهخدا). و رجوع به کلیک و کلیل شود. 

۴-قال رب اشرح لی‌صدری و یسرلی امری و 
احلل عقدة من لانی یفقهوا قولی. (قران 
۰ و ۲۷و ۲۸ ر (YA‏ 

۵-به کلیم کاشانی نیز ایهام دارد و در هجر 


اوست. 


۰ کلیه. 


کم 





(منتهی الارب). گرده که عضو درونی معروف 
است. (آنندراج). گرده و قلیه. (ناظم الاطباء). 
لغت عربی است به فارسی گرده و به هندی نیز 
همین نامند به اصفهانی قلوه و به ترکی 
بوکرک! نامند. (مخزن الادویه). گرده. قلوه. 
کلوه. غلوه. ج» کلی و کلیات. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). هر یک از دو عضو 
لوبیایی‌شکل " که عضو مترشح دستگاه 
ادراری را بوجود می‌اورند و به نام قلوه و 
گرده‌نیز خوانده سی‌شوند. در اصطلاح 
پزشکی, دو عضو لوبیایی شکل که عبارت از 
دو غد؛ مترشح ادراراند و در عمق شکم در 
طرفین ستون فقرات محاذی دوازدهمین مهر؛ 
پشتی و اولین و دومین مهره‌های کمری و در 
زیر حجاب حاجز و عصب پرد؛ صفاق شکم 
قرار گر فته‌اند. دنده دوازدهم قفة سینه از 
عقب و وسط هر کله می‌گذرد. طول هر کلیه 
۲ سانیمتر و عرض آن ۶ سانیمتر و وزن 
متوسط آن ۱۵۰گرم است. هر کلیه در عمق 
شکم به واسطۂ غلافی لیفی از چربی احاطه 
شده است. کلیه راست به واسطة فخار كد 
کمی پایین‌تر از کلیة چپ است. هر کلیه به 
طور قائم قرار دارد و دارای یک سطح خلفی 
شیک بطم ای ویک کار ری 
محدب و یک کنار داخلی است که مجاور 
عروق بزرگ می‌باشد. کنار داخلی کلیۀ چپ 
مجاور آثورت است. کنار داخلی کلِۂ راست 
مجاور ورید اجوف تحتانی است و به علاوه 
در وسط کنار داخلی ناف کلیه قرار دارد. 
شریان و ورید کلیوی و مجاری خارج کنندۀ 
ادرار نیز در این قسمت واقم‌اند. هر كله 
دارای قطب تحتانی و قطب فوقانی است در 
روی قطب فوقانی کول فوق کلیوی قرار 
دارد. این کسپول ترشح ادرنالین سی‌کد که 
برای فشارخون لازم است سطخ قدامی کلية 
راست مجاور کد و زاوی راست قولون و 
قسمت دوم رود اثناعشر است. سطع قدامی 
کلیه چپ مجاور لوزالسعده و زاوی چپ 
قولون و معده و طحال می‌باشد. ا گر مقطع 
قایمی از کلیه تهیه کنیم. مشاهده می‌شود که 
کلیه از دو قسمت ساخته شده: یکی مرکزی و 
دیگری ماد محیطی, و اگراز ناف کلیه به 


درون کله برویم ابتدا شکاف عمیقی به نام 


تراوش می‌کند. مادة محیطی اولاً تشکیل شده 
از عده‌ای اهرام کوچک که از طرف قاعده بر 
روی اهرام مالپیقی قرار دارند به طوری‌که 
برای هر هرم مالپيقی ۴۰۰ عدد از اهرام 
کوچک موجود است که با نام هرمهای فرن ۶ 
خوانده می‌شوند. انیا در بین اهرام فرن تا 
ماد محیطی کلیه, دانه‌های ریز قرمز رنگی 
وجود دارند که انها را دانه‌های مالپیتی ۲ 
مالپیقی نیز پایین می‌اید و موسوم است به 
ستونهای برتن ٩‏ نسح کلیه اصولا از لوله‌های 
ادراری تشکیل بافته, هر لول ادراری از یک 
دانة مالییقی درست شده که دارای یک کپول 
دو لایه است و این کیسول را کپسول بومن * 
نامند. در داخل کپسول بومن عروق شعریۀ 
شریانی. مثل کلاف نیز قرار دارند. بعد از 
کول بومن لول پیچ‌خورده‌ای است که 
دنباله‌اش لوله‌ای شه به حرف لالاتینی است 
وبه نام قوس هلله موسوم است. قسمت 
اتهایی قوس هنله به توسط قطعةٌ خمیده یبا 
واسطه به لوله‌های راستی منتهی. می‌شود که به 
نام لولة بلینی موسوم است. همین لوله‌ها 
هنند که سوراخشان در راس پاپی‌ها باز 
می‌شود. (فرهنگ فارسی معین): 





یوحتا گوید که کله سرد است و خشک و 
غذاش بد بود و از هم جانوران کلیۀ بره بهتر 
است. (الابنیه, عن حقایق‌الادویه چ دانشگاه 
ص ۲۸۹). و رجوع به فیزیولوژی, تالیف 
کاتوزیان ج۲ صص ۲٩-۶‏ شود 


سینوس کلیوی " مشاهده می‌شود که عروق و: | کلیه. (کل لی ی ] (ع مص جعلی, (سص) 


اعصاب در این قسمت وام‌اند. مادهٌ مرکزی 
کلیه از هرمهایی تشکیل شده موسوم به اهرام 
مالپیقی . عدة این اهرام در هر کلیه بین ۸ تا 
۲ عدد است و قاعد؛ اهرام په طرف محیط 
کله و راس به طرف سینوس کلیوی است که 
برجته است و این برجستگی‌ها وتات ۵ 
می‌گویند. در سر هر پاپی عدة زیادی سوراخ 
مشاهده می‌شود که ادرار از ان سوراشها 


کلية. کلیت. کل بودن. تمامیت. (فرهتگ 
فارسی معین): اابه اصطلاح منطق» بودن 
مفهومی به وجهی که منع نکند نفس,» تصور او 
از وقوع شرکت در وی چنانجه منهوم انان 
که حیوان ناطق است صادق می‌اید بر زید و 
بکر و خالد و غیره. (غیاث) (آنندراج). کلیت. 
جه کلیات. (فرهنگ فارسی معین). مقابل 
جزئیه. ج کلات. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا) و رجوع به کلیت و کلیات شود. |[(() 
همگی و همه بودن. (آندراج) (غیاث). همه. 
جمعاً. (فرهنگ فارسی معین). مأخوذ از 
تازی همه و همگی و تمامی و جملگی. (ناظم 
الاطباء). کلیة‌الشیء, همذ آن. (از المنجد). 
کلیه. [ کل لی ی /ي] (ص نسبی) كلة. 
مونث کلی. افرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به کلية و کلی شود. 
- بالبۀ کلیه. رجوع به قضیه شود. 
- قضیه کلیه. رجوع به قضیه و قضية کلیه 
شود. 
= موجبة کلیه. رجوع به قضیه شود. 
کلیه. زک ي | (فرانسوی, !۰4 گیردن‌بند. 
(احتراز از استعمال این کلمة بیگانة اولي 
است». (فرهنگ فارسی معین). 
کم. [ک ] (موصول + ضمیر) که مراء که به من. 
(فرهنگ فارسی معین) مخقف که ام. که مرا. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
بنگه از آن گزیده‌ام این کازه 
کم‌عیش نک و دخل بی‌اندازه 
رودکی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
معذورم داریت کم اندوه۲ ۲ وغیش است 
اندوه وغیش من از آن جعد و غیش است. 
رودکی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
نو عاشقم و از همه خوبان زمانه 
دخشم به تو است ارچه نه کم خوب بود حال. 
فرالاوی (یادداضت به خط مرحوم دهخدا), 
ای ترک به حرمت مسلمانی 


کم بیش به وعده‌ها نبخضانی. معروفی. 

دل برد و چون بدانست کم کرد ناشکیبا 

بگریخت تا چنینم آشفته کرد و شیدا. دقیقی, 

برآن سان روم کم تو فرمان دهی 

تو شاه جهانداری و من رهی. . فردوسی. 

که‌رستم منم کم مماناد نام 

نشیناد بر ماتمم پورسام. فردوسی 

به راهی روم کم تو فرمان دهی 

نیاید ز فرمان تو جز بهی. فردوسی 

جایزه خواهم یکی کم بدهی اندکی 

گرندهی بی شکی ز ایزد خواهم عیاذ. 
منوچهری. 


گفت‌کم دوش پام آمده از زردشت 


۱-اصل: نوکرک. 
Sinus de rein.‏ - 3 ۰ - 2 
Pyramides de malpighi.‏ 4 
Papille.‏ - 5 


6 - Pyramides de ferrin. 

7 - Graines de malpighi. 

8 - Colonnes de berlin. 

9 - Capsule de Bowmann. 

10 - ۰ 

۱-در لغت فرس اسدی ج اقبال ۲ معذورم 
دارند که اندوه... 


کم 


کم. ۱۸۵۳۱ 





که‌دگر باره بباید همگی را کشت. 
منوچهری. 
گفت کم صبرنمانده‌یست در این فرقت بیش. 
منوچهری. 
خداوندی و بر من پادشایی 
توانی کم عقوبتها نمایی. 


(ویس و رامین ص ۳۱۳). 
از او مر مرا هت فرمان روا 


که جفت آن گزینم کم آید هوا. اسدی. 
برآمد سالیان چند کم کار 
نبود اندر جهان جز خوآب و جز خور. 
مرد آن است که چون مرد ورا بیند 
گویدای کاش کم این صاحب غارستی. 
ناصرخسرو. 
گفت که از دست بند عشق تو جستم 
کم خط آزادی از عذار برآمد سوزنی. 
نه چنان مفتقرم کم نظری سیر کند. 
یا چنان تشنه که جیحون بنشاند ازم. 
سعدی. 
متفرق یادت ان‌چنانم 
کم هتی خویش شد فراموش. سعدی. 
زهی سعادت من کم تو امدی به سلام 
خوش آمدی و علیک‌السلام والا کرام. 
سعديی. . 


||در متال ذیل. مرکب از که و م به معنی که من 
است و کم شتود یعنی که شنودم. (یادداشت په 
خط مرحوم دهخدا): 
پدر گفت یکی روان خواه بود 
به کویی فروشد چتان کم شنود 
همی دربدر خشک نان باز جت 
مر او را همان په پود از نخست. ۱ 
ابو شکور (یادداشت ایضا). 
دل شاه ترکان چنان کم شنود 
همه به رنج از پی آز بود. 
(شاهنامه چ دبیرسیاقی ج ۳ص .)٩٩۳‏ 
کم. [ک ] (() چنبر غربال. چنبر غربال و 
پرویزن و ماشو و دف و جز آن. اطار. فریس. 
اخکم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کم. اک ] (ص, ق) اندک باشد که در مقابل 
بار است. (برهان) (آنندراج). اندک و قلیل. 
(ناظم الاطیاء) (از فرهنگ فارسی معین), 
قلیل. نذر. یسیر. اندک. نزیر. نزر, مترور. 
بخس. مقابل بسیار و کثیر و زياد و بیش و 
افزون. با اسدن, اوردن, دادن, زدن, شدن, 
کردن صرف شود. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
پربچهره فرزند دارد یکی 
کزو شوخ‌تر کم بود کودکی. 
برامد خروش از دل زیروبم 
فراوان شده شادی اندوه کم. 
بیامد بر شاه موبد چو گرد 


ایوشکور. 


فردوسی. 


به گنج آنچه کم بد درم یاد کرد. 
۲ ۱ فر دوسی. 
از فضلهای صاحب سید سخا کم است 
هر چند برترین همه فضلها سخاست. فرخی. 
شادروان باد شاه شاددل و شادکام 
گنجش‌هر روز بیش رنجش هر روز کم. 
منوچهری. 
ما آنچه کنیم با مال خویش کنیم اگرکم دهیم 


و اگربیش. (قصص الانبیاء ص 4۴). 


نشود کس به کنج‌خانه فقیه 
کم‌بود مرغ خانگی را پیه. ۰ سنائی. 
اندر بزرگواری او نیت هیچ کم 
وندر بزرگواری مانند او کم است. سوزنی 
تو مرد نام نکو باش زانکه کم یابد 
نشان نام نکو مرد آبی و نانی. 
اثیر اخسیکتی. 
عذر داری بنال خاقانی 
کاهل‌کم داری آشنا کمتر. خاقانی. 
دوكت پیش و دشمنت کم باد. 
(سندبادنامه ص ۱۱). 
کم‌اندوه آن را که دنا کم ات 
فراوان خزینه فراوان غم است نظامی. 
کم‌گریز از شیر و اژدرهای نر 
ز اشنایان و ز خویشان کن حدر. مولوی. 
در بیان این سه کم جنبان لبت 
از ذهاب و از ذهب وز مذهبت. مولوی. 
کم‌نشین ز امثال خود ایمن که باشد در رقم 
مثل حنجر خنجر آما بهر قطع حنجر است. 
(از تاریخ گیلان). 
یک قطعه لمل خوش‌رنگ آیدار به وزن 


هیجد» متقال که از آن نوع به آن وزن کم اتفاق 
افتد بیاوردند. (ظفرنامةٌ یزدی از فرهنگ 
فارسی معین). 

- پیش و کم؛ کم‌وبیش. رجوع به ماد؛ کم و 
پیش شود. 

-بی کم و زیاد؛ بدون کاهش.و افزایش, 
بی‌کم و کاست؛ بی‌کمی و تقصان. بدون 
کاهش: ماه (قمر) بی کم و کاست: ماه تسمام, 


بدر. (فرهنگ فارسی معین). بدر که هرگز. 


روی در تقصان و کاهش و کوچکی ننهد. 

-کم..؛ کمتر از. اقل از. (از فرهنگ فارسی 

معین): 

چار شهر است خراسان را در چار جهت 

که وسطشان به مسافت کم صد.در صد نیست. 
فتوحی مروزی (از فرهنگ فارسی معین). 

- ||که نباشد, بود و نبود او مساوی است. 

(یاددافت به خط مرحوم دهخدا): 

بر ناخن من گیا دمید از نم چشم 

بی‌روی تو گر چشم نباشد کم چشم. سنائی. 

نه کلیمی تو در این طور که گویی کم تیه 


نه عزیزی تو در این مص رکه گویی کم چاه. 


انوری (از آنندرا اج). 


-ک مآب؛ (چاه میوه, آش, آبگوشت. 
ولایت...) که آب اندک داشته باشد. مقابل پر 
آب. (یادداشت به خط مرحوم ده خداا: 
حوض مجزع؛ حوض کم آب. (منتهی 
الارپ). شجم؛ انگور کم آب. (منتهی الارب). 
و رجوع به ترکیب کم آبی شود. _ 
< کم آبادانی؛ جایی که بسیار اباد نباشد؛ 
حبل, شهرکی است کم آبادنی و بیشتر مردم او 
کردانند. (حدود العالم) 
- کم آبی؛ کم آب بودن. آندک ابی کم بودن 
آب در جایی یا چیزی, چون در ولایتی یا 
چاهی یا میوه‌ای. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): و هر گاه که در میانة ایشان کم آبی و 
تنگی پیدا می‌شد به وجود دانیال پیغبر 
استقا می‌کردند. (تاریخ قم ص ۲۹۶). و به 
قم سبزه... و انواع تره‌ها زراعت نکرده‌اند به 
سبب واسطة کم آبی. (تاریخ قم ص۴۸). 
-کم از؛ انکه سخت طمع نداشته باشد. کم 
طمع. آنکه بسیار آزمند نباشد. کم حرص: 
قلح طمفاج خان مسعود شاهنشاه مشرق را 
وزير مملکتآرای کم‌آز و کم‌آزارم. 

سوزنی. 
و رجوع به ترکیب کم حرص شود. 
-کم‌آزار؛ بی‌اذیت و غیر ظالم و غیر 
ستمگار. (ناظم الاطباء). کی که به دیگران 
آزار نسرساند. بی‌اذیت. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ ‏ . 
مزن بر کم آزار بانگ بلند 


۰ چو خواهی که بختت بود یارمند. فردوسی. 


کمآزار بشید و هم کم زیان 
بدی را مبندید هرگز میان. 
هر که نازاردت میازارش 
که‌بهین بهان کم آزار است. . ناصرخسرو, 
از بداندیشان بترس و با کم آزاران‌نگین 
رستگاری هر دو عالم در کم‌آزاری بود. 

سنایی. 
قلح طمغاج‌خان سعود شاهنشاه مشرق را 
وزير مملکت‌ارای کم‌از و کم‌آزارم. 

سوزنی. 


فردوسی. 


خارپشت است کم آزار و درشت 
مار نرم است و سراپای سم است. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۲۰). 
بس کم آزاری پندارم که تو . 
مهر بر چون من کم آزاری نهی. 
چون تو همایی شرف کار باش 
کم‌خورو کُم‌گوی و کم‌آزار پاش. 
کم آزار شو کز همه داغ و درد 
کم آزار یابد کم آزار مرد. نظامی. 
مین کز ظلم جباری کم آزاری ستم بیند 
ستمگر نیز روزی کشت تیغ ستم گردد. 

سعدی. 


خاقانی. 


نظامی, 


.تاد معلم چو بود کم‌آزار 


۲ کم. 


کم. 





خرسک بازند کودکان در بازار. .۲( گلستان). 
- کم آزاری؛ نرمی و ملایمت و ملاطفت. 
(ناظم الاطباء). عدم اذیت. بی‌ازاری. 
(فرهنگ قارسی معین)* 
همواره دوستار کم‌آزاری و کرم 
خیره نند خلق جهان دوستار او. 
دوستی خدا را در کم‌آزاری شناس. 
خواجه عبدالّه انصاری (از امثال و حکم ج۲ 
ص ۸۳۸). 
حق هر کس به کم آزاری بگزارم 
که سامانی این است و مسلمانم. 
ئاصرخسرو. 
کم‌آزاری و بردباریش خوست 
دلش با وفا و کفش با سخاست. 
اند تون 
جز کم‌آزاری نباشد مردمی گر مردمی 
چون بیازاری مرایا نیستی مردم مگر. 
ارو 


فرخی. 


گربخواهی کت نیازارد کسی 
بر سرگنج کم آزاری نشین. 
نام باقی طلبی گرد کم آزاری گرد 
کزکم آزاری کم عمر نیامد کرکس. ‏ ستائی» 
از بد اندیشان بترس و با کم آزاران نشین 
رستگاری هر دو عالم در کم‌آزاری بود. 
سنائی. 
از بهر انکه در سیرت انیاء علبهم‌السلام جز 
تکوکاری و کم‌آزاری صورت نبدد. (کلله و 
دمنه). و علم به کردار نیک جمال گیرد که میوه 
درخت دانش نیکوکاری و کم آزاری است. 
( کلیله و دمنه). و هرگاه که متقی در کارهای 
این جهان فانی و نعیم گذرنده تأملی کند 
هراینه مقایح آن را به نظر بصیرت ببیند و 
همت بر کم آزاری و پیراستن راه عقبی 
مقصور شود. ( کلیله و دمنه چ مینوی ص ۵۲). 
کم آزاری اختیار کرد و تقوی و پرهیزگاری 
شعار و دثار گرفت. (سندبادنامه ص ۱۶۳). 
خانه‌بر ! ملک, ستمکاری است ۱ 
دولت باقی ز کم آزاری است. نظامی. 
اعتمادی زیادت از حد بر حلال‌خواری و 
کم آزاری او کردند. المضاف الى بدايع 
الازمان ص .)۱٩‏ 
گردر خلد را کلیدی هست 
پیش بخشیدن و کم‌آزاری است. این یمین. 
دلش به ناله میازار و ختم کن حافظ 
که‌رستگاری جاوید در کم‌آزاری است. 
حافظ. 


و رجوع به ترکیب کم آزار شود. 

کم آزردن؛ ازار نرساندن به دیگران. در پی 
آزار و اذیت مردم نبودن: 

حکمت آموز و کم آزار و تکو گوی و بدانک 

روز حشر اين همه را قیمت و بازار و بهاست. 


اصرخسرو. 


-کم‌آسای؛ آنکه کم آساید. انان و یا 
حیوانی که کم آساید. آنکه کمتر به آسایش 
بپردازد؛ 
کم‌آسای و دساز و هنجارجوی 
سبک‌پای و اسان‌دو و تیزپوی. اسدی, 
-کم‌آسیب؛ که کم آسیب پذیرد. که اندک 
- کم‌آفت؛ کم‌آسیپ. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ا 
<کم‌افتی؛ کم‌اسبی. کم‌اسیب بودن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کم‌آمد؛ کسر. کمبود. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخداار ۲ ِ 
کم آمیزش انکه کم امیزد. انکه ک‌متر 
معاشرت کند. آنکه با دیگران کر نشد و 
برخیزد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کم آمیزشی: حالت و چگونگی کم آمیزش. 
و رجوع به کم آمیزش شود. 
کم آواز؛ آنکه بانگ سختان وی زیر باشد و 
پت سخن گوید. (ناظم الاطباء). 
- | اکسمسخن. کم حرف. ان دک‌سخن. 
اندک‌گوی: 
کم‌آواز هرگز نبینی خجل 
جوی مشک بهتر که یک توده گل. 

سعدی (بوستان). 
کم آواز را باشد آوازه یز 
چو گفتی و رونق نماندت, گریز. (بوستان). 
-کم‌اثر؛ آنکه یا آنچه کمتر تأثر دارد. آنکه 
یا آنچه ارش بر کسی یا چیزی کم باشد. 
- کم‌اختلاطی؛ کم صحبتی و کم‌معاشرتی. 
(ناظم الاطباء). 
کم‌ارج؛ کم‌بها. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 
> کم‌ارجي؛ خالت و چگونگی کم‌ارج. 
رجوع به کمارج شود. 
-کم‌ارز؛ کم‌ارزش. کم‌بها. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). کم قیمت؛ 


شاعران کم‌ارز و کم‌قیمت 
از حد بصره تا حد کفقاج. 
سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
گرچه کم‌ارز چو انگشتری پایم لیک 
قدر تاج سر شاهان به خراسان یابم. 
خاقانی. 


-کم‌ارزش. رجوع به ترکیب کم‌ارز شود. 
- کم‌ارزشی؛ حالت و چگونگی کم‌ارزش. 
کم‌ارزی؛ حالت و چگونگی کم‌ارز. رجوع 


( به ترکیب کم‌ارز شود. 


- کم از؛ لااقل, اقلا (بادداشت به خط 

مرحوم دهخدا): 

که دل بردی و دعوی کرده‌ای مر جأن شیرین را 

کم از رویی که بتمایی من مهجور مسکین را. 
فرخی. 


. آخر کم از آنکه سیر بینند. 


ملک گفت ای شهریار روی زمین کم از نزلی 
نباشد که به لشکرگاه فرستم. شاه فرمود که 
البته رنج تو نخواهم. (اسکندرنامه. یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 

خر همه شب ذ کرگویان کای اله 

جو رها کردم کم از یک مشت کاه. مولوی. 
مخمور ان دو چشمم ایا کجاست جامی 
بیمار آن دو لعلم آخر کم از جوابی. حافظ. 
و رجوع به ترکیب بعد شود. 

-کم از آن که؛ لااقل. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ شیخ گفت این زر به استاد حمامی باید 
داد که چون شا گردعروسی می‌کند کم از آن 
باشد که نیز شیرینی سازد. (اسرارالتوحید 
ص ۱۷۳. از فرهنگ فارسی معین). 

معشوقه که دير دير بینند 

سعدی. 
زان پیش که دست و پا فرو بندد مرگ 

آخر کم از آنکه دست و پایی بزنیم. 

و رجوع به ترکیب قبل شود. 

-کم‌اسبابی؛ قصور و نقصان اسباب و ادوات. 
(ناظم الاطباء). ۲ 

- | تدگدستی و مفلسی. (ناظم الاطباء). 

- کم‌اشتها؛ آنکه اشتهای وی به خوراک 
اندک باشد. کسی که میل به غذا نذارد مقایل 
بااشتها و پراشتها. (فرهنگ فارسی معین). 

- کماشتهایی؛ کمي اشتها به خوردن غذاء 
(فرهنگ فارسی معین). حالت و چگونگی 
کم‌اشتها. و رجوع به ترکیب قل شود. 
<-کم‌اصل؛ بدنژاد و کمینه. (انندراج). پت 
نزاد. (ناظم الاطباء). 

کم‌اطلاع؛ آنکه راجم به مطلبی آ گاهی‌کمی 
داشته باشد. انکه دربار؛ امور و مسائل 
مختلف کمتر بداند. 

¬ کم‌اطلاعی؛ حالت و چگونگی کم اطلاع. و 
رجوع به ترکیب قبل شود. 

کماعتبار؛ که بار معتیر نباشد. که سخن 
یا عمل او مورد اعتماد نباشد. 

- کماعتباری؛ حالت و چگونگی کم اعتبار. 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 

- کماعتقاد؛ دیرباور, (یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا). انکه عقیدۀ او راجع به چیزی 
یاکسی استوار نباشد. سست اعتقاد؛ 

از مریدان بی‌مراد مباش 

در توکل کم اعتقاد مباش. نظامی. 
مانندگی کردن ایضان با آل‌ساسان.. 
الاغایت... بددینی, کم اعتقادی باشد. ( کتاب 
النقض ص ۴۴۷). 

- کماعتقادی؛ حالت و چگونگی کم اعتقاد. و 
رجوع به ترکیب قل شود. 

-کم‌اتفات؛ کی که به دیگران توجهی نکند 


۱-نل:کن. 


کم 
یا اندک توجه کند. (فرهنگ فارسی معین). 
= کم‌التفاتی؛ کم‌توجهی یا عدم توجه به 
دیگران. (فرهنگ فارسی معین). حالت و 
چگونگی کم‌التفات. و رجوع به ترکیب قبل 
شود. 
- کم‌اندیش؛ کم‌فکر. بی‌فکر . آنکه در کارها 
دقت و اندیثه نکند. انکه در مراقبت از 
چیزی ستی و سهل‌انگاری کند: 
شبانی کم‌اندیش و دشتی بزرگ 
همی گوسفندی نماند ز گرگ. 
- ||بىتوجه. بیاعتنا: 
چو روزی نخواهد کم وپش گشت 
نشاید به همت کم اندیش گشت. امير خسرو. 
-کم‌بار؛ قلیل‌الشمر. مقابل پربار (درخت). 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
= || آنکه حمل و یردنی کم دارد. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
- ||(در نقره و زر) كه فلز خارجی 
باشد. که میزان خلوص و عار آن بالا باشد. 
¬ کم‌پاری؛ حالت و چگونگی ک‌پار. و 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
- کم‌بخت؛ .مدبر و بی‌دولت. گویا که از طالم 
بد نقش کم می‌زند. (آنندراج). بی‌طالع و 
بدبخت. (ناظم الاطاء). بدبخت. مدبر. 
بی‌دولت. (فرهنگ فارسی معین). 
= کم‌بختی؛ بدبختی. حالت و چگونگی 
کمبخت: 
کم‌بختی هنر ور» عیب هنر نباشد 
گررشته کوته افتد عیب گهر نباشد. 

(از امثال و حکم ج ۲ ص ۱۲۳۳). 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 
کم‌بخردی؛ کم‌عقلی. کم خر دی. سفاهت؛ 
نبودم به فرمان تو هوشمند 
ز کم‌بخردی بر من آمد گزند. فردوسی. 
- کم‌بده؛ کم‌فروش. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمال‌زاده), 
کم‌بر؛ کم‌بار. (ناظم الاطباء). که بار کم آرد. 
مقابل پر بر.(یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا).و رجوع به پربار و پر بر شود. 
‌ |اکم‌ور. کم‌عرض. کم‌پهنا. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
- | بینصیب و بی‌بهره. (ناظم الاطباء). 
-کمبرگی؛ کم آذوقگی. زاد و توشه کم 
داشتن: 
گرکمبرگی به مرگ مالد گوشم 
آزادی را به بندگی نفروشم. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
-کم‌بضاعت؛ فقیر و مفلس و کی که مکنت 
اندکی داشته باشد. (ناظم الاطباء). 
کم‌بضاعتی, فقر و مسکنت. (ناظم الاطیاء). 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 


فردوسی. 


- کم‌بفلی؛ زبان فصحا نیست عوام می‌گویند. 


ِ 


که‌فلان کم‌بفل است یعنی صفلس و بی‌چیز 
است. (انندراج)* 
گاه گاهی به برم می‌آید 


معنی کم‌یغلی‌ها این است. 
میرزا عبدالغتی (از انندراج). 
کم‌بقا؛ کوتادعمر. کو تاه زندگی. کم‌عمر. که 
دير نپاید: 
شاخ امل بزن که چراغی است زودمیر 
بیخ هوس بکن که درختی است کم‌بقا. 
.خاقانی. 
صبح آخر دیدۀ بختم چنان شد پرده‌در 
صیح اول دید عمرم چنان شد کم‌بقا. 
خاقانى. 
ا حالت و کے کی کم‌قا 
کم‌عمری. کوتاه‌عمری* 
خصمش ز کم بقایی ماند به کرم پیله 
کوراز کردة خود زندان تازه بینی. خاقانی. 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 
-کم‌بنیگی؛ حالت و چگونگی کم‌بنیه. ضعف 


مزاج. کم قوتی. و رجوع به ترکیب بعد شود. 


ضعیف‌المزاج. ضمیف. کم‌قوت. ست. 
(یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا). 


-کم یو( گل و جز آن) که بوی تند و تيز و 
شدید نداشته باشد. که بوی ملایم و معتدل 
داشته باشد. (از یادداشت ت به خط مرحوم 
دهخدا). 

- کم‌بودگی: در شمار نیاوردن خود را 
چنانکه گویند فلان چه آدم کم است یعنی 
ضمیف‌العقل است. (انندراج). کمی و نقصان 
دانش. حمافت. (ناظم الاطباء). کم‌مفزی. 


ص 01۹۰ 
دگرباره گفت این چه کم‌بودگی‌ست 
شفاعت در این پرده بیهودگی‌ست. 
نظامی (شرفنامه ایضا). 
| ۲ 
ندانم در این راه کم‌بودگی 
هلا کم دواند به آسودگی. نظامی. 


- ابه معنی دست و پا گم کردن و سر رشتۀ 
کارها از دست دادن نوشته‌اند و اغلب که بدین 
معنی گم بودگی است به ضم کاف فارسی 
زگ ] .(از انندراج). سرگردانی و اشفتگی و 
درماندگی. (ناظم الاطباء). 

- کم بوده؛ دون. وضیع. مقابل شریف؛ کسی 


نیت بدبخت و کم بوده‌تر 


ز درویش نادان‌دل خیرسر. اسدی, 
مشو یار بدبخت و کم بوده چیز 
کماز خومیش بهردییی تو نیز دید 


قیمت نداد خویش بشناس و از جملهً 
کم‌بودگان مباش. (قابوسنامه). 
- کم‌بو و کم‌خاصیت؛ در تداول عامه, کسی 


یا چیزی که چندان سودمد نباشد و بدرد 


کم. ۱۸۵۲۳ 


نخورد. که از آن فایده‌ای عاید نشود. 

-کم‌بوی؛ مقابل پربوی. (یادداشت به خط 

مرحوم دهخدا). کم‌بو. و رجوع به ترکیب قبل 

شود. 

-کم‌پها؛ کرقیمت. (آنندراج). پست‌قیمت.. 

کم‌ارزش,(ناظم الاطباء). کم قیمت. کم‌ارزش. 

(فرهنگ فارسی معین). کم‌ارزش. کم‌ارج. 

رخضیص. ارزان. مسقایل پربها و بیش‌بها.. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 

به دینار اسبی خرید ارجمند 

یکی کم‌بها زین و گرز و کمند. 

زر مفشوش کم‌بهاست برنج 

زعفران مزور است زریر. . ناصرخسرو. 

مریم طعم نکاح تیوسف وصف تو پست 

مریم با حسن یوسف نی چو یوسف کم‌بها, 
خافانی. 

هست به معیار عشق گوهر تو کم‌عیار 

همت به بازار دل یوسف تو کم‌بها. خاقانی. 

نه نه می نگیرم که میگون سرشکم 

که خود زین می‌کم بها می‌گریزم. 

غله چون شود کاسد و کم‌بها 

کندبرزگر کار کردن رها. 

ما مرگ و شهادت از خدا خواسته‌ايم 

وان هم به سه چیز کم‌بها خواسته‌ايم 

گردوست چنین کند که ما خواسته‌ایم 

ما آتش و نفت و بوریا خواسته‌ايم. 

عین‌القضات همدانی (بادداشت به خط 

مرحوم دهخدا. . 

خانه‌ای را که چون تو همسای‌ست 

ده درم سیم کم‌بها ارزد. ( گلستان). 

- |[یی‌قدر و حسقیر و فرومايه. (ناظم 

الاطباء): 

۲1 بهرام نه مغر باد ونه پوست 

ته آن کم‌بها را که بهرام از اوست. فردوسی. 

ز بنفشه تاب دارم که ز زلف او زند دم 

تو سیاه کم‌بها بین که چه در دماغ دارد. 

حافظ. 

- کم‌بهایی؛ پست‌قیمتی. (ناظم الاطیاء). و 

رجو] به ترکیب قبل شود. 

= - || حقارت و بی‌قدری و فرومایگی. (ناطم 

الاطباء), ۰ ورجوع به ترکیب قبل شود. 

کم‌بهر؛ کم‌بهره. و رجوع به ترکیب کم بهره. 


فردوسی 


خاقانی. 


نظامی. 


-کم‌بهرگی؛ حالت و چگونگی کم‌بهره..اندک 
بودن سود و نفع و ریح. و رجوع به ترکیب بعد 
وق 

کم‌بهره؛ آنچه سود آن اندک باشد. آنچه نفع 
و ریح آن بار نباشد. اندک سود. اندک‌نقع. 
اندک فایده. قلیلالفایده. 


۱-کذا در بهار عجم و آندراج. 
۲ -بمعنی دوم هم ایهام دار د. 


۴ کم. 


= کم‌یش؛ کم و بیش. کمابیش. کم و زیاد. 
(فرهنگ فارسی معین). کم و زیاد. (ناظم 
الاطاء): 
زر چون به عیار آید کم‌بیش نگردد 
کم‌یش شود زری کان باغش و بار است. 
ناصر خسرو. 
کم‌بیش نباشد سخن حجت هرگز 
زیرا سخنش پا کتراز زر عیار است. 
و رجوع به کم و بیش شود. 
- ||چگونگی. (ناظم الاطباء. کیفیت. وضع 
و حال از نیک‌بختی و نگون‌بختی. غم و 
شادی, تتزل و ترقی. شکت و پیروزی و 
ماند اینها؛ ۱ 
کنون‌شاه ایران به تن خویش تست 
همان شاد و غمگین به کم‌پیش تست 
فردوسی. 
کلید در گنجها پیش تست 
ادلم شاد و غمگین به کم‌یش تست 
فردوسی. 
تو دانی کلون هر دو ره پیش تست 
سپه رادو دیده به کم‌بیش تست. فردوسی. 
تن و جان ما سربسر پیش تست 
غم و شادمانی به کم‌ییش تت. فردوسی. 
و رجوع به کم و بیش شود. 
ش. نقصان و زیادت. کمی 
و بیشی. اختلاف درجه و مرتبه* 





چو زین منزلگه کم‌یشها بیرون شود زان پس 


نیابد راه سوی او زیادتها و نقصانها. 
ناصرخسرو. 

- || تقریً. در حدود. قریب. (فرهنگ فارسی 
معین) 
ز اوّل رفت خواهم چندگاهی 
درنگ من بود کم‌بیش ماهی. 

(ویس و رامین). 
به یک ماه کم‌بیش با او یساز 
که بیگانه اینجا نماند دراز, نظامی. 
و رجوع به کمابیش و کم و بیش شود. 
- کم‌بیشی؛ کاهش و افزایش. نقصان و 
زیادت؛ 
ور درآید به دانه کم‌پیشی 
من به سالی خبر دهم پیشی نظامی. 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 


= کمین؛ کم‌سو (چشم آدمی) (یادداشت 

خط مرحوم دهخدا). آنکه قو؛ بینایی او 

ضعیف است. انکه چشمان او خوب تتواند 

دید؛ 

رهی که دیو در او گم شدی به گاه زوال 

چو مرد کم‌بین در تنگ بیشه وقت سحر. 
فرخی. 

نه شگفت است که از دیدن آن بار خدای 

مرد کم‌بین را بفزاید در دیده بصر. فرخی. 


- ||کوتابین. اندکبین. خر دمنگر شن 
خسردک‌نگرش. ان‌دک‌نگرش. چس‌خور. 
سخت تیک لشیم. مقابل بلندنظر و 
بلدهمت. (یادداشت به خط مرحوم ذهخدا), 

- کم‌پین و لله‌وین؛ «وین» همان «بین» است 
و لله نمی‌دانم چیست. سخت کوتا‌نظر. آنکه 
نعمتی اندک را که به دیگری دهد یا دیگزی 
دارد عظیم بزرگ شمرد. اندک‌نگرش. آنکه 
حسابهای ناچیز و خضرد را نگاه دارد. 
(یادداشت 
-کمپینی) عمّش. ضعف بصر. ضعف باصره. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). حالت و 
چگونگی کم‌بین. و رجوع به ترکیب قبل شود. 
2 | تنگ چشمی. (يادداشت به خط مرحوم 
دهخدا).و رجوع به معنی دوم ترکیب کم‌بین 
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سود. 

کم‌پا؛ فانی و ناپا 

الاطباء). 

- کم‌پایه؛ سفیه دون‌م رتبه. (آنندراج). پست 

و فرومایه و پست‌مرتبه. (ناظم الاطباء). کسی 

که‌رتبه و مقام او پست باشد. دون‌سرتبه. 

(فرهنگ فارسی معین): 

سخن گرچه باشد گرانمایه‌تر 

فرومایه گردد ز کم پایه‌تر. ابوشکور. 

اذلال الاس؛ مردم کم‌پایه. (منتهی الار ب). 

- کم‌پایی؛ بی‌قراری و ناپایداری. (ناظم 

الاطباء), 

- || غفلت و کاهلی. (ناظم الاطباء). 

کم‌پره آنچه دارای سس مد (فرهنگ 

فارسی معین)؛ مرغ کم‌پر. به خط 

مرحوم دهخدا). 

- ||گلی که دارای پنج پر بیشتر نباشد. ضد 

پُرپر و یا صد پر. (ناظم الاطباء). گلهایی که 

دارای گل پرگهای کمی هتد و در مقابل 

تدادهایی از همانگونة گیاه خود قرار دارند که 

گلهایشان بر اثر تربیت دارای گلبرگهای بسیار 

شده‌اند. مقابل پرپر. (فرهنگ فارسی معین). 

- کم پد 

خود روییده باشد. مقابل پبرپشت: موی 

کم‌پشت پشت. (فرهنگ فارسی معین) (موی, 
سبزه, کشت) که دور از هم رویده باشد. که 

اندک روییده باشد. مقابل پرپشت: کم‌پشت 

کشتن غلات بهتر از پرپشت ک‌اشتن 

(یادداشت په خط مرحوم دهخدا). 

- ||که اندک فروریزد و زود قطع شود؛ باران 

کم‌پشت.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- ||(در اصطلاح نقاشی) کم‌مایه. مقابل 

پرپشت. (فرهنگ فارسی معین). 

- ||(در اصطلاح نقاشی) قلم مویی که نوک 

آن بلند باشد. قلم نیزه‌ای. (فرهنگ فارسی 

معین). و رجوع به کم‌مایه شود. 

کم‌پول؛ آنکه پول کم داشته باشد. 


ت به خط مرحوم دهخدا). 


ایدار و بی‌قرار. (ناظم 


پشت؛ آنچه که با فاصله از افراد نوع 


کم 
اندک‌پول. 


- کم‌پولی؛ حالت و چگونگی کم‌پول. ر 
رجوع به ترکیب قبل شود. 

کمپھنا؛ کمور. کم‌عرض. مقابل پرپهنا, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

< کمپهنایی؛ کم‌وّری. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و 


کم‌پهنا, و رجوع به ترکیب قبل شود. 
- کم‌پی؛ کم‌کشش. که به یک‌دیگر نچسید. 
مقابل پرپی؛ گوشت کم‌پی کوفته‌اش وا 
می‌رود. (یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا), 
- کم‌پیما؛ نف کم‌فروش در پیمودنها. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
خر خم شوی و دول کم پیما 
می نابش ترش چو سرکۀ ناب. 

سوزنی (یادداشت ت ایضا). 
و رجوع به ترکیب کم پیمودن شود. 
< کم‌پیمای؛ کم‌پیما, رجوع به ترکیبهای 
کم‌پیماو کم‌پیمودن شود. 
-کم‌پیمایی؛ حالت و چگونگی کم‌پما. 
رجوع به دو ترکیب قل شود, 
کو کی کی کک 
نوادر لفات شمس چ فروزانفر)؛ 


باد پیما پادپیمایان خود را آب ده 

کوری آن حرص افزون‌جوی کم‌پیمود را. 
مولوی. 

و رجوع به ترکیب کم پیمای شود. 

= کم‌پیمودن؛ پر کردن پیمانه را کمتر از حد 

معین: تطفیف؛ کم‌پیمودن. (ترجمان القرآن). 

کم‌پیسودن کیل. (تاج السصادر بیهقی). 

کم‌پیمودن پیمانه را و آن تا لب پیمانه باشد نه 

با طفافه. (متهی الارب). 

-کم‌تاب (ریسمان, نخ» ابریشم, رسن)؛ که 

پیچ آن کم است. که تاب بسیار ندارد. مقابل 

پرتاب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کم‌دوام و سست وزودگل. 

- ||کم‌توان. کم‌تحمل. آنکه قدرت توأنایی او 

در برایر شداید اندک باشد. انکه در مقابل ` 

سختیها و مصائب ایستادگی کمتر تواند کرد. 

آنکه تحمل ناملایمات نتواند کرد. 

-کم‌تایی؛ حالت و چگونگی کم‌تاب. 

و رجوع به تزکیب قبل شود. 

- کم‌تابی کردن؛ در برابر شداید و ناملایمات. 

ناشکیبایی و ناتوانی نمودن. اندک بودن 

تحمل و مقاوست در مقایل سختها. در برابر 

مصائب صبر و ایستادگی نتوانستن. 

- کم تجربت؛ کم‌تجربه. رجسوع به ترکیب 

کم‌تجریه شود 

-کم‌تجربگی؛ حالت و چگونگی کم تجربه. 

ناآزمودگی. ناپختگی. فقدان تجربه. و رجوع 

به ترکیب بعد شود. 

کم‌تجربه؛ کی که فاقد تجربۂ کافی باشد. 
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ناآزموده. ناپخته. مقابل مجرب. (فرهنگ 
فارسی معین). 


۰- کم‌تحمل؛ کم‌تاب. رجوع به ترکیب کم‌تاب 


(معنی دوم) شود. 
<کم‌توان؛ کم‌قوه. کم‌نیرو. کم‌طاقت. کم تاب. 


¬ کم‌توجهی؛ عدم تسوجه و تفافل و 


بی‌اعتايی. (ناظم الاطاء). 

¬ کم‌توشه؛ اندک زاد و برگ. بی‌چیز. فقیره 
چو کم‌توشه با او به رفتن یکی‌ست 
همیدون بر او داغ و درد اندکی‌ست. 


فردوسی. 
- کم نزو ت؛ آنکه دارای مال اندک است. 
مقبْل پرروت. (فرهنگ فارسی معین). 


.+ کسم‌تروتی؛ دارای مالی اندک بودن. 
i.8‏ (فرهنگ فارسی معین). 


-کم‌جان؛ که زود از هم گسلد؛ ریسمان 
کم‌جان, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کم‌تاب. و رجوع به ترکیب کم‌تاب شود. 

- کم جنگی؛ حالت و چگونگی کم‌جشد. 
کم‌جثه‌بودن. و رجوع به ترکیب بعد شود. 
کم‌جثه؛ کوچک و خرد. (ناظم الاطیاء). که 
تنی کوچک دارد. (ازیادداشت به خط مرحوم 
دهخدا: خبّل. شبایل؛ مرد کم‌گوشت 
کم‌جنه و غیرتناور. (متهی الارب). 
کم‌جرأت؛ بزدل. (آنندراج). جبان و ترسو 
و کم‌دل. (ناظم الاطباء). ی جرآتی دارد. 


بزدل (فرهنگ فارسی ممن) . کم‌زهره لد 


مقابل پرجرأت. (یادداشت 
دهخدا), 
- کم‌جرأتی؛ بزدلی. بی‌جرأتی. (فرهنگ 
فارسی معین). حالت و چگونگی کم‌جرأت. 
کم‌جرأت بودن. و رجوع به ترکیب قبل شود. 
- کم‌جمعیت؛ جایی که دارای سک اندک 
باشد. مقابل پرجمعیت. (فرهنگ فارسی 
معین). کم‌مر دم. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): شهر کم جمعیت. 
- کمجمعتی؛ کم بودن سكنة محلی. 
(فرهنگ فارسی ممین). حالت و چگونگی 
کم‌جمعیت. کم‌جمعیت بودن. و رجوع به 
ترکیب قبل شود. 
- کم‌جواب؛ انکه کمتر جواب می‌دهد و یا 
هیچ نمی‌گوید. (ناظم الاطباء). کی که کمتر 
پانخ دیگران رادهد. (فرهنگ فارسی 
معین): 
کوک گردیده‌ست با هم خوش نی و طبور ما 
کم جواب است او و شن هم کم سوال افتاده‌ام. 
ظهوری (از آنندراج). 
= کم‌جوش؛ در صفت برنج, مقابل پرجوش. 
بسرنجی که چون جوشانند زود وا رود. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- ||به مجاز؛ آنکه رغبتی به معاشرت با 
دیگران نداشته باشد. کتاره گير از جمع. کم 


معاشرت. گوشه گیر. 
رکم چارگی؛ قلت تدبیر. افرهنگ فارسی 
معین): دیل کند برآشفتگی و سبکی و لهو و 
دوستی و کم چارگی و مختلف کاری. (لتفهیم 
ص ۲۵۳ از فرهنگ فارسی معین). 
= کم‌چاره؛ کی که تدبیرش اندک باشد. کم 
- |(امری که به سختی چارهپذیر باشد. 
(فرهنگ فارسي معین). 
< کم‌چربی؛ غذا یا گوشتی که چربی آن اندک 
باشد. 
< کسم‌چیز؛ فقیر. نادار. اندک سرمایه. 
کم‌بضاعت: با سردم کم‌چیز و نوكيه و... 
معامله مکن. (قابوستامه). 
کم چیزی بودن؛ فرض عدم آن. (یاددافت 
به خط مرحوم دهخدا): 
از ستوران دیگر آید یاد 
کم خر باد و آن کاه و شعیر. 
سوزنی. 

-کم چیزی گرفتن؛ ناشده و تابود انگاشتن 
بدان که لفظ کم در مقام معدوم و نفی مطلق 
استعمال کنند. (غیاٹ) (آندراج). یا کم کسی 
گرفتن. آن را به شمار نیاوردن. پتداه 
یت. (یادداضت به خط مرحوم دهخدا): 
چو دیوان بدی راه و ین گرفت 
زیزدان برید و کم دین‌گرفت. . فردوسی 
زین پس نگذارمش به گرد غم تو 
یامن کم او گیرم و یا او کم تو. 

ار اخسیکتی. 


اشتن که او 


هرگه که تو تازه روی باشی 
گیتی‌کم نو بهار گرد. عمادی شهریاری. 
ت توگر ابر نبارد کم او گیر 


جایی که تو باشي که کند یاد چون اویی. 


آنوری. 

نه دل کم عشق یار می‌گیرد 
نه با دگری قرار می‌گیر د. انوری. 
هندوآسا همه هنگام شکر خنده صبح 

مجیرالدین بیلقانی. 
کم خود نخواهی کم کس مگیر 
ممیران کسی را و هرگز ممیر. نظامی. 
ادم طاوس کم زاغ گر 
با دم بلبل طرف باغ گیر. تظامی. 
از بن دندان سر دندان گرفت 
داد به شکرانه کم آن گرفت. تظامی. ۰ 
شما باط نشاط کسترده‌اید و به عيش و 
طرب کم غم جهان گرفته. (جهانگشای 
جوینی). در انتها ز فرصتی متشمر گشت و کم 


تخت خوارزم و آن کاخ گرفت. (جهانگشای 
جوینی). بهین درویشان آنکه کم توانگران 
گیرد.( گلستان). 

سعدیا گر نتوانی که کم خودگیری 


کم. ۱۸۵۳۵ 


سر خود گیر که صاحب نظری کار تو ت. 
سعدی, 

اگرمرد عشقی کم خویش گیر 

وگرنه ره عافیت پیش گیر. سعدی. 

گله‌از فراق یاران و جفای روزگاران 

نه طریق تست سعدی کم خویش گیر رستی. 
سعدی. 

گرچه کم ما گرفته‌ای تو ز شوخی 

عشق توافزون شده ست و مهر زیادت. 
اوحدی. 

و رجوع به کم گرفتن شود. 

-کم‌حاصل؛ کم ثمر. کمیار. کممیوہ. 

کم‌محصول. 


< کم‌حاصلی؛: حالت و چگونگی کم‌حاصل. 
کم‌حاصل بودن. و رجوع به ترکیب قبل شود. 
کم‌حافظگی؛ حالت و چگونگی کم‌حافظه. 
کم‌حافظه بودن. ضشعف قوءه حافظه. زود 
فراموشی. فراموشکاری. 
-کم حافظه؛ آنکه قو حافظة او ضیف است. 
آنکه مطلبی را زود فراموش کند یا دير به 
حافظه سپارد. فراموشکار. 
= کم‌حال؛ آنکه در کارها کاهل است: فلان 
آدم کم‌حالی است. (یادداشت په خط مرحوم 
دهخدا. 
- کم‌حالی؛ حالت و چگونگی کم‌حال. 
کم‌حال بودن. کاهلی وگرانی درکارها. و 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
کم‌حجم؛ آنچه گنجایش آن اندک است. 
ظرفی که حجم آن اندک باشد و مظروف کمتر 
در آن جای گیرد. 
- کم‌حجمی؛ حالت و چگونگی کم‌حجم. 
کم‌حجم‌بودن. تنگی و کوچکی حجم چیزی. 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 
-کم‌حرص؛ کی که طمع اندک داشته باشد. 
(فرهنگ فارسی معین). کم آز. کم‌طمع : 
یک رویه دوستم من و کم حرص مادحم 
هم راست در خلآام و هم پا ک در ملاء 

مفو دهد (از فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به ترکیب کم‌از شود. 
- کم حرصی؛ اندک‌طمعی. (فرهنگ فارسی 
معین]. e‏ 
به ترکیب قبل و 
خاموش است. اط ا کسی که کم 
سخن گوید و بیش خاموش ماند. (فرهنگ 
فارسی معین). کم‌گوی. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). کم‌سخن 
- کم حرفی؛ کم سخن گفتن, (فرهنگ فارسی 
معین). حالت و چگونگی کم‌حرف, و رجوع 
به ترکیب قبل شود. 
- کم‌حرکت؛ ست و کاهل و غافل. (ناظم 
الاطباء). 


A0۶‏ کم. 


کم حرمتی؛ بیاحترامی. (تاظم الاطباء). 

= کم‌حرمتی تمودن؛ اندک احترام و تکریم 

کردن و توقیر نکردن و گتاخی و بی‌ادبی 

کردن.(ناظم الاطباء). 

¬ کم حواس؛ در تداول عامه. فراموشکار, 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کم‌حافظه. 

< کم‌حواسی: در تداول عامه. نسیان. 

فراموشکاری. (یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا). و رجوع به ترکیب قبل شود. 

- کم حوصلگی؛ کم‌حوصله بودن. (فرهنگ 

فارسی م‌عین). زودخش‌می. تنگدلی. 

(یادداشت په خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 

ترکیب بعد شود. 

< کم‌حوصله؛ بی‌صیر. (ناظم الاطباع), 

کم‌صبر. ناشکییا. مقابل پرحوصله. (فرهنگ 

فارسی معین). کم‌ظرفیت. ناشکیبا. که تحمل 

تطویل عمل یا گفتار ندارد؛ فلان مرد 

کم حوصله‌ای است. (یادداشت يه خط مرحوم 

دهخدا)؛ 

سای طایر کم حوصله ' کاری نکند 

طلب از سای میمون همايي بکنيم. حافظ. 

مرغ کم حوصله را گو غم خود ځور که بر او 

رحم آن کس که نهد دام چه خواهد بودن. 

حافظ. 

- ||دون‌همت. (آنندراج) (فرهنگ فارسی 

معین), 

- کم‌حیا؛ کم‌شرم. اندک‌شرم. جلوط؛ زن 

کم‌حیا. (منتهی الارب). 

- کم‌حیاتی؛ کوتا‌عمری. کوتاه زندگانی 

بودن 

با صبح خوش درکش عنان برجه رکاب می ستان 

کز کم‌حیاتی درجهان تنگ است میدان صبح را. 
خاقانی. 

= کم‌حیابی؛ حالت و چگونگی کم‌حیاء و 

رجوع به ترکیب کم‌حیا شود. 

-کم‌خرج: کسی‌که هزینه‌اش کم باشد. 

(فرهنگ فارسی معین). ببخیل و مک و 

صرفه‌چو. (ناظم الاطباء). 

- || تتگدست. (ناظم الاطباء). 

-کم‌خرج بالانشین؛ مثل است. (از آندراج). 

هر چیز خوب و اعلایی که به قیمت کم و 

ارزان خریده شده باشد. (ناظم الاطباء). 

- کم خرجی؛ اما ک و تنگدستی و بخل. 

(ناظم الاطباء). کم‌خرج بودن. (فرهنگ 

فارسی معین). و رجوع به ترکیب کم‌خرج 

شو د. 

- کم‌خرد؛ بی‌عقل و احمق. (آنندراج). 

بی‌عقل. نادان. (ناظم الاطباء). کم‌عقل. نادان. 

ابله. (فرهنگ فارسی معین). تافه‌السقل. 

ناقص‌العقل. معتوه. مستضعف. مقابل پرخرد. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)* 


یدو گفت گیو ای سگ کم خرد 


تو گفتی که این آب مردم برد. فردوسی. 
دگرباره پرسید از آن پخکار 
که چون راند آن کم‌خرد روزگار. فردوسی. 
چنین گفت گرسیوز کم خرد 
ز تو این سخنها کی اندرخورد.. فردوسی. 
نعی‌ترسی ای کودک کم خرد 
که‌روزی پلنگیت از هم درد. (بوستان). 
میراث گیر کم‌خرد آید به جستجوی 
بس گفتگوی بر سر باغ و دکان شود. 

سعدی. 


- کم‌خردی؛ نادانی و بی‌دانشی و بی‌عقلی. 
(ناظم الاطباء). کم‌عقلی. نادانی. ابلهی. 
(فرهنگ فارسی معین): 
شاه شوریده سران خوان من بی‌سامان را 
زانکه در کم خردی از همه عالم یشم. 

حافظ. 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 
- کم خطر؛ کم‌آه میت. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). بی‌ارزش. پی‌ارج* 
خاطرم بکر و دهر نامرد است 
نز نامرد, بکر کم‌خطر است. ‏ خاقانی, 
- || آنچه یم و خوف در آن اندک باشد. آنچه 
بیم آسیپ و گزند در آن کمتر باشد: جادۂ کم 
ا 
-کم‌خطری؛ حالت و چگونگی کم‌خطر. 
کم‌خطر بودن. و رجوع به ترکیب قبل شود. 
- کم خواب؛ آنکه خواب وی اندک باشد. 
(ناظم الاطباء). آنکه کم خواید. شهد. مقایل 
پرخواپ. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
~ ||جامه‌ای (مخمل و غیره) که خمل کم 
دارد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- کسم‌خوابی؛ بی‌خوایی و سهر. (ناظم 
الاطاء). قلت نوم. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). حالت و چگونگی کم خواب. و 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
-کم‌خوار؛ آنکه اندک خورد. (ناظم الاطباء). 
آنکه کم خورد. کم‌خور. کم خورا ک.(فرهنگ 
فارسی معین). مقابل پرخوار. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): جمازة راهرو؛ 
کوه کوهان. کم‌خوار, بسیاررو. (سمک عیار, 
از فرهنگ فارسی معین). ضائن؛ مرد نیکوتن 
کم‌خوار. (منتهی الارب). 
کم‌خوارگی؛ قوت اندک خوردن. (ناظم 
الاطیاء). کم‌خواری. اندک خوردن؛ 


ز کم خوارگی کم شود رنج مرد 


نه بسیار ماند آنکه بار خورد. نظامی. 
خومبر از خورد به یکبارگی 
خورده نگه‌دار به کم خوارگی. نظامی. 
ورجوع به ترکیپ قبل شود. 


- ||پرهیزگاری و ریاضت. (ناظم الاطباء). 


¬ کم‌خواری؛ کم خوردن. کم خورا کی. 


(فرهنگ فارسی معین). حالت و چگونگی 


کم‌خوار. کم خوارگی. و رجوع به دو ترکیب 
قل شود. 

- کم‌خواسته؛ فقیر. بی‌چیز؛ ایلاق ناحیتی 
است بسزرگ... و مردم بيار و مردمانی 
کم خواسته. (حدود العالم). مردمای‌اند؟ بددل 
و ضیف و درویش و کم‌خواستد. (حدود 
السالم. و ایسن نساحیتی است " آبادان و 
بسیارمردم و کم‌خواسته, 

- کم خور؛ آنکه اندک خورد. (ناظم الاطباء). 
کم‌خوار. (فرهنگ فارسی معین). اندک‌خوار. 
کم‌غذا. مقابل پرخور. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به ترکیب کم خوار 


شود. 

- || پرهیزگار. (ناظم الاطباء). 

= کم خورا ک؛ اندک‌خورنده. (ناظم الاطپاء). 
کم‌خوار. (فرهنگ فارسی ممین). مقابل ... 


پرخورا ک.(یادداشت به خط مرحوم دهخد|). :. ۳ 


کم‌خور.و رجوع به ترکیبهای کم‌خوار و 
کم‌خورشود. ۱ 
< کم خورا کسی؛ اندک خورا کی. (ناظم 
الاطباء). کم خواری, (فرهنگ فارسی معین). 
کم‌خورا ک بودن, و رجوع به ترکیبهای 
کم‌خورا ک و کم‌خواری شود. 

- کم‌خورد؛ کم‌خوار. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به ترکیب کم‌خوار شود. 

- ||مسک. (فرهنگ فارسی معین): ... و 
گفتا گر دنا همه زر کنند و مومن راسر آنجا 
دهند, همه در رضاء او صرف کند. و اگریک 
دینار در دست کم‌خوردی کنی, چاهی بکند و 
در آنجا کند. (تذكرة الاولیاء از فرهنتگ 
فارسی معین). 

< کم خوردن؛ اندک خوردن. کم خورا ک 
بودن. کم‌خوار بودن 

جهان زهر است و خوی تلخنا کش 

به کم خوردن توان رست از هلا کش. نظامی, 
مشو پرخواره چون کرمان در این گور 

به کم خوردن کمر در بند چون مور. نظامی. 


ز کم خوردن کسی را تب نگیرد 


ز پر خوردن به روزی صد بمیرد. نظامی 
به کم خوردن چو عادت شد کسی را 
چو سختی پیشش آید سهل گیرد. ( گلستان). 
فرشته خوی شود ادمی ز کم خوردن: 

( گلستان). 


< کم‌خورشی؛ کم‌خواری. کم‌خورا کی. 
کم‌غذایی: نبینی که از چندین هزار تن که در 
شهری باشد هرگز دو تن را بالا و پهنا و 
توانایی وناتوانی و دل‌آوری و بددلی و 
کم‌خورشی و بسیارخورشی... هیچ به هم 
نماند. (ذخیره خوارزمشاهی). 


۱-بمعلی دوم نیز ایهام دارد. 
۲ -مردم وندر. 


۳-ناحیت تبت. 


کم 
< کم‌خوری؛ کم‌خواری. (فرهنگ فارسی 
صمعین). اندک‌خوری. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), کم خورشی. کم خورا کی 
کم‌خوری, ذهن و فطنت و تمبیز 
پرخوری, تخم و خواپ و الت تیز. سنانی. 
و رجوع به کم‌خواری و کم خورشی شود. 
- |[ریاضت و پرهیزگاری. (ناظم الاطباء). 
کم خون ا؛ آنکه دارای خون اندک باشد. 


(فرهنگ فارسی ممین). اطمی [أما]. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کی که 
خون در بدنش کم باشد. کسی که مبتلا به 
کم‌خونی باشد. و رجو ع به ترکیب بعد شود. 
-کم‌خونی؛ کمی خون در بدن. قلت دم. در 
اصطلاح پزشکی, حالت مرضی " مشخص به 
واسطة قلت گلولهای قرمز یا نارسایی و عدم 
تکافوی مقدار هموگلوین موجود در 
گلبولهای قرمز که اصطلاحاً آن را پایین بودن 
آرزش هموگلویینی گویند. کم خونی علل 
مختلف دارد و غالبا دنبالة امراض عفونی يا 
خونریزی‌های زیاد یا به علت بارداری یا 
وجود انگلها در دستگاه گوارش و با 
عفونتهای عمومی به واسط استرپتوک 
عارض مي‌شود. (فرهنگ فارسی معین). 
فقردم. فقرالام. ظمیْ. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
- کم خویی؛ کم حوصلگی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): قَرّم؛ کم‌خویی و بدخلتی 
مردم. (منتهی الارب. یادداشت ایضا). 
کم‌خیر؛ آنکه احسان و تیکویی وی اندک و 
يا هیچ باشد. (ناظم الاطباء): عسوس؛ مرد 
کم خیر.(منتهی الارب), 
- ||ناچیز؛ (ناظم الاطباء). کم‌حاصل: قرية 
عتيبة؛ ده کم‌خیر. (منتهی الارب). 
- کم‌خیری؛ حالت و چگونگی کم‌خیر. 
کم‌خیر بودن: جحد؛ کم‌خیری. (مستهی 
الارب). و رجوع به ترکیب قبل شود. 
کم دادن؛ تطفیف. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), کم پیمودن. و رجوع به ترکیب کم 
پیمودن شود. 
- کم‌داشت؛ نقص. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کم‌دان؛ کم‌داننده. آنکه اندک داند. کم‌دانش, 
کمعلم: و بسیاردان و کم‌گوی باش نه کم‌دان 
بسیارگوی. (قابوسنامه). 
- کم‌دانش؛ کم‌علم. آنکه دانش وی اندک 
باشد. کم‌دان؛ 
منش‌پست و کم‌دانش آن کس که گفت 
منم کم ز دانش کی نیست جفت. 

فردوسی. 
- کم‌دانشی؛ کم‌علمی. کم داشتن دانش. 
حالت و چگونگی کم‌دانش. کم‌دانش بودن: 


ز بهر کان رنج بر تن نهی 


ز کم‌دانشی باشد و ابلهی. فردوسی. 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 

- کم‌دخل؛ کم‌درآمد. و رجوع به ترکیب بعد 
شود. 

کم‌د رآمد؛ کسی که مداخل وی اندک است. 
(فرهنگ فارسی معین). کم‌دخل. 


< کم‌درخت؛ جایی که درخت اندک باشد؛ 
[و سیرگان ] جایی کم‌درخت است. (حدود 
العالم). 
<کم‌درم؛ کی که درم وی اندک است. 
کم‌پول. کم ثروت: 
اگربزرگی و جاه و جلال در درم است 
ز کردگار بر آن مرد کم‌درم ستم است. 
نارو 
کم‌دل؛ بی‌جرات و جبان و ترسو. (ناظم 
الاطباء). کم‌جرات. (فرهنگ فارسی سعین). 
جبان. کمزهره. کم‌جرأت. مقابل پردل. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- کم‌دلی؛ جین و ترس, (ناظم الاطبام). 
کم‌جرأتی. (فرهنگ فارسی معین). حالت و 
چگونگی کم دل.و رجوع به ترکیب قبل شود. 
= کم‌دوام؛ در تداول عامه, که زود از ميان 
بشود. که زود پاره یا مندرس گردد. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
-کم‌دواسی؛ حالت و چگونگی کدوام. 
کم‌دوام بودن. و رجوع به ترکیب قبل شود. 
کم‌دوست؛ کی که دوستان وی اندک 
باشند. (فرهنگ فارسی معین): خواهی که 
کم‌دوست نباشی کینه مدار. (قاپوسنامه, از 
فرهنگ فارسی معین). 
کم‌دوستی؛ دوستان اندک داشتن. (فرهنگ 
فارسی معین). حالت و چگونگی کم‌دوست. 
و رجوع به ترکیب قبل شود. ۱ 
= کم‌ده؛ کم‌دهنده. آنکه کم دهد. انکه پیمانه 
یا ترازو را کم پیماید. کم‌پیمای. مطفف: 
درژ محتسب که داغ نه است 
از پی دوغ کم‌دهان ده است. 
هیچ بیارخوار پایه ندید 
هیچ کم ده به پایگه نرسید. نظامی. 
و رجوع به ترکیبهای کم دادن و کم پیمودن 


۳ 


شود. 

<کم‌دهی؛ حالت و چگونگی کم ده. 
کم‌پیمایی: 

با تو نمایند نهانیت را 

کم‌دهی و بیش‌ستائیت راء 

و رجوع به ترکیب قبل شود. , 
کم‌دید؛ کم‌قوت در دیدن؛ چشم من کم‌دید 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کم‌سو. کم‌نور؛ چشمم کم‌دید شده است. 
(فرهنگ لفات عاميانة جمالزاده). 

- کم‌دید شدن چشم؛ ضعف بصر پدا کردن. 
ضعف یاصره پیدا کردن. (یادداشت به خط 


نظامی, 


نظامي. 


کم. ۱۸۵2۳۷ 


مرحوم دهخدا). 

- کم‌ذات؛ پست‌نهاد از مردم و فرومایه. 
(ناظم الاطباء). 

کم‌ذوق؛ کسی که دارای ذوق اندک باشد. 
بی‌سليقه. (فرهنگ فارسی معین). 

- کم‌ذوقی؛ ذوق اندک داخش. بی‌سلیقگی. 
(فرهنگ فارسی معین). حالت و چگونگی 
کم‌ذوق. و رجوع به ترکیب قبل شود. 

- کم‌ذهن؛ فراموشکار و بی‌ادرا ک.(ناظم 
الاطباء). 

- کم‌ذهنی؛ بی‌ادرا کی و فراموشی. (ناظم 
الاطباء). حالت و چگونگی کم‌ذهن. و رجوع 
به ترکیب قبل شود. 

- کم‌راه؛ اسب آهسته‌رو و کاهل در حرکت. 
(ناظم الاطباء). اسب و استر و جز آن که زود 
واماند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

= کم‌راهی؛ حالت و چگونگی کم‌راه. کم‌راه 
بودن. رجوع به ترکیب قل شود. 

- کم‌رحمت؛ اندک‌رحم. سنگدل: و این 
[خرخیزیان ] مردمانیند که طبع ددگان دارند 
و درشت صورتند و کم‌موی و بیدادکار و 
کم‌رحمت و مبارز و جنگ‌کن. (حدود العالم). 
- کم‌رختی؛ بی‌ساز و برگی. تنگی معیشت. 
قلت اسباب و سامان زندگی. تهیدستی. 
کم‌غذای: 

رخش سیمای کم‌رختی گرفته 
مزاج نازکش سختی گرفته. 
منمای از کمی و کم‌رختی 
من سختی‌رسیده را سختی. 

و رجوع به رخت شود. 

¬ کم‌رسی؛ کوتاهی و کمی است در اندازه‌ای 
که‌باید از چیزی. (آندراچ). 

<-کم‌رنج؛ کسی که اندک رنج بیند. انکه کمتر 
آسیب و گزند بنده 

ابله از چشم زخم کم‌رنج است 

اکمه‌از درد چشم کم‌ضرر است. خاقانی. 
کم‌رنگ؛ هر چیزی که دارای رنگ خفیف 
و کمی باشد و رنگ آن آشکار و هویدا نباشد. 
(ناظم الاطباء). آنچه که دارای رنگی ضعیف و 
پریده باشد. مقابل پررنگ. (فرهنگ فارسی 
معین). که رنگ روشن دارد. روشن مقابل 
پررنگ و سیر و تند: چای کم‌رنگ. مرکب 
کم‌رنگ. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
- کم‌رنگی؛ حالت و کیفیت کم‌رنگ. مقایل 
پررنگی. (فرهنگ فارسی معین). 

¬ کم‌رو: مقابل تیزروه مانند اسب و غير آن. 
(انندراج). اسب اهسته‌رو و کاهل در رفتار. 
(ناظم الاطباء). 

کم‌رو؛ کی که بسیار خجالت کشد. 


نظامی. 


نظامی. 


1 - ۸۳6۳6 (رنlرف).‎ 
2 - Anémis .(فرانوی)‎ 


۱۸۵۳۸ کم. 


کم. 





خجالی. (فرهنگ فارسی معین). در تداول 
عامه. محجوب. خجول. شرمگین. سخت 
شرمناک. باحیا. مقابل پررو. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
- ||ساده و بی‌زینت. (ناظم الاطباء) (فر 
فارسی ی 
ك ا شت و بد صورت. (ناظم الاطباء). 
شت. (فرهنگ فارسی معین).. 
- ||جبان و ترسو و کم‌جرأت و خوار و ذلیل. 
(ناظم الاطباء). کم‌جرأت. (فرهنگ فارسی 
معین). 
کم‌روز؛ خردسال, کودک. طفل. کوچک: 
ایاپور کم‌روز اندک‌خرد 
روانت ز اندیثه رامش برد. فردوسی. 
- کم‌روزی؛ مقابل پرروزی, (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), کی که رزق وی اندک 
باشد. 
کم‌رویی؛ حالت و کیفیت کپرو. (قرهنگ 
به خط 
مرحوم دهخدا).و رجوع به ترکیب رو شود. 
‌ِ |[اصطلاحی در روان‌شناسی, هر کسی 
طعا مایل است به ای‌که دربارة او عقدة 
خوب داشته باشند و او را آدمی ارچمند و 
پاارزش بشمارننه هرگاه این یل به درجة 
شدت برسد و با حس بی‌اعتمادی به خویشتن 
همراه گردد کم رویی ظهور می‌کند. پس 
کم‌رویی نتیجة بیمی است که ادمی دارد از 
ایتکه مادا او را دست‌کم بگیرند. یعنی برایش 
ارزشی کمتر از آنچه خود او خواهان است 
قائل شوند. از این‌رو می‌توان کم‌رویی را 
متفرع.از عاطفة ترس دانست. کم‌رویی یی 
حس اجتماعی است, زیرا شخص را تنها در 
صورتی عارض مي‌شود که با یک یا چند تن 
از همتوعان مصاحب و معاشر باشد. اشیاء 
ممکن است انان را بترسانند و گاهی 
خشمگین سازند ولی نمی‌توانند سبب 
کم‌رویی او گردند. (از روانشناسی تربیتی 
سیاسی ص ۱۱۱). 
- کمره؛ کم‌راه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به کم‌راه شود. 
= کم‌ریش؛ آنکه بر رخسار و زنخ, موی 
اندک داشته باشد. آنکه ریش تنک و 
داشته باشدء 
کوسةُکم ریش دلی داشت ت تنگ 
ریش‌کشان دید دو کس را به جنگ 
گفت رخم گرچه زجاجی‌وش است 
آیمنی از ریش‌کشان هم خوش است. نظامی. 
کم‌ریع؛ برنجی که پس از پخته شدن حجم 
۲ ن افزایشی اندک یابد. 
کم‌زا ؛ کم‌زاد. .رجوع به ترکیب کم‌زاد شود. 
کم‌زاد؛ نزور. (فرهنگ فارسی معین). زنی 
یا چارپایی که کم بزاید. کم فرزند. کمزا. 


فارسی معین). حصب. (یادداشت 


(یادداشت 


- کم‌زادوولد؛ کم‌زاد. رجوع به تركب قبل | 


۳ 


شود. 
- کم‌زادی؛ حالت و صفت کم‌زاد. رجوع به 
دو ترکیب قبل شود. 
کم‌زبان؛ کم‌سخن. (فرهنگ فارسی معین). 
خاموش و سا کت.(ناظم الاطباء). 
- ||کنایه از کسی که هر چه او را فرموده شود 
بجای آرد و در برایر آن زبان عذر نگشاید. 
کنایه‌از کي که هر چه او را دستزر دهند بجا 
آورد و در برابر آن عذر نیاورد. (فرهنگ 
فارسی معین): 
همانا که عشقم بر این کار داشت 
چو من کم زبان ! عشق بمیار داشت. 

نظامی (از آنندراج). 
ااکسی که مانند زبان او و گفتار او دیگری 
راکم باشد. (اندراج), 
کمزبانی؛ خاموشی و سکوت و کم‌حرفی. 
(ناظم الاطیاء). کم‌زبان بودن. (فرهنگ 
فارسی. معین). و رجوع به ترکیب قبل شود. 
سکم‌زندگانی؛ کم عمر. کسوتاه‌عمر. 
کوته‌زندگانی .(بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
شه تیک با کامرانی بود 
چو بد گشت کم‌زندگانی بود. 
بحکم آنکه آن کم‌زندگانی 
چوگل بر باد شد روز جوانی. 
درخت افکن. بود کم‌زندگانی 
به درویشی کشد نخجیربانی. نظامی. 
کم‌زور؛ مقابل پر زور است. (آنندراج), 
ضیف و عاجز و نانوان, (ناظم الاطباء). کسی 
که زور و نیروی او اندک است. (فرهنگ 


اسدی. 


نظامی. 


فارسی معین), 

- کم‌زوری؛ ضعف و عجز و ناتوانی. (ناظم 
الاطباء). کم‌زور بودن. اندک نيرو بودن. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به ترکیب 
قبل شود. 

-کمژهرگی؛ حالت و صفت کم‌زهره. رجوع 
به ترکیب بعد شود. 

-کمزهره؛ کمدل. کم‌جرأت. بی‌جرأت. 
جبان. بددل. بی‌دل, مقابل پرزهره وشجاع. 
به خط مرحوم دهخدا). 

ا ن؛ آنکه یا آنچه کمتر زیان رساند. کم 
ضرر. کم آسیب. کم آزار: 

کم آزار باشید و هم کم زیان 

بدی را مبندید هرگز میان. فردوسی. 
- || آنکه کمتر زیان بیند. آنکه او را کمتر 
آسیب و ضرر رسدء من ترا از اين غم فرج 
ارم و کم‌زیان گردانم که مردی مصلح 
می‌نمایی. (سندبادنامه ص ۲۰۲). 

- کم‌سابقه؛ کی که در کاری و شفلی سایق 
زیاد ندارد. مبتدی. مقابل سابقه‌دار. (فرهنگ 
فازشتی ص): 


کم‌سال؛ خردسال. (آنندراج). جوان و 
خردسال و بچه. (ناظم الاطباء). خردسال. کم 
سن. مقابل کلان‌سال و سالخورده. (فرهنگ 
فارسی معین). سخت چوان. که مسن نیست. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
جهاندیده و زیرک و پردلم 
نه کم‌سال و نادان و بی‌حاصلم. 

حاتفی (از آنندراج). 
-کمسالی؛ جوانی و خردسالی. اناظم 
الاطباء). خردسالى. كم سنى. مقابل 


۱ کلان‌سالی و سالخوردگی. (فرهنگ فارسی 


معین). و رجوع به ترکیپ قبل شود. 

- کم‌سخن؛ آنکه اندک سخن گوید. کم‌گوی. 
(فرهنگ فارسی معین). مُقل. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). کم‌جرف: به زبان 
خاموش و کم‌سخن و خوب‌سخن. (ترجمة 


تاریخ طبری, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 

بدو شاه گفت ای زن کم‌سخن 

یکی داستان‌گوی با من کهن. فردوسی. 
همان کم‌سخن مرد خمروپرست 

جز از پیشگاهش ناید نشت. فردوسی. 
زن کم‌سخن گفت آری نکوست 

هم آغاز و فرجام هر کار اوست. فردوسی. 
سگالد هر کار و زان پس کنید 

دل مردم کم سخن مشکنید. فردوسی 
کم‌سخنی دید دهن دوخته 


(فرهنگ فارسی معین). 
- کم سخنی؛ اندک سخن گفتن. کم‌گویی. 
(فرهنگ فارسی صمعین). قلت کلام. بکاء. 
(یادداشت 
این است e‏ است. 

۲ ظهوری (از آتدراج). 
کم‌سعادت؛ کی که کمتر خوشیخت است. 
آتکه از سمادت کمتر بهره دارد. 
<-کم‌سعادتی؛ قلت سعادت. کمی خوشبختی. 
حالت و چگونگی کم سعادت. و رجوع به 
ترکیب قبل شود. 
کم سفره؛ آنکه سفره و خوان او پر و مملو 


EE‏ و 


غذای اندک باشد. (فرهنگ فارسی معین). 

- ||نان‌مخور و ممسک که سفره وی به 
گدایان‌ماند. (ناظم الاطباء). نخور. 

<کم‌سن؛ کم چمعیت., و رجوع به ترکیب 


کم جمعیت شود 


۱-در شرفامة چاپ وحید ص۵۲۷ کمزنان 
آمده و ترک کننده زر و سیم معتی شده است و 
کمزنان درست می‌نماید. و رجرع به کم‌زن شرد. 


کم 
< کم‌ین؛ کم‌سال و خردسال و جوان و بچه. 
(ناظم الاطباء). 

-کمسنی؛ کم سالی. (ناظم الاطباء), و رجوع 
به ترکیب قل شود. 

- کم سو؛ در تداول عامه. کم‌نور. (فرهنگ 
فارسی معین). کم‌روشنايی. کم‌نور: چراغی 
کی یی کنو سار کمسون 
(یادداشت په خط مرحوم دهخدا). کم‌نور. 
کم‌دید. صفت چشم است. (فرهنگ لفات 
عامیانة جمالزاده). 

کم‌سواد؛ آنکه خواندن و نوشن اندک داند. 
آنکه دانش و اطلاعات علمی او اندک باشد. 
کم‌سوادی؛ حالت و چگونگی کم‌سواد. 
رجوع به ترکیب قبل شود. 

= کم‌سوال؛ آنکه کمتر پرسش کند. (ناظم 
الاطباء). کسی که اندک سوال کند. کم پرسش. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- کم‌سوالی: کم سوال کردن. اندک پرسیدن. 
(فرهنگ فارسی معین). حالت و چگونگی 
کم‌سوال.رجوع به ترکیب قبل شود. 

-کم‌سو شدن چشم؛ ک‌نور شدن چشم. 
ضعیف شدن بینایی چشم.. ۱ 
- کم سوی؛ کم سو. (فرهنگ فارسی معین), 
و رجوع به کم‌سو شود. 

- کم‌سویی؛ کم‌نوری (چشم. چراغ ستاره و 
غیر ه). (یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا), 
حالت و چگونگی کم‌سو, ۰ و دجوع به کم سو 
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شود. 
کم‌شان؛ کم‌شأن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
ترکیب بعد شود.. 

= کم‌شآن؛ کم‌شان: کمینه و دون و فروتن و 
بی‌تکلف. (ناظم الاطباء). 

کم‌شر؛ نیک‌طینت و بی‌فاد. (آنندراج). 
نیک آراسته و خوش‌طبع و نیک‌نهاد. (ناظم 
الاطباء). کی که از او شر و فساد کم آید. 
بی‌فساد. (فرهنگ فارسی معین). 

<کم‌شرح؛ مواجب قلیل و اندک. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 

¬ کم‌شرم؛ بی‌شرم و بی‌حیا و بی‌حجاپ. 
(ناظم الاطباء). کم‌حیا. کسی که شرم و حیا در 
او اندک باشد: نیر؛ مرد کم‌شرم. (منتهی 
الارب). 

- کم‌شرمی؛ بی‌حیایی و بسی‌شرمی و 
بی‌حجابی. (ناظم الاطباء). قلت حیا. کمی 
شرم. حالت و چگونگی کم‌شرم. و رجوع به 
ترکیب قبل شود. 

- کم‌شری؛ کمی شر. قلت فساد. (فرهنگ 
فارسی معین). حالت و چگونگی کم‌شر. و 
رجوع به ترکیب کم‌شر شود. 

a‏ کم شعر بگوید. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

-کم شمردن ؛کم به حساب آوردن. کم 


انگاشتن ی راو بدان اهمیت ندادن: 
ازوهاد؛ کم شمردن. یقال فلان يزدهد عطاء 
فلان؛ ای یعده زهیداً ای قلیلا (منتهی 


الارپ). 

کم‌شوق؛ بی‌ذوق و بی‌اعتا. (ناظم الاطباء). 
کی که شوق و علاق پرداختن به کاری را 
کمتر داشته باشد. 

کم‌شوقی؛ حالت و چگونگی کم‌شوق. و 
رجوع به ترکیب قبل شود. 

- کم‌شهوت؛ مقابل پرشهوت. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), کی که شهوت کم 
داشته باشد. 


< کم‌شیر؛ هر حیوان ماده‌ای که اندک شیر 
دهد. (ناظم الاطباء). زن یا ستور ماده که شیر 
کم دارد. (یادداشت په خط مرحوم دهخدا): 
خروس؛ زن کم‌شیر. (متهى الارپ). ناقة 
دهین؛ ناق کم‌شیر. (منتهی الارب). 

- کم‌شیر شدن؛ قلت یافتن شیر زن یا حیوان 
ماده: جذیت الاقة جذباً؛ کم‌شیر شد. امنتهی 


- کم‌شیر گردیدن؛ کم‌شیر شدن: دهائة؛ ۱ 


کم‌شیر گردیدن ناقه. (از منتهی الارب). و 
رجوع به ترکیب کم‌شیر شدن شود. 
کم‌شیری؛ غراز. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا).حالت و چگونگی کم‌شیر. و رجوع به ۱ 


ترکیب کم‌شیر شود. 


پرصبر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). , 


آنکه شکیایی وی اندک است. 


¬ کم‌صبری؛ ضجر. جواظ. ناشکیبایی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). حالت و 


چگونگی کم‌صبر. و رجوع به ترکیب قبل 


شود. 

-کم‌ضرر؛ آنکه کمتر زیان پینډ. کی که بدو 
کمتر اسیب رسد. کسی که کمتر رنج و ازار 
دیده باشده 

ابله از چشم زخم کم‌رنج است 

| کمه‌از درد چشم کم‌ضرر است. خاقانی. 
لیکن از هشتم و ششم خود را 

کم‌ضرر دیده‌ام ز طالم خویش. خاقانی. 


- || آنکه یا آنچه کمتر ضرر رساند. آنکه یا 
آنچه کمتر رنج و آزار و آسیب رساند. 
کم‌طاعت؛ سرکش و نافرمان. (ناظم 
الاطباء). 

-کم‌طاقت؛ آنکه تاب و توان و طاقتش اندک 
باشد. (فرهنگ فارسی معین). کم‌قوت. مقایل 
پرطاقت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
‌ |اکمشکیب. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

- کم‌طاقتی؛ کمی تاب و توان. (فرهنگ 
فارسی معین). حالت و چگونگی کم‌طاقت. و 
رجوع به ترکیب قبل شود. 


کم. ۱۸۵۳۹ 


- کم‌طالع؛ کم‌بخت. (آنندر اج). بدبخت و 


. بسی‌طالم. کسم‌بخت. (آنتدراج). بدبخت و 


بی‌طالع. (ناظم الاطباء). کم‌بخت. بدبخت. 
مدبر. (فرهنگ فارسی معین). 

- کم‌طالعی؛ کم بختی. مدبری. (فرهنگ 
فارسی ممن).حالت و چگونگیکم طاع: 
کم‌طالعی نگر که من و یار چون دو چشم 
هسایه‌ايم و خانهٌ هم را ندیده‌ايم. 
میرصیدی (از تاریخ ادبیات صفا ج ۵ 
ص ۵۲۳۲. 

و رجوع به ترکیب قبل شود. 

کم طمع؛ انکه بسیار طماع نباشد. کسی که 
بار آزمند نباشد. اندک طمع. 

کم‌طمعی: قلت طمع. کمی حرص و آز. 
حالت و چگونگی کم‌طمع. و رجوع به ترکیب 
قبل شود. 

= کم‌ظرف؛ کمینه و سفیه و کم‌حوصله و 
ا (آتندراج گول و ابله و 
بی‌عقل. کم‌صبر و کم‌حوصله. (تاظم الاطباء). 
آنکه زود خشم گیرد. آنکه زود از جای بشود. 
آنکه تحمل او کم است. آنکه تحمل مسفتها 
نتواند کرد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). کم‌عمق و بی‌وقوف. کی که حوصله 
ولاقت شغل و مقامی را که بدو داده‌اند ندارد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- ادون و فرومایه و خوار. (ناظم الاطباء). 
5 ||آتکه کار ی 
کار تباه شود. (یبادداشت به خط مرحوم 


پیش از وقت بکند و از ن زو 


دهخدا). 

- |اکسی که هر چه شنود همه جا وا گوید. 
(ناظم الاطباء). آنکه راز نگاه نتواند داشت. 
آنکه زود سر بروز دهد. (یبادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

- ||آنکه زود با غنا کبر و عجب آرد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
-کم‌ظرفی؛ کم‌عمقی و بی‌عقلی. (ناظم 
الاطباء). حالت و کیفیت؛ کم‌ظرف. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به ترکیب قل شود. 
¬ کم‌ظرفیت؛ کم ظرف. رجوع به ترکیب 
کم‌ظرف شود. 

- کم‌ظرفیتی؛ کم‌ظرفی. رجوع به ترکیب 
کم‌ظرفی شود. ۱ 

کم‌عدد؛ انچه که شمار؛ ان اندک باشد. 


۰ قلیل‌العدد. (فرهنگ فارسی معین). 


کم عددی؛ کمی شماره. قلت عدد. (فرهنگ 
فارسی معین). چگونگی و حالت کم‌عدد. و 
رجوع به ترکیب قبل شود. 

- کم‌عرض؛ باریک. (ناظم الاطباء) کم‌ور 
کم پهنا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کمعرضی؛ کمی بهنا. کی‌پهنایی. حالت و 
چگونگی کم‌عرض. و رجوع به ترکیب قبل 


شود. 


۱۸۹05۴۰ کم. 


کم‌عطا؛ آنکه کرم و احسان و بخشش وی 
کم است: مر ب؛ کم عطا (منتهی الارب). 

- کم عقل؛ نادان و احمق و کودن و بی‌دانش. 
(ناظم الاطباء). نادان. احمق. کودن. (فرهنگ 
فارسی معین). خرّف. معتوه. (یادداخت به 
خط مرحوم دهخدا). . . 

- کم‌عقل شدن؛ عتّه. عسه عتاه. (منتهی 
الارب). 

کم‌عقلی؛ حالت و چگونگی کمعقل: 
چهارهزار مرد به اسفیدهان بکشتند به سبب 
خفت و کم‌عقلی. (تاریخ قم ص .)٩۱‏ عتاهيه, 
کم عقلی. (منتهی الارب). و رجوع به ترکیب 
کم عقل شود 

< کمعمر؛ انکه عمر کم داشته باشد. 
(آتندراج). کم‌سال. (ناظم الاطباء). کم‌سن. 
کم‌سال. (فرهنگ فارسی مفین). کوتاه‌عمر. 
کوتاه زندگانی, آنکه دیر نزید؛ 

نام باقی طلبی گرد کم آزاری گرد 

کزکم آزاری کم‌عمر یامد کرکس. ‏ سنائی. 
چو صح است اول و چون گل به آخر 

که‌این کم‌عمر و آن اندک‌قرار است. 


خاقانی. 
زود فروشد که عطه دیر نماند 
اه که کم‌عمر بود عطس من آه. خاقانی. 
سه چیز است کان در سه آرامگاه 
پود هر سه کم‌عمر و گردد تباه 
به هندوستان اسب و در پارس پیل 
به چین گربه زین‌سان نماید دلیل. 
غنچه به خون بسته چو گردون کمر 
لاله کم‌عمر ز خود بی‌خبر. نظامی. 
= کم‌عمری؛ کم‌سالی. (تاظم الاطباء). کمی 
عمر, قلت سن. کم‌سالی. (فرهنگ فارسی 
معین). کوتاه عمری. حالت و چگونگی کم 
عمره 
خون دل لاله در دل لاله 
افسرده شد از نهیب کم‌عمری. ‏ منوچهری. 
رها کن ستم رابه یکبارگی 
که‌کم‌عمری ارد ستمکارگی. نظامی. 
و رجوع به ترکیب قبل شود 
کم‌عمق؛ جایی که عمق آن اندک باشد. 


مقابل عمیق. (فرهنگ فارسی معین). تنک. 
آبی تک. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
< |[بسی‌وقوف و بسی‌عقل و گول. (ناظم 
الاطباء) 

-کم‌عمقی؛ کم عمق بودن. قلت عمق. 
(فرهنگ فارسی معین). ژرقای کم داشتن. 
حالت و چگونگی کم عمق. و رجوع به 
ترکیب قبل شود. 

کمعیار؛ مفشوش و قلب. (آنندراج), 
ناقص‌عیار و پولی که از وزن مقرری کم باشد. 
(ناظم الاطباء). مسکوکی که عیارش از حد 


معمول اندکتر باشد. پول مغشوش. قلب. 
(فرهنگ فارسی معین). سکه نزدیک به قلب. 
(یادداشت يه خط مرحوم دهخدا). بی‌ارزش. 


کم‌ارزش: 

حجرالاسود نقد همگان را محک است 

کم عیارم من از آن کرد محک خوار مرا. 
خاقانی. 

هت به معیار عشق گوهر تو کم‌عیار 

هت به بازار دل بوسف تو کم‌بها, خاقانی. 

کم‌ز هیچند جمله هیچک‌ان 

وز همه کم‌عیارتر مائیم. خاقانی. 

جان یکی دارم ار هزار بود 

هم در اين که کم عبار بود. نظامی. 

زانجا که پرده‌پوشی عفو کریم تست 

بر قلب ما ببخش که نقدی است کم عیار, 

حافظ. 


کم عیاری؛ اندک بودن عیاز مسکوک. قلب 
بودن. (فرهنگ فارسی ممین). حالت و 
چگونگی کم‌عیار: : 
بد گفتن اندرآن کس کو مادح تو باشد 
باشد ز زشت‌نامی باشد ز کمعیاری. 
منوچهری. 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 
- کم‌عیال: خفيف‌الظهر, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). آنکه اهل و فرزندان و کسان 
تحت تکفل وی اندک و سبک باشند. 
- کم‌عیالی؛ اندک بودن اهل و فرزندان و 
کان تحت تکفل. حالت و چگو نگی 
کسمعیال: کمعیالی دوم توانگری است. 
(قابوسنامه). و رجوع به ترکیب قبل شود. 
کم غذا؛ کم خور. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), کم‌خورا ک. کم‌خوار. آنکه اندک 
خورد. و رجوع به ترکیبهای کم خورا ک و 
کم‌خوار و کم‌خور شود. 
-کم‌غذایی؛ کم‌خورا کی.کم‌خواری. حالت و 
چگونگی کم‌غذا. و رجوع به ترکیهای 
کم‌خورا کی و کم‌خواری و کم‌غذا شود. 
کم‌غم؛ اندک‌غم. آنکه اندوه و غصه وی 
اندک است؛ 
ترا غم کم نیاید تا بدین دنیا همی جویی 
چو دنیا را بدین دادی همان ساعت شوی کم غم. 
-کم‌فایده؛ آنکه یا آنچه نفع و سود آن اندک 
کم فرزند؛ انکه فرزند اندک داشته باشد. 
که نزرة, تزوره زن گم‌فرزند. (منتهی 
الارب). 
کم‌فرصت؟؛ کم‌وقت و کی که بیشتر 
اوقات شبانه روز مشغول کار باشد. (ناظم 
الاطباء). آنچه که مدتی ائدک فرصت دارد. 
(فرهنگ فارسی معین). در تداول عامه. 
شتاب‌زده. آنکه در کار شتابد. که در هر کار و 


کم 
هر چیز سریع آن را خواهد. عجول, کم صبر. 
ناشکیا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
بت امروز و فردا می‌کند در بوسه دادنها 
نمی‌داند ز خط چون دشمن کم‌فرصتی‌دارد. 
صائب. 
نگردد تا تلف عمر عزیزت . 
حساپ وقت کم‌فرصت نگه‌دار. 
تأثیر (از آنندراج). 
گردون ز خشّت است که مهلت نمی‌دهد 
کم فرصت است چرخ که فرصت نمی‌دهد. 
تأثیر (از آتندراج). 
چرخ کمفرصت ز من بار خواهد کرد یاد 
در جهان بیند چو بی‌مونس غم آینده را. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
- کم فرصتی؛ کم‌وقتی. (ناظم الاطباء). 
فرصت اندک داشتن. (فرهنگ فارسی معین). 
حالت و چگونگی کم‌فرصت. و رجوع به 
ترکیب قبل شود. 
- کم‌فروش؛ فروشنده چیزی کم از وزن 
مقرر. (ناظم الاطباء). کاسبی که جتس را به 
وزنی کمتر از میزان خود به مشتری فروشد. 
(فرهنگ فارسی معین). مطفّف. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
- کم‌فروشی؛ عمل کم‌فروش. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). تطفیف. (یادداشت بد 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به ترکیب قبل 


شود. 

= کم‌فهم؛ کم‌عقل و نادان. (آنتدراج). کودن و 
نادان و بی‌هوش. (ناظم الاطباء). کسی که 
فهمش اندک باشد. کم‌هوش. کم‌ادراک. 
(فرهنگ فارسی معین): هلیوث؛ درمانده در 


سخن وکم‌فهم. (متهی الارب). 


<- کم‌فهمی؛ بی‌دانشی و کم‌عقلی و حماقت. 
(ناظم الاطباء). اندک‌فهم بودن. کم‌هوشی. 
کمادرا کي. (فرهنگ فارسی معین). حالت و 
شود. 
-کم‌قدر؛ بی‌قدر. (آنندراج). پست و فرومایه 
و حقیر. (ناظم الاطباء) کی که قدر و اعتبار 
اندک داشته باشد. بی‌قدر و بی‌اعتبار. 
(فرهنگ فارسی معین): 
گرچه خاقانی از اصحاب فروتر بنشنت 
نتوان گفت که در صدر تو او کم‌قدر است. 
خاقانی. 
- ||کم‌بهاء. (ناظم الاطباء). 
< کمم‌قدری؛ پستی و حسقارت و ذلت و 
فرومایگی. (ناظم الاطباء). کم‌قدر و اعتبار 
بودن. بی‌قدری. بی‌اعتباری. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کم‌قدر شود. 
< کم قدم؛ آهسته‌رو و تنبل در رقار. (ناظم 
الاطباء). آهسته‌رو. (آنندراج) (فرهنگ 


کم 
= کم‌قدمی؛ آهته‌زوی. (فرهنگ فارسی 
معین). حالت و چگونگی کم‌قدم. و رجوع به 
ترکیب قبل شود. 
<کم‌قوّت؛ ضعیف و ست و ناتوان و عاجز. 
(ناظم الاطباء). مقابل پرقوّت. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
-کمقوت؛ کم غذا: 
-کم‌قوتی؛ ضعف و عجز و ناتوانی. اناظم 
الاطباء). حالت و چگونگی کم‌قوّت. و رجوع 
به ترکیب قبل شود. 
کم‌قوتی؛ فقر تغذیه. کمی غذا. اندک بودن 
مواد غذایی: و به سبب گرانی و کم قوتی بجان 
رسیده‌اند. (تاریخ قم ص ۳۰۰), 
¬ کمقوه؛ کم‌قوّت. رجوع به ترکیب کمقوت 
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شود. 

کم قیمت؛ كمبها. (ناظم الاطباء). 

||بی‌قدر و بی‌ارزش. (تاظم الاطباء). 

- |افرومایه و پست. (ناظم الاطباء). . 

کم قیمتی؛ کم‌بهایی. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ترکیب قبل شود. 

- ||حقارت و فرومایگی. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ترکیب قبل شود. 

-کم‌کار؛ کسی که کم کار کند. مقابل پرکار. 
(فرهنگ فارسي معین). 

- ||(فرش, پرد؛ نقاشی, قلمزنی) که در آن 
کار کم شده است. (یادداشت ا 
دهخدا). که در آن کمتر به ریزه کاری و 
ظریف‌کاری پرداخته باشند. 

- |[شخص تاتجربه. (آنندراج). بی‌وقوف و 
نادان در کارها و بی‌تجربه و ناازموده, (ناظم 
الاطباء). کمتجربه. تاشی. (فرهنگ فارسی 
من 

- کم‌کاری؛ بی‌وقوفی در کار و نادانی و 
بی‌اطلاعی. (ناظم الاطباء). کم‌تجریگی. 
ناشیگری. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 


به ترکیب قبل شود. 

- |[کاهلی. مقابل پرکاری. (یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا). 

- کم‌کاستی؛ از اتباع, نقصان. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), کمی و کاستی: 


ثبات دولت و دین راستی‌دان 
ز کذب این هر دو راکم کاستی دان. 

ناصر خسرو (یادداشت ایضا). 
-کم‌کاسگی. اما ک.بخل. (فرهنگ فارسی 
معین). حالت و چگونگی کم‌کاسه: 
تهمت کم‌کاسگی از خبث کافر نعمتان 
پیش من بهتر بود دربند مهمانی مباش. 

یحیی کاشی (از انتدراج). 

و رجوع به ترکیب بعد شود. 
- کم‌کاسه؛ مردم بخیل و کم‌همت و ناتص و 
کم‌سفره و نان‌مخور باشد و کم‌کاسگان. 
بخیلان و کم‌همتان. (برهان). کنایه از مسک 


و بخیل و فرومایه و تتگ‌ظرف. (از آتدراج). 
بخبل و بی‌سفره. (فرهنگ رشیدی). مسک. 
بخیل, تنگ چشم. (فرهنگ فارسی معین): 
باده به کم‌کاسگان ن تا خط بغداد ده . 
بهر لب خاصگان یک‌دو خط افزون بیار. 
خاقانی. 

از در کم‌کاسگان لاف فزونی زدن 
وز دم لایقلحان گوش نعم داشتن. . خاقانی. 
مانده رنگ کاهیم باقی, که چندان می نداد 
ساقی کم‌کاسه امروزم که صفرا بشکند. 

شفیع اثر (از بهار عجم). 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 
ات وی از کسی؛ ؛ اندک آذیت دیدن از 
طرف وی. بیشتر به طریق استفهام انکاری 
تا شود: کم از دست او کیده‌ام؟ 
(فرهنگ فارسی معین). 
کسم‌گمه آندک اندک. خردک خردک. 
(فرهنگ فارسی معین). اندک اندک, (ناظم 
الاطباء). قلیلاً قلیاً. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
- ||آهفته آهسته. (آنندراج). . بتدريج. 
(فرهنگ فارسی معین). تدریجا ر . رفته رفته. 


متدرجاً. يواش یواش. (بادداشت به خط 

مرحوم دهخدا): 

همچو ماه نو که کمکم می‌شود ماه تمام 

زخم ناخن در دل من داغ رت می‌دهد. 
مق ماش 

کم سیر کم کمتر از کم 

بیش بیش آرزو که بود مرا 

پاک کم بسر نمی‌آید. خاقانی. 

بدرقه چون عشق شد از پس پس تاختن 

تفرقه چون جمع گشت با کمک ساختن, 

خاقانی. 


کم کتک؛ اندک اندک. کم‌کم. (فرهنگ 


۱ فارسی معین). به همان معنی کمکم امست؛ 


منتهی در آن نوعی تفن و غیرمصوس بودن 
نهفته است. کم‌کم به طوری که احاس نشود. 


(فرهنگ لفات عامیانة جمالزاده). 

- ||جدریج. (فرهنگ فارسی معین): 
کم‌کمک وضع زنان تفر کرد 

وان تطور در سخن تاثیر کرد. بهار, 
- کمکی؛ یک کم. (یادداشت ت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کم گذاشتن؛ کاستن و کاهیدن. (ناظم 


الاطباء ذیل کم). کسر کردن. طلبی را با میل یا 
بر خلاف میل کسی وصول کردن و آن را در 
برابر مطالبات و حقوق وی ستهلک ساختن. 
(فرهنگ لغات عامیانة جمالزاده). 


کم گردانیدن؛ کم کردن: انزاره کم گردائیدن. ۱ 


(منتهی الارب). و رجوع به مادة کم كردن 
شود. 


کم گردیدن؛ کم شدن؛ 


A۸0۴1 


کم 


خر چو هت آید یقین پالان ترا 


کم‌نگردد نان چو باشد جان ترا. مولوی. 

کم نگر دد فضل استاد از علو 

گرالف چیزی ندارد گوید او. مولوی. 

هنت دریا را دراشامد هنوز 

کم‌نگردد سوزش ان خلق‌سوز. مولوی. 

چه کم گردد ای صدر فرخنده‌پی 

ز قدر رفیعت به درگاه حی. (بوستان). 

خداوندا گر افزایی بدین حکمت که بخشیدی . 

مرا افزون شود بی‌آنکه از ملک تو کم گردد. 
سعدی. 

قدر زر و سیم کم نگردد 

و آهن نشود بزرگ مقدار. نعدي. 


از ترشرویی دشمن در جواب تلخ دوست 
کم‌نگردد سوزش طبع سخن شیرین من. 
سعدی, 
و رجوع به مادهُ کم شدن شود. 
-کم‌گفتار؛ کم حرف. (ناظم الاطباء). آنکه کم 
سخن گوید. (فرهنگ فارسی معین): و خزر ! 
سا کن بود اما کم‌گفتار بودی. (مجمل‌التواریخ 
والقصص ص ۸). 
اسا كت و خاموش. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). 
- کم‌گفتاری؛ کم‌سخنی. کم‌گویی. (فرهنگ 
فارسی معن). حالت و چگونگی کم‌گفتار. و 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
- |اسکوت. خاموشی. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به ترکیب قبل شود. 
- کم گفتن؛ اندک گفتن. رعایت ایجاز و 
اختصار در کلام کردن. اندک حرف زدن: 
کم‌گوی و گزیده گوی چون در 
تا ز اندک تو جهان شود پر. نظامی. 
و رجوع به ترکیبهای کم‌گو و کم‌گوی شود. 
کم‌گو؛ ک‌گوی. کسی که کمتر سخن گوید. 
(ناظم الاطباء). کم‌گفتار. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به ترکیب کم‌گفتار شود. 
- || خاموش و سا کت. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ترکیب کم‌گفتار شود. 
کم‌گوشت؛ لاغر. (ناظم الاطباء): عش؛ مرد 
کم‌گوشت درازقامت . (منتهی الارب). 
- کم‌گوی؛ کم‌گو. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). مقابل پرگوی. (سادداشت به 
خط مرحوم دهخداا؛ وبیاردان و کم‌گوی 
باش, نه کم‌دان بسیارگوی. (قاپوسنامه). و 
هرگاه که خداوند مالیخولیا... آهسته و کلان 
و کم‌گوی باشد و بسیار خسبد. .. (ذخيرة 
خوارزمشاهی, یادداشت ت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به ترکیب کم‌گو شود. 
= کم‌گویی؛ کم‌گفتاری. (فرهنگ فارسی 
معین). کم‌سخنی. قلت کلام. بکاء. (یادداشت 


۱-پنر یافت‌بن نوح. 


۲ کم. 


به خط مرحوم دهخدا). حالت و چگونگی 
کم‌گو.و رجوع به ترکیب کم‌گو شود. 

- ||سکوت و خاموشی. (ناظم الاطباء). 
-کملطف؛ کی که نبت به دیگری کمتر 
لطف و توجه ابراز دارد: شما سدتی است که 
نسبت به بنده کی لطف شده‌اید. ند آفرهنگ 
فارسی معین). 

- کملطفی؛ بی‌لطفی. کمتر لطف و توجه ابراز 
داشتن. (از فرهنگ فارسی معین). حالت و 
چگونگی کملطف. و رجوع به تركب قبل 
شود. 

< کم مانده بود که ...؛ نزدیک بود که ... 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

= کم مایگی؛ قلت سرمایه. (ناظم الاطباء). 
کم مايه بودن. مقابل پرمایگی. (فرهنگ 
فارسی معین). حالت و چگونگی کم‌مایه. و 
رجوع به ترکیب بعد شود. 

- ||بی‌قدری و فرومایگی. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ترکیب بعد شود. 

- کم‌مایه؛ کسی که سرمایه‌اش اندک باشد. 
(فرهنگ فارسی معین). قلیل‌سرمایه. (ناظم 
الاطباع). 

‌ || آنچه که مواد ارله اندک داشته باشد. 
مقابل پرمایه؛ آبگوشت کم‌مایه است. 
(فرهنگ فارسی معین). که سطبر و غلیظ 
نباشد. که تنک و رقیق باشد: آبگوشت 
.چایی کم‌مایه. هو کم‌مایه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

- || آنچه که به هزينة اندک نیازمند باشد؛ این 
مهمانی کم‌مایه است. (فرهنگ فارسی معین). 
= ||کم‌خرد. نادان. فرناس. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

- ||که معلومات بسیاری ندارد. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

- اافرومايه. (ناظم الاطباء). پست مرتبه: 
پیداست که از سعید صراف و مانند وی چا کر 
پیشکار خاملذ کر کم‌مایه چه آید. (تاریخ 


بیهقی ج فیاض ص ۲۲). 

- |اکم‌مقدار. (ناظم الاطباء). بی‌قدر. 
کم‌ارزش: 

گرآرایش نظم از او کم کنم 

به کم‌مایه بیش فراهم کنم. نظامی. 
- ||قلم‌موبی که نوک موبین آن کم پشت و 
بلند باشد و برای قلم‌گیربهای یکنواخت و 
کشیدن خطوط بلند بکار رود. قلم نیزه‌ای, 
(فرهنگ فارسی معین). 


- کم‌محل؛ کسی که دارای اعتبار و آهمیت 
اندک باشد. (فرهنگ فارسی نما 

- |[کم‌توجه (نسبت به دیگران). کملطف. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به ترکیب 
بعد شود. 

- کم‌محلی؛ دارای اعتبار و اهمیت اندک 


بودن. (فرهنگ فارسی معین). 
- |أکم‌توجهی. کملطفی. (فرهنگ فقارسی 
معین). در تسداول عامه, عدم اعتاء. 
بی‌اعتایی. کم‌اعتنایی. بی‌السفاتی. تحقیر. 
(یادداشت په خط مرحوم دهخدا). بی‌اعتنایی 
کردن به کی. محل نگذاشتن حن به او. (فرهنگ 
لغات عامیانه جمالزاده). 
-کممحلی کردن؛ کم اعتایی کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- کم‌مدد؛ کسی که دارای مدد و کمک اندک 
باشد. (فرهنگ فارسی معین). 
- کی‌مددی؛ دارای مدد و کمک آندک بودن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
ت |امدد تکردن با کسی. (آتتدراج) (فرهنگ 
فارسی معین). 
- |اکم روان شدن سیاهی مرکب. (آنتدراج) 
(فرهتگ فارسی معین): 
چرخ در کم مددی جهل مرکب دارد 
برنگرده ز ره رفته خیالش چو قلم. 

. من تأثیر (از آنندراج). 
< کممردم؛ کم سکسته. کم جمعیت. 
قلل‌الكنه. (بادداشت ت به خط مرحوم 
دهخدا): زینور شهرکی است با کشت و ہرز 
بيار و کم‌مردم. (حدود المالم). مسصور و 
قورس دو شهرکد آبادان و کم‌مردم. (حدود 


العالم). رقه شهرکی است خرم و کم‌عردم. . 


(حدود العالم), 

سکم‌معاشرت؛ کی که کمتر با دیگران رفت 
و آمد و گفتگو کند. (فرهنگ فارسی معین). 

¬ کم معاشر تی؛ کمتر با دیگران رفت و آمد و 
گفتگو داشتن. (فرهنگ فارسی معین). حالت 
و چگونگی کم‌معاشرت. و رجوع به ترکیب 
قبل شود ` 

- کم‌معز؛ نادان. جاهل. کم عقل. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

- |ابی‌معنی (سخن) (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

-کم‌مفزی؛ حالت و چگونگی کم‌مفز و 
رجوع به ترکیب قبل شود. 

- کم‌موی: مقابل پرموی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), آنکه بر رخسار و تن. موی 
اندک داشته باشد: و این [خرخیزیان ] 


مردمانند كه طیع ددگان دارند 


درشت‌صورت‌اند و کم‌موی و بیدادکار. 

(حدود العالم). 

- کم‌میدانی؛ دارای حوزه و وسعت اندک 

بودن. (فرهنگ فارسی معین): 

نمکین شد لب شیرین تو از چمبانی 

پر بهاتر شود این لعل ز کم‌یدانی. _ 
اسماعل ایما (از انندراج). 

- کم‌نام؛ مجهول و نامعلوم و بی‌نام. (ناظم 

الاطباء). 


کم‌نامی؛ بدنامی وعدم اشتهار و گمنامی و 
نامعروفی. (ناظم الاطباء). حالت و چگونگی 
کم‌نام. و رجوع به ترکیب قبل شود. 

کمنظر؛ تاریک چشم و ضیف چشم. (ناظم 
الاطاء). 

- کم‌نظیر؛ کم‌مانند. کم‌شل. (فرهنگ فارسی 
تیا 

- ||بی‌مانند. بی‌مثل. (فرهنگ فارسی معین). 
-کم‌نظیری؛ کم‌مانندی. کم‌مثلی. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- ||بی‌مانندی. بی‌مثلی. (فرهنگ فارسی 
معین), 

< کم‌تعست؛ کم‌محضول. (یادداشت به خط 
مرحوم دهنخدا) جرمنکان. .. جایی است 
کم‌نعمت و اندی‌خواستد. (حدود العالم). 
کسان. شهری است از راه دور. جایی 
کم‌نعمت. (حدود السالم). و تب تبت ] جایی 
کم‌نعمت اسنت . (حدود الغالم). 

کم‌نگاه؛ تیره‌چشم و غافل و بی‌خبر. (ناظم 
الاطاء). 

-کم‌نگاهی؛ غفلت و بی‌خبری و بی‌الفاتی و 
تفافل. (ناظم الاطباء), و رجوع به ترکیب قبل 
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شود. 
- کم‌نم؛ مقابل پرنم. تنبا کوی قلیان که کمتر 
نم داشته‌باشد: پرنم می‌کشید یبا کم‌نم؟ 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

غذا یا پیر و مانند آن که نمکش 
اندک باشد 

- |اکسی که ملاحت او اندک باشد. 

سکم نمودن؛ کم کردن؛ مکس؛ کم نمودن 
تمن. (منتهی الارب). 

= کم‌نور؛ کم‌سو (چراغ و جز آن) (یادداشت 
به خط مرحوم ده خدا), بی‌روشنی. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به ترکیب کم‌سو شود. 

- ||تیره‌چشم و نزدیک به کوری. (ناظم 
الاطباء). 

- کم‌وّر؛ که عریض نیست. که عرض آن کم 
است. کم‌پهنا. کم‌عرض. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

کم‌وّز؛ نیمی که به آهتگی بوزد. (ناظم 
الاطباء). 

<-کسموّزن؛ ؛که وزن آن شیک است. 
شبک‌وزن: دستگاه تخش کنی, که به میزان 
نظرء عباسی کم‌وزن را جدا نموده مسجددا 


می‌گذرانند. (تذكرةالملوک ج دبیرسیاقی 
ص ۲۲). 
کم‌وزنی؛ حالت و چگونگی کموزن. و 


رجوع به ترکیب قبل شود. 
کم و زیاد؛ اندک و بسیار. کم و بیش . 
کم و زیاد کردن؛ اندک و بسیار کردن. 


کاستن و افزودن. 


کم 

کم و کاست؛ کمی. تقصان. (فرهنگ فارسن 
معین). نقصان. (ناظم الاطباء). 
- || زیان. (ناظم الاطباء ذیل کم). 
- ||عیپ. (ناظم الاطباء ذیل کم). 
- |اقصور و تقصیر و کوتاهی. (ناظم الاطباء 
ذیل کم). 
کم و کاست کردن؛ اندک کردن. ناقص 
کردن.محو کردن. از بين يردن 
کردیز جهان نظام عشمان کم و کاست 
تا خود بنشیی اندرین ملکت راست. 

(المضاف الى بدایع الازمان ص )٩‏ 
کم و کاست گردیدن؛ کم شدن. نقصان 
یافتن. از شدت چیزی کاستن: 
دوزح است این نفس و دوزخ اژدهاست . 


کوبه دریاها نگردد کم و کاست. مولوی. 
کم و کسر؛ تقص. نقصان. (یاددائشت به خط 
مرحوم دهخدا). 


< کم و کسر داشتن یا نداشتن؛ نقصان و کمی 
داشتن یا نداشتن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کم هش؛ کم‌هوش : 
شنیده‌ای که چه دیده‌ست رای زو و چه دید 
ها اف ورف کش کر رخ 
و رجوع به ترکیب کم‌هوش شود. 
کم‌همت؛ پست‌ه مت و دون‌حوصله. 
(آنسدراج), بسی‌هوس و بی‌همت و پدون 
مردانگی و پست‌طبع. (ناظم الاطیاء). 
دون‌هنمت. پست‌همت. (فرهنگ فارسی 
معین). مقابل بلندهمت. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): کم‌همت را نام برناید. 
(قابوسنامه). 
- |اکسی که همت او اندک باشد. (فرهنگ 
فارسی معین). 
¬ کم‌همتی؛ فرومایگی و دنائت. (ناظم 
الاطیاء). حالت و کیفیت کم‌همت. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به ترکیب قبل شود. 
¬ کم‌هوش؛ کسی که هوش و فراست وی 
اندک بانید. کسی که سخت و دیر ادرا ک تواند 
کرد. 
- کمیاب؛ نادرالوجود. (آنندراج), نادر و 
عزیز و هر چه به اشکال بدست اید. (ناظم 
الاطباء). آنچه کم یافته شود. نادر. (فرهنگ 
فارسی معین). دیریاب. دشواریاب. 
تتگ‌ياب, نادر. شاذ. عزیز, که کم یافت شود. 
مقابل فراوان. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
وصل خردربایت چون دولت است کمیاب 
هجر جفانمایت چون محنت است ارزان. 
پیفوملک (از لباب الالباب). 
آن یکی ریگی که جوشد آب از او 
سخت کمیاپ است رو آن رایجو. مولوی. 
هنر کمیاپ باشد زر بسی هست 


هنر چیزی است کو با کم کسی هست. 
وحشی. 

-|ناياب. (آندراج). آنچه که یافت نشسود. 

نایاب. (فررهنگ فارسی معین). 

- کاب شدن؛ عزت. عزازت. (یادداشت به 

خط مرحوم دهخدا). نادر گشتن. کم یافه 

شدن. کم بدست آمدن. 

کمیابی؛ ندرت. (ناظم الاطباء). کمیاب 

بودن. ندرت. (فرهنگ فارسی معین). شذوذ. 

ندرت. دیریابی. دشواریابی. عرزت. (یادداشت 

به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به ترکیب 

کمیاب شود. 

3 |نایابی. (قرهنگ فارسی معین). 

< کم‌یار: انکه کمک و مددکار و دوست 

اندک داشته باشد. رَرم؛ مرد کم‌یار کم‌گروه. 

(متهی الارب, بادداشت به خط مرحوم 

دهخدا. 

امثال: : 

کم است غربیلش کن؛ به مزاح در جواب 

کی که گوید کم است گفته می‌شود. قائل از 

کم منی اندک و قلیل اراده کرده و مجیب 

چنان می‌نماید که از کم مفهوم مرادف چبنبر 

دانسته است. (امشال و حکم چ ۲ ص ۱۲۳۳). 

کم بخور هميشه بخور. نظیر: رب اکلة تمع 

| کلات.(امشال و حکم چ ۲ ص ۰۱۲۳۲ : 

کی کو یل بگو :تی راکم اقلم 

دل. (امتال و حکم ج ۲ ص ۱۲۳۴ و ۵۲). 

کم بود جن و پری یکی هم از دیوار پرید. 

نظیر: سرناچی کم بود یکی هم از غوغه آمد. 

امثال و حکم چ ۲ ص ۱۲۳۴). 

کم‌روی زیاد سی‌رود, نظیر: روغن روی 

رونسن مسی‌رود بسلغور خشک مي‌ماند. 

المسستحق محروم. (امسثال و حكم ج ۲ 

ص ۱۲۳۵ و 4۸۸۱. 

|[(ص) ناقص. (نصاب الصبیان. یاددادت به 

خط مرحوم دهخدا). ناقص و ناتمام. (ناظم 

الاطباء). 

اابه معنی تادر هم آمده است. (برهان). نادر. 

(ناظم الاطباء). نادر. شاذ. (یادداشت به خط 

مرحوم دهخدا): 

به گیتی چو بهرام جنگی کم است 

مرا چا کراست ارچه چون رتم است. 
فردوسی. 

گمانی‌برم من که او رستم است 

که چون او برده به گیتی کم است. فردوسی. 

|| نابودشده. محوشده. نیست‌شده. ازبین‌رفته ٠‏ 

ا گر طوس چنگی‌تر از رستم است 

چنان دان که رستم به گی کم است. 
فردوسی. 

کزین‌نامداران یکی نیست کم 

کها کون شدستی دل ما دژم. 

نبد کشته از خیل گرشاسپ کس 


فردوسی. 


کم. ۱۸۵۴۳ 


شمردند یک مرد کم بود و بس. اسبدی. 

|احقیر و فرومایه و دون. (ناظم الاطیاع). 

حقیر. زبون. کوچک. خرد. ناچیز. (یادداشت 

به خط مرحوم دهخدا)؛ 

با چنین کم دشمنان کی خواجه آغازد به جنگ 

آزدها را جنگ ننگ آید که‌با حربا کند. 
منوچهری. 

|(اص تفضلی) حسقیرتر. ک وچک‌تر. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). زبون‌تر 

فرومایه‌تر. پست‌نر. خردترناچیزتر. 

ناتوان‌تر؛ 

به گیتی ندانم کم از طوس کس 

که‌آو ازدر بند و چاه است و بس. فردوسی. 

پرستنده راگفت کای کم ز زن 

نه زن داشت این دلو و چرخ و رسن. 


فردوسی. 
چو از راستی بگذری خم بود 
چه مردی بود از زنی کم بود. عنصری. 
کاهلی پیشه کردی ای کم‌زن 
وای مردی که او کم است از زن. سنائی. 
به کم شاعری ان دهد کف رادت 
که‌محمود غازی به سعود رازی. سوزنی. 
به ار با کم زخود خود را نسنجی 
کزافکندن وز افتادن برنجي. نظامی. 
نه کم زآبین‌ای در عیبجوئی ۱ 
به اينه رها کن سخت رویی. نظامی. 
گفت آن خواهم که دائم شد بقاش 
پشنو ای غافل کم از چوبی مباش. مولوی. 
کنونم که در پنجه اقیل نیت 
نمد پیش ترم کم از یل نیست. سعدی 
مریدان به قوت ز طفلان کم‌اند 
مشایخ چو دیوار مستحکم‌اند. سعدی 


بلبلان وقت گل آمد که بنالند از شوق 
نه کم از بلیل مستی تو بنال ای هشیار. 


سعدی. 
کم‌مباش از درخت سایه نکن 
هر که سنگت زند لمربخشض. ‏ ابن‌یسین. 


کم مباش از نرگسی هر گه که خیزی جام گر . 
کم‌نیی از دانه‌ای. هرجا که ای خوش پرا. . 


سلمان ساوجی. 
||قلیل‌تر. (ناظم الاطباء) کمتر. اقل. (فرهنگ 
فارسی معین): 
گرکم از آن شد بنه و بار من 
بهتر از آن است خریدار من. نظامی, 


کی‌کو کم از عادت خویش خورد 
به تدریج خود را ملک خوی کرد. سعدی. 
رسول الله صلی‌اله عليه و سلم می‌گفتی, اللهم 
لاتکلی الى نفسی طرقة عين و لااقل من 
ذلک, مرا یک چشم زدن با خود مگذار و کم 
از آن. (انفحات الانس, از فرهنگ فارسی 
معین). 

به هر که هر چه دهی نام آن مبرصائب 


۱۸۳-۴۴ کم. 


که‌چیز خود طلبیدن کم از گدایی نیست. 
صائب. 
||(ق) الا. مهای. (فرهنگ فارسی معین). 
پاستتنای. الا. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): گردش آفتاب اندرهمةٌ فلک البروج 
تمام شود به سیصد و شصت و پنج روز و 
چهار یک روزی کم جزوی از صد و یبازده 
جزو از روزی. (التفهيم ص ۰۳۰۱ صقدمه ص 
قعد). ولایت او ! چهارده ماه بود کم شش 
روز. (تاریخ سیستان). آورده‌اند که نوح (ع) 
یک هزار کم پنجاه سال در دنیا بود. (قتصص 
الانبیاء. ص ۸۷). و در أن ایام پادشاهی بود. 
چون به خلق فرستاد هزار سال کم پنجاه سال 
خلق رابه خدا دعوت می‌کرد. (قصص الانیاء 
ص ۳۷). درخم. یک درم کم سه طسوج باشد. 
(ذخیره خوارزمشاهی). پادشاهی ضحاک 
هزار سال بود, بعضی از مبالغت کم روزی و 
نیم گویند. (مجمل التواریخ). علی‌بن عبدالهبن 
شاذان مقری در یک روز چهار ختم کم ثمن 
به تلاوت مفهم خواند» است. (منتهی الارب. 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|[() نقصان. (بررهان) (آنتدراج): 
ازو شادمانی ازویت غم است 
ازویت فزونی ازویت کم است ‏ فردوسی. 
کم. [ک ] () نوعی از خار است که کیراصمغ 
آن است و آن رابه عربی شجر:القدس و 
مواک‌المباد و مسواک المسیح گویند. 
(برهان). یک نوع خاری که از آن کتیرا 
می‌گیرند. (ناظم الاطباء). ||در عربی آستین 
قبا و پرآهن و امثال آن باشد. (برهان), و 
رجوع به کم شود. ||در بعضی از لهجه‌هاء 
شکم. (یادداشت په خط مرحوم دهخدا).در 
لهج شیرازی و لری و غیره به معنی شکم 
است. (فرهنگ لغات عساميانة با اده). 
|| لاس. مقابل نروزبانه. (یادداشت يه خط 
مرحوم دهخدا).و رجوع به لاس شود. 
کم. (ک ] (ع !) چند. (منتهی الارب) (ترجمان 
القران ص ۸۲). چند و چند عدد. چه مقدار. 
(ناظم الاطباء). کم اسم ناقصی ات مبنی بر 
سکون و یا مرکب است از کاف تشبیه و ما که 
سپس کوتاه و سا کن شده است. و آن بر دو 
قم است: یا کم استفهام است به معنی چند, 
مانند, کم رجلاً عندک. و اسم بعد از آن اگر 
نکره باشد به جهت تمیز بودن منصوب است و 
بنا به رای | کثر نحویان جر آن مطلقا جایز 
نیست. و مفرد است بر خلاف زای تعویان 
کوفه.و اسم بعد از کم استفهامی | گراز معارف 
باشد به جهت مبتدا بودن مرفوع می‌گردد. و یا 
خبری است به معنی بسیار مانند: کم دناثیرک 
و کم دراهمک. و در اين نوع, ٠‏ تمیز مضمر 
است و تسقدیر آن چنین است کم دیناراً 
دناثیرک و کم درهماً دراهمک. کم خبری 


مانند رب عمل می‌کند جز آنکه رب برای 
ر تقلیل است و کم خبری برای تکشیر. تمیز کم 
" خیری راا گرمفرد باشد بنابر لفت تمیم میتوان 
منصوب خواند و نیز می‌توان مرفوع خواند 
مانند کم رجل کرم قد اتائی. (از ستهی 
الارب). کم بر دو نوع است: خبری به مسعتی 
بسیار و استفهامی به معنی چند. و در پنج 
مورد با هم مشترکند: در اسم بودن ابهام, 
احتیاج به تمیز, مبنی بودن و تصدیر. و در 
چند مورد با یک‌دیگر اختلاف دارند: ۱ - 
سخنی که با کم خبری آید محتمل‌الصدق 
والکذب است بر خلاف کم انتفهامی. ۲ -در 
کم خبری متکلم منتظر جوابی از مخاطب 
نیست زیرا او خود خبر دهنده است و در کم 
استفهامی متکلم در انتظار شنیدن جواب 
است زیراکه پرسش او برای کب خبر است. 
۳ - اسمی که بدل کم خبری واقع می‌گردد 
مقرون به همزه ت بر خلاف بدل کم 
استفهامی که مقرون به همزه است. مانند: کم 
عبید لی خمسون بل ستون (خبری) و کم 
مالک أ عشرون ام ثلائون (استفهامی). ۴ - 
تمیز کم خبری با مفرد است یا جمع, مانند کم 
عد ملکت و کم عد ملکت. اما تمیز کم 
استفهامی همه مفرد است بر خلاف رای 
نحویان کوفه. ۵ - تمیز کم خبری به وسیله 
«امن» مضمر و جوباً مجرور است مگر آینگه 
میان کم و تمیز آن قاصله افتد و در این حال 
نصب آن واجب است مانند کم لی عبداً و | گر 
میان کم و تمیز آن به وسیلهٌ فعلی متعدی 
چدایی افد. افزودن «من» برای جدا شدن از 
مفعول واجب است و افزودن «من» بدون 
فاصله نیز بار است مانند: کم من سلک. و 
اما تمیز کم انتتهامی متصوب است مانند کم 
در هماً مالک. و جز آن, بر خلاف رأی قراء و 
زجاح و کسانی که موافق رأی آن دو هستند 
مطلقا مجاز نیست. و اگرکم به وسیلة حرف 
جر مجرور گردد. در اعراب تمیز آن دو وجه 
جایز است: منصوب بودن و غالبا چنین است» 
و مجرور بودن بر خلاف رأی گروهی از 
نحویان. و آن بوسیلةٌ «من» مضمر است نه به 
اضافه بر خلاف رأی زجاج, مانند بکم درهم 
اشتريت هفا. (از اقرب الموارد از مغنى 
الليب). 
این کلمه گاه در استقهام استعمال می‌شود و 
گاه‌از برای خبر و همیشه مبنی بر سکون 
می‌باشد. و چون در استفهام استعمال شود. 
کلم ما بعد آن منصوب می‌باشد مانند, کم 
رجلا عندک؟ و چون از برای خبر استعمال 
گر دد,کلمة ما بعد آن مجرور خواهد بود مانند 
کم‌درهم انفقت و در این قم هرگاه ما بعد آن 
مفرد باشد بنی تمیم گاه آن را منصوب 
می‌خوانند. در هر صورت گاه کلمهُ بعد از کم 


را مرفوع می‌خوانند مانند کم رجل کریم 
اتانی. (ناظم الاطباء). ||بسیار آ. (منتهی 
الارب). بسیار و فراوان. (ناظم الاطباه). بسا. 
ترج مان اقرا من اهاه بار 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): کم من فة 
قلیلة غلبت فئة كثيرة باذن الله و الله مع 
الصابرین. (قرآن ۲۵۰/۲). 
پرویز کنون گم شد زان گم شده کمتر گو 
زرین تره کو بر خوان, رو کم ترکوا ‏ برخوان. 
خاقانی. 
کم (کَمم] (ع مص) پوشیدن چیزی را. (از 
منتهی الارب). پوشیدن. (آنندراج): کم الشیء 
کما؛پرده کشید بر آن و پوشید آن را. (از اقرب 
الموارد). ||پوشیدن و بتن سر خم را. (از 
منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطیاء): 
کم‌الحب؛ بست سر خم را. (از اقرب الموارد). 
|فراهم آمدن صردم. (از منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). کم‌الناس؛ اجتماع 
کردندمردم. (از اقرب الموارد). ||غلاف غوره 
برآوردن خرماین. (منتهیٍ الارب) (آنندراج), 
کمت النخلة کما و کموماً؛ شکوفه کرد آن 
خرماین. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|افروپوشیدن نهال خرما رابه چیزی و مصون 
و محفوظ داشتن آن را تا توانا گردد. (یتعمل 
مجهولا فیها.) (منتهی الارب). بیمنا ک‌شدن بر 
خرمابن و پوشیده شدن آن تا قوی گردد. (از 
اقرب السوارد). کمت الفسيلة (مجهولا؛ 
فروپوشیده شد نهال خرماین به چیزی و 
محفوظ داشته شد تا قوی و توانا گردد. (ناظم 
الاطباء). 
کم. اکم /ک] (ع لا کمیت. ان الاطباء). 
چندی . مقابل کیف. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). چندی. مقدار. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کم و کیف؛ چگونگی, (ناظم الاطباء). چند 
۱ چون؛ از کم و کف امری آ گاه شدن. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
||در اصطلاح منطق, یکی از سقولات عشر 
ارسطو. عرضی که اقتضای انقسام کند به ذات 
خویش و آن یا منفصل است چون عدد و یا 
متصل. متصل خود يا قارالذات سجتمع 
الاجزاء است و آن مقدار منقسم به خط و 
سطح و خن است که آن را جسم تعلیمی نیز 
گویند, و یا مرا است و ان زمان 


باشد. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


۱-هادی. 

۲-رجوع به معنی قبل شود. 

۳-اشاره به ابه‌های ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ از سورة 

الدخان: کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و 

مقام کریم و نعمة کانوا فیها فا کهین. 
(فرانری) ؤQuanIîl‏ - 4 


کم 
یکی از مقولات عرضی است و آن عرضی 
است قابل انقسام بالذات و بر دو قسم است: 
یکی متصل و دیگری متفصل. کم متصل 
عبارت از امتدادی است که مان اجزای 
مفروضة آن تماس و برخورد بوده و در حدود 
مشترک باشندو کم منفصل برعکس آن است 
و هر یک بر دو قسم‌اند. يا حقیقی و با 
حقیقی. و کم متصل يا شاب الذات و 
۳۳ است یا نه اول عبارت از خط و 
سطح و جم است و به قول اخوان الصفا به 
اضافة مکان است و دوم عبارت از زمان 
است. و کم منفصل بر دو توع است که عدد و 
حرکت باشد. بعضی اقوال و اصوات را از نوع 
کم منفصل می‌دانند. صدرالدین گوید: اینان 
اشتباه کرده‌اند و مبنای آنها بر این 
اعم از متصل يا منقصل يا قارالذات خط و 
سطح و جسم و منفصل غیر قارالذات است یا 
غیرقارالذات. حصل غر قارالذات زمان و 
محصل قارالذات اصوات و اقوال است و 
قارالذات اعداداند. (فرهنگ علوم عقلی سید 
جعفر سجادی ص 4۴۹۲ 
هیولای اول بیان کن که چیست 
سژالم ز کم و ز کیف" و چراست. 
ناصر خسرو. 
گفتابه چشم سر بتوان دید کیف و کہ" 
گفتابه چشم سر نتوان دید فضل و فر. 
ناصرخرو. 
کم متصل؛ در اصطلاح منطق مقدار محصل 
(نساظم الاطباء). و رجوع به معنی قبل 
کم منفصل؛ در اصطلاح منطق مقدار 
منفصل. (ناظم الاطباء). و رجوع به معی قبل 
(اصطلاح منطق) شود. 
کمم. [کیمم] (ع[) غلاف غور؛ نخستین خرما. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). || غلاف شکوفه. (ترجمان 
لقرأن ص ۸۲). غلاف شکوفه. ج اکمام و 
کمام و جمع الجمع, | کامیم. (صنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). پرده و پوشش 
شکوفد. (از اقرب الموارد). 
کم. اکمم] 2 0 آستین. (دهار). آستین. ج“ 
!کمام.كتََة. (منتهی الارب) (انندراج) (ناظم 
الاطباء): 
آهنی در کف چون مرد غدیر خم 
به کتف باز فکنده سر هر دو کم , 
آن رخت قاری کو کز کم و ذیل 
در وی توانیم زد دست و پایی. 
نظام قاری (دیوان آله ص ۱۱۰) 
کم۔ [ک ] (ع ضمیر) شما: سلام علیکم؛ درود 
بر شما. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ضمیر متصل منصوب و مجرور, جمع مذکر 


ملوچهری. 


ن است که کم ٠‏ 


کم. (ک ] ((خ) نام ولایتی است از عراق "و 
معرب آن قم است و اکنون به تعریب اشتهار 
دارد. (برهان). شهر معروف که معرب آن قم 
انست و کنب نیز گویند. (فرهنگ رشیدی). نام 
شهری که قم نیز گویند. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به قم شود. 

کم آمدن. (ک م د] (مص مرکب) کاسته 
شدن و اندک شدن و ناقص شدن و قطع شدن 
و ناتمام شدن. (ناظم الاطباء). اندک بودن. 
ناقص شدن. ناتمام بودن. (فرهنگ فارسی 
معین). از شماره چیزی کاسته شدن. نرسیدن 
به حدی که بایسته است. کافی نبودن. کفاف 


ندادن 

فراوان کم آمد ز ایراییان 

برآمد خروشی به درد از میان. فردوسی. 
کم آمد ز لشکر یکی پر 

که‌بهرام بد نام آن نامور, فردوسی. 
نگفتی سخن جز ز نقصان ماه 

که‌یک شب کم اید همی گاه گاه. فردوسي. 


بسی رفتم پس آز اندرین پیروزگون پشکم 

کم آمد عمر و نامد مایه آز و آرزو راکم. 
تام ریق 

بیسیج هلا زاد و کم نیاید 

از یک تنه گربیشتر تباشد. 

تراغم کم نباید تا به دين دنیا همی جویی 

چو دنیا رابه دین دادی همان ساعت شوی کم‌غم. 


ناصرخسرو. 
بعد یک هفته چون شمردم باز 
هم کم آمد په کس نگفتم راز. نظامی. 
باز چون کردم آن شمار درست 
هم کم آمد چنانکه روز نخست. 
نظامی. 


ژلول؛ کم آمدن سیم در سختن. (تاج المصادر 
بیهقی). تهضم؛ کم امدن از خصم. (منتهی 
الارب). 
کم آوردن. (ک و /1د] (مص مرکب) 
غلبه کردن. 

-کم اوردن کسی را؛ غلبه کردن بر آو. 
(فرهنگ فارسی معین). بامن برآیند یا توانند 
که‌با من کاوند و مراکم آرند... ( کشف‌الاسرار 
ج۶ ص ۵۵۲ از فرهنگ فارسی معین). کفرة 
قریش ما راکم توانند آورد. ( کشف الاسرار 
ج۶ ص۲۳۸ ایضا). 

|اکسر پیدا کردن ازحد معین که مورد حاجت 
داشتن چیزی. کسراوردن: حسابدار بانک 
آمروز دویست تومان کم اورد. برای خرید به 
بازار رفتیم اما پول کم اوردیم و سقروض 
شدیم. 
کما. (ک ) () آستین رفیده را گویند و رفیده 
لته چندی است که مانند گرد بالشی دوزند و 


خمیر نان را بر بالای آن پهن سازند و بر تور 


کما. ۱۸۵۴۵ 


چباند و آستینی هم بر آن نصب کنند تا به 
ساعد و بازو از آتش آسبی نرسد. (برهان) 
(آنندراج). آستین رفیده یعنی آستین 
گردبالش ماندی که خمیر تنک کردة نان را به 
روی آن گذاشته بر دیوار تنور چسپانند, ۳ 
الاطباء). فرهنگ نظام کلمه را به ضم اول 
خوانده و محرف کم به معتی آستین عربی 
E ۳‏ 
حدس را زده است. (حاشية برهان چ ممین). 
و رجوع به کم شود. 
کها. (ک / کِ /ک] () بزباز را گفته‌اند که 
عریان بسباسه خوانند, گویند پوست جوزیو 
است. (برهان) (انندراج). بزیاز و پوست 
جوزبو که بسباسه نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
کها. (ک ] () گیاهی باشد به غایت بدبو و 
گنده و متعفن و آن راکمای نیز گفته‌اند. 
(برهان). گیاهی باشد به غایت بدبو و گنده و 
عتعفن. (آتدراج). گیاهی بسار بدبوی که 
کمای نیز گویند. (ناظم الاطباء). گیاهی است 
بدبو که گل‌گنده گویند و به تازی کماة خوانند. 
(فرهنگ رشیدی). گیاه باشد ناخوشبوی در 
ولایت خراسان و دو نوع بود نوعی از آن 
گاوان خورند و نوعی را مردم و این نوع نافع 
بود. (صحاح الفرس). گیاهی " است از تیرة 
چتریان " که در نقاط مرتقع برگهای معطر آن 
برای خورا ک حیوانات بکار مسی‌رود و از 
جنمی" از آن صمغ بدبویی به نام اتفوزه و از 
جنس دیگر" صمفی به نام انجدان حاصل 
مي‌شود که مصرف داروبی دارد. (از حاشة 
برهان چ معین): 
جان ودل رابود درو کن از بر جکر 
آنچه می‌باید نبود. آن چیست کسنی و کما. 
سنائی. 
چون کم گنده است فقلی کن که تخم 
برکنی از بیخ همچون کنگرش. 
پوربها (از فرهنگ رشدی). 


گنده‌است چون پاز بغلهای او چنانک 


گویابه گند کرد کما را محاصره. 
پوربهای جامی (از حاشیة برهان چ معین). 
و رجوع به کمای و کماة شود. ||در کرج نام 


۱-بمعنی قبل (ترکیب کم و کیف) هم اهام 
دارد. 
۲ -بمعنی قبل (ترکیب کم و کیف) هم ایهام 
دارد. 
۳-به تخفیف میم. 
۴-مراد عراق عجم است. 
۵-در فرهنگ فارسی معین به فتح کاف اک ] 
مط شده. 
Ferula levislicum.‏ - 6 
Ombellifères.‏ - 7 
Ferula 252 ۰‏ - ۵ 
Ferula asa dulcis.‏ - 9 


۶ کما. 


پوته‌ای است ". (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کما. [ک ](ع ق) کلمة مرکب از کاف تشبیه و 
ماء یعنی همچنان و مثل اينکه و مانند اينکه و 
زیرا که. (ناظم الاطباء). چنانکه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
-کما اعلم؛ چنانکه می‌دانم. آنگونه که 
آ گاهی 
چون گهر سخت روی بفروزی 
با جهانی هنر ما اعلم. 

مود سعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص ۲۵۸). 

-کما انزل‌اله؛ چنانکه خدانازل کرده است. و 
رجوع به ترکیب کما فرض الله شود. 
-کما میاتی. رجوع به ترکیب بعد شود. 
- کما سیجی»؛ چنانکه خواهد آمد. چنانکه 
بزودی خواهد آمد. چنانکه بیاید. کما سیأتی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- کما فرض‌ائه؛ بدان‌سان که خدای‌تعالی 
ر آن‌سان که خدای واجب فرمود. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

< کما فی‌السابق! چنانکه در گذشته بود. 
همچنان. 

-کما کان؛ چنانکه بود. (یادداشت به خط 
مرحو م دهخدا). 

-کماقال؛ چنانکه گفته شده است. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 

<کما قیل؛ چنانکه گفته است. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

-کما مر؛ چنانکه گذشت. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

- کماهی؛ در محاور؛ فارسی به سکون ياء 


[کَ ابه معنی چنانچه۲ آن مقدمه هست. 
(غیاث) (آنندراج). کلمه‌ای مأخوذ از تازی 
یعنی همچنان که هست و راست است. (ناظم 
الاطباء). از « کما», چنانکه و «هصی». او, 
چنانکه هست. چنانکه اوست. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخداا؛ 
دل سرحات نی کماهی دانست 
وز مرگ نه اسرار الهی دانت. 

(منسوب به خیام). 
چون قدرت او ز ماه تا ماهی است 


دانستن چیزها کماهی داند. خاقانی. 
چو فرمودی به توفیق الهی 

بگویم آنچه می‌دانم کماهی. نظامی (الحاقی). 
تو به آفتاب مانی به کمال حن و طلعت 
که‌نظر نمی‌تواند که ببیندت کماهي. سعدی. 
ای تمت جلال تو تعالي و تقدس 

در کنه کماهی کمالت نرسد کس. نزاری, 


و طریق اخلاص از این ورطه آن است که 
قضات تا بر کماهی حال آن قضیه... مطلع 
نگردند... (تاریخ غازان ص ۲۳۳). 
بر صفحۂ کاینات خطی است کر آن 


آسرار ازل توان کماهی خواندن. 

ر (یادداشت به خط مرحوم دهخداء بدون ذ کر 
نام شاعر). 
= کما یلیق؛ بسزا. بسزاوار. چنانکه سزاوار 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
چنانکه سزد. چنانکه باید. چنانکه شاید. 
بسزا. (فرهنگ رازی ص ۱۸۰). 
کم یبقی؛بهمعنی چنانکه سزاوار است. 
در این لفظ کاف حرف تشبیه و لفظ ما زایده 
چرا که بعد کاف تشبیه لفظ ماء زایده آرند تا 
حرف جاره بر فعل نیاید و ینبفی صيغة 
مضارع از انبغاء که ناقص یایی است از باب 
انفعال به معنی سزاوار شدن. (از غعیاث) 
(آتدراج). چنانکه شاید. چنانکه درخور 
است. (فنسرهنگ رازی ص ۱۸۰). بسزا. 
بسزاوار. چنانکه سزد. چنانکه سزاوار است. 
(یادداشت 
مواضع مقاتله و تیر گذار رها" را کماینیغی و 
هید مرک و رنب بناقت: ازج مانن 
اصنهان ص ۱۶). احوالی که عارض و سانح 
گشته بود کما یبفی ايراد کرد. (تاریخ غازان 
ص ۷۵). 
- امتال: 
کماتدین تدان؛ بد مکن که بد افتی چه مکن که 
خود افتی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کما. [ک] (إخ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش صومعه‌سراست که در شهرستان فومن 
واقع است و ۷۹۶ تسن سکنه دارد. چند 
ساختمان قدیمی دارد و در انقلابات جنگل 
یکی‌از مرا کز تمرکز جنگلیها بوده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کماً. کی و وی 
این ام کماً و کیفاً آ گاه‌است. (یادداشت 
خط مرحوم د دهخدا).و رجوع به کم شود. 
-کماً و کیفا؛ ؛ از حیث چندی و چونی. 

کماآن. [ ] (() از جمله پانزده پاره دیهی 
بود از اصفهان که در خلافت منصور بهم 
پیوست و محاتها را تشکیل داد و این محله‌ها 
را به نام آن دیه‌ها خواندند. (از مجمع التواریخ 
ص ۵۲۴). در ترجمة محاسن اصفهان امده: 
بیرون آنچه خارج شهر مهمل نهاده و محلات 
مشهوره از آن منقطع و معطل افتاده مثل 
کماآن و ... و رجوع به مجمل الشواریخ 
ص ۵۲۳و ترجمة محاسن اصفهان ص ۵۱ 
شود. 

کماء. کم سا](ع ص) سماروغفروش. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب المسوارد). |اسماروغ‌چین جهت 
فروختن. (منتهی الارب) (آنتدراج) (از اقرب 
الموارد). سماروغچين. (ناظم الاطباء). 

کمائن. (ک ء] (ع ص [) ج کمین ". پنهان 


نشیننده به قصد دشمن در جنگ. (آنندراج). و 


به خط مرحوم دهخدا): و شرف و 


کمابیطوس. 


رجوع به کمین شود. 
کمابیش. [ک] (ق مرکب) کم و بیش و په 
تازی تخمینا. (آنندراج). کم و زباد. (ناظم 
الاطباء). کم و بیش. اندک وبیاري. ۶ 
(فرهنگ فارسی معین). تخمیناً. تقریاً 
نزدیک... (یادداشت به خط مرحوم دهځدا): 
دویست پیل و کمابیش ده هزار سوار 


نودهزار پیاده مبارز و صفدر. فرخی. 
کماپیش از صد وهفتادوسه روز 
بدم در بستر خورشید پر نور. متو چهری. 


و اندر محاسن و عنقفة ۲ وی" پانزده موی 
کمایش سپد بود. (مجمل‌السواریسخ» 
ص ۲۶۱). تا | کلون چهار هزار و پانصد و 
هفتاد سال کمابیش باشد. (مجمل التوارییخ). 
این قوم بعد از کسری و پرویز بوده‌اند در مدت 
چهار سال و پنج کماپیش... پادشاهی 
کرده‌اند.(مجمل التواریخ), 
نشناخت همای چون کمابیش 
از خشکی پوست استخوان را. 
سیف اسفرنگ. 
و آن غیت و فناء کلی در آن وقت مدت شش 
ساعت نجومی یا کمابیش داشته است. (الیس 
الطالبین نسخه خطی ص۲۳). با وجود آنکه 
در سوراخی از آن کمابیش پنجاه کس و صد 
کس می‌بودند. (ظفرنامة ییزدی, از فرهنگ 
فارسی معین). و در آن روز کماپیش دویست 
خانه باز صمی‌فروختند. (تاریخ غازان 
ص ۳۵۶). ||همگی. تمامی. سرتاپای: 
کماییش سخا دید انک او را دید در مجلس 
سراپای هنر دید آنکه او را دید در میدان. 
فرخی (دیوان چ دییرسیاقی ص ۲۵۵). 
|| چگونه. (ناظم الاطباء). 
به | کمابیسی. [ک] (حامص مرکب) کم و 
بیشی. اندکی و بیاری. (فرهنگ فارسی 
معین): مردمان پندارند که صورت این چهار 
شر ایی کے امیر تا اکان ا 
کی و این له چين است که ورت 
کمابیشی نپذیرد و این حالها کمابیشی پذیرند. 
(دانشنامه, از فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به کمابیش شود. 
کمابیطوس. [ک ] (معرب. |) کمافیطوس 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کمافیطوس 
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شود. 

1 - Ferula ovina. 
۲-ظ: چنانکه. ۳-ظ: تیر گذارها.‎ 
۴-ج کمین چنانکه در کتب معتبر عربی آمده‎ 
کُمَاء است.‎ 
۵-از: کم +الف واسطه یا میانوند +بیش.‎ 
۶-ظ:بیار.‎ 
۷-مویهای چند مابین لب زیرین و زنخ...‎ 
(ناظم الاطاء)‎ 


۸-پیغمبر اکرم (ص). 


کمات. 


کمات. (ک ](ع!) سماروغ و آن چیزی است 
سفید به شکل بیضه و بعضی به صورت چتر 
در ایام برسات از زمین روید و این لفظ را به 
تای مدور نویسد. (از غیاث). سمارو. 
دنبلان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و 
رجوع به کماة شود. ۲ 
کمات. (ک) 2 ص.!) ک‌ماه. دلاوران و 
سپاهیان. این جمع کمی [ک ی ی ] است که به 
معنی دلاور باشد و این لفظ را به تای مدور 
تویسند. (غیاث). ج کمی. دلیران. (بادداشت 
به خط مرحوم ده خدا): و کمات جنودو 
حمات جیوش چون شرزه‌ای که هنگام جنگ 
چنگ در گریبان اجل زند. (تترجمه تاریخ 
یمنی ج اتهران ص .)۱٩۹۳‏ و لشکری 
مشحون به رایات حمات و ابطال کمات بدان 
طرف کشید. (ترجمة تاريخ یمیی ایضاً 
ص ۲۸۵). و رجوع به کماة شود. 
کهاقو. زک ت ] (ع ص) مرد سطبر. کُر 
(منتهی الارب). شخم. (اقرب الموارد). مرد 
تطبر. (آثلدراج). مرد ستبر. (ناظم الاطباء). 
ااکوتاه. [منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). قصر. (اقرب الموارد). |ادرشت 
سخت‌اندام. (منتهی الارب) (آدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کماتل. اک ت ] (ع ص) سخت و درشت 
اندام. کمتل. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(آتدراج). 
کمانة. [ک تَ] 2 مص) کمیت گردیدن 
اسب. (از منهی الارب) (انتدراج): کمت 
الفرس كما و کمتة و كماتة؛ کمیت گردید 
اسب. (از اقرب الموارد). و رجوع به مت و 
کفیت شود. 
کماتی. (ک تی‌ی ] (ع ص) خیل کماتی. 
اسبان كميت. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
اسبان کمیت و آن منوب است به کماته. 
(اقرب الموارد), ج کمیت کزبیر به می اسب 
نیک سرخ‌فش و دم‌سیاه. (انندراج). 
کماثر. اک ٹ] (ع ص) کسوتاه. (مسنتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). قصیر. 
(اقرب الموارد). 
کماج. [ک ] () نانی است مشهور. (برهان) 
(آتدراج). کماچ. (فرهنگ رشیدی). ||نانی را 
نیز گویند که بر روی اخگر و زغال پزند. 
(برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). کماچ. 
کوماج. طلمة. مملول. مضباط. و آن نانی 
است که در خاکستر گرم پزند شتربانان. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). خبزالملة. 
(ذخیرۂ خوارزمشاهی, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ترکی است. 

بهر کاچی و عدس در خانه‌ای پاتم مقیم 
پاکماج گرم و نی من که باشم در سفر 

بسحاق اطعمه. 


- امثال: 
بقدر کماجت گون کنده‌ام. نظیر: بقدر دوغت 
صی‌زنم پنبه. هر چه پول می‌دهی آش 
می‌خوری. ارزان خری انبان خری. (امثال و 
حکم ص ۹٩۵‏ ذیل ارزان خری...) 
- مثل کماج؛ نرم و سطبر و برجسته. (امثال و 
حکم ص ۱۳۷۲). 
||نان تتک شیرین که از آرد برنج و غیر آن و 
شکر پزند. (فرهنگ فارسی معین) (فرهنگ 
نظام). |نان فطیر. (ناظم الاطباء). |اکليچة 
خیمه را نیز گفته‌اند و آن تخته‌ای باشد ميان 
سوراخ که بر سر ستون خیمه محکم کنند, 
(برهان) (آتتدراج). با جیم فارسی هم آمده. 
(آنندراج). کلیچة خیمه و کماچه. (ناظم 
الاطباء). کلیچهُ خیمه را گویند به سبب 
مشابهت آن به کماج. (فرهنگ جهانگیری). 
تخته‌ای باشد گرد و ميان سوراخ که بر ستون 
خیمه محکم کنند و چادر خیمه را بر روی آن 
کشند (و آن شبیه به نان کماج است). کليچة 
خیمه. کماجه. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
کماج خیمه را ماند که نتوان 
ز وی کندن به دندان نیم ذره. 
جامی (از آندراج). 
مجنون در آسمان چو قمر دید و حال کرد 
گویاکماج خيمة للی خیال کرد. 
آصفی. 
کماج‌پز. [ک.پ] (نف مرکب) آنکه کماج 
پزد. انکه شفل وی پختن کماج باشد. 
کماج پزی. زک پٍ] (حامص مرکب) عمل 
و شغل کماج‌پز. ||(! مرکب) دکان کماج‌پز. 
جایی که کماج پزند. 
کماج‌خور. [ک خ] ((خ) دهی از دهستان 
مرکزی بخش حومة شهرستان دره گز است و 
۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
کماجدان. (ک] (! مرکب)" کماچدان. 
ظرفی مسین به سان دیگ و دردار که در آن 
خمیر فطیر را با روغن گذاشته و در آن را 
محکم نموده در زیر اتش خل گذارند تا پخته 
شود و نیز در آن خورشها پزند. (ناظم 
الاطباء). ظرف مین یا سفالین بسان دیگ 
دردار که در آن خورش پزند. (فرهنگ 
فارسی معین). قمی دیگ مین خرد با در. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کماجری. [ک جا (اخ) دهی از دهان 
آتش بیک است که در بخش سراسکند 
شهرستان تبریز واقم است و ۲۶۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کماحه. اک ج /جl‏ (إ) کماچد. تخت گرد 
سوراخ‌دار که بر ستون خیمه محکم کنند و 
چادر خیمه را روی ان کشند و آن را کلیچه 
نیز نامند. (ناظم الاطباء). کماج. (فرهنگ 


کماد. ۱۸۵۴۷ 


فارسی معین). رجوع به معنی آخر کماج 
شود. 

کماحین. [] ([خ) دهی از دهستان قاقازان 
است که در بخش ضیاء اباد شهرستان قزوین 
واقع است و ۲۵۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). ۱ 

کماچ. (ک ] ([) نوعی از نان است که سطبر 
باشد. (غیاث). کماج. و رجوع به کماج شود. 
یه نی يانرا خيمه و این فط ترکی 
است. (غیاث). و رجوع به معنی آخر کماج 
شود. 

کماچال. [ک ] (!خ) دهی از دهستان حومة 
بخش استانه است که در شهرستان لاهیجان 
واقع است و ۱۵۷۵ تن سکن دارد. (از 
فرهنگ جفرافایی اران ج ۲). ۱ 

کماچه. اک چ / ج] () کماجه. (ناظم 
الاطباء). کماجه. کماج. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کماجه و کماج شود. 

کماخ. رک ] (ع امص) بزرگ‌مشی. (منهی 
الارپ) (انسندراج) (ناظم الاطباء). كبر و 
تعظیم. (اقرپ الموارد). 

کماخ. [ک ] (اخ) شهری است در روم ...و 
میان کماخ و ارزنجان یک روز راه است. (از 
معجم البلدان ذیل کمخ), کماخ قلعه‌ای است 
به روم و شهر کوچک در پای آن قعله, 
هوایش به سردی مایل است و چند پاره دیه بر 
توابع آن و حقوق دیوانیش سی و چهار 
هزاروچهار صد دینار است. (از نزهةالقلوب 
چ لیدن ص‌۸٩):‏ و آن نوع" در ولایت روم در 
کماخ‌بسیار بود... و از جمله متاع کماخ یکی 
ان است که خشک مي‌کنند و به تحفه به 
ولایات دیگر می‌برند. (قلاحت‌نامه). 

کماد. اي ] (ع (مص) کوفتگی جامه. اسم 
است. (منتهی الارب) (آنندراج). کوفتگی 
جامه, اسم است كمد را. (تاظم الاطباء). اسم 
است از کمدالقضار الوب؛ کوفت گازر جامه 
را. (از اقرب الموارد). رجوع به مد شود. 
||(!) له چرکین که گرم کرده بر عضو دردنا ک 
نهند و آن مفید ريح است. (منتهی الارب) 
(آنتدراج). پارچة گرم کرده که بر عضو 
دردنا ک نهند. (ناظم الاطیاء). جامه پاره‌ای 
چربنا کو چرکین که گرم کنند و بر عضو 
دردنا ک‌نهند که پدان از باد و درد شکم شقا 
یابد. (از اقرب الموارد). رکوی که گرم کنند و 
بر عضوی نهند. ژنده‌ای که گرم کرده بر جای 
درد نهند تا بیاساید. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||(امص) گرم کردن عضو دردرسیده 
را به بستن چیزی بر وی, منه‌الحدیث: الکماد 


۱-از: کماج +دان (پوند ظرفیت». 
۲-آسیای صفیر؛ تركبة امروز. 
۳- توت بی‌دانه. 


۸ کمادات. 


احب ال من الک ی . (مستتهی الارب) 
(آتدراج). نهادن داروهای خشک بر عضوی 
چون نمک گرم و سبوس گرم. ج. کمادات. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کماد 
عبارت از چیزی چند باشد که در کیسه کنند 
خواه خشک و خواه تر و گرم کنند و بر اعضاء 
نهند و کمادات خشک اولی است در اوجاع 
لذاعه و مواد حاره, (اختیارات بدیمی)؛ و آنجا 
که خشکی غله دارد یا ماد؛ علت سخت 
غلیظ باشد و فرده, بخار ضماد و کماد تر از 
راه بینی به شش رسد. سود دارد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی. یادداشت به خط صرحوم 
دهخدا). ||درد شکم ۲. (مسنتهی‌الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین), 

کماداب. [ک ] (ع ل) ج کماد. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کماد شود. 

کماد ر بوس. اک 5] ۲ (سعرب. لا لفستی 
است یونانی " و معنی آن به عسربی بلوط 
الارض باشد و آن گیاهی است سبزرنگ و 
بسیار تلخ و آن را در ابتدای استسقا دهند نافع 
است. (برهان) (انندراج). ماخوذ از یونانی» 
بلوط الارض. (متتهی الارب). کماذريوس» 
معرب از یونانی. مانداروی تلخ. (فرهنگ 
فارسی معین). خامادریوس. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). معرب از خامادریوس 
است که به معنی بلوط الارض باشد, نباتی 
است طولش قریب به قدر شبری و برگش 
ریزه و در شکل و رنگ و تشقق شبیه به برگ 
بلوط و طعم او تلخ و با اندک تندی و گلش 
بنفش و ریزه و متبت ار سنگلاخها و تخمش 
ریزه‌تر از انیسون و باحدت و در تموز یافت 
می‌شود و قوتش تا هفت سال باقی است. 
(تحفة حکیم مومن ذیل کماذریوس). شيخ 
الرس در سفردات قانون گوید: و عشبه 
يسم عنداليونانين بلوط الارض لان له 
اوراقاً صغ اراً شبهة بورق الب لوط ۵. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کمادة. (ک د] (ع [) کماد. (منتهی الارب) 
(آشدراج) (ناظم الاطباء). جامه پاره‌ای که 
گرم کرده بر جای درد نهند تا درد آن بياساید. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع ية 
کمادشود. 

کماذریوس. (ک ذ] (معرب. لا رجوع به 
کمادریوس شود. 

کمار. زک ] (!) زالزااک وحشسی. ولیک. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ولیک را 
در همیجان کمار گویند. (جنگل‌شناسی 
ج۲ ص۲۳۶).و رجوع به ولیک و زالزالک 
شود. 

کمار. زک ] (اخ) کوه مار. دهی از دهستان 
دیزمار باختری است که در بخش ورزقان 


کماژن: 


شهرستان اهر است و ۱۷۷۸ تن سکنه دارد. | کهاژان. [ک ] (إخ) دهی از دهستان‌های ` 


ر این ده در دو محل به فاصله پانصد گز به نام 
کمار بالا (علیا) و کمار پایین (سفلی) معروف 
است. سکنه کمار بالا ۱۱۶۲ نفر است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کمارج. اک ر ] (اخ) شهرکی است از بشاور 
به ناحیت پارس خرم و ابادان. (از حدود 
العالم ج دانشگاه ص۱۳۴). خشت و کمارج 
دو شهرک‌اند در میان قهتان گرم‌سیر به 
غایت و درختان خرما بار باشد اما هیچ 
میوة دیگر نباشد و آب روان دارد اما گرم و 
ناخوش باشد و غلة آتجا بعضی بخن است و 
بعضی باریاب و مردم آنجا یشترین سلاح‌ور 
و... باشند. (فارسنامه این البلخی ص۱۴۳). 


خشت و کمارج دو شهرند در ميان کوهستان. 


گرمسیراست و آب روان دارند و جز درخت 
خرن ن دک بو تان هم دیما 
هم آیی باشد و مردم آنجا سلاح‌ورز باشند و... 
(نزهة لقلوب چ لیدن ص۱۲۸). یکی از 
دهتانهای سه گانةبخش خشت از شهرستان 
کازرون و حدود و مشخصات آن به قرار ذیل 
است: از شمال به تنگ معروف ترکان و کتل 
کمارج. از مغرب به کتل‌رودک و رودخانۀ 
شاپور از مشرق به ارتفاعات سربالشت و 
کوه پوسگان و از جنوب به دهستان حومۀ 
خشت محدود است. این دهتان در جنوب 
شرقی بخش واقع و جلگه و دامنه است و 
هوایی گرم دارد. آب مشروب و زراعتی آن از 
رودخانة شاپور و چشمه و قنات تامین 
می‌شود. این دهستان از ۸ آبادی تشکیل شده 
است و سکن آن در حدود ۲۶۰۰ نفر و قرای 
مهم آن عبارت است از: ده کهنه, الیف, بناف, 
رودک. کمارج که مرکز دهستان است. در 
قسمهای خاوری دهستان و باختر آن 
طوایف مختلف از ایل قشقایی قشلاق 
می‌کنند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
کماری. [کَ ر ] ((خ) از دیههای بخارا است. 
(از معجم البلدان). 
کماری. (کَ] ((خ) اسم است که شباهت به 
نبت دارد و آن نام ببضی از علماست. (از 
انساب سمعانی ج ۳ورق ۶ ب( 
کماری. [ ] (!خ) از پسران یافتین نوح 
است. (تاریخ گزیده چ نوایبی ص۲۶). و 
رجوع به یسافث در همین لغت‌نامه و 
مجمل‌التواریخ و القصص ص ۱۰۲ شود. 
کماریدن. (ک د] (مص) گسماریدن. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به گماریدن 
شود. 
کماریم. [] (اخ) (سسیاه‌پوشان). ک‌اهنان 
خدایان دروغ بودند. و گاهی این لفظ را به 
کهنه ترجمه کرده‌اند. (از قاموس کتاب 
مقدن). 


پنجگانة شهرستان ملایر است. این دهستان 
در جنوب شرقی شهرستان واقع و محدود 
است از طرف شمال به دهستان حومه. از 
جنوب به شهرستان بسروجرد, از مشرق به 
بخش سربند اراک و از مغرب به دهستان 
سامن. کوهتانی و سردسیر است و هوایبی 
سالم دارد. ارتفاعات بیاتان در مشرق و کوه 
یزدجرد در مغرب این دهستان واقع است و 
رودخانة کلان که در دشت ملایر. خرم‌اباد 
نامیده می‌شود بین دو کوه مذکور به طرف 
شمال جریان دارد. این دهتان از ۵۵ ابادی 
کوچک و بزرگ تشکیل شده است و جمعیت 
آن در حدود ۲۶ هزار نفر و مركز قصة 
کمازان و قرای مهم آن عبارتند از: ازمیشن. 
زنگند. پری. بیفش. احمد روغنی. تپه صولا. 
طائمه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کمازان. [ک ] ((خ) دهی از دهستان کمازان 
است که در شهرستان سلایر واقع است و 
۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگٹ جفرافیایی 
ایران ج۵), 
کماژن. رک ماز ](اخ) "کشور باستانی در 
شمال شرقی سوریه و در مشرق کاپادوکیه "و 
پایتخت آن ساموزات" بسوده است. (از 
لاروس). کشوری بود سین کیلیکیه و 
کاپادوکه و بین‌النهرین. در اواسط قرن دوم 
پیش از میلاد که قدرت سلوکیه رو به ضعف 
نهاد دركماژن سامس" نامى سللة 
حکمرانان کماژی را تأسیس کرد. (از ایران 
پاستان ج۳ ص ۲۰۶۴ و ۲۰۸۷). و رجوع به 
ایسران باستان صفحات ۱۱۰۱ و ۲۰۸۷ و 
۵ و ۲۴۵۶ شود. 


۱-مراد, کماد از داغ کردن خوش تر است. 

۲ - در فرهنگهای معتبر عربی از جمله ناج 
العروس و محیط المحیط و اقرب الموارد و 
معجم متن اللغة: به این معتی نیامده است. در 
تاج العروس (ج ۲ص ۴۸۶) در معتی کماد آمده: 
خرقه وس خه دسمة تسخن و توضم على 
الموجرع آی على موضم وجعه یشتفی بهاء ای 
بتلک الخرفة من شدة الرییح و وجع البطن. و 
صاحب متهی الارب و به تبع او آتندراج و ناظم 
الاطاء» وجم البطن را معنی متقلی پنداشته ر 
جدا گانه آورده‌اند. 

۳- در فرهنگ فارسی معین به سکون دال 
ضیط شده. ۲ 
۴-کماذریوس, از بونانی 62۳210۳/5( = 
05 و بلرط الارض ترجمه تحت 
لفظ عربی از برنانی آن است. (ازحاشية برهان 


چ معین). 
۵-ذیل کماذریرس. 
۰ - 6 
(فرانو ی) ۲30020006 ۶ 
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کفامن: 


کماس. [ک]' (() کوزه‌ها بود پهن از سقال 
که در زیر بغل درآویزند. (لغت فرس اسدی چ 
اقبال ص ۲۰۰). نوعی از تنگ باشد و آن گرد 
و پهن و گردن کوتاه می‌باشد به اندام 
ک‌اسه‌پشت و آن رااز سفال و چوب هم 
میسازند و پیشتر شبانان و مسافران دارند. 
(برهان). ظرف تنگ گردن‌کوتاه. (ناظم 
الاطیاء). کوزه‌ای پهن و مدور کوتاه گردن که 
تنگ نیز گویند. (آنندراج). کماسه. کماش. 
(فررهنگ فارسی معین): 
گیرم که ترا | کنون سه خانه کماس است ۲ 
بنویس یکی نامه که چندت همه کاس است 
ابوالعباس (از لفت فرس). 
|اکاسة جوین وکشکول گدایان را همم 
گفته‌اند. (یرهان). کاسة چوبین گدایان و 
شبانان. (ناظم الاطباء). کاس چوبین. کشکول 
گدائی.(فرهنگ فارسی معین). بعضی به معنی 
کاس پهن چوبین و سفالین که در بفل گیرند و 
کچکول گسویند. دانسته‌اند. (آنندراج) 
(انجم ارا) , 
کماس. اک ] (ص) به معنی کم و اندک آمده 
است که عربان قلیل خوانند. (برهان). کم و 
کاس.(آنندراج). کم و کاس و اندک و قلیل. 
(ناظم الاطباء). کم. اندک. قلیل. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کماسی شود. 
کماسه. اک س / س] () به معنی کماس 
است که تنگ گردن کوتاه باشد. (برهان). 
کماس. (آتدراج). ظرف تنگ گردن‌کوتاه. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به کماس شود. |ابه 
(آنندراج). کاسذ چوبین گدایان و شبانان. 
(ناظم الاطباء). کاسة چوبین مانند لا ک‌پشت. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
در دست کماسه و به درها 
گردیده‌و جمع کرده زرها. 
طیان (از آتندراج), 
امام پلخ کماسه گری‌نکو داند 
که‌از کماسه می اندرپاله گرداند. 
سوزنی (از آتندراج). 
کماسه کر نه همانا کراسه‌خر باشد 
که با کماسه کراسه گشود نتواند. 
سوزنی (از آتدراج). 
خری سبوی‌سر و دوره آ گوش‌و خم‌پهلو 
کماسه‌پشت و کدوگردن و تکاوگلو 
چو آمد. آید با وی سبو و دوره و خم 
چو شد, کماسه رود پا وی و تکاو و کدو. 
سوزئی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
و رجوع به کماس شود. 
کماسه. اک س /س] (ص, !) ک‌اریزکن و 
چاه‌جوی را گویند. (برهان). کاریز کن. 
(آنندراج). کاریز کن و چاخو. (ناظم الاطباء). 
مهانگیری نیز در این معنی گویند: « کاریزکن 


باشد و آن را کمانه نیز گویند» و به این معنۍ 


مکماسه» تصحیفی است از « کمانه. کاریز کن . 


باشد و کومش همین بود». (لفت فرس اسدی 
از حاشیة برهان چ معین). ||به معنی شاهد و 
زن فاحشه و قحه هم آمده است. (برهان) (از 
ناظم الاطباء). و در فرهنگ گفته به معلی 
شاهد و قحبه و خنثی را گویند و شاهدی 
نیاورده. (آتدراج). ااو خی را نیز گویند 
یعنی شخصی که آلت مردی و زنی هر دو 
داشته باشد. (بی‌هان). خی را گویند. (از 
آندراج) (از ناظم الاطباء). 

کماسه. (ک س /س](خ) نام کوهی است 
به ولایت خراسان. (برهان) (از انندراج) (از 


ناظم الاطباء). 
کماسه گو. زک س /س گ] (ص مرکب) 
آنکه کماسه سازد. انکه شغل وی ساختن 
کماسه باشدء 

کماسه گر نه همانا کراسه‌خر باشد 

که‌با کماسه کراسه گشودنتواند. 

سوزنی (از آتدراج). 

رجوع به کماته و کماسه گری‌شود. 


کماسه گری. (ک س / سک ] (حامص 
مرکب) ساختن کماسه. (فرهنگ فارسی 
نین اقل و هم کا 
امام بلخ کماسه گری‌نکو داند 
کهاز کماسه می اندرپیاله گرداند. 
سوزنی (از آتدرا اج). 
و رجوع به کماسه و کماسه گرشود. 
کماسی. (ک ](حامص)" به معنی کمن است 
که در مقابل بسیاری باشد. (برهان). به معنی 
کم و کاستی و مخقف آن است و کمرسی نیز به 
همین معنی می‌آید. (از آندراج) (انجمن آرا). 
کمی و کاستی و قلت و نقصان. (ناظم الاطباء) 
(در تداول عامه تهرانی) کمی. قلت. مفقایل 
بسیاری, (فرهنگ فارسی معین). در تداول 
عامه بخصوص زنان, نقص. نقیصه. نقصان. 
قلت. کمی. کمبود. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
آب آن چشمه ز ابتدای وجود 
نه کماسی کند. نه بفزاید. 
سراج‌الدین راجی (از آنندراج). 
چون عیسی به خانه اندررفت شا گردان از او 
پرسیدند: چرا ما نتوانستیم این دیو [از کودک 
مصروع ] بدر کردن؟ گفت بدیشان از برای 
کماسی ایمان شما. (ترجمه دیاتارون 
ص۱۳۸). دست می‌نهاد بر رنجوران و خوش 
می‌شدند و از کماسی ایمان ایشان در عجب 
ماند. (ترجمة دیانسارون ص ۱۹۲) نکوهش 
کردکماسی ایمان ایشان را (ترجمة 
دیاتسارون ص 4۳۷۰. 
- کماسی داشتن یا نداشتن؛ نقیصه داشتن يا 
نداشتن: از اسباب خانه چه کماسی دارد؟ در 


کمافیطوس. ۱۸۵۴۹ 
حسن کماسی ندارد. باز هم کماسی داری؟ 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کماسی. رک ) ((خ) دصی از دهستان 
استراباد رستاق است که در بخش مرکزی 
شهرستان گرگان واقع است و ۱۴۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۲ 

کماش. [ک] (!) به ممنی کماس است که 
نگ گردن کوتاه باشد. (از برهان). نگ 
گردن‌کوتاه. (آتدراج). و رجوع به کماس 
شود. |اکاسة چوین گدایان و شبانان. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به کماس 
شود. 

کماش. [کَ ش | (ع مص) تیزرو گسردیدن. 
(از صنتهی الارب) (آنسندراج) (از اقرب 
الموارد). |اسبک و کافی و بسند شدن. (از 
منتهی الارب) (از آنندراج). کافی و بسنده 
شدن. (ناظم الاطباء). 

کماشیو. [ ك ] () صمفی باشد مانند جاوشیر 
و آن صمغ کرفی کوهی است. بول را براند و 
حیض آورد و در مسهلات نیز بکار برند. 
(برهان) (آندراج). صمغ کرفی کوهی که 
شبیه به جاوشیر است. (ناظم الاطباء). معرب 
آن فماشیر. (حاشیة برهان چ معین). کناشیر. 
گاوشیر. (فرهنگ فارسی معین). صمغ 
کرفس کوهی شه به جاوشیر و گویند اسم 
هندی جاوشیر است. (تحفةٌ حکيم مومن). 
قماشیر و آن صمغی آست که از هند آرند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): احوال آو 
همچون جاوشیر است و این قوی‌تر است. 
(ذخیرة خوارزمشاهی, یادداشت ایضا). 

کماع. (کِ ] (ع مسص) مکامعة. (از ناظم 
الاطاء). رجوع به مکامعة شود. 

کماغینه. (ک ن] () کرمی است سرخ مایل 
به سیاهی زهردار. (انندراج). 

کمافیطس. [ک ط] (معرب ل) مأخوذ از 
یونانی, گیاهی حشیش‌مانند که گل آن بنفش 
رنگ است و تخم آن را به شیرازی ماش‌دارو 
گوید.(ناظم الاطباء). ورجوع به 
کیمافیطوس شود. 

کمافیطوس. [ک ] (معرب. !4" لفتی است 
یونانی و معی آن به عربی صنوبرالارض 
باشدوآن شضتعی است که گل آن 
بنفش‌رنگ می‌شود و به آخر تخم می‌گردد.و 


۱-اين کلمه بهر در معنی در برهان و ناظم 
الاطباء به ضم اول و تشدید ثانی اک م م] نیز 
خط داده شده است. 

۲-در ان جمنآرا و آنندراج این بیت شاهد 
معتی دوم امه است. 

۳-نل: دره. 

۴ -از کماس (به معنی کم و اندک) +ی (اسم 
مصدر). (از حاشیة برهان چ معین). 

Chaménivs = Xamaipilus aliy ۵-از‎ 


۰ کماکل. 


آن را به شیرازی ماش‌دارو خوانند و بعضی . 
گویند طرخون رومی است و بعضی دیگر 


گویند تخم کرفس رومی است. برقان را نافع 
باشد. (برهان) (اتدراج). ماش‌دارو. (فرهنگ 
فارسی معین). معرب از خامافیطی یونانی 
است که به معنی صنوبرالارض باشد. نباتی 
است در بوی شبیه به صنوبر و در طعم تلخ و 
با اندک قیض و تندی و سافش بلند نمی‌شود و 
برگش در پیچید پیچیدگی و ترا کمو پری از رطوبت 
شبیه است و به حی‌العالم صفیر که به قارسي 
همیشهبهار نامند و برگش از آن ریزه‌تر و با 
زغب و رطوبت چسبنده و شاخهای آو مايل 
به سرخی و گلش زرد و باریک و تخمش از 
تخم کرفس کوچکتر و ببخش سفید و از ماه 
نیسان تا سرطان استمرار دارد و قوتش تا ده 
سال باقیست و ملف اختیارات تصریح نموده 
که‌گلش بنفش و برگش شبیه به صعتر است... 
(از تحفة حکیم مؤمن). گفته‌اند ہرگ و شاخ 
درخت بارزد است. (ذخیره خوارزمشاهی. 
یادداشت به خط مسرحسوم دهخدا). 
صنو برالارض. خامافیطس. عرصف. تخم 
کرقی رومی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). کمافیطس. (ناظم الاطباء). 
کماکل. [ کک ]( اخ) دهی از دهستان حوم 
بخش مرکزی شهرستان رشت است و ۳۷۴ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفراف فیایی ایران 
ج۲). 
کمال. > اک ] (ع مص) کمول. انجام یافتن و 
تمام شدن. (منتهی الارب). تمام شدن. 
(آنندراج) (ترجمان القرآن) (فرهنگ فارسی 
معین). از باب نصر و علم و کرم آمده استت و 
نخستین از همه فصیح تر و دوم از همه 
رکیک‌تر است. تمام شدن و کمال در ذوات و 
صفات هر دو استعمال شود و گویند: کملت 
محاسنه. و کمل الشهر؛ ای كمل دوره. (از 
اقرب الموارد). کمل الشیء کمالا و کمولا (از 
باب تصر), انجام یافت آن چیز و تمام شد 
اجزای آن چیز. و کمل فلان, به انجام رسید 
محاسن فلا و کم اهر په نجام رسید 
دور آن ماه و تمام شد روزهای آن و در هم 
این معانی از کرم و ضرب و سمع نیز می‌آید و 
از سمع از همه ردی‌تر است. (ناظم الاطباء). 
کمال. [ک ](ع امص) تمام. (منتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). اسم مصدر است؛ 
لک کماله, ای کله. (از اقرب الموارد). تمام. 
تمامیت. (فرهنگ قارسی مهن تمامیت. 
مقابل نقص و تمامی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), کامل بودن: 
هم سخاوت را کمالی هم بززگی را جمال 
هم شجاعت را جلالی هم شریعت را شعار. 
فرخی. 
عالم فضل و يمين دولت و اصل هنر 


حجت یزدان, امین ملت و عين کمال. 
0 فرخی. 
زید ار من به مدیح تو ملک فخر کنم 
خاطر اندرخور وصف تو رسانم به کمال. 
فرخی. 
این کمال ملک او جوید به سعد اختران 
این دوام خیر او خواهد به خیر از کردگار. 
منوچهری. 
و مرد بی‌عیب نباشد, الکمال لله عزوجل. 
(تاریخ هقی چ ادیب ص ۱۵۶ 
کمال دور کناد ایزد از جمال جهان 
کمی رىد به جمالی کجا گرفت کمال. 
قطران. 
زو گشت بحاصل کمال عالم 
من بندة آن عالم کمالم. ناصرخسرو. 
میانه کار همی باش و بس کمال مجوی 
که‌مه تمام نشد جز ز بهر نقصان را. 
تا رو 
شعرگویان را کمال معنی اندر لفظ اوست 
تا نگویی مدح از معنی کجا گیرد کمال. 
امیر معزی (دیوان چ اقبال ص ۴۵۶). 
عالمی بیدل که او را نست نان در کلام 
زنده‌ای بی چون که او را نیست نقصان در کمال. 


امیر معزی (ایضاً ص ۴۴۶) 
برسانیدم این سخن بکمال 
مي‌بترسم که راه یافت زوال, ستائی. 


تو هم به نفس بزرگی و هم به اصل شریف 
هَمّت کمال عصام است و هم جمال عصام . 


ادیب صابر. 
از آن_جا که کمال سخن‌شناسی و تسیز 
پادشاهانه بود آن را پسندیده داشت ت. ( کلیله و 


دمته). با آنچه ملک عادل انوشیروان 
کسریین قباد را سعادت ذات... و کمال 
مقدرت... حاصل است می‌پینم کارهای زماند 
میل به ادیار دارد. ( کلیله و دمنه چ مینوی ص 
۵ و دوست و دشمن به علو همت و کمال 
ياست آن خرو دین‌دار... اعتراف آوردند. 
( کلیله و دمنه). 
هر کمالی را بود حذف زوالی در عقب 
هت ملکت را کمالی خالی از خوف و زوال. 
رشید وطواط. 
محمود به ایلک‌خان... پیغام داد... از کال 
خرد و کاردانی... شما عجب داشته می‌آید. 
(سلجوقتام هری ص ۱۱ از فرهنگ 
فارسی معین). 
ای همه هستها به صنع تو هست 
هتها با کمال ذات تو نیست. خاقانی. 
به هر ناسازیی درساز و دل با ناخوشی خو کن 
که ابت زیرکاه است و کمالت زیر تقصانی. 
خاقانی. 
روز چون رخسار ترکان از کمال 
خال تقصان از میان برخاسته. 


خاقانی- 


کمال. 


به جمال عدل و کمال فضل... بیاراست. (سند 
بادنامه ص ۸). که غار زوال بر جمال کمال او 
ننشیند. (سند بادنامه ص ۲). 
ترا خدا به کمال کرم بپرورده 


تو از برای هوا نقس کرده‌ای پروار. عطار. 
یافت اندرعهد او ایمان کمال 
نیت برتر از كمال الا زوال. عطار. 
از کمال حزم و سوء‌الظن خویش 
نی ز نقص و ہد دلی و ضعف کیش. 
(مثنوی چ خاور ص ۲۱۱) 
از کمال طالع و اقبال و بخت 
او ایازی بود و شه محمود وقت. 
(مثنوی چ خاور ص ۹۵). 
از کمال قدرت آبدان رجال 
یافت اندر نور بی‌چون احتمال. 
(مثنوی چ خاور ص ۳۹۷). 
نگویم آب وگل است این وجود روحانی 
قدر فلک را کمال معرفتی نیست 
در نظر قدر یاکمال محمد. فد 
کواکب‌گر همه اهل کمالند 
چرا هر لحظه در نقص وبالند. 
شيخ محمود شبستری. 
علو قدر تو فارغ ز جور دور فلک 
کمال چاه تو ایمن ز شرعین کمال. 
عبد زا کانی. 
کمال سر محبت بین نه نقص گناه 
که هر که بی‌هنر افتد نظر به عیب کند. 
حافظ. 
کمال دلبری و حسن در نظر بازی است 
به شیوه نظر از نادران دوران باش. حافظ. 
ت جویای نظر چون مه نو ماه تمام 
خودنمایی نکند هر که کمالی دارد آ. 
صائب (از آنشدراج). 


- با کمال؛ آنچه یا آنکه صاحب کمال است. 
آنچه یا آنکه تام و کامل است* 

قدر فلک را کمال معرفتی نیست 

در نظر قدر پا کال محمد. سعدی. 
- برکمال؛ به کمال. کامل. تام. افرهنگ 
فارسی معین): الله بر آن قادر برکمال است. 


( کف الاسرار ج۲ ص 0۵۰۷. 

دلت سخت است و یمان اندکی سنت 

دگر در هر چه گویم برکمالی. سعدی. 
حسن‌ظن بزرگان در حقم برکمال است. 
( گلستان), 


- بروجه کمال؛ بطور تکمیل. (ناظم الاطباء). 
- به کمال؛ برکمال. (فرهنگ فارسی معین). 
کامل. (یادداشت 
ا گرکمال به جاه اندراست و جاه به مال 


ت به خط مرحوم دهخدا): 


١-كذاء‏ ظ: عظام. 
۲-به معنی بعد نیز ایهام دارد. 


کمال. . 
مرا بین که ببینی کمال را به کمال. 
ِ غضایری. 
کمال عقل تو اهته داشت عقل ترا 
که تا تحمل کردی مصیبتی به کمال. 
امیر معزی. 
تکار من همه حسن و ملاحت است و جمال 
همه ملاحت و حسن و جمال او بکمال, 
سوزنی. 
- په کمال بودن؛ کامل بودن: در کترت عدد 
به کمال بودند. (ترجمة تاریخ یمیلی). 


- به کمال رسیدن؛ کامل شدن. (فرهنگ 
فارسی معین). کمال یافتن* 
دین پا کیزه و مردانگی و طبع جواد 
وین سه چیز از تو رسیده است به غایات کمال. 
فرخی. 
زین مال و ازین آب رسد احمد تازی 
در عالم گویندة دانا به کمالش. 
- به کمال تمودن؛ کامل به نظر رسیدن. کامل 
پنداشته شدن: همه کس را عقل خود به کمال 
نماید و فرزند بجمال. ( گلستان). 
- عین‌الکمال؛ عین کمال. چشم زخم و نگاه 
بر چیز زیا که بدان ضرر رساند. اناظم 
الاطباء, ذیل عین). 
عین کمال؛ عبن‌الکمال: 
علو قدر تو فارغ ز جور دور فلک 
کمال جاه تو ایمن ز شر عین کمال. 
عبد زا کانی. 
رجوع به عین‌الکمال شود. 
- کمال ابجد؛ حرف غین است که عددش 
هزار است. (از حاشية هقت پیکر نظامی چ 
وحید ص ۲۲): 
نسل اقسنقری مؤید ازو 
اب و جد یا کمال ابجد ازو. 
نظامی (هفت پیکر, ایضا). 
- کمال دادن؛ کامل کردن. به کمال رسانیدن. 
کمال بخشیدن؛ 
ای به هستی داده دتا را کمال 
ملک را فرخنده هر روز از تو فال. 
انوری (از آنندراج). 
- کمال مطلوب؛ غایت آرزو. بزرگ امید. 
ایده‌آل. (فرهنگ فارسی معین). ایده‌آل:۱ 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- تصاب کمال؛ حدا کثر. حد کامل. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- امتال: 
هر کمالی را زوالی است. (امثال و حکم 
ص ۱۹۴۳و ٩۱‏ 
|اتتدین و فضل و فضیلت و علم و ادب. 
بزرگواری و برتری. (ناظم الاطباء). آراسگی 
صفات. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
اگرکمال به جاه اندر است و جاه به مال 


مرا ببین که پینی کمال را به کمال. 


کت به کمال و ستوده‌ای به خصال 
ستوده‌ای به نوال و ستوده‌ای به سيّر. فرخی. 
خدایگان خراسان و افتاب کمال 

که وقف کرد بر او ذوالجلال. عرز و جلال. 


عنصری. 

گردر کمال و فضل بود مرد را خطر 
چون خوار و زار کرد پس این بی‌خطر مرا؟ 

تفت ورین 
میر گر از مال و ملک با تقل است 
توز کمال وز علم با ثقلی. ناصرخسرو. 
کمالت کو کمال اندرکمال است 
سوی دانا به از دانا کمالی. ناصرخرو. 
نامه‌ای نست در کمال و دها 
که‌پر او نام او نه عنوان است. معودسعد. 
گفت خاقانی ار چه هیچ کسیم 
خالی از گلین کمال توایم. خاقانی. 
من ان دانةُ دست‌کشت کمالم 
کزاین عمرسای آسیا می‌گریزم. ‏ خاقانی. 
بلقیس روزگار تویی کز جلال و قدر 
شروانشه از کمال سلیمان دوم است. 

خاقانی. 

سعدی از آنجا که فهم اوست سخن گفت 
ورئه کمال تو وهم کی رسد آنجا؟ سعدی. 
کمال همنشین در من اثر کرد 
وگرنه من همان خا کم که هستم. سعدی. 
-باکمال؛ فاضل و دانا و عالم. (ناظم 
الاطاء). 
- بی‌کمال؛ بی‌علم و نادان و بی‌فضل. (ناظم 
الاطباء). 
صاحب کمال؛ با کمال. 
|امعرفت. (فرهنگ فارسی معین): 
جهان ای پر نیت خامش ولیک 
به قول جهان تو نداری کمال. ناصرخرو. 
گربه دنیا در نبینی راه دين 
درره داتقی تیلقتجی كمال تاضرخرو. 
راهی که در او رهر زی شهر کمال است 
زین راه مشو یک سو گر مرد کمالی. 

ناصرخسرو. 


||بلوغ و رشد. (ناظم الاطباء). 
حد کمال؛ سن بلوغ ورش (ناظم الاطباء). 


|اترقی. (فرهنگ فارسی معین). |((ص) 


کامل, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
تمام و کمال؛ تام و کامل. (یادداشت به خط 
عرحوم دهخدا). 

||(اصطلاح فلسفه) آنچه تمامیت شیثی به آن 
است کمال ان شیء می‌نامند و آنچه شیینیت 
شیء بدان است که کمال گویند. کمال نزد 
فلاسفه بر دو معنی اطلاق می‌شود یکی آنچه 
حاصل بالفعل است اعم از آنکه سسبوق به 
قوت باشد و دیگر آنچه موجب تکمیل 


غضایری.. 


1۸۵۵1 


نوعیت شیء است. کمال از امور اضافی است 
زیرا موجودات در هر مرتبتی واجد فعلیتی 
می‌باشند که نسبت به مرتبتی نازلتر که فاقد 
آن فعلیت است کامل‌ترند و نبت به مرتبت 
بالاتر و آنچه را فاقدند ناقص‌ترند. و کمال هر 


کمال. 


موجودی به فعلیت آن است و نحو وجود هر 
موجودی در همان موجود کمال آن است و 
آن کمال اول است که شیء بدان شیء شود و 
صورت وحد طبیعی هر شیء کمال آن شی. 
است چنانکه گویند: نفس نباتی که صورت 
تبات است کمال اول نبات است و نفس 
حیوانی کمال اول حیوان است و بالاخره 
آنچه مربوط به اصل و بنای وجودی آشیاء 
است کنالات اولیه آنهاست و امور دیگر که 
در مرتبت بعدند کمالات ثانویه‌اند و آخرین 
مرتبت کمال انسان ترقی نفس او و رسیدن به 
مرتیت عقل بالمستفاد است که مرتبت تکمیل 
قوای علمی و عملی آن می‌باشد. در هر حال 
مراد از کمال اول امری است که شیئیت شیء 
به آن است و مراد از کمال ثانی آثار و تبعات 
صور فعلة نوعه است, مثلاً کمال اول مسیوه 
شکل و صورت آن است که مقوم آن است و 
کمال ثانی اثار و نتایج مترتبة بر أن است. 
صورت و حد طبیعی هر شیء کمال اول آن 
است و به قول قطب‌الدین شیرازی کمال اول 
چیزی است که شیء به وسيلة أن در ذاتش 
کمال یابد و کمال ثانی چیزی است که شیء 
در صفاتش به آن کمال یابد و از آن جهت 
کمال ثانی گویند که متأخر از کمال نوع است. 
(از فرهنگ علوم عقلی تألیف سید جعفر 
سجادی). کمال بر دو گونه است کمال اول آن 
است که شیء در حد ذات کامل می‌شود. مثلاً 
ناطق کمال اول است برای انسان, زیرا اگسر 
ناطق نباشد انسان محقق نمی‌شود. کمال ثانی 
ان است که شیء بدان در صفاتش کامل 
می‌شود. مثل اینکه انسان مهندس است یا 
کاتب است, چه انسان در حد ذانش محتاج به 
آنها یت و ممکن است ذات انسان باشد و 
مهندس و کاتب نباشد. پس این صفت مهندس 
و کاب کمال انی هخد برای انسان. 
(فرهنگ فارسی معین). 

-کمال اول؛ رجوع به کمال (اصطلاح 
فلسفی) شود. 

کمال ثانی؛ رجوع به کمال (اصطلاح 
فلسفی) شود. 

- کمال صاعی: کمال صناعی مقابل کمال 
طبیعی است و عبارت از صفت و امری انست 
که بواسطة صلع صانع در شیء پدید میآید 

(فرهنگ علوم عقلی, تألیف سيد جعف 
سجادی). 


1 - ۰ 


۲ کمال. 


- کمال طیمی؛ کمال طبیعی مقایل كمال 
صناعی است و امری است که صنع را در آن 
مدخلیتی نباشد. (فرهنگ علوم عقلی, تألیف 
سید جعفر سجادی). 

|(اصطلاح تصوف) کمال منزه بودن از 
صفات و آثار ان است و نزد صوفیان بر دو 
قسم است: یکی کمال ذاتی که عبارت از 
هوز حق تعالی است بر نفس شود بتي 
خود تفس خود بدون اعبار غیر و غیریت و 
غاء مطلق لازم اين كمال است ر سعنی 
غنای مطلق مشاهدة حق است خود را 
فی‌نفسه با تمام شوونات و اعتبارات الهیه و 
کیانیه با احکام و لوازم آنها. دوم کمال اسمائی 
که عبارت از ظهور حق است بر تفس خود و 
شهود ذات خود در تعینات خارجیه ینی 
عالم و مافها و این شهود عبارت از شهود 
عیانی و عين وجودی است مانند شهود مجمل 
در مفصل. (فرهنگ مصطلحات عرفا تألیف 
سید جعفر سجادی). کامل شدن سالک است 
در ذات و صفات. به این معنی که صوفی 
معتقد است که اساس عالم بر ترقی و کمال 
موجودات گذاشته شده است. و آنچه در زمین 
و آسمانهاست به طرف مقصد و غایتی معلوم 
- که در حد کمال است - رهپار است. 
انان هم که دارای گوهری توانا و جانی 
والاست از این قاعدۂ کلی مستنثی نیست. 
منتهی در میان صوفیان اختلاف است که آیا 
انسان با مجاهده و کوشش می تواند به کمال 
مقصود رسد یا نمی‌تواند غطار و پیروان او 
طرفدار قول اول‌اند یعی انان را واجد آن 
مقام می‌دانند که می‌تواند به کمال مقصود 
برسد يعتی به مرحله‌ای که صفات الهی ملکۀ 
او شود و در دریای بی‌پایان حقیقت چون 
قطره‌ای غرق گردد بطوری که قطره و دریا 
یکی شود. دسته‌ای از صوفیان معتقدند چون 
ا ا 
مقامات و حالات را دوامی 
است نمی‌تواند به کمال واقعی - که نهایت 
مقصود است - برسد. بعضی دیگر گویند 
صوفی چون بمرحلةً جمعالجمع رسد و 
صفات الهی ملک او شود. تک‌الیف از او بر 
می‌خیزد و صی‌تواند دست دردامن شاهد 
مقصود آرد. (فرهنگ فارسی معین). 
کمال. کم ما ] (ع ص () ج کامل. (ناظم 
الاطیاء):۱ 

کمال. (کَ] (اخ) نام وی سید کمال 
کجکولی, سا کن بلخ و معاصر امیر علیشیر 
نوایی بود و گویند صد هزار بیت شعر گفته 
است. این مطلع از اوست: ۱ 

ای روشتی از نور رخت ديدء جان را 

بر خا ک‌دضانده قد تو سرو روان را 


ت نیست تا زنده 


(از رجال حبیب السیر ص‌ .)۱۳۸‏ 


کمال آباد. [ک ] (اخ) دهی از دهستان 

ر ریوند است که در بخش حومۀ شهرستان 
نیشابور واقع است و ۱۵۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ .)٩‏ 

کمال آباد. [ک ] ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان قزوین است و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج 1 نام محلی است کنار جاده طهران 
و قزوین مان حصارک و علی سلطانی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کمال آباد. اک ] (اخ) دهی از دهتان 
نیرک آست که در بت حوغة راردا کی 
شهرستان مشهد واقع است و ۱۳۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کمال آباد. اک ]ا ((خ) دی از دهستان 
حومه خاوری شهرستان رفسنجان است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 

کمال آباد. اک ] ((خ) دهی از دهتان 
سیرجان واقع است و ۳۵۰ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 

کمال آباد. اکَ] ((خ) دهی از دهستان ده 
بالاست که در بخش خاش شهرستان زاهدان 
واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 

کمال آباد. [ک ] (ٍخ) دهی از دهستان نوق 
است که در شهرستان رفنجان واقع است و 
۱ تن سکه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج۸ا. 

کمال آباد. [ک ] ((خ) دهی از دهتان 
حومۀ بخش مرکزی شهرستان قزوین است و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 

کمال آباد. [ک] ((خ) دی از دهتان 
حومة بخش سروستان است که در شهرستان 
شیراز وأفع است و ۲۳۰ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

کمال آباد. اک ] ((ج) دهسی از دهستان 
توابع ارسنجان بخش زرقان است که در 
شهرستان شیراز واقم است و ۲۸۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

کمال آباد. [ک ] (اخ) دهی از دهتان 
حومة بخش مرکزی شهرستان فیروزاباد 
است و ۱۲۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

کمال آباد. اک ] (اخ) دمی از دهستان 
جرقویه است که در بخش حسومه شهرستان 
شهرضا واقم است و ۱۱۷۲ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

کمال آباد. [ک ] ((ج) دهی از بخش حومۂ 
شهرستان نایین است و ۲۴۳ تن سکنه دارد. 


کمال اصفهانی. 

(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

کمال آباد. (ک ] ((خ) دهی از دهستان 
بیلوار است که در بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقم است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 

کمال آباد. اک ] ([غ) دهی از دهستان 
اسفنداباد است که در بخش قرو شهرستان 
سنندج واقع است و ۱۵۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

کمال آباد. (ک] ((ج) دهی از دهستان یر 
است که در بخش مرکزی شهرستان اردبیل 
واقع است و ۶۷۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کمال آباد بالا. (ک ](اخ) دهی از دهستان 
فراهان پایین است که در بخش فرمهین 
شهرستان ارا ک واقع است و ۱۹۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کمال آباد پایین. اک ] ((خ) دهسی از 
دهستان فراهان پان است که در بخش 
فرمهین شهرستان ارا ک‌است و ۴۲۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کمال آباد محمد صالح. اک م حم م 
ل[ ((ج) دهی از دهستان اسفنداباد است که 
در بخش قرو شهرستان سنندج واقع است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 

کمالا. زک ](إخ) ابسن ملامحمد حسین 
فایی. گاهی شعر می‌سراید. از اوست: 

سر پلندی, خا کساری‌پا هنرور کردن است 
آبرو را حفظ کردن سنگ گوهر کردن است 

با قد خم‌گشته بی‌طاعت کشیدن آهسرد 

تکیه بر پشت کمان و تیر بی‌پر کردن است 
جان خود سازم فدای مصرع صایب کمال 
جان تثار یار کردن خا ک‌را زر کردن است. 

(تذکرة تصرابادی ص ۲۰۲). 

کمالات. رک ] (ع !) فضایل و کمالها و 
فضیلتها. (از ناظم الاطباء). ج کمال. (فرهنگ 
فارسی معین) (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کمال شود. 

- جامع کمالات: کسی که دارای همه فضایل 
باشد. (ناظم الاطباء): و جد آنان میرزا 
ابوالقاسم از سادات عالیشان و جامع کمالات 
صوری و معنوی و در خدمت سلاطین معزز 
بود. (عالم آرای عباسی از فرهنگ فارسی 
معین), 

کمالان. اک ] (!) کمالون. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), رجوع به کمالون شود. 
کمال اصفهانی. (ک لٍ ات ] ((خ) رجیع 
به کمال الدین اسماعیل شود. 


۱-در متهی الارب و افنرب الموارد جمع 
کامل كَمَلَّة آمده است. 


کمال اقلیدی. 
کمال اقلیدی. (ک ل(](!ج) از یشوایان 


فرق حروفیه بود که در زمان شاء عباس اول 
صفوی در راه خراسان با جمعی دیگر بقتل 
رسید. (از حاشية تاریخ ادبیات براون ج۳ 
ص ۳۹۵). 

کمالالدوله. (ک لذد /دو ‏ /ل] ((خ) 
ابوالرضا عارض, رجوع به ابوالرضا عارض 
شود. 

کمال الدوله. رک لد د /ذر لْ /ل] (ج) 
شیرزادبن مسنودین‌ابراهيم غزنوی. پس از 
پدر بر تخت پادشاهی نشت و بعد از یک 
سال سلطنت به سال ۵٩۰‏ به دست برادر خود 
ارسلان شاه کشته شد. (از حبیب السیر چ 
خیام ج۲ ص ۳۹۷). 

کمال‌الدوله. رک لدد /ذر 3 /0) (ج) 
محمدحسن قاجار. معاصر مظفرالدین شاه 
بود.او راست: ابواب الحکم که ترجمه‌ای 
است از کلمات قصار حضرت علی(ع) و به 
سال ۱۳۱۹ ه.ق.در تهران بسچاپ رسیده 
انست. (از فهرست کتابخانه مدرسة عالي 
سپهپالار ص ۱۴۷), 

کمالالدین. اک لذ دی] ((غ) حا کم 
نأحية «جند» بود که به وسيلة اتسز 
خوارزمشاه مقید و هلاک شد. (از حبیب 
السیر چ خیام ج ۲ ص ۶۳۲ و رجوع به 
جهانگدای جوینی ج ۲ ص ۱۰ و ۱۱ (سید..) 
شود. 

کمال الد ین. (ک لد دی] (اخ) رجوع به 
اجل کمال الدین (سید...) شود. 

کمالالدین. (ک لذ دی] ((خ) رجوع به 
دمیری شود. 

کمال الد ین. اک لد دی] ((خ) ابن 
الزملکائی. محمدین على انماری سما کی 
ملقب به جمال الاسلام از مشاهير ادبا و 
فتهای شافعیه بود و در بیست و پنج سالگی به 
فتوی دادن آغاز کرد و امور خزائه و بیت‌المال 
مسلوک شام بدو مفوض بود و مدتی 
قاضی‌القضات حلب گردید و سپس به قضای 
شام منصوب شد. اشعار و منشأت و رسائل 
بسیاری بدو منوب است. وی به سال ۷۲۷ 
در بلیی درگذشت. (از ریحانة الادب ۳ 
ص ۳۸۷ و ۳۸۶). و رجوع به فوات الوفیات 
ج۲ ص ۲۵۰ شود. 

کمال الد ین. (ک لد دی ] ((خ)ابوالبرکات 
عیدالرحمن‌بن محمدین ابی‌الوقا معروف به 
ابن انباری نحوی. رجوع به انباری شود. 
کمالالدین. (ک لد دی ] (اخ) ابوالحسن 
عسلی‌ین عیسی‌بن فرج‌ین صالح ربعی 
شیرازی. رجوع به ابوالحسن علی... و 
ابوالحن فارسی شود. 

کمالالدین. (ک لد دی ] ((خ) ابوالمطاء 
محمودین علی‌بن محمود کرمانی, متخلص به 


خواجو. رجوع به خواجوی کرمانی شود. 

کچال الد ین۔ (ک لد دی ] (()ابوالشنايم 
عبدالرزاقبن ابى الفضایل جمال الدین 
کاشانی.از عرفای بزرگ عهد سلطان ابو سید 
بهادرخان و از معاصران علامالدولة سمائی 
بود که این دو عارف بزرگ در بعضی مباحث 
عرفانی با یکدیگر میاحثه و مکاتبه کرده‌اند. 
آو را سه کاب عرفانی معتبر است که هر سه به 
عربی نوشته شده است و عبارتند از: ۱-شرح 
فصوص الحکم ابن العربی, ۲ - شرح منازل 
الائرين خواجه عبداه انصاری, ۳ - 
اصطلاحات الصوفیه, که کتاب نفیسی است 
در شرح اصطلاحات معمول بین عرفا و 
متصوفه. (از تاریخ مغول ص ٩‏ 4۵۰. 

کمالالدین. اک لد دی ] (اخ) ابوالفتح 
بنداربن ابونصر خاطری رازی. رجوع به بندار 
شود. 

کمالالدین. اک د دی ] ((ج) ابوالوفاء 
شیرازی, رجوع به ابوالوفاء كمال الاین و 
تاریخ عصر حافظ تالف غنی ص۳۴۹ شود. 

کمال‌الدین. (ک ل دی ] (إخ) ابو حفص 
عمرین احمدبن هبةالله حلبی (۵۸۶ - ۶۶۰) 
فقیه و محدث. و رجوع به ابن العدیم و عمربن 
احمدبن هبةَائّه شود. 

کمالالدین. (ک لد دی ] ((خ) ابوشجاع 
زنجانی. رجوع به ابوشجاع كمال الدین 
زنجانی شود. 

کمالالدین. اک لد دی] (خ) ابوعمر 
الابهری وزير طغرل‌بن ارسلان. (حبیب السیر 
چ خیام ج ۲ ص ۵۳۲. و رجوع به ابوعمر 
ابهری و دستور الوزرا ص ۲۱۹ شود. 

کمالالدین. اک لذ دی] ((خ) احدین 
عمرین احمد... رجوع به احمدین عمرین 
احمد شود. 

کمالالدین. (ک لد دی] (اخ) احمدین 
عمربن شیبانی... رجوع به احمدین عمر 
شیبانی شود. 

کمال‌الدین. (ک لد دی ] ((خ) لحمدین 
ی هلان شاوی به ان اللو .۰و 
رجوع به ابن القلیوبی شود. 

کمالالدین. رک ند دی ] (اخ) پیفو 
ملک... رجوع به پیغو شود. 

کمالالدین. (ک لد دی ] (اخ) ثابت‌ین 
محمد القمی. از وزرای مسعودین محمدین 
ملکشاه بود و پس از مدتی وزارت معزول و 
کمال‌الدین محمد خازن به جای وی منصوب 
گردید.(از حبیب السیر چ خیام ج ٣‏ ص 0۵1۴ 

کمالالدین. رک لد دی ] (إخ) جعفرین 
ثعلب‌بن جعفر الادفوی مکنی به ابوالفضل 
(۶۸۵ - ۷۴۸« .ق.).رجوع به جعفرین 

کمالالدین. (ک لد دی ] (إخ) حیش‌ین 


کمال‌الدین. ۱۸۵۵۳ 


ابراهیم‌ین محمداتفلیسی. رجوع به حبیش 
تفلیسی شود. 
کماللدین. اک لد دی] ((خ) حین, در 
خراسان کسب علم کرد و به عراق رفت و 
مورد اعزاز و | کرام سلطان یعقوب واقع شد. او 
راست شرحی پر منازل‌الائرین خواجه 
عبداله انصاری و رساله‌هایی دیگر. این مطلع 
از اوست: 
از این باغ جهان آرا چه سان آرم قدم بیرون 
که‌باشد روضٌ خلدبرین باغ ارم بیرون. 
(از مجالس النفایی ص ٩۵‏ و ۲۷۰). 
کمالالدین. اک لد دی ] (اخ) حسین‌بن 
حن خوارزمی شارح مشنوی مولوی. رجوع 
به حسین خوارزمی شود. 
کمالالدین. (ک لد دی] (اخ) حسین‌ین 
خواجه جلال‌الدین قنبر گیرنگی (متوفی به 
سال ۸٩٩‏ ه.ق.)از | کابر ابیورد و عهده‌دار 
صدارت سلطان حسین بایقرا بود و با وجود 
پا کی و تیکنامی بر اثر سعایت بدخواهان 
معزول شد. (ازحبیب السیر چ خیام ج۴ 
ص ۲۲۲. 
کمال‌الدین. ک لد دی] ((خ) حسین‌بن 
شهاب‌الدین. متخلص به فنائی. رجسوع به 
حسین فنانی و حسین طبسی و سین 
گازرگاهی شود. 
کمال الد ین. اک لذ دی ] ((خ) حسین‌ین 
علی بیهقی سبزواری واعظ کاشفی. رجوع به 
حن کاشفی و کاشفی و حن واعظ شود. 
کمال‌الدین. (ک لد دی ] ((غ) حسین‌بن 
قوام الدین نظاءالملک خوافی وزير ساطان 
حن بایقرا. وی به جودت طبع و حدت ذهن 
و فصاحت بیان معروف و در زمان وزارت 
پدر از مقربان درگاه بود ولی سرانجام پدر و 
پسر, هر دو مورد خشم سلطان واقع و 
محبوس و مقتول شدند. (از حبیب‌السیر چ 
خیام ج ۳ ص ۱۹۵ و .)۲۱٩‏ جوانی خوش طبع 
و فارغ از طلب منصب وزارت و در انشاء و 
خط و مسوسیقی استاد است و نقشها و 
تصنیفهای او معروف است این مطلع ازاوست: 
گرچه در جنت نیم خلد و آب کوثر است 
خانه خمار را آب و هوای دیگر است. 
(از مجالساتفایس ص ۲۸۰]. 
کمالالدین. 9 دی ] (اخ) جتین 
آبیوردی. رجوع به حسین ایوردی شود. 
کمالالد ین. (ک لد دی ] (اخ) سین 
تقوی, رجوع به حسین تقوی شود. 
کمال‌الدین. رک ند دی ] (اخ) حسین 
رشیدی از وزرای شاه شجاع پر امیر 
مبارزالدین محمد. (حبیب السپر چ خيام» ج٠‏ 
ص ۲۹۵). شاهء‌شجاع پس از کشتن خواجه 
قواخ محمد صاحب عیار در سال ۷۶۴ وزارت 
په امیرکمال الدین حسین رشیدی سپرد. وی 


۴ کمادالدین. 


نواد خواجه رشیدالدین فضل الله وزير است. 
(تاريخ عصر حافظ. تألیف غنی, »متن و 
حاشیه ص ۰۳۲ ۲). و رجوع به همین مأخذ 
ص ۲۰۵, ۲۱۷ ۰۲۱۸ ۲۹۰ و دستورالوزرا» 
ص۲۴۸ شود. 
کمالالدبن. اک لد دی ] ((خ) زساد 
اصفهانی. از شاعرانی اشت که اشعار اؤ در 
عراق معروف و مورد توجه بوده است. از 
اشمار اوست: 
این عرصه که گفت خوش جهانی است؟ 
خا کش‌بر سر که خا کدانی است 
عاقل په خدا! گرگزیند 
گردی‌که فراز آن دخانی است 
این هفت رواق برکشیده 
بر درگه قدرت استانی است 
این خط سیه‌سپید ایام 
محنت‌کدة غم آاشیانی است... 
(از لباب الالباب ج۱ ص ۲۷۴). 
کمال‌الدین. اک لد دی] ((خ) شاه 
حمین اصنهانی. رجوع به حسین اصفهانی و 
شاه حن اصفهانی شود. 
کمال‌الدین. رک لد دی] ((خ) 
عبدالحمدین مولانا قطب‌الدین قرومی. از 
وزرای شاهرخ میرزا پسر امرتیمور گورکانی 
بود که در زمان آمیرتیمور نیز مدتی منصب 
صدارت داشت و در عهد شاهرخ میرزا نیز با 


شرکت مولانا جلال‌الدین‌بن لطف‌اله. عهده‌دار ۱ 


این سمت بود. (از حبیب‌السیر چ خیام ج۳ 
ص ۶۳۹و ۶۴۰). 

کمالالدین. رک لد دی] 
عبدالرحمن ن الرافعى. در زمان تکوداربین 
هلا کوخان سرپرست موقوفات تمامی 
متصرفات و ممالک وی بود. (از حبیب‌السیر 
چ خیام ج ص۱۱۱ 

کمالالدین. رک اه دی ] (اخ) 
عبدالرزاق‌بن احمدین محمد مکتی به ان 
صابونی و ابن فوطی. رجوع به ابن صابونی:و 
ابن فوطی شود , 

کمال‌الدین. اک لد دی] ((خ) 
عبدالرزاق‌بن جلال‌الدین اسحاق سمرقندی 
ملف تاريخ مفید مطلمالسعدین است که در 
دو جلد به رشتة تحریر کشیده است. اين 
تاریخ از سوانح زمان سلطان اپوسعید آخرین 
پادشاه ایلخانان مغول آغاز گردیده به خاتمت 


پادشاهی سلطان ابوسعید تیموری ختم ۱ 


می‌گردد. مطلع‌السعدین تاریخی است ساده و 
روان و پرمفز و دارای اطلاعات بيار نفیس 
تاریخی که بعدها مایة دست بسیاری از 
تارب یخ‌نگار ان شده است. (از سیک شناسی ج۳ 
ص ۲۰۷) و رجوع عبدالرزاق سمرقندی شود. 

کمال‌الدین. ٠‏ کل دی ] ((خ) عبدالواسع 
النظامی پسر جمال‌الدین مطهر باخرزی, در 


کمال‌الدین اسماعیل. 


فن انشاء و تحریر مکاتیب و مناشیر مهارت 

/ کامل داشت و در اوایل جلوس سلطان حسین 
بایقرا همت بر تألیف وقایع و حالات او 
کماشت اما به سبب تشبیهات و استعارات 
مبالفهآمیز. سلطان حسین نبسندید و تألیف 
آن را به عهدءٌ دیگری وا گذار کرد مصاحب 
خواجه نظام‌الملک و فرزندان او بود و بنام 
ایفان عرسلات تألیف کرده و در ذیباچة 
بعضی از آنهاء ایشان را مدح کرده است (از 
حبیب‌السیر ج شیامج۲ ص ۳۲۹). 

کمال الد ین. (ک لد دی ] (خ) عطاءانه 
الحسینی از جملهة | کابر و اشراف هرات بود که 
برای تقدیم پیشکش و ساوری مردم هرات به 
یمه محمدخان شیبانی رسید. (از 
حییب‌السیر چ خیام ج۴ ص ۳۷۷و ۳۷۸). 

کمال‌الدین. یک ند دی ] (اخ) علی‌بن 
سلیمان بحرانی از معاصران خواجه نصیر 
طوسی و در حکمت و علوم عقلی و نقلی 
متبحر بود. وی استاد آبن میثم بحرانی شارح 
تهجالبلاغه و از مشایخ اجاز؛ وی بوده است 
او راست: الاشارات در علم کلام که شا گردش 
ابن میتم شرح کرده است. شرح قصید؛ ابن 
سیا در نفس, مفتاح‌الخضیر فی‌شرح 
رسالةالطیر ابن سینا. (از ريحانة الادب ج ۲ 
ص۳۸۴( 

کمالالدین. اک لد دی] (إخ) علیبن 
میارک. از مشاهر ادبای عرب و از شعرای 
بزرگ دولت ناصریه شام و سدتی خطب 
بیت‌المقدس بود و چون پدرش تابنا بود به 
ابن الاعمی شهرت يافت. (از ريحانة الادب 
ج۳ ص ۳۸۴). 

کمال‌الدین. (ک لد دی | (إخ) علی‌بن 
محمدین الحسن‌ین یوسف‌بن یحیی مکتی به 
ابن اللبیه از ادیبان و شاعران مشهور مصری 


موسی اتاب یافت و کتابت دیوان انشای او 
را بر عهده گرفت. وی در نصیبین اقامت گزید 
و در همانجا به سال ۶۱٩‏ درگذشت. (از 
فواتالوقیات ج۲ ص۷۱ 
کمالالدین. (ک لد دی ] ((خ) على 
سمیرمی. وزیر محمودین محمدبن ملکشاه 
بود و به خنجر یکی از فدائیان اسماعیلی 
کشته‌شد. (از حبیب‌السیر چ تهران ص ۳۸۲ و 
۳ و رجوع به دستورالوزراء ص ۲۰۶ و 
سلجوقنامةٌ ظهیرالاین نیشابوری ص ۵۴ و 
۷۵ شود. 
کمالالدین. زک لد دی] ((خ) محمدین 
علی خازن از وزرای دولت سلجوقی است. 
(نجارب‌ال لف ص ۲۸۲). از وزرای 
مسعودین محمدبن ملکشاه و مردی کاردان و 
با درایت بود و چون ابواپ منافع امرا و ارکان 
دولت را مسدود گردانید کمر عداوت با وی را 


بر ميان بستند و سرانجام به اصرار و 
درخواست یکی از امرا - اتابک قراسنقر - به 
حکم مسعود کشته شد .(از تاريخ حيب الير 
چ خیام ج۲ ص ۵۲۴و ۵ 
کمال‌الدین. رک لد دی ] (اج) اخ) محمدین 
همام الدين عبدالواحد.. ۰ ددجیع به ابن همام 
شود. 
کمال‌الدین آسماعیل. (کَ لد دی ن!] 
(إخ) ابن محمدبن عبدالرزاق اصفهانی آخرین 
قصیده‌سرای بزرگ ایران در اوان حملة مفول 
است که در گیر و دار هجومها و قتل‌عامهای 
آن قوم خونخوار از مبان رفت. جمال‌الدین 
محمدین عبدالرزاق چهار فرزند و بقول 
دولتتاه دو پسر داشت که خلاق‌المعانی 
سرآمد همة آنان و خلف صدق پدر در شعر و 
شاعری گردید. علت اشتهار او را به 
خلاق‌المعانی. آن دانسته‌اند که «در شعر او 
معانی دقيقه مضمر است که بعد از چند نوبت 
که مطالمه کتند ظاهر می‌شود». وی نیز مانند 
پدر روزگار را در مدح | کابراصفهان و شاهان 
معاصر خود گذرانیده بود. از جملة ممدوحان 
او یکی رکن‌الدین مسعود از کنیار امه آل 
صاعد اصفهان است و دولشاه گوید: «ا کابر 
صاعدیه به تریت کمال‌الدین اسماعیل 
مشفول شدند و او را در مدح خاندان ایشان 
قصاید غراست.» دیگر از ممدوحان مشهور 
وی جساالالدیسن مسنکبرنی پر محمد 
خوارزمشاه است. دیگر از ممدوحان مشهور 
کمال‌الدین اسماعیل, حسام‌الدیین اردشیر 
پادشاه باوندی مازندران و اتایک سعدین 
زنگی همتند. کمال‌الدین اسماعیل دور 
وحشتنا ک حمله مقول را به تمامی درک کرده 
و به چشم خویش قتل عام مفول را به سال 
۲۳ در اصفهان دید و در آن باب چنین گفت: 
کس‌نیست که تابر وطن خود گرید 
بر حال تباه مردم بد گرید 
دی بر سر مرده‌اي دو صد شیون بود 
آمروز یکی نیست که بر صد گرید. 
و خود دو سال بعد یعنی به سال ۶۳۵ په دست 
مفولی بقتل رسید. كمال الدين اسماعیل به 
استادی و مهارت درآوردن معانی دقیق 
شهرت وافر دارد. و اعتقاد ناقدان خن بدو تا 
حدی بود که آو را بر پدرش ترجیح نهاده و 
خلاقالمعانی لقب داده‌اند. وی علاوه بر 
باریک‌اندیشی و دقت در خلق معانی در 
التزامات دشوار و تقیّد به آوردن ردیتهای 
مشکل نیز شهرت دارد. چنانکه بعضی از 
قصاید او را که به این التزامات و قود سروده 
شده بعد از وی جواب نتوانستند گفت. از 
اشعار اوست: 
رسول مرگ به نا گه‌به من رسید فراز 
که‌کوس کوچ فروکوفتد کار باز 


وی را دعوت کرد ولی او نپذیرفت و در 
بهمارستانی که ملک عادل نورالدین‌ین زنگی 
تاسیس کرده پود به درمان بیماران پرداخت و 
در همین سمت بافی بود تابه سال ۶۲۳ 
درگذشت. وی در ادب و ساير علوم نیز دست 
داشت. او راست: مقالة فی‌الباه. شرح بعض 
كتاب‌العلل والاعراض لجالنوس. الرسالة 
الكاملة فى الادوية السهلة, اختصار كتاب 
الحاوی للرازی ناتمام» مقالة فى الاستقاء. 
تعالیی علی‌الکلیات من کتاب القانون, تعالیق 
فى البول, اختصار کتاب الم‌ائل لحننين 
اسحاق. (از عون الانباء جزء ثاتى ص 
۶ 
کمال‌الدین خحندی. و9 دی ن 
خْ ج] (اخ) از ناحیة خجند ماوراءالهر است 
که‌در پدایت عمر خود په تبریز مهاجرت کرد 
و در خدمت سلطان حسین جلایر (۷۷۶- 
۴« .ق.) تقریب حاصل کرد و در خانقاهی 
که‌سلطان برای او ساخته بود بر می‌برد تا به 
سال ۷۹۲یا BAA‏ درگذشت. وی از 
شاعران بزرگ اواخر قرن هشتم است که 
مخصوصاً در غزل‌سرایی مهارت داشت و در 
دیوان او به غزلهای مطبوع زیاد. که غالاً 
مقرون به ذوق عرفانی است. می‌توان باز 
خورد. (از گنج سخن ج۲ ص ۲۵۳). قبرش 
در تبریز است و پیت ذیل بر لوح مزار او ثبت 
شده است: 
کمال از کعبه رفتی بر در یار 
هزارت آفرین مردانه رفتی. 
(از حبیب السیر چ خیام ج ۳ ص ۵۲۹ا 
از اشعار اوست: 
عشق حالی است که جبریل بر آن نیست امین 
صاحب حال شتاسد سخن اهل یقین 
جرعه‌ای بر سر خا ک‌از می عشق افشاندند 
عرش و کرسی همه بر خا ک‌نهادند جبین 
اهل فتوی که فرورفتة کلک و ورقند 
مشرکانند که اقرار ندارند به دين 
مفلس عشق ندارد هوس منصب و جاه 
خا ک‌این راه به از مملکت روی زمین 
شب قرب است مرو ای دل حق‌دیده به خواب 
که‌سر زنده‌دلان حیف بود بر بالین 
ای که روشن نشدت حال دل سوختگان 
همچو شمع از سر جان خیز و بر آتش بنشین. 
و رجوع به تاریخ حبیب‌السیر چ خیام ج۳ 
ص۵۴۸ و ۵۴۹ و تاریخ ادبیات ايران ادوارد 
براون و مجالس‌اللفایس ص۳۵۵ ۱۲۶,۳۵۶ 
و مجمع الفصحاء ج۲ ص٩۲‏ و نفحات‌الانس 
ص۳۹۹ شود. 
کمال‌الد ین دستحردانی. اک ند 
دی ن د ج] (اخ) وزیر بایدوخان و غازان 
خان بود و در اواخر سال ۶۹۵ ه.ق.مفضوب 
غازان واقع شد و به باسا رسید. (از 


کمال‌الملک. ۸۵۵۵ 


دستورالوزراء ص ۳۱۳), 
کمال‌الدین زنحانی. رک لد دی ن ۱ 
(اخ) مداح خواجه شم‌الدین محمد 
برادرش عطاملک جوینی بوده است. 
قصاید اوست: 
ای مهر طلععت زده آت بر آقاب 
خندیده شمع روی تو صد ره بر آفتاب 
از گل حجاب سنبل شبرنگ برفکن 
تا بر رخ افکند ز حیا معجر افتاپ. 

(از مجمع الفصحاء ۱ ص ۸۷* 
کمال‌الدین فارسی. زک لد دی ر 
(إخ) محمدین الحن مکتی به ابوالعست 
متوفی به سال ۷۲۰ ه.ق.(۱۳۲۰ م.) یکی 
دانشمندان سرشناس و همپایه ابن‌الهیشم بل 
مبتکرتر از او پود. قطب‌الدین شیرازی تو 
او را بر مبحث نور جلب کرد و او در این با 
یک سلسله ازمایش‌های عالی خاصه : 
مورد انکسارها و انعکاسهای تور بر ی 
محیط از قبیل قوس‌قزح, هاله, تاریی‌خانه 
جز اینها بعمل آورد. ار راست: تنقیح المناظ 
و رجوع به دایرةالسعارف اسلامی و کتاه 
متفکرین اسلام شود. ۱ 
کمال الملک. رک لل ح] (اخ) ممح 
غفاری ملقب به کمال‌الملک. نقاش بزر' 
آیران. در حدود سال ۴ ه.ق." در کاشا 
دیده به جهان گشود. افراد خانواد؛ كما 
الملک غالبا هنرمند و عموی او صنیم‌الملک 
و برادر بزرگش ابوتراب از نقاشان صعروه 
زمان خود بودند. وی در ۱۵ سالگی از کاشا 
به تهران آمد و وارد مدرسة دارالفنون شد 
سه سال در آن جابه کب علم وھ 





کمال‌الملک 


۱-در حبیب السیر. چاپ خیام ج ۲ ص ۹ 
سال وفات وی ۸۰۳ . ق. ضط شده است. 
۲ - تاریخ دقیق تولد او معلرم نیست. (مج 
یغماء سال سوم ص۳۳۹ بقلم قاسم غتی). 


۶ کمال بخشیدن. 


پرداخت و در پایان سال سوم ناصرالدین شاه 
برای بازدید از مدرسة دارالفنون بدان جا رفته 
بود با دیدن یکی از تابلوهای وی که صورت 
اعضادال لطه رئیس دارالفنون بود, مورد 
تشویق و تحسین ناصرالدین شاه قرار گرفت 
و دستور داد که در شمی‌العماره اطاقی به او 
بدهد تا با خیال اسوده در انجا بکار پردازد. 
در این دوره که چهار سال طول کشید از طرف 
ناصرالدین شاه لقب نقاش‌باشی یافت. 
نقاشیهای وی در این دوره متجاوز از ۱۷۰ 
تسابلو است. در سال ۱۳۱۰ ه.ق.لقب 
کمال‌الملک یافت و به دریافت تشانهای طلا 
و تقره مدرسه دارالفنون و گل کمر مرصع و 
حمایل از دره1 یی انواع اعا و 
شالهای گرانها نایل گردید و در همین دوره 
تابلوی معروف تالار آیینه را کشید که از 
شاهکارهای هنر نقاشی و اولین تابلویی است 
که امضای « کمال‌الملک» در آن به چشم 
می‌خورد. کمال‌الملک در اوایل سلظت 
مظفرالدین شاه سسفری به اروپا رفت و در 
موزه‌های معروف اروپا از قبیل لوور و 
ورسای و رم به مطالعة آثار هنری نقاشان 
بزرگ اروپا پرداخت و از روی تابلوهای آنان 
کی کرد و بیشتر به کارهای روینس و 
رامبراند و تی‌سین توجه یافت, تعداد کپی‌های 
وی از آثار این هنرمندان به دوازده تابلو 
می‌رسد. مدت اقامت کمال‌الملک در اروپا در 
حدود سه سال به طول انجامید وبه هنگام سفر 
دوم مظفرالدین شاء به اروپاء در مو زه لوور 
پاریس به حضور وی رسد و بنابه دستور و 
تأ کید وی به ایران بازگشت و مورد عنایت و 
توجه مظفرالدین شاه واقع شد. درسال ۱۳۲۱ 
ه.ق.برای سیاحت و زیارت عبات به 
بین‌الهرین رفت و تابلوهای معروف 
«یهودیان فالگیر پغدادی» و «زرگر بفدادی و 
شا گردش» و «میدان کربلا» یادگار این 
مسافزت است. در سال ۱۳۲۹ ه.ق. مدرسة 
صنایع مستظرفه را تأسیس کرد و به تربیت 
شا گردان پرداخت. در این دو دوره چند تابلو 
کشید که معروفترین آنها صورت سردار اسعد 
بختیاری و دورنمای مغانک و دوتابلو از 
دماوند و سه تابلو از شمیران و کوه البرز و 
تابلوهای دیگر است که از آثار بار پخته و 
هنرمندانة وی بشمار می‌رود. کمال الملک تا 
سال ۱۳۰۶ ه .ش. سرپرستی این مدرسه را پر 
عهده داشت اما در همین سال بعلت اشکالات 
مختلف که از سالهای پیش آغاز شده بود 
تقاضای استمفا و تقاعد کرد و در سال ۱۳۰۷ 
ه.ش. به حسین‌آباد نبشابور رفت و تا اتشر 
عمر در آنجا ماند. این عزلت و انزوا دوازده 
سال طول کشید تا سرانجام در مرداد ماه 
۹ ه.ش.بدرود زندگی گفت و در مقبرۂ 


شیخ عطار به خا ک سپرده شد. (نقل از مقالة 
ر عبدالسین نوایی در مجله اطلاعات ماهانه 
سال سوم شماره‌های ۴و ۵). و رجوع به 
مردان خودساخته صص ۱۱۷-۱۰۴۳ و پیام‌نو, 
سال دوم» شماره ۱۰ صص۸۱- ٩۲‏ و مجلة 
یفما سال سوم صص۳۳۸ - ۳۴۲ و ۳۶۱ - 
۵ و مجله یادگار سال دوم شماره ۸ 
صص۶۲- ۷۱و سانام دنیا, ضمارء ۸ 
صص ۱۲۶ - ۱۲۸ شود. 
کمال بخشیدن. (کَ ب :](مص مرکب) 
کامل کردن؛ 

ناقص محتاج را کمال که بخشد 

جز گهر بی‌نیاز سا کن‌کامل. . ناصرخرو. 
کمال‌بن ابی‌شریف. اک ل ن آش] 
(إخ) كمالالدين ابوالصعالی محمدین الامیر 
ناصرالدین محمدین ابی بکربن ابی علی‌بن ابی 
شریف المقدسی المری الشافعی (۸۲۲ - 
۵ در قدس ولادت و در همانجا نشأت 
یافت و قرآن را حفظ کرد و بمضی از فتون را 
اموخت و قران را به روایات مختلف پر 
ابوالقاسم النویری بخواند و یز پیش او علوم 
عسربی و اصول و منطق و عروض و 
امطلاحات اهل حدیث را فرا گرفت و آنگاه 
به قاهره رفت و در نزد دانشمندان آنجا علم 
آشوخت و سپس به قدس برگشت و 
سرپرستی چند مدرسه را بر عهده گرفت. او 
راست: الاسعاد بشرح الارشاد, الفرائد فى حل 
شرح العقاید. الارراللوامع بتحریر جمع 
الجوامع (و آن حاشیه‌ای است بر شرح جلال 
المحلى بر جمع الجوامع سیکی) و المسامرة 
على المس‌ايرة. (از معجم المطبوعات ج۲ 
ص ۱۵۶۷). 
کمال پاشاء اک ] (اخ) احمد ک‌مالین 
حسن‌بن احمد. رجوع به احمد کمال پاشا 
شود. 
کمال پاشا آ تاتورکت. اک ] (اخ) 
م صطفی... (۱۸۸۱ - ۱۹۳۸ م ژنرال و 
سیاستمدار و ریس جمهوری کشور ترکه 
(۱۹۲۳ - ۱۹۳۸ م.) کمال‌پاشا پس از فراغ از 
تحصیلات مقدماتی وارد سدرسه نظامی 
استابول شد و در آنجا به جهت استادی و 
مهارتی که در ریاضیات بروز داد به کمال 
ملقب گردید. در سال ۱٩۱۱‏ ع, در جنگ علیه 
ایتالیا شرکت کرد و سپس زار نظامی در 
صوفیا شد و در جنگ بين‌الملل أول 
فرماندهی لشکر را در گالپولی ' و سپس در 
قفقاز و پس از آن در فلسطین برعهده داشت 
و به سیب خدماتش لقب «پاشا» یافت. 
کمال‌پاشا پس از تسلیم سلطان عشمانی به 
شرایط سنگین قرارداد صلح ده ضد دولت 
مرکزی قیام کرد و سازمان ۰ میون ترک را 
تشکیل داد و رهبری آن را ب. عهده گرفت 


کمال پاشازاده. 


(۱۹۱۹م.) و از طرف مجمع ملی موقتاً به 
سمت رئس‌جمهوری انتخاب گردید و پس 
از چهار سال زد وخورد با قوای متفقین و 
شکست یونان در سال ۱۹۲۳ م. عهدنامة 
لوزان را با متفقين منعقد و عهدنامة قبلی را 
ملفی ساخت. به سال ۱۹۲۳ م. پس از خلع 
سلطان عثمانی به اتفاق آراء به عنوان اولین 
ریس جمهوری ترکیه انتخاب و مجدداً در 
سالهای ۱۹۲۷و ۱٩۹۳۱‏ و ۱۹۳۵ به همان 
سمت برگزیده شد و تا پایان عمر در این مقام 
پاقی ماند. وی اصلاحات بسیاری در شوون 
مختلف ملت ترکیه بعمل آورد مانند مشوخ 
کردن لباسهای قدیم, لغو تعدد زوجات و 
بسیاری اقدامات و اصلاحات دیگر. 
کمال‌پاشا به سبب خدمات مختلفی که انجام 
داد از طرف مجلس کبیر ملی به آتاتورک 
یعنی پدر و رهیر ترک ملقب شد. (از اعلام 
وبستر). 
کمال پاشازاده. (ک د / و] (خ) 
شمس‌الدین احمدبن سلیمان مشهور به کمال 
پاشازاده از علمای مشهور عشمانی و از مردم 
ادرنه است. جدش از امرای عثمانی بود و وی 
از همان اوان کودکی به کسب علم پرداخت و 
پس از آنکه فی‌الجمله در علم کمالی یافت 
همراه اردوی سلطان بايزید عثمانی ثانی یه 
سفر رفت و پس از چندی نزد خطیب زاده و 
معرف‌زاده و مولانا کستللی به تکمیل علم 
پرداخت و آنگاه در مدارس ادرنه به تدریس 
مشغول شد و سپس به قضای ادرنه و آنگاه به 
سال ٩۲۲‏ ه.ق.به قضای آناطولی منصوب 
گردیدو در عصر سلطان سلیمان به سال ٩۳۲‏ 
به رتسبه شيخ الاسلامی رسید و لقب 
مفتی‌القلین یافت و هشت سال در این مقام 
بماند و به سال ٩۹۴۰‏ ه.ق,درگذشت. کال 
پاشازاده در فقه و تفسیر و حدیث و سایر 
علوم دیتی و در زبانهای سه گانة اسلامی ۲ 
استاد بود. او راست: التفییر و انقح در علم 
اصول, التجوید در کلام و السجرید در شرح 
آن, اصلاح المفتام در علم معانی و شرح آن, 
شرح بر صحیح بخاری و مشارق انوار» 
مهمات حاوی فتاوی در مسائل مشکل. 
علاوء بر این تألیفات. نگارستان تقلیدی از 
گلستان‌سعدی و محيط اللغة در لغت فارسی و ۱ 
دقایق الحقایق " و النجوم الظاهره فی‌احوال 
المصر و القاهره و... از آثار اوست. او را در 
زبانهای سه گانه اسعار بسیاری است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). و رجوع به معجم 


1 - Gallipoli. 
-عربی و فارسی و ترکی.‎ ۲ 
. -به ترکی و فارسی در لغات متشابهه‎ ۳ 
کثف الظنرن).‎ ( 


کمال پذیرفتن. 


المطبوعات ج۲ ص۲۲۸ ذیل ابن کمال‌باشا و 
قاموس الاعلام ترکی شود. 

کمال پذ یرفتن. اک ب ر تَ] (سص 
مرکب) کمال یافتن. کمال گرفتن. به حد 


تمامیت رسیدنء 


اندرسفر بلند همی گردد آفتاب 
اندرسفر کمال پذیرد همی قمر. امیرمعزی. 
و رجوع به کمال یافتن و کمال گرفتن شود. 


کمال تربتی. (ک لث ب ](ع) (شیخ.) 
از شاعران معاصر سلطان ابوسعید میرزا 
است. طبعی خوش داشت و اکعر غزاهای 
حافظ را مخمس می‌کرد. به مکه سفر کرد و 
پس از بازگشت از سفر حج در تربت وفات 
یافت و همانجا مدفون شد. این بیت از اوست: 
آنی که در هوای سر زلف یار ماست 
از سرگذشت اول و در آخرش هباست. 

(از مجالس الفایی ص ۳۲ و ۲۰۵). 

کمال خحندی.رک لٍ خ ج) (اخ) 
رجوع به کمال الدین خجندی شود. 

کمال سمنانیی. (ک ل س ](!خ) استاد امام 
فخرالدین رازی و از افاضل زمان اوست. 
(حبیب السیر چ تهران ج ۱ ص ۳۱۵). 

کمال صالح. زک ل ](اخ) دهی از دهستان 
سبربند پسایین است که در بخش سربند 
شهرستان ارا ک واقع است و ۱۲۵ تن سکنه 

دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کمال گرفتن. (ک گر تَ] (مص مرکب) 
کمال یافتن. به کمال رسیدن, کامل شدن. 
وصول به حد کمال و تمامیت"* 
کمال دور کناد ایزد از جمال جهان 
کمی رسد به جمالی کجا گرفت کمال. قطران. 
شعر گویان را کمال معنی اندرلفظ اوست 
تا نگویی مدح از معنی کجا گیرد کمال. 

امیر معزی. 
تا چون کرمش کمال گیرد 

اندرز ترا بفال گیرد. 
آن مه نو را که تو دیدی هلال 
بدر نهش نام چو گیرد کمال. نظامی. 
و مملکت کمال گیرد. (مجالس سعدی). 
بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی 
یا رب مباد هرگز این عشق را زوالی.. 

حافظ (از انتدراج). 

و رجوع به کمال یافتن شود. 

کمال موانجی. إک ل ۴ (خ) عسالمی 
فصیح و بلیغ بود و گاهی به حن تقاضای 
فطری طبعش, شعر می‌گفته است. از اشعار 
آوست: 
ای شمع برفروخته قامت چو بنگری 
گویی‌که در ميان شبستان چو عرعری 
سلطان ملک عالم تاریکشی از ان 
زرین‌سریر و زردقبا و آتش‌افسری 
بهر چه لاف معجز موسی نمی‌زنی 


نظامی. 


کز جیب هر شبی ید بیضا برآوری. 

۲ (از مجمع الفصحاء ج ۱ ص ۳۸۷). 
کمالو.ز ] (اخ) دهی از دهستان بیات است 
که در بخش توبران شهرستان ساوه واقع است 
و ۵۵۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
کمالون. اک ] (() کمالان. خان خشت و 
گلی‌کوچک. خانة محقر و تاریک. خانهةً 
خشت سخت محقر و ناچیز. خانۀ گلین و کم 
ارزش. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کمالوند. (کَ مال و ] ((خ) دهی از دهتان 
دهپیر است که در بخش حسومه شهرستان 
خرم‌اباد واقع است و ۷۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
کماله. کل / ل] ([) ابریتم کج راگویند و 
آن ابریشم فرومایه است. (برهان) (انندراج) 
(ناظم الاطباء). ||کماله بمعنی کج ( کز) مقابل 
راست را به معنی « کڑ» که معرب ان قز است 
گرفته‌اند. و امروز نیز «چماله» به همین معنی 
استعمال می‌شود و فرهنگ‌نویان « کج» را 
در معنی کلمه به معنی کج ابریشم گرفته‌اند. 
(حاشية برهان چ معين). کج. کژ. مقابل 
راست. (فرهنگ فارسی معین): 

باز قوی شد به باغ دختر نرگس 

دست شده ست و پای گشته کمالد. 

ناصر خسرو. 

کماله. [ک ل ] ((خ) دهی از دهستان اورامان 


است که در بخش رزاب شهرستان ستدج . 


واقع است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 

کمالی. اک ] ((خ) امیر عمد کمال‌الدیین 
جمال الکتاب کمالی بشارایی از مشاهیر امرا 
و کاب عهد سلجوقی و از شاعران بزرگ 
زمان بوده است. نظامی عروضی" او را به نام 
و عناوینی که آورده‌ايم ذ کر کرده و اعجوبة 
دهر و نادرء ماوراء‌الهر دانته است. هدایت 
دربارة عمید کسالی مطلب تازه‌ای ندارد. جز 
آنکه نام او را کمال بخارایی ثبت کرده و او را 
ممدوح آنوری دانسته و گفته است صمدوح 
حکیم اوحدالاین انوری بوده است. رشید 
وطواط نیز یک بیت او را آورده و گفته است: 
« کمال گویدنیکو, و از صفت قلم به سدح 
ممدوح آید و این تخلص کمالی خوب است و 
اعتقاد من آن است که در عرب و عجم 
هیچکس به از این تخلص نکرده است و این 
از کارهای کمال بدیع است. شعر: 

دخ تیره سربریده نگونسار و مشک‌بار 
گویدکه نوک خامة دستور کشورم». 

به هر حال جودت الفاظ و لطف معانی کمالی 
از قدیم مشهور و مورد اعتراف استادان شعر و 
ناقدان سخن بوده است. ممدوح وی در سخن 
معزالدین و الدنیا سنجرین ملکتاء بود. از 


کمالیت. ۱۸۵۵۷ 


اشعار اوست: 
زلف نگار گفت که از قر چرم 
شب‌صورت و شباصفت و مشک‌پیکرم 
ترکیبم از شب است وز روز است مرکم 
بالینم از گل است وز لاله‌ست بسترم 
یا در میان ماه بود سال و مه تنم 
یا پر کران روز بود روز و شب سرم 
جنیان تر از هوایم و لرزان‌ترم ز آب 
تیره‌ترم ز خاک و هميشه بر آذرم 
با ورد همتشینم و با دود هم قرین 
با زهره هم قرانم و با مه مجاورم... 
(از تاريخ ادییات در ایران. تاليف صقا ۳3 
ص ۶۸۱). و رجسوع به لباب الالباب ج۱ 
صص ۸۶ - ٩۱‏ و مجمع الفصحا ص ۴۸۶ و 
۷ شود. 
کمالی. [ک ](!خ) حیدر علی اصفهانی شاعر 
و نویسند: ایرانسی (۱۲۸۸ ه.ق. ۱۳۲۵ 
ه.ش.).وی به امر پدر پيشة آهنگری 
آموخت و معلومات مقدماتی را در اصفهان 
فرا گرفت و سپس به تهران سفر کرد و به کار 
پلور فروشی مشغول شد. در آغاز مشروطه به 
یاری ازادی‌خواهان برخاست. مقالات و 
اشعارش در اغلب جراید تهران ودر روزنامة 
پیکار (به قلم او) منتشر می‌شد. دیوانش بطبع 
رسیده. کتاب «مظالم ترکان خاتون» و افانة 
«لازیکا» و منتخب اشعار صائب از آثار او 
چاپ شده. کمال در دوره‌های هفتم و هشتم 
به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کمال یافتن. کت ](مص مرکب)بکمال 
رسیدن. ترقی کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
کمال‌گرفتن. کامل شدن. به حد کمال و 
تمامیت رسیدن: بر هم خلق مسضمون آن را 
ظاهرساز تا فاش شود و همه جا گفته شود و 
کیال اید قنوشخالی نو راجت تیان اسرد 
(تاریخ بهقی ج ادیب ص ۳۱۴). چون این 
عالم کمال یافت... نوبت به فرجة هوا و اتش 
رسید. (چهارمقاله, از فرهنگ فارسی معین). 


کمالی در نیابد جز سپندش. نظامی. 
یافت اندرعهد او ایمان کمال 
نیست برتر از کمال الا زوال, ان 


ملک از خردمدان جمال گرد و دین از 
پرهیزکاران کمال یاید. ( گلستان چ مظاهر 
مصفا ص ۱۲۴). 
زایل شود هر آنچه بکلی کمال یافت 
عمرم زوال یافت کمالی نیافته. 
و رجوع به کمال گرفتن شود. 
کمالیت. اک لی ی ] (از ع مص جعلی, 
إمص) کمال با آنکه خود مصدر است و 


سعد ی . 


١‏ -چهارمقاله ص۲۸ 


۸ کمالیون. 


احتیاجی به «یت» مصدری ندارد ولي در 
فارسی استعمال شده. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
اگرمانند رخارت گلی در بوستانستی 
زمین را از کمالیت شرف بر آسمانستی, 
سعدی. 
هر چه گفتیم در اوصاف کمالیت او 
همچنان هھ نگفتیم که صد چندین است. 
سعدی. 
تا مضادتی می‌توان بود در کمالیت هر دو یا نه. 
(معيار الصدق نجمالدين دایه, نسخه موزة 
بریتانیا بنقل مجتبی مینوی). 
ماه اگرپیش رخت لاف کمالیت زند 
کلک را رأس‌الذنب سازم سزای مد کنم. 
میرحسین دهلوی (از بهار عجم). 
مازریون است و آن سیاه می‌باشد. گرم و 
خشک است در چهارم. بر برص و بهق و 
نمش طلا کنند نافع اید. (برهان) (انندراج). 
نوعی از مازریون. (ناظم الاطباء). خامالیون. 
خامالاون. خامالا. (فرهنگ فارسی معین). 
شیخ‌الریی در مفردات قانون گوید: صنفی از 
مازربون اسود است و قتال باشد و آن را 
خامالیون نیز نامند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به خامالیون شود. 
کمالیون. [ک لی یو] (إخ) پیروان مصطفی 
کمال پاشا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
و رجوع به کمال پاشا (آتاتورک) شود. 
کمالیه. رک لی ی ] (از ع. مص جعلی, 
امص) بمعتی کمال. (انندراج), کمالیت. و 
رجوع به کمالیت شود. 
کمالیه. [] (اخ) دهی از دهستان غار است 
که در بخش ری شهرستان تهران واقع است و 
۷ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج . 
کمام. (کي ] () نوعی از کندر باشد و آن را 
صمغ یمنی گویند. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 
کمام. زک ] (ع ل) آنچه بدان دهان شتر را 
بندند تا نگزد. (متهی الارب) (آندراج. ذیل 
کمامة) (ناظم الاطباء). چیزی که با ان دهان 
شتر را بندند تا نگزد یا دهان گاو را بندند تا 
نخورد. (از اقرب الموارد). پوزه‌بند. پتفوزبند. 
دهن‌بند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|| توبرة اسب و مانند آن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ج, | کف (ناظم الاطباء). و رجوع به 
کمامة شود. 
کهام. اک ] (ع | ج کسم. (سنتهي الارب) 
(اقرب الصوارد). رجوع به کم شود. |اج 
کمامة. (سنتهی الارب) (آنندراج) اناظم 
الاطباء). و رجوع به کماء2 شود. 
کمام. (ک ] (اخ) از دیههای دیور است و 


سلفی گفت از ابویعقوب یوسفین احمدین 

/ زکریای کمامی شتیدم که کمام ابادیی از 
اعمال دینور است. (از معجم البلدان). 
کمامردخ. اک م د] ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان فومن است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۲). 

کمامه. اک )(ع ) غلاف طام. (منتهی 
الارب) (آنندراج). غلاف شکوفةٌ خرما. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||غلاف شکوفه. 
ج. ئة کمام. (منتهی الارب) (آنندراج). 
غلاف شکوفه. ج. مام و جمع‌الجمع. أكَكة. 
(ناظم الاطباء). پوشش و پردة شکوفه. (از 
اقرب الموارد). || آنچه بدان دهان شتر را بندند 
تا نگزد. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء), کمام. (در معنی مفرد) (از اقرب 
الموارد). ||توبر؛ اسب و مانند آن. (متهى 
الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء). و رجوع به 
کمام شود. 

کمامیلون. زک ل | (مسرب. ۱ بابوند. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به بابونه 
شود. 

کمان. [ک ] (() معروف است و به عربی 
قوس خوانند. (برهان). ترجمة قوس و مبدل 
خمان مرکب از «خم» و «ان» که کلمة نبت 
است و کشیده و خمیده و سخت و نرم و 
گسته‌پی و کژابرو و بازوشکن از صفات و 
ابرو از تشبهات اوست و به دمشق و چاچ و 
افراسیاب و رستم و کیان مسخصوص. (از 
آندراج), و در اصل خمان بوده به جهت 
خمیدگی خمان خواندند. (انجمن آرا). هر 
چوب خمیده‌ای که از یک سر آن تا به شر 
دیگرش زهی سخت محکم بسته باشند و به 
تازی قوس گویند. (ناظم الاطباء). شیز. 
(صحاح الفرس. یادداضت به خط مرجوم 


م 


بویت م 





"یکی تیر ہر سان شاخ درخت. 


کمان. 

دهخدا). پسهلوی, کیان" و کمان‌وریه ؟ 
( کمانداری). کردی» کوان . سلاحی که در 
قدیم (و هنوز در بعضی قبایل) برای تير 
انداختن بکار می‌رفت و آن مرکب بود از 
چوبی خمیده که دو سر آن رابه وسیلة زهى 
سخت محکم می‌بستند و آن سلاحی بود در 
قدیم که برای پرتاب کردن تیر بکار می‌رفت و 
آن را از چوب (یا چیزی نظیر آن) می‌ساختند 
بدین طریق که به دو طرف آن زهی میب تند 
تا به شکل قریب به نیم دایره در اید. (حاشیة 
برهان چ معین). قوس. سلاحی* که در قدیم 
برای تیر انداختن بکار می‌رفت و آن مسرکب 
بود از چوبی نرم و خمیده به شکل ابروان که په 
وسیل زهی سخت دو انتهای آن را به یکدیگر 
محکم می‌بستند و بدان در قدیم تیراندازی 
می‌کردند (هنوز نیز در میان بعضی قبایل 
بدوی متداول است). آمروزه هم تیراندازی یا 
کمان جزو ورزشهای متداول بشمار می‌رود. 
کمانهای جنگی قدیم را از قطعات استخوان 
می‌ساخته‌اند و روی آن را پی‌پیچ می‌کرده‌اند 
و برای انکه حالت فنری پیدا کند رون 
مخصوصی به خورد آن می‌داده‌اند و هنوز هم 
روغنی به نام «روغن کمان» هست که 
بمصرف مي‌رسد. کمانهای سابق به دو شکل 
ساخته می‌شده: یک نوع مقوس و یک نوع 
مستقیم که در طرقین مقبض آن برآمدگی 
داشت. کمانهای مستقیم را « کمان چهارخم» 
می‌گفته‌اند. زیرا از یک طرف دو خمیدگی 
برجسته و از طرف دیگر دو خمیدگی گود 
داشته. (فرهنگ فارسی معین). اسباپ جنگ 
و شکار ایام قدیم است که از چوب یا شاخ یا 
فولاد ساخته می‌شد. (از قاموس کتاب 
4 
میغ چون ترکی آشفته که تیر اندازد 
برق تیر است مر او را مگر و رخش کمان. 

فرالاوی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
دوان شد به مدان شاه اردشیر 
کمانی به یک دست و دیگر دو تیر, فردوسی. 
کمانی به بازو درافکند سخت 
فردوسی, 
مبر خود به مهر زمانه گمان 
نه نیکو بود راستی در کمان #. 
بقرمای تا اسب و زین آورند 
کمان و کمند گزین آورند. 
ز سر برد شاخ و ز تن بدزد پوست 
به صیدگاه ز بهر زه کمان تو رنگ. 

فرخی (دیوان چ دییرسیاقی ص ۲۵۲). 


فردوسی. 


قردوسی. 


1 - Xamalmelon (ili gı). 

2 - kiwan. 3 - 12۲۳87 - warîh. 

(فرانسوی) ۸66 - 5 ۰ - 4 
۶-به گردرن و فلک و آسمان هم اهام دارد. 


کمان. 


رقت ان امد که در تازد به روم 


نیزه اندردست و در بازو کمان. فرخی. 
گفتم که گوژ کرد مرا قدت ای رقیق 

گفتارفق تیر که باشد بجز کمان. فرخی. 
گفتم چرا تو دیر نپایی بر رهی 

گف-اکه تیر دیر نپاید پر کمان. عتصری. 


ار بجنبانیش اب است ار بلرزانی درخش 
ار بیندازیش تیر است اربخمانی کمان. 


عنصری. 
از دل و پشت مبارز برگشاید صد تراک 
کزره عالی کمان خرو آید یک ترنگ. 

عنصری(. 


چون به خم اندر ز زخم او بخروشد 


تیر زند بی‌کمان و سخت بکوشد. ملوچهری. 


دو تن ترسد ز بشکته کمانی. 


(ویس و رامین). 


کمان, آژفندا ک‌شد ژاله. تیر 


گل‌غنچه, ترگ و زره, آبگیر. اسدی. 
در سپه علم حقیقت ترا 


کمانم از غم آن تیروار قامت تو 

وزو مرا همه درد و غم است قسمت و تیر 
راا تر فراق کرد و هگرز 

کی شنید که باشد کمان نشائة تیر؟ 


مود مد (از المعجم ج مدرس رضری ص ۴۷۰). 


هر کس که با تو دل را چون تر راست دارد 
در پیش تو به خدمت همچون کمان کند قد. 


امیر معزی. 
اندرجهان ز هيبت تیر و کمان تو 
چون تیر گشت راست بی کار چون کمان. 
امیر معزی. 
نقشم از مصلحت چنان آمد 
از کزی راستی کمان آمد. ناق 


خواهم شدن چو تیر از اینجا سوی عراق 
با قامتی ز بار عطای تو چون کمان. 


رشید وطواط. 
تا دید خصم را بدوزی 
جز تیر تو در کمان مبینام. خاقانی. 
می‌خوری به کز ریا طاعت کنی 
گفتم و تیر از کمان امد برون. خاقانی. 
گفتند خسته گشت فریدون و جان سپرد 
زان تیر کز کمان کمینه کسی پجست. 
خاقانی. 
گر کی راهست در ظاهر گمان 
کاین سخن کڑ می‌رود همچون کمان... 

عطار. 

شک نیت که شست را کمانی باید 


چون شصت تمام شد کمان شد پشتم. عطار. 


چو راست کرد فلک دولت تو همچون تیر 
کنون ز قامت اعدای تو کمان خواهد. 


کمال‌الدین اد -عیل. 


همه کاری ز دولت راست چون تیر اید ان کس را 


کم‌یهر خدمت خرو خمیده چون کمان گردد. 


کمال‌الدین اسماعیل. 
از کمان پران و زو دارد ففان 
وز تو می‌نالد به هر گوشه کمان. 
(مشوی چ خاور ص ۴۳۶). 
در کمان نثهند الاتیر راست 
این کمان رابزگون کر تیرهاست. 
(مشنوی چ نیکلسون دفتر اول ص ۸۵. 
راست شو چون تیر و واره از کمان 
کزکمان هر راست بجهد بی‌گمان. 
(متنوی. ایضاً ص ۳۰). 
گرچه تیر از کمان همی گذرد 
از کماندار ند اهل خرد. سعدی. 
زینهار از بلای تیر نظر 
که‌چو رفت از کمان نیاید باز. سعدی, 
اگریستی چون کمان بر کزی 
دل خود سپر کن بر تیر عشق. . . اوحدی. 
دریغ ای تیربالا ار نبودی 
ترا با اوحدی همچون کمان عهد. اوحدی. 


به خواب امن فرو رفت چشمهای زره 
ز گوشمال امان یافت گوشهای کمان. 
عبید زا کانی. 
مه سپر» مهر کلاخود و کمان قوس قزح 
ناوکت تیر و سما ک‌است و نها نیزه گذار. 
نظام قاری. 
ز آه آتشین من نشد نرم آن کمان‌ابرو 
چه حرف است اینکه از آتش کمان کم‌زور می‌گردد. 
مانت (از آتدراج ذیل کمان‌ابرو). 
- چرخ کمان؛ چرخی بود که بوسیلة آن 
تمرین کنده تیرآندازی پی در پی تیر 
می‌انداخت. (فرهنگ فارسی معین). 
- درخت کمان؛ نبع. (دستوراللفة, بادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). سراء. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا) 
-کمان آسمان؛ (اضافه تشبهی). آسمان 
(سپهر) که به شکل کمان است. (فرهنگ 
فارسی ممین). 
- کمان اویخته؛ در حالی که کمان را از جایی 
یا چیزی آویخته باشند: 
هھ زمان یاسج زنان صیادوار 
ایی از پازو کمان اويخته. خاقانی. 
کُمان ايرو (اضافة تشبیهی)؛ ابرویی چون 
کمان مقوس. طاق ابرو. قوس حاچپ. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
کمان ابرویت راگو بزن تیر 
حافظ. 
پیچد سر از حاقظ 
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ولیکن خنده می اید بر این بازوی بی‌زورش. 


حافظ. 
و رجوع به ماده کمان ابرو (ص مرکب) شود. 


۰ -کمان از طاق بلد آویختن؛ کنایه از دعوی 


۱۸۵۵٩۹ کمان.‎ 


کمال کردن. (آنندراج) (فرهنگ فارسی 
معین). از ظهور امر عظیم و کار عجیب تفاخر 
کردن, معمول الست که چون کسی فتح عظیم 
می‌کند کمان خود را از جای بلند می‌آویزد. 
(غیاث): 
ز زور طبع معتیآفرین صائب طمع دارم 
که‌از طاق بلند عرش آویزد کمان من. 

صائب (از انندراج). 
کمان بخم آوردن؛ بمعنی کمان افراشتن, 
(آنتدراج) (از فرهنگ فارسی معین). آماده 
ساختن کمان, تیراندازی راء 
ژاله سپر برف پیرد از کتف کوه 
چون رستم نیسان بخم آورد کمان را. 

انوری (از آندراج). 
و رجوع به کمان افراشتن شود. 
< کمان بر سر کسی زدن؛ معروف و مقایل 
کمان خوردن است. (آنندراج). تیر به سوی او 
پرتاب کردن. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
مژگان تو خنجر به رخ ماه کشیده 
ابروت زده بر سر خورشید کمان را. 

کلیم(از آندراج). 

-کمان بسلند؛ مقابل کمان کوتاه‌خانه. 
(آن‌ندراج). مرنان. دهار؛ و وزن کمان 
بلندترین ششصد من نهاده‌اند و مر آن را 
کشکنجیر خوانده‌اند و آن مرقلعه‌ها را پود و 
فروترین یک من بود و مر آن را بهر کودکان 
خرد سازند و هر چه از چهار صد من تا 


۱ دویست و پنجاه من چرخ یود و هر چه از 


دویت و پنجاه من فرود اید تا به صد من» 
نیم چرخ بود و هر چه از صد من فرود آید تا 
به شصت من آن کمان بلند بود. (نوروزنامه), 
هزار جان گرامی قدای ناوک نازی 
که‌گاه گاه شود پرکش از کمان بلندش. 
محتشم (از آنندراج). 
و رجوع به کشکنجیر و ترکیب کمان صد منی 
شود. 
کمان بلند کردن و ساختن؛ برداشتن کمان 
به قصد تیرانداختن. (آنندراج) (فرهنگ 
فارسی معین): 
کمان ز نیر اعظم چگونه خواهم من 
که ذره‌ای توانم بلند کرد از جاش. 
ملک مشرقی (از آتندرا اج). 
-کمان به طاق بلند آویختن؛ کمان از طاق 
بللد آویختن. کنایه از دعوی کمال کردن. 
(آنتدرا اج) (فرهنگ فارسی معین): 
بر چرخ این هلال نباشد که دست حن 
اويخته به طاق بلندی کمان تو. 
کلیم (آنندر اج). 
و رجوع به ترکیب کمان از طاق بلند آویختن 


۱-اين بیت در یادداشتی دیگر به خط مرحوم 
دهخدا به صجدی نت داده شده. 


۰ کمان. 


کمان. 
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شود. 
= کمان بهمن؛ کنایه از قوس‌قزح باشد و آن 
نیم دایره‌ای چند است الوان که بیشتر در فصل 
بهار و هواهای تر در آسمان ظاهر می‌گردد. 
(برهان) (آنندراج). کمان آسمانی. کمان 
رستم. کمان سام. کمان شیطان. اژفندا ک و 
قوس قزح. (ناظم الاطباء). 
کمان پارسی یا فارسی؛ عتله. (مهذب 
الاسماء) (متهى الارب). قوس الفارسيه. 
شدفاء. و آن کمانی است سخت که زه کردن 
آن دشوار باشد. نوعی کمان باشد که در دو 
کمان گوشه آن عطف باشد. (یادداخت به خط 
مرحوم دهخدا). 
کمان پا ک؛کمان زورین مستفاد می‌شود. 
(انندراج): 
دارد کلام پا کدلان یشتر اثر 
زور خدنگ بیش بود از کمان پا ک. 
واعظ قزوینی (آنندراج). 
< کمان پر کش کردن؛ کشیدن کمان تابه 
حدی که معهود استادان این فن است و مافوق 
آن متصور نباشد. تیر پرکش زدن. (آتندراج) 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
چون کمانی را که پر کش کرده باشی سردهی 
نیستی می‌آید از دنبال هستی می‌رود. . 
باقر کاشی (از آنندر اج). 
کمان پیش کردن؛ مجهز شدن به کمان برای 
تیراندازی. (فرهنگ فارسی معین): 
به صیدافکنی چون کمان کرد پیش 
فروریخت صد تیر بر صد خویش. 
ملاطفرا (از آتندراج). 
کمان تنگ؛ مقابل کمان بلند. (آنتدراج): 
طعن از دهن تنگ تو ای ماي ناز 
چون تیر کمان تنگ. کاری باشد. 
رهی شاپور (از آنندراج). 
و رجوع به کمان بلند شود. 
-کمان چاچی؛ کمانی که در چاچ ساخته 
می‌شده است. کمان منسوب به شهر چاچ از 
شهرهای ماوراءاللهر ؛ 
پیاده ز بهرام بگر یختند 
کمانهای چاچی فروریختند. 
درامد ز هر جانبی صدهزار 
کمان دمشقی و چاچی هزاد. . _ 
عبداله هاتفی (از آنندراج). 


فردوسی. 


و رجوع به چاچی‌کمان شود. ۱ 
کمان چرخ؛ از الات قلعه گیری.(آنتدراج) 
(از فرهنگ فارسی معین): 
کمانهای چرخ و سپرهای کرگ 
همه برجها پر ز خفتان و ترگ. 
ز بانگ کمانهای چرخ و ز دود 
شده روی خورشید تابان کبود. فردوسی. 
- |ادر بیت زیر ظاهراً کنایه از آسمان و 
سپهر است: 


فردوسی. 


از کمان چرخ و تیر حادثات 

ر مي نخواهد جت نه آهو نه شیر. ابن یمین. 
و رجوع به ترکیب کمان آسمان شود. 
ج |اقوس‌قزح. (آنتدراج). کنایه از قوس‌قزح. 
(فرهنگ فارسی معین): 


چون کمان چرخ را بینم به این ناراستی 
از دلم گویا کسی تیر خدنگی می‌کشد. 
حسین بیگ رفیع (از آنندراج). 
-کمان چیزی را به زه کردن؛ آن چیز را 
سخت بکار بردن. (فرهنگ فارسی سعین)؛ 
بوسهل زوزنی کمان قصد و عصبیت به‌زه کرد 
و هیچ بد گفتن به جایگاه نیفتد. (تاریخ بیهقی. 
از فرهنگ فارسی معین). و رجوع به ترکیب 
کمان‌رازه کردن شود. 
< کمان حکمت؛ نوعی از منجنیق که بدان 
تیراندازی کنند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
کمان حلقه؛ کمانی که هنوز آن را زه نکرده 
باشند. (آنندراج) (فرهنگ فارسی معین): 
به کیش هوشمندان خودنمایی نیست دستورم 
کسیآ که نباشد چون کمان حلقه از زورم. 
شفیع اثر (ازآنندراج). 
در کهن سالی نمی‌گردد ملایم آسمان 
این کمان حلقه هیهات است زورش کم شود. 
صائب (از آنندراج). 
-کمان خوردن؛ مقابل کمان بر سر کسی 
زدن. (انندراج): 
وه چه طبع است که دادست خدا دست ترا 
هر که یک تیر ترا خورد کمان را هم خورد. 
ملاقاسم مشهدی (از آندراج). 
و رجوع به ترکیب کمان بر سر کی زدن 
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سود. 
کمان در کار شکستن؛ کنایه از جد و جهد و 
شش در راه مطلوب است. (گنجية 
گنجوی)ة 
مرا تا خار در ره می‌شکستی 
کمان در کار دهده می‌شکستی. 
- کمان را به زه کردن؛ زه کمان را به جای 
خود بستن. مقایل زه از کمان گشودن. سابقا 
معمول بوده که پس از تیراندازی زه را 
می‌گشودند تا کمان قابلیت ارتجاع خود را از 
دست ندهد و چون احستیاج به تبراندازی 
داشتند, زه را در کمان می‌کردند. (فرهنگ 
فارسی معین): 
کار دهقانی من گر ز تو چون تیر نشد 
توان کرد کمان گله برخیره به زه. 
رضی‌الدین نیشابوری. 
از چشم غزالان حرم خواب سفر کرد 
ابروی تو روزی که به زه کرد کمان را. 
صائب (از انندراج). 
کمان را چاشنی کردن؛ مسعلوم کردن زور 


کمان و آن چنان باشد که اندک بکشند و باز 

رها کنند. (آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). 

کمان را چله کردن؛ اماده کردن کمان برای 

تیراندازی. (فرهنگ فارسی معین)؛ 

این کمان را از زبردستان که خواهد چله کرد 

باده‌ای پر زور چون نگشود ز ابرو چين تراء 
صائب (از آنتدراج). 

- کمان را چون ابر بهاران کردن؛ تیرهای 

پیایی رها کردن از کمان چون باران از ابر 

بهاران: 

که بر دژ یکی تیرباران کنید 

کمان را چو ابر بهاران کنید. قردوشن: 

-کمان رازه کردن؛ زه کمان را به جای خود 

بستن. مقابل زه از کمان گشادن: 

چند امانم می‌دهی ای بی‌امان 


ای تو زه کرده به کین من کمان. مولوی. 
مگذار که زه کند کمان را 
دشمن که به تیر می‌توان دوخت. سعدی. 


و رجوع به ترکیب کمان را به زه کردن شود. 
-کمان راه‌اهن؛ راه خم‌دار و پيچاپيچ. 
(سفرنامه ناصرالدین شاه, از فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به ترکیب بعد شود. 
< کمان راه‌آهنی؛ راه خم‌دار و مقوس که در 
بعضی مواقغ در راه‌آهن واقع شود (از سفرنامة 
شاه ایران بنقل از آنتدراج). و رجوع به ترکیب 
قبل شود. 
کمان رستم؛ بمعنی کمان بهمن است که 
قوس قرح باشد. (برهان). قوس قزح. 
(آتندراج) (فرهنگ فارسی معین). آژفندا کو 
قوس قزح. (ناظم الاطباء) رخش. آزفندا ک. 
آفندا ک. کمردون. توسه. انطلیسون. تیراژه. 
کمر رستم. طوق بهار. سریر. سدکیس. قالیچۀ 
فاطمه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کمان سام. کمان شیطان. کمان رنگین. قوس 
قزح. (فرهنگ رشیدی): از باد و باران و 
تذرگ و تندر و هده و درخش و صاعقه و 
کمان رستم... (التفهيم ص ۱۶۵. از فرهنگ 
فارسی معین) 
انجا که در زه ارد دستت کمان بخشش 
ابر از حسد برد زه بر کمان رستم. انوری. 
بجز او که زیر آرد ز فلک کمان رستم 
در چاره راگرفته به مصاف هفت خوانی. 
نظیری (از آتندراج). 
چو بهمن مار" ابر انگیخت شبرنگ 
کمان رستمش داد از پی چنگ. 
ملاطغرا (از آنندراج). 
کمان زنبوری؛ تفنگ را گویند و به عربی 
بندق و به ترکی ملتق خوانند. (برهان), کنایه 
از تفنگ که به تازی بندوق و به ترکی بلتق 
خوانند. (آنندراج). تفنگ و بندق. (ناظم 


۱-ظ: بهمن ماه. 


کمان. 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
کمان ساده؛ آفتاب و مهتاب و خورشید. 
(ناظم الاطباء). 
- کمان سام؛ به معتی کمان رستم است که 
قوس قزح باشد (برهان) (آنندراج), قوس 
قزح بود. (لغت فرس اسدی چ اقبال ۲۵۳). 
کمان رستم. (جهانگیری). کنایه از قوس قزح. 
(فر هنگ فارسی معین)* 
ازیرا کارگر نامد خدنگم 
که بر بازو کمان سام دارم !. 
بوطاهر (از لفت فرس). 
مايه فضلش بدست آورد تیر چرخ را 
رایت رایش به پشت ارد کمان سام را. 
سنایی (از جهانگیری). 
کمان شدن پشت؛ خمیده شدن پشت چون 
کمان؛ 
شک نست که شست را کمانی باید 
چون شت تمام شد کمان شد پشتم. عطار. 
کمان شدن خدنگ؛ قامی راست چون 
خدنگ مانند کمان خمیده شدن؛ 
خزان شد بهاری که من یافتم 
کمان شد خدنگی که من داشتم. 
جوان دیدم از گردش چرخ پیر 
خدنگش کمان ارغوانش زریر. ‏ سعدی. 
-کمان شیطان؛ قوس متعلق به ابلیی. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
خدنگ غمزه بجز قصد اهل دین نکند 
حذر که ابروی خوپان کمان شیطان است. 
محمدسليم (از فرهنگ فارسی معین). 
-|ه ممنی کمان سام است که قوس قزح 
باشد. (برهان). قوس قزح. (آنندراج) (غیاث). 
کنایه‌از قوس قزح. (فرهنگ فارسی معین): 
رنگین تو کنی کمان شیطان 
چون طاق مقرنس سلیمان. 
(تحفةالعراقین, از فرهنگ فارسی معین), 
- || آسمان. سپهر (فرهنگ فارسی معین): 
خطر ز حادئه پیش است گوشه گیران را 
که‌اين سپهر مقرنس کمان شیطان " است. 
عبدالفتی قبول (از فرهنگ فارسی معین). 
<-کمان صدمن و کمان صدمنی؛ کمان بسیار 
زور چون زور کمان رابه چیزهای ثقیل 
می‌سنجند و آن چیز موزون بود لهذا کمان 
صدمني شهرت دارد و این از عالم تانک 


خاقانی. 


هندوستان است به تای هندی و نون غنه. 
(آنندراج), کمان بیار قوی و سخت که با 
زور بسار آن را توان کشید. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
چون کمان صد منی در دست تو گردد بلند 
چون خدنگ دیده‌دوز از شت تو گردد روان. 
امیر معزی (از آنندراج). 
-کمان فولاد؛ کمان که پهلوانان کشند و چلۀ 
آن از زنجیر می‌باشد. (آنندراج) (فرهنگ 


فارسی معین). 

-کمان کسی را خم دادن؛ هم‌آورد او شدن. 
از عهدۂ او برآمدن. کمان کسی را کشیدن: 
بدین جهان نشناسم کمانوری که دهد 

کمان او را مقدار خم ابرو خم. فرخی. 
و رجوع به ترکیب « کمان کسی را کشیدن» در 
ذیل مادة کمان‌کشیدن شود. 

کمان کیانی؛ کمان منسوب به کیان؛ 
درآندم که دشمن پیاپی رسد 


کمان‌کیانی نشاید کشید. (گلتان). 
کمان کیانی به زه راست کرد. (بوستان). 


- کمان نرم کردن؛ آتشکاری کردن آن. نرم 
کردن کمان به آتش برای چاق کردن آن. (از 
بهار عجم)" (از آنندراج), 

<- امتال: 

از کمان شکسته دو تن ترسند؛ چه دشمن از 
دور صورت کمانی بیند و هراسد و کماندار یز 
چون از شکتگی کمان خویش آ گاه است 


بددل و هراسنا ک باشد. (امتال و حکسم ج۱ 


ص ۱۴۳۲. رجوع به کمان, معنی اول (شاهدی 
از ویس و رأمین) شود. 
کمان رستم را شکسته است. نظیر: سر اشپختر 
را آورده. سر آورده. بیژن را از چاه برآورده. 
(امثال و حکم. ج۳ ص ۱۲۲۳. یعتی کاری 
بزرگ انجام داده. کاری سخت و سنگین و 
مهم انجام داده و معمولاً از این مثل به شوخی 
و استهزاء معنی عکس آن را اراده کنند یعنی 
کاری مهم انجام نداده, 
مثل کمان؛ ابروانی مقوس, پشتی خمیده. 
(امثال و حکم ج ۳ ص ۱۴۸۳) 
اصح نهم باشد از جملۀ دوازده برج فلکی. 
(برهان) (از تاظم الاطباء). برج نهم. قوس. 
(فرهنگ فارسی معین). صورت قوس. کمان 
فلک . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
به سلم اندرون جست ز اختر نشان 
نبودش مگر مشتری باکمان. . فردوسی. 
مشتری را ماهئی صید و کمانی زیردست ‏ 
آفت تیر از کمان ترکمان انگیخته. خاقانی. 
نیش عقرب شده و قوس قزح 
هم کمان هم سر پیکان اسد. 
ا کلیل به قلب تاج داده 
عقرب به کمان خراج داده. 
نظامی (لیلی و مجنون چ وحید ص ۱۷۵). 
¬ برج کمان؛ برج قوس. (یادداشت به خط 


خاقانی. 


مرحوم دهخدا). 

تا فلک بر دل خصم تو زند 

تیر در برج کمان گردد تیر. 
سوزنی (یادداشت ایضا). 

- کمان فلک؛ کنایه از برج قوس است که 

برج نهم از فلک البروج باشد. (برهان) 

(آنندراج). برج نهم از دوازده برج فلکی. 

(ناظم الاطیاء)* 


کمان‌آرر. ۱۸۵۶۱ 


کوس ماند په کمان فلک اما عجب آنک 
زو صریر قلم تیر به جوزاشنوند. خاقانی. 
-کمان گردون؛ به معنی کمان فلک است که 
برج قوس باشد. (برهان) (از فرهنگ 
رشیدی). برج نهم. (ناظم الاطباء). 
- |[فوس قزح را نیز کمان گردون می‌گویند. 
(برهان), قوس قزح. (فرهنگ رشیدی). 
7 آژفندا ک.(ناظم الاطباء). 
|| آلسی که بدان پنبه زنند یعنی دانه و آخال را 
از پنبه جدا کنند و يا پبة سخت شده را بدان 
نرم کنند. فلخم. فلخمه. محلاج. محبض. 
منبض. کمان حلاج. کمان نداف. مندف. 
مندفة. منداف. کربال. درونه. (یادداخت به 
خط مرحوم دهخدا): 
ابروش کمان‌سان شد و بینیش چو مشته 
أن ریش سفید آمد چون غُد؛ پنبه, 
قریع‌الدهر (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
هر روز بهر پنبه زدن بر دواج چرخ 
صبح از عمود مشته کند وز افق کمان. ۲ 
اثیر اخضیکتی (یادداشت ایضا). 
کار هر بافنده و حلاج نیست 
از کمان ست سخت انداختن. 
؟ (از اشال و حکم ج ۲ ص ۱۱۸۲ 
-کمان حلاج یا کمان حلاجی؛ کمان نداف. 
||(اصطلاح موسیقی) قمی‌ساز از جنس 
رباب که به شکل کمان است. کمانچه. 
(فرهنگ فارسی معین). ||کمان کوچک که 
مضراب ساز است. کمانه. آرشه. (فرهنگ 
فارسی معین). آنچه بمضی از ذوات‌الاوتار را 
بدان نوازند به کشیدن آن براوتار. چون ویلن. 
مقاپل زخمه. (از یادداشت به خط مرصوم 
دهخدا). و رجوع به کمانچه شود. || آلت 
خراطان که بدان مته را در چوب گردانند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), | (اصطلاح 
خطاطی) شکل کمان که از خط طغرا بالای 
فرمانهای شاهی پدا می‌شد. کمانچة طغرا. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کمانچه 
شود. 
کمان. [] ((خ) از دیه‌های کوزدر. (تاریخ 
قم» ص ۱۴۱). 
کمان آور. اک و] (نف مرکب) کماندار و 
کمانکش و تیرانداز. (ناظم الاطباء). کمانور: 


۱ - کمان سام» قوس قزح است ولیکن در این 
دهخدا). 

۳ -با معنی اول کمان شیطان مناسبت بیشتری 
دارد. 

۳-در ذیل آتشکار. 

۴-رجرع به ترکیب « کمان فلک» ذیل همین 
(فرانری) Ache!‏ - 5 


۲ کمانابرو. 


فرستش تو بر تخت و آرام‌گیر 

بان کمانآوری راست تیر. 

و رجوع به کمانور و کماندار شود. 
کمانابرو. (ک ۱] (ص مرکب) از اسمای 
محبوب است. (انتدراج). کسی که ابروی وی 
خمیده مانند کمان باشد. (ناظم الاطباء). 
معشوقی که ابروان او سانند کمان منحتی 
باشد. (فرهتگ فارسی معین). آنکه ابرویی 


فردوسی. 


مقوس و بخم دارد. صاحب ابرویی چون 
کمان مقوس. (یادداشت په خط مرحوم 
دهخدا)؛ 

بیان کنم صفت حسن آن کمان ابرو 

اگربه بازوی طبع آیدم کمان سخن. سوزني. 
ز شت زلف کمان‌ابروان و تیر قدان 


نمانده بهره و حظ و نصیب و تیر مرا 
سوزنی. 
سپر صبر تحمل نکند تیر فراق 
با کمان‌ابرو اگرجنگ نیاغازی به. سعدی. 
هر کو نظری دارد پا یار کمان‌ابرو 
باید که سپر باشد پیش همه پیکانها. سعدی. 
سروبالای کمان‌ابرو ا گر تیر زند 
عاشق آن است که بر دیده نهد پیکان را. 
سعدی. 
در همه شهر ای کمان‌ابرو 
کس‌ندانم که صید تیر تو نیست. سعدی. 


چو بید بر سر ایمان خویش می‌لرزم 
که دل به دست کمان‌ابرویی‌ست کافرکیش. 


حافظ. 
حدیث توبه در این بزمگه مگو حافظ 
که‌ساقیان کمان‌ابرویت زنند به تیر. حافظ. 
آه و فریاد که از چشم حود مه چرخ 
در لحد ماه کمان‌ابروی من منزل کرد. 

حافظ. 


اگرچه مرغ زیرک بود حافظ در هواداری 
به تر غمزه صیدش‌کرد چشم آن کمان‌ابرو. 
حافظ. 
ز آه آتشین من نشد نرم آن کمانابرو 
چه حرف است اینکه از آتش کمان کم‌زور می‌گردد. 
صائب (از آنندراج), 
و رجوع به کمان ابرو (ترکب اضافی, ! 
مرکب) ذیل ترکیبهای کمان شود. 
کمانافراز. زک ا](نف مرکب) آنکه کمان 
افرازد. انکه کمان را به قصد تیراندازی بدست 
گیرد. برافرازنده و بر دست گیرندۀ کمان په 
قصد تیراندازی؛ 
بس کمان افراز و تیرانداز کاندر پیش تو 
رخنه در خارا کد تر کمان صد منی. 
امیرمعزی (از آتدراج ذیل کمان صد منی). 
و رجوع به ماده‌بعد شود. 
کمان افراشتن. اک أت ] (مص مرکب) 
برداشتن کمان به قصد تیر انداختن. (انندراج) 
(از فرهنگ فارسی معین): 


بسته گردد دست مکاران چو بگشاید کمین 
پست گردد روی جباران چو بفرازد کمان. 
امیر معزی (از آنندراج). 
و رجوع به کمان افراز شود. 
کمان افکندن. (کَ اک د] (مص مرکب) 
کمان انداختن. از عالم سپر انداختن است در 
حالت ضیف و مغلوبی خود. (آنندراج). 
انداختن کمان به علامت ضعف و اظهار 
مفلویت. سر انداختن. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
شریک محنت من چون شوند بی‌دردان 
فکنده‌اند حریقان کمان دعوی را 
علی خراسانی (از آنندراج). 
و رجوع به ماده بعد شود. 
کمان‌انداختن. (ک أَتَّ] (مص مرکب) 
کمان افکندن. (آنندراج) (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
هلال را به حریقان نموده‌ام سنجر 
که پیش ایروی آن جنگجو کمان انداخت: 
سنجر کاشی (از آتدراج). 
و رجوع به ماد قل شود. 
کمان پشت. (ک بْ] اص مس رکب) 
کوزپشت. (انندراج). انکه پشت وی خمیده 
باشد. (ناظم الاطباء). گوژیشت. (فرهنگ 
فارسی معین). آتکه پشت او چون کمان 
خمیده باشد؛ 
قم به صیدفکن غم‌کش کمان پشتی 
که اه راز دمش تر بر نشان امد. 
ظهوری (از آنندراج). 
گوژ کمان پشت؛ در بیت زیر ظاهراً کنایه 
از آسمان و فلک است: 
بزن تیری بدین گوژ کمان پشت 
که چندین پشت بر پشت ترااکشت. نظامی. 
کمان پوشیدن. [ک د] (مص مرکب) 
مجهز شدن به کمان. (فرهنگ فارسی معین): 
به قصد کیت که آراست ابروی خود را 
به رنگ وسمه دل‌افروز من کمان پوشید. 
مفید بلخی (از آنندراج). 
کمانتو. [کَ ] (اج) دصی از دهستان 
سرشیوست که در بخش مرکزی شهرستان 
سقز واقع است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج۵). کمتو. 
کمان‌جوله. [ک ل /] (! مرکب) قربان 
باشد که کمان در آن کنند. (فرهنگ رشیدی). 
به معنی قربان که کمان در آن گذارند چرا کبه 
جوله به معنی ترکش است. چون قربان 
بی‌ترکش نبندند لهذا چنین گفته شد و آن رانیم 
لنگ نیزگفه‌اند. (آنندرا اج) (غیاث). جایی که 
در آن کمان گذارند. غلاف کمان. (ناظم 
الاطباء). کمان چوله. (برهان) (نرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کمان‌چوله شود. 
کمان‌چوله. رک [ /(] (امسرکب) 


کمانچه. 


کمان‌جوله» 2 
ز بهر جنگ دشمن دست نابرده به زه گردد 
غلامان ترا هر دم کمان اندرکمان چوله, 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۳۵۲. 
و رجوع به کمان‌جوله شود. 
کمانچه. (ک چ /ج] لام صتر)' کمان 
کوچک را گویند. (برهان) (انندراج). مصغر 
کمان یعنی کمان کوچک. (ناظم الاطباء). 
کمان خرد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||کمانی که زنان بدان پنبه زنند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). کمانی که بدان پنبه 
است مشهور. (برهان). نام سازی از جنس 
رباب. (ناظم الاطباء). یکی از آلات زهی 
(ذوات الاوتار) است. بعضی كاسة أن را از 
پوست جوزهندی سازند و از موی اسب بر 
آن وتر بندند» و بر روی آن پوستی کشند (و 
آن پوست دل گاو باشد). کمانچة امروزی 
دارای سه یا چهار سیم است و کاسه‌ای 
کوچک دارد و با کمانه آن را نوازند. (فرهنگ 
فارسی معین). یکی از آلات سهتزه از ذوات 
الاوتار و آن را طنبور نیز گویند. (نفایی 
الفتون, یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
طبور. (درةالتاج» یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). یکی از ذوات الاوتار است که در 
قدیم یک وتر داشت و امروز چهار وتر دارد. 
معرب ان کمجه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), چفانه. صفانه. (زمخشری, یادداشت 
یه خط مرحوم دهخدا): 





کمانچه 


۱ -از کمان +چه (تصغیر). (حاشیة برهان چ 
شیر 


کمانجه‌ای. 


زنزهت و طرب و عز و شادکامی و لهو 
ز.چنگ و بربط و نای و کمانچه و بگماز, 
مهو دعل 
به رسم رفته چو رامشگران و خوش‌دستان 
یکی بساخت کمانچه یکی نواخت ریاب. 
معودسعد (دیوان ص ۳۲). 
کمانجه آه موسی‌وار می‌زد 


مقلی راه موسیقار می‌زد. نظامی. 
در مجد و میخاته خیالت اگرآید 
محراب و کمانچه ز دو ابروی تو سازم. 

حافظ (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مثل کمانچه؛ با قدی خمیده و گوز. (امثال و 
حکم ج ۳ص ۱۳۷۴). 
||در اصطلاح بنایی قدیم. قسمی طاق مقوس. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). | مضراب 
و زخمه. (انندراج). کمان کوچکی که بدان 
رباب را نوازند. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 

پیش چنین مجلسی, مرغان جمع آمدند 

شب شده بر شکل موی, مه چو کمائچة رباب. خاقانی. 
|آکمان تکلی را نیز گویند که بر بالای فرامین 
سلاطین بکشند و آن به منزلة طغرا باشد. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). کمان شکلی که بر 
بالای فرامین سلاطین کشند و ان را ک‌مانچة 
طفرا نیز گویند. (آنندراج) (از فرهنگ 
رشیدی). شکلی مانند کمان که بر بالای 
فرمانهای شاهان کشند مانند طفرا. کمان 
(معني آخر) (فرهنگ قارسی معین). صورتی 
به شکل کمان کوچک که کشند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

- کمانچة طفرا؛ کمانچه. کمان شکلی که بر 


بالای فرمانها کشند: 
هلال عید بر آمد ز طارم اخضر 
چو بر مثال سلاطین کمانچة طفرا. 
عمد لویکی (از فرهنگ رشیدی). 


چراغ چشم نبوت که طاق ابروی اوست 
مثال دین و خرد را کمانچة طفرا. اثیر اومانی. 
| یاله و ساغر. (ناظم الاطباء). 
کمانچه‌ای. (ک چ / چ ااص‌نبی) 
قمى هندوانه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کمانجه زدن. (ک چ /ج رد ](امسص 
مرکب) نواختن کمانچه. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کمانچه (آلت موسیقی) شود. 
اه شورش درآوردن. (آنندراج). فحه 
برانگیختن و هنگامه بر پا کردن. (ناظم 
الاطاء): 
می خواستم کمانچه زدن اهل زهد را 
این کار را ه کام دل من رباب کرد. 
مولوی جامی (از بهار عجم). 
کمانچه‌زن. (ک چ /چ ز ) (نف مرکب) 
کسمانچه‌زننده. کی که کمانچه نوازد. 


کمانچه کش. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به کمانچه (الت موسیقی) و کمانچه کش‌شود. 
نچه کش. رک ج جک /ک ] (نف 

مرکب) کمانچه کشنده. کمانچه زن. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کمانچه زن شود. 
کمانچه کشی. اک چ / چ ک / کي ] 
(حامص مرکب) عمل کمانچه کش.و رجوع 
به کمانچه کش شود. 
کمان حلاج. رک نحل لا] (ترکیب 
آضانی: امرکب) کمان حلاجی. کمان نداف. و 
رجوع به کمان (آلت پنبه زدن) شود. 

- مثل کمان حلاج (یا) مشل کمان؛ ابسروانی 
مقوس. 
پشتی خمیده (امعال و حکم ج۴ 
ص ۱۴۷۳). 
کمان حلاحی. (ک ن حل لا] اترکب 
اضافی, | مرکب) کمان حلاج. کمان نداف. و 
رجوع به کمان (الت پنبه زدن) شود. ‏ _ 
- مثل کمان حلاجی لرزیدن؛ لرزیدنی بسیار 
کمان خانه. [ک ن /ن ] (|مرکب) جایی که 
کمان را در آن گذارند. قربان. (فرهنگ فارسی 
معین). 

|گوشه کمان. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). م ركه قوس و آن دو خانه باشد. سیّه. 





(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

< ک مان‌خانه ابرو: ابروی کمان مانند. 
(فرهنگ فارسی معین). قوس ابرو: 

من از این هر دو کمان‌خانة ابروی تو, چشم 
برنگیرم وگرم دیده بدوزند به تیر. سعدی. 
دل که از ناوک مژگان تو در خون می‌گشت 


باز مشتاق کمان‌خانه ابروی تو بود. حافظ. 
در منجد و میخانه خیالت اگرآید . 
محر اآب» کمان خانة ابروی توسازم. حافظ. 


کماندازر. (ک ] (نف مرکب) آنکه دارای 
کمان باشد و کمانکش و تیرانداز و کسی که 
کسمان بسدست میگیرد. (ناظم الاطباء). 
کمان‌دارنده, کسی که به کمان مجهز است و در 
تیراندازی با کمان مهارت دارد. ک‌مانگیر. 


(فرهنگ فارسی معین): 

کماندار با تیر و ترکش هزار 

باورد با خویشتن شهریار. فردوسی. 
شت کرشمه چو کماندار شد 

تیر نینداخته بر کار شد. نظامی, 
همین یک کماندار شد کز نضت 

بر آماجگه تیر او شد درست. نظامی. 
کماندار و سختی‌کش و سخت‌کش. نظامی. 
یلان کماندار نخجیرزن 

غلامان ترکش‌کش تیرزن. سعدی. 
گرچه تیر از کمان همی گذرد 

از کماندار بیند اهل خرد. سعدی. 


راه عشق ارچه کمین‌گاه کمانداران است 


کمان‌صفت. ۱۸۵۶۳ 


هر که دانسته رود صرفه ز اعدا ببرد. حافظ. 
- کمانداران ابرو؛ که ابروانی چون کمان 
دارند؛ٌ 
من از دست کمانداران ابرو 
نمی‌یارم گذر کردن به هر سو. 
بر سر خا کش به جای شمع تیری می‌نهد 
هر که قربان کمانداران ابرو می‌شود. کلیم (از آتندراج)۔ 
کمانداری. [ک] احصاص مرکب) 
تیراندازی. (ناظم الاطباء). مجهز بودن به 
کمان. دارا بودن کمان. (فرهنگ قارسی 
معین). حالت و عمل کماندار. و رجنوع به 
کماندار شود. 
کماندان. (کَ](!مرکب) قربان. (آتدراج). 
غلاف کمان و کمان جوله. (ناظم الاطباء), 
اتی که کمان را در آن‌جا دهند. قربان. کمان 
خانه. (فرهنگ فارسی معین), یقوّس. (منتهی 
الارب). جای کسمان. قسربان. نیم‌لگ. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
از بهر قهر دشمن شاهنشه زمین 
همواره در میانش کماندان و ترکش است. 
معزی (آز آندراج). 
کماندان. (ک] (فرانسوی, ۲4 فرمانده. 
سرکرده. (فرهنگ فارسی معین). 
کماندسته. (کدّتَ /ت ](امرکب)دستة 
کمان.قِضه کمان؛ 
بر آهن ز چوپ و سرو کرده کار 
کمان دسته و گوشه عاجین‌نگار. اسدی. 
کماندو. (ک در ] (فرانسوی, [) " گروهی از 
سربازان که تعلیمات خاصی فرا گیرندو در 
حمله‌های نا گهانی خدمات مهمی انجام دهند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کمان‌ساز. زک ] (نف مرکب) کمانگر و آتکه 
کمان می‌سازد. (ناظم الاطباء). کمان سازنده. 
آنکه کمان سازد. (فرهنگ فارسی معین): 
زغمزه تیر و از ابرو کمان‌ساز 
همه باریک‌بین و راست انداز. 
و رجوع به ماد بعد شود. 
کمان‌سازی. (کَ ] (حامص مرکب) عمل 
و شغل کمان‌ساز. (فرهنگ قارسی معین). و 
رجوع به کمان ماز شود. ||( مرکب) محل 
ساختن کمان. (فرهنگ قارسی معین). دکان 
کمان‌ساز. کارگاه کمانس از 
دکان کمان‌سازيم چون گشود 
در او یک کمان پاب منصور بود. 
ملاطفرا (از آنندراج ذیل کمان‌ساز). 
کمان صفت. اک ص ف ] (ص مرکب. ق 


سعدی. 


نظامی. 


۱ - در یادداشت دیگری از مرحوم دهخداه 
این بیت. شاهد برای معنی بعد آمذه است. 

2 - Commandant. 

3 - Commando 


(فرانسوی مأخوذ ازپر تفالی). 


۴ کمان‌قروهه. 


کمان‌گر. 





مرکب) خمیده مانند کمان. چون کمان مقوس 
و کوزء 
چون قامتم کمان صفت از غم خمیده شد 
چون تیر نا گهان ز کمانم بجت یار. سعدی. 
کمان‌قروهه. (ک ق /«] (مرکب) به 
معنی کمان‌گروهه است و آن کمانی باشد که 
بدان گلوله و مهره گل اندازند و عربان 
قوس‌البنادق و قوس‌الجلاهق خوانند. 
(برهان) (از آندراج). کمان‌گروهه. (فرهنگ 
فارسی معین). کمان‌گروهه. کمان مهره. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به کمان گروهه شود. 
کما نکروهه. رک ک 2 /۵](!مرکب) 
رجوع به کمان‌گروهه شود. 
کما ن کش. اک کَ /ک ] (نف مرکب) 
کماندار و تیرانداز. (ناظم الاطباء). کمان 
کشنده. کسی که کمان را بکشد و په کار برد. 
(فرهنگ فارسی معین): 
گر حور زره‌پوش بود ماه کمان‌کش 
گرسرو غزل‌گوی بود کبک قدح‌خوار. 
رودکی. 
زلشکر کمان‌کش نبودی چوأوی 
نه از نامداران چو او جنگجوی. فردوسی, 
کمان‌کش است بتم با دو گونه تیر بر او 
وز آن دو گونه همی دل خلد به صلح و به جنگ. 
فرخی. 
پای گریز نیست که گردون کمان‌ کش است 
جای فراغ نیست که گیتی مشوش است. 
خاقانی. 
کله‌کج کرده می‌آبی قبای فتقی در بر 
کمان‌کش چئم بادامت چو ترکی کز کمین خیزد. 


خاقانی. 
من رستم کمان‌کشم اندرکمین شب 
خوش باد خواب غفلت افراسیابشان. 
خاقانی. 
به دیدن همایون به بالا بلند 
به ابرو کمان‌کش به گی و کمند. نظامی. 


هر بندی اوفتاده به جایی و مفصلی. سعدی. 

گرغالیه خوشیو شد در گیسوی او پیچید 

ور وسمه کمان‌کش گشت در آبروی او پیوست. 
حافظ. 

از چشم شوخش ای دل ایمان خود نگه‌دار 

کان جادوی کمان‌کش بر عزم غارت امد. 
حافظ. 

خراش سین نخجیر دل بدرد آورد 

کمان کشان همه مقرور ساقی شست‌اند. 

رضی دانش (از آنندراج). 

کمان‌کشان قضا؛ تیراندازان سرنوشت. 

کمانداران قدر. به کنایه آنان که مُقَدّر 

سرنوشت بشر هستنده 

از کمین کمان‌کشان قضا 


در حصار رضا گریخته‌ام. خاقانی. 


- کمان‌کش کردن مشت؛ مشت راتا با گوش 
عقب بردن چنانکه هسگام کشسیدن کمان و 
انداختن تیر؛ 
کمانکش کرد مشتی تابنا گوش 

چنان بر شیر زد کز شیر شد هوش نظامی. 
- ابروی کمان‌کش؛ ابروی مانند کمان: (ناظم 
الاطباء). 

کما نکش. (ک کَ / ک ] (| مرکب) کش و 
قوس. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ظاهراً گشودن دستها به هنگام خمیازه 
چونانکه تیران داز کمان را کشد؛ و از 
خصایص و خوارق عادات او" آن بود که 
هرگز... نت دهن و بلفم... نداشت و خمیازه و 
کمان‌کش ننمود. (تذكرةالائمة سجلسی, 
یادداشت به خط عرحوم دهخدا). 

کمان‌کش. لک ک ] ((خ) دهی از دهتان 
جاپلق است که در بخش الیگودرز شهرستان 
پروجرد واقع است و ۴۰۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 

کما نکشی. اک ک /ک ] (حامص مرکب) 
عمل کمان‌کش. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کمان‌کش شود. 

کمان کشی. (ک ک ] ((خ) تیره‌ای از طايقة 
چرام (قسمت دوم از چهار بنیچۂ ایل جا کی 
کوه کیلویۂ فارس) (از فرهنگ جغرافیای 
سیاسی کیهان ص .۸٩‏ 

کما نکشیدن. اک ک /ک د] (اسص 
مسرکب) کشیدن زه کمان. تیراندازی را 
کشیدن زه کمان, انداختن تیر و یا آماده شدن 
تیراندازی راء 

چرخ بر بدگمانش کرده کمین 

نحس بر دشمنش کشیده کمان. ناصر خسرو, 
پس از چه بود که در من کمان کشیده فلک 
نرفته هیچ خدنگی خطا کمانش را. خاقانی. 
مکش چندین کمان بر صید گیتی 
که چندان چرب‌پهلویی ندارد. 

در روی من ز غمزه کمانها کشیده‌ای 
بر جان من زطره کین‌ها گشاده‌ای. خاقانی. 
کمان کشد و نزد بر هدف که نتوان دوخت 
مگر به سوزن فولاد جامهٌ هنگفت. ( گلتان). 
ما سپ اناختیم گر تو کمان می‌کشی 

گو دل ما خوش مباش گر تو بدین دل‌خوشی. 

سعدی. 


خاقانی. 


تو کمان کشیده و درکمین. که زنی به تيرم و من غمین 
همه غمم بود از همین. که خدا نکرده خطا کنی. 
هاتف اصفهاتی. 
کمانهاکشیدند بر هندوان 
چو بر چشم شوخ سیه‌ابروان. 
عبدائه هاتفی (از انندراج). 
میار زور ظهوری به بازوی زاری 
که زور بازوی او خود کشد کمانش را. 
ظهوری (از آنندراج). 


کمان کسی را کشیدن یاکمان کی را 

کشیدن توانتن؛ هم آورد او شدن از عهده 

برآمدن. (آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). با 

او برایری و مقاومت یارستن. (یادداشت به 

خط مرحوم دهخدا): 

کەکشد در شعر امروز کمان چو منی" 

من که با قوت بهرامم و با خاطر تیر. ۲ 
سوزنی (یادداشت ایضا). 

ترک بلغاری است قاقم‌عارض و قدزمژه 

من که باشم تا کمان او کشد پازوی من؟ 


خاقانی. 
این قدم حق را بود کورا کشد 
غير حق خودکی کمان او کشد. مولوی, 
توان ابروی او از دور دیدن 
ولی نتوان کمان او کشیدن. کاتبی: 


به مستی کردمش راضی که بوسیدم دهاتش را 
به زور دیگری آخر کشیدم من کمانش را. 
سید حمین خالص (از آتدراج). 
بازوی بخت من آن طور قوی ساخته‌اند 
که‌کمانم نکشد رستم فولاد کمان. 
شاتی‌تکلو (از آنندراج). 
با ایروان به کشتن ما عهد بته‌ای 
مشکل توان کشیدن از این پس کمان تو. 
قاآنی. 
مرحبا ز ابروی دلندش که نتواند کشید 
با هزاران جهد آن مشکین کمان را تهمتن._ 
قاآنی. 
= ||ناز این معشوقه یا نرخ این فروشنده با 
مطالیات این رئین یا حا کم یا امیر را تحمل 
توانستن. با مدعیات يا خرج و نفقة او برآمدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- امنال: 
کمان چون تن به کشیدن دهد کباده شود؛ 
کبادهگویا کمانی بوده که برای تمرین و مشق 
نوآموزان واطفال می‌ساخته‌اند. و امروز 
کباده در گودها نام کمانی نهایت گران و 
سنگین است که پهلوانان... با آن ورزش کنند. 
(از امثال و حکم» ج ۲ ص ۱۲۳۳). 
|اکباده کمددن,. و آن چنين است كه 
ورزشکار تنۀ کاده رأ به دست چپ و زنجیر 
آن را به دست راست گرفته بالای سر خود 
می‌برد و طوری حرکت می‌دهد که دستها از 
آرنج تا مج بطور افقی بر وی قرار گیرد. 
کما ن گر. (ک گ] (ص مرکب) کمان‌ساز و 
نکه کمان می‌سازد. (ناظم الاطباء). معرب 
قمنجر. مُقّمجر. (المعرّب جوالیقی. ص ۲۵۳). 
قواس. (دهار). آنکه کمانها راست کند. 


۱ -از خصایص پیغمبر اکرم. 
۲ -نل: که کشد گریی در شهر کمان چو منی. 


کمانگر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
دو دستش چنان‌چون دو چوگان گلگون 
دو پایش چو در خرکمان کمان‌گر. عمعق. 
چو چشم تیر گر جاسوس گشتم 
به دکان کمانگر برگذشتم. 
نظامی (خسرو و شیرین چ وحید ص ۱۰۰. 
کمان‌گر همیشه خمیده بود 
قبادوز را قب دریده بود. 
نظامی ( گنجینه گنجوی ص .)۳۱٩‏ 
دهقان و کمان‌گر و بازرگان و هر پیشه‌وری که 
هست چون متامل دقایق بشة خود نباشند... 
ایشان را از آن کار بهره نباشد. (کتاب 
المعارف). ||کماندار. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
کمان‌گر که جانم شد او را نشان 
ستم می‌کشد دل از او هر زمان ۲ 
میرزا طاهر وحید (از انندراج). 
و رجوع به کماندار شود. ابه اصطلاح مردم 
هند. شکسته‌بند. (ناظم الاطباء). گویا به معنی 
ارویند و شکسته‌بند نیز آمده است. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
کمانگر. (ک گ] (لج) دهی از دهستان 
لاله آباد بخش مرکزی شهرستان بابل است و 
۵ تن سکته دارد..(از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۲. 
کمانگران. رک گ] ((ج) دهی از دهستان 
قلقل‌رود است که در شهرستان تویسرکان 
واقع است و ۱٩۱‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج۵). 
کما نگردن. اک گ د] (ص مرکب) 
شتری که گردنش مثل کمان خم‌دار و 
عظیم‌الجثه و پر موی دو کوهانه می‌باشد. 
(آنتدراج). شتر نجیب بزرگ قوی که دارای 
دو کوهان باشد. (ناظم الاطباء). شتری که 
گردنش مانند کنمان خم دارد و بزرگجنه 
باشد. (فرهنگ فارسی ممین). |اهر چیز 
نحیف و ضعیف که جز رگ و پی و استخوان 
چیزی در وی نمودار نباشد. (ناظم الاطباء). 
کمانگ رکلا. رک گ ک] (اخ) دی از 
دهتان دابوست که در بخش منرکزی 
شهرستان امل واقع است و ۲۷۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کمانگ رکلا. رک گ ک] ((خ) دی از 
دهستان دشت‌سر است که در بخش مرکزی 
شهرستان آمل واقع است و ۳۲۵ تن سکنه 
دارد. زیارتگاهی به نام درویش اسماعیل ین 
کمانگر و پاشا کلاواقم شده است و بنای آن 
قدیمی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳. 
کمانگ رکلا. اک گ ک ] (ا) دی از 
دهتان مشهد گنج‌افروز است که در بخش 
مرکزی شهرستان بابل واقع است و ۱۱۰ تسن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


۲ 

کما نکروهه. (ک گ 2 /۵)(!مرکب) 
کمان‌قروهه است که کمان گلوله باشد. 
(برهان). کمانی که در آن غلوله نهاده رها کند 
وبه هندی آن را لیل گسویند و آن را 
کمان‌گرهه نیز خوانند. (آنندراج). کمان گلوله. 
کمان‌گرهه. کمان‌مهره. (فرهنگ رشیدی). 
جُلاهق. (زمخشری) (دهار). برتیل. (منتهی 
الارب). قسوس‌الجلاهی. قوس‌ابنادق. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

ز واله‌اش چو شدی از کمان‌گروهه برون 

ز حلق مرغ به ساعت فروچکیدی خون. 
کس‌ائی (از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص۳ ۵۰). 

کمان‌گروهة زرین شده محاقی ماه 

ستاره یکسره غالوکهای سیم‌اندود. 
خسروانی (از لفت فرس اسدی ج اقبال 
ص ۲۷۱). 

آفتاب زرد سلطان از سراپرده بدر آمد 
کمان‌گروهه در دست. (چهارمقاله). 


مدام تا زند آتش کمان‌گروهه چنان 

که زه ز شمله کند مهره از شرر سازد... 
مجیرالدین بیلقانی (از راحةالصدور). 

کمان‌گروهه گبران ندارد آن مهره 

که چار مرغ خلیل اندرآورد ز هوا. خاقانی. 

رو کز کمان‌گروه خاطر به مهره‌ای 

بر چرخ پر تیر سخنور شکسه‌ای. خاقانی. 

صد مهره به یک کمان‌گروهه 

در دامن آسمان شمارند. خاقانی. 

گفتیز کمان‌گروهة شاه 

یک مهره فتاد بر سر ماه. نظامی, 

خواست اول کمان‌گروهه چو باد 

بهره‌ای ' در کمان‌گروهه نهاد. نظامی. 

چون من کمان‌گروهةٌ فکرت کنم به چنگ 

از چار رکن عرش درآید کبوترم. عطار. 


و در ریساض حمایت او سین لاله از 
کمان‌گر وه ژاله نمی‌نالد. (عقدالعلی). 

- کمان‌گروهه پازی؛ کمان گروهه‌ای که بدان 
بازی کنند: 


. گردون‌کمان‌گروهة بازی است کاندرو 


گل‌مهره‌ای است نقطه سا کن‌نمای خا ک. 
خاقانی. 
کما نگرهه. اک گ ر /۵) (! مرکب) 
کمان‌گروهه (برهان) (فرهنگ فارسی معین): 
یک نویت مَل بچه‌ای کمان‌گرهه در دست به 
زاویة او درآمد و سنگی بر مرغکی انداخت» 
زهگیر او از دست بیفتاد و غلطان به چاه افتاد. 
(تذکرة دوتشاه» ذیل ترجمة كمال الاين 
اسماعیل). و رجوع به کمان‌گروهه شود. 
کمانگری. (ک گ ] (حامص مرکب) شغل 
کمانگر, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به کمان‌گر شود. 


کمان مالیدن. ۱۸۵۶۵ 


کمان کشادن. (ک گ د] (مص مرکب) 
مستعد حرب شدن. (آتندراج). آماد؛ جنگ 
شدن. (فرهنگ فارسی معین). || آماده کردن 
کمان برای تیراندازی. (فرهنگ فارسی 
معين): 

کما نگلوله. رک گ [/ ل] (| مسرکب) 
کمان‌گروهه. (برهان ذیل کمان گروهه). 
رجوع به کمان‌گروهه شود. 

کما نگوشه. کش /ش ](إمرکب) گوشۂ 
کمان. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
سیه آس ی ] .(بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 

ز پیکان پولاد و تیر خدنگ 
کمان‌گوشه بر گوشه سودند تنگ. فردوسی. 

ز پیکانها خون بجوش آمده 
کمان‌گوشه‌ها نزد گوش آمده. 

ز شت خدنگ افکان خاست جوش 


آسدی. 


کمان‌گوشه‌هاگشت همراز گوش. اسدی. 
کمان‌گوش ابروش خم گرفت 
ز تندیش گوینده را دم گرفت. ۱ 

نظامی (از آنندراج). 


کمانگیر. [ک ] (نف مرکب) کمانداری را 
گویند که که در فن تیراندازی بی‌تظیر باشد. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). کماندار. (فرهنگ 
فارسی معین): 
به نیرروی دست کمانگیر او 
پیفتاد الانی به یک تر او. نظامی, 
کمانگیر. اک ] (اخ) لقب آرش است و او 
پهلوانی بوده ایرانی که یک تیر از آمل به مرو 
انداخته است و آن مافت چهل‌روزه راه 
است. (برهان). لقب آرش تیرانداز منوچهر 
بوده که در مصالحه با افراسیاب از رویان 
مازندران تیر او به مرو رفت. (آنندراج). لقب 
پهلوانی آرش نام و بطور افسانه گویند تیری 
از آمل یه مرو پرتاب کرد که چهل روز 
مافت ميان أن دو شهر است. (ناظم 
الاطباء): 
اگرخوانند آرش را کمانگیر 
که‌از ساری به مرو انداخت یک تیر. 
(ویں و رامین ص ۲۷۳). 
ورجوع به آرش شود. 
کمان مالیدن. (ک د | (مص مرکب)کمان 
افراشتن. (آنندراج) (فرهنگ فارسی معین): 
کمان را بمالید رستم به چنگ 


فردوسی (از آنندراج). 


۱-ظ: مهره‌ای. 

۲ -یرهان به کر کاف فارسی و راء [گ ر ه] 
ضبط کرده. ضبط متن از فرهنگ فارسی معین 
است و ظاهرا همین درست است زیراگرهه 


مخفف گروهه است. 


۶ کمان‌مهره. 


بمالید چاچی کمان رابه دست 
به چرم گوزن اندرآورد شست. 
فردوسی (از فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به کمان افراشتن شود. 
کمان‌مهره. [ک مر /ر] ([مرکب) کمان 
مهره‌اندازی است که کمان‌گلوله باشد. (برهان) 
(آنندراج). کمان‌قروهه. کمان‌گروهد. (ناظم 
الاطباء): 
همان زیر ترکش کمان‌مهره داشت 
دلاور ز هر دانشی بهره داشت. 
کمان‌مهره" انداز تا گوش خویش 
نهد همچنان خوار بر دوش خویش. 
فردوسی. 
از دست کمان‌مهر؛ ابروی تو در شهر 
دل نیست که در بر چو کبوتر نطپیده‌ست. 


ر 


فردوسی. 


سعدی. 
و رجوع به کمان قروهه و کمان گروهه و کمان 
گرهه‌شود. 
کمان‌واز. (کٌ] (ق مرکب) سانند کمان. 
چون کمان خمیده و مقوس. چون کمان گوژ و 
دو تا 
هر آن گروه که جستد از آن مصاف چو تیر 
بيامدند کمان وار پشت کرده بخم. 
امیر معزی. 
تیر قدش کمان‌وار خم گرفت. (ستدبادنامه 
ص۱۸۸). ||(اص مسرکب) مقوس. کمانی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کمانور. (ک‌مان و ](ص مرکب) آنکه دارای 
کمان است و کمان را بکار برد. (فرهنگ 
فارسی ممین). کماندار. صاحب کمان. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
همان خود و خفتان و کو پال اوی 
ز لشکر کمانور نبودی چنوی. فردوسی. 
پری کی بود رودساز و غزل‌خوان 
کمندافکن و اسب‌تاز و کمانور. فرخی. 
بدین جهان نشناسم کمانوری که دهد 
کمان‌او را مقدار خم ابرو خم. فرخی. 
بیندازند زوین راگه تاب 
چو اندازد کمانور تیر پرتاب. 

(ویس و رامین). 
ز دو چشمت همیشه دو کمانور 
نشست‌تند جانم رابرابر. (ویس و رامین). 
نبود آندرجهان چون او کمائور 
نه نیز از جنگیان چون او دلاور. 

(ویس و رامین). 
کمانورراکمان در چنگ مانده 
در پای آزرده دست از جنگ مانده. 

(ویس و رامین). 


و رجوع به کماندار شود. 
کمانوری. اک مان وَ] (حامص مرکب) 
حالت و عمل کمانور. و رجوع به کمانور 


سولش2. 


کمانه. [ک نْ /نِ ] (ا) به معنی کمان باشد که 


به عربی قوس خوانند. (برهان). کمان. قوس. 
(فرهنگ فارسی ممین). ||چوب کجی را نیز 
گویند که دوالی بر آن بندند و با آن برماه و 
مثقب را بگردانند تا چپیزها را سوراخ کند. 
(برهان) (فرهنگ فارسی معین). کماتی که از 
چوب سازند و بدان مثقب را بگردانند. 
(آنندراج) (فرهنگ رشیدی). کمان نجاران که 
برمه را بدان بگردش آرند. (غیاث). چوب کج 
و خمیده‌ای که بر آن دوال و یازه بندند و بدان 
برماه و مثقب و مانند آن را بگردانند. (ناظم 
الاطاء): 
بر مثقب نطق در فانه 
از قوس قزح کنم کمانه. خاقانی (از آنندراج). 
|اکمان شکلی که بدان ساز فیخک ‏ را نوازند. 
(برهان). ۳ کمانچه. (فرهنگ رشیدی) 
(جهانگیری) (از آنندراج) (از انجمن آرا). 
چوب کج و خمیده‌ای که بر آن دوال و یازه 
بندند و ساز کمانچه و چنگ را بنوازند. (ناظم 
الاطباء). چوب کح و خمیده‌ای به شکل کمان 
که بدان کمانچه و رباب و مانند آن نوازند. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
هشیار زمن فسانه نايد 
مانند رباب بی‌کمانه. 
مولوی (از فرهنگ رشیدی). 
||(ص) کاریزکن باشد و کومش همین بود. 
(لفت فرس اسدی چ اقپال ص ۴۹۷). 
کاریزن‌کن. (قرهنگ جهانگیری). در فرهنگ 
به معنی کاریزکن به کاف تازی؛ و بمعنی چاه 
به ضم کاف فارسی آورده و حق آن است که 
به هر دو معنی به ضم کاف فارسی است, چه 
از معنی گمان این معنی را اخذ کرده‌اند. و 
«ها» برای نسبت است و کاریز کن و آن چاه 
را هر دو نبت به گمان است. (فرهنگ 
رشیدی). چاه‌جو و کاریز کن و چاخو. (ناظم 
الاطباء). ک‌اریز کن. چاهجوی. سقنی. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
چنانکه چشمه پدید آورد کمانه" ز سنگ . 
دل تو از کف تو کان زر پدید آرد. 
دقیقی (از لغت فرس چ اقبال ص ۴۹۷). 
||() چاهی را نیز گویند که چاه کنان به جهت 
امستحان آب در زین فروبرند. (برهان) 
(فرهنگ رشیدی). چاهی که کاریزکنان ... در 
زمین کنند برای امتحان آب. ظن غالب آن 
است که با کاف فارسی مضموم بوده باشد به 
گمان‌بودن آب چند جای را چاه کن‌کند تا آب 
پیدا شود. (از آنندراج) (از انجمن آرا). چاهی 
که چاخویان و مقنیان جهت امتحان اب در 
زمین فرو برند. (تاظم الاطباء)؛ 
غور ایام در نیابد چرخ 
گُرجز از رأی تو کمانه کند. 
معودسعد (از فرهنگ رشیدی). 


کماة. 

ای بس که دلم در طلب چشمة نوشت 
در بادیۀ فکر فرو پرده کماند. 

ابن یمین (از فرهنگ رشیدی). 
و رجوع به گمانه شود. 
|پسیاله. (فرهنگ جهانگیری). پال 
شراب خوری هم گفتاند. (برهان). در فرهنگ 
جهانگیری بمعنی پیاله آورده و شعر مختاری 
را شاهد اورده» یحتمل چمانه به معنی پیاله را 
کمانه خوانده باشد. (آتندراج). ظاهراً چمانه 
است که کمانه خوانده‌اند. (فرهنگ رشیدی)؛ 





گمان من به شراب سخای تو آن است 
که چرخ پر شود از جرعة کمانة من. 
مختاری (از فرهنگ جهانگیری). 
|[(ص) مردم راد را کمانه خوانند. (لغت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۴۹۷ 
کمانه بالا. [کَ ن ] ((خ) دهی از دتان 
کاکاوند است که در بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد واقم است و ۳۶۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
کمانه کردن. اک ن /ن ک د ] (مسص 
مرکب) بازگتن گلوله پس از خوردن به 
نشانه. (یادداشت به خط صرحوم دهخدا). 
برخوردن تیر و گلوله و چیزهای سریم‌السیر 
به مانع و بازگشت کردن یا تغیر مسیر دادن 
آن. (فرهنگ لغات عامیانة جمالزاده). 
کمانی. (کَّ] (ص نبی) قوسی و کج و 
خمیده. (ناظم الاطباء). سقوس. کمان‌وار. 
قوسی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
منوب به کمان. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کمان شود. 
کمانی. اک ] (ص نسبی) "کاريزکن. مقنی. 
(فرهنگ فارسی معین): 
آن آب که در چشمه همی برد کمانی 
در چشم همی‌بیند از آن آب بخروار, 
امیر معزی (از فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به کمانه شود. 
کماق. رک ] (ع ص لاج کمی لک سی‌ی ]. 
(سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). کمات؛ و 
عرصه خراسان از کماة دولت و حماة حضرت 


۱ -بمعنی مهرةٌ کمان یعنی گلوله‌ای که با کان 
گروهه آن را پرتاب کنند هم ایهام دارد. 

۲ -ظ. قیجک درست است. قیجک یک نوع 
سازی که به زبان فرانسه ویولون گویند. (ناظم 
الاطیاء). 

۳-در انجمن آرا و آنندراج: تر. 

۴-یعنی گمائه. 

۵ -گمان می‌کم در اینجا هم لفظ هم معنی 
غلط است. کلمه, گمانه است و معنی آن چاهی 
است که مقنیان کنند برای دانستن یا بردن آب از 
جایی به جایی, (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

۶-منوب به کمانه. 


کماة. 


کمبرنند. ۱۸۵۶۷ 





خالی ماند. (ترجمة تاریخ یمینی ج ۱ تهران 
ص ۲۹۲). غزاة جنود و کماة اسود خویش را 
پیش خواند. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص۳۳۸). بر حب اشارت با سواری دو 


ههار كماة اتراک و ترکان ناپا ک. 


(جهانگشای جوینی). با قومی از کماة قفچاق 
از میانه بیرون جسته بود. (جهانگشای 
جوینی). و دجوع به کمات وکمی شود. 

كماق. رک ](ع!)' سماروغ و آن چیزی است 
به شکل بیضه و بعضی صورت چترء در ایام 
برسات از زمین روید. (آنندراج). کماه. 
(فرهنگ فارسی معین). کمء. ترفاس. 
بات‌الرعد. طملان. شحم الارض. دنپلان. 
(یادداشت په خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
کماء و کماة و کمء شود. 

کهاه. (ک] (ع ۲ سماروغ. (فرهنگ 
فارسی.معین). کماه معروف است در زیرزمین 
از تاثیر جرم قمر تخم می‌رویاند چنانچه " گز 
انگبین از هوا حاصل می‌شود. (نزهةالقلوب). 
و رجوع به کماة و کماة شود. 

کماهه. (ک </ه) () تعویذ و بازوبند را 
گویند. (برهان) (آنندراج). تعوید. (فرهنگ 
رشیدی). تعویذ و هر آنچه بر بازو جهت دقع 
چشمزخم بندند. (تاظم الاطباء). 

کماهی. (ک هي /ک دی ] (ع ق مرکب)؟ 
رجوع به ترکیبهای کُما شود. 

کماهیی. [ ] ((خ) تیره‌ای از بهمی از شعبه 
لیبراوی, از ایلهای کوه کیلویة فارس. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۸٩‏ 

کمای. اک ] () گیاهی باشد بنهایت گنده و 
پدبو و متعفن. (برهان). نام علفی است بدبو و 
رشیدی). گیاهی* است از تیرۀ چتریان که در 
جنوپ و مشرق ایران به فراوانی سی‌روید و 
جزو نباتات علوفه‌ای است و دارای برگهای 
باریک است و در حقیقت یکی از گونه‌های 
بسارزد است. این گیاه دارای بویی تند و 
نامطلوب است و اهالی روستا ساقه‌های 
تازه‌رست آن را در حذاها بکار می‌برند و 
معمولاً نوغی آش درت می‌کنند. کماء 
کلیکان. (فرهنگ فارسی معین): 
هست با خلقش به نسبت گل. چنانک 
فی‌المثل در جنب بوی گل کمای. 

نزاری (از فرهنگ رشیدی). 
عالم فانی و باقی را بهم نسبت مکن 
بوی کردن را تفاوت باشد از گل تا کمای. 
نزاری (از فرهنگ رشیدی). 

و رجوع به کما شود. 

کمایبستان. رک ي (اخ) دهی از دهستان 
تقاب است که در ببخش جفتای شهرستان 
سبزوار واقم است و ۳۶۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 


کمایوکت. [ک ]([) به معنی رفیده باشدو آن 
چیزی است که از لته و کهنه. مانند بالشی 
دوزند و خمیر نان را بروی آن پهن ساخته بر 
تنور چسانند (بسرهان). چیزی که از 
پارچه‌های کهنه ماند گردبالش سازند ونان 
را پهن ساخته بر تنور بندند و رفیده یز گویند. 
(انندراج). رفیده و بالش مانندی که په روی 
آن خمیر نان را گسترده بر دیوار تتور 
چسبانند. (ناظم الاطباء). 
کممء [ کم ](ع!اسماروغ, جا کنز,کمأةبا 
تا جمع است بر غیر قباس. و یا کماة اسم جمع 
است یا ان برای واحد است. (منتهی الارب). 
سماروغ. ج ا کمق, کمأۃ با تاء بر غیر قیاس. 
(انسندراج). رستتی است که بدان شحم 
الارض نیز گویند و عرب آن را «جدری 
الارض» ۶ ننامد و گویند آن ريشه و بیح 
مستدیری است ماند قلقاس که نه ساق و نه 
عروق دارد. رنگ آن خا کی و تیره گون‌است 
و در بهار زیر زمین پیدا شود و بی‌طعم است و 
انواع آن بسیار باشد و پزند و خورند و نوعی 
از ان است که در زیر ساية درخت زیتون 
یافته شود و بدان قطر گویند و آن زهر کشنده 
است. ج ا کمؤیاکمأۃ اسم جمع است یا آن 
واحد است و کم» جمع است يا کماة هم واحد 
است وهم جسمم. (از اقرب المسواردا. 
شسح‌الارض. دتنبلان. طملان, سمارو]. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |انزد 
بعضی کم از انواع ترنجبین است که بر 
بتی‌اسرائیل نازل شد و اب آن شفا است مر 
عین را و صحیح این است که آن چیزی سید 
است مانند پیه که از زمین روید و به آن شحم 
الارض هم گویند. (منتهی الارب). از انواع 
ترنجبین است که بر بنی‌اسرائیل نازل شد و 
آب آن شفا است. (آنندراج). ماد مشابه 
ترنجبین. (ناظم الاطباء). |((مسص) سماروغ 
دادن. (تاج المصادر بسیهقی). سماروغ 
خورانیدن. (از منتهی الارب) (انندراج): كما 
القوم کم قوم را سماروغ خوراند. از اقرب 
الموارد). كمئت القوم کماً (از باب فتح)؛ 
سمارو] خورانیدم آن گروه را. (ناظم 
الاطباء). ||کفته گردیدن پای. (از منتهی 
الارب) (آنندراج). دست و پای کی از سرما 
و کار شکافتن و چون سماروغ شدن. کشت 
رجله؛ کفته گردید پای او. (ناظم الاطباء). 
تیان کین مودحیل ام 
الارب). سوده‌پای گردیدن پای به جهت 
نداشتن کفش, کمی کماء (از باب سمع): 
سوده‌پای گردید با وجود نعل و یا سوده‌پای 
گردید زیرا که نعل نداشت. (ناظم الاطباء). 
|[نادان و جاهل شدن از اخبار و گول گردیدن. 
(از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء): کمی عن 
الاخبار. (از اقرب الموارد). 


کم اوفتادن. [ک د] (مص مرکب) به 
ندرت و دير پیدا شدن. کمتر یافته شدن. کمتر 
بدست آمدن؛ 
افتادة تو شد دلم ای دوست دست گیر 
در پای مفکنش که چنین دل کم اوفتد. 
ِ سعدی. 
کم اوفتادن مراد در کمند؛ به سختی 
برآورده شدن آرزو 
کی راکه همت بلند اوفتد 
مرادش کم اندرکمند اوفتد. 
(بوستان). 
کھاة. (ک ]٤‏ (ع[) ج کمء علی غیرالقیاس, یا 
کماةاسم جمع است و یا برای واحد و جمع هر 
دو آاید. (منتهی الارب). ج كمء. (ناظم 
الاطباء). |ایک عدد سماروغ. (ناظم الاطباء). 
قارچ. طملان. دنبلان. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): فاذا اشتدالحر قذفه (قذف 
العنبر ] من قعره مثل‌الفطر و الک‌ماة. (اخبار 
الصین و الهند ص ۴. یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به ماده‌بعد شود. 
کماه. [ک 2) (ع !) در صحاح الادویه بمعنی 
انواع سماروغ آسده است اعم از خسوشه و 
خویشه و کشخ و هکل و فطر و غیره که بعضی 
از آن صحرایی باشد و بعضی در زیر سرگین 
روید و پعضی از دیوارهای حمام و بعضی از 
زیر خمهای شراب و آب برآید و انواع آن را 
عربان بنات‌الرعد خواند. (برهان) (انندراج). 
انواع غارچها از قبیل غوشنه و غویشه و هکل 
و فطر و دنبلان و جز آنها, (ناظم الاطباء). 
قارچی " از دسته اسکومیتها * که در پای 
درخت بلوط روید. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به « کمء» و « کماْة»شود. 
کمب. رک ] (اخ) نام شهری از توابع ری که 
| کنون‌به قم معروف است. (ناظم الاطباء) 
کمماو. [ک ] (() ریسمانی باشد که آن را از 
لیف خرما سازند. (برهان) (آنندراج) (فرهنگ 
فازتن یا 
کمبرلند. (ک پ ل] ((ج)" کنت‌نشینی در 
کشور انگلستان واقع در شمال باختر آن 
کشوردارای ۲۹۴۰۰۰ تن کته انت و 
کانهای زغال سنگ و آهن و صنایع فلزی 
دارد. (فرهنگ فارسی معین). 


۱ -مأخوذ از « کمأةه تازی. و رجوع به همین 

کلمه شود. 

۲-مأخوذ از « کمء» و « کمأة» تازی. و رجوع به 

این کلمات شود. 

۳-ظ: چنانکه. 

۴-مرکب از: کما +هی (ضمیر عربی). 

5 - Ferula kuma (ıi). 

۶-آبل زمین. 
۰ .- 8 ۰ - 7 

9 - ۰ 


۸ کمبريج. 


کمبریج. اک ] ((خ) شهری است در 
انگلستان که دانشکدة معروف انگلستان در 
آن واقع است و ۸۱۵۰۰ تن سکن دارد. 
(از لاروس). 

کمبریج. [ک ] (اخ) شهری است در ممالک 
متحده امریکای شمالی. در ماساچوست و بر 
کار رود شارل واقم است و ۰ تن 
سکنه دارد. دانشگاه هاروارد که از کهن‌ترین 
دانشگاههاست تال ۶ میلادی در این 
شهر پایه گذاری‌گردید. (ازلاروس). 

کمیزه. (ک ب ر /ز] () نارس خربزه را 
گویند.(آنندراج). کمیزه. کنبیزه. میو؛ کال و 
نارس (مانند طالبی, گرمک. خربزه) (فرهنگ 
فارسی معین). سفج. کالک. کاله. سبز. سفجه. 
خرچه. خرچنگ. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ۱ 

- امتال: 

بزک نمیر بهار می‌آد (می‌آید)» کمبزه و خیار 
می‌آد (می‌آید)؛ وقتی گویند که کسی را به 
وعد بسیار دور و امعلوم دل‌خوش کند و 
حال انکه کار به عجله و شتاب احتیاج دارد. 
و رجوع به کمزه و کنییزه شود. 

کمیو. رک ] ((خ) دهی از دهستان مرغاست 
که در بخش ایذۂ شهرستان اهواز واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶) 

کمیوحیه. اک ی /ي] (اخ) رجسوع به 
کبوجیه شود. 

کمبود. اکَ] (مص مرکب مرخم. (سص 
مرکب) کم بودن. کمی. قلت. نقصان؛ کمبود 
غذا. کمود عواید. (فرهنگ فارسی معین). 
کر. کم آمد. نقص. نقصه. منقصت؛ ک‌مبود 
خواربار سبب غلاء آن گردید. از این پارچه 
یک چارک کمود دارم. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

کمود داشتن؛ کر داشتن. به انداز؛ کافی و 
لازم, موجود نداشتن چیزی. 

|اچیزی یا پولی که در هنگام تراز کردن 
حساب یاپ رداخت وام کم صی‌آید.۲ 
(فرهنگتان). در تداول ک‌مبودی استعمال 
کنندو صحیح یست. (فرهنگ فارسی معین). 
|| جای خالی. (یبادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کم‌بور. [ک] () زالزالک وحشی سرخمیوہ. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کسیز. [ک ] ((خ) دهی از دهستان کاه است 
که در بخش داورزن شهرستان سبزوار واقع 
است و ۶۶۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کمبیزه. (ک ر /ز ] () کمبزه. (از فرهنگ 
فارسی معین). کنبیزه. رجوع به کمبزه و 
کنبیزه شود. 


کمپانی. [ک] (فرانسوی یا انگلیسی, )۳ 

ر شرکت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
شرکت تجارتی. (فرهنگ فارسی معین). ||در 
تداول فارسی‌زیانان. صاحب و رئیس 
شرکت. (فرهنگ فارسی معین). |[در تداول 
عوام فارسی‌زبان. سخت متمول. عسظیم دارا: 
مگر من کمپانيم. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). پولدار. ثروتمند. (فرهنگ فارسی 
مت 

کمپانی‌باشی. [ک] ((مرکب)" رنیس 
کمانی. مدیر شرکت. (فرهنگ فارسی 
معین): دیشب امده‌اند در خانة کمپانی‌باشی 
سر خنودش و سر پر و یک کنيزش را 
بریده‌اند. (امیر ارسلان. از فرهنگ فارسی 
معین). 

کهپت. (ک ب ] (فرانسوی, 0" خوشاب. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
کپوت شود. 

کمپرس. اک ر ] (فرانسوی / انگلیی, ۶0 
(در اصطلاح فیزیک) عمل دستگاه مترا کم 
کنندء گاز بنزین و بخار موتور. (فرهنگ 
فارسی معین). ||در اتومبیل به بخاری که از 
لول | گزوز خارج می‌شود اطلاق می‌گردد. 
(فرهنگ فارسی معین). ||تربند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). پارچه‌ای آغشته به آب 
گرم یا سرد که بر روی عضوی از بدن گذارند 
(مثلا در سلمانھا پس از تراشیدن صورت یا 
جهت مداوای عضوی). (فرهنگ فارسی 
معین). 

کمپرس کردن. (ک رک د](مص مرکب) 
(در اصطلاح مکانیکی) وقتی کمپرسور موتور 
بیش از حد لزوم فعالیت کند. می‌گویند 
کمپرس می‌کند (و این از عيوب موتور است) 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کمپرس 
شود. 

کمپرسور. اک ر شسو] (فرانسوی / 
انگلیسی, ۲4 دستگاهی است در سوتور 
اتومبیل که گاز بنزین را پس از فشردن برای 
احتراق آماده می‌کند. (فرهنگ فارسی معین). 
ادر ماشینهای دیزل مخزنی است که هوای 
موتور را در خود حبس کند تا برای استفاده 
ترمزها و قمتهای دیگر به کار رود. (فرهنگ 
قارب هت 
¬ سوپاپ کمپرسور؛ دریچة اطمینانی است 
که‌روی مخزن کمپرصور تب کند تا مازد 
گاز کمپرسور را در موقع لزوم خارج کند. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کمپرسی. اک ر ] اص نسبی, [مرکب)* 
اتومیلی که قمت عقب آن که محل بار است 


[ به وسیلۀ یک پیستون کمپرسور بلند شده بار 


را تخلیه می‌نماید. (فرهنگ فارسی معین). 


کمت. 


است. (فرهنگ فارسی معین). 

کمپوت. [ک ] (فرانسوی. !)۲ میوه‌ای که در 
شربت قند یا شکر پخته شده, و آن اقسامی 
دار کمپوت آلالو. کمپوت به. کمپوت 
توت‌فرنگی, کمپوت تمشک. کمپوت سیب 
کمپوت گلابی, کمپوت گوجه. (فرهنگ 
فارسی معین). کمپت. خوشاب. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 

کمپوت‌سازی. (ک ] (حامص مرکب) 
ساختن و تیه کردن کمپوت. و رجوع به 
کپوت شود. ||( مرکب) کارخانه‌ای که در 
آنجا کمپوت سازند. 

کمپوز بتو ر. (کبت ](فرانسوی.ص۱ 
آهمنگ ساز. عالم در علم سوسیقی. 
موسيقي‌دان. 

کمپیر. (ک ] (ص) پیر سالخورده و فرتوت 
را گویند. (برهان). پیززن فرتوت که گنده‌پیر 
نیز گویند. (فرهنگ رشدی). پر سالخورده و 
فرتوت عموما و زن پیر خصوصاً و اين لفت 
در اصل گنده‌پیر بوده که عرب آن را غنده 
معرب کرده‌اند و در کمپیر میم و نون 
تبدیل شده و مخفف گردیده و در خسراسان 
بسیار استعمال نمایند. (انجمنآرا). پیر 
سالخورده. فرتوت. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 

بود کمپیری نودساله کلان 

پر تشتح روی و رنگش زعفران. 
گفت‌با هامان مگو این راز را 
کوز کمپیری تداند باز راء 

شود طفل و جوان و کهل و کمپیر 
بداند علم و عقل و رای و تدبیر. 

شيخ محمود شبستری. 

کمت. (ک ] (ع مص) پوشیدن خشم را. (از 
آنندراج): کمت الفیظ کمتا؛ پوشید خشم را. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). ||کمیت 


مولوی. 


مولوی, 


1 - ۰ 

2 - Delicit (فرانسوی)‎ ۰ 

(فرانسری) 00۳۳2016 - 3 

Company (yfin. 

۴- رکب از « کمانی» (00۳۳206 

فرانسوی) و «باشی» (ترکی). 

_ 5 - Compote. 

6 - Compress (فرانسوی)‎ 

(انگلیسی) ,00۳۱۳۲2۵5 

(انگلیسی) 06۵۲۴0۱65581۲ - 7 

:(فراتسوی) 00۳۳۳۲۵550۲ 

۸-از کمپرس (0۳۱۳۲۵856 فرانوی) +ی 
(نیت»). 

9 - ۰ 10 - Composileur. 

۱-صورت صحیح آن قندفیر است: قتدفیر, 

گنده‌پیر و معرب آن است. (منتهی الارب). 

مأخرذ از گنده‌پیر فارسی و به معنی آن. (ناظم 
الاطاء). 


کمتر. 

گردیدن‌اسب. (ناظم الاطباء) (آنندراج): کمت 
الفرس کمتا و کسَّة و كماتّة؛ کیت گردید. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). |((ص, ل) 
(آقترب الموارد). ج کمیت بمعنی اسب نیک 
سرخ‌فش و دم‌سیاه. (آنندراج). و رجوع به 
کمیت شود. 
کمتر. رک تَّ] (ص تفضیلی, ق) آندک‌تر. 
(ناظم الاطباء), اقل. اندک‌تر. (فرهنگ فارسی 
معین): 

تو دانی که از هندوان صدهزار 


بود پیش من کمتر از یک سوار. فردوسی. 
صد و بت رش نیز پهناش بود 

که پهناش کمتر ز بالاش بود فردوسی. 
اگرچه رهی را تو کمتر نوازی 

بهرهیزی از دردسر وز گرانی. 


منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی چ ۱ ص4۹). 
رونق پالیز رفت | کنون که بلبل نیم شب 

بر سر پالیزبان کمتر زند پالیزبان. ضمیری. 
مدت خلافت متقی سه سال و یازده ماه بود و 
به دیگر روایت روزی کسمتر. (مسجمل 
التواریخ). و از شام به همدان آمد په نزدیک دو 
هفته کمتر. (مجمل التواریخ). 

کمتر آشنا؛ بی‌وقوف و اقابل و بی‌مهارت. 


(ناظم الاطباء). 

-کمترخواره؛ آنکه شراب کمتر خورد. 
کم‌خور.(فرهنگ نوادر لفات کلیات شمس چ 
فروزانفر): 

تو کمترخواره‌ای هشار می‌رو 

ميان کژروان رهوار می‌رو. مولوی. 
< کمتر شدن؛ اندک‌تر شدن. و رجوع به کمتر 
شود. 

کمر غبار؛ اندک گرد و خاک.(ناظم 
الاطباء). 


|[دون‌تر و حقیرتر و خوارتر.و پست‌تر و 
خردتر و پائین‌تر و فرومایه و ذلیل‌تر. (ناظم 
الاطیاء). کوچکتر. حقیرتر. احقر. خردتر. 
(فرهنگ فارسی معین): 
نگین بدخشی بر انگشتری 
ز کمتر به کمتر ' خرد مشتری. 
تاکی همی درآیی و گردم همی دوی 
حقا که کمتری و فزا گن‌تریز پک. 
دقیقی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ا گرکمتری تو از ایشان به نعمت 
به همت از ایشان فزونی تو دانی. منوچهری, 
کمتر از شمع نیستی بقروز 
گرسرت راجداکند به‌گاز. سعودسعد. 
چهار در کرد: یکی باب‌الشام و یکی باب 
خوراسان و یکی باب‌الکوفه و یکی باب 
البصره... و باب الشام را دری بقرمود و آن از 
همه کمتر است. (مجمل التواریخ. یادداشت په 
خط مرحوم دهخدا). طغرل بک گفت... تا 


ایوشکور. 


جدا گانهباشیم هر کمتری قصد شکستن ما کند 
و به جمعیت کس بر سا ظفر نیابد. (راحة 
الصدور). به کمتر عالمی تقرب نمودی و دست 
در هر زاهدی سودی. (راحة الصدور). 
که‌شاه ارچه در عرصه زورآور است 
چو ضعف آمد از بیدقی کسر است. (بوستان) 


-کمتر شدن؛ حقیرتر و خوارتر شدن: 
کسی‌کو تکبر کند بااکسان 

به خواری شود کمتر از نا کسان. (بوستان). 
به عزت ز درویش کمتر نیم. . . (بوستان), 
||نادرتر. ندرة. (فرهنگ فارسی معین)؛ 

گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز 


گفتاز خوبرویان این کار کمتر آید. حافظ. 

کمتر افتادن؛ بندرت بدست آمدن. سخت و 

دیریافته شدن؛ 

سر خدمت تو دارم بخرم به لطف و مفروش 

که‌چو بنده کمتر آفتد به مبارکی غلامی. 
حافظ. 

و رجوع به کم آوفتادن شود. 


- کمتر یافتن؛ نافتن و مسر نگشتن. (ناظم 


الاطاء). 
||ارزان‌تر. کم‌قیمت‌تر. (يادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 

نگین بدخشی بر انگشتری 

ز کمتر به کمتر خردمشتری. ‏ بوشکور. 


||ناقص‌تر, (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). |ابی‌مقدارتر. بی‌ارزش‌تر. 
بی‌آهمیت‌تر ؛ 
سخن هر چه بشنیدی | کنون‌بگوی 
پیامش مراکمتر از آب جوی. 
||( ص عالی) کوچکترین. کمترین: 
که‌کمتر کس ار جنگ را خواستی 
به آوردگه لشکر آراستی. 
سلطان معظم ملک عادل معود 
کمتر ادبش حلم و فروتر هنرش جود. 
منوچهری. 
واجب و فريضه بینم که کانی که از این شهر 
باشند و در ایشان فضلی باشد ذ کرایشان 
پیاوردن. خاصه مردی چون بوحنیفه که کمتر 
فضل وی شعر است. (تاریخ بهقی چ فیاض 


فردوسی. 


فردوسی, 


اج ۱ص ۲۷۵). پس خدای‌تعالی نمرود را به 


کم پشه‌ای هلا ک‌کرد. (مجمل التواریخ). 
کهقو. رک تٌ1 (ع ص) کماتر. مرد سطبر. 
(متهی الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد). 
مرد ستبر. (ناظم الاطباء). ||مرد کوتاه. |امرد 
درشت سخت اندام. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
اکمترکک. (ک ت ] (ق مرکب) بسیار قلیل 
و اندک 
آب اگرچه کمترک نیرو کند 
بند و ورغ ست و پوده بفکند. 
رودکی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


کمترین. ۱۸۵۶۹ 
|اندکی کمتر: 


شب تار و پیابان دورمنزل 
خوشا آن کس که بارش کمترک بی. 
باباطاهر. 

آلت آشکار جز سگ را مدان 
کمترک انداز سگ را استخوان. 
= امثال: 
کمترکی نترکی, نظیر: کم بخور همیشه بخور. 
ربا کلة تمنع الا کلات.(امثال و حکم ج۳ 
ص ۱۲۳۶ وج۱ص ۱۷۲ 

کمتر۵. (کَ ت ر](ع مسص) دوسدن 
کوتاهبالا. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||پر کردن مشک 
را. (از سنتهی الارب) (از آن‌ندراج): کمتر 
ال قاء کمترة؛ پر کرد آن مشک را. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |[به سربند مشک 
بستن دهان مشک را. (منتهی الارب): 
کمترالقربة؛ با سربند بت دهان آن خیک را. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). ||((سص) 
توعی از رفتار که در آن گام نزدیک گذارند. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
راه رفتنی که در آن گامها نزدیک باشد و 
گفته‌اند معنی آن نوعی دویدن کوتاه بالابی 
است که گامها نزدیک گفارد و در دویدن 
بکوشد. (از اقرب الموارد). 

کمترة. اي تِ رَ] (ع (مص) رفتار مرد پهن 
سطبر. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء). راء 
رقتن مرد پهن و سطبر. (از اقرب الموارد). 

کمترین. اک تَّ] (ص عالی) کمرینه. 
اندک‌ترین. (ناظم الاطباء). کمتر از همه. اقل 
همه. مقابل بیشترین. (فرهنگ فارسی معین): 
این شرها بر کمترین روی افتد و بیشترین 
خیرها غالب بوند. چنانکه بیشترین کس 
تندرست بوند و ا گربیمار بود بیشترین آن بود 
که به کمترین وقت بیمار بود. (دانشنامه. از 
فرهنگ فارسی معین). و کافور اگر حاجت 
باشد بیشترین طسوجی و کمترین جوی با 
اپ کسته حب کنند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی. 
ی‌ادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


مولوی. 


||پست‌ترین و فرومایه‌ترین و خوارترین. 

(ناظم الاطباء). کوچکترین. حقیرترین همه. 

(فرهنگ فارسی معین). کوچکترین. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

مگر گوشت از نام رستم تھی است 

که چرخ فلک کمترینش رهی است. 
فردوسی. 

منم کمترین بنده یزدانپرست 

از ان پس که آوردمت باز دست. فردوسی. 

به فضل خدای است امیدم که باشم 


۱-رجوع به کمتر بمعنی آرزآن‌تر شود. 
۲-رجوع به کمتر بمعلی حقیرتر شود. 


۶۰ کمترینه. 


یکی امت رین مخف تام خر 
هزاران قبة عالی کشیده سر به ابر اندر 
که‌کردی کمترین قبه سپهر برترین دروا. 
عمعق. 
کمترین وصاف او خاقانی است 
کاسمان صاحبقران می‌خواندش. خاقانی. 
سرجمله حیوانات شیر است و کمترین و اذل 
جانوران خر. ( گلستان). 
گر سراق زاو ینای 
سپهرم بود کمترین مایه‌ای. (ہوستان). 
صبا از عشق من رمزی بگو پا آن شه خوبان 
که صد جمشید و کیخسرو غلام کمترین دارد. 
حافظ. 
| جزنی‌ترین. ناچیز ترین. بی‌اهمیت‌ترین : و 
به کمترین گناهی عقوبت عظیم کردی و هیچ 
رحسم نسیاوردی. (ف‌ارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۱۰۷). ||ناقص‌ترین. (فرهنگ فارسی 
معین). |[من ناچیز. اين حقیر. بند؛ کمترین. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||کمنه و 
بی‌احترام و بی‌آبرو و ناچیز و بی‌قدر. (ناظم 
الاطباء). 
کمتقرینه. اک ت ن /ن](ص عالی) 
کمترین. اقل. (فرهنگ فارسی ممین)؛ 
چون کمترینه حرف ز نظم مدایست! 
دزی نشان نداد کس اندر همه عدن. 
ییفوملک (از لباب‌الالباب چ نفیسی ص 0۶). 
به خا ک‌پای تو جان باختن شعار من است 
فدایی تو شدن کمترینه کار من است. 
ملاشانی تکلو (از آندراج). 
و رجوع به کمترین شود. ||کوچکترین. 
حقیر ترین. پست‌ترین. فرومایه ترین : 
چو کار با لحد افتاد هر دو یکساند 
بزرگر ملک و کمترینه بازاری. 
سعدی. 
کمتل. (کَ ت ] (ع ص) سخت و درشت 
اندام. کمال. (متتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). .و رجوع به کماتل شود. 
کمتة. اک تَ] (ع (مض) سرخی که به 
بیاهی زند در اسب و آن دوست‌داشتنی‌ترین 
رنگهاست مان عرب. (از مستهی الارب) (از 
آنندراج). سرخی رنگ اسب که به سیاهی زند 
و این رنگ را تازیان در اسب بهترین رنگها 
دانند. (ناظم الاطباء). رنگ کمیت. (از اقرب 
الموارد), کمیتی و آن حسنی است در اسب. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع 
به کیت شود. 
کمته. (ک تَ) (ع مص) کمت. کمائة. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
رجوع به کمت و کماتة شود. 
کمثراد. TANE‏ !) یکی امرود. (از منتهی 
الارب). واحد کمثری» یعتی یک امرود. (از 
:اظ الاطیاء) (از اقرب الموارد) : 


کمثرة. کت ر ] (ع مص) گرد آمدن چیزی 
و درامدن بعض أن در بعض. (منتهي الارب) 
(آنندراج). اجتماع چیزی و تداخل بعض چیز 
در بعضی. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کمشری. کم م را] (ع ۲4 امرود. مراد 
یکی .ج ریات و مذکر می‌آید. و گویند 
هذه ک‌شری واحدة و هذه کمٹری کثیرة. 

کتبیترة و مدره و گمیرة و کمیشرات 
مغر ان اا الارب). نام میوه‌ای که به 
فارسی امرود گویند. (آنندراج) (از غیاث). 
امرود و اسم جنی است که تنوین داده 
می‌شود و مؤنٹ می‌آید وگاه مذکر آید. (از 
ناظم الاطاء). غالا به تشدید ميم است و 
بعضی گفه‌اند تخفیف آن جایز نیست. درختی 
از میوه‌هاست که عامه اجاص " نامند واحد 
آن کمثراة و » کمتریات است. و کمثری به 
صورت اسم جنس استعمال می‌گردد و تنوین 
داده می‌شود و گویند هذه کمثری واحدة وهذه 
کمتری کشيرة. (از اقرب الصوارد). امرود. 
(دهار). 

کمثریات. [کم م ز](عج کمشری. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). رجوع به کمشری [کم م را] شود. 
کمچ. (ک م] (ع | بن ران. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). طرف پیوندگاه ران 
به سرین. (از اقرب الموارد). 
کمچ. [] ((خ) از رستاقهای قم قهستان است 
وان چهل‌ودو ديه است و کمج که در ایام 
القدیم بوده و مندرس شده از ان جمله است. 
(تاریخ قم ص 4۵۶ دیهی است که کی‌بن میلاد 
این ديه را به نام خود کرده است و الیوم 
مندرس است. (از تاریخ قم ص ۶۵ و ۴ و 
رجوع به ماد بعد شود. 
کمج. [ک م؟] (إِخ) کمیج (به اختلاف نسخ). 
در پیت زیر از سوزنی ظاهرا ناحیه‌ای از 
کهستان و جبال است و ممکن است همان 
باشد که در ماده قل آمده است: 

به ساعتی سر تیفش به کهستان کیج؟ 

رمال لعل بدخشی کند ز خون رجال. 

سوزنی. 

کمحکت. [ ] ((خ) نام شهری در خرخیز که 
نشت خرخیز خاقان بوده است. (از حدود 
العالم چ دانشگاه ص ۸۰). 
کمحیان. (ک ] (اخ) رجوع به کمخیان 
شود. 
کمچه. ۰ (ک چ /چ ] () قاشق. چمچه. کفچه. 
اد به خط مرحوم دهخدا). ظاهرا 
تحریفی است از چمچه به معنی قاشق بزرگ 
و چیزهایی مانند آن. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمالزاده). 

کمچه زدن؛ تسویط قدر. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), بهم زدن محتویات دیگ با 


-~ امخال: 

آنچه در دیگ است به کمچه می‌آید: عاقیت 

این راز آشکار خواهد شد. (امثال و حکم ج۱ 

ص ۵۰. 

دیشب همه شب کمچه زدی کو حلوا. نظیر: 

آنقدر چریدی کو دمبه‌ات. یعنی با اینکه 

دعوی کنی در فلان خدمت یا سفر سود بسیار 

برده‌ای, آثار غنا در تو مشهود ست. (امنال 
خشت. جمچه. بیلچد. مسحات. مقحات. 

مجرفه. ۳ E‏ ی به خط 





است که بنا با آن گل (و غالا چیزهای تند و 
تیز و مضر برای دست مانند سیمان و آهک و 
ساروج) را برداشته روی کار می‌ريزد. 
(فرهنگ لغات عامیانة جمال‌زاده). ||قاشقک. 
مضراب سنتور, آلت موسیقی. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

کمچه. (ک چ / ج ](هزوارش, !)به لفت زند 
و پازند ملخ را گویند و به عربی جراد خوانند. 
(برهان) (آنندراج). به لغت زند و پازند ملخ. 
(ناظم الاطباء). هزوارش کمک کمجد؟ به 
معنی ملخ است. (از حاشة برهان چ معین). 

کمج. زک ] (ع مص) لگام بازکشیدن ستور 
را تا بایستد یا سر راست دارد. (از منتهی 
الارپ) (آنندرا اج) (از اقرب الموارد) (از ناظم 
الاطباء). و رجوع به مادة بعد شود. 

کمخ. (ک] (ع مسص) کمخ بأنفه کمخا؟؛ 
بزرگ‌منشی نمود. (امنتهی الارب) (ناظم 
الاطیاء). تکپر کرد و بینی خود رابه نضانهة 
غرور و کبر بالا گرفت: (از اقرب الموارد). 
ااریخ۲ زدن. (از منتهی الارب) (آنندراج): 





۱- در فرهنگ فارسی معین: مداینست. و 
ظاهرا غلط جاپی است. 
۲-اصمعی گفت کمثری از فارسی معرب ده 
است... (المعرب جرالقی). و رجوع به همین 
۳-اجاص ب معنی آلو هم هست. رجوع به 
اجاص شود. 
۴-نل: کمج. رجوع به دیوان سوزنی چ 
شاه تی ص ۹شود 

5 - Kamka. 6 - Kamja. 
۷-ریخ» فضلة انسان و حیوانات دیگر که روان‎ 
و آبکی باشد. (حاشه متھی الا ) (برهان).‎ 


کمخ‌به, ریح " زد و تفوط کرد. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |الگام بازکشیدن اسب را 
تناس راست دارد. (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). لگام بازکشیدن اسب را تا سر راست 
دارد يا بازایستد. (منتهى الارب) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به کمح شود. 
کمخ. (ک /ک م[ ((ج) شهری است در روم 
و گ وید میان آن و ارزنجان یک روز راه 
فاصله است. (از معجم البلدان). قلعه‌ای بر 
ساحل فرات. (نخبة الدهر دمشقی). و رجسوع 
به سرزمینهای خلافت شرقی ص ۱۲۷ شود. 
کمخاء اک /ک | (!) جامد منقشی را گویند 
که یه الوان مسختلف بافته باشند. (برهان, 
جامه‌ای که به انواع مختلف بافته باشند و اصح 
به قح کاف [کَ) است مخفف کمخاو. یعنی 
خواب کم دارد و از اینجا ظاهر می‌شود که 
خاب مخمل بی‌واو باشد نهایتش شمرا برای 
دستگاه صخن به واو اعتبار کرده خواب 
نویسند... (فرهنگ رشیدی). جامه‌ای که به 
انواع مختلف بافته باشند و اصح به فتح کاف 
است و اضاف خا و واو و الف که کم خواب 
شود یعنی خواب کم دارد... و از اینجا ظاهر 
می‌شود که خاب مخمل بی‌واو بوده و کمخا 
مخفف کم‌خاب است و شعرا در آن تصرف 
نموده‌ان... (آتندراج) (اننجمن آرا), کمخاب. 
(فرهنگ فارسی معین). وهی " ثیاب حسریر 


تصنم ببغداد و تبریز و نیسابور و بالصین. 
(سفرنامة ابن بطوطه. یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 


گربود دارایی عدلش به جمع اقمشه 
میخک اندر معرض کمخا نیارد آمدن. 
نظام قاری (دیوان ص ۳۰ 
خصمش ز بی‌دوأیی بادا یه داغ محتاج 
ماد صوف و کمخا از علت عقاسل. 
نظام قاری (دیوان. ص ۳۲). 
خصم میخک نکند فرق ز کمخا ورنه 
کارگاهی است مرا از همه جنسی در بار. 
نظام قاری (دیوان. ص ۱۳). 
نیست جای جلو کمخای هزل من به یزد 
تابدار اینجا تحکم بر غریبی می‌کند. 
فوقی یزدی (از آنندراج). 
اطلس و زربفت و کمخا و قصب 
نیست غير از پرده‌ای در راه رب. 
اسیر لاهیچی (از آنندر اج 
- امعال: 
اگراطلس کنی کمخا بہوشی 
همان سفد و سر و سیزی‌فروشی . 
نظیر: اگریپوشی رختی نشینی تختی, 
مي‌ینمت به چشم آن وقتی. (امثال و حکم ج 
١ص‏ ۹۱ 
||بمعنی. جامة منقش یک‌رنگ. (برهان)." 
جسامة تقش ابریشمی یک‌رنگ. (ناظم 


الاطباء). 

خاب. (ک /ک ](إمرکب) به معنی کمخا 
است که جامة منقش الوان باشد. (برهان). 
شاا کف فشک باکت زک | س 
است و در برهان نوشته که بالکر و بالفتح هر 
دو صحیح و در رشیدی نوشته که بالکسر 
صحیح نت چراکه خاب کم دارد و ي 
معنی آن است که آن .رابه هندی رونوان ۵ 
گویندیعنی ب پشم باریک و بهترین کمخاب در 
احمدآباد و گسجرات بافته مي‌شود. (از 
آنندراج). چام زردوزی رنگ‌ارنگ. (ناظم 
الاطباء). " کمخاو. کمخا. کمخواب. پارچۂ 
منقش و رنگارنگ که خواب اندک دارد. 
(فرهنگ معین). و رجوع به کمخا 


شود. ||اجامة م منقش یک‌رنگ را نیز گفته‌اند. 
(برهان). جامة زردوزی یک‌رنگ. (ناظم 
الاطاء)". 


کمخاباف. رک ] (نف مرکب) اطلی‌باف. 
(ناظم الاطباء). آنکه کمخا بافد. و رجوع به 
کمخاشود. 

کمخابافی. (کَ) (حامص مرکب) شغل 
کمخاباف. اطلس‌بافی. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به کمخا و کمخاباف شود. 

کمخت. اک م] (ص) به لفغت زند و پازند 
بسمعنی آمیخته و درهم باشد. (برهان) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء). مصحف گمخت 

= گمخت (بدآیخه) (حائیة برهان چ 
معين). و رجوع به کمیخت شود 

کمخته. [ک م ت ] () سلة روی زخم. روية 
سفت‌شد؛ زخم و جراحت. طبقه‌ای از چرک و 
کثافت که روی پوست بدن بسته می‌شود. این 
کلمه با فعل بستن استعمال می‌شود: دست و 
پای فلان کس از بس حمام نرفته کمخته بسته 
است. (فرهنگ لغات عامیانة جمالزاده). 

کمخیان. [ ] (اخ) این کلمه در تاریخ بیهقی 
به صورتهای گونا گون و در مواضع مختلف از 
جمله در صفحات ۴۰۳ و ۵۵۷ و ۵۶۲ از 
چاپ اول فیاض آمده و صورت صحیح آن 
دقیقاً معلوم نیست. فیاض در تعلیقات تاریخ 
بهقی ص ۷۰۰ آرد: این کلمه در این کاب به 
صورتهای مختلف آمده: « کمخیان, کمجیان. 
کمنجیان. و در زین الاخبار» چاپ تهران 
کمچیان. و صحیح گویا صورت دومین است 
یعنی کمجیان به ضم کاف که نام طایفه‌ای بوده 
است ترک که در کنار رودی بام « کم»مسکن 
داشته‌اند...» و رجوع به تعلیقات تاریخ بهقی 

چ فیاض چ ۱ص ۷۰۰ شود. 

کمتد: (ک /ک م] (ع إ) اندوه سخت. (متهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المسوارد). اندوهی صعب. حزن شدید. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||اندوه 
نهانی. (آنتدراج) (منتهی الارب) (ناظم 


کمدار. ۱۸۵۷۱ 


الاطباء). حزن مکتوم. (اقرب الصوارد) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||دردمندی 
دل از اندوه. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). بیماری دل از 
اندوه بسیار. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |[برگشتگی ی آن و 
رفتگی صفای گونه. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). تغییر لون و 
بشدن صفا و أب أن. (یادداشت يه خط 
مرحوم دهخدا), 

کمد. اک م] 0 ص) سخت آندوهگین. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
آنکه دل وی از اندوه سخت و نهانی بيمار 
باشد. کامد. کمید. (از اقرب الموارد). 

کمث. (کَ]) (ع مص) کوفتن جامه را. (از 
منتهی الارب). کوفتن جامه را و دقاقی کردن 
آن را. (ناظم الاطباء): كمد القصار الثوب کمدا؛ 
کوفت آن را. (از اقرب الموارد). 

کمد. [کم ] (ع مص) دردمد گردیدن دل از 
اندوه. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||اندوهگین شدن. (زوزنی) (از ناظم الاطباء) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), ||تیره شدن 
رنگ. (از ناظم الاطباء). ||برگشتن صفای 
گونه.(از ناظم الاطباء).|افرسوده وکهنه شدن 
و تغییر یافتن رنگ جامه. (از اقرب الموارد). 
|| تغییر رنگ یافتن چیزی, (از اقرب الموارد). 

کمد. زک م] (فرانسوی, (۸ گنجه‌ای دارای 
کشوکه در آن لباسها و اثیاء دیگر گذارند. 
(فرهنگ فارسی معین). گنجه. دولاب. 
دولابچه. اشکاف. (یادداشت 
دهخدا, 
کمد بایگانی "؛ کمدی که در آن پرونده‌های 
اداری را بایگانی کنند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
-کمد جالاسی ؛کمدی که در آن جامه‌ها را 
جای دهند. (فرهنگ فارسی معین). 

کمدار. [ک ] (ص) بوجار و کی که غله را 
پا کو پا کیزه‌می‌کند. (ناظم الاطباء). 


ت به خط مرحوم 


۱-ظ:ریخ. ۲ -یعنی کمخا. 
۲-کنی در مصراع یت اول مشتق از کندن, و 
سفد و سر به لهجۀ کرماتیان سبد بر سر بناشد. 
(امثال و حکم). 
۴-در این معنی تنها به فتح کاف [ک ] بط 
شده است. 
۵-عغیاث اللغات: روئوا. 
۶-ناظم‌الاطاء به این معنی فقط به کر کاف 
[کي] خبط کرد 
۷-ناظم‌الاطباء به این معنی فقط به فتح كاف 
(ک ] ضبط کرده. 
(فرانوری) Commode‏ - 8 
(انگلیی) Filing cabinel‏ - 9 
(انگلیی) Wardrobe‏ - 10 


۱۸-۵0۷۲ کم دره. 





کم دزه. اک د ر] (اخ) دهی از دهستان 
دشت‌سر است که در بخش مرکزی شهرستان 
آمل واقع است و ۴۳۵ تن سک دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳), 

نره و ذ کر.(ناظم الاطباء). 

کمدی. رین م1 (فرانسوی, ۲ انری 
تسمایعی كه دارای موضوع و نتيج 
شادی‌بخش و خنده‌آور باشد. مقابل تراژدی. 
کمدی اصطلاحی است که برای بیان نوعی از 
درام بکار می‌رود که مقصود اصلی آن تفریح 
تماشا کنندگان است. کمدی از طرفی مخالف 
تراژدی و از طرف دیگر مخالف لودگی و 
مسخرگی و تقلید است. کمدی به جهت آنکه 
به پایانی خوش آیند ختم می‌گردد از تراژدی 
ممایز می‌شود. و به جهت آنکه از هرگونه 
حرکات تهقهه آور و سخنان بسیار مضحک 
برکتار است» از هزل و مسخرگی مشخص 
می‌باشد. (فرهنگ فارسی معین). 

کمدین. اک م ی ] (فرانسوی. ص, ۲4 
هنرپیشهای که در نمایشنامه‌های کمدی باژی 
کند. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کمدی‌شود. 

کمو. (ک م] () معروف است که میان باشد. 
(برهان). میان را گویند. (فرهنگ رشیدی). 
میان. (ناظم الاطباء). ناحیه‌ای " از تنه که از 
بالا محدود به یک سطح افقی است که از کار 
تحتانی دوازدهمین زوج دنده‌های قفة سینه 
می‌گذرد و از پایین محدود به سطحی افقی 
می‌شود که از تاج خاصره مرور می‌کند. ناحیۂ 
کمری که معمولاً به نام کمر خوانده می‌شود. 
در قسمت جلو محدود به سطح داخلی 
تته‌های مهرءٌ کمری است که در پشت امعاء و 
احشاء در ناحیهٌ شکم قرار دارند و از قسمت 
خارج یا خلف. عضلهً خارجی کمری و 


پوست بدن در این قسمت ان را محدود کرده 


است. (فرهنگ فارسی معین): 

آن سیل که دوش تا کمر بود 

آمخب بگذشت خواهد از دوش. سعدی, 
کنون‌ کوش کاب از کمر درگذشت 

ته وقتی که سیلاب از سرگذشت. سعدی. 


نشستم تأکمر در خون به اشک لاله گون خود 
تو چون دشمن شدی من هم کمربستم به خون خود. 
صائب. 
< از کمر افتادن؛ در تداول بمعتی ناتوان و 
فرسوده شدن از کار یا جز آن. کمرباختن و 
رجوع به کمر باختن شود. 
- جد به کمر زده؛ نفرینی است سیدی بد کاره 
را. (یادداخت 
دامن بر کمر زدن؛ مصمم شدن. . به جد آغاز 
کاری‌کردن. (یادداشت ت به خط مرحوم 
دهخدا). 


ت به خط مرحوم دهخدا). 


- شال کمر؛ شالی که بر میان بندند. 

¬ کمر راست کردن؛ در تداول عامه, ثروت و 
قدرت بهم رساندن. (فرهنگ فارسی معین). 
فرج یافتن بعد از شدت. 

-کمر راست کردن نتوانستن؛ نیروی بدست 
آوردن شروت و قدرت را از دست دادن. 
(فرهنگ فارسی معین). 

2 کمر زدن؛ در تداول عامد, انجام دادن (در 
مقام توهین گویند): نمازت را کمر بسزن. 
(فرهنگ فارسی معین). نماز خواندن. عبادت 
کردن‌با لحن تحقیر و تصخر یا تخفیف, این 
بچه‌ها نمی‌گذارند آدم این دو رکمت نماز را 
کمرش بزند. عوض اينکه هی نماز کمرت 
برنی, مال مردم را بالا مکش (فرهنگ لغات 
عامیانة جمالزاده). 

- |[نوعی نفرین و دشنام است: این نماز 
خواندن کمرت بزند. (فرهنگ لغات عامیانه 
جمال‌زاده). 

- کمر سیخ کردن؛ کنایه از کمر راست کردن 


و اندکی آرام گرفتن, از عالم نفس كردن“ 


(آنندراج). کمر راست کسردن. اندکی آرام 
گرفتن.(فرهنگ فارسی معین): 
از نخستین نگهت مت و خرابم کردی 
کمری‌سیخ نکر دم که کبابم کردی. 

محن تأثر (از آتدراج). 


۰ کمر غول را خم کردن؛ در تداول عامه, 


کاری مهم را انجام دادن. (فرهنگ فارسی 
معین). 

- کمرکلفت؛ مقابل کمرباریک. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا).آنکه میانی قطور داشته 
باشد. و رجوع به کمر باریک شود. 

- قرآن کمرت را [یا بکمرت ] بزند؛ به کی 
گویند که به قرآن سوگند دروغ خورد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

نمازش یا [نمازت ] به کمرش یا [به 
کمرت] بزند؛ به کی گویند که نماز خود را 
بگزارد و در عين حال از مناهی و محرمات 
نپرهیزد. و رجوع به ترکیب کمر زدن شود. 


| آتچه بر مان بندند. (فرهنگ رشیدی). آنجد. 


آن را یک دور بر ميان بندند از ابریشم و زر و 
نقره. مانند حلقه و طوقی. (برهان). کمر که به 
میان بندند. (آندراج). آنچه بر مان بندند. 
منطقه. (ناظم الاطباء). پهلوی, « کر 
( کمربند). اوستاء « کمرا» ۶( کمربند)کردی» 
« کیر» *( کمربند) . اففانی» « کتر» "اتی 

2 کمری»۸ ( کمربند زنانه) (از حاشیژٌ 7 
معین). کمربند. (فرهنگ فارسی معین). آنچه 
از چرم و امثال آن زینت دهند و بر میان بندند 
و میان را کمرگاه گویند. (انجمن آرا). دوال و 
جز آن که بر میان بندند. نطاق. منطقه, کمربند. 
میان‌بند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

با درفش کاویان و طاقدیس 


زر مشت‌افشار و شاهائه کمر *. 

رودکی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
درامد به کردار پل دمان 
به بازو کمان و کمر بر میان. فردوسی. 
ده اسب گرانمایه با ساز زر 
پرستنده پنجه به زرین کمر. فردوسی 
درم داد و دینار و تیغ و سپر 
کر بود در خور کلاه و کمر"". .. فردوسی. 
آن کمر باز کن نا ز ميان 
زین غم و وسوسه مرا برهان. فرخی. 
هست بر نیست چون توأنی بست 
ز عشق آن بت سیمین‌میان زر کمر 
چو سرو بودم سیمین شدم چو زرین تال. 

زینبی. 

ده کيزک ترک همه با حلی و حلل و اسبان و 


کمرها. (تاریخ سیستان), چهارهزار غلام 
سرایی در دو طرف سرای امارت به چند دسته 
بایست‌ادند دو هزار با کلاه دو شاخ و کمرهای 
کان (تساریخ بیهفی چ ادیب ص ۲۹۰). 
دیلمان و همه بزرگان درگاه و ولایت‌داران و 
حجاب با کلاههای دوشاخ و کمر زر بودند. 
(تاریخ بسهقی ج ادیب ص ۳۹۰). و طرازی 
سخت باریک و زنجیر بزرگ و کمری از هزار 
مثقال پیروزه در او نشانده. (تاریخ بیهقی 
ص ۱۵۰). و عادت چنان بودی که هر یکی 
کمر بالای جامه بتندی و آن را کمربندگی 


خواندندی. (فارسنامة ابن‌البلخی). 
زین پس کمری اگریچنگ آرم 
چون کلک کمر بر استخوان بندم. 
صمعو دسعدك. 
و میان کمر نیکوتر آید. (نوروزنامه). 
از چو من هندوک حلقه بگوش 
گرکله نیست کمر ۱" باز مگیر. ‏ خاقانی, 
گرگوهر جان خواهی هم در کمرت خواهم 
ور دانة دل خواهی هم در برت افشانم. 
خاقانی. 
کمرکن قدح را ز انگشت کو خود 
کمرهاز پيروزة کان نماید. خاقانی. 
گردن‌گل منبر بلبل شده 
زلف بنفثه کمر گل شده. نظامی. 
کلهلیل و قبالعل و کمر لعل 
۰ - 2 .۰ ۰ 1 
Lombe, Région lombaire‏ - 3 
(فرانسری). 
۰ - 5 ۲۰ - 4 
komar.‏ - 7 ۰ - 6 
۰ - 8 


٩-به‏ معنی سوم نیز مناسبت دارد, 

۰-به معنی دوم همین ترکیب نیز مناسبت 
دارد. 

۱ -به معتی سوم نیز مناسبت دارد. 


کمر. 


رخش هم لعل بینی لعل در لعل. نظامی. 
اسمان کافتاب از او اثری است 
بر میان تو کمترین کمری است. ‏ نظامی. 
بس که که دوختند برجودش 
صد حلقه بگوش چون کمر دارد. 

کمال‌الدین اسماعیل. 
پس بفرمودش که بر سازد ز زر 
از سوار و طوق و خلخال و کمر. 


چه لطیف است قبا بر تن چون سرو روانت 
آه | گرچون کمرم دست رسیدی به میانت. 
نعدی. 
صد پیرهن قبا کنم از خرمی اگر 
بینم که دست من چو کمر در مان تست. 
سعدی. 
اگرمیان تو گم گشت در میان کمر 
دهائت نیز نمی‌بینم آن کجا کردی. 
میرخسرو (از آنندراج). 
-کمر افتاب؛ خطی که بر مرکز آفتاب گذرد 
همچو محور و دایره. (برهأن). خطی که بر 
مرکز دایره گذرد همچنین محور داره. 
(آتندراج). خطی که بر مرکز آفتاب گذرد 
همچو محور. (فرهنگ فارسی معین). 
- ||کنایه از کوه و تجویفات آن نوشته‌اند؛ 
(برهان) (از آنندراج), کوه و جوف و مفاره 
کوه.(ناظم الاطباء). 
- کمر از سان باز کردن؛ کنایه است از اقدام 
به امری منصرف شدن و قطع نظر کردن: 
سوار دلاور ز بیم زیان 


بزودی کمر باز کرد از میان. فردوسی. 
-کمر بر میان؛ کمربند بر میان بستهء 

سوی مادر امد کمر بر میا 

بسر برنهاده کلاه کیان فردوسی. 


- || آمادۀ خدمت. کمر به خدمت بسته: 
تو نشین به آیین به تخت کیان 
چو من پیشت آیم کمر برمیان. فردوسی. 
-کمر بر میان بستن؛ بععلی کمربند بر میان 
بستن. (آنندراج) (از فرهنگ فارسی معین): 
کمراز تار جان باید بر ان تازک میان بستن 
که از هر رشتۀ آن دسته‌ای گل می توان بستن. 
کلیم (از آنندراج). 

-کمر بر میان زدن؛ بمعنی کمربند بر میان 
بتن, (آنندراج) (از قرهنگ فارسی معین): 
زده بر میان گوهرآً گین کمر 
درآورده پولاد هندی به سر. 

نظامی (از آتدراج). 
- کمر بندگی؛ کمربندی که بر مان می‌بستند 
و نشانة اطاعت و فرمانبرداری و آمادگی 
,ندمت بود؛ٌ و عادت چنان بودی که هر یکی 
تمر بالای جامه بستندی و آن را کمربندگی 
خواندندی. لاین‌البلخی). 
۰ کمر دزد؛ آنکه کمربند دزدد. کمربند دزد 


ِ گربه من در به تاراج ډډ 


مولوی. 


کمردزدرا دانم از تاج ده. نظامی. 
کمر دوال؛ کمربند چرمی. (ناظم الاطبام), 
رستم؛ٍ بمعنی کمان رستم که قوس‌قزح 
باشد. (برهان) (آن ندراج). آژفندا ک و 
قوس‌قفزح. (ناظم الاطباء). کمان رستم. 
قوس‌قزح. طوق بهار. ترسه. تیراژه. رخش. 
انطلیون. آزفندا ک. آفندا ک. سریره. 
کمردون, سدکیی. قالیچة فاطمه. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
کمر زر؛ کمربند ساخته شده از زر: سلطان 
فرمود خلعتی نیکو 
تاش را کمر زر و کلاه دوشاخ... (تاریخ بیهقی 
ج ادیپ ص ۲۶۶). پیش امد با خلعت قیای 
سیاه و کلاه دوشاخ و کمر ژر. (تاريخ بسهقی چ 
آدیب ص ۱۵۶). غلامی سیصد... نزدیک یه 
امیر ایستادند با جامه‌های فاخر و کلاههای 
دوشاخ و کمرهای زر. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۲۹۰), 
< کمرسان؛ مانند کمربند: 
در میان آمد کمرسان گر چه باشد زلف او 
گرچه باشد زلف او آمد کمرسان در میان. 
سیدذوالفقار شراوانی, 
کسمر سیم؛ کمرنقره. کمربند سیمین. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- ||کنایه از برف. (فرهنگ فارسی معین): و 
در آن صمیم دی" که کمر سیم بر میان وشاقان 
نبانی بسته بودند. (لباب‌الالباب, از فرهنگ 
فارسی معین). 
-کمر وحدت؛ 
فرهنگ فارسی معین): 
ز من تلاطم این بحر بی کنار مپرس 
که خوشتر از کمر وحدت است گردابم. 
صائب (از آتدراج). 
کمر هفت‌چشمه؛ کمر هقت جواهر مرصع 
به مناسبت هفت‌سیاره و این سخصوص 
سلاطین کیان بوده است. (آنندراج). کمربندی 
که به هفت گوهر قیتی مرصع است 
(ب‌مناست هفت‌سیاره). و أن مسخصوص 
سلاطین بود. (فرهنگ قارف معین): 
شه هفت کشور به رسم کیان 
یکی هفت چشمه کمر بر میان. 
تظامی (از آنندرا اج). 
|[از ابیات ذیل چنین برمی‌آید که کمر مانند 
کلاء و تاج از لوازم سلطنت و فرمانروایی و 
نشان بزرگی و مقام بوده است 
به مردی رسد برکشد سر به ماه 
کمر جوید و تاج و تخت و کلاه. 
زدیبای زربقت و تاج و کمر 
همان تخت زرین و زرین سپر. . فردوسی 
که‌بر من زمانه کی آید به سر 
که‌را باشد این تاج و تخت و کمر. فردوسی. 
سه دیگر آنکه مرااز تو نیت هیچ دریغ 


راست کردند سخت فاخر 


کمند وحدت. (آنندراج) (از 


فردوسی. 


کمر. ۱۸۵۷۳ 
ز گنج و گوهر و پیل و سپاه و تاج و کمر. 


فرخی. 
این سر و تاج غزان و آن کت مهراج هند 
این کله خان چین و آن کمر قیصری. عمعق. 


آ گاه‌نه زانکه شاه مرده‌ست 

بادش کمر و کلاه برده‌ست: نظامی. 
از رعیت بجای رسم و خراج 

گەکمر خواستی و گاهی تاج, نظامی. 
ا 

هر کمر آلودۂ صدبندگی است. نظامی. 
|ادر بیت زیر ظاهرا به سعنی سرین آسده 
است:* 


چون موی میان داری چون کوه کمر داری 
چون مشک زره داری چون لاله سپر داری. 
فرخی, 
|امیانۀ کوء را نیز گویند که کمر کوه باشد. 
(برهان). پسهلوی» « کمار۲ » کمال»". 
اوستایی» « کمردهد»ث, (سر). هویشمان گوید 
ريش این کلمه واضح نیست. (از حاشية 
برهان ج صعین). ميانة کوه. (از انندراج) 


(فرهنگ فارسی معین). میانه و وسط کوه. 

(ناظم الاطباء) مین دنه و قلةکوهء مقابل تیغ 

و دامنه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 

تو چون غرم رفتستی اندر کمر 

پر از داوری دل پر از کینه سر. ‏ . فردوسی. 

ان سپهبد که باد حملة او 

بگسلاند ز روی کوه کمر *. فرخی. 

تازان چون کبک دری در کمر 

یازان چون سرو سهی در چمن. فرخی. 

هر کجا باغی است برشد بانگ مرغان در چمن 

هر کجا کوهی است برشد بانگ کبکان از کمر. 
فرخی. 

بشد تیر پنهان به سنگ اندرون 

کر با کی بلاق 

رنگ را اندر کمرها تنگ شد جای گریغ 


ماغ را اندر شمر‌ها سرد شد جای شناه. 
(از لغت فرس اسدی چ دبيرسياقي ص ۸ ۷. 
شیر فلک از پیلک او برطرف کون 
زانگونه گریزنده که آهو به کمربر. 

ستائی (دیوان چ مدرس رضوی ص ۱۴۴). 
کوه‌را زر چه سود بر کمرش 
که‌شهان را زر ازدر کمر است. 
از هيبت تو فتنه چو برجسته از کر 
وز صولت تو خصم چو خر مانده در خلاب 

کمال‌الدین اسماعل. 


خاقانی. 


۱ -بمعتم درم همین ترکیب نیز مناسبت دارد. 

۲ - در قرهنگ فارسی معین: وی» و ظاهرا 

غلط چاپی است. 
,۱ - 4 .7 - 3 


۰ - 5 
۶-بمعنی کمربند نیز ایهام دار د 


۴ کمر. 


چو قطره قطرة باران خرد بر کهسار 
که‌سنگهای بزرگ از کمر بگر دانند. سعدی. 
ضرورت است که روزی به کوه رفته ز دستت 


چنان بگرید سعدی که آب بر کمر" آید. 


سعدی. 
تو بر ره توسنی در کمر 
نگرتا نپیچد ز حکم توسر. (بوستان). 


-کمر سنگ؛ ميانة سنگ. (از آنندراج). میانة 
سنگ ( کوه)(فرهنگ فارسی معین): 
در کمر سنگ ميان دو کوه 
آب گهرصفوت دریاشکوه. 

ام قرو (از آندراج). 
-کمر کوه: معروف است که مان کوه باشد 
یعنی وسط کوه. (برهان). به اضافت بمعنی 
ميان کوه و بدین معنی تنها کمر نیز آمده. (از 
آتدراج). مان و وسط کوه. (ناظم الاطبام). 
میائژ کوه. وسط جبل. (فرهنگ فارنسی 


معين): 
به کمرهای کوه مردان تاخت 
تا بتازند رذ نگ را زکمر. فرخی. 
بر کمر کوهها ز شدت سرما 
مرمر چون آب گشته اب چو مرمر. 
مسعودسعد, 
کم رکوہ تا نشت من است 
بر ميان دو دست شد کمرم. مسعودستد. 
گەز آهی کمر کوه ز هم یگشایم 
گەز دودی به تن چرخ کمر بربندیم. 
خاقانی. 
کمرکوه کم است از کمر مور اینجا 
تاامید از در رحمت مشو ای باده‌پرست. 
حافظ. 
- |إکنایه از آفتاب عالمتاب؛ (برهان) ۲ (ناظم 
الاطیاء). 
- ||کایه از آسمان چهارم. (برهان) " (از 
ناظم الاطباء). 
- ||کنایه از عیسی علیه‌السلام. (برهان)؟ 
(ناظم الاطباء). 


|أكنايه از یت‌المعمور. (برهان) * بیت‌المعمور 

یعنی خانه‌ای که در آسمان چهارم در مقابل 

مکه معظمه بنا شده. (ناظم الاطباء). 

-کوه و کمر؛ کوه و میانه و وسط کوه. و 

رجوع به همین ترکیب ذیل کوه شود. 

||گریوه و پشته. (آنندراج). گریو؛ میان کوه را 

گویند. (غیات). ||ميانة چیزی. (از آندراج). 

میانه و وسط. (ناظم الاطباء): 

دست کمال بر کمر اسمان نشاند 

آن گوهر ثمین که در این خا ک‌توده بود. 
خافانی. 

صبح نهد طوق زر بر کمر آسمان 

آب کند دانه هضم در شکم اسياب. خاقانی. 

صبح پس شب رسید بر کمر آسمان 

گل پس سبزه دمید از دهن مرغزار. خاقانی. 


|((ص) به معلی بللدهمت هم آمده است. 
(برهان). ||() بلندى و ارتفاع. (ناظم الاطباء). 
بلندی که بالا رفتن بدان دشوار باشد. (انجمن 
آرا). || جناح لشکر. طاق و رف. ||قبه و گنبد 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس) || صاحب تاج 
العروس می‌گوید هر بنائی که در آن بندها و 
عقده‌ها باشد چون جسر و پل و آن لفظى 
فارسی است. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), جر هلالی شکل. (ناظم الاطباء) (از 
اشستینگاس): و آن دروازه استوارتسرین 
دروازه‌هاست و کمر بزرگ دارد و درازای آن 
مقدار شصت گام است و زیر آن کمرخانه‌های 
بسیار است. (تاریخ بخاراء ص ۶۶) |اسنگ. 
(از آنندراج). تسخته‌سنگهایی که از کوه 
می‌غلطد خصوصاً آنهایی که معوج به شکل 
هلال می‌باشد. (ناظم الاطباء): 
سوار از سر پیل کردی گذر 
بدان‌سان که از کوه غلطد کمر. 
کلیم(از آتدراج). 
|اعمارتی که پیشگاه وی گشاده باشد. 
|| حصاری که متوران و چارپایان را شبها در 
آن کنند. (ناظم الاطباء) (از اشتیتگاس). و 
رجوع به کمرا شود. |[از معنی کلم کمراو نیز 
از بعض مرکیات کمر چون کمر دون په معنی 
قوس قزح و غیره نوعی خم و انحتاء و دور در 
همه آنها ملحوظ است. چنانکه در خود معنی 
کمربه دو معنی میان و میان‌بند نیز. و 
ابوریحان بیرونی در الجماهر گوید: و منها 
[من ای ] العزتر و یسمی کمربست و ظنه 
قوم کمرپشت ای المعو ج‌الظهر. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کمر بست 
شود. | (سوند) مزید موخر آمکنه: سرخ‌کمر. 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||( مجازاء 
دیوار. سور. (یادداشت به خط مرحوم 
دهغداا؛ قال غیرويه فى اخبار الشرس 
بلانهم «سارو, جم کرد دارا کمر بست. 
بهمن اسفندیار بسراورد» معناه بتی‌الساروق 
جم و نطقه دارا ای سوره و عمل عليه سوراً و 
استتمه و احسنه بهمن‌بن اسفندیار... (معجم 
البلدان از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کمر. ۔ [ک ] (ع مص) چیره شدن در بزرگی سر 
نره. . (آنتدراج). کدرا چیره شد او را در 
بزرگی سر نره, (منتهی الارب). چیره شد بر 
وی در بزرگی حشفقه. (ناظم الاطباء). 
کمر. اک رد ] (ع لا کمد. نره. (منتهی 
الارب). نره و ذ کر. (ناظم الاطباء) |((ص) 
بزرگ و کلان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
کصو. رک م] (ع )ج کسترة. سر نره و 
مه‌المثل: الکمر اشنباه‌الکمر؛ وقت تشبه 
چیزی به چیزی گویند. (منتهی الارب). ج 
كمرة.(ناظم الاطباء). و رجوع په كمَرَهَ شود. 
کمر. اک ] (ع !) غور؛ خرما که در زمین 


کمرا. 


رسیده و رطب شده باشد. (ستتهی الارپ) 
(آندراج) (از اقرب الموارد). غور؛ خرما که 
بر زمین افتاده و رسیده شده رطب گردد. 
(ناظم الاطباء). 

کمر. (کَ ع) (إخ) دهی از دهستان خورش 
رستم است که در بخش شاهرود شهرستان 
هرو اباد واقع است و ۱۶۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 

کمر. اک م1 اح( دهی از دهستان کمررود 
است که بخش نور شهرستان آمل واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲ 

کمرآب. (ک م ] ((خ) دهی از دهستان درو 
فرامان است که در بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۱۳۵ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ چغرافیایی ایران ج 4۵. 

کمرآباد. اک ء] ((خ) دی از دهسستان 
فعله گری‌است که در بخش ستقر کلیایی 
شهرستان کرمانشاهان واقع است و ۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی آیران ج 
۵ 

کموا. [ک ] (() جایی که چهارپایان شب آنجا 
باشند. (فرهنگ رشیدی). محوطه‌ای را گویند 
که‌شبها چهارپایان و ستوران را در آن کنند و 
به این معنی با کاف فارسی هم امده است. 
(برهان). جایی راگویند مانند محوطه که شبها 
چهارپایان را در آنجا محفوظ از گرگ و دزد 
دارند. (انندراج) حصاری که شبها چارپایان 
را در آن کند. (ناظم الاطباء). گو گوسفندان 
بُوّد و به زبان ما انکرو خوانند. (نسخه‌ای دیگر 
از اسدی, یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مغا ک‌گوسفندان بود و به زبان ما انکس. 


۱-به معنی اول یعنی میان هم مناسبت دارد. 

۲ - در حاشیة برهان, مصحح دکتر معن از 

قول سراج‌اللغات بنفل از فرهنگ نظام آورده: 

در برهان کنایه از انتاب و اسمان چهارم و 

عیسی علیه‌اللام و بیت‌المعمور نیز آورده و 

این خالی از فرایت زیت 

۳-در حساشية بسرهان چ مسمین از قول 

سراج‌اللغات به نقل از فرهنگ آورده: در برهان 

کایه از آفتاب آسمان چهارم و عیی 

علیه‌السلام و بیت‌المعمور نیز آورده و خالی از 

غرایب نیست. ۱ 
۴-در حاشيه برهان مصحح دکتر معین از 

قرل سراح‌اللغات به نقل از فرهنگ آررده: در 

برهان کنایه از افتاب اسمان چهارم و عیسی 

عله ال لام و بیت المعمور نیز آورده و خالی از 

غرایب نیست. 

۵- در حاثیة برهان» مصحح دکتر معن از . 
قول سراج اللغات به نقل از فرهنگ آورده: در 
برهان کنایه از افتاب اسمان چهارم و عیسی 
عله السلام و بت المعمور نیز آورده و خالی از 


غرایب نیست. 


کمران. 
(نسخه‌ای دیگر از اسدی, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). شب‌گاه چهارپایان. سرایی یا 
خانه‌ای باشد که گوسفند در آنجا کند. غول. 
تفل. شوغا. آغل. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) 
باسهم تو آن را که حاسد تست 
پرایه کمند است و جلد" کمرا. 
منجیک (از فر هنگ اسدی). 
چو گرگ ظلم را کشتی به زور بازوی عدلت 
زانبوهی شده صحرای اقلیم تو چون کمرا. 
عمعقی (از انندرا اج). 
||طاق بلند ماتند طاق ایوان و طاق درگاه 
سبلاطین وامرا. (فرهنگ رشیدی) 
(جهانگیری). طاق بلندی را نیز گویند مانند 
طاق درگاه سلاطین و امرا. (برهان). طاق و 
ایوان درگاه پادشاهان و امرا که غالبا محرابی 
و خمیده باشد. (آتندراج)۲. طاق بلند مانند 
طاق درگاه پادشاهان و امیران. (ناظم 
الاطباء). در اوراق مانوی (پهلوی): « کمر»؟ 
(طاق. گنبد). بونانی ۱ ارمني, 
«کمر» فارسی از آرامی «کمرا» ۲ (از 
حاشیه برهان چ معین)؛ 
گهی‌از گردش کیوان به گردون برزند کله 
گهی از گردش گردون به کیوان بر برد کمرا. 
ازرقی (از فرهنگ رشیدی). 
از لحد گور تا به دوزخ تفان^ 
راه شده طاق‌طاق و کمرا کمرا. 
سوزنی (از قرهنگ جهانگیری). 
|ازنار که مجوس و تصاری بر میان بندند 
(فرهنگ رشیدی). زناری که امان زردشت 
بر میان می‌بسته‌اند. (برهان). زنار که بر کمر 
بستدند. (آنسندراج). کمرای. کمربندی که 
زردشتیان و جز آنان بر کمر بندند. کستی. 
زنار. (فرهنگ فارسی معین). کمرا به این 
معنی مستمار از آرامی است و آرامی خود از 
کلم « کمر» فارسی ماخ وذ است. (حاشية 
برهان چ معین): 
نه طرفه گر ز عشق روی آن بت 
ببندم بر میان کمرای کفار. 
خسروانی (از آنندراج). 
بر کمرگاه تو از کستی جور است با 
چه کشی بهده کستی و چه بندی کمرا. 
ضروی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
و رجوع به کمرای شود. |[سمعنی... چنبر .و 
حلقه و زنار استعمال کرده‌اند. (اتندراج). 
|ادیوار بلند را هم گفته‌اند. (برهان). دیوار 
مرتفع. (فرهنگ فارسی معین). 
کمران. (ک ] ((خ) جسزیره‌ای است در 
یمن. (از معجم البلدان). 
کهوای. (ک] (() کمرا. (فرهنگ فارسی 
معین): 
چون تو کمر جنگ ببندی, ملک روم 


کمرای ببرّد, بپررستد کمر تو. 
قطران (از فرهنگ رشیدی). 
و رجوع به کمرا (معنی سوم) شود. 
کمر باختن. (ک ‏ تَ ] (مص مرکب) کمر 
شکستن و بی‌طاقت ماندن از بیم و غسم. 
(غیاث). طاقت نیاوردن کمر و متحمل نشدن 
باری را. (آنندراج). طاقت نیاوردن کی 
تحمل باری را. (فرهنگ فارسی معین): 
گران است بار فراق آن قدر 
کهکوه از کشیدن یبازد کمر. . 
تورالدین ظهوری (از آتدراج). 
ز بار رشک ظهوری کمر ببازد کوه 
تحملم ندهد کاش بار مقت من است. 
نورالدین ظهوری (از بهار عجم و آتدراج). 
کمرباریکت. [ک ] (ص م-رکب) 
باریک‌میان: پیشخدمت کمرباریک. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- امتال: 
ای آقای کمرباریک کوچهروشن‌کن 
خانه‌تاریک, زنان به مزاح به مسردی که در 
خانه ترشرویی کند و در بیرون خانه 
گشاده‌روی و خندان باشد گویند. (امثال و 
حکم. ج ۱ ص ۲۱۸). 
کمربر. زک م بْ] (|مرکب) در اصطلاح 
خیاطان, نوار باریک که به کمر دوزند» در 
جامة زنان چون کمربندی بر جامه. ميان پند 
گونه‌ای که يه کمر جامه‌ای دوخته باشند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کمربر شدان. [ کم بش د](مص مرکب) 
بی‌حس شدن کمر از کثرت رفتن یاتعبی 
دیگر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کمر ب رکمر. [ کم بک م](ق مرکب)ینی 
بلندی بر بلندی چه کمر به معنی بلندی هم 
آمده است. (برهان) (غیاث). بلندی بر بلندی, 


(ناظم الاطباء). کمرکوهی متصل به کمرکوهی 
دیگر. (فرهنگ فارسی معین): 
کمریز کمزگویز کو رن 
گریوه‌گریوه‌جنیبت جهاند: ۱ 

نظامی (از اتدراج), 
کمریر کمر گرد بر گرد کوه 
یکی وادیی بود دریاشکوه. نظامی. 


|[(ص مرکب) به معنی برابر نیز آمده, (غیاث). 
||متصل و باهم پیوسته. (آتدراج). و رجوع 
به کمردرکمر شود. 

کمربست. [ک م ب ] (مص مرکب مرخم. | 
مص مرکب) کمر بستن. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
کجاهوش ضحا ک‌بر دست تست 
گشادجهان از کمربست تست. ‏ فردوسی, 
و رجوع به کمربتن شود. ||(! مرکب) محل 
بستن کمربند. کمرگاه. (فرهنگ فارسی 
معین): مگر عوج‌بن عنق که آب زیر 


کمر بستن. ۱۸۵۷۵ 


ص ۱۹۵). قاده گفت از کمربست تا بند پای 
در بند و قیداند.؟ (تفیر ابوالفتوح ج۱ 
ص۱۷۱). ||قسمی مروارید که گویی او را 
کمری بر میان است و آن رابه عربی مُرَنر 
گویندیعنی زنار بسته. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): و متها [من اللالی] المزنر و 
یسمی کمربست. (الجماهر بیرونی ص ۰۱۲۴ 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 


کمر شود. 
کمر بستن. اک مب ت ] (مص مرکب) 
کمربندبر میان بستن: 
کمرش‌دیدی و شاهانه کمر بسته همی 
دیده‌ای هیچ شهی بسته بدین زیب کمر. 
فرخی. 
راست گفتی سفندیارستی 
بر نهاده کلاه و بسته کمر. فرخی. 
ببسته سفالین کمر هفت هشت 
فکنده به سر بر تنک معجری. ‏ منوچهری. 
زین پس کمری | گربچنگ آرم 
چون کلک کمر بر استخوان بندم. 
مصعو دسعل. 
حجت آن است که روزی کمری می‌بندد 
ورنه منهوم نگشتی که میانی دارد. سعدی. 


-کمر بستن آب؛ کنایه از منجمد شدن و بخ 
بستن آب است. (برهان) (آنتدراج) (از ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین), 

-کمر تنگ بستن؛ کمربند را مسحکم بستن, 
|اکتایه از اختیار کردن و قوی‌دل‌شدن در 
کارها و اهتمام نمودن در ان کار باشد. 
(برهان) (از آنندراج). اهتمام تمودن در کاری 
و عازم شدن در کاری. (ناظم الاطباء). مها 
شدن. آماده گشتن. (فرهنگ فارسی معین). 


۱ -در یادداشت دیگری به خط مرحوم 
دهخداء؛ کنرا چنین معلی شده است: آنچه در 
آغل از فضول گار و گوسفند تخته و سطبر شود 
و آن رابه بعض لهجه‌ها امکرد می‌گفته‌اند و 
آمروز در چهارمحال کُمَرّه گویند. 

۲-لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۴: خلد؛ متن 
تصحیح مرحوم دهخلا است. 

۳۲-صاسب انندراج افزوده: و ابراهیم 
زردشت در نامة موسوم به زورۀ خود در یاب 
اقلا ک سخنان دارد یکی از آن این است که گفته: 
چرخ هفته یعنی هفت است و بالای آن کمرایی 
است که ستاره ایتاده در اوست یعی ایرانی 
است که جای قرار ستارگان بی‌روش است یعنی 
ثرابت» بهر صورت به معنی طاق و ایوان.. 


استعمال کر ده‌اند. 
qmr. 5 - kamûra.‏ - 4 
kamar. 7 - ۰‏ - 6 


۸-در آنتدراج و انجمن آرا: تفان. 
٩۹-هاروت‏ و ماروت. 


۶ کمر بستن. 


کمر بستن. 





مها شدن. مصمم شدن. جازم و متشمر شدن. 
آماده و عازم و جازم شدن به کاری و عازم و 
جازم شدن بجای آوردن کاری را. عزم جزم 
کردن‌انجام دادن کاری را. به جد کاری 
ایستادن. اماده شدن انجام دادن فرمان کی 
را. (از یادداشت‌هایی به خط مرحوم دهخدا): 


ترا دیدم اندر جهان چاره گر 
تو بندی به فریاد هر کس کمر.. فردوسی. 
به خون برادر چه بندی کمر 
چه سوزی دل پیرگشته پدر. فردوسی. 
بر این کار | گر تو نبندی کمر 
نه تن ماند ایدر نه بوم و نه بر. فردوسی. 
روزگار تو به کام تو و در خدمت تو 
بسته شاهان و بزرگان جهان جمله کس. 
1 فرخی. 
آنکه او تا به سپه‌داری بربست کمر 
کم‌شد از روی زمین نام و نشان رستم. 
فرخی. 
اگرگشاده‌میان بوده‌ام ز خدمت تو 
نبسته بودم پیش مخالف تو کمر. ‏ فرخی. 
چو ببستم کمر به عزم سفر 
آگهی‌یافت سرو سیمین‌بر. . . مسعودسد. 
خورده قسم اختران به پاداشم 
بسته کمر اسمان به پکارم. معودسعد. 
ای عزم سفر کرده و بسته کمر فتح 
بگشاده فلک بر تو چپ و راست در فتح. 
مسعودنعد. 
تو کمربسته بر تخت سلیمان می دانک 
دیو بر تخت سلیمان چو سلیمان نشود. 
سنائی. 
ای ماه | گر نداری بر جان من گزیر 
ای ترک اگرتبستی بر خون من کمر. 
سیدحسن غزنوی. 
ایا بحکم حق از بهر کامرانی تو 
به خدمت تو کمربته اسمان محکم. 
سوزنی. 
دل را به غم تو باز بستیم 
جان را کمر نیاز بستیم. خاقانی. 


در کنف رعایت و اهتمام او آسدند و همه 
بندگی و مطاوعت او را کمر بستند. (ترجمة 
تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۲۳). 
جبریل رسیده طوق در دست 

کزبهر تو آسمان کمر بست. 

شکر ریخت مطرب به رامشگری 
کمربت ساقی په جان‌پروری. 
چون به هم صحتیش پیوستم 

به کله‌داریش کمزبتم. 

چون هجر کمر بست به جنگ دل من 
در دامن صبر دید چنگ دل من. 
ابوالحسن طلحه (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 


همیشه کلک تو از بهر آن کمر بسته‌ست 


که‌تا تفای اهل هنر کند تقریر, 

کمال‌الدین اسماعیل (از فرهنگ فارسي 

معین). 

ای مرا تو مصطفی من چون عمر 

از برای خدمتت بندم کمر. 

شنیدم که شبها زخدمت نخفت 

چو مردان کمر بت و کرد آنچه گفت. 
سعدی (بوستان). 

خدمتت را هر که فرمایی کمر بندد به طوع 

لیکن آن بهتر که فرمایی به خدمتکار خویش. 

سعدی. 


مولوی. 


زنار بود آنچه همه عمر داشتم 

الاکمر که پیش تو بستم به چا کری. سعدی. 
مگر از هیأت شیرین تو می‌رفت حدیشی 
نیشکر گفت کمر بسته‌ام اینک به غلامی. 
مسند به باغ بر که به خدمت چو بندگان 


استاده است سرو وکمر بسته است نی آ. 


حافظ. 
سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر 
ولی ز ترک کله جتر بر سحاب زده. حافظ. 


نشستم تا کمر در خون به اشک لاله گون خود 


تو چون دشمن شدی من هم کمربستم به خون خود 


صائب. 
باکر رت ری کر پر نیا 
بتن: 
گوهرعالم تویی در بن دریا نشین 
پیش خان همچو کوه بیش کمر برمبند. 

عطار. 
پیداست از آن ميان چو برسث کمر 
تامن ز کمر چه طرف خواهم بربست. 

حافظ. 
و رجوع به معنی اول کمر بستن شود. 
<کمر بر میان بستن؛ کمربند بر میان بستن* 
تو مرو دیده‌ای که کمر بست بر ميان 
يا ماه چارده که به سر بر نهد کلاه. سعدی. 
و رجوع به معنی اول کمر بستن شود. 
= || آماده و عازم شدن: 
به کین سیاوش کمر بر ميان 
بت و بیامد چون شیرژیان. فردوسی. 
سه دیگر سیاوش ز تخم کیان 
کمر بست یی آرزو بر میان. فردوسی. 
نبودند یازان به تخت کیان 
همان بندگی را کمر بر میان 
ببستند و زیشان بھی خواستند 
همه دل په فرمان بیاراستند. فردوسی. 


وکمر حسن ضیافت او بر میان بست. 
(سندبادنامه ص ۲۶۶). و رجوع به معی دوم 


کمر بستن شود. 

-کمر په کاری بستن؛ بدان کار مصمم شدن؛ 
خیز و رها کن کمر گل زدست 

کوکمر خویش به خون توبست. ‏ نظامی. 


-کمر تنگ بتن؛ کنایه از آمادٌ مقابله با 
خطرها و مهالک شدن. (فرهنگ فارسی معین 
ذیل کسر): 


بفرمای تا من زتیمار اوی 


بېندم کمر نگ در کار آوی. فردوسی. 
فریدون به خورشید بز برد سر 
کمر تنگ بسته به کین پدر. فردوسی. 
عنان‌تاب شد تاب فیروز جنگ 
کمربست بر کین بدخواه تنگ. ‏ _ 

نظامی (از انتدراج), 
ابروی دلفریب تو عیّارپیشه‌ای است 
کزچین کمر به بردن دل تنگ بسته است. 

۱ صائب (از آنندراج). 
کمر حکم کسی بستن؛ مطیع او شدن. از او 
فرماتبرداری کردن؛ 

خ روانش سزند غاشیه‌دار 
کمر حکم او از آن بستند. خاقانی. 


کمر دریستن؛ کمر بستن. (فرهنگ فارسی 
معین). عصمم و اماده شدن انجام دادن کاری 
را؛ 
مشو پرخواره چون کرمان در این گور 
به کم خوردن کمردربند چون مور. نظامی. 
گفت خدایگان را بقا باد» بنده با شیرویه 
کمردربندد. (سمک عیارء از فرهنگ فارسی 
معین). 
<کمر دربتن از کسی؛ طرف پستن از او. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). فایدتی 
حاصل کردن از او: 
مرا گویی کز این آخر چه می‌جویی, چه می‌جویم 
کم تا از تو دربندم فقع تا از توبگشايم. , 
انوری (یادداشت ایضا). 
کمر در کاری ستن؛ آماده و مهیا شدن 
برای کاری. (آتدراج). آماده و مهیا شدن 
برا ای اجرای آن. (فرهنگ فارسی معین) 
آسمانها درشکست من کمرها بسته‌اند 
چون نگه دارم من از ه آسیا این دانه را. 
صائب (از آنندراج). 
|اکنایه از مقابل و برابر شدن در مقابله " و 
جنگ هم هست. (برهان) (آنتدر اج). مقابل 
شدن و برابر گشتن در مقاتله و جنگ با 
دشمن. (فرهنگ فارسی معین): 
کشاورزیا مردم پیشه‌ور 


کسی کو به رزمت نندد کمر ۱۲ فردوسی. 
کمربندد فلک در جنگ یا تو 
در اندازد به دشمن سنگ با تو, نظامی. 


١‏ -نل: معایش. 

۲-بمعنی اول نیز ایهام دارد. 

۳-ظ: مقاتله و در ناظم الاطباء هم مقاتله 
است. 

۴-به معنی دوم هم مناسبت دارد. 

۵-به معتی دوم هم مناسبت دارد. 


کمربسته. 


کمربند. ۱۸۵۷۷ 





چه بندم | کمر در مصاف کسی 

کددارم کمربسته چون‌اوبی. ظامی. 
کمربسته. (ک بت /تٍ] (ن‌مف مرکب, 
ق مرکب) کمربند بر میان بسته: 

بزرگان سوي کاخ شاه آمدند 

کمربسته و با کلاه امدند. فردوسی. 
|ابه معنی مستعد و مها و آمادۂ خدمت شده 
باشد. (برهان). کنایه از آماده و مها برای 
کاری.(آتندراج). مستعد. مهیا. آمادۂ خدمت. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین)* 

چو شب تیره شد نور با صدهزار 
یامد کمر بت کارزار. 

نگهدار آن مرز خوارزم باش 

همه کمربستة رزم باش. 

یامد کمرینه گیو در 

یکی بارکش بادپایی به زیر. 

چو رفتی برشه پرستنده باش 
کمربسته قرمانش را بنده باش. 
نماند ضايع ار نیک است اگردون 
کمریسته بدین کار است گردون. 

ز پولادخایان شمشیرزن 

کمربسته بودی هزار انجمن. 

بادا هميشه بر سر عمرت کلاه بخت 
در پیشت ایستاده کمربسته چا کران. 

سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۷۸۳۵. 

اجل روی زمین کاسمان به خدمت او 

چو بنده‌ای است کمربسته پیش مولایی. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی 
نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


نعدي. 
ملک را در خورشیدطلعت غلام 
په خدمت کمربسته بودی مدام. (بوستان). 


کمر بستة عبودیت؛ مشغول خدمت و 
مواظب خدمت. (ناظم الاطباء). 

|انوکر و ملازم را نیز گویند. (برهان). خادم و 
توک ما خود از می می ات( 
آندراج). نوکر. خدمتکار. ملازم. (فرهنگ 
فارسی معین). غلام. عبد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 

ز درد و غمان رستگان توایم 
به ایران کمربستگان توایم. 
کمربستة شهریاران بود 

به ایران پناه سواران وّد. 

همه شهر یکسر پر از لشکرش 
کمربستگان صف زده بر درش. ‏ فردوسی. 
لشکر گفند بنده‌ایم و کمربسته. (اسکندرنامه 
نسخة قدیم سعید نفیسی). 
هتد به بزم تو کمربته قلم‌وار 
بیجاده‌لیان طرب‌افزای تعب‌کاه. 
کمربستهٌ زلف او مشک ناب 
که‌زافش کمربسته پر آفتاب. 
ای کمربستۂ کلاه تو بخت 
زنده‌دار جهان به تاج و به تخت. 
به هرجا که هستی کمر بته‌ام 


فردوسی. 


فردوسی. 


سوزنی. 
نظامی. 


نظامی. 


به خدمتگری با تو پیوسته ام. نظامی. 

چه بندم کمر در مصاف کسی 

که‌دارم کمربسته چون او بسی. نظامی. 

هرکجا طلعت خورشیدرخی سایه فکند 

بیدلی خسته کمربسته " چو جوزا برخاست. 
سعدی. 

|| منظور نظر پيغمبر يا امامی واقع شده. محل 

نظر و توجه پیامبر با امامی شده. کسی که در 

خواب طرف توجه و مهر پیامبر یا امامی شده 

باشد» مثل نظر کرده؛ کمربتذ مر تضی علی» 


یعنی نظر کرد آن حضرت. (یادداشت به خط 


-کمر بسته بودن یا شدن؛ منظور نظر پیغمبر 
یا امامی واقع شدن. 


کمر بسته داشتن. (ک م بت /تِ تَّ] 

(مص مرکب) اماده و مهیا بودن. اماد؛ کاری 

یا خدمتی بودن: 

نه من کودکم گر تو هستی جوان 

به کشتی کمر بسته دارم میان. 

کمربته دارد به فرمان دیو 

به گردون بر از دست جورش غریو. 
سعدی (بوستان). 

کمربله. (ک م ب لٍ] ((خ) دهی از دهستان 

کوهدشت‌است که در بخش طرهان شهرستان 

خرم آیاد واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از 


فردوسی. 


فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۶). 
کمرین. (ک مب ] (خ) دهی از دهستان 
بالاخیابان است که در بخش مرکزی 
شهرستان آمل واقع است و ۱۲۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
کمربن. اک م ب ] ((خ) دهی از دهتان 
اوزرود است که در بخش نور شهرستان آمل 
واقع است و ۳۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
کمربند. اک م ب ] (| مرکب) " چیزی را 
گویدکه بر میان بندند. (برهان). میان‌بند. 
(غیاث). به معنی کمر است یعنی آنچه بر 
میان‌بندند. (آنندراج). هر آنچه بر میان بدند. 
منطقه. (ناظم الاطباء). تسعه‌ای از چرم 
پارچه و جز آن که بر کمربندند. منطقه. 
(فرهنگ فارسی ممین). مسیان‌بند. نطاق. 
منطقد. لام. كمر. (یادداشت په خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
گرفت کمن مرد دلیر 
ز زین برگسستم به کردارشیر. 
کمربند بگرفت و از پشت زین 
برآورد و زد نا گهان‌بر زمین. 


فردوسی. 


فردوسی. 
سپردیم نوبت کنون زال را 
که‌شاید کمربند و کوپال را. 
سپهید برانگیخت شبرنگ زود 
گرقتش کمربند و از زین ربود. 
( گرشاسب‌نامه‌ ص ۶۷). 


فردوسی. 


و شفل درگاه همه بر حاچب غازی می‌رفت 
که‌سپاه سالار بود... و هر روز به درگاه 
آمدی... و چند حاجب با کلاه سیاه وبا 
کمربند در پیش و غلامی سی در قفا. (تاریخ 
بیهقی ج ۱ قیاض ص ۱۳۹). 


از ان منسوج کورا دور داده‌ست 


به چار ارکان کمربندی فتادست. نظامی. 
گرفتی کمربند جنگ آزمای 
وگر کوه بودی بکندی ز جای. (بوستان). 


کمرپند جوزا؛ نطاق الجوزا. منطقة الجوزا. و 
آن حمایل صورت جبار است. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
ک_مربد شض‌انه‌ای؛ (در اصطلاح 
جانورشناسی و پزشکی) در انسان و دیگر 
پستانداران از دو استخوان کتف و ترقوه 
تشکیل یافته ولی در ذی‌فقاران سه استخوان 
کتف و غرابی و ترقوه متشکل گردیده است. 
(از فرهنگ فارسي معین). 
کمربند فتق؛ فتق‌بند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
||کنایه از ملازم و نوکر و خدمتکار باشد. 
(برهان). چاکر.(غیات). کنایه از غلام و تابع 0 
خدمتگار شاهان و آن را کمردار نیز گویند. 
(آن در اح). نوکر. ملازم. (ناظم الاطباء) 
(قرهنگ فارسی معین). غلام. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). کمربسته: 
کس ند چو تو کمربندی 
در جهان پش هیچ تاجوری. 

مسعودسعد. 
جز کمربند زمین‌بوس تو نیست 
هرکه بر روی زمین تا جور است. 
کمربندان به گردش دسته‌دستد 
به دست هر یک از گل دسته‌سته. نظامی. 
به نوبتگاه درگاهش کمربتد. 
به دانایش هفت‌اختر شکرخند 
به مولاییش نه گردون‌کمربند. نظامی. 
سنانش را کمربندی به نهمت نیز خطی 
کفش را گوش‌سوراخی به رغبت گوهر معدن. 
احمدین موید سمرقندی (یادداشت به خط 


نظامی. 


مرحوم دهخدا), 

و رجوع به معنی سوم کمر بسته شود. |[کنایه 
از محبوب. (انندراج), کنایه از محوب و 
معشوق. (فرهنگ فارسی معین): 

کمربندمن امد پیش من خنده‌زنان مشب 


۱-به معنی دوم هم مناسبت دارد. 

۲ -به معنی حقیقی کمربسته بعنی کمربند بر 
میان بته نیز ایهام دارد. 

۳- عبد کم اضافهٌ مقلوب است مانند گلاب 
و کارخانه. 


۸ کمربندگی. 


توقف کن که یک دم بنگرم پروین و جوز را. 
امیرخرو (آندراج) 

|| همیان و کیه‌ای که ژر و سیم در 9 

می‌نهادند و برمیان می‌بتند: 

مرد بی‌توشه کاوفتاد از پای 


در کمربند او چه زر چه خزف. (گستان). 
کمریند و دستش تهی بود و پاک 
که‌زر پرنشاندی به رویش چوتا ک. 

سعدی (بوستان). 
||در اشعار زیر از فردوسی ظاهرا بمعتی محل 
بستن کمر و نطاق یعنی میان و کمرگاه 
استعمال شده است* 
یکی‌نیزه زد بر کمربند اوی 
که‌پگست خفتان و پیوند اوی. فردوسی, 
یکی نیزه زد بر کمربند شاه 
که‌جنبید بر سرش رومی‌کلاه. .. فردوسی. 
دریغ آن کمربند و آن گردگاه 
دریغ آن کیی برز و بالای‌شاه. ‏ فردوسی 


||(نف مرکب) به معنی فاعل هم آمده است که 
کمربندنده است. (از آنندراج) (برهان). 
کمربندند..(ناظم الاطباء). 

کمریندگی. اک م ب 5 /د] مامص 
مرکب) مستعد بودن و مهيا شدن برای خدمت. 


(ناظم الاطباء). 

کمربندی. اک م ب ] (حامص مرکب) کمر 
بستن. کمربند بر ميان بتن؟ 
به خرگه رو که از شاهان کمربندی فرا گیری 
بیا در خانه کز قاری قباپوشی بیاموزی. 

نظام قاری. 

| آمادگی برای خدمت. (ناظم الاطباء). 
خدمتگار ی: 
< کمربندی کردن؛ خدمت کردن: 
چیست پاداش این خداوندی 
حکم کن تاکنم کمربندی, نظامی, 
مدتی هت کز هنرمندی 
بر در شه کنم کمربندی. نظامی. 
||اراده كردن و مصصم شدن به انجام دادن 
کاری؛ُ 
کمربندیت را یلم بخونم 
کله‌داریت را دانم که چونم. نظامی. 
|ااص نسبی) منسوب به ک‌مربند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- خط کمربندی یک شهر؛ خطی مفروض که 
دور یک شهر تعبین‌کنند. (فرهنگ فارسی 
معین). 


کموبنه. (ک م ب ن ] ((خ) دهی از دهستان 
سامن است که در شهرستان ملایر واقع است 
و ۳۲۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۵, 

کمرپشت. (ک م ب ] (إخ) دهی از دهستان 
راسستوپی است که در پبخش سوادکوه 
شهرستان شاهی واقم است و ۲۵۰ تن سکنه 


دارد. (از فرهنگ جفراقیایی ایران ج ۳). 
کمر تاب. کم ] (! مرکب) یکی از فنون 
کشتی قدیم. (فرهنگ فارسی معین). .ورجوع 
به ماده بعل شود. 
کمرتاب زدن. رک م ر د] (مص مرکب) 
(در کشضتی) فن کمرتاب را بکار بردن. 
(فرهنگ فارسی معین): 
در مخالف که تراگفت که سر خواب بزن 
کوها گرب سرت افتاد کمر تاب بزن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به ماد؛ قبل شود. 
کمرترکش. [کَ مت ک /ک ] (|مرکب) 
مشل کمر شمشیر: کمری است که ترکش راب 
تن بدان آویزند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
خورده‌ام تیر فلک باده بده تا سرست 
عقده در بند کمرترکش جوزاقکنم. حافظ, 
کمرحه. (ک م ج] ((خ) از دیههای صغد 
است. (از معجم الیلدان). از قرای سغد سمر قند 
است. (از انساب سمعانی). 
کموجی. اک جسی ی ] (ص نسبی) 
متسوب است به کمرجه که از قرای سند 
سمرقند است. (از اناب سمعانی). منسوب 
است به ک‌مرجه از قرای صغد. (از معجم 
البلدان). 
کمرجی. اک م جی ی ] ((خ) محمدبن 
احمدین مسحمدالاسک اف الموذن الصغدى 
الزکانی روایت کند ۳ از وی 
روایت کند. (از معجم البلدان). 
چین‌دار و این مسخصوص هند است و در 
ولایت " این را عیب دانند چرا که لوطیان و 
رقاصان صی‌پوشند. (آنندراج). ی از 
پوشا ک که کمر وی چین‌دار است. (ناظم 
الاطباء). جامة چین‌دار. (فرهنگ فارسی 
معین). نوعی قبای کوتاه‌دامن. (یادداشت به 
می‌کشد از بس درازی گیسوت در پای دل 
سید اشرف (از آتدراج). 
||چینی که به کمر قبا دهند. (فرهنگ فارسی 
معین): 
کمرچینی. (ک ۶] (ص نسبی) مسقابل 
قبادراز, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کمرخنحر. (ک مخ ج] ۸ مس رکب) 
کمربندی که خنجر بر آن آویزند . (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کمرترکش و 
شمر شود. 
کمرد. | ] ((خ) دهی از دهستان لواسان 
کوچک است که در بخش اجه شهرستان 
تهران واقع است و ۴۲۲ تن سکنه دارد. (از 


کمردود. 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
کمرد. اک رز ] (إغ) دهي است به سمرقند. 
(منتهی الارب). نام قریه‌ای به سمرتند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (از اناب 
سمعانی) و رجوع به کمردی شود. 
کمردار. (ک م] (نف مرکب) بمعنی خادم و 
ملازم و نوکر و خدتکار باشد. (یرهان) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). کنایه از خادم و 
ملازم و خدمتگار. (از انجمن آرا): 
آیای علویند کمردار این خلف 
راضی بدان که سایه بر آبا برانکند. خاقانی. 
چرخ هارون کمردارش و چون هارونان 
ز انجمش زنگله‌ها در کمر آويختهاند. 
خاقانی. 
قبا بته کمرداران چون پیل 
کمربندی زده مقدار ده میل. نظامی. 
کمردرد. اک ء د] (۱مرکب) ۲ درد و 
ناراعتی که در ناحيةٌ کمر عارض می‌شود ". 
(فرهنگ فارسی معین). پشت‌درد. وجع‌الظهر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کمردرق. [ک مدز ) (اخ) دهی از دهستان 
خورش رستم است که در بخش شاهرود 
شهرستان هرواباد واقع است و ۲۱۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
کمر د رکمر. اک ٢دک‏ ما (ق مرکب) کمر 
کوهی متصل به کمر کوهی دیگر. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
کمر در کمر کوهی از خاره‌سنگ 
برآورد چون سبز مینا به رنگ. نظامی. 
و رجوع به کمر بر کمر شود. |امتصل و 
باهم‌پیوسته. (انندراج). پیوسته بهم. متصل. 
بصف. (فرهنگ فارسی معین). و رجسوع به 
کمربر کمر شود. 
کمر دزد بدن. (ک مد دی ذ] امسص 
مرکب) از عالم سر دزدیدن. (آتدراج). کنایه 
از خود را کنار کشیدن. سر دزدیدن. (فرهنگ 
فارسی معین). اه از زیربار خالی کردن: 
صبح بر خورشید می‌لرزد ز آه سرد ما 
کوه‌می‌دزدد کمر در زیر بار درد ما. 
صائب (از آتندراج). 
کمردون. [کَ م] (إ مرکب) قوس‌قزح را 
گوید. (برهان) (آنندرا اج). . قوسقزح د 
آژفندا ک.(ناظم الاطیاء). ارا ک.افندا ک. 
ترسه. انطلیسون. تیراژه. کمر رستم. کمان 
رستم. طوق بهار. سریر. رخش. سدکیس. 
قالیچۀ فاطمه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 


۱-در اصل: آمدگی. 
۲-یعی ایران. 
۳-اضافه مقلرب (<درد کمر). 


4 - ۰ 


کمردی. 


کمردی. [ کر دیی ] (ص‌نسبی) منسوب 
است به کمرد. (از اناب سمعانی). رجوع به 
کمردشود. 
کمررخت. اک م ز) (!مرکب) لگامآراسته 
و زینت کرده شده. (ناظم الاطباء), 
کمررود. زک م] (اخ) یکی از دهستانهای 
ببلاقی بخش نور شهرستان آمل است. این 
دهستان در ۱۰ الى ۲۰ هزارگزی جنوب بلده 
در طول یک در؛ کوهستانی واقع است و 
هوایی سردسیر دارد. از چهار ابادی به 
نامهای کمر, بردون. سرآنسپ, بطاهر كلا 
تشکیل شده است و در حدود ۲۳۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 
کمررود. اک م ] (اخ) دهی از دهستان طارم 
پاین است که در بخش سیردان شهرستان 
زنجان واقع است و ۱۵۸ تن سکسه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
کمرزرد. اک م ز] ((خ) دهی از دهستان 
پسایین ولایت است که در بخش فریمان 
شهرستان مشهد واقم است و ۱۳۶ تن سکله 
دارد. (از فرهنگ جغرافایی ایران ج .)٩‏ 
کمرزرد بالاء اک مْز] (إغ) دی از 
دهستان مرکزی بخش فریمان است و در 
شهرستان مشهد واقع است و ۱۸۱ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کمرزیب. [ک ]((مرکب) چیزی که 
آرایش کمر بدان باشد چون کیش و تیردان و 
مانتد آن. (آتدراج) (فرهنگ فارسی معین). 
هرچیز که برای زینت و آرایش کمر بکار 
برند. (ناظم الاطباء). 
کمرساو. (ک م] (( مرکب) تنگ اسب که 
عبارت از بند اسب است. (آنندراج). تنگ 
اسپ. بند اسب. (فرهنگ فارسی معین). 
||لبزام. ابزیم. اببزین. زبان‌مانندی که در 
کم بند باشد و در حلقه سر دیگر بند گردد. نر 
قلاب. زبانة قلاب. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). زبانه مانندی که در سز کمربند باشد و 
در حلقة سر دیگر بند گردد و سکک. (ناظم 
الاطباء۱ الابزیم» زبانة پیش‌بند یعنی 
کمرسار. ,(دهار). |[ناحیت کمر؛ کمرسار کوه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کموساز. کم ] (نف مرکب) سازندة کمربند 
و تنگ. (ناظم الاطباء). 
کمرسخت. زک م س] (ص مس رکب) 
ثابت‌رأی ستیزکار. (امسثال و حکم ج ۲ص 
۵ عارض مردی کمرسخت بود گفت 
معلوم است که شغل من عارضی است. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۴۱). 
کمر سخت کردن. اک مس ک د] (مص 
مرکب) استوار بتن کمربند بر میان. ک‌مربند 
را محکم بر میان بتن انجام دادن کاری راء 


برآمد چو خورشید بالای تخت 


فلک در غلامی کمر کرده سشت. نظامی. 


کمر شکستن. [ک مش کَ تَّ] (مص 
مرکب) مغلوب شدن. تاب و توانایی را از 
دست دادن. طاقت تحمل را از دست دادن. 
|| مغلوب کردن. تاب و توان کسی را از بین 
بردن؛ 

در پای فلک شباب بشکست. 

ملاقاسم مشهدی (آنندر اج). 

کمرشکن. اک م ش ک] (نف مرکب) 
طاقت‌فرسا. بسیار سنگین. (فرهنگ فارسی 
معین). که تحمل آن صعب يا نامقدور باشد. 
شاق. سخت. فوق طاقت. خرج یا زیانی 
بگزاف: مخارج کمرشکن. غرامت کمرشکن. 
تنزیل پول در اینران کمر شکن است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||( مرکب) 
نوعی تفنگ شکاری ته‌پر که با کشیدن 
ضامی لولة تفنگ در ناحية قنداق خم 
مي‌شود و انتهای لول تفنگ بیرون می‌آید تا 
فشنگ تازه را در آن جای دهند و سپس 
بحالت اول درآورند تیراندازی را و غالبا 
تفنگ‌های کمرشکن دولول است. 
کمرشمشیر. رکش ]([مرکب) "کمربندی 
که بر آن شمشیر می‌آویزند. (فرهنگ فارسی 
معین). کمری که شمشر رابدان آویزند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا: 

و دوم صورت جبار, ای بزرگ متش. چون 


مسردی است كمرشمثر بسته. (الشفهیم 


ص .)4٩۳‏ 
بنات النعش کر د > بالا 
به کردار کمرشمشیر هرقل. ‏ منوچهری۔ 


عاشقی کو برمیان خویش بر بسته است جان 
بسته است از زلف معشوقان کمرشمشیر تنگ. 


منوچهری. 
گروهی‌را کمرشمشیر زرین 
در او یاقوت رمانی پدیدار. منوچهری. 
شمشیرهای زر نگارش 
په گرد اندر شده زرین حصارش نظامی. 
فلک بند کمرشمشیر بادت 
تن پیل و شکوه شیر بادت. نظامی. 
کمرفروش. اک ف] انسف مرکب) 
کمرفروشنده. کی که کمربند فروشد. 
(فرهنگ فارسی معین). 


کمرقیه. (ک مق ی /ی] (() دی از 
دهستان اجارود است که در بخش گرمی 
شهرستان اردییل واقع است و ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کم ر کردن. [ کمک د](مص مرکب) چون 
کمربند گردا گردچیزی را احاطه کردن. با 


کمرگاه. ۱۸۵۷۹ 


چیزی دور چیز دیگر را مانند کمربند احاطه 
کرد: 

چو أن دید سیندخت بر پای جست 

کمرکرد بر گردگاهش دو دست. ‏ فردوسی. 


تا دستها کمر نکنی در مان دوست 

بوسی به کام دل ندهی در دهان دوست. 
سعدی. 

|اکمربند کردن؛ 

کمرکن سر زلف بر بندگیش 

که فرخ بود بر تو فرخندگیش. نظامی. 


کمرکش. [ک مک / ک ] (نف مرکب) مرد 
شجاع و دلیر و دلاور و بهادر و پهلوان باشد. 
(پرهان). کنایه از مرد شجاع و دلاور و بهادر و 
پهلوان. (آندراج). پهلوان و مرد شجاع و دلیر 
و بهادر. (ناظم الاطباء): 
کمرکشان سپه را جداجدا امروژ 
کمر برهنه به منزل شدی ز حلي زر. 
به چاشتگاه ملک با کمرکشان سپاه 
برقت پر دم او جنگجوی و کینه گزار. فرخی. 
|( مرکب) دامنة کوه و ته. (فرهنگ فارسی 
ممین): کوه کمرکش. کوه کمرپرکشیدۂ بان 
(گنجینه گنجوی ص ۳۳۰). کوه کمرکشیده و 
راست و سریالا که صعود بر آن غیرممکن 
است: 
بر آن کوه کمرکش رفت چون باد 
کمردربست و زخم تیشه بگشاد. 

نظامی ( گنجيهة گنجوی ص ۳۳۰). 
|اوسط و مان چیزی از درازی آن: کم رکش 
کوچه .(یادداشت با |ادر 
اصطلاح نجاران. باهوی مان کته و کلاه. 
EDE)‏ 

کم رکشیدن. (ک مک / کی د] (ص 
مرکب) عبارت از استوار بستن کمر به قصد 
غالب آمدن بر آن و ترقی نمودن از آن, 
(آنندراج). استوار بستن کمر به قصد غالب 
آمدن بر آن و افزون شدن از آن. (فرهنگ 
فارسی معین): 
کمربر کلاه فریدون کشید ۳ 
سر تخت بر تاج گردون کشید. ‏ ر 

تظامی (از انندراج). 
O E‏ ی ی E‏ 
شود. 

کمرگاد. [کَ م] (! مرکب) میان و در این 

صورت کمر به معنی کمربند باشد که برمیان 


فرخی, 


۱ - ناظم الاطباء کمرساز [به زای معجمه ] 
آورده و ظاهراً درست یت. 

۲--کمر شمر (باضافه) ماند: کمرترکش؛ 
کمرخنجر. 

۳-یعنی کمر زا امتوار بست بر این قصد که بر 
سر تاجی نهد که از آن شکت رونق کلاه 
فریدون شود. (آندراج). 


۰ کمرگپ. 


بندند. (آنندراج). محلی که کمربند و یا تنگ بر 
آن قرار می‌گیرد. (فرهنگ فارسی معین). آن 
بهر از تن. که کمر بدان بندند. (یادداشت به 
بر کمرگاه تو از کستی جور است بتا 
چه کشی بیهده کستی و چه بندی کمرا. 
خروانی. 
یکی نیزه زد بر کمرگاه اوی 
ززین برگرفتش به کردار گوی. 
بگویش که ما را بسان پلنگ 
بسود از پی تو کمرگاه و چنگ. 
فکند آن تن شاهزاده به خاک 
به چنگال کردش کمرگاه چاک. فردوسی. 
رگ باسلیق زدن و حجامت کمرگاه و استفراغ 
به حقلة خسک و باپونه واکلل‌الملک. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). وعلاج بر وفق که 
آفتی از وی تولد نکند آن است که رگ باسلیق 
می‌زنند و بر پهنه و کمرگاه و بر روی ران 
حجامت می‌کنند. (ذخیره خوارزمشاهی). بهم 
بیامیزند وبر کمرگاه و بیتوله‌های روان 
می‌نهند. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). 
عمر تو خواهم چو عمر توح و اندر دست تو 
ذوالفقاری از کمرگاه عدو برده کباب. 
سوزني. 
بندگان شه کمند ازچرم شیران کر ده‌اند 
در کمرگاه پلنگان جهان افشانده‌اند. خاقانی. 
لرزلرزان چو دزد گنج‌برست 
در کمرگاه او کشیدم دست. 
کمرگاه زیبا عروسی به دست. 
مویت هاده سر به کمرگاه تو مگر 
امد که با تو دست هوس در کمر کند. 
سلمان ساوجی (از آنندراج). 
کم رکپ. لک مگ ] (لخ) دهی از دهتان 
ززوماهرو است که در بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد واقع است و ۲ ۰ تن سکنه 


فردوسی. 


نظامی. 


نظامی. 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کم رگر. زک مٌ گ) (ص مرکب) آنکه کمر 
سازد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا).انکه 
از چرم و جز آن کمربند سازد و فروشد. و 
رجوع به کمرساز شود. 

کم ر گسستن. اک مگ س تّ] (مسص 
مرکب) معروف و مرادف کمر گشادن. 
(آندراج). کمر گشادن. (فرهنگ فارسی 
معین). گشادن کمربند از کمر* 
غلطسنجان عامی دشمنانند 
کمردر صحبت اغیار مگل. 

نظیری نیشاپوری (از آنتدراج). 

کمر کی یا چیزی را گسستن؛ حغمت و 
قدرت وی را گرفتن. نشانة بزرگی و مقام رااز 
وی بازستدن: 


قدر تو چرخ را ربوده کلاه 


فردوسی. 


حلم تو کوه راگسته کمر. 
1 ظهیر فاریابی (از آنندراج). 
کم ر گشادن. (ک مگ د] (مص مرکب) 
گشودن کمریند از کمر. (فرهنگ فارسی 
معین). 
کمر از میان کی گشادن؛ کمربند او را باز 
کردن.(فرهنگ فارسی مین 
||کتایه از ترک دادن و تطع نظر کردن بباشد. 
(برهان) (از انجمن آرا). کمر گشودن. ترک 
کردن و قطع نظر نمودن. (ناظم الاطباء). 
چو من زین ولایت گشادم کمر ! 
تو خواهی ستان افسر و خواه سر. 
نظامی (از آنندراج). 
حرص ههات است بگشاید کمر " در زندگی 
تا نفی چون مور داری دانه می‌باید کشید. 
صائب (از آنندرا اج( 
|اکنایه از ترک تردد کردن. (آنندراج). ترک 
تردد کردن. از رقت و آمد صرفنظر کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). |اکنایه از توقف 
نمودن و بازماندن از کاری هم ست. (برهان) 
(از انجمن آرا). توقف کردن. (ناظم الاطباء). 
بازماندن. (انتدراج)؛ 
قبای ملک برازنده دید بر قد تو 
نهاد فتله کلاه از سر و کمر بگشاد. 
نظیری نیشابوری (از آندراج). 
< کمر از میان کسی گشادن؛ کنایه از معزول 
کردن‌وی‌از کار. (آتندراج) (فرهنگ قارسی 
معین). بازداشتن وی را از پرداختن کاری. 
وی را ازعمل و تصرف در کاری بازداشتن؛ 
گشاده‌هیبت او از میان فتنه کمر 
نهاده حشمت او بر سر زمانه کلاه. 
اتوری (از انجمن آرا). 
| تسلیم شدن. (فرهنگ فارسی معین). 
کم رگشودن. زک مگ د] (مص مرکب) 
کمرگشادن. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 


به کمر گشادن شود. 
کمرکه. (ک م گ؛] (|مرکب) کمرگاه. 
(فرهنگ فارسی معین): 
برآورد و زد تیغ بر گردنش 
به دو نیمه شد تا کمرگه تنش. 0 فردوسی, 
دلاور بیفتاد و دامن زره 
برآورد و زد بر کمرگه گره. فردوسی, 
ستاره بین که فلک را جلاجل کمر است 
خاقانی. 
جنغ | گربرزدی به فرق سوار 
تا کمرگه شکافتی چو خیار. 
تظامي, 


مویت از پس تا کمرگه خوشه‌ای بر خرمن است 
زینهار آن خوشه پنهان کن که خرمن می‌بری. 
سعد‌ی. 


لاله امل و زلف وصل خم‌درخم 


کرو 


کمرگه طرب ودست شوق مودرمو. _ 
ملک قمی (از آنندراج). 

ورجوع به کمرگاه شود. 

کهوگیر. [ک م] (نف مرکب) کمرگيرنده. که 
کمر حریف گیرد و او را به زانو درآورد: 
با چنین شیر کمرگیر کمر چون بندم 
تا نبرد کمر عمر کمر باز کنم. خاقانی. 

کمرود. اک ] ((خ) دهی از دهستان راستوپی 
است که در بخش سوادکوه شهرستان شاهی 
واقع است و ۶۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳. 

کهوق. اک ع ]ع [) سر نره. ج مر و منه 
المثل: الکمر اشباهالکمر, وقت تشبیه چیزی 
به چیزی گویند. (از صنتهی الارب) (از 
آندرا اج). حشفه و سرنره. (ناظم الاطباء). سر 
شرم مرد. سر قضیب. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |اگاه بر همه نره اطلاق 
می‌شود. (ناظم الاطیاء). شرم مرد. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 

کموق. (ک مز 15 (ع لا ثره. (سنتهی الارب) 
(آندرج). نره ود کر. |((ص) بزرگ و کلان. 
|إكلان نره. (ناظم الاطباء). 

کمره. اک مر /ر) ([) کمر کوه. میانۂ کوه. 
کمر.(فرهنگ فارسی معین). 

کمره. کم ز /ر ]() هر یک از محفظه‌هایی 
که در کشتی در جاهای مختلف نصب کننده 
برای نگاهداری ابزار تا در مواقع لزوم بکار 
برده شود. (فرهنگ فارسی ممین). ‏ . 

کمره. اک ر /را۲() سرگین. (ناظم 
الاطباء) بالد. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). 

کمره. زک مر /ر ] (اخ) طایفه‌ای از ایل کلهر 
که دارای ۵۰ خانوار است. (از جفرافیای 

کهره. اک مر ] (اخ) از دیههای بخار است. 
(از انساب سمعانی) (از معجم البلدان). 

کمره. اک مر /ر ] (اخ) از شمال محدود 
است به عراق عجم و ازمغرب به پروجرد و از 
مشرق به محلات و از جنوب به گلپایگان و به 
سه بلوک تقسیم می‌شود ازاین قرار: الف - 
خمین دارای پنجاه قریه و ۲۵۰۰۰ تن سکنه. 
ب -کله‌زن دارای ۱٩‏ قریه و ۱۰۰۰۰ تن 
سکنه. ج - حمزه‌لو دارای ۳ قریه و ۱۱۰۰۰ 
تن سکنه, مراتع کمره مهم و پشمهای مرغوب 


۱-ایین بیت در آنندراج ر فرهنگ فارسی 
معین شاهد معنی بعد امده است. 

۲ -اين یت در آنندرج شاهد معنی بعد آمده 
است. 

۳-ضبط این کلمه در یادداشتی از مرحوم 
ده خدا کم ز) است. ضط متن از ناظم 
الاطباء است. 


کمره. 


آن برای قالی‌بافی بکار می‌رود. (از جقرافیای 
سیاسی کهان ص ۴۰۶). 
کمره. (ک م ر ] ((خ) دهی از دهتان شیان 
است که در بخش مرکزی شهرستان شاه اباد 
واقع است و ۷۱۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 
کمره. اک م ر ] (اخ) دی از دهستان 
چهاردولی است که در بخش اسدآباد 
شهرستان همدان واقع است و ۱۰۶ تن سکنه 
دارد. (از فر هنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کمره بالا. (ک م رٍ] ((خ) دهی از دهستان 
دره صیدی است که در بخش اشترینان 
شهرستان بروجرد واقع است و ۶۱۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهتگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کمره پایین. (ک مر ](اخ) دی از 
دهستان دره صیدی است که در بخش 
اشترینان شهرستان بروجردواقع است و ۲۰۵ 
تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج ۶ 
کمره سیاوه. اک م ر س و] (اخ) دهی از 
دهستان سرشیوست که در ببخش مرکزی 
شهرستان سقز واقع است و ۱۸۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵ 
کمره سیاه. (ک مر ] ((ج) دهی از دهستان 
چقلوندی است که در بخش سلمله شهرستان 
خرم‌آباد واقم است و ۳۰۰ تن سکنه دارد که 
از طایفۂ چقلوندی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
کمره غربی. اک م رٍ غ) ((خ) دهسی از 
دهستان شیان است که در بخش مرکزی 
شهرستان شاء‌آباد واقع است و ۱۱۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
کمره گره. اک م رگ ر] ((ج) دی از 
دهستان بیلوار است که در بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان واقع است و ۲۹۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 
کمره کودرزی. اک مر د] (اخ) دهی از 
دهستان بردسره که در بخش آشترینان 
بروجرد وأقع است و ۱۴۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۶). 
کهری. (ک م)(ص نسبی) منوب به کمر. 
آنچه به کمر بندند: اسلعه کمری. (فرهتگ 
فارسی ممین). |اکمر شکسته. چون از 
برداشتن بار سنگین کمر لتی بخورد گویند 
کمری باشد. (آنندراج). کسی که از حمل بار 
سنگین کمرش آسیب دیده. (فرفنگ فارسی 
معین). معیوب از کمر. (يادداشت ت به خط 
مرحوم دهخدا): 
ز بار گند عمامه گشته‌ای کمری 
بین چه می‌کشی ای زاهد از زیادهسری. 
مخلص کاشی (آنندراج). 


گرچنین جلوه خرامان به بیابان آیی 
کوه‌را می‌کند آن لگر تمکین کمریر 
محن تاثیر(از انتدراج) 

و رجوع په کمری و شود. 
کمری. [کي درا (ع ص) بزرگ‌سرنره. 
|اکوتابلا. (منتهی الارب) (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 
کمری. اک ء ] ((خ) دهی از دهستان جاپلق 
است که در بخش الیگودرز شهرستان 
پروجرد واقع است و ۱۵۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کمری. (کَ ] ((خ) دهی از دهستان ترک 
است که در شهرستان ملایر واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ 
کمری. [ک م ریی] (ص نسبی) شوب 
است به کمره که از دیههای بخار است. (از 
انساب سمعانی) (از معجم البلدان). 
کمری. اک م ری ی ] ((خ) اب ویعقوب 
یوسفین الفضل الکمری, راوی است و از 
عیسی‌بن موسی و جز او روایت کند و سهل 
بن شاذویه از وی روایت کند. (از معجم 
البلدان). و رجوع به ماد قبل شود. 
کمریا: زک ] (هسزوارش, [) به لقت زند و 
پازند ماهتاب را گویند. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). همزوارش کمریا , پهلوی, 
اغام (ایام) " به معنی «هنگام» و به معنی قمر 
(ماما هم گرفته‌اند. (از حاشیه برهان چ معین), 
کمری شدن. اک ء ش د] (مص مرکب) 
شکستن یا سخت آسیب دیدن کمر. په یکی از 
فقرات پشت عیبی پیدا آمدن از گرانی بار 
برداشته. آسیبی سخت به کمر رسیدن که 
سپس راست نتواند ایستاد و باری تواندبرد. 
ضعیف و ناتوان و سست شدن از کمر. منحرف 
شدن مهره‌های پشت از چای. از کمر ست و 
ضعیف و علیل و پیمار شدن. شکتن یا عیب 
ناک شدن از مر فالج و بی‌حس شدن کمر. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||مجازا 
ناتوان و سست و مغلوب گردیدن: هزار کرد 
کدی می‌شود نا شهری بی ات خی 
بی رنج باید برد تا ... (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به کمری شود. 
کمرینا. [] ((خ) در حدودالعالم چ دانشگاه 
ص ۱۷۱ و چاپ سید جلال‌آلدین تهرانی این 
کلمه بدین صورت آمده که بظاهر همان 
« کفربیا» است. رجوع به کفربیا در همین 
لغت‌نامه شود. 
کمز. اک ] (ع مص) به دست گرد کردن 
چجیزی راہ (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء): کمز الشیء کمزاً؛ آن رابا دو دست 
خویش جمع کرد تا مستدیر شد و این ممکن 
نیست مگر در چیزی به آب آغشته مانند 


A۵0۸! 


کم زدد. 


خمیر و جز آن. (از اقرب الموارد). 


. | کهز. (ک ع)(ع !) ج کُمزّة. (منتهی الارب) 


(ناظم الاطباء) (اقرب الموا ارد). رجوع به کمزه 
شود. 

کمزار. (ک ] (إخ) شهرکی است از نواحی 
عمان بر ساحل دریا در مان دره و اب ان از 
چشمه‌های شیرین و روان تأمین می‌گردد. (از 


معجم الیلدان). 
کم زدن. اک رَد ](مص مرکب) اظهار عجز 
کردن و خود را وقعی نگذاشتن. (آنندراج), 


اظهار عجز کردن, برای خود اهمیتی قایل 
نشدن. فروتنی کردن. تواضع نمودن. (فرهنگ 


فارسی معین)* 
اگرمردان عالم کم زنانند 
ترا زان کم زدن آخر کمی کو. سنائی. 
ای کم زده خورشید فلک بر رایت 
عاجز شدگان زطبم گوهرزایت 

مجیرالدین بیلقانی. 
زهره نی مر ژهره را تا دم زند 
عقل کلش چون بیند کم زند. (مثنوی). 
بیا ای مونس روزم نگفتم دوش در گوشت 
که عشرت در کمی خندد تو کم زن تا بیفزایی- 

مولوی. 

با چنین زفتی چگونه کم زنی 


با چنین وصلت به واصل کی رسی. مولوی. 
کم‌زد آن ماه نو و بدر شد 
تا تزنی کم نرهی از کمی. 
در کم زدن زیادتی انها که دیده‌اند 
چون شمع میکنند زبان در دهان گاز, 
صائب (از آتتدراج). 
|اکنایه از ترک گرفتن و بد گفتن و حقیر و 
فرومایه شمردن. (آتندراج). کنایه از بد گفتن. 
حقیر و فرومایه شمردن. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
کم زنم هفت ده خا کی را 
دخل یک هفتۀ دهقان چه کنم. 
کان یکی یافتن دورا کم زن 
پای برتارک دو عالم زن. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۵۳ 
بین بد و نیک همه و دم مزن 
صبر کسی رایه جهان کم مزن. ‏ _ 
امیرخسرو (از آنندراج). 
||باختن در قمار. (فرهنگ نوادر لغات کلیات 
شمس چ فروزانفر): 
چشم تو هر دم به طعن گوید با چتم من 


مولوی. 


خاقانی. 


۱-ضبط کلمه در متهی الارب بدین‌شان آمده 
است: کمری [ک م ر را ] کزمکی از م ک کا] و 
در تاج‌العروس هم کزمکی. از این روی بر 
اساس خبط زمکی: کمری [ي م ر را] درست 
می‌نماید. 


2 - k{a}mryê. 3 - (êyûam) ۰ 


AOA‏ کم‌زده. 


مهره به دست تو بود کمزده‌ای خون گری. 


سنائی. 
در این داوری هیچکس دم نزد 

که‌در بازی کیمیا کم نزد. نظامی. 
کانجا همه پا ک‌باز باشند 

ترسم که تو کم زنی بمانی. 

شمی چ فروزانفر). 


و رجوع به کم‌زده و کم‌زن شود. 
|| در شواهد زیر بمعئی بازپس‌ماندن در انجام 
دادن آمری. کوتاه امدن. کم آمدن و عقب 
ماندن آمده است؛ 
صر کم می‌زند قدم این سوی 
آب چشمم بگو که کم نزند. ِ 
سر مرو لاز آندراج). 
در سفر خواجه بی‌غلامی نیت 
بی‌می و نقل و کاس و جامی نیت... 
تو که مردی» نمی‌کنی صبری 
چه کنی بر زنان چنین جبری 
خواچه چون بی‌غلام دم نزند 
زن پا کیزه‌ز کم نزند 
اوحدی (جام جم دیوان چ سعید نفیسی 
صص ۵۳۶ - ۵۴۷). 
|اکم کردن و کاستن و کوتاه کردن. (ناظم 
الاطیاء). 
کمزده. [ک ز د / د] (نمف مرکب) اظهار 
عجز کرده. (فرهنگ فارسی معین). |احقیر 
شمرده. فرومایه محسوب شده. (فرهنگ 
فارسی معین). ذلیل و خوار (ناظم الاطباء). 
|| شخصی را گویند که پیوسته در قمار نقش 
کم زند. (برهان) (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کم زدن و کم زن 
شود. |اکم‌بخت. (انسندراج). کم‌بخت. 
بی‌دولت. (فرهنگ فارسی معین). | آواره و 
سرگشته. (آنندراج) (فرهنگ فارسی معین): 
طالع بد بود و بد اختر شدم 
کم‌زد؛ کوی قلندر شدم. 
نظامی (از آنندراج)!. 
کمزن. کر ] (نف مرکب) شخصی که خود 
را و کمالات خودرا عظمی ندهد و سهل 
انگارد. (برهان) (آنندراج). آنکه خود و 
کمالات خود را وقعی و عظمی ندهد و سهل 
انگارد. (ناظم الاطباء). فروتن و متواضع: 
آنکه خود یا دیگری را کم انگارد: 
اگرمردان عالم کم‌زناند 
ترا زان کم زدن آخر کمی کو. 
عاشقان راز صبح و شام چه رنگ 
کم‌زن عشق باش وگو کم صبح. خاقانی. 
کم سخن گوییم و گر گوییم کم کس پی برد 
باده افزون کن که ما با کم‌زنان برخاستيم. 
مولوی. 


۳9 


در عالم کم‌زنان چه بینی 


= 


در خطة دل چه جان فزایی. مولوی. 
آید جواب این هر دو را از جانب پنهان سرا 
کای عاشقان و کم‌زنان اینک سعادت در کمین. 
مولوی. 

||کافر و منافق را نیز گفته‌اند. (برهان). منافق 
و ریا کار.کافر و گمراه و بیراه. (ناظم الاطباء). 
- کم‌زده‌ای چند؛ کنایه از کفار و متافقان 
است. (بر‌هان). چند کافران و متافقان و 
ریا کاران. (ناظم الاطباء): 
يا دو سه در بند کمربند باش 
کم‌زن‌این کم‌زده‌ای چندباش. نظامی. 
|[شخصی که پیوسته در قمار نقش کم زند. 
(برهان) (انندراج) (از ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ فارسی معین):_ 
کم‌زنان نرد دغا باختن اغاز کند 
مهرٌچشم برامیدمششدر گیرند. 

مجیرالدین بیلقانی. 
از کم‌زنان دعوی مهرة عجز باز نچییم. 
(مرزبان‌نامه). 
||بسی‌دولت را گویند. (برهان) (آنندراج). 
بی‌دولت و کم بخت. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 


فارسی معین)؛ 
یکی بادپیمای کم‌زن بود 
که‌از کینه با خویش دشمن بود. 

لیبی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کاهلی په کردی ای کم‌زن 
وای مردی که او کم است از زن. سنائی. 
همانا که عشقم بر این کار داشت 
چو من کم‌زنان " عشق بسیار داشت. نظامی. 
پا دو سه کم‌زن مشو آرام گیر 
مقبل ایام شو و نام گیر. نظامی. 
کزین‌کم‌زنی بود ناپا کرو 
کلاهش به بازار و میزر گرو. ‏ (بوستان). 
||مدبر و صاحب تدبیر و رای " باشد. (یرهان) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). 


کم‌زنی. (ک ز] (حامص مرکب) تواضع. 
خضوغ. (فرهنگ فارسی معین). فروتنی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ترک 
علائق کردن و گسستن از دنا: 
ای شمس حق تبریز دل پیش آفتابت 
در کم‌زتی مطلق از ذره کمتر آمد. . مولوی. 
راه تو نت سعدیا کم‌زنی و مجردی 
تا بخیال در بود پیری و پارسایت. سعدی. 
رندیی کو سبب کم‌زنی من باشد 
به ز زهدی که شود موجب پندار مرا. 

اوحدی. 
چون تواضم نکنم و کم‌زنی نمایم. (افلا کی). 
امروز راهبی قصد کم‌زنی ما کرد تاء آن 
منکنت از ما برباید... در کمی و کم‌زنی ما 
غالب شدیم چه آن تواضع و کم‌زنی و 
سکلت از میراث حضرت محمدیان است. 
(افلا کی,یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


کمسان. 

کمزق. (ک ز] (ع [) یک لخت از خرما و مانند 
آن. (منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
یک تسوده از خسرما و جز آن. (از اقرب 
الموارد). |اپخه‌ای از ریگ و از خاک.ج. 
کمر. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

کمسار. زک ] ((خ) دهی از دهستان شفت 
است که در بخش مرکزی شهرستان فومن 
واقع است و ۱۰۴۳۵ تسن سک نه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۲). 

کمسان. [ک ] (() نوعی پارچۀ ابریشمین و 
دیبای سبز رنگ که اغلب مظله وچتر و 
سایبان و پرده و روپوش هودجهای ممتاز 
شاهانه را از آن می‌ساخته‌اند. (از فرهنگ 
فارسی معین). نوعی جامه یعنی پارچه است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 


درچها پرنفایس بحرین 
تختها پربدایع کسان, ابوالفرج رونی. 
از پس باغ فرشها آورد 
ابر نیسان ز بيرم و کسان. . مسعودسمد. 


به کسان و نخ گفت این طرفه‌تر 

که‌از یک گریبان برآید دوسر. نظام قاری. 

و رجوع به ماده بعد شود. 

کب ان‌دوز؛ آلکه کسان دوزد. 

صورت دیوپلاس است و پری‌کمسان‌دوز 

نیک و بدشال و حریرست بنزد احرار. 

۱ نظام قاری. 

تقش اماج داشت کب ‌آن‌دوز 

تیر سوزن بر آن نشانه زدند. نظام قاری. 
کمسان. (ک ]* (إٍخ) نام قریه‌ای به مرو که 

غزان آن را در سال ۵۴۸ خراب کردند. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). از دیههای 

مرو است در پسنج فرسخی. (از اناب 

سمعانی). از دیههای مرو است. (از معجم 


۱-صاحب آنندراج این بیت را شاهد معلی 
کم‌بخت آورده و سپس گوید: بعضی در این بیت 
به معنی آواره و سرگشته گفته‌اند و این انب 
است. 

۲-وحید دستگردی این کلمه را در گنجیة 
گنجوی» بی دولت و در شرفنامه ص ۵۲۷ 
ترک‌کنندة سیم و زر معنی کرده است. 
۳-ظاهرا این معنی بر اساسی نیست. گوبا 
مدبر [مْ ب ] : مد بر (م د ب ب ] خوانده شده 
است. و شاهدی هم در این معتی در دسترس 
۴-اين کلمه در دیران مسعودسعد چ رشید 
یاسمی امیرم» و در حائیة دیوان عشمان 
مختاری ج همائی (ص ۳۹۳) «مبرم» آمده و این 
دو کلمه در فرهتگهای فارسی دیده تشد و به 
احتمال قریب به بفین صحیح کلمه «بیرم» است. 
ررجرع به بيرم در همین لغت‌نامه شود. 
۵-مرحوم دهخدا در دو پادداشت این کلمه را 
به قتح اول و در یادداشتی دیگر به ضم اول خبط 
کرده‌اند. 


کمست. 


ابلدان). و چنانکه از ابیات ذیل برمی‌آید. 
کمسان در قدیم به دیبابافی و صنعتگری 
معروف بوده و دیبای آنجا چون دیبای 
شح ششتری و رومي شهرت داشته است؛ 
برافکنند به هر کوه دیبه ششتر 
بگسترند به هر دشت مفرش کمسان. 

مسعو دسعل. 
چو خورشید درخشنده نهاده روی در مغرب 
شده پیروزه گون‌گردون به سان دیبه کمسان, 


مستعودسعد, 
راغها را باغها در دبه کمسان کشید 
از پس آن کابرها در ديه ششتر گرفت 
مسعودسعد. 
بر همه دشت و که فراز و نیب 
فرش رومی است و حله کمسان. 
مسعودسعد. 
راست چو بشکت گل محفهً دیا 
گلِن ازو گشت چون مظله کمسان. 
عشمان مختاری. 
کوت مدح تو پادشاه جوان‌بخت 
پیر سخن بخیه زد به سوزن کمسان. سوزنی. 
به سلک گوهر مدح تو پیر سوزنگر 
کشیده‌رشته به سوفار سوزن کمسان. 
سوزنی. 
حکیم سوزنیا آن زمانه بر تو گذشت 
که‌کوه آهن کندی به سوزن کسان, 
سوزنی. 


و رجوع به ماد؛ قبل شود. 

کمست. رک ۱۲۶ (() نوعی از جواهر زبون 
کم‌قیمت و ارزان باشد. (برهان). نوعی از 
جواهر زبون کم بها که رنگش به سرخی مايل 
امک زمرت آن جت ماشد یرام 
یک نوغ گوهری زبون و کم قیمت و ارزان. 
(ناظم الاطباء). صحیح آن گمست = جمست. 
(حاشية برهان چ معین). و رجوع به گت و 
جمست شود. ||کنایه از مردم بداصل و نادان 
هم هت. (برهان), مردم بداصل و نادان. 
(ناظم الاطباء). ||نوعی از بياله و جام. (ناظم 
الاطباء) (از اشینگاس). 

کچ سر. (ک س ] (!خ) دهی از دهستان حومةً 
بخش مرکزی شهرستان فومن است و ۲۴۲ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۲ 

کم سفید. اک س ] (اخ) دهی از دهتان 
جوزم و دهج است که در بخش شهربابک 
شهرستان یزد واقع است و ۳۳۹ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

کمسکت. رک م] (!) چیزی که از شیر و دوغ 
آميخته سازند و شیراز نیز گویند. (فرهنگ 
رشیدی). چیزی باشد که از شیر و دوغ 
آمیخته که آن را نان خورش کنند و به عربی 
شیراز " گویند. (برهان) (آتدراج). در مهذب 


الاسماء در معنی کریض « کمشک» با شین 
ميه نوشته. (حاشیذبرهان چ معین). 
کمسیون. [ک سی ی /ک م ی] 
(فرانسوی, [) مأخوذ از کمیسیون " فرانسوی. 
(از فرهنگ فارسی معین). رجوع به کمیسیون 
شود. 
کمش. (ک ] (ع ص) مرد تیزرو و سبک و 
کافی, (مستهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). مرد سريع. (از اقرب الموارد). 
||اسب خردنره. (منتهی الارب) (آنندراج). 
اسب تریان خردنره. (ناظم الاطباء). |ازن 
خردپستان. (منتهی الارب) (آنسدراج). 
||مادیان خردیستان. (ناظم الاطباء), اسب 
خردپستان. (از اقرب الموارد). 
کمش. [ک ] (ع مص) بریدن اطراف چیزی 
را به شمشیر. |اسپری گردیدن توشه. (از 
منتهی الارب) (اتتدراج) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[نوعی از بستن پستان ناقه. 
(منتهی الارب) (انندراج). نوعی از بستن 


پستان ماده شعر, (ناظم الاطباه) (از اقرب 
الموارد). 
کمشتکین حاندار. اک م ت] ((خ) ایر 


سپهسالار... از اتابکان سلجوقی و اتابک 
خاص پرکیارق‌بن ملکشاه بود. (از اخبار 
الدولة اللجوقیه ص ۷۵). 
کمشچه. (ک م چ ] ((خ) دهسی از دهستان 
برخوار است که در بخش خوند شهرستان 
اصفهان واقع است و ۱۳۹۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
کمشخانه لی. (ک م ن ] (إخ) يا کمشخانلی 
و یا کمشخانوی. شیخ احمدبن مصطفی ملقب 
به ضیاءالدین کمشخانه‌لی نقلبدی مجدودی 
خالدی. به سال ۱۲۹۳ ھ.ق. در مصر بود. او 
راست: جامع الاصول, رموزالاحاديث 
المتمل علی انواع الاحادیث. روح‌العارفین 
و رشادالطالبین. العابرفی‌الاتصار و السهاجر, 
لوامع العسقول و مجموعة نجاالفافلین و 
تحفةالطالين. (از معجم‌لمطبوعات ج۲ 
ص ۱۵۶۹). و رجوع به همین ماخذ شود. 
کم شدن. رک ش د] (مص مرکب) از تعداد 
چیزی کاسته شدن. کاستن. (فرهنگ فارسی 
معین). تقصان. (ترجمان القرآن). انتقاص. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
به جای خشتچه گرشصت نافه بردوزی 
هم ایچ کم نشود بوی گنده از پغلت. عماره. 


نه از لشکر ما کسی کم شده‌ست 

نه این کشور از خون لمالم شدست. 
فردوسی 

از آن سی‌سواران یکی کم شود 

به گاه شمردن همان سی بود. فردوسی. 


هرچند همی مالد خمش نشود راست 


کم‌شده. ۱۸۳3-۸۳ 


هرچند همی شورد بویش نشود کم. 
عنصری (یادداست ت به خط مرحوم دهخدا). 
زیراکه نیست از گل و از یاسمن کمی 
تاکم شده‌ست آفت سرما ز گلستان. 
منوچهرى دران چ دیسر سای چا 
ص ۱۶۷). 
افزون شود نشاط و از او رنج کم شود 
بی‌رود و می‌نباشد یک روز یک زمان. 
منوچهری. 
به نزد پدر کم شدی سروین 
پدر بدگمان شد بدو زین سخن. 
( گرشاسب‌نامه چ یغمایی ص ۳۷). 
و آنکه فزون آمد | گرکم شود 
چون به همه حال جهان را فتاست. 
تار و 
آن بود مال که چون زو بدهی کم نشود 
به ترازوی خرد سخته و بردست خمیر. 
اصر خسرو. 
قیمت دانش نشود کم بدانک 
خلق کنون جاهل و دون‌همت است. 
ارو 
کم شود مهر چو بسار شود ناز با 
ناز با عاشق بسار مکن گو نکنم. 
مسعودسعد. 
ر کم‌خوارگی کم شود رنج مرد 
نه بسیار ماند انکه بسیار خورد. نظامی. 
سستی دل شد فزون و خواب کم 
| سوزش چشم ودل پردرد وغم. ‏ مولوی, 
سنگ بدگوهر ا گركاسة زرین شکند 
قیمت سنگ نفزاید و زر کم نشود. 
( گلستان). 
ز پنجه درم پنج اگرکم شود 
دلت ریش سرپنجذ غم شود. (پوستان). 


کم می‌نشود تشنگی دیدۀ شوخم 


با آنکه روان کرده‌ام از هرمژه جویی. 


ستتهی. 
غنیمت دان چو می‌دانی که هر روز 
ز عمر مانده روزی می‌شود کم. سعدی. 
بیا که رونق این کارخانه کم نشود 
ز زهد همچو تویی یا زفسق همچو منی. 
حافظ. 


برات خوشدلی ما چه کم شدی یارب 
گرش نشان آمان از بد زمان بودی. 
بخوان به خوان نوالم که کم تخواهد شد 
زکاسه‌لیسی درویش خوان نعمت شاه. 
قاآنی, 
کم شده. (ک ش د /4](نسف مرکب) 
نقصان ياه و تلف شده و سپری. (ناظم 


حافظ. 


۱-آنندراج بر وزن شکست ضبط کرده است. 
۲ -رجوع به همين کلمه شرد. 
۰ .- 3 


۴ کمشور. 


الاطباء). و رجوع به کم شدن شود. 
کمسور. [ک ] (اخ) دهی از دهستان بیلوار 
است که در بسخش سرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۴۵۵ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کمشه. اک م ش ] (ع ص) گوسپند کوتاه 
تریتتان با خر وتان از منتهی الارب) 

(آنسندراج): شاة کمشة : گوسپند کوتاه 
سرپستان یا خرد پستان. (ناظم الاطباء). 
کم صلا. اک ص ] (! مرکب) قاعده‌ای است 
مقرری که در آن حروف مهمله به ترتیب لف و 
نشر مرتب تفر می‌دهند و معجمه به حال 
خود می‌گذارند و آن این | E‏ 

کم صلا" او حط له در سع 

حرف منقوط را په جایش دع. 

مثال از علی خراسائی: 

وصل می‌گردد به قرب حرفها اسم ال " 

قرب می‌جویم به او من از حساب کم‌صلا. 
پس واو چون په الف و صاد با لام ر لام با ها 
بدل شود اله پدید آید. (آتدراج). در اصطلاح 
علم بدیع, تفر حروف مهمله به ترتیب لف و 
نشر مرتب و به حال خود گذاشتن حروف 
معجمه... (فرهنگ فارسی معین). 
کمع. [ک ] (ع ص, ) بریدن دست و پای 
ستور را ||درآمدن در آب. ||به دهان آب 
خوردن. |است رفتن ستور. (از منتهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 


کمع. اک ] (ع مص) همخوابه. ||زمین " 


هموار پت میانه برآمده اطراف. |ازمین 
پت مغا ک پا سپرده. ||قبا. ااکرانة وادی. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[محل و جای باش, و گویند 
فلان فی کمعه؛ ای فی‌پیته و موضعه. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کمع. اک م] (ع [) گره ران. (منتهی الارب) 
(آنتدرا اج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کمع. اک ۶] (ع ص) مرد سست‌رای فرمانیر 
هر کس. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کمعرة. (کَ ع ر] (ع مص) په نا ک‌گردیدن 
کوهان. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کمفه. اک ف ] ((خ) دصی از دهستان 
اندیکاست که در بخش قلعه زراس شهرستان 
اهواز واقع است و ۲۸۰ تن که دارد: (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ع۶). 

کمق. اک م] (إخ) دهی از دهستان گنجگاه 
است که در بخش سنجبد شهرستان هروآیاد 
واقم است و ۱۷۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايرا ان ج۴). 

کهکت. رک م] (ترکی. ل) اعانت و مددکاری 


چه درکار و بار و چه در جنگ, از لفات ترکی 

ر نوشته شد. (غیاث) (آنتدراج). مدد و اعانت و 
مددکاری چه در کار و بار و چه در جنگ, 
(ناظم الاطباء). کومک. مدد. یباری. 
ماعدت. معاضدت. دستیاری. مدد. یاری. 
یاوری. اعانت. (فرهنگ فارسی سعین): 
امیر زاده رستم در جواب گفت من بر حسب 
کمک آمده‌ام. (ظفرنامة یزدی. ازفرهنگ 
فارسی معین). 
- کمک‌راننده؛ کسی که به رانند؛ اتومبیل 
یاری کند. شا گردشوفر. ج, کمک‌رانندگان. 
(فرهنگ فارسی معین). 
<ک می‌کار؛ مددکنده. باری‌کنده. 
یاری‌کنده در کار. 
¬ کمک‌کاری؛ مددکاری. عمل و حبالت 
کمک‌کار. رجوع به ترکیب قبل شود. 
- کمک مالی؛ به وسیله مال و پول کی را 
یاری کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
- کمکی؛ معاون و مددکار و دستگر. (ناظم 
الاطباء). 
||فوجی که در جنگ برای اعانت ا 
(ناظم الاطباء). ||دستیار. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

کمکت. (ک | (ص مصغر. ق)؟ کم. قلیل. 
(فرهنگ فارسی معین). 
-کقکی؛ اندکی. (فرهنگ فارسی معین) 
کمکی حالش بهتر است. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

کمکت. اک ء] (اخ) دی از دهان 
چسهاردولی است که در بخش اسداباد 
شهرستان همدان واقع است و ۰ تن 
سکنه دارد. در دو محل به فاصلهٌ سه کیلومتر 
واقع و کمک بالا و پائین نامیده می‌شوند. (از 
فرهنگ جغرافیاییایران ج۸) 

کمکت. کم ] (اخ) دهی از دهستان شهرکی 
است که در بخش شیب‌اب شهرستان زابل 
واقم است و ۱۶۵۰ تن سکته دارد. (از 
قرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

کمکام. [ک ] () داروبی است که آن را به 
عربی افواه الطیب و ضرو خوانند و آن نوعی 
از درخت بلوط است و در کوهتان یمن 
E‏ نت مب 
خوانند و بعضی گویند پوست بيخ ان درخت 
و بعضی دیگر گویند کمکام صمغ آن درخت 
است. (برهان) (آنندراج). بنه, ضرو. (فرهنگ 
فارسی معین). و گویند کمکام برگ درخت 
صمغ ضرو ون خوانند. (ابن 
ابیطار, یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
برگ بطم و بعضی گویند پوست بطم است و 
بعضی گویند علک بطم است. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). |اصمفی است يا حن 
لبه که شلم درخت ضرو است. (منتهی 


کم کردن. 


الارب). شکم * درخت ضرو و یا پوست آن 
درخت. (ناظم الاطباء) صمغ درخت بنه. 
مصطکی. صمغ الکمکام. (فرهنگ فارسی 
معین): صمخش را" کمکام خوانند و آن... 
مانند لادن خوشبوی است و در عطریات 
بكار دارند. (نزهة القلوب). 
کمکام. اک ](ع ص)کو تاه گرداندام. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کمکامه. (ک ](ع ص) مؤنٹ کمکام. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). و رجوع به ماده قبل شود. 
کمکان.[ ] (ص) کوه کن‌بود. (لفت فرس چ 
ابال ص ۳۹۷): 
به کوه اندرون گفت کمکان ما 
بیاو بکن بگلد چان ما. 
رودکی (از لغت فرس ايضا). 
کمک خواستن. (ک م خوا /خاتّ] 
(مص مرکب) مدد خواستن از کسی. (فرهنگ 
فارسی معین). کمک طلبیدن. 
کم کردن. [ک ک د](مص مرکب) کاستن. 
مقابل افزودن و زیاد کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). تقلیل. نقص. و کس.(یادداشت به 
مرحوم دهخدا)؛ 
که‌یک نیمه از عمر خود کم کنم 
جهانی پر از نام رستم کنم. فردوسی. 
نمودی خوار خود را و مرا چون خود زبون کردی 
ترا هرچند گفتم کم کن این سودا فزون کردی. 
فرخی. 
هر کو ز مراد کم کند مرد شود 
کم‌کن الف مراد تا مرد شوی. 
خواجه عبداله انصاری. 


کم‌کن بر عندلیب و طاوس درنگ 
کانجا همه بانگ آمد و اینجا همه رنگ. 

(از کلیله و دمند). 
کجاخازن لشکر و گنج من 
به رشوت مگر کم کند رنج من نظامی, 
گر آرایش نظم از او کم کنم 
به کم مایه بیتش فراهم کنم. نظامی. 


١-در‏ اقرب الموارد: شاة کميشة. 

۲ - بظاهر باید چنین باشد: « کم»» «اصلاه دارت. 
حط ٤ء‏ «لهت «در۲» «سع» که کاف با میم و صاد با 
لام, و الف با وا وحاء با طاءء و لام با هاء ر دال 
باراه» و سین با عین تبدیل گردد و بر همین 
اساس است که «وصل» به «اله» تبدیل می‌شود. 
۳-بظاهر بابد چنین باشد: « کم» «صلاه, «اره. 
حط «لها؛ «دری «سع» که کاف با میم: و صاد با 
لام» و الف با واوء وحاء با طاء؛ و لام با هاء و دال 
باراء و سین باعین تبدیل گردد و بر همین 
اساس است که #وصل» به «اله» تبدیل می‌شود. 
۴-از کم (اندک) +کاف تصفیر. 

۵-شلم صحح است به معنی صمن. 

۶-صمغ درخت ضرورا. 


کمک طلبیدن. 


از انم که بر سر نبشتی ز پیش 


نه کم کردم ای بنده‌پرور نه بیش. (یوستان). 
کسی‌باسگی نیکویی گم نکرد 
کجاگم شود خیر با نیک‌مرد. 

(بوستان چ فروغی ص ۲۶۲), 
به مویی که کرد از نکو بیش کم 
ا ر ۱ 


||منها کردن. وضع کردن. موضوع کردن. 


افکندن. انداختن. بیرون کردن از؛ صد تومان 
از این هزار تومان کم کنید می‌شود نهصد 
تومان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|((در کُشتی) تنزل کردن, مقابل زیاد کردن. 
(فرهنگ فارسی معین) کم آوردن: 
کرده‌کم از نگهت هر صنم گلبویی 
زده زانو به زمین پیش تو هر آهویی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کمک طلییدن. رک ط ل د] مسص 
مرکبٍ) کمک خبواستن. (فرهنگ فارسی 
عفین): و رجوع به کمک خواستن شود. 
کنک فنر. اک م ف ن] (! مركب) الى 
است که برای کمک کردن به فنرهای 
اتومیل‌روی اسکلت آن نصب می‌شود. 
ساختمان آن به شکل پیستونی است که در 
داخل یک لوله حرکت می‌کند. در درون لوله 
مقداری روغن موجود است و کمک فنر 
هنگام باز شدن به سرعت بازمی‌گردد. ولی 
برای بسته شدن احتیاج به فشار زیاد دارد تابا 
تأنی بسته شود. (فرهنگ فارسی معین). 
کمک کردن.اک م ک 5] (مص مرکب) 
یاری دادن (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کمک گرفتن. (ک مگ ر ت] امسص 
مرکب) یاری گرفتن. مدد حاصل کردن به مال 
و نیرو. یاری و مدد بدست آوردن از کسی. از 
حمایت کسی برخوردار شدن. 
کم کلا. [ک کَ ] (اخ) دی از دهستان 
دشت‌سراست که در بخش مرکزی شهرستان 
امل واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
کمکم. [ کک ] (| صوت) صدا و آواز کندن 
نقب و چاه باشد و آن را کم کم نقاب گویند. 
(برهان). آواز کافتن نقب. (فرهنگ 
جهانگیری). آواز شکافتن زمین و تقب به کنج 
خانه. (انندراج) (انجمن ارا). آواز شکافتن 
زمین و نقب. گم‌گم. (فرهنگ فارسی معین): 
يه چارپارة زنگی بهبدهرز؛ دزد 
به بانگ زنگلي نبناش و کم‌کم نقاب. 
خاقانی (دیوان چ عبدالر سولی ص ۵۶). 
گنج پرورده فقرند و کم‌کم شده لک 
کم‌کم کنج سراپرده بالا شتوند. ۱ 
خاقانی (از انجمن آرا). 
||آواز کنش. (آنندراج) (فرهنگ رشیدی) 
(فرهنگ فارسی معین). |اصدای در و مانند 


آن. (فرهنگ رشیدی). صدای در. (آنندراج) 
(فزهنگ فارسی معین). |اصدای شمردن زر 
را نیز گفته‌اند و آن را کم‌کم افتاب خوانند. 
(برهان). 
-کم‌کم آفتاب؛ صدای شمردن زر. (ناظم 
الاطباء). صدای شمردن زر. (آنندراج), 
صدای شمردن پول (زر و سیم). (فرهنگ 
فا شش 
کم کم. (ک ک] ([) زع‌فران. (بسرهان) 
(آتدراج 1 (ناظم الاطباء). اسم هندی زعفران 
است. (فهرست مخزن الادویه). ||ریگ روان. 
(از برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||بمعنی 
ریگستان معرب قم گویند و سعروف است. 
(آتتدراج), ||قمقمه و کوزه و ابریق. (ناظم 
الاطباء). آفتابه. فارسی است و قمقم نوعی 
آوند معرب آن ن است. (یادداشت به خط 
مرخحوم دهخدا): قمقم, سبو و کم‌کم که آوندی 
است معرب است. (منتهی الارب». 
کمکم. زک ک ] (اخ) بلادی است در اول 
ساحل دریا متصل به ارض چين و از قلمرو 
بلهر است. (از اخبار الصین و الهند ص ۱۲). 
کنایه از ترک دادن و وا گذاشتن و ناشده 
انگاشتن باشد. (برهان). ترک دادن و ناشده 
انگاشتن, (فرهنگ رشیدی). 
-کم گرفتن چیزی؛ آو را نبوده شمردن. او را 
کالعدم فر ض کردن. (یادداشت په خط مرحوم 
دهخدا): 
دی بد پدرم صدر خداوند وزیر 
و امروز من و پدر ذللیم و اسیر 
من بنده جوانم و جوانی کم‌گیر 
یارب تو بیخشای براین عاجز پیر. 
شم‌الدین علی‌بن محمودبن‌المظفر 
(یادداشت ت ایضا. 
با عقیق لب او لمل بدخشان کم گیر 
با گل عارض او لاله نعمان کم گیر 
سخن سرکشی سروسهی بیش مگوی 
قد یارم نگر و سرو خرامان کم گیر. 

بدر جاجرمی (یادداشت ایضا. 
و رجوع به کم چیزی گرفتن ذیل ترکیبهای کم 


۳ 


شود. 

کم گرفتن کسی را؛ ترک کردن. وا گذاشتن 
نادیده انگاشتن: کم او گر (به اضافه). 
(فرهنگ فارسی معین). 

- ||کم ارزش تلقی کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). 

- ]|حقیر شمردن, کوچک دانستن. (قرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کم چیزی یا کی 
گرفتن ذیل ترکییهای کم شود. 

گردیدن.کم شدن؛ 

کم نخواهد گشت دریا زین کرم 


کملول. ۱۸۵۸۵ 


از کرم دریا نگردد پیش کم. مولوی. 
ز قدر و شوکت سلطان نگشت چیزی کم 
ز التقات به مهمان‌سرای دهقانی. (گلتان). 
به مرگ خواجه فلان هیچ کم نگشت جهان 
که قایم است مقامش نتيج قابل. ‏ سعدی. 
و رجوع به کم شدن و کم گردیدن شود. 
کمل. کم ۶ (ازع. ص, اج کامل. نام 
الاطباء). ||کامل. بزرگ. . توضیح آنکه این 
کلمه در عربی هر چند وزنا نظیر دارد (ر کم. 
شجد) ولی در قاموسهای عربی دیده نشده. اما 
در قارسی جمع آن بصورت کملین ‏ مستعمل 
است. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کملین شود. 
کمل. اک ء] (ل) کلش. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به کلش شود. 
کمل. (ک م](ع ص) تمام. بقال: اعطاء المال 
کملا ای کاملاً و کذا اعطه کملاٌ. (منتهی 
الارب). تمام. (آنندراج). تمام و کامل. (ناظم 
الاطباء). کامل. (اقرب الموارد). 
کم لر. رک ل) (اخ) دصمی از دهان 
قشلاقات است که در بخش قیدار شهرستان 
زنجان واقم است و ۱۰۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کملکان. (ک م] () جوی کوچک. (برهان) 
(ناظم الاطباء). جوی خرد. (آنیندراج) 
(فرهنگ فارسی معین) افرهنگ رشیدی). 
|اقطر؛ آب. (برهان) (آنندراج) (فرهنگ 
فارسی معین). و بعضی بمعنی قطرء آب 
گفته‌اند. مولوی گوید: 
می‌گریزی از پشه در کزدمی 
می‌گریزی از کملکان دریمی. ‏ مولوی. 
لکن در لفت و مثالش اندکی تامل است. 
(فرهنگ رشیدی). 
کملول. رک ] (ع () گیاهی, به فارسی 
برغت و مچه است و بیشتر در اول ربیع در 
زمین نیکوخارزار و عوسجتان و کنار 
جوی روید. شبیه به اسقناج باریک‌ساق اندک 


۱--کمک فتر (به اضاقه). 
۲-نل: گم‌گم. 

۳-مرحوم قزویتی در یادداشتهای خود در 
صحت کلم کملین تردید کرده‌اند. و رجوع به 
یادداشتهای قزوینی به کوشش ایرج فشار ج ۶ 
ص ۲۵۲و ۲۵۳ شود. 

۴-چنین است در انجمن‌آرا و آنندراج. لکن 
در مثنوی ج کلالة خارر (دفتر ششم ض ۴۱۲) 
مصراع دوم چنین آمده: می‌گریزی از یمی در 
بحرها. و در متوی چ علاءالدوله (ص ۶۴۹): از 
نمی تو می‌گریزی در یمی. و در موی چ 
نیکلن (دفتر ششم ص۵۰۹): می‌گریزی در 
یمی تو از نمی, بتابراین تردید مؤلف فرهنگ 
رشیدی بجاست. و رجوع به حاشية برهان ج 
معین شود. 


۶ کملة. 


تلخ و تندمزه و آن را قثاء بری و شجرالبهق | منطق) شود. 


نیز نامند. ملطف و جالی و جهت بهق و وضح 
و کلف | کلا و طلاء نافع تر و مجرب و صالح 
معده و جگر و موافق محرور و مبرود و با 
نسمک تشسعی است. (منتهى الارب) 
(آنندراج). نام گیاهی است که به فارسی 
برغست و مچه نیز گویند. بورانی آن را 
خورند و یکی از اجزای سبزی صحرایبی 
است. (ناظم الاطباء). نباتی است که به قاء 
بری معروف است و شجرالبهق نامیده 
می‌شود. فارسی آن برغت است. (از اقرب 
الموارد). برغست. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به برغست شود. 
کملة. زک م ل] (ع صء () ج کامل, و گویند: 
هو کامل و هم کملة. (از منهى الارب) 
(آنندراج). ج کامل. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). 
کهله. زک /لٍ] (ص) به معنی ابله و احمق 
و نادان باشد. (برهان) (آتدراج). نادان و گول 
و احمق و ابله.(ناظم الاطباء). 
کملیی. [ک ] (() بات پشمینۀ درشت و خشن 
که فقرا و مردم فرومایه پوشند و در هند به 
همین نام خوانند و کنبلی نیز گویند. (فرهنگ 
رشیدی). جامه و بافتة پشمی بار درشت و 
خشن را گویند که فقرا و درویشان و مردم 
فرومایه پوشند و به زبان هندی نیز همین 
معی دارد. (برهان). بافته‌ای باشد پشمینه 
بغایت درشت و خشن که فقراو درویشان 
پوشند. (انندراج) در زبان اردو, « کملی» 
(پتوی کوچک) و « کمل» به تشدید دوم = 
کمبل.(پتو). در سانسکریت. کمبلا' به معنی 
پتو و شمد پشمی است. (از حاشية برهان چ 
معین)؛ 

دراز کار بود گر به کسوت کملی 

به تاج و تخت کند میل رای پیر و گدای. 

رضی‌الدین نیشابوری (از آندراج). 

کملیان. (کْ لٍ] ((خ) دهی از دهستان ایل 
تیمور است که در بخش حومة شهرستان 
مهاباد واقع است و ۱۱۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کملین. (کَمْ ](ع ص.!) مردمان عالم و دانا 
و فاضل و حکیم و معمر. (از ناظم الاطباء). ج 
کثل. (فرهنگ فارسی معین). ۰و رجوع به كمل 
و یادداشتهای قزوینی ج۶ ص ۲۵۲ - ۲۵۲ 
شود. 

کمم. رک م] (اخ) نام تالاب در کشمیر. 
(غیاث). نام تالابی در کشمیر. (ناظم الاطیاء). 
کم متصل. (کغ م ٤ٹ‏ ت ص ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به کم (اصطلاح 
منطق) شود. 

کم منفصل. کم م مف ص ] (تسرکیب 


وصفی. ۰( مرکب) رجوع به کم (اصطلاح 


کممه. ۰ کم (ع لا ج کم (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (تاظم الاطیاء). ۰ رجوع کم 
شود. 

کمناء . اک م] (ع ص, [) ج کمین, به معنی 
قوم پنهان‌نشیننده به قصد دشمن در جنگ 

کمنجا. اک مج ] (مسعرب. [) مأخوذ از 
کمانچۀ فارسی که یک قسم سازی است. 
(ناظم الاطباء). از لفات دخیل است و أن الت 
لهوی است از ذوات‌الاوتار. ربابة. (از اقرب 
الموارد). 

کمند. زک م ] (() ریسمانی باشد که در وقت 
جنگ در گردن خصم انداخته به خود کشند و 
گاهی شخصی یا چیزی را از جای بلند نیز بر 
آن انداخته به خود می‌کشند. (آنندراج) ", دام 
و طتابی که در جنگ بر گردن دشمن انداخته 
به جانب خود کشند. (ناظم الاطباء). پهلوی: 
کمند. کردی کم (طتات باکرد مر 1 دام 
و طابی که در ج جنگ بر گردن دشمن با در 
شکار بر گردن حیوان می‌انداختند و او را به 
جانب خود می‌کنیدند. (حاشيهٌ برهان چ 
معین). ریسمانی محکم که هنگام جنگ آن را 
بر گردن و کمر دشمن اندازند و وی را به بند 
اورند و یا جانوران را بدان مقید کنند. 
(فرهنگ فارسی معین). وَق. بالاهنگ. 
پالاهنگ. (یادداشت 
توسنی کردم ندانتم همی 
ک ز کشیدن سخت‌تر گردد کمند. 

رایعه بنت کعب قزداری. 


ت به خط مرحوم دهخدا): 


با سهم تو آن راکه حاسد تست 
ره کج اند ورد جرا 


منجیک (از یاددائنت به خط مرحوم دهخدا). 
به گاه سایه بر آو بر تذرو خایه نهد 
به گاه شیب بدرّد کمند رستم زال. 
منجیک (ايضاً). 
خدنگش بیشه بر شیران قفس کرد 
کمندش دشت بر گوران خبا کا, 
دقیقی (یادداشت ت ایضا). 
جدان گشست آزاد سرو بلند 
که‌بر گرد او بر نگشتی کمند. دقیقی. 
چنین است کردار چرخ بلند 
به دستی کلاه و به دیگر کمند. فردوسی. 
همی تاخت سهراب چون پیل ممست 
کمندی به پازو کمانی به دست. فردوسی. 
چو از دست رستم رها شد کمند 
سر شهریار اند رآمدبه ند 
فردوسی. 
آژدها کردارپیچان در کف رادش کید 
چون عصای موسی رک موسی گشته مار. 
فرخی (از حاشیة برهان چ معین). 
کمندرستم دستان نه بس باشد رکاب او 


کمند. 


چتانچون گرز افریدون نه بس مسمار و مزراقش. 
عنوچهری. 
و پیادگان بدان قوه به برج بررفتن گرفتند به 
کمدها. (تاریخ پیهقی چ ادیب ص ۱۱۱. 
روزی سیر کرد و قصد هرات داشت ت هشت 
شر در یک روز بکشت و یکی را به کمند 
بگرفت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۱۳). 


گربخواهی بستن این بهوش را 
از خرد کن قید و از دانش کمند. 

اصر خسرو. 
کم دید چشم من چو تو زیرا که چون کمند 
همواره پر ز پیچ و پر از تاب و پرخصی. 

اضر روء 
گرکمندی تابد از خام طمع 
زود بندد گردن شیران شگال, ناصر خسرو. 
با کمر, نوشیرواتی با کله, کخسروی 


با کمان, افراسیابی با کمند. اسفندیار. 
امیر معزی (از آتندراج ۲ 
تشر پر رآ 
و در جذب خیر کمندی دراز. ( کلیله و دمته). 
به عهد آو که دایم باد عهدش 
کمند ثروت آمال مال است. 
خت به زخم حسام گرد گردون تمام 
بت به بند کمند گردن دهر استوار. خاقانی. 
آن کمندش نگر از پشت سمندش گویی 
که به هم راس و ذنب با قمر آميختداند. 
خافانی. 


انوری. 


گفتنداینک اینک کیخسرو زمانه 
در زین سمند رستم در کف کمند زالش. 
خاقانی. 

به وقت آذان... بر مناره رفتم نا گاه کمندی يه 
جانب من روان شد. (ترجمةٌ تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۲۲۹). دستار من وقایهُ جان من شد 
و عمامة من در کمند بماند. (ترجمة تاریخ 
یمینی ایضا), 
کمدی چو ابروی طمفاچیان 
کمانگوشة چاچیان. 

نظامی (از آنندراج). 
گوزنکوه | گرگردن راز انت 
کمند چاره را بازو دراز است. 


به‌خم چون 


نظامی. 


. خلاص بخش خدایا همه اسیران را 


مگر کی که اسر کمند زیبایی اسست. 
سعدی. 
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۲-و نیز صاحب آنندراج آرد: در امل حمند 
بود زیرا که معتی خم و پیچ و انعطاف در او 
ظاهر است... و در بهار عجم نوشته کمند مدل 
خمد مرکب از خم و ند که کلمه لبت است و 
به اسفندیار مخصوص و گلوقشار و آسمانگیر و 
تابدار از صفات اوست و با لفظ افکندن و 
انداختن و برچیدن و گشادن و گسستن و پاره 


کردن ر پچیدن مستعمل. 


کمند. 


چه کنم گر به رکابشی فروم. سعدی. 
چون نرود در پی صاحب‌کمد 
آهوی بیچاره به گردن اسیر, . سعدی, 


سواره آمدی و صید خود کردی دل و تن هم 
کمند عقل بگسستی لجام نفس توسن هم. 
امیرخسرو (از اندراج). 
کمند صد بهرامی بیفکن جام جم بردار 
که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش. 
حافظ. 
کشتنم را آن دو زلف چون کمند آمد سیب 
هیچ مقصودی میسر نیست تا اسباپ نیست. 


کاتبی 
برچین چو عنکبوت کمند فریب را 
زنبوروار خانة پرانگبین گذار. 
صائب (از آنندرا اج). 
به کف دارد کمند آسمان‌گیر 
زمین از سای نازک نهالش. 


صائب (از آنندراج). 
ز پستی چه غم با امید بلند 
ز خورشید با ذره پیچد کمند. 

ظهوری (از آنندراج). 
کنون بجست دگر پای‌بست می‌نشود 
کمنددیده نیفتد دگر به حم کمند. 

شیبانی کاشانی. 

کمند از فترا ک‌نگشودن؛ کنایه است از 
پوسته آماده و مجهز بودن برای جنگ؛ 


میان را به کین برادر ببند 

ز فترا ک‌مگشای هرگز کمند. فردوسی. 

کمند افشاندن؛ کمند انداختن: 

گرکمندی وقتی اندر حلق سگاران روع 

سرکشان لشکر الب‌ارسلان افشانده‌اند. 
خاقانی. 

و رجوع به کمند انداختن شود. 

¬ کمند پیچان يا پیچان کمند؛ کمندی که 

دارای پیج و تاب باشد. کمند پر پیچ و تاب. و 


رجوع به پیچان شود. 

- کمند جان‌ستان؛ کمندی که جان خصم را 

بگیرد. کمندی که با آن دشمن را مغلوب و 

گرفتار توان کرد؛ 

خصم شد درهم شکسته چون کمد 

کان کمند جان‌ستان امد به رزم. خاقانی. 

< کمند حلقه؛ کمندی که همچو حلقه باشد. و 

زلف هم که پر پیچ و شکن باشد شبیه ک‌مند 

حلقه می‌شود؛ 

می‌کند هر دم کمند حلقه از تار نگار 

نیت سیری مردمان چشم او را از شکار. 
صائب (از اتدراج). 

- کمند حلقه کردن؛ کمند را به پیچ و تاب 

درآوردن. (از فرهنگ فارسی معین). 

- ||مستعد صید و پیکار بودن. (آنندراج) 

(غیاث) (از فرهنگ فارسی معین). 


په کمند آمدن؛ در کمند افتادن صد گریزپا. 

در اختیار قرار گرفتن. منقاد شدن, به دست 

آمدن* 

دریاب دمی صحبت اران که دگربار 

چون رفت نیاید به کمند آن دم و ساعت. 
سعدی. 

- به کمند افتادن؛ گرفتار کمند شدن. دربند 

انتادن. (فرهنگ فارسی معین). 

-به ک‌مند کشیدن؛ گرفتار کمند کردن. 

(فرهنگ فارسی معین). 

- |ابه اطاعت درآوردن. وادار به تسلیم 

کردن.(فرهنگ فارسی معین). 

- خم کمند؛ حلقه و پیچ و تاب کمند. 

= ||کنایه از خم زلف و گیسو که دور رخسار 

حلقه می‌زند. (فرهنگ فارسی معین). 

- در کمند آمدن؛ گرفتار کمند شدن. به حلقة 

کمد افتادن. به ک‌مند آمدن. رام و مسخر 

شدن 

چوگرگ خبیث آمدت در کمند 

پکش ورنه دل برکن از گوسفند. 


تو در کمند من آیی کدام دولت و بخت 


سعد‌ی. 


من از تو روی بپیچم کدام صر و قرار. 
سعدی, 

- در کمند آوردن؛ با کمند اسیر و گرتار 

کردن. مقاد ساختن؛ 

سر آنگه ببالین نهد هوشمند 


که خوایش به قهر آورد در کمند. 


نعدی (بوستان). _ 


< زلف کمد؛ زلف مجعد همچون کمد. 
(فرهنگ فارسی معین). مویی بلند چون. 
کنند. 
کمند در گردن کسی آوردن؛ وی را اسیر و 
گرفتار کردن: 
من آن صید را کرده‌ام سربلند 
منش باز در گردن ارم کمند. نظامی. 
- کمنددیده: آنکه یک بار اسر کمند شده. 
آنکه او را با کمند اسیر کرده باشند؛ 
کلون بجست دگر پای‌بست می‌نشود 
کمنددیده نیفند دگر به خم کمند. 
شیانی کاشانی. 
- کمند زدن بر سر کسی یا چیزی؛ وی را 
مهار کردن. او را مطیم و منقاد کردن؛ 
بر سروپای زمانه‌ی گذران مرد حکیم 
بهتر از علم و ز طاعت نزند قید و کمند. 
ناصر خسرو. 
-کمند زلف؛ زلفی چون کمند پر پیچ و تاب و 
درازهٌ 
دل را کمند زلفت از من کشان ببرده 
در پیچ عنبرینت آن را شار کرده. 
بربود دلم کمند زلفت 
خقاکه مرا بدو گمانی است. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵0۶۶). 


خاقانی. 


کمند. ۱۸۵۸۷ 


گرپیچم در کمند زلف تو 

چون کمند از شرم رخ پیچان مشو. خاقانی. 

-کمند ساختن از چیزی؛ از آن چون کمند 

استفاده کردن. آن را چون کمند به کار بردن: 

ز حبل اله کمندی ساز بهر ابلق گیتی 

شو آقرء باسم ربک خوان مخوان مدح قراخانی. 
خاقانی. 

کمند ساختن چیزی را؛ آن را چون کمند پر 

پیچ و تاب و پر چین و شکن ساختن؛ 

زلف تو گر به عادت خود را کمند سازد 

مرغ از هوا درآرد مه ز آسمان بگیرد. 


خاقانی. 
-کمند شب‌پیکر؛ کمندی که چون شب سیاه 
و تیره باشد, کنایه از زلف 
زلف ساقی کمند شب پیکر 

۱ در گلوی دوپیکر انداژد. خاقانی. 
کمند عنبرین یا علبرین کمند؛ کنایه از زلفی 
به علبرآلوده. زلف خوشبوی: 
ساقی آن عنبرین کمند امروز 
در گلوگاه ساغر افشانده‌ست. نظامی, 


حکمد فشاندن؛ کمد افشاندن. کمند 
انداختن* ۱ 

گرچه در حلق سما کین افکنم 

چون کمند امتحان خواهم فشاند. ‏ خاقانی. 
و رجوع به کمند انداختن و ترکیب کمند 
افشاندن شود. 

کمند کیانی یا کیانی کمند؛ کمند منسوپ به 
کیان؛ 

چو رستم بدیدش کیانی کمند 
بیفکند و سرش اندر آمد به بند. ‏ فردوسی. 
کمند گردیدن چیزی؛ به صورت کمند 
در آمدن آن: 


جانا به خدا توان رسیدن 


زلف توا گرکمند گردد. خاقانی. 
-کمند گزین؛ کمند برگزیده و خوب و 
مناسب: 

بفرمای تا اسب و زین آورند 

کمان و کمند گزین آورند. فردوسی. 
-کمند مشکبوی؛ کمند عنبرین. کنایه از زلف 
به مشکآلود؛ خوشبوی: 

کجابتوان سخن کردن ز رویش 

چه‌گویم زآن کمند مشکبویش. نظامی. 


< کند مشکین یا مشکین کمند؛ کمند 
مشکیوی. گیسوانی چون مشک به رنگ و 
بوی. و رجوع به ترکیپ قبل شود. 

کمند معنبر؛ کمند عنیرین؛ 

دل توسنی کجا کند آن را که طوق‌وار 

در گردن دل است کمند معنیرش.  .‏ خاقانی. 
و رجوع به ترکیب کمند عنبرین شود. 
<کمند وحدت؛ ریسمانی باشد از ابریشم و 
غیره که درویشان و صوفیان به وقت مراقبه 
گردکمر و زانو پیچیده می‌نشیند. (از غیاث). 


۸ کنمند. 





چیزی باشد که از ریسمان یا ابریشم یا تسمة 
چرمین سازند و فقرا در گلو اندازند و در کمر 
بندند و در بعضی اوقات در کمر و هر دو زانو 
انداخته نشد و در عرف هند گوط به کاف 
فارسی و واو مجهول و تای هندی خوانند. 
(انندراج), ریسمانی از ابریشم و جز ان که 
صوفیان هنگام مراقبه گرد کمر و زانو پیچند. 
(ناظم الاطباء): 
تو صد عالم قدسی درین دشت 
کمند وحدتی بر خویش افکن. ‏ _ 

کلیم (از آتدراج). 
به کنج خلوت غم همچو شیشۀ نیمه 
کمند وحدتی از اشک بر کمر دارم. 

کلیم (از آنندراج). 
نگین ملک بود این کف فراغت ما 
مدار مرکز عالم. کمند وحدت ما. 

محسن تأثیر (از آنندراج). 

- مثل کمند؛ گی وان بلند. (اشال و حکم). 
|اری‌مان و طتاب و جلیز و جلبیز. |انردبان 
قلعه گیری.(ناظم الاطباءا. 
= کمند کردن؛ نردبانی طنابی بر دیوار گذاشته 
گرفتن چیزی. (ناظم الاطاء). 
||پیچ و تاب زلف. (ناظم الاطباء). زلف پر 
پیج وتاب و بلنده 
همی می " چکد گویی از روی او 
عبیر است گویی همه موی او 
از آن گنبد سیم سر بر زمین 
فروهشته بر گل کمند کمین. فردوسی. 
هر خم از جعد پریشان تو زندان دلی است 
تا نگوبی که اسران کمند " تو کمند. سعدی. 





خون می‌رود از جسم اسیران کمندش 

یک روز رسد که کیانند و کدامان. سعدی. 
||در ایات زیر از شاهنامه به معنی واحد 
اندازه گیری طول بکار رفته است؛ 

زبهر ستودانش کاخ بلند 

بکردند بالای او ده کمند. فردوسی. 
یکی بارء از آب برکش بلند 

بنش پهن و بالای او ده کمند. فردوسی. 
درازا و پهنای آن ده کمند 

به گرد اندرش طاقهای بلند. فردوسی. 
ز هیزم یکی کوه بیند بلند 

فزون است بالایش از ده کمند. فردوسی, 
بفرمود تا سنگ خارا کند 

دو خانه بر او هر یکی ده کمند. فردوسی. 
|| طویله, یمنی طتابی دراز که بر دو سر به 
زمین با ميخ طویله استوار کرده و اسبها را 


بدان بدند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کمند. (ک م] (اج) دهی از دهستان مرکزی 
بخش فیروز شهرستان دماوند است و ۱۵۵ 
تن سکنه دارد. تنگه سر نزاع که در 
۲هزارگزی شرق این ده واقع است؛ از نظر 
نظامی و دفاع از منطقهٌ سمنان قابل | همت 


است. دو امام‌زاده قدیمی و قلعه خرابه‌ای به 

رتام رخ‌قلعه در این ده از بناهای قدیم است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ابران ج ). 

کمند. [ک م] (اخ) دهی از دهستان مهرانرود 
است که در بخش بستان‌اباد شهرستان تبریز 
واقع است و ۱۷۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کمندان. (کَ 3 ((خ) دهی از دهان 
درجزین است که در بخش رزن شهرستان 
همدان واقع است و ۲۸۴ تن سکتنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 

کمندان. اک مْ] ((خ) دهی از دهستان 


0 0 


آباد است که در بخش دورود 





شهرستان بروجرد واقع است و ۹ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کمندان. زک ۱ ((خ) از دیه‌های بزرگ 
ناحیت رودشت (ناحیت هشتم) از نواحی 
ههتگانة اصفهان است. (از نزهة القلوب ج 


لیدن ص ۵۰و 4۵۱. 

کمندافکن. (ک ء آکَ] (نف مسرکب) 
کمندافکننده. کمندانداز. آنکه کمند می‌اندازد. 
(ناظم الاطباء): 
یامد دمان پیش گردآفرید 
چو دخت کمدانکن او رابدید... فردوسی. 
به رستم چن گفت کای نامدار 
کمندافکن و گرد و جنگی‌سوار. . فردوسی. 
به کردار دریا زمین بردمید 
کمندافکن و گور شد ناپدید. فردوسی. 
پری کی بود رودساز و غزل‌خوان 
کمندافکن و اسب‌تاز و کمان‌ور. فرخی. 
ناوک‌اندازی و زوبین‌فکن و سخت‌کمان 


پهنه‌بازی و کمندافکی و چوگان‌باز. فرخی. 
رعد تبیر‌زن است برق کمندافکن است 
وقت طرب کردن است می خور کت نوش باد. 


منوچهری. 
چو دست کمدافکنان روز کار 
همه شاخها پر ز پیچنده مار. اسدی. 
شهی که همچو سکندر سپهبدان دارد 
سنان‌گذار و کمندافکن و خدنگ‌انداز. 

سوزنی. 

قصد کمین کرده کمدافکنی 
سیم زره ساخته رویین‌تنی. نظامی. 
کمدافکنانی که چون تند شیر 
درآرند سرهای پیلان به زیر. نظامي. 
و رجوع به کمند افکندن و کمندانداز شود. 


کمند افکندن. [ک ماک د] اسسص 
مرکب) کمند انداختن گرفتن انان یا حیوانی 


را 


در گردن صفدران خزران 

انکند کمند خیزران را. خاقانی. 
کمندی‌کرده گیسوش از تن خویش 

فکنده در کجا در گردن خویش. نظامی. 


راک کر 
لویشه بر سر اسبان بدلگام کنند. سعدی. 
باصید جان کمند یفکنده کا کلش 
تا دست اختیار مرا بر قفا نبست. 
ظهوری (ازآتدراج). 


کمند انداختن. [کَ مات ](مص مرکب) 
دام افکندن و گرفتن انسان و یا حیوان فراری 
و گریزپای را. (ناظم الاطباء). کمند را رها 
کردن‌برای بند کردن دشمن یا شکار. (فرهنگ 
فارسی معین). 
< کمند درانداختن؛ کمد انداختن؛ 
کمند عدوبند را شهریار 
درانداخت چون چنبر روزگار. 

نظامی (از انندراج ذیل کمند). 
و رجوع به کمند افکندن شود. 
| پرتاب کردن کمند بر فراز دیوار یا کنگرة 

قلعه و قصری به قصد بالا رفتن؛ 
چه سود از دزدی آنگه توبه کردن 
که توانی کمند انداخت بر کاخ. سعدی. 
|ارسمی بوده است. چون عروسی را به خانه 
داماد می‌بردند. ستوربانان داماد یا عروس 
اسب یا چند اسب را به طابی بسته و با آن 
تمام راه را می‌بستند و پس از گرفتن انعامی به 
عروس راه عبور مي‌دادند. (از بادداشت به 

کمندانداز. (ک م1] انف مرکب) 
کمداندازنده. آنکه کمند را برای اسیرکردن 
دشمن يا صد حسیوان به سوی او بیندازد. 
کمندافکن. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به کمندافکن شود. 

کمنداندازی. [ک 12] (حامص مرکب) 
کمد انداختن از دست و ترک دادن آن را, 
(آندراج). عمل کمندانداز؛ 
صید مطلب نکند جز به کمداندازی 
هر که قطع نظر از عالم اسباپ کند. 

مخلص کاشی (از آنندراج). 
و رجوع به کمندانداز شود. 

کمنددزد. رک م د] (اخ) دهی از دهستان 
نازیل است که در بخش خاش شهرستان 
زاهدان واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 

کمنة. (ک نْ ] (ع |مص) تاریکی بینایی. (از 
تاج العروس ج ۷ ص ۲۲۲) (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|| خارش و سرخی چشم. (از تاج المروس 
ج۷ ص ۳۲۲ (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). چرب و سرخی است در چشم 
و یا ورم پلکها و گویند خارشی است که پلک 
چشم را می‌گیرد و بدان سیب سرخ می‌گردد. 


۱-می آم /م] به معنی شراب و باده. 
۲ -به معتی ول هم ایهام دارد. 


کش 


کمون. ۱۸۵۸۹ 





(از اقرب الموارد). کمنه, بادی غليظ باشد 
اندر پلک و خداوند این علت هرگاه که از 
خواب بیدار شود. پندارد که اندر چشم او 
خاک است یا ریگ. (ذخیره خوارزماهی) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کمنی. اک م] (إخ) دهی از دهتان سمام 
است که در بخش رودسر شهرستان لاهیجان 
واقع است و ۳۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۲. 
کم و پیش. اک ](ترکیب عطفی, امرکب) 
آندک و بسیار. کم و زیاد. کمابیش. بیش و 
کی 

بی از آن کامد از او هیچ خطا از کم و بیش 
سیزده سال کشید او ستم دهر ذمیم. 

ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی ج فیاض 
ص ۳۸۳). 

تو بنده‌ای گله از پادشه مکن حافظ 

که شرط عشق نباشد شکایت از کم و بیش. 


حافظ. 
ز سنگ تفرقه خواهی که منحنی نشوی 
مشو بان ترازو تو در پی کم و بیش. 

حافظ. 


سکم و بیش آمدن؛ تفاوت یافتن. (نرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کمابیش شود. 
|اهت و نیست. بود و نبود؛ 

کم و بیش من پا ک‌در دست تست 
که‌روشن‌روان بادی و تندرست. فردوسی. 
کم و بیش ایشان همه باز جت 
همی بود تا رازها شد درست. فردوسی. 
|| حال. وضع. چگونگی: 
اگرچند فرزند من خویش تست 
مر غم ز بهر کم و بیش تست. 
کس اندر نیارد شدن پیش اوی 
چو گیرد شمار از کم و بیش اوی. فردوسی. 
|ابه مجاز. تغیر رای. دگرگونی سخن. 


قردوسی. 


اختلاف سخن؛ 
بدو گفت شنگل من از گفت خویش 


نگردم نبینی ز من کم وپیش. ‏ فردوسی. 
|ا(ق مسرکب) تخمینا. تقریبا. کمابیش. در 
حدود. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). تا 
حدی: 

هر آن گوهری کش بها خوار بود 
کم و بیش هفتاد دینار بود. 

همه راست گوید سخن کم" و بیش 
نگردد به هر کار از آین خویش. فردوسی. 
هریکی تا به هفته‌ای کم و بیش 

پاي بیرون نهادی از حد خویش. نظامی. 
دو هفته کم و بیش در کوه و دشت 


فردوسی. 


به صیدانکنی راه را می‌نوشت. نظامی. 
دو منزل کم و بیش نزدیک شاه 
طویله فروبست و زد بارگاه. نظامی. 


سیاهان چو شب رومان چون چراغ 


کم و بیش چون زاغ و چون چشم زاغ. 
نظامی. 
و رجوع به کمابیش و بیش و کم شود. 
کم و بیش گشتن. (ک مگ ت] (مسص 
مرکب) کم و زیاد شدن: 
چو روزی نخواهد کم و بیش گشت 
نشاید به همت کم‌اندیش گشت. 
امیر خسرو: 
پس زانو منشین و غم بهوده مخور 
که ز غم خوردن تو رزق نگردد کم و پیش. 
حافظ. 
کمودت. (ک د] (از ع. امص) برگش- 
رنگ و تیرگی رنگ.:(ناظم الاطباء). تیرگی. 
سیاهی کم و غير مشرق. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
کم و زبانه. (ک مرن /ن ] (ترکیب عطفی.! 
مرکپ) از: کې» مخفف و به معنی کام + زبانه؛ 
نر و لاس. (از اصطلاحات نجاری) (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). کام و زبانه. و رجوع 
به لاس و نر (معنی سوم) و نر و لاس شود ۰ 
کموس. اک ] (ع امص) ترش‌رویی. (منتهی 
الارب). ترش‌رویی و درشتی. (ناظم الاطباء): 
کمس کموسا؛ ترش‌روی گردید. این کلمه را 
صاغانی ذ کرکرده و ازهری گفته است درباره 


آن از کلام عرب چیزی نیافتم. (از اقرب. 


الموارد), 

کموش. کَ](ع ص) شاة کموش: گوسپند 
کوتاه‌سر پستان یا خردپستان. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کموش. (ک | (ص, () کومش. مسقنی. 
کاریزکن.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به کومش شود. 

کموش. [] (!) (قهر و غلبه کننده) یکی از 
خدایان موآبیان است که قوم ک‌موش بر آن 
ممی بودند. 10 قاموس کتاب مقدس). و 
رجوع به همین مأخذ شود. 

کمول. [ک] (ع مص) کمال. انجام یافتن و 
تمام شدن. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). انجام يأفتن و تمام: شدن, 
(آنتدراج). و رجوع به کمال شود. 

کمون. کم مو ] (معرب. !) زيره. (دهار). 
زیره معرب خامون. کرمانی و فارسی و 
شامی و نبطی بود... (از منهی الارب) (از 
آندراج). زیره. (ناظم الاطیاء). معرب از 
« کومی‌نوم»" لاتینی. زیره. (فرهنگ فارسی 
معین). نباتی بری و بتانی است دارای دائه. 
و انواع بسیاری دارد از جمله کرمانی, سیاه و 
فارسی, زرد و شامی و نبطی و کمون معمولی» 
سفید است. (از اقرب الصوارد). معرب از 
خامون یونانی است و به فارسی. زیره نامند. 
بری و بستانی می‌باشد و هسریک را اصناف 
مختلفه است: سیاه بری و بستانی را کمون 


کرمانی و زرد را فارسی و شامی و سفید را 
نبطی نامند و اخیر زیر سبز است و در اکثر 
امکنه می‌باشد و بری هر صنفی قویتر از 
بستانی و صنفی از بری سیاه می‌باشد و شبیه 
است به شونیز و قوی‌الصرارت است و از 
مطلق کمون مراد کرمانی است و به یونانی او 
را باسلیقون نامند و به صعنی ملوکی است و 
بهترین اقمام کرمانی است و زیون‌ترین؛ سفید 
بستانی است. و قوتش تا هفت سال باقی 
مسی‌ماند و نبات آن از رازیانه کوچکتر و 
برگش مستدیر مانند شبت است... (از تحفة 
حکیم ون 
سخن به نزد تو آوردن ان چنان باشد 
که‌سوی خطه کرمان کسی برد کمون. 
آبن‌یمین. 
و رجوع به زیره شود. 
¬ کمون آرمنی؛ زیر رومی که کسرویا نیز 
نامندش. (منتهی الارب). كرويا. (تاجالعروس 
ج ۷ص ۳۲۲) (اقرب الموارد). کرویا که زيرة 
رومی نیز نامند. (ناظم الاطباء). قرنباد. 
(فرهنگ فارسی مین). . 
کمون اسود؛ زیرءٌ کرمانی است و در بعضی 
بلاد شونیز را په این اسم می‌نامند. (تحفة 
حکیم مؤمن). سیاه‌دانه. توضیح آنکه در بعض 
ماخذ ازآن‌رو که کمون مرادف با زیر؛ مطلق. 
است کمون اسود را زیر سیاه معنی. کر ده‌اند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کمون اصفر؛ کمون فارسی است. (از تحفة 
حکیم مؤمن) (از اقرب الموارد). 
5 کمون‌الجبل؛ بسبسه. تامشاورت. 
تاماورت. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
-کمون بری؛ کمون دشتی. (فرهنگ فارسی 
معن). و رجوع به کمون دشتی شود. 
- ||سیاه‌دانه, (فرهنگ فارسی معین). 
کمون بری اسود؛ بهترین آن از کرمان 
بدست اید و از آن داروی بیخته‌ای بدست 
آورند که مشهور است. (از تاج الضروس ج۷ 
ص ۳۲۲). 
<- کمون حبشی؛ زیرة بری شه به شونز. 
(ناظم الاطباء) (آنندراج) (سنتهی الارب). 
شبیه به شونیز, (از تاج السروس) (از اقرب 
الموارد). کمون آسود بری است که تسخم آن 
شبیه است در سیاهی به شونیز. (تحفةٌ حکیم 
مومن). 
- کمون حلو؛ انیسون. (متهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). و 


رجوع به آنیسون شود. 


۱-کیخرو خطاب به گودرز. 
۲-به تشدید میم یابفتح وار. 
۰ - 3 


۰ کمون. 


کمون دشتی '؛ گیاهی است از تیر؛ گواچها 
که پایاست و در ا کثرزمینهای مزروعی است 
در آب و هواهای معتدل (از جمله ایران) 
می‌روید. این گیاه بسیار شه اسفند و دارای 
برگهای متقابل و نة ضخیم است. گلهایش 
نارنجی‌رنگ و در قاعده سفیدند. بوبی تند و 
مزه‌ای تلخ دارد و دانه‌هایش سیاه‌رنگ و ریز 
و شبیه زیره می‌باشد. کسون بری. عذبه. قرامن 
کیمیونی. (فرهنگ فارسی معین). 
< کمون رومی؛ کرویا است. (تحفۀ حکیم 
مومن). کرویا. زیره رومی. کمون ارسنی, 
(منتهی الارب). و رجوع به کرویا و کراویه 
شود. 
- کمون فارسی؛ کمون اصفر است که اهل 

. شیراز زیر سبز نامند. (تحفةٌ حکیم مومن). و 
رجوع به زیر سبز شود. 
< کمون کی‌مانی؛ کمون اسود که به فارسی 
زیر سیاه نامند. (تحفة حکیم مومن). و رجوع 
به زیر سیاه شود. 
کمون کوهی آ؛گیاهی است از تیرۂ چتریان 
که دارای برگهای مسرکب شانه‌ای و گلهای 
کوچک سفیدرنگی است که به شکل چترهای 
انتهایی در بالای ساقه قرار دارند و آن در 
نواحی کوهتانی مسعتدل صی‌روید. 
کمونالجیل.(فرهنگ فارسی مین 
- کمون ملوکی؛ نان‌خواه. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به نان‌خواه شود. 
- کمون نیطی؛ زیر سبز. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). 
- کمون هدی: شونیز است. (تحفة حكيم 
موّمن). 

کمون. (ک ] (ع مص) پوشیده شدن (از باب 
نسصر و سمع). (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). استخفاء. تواری. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) (از اقرب المواردا. پنهان 
گشتن و پوشیده شدن (باب نصر). (ناظم 
الاطباء). یقال: کمن الفیظ فی صدر؛ پنهان شد 
خشم در سیه. (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || تاریک شدن بینایی و سرخی و 
خارش در چشم پدید آمدن. (از ناظم 
الاطباء): کمن الرجل و کمن مجهولا کمونا؛ 
چشم آن مرد به کمنة مبتلا شد و کمنة تاریکی 
است در بینایی. (از اقرب الموارد). و رجوع به 
کمتة شود. 

کمون. [ک ] (ع (مص) پوشیدگی و پنهانی. 
(ناظم الاطباء). پوشیدگی. خفاء. نهفتگی. 
مقابل بروز و ظهور. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
استحالت نبیند پلکه کمون بیند. (دانشنامه, 
طبیعی ص ۴۱, از فرهنگ فارسی معین). 
در فره دادن شنوده در کمون 
حکمت لولا رجال مؤملون. 

(مثنوی ج رمضانی ص ۲۱۱). 


حق ندارد خاصگان را در کمون 
راز می.ابرار جز در یشربون. 
(مثنوی چ رمضانی ص ۴۱۰). 

ا(اصطلاح فلفه) اصحاب کمون گویند 
کمون عبارت از ظهور کامن است و مراد انان 
از این جمله این است که همه اشیاء به حال 
کمون موجود می‌باشند و حوادث عالم غر از 
ظهور آنچه بوده و کامن است چیزی نیست و 
محال است که شیء از لاشیء بوجود آید. 
زیرا که لاشی» معدوم محض است و متشا و 
موضوع شیء موجود نمی‌تواند باشد. پس 
کون و تکون عبارت است از ظهور از کمون و 
خفا. و بو و طعم و رنگ و یره از خواص 
مزاج و ترکیب نیست بلکه کامن در عناصر 
است. (از فرهنگ لغات و اصطلاحات فلسفی 
تألیف سیدجعفر سجادی). ||استار چیزی از 
حس, چون خامه در شیر و روغن در کنجد 
پش از ظهور. (یادداشت به خط مرخوم 
دهخدا). ||(اصطلاح پزشکی) نهنتگی. 
دوره‌ای که عوامل بیماری‌زا (میکروبها) در 
بدن بیمار بدون علائم ظاهری پیشروی کنر " 
و سپس علائم ظاهری آن بیماری آشکار 
مسی‌گردد.؟ (از فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به نهفتگی شود. 

کمون. [ک) (ع ص) ناقة کمون؛ ناقه‌ای که 
آبستتی خود پنهان دارد. (منتهی الارب) (از 
آنندراج), ماده شتری که ابی خود پنهان 
دارد. [ناظم الاطباء) (از ذيل اقرب الموارد). 

کمون. [ک] (فرانسوی, (" بخشی از 
تقیمات کشوری فرانسه و آن معادل 
«بلوک» و «بخش» است. (فرهنگ فارسی 
9 

کمونی. کم مو ] (() یک قسم معجونی که 
جزء اعظم آن زیرة کرمانی پرورده است. 
(ناظم الاطباء): گندم پخته... نفخ عظیم آرد. 
باید که کمونی از پس بخورند. (الابنیه چ 
بهمیار چ دانشگاه ص ۰۲ .)١‏ کمونی که 
اخلاط ان نرم کوفته و بيخته باشند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کون شود. 

- گوارش کمونی؛ جوارش و معجونی است 
که‌اصل و عمدة اخلاطش کمون یعنی زیره 
باشد. (از الابنیه چ بهمنیار چ دانشگاه حاشية 
ص ۴۲): از پس آن " اندکی زتجبیل سربا با 
گوارش کمونی بخورد تا مضرت نکند. (الابنیه 
ایضا ص ۴۲). و رجوع به کمونی و کمون 
شود. 

کمونی. کم مو] (ص نسبی) منسوب به 
کّون. (ناظم الاطباء). 

کمونی. کم مو] ([) زیره. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کمون شود. 

کموفنی. [ک ] (ص نسبی) منوب به 


کمونیزم. 

بلی‌کمونه است. (از انساب سمعانی), 
کمونیزم. [ک مو /] اف رانسوی, ۷ 
کمونیسم. مسلک و طریقه اشترا کی. شیوعیه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا).نظام و 
مکتبی اجتماعی و مخالف رژیم سرمایه‌داری 
است. نخسين مرخلة ک‌مونیزم جامعة 
سوسیالیسم است که زمينة اقتصادی, صنعتی, 
اجتماعی و اخلاقی و ورود به مرحلة کمونیزم 
را آماده می‌سازد. کمونیزم به شکل آرزو و 
آرمان از دوره‌های باستان ایبجاد شده. در 
اجستماع ابتدایی ابزار ساده در مالکیت 
خصوصی نبوده و بهره کشی‌ انان از انسان 
پیدا نشده بود. در أن اجتماع. گروههای 
چندتتی به طور دسته‌جمعی و مشترک با هم 
شکار صی‌کردند و به جعع‌آوری خوراک 
می‌پرداختند و در یک جا می‌زیستند. این 
اجتماع جای خود را به جامعذ بردگی داد. 
تسئوری ک‌مونیزم از کتاب «جمهوریت» 
افلاطون و «اوتسوپی»* توماس مورو" و 
«سرزمین خورشید» کامپانلا و «مجموعة 
قوانین طبیعت» ۱ مورلی "و « کتاب‌انقلاب» 
بابوف ۳" منشأً گرفت. در قرن ۱٩‏ م. رابرت 
آون "۲ شکل کمونیستی بخصوصی در محیط 
کار خود بین کارگران برقرار کرد. در تاریخ 
نیز کم و بیش پیشوایانی با نظریۂ کمابیش 
کمونتی پیدا شده و خواسته‌انند تحول 
کمونیستی را حتی در اجتماع ملوکالطوایفی 
به وجود اورند که نمونة بارز أن را به عنوان 
«جنبش مزدک» می‌توان در دور؛ٌ ساسانی 
دید. در دوران پیشرفت صنعت, کمونیزم از 
شکل آرزو و آرمان به شکل علمی درآمد. 
کمونیزم علمی از سال ۴۰ قرن نوزدهم 
میلادی - هنگامی که مبارزات طبقاتی ہین 
کارگران و سر مایهدار ان در کشورهای اروپا 
درگرفت -به میان آمد. مارکس و انگلز دو 
بنیانگذار نخستین سوسیالیسم و کمونیسم 


1 - Zygophyllum (Jii), Fabagelle 
.(فرانوری) 0و2‎ 
2 - Fenouil des Alpes, .(فرانو ی)‎ 
Méum 

(فرانوی) d'incubalion‏ ۴۵۲۵۵9 - 3 
۴-بیماری تیفوئید گاهی تادو هفته بحالت 
کمون در بیماران دیده شده است. (از لاروس). 
Commune.‏ - 5 

۶-از پس خوردن باقلی تر. 
,(همگانی) (فرانسوی) 060۳۳۷6۳6 - 7 
(لانینی) Communis‏ 
1۰ - 8 
Campanella.‏ - 10 
Code de la Nature.‏ - 11 
Morrelly. 13 - ۰‏ -12 
Robert Owen,‏ - 14 


9 - Thomas Morus. 


علمی هتند. آنان به همکاری هم «بيانية 
حزب کمونست» رانشر دادند. کارل 
مارکس در کتاب «سرماید» " و انگلز در 
کتابهای «آنتی دورینگ»,۳ «سوسالیسم 
آرمانی و سوسیالیسم علمی»؟ و دیگر کتابها 
و نسوشته‌هایشان پسایه‌های سوسیالییم و 
کمونیزم علمی را ريختند. بنابراین مارکس و 
انگلز پایه گذاران و لین تک‌امل‌دهند؛ آن در 
شرایط دوران امریالیم می‌باشد. سه رکن 
اساسی کمونیزم عبارتد از: ۱ - فلفة 
ماتریالیسم ۲ -اقتصاد ۳- جامعه‌شناسی, در 
فلفة ماتریالیسم تکامل ماده و جهان مادی 
بحث می‌شود و تکامل آن مورد تحقیق قرار 
می‌گیرد. این قسمت از فلفة ماتریالیسم به 
«ماتریالیسم فلسفی» موسوم است. تطبیق 
ماتریایم فلسفی را در جامعه «ماتريام 
تاریخی» سی‌نامند و هر دوراباهم 
«ماتر یلیم دیالکک و ماتر یالیسم 
تاریخی» می‌خوانند. زیرا منطق فلسفة 
ماتریالستی مبتنی بر اصول دیالکیک 
می‌باشد. مارکس در کتاب «سرمایه» کمونیزم 
را «فرمانر وایی. حقیقی ازادی» نامیده. شمار 
اساسی جامعة ک‌مونستی «از هر کس به 
اندازهٌ استعدادش و په هر کس به اندازه 
احتیاجش» می‌باشد. کمونستها معتقدند که 
نظام سرمایه‌داری و امپریالیسم تغیر پیدا 
معی‌کد و در مرحصله اول جای آن را 
سوسیالیسم و در مرحله ببعدی کمونیزم 
می‌گیرد. همگانی شدن کار تمرکز و مالکیت 
مشترک وسایل و ابزار تولید پایه‌های مادی و 
ضروری برقراری سوسالیسم است و از 
لحاظ ادارة امور دولتی دیکتاتوری پروتتاریا 
را در آین مرحله ضروری و اجباری می‌دانند. 
پیروان این ملک بر آنند که در مرحلۀ 
کمونیزم همه گونه فرق و استیازات طبقاتی 
افراد انان از یکدیگر, از جمله اماز در 
دانش. اماز بین شهر ز ده و یا دهقانان و 
کارگران و روشتفکران جامعةٌ سوسیالیتی 
هم از بین می‌رود. (از فرهنگ فارسی معین). 

کمونیست. (ک مو /۸] (فرانسوی, ص)٩‏ 
اشترا کی, شیوعی . (یادداشت به خط 
مرحوم ده خدا), پیرو ملک و عقیده 
کمونیزم. و رجوع به کمونیزم شود. 

کمو نیسم. [ک مو /2](فرانوی, !) رجوع 
به کمونیزم شود. 

کموی. [ک وا] (ع ص) شب ماه روشن. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کمة. کم م] (ع إ) کلاه گرد. (متهی الارب) 
(اندراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 
عربی است. کلاه گرد. (باددافت به خط 
مرحوم دهخدا). 


کهه. (کْم:) (ع [) مساهی. (متهی الارب) 
([نندراج). قمی از ماهی. (ناظم الاطباء) (از 
آقرب الموارد). 

کمه. [ک :] (ع (مص) کوری مادرزادی یا 
عام است. (متهی الارپ) (انندراج) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). 

کمه. اک *] (ع مص) نابینا و | کمه گردیدن. 
(از منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). کور شدن. نابینا گردیدن. 
(فرهنگ قارسی معین). || شب‌کور گشتن. (از 
منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطیاء) (از 
اقرب الموارد). ||تاریک گشتن چشم کی و 
فروگرفتن بینایی او را تاریکی و نایدید کردن. 
| غبارنا ک‌گردیدن روز و فروپوشیدن گرد 
افستاب ان را. (از سنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). غبارنا ک‌گردیدن 
روز. (آنندراج). |[برگردیدن رنگ کسی. 
ا(برگشتن عقل. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). ||نادان 
گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

کمه. رک م /م] (!) کامه. افرهنگ قارسی 
معین). و رجوع په کامه (شیر و دوغ در هم 
جوشانیده) شود. 

کمه. کم /م] (() کلبه را گویند. (از سقرنامة 
شاه ایسران" از آنندراج). کومه. کلبه, 
(فرهنگ فارسی معین). 

کمه. [] ((خ) کمه و فاروق و سیرا شهرکی 
است [از کور؛ اصطخر ] و دیههای بزرگ و 
نواحی هوای آن سردسیر است معتدل و 
آبهای روان خوش دارد و میوه‌ها باشد از هر 
نوعی و نخجیرگاه است و همه آبادان است و 
به حومة آن جامع و صنبر است. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۱۲۵), و رجوع به فارسنامة 
ابن‌البلخی چ گای لیسترانج ص ۱۶۰, ۱۶۴ و 
۵ شود. 

کمه. اک م] (إخ) دهسی از ب خش سمیرم 
بالاست که در دهرستان شهرضا واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 

کمهاء . (ک ] (ع ص) منث | کمه. (اقرب 
الموارد) (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع په ا کمه‌شود. 

کمهد. رک ۵] (ع ص) بزرگ سر نبره. (از 
منتهی الارب) (آنندراج). بزرگ‌حشفه. (ناظم 
الاطباء). |اسر نرة.بزرگ. (متهی الارب) 
(آنندراج). حشفة کلان. (ناظم الاطباء). 

کمهدر. کم م :) (ع !)سر نره. (منتهی 
الارب). سر نره و حشفه. (ناظم الاطباء). 

کمهدة. (ک د] (ع !)سر نره. (مستهی 
الارب). سر نره و حشفه. (ناظم الاطباء). 
کمهر. رک م] ((خ) دمی از دهستان کمهر و 


کمی. ۱۸۵۹۱ 


کاکان است که در بخش اردکان شهرستان 
شیراز واقع است و ۷۶۱ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۷). 

کمهر وکاکان. اک مر ((غ) یکی از 
دهستانهای هست‌گانه بخش اردکان است که 
در شهرستان شیراز راقع است و حدود آن 
بدین شرح است: از شمال شهرستان آیادہ از 
جنوب دهستان رودبشار, از مشرق دهستان 
کامفیروز و رود کر و از مغرب ناحية تل 
خضروی. این دهستان در شمال غربي بخش 
واقع است و هوای آن معتدل وانبة سرد و 
کوهانی است. از ۱۶ ابادی بزرگ و 
کو چک تشکیل شده و دارای ۲۹۰۰ تن سکنه 
است. قرای مهم آن عبارتند از: کمهر» اسفیان, 
منصورخانی. طوایف کشکولی بزرگ و 
کوچک از ایل قشقایی در این دهتان یبلاق 
می‌کنند و راه شوسة شیراز به اردک‌ان و تل 
خسروی از این دهتان کشیده شده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

کمهری. [ک ]() نوعی از انگ‌ور. 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). 

کمهله. زک دل] (ع مص) فراهم آوردن 
جامه و استوار بستن آن جهت سفر. ||گرد 
آوردن شتران. |اعنع کردن حق کی را. 
گویند:کمهل علینا؛ ای منعنا حفنا. ||پوشیدن 
سخن و تعمیه نمودن آن را. (مستهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کمی. زک ]*(حامص) معروف است که در 
مقابل بسیاری باشد. (برهان) (آنندراج). قلت. 
ضد کثرت و بیاری. اندکی, (ناظم الاطباء). 
کم بودن. اندکی. قلت. مقابل افزونی و 
بسیاری و فراوانی. (فرهنگ فارسی معین). 
قلت. ندرت. شذوذ. نزارت. اندکی. مقابل 
بیشی و فزونی و بیاری و کثرت. (یادداشت 


به خط مرحوم دهخدا): 
به بیشی نهاده‌ست مردم دو چشم 


ز کمی بود دل پر از درد و خشم. فردوسی. 
ز دستور و گجور و از تاج و تخت 


1 - Manifeste du parti Communiste. 
2 - Cãpilal. 
3 - Anli - Duehring. 
4 - Socialisme utopique et Socialisme 
scienlifique. 
5 ۰ ۰ 
-در عربی معاصرء اشترا کی بر سوسیالیست‎ ۶ 
و شیرعی بر کمونیست اطلاق شود.‎ 
۷-مظور ناصرالدین شاه است.‎ 
] ۸-در شعر گاهی به ضرورت مشدد کم می‎ 
آید. (فرهنگ فارسی معین). رجرع به شواهد‎ 
اول و دوم و پنجم و شنم و هفتم معنی اول‎ 
شود.‎ 


۲ کمی. 


کمیت. 





زکمی و بیشی واز کام وبخت. فردوسی. 


کمی‌نت در بخشش دادگر 
همی شادی آرای و انده مخور. فردوسی. 
زیراکه نیت از گل و از یاسمن کمی 
تا کم شده است آفت سرما ز گلستان. 
مسنوچهری (دیسوان چ دبسیرسیاقی ج ۱ 
ص ۱۶۷). 
از بیشی و کمی جهان تگ مکن دل 
با دهر مدارا کن و با خلق مواسا. 
۱ ناص رخسرو. 
فزونی و کمی در او ره نیاید 
که‌بد ز اعتدال مصور مصور. ناصرخسرو. 
پدید آرد سخن در خلق عالم بیشی و کمی 
چو فردا این سخنگویان برون آیند زین پشکم. 
ناصر خسرو. 
صدر جهان رسید به شادی و خرمی 
در دوستان فزوني و در دشمنان کمی. 
سوزنی. 
< کمي کردن در چیزی؛ کوتاه آمدن در آن. 
قصور ورزیدن در آن* 
چه گفت؟ گفت که ای در جفا نکر ده کمی 
چه گفت؟ گفت که ای در وفا نبوده تمام. 
سوزنی: 
- کمی گرفتن؛ کم شدن. اندک شدن. قلت 
یافتن* 
ز خوردن نگیرد کمی آب اوی 
بدین چیزها بازخر ابروی. 
همت می دهد جام و هم اپ سرد 
شگفت آنکه کمی نگیرد ز خورد. فردوسی. 
ِِ . (ناظم الاطباء). نقص. نقصان. 
ستی. مقابل فضیلت. (یادداشت به خط 
ِ_ پستی. فرومایگی: 
همت راستی و همت مردمی 
سرشتت فزونی و دور از کمی. 
فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


فردوسی. 


" هنر مردمی باشد و راستی 


ز کڑی بود کمی و کاستی. فردوسی. 

وزان پس براهام را خواند و گفت 

که‌ای در کمی گشته با خا ک‌جفت. 
فردوسی. 


از آسمان دو برج به شمسند نامزد 

هر چند ازان اوست همه ملک اسمان 

از شمس آسمان چو کمی نیست مر ترا 
کم زان بود که سازی دو شهر خانمان. 
سوزنی (از یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا). 

خورشید افتد در کمی از نور جان آدمی 

کم پرس از نامحرمان آنجا که محرم کم زند. 


مولوی. 
-کمی امدن؛ نقصان یافتن. کاهش یافتن؛ 
ز گردون و از تیغها شد غمی 
به زور اندر امدش لختی کمی. فردوسي. 
اد نتاس زگ 


کمینه بند؛ او جاه یابد و اعزاز. سوزنی. 
ر- کمی رسیدن به چیزی؛ نقصان وارد ضدن 

بدان, راه یافتن کاهش بدان: 

کمال دور کناد ايرد از جمال جهان 


کس زد به جنال کج گر قت کال 

قطران. 
-گمی گردن کم و کوتاه شدن و ناقص شدن. 
(ناظم الاطباء). 


||حقارت: گفت یاران را بگوی تا به چشم 
کمی‌در مسافران نگاه نکنند. (تذکرة الاولیاء). 
- کمی نمودن؛ اظهار تواضم و فروتتی و 
کوچکی‌کردن: 
چون آن" سرفرازی نمود این " کمی 
از ان دیو کردند از این ادمی. 
سعدی (پوستان). 
|ازیان و خارت. ||قصور. (ناظم الاطباء): 
تا دسترسی بود بر انواع معاصی 
کردیم خدایاء کمی از ما کرم از تو. 
پدر شیخ بهائی (از امال و حکم ص ۱۲۲۷). 
() زایجه و طالم‌نامه. (ناظم الاطباء) (از 
اتینگاس). |اکماة. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): کماة را به گرگان کمی گویند. (ذخیرۂ 
خوارزمخاهی از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کماة و کناه شود. 
کمی. [ک ] (() مخفف کمین است که پھان 
شدن به قصد شکار و غره باشد. (یرهان), 
مخفف کمین است که جای پنهان به قصد 
شکار و غیره باشد. (آنندراج). کمن بود. 
(لفت فرس اسدی چ اقبال, ص ۵۲۳) (صحاح 
الفرس). کمینگاه. (ناظم الاطباء): 
ای حقه نابسودة مروارید 
ازدها بر گذار تو به کمی. 
خروی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کمی نهادن؛ کمین ساختن. دام نهادن* 


ای سراپای معدن خرمی 


چشم تو بر دلم نهاد کمی 

خسروی (لفت فرس اسدی ج اقبال 
ص ۵۲۳. 

||معدء نیز بود. (حاشية لغت فرس اسدی چ 
اقبال ص ۵۲۳). 


کمی. کم می ] (ص نسبی) چندی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), منسوب به 
کم. (ناظم الاطباء). و رجوع به کم شود. 

کمی. (کَمْی)(ع مص) تهان داشتن گواهی 

را.(از متتهی الارب) (آنندراج) (از معجم متن 
اللغة). بنهان داد اشتن گواهی خود را. (ناظم 
الاطباء). نهان داشت شتن گواهی خود را و گویند 

اختصاص به گواهی ندارد. (از اقرب الموارد). 

|افروپوشیدن خود را در زره و خود. 

(آنندراج) ۳ (از اقرب الموارد) (از معجم صتن 

اللفة). پهان کردن خود را در زره و خود. 


(ناظم الاطباء). ][پنهان دا 


اشتن منزل را از 


مردم. (منتهی الارب)". |[کشتن دلیر لشکر را. 
اآهمنگ نمودن بر کاری. یقال: اکمی 
على الامر؛ اذا عزم .(منتهی الارب). 

کمی. (ک EEE‏ یا مردبا 
سلاح. .ج“ 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). شجاع و دلاور و 
با سلاح. (ناظم الاطباء). دلاور و دلیر که با 
سلام باشد. (غماث). دلاور. (تصاب). 
سلاح پوشیده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا).مرد با سلاح. دلاور مسلح. ج» کماة 
( کمات). (فرهنگ فارسی معین). و رجوع په 
کماء و کمات شود. 

کمی. (کْ ] (اخ) دهی از دهستان کندوان 
است که در بخش ترک شهرستان میانه واقع 
ات و ۲۲۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

کمی آباد. اک ] (إج) دهی از دهتان 
کلخوران است که در بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل واقع است و ۲۸۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کمیات. ی يا](ع!) ج کمیت. 
(يادداشت به خط مرحوم دهخدا) (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کمیت شود. 

کمی بیسی. (کَ] | سرکب) خلاصۂ 
جمع‌بندی فرد حصاب از زیادی و یاکمی. 
(ناظم الاطاء). 

کمیت. (ک م / م] (ع لاسب نیک 
سرخ‌فش و دمبسیاه» مذکر و منت در وی 
یکسان است. ج. کُمت, کماتی ( کزرابی) مثله 
شذوذا سیبویه گفت: از خلیل در بارٌ کمیت 
سوال کردم. خلیل گفت: این کلمه بدان جهت 
مصفر شده است که نه سیاه خالص و نه سرخ 
خالص است بلکه بین سیاهی و سرخضی 
است... و فرق کمیت و اشقر به یال و دم است. 
| گریال و دم سرخ باشد» اشقر وا گرسیاه باشد» 
کمیت است. و گویند بعیر کمیت همانگونه که 
گویند فرس کمیت و ناقة کمیت ايضا. (از 
منتهی الارب). اسب سرخ‌رنگ که به سیاهی 


كماة و اکناه: (منتهى الارب) 


زند و یال و دم او سیاه باشد. (آتدراج). اسب 


۱-آتش. ۲-خاک. 

۳-اين معنی در متهی الارب نیامده است. 
۴-اين معنی و در معنی بعل در اقرب الموارد 
و معجم متن اللغة در ذیل اکماء (باب افعال) 
آمده است و در منتهی الارب نیز- چنانکه در 
من آمده -مثالی که برای معنی آخر ذ کر شده از 
باب افعال است. 

۵- در المسعرب جرالیقی ص۲۹۵ آسده: و 
گروهی گویند از که (صحبح: کمخت حاشية 
همین صفحه) فارسی به معنی در هم آمیخته 
است چتانکه گویی در آن دو رنگ سیاهی و 
مرخی جمع آمده» و گوبند مصغر ا کت است 
مانند ژفیر از ازهر. 


کمیت. 


کیت. ۱۸۵۹۳ 





نیک سرخ‌فش و دم‌سیاه, مذکر و مونث در 
وی یکسان است. ج کت . (ناظم الاطباء). 
کمنت از اسبان آن را گویند که سرخی آن با 
سیاهی غیرخالص آمیخته باشد و گفته شده 
است اسبی است که رنگ آن بین سیاهی و 
سرخی است و مذکر و مونث در آن یکان 
است و گویند: مهر کمیت و مهرة کمیت... و آن 
تصغیر | کمت است به غیر قیاس. و از اصمعی 
است: گویند بمیر احمر. وقتی که به سرخی آن 
رنگ دیگر نياميخته باشد و اگربه سرخی آن 
سیاهی آمیخته باشد. آن کمیت است و 
همچنان است ناقة کمیت. (از اقرب الموارد). 
اسب سرخیال و دم‌سیاه را گویند. (برهان). 
اسبی که به سیاهی زند و یال و دم وی سياه 
باشد. اسب بش (یال) و دنبال (دم) سیاه. 
هیگر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
بدان زمان که بر ابطال تیره گون‌گردد 
همه کمیت نماید ز خون سیاه سمند. 
منجیی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
هم از داغ دیگر کیتی به رنگ 
تو گفتی ز دریا درآمد نهنگ. فردوسی 
آن کمیت گهری را که تو دادی به رهی 
جز به شش میخ بر آن نعل نبندد نعال. 
فرخی. 
مرا در زیر ران اندر کمیتی 
کشنده‌نی و سرکش نی و توسن. منوچهری. 
کمیت سخن را ضمیر است مدان 
سوارش چه چیز است جان سخندان. 
ناصر خسرو. 
کمیحت اندر تک گنبدی است اندر دور 
حامت اندر زخم آتعی است اندر تاپ. 
معودسعد. 
کمیت رتجبردار بود. (نوروزنامة منسوب به 
خیام چ اوستا ص 1۶). اسیرالصومنین على 
رضی‌اللّه عه گفته است: دلاورترین اسبان 
کمیت است. (نوروزنامه. ایضاً ص .٩۷‏ 
قاعده بزم ساز بر گل و نقل و نبید 
کز سفرت سوده شد نعل کمیت و سمند. 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
شاه را بین کعیه‌ای بر بوقبیس 
چون کمتش زیر ران آمد به رزم. خاقانی. 
هست کمیتش سپهر جوزهری بر دمش 
پاردم جوزهر چنبر ماهش سزد. . خافانی. 
حذر واجپ است از کت مدام 
که هم بدرکاب است و هم بدلگام. 
نزاری قهستانی. 
اگرپادپای است خیگ ملک 
کمیت مرا نیز پا لنگ نیست. 
سلطان اتسز (از امثال و حکم.ص ۱۲۳۷). 
کمیتی که رنگش چو خرما بود 
به سرما و گرما توانا بود. 
؟ (از امثال و حکم ص ۱۲۳۷). 


یت؛ از نامهای اسپان به زبان 
پارسی که رنجور و بدخو بود. (از توروزنامۀ 
منسوب به خیام چ اوستا ص .)٩۶‏ 

< کمیتش لگ است؛ کم‌مایه است. در این 
کار تسلطی ندارد. (فرهنگ فارسی معین). 
قاصر است. (یادداثت به خط مرحوم 


“بی 


دهخدا). 

<کمیت کسی در آمری لنگ بودن؛ در آن کار 

ناقص و ناتمام و نارسا بودن. آن را ندانستن. 

از آن بهره‌ای نداشتن. 

ااسی سرخ سیاهی‌آمیز. (منتهی الارب). 

شراب لعل انگوری که به سیاهی زند. (غیات) 

(آنندراج). شرابی که در آن سیاهی و سرضی 
باشد و گویند از نامهای شراب است زیرا که 
در آن رنگی از سرخی و سیاهی است. (از 
اقرب الموارد). شراب سرخی را گویند که به 
سیاهی زند. (بر هان), 
- کیت نشاط؛ کنایه از شراب ارغوانی 
باشد. (برهان) (آنندراج) (از فرهنگ فارسی 
ت 

کمیت. [ کم می ی ](ع مص جملی. (مص) 
چندی. (غیاث) (انندراج). چندی. كمية. 
(فرهنگ فارسی معین). چندی. مقابل کیفیت؛ 
چونی. چگونگی. (یادداشت به خط مرحوم 





پیموده شود یبا شمرده شود. (غیات) 
(آنتدراج). مقدار. اندازه. تعداد. (تاظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین): کمیت و مقدار دو لفظ 
مترادفند. (اساس الاقتباس از فرهنگ فارسی 
معین). ||پیکر و هیکل. ||ارزش و بها. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). ||(اصطلاح فلسفه و 
مطع) یکی از اعراض است دال بر چندی 
شیء. مقابل کیفیت. (فرهنگ فارسی معین). 
کمیت‌و قازار لفت دو لفظ مترادفند دال بر 
آنچه لذاته قابل ساوات و لاماوات باشند 
به تطبیق وهمی یاوجودی. و لامساوات 
تفاوت بود. و بیان اين رسیم آن است که 
چیزهایی هست که قابل مساوات و 
لامساوات است, مانند سطوح و اجام که 
ممکن باشد که گویند بعضی مساوی بعضی 
است و بعضی ماوی بعضی نیت بلکه 
بزرگتر است يا خردتر. و چیزهایی هست که 
قابل مساوات و لامساوات نباشند. مانند 
جواهر مفارقه که توان گفت که نی ماوی 
تفسی است یا بزرگتر با خردتر از اوست. و 
آنچه قابل مساوات و لامساوات باشد هم 
دوگونه بود. بمضی بود که لذاته قابل مساوات 
و لاماوات باشد و بعضی باشد که لغیره بود 
مثلاً چون گویند: این زمین مساوی آن زمين 
است. اگراز علت آن پرسند که چرا چنین 
است؟ گویند به سب آنکه این ده ذراع است و 
آن ده ذراع. و یا چون گویند: این جامه درازتر 


است ازا ن جامه. و ا گراز علت پرسند, گویند: 
به سبب آنکه این ده ذراع است و آن هشت 
ذراع. سیب مساوات زمینها مساوات ده ذراع 
و ده ذراع نهاده باشند و سیب تفاوت جامه‌ها 
تفاوت ده ذراع و هشت ذراع. پس زمین و 
جامه قابل مساوات و تفاوت نه به ذات 
خوداند. بل به سبب آنکه ممسوحند به 
ذراعهایی معدود. وا گرگویند: چرا ده مساوی 
ده است و پیشتر از هشت. گویند به سبب آنکه 
آنجا دو ده‌اند و اینجا ده و هشت. و به 
ضرورت دو ده متساوی باشند و ده و هشت 
متفاوت پس اعداد قابل مساوات و 
لاماوات به ذات خوداند نه په سبب چیزی 
دیگر. و هم بر این قیاس در دیگر کمیات. 

و از خواص کمیت أن است که قابل‌تقدیر بود 
لذاته, یعنی آن را مقدر توان کرد و به چیزی 
غير او حاجت نبود در تقدیر او. و اما اجام 
که‌مقدر شود به واسطة کمیات مقدر شود» پس 
کم قابل تقدیر بود لذاته و غیر او به واسطة او. و 
از لوازم کمیت ان بود که قابل تجزیه بود لذاته 
چندانکه خواهند. و از لوازم کیت آن بود که 
تضاد بر او درنباید و قایل اشد و اضعف نباشد. 
و این پنج لازم است بعضی خاص به کمیت و 
بعضی آنچه بهری مقولات را در آن شرکت 
باشد. و کمیت را دو گوئه قسمت کنند: اول بر 
این نسق که گویند کمیت یا متصل باشد یا 
منفصل. متصل آن بود که اجزاء او را در وقت 
فرض تجزیه حدی مشترک باشد که بدایت 
یک قسم بود و نهایت دیگر قسم. و اتصال 
درین مقام دیگر است و به آن معنی که چیزی 
به چیز دیگرمصل شود تا هر دو را ملاقات بر 
حدی مشترک حاصل شود مانند اتصال سیاه 
به سپید در ابلق دیگر است. و متصل درد 
فام فصل کم است و منقصل همچنین, 

و منفصل أن بود که اجزاء او را حد مشترک 
نبود مانند هفت چون آن رابه دو قسم کنند به 
سه و چهار: چه هیچ حد نباشد که نهایت یک 
قسم بود و بدایت دیگر. و مقدار در اصطلاح 
حکما کم متصل را گویند و کم متصل دو قسم 
بنود: یا قارالذات و یا غير قارالذات. و 
قارالذات آن بود که اجزایی که او را فرض 
کنندبا هم موجود توان یافت. و غیر قارالذات 
آن پود که هرگاه که او را اجزاء فرض کنند در 
حال وجود یک جزو دیگر اجزاء موجود 
نبود. و کم متصل قارالذات سه نوع بود: خط. 
و او طول تنها بود و عرض و عمقش نبود. و 
سطح, و او را طول و عرض بود. و عمق نبود. 
و جسمم, و او را طول و عرض و عمق بود این 
جسم را جسم تعلیمی گویند و جسم راکه نوع 
جوهر است جسم طبیعی و وقوع جم بر هر 
دو به اشترا ک محض بود و بعضی این جسم را 
ثخن گویند یا عمق یا سمک. 


۴ کمیت. 





و اما کم متصل غیر قارالذات یک نوع بود و 
آن زمان است. و کم منفصل هم یک نوع بود و 
آن عدد باشد. پس اقسام کم پنج باشد: خط و 
سطح و جسم و زمان و عدد. و نقطه که نهایت 
خط بود. و آن که نهایت زمان بود و واحد که 
جزو عدد و میداً عدد بود» هر چند متعلق باشد 
به این اتواع اما به ذات داخل نباشند در جنس 
کم چه قابل تقدیر و تجزیه نباشند. و اسا 
قسمت کم به وجه دوم چنان بود که گویند: کم 
ذووضع باشد یا غیرذی‌وضع و وضع به سه 
معنی به کار دارند: یکی هر چه قابل اشارت 
حی بود. گویند آن را وضع است و به این 
معتی گویند نقطه را وضع باشد. و وحدت را 
وضع نبود» یعنی, نقطه قابل اشارات بود, و 
وحدت از ان روی که وحدت باشد نبود. دوم 
هر چه آن را وجودی قار بالفعل بود و اتصال 
و ترتیبی, چون اجزاء او را با یکدیگر نسبت 
دهند آن را وضع خوانند. مثلاً گویند: مربع را 
وضعی انت که ضلع او با زاویٌ او با ضلع بر 
چه نبت باشد, و زاویة آو بر چه نسبت. و این 
وضع به حقیقت از مقولة اضافت بود. سوم هر 
چه آن را اجزایی بود و اجزاء آن را با یکدیگر 
وبا جهات عالم نسیتی بود و جمله را په سبب 
این نبت هیأتی لازم شود. و این هیأت را 
وضع خوانند و این وضع خود مقوله‌ای است 
به انفراد چنانکه یاد کرده شود. و غرض در 
این موضع وضع است به معنی دوم که بعضی 
کمیات را عارض شود. پس کم ذووضم یا 
خط بود. يا سطح یا جسم, و نغیرذی‌وضم, 
کارالذات بود یا نبود, | گر قارالذات بود. عدد 
بود. و | گرغیر قارالذات بود زمان بود. و عدد 
را وضع نیست به سبب آنکه اتصال ندارد. و 
زمان را به سبب آنکه قار نیست. و بدان که 
بعضی مقولات بعضی را عارض شوند» 
چنانکه اضافت اینجا کم را عارض شده است. 
چه وضع به این معنی از مقولهً اضافت است. و 
باشد که دو نوع از یک مقوله یکدیگر را 
عارض شوند, چنانکه کم متصل و منفصل که 
یکدیگر را عارض شوند. اما عروض اتصال 
منفصل راسپب تجزية واحد بود به اجسزاء 
نامیاهی, مانند کمیات متصله و اما عروض 
انفصال کم متصل راء سبب شمردن آن شود به 
احاد, ماند: ذرعان و ساعات و درجات 
فلکی و غیر آن. و قومی مکان را نوعی منفرد 
از کم متصل شمرده‌اند و قول را نوعی از کم 
منقصل غر قارالذات و به حقیقت مکان از 
قبیل سطح است و قول از قبیل صوت و حرف 
که در کیفیات گفته آید. الا آنکه عدد حروف 
را عارض شده است. و همچنین قومی تقل را 
در کمیت شمرده‌اند و از باب کیفیت باشد. 
(اساس‌الاقتباس صص ۳۹ - ۴۲). 

< کیت متصل؛ رجوع به کمیت (اصطلاح 


فلسفه و منطق) شود. 
< کیت منفصل؛ رجوع به کمیت (اصطلاح 
نلسفه و منطق) شود؛ و اما شمار کیت 
منفصل است. (دانشنامه, از فرهنگ فارسی 
معین). 
کمیت. اک ء] (اخ) ابن زید الاسدی (۶۰- 
۶ ه« .ق.انام شاعری بوده از عرب. (برهان) 
(از آنندراج). شاعری از عرب و ابوسعید 
سکری و اصمعی و ابن‌السکیت و غیرهم 
اشمار او را گرد آورده‌اند. از شعرای مولدین 
است و در عسمل خالدالقسری بود. (از 
یادداشت به خط مرحوم ده خدا). شاعر 
بنی‌هاشم و از صردم کوفه بود و در دورۀ 
بنی‌امیه شهرت یافت. عالم به ادب و لفت و 
اخبار و انساب عرب و از هواخواهان 
بنی‌هاشم بوده و آنان را بسیار مدح کرده 
است. مشهورترین اشعار او هاشمیات است و 
آن قصایدی است در ستایش بنی‌هاشم که به 
آلمانی نیز ترجمه شده است. و گویند شعر او 
بیش از پنج هزار بیت است. ابوعبیده گفته 
است: | گربنی‌اسد را هیچ منقبتی نبود. کمیت 
انان را پی بود. در وی خصالی بود که هیچ 
شاعر نداشت» خطیب بنی‌اسد و فقیه شیعه و 
سوارکاری دلیر و بخشنده و تیرانداز بود و در 
میان قومش کسی مهارت او را در تیراندازی 
نداشت. (از اعلام زرکلی)* 
کو حطیته کر انه کو نصیب و کو کیت 
اخطل و بشار برد آن شاعر اهل یمن. 
منوچهری. 
چو بوشعیب و خلیل و چو قيس و عمرو و کمیت 
به وزن و ذوق عروض و به نظم و نشر روی. 
منوچهری. 
و رجوع به معجم المطبوعات ج۲ ص ۱۵۷۰ 
شود. 
کمیتک. (ک تَّ] (اخ) دصی از دتان 
چادگان است که در ببخش داران شهرستان 
فریدن واقع است و ۱۱۰۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
کمیتة. رک تَ] (ع!) امل چیزی: يقال اخذ 
یک‌میحه؛ ای اصله. (سنتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کهیته. [ک ت] فرانسوی, )۲ اجتماع 
اعضاء اتخاب شده در یک مجمع یا مجلس 
است که برای مطالعه و بررسی لب خاصی 
صورت می‌گیرد. (از لاروس). 
کمیته. [ک تٍ ] (إٍخ) دهی از بخش ساردوئیه 
است که در شهرستان جرفت واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۸ 
کمیتی. [ کم می ی ] (حامص) دارای کمیت 
بودن. (فرهنگ فارسی معین): کمیتی و 
ماندگی یکی است به عرضی. (دانشنامه از 


فرهنگ قارسی معین). و رجوع به کیت 
شود. 
کميثرة. [ک م ثٍ ز]۲ (ع (سصنر) مصفر 
کثری. (متهی الارب) (صعجم متن اللغة) 
(اقرب الموارد). مصفر کمشری, ییعنی امرود 
کوچک.(ناظم الاطیاء), 
کمیثل. اک ت ](ع ص)کوتاءبالا, (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). قصیر. (سعجم ستن 
اللغة). 
کمیجان. [ک ] (اخ) قصبۂ مرکزی دهستان 
بزچلوست که در بخش وفس شهرستان ارا ک 
واقع است. این قصبه در ۸۴ هزارگزی شمال 
اراک و ۸۴ هزارگزی شرق همدان و در دامنة 
شمالی کوهسان وفس واقع است و هوای 
سردسیر دارد. در حدود ۴۰ باب دکان و ۱۵ 
کارگاه کوزه گری‌دارد و ظروف سفالین آن به 
اکثر قراء شهرستان حمل می‌گردد. از نمایندۂ 
ادارات دوكی بخشداری و نماینده بهداری در 
قصبه سا کن است. از آثار ابنیة قدیم قلعة 
خراه‌ای کار ابادی است که معروف به 
قلعه گبری یا چهارگزی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
کمیجیان. [] (اخ) به حدود ماوراءاللهر و 
حدود ختلان و چغانیان مردمانی‌اند دلاور و 
جنگی و دزدپيشه و خواسته ایشان گوسپند 
است و برده. و ایشان را دهها و روستاهای 
بسیار است و هیچ شهر نیست. (از حدود 
العالم چ دانشگاه ص ۱۲۰). 
کمیچ. [ک | (()۲ اين کلمه در فهرست ولف 
ص ۶۶۵ دشمن معلی شده و بر اساس نشانیی 
که‌داده است ؟ در شاهتامدٌ چ بسروخیم دیده 
کمیچه. (ک چ /ج] (|مسصفر) کمان 
کوچک. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). |ابه معنی کمانچه 
است که ساز معروف و مشهور باشد. (برهان) 
(آنندراج). کمانچه که می‌نوازند. (ناظم 
الاطاء). کمانچد. (فرهنگ رشیدی) (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کمانچه شود. |[کرم 
شب‌تاب را نیز گویند که جانورکی است پرنده 
و شیها پبایین‌تنة او مساند شرار؛ آتش 
می‌درخشد و به عربی یراع گویندش. (برهان) _ 
(از آنندراج). کرم شب‌تاب. (فرهنگ رشیدی) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). مگس 
شب‌تاب. آتشیزه. یراع. براعه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 


کمیچی. [ک ] (ص‌نسی) کی که کمانچه 


90 (فرانری) Comité‏ -1 
«(انگیی) 

۲-ناظم الاطیاء به فتح «ث» ضط کرده. 
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و کمیچه می‌نوازد. (ناظم الاطباء). منسوب به 
کمیچه. کمانچه‌زن. کمانچه‌نواز. (از فرهنگ 
فارسی معین): 

یکی کرباس چرخی داده کان را 

نپوشد هیچ چنگی و کمیچی. _ ۱ 

سوزنی (از انجمن ارا و انندراج). 

||() جانوری است در شب تیره روشن نماید 
و آن را شب‌تاب گویند. (آنندراج) (انجمن 
آرا), و رجوع به کمیچه شود. 

کمیخت. (کُ ] (ص) به زبان زند و پازند به 
(از ناظم الاطباع), صحیح کمخت است. 
بهلوی, گمیختن " (مخلوط کردن). (از حاشية 
برهان چ معین). و رجوع به کمخت شود. 

کمید. (ک] (ع ص) اندوهگین و دردمنددل. 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). كيد. کاید. (اقرب السوارد). 
آنکه غم نهان دارد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کمیدان. (ک ) ((خ) نام قم است و در ایران 
قدیم و هنگامی که مسلمانان آنجا را فتح 
کردند آن را به قم مختصر کردند. (از معجم 
البلدان): چون اشعریان عرب به قم اصدند... 
در صحاری هفت ده خطه و منزل ساختند... و 
آن هفت ده ممجان و قزدان و مالون و [جمر ] 
و سکن و جلنبادان و کمیدان است که الوم 
قصبه و محلتهای قم است... از نامهای این 
هفت ده کمیدان اختیار کر دند و مجموع این 
دیههای هفتگانه را کمیدان نام نهادند بعد از 
مدتی چند در این نام اقتصار کردند و چهار 
حرف از جملهٌ شش حرف کسیدان بینداختد 
و بر دو حرف اختصار کردند و گفتند کم پس 
(عراب دادند" و گفتند قم... (از تاریخ قم 
ص ۲۳). و رجوع به همان ماخذ ص ۶۳ شود. 

کمیدن. رک د] (صمص) كم شدن. 
(آنتدراج). کم شدن و ناقص گشتن. |ابرآمدن 
پل ترازو. (ناظم الاطباء). 

کمیر. [ک) (اج) دهی از دهتان کوهدشت 
است که در بخش طرهان شهرستان خرمآباد 
واقع است و ۲۴۰ تن سکنه دارد که از طايفةً 
شیراوند و چادرنشین هستد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

کمیز. رک / کي ]" () شاش را گویند و به 
عربی بول خوانند و با کاف فارسی نیز 
گفته‌اند.* (برهان). گمیز. (فرهنگ فارسی 
معین). بول و شاش و جمیز و مایعی که در 
مثانة انسان و دیگر حیوانات فراهم می‌آید. 
(ناظم الاطباء. صحیح گمیز است اما حکیم 
مومن در تحفه در فصل «الکاف...» اورده و 
گوید:« کمیز اسم فارسی بول است». (حاشیه 
برهان چ معین). شاش را گر انج 

۰ آرا). شاش راگویند و به عربی بول خوانند... 


(آنندراج). سروری په کاف تازی دانےه۸ 
(انجمن آرا): 
چون کمیز شتر ز بازپان 
رنجه‌دارنده همچو خرمگ‌ان. 
ای خم شکسته بر سر چاه کمیز 
با سوزن سوفار درست سرتیز 
مستیز که با او نه برایی به ستیز 
نی تو نه چو تو هزار زنارآویز, 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


ستائی. 


عدوی نا کست از بیم چون کمیز شتر 
کندگریز سوی پس چو روی بنمایی. 
آب چون آمیخت با بول و کمیز 
گشت ز آمیزش مزاجش تلخ و تیز. 

(مشنوی چ رمضانی ص۲۲۸). 
خر کمیز خر ببوید بر طریق 
مشک چون عرضه کنم بر این فریق. 

(متئوی چ رمضانی ص 4۲۹۴. 
و رجوع به گمیز شود. 
- کمیز انداختن؛ کمیز کردن, شاش کردن. 
(ناظم الاطباء). ˆ 
- کمیز بشتاب؛ دیابیظطی و دولاب. (ناظم 
الاطباء) (از اشنگاس). 


-کمز کردن؛ رجوع به گمیز کردن شود. 

¬ کمیز منجمد؛ شنی که از راه بول دفع 
می‌گردد. (ناظم الاطباء). 

- ||سنگی که در مثانه تولید می‌شود. (ناظم 
الاطباء). 

کمیز. اک ] (اخ) دهی است از دهستان 
کلاترزان که در بخش حومة شهرستان سنندج 
واقع است و ۴۳۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 

کمیز. رک ] ((خ) دهی از دهستان رودان 
است که در بخش میناب شهرستان 
بندرعباس واقع است و ۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 

کمیزاندن. [ک /ک د] (مص) رجوع به 
گمیزاندن و گمیزانیدن شود. 

کمیزانیدن. (ک / كي د] (مص) رجوع به 
گمیزانیدن شود. 

کمیزدان. (ک /ک] (| سرکب) مثانه. 
(انسندراج) (ناظم الاطباء). ابدان. مثاند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). گ‌میزدان. 
(فرهنگ فارسی معین). |اظرفی که در آن 
شاش کنند. (ناظم الاطباء). ظرف شب. 
شاشدان. ظرفی که شبانگاه در آن شضاشند. 
گلدان(ظرفی که مریض یا پیر در آن بول کند). 
آف‌ابه گلدان. مبوّله. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کمیز راندن. زک / کی د] (سص مرکب) 
بول کردن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


کمیزگر فتگی. (ک / ک گ ر ت / ت] 


کمیسیون. ۱۸۵۹۵ 


(حامص مرکب) حبس البول. عسرالبول. 
(ناظم الاطباء). تقطيرالبول. عسرالبول. (از 
افینگاس). 

کمیرگرفته. اک /ک گ رت /ت] (نمف 
مرکب) مبتلا به حجس‌البول. (ناظم الاطباء). 
دچار عرالبول. (از اشتینگاس). 

کمیزیدن. (ک / کي د] (مص) گمیزیدن. 
رجوع به گمیزیدن شود. : 

کمیز. [ک] (() ک‌میز. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کمیز شود. 

کمیژه. رک زر /] () اسب کمیت سیاه‌دم. 
(ناظم الاطباء). اسب كهر سیاه‌دم. (از 
اشتینگاس). 

کمیسازیا. [ک ] (فرانسوی, 4" کیسری. 
کلانتری. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کمیسری شود. 

کمیسو. اک س ] (فرانسوی, !)۲ مأمور, 
(فرهنگ فارسی معین). |اکلانتر. (فرهنگ 
فارسی معین). کلانتر. رئنیس کلانتری. 
(فرهنگ لغات عامیانة جمال‌زاده). 


کمیسری. [ک س] (حامص)۱۱ کمیسر 


بودن. کلانتر بودن. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کمیسر شود. ||(! مرکب) کلانتری. 
(فرهتگ فارسی معین). شعبه‌ای از شهربانی. 
و رجوع به کلانتری شود. 

کمیسیون. اک بن ]۲۲ (فرانسوی ۲۳ 
مأموریتی "۱ که برای اجرای امری به کسی 


دهند. (فرهنگ فارسی معین). ||مجمعی که 


جهت تحقیق و مطالعه در بارژ طرحی يا 
مسئله‌ای تشکیل گردد. (فرهنگ فارسی 
معین). ||هر یک از شعب مجلس شورای ملی 
که‌از عده‌ای وکیلان تشکیل شود و به یکی از 


۱ -اين کلمه در آندراج و انجمن آرا؛ به معنی 
کمانچه و سازی معروف آمده و به بیت سوزنی 
استشهاد شده است. ولی از بت سوزنی چانکه 
در من آمده کمانچه‌نواز استباط می‌شود. 
۰ - 2 
۳-یعنی معرّب کردند. (از حاشیه تاریخ قم). 
۴-ظ. مصدر جعلی است از: کم +یدل. 
۵ - در انجمن‌آرا کمیز بر وزن تمیز ضط شده 
است. 
۶-رجوع به گمیز در همین لغت‌نامه شود. 1 
۷-این کلمه در انجمن آرا ذبل «نمایش 
شانزدهم در کاف تازی با میم» آمده است. 
۸ -انجمن آرا این معنی را ذیل « گمیزه (نمایش 
دوازدهم در کاف پارسی با میم) آورده است. 
- 9 
۰ - 10 
۱-از: کر (فرانسوی) +ی. در تداول مردم 
کیری [ کم /م ش] تلفظ شود. 
۲ - در تداول فارسی‌زبانان: کمیرن. 
.۰ - 13 
۴-ظ: مزدی. 


۶ کمیسیونبازی. 


امور مملکتی رسیدگی کند: کمیسیون بودجه. 
کمیسیون فرهنگ. (فرهنگ فارسی معین): 
در کمیسیون خارجه پنویس 
نام این بنده را به استادی. 
بهار (از فرهنگ فارسی معین). 

|[در تداول فارسی‌زبانان, دلالیی که بانک یا 
افخاص برای اجرای معاملات کشد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
حق کمیسیون؛ حق دلالی. حق‌السمل. 

کمیسیون‌بازی. اک ُن ] (حامص 
مرکب) تشکیل کمیسیونهای متعدد و بی‌نتیجه 
برای حل مشکلی. (فرهنگ فارسی معین). 

کمیسیونو. (ک ی ن ] (فرانسوی, ص. ۱ 
کسی که حمل و نقل کالا یا خرید و فروش 
امتعه را به عهده گیرد. دلال. (فرهنگ فارسی 
من 

کمیش. [ک ] (ع ص) مرد تیزرو و سبک و 
الاطباء). مرد تیزرو. (از اقرب الموارد). 
||اسب خردنره. (متهى الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||مادیان خردپستان. (ناظم 
الاطباء). اسب خردیپتان. (از اقرب الموارد). 
|ازن خردپستان. (منتهی الارب) (آنندراج). 
اارجل کیش الازار؛ مرد برچیده‌ازار, 
(منهی الارب). مرد برچدد‌ازار و 
پاچه‌ورمالیده. (ناظم الاطباء). برچیده‌ازار و 
آن مشلی است در کوشش و عزیمت و آمادگی 
و اضافه کردن کمیش به ازار از باب مجاز 
است چنانکه گسویند: عسفیف الحجزه و 
نقی‌الحبیب. (از اقرب الموارد), برچیننده و 
استوارکنند؛ ازار. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). | مستعد و آماده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

کمیسان. اک ] (إخ) دهی از دهستان 
قره‌طقان است که در بخش بهشهر شهرستان 
ساری واقع است و ۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۳). 

كميشة. (کش](ع ص)" شاة کميشة و شاة 
کسموش؛ گسوسفند کوتاه سر پستان یا 
خردپستان. (از اقرب الصوارد) و رجسوع به 
كيتَة شود. 

کمیع. [ک ] (ع ص, () همخوابه. (سنتهی 
الارب) (آتندراج). همخوابه و ضجیم. (ناظم 
الاطباء). همخوابه و گویند: بات‌السیف 
کمیعی. (از اقرب الموارد). 

کمیکت. ک ] (فرانوی. ص)" خنده‌آور. 
نشاطانگیز: تمایشنامۀ کمیک. ||هنریشه با 
نوینده نمایشنامة کمدی. (فرهنگ فارسی 
شا 

کمیل. [ک ] (ع ص) تمام. (سنتهی الارب) 
(انندراج) (اقرب الموارد): رجل کمیل؛ مرد 


کامل و تمام. (ناظم الاطباء). 


ر کمیل. اک م) (ع () از نامهای عرب است. 


كميلة بالتاء مثله. (منتهی الارب) (آنندراج): 
از اعلام است. (ناظم الاطباء). 
کمیل. رک م] ((خ) ابسن‌زیاد نسخعی. از 
اصحاب امیرالسومنین علی‌بن ابی‌طالب 
علید‌السلام. (ناظم الاطیاء). ابن زیادبن نهیک 
النخعیء تابمی و از ثقات اصحاب علىين 
ابی‌طالب(ع) است. شریف و میان قوم خویش 
مطاع بود. در جنگ صفین همراه علی(ع) بود. 
در کوفه سکونت اختیار کرد و به وسیلۀ 
حجاج کشته شد. احادینی از او نقل شده 
است. (از اعلام زرکلی). صاحب سر علی‌بن 
ابی‌طالب(ع) است که بعض فرق صوفیه 
سلمله خرقة خود را بدو منتهی کنند و دعای 
کمیل منسوب به اوست. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به روضات الجنات 
ص ۵۳۷ شود. 
کمیل. رک 1 ((خ) دعای... نام دعائی از 
ادعية مأثوره است منوب به کمیل‌بن زياد 
انخعی که گویند از امرالمومنین علی(ع) 
فرا گرفته است و آغاز می‌شود به: اللهم انى 
اسئلک برحمتک التی وسعت کل شیء... 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ماد قبل شود. 
کمیم. (کَ ] (ع ص) پچیده و ملفوف و تاه 
شده. (ناظم الاطباء). 
کمیمثراة. [ ك م م] (ع (مصغر) مصغر 
کمثری. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
مصغر کمثری, یعنی امرود کوچک. (ناظم 
الاطباء). و رجوع يه كميمثرة و کميشرية و 
کمشری‌شود. 
کمیمثشرة. اک م م ز] (ع (مسصفر) مصغر 
کمثری. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
تمر کر یی کی اترو ری انا 
الاطاء). و رجوع به مادۀ قبل و بعد شود. 
کمیمثریة. (ک مم ى ] (ع !مصغر) مصغر 
كمثرى. (منتهى الارب) (اقرب الموارد). 
مصفر کمشری, یعنی امرود کوچک. (ناظم 
الاطیاء). و رجوع به ماده قبل شود. 
کهین. [ک ] (ع !) قوم پنهان‌نشیننده به قصد 
دشمن در جنگ. (منتهی الارب). گروهی که 
در جنگ پنهان نشینند به قصد دشمن و منه: 
الکمین فى الحرب حيلة. (ناظم الاطباء). 
قومی که به خدعه در جنگ پنهان شوند و آن 
چنان است که در نهانگاهی که کی بر آن آ گاه 
نباشد خود را مخفی کنند و در انتهاز پدیدار 
شدن طلیعة سپاه دشمن باشند و بر ایشان 
تازند. (از اقرب الموارد). پنهان‌شونده در 
کارزار و جز آن. (غیاث). و رجوغ به مادهُ بعد 
شود. |[دخل در اسور به نوعی که مفهوم 
نگردد. (منتهی الارب). داخل در کار به نوعی 


که‌کی دریافت نکند. (ناظم الاطباء). داخل 
در کار چنانکه کی را بر آن آ گاهی نباشد و 
گویند:هو فی ذلک‌الامر کمین. ج. کمَناه. (از 
اقرب الموارد). || هذا امر فيه کمین؛ در این کار 
دغلی است که بدان آگاهی نیست. (از اقرب 
الموارد). 
کمین. (ک] (ازع, امص)" پنهان شدن به 
قصد دشمن و نا گاه‌بدر آمدن. و صاحب 
قاموس گوید: کسی که پنهان نشیند به قصد 
کسی ہس مأخوذ باشد از کمون, در این 
صورت صحیح بودن استعمال پا لفظ کردن و 
گشادن و زدن و پردن و برآوردن و گرفتن که 
در فارسی مستعمل است بیار مشکل 
می‌نماید و کمین‌گاء ۷ درست می‌شود یعنی 
جایی که صاحب چنین حالت نشد و به 
تازی قرموص خوانند. (آنندراج). پنهان شدن 
به قصد محاربه با دشمنان و نا گاه‌یه درآمدن و 
جای پنهان شدن را کمین‌گاه گویند (انجمن 
ارا). پنهان شدن به قصد دشمن و شکار باشد 
چه جای پنهان شدن را کمن‌گاه و به عربی 
قرموص خوانند. (برهان). نهان شدن به قصد 
دشمن یا شکار و جای پنهان شدن را کمین‌گاه 
و به تازی قرموص خواند. لیکن در قاموس 
گوید:کسی که پنهان نشیند به قصد کسی آن را 
کمین گویند. (فرهنگ رشیدی). پنهانی در 
چایی به قصد دشمن و یا شکار. (ناظم 
الاطباء). پنهان شدن به قصد دشمن یا صد و 
نا گاه به در آمدن. پنهان‌شدگی به قصد دشمن 
یا صید. (از فرهنگ فارسی معین)* 


از ایشان شبیخون و از ما کمین 

کشیدیم و جستیم هرگونه کین. ‏ فردوسی. 

ور ایدون که ترسی همی از کمین 

ز جنگ آوران و ز مردان کین. ‏ فردوسی. 

اند که لسن شوی از که 

سپه باشد آسوده در دشت‌کین. فردوسی. 

صد فلع شاهانه را یر هم زدی بی لیم 

صد لشکر مردانه را گردن شکستی بی‌کمین. 
فرخی. 

به تنی تنها صد لشکر جنگی شکند 

بی‌شبیخون و حیل کردن و دستان و کمین. 
فرخی. 


از شبیخون و کمین ننگ آید او را روز جنگ 


1 - ۰ 
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۴-در متهی الارب با تای کشیده آمده یعنی 
کمیمثرات. 
۵-در فرهنگهای مسعتبر عسربی به ممعتی 
مصدری به نظر ترسید. 
۶-رجوع به ماد؛ قبل شود. 
۷-رجوع به معنی بعد شرد. 


کمین. 


دوست دارد جنگ لیکن بی شبیخون و کمین. 


فرحی. 
راہ از چپ وز راست بگسرفت تا از کین 


خللی نزاید. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۴۸ ۲). 
چو پیروز گردی بترس از خدای 


همان از کمین مر سپه راپای. اسدی. 
به زودی کشد بخت از آن خفته کین 
چو بیداری او رابود در کمین. .اسدی. 
تو چرانی گوروار و شیر گیتی در کمین 
شیر گیتی را همی فربه کنی چون گور تن. 

۱ ناصر خسرو. 
حوادث و آفات عارضی در کمین. ( کلیله و 
دمنه). 
در کین شکت دالهایی 
دل فدای تو باد تا شکني. خاقانی. 
گلبن وصل ترا خار جفا در ره است 
مهره چه بینی به کف مار نگر در کمین. 


2 خاقانی. 
روز از پی کمین چو سکندر کشد کمان 
بر خیل شب هزیمت دارا برافکند. خاقانی. 
یکی در جست و دریا در کمین یافت 

یکی سرکه طلب کرد انگپین یافت. نظامی, 
قصد کمن کرده کمندافکنی 


سیم زره ساخته رویین‌تنی. نظامی. 
هر صفت را که محو می‌کر دند 
صفتی نیز در کمین دیدم. 

عطار (دیوان چ نفیسی ص ۱۸۸). 
کاین سه را خصم است بار و عدو 
در کمنت ایستد چون داند او. مولوی. 
تو کسان کشیده و در کمن که زنی به تيرم و من غمن 
همه غمم بود از همین که خدا نکرده خطا کنی. 

هاتف. 

-راه کی را در کمین زدن؛ نا گهان بر او 
تاخسء 
صد هزاران قرن پیشین را همین 
مستی هستی بزد ره در کمین. مولوی. 


<کمین به لشکر اعدا برافکندن؛ کمین 

گشادن. از نهانگاه بیرون آمدن و بر دشمن 

تاختن: 

روز ارنه عکس تیغ ملک بوالمظفر است 

پس چون کین به لشکر اغا برافکند 
خاقانی. 

و رجوع به کمین گشادن شود. 

-کمین چیزی یا کسی نشتن؛ در نهانگاه به 

انتظار او بودن: گربه کمین موش نشسته بود. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- کمن نشاندن؛ کسی را در نهانگاه قرار 

دادن, تاختن دشمن راء دوهزار سوار سلطانی 

ترکمان در خرماستانهاشان کمین نشاندند. 

(تاریخ بهقی چ قاض ص۲۴۴). 

||( مجازاء به معنی کمین‌گاه آمده چنانکه 

گوید: فلانی در کمین است. (از غیاث). 


محلی که در آن کمین کنند. کمین‌گاه. 

(فرهنگ فارسی معین): 

به جایی یکی بیشه دیدم به راه 

نشانم ترا در کمین با سپاه. فردوسی. 

امیر محمود پسر خلف با سواران سخت گزیده 

و مبارز و آسوده نا گاه از کمین برآمدند. 

(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۰۳ ۲). 

من رستم کمان‌کشم اندر کمین شب 

خوش باد خواب غفلت افراسیابشان. 
خاقانی. 

مردان دلاور از کمین به درجستند و دست 

یکان‌یکان بر کتف بستند. ( گلستان), 


۱ - از کمین په در آمدن؛ از کمینگاه ناگاه 


خارج شدن. (فرهنگ فارسی معین). کمین 
گشادن. و رجوع به کمین گشادن شود. 
یر کی رکو در پا رای تن ا 
صید بودن. (فرهنگ فارسی معین). در 
کمینگاه بودن یا به قصد دشمن و شکار به 
انتظار فرصت بودن؛ مدتی متمادی می‌گذرد 
که در کمین این مرغان بوده‌ام. (انوار سهیلی 
از فرهنگ فارسی معین). 
در کمین نشستن؛ نشستن در جای پنهان به 
انتظار دمن و یا شکار. (ناظم الاطباء). |[دام. 
(ناظم الاطباء). 
کمین. [کَ] (ص عالی) به سعنی کم و 
کمترین و کمته آمده است. (آنندراج). به 
معنی کم و کمترین. (انجمن آرا). کمترین. 
(فرهنگ فارسی ممین). کوچکترین. اقل: 
زبرین چرخ فلک زیر کمین همت تست 
نه عجب گر تو به قدر از همه عالم زبری. 
من 
گردون‌به امر و نهی کهین بندۀ تو شد 
گیتی‌به حل و عقد کمین چا کر تو باد. 
سعودسعد. 
صدیک از آنکه تو به کمین شاعری دهی 
از بلعمی به عمری نگرفت رودکی. 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
بیش از عدد آنکه بود ذر؛ خورشید 


بخشد به کمن بندة خود در و لالی. سوزنی, 

کمین بندة اوست در روم قیصر 

کهین چا کراوست ففقور در چین. سوزنی. 

کمین مولای تو صاحب‌کلاهان 

به خاک پای توسوگند شاهان. ظظامی" 

بگذار که بندۀ کمینم 

تا در صف بندگان نشینم. سعدی ( گلستان). " 

به لابه گفت شبی مير مجلس تو شوم 

شدم به رغبت خویشش کمین غلام و نشد. 
حافظ 


ابه معنی فرومایه هم آمده. (آنندراج). 
فرومایه و دون و بست. (ناظم الاطاء). دون. 
ناتمام. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 


کمین‌آور. ۱۸۵۹۷ 


|سعیوب. ||( انگشت ک وچک. ان اظم 
الاطباء) ۱ 
کمین. [ک ] (ص نسبی) ۲ مرد شکم بزرگ و 
شکم‌خواره را گویند زیر که کم به معنی شکم 
است. ||(() بسحاق اطعمه به معنی شكنبة 
گوسفندکه گیپاپزان پزند و خورند و خرند. 
گفته و قطعهٌ سعدی را که در باب گل حسمام 
گفته تضمین نموده. (آنندراج) (انجمن آرا). 
شکنبه گوسفند که گپاپزان پزند. افرهنگ 
فارسی معین) 
صباحی در دکانی شیردانی 
رسید از دست گپایی به دستم 
بدو گفتم که بریان یا کاپی 
که‌از بوی دلاویز تو مستم 
بگفتا پاره‌ای اشکنبه بودم 
ولیکن با برنج و نان نشستم 
کمال همنشین بر من اثر کرد 
ولیکن آن کمينم من که سم ِ 
بسحاق اطعمه (از آتدراج و انجمن آرا). 
کمین. [ک ] (اخ) نام محالی است در فارس 
به سه متزلی شیراز. (اننجمن آرا) (آنتدراج). 
نام یکی از دهتانهای هشتگانة بخش زرقان 
شهرستان شیراز است و از سیزده ابادی 
تشکیل یافته و در حدود ۵۲۰۰ تن سکنه 
دارد و قراء هم آن سعادت آباد و علی‌آباد و 
بوکان است و راه شوسة شیزاز به اصنهان از 
این دهستان می‌گذرد. (از فرهنگ جفرانیایی 
ایران ج ۷). شهرکی است به ناحیت پارس 
اندر میان کوه سردسیر. جایی با هوای درست 
و نعمت بميار. (از حدود العالم ج دانشگاه 
ص۱۳۵). کمین و فاروق دو شهر است و 
توابع بسیار دارد و هوای معتدل و آب روان و 
غله و ميو بسیار... (نزهة القلوب چ گای 
ایسترانج ج۳ ص ۱۲۴). بلوک کمین از 
سردسیرات فارس و میانة شمال و مشرق 
شیراز است. درازای ان از ابتدای صحرای 
سربنیران تا قوام‌آباد ده فرسخ و پهنای آن از 
| کپراباد تا دولت‌اباد دو فرسخ و لیم. محدود 
است از جانب مشرق به بلوک قونقری و از 
طرف شمال به یلوک مشهد مرغاب و از سست 
مغرب به بولک نایین و نواحی مرودشت و از 
جانب جنوب به نواحی ارسنجان و مرودشت. 
(فارسنامة ناصری). و رجوع به تزهةالقلوب 
ج۲ص ۱۳۶ و ۱۸۸ شود. 
کمین آور. اک و] (نف مرکب) کمین‌دار. 
آنکه کمین می‌سازد و در کمین می‌نشیند. 
(ناظم الاطباء). خداوند کمین. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کمین و کین 


۱-کسهین به معلی انگشت کوچک است و 
ظاهراً ناظم الاطباء کین را کمین خوانده است. 
۲-از: کم (-شکم) +ین (نبت). 


۸ کمین‌آوردن. 


آوردن شود. 

کمین آوردن. اک ر 3] (مص مرکب) 
کمین کردن. (فرهنگ فارسی معین): 
کنون‌گاه رزم است کین آورید 


به ترکان سرکش کمین آورید. . فردوسی. 
کمین بر گذرگاه زنگ آورند 
تنی چند زنگی بچنگ آورند. نظامی 
و رجوع به کمین کردن شود. 


کمین آوریدن. [ک و د] (مص مرکب) 
کمین آوردن. کمین کردن, و رجوع به کمین 
آوردن و کمین کردن شود. . ,. 

کمین ب رگشادن. زک ب گ ذ] (اسص 
مرکب) کمین گشادن. از کمین بیرون آمدن و 
بر دشمن تاخشن؛ خصمان چو آن بدیدند 
هزيمت دانستند و کمین‌ها برگشادند و سخت 
به جحل درآمدند. (تاریغ بحهقی ج ادیپ 
ص ۴۹۳), 
شاخ خمیده چو کمان برکشید 
سرما از کنج کمین برگشاد. 
و رجوع به کمین گشادن شود. 

کمینترن. اک ت ] (إخ)' اتسحاد اصزاب 
کنونیت کشورهای گونا گون جهان که در 
سال ۱۹۱۹ م. تأسیی شد و تاسال ۱۹۴۲۳ م. 
دایر بود. موسس کمینترن لنین بود و اولین 
کنگرةآن از ۲ تا ۶مارس ۱۹۱۹ م. به رهیری 
لین تشکیل شد و بانه‌ای خطاب به احزاب 
کمونیستی و کارگری جهان صادر کرد که در 
آن همه احزاب را به فعالیت در راه هماهنگی 
میارز: بین‌المللی کارگران و دیکتاتوری 
پرولتاریا و حکومت کارگری دعوت کرد. 
کمینترن از آغاز تشکیل خود تا پایانش هفت 
کنگره ترتیب داد که همه در مکو ملعقد 
شدند. این سازمان به علت اوضاعی که جنگ 
دوم جهانی پیش آورد در ۵ماه مه سال 
۳ م. ان_حلال خود را اعلام داشت. 
(فرهنگ فارسی معین). ۱ 

کمینداو. [ک ] انف مرکب) کمین‌ساز. 
آنکه در کمین نشد. (آنتدراج). کمن آور. 
(ناظم الاطبام). کمین‌کننده. (فرهنگ فارسی 
معین). ان دسه از لشکری که در کمین 
نشسته است. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا), و رجوع به کمن آور و کمین‌کنده 


فسعو دسف 


شود. 

کمین داشتن. (ک تَّ] (سص مرکب) 
کمین کردن. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به کمین کردن شود. 

کمین درکشادن. (ک دگ :] (مسص 
مرکب) کمین گشادن. کین برگشادن: 
مسبارزان و اعیان باری دادند و کمین 
درگشادند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۴۳۴). و 
رجوع به کمین گشادن شود. 

کمین‌ذات. رک ] (ص مرکب) بدجنس. 


(تاظم الاطباء). 

ر کمین زدن. اک ر د] (مص مرکب) کمن 
کردن.(فرهنگ فارسی معین): 
خا ک‌در چرخ برین می‌زند 
چرخ میان بسته کمین می‌زند. نظامی. 
فتنه به گوشه‌های دو چشمت نهان شده‌ست 
أفت به کجهای دهانت کمین زده‌ست. 

امیر خسرو (از آتندراج ذیل کمین). 

و رجوع به کمین کردن شود. 

کمین ساختن. اک تَ](سص مرکب) 


کمینگاه ساختن و به انتظار ماندن. (ناظم 
الاطباء). کین کردن. (فرهنگ فارسی 
معین): 

کمن ساختم در پس پشت اوی 
نماندم بجز باد در مشت اوی. فردوسي. 
دمان باز و یوزان بر آهوبره 
کمین ساخته پر که و بر دره. 
که بر شاه ایران کمین ساختی 
به پوستگی در بد انداختی, فردوسی. 
من کمن سازم گوش به حملهٌ من دارید. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۵۸۷). 


فردوسی. 


کنون‌گر سپهرم نسازد کمین 

بگویم په فرمان شاه زمین. اسدی. 
گرنتوانید کمین ساختن 

این گل از این خم بدر انداختن... ‏ نظامی. 
کمین سازند | گربی‌وقت رانی 

سر اندازند اگربی‌وقت خوانی. ظامی. 


و رجوع به کمین کردن شود. 

کمین‌ساز. اک ] انف مرکب) کمن‌دار. 
آنکه در کمین نشیند. (آنندراج). کمین‌کننده. 
(فرهنگ فارسی معین). کمین‌آور: 
کمین‌سازان محنت برنشتند : 
یزک‌داران طاقت را تک تند. نظامی. 
و رجوع به کمین‌دار و کمین‌کننده شود. 

کمین‌سازی. [کَ )] (حامص مرکب) حالت 
و چگونگی کمین‌ساز؛ 

اجل بر جان کمین‌سازی نموده 
قیامت را یکی بازی نموده. 
و رجوع به کمین‌ساز شود. 

کمینفورم. اک فر | ((خ)" اتحاد کمویستی 
که‌در ۱۵ ماء! کتبرسال ۱۹۴۷بجای کمینترن 
تشکیل شد و دفتر سیاسی آن در بلگراد 
مستقر گردید. هدف کمینفور برقراری اتحاد 
و همکاری بین احزاب کمونستی جهان بود. 
این سازمان در ماه اوریل ۱۹۵۶ تعطیل شد. 
(فرهنگ فارسی معین), 

کمین کردن. اک ک د] (*مسص مرکب) 
پنهان شدن به قصد کی یا چیزی. (ناظم 


تظامی. 


الاطیاء). پنهان شدن به قصد دشمن يا صد و 


نا گاه‌یدر آمدن و بر او زدن. (فرهنگ فارسی 
صعین). کين ساختن. کمین زدن. کمین 
گرفتن: 


کمینگاه. 


چو بیژن همی کینه را راست کرد 
به ایرآنیان بر کمین خواست کرد. فردوسی. 
چند جا کمین باید کرد با سواری دوهزار 


خویشتن را نمود و آویزشی قوی کرد پس 


" پشت بداد تا ايشان آیند و... (تاریخ بیهقی چ 


ادیب, ص ۶۶۴). 


اگرمرگ بر ما نکردی کمین 


ز بس جانور تنگ بودی زمین. اسدی. 

آن کت کو به شاهی بر تو کند کمینی 

وان کیست کو به مردی در تو کشد کمانی. 
امیرمعزی (از آنندراج ذیل کمین). 

از طرفی رخنة دین می‌کتند 

رز دگر اطراف کمین می‌کنند. نظامی. 


ز فن آسمائم کمین کرده است 
با کی مرا مرس کیا 
ملاطفرا (از آنندراج ذیل کمین). 

کمین کننده. (ک ک َد /د] (نف مرکب) 
انکه به قصد دشمن يا صید در جایی پنهان 
خود وتا کاه بدر اید و بر او زند. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کمینگاه. [ک ] (! مرکب) جایی که در آن به 
قصد دشمن و یا شکار پنهان شوند. (ناظم 
الاطباء). جایی که در آن کمین کنند. (فرهتگ 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
سپه را سراسر به قارن سپرد 
کمینگاه بگزید سالار گرد. 

برآریم گرد از کمینگاهشان 
سرافشان کنیم از بر ماهشان. 
کمینگاه را جای شایسته دید 
سواران جنگی و پاسته دید. 
برآورد شاه از کمینگاه سر 

نبد تور را از دورویه گذر. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
احمد جنگ می‌کرد و باز پس می‌رفت تا 
دانست که از کمینگاه بگذشت. (تاریخ بهقی 
چ ادیب ص ۴۳۶). سواران اسوده از کمینگاه 
برامدند و یوق بزدند. (تاریخ بیهقی ج ادیب, 
ص ۴۳۶)۔ 

همینه کمان بر زه آورده باش 
نمایش به من در کمینگاه تو 

به تو دیده امروز بنهاده بود 

به کین در کمینگاهت استاده بود. 
مکان نیستی تو نه دنیا نه دين را 


کمیدگاء ابلیس نحس لعینی. 


اسدی. 
اسدی. 
اسدی. 
ناصرخسرو. 


سوم کمونیستی -(روسی) ۷۵۳/۵70 - 1 
بین‌الملل 

2 - ۱2۱۵۲0۵۱5۷۵۱۳۱۵۷ ۵ 
KommûnîsticeskÎx ۱۲۵00 pãrlî. 


(دفتر اطلاعات بین‌المللی کمونیستی). 


کمین‌گر. 


کمینه. ۱۸۵۹۹ 





ا گەز کمینگا» یک سخت کمانی 
تیری ز قضا و قدر انداخت بر او راست 
سعد وقاص لفظ او بشنيد 
وآن کمینگاه کفر جمله برید. 
سنائی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
بر کمینگاه فلک بردیم پی 
شیرمردی در کمین جسیم ت. خاقانی. 
در بن دژ چون کمینگاه بلاست 
از بصیرت دیده‌بان خواهم گزید. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۰ ۱۷). 
بنش او دید کمینگاه کن 
دانش او یافت گذرگاه کان. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۲۲). 


دزدی بدر آمد از کمینگاه 
ریحان بشکست و ریخت پرراه. نظامی. 
کمینگاه دزدان این مرحله 
نشاید در او رخت کردن یله نظلامی. 
چو خواهی بریدن به شب راهها 
حذر کن نخت از کمنگاهها. 

سعدی (بوستان). 
مردان دلاور از کمینگاه برجستند. ( گلستان 
سعدی). 


در کمیتگاه نظر با دل خویشم جنگ است 
ز ابرو و غمزۀ او تیر و کمانی به من آر. 


۱ حافظ. 
راه عشق ار چه کمیتگاه کمانداران است 
هر که دانسته رود صرفه ز اعدا پبرد. حافظ. 


و از آن جانب روباه هنوز نزدیک مرغان 
نارسیده زیرک از کمینگاه بیرون جست. 
(انوار سهیلی از فرهنگ فارسی معین). 
کمین گر. [کَ گ] (ص مرکب) کمین‌ور. 
(تاظم الاطباء). و رجوع به کمین‌ور شود. 
کمین گرفتن. (کگ ر ت ](مص مرکب) 
کمین کردن. (فرهنگ فارسی معین)* 
به لشکر چنین گفت شاه زمین 
نباید که گیرند هرزه کمین. 
فردوسی (از آنندراج ذیل کمین). 
و رجوع به کمن کردن شود. 
کمین کشادن. [کک د](مص مرکب) از 
کمین بیرون شدن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). بیرون شدن از کین و حمله‌ور 
گردیدن: خصمان کمین‌ها بگشادند و بسیار 
برکشتند بکشتند و بگرفتند بیار. (تاریخ بسهقی چ 
ا ص ۶۶۴). چون جنگ سخت شود و 
شما بوق و طبل و نعرۀ نشابوریان بشنوید, 
کمینها بگش‌اید. (تاریخ بیهقی ج ادیپ 
ص ۴۳۵). چندین جا کمین باید کرد با سواری 
دوهزار خویشتن را نمود و آویزش قوی کرد 
پس پشت بداد تا ايعان ایند و از کمین 
بگذرند آنگاه کمینها بگشاید. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۶۶۴). 


سپاه حق را چون دولت تو تعبیه کرد 


کمین گشاد ز هر جانبی طلیعة داد. 
معودسعد. 
کمین غدر که از مأمن گشایند جای‌گیرتر آید. 
( کلیله و دمنه). 
بس دل که چرخ‌سای و ستاره‌فسای بود 
چرخش کمین گشاد و ستاره کمان کشید. 
خاقانی. 
کمین گشادن دهر و کمان کشیدن چرخ 
برای چیست ندانی برای کينة من. خاقانی. 
در روی من ز غمزه کمانها کشیده‌ای 
بر جان من ز طره کمینها گشاده‌ای. خاقانی. 
تا شیر مرغزاری نصرت کمین گشاد 
چاره ز دست روبه محتال درگذشت 
خاقانی. 
در کمان سپیدتوز, نهار ' 
بر سیاه اژدها کمین بگشاد. 
کمان ایروی ترکان به تیر غمزۀ جادو 
کشاده‌بر دل عشاق مستمند کمین را. 
سعدی. 
فلک ز قوس قزح بر هوا کشید کمان 
هوا ز برق جهان بر جهان گشاد کمین. 
سلمان ساوجی (از یادداشت ت به خط مرحوم 
دهخدا), 
چنان حمله آرد به شیر عرین 
که‌شبری بر آهو گشاید کمین. 
ظفرنامۂ یزدی (از فرهنگ فارسی معین). 
بگشا کمین به فتله بینگیز غمزه‌ای 
درتاز رخش تازی و شبدیز غمزه‌ای. 


طالب آملی (از آنندراج ذیل کمین). 
|اکمین کردن. (فرهنگ فارسی معین). و 


رجوع به کمین کردن شود. 
کمینگه. زک گ؛] (! مسرکب) ک‌مینگاه. 
(فرهنگ فارسی معین): 
دورویه چو لها کو فرشیدورد 
ز راه کمینگه گشادند گرد. فردوسی. 
نهانی همی راه بی‌ره گرفت 
به کردار شیران کمینگه گرفت. . فردوسی 
بدان تا در آن پیشه‌ساران چو شیر 
کمینگه کند با یلان دلر. فردوسی. 
همی تخت زرین کمینگه کنید 
ز پیوستگی دست کوته کید فردوسی. 
نهاد از کمینگه بر آن اژدها 
کزاو پیل جنگی نید رها. اسدی. 
ز عدل شامل او بوی آن همی آید 
که‌در کمنگه شیران مقام سازد رنگ. 
ظهیر فاریابی. 
خیزم که کمینگه فلک را 
یک شیردل از نهان بپینم. 
خاقانی. 
شیرمردان که کمینگه سر زانو دارند 


صیدگهشان بن دامان به خراسان یابم. 
خاقانی. 

به مامنی رو و فرصت شمر غنیمت وقت 

که در کمینگه عمرند قاطمان طریق. حافظ. 

ز وصل روی جوانان تمتعی برگیر 


که‌در کمینگه عمر است مکر عالم پیر 
حافظ. 
زان رو عنان‌گسسته دوائد سوار عمر. 
حافظ. 
و رجوع به کمینگاه شود. 


حقارت و پستی و دونی و فرومایگی و پست 
ترادی. (ناظم الاطباء) (از اشینگاس). 
کمین ور. (ک و( ص مرکب) آنکه در کمین 
می‌نشیند. کمین‌گر, (ناظم الاطباء, ذيل 
کمین‌گر). کمین کننده : 
طلایه به پیش آندرون چون قاد 
کمین‌ور چو گرد تلیمان آنواد. 
فردوسی (شاهنامه ج دبیرسیاقی ج ص .)٩۶‏ 
کهینه. اک ن / ن ](ص عالی) کمتر باشد از 
هر چد. (لفت فرس اسدی ج اقبال ص ۴۵۲). 
به معنی کمتر و کمترین. (برهان) (آنندراج) 
ا 
a E‏ ن افسر. 
- فرخی. 


۱ کهینه عرصه‌ای از جاه او فزون زفلک 


کمینه جزوی از قدر او مه از کیوان. 
عنصری (لغت فرس اسدی چ اقبال). 
عمرش بادا هزار ساله یه دولت 
تاز چه یاد آمد این شمار کمینه. 
که‌از کلاه پسی مرد ناحفاظ به است 
کمینه مقتعه‌ای کاندر او وفاداری است. 
ظهیر فاریابی. 
دویست نام عطا باشد و ادا پنجاه 
کمینه غین همین بس دگر همه بگذار, 
کمال‌الدین اساعیل. 
کای‌کمینه بخششت ملک جهان 
من چه گویم چون تو می‌دانی.نهان. مولوی. 
به جان او که گرم دسترس به جان بودی 
کمینه پیشکش بندگانش آن بودی. حافظ. 
و کمینه عقوبت او حرمان وجد و فقدان شهود. 
(انیس الطالبین ص ۱۰). هر که حق را بر غیر 
حق گزیند کمینه سعادت او این باشد. (ایس 
الطالبین ص۱۲۸). 
|اکوچکترین. خردترین: 
مهتر کمینه بند؛ او باشد ان شهی 
کوراهمی سجود کند چرخ چنبری. فرخی. 
محمدین حمدو گفت: کمینه سواران ان شهر 


سوزنی. 


۱-خدنگ رانهاد. ‏ ۷-نل:تریمان. 


۰ كمة. 


ماییم و ما را یارگی نباشد که اندر پیش 
سواران ملک نیمروز به میدان اندر شویم. 
(تار يخ سیتان). 

رخم سرخیل خوبان طراز است 


و گر بالای مه باشد نشستم 

شهنشه را کمینه زیردستم. نظامی 

بر این رقعه که شطرنج زیان است 

کمینه بازیش بین‌الرخان است. نظامی. 

سر درنیاورم به سلاطین روزگار 

گرمن ز بندگان تو باشم کمینه‌ای. سعدی. 

مگر کمية آحاد بندگان سعد.ی 

که سعیش از همه بیش است و حظش از همه کم. 
سعد ی. 

فتاد در دل حافظ هوای چون تو شهی 

کمینه ذر؛ خاک‌در تو بودی کاج. حافظ. 


|افرومایه. (برهان) (آتدراج). فرومایه و دون 
و پست‌درجه و حقر و خوار. (ناظم الاطباء). 
شخص کم اهمیت و اعتبار. فرومایه. حقیر. 


(فرهنگ فارسی معین): 
دهر است کمینه کاسه گردانی 
از کيسه او خطاست دریوزه. خاقانی. 
گفتند خسته گشت فریدون و جان سپرد 
زان تیر کز کمان کمینه کی بجست. 

خاقانی. 
پنجم کمینه پیشه‌وری که به سعی بازو کفافی 
حاصل کند. ( گلستان). 
به قهر از او بستاند کمینه سرهنگی, 

( گلستان). 

گر در بهای بوسه لبت زر طلب کند 
مشکل کشد کمان تو چون من کمینه‌ای. 

اوحدی. 
|| حداقل. دست کم . مقابل مهینه. بيشینه, 
حدا کثر. (فرهنگ فارسی معین). دست کم. 
حداقل. لااقل. اقل مرتبه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
کردزندانيم به رنج و وبال 
وین سخن راکمینه رفت دوسال. نظامی. 


هر روز هفتاد حاجتش روا کنم کمينة آن 
مستفرت و آمرزش. (ابوالفتوح رازی از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و مه او 
ان انت که مرد کسی را دوست دارد بر ظلمی 
یا دتمنش دارد بر عدلی. (ابوالفتوح رازی از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). بنزرگی را 
پرسیدم از سیرت اخوان صفاء گفت کمینه 
آنکه مراد خاطر یاران بر مصالح خویش مقدم 
دارد. ( گلتان). 

ز کعبه روی نشاید به ناامیدی تافت 
کمینه آنکه بمیریم در بیابانش. 

گلی چو روی تو گر در چمن پدید آید 
کمنه دید سعدیش پیش خار کشم. سعدی. 
بر کمیته؛ حداقل. دست کم. (یادداشت به 


سعد ی. 


خط مرحوم دهخدا): 

چو توسیصد هزاران آزموده‌ست 

اگرنه بیش پاری بر کمینه. ۱ 

ناصر‌خسرو (یادداشت ایضا). 

||نوینده و شاعر و گوینده به تواضع از خود 
چين تعبیر آورد. (فرهنگ فارسی معین). در 
مذکر و مؤنٹ کمینه سمی‌اید و اینکه بعضی 
گمان می‌برند که منت تنها مسستعمل است 
غلط است, چه کلمه فارسی است. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): اگر مرحمت 
پادشاهانه این کمیه را مهلت بخشد تا بعد از 
تسکین غلوای خوف و هراس چون سلطان 
ماردین و دیگر حکام مواضم به درگاه 
گردون‌انتباه شتابد. (ظفر نامه یزدی از فرهنگ 
فارسی معین). به اعتقاد این کمنه | کر ملک 
ری به تمامی جهت این دو بت صله دهند 
هنوز بخیلی کرده باشند. (تذکره دوتشاه در 
ترجمة احوال سلمان ساوجی). |[فروتن. 
خاضع. (ناظم الاطباء). 

کمیة. [ کم می ی ] (ع ص) منت کَمَی. ||() 
مقدار. ج. کمیات. (اقرب الموارد)؛ کمیت. و 
رجوع به کمیت شود. 

کمیهی. اک م ھا ] (ع ص) سرگشته. یقال: 
ذهبت ابله کمهی؛ ای رکبت راسها و لاتدری 
این تتوجه. (منتهی الارب). سرگشته. .ی قال: 
ذهبت ابله کسهی؛ ای لم يدر این ذهبت. (ناظم 
الاطباء). ذهبت ابله کمیهی, کذهبت عّهیٰ؛ 
یعنی ندانت که شترش کجا رفت. (از اقرب 
المواردا. 

کن. [ک] (نف مرخم) (مادة مضارع از 
« کندن») کنده و از بيخ برارنده و هميشه 
بطور ترکیب استعمال می‌شود مانند کوه کن 
یعنی کنند؛ کوه و کسی که سنگ از کوه می‌کند 
و بیخ‌کن یعنی از ريشه برآرنده. (ناظم 
الاطباء). این کلمه در ترکیب با کلمات دیگر 
غالبا نعت فاعلی سازد چون: بنیان‌کن. 
چاه کن: خارکن. خانه کن. قبرکن. کان‌کن. 
کوه کن.گورکن و جز اینها که در این حالت کن 
به معنی کتنده و یرآورنده است. ||(ن‌مف 
مرخم) گاه نعت مفعولی سازد چون: بنه کن 
( کوج با همة کسان, بنه کنده). جا کن (جا کن 
شدن دل, از جا کنده شدن دل), ريشه کن 
(ريشه کن شدن گیاه» از ریه برآورده شدن 
آن) و غیره. ||گاه اسم مکان برای وقوع فعلی 
سازد چون: جامه کن, رخت‌کن (هر دو به 
معنی بین حمام). کفش‌کن (محل کندن کفش 
در بقاع متب رکه). و رجوع به همین تركبها 
شود. ||(مزید مزخر امکنه) در: دجا كن" 
خسرکن. جرواتکن. خدیسکن. اب کن. 
رسکن. ورکن. ماشتکن. کاشکن... (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 

کن. [ک ] () درخت. || جبای درختنا کو 


کن. 

انبوه از درخت. |انیزة ماهیگیری. ||اچنگال 
ماهیگیری. (اشتینگاس) (ناظم الاطباء). 

کن. [ک] (تف مرخم) (مادة مضارع از 
« کردن») کننده و انکه کاری را می‌کند مانند: 
در ميان کن؛ یسنی آنکد در ميان می‌آورد. 
(ناظم الاطباء). در ترکیب با کلمات دیگر 
صفت ضاعلی سازد: آبب‌خش‌کن. 
آب خشک‌کن. آتش‌سرخ‌کن. بخاری‌پا ک‌کن. 
تيغ‌تيزکن. جاده‌صاف‌کن. چائی‌صاف‌کن. 
چاقوتیزکن. چشم‌پرکن. خانه خراب‌کن. 
خفه کن (درصماور). دوده‌پا ککن. 
روغن‌داغکن. زنده کن. سرخشک‌کن. 
سبزی‌پا ک‌کن. شیشه‌پا ک‌کن. کارکن. 
کارچاق‌کن. کاردتيزکن. گلوترکن. 
گوش‌پاک‌کن. لوله‌پا ک‌کن. گزارش‌کن. 
ماهوت‌پا ککن. ماهی‌سرخ‌کن. میال‌پا ک‌کن. 
مدادپا ک‌کن. م رکب خشک‌کن. نکوهش‌کن. 
نوازش‌کن. نیایش‌کن. ویران‌کن... (یادداشت 
به خط مرحوم دهسخدا). و رجوع به همین 
ترکیبات شود. 

کن. (کْ] (ع فعل امر) صيفه امر است به 
معنی شو(باش), مشتق از کان یکون کون و 
اشارت باشد به امر حق تعالی در روز ازل در 
باب پیدا شدن موجودات. (غیاث) (آندراج). 
کلم امر از کان. بشو. (ناظم الاطباء). باش: 
کن فیکون, باش پس بباشد. (یادداشت به 


خط مرحوم دهخدا): 

ای جمع کرده مبدع کن در نهاد تو 

هم سیرت ملانک و هم صورت ملوک. 
ظهیر فاریاپی (یادداشت ایضا). 


گرنیندی واقفان امر کن 


در جهان رد گشته بودی این سخن. 


مولوی (مثنوی چ خاور ص ۴۲). 

رجوع به کن فیکون شود. 
|0۲ یا کاف و نون. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). کنایه از عالم وجود و دلياو دهر و 
مأخوذاز معنی اول ۳: 
رهائی ده بستگان سخن 
توانا کن ناتوانان کن. 
ز آقرینش نزاد مادرکن 
هیچ فرزند خوبتر ز سخن. 
بدیشان نمودی ره از بدو کن 
معادم به «من بعضها بعض» کن. 

نزاری قهستانی (دستورنامه ج روسیه ص ۴۸). 
رجوع به کاف و نون شود. (یادداشت به خط 


نظامی. 


نظامی, 


مرحوم دهخدا). 


1 ۰ Minimum (yil). 

۲-این کلمه را مسرحوم ده خدا بصورتی 

نوشته‌اند که حرف کاف هم مفترح است و هم 
گنود 


۳-مراه امر حق تعالی در روز ازل. 


کن. 


کنابذ. ۱۸۶۰۱ 





کن. [کٌ] (!) مخفف کون است که نشستگاه 
باشد. عربان دبر خوانند. (برهان) (آنندراج), 
کون باشد. (اوبهی). کون و دبر. (ناظم 
الاطباء). کون بود. (لبت فرس اسدی ج اقبال 
ص ۲۰۳): 
سبلت چو کن مرغ کن و کفت برآور 
بنمای به سلطان کمر ساده و ایزار. 

حقیقی (از لغت فرس چ اقبال ص ۴۰۳). 

رجوع به کون شود. 

کین. (ک] (() به معنی بخیه باشد که خیاطان 
بر جامه و امثال آن زنند و آن را به عربی غرزه 
گویند.(برهان) (آنندراج). بخیه که آن را کله 
نیز گویند. (رشیدی). بخیه و آجیده‌ای که در 
جامه می‌زنند. (ناظم الاطباء). |[در ترکی به 
معنی پس و عقب. (غیاث) (آنندراج). ||بيلة 
کرم ابریشم. ||وسط. ||حیاط خانه. (ناظم 
الاطباء) 

کن» [کّ نن ](ع مص) فرایوشیدن. (زوزنی). 
فروپوشیدن و نگه داشتن چیزی را از تاب 
آق تاب. (سنتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الصوارد). ||در نهفت داشتن, 
(زوزنی). پنهان داشتن چیزی را در دل. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء). 

کن. [کی‌نن ] (ع [) پوشش هر چیزی و پردة 
آن. (منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد) 
(ناظم الاطباء). پردة پوشش. (غیاث) (نصاب 
از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). پوشش. 
(ترجمان القرآن). کنان. غطاء. پوشش. آنچه 
بپوشد چیزی راء (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). (اسرای و خانه. (سنتهی الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). بیت. ج اکنان و 
كنة. (اقرب الموارد). |اشکاف در کوه. 
(ترجمان القرآن). ||سایه و سایبان و چتر.۲ 
||پناهگاه. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). ||هر 
چیز که بدان چیزی را نگاه‌دارند. (سنتهی 
الارنا: 

کن. [ک ] ((خ) مرکز بخشی است در شمال 
باختری تهران که در ابتدای در سولقان واقع 
است و در حدود ۵۲۰۰ تن سکنه دارد. بخش 
کسن از ۵ مسحله به نابهای سرآسياب. 
اسماعیلیان, درقاضی, میان‌ده, بالون تشکیل 
می‌گردد و این محله‌ها و باغهای کن در 
قسمت خاور رودخانة کن که از ارتفاعات 
شای راان یع رک ران لت 
و آب مزروعی این قصبه از زهاب همین 
رودخانه تامین می‌شود. دارای بخشداری. 
ژاندارمری, بهداری, آمار. پست» محضر 
رسمی و دبستان و چندین مغازه و دکان است. 
بخش کن در سابق مهم بوده و از چهار 
دهستان کن و شمیران و ارنگه و لورا و 
شهرستانک تشکیل می‌گردید؛ که در اواضر 


سال ۱۳۲۶ ه.ش. دهتان شمیران تبدیل به 
بپخش و دهستانهای ارنگه و لوراو 
شهرستانک ضمیمدٌ بخش کرج گردیده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

کفاء رک /ک ] (ل) زمین که به عربی ارض 
گویند. (برهان) (آنندراج). آرض و زمين. 
(ناظم الاطباء). زمین. (فرهنگ رشیدی). 
|[زمین مرز را نیز گفته‌اند. و آن زمینی باشد 
که کنارهای آن را بلند ساخته باشند که در 
مسیان آن زراعت کسنند و چیزها بک‌ارند. 
(برهان) (آنندراج). مرز باشد. (جهانگیری). 
زمین که کناره‌های آن جهت کشت مرز بسته 
باشند. (ناظم الاطباء). 

کفاء [ک ] () به لغت زند و پازند ماهی را 
گویندو به زبان عربی حوت خوانند. (برهان) 
(آنندراج). حوت. ماهی. (ناظم الاطباء). 
هزوارش « کنا بهلوی «ورک» ۲ به معنی 
بره [گوسفند ] است. اما هزوارش « کناره. 
کانارش»". نارس پهلوی «ماهیک» * (به 
معنی ماهی) است. پس « کنا» در متن مصحف 
» کاره» است. (حاشية برهان قاطع چ معین). 

کنائس. [ک ء](ع !)ج كنيه. (اقسرب 
الموارد) (ناظم الاطباء) (يادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ماجد و معابد ترسایان. 
(غیاث). و رجوع به كية شود. 

کنائن. [ک ء](ع 4 ج كَنة. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد) (دهار) (تاظم الاطباء). 

کفالب. زک ] (ع إا سر شاخ خرما یا عام 
است. (مستتهی الارب) (انندراج) (اقرب 
الموارد). سر شاخ و سر شاخ خرماین. (ناظم 
الاطباء). || خوشة خرماء (منتهی الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء), 

کنابث. (ک ب ] (ع ص) کٌنبت. درشت و 
درترنجیده و زفت. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم آلاطباء) (اقرب الموارد) 

کنابد. زک ب] (ع ص) وجه کننابد؛ روی 
زشت. (اقرب المسوارد) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). 

کناید. اک ب ] (خ) نام جایی و مقامی است 
و در آنجا کوهی است که گودرز سرلشکر 
کیخرو انجا فرودامده بود و در انجا بیژن. 
دو سه برادر پیران را به چند مصاف کشت بعد 
از آن ده پهلران دیگر از تورانیان بر دست ده 
ایرانی کشته شدند و هم در آن روز گودرز 
پیران را در بالای کوه به قحل آورد و این 
جنگ را جنگ دوازده رخ گویند لکن به 
بازده رخ شهرت دارد و معرب ان جنابد 
باشد. (برهان). نام شهری است در خراسان و 
کوه منوب بدان شهر را نیز گویند و آن در 
اصل لفت گون‌آباد بود و گون به ترکی آفتاب 
را گویند و در قدیم‌الایام در آن محل فیمابین 
سپاه ايران و توران رزمی عظیم اتفاق افتاده 


جماعتی از دو سوی کشته شدند و بر آن مقرر 
شد که گودرز و پران و ده مرد دیگر که کفو 
باشند با یکدیگر رزم آزمایند تا کار نیکو شود 
و باقی سپاه از جنگ آسوده باشند و چنین 
کردند همه پهلوانان ایران بر اقران و اکفای 
خویش غالب و مظفر شدند و پیران سپه‌سالار 
افراسیاب نیز به دست گودرز کشته شد و این 
رزم را یازده رخ نام است و مقام ایرانیان کوه 
کتابد و محل تورانیان دشت ریبد بود. و کناید 
را معرب کرده‌اند جتابد گویند و در آن ولایت 
دو قریه است یکی والوئی و دیگری را نموئی 
گویندو در قرب نموئی نارونی است از غرائب 
اشجار عالم که... و کنابد قریب به بلاد تون و 
طبس است و در کاف فارسی نوشتن اصح 
است زیرا که مخفف گون‌آباد است. (انجمن 
آرا) (آنندراج). صحیح گنابد. گناباد ‏ است که 
ناحیتی است در جنوب خراسان مرکب از ۱۸ 
ديه و مرکز آن جویمد است. (حاشیه برهان 
یامد چو پیش کنابد رسید 
بدان دامن کوه لشکر کشید. 
یکی سوی کوه کنابد برفت 
یکی سوی ریبد خرامید تفت. 
فردوسی (شاهنامه چ روخم ج۵ 
ص ۱۲۲۳). 

ز کوه اندر آورد لشکر گروه 

به هامون سپاه از پس و پشت کوه 

چو پیران سپاه از کنابد براند 


فردوسی. 


بروز اندرون روشناتی نماند.۸ 
فردوسی (شاهنامه چ بروخيم ج۵ 
ص ۱۱۵۵). 
ز ریبد زمین تا کنابد سپاه 
در و دشت از ایشان کبود و سياه“ 
فردوسی (شاهنامه ایضاّ: 
سپاهش به کوه کنابد شود 
به جنگ اندرون دست ما بد شود. 
فردوسی (شاهنامه ایضاً ص ۱۱۷۰). 
و رجوع به گتاباد شود. 
کنایف. رک ب] (ع ص) قسسبیح. (اقرب 


۱-اين معنی در منتهی الارب ذبل کلمة که 
آمده است. و رجوع به همین کلمه شود. 


2 - ۰ 3 - 
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۷-گناباد کنونی خراسان ممکن است با 
و کنابد» شاهنامه که محل جنگ ایران و توران 
است تشابه اسمی داشته باشد. ولی یکی دانستن 
این دو بعید و درخور تامل است. و در فهرست 
ولف هم این کلمه بعنی « کنابده به معنی جای و 
مکان و برآمدگی زمین و کره معنی شده است. 
۸-جنگ گیو در ویسه گرد؛ با پیران. 

۹-رزم خواستن هومان از گودرز. 


۲ کنابش. 


الموارد). رجل کنابذ؛ مرد درشت و زشت 
سطیرروی. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). 

کنابش. [ک ب ] (ع لا چ کنبوش: کان 
دلالایبیع الکنابش. (دزی ج ص ۲۹۲). و 
رجوع به کبوش در همین لغت‌نامه شود. 

کنابل. اک پ](ع ص) سخت و درشت. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد) 

کنابیش. (ک] (ع 4 ج کستبوش: :و چ 
النساء بها من الصوف اتواعا من الكنايش 1 
لاتوجد فی غیرها. (از دزی ج۲ ص ۴۹۲). 
کنابش. رجوع به کنابش و کنبوش در همین 
لفت‌نامه شود. 

کفات. ( ك نسا](ع ص») ج کته 
کوتاه‌قامت. (منتهی الارب) (آنندراج). 

کفاقب. [ک ت ](ع ص) کشب. کوتاهقامت. 
(متهی الار ب) اا اج) (اقرب المو ار 8 

ا (متهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 

کناٹر. (ک ٹِ] (ع ص) کنر . گردان‌دام. 
(منتهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). |() 
سر کسیر تا خته‌جای. (متهی الارب) 
(آنندراج). حشقه. يعلى از سر ذ کر تا 
ختنه‌جای. (ناظم الاطباء). 

کناخن. [] (ص) مسخالف و ناهموار بود. 
(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی از یادداشت 


به خط مرحوم دهخدا): 
سراپای بعضی و بعضی‌کناخن ( کذا)". 
عمعق (یادداشت ایضا. 

در لسان‌العجم شعوری کیا کن‌را بنقل از مجمع 
به همین معنی آورده و گمان می‌کنم کیاخن 
شمس فخری "که به معنی ملائمی و همواری 
گرفته‌و صور دیگر در فرهنگها که به این کلمه 
داده‌اند همین کناخن حاشیذ فر هنگ اسدی 
نخجوانی باشد. (یادداشت ت ايضا. 

کفاد. کت ] () نام پرنده‌ای باشد که آن رامرغ 
لهی گویند و آن کبوتر صحرایبی است و به 
عربی ورشان خوانند. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطبام). 

کناد. رکَن نا] (ع ص) ناسپاس. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

کناذار. (ک] (() قسمی از کفش و پااوزار. 
(ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 

کنادت. [ ك د ) (ع ص)کسنداث. درشت 
سخت. (منتهی الارب) (انندراج) (اقرب 
الموارد). 

کنا ر. [ک د] (ع ص) کسندر. سرد کسوتاه 
درشت سطبراندام. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ازاقرب المسوارد). مرد زشت. (مهذب 
الاسماء). مرد کوتاه درشت و مرد سطبراندام. 


(ناظم الاطباء). |اخر ببزرگ‌جته. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) 

کنار۔ اک ] () بن خوشة خرما.(برهان) (ناظم 
الاطباء). و به این معنی با زای نقطه‌دار هم 
آمده است. (برهان). مصحف کناز. (حاشیه 
برهان چ معین). رجوع به کناز شود. |[میوه‌ای 
باشد که آن را موز می‌گویند. (برهان). یک 
قىم میوه که موز نیز گویند. (تاظم الاطباء). 

کنار. رک ] (إ) در اصطلاح صوفیه دریافتن 
اسرار توحید و دوام و مراقبه را گویند. کذا فی 
لطائف اللغات. ( کشاف اصطلاحات الفنون 
ج۲ ص ۱۵۶۱). 

کنار. اک / کی ] () نقیض میان. (برهان). 
کنارة چیزی و گوشه و طرف. (غیاث). گوشه 
و طرف. (انندراج). ضد مان و آن راکران یز 


گویند.(انجمن آرا): 

برادر نداری نه خواهر نه زن 

چو شاخ گلی بر کنار چمن. فردوسی. 
پسر زاد ماهی که گفتیش مهر 

فرود آمد اندر کنار سیهر فردوسی 


|| جانب. طرّف. جانب وحشی هر یک از دو 
پهلوی آدمی. حجر و آن زیر بغل تا کش باشد. 
(یادداشت ت به خط روم د , کف. پهلو؛ 
تو مر پیون خرد را در گتار ؟ 
پرور نگه‌دارش از روزگار. 


فردوسی, 
خروش و اله به من درفتاد و رنگین گشت 
ز خون دیده ورا هر دو آستین و کنار, 
فرخی. 
شه روم خواهد که ار همچو من 
تهد پیش او بربطی بر کنار. فرخی. 
خنیا گرانت فاخته و عندلیب را 
بشکست نای در کف و طبور در کنار. 
منوچهری. 
برخ دلپر از درد شد چون زریر 
مژه ابر کرد و کنار آبگیر. اسدی. 
هر که او مار پرورد به کنار 
بگزد پرورنده را ناچار. مکتبی. 


سوزئی دایذ اطفال مدیحت بادا 

پرورش داده سخن را به کنار و | گوش 
سوزنی. 

تابر کار دجله دوش آ ن آفت جان دیده‌ام 

از خون کتارم دجله شد تا خود جرا آن دیده‌ام. 
خاقانی. 

غم داده دل از کنارشان ۵ برد 

وز دلشدگی قرارشان برد. 

ای آنکه عود داری در جیب و در کنار 

یک عود را بسوز و دگر عود را بساز. 

.پادشاهی پسر بمکتب داد 

لوح سیمینش در کنار نهاد. 

مجال من همین باشد که پنهان عشق او ورزم 


نظامی. 


سعد ی. 


کثار. 


۶ ۳ 5 
کنار "و بوس و آغرخش چگویم چون نخواهد شد. 


حافظ. 


|ادامن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
آن کس که مشت خویش ندیده‌ست پردرم 
گرخدمتش کند ز گهر پر کند کنار. . فرخی. 
بساکاکه بجز نام زر شنیده نبود 
ز مجلس تو برون برد زر کنارکتار.. فرخی. 
هیچ شب نیست که از مجلس او 
نبرد زاثر او زر په کار. فرخی. 
لفظ او بشنو اگرگوهر همی جویی ازآنک 
زیر هر حرفی ز لفظ او کناری گوهر است. 
۱ عنصری, 
برامد سپاه بخار از بحار 
سوارانش پر در کرده کنار. 
اصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۹۹). 

در باغ شو و کنار پر کن 


از دانه و میوه و ریاحین. 

ناصرخسرو (دیوان ج تقوی ص ۲۱۲ ج 

مینوی - محقق ص ۵۱). 

کنار رحمتت حت گر بازگیری 

بخرواران فروریزم غم دل. اتوری. 

اتفاقا برفی عظیم افتاده بود و دشت و صحرا 

پنبه‌زار شده و کوه و کار ۲ از صحیت سرما 

چادر گازری در سر گر فته. (العراضه). 

یا زر به هر دو دست کند خواجه در کتار 

یا موج روزی افکندش مرده بر کنار۸ 
سعدی. 


۱-درذیل اقرب الموارد (فات الیل 
ص ۵۴۷) آرد: و تتخذ بها الساء انراعامن 
الکنابیش... (معجم البلدان یاقوت). 

۲ -در لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۴۰۰ این 
یت عمعق شاهد کیا کن به معنی مخالف و 
ناهموار بدین صورت آمده است* 

سراپای بعضی و بعضی کیا کن 

چو اندر مغا ک چغندر چفندر. 

ولی در دیران عمعق چ سعید نفیسی ص۱۳۴ 
چنین است: هماوار بعضی و بعضی کیا کن... 
۳- در برهان کیاخن و گیاخن و در لغت فرس 
اسدی ج اقبال ص ۳۶۲ و فرهنگ رشیدی 
کیاخن به معنی آهستگی و نرمی و جز اینها آمده 
و بیت رودکی؛ 

درنگ آرہ ای سپهر چرخ‌وارا 

کیاخن‌ترت باید کرد کارا. 

به شاهد همین معنی نقل شده است و نیز در 
برهان و فرهنگ رشیدی کیا کن به معنی مخالف 
وناهموار... آم ده است. و رجوع به همین 
کلمات شود. 

۴ -گیو چون به توران رضن می‌خواهد. فرزند 
خرد بیژن را به پدر خویش گودرز می‌سپارد و 
می‌گرید... (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
۵-به معنی سیه و درون نیز ایهام دارد. 

۶-به معنی آغوش نیز ایهام دارد. 

۷-مراد کار کره دامن کوه. 

۸-رجوع به کنار به معلی ساحل شود. 


| آغوش. (برهان). بغل و آغوش. (غیات)؛ 
گر آهویی بیا و کتار منت حرم 

آرام گیر با من و از من چنین مشم. خفاف. 
همی بود بوس و کنار و نبید 


مگر شیر کو گور را نشگرید. فردوسی. 
جهانا بپروردیش در کنار 
وزان پس ندادی به جان زینهار. فردوسی. 
گزیده‌بهم بزم دیدار یار 
می و رود و شادی و بوس و کنار. فردوسی. 
سه بوسه مرا بر تو وظیفه است ولیکن 
| گاهنه‌ای کز پس هر بوسه کناریست. 
فرخی. 
از بوس و کنار توا گرزشتی آید 
هم پیش تو نیکو کنم او را به ستغقار. 
فرخی. 
من بی کنار» بوسه نخواهم ز هیچ ترک 
از تو بتا به دیدن تو کردم اقتصار.. فرخی. 
از تو ما را نه کناز ونه پام و نه سلام 
مکن ای دوست که کیفر بری و درمانی. 
منوچهری. 
خوشا بهار تازه و پوس کار یار 
گردر کنار یار بود خوش بود بهار. 
منوچهری. 
بچه گونه گون خلق چندین‌هزار 
کشان پروراند همی در کنار ". اسدی. 
بدان زن مائی ای ماه سمن‌بر 
که‌باشد در کنارش کور دختر. اسدی. 
دهر همی‌گویدم که بر سفرم 
تنگ مکش سخت در کنار مرا. اصرخسرو. 
اقبال و بخت و دولت پیروز را 
فرزند نازنینی پرورده بر کنار. سوزنی. 
با صدر جهان به دوستی گویی 
پرورده به یک کنار و پستانی. سوزنی. 
هنگام گل رسید ز گلروی لعبتی 
. پر بو سه رام گشته محابا مکن کنار. 
سوزنی. 
خوش بر کنار گیر " و نخان بر کنار ! خویش 
مگذار کز کنار توگیرد دمی کنار ۶ 


سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
نظری خواستم از دور نه بوس و نه کنار 
آخر از دولت عشق این قدرم بایستی, 

خاقانی. 

او خود آسود در کثار " پدر 
آنده ما برای مادر اوست. خاقانی. 
حلی چون آفتاب و حله چون صبح از برافکنده 
گرفتم در برش گفتم که ماهم در کنار است این. 


خاقانی 
امشب مگر بوقت نمی‌خواند این خروس 
عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس. 
سعدی. 
در آب دو دیده از تو غرقم 
و امید لب و کنار دارم. سعدی. 


بر بوی کنار تو شدم غرق و امید است 
از وج سرشکم که رساند به کنارم:۸ حافظ. 


گرچه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر 
تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم. حافظ. 
چو من شکسته‌ای را از یخن خود چه زانی 
کم غایت توقع بوسی است یا کناری *. 
حافظ: 
|اجانب و پهلو. (ناظم الاطباء). پهلو: نمزد. 
تزدیک: 
خروشان بزاری و دل سوگوار 
یکی زر تابوتش اندر کنار. فردوسي. 
یکی ساعت از وی نبودش قرار 
در آغوش بودیش یا در کنار. *۱ 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
بر سر هر نرگسی ماهی تمام " 
شش ستاره بر کنار هر مهی. منوچهری. 
سرو بالادار در پهلوی مورد 
چون درازی در کار کوتهی. موچهری. 
که‌سروت بود پیش و مه درکنار. اسدی. 
بکن نیکی و در دریاش انداز 
که‌روزی در کنارت "۲ آورد باز. 
(ویس و رامین). 
گزین و بهین زنان جهان 
کجابود جز در کنار علی. ناصرخسرو. 
خوش بر کنار گیر و نثان بر کنار ۲ خویش 
مگذار کز کنار تو گیرد دمی کنار. سوزنی. 
چشم بد مردمت رسد که نا گاه 
مردم چشم تو از کتار تو گم شد. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۰ 4۷۷. 
نگر به یوسف کنعان که از کنار پدر ۲۴ 
سفر فتادش تا مصر و گشت مسخا, 
مولوی ( کلیات شمی ج ۱ ص ۱۳۴). 


قرص بزرگی از شیو پوستین بیرون کرد و 
پوشیده در کار من نهاد. (انیس الطالبین 
پخاری). .. 

- در کناز آوردن؛ دز دسترس قرار دادن. در 
اختیار گذاشتن: 

که‌هر روز ياقوت بار آورد 

خردبار آن در کتار آورد. فردوسی. 
- در کنار کی یودن؛ در اختیار او بودن. 
مطیع او بودن. در فرمان او بودن؛ 

همیشه جهاندار یار تو باد 

سر ااختر اندر کار تو باد. فردوسی. 
2 در کتار کسی نهادن چیزی را؛ در اختیار او 
قرار دادن آن را. در دسترس او قرار دادن ان 
را هر چه مقصود و مراد و منتهای مرام عباد 
است در کنارش نه. (راحة الصدور راوندی). 
= ||در دست او نهادن. تحویل دادن آن چیز 
راپه آن شخص: | گرباز آیم سزای تو بدهم و 
جزای تو در کنارت نهم. (ترجمة تاریخ یمینی 
چ ۱ تهران ص ۳۳۵). 

-کنار آمدن با کسی؛ با او صلح داشتن و 


آشتی کردن و اختلاف را از ین بردن. نوعی 
تصفیه حساب کردن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

انتها وآخر و حد و كران و کرانه. (ناظم 
الاطباء), کران. انتها. پایان. حد. انتهای هر 
چیز. حد نهائی: ۱ 

تا هوا را پدید نیست کنار 

تا قلک را پدید نیت کران. 

شاید که نیست نعمت و جاه ترا کران 
زیراکه نت همت و فضل ترا کنار. 


فرخی. 


۱ فرخی. 
بر آن سپاه خدایت همی مظفر کرد 
که‌کی ندانست آن را همی کنار و شمار. 
فرخی. 
کتار باشد باران نوبهاری را 
فضایل و هنرش را پدید یت کنار. 
فرخی. 
احسان وفای تو بحدی است بس اندک 
لکن حسد و مکر تو حد و کنار است. : 


اندر ميان دلها شاهیت مهر تو 
بگرفته زین کنار جهان تا به آن کنار. 
سوزنی. 

پادند لشکر تو ز سیارگان فزون 
بگرفته زین کنار جهان تا بدان کنار, 

سوزنی. 
ازآنکه من وزیر نیم زو بهم یقین 
از فضل و مال پیحد و اندازه و کنار. 

خاقانی. 


برکنار بودن؛ دور بودن. مصون بودن؛ 
بودیم برکار ز تیمار روزگار. انوری. 
و زجوح به برکنار شود. 

- برکنار کردن کی از کار؛ دور کردن او را 
از ان کار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- برکنار ماندن؛ دور ماندن. دخالی نداشتن. 
- یه کار افکندن؛ دور انداختن. رها کردن؛ 


۱-به معنی نزد و پهلو نیز ایهام دارد. 

۲-به معنی حجر (معنی دوم) نیز ایهام دارد. 
۳-رجوع به ترکیب کار گرفتن (در آغوش 
گرفتن) شود. 

۴-به معنی جانب و پهلو نیز ایهام دارد. 
۵-رجوع به معنی کنار (پهلوء نزد) شود. 
۶-رجوع به کنار گرفتن (دوری کردن) شود. 
۷-به معنی نزد نیز ایهام دارد. 

۸-رجوع به کنار به معنی ساحل شود. 

٩‏ -در فرهنگ فارسی معن این شعر شاهد 
معتی «در آغرش گرفتن» آمده است. 

۰ - با آغوش فرق دارد. (یادداشت به حط 
مرحوم دهخدا). 

۱-به معتی ساحل نیز ایهام دارد. 

۲-به معنی آغوش نیز ایهام دارد. 

۳-به معنی قبل نیز ایهام دارد. 


۱۸۶2۴ کنار. ۱ : 

مهر آو تا زیم ز مصحف دل 

چون ده ایت نیفکتم یکنار, خاقانی. / 

-کنار زدن؛ پس زدن. دور کردن: خاشا ک‌را 

از روی آب کنار زد. (یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا). 

|الب و ساحل. (ناظم الاطاء). چ لب. 

کناره. شط. شاطی, کرانه. (یادداشت به خط 

مرحوم دهخدا). کنار و ساحل دریا تما 

کنار چشمه و جویبار خصوصا: 

ز ریدکان سرأئی چو ژاله بر سر آب 

بدان کنار فرستاد ریدکی سه چهار. 
فرخی (یادداشت 

همی کشید سپه تابه آب گنگ رسید 

نه آب گنگ. که دریای ناپدیدکار. 

مثال عشق خوبان همچو دریاست 

کنارو قعر او هر دو نه پیداست. 


ت ايضا. 


فرخی. 


(ویس و رامین). 
و چون به کار یمن رسیدند و... که مانده بود 
به درا افک ند و کشتی‌ها را آتش زد. 
(فارسنامۂ ابن بلخی ص ۹۶). 
همچو درباست صحبت اشرار 
که‌بود ایمنی او به ککار.. مکتبی. 
و کشتی دیدند بر لب دریا ایستاده بر آن کت 
نشستند چون به کناری رستدند هر دو بیرون 
آمدند. (تصص الانیاء ص ۱۲۴). 
به دریا در منافع بی‌شمار است 
| گر خواهی سلامت بر کار است. سعدی, 
پارسایی را دیدم بر کنار دریا که زخم پنگ 
داشت و به هیچ دارو به نمی‌شد. ( گلستان). 
در این ورطه کشتی فروشد هزار 


که‌پیدا نشد تخته‌ای بر کنار. سعدی. 
در آبی که پیدا ندارد کتار. 
غرور شناور نیاید به کار. سعدی. 


دریای عشق را به حقیقت کنار نیست 
ور هست پیش اهل حقیقت کنار اوست. 
سعدی. 

این بگفت و پدر را وداع کرد و همچنین تا 
رسد بر کار آبی.( گلستان), 
- پر کتار افتادن؛ به ساحل رسیدن. در 
گوشه‌ای‌قرار گرفتن: 
کشتی صبر من چو از غرقاب 
نتوانست بر کنار افتاد. خاقانی. 
... پیچاره متحیر بماند روزی دو, پلا و محنت 
کشید و سختی دید. سیم روز خوابش گریبان 
گرفت و در آب انداخت بعد شبان روزی دگر 
بر کنار افتاد. ( گلستان). 
-کنار خشک داشتن؛ کنایه از مفلس و 
تهدست بودن. (آنندراج): 
وصل تو گران‌بهاست ای گوهر و ما 
همچون دریا کنار خشکی داریم. 

محمدقلی سلیم (از آتدراج). 
|اگاهی این کلمه به آخر اسم مکان پیوندد و از 


ساحلی بودن محل حکایت کند چون: 
ارس‌کتار. فریدون‌کنار. بنده کنار.پیلسته کتاز. 
زرکنار. دریا کنار: مرزکنار. ناتل‌کنار. 
لاش‌کنار, لش‌کنار. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |اسوی. جهت. گوشه. کمین. جانب: 
ای کاش آتشی ز کنار اندر آمدی 
نی حسن تو گذاشتی و نی هوای ما. 
خاقانی. 
عنان از هر طرف برزد سواری 
پری‌رویی رسید از هر کاری. نظامی. 
|| جدا و بریده و جدایی و بریدگی و بدین مستی 
با لفظ کردن به صله از متعمل است. ||قلاب 
آهنی که قناره معرب آن است. (آتندراج). 
کفاو. (ک / کن تا] () میوه‌ای باشد سرخ 
شبیه به عناب لکن از عناب بزرگتر است و 
در هندوستان بار می‌باشد و شیرین و نازک 
مي‌شود و به عربی آن را سدر می‌گویند و به 
هندی بر خوانند. (برهان). بار درخت سدر 
فارسی است. (منتهی الارب). درختی است از 
تیر؛ عنابها که برگهای آن را به جای صابون په 
کار می‌برند. ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۳۰). 
ثمره‌ای است خوش‌مزه به هند آن را بیر 
گویند.(غیات). نام میوه‌ای است سرخ‌رنگ از 
قبیل عتاب و آن را می‌خورند و به برگ آن 
درخت. موی می‌شویند و آن را سدر گویند. 
(انجمن ارا) (انندراج). اسم سدر است که به 
هندی پیر نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
نبق. (دهار) (قاموس). نبق. نبقة, (دسحور 
اللغة). غشو. ثمرالسدر. (اقرپ الموارد). میوهٌ 
درخت سدر. (ناظم الاطباء). عتود. سدر. 
شجرالیق. سدرة. سنجد گرجی. نبقه. بیر. 
گوته‌ای‌از ارجنگ. این نام را در اطراف خلیج 
فارس به زیزیفوس سپیناخریتی أ دهند. 
(یادداشت به خط مرحو م دهخدا). گیاهی" 
است از تيرة عنابها که غالبا به صورت 
درختچه می‌باشد و ارتفاعش بن یک تا یک 
ونیم گز است ت شاخه‌هایش بی‌کرک و 
برگهایش کوچک و بیضوی و نوک‌تيزند و 
گلهائی به رنگ آبی دارد. میوه‌اش به اندازۂ 
یک گوجۂ کوچک و دارای میان‌یر خورا کی 
مطبوع وما کول‌است. از تخم میان‌بر میوه این 
گیاه تحت اثر آب نوعی شراب تهیه می‌گردد. 
برگهای کویده آن به نام «سدر» در استحمام 
مصرف می‌شود. گیاه مزیور در جتوب ایران 
(نواحی کازرون) به فراوانی می‌روید. سدر. 
منبل دارو. سنجد گرجی. شجرالنبق. (فرهنگ 
از سی تین 
کنارآب. (ک / کی ) (إ مرکب) مال. آبخانه. 
عپرز, مستراح. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
-کارآب رفتن؛ مستراح رفتن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 


کنارخیمه. 

کنارآبادی. اک ] (اخ) دهی از دهستان 
چاه کوتاه بخش برازجان است که در 
شهرستان بوشهر واقع است و ۱۱۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
کناراب. اکن نا / کین نا] (ع إا ج کتارة 
کن نار /کین نار ] .(منتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع به کارة شود. 
کنار اسماعیل. [ک إ] ((خ) دی از 
دهستان دهو است که در بخش ماب 
شهرستان بندرعیاس واقع است و ۱۳۰۰ تن 
سک دارد و سزارع لاتسی‌دان. رضایی: 
مقیاسی, بندبست و ازبند جزء این ده است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸. 

کنار بروژ. اک ب ](إٍخ) یکی از دهستانهای 
سه گانةبخش ونای شهرستان ارومیه است 
که‌در جنوب خاوری بخش واقع است و از 
پانزده آبادی بزرگ و کوچک تشکیل یافته و 
در حدود ۲۱۵۰ تن سکنه دارد. و قراء مهم آن 
ایستی‌سو» زین‌دشت و چوره پائین است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کنارپیر. (ک] ((خ) دصی از دهستان 
میان آب است که در بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر واقع است و ۶۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴۶). 
کنا ر پیر اک ] ((خ) دهی از دهستان مرغا 
است که در بخش ایذ؛ شهرستان اهواز واقع 
است و ۲۲۱ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
کنار تخته. اک ت ت] (إخ) قصبة مركز 
بخش خشت است که در شهرستان کازرون 
واقع است و در حدود ٩۳۹٩‏ تن سکنه دارد. از 
ادارات دوتی بخشداری, ژاندارمری» پست و 
تلگراف به علاوه سی باب دکان و یک 
کاروانسرا در آن وجود دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۷. و رجوع به فارسنامة 
ناصری شود. 
کنارترشان. [ ك تْ) ((خ) دهی از دهستان 
دير است که در بخش خورموج شهرستان 
بوشهر واقع است و ۱۲۴۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). رجوع به 
ارب ناصری شود. 


1 
کسی‌گیرد ارام دل در کتار 
که‌از صحبت خلق جوید کنار. سعد‌يی. 


|اوداع کردن. ||در بر کشیدن. (آنندراج). 
کنارخیمه. اک خ م] ((خ) دهی از دهستان 
مالکی است که در بخش کنگان شهرستان 
بوشهر واقع است و ۲۹۹ تن سکنه دارد. (از 
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کناردان. 


کنارنگ. ۱۸۶۰۵ 





فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. رجوع به 
فارسنامۀ ناصری شود. 
کناردان. رک ] ((ج) دهی از دهستان حومة 
بخش گاوبندی است که در شهرستان لار راقع 
است و ۴۶۸ تن سکهه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷). 
کناردان. [ک ] (اخ) دهی از دهستان هکان 
است که در بخش کوهک شهرستان جهرم 
واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). رجسوع به فارسنامة 
ناصری شود. 
کنار رودخانه. رک نِ] ((خ) از بلوکات 
ن احية گلپایگان و شامل ۲۳ قریه است. 
مساحت آن ده فرسخ در ده فرسخ است و 
جمعیت أن در حدود ۶۱۰۰ تن است. مركز 
آن سمیدآیاد و حد شمالی کوه و حد شرقی 
جلگه و حد جنوبی جلگه و ضربی آن 
رودخانه است و قراء مهم آن عبارت است از 
سعیدآباد, دره‌باغ, کلوچان و رباط محمود 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). و 
رجوع به جغرافیای سیاسی کیهان شود. 
کنارروزی. زک /ک ]([مرکب) کوکبی که 
دیده شود بر عشاء. (از مفاتیح). و بدین جای 
معنی پیدا شدن نیست زیرا که وقت پیدا شدن 
بهر شهری و بهر اقلیمی مخالف یکدیگر بود 
ولکن حدیست تشریق رانهاده و سپس ایشان 
رامُشَرّق خوانند و پارسیان گفتند کنارروزی. 
(السفهیم ص ۴۶۲). التشريق هو ان يرى 
الکوکب فى المشرق یطلع قبل طلوع الشمس 
و التفریب أن برى فى المفرب يغرب بعد 
غروب الشمس. الکتارروزی الذى يري 
بالعشاء و الکنارشبی الذى يرى صباحا. 
(مفاتیح العلوم خوارزمی از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به کنارشبی شود. 
کنارسیاه. [ک] ((خ) دی از دهستان 
فرامرزان است که در بخش بستک شهرستان 
لار واقع است و ۲۷۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷. 
کنارشییی. اک /ک ش] ([مرکب) طلوع 
صبحی. کوکبی که دیده شود به صبح, (مفاتیح 
از یادداشت به خط مرحوم دهشدا). و این چیز 
است علویان را خاصه زیرا که بوقت فروشدن 
آفتاب همی پرآیند اندر آن حال و اما پارسیان 
را کارشبی خواندندی ولیکن این نام بر حالی 
فکندندی که هم علویان را بود و هم سفلیان را 
آن تسفریب است که او راهم کتارشبی 
خواندندی, و مفرب با وی یاد کردندی تا فرق 
بوده میان او و آن. (التفهیم ص ۴۶۳), 
کنارشهر. [کي ش ] ((خ) یکی از دهستانهای 
بخش بردسکن شهرستان کاشمر است. از 
شمال به قمتی از کوه سرخ بخش ششتمد 
شهرستان سبزوار: ازخاور به بخش 


خلیل آباد. از جنوب به کوه نمک, از باختر به 
دهپتان کوه‌پایه و برکال مسحدود است. این 
دهستان از ۲۷ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و در حدود ۲۳۴۹۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کنا رکوه. زک ] ((خ)دهی از دهستان لیراوی 
است که در بخش دیلم شهرستان بوشهر واقع 
است و ۳۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

کنا رگذاشتن. (ک /ک گ تَ)(سص 
مرکب) بر کنار کردن. دور از دسترس قرار 
دادن. ۱ 

کنارگرد. [ک گ] (اخ) دهی از دهتان 
فشافویه است که در بخش ری شهرستان 
تهران واقع است و ۳۲۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۱). 

کنا رگرفتن. (ک /ک گر ت] امسص 
مرکب) کنار جستن. (انتدراج). دوری کردن. 


کناره‌گرفتن: 

ز پیوند یاری چه گیری کنار 

که‌سروت بود پیش و مه در کنار. اسدی. 
مگذار کز کار تو گیرد دمی کنار. سوزنی. 


رجوع به کناره گرفتن شود. ||چسبانیدن 
کی را بخود از یکسوی بدن با انکندن یک 
دست به گردن یا پشت او. با یک دست کی 
را به خود دوسانیدن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). در آغوش گرفتن. بفل کردن. 
این ترکیب بیشتر با پیشوندهای در و اندر و 
جز اینها اید؛ 

فرودآمد آنگه بشد پیش طوس 
کنارش گرفت و برش داد بوس. 
کتون‌من کراگیرم اندر کنار 

که خواهد بدن مر مرا غمگسار. 
پدر با پسر یکدگر راکتار 
گرفتندکرده غم از دل کنار. 

دهد دست و سر بوس گل راسمن 
چو گیرد سمن راگل اندر کنار. ناصرخرو. 


فردوسی. 


فردوسي. 


اسدی. 


گرفتم در کنارش روزگاری 

کنون‌شاید کزو گیرم کناری. اصر خرو. 
من خفته ز جهل و او همی برد 

با ناز گرفته در کنارم. ناصرخسرو. 
یعقوب و یوسف یکدیگر را کنار گرفتند. 


(قصور الانیاء ص ۸۵). رحیمه برجست در 

کنارش گرفت و شادی کرد. (قصص الانیاء 

ص ۱۴۰). 

گه‌وداع بت من مرا کنار گرفت 

بدان کنار دلم ساعتی قرار گرفت. مسعودسعد, 

زان ترا خاک‌در کار گرفت 

که چو تو شاه در کنار نداشت. معودسعد. 

عروس ملک کسی در کنار گیرد تتگ 

که بوسه بر لب شمشیر ابدار دهد. 
ظهیرالدین فاریابی. 


خوش بر کنار گیر و نشان بر کنار خویش 


مگذار کز کنار تو گیرد دمی کنار. سوزنی. 
امین گفت زتهار پشت من به کنار گیر ساعتی 
که ترا ای سل امرفنیع و ان 
عایشه پشت وی [پیغمبر(ص)] را در کنار 
گرفت.(مجمل التوارخ والقضص). 

دید مردی آنچنانش زارزار 

آمد و پگرفت زودش در کار. مولوی. 


سر و چشمش ببوسید و در کنار گرفت. 
( گلستان چ یوسفی ص ۶۰. 
مگر آن ماه راکه دلیر تت 
امب اندر کار گیری چست. سعدی. 
بامدادان به حکم تبرک دستاری از سر و 
دیناری از کمر بگشادم و پیش مفنی بنهادم و 
در کنارش گرفتم و بسی شکر گفتم. ( گلستان). 
رونق بازار حسنش شکسته متوقم که در 
کنارش گیرم. کناره گرفتم. ( گلستان). 

کنا زگوسه. کِ شآ (ج) دهی از دهستان 
تبادکان است که در بخش حومه واردا ک 
شهرستان مشهد واقع است و ۷۶۶ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

کنارند. رک ر) () کدارنگ. (آنندراج). 
رجوع به ماده بعد شود. 

کنارنگت. زک /ک ر ] () صاحب طرف بود 
و مرزبانش نیز گویند. (نخه‌ای از فرهنگ 
اسدی از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
صاحب طرف بود و په زبان پهلوی مرزبان را 
گویندزیرا که کنار را مرز خوانند. (نسخه‌ای 
از فرهنگ اسدی از یادداشت ایضاٌ. والی و 
حا کم شحنه ولایت و خداوند زمین باشد که او 
را مرزبان خوانند چه کنا به معنی زمین و 
رنگ به معنی والی و خداوند هم آسده است. 
(برهان) (از جهانگیری) (از آنندراج) (از 
انجمن ارا), کنارند. (انندراج). پهلوی 
« کتارنگ», به سریانی «قنارق»۲ و آن در 
عهد ساسانی عنوان مخصوص مرزیان ناحیة 
«ابرشهر» است که کرسی ان نیشابور بود. 
(حاعیۂ برهان چ معین). سپهید و حا کم ملک 
و مرزبان. (اوبهی). کریستن‌سن در شرح 
مناصب لشکر ارد: ولی بعید به نظر می‌رصد که 
ریاست کل قوای جنگی ایران... به طور ارئی 
به اشخاص تعلق یافته باشد. می‌توان چنین 
حدس زد که در این جا (ریاست امور 
لشکری) مقصود یک مقام نظامی محدودتری 
است مثلاً کارنگ. پروکوپیوس در کتاب اول 
بند ۶ کاثارکس که آن را معادل استراتگوبی ۴ 
بیزانسی دانته است. میشل سریانی آن را 
کنرک ضبط کرده... په روایت پرکوپ این 
مقام در بعضی خانواده‌ها موروثی بوده است. 

1 - 0۰ 2 ۰. ۰ 
3 - 1906۰ 


۱۸۶۰۶ کنارنگ. 


کنارنگ عنوان مخصوص مرزبان ابرشهر ( که 
کرسی آن تیشابور بود) بوده است که پنوسته ( 
در معرض هجوم قبائل وحشی قرار داشته... 
در عهد یزدگردم سوم.. طوس راکنارنگ 
می‌خواندند... صاحبان فرهنگ فارسی جدید 
کنارنگ رابه معنی حا کم ولایت نوشته‌اند. (از 
حساشیه ایران در زمان ساسانیان چ ۲ 
ص 0۱۲۸ 
از این هر دو هرگز نگشتی جدا 
کنارنگ بودند و او پادشا. 
کنارنگ با پهلوانان جزین 
ردان و بزرگان باآفرین. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۷۷۶). 
کنارنگ با پهلوان هر که هت 
همه داد جویند با زیردست. 
فردوسی (از فرهنگ جهانگیری). 
سهپد کارنگ گردان گرد 
ده و دوهزار از یلان برشمرد. 
شکتم به تو هرکه بدخواه بود 
به جنگ ار کنارنگ اگرشاه بود. اسدی, 
کنارنگت. زک ر] (ا) مک‌انی در جلگة 
نیشابور: آتش فرنبغ در ناحیه کارنگ ! واقع 
بوده انت و [هرتسفلد] کنارنگ را جلگة 
نیثابور می‌داند. امزدیسا ج دانشگاه 
ص ۲۲۲). رجوع به ايران در زمان ساسانیان 
کریستن‌سن چ ۲ ص ۱۸۹ شود. 
کنارنگتدل. (ک /ک ر د] (ص مرکب) 
قوی‌دل. (ناظم الاطباء). صاحب دل بزرگ. 
(از فهرست ولف)؛ 
کدام است گرد کتارنگ دل 
به مردی سیه کرده‌در جنگ دل. فردوسی. 
کنارنگی. رک #ک ر[ (حامص) مقام 
مرزبانی. سرحدداری. حکومت. (از فهرست 


فردوسی. 


اسدی. 


ولف)* 

چو بی‌ارز را نام دادیم وارز 

کنارنگی و پل و مردان و مرز. فردوسی. 
به دیدار پیران و فرهنگیان 

بزرگان که‌اند از کارنگیان. فردوسی. 


رجوع به ایران در زمان سانانیان چ ۲ 
ص ۱۸۹ و مادهٌ بعد شود. 
کنارنگیان. (ک ر] (اخ) خ‌اندانسی در 
خراسان در دوران سامانیان که بزرگ آنان 
ابومنصور محمدین عبدالرزاق طوسی بود. و 
رجوع به سبک‌شناسی بهار ج ۱ ص۱۶۵ و 
۴ شود. 
کنار نهادن. اک /ک ن ]مص 
ِِ دور کردن. برککار کردن, کنار 
تب آغوش نهادن. به بر رفن 
به خط مرحوم دهخدا؛ 
سر او نه به کنار و شکمش نرم بخار. 
منوچهری (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کناره‌ند. اک و ] ((ج) دهی از دهستان 


درکوه است که در بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۲۱۰ تن سکنه دارد و 
مردم آنجا از طایفه شیان بیرالوند صی‌باشند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کنارة. (ک‌ن نا ر) (ع () پاره‌ای از کتان. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). کنار. پاره‌ای 
از جامة کتان و این دخیل است. (از اقرب 
الموارد). 

کفارة. رک نار / کین نا ر ] (ع | رباب یا 
دف یا طنبور. ج, کنارات. کنانیر. (سنتهی 
الارب) (تاظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
طبل یکروى. (مهذب الاسماء). عودها و 
دف‌ها و طبلها و طنبورها. شاید قلب کران به 
معطی عود باشد. ج. کنارات. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
کناره. رک /ک ر /ر ]۲ ( کنار هر چیز. 
(برهان). به معضی کنار و مرادف آن است که په 
معنی گوشه و کنج است. (آنتدراج). برابر با 
کراند. پهلوی « کنارک»", اوستائی « کرنه»." 


از جا بسرهان چ ين اد 
(زمخشری). گوشه. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
بازار پر طرائف و بر هر کنارهای 

قیمتگران نشسته ستانند؛ قیم. فرخی, 
آید بر کشتگان هزار نظاره 

پره کشند و بایستند کناره. 


منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۶۵). 
توباشی در مان ما در کناره 
نباشد جز درودی بر تظاره. (ویس و رامین). 
خوابت همی ببرد و من انگشت ازآن زدم 
پیش تو بر کنارة خوشبانگ پاتره. 


ناصر خسرو (دیوان چ تهران ص ۳۸۴). 
پیفام دادمش که نشانی بدان نشان 


دیدش په کنارۂ سرابی 


افتاده خراب در خرابی, نظامی. 
می‌برد به هر کاره‌ای دست 
گه آبله سود و گه ورم بست. نظامي. 
سییه‌ای فارغ از گریوهُ دوش 


گردنی ای یمن از کنارة گوش. نظامی. 


بایزید گفت من می‌گویم که مرید من آن است ` 


که بر کنار؛* دوزخ بایستد و هرکرا بدوزخ 
برند دست او بگیرد و به بهد بهشت فرستد ,(تذکرة 
الاولیاء عطار), 
آیمن مشو که رویت ایبه‌ای است روشن 
تاکی چنین بماند در هر کناره " آهی. 

سعدی. 
| کرنه. نهایت. (صحاح الفرس). اتها.پیان 
اخر. حدة 
بی‌طاعتی داد این جهان پر از نعیم بی‌مرش 
و این بی‌کناره جانور گشتند بنده یکسرش. 
بسی کردم گه و بیگه نظاره 


کتاره. 


ندیدم کار دنا را کناره. اصرخرو. 
درویش تست خلق به عمر ايرا ک 
از عمر بی‌کناره تو قارونی. . ناصرخسرو. 
پای‌بند جفا چو چاره ندید 
بحر آندیشه را کناره ندید. سعدی. 
راهیت راه عشق که هیچش کناره نیست 
آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست. 
حافظ. 
||ساحل. (فرهتگستان). ساحل رود و دریا. 
(از فرهنگ فارسی معین)؛ 
تو بر کنارة دریای شور خیمه زده 
شهان شراب زده بر کناره‌های شمر. فرخی. 
خوارزمشاه به تعبیه براند چون فرسنگی 
کنار؛ رود برفت آب پایاب داشت و مخوف 
بود. (تساریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۵۱). 
اندوهنا ک بر کارةٌ اب نشت. ( کلیله و 
دمنه). 
ترا که درد نباشد ز درد ما چه تفاوت 
تو حال تشنه چه دانی که بر کنارة جویی. 
سعدی, 
بر کنار؛ رود نیل پنبه کاشته بودیم, ( گلستان), 
همچنین می‌رفت تا برسید به کارة آبی. 
( کلستان). 
کشتی شکسته باد مخالف ککناره دور 
نز مردمی است پنجه که با ناخدا زنیم. 
قاآنی, 
ماب ری گرا نتب اة ااسل 
آغوش. (فرهنگ فارسی معین). ||هر یک از 
دو فرش کم‌عرض و دراز که به دو سوی میان 
قالی گسترند. کنار: قالی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). فرشی که در کار اتاق 
گسترند. (فرهنگ فارسی معین): کسناره و 
سرانداز اعم از قالی یا نمد باید یک جور و 
میانفرش, که حتماً پاید قالی باشدء ممکن بود. 
جور دیگر بشود. (تاریخ فاجاریه مستوفی از 
فرهنگ قارسی معین). ||(ص) جدا. منفصل. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کناره. (ک ر /ر ] () قلاب آهنی لت که 
قصابان گوسفد کشته را بدان زده بر در دکان 
پیاویزند و معرب آن قناره است و به تعریب 
مشهور شده. (از انجمن آرا) (آتدراج). قلاب 
آهنین و معرب آن قتاره در لفت هر چیزی را 
گویندکه بر آن چیزها ات 
قلاب را خصوصا قلابی که قصابان گوشت 


۱ -درکتاب ایران در زمان ماسانیان: 
کنارنگان. 

۲-در برهان بر وزن هزاره و در انندراج بر 
وزن نظاره» و این خبط از فرهنگ فارسی معین 
است. 


3 - 4 - ۰ 


۵-به معنی چهارم نیز تواند برد. 
۶-به معنی چهارم نیز تواند بود. 


کناره‌بندی. 


آن بند کنند. (برهان). قلاب آهنین. قناره 
معرب آن است. (رشیدی) (مهذب الاسما), 
کناره‌بندی. اک /ک ر /ر ب] (حامص 
مرکب) پرآوردن کنار چیزی: کناره‌بندی رود؛ 
برآوردن کنار آن تا زمین‌های مجاور را 
فرونگیرد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کناره حستن. (ک / کر /ر جت ] (مص 
مرکب) دوری کردن. عزلت جستن: 

نه قوتی که توانم کناره جستن از او 

نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم. 

سعدی, 

عیسی به عزلت از همه عالم کناره جست 
محبوبش آرژوی دل اندر کنار کرد. سعدی. 
کناره‌جو. اک / كي رز /ر] (نف مرکب) 
کناره‌جوی. کناره‌جوینده. گوشه گیر. که 
دوری گزیند؛ 

دل را په کار جوی پردیم 


وز یار کناره‌جوی شتیم. خاقانی. 
با می به کنار چوی می‌باید پود 
وز غصه کناره‌جوی می‌باید بود. حافظ. 


کناره حو بی. اک /ک ر /رٍ ] (حامص 
مرکب) اعتزال. دوری کردن. انزوا گزیدن. 
کناره شدن. اک /ک ز /رِ ش د] (مص 
مرکب) دور شدن. برکنار گردیدن: و 
هوشهنگ که چهارم بطن بود از فرزندان او, 
ولی‌عهد گردانید و به مرگ خویش کناره شد. 
(قارسنامة ابن‌یلخی از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||مردن. (يادداشت ايضاً): 
وبایی عظیم پدید آمد' ہیں هر کی را 
عزیزی کناره می‌شد صورتی می‌ساخت مانند 
او. (فارسامة ابن بلخی). چون پدرش کناره 
شد در شکم مادر بود و تاج بر شکم مادرش 
نهادند. (فارسنامة ابن بلخی). و نزدیک منذر 
رفت" و آنجا می‌بود تا پدرش کناره شد. 


(فارسنامة ابن‌بلخی ص ۷۵). 
کناره‌شویی. اک / ک ر /ر] (حامص 
مرکب) پا کو منزه کردن اطراف: 

چون بحر کنم کناره‌شویی 

اما نه ز روی تلخ‌رویی. نظامی. 
کناره کردن. اک /ک ر /رک د] (مص 
مرکب) کناره گرفتن. عزلت گسزیدن و دست 


کشیدن و بازگشتن و برگشتن. (ناظم الاطباع). 

دوری جستن. دوری نمودن, اعراض کردن: 

وگر با سرشبان خلق صحبت کرد خواهی تو 

کناره‌کرد بایدت ای پر زین بی‌کناره رم. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۲۶۹). 

کناره کد زو خردمند مردم 

نگیرد مگر جاهل اندر کنارش. ناصرخرو. 

کردم‌کناره از طرب و بی‌نصیب ماند 

این صدهزارساله عروس از کنار من. 

ناصرخرو. 
آمروز یکی هفته است کان ماه دوهفته 


کرده‌ست‌کناره زبی بوس و کاری. ستایی. 


خرسند شدن به یک نظاره 

وی که ز من کند کناره. نظامی. 
در روی پدر نظاره م یکر د 

نتتاخت از او کناره می‌کرد. نظامی. 
به دور لاله دماغ مرا علاج کید 

گراز میانة بزم طرب کناره کنم. حافظ. 


کناره کش. (کَ /ک ر /رٍ کَ /ک ] (نف 
مرکب) آنکه از کاری کناره می‌گیرد و دوری 
می‌کند. (ناظم الاطباء). کناره گیر.و رجوع به 
ماده بعد شود. 
کناره کشی. ([ک / كي ز / رک /ک)] 
(حامص مرکب) عزلت گزیدن از کار. (ناظم 
الاطباء). کناره گیری.کناره گرفتن. 
کناره گرد. (ک /ک ر /ر گ] (نف مرکب) 
آنکه در اطراف کار می‌ماند و داخل در ان 
نمی‌شود. (ناظم الاطباء). آنکه به اطراف گردد 
و در میان نیاید. (آتدراج): 
کناره گردخطرهای بیکران دارد 
میانه‌روء ز دو جانب نگاهبان دارد. 
صائب (از آتدراج), 
- امتال: 
میانه‌خور و کناره گرد.(بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
کناره گرفتن. (ک / ک ر /ر گ ر تّ] 
(مص مرکب) دوری کردن. اعتزال. دوری 
جمتن. انزوا گزیدن. دوری گرفتن: 
کتاره‌گیر از او کاین سوار تازانست 
کسی کناره نگیرد سوار تازان را. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص .)٩‏ 
گردوستیت جرم است آن جرم کرده آمد 
از بهر این نگیرند از دوستان کناره. 
رفیع مروزی. 
گفت چرا بت سی‌پرستید و بتان را خدا 
می‌دانید و از آفریدگار خویش کنناره 
گید (قصص الانبیاء ص ۱۳۴ 
تقدیر در این مانم انداخت 
هر چند کناره می‌گر نتم. سعدی. 
متوقع که در کنارش گیرم کناره گسرفتم. 
( گلستان سعدی کلیات ج مصفا ص ۲. 
فخرالدوله از ایشان کناره گرقت و دوری 
جست. (تاریخ قم ص۸). 
کناره گزیدن. اک /ک ر / رگ د] (مص 
مرکب) انعزال. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). تقعر. اعتناز,تعزل. اعتزال. استماز. 
(منتهی الارب). گوشه گرفتن. دوری جستن. 
کناره کردن. 
کناره گیو. (ک / ک ر /ر ] (نف مرکب) 
معتزل, (یادداشت په خط مرحوم دهخدا). که 
دوری گزیند. که گوشه گیرد و دوری کند. 
کناره گیری. (ک /ک ر /ر](حامص 
مرکب) عزلت. اعتزال. گوشه گیری. (یادداشت 


کنازه. ۱۸۶۰۷ 


به خط مرحوم دهخدا). 

کناره‌نشین. اک /ک ز /رٍ ن ] (نف مرکب) 
گوثشه‌نشین. انزواطلب. ||ساحل‌نشین. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کناره نشینی. اک / ک ر / ر ن] (حامص 
مرکب) انزواطلبی: خواست که بعد خراب 
البصره پای از میان کار کشیده دارد و دست به 
آغسوش کسناره‌نشینی و انزوا فرا کند. 
(جهانگشای جوینی). 

کناری. زک ] (() به سریانی نبق است. 
(قهرست مخزن الادویه). رجوع به کنار شود. 

کناری. (ک () مأخوذ از هندی, گلابتون و 
رشتة زر و سیم و زری. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 

کناری. (ک] ((خ) قریه‌ای است چهار 
فرسنگی جنوبی کا کی.(فارسنام ناصری. 

کنار یافتن. (ک /ک ت ](مص مرکب) 
دوری جتن. اعراض کردن. سر باززدن؛ 
بدو گفت قیصر که ای شهریار 
ز فرمان یزدان که یابد کنار. فردوسی. 

کناری‌فروش. (ک ف](نف مسرکب) 
گلابتون فروش. (ناظم الاطباء) (از 
ائسینگاس), 

کفارین. زک /ک ] (ص نسبی) منسوب به 
کنار, آخر و آخرین. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 

کناز. (ک ] (ع ص) پر و آگنده گوشت 
سخت‌اندام. یقال: ناقة کناز و جارية کناز. ج. 
کر و كناز (علی لفظ الواحد). (منتهی الارب) 
(ناظم الاطیاء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 

کفاز. (ک ] (() بن خوشة خرما باشد و آن را 
کاناز و کنز نیز گویند. (جهانگیری). بن و بیخ 
خوشة خرما. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). 
کنزو کناز به معنی کاناز باشد یعنی بن خوشة 
رطب. (صحاح الفرس). 

کناز.(ک /ک ] (ع مص) درودن خرما را 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). |اگنجینه 
نهادن بهر سرما. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء). ذخیره نهادن خرما از بهر زمستان. 
(از اقرب الموارد). 

کناژ. اکن نا ] (ع ص) جمع‌کند؛ طلا و نقره. 
(از اقرب الموارد). 

کناز. (کن نا] (اخ) ابن حصین, مکنی به 
ابی‌مرئد الغنوی. صحابی و او حلیف حمزةبن 
عبدالمطلب است. رجوع به ابومرئد و امتاع 
الاسماع ج۱ ص ۵۲ و الاعلام زرکلی ج٣‏ 
ص ۸۱۶ شود. 

کناژه. (ک ز ] (اخ) دهی از بخش نمین است 
که‌در ۱۶هزارگزی شهرستان اردبیل واقع 


۱-به زمان طهمورث. 
۲-بهرام گور. 


۸ کناژ. 


است و ۲۳۲ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافایی ایران ج ۴). 

کفاژ. (ک ] (إ) ہیل باشد. (لغت فرس ی 
اقبال ص ۱۸۰). در لغتتامة اسدی بل ولی در 
دیگر فرهنگها نیست. (از یادداشت به خط 
عرحوم دهخدا). 

کناس. َکَن نا] (ع ص, ) آنکه خاشا ک 
خانه روبد و آن رابه فارسی هندوستان 
خاکسروب گویند. (آنندراج) (غیاث). 
خاکروب.(مهذب الاسماء) (دهار). انکه چاه 
مبرز پاک کند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). حلال‌خور. کسی که خاشا ک و 
خا کروبه‌از خانه می‌برد. هاری. چندال. آنکه 
آبشتگاه را پا ک نموده و پلیدیهای آن را 
حمل می‌کند. (ناظم الاطباء)؛ 

نخان فاضمه طباخ ونام دافعه کناس 
کزاینها قوت افزاید برای قوت چار ارکان. 

اصرخسرو. 

شفلم افزون ز شغل غواصی است 

روزیم کم ز روزی کناس. مسعودسعد. 
هر جمال و حمال و کناس و نخاس خواجه 
شد. (ترجمه تاریخ یمینی ج ۱تهران 
ص ۳۵۲). 

چو رویش از گلاب و عود تر شد 


دل کاس از آن ببهوش‌تر شد. عطار. 
اگرکناس نبود در ممالک 
همه خلق اوفتند اندر مهالک. شبستری. 


||مجازاٌ جلاد و گردن‌زننده. (از آنندراج) 
(غیاث). در هندوستان جلاد و گردن‌زننده را 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
کناس. [ک ] (ع مص) پنهان شدن آهو در 
خوابگاه خود و درآمدن در آن. امنتهی 
الارپ) (ناظم الاطباء). ||(!) خواب‌جای آهو 
در درخت. لاله یکنس ارمل حتی بصل. چ» 
کرد اکسه. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). جای خواب كردن آهو و 
گوزن. (غیات). خانۀ آهو و گوزن. (دهار). 
خوابگاه آهو. جای آهو و گاو دشتی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). چای آهو و 
گوزن. (مهذب الاسماء) و رجوع به کنس 
شود. 
کناسات. زک ] (ع إا ج كناسة. (ناظم 
الاطباء). رجوع به كناسة شود. 
کناسة. (کْ س ](ع () خا کروبه و خانه‌روبه. 
(منتهی الارب). خا کروبه و خانه‌روبه و آنچه 
به جاروب از جای رفته گردد. (آنندراج). 
خاشا ک و آنچه به جاروب ار جای رفته 
گردد. (غیاث). خا ک‌رفته: (مهذب الاسماء). 
خاک‌رویه و آنچه از خانه روفته می‌شود. ج» 
کناسات. (ناظم الاطباء). روفت خانه. (دهار), 
شفازه. خا کروبه. خا ک‌رفته. خانه‌روبه. دم 
جارو. حواقه. خا ک‌وارفته. (یادداشت په خط 


مرحوم دهخدا). 
| کناسة. (ک س ] (خ) محله‌ای به کوفه که در 
آن یوسف‌بن‌عمرالشقفی با زیدین علی‌بن 
الحین‌بن علی‌بن ابی‌طالب(ع) جنگید. (از 
معجم البلدان). نام سحله‌ای به کوفه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
الموشح ص۱۷۹ و کناسی شود. 
- یوم الکناسة؛ لیوسف‌بن عمر, على زيد 
بن‌علی. (مجمع الامتال میدائی). 
کناسیی. (کَن نا] (حامص) شغل کٌناس. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), شفل و 
عمل کناس. (ناظم الاطاء): 
اگرکنی ز برای بھود کناسی 
وگر کنی ز برای مجوس گل‌کاری 
درین دو کار کریه اینقدر کراهت نیت 
وزین دو شفل خبیث آن مثابه دشواری 
که در سلام فرومایگان صدرنشین 
به روی سنه نهی دست و سر فرود آری. 
امیدی تهرانی (از اتشکده آذر. ص ۲۱۷). 
کناسی. [ک ] (ص نسبی) نبت است به 
کنأسة و گمان می‌کم که محله‌ای باشد در 
کوفدکه محل خرید و فروش چارپایان است. 
(از الانساپ سمعانی). و رجوع به کاسة شود. 
کناسی کردن. [ کن ناک د] (مسص 
مرکب) چاه‌روبی کردن. زباله بیرون کشبدن؛ 
شرط نیست که هر که از پادشاهی درماند 
کناسی کند. ( کیمیای سعادت). 
کناش. اکن نا] (ع |) خلاصه . ملخص. 
تلخیص. اختصار. وجیزه: کناش فخر رازی. 
و شاید به معنی اصول باشد و شاید به سعنی 
مطالبی بی‌سامان و بی‌ترتیب در کتابی نوشته 
باشد از کنشاء به معنی جعد. قطط. قبیح‌الو چه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||مجموعة 
یادداشتهای طبی. رجوع به کانیش شود. 
کناشات. (کْن نا] (ع !) رجوع به کناشة 
شود. 
کناشة. (کْن نا ش] (ع [) بیخ که از آن 
شاخها برآید. ج, کناشات. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب الموارد؛ بیخ و اصلی که 
از ان شاخه‌ها و فرع‌ها روید. ج. کناشات. 
(ناظم الاطباء). اصول که از آن فروع منشمب 
شود. (یادداشت په خط مرحوم دهخدا). 
قوی و توانا بر کار از شتر و خر و جز آن. 
(منتهی الازب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). و 
این صحیح است و کاس تصحیف ان است. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد), 
کفاعو. (ک ع) (ع () ج کسنمرة. از منهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
كَعَرَة شود 
کناغ. (ک ) () کرم پیله باشد یعنی کرمی که 
ابریشم صی‌تد. (بسرهان). کرم ابریشم. 


کناغ. 

(رشیدی). کرم پیله. (آنندراج) (انجمن آرا) 
(ناظم الاطباء) (جهانگیری) (الفاظ الادویه). 
پیله. نوغان. (یادداشت 
دهخدا): 
کناغ چند ضعیفی به خون دل بتند 
به جمع آری کاین اطلس است و آن سیفور, 

ظهیر فاریابی (از فرهنگ جهانگیری). 
گرنه‌بهر خزالة تو بود 
نتند رشته از لعاب کناغ, 

مجد همگر (از فرهنگ رشیدی). 

||تار ریسمان و تار ابریشم و تار عنکبوت. 
(برهان). تار ابریشم. (فرهنگ رشیدی) 
(آنسندراج) (انجمن آرا) (اوبهى) (الفاظ 
الادویه). تاری که از آن بیرم یا دیبا بافند. 
(لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۳۴): 


ت به خط مرحوم 


ز سیمین ففی من چو زرین کناغ۲ 
ز تابان مهی من چو سوزان چراغ, 
منجیک (از لفت فرس اسدی چ اقبال). 
ز هول تاختن و کینه آختنش مرا 
همی گداخته همچون کناغ و تاخته تن. 
کسایی. 
دل و دامن تتور کرد و غدیر 
سرو و لاله کناغ کرد و زریر. ۳ عنصری. 
چو رامین را بدید از گوشذ بام 
به راه افتاد با موبد بنا کام 
میانی چون کناغ پرنیانی 
برو بسته کمربند کیانی. (ویس و رأمین). 
گلش‌گشته گل سرو زرین کناغ 
چو پر حواصل شده پر زاغ. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه ص ۱۲۷). 
از مهر او کناغ فرازنده چون چنار 
وز کین او چنار گدازنده چون کناغ. قطران. 
ای بیماری سرو ترا کرده کناغ ۴ 
پس چنگ اجل نهاده بر جان تو داغ. 
بات 
زآن گشاده‌ست مهر؛ پعیش 
که عصبهاش ست شد چوکناغ. 
؟ (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ال ا ا ا 
ِِِ (برهان). به معنی کنار و جانب نیز 
مده... لکن ظاهراً بدین معنی به فتح کاف آید 


چه مرادف کنار است. (فرهنگ رشیدی). 

طرف و کنار و جانب و کناره و حاشیه. (ناظم ` 
الاطباء). رشیدی گفته به معنی کار و جانب 
است و استشهاد به این بیت اسدی کرده 


1 - Compendium. 
۲-به معنی اول نیز تواند برد.‎ 
۳-کناغ به معنی تار و رشتۀ ابریشم و مجازا به‎ 
صمعنی ست و بی‌دوام. (حاشیة لفت فرس‎ 
.)۱۴۰ اسدی چ اقبال ص‎ 
۴-به معنی ست و ناتوان هم تراند بود.‎ 


کناف. 


ست... همانا سهو فرموده اسدی چنین 
فرموده..." (انجمن آرا) (آنندراج): 
مان آبگیری به پهنای باغ 
شناور شده باغ از هر کناغ. 
اسدی (از فرهنگ رشیدی). 
کناف. [ک] 2 مص) یکدیگر را یارندی 
کردن.(آنندراج). مكانفة. (ناظم الاطباء). 
کنافٹ. (ک فب ](ع ص) پست‌قاست. (منتهی 
الارب) (آنندراج). کوتاءبالا و قصیر. (ناظم 
الاطاء). 
کنافج. زک ف ](ع ص) بار از هر چیزی. 
| فربة پرگوشت. || خوشه پر از دانه‌ها. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (از اقرب 
الموارد). 
کنافه. رک /کْ فَ ] (اخ) گناوه. رجوع به 
حدودالعالم چ دانشگاه ص ۴۴ و ۴۵و ۱۳۲و 
گناوه و جنابه در همین لعت‌نامه شود. 
کنا کت . [ک ] (!) پیچش شکم و به عربی 
زحیر خوانند. (برهان) (فرهنگ رشیدی) (از 
جهانگیری) (انجمن آرا) (آنندراج), بیماری 
زحیر. (بحر الجواهر). پیچش شکم. (ناظم 
الاطباء). اسهال بچ (در لهجه خراسانیان), 
دل‌پیچه . (یادداشت به خط مرحوم دهمخدا). 
|ادرد شکم. (برهان) (ناظم الاطیاء). 
کنام. (ک ] () آرامگاه و آشیانة آدمی و سایر 
حیوانات چرنده و پرنده و دد و دام و سباع و 
بهایم. (برهان) (جهانگیری). محل و مکان و 
آرامگاه آدمی و حیوانات دیگر از درندگان و 
آشیانة مرغ و پسرندگان. (انسجمن آرا) 
(آنندراج). آرامگاه آدمی و وحوش و آشیانة 
مرغان. (فرهنگ رشیدی). آرامگاه و خانهةً 
آدمی و آشیانة بهائم و سباع و دد و هم 
حیوانات چرنده و پرنده, (ناظم الاطیاء). 
آرامگاء بسهايم و آشیانهةٌ مرغان صحرا. 
(غیاث), شبگاه شیر و دد و دام و مرخ باشد. 
(لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۳۷). شبگاه و 
آرامگاه سباع و جوارح طیور. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 
دریغ است ایران که ویران شود 
کنام پلنگان و شیران شود. 
همه بوم ایران تو ویران شمر 
کام پلنگان و شیران شمر. 
چو یک پاس بگذشت درنده شیر 
به پیش کنام خود آمد دلیر. فردوسی. 
چنانکه میش کند بچه در نشیمن شیر 
چنانه کیک نهد خایه در کام عقاب. 
در این بيشه زین بیش مگذار گام 
که بر بیان دارد انجا کنام. 
صحن زمین کنام ستور سپاه تست 
اوج سپهر ساق " ستون خیام تست. 
ابوالفرج رونی. 
من خاک خا کاو که ز تبریز کوفه ساخت 


فردوسی 


فردوسی. 


قطران. 


اسدی, 


خاکیست کاندر او اسداله کند کنام. خاقانی. 
زرعدل شامل او بوی آن همی یر 


که‌در کمین‌گه شیرا یز نکنام سازد آرنگ. 
ظهیرالدین فاریابی. 

بسی وادی و غار ویران در او 

کنام پلنگان و شران در او. نظامی. 


|ابيشه و جنگل. (برهان) (ناظم الاطباء). 
||چرا گاه دواب. (برهان).؟ چرا گاه. (فرهنگ 
رشیدی) (غیاث) (جهانگیری). چرانیدن شتر 
باشد گویند اشتر را په کنام بر یعنی, به چرا بر. 
(لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۴۹): 
چنانکه اشتر ابله سوی کنام شده 
ز مکر روبه وز ز زاغ و گرگ بی‌خبرا* 
رودکی (از لفت فرس ایضا. 
ما را آب چاه بباید خوردن و آب روان و يخ 
تیابیم و اشتران ایشان به کنام علف توانند شد. 
(تاریخ بیهقی ج ادیب ص .)۵٩۴‏ 
تا بود لوک شب و ترکی روز 
زیر این سبزة گردون به کنام. 
اثیرالدین اومانی. 
| آسایشگاه . (یادداشت ت به خط مرحوم 
دهخدا). منزل و جایگاء | اسیران ان که شاپور آن 
رابنا کرده. (از فهرست ولف): 
به اهواز کرد آن سوم شارسان 
بدو اندرون کاخ و بیمارسان 
کنام اسیرانش کردند نام 
اسیر اندر او یافتی خواب وکام. فردوسی, 
کنامگاه. (ک ] (( مرکب) چراگاه‌دواب: و 
چهارصد گزی زمین... و یه عهد ملک سعد 
اردشیر کنامگاه اسبان تازی او بود. (تاریخ 
طبرستان). 
کفان. [ک ] (نف. ق) از: گن ( کننده) + ان 
ا بيان حالت). در حال کندن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
به تک بادپایان زمین را ان 


در و دشت شد پر سر بی‌تلان. فردوسی. 
خلق چندان جمع شد بر گور او 
موکنان جامه‌دران در شور او. مولوی. 


کنان. [ک | "(صبه معنی کهنه. (غیات), به 
فارسی کهنه. (از آنندراج). و رجوع به ناه 
شود. 

کنان. (ک ] (نف, ق) از: کن ( کننده) + ان 
بسا بیان حالت). در حال کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کننده و 
نماینده و همه به طور تركب استممال 
می‌شود... (ناظم الاطباء). در ترکیب آيد به 
معنی کننده و در حال کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به ترکهای آشتی‌کنان. 
اشارت‌کنان. بسازی‌کنان. پسرستش‌کنان. 
پبرهزکان. تأمل‌کان, تسبسم‌کنان, 
تم ضرع‌کنان. تسفاخرکنان. تسفرج‌کنان, 
تواضع‌کنان. تماشا کنان. جلوه کنان, 


۱۸۶۰٩۹ کنانة.‎ 


چالش‌کنان. حکایت‌کان. خدمت‌کنان. 
خسواهش‌کنان» رقص‌کنان. زاری‌کنان» 
ستایش‌کنان. سرفرازی‌کنان. سگالش‌کنان, 
شادی‌کنان. غ لفل‌کنان. فریادکان, 
فشافش‌کنان. کرشمه کنان. ملامت‌کان. 
ندبه کتان. نصیحت‌کنان. نظاره کنان» 
نفرین‌کنان. نیایش‌کنان و جز اینها شود. 
||(پس‌وند) مزید موخر امکنه: بلکنان. 
کوزکنان. ک‌اغذکان. (بادداشت یه خط 
مرحوم دهخدا). 
کنان. [ک ] (ع | پوشش و پردۂ هر چیزی. 
کن. ج أ کة. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
اب (از اقرب الموارد). پوشش. (ترجمان 
القرآن) (دهار) (مهذب الاسماء) (غیاث). 
کنان. اک ] (ع (ا ج کُنْ. اناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به كنة ۲ شود. 
کناندن. اک د] (مص) کنانیدن. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کنانیدن شود. 
کنانگیی. اکن /ن ] (حامص) کهنگی. کهنه 
بودن: 
من بندة...ام و بنده شراب 
در هر دو نوع عیب نباشد کنانگی. 
رضی‌الدین یشابوری. 
و رجوع به کنانه شود. 
کنافة. [کی نْ] (ع!) کیش تیر که آن را ترکش 
گویند.(غیاث). تیردان چرمین بی‌چوب یا بر 
خلاف آن. (مستهی الارب) (ناظم الاطباء), 
تیردان. (دهار). شکا. شفا, جسعبه. ترکش. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کنانه. اک نّ] (إخ) نام پسر خزیمه که پدر 
قبیله‌ای است از مضر و صولای صفیه بنت 
حی, زوج‌اللبی صلی‌اله علیه و سلم که تابعی 
است. (منتهی الارب). ابن خزیمةین مدر که از 
طایفة مضربن عدنان جد چاهلی از سلسله 
نسب نبوی. فسرزندان او بطن بزرگی از 
مضریه‌اند. (از الاعلام زرکلی ج۳ ص ۷۸۱۷. 
و رجوع به الاتاب سمعانی و صبح‌الاعشی 
ج۱ ص ۳۵۰ شود. 
کنانه. [ک ن ] (اخ) ابن بشر تجیبی. وی در 
زمر: کسانی بود که از سصر برای برکنار 
ساختن عشمان به مدینه امد و در کشتن او هم 


١‏ -مبان آبگیری به پهنای راغ 

شناور در آن آب هر گونه ماغ. (انجمن آرا). 
۲-نل: سقف ۳-نل : کنام گیرد. 

۴-با تشدید انی نیز آمده است. (برهان). 

۵ -قصه از گلپله و دمته است و اپنکه دز لفت 
اسدی معنی کنام را چرانیدن گفته و به این شعر 
استشهاد کرده غلط است. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

۶-در آندراج به ضم اول اک ] ضیط شده 
است. 


۷-در متهی الارب ج که کنات آمده است. 


۰ کنانة. 


كناية. 





شضریک بود. مسعاویین ابسی‌سفیان به 
خونخواهی عشمان او را گرفت و با اپن‌حذیفه 
و ابن‌عدیس در لد (به فلسطین) زندانی کرد 
سپس از زندان گریختند اما والی فلسطین آنها 
را گرفت و به قتل رسانید. (از الاعلام زرکلی 
ج۲٣‏ ص ۸۱۷), رجوع به مسجمل السواریخ و 
القصص ص ۲۸۵ و تاریخ گزیده ص۱۸۹ و 
۰ و عقدالفرید ج ۳ ص ۳۴۲ و ج ۵ ص۴۹ و 
۴شود. 

کناثة. اک نَ] (إخ) ابن عبدیالیل ثقفی. مردی 
جاهلی و از اهل طائف (در حجاز) بود. وی 
در زمان خود رئیس قبيلة ثقیف بود و اسلام 
را درک کرد و با هيئت نمایندگان ثقیف بعد از 
حضار طائف نزد پیغمبر(ص) رفت. همة 
هیئت جز کنانة اسلام آوردند و او به بلاد روم 
روئ آورد و در دود سال ۵هجرت 
درگذشت. (از الاعلام زرکلی ج ۳ ص ۸۱۷). 

کنانة. [کي نّْ] (اخ) ابن عوف عذره از طايفة 
کلب از قضاعه و جد جاهلی است. به فرزندان 
وی « کنانة‌عذره» گویند. بنوعدی, بلوحییب و 
بنوجناب از آنها هستند. (از الاعلام زرکلی 
ج٣‏ ص ۸۱۷). 

کفافه. (ک ن /ن ] (ص) کهنه باشد که در 
مقابل نو است. (برهان). کهنه‌شده, ضد نو. 
(انجمن آرا) (آنتدراج) (از فرهنگ رشیدی). 
کهنه, ضد نو و فرسوده. (ناظم الاطباء)؛ 


هر روز بدار حرف شاهانه 
از مال کنانه وز مال نو. سوزنی. 
بخشد به مروت و نه‌اندیشد 
از مال کنانه وز مال نو, سوزئی, 
خود سال دگر چو نو شود سازد 
از شعر کنانه دستمال نو. 
سوزنی. 

به روزگار تو نو شد ز سر جهان کهن 
کنانه‌گر شود آن هم به روزگار تو باد. 

کمال‌الدین اسماعیل. 


سپاس و شکر تو از من عجب نباشد از آنک 
که‌هر چه هت ز تست از نو و کنانهٌ من. 

سیف اسفرنگ. 
کنانی. زک ] (ص نسبي) انتساب جمعی از 
قبایل عرب. (الانساب سمعانی) (از لباب 
الانساب). 
کفافی. [ک ](اخ) رجوع به عبداله‌بن‌عزیز در 
همین لغت‌نامه شود. 
کنانی. (ک ] (إخ) عبدالسزیزین یحی‌ین 
عبدالعزیز الکنانی المکی. وی مسردی فقیه و 
اهل مناظره و از شا گردان‌امام شافعی بود وی 
به علت زشتروثی به غول ملقب شده بود. در 
ایام مامون خلیفة عباسی به بغداد رقت و ین 
او و بشرالمریشی مناظره‌ای در بار؛ قرآن 
درگرفت. او را تصانیف متعددی از جمله 
الحيدة است. او در ۲۴۰ ه.ق. درگذشت. (از 


الاعلام زرکلی ج ص (O°‏ 

رکنائیدن. اک د] (مص) کردن فرمودن و 
ساختن فرمودن. اناظم الاطباء). كردن 
فرمودن. په کردن واداشتن. به کردن داشتن 
دیگری را. به کاری داشتن. واداشتن به کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهمخدا). دستور 
دادن به دیگری تا کاری را انجام دهد. کردن 
فرمودن. (فرهنگ فارسی معین): اهرار؛ بانگ 
کنانیدن سگ را سرما و جز آن. (منتهی 
الارب). استخاره؛ بانگ کنانیدن صیاد آهو 
بره را تا مادر را نزدیک وی آرد و صید کند. 
(از منتهی الارب)؛ بر پغامبری از پیفامبران 
که‌در آن زمان بودند وحی شد که بر فلان 
پادشاه بگوی که پیفامبری را برای رها 
کنانیدن بنیاسرائیل بفرستد. (از تفیر بی‌نام 
مائه هفتم متعلق به عبدالعلی صدر الاشرافی 
از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کنانبر. (ک ] (ع [) ج کنارة (كي /کَنْ نا ]. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آتدراج). 

کنانیش. [ک ](ع!) ج کناش. (ناظم الاطباء) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
واریباسیوس صاحب الكنانش طيب بلیان 
المسلک. (عسیون الانباء 13 ص۱۰۳ از 
یادداشت ایضا). رجوع به کناش شود. 

کناوه کان. رک و (إخ) دهی از دهستان 
شبانکاره است. که در بخش برازجان 
شهرستان بوشهر واقم است و ۱۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

کنا بات. اک ] (ع !)ج کنایه و کسنایت. 
(یادداست به خط مرحوم دهخدا) (فرهنگ 
فارسی معین). اسمهائی هستد که برای 
دلالت بر عدد مبهم وضع شده‌اند و آنها: کم, 
کذاء کیت و ذیت باشند... کایات در فارسی 
عبارتند از: ضمیر, اسم اشاره, موصولات» 
مبهمات و ادوات استنهام... البته ایینها را در 
قواعد عرب مبهمات نامند. (از فرهنگ علوم 
نقلی دکتر سجادی ص ۴۴۲). 

کنایت. اک ی ] (ع (مص, () کنایه. مقابل 
صراحت. کلامی که بر غير موضوعله خود که 
از لوازم او باشد دلالت کند. ج» کنایات. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). پوشیده 
سخن گفتن و سخن پوشیده و به اصطلاح 
چیزی را به چیزی در ذهن تشبیه کرده اسم 
مشه را نهی داشته نام مشبهّبه مذکور ساختن. 
مثال آن: 
لولژ از نرگس فروباریده گل را آب داد 
وز تگرگ روح‌پرور مالش عناب داد. 
یی معشوق رن‌جیده شد و اشک از 
چشمانش فروباریده رخاره را آب داد و از 


دندان روح‌برور؛ لب خود را مالش داد( 


(غیاث). کناية. (فرهنگ فارسی معین): 
شد ولایت صریح من گفتم 


ظاهر است این سخن کنایت یت. 
مصعودسعد. 

مشورت دارند سرپوشیده خوب 
در کنایت با غلط اقکن مشوب. 

مولوی (مثنوی چ کلالٌ خاور ص ۲۴). 
تلقین و درس آهل نظر یک اشارت است 
گفتم کنایتی و مکرر نمی‌کنم. حافظ. 
رجوع به كناية شود. 
کنایس. اک يا (ع إا کنانی. ج کنیسه. 
رجوع به کیه شود. 
کنایة. [ک یَ] (ع مص) سخن که بر 
غیرموضوعله خود دلالت کند. گفتن یا لفظی 
گفتن و غير مدلول علیه آن را اراده کردن و یا 
سخن گفتن به لفظی که معنی حقیقی و مجازی 
آن هر دو برابر باشد. (متتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||(ٍ) سخن که بر 
غير موضوعله خود دلالت کند. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). سخنی که بر معنى 
غیرموضوع خود دلالت کند. (آنندراج), 
اصطلاح علماء نحو آن است که از چیزی 
معین به لفظی که در دلالت بر آن چیز صریح 
نباشد تعر کنند. (از اقرب الموارد). کنایه. 
کنایت. تعریض, گفتن چیزی و خواستن جز 
آن. گوشه کنایه گفتن. کنایه زدن. گوشه زدن. 
کلامی که مراد آن پوشیده است در استعمال. 
هر چند معنی آن به حب لفت» آشکار و 
ظاهر است. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). استعمال لفظ و اراد لازم معنی آن. به 
عبارت دیگر کنایه عبارت است از آنکه لفظی 
را استعمال کنند و بجای معنی اصلی آن یکی 
از لوازم آن معتی را اراده کنند. ذ کر لازم و 
اراد ملزوم است یا عکس آن و آن بر سه قسم 
است: ۱- آنکه مقصود از کایه ذات باشد. ۲- 
آنکه متصود صفت ذات باشد, ۳- آنکه 
مقصود اثبات صفتی برای موصوفی یا نفی 
صفتی از موصوفی باشد. و رجوع به هنجار 
گفتار ص ۱۹۹ - ۳۰۵ شود. عبارت از لفظی 
است که از آن اراده شود لازم معنای آن یا 
جواز ارادة معنی اصلی با آن یعنی هم معنی 
اصلی اراده شود و هم لازم آن. (فرهنگ علوم 
تقلی دکتر سجادی ص ۴۴۳), در اصطلاح 
نحویان, تعبیر از چیزی معین است به لفظی که 
بر ان چیز به صراحت دلالت نکند چنانکه 
گویند فلان آمد و مقصود از فلان, شخص 
معینی باشد لیکن به خاطر مبهم ماندن او بر 
شنوندگان نام او را صریحاً نگویند. ||در نزد 
علمای بیان. لفظى است که در معنی 
موضوعله خود به کار رود لیکن ملزوم عقلی 


أن معنی مقصود باشد, نه نفس معنی. چنانکه 


۱ -در این تعریف بین کنایه و استعاره حخلط 
رخ داده است. و رجوع به كناية شود. 


کنایه. 


کنب. ۱۸۶۱۱ 





گوینددر خانة فلان باز است. یعنی مهمان‌نواز 
باشد. و رجوع به کثاف اصطلاحات الفنون 
شود. 

- کایهٌ بعید؛ کایه را به اعبار مکنی‌عنه به 
کنایة بعید و کنایة قریب تقسیم می‌کنند. و 
کنایة بعید ان ات که ان-قال از کبایه به 
مکنی‌عنه با چند واسطه یا به دشواری امکان 
یابد مانند «بیچاره را با این دمدمه در کوزۀ 
فقاع کردند». در کوزة فقاع کردن کنایه از 
تحمق واغفال است زيرا تيج نوشیدن فقاع 
مستی و نتیجه مستی غلفت و بی‌خبری است. 
و همچنین است درین عبارت «دیو آز را در 
شیشه کرد». در شيشه کردن به معنی مخذول 
و منکوب کردن و کنایه از عمل معروف 
ساحران است. (از فرهنگ فارسی معین), 
رجوع به هنجار گفتار شود. 

- کناية قریب؛ ان است که انتقال از کنایه به 
مکنی‌عنه بغیر واسطه و به سهولت دست دهد 
چنانکه در مستال: «این فصول با اشتر 
درازگردن و بالا کشیده‌بگفتند» ‏ در اینجا ذ کر 
درازگردن و بالا کشیده برای معنی اصلی آن 
نیست بلکه لازمة آن دو یعنی حمق است 
زیرا در عرف عام درازی گردن و بلندی قامت 
نشانة حماقت است. (از فرهنگ فارسی 
معین), رجوع به هنجار گفتار شود. 

- کنایڈ محطه؛ این اصطلاح بدیعی است و 
مراد لازم معنی باشد محضاًء چنانکه گویند 
کییرالرماد و اراد؛ جود و سخا نمایند. يا 
طویل‌النجاد یعنی آنکه بند شمشیرش بلند 
است و بلندی قامت خواهند... و بالجمله 
انتقال از لازم به ملزوم است بر خلاف مجاز 
که‌از ملزوم به لازم است. (فرهنگ علوم نقلی 
دکتر سجادی ص ۴۴۲). ||فرهنگ‌نویسان 
کنایه را در مورد «مجاز» (هر کلمه‌ای که در 
غير معنی اصلی به کار رود) بطور عموم په کار 
برند. (فرهنگ فارسی معین). |[(اصطلاح 
دستور زبان فارسی) هر کلمه‌ای که معنی آن 
پوشیده و دانستن آن محتاج قریته باشد. کنایه 
بر پنج نوع است: ضمیرء اسم اشاره, موصول» 
مهمات. ادوات پرسش یا استفهام. هر یک از 
این انواع نیازمند کلمةٌ دیگری است که معنی 
آن را روشن و آشکار کند مانند مرجع برای 
ضمیر و مشاراله برای اسم اشاره و تمیز برای 
مهمات... توضیح اینکه اصطلاح کنایه (و 
جمع ان کنایات) متداول دستورنویسان 
فارسی است ولی از نظر فحص دقیق این 
مبحث با تقیمات آن اساسی نیست و باید به 
ضمیر طبق معمول دستورنویسان زبانهای 
اروپایی ( که‌با زبان فارسی از یک گروه اصلی 
هستند) فصلی جدا اختصاص داد و از بقیه در 
مباحث دیگر دستور بحث کرد. (از فرهنگ 
فارسی معین). ||در تداول. کلمه‌ای يا 


جمله‌ای مبنی بر توهین و تعریض. (فرهنگ 
فارسی معین). 

کنایه. (ک ی /ي ] (از ع ) کناية. کنایت. 
رجوع به کنایت و ماد؛ قبل و ترکیبهای این 
کلمه شود. 

کنایه آمیز. (ي ی /ي ] (ن‌سف مرکب) 
کلمه یا عبارتی توأم با کنایه. (از فررهنگ 
فارسی معین). آمیخته با گوشه و کنایه. ||کلمه 
یا عبارتی مبنی بر توهین و تعریض. (فرهنگ 
فارسی معین): روی کلم کسنایه آمیز 
«شوهرم» با لبخندی طنزآلود... تکیه کرد. 
(شوهر آهوخانم. از فرهنگ فارسی معین). 

کنایه زدن. (ک ی /ي ر 5](مص مرکب) 
گفتن عبارت کنایهآمیز. (آنندراج). گوشه 
زدن, (یاددانت به خط مرحوم دهخدا). 
عبارت کنایه آمیز گفتن. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 

گفتی به من که تیم از ابرو کنایه است 
گرمی‌زتی کنایه نگارابه من بزن. ‏ 

میرزا طاهر وحید (از اندراج). 

کنایه گفتن. اک ی /ي گ تَ) (امسص 
مرکب) کلمه یا عبارتی کنایه امیز ادا کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کایه 
شود. 

کناییی. [ک ] (حامص) کنندگی. (فرهنگ 
فارسی معین). ||(اصطلاح فلفه) فاعلیت. 
(فرهنگ فارسی معین): جان مردمی گوهری 


است که او را نیز دو قوت است یکی قوت مر 


کنایی را و یکی قوت اندریافت را. (دانشنامه 
از فرهنگ فارسی معین). 

کفالیی. [ک ] (ع ص نسبی) منوب به کنایه 
(کنایت): تعبیرات کنایی. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کنایه شود. ۲ 

کنئوس کورنلیوس سی‌پیو. اک کز 
نی ] ((خ)" یکی از کسولان روم پود که در 
سال ۲۶۰ ق. م. بدان مقام رسید و در جنگی 
کدبا سپاهیان کارتاژ در حوالی جزائر لپاری 
کردشکست یافت و چون در سال ۲۵۴ ق. م. 
بار دیگر به مقام کنسولی نائل گشت شکست 
گذشه را تلافی کرده. دویت کشتی از 
دشمن به غنیمت برد. (از اعلام تمدن قدیم 
فوستل دوکولانژ). 

کنب. [ک ن] () گیاهی است که از آن 
ریسمان تابند و کاغذ هم سازند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). کتف. کنو. طبری « کنب»", 
مسعرب آن «قسب», لاتینی « کنابیس», 
(فرهنگ فارسی معین). |اریسمانی از گیاه 
معروف که به هندی سن گویند. (فرهنگ 
رشیدی). ریسمانی را گویند که از پوست 
نبات کتان * بتابند و در غایت استحکام باشد و 
آن راکنف نیز خواتد. (فرهنگ جهانگیری). 
ریسانی که از کنب "ساژند. (فرهنگ فارسی 


معین). بند باشد و غل. (لغت فرس اسدی چ 
(یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا). بعضی 
گویندریمانی است که ان را از پوست کتان 
می‌تابند و ان در نهایت استحکام می‌باشد. 
(یرهان). ریسمان است که از پنوست نبات 
کتان بافند و محکم است و کنف تبدیل آن 
است. (انجمن آرا) (آنندراج). ریسمانی است 
که آن را از پوست کتان سازند. (غیاث). 
ریسمانی که از پوست و ربشة کتان سازند. 
(ناظم الاطیاء)؛ 
زمانه کرد مرا مبتلا به گردش او 
گهی‌به نای کلوته گهی به پای کنب. طیان. 
طاهر دبیر را با چند تن... از ری بیاوردند 
خیل‌تاشان بی‌بند و بر در خیمة بزرگ و 
سرای‌پرده بداشتند بر استران در کنهاء و امیر 
را ا گا‌کردند. (تاريخ بسیهفی چ ادیب 
ص ۴۴۹). 
بولهب با زن به پیشت می‌رود ای ناصبی 
بنگر آنک زنش رادر گردن افکنده کلپ. 
عهد غدیر خم زن بولهب نداشت 
در گردن شماست شده سخت چون کلب. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۳۳). 
دختر رز که تو بر طارم ‏ تا کش‌دیدی 
مدتی شد که در آونگ سرش در کنبشت. 
۱ انوری. 
همچو دزدان به کنب بسته آونگ 4 دراز 
دزد نی چوب خورد کاج خورد. مسخره نی ". 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||شاهدانه که تخم بنگ باشد. (برهان). گیاه 
بنگ که شاهدانه باشد. (انخمن آرا). برگ و 
تخم بنگ, (غیاث). گیاهی است که از برگ آن 
بنگ و چرس به دست آورند و تخم آن را 
شاهدانه. (فهرست مخزن الادویه). خاهدانه. 
شهدانه. شهدانق. شهدانج. ||ورق‌الخیال است 
که‌بنگ باشد. (برهان). اسم فارسی 


۱-شاهد از کلله و دمنه است. 
Cnéus Corn. Scipio.‏ - 2 

3 - kanab. 4 - Cannabis. 
۵-ظ :کف و شاهدانه و کتان ( که از الاقف هر‎ 
سه گیاه در تهیة ری مان و بافتن پارچه استفاده‎ 
کنند) خلطی روی داده است. رجوع به کتان و‎ 
شاهدانه و کف شود.‎ 
در فرهنگ فارسی معین این کنب به معنی‎ -۶ 
شمار؛ یک کتاب بعنی شاهدانه گرقه شده‎ 
است.‎ 
۷-نل: تارک.‎ 
۸-نل: بسته و اورنگ دراز.‎ 


٩-در‏ لغز طبل. 


۲ کنب. 


ورق‌الخیال است که به فارسی بنگ نامند. 
(فهرست مځزن الادويه). خونماً بنگ. 
(یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا): وعصارة 
برگ شهدانج کنب و آن گویند سود دارد. 
(ذخیره خوارزمشاهی باب دوازدهم آز 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
میزند بنگ صرف مرشد خوان 
فارغ از نوشداروی عنبی است 
گرچه الشیخ کالبی گویند 
کاللبی تیست شیخ ماکنبی است. 
ِ ال ی (از یادداشت ت ایضا). 
کنب. [ک نْ] (ع مص) شوخگن گردیدن 
پای و سم ستور. (منتهی الارب) (آنندراج): 
کب الرجل؛ ستبر شد پای آن و کنب الخف و 
الحافر کذلک. (ناظم الاطباء). ||شوخ بستن 
دست از عمل یا خاص است مر دست را. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ستیر شدن دست از کار. (از اقرب الموارد). 
|() ستبری که بر پا و سپل و سم برآید یا 
ستبری مخصوص که از کار حاصل اید. (از 
اقرب الموارد). و در عربی چرک دست و پای 
که‌یه سبب کار کردن به هم می‌رسد. . (برهان). 
شوخ دست. (دهار). به عربی چسرک دست و 
پا. (غیات). پینه. ج :کشت (از دزی ج۲ 
ص ۴۹۱). 
کنمب. [ک ن ] (ع () گیاهی است. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), 
کنب. اکَبْ] (ع مص) گنجینه ساختن 
چیزی را در انبان. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از انندراج) (از اقرب الموارد). 
کنب. [کَ ن ] (ع ص) سم شو خگین گردیده. 
(ناظم الاطباء). 
کفمب. کب ] (() نوعی از خیار که آن را 
شر خیار خوانند. (برهان) (تاظم الاطباء). 
نوعی از خیار. (انجمن آرا) (آنندراج). اسم 
فارسی نوعی از قثاء است. (فهرست مخزن 
الادویه)؛ 
کدک و کشک نهاده است و تفار لور و دوغ 
قدحی کرده پر از کنگر و کنب خوش‌خوار. 
بسحاق اطعمه (دیوان ص ۱۳). 
کنب. [كُشب] (إخ) شهر قم مرادف کم. 
(فرهنگ رشیدی). نام شهر قم است که 
نردیک به کاشان باشد. (برهان), شهر قم. 
(انجمن آرا): 
تو بدان خدای بنگر که صد اعتقاد بخشد 
ز چه صنی است مروی ز چه رافضی است کنبی. ۱ 
مولوی (از فرهنگ رشیدی). 
کنب. رک IE‏ شسهری ات به 
ماوراء‌اتهر که لقبش اسروشنه است. (متهی 
الارب) (از معجم ابلدان) (یادداخت به خط 
مرحوم دهخدا), 
کنباته. [] (اخ) رجوع به کنانه و حسدود 


العالم چ دانشگاء ص ۲۷ و ۶۶ شود. 


رکنبار. [کم] (ع ) رسن پوست نارجیل. 


(منتهی الارب) (اقرب الموارد). لیف درخت 
تارجیل و از آن طناب کنند و بهترین نوع آن 
کنبار چسینی است که رنگ سياه دارد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ریسمان که 
از پوست نارجیل سازند. (ناظم الاطباء). 

کنباز.[] ((خ) لقب عام ملوک نیثابور. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
ترجمٌ آثارالباقیه ابوریحان بیرونی ص ۱۳۵ 
شود. 

کفبانی. کم ] (ص نسبی) نبت است مر 
کبانیه را و از آنجاست محمدین قاسمبن 
محمد الاموی الجاحظى الکتانی. از معجم 
البلدان). .و دجوع به كنبانية شود. 

کنبانیدن. ك د] (مص) مایل کردن و کج 
کردن. (ناظم الاطباء). ||جنبانیدن. ظاهراً به 
معنی هل دادن در تداول عامه و تنه زدن باشد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): : تزايغ؛ 
سوی یکدیگر کنبانیدن. (منتهی الارب). 
مداغشه؛... کنبانیدن دیگران و به شتاب‌زدگی 
خوردن آب و کم خوردن. (منتهی الارب). 
ازاغه؛ کنبانیدن از راه. (منتهی الارب). رجوع 
به کنبیدن و گنبانیدن و جنبانیدن شود. 

کنبانیه. کم ی] ((خ) شهری به اسپانا'. 
(یادداشت به خط مرحوم ده خدا). ناحیه‌ای 
است در اندلس نزدیک قرطبه. (از قاموس 
الاعلام ترکی). و رجوع به دزی ج۲ ص۴۰۸ 
و قاموس الاعلام ترکی و قان و کنبانی 
درهمین لغت‌نامه شود. 

کنبایه. [ کم نی ی ) ((خ) دزی در ذیل 
«التعال الکتبانية» ارد: صدلهای هندی است 
مخصوصا در شهر المنصوره ساخته می‌شد اما 


این نام از شهر « کمبای»", کنبایه آ گرفته شده . 


است. (از دزی ج۲ ص ۴۹۱). و رجوع به 
کنبایه شود. 
کنبایت. (کم ی ] ((خ)" کنبایط. از بلاد 
مشهور و قدیم هند که در حدود هفتادهزار 
پاره ده و توابع داشت و از اقلیم دویم است. 
رجوع به نزهقالقلوب چ گای لیسترانیج ج ۲ 
ص ۲۶۲ و ۲۶۳ و تحقیق ماللنهد ص ۱۰۲ و 
تاریخ ادبیات براون ج۲ ص۴۳۴ و کنبایه 
شود. 
کنباید. کم ی ] ((خ) رجوع به کنبایه شود. 
کنبایط. اکم ی ] (اخ) رجوع به کنبایت و 
کنبایه شود. 
کنبایه. کم ی ] (اخ) " نام شهری است به 
هندوستان و از وی تعلین خر رب هد 
جهان بیرند. (حدود العالم از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). در نخبةالدهر دمشقی این 
کلمه به صورت کنبایت و کنباية ۲ آمده در 
صفحه ۱۱۷ آرد: «و به کوهی از کوههای 


کنب‌دان. 
کنبایت چشمه‌ای است که آن را عین‌الصستاب 
نامند هرکس که از آن بنوشد تمام موهایش 
می‌ریزد و موهای غير سیاه از وی برآید...» و 
در صفحه ۱۵۲ ارد: «... و هنا ک آخر حدود 
بحر فارس ثم يمر السواحل من طوران الى 
سیراف الى المند الى بلاد السند و مهران الى 
المنیبار الى كنباية الى صومنات...» و باز در 
همین صفحه آرد: «... و یلی هذه القطمة قطعة 
من جنوب البحر الهندی تسمی بحر سرندیب 
و بحرالراهون... و ییلی ذلک بشمال الب‌حر 
قطعة تسمی بحر کنباية منسوبة الى مديلة 
بساحل الب‌حر الشمالی. ۰۰ و رجوع به 
نخبةالاهر دمشقی چ لایپزیک ص ۱۱۷ و 
۲ و فهرست اعلام همین کتاب شود. در 
نرهةالقلوب این کلمه به صورت کنبایط و در 
ذیل کتباید و کنبایت ضبط شده و چنین آرد: 
کنبایط و گجرات و مرغ و ماه از اقلم دویم 
است... و گجرات و کنبایط هر یک هف‌ادهزار 
پاره ده و توابع دارد. (نزهة القلوب چ گای 
لیسترانج ج٣‏ ص۲۶۲ - ۲۶۲). و رجوع به 
ماللهند بیرونی ص ۱۰۲ و تاریخ ادییات براون 
ا و کبانیه مد 
0 و و بزیاه ری تل 
گویند.(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا), نحل و 
کبت و زنبور عسل. (تاظم الاطباء). رجوع به 
کیت شود. 
کنبث. کم ب ] لع ص) کٌنابث. کنبوث 
اک ] .درشت و درترنجیده و زفت. (منتهی 
الارب) (آنندراج). درشت و درترنجیده و 
زفت و بخیل. متقبض لز اقرب السوارد) 
(ناظم الاطباء). صلب و منقبض. (محيط 
المحیط). 
کنبثة. کم ب ت | (ع مص) درترنجیدن. 
درشت و درترنجیده شدن و منقبض شدن. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). ||بخیل گشتن. 
(ناظم الاطباء). 
کنب‌دان. اک نْ) (! مرکب) کنب‌دانه. 
شاهداند. شاهدانج؛ و طعام و گوشتهای بریان 


۱- در دیوان کر چ فروزانفر ج ۶ص ۱۳۶ 
قبی ضط شده است. 
Campina. 3 - Combaye.‏ - 2 ` 

۴-دزی کلمة کمبای راه« کنایه» نوشته و در 
لاروس این کلمه یعنی « کم‌ای» بندری است به 
هندرستان (بمبتی) که در خلیج کمبای واقف 
است. 

0 - 5 
۶-در حدود العالم چ دانشگاه چ دکتر سترده 
ص ٩۲۷‏ کنباته» و ص ۱۶۶ کیناته» و در ذیل هر دو 
صفحه « کنابه» آمده و در غلطنامه هم اشاره‌ای 
بدین اختلاف نشده است. 

7 - 8. 


کنبدانه. 


و مطجنه و قَلِهُ خشک خورند با دارچینی و 
سعتر و مانند آن و شهدانج که کنب‌دان بود. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). رجوع به کلب و ماده 
بعد شود. 
کنبدانه. [ک ن ن /ب ] (! مرکب) شاهدانه. 
(تاظم الاطباء). 
کنبرة. [کم ب ر] (ع [) سر بینی بزرگ. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از محیط 
السحیط) (از اقرب الموارد). 
کفیزه. کم ب ز /ز ] () کالک. سفج, سفجه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
کنبزهو کمبزه و کمبوزه و کمپیزه شود. 
کنیل. [کم ب ] (ع ص) سخت و درشت. 


(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 


محیط المحیط). 

کفبل. مب ] ((خ) دهی از دهستان زیرکوه 
باشت و بابویی است که در بخش گچساران 
شهرستان بهبهان واقع است و ۱۶۰ تن سکنه 
دارد. از ری جغرافیایی ِِ 
الارب) (اقر ب الموارد) (آنندراج). درشت و 
درترنچیده و زفت و بخيل. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کنبث و کنابث شود. 

کفیور. (كم] () مکر و فریب و آدم بازی 
دادن. (برهان). مکر و فریب و حیله. (رشیدی) 
(جهانگیری) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). و 
رجوع به ماد بعد شود. 

کنبوره. (کم ر] (() مکسر و دستان و 
فریبدگی بساشد و مکاری و حیله‌وری. 
(برهان). کنبور. (از آنندراج) (رشیدی). مکر 
و فریب و حیله. (از ناظم الاطياء). تبل. 


دستان ن. مکر. فریب. (یاددا شت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 

دستگاه او نداند که چه روی 

تنبل و کنبوره و دبتان آوی. رودکی. 
من رهی آن نرگک خردبرگ 

برده به کلبوره دل از جای خویش. 


و رجوع به کنبور شود. ||گفتگو وغوغا و 
تسندی و سلبه. (آنندراج) (انجمن آرا). 
گفت‌وگوی. (اوبهی). کفتگوی دراز. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی): 
ز کنبوره نشنید آوای کس 
گه‌از پیش تازان و گاهی ز پس. 
فردوسی (از اتجمن آرا). 

|اسود خوردن, (برهان). ربا و سود خوردن. 
(ناظم الاطباء). 

کنبور بدن. کم د] (مص) مکاری کردن. 
فریفتن و فریب دادن و حیله‌وری نمودن. 
(برهان) (از انجمن آرا) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). مسصدر کنبور است. (فرهنگ 
جهانگیری). 


کنبوزه. [] () بهار عجم و آنندراج آرند: 
«در جهانگیری و رشیدی به بای مود وواو 
مجهول و زای معجمه مکر و فریب" lia.‏ 
طالب چو به معذرت بهم زد پوزه 
ناچار ز بخل او گرفتم روزه 
گل آمد و کور" چندی آورد 
شهرستانی است پر گل و کنبوزه. 

حکیم شفابی (از آتدراج و بهار عجم). 
کنبوش. کُم (ع لا گلیم سطبر که در زمر 
زين اسب قرار دهند. (از اقرب الصوارد). از 
آلات رکوب است که در پشت کفل اسب 

اندازند و آن را انواع مختلف است که با نقره و 
یا زر و جز اینها آرایند و مخصوص قضات و 
اهل عم است. (از صبم‌الاعشی ج۲ 
ص ۱۲۹). روپوشی که روی کفل اسبان 
سواری می‌گذارند. " ج. کنابیش: کناییش 
آلزرکش. (از دزی ج۲ ص ۴۹۲). 

کنبوش. کم (ع [) پرده‌ای برای پوشانیدن 
صورت. ج» کنابش. کاپیش. (از دزی ج۲ 
ص ۲۹۱). برقع که بدان روی پوشند. (از ذیل 
اقرب الموارد. فائت الذیل ص 4۵۴۷ رجوع 
به کناب و کابیش شود. 

کنبه. کم ب /ب ] () ریسمان خام. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به كنب شود. 

کن بهن. (کم ب] ([مرکب) به معنی ون است 

و آن رابه ترکی چتلاقوج و به عربی 
حبةالخضراء گویند. (برهان). بار درخت بنه 
که‌ون نیز گویند و به تازی حبةالخضراء است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کنبیدن. کم د] (مص) چیزی را از جای 
کشیدن و برآوردن باشد. (برهان) (ناظم 
الاطباء). چیزی از جای کشیدن. (فرهنگ 
رشیدی) (از فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) 
(انجمن ارا)؛ 

کنبیدن. کم د] (مص) برجستن مرادف 
جنبیدن... و با کاف عجمی اصح است. 
(انجمن آرا) (آنندراج), برجستن و خیز کردن. 
(برهان). برجستن. (از فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی). برجستن و خیز کسردن و 
برآمدن. (ناظم الاطباء). ||مایل شدن, منحرف 
گشتن.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کنییزه. کم ]() نوعی از خیار است که آن 
در وقت خامی شیرین و خوشمزه باشد و 
چون پخته شود یعنی برسد نمی‌تواندش 
خورد و بعضی گویند کمبیزه کالک است یعنی 
خربزة نسارسیده. (یرهان) (از فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی). خیاری که 
چون خام باشد شیرین بود و چون پخته شود 
نتوان خورد و این عبارت در برهان و رشیدی 
است و صسحیح نیت و کنبیزه و کنبزه 
خربوزۀ خام نارسیده نرم ناشده صی‌خورند و 
خورش نان می‌کنند و آن را کالک گویند. 


کنت. ۱۸۶۱۳ 


(آنندراج) (انجمن آرا اء). کالک. خرچه سفچ. 
سفچه. (یادداشت و ری سر .و 
رجوع به کنیزه و کمبیزه و کمبوزه و کمبز 

شود. 

کنپوش. کم ] () برقع که بدان روی پوشند 
و عربی آن کنبوش و جمع عربی آن کنابیش 
است. (یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا). 
رجوع به کتبوش و کنابش و کنابیش در همین 
لفت‌نامه شود. 

کنت. (ک ] (ع مص) توانا و استوار گردیدن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (تاظم الاطباء) (از: 
اقرب الموارد). 

کنت. [ک] (ع |) نوعي از خرما. (از دزی 
ج ص ۲ ۹ 

کنت. اک نا مص) درشت گردیدن. 
(منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب الموارد). 
کنت. (ک] (فرانسوی, ()*در قرون وسطی 
به فرمانده نظامی یک سرزمین اطلاق 
می‌گردید که به وسیل سللۀ شارلمانی به 
وجود آمده و به تدریج به استقلال رسیدند و 
سپس عنوان نجبا گردید که از «مارکی» 
پان تر و از «ویکنت» بالاتر بودند. (از 
لاروس). لقبی است که در فرنگتان به 
مردمان نجیب و شریف می‌دهند. (ناظم 
الاطباء). 

کفت. کا چا قدیمی‌ترین قلمرو 
کشورهای هفتکانة انگلوسا کون است که 


۱ مرکز ان « کانتریوری» در انگ لستان و 


شهرهای اصلی ان دوور فولکستن؟ و 
کانتربوری"۲ 
کنت. [] (اخ) حمدالله مستوفی این نام را در 
شمار بلاد مشهور ماوراءالنهر یاد می‌کند ولی 
ياقوت از آن نامی نمي‌برد و « کنپ» را از 
شهرهای ماوراء‌النهر می‌داند و ظاهراً یکی 
مصحف دیگری است۱۱: وبه جائب شهر کنت 


است. (از لاروس). 


۱-ذیل کبرر -کبوره. 

E OE gE‏ وه 
رشیدی ج محمد عباسی ع۲ ص ۶ ۰ کنوره 
آمده و ظاهراً مصتف بهارعجم و به تقلید ار 
صاحب آنندراج تصحف خوانی کرده‌اند. 
رجوع به کنبوره شود. 

۳-ظ. کنبوزه صورتی از کمبوزه و کنبیزه و 
کمبزه و ... است. و رجوع به کنبزه و کبوزه 


شرد. و در این صررت شاهد معنی مورد بحث 


4 - ۰ 

۵-در تداول امروز 6۵۳۳9026 گرید. (از 
حاشیه بر هان چ معین). 

6 - ۰ 7 - ۱, 

8 - Douvres, 9 - ۰ 

10 - ۰ 
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۴ کتاأر. 


اسیری بایک تومان لشکر روان شد. 
(جهانگشای جوینی چ قزوینی صص ۶٩‏ - 
۰ و خر او چون به سمع الوش ایدی رسید 
لشکر را بر هر دو طرف جیحون به چند 
جایگاه بداشت و به کشتی‌ها پل بستند و 


عراده‌ها بر کار کردند... چون په کار پارجلیغ : 


کشت رسید... از آب برون آمد. (جهانگٹای 
جوینی ص۷۲). 

کنتأو. اي تز ] (ع ص) از « کت »۲ 
رسن سخت و قوی. (از تاج العروس) (عنتهی 
الارب). الجمل الشسدید آ, (اقرب الموارد) 
(محيط المحیط) (از متن اللغة). ریسمان 
سخت و محکم. (ناظم الاطباء). ||مرد کلان و 


انہوه‌ریش یا مرد نیکوریش. (سنتهی الارپ) ' 


(از اقرب السوارد) (از متن اللغة) (از تاج 
العروس) (از ناظم الاطباء). 
کنتال. (ک ت:[)" (ع ص) از «ک ت 
ل» ۵ کوتاه و نون زائد است. (منتهی الارب) 
(از تاج السروس ج۸ص۴٩)‏ (از اقرب 
الموارد) (از معجم متن اللغة). کوتاه‌قامت. 
(آنندر اج). کسوتاء‌قامت و قصیر. (ناظم 
الاطیاء). 
کنتاأة. اک ت 2](ع | از « کت »» گیاهی 
است مانند جرجیر " (متهى الارب) (ناظم 
الاطباء). 
کنتب. [ک ت ](ع ص) کُنایّب. کوتاه‌قامت. 
(منتهی الارب) (آتندراج) (از اقرب الموارد). 
گول و احمق. (آنندرا اج) (ناظم الاطباءا. 
احمق. (اقرب الموارد). 
کنت ۵ گوبینو. [ک دگ ن ] (إخ) رجوع به 
گوبینوشود. 
کنت د منت‌فر. اک د ۸ ف] ال" 
رئیس پلیس به زمان اصرالدین‌شاه. نمی‌دانم 
فرانوی بود یا اطریشی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). «... کنت دومونت فرت در 
سال ۱۳۹۶ ه.ق, قانون جامعی برای پلیی 
ایران تنظیم کرد و به تصویب شاه رسانید و 
مامور اجرای آن شد او هوشمند و کاردان بود 
و پس از مدتی بر اثر کوشش در حراست شهر 
و نظم بخشیدن په آمور. مورد توجه خاص 
شاه قرار گرفت چنانکه روزی ناصرالدین شاه 
به مناسبت شایستگی و کفایتی که بارها از او 
دیده بود این رباعی را گفت و به وی فرستاد؛ 
اندیشه کت خیل رندان ز بل 

یک جو نرود به خرج ایشان تلبیس 

در کند؛ کت فرت خواهد فرسوو *۱ 

در چرخ اگرخطا نماید !۲ برجیس. 

کنت... در شمال خیابان لاله‌زار جائی که 
آمروز جزئی از آن به نام و یاد او چهارراه 
کنت نامیده می‌شود... با زن و دو پر و یک 
دخترش نقل مکان کرد... کنت دومنت فرت 


از سال ۱۲۹۶ تا پایان عمرش در ایران ماند 
اما دوران ریاست نظمة او تا سال ۱۳۰۹ 
ه.ق.بیشتر دوام نیافت. کنت در زمان 
تاصرالدین شاه منصب اسیرتومانی داشت و 
سالی سه‌هزار تومان حقوق و سهم علیق این 
منصب را می‌گرفت. (از مجلة یغما شماره 
مسلسل ۲۸۸ سال بیس و پنجم شمارة ۶ 
شهریور ۱۳۵۱)"'. و رجوع به المآثر والآثار 
و تاریخ دوهزار و پانصد سال پلیس ایران و 
مجلة یغما و مجلة خواندنها شمارة ۱۰۴ 
مورخ ۲۱ شهرپور ۱۳۵۱ شود. 
کنترات. اک ] (فرانسوی, ۳" قرارداد. 
(فرهنگ فارسی معین) (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), فرهنگستان ایران «قرارداد» 
را به جای این کلمه پذیرفته است. رجوع به 
قرارداد و واژه‌های نو فرهنگتان ایران 
ص ۵۸ شود. 
< کنترات بستن؛ قرارداد بستن. قرارداد با 
کسی یا موسه‌ای بستن. (فرهنگ فارسی 
معین). 
کنترات چی. (ک] (ص مرکب. | مرکب) 
آنکه فروش جنس یا اجناسی را به ادارات 
دولی و شرکتها مقاطعه کند. مقاطعه کار. 
پیمانکار: کتترات‌چی ارتش. افرهنگ 
فارسی معین), 
کنترات کردن. اک کَ د] (مص مرکب) 
قسرارداد بستن: ساختمان بیمارستان را 
کنترات کرد. (فرهنگ فارسی معین). 
کنقراتی. [ک] (ص نسبی) منسوب به 
کترات. این کلمه در سابق به گروهی از 
کارمندان دولت اطلاق می‌شد که بعدها کلم 
«پیمانی» را به جای آن برگزیدند. 
کنتوباس. اک ](فرانسوی.!)۲ بزرگترین ۱٩‏ 
و بم‌ترین آلات سوسیقی, و آن از سازهای 
اصلی و شبیه ویولن و ویولن‌سل است, ولی 
نتهایش به زمین متکی است و نوازنده, آن را 
ایستاده می‌نوازد. (از فرهنگ فارسی معین). 
||نوعی از شیپور که صدای آن یک ا کتاو از 
باس معمولی بم‌نر است. (از لاروس). رجوع 
به باس در همین لغت‌نامه شود. 
کن ترکت. اک ت ر) (۱مسرکب) نوعی 
بیماری در کرم ابریشم که بن تن او ترکد و 
میرد. قمی بیماری کرم ابریشم که شکاف و 
ترکی در اسفل تن وی بدید آید. بیماری کرم 
پیله را گویند که در مخرج سفلای وی ترکد. 
مرضی در کرم قز که از خوردن برگ‌تر 
(رطوبت‌دیده) زاید و قبل از تنیدن از ته 
می‌ترکد و می‌میرد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کنترل. رک رز /ک ت ر (فرانسوی, ۴0 
وارسی. بازبین. (فرهتگستان). وارسی. 
بازرسی. تفتیش: کنترل بلیطها. (فرهنگ 


کنترلر. 


قارسی معین). 
کفترلر. اک ر ل] (فرانسوی, ص, ۱۷ 
فرهنگستان ایزان «بازبین» را به جای این 
کلمه اختیار کرده است و ان کی است که 
کالاو جنس‌های تجارتی را رسیدگی کرده 
برابری انها را با بارنامه تتصدیق می‌نماید. 
ااکسی که در را‌آهن و تماشاخانه‌ها 


ج القلوب ج گای لسترانج ج ۲ ص ۲۶۱ و 
معجم البلدان ياقوت شود. 
۱-ورجوع به «بارجلیغ کنت» در همین 
لغت‌نامه شود. 
۲ -در اقرب المرارد و تاج السروس ذیل «ک 
ت ٩۰‏ و در متن‌اللفة ذیل « ک ن ت» امده است.. 
۳-در تاج العروس این کلمه «حبل الشديده 
معنی شده و افزاید چن امت در نخه‌ها با 
حای مهمله و سکون فرحله و در بعضی «میم» 
به جای موحده و در بعضی «جمل)» با جيم و میم 
و هکذا مضبوط فی‌الخلاصة و المشوف و غلط 
ین ضبط خلاف ذلک. (تاج العروس ج۱ 
ص ۱۰۶). 
۴ -اين ضط از منتهی الارب و تاج العروس 
است و در اقرب الموارد و متن اللغة و آنندراج 
و ناظم الاطیاء به کر اول [ي تذل ] ضبط شده 
است. 
۵ -در معجم متن‌اللغة این کلمه در ذیل « ک ن 
ت» امده است. 
۶-در آقرب‌المرارد و مسعجم متن‌اللغة و 
تاج‌العروس این معنی ذیل کَاة آمده است. 
۷- در مجلة یغما شم ار ۲۸۸ شهریورماه 
۱ تحت عنوان « کت دومونت فورت؟» 
نختین رئیس پلیس ايران و همچنین در شمارة 
۴ سال سی و دوم مجلة خواندنیها مورخ ۳۱ 
شهریور ۱ نام این شخص « کت دومست 
فورت» و « کنت دومونت فرت» آمده و در مجلۀ 
یغما بط فرنگی آن بدین صورت«06 0۵01 
6 که بتابر قاعده» قسمت نصتین 
تام عنوان او باید«00۳۱۱6» باشد. 
۸- در دو مجلة خواندنیها و یغما این شخص 
ایتالیانی و از مردم ناپل معرفی شده است. او 
پس از شکست حصوردن فرانسوای دوم از 
گاریبالدی به اتریش پناء برد وب معرفی امپراتور 
اتریش به حدامت ناصرالدین‌شاه درامد. وی در 
سال ۱۳۹۵ ه.ق. او را مأمرر تشکیل سازمان 
نظمية ایران کرد. 
٩-اندیثه‏ کید. (یادداشت به خط مرحوم ‏ 
دهخدا). 

۰- در کندۀ کنت دمتت‌قر خواهد ماند. 
(یادداشت ایضا). 

۱-۱ گر خطا بجند. (بادداشت ایضا). 
۲-او در سال ۱۳۲۵ ه . ق. برابر با ۱۹۱۶ م. در 
تسهران درگ‌ذشت و او را در دولاب بسخاک 
سپردند. 

۰ . - 14 .0 - 13 
۵ - مراد بزرگترین آلات موسیقی زهی است 
که با آرشه (مضراب کمانی) نواژند. 

16 - 66 17 - ۰ 


کنترل کردن. 
بلیط های قروخته شده را بازدید می‌نماید تا 
هر کسی مطابق ارزش بلط در جای خود 
قرار گیرد. (واژه‌های نو فر‌هنگستان اینران). 
مفتش. ممیز بلیط‌های تثاتر و سینما و راه‌آهن 
و غیره'. (فرهنگ فارسی معین). 
سول رن (ک زک د] (مص مرکب) 
نظارت کردن. تفتیش کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). 
- خود را کترل کردن؛ تظارت داشتن تن عقل 

شخص بر احاسات و اعمال وی. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کنعس. اک تِ] (فرانسوی, !)۲ زن کنت یا 
بیو کنت. ||زنی که مالک یک کنت‌نشین 
باشد. (از لاروس). 
کنتع. اک تّ] (ع ص) پست‌قامت. (منتهی 
الارب) (آنندراج). کوتاه و کوتاء‌قامت و 
قصیر. (ناظم الاطباء). قصیر. (از اقرب 
الموارد). 
کنت کورت. اک (اخ) کسسوین‌توس 
کورثیوس روفوس۳ مورخ رومی که زمان 
زندگایش محققاً معلوم یت ولی ظن قوی 
این است که در قرن اول میلادی می‌زیسته و 
کتابهای خود را در زمان کلاودیوس ؟ 
امسیراطور روم (۵۴-۴۱م) تألیف کرده. 
نوشته‌های او به تاریخ اسکندر کبیر معروف 
است. ده کتاب داشته ولی از آنها دو کتاب 
اولی, آخر کتاب پنجم و اتدای کاب ششم 
گم‌شده و از کتاب دهم جاهایی افتاده. در 
قرون بعد اشخاصی در صدد براسده‌اند که 


کتابهای او راتکیل کند ی خصوصا 


فرین‌شموس که از لاتین‌دانهای معروف 
بود؛ در این راه زحمات زیادی متحمل شد. 
کتابهای کنت کورت در قرون سابق خوانندة 
زیاد داشت ولي حالا نوشته‌های اين مورخ 
چندان طرف توجه نیست. زیرا به زیبایی 
تسسوصیف و عسبارت‌پردازی بیش از 
صحیح‌نویسی علاقه‌مند یود و معنی را فدای 
صورت کرده. مسنابع تاریخ او را باید این 
نوشته‌ها دانست: 

۱- خاطره‌های بطلمیوس لا گاس* و بعض 
سرداران دیگر اسکندر که آریان هم از این 
منابع استفاده کرده ولی استفاده أو عاقلانه‌تر 

Ela >‏ و افسانه‌های اونس کر ۷ 

ران که بعد موضوع رمان تاریخی 
کلی تارخ * گردیده و کت کورت مسقا یا 
به وسیلةٌ کتب دیگر از این رمان چیزمائی 
برداخته. معلوم است که مقصود او از این 
تاریخ. معایب این نویسنده علاوه بر آنچه گفته 
شد اینهاست: 

۱-کنت کورث بر خلاف آربان از فن 


سوق‌الجیشی بی‌اطلاع است و از این جهت 
نوشته‌های او در مواردی مفهوم نیست. 
۲ -سنوات وقایع راذ کرنکرده و حتی فصول 
سال را مبهم نوشته بنابراین رشته وقایع 
ترتیپ صحیحی ندارد و خود وقابم گاهی 
پیش و پس می‌شود. 
۳ - اطلاعات جغرافیایی‌اش ناقص است و 
چنین بنظر می‌آید که از هیئت هم بهره‌ای 
نداشته. (از تاریخ ایران باستان ص ۸۲). و 
رجوع به کورتیوس روفوس و فرهنگ ایران 
پاستان ص ۲۷۱ و ۲۰۰ شود. 

کفقل. [کی ت ] (ع ص) کوتاه‌قامت. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). 

کنتنی. اک ا (ع ص) (از « E‏ 
کتی. درشت و کلان‌جثه توانا. (منتھی 
الارب) (ناظم الاطباء). و رجوع په کی شو 
||( ص نبی) (از « کون») پیرکلان. 
الارب) (اقرب السوارد). کلانسال. (ناظم 
الاطباء). گویا این لفظ منسوب باشد به قول 
آنکه گفت: کنت فی شبابی کذا و کذا. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

کفقوء [ک )۱۳ () تخم بیدانجیر است و به 
عربی حب‌الخروع خوانند. گرم و خشک است 
در دوم و مسهل بلفم باشد و قوج را بگشاید. 
(برهان). تخم پیدانجیر است که مهل بلغم 
است. (آنندراج) (انجمن آرا), کرچک و تخم 
بيدانجير. (ناظم الاطباء). اسم فارسى 
حب‌الخروع است. (فهرست مخزن الادویه). 

کنتور. (ک تر] (فرانسوی, !)۲۲ التی که مقدار 
مصرف برق, آپ, گاز و غیره را در یک خانه 
یایک مونسه تمن کند: کنتور پن جآمپر. 
کنتورد آمپر. (فرهنگ فارسی معین). 
-کننور ساعتی؛ کنتور برقی که مصرف برق 
را در ساعات شب و روز جدا گانه تین 
نماید. (فرهنگ فارسی معین). 

کنتوری. (ک] ((خ) اعجاز حسین‌بن مفتی 
محمدقلی نیشابوری. وی در میرتهه به دنا 
آمده و نزد پدر خود تعلیم یافته و کب بسیار 
جمع کرده است. او راست: شذور السقیان در 
تراجم اعیان. رسال مناظره با مولوی 
محمدخان لاهوری. کتاب قول السدید. کخف 
الحجب والاسفار عن اسماء الکتب والاصفار, 
(از معجم المطبوعات ج۲ ص ۱۵۷۱). 

کنتوکی. (ي ت ] (۱خ)۲۲ یکی از ایالات 
متحده امریکای شمالی است که در جنوب 
اندیانا و اوهایو و در شمال تنسی واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. مرکز آن شهر 
فرانکفورت "۲ و شهر عمدة آن لویسویل ۱۲ 
است. زراعت گندم و مخصوصا توتون این 


سرزمین که به وسیلة می‌سی‌سی‌پی مشروب 


می‌گردد بار قابل ملاحظه است. و تقریا 
یک سوم توتون ممالک متحده امریکا از این 


کنثر. ۱۸۶۱۵ 


ایالت به دست می‌آید. همچنین تربیت اسب و 
گاو و گوسفند و خوک و غیره در این ناحیه 
رواج دارد. معادن زغال و نفت و گاز طبیعی و 
آبهای معدنی آن نیز قابل توجه است. (از 
لاروس). 

کنتی. رک تیی ] 2 ص) (از « ک‌نت») 
درشت و کلان جثه توانا. کنتنی. (منتهی 
الارپ) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از ذیل 
اقرب الموارد): «و قد کنت کنیا فاصبحت 
عاجنا». (ابن بزرج از ذیل اقرب الصوارد). 
|((ص نبی) (از « ک‌ون») پر کلان. (منتهی 
الارب) (از ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). و 
رجوع به کنتی شود. 

کفقیی. (ک ] (ع !) نوعی خرما. (از دزی ج۲ 
ص ۴۹۲) و رجوع به کنت شو 

کفقیش. [ک ] (ع [) نوعی از خرما. (از دزی 
ج ۲ ص ۲ ۴۳۹ 

کنشاب. [ک ] (ع !) ریگ فروریخته. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کنثاو. (ي تزا (ع ص) (از « کٹء») 
رسن استوار. (منتهی الارب). ریسمان سخت 
و استوار. (ناظم الاطباء). ||بزرگ‌ریش سخت 
انبوه یا ریش نیکو. (منتهی الارب). مرد 
ریش‌انبوه با ریش‌نیکو. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کنتأو شود. 

کنثاًة. (ک ت ٤‏ ](ع مص) (از « کٹء»)دراز 
شدن و بار گردیدن ریش. (متهی الارب) 


, (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) ۱۵ 


1 


کنشب. (ک /ک ت ](ع ص) درشت استوار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). و رجوع به کناب شود. 

کففح. اک ت](ع ص) گول. (آنندراج) (از 
اقرب الموارد) (منتهی الارب). گول و احمق. 
(ناظم الاطباء). 

کنشر. [ک ث] (ع ص) گرداندام. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). السجتمع 


۱-در فرهنگ فارسی مین این کلمه 
«+کنترلور» فط شله است. 
۰ - 2 
Curce (Quintus‏ ۵۷۱۸۱۵ ۰ 3 
Curlius Rufus).‏ 


4 - Claude 5 - ۵۲۲۷۰ 
6 - 0 ۰۰ 
7 - ۰. 8 - Callisthène. 


21112709-٩‏ (یکی از سرداران اسکندر). 

۰ -ان‌جمن آرا و آنندراج به فتحتین ضبط 
کرده‌اند. 

11 - Compieur. 
12 - ۰ 
14 - Louisville. 
-در اقرب الموارد این معنی ذیل « کن ٹء»‎ ۵ 
آمده است.‎ 


13 - ۰ 


۶ کترة. 


الخلق. قرب المواره). [ا(إ) سر كير تا 
ختنه‌جاى. (متهى الارب). حشفه. (ناظم 
الاطباء). حشفة مرد. (از ذيل اقرب الموارد). 
نثرة. اک ث ر) (ع !) كنرة الحمار؛ پیش 
بینی خر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کننه. کت ] (ع [) (از « ک‌نت»)انورده که از 
شاخ مورد و خلاف سازند و بر آن دستۀ 
ریاحین بندند. (منتهی الارپ) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). نورده‌ای که از ٍِِ 
مورد و یا بید سازند و بر آن دستة گل وبا 
ریاحین گذارند. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
کته شود. 
کفچ. رک ] (() ملازه باشد و گوشت پاره‌ای 
است که از انتهای کام اویخته است. (برهان) 
(از فرهنگ رشیدی). ملازه باشد و آن زبان 
کوچک مشهور است یعنی گوشت پاره در 
منتهای کام آريخته. (آنندراج) (از انجمن آرا). 
ملازه. (جهانگیری) (ناظم الاطباء): 
همی تا دایه کنج و کام کردش 
پدر فرزانه هرمز نام کردش. 
نزاری قهستانی (از فرهنگ رشیدی). 
||انگشت کوچک پا. (ناظم الاطیاء) (از 
اشتینگاس). ||کشک را گویند و آن رابه ترکی 
قروت خوانند. (فرهنگ جهانگیری). به معنی 
کشک‌هم آمده است که دوغ خشک شده 
باشد و ترکان قروت خوانند. (برهان). دوع 
خشک شده و کشک. (ناظم الاطباء). به معنی 
کشک « کَخ» است. (فرهنگ رشیدی), در 
فرهنگ جهانگیری و برهان قاطع به معنی 
کشک نیز آورده که قروت گویند آن نیز سهو و 
خطاست و تصحیف‌خوانی کر ده‌اند و آن كخ 
است و در کتخ و کتخشیر گذشته که کشک و 
ماستینه است که از شیر وروغن پزند. رشیدی 
ملتفت شده. (انجمن آرا) (آنندراج). و رجوع 
به کتخ شود. |[(ص) مردم احمق و خودستای 
و صاحب عجب و متکبر و به این معنی با جیم 
فارسی هم هست. (برهان) (ناظم الاطباء). 
احمق مسعجب ومتكر ز ضو دستا!, 
(جهانگیری): 
همه با هیزان هیز و همه با کنجان کنج 
همه با دزدان دزد و همه با شنگان شنگ. 
خسروانی (از فرهنگ جهانگیری). 
|ابرون‌کشيده. (برهان) (ناظم الاطباء). 
کنیج. اک] () چون گوشه باشد در جایی, 
بیفوله و بیغله نیز گویندش. (لخت قرس اسدی 
چ اقبال ص .)۵٩‏ گوشه و بیغوله و عربان زاویه 
خوانند. گوشة خانه و جز آن. (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج). گوشه که وی 
را بیغوله و بیفاله نیز گویند. (اوبهی). زاویه, 
گوشه.سوک. بیغوله. بیغله. پیغله. پیتوله. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). گوشه و 


۱ 


بیغولة خانه و زاویه. (ناظم الاطباء). کردی 
« کونج» " (گوشه| .(حاشية برهان ج معین): 
شو بدان کنج "اندرون خمی بجوی 
زیر او سمجی است بیرون شو بدوی. 


رودکی. 
بیزارم از پاله وز ارغوان و لاله 
ما و خروش و ناله کنجی گرفته ها 
کسایی (از یادداشت به ا دهخدا). 
زگیتی یکی کنج ما رایس است 


که تخت مهی را جز از ما کس است. 
فردوسی (شاهنامه ج دییرسیاقی ج ۳ ص ۱۳۱۲). 
همه دشت پر باده و نای بود 
بهر کنج صد مجلس آرای بود. 
اگر تتدبادی بر اید ز کنج 
به خا ک‌افکند نارسیده ترنج. 
فردوسی (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص .)۵٩‏ 
کمینگاه کرد اندرون کنج کوه 
پیامد سوی رزم خود با گروه. 
طاوس بهاری را دنبال بکندند 
پرش ببریدند و به کجی بفکندند. 
منوچهری. 
ت در این کنج ز بن ؟ نیز گنج 
نامدم اینجای زبهر منال... 
نیز در این کنج مراکس نبود 
خویش ونه همسایه و نه عم و خال. 
ناصرخنرو (دیوان چ تهران ص ۲۵۲). 
کار دنیا گر بر موجب عقلستی 
مر مرا خیره در این کنج چه کارستی. 
۱ ناصرخسرو. 


فردوسی. 


فردوسی. 


نشود کس به کنج خانه فقیه 
کم‌بود مرغ خانگی را دیه. 

گنجی که بهر کنج نهان بود ز قارون 
از خا ک‌برآورد مر آن گنج نهان را. 
به یکی کنج در خزیدستم 

وز همه دوستان شده یک و. 

تو آن مشنو که مرغ شوم خواهد جای ویران را 
گرت کنج دل آباد است سوی کنج ویران شو. 


ستایی. 
سنائی. 


سوزنی. 


خاقانی. 

من به کنجی و حق به هفت اقلیم 
مدد سحر ناب من رانده‌ست. خاقانی. 
کنج‌امان نیست در این خا کدان 
مغز وفا نیست در این استخوان. نظامی. 
خفته بود او در یکی کنج خراب 
چون بدیدندش بگفتندش شتاب. مولوی. 
آنانکه به کنج عافیت بنشستند 
دندان سگ و دهان مردم بستند. سعدی. 
نان از برای کج عبادت گرفته‌اند 
صاحبدلان نه کج عبادت برای تان. سعدی. 
کج بهتر عاقلان را چون سفیهان سر شوند 
دار چون منبر شود دولت شود بی‌منبری. 

سیف اسفرنگ. 


دید بدبین بپوشان ای کریم عیب‌پوش 


زین دلیریها که من در کنج خلوت می‌کنم 
حافظ. 

<کنج چشم؛ گوشه درونی چشم. (ناظم 

الاطیاء). 

اانقبی را نیز گویند که در زمین خانه کنده 

باشند. (برهان). نقبی که مانند خانه در زیر 

زمين کنند. (ناظم الاطباء). نقب. خندق. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
بزدم بر سر دیوار تو هر خاری 
کنجکی گرد تراهم دقن غاری: 
منوچهری (از یادداشت ت ایضا). 
|اچن و شکنجی که در بدن و جامه و گلیم و 


پلاس و امثال آن افتد. (برهان), شکنج که در 
گلم و جامه و امال آن افتد..(آنندراج) 
(فرهنگ رشیدی). چین و شکنج را نامند که 
در بدن و جامه و گلیم و امثال آن افتد و آن را 
کنجک خوانند. (جهانگیری) (ناظم الاطباء). 
چین و شکنی که بر جامه یا پیکر چیزی پدا 
شود. ( گنجینا گجوی ص۳۲۸): 
چون زرد خیار کنج گردد 
هم‌کالبد ترنج گردد. ( گجیهگجوی). 
چه دلکش است بدامن سجیف و کنج درست 
چه طرفه است بدان چا ک جامه شیرازه. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۰۶). 
|[(ص) کی را گویند که دوتا شده باشد و 
چیزی همچو کوهان از پشتش برآمده باشد و 
او را په عربی احدب خواند. (برهان). شخص 
ژیشت که پشتش برآمده باشد و بتازی 
ا (آتدراج) (رشیدی). گوژپشت 
(اوبهی). گوژپشت. (مجمل اللغة). مردم 
ژپشت و احدب. (ناظم الاطباء): 
به کنج خانه دارم یکی کنج 
نشسته تند و افکنده فرو لنج. 
سراج الدین راجی (از حاشية برهان چ معین). 
کفج. [ک ](صافیل بزرگ جنه و قوی‌هیکل 
مهیپ و جنگی باشد. (برهان) (آنندراج) 


۱-رشیدی آرد: «به معنی معجب و احمق به 
کر کاف فارسی و بای مجهول و جم فارسی 
است» لکن در صحاح‌الفرس هم به همان معنی 
جهانگیری و برهان خبط کرده و گوید: کنج مرد 
خویشتن‌بین و احمق است. (از حاثیة برهان چ 
معین). صاحب انجمن آرا و آتدراج نيز ظاهراً 
به تقلید از رشیدی آرند به معنی معجب و احمق 
به کر کاف فارسی باشد و بای مجهول و جیم 
پارسی و آن « گیج» خواهد بود. مردم بی‌هوش را 
گیج خوانند. حکیم خروانی گفته: همه با میران 
kûr.‏ - 2 
۳-به معنی بعد نیز تواند بود. 
۴-در متن: « کنج و درین»؛ ولی در حواشی و 
ملاحظات بقلم مرحرم دهخدا ص ۶۵۲(چ ۱) 
چنین آمده: :ظاهرا« کنج ز بن» با« کنج دگر». 


کنجاب. 


کنجدک. ۱۸۶۱۷ 





(نرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء). فیل | مغزک بادام بودی با زنخدان سپید 


بزرگ‌جثه و قوی‌هیکل و مهیب و دلاور و 
جنگی. (جهانگیری): 
سپاهی که از کوه تا کوه مرد 
سپر در سپر بافته سرخ و زرد 
ابا کوس و با نای و زوین و سنج 
ابا تازی اسبان و فیلان کنج. 
فردوسی (از فرهنگ جهانگیری). 

کنحاب. زک ] (( مرکب) راهآب. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): نکی دیوانه از 
کنجاب بیرون می‌آید و او را می‌گزد. (مزارات 
کرمان ص۲۸). 

کنجار. اک ] (() نخاله و ثفل تخم کنجد و هر 
تخمی که روغن آن را کشیده باشند (برهان), 
کنجاره. کنجال, کجاله. نخال کنجد و امثال 
آن که روغن آن را کشیده باشند و ثفل آن 
باقی مانده باشد. (از فرهنگ رشیدی) 
(آنندراج). کنجاره. کسبه. (صحاح الفرس). 
کنجال. کسیه باشد از کنجد مغز بادام و جوز و 
غیره. (لفت فرس اسد چ اقبال ص۱۵۱). 
کنجاره. (جهانگیری). در گااباد 
«کونجه‌وارم۱ . (از حاشیه برهان چ معین). 
آنچه بر جای ماند از چیزی چون رون آن 
بیرون کنند مانند کرچک و بزرک و کنجد و 
بادام و امثال انها. کسبه. کنجال. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 
کجار داده‌اند و به تدبیر روغنتد. 

سوزني (از یادداشت ت ایضا). 

کفجارق. اک ز) () کب فارسی است و 
بعض عرب (اهل سواد) کب را کی نامند 
و آن کنجار؛ روغن لست و ابومنصور گوید 
کسب معرب است و اصل آن « کشب» فارسی 
است و شین قلب به سین شده است چنانکه 
شاهپور را سابور گویند... (از السعرب 
جوالیقی ص ۲۸۵). رجوع به کب و کنجار و 
کنجاره در همین لفت‌نامه شود. 

کنجاره. کر /ر ] (به معنی کنجار است 
که نخالۀ کنجد و هر تخم که رون آن را 
کشیده‌باشند. (برهان). نخالة کنجد و امثال آن 
را گویند که روغن او را کشیده باشند. کنجار. 
(فرهنگ جهانگیری). کنجاله. نخالةٌ کنجد و 
امثال آن که روغن آن را کشیده باشند و ثفل 
آن باقی‌مانده باشد. (انجمن آرا). کسبه باشد. 
کنجار. (صحاح الفرس). ٹفل مفزی بود که 
روغن او را کشيده باشند. (فرهنگ اسدی). 
آنچه بعد از کشیدن روغن ثقل کنجد و غیره 
ماند. (غیاث). کذب. عصاره. کنجال. کسپ. 
کزب.شجر. ثفل مفزی که روغن آن را کشيده 
باشند. هر چیزی چون انگور و کنجد و 
کرچک و امثال آنها که کوفته یا فشرده و آب 
و یا روغن آن گرفته باشند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 


تارسیه کردی زنخدان را چو کنجاره شدی. 


اورمزدی. 

ز ما اینجا همی کنجاره باشد 
چو روغن برگرفت از ما عصاره. 

ناصرخسرو. 
تو به مثل بی‌خرد و علم و زهد 
راست چو کنجار؛ بی‌روغنی. ناصرخسرو. 
روغن و کنجاره به هم خوب یت 
ايشان کنجاره و من روغنم. ناصرخسرو. 


شیر حیوان اهلی, خاصه که کنجاره و بوس 
خورد گرانتر و غلیظتر باشد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و کنجارة او درشتی پوست و 
خارش را ببرد. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
کنحال. [ک] (!) کتجاره. (فرهنگ 
جهانگیری).بهمعنی کنجاره است که فل 
روغن‌کشیده باشد. (برهان) (آنندراج). نخاله 
و ثقل هر تخمی که روغن آن را گرفته باشند 
ماتند تخم کنجد و بزرک و جز آن. (ناظم 
الاطباء): 
بس پند پذیرفتم و این شمر بگفتم 
از من بدل خرما ہس باشد کنجال. 
۳ 
رجوع به کنجار و کنجاره و کنجاله شود. 
کنجاله. زک ل /ل] () به معنی کجال است 
که نخالاٌ کنجد و هر تخم روغن‌گرفته باشد. 
(برهان) 
سعد دین برد کاه آخور ما 
نیمه‌ای کاه و نیمه کنجاله. 
سوزنی (دیوان چ شاه‌حسینی ص ۳۶۹). 
رجوع به جال و کنجار و کنجاره شود. 
کنجف. (ک ج /ج](!) تخمی است معروف 
که‌از آن روغن گیرند بهندی آنر تل گویند. 
(آندراج) (غیاث). سمم. (متتهى الارب). 
اسم قارسی سمسم است. (تحفه حکیم مؤس) 
(فهر ست مخزن الادويه). جلجلان. سمم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). گیاهی 
است از رد؛ دولپه‌ایهای پیوسته گلبرگ که 
سردستذ تبر؛ کنجدها می‌باشد. این گیاه 
یک‌ساله است و ارتفاعش بالغ بر یک متر 
است. قمت فوقانی سافه‌اش پوشیده از 
کرک می‌باشد ولی قسمتهای تحتانی آن 
عاری از کرک است. برگهایش در قسمت 
قاعده به طور متناوب و در قسمتهای انتهایی 
ساقه به طور مقابل قرار گرفته. پهنک‌برگها 
بیضوی و دراز و نوک‌تیز است و در قسصت 
قاعد؛ ساقه پهن‌تر از قسمت انتهایی است. 
گلهای آن که به طور منفرد در کنار؛ برگهای 
قسست انتهایی ساقه قرار دارد, شامل قطعات 
پنج‌تایی پیوسته به هم صی‌باشد ولی تعداد 
پرچمها چهار عدد است. میوه‌اش کپسولی و 


مسحتوی دانه‌های مسنطح و بیضوی است. 


دانه‌های کنجد به سیب دارا بودن مواد روغن 
قابل استخراج» تنها قسمت مورد استفاد؛ گیاه 
است. سمم. جلجلان. (فرهنگ فارسی 
مس‌عینا: گسیاهی است" یک‌ت‌اله و 
پوسته گلبرگ؟ که در تمام ادوار کهن برای 
بدست آوردن روغن از دانة آن در اسیای 
استوایی کشت می‌شده است. (از لاروس): 
که ۰ 
دیه‌ای بنددت سبک بر کون. ستایی. 
یک کنجدش نگنجد در سینه گنج توران 
یک سنجدش نسنجد در دیده ملک بربر. 
خاقانی. 
همان کجد ناشمرده فشاند 
کزین بیش خواهم سپه بر تو راند. 
فروریخت کنجد په صحن سرای 
طلب کرد مرغان کنجدربای. 
اگرلشکر از کنجد انگیخت شاه 
مرامرغ کنجدخور آمد سپاه. نظامی. 
روزها باید که تا یک مشت کنجد زیر سنگ 
ارده در خرما شود یا روغن اندر حلقچی. 
بحاق اطعمد. 
کنحدحان. اک ج ](اخ) قصبه‌ای است از 
دهستان جلگه که در بخش مرکزی شهرستان 
گلپایگان واقع ا و ۲۳۳۷ تن سکه دارد. 
(از فرهنگ جفرا فیایی ایران ج ۶ا. 
کنجد سیاه. 0 دٍ](ترکیب وصفی, ! 
مرکب) گیاهی است از تيرة نعتاعیان و از 
دسته علف گربه‌ها که یک‌ساله است و دارای 
گلهای آبی وگاهی زرد است. از دانه‌های 
سا‌رنگ و ریز این گیاه رون 
خشک‌شونده‌ای حاصل می‌شود که علاوه بر 
آنکه در برخی نقاط به مصرف تغذیه می‌رسد 


نظامی. 


تظامی. 


و در ساختن ورنی نز از آن استفاده می‌کنند. 
گیاه مذکور در | کثر نقاط جهان (از جمله 
شمال و مغرب و جنوب ایران) می‌روید. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کنجدفروش. اک ج ف] (نف مرکب) 
سممی. (ملخص اللغات حسن خطب 
کرمانی). فروشندء کجد. که کجد فروشد. و 
رجوع به کجد شود. 
کنحدک. ۰ اک ج د] (() کلفه‌ای را گویند که 
بر روی مردم به هم می‌رسد یی روی مردم 
افشان می‌شود و آن رابه عربی برش 
می‌گویند. (برهان) (آنندراج) (از جهانگیری). 
کلفی که بر روی افتد و به تازی برش گویند. 
(فرهنگ رشیدی). کک‌مک. برش. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). ||خال. (برهان) 
(آنندراج) (جهانگیری). ||نام صمغی است که 


6۳۵ - 1 
(فرانری) 5653۳06 - 2 
(فرانوی) Gamopétale‏ ۰ 3 


۸ کنجدکار. 





آن را عنزروت خواند و در دواهای چشم و 
ریشها و زخمها به کار برند. (برهان) 
(آنندر اج) (از فرهنگ رشیدی) (از 
جهانگیری). رجوع به کنجده شود. ||پازهر. 
(برهان) (آنندراج) (جهانگیری) (رشیدی). 

کنحدکار. (ک ج] ((خ) دهی از دهستان 
زیلایی است که در بخش مسجدسلیمان 
شهرستان اهواز واقع است و ۱۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 

کنجده. [ک ج /ج /ج د /د] (() به منی 
کنجدک است که عنزروت باشد. (برهان). نام 
صمفی است که به عربی انزروت خوانند و 
کحل‌فارسی و کحل کرمانی و به ثیرازی کدر 
و په هندی لایی و آن صمغ درخت خارداری 
است که آن را شایکه نامند و به بلندی دو 
زرع. برگ آن شبیه به برگ مورد و درخت 
کندر و منبت آن فارس و ترکستان و بهترین 
آن سفید مایل به زردی تازه آن است که در 
بالیدگی مانند کندر صفار و زودشکن باشد و 
طعم آن تلخ و شیرین و در دوای چشم به کار 
برند. (انندراج) (انجمی ارا). اسم فارسی 
اصفهانی انزروت است و نیز کنجدک اسم 
فارسی پادزهر است. (قهرست مخزن 
الادویه). کتجدک. (جهانگری) (فرهنگ 
رشدی). گوزده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). عنزروت. انزروت. صمغ درختی 
خارنا ک‌است و اندر ناحیهٌ پارس روید و اندر 
وی تلخی است. بهترین آن آن باشد که با 
زردی گراید. هر چه شب از درخت بترابد یا 
اندر سایه بود سپید بود و هر چه اندر آفتاب 
بود سرخ شود. (ذخیر؛ خوارزمشاهی) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |اکلفة رو 
یعنی خالهای سفید ریزه که بر روی و اندام 
آدمی افتد و بدن و رو را افشان کند. (برهان). 
کلفی که بر روی افتد که برش خوانند. 
(انندراج) (انجمن ارا), کک‌مک. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). || پازهر. (برهان). در 
فرهنگ فخر قواس به معنی پازهر است. 
(ان_جمن آرا) (آنندراج). |/خال. (برهان) 
(آتدراج) (انجمن آرا). رجوع به کنجدک 
شود. ||کجاره. (ناظم الاطباء). 

کنجده. [ک ج د / د] () یکی از عيوب 
ياقوت است. بیرونی ارد: و خلط الحجاره و 
دمي اشر لباكد و المزمل الیش و 
یسمی بالفارسيه کنجده. (الجماهر بیرونی 
ص‌۳۸). 

کنجد ین. [ک ج] (ص نسبی) منوب به 
کنجد. از کنجده کرده. از کنجد. کنجددار. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
شمس دنا تو فخر دین منی 
فخر دنیا تو شمس دین منی 


تو کبیتای کنجدین منی. طیان. 

/ کفجو. اک ج] (ص) فيل بسزرگ‌جثه و 
قسوی‌هیکل جسنگی راگ‌ویند. (برهان) 
(آتندراج) (از جهانگیری) (ناظم الاطباء). 
همان کنج یعنی فیل بزرگ‌جثه و ظاهراً به 
تصحیف خوانده‌اند. (فرهنگ رشیدی). مولف 
سراج‌اللفات گوید: این لفظ هندی است اما در 
شعر استادان دیده نشده و در سانسکریت 
کونجره" (هر چیز برجسته و ممتاز در نوع 
خود. فیل). (از حاشیه برهان چ معین). 

کنحو. [کَ ج)() اسم فارسی خرشف است. 
(قهرست مخزن الادویه). به فارسی کنگر. (از 
دزی ج۲ ص ۴۹۲). رجوع به کگر شود. 

کنجرزد. اک ج ز] () کنگرزد و کتگری 
اسم فارسی نوعی از خرشف است. (از 
قهرمست مخزن الادویه). 

کنجرستاق. اک ج ر] (اخ) ناحیۂ بزرگی 
است بین بادغیس و مرورود و از این ناحیه 
است بفشور و پنج‌ده. (از سعجم البلدان): و 
لشکر به پر خویش ابوعلی دادن و او را بر 
صوب سیستان گیل کردن تا مهم آن طرف 
به اخر رساند... و بادغیس کنجرستاق به 
زیادت در اعتداد او فرمود. (ترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۷۸. 

کنجر و پنجو. [ک ج رپ ج] (! مرکب) 
نشکنج. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 

کنحسکت. اک ج ](!) طاثر معروف. (غیاث) 
(أنندراج). عصفور و گنجشک. (ناظم 
الاطباء). سوادیه. (متهى الارب). رجوع به 
گنجشک شود. |انام چوبی است در ساز, 
(غیاث) (انندراج). 

کنجشنج. (ک ش ] () عر زیرزمینی, 
||کان و معدن. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس), 
اانقب در زير دیوار. (ناظم الاطباء) (از 
اشتیگاس) (از لسان السجم شعوری ج۲ 
ص ۲۷۵ الف): 
به دیوار مستحکم صبر دل 
کنددزد غم روز و شب کنجشنج. 
ابوالمعالی (از لان العجم شعوری ج ۲ ص ۲۷۵). 
||راء سرپوشیده. |زگودال و خندق. (ناظم 
الاطاء) (از اشتینگاس). 

کفچکت. اک ج ](ص) هر چیز غریب و تازه 
و نو را گفته‌اند که دیدن آن مردم را خوش آید 
و به عربی طرفه گویند. (برهان). بسیار بدیع 
که آدمی را از دیدش خوش آید. (انجسن آرا) 
(آتتدراج). چیزی تازه که دیدنش خوش آید و 
بلکنجک یهنی بسار بدیع. (رشیدی). طرفه و 
هر چیز غریب و تازه و نو که دیدن آن مردم را 
خوش اید. (ناظم الاطباء). 

کنجکت. (ک ج] (() نام درختی است که آن 
را پشه‌غال گویند. (برهان). درخت پشه. 
(انجمن آرا) (آنندراج). درخت پشه‌غال که از 


گونه‌های نارون است. (فرهنگ فارسی 
معین). نام درختی است که آن را سارشک‌دار 
و درخت پشه نیز خوانند. (جهانگیری). اسم 
فارسی شجرءالبق است. (فهرست مخزن 
الادویه). درختی است که پشه‌غال نیز گویند. 
(ناظم الاطیاء). 
کفجکاو. زک | (نف مرکب) کنجکارندہ 
جساس. تفحص‌کنده. (یادداخت به خط 
مسرحوم دهخدا). آنکه کنجکاری کند. 
متفحص, غوررس. (فرهنگ فارسی معین): 
ای بسا گنج| کنان کنجکاو 


کان خیال‌اندیش را شد ریش گاو. مولوی. 
روستائی شد در اخر نوی گاو 
گاورا می‌جست شب أن کنجکاو. مولوی. 


رجوع به ماده بعد شود. 
کنحکاوانه. اک ن /ن] (ص نسبی» ق 
مسرکب) بسطور کنجکاو. متفحصوار: 
کنجکاوانه همه جا را وارسی کرد. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کنجکاو شدن. اک ش د] (مص مرکب) 
متفحص شدن. دقیق گشتن. (فرهنگ فارسی 
معین): من چون خیلی چیزهای راست و 
دروغ راجع به بدرفتاری آلمانیها شنیده بودم 
کنجکاو شدم. (زنده به گور هدایت از فرهنگ 
فارسی معین). 
وتلاش و دقت و غور وامعان. (غیاث) 
(آنتدراج). تفحص دقیق. غوررسی. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کنحکاوی کردن. (ک ک د] (مص 
مرکب) تفحص و دقت کردن. جستجو کردن. 
غور و امعان کردن؛ 
مدت سی‌سال کنجکاوی کردم 
قول ارسطو و فکرهای فلاطون. 
میرزا ایوالختن جلوه. 
کنحکت. [] (إخ) شهری است نزدیک 
فرنکث به ماوراءالنهر. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ کنجکث ۴ دو شهری است 
ميان رود و مان استیخن نهاده. (حدود العالم 
چ دانشگاه ص ۱۰۷). 
کن چکنج. (ي ک | اص) کوچک و خرد. 
|[(ق) اندک. |[کم‌کم و بهرهبهره. (برهان) ‏ 
(انندراج) (ناظم الاطباء). و به این معنی با 
جیم فارسی ( کنچ‌کنج) هم گفه‌اند و به جای 
نون ياء حطی نیز به نظر امده است 


( کیچ‌کیج)". (برهان). و رجوع به کيچ‌کیچ 


۱-نل: ور همه ریدکان. 

۵ - 2 
۳ -گنجکث؟ (حاشية حد ود العالم ص ۱۰۷). 
۴- صحف کیج ‌کیج۔ (دهخداء از حاشية 
برهان چ معین). 


کنجل 
۳ 
۱ 
شود. 


کنحل. کج ](ص) ۲ هر چیز درهم کشیده 
شده و چین و شکنج به هم رسانیده. |ادست و 
پایی را گویند که انگشتان آن در هم کشید» 
شده باشد. || خمیر نانی که در تنور افتاده و در 


میان آتش پخته شده باشد. (برهان) (آتندراج) : 


(ناظم الاطباء). 
کنحلک. اک ج 3 () چين و شکنج رو و 
س (برهان) (ناظم الاطباء): : چن و شکج و 

آن را کنجک نیز گفته‌اند. (آنندرا اج) (انجمن 
آرا). چسین و شکنج. (فرهنگ رشیدی) 
(جهانگیری) (فرهنگ نظام): 

چهر؛شان دة نم یافته 

جای بجا کنجلک "و خم یافته؟. 

آمیرخرو (از فرهنگ جهانگیری و رشیدی). 
کنحلک. (ک ج ل /ک [ ] (() قالی و پلاس 
و امتال آن را گویند. (برهان). پلاس و قالی و 
جز آن. (ناظم الاطباء). 
کن ج لنج. اک [] (!) چين و شکنج ۵ 
(اندراج). 
کنحله. اک ج ل / ل ] (ص) در هم فزورفته 
و پیچیده‌شده. در هم کشیده و چین و شکن به 
هم رسانیده. (فرهنگ فارسی معین). 
کنجوس. (ک ] (ص) ضد بخخنده است گ 
(آنندراج). 
کنج وک خان. [] ((خ) درازده من از 
اولوس جغتای به ماوراء‌النهر. ظاهراًاز ۰۶ .¥ 
تا ۷۰۸. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کفچه. [ک /ک ج /ج] (ص) کنچه. خر 
الاغی راگویند که زیر دهانش ورم کرده باشد. 
|اخر الاغ دم‌بریده را نیز گویند. (برهان) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). خر دم‌بریده و به 
تازی ابتر گویند. (اوبهی). خر دم‌بریده. 
(حائيةٌ فرهنگ اسدی نخجوانی) (فرهنگ 
قارسی معین)؛ 

ندانی ای به عقل اندر خر کنجه به نادانی 

که‌با نر شیر برناید سترون گاو ترخانی.. 

غضایری (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کنچه. (ک ج / ج ] (ص) فیل بزرگ‌جند. 
(آنندراج) (انجمن آرا). کنج. کجّر. 
کفجه. (ک ج] ((خ) رجوع به گنجه شود. 
کنجه ۰( ج /ج ] () تک گوشت کوچکی 
که‌بر سیخ کشند یا قیمه کنند. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- کباب کنجه؛ کبابی که قطعات گوشت را بر 
سیخ کرده سرخ کنند. مقابل کوبیده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). قسمی 
کباب که عبار تت از قطعات گوشت کوچک 
به سیخ کشیده. (فرهنگ فارسی معین). 
کنحه شدن. (ک ج /ج ش د] (مسص 
مرکب) جمع شدن گوشت در خود در اثر 
آتش , (یادداشت په خط مرحوم دهخدا). 


کنجی. [ک] (() نام پارچه‌ای است از 
ابزیشم و کتان و رجوع به قطنی شود. (از دزی 
ج۱ ص ۴۹۲). 
کنجید. ( ك ] (() كنجد. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین): وقت کشتن کنجید را 
و آنچ با وی بکارند. (التسفهیم از فرهنگ 
فارسی معین). و به بفداد جو را پجوثانند و 
آب او پالایند و با روغن کنجيد دیگرباره 
بجوشانند. (نوروزنامه). کنجید و زیره و قرطم 
به همه رستاقها په هر جریبی پانزده درهم. 
(تاریخ قم ص ۱۱۹ و ۲) و رجوع به کنجد 
در همین لغت‌نامه شود. 
کنحیده. [کّ د /د] (ل) کنجاره است که ثفل 
روغن‌کشیده باشد عموماً و شفل کنجد را 
گویند خصوصا. (پرهان) (آنندرا اج) (فرهنگ 
فارسی معین). کنجارءٌ کجد. (جهانگیری) (از 
فرهنگ رشیدی). کجده و نخاله و شفل هر 
تخمی که روغن آن را گرفته باشند مانند تخم 
کنجد و بزرک و و جز آن. (ناظم الاطباء) 
|| خال. (یادداشت به خط سرحوم دهخدا). 
|[گیاهی است از رد؛ دولپه‌ایها بی‌گلبرگ که به 
صورت درختچه است و حدود ۰/٩‏ متر تا 
یک متر ارتفاع می‌بابد. دارای برگهای 


انزروت استخراج می‌کند که در تداوی 
زخمها به کار می‌رود. درخت انزروت. 
کنجده. کنجدک. (فرهنگ فارسی معین). 
نوعی و که در نواحی گرم کر زمین 
می‌روید ۷ و از آ ن صمغ نرمی به دست آورند 
که‌گاه در زخم‌بندیها به کار برند. (از لاروس). 
کنحینه. اک نا (رج) دصی از دهستان 
کوهدشت‌است که در بخش طرهان شهرستان 
خرم‌اباد واقع است و ۲۴۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۶). 
کنچه. (ک /ک چ /ج](ص) کنجه. 
(برهان). خر دم‌بریده. (فرهنگ رشیدی). خر 
الاغ دم‌بریده. کنجه, (ناظم الاطباء). |[بعضی 
گفته‌اند خری که زیر دهان او اماس کرده 
باشد. (فرهنگ رشیدی). خر الاغی که زیر 
دهانش آماس کرده. (ناظم الاطباء). خری 
باشد که زیر دهانش آماء* کرده باشد. (معیار 
جمالی شمس فخری چ کیا ص ۴۱۲): 

هرگز مثل زند کسی از وی حسود را 

نیت کند به عیسی کس هیچ کنچه را. 

شمس فخری (از فرهنگ رشیدی) 

و رجوع به کنجه شود. 
کنجب. رک ح] (ع () گیاهی است. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
این‌درید آن را تبت نکرده است. (از اقرب 
الموارد) (از منتهی الارب). 
کفخ. اک نَ] (() دوغ خشک‌شده راگویند که 
کشک و قروت باشد. (بر‌هان) (آنندراج) 


۱۸۶۱٩ کند.‎ 


مصحف کتخ. (حاشیه برهان چ معین). کشک 
و دوخ خشک‌شده. (ناظم الاطباء). 
کنخان. [] ((خ) دهی از دهتان قاقازان 
است که در بخش ضیاءاباد شهرستان قزوین 
واقع است و ۲۲۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۹ 
کفخبة. (ک خ ب | (ع مص) برهم‌آمیخته 
شدن کلام از خطا. (متهی الارب) (از اقرب 
الموارد), اختلاط و برهم آمیختگی کلام. 
(ناظم الاطباء). 
کفخت. [ک نّ] (() جوهر باشد چتانکه 
بی‌جوهر. (برهان) (انندراج) (انجمن ارا). 
جوهر شمشیر. (فرهنگ سم آبداری و 
تابانی: شمشیر بی‌کنخت؛ شمشیر بی جوهر که 
آبدار و تابان نباشد. (ناظم الاطباء): 
بر چهر؛ عدوی تو شمشیر بی‌کنخت 
با گوهر مرصع؟ و در کارزار لمل. 
. کلامی (از آتدرا اج). 
کنخوس. (ک ر ] (یونانی, !)"۲ کلم یونانی 
گاورس. جاورس. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کنف. (ک ] (() شکر و معرب آن قند است. 
(برهان) (غیاث) (فرهنگ رشیدی). شکر و 
معرب آن قند باشد و آن را کاند نیز خوانند. 
(جهانگیری). شکر باشد. کندابه یعنی شربت و 
معرب کند است. (انجمن آرا) (آنندراج). قند و 
قنده معرب آن است. (منتهی الارپ). کشت. 


۱ - در خراسان اoزہko‏ (به هم چپیده مثل نان 
کنجل و گوشت کنجل و آدم کنجل). و رجوع به 
کنجلک و کنج شود. (از حاشية برهان چ معین). 
۲ - در فرهنگ نظام (ک [] ضبط داده شده 
است. 
۳-در این بیت کنجک نیز سماع شده. 
(فرهنگ رشیدی). 
۴-اگر چه به قانون عروض مصرع دوم 
درست است که سا کن دوم (جیم) در تقطیم 
ساقط می‌شرد لکن رشیدی گوید... کنجک 
مصغر کنج به معنی چین و شکنج است بافتح 
اول [ک | در سبزوار خراسان به معنی جماله 
شدن و جمع کردن کی است خود را از سرماء 
(فرهنگ نظام). 
۵- شعرری این کلمه را از الفاظ اتباعی و 
معادل خرد و مرد و ترت و مرت دانته است. و 
رجوع به لسان‌العجم شعوری ج ۲ ص ۲۷۵ شود. 
۶-صاحب آنسدراج افزايد: «از فرهنگ 
ترکتازان هند نقل نمودم», از این روی ظاهراً 
هندی است. 
:(فرانوی) Sarcocollier‏ ۰ 7 
۸-نل: آماس. 
۹-نل: با کهربا مرصم... 
Kenchros, ۰‏ - 10 


۰ کند. 





قند معرب از ریش ایرانی « کن»" ( کندن).(از 
حاشیة برهان چ معین) (از فرهنگ فارسی 
معین). قند و شکر. (ناظم الاطباء). قند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
امروز ز کندهای ابلوچ 
پهلوی جوالها دریده. 

مولوی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ابه ترکی ده را گویند که در مقابل شهر است. 
(برهان). به ترکی مطلق ده را گویند که در 
مقابل شهر است. (برهان). به ترکی ده مطلق را 
گویند.(غیاث). به زبان ماوراء‌الهر مطلق 
شسهر را گویند و کسنت مرادف آن است. 
(فرهنگ رشیدی). به ترکی شهر را گویند و آن 
را کت نیز خواند و به تازی مدینه و مصر و 
بلد نامند. (جهانگیری). به ترکی دیه و شهر را 
کند و کنت گویند چنانکه تاشکند یعنی, دهی 
و شهری که از سنگ ساخته شده. (انجمن آرا) 
(آتندراج). شهر. قصبه و در لهج آذری ده. 
قریه. (یادداشت ت په خط مرحوم دهخدا). به 
معنی مکان و محل و شهر و به صورت پسوند 
در امکنة ماوراءاللهر دیده می‌شود: اوزکند. 
بیکند. خوا کند. سمرقند... ياقوت" در کلم 
«اوزکند» گوید: خبرت آن « کند» بلفة اهل 
تلك البلاد (ساوراءالشهر) ممناه القرية, 
کمایقول اهل الشام «الکفرة». (حاشية برهان 
چ معین). ده, (ناظم الاطباء): 
بخواست آتش و آن کند را بکند و بسوخت 
نه کاخ ماند و نه تخت و نه تاج و نه کاچال, 

بهرامی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||(پوند) مزید موخر امکنه در: اوزکند. 
بازکد, بیکند. تاشکند, سکلکند. شهرکند. 
فیروزکند. نوکند. هرکند. یوزکند. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به هر یک از 
کلمات فوق شود. ||(() جراحت و ریش, 
(برهان) (غیاث) (رشیدی) (جهانگیری) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین)* 
نکند رحمت مطلق به بلا جان تو ویران 
نکند والده ما راز پی کند " حجامت. 
مولوی (از فرهنگ جهانگیری و رشیدی و 
فرهنگ فارسی معین). 
|اگریز که از گریختن است. (برهان) (غیاث). 
به معنی گریز نیز آمده. چنانکه گویند فلانی 
کندی زد. (فرهنگ رشیدی) (از فرهنگ 
فارسی معین). گریز و فرار. (ناظم الاطباء). 
||تبرتیشه. (ناظم الاطباء). ||در ممصطلحات 
نوشته که ه اصطلاح تیراندازان کششی که بعد 
کشیدن‌کمان در حالت گشاد تیر کنند. (غیاث) 
(از آنندراج): 
آغوش می‌گشایی و خمیازه می‌کشی 
دل صید ناوک غلط انداز کد تست. 

مرزا معز فطرت (از آنندراج). 

واله چو به اختار توان 


زد از سر کوی دوست کندی. 

واله هروی (از آندراج). 
ف. معبر ؛ من از دریای مغرب با چندین 
هزار سوار و فیل بیرون آمدم و نیز از ظلمات 
يرون آمدم از کندی که او در ميان دو کوه 
بکنده است بیرون تتوائم آمد. (اسکندرنامه, 
نسخهة سعید نفیسی) (یادداشت 
دهخدا).. 





ت به خط مرحوم 


|[(نمف) کنده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). در ترکبات به معنی کنده آید: آبکند. 
سیلابکند. (فرهنگ فارسی معین). ||مخثف 
آ کند.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
ز خا کشم فلک زر کند که تا گردد: 
ستام وکام و رکاب براق او زرکند. 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
فردا که نهد سوار آفاق 
بر ابلق چرخ زین زرکند. خافانی. 
و رجوع به زرکند در همین لفت‌نامه شود. 
کنف. (ک ] (ص) دلیر و پهلوان و مردانه و 
شجاع. (ہرهان) (ناظم الاطباء). پهلوان و 
دلاور که کندآور نیز گویند. (فرهنگ 
رشیدی). پهلوان و دلیر و مردانه بودو آن را 
کدآورنیز خوانند. (جهانگیری). پهلوان 
جنگی که حریف و دشمن جنگی خود را کند 
آررد و عاجز کند و آن را کندآور گویند و 
کندی به میتی دلیری. (انجمن آرا) (آنندرا اج). 
« کوند» ", (شجاع. دلر) و 
(پرا کریت), کونثا" (شجاع), بلوچی, کونت ۶ 
(شسجاع. خشن, ابله). هرن و هوبشمان 
کنداور... را مرکب از همین کلمه دانسته‌اند و 
کندی" حاصل مصدر آن است. (حاهية 
برهان قاطع ج معین). |أفيلوف و دانا و 
حکیم. (برهان) (ناظم الاطباء). ,و رجوع به 
دا شود. |انقیض نیز هم هست چنانکه 
گویند: این کارد کند است؛ یعنی تیز نیست. 
(برهان). ضد تزز. (فرهنگ رشیدی) 
(جهانگری). ضد تیز. تند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). هرچیز که تيز و تند نباشد. و 
شمشیر و کاردی که تیز و برنده نباشد. (ناظم 
الاطباء). دیربرنده. نابر که تیز نباشد. مقایل 
تیز. که تیزی آن بشده یا کم شده. چنانکه 
دئدان با خوردن سرکه و امثال | 
نتواند جویدن. که خوب نبرد. آتکه په 
دشواری برد. کلیل (شمشیر و کارد و جز آن). 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
زهی به هت تو کد شرک دندان را 


ن. که خوب 


زهی به حشمت تو تیز شرع را بازار. 


وطواط. 
ولی باید اندیشه را تیز و تند 
برش برناید ز شمشیر کند. نظامی. 


||هر چیز بطیء. (ناظم الاطباء). بطیء. مقابل 
تند. صد سریع. درنگی. دیررفتار. (یادداشت 


کند. 
به خط مرحوم دهخدا). حصیر. . (ترجمان 
القرآن). سست: 
وگر کند باشد به پش آمدن 
ز کشور سوی شاه خویش آمدن. فردوسی. 
خروشی برآورد چون پل تند 
فروماند کافور بر جای کند. فردوسی 


ایشان سواراند و من پاده و من با ایشان در 
پیادگی کند. (تاریخ بهقی). 
یکی پشته بر راه آن بود تند 


که‌از رفنش پایها بود کند. نظامی 
من در وفا و عهد چنان کند یستم ۱ 
کزدامن تو دست بدارم به تيغ تیز. سعدی 
از آن غازی بی‌هنر خون بریز 

که در حمله کند است و در لقمه تیز. سعدی 
باید نرد و خشک و کند بودن 

باید گرم و تر و تند بودن. کاتبی. 
- کندگونه؛ بطیء. سست 

- کندگونه شدن؛ بطیء و ست شدن. از 
دست دادن جلدی و برعت در رفخار. تاتوان 
شدن: 

تیز بودیم و کندگونه شدیم 

راست بودیم و باشگونه شدیم 

خوب | گرسوی ما نگه نکند 

گومکن شو که ما نمونه شدیم. کسائی. 
||(اصطلاح موسیقی) قرار داشتن ضربه‌های 
میزانها در یک قطعة طولانی و سمتد. مقابل 
نقاشی و مینباتور) خط کلفت. مقابل تند. 


(فرهنگ فارسی معین). |إكودن. نادان. ابله. 
بی‌وقوف. (ناظم الاطیاء). بلید. آنکه دیر 
دریابد. کودن. جامد. کورذهن. دینرفهم. 
دیریاپ. (یادداشت په خط مرحوم ده‌خدا). 
|اهر چیز نارایج و پست قیمت که لايق 
فروش نباشد. (ناظم الاطباء). ||([) کنده‌ای که 
بر پای نجرمان و گریزپایان نهند. (برهان) 
(فرهنگ فارسی معین). بندی باشد چوبین که 
بر پای محبوسان تهند. (اوبهی). بندی باشد 
چوبی که بر پای محبوسان نهند. (لشت فرس 
(جهانگیری). کنده‌ای که بر پای گنهکاران و 
گریزپایان نهند و پای‌بد. (ناظم الاطباء). 


1 - kan. 
۲-صاحب معجم البلدان.‎ 
۳۹۸ ۳-مرحوم ده خدا در حاشية صفحهة‎ 
نسخ؛ خطی فرهنگ جهانگیری کتابخانة‎ 
سازمان لغت‌نامه که شمار: ثبت آن ۲۰۱ است‎ 
چنین یادداشت کرده‌اند: «حماکند نت و که‎ 
است بوق ذوق و فراین که در همین بیت‎ 
است».‎ 
4 - ۵۰ 5 - ۰ 
6 - ۰ 


۷-رجوع به کندی شود. 


کند. 


تیری که پای مسجون در آن نهند تا نتواند 
رفت. آلتی چوبین که پای بندی در آن نهند تا 
نتواند ایستادن و رفتن. تیری که بر آن جای 
پای کردهاند با میلی‌آهنین که به انتهای آن نیز 
قفلی هست تا پای در آن استوار ماند. تیری 
که در آن جای ساق تراشیده و رزه‌ای چند بر 
آن تعبیه کرده و ساق مجرم در آن نهند و 
میله‌ای از آهن از رزه‌ها درگذرانند تا مجرم 
رفتن نتواند. بخاو. زاولائه. پاوند. پابند. کنده. 
(یادداشت 
روز رزم از بیم او در دست و در پای عدو 
کندهاگردد رکیب و اژدها گردد عتان, 

فرخی. 
در هر دو دست رشتة بندست چون عنان 


ت به خط مرحوم دهخدا): 


بر هر دو پای حلقه کندست چون رکاب. 
مسعودسعد. 
آن عراب حق, ختامش مشک ناب 
باده را ختمش بود کند و عذاپ. مولوی. 
|| خصیه و آلت تتاسل را نیز گفته‌اند و به این 
معنی با کاف فارسی ( گند)هم آمده است و 
اصل آن است. (برهان). خصه و گند و آلت 
تناسل. (ناظم الاطباء). خرزه بود. (اوبهی). و 
رجوع به گند شود. 
کند. (ک] 2 مص) بریدن. (منتهي الارب) 
(تاج المصادر بیهقی) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
کند. (ک و( ص) تساسیاس, (مستتهی 
الموارد). 
کنف. اک ] (اخ) از نواحی خجند است و به 
« کند بادام» معروف است به سیب فراوانی 
بادام ان که پوسته نازک دارد و با مالیدن 
دست مقشر شود. (از معجم البلدان). نام دهی 
است در ماوراءلهر بر طریق کاشغر که بادام 
خوب از آنجا آورند. (برهان) (ناظم الاطباء). 
نام دهی است از خجند. (غیاث). دهی است از 
ده‌های خجند در راه کاشفر که بادام خوب در 
آن صی‌شود کند بادام گویند. (فرهتگ 
رشیدی). دهی در راه ک‌اشفر که بادام او 
مشهور است. (جهانگیری). یا کند بادام از 
نواحی خجند است و معنای آن قریةاللوز 
است چه لوز (بادام), بدان جای بار بود. 
(مراصد از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
از آنجاست سدیدالدین عمدالملک کندی, 
ممدوح سوزنی. (یادداشت ایضأ: 
سدیدالدین عمیدالملک کندی 
که‌شاخ تخل یخل از بيخ کندی. 
سوزنی. 
تو مغز کند بادامی و مادام 
به مغز ارد بها بادام کندی, 
سوزنی (از یادا 
بادام دو چشم تو به عیاری و شوخی. 


شت ايضاً. 


صدبار به هرلحظه در کند شکسته. 

۱ سوزنی (از یاددا شت ابضا). 

نی چو دو چشم تو است گر بکنی نیم خیز ! 

زير دو مشکین کمان نقش دو بادام کند. 
سوزنی (از یادداشت ت ایضا. 

رجوع به کند بادام شود. 


کند. [ک] (إخ) قسریه‌ای امت از قرای 
سمرقند. عالم و فقيه أبوالمحامدين 
عبدالخالق‌ین عبدالوهاب‌ین حمزةبن سلمة 
کدی متوفی به سال ۵۵۱ه .ق.بدان منسوب 
است. (از معجم البلدان). 

کند. [] ((خ) دهی از دهتان ارادان بخش 
گرسار است, که در شهرستان دماوند واقع 
است و ۵۷۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 

کندا. زک /کْ ]| (ص: () حکیم و فیلسوف و 
دانا؟" و منجم. (برهان) (از ناظم الاطیاء) دانا و 
حکیم. (آنندرا اج). فیلسوف و مهندس و دانا. 
(اوبهی). کاهن بود اعنی انکه چیزی از خود 
گوید.فیل وف و دانا. باشد. (صحاح الفرس چ 


طاعتی ص ۲۷). فیلسوف و دانا و جادو و 


صاحب رأی. (لفت‌نامهُ اسدی از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), با این مثال "که در 
صحاحالفرس یافتم در کلم وخشور محقق 
شد که کندا به معنی حکیم و فیلسوف است. 
(یادداشت به خط مرحوم ده خدا). در اوراق 
مانوی (پهلوی). « گندی»۴ (سحر. احکام 
نجوم). فارسی « کوندا» (داناء صنجم, 
جادوگره شجاع)» پهلوی. « کندای»؟. 
(حاشیة برهان چ معین): 
یکی حال از گذشته دی دگر زان نامده فردا۷ 
OEE‏ ی 

قیقی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
۳ جادو ست از کارم بماند 
وگر کنداست "از چارم بماند. 

(ویس و رامین از یادداشت ت ایضا. 

چون از خواب بیدار شدم کندآن (کنداآن) 
قریش را بپرسیدم. گفتند | گراين خواب تو 
دیده‌ای, به عز و کرم و بزرگی مخصوص 
گشتی و به جایگاهی رسیدی که هیچ آدمی را 
آن بزرگی نبوده است. (تاریخ سیستان چ بهار 
ص ۵۰). و رجوع به کند و گندا در همین 
لغت‌نامه شود. |أبه معنی شجاع و دلِر و 
پهلوان هم هست. (برهان) (از آندراج) (ناظم 
الاطباء), هوبشمان « کوندال٩‏ را هم‌ريثة 
« کند» به معنی شجاع می‌داند. رجوع به 
کنداگر و کنداور شود. و در این صورت 
« کندا» به معنی شجاعت و دلیری است. 
مرکب از: صفت کند (شجاع) + آ (سازندة اسم 
معلی از صفت), قیاس شود با درازاه ستبراء 
روشنا... (حاشیه برهان چ معين). مرحوم 
دهخدا در چندین یادداشت ارند: به این کلمه 


کندا. ۱۸۶۲۱ 


معنی حکیم داده‌اند به مناسبت آمدن آن با 
لفظ اندیشه در بیت عنصری ۱.۱ گر شاهد 
منحصر به این بیت است کافی ست چه به 
گمان می‌رسد این کلمه جزء اول کلمة گندآور 
باشد و دل و اندیشه را به معنی شجاعت آورده 
است... در نظم و نثر شاهد دیگری ندیدهام ۱۱ 
فتط جمال‌الدین عبدالرزاق همین معنی را از 
عنصری برده است و چون اطمینان به صحت 
معنی که در فرهنگها یافته, تکرده است در 
موردی نظیر مورد شعر عنصری به کار بسته 
است یعنی در عنصری متصف پیل است و در 
بیت جمال‌الدین بر مرکب که عادتا مراد از آن 
اسب است. با اينکه کلم زیرک هم در صفت 
مرکب (اسب) هت ولی نیک روشن است که 
تکیه بر کتابهای لغت یعنی فرهنگهاست. و در 
مورد دیگر جز حیوان. جارت استعمال آن 
را نکرده است ( کذا).... به گمان من کندا از 
ماده کند و کندآور و کندآوری به معنی پهلوان 
و شجاع است چنانکه فرید احول در آن یت 


گوید. ۱۳ (از بادداشت ت به خط مرحوم 


۱-اين مصراع در یادداشتی دیگر بدیسان 
آمده: «نی چو دو جزع تواند گر بقلم برکشی». و 
در فرهنگ رشیدی هم بدینان نقل شده است: 
۵ کی چو دو جزع تواند گر بقلم برکشند». در 
فرهنگ جهانگیری چنین آمده: 
نی چو دو لعل تو هت گر به قلم برکشی 
زیر در مشکین کمان نقش دو بادام کند. 
و در دیوان سوزنی چ شاه‌حییتی این چنین 
آمده: نی چو در لعل تو هست گر به دو نیمه کنی. 
و رجوع به دیوان سوزنی چ شاه‌حسینی ص ۱۶۱ 
شود. 
۲-در لفت فرس اسدی چ اقبال ص۸ این 
معنی ذیل « گندا» آمده است. 
۳-مراد بیتی از دقیقی است که شاهد اول 
همین معنی است. و نیز رجوع به معنی بعد شرد. 
kunda‏ - 5 7 - 4 
kandêy‏ - 6 ` 
۷- این مصراع در گنج بازیاقه ص۷۸ و احوال 
و اشعار رودکی ج۲ ص ۱۲۸۶ بدينان انده: 
«یکی حال از گذشته دی یکی از نامده فردا». و 
در صحاح الفرس چ طاعتی ص۱۱۹ به شاهد 
وخشور چنین نقل شده است: یکی حال از 
گذشته دیگری از نامده فردا». 
۸-اين کلمه در چاپ مینوی «ا گر کید است» 
چاپ شده و من به قیاس « کندا» خوانده‌ام. 
(یادداشت به حط مرحوم دهخدا). 
kunda‏ - 9 
۰ -رجوع به شاهد اول همین معنی شر 
۱ - مرحوم دهخدا این یادداشت را پیش از 
دیدن بیتی از دقیفی (شاهد 7 
مرقوم فرمودند و پس از آن مترجه شدند که کندا 
به دو معنی به کار رفته» بعنی حکیم و فیلسوف 
هم آمده است. 
۲ -مراد شاهد دوم همین معتی است. 


۲ کندا. 


دهخدا): 
پیلان ترا رفتن بادست و تن کوه: 
دندان نهنگ و دل و اندیشه کندا. . عنصری. 
حصاری به ز خرسندی ندیدم خویشتن را من 
حصاری جز همین نگرفت از این پیش ابچ کندانی ا. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۴۵۸). 
آفرین باد بر آن مرکب خوش‌رفتارت 
که دل زیرک و انديشة کندا دارد. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
کند)۲۰ [ک] (إِخ) نام نقاشی و مصوری بوده 
است. (برهان). اسم نقاشی است. (اوبهی). نام 
نقاشی. (ناظم الاطباء). 
کنهار. (ک ] (() نسوعی از مساهی است. 
(انندراج). و رجوع به ماد؛ بعد شود. 
کندارة. اک رز ] (ع!) ماهی است کوهان‌دار. 
(منتهی الارب). یک قم ماهی که دارای 
کسوهان است. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
کندا کند. زک ک ] (ص مرکب. ق مرکب) 
بیار کند؛ 
شیر درد شکار. چابک و تند 
مگس و و 
؟ (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|| در حال کندی. ورجوع به کند شود. 
کندا کر. [ک /کگ ](ص م رکب [مرکب) 
به معنی کندا که حکیم و داناست ت. (از برهان). 
کندا. (آنندراج). حکیم و داناء (ناظم الاطباء). 
از؛ « کندا» + « گر» (پوند شفل و مبالغه) 
(حاشية برهان چ معین). . منجم. حکیم. کندا. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
مرا این زن پر چون مادر است 
یکی چایک‌اندیش کندا گراست 
به هر دم زند زین فروزنده هنت 
بگوید که آندر ده و دو چه رفت. ۱ 
اسدی (از یادداد شت ابضا. 
سپهدار رابود کندا گری 
بی یافته دانش از هر دری 
بدو گفته بد راز اختر نهان 
که خیزد یکی شورش اندر جهان. ۲ 
اسدی (از یادداشت ایضا), 
|اشجاع و در و پهلوان ۽ باشد. (یرهان) و 


و E‏ 
(از اقرب الموارد). و بهر دو معئی رجوع به 
کنداو کنداور شود. ۱ 
کند) گو. (ک گ ](ص مرکب) نقار. کنده گر. 
(مهذب الاسماء از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), هیکل‌تراش. مجمه‌ساز. صاحب 
جهانگیری شاهدی ۳ از فرخی آورده.. ؟ که 
بی‌شبهه « کندا گر» تقار است به قرینۀ مانی 
صورتگر در مصراع اول م به قریتة خود آزر 
که کارش بت‌تراشی یعنی نقاری بوده است. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا ذیل « کندا»), 


۸ کنده گرو حکا ک.(ناظم الاطباء). و رجوع به 
مادهُ بعد شود. 

کند! گری. زک گ ](حامص مرکب) عمل 
کنداگر.نقاری. کنده گری. انتقار. نقر. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). حکا کی و 
کنده گری.(ناظم الاطباء): 

به صورتگری دست برده ز مانی 

به کندا گری" گوی برده ز آزر. ‏ فرخی. 
و رجوع به ماد قبل شود. 


کندا کشسپ. (ک‌گ ش ] (اخ) نام سردار 
سپاه هرمز. (از فهرست ولف). نام یکی از 
سران سپاه بهرام چوبند. در جنگ ساره خاه. 
(یادداشت په خط مرحوم دهخدا)؛ 
به پشت سپه بود کندا گنپ 
کجادم شیران گرفتی ز اسپ. فردوسی 

کندامویه. اک ی / ي ] ([ مرکب) موی 
مادرزاد باشد یعنی مویی که چون طفل زاییده 
شود در بدن او باشد. (برهان) (انندراج). 
مویی که چون طفل بزاید بر بدن او باشد. 
(فرهنگ رشیدی) (از انجمن آرا). موهایی که 
چون طفل زاییده شود در بدن وی باشد. (ناظم 
الاطباء): تزغیب؛ با کندامویه شدن. زغاب؛ 
کندامویه برآوردن. (تاج المصادر بیهقی از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). زغب. 
زغابه. (یادداشت 
|اپرهای زردرنگ خردی که در بدن چوزۀ 
مرغ است. (ناظم الاطباء). 

کندانه‌سر. [] ((خ) دهی از دهستان الموت 
بخش معلم کلایه است در شهرستان قزوین 
واقع است و ۱۷۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 

کنداو. اک ] (س, کندا کاهن: و بسیاری 
از این کنداو و فال‌گویان و زجر و کسانی که 
در شانه گوسفند نگرند. (مجمل اتواریخ 
والتصص ص ۱۰۳). رجوع به کندا شود. 

کنداواله. زک[ / ل ] (ص) به معنی کندواله 
است. (فرهنگ جهانگیری). مرد بلندبالای 
قوی‌هیکل را گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). 
اامرد در شت‌اندام فربه نیز هست که مزلف 
بداتدام باشد. (ناظم الاطباء). ||بعضی اسرد 
بزرگ ناهموار را گفه‌اند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). رجوع به کنداوله و کندواله شود. 

کنهاوو. اک ر](ص مرکب. امرکب) 
کندآور. به معنی « کنداگر» است که حکیم و 
دانا باشد " (برهان). حکیم و فیلوف و دانا 


ت به خط مرحوم دهخدا). 


راگویند. (فرهنگ جهانگیری). کندا و کندا گر۔ 


دانا و حکیم. (فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) 
(آنندراج). حکیم و دانا. (ناظم الاطباء) (از 
غیاث): 


. سران بزرگ از همه کشوران 


۱ ۷ 
پزشکان دانا و ککداوران 


کنداوری. 


همه سوی شاه زمین ن آمدند 
ببستند کشتی به دین آمدند... 
ره بت پرستی پرا کنده شد 
به یزدان پرستی برآ کنده‌شد. 
دقیقی (شاهنامه ج دبیرسیاقی ج۲ ص ۱۳۱۹). 
|امبارز و پهلوان. (برهان)." شجاع و دلیر و 
پهلوان. (فرهنگ جهانگیری). شجاع و دلیر و 
پهلوان. (اتجمن آرا) (آنندراج) (از فرهنگ 
رشیدی). پهلوان و دلیر و جنگجو دلاور و 
مبارز. (ناظم الاطباء). مرد مردانه باشد. 
(نخه‌ای از اسدی از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), مرد سپاهی و مردانه بود. (نسخه‌ای 
از اسدی از یادداشت ایضا): 
چو گرگین و چون زنگة شاوران 
همه نامداران کندآوران. 
که آنسو فراوان مرا لشکرند 
بسی پهلوانان کد آورند. 
بشد با دلیران و کندآوران 
بمهماتی شاه هاماوران. 
نه شمشیر کندآوران کند بود 
که‌کین‌آوری ز اختر تند بود. 
سعدی ( کلیات چ فروغی ص ۳۲۴). 
|اسپهسالار". (برهان) (ناظم الاطباء). اين 
لفت در فرهنگها به صورت گندآور آمده 
است. بعضی فضلای معاصر صورت اخیر را 
صحیح دانته‌اند. تولدکه و هرن و همویشمان 
آن را با کاف تازی از ریشۀ « کند» به صعنی 
شجاع تقل کرده‌اند. ولف نیز در فهرست 
شاهنامه « کندآوره» و « کداوری» را با کاف 
تازی آورده است. بابراین « کندآور» باید 
مسرکب از کس‌دا (شسجاعت) + ور (پسوند 
اتصاف) باشد نه از کند (شجاع) + آور 
(اورنده) چه اور در کلمات مرکب از اسم آید: 
رزم‌آور. تناور. دلاور. رجوع کنید به آور و 
گدآور.(حاشية برهان چ صعین). به همه 
معانی رجوع به کندا و کدا گرو گندا و گنداوز 
و اور در همین لغت‌نامه و ماده بعد شود. 
کنداوری. زک و] (حامص مرکب) 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی 


۱ -این بیت در فرهنگ جهانگیری و یادداشتی 
از فرحرم دهخدا به فریدالدین احول نسبت 
داده شده است. 

۲ -با کاف فارسی ( گندا) هم درمت است. 
(برهان). 

۳-ذیل « کندا گر» به معتی « کنداور». 

۴ -رجوع به شاهد ماده بعد ( کندا گری) شود. 
۵-در انندراج: به کنداوری. 

۶-ظ.اين معتی رااز « کندا» استخراج کرده‌اند. 
۷-به معتی بعد هم توان بود. 

۸-به معنی پهلوان با کاف فارسی ( گندآور) 
هم گفته‌اند. (از برهان). 

٩-به‏ معنی سپهالار باکاف فارسی ( گندآور) 
هم گفته‌اند. (برهان). 


کنداوله. 


کندآوری. دلاوری و بهادری و مردانگی. 
(ناظم الاطباء). رشادت. دلاوری. (از فهرست 
ولف). عجب. تبختر. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): ماگله همی کلیم از 
ابوسلمةین حفص‌بن سلیمان که او کندآوری 
و کبر بر امیرالمومنین کند و خلفتی وی به 
هیچ نمی‌شمرد. (تاریخ طبری ترجمۂ بلعمی). 
چون برفتی (پیغمبر ص) چنان به نیرو برفتی 
که‌گفتی پای از سنگ برمی‌گیرد و چنان رفتی 
که‌گفتی از فرازی به نشیب همی آید و چنان 
گرازان رفتی به کش و کندآوری. (تاریخ 
طبری ترجمة بلعمی). 

بدان تا ز فرزند من بگذری 
بلندی گزینی و کندآوری. 
ز یزدان بترسد گه داوری 
نجوید بلندی و کندآوری 


قردوسی. 


فردوسی. 
عجب نیت از رستم نامور 
که دارد دلیری چو دستان پدر 
که‌هنگام گردی و کندآوری 
ز وی شیر خواهد همی یاوری. 
فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ای به ترک دین بگفته از سر ترکی و خشم 
دل به سان چشم ترکان کرده از کندآوری. 
سنابی. 
کنداوله. زک و ل /لٍ](ص) مرد بلندبالای 
قوی‌هیکل. |[امرد درشت‌اندام فربه. |امزلف 
پداندام. | امرد بزرگ ناهموار. (انندراج). به 
همة معانی, رجوع به کنداواله و کندواله شود. 
کندایج. زک ي ] (اخ) قریه‌ای است از قراء 
اصفهان. از آنجاست ايوالمباس احمدين 
عبدال‌بن صوسی کندایجی. (از لباب 
الانساپ). 
کندایجی. (ک ي | (ص نسبی) نسبت 
است مر کندایج را که قریه‌ای است به اصفهان. 
(لباب الانساب) (الانساب سمعانی]. 
کندآو. [ک دءو] (ع ص) شتر درشت فربه. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد), 
کند باد ام. زک ] ((خ) (به فتح کاف به ضبط 
یاقوت) و آن را کند نیز گویند و از آنجا بادام 
بسیار خیزد و معنای أن قریه بادام است. 
(یاقوت از یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
تو مغز کند پادامی و مادام 
به مغز آرد بها بادام کندی, 
رجوع به کند شود. 
کند بصر. [ک ب ص ] (ص مرکب) کسی که 
بینایی چشمش اندک باشد. (فرهنگ فارسی 


سوزنی. 


معین)؛ 
نازک‌رقمان دست ندارند ز صنعت 
گرذوق تماشا نبود کندبصر را. 
مخلص کاشانی (از بهار عجم). 
رجوع به کندچشم شود. 


کندبصری. اک ب ص ] (حامص مرکب) 
اندکی بینایی چشم. کندچشمی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کندچشمی شود. 

کند‌بیان. اک ب ] (ص مرکب) کی که در 
بیان و تقریر کند است. (فرهنگ فارسی 

کندییانی. (ک ب | (حامص مرکب) کند 
بودن در بیان و تقریر. (فرهنگ فارسی معین). 

کندپا. [ک ] (ص مرکب) که پائی کند دارد. 
مقاپل تيز تک 
کندپايم در حضور, اما زبان‌تیزم به مدح 
تیزی شمجیر گویا برنتابد بیش از اين. 


خاقانی. 
دردا که بخت من چو زمین کندپای گشت 
این کندپایی از فلک تیزگرد خاست. 

خاقانی, 
ایام مسترأی و قدر سخت‌گیر شد 
اوهام کندپای و قدر تزتاب شد. ‏ خاقانیر 
چو مردانه‌رو باشی و تیزبای 
به شکرانه با کندپایان ‏ بهای. سعدی. 


کندت. (ک د) (ع ص) کناوث. درخت 
سخت. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). 
کندحان. اک د] ((خ) دمی از دهستان 
حومة بخش اسکو است که در شهرستان تبریز 
واقع است و ۱۷۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴ 
کند‌جواب. (ک ج](ص مرکب) کی که 
در پاسخ دیگران کند است. مقابل 
حاضرجواب. (فرهنگ فارسی معین). آنکه 
زود جواب ندهد؛ 

خود می‌دهم انصاف ز حد رفت سوالم 

از تیززبانيم لبش کندجواب است. 

نورالدین ظهوری (از آتندراج). 

کند‌جوالیی. اک ج] (حامص مرکب) کند 
بودن در پاسخ دیگران. مقابل حاضرجوابی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کند جة. اک د ج] (ع!) چوب بزرگی که 
بناها در بنای دیوارها و طاتهاء ان را به کار 
گیرند. این لفت مولده است. (از اقرب 
الموارد). كندجة البانی؛ در دیوار و اطاق لفت 
مولده است يا معرب کنده. (صمنتهی الارب). 
|[مأخوذ از کند؛ فارسی. حفره و گودال. 
(ناظم الاطباء). 
کند‌چسم. اک چ] (ص مرکب) کندبصر. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کندبصر 
شود. 
کندچشمی. [ک چ] (حامص مرکب) 
کندبصری. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کندبصری شود. 
کندخاطر. زک ط ] (ص مرکب) بلید. 
کندذهن. دير فهم. 


کندر. ۱۸۶۲۳ 


کند‌خانه. (ک ن /ن](!مرکب) سید 
کوچک. || خسوابگاه. (ناظم الاطباء) 
(اشتینگاس). ||رختخواب. (ناظم الاطباء). 
|| ص مرکب) دلگیر. |[زبون و عاجز. (ناظم 
الاطباء) (اشتینگاس). 
کندد. اک د] ([) جای نخوابی که از چوب یا 
کلوخ برای باز سازند. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||زنبورخانه. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
کنددست. [ک د] (ص مرکب) آنکه 
دستش در عمل کند باشد. مقابل تردست. 
(فرهنگ فارسی معین). آنکه دستی فرز و 
چالا ک‌ندارد: 
زنم تیشه خوش تزدستانه بر پا 
به طاقت‌تراشی ولی کنددستم. 
نورالدین ظهوری (از آنندراج). 
کند د ستی. رک د] (حامص مرکب) کند 
بودن دست شخص در عمل. مقایل تیزدستی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کندذهن. اک ذ] (ص مسرکب) کودن و 
کم‌هوش.(ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
دیریاب. دیرفهم. کودن. که درس دير آموزد. 
بلید. کورذهن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). مغقل. (منتهی الارب). و رجوع به 
کندذهنی شود. 
کندذهنی. [ک ذ](حامص مرکب) کودنی 
و کم‌هوشی. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
بلادت. 
کندر. [ک د] (() شهر و مدینه. (برهان) (ناظم 
الاطباء). هر شهر عموما. (آنندراج) (انجمن 
آرا) (رخیدی): 
بیابان ب ی آب و کوه شکسته 
دوصد ره فزونست از شهر و کندر. 
ناصرخسرو. 
کندر. [ک ذ] ([) ظرفی که از گل سازند و 
گندم‌و نان در آن کند . (برهان) (ناظم 
الاطباء), 
کندر. اک د] () صمفی است که آن را 
مصطکی خواتد و بعضی گویند مصطکی هم 
نوعی از کندر است و کدر لان [لوبان ] باشد. 
و بعضی گویند کندر درختی است شبیه به 
درخت پسته لیکن باری و میوه‌ای و تخمی 
ندارد. صمغ آن را به نام آن درخت خوانند و 
صمغلبطم همان است و آن شبیه به مصطکی 
است و طبیعت آن گرم باشد. (برهان). صمفی 
است ماند مصطکی که به عربی لبان گویند. 


(آنتدراج) (انسجمن آرا) (رشضیدی). صحغ 


۱ -نل: کندیویان, که در این صورت شاهد 
این معنی نخواهد بود. 

۲ -کندو به ابن معنی است و در متن تصحیف 
شده است. (حاشية برهان چ معین). 


۴ کندر. 


کندرو. 





درختی است مشابه به مصطکی. (غیاث). 
علک. مزدکی. کندور. (زمخشری). به عربی 
نوعی از علک است که به عربی لبان و به 
فارسی کندر نامند. (فهرست مخزن الادویه). 
لبان. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). صمغی است که 
بر آتش ریزند و بوی خوش برآرد. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). نوعی از صمغ است 
که‌قطع بلقم را نافع است. (منتهی الارب). یک 
نوع صمغی شبیه به مصطکی که نشواره و 
نشوره و به تازی لان گویند. کندر رومی. 
مسصطکی. (ناظم الاطباء). سانکریت, 
«کنندورۍ'. «کندوره»". يسوناني, 
«خندرس» آ. صمغی الت؟ خوشو که از 
درخت کندر هندی به دست آورند و جهت 
استفاده از رایحۂ مطوعش آن را در آتش 
ریزند. کندر را از درختان دیگر از جمله 
درختان تیرة کاج و صنوبر می‌توان به دست 
آورد ولی نوع مرغوب آن همان کندر هندی 
است که سرخ‌رنگ است و انواع دیگر کندرها 
سفیدرنگند. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به خرده اوستا ص ۱۴۳ و کندرو شود. 
- کندر حبشی؛ گونه‌ای کندر سفیدرنگ که از 
انواع سرو کوهی و عرعر حاصل می‌شود ولی 
به مرغوبی کندر هندی نیست. (فرهنگ 
قارسی معین). رجوع به کندر هندی شود. 
(ناظم الاطباء). 
-کندر رومی؛ صمفی است که آن را علک 
رومسی می‌گویند و مصطکی همان است. 
(برهان) (آنندراج) (فهرست مخزن الادويه). 
مصطکی. (فرهنگ فارسی معین) (ناظم 
الاطباء). و رجوع به مصطکی شود, 
-کندر هندی ۵ درختی است از رده 
دوله‌ایهای جدا گلبرگ از تیرۂ بورسراسه و 
بسومی هندوستان است و آن را از صمفی 
خوشبوی به نام کندر استخراج می‌کنند. لبان. 
لیبانون. شجرءاللیان. درخت کندر. عسلبند. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کندر. (ک د] (ع [)" نوعی از حاب نجوم 
است مر آهل روم را (سنتهی الارب) 
(آنندراج). نوعی از حساب نجوم مر یونانیان 
را (ناظم الاطباء). وهی از حساب نجوم 
رومی؛ و یونانی این کلمه کنترون است. (از 
اقرب الموارد). ||(ص) خر بزرگ جثه. (منتهی 
الارب) (آنندراج). گورخر درشت. (ناظم 
الاطباء). 
کنشر. رک د] ((خ) نام پادشاه سقلاب که به 
یاری افراسیاب آمد. (ناظم الاطباء): 
ز سقلاب چون کندر شیرمرد 
چو بیورد کاتی سپهر نبرد. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۴ ص .4٩۱۹‏ 
کندر. رک د] ((خ) شهرکی است از حدود 
کوهستان نشابور [به خراسان ] با کشت و برز 


بیار. (حدود العالم). قریه‌ای است از تواحی 

رنیشابور از عمال طریئیت که به آن ترشیز نیز 
گفته می‌شود. (از معجم البلدان) (از لباب 
الانساب). شهری بود در پشت شهر نیشابور 
مشتمل بر قرای متعدده که دویست و هشتاد و 
شش نوشته‌اند و نام آن کندر بوده و گفه‌اند 
بانی پشت در قدیم پشتاسب بوده که به 
کشتاسب مشهور است و ترسیس قصبه‌ای از 
آن می‌بوده که به ترشیز معروف است و از 
کندر مردم بزرگ برخاسته‌اند که از آن جمله 
ابونصر عمیدالملک کندری وزير سلاطین 
سلاجقه بوده‌اند. (انندراج) (انجمن ارا) 
شهری از شهرهای خراسان خصوصا که وزير 
ایونصر کندری از آنجاست. (فرهنگ رشیدی) 
(فرهنگ جهانگیری). 

کندر. زک د] ([خ) دی از دهتان 
عرب‌خانه است که در بخش شوسف 
شهرستان بیرجند واقع است و ۱۴۳ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کندر. (ک ذ] ((خ) دهی از دهستان طراز 
است که در بخش خلیل اباد شهرستان کاشمر 
واقع است و ۲۲۰۳ تن سکسته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج .4٩‏ 

کندر. رک د] ((خ) دهی از دهستان القورات 
است که در بخش حومه شهرستان بیرجند 
واقع است و ۲۶۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کندو. رک د) (إخ) دهی از دهتان بربرود 
بخش الیگ ودرز است که در شهرستان 
پروجرد وأقع است و ۷۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج ۶). 


. کندو. (ک د) (اخ) دهی از دهستان متوجان 


است که در بخش کهنوج شهرستان جیرفت 
واقع است و ۱۵۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کندر. [] ((ج) دهی از دهستان ارنگة بخش 
کرج است که در شهرستان تهران واقع است و 
۰ تن سکه دارد. مزرعة چبال جزء این 
ده است و امامراده‌ای به نام طاهر عبداله دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 

کندر. [ ](اخ) دهی از دهستان قاقازان بخش 
ضیاءاباد است که در شهرستان قزوین واقع 
است و ۸۶۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ). 

کندر. (ک د) (اخ) دهی از دهستان فلاور 
است که در بخش لردگان شهرستان شهرکرد 
واقم است و ۲۵۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۱۰). 

کندران. زک د] (اخ) قریه‌ای از قرای قاين 
طبس است و از اینجاست ابوالحسن علیبن 
محمدبن اسحاق‌ین ابراهیم کندرانی. (از لباب 
الانساب) (از معجم البلدان). 


کندرانی. اک د ](ص نسبی) نبت است 
مر کندران را. (از لباب الانساب) (الانساب 
سمعانی). 

کندزای. اک ] (ص مس رکب) دیسر 
تصمیم‌گیرنده. کندذهن. سست‌رأی, بی‌تدبر: 
اگرکندرایست در بندگی 

ز جان‌داری افتد به خربندگی. سعدی, 

کندرچه. اک د ج ] (اخ) دهی از دهستان 
سیلاخور است که در بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرود واقع است و ۳۱۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 

کندرسه. زک د س] ((خ)۸ آنتوان کاریتا 
مارکی‌دو... (۱۷۹۳-۱۷۴۳م.) ریاضی‌دان. 
فلوف. اتصاددان و از مردان سرشناس 
کنوانسیون فرانسه و رئیس مجلس 
قاتونگزاری بود. او برای فرار از مرگ با 
گیوتین خود را در زندان مسموم ساخت. چند 
اثر نقاشی قابل‌توجه از خود باقی گذاشت از 
آن جمله «طرح تاریخی تعالی روح بشر» و 
«مدائح اعضاء | کادمی» است که از کارهای 
مشهور او به شمار می‌آید. ایمانی قوی و 
علمی او را متقاعد می‌ساخت که بشریت 
شایان یک پیشرفت پایان‌تاپذیر است. وی په 
عضویت آ کادمی فرانسه نائل گردید. (از 
لاروس). 

کندرفتار. [ک ر ] (ص مرکب) کی که 
رفتار سریع ندارد. کندروء 

سعدیا دعوی بی‌صدق به جایی رسد 
کندرقتار و به گفتار چنین سرتیزیم. سعدی. 

کند‌رکت. (ک در ] (() صمفی باشد که آن را 
بجاوند و آن را علک خائیدنی هم می‌گویند و 
گویند مصطکی همانت. (برهان) (آنتدراج). 
کندرو. مصطکی. (ناظم الاطباء). 

کفدرو. [ک] (() مسسصطکی. (بسرهان) 
(رشیدی) (جهانگیری). کندر. (آنندرا اج) 
(انجمن ارا), اسم هندی کدر است. (فهرست 
مخزن الادویه)؛ 

به غلمهٌ طبقات طبق‌زنان سرای 

به آبگینه و مازو و کندرو و گلاب. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۵). 

وقت آنداختن بخور کندرو در آتش. (ترجمة 


1 - ۰ 
3 - ۰ 
4 - 6۳6975 .(فرانسوی)‎ 
5 - Boswellia carterii (Jii ¥), 

.(فرانری) 0020 
(فرانوی) 8056726865 - 6 

۷-گمان می‌کنم این کلمه مصحف کالانداریرم 
لائینی باشد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
Condorcet, Antoine-Carital-‏ - 8 
Marquis de.‏ 


2 - kundura. 


کندرو. 


دیاتسارون ص۸. 
این کندرو به رنگ نداند ز کهربا 
و آن زهر را به طعم نداند ز زنجبیل. 
مولانا مطهر (از فرهنگ رشیدی). 
رجوع به کندر شود. 
کندرو. [ کر /] (نف مرکب) بطیءالسیر. 
مقابل تندرو. دیررو. گران‌رو. آنکه کندرفتار 
بود. آنکه در کارها بطیء بود؛ 
بشد بخت ایرانیان کندرو 
شد آن دادگتر جهاندیده زو. 
فردرسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۲۸۱). 
چو جمشید را بخت شد کندرو 
به تتگ آوریدش جهاندار و. 
کرا بخت خواهد شدن کندرو 


فردوسی. 


سر نیز او شود خار و خو. فردوسی. 

رخش با او لاغر و شبدیز با او کندرو 

ورد با او ارجل و یحموم با او اژکهن. 
منوچهری. 


(برهان) (رشیدی) (جهانگیری) (آنندراج) 
(انجمن ارا) (از فهرست ولف)* 
ورا کندرو خواندندی به نام 


به کدی زدی پیش بیداد گام.. فردوسی. 
سخنها چو بشید زو کندرو 
بکرد آنچه گنتش جهاندار نو. ‏ فردوسی. 
به کاخ اندر آمد روان کندرو 
به ایوان یکی تاجور دید نو. فردوسی. 


کندروج. (ک د] () کدروز. کندوی زبور 
عل. (ناظم الاطباء) (شعوری ج۲ ص ۲۷۶) 
(از اشتینگاس). 

کندرود. 1J‏ ((خ) دهی از بخش دستجرد 
است که در شهرستان قم واقع است و ۴۰۸ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

کندرود. اک ] ((خ) دهی از دهستان سین 
است که در بخش شبتر شهرستان تبریز واقع 
است و ۱۳۹۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کندرود. (ک] (إخ) دی از دهسستان 
مهرانرود است که در بخش بتان‌اباد 
شهرستان تبریز واقع است و ۸۴۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

کندروش. [ک د] (!) زسین پشته‌پشته. 
(برهان) (رشیدی) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
شیب‌دار. (از فهرست ولف). 

کندره. اک در / ر ]() مرغکی است که در 
آب نشیند و مکان و آشیان در آب سازد. 
(بسرهان) (آنندراج). یک قسم مرغ آبی 
کوچک.(ناظم الاطباء). 

کندز. (ک د] (|مرکب) مخفف کهن دز است 
که قلعة کهنه باشد. (برهان). مخفف کهن دژ 
است و کهن دژ به معنی قلعه و شهر قدیم است 


عموما. (آتتدراج) کهن‌دز و دژ و قلعة کهند. 
(ناظم الاطباء). |اکوشک و بالاخانة کهنه. 
(برهان), 
کندز. (ک د] ((خ) تام شهری بوده آبادکرده 
جمشید و پای‌تخت فریدون هم بوده است و 
معرب آن قندز است. (برهان). مخفف « کهن 
دز» (دژ کهن) = قهندز = قندز (مخفف). 
« کندز» یعنی کهن دز و این دژ شهری باشد. 
رودکی (سمرقدی) گفت؛ 
گه‌بر آن کندز بلند نشین 
کهیر این بوستان و چشم گشای. 
(لفت فرس ص ۱۸۲ از حاشية برهان ج معین). 
و رجوع به کهندز و قهندژ شود. 
کندز. اک د] ((خ) شهری بوده در توران, 
آبادکردۂ فریدون و | کنون بیکند گویندش (. 
(برهان). و رجوع به ندز شود. 
کندزبان. [ک ر](ص مرکب) کی که 
زبانش به هنگام سخن گفتن کند باشد. الکن. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
کسی که ژاژ دراید به درگهی نشود 
که چرب‌گویان آنجا شوند کندزپان. 
فرخی (دیوان ص 4۳۲۹ 
کندزبانی. [ک ر ] (حامص مرکب) لکت 
زبان. (فرهنگ فارسی معین). 
کند زدن. (ک ر د] (مص مرکب) برجستن 
و رم کردن. (آنندراج): 
واله چو به اختیار توان 
زد از سر کوی دوست کندی 
نشنم و خون ز دیده ریزم 
چون داغ ز جای برنخیزم. ۱ 
واله هروی (از اتدراج) 
ندارم قوتی ورته چو تیری از کمان جسته 
از این مهمان‌سرای بی‌حلاوت می‌زدم کندی. 
ملاطغرا (از آنندراج). 
کندس. اک د) )بيخ گیاهی است. 
(آتندراج). بیخ گیاهی که درون آن زرد و 
برونش ساه و مقییء و مهل و سقوف آن را 
چو به بینی كشند عطه آورد. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کندش شود. 
کندس. اک د] () عکه و زاغچه. (ناظم 
الاطاء). رجوع به کندش شود. 
کندسه. زک داش / س ] () چیزی است که 
آن را آذریون گویند و به شیرازی چویک 
اشان خواند. (برهان) (انتدراج). اذریسون و 
چوبک اشنان. (ناظم الاطباء). 
کندش. رک ذ] (ع [) عکه که مرغی است 
مانند زاغ. (از منتهی الارب) (انندراج). عکه 
و زاغچه. (ناظم الاطباء). عکه. (دهار). عقعق. 
(اقرب الموارد). ||مژلف منتهی الارپ نویسد: 
داروی معطر کندش است به (شین) و کندس 
بدین معنی لغتی پت است. - انتهی.نوعی از 
داروها. (دهار). اانام گیاهی است. (یادداشت 








۱۸۶۳۵ 


به خط مرحوم دهخدا). بیخ گیاهی است که 
کندس نز گویند. (ناظم الاطباء). گیاهی 
الت" از تيرة سوسنها و از دستة سورنجانها 
که آن را خربق سفید نیز گویند. برگهایش 
متناوب و بیضوی و بیار بزرگ با رگیرگهای 
متعدد است. گلهایش سفیدمایل به زردی و 
گل آذینش خوشه‌ای است که در انتهای 
میوه‌اش مرکب از سه کپسول پیوسته به هم از 
قاعده است و در بالا از یک‌دیگر مجزا 
می‌شوند. خربق سفید. خربق ابیض. پلخم. 
کدس.(فرهنگ فارسی معین). 

- جوهر کندش؛ در پزشکی آلک‌الوئیدی 
است به نام وراترین " که در کندش موجود 


کندشاپور. 


است. توضیح اینکه در برخی مأخذ کندش را 
مرادف با چوبک اشنان نیز ذ کر کرده‌اند آ. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کندش. [ک د]*(() گلولة پنبه برزده را 
گویندکه به جهت رشتن مهیا کرده باشند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). بندش. غلولة پبة 
برزده. (انجمن آرا) (آنندراج) (از فرهنگ 
رشیدی). سبيخه. (السامی). || چوبی را گویند 
که حلاجان په برزده رابر آن پچند تا گلوله 
شود. (برهان) ‏ (ناظم الاطباء). بیخ چوبی را 
گوید که ندافان پبة برزده بر آن پیچند. 
(انجمن آرا) (آنندراج) (از فرهنگ رشیدی). 
|ابه معنی کدسه هم هت که چوبک اشنان 
باشد و معرب آن قندس است. (برهان). 
چویک اشنان که خمرۀ شکر بدان سفید کنند. 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آتدراج). بيبخ 
نباتی است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کندسه و چوبک اشنان. (ناظم الاطباء). بیخ 
نباتی است شبیه به کنگر و برگش مابین 
سرخی و سفیدی و در شام لباس پشمیه را با 
آن می‌شویند و ظاهر بیخ او مایل به سیاهی و 
درونش مایل به زردی و تندبوی و در سرطان 
می‌رسد. (از تحفة حکیم ممن). 
کندشاپور. [ک ]" ((2) نام شهری. (ناظم 
الاطباء). چندشاپور. جندیشاپور. گدشاپور. 
(فهرست ولف)؛ 


۱- در شاهنامه کندز (<بیکند) مقر حکومت 
افراسباب است. رجوع به فهرست ولف شرد. 
(حاشة برهان چ معین). 

2 - Veratrum album «(لائینی)‎ 

3 - Véralrine. 

۴-رجرع به مادة بعد ذیل معنی سوم شود. 
۵-ناظم الاطباء این کلمه را [ک د /ک ] 
ضط داده است. و رجوع به ذیل معنی درم این 
کلمه شرد. 
۶-به فتح اول و ضم سوم هم به نظر آمده 
است. (برهال). 
۷-در تاظم الاطاء به قح اول [ک ] حط داده 
شلده است. 


۶ کند شدد. 
نت‌گهش کدشاپور بود 


از ايران و از باختر دور بود. 
و رجوع به کندی‌شاپور شود. 
کند شدن. اک ش د] (مص مرکب) کند 
گردیدن.برنده نبودن. به مجازء از کار افتادن: 
یکی مرد بد تیز و داتا و تند 


فردوسی. 


شده با زبانش دم تیغ کند. فردوسی. 
گرچه بار بماند به نیام اندر تیغ 

نشود کند و نگردد هنر تیغ نهان. ‏ فرخی. 
تیغ نظامی که سرانداز شد 

کندنشد گر چه کهن‌ساز شد. نظامی, 


|اگرفته شدن صدا و آواز بر اثر بیماری و جز 
آن؛ و اگر آواز سخت کند شده باشد... و بیم 
خناق بود به فصد حاجت آید. (ذخيرة 
خوارزمشاهی از یادداشت په خط مرحوم 
دهخدا). |[بر جای ماندن. از کار افتادن. 
ست شدن: 


چو برخواند آن نامه را پهلوان 


پیژمرد و شد کند و تیره‌روان. خردوسی. 
تیره شود صورت پرنور او 
کندشود کار روان و رواش. ناصرخرو. 


و علامت خاصة لو استرخایی, آن است که 
حاستها کند شود و پوست روی عضله‌ها نرم 
باشد. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
طورگ دلاور نشد هیچ کند 
عقاب نبردی برانگیخت تند. 
آسدی ( گر شاسب‌نامه ص۴۸). 
- کد شدن بازار؛ کنایه از کاسد شدن بازار. 
(آنندراج) (مجموعة مترادفات ص ۶۲. 
بی‌رونق شدن کار کی٠‏ 
برآشفت بهمن ز گفتار اوی 
چنان کند شد تیز پازار اوی. فردوسی. 
کندشد بازار تیغ وگر کی گوید کسی 
تیز خواهد کرد زین پس تیغ را باشد فسان. 
خواجه سلمان (از انئدراج). 
-کند شدن بینایی؛ کم شدن نور چشم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): اطلخمام؛ 
کندشدن بینائی. (منتهی الارب). 
کند شدن حرکت ماشین و جز آن؛ کاسته 
شدن سرعت آن. 
کند شدن دندان؛ از تیزی آن با ترشی و 
غیره کاسته شدن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
دندان همه کد شد و چنگ همه ست 
گشتند چو کفتار کنون از یی مردار. . فرخی. 
به چنگال و دندان جهان اگرفتی 
ولیکن شدت کند چنگال و دندان. 
تام رز 
ا گرز کین تو دندان خصم کند شود 
عجب نباشد از آن عزم تند و خنجر تیز. 
ظهیرالدین فاریانی: 
او را دندان طمع از کرمان کند شد. (المضاف 


الى بدایم الازمان ص ۰ ۴, 
- ||به مجاز, در جواب ماندن. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا).خاموش شدن: همه 
کس را دندان به ترشی کند شود مگر قاضی را 
که‌به شیرینی. ( گلستان). 
- کند شدن زبان؛ از جواب بازماندن؛ ضعیف 
دل را در محاورت زبان کند شود. ( کلیله و 
دمنه). 
آه کامروز تبم تیز و زبان کند شده‌ست 
تب ببندید و زبانم بگشائید همد. خافانی. 

کندشلو سرچسمه. [] (اخ) قریه‌ای است 
هفت‌فرسنگی مان شمال و مغرب شراز. 
(فارسنامة ناصری). 

کندعلیا. [] ((ع) دهی از دهتان لواسان 
کوچک است که در بخش افجۂ شهرستان 
تهران واقع است و ۷۷۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

کندفهم. [ک ف ] (ص مرکب) کندذهن. 
(آتندراج). كودن و بهوش. (ناظم الاطباء), 
کندفهمنده. انکه دیر مطالب را فهم کند. 
کندذهن. دیرفهم. (فرهنگ فارسی معین). 
بلد. کودن. بطیءالانتقال. (یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا)؛ 
هر کجا تیزفهم و فرزانیست 
بندة کندفهم نادازست. ستائی. 


بلادت. کودنی. کندی. غباوت. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). عبش. (منتهی الارب). 
کودنی و بهوشی و بی‌شعوری. (ناظم 
الاطباء). کندذهنی. دیرفهمی. (فرهنگ 
قارسی )!وتان بو یس تغاطی او 
فرامشتکاری و کندفهمی تولد کند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). ۹ 

کف دکت. [ک د ] (() حفره: | کره؛ کندکی که در 
آن آب جمع شود. (منتهی الارب). و رجوع به 
کندگ و کنده شود. 

کن دکت. اک د] () نان ریزه‌شده و پاره‌پاره. 
(پرهان) (آتدراج). ریزه‌ریزه و پاره‌پارهُ نان. 
(انجمن آرا). نان ریزه. (فرهنگ رشیدی) 
(فرهنگ جهانگیری). نان ریزریز کرده. (ناظم 
الاطباء). ||غوزه. جوزق. جوزق پنبه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
گندک‌شود. 

کن هد کار. (کُ ] (ص مرکب) که کار کند کند. 
بطیءالاتقال. بطی.السمل. مقابل تندکار. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کندکاری. [ک ] (حامص مرکب) صفت 
کندکار. (دهخدا). عمل کندکار. رجوع به 
کندکار شود. 

کند کردن. اک کد ](مص مرکب) سست 
و ناتوان کردن. از کار انداختن* 
تا آن جوان تیز و قوی را چو جادوان 


کند گشتن. 


این چرخ تیزگرد چنین کرد کند و پیر. 
ناصرخرو. 
||تیزی و حدّت چیزی راکاستن. برندگی 
چیزی را از بین بردن: بدین سبب است که 
سرکه دندان کند کند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 


ترشی‌های چرخ ناشیرین 

کندکرده است تيز دندانم. روحی ولوالجی. 
تواضم کن ای دوست با خصم تند 

که نرمی کند تیغ برنده کند. سعدی. 


دهستانهای بخش سرخس است. اين دهستان 
از ۱۶ آپادی بزرگ و کوچک تشکیل شده. 
سجموع جمعیت آن در حدود ۸۶۰۰ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کن دکلی. [رک د] (اخ) مرکز دهستان 
کندکلی است که در بخش سرخس شهرستان 
مشهد واقع است و ۱۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کن دکوت. (ک ](اخ) کندهه. رجوع به همین 
کلمه بود. 
کن دکین. [ک ] (!) از قرای سفد است که 
در نیم‌فررسخی دبوسیه واقم شده است. (از 
معجم اللدان). از قرای دبوسیه از سفد 
سمرقند است. (از لاب الاناب). 
کن دکینی. اک ] (ص نسبی) منوب به 
ک ندکین است که از قرای بسفد سمرقند 
می‌باشد. (الانساب سمعانی). منوب به 
کندکین است که از قرای دبوسیه از سغد 
سمرقند است و از آنجاست ابوالصن علی‌بن 
دی وت خرن اب رين ال فدیت 
کندکینی, (از لاب الانساب) (از معجم 
البلدان). 
کندکیة. (ک دکی ی ] (معرب. ص نسبی, () 
ثیاب الک‌ندکية؛ ظاهراً به قماشی اطلاق 
می‌شود که از کرکی سطبر بافته شده باشد. از 
« کد گی» فارسی که از « گدّه» درست شده 
است. (از دزی ج ۲ ص ۲۹۲). 
کند گث. اک د] () خندق. مغا ک.(ناظم 
الاطیاء). کنده, رجوع به کنده شود. 
کن د گرداندن. اک گ د] (مص مرکب) 
از اثر انداختن. کم‌اثر و ضیف گردانیدن. 
اکلال. (منتهی الارب): و گاه باشد که با این 
همه لعوق چیزی که حس را کند گرداند و " 
ہیآ گاهی افزاید... چون پوست خشخاش و 
تخم بنگ. (ذخیرة خوارزمشاهی). 

کندشدن. از برندگی افتادن؛ 

هنر با خرد در دل مرد تد 

چو تیفی که گردد به زنگار کد. فردوسی. 
شدن. برندگی نداشتن. از برندگی افتادن: 
خنجر فتنه چو گشت کند در ایام تو 


کندگوش. 


حنجر خصم تواست خنجر او را فان. 
خاقانی. 
کن دگوش. اک ] (ص مرکب) کی که 
گوش او کم‌شنو باشد» یعنی چیزی ر بلند باید 
گفتن تا بشنود. (برهان) (از آنندراج). آنکه 
گوش وی کم شنود و تا بلند نگویند نشنود. 
(ناظم الاطباء): 
پریشیده‌عقل و پرا کنده‌هوش 
ز قول نصیحتگران کندگوش. سعدی, 
کن دگوشی. [ک ] (حامص مرکب) کیفیت و 
حالت کندگوش. (فرهنگ فارسی معین). 
قلم‌زنی. |اتراسیدگی. |اکانگی. اناظم 
الاطباء). 
کندل. (ک د] ()' گیاهی است از تسیره 
چتریان به صورت درختچه با ارتفاع ۱/۲ تا 
۴ متر که درا کته تقاط ایران می‌روید. 
ساقه‌اش ضخیم بی‌برگ و گلهایش سفید و 
میوه‌اش کوچک و بیضوی است. در مجاری 
ترشحی گیاه مذکور شیره‌ای جریان دارد که بر 
اثر گزش حشرات یا تولید زخم و خراش و 
شکافهایی که باد و عوامل دیگر در پوست 
سافه‌اش ایجاد می‌کند به خارج ترشح 
می‌شود. و بعلاوه در ریشه‌های سه‌ساله تا 
چهارساله نز مقدار زیادی از این صمغ وجود 
دارد که بر اثر گرمای ثابت زمین خودبخود از 
اطراف شکانهای ناحيه بقه به خارج ترشح 
می‌شود. این صمغ را به نام صمغ امونا ک 
می‌نامند و آن به صورت قطعات کوچک و 
نامنظم (به بزرگی ۱/۳ تا ۳/۵ سانتیمتر) یا به 
شکل تودة حجیمی به رنگ زرد صی‌باشد و 
بوی معطر و طعم گس و تلخ و مهوعی دارد. 
شسجرالاشق. درخت اشه. درخت وشسق. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به اشق و الزاق 
الذهب شود. 
کند لاء ۰ [ک 3] (ع !) رجوع به کندّلی شود. 
کندلان. [ک د /3] () نوعی از خیمه را 
گویندو بعضی این لغت را ترکی می‌داننند. 
(برهان). خیمه‌ای بزرگ که در پیش درگاه 
ملوک بر پای دارند و این لغت را برخی ترکی 
می‌دانند. (آنندراج) (انجمن آرا). خیمه‌ای 
کلان و بزرگ که در پیش درواز؛ُ پادشاه 
استاده کند و اين لفظ ترکی است. (غات), 
خیمه‌ای بزرگ که پیش ملوک ایستاده کنند و 
بعضی گویند ترکی است. (فرهنگ رشیدی). 
نوعی از خیمه و چادر. (ناظم الاطباء): 
باد فراش اسمانش تا زند 
بارگاه و کندلان کوس و علم. 
شرف‌الدین شفروه. 
عصمت نهفته رخ به سراپرده‌ات مقیم 
دولت گشاد رخت بقا زیر کدلان. 
حانظ (دیوان چ قزوینی ص قیح), 


این یکی کندلان زد آن خیمه 
فکړ هرکس به قدر همت اوست. 
نظام قاری (دیوان ص ۵۱. 
منشور خرگه و تتق و چتر و سایبان 
بر کندلان چرخ مدور نوشتهاند. 
نظام قاری (دیوان ص ۲۳). 
نا گاءز کندلان به در جت عمود 
بر پای از آن میانه برخاست که من. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۲۴). 
کند‌لان. رک د /3] (اخ) دهی از دهستان 
براان است که در بخش حومه شهرستان 
اصفهان واقع است و ۱۲۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایسران ج۱۰). از قرای 
اصفهانت. (از معجم الیلدان) (از لباب 
الاناب). 
کند لانیی. [ک د ] (ص نسبی) موب به 
کندلان است که از قرای اصنهان سی‌باشد. 
(الانساب سمعانی). منوب به کندلان است 
که از قرای اصفهان می‌باشد و از آنجاست 
ایوطالب آحمدین محمدین احمدین محمدین 
یوسف‌بن دینار قرشی کندلانی الااصبهانی. (از 
لباب الانساب). 
کنف لچ. رک د ل] (اخ) دهی از حومۂ بخش 
مرکزی شهرستان سرند است و ۱۸۵۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جبغرافیایی ایبران 
ج ۴). قریه‌ای,در ۶۱ هزارگزی تبریز میان یام 
و مرند و آنجا ایستگاه ترن است. (یادداشت په 
خط مرحوم دهخدا), 
کندله. (ک د ل /ل)] () چیزی گره‌شده و 
یک‌جا جمم‌گشته. (برهان) (آنندراج). گندله و 
هر چیز گره‌شده و یک‌جا جمع‌گشته. (ناظم 
الاطباء), امروز با گاف پارسی « گدله» گویند. 
(حاشية برهان & معین). و رجوع به‌گندله 
شود. 
کندله. [ک دل /ل /ک د ل] ([)کوزة 
شکسته. در نزد اصفهانیان, و مردم قم تنگله 
گویند.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کندلی. [ک ن د] (اخ) حیدرآباد. روستائی 
در بخش حومه شهرستان خوی, و رجوع به 
حیدراباد شود. 
کند لی. [ک د لا] (ع () کندلاء. گیاهی است 
که‌به آب دریا روید معروف به شوری آ. 
پوست آن زعفران‌رنگ است و بدان پوست 
پرایند و صمغ آن جهت باه نافع و جید. 
(منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
کندمان. (ک د] ((خ) دهی از دهستان 
گورگ‌سردشت است که در بخش سردشت 
شهرستان مهاباد واقع است و ۲۵۱ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کندمان. رک د] ((خ) گندمان. رجوع به 
چارمحال و گندمان در همین لغت‌نامه شود. 


کندن. ۱۸۶۲۷ 


کند‌مند. اک ] (ص مرکب) عمارتی را 
گویند که خراب شده و از هم ریخته باشد. 
(برهان). از توابعند بعنی کنده‌شده و 
خراب‌گشته. (انجمن آرا) (آنندراج). بنای 
خراب‌شدة ازهم‌ریخته. (ناظم الاطباء). خرایه 
و ویران. (از فهرست ولف). خراب‌شده و 
فروريخته. (فرهنگ قارسی معین)* 
سمرقند کندمند بذیشت کی افکند 
از چاچ ته بهی همیشه ته خهی. 
ابوالینبفی (از مسالک‌الممالک ابن خردادبه از 
فرهنگ فارسی معین). 
وگرنه شود بوم ما کندمند 
ز اسفندیار آن بد بدپسند. فردوسی. 
دگر دید شهری همه کندمند 
در آن شهر سهمین درختی بلند. 
رجوع به کند و مند شود. ||پریشان و خراب. 
(ثرهنگ فارسی معین)؛ 
مادر بار فرزندی ولیک 
خوار داریشان هميشه کدمند. 
ناصرخسرو (از فرهنگ فارسی معین). 
کندن. (کَ د] (مص) حفر کردن زمین و 
مانند آن. (فرهنگ فارسی معین). حفر کردن 
و کافتن و کاویدن. (ناظم الاطباء). از: « کن» + 
«دن» (پسوند مصدری). پهلوی. کندن 7 
ایرانی باستان, « کن»؟ ( کندن, حفر کردن)... 
پارسی باستان و اوستا « کن». پهلوی نیز 
«کنن»۵ (بندهش). هندی باستان. « کهن» * 
« کهنتی» ۲.کردی: « کنن»* افغانی. « کندل»؟. 
(حاشية برهان چ معین). حفر کردن, چنانکه 
زمین و چاه و گور راء (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
مرد دینی رفت و آوردش کر *۱ 
چون همی مهمان در من خواست کند. 
رودکی. 


اسدی. 


چو بنك روان بینی و رنج تن 

به کانی که گوهر نیابی مکن. 

از سیم چاه کندی و دامی همی نهی 

بر طرف چاه از سر زلفین پرشکن. 

در زنخدان سمن, سیمین چاهی کندند 

بر سر ترگس مخمور طلی پیوندند. 
منوچهری. 

و دیگر در بیابانها و منزلها رباط فرمودندی و 


فردوسی,: 


فرخی. 
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.(لانینی) 

02۵۲۵۲6 ammoniacum anmoniacum 
(فرانوی)‎ 

۲ -معروف است به شُورّه. (از آفرب الموارد) 
۰ - 4 ۰ - 3 
۰ - 6 ۰ - 5 
- 8 ۵۵1۰ - 7 
.۱ - 9 

۰ -نل: کلنگ, 








۸ کندن. کندن. 
چاههای آب کندندی. (نوروزنامه). گیاه یا موی و امشال آن. (یادداشت به خط | ساقی دهدش مژده به برکندن شارب, . 
تخم کاینجا فکنی کشت تو آنجا دروند مرحوم دهخدا): زیت 
جوی کامروز کنی آب تو فردا بینند. خشم آمدش و هم‌آنگه گفت ویک یکی خارپای یتیمی بکند 
خاقانی. | خواست کو را برکند از دیده کیک. به خواب اندرش دید صدر خجند. سعدی. 
تا چند کنی کوهی کو را نبود گوهر رودکی (احوال و اشعار ج ۲ ص۱۰۸۸). | - امتال: 
در کندن کوه آخر فرهاد نخواهی شد. از بیخ بکند او و مرا خوار بینداخت من می‌گويم مو ندارد او می‌گوید پکن گ 
خاقانی. | مانندۂ خار خک و خار خوائا. (مجموعه امثال چ هند). 
و آن چه از بهر دیگران کندن ابوشکور (از لغت‌نامۀ اسدی ص ۳۸۶). | ||چیدن. (آتندراج) (ناظم الاطباء): 
خویشتن را در آن چه افکندن. خظامی. | وگرت خنده نیاید یکی کنند بیار چو باز را بکند ۲ بازدار, مخلب و پر 
کندن چاه و چاه کندن برای کسی؛ آن است | ویک دو بیتک از شعر من بکن به کنند. به روز صد بر او کبک راه گیرد و چال. 
که برای گرفتاری و در بند افکتی کسی مکر و ایوالعباس. شاه‌سار (از فرهنگ اسدی). 
فریبی به کار برد. (از آنندراج). يا زندم یا دم ریش پاک هر که زآن گل, گلی بخواهد کند 
||نقر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): یا دهدم کارد یکی پر کلال. حکاک. گویم آن گل, گل تو نیست مکن. فرخی. 
همه پیکرش گوهراً کنده بود بکند هر دو چشم خویش از بخل سبزیها و دیگر چیزها که مزه را شایست همه 
میان گهر نقشها کنده بود. فردوسی. همچو حلاج دائه را به وشنگ. منطقی. را برباید کند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۲۵۷ 
||اخلع چنانکه جامه را از تن. مقابل پوشیدن. که‌کشت آن چنین پیل نستوه را || خراب کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). به این معنی | که‌کند از زمین آهنین کوه را. فردوسی. | خراب کردن بنای عمارت و خیمه. (ناظم 
بر با مزید مسقدم «بر» استعمال می‌شد. | تبر داشت مردی همی کند خار الاطباء). ویران کردن؛ 
برآوردن. درآوردن. برکندن: یکی از شعرا | ز لشکر بشد نزد او شهریار. فردوسی. | بخواست آتش و آن کند را بکند و بسوخت 
پیش امیر دزدان برفت و نا بر او بگفت فرمود | بگترد گرد زمین داد را نه کاخ ماند ونه تخت ونه تاج ونه کاچال ٩‏ 
تا جامه ازو برکنند" و از ده به در کنند. | بکند از زمین بیخ بداد را. فردوسی, بهرامی. 
( گلستان), دو چیزیش برکن دو بشکن دوبهره ز تورأن زمین کنده شد 
که چون عاریت برکتد از سرش مندیش ز غلفل و غرنبه بسا شهریار زمین بده شد. فردوسی. 
نماید کهن جامه‌ای در برش. دندانش به گاز و دیده به انگشت همی سوخت شهر و همی کند جای 
سعدی (بوستان چ فروغی ص ۳۲۹). | پهلو به دبوس و سر به چنبه. لبیبی. | هر آنجا که اندر نهادند پای. فردوسی. 
لایق سعدی نبود این خرقة تقوی و زهد گفتم‌بلای من همه زين دیده و داست قلعه‌ها کنده و بنشانده به هر شهر سپاه 
ساقیا جامی بده وین خرقه از تن برکنش. گفتایکی از این دو بسوز و یکی بکن. جنگها کرده و بنموده به هر جای هنر. 
سعدی. فرخی. فرخی (دیوان ص ۱۴۴). 
||جدا کردن چیزی که متصل به چیزی دیگر | به نیزه کرگدن را برکند شاخ علی خرانان و ماوراءالنهر و ری و جبال و 
است. (فرهنگ فارسی صعین), جداکردن. | به زوین بشکند سیمرغ راپر. فرخی. گرگان‌و طبرستان و کرمان و سپاهان و 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). جدا کردن با قوت. | بر او جست عذرا چو شیر نژند خوارزم و نیمروز و سیتان بکند و بسوخت 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
همی گوشت کند این از آن آن از این 
همی گل شد از خون سراسر زمین. 
فردوسی. 


سر و گوش بگرفت و بالش دلیر 


سر از تن بکندش به کردار شیر. فردوسی. 

تهمتن به تیغ و به گرز و کمند 

سران دلیران سراسر بکند. فردوسی. 

بجوشید از دیدگان خون گرم 

به دندان همی کند " از تنش چرم. عنصری. 

رگها ببردشان ستخوانها یکندشان 

پشت و سر و پهلو به هم اندر شکندشان. 
منوچهری. 

تا شکمشان ندرم تا سرشان برنکنم. 
منوچهری 


ااکشیدن و از بیخ برآوردن. (فرهنگ فارسی 
معین). از بيخ برآوردن و کشیدن و برکشیدن. 
(ناظم الاطباء). قلم. برآوردن و کشیدن و 
برکشیدن. (از ناظم الاطباء) قلع. براوردن از 
ریشه چون دندان و درخت و جز ان بیرون 


کردن.پراوردن. بیرون آوردن از بن. برادردن 


بزد دست و از پیش چشمش بکند. عنصری. 
نوش خور شمشیر زن دینار ده ملکت ستان 


داد کن بیداد کن دشمن فکن مسکین تواز. 


منوچهری. 
طارس بهاری را دبال بکندند. متوچهری. 
از پای افاضل تو کنی خار زمانه. منوچهری, 
از تیغ به بالا بکند موی به دویم 
وز چرخ به نیزه بکند کوکب سیار. 

منوچهری. 
بباید کندنش از بیخ و از بن 
| گربارش همه لعل و گهر بی. پاباطاهر. 


شاخ خوی بدتن گند است و زشت 
بیخ خوی بد ز در کندن است. 
۱ ناصرخسرو (دیوان ص ۷۵). 
خون بناحق نهال کندن اوبست 
دل ز نهان خدای کندن برکن. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۲۲۵). 
خلق همه یکره نهال خدایند 
هیچ نه برکن ‏ تو زین نهال و نه بشکن. 
اصر خسرو (دیوان چ تهران ص ۳۳۵). 
هرکس که شراب حد و حقد تو نوشد 


و آن ستد کز حد و شمار بگ‌ذشت. (تاریخ 
بهقی ج ادیب ص ۴۲۳). این تواحی بکنند و 
بسوزند و بسیار بدنامی حاصل اید و سه‌هزار 
درم نیابند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص‌۲۶۸). و 
دیوارها و شهرها کندن. (فارستامة ابن 
البلخی). جهودان را از بیت‌السقدس آواره 
گردانید و هیکل بکند و بعد از آن چهل سال 
بزیست. (فارسامة ابن البلخی ص ۵۲). 
ماری تو که هر که را پیینی بزنی 
یا بوم که هر کجا نشینی بکنی. 
- امتال: 

ظالم پای دیوار خود را می‌کند. 


سعدی. 


۱ -رجوع به برکندن شرد. 

۲-په معتی بعل هم تواند بود. 

۲-رجوع به «برکندن» شود. 

۲ -رجوع به «برکندن» شود.. 

۵-رجوع به «برکندن» شود. 

۶- در موردی گویند که فوق طاقت و توانایی 
کی از او خواهند. 

۷-به معی قبلی هم مناسبت دارد. 

۸-نل: کاخال. 


کندنظر. 
|| خوابانیدن چادرها برای بردن به منزل یعنی 
مرحلة دیگر. برداشتن و برچیدن خیمه‌ها و 
چادرها. مقایل زدن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
آنگه سرادقی که ملک محرمش نیود 
کندنداز مدیئه و در کربلا زدند. 
محتشم کاشانی (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
|[برداشتن برای جائی چنانکه کشتی یا 
کاروان. خطف. با تمام بنه و اثقال از جایی به 
جای دیگر شدن. چنانکه: کندن از بندری؛ 
حرکت کردن از آنجا. اقلاع. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): خدای تعالی چون آن فتح 
داده بود و شاه و لشکرگاه از آنجا برکنده پود! 
با.باغ هفت اب آمده بود. (اسکندرنامه نسخة 
سعید نفیسی). 
||بریدن. قطع کردن. دور شدن: 
پس حیلتی ندیدم جز کندن 
از خانمان خویش به یکباره. خاقانی. 
- دل ک‌ندن و دل برکندن از چیزی؛ دل 
برداشتن از آن. دل بریدن از آن. ترک گفتن و 
روی برگردانیدن از آن: 
کنون‌جان و دل زین سرای سپنج 
بکندم برآوردم از درد رنج. فردوسی. 
دل بگردان زود و گرد او مگرد 
سر بکش زین بدنشان و دل بکن, 

اصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۲۳۴). 
خون بتاحق نهال کندن اویست 
دل ز نهال خدای کندن برکن. 

ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۳۲۵). 
از تو دل برنکنم تا دل و جانم باشد 
می‌کشم جور تو تا جهد و توانم باشد. 

سعدی. 

|إأگريختن. (آنندراج). رمیدن. (غیاث). 
گریختن و فرار کردن. (اظم الاطباء). |ابر هم 
شدن. (آنندراج). بر هم پیچیده شدن. (ناظم 
الاطباء). ||پوست برآوردن و مقشر كردن و 
سلخ کردن, (ناظم الاطباء). سلخ. بازکردن 
پوست. بیرون کردن پوست از گوسپند کشته و 
جز آن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 





||مجروح کردن. خراشیدن. شخودن؛ 

بگفت این و روی سیاوش ہدید 

دو رخ را بکند و فغان برکشید. فردوسی. 

بکنند رخ به ناخن بگزند لب به دندان 

همه ساحران بابل ز دو چشم شوخ و شنگش. 
خاقانی. 

||یرون دادن چنانکه جان را از تن: جان 

کندن, باد کندن. (یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا). و رجوع به ترکیبهای این معنی شود. 

- آب کندن؛ آب انداشتن چنانکه ماست 

دست خورده. یرون دادن آب. (یادداشت به 


خط مرحوم دهخدا), 


- پاد کندن؛ تيز دادن. (یادداشت به خط 
مرزحوم دهخدا). 
- جان برکندن؛ قبض روح کردن. چنانکه 
ملک الموت؛ُ گفت تو کیتی جواب داد که 
من ملک‌الموتم گفت چکار کنی گفت جان تو 
برکنم. (تصص الانیاء ص ۱۳۳). 
= جان کندن؛ مردن. جان دادن. جان از تتن 
بیرون دادن. (یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا)؛ 
جان کنم چون به فواق آیم و لرزم چو چراغ 
گر چو پروانه بسوزید سرائید همد. خاقانی. 
- | احاطه شدن. (ناظم الاطباء). 
- ||گرفتار زحمت شدن. (ناظم الاطباء), 
-کندن جان؛ مردن. جان دادن: 
جان از ره کون کنی و سازی 
در کندن جان کچول و کشمیر. سوزنی, 
گفتش کندن جان است و نوشتن غم دل 
محنت خواندنش ان به که نیاری با یاد. 
اثیرالدین.اومانی. 
-کندن جان از تن کسی؛ کشتن او را 
تو گفتی ز تن جان ترکان بکند. فردوسی. 
کندنظر. اک ن ظ] (ص مرکب) مقابل 
تیزنظر. (آنندراج). کندبصر. کندچشم. 
(فرنگ فارسی معین). 
کند‌نظری. (ک ن ظ] (حامص مرکب) 
معین). رجوع به کندنظر شود. ۲ 
کندنه. (ک ن؛ ] (نف مرکب) از: کند ( کنده) + 
نه (مخفف نهنده). که کند (بای‌بد) نهد. 
پای‌بندنهنده. که کنده بر پای نهد تا ماتع فرار 
گرد 
میل‌کش چشم خیالات شو 
کندنه پای خرابات شو. 
رجوع به کند شود. 
کندنی. اک 5] (ص لیاقت) آنچه لابق 


کندن باشد: در مجد نه کندنی است نه 


نظامی. 


سوختنی. و رجوع به کندن شود. 

کندو. اک / ک ] ([) ظرفی راگویند مانند خم 
بزرگی که آن را از گل سازند و پر از غله کنند 
و ضصعرب آن کسندوج باشد. (برهان) (از 
جهانگیری). خم بزرگ که از گل سازند و در 
آن غله کنند. (غیاث). ظرف بزرگ گلین که در 
آن غله کند. (انجمن آرا) (آندراج). کندوج 
معرب. (منتهی الارب) (دهار). آوندی از گل 
مانند خم بزرگ که در آن غله ریزند. (ناظم 
الاطباء). ظرقی گلین مانند خمی بزرگ که آن 
را پرغله کنند. کندوج. (فرهنگ فارسی 
معین). خمر؛ گلین. کندور. کنور. کنوج. تایو. 


. کندوله. خم از گل ناپخته. کنده. چال. سیلو که 


برای نگاهداری غله مي‌کردند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 
ای زائران ز بر تو | کنده 


کندواله. ۱۸۶۲۹ 


هم کیسه‌های لاغر و هم کندو. فرخی. 
اتایک هر جا که نشان مال مخالف بود 
برداشت و از ولایت مال قرار قانونی و دخل 
اقطاعات و کندوهای لشکری " برگرفت. 
(راحة الصدور راوندی چ اقبال ص ۳۵۶). 
نه نان حنطه به کرسان نه آب گرم به خنب 
نه گوشت در رمه دارم نه آرد در کندو. 
نزاری قهستانی. 
مبلغ بیست‌هزار جريب غله به جريب کییر در 
انبارها و کندوها باقی و موجود بود. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص٩۲).‏ و به کندویی که در 
آن موضع بود در نهانخانه را دود کرد. 
(حیب‌السیر جزو ۲ص ۲۲۴). |أبه معنی 
ظرفی یبا جعه‌ای که برای نگهداری 
زنبورهای عسل و عسل گرفتن از آنها سازند. 
(حاشیة برهان چ معین). گاهی برای جای 
زنبوران عل سازند که در آن جای کرده و 
عسل دهند. (انجمن آرا) (آنندراج). ظرفی از 
گل‌یا چوب یا چیز دیگر که منج انگبین در آن 
خانه گیرد و انگبین نهد. جایی که زنبوران 
عسل گرد آیند و انگبین تهند. حب‌الحل. کور. 
کواره. خلیه. منج. اشیان. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). آوندی که در آن زنبوران 
عل را نگاهداری کند. (ناظم الاطباء). 
ظرفی یا جعبه‌ای چوبین یا حصیری که برای 
نگهداری زنبورهای عل و عل گرفتن از 
آنها سازند. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
نحلها بر کوه و کندو و شجر 
می‌نهند از شهد انبار شکر. مولوی. 
- نیلگون کندو؛ کنایه از آسمان است* 
زین فاحشه گندپیر زاینده 
بنشته مان نیلگون کندو. ناصرخرو. 
کندو. (ک ] (() غول بیابانی. (برهان). غول. 
(مهذب الاسماء). دیو جنگلى. (ناظم الاطباء). 
کندو. اک ] (اخ) دهی از دهستان خرم‌رود 
آست که در شهرستان تویسرکان واقع است و 
۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج4۵. 
کندواله. اک ل /ل] (ض) مرد بلندبالای 
قسوی‌هیکل. (برهان) (فرهنگ رشیدی) 
(جهانگیری) (آندراج) (ناظم الاطباء): 
چا کرانت به گه رزم و گه بزم بوند 
کندواله چو تهمتن چو فلاطون کندا. 
شهاب‌الدین عبداله (از آنندراج). 
||پسر امرد بداندام و زشت و او را کرتله هم 
می‌گویند. (برهان). امرد قوی‌جثه که به 
اصفهان کرتله خوانند. (فرهنگ رشیدی). 
اسرد قوی‌جته و آن را کنداواله گفته‌اند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). امرد بداندام زشت. 


۱-رجوع به «برکندن» شود. 
۲-معتی درست این کلمه دانته نشد. 


۰ کندوان. 


کندولان. 





(ناظم الاطباء). رجوع به کنداواله شود. 
کندوان. (ک د] (اخ) گردنه‌ای است بین 
کرج و چالوس. تونلی به طول چهار کیلومتر 
در این گردنه احداث شده است که یکی از 
آثار عنمرانی رضاشاه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

کندوان. (ک د] ((خ) نام یکی از 
دهتانهای چهارگانة بخش ترک شهرستان 
میانه است که در شمال میانه و در دامنه 
جنوبی کوه بترقوش (بزکش) واقم است و 
جمعیت آن ۱۴۸۹۰ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کندوان. اک د] (إِخ) دهی است مرکز 
دهتان کندوان در بخش ترک شهرستان 
میانه و ۵۰۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کندوان. اک د] ((ج) دهی از دستان نر 
در بخش مرکزی شهرستان اردبیل است و 
۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۴). 

کندوج. [ک ] (معرب. () معرب است و آن 
ظرفی است مانند خم بزرگی که از گل سازند و 
در آن غله نگاه دارند. (متهی الارب). ظرف 
بزرگ گلین که پر از غله کنند و به هندی 
کوطهی گویند و کندو. کندوک. کندوله نیز 
گویند.(آنندراج) آوند گلی که دران غله 
ریزند. (ناظم الاطباء). کندو. (دهار): خرمنی 
باشد ثلث وی به صدقه دادند و تمن وی برای 
نفقه و تخم بازگرفتد و خصی باقی از بهر 
برزیگری بگذاشتد و سبع باقی در کندوج 
افکندند بیست کری بماند اصل این خضرمن 
چند بوده است. (یواقیت العلوم از یادداخت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کندو شود. 

کندوچه. زک جا (إخ) دهی از دهان 
گورگ سردشت است که در بخش شهرستان 
مهاباد واقم است و ۱۲۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کندوخانه. اک ن /ن] (!مرکب) شان 
عل. (آندراج). کندوی زنبور عل. (ناظم 
الاطباء). |ظرفی که در آن دوغ ریزند و به هم 
زنند نا مسک آن جدا گردد. (ناظم الاطباء). 
|اسسبد کوچک, اظ الاطباء)(ز 
اشتینگاس). 

کندور. اک) () کدر و مصطکی. (ناظم 
الاطباء). علک. کندر. مزدکی. (زمخشری). 

کندور. [](!) کنور. کندو. کندوله, (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 

کندوره. اک ز /ر] ([) سفر؛ چرمین. 
(برهان) سفره باشد. (صحاح الفرس). سفره‌ای 
بزرگ که آن را دستار خوان می‌گویند. 
(آنندراج) (انجمن آرا), دستار خوان. سفره. 
کندوری, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


|| پیش‌انداز و آن پارچه‌ای باشد که در پیش 
ر سفره و بر روی زانوی مردم بگسترانند تا 
چیزی از خوردنی بر زمین و دامن مردم نریزد 
واين رسم در ملک روم جاری است. (برهان) 
(ناظم الاطباء). ||میز بزرگ. (ناظم الاطباء) 
(از اشتینگاس). || خوان کللان. (ناظم الاطباء). 
|اکندو. کنور. کندوله. خم از گل کرده که غله 
دران ریزند. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کندوری. [ک ]() مانده و سفره‌باشد.(لفت 
قرس اسدی چ اقبال ص ۱۵۳). آن ازار بود که 
در سقره بود و گروهی سفره گویند. (لغت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۵۱۷). سفره و دستار 
خوان چرمی را گویند. (یرهان). سفرء بزرگ 
که آن را دستار خوان می‌گویند. (غیاث) 
(فرهنگ رشیدی) (آندراج). سفره بود به 
زبان خراسان. (حاشية فرهنگ اسدی از 
یادداشت به خط مرحوم دهخداا, سفرهٌ 
چرمین که بر روی میز گسترانند. (ناظم 
الاطاء): 
گشاده‌در هر دو آزاده‌وار 
مان کوی کندوری افکنده خوار. 
بوشکور (از لغت فرس اسدی), 
مردی بود [حاجب بزرگ ] که از وی رادتر و 
فراخ‌کندوری و حوصله‌دارتر و جوانمردتر از 
او کم دیدند. (تاریخ بهقی چ ادیپ ص ۱۵۶). 
ای بر کنار گوشة کندوری سخات 
خوان هزارکاسۀ ته چرخ ماحضر. 
پدرالدین جاجرمی از جهانگیری). 
که‌دامنم بگرفته است و می‌کند عشقی 
چانکه گرسته گیرد کنار کدوری. مولوی. 
جمله مهمانان در آن حیران شدند 
انتظار دور کندوری بدند. مولوی. 
||بعضی پیش‌انداز را گته‌اند یعنی پارچه‌ای 
که‌در پیش سفره و روی زانو اندازند به وقت 
چیزی خوردن. (برهان). پیش‌انداز و 
پارچه‌ای که در سر سفره و سر میز بر روی 
زانوها گترند. (ناظم الاطباء). ||جشنی که 
مخصوص شرافت حضرت فاطمه سلام الله 
علیها می‌گیرند و زنهای پرهیزگار باید در این 
جشن حاضر باشند و غذایی که در این روز 
طبخ می‌کنند تباید هیچ مردی آن را ببیند. 
|اقمی از كدو. (ناظم الاطباء) (از 
اعتینگاس). 
کندوز. [ک] () سوزن کلاف. (آنندراج) 
(ناظم الاطیاع). 
کندوس. [ک ] (() گیاهی است زهردار. 
(آنندراج). رجوع به کندوش شود. 
کندوش. (کَ] (!) راه سنگلاخ ناهموار و 
دشوارگذار. و رجوع به کنده‌ورش و کنده‌وش 
شود. ||روزینه و مزد یک‌روزه. ||مصطکی و 
ستز سفید.(ناظم الاطباء) (اشتینگاس), 


کندوش. (ک ] (() یک قسم گیاه زهر دار. (از 
ناظم الاطباء) (اشتینگاس). رجوع به کندوس 
شود. 
کند وکت. اک ]۲ (() ظرفی باشد از گل مانند 
خم بزرگی که غله در آن کنند. و معرب آن 
کندوج است. (برهان) (آنندراج). آوند گلین 
فراخ که در آن غله ريخته نگه دارند. (ناظم 
الاطباء). کندو. (جهانگیری): 
ببیند سال قحط سخت درویش توانگر را 
هم از گندم تهی کندوک و هم خالی ز نان گرسان: 
حکیم نزاری (از جهانگیری). 
کند و کاو. رک ذ] (ترکیب عطفی, آمص 
مرکب) وررفتن به چیزی. کنجکاوی کردن. 
ته و توی چیزی را درآوردن. اجزای چیزی 
را ناشیانه از یکدیگر جدا کردن. وقت خود را 
صرف تجزیه و شناختن اجزای چیزی کردن. 
(فرهنگ عاميانه جمالزاده). کندوکو. کندن و 
کاویدن. کندوکو کردن؛ با چیزی مروسیدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کندن. 
کاویدن. تفحص. تجسس. (فرهنگ فارسی 
معین). ||سعی و کوشش. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کندوکو شود. 
کند وکو. رک دک /ک] (ترکیب عطفی, 
امص مرکب) کندوکاو. (فرهنگ فارسی 
عتین): 
-کندوکو کردن؛ وررفتن: دیشب تاصبح دزد 
پشت در کندوکو کرد که باز کند. این قدر با 
دندانها کندوکو مکن مینای روی آن می‌رود. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
کندوکاو و کاویدن شود. 
کند وکوب. اک ذ] (ترکیب عطفی, امص 
مرکب) کایه از تشویش و بی‌قراری. (برهان) 
(آنندراج) (نساظم الاطباء). اضطراب و 
بی‌قراری. (فرهنگ رشیدی). کندن و کوفتن. 
(فرهنگ عامیانه جمالزداه)؛ 
نه گفت اندر او کار کردی نه چوپ 
شب و روز از او خانه در کندوکوب. 
سعدی. 
در آن جماعت بی‌عاقبت در کندوکوب و 
رفت‌وروب آن ساحت دلیپذیر تقصر نکرده. 
(مجمل التواریخ گلستانه). 
نشد چو بر زانوی کندوکوب 
فتد کوه پهلوی پوسیده چوب. ‏ | 
ظهوری (از آنندراج). 
کندولان. رک ] (اخ) دی از دهان 
خورخوره است که در بخش مرکزی 
شهرستان سقز واقع است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 


۱ -این کلمه در فرهنگ نظام به فتح اول رک ] 
و در فرهنگ فارسی معین به ضم و فتح اول [کَ 
اک ضط داده شده است. 


کندوله. 


کنده. ۱۸۶۳۱ 





کندوله. (ک ل / لي] ([) به معنی کندوک 
است که خمی باشد از گل ساخته که غله در 
آن کنند. (برهان) (آنتدراج). آوند شکسته, 
مانند خمره که در آن غله ریزند. (ناظم 
الاطباء). کندو تاپو. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
آن کس که بود ز درس حکمت خالی 
بر گفتة او نقیضه آرم حالی 
گویدکه خلا نزد خرد هست محال 
کندولة من چیست ز گندم خالی. 
ابن یمین (از فرهنگ جهانگیری). 
رجوع به کندو و کندوک و کنور شود. 
|اسفال که کوزه و کاسه و خم شکسته باشد. 
(برهان) (آنندراج). سفال شکسته. (ناظم 
الاطیاء). 
کنه‌وله. زک ل ] ((خ) اسم طایفه‌ای است از 
ایلات کرد ايران و در کندولة هلیلان سکنی 
دارند. (از جغرافیای سیاسی کهان ص ۰ ۶). 
کندوله. [کَ ل ] (اخ) دهی از دهستان حومة 
بخش اشنویه است که در شهرستان ارومیه 
راقع است و ۱۲۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
کندوله. کل )((خ) قصبة مرکزی دهستان 
دینور از بخش حومه شهرستان کرمانشاه 
است و ۳۰۸۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 
کند و له. کل ]((خ) دهی از بخش ‌سنجابی 
است که در شهرستان کرمانشاهان واقع است 
و ۱۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
کند و مند. [ک د م] (ص مرکب. از اباع) 
از قبیل توابعند یی خراب و ویران و 
کنده‌شده. (فرهنگ رشدی): 
کدام‌باره که نفکند زنده‌پیل تو شاه 
کنون رسوم دیار است و کندومند اطلال 
عنصری (دیوان چ قریب ص ۸۲۰۴ 
رجوع به کندمند شود. 
کند و یدستر. [ک د د ت] (| مرکب) به 
معنی جند بیدستر است که اش بچه‌ها باشد. و 
جند بیدستر معرب آن است و گویند که آن 
خایة سگ آبی است و او را تدز خوانند و از 
پوست او کلاه سازند. (برهان) (آنندراج). جند 
پیدستر, (ناظم الاطباء). رجوع به جند بیدستر 
و گند پیدستر و گند ویدستر شود. 
کفدق. (ي د] (ع |) پارهای از کوه. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). قطعه‌ای از کوه. (از 
اقرب الموارد). 
کندة. اي د] ((خ) نام قبله‌ای است از 
عرب. (از معجم البلدان) (از لباب الانساب). 
نام قیله‌ای از تازیان یمن, (ناظم الاطباء). نام 
پدر قبیله‌ای یا تسیره‌ای است از یمن و او 
کندةبن ثور بوده است. قبیلة کنده در جنوب 


شبه جزیرة عریستان سکوفت کردند سپس 
گروهی‌از آنجا به دیگر بلاد هجرت نمودند. 
گنده. [کَ د / د] (نمف) صفت مفعولی از 
« کندن» (حفر کردن. برآوردن خاک ژمین را 
چنانکه کودالی یا دخمه‌ای یا خانه‌ای و مانند 
آن آماده گرددا؛ و آنجا [به سمتگان در 
خراسان ] کوههاست از سنگ سپید چون 
رخام. و اندر وی خانه‌های کنده است و 
مجلسها و کوشکها و بت‌خانه‌هاست و آضر 
اسبان با همه التی که مر کوشکها را بب‌اید. 
(حدود العالم چ دانشگاه ص ۱۰۰). ||(() جوی 
و گوی را گویند که بر گرد حصار و قلعه و 
لشکرگاه کند تا مانم آمدن دشمن گردد و 
معرب آن خندق است. (برهان) (زس‌خشری) 
(دهار). خندق. (غیات). آنچه گردا گرد قلعه 
بکنند. خندق. (فرهنگ رشیدی). خندقی 
باشد که گرد باروها کنده باشند. (صحاح 
الفرس). گوی باشد که بر گرد قلعه و حصار و 
لشکرگاه بکنند تا مانع درآمدن دشمن شود و 
معرب آن خندق باشد. (جهانگیری). آنچه 
گرداگردقلعه بکند. خندق معرب آن است. 
(فرهنگ رشیدی). خندق و جوی و گوی که 
بر گرد حصار قلعه و لشکرگاه کنند تا مانم از 
آمدن دشمن گردد. و هر گو مصنوعی که مانع 
از عبور سوار و پیاده باشد. (ناظم الاطباء) ...و 
عرب کنده را معرب کرده خندق خواند.؟ 
(انجمن آرا) [آنندراج). پهلوی « کندک»". 
(حاشیة برهان چ معین): با فیروز برنیامد و 
سپاه او را با سپاه عجم طاقت ندارد پس از 
پشت لشکرگاه خویش کنده‌ای کرد بزرگ و به 
بالا ده ارش و... (ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 
پس همی بود اردشیر تا مهر ماه بگذشت پس 
لشکر برگرفت به دشت هرمزجان شد و آنجا 
فرودآعد گردبرگرد خویش کنده‌ای کرد. 
(ترجمة تاریخ طیری بلعمی). 
بره کنده پیش و پس اندر سپاه 
پس کندهبالشکر و پیل شا. 
به پش سه کنده‌ای ساختند 
به ثبگیر آب اندرانداختند. 
به لشکر بفرمود پس شهریار 
یکی کنده کردن به گرد حصار. فردوصی. 
میان سنگ یکی کنده کند گرد حصار 

نه زآن عمل که بود کارکردهای بشر. فرخی, 
آنجا که کندهآ باشد تلّی شود چون کوه 


فرردوسی. 


فردوسی. 


آنجا که قلعه باشد قعری شود چو یم. 

۱ فرخی. 
به گردش کنده‌ای پر زهر جان‌گیر 
سوی کنده جهانی مرد چون شیر. 

(ویس و رامین). 

بگرد سپه سربسر کنده کن 
طلایه ز هر سو پرا کنده‌کن, اسدی. 
ز پرامن دز یکی کنده ساخت 


زهر جوی تند آب در وی بتاخت. اسدی. 
با ما پیاده بسیار بود کنده‌ها کردند. (تاریخ 
بسیهقی چ ادیب ص۵۷۸). و صالح حصار 
گرفت و پیرامن خویش کنده‌ای کرد. (تاریخ 
سیستان). و صالح بفرمود گرد نیشابور کنده 
کردندو باز از کنده بیرؤن آمد و راقع به 
سبزوار بود و آنجا حرب کردند. (تاریخ 
سیستان). ||مطلق گودال و حفره. (فرهنگ 
رشیدی). گودال. (ناظم الاطیاء). زمین گود. 
مقابل رش. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
هر چه بخواهد بده که گده‌زیان است 
دیو رمنده نه کنده دانه و ته رش . 
منجیک (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
فروریخت ارزیز مرد جوان 
به کنده درون کرم شد ناتوان 
طراقی برآمد ز حلقوم اوی 
که‌لرزان شد آن کنده و بوم اوی 
فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج ۴ ص ۱۸ ۱۷). 
یکی کنده‌ای زير باره درون 
بکنده نهادند زیرش ستون, 
فردوسی. 
بگذرند از رودهای ژرف چون موسی ز نیل 
برشوند از کنده چون شاهین به دیوار حصار. 
فرخی. 
این گور تو چنانکه رسول خدای گفت 
يا روط بهشت است یاکندة تعر: 
ناصرخسرو. 
و خشنواز کنده‌ای ساخت و سرش به خاشا ک 
بپوشانید و فیروز در کنده افتاد کشحه شد. 
(مجمل اتواریخ و افقصص). عاقبت سخن 
به‌اتفاق قرار گرفت بر بنایی به حدود زندرود 
و در آن زمان دیار اصفهان دیه‌هایی بود 
پرا کنده و شهرهای خراب و کنده " و اطلال 
باطل و رسوم مدروس.۸ (ترجمة محاسن 
اصفهان). ||راههای زیرزمینی است و هنوز 
هم در زبانها معمول است. (حاشیهٌ هفت پیکر 
ج وحید چ ۳۲ ص ۲۷ ¥( 
و آن صدا رابه گرد پارو جت 


۱-فرهنگ رشیدی این بیت را به غضابری 
نت داده است. 
۲ -رجوع به انجمن آرا و آنندراج شود. 

- 3 
۴-به معتی بعد نیز تواند بود. 
۵ -اين بیت در لغت فرس امدی شاهد « کنده 
و رش» آمده. رجوع به همین کلمه شرد. 
۶- در داستان کرم هفتواد و کشتن اردشیر ان 
کرم را 
۷-به معنی ویران نیز تواند بود. 
۸-و کانت دیار اصفهان زماننذ قری متفرقة و 
مداين متمزقة و منادح متخرقة. (محاسن 
اصفهان چ سبد جلال‌الدین طهرانی ص4). 


APY 


کند چون جای کنده بود درست. 

نظامی (هفت پیکر ایضا. 
||زیرزمین که در صحرابه جهت مافران 
کنده باشند. (برهان) (ناظم الاطباء). خاندای 
که در زیر زمین و دامنة کوه برای منزل 
زمتانی سافران و... کنند. (انجمن آرا) 
(آندراج). موضعی که در زیر زمین کنده 
باشند در بیابان برای مسافران و «بوم‌کنده نیز 
گویند.(فرهنگ رشیدی). || جایی که در دامن 
کوه‌به جهت گوسفندان کنده باشند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). مقامی باشد که در بیابان کرده 
باشند تا مردم و چهارپایان در انجا باشند به 
شب. (صحاح الفرس). خانهای که در زیر 
زصین و دامن كوه پرای... و حفظ گاو و 
گوسفند از برف و سرما کتند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). |[ (نعف) درآورده شده و از بيخ 
برآمده. ویران. از بن برآمده: 
پر کنده چنگ و چنگل ریخته 
کنون کنده و سوخته خانه‌هاشان 


همه باز برده به تابوت و زثبر. 


کنده. 


رودکی. 
رودکی. 


جهان هميشه بدو شاد و چشم روشن باد 
کسی که در نخواهدش کنده بادش ' کا ک. 

بوالشل. 
- پکنده؛ نقرشده. حکا کی‌شدهم و به بالین 
مرده لوحی دیدند از زر و به وی برنوشته 
بکنده, ان لوح را برداشتند و خواستند که 
بیرون ایند. (ترجمة تاریخ طبری بلعمی), 
کنده‌پر؛ انکه پرش کنده شده باشد. بدون 
پره 
مرغ صراحی کنده‌پر برداشته یک نیمه سر 
وز نیم منقار دگر ياقوت حمرا ریخته. 

خاقانی. 
نای چو زاغ کنده‌پر نغزتوا چو بلبلان 
زاغ که بلبلی کند طرفه نوای نو زند. 

خاقانی. 
- کده خایه؛ آنکه خاية او را برآورده باشند. 
خصی. (فرهنگ فارسی معین). اخته و خایه 
برآورده. (ناظم الاطباء). خصی کنده‌شده. 
(آنتدراج). 
|((ص) امرد. مفعول. (فرهنگ فارسی معین). 
که‌در معنی مخنث شعرا و مترسلین می‌آورند 
خهر کج باق از وفع دا موی 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
توضیح اینکه بعض فرهنگ‌نویان ن « کنده» را 
رکف آورت هی امه وی 
گرفته‌اند؟ . أولاً بيت ذیل یت 
۱ص ۳۴۵ آمد... . مزید مفتوج بودن ان 
ثانا از یت رکن مکرانی " برمی‌آید که مراد 
قوی‌جثه و درشت‌اندام نیست و این معنی را 
از مضموم خواندن کلمه استناط کرده‌اند. 


ن است. 


(فرهنگ فارسی معین): 
ر گویندز زر ترا بود خرسندی 
خرسند شوی چون دل از او برکندی 
زر کنده کان بی‌وفای دهر است 
بر کندۂ بی وفا چرا دل بندی. 
حاجی شس‌الدین بجه لیستی زرف 
الالباب ج١‏ ص ۲۸۷). 
بر تخت زر آن را نهد امروز فلک 
کو همچو نگین ساده بود یا کنده. 
؟ (از فرهنگ فارسی معین از المعجم ص ۳۴۵). 
آوست قواده هر کجا در دهر 
کنده‌ای خوپ و قحبه‌ای زیاست. 
رکن مکرانی (از فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به مادۀ بعد شود. ||([) در پیت زیر از 
ابوشکور ۶ مرحوم دهخدا « کنده» را با 
علامت سوال یعنی با تردید « کده» معنی 
کرده‌ان 
بخواست آتش و آن کنده "را بکند و بسوخت 
نه کاخ ماند نه تخت و نه تاج و نه کاچال, 
ابوشکور (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
و رجوع به معنی بعد و کده شود. : 





آلوک‌نده. بکنده. جنا کنده. حاجی‌کنده. 
خمیرکنده. وزنی‌کنده. ری‌کند. شک رکنده. 
سم‌کنده. شسهریارکنده. علی‌کنده. 
فیروزکنده. کارکنده. کوسر سل ه. لوس‌کنده. 
مری‌کنده, منصورکنده. نوکنده. ری‌کنده. 
هلی‌کنده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

گویند عموما. (برهان). هر چوب سطبر و 
بزرگ .(غیات). چوب بزرگ و سطبر. (اتجس 
آرا) (آنندرا اج), مطلق چوب کنده را نیز گویند. 
(فرهنگ رشیدی). هر چوب بزرگ گنده وت 
درخت. (ناظم الاطیاء). جوب بزرگ عموما. 
هیزم. هیمه. (فرهنگ فارسی معین). پاره‌ای 
از ته درخت یا شاخهای قوی آ 
از قطعات بزرگ دارها چون چنار و تبریزی و 
جز ان کند. هر یک از قطعات یک زرعی و 
پلندتر» از تن درختی. هر یک از قطعات پریدۂ 
تنه داری. قطعه‌ای به درازای گزی و بیشتر که 


ن. هیمه‌ای که 


از تنۀ درختی بریده باشند. (یادداشت اط 
مرحوم دهخدا): 

تبر از زر و سیم باید ساخت 

تا شود کارگر بر آن کنده*. سوزنی. 


قدی چو قامت کیر و سری چون کند: گوز 
لبی چو شفتۂ آلو رخی چو پرد؛ نار. سوزنی. 
که بهتر گشته گیرم ای خردمند 
شکسته بار دیگر کده‌ای چند. 

عطار (اسرارنامه). 
= کنده استاد؛ (در تجاری) چوبی به شکل 
استوانه که در حکم میز کار است و در وسط 
آن میخ قطوری به نام «میخ کنده» کوبیده 


کنده. 


شده, در دور ميخ تخته‌ای مستطیل‌شکل که 
وسط آن صوراخ است. به طور آزاد حرکت 
مي‌کند. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کد؛‌شا گردشود. 
کندة دوزخ؛ پیری بدخوی و بدکاره. پیری 
فربه و بدطینت. پیری کلان و بدخواه. مردی 
یازنی پرو تروتمد با آ و حرص‌وامساکی 
بسیار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- کندۀ شا گرد؛(در خاتم‌کاری) نظیر کندة 
استاد است ولی میخ و تخته تدارد. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کندة استاد شود. 
<- کندة هیزم؛ تنۀ درخت گنده. (فرهنگ 
عامیانه جمالزاده)2 
مگر بیمار شد آن تنگدستی 
که دائم کندة هیزم شکستی. 
عطار (اسرارنامه). 
- امخال: 
دود از کنده برمیخیزد. نظیر: که بهتر کند کار 
تيغ کهن. و رجوع به امثال و حکم دهخدا ج۲ 
ص ۸۲۲ شود. 
ا|قسمت پاین درخت. (فرهنگتان) 
(فرهنگ فارسی معین). آنچه بر جای ماند از 
درخت آنگاه که آن را میان‌بر» یا کف‌بر کنند 
(یادداشت په خط مرحوم دهخدا). ||ربشه. 
قسمتی از تن درخت که در زیر زمین پنهان 
است و ریشه از آن منشعب می‌شود. البته 
بیشتر هنگامی به این قسمت از درخت با 
هیزم کندهمی‌گویند که کهن و طبر شده باشد. 
(فرهنگ عاميانة جمالزاده). قصابان. 
(برهان). چوبی که قصاب گوشت بر آن قیمه 
کند.(آتندراج) (از فرهنگ فارسی معین). 
کفجول‌و چوب گنده‌ای که قصابان به روی آن 
استخوان را با ساطور خرد کنند. اناظم 
الاطباء): 
دلی به سینه ز زخم جفای او دارم 
به رنگ کنده که در پیش دست قصاب است. 
وحید (از آتدراج). 
|| تخت کفشگران. (ناظم الاطباء). چوبی 
استوانه شکل و به نبت قطور و به باندی 
نم‌گز که کناشان چرم را بر آن گذارند وبا 
مشته (الی فلزی) ان را کوبند تا صاف شود و 
به حدا کتر وسعت خود برسد: جياة؛ کندۀ 
کفش‌دوزی. فرزوم؛ کندة موزه‌دوزان. (متهی 


۱-نل: بادا. 

۲ -رجوع به ماد بعد شود. 

۳-رجوع به شاهد دوم این معنی شرد. 
۴-رجوع به شاهد سوم این معنی شرد. 


۵-به معتی قبل هم مناسیت دارد. 

۶-در لفت فرس اسدی چ اقبال این بیت به نام 
بهرامی امده است. 

۷-نل: کند. و رجوع به کند شود. 

۸-به معنی امرد هم تواند بود. 


کنده. 


الارپ). |[چوبی که بر پای گناهکاران و 
مجرمان گذارند خصوصا. (برهان). چوب 
کلان سوراخ‌دار که پای مجرمان به سوراخ 
داخل کرده به میخ بند نمایند. (غیاث). چوبی 
که در پای مجرمان و دزدان نهند که محبوس 
باشند و آنچه بر گردن نهند دوشاخه گویند. 
(انجمن آرا) (آنندراج). بندی بود چوبین که بر 
پای محبوسان گنه کار نهند. (از صحاح 
الفرس) (اوبهی). چوبی که بر پای مسجرمان 
نهند. (فرهنگ رشیدی). چوبی را خوانند که 
سوراخ کرده پای مجرمان و گناهکاران را در 
آنجا مضبوط سازند. (جهانگیری). چوب 
بزرگی که پای مجرمان و گنهکاران را در آن 
گذارند. پای‌بند چوبین که بر پای اسیران و 
گریزپایان نهند. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). اسبابی است که از برای بط 
و محافظه و رنج دادن اسیران در کار بود. و 
بدینطور است که چوبی را طولا بریده به دو 
نیمه متساوی قطع نموده در هر یک از آنها دو 
سوراخ به شکل نیم‌دایره‌ای بریده که چون در 
برابر یک دیگر آورده شود دایره‌ای تشکیل 
دهند و از آن پس شخص مقصر را در جلوی 
آن قطعة زیرین نشانیده ساقهایش را در نیم 
دایرء آن گذارند و بعد از آن قطعه زبرین را بر 
بالای آن گذارند و محکم کند و ساقهای 
مقصر در تهایت استحکام در میان آن دایره که 
از هر دو قطعه متشکل می‌شود می‌ماند. و 
گاهی سوراخها را مخصوصا دور از یک‌دیگر 
قرار مي‌دادند که بدین واسطه اسباپ عذاب 
مقصر بیشتر فراهم شود. (قاموس کتاب 
مقدس): 
روز رزم از بیم او در دست و در پای عدو 
کنده‌هاگردد رکاب و اژدها گردد عنان. 
فرخی. 
تا روزی بهر دفع بی‌نوایی به اسم گدایی مرا بر 
در زندان آوردند و برای کدیه و دریوزه بر 
پای کردند. کنده‌ای بر پای و خرقه‌ای در بر و 
کلاه‌ژنده‌ای بر سر. (مقامات حمیدی). 


افسوس که در کنده بخواهد سودن 
پایی که دوشاخه بود صد گردن را. 

مهستی (از آنندراج). 
پای در کنده دست در زنجیر 
اینچنین کس وزر بود نه وزیر. نظامی. 
خواهم که بدین درنده‌ای چند 
از کندهُ خویش بردرم بند. نظامی. 


سوی شادروان دولت تاختند 
کنده و زنجیر را انداختد. 

مولوی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
و تامداران زندیه که مجموع پانزده کس بودند 
با کده و دو شاخة خان افغان به علم خان 
سپرده. (مجمل التواریخ گلستانه). 
در کندۀ « کنت د منت فر»! خواهد ماند 


در چرخ | گر خطا بجنبد برجیس. 
تاصرالدین‌شاه قاجار (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
-کنده بر پای کسی نهادن؛ پای‌بند چوبین بر 
پای او بستن, (فرهنگ فارسی معین)؛ دادمه 
را محبوس کردند و کنده بر پای نهادند. 
(سرزبان‌نامه از فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به ترکیب « کنده‌تهادن» شود. 
-کدۀ پولاد؛ پای‌بند آهنین: 
بر پایشان چو کندة پولاد شد رکاب 
بر دشان چو حلقة زنجیر شد عنان. 

معزی (از فرهنگ فارسي معین). 
< کنده کردن؛ بر پای مجرم و متهم و یره 
کنده‌نهادن. (فررهنگ فارسی معین): مشارالیه 
به میانة گراییلی رفته, علی‌خان را کنده و 
دوشاخه کرده... (عالم آرای عباسی از 
فرهنگ فارسی معین). 
- کنده نهادن؛ کنده کردن. کنده بر پای کی 
نهادن؛ 
شه کنده نهاد سرو سیمین تن را 
زین واقعه شیون است مرد و زن را. ۱ 

مهستی (از انندراج). 

فتی از کشتی, (غیات), نیز نام یکی از فتون 
کشتی است و هرگاه مراد معنی اخیر باشد با 
فعل کشیدن ( کنده کشیدن) استعمال می‌شود. 
(فرهنگ عامیانة جمالزاده). از فتون توی 
خاک است و آن چنان است که حریف در 
پشت سر کسی که روی زمین نشسته (به 
خاک رفته) قرار می‌گیرد و بعد با یک دست. 
پای تاشد؛ حریف را گرفته, با دست دیگر که 
از پشت کمر می‌آورد دستها را به هم مسحکم 
کرده طرف مقابل را از جا بلند نموده پس از 
یک تاب دادن دور سر او را به زمین می‌کوبد 
بدل این قن آن است که طرف مقایل با دست 
راست مچهای حریف را نگه می‌دارد. این فن 
بر دو نوع است: کنده اسلامپولی. کنده ساده. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به ترکیبهای 
این معنی و کندة اسلامبولی و کندة ساده شود. 
- بر دو کنده نشستن؛ دو زانو نشستن, يا تکیه 
کردن‌بر روی دو کنده. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
کندء اسلامبولی؛ ان است که حریف این فن 
را (فن کنده را) ایستاده انجام می‌دهد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- کنده بالا کشیدن؛ به کار بردن فن « کنده» 
در کشتی. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
ترکیپ کنده کشیدن شود. 


< کند؛ خورجین‌تکان؛ کنده یک‌چاک. 


(فرهنگ عاميانة جمالزاده). رجوع به کنده 
یک چاک‌شود. 

- کندء زانو؛ برجستگی سر زانو. (فرهنگ 
فارسی معین). برآمدگی که میان ران و ساق 


کنده. ۱۸۶۳۳ 


پای است از برون‌سوی قدام. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). کاس زانو. آئينة زانو. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- کنده زدن؛ سرزانو را بر زمین گذانستن. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- کند؛ ساده؛ در این فن حریف یک زانوی 
خود را روی زمین ستون کرده کشتی‌گیر را 
دور سر می‌چرخاند. (فرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به کنده کردن شود. 
- کنده کردن؛ نام داوی است از کشتی و آن 
پای خود را در پای حریف بند کرده زور بر 
سیل حریف آوردن است. (فرهنگ فارسی 
معین) (از غیات) (از آنندراج): 
خصم را کنده چو کردی ز غمش فارغ ساز 
دست را بر شکمش بند و به دورش انداز؛. ( گل 
کشتی از فرهنگ فارسی معین). 
- کنده کسی را بالا کشیدن؛ موفق شدن در 
اجرای اعمال شهوی نبت به وی: کندة... را 
بالا کشید. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
ترکیب کنده کشیدن شود. 
- کنده کشیدن؛ عمل به کار بردن فن « کنده» 
در کشتی. کنده بالا کشیدن. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
کندهاش را بکش و بر سر خا کش انداز 
بعد از آن شد مخالفکش و پا کش‌اندازا. 
(گل‌کشتی از فرهنگ فارسی ایضا, 
- ||علاوء بر کشتی و به کاربردن فن « کنده». 
کنایه‌از دراوردن ته چیزی و به انتها رسانیدن 
آن. تمام کردن خورا کو غذانیز متعمل 
است. (فرهنگ عامیانة جمال‌زاده). و رجوع 
به ترکیبهای قبل و بعد شود. 
- ||می‌توان کنایه از عمل مباشرت دانست و 
آن در صورتی است که شخص در پی 
کامجویی از کی باشد و مدتها در این راه 
وقت صرف کرده باشد چون مطلوب خود را 
حاصل کرد می‌گوید: «بالاخره کدة فلان کس 
را کشیدم». یا «بالاخره رندان کندة قلان کی 
را کشيدند». (فرهنگ عامیانٌ جمالزاده). و 
رجوع به ترکیب « کندۀ کسی را بالا کشیدن» 


شود. 
= کنده یزدی‌بند؛ کندهٌ یک‌چاک. (فرهنگ 
عامیانة جمالزاده). داری از کشتی مضوب به 
پهلوان یزدی بزرگ. (قرهنگ فارسی معین). 
و رجوع به تاریخ ورزش باستان تاليف پرتو 
بیضائی شود. 

کنده یک‌چا ک؛نام فنی است در کشتی. 
کنده انواع مختلف دارد, از قبیل کنده 
یزدی‌بد. کندة خضورجین‌تکان. کنده 
یک‌چاک. (از فرهنگ عامانه جمالزاده). و 


۱-رئیس پلیس دوران ناصری. رجوع به 
همین کلمه شود. 


۴ کنده. 


رجوع به ترکیبهای قبل شود. 

|ایند ابریشمی که دان بالهای باز را هسگام 
مسافرت بسته و طوق و دوالهای زنگ را به 
پایهای وی می‌بندند. و نیز قفسی که در آن باز 
را نگاهداری می‌کنند. (ناظم الاطباء): 

جان چو باز و تن مر او را کنده‌ای 

پای‌بسته برشکسته بنده‌ای, مولوی. 
|[(ص) پر امرد قوی‌جنه. (برهان). امرد 
قوی‌جثه درشت‌پیکر. (انجمن آرا) (آنندراج) 
امرد قوی‌جته. (رشیدی). امردی باشد". 
(صحاح الفرس). مخنث. پر بدکاره آ. 
(یادداشت 


۳ 
مخفف کون‌ده است واو آن حذق شده . 


ت به خط مرحوم دهخدا). و این کنده 


(انجمن آرا) (آنندراج): 

از قحبه و کنده اه احمد طی 

ماند بزغاروی در کنده ری. منجیی. 
خواجه ما ز بهر کنده پسر 
کرداز خایة شتر گلوند. طیان. 
آنکه ز حمدان خوشگوار و لطیقش 
کنده‌و شلف آرزو پرند و خرانیار. 
کنده‌ای را لوطئی در خانه برد 
سرنگون افکند و در وی می‌فشرد. 

مولوی (از آتدراج). 

آیبک به زور بازوی خود مفرور بود و ا 
بزرگ ؟ خطاب « کنده» و «مواجر» کردی. 
(بدایم‌الازمان فی وقایع کرمان از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), و رجوع به گنده شود. 
|(() غول بیابانی. (برهان) (فرهنگ رشیدی). 
غول بیابانی و آن را به جهت عظیم‌جثه بودن 
به این نام خوانده‌اند و اگربه کاف فارسی 
گوینددرست باشد چرا که گنده به معنی سطبر 
و قوی‌هیکل است. غول موهوم نیز باید چنین 
تصور و تصوهم شده باشد. (اتجمن آرا 
(آتندراج). ||قنداغ تفنگ. (ناظم الاطباء). 
|اکارد گاوآهن. (فرهنگ فارسی معن). 
|[چرخ کوزه گرو سفالگر. |اطویله و اصطبل. 
(ناظم الاطباء). 

کنده. رک د) ((خ) دهی از دهتان دیکله 
است که در بخش هوراند شهرستان اهر واقع 
است و ۲۳۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کنده. (ک د ] (اخ) دهی از دهستان خروسلو 
است که در بخش گرمی شهرستان اردبیل 
واقع است و ۵۸٩‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کند ۵. (ک د] (إخ) دهی از دهستان لوزان 
است که در بخش کوهمره لوزان شهرستان 
کازرون واقع است و ۴۳۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۷). 

کنده. رک د] ((خ) ناحیه‌ای است به خجند 


سوزنی: 


که‌زنانش به حسن و جمال موصوف‌اند. 
(منتهی الارب): 


الاهل الى | كناف كوفة عودة 

ر تب غلیل الشوق قبل مماتی 
وهل اغتدی بين الكناس و كندة 
اسح علی تلک الربی عبراتی. 

(از تاریخ جهانگشا ج ۲ ص ۲۳). 

کنده. (ک د] ((خ) دهی است به سمرقند. 
(منتهی الارب). نام قریه‌ای به سمرفند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 

کنده پیر. [ک د /3](ص مرکب) زن پیر و 
پرهءزال. (ناظم الاطباء). رجوع به گنده‌پیر و 
المعرب جوالیقی ص ۷۲۷۲ شود. 

کنده چهاربند. رک د / د ي چ بَا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از دناست به 
اعتبار چهار عنصر. (برهان) (فرهنگ فارسی 
معین). دنا. (ناظم الاطباء). 

کنده‌خالو. اک د ] (اخ) دهی از دهتان 
کاریزئو است که در بسخش تریت‌جام 
شهرستان مشهد واقع است و ۲۰۱ تن که 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کند‌هر. [ک د ] (اخ) دهسی از دهستان 
هرسم است که در بخش مرکزی شهرستان 
شاه‌ایاد واقع است و ۱۵۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

کندهروی. [کد/ ](امرکب) سفرة‌روی 
میز. |ادستمال. (ن_اظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). رجیع به کندوری شود. 

کنده‌سور. اک د] ((خ) دهی از دهستان 
میرده است که در بخش مرکزی شهرستان 
سقز واقع است و ۱۴۰ تن سکسه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵. 

کنده. رک د] (إخ) دهی از دهستان پشت 
اربابا است که در بخش بانة شهرستان سقز 
واقع است و ۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۵). 

کنده سدان. (ک د / دش د] (مسص 
مرکب) بند شدن. (غیاث) (آنندراج): 
کنده" شده پای و مان گشته کوز 

سوختة روغن خویشی هنوز. نظامی. 

کنده‌شکن. اک د / دش ک ](نف مرکب) 
آنکه کندۀ هیزم شکند. آنکه با تبر کنده را به 
قطعات کوچکتری درآورد سوختن را. ||(! 
مرکب) دارکوب. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کنده کاو. (ک د /دٍ] (ص مرکب) شخصی 
را گویند که در مس و برنج و چوب تخته و 
امثال آن کنده کاری کند یعنی صورت چیزی 
بکند و نقش نماید و به عربی آن را منبت 
گویند.(انجمن آرا). کی که در برنج و چوب 
و مس و تخته و نگین و مانند آن نقشها کند و 
این عمل را کنده کاری و کنده گری‌گویند. 
(آتندراج). حکا ک و قلمزن. (ناظم الاطباء). 
آنکه بر روی فلزات, چوب و غیره حکا کی 


کنده گر. 
کند.حکا ک.کنده گر,(فرهنگ فارسی معین): 
خانة خصمت که از تتگی نگین‌داری بود 
دست بنا کرده در وی کار کلک کنده کار. 

محمدسعید اشرف (از آنندراج). 
مانند نگینخانه بود خان من 
از جور هر کنده کار تن خود. ۲ 

محمدسمید اشرف (از اتندراج). 
عجب دارم از کنده کار قدح 
که برداشت دست از کنار قدح. 

ملاطغرا (از آندراج). 

|[ ان مف مرکب) هر چیز قلم‌زده‌شده و 
حکا کی‌شده مانند قبضه شمشیر ونگین. 
(ناظم الاطباء). کنده کاری‌شده. و رجوع به 
مادهٌ بعد شود. 

کنده کاری. [ک د /د) (حابص مرکب) 
نقشها که به زر و چوب و سنگ و امثال آن 
کنند. (غیاث). کنده گری. حکا کی.(فرهنگ 
فارسی معین). عمل کده کار. (از آنندراج). 
حکا کی.(ناظم الاطباء). تقش کندن بر ظروف 
و آلات فلزی. عمل کندن اشکال در اوانی و 
ظروف و دیگر چیزرهای فلزین. (یادداشت به 
خط مرحوم ده خدا). ||منبت‌کاری. 
(یادداشت به خط مرحوم ده خدا) (فرهنگ 
فارسی معین). 

کنده کولان. (ک د ](اخ) دهی‌از دهستان 
لاهیجان است که در بخش حومة شهرستان 
مهاباد واقع است و ۱۱٩‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافبایی ایران ج ۴). 

کنده کو. [ک د / دگ ] (ص مرکب) به معنی 
کنده کاراست یعنی شخصی که در مس و برنج 
و چوب و تخته و امثال آن نقش‌ها کند. 
(برهان). آنکه بر چوب و زر و جز آن نقش 
کندو به هندی کندن‌گر گویند. (فرهنگ 
رشیدی). نقار. (مهذب الاسماء). کنده کار. 
(آنندراج), کسی که در روی مس و پرنج و 
عقیق و جز آن قلم‌زنی کند و حکا کی‌نماید و 
کنده کار و حکا ک.(ناظم الاطباء): و کنده گر 


۱ -در صحاح به فتح [ک 5 ] بط شده است. 
۲ -به این معنی بعضی با كاف مضموم فارسی 
و فتح دال و برخی بضم کاف تازی و کر دال 
می‌خوانند در معلی پر بدکاره که هیچیک 
صحیح نیت و کلمه بفتح کاف تازی و فتح دال 
مهمله است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
۳-ظ :درست نیست. 

۴-ظ :راء حذف شلده است. 

۵- در ناظم الاطباء این کلمه به صورت ترکیب 
و ذیل کلمةٌ کنده [ک 5 /د ] و در برهان مستقل و 
بدون ضبط حرکات و در فرهنگ فارسی معین 
ذیل کنده و به صورت ترکیب آمده است. 

۶ -نل: نگ شده. در این صورت شاهد معنی 
نخواهد بود. و تا یت 
وحید ص ۱۱۵ شود. 


کنده گری. 


کندی. ۱۸۶۳۵ 





را نقار گویند. (تفیر ابوالفتوح). 
کنده کری. [ک د /دگ ] (حامص مرکب) 
نقر. نقاری. کندا گری.عمل کنده گر.(یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): نحت؛ کنده گری‌کردن 
در چوب. (منتهی الارب),حکا کی و قلم‌زنی. 
(ناظم الاطباء). کنده کاری: گفت چه کار دانی 
گفت درودگری دانم و تقاشم و کنده گریو 
آهنگری نیز دانم. (تبرجمه تاريخ طبری 
بلعنی). به اسطخر پارس کوهی است که آن را 
کوه‌نقشت گویند که همه صورتها و کنده گریها 
از سنگ خارا کرده‌اند. (فارسنامة ابن 
البلخی). و بر سر آن دکه از منگ خارا ید 
به خرط کرده چنانکه از چوب و مانند آن به 
کنده گری و نقاشی توان کرد. (فارسنامة این 
البلخی). 
نقشبندان کن, به کنده گری 
بر درت کرده عمرخود سپری. 
اوحدی (از فرهنگ رشیدی). 
- کنده گری‌کردن؛ حکا کی کردن و قلم‌زنی 
نمودن. (تاظم الاطباء). 
کندهلان. [ک «] ((ج) دهی از دهستان 
ترک است که در شهرستان ملایر واقع است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
کنده و رش. اک د / دور ](ترکیب 
عسطفی, | مسرکب) فراز و نشب بود که 
پشته‌پشته باشدا گر چه دشت بود. (لفت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۲۲۷). پستی و بلندى. 
نتب و فراز. زمین پشته‌پشته. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کنده (به 
معنی مطلق گودال) و نیز رجوع به رش شود. 
کنده‌وش. (کَ 5 /:](امسسرکب) راہ 
سنگلاخ. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). و 
رجوع به ماد؛ قبل شود. 
کندهه. [] ((خ) کندکوت !. قلعه‌ای از 
شمال شرقی جزیر؛ کوچ و این همان 
حصاری است که بهم فرمانروای شهر 
«انهلواره» یا «نهرواله» چون خبر هجوم 
لشکر محمود را شنید بدانجا گریخت. سلطان 
محمود پس از انهلواره به شهر «مندهیر» که 
بیت و چهار هزار گز با کندهه فاصله داشت 
رفت و چون این شهر را مسخر ساخت به 
سوی سومنات راند. (از هشت مقالا فلسفی 
ص ۰)۸ 
حصار کدهه ۲ را از بهیم خالی کرد 
بهیم را به جهان آن حصار بود مقر. 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۷۲. 
و رجوع به هشت مقالهٌ فلسفی شود. 
کنده‌ها. [] ((خ) دهی جزء دهستان دالایی 
است که در بخش خمین شهرستان محلات 
واقع است و ۴۴۱ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 


کندی. [ک] (!) گلی باشد سفید و مایل به 
زردی و به درازی نیم‌گز شود و به غایت 
خوشبوی باشد و درخت و طلع آن شبیه به 
درخت و طلع خرما است. و این گل در بلاد 
عرب و گرمیر شیراز و هندوستان بسار 
است. و آن رابه عربی کاذی و به هندی کیوره 
خوانند. (برهان) (از فرهنگ جهانگیری), نام 
گل‌سفید که در هندی کیوره و به عربی کاذی 
خوانند و کنده نیز آمده است. (فرهنگ 
رشیدی). نام گلی است سفید که به هندی 
کیوره گویند و به عربی کاذی. درخت و طلع 
أن شه به درخت و شکوفة خرما است. و این 
گل در عربستان بسیار شود و در فارس نیز 
بسیار به هم رسد. (انجمن آرا) (آنندراج). 
رستتی سفید خوشبوی که درخت ان مانا به 
درخت خرمایی باشد و در بلاد گرسیری 
عمل می‌آید و به تازی کاذی نامند. (ناظم 
الاطباع). 
کندی. [ک ] (حامص) کند بودن. آهتگی. 
بطء. مقابل تندی و سرعت. (فرهنگ فارسی 
معین). مقابل تندی. درنگ. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 

ورا کندرو خواندندی به نام 

به کدی زدی پیش بداد گام. 

فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
سخنها شنیدی تو پاسخ گزار 

که‌کندی نه خوب اید از شهریار. افردوسی. 
ز من بر دل آزار و تندی مدار 

به کین خواستن هیچ کندی مدار. . فردوسی. 
بگفت آزادگانش را به تندی . 

که‌از جنگ آوران زشت است کندی. 

(ویس و رامین). 

|کلالت. کلول (در شمشیر و جز آن). مقابل 
تیزی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
نابرائي. (فرهنگ فارسی معین)؛ آن شمشیر 
دولی که کدی و ایستادگی نمي‌داند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۳۱۳). 

- کندی دندان؛ حالتی که در دندانها پدید اید 
از خوردن چیزی ترش. (ناظم الاطباء). 
|اخدارت و ستی. (ناظم الاطباء). ضعف. 
ناتوانی* 

پس از پنجه نباشد تندرستی 


بصر کندی پذیرد پای سستی. نظامی. 
< کندی بصر؛ کم شدن بنایی چشم. ضعف 
بیتائی. 


-کندی بینایی؛ متش. (متهی الارب). 
تاریکی چشم. (ناظم الاطباء). 

||نرمی. خلاف خشونت. ضد تندی: 

ز مهر دل شود تبزيش کندی 

نیارد کرد با معشوق تندی. (ویس و رامین). 
||بلادت. کندفهمی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا).حماقت. (ناظم الاطباء). 


کندی. اک ] (ص نسبی) منسوب است به 
کند. از قراء سمرقند. (لباب الانساب) 
اتساپ سمعانى). 
کندی. اک ](ص نسبی) منسوب به کندة که 
از فبایل مشهور یمن باشد. (لباب الاتساب) 
ساب سمعانى). 
کندي. [] (اخ) ابونصر. در «ابونصر» به این 
کلمه ارجاع شده و ظاهرا کندری صحیح 
است. رجوع به عمیدالملک کندری شود. 
کندی. اک ن ] (اخ)" جان فیتز جرالد. سی 
و ششمین رئیس جمهور کشور ایالات محد؛ 
آمریکای شمالی (۱۹۱۷ - ۱۹۶۳ م.). وی در 
۶ به نمایندگی حزب دموکرات انتخاب 
شد و سه دوره نمایندة مجلس بود. آنگاه در 
سال ۱۹۵۲ ستاتور گردید و در سال ۱۹۵۶ 
نامزد معاونت ریاست جمهوری شد و در سال 
۰ به ریاست جمهوری برگزیده شد و در 
سال ۱۹۶۲ به قتل رسید. او راست: چرا 
انگلتان به خواب رفت. سیمای شجاعان. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کفدی. [ک] (اخ) شریح‌بن حارث الکندی. 
قاضی بود نام پدرش کندی. عادل‌ترین قضاء 
بود و معاصر رسول عليه الصلوة و السلام اما 
او را ندید. عمرش صدویست سال. قرب 
هفتاد سال قضا کرد و خلاف از او نیامد. 
(تاریخ گزیده ص ۲۴۸). 
کندی. (کِ ] (() علی‌بن مظفربن ابراهیم 
کندی(۰ ۷۱۶-۶۴ .ق.). وی مردی ادیپ 
متفنن. عارف به حدیت و قراآت بوده است و 
در دمسق درگ‌ذشته. او راست: «العذکرة 
الکندیه» و همچنین او را اشعاری است. (از 
اعلام زرکلی ج ۲ ص ۰ ۷۰ 
کندی. اک ] ((خ) مسحمدین یوسفبن 
يعقوب مکنی به اب وعمر از بنی‌کندة 
(۳۵۰-۲۸۳ ه.ق).او مورخ و در تاریخ مصر 
و مزدم آن و اعمال و ثغور آن اعلم ناس بود و 
در حدیث و انساب هم مطلع بود أو در مصر 
ستولد شد و در همانجا هم درگذشت. او 
راست: «تمية ولاءة مصر»: «اخبار قضاة 
مصر»» «سيرة مروان‌بن الجعد». و کتاب 
«موالی»: (از اعلام زرکلی). و رجوع به معجم 
المطبوعات شود. 
کندی. [ک] ((خ) بسعقوب‌ین اسسحاق 
الک‌ندی, مکسنی به ابویوسف. نخستین 
فیلسوف عرب و او به تمام علوم قدیم دانا 
بوده و فیلوف عرب نامیده شده است و در 
فلسفه و منطق و حساب و هندسه و موسیقی 


و نجوم و طب و احکام نجوم کتب بيار 
۰ - 1 
۲ -نل: کهتمه. 


3 - Kennedy, John ۵ ۰ 


۶ کندیاک. 





داشته. وفات او در حدود ۲۶۰ ه .ق.(۸۷۳۲.) 
اتفاق افعاده است. او راست: اختصار 
قاطیفوریاس ارسطو. اختصار پاری‌ارمیناس. 
تفسیر ان_الوطیقای اولی ارسطو. شرح 
انالوطیقای اتی ارسطو. تف کتاب 
سوفطقای ارسطو. اختصاری از بوطیقای 
ارسطو, تفسیر ثولوجیای ارسطو". (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). یکی از فرزندان 
ملوک کندة بود که در بصره بزرگ شد سپس 
به بغداد انتقال یافت و به تحصیل پرداخت و 
در طب و فلفه و مسوسیقی و هندسه و 
فلکیات مشهور گردید. و کتابهای فراوانی 
تالیف و ترجمه و شرح کرد که عدد آنها از 
سیصد متجاوز است. متوکل عباسی کتابهای 
او را ضبط کرد و سپس به وی مسترد داشت و 
در نزد مأمون و معتصم منزلتی عظیم داشت. 
او راست: «رسالة فى التنجیم», «اختیارات 
الایام», «تحاویل السنین» «الهیات ارسطو», 
«رسالة فى الموسیقی», «الادوية المركة». 
«المد و الجزر» و «ذات الشعبین». (از اعلام 
زرکلی). و رجوع به یعقوب‌بن اسحاقین 
صباح و نیز رجوع به تاریخ علوم عقلی دکتر 
صفا و فهرست این‌النديم و تنم صوان‌الحکمه 
و تاریخ الحکما ابن‌قفطی و الموشح و عیون 
الاتباء و عیون الاخبار و التسفهيم و 
ضحی‌الاسلام و فلفه‌های بزرگ, ترجمة 
احمد آرام ص ۶۱ و قاموس الاعلام ترکی 
شود. 

کند یا کت. [ک ](اخ) "اتين بونودوکندیا ک. 
فیلسوف فرانسوی که در گرنویل " به سال 
۵ متولد شد و به سال ۱۷۸۰ 
درگذشت. وی مؤسس مکسستب 
«سانسوآلسم» ٣‏ ميی‌باشد. این مکتب 
تمایلات و احساسات را اساس كلية 
فعالتهای روحی می‌داند. مهمترین آشاز وی 
عبارتند از: «رسالهٌ احصانات» ۵ و «رساله‌ای 
در منشاً علم انسان». وی به عضویت آ کادمی 
فرانسه برگزیده شد. (از فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به روانشناسی پرورشی دکتر 
سیاسی ص۴۶۴ شود. 

کند‌یدن. اک د] (مص) کندن. (آندراج). 
کندن و کندن فرمودن. (ناظم الاطباء). کندن 
فرمودن. به کندن واداشتن. (فرهنگ فارسی 
معین): عبط. اعتباط؛ کندیدن جای نا کنده را 
(منتهی الارب). ا[بیردن آوردن. خارج کردن. 
درآوردن. (از فهرست ولف). کندن. (فرهنگ 
خارسی معین)؛ 
چو بهرام برخاست از خوابگاه 
برآمد بر او یکی نیکخواه 
که‌کبروی را چشم روشن کلاغ 
ز مستی بکندید در پیش ۶ زاغ. فردوسی. 
این ساعت گر دتان زدمی و بیختان کندیدمی. 


(ترجم اعشم کوفی ص۶۸). میخها را 

می‌کندیدند... و کندید میخها را. ( کشاف 

اصطلاحات الفنون از فرهنگ فارسی معین). 
کند بده. [ک د /د]ان‌مف) کنده. (فرهنگ 


فارسی معین). کنده‌شده: ظلم‌الارض؛ کند. 


زمین را در غیر جای کندیده. (منتهی الارب 
از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||واداخته 
به کندن. (فرهنگ فارسی معین): زاب نام 
پادشاهی است از پادشاهان فرس که این همه 
انهار کندیدۂ اوست. (متهی الارب از فرهنگ 
فارسی معین), و رجوع به منتهی الارب ذیل 
(«زوب» شود. 
کن د بده. [ک د) (اخ) دهی از دهستان 
بھمئی گرمسیر است که در بخش کھکیلویڈ 
شهرستان بهبهان واقع است و ۱۲۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶)۔ 
کند یو. زک ] (ع ص) خر درشت سطبراندام. 
(متهی الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
کند یر ۵. اک ر" (ع امسص) درشستی و 
ستبری و غلظت و ضخامت. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الصوارد). یقال: انه لذو كنديرة. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء). 
کند یکت. [ک ک ] (إخ) قریه‌ای است از 
قراء نواحی سمرقند. (لباب الانساب). 
کند یکتی. اک ک] اص نسبی) منسوب 
است به کندیکت که از قراء سمرقند است و از 
آنجاست عمرین سمیدین عبدالرحیم‌بن احمد 
اصم کندیکتی سمرقندی, (لباب الانساب). 
کندی کردن. اک کَ د] (سص مرکب) 
سستی کردن. کاهلی کردن. تتبلی کردن: 
کندی‌مکن بکن چو خردمندان 
صفرای جهل را به خرد تسکین. 
ناصر خصر و. 
ور خاطرم به جایی کندی کند : 
او رایه دست فکرت سوهان کنم. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۳۰۴). 
بدین مهلت که دادستت مشو از فکر او این 
بترس از آتش تیزش مکن در طاعتش کندی. 
ناصرخسرو. 
دگر ره بانگ زد بر خود به تندی 
که‌با دولت نشاید کرد کندی. نظامی. 
کند یل. [ک ] ((),چیزی انست علقه‌دار که از 
ریسمان سازند چون حلقه‌اش در گلوی کسی 
پند کنند فوراً جانش برمی‌آید. (آنندراج), 
کمندی که بدان خفه می‌کنند. (ناظم الاطباء). 
کند یل کردن. اک ک د] (مص مرکب) 
هر گاه چیزی از کسی به زور و علف بستانند 
گویند: کندیلش کردیم. (آنندراج). به قوت 
گرفتن. ||قتل کردن و کشتن. (از آنندراج). 
کسی راخفه کردن. (ناظم الاطباء) 
(اشتینگاس). |أفشار وارد آوردن. (ناظم 


الاطاء). 
کنذر. اک ذ] (اخ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش نطنز است که در شهرستان کاشان واقع 
است و ۲۷۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
کنو [کَ ن ] (عإ) دزی در ذیل قوامیس عرب 
این کلمه را معادل کنار پارسی دانسته و آن را 
حاشیة شال کشمیر معنی کرده است. و رجوع 
به دزی ج ۲ ص ۴۹۲ شود. 
کفراز. اک ] (اخ)* والتتین. ادیب فرانسوی 
که در پاریس متولا شد و در همانجا 
درگذشت (۱۶۰۳ - ۱۶۷۵ م.). او در خانة 
خود اولین بار نخین اعضای آ کادمی 
فرانسه را گرد هم آورد. و در سال ۵ م. 
آنگاه که این جمیت به وسیلهً نامه‌هایی 
تشکیلات خود را اعلام داشت کترار به 
سردبیری دائمی آ کادمی فرانسه انتخاب 
گردیداو همچنین مشاور محرمان پادشاه هم 
بود. او در ایام حیاتش فقط به خواندن متون و 
استخراج آنها پرداخت و تقریباً چیزی انتشار 
نداد. از او نامه‌ها و خاطراتی باقی ماند 
نوشته‌های او در چهل و دو مجلد در کتابخانهة 
آرستال محفوظ ماند. «بوالو» در بارة وی 
گفته: «من سکوت احتیاط آمیز کنرار را 
سرمشق خود قرار می‌دهم». (از لاروس). 
کفز. اک نّ] (* بن و بیخ خوشة خرما یعنی 
جایی که به درخت چسبیده است. (برهان) 


(آنتدراج) (از ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 


۱ -ایسن کتاب رابه غلط به ارسطو نسیت 
داده‌اند. رجوع به تولوجیا شود. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
Condillac, Etienne Bonnot de.‏ - 2 
۰ - 4 .0 .۰ 3 
8 1985 ۲۳۵/6 - 5 
۶-چین است در نسخد «0» ( کلکنه). و 
رجوع به ذیل شاهنامۀ فردوسی ج بروشیم ج۷ 
ص ۲۱۳۳ و فهرست ولف ص ۶۶۷ شرد. 
۷- صاحب محهی الارب آرد: كنديرة بالفتح 
ایضاای ذوغلظ و ضخامة او الفح لحن. 
Conrart, ۰‏ - 8 
٩-در‏ لغت فرس اسدی چ پاول هورن ص۳۸ 
کنر و کاناز خوشه رطب معنی شده و بت زیر از 
فرالاوی هم شاهد آن آمده استء 
دلا کشیدن باید عتاب و ناز بتان 
رطب ناش بی‌خار و کنز پربارا. 
و با توجه به اینکه «رطب بی خاره نباشد باید 
قسمت آخر مصراع هم نظیر قسمت اول باشد و 
همچنین خوشة رما گر است نه کر پس 
احتمال قریب به یقین می‌رود که در این بیت گنز 
به معنی گنج باشد و چنانکه در ذیل «رطب» 
لغتنامه امده» باید مصراع درم این بیت چين 
باشد: «رطب نباشد بی‌خار و کنز بی مارا و 
رجوع به رطب شود. 


معین). کاناز و کناز. (انجمن آرا). کاناز و 
کناز؛ یعنی بن خوشۀ خرما. (فرهنگ 
رشیدی). کاناز. (اوبهی). 

کفز. [ک ] (ع ۱4 گنج. امسنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). و فی‌الحدیث: کل 
مال لاتودی زکوته فهو کنز. (#ستتهی الارب) 
(آتندراج). گنج و خزانه. (غیات). ج» کنوز. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). مال قرار داده 
شده در خا ک.(از تعریفات جرجانی) (از 
اقرب ن مال 
را نگاه دارند و فراهم آورند. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کنز. [ک ] (ع مص) گنج نهادن. (منتهی 
الارب) (تساج المصادر بسهقی) (المصادر 
زوزنی) (از ناظم الاطباء). جمع کردن و 
برگزیدن و در خا ک کردن مال را. (از اقرب 
الموارد). |آخلانیدن نیزه در زمین. ||فروبردن 
هر چیز در آوند یا در زمین. |[درودن خرما را 
و گجيه نهادن بهر سرما. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کفزء (ک ن] (ع ) ج كناز. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). و رجوع به 
کناز شود. 

کفزا. زک ] (!) عاقل و دانا و فیلسوف. آ (ناظم 
الاطباء). عاقل و دانا و ذوفتون. (لسان العجم 
شعوری ج۲ ص ۲۳۰). ||گیاه و گلی که به 
خودی خود روید. گیاه خودرو. (ناظم 
الاطباء) (از لان الصجم شعوری ج۲ 
۱ 

کنزق. [ک ر] (إخ) دی از دهسستان 
ایبردموسی است که در بسخش مرکزی 
شهرستان اردبیل واقع است و ۱۱۳۱ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۴( 

کنزنق. [ک ر نْ] (إخ) دهی از دهتان 
رودمات است که در بخش مرکزی شهرستان 
مرند واقع است و ۳۲۳ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج۴). ˆ 

کنس. (ک ] (ع مص) روفتن خانه را. (امتهی 
الارب) (انتدراج), روفتن خانه رابا جاروب. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از دزی ج۲ 
ص ۴۹۳). خانه رفتن. (تاج المصادر بیهقی) 
(دهار) (المصادر زوزنی). 

کنس. (ک ن] (!) ازگیل است که در گیلان و 
مازندران, کنس و کونوس و کنوس 
می‌خوانند. (جنگل‌شناسی ساعی ج۲ 
ص۲۳۲). و رجوع به ازگیل شود. 

کنس. [کن ن] (ع ص ) ستاره‌های ساره 





بدان جهت که همچو آهو به مفیب درآید یا 


همگی ستاره په حکم آنکه به شب آشکار 
شود به روز پوشیده. (منتهی الارب) (از ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ستارگان متحیره. 


(ترجمان القرآن): الجوار الکنس. (قرآن 
ع کانس. و آن پنج ستاره است 
محترقة: زحل. مشتری, مریخ, عطارد و 
زهره. سیارگان جز شمس و قمر. (بادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). |[فرشتگان. ||گاوان 
وحشي. ||آهوان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کنس. [ک ن](ع !) ج کناس. (دهار) (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). و 
رجوع به کناس شود. 
کنس. [ک ن ] (ص) شخص لیم و مسک. 
کی که از خرج کردن پول خودداری می‌کند. 
خیس. (فرهنگ عامیانة جمالزاده). آنکه 
صرف کردن مال برای او دشوار است. که عطا 
یا رد مال دیگران بر وی سخت گران و صعب 
باشد. سخت لیم. سخت خسیس. بالنامت. 
سخت پول‌دوست. که به سختي از او پول توان 
گرفت. (یادداشت 
خسیس. مسک. (فرهنگ فارسی معین). 


کس پا. رک ن] ((خ) دصی از دهتان. 


اهلم‌رستاق است که در بخش مرکزی 
شهرستان امل واقع است و ۱۵۵ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ چفرافیانی ایران ج ۳). 
کنست. [ک ]۲ (!) آتشکده و آتشخاند. 
(برهان) (آنندراج), آتشکده را نامند و آن را 
کشت نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری). 
آتشکده. (ناظم الاطباء): 
تویی معبود در کعبه و کنستم 
تویی مقصود در بالا و پستم 
مولوی (از جهانگیری). 
رجوع به کنشت شود. 
کنستانت اول. (ک ا ووا(" رجوع 
به «قطنطلین» شود. 
کنستانت دوم. رک ت دو ؤ] (ج)* 
(۶۶۸-۶۳۰ م) امپراطور روم شرقی از ۶۴۱ 
تا ۶۶۸م. (از لاروس). 
کنستانتین. (ک ] (!)" پاپ (۷۰۸ - ۷۱۵ 
).لاز لأروس). 
کنستانتین. (ک ] ((خ) رجوع به قسطنطین و 
کنسانت اول شود. 
کنستانتین. [ک ] (إخ)" کسنستانتین اول 
پادشاه یونان متولد ۱۸۶۸ م. در آتن و متوفی 
۳ وی در سال ۱۹۱۳ به جانشینی 
پدرش ژرژ اول به سلطنت رسید و در سال 
۷ تعد خد در سال ۱۹۲۰ دوباره پادشاه 
گردیدو در سال ۱۹۲۲ از سلطت کناره 
گرقت.(از لاروس). 
کنستانتین کبیر. [ک ن ک] ((خ)" رجوع 
به قسطتطین شود. 
کنتانتبنویل. [ک نْ) (اخ 0 رجوع به 
استانبول و قسطنطنیه شود. 
کنستانس اول. اک س او ) ((خ)۲ 


ت به خط مرحوم دهخدا). 


کنسح. ۱۸۶۳۷ 


امپراطور روم (متولد حدود ۲۲۵ فوت ۳۰۶ 
م.) وی از سال ۳۰۵ تا ۶ امراطور روم بود 
و بنیانگذار «فلاوین‌ها» ۲" و پدر کنتانتین 
اول است. (از لاروس). 
کنستانس دوم. ۰ک س دو وٌ) (اخ) پسر 
کنتانتین اول (۳۱۷ - ۳۶۱ م.). وی از سال 
۱ ۶ امپراطور روم بود و مانند پدرش 
مسیحیت را در روم گسترش داده و از آن 
جانبداری کرد. (از لاروس). ۰ 
کنستانس ۳۳ ۰ اک س يذ وا للخ 
فلاویوس کنتاتین ". امپراطور روم و 
همکار هونوریوس. فوت ۴۲۱ م.(از 
لاروس). 
کنستو. زک ن ] (!) اشنان باشذ و آن گیاهی 
است که با بیخ آن جامه شویند و بعضی گویند 
کنستو» رستنیی باشد شبیه به اشنان و آن 
بیشتر در ولایت یمن و فرغانه روید و به 
عربی محلب خوانند. (برهان) (آنندراج). 
کنشتو. کنشتوک. نوعی اشتان. (فرهنگ 
فارسی معین). نباتی است که به بیخ آن جامه 
بشویند و آن را اشنان نیز خوانند. (فرهنگ 
جهانگیری) (از اوبهی). اشنان و یا گیاهی 
است شبیه با اشنان که بدان جامه شویند. 
(ناظم الاطباء): 
ایمن بزی | کنون که بشستم 
دست از تو به اشنان و کے ۲", 
شهید بلخی (از کاب احوال و اشعار رودکی 
ص ۱۲۳۱). 


| |ادرختچۀ پیوند مریم و نوعی آلبالوی تلخ 


است که از دانه‌های آن جهت دفع کرمهای 
روده استفاده کدند. محلب" '. (فرهنگ فارسی 
فقو 


کفسج. اک س ] (ع |) كنسيح. اصل, (اقرب 


۱- صاحب المعرب اين کلمه را معرب از 
فارسی دانسته و احمد محمد شا کر مصحح این 
کتاب در ذیل آورد: این نظر خطاست و این کلمه 
از الفاظ قرآنیه است. رجوع به المعرب جوالیفی 


چ‌قاهره ص۲۹۷ شود. 
۲-ظ :بدین معی تصحف کندا است. و 
رجوع به کند و کدا شود. ۱ 
۳-در ناظم الاطیاء زک کن[ ضبط داده 
شده است. 
۰ 20و60 - 4 
۰ 22001 - 5 
Çonstartin. 7 - Coslanlin |“.‏ - 6 


8 - Constantin |°" le Grand. 

Constantinople.‏ - و 

10 - Constance. 

11 - Flaviens. 

12 - Flavius Conslantin. 

۳-این کلمه در لغت فرس اسدی کنشتر ضط 
شده است. و رجوع به کنشنو شود. 

14 - ۴۳۵5 mahaleb (yii). 


۸ کنسرت. 


الموارد), اصل و ریشه و نزاد. (ناظم الاطباء). 
کنسرت. رک س] (فرانسوی» (۸ هم‌آهنگی 
صداهای ابزارهای مویقی. هماهنگی 
صداها و سازها. (فرهنگ فارسی معین). 
|| قطعة موزیکال که با ارکتر نواخته شود. 
قطعه‌ای موسیقی که با ابزارهای مختلف 
موسیقی هماهنگ نواخته شود. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کنسر تو. [ک س ت ] (ایالیائی, ۲4 همراهی 
یک يا دو یا سه ساز که وظفۂ اصلی را عهده 
مزکد یا ارک تقو نک لو با 
سمفونی فرقی چندان ندارد و دارای همان 
شکل سونات است. سازهایی که اکنون 
معمولاً در کنسرتو وظيفة تک‌نواز را به عهده 
می‌گیرند عبارتند از پیانو. ویولن, قرهء‌نی. 
چنگ و ویولن‌سل. در کنسرتو قطعاتی به نام 
» کادانس» وجود دارد که ساز تک‌نواز 
(سولیست) بدون آنکه ارکستر وی را همراهی 
کند آنها را می‌نوازد. و این بیشتر برای نشان 
دادن هنر نوازندگی و مهارت اوست. گاهی به 
جای ارکستر سمفونیک ممکن است ارکتر 
سازهای زهی یا بادی در کنسرتو با ساز 
تک‌نواز همراهی کند. (فرهنگ فارسی 


م 

کنسرسیوم. (ک س بُم] افرانسوی, ۳۸ 
شرکتی بزرگ متشکل از چند شرکت که برای 
انحصار متاعی یا بهره‌برداری از معدنی و 
مانند ان تشکیل شود: کسرسیوم پنبه. 
ک نسرسیوم زغال‌سنگ. کنرسیوم نفت. 
(قرهنگ فارسی معین). 

کنسرو. اک سزز] (فسرانسوی, !)۲ ماد؛ 
خورا کی که آن را به صورت استریلیزه در 
قوطی یا محفظه‌ای کاملاً مسدود نگهداری 
کنند. (فرهنگ فارسی معین). 

کنسرواتوار. (ک سز) (فرانسوی, °4 
مسدرسه‌ای که در انجا موسیقی, تثاتر و 
هنرهای نمایشی را تدریس کنند. (فرهنگ 
فارسی معین). 

کنسستان. [ک س] ((ج) دهی از دهستان 
سنگر کهدمات بخش مرکزی شهرستان رشت 
است و ۱۰۱۵ تن سکهه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

کن سفید. رک س ] (اخ) دهی از دهتان 
بهمئی سردسیر است که در بخش کهکلویۀ 
شهرستان, بههان واقع است و ۱۲۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کن سفید. (ک س ] ([خ) دهی از دهستان 
طیبی گرمسیری است که در بخش کھکیلویۂ 
شهرستان بهبهان واقع است و ۲۲۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کنسکت. (ک ن ]*(ص) مرد تنگ‌چشم و 
تان‌کور و به تازی بخیل و مسک است. 


(آنندراج). مسک. بخیل. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کس شود. 

کنسوس. [ک] (اخ)۲ از جمله خدایان 
قدیم روم که مردم را به طریق صواب هدایت 
مي‌کرد. و رومان زنان ساپین را در عیدی که 
برای خدای مزبور اقامه شده بود ربودند. (از 
اعلام تمدن قدیم فوستل دوکولانژ ترجمة 
نصرالله فلسفی). 

کنسول. اک ] (فرانسوی, از مأموری که 
کاررسمی او حمایت هم‌مهنان خود و حفظ 
منافع آنها در کشور بیگانه می‌باشد (قتسول), 
(فرهتگتان). قسول. نمایندۂ یک دولت در 
شهری از کشور بیگانه که موظف است 
هم‌میهنانش راتحت حسمایت بگیرد و 
اطلاعات سیاسی و اقتصادی را په دولت خود 
برساند. در عهد قاجاریه و اوایل دورة پهلوی 
این کلمه به صورت قنسول متمسل بوده و 
فرهنگتان کول را جانشین آن کرد. 
(فرهنگ فارسی معین). ||در روم قدیم عامل 
دولسی که از طرف مردم برای یک سال 
ان تخاب می‌شد و با یکی از همکارانش 
مشترکا قدرت عالی کشور را در دست 
می‌گرفتند. (از لازوس). ||عنوانی که در قرون 
وسطی به بعض عمال بلدی اطلاق مسی‌شد 
(مخصوصا در جنوب فرانسه). (فرهنگ 
فارسی معین). ||عنوان هر یک از سه عامل 
جمهوری فرانسه, از سال هشتم جمهوری تا 
اغاز اسپراطوری (۱۷۹۹ - ۱۸۰۴ م). 
(فرهنگ فازسی معین). 

کنسول خانه. (ک ن / ن ] (!مرکب) محل 
کول کنسول‌گری. و رجوع به مادة بعد 
شود. 

کنسولگری. [ک گ ]۱إ مرکب) اداره‌ای که 
کنول یا کارمندانش در آن به کار مشفولد. 
قنسولگری. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به کنسول (معنی اول) شود. 

کنسولیار. [ک] (( مرکب) معاون کنسول. 
ویس قنول. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کنسول به معنی اول شود. 

کنسی. اک ن ] (حامص) اسا ک:بخل. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کنس 


سود. 
کنش. اک ن ] ((مص, ) کردار, خواه کردار 
نیک باشد و خواه کردار بد. (برهان). کردار و 
عمل. (غیاث) (از انجمن آرا). کردار. چنانکه 
گویند: «بدکنش» یعنی, بدکردار, (فرهنگ 


. رشیدی). کردار. (فرهنگ جهانگیری). 


کشت. کار و عمل. (آنندراج). فعل. 
(فرهنگتان). فعل. (دانشنامُ علایی 
ص ۱۷). کردن. فعل و عمل و کار و کردار. 
(ناظم الا طیاء). اسم از کردن. عمل کردن. اسم 
مصدر کردن. فعل. عمل. مصدر دوم کردن. 


کردار.کرد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
پهلوی و پازند, « کونیشن»". اسم مصدر. از: 
کن( کردن) + ش (اسم مصدر). (از حاشیه 
بسرهان چ معین). کنشت. کردار. عمل. 
(فرهنگ فارسي معین)* 
معجز پیفمبر مکی تویی 
به کنش و به منش و به گوشت. 
محمدین مخلد سگزی (از تاریخ سیتان 
ص ۲۱۴). 
نشانه شد روانت سرزنش را 
چو بگزید از کشها این کش را. 
(ویس و رأمین). 
هنرهای تو پیداتر ز خورشید 
کنشهای تو زیباتر ز امید 
کشهایی کزو بینیم هموار 
بود بر حکم و بر فرمان دادار. 
(ویس و رامین). 
و این به حول قوت و کنش من است. 
(قارسنامة ابن البلخی ص ۸۳۳. 
غرض آن بد او را بدانسان کتش 
که‌از ما نباشد بدو سرزنش. 
شمسی (یوسف و زلیخا), 
آنچه در عالم هت به دو قسم منقسم شود 
بخشش و کش و مراد او تقدیر است و فعل و 
هر یک پر آن دیگر مقدر است و بعد از آن در 
موارد تکلیف سخن‌گزار ‏ " گشت و به سه قسم 
تقسیم کرد: منش و گویش و کنش. (ترجمه 
ملل و نحل شهرستانی چ نائینی ص ۲۵۳). 
ندارد به آن حن و فعل و کنش 
کسی بیش از این طاقت سرزنش. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
-بدکش؛ بدکار. بدکردار. بدفعل, و رجوع به 
همین ماده شود. 
- خوش‌کنش؛ مقابل بدکنش. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
- زکوکنش؛ نیکوکردار. و رجوع به همین 
ماده شود 
نیک ی‌کنش؛ نیک وککش. 
|ارسم و عادت. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). |ایکی از اعراض. ان یفعل. 
(فرهنگ فارسی معین): یکی کنش که به 
تازی «ان یفعل» گویند. (دانشنامه از فرهنگ 
فارسی معین). ||خوی. |[روش و طريقه. 
||ترتیب. |اوضع. |زگناهکاری و عصیان. 


1 - 0 2 - Concerto. 
3 - ۰ 
4 - Conserve. 5 - Conservaloire. 


۶-در فرهنگ فارسی معین کک ضط داده 
شده است. 
Consul.‏ - 8 ۰ - 7 


9 - kunishn. 


۰ - در متن: سخن‌گذار. 


(ناظم الاطباء). || حالی است که اندک‌اندک از 
گوهری‌ظاهر می‌شود در گوهری چنانکه هیچ 
دو حال از آن اثر با هم موجود نباشد بلکه 
یکی نیت همی شود و دیگری هستی 
می‌یابد. (مصلفات باباافضل رسالا ۲ ص۲۳) 
(فرهنگ فارسی معین). ||مخفف کنشت است 
که آتشکده و معبد یهودان باشد. (برهان). 
کنیسه. (غیاث). معبد ترسایان و یهودان و 
آتشکده. (ناظم الاطباء): 
در بتکده تا خیال معشوقه رواست 
رفتن به طواف کعبه از عین خطاست 
گزکعبه از ار بوی ندارد کنش است 
بابوی وصال او کنش کمبة ماست 
ِ مولوی (از انجمن آرا). 

و رجوع به کشت و کنش و کست و کنسه 
شود. 

کنش. اک ن] (إامص) کندن. کندگی. 
برکشیدگی و از بیخ برآوردگی. (ناظم 
الاطیاء). ||كينه. (غیاث), 

کنش. اک (ع مص) رشتة گلیم بافتن. 
(منتهی الارب). تافتن رشتة گلیم. (ناظم 
الاطباء). تافتن اطراف گلیم راء (از اقرب 
الموارد). |[نرم ساختن موا ک درشت را. 
(منتهی الارب). نرم کردن مسوا ک خشن. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کنشا. [کٌ ن ] (إ) تیرک زدن اعضاء به سبب 
دردمندی. (فرهنگ رشیدی). رجوع به 
کدی شود. 

کنساء ۰ک ] (ع ص) مرد مرغول‌موی و 
زشت‌روی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

کفشت. [ک / کي ن ]۲ (!) به معنی آتشکده 
است و معبد یهودان. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). آتشکد؛ پارسیان و محل عبادت 
آنان بوده چنانکه مسجد و مکه در میان 
مسلماتان قبله و معبد است. (انجمن آرا) 
(آنندراج). اشن را گویند. (فرهنگ 
جهانگیری) (از فرهنگ رشیدی). بتخانه. و 
در رشیدی آتشکده و در برهان. .. به مطى 
معبد بهود و در سراج نیز.. .. عبادتخانة کفار, 
(غیاث). معبد بهو دان خصوصا و عبادتگاه 
کافران عمونا: (فرهنگ فارسی معین). در 
پهلوی « کنشیا»۲ (مجمع) عبری «کنسن»۴۳ 
(جامعه), آرامی « ک نوشتا»( کنیسه). (از 
حاشیه برهان چ معین). نیازشگاه یهودان ۵ 
(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). کنیه " نمازخانه. 
کلیسا. کلسیا, کلیسه. مقابل مسجد. نمازگاه. 
(یادداشت ت ابضاا؛ مشتری دلالت دارد بر 
مزگت‌ها و منیرها و کنشت و كليا. (التفهیم). 
ز سرگین و دستار و زربفت و خشت 
همی گفت با سفله مرد کشت. فردوسی. 


پدر دير او بود و مادر کنشت 

بان و جویندة خوپ و زشت. 
فردوسی (شاهنامه ج دیرسیاقی ج۵ ص ۲۳۲۸۵). 
مت رام جد و کشت یکیست 
نیت را دوزخ و بهشت یکیست. سائی. 
اگررأی جهان آرای فیروزی مرا فیروزی 
اقطاع مابین‌الحصنین فرموده بنای کنشتی و 
سرایی اطلاق فرماید در جهانداری و 
بختیاری همانا کمال عاطفت افزاید. (ترجمة 
محاسن اصفهان ص ۱۹). جهودان را کنشت 
است و ترسایان را کلسیا و گبرکان را 
آتشگاه. (تاریخ سیستان). و در شارستان مرو 
کنشتی بنا کرد و آن کنشت به نزدیک 
بنی‌اسرائیل بنای بزرگوار بود. (تاریخ بیهق 


ص ۲۲). 
به دست آز مده دل که بهر فرش کتشت 
ز بام که ندزدند مکیان دیبا. خاقانی. 
دوزخی آفتاده به جای بهشت 
قیصر آن قصر شده در کتشت. نظامی. 
به عقیدت جهود کنه‌سرشت 
مار ترنگ و اژدهای کنشت. نظامی. 
کنشت و کلب | خراب کردند. ( کتاب القض 
ص ۰ ۵۱ 
وان دگر بهر ترهب در کنشت 
وان دگر بهر حریفی سوی کشت. مولوی, 
هین چه راحت بود زان آواز زشت 
کوفتاد از وی به نا گه‌در کنشت. 

۱ مولوی (مشنوی چ خاور ص ۳۳۶), 
ترا اسمان خط به مسجد نوشت 
مزن طعنه بر دیگری در کنشت. سعدی. 


همه کس طالب یار است چه هشیار و چه مست 
همه جا خانةٌ عشق است چه مسجد چه کشت. 
حافظ. 
محراب بهود | گر کشت است 
او را چه گنه که سرنوشت است. 
امیر حسینی. 
برسم هنگام بندگی به جای آوردن ایستاده 
بود در کنشت رسید وقت انداختن بخور 
کندور در آتش. (ترجمة دیاتسارون ص۸ از 
یادداشت به خط مرجوم دهخدا). |اجای 
بستن خوکان. (برهان) (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) (ناظم الاطباء). در E‏ 
معبد یهودان و جای بستن خوکان و این 
عبارتی سخیف است. (انجمن آرا) (آندراج): 
به نیم‌گرده بروبی به ریش بیست کنشت 
به صد کلیچه سبال تو شوله‌روب نرفت. 
عماره (از کتاب احوال و اشعار رودکی ج۳ 
ص۱۱۹۵( ". 
کنشت. [ک ن ] (إمص) کردار. چنانکه 
گویند: «بدکتشت»؛ یعنی بدکردار. (از برهان) 
(ناظم الاطباء). بدین معنی به ضم اول معادل 
« کش». (از حاشية برهان چ معین): 


کنشتوک. ۱۸۶۳۹ 


به گفتار گرسیوز بدکنشت 
نبودی درختی ز کینه به کشت. 
فردوسی. 
و رجوع به کیش و بدکشت شود. 
کنشت. (کِ ن ] ((خ) دهسی از دهستان 
پایروند است که در بخش:مرکزی شسهرستان 
کرمانشاه واقع است و ۱۷۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵). 
کنستو. (کَ نْ] (() غوره باشد که انگور 
نارسیده است و به عربی حصرم خوانند. 
(برهان). غوره را گویند و آن را به تازی 
حصرم خوانند. (فرهنگ جهانگیری). اسم 
فارسی حصرم است. (فسهرست مخزن 
الادویه). غورة انگور. (ناظم الاطباء). کنشو. 
انگور نارسیده. غوره. (فرهنگ فارسی 
معین) 
برفتم به رز تأ بیارم کنشتو 
چو سیب و چو غوره چو امرود و آلو. 
علی قرط (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
[گیاهی که بدان جامه شویند. (برهان). نباتی 
است به تازی محلب گویند. (فرهنگ اسدی). 
نباتی است که در یمن و فرغانه روید و آن را 
محلب خوانند. (صحاح الفرس). گیاهی است 
که‌از بیخ آن جامه شویند و اشنان گویند و به 
عربی محلب خوانند. (فرهنگ رشیدی) 
(آنندراج): 
تا کی دوم از گرد در تو 
کاندر تو نمی‌بینم چربو 
ایمن بزی | کنون که بشستم 
دست از تو به اشنان و کنشتو. 
شهید بلخی (از لغت فرس اسدی). 
رجوع به کستو شود. ||خاشا ک.(ناظم 
الاطاء). 
کنشتوکت. (ک نَ] (() به معنی کنشتو و آن 
گیاهی باشد که بدان جامه شویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء): 
تو خوش بنشین که اعدای تو شستند 


۱-ذیل کنشت. 

۲ -در فرهنگ فارسی معین به کر و ضم اول 
ضط داده شده و در حاشية برهان فتح اول را 
صحیح دانته اشت. ولی مرحوم دهخدا این 
کلمه را در همه یادداشتهای خود به کر اول 


ضط کر ده‌اند. 

۰ - 4 ۰ - 3 
۵- در نسخهة فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۵۱ 
نایشگاه بهردان باشد. 


۶- کی بهود. ج؛ کنانس ر آن معرب است و 
امل آن کنشت. (از ذیل السعرب جوالسقی 
ص ۸۱) .و رجوع به که شود. 

۷-معی جای خوکان را متأخران از گَفة 
شاعران استخراج کرده‌اند و شعر عماره به این 
مصی دبس 


۰ کشته. 


ز ملکت دل به صابون کنشتوک. 
فخری اصفهانی (از آتندراج). 

کفشقه. [ک ن ت /تِ]() کنشت؛ که گبر و 
ترسا و جهود و بت‌پرست روا نمی‌دارد که 
اتشکده و کل یا و کشته و بتخانه راارنجی 
رسد. (راحة الصدور راوندی). 
کفشتی. اک نٍ ] (ص نسبی) منوب به 
ی رخار او همرنگ یاقوت 
میی بر گونة چامة کنشتی. 
دقیقی (از احوال و اشعار رودکی ج ۲ص ۱۲۷۷). 
سخن دوزخی را بهشتی کند 
سخن مزگتی راکنشتی کند. 

(از فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۵۱). 
از چه سعید اقتاد وز چه شقی شد 
عابد محرابی و کشیش کنشتی. ناصرخسرو. 


راهیست اینکه همبر باشد درو برفتن 

درویش با توانگر با مزگتی کنشتی. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۴۷۱). 

مراد از از مردمی ازادمردیست 

چه مرد مسجدی و چه کشتی. سنایی. 


کنشکت. زک ن ] (() تیر" زدن اعضا به سیب 
دردمندی" و آن را به عربی وجع خوانند. 
(بسرهان) (از آنسندراج) (از انجمن آرا) (از 
فرهنگ جهانگیری). 
کنشکین. 11 (لج) دهی از دهستان قاقازان 
است که در بخش ضیاءاباد شهرستان قزوین 
واقفم است و ۱۰۶۲ تسن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
کنشگار. اک ن ] (ص مسرکب) عامل و 
کارکن. (انجمن آرا) (آنندراج). کارگر و عامل 
و کارکن و کارگزار و آنکه کار می‌کند و 
اجرای عملی می‌نماید. (ناظم الاطباء). 
کنسمند. [ک ن ] (ص مرکب) خداوند 
کردار و صاحب عمل و آن را کور نیز گویند 
یعنی کننده و فاعل و اين لفت از دساتیر است. 
(انجمن آرا) (آنندراج). کنشگار. (ناظم 
الاطباء). 
کنشن. [ ك ن ] ((مص) به معنی کنش است که 
کردار نیک و بد باشد. (برهان) (آنندراج). به 
معنی کنش است. (فرهنگ جهانگیری). 
کنش.کردار. (از فرهنگ رشیدی). شغل و 
کار و کردار. (ناظم الاطباء). لفت پهلوی 
است: « کونیشن» کنش. (از حاشیه برهان چ 
معین). و رجوع به کنش شود. ||() به معنی 
کنشت هم آمده است که آتشکدة گبران و معبد 
جهودان باشد. (برهان). اتشکده و معد 
بهودان. (ناظم الاطباء). ||جای خوکان باشد. 
(برهان) (آنتدراج). جای تگاء داشتن خوکان. 
(ناظم الاطباء) و به همه معاتی رجوع به 
کشت‌شود. 
کنسو. [ک ] () به معنی غوره که انگور خام 


است. (برهان) (آنندراج) (فرهنگ رشیدی) 
(انجمن آرا) (فرهنگ جهانگیری). رجوع به 
کنشتو شود. 

کنش و وا کنش. [ک نٍ شک نا (ترکیب 
عطفی) عمل و عکس‌العمل . (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به « کنش» و 
«عکس العمل» شود. 

کنظ. [ک ] (ع مسص) دشوار شدن کار. 
||اندوه گین نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |آپر 
کردن.(متهی الارب) (از ناظم الاطباء). 

کنظة. زک ظ ] (ع امص) سختی. (متتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). فشارش. (منتهی الارب) (آنندراج). 
ضنفطه و فشار. (ناظم الاطباء). |اتنگی. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 

کفع.(ک نْ] (ع مص) درکشیدن و خشک 
گر دیدن انگشتان: کنع اصابعه کتعاً. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). با هم آمدن انگشت. (تاج المصادر 
بهقی). ||همیشگی ورزیدن و لازم گرفتن 
چیزی را. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). لزوم و دوام. (از اقرب الموارد). |[بر 
زمین نگونار افکنده شدن. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ۱ 

کنع. اک ن ] (ع ص) پیر درترنجیده‌اندام. 
(منتهی الارب) (انتدراج). (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الصوارد). |ادرکشیده و خشک‌شده. 
(ناظم الاطباء). |انگونار بر زمین 
افکده‌شده. (ناظم الاطباء). و رجوع به ماده 
قبل شود. 

کفع.(ک ] (ع ص. [4 ج | کنم.(منتهی الارب) 
(از ناظم الاطباء). رجوع به | كنع شود. 

کفع. (کِ ] (ع ) سه‌یک آخر شب. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). اصل آن 
«عنک». (نشوء اللفه ص ۱۷), و رجوع به 
همین کاب ص ۱۷ و ۲۱ شود. ||آبی که در 
تزدیکی کوه باقی سانده بباشد. (از اقرب 
الموارد). 

کنعال. (کَ ] (ص) بازی که سر و بدن خود 
را بلند کند چون شکار خود را بند. |امردی 
کهاز پی زنان بلند خود. (ناظم الاطباء) (از 
اضتینگاس) (از فرهنگ شعوری ج۲ 
ص ۲۵۰). || آزمند طعمه و شکار. (ناظم 
الاطباء). اشتینگاس نوشته به کنفال و کنفال و 
کیفال‌مراجعه شود. 

کفعان. (ک ] ((خ) ناحیه‌ای در عراق (در 
استان دیالی) نام آن مهروز بوده است. عتبقبن 
ابی‌وقاص بعد از جنگ جلولا (۶۳۷م.) به 
صلح آن راگرفت. (از المنجد). 

کنعان. [ک ] ((خ) نام شهری است که سکن 
یعقوب و مولد یوسف(ع) بوده است. (برهان) 


کنعان. 


(آتتدراج). نام شهری که یعقوب در آن سکن 
داشت. (ناظم الاطاء). زمین کنعان زمینی 
است که ذرية کنعان در آنجا سکونت گزیدند. 
حد آن از جانب شمال از طریق حماة به شمال 
لبنان و از سوی مشرق دشت سوریه و 
دشت‌العرب به طرف:جنوب, ولی از سوی 
مغرب تماما به ساحل دریای متوسط امتداد 
نمی‌یافت چه هنوز مردم فلسطین در آن باقی 
بودند (سفر پیدایش ۱۵:۱۰) ( کتاب صفا 
۲ و پس از آنکه بنی‌اسرائل اراضی کنعان 
را تسخیر کردند نام کنمان به زمن اسرائیل 
(اول سموئیل ۱۹:۱۳) و زمین مقدس ( کتاب 
زکریا ۱۲:۲) و زمین موعود (رسالة عنبرانیان: 
۱ و زمین عبرانیان (پیدایش ۱۵:۴۰) 
مبدل گردید. (از قاموس کتاب مقدس). 
سرزمینی که اولاد کنعان پس از بیرون شدن 
از مصر بدانجا رفتند* 
مرا دل گفت گنج فقر داری در جهان منگر 
نعیم مصردیده کس چه باید قحط کنمانش. 
خاقانی. 
اقة کعان دهد خاست بغداد 
آهوی مشک آید از فضای صفاهان. 
خاقانی ۵ 
تخل‌بندی دانم ولی نه در بستان و شاهدی 
فروشم ولیکن نه در کنمان. ( گلستان). 
ز مصرش بوی پیراهن شنیدی 
چرا در چاه کعانش ندیدی. 
سعدی ( گلستان), 
نشان یوسف گم‌کرده می‌دهد یعقوب 
مگر ز مصر به کنمان بشیر می‌آید. . سعدی. 
یوسف گم‌گشته بازآید به کنعان غم مخور 
کلبة احزان شود روزی گلستان غم مخور. 
حافظ. 
و رجوع به ماده بعد و معجم‌البلدان و قاموس 
کتاب مقدس شود. 
کفعان. (ک] ((خ) نام پسر نوح(ع) است. 
(برهان) (آنندراج). نام پر سامین نوح. ۶ 


۱-تیرک. (آنندراج). 
۲- در فرهنگ رشیدی این معنی ذیل « کنشا» 
آمده. و رجرع به « کنشاه شود. 
۰ - 3 
(فرانسوی) Aclion el rêaclion‏ -4 ` 
۵-نل: قاقة کعان دهد خاست بغداد 
نعمت مصر آورد سخای صفاهان. 
خاقانی (چ سجادی ص ۳۵۵). 
۶-در رواییات اسلامی کنعان پر نوح 
محوب شده که عصیان کرد. رجوع به مجمل 
اتواریخ والقمص ص۱۸۴ به بعد و تفير 
ابرالفتوح ج ۱ج ص ۷۳ به بعد شود. و نیز 
کنعان دومی قائل شده‌اند که پسر کوش از 
فرزندان حام و پدر نمرود بوده. رجوع به وت 


کنعان. 


کنف. ۱۸۶۴۱ 





(ناظم الاطباء). (حلیم و بردبار) سس بزرگ‌هیکل کلان‌جنه. ج, کناعر. (منتهی 


چهارمین حام است (سفر پیدایش ۶:۱۰) (اول 
تواریخ ایام ۸:۱) وی جد قبایل و طوایفی 
است که در اراضی غربی اردن سکونت 
می‌داشتند و حضرت نوح حام راکه جد 
کنمانیان است لنت نمود زیرا که هک احترام 
پدر خود را نموده از وی حیا نکرد (سفر 
پیدایش ۲۰:۹ - ۲۵) از این روی تمام قوم 
کنمانیان این لت را بر خود برداشت نمودند 
.. چه که در ایام افتام قلسطین اسرائیلیان | کثر 
ایشان را به قتل رسانیدند و مابقی را طوق 
عبودیت بر گردن نهادند. (از قاموس کتاب 
مقدس). ابن‌کلبی گوید که او پر نسوح است 
ولی ازهری گوید که او پسر سام‌بن توح است 
و این درست است. (از معجم البلدان). و 
رجوع به معجم البلدان و کنعانیون شود. 
کنعان. [ک ] ((خ) نام پدر نمرود عله‌اللعنة. 
(برهان) (انندراج). نام پدر نمرود. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به پاورقی ماده قل شود. 
کنعانیی: [ک] (ص نسبی) منسوب به شهر 
کنعان. (ناظم الاطباء)؛ 
ماه کعانی من مسند مصر آن تو شد 
وقت ان است که بدرود کنی زندان را. حافظ. 
یوسفت نام نهادند و به گرگت دادند 
مرگ گرگ تو شد ای یوسف کنعانی من. 
پروین اعتصامی. 
کنعانیان. (ک) ((ج) کمایون. رجوع به 
کنعانیون شود. 
کنعانیون. (ک نی یو] (لغ) منوب به 
کنعان و انان به لفتی نزدیک به لفت عرب 
سخن گویند. (ز معجم السلدان). گروهی از 
نل کنعان‌بن سامین نوح که به لغشتی مشابه 
لفت عرب سخن می‌گفتد. (از ناظم الاطباء). 
قبائل سامی که نخت بر ساحل خلیح فارس 
پیدا شدند سپس به سوریه رفتند. گروهی آنجا 
سا کن شدند و په زراعت و گله‌داری پرداختند 
و گروهی دیگر بر ساحل دریای روم 
(مدیترانه) متفر گردیدند و فنیقی‌ها که به 
تجارت و صاعت و دریانوردی پرداختند از 
این دسته‌اند. (از اعلام المنجد). و رجوع به 
کنعان شود. 
کنعت. [ک ع] (ع [) کنعد. آزادساهی. 
(سالک. شرح شرایع حلي از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). نوعی از ماهی. (منتهی 
الارب) (آتندراج) (از اقرب السوارد) (ناظم 
الاطپاء). رجوع کنعة شود. 
کنعد. اک ع] (ع !) نوعی از سمک. (مهذب 
الاسماء). ماهیی است دریایی. (متهی 
الارب) (آتدراج). یک نوع ماهی دریایی. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
کنعت‌شود. 7 
کنعرة. (ک ع ز) (ع ص)شتر ماده 


الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
کنغ. زک ] () چرک کنج و گوشه‌های چشم. 
(برهان) (آنتدراج). چرک گوشه و کنج چشم. 
(ناظم الاطباء). مصحف « کیغ» = کیخ. 
(حاشیة برهان چ معین). رجوع به همين دو 
کلمه‌شود. 
کنغال. (ک] (() پسنهان و خفه دیدن 
دوستان. (برهان). کنغاله. (فرهنگ فارسی 
معین). دیدار دوستان در پنهانی و به طور 
خفه. (ناظم الاطباء). (از: کنک + ال) 
جماش. آنکه پنهانک دوست را بیند. 
(يادداشت به خط مرحوم دهخدا). به این معنی 
ظاهرا مصحف کیفال است که در لفت فرس 
آمده. رجوع به کفاله شود. سولف فرهنگ 
رشیدی « کیغال» را مصحف « کنفال» می‌داند. 
(از حاشیه برهان چ معین). و رجوع به مادۀ 
بعد و کیغال شود. 
کنغال. (ک ]۲ (ص) کاله (فرهنگ 
فارسی معین). امردباز و غلام‌باره و در اصل 
کنک‌غال بود یی امرد ر می‌غلطاند. 
(فرهنگ رشیدی). کنک به معلی امرد کنده 
است و غاليدن غلطائیدن و کنک‌غال 
غلطاننده و زیر و بالا کنند؛ کنک, یسعنی 
آمردباز و لوطی. کاف دوم کنک محذوف شده 
کنغال و کنغاله ماند. (انجمن ارا) (انتدراج): 
ز احتصاب نفاذت موذنست و امام 
کسی‌که بوده از این پیش فاسق و کتفال. 
؟ از فرهنگ رخیدی). 
|ازن جوان بدعمل و زشت‌کردار. (ناظم 
الاطباء). کغال به معنی قحبه ۲ علط است. 
(رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج). و رجوع به 
کنفالگی شود. 
کنغالگی. (ک [] (حامص) فاحشگی. 
رومپی‌گری. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
کنون‌کان ماه را ایزد به من داد 
نخواهم کو بود در ماه آباد 
که آنجا پیر و برنا شادخوارند 
همه کفالگی " را جان سپارند ", 
(ویس و رامین از فرهنگ فارسی معین). 
|اغسلامبارگی و شاهدبازی. (فسرهنگ 
رشیدی). امردبازی و شاهدبازی. (انجمن 
آرا) (آن_ندراج). کفالگی به مسعنی 
خواستگاری" غلط است. (فرهنگ رشیدی) 
(از انجمن آراء) (از آنندراج). و رجوع به 
کنغال و کنغاله و کیغال و کیفالگی شود. 
||جماشی. صفت کنفال. به پنهانی دوست را 
دیدن * (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
به کنغالگی ۲ رفته از پنجهیر 
رمیده ازو مرغک گرسیر. 
ابوشکور (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


رجوع به کنفال شود. 

کنغاله. اک ل / ل] () خسواسستن و 
خواستگاری کردن باشد عموماً و زن 
خواسستن تفه بخ فوها (برهان). 
خواستگاری و خواستگاری زن. (ناظم 
الاطباء). کنغال. در برهان گفته به فتح بر وزن 
بنگاله به معنی خواستن و خواستگاری * و... 
او اقتفا به جهانگیری کرده و جهانگیری در 
تحقق معانی مسامحه... نموده. (انجمن ارا) 
(آنندراج). ||درخواست و طلب. (ناظم 
الاطیاء). ||(ص) زن فاحشه و قحبه را نیز 
گویند.(برهان). کغال در برهان گفته... زن 
فاحثه وقحه." (انجمن آرا) (آنندراج). 
روسپی و فاحشه و قحبه. (ناظم الاطباء). 
کفال.از: کن = کنیر + غاله (پساوند تصفیر). 
فاحشه. روسپی. و رجوع به کنغالگی شود. 
(فرهنگ فارسی ممین). ||بخیل و ممسک. 
(برهان). بخیل و شیم و مسک. (ناظم 
الاطیاء). در برهان گفته... ببخیل و مسک. 
(انجمن آرا) (آنسندراج). ||جماش, آنک 
پنهانک دوست را بیند. (بادداشت په خط 
مرحوم دهخدا). ||بهادر و پهلوان. (ناظم 
الاطباء). ||(() پخیلی. (برهان). ||بخل. (ناظم 
الاطباء). ||قحبگی. (برهان) (ناظم الاطباء). 
ا[زنا و زنا کاری. |طمع و حرص. (ناظم 
الاطباء). 

کنف. (ک نْ] (() ریسمان را گویند که از 
پوست کتان تابند و آن به غایت محکم و 


۶ اثراریخ و القصص ص ۱۸۷ و ۱۸۹ شود. 
(از حاشية برهان چ معین). رجوع به مادة بعد 
شود. ۰ 

۱-در فرهنگ فارسی معین به فتح اول اک ] 
خط داده شده است. 

۲-اين معنی در برهان ذیبل کنفاله آمده و به 
ظاهر نظر مولف فرهنگ رشیدی هم همان باید 
باشد. و رجوع به کنغاله شود. 

۳- در ویس و رامین چ موی ص۴۷ و 
همچین در ویس و رامین چ محجرب ص۳۶ 
«زن‌بارگی» آمده که در این صورت شاهد این 
معتی نخواهد بود. ۱ 

۴-در فسرهنگ رضیدی و به تسبم آن در 
انجمنآرا و آندراج این بیت شاهد معی بعد 
امده است. 

۵-این معلی در برهان ذیبل کنغاله آمده و 
ظاهراً نظر مؤلف فرهنگ رشیدی هم همانست. 
و رجوع به معنی ارل کتغاله شود. 

۶-این معنی در لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۳۳۰و لفت فرس چ دبیرسیاقی ص ۱۲۲ ذیل 
کغال آمده است. 

۷-ذل: کیفالگی. رجوع به کیفالگی و لغت 
فرس اسدی شود 

۸-رجوع به معنی دوم کنفالگی شود. 
۹-رجوع به معنی قبل شود. 


۲ کنف. 


کنفت شدن. 





مضبوط می‌باشد. (برهان). همان کنب است... 
یعنی ریسمان که از پوست کتان ببافند. 
(انجمن آرا). همان کنب به معنی ریسمان. 
(غیاث). ریمان که از پوست کان تابند و به 
غایت محکم باشد. (ناظم الاطباء). ریسمانی 
راگویند که از پوست کتان تابند و آن په غایت 
مضبوط می‌باشد و انب همان کنب است. 
(آنندراج): 
وعده‌ای می‌ننهم هین من و قتال و کف 
مهلتی می‌ندهم هين من و جلاد و دوال. 
انوری (از انجمن آرا). 
|اکنب و شاهدانه. (ناظم الاطباء). گیاهی 
است" از تير پنیرکان که مانند کان از الیاف 
آن جهت تهية طناب و گوتی و پارچه‌های 
ضخیم استفاده می‌کنند. كنب. شاهدانة 
مصری. شاهدانة صحرایی. ثیل بلدی. قنب 
بری. (فرهنگ فارسی معین). ظاه راکب بری 
یا شهدانج بری را گویند و از الیاف آن طناب و 
جامه‌های سطبر و درشت کنند. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). گیاهی است از تیرة 
پنیرکیان با رشته‌های بافتنی (برای طناب و 


چ ۳ ص۲۳۸). شهدانه. شاهدانه. شهدانق: 
شهدانج. کنب. قنب. گیاه لیفی معروف. علفی 
که از آن گونی و کتان خشن بافند و قسمی از 
آن " که بنگ کنف گویند شاهدانه است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- کنف آبی؛ گیاهی است " یک‌ساله از تیرة 
مرکبان به ارتفاع ۱۵ تا ۱۶ سانتیمتر و گاهی 
یک متر که در دشتها و نواحی کوهتانی همه 
نقاط اروپا و ایران می‌روید. برگهایش متقابل 
و منقمم به ۳ تا ۵ قطعة دندانه‌دار است. نهنج 
آن شامل گلهای لوله‌ای زردرنگ و برگه‌های 
برگ مانند است. ثیل‌مائی. دودندان. (فرهنگ 
فارسی معین). کنف هندی؛ گیاهی است به نام 
شاهدانه. (فرهنگ فارسی معین). 
کنف. زک ن ] (ع |) کرانه و جانب و ناحیه و 
طرف. (برهان). جاب و کناره. (غیات). کرائه 
و جائب. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم 
الاطباء). جانب. (اقرب الموارد)؛ 

هم ز حق ترجیح یابد یک طرف 

زآن دو یک را برگزیند زان کنف. ‏ . مولوی. 
||بال مرغ. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
برهان) (از اقرب السوارد). جا کناف. (از 
اقرب الموارد). || حفظ: يقال انت فى كنف‌الله؛ 
ای فی حرزه و ستره. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). حفظ. (آنندراج), 
پناه. (غیاث). حرز و حمایت و ستر و پناه 
نگاه داشتن. (یرهان)؛ 

ای خیل ادب صف زده اندر کنف 1 

ای علم زده پر در فضل تو معسکر. 


ناصرخرو. 


مقصود جان تت جهان را که جان تو 
زاین رو هميشه در کنف زینهار باد. 
مسعودسعد. 
تا جان خلق در کنف تن بود عزیز 
جان و تن تو در کنف کردگار پاد. 
مسعودسعد. 
بداری همی در کنف خلق را 
جهاندار دارادت اندر کنف. 
معودسعد (دیوان ص ۴۱۳). 
کیک با باز کند شادی در دولت تو 
آهو از شیر خورد در کنف عدل تو شیر, 
معزی. 
و خلایق اقالیم عالم را در كنف رعایت و 
حمایت او آورده. ( کلیله و دمنه). 
جان در کنف شاه است از حادثه تهراسد 
عیسی زبر چرخ است از دار ینديشد. 
۱ خاقاني. 
در کف صدر تو است رخت فضایل مقیم 
با شرف قدر تست بخت افاضل به کار. 
خاقانی. 
در کتف درع تو جولان زند 
بر سر درع تو که پیکان زند. 
آرام یافت در حزم امن وحش و طبر 
و آسوده گشت در کف عدل انس و جان. 
(از ترجمة تاریخ یمینی چ ۱تهران ص ۲ ۱۵. 
در ضمان نصرت و کلف قدرت روی با غزنه 
نسهاد. (ترجمۂ تاریخ یمیتی چ ۱ تهران 
ص ۲۷۵). او را در کنف رعایت و حیاطت 
خویش می‌داشت. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۴۷ ۲). 
جود پدا و وجود از نظر خلق نهان 
نام در عالم و خود در کنف سر خدای. 


نظامی. 


سعدی. 
|اسایه. (سنتهی الارب) (آنندراج). ظل. 
(یرهان) (افرب الموارد). 
کنف. [ک] (ع مص) دست بر سر پیمانه 
نهادن وقت پمودن» تا بگیرد گندم و جز آن. 
(منتهی الارب). دست بر سر پیمانه نهادن کیال 
وقت پسیمودن تسا بگییرد گندم و جز آن. 
(انندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||فراز گرفتن و احاطه کردن و نگاه 
داشتن چیزی را. (از متهی الارب) (اندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). نگاه داشتن. 
(تاج المصادر بهقی) (دهار). |[یاری نمودن. 
(منتهی الارب) (انندراج). یاری کردن. (ناظم 
الاطباء) (المصادر زوزنی) (از اقرب الموارد), 
|اکئیف ساختن چیزی را. |أكنيف ساختن 
جهت سرای. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). || حظیره و جای خواب 
ساختن برای شتران و غیرء". (آنندراج) (ناظم 


. الاطباء) (از اقرب الموارد) (از تاج الصروس) 


(از معجم متن اللغة). 


کنف. اک ن) (ع ص,() ج کنوف و کتیف. 
(ناظم الاطباء). ج کنیف. (اقرب الموارد). ج 
کنیف. مستراحهاء مبالها. (فرهنگ فارسی 
معین): «و این نام نایط از آن افتاد که عرب را 
کف نبود در جدران, در زمان اول به صحرا 
می‌شدند...». ( کشف‌الاسرار ج۲ ص۵۱۸ از 
فرهنگ فارسی معین). و رجوع به مادۀ بعد 
شود. 

کفف. اک ] (ع إا ج کنوف و کنیف. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد) (آنندراج). و رجوع به 
کف و یف شود. 

کنف. (کي] )ع توشه‌دان شبان که در آن 
آلات خود را ناه دارد. (از سنتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء) 
|اکية رخت ریزه و ردی تاجر. (منتهی 
الارب) (انندراج). کیه‌ای که تاجر رخت و 
متاع اسقاط و ردیء خود را در آن نهد. (ناظم ` 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ۱ 

کنف. (ک نٍ] (ص) (در تسداول غامه) 
شرم‌زده و افسرده. وجهة خود را از دست 
داده: «دختر یک‌باره کتف شد و اصاس 
حقارت شدیدی کرد». (فرهنگ فارسی 
معین). ا[دارای چين و چروک و کثف‌شده 
(پارچه و مانند آن). (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کنفت شود. 

کنفت. [ک ن ] (ص) سرشکسته و خوار و 
خفیف و دمق شده. اصلاً این صفت برای 
غیرذی‌روح و به معنی کثیف است: پارچة 
کنفت, کاغذ کنفت, کتاپ کنفت. اما بعد بر 
سبیل توسع برای انان نیز به کار رفته است. 
(فرهنگ لفات عامیانة جمال‌زاده). کنف. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به نف و 
کنفت شدن و کنفت کردن شود. 

کنفت شدن. (ک ن شد ]مص مرکب) از 
تازگی و طراوت افتادن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): از دور که روی تخت دراز 
کشیده بود (سوسن) مانند مجسمة ظریف و 
شکننده‌ای به نظر می‌آمد که انسان چرأت 
نمی‌کرد او را لمس بکند از ترس اینکه مبادا 
کفت و پژمرده شود. (سایه روشن صادق 
هدایت از فرهنگ فارسی معین). دارای چین 
و چروک و کثیف شدن پارچه و مانند آن. _ 


1 - Hibiscus ,(لاتینی)‎ 8 

cannabinus (فرانوی)‎ 

(فراتسری) والال - 2 

3 - Bidens triparlta ,(لاتینی)‎ 0۱ 

(فرانوی) 

۴- کلف در این شاهد و شواهد دیگر به معنی 

ظل و سابه هم تواند بود. و رجوع به معنی بعل 
شود. 8 

۵-این معلی در متهی الارب ذیل « کَنّف» 

امده است. 


کنقت کردد. 





کنک. ۱۸۶۴۳۳ 





E‏ 4 روت 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), شرم‌زده و 
افسرده گشتن. وجهة خود را از دست دادن. و 
رجوع به کنف و کلفت شود. 
کنفت کردن. [ک ن ک د] (مص مرکب) 
از سکه انداختن. از سکه و صورت انداختن. 
به صورت مطلوپ چیزی, زیان وارد آوردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) چیزی را 


کثیف و دستمالی کردن. (فرهنگ لفات: 
عامیانة جمالزاده). |(کسی را خوار و خفیف و 


سرشکته و بی‌آبرو کردن و او را در برابر 
دیگران خجالت دادن به وسایل مختلف از 
قبیل زورآزمائی کردن با اوه به رخ کشیدن 
کارهای خلاف و فاش کردن اسرار پنهانی او 
وغیره. (فرهنگ لفات عامیانة جمالزاده). 

کنفته کاری. اک ن ت /ت] (حامص 
مرکب) کثافت‌کاری. دله کاری. اشتغال به 
مشاغل پست و دله کاری. (فرهنگ لفات 
عامیانة جمالزاده), و رجوع به کنفت و دیگر 
ترکیبات این کلمه شود. 

الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کنفد راسیون. [ک ف د ین ] (فرانسوی, 

۱ ۲ اتحاد چند ناحیه که جما دواشین 15 
تشکیل دهند اما هر یک در داخل اتحادیه 
استقلال داخلي و خودمختاری دارند. چنانکه 
کشورسویس را که از ۲۲ کانتون تشکیل 
گردیده کنفدراسیون هلونیک نامد. 
||اتحادیه. (فرهنگ فارسی معین)* 

کنفرانس. (کْ ف ] (فرانسوی, ۲0 اجتماع 
گروهی‌از متخصصان فن برای شور و بحث 
در مسائل فنی. |ااجحماع سیاستمداران, 
رژسای دول. وزیران» به منظور حل یک 
مساله سیاسی, داخلی یا بین‌المللی. || خطابة 
ادبی, علمی و غیره. سخنرانی. (فرهنگ 
فارسی معین). سخنرانی. (فرهنگستان): 
همین فردا شود غوغا پدیدار 

بزور کنفرانی و نطق و اشعار. بهار, 

کنفرانس دادن. اک ف د] (مص مرکب) 
ایراد خطابه. سخنرانی کردن. (قرهنگ قارسی 
معین). 

کنفرة. اي ف زر ] (ع () پرد؛ بینی و سر آن, 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

کنف‌زار. زک نَ] (|مرکب) محلی که کنف 
بسیار در آن روید (در گیلان و مازندران 
معمول است). (بادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). 

کن فکان. [ کف ](ع جملۀ فعلیه, !مرکب) 
شو پس شد. مراد از عالم موجودات. (غیاث) 
(آنندراج). کن فَيّكون عالم موجودات را 
گویند.(ناظم الاطباء): 


یارب کدام روز مبارک ہنا نهاد 


معابار آفرینش و بانی کن فکان. 
؟ (از ترجمة محاسن اصفهان ص .)٩‏ 

حق قدم بر وی نهد از لامکان 

آنگه او سا کن شود در کن فکان. مولوی. 
||در بیت زیر مقصود امر پاری‌تعالی است. کن 
فیکون؛ 

امر ملکالملوک مغرب 
هم‌رتبت کن فکان بینم. 

و رجوع به کن فیکون شود. 
کنقلیل. [کَ ف ] (ع ص) ریش پهن بزرگ. 
(برهان) (نساظم الاطباء) (جهانگیری). 
ریش‌دراز. (فرهنگ رشیدی)؛ رہل 
کفلیل اللحية, مرد سطبر و انبوه ریش. لحية 
کفلیلة؛ ریش انبوه تنطیر. (منتهی الارپ) (از 
اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
کنفلیلة. اک ف ل] (ع ص) کفلیل. رجوع 
به ماده قبل شود. 
کنفوسیوس. رک ] ((خ)۲ مش هورترین 
فسیلسوف چين (؟ ۵۵۱ -؟ ۴۷۹ ق.م.) و 
پایه گذار یک سیستم اخلاقی متحسن بود. 
او وفاداری به آداب و رسوم ملی و خاتوادگی 
را در درجۂۀ اول اهمت قرار سی‌داد. (از 
لاروس). نامی‌ترين فیلسوف و دانشمند 
چینی. وی موجد طریقه اخلاقی بار عالی 
بود که اساس أن بر صمیمیت نبت به سنن 
ملی و قومی و خانوادگی است. این دانشمند 
در چين به مقام رهبر دینی رسید... چینیان 
کنفونییوس را راهنما و آموزگار و روشنفکر 
می‌شتانند. او در جواب یکی از شا گردان 
خود که از زندگی پس از مرگ سوال کرده بود 
پاسخ داد «ما هنوز در پارهٌ زندگی چیزى 
نمی‌دانيم. چگونه می‌توانیم دوران پس از 
مرگ را بشناسیم». بنابرایین پیروان وی 
کوٹ شش‌کرده‌اند به کمک تعالیم رهپر روحانی 
خود در معمای حیات غور کنند از آین جهت 
هیچ آینی ماند کنفوسیوس برای دنیا و 
زندگی ارزش و آهمیت قائل نشده و در فلسفةٌ 
زندگی عمق نگردیده. پایة تعالیم او روی پنج 
رابطه با شده که عبارتند از: رابطة بین 
کارفرما و کارگر» پدر و پسر, زن و شوهر, 
پرادر بزرگتر و برادر کوچکتر, دوست بزرگتر 
وفوتت کو جک بر شمان ا 
کلفوسیوس دو نوع روح در جهان وجود 
دارد: ارواح مفید و خیرخواه به نام «شن» و 
ارواح مضر و بدخواه به نام « کوئی». این دو 
نوع روح سبب خوشبختی‌ها و بدیخیهای 
آنان هتد و بدون در نظر گرفتن آنها و 
نصحت راه نمایان كه اساس فللغة 

تطهی رکنندء «فنگ شوی» (باد و آب) می‌باشد 
" هیچ ازدواج و تولدی نباید جشن گرفته شود و 
هیچ قبری تباید حفر گردد و هیچ بنایی نباید 


خاقانی. 


ساخته شود زیرا ممکن است ارواح خبیثه در 
آنها دخالت کنند. وی مي‌گوید: «خوشحالی را 
در کوه و خط مشی زندگی را در رودخانه پیدا 
کنید».پیروان کنفوسیوس در چین, برمه. کر ه» 
فمز و دیگر مناطق اطراف چین به چهارصد 
میلیون تن بالغ می‌شوند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
كنفة. (ک نف ] (ع [) ناحیه و کرانه. (متهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): كفة الابل. ناحیتها و جانبها. (از 
منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). 
کن فیکون. (ک ف ی] (ع جملة فعلیه» | 
مرکب) کنایه از عالم موجودات. (آنندراج) 
(غیاث). كن فکان. (از ناظم الاطباء): 
کجاشد آنکه بر از خا ک پا ک‌کن فیکون 
نه طمن پدرش بد نه مايه مادر. ناصرخنرو. 
چو درنوردد فراش امر کن فیکون 
سرای‌پر د سیماب‌رنگ آینه گون. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
قضای کن فیکون است حکم بار خدای 
بدین سخن سخني در نمی‌توان افزود. سعدی. 
و رجوع به کن فکان شود. 
<کن فکون شذن یاکردن؛ از بخ و بن ویران 
و زير و زبر شدن یا کردن. مأخوذ از قرآن بر 
خلاف معنی آن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). زیر و رو شدن. درب و داغون کردن. 
اساس کاری را به کلی در هم ریختن و آن را 
از بين بردن یا به صورت دیگر درآوردن: این 
زازله شهر نهاوند را کن فیکون کرد. (فرهنگ 
لفات عاميانة جمالزاده). 
کفکت. (ک ن /ک ن / کي ن ] (() نوعی از گیاه 
باشد که از آن ریسمان تابند. (برهان) (ناظم 
الاطباما. |((ص) بخیل و خسیس, (برهان, 
در ثیراز مرد شیم و خیس .و بی‌همت. 
(آندراج). خیس وبخیل و تنگدبست. (ناظم 
الاطباء). |اگردکانی که مغر آن به دشواری 
براید. (برهان) (جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی). جوز و گردکانی که مغز آن به 
دشواری برآید. (آنندرا اج (انجمن آرا:: 
با نان و پنیر خود قداعت می‌کن 
تا بازرهی ز جور گردوی کتک ر 
ابواسحاق اطعمه (از انندزاج). 
باز میویژ فراوان به تنقل می‌خور. . 
آن زمان از سر گردوی کنک مغز پرآر. 
ابواسحاق اطعمه (از آنتدراج). 


1 - Corfédéralion. 

2 - ۰ 

3 - Confucius (فرانوی)‎ 

Koung fou 1580 (i). 

۴-در آنندراج و رشیدی و انجمن‌آرا بکسر 
اول وفتح انی کلک ضط داده‌اند. 


۴ کنک. 


کنکگ. (ک ن ] (() قنق. بخور. لبان. کندر. (از 
دزی ج۲ ص 4۴۹۵. 

کنکاج. (ي /ک](سرکی - مفولی: ل 
کنگاج. کنگاش. (فرهنگ فارسی ممین) 
(ناظم الاطباء). رجوع به کنگاج و ترکیبهای 
آن شود. 

کنکان. [ک ] ((خ) دی از دهسستان 


شی یکو است که در خش مرکزی ۱ 


شهرستان سا واقع شده است و دارای ۵۵۰ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

کنکبار. رک ک ] ((خ)" پیرنیا این کلمه را نام 
قدیم کنگاور دانسته است. و رجوع به تاریخ 
ایران باستان ج۱ ص ۱۵۱ و کنگاور در همین 
لفت‌نامه شود. 

کن‌کت. [ کک ] ((خ) دهی‌است از دهستان 
ای‌تیوند بخش دلفان که در شهرستان خرم‌اباد 
واقع شده است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کفکو. [] (() رجوع به کنگر و لغت فرس 
اسدی چ ابال ص ۱۶۳ شود. 

کفکو. کی ک ] ((خ) لقب اب وخالد وردان 
کابلی. رجوع به ابوخالد کابلی در همین 
لفت‌نامه و نام دانشوران ج۱ ص ٩۰‏ شود. 

کفکری. اک ک ] (() کنگری. رجوع به 
همین کلمه و زنبوره شود. 

کفکریان. اک کَ] (اخ) خاندانی دیلمی که 
نخت در طارم به فرماتروائی پرداختند و 
سپس به آذربایجان و اران و ارمنستان و 
زنجان و ابهر و سهرورد نیز دست یافتد و 
بیثتر دیلستان در تصرف ایشان بود. 
نخسن کسی که از این خاندان شناخته شده 
محمدبن مسافر است. افراد مسعروف ایین 
خاندان از این قرارند: ۱- مسحمدین مس‌افر. 
۲- وهسودان‌بن محمد ۳- نوح‌بن وهسودان 
۴- جستان‌بن توح ۵- ابراهیمین مرزبانین 
اسماعیل‌بن وهسودان. وی در سال ۳۸۷ 
ه.ق.بر زنجان و ابهر و سهرورد و طارم دست 
یافت و در ۴۳۰ مان او و مسعود غزنوی 
جنگهایی رخ داد. ۶- جستانین ابراهیم (در 
حدود ۴۳۰). ۷- مسافر (در حدود ۲۵۶). 
کنکریان چون با خاندان بویه که شيعه پودند 
دشمی پیدا کرده و از خلفة بغداد که 
اختبارش به دست آل‌بویه بود روگردان بودند. 
از مذاهب سنی و شيعه هر دو منحرف شده 
آیین باطنی را پذیرفتند و سکه به نام آنان 
زدند. (فرهنگ فارسی صعین). و رجوع به 
شهریاران گمنام شود. ۳ 

کنکلاج. (ک کک ] (ص) رجوع به گنگلاج 
شود. 

کنکلکت. (ک کت [] (مغولی. !) پیراهن و 


پوشا کی که ملصق بدن باشد و بتازی شعار 


۱ سا و وار 5 ا رف !سای | 


گویند.(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). به 
مفولی پیراهن را گویند. (آنندراج). رجوع به 
کنگلک شود. 

کفکلة. (ک کل )(علنامابزاری از موسیقی 
است که در ميان مسیحیان استعمال دارد. 
مرادف دایره. دف. (از دزی ج۲ ص ۴۹۵). 

کنکن. [ک ک ] (نف مرکب) کان‌کن. (ناظم 
الاطباء). ||چاه کن, (ناظم الاطباء). مقتی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کنکنة. [ک کَ ن)(ع مسص) گریختن۔ 
|اکاهلی کردن. ||در خانه نشستن. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

کنکور. اک ] (فرانسوی, !)۲ مسابقه 
(مخصوصا برای ورود به دانشگاه یا 
موسسه‌ای دیگر). (فرهنگ فارسی معین). 

کن‌کوزان. اک ] ((خ) دی از دهستان 
کاکاونداست که در بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

کنکوس. [ک ] (() جن. (ناظم الاطباء). 
جنی. (از اشتینگاس). ||دیو. (ناظم الاطباء) 
(از اشتینگاس). 

کنکة هندی. (ک ن ک ي ها ((خ) اسم او 
را «منکه» نیز نوشته‌اند و حتی برخضی مانند 
ابن‌ابی اصیبعه « کنکه» و «منکه» رادو تن ذ کر 
کرده و از کتب منوب به کنکه قمتی را به 
نختین و دسته‌ای را به دومن نسبت داده‌اند. 
لکن این هر دو اسم یک تن و اصح ضبطها نيز 
کنکه‌است که قابل انطباق بر اسم هندی" 
می‌باشد. وی از منجمان و پسزشکان 
گندی‌شاپور و از کسانی است که به مباشرت 
مترجمان. کتبی را به فارسی یا عربی 
درمی‌آورد. کنکه در قرن دوم و اوائل قرن 
سوم ه جری می‌زیت. وی به فرمان 
هارون‌الرشید به بغداد خوانده شد و در خدمت 
خلیفه وظیفه و راتبٌ خاص داشت و از 
آل‌برمک نیز برخوردار بود. کنکه چند کتاب 
طبی و تجومی را به مباشرت مترجمان از 
هندی به پهلوی یا به عربی درآورد و از آن 
جمله است « کتاپ السموم» منوب به 
«شاناق» یکی از دانشمندان و اطباء قدیم هند. 
(از تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی 
صص ۸۷ - ۸۸). قاضی ساعد اندلسی از 
کتاب الوف ابومعشر بلخی آرد که کنکه در 
علم نجوم مقدم همة علمای هند در قررن 
قدیمه است. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). او راست: کتاب نمودار در اعمار و 
کتاب اسرارالموالید و کاب القرانات الکبیر و 
کتاب القرانات الصفیر. (این الديم). مولف 
کف الظنون آرد. كنكة الهندی از قدمای 
مسنجمین است و اسرار الموالید از اوست. 
( کثف الظنون ج ۱ص ۸۴). و رجوع به تاریخ 





الحکماء ابن‌قفطی و فهرست ابن‌الندیم و عیون 
الانباء ج۲ ص ۳۲ شود. 
کفکینا. اک ] (() درخت‌بزرگی از محصولات 
آمریکا که پوست آن را در طب ماند مقویات 
و جهت دفع تب بسبار استعمال می‌کنند و 
پوست این درخت رأنیز کنکینا و پوست 
گنه گنه نیز نامند. (ناظم الاطباء). کینكينا . 
کلم اسپانیولی مأاخوذ از زبان سا کنان کتور 
«پرو» "از درختان بومی «پرو» و سرزمیتهای 
اطراف آن است و مخصوصا به واسطة کنین 
سرشاری که در پوست آن وجود دارد, در 
ان دونزی کشت مسی‌شود. (از لاروس). و 
رجوع به کینین و گنه گنه در همین لغت‌نامه و 
کارآموزی داروسازی ص ۱۸۸ شود. 
کنگت. اک ] (() به سعنی بال است یی 
سرانگشتان دنت آدسی تا دوش. (برهان) 
(فرهنگ رشیدی), بازوی انسان. (غیاث). بال 
باشد و آن از سر انگشتان است تا بازو و کتف. 
(انجمن آرا) (از جهانگیری). بال آدمی ییعنی 
از سرانگشتان تا دوش. (ناظم الاطباء). ||از 
جانوران پرنده» جناح. (برهان) (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا) (جهانگیری). بال مرغ. 
جناح و بال پرندگان, (ناظم الاطباء): 
ان خسیس از نهایت خت 
کنگ کنجشککی بکس ندهد. 
؟ (از فرهنگ رشیدی). 
||از درختان, به معنی شاخ باشد. (برهان) 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (جهانگیری). 
شاخ درخت. (غیات) (ناظم الاطباء). |[مجازاً 
به معتی شاخ نبات (خوردنی). (حاشیه برهان 
چ معین)؛ 
بر کنگ نات آنکه در این شيشه کره بست 
در تقش هم او صورت قرصک که و مه بت ر 
بسحاق اطعمه (از حاشية برهان ايضاً. 
کنگت. [ک ] (ص) مرد سطبر و قوی‌هیکل. 
(برهان) (جهانگیری). فربه و قوی‌هیکل. 
(غیاث). مرد قوی‌هیکل. (فرهنگ رضیدی). 
مردمان قوی‌هیکل. (انجمن آرا). مرد شتاور 
استوارخلقت بزرگ‌جشه. (ناظم الاطباء). پر 
جوان ". (از فهرست ولف): 
همان کنگ‌مردان * چو شیر یله 
ابا طوق زرین و مشکین کله. 


۱-قصبه این دهستان زاهدان است. 


2 . ۰ 3 - ۰ 

۰اه - 5 .۰ - 4 

6 - 0۷۰ 7 - ۰ 

۸-در فرهنگ فارسی معین ذیل « کنگ‌مردا: 
همه کنگ‌مردان. 


٩‏ -نل: همان گیل مردم. رجوع به شاهنامة چ 
بروخیم ج۱ص ۱۲۵ شود که در این صورت 


کنگ. 


|اامسرد و جوان شوخ و گستاخ:! (ناظم 
الاطاء). ||() بيخ و بن خوشة خرما. (برهان) 
(ناظم الاطباء). خوشة خرما. (غیاث) 
(فرهنگ رشیدی) (جهانگیری): بر؛ کنگ 
خرما. (ملخص اللغات حن خطیب). 
کنگت. اي ](ص) پر امرد درشت قوی‌جنه. 
(برهان). امرد قوی‌جنه. (فرهنگ رشیدی) 
(انجمن آرا), پسر امرد بی‌اندام و بدشکل 
بزرگ جشد. (ناظم الاطباء). امرد بزرگ و 
قوی‌تن. امرد بزرگ و قوی‌قالب. (یادداشت به 
خط عرحوم دهخدا): 
داری کنگی کلندره که شب و روز 
خواجه ما راز کیر دارد خشنود. 
منجیک (از یادداشت ايضا. 
کنگی بلندبینی کنگی بلندپای ' 
محکم سطبر ساقی زین گردساعدی. 
عصری (از یادداشت ايف" 
بل نه رجالند که رحال رجالند 
کتگ‌نگوید که نه رجال رحاليم. 
ناصرخسرو. 
هر یکی با دو کنگ سبزارنگ 
سراز آن کور چار چون خرچنگ. ۱ 
سنایی (از انجمن آرا. 
قاضی تو ا گر پند برادر بپذیری 
گیریز طلب کردن این کنگ کناره. انوری. 


من سوزنیم کنگ نر و دیوانه 

پندم در کون هر دو با یک خانه. سوزلی. 

منم کلوک خرافار و کنگ خشک‌سوز. 
سوزنی. 


فارغ است از خشت و از پیکار خشت 
واز چو تو مادرفروش کنگ زشت. مولوی. 
کنگ زفتی کودکی را یافت خرد 
زرد شد کودک ز بیم قصد مرد. 
شمع را هنگام خلوت زود کشت 
ماند هندو با چنان کنگ درشت. 
گه‌گریبانم بگیرد قحبه‌ای 
گاه‌کنگی بشکند دندان من. 
سعدی (از حاشية برهان چ معین). 


مولوی. 


مولوی. 


و رجوع به گنگ شود. ||مرد پست و عوام.. 


(ناظم الاطباء). ||زیان‌آور. (برهان) (غياث) 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (جهانگیری). 
زبان‌آور و پرگو. (ناظم الاطباء). |[تنگ‌چشم 
وخسیس. (بسرهان), |ابی‌حیا. (برهان) 
(غسیاث) (قرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) 
(جسهانگیری). گستاخ و بی‌حیا. (ناظم 
الاطباء): 

هر چند که کنگیم و کلوکیم و لکامیم. 

سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
||هم‌نشین و مصاحب. (ناظم الاطباء). 
کنگت. زک ] ((خ) دهی از دهمستان شاندیز 
است که در بخش طرقبۂ شهرستان مشهد واقم 
است و ۲۰۵۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 


جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کنرکت. (ک ] (اخ) نام بندری است از بنادر. 
(یرهان), بندر کگ یکی از بنادر خلج فارس 
است و قسسریب ۲۰۰۰ تن سکن دارد. 
(جفرافیای طیعی کیهان ص۱۰۹ بندری 
است از بنادر فارس که آن را کنگان گویند و 
آن را دیده‌ام از بنادر قدیم است مقدم بر بوشهر 
و نایر بنادر بوده» بوشهر در یمین و عسلویه 
در یسار آن و اقع شده و شیخ جباره عرب 
تن خا کے ان بوخ اس تج آرای 
ناصری). نام بندری است. (ناظم الاطیاء), 
دجوع به ککگان شود. 
کنگاج. اي /کَ] (تسرکی - مسفولی. ) 
مشورت باشد یعنی به واسطُ کاری و مهمی با 
شسخصی صلاح بینند و مشورت كنند. 
(برهان). به معنی کنگاش. به عربی مشورت 
گویند.(فرهنگ رشیدی). صلاح و پند و 
نصیحت و مشورت و تدبیر. (ناظم الاطباع). 
کنگاش. و رجوع به کسنگاش شود: 
حام‌الاین را بخواند که عزیمت بغداد مصمم 
است و به کنگاج تواحتیاج است. (تاريخ 
رشیدی). نوروز و قتلفشاه و غیره به کنگاج 
خلوتی ساختند. (تاریخ غازانی از فرهنگ 
فارسی صعین)... در غوطة کنگاج افت‌ادند 
نتیجة مشورت آن بود که... (تاریخ سلاجقة 
کرمان). و رجوع به‌کنکاج و کنکاس و 
کنگاش و ترکیبهای زیر شود. 
-کگاج رفتن؛ مشورت کردن؛ و فرمود که 
با ثما کگاج می‌رود که به کدام راه اولیتر 
است. (جهانگدای جوینی). | گر سر موبی از 
آن نگردد و نقصان بدان راه یاپد اساس امور 
اختلال پذیرد و جماعتی راکه کنگاج رفته 
است از دست برگیرند. (جهانگشای جوینی). 
در اين مصالحه کنگاج رفت با اصحاب 
به جمع گفتند القصه سوی خانه گرای. 
نراری قهستانی (از جهانگیری ج۲ ص ۱۸۸۱ 
- کنگاج کردن؛ مشورت کردن. مصلحت 
دیدن کنگاج کردند و اتفاق نمودند که سابق 
رادر قبض آرند و هلا ک‌کنند. (تاریغ 
سلاجقة کرمان). این سه امیر محتشم که 
لشکرکش بودند و غلام مژیدالاین ریحان 
کنگاج کردند. (تاریخ سلاجقة کرمان). بعد از 
آن خواجه نصیرالدین طوسی را طلب فرمود 
وبا وی کگاج کرد. (تاریخ رشیدی). و در 
عموم قضایا با دوفوزخاتون مشورت و 
کنگاج‌کن. (تاریخ رشیدی). 
حکم قضا در جهان نفاذ ابد 
تا نکند با نفاذ امر تو کنگاج. ۱ 
خواجوی کرمانی. 
پس امراء غز و معارف کنگاج کردند. 
(المضاف الى پدایع الازمان ص ۱؟). 
کنگاج. [ک ]' () سرطان و خرچنگ. 


کنگاله. ۱۸۶۴۵ 


(برهان). سرطان. (ناظم الاطباء) (از بحر 
الجواهر). 

کنگار. رک /ک)] (() ماری را گویند که تازه 
پوست افکنده باشد. (برهان) (آنندراج) 
(جهانگیری). ماری که تازه پوست افکنده 
باشد. (ناظم الاطبام) ` 

کنگاس. (کَ / ک] (ترکی - مغولی. لا 
صلاح و مصلحت و تدبیر. (ناظم الاطباء) (از 
برهان). || خرچنگ. (ناظم الاطباء). و رجوع 
به ماده بعد شود. 

کنگاش. اي /ک] (ترکی - منولی, ) 
کنگاج است که صلاح و مصلحت و مشورت 
باشد و به این معنی با سین بی‌نقطه ( کنگاس) 
هم آمده است. (برهان). کنگاج. (از آنندراج). 
مشورت و صلاح‌پرسی و این لفظ ترکی است. 
(غیاث). صلاح و مصلحت و تدبیر و مشورت 
در کار مهم. از کی رأی و تدبیر خواستن. 
(ناظم الاطباء). مشورت و در صراح ترجمة 
شوری. (از فرهنگ جهانگیری). کنگاج. 
کنکاش. کنکام. کنیکاش. کیگاش. شور. 
مشورت. (فرهنگ فارسی معین). || خرچنگ 
را نیز گویند که سرطان باشد. (برهان), 

کنکاش خواستن. (ک /ک خوا/خات] 
(مص مرکب) صلاح خواستن و ری و تذبیر 
تمودن. (ناظم الاطباء). 

کنگاش کردن. (ک /ک ک ]ابص 
مرکب) مشثورت کردن و تدبیر خواستن. 


۲ (ناظم الاطباء). موارعتة. مشاوره. 


مصلحت‌اندیشی. سگالش کردن. مشورت. 
شور. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)* 
هیچ رخصت نمی‌دهد عقلم 
هرچه با وی همی کنم کنگاش._ 
(از انجمن ارای ناصری). 


۽ کنگاله. زک ل / ل] (!) کستفاله. (فرهنگ 
:| چهانگیری). به معنی کنغاله است که خواستن 


و خواستگاری کسردن باشد. (برهان) 
(آن ندراج). کنفاله و خسواستگاری و 
خواستگاری زن و زن خواستن. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به کتفاله شود. |((ص) زن 
فاحشه و قحبه. (برهان) (انندراج). روسپی و 


بخیل. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
رجوع به کنغاله شود. 


۱-اين معنی در برهان و دیگر کتابهای لغت. 
ذیل کنگ آمده است. و رجوع به ماده بعد شود. 
۲-نل: گنگی پلیدبینی گنگی پلیدپای. رجرع 
به گنگ شود. 

۳- در یادداشتی دیگر این بیت به عسجدی 
نبت داده شده است. 

۴-بدین معنی در سنگلاخ للگج است و به لام 
نه با کاف» و ترکی است. و رجوع به سنگلاخ 
ورف ۳۱۷ شود. 


۶ کنگان. 


کنگر. 





کنگان. [ک ] (اخ) نام یکی از بخشهای 
هفت‌گانة شهرستان بوشهر است و حدود آن به 
قرار زیر است: از شمال به بخش مرکزی و قیر 
و کارزین شهرستان فیروزآباد. از خاور به 
بخش بتک شهرستان لار. از باختر به بخش 
خورموج. از جنوپ به خلیج فارس و بخش 
گاوبندی از شهرستان لار. این بخش از ٩‏ 
دهستان: ثلاث. مالکی. تمیمی, وراوی» 
آل حرم جم» گله‌دار. علامرودشت و ترا کمه 
تشکیل شده ومجموع قرای و قصبات آن 
۵ و جمعیت أن در حدود ۴۳۵۰۰ تن 
است. مرکز بخش ق قصبه و بندر کنگان است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۷ 

کنگان. [ک ] ((ع) مسرکز بخش کنگان 
شهرستان بوشهر است و مختصات جنرافیایی 
آن عبارتند از: طول ۵۲ درجه و ۵ دقیقه از 
گرینویج. عرض ۷ درجه و ۵۰ دقیقه و 
ارتفاع از سطح دریا به طور مستوسط ۶ متر 
است. جمیت قصه ۲٩۰۰‏ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷), 

کنگاور. (ک و] (إخ) نام شهری بود منیان 
همدان و کرمانشاهان و آن راعرب وقتی 
تصراللصورص نام کرده که دزدگاه شده بود و 
در زمان پرویز بس آباد پود و در آن قصری 
بود از قصور پرویز که یکصد ذرع ارتفاع 
داشت.و عمارت آن تمامی از سنگ بود. 
چنانکه یک پارچه سنگ به نظر می‌آمده 
است. (از انجمن آرا) (از آنندراج). یکی از 
بخشهای شهرستان کرمانشاهان است. این 
بخش در شمال خاوری شهرستان وأقع شده و 
در حدود آن به شرح زیر است: از طرف شمال 
بخش اسداباد از شهرستان همدان. از طرف 
خاور شهرستان تویرکان. از طرف جسنوب 
دهتان خزل شهرستان نهاوند. از طرف 
باختر بخش صحنه شهرستان کرمانشاهان. 
قراء مهم بخش در چهار دره به شرح زیر وأقع 
شده است: ۱- در؛ خرم‌رود. ۲- در سراب 
فش. ۳-دره قره گزلو. ۴- دره سریان. بخش 
کنگاور از نظر تقمیمات بخشداری چهار 
دهستان به ترتیب از یک الی چهار تشکیل 
شده است. جمع قراء بزرگ و کوچک بخش 

. ۵ آبادی است. جمعیت آن در حسدود 
۲۲هزار تن است. دیگر قراء مهم بخش 
عبارتد از: فش. گودین, قارلق. ساظان‌آباد. 
قزوینه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

کنگاور. اک و] ((خ) مرکز بخش کنگاور و 
در ۹۶هزارگزی کرمانشاهان و ۰٩هزارگزی‏ 
همدان کار راه شنوسۀ روی‌تپه واقع شده 
است. مختصات جغرافیایی أن به شرح زیر 
است: طول ۴۷ درجه و ۵۷ دقیقه. عرض ۳۴ 
درجه و ۳۰ دقيقه و ارتفاع آن از سطح دریا 
۷ گز است. کنگاور یکی از آبادیهای 


قدیم کشور بوده که ا کنون نیز آثار ابنية 
باستانی آن از قبیل ستون و سرستون دو 
قسمت جنوبی قصبه. در محل سعروف به 
ر امام‌زاده دیده می‌شود. سکنة شهر در 
حدود ۶۰۰۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
2 ۵ و رجوع به اران باستان ص ۱۵۱ 
و جفرایای غرب ایران ص ۷۳ و ۷۴و ۲۲۵ 
و ۲۶۹ و ۲۷۰ شود. 
کنگاور کهنه. رک و ک ن] ( اج) دهمی از 
دهتان خزل است که در شهرستان نهاوند 
واقع است و ۶۰۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
کنگگ بالا. [ک ] (زخ) دهی از دهستان زاوه 
است که در بسخش حسومة شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع است و ۶۰۱ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
کنت پائین. (ک] ((خ) دهی از دهستان 
زاوه است که در بخش حومة شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع است و ٩۴۱‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران.ج٩).‏ 
کنگک دز. اک د] (إخ) رجوع به گنگ‌دژ 
شود. " 
کنگت دژٌ. (ک د] ((ج) رجوع به گنگ‌دژ 
شود. 
کنگو. زک گ ] (() رستنی باشد معروف و آن 
بیشتر در کوهستان روید و کناره‌های برگ آن 
خارنا ک می‌باشد و آن را پزند وبا ماست 
خورند. قوت باه دهد و عرق را خوشبوی کند 
و به عربی حرشف و جناح‌الیش خوانند. (به 
کسر بای ابجد) و شوکةالدمن هم می‌گویند. و 
تخم آن را حب‌العسزیز و حب‌الزلم و 
فلقل‌السودان خواند. (یرهان), رستنیی باشد 
معروف کتاره‌های آن خاردار و آن را پخته با 
ماست بخورند. (آنتدراج). گیاه معروف که در 
پایه‌های کوه روید و کاره‌های آن خارنا ک 
بوده و آن را با ماست آمیخته خورند و 
کگرماست گویند. (فرهنگ .رشیدی) (از 
جهانگیری). حرشف. (مفاتیح). جاع 
حرشف و صمغ آن کنگرزد است. ای 
به خط مرحوم دهخدا). حرشف بستانی .ابن 
بیطار آز یادداشت تا ای حرثف که به 
پارسی کنگر گویند. (ذخيرة خوارزمشاهی از 
یادداشت ایضاً. او را به تازی حرشف گویند. 
(ذخیرء خوارزمشاهی از یبادداشت ایضا. 
گاهی است از تیرۂ مرکبان و از دس 
لوله گلی‌ها. این گیاه در حقیقت یکی از 
گونه‌های خار تاتاری ا اها است 
علفی و پایا با برگهای متناوب و خاردار و 
بریده: گلهای آن صوزتی‌رنگ و شه گلهای 
خار تاتاری است. کنگر علقی است خودرو و 
در صحاری خشک و لم‌یزرع آسیا (از جمله 
ایران) و آفریقا می‌روید. برگهای تاز؛ این گیاه 


راذر اغذیه به کار می‌برند و منخصوصاً از آنها 
خورش لذیذی تهه می‌کنند. گندل. جندل. 
کویب. کمیب. کعوب. عقوب. کنگر معمولی. 
توضیح اینکه لا این گیاہ را با کنگر فرنگی 
اشتباه می‌کنند. (از فرهنگ فارسی معین)؛ 
که‌داند قدر سنبل تانیند ` 
برسته همبرش سعدان و کنگر. ناصرخسرو. 
کنگر چو برآورد سر از خا ک‌زمین گفت 
خرما نتوان خورد از این خار که کشتيم. 
بسحاق اطعمه (دیوان ص ۱۳). 
کدک و کشک نهاده است و تفار لور و دوغ 
قدحی کرده پر از کنگر و کنب خوشخوار. 


بسحاق اطعمه. 
- کنگر بری؛ هیشر. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
-کتگر بستانی؛ کنگر فرنگی (فرهنگ 
فارسی معین). 


کنگر تر؛ اسم فارسی حرشف رطب است. 
(فهرست مخزن الاودیه). 

-کنگر خر "؛گیاهی است از تیرة مرکبان و از 
دستة خار تاتاریها که پایاست و دارای ساة 
برافراشته می‌باشد و در حقیقت جزو گیاهان 
علفی با رشد زیاد محسوب است. ساقه‌اش 
نسبتا محکم و پرخار و برگهایش نیز 
برخارند. گلهایش قرمز متمایل به بنفش و 
گاهی دارای لکه‌های سفید است و به تعداد 
زیاد در انتهای متفرعات ساقه قرار دارند. و به 
شکل گلوله‌های پرخار می‌باشد. گیاه مزبور 
در اکثر صحاری لمریزرع و معتدل و کتار 
جاده‌ها به فراوانی می‌روید. شکاعی. طوبه. 
کافیلو, کنگر فرنگی وحشی. (فرهنگ فارسی 
معین). اسم فارسی باداورد است. (فهرست 
مخزن الادویه). 

-کنگر فرنگی "+ گیاهی است از تیر مرکبان 
که پایاست و دارای ساقه راست و شیاردار 
می‌باشد. منشأً نخستین این گیاه را نواحسی 
بحرالروم (مدیترانه) ذ کر کرده‌اند ولی امروزه 
به منظور تقذیه و استفاده‌های دارویی در | کثر 
نقاط کشت می‌شود. ريشة آن حجیم و 
برگهایش بسیار بزرگ و منقسم و دندانه‌دار 
است. سطح فوقانی پهنک برگهایش سبزرنگ 
ولی سطح تحتانی انها به علت دارا بودن | 
تارهای سفیدرنگ و فراوان پوشیده از کرک 
به نظر می‌آید. نهنج آن بزرگ و شامل گلهای 


1 - Arlichaut ایا‎ 

2 - Gundslia «(لاتیتی)‎ Gundélie 
1007۳08070 (él). 

0 (لانیتی) Chardon‏ - 3 
.(فرانسوی) 262۳7116 

4 - Cynara (yii), Artichaut 
scoly mus (فرانوری)‎ 


کنگر. 


کنگر کندن. ۱۸۶۴۷ 





لوله‌ای و برگه‌های مختلف‌الشکل می‌باشد. 
گلهایش بنفش و زیبا و میوه‌اش به رنگ 
تهوه‌ای تیره و شفاف و دارای تارهای سفید و 
متعدد در قسمت انتهایی است. قمت قابل 
استفادۂ غذایی این گیاه بیشتر نهنج ضخیم و 
گوشت‌دار و برگه‌های اطراف نهنج است ولی 
از لحاظ مصرف دارویی برگ و ساقه آن مورد 
توجه است. حرشف. انگینار. انگنار. قناریه. 
توضیح اینکه این گیاه در ایران کشت تمی‌شود 
ولی در بب‌یاری از مأخذ آن را با کنگر 
معمولی ( کنگر که یکی از گونههای خار 
تاتاری است اشتباه کرده‌اند. به قول الماثر و 
الآثتار ص۰ ۰« کنگر فرنگی» در عهد 
ناصرالدین شاه قاجار (نيمة دوم قرن ۱۳ 
ه.ق.)به ایران وارد شده. (فرهنگ فارسی 
معین). 
کنگر فرنگی وحشی '؛ کنگر خر. گیاهی 
است از تیرۂ مرکبان که در حقیقت گونۀ 
خودروی کنگر فرنگی است. ارتفاعش بین 
۰ تتا ۴۰ سانتیمتر و ساقه‌اش دارای 
انشعابات بار است. این گیاه در افریقای 
شمالی و اروپا و آسیای غربی به فراوانی 
می‌روید. خرشوف بسری. زندالسبد. انگنار 
-کنگر کوهی؛ کنگر. (فرهنگ فارسی 
معین). 
-کنگر معمولی؛ کنگر: (فرهنگ فارسی 
معین). 
- امخال: 
کنگر خورده لگر انداخته؛ به مزاح» در جائی 
یا نزد کی طویل و مدید متوقف مانده است. 


(امثال و حکم ج ۳ ص ۱۲۳۹). 

| تعصب. (برهان) (اربهی) (ناظم الاطبام). 
خصومت و تعصب". (لغت فرس اسدی چ 
اقبال ص۱۶۳): 

باز کر مردم به کتگرش "اندرا 

چون از او سود است مر شادی ترا. رودکی. 


|| خصومت. (برهان) (فرهنگ اسدی) 
(اوبهی). خصومت و سرکشی. (ناظم الاطباء). 
||تمرد و سرکشی. (ناظم الاطباء). 

کنگو. رک گ ] (() قسمی از گدایان باشند که 
شاخی و شانة گوسفندی به دست گیرند و بر 
در خانه‌ها و دکانهای مردم آیند و آن شاخ را 
بر آن شانه مالند به عنواتی که از أن صدای 


غرغری ظاهر شود و چیزی طلبند اگراحیاتاً 


در دادن اهمالی راقع شود کاردی بر اعضای 
خود زده مجروح سازند و بعضی کارد رابه 
دست فرزندان خود دهند تا انها این کار کنند 
و این قسم گدایان را «شاخ شانه کش» گویند. 
(برهان). قسمی از گدایان که شاخ گوسفند بر 
دستی و شانة گوسفند بر دست دیگر و آن شانه 
را به آن شاخ کشند تا صدای ناخوش برآید و 


صاحب‌خانه یا دکان به آنها چیزی دهد و آ گر 
در ادن تقصیر کنند کارد کشیده اعضای خود 
را ببرند تا او تاچار شده به ایشان چیزی داده 
روانه نماید و این گدایان را شاخ‌شانه گویند. 
(آنندراج). قسمی از گدایان که شاخ‌شانه نیز 
گویند زیرا که شاخ گوسفند در دستی و شانة 
گوسفند در دست دیگر گیرند و بر در خانة 
مردم یا پیش دکان ایستاده آن شانه را بر آن 
شاخ زنند چنانکه از ان آوازی ظاهر شود که 
مردمان چیزی دهند و اگراهمالی شود کارد 
کشیده اعضای خود ببرند و اغلب کارد به 
دست پران امرد خود دهند که این کار کند 
تا صاحب خانه و دکان لاعلاج شده چیزی به 
آنها دهند, و اکنون کسی را که از کی 
حاجتی خواهد و میسر نگردد گوید که اگر 
حاجت من برنیاری خود را خواهم کشت به 
طریق تمثیل گویند که شاخ و شائه می‌کشد. 
(فرهنگ زشیدی) (از جهانگیری). |ابوم و آن 
پرنده‌ای است به نحوست وشامت مشهور. 
(برهان) (جهانگیری). . یوم و جفد. (آنندراج). 
جفد که به عربی بوم گویند. (فرهنگ رشیدی). 
به زبان آذری جفد. (صحاح الفرس). جفد. 
کوچ. (لفت فرس اصدی از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)* 
نه چو طاوس مجل سآرا شو 
نه به ویران وطن چو کنگر کن. 
ابن‌یمین (از فرهنگ رشیدی). 
|اشاخ درخت نورسته. (برهان) (جهانگیری) 
(آتندراج), شاخ نورسته. (فرهنگ رشیدی). 
شاخ نورستة درخت. (ناظم الاطباء). ]هر 
کنگره‌ای را نیز گویند خواه کنگرة حلقه باشد 
و خواء کنگرء خانه و چیزهای دیگر. (برهان). 
شهر و حصار. (آنندراج). کنگره که بالای 
عمارت سازند. (غیاث). کنگره. (فرهنگ 
رشیدی). کنگره. شرفه. (زمخشری). کنگرة 
قلعه و دیوار و دیگر چیزها. (ناظم الاطباء)؛ 
به تیر از دور بربایی ز بار؛ آهنین کنگر 
به باد حمله برگیری " ز کوه بیستون قله. 
فرخی. 
-کنگر کبریا؛ کنایه از هایت جبروت است 
از راه عروج. (برهان). نهایت جپروت. (ناظم 
الاطباء). رجوع به کنگر؛ کبریا شود. ||(ص) 
بسی‌حیاو شطاح. (برهان) (جهانگیری). 
بی‌حیا. (آتدراج) (فرهنگ رشیدی). شطاح و 
بی‌حیا و بی‌شرم. (ناظم الاطباء). 
کنگو. اک گپ ] (() نام سازی است و آن را 
بیشتر مردم هندوستان نوازند و آن را کنگری 
گویند.(برهان) (جهانگیری). نام سازی است 
که در هندوستان غالبا نوازند. (آنندراج) نام 
سازی است که آن را کنگره و کتگری نیز 
گویند و اهل هند نوازند. (فرهنگ رشیدی). 
سازی است که در هندوستان متداول است و 


آن مرکب است از چوبی بلند که بر آن دو تاز 
بته است و بر هر طرف چوب کدویی نصب 
شده, (فرهنگ فارسی معین). نام یک نوع 
سازی مر اهالی هند را که کگره نیز گویند. 
(ناظم الاطیاء): 

رگ جانم چو کنگر می‌نوازد 

نه ظاهر, بلکه در سر می‌نوازد. 

روزبهان پارسی (از فرهنگ رشیدی. 

کنگر زدن؛ نواختن آن را 

خواهی که شوی قول ارباب زمن 

کنگ آور و کنگری کن و کنگر زن. 

عبید زا کنی(دیوان چ استانبول ص ۳ 

کفگو. (ک گ] (إخ) دهی از دهنتان کوکلان 
است که در بسخش مرکزی شسهرستان: 
گنبدکاوس واقع است و ۱۶۰ تن سکنه دارد. 
از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳ 
کنگران. رک( جسقد وبوم (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). و رجسوع به گنگر 
شود. ||غله‌ای که دوسر نیز گویند. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 
کنگوزد. اک گ ز /](|مرکب) صمغ کنگر 
است و آن را کنگری هم می‌گویند خوردن آن 
به آسانی قی و استفراغ آورد به عربی 
صمغالحرشف و تراب‌القی خواننند. (ب‌هان) 
(آنتدراج). اسم فارسی صمغالحر شف است 
که به فارسی کنگرزد نامند. (از تحفاً حکیم 
مزمن). کنگر + زد = ژد (صمغ). صمغ مترشح 
از کنگر ۵ که اثر قی‌آور شدید دارد. تراب‌القی. 
تریا ک‌برگردان. صمغ‌کنگر. کنگری. (فرهنگ 
فارسی معین). صمغ کنگر که کنگری نسیز 
گویند.(ناظم الاطباء). آن را کنگری و 
تراب‌قی نز گوند و آن صمغ کنگر است. 
(الفاظ الادویه). یا صمغ کنگرزد, صمغ 
عکوب انت تراب‌القی. صمغالحصرشف. 
لکلرک این کلمه را در شرح کلمه جوزالقی 
معادل گوم‌دارتیشو 
به خط مرحوم دهخدا). او را به تازی حرشف 
گ‌ویند. صغ کسنگر است. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
کنگرژه. (ک گ ز ز ) ((خ) دهی از دهستان 
سگوند است که در بخش زاغ شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۱۰۸ تن سکنه دارد. (از 


* آررده است. (یادداشت 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کنگ ر کندن. (ک گ کَ د] (مص مرکب) 


۵ ,(لاتیتی) vulgaris‏ 02/102 - 1 
.(فراننری) 
۲ -ذیل « کنگرا. 
۲-در لفت فرس اسدی ج اقبال ص ۱۶۲ 
« کنکرش». و شاهد همین کلمه آمده است. 
۴-نل: بستانی. 
Résine de ۰,‏ - 5 
Gomme d'artichaut,‏ - 6 


۸ کنگرلو. 





کنایه از کار بی‌متفعت بسیار مشقت بی‌حاصل 
پرآزار و تعب کردن باشد. (برهان) (آتندراج). 
محنت بی‌حاصل و بیهوده کشیدن. (ناظم 
الاطباء). کار بسی‌منفعت و پرمشقت کسردن. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کنگر لو. زک گ ] (اج) دهسی از دهستان 
لکستان است که در بخش سلماس شهرستان 
خوی رأقع است و ۵۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 

کنگرلو. (ک گ] ((خ) کنگلو. دهی از 
دهتان اوجان است که در بخش بستآن‌اباد 
شهرستان تبریز واقع است و ۲۵۳ تن‌سکنه 
دارد. (از فرهنگ جنرافیابی ایران ج ۴). 

کنگر لو. (ک گ] (اخ) دهی از دهان 
مشکین خاوری است که دز بخش مرکزی 
شهرستان خیاو واقع است و ۱۹۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). 

کفگره. [ک گی ر / ر ] () به معنی کنگر است 
که سازی باشد که مردم هندوستان نوازند و 
آن چوبی است که بر آن دو تار فولادی 
کشیده‌اندو بر زیر هر دو سر آن چوب دو کدو 
نصب کرده‌اند. (برهان) (آنندراج) 
(جهانگیری). رجوع به کنگر و کنگری شود. 

کنگره. رک گ ر /ر ] (() بلندیهای هر چیز 
را گویند عمومً و آنچه بر سر دیوار حصار و 
قلعه و دیوارهای دیگر سازند وی ی 
عربان شرفه خوانند. (برهان) (آنندراج). شرفة 
دیوار و سنظره و کوشک و برج. (صحاح 
الفرس). شرفة. (دهار). شرفه و برآمدگهای 
محرابی‌شکلی که بر بالای دیوار شهر و حصار 
سازند و دندانه‌های بالای دیوارها و بلندیهای 
هر چیزی. (ناظم الاطباء): فرمودش تابر 
چهار حد شارستان بنای خانه‌ها سازند مر 
غله را و تلاح را و کنگره‌ها را باز آبادان کنند 
و دری آهنین نهند. (ترجمة تاریخ طبری), 


آن روز نخستین که ملک جامه بپوشید 

بر کنگر؛ کوشک بدم همچو غلیواج. 
ابولسباس (از لفت قري اسدی چ اقبال 
ص۶۸ 

از فروغش شب تاری شده مر نقش نگین 

ز سر کنگره برخواند مرد کلکا. اپوالعباس. 
به حلقه درآمد سر کنگره 

برآمد ز بن تایه سر یکسره. فردوسی 
کمندی بدان کنگره در ببست 

گره‌زد برو چند پود دست. فردوسی. 
فروهشت گسو بدان کنگره 

بدل گفت زال اين کمندی سره . فردوسی. 
بزرگ شهری و در شهرکاخهای بزرگ 

رسیده کنگرء کاخها به دوپیکر. فرخی. 
خشت او از کوه برگیرد همی تیغ بلند 

ناوک او کنگره برباید از برج حصار. ‏ فرخی. 
چون صفیری بزند کیک دری در هزمان 


بزند لقلق بر کنگره بر ناقوسی. ‏ منوچهری. 
هر یک از دندانه‌های حصار و باره و دیواری 
و چندانکه کنگره قلعه ارک بود از هر کنگره 


جوشن سواری و خودی و... نهاده بودند. 
(تاریخ ستان). 

ره کوشک یکسر ز ساده رخام 

زمین مرعر و کنگره عود خام. اسدی. 
معلق بدو چارصد کنگره 

ز جزع و بلور و گهر یکر اسدی, 


هر وقت که بر تو دست یابم سرت یبرم و بر 


نفیسی). و دوازده کنگره از ایوان کسری 
دراختاد و دریای ساوه خشک شد. (قارسنامةً 
ابن البلخی صص ۹۶ - .)٩۷‏ و بالای دیوار 
آن بهشت میصد گز برآوردند و خشتی از سیم 
و خشتی از زر و کنگره‌ها از مروارید و 
مرجان. (قتصص‌الانبیاء). و از این رکن تا بدان 
رکن هفتاد کگره بود. (قصص الانبیاء) 


چون می فروکشد سر سروت فلک بچاه 
تو بر فلک همی چه کشی طرف کنگره. 
ناصرخسرو. 
و کنگره‌های ایوان کسری بیفتاد. (مجمل 
التواریخ), 
آن قصر که با چرخ همی زد پهلو 
بر درگه او شهان نهادندی رو 
دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای 
بنشسته همی گفت که کوکو کوکو. 
خیام (چ فروغی ص۱۰۸). 
کنگرة قلعه اسلام را 
نیست به از خامة تو دیده‌بان, خافانی. 
خروس کنگر؛ عقل پر بکوفت چو دید 
که‌در شب امل من سپیده شد پیدا. خاقانی. 
از او شخصی فروافتد گران‌سنگ 
زبیم جان زند در کنگره چنگ. . نظامی. 
هم آخر کار کو بی‌تاب گردد 
هم او هم کنگره پرتاب گردد. نظامی. 
چون به صورت آمد آن نور سره 
شد عدو چون سایه‌های کنگره. مولوی. 
کنگره‌ویران کنید از منجئیق 
تا رود فرق از ميان این فریق. مولوی. 


چون مرغ بر این کنگره تا کی بتوان بود 
یک روز نگه کن که در این کنگره خشتيم. 
سعدی. 
گربی تو بود جنت بر کنگره بنشینم 
وربا تو بود دوزخ در سله آویزم. 
سعدی. 


سعدیا کنگرة وصل بلند است ولیک 


تا سر اندرننهی دست بدانجا نرسد. تعذی: ۰ 


ترا ز کنگرة عرش می‌زنند صفیر 

ندانمت که در این دامگه چه افتاده«ست. 
حافظ. 

|| پر بالای خود. ||زینتهای بالای تاج. (ناظم 


الاطباء) (از اشتینگاس). 

کنگره. اک گ رٍ] (فرانسوی, (۲6 مجمعی از 
سران دول, نمایندگان ممالک يا دانشمندان که 
در بارژ مسائل سیاسی, اقتصادی, علمی و 
غیره بحث کنند. (فرهنگ قارسی معین). 

کنگره‌دار. اک گ ز /ر] (نف مرکب) 
شرفه‌دار, (ناظم الاطباء): شرفاء؛ خانة 
کنگره‌دار. (از متهی الارب). 

کنگره‌زن. (ي گ زر /ر زَ] (نف مرکب) 
ساززن. مطرب. نوا گر با شیخان و نومالان و 
فالگیران و مسرده‌شویان و کسنگره‌زنان و 
شطرنج‌بازان و دولسخوردگان و بازماندگان 
خاندانهای قدیم و دیگر فلک‌زدگان صبت 
مدارید. (عبید زا کانی). رجوع به کنگر وا 
کنگره‌شود. 

کنگری. اک گ] (| مرکب) صمغ کنگر را 
گویندو آن را کگرزد نیز خوانند. (برهان) 
(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). صمغ کنگر 
که کنگرزد نیز گویند و خوردن آن به آسانی 
قی آورد. (ناظم الاطباء). 

کنگری. (کَ گ] (ص نسبی) متسوب به 
کنگر.(فرهنگ فارسی معین). 

کنگری. [ک که ] (ص نسبی) منوب به 
۷ (فرهنگ فارسی معین): 
تو مردم کریمی من کنگری گدایم 
ترسم ملول گردی با این کرم ز کنگر. 

فرخی (از فرهنگ فارسی 

رجوع به کنگر شود. 

کنگری. [ک گ ] ((۲4 به معنی کنگره است 
که‌سازی باشد که هندوان نوازند. (برهان) 
(آندراج). کنگره و سازی مر هندیان را. 
(ناظم الاطباء). زنبوره. و رجوع به زنبوره در 
همین لفت‌نامه شود. |ٍنوعی از بربط. (ناظم 
الاطباء). 

کنگریز. (ک ] (اخ) تسیره‌ای از عرب 
هفت‌لنگ. (جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۳). 

کنگرین. [] ((خ) دهی از دهستان رودبار 
است که در بخش معلم‌کلایة شهرستان قزوین 
واقع است و ۱۶۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

کنگ زیتون. اک گی ز /ز] (اخ) دهی از 
دهستان زاوه است که در بخش جوم . 


ایضا؛ 


شهرستان تربت‌حیدریه واقع است و ۲۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافنیایی ایران 
ج ۶ 
کنگش. [کی گ ] (ترکی - مفولی؛ [) مخفف 
کنگاش.(غیاث) (آنندرا اج). رجوع به کنگاش 


شود. 

۰ - 1 
۲-اين کلمه در همین لغت‌نامه ذیل «آهنگ» 
( ککری) چاپ شده است. 


کنگلک. 


کنو. ۱۸۶۴۹ 





کنگلک. اک گ ل]' (منولی. ا) پیراهن. 
قمیص. (فرهنگ فارسی معین): 

گل‌ک‌گلک به دست حد چا ک می‌زند 
برتو چو دید زینت ترلیک زرکشی, 

وصاف‌الحضرة (از فرهنگ فارسی معین). 

و رجوع به کنکلک شود. 
کنگلو. اک گ ] (اخ) دی از دهان 
راستوپی است که در بخش سوادکوه 
شهرستان شاهی واقع است و ۱۳۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
کنگگ مود. (ک م] (ص مرکب) مرد ستبر و 
قوی‌هیکل. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به کگ در همین لغت‌نامه شود. 
کنگو. رک گ] ((خ)۲ جمهوری دمکراتیک 
کنگویا « کنگ و کینشازا» که در گذشته به نام 
کنگوی بلژیک شهرت داشت. یکی از 
کشورهای آفریقای استوایی است و قسمت 
اعظم حوزة رود کنگو را شامل می‌گردد و 
۰ کس یلومتر ربع رسعت و 
۰ تن سکنه دارد. پاتخت ان 
کینشازا و زبان رسمی آنجا فرانسه است. 
زراعت قهوه و کتان در آن سرزمین رواج 
دارد و معادن طلا و روی و منگنز وقلع و 
مخصوصا اورانیوم و الماس و مس آن خاصه 
در کاتانگا حائز اهمیت بسزائی است. کنگوی 
بلژیک به وسیله لئوپلد دوم تألیی گردید. 
این سرزمین تا سال ۱۹۶۰م. از مستعمرات 
بلژیک بود و پس از استقلال ساجرای 
پرسروصدای پاتریس لومومبا نخست وزير 


این کشور يه وجود آمد و لومومبا به وسیله : 


رئیس جمهور «ژوزف کازاووبا» از کار بر 
کار گردید و سپس در سال ۰۱ به قتل 
رسید. موئیز چومبه با تجزية قمت کاتانگا 
ا کشور مدتی در این قسمت حکمروائی کرد 
ولی در سال ۱۹۶۲ با میانجی‌گری سازمان 
ملل این تجزیه‌طلبی از بین رفت و از سال 
۴ تا ۱۹۶۵ چومه در رأس حکومت 
کنگو قرار گرفت. و سپس به وسیلۀ کودتای 
ژنرال موبوتو بر کنار گردید. (از لاروس). 
کنگو. اک گ](()جمهوری کنگویا« کنگو 
برازاویل» یکی از کشورهای آفریقای 
استوایی است که در سال ۱۹۶۰ م. استقلال 
یافت و ۳۴۲۰۰۰ کیلومتر مربع وسعت و 
۰ تن سکنه دارد. پاتخت ان 
برازاویل و زبان رسمی آنجا فرانوی است. 
زراعت قهوه. نیشکر و کتان رواج دارد و 
معادن آن فراوان است. از ان جمله طلا و 
الماس و سرب و قلع و نفت حائز أهميتند. اين 
سرزمین در گذشته جزو متعمرات فرانسشه 
بود. (از لاروس). 
کنگو. (ک گ] ((ج) رودی است در قارۂ 
افریقا که از نواصی «دریاچذ بزرگ» 


سرچشمه می‌گیرد و «لوآلبا» نامیده مسی‌شود. 
این رود پس از آنکه در مسیر خود قوس 
بزرگی به وجود می‌آورد از سمت راست 
رودهای «اوبانگی» و «سنگها» و از سمت 
چپ رود « کاسانی» بدان متصل می‌گردند و 
« کیرانگائی» و « کینشازا» و «برازاویل» را 
مشروب می‌سازد و سپس به اقیانوس اطلس 
می‌ريزد. (از لاررس). 
کنگور. زک گ و] ((خ) رجوع به کنگاور و 
نزهةالقلوب ص۱۰۸ ۱۶۵ و ۱۷۱و مجمل 
التواریخ مص ۷۲- ۸۱و ۳۹۶ شود. 
کنگوش. [ک ] (!) جن و دیو."(آنندراج). 
کنگه. (ک گ ] (إ) نامی است که در گیلان و 
تنکاین په درخت «آلاش» دهند و در گرگان 
«منزول» و در آستارا «هس» و در اطراف 
رشت «خج» نامند. (جنگل‌شاسی ساعی ج ۱ 
ص ۲۷۷), و رجوع به آلاش و هس شود. 
کن‌مکن. (ک م ک ] (! مرکب) (مأخوذ از 
صیف امر و نهی) امر و نهی. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). امر و نهی که حکومت عبارت 
از ان است. (غیات): 


دين چو به دنیا نتوانی خرید 

کن مکن دیو نباید شنید. نظامی. 
کش مکش جور در اعضا هنوز 

کن مکن عدل نه پیدا هنوز. نظامی. 
و رجوع به لاتفعل در همین لغت‌نامه شود. 


|[(ص مرکب) مردم مترددخاطر. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء. کی که در امور 
مردد باشد. (فرهنگ فارسی معین). ||پادشاه 
و صاحب حکم. (برهان). پادشاه و صاحب 
حکومت. (آنندراج), پادشاه دارای حکم. 
(ناظم الاطباء). صاحب حکم نافذ. (افرهنگ 
فارسی معین). 

کفهة. [ک م] (ع |) زخم و جراحت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کفنف. اک نّنْ ] (ٍ) افزاری باشد که چاه کنان 
و گل‌کاران بسدان زمین کنند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی 
معین). |[بیلی را نیز گفته‌اند که سر آن خمیده 
باشد و برزیگران کار فرمایند. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). بیلی که سر 
آن کج باشد (خمیده) و برزگران دارند و ظاهراً 
کاند است. (آنتدرا اج) (از فرهنگ رشیدی). 
بیلی باشد سر اندرچفته. برزگران دارند و به 
ماوراءلثهر پیشتر بود. (لغت فرس اسدی چ 
اقبال ص .)٩۰‏ بیلی باشد سرچفته که برزگران 
دارند و آن را به زبان تازی معول خوانند. 
(اوبهی). کلد. کلنگ. آلتی پا سری آهنن و 
دستۀ چوبین به سه‌چهار بزرگی تیه که بدان 
زمین کنند و امروز کلنگ گویند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): العزق؛ شکافتن زمین به 
کنند.(تاج المصادر بیهقی): 


مرد دینی رفت و آوردش کنند 
چون همی مهمان در من خواست کند. 
رودکی (از لفت فرس چ اقبال ص .)٩‏ 
وگرت خنده نیاید یکی کنند بیار 
و یک دو پتک از این شعر من بکن به کنند. 
ابوالعباس (از لفت فرس ایض 
برگیر کنند و تبر و تيشه و ناوه 
تا ناوه کشی خار زنی گرد بیابان. ۱ 
خجسته (از لغت فرس ایضا), 
آنچه بخشید ا گرگنج نهادی زمین 
گشتی تا پشت گاو کنده به روئین کنند. 
سوزنی. 
کننهگی. (ک نن د / د ] (حامص) حالت و 
کیفیت کننده. فاعلیت. (فرهنگ قارسی 
معین): و اما کننده, نه علتی وی از بهر کنندگی 
است. (دانشنامه از فرهنگ فارسی ایضا). 
کفنده. [ک نن د /د] (نف) اسم فاعل از 
کندن. کاونده و کلنگ‌دار و آنکه جایی را 
بکند. (ناظم الاطباء). حفرکننده. حفار, 
(فرهنگ فارسی معین): 
کننده تبر زد همی از برش 
پدید امد از دور جای درش. فردوسی, 
محمود بفرمود تا کننده و تيشه و بیل آوردند و 
بر دیواری که به جانب مشرق است دری 
پسنجمین بکندند. (چهارمقاله از فرهنگ 
فارسی معین). 
بیاد لمل او فرهاد جان‌کن 
کننده کوه را چون مرد کان‌کن. نظامی. 
از جای برآورنده. (فرهنگ قارسی معین). 
< کنده در خیر؛ کنایه از حضرت علی. 
(غیاث) (آتندراج). على علیه‌اللام. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
مردی ز کنند؛ُ در خير پرس 
اسرار کرم ز خواجذ قتبر پرس. 
(مسوب به حافظ). 
کننده. (ک نن د /د] (نف) اسم فاعل از 
کردن. فاعل و عامل و گماشته. کارگزار و 
نماینده. سازنده. (ناظم الاطباء). ترجمةً 
عامل. (آتندراج). عامل. سازنده. انجام‌دهنده. 
(فرهنگ فارسی معین): و این کنند؛ این خانه 
را آشکار کند. (تاریخ سیستان). ||(اصطلاح 
فلسفه) فاعل. علت محدثه؛ کنندهٌ چیز آن بود 
که هستی چیز رابه جای آورد. (دانشنامه 
ص ۶٩‏ از فرهنگ فارسی معین). 
کغو. اک نو /ک نو] () بنگ را گویند و به 


۱ -«درفر» این کلمه را (ک ل ] ۷6۳۵۱5۸ ضط 
داده و بیراهن و روپوش معنی کرده است. 

2 - Congo. 
جانسون این کلمه راء« کنکوس» و معادل آن‎ -۲ 
دانته است به معنی دیو و جن و‎ Ademon را‎ 
شیطان و روح پلید.‎ 


۰ کنو. 


عربی ورق‌الخیال خوانند. (برهان). کنب و 
کف‌است که بنگ باشد و تخم آن راکنودانه و 
شاه‌دانه گویند. (از انجمن آرا) (از آنندرا اج) (از 
جهانگیری). کنب (فرهنگ رشیدی). اسم 
فارسی ورق‌الخیال است. (فهرست مخزن 
الادویه). بنگ. (تاظم الاطباء). کنب. کنف. 
قنب (معرب). رجوع به کنف شود. (فرهنگ 
فارسی معین): الابق؛ رسن که از پوست کنو 
است. (مهذب الاسماء). رجوع به كنف شود. 
کنو. (ک تو] ((ج) دهی از دهستان حبومةً 
بخش سروستان است که در شهرستان شیراژ 
واقع است و ۳۳۰ تن سککه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
کنو ب. اک ] (ع مسص) درشت گردیدن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطیاء) (انندراج) (از 
اقرب الموارد). |[بی‌نیاز گشتن, (سنتهی 
الارب) (آنتدراج). بی‌نیاز گشتن بعد از فقر۔ 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کنود. (کَ ] (ع ص) ن‌اسپاس. (غسیاث) 
(ترجمان القرآن) (منتهی الارب). ناسپاس 
مذکر و مونث در وی یکسان است اتدراج) 
(ناظم الاطباء) (مهذب الاسماء) (از اقرب 
الموارد) (دهار). حق‌نشناس. اآنکه کفران 
نعمت کند. نمک‌کور. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ناسپاس. حق‌نشناس. 
کافرنمست. (فرهنگ فارسي معین): سلطان از 
آن فتح با فوات مقصود و افلات کافر كنود 
لذتی نیافت. (ترجمة تاریخ یمینی چ ١‏ تهران 
ص۴۱۸ و چ قویم ص ۲۴۶). ایزد تعالی مورد 
انعام خداوند خواجة جهان را از درود 
ناسپاسان کقور و حق ناشناسان کنود آسوده 
داراد. (مرزبان‌نامه از فرهنگ فارسی معین), 
حمله آرند از عدم سوی وجود 
در قیامت هم شکور و هم کنود. 
هر که بر خود نشناسد کرم بار خدای 
دوش دبر نماند که کفور است و کنود. 


مولوی. 


|أكافر. (از منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (اقرب الموارد). ||نکوهنده خدای راء 
(منتهی الارب) (آنندراج), نکوهنده پروردگار 
خود. (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|ابخیل. (متهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء) (اقرب الموارد) (فرهنگ فارسی 
معین). ||نافرمان. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). عاصی. (از اقرب الموارد). 
عصیان‌کننده. عاصی. (فرهنگ فارسی معین). 
||تتهاخورنده و بازدارنده عطای خود راء 
(منتهی الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||زننده غلام را. (از منتهی 
الارب) (آنتدراج). کی که بندة خود را زند. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[زمینی که 
در او گیاه نروید. (غیاث). زمین که نرویاند 


چیزی راء (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). زمینی که در او 
نبات نبود. (مهذب الاسماء). |ازن ناسپاس 
دوستی و مواصلت. (مسنتهی الارب) 
(آتدراج). زن ناسپاس مودت و مواصلت. 
(ناظم الاطیاء). زن ناسپاس دوستی و 
مواصلت با زوج خود. و در تعریفات کسی که 
مصائب را برشمارد و مواهب را فراموش کند. 
(از اقرب الموارد). |[در شریعت عبارتست از 
تارک فرائض و واجبات الهی و در طریقت از 
تارک فضائل. و در حقیقت کنایتست از کسی 
که اراده کند چیزی را که آراده نکرده است آن 
راحق تعالی. و اين هر سه معنی از این آیت 
متخذ است: ان الانسان لربه لکنود۱ (از 
كتاف اصطلاحات القنون). و رجوع په مادۀ 
بعد شود. 
کنود. [ک ](ع مص) ناسپاسی کردن. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (تاج المصادر بیهقی) (از 
اقرب الصوارد) (ناظم الاطباء). || ((سص) 


تاسپاسی. (غیات). ناسپاسی و حی‌ناسپاسی. 2 


(فرهنگ فارسی معین): جزاء جحود سزای 
کفر و کنود او تا ابدالابدین بدو صی‌رسانند. 
(ترجم تاریخ یمنی چ شمار ص ۲۷۷). 
کنودان. اک َو /ک نو ] ((مرکب) از: کنو 
+ دان (دانه) = کنودانه, (حاشية برهان چ 
معین). شاهدانه که تخم بنگ است. (برهان) 
(آنندراج). شهدانه. (فهرست مخزن الادوید). 
کنودانه.(ناظم الاطباء). رجوع به کنودانه 
شود. 
کنودانه. اک َو /ک نون /ن] (!مرکب) 
کنودان‌که شاهدانه باشد و آن تخم بنگ است. 
(برهان) (آنندراج), تخم آن [کنب ] که 
شاهدانه نیز گویند. (فرهنگ رشیدی). 
حب‌الفتیان. (مهذب الاسماء). کنودان. رجوع 
به همین کلمه شود. 
کنور. زک ] () کندوله بود یعنی تنبا ک" غله. 
(لفت فرس اسدی چ اقبال ص‌۱۳۸). ظرفی را 
گویندکه ماتند خم بزرگی از گل ساخته که غله 
در آن کند. (برهان). همان کندو. (فرهنگ 
آن کند. 
(انجمن آرا) (آندر اج). سبدی که در آن نان 
گذارندو یا غله ریزند و نیز خمرة بزرگی گلین 
که در آن غله ریزند. (ناظم الاطباء). کندوله و 
آن چیزی است از گل و سرگین سازند تاگندم 
در او کند. (اوبهی). کدو. (جهانگیری). کنور 
و کندور ظرفی باشد بزرگ مانند خم که از گل 
و سرگین کنند و غله در آن ریزند و به بعض از 
زیانها کندوله گویند و به ولایت آذربایجان 
کندو خوانند. (صحاح الفرس): 
از تو دارم هر چه در ځاته خنور 
وز تو دارم آرد گدم "در کنور. 
رودکی (از لفت فرس چ اقبال ص‌۱۳۸). 


رشیدی). خور. است که.غله در 


کنوس. 


هر چه پودم به خانه خم و کنور 
و آنچه از گونه گون‌قماش و خنور. 
طیان (از لفت قرس ايضاً. 
و رجوع به کون شود. 
کنوو. اک /کِ)؟ (ل) مکر و قریب و مردم 
بازی دادن هم هست. (برهان). کتبور است. 
(فرهنگ جهانگیری). مکر و فریب و حیله. 
(ناظم الاطباء). 
کنور. اک /کَ ] (() رعد برادر برق. (برهان). 
رعد. (فرهنگ رشیدی). رعد باشد و آن را 
((تندر» و (اتناورا)) و... گویند. (جهانگیری). 
رعد باشد که آن را تندر و تندور و 
آسمان‌غریو و آسمان‌غرش ئیز گویند. (انجمن 
آرا) (آتدراج), تندر و رعد. (ناظم الاطباء): 
پلرزید صحرا و کوه از کنور 
تو گفتی که برق آتشی زد به طور. 
فرقدی (از فرهنگ رشیدی), 
کنور. (ک‌ن و] (ص) کننده که فاعل باشد و 
دساتبری است. (از انجمن آرا) (آنندراج). 
کننده و عامل و فاعل. (ناظم الاطباء). از 
پزساخته‌های فرقهة اذرکیوان است. 
کنوره. اک /ک ر /رٍا(ص) فسریبنده و 
مردم بازی‌دهنده. (برهان) (آتدراج). فریبده 
و حیله کننده و غدرنماینده. (ناظم الاطباء). 
کنوریدن. (ک /ک د] (مص) آدم بازی 
دادن و فریفتن مردم. (برهان) (آنندراج). 
فریب دادن. (انجمن آرا). فریفتن و مکر کردن. 
(ناظم الاطباء). 
کنوز. اک ] (ع )ج کنر که معرب گنج است. 
(غیاث) (انندراج). ج کنز. (ناظم الاطباء) 
(اقرب الموارد). رجوع به کنز شود. 
کنوزه. اک /ک /ک ر /ز] () پنبذ برزده و 
حلاجی‌کرده. (برهان) (آفندراج). پنۀ ترم 
(فرهنگ رشیدی). پنبة ترم و آن را کنوزه نیز 
گویندو به ضم کاف اصح است چه کنوزه بوده 
ینی؛ کمان‌زده چه بزه به لفت دری و تبری به 
معنی زده امده است. (آنجمن ارا). پنبة زده و 
حلاجی‌کرد.. (ناظم الاطباء). 
کنوس. (ک] () گنس. کونوس. ازگیل. 
رجوع به ازگیل در همین لغت‌نامه و درختان 
جنگلی ایران و جنگل‌شناسی ساعی شود. 
-کنوس طبری؛ به لفت تبرستان اسم نوع 
زعرور است و به ترکی ازگل خوانند و لذیذتر 
از زعرور است. (انجمن ارا) (انتدراج). اسم 


۱-قرآن ۶/۱۰۰ 

۲-ظ: «تبررا ک». رجوع به ذیل لغت فرس 
اسدی چ اقبال ص۱۳۸ و بتورا ک و تبورا ک در 
همین لغتنامه شود. 

۳-در فرهنگ رشیدی و حاثية برهان چ 
معین: وز تو دارم نیز غله ... 

۴-در فرهنگ جهانگیری فقط به فتح اول آمده 


است. 


کنوس. 
نوع کبیر زعرور است. (الفاظ الادویه). 
کنوس. [ک] (ع مص) پنهان شدن آهو در 
خوابگاه خود و درآمدن در آن. (انندراج) (از 
اقرب الموارد). در آشیان شدن آهو. (ترجمان 
الق آن) (دهار). در آشیان شدن آهو و گوزن و 
بز کوهی. (تاج المصادر بهقی). 
کنوش. (ک]() درخت سرو. (ناظم الاطباء) 
(از اهسیتگاس). 
کنوع. اک ](ع مص) فراهم آمدن و منقبض 
گردیدن و ترنجیدن. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد). باهم 
آمدن اعضا. (تاج المصادر بهقی). || آزمند و 
حر یص گشتن. (آنندراج): کنع فی‌الامر؛ 
آزمند و حریص گشت. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). كنع الرجل فی‌الشیء؛ طمع 
کردآن مرد در آن چیز. (ناظم الاطباء): 
اچنیدن مشک در جامه. (منتھی الارب) 
(از آنندراج), چسبیدن مشک به چامه. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||گریختن از کار و 
بددل شدن. (آنندراج): کنم عن الامر؛ گربخت 
از آن و بددل شد. (ناظم الاطباء) (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ||زدن بر انگشنها 





چندانکه خشگ گرداند آب را. ااسوگند ‏ 


خوردن به خدای برتر, (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از تاظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |[فروتتی و نرمی کردن. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). فروتتی 
کردن و نرمی نمودن. (ناظم الاطباء). فروتلی 
نمودن. (تاج المصادر بیهقی). نزدیکی به 
خواری و تذلل. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |[به غروب مایل شدن ستاره. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). || پر فراهم آوردن مرغ رقت فرود 
آمدن از هوا. (از منتهی الارب) (انندراج), 
فراهم آوردن عقاب پرها را وقت فرود آمدن 
از هوا. (از اقرب السوارد) (ناظم الاطباء), 
|انزدیک آمدن کار. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد) (آنندراج). نزدیک 
آمدن. (تاج المصادر بیهقی), 
کنوف. (ک] 2 ص) ناقة کنوف؛ تاقه‌ای که 
در جانب و ناحیۀ شتر راه رود. يا ناقه‌ای که 
یک سو شود و چون آن را سردی رسد در 
ناحية شتر فروخوابد. ج کنف. (منتهی 
الارب) (آنتدراج) (از اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). ||غنم کنوف؛ گوسپند که دور دور 
باشد و با گله نرود و یا گوسپندی که بر آبستنی 
نر برجهد بر وی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کنوگرد. اک گ] (اخ) دهسی از دهستان 
تبادکان است که در بخش جومه واردا ک 
شهرستان مشهد واقع است و ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 


کن و مکن. اک و /ک نم ک ] (جسملة 
فعلیه, امر و نهی) انجام بده و انجام مده, با 
افعل و لاتفعل قياس شود: 
لاتفعل و افعل نکند چندان سود 
چون با عجمی کن و مکن باید گفت. 
؟ (از مرصاد العباد). 
خلق را از راه وعظ, کن و مکن می‌فرماید و 
گاه به زبان اهل حله ثنا می‌سراید. (مقامات 
حمیدی از آندراج ذیل کله). و رجوع به کن 
مکن شود. 
کنون. (ک] (() کندو باشد و آن ظرفی است 
بزرگ از گل ساخته که غله در آن کند. 
(برهان) (آنندراج). کندو. (فرهنگ رشیدی). 
تبدیل کنور به معنی کندوست ۲. (انجمن آرا) 
(آنندراج). کندو و خنور گلی که در آن له 
ریزند. (ناظم الاطباء): 
نیت ما را مشت گندم در کنون 
باز دیناری به کیسه اندرون. 
علی فرقدی (از فرهنگ رشیدی). 
کفون. [ک] (ق) به معنی اکنون آمده یعنی 
این زمان و حالا و الحال و الان و از « کنون» 
گاهی کاف را حذف نموده «نون» گویند... و 
گاهی «نون» را حذف کنند و الف بر « کنون» 
بیفزایند و «ا کون» گویند و در خوارزم بسیار 
شنیده‌ام. (انجمن آرا) (از آنندر اج اکنون و 
حالا و الحال و اين زمان. (ناظم الاطاء). 
| کنون = نون. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
ای مج کنون تو شعر من از بر کن و بخوان 
از من دل و سگالش و از تو تن و زبان. 
رودکی. 
کنون کنده و سوخته خانه‌هاشان 
همه بازبرده به تابوت و زبر. رودکي. 
کنون‌همانم و خانه همان و شهر همان 
مرا نگویی کو چه شده است شادی و سوک. 
رودکی. 
چنانکه خامه ز شنگرف برکشد نقاش 
کنون شود موه من ز خون دیده خضاب. 
خسروانی. 
و کنون باز ترابرگ همی خشک شود 
بیم آن است مرا بشک بخواهد ز دنا. 
الان 
می‌تند گرد سرای و در تو غنده کنون 
باز فرداش بین بر تن تو تارتان. 
کنون‌گران شدم و سرد و انورد شدم 
از آن سبب که به خیری همی بپوشم ورد. 


کسایی. 


بیلفنده باید کون چاره نیست 
بیلفنجم و چارۂ من یکی است. 
بوشکور (از گنج بازیافته ص ۲۳). 
جهان شده فرتوت چو پاعنده سر و گیس 
کنون گشت سیه‌موی و عروسی شد جماش. 
بوشعیب (از لفت فرس چ اقبال ص ۴۶۷). 


کسایی. 


کنونی. ۱۸۶۵۱ 
شرآمد کنون قصة یزدگرد 
فد سا تقد اند روز ارم 
فردوسی (شاهنامه ج دییرسیاقی ج۵ ص ۲۶۰۰ 
کنون‌گر به رزمند یاران من 
به بزم اندرون غمگارآن من 
یکی نامجوی و دگر شادروز 
مرا بخت بر گنبد افشاند گوز. 
ایا بلایه | گرکارکرد پنهان بود 
کنون توانی باری خشوک پنهان کرد. 
یکی تلنگ بخواهم زدن به شعر کنون . 
که طرفه باشد از شاعران خاص تلتگ. 
روزبه. 
آن ذوفنی که تا به کنون هیچ ذوفنون 
هرگز په او به کار برده‌ست هیچ فن. فرخی. 
در باغ کتون حریرپوشان بینی 
بر کوه صف گهرفروشان بینی. . منوچهری. 
تا کنون کارها سخت ناپسندیده رفته است و 
هر کسی به کار خود مشغول بوده, (تاریخ 
بهقی). 
یار تو زیر خاک مور و مگس 
چشم بگشا ببین کنون پیداست. 
رودکی (از تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۸۵). 
سزا آن بدی کز نختین کنون 
مرا کردی اندر هنر آزمون. 
زان جمال و بها که بود ترا 
نست با تو کنون قلیل و کثیر. ناصرخسرو 
نه افضلم تو خوانده‌ای به بزم خود نشانده‌ای 
کنون ز پیش رانده‌ای تو دانی و خدای تو. 


فردوشی. 


اسدی. 


خاقانی (دیوان ج سجادی ص ۶۵۷). 
خراب است آن جهان کاول تو دیدی 
اساس نو کنون نتوان نهادن. خاقاني. 
چو امد کنون ناتوانی پدید 
به دیگر کده رخت باید کشید. نظامی. 
کنون عمریست کن مرغ سخن‌سنج 
به شکر نعمت ما می‌برد رتج. نظامی. 
کنونم آب حیاتی به حلق تشنه فروکن 
نه آنگهی که بمیرم به اب دیده بشویی. 

سعدی. 

رجوع به | کنون‌شود. 


کنوفه. اک ن / نٍ] (ق) حال و حالت اشت. 
اگر گویند چه کنونه داری؟ مراد آن است که 
چه حال و حالت داری» یعنی الآن در چه 
خیالی؟ (انجمن آرا) (آنندراج). حالت و 
کیفیت و چگونگی. و چون چیزی از مطلبی 
که بیان می‌کنند باقی مانده می‌گویند کنونه 
فروماند و در احوالیرسی می‌گویند کنونه چه 
داری. (ناظم الاطیاء). 

کنونی. [کْ ] (ص نسبی) حاله و زمان 
حال. (آنندراج). حالایی و کنونی. (ناظم 


۱-ذیل کنور. 


۱۸۶۵۲ کن , و واکن. 
الاطباء). فعلی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). منوب به کنون. متعلق به زمان 
حاضر. | کنونی. فعلی: «وضم کنونی مردم 
تهران». (فرهنگ فارسی معین). 
کن و واکن. (کَ رک /ک نک ] (ترکیب 
عطفی, | مرکب) جامه‌ای شه شور و واشور: 
« کن و وا کن ندارد»؛ تها جامة او آن است که 
به بر دارد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کنوة. رک /ک و] (ع !) لفظی که بدان 
شخصی را خوان ند. (از صنتهی الارب) 
(آنندر اج). کنیه. (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطیاء). رجوع به کنیه شود. 
کنویس. ک ] ([خ) دهی از دهستان تبادکان 
است که در بخش حومه وارادک شهرستان 
مشهد واقعم و ۱۳۶۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کفق. اکن ن) (ع [) کنه. سایبان. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). پیچه یعنی پوشش 
بالای در خانه یا سایبان بالای در. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||خانة خرد اندرون خانه. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||چوبی باشد پهنا که هر دو طرف آن 
در دیوار کرده بر آن متاع خانه نهند. ج کنّات. 
(متبهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). 
رف. ج. کنان. کنات. (از اقرب الموارد). 
کنه. اک ن /ن] () جانوری که بر بدن 
گوسفند و شتر و گاو و خر و سگ امثال اینها 
چېد و مانند شپش خون خورد و به عربی 
قراد گویندش وا گرخون او رادر شراب داخل 
کنندو خورند در دم مستی ارد. (برهان) 
(آنندراج) (از غیاث). ۲ جانورکی که بر بدن 
گوسپندو شتر وگاو و خر و سگ و مرغ و جز 
آن چسبد و به تازی قراد گویند. (ناظم 
الاطیاء). جانوری خرد باشد که در چهارپا 
افتد.(لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۴۸۷). 
قراد. (بحر الجواهر) (منتهی الارب). طلح. 
(منتهی الارب). جانوری است خرد که بر 
e‏ ن افتد چون گوسفند و شتر و امشال 
ن. جانورکی است خرد به انداز؛ په وگاه 
ِِ چون نیمه لویایی که از تن حیوان 
چون مرغ و شتر و گاو و گوسفند خون مکد و 
الته در علم آن به انواعی باشد. نام انواعی از 
حشرات خرد به انداز؛ لیه و ماش تالپة 
نخودی درشت که بر تن گوسفند و اشتر و 
آدمی و دیگر جانوران چسبد و خون مکد و 
جای نیش ان براماسد و درد کند و باشد که 
جانوری یا آدمی را سخت مسموم سازد با 
مدتی دراز. (یادداشت 
جانوری است" از شاخۀ بندپایان از رده 
عنکبوتان, و از دستة کنه‌ها ". کنه‌ها اکشر 
طفیلی پتانداران از قبیل دامها و سگ و گربه 


ت به خط مرحوم دهخدا), 


و انصان می‌شوند و از خون آنها تغذیه 
می‌کنند. کله سک شه دان کرچک است و 
پر روی پوست نگ و دیگر پستانداران 
محکم می‌چسبد و از خون حیوان تغذیه 
می‌نماید و بدنش بار حجیم می‌شود و به 
انسان نیز حمله می‌کند. کنذ پرندگان "که 
معمولاً بر روی پوست پرندگان استقرار 
می‌یابد و خون آنها را می‌مکد به انان نیز 
حمله می‌کند. نوعی از کنه‌ها به نام غریب‌گرز ۶ 
در کاروانىراها و اما کن عمومی قدیمی 
فراوان است و گزش آن انان را دچار تب 
راجعه می‌کند. جلم. قراد. کنه‌ها ۲ راستة 
مشخص از ردة عسنکبوتیان واز شاخ 
بندپاییان که | کر جانوران ان خطرنا ک و 
طفیلی دیگر پستانداران (از جمله انضان) 
می‌شوند و سبب بروز و آشاعة امراض ساری 
و عفونی از قبیل تب راجعه و جرب می‌گردند. 
کنه‌هادارای قدی کوچک می‌باشند و بدنشان 
فقط از یک قطعه ساخته شده و اثر بندبندی 
در خارج نمایان نیت و سفالوتورا کس و 
شکم فقط به وسیلة شیاری از هم جدا شده که 
حرکاتی در آن بند صورت نمی‌گیرد. نوع 
زندگی کنه‌ها متغیر است. بعضی از طعمه‌های 
زنده تغذیه می‌کنند وین نی از مواد آلی و 
گروهی بسیار انگلی هستند و از خون 
پستانداران و انان تغذیه می‌نمایند. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
زندگانیت باد الف سنه 
چشم دشمنت برکناد کنه. 
منجیک (از لفت فرس اسدی ج اقبال ص 4۴۸۷. 
||در تداول عامه, کسی که به اصرار به کان 
متوسل شود و تا کارش را انجام ندهند انان را 
رها نکند: عجب کنه‌ای است. (فرهنگ 
فارسی معین). 
-مثل کنه چسبیدن؛ سماجت به خرج دادن. 
اصرار و ابرام بار کردن. (فرهنگ فارسی 
معین), 
کنه. [ کن نْ /ن ] (() پلیتهٌ چراغ بود. (لفت 
فرس اسدی چ ج افبال ص ۵۰۷). فتیلة چراغ. 
پلیته. (فرهنگ فارسی معین)* 
کنه‌را در چراغ کرد سیک 
پس در او کرد اندکی روغن. 
رودکی (از لغت فرس اسدی ج اقبال ص 4۵۰۷ 
کفه. (کْن:](عل) گوهر هر چیزی و پایان آن 
و اندازه و هنگام و وجه و روی آن و از این 
مشتق نمی‌شود. (از متهی الارب) (از 
آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
یقال: عرفته کنه السمرفة؛ شناختم آن را به 
حقیقت شناسائي. و ان کلام السرء فى غير 
کنهه؛ ای فی غير وقته. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). در عربی به معنی پایان چیزی 
و وقت کار و حقیقت چیزی. (غیاث). 


کنهان. 
||(اصطلاح فلفه) به معنی نهایت آمده است. 
که ذات یعنی حقیقت و واقعیت ذات انطور 
که‌هست چنانکه گفته شده است: « که وجود 
خدا خرد کجا برد پی»؛ یعنی ذات حق را 
آنطور که هست به نهایت وجودی او. و اينکه 
در واقع چت و ماهیت و حقیقت او را خرد 
درنابد. و گویند معرفت به کنه و حقیقت و 
ذات را اراده کند یعنی معرفت و علم به ذات 
«ا کتاء کردن» در اشیاء یعنی دقت و بررسی 
در که و حقیقت اشیاء. (فرهنگ لفات و 
اصطلاحات فلفی دکتر سجادی هن 4۲۶۵ 
خرد حیران شده از کله ذاتش 
منزه دان ز اجرام و جهاتش. ناصرخسرو. 
سلطان یمین‌الاوله محمود در این واقعات 
اثرها نمود که افهام و اوهام از که آن قاصر 
آید. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ص ۲۳). 
توان در بلاغت به سحبان رسد 


نه در که بی‌چون سبحان رسید. سعدی. 
جهان مفق بر الهیتش 

فرومانده در کله ماهیتش. سعدی. 
کته کار؛پایا ن کار. (ناظم الاطیاء): 

- کنه مطلب؛ حقیقت آن. (ناظم الاطباء). 


كنة. [ كن نْ] لع( زن پر یا زن پرادر. raf‏ 
کاین. (منهى الارب) (ناظم الاطباء) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد) (از دهار) (مهذب 
الاسماء), 
کنه. اکن ناکت پوشش هر چیزی و 
پرده آن. آن, ج. آکنان ل.(منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). هر چیزی که بدان چیزی را نگاه 
دارند و هر چه بدان چیزی را پوشانند و پرده 
و چتر و سایان. (ناظم الاطباء). |اسرای و 
خانه. (از متهی الارب). ا[سپیدی. (متهى 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
کنه. (کَنْ ن] (اخ) کلنه. اقاموس کتاب 
اد رخ هک در هت ان 
ایران باستان ج۱ ص ۴۴۵ شود. 
کنهان. (ک ] (ع !) گیاهی است برگش شبیه 
برگ بن, نیک دورکنندة کژدم. گویند اگر 
برگش بر عقرب افکنند در حال بمیرد.خوردن 
برگش مسخن جگر و سپرز و دماغ و بدن. 
(متهی الارب). اسم بطی نباتی اضت مثل 
درخت کوچکی: برگش در رنگ و حدت 


شیه به برگ سقز و در بوی مانند بوی دود و 


۱ -در غیاث به ضمتین فط ده است. 
(فرانری) Arlhropodes‏ ۰ 2 
.(فرانسری) ۸۵2۲605 - 3 
ricinus (JY).‏ ۱0085 - 
(فرانوی) 25و۸۲ - 5 
Ornithodoros ۱۳۵۱۵890 (Jii).‏ - 6 
.(فرانوی) ۸۵۵/۱805 - 7 


کنهیل. 


شاخهای او از یک ساق سطبر رسته و نرم‌تر 
از درخت حبةالخضرا, در سیم گرم و خشک 
و بوئیدن او مسخن معده و جگر و ممین هاضم 
و بالخاصية در جایی که دود آن باشد عقرب 
در آنجا نمی‌باشد و اگربرگ او را بر عقرب 
پاشند در حال بمیرد و مضر سقل و محرق 
خلط و قدر شربتش یک درهم است. (تحفةً 
حکیم مومن). گیاهی است که یرگ آن سانند 
برگ بنه است. (ناظم الاطباء). 

کنهیل.(ک ن ب / +]" (ع ل) درخت 
کنهبل. عض (ع / عّض‌ض ]. پاره درختی 
است بزرگ. (منتهی الارب) (آنندراج). نام 
درختی است در بادیه. (مهذب الاصماء). 
درخت بادیه. (نزهت القلوب). قمی از 
عضاة است. ایادداشت به خط مرحوم 
دهخدا).نام درختی کلان. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الصوارد): يكب على الاذقان دوح 
الکنهبل. (اقرب الموارد). |[جو بزرگ‌خوشه. 
(منتهى الارب) (آنندراج). کهیل مثله. (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). 

کنهدر. زک نْ د] (ع |) آنچه بر آن خشت 
خام و انگور و جز آن بار کرده از جایی برند. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
آلتی که بدان شیر و انگور و امثال آنها را حمل 
کنندو به عكنة معروف است. (از اقرب 
الموارد). 

کنهدل. اکن ]ع ص) دفرک و سطبر. 
(از منتهی الارب) (آتدراج). ستبر. دفزک. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب المو و |اسخت 
رست و شدید. (متهی الارب) (آنندراج). 
سخت رست و درشت. (ناظم الاطباء). صلب 
و شدید. (اقرب الموارد). 

کنهر. (ک نْ ه] ((خ) دهی از دهستان یولج 
است که در بخش کرند شهرستان شاه‌اباد 
واقع است و ۳۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵). 

کنهزه. اک هر /ز ] (!) کشوا کش و خمیازه 
باشد که مردم را پیش از آمدن تب واقع شود و 


آن را به عسربی تسمطی گویند. (برهان) 


(آنندراج). تمطی و کشوا کش.مشل آن حالتی . 


که پیش از آمدن تب پدید آید. (ناظم الاطباء). 

کنهفة. [کَ هفَ ] (ع مسص) درگ‌ذشتن از 
کی و شتابی کردن. (منتهی الارب). گذشتن 
از کسی. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کنهور. (ک ن و] (ع ) ابرپاره شبه به کوه یا 
ابر برهم نشسته. |((ص) مرد سطیراندام. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

کنهورة. (ک ن ور (ع ص) ناقة بزرگ جثه. 
(مسنتهی الارب) (آن ندراج ). ماده شتر 
بزرگ جته. (ناظم الاطباء) (از اقرب سورد 
||ئستر مادة کلانسال. (ستتهی الارب) 


(آتندراج). ماده شتر کلان‌ال. نظم الاطباء). 
کنی. (ک تا (ع اج کنّة. (سنتهی الارب) 
(آتتدراج) (ناظم الاطباء), و رجوع به کنية 
شود. 
کنی‌الرژیا؛ مشلهایی است که فرشته روا 
زند و آن کنایه از امور بزرگ و مهم است. (از 
متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کفی. اک نی‌ی ] (ع ص, إ) هم‌کنیت. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء). هسم‌کنیت. 
ج. | کنیاء. (مهذب الاسماء). یقال: قلان کنی 
فلان؛ فلان هم‌کنيةٌ فلان است یعنی کَنیةٌ هر 
دو یکی است. (ناظم الاطباء) (از منتهی 
الارب). 
کفیا. (کَ] (() به لفت ژند و پاژند نی 
میان‌خالی را گویند که کلک باشد. (برهان) 
(آنندراج). لغت زند و پازند, ميان خالی ۳ 
کاواک. (ناظم لاطبا هزوارش. کنیا" و 
گی" پهلوی, نذ (نی). (حاشیة برهان ج 
معین). 
کنباکت. (ک ] (ٍخ) مرکز ناحیه‌ای است در 
ایالت شارانت فرانسه و بر کنار رود شارانت 
واقع است و ۰ تن سکنه دارد. این 
نساحیه دارای ۷بلوک و ۱۰۰ دهکده و 
۰ تن سکنه است و محصول عمدة آن 
مشروبات الکلی و عرق "است. (از لاروس). 
کنیا کت. اک ](فرانسوی.!)"نوعی‌مشروب 
الکلی گراتبها. به مناسبت آنکه در « کنیا ک» 
ساخت می‌شده. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به ماده قبل شود. 
کنیا ک‌خوری. [ک خو /خ) ([مرکب) 
ظرف خاص برای خوردن کا ک.(یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کنیا ک 
شود. 
کنیب. [ک] (ع ص) درخت خشی یا 
شکته‌خار. (منتهی الارب) (انندراج). (از 
اقرب الموارد). درخت خشک‌شده و درختی 
که خار آن شکسته باشد. (ناظم الاطباء). 
کنیت. (ک ی ] (ع لا كنية. کنیه. نامی که در 
اول آن کلمة «ابو». «آبا» «ابی» (پدر)» «ام» 
(مادر)» «ابن» (پسر)ء «بنت» (دختر) باشد. 
مانند ابوالحسن, اباالقاسم» ابی‌بکر» امکلتوم» 
ابن‌حاجب, بنت‌الکرم. (فرهنگ فارسی 
معین). نامی که در اول ان لفظ «اب» باشد به 
نصب يا به جر یا به رفع یا لفظ «ام» باشد یا 
«ابن» یا «بنت» چون: ابوالحن و ابی‌بکر و 
ابوهریره و امالکتاب و امکلشوم و ابن‌حاجب و 
الیل وبتاکم ببه سعنی؛ شراب 
انگوری و بنت‌الصدر به معلی؛ اندیشه. 
(غیاث). و در عربی نامی را گویند که در اول 
آن «اب» یا «ام» باشد همچون ابوالمعالی و 
ام‌کلشوم. (برهان). و گاه کنیت به نام پدر یا 
مادر دهند به علت شرافت پدر یا مادر. 


کنیج کلا. ۱۸۶۵۳ 


چنانکه حسیزین علی علهالسلام را یا 
ابن‌بنت رسول‌الّه خطاب می‌کردند و به 
عبدالین عباس و عبداله‌بن عمرء ابن‌عباس و 
این عمر می‌گفتند و آن بر دو گونه است؛ کنیت 
معتاد و ان کنتی است که کسی را دهند به نام 
فرزند یا فرزندان او چون ابوالبشر در کنیت 
آدم و أبوالقاسم در کنیت رسول (ص) و 
ابوالحصن در کنیت علی‌ین ابی‌طالب 
عله‌السلام. (بادداشت به خط سرحوم 
دهخدا): 
ای بوالفرخج ساده همیدون همه فرخج 
CE‏ و 6 مت 

" لبیی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
به نام و کنخت آراسته باد 
ستایشگاه شمر و خطبه تا حشر. 

عنصری (از یادداشت ایضا. 

هر مدیحی کو بجز بر کنیت و بر نام اوست 
خود ته پیوندش به یکدیگر فراز آید نه ساز. 

موچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۴۴). 
اسب وی به کیت خواستند و به تعجیل مرتب 
کردند.(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۸۰). 
به نام آدم و کنیت ابوالبشر بد او 
که‌او ز روی زمینست از اوست اصل بشر. 


ناصرخسرو. 
بر نگین خاتم او تا ابد 
کنیت شاه اخستان باد از ظفر. خاقانی. 
حرز امت محمد آنکه ز حلم 
کنیتش دهر بوتراب کند. خاقانی. 
.به عهد مفتی عالم درخت جاه و جلال 
به نام و کنیت او برگ و بار می‌سازد. 
خاقانی. 
نخستین مرغ بودم من در این باغ 
کنیت سعدی فروشستم ز دیوان وجود 
پس قدم در حضرت بی‌چون مولایی زدم. 
سعدی / کلیات چ مصفا ص ۷۹۲). 
و رجوع به که و کنية شود. 
ازگاهی لفظ کنیت در فارسی به معنی مطلق 


لقب هم مستعمل می‌شود. (غیات) (آنندراج). 
کنیت. اک ] (ع ص) سقاء کنیت؛ مشک 
بیار آبگیر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 

کنیج کلا. رک ک ] (إخ) دهی از دهستان 
راسستوپی است که در بخش سوادکوه 


۱-مرحوم دهخدا کهیل ضط داده‌اند. 


2 - ۰ 3 - ۰ 
4 - ۰ 5 - Cognac. 

۶-رجوع به مادۀ بعد شود. 
Cognac.‏ - 7 


۸-ظ: «براو» رجوع به حواشی دیران 
ناصرخرو شود. 


۴ کنید. 


شهرستان شاهی و یک‌هزار گزی باختر 
زیراب وأقع است و ۲۶۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳. 
کفيش. [] (ص) رجوع به کیاده شود. 
کنیدر. (ک ن د /ک نّ د] (ع ص) درشت و 
سطبر. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). 
کنیدن. اک د] (مص) انفعال. (دانشنامة 
علایی). کردن پذیرفتن: در یکی کنش که 
بتازی آن‌یفعل گویند و یکی بکنیدن که بتازی 
ینفعل خوانند. (دانشنامه ص۲۹ از فرهنگ 
فارسی معین). 
کنید وس. (!خ)۲ یکی از بلاد قدیم آسبای 
صغیر در ناحیه دریس بوده است. (اعلام 
تمدن قدیم فوستل دوکلاند ترجمهٌ نصراله 
فلسفی). یکی از شهرهای باستانی کاری۲ 
أست كه متیر 3 لاسدمونها و مختص 
ونوس بود. (از لاروس). و رجوع به ینا ج۱ 
ص ۸۱و ۸۲و ٩۳‏ شود. 
کفیر. [ک ](ص)کاهل. (جهانگیری). شنخص 
تنبل و غافل. (ناظم الاطباء). |ابیارخوار. 
(جهانگیری). پرخوار و شکم‌پرست. (ناظم 
الاطیاء). 
کنیر. [] (!) طنابی که از الیاف پوست نارجیل 
کنند و کشتی‌ها را بدان بندند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
کفیز. (ک ]() پرستار و خدمتکار زنان باشد 
, .و به عربی جاریه خوانند. (برهان). زن مملوکه 
و پرستار زنان. (غیاث). خادمه و آن را برای 
تصفیر کنیزک گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
امه. مولاه. مقابل غلام. عبد. مولی. بنده. زن 
که بخرند خدمت را. صغه. جاریه. داه. دده. 
بردة مادینه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ترنی. (متهی الارب). برده‌ای که 
دختر یا زن باشد و داه و لاچین و خدتکار و 
پرستار زنانه و جاریه. (ناظم الاطباء). اوستاء 
« کنیاء کینین, کینیکا» " (دختر جوان). پهلوی, 
کیک" . هندی باستان, « کیه. کی . و اين 
کلمه مرکب است از: کن (زن) + بیز (پسوند 
تصفیر) = يزه (دوشیزه). با پهلوی, پازند 
« کیچک»؟ قیاس شود. امروزه به معلی زن 
است و مجازا به معتی پرستار استعمال 
می‌شود. (از حاشیه برهان چ معین)؛ 


از ان سبوی رودان کنیزان بدند 


ز دستان همه داستانها زدند. فردوصی. 
کنیزان ماند تابنده ماه 

غلامان چینی همه با کلاه. فردوسی. 
وزان قتدهاری دلارا کنیز 

سخن راند کو درخور تست نیز. . فردوسی. 


بسیار جامۂ پوشیدنی و هم کنیزان را. (تاریخ 
بهقى چ ادیب ص ۲۳۶). مهد را انسجا 
فرودآوردند با بسار زنان چون... و ددگان و 


خدمت‌کاران زنان و خادمان و کنیزان. 


ر (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۰۱), 


شکرلب با کنیزان نیز می‌ساخت 

کنیزانه بدیشان نرد می‌باخت. نظامی. 
بدان مشکوی مشک آ گین فرودآی 

کنیزان را نگین شاه بنمای. نظامی. 
وزان خوبان چو در ره پای بفشرد 

کنیزی چند را با خویشتن پرد. نظامی. 
= امتال: 

مگر ما از کنیزیم شما از خانم. 

مل کنیز حاج باقر. مثل کنیز ملاباقر؛ در 
مورد کی گفته می‌شود که مدام ناله و 
شکایت می‌کند و از بدی اوضاع گله می‌کند. 
دستت چو نمی رسد به بی‌بی 


دریاب کنیز مطبخی را 

در موردی به کار برند که به حداقل ممکن بايد 
ساخت. 
||دختر بکر. دوشیزه. (برهان) (از غیاث) (از 
ناظم الاطباء). دختر بكر را خوانند. 
(جهانگیری). صاحب جهانگیری گفته به 
معنی دختر بکر است. فردوسی راست...۲ از 
این شاهد جهانگيري بکارت ثابت نمی‌شود. 
شاید از دختر به معنی بکر قیاس کرده. 
(انجمن آرا) (آنندراج). 

کفیز. (ک /ک] () بن و بیخ خوشة خرما و 
رطب. (برهان) (ناظم الاطباء). کاناز. کناز. 
کنز.بن و بیخ خوشة خرما. (فرهنگ فارسی 
ن 

کنیز. (ک] (ع [) خرما که جهت زمستان در 
زنبیل و جز آن ذخیره سازند. (منتهی الارب) 
(تاظم الاطیاء) (از اقرب الموازد). 

کنیز دبة. (ک ن دب ب ] ((خ) به حذاقت در 
ساختن آهنگ شهرت یافت و آهنگهانی 
وضع کرد که در مان مردم رواج یافت و در 
مجالس المقتدر خلفة عباسى حاضر مىشد. 
وی به سال ۳۰۶ھ .ق.درگذشت. (از اعلام 
زرکلی). ۱ 

کفیرکت. اک ر ] (إمصغر) کاف آخر این لفظ 
جزو کلمه نیست بلکه برای تصغیر یا تحقیر 
است. (غیاث). مصغر كنز یی كنز 
خرسال. (ناظم الاطباء). پهلوی, پازند 
کنیچک*؛ زن خرد. پرستار زن. دخترک یا 
زنکی که برده باشد. کنیز. (فرهنگ فارسی 
معین). فتاه. (ترجمان القرآن) (دهار). داه. 
پرستار. (صحاح لفرس). اشه. زن زرخسرید. 
جاریه. عقداء. (یادداشت به خط مرجوم 


دهخدا)؛ 
به مشکوی زرین ده و دوهزار 
" کيزک‌به کردار خرم‌بهار. ‏ فردوسی, 
بیاورد رومی کنيزک چهل 
همه ازدر کام و آرام دل. فردوسی. 


غلام و کنيزک بیر هم دویست 


کنیزک. 


بگویش که با تو مرا جنگ نیست. 


فردوسی. 
هد هد چو کنیز کت دوشیزه 
با زلف ایاز و دیده فخری. منوچهری. 


این خاتون را عادت بود که سلطان محمود را 
غلامی نادر و کنیزکی دوشیزة نادره هر سالی 
فرستادی. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۲۵۲). 
اين بوالقاسم کتيزک پسروردی و نزدیکٍ 
امیرنصر اوردی. (ساریخ بیهقی ایضا 
ص ۳۶۵). چند کنیزک اورده بود وقتی 
امیر نصر بولقاسم را دستاری داد. (تاریخ 
یهقی ایضا). کنيزک گفت تا ایین مرد مرا 
خریده است من پیش وی چراغ ندیده‌ام. 
(تاریخ بیهقی ایضا ص ۵۲۴). ای کيزک گاه 
مهتر تو بزرگوارتسر از آن است که آمرزش 
توان کرد. (نوروزنامه). بزرگان چون با زنی یا 
کنیزکی نزدیکی خواستندی کردن کمر زرین 
بر ميان بستندی. (نوروزنامه). ده تخت جامة 
مرتفع از هر لونی و ده کنيزک و هیفده غلام. 
(تاریخ بخارا). و از جمله اسباب و تجمل او 
دوازده‌هزار کنيزک در سراهای او بودند. 
(فارسنامه ان البلخی ص ۱۰۳). بر کتيزک 
بس نمی‌آمد که حجاب حیا از میان برداشته 
بود. ( کلیله و دمنه). آن زن کنیزکان داشت. 
( کلیله و دمنه). چرا عبا می‌پوشی و برد 
نمی‌پوشی یا چراکنیزک می‌خواهی و زن 
نمی‌خواهی. ( کتاب اللقض ص ۴۴۱). 
سرو بود او کنیزکان چمنش 

او گل سرخ و آن بتان سمنش. 

با کنيزک گفت هان رو مرغ‌وار 

طشت را از خانه برگیر و بیار. مولوی. 
از طعمه‌های لیف خوردن گرفت و 
کسوتهای نظیف پوشیدن و در جمال غلام و 
کنيزک نظر کردن. ( گلستان), یکی را از ملوک 
کنيزکی چینی آوردند خواست که در حالت 
متی با وی جمع آید. ( گلستان). ملک رااین 
لطفه پسند آمد و گفت اکنون‌سیاه رابتو 
بخشیدم کنيزک را چه کنم. ( گلستان), رجوع 
به کنیز معتی اول شود. 

- کنيزک فراش؛ صیفه و کنیزی که به جای 
زن شخص باشد. (ناظم الاطباء), 

/|دخترک. (فرهنگ فارسی معین), دختر بکر 
و دوشيزه. (ناظم الاطباء). دختر: دوشیزه. 
عذراء. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ و 


نظامی. 


(فرانسوی) 00۱08 Cnidus,‏ - 1 
( کشوری باستانی در آمیای 6 - 2 


صغیر). 
۰ ۷۵۱0۱۳۱ ,۲۵۳۲۷۵ - 3 


4 - kanîk. 5 - Kanya, kanya. 

6 - kanîcak. 

۷-رجوع به معی دوم کتيزرک (شاهد 
فردوسی) شود. 

8 -. 


کنیزک‌بازی. 

از همه این ناحیت مردان و کنیزکان و غلامان 
آراسته به بازار آیند [به جبل قارن در قصۀ 
پریم به روز بازار ] و با یکدیگر مزاح کند 0 
بازی کنند و رود زنند و دوستی گیرند. (حدود 
لمالم از یادداشت ايضا. و رسم اين ناحیت 
[قارن ] چنان است که هر مردی کنیزکی را 
دوست دارد او را بیفریبد و ببرد و سه روز 
بدارد هر چون که خواهد. آنگه به بر پدر 
کنیزک کس فرستد تا او را بزنی بوی دهد. 
(حدود المالم از یادداشت ایضا). 

یکی دختری دید برسان ماه 

فروهشته از چرخ دلوی به چاه... 

کنيزک ز برنا پیچید روی 

پشد دور نشت در پیش جوی... 

کنيزک چو او دلو را برکشید 

بیامد به مهر آفرین گسترید... 

کنيزک بدو گفت کای شهریار 

هر آنگه که یابم به جان زینهار... 

بگویم همه پیش تو از نژاد 

چو یابم ز خشم شهنشاه داد... 

کنيزک بدو گفت کز راه داد 

ملم دختر مهرک نوشزاد'. فردوسی. 
کنی زک ‌بازی. اک ز) (حامص مرکب) 
معاشرت با زنان. مشغول شدن با آنان؛ چون 
پادشاهی بر وی قرار گرفت سر در نشاط و 
شراب و کنيزک‌بازی و تنعم نهاد. (فارسنامة 
ابن البلخی ص۷۸). 


کنی رک زاده. زک زد /] (ص مرکب. ! 


مرکب) فرزند شخص از کنیز و داه. (ناظم 
الاطباء). آشس. (منتهی الارب). 
کنی زکت فروش. (ک ر ف ] (نف مرکب) که 
کنیزک فروشد. که کنیز فروشد. فروشندۀ بردۀ 


مادینه: 

شاه بس کز کنیزکان شد دور 

به کنيزک فروش شد مشهور. نظامی, 
کنیز نواز. [ک ن ] (نف مرکب) نوازنده کنیز. 
که‌کیزکان را نوازد و پرورد: 

گفته‌بودندش آن دو ماي ناز 

قصة خواچه کنیزنواز. نظامی. 


الاسماء)؛ از ناحیت کومش به دیلمان 
جامه‌های کنیس خیزد. (حدود المالم ج 


دانشگاه ص ۱۳۶). 

بهود. (فرهنگ فارسی معین)* 

ای هزاران کعبه پنهان در کنیی 

ای غلط انداز عقریت و بکیس. مولوی. 


و رجوع به ماده بعد و کشت شود. 

کنیسه. [ک / کي س /س ] (معرب. |) عبد 
گبران. (برهان). معد گبران و ترسایان, 
(غیات). کلیسای ترسایان یا جهودان. (منتهی 
الارب) (از آنندراج). کنشت جهودان. ج. 


کنایس. (مهذب الاسماء). کنشت. (دهار). 
کلیسا. کلیه. کلیسیا. معبد نصاری. معرب 
کگشت. نمازگاه. نمازخانه. ج» کنائس. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کنيمه در 
عربی" معد يهود و نصاری و کفار راگفته‌اند. 
و آمروزه در عربی معبد یهود را« کیس» و 
معبد نصاری را « كنية» و معبد ملمانان را 
«جامع» و «مسجد» و معبد بت‌پرستان را 
«هیکل» گویند. هدایت گوید: « کنیسد» معبد 
بهود و نصاری است پس آنچه صاحب برهان 
معبد گبران گفته خطای فاحش است. (حاشيه 
برهان قاطع چ معین)؛ و در شهر«رها» یکی 
کبه‌است که اندر همه جهان کیهای از آن 
بزرگتر و آبادان‌تر و عجب‌تر ت و اندر وی 
رهباناتند. (حدود العالم). 
کنیسة مریمتی چرخ گفتی پر ز گوهرها 
نجوم ایدون چو رهیانان ثريا چون چلپایی. 

۱ اصرخسرو. 
گرکعبه را محرم نیم مرد کنیسه هم نیم 
ور بابت زمزم نیم مرد خمتان نیستم. 
خاقانی. 
خطاب حا کم عادل مثال باران است 
چه بر حدق سلطان چه بر کنیس عام. 
نعدی. 
رجوع به كلا و کلیسیا شود. |ازن 
خوب‌منظر. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). زن خوب‌روی. (ناظم 
الاطیاء). ||دو چوب که بر پالان نصب کنند و 
به روی آنها پارچه دشند تا بر سوار سایه 
اندازد و آن را پوشاند. شه هودجی که بر 
محمل بندند. ج. کنائس, (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 

کنیش. (ک ](إمص) کر دار است. خواه کر دار 
نیک باشد خواه کردار بد. (برهان) (آندراج). 
کنش و کردار خواه بد باشد و یا نیک. (ناظم 
الاطباء), کنش. با بخشش = بخشیش مقایسه 
شود. (فرهنگ فارسی معین). 

کفیع. [کَ](ع ص) شکسته‌دست. |[مائل از 
راه. ||() گرستگی سخت. (منتهی الارب) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). 

کنیف. (ک ] (!) ظرفی سفالین شبیه به گلدان 
که‌درون آن لعاب داده شده است و در گهواره 
می‌گذارند تا ادرار کودک در راه «لله» در آن 
جمع شود. (فرهنگ لفات عاميانة جمالزاده). 
ظرفی سفالین که بر گهواره نهند بول و غائط 
کودک را. ظرفی سفالین که به زیر گاهواره 
پیوندند تا فضول شیرخواره در آن ریزد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
طفلی به گاهواره کنیفی به زیر آن 
بندی ز گاهواره فروبسته بر وتد. 

ادیب الممالک فراهانی (دیوان ص ۱۴۳۲). 
کنیف. [ک ] (ص) کنف. کنفت. (فرهنگ 


۱۸۶۵۵  .ةينک‎ 


فارسی معین): 
صفت صنخش کثیف و کیف ۳ 
وقت و ذوقش بدل رکیک و ضعیف. 
حدیقه (از فرهنگ فارسی ایضا, . 

کنیف. (ک] (ع ص !) پوشش. (آنندراب) ل 
(منتهی الارب) (ناظمالاطباء) (اقرب 
الموارد). پوشش پرده. افرهنگ فارسی 
معین). |نهانخانه و خلاجای. (متهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
نهانخانه. ستراح, (فرهنگ فارسی معین). 
| پوشنده و نهان‌کنند: هر چه باشد. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |اسپر. (منتهی الارب) (آنندراج) ۱ 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین), 
||جای دست وروی شستن. (منتهی الارب) 
(انندراج) (ناظم الاطیاء). اب‌خانه. (مهذب 
الاسماء). || حظیر؛ شتر که از درخت و شاخ 
سازند. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). حظیره‌ای که برای شتران از درخت 
و شاخه‌های آن سازند. (ناظم الاطباء). 
سایبانی از شاخه‌های درخت برای مواشی. 
فرهنگ فارسی معین). | خرماین که بعد 
بریدن به مقدار دست براید و پدان ریش سیاه 
را تشییه دهند. (صمنتهی الارب) (آنندراج): 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). ج کسنف. 
(منتهی الارب). 

کنیچ. ] ((خ) دهی از دهستان زیرکوه 


۱ سورتجی است که در بخش دودانگۀ 


شهرستان شاهی واقع است و ۶۶۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 
کنین. [ک ](ع ص) پوشیده و پنهان و مخفی. 
(ناظم الاطباء). مستور. (اقرب الموارد), نهفته. 
مکنون. پوشیده. نهان. پنهان‌داشته. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 
کفین. [ک ] (فرانسوی, ا) ماد شبه قلیایی 
تلخی که از کنکینا (پوست گنه گنه) استخراج 
می‌کنند. املاح کنین بخصوص سولفات و 
کلوریدات آن را در دفع تبهای نوبه‌ای 
استعمال می‌نمایند. (ناظم الاطباء). فرانسوی 
کینین'. رجوع به کینین و گنه گنه شود. 
کنیة. (ک /ک ی ] (ع !) لفظی که بدان 
شخصی را خوانند... یقال: «اپوفلان» کنیته. و 
کذا«ام فلان»... ج. کتی. (متهی الارب) (از 


۱-اين بیت شاهد فرهنگ جهانگیری در معنی 
کنیز (-دختر بکر) است. و رجوع به کنیز (معنی 
دوم) شود. 
۲ -رجوع به المعرب جوالیقی ص ۸۱و نشوء 
اللغه ص ۶۹شرد. 
۳-ظ. این کلمه شاهد معنی دوم کتیف (ع إ) 
است و با کفت فارسی ارتباطی ندارد. و رجوع 
به مادة بعد شود. 

4 - ۰ 


۶ کنیه. 


ناظم الاطباء). نامی است که به شخص دهند 
تعظیم را ماد ابوحفص و ابوالحسن و یا اینکه 
نشانی برای او باشد و در نزد علمای نحو 
نوعی عَلَم است که به لفظ اب یا این یا ام یا 
بنت مُصَدر باشد. ج. کنی. کنی. (از اقرب 
الموارد). هر اسمی که مصدر په اب وام و ابن 
وبنت واخ و اخت باشد. (ناظم الاطباء). 
قسمی از علم است و آن عبارت است از لفظی 
که مصدر باشد به لفظ اب یا این یا ام یا بنت. 
(از کشاف اصطلاحات الفنون). نامی که در 
اول آن لفظ اب باشد به نصب يا به جر یا به 
رفع یا لفظ ام باشد یا ابن یا بنت چون 
ابوالحسن و ابی‌بکر و اباهریره و امالکتاب و 
ام‌کلئوم و ابن‌حاجب ابن‌السبیل و بنت‌الکرم په 
معنی شراب انگوری و بنت‌الصدر به سعنی 
اندیشه. (اتدراج). و رجوع به کیت شود. 

کنیه. [ک /ک ی /ي ] (ع إ) کیت. کنية. و 
رجوع به کنیت و ماده بعد شود. 

کو. [کَ /ک] (ص) زیرک و عاقل. (برهان). 
زیرک و خردمند. (آنندراج). زیرک و خردمند 
و با وقوف و هوشیار. (ناظم الاطباء). زیرک و 
هوشیار. (فرهنگ فارسی معین): 
کونبود آنکه دن پرستد هرگز 
دن که پرستد مگر که جاهل و کودن'. 
||() توانایی و قدرت. ||قامت و قد و اندام. 
(ناظم الاطباء). 

کو. () راه فراخ و بزرگ راگویند که شاهراه 
باشد. (برهان). شاهراه. (ناظم الاطباء). 
|اکوی. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). مخقف کوی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). محله. (غیات)؛ 


آن سگی در کو گدایی کور دید 
حمله مي‌آورد و دلقش می‌درید. مولوی. 
دگر روز شد گرد هر کو دوان 
عسل بر سر و سرکه پر ابروان. سعدی, 
کوبه کو؛محله به محله. کوی به کوی. 
(فرهنگ فارسی معین): 
وقت خشم و وقت شهوت مرد کو 
طالب مردی دوانم کو به کو, مولوی. 
وقت اندیشه دل او رزم‌جو 
وقت ضربت می‌گریزد کو په کو. مولوی. 
ای بگشته زین طلب تو کو به کو 
چند گویی آن گلستان کو و کو. مولوی. 
سگ ز پی جیفه رفت در به در و کو په کو 
گربه سگی قائمی جیفة دنیا طلب. 

وحشی (از فرهنگ فارسی معین). 
||راء کوچک و تنگ. (برهان) (ناظم الاطباء). 
کوچه.(غیاث)؛ ۱ 
یزه‌بازی اندرین کوهای تنگ" 
نیزه‌بازان را همی ارد به تتگ. مولوی. 


||چبارراه. |[بازارجای. ||میدان. (ناظم 


الاطباء). 
کو. (مسوصول + ضمیر) " مخفف که او, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). که او. که 
وی. (فرهنگ فارسی معین): 
راهي کو راست است بگزین ای دوست 
دور شو از راه بی‌کرانه و ترفنج. رودکی. 
خشم آمدش و هم‌آنگه گفت ویک 
خواست کو را برکند از دیده کیک. 
رودکی (احوال و اشعار ص۱۰۸۸). 
رودکی چنگ برگرفت و نواخت 
باده انداز کو سرود انداخت. رودکی. 
پنداشت همی حاسد کو بازنیاید 
بازآمد تا هر شفکی ژاژ نخاید. 
دلی کو پر از زوغ هجران بود 
ورا وصل معشوق درمان بود. 
نفرین کنم ز درد فعال زمانه را 
کوداد کبر و مرتبت این کو نشانه راء 
1 شا کر بخاری. 
کسی کو را تو بینی درد سرفه 
بفرمایش تو آب دوغ و خرفه. 
طیان (از لغت فرس اسدی). 
از آن کردار کو مردم رباید 


رودکی. 
پوشکور. 


عقاب تیز نرباید خشین‌سار. دقیقی. 
به دادار کو این جهان آفرید 
سپهر و دد و دام و جان افرید. فردوسی. 


به ایرانیان گفت رستم کجاست 
که‌گویند کو روز جنگ اژدهاست. فردوسی. 
پسر کو ز راه پدر بگذرد 
دلیرش ز پشت پدر نشمرد. 
چو مرغ دانا کو گیرد از حباری سر 
به گرد دنب نگردد بترسد از پیخال. 
زینبی (از لفت فرس اسدی ج اقبال ص ۳۱۹). 
که‌حد هست دشمن ريمن 
کیست کو نیست دشمن دشمن. عتصری. 
جهانداری که هرگه کو برآرد تیغ هندی را 
زبانی را به دوزخ در به پیجد ساق بر ساقش. 
منوچهری. 
گفتم که ارمنی است مگر خواجه بوالعمید 
کونان گندمین نخورد جز که سنگله. 
بوذر(از لغت فرس). 
هر آن کو زاغ باشد رهنمایش 
به گورستان بود پیوسته جایش. 
(ویس و رأمین). 
نه جایی تھی گفتن از وی رواست 
نه دیدار کردن توان کو کجاست. 
هر آن کو به نیکی نهان و آشکار 


دهد پند و او خود بود زشت‌کار 


فردوسی. 


اسدی. 


چو شمعی بود کو کم و بیش را 
دهد نور و سوزد تن خویش را. 
هر آن کو مهیا بود دولتی را 
اگراو نجوید بجویدش دولت. 
مظفر کوبانی دبیر ملکشاه. 


اسدی. 


کو. 


ای فلک زودگرد وای بر آن 

کوبه تو ای فتن‌جوی مفتون شد. 

جز بدی نارد درخت جهل چیزی برگ و بار : 
برکنش زود از دلت زان پیش کو بالا کند. 


ناصرخسرو. 
بند کو برهد تو تاج شمر 
ور پلاست دهد دواج شمر. سنائی. 
آن چنان مهر کو کند پیوند 
مادران را کجاست بر فرزند. ستائی. 
پس زبانی که راز مطلق گفت 
بود حلاج کو انالحق گفت. سنائی. 
این است همان درگه کو راز شهان بودی 
دیلم ملک بابل هندو شه ترکتان. خاقانی. 
بسا فرزانه راکو شیرزاده‌ست 
فريب خا کیان بر باد داد‌ست. نظامی. 
یکی عذر است کو در پادشاهی ۱ 
صفت دارد ز درگاه الهی. نظامی, 
خیز و رها کن کمر گل ز دست 
کوکمر خویش به خون توبست. نظامی, 
هر کو به غذی مغز شتر خورده نباشد 


آلت زپی شه زدودن تبر ارد؟ 
اثیرالدین اخسیکتی. 
هرکو نریخت خون و نشد جان شکر چو باز 
بر دستگاه پاي سلطان نمی‌رسد. 
جمالالدین اصفهانی. 
هر کو چو روزگار ره غدر می‌رود 
از روزگار هم بتاند سزای خویش. 
کمال‌الدین اصفهانی. 
عهد کردند آن همه کو سرور است 
هم در این ره پیشرو هم رهبر است. 
عطار (منطق‌الطیر). 
هرکه او از خلق کلی مرده نیست 
مرده او کو محرم این پرده نیست. 
عطار (منطق‌الطیر). 
دوستی دیگر گزین این بار تو 
کونمیرد هم نمیری زار تو. 
عطار (منطق‌الطیر). 
خوش بود پیغامهای کردگار 
کوز سر تا پای باشد پایدار. 


از قیاسش خنده امد خلق را 


مولوی. 


۱-رشیدی این بيت ناصرحرو را شاهد 
آورده و در دیوان ناصرخرو چ تهران ص ۳۳۶ 
«گره آمده ولی چون « کودن» در مصراع درم 
آمده ظاهراً گوینده خواسته است آن را به دو 
جزء « کو» و «دن» در مصراع اول بیاورد. بتابراین 
به احتمال قری در شعر مزبور [کو ] با کاف 
تازی است. (از حاشية برهان چ مین) (فرهنگ 
فارسی معین). 

۲-به معنی قبل هم تواند بود. 

۳-مرکب از « ک» که (مرصرل) +«وه او 
(ضمیر)؛ که او. 


کو. 


کواثر. ۱۸۶۵۷ 





کو چو خود پنداشت صاحب دلق را. 
مولوی, 

گفت پیغمبر که هرکو سر نهفت 
زود گردد با مراد خویش جفت. 
در درد سرم زین دل سوداپيشه 
کورا نبود بجز تمنا پشه. 
زین‌گونه که این شمع روان می‌سوزد 
گوییز فراق دوستان می‌سوزد 
گرگریه کنیم هر دو با هم شاید 
کورا و مرا رشتة جان می‌سوزد. 

عبید زا کاني. 


مولوی. 


عبید زا کانی. 


دلی کو عاشق 
همیشه غرق در خون جگر باد. 
در ازل هرکو به فیض دولت ارزانی بود 
تا اید جام مرادش همدم جانی بود. 
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت 
گفتا تو بندگی کن کو بنده‌پرور آید. حافظ. 
دوای درد عاشق را کی کو سهل پندارد 

ز مکر' آنان که در تدیر درمانند درمانند. 

حافظ. 

- هر آنکو؛ هر آنکه او. و رجوع به هر آنکو 
شود. 

¬ هرکو؛ هر که او. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به هرکو شود. 
کو. (ق, ادات پرسشض) کجاست؟ افر 
فارسی معین). در چه جاست؟ اف (یادداشت 

به خط مرحوم دهخدا). پهلوی, کو ۲ (= کجا). 
اوستایی. کو. فرق مان کو و کجا این است که 
بعد از کجا کلم «است» و «هت» اید ولی 
کوبدون آنها استعمال شود و دیگر آنکه 
استعمال کجا عام است و کو مخصوص مفرد 
مفایب است و «من کو» و «شما کو» و غير ان 
صحیح نیست. (از حاشة برهان ج معين). 
« کو» مانند « کجا» در مکان استعمال شود. 
ولی فرق میان « کو» و « کجاه از این قرار 
است: الف -« کو»معمولا به جای جملهٌ فعلیه 
بکار می‌رود؛ کاب کو؟ حن کو؟ اما « کجا» 
غالبا با فعل آید؛ کتاب کجاست؟ حسن کجا 
بود؟ ولی گاه جایز است که فعل « کجا» حذف 
شود... 

ما کجا تو کجا ای از شرست 

دختر رز نشته برقع‌پوش. هاتف اصفهانی. 
ب - « کو»برای سوم شخص (مقرد و جمع) 
استعمال شود؛ او کو؟ جمشید کو؟ على و 
حسن و جعفر کو؟ (در متون, سوم شخص 
جمم دیده نشده ولی در تداول استعمال 


رویت نباشد 


حافظ. 


حافظ. 


می‌شود). « کجا» برای هر سه شخص (مفرد و 
جمع) به کار رود؛ من کجایم. تو ک‌جایی, او 
کجاست. ما کجایيم, شما کجاید. ايتان 
رسول کو و مھاجر کجا و کو انصار 

کجاصحابة اخیار و تابع اخیر. ناصرخسرو. 


مرغی دیدم نشسته بر بار؛ طوس 

در پیش نهاد کل کیکاوس 

با کله همی گفت که افسوس افوس 
کوبانگ جرسها و کجا ناله کوس, 


(منسوپ به خیام). 


در کارگه کوزه گری‌رفتم دوش 
دیدم دوهزار کوزه گویا و خموش 
هر یک به زبان حال یا من گفتند 


کوکوزه گرو کوزه‌خر و کوزه‌فروش. ‏ خیام. 


از آمدن و رفن ما سودی کو؟ 


وز تار وجود عمر ما پودی کو؟ 
در چنبر چرخ. جان چندین پا کان 
می‌سوزد و خا ک‌می‌شود, دودی کو؟ خیام. 
کس‌نگفته صفات مبدع هو 
چند و چون و چراچه و کی وکو. سنائی. 
گفت با لضب من کو؟ 
گفتشی‌ای پور در خزانۀ هو. ستائی. 
فاخته غایب است گوید کو 
توا گرحاضری چه گویی هو؟ سنائی. 
تان نیارم خریدن از بازار 
ور بیارم بهای نانم کو سوزنی. 
آن جام جم‌پرورد کو 1 ن شاهد رخ‌زرد کو 
آن عیسی هر درد کو تریاق پیمار آمده. 
خاقانی. 
پرویز کنون گم شد زان گمشده کمتر گو 
زرین تره کو بر خوان رو کم‌ترکوا برخوان. 
خاقانی. 
پناه و پشت شاهان عجم کو؟ 
سپھالار شمشیر و علم کو؟ نظامی, 
در ره آن عشق دل‌گرمیت کو؟ 
وان همه شوخی و بی‌شرمیت کو؟ 
عطار (منطق الطیر). 
کان‌یکی گفت انگیین دارم بمی 
یدروم کف اراو کر کی 
عطار (منطق الطیر). 
آن مخنث دید ماری را عظیم 
جست همچون باد بر بامی ز بیم 
گوییاجت آن زمان از زیر تيغ 
گفت‌کو مردی و سنگی ای دریغ! 
عطار (منطق الطیر). 
کانکه دزدید اسب ما راکو و کیت 
اینکه زیر ران تست ای خواجه چیست؟ 
مولوی. 
وقت خشم و وقت شهوت مرد کو 
طالب مردی دوانم کوبکو. مولوی. 
پرس‌پرسان کاین مؤذن کو کجاست؟ 
که صدای بانگ او راحت‌فزاست. مولوی. 
کودشمن شوخ‌چشم ناپااک 
تاعیب مرایه من نماید. سعدی. 
پل کو تا کتف و بازوی گردان بیند 


شر کو تا کف و سرپنجۀ مردان بیند. 


آن روزگار کو که مرا بخت رام بود 
کارم چو روزگار خرد بانظام بود. 

امامي هروی. 
گلبن عیش می دمد ساقی گلعذار کو؟ 
باد بهار می‌وزد باده خوشگوار کو؟ 
ای دم صبح خوش‌نقس نافة زلف یار کو؟ 

حافظ. 

هر گل نو ز گلرخی یاد همی کند ولی 
گوش سخن‌شنو کجا دید؛ اعبار کو؟ حانظ. 
پروین به کجروان سخن از راستی چه سود 
کودر زمانه انکه نرنجد ز حرف راست. 


حافظ. 


پروین اعتصامي. 
|اکجا. (از فرهنگ فارسی معین): 
کوشد آن دعوی دوازده فن 
وآن همه مردی, این نه مرد و نه زن! 
نظامی (از فرهنگ فارسی معین). 
کو. (ک‌وو ] (ع ل) روزن خانه. کوة (کْو و / 
كو و]. (منتهى الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (ناظم الاطباء). و اين مذكر است. 
فیقال: هوالکو. (از اقرب الموارد). مذکر آید. 
(ناظم الاطباء), یا تذکیر جهت روزن کلان 
است و تأت" جهت روزن خرد. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد), و دجوع به کوة 
شود. 
کوآ کسار. ((ج) همرودت نام پادشاه 
معروف ماد. هووخشتر را کواً کسار نقل کرده 
است ولی از کتیبة بیستون صعلوم است که 
هووخشتر بسوده. از ایران باستان ج۱ 
ص ۱۸۰). رجوع به هووخشتر شود. 
کواء . اک ] (ع !)ج کوة (کَو و / کو و 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد) (ناظم 
الاطباء). رجوع به كوة شود. 
کواء .کر وا] (ع ص) مرد پلید نیک 
دشناء‌دهده مردم را. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
شتام. بدزبان. دارای زبان تلخ. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
-ابوالکواء؛ کت عربان است. (منتهی 
الارب). از کنیه‌های عرب. (از اقرب الموارد).. 
| آنکه داغ زدن حرفة اوست ت. (از معجم متن 
اللغة). داغنه. (یبادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). داغ‌زن. 


کوافر. اک ء](ع ‏ ج کوارة اک /ک ر]. 


۱ -نل: فکر در نسخه چ قزویلی و غنی 
(ص ۱۳۱) نیز «فکره است. 

2 - kû. 
۳-یعی كَوة.‎ 
یرنانیها اپسیسلون یا ایگرگ را‎ KY -۴ 
مانند لا فرانسوی تلفظ می‌کردند. ولی ممدود‎ 
بود. (حاثه تاریخ ایران باستان).‎ 


۸ کوائف. 


(منتهی الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به 
کوارة‌شود. 

کوانف. اک و](ع !) کیفیتها. (آنندراج). 
مختصات. (ناظم الاطباء). 

کواب. (کَرٌ وا] (ع ص) چسلیک‌ساز. 
بشکهاز. (دزی ج ۲). 

کوابح. (کَ پ] (ع ص إ) ج کابج. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع 
به کابح شود. 

کوابیس. (ک] (ع إ) ج ک‌ابوس. (اقرب 
الموارد) (آنندراج). رجوع به کابوس شود. 

کوات. اک وا] (ع!) ج کوة [ کو و / کو 
و]. (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع 
به کوة شود. 

کوات. (ک] (اخ) دهی از دهستان پشتکوه 
سورتچی بخش چهاردانگه است که در 
شهرستان ساری واقع است و ۲۶۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

کواتل. [کَ ت ] ((خ) منزلی است به راه رقه. 
(متهی الارب). نام مزلگاهی در راه رقه. 
(ناظم الاطباء). از نواحی سرزمین ذبیان بعد 
از سرزمین کلب. (از معجم البلدان). 

کوا قور. (فرانسوی یا لاتینی, ()۲ (به سعنی 
چهار) قطعه‌ای موسیقی مرکب از چهار جزو 
خواندنی یا نواختنی. (فرهنگ فارسی معین). 

کواثب. رک ثٍ] (ع )ج كائة. (اقرب 
الموارد) (معجم متن اللفة). رجوع به كالبة 
شود. 

کواثل. اک ثِ] (ع ‏ ج کوثل. (سعجم 
البلدان). رجوع به کوثل شود. 

کواثل. اک ثِ] ((خ) نام زسینی. (ناظم 
الاطباء), زسینی است. اين کلمه تصحیف 
کواتل که در پیش مذکور شد. نیست. (از 
منتهی الارب). موضعی است در اطراف شام. 
خالد به هنگامی که قصد شام کرد از این 
موضع گذشت. (از معجم البلدان). 

کواح. [ک | (ع ص) نیکوسیاست. (متهی 
الارب) (آنندراج). نیکو سیاست‌کنند؛ ستور. 
(ناظم الاطباء). 

کواحص. اک ح] (ع ص, () ج کاحص. 
(منتهی الارب). ج كاحصة. (اقرب السوارد). 
ج کاحص و كاحصة. (ناظم الاطباء). 

- اطلال کواحص؛ آثار خانٌ محو و ناپدید. 
(منتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (از ناظم 
الاطیاع). و رجوع به کاحص و کاحصة شود. 

کوا۵. [ک] ((خ) قباد معرب آن است. 


(آتدراج). صورت اصلی و نختین غباد و ' 


قباد است. و رجوع به غباد و قاد شود. 
کوادرات.(روسی, ۲ گوادرات. قطمات 
مکعب مستطیل سربی به ابعاد مختلف که برای 
پر کردن جای خالی در سطور چیده شده 
وتظیم سطر حاوی حروف به کار صی‌رود. 


(فرهنگ فارسی معين ذیل گوادرات). || واحد 


انداز؛ فواصل بین حروف سعادل ۴۸ پُند.۳ 


(فرهنگ فارسی معین ایضا): 
کوادریگاء (لاتینی, ۲4 قسمی ارابة 
چهاراسة رومان قدیم که فاتحان را بر آن 
می‌نشاندند و به روم درمی‌اوردند و این ارابه 
چهار اسب پهلو به پهلو بسته سپید داشت. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کوادس. [ک د] (ع !) ج کادس. (منتهی 
الارب) (اقسرب الموارد) [(آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به کادس شود. 
کوادن. اک د] (ع! ج کودن و کودنی. 
(اقرب الموارد). ج کودن. (معجم متن اللغة). 
رجوع به کودن و کودنی شود. ِ 
کواده. اک د /د]() چوب آستان در خانه. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). چوب 
زیرین در که فرودین نیز گویند. ضد بلندین. 
(فرهنگ رشیدی). چوب زیر در. (شرفامۀ 
منیری). ||چوبی که پاشنة در بر آن گردد. (از 
برهان) (از آتدراج) (ناظم الاطباء). 
کواد. اک ] (اخ) کواد. غباد. قباد. رجوع به 
این سه کلمه شود. 
کواذب. [ک ذ)(ع ص, ) ج كافبة. (از 
اقرب السوارد). ج کاذب. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کاذب و کاذبة شود. 
کواذخره. اک خز ز) (اخ) از ههرهای 
معروف ايران قدیم در پارس و شهر کارزین 
کرسی‌نشین آن بود و قباد پدر انوشروان آن را 
باكردبود. قبادخره. (از يشتها ج 
ص ۳۱۱). 
کوار. اک / ک] (ا) سبدی بود بزرگ که 
باغبانان دارند. (لغت فرس اسدی). سبدی که 
میوه و انگور و چیزهای دیگر در آن کنند و بر 
پشت گیرند و از جایی به جابی برند و دو عدد 
آن را بر یک خر الاغ بار ند و آن رابه عربی 
دوخله خوانند. (برهان) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). کواره؛ 
کوارت بیارم که ورزد شار [کذا ] 
نگویم که خا ک آور اندر کوار. 
اسدی (از لفت فرس). 
آن چنان بادی که کمتر چا کرت 
زر به دامن بخشد و لعل از کوار. 
شمی فخری. 
و رجوع به کواره شود. 
کوار. (ک] (گ‌ندنا و آن سسبزیی باشد 
خوردنی. (برهان). گندنا و کراث. (ناظم 
الاطباء). گندنا. (آنندراج). کراث. (فهرست 
مخزن الادویه), کردی, کور۵. گیلکی, کوار * 
(حائية برهان چ معین ). تره. سبزی خوردنی. 
(فرهنگ فارسی معین). |اابری که در شبهای 
تابستان کله بندد. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 


کوار. 


کوار. اک /ک] (إخ) شهرکی است خوش و 
خرم و نواحی پار دارد و درختستانی عظیم 
است چنانکه میوه‌ها را قیمتی نباشد و همه 
میوه‌ها آنجا بفایت نیکوست خاصه انار که 
مانند انار طهرانی است و آبی نیکو و بادام 
بيار و بیشترین حوأیج شیراز و آن حدود از 
آنجا آورند و غلة بار خیزد و کرباس و 
حصیر. و هوای آن سرد و معتدل است و آب 
آن‌جا از رود تکان ‏ است و در آن حدود 
نخجیر بسیار باشد. (فارسنامه ابن البدلخی). 
نام قصبه‌ای از مضافات شیراز. (برهان). یکی 
از دهستانهای سه گانۀ ببخش سروستان 
شهرستان شیراز. از شمال به دهستان قره‌باغ 
و دریاچ مهارلو, از مشرق به دهستان حومة 
سروستان, از جنوب به دهستان فرمشکان و 
از مغرب به ارتفاعات و دهستان سياخ 
محدود است. این دهستان در جنوب غربی 
بخش واقع و هوای آن معتدل انت و اب 
مشروب و زراعتی آن از رودخانة قر «آغاج و 
چشمه و قلات تامین می‌شود. محصولاتش 
غلات و چفندر و حبوبات و موه و لبنیات و 
شغل اهالی باغبانی و گله‌داری و قالی‌بافی و 
جمعیت أن در حدود نه‌هزار نفر است. از 

بیت و شش آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 

شده است و مرکز دهستان قریه کوار و 

ابادیهای مهم آن عبارتند از: | کبراباد» 
مظفری, نوروزان, تسوح. شوسه شیراز به 
فیروزآباد از این دهستان می‌گذرد و در 
ارتفاعات آن طوایف کره ک‌انی‌بیگی از ایل 
قشستقایی یسیلاق صی‌کنند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۷). و رجوع به معجم 
البلدان شود. 

کوار. (ک ] (اخ) مرکز دهستان کوار بخش 
سروستان شهرستان شیراز است و ۵۴۲ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

کوار. رک ] ((خ) دهی از دهستان مهران‌رود 
است که در بخش بتان‌آباد شهرستان تبریز 


واقع است و در حدود ۱۲۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کوار. [کؤ وا] (اخ) شهری است در سودان. 
(ابن البیطار ذیل كلمة بشمه). سرزمینی است 
از کشور سودان واقع در جنوب فزان» عقبةبن 


1 - 2۰ 

(مربع سربی) ۷۷۵۵۳۵1 - 2 

3 - Pond. 

4 - Quadriga (Jig), Quadrige 
.(فراتتوی)‎ 

5 - kavar. 6 - ۰. 


۷-نل: شکان. نز هه القلوب: زکان ژکان. 


کوارا. 


کوارا. رک /کَ] () به معنی کواده است که 
چوب آستان در خانه باشد. (برهان) (از ناظم 
الاطباء). ظاهراً مصحف کواده. (حاشية برهان 
چ معین). و رجوع به کواده و 
کوارتت. [تِ ] (فرانسوی, ) ۲ اصطلاحی 
در موسیقی. کواتور کوچک. (فرهنگ نارسی 
معین). و رجوع به کواتور شود. 
کوار تز. (فرانسوی» ۷ ماده‌ای است به 
فرمول "۵اه که دارای سختی باللسبه زیاد 
است (سختی آن ۷است) و بر روی شیشه 
خط می‌اندازد. وزن مخصوصش ۲/۶۵ است 
ودرحققت یک سیلیس " (انیدرید 
سیلیک) ی است که در دستگاه 
رومیوادریک ‏ مبلور می‌شود و شکل 
متداول آن منشور شش‌وجهی است که دو 
قاعدۀ آن دو هرم مسدس‌القاعده می‌باشد, 
کوارتز عنصر اصلی سنگهای آذرین است. 
بلورهای کوارتز رامعمولاً «درٌ کوهی» 
می‌نامند. (از فرهنگ فارسی معین). 
کوارت. زک رٍ] (ع 4 ج کارث. (اقرب 
الموارد). ج کارث و كارئة. مسبات اندوه 
سخت. (فرهنگ فارسی معین). کارهای 
محنت‌آور و دشوار. (ناظم الاطباء). کارهای 
در اندوه اندازنده. (از آنندراج): چه ما همه 
عرضة آسیب آفات و پایمال انواع صدمات 
آوییم و نفوس ما منزل حوادث و محل کوارت 
او. (مرزبان‌نامه ج تهران ۱۳۳۷ ص ۲۶۳۲). 
گویی آن کوشش و کشش سررشتة حوادٹ 
ایام و کوارث روزگار نافرجام بود. 
(جهانگشای جوینی). و رجوع به کارت و 
کار ثة شود. 
کواردشت. (ک د] ((خ) دهی از بخش 
سریاز شهرستان ایرانشهر است و ۲۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
AE‏ 
کوارع. (کَ ر ] (ع !) در تداول عامه ج 
کراع. (تاج العروس) (تحفة حكيم مومن) 
(مسخزن الادویه). اکارع. (تذکرة ضرير 
انطا کی).رجوع به کراع وا کارع‌شود. 
کوا رکبه. [؟ کی ی ] (اخ) فرقه‌ای از فرق 
ای عیسی و محمد(ع). (لفهرست ابن النديم 
از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوارن. اک ر) (مسعرب. !)ج کرنای٩‏ 
لاتینی یا کون ۶ بنانیبه منی تاج و اکلیل. 
در دوره عباسیان زنان خلیفه و اعیان رجال 
تاجی مرصع راکه بر سر می‌نهادند کرن و 
جمع ان را کوارن می‌گفتند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
کوارون. رک ] (() علتی است با خارش که 
پوست بدن را درشت گرداند و به این معنی با 
کاف فارسی هم آمده‌است. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (آتدراج). رشبیدی گوارون ضبط 


| (یادداشت 


کرده‌است. و رجوع به گوارون شود. 
کوارة. [ک / کب ر1 (ع !) انگبین با صوم. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ][کوارة التحل؛ خم‌ماتندی است از 
شاخ درخت یا از گل درون‌تهی تنگ‌سر برای 
عسل نهادن زنبوران, یا خانة زنبور که در وی 
عسل نهد. (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء), 
چیزی است از شاخة درخت یا گل پا سری 
تنگ که برای زنبوران سازند. (از اقرب 
الموارد). ج, کواثر. کوّارات. (منتهی الارب). 
کندوی زنبور عل که از گل کنند. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
کوارة. اک ر] (ع اسص) دویدن سریم. 
تاختن تند. (از اقرب الموارد). 
کوارة. [ک رَ] (ع !) نوعی از روی‌بند زنان. 
(از اقرب الموارد). پارچه‌ای که زنان با روبند 
بر سر خود بندند. (از معجم متن‌اللفة) (از تاج 
العروس). پارچه‌ای که زنان بر سر پندند. (از 
معجم متن اللعة) ۲. ||عمامه. (اقرب الموارد). 
الفتی است در کوارة الشحل. (از اقرب 
الموارد). رجوع به مادۀ قبل شود. 
کواره. اک ز /ر] (() سبدی باشد چون 
گهوارهکه انگور بدان آورند. (صحاح الفرس). 
به معنی اول کوار است که سبدی باشد که میوه 
وغیره در آن کنند وبر ستور بار کرده از جایی 
به جایی برند و به عربی دوخله گویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء) (از آتدراج). آن ظرف را به 
شیرازی لوده گویند. (آنندراج) (جهانگیری). 
سد دراز که در آن انگور و دیگر میوه‌ها کرده 
هریک را یک لنگه بار خر و مانند آن کنند. 
ت به خط مرحوم دهخدا). قرطال. 
(بحر الجواهر از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
آنگه آرند کشته را به کواره 
بر سر بازارشان نهند به زاره. منوچهری. 
وآن کشتگکان سخت‌کوش نکوشند 
پس به کواره فرونهند و بپوشند. منوچهری. 
چون پر ره نمود تراء کارکردنی است 
بی‌راهبر کوار؛ بازارگان کشند. 
امیرخرو دهلوی (از فرهنگ نظام). 
ای پیرهنت کوار؛ گل 
روی تو گل سر کواره. ۱ 
سد احمد مشهدی (از انندراج). 
و رجوع به کواره و کباره شود. |[ابری که در 
شبهای تابستان بر روی هوا پدید اید. (برهان) 
(ناظم الاطباء). ابری که در شبهای تابتان په 
هوا پدید آید گویند: امشب هوا کواره دارد. 
(آنندراج). |انزم. (جهانگیری), بژم“ و آن 
بخاری باشد تیره و غلیظ ملاصق زمین. 
(برهان) (ناظم الاطباء). || خانة زنبور. 
(جهانگیری) (از برهان)." کندوی مگس 
عمل, (آتندراج): 


کواز. ۱۸۶۵۹ 
آن رخ پرنشان آبله ین 
گرندیدی کوارة زنبور. 
روحی شارستانی (از جهانگیری). 
کوازه. (ک ر /ر] () ظرف سفالین. (برهان) 
(اندراج). ظاهراً به این معنی مصحف کوازه 
است. (تعلیقات برهان ج معین). و رجوع به 
کوازه شود؛ 
پیش مسان بزم وحدت تو 
چه کواره چه کاس زرین. 
فرید خراسانی (از آنندراج). 
|اخزف راهم می‌گویند. (برهان) (آنندرا اج( 
کواره‌دان. (ک ر / ر] () شخصی که 
گوسفند و گاو و امثال آن را به چرانیدن برد. 
(برهان) (آنندرا اج( شبان و گله‌بان. (ناظم 
الاطباء). ظاهرا مصحف کوازه‌دار است. (از 
حاشیه برهان چ معین). و رجوع به گوازه 
شود. 
کواره کشیی. اک ر / رک /ک] (حامص 
مرکب) عمل کشیدن کواره. حمل میوه و 
غیره. (فرهنگ فارسی معین): 
تو در پای پیلان بدی خاشه‌روب 
کواره کشی پیشه با رنج و کوب. 
؟ (از لفت فرس اسدی ذیل کوب). 
و رجوع به کواره شود. 
کواری. [ک ] ([) دیگ سفالین. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
کواری. [ک ](ص نبی) منسوب است به 
کوارو آن ناحیه یا شهرکی است در فارس. (از 
اناب سمعانی). و رجوع به کوار شود. 
کواری. (ک ] ((خ) دهی‌از دهستان مرکزی 
بخش حوماً شهرستان سراوان است و دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸. 
کواز. رک ] () تگ را گویند و آن کوزه‌ای 
باشد سرتنگ و گردن‌کوتاه که مسافران با 
خود دارند. (برهان) (از ناظم الاطباء) 


1 - 26۰ 


2 - 2۰ 
3 - 9 4 - ۰ 
5 - ۰ 6 - ۰ 


۷-در منتهی‌الارب ر به تبع آن در آنندراج این 
کلمه چنین معنی شذه: نوعی از شراب. وظاهراً 
در عبارت: ضرب من خمرة اء کلم خمرّة 
را شراب معنی کرده‌اند و حال آنکه خمرة در 
کتب لغت عربی به معنی هیأت روی‌بند زدن 
آمده است و در خود متهی‌الارب آمده: خمرة 
هیأت خمارپوشی. 

۸-نل: نزم» و همین صحیح أمست. 

٩-بدین‏ محی عربی امت « کرارة التحل» (به 
ضم و کسر اول و دوم مخقف و مشدد) انگبین با 
مرم. يا خم مانندی است از شاخ درخت یا از گل 
درون‌تهی تنگ‌سر برای عل نهادن زنبوران یا 
خانة زنبور که در وی عسل نهد. (از حاشیة 
برهان چ معین). 


۰ کواز. 


(آنندراج). مصحف کراز است. (حاشية برهان 
چ‌معین). و رجوع به کراز شود. ||چوبدستی 
که خر و گاو بدان برانند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء) (از آنندرا اج). صحیح گواز است. 
(حاشیه برهان ج معین). و رجوع به گواز و 
گواره‌شود. 
کواز. (کز وا] (ع ص) آنکه کسوزه‌های 


سفالی می‌سازد. (از انساب سمعانی). کوزه گر. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کوازه. زک ر /ز] () به معنی اول کواز 
است که تنگ مسافران باشد. (برهان). به 
معنی کوزه‌ای است سرتنگ که مسافران برای 
خوردن آب پا خود دارند. (آنندراج). تنگ 
آبخوری گردن‌کوتاه مسافران. (ناظم الاطاء). 
مصحف کرازه است. (حاشیه برهان چ معین). 
و رجوع به کرازه و کراز شود. |اکشکول 
چسوبین. (انسجمن آرا), کسچکول چوبین. 
(آتدراج): 
با نعمت تمام به درگاهت آمدم 
امروز با کوازه چوین همی روم _ 
فاخری (از انندراج). 
کوازه. اک ر / ز] () تخم‌مرغ نیم‌پخه و 
معرب آن جوازق است. (برهان) (ناظم 
الاطباء). رشیدی صحیح این کلمه را « گوازه» 
می‌داند و معرب آن جوازق مؤید این قول 
است. (حاشة پرهان چ معین). و رجوع به 
معنی آخر کواژه شود. 
- کوازه کردن خایه؛ نیم بند کردن تخممرع. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کوازه. (ک ر /ز ] (() چوبی که خر وگاو 
بدان رانند. (برهان). این معلی با کاف فارسی 
است. (آنندراج). صحیح گوازه است. (حاشیة 
برهان قاطع چ معین). و رجوع به گوازه شود. 
کواژ. زک | () طعنه و سرزنش را گویند. 
(برهان) (تاظم الاطباء) (آنندراج). مصحف 
گواژاست. (حاشية برهان چ معین). و رجوع 
به گواژ و گواژه شود: 
کند طبع أو بحر را سرزنش 
زند جود او در معادن کواژ. 
شمی فخری (چ صادق کیا). 
کواژان. [] (اخ) شهری است به اسبزار در 
خراسان. جابی با نعمت است و مردمان او 
خوارم‌اند و جنگی. (حدود العالم چ دانشگاه 
ص .]٩۲‏ 
کواژه. رک ۳1 () طعته زدن و افسوس 
کردن.(صحاح الفرس). طعنه زدن و سرزنش 
کردن. (برهان). کواز. طعنه و سرزنش. 
(آنندراج). طعنه و سرزنش. (ناظم الاطباء). 
مصحف گواژه است. (حاشية برهان چ معین). 
و رجوع به گواژه و گواژ شود. |سخر و لاغ و 
مزاح و خوش‌طبعی. (برهان) (ناظم الاطباء). 
کواژ در مقام تمسخر و ریشخند نیز استعمال 


کنند.(آنندراج). مصحف گواژه است. (حاشية 
برهان چ معین). و رجوع به گواژه و گواژ 
شود. |انان و طعام نيم‌پخته و تخم‌مرغ 
نیم‌برشت. (برهان). نان و طعام نیم‌پخته و 
تخم‌سغ نی‌پخته. (ناظم الاطباء). رشیدی 
صحیح این کلمه را « گوازه» می‌داند و معرب 
آن جوازق مؤید این قول است. (حاشيه برهان 
چ معین): و مرغان گردانیدن گرفتند و خایه و 
کواژه و آنچه لازمة روز مهرگان است ملوک 
را از سوخته و برکان روده می‌کردند. (تاریخ 
بیهقی چ فیاض ص ۵۰۲). ‌ 

= خایه به کواژه کردن؛ تخم مرغ را آب‌پز 
کردن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
السلق؛ خایه بکواژه کردن یعنی جوشانیدن. 
(مجمل اللغة از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
|((ص) مزاح‌کننده. (برهان) (ناظم الاطباء). 
مصحف گواژه است. (حاضية برهان چ معین). 
و رجوع به گواژه و گواژ شود. 

کواس. اک /ک | ((اصفت و گونه. (فرهنگ 
جهانگیری) (برهان) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج), در بعضی فرهنگها با شین منقوطه 
نیز به نظر رسیده. (فرهنگ جهانگیری). 
کواسه, کواش. کواشه, و رجوع به همین 
کلمه‌ها شود. ||طرز و روش و قاعده و قانون. 
(برهان). طرز و روش و رفتار. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 


کواس. اک ] (روسی, ) آبکامه. (یادداشت ` 


به خط مرحوم دهخدا). 
کواسپ. (ک س] (ع ص () ج كاسبة. 
ارپ وار رمع جه کاس و كا 
شود. ||اعضا و اندامهای بدن انسان و مرغ. (از 
اقرب الموارد) (از تاج العروس). اطراف بدن 
اند دست و پاها. (ناظم الاطباء). 
|| شکاریان از مسرغ.و دد. (منتهی الارب)۲. 
(آنندراج). مرغان و ددان شکاری. (ناظم 
الاطباء). 
کواست. [] () درختی است که در 
جنگلهای صازندران فراوان است و در. 
ک‌اغذسازی از ان استفاده می‌کنند. (از 
جفرافیای اقتصادی کیهان ص ۱۷). 
کواسچ. رک س | لع صل ج گسوسح. 
(اقرب الموارد), رجوع به کوسج شود. 
کواسر. [ک س ](ع ص,!) ج کاسرة. (اقرب 
الموارد) (متهى الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به کاسرة شود. ||شتران که بشک نند 
چوب را. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کواسمه. [ک س م/م ] (ص) سهل و آسان. 
(برهان) (آنندراج). سهل و آسان و نسادشوار. 
(ناظم الاطباء). کواسیمه, کواشیمه. کواشمه. 
کواسه. (ک /ک س / س ] () کواس است 
که‌گونه و صفت و طرز و روش باشد. (برهان) 


کواشیر. 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به کواس 


شود. 

کواسیمه. (ک مٌ /۸](ص) کواسمه است که 
سهل و آسان باشد. (آتدراج). سهل و آسان. 
(ناظم الاطباء), و رجوع به کواسمه شود. ||() 
آسانی, (برهان قاطع). سهولت و آسانی و عدم 
دشواری. (ناظم الاطاء). 

کواش. [ک] (() کواس انست که صفت و 
گونه‌و طرز و روش باشد. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به کواس و کواسه 
شود. 

کواشف. زک ش](ع ص ) ج کساشفة, 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
کاشفة شود. 

کواشمه. اک ش م (ص) کواسیخضه 
است که سهل و آسان باشد. (برهان). سهل و 
آسان و نادشوار. (ناظم الاطباء). || (إ) به معنی 
اسانی هم هست که در مقابل دشواری است. 
(برهان). 

کواشة. (ک ش ](ع !اسر کیر بزرگ. (متهی 
الارب) (آنندراج) (از معجم متن اللغة). سر 
حشفة کلان. (ناظم الاطباء). 

کواشه. (ک /ک شش / ی ] () کراسه است 
که صفت و گونه باشد. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |اطرز و روش, (برهان) 
(اتدراج). طرز و روش و قاعده و قانون. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به کواسنه شود. 

کواشیی. (کَ] ((خ) نام قلعه‌ای است در 
جبال مشرق موصل و آن را در قدیم آرذمشت 
صی‌گفتد. (از معجم البلدان). در قاموس 
الاعلام ترکی کواش ضبط شده است. 

کواشی. [ک ] ((خ) رجوع به احمدین 
يوسفبن حسن‌بن رافع الكواشى الموصلى 
شود. 

کواشید. [ ] (ص) در‌انده بساشد. (لفت 
فرس چ اقبال ص ۱۱۵). این کلمه در چاپهای 
دیگر فرهنگ اسدی نیامده و در چ اقبال با 
علامت سوال ضبط شده است. 

کواشیو. [ک] ((خ) نام جایی است که 
فیروزهٌ کم‌رنگ و کم‌قیمت از آنجا آورند و با 


۱-این معنی درست نمی‌نماید. فرهنگهای 
معتبر عربی ماند تاج العروس و اقرب الموارد 
و معجم متن اللفه این کلمه را چتین معنی 
کرده‌اند: الجوارح من الانان و الطیر و در 
بعضی دیگر مانند محيط المحيط فقط الجوارح 
معنی شده و در المت‌جد امده: اعضاء الجد من 
الانسان و الطیر» و در شرح قاموس آمده: دست 
و پا و سایر اندام. صاحب متهی الارب و به 
پیروی از او آندراج و ناظم الاطباء» جوارح را 
شکاریان و مرغ و دد شکاری معتی کرده‌اند و 
حال آنکه در این جا معنی دیگر جوارح یعنی 
اعضاو اندامها محیح است. ٠‏ 


کاش 


کاف‌فارسی هم آمده است. (برهان). نام کورة 
اردشیر بوده. فارس را حکما پنج کوره 
کرده‌اند یکی از انها را کوره اردشیر خواندند 
که تختگاه اردشیر بابکان بوده | کنون‌کرمان و 
اراضی آن صفحات است. کواشیر مخفف 
کور: اردثیر است (آنندراج). صحیح گواشیر 
است. (حائية برهان ج معین). و رجوع به 
گواشیر شود. 
کواشیمه. اک / ](ص, () کواسیمه است 
که سهل و اسان و اسانی باشد. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). و رجوع به 
کواسیمه و کواشمه شود. 
کواعب. (ک ع](ع ص, ) ج کاعب و 
کاعبة. دختران پستان‌برامده. (از اقرب 
الموارد) (از معجم متن اللغة). زنان نارپتان. 
(غیاث اللغات) (آتندراج): 
خرامان بت من میان جواری 
چو حور بهشتی میان کواعب. امیر معزی . 
به بوتراب که شاه بهشت و کوثر اوست 
فدای کعب و ترایش کواعب و اتراپ. 


خاقانی. 
هقعه چو کواعب قصب پوش 


طعت او در اختار حدود قواضب بر خدود 
کواعب بر خلاف طباع پشر بود. (ترجمة 
تاریخ یمنی). بستانش حدائق اعناب. 
سکانش كواعب اتراب. (ترجمة سحاسن 


اصفهان آوی). 
سقى أله للا کصدغ الكواعب 
شی عنبرین‌موی و مشکین‌ذوائب. 
سلمان ساوجی. 

ز تأثر زنجیر حفظش نماید 
گره‌چون سلاسل به زلف کواعب. 

میرزاقلی میلی هروی (از آنندراج). 
|| پتانهای برآمده. (از اقرب الموارد) (منتهی 
الارب). 
-ام الکواعب؛ صاحب پتانهای برآمده: 
سلام علی‌دار امالکواعب 
بتان سیه‌چشم عنبرذوالب. ابیرمعزی ". 


کواعب‌انجم. زک ع ب اجا (خ) بنات 
النعش. (غیاث) (انندراج). رجوع به بنات 
العش شود. 

کواغف. زک غ] () جمع عربی لفظ فارسی 
است که کاغذ باشد. (آنندراج). ج کاغذ. (ناظم 
الاطباء). ج کاغذ به سیاق عربی. (از فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کاغذ شود. 

کوافر. (ک ف ] (ع ص, () ج كافرة. (منتهی 
الارب) (اقرب الصوارد). رجوع به کافر و 
کافرة شود. 

کوافر. (ک فی ](ع !) خمهای بزرگ. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). خمها. (از اقرب 
الموارد). 


کوافر. رک ف ] (ع إا ج کافور. امستهی 
الارب) (اقرب الموارد) [ناظم الاطباء). ج 
کافور به معنی شکوفة خرما. (انندراج). و 
رجوع به کافور شود. 

کوافیر ۰ [ک ](عل) ج کافور. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد): وتصفی هذه الک وافیر 
باتصميد. (ابن البیطار). و رجوع به کافور 


شود. 


| کوا کپ. اک ک ](ع !اج کوکب. (سنتهی 


الارب) (اقرب السوارد) (نآظم الاطباء). ج 
کوکب به معنی ستارگان بزرگ, (آنندراج): 
ستارگان. اختران. نجوم. انجم. روشنان فلک. 
و رجوع به کوکب شود: چون کوکبی برو 
پوندد از ان کوا کب که ميان ایشان دوستی 
است. دستش گرفته دارد. (التفهیم ص۴۸۸). و 
گروهی‌هست که چون قمر وحشی‌السیر 
باشد. بودن او به حدهای کوا کب‌اندر آن برج 
به جای اتصال بر ايتان نهد. (التفهيم ص 


۲ گروهی دیگر شش درجه گفتند زرا کد: 


این پنج‌یک برج است و پنج‌یک برج مقدار 
معتدل است حدود کوا کب‌را, (التفهيم ص 
۹ خدای تعالی قوتی به پیغمبران داده 
است و قوت دیگر به شاهان... و هر کس که 
آن را از فلک و کوا کب و بروج داند آفریدگار 
را از میانه بردارد. (تاریخ بیهقی). 
خفته چه خبر دارد از چرخ و کوا کب 
ما راز چه رانده است بر این گوی مغبر. 
ناصرخرو. 
چو سیر کوا کب‌بدین گوته دیدم 
براندام نجیب از مقام مصائب. امیرمعزی ". 
چون آثار این کوا کب در اقطار این عناصر 
تاثشیر کرد... ایسن جمادات پدید امد. 
(چهارمقاله). اما علم أت علمی است که 
شناخته شود اندرو.., حال ان حرکات که مر 
کواکب‌راست و افلا کرا. (چهار مقاله). منجم 
برخاست و ارتفاع یگرفت و کوا کب ثابت 
کرد.(چهار مقاله). 
جوابش داد مریم کای جهانگیر 
شکوهت چون کوا کب آسمان‌گیر. نظامی. 
زنگ هوا راچو کوا کب‌سترد 


جان صا را به ریاحین سپرد. نظامی. 
کواکب را به قدرت کارفرمای 
طبایع را به صنعت گوهرآرای. نظامی. 
کواکب دید چون در شب‌آفروز 
که شب از نور ایشان گشته چون روز. 

عطار. 


به بزم تو جمعند خورشیدرویان 

چو در خانۀ مه قران کوا کب. امیدی طهرانی. 
- کوا کب آثار؛ آنچه آثار کوا کب‌بر آن 
مترتب است. آنچه آثاری چون کوا کب ‌دارد: 
غبار موا کب کوا کبآثارش کحل‌الجواهر 
دیدهٌ ماه و مهر. (حبیب السیر جزو ۴ از ج۳ 


کواکب. ۱۸۶۶۱ 


ص ۳۲۲). 

-کوا کب ثابته؛ ستارگانی که سا کن هستند و 
حرکت نمی‌کنند. (فرهنگ فارسی معین ذیل 
نابت). کوا کب ثابته از نظر قدما اجرام 
بسیطه‌ای هستند که مرکوز در بخش فلک 
ثوابت می‌باشند و سیازات هریک دارای 
فلکی خاص می‌باشند. (فرهنگ لفات و 
اصطلاحات فلسفی سید جعفر سجادی ص 
۶ و رجوع به ثابت و ابته شود. 

- کوا کب ذوذژابه؛ ستارگان دنباله‌دار. (از 
تعلیقات و حاثية چهارمقاله ج معین): و اگر 
آتشی درو افتد و روشن شود مدوری 
مستطیل نماید, آن راکوا کب ذوذؤابه خوانند. 
(رسالة آثار علوی خواجه ابوحاتم اسفزاری 
صص ۱۶-۱۳ از تعلیقات چهارمقاله چ 
معین). و رجوع به تعلیقات چهارمقاله شود. 

- کوا کب سبعه؛ هفت سیاره که عبارتند از؛ 
قمر, عطارد. زهره, شمس, مریخ» مشتری و 
زحل. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
صاحب آتدراج ارد: مرادف آن: آتش هفت 
مجمره, این هفت نقطه. آباء علوی, روندگان 
عالم, مشعبدان حقه‌باز, آتش هفت اژدرها, 
ترکان چرخ» صاحب سفران افلا ک. هفت 
پیکر. هفت ایت. هفت سلطان. هفت باتو 
هفت شمع» اجرام چرخ» رقیبان دشت. رقبان 
هفت نام. عاملان دریا و کان است. و رجوع به 
هقت سیاره شود. 

- کوا کب‌سیاره؛ ستارگانی که گرد شورشید 
یا ستاره دیگر گردش می‌کنند. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به سیاره شود. 

-کوا کب مرصوده؛ یک هزار و بیست و پنج 
ستاره توابت‌اند که اهل هیئت از قواغد رمد 
آنها را معلوم کرده چهل و هشت صور که بر 
فلک مرتسم‌اند از آنها سرکب است. از آن 
جمله دوازده صور بر نقش منطقةالبروج 
واقع‌اند که دوازده بروج.مشهوره عبارت از 
ان است و بست و یک صور به جانب شمال 
منطقةالبروج واقع شده و پانزده صور به 
جاتب جنوب منطقةالیروج. (غیات اللغات) 
(اتدراج). ۱۰۲۵ ستارة ثابت‌اند که اهل 
هکت از قواعد رصد انها را تخخیص داده‌اند 
و ۴۸ صورت مرتسم بر فلک جزو آنهاست و 
از آن جمله است ۱۲ صورت منطقةالبروج» 
۱ صورت در جانب شمال منطقةالبروج 


۱ -اين بیت از فصید؛ نسبتاً بلندی است که به 
متوچهری و حن کلم از شعرای قرن هشتم 
نیز متسرب است. ولی بنا بر تحقیق دکتر محمد 
معین در مجلة مهر (شمار؛ ۷و ۸سال هشتم) از 
امیر معزی است. 

۲ -رجوع به حاشية قبل شود.. 

۳-رجوع به حاشیه قبل شود. 


۶۲ کواکب. 


واقم است و ۱۵ صورت در جانب جنوب. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کوا کب منقضه؛ شهابها. و رجوع به تعلیقات 
چهارمقاله چ معین ص ۵ شود: از میان خا ک 
و آب و معوئت پاد و آتش این جمادات پدید 
آ با موی کسوفها وکوا سهم 
(چهارمقاله). 

ج کوکیه است و آن 
چوب بلند سرکجی باشد با گوی فولادی 
صقل کرده از آن آویخته و آن نیز مانند چتر 
از لوازم پسادشاهی است و آن را پیشاپیش 
پادشاهان برند. (برهان) (از آنتدراج): 





منم از نزاد بزرگان سامان 
که‌بودند شاهان چتر و کوا کب. ۳ 
درفش بنفش سپاه حبش را 
روان در رکاب از کوا کې موا کپ. 
سلمان ساوچی. 

کوا کب. [ک کي ] (ٍخ) کوه معروفی است و 
از منگهای آن آسیاب می‌سازند. (از معجم 
ابلدان). کوهی است که از آن اسیاسنگ 
سازند. (منتهی الارب). 

کو) کب آ سا. (ک ک ] (ق مرکب) مانند 
کواکب. همچون ستارگان که در برابر پرتو 
خورشید از دیده‌ها ناپدید مسی‌شوند؛ ولایت 
شرق و غرب را کوا کبآسامعدوم و ناپیدا 
ساخت. (جیب السیر ص ۱۳۴). 
که خادمان وی کوا کب باشند. که ستارگان 
خدمتگزاران او باشند. ||به مجاز, باشکوه. 
محتشم. با جلال و عظمت: سلمان‌اقتدار 
کوا کپ خدم.(حبیب السیر جزو ۴ از مجلد ۳ 
ص ۳۲۲). 

کو ا کب‌شکوه. (ک ک ش | (ص مرکب) 
هر چیز شکوهمند مانند ستارگان. اناظم 


الاطاء). 
کوا کب‌شناس. اك ش] (نف مرکب) 
منجم. (آنندراج). مسنجم. اخترشناس. 


(فرهنگ فارسی معین). ۳۹ 

فقهای قرن یازدهم هجری و نام او ملا ابراهیم 
است. وی نخست در زادگاه خویش حلب په 
کسب دانش پرداخت و سپس برای تحصیل 
علم به استامبول رفت و در سال ۱۰۳۹ به 
قضای مکه منصوب و با کشتی روانة حجاز 
شد ولی در حوالی جده از کشت به دریا افتاد 
و غرق گردید و او را بدان جهت کوا کبی گفتند 
که جد او محمدپن اپراهیم در بدایت حال به 
صنمت آهنگری امزار معاش می‌کرده و یشتر 
نوعی از مسمار می‌ساخته که آن را در عرف 
مردم ان تواحی کوا کبی می‌تامند و سلسله و 
اولاد او را نیز بنی‌الکوا کبی‌نامند. این خاندان 


دارای طریقتی مشهور به طریقت اردبیلیه که 

ر به جد عالی‌شان شیخ صفی‌الاین اسحاق 
اردیسیلی (جد صفویه) منسوب است. (از 
ريحانة الادب). 

کوا کهی. رک کِ ] ((خ) عبدالرحمن‌بن 
احمد الکوا کبی(۱۲۶۵ - ۱۳۲۰ ه .ق.)ملقب 
به سیدالفراتی از علمای اجتماعی و از رجال 
اصلاح‌طلب اسلامی بود. در حلب تولد یافت 
و در همانجا به کسب دانش پرداخت روزنامۀ 
«شهبا» را ای گرد ولی از طرف دولت 
توقیف گردید و سپس مناصب عدیده‌ای به او 
محول شد اما دشمان اصلاحات به کینه‌توزی 
برخاستند و از او سمایت کردند تا زندانی شد 
و همه دارایی خود را از دست داد. آنگاه به 
مصر رفت و در کشورهای عربی و شرق 
آفریقا و بعضی از شهرهای هندوستان به 
سیاجت پرداخت و سرانجام در مصر اقامت 


گزیدتا درگذشت. برخی از ز آثار او عبارتد از: 
«امالقری» و «طبایع الاستبداد». (از اعلام 


کوا کمی. اک کِ ] (اخ) محمدین ابراهیم. از 
مشایخ و عرفای مشهور قرن نهم شام است که 
در علوم منقول نیز رتبتی عالی داشته است. به 
سال ۸٩۹۷‏ ه .ق.در حلب درگذشت و در جوار 
مسجد مشهور به جامع کوا کبی‌به خا ک‌سپرده 
شد. (از ريحانة الادب). 

کواکی. [ک ] (اخ) دهی از دهستان بخش 
حومة شهرستان قوچان است و ۱۸۰ تن 
که دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج( 

کوا کیة. (ک ی ] (ع ص) پستبالا. (منتهی 
الارب). كوتاءبالا. (ناظم الاطباء). كوتاهقد. 
قصیر. (از اقرب الموارد). 

کوال. (ک / کٌ] ((مص) اندوختن و جمع 
کردن. (برهان) (آنندراج). گوال صحیح است. 
(حاشية برهان قاطع ج معین). |[نمو و باليدن 
و اف زایش کشت و زراعت. (برهان) 
(آتدراج) گوال صحیح است. (حاشیة برهان 
چ معین). و رجوع به گوال و کوالیدن و 
گوالیدن شود. 

کوال. [ک ] (اخ) رود معروفی است در مرو 
شاهجان. در ساحتش روستاها و خانه‌ها 
است. از آن جمله است قرية حفصاباد. و بدین 
جهت کوال حفصاباد نیز گفته می‌شود. (از 
معجم البلدان). 

کوالالمپور. [[) ((خ)" مرکز فدراسیون 
مالزی و دولت سلانگور ". ۱۷۶۰۰۰ تن 
سکنه دارد. مرکز مهم بازرگانی است و 
محصول عسمده‌اش کائوچو است. (از 
لاروس). 

کوال غنچه. اک غ چ /ج] ((مرکب) 
غازه‌ای باشد که زنان بر روی مالند تا روی را 


کوان‌تونگ. 


سرخ گرداند. کول شغنچه. (برهان) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج), گلگونه. گول غنچه. گل 
غنچه. (برهان), سرخاب. و رجوع به کول 
غنچه وگول غنچه وگل غنچه شود. 
کوالف. (ک لٍ] () دوایبی است که آن را 
بادآورد گویند و به عربی شوکةالبیضا خوانند. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (آنندراج). بادآورد. 
(تحف حکیم مؤمن). و رجوع به بادآورد شود. 
کوالل. (ک لٍ ] (ع ص) کوتاهبالا. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
کواله. (ک ل /ل] () جوالیق معرب آن 
است. (از المعرب جوالیقی). گواله. (برهان). و 
رجوع به جوالق و گواله شود. 
کوالیدن. لک /ک د] (مص) جمع کردن و 
اندوختن. (برهان) (آنندراج). صحیح گوالیدن 
است. (حاشة برهان چ معین), و رجوع به 
گوالیدن شود. ||بالیدن ونمو کردن غله 
(برهان) (آنندراج). صحیح گوالیدن است. 
(حاشية برهان ج معین). 
کوالیده. (ک /ک د /د](نمف) غله و 
کشت و زراعت بالیده و نموکرده. (برهان) 
(آتندراج). صحیح گوالیده (اسم مفعول از 
گوالیدن) است. (حائية برهان چ معین). و 
رجوع به گوالیده شود. ||اندوخته و جم‌کرده. 
(برهان) (آنندراج). صحیح گوالیده است. 
(حاشیة برهان چ معین). 
کوالیز. [ک ] (ص, !) قومی است و مقرد آن 
کالوز است. (منتهی الارب) (از اقرب الموارد) 
(از آنندراج). ج کالوز. (ناظم الاطباء). و آنها 
کسانی‌هستند که با سلاح پیرون ایند وقتی که 
بخواهد أب را به خود اختصاص دهند. (از 
منتهی الارب) (از اقرپ الموارد). و رجوع به 
کالوز شود. 
کوام. (ک ] (() گیاهی است خوشبو. (انجمن 
آرا) (آنندرا اج). 
کوامخ. زک ع] (ع )ج کامخ و آن معرب 
کامه است. (اژ ز اقرب الموآرد). آیکامه که از آن 
نان‌خورش سازند. (متتهی الارب ذیل کاس 
ج کامخ معرب کامه. نان‌خورش از پودنه و 
شیر و ادویة حاره. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). کامه‌ها. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کامه شود: و از کواسخ و رواصیر 
هیچ احتراز نکرد. (چهارمقاله). و هو [العنبة 
المکبوس بالخل و غیره ] من اجل الکواسخ. 
(ابن البیطار). 
کوان تونگت. (تن) ال" فسته جر یرد 
کوچکی در جنوب منچوری که نخست به 
روسیه و سپس به ژاپن (۱۹۰۵ - ۱۹۴۵م.) 


۱-رجوع به حاشية قبل شود. 
Kuala ۸‏ - 2 


3 - Selangor. 4 - Kouan - Tong. 


کو انع. 

تلیم شده بود و از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۴ در 
اختیار اتحاد جماهیر شوروی بود. مرکز آن 
«لیائو - نینگ» است. (از لاروس). 
کوانع. رک ن ] (ع ص إ) ج کانعة. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 

کوانگک تونگ. تن ] (إخ)' ولایتی در 
چن جنوبی که ۳۷۹۶۰۰۰۰ تن سکنه دارد. 
مرکز آن کانتن است. (از لاروس). 

کوانه. (ک ٺ] ((خ) دهی از دهستان جلگة 
افشار دوم است که در بخش اسداباد 
شهرستان همدان واقع است و ۲۳۸ تن سکند 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کوانین. [ک ] (ع إ) ج ک‌انون. (از اقرب 
الموارد) (تاظم الاطباء). رجوع به کانون شود. 
کواهل. اک ھا (ع ج کاهل. (متهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). رجوع 
به کاهل شود. 

کوایم. (ک ي)۲ () گیاهی است که بیخ آن 
به بیخ نی ماند و در زمین شیارکرده بسیار 
است. (برهان) (از آنندراج). گیاهی. (ناظم 
الاطباء) 
کوء ۰ (ِکَوءُ](ع مص) ترسیدن و بددل شدن. 
(متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کوالل. (ک و ل] (ع ص) پست‌قامت یا 
کوتاءبالای درشت‌اندام یا پستک مع فحج که 
رفتاری است یعتی پیش پایها نزدیک نهادن و 
باشنه‌ها دور. (مسنتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) ". 
کوثنکا. 1ء]((ع)؟ شهری است به اسپانی در 
«قشتالة الحدیئة» ۵ که ۲۴۸۰۰ تن سکنه دارد. 
(از لاروس). 
کواوم. [کؤئو ] () گیاهی است خوشبوی 
که‌بدان دست شویند و به عربی اذخر خوانند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). ظاهراً مصحف كوم 
است. در فهرست مخزن الادوبه کوادم بهمین 
معنی و در رشیدی کوام آمده. (از حاشية 
برهان چ معین). و رجوع به کوام شود. 
کوب. ([مص) ضربی و آسیبی و کوفتی باشد 
که‌از چوب و سنگ و مشت و امثال آن به 
کی رسد و آن رایه عربی صدمه گویند. 
(برهان). ضربی که از کوفتن و کوبیدن به کسی 
رسد مانند سنگ و چوب که بر کسی زنند. 
(آندراج). صدمه و ضریه و لطمه و ضرب. 
(ناظم الاطباء). ضربت. زدن. صدمه. آسیب. 
(فرهنگ فارسی معین). ضرب. زخم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

میوة نوباوه نترسد ز چوب 

مرده‌دل آزرده نگرددز کوپ. ناصرخسرو. 
دوز کوب ورد کو اکن 

په تک زو خا ک‌خورده باد عاجل. 

ابوالفرج رونی. 

من کوب بخت بینم منکوب ازآن شوم 


من کوس فضل کویم منکوس ازآن بوم. 
۲ خاقانی. 
کوب‌اهل زمانه بر دل من 
راست با آبگینه سندانی است. خافانی. 
کوب این واقعه بر مجد و کرم بود همه 
درد این حادثه بر فضل و شرف زد یکسر. 
رضی‌الدین نیشاپوری. 
خلق خوب و زشت نست از ما نهان 
می‌زند بر دل به هر دم کوبشان. مولوی. 
گر ترا کوبی رسد از رفتن مستان مرنج 
پا چنان ساقی و مطرب کی رود هموار مست. 
مولوی. 
ز کوب غم چه غم دارم که با او پای می‌کوبم 
چه تلخی آیدم چون من بر شیرین‌ذقن باشم. 
مولوی. 
بگویم تاز سوزت گرم سازند 
ز ضرب و کوب سختت نرم سازند. کاتبی, 
|اکویدن. کوفت. قرع. (فرهنگ فارسی 
معین): کوب مان کوبنده‌ای و کوفته‌ای بود. 
(مصتفات بابا افضل از فرهنگ فارسی معین). 
محسوسات به ذات به دو قم بخشیده شود. 
یکی آنکه خاص یک حس را بود چون رنگ 
حس بینایی را و کوب حس شنوایی را. 
(مصتفات باباافضل ایضا). 
- کند و کوپ: کندن و کوبیدن: 
نه گفت اندرو کار کردی نه چوب 
شب و روز از او خانه در کند و کوب. 
سعدی. 
= یکوب‌یکوب؛ زدن و کوبیدن و کوفتن. 
||(نف) کوبده و زنده. مانند: پایکوب؛ کسی 
که پای بر زمین مي‌زند مانند رقاص. و 
دشص‌کوب؛ آنکه دشمن درهم می‌شکند و 
منهزم می‌کند. و توپ قلعه کوب؛یعنی توپی 
که قلعه را می‌کوبد. (از ناظم الاطباء). در 
ترکیب گاه به معنی کوبنده آید مانند: زرکوب. 
طلا کوب. (فرهنگ فارسی ممین). و ماد 
آبله کوب. آهن‌کوب. ادوبسه کسوپ. 
باروت‌کوب. باره کسوب. برنج‌کوب. 


بوریا کوب.پی‌کوب. تا کوکوب.جاده کوب. 


خال‌کوب. خرپا کوب. خرمن‌کوب. دارکوب. 
زردچوبه کوب. ساروج‌کوب. شالی‌کوب. 


صخره کوپ.طلا کوب.کلوخ‌کوب. کوه کوب. 


گچ‌کوب. گوشت‌کوب. مففرکوب. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به هر یک از 
کلمات بالا شود. ||(ن‌مف) در ترکیب گاء به 
معنی کوبیده آید مانند: زرکوب. میخ‌کوب. 
(فرهک فارنی مکی به سک گویده؛ 
دیوارکوب. طلا کوب. سیم‌کوب. نقره کوب. 
(یادداشت مرحوم دهخدا. ||() آلسی که 
فیلبانان فيل رابدان رانند. (برهان) (ناظم 
الاطباء). آلت پیلبانان, یعنی آهنی کج که بر 
سر فیل کوبند. (آتدراج). این معنی را از شعر 


کوبا. ۱۸۶۶۳ 


اسدی استخراج کرده‌اند. در لخت فرس اسدی 
آمده: کوب ای است که پیلیانان را شاید. 
اسدی گوید مانند؛ 

تو در پای پیلان بدی خاشه‌روب 
کواره کشی په با رنج و کوب. 

صاحب برهان قاطع و سایرین نیز از همین 
مولف به اشتباءافتاده‌اند. رنج و کوب از اتباع 
و در اینجا به معنی تعب و مشقت است. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |زقمی از 
بوریا که گیاه آن بسیار گنده و نرم باشد. 
(برهان قاطع) (آنندراج). قسمی از بوریا که 
بيار نرم و گنده باشد. (ناظم الاطباء), در 
مازندرانی جصیر لی (عاشية برهان ‏ 
معین). 

کوب. (معرب. [) "کوز: بی‌دسته. (ترجمان 
القرآن). کوزة بی‌دسته یا بی‌خرطوم. (سنتهی 
الارب) (آتدراج). کوزه‌ای پا سیر مستدیر و 
بی‌دسته یا بی‌لوله. (از اقرب الصوارد). کوزه 
آبخو ری بی‌دسته و بی‌لوله. (ناظم الاطباء). ج, 
اکواب. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
||قدح. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
قدحی که دسته نداشته باشد. (از اقرب 
الموارد) (از المنجد). 

کوب. (ع مص) آب خوردن به کوب" 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
پا کوب أب خوردن. (ناظم الاطباء). 

کولب. (ع () دلو. دلوچه‌ای که برای دوشیدن 
گاوو گوسفند و جز اینها به کار برند. (از دزی 
ج( 

کوب. ([) مقدار سه رطل. (مفاتیح العلوم از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). وزنی معادل 
سه رطل. (یادداشت ایضا). 

کوب. اک و](ع امسص) باریکی گردن. 
|اکلانی سر. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد), 

کوب. (اخ) قومی در افریقای شمالی که در 
نزدیک مصر سکونت داشتند. (قاموس کتاب 
مقدس). 

کوپا.((خ)" کشوری است جسمهوری در 
امریکای مرکزی که از قسمت بزرگی از 


Kouan ۰‏ - 1 
۲-آندراج این کلمه را کوائم (با همزه) ضبط 
۰ کرده است. 
۳-ناظم الاطباء این کلمه رابه همین معانی 
کوا کل ضبط کرده است. 
Cuenca [ Kouèn]‏ - 4 
Nouvele - Castille.‏ - 5 
۶-ماخحسوذ از لاتسینی ۲3 لات و باكلمة 
فرانسوی 00۷8 از یک اصل است. (یادداشت 
به خط مرحوم دهشدا). 
۷-رجوع به مادة قبل شود. 
Guba.‏ - 8 


۴ کوپاء. 


جزایر آنیل تشکیل یاه و در جنوب 
فلوریدا واقع است و ۱۱۴۵۲۲ کیلومتر مربع 
مساحت و ۷۰۶۸۰۰۰ تسن سک نه دارد. 
پایتخت این کشور هاوانا و شهرهای عمدة آن 
ماریانائو ا, سانتیا گوآ, کاما گی" ماتانزاس؟ 
و سیانفوگوس است. جزیره از جلگه و دشت 
اهکی تشکیل یافته و فقط در جنوب 
کوهستانی است. کوبا بزرگترین صادرکنندة 
شکر در جهان است و کشت توتون و قهو؛ این 
کشور نیز حائز اهمیت است. معادن مس و 
کرم و مخصوصا مینز و آهن آن قابل نلاحظه 
است. 

کریتف کلمب به سال ۱۴۹۲ م. در اولسن 
سفر خود به ساحل این کشور رسید ولی تا 
سال ۱ فتح نشد و در همین سال دیه گو 
ولاسکز؛ آن را به مستعمرات و متصرفات 
اسپانیا ضمیمه کرد و تاسال ۱۷۹۵ این 
مستعمره تابع سن‌دومینگ " بود و در این تال 
مرکزیت به جزیر کوبا انتقال یافت. مردم کوبا 
برای کسب استقلال در سال ۱۸۷۸ م. دست به 
اتقلاب زدند اما بی‌آنکه نتیجه‌ای گرفته شود به 
وسیلة ژنرال مسارتنیز کامپوس" اسب‌انیولی 
سرکوب شدند. کوشش و استقلال‌طلبی مردم 
کوباچندین سال ادامه داشت تا سرانجام در 
سال ۱۸۹۵ م. با مداخلهٌ ممالک متحدء امریکا 
عهدنامةٌ پاریس امضاء گردید و اسپانیا از 
دخالت در امور کوبا ممنوع شد. ممالک 
متحدۂ امریکا تا سال ۱٩۰۲‏ م. بر این جزیره 
حکومت داشت و حقوق کنترل امریکا در این 
کشور تا سال ۱۹۳۴ م. ادامه یافت. در سال 
٩‏ م. باتیستا" دیکتاتور این کشور به 
وسیلة یک قیام مسلحانة سوسیالیستی به 
رهسبری فیدل کاسترو ۲ ساقط گفت و 
اصلاحات اساسی در مورد مالکیت زمین در 
این کشور انجام گرفت و موسمات امریکایی 
ملی شد. (از لاروس). 
کوباء . اک] (ع ص) مژنث ا كۆب یعنی 
باریک گردن و کلان‌سر. (ناظم الاطباء). 
کوبالت. اک ] (فرانسوی, )' رجوع به 
کبالت شود. 
کوبان. (نف) کوبده. |[(ق) در حال کوبیدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 

بر نیک محضر فرستاد کس 

در توبه کوبان که فریاد رس. سعدی. 
- کوبان‌کویان؛ در حال کوبیدن و به شتاب 
درئوردیدن؛ 

از جور سپهر سبزه‌وار این دل 

کوبان‌کوبان " یه اسفرایین آمد. 


؟ یاب الالباب چ لیدن ج۱ صن ۱۳۳). 
|ارقص‌کنان و پای‌کوبان: 
معشوقه خراباتی و مطرب باید 
تا نیم‌شبان زنان و کوبان آید. عنصری. 


- پای‌کوبان؛ رقص‌کنان. (ناظم الاطباء). در 
حال پای‌کوبی و پای کویدن. و رجوع به 
همین کلمه‌ها شود. 

کوبان. (اج) از دیه‌های مرو است و آن را 
جوبان نیز گویند. (از معجم البلدان). و رجوع 
به گوبان شود. 

کوبان. (خ) از دیه‌های اصفهان است. 
این‌منده گوید: از نواحی خان‌لنجان و ناحیتی 
بزرگ و دارای دکانها و مردم بسیار است. (از 
معجم البلدان), 

کوبانان. (اخ) دهی به اصنهان. (منتهی 
الارب). از دیه‌های اصفهان است و به قول 
أبن منده. محمدین الحن‌بن محمد الوندهندی 
الکویانانی بدانجا منوب است. (از معجم 
ایلدان). 

کوبانیدن. (5] (مص) کوبیدن کنانیدن و 
کوبیدن فرمودن. (ناظم الاطباء). دیگری را به 
کوبیدن وادائتن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

- پای کوبانیدن؛ دیگری را وادار به پای 
کوپیدن کردن. دیگری را به رقص واداشتن: 
رقصت ولدها؛ پای کوبانید زن فرزندش را. 
(زم‌خشری از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کوبحار. [ب ] (اخ) دهی از دهتان دشت 
است که در بخش سلوانای شهرستان ارومیه 
واقع است و دارای ۲۰۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کوبحی. [پ ] (ص) کوبخی. بزرگوار و مرد 
نامور. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 

کوب خوردن. (خوز / خر ) (مص 
مرکب) کوفته شدن. مقروع گشتن. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کوب شود. 
|اضرب خوردن. کتک خوردن. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 

زبس که حاسد تو کوب خورد چون انگور 
همی بجوشد بر خود ز غم به سان عصیر. 

رضی‌الدین نشابوری. 

و رجوع به کوب شود. 

کوب‌خورده. (خوّز / خر د /د] (نمف 
مرکب) مقروع. (فرهنگ فارسی معین): اما 
فروشدگی میان. علت درنگ هوای کوب 
خورده بود در جرم... (مصفات پابا افضل از 
فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کوب شود. 
||ضرب‌خورده. مضروب. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کوب شود. 

کو بخی. [بَ] (ص) کوبجی. (ناظم 
الاطباء). رجهع به کوبجی شود. 

کوبر. رک /کوب ] ([) اسم هندی فلفل است. 
(تحفة حکیم مومن). 

کویر تة. [] (ع !) پل. عرشة کشستی. (دزی 
ج 


کوبن. 


کوبش. [ب] ((مص) عمل کوبیدن. کوفتن. 
(فرهنگ قارسی معین): 

چنان کوبش گرز و کوپال بود 

که‌دام و دد از بانگ بی‌هال بود. 

اسدی (از فرهنگ فارسی معین). 

و رجوع به کوبیدن و کوفتن شود. 
کوبکاری. (حامص مرکب) تأدیب و تیه و 
گوشمالی.(آنندراج) (از اشتینگاس). سیاست 
و تنبیه و چوبکاری. (ناظم الاطباء). 
کویکو. اب ] (ق مرکب) از این کوچه به آن 
کوچه و از اینجا به آنجا. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). و رجوع به کو شود. 
کوبل. [ ب ] () گلی است که آن را اکحوان 
گویندو معرب آن اقحوان است. (برهان) (از 
آندراج). بابونه. (ناظم الاطباء). اقحوان یعنی 
بتة بابونه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
الاقحوان؛ كوبل. (السامی فى الاسامی از 
حاشیة برهان چ معین). و زجوع به کوپل 
شود. ||شکوفه و بهار درخت. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کوپل شود. 
کوبله. زب ل /ل /ک / کو ب ل /ل] () 
موی سر و کلة سر آدمی باشد. (برهان) 
(آنندراج). موی فرق سر و موی کل سر. 
(ناظم الاطباء). ||در السامی فى الاسامی و 
دستوراللغة در معنی «حباب» و «فقاقع» 
کوبله آمده. (حاشية برهان ج معین). کوپله. و 
رجوع به کوپله شود. 
کوین. [ب ](إمرکب)"' چکش آهنگران و 
مسگران باشد و به عربی مطراق خوانند و آن 
دو قسم می‌باشد. یکی مربع و آن را پتک و 
دیگری دراز و آن را گزینه گویند. (برهان). 
آلت کوبیدن مسگران و آهنگران مانند چکش 
و رشیدی گفته. آنچه گرد است آن را پتک و 
آنچه دراز است کوبن گویند. (آنندراج), 


مطراق و چکش مگران و آهنگران. (ناظم 
الاطباء). 

1 -م‎ ۰ 2 - Santiago. 

3 - Camaguey. 


4 - Malanzas. 5 - Cienfuegos. 

6 - Diego Velasguez. 

7 - Saint Domingue. 

8 - Martinez Campos. 

9 - Batista. 10 - ۳۱۵9 ۰ 

11 - Cobalt. 

۲ - سیزوار و اسفرایین و کربان سه ولایت 

[است ]) سخت نیکو نشان داده است هر جند از 

راه طیبت بیان می‌کرد. (لباب الالباب چ لیدن ج 

ص ۱۴۳). بنابراین به معنی نام ولایت نیز ایهام 

دارد. 

۳-از: کوب ( کوبیدن) +ن (پسوندی هماند 

ین). (از فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کرین شود. 


کوبنجان. 


کوبنجان. [ ب ]((خ) از دیه‌های شیراز است 
۰ در سرزمین فارس و عشمان‌بن احمد ہن 
داودیه ابوعمر الصوفی الکوبنجانی بدان‌جا 
منوب است. (از معجم البلدان). سروستان و 
کوبنجان دو شهرک است میان شیراز و پسا... 
و نخجیرگاهی است خصوصا کوینجان... و در 
هر دو چای جامع و منبر است... (فارستامة 
ابن‌البلخی ص۱۳۹ و ۱۴۰). و رجوع به 
نزهةالتلوب چ لیدن ص ۱۱۷ شود. 
کوبندگی. [ب د /:] (حامص) عمل 
کوبنده, رجوع به کوبنده شود. 
کوبنده. [ټ د /د] (نف) آنکه کوبد. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 

عمودی که کوبنده هومان بود 

تو آهن مخوانش که موم آن بود. ‏ فردوسی. 
کنون‌این برافراخته یال من 
همان زخم کوبنده کوپال من. 
بدو گفت رستم که گرز گران 
چو یازد ز بازوی گندآوران 
نماند دل سنگ و سندان درست 
بر و یال کوبنده باید نخست. 


فردوسی. 


فردوسی. 
ورجوع به کوبیدن و کوفتن شود. 
|| ضریه‌زننده. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کوبیدن و کوفتن شود. 

کوبة. اک ٤ب‏ ] (ع!) نگ و عار. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). و یقال: ما به كؤبة؛ ای 
عار و حیاء. (منتهی الارب). آنچه از آن شرم 
کرده شود یقال: ما فيه کژبة. (از اقرب 
الموارد). 

کوبة. زک ب ] (ع () دریغ و پشیمانی بر 
گذشته و فوت‌شده. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کوبة. [بَ] (ع ) نرد یا شطرنج. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). نرد به لفت 
یمن. (المعرب جوالیقی). نرد در کلام اهل یمن 
و گویند شطرنج. (از اقرب الموارد). ||طبلک 
باریک‌میان. (سنتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب السوارد). ||بربط. (منتهی الارب) 
(آتدرا اج) (ناظم الاطیاء). بریط و آن معرب 
است. (از اقرب الموارد). |اکف‌سنگ. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). ||سنگ به اندازه‌ای که 
بتوان با آن گردو شکست یا سنگی که کف 
دست را پر کند. (از اقرب الموارد). سنگی که 
بدان گردو و فندق شکنند. (ناظم الاطباء). 

کوبه. [ب /ب | (۲0 هر چبز راگویند که 
بدان چیزی کوبند و عربان مدق گویند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). آلت کوبیدن که به 


عربی آن را مدق گویند. (آنندراج). هر چیز که : 


بدان چیزها کویند چون دستة هاون. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخداا؛ 
ید آن ز بازوش برکند گوشت 

مر آن کوبه را داد با یک دو غوشت. 


رودکی. 


دقاقه؛ کوبه که بدان برنج و مانند آن کوبند. 
(مبتهی الارب). || آلتی فلزی که بر در خانه 
تعبیه کند و آن را بر صفحة فلزی زیرین 
کوبند تا اهل خانه را خر کنند. چکش در 
خانه. (فرهنگ فارسی معین). چکشی که بر 
در اوبخه است و بسدان دق‌الباب کنند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || آلتی 
شبیه به گوشت‌کوب که بر سر آن سیمهای 
کوتاه آهنی یا برنجی فروکرده باشند و با آن 
خمیر بعضی اتواع نان را می‌کوبند. (فمرهنگ 
فارسی معین). ||دسته هاون. یانه. ||چوبی که 
بدان طبل و نقاره و امتال آن را نوازند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |ابه معنی 
تنبک هم گفتهاند ۲ و آن دهلی باشد دم‌دراز که 
از چوب و گاهی از سفال هم سازند و 
معرکه گیران و سرآوازه‌خوانان بر بیخ بغل 
گیرند و نوازند. (یرهان). تبک, زیرا که آن را 
نیز مسی‌کوبند. (آنندراج). تنبک. (ناظم 
الاطباء). دهملی است شبه قیف. تبک. 
طبل‌المخت. (فرهنگ فارسی معین). به قول 
غزالی این آلت موسیقی در اسلام حرام بوده 
زیرا ساز مخصوص عیّاشی و شرابخواری بود 
و بیشتر مخنثان آن را می‌نواختند. (فرهنگ 
فارسی معین). ||موج آب را نیز گویند. 
(برهان) " (از ناظم الاطباء). |گیاهی باشد 
شیرین که آن را خورند. (برهان) (از آنندراج) 
(از ناظم الاطباء): 
ز غیشه خوردن و از بی‌جویی و بی‌آبی 
گیای کوبه چنان بود چون گیای شکر.؟ 
عنصری. 

||مشکی را نیز گویند که در آن دوغ کنند و 
جنبانند تا روغن از آن براید. (برهان), مشکی 
که در آن ماست کنند و جنبانند تا روخن 
برآید.(آتدراج). 

کوبه. رک ب] (اخ)" كبه. شهری است در 
زایسن, واقع در جسزیر؛ هسونشو, دارای 
۰ تن سکنه و مرکز بزرگ صنعتی 
است. (فرهنگ فارسی معین). 

کوبه کاری. [ب /ب] (حامص مرکب) 
کتک‌کاری و کوفتگی و ضرب. اناظم 

. الاطباء). 

کوبی. (حامص) با کلمات دیگر ترکیب و 
می حاصل مصدری از آنها اراده می‌شود 
ماند: آهن‌کوبی. ادویه کوبی. باروت‌کوبی. 
بوریا کویی. جاده کوبی. خال‌کوبی. 
خسرمن‌کوبی. زرچوبه کوبی. زرکوبی, 
طلا کوبی. کلوخ‌کوبی. گچ‌کوبی. میخ‌کوبی. 
نخاله کوبی.نقره کوبی. و رجوع به هر یک از 
کلمه‌های فوق شود. |[گاه مزید مؤخر کلماتی 
واقعم می‌شود که معنی اسمی از آن مستفاد 
می‌گردد چزن: آهن‌کوبی = محل کویدن 
آهن. باروت‌کوبی = محل کوبیدن باروت و 


کوبیدن. ۱۸۶۶۵ 
جز اینها. 

کوب یازه. (ز / ز] (!سرکب) مطراق و 
چکش آهنگری و مسگری را گویند. (برهان) 
(آنندراج). مسطرقه و چکش آهنگری و 
مسگری, (ناظم الاطباء). | میخکوب را نیز 
گفته‌اند.(برهان) (آنندراج). || توخماق. (ناظم 
الاطباء). 

کوبیان. [ب ] ((خ) از دیه‌های کرمان است 
و غالبا کوکیان هم گفته می‌شود. در اینجا و در 
ده دیگری که آن را بهاباد خوانند تو تا سازند 
که به همه اطراف جهان حمل می‌گردد. (از 
معجم اللدان). 

کوبیدگی. [/د](حامص) عمل یا حالت 
کوبیده بودن یا شدن. کوفتگی. و رجوع به 
کوبیده و کوبیدن و کوفتگی شود. 

کوبیدن. (د) (مص) کوفتن. ||زدن. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): سر مار به 


دست دشمن بکوب که از احدی‌الحسنین 
خالی نباشد. ( گلستان). 
بگفتا به چوبش بکوبند پشت 
که‌با مهتر خود چراشد درشت. 

7 مير ظهیرالدین مرعشی (از تاریخ گیلان). 
- اهن سرد کوبیدن؛ کنایه است از. کاری 


بیهوده کردن. به امری محال و نامعقول 
پرداختن. نظیر: اب به غربال پیمودن: 

از این در کامدی نومید برگرد 

به بیهوده مکوب این اهن سرد. 


(ویس و رامین). 
ور آهن‌دل بود بنشین و برگرد 
رک ا 
دگر ره سر از این اندیشه برکرد 
که‌از خامی چه کوبم اهن سرد. تظامی. 


درگذشتم آهن سردی مکوب. 

بی مجاعت نیست تن جنبش‌کنان 
آهن سرد است می‌کوبی بدان. 
چند کوبی اهن سردی ز غی 
دردمیدن در قفس هین تا به کی. 
و رجوع به کوفتن شود. 

- پای کوبیدن؛ رجوع به پای کوبیدن شود. 


مولوی. 
مولوی. 


مولوی. 


۱-از: کوب (کوبیدن) +۰(پسوند آلت»). 
(حاشية برهان چ معین). 

۲ - در زبان عربی: کوبة؛ طبلک باریک‌میان و 
بربط. (متهی الارب). شباهت لفظی و سعنری 


این دو کلمه قابل تأمل است. 
۳-بساکوبله و کوپله مقایسه شود. (حاشیة 
برهان چ معین). 


۴ -از این بیت برمی‌آید که کوبه گیاهی است 
ظاهراً تلخ و بدطعم برخلاف آنچه در برهان 
آم ده اشت. (از یادداشت به حط مرحوم 
دهخدا). 

5 - ۰ 


۶ کوبیدنی. 


کوفتن). صدمه زدن و اسب رسانیدن. (ناظم" 


الاطباء ذیل کوفتن): 

همی آتش افروزد از گوهرش 
همی مغز پیلان بکوبد سرش. 
این بار گران بکوبدت بی‌شک 
هم گردن و پشت و مهر؛ پره.. ناصرخرو. 
و رجوع به کوفتن شود. ||پایمال کردن. 
پاسپار کردن. (ناظم الاطباء ذیل کوفتن): 

ورا بارگی باش و گیٹ یکوپ 


فردوسی. 


ز دشمن زمین را په نعلت بروب. فردوسی. 
دهتان بکوبید در زیر نعل 

بتازید از خون کنید آب لعل. فردوسی. 
تاج نهد بر سر و آنگاه باز 

خرد بکوبدت به زیر نعال. ناصرخسرو. 
و رجوع به کوفتن شود. 

-کوبیدن به پای یا به پی؛ پایمال کردن: 
چنین گفت کین مرد. گیتی به پای 

بکوپد به رزم و به پا کیزه‌رای. فردوسی. 
نگه کن که شهر بزرگی است ری 

نشاید که کوبند پیلان به پی. فردوسي. 


و رجوع به کوفتن شود. ||پیمودن. به سرعت 


طی کردن. تاختن: 


سوی هفتخوان من به نخجیر شیر 

بیایم شما ره مکوبید دیر. فردوسی. 
|دق‌الیاب کردن. (نظم الاطباء ذیل کوفتن). 
در زدن؛ 

در مرگ را آن بکوبد که پای 

په اسب اندرآرد بجنبد ز جای. . فردوسی. 
اگرتو یکوبی در شارسان 

به خاهی نیابی مگر خارسان. فردوسی. 
بماند بدو رادی و راستی 

نکوبد در کژی و کاستی. فردوسی. 
| گرسالها دل در داد کوید 

به جز بانگ حلقه جوابی نبیند. خافانی. 
گفت پیغمبر که چون کوبی دری 

عاقبت زان در برون آید سری. مولوی, 


و رجوع به کوفتن شود. ||سایدن و سحق 
کردن. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین 
ذیل کوفتن)؛ 
گیاهی که گویمت با شیر و مشک 
بکوب و بکن هر سه در سایه خشک. 
فردوسی. 
و رجوع به کوفتن شود. ||تلقیح ۲: کوییدن 
آبلد. 
کوبیدن خال؛ وارد کردن مادۀ رنگین در 
زیر پوست به وسیلهٌ سوزنهای مخصوص 
برای به وجود آوردن نقوش و تصاویر و 
نوشته‌های دلخواه در روی پزست. و رجوع 
به خال‌کوبی و خال‌کوبی کردن شود. 
کوبید‌نی. [د] (ص لاقت) آنکه با آنچه 
بتوان آن را کوبید. آنکه یا آنچه بشاید آن را 


کوبید.قابل و لایق و مناسب کوبیدن. و رجوع 

| به کوبیدن شود. 

کوبیده. [د /د ] (ن‌سف) کوفند. مسقروع. 
(فرهنگ فارسی معین). کوفته شده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |[زده. 
مضروب. (فرهنگ فارسی معین). |[گوشت با 
نخود یا له و یا لوییا که کوفته شده باشد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخداا, 

کو بیسم. (فرانسوی, ۲ اين کلمه از کوب" 
فرانسه به معنی مکعب مشبتق است. آقای 
دکتر معین آرد: مکتب نقاشی است که در آن 
نقاش اشیاء را به شکلهای هندسی نشان 
می‌دهد. در این مکتب نقاش می‌خواهد 
قسمتهای نامرئی و جهات مختلف و عناصر 
اساسی اشیاء و مناظر را بر روی تابلو مترا کم 
ساخته, در یک لحظه نشان دهد. با این تعریف 
می‌توان دریافت که هرگز یک اثر کوبیسم 
نشان‌دهدة آنچه که در طبیعت دیده می‌شود 
نخواهد بود. موس‌ان کوبیسم در نقاشی ژرژ 
برا ک و پابلو پیکاسو هستند. نقاشی که نام 
کوبیسم را بر این مکتب نهاد. هانری ماتیس 
بود. می‌گویند وقتی که نخستین بار ماتیس به 
یکی از تابلوهای براک - که به این شیوه 
کشیده‌شده بود - نگاه مسی‌کرد: گفت: «اوه 
چقدر کوب (مکعب)!» و به این ترتیب نام 
کوپیسم از آن جمله به وجود آمد. متخ 
کویم, اپرسیونیم «پل سزان» است و 
پیشروان این مکتب برا ک و پیکاسو در سال 
۸ م. در فرانسه با الهام از آثار این هنرمند. 
و در ادامة راه او کوپیسم را په وجود آوردند. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کوبین. (!مرکب)" چیزی بود که از خوص 
بافند و بزرک ارد کرده در او کند و در تنگ 
تیر عصاران گذارند تا روغن از او بیرون آید. 
(لغت فرس اسدی). ظرفی باشد مانند كفة 
ترازو که از برگ خرما یا از نی بافند و به عربی 
معدل گویند و استادان روغن‌گیر مفزهای 
کوفته را در آن کنند و در تنگ تیر نهند تا 
روغن از آن برآید و تنگ تیر شکنجه عصاری 
راگویند. (برهان). آللی است روغنگران را که 
مانند کف ترازو باشد و آن را از برگ خرما 
بافند و عصاران تخم را کوفته در آن کنند و در 
تنگ تیر نهند تا به زور فشرده شود و روغن از 
آن بیرون آید و تتگ تیر شکنجه عصاری را 
گویند.(از آنندراج). آوندی مانند کفة ترازو از 
نی یا برگ خرما که عصاران در آن مفزهای 
نیم‌کوفته را ريخته در تنگ نهند. (از ناظم 
الاطباء): 

بازگشای ای نگار چشم به عبرت 
تات نکوبد فلک به گن کوبین. 

خجسته (از لفت فرس چ اقبال ص ۳۶۴). 

من به نزدیک او شدم پنهان و از وی کوبین 


كوپاره. 


بافتن بیأموختم و هر روز... به صحرا برون 
شدمی و دوخ بیاوردمی وکوین بافتمی. 
(اسرار الشوحيد). القفعه؛ كوين و زنبيل 
روغن‌گران. (مهذب الاسماء). ||از دو شاهد 
چنین استباط می‌شود که کوبین ظاهراً 
حصیری نیز بوده امت که برای جلوگیری از 


صدمة آفتاب بالای چشم یا جلو كلاه 
می‌گذاشته‌اند؛ 

نیکو بین که روی کجا داری 

یکسو بکن ز چشم خرد کوبین. ناصرخنرو. 
از پس خویشم چو شتر می‌کشید 

چشم به کوبین و گرفته زمام. ناصرخضرو. 


مرحوم دهخدا در یادداشتی پس از ذکراین 
دو پیت آرد: آیا کوبین آفتاب‌گردان یعنی لبه 
جدا بود که در سفرها به جلو کلاه می‌نهادند تا 
چشم را آفتاب آسیب نکند؟ |اکدین گازران 
باشد.(لفت فرس اسدی]. چکش و میخکوب 
و کدین. (ناظم الاطباء). کدین گازران. 
(فرهنگ فارسی معین): 
وانگهی فرزند گازر گازری سازد ز تو 
شوید و کوبد ترا در زیرکوبین زرنگ. 
حکیم غسننا ک (از لفت قرس چ اقتبال 
ص ۳۸۶). 
کونپ. () بهمعنی کوه باشد که عربان جبل 
گویند.(برهان) (آنندراج). و به لفت زند و 
ارد هب کووزا کوب کید ابر 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). پهلوی. کوف * 
( کوه)؛ ایرانی باستان, کئوفا . (حاشية برهان 
چ معین). رجوع به کوه شود. || حصیر گنده را 
نیز گویند. (برهان) (انندراج). بوریا و حصیر. 
(ناظم الاطباء). در لهجة طبری, حصير و 
بوریا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به کوب شود. |/سبوی کلان. (ناظم 
الاطباء). کوزه. (جهانگیری). و رجوع به کپ 
شود. 
کوپ. (!) درختی است که در جنگلهای اران 
یافته می‌شود و برگ آن برای تغذية گاو است 
و کوف نیز گفته می‌شود. (از جفرافیای 
اقتصادی کیهان). 
کو پا. () در لهجذ طبری, خرمن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
کو پار. () کوپاره. (ناظم الاطباء). رجوع به 
کوپاره و گوپاره شود. 
کوپاره. [ر / رٍ] () گله و رم خر و گاو و 
گوسفند و سایر حیوانات راگویند. (برهان) 


۱-به معنی قل هم مناسیت دارد. 
Vaccination.‏ - 2 
Cube.‏ - 4 ۰ - 3 
۵-از: کوب ( کوییدن) +ین (پسوند آلت و 
ظرف). (حاشیة برهان چ معین). 


6 - kêf. 7 - ۰ 


کوپاره. 

(آنندراج), زمه وگلۀ گاو و خر و گوسپند و 
دیگر چارپایان. (ناظم الاطباء). کوپار. (ناظم 
الاطباء). صحیح گوپاره است. (حاشية برهان 
ج معین). در برهان مصحف گوپاره است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
گوپاره‌شود. 
کوپاره. [ز / ر ] () ک‌وپوره. افرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کوپوره شود. 
کوپاکردن. اک د1 (سص مرکب) کپه 
کردن. (یادداشت به خط مرحنوم ده خداا. 
رجوع به کپه کردن شود. 
کویال. () لخت آهنین بود. تازیش عمود 
است. (لغت فرس اسدی). عمود و گرز آهنین 
ترا گویند. (برهان). به معضی گرز و عمود باشد و 
به بای عربی معنی آن روشن‌تر شود یعنی 
کوبندء‌پال و بازو و به قانونی که در فارسی 
رسم است یک با را خذف کرده کوب‌بال را 
کوبال گویند!. (آنندراج) گوپال. کردی, 
کوپال" (عصاء چوب‌دست چوپان). کوپال ! 
(چوب‌دست شبان). ولف در شاهنامه گوپال ۴ 
(با کاف پارسی) آورده است. (حاشيه برهان 


چ معین): 
به پای آورد زخم کوپال من 
را کي زر یال مئ 
فردوسی (از لفت فرس). 
از او پاد بر سام نیرم درود 
خداوند شمشیر و کوپال و خود. فردوسی. 
اگرداد مردی بخواهیم داد 
ز کوپال و شمشیر گیریم یاد. فردوسی. 
بر و بر منوچهر کرد افرین 
که بی تو مباد اسب و کوپال و زین. 
فردوسی. 
ای به کوپال گران کوفته پیلان را پشت 
چون کرنجی که فروکوفته باشد به جواز. 
فرخی. 


این ز کوپال گران خوردن مقفر همه پست 
وآن ز خون دل و از خون جگر جوشن تر. 


فرحی. 
من نه مسلمانم ونه مرد جوانمرد ۱ 
تاسرتان نگسلم ز دوش به کوپال. 
منوچهری. 
از دل گردان برآر زهره به پیکان 


در سر مردم یکوب مغز به کوپال. منوچهری. 


یکی تیغ پولاد گرز گران 


همان درع و کوپال و برگستوان. اسدی. 
زبر مغز کوبنده کوپال بود 
به زیر از یلان بر سر و یال بود. اسدی. 
زگردان خاور سواری چو بر 
برون تاخت با گرز و کوپال و گیر. 

اسدی (از آندراج). 
زنیزه نیستان شده روی خاک 
ز کوپالها کوه گشته مفا ک. نظامی. 


ز بس زخم کوپال خاراستیز 

زمین را شده استخوان ریزریز. نظامی 
بر آن بود مایم که عرزم آورم 

به کوپال با پیل رزم آورم. تظامی. 
نمایم به گیتی یکی دستبرد 

کەگردد ز کو پال من کوه خرد. نظامی, 
نه در خشت و کوپال و گرز گران 

که آن شیوه ختم است بر دیگران. سعدی 


|اگردن سطیر و گنده را نیز گفته‌اند. (برهان). 
گردن‌سطبر و قوی. (آنندراج): 
جوانی و کوپال و نیرو نماند 
ز من هیچ جز نام یکو نماند. 
فردوسی (از فرهنگ رشیدی). 
من از دور ديدم بر و یال اوی 
چنان برز بالا و کوپال اوی. فردوسی. 
کوپال. (إخ) نام مبارزی است از خویشان 
پادشاه روس. (جهانگیری) (برهان). و په این 
معنی با کاف فارسی هم آمده است. (برهان). 
کوپان. (اج) دهی از دهستان رستم است که 
در بخش فهلیان و ممسنی شهرستان کازرون 
واقع است و ۳۵۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷. 
کوپایه. ای /ي ] (إمرکب) مخفف کوهپایه: 
مشابهت طور سيین جز از اطواد شوامخ 
کوپایه‌اش بسی‌فروغخ تماید. (عسایت‌نامة 
جلال‌الدیین دهستانی از جنگی قدیم از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
کوء‌پایه شود. 


کوپر. [ټ] ((2) دهی از دهستان منکور 


است که در بخش حومة شهرستان مهاباد واقع 
است و ۳۱۶ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
تفای ابران ج ۴ 
کوپراتس. اک پ ] ((خ) رودی است که به 
قول دیودور به رود پس تیگر ( کارون) 
مسي‌ریزد. (تاریخ آیبران باستان ج۳ 


ص ۲۰۱۰). 
کو پرفیکت. اک پ | ((خ) رجوع به کپرنیک 
شود. 


کوپریلی. [ک] ((خ) محمدپاشا یکی از 
مقتدرترین صدراعظم‌های دولت عشمانی 
(توفی ۱۰۷۲ «.ق.). وی نخت خزانه‌دار 
خروپاشاء میرآخور قره‌مصطفی‌پاشا و بعد 
والی ایالات شام و قدس و طرایسلس گردید. 
کوپریلی در سال ۱۰۶۱ به وزارت رسید, 
سپس حا کم طرابلس شد و پس از عزل در 
قصبه کوپری سکونت گزید. در سال ۱۰۶۶ 
در زمان صدارت «محمدپاشا» اجرای 
اصلاحات اساسی و ادار؛ امور دارایی ارتش 
و دادگستری به وی محول گردید. در سال 
۷ سرزمین «لمنی» و جزیرۀ «بوزجد» 
را فتح کرد. مدت صدارت وی در زمان 
سلطان محمدخان و بعد از آن پنج سال و سه 


کوپله. ۱۸۶۶۷ 


ماه و ده روز بود. (فرهنگ فارسی معین). 
کوپک. اک پ ] (روسسی. ل رجوع به 
کپک شود. 
کوپل. [پ] (!) شکوفه و بهار درخت را 
گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). شکوفه. 
(آتدراج» کوبل ۶ة ٠‏ 
چو باغ عدل تو شد تازه ز ابر جود شدند 
سهیل و زهره در آن باغ لاله و کوپل. 
ادیب صابر (از فرهنگ رشیدی). 
و رجوع به کوپل شود. 
کوپله. (پ ل / ل] () قبه‌ای را گویند که در 
ایام شادی و آیین‌بندی و جشن و عروسی 
بندند. (برهان). قبه‌ای که در ایام عد و جشن 
و عروسی بر پای کنند و به رسم آذین در 
شهرها بندند و زینت کنند وپس از اتمام 
برچینند وا گرباران ببارد ضايع شود. 
(آنندراج). طاق و قبه‌ای که از گل و رباحین 
در ایام شادی و جشن و آیین‌بندی و عروسی 
بندند. (ناظم الاطباء): 
ست آین وفایت هیچ محکم همچنانک 
روز باران شهرها در قبه و در کوپله. 
ظهیر فاریابی (از آنندراج). 
|اسواران آب را گویند که حباب باشد. 
(برهان). حباب» زیرا که آن به صورت قباب 
است. (از آنسندراج). حباب آب و شراب. 
(ناظم الاطباء). سوار آب. گند آب. افراس 
آنا روز ابر تفا عف سيان خخا 
فراسیاب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
کوپله‌است این بحر را عالم بدان 
ذرة یک کوپله است این هم بدان. 
عطار (منطق الطیر). 
|اقفل بود.(لفت فرس). قفل آهنین که بر 
صندوق زنند. (برهان) (از آنندراج). قغفل 


۱-اين وجه‌تسمیه‌سازی صحیح تت شاید 
از کوب و کوپ به معنی ضرب و زخم و «آل» 
پوند. (یادداشت به حط فرحوم دهخدا), 


2 - ۷ 3 - ۱ 
4 - ۱. 5 - Kopeik. 


۶-از بیت ادیب صابر (مذکور در متن) معنی 
شکوفه را استباط کرده‌اند. کوپل در این بیت به 
معتی اقحوان است نه شکوفة مطلق. مژید آن. 
این عبارت رسالة پهلوی خسرو کواتان و ریدک 
وی است: 
kûpal bêdh êtön cighon 9۵0۳ i‏ 
husravîh.‏ 
و ترجمة آن چنین است: بوی شکوفۀ درخت 
درست مانند بوی شهرت است. اما چون در این 
گفتگو از انواع گلها مانند بنفځه» شاهسپرغم» 
مورد نیلوفر و غیره است نه از اعضای یک بوتة 
گل, با امعان نظر در قول السامی (رجوع کید به 
کربل) ر قول مزلف برهان در « کوبل» این جا 
بابد گفت مراد اقحوان است. (از حاشية برهان 
چ معین). 


۸ کوین. 


صندوق و تبنگو. (ناظم الاطباء). ظاهرا قفل 
معرب کوپله است. (از حاشية برهان چ 
معین). قفل عرب معرب کویله است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
بر مستراح کوپله سازیده است 
بر ستراح کوپله کاشنیده ' است؟ 
منجیک (از لغت فرس). 

||موی فرق سر و که سر را نیز می‌گویند. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). موی فرق سر. 
کاکل. افرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کوبله شود. || شک وفة بهار درخت راهم 
گفته‌اند. (برهان). شکوفه. (غیات). شکوفه و 
غنچه و نورسته درخت. (ناظم الاطباء). و 
رجوع به کوپل شود. 

کوپن. [ک ّ] (فرانسوی, !0" ورقة بهادار 
ملضم به ورقة اصلی که هنگام پرداخت 
منافع. آن را جدا کنند. ||ورقة جیره‌بندی قند 
وشکر و غیره برش (فرهنگ فارسی معین). 
بلیط ارزاق و قماش و قند و چای که در جنگ 
و قحطسال متداول است. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), |اسهم. (فرهنگ فارسي 
ان 

کو پنها گت. رک پ) ((خ)" پایتخت کشور 
داتمارک است که در جزیرۂ سیلند" و ۱۲۴۰ 
هزارگزی پاریس واقم است و ۱۱۶۸۰۰۰ تن 
سکنه دارد. این شهر بندری است در کنار 
تنگهُ سوند" و دارای صنایع کشتی‌سازی, 
مکانیکی. شیمیایی. بافندگی مواد غذایی و 
چینی‌سازی است. این شهر در سال ۱۸۰۷ م. 
بدون اعلان جنگ به وسیلۂ قوای انگلستان 
گلوله‌باران شد و در سال ۱۹۴۰ به وسیل 
آلمانی‌ها اشغال گردید. (از لاروس). 

کوپوره. (ز / ر] (ا اصس‌طلاحی در 
گیاه‌شناسی, آرایش گل خرماست که به شکل 
گل‌آذین خوشه‌ای است و به وسیل برگة 
قیفی‌شکل غلاف‌ماندی احاطه شده و به 
فرانسه این نوع آرایش را رژیم * نامند. 
جسفری. گوپرا. گوپارا. کافوری. کوباره. 
گوباره.(فرهنگ فارسی معین). 

کوپه. (کوبٍ پ /پ /کو پ / پ | (ص) 
روی هم انباشته (خاک و اشیاء دیگر). 
(فرهنگ فارسی معیسن). 

کو به. (پ /پ] () شاخ و شب يشة 
حجامت‌کنده را گویند. (برهان) (آنندراج). 
شاخ و کدوی حجامت. (ناظم الاطباء). 

کوپه. [پ] (روسی, !4" هر یک از اطاقهای 
قطار را‌اهن که مصافران در ان نشینند. 
اطاقک قطار, (فرهنگ فارسی معین). هر یک 
از اطاقهای ترن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کوپه. [ک پ ] (خ) فرانسوا" شاعر و 
درام‌نویس فرانسوی (۲ ۱۹۰۸-۱۸۴ ع.) از 





آثار وی عابر ".برای تاج" ",سورو تورلی ۱۲: 

/ صميميتها ". دفر برعا و فرودستان 18 
شهرت بیشتر دارند. کوپه در داستان اخیر 
زندگی مردمان فقیر و ساده رابا ظرافت 
مصور می‌کد. وی در سال ۱۸۸۴ م. به 
عضویت آ کادمی فرانسه پذیرفه شد. 
(فرهنگ فارسی معین), 

کوپه کردن. (کوپ پ /پ /کو پَ /پ ] 
(مص مرکب) روی هم انباشتن چیزی را. توده 
کردن.(فرهنگ فارسی معین). 

کو پیبند. [ ب ](إٍخ) ابوالطیب. به نقل ترجمۀ 
محاسن اصفهان, لقب مردی بوده است 
خوابگزار. ورجوع به ترجمةُ محاسن اصفهان 
اوی ص ۷۵ و ۷۸ شود. 

کوپیدون. [د] (اع) ۱۶ خضدای عضق 
رومیان که با اروس"" یونانی شباهت دارد. 
اروس شکل و صفات و سرگذشت خود را به 
وی داده است. (فرهنگ فارسی معین). 

کو پین. اا مرکب) کوین, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کوبین شود. 

کوت. (هندی, إ) قلعه. (اتحقیق ماللهند 
ص ۱۵۷). به زبان هندی قلعه را گویند. 
(برهان) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). قلعه. 
حصار. (فرهنگ فارسی معین). دز. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ به جزيرة 
هرمز راه یافته, کوت - که عبارت از قلعه 
است - ترتیب داده مسکن گرفتند. (عالم‌آرای 
عباسی ص ۶۴ از فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کوتوال شود. 

کوت. () یکی از پنج سهمی که بر حب 
سنت مبنای تقصیم محصول به شمار می‌رود. 
(فرهنگ فارسی معین). یکی از سهم‌ها در 
معاملة مالک و زارغ. بهر. بهره: سه کوت. پنج 
کوت.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- سه کوت؛ طرز تقسیم محصول که به 
موجب آن دو سهم به زارع و یک سهم به 
مالک می‌رسد یا بالعکس. (فرهنگ فارسی 
معین). با القاء مالکیتهای عمده و تقسیم 
زمین‌های مزروعی اکنون این رسم از ميان 
رفته است. 

کوت. () کود که بدان کشت را نیرو دهند. 
(ناظم الاطباء). کود. رشوه. نیرو. بار. انبار. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
کودشود. ||(ص) مجموع. انباشته. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کوت کردن شود. 
||پر. با برامدگی از لب ظرف. مقابل سیله. 
فوق پری: یک کاسه کوت برنج. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

کوت. (ک / کو] () کفل و سرین آدمی را 
گویند. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
گوت.(برهان). و رجوع به گوت شود. 

کوت. (موصول + ضمیر +ضمیر) که + او + 


کوت. 
الاطیاء). 
کوت. ([خ) دهی از دهستان میلوحی است که 
در بخش قصبة معمر شهرستان آبادان واقع 
است و ۱۵۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
کوت. (اخ) دهی از دهستان قصبه نصار است 
که در بخش قصبة معمر؛ شهرستان آبادان 
واقع است و ۳۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶ 
کوت. (إخ) دهی از دهستان ده ملای بخش 
هندیچان است که در شهرستان خرمشهر واقع 
الت و ۱۵۰ تن سکن دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
کوت. ((ج) کوت‌الحواشم. دهی از خش 
حومۀ سوسنگرد است که در شهرستان دشت 
مان واقع است و ۵۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کوت. ((خ) شهری بوده است از آشور به 
مسافت ۱۵میلی شمال شرقی بابل و در آنجا 
خشعی از زمان نیوکدنصر باقی است و اسم 
این شهر بر آن نوشته شده است. (از قاموس 
کتاب مقدس). 
کوت. ((خ) سردار رومی» پر هزاره. (از 
فهرست ولف) (فرهنگ شاهنامه). ازسرداران 
رومی در سپاه خسرو پرویز که در جنگ با 
بهرام چوبینه به دست بهرام کشته شد؛ 
چو بگسست کوت از مان سپاه 
از آهن به کر دار کوهی سیاه. 
فردوسی (شاهنامه ج بروخیم ج ٩ص‏ ۲۷۷۴). 
چو بشنید خرو ز کوت این سخن 
دلش گشت پر درد رزم کهن. ۳ 
فردوسی (ایضا). 
چو کوت هزاره به اران و روم 
نبینند هرگز به آباد بوم. 
فردوسی (ایضا ص ۲۷۷۵). 


۱-در لغت فرس چ افبال» این کلمه کاشیده 

ضط شده است. متن ( کاشیده که شیده) 
تصحح مرحوم دهخداست. 

2 - Coupon. 

3 - Copenhague ,(فرانوی)‎ 

Köbenhavn (دانمارکی)‎ 


4 - Seeland. 5 - Sund. 

6 - Aégime. 7 - Küpe. 

8 - Coppée. 9 - François. 
10 - Passant. 


11 - Pour la ۰ 
12 - Severo lorelli. 

13 - Inlimités. 

14 - Le cahier rouge. 
15 - Les ۰ 


16 - Gupidon. 17 - Eros. 


کوت آباد. 


و رجوع به شاهنامة فردوسی چ بروخیم ج٩‏ 
صص ۲۷۷۴ - ۲۷۷۶ شود. 

کوت آباك. ((ع) دهی از دهستان بزچلو 
است که در بخش وفس شهرستان اراک واقع 
است و ۲۴۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

کو تائیسی. ((ج)" شهری است در کشور 
گرجستان و در کنار رود ريون" وأقع است. 
دارای ۰ ۰ تسین سکته و صنایع 
اتومبیل‌سازی و بافندگی است. (از فرهنگ 
فارسی معین). 

کو تابه.1] ((خ) از بلاد بزرگ اس و روس 
است از اقلیم هفتم. (نزهة القلوب ج لیدن ص 
(FF‏ 

کو تار. (() کوچه‌ای را گویند که بالای آن را 
پوشیده باشند. (برهان). کوچۀ سرپوشیده را 
گویندو اصل در آن کوی تار بوده یعنی کوچۀ 
تاریک. (انندراج). ساباط و کوچه بازاری که 
روی ان را پوشانده باشند. (ناظم الاطباع). 

کوتال. (ترکی-مغولی, () اسب سواری. 
کوتل. کتل. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به کوتل و کتل شود. 

کوتالان. (() دوک. (از اشتینگاس). دوک و 
مغزل. (ناظم الاطباء). ||کشتارگاه. (از 
اشتینگاس). قصابخانه. (ناظم الاطباء). |((ص 
رکه زیر گی) شرباروای فلت از 
اشتینگاس). کوتوال و حا کم قلعه. (ناظم 
الاطباء). 

کوتالان. ( ک1 ((ج) دهی از دهتان 
روضه‌چای است که در بخش حومةً 
شهرستان ارومیه وأقع است و ۱۰۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافایی ایران ج ۴). 

کو تال چی. (ترکی - مفولی. ص مرکب.! 
مرکب) مسهتر اسب و خادم و راعي آن. 
(آنتدراج). ماد از ترکی. سئس و پرستار 
اسبان. (ناظم الاطباء). از ترکی و مغولی, 
کتل‌چی = کوتلچی؛ مهتر اسب. خادم اسب. 
(فرهنگ فارسی معین): و چندین خلق از 
کوتال‌چی و خربده و ساربان و روستاییان 
دیهها به ايشان پیوسته. (تاریخ غازانی 
ص ۲۴۲) و کوتال‌چیان ایشان جامه و دستار 
عردم و هر چه می‌دیدند مسی‌ستدند. (تاریخ 
غازانی» ص ۲۳۲). فرمود تا در هر خانه‌ای که 
دو پر و برادر و کوتالچی داشتند یک دو نفر 
زیادت معین کردند. (تاریخ غازانی ص 4۲۱ 

کوتان. ((خ) دهی از دهستان سیاه‌منصور 
است که در شهرستان بیجار واقع است و 0.۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۵ ۱ ۱ ۱ 

کوتان. (اخ) پسر دوم اوکتای قاآن‌بن 
چنگیزخان. (تاریخ مفول ص ۱۵۲). و رجوع 
به جهانگشای جوینی ص ۱۹۷ و ۱۹۸و ۲۰۰ 


ود و و تقو 
کو تانچی. اک ] ((ج) دهی از دهستان 
اجارود است که در بخش گرمی شهرستان 
اردبیل واقع است و ۱۲۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کوتاوان.(ج) از جزایر دریای قلزم است و 
در نزدیک این جزیره گرداب است. (نزهة 
القلوب چ لیدن ص ۲۳۵). 
کو تاه. (ص) مقابل دراز, (آندراج). قصیر و 
کم‌طول.(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). کوته. (فرهنگ فارسی معین). با آمدن, 
بودن. شدن, کردن صرف شود. (یادداشت به 


خط مرحوم دهخدا).اوستاء کوتکه ". پهلوی, 
کو تک ( کودک).ارمنی, کوتک ۹( کوچک. 
(از حاشیة برهان چ معین): 

به گیتی بھی بهتر از گاه نیست 

بدی بدتر از عمر کوتاه ێت. فردوسی. 
یکی مادیان تیز بگذشت خنگ 

برش چون بر شیر و کوتاملگ. فردوسی. 
کی را که کوتاه باشد خرد 

ز دین نیا کان خود بگذرد. فردوسي. 
بدو گفت ما را جز این راه ست 

به گیتی به از راه کوتاه نیست. فردوسی. 


زینهار تا بدی نکنید و از بدان دور باشید که 
بدکننده را زندگانی کوتاه باشد. (تاریخ 
بسیهقی). چون شیر پیش آمدی خشتی 
کوتاه‌دستة قوی به دست گرفتی و نیز سطبر 
کوتاه.(تاریخ بیهقی). و رجوع به کوته شود. 
-کوتاه بودن دست کسی از چیزی؛ دسترسی 
نداشتن بدان. (فرهنگ فارسی معین): 

که چون رفتی امروز و چون آمدی 


که‌کوتاه باد از تو دست بدی. فردوسی. 

چو زو درگذشت و پر شاه بود 

بدان را ز بد دست کوتاه بود. فردوسی. 

ز مرزی کجا مرز خرگاه بود 

از او زال را دست کوتاه بود. فردوسی. 

وقت منظر شد و وقت نظر خرگاء است 

دست تابستان از روی زمین کوتاه است. 
منوچهری. 


هم | کنون‌به خانه بازفرست که دست تواز وی 


تا نباشد ز بدی همچو تو دستش کوتاه 
نتواند که کند با تو کسی پای دراز. 
سنائی (از فرهنگ فارسی معین). 
پای ما لگ است و منزل بس دراز 
دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. حافظ. 


و رجوع به کوتاه دست شود. 

-کوتاه بودن زبان؛ به علت نداشتن حسق» 
دعوی و سخن گفتن نتوانتن. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کوتاه‌زبان و 
کوته‌زبان‌شود. ` 

|[کم‌ارتفاع. مقابل بلند و مرتفع. (فرهنگ 


کوتاه آمدن. ۱۸۶۶۹ 


فارسی معین). || پست. (ناظم الاطباء). مقابل 
بلند؛ 
صدهزارت حجاب در راه الست 
همتت قاصر است و کوتاه است. 

سنائی (حديقة الحقیقه). 
|[نارسا و کوچکه چنانکه جامه بر اندام: 
کوتاه‌بود بر قدت ای جان قبای ناز 
کامروز پاره‌ای دگرش درفزوده‌ای. خاقانی. 
هرچه هست از قامت ناساز بی‌اندام ماست 
ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. 

حافظ. 

|اکوتاه‌قد. قصیر. (فرهنگ فارسی معین). 
پست‌قامت. (ناظم الاطیاء). کله. (یادداشت به 
خط مرحوم ده خدا). کوته‌بالاء کوتهاندام. 
قصیرالقامه؛ 
تنش زشت و بینی کژ وروی زرد 
بد اندیش و کوتاه و دل پر زدرد. فردوسی. 
ملک‌زاده‌ای را شتیدم که کوتاه بود و حقیر و 
دیگر برادرانش بلند و خوب‌روی, ( گلستان). 
گفت‌ای پدر کوتاه خردمند به که نادان بلند. 
(گلتان). 
||موجز. وجیز. ملخص. مختصر. خلاصه: 
دگر گفت پیپروشن روان کسی 
که‌کوتاه گوید به معنی بسی. 
به قیصر یکی نامه باید بشت 
چو خورشید تابان به خرم بهشت 
سخنهای کوتاه و معتی بسی 
که آن یاد گرد دل هرکسی. فردوسی. 
این لفظی است کوتاه با معانی بسیار. (تاریخ 
بیهقی). جواب دادم در این باب سخت کوتاه. 
(تاریخ بهقی). 
به دستوری حدیشی چند کوتاه 
بخواهم گفت | گرفرمان دهد شاه. نظامي. 
ح کوتاه کردن سخن: ایجاز. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کوتاه کردن 


فردوسی. 


شود. 

کو تاه آستین. (ص مرکب] کوته‌آستین. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کوتهآستین 
شود. 

کوتاه آمدن. ( د] (مص مرکب) کوتاه 
رجوع به کوتاه شدن شود. ||سختصر کنردن 
کلام خاصه در جدال. سخن را اطاله ندادن. 
|املایم بودن پس از ادعای بسیار. (یادداشت 
په خط مرحوم دهخدا). مجازا در تداول عامه. 
صرف‌نظر کردن از ادامد مطلب و گفتگو و 
مرافعه و خصومت. (فرهنگ فارسی معین). 
|اکوتاهی کردن در آمری. قصور ورزیدن در 


1 ۰ Koutaissi. 2 - Rion. 
3 - ۰ 4 - ۰ 
5 - 


۰ کوتاه آوردن. 


کاری. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به کوتاهی کردن شود. || قصور چنانکه 
جامه بر اندام. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). کو چک شدن قد پاس. 

کوتاه آوزدن. [و /2 د] (مص مرکب) 
کلام را اطاله ندادن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کو تاهانه. [ن / نٍ] (ص نسبی, ق مرکب) 
قصیرانه و به طور کوتاهی و سانند کوتاه و 
پستقدماند. (ناظم الاطباء): كردمَة؛ 
کوتاهانه دویدن. (متهی الارب). 

کوتاه‌اندام. [] (ص مرکب) آنکه قامت 
وی کوتاء باشد. کوتاه‌بالا. کوتاه‌قد. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 

کو تاهاند یش. [آ] ننف مركب) 
کوته‌اندیش و انکه از عاقبت کار نیندیشد و 
غافل. (ناظم الاطباء). کوته‌اندیش. (فرهنگ 
فارسی معین): 
هنگام جدال خصم کوتاه‌اندیش 
دل بد مکن از شکستن لشکر خویش. 

ولی دشت بیاضی. 

و رجوع به کوته‌اندیش شود. 

کو تاه‌انگشت. (آگ] (ص مرکب) آنکه 
انگنت وی کوتاه باشد. آنکه انگشتان وی از 
اندازة طبیعی و متعارف کوتاهتر باشد: افده 
مرد فربه‌دست فربه‌پای کوتاه‌انگشتان. 
(متهى الارب). 

کوتاه‌بال.(ص مرکب) مخفف کوتاءبالا 
است و بالا به معنی قد. (آنتدراج). و رجوع به 
مادهٌ بعد شود. 

کو‌تاه‌بالا. (ص مرکب) پست‌قد و آنکه قد و 
ببالای وی دراز نباشد. (ناظم الاطباء). 
کوته‌بالا. کوتاه‌قد. قصیر. (فرهنگ فارسی 
معیی). کوتاه‌قاست. قصیرالقامه. کوتوله. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
کوته‌بالاشود. ۱ 

کو تاه‌بین. (نف مرکب) تسنگ‌ظر. 
تتگ‌چنم. کوته‌بین. (فرهنگ فارسی معین) 


دلش داد گویندۂ راهن 
که ترسان بود مرد کوتاه‌بین. امیرخسرو. 
زلف جانان را چه نسبت با حیات جاودان 


حیف باشد این قدر کوتاه‌بین باشد کسي. 
صائب (از آنندراج). 
و رجوع به کوته‌بین شود. |اکزته‌اندیش. 


(ناظم الاطباء): 
در او هم اثر کرد ميل بشر 
نه میلی چو کوتاه‌بینان به شر. 
سعدی (بوستان). 
ااکم‌بین و تاریک‌چشم و تزدیک‌بین. (ناظم 
الاطباء). 
کو تاه بینی. (حامص مرکب) تنگ‌نظری. 


تنگ‌چشمی. (بادداشت به خط مرحوم 


دهخدا). و رجوع به کوتاه‌بین شود. 
کو تاه پا. (ص مرکب) آنکه دارای پایی کو تاه 
است. (فرهنگ فارسی معین). || حیوانات 
اهلی که پای کوتاه دارند! مقابل بلندپا. 
حیواناتی مانند گوسفند و بز و میش و طیور 
خانگی چون ما کیان و بوقلمونو اردک. 
مقابل بتدپاه مانند اسب و آشتر. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). ||کوتاه‌قد. (فرهنگ 
فارسی معین). ||[ مرکب) جانوری است 
مانند گوزن خالهای درشت دارد و شاخ او نیز 
همچو شاخ گوزن شاخ‌شاخ می‌باشد. (برهان) 
(انندراج). او را کوتاه‌پای هم گویند. (برهان). 
و آن را کوتاء‌لگ نیز گویند زیرا که لنگ به 
کسرلام به پارسی دری به معلی پای است و 
پای او کوتاه است و آن را کوتاه‌بال نیز گویند 
زیرا که بال مخفف بالا است و بالا به معنی قد 
اسیت. (آتندراج). و رجوع به کوتاه‌پاچه و 
کوته پاچه و کوته‌پا شود. ||به معنی خرگوش 
هم آمده است با آنکه دست خرگوش کوتاه 
است نه پای او. (برهان). خرگوش را نیز 
کوتاه‌پای گویند و حال آنکه پای او بلند است 
و دست آن کوتاء پس بایستی که خرگوش را 
کوتاه‌دست‌گویند. (آنتدراج). خرگوش. (ناظم 
الاطاءا. 
کو تاه پاچه. [چ /ج] (!مرکب) به سعنی 
کوتاه‌پای است که جانور شبیه گوزن است. 
(برهان). نام جانور صحرایی که به قامت 
گوسفند یا کلان‌تر از آن باشد مانند گوزن. 
(آنندراج). و رجوع به کوتاءپا و کوته‌پاو 
کوته‌پاچه شود. ||(ص مرکب) شخصی را 
گویندکه بسیار کوتاه‌قد باشد. (برهان). 
کوتاه‌قامت. (غیاث). مرادف کوتاه‌بال و به 
معنی کوتاه‌قد و او را چل‌مرد نیز خوآنند. 
(آنندراج). آدم بسیار پست‌قامت. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به کوته‌پاچه شود. 
کو تاه پای. (إ مرکب) مثل کوتاه‌پاچه و 
بعضی به معنی خرگوش گفته‌اند. (آنندراج): 
بود به سرپنچۀ آهوربای 
دست‌درازیش به کوتاه‌پای. 
امیررخسرو (در تعریف یوز, از آنتدراج). 
از خدنگ وی ارچه در هرجای 
آهوان می‌شدند کوته‌پای. 
مر خسرو (از آنندرا اج). 
و رجوع به کوتاه‌پا و کوتاه‌پاچه شود. 
کو تاه پایان. ([مرکب)" حیوانات اهلی که 
پای کوتاه دارند مانند گوسفند و بز و میش و 
خوک. مقابل بلندپا. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا),و رجوع به کوتاه‌پا شود. 
کو تاه پرواز. زپ | (ص مرکب) کوتهپرواز. 
مرغی که به ارتفاع کم پرواز کند. (فرهنگ 
فارسی معین): 
مروت نیست سبقت جستن از کوتاء‌پروازان 


کوتاه‌دست. 


وگرنه نامه‌ام پیش از کبوتر می‌تواند شد. 
صائب (از آنندراج). 

کو تاه پشت. [پ] (ص مرکب) اسب با 

چارپایی دیگر که پشت او کوتاه باشدء 


درازگردن و کوتاه‌پشت و گردسرین 
سیاه‌شاخ و سیه‌دیده و نکودیدار. فرخی. 
کو تاه‌حامه. [م /)(ص مرکب) که لباس 
او کوتاه باشد؛ 

آنچه کوتاه‌جامه شد جدش 

کردم‌از نظم خود درازقدش. نظامی. 


کو تاه حر ف. (ح) (ص مرکب) کوتاه‌زبان. 
(فرهنگ فارسی معین): 
چه بیجاست در فص اهل راز 
ز کوتاه‌حرفان زبان دراز. 
ظهوری (از آنندراج). 
کو تاه داشتن. إت ] (مص مرکب) کوتاه 
کردن. 
-کوتاه داشتن دست از امری؛ تصرفی در آن 
نداشتن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و 
لشکر از رعیت کوتاه دارند. (تاریخ بیهقی). 
جز آن نیست بیدار کو دست و دل را 
از اين دیو کوتاه و یزار دارد. ناصرخرو: 
دست از اقطاع من کوتاه دار ۱ 
تا نباشد هیچ کس را ہا تو کار. عطار. 
- |أاز تصرف و تجاوز بازداشتن: دست 
لشکریان از رعایا چه در ولایت خود و چه در 


ولایت بیگانه و دشمن کوتاه دارید. (تاریخ 
بيهقی). 
چراغ یقینم فرا راه دار 
ز بد کردنم دست کوتاه دار. 

سعدی (بوستان). 
و رجوع به کوتاه کردن شود. 


کو تاه‌دره. (د ر] (اج) دهی از دهستان 
خزل شهرستان نهاوند است و ۲۶۲ تن سکله 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کو تاه‌۵ست. [د] (ص مرکب) آنکه 
دستش به مراد و مطلوب نرسد. نامراد. نا کام. 
(فرهنگ فارسی معین): 
بدسگالان تو از هر شادیی کوتاه‌دست 
مانده از اقبال کوتاه اندر ادبار دراز. سوزنی. 
مان دو بدخواه کوتاه‌دست 


نه فرزانگی باشد ایمن نشست. (بوستان). 
زلیخای جهان کوتاءدست است 
ا گر پیراهن تن کنده باشی. ۱ 

صائب (از آنندراج). 


||نامتجاوز به مال و عرض کان. (فرهنگ 
فارسی معین). بادیانت. (ناظم الاطباء). 
خویشتن‌دار. پرهیزگار. که کف نفس دارد؛ | گر 
خواهی دراززبان بباشی, کوتاه‌دست باش. 


1 - Menu bétail. 
2 - Menus bélails. 


کو تاه‌دستی. 





(قابوسنامه). 
پللدهمت و کوتاه‌دست دستوری 
که‌قدر چرخ بلند است پیش او کوتاه. 
امیر معزی (از انندراج). 
و آنچه عدالله عامر کرد عوام گویند همه 
عبدالله عمر کرد و او خود زاهد و کوتاه‌دست 
بود از دنیا و طلب جاه و نعمت. (کتاب 
القض): 
به پیروزی عقل کوتاه‌دست 
به خرسندی زهد خلوت‌پرست. 
قوی‌بازوانند و كوتاەدىىت 
خردمند و شیدا و هشیار ومست. ‏ نظامی, 
||غافل و سست و ضعیف. (ناظم الاطباء). 
ناتوان؛ 
گرتوانا بنی ار کوتاه‌دست 
هر که را بینی چنان باید که هست. 
سعدی (کلیات چ مصفا ص ۸۵۶). 
چه خوش گفت درویش کوتاه‌دست 
کدشب توبه کرد و سحرگه شکست. 
سعدی (بوستان). 
کوتاه‌دستی. [د] (حامص مسرکب) 
دسترس نداشتن به مراد و مطلوب. نا کامی. 
نامرادی. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کوتاه دست شود. |اعدم تجاوز به مال و 
عرض کسان. (فرهنگ فارسی معین): 
هرکه... بنای کارها بر کوتاه‌دستی و رای 
راست نهد... هر آیته مراد خویش... او را 
استقبال واجب بیند. (کلیله و دمنه). این 
رافضیان... ابوبکر صدیق را... و عمر خطاب 
رابا صلابت بر عدل و کوتاه‌دستی و وصلت 
رسول... به امامت قول نکنند. ( کاب النقض). 
و پادشاه باید... به شره و طمم و حرص 
موسوم نباشد و به صفت کوتاه‌دستی و 
کم‌طمعی و امانت معروف باشد. (روضة 
الاتوار مسحقق سبزواری). و رجوع به 
کوتامدست شود. |ناتونی و ستی: 
نه کوتاه‌دستی و بیچارگی 
نه زجر و تطاول به یکبارگی. 
سعدی (بوستان). 
و رجوع به کوتاهء‌دست شود. 
کو تاه د م. [د] (ص مرکب) ابتر. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). که دم کوتاه دارد. 
کو تاه ۵ بد. (ص مسرکب) کوتاه‌دیده. 
کوتاه‌بین. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کوتاهدیدهو کوتابین شود. 
کو تاه‌۵یده. [د /د] (ص مسرکب) 
کسوتاه‌بین. کوتاه‌دید. ج“ کوتاه‌دیدگان. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
من دیده‌ام که حد مقامات او کجاست 
انان ندیده‌اند که کوتاه‌دیده‌اند. 


نظامی, 


خاقانی. 
کوتاه‌دیدگان همه راحت طلب کنند 


عارف بلا که راحت وی در بلای اوست. 
از رخش خواهند جای بوسه نافهمیدگان 
در حرم محراب می‌جویند کوته‌دیدگان. 
صائب (از آندراج). 
کوتاه‌زبان. [رْ) (ص مرکب) کسی که در 
سخن گفتن عاجز باشد. آنکه گفتارش فصیح 
نباشد. کوته‌زبان. (فرهنگ فارسی ممین). و 
رجوع به کوته‌زبان شود. || آنکد به علت 
نداشتن حق, دعوی نتواند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||کم‌سخن. آنکه دراززبان 
نباشد. و رجوع به کوتاهء‌زبانی شود. 
کو تاه زبانی. [ز] (حامص مرکب) حالت و 
کیفیت کوتاه‌زبان. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کوتاه‌زبان شود. |اکم‌سخنی و 
نداشتن زبان دراز که موجب آزار دیگران 
گردد سیرت و طریقت شس الاسلام حسکا 
بابویه, رحمةاله علیه, علمای فریقین را معلوم 
است که چگونه بوده از عفت و کوتامزبانی و 
پاک‌نقصی. ( کتاب النقض). و رجوع به 
کوتاه‌زبان و کوته‌زبان و کوتهزبانی شود. 
کوتاه‌زنخ. ار ن] (ص مرکب) آنکه زنخ 
کوتاه دارد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کو تاه‌زنددگانی. زز د / د] (ص مرکب) 
کمعمر.(ناظم الاطباء). ورجوع به 
کوته‌زندگانی شود. 
کو تاه ساختن. [ت] (مص مرکب) کم 
کردن درازی چیزی. (فرهنگ فارسي معین)؛ 
زبان خامه را کوتاه سازم از سر نامه 
که در عرض شکایاتم حکایت گشت طولانی. 
وحشی (از فر هنگ فارسی معین). 
تمریط؛ کوتاه ساختن آستین‌جامه را چندانکه 
همچو چادر گردد. (منتهی الارب). ||مختصر 
کردن.|قطع کردن. (فرهنگ فارسی معین), 
کو تاه سخن. اس خ] (ص مرکب) آنکه 
سفن کوتاه وید. |[ مرکب) سخن کوتاه 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کو تاه شدن. (ش د] (مص مرکب) کم 
شدن طول و ارتفاع چیزی. (فرهتگ فارسی 
معین). قصر. (یاددافت به خط مرجوم 
دهخدا). ||کاسته شدن. ااقطع شدن. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
چو از رفتنش رستم آگاه‌شد 
روانش ز اندیشه کوتاه شد. فردوسی. 
- کوتاه شدن چنگ از چیزی؛ بدان تسلط و 
دسترسی نداشتن: 
بدان شاد شد نامدار بزرگ 
که‌از میش کوتاه شد چنگ گرگ. فردوسی. 
و رجوع به ترکیب بعد شود. 
- کوتاه شدن دست کسی از چیزی؛ بدان 
دسترس نداشتن از آن پس. (فرهنگ فارسی 
معين): 


چو کوتاه شد دستش از عز و ناز 
کنددست خواهش به درها دراز. 

سعدی (بوستان), 
و دست تعرض متفلبان و ستمکاران از دامن 
روزگار ضعیفان و عاجزان به کلی کوتاه شود. 
(ظفرنامة یزدی از فرهنگ فارسی معین), 
-کوتاه شدن زبان؛ کنایه از خاموش شدن 
بود. (آنندراج) (از فرهنگ فارسی معین). 
|| تمام شدن. چنانکه گویند: قصه کوتاه و 


سخن کوتاه و کلک کوتاه و جدل کوتاه. (از 
انندراج). به پایان رسیدن. خاتمه یافتن؛ 

به شبگیر لهراسب آ اه شد 

غمی گشت و شادیش کوتاه شد. فردوسی. 
به هر دو سپهبد چنین گفت شاه 

که‌کوتاه شد بر شما رنج راه. فردوسی. 


بر او کام و آرام کوتاه شد. فردوسی. 
کوتاه‌عهو. (غْ] (ص مرکب) که عمرش 
کوتاء باشد. کوتاء‌زندگانی. کوته‌زندگانی. که 
مدت حیاتش طولانی نباشد: 
یکایک همی پروریشان به ناز 
چه کوتاه‌عمر و چه عمر دراز. فردوسی. 
و از اینجا گفته‌اند که عاشقان کوتاه‌عمر باشند. 
(سندبادنامه ص ۱۵۰). درخت شتتالو 
کوتاه‌عمرباشد. (فلاحت‌نامه از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کوته‌زندگانی 
شود, 
کو تاه فکر. [ف ] (ص مرکب) کوتاهاندیش. 
رجوع به کوتاه‌اندیش شود. 
کو تاه‌فکری. [ف ] (حامص مرکب) عمل 
کوتاه‌فکر. کوتاه‌ان‌دیشی. و رجوع به 
کوتاه‌فکر و کوتاه‌اندیش شود. 
کو تاه‌قامت. () (ص مرکب) کوتا‌قد: 
عنجف؛ کوتاه‌قامت درامده‌اندام. (سنتهی 
الارب). و رجوع به کوتاه‌قد شود. 
کو تاه‌قد. [ق د د] (ص مرکب) پست‌قامت 
و انکه قد و بالای وی کوتاه بود و بلند نباشد. 
(ناظم الاطباء). کی که قدش کوتاه است. 
کوتاهبالاء قصیرالقامه. (فرهنگ فارسی 
معین). پست‌قد. پست‌بالا. کوتوله. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): عکیظ؛ کوتاه‌قد. (از 
منتهی الارب). و رجوع به کوتاه و کوتاه‌قامت 
شود. 
کو قاه‌قدی. [قَذ دی] (حامص مرکب) 
کوتاه‌قد بودن. کوتاه‌بالایی. (فرهنگ فارسی 
میناد جع بدا قیل شود. 
کو تاه کردن. اک د] (مص مرکب) کم 
کردن طول یا ارتفاع چیزی. (فرهنگ فارسی 
معین). قصر . تقصیر. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
فرستاده گفت این ندارم به رنج 
که‌کو تاه کردی مرا راه گنج. 


فردوسی. 


۲ کوتاهگردن. 


کوت‌پاش. 





اکاستن. ااقطع کردن. (فرهنگ فارسی 


معین)؛ 

بپیچید سهراب و پس آء کرد 

زنک و بد آندیشه کوتاه کرد. فردوسی. 
روزک چندی سخن کوتاه کرد 

مرد بقال از ندامت آه کرد. مولوی. 


دزدان دست کوتاه نکنند تا دستشان کوتاه 
نکنند. ( گلتان). 

- کوتاه کردن دست از چیزی یا کاری؛ از 
عمل و تصرف در آن خودداری کردن. 
نپرداختن پدان. دست برداشتن از ان٠‏ 


که مار اول ابلیس پراه کرد 
ز هر نیکویی دست کوتاه کرد. فردوسی. 
از این رزم و کین دست کوتاه کن 
سوی خان ز کین راه کوتاه کن. فردوسی. 
دگر آفرین بر شهنشاه کرد 
که‌از رنجها دست کوتاه کرد. فردوسی. 
دست از جهان سفله به فرمان کردگار 
کوتاه‌کن, دراز چه افکنده‌ای زمام. 
ناصرخرو. 

تو بگوی او راکه عزم راه کن 
دست از اقطاع من کوتاه کن, 

عطار (منطی‌الطر). 
بلند از میوه گو کوتاه کن دست 
که‌کوته خود ندارد دست بر شاخ. 

سعدی ( گلستان). 


- کوتاه کردن دست کسی را از چیزی؛ او را 

از تصرف و عمل در آن منع کردن. او را از 

پرداختن بدان بازداشتن : 

مير موسي‌کف, شمشیر چو ثعبان دارد 

دست ابلیس و جنودش کند از ما کوتاه. 
منوچهری. 

فرمودیم دست وی را از شغل عرض کوتاه 

کردند.(تاریخ بیهقی). رأی عالی چنان دید که 

دست وی را از شغل عرض کوتاه کرده او را 

نشاندند. (تاربخ بیهقی). 


خدای عمر درازت دهاد چندانی 

که‌دست جور زمان از زمین کنی کوتاه. 
سعدی, 

||به پایان رسانیدن. تمام کردن. خاتمه دادن 

به یگماز کوتاه کر دند شب 

به یاد سپهید گشادند لب. فردوسی. 

رسان تابه من یا مرا راه کن 

سوی او و این رنج کوتاه کن. فردوسی. 

ای اکان اب ور رد 

به فر کیی رنج کوتاه کرد. فردوسی. 


و رجوع به کوتاه شدن شود. |[یس کردن از 
گفتن: کوتاه کن؛ پس کن. بیش مگوی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- کوتاه کردن سخن یا حدیث؛ موجز کردن. 
مختصر کردن؛ جواب داد که این حدیث کوتاه 
بايد کرد. (تاریخ بیهقی). 


مرااز حال خود آ گاه‌کردی 
به یک و بد سخن کوتاه کردی نظامی. 

کو تاه گردن. زگ د] (ص مرکب) آنکه 
گردن وی دراز نباشد. (ناظم الاطباء). آنکه 
گردن‌کوتاه دارد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): رجل هنیع؛ مرد کج‌قامت پا پست و 
کوتاه‌گردن.(متهی الارب). 

کو تاه گرد یدن. (گ د] امص مرکب) 
کوتاه شسدن: کثث اللحية كثاثة و کغولة؛ 
بسیاربیخ گردید ریش و انبوه شد و کوتاه 
گردیدو درهم پیچید. امنتهی الارب). و 
رجوع به کوتاه شدن شود. ‏ ۱ 

کوتاه گونه. [نْ /نِ] (ص مرکب) تقریبا 
کوتاه. تا حدی کوتاه؛ پلی بود قوی 
پشتوانهای قوی برداشته و پشت آن استوار 
پوشیده کوتاه گونه.(تاریخ بیهقی). قصه‌ای 
است کوتاه گونه حدیث این طفرل, اما تادر 
است و ناچار بگوییم. (تاریخ بیهقی). و رجوع 
به کوتاه شود. 

کو تاه‌موی.(ص مرکب) که موی کوتاه 
دارد: الحنبل؛ پوستین کوتاه‌موی. (سلخص 
لفات حن خطیب کرمانی). 

کوتاه‌نظر. [ن ظ ] (ص مرکب) شخصی را 
گویندکه از عواقب امور نیندیشد و 
عاقبت‌اندیش تباشد و غافل و صاحب غفلت 
باشد. (برهان) (آنندراج). كى که 
عاقت‌اندیش نباشد و از عاقبت کار نیندیشد 
و غافل باشد. (ناظم الاطباء). كسى که 
عاقبت‌اندیش نباشد. (فرهنگ فارسی معین). 
کوته‌نظر, (برهان). و رجوع به کوته‌نظر شود. 
ابخیل و ممسک را نیز گویند. (برهان) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). بخیل. مسکك. 
نظرتنگ. خرده‌نگرش. اندک‌بین. (یسادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). |انزدیک‌بین. آنکه 
نظر بلند و دوربین ندارد: 
همه کس را به تو این ميل نباشد که مراست 
کآفتابی تو و کوتاهنظر مرغ شب است. 

سعدی. 

مقراض ره دور, نظرهای بلند است 
قطع نظر از مردم کوتاه‌نظر کن.. 
و رجوع به کوتاه‌بین و کوته‌نظر شود, 

کو تاه‌نظری. زن ظ](حامص مرکب) عدم 
تفکر نسبت به عواقب امور. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کوتاه‌نظر و کوته‌نظر شود. 
|ابخل. اسا ک. تنگ‌نظری. (فرهنگ فارسی 
معین). تتنگ‌چشمي. نظرتنگی. اندک‌بینی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع په 
کوتاه‌نظرو کوته‌نظر شود. 

کو تاهیی. (حامص) کمی طول, ارتفاع یا 
عمق. مقابل درازی. کوتهی. (فرهنگ فارسی 
معین). کم‌طولی. (ناظم الاطباء). قضر. نقیض 


صائب. 


درازی. (یادداشت په خط مرحوم دهخدا)؛ 
سر ما و در میخانه که طرف بامش 
به فلک بر شد و دیوار بدین کوتاهی, 
حافظ 
و رجوع به کوتهی شود. |[قصور و تقصیر, 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
تقصیر. تفریط. تسوانسی. (مادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||اییجاز در سخن. ایسجاز. 
اختصار, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوتاهی. ((خ) دهی از دهستان حومة بخش 
مرکزی شهرستان شیراز است و ۲۰۹ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفراقیایی ایران 
کو تاهبي داشتن. [ت] (مسص مرکب) 
کوتاهی کردن. قصور ورزیدن؟ , 
چشم جادوی تو در دلجویی اهل نیاز 
هیچ کوتاهی ندارد عمر موگانش دراز. 
کلیم (از آتدراج). 
و رجوع به ماد بعد شود. 
کوتاهی کردن. (ک د] اسص مرکب) 
تقصیر کردن و دریغ داشتن. (آنندراج). قصور 
کردن. (ناظم الاطباء). تقصیر کردن. قصور 
کردن.قصور ورزیدن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): صفورا شاد گشت و گفت در 
کار حق و رسانیدن پیفام کوتاهی مکن. 
(قصص الانياء). 
تا به پای دار آمد از پیم شیون‌کنان 
هیچ جا در حق من زنجیر کوتاهی نکرد. 
باقر کاشی (از آنندراج). 
اختلاط؛ کوتاهی کردن اسب در رفتار. 
(منتهی الارب). و رجوع به کوتاهی شود. 
کو تاه ی کننده. (ک ن د /د] (نف مرکب) 
مقصر. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به کوتاهی کردن شود. 
کوتاهیه. (ی /ي] ((خ) یکی از پسنج 
شهرستان ولایت خداوندگار در ترکیه است و 
به نام مرکز خود نامیده شده است. از شمال به 
ارطفرل و از شمال شربی به بروسه و 
شهرستان قره‌سی و از جنوب غربی به ولایت 
ایدین و از شرق به ولایت انقره محدود است 
وا ۰ کیلومتر مربع است. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 
کو تاهبه. [ی /ي ] ([خ) شهری است که در 
ولایت خداوندگار ترکیه و در دامنۀ کوه 
پورستی در ۱۲۰ کیلومتری بروسه واقع است 
و ۲۲۲۶۶ تن سکنه دارد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). 
کوت العمارة. [تل ع ر ](إخ) شهری است 
در عراق در کنار دجله بین بعداد و عماره. (آز 
الموسوعة العربة المیسرة) (اعلام المنجد). 
کوت پاش. نف مرکب) آنکه یا آنچه کوت 
یا کود پاشد. و رجوع به کودپاش شود. ||( 


کوت دادن. 


کوتل‌چی. ۱۸۶۷۳ 





مرکب) آلتی که بدان کوت یا کود در مزارع | کو تکت. تَّ] (ترکی, لا کتک. چوبدستی, 


کوت دادن. [د)(مص مرکب) کود دادن. 
رجوع به کود دادن شود. 

کو تو. [ کو ت ] (!) کبوتر باشد و عربان 
حمام گویند. (برهان) (آنندراج). به می 
کبوتر است و آن راکپتر و کفتر نیز گویند و 
کوتر دری و تبری آن است. (انجمن آرا): 
روح ازپی آبروی خود را 

خلد ازپی رنگ و بوی خود را 

دست‌اب ده مجاورانش 

ارزن‌ده برج کوترانش. ۱ 

خاقانی (تحفةالعراقین, از انندراج), 

وآنگاه چو عنکبوت و کوتر 
دزبان و رقیبشان به هر در, 
و رجوع به کیوتر شود. 

کوقزبو. اک ز] ((۱)2 آرگ وست شن. 
نویسندة آلمانی (متولد ۱۷۶۱ در وایمار " و 
مسقتول به سال ۱۸۱۹ م.) وی مؤلف درام 
«مردم‌گریزی و پشیمانی» " می‌باشد. کوتزبو 
به دست مردی تبعیدی با خنجر کشته شد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کوت سیدشریف. ات سی ي شا 
((خ) دهی از دهستان باوی است که در بخش 
مرکزی شهرستان اهواز واقم است و ۱۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

از دهان باوی است که در بخش مرکزی 
شهرستان اهواز واقع است و ۷۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 

کوت سیدعنایت. [سی ي ع ی ] (() 
دهی از دهستان باوی بخش مرکزی 
شهرستان آهواز است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کوت شنوف. [ش] (إخ) دهی از دهتان 
مینوحی است که در بخش قصب معمره 
شهرستان ابادان واقع ان و ۰ ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کوت شیخ. [ٍش /ش] ((خ) دی از 
دهستان رویسی است که در بخش مرکزی 
شهرستان خرمشهر وأقع است و ۱۵۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۶( 

کوت عبدالفه. (ع دل لام] (إخ) قصبه‌ای 
از دهتان باوی بخش مرکزی شهرستان 
اهواز و در ۱۲ هزارگزی جنوب اهواز واقع 
است و دارای ۲۵۰۰ تن سکنه است. ادارۂ 
آمار و پاسگاه ژاندارمری و تلفن و تلگراف 
دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۶). 

کوقعة. اک ت ع](ع !)سر نر خر. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 


خاقانی. 


عا.(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی ممین): 
بعضی را به چوب و کوتک تادیب نموده و 
پاشا را از آن جهل و بدمستی ملامت کرده. 
(جالمآرا ص ۷۷۶ از فرهنگ فارسی معین). 
|[دستة هاون. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین), ||چسوب گازران. (فرهنگ فارسی 
معین). ||با چوب زدن. (ناظم الاطباء). ضرب 
(مطلق). زدن (چه با چوب و چه یر آن). 
کتک. (فرهنگ فارسی معین): چند نفر از 
مستحفظین لشکر را گوش و بینی بریدهه 
سرداران سنگر را هم تعزیر نموده کوتک 
بسیاری زده... (تاریخ گلستانه). و رجوع به 
کتک شود. 

کوتکت. [ت ] ((خ) دهی از دهستان پیشین 
است که در پخش راسک شهرستان ایرانشهر 
است و ۱۵۰ تسن سکنه.دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ4۸. 

کو تکت. [تَ ] (اخ) دهی از دهتان رودبار 
است که در بخش کهنوج شهرستان جيرفت 
واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفغرافیایی ایران ج۸, 

کوتکت. [ت ] ((خ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش حوعة شهرستان بههان است و ۱۳۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶. 

کوتک خوردن. (تّ خور /خر ذ] 
(مص مرکب) کتک خوردن. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کتک خوردن شود. 

کو تک‌خورده. (ت خور / خر د /د] 
(ن مف مرکب) کتک فور ند (فرهنگ قارسی 
معین). رجوع به کتک و کتک‌خورده شود. 

کوت کردن. [ک د] امس مرکب) توده 
کردن.روی هم انباشتن. (فرهنگ فارسی 
معین). بر هم نهادن چون خرمنی خرد يا 
بزرگ. تل کردن. کپه کردن. قبه کردن. چون 
نیم‌کره‌ای فراهم کردن. بر هم نهادن چیزی را 
بر زمین یا بر ظرفی بدان‌سان که برسوی ان 
اندکی به استداره گراید. چون قبه‌ای و گبدی. 
عرب کود و مشتقات آن را از این کلمه گرفته 
است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
هرچه بینی ز مردمان مستان 

هرچه یابی ز حرص کوت مکن. 

بارانی (از حاشية فرهنگ اسدی تخجواتی). 

رجوع به کوت و کود و کود کردن شود. |اپر 
کردن ظرف را بیش از حد خود چنانکه 
محدب نماید. پر کردن تا بالای ظرفی, پر 
کردن‌ظرفی چنانکه نرم‌کره‌ای بر روی آن پیدا 
اید: قنددان را قند کوت کن. کاسه را از برنج 
کوت‌کردن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 


کو تک زدن. [ت رد ] (مص مرکب) کتک 


زدن. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کتک زدن شود. 

کو تک زده. [ت زد /د] (نمف مرکب) 
کتک‌زده.(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کتی‌زده شود. 

کوتکش. [کَ / ک ] (نف مرکب) کاس. 
(فرهنگ فارسی معین ذیل کودکش). آنکه 
کاراو کشیدن کوت باشد. آنکه به سزارع و 
باغها کوت یا کود حمل کند. (از یادداشت په 
خط مرحوم دهخدا), و رجوع به کوت و کود و 
کوت کشیدن شود. 

امثال: 
کش کش است چه زرکش چه کوت‌کش. 
نظیر: قباسفید قباسفید است. دوغ و دوشاب 
یکی است. (امثال و حکم ج۳ ص ۱۲۱۹). 

کو تکشی. اک /ک] (حامص مرکب) 
عمل و کار کوت‌کش. رجوع به کوت‌کش و 
کوت‌کشدن شود. 

کوت کسیدن. (ک /ک د] (مص مرکب) 
کناسی, حمل و تقل کوت یا کود به مزارع و 
باغها. و رجوع به کوت و کود و کوت‌کش و 
کوت‌کشی شود. 

کو ٹکو تی. (ا) در شهسوار و رار به 
ولیک گویند. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به زال‌زالک و ولک شود. : 

کو تکو تی. ((خ) دهی از دهستان شیان 
است که در بخش مرکزی شهرستان شاهاباد 
واقع است و ۲۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 


جفرافیایی ایران ج ۵). ۲ 
کو تل. [ْ) (ترکی - مفولی. () کتل. تپه. 
گردنه. (فرهنگ فارسی معین): از کوتل 


کیالان که راهی انست در نهایت صعوبت... 
روانه شدند. (عالم‌آرا ص ۵۰۱ از فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کتل شود. ||علمی 
که پیشاپیش. دسته‌های عزاداری ایام محرم و 
صفر حرکت دهند وان مرکب است از چوبی 
بلند که قسمت فوقانی آن را با استوانه‌ای که 
از پارچه‌های نخی يا اببریشمی رنگ‌ارنگ 
پوشانده‌اند و بر فراز ان پنجه‌ماندی نصب و 
ان را تزیین کنند. و رجوع به کتل شود. 
||مرکب سواری خاص. این لفظ ترکی است. 
(انندراج) (غیاث). ||اسب یدکی. اسب یدک. 
نوبتی. جلیبت. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
شرابی که بر کوتلان بار بود 
تلف شد ضرورت که تاچار بود. 

نزاری قهستانی (دیوان چ روسیه ص ۶۵). 


کو تل چی. [ت] (تسرکی -سنفولی. ص 


1 - Kotzebue, August von 
2 - Weimar. 
3 - Misanthropie el ۰ 


۴ کوتم. 


کو ته. 





مرکب, | مرکب) كوتال‌چي. (فرهنگ فارسی | معین). از: کوت به معنی قلعه + آل؛ پسوند 


معین). رجوع به کوتال‌چی شود. 

کو تم. رک تَ] ((خ) نام ناحیتی است از آن 
آنسوی رودیان به گیلان. (از حدود المالم ج‌ 
دانشگاه ص ۱۴۹). شهرکی است از نواصی 
گیلان و هبةاللهبن ابی‌المحاسن‌بن ابی‌بکر 
جیلائی ابوالحسن - یکی از زهاد دقیق‌النظر 
در ورع و اجتهاد - بدانجا منوب است. (از 
معجم البلدان). کوتم از اقلیم چهارم است و در 
کنار دریا افتاده است و بندرگاه کشتی که از 
گورگان و طبرستان و شیروان از آنجا بیرون 
می‌آید و حاصل عظیم دارد. (نزهة القفلوب). 
بندرگاه کوچکی بود در کنار مصب سفیدرود. 
کهدم. کوهدم. (فرهنگ فارسی معین): و او 
[خداوند جلال‌الدین حسن‌بن... بزرگ آمید ) 
چهار دختر از امرای جیلانات بخواست. از 
دختر اسر كوت علاء‌الاین متولد شد. 
(تاریخ گزيدة چ نوایی ص ۵۲۵) 

کو تمیذان. ۱()1خ) شهرکی است [به 
ناحیت کرمان ] بر راه رودان از پارس و جای 
بانمست. (از حدود المالم). 

کو تفا. [ت ] (اخ) دهی از دهستان بیشه‌سر 
است که در بخش مرکزی شهرستان شاهی 
واقع است و ۱۵۰۰ تن سکنه دارد. (فرهنگ 
جغفرافیایی ایران ج ۳). 

۱ کوت ناصر. [ص ] (اخ) دهی از دهان 
مینوحی است که در پخش معمرة شهرستان 
ابادان واقع است و ۱۲۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغفرافیایی ایران ج ۶). 

کو تنگت. [ت] (() به معنی کدنگ است, و 
آن چوبی باشد که گازران بدان جامه را کویند 
یعنی دقافی کنند و آن را کوتنگ گازر هم 
می‌گویند و په عربی مدقه خوانند. (برهان) 
(آتدراج). کدنگه. کدین. کدینه. (فرهنگ 
فارسی معین): وبیل؛ کوتنگ گازر که بعد 
شستن بدان کوبد و جلا دهد. (منتهی الارب). 
و رجوع به کدنگ و کدنگه و کدین و کدینه 
شود. 

کوت نواصر. [ن ص ] ([خ) دی از 
دهتان خمین است که در بخش مرکزی 
شهرستان خرمشهر واقع است و ۱۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران 
ج 

کوتوال. (کوث) (اص مرکب, (سرکب) 
دزدار. (لغت فرس اسدی). نگه‌دارنده قلعه و 
شهر باشد و او را سرهنگ هم گویند و بعضی 
گویندایین لفغت هندی است و فارسیان 
استممال کرده‌اند, چه کوت به هندی قلعه 
است. (برهان). مفرس لفظ هندی است به 
محعمی صاحب قلعه چه در اصل کوت‌وال بود 
به تای ثقیل هندی. (آنندراج). نگهپان قلعد. 
قلعه‌بیگی. قلعه‌دار. دژبان. (فرهنگ فارسی 


۲ نسبت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کتوال به نقل دزی ج۲ ص۴۴۴ از هندی 
أخوذ است. در سانکریت کته‌پاله ۲ په 
معنی محافظ قلعه مرکب از دو جز»: کته " و 
کته در سانسکریت به می قلعه و دژ 
تظامی. و پاله" به می محافظ, حامی. 
نگهیان. و در پرا کریت, کوت أ به معنی قلعه و 
ساختمان بزرگ است. گویا این کلمه را 
لشکریان سبکتکین و محمود به ایران آوردند. 
بعضی این لغت را ترکی دانسته‌اند. چه در 
ترکی جفتایی کوتاوال ( کوتاول) به معنی 
پاسیان و نگاهبان و محافظ قلعه آمده. ولی 
این کلمه از هندی به ترکی رفته است. (از 
حاشیة برهان چ معین): 
چو آ گاه‌شد کوتوال حصار 
برآویخت با رستم نامدار. فردوسی. 

آلت است آری ویکن روزگارش زیردست 

قلعه است اری ولیکن کوتوالش افتاپ. 

عنصری (از لفت فرس). 
سپهید زرد نأمی کو توالش 

که بیش از مال موبد بود مالش. 

(ویی و رامین). 

کسی پوشیده نزدیک کوتوال قلعت امد. 

(تساریخ بیهقی چ ادیب ص۴۳۱). حاجب 

بزرگ علی را... به قلع کرک برد که در جبال 
هرات است و به کوتوال آنجا سپرد. (تاریخ 
بیهقی). و کوتوال قلعه بدان وقت قتلغ‌تکین 

غلام بود. (تاریخ بیهقی). 

په قلعةٌ سخنهای نئز اندرون 


نیامد به از طبع من کو توال. اصرخسرو. 
جز بدین اندر نیابی راستی 
راستي شد حصن دین را کوتوال. 

ناصر خسرو. 


... مانند آن جماعت که به ذ کر همه نتوان 
رسید چه از سلاطین و جهانبانان و چه 
کوتوالان و سپاهسالاران. ( کتاب انقض). 
بر آن دژ که او راست انگیخته 
سر کوتوال از دژ آويخته. نظامی 
کوتوالی معتمد بر قلعه گماشتند. (ترجمة 
تاریخ یمینی). و از جوانب دیلمان و اشکور و 
طارم و خرکام کوتوالان بامدند. (جهانگشای 
جوینی). تاجی بود زرین و چند اوانی زر و 
ر واهیج معاوم د گنه فخ گام 
پادشاه و کوتوال بوده است. (المضاف الى 
بدایم الازمان ص ۵۱). 
پاسبان درگهت آن کوتوال هفتمین 
مهر و مه رایر درت در خا ک غلطان یافتد. 

؟ (از ترجمةٌ محاسن اصفهان ص ۴). 
||حا کم‌اندرون شهر. مقابل فوجدار. (فرهنگ 
فارسی مین). 


کوتوالی. (کوث ] (حامص مرکب) شغل 


کوتوال.قلعه‌داری. (ناظم الاطباء): و کوتوالی 
قلعذ غزنی شغلی پا نام که به رسم وی است 
حاجیی از آن وی به نام قتلغ‌تگین آن را 
راست می‌دارد. (تاریخ بیهقی ج فیاض ص 
۵ قلعه به ما سپاری و ما کوتوالی به تو 
ارزانی داریم. (اسکندرنامه). 

کوتوزف. (ژ] ((۲)2 میخائیل. شاهزادة 
سمولسک و فیلد مارشال روس که در سال 
۵ م. در سن پترسبورگ متولد شد و 
بعنوان افسر توپخانه وارد ارتش گردید. وی 
در تمام جنگهای اواخر سلطت کاترین دوم 
در لهتان, ترکیه و کریمه شرکت داشت و در 
کریمه پیروز شد و یک چشم خود را از دست 
داد. ک‌اترین دوم او را ب‌عنوان سفیر به 
قططه فرستاد. در سال ۲ م. به مقام 
ژنرالی ارتش روسیه رسید و در نبرد با 
ناپلئون اول پیروز شد و عنوان «شاهزادۀ 
سمولسک» رابه دست آورد و در سال 
۴.. درگذشت. (از لاروس). 

کو توله. [ ل /ل] (ص) قصر و کوتاه. (از 
ناظم الاطباء). کوتاه‌قد. (فرهنگ فارسی 
معین). در تداول عوام» کی که بالا از حد 
طبیعی بار کوتاهتر دارد. پست‌قد. 
کوتاءبالاء قصیرالقامه. فدکوتاه. نهایت 
پست‌قد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- کوتوله واویلاه کوتاه‌قدی محیل و مکار. 
پست‌قدی مکار. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کوتون. (خ) دهی از دهستان دلاور است 
که‌در بخش دستیاری شهرستان چاه‌بهار واقع 
است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 

کو توند. (] ((خ) نام یکی از طوایف لر که به 
خدمت هزاراسف و برادران وی پیوستند و 
ایشان را قوت و شوکت زیادت شد و با اتابک 
تکلةٌ سلغری چند نوبت به جنگ پرداختند. 
(از تاريخ گزیده). رجوع به تاریخ گریده ج 
عبدالحین نوایی ص ۴۰ و ۴۲ شود. 

کوقه. [تَ؛](ص) مخفف کوتاه. (آنندراج). 
کوتاه. (فرهنگ فارسی معین). کم‌طول. 
قصیر * 
زندگانی چه کوته و چه دراز 
ته به آخر بمرد باید باز؟ رودکی, 

چراعمر طاووس و دراج کوته 


۱-ناحیه‌ای که امروز کهدم بر آن اطلاق 


2 - kota - 22. 

3 - kota. 4 - ۰ 
5 - ۰ 6 - kûl. 
7 - Koutouzov, Mikhail. 

8 - Smolensk. 


کوته. 


کوته‌دست. ۱۸۶۷۵ 





چرا مار و کرکس زِيّد در درازی. سنت حجت خراسان گیر 

ابوطیب مصعبی. | کارکو ته مکن درازآهنگ. . ناصرخسرو. 
شب کوته که صبح زود دمید یک زمان کار است بگذار و بتاز 
ته نشان درازی روز است. خاقانی. | کارکوته رامکن بر خوددراز. مولوی. 
این همه کارهای بهن و دراز کوته. [ت / ت ] (!) که, مجموع بچه‌های 
تنگ و کوته به یک نفس گردد. خاقانی. | یک حیوان در یک شکسم. در یک زه". 
دست بدار ای چو فلک زرق‌ساز (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||در 
ز آستی کوته و دست دراز. نظامی. | گیلکی, هر یک از بچه‌های سگ و گربه و 


تو درخت خوب‌منظر همه میوه‌ای ولیکن 
چه کنم به دست کو ته که نمی‌زسد به سیبت. 


سعدی. 

شب کوته و تو ملول و افسانه دراز. 

سیدشمس الدین نسفی. 
ز دست کوته خود زیر بارم 
که‌از بالابلندان شرمسارم. حافظ. 
¬ کوته بودن چیزی از کسی یا چیزی؛ دور 
بودن از آن: 
که‌شادان زی ای شاء تا جاودان 
ز جان تو کوته بدٍ بدگمان. فردوسی. 
که‌ای بر تر از جایگاه و زمان 
ز ما باد کوته بد بدگمان. فردوسی, 
ای هتکن اساس هستی 
کوته ز درت درازدستی. نظامی. 


و رجوع به کوتاه شود: 
||کو تاه‌بالا. کو تاه‌قامت. ا پست‌قد. 


پست‌بالا. قصیرالقامه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
سرو بالادار در پهلوی مورد 
چون درازی در کنار کوتهی- منوچهری. 
قوس گفت ار کوتهم من کوتهان معجب بوند 
تو درازی و دراز احمق بود ای هوشیار. 
اسدی. 

عقل, دست و زبان کوته خوان 
آرزو. زاس مال مفلس دان. سنائی. 
بلند از میوه گوکوتاه کن دست 
که‌کوته خود ندارد دست بر شاخ, سعدی. 
و رجوع به کوتاه شود. 
||موجز. مختصر؛ 
مباش غمگین یک لفظ یاد گیر لطیف 
شگفت کوته یکن قوی و بابنیاد. ‏ کسائی. 
قصه کوته به است از تطویل, ' 

(از تاریخ بیهقی). 
¬ کوته‌سخن؛ سخن موجز؛ 
سخن چون حکیمان نکو گوی و کوته 
که‌سحیان به کوته‌سخن گشت سحبان, 
|اکم‌ارتفاع. (فرهنگ فارسی معین؛ ذیل 
کوتاه): 
ای با اساس رفعت تو کوته آسمان 
وی در قیاس همت تو ابتر آفتاب. خاقانی. 


و رجوع به کوتاه شود. 
||اندک. مختصر. جزئی. کم 


شغال و خرس و جز اینها را گویند. توله. و 
رجوع به کوته کردن شود. 
کو ته ا سین [تَ؛] (ص مسرکب) 
کوتاه آست ستین. کسی که آستینهای جامه‌اش 
کوتاه باشد. (فرهنگ فارسی معین). . رجوع به 
کوتاه‌آستین ن شود. ||کنایه از صوفی. (از 
فرهنگ فارسی معین). صوفی, گویا صوفیه 
استین کوتاه داشته‌اند و یبا E‏ پبسوستین 


کوتاه‌آستین می پوشده‌اند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 

صوفی پالهیما حافظ قرابه برهیز 

ای کوته آستینان ن تاکی درازدستی؟ حافظ.: 
به زير داق ملمع کمندها دارند 

درازدستی این کو ته‌استینان بین. حافظ. 


و رجوع به کوتاهآستین شود. 

کوته آمدن. رتَ: د] (مص مرکب) 
کوتاه آمدن. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کوتاه امدن شود. 

کوته امل. تَ: [) (ص مرکب) کسی که 
دارای آرزوی دور و دراز نسباشد. (ناظم 
الاطاء). 

کوته‌اندام. [تَآ] (ص مرکب) آنکه 
اندام کوتاه دارد. کوتا‌قامت. کوتابالا. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
کو تاه و کوته, کوتاه‌فامت شود. 

کو ته اند یش. [تَ؛]] انسف مرکب) 
کوتاه‌اندیش. کوتاه‌فکر. (فرهنگ فارسی 
معین). آنکه از عاقیت کارها یندیشد و غافل 
و بی‌احتیاط و متهور و بی‌تدبیر باشد. و کسی 
که دوراندیش نباشد. (ناظم الاطباء): 


کار نادان کوته‌اندیش است 
یادکرد کسی که در پیش است. سالی. 
و رجوع به کوتاهاندیش و کوتاه‌فکر شود. 


کو ته‌اند پشی. [ ت 1] (حامص مرکب) 
کوتءاندیشی کوتاءفکری. (فرهنگ فارسی 
مسعین). و رجسوع به کسوتاه‌ان‌دیشی و 
کوتا‌فکری‌شود. 

کو ته بال. [تَ ] (ص مرکب) بمعنی کوته‌قد 
باشد چه بال بمعنی قد و قامت هم امده است. 
(برهان). پت‌قامت. كوتامقد. (از ناظم 
الاطاء) 

کو تهالا. [تَذ] (ص مرکب) کوتامبالا. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کوته. کوتاه 
و کوتامبالا شود. 


کوته‌بین. اتَ؛] (نف مرکب) کوتامین. 


خرده‌نگرش. (یادداشت به خط صرحوم 


دهخدا): 

نه بلند است به صورت که تو معلوم کی 
که‌بلند از نظر مردم کوته‌بین است. ‏ سعدی. 
و رجوع به کوتاه‌بین شود. 


کوته‌بینی. [ت:] (حامص ی 
کوتاءبینی. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کوته‌بین, کوتاه‌بین و کوتاءینی شود. 

کوته و پا.۔ [ ت ] ([مرکب) مخفف کوتاه‌پا است: 
وا ن جانوری باشد شبیه به گوزن و او را 
کوته‌پای هم گویند. کوتاء‌پاچه. کوته‌پاچه. 
(برهان). و رجوع به کوتاه و کوتاه‌پاچه شود. 
||اخرگوش را نیز گفته‌اند. (برهان». |((ص 
مرکب) حیوانات اهلی, چون: گوسفند و بز و 
غير که پای وتاه دارند مقابل شتر ۲ 
و... (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) و 
رجوع به کوتاه‌پا و کوتاهپایان شود. 

کو ته پاچه. ات ج / ج ] (|مرکب) مخنف 
کوتاه‌پاچه است که جانور شبیه به گوزن : 
است. (برهان). ||[(ص مركب) مرادف 
کوتاه‌بال و به‌معنی کوتاه‌قد, او را چل‌مرد نیز 
خوانند. (انندراج؛ ذیل کوتاه‌پاچه)؛ 

ز کوته‌پاچه محبوبی نیاید ۱ 
صلوبر دلفریب از سرفرازی است. _ 

ملاطفرا (از انندراج). 
بانخل قد تو سرو, کوتهپاچه است 

از فاخته این بلندپروازی چیست؟ 

ورن (از آتندراج), 

و رجوع به کوتاه‌پا و کوتاه‌پاچه شود. : 

کوته‌پای. (تَ؛] ([ منرکب. ص مرکب) 
کوتاپا. کوتاه‌باچه. رجوع به کوتامپا و 
کوتا‌پاچه شود. 

کوته حرف. (تَ: ) (ص مس رکب) 
کوتاه‌حرف.کوتاه‌زبان. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کوتاه‌حرف و کوتاه‌زبان 
شود. 

کو تهدست. لته د[ (ص 2 
کوتاهء‌دست. (فرهنگ فارسی معین). آنکه از 
تجاوز به مال و عرض کسان خودداری کند. 
(فرهنگ فارسی معین؛ ذیل کوتا‌دست): 
جوان که قادر گردد درازدست شود 
امیز کوته‌دست است و قادر است و جوان. 

ِ فرخی. 
| آنکه دستش به مراد و مطلوب نرسد. نامراد. 
ناکام. (فرهنگ. فارسی. معین؛ ذیسل 
کو تاه دست): 
ما تماشا کنان کوته‌دست 


1 - 8۰. 


۶ کونه‌دستی. 


کو ته‌مهر. 





تو درخت بلندبالایی. سعدی. 
کو ته‌دستی. [تَّ: د] (حامص مرکب) 
کوتاه‌دستی. (از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کوتاه‌دستی و کوته‌دست شود. 
کو ته‌۵ید. [تَ؛] (ص مرکب) کوتاه‌دید. 
کوتاه‌بین. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کوتاه‌دید و کوتاهبین شود. 
کو ته د ی دکبي. (تَ؛ دی د /د] (حامص 
مسرکب) حالت و چگونگی کوته‌دیده. 
کوته‌بینی. کوتاه‌بینی* 
ز یزدان دان نه از ارکان که کوته‌دیدگی باشد 
که خطی کز خرد خیزد تو آن را از بنان بنی. 
سنائی. 
رجوع به کوته‌دید, کوته‌بینی و کوتابینی 
شود. 
کو ته د یده. [تَ؛ دی د /د] (ص مرکب) 
کوتاه‌دیده. کوتاهبین. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کوتاه‌دیده و کوتاه‌بین شود. 
کوته زبان. بر اصمرکب)کوتاءزبان. 
(فرهنگ فارسی معین). آنکه به جهت نداشتن 
حق, دعوی نواند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
ز طمع است کوته‌زبان مرد آز 
چو شد طمع کوته. زبان شد دراز. 
و رجوع به کوتاه‌زبان شود. 
کوته‌زبانیی. [تَ؛ ز] (حامص مرکب) 
کوتازیانی. (فرهنگ فاوسی معین), 
نِت از کوته‌زبانی بر لبم مهر سکوت 
تیفها پوشیده در زیر سپر باشد مرا _ 
صائب (از انندراج). 
و رجوع به کوتاه‌زبانی و کوته‌زبان شود. 
کو ته زندگانی. از د /د] (ص مرکب) 
کوتاه‌زندگانی. کوتاه‌عمر. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
ولیکن رادمردان جهاندار 
چو گل باشند کوته‌زندگانی. دقیقی. 
هرکه به محل رفیع رسید. اگرچه چون گل 
کوته‌زندگانی بود عقلا آن راعمری دراز 
شسمرند. ( کلیله و دمسنه). رجوع به 
کوتاه‌زندگانی شود. 
کوته شدن. [تَ؛ش د] (مص مرکب) 
کوتاه شدن, (فرهنگ فارسی معین). 
- کوته شدن دست کی از چیزی؛ بدان 
دسترس نداشتن* 
از این راز گر هیچ آ گه شود 
ز چاره مرا دست کوته شود. 
و رجوع به کوتاه شدن شود. 
| پایان یافتن. خاتمه پدا کردن. تمام شدن: 
سرم گر ز خواب خوش آ گه‌شدی . 
ترا جنگ با شیر کوته شدی. 
دگر آنکه باشد نصیبین مرا 
چو خواهی که کوته شود کین مرا. 


اسدی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


- کوته شدن داوری؛ پایان یبافتن جدل و 
ر مرافعه. فصل خصومت. رفع شدن اختلاف: 
ولیکن چو معنیش یاد آوری 
شوی رام و کوته شود داوری. 
رجوع به کوتاه شدن شود. 
کو ته قگر. [تَه ف ] (ص مرکب) کوتاه‌فکر. 
رجوع به کوتاه‌فکر شود. 
کوته‌قد. (تَ: قّدد /ق] اص مسرکب) 
کوتا‌قد. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کوتاه‌قد شود. 
کو تەقدر. (تَ؛ ق] (ص مرکب) کم‌قدر. 
بی‌مقدار. بی‌ارج: 
کان‌به چشم تو بی‌قیمتند و کوته‌قدر 
که پیش اهل بصیرت بزرگ‌مقدارند. 
سعدی. 
کوته کردن. (ت:ک د] اسص مرکب) 
کوتاه‌کردن. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کوتاه‌کردن شود. 
کوته کردن دست از چیزی؛ از تصرف در 
أن خودداری کردن. احتراز کردن از مداخلهۀ 
در آن, دوری و اجتناب کردن از آن. دست 
کشیدن از آن: 


فردوسی. 


ز چیز کسان دست کو ته ککی 
دا گاه‌را بر خود آ گه‌کنی. ابوشکور. 
ای حجت خراسان کوته کن 
دست از هر ابلهی و سراوشانی. 
ناصرخرو (دیوان ص ۳۷۸). 
می‌تماید که جفای فلک از دامن دل 
دست کوته نکند تا نکند بنیادم. نعدی. 
سعدی تو نیارامی و کوته نکنی دست 
تاسر نکنی در سر سودا که تو داری. 
سعدی, 
که‌دستی به جود و کرم کن دراز 
دگر دست کوته کن از ظلم و آز. سعدی. 
کوته‌نکنم ز دامنت دست 
ور خود بزنی به تیغ تیزم. 
سعدی ( گلستان). 


-کوته کردن دست کی از چیزی؛ او را از 
مداخله و تصرف در أن بازداشتن. دور کردن 
و پرحذر داشتن وی از پرداختن به آن؛ 

به پنده چه داده‌ست کیهان‌خدیو 


که‌از کار کوته کند دست دیو. فردوسی. 
بدان راء ز بد دست کوته کید 

همه موبدان بر خرد ره گند. فردوسی. 
بدان را ز بد دست کوته کنم 

روان راسوی روشنی ره کنم. فردوسی 


کردشاها مهرگان از دست؟گشت روزگار 

باغ راکو ته دو دست از دامن فروردجان. 
ضمیری. 

-کوته کردن زبان از حدیث و گفتار؛ در باب 

آن به ایجاز و اختصار سخن گفتن, در آن باپ 


گراز حدیث تو کوته کنم زبان اميد 
که‌هیچ حاصل از این گفتگو نمي‌آید. 
سعدی. 
و رجوع به کوتاه, کوته و کوتاه کردن شود. 
کوته کردن قصه و سخن و حدیث و...؛ 
موجز کردن آن. مختصر کردن آن. به ایجاز و 
اختصار بيان کردن ان 
ای خاقانی دراز شد قصه 
جان خواهد یار. قصه کوته کن. 
شرح این کوته کن و رخ زین بتاب 
دم مزن واله اعلم بالصواب. 
گفت حجتهای خود کو ته کنید 
پند را در جان و در دل ره کنید, 
سخن دراز مکن سعدیا و کو ته کن 
چو روزگار به پیرانه‌سر ز رعنایی. سعدی. 
در نامه نیز چند بگنجد حدیث عشق 
کوته‌کنم که قصۀ ما کار دفتر است. 
سعدی ( کلیات چ فروغی ص ۵۲۰). 
- کوته کردن گمان کی از بدی؛ خاطر او را 
از آن آسوده ساختن. تصور او را از بدی 
زدودن: 
مرا از بد و نیک آ گه‌کنید 
ز بدها گمانیم کوته کنید. 
-کوته کردن نظر از چسیزی؛ چشم از آن 
برداشتن. دیده از آن برگرفتن. ننگریستن به 
سوی آن. تظر نکردن به آن: 
سعدی نظر از رویت کوته نکند هرگز 
ور روی بگردانی در داشت آویزد. سعدی. 
و رجوع به کوتاه کردن شود. 
کوته کردن. [ت /ت کَ د] (مص مرکب) 
بچه کردن سگ. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به کوته (با های غیرملفوظ) 
شود. 
کو ته کمه. [ ت ک م] (إخ) دهسی است از 
دهستان مرکزی شهرستان استاراکه ۶۴۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(f‏ 
کو ته گذاشتن. [ْ / ت گ تَّ] (مص 
مرکب) کوته کردن. رجوع به کوته کردن و 
کوته(با های غیرملفوظ) شود. 
کو ته گردن. [تَ؛گ د](ص مرکب) آنکه 
دارای گردن کوتاهی باشد. (از اشتینگاس) 
(ناظم الاطباء). رجوع به کوتاه گردن شود. 
|| حیله‌باز و مكار و بدعمل و بدكردار. (ناظم 
الاطباء). 
کو ته‌مهر. ات ] ((خ) دهی از دهستان 
بناجو است که در بخش بناب شهرستان 


خاقانی. 
مولوی. 


مولوی. 


فردوسی. 


مراغه واقع است و ۳۹۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 


۱-ظ: خوش.(یادداثت به خط مرحوم 


دهخدا). 


۰ 


کو ته‌نظر. 
کو ته نظر. رت ن ظ)(ص مس رکب) 
ناعاقبت‌اندیش. (غیاث). غافل* 


پدر و مادر و فرزند و عزیزان رفتند 


وه چه ما غافل و سیم و چه کوته‌نظریم. 
خاقانی. 

در چشمت ار حقیر بود صورت فقیر 

کوتدنظر مباش که در سنگ گوهر است. 
سعدی. 

کوته‌نظران را بدین علت زبان طعن دراز 

گردد.( گلستان سعدی). 

تو کوته‌نظر بودی و سست‌رای 

که مشغول کشتی به جفد از همای. سعدی, 

- کونه‌نظرفریب: فریبنده کسوته‌نظر, 

این غول رویبتة کوته‌نظرفریب 

دل می‌برد به غالیة‌اندوده چادری. سعدی. 

و رجوع به کوتاه‌نظر شود. 

||تنگ‌نظر. (فرهنگ فسارسی معین). 


تنگ‌چشم. نظر تنگ. خرده‌نگرش. اندک‌بین. 
(یادداشت به خط مرجوم دهخدا) ان که 
وسعت‌نظر ندارد: 
هرچه کوته‌نظرانند بر ایشان پیمای 
که حریفان ز مل و من ز تأمل مستم. 
سعدی. 

کوته‌نظران ملامت از عشق 
بیفایده می‌کنند تحذیر. 
کوته‌نظران کنند و حیف است 
تشبیه به سرو بوستالت. 

سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۳۰۷). 
پس از هفته‌ای دیدمش بر گذر 


بدو گفتم ای مرد کوته‌نظر. 


سعدی. 


نزاری قهستانی (دستورنامه). 
زین قصه هفت گنبد افلا ک پررصداست 
کوته‌نظریین که سخن مختصر گرفت. 

حافظ. 
همان ز سوزن کوته‌نظر در آزارم 
اگرچه همچو محا فلک‌سوار شدم. 
صائب (از آنندراج). 
و رجوع به کوتاه‌نظر شود. 


کوته‌نظری. ات ن ظ] (حامص مرکب) 
کوتانظری رجگ قاری میا 
تنگ‌چشمی. نظر تنگی. اندک‌بینی. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). |اعاری بودن از پینش 
وبصیرت: 
تا خار غم عشقت آویخته در دامن 
کوته‌نظری‌باشد رفتن به گلتانها. سعدی. 
با وجودرخ و بالای تو کوته‌نظری است 
در گلستان شدن و سرو خرامان دیدن. 

سعدی. 
و رجوع به کوتدنظرء کوتاه‌نظر و کوتاه‌نظری 


شود. ||عدم تفکر نبت به عواقب امور. 


(فرهنگ فارسی معین؛ ذیل کوتاه‌نظری). 
رچوع به کوتاه‌نظری شود. 
کو تهه. [ ](ا) نام هندی قط است. (فهرست 
مخزن الادویه). رجوع به قسط شود. 
کو تهيي. [ت ] (حامص) کوتاهی. افرهنگ 
فارسی معین) (ناظم الاطباء). قصر. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): 
نسیم باد صبا دوشم آ گهی آورد 
که‌روز محنت و غم رو به کوتهی آورد. 
حافظ. 
شب در بهار روی گذارد په کوتهی 
آن زلف چون شب آمد و آن روی چون بهار 
؟ (یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
و رجوع به کوته و کوتهی شود. ||ایسجاز در 
,یجان اختضاز؟ : 
ای سنائی سخن دراز مکن 
کوتهی به ز قصه ناخوش. سنائی. 
و رجوع به کوته و کوتاهی شود. ||پستی 
قامت. کوتاهی قد؛ٌ 
تو بدین کوتهی و مختصری 
این همه کبر و ناز پوالعجبی است. 
جمال‌الدین عبدالرزاق, 
و رجوع به کوته و کوتاه شود. 
کو تھی کودن. [ت ک د] (مص مرکب) 
کوتاهی‌کردن. (آنندراج): 
دوست گر از لطف خواهد بخیه بر زخمم زند 
تار زآقش کوتهی با این درازی می‌کند. 
سلیم (از انندراج). 
رجوع به کوتاهی کردن شود. 
کوتی. (پس‌وند) سزید موخر امکنه. 
(یادداشت به خط مسرجوم ده‌خدا): 
ابراهیم‌کوتی. اغوزدارکوتی. افرا کوتی. 
بارکوتی. بختیار کوتی. بژم عباس‌کوتی. 
پسسلم‌کوتی. پسنبه‌زرکوتی. تسلوکوتی, 
تمثه کوتی. جمازکوتی. حسوض‌کوتی. 
درزی‌کسوتی. دیستارکوتی. دیو کوتی, 
سرهنگ‌کوتی. سلیا کوتی, شاه کوتی. شب 
حسن‌کوتی. شرامه کوتی. کتهخواست‌کوتی. 
کرات‌کوتی. مارکوتی. محلۀ درزی‌کوتی. 
محلهٌ قاضی‌کوتی. نارنجه کوتی, نرگس‌کوتی, 
نفطه کوتی,(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به کوت و همین کلمه‌ها شود. 
کو تی [تیی | (معرب. ص) قصر و آن در 
فارسی که کاتسر (از المعرب جواليقى). 
بالضم منوبً. كوتامبالا. (منتهی الارب) 
(آتندراج). قصير. (از اقرب الموارد). 
کو تیان. ((خ) دهی از دهستان بلوک شرقی 
است که در بخش مرکزی شهرستان دزفول 
واقع است و ۵۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج و 
کو تیر ناحونته. (ت ]((خ)" پادشاه‌معروف 
ایلام پسر شوتروک ناحوته. وی به سال 


کوٹر. ۱۸۶۷۷ 


۱ق .م.رو به بابل نهاد و آخرین پادشاه 
کاسی را مغلوب و دولتشان را منقرض کرد. 
(تاریخ کرد تالیف رشیدیاسمی ص 4۴۲. 
رجوع به همین مأخذ شود. 

کو تیس. [ک ]((خ) "نام پادشاه پافلا گونیدو 
دست‌نشاندة پادشاهان هخامنشی بود. (از 
ایران باستان). رجوع به همان مأخذ ج ۲ ص 
۶ شود. 

کو تیل. (ک ]() از تباسهای حجم در قدیم 
معادل ۲۷ لتر. (ایران پاستان ج۱ ص ۱۶۶). 

کو قمن. (فرانسوی, [)۲ یکی از موادی است 
که غشای سلولی گیاهان را تشکیل می‌دهد. 
کوتین از مواد مختلفهٌ شیمیایی که ساختمان 
قطعی آنها بر علمای شیمی مجهول است و 
همچنین از اسیدهای مختلف آلي و سرین که 
یکی از مواد مومی 0۷.۳۳۷ است ترکیب 
یافته است. ( گیاه‌شناسی ثابتی ص ۳۸و ۵۶). 

کو تیفا. (هزوارش, [) به لغت زند و پازند استر 
راگویند که مادرش اسب است. (برهان) 
(آنندراج). هزوارش « کا۲ استر. (از 
حاثیة برهان چ معین). 

کوب. [ک ] (ع () کفش. (دهار). کفش و 
صندل. ج.ا کواث. (منتهی الارب) (انندراج). 
کفشی که به پا می‌پوشند. (از اقرب المواردا. 

کوت. (إخ) شهری است در یمن. (از سعجم 
البلدان). 

کو ابه. [ب ] ((خ) شهری است در روس و 
گویندبزرگتر از بلغار است. پادشاه گروهی از 
روسها که نزدیک بلغار هستند در کوثابه 
سا کناست. (از معجم البلدان), 

کوثاریون. [ری یو] (اخ) گروهی هند 
از قوم نبط از اولاد نیطبن کنعان‌بن کوش‌بن 
همان ما خذ ص ۲۶۶ شود. 

کوٹر. اک (ع ص. 4 بسیار از هر چیزی. 
(متهی الارب) (آندراج) (از اقرب الموارد. 
||غار بسیار و برهم‌نشته. (سنتهی الارب) 
(آنندراج). غباری که هنگام برخاستن بار 
درهم پیچد. (از اقرب السوارد): اامتزد 
بسیارخیر و بسیاردهش. (متهی الارب) 
(آتندراج) (از اقرب الموارد؛. |مهتر. (سنتهی 
الارپ) (انندراج). سرور بسیارخیر, (از اقرب 
الموارد). ||اسلام. اانبوت. (سنتهی الارب) 
(آنندر اج) (ناظم الاطباء). |انیکی بسیار, 
(ترجمان القرآن). ||فرزندان بسیار. اولاد 
بسیار. (یادداشت به خط مرحوم دهخدل), 

کو ٹر. اک ث] ((خ) جویی است در بهشت 
که‌از آن جمیع چشمه‌های بهشت جاری 


1 - ۱۷۱6 ۰ 
2 . 
4 - Cerine. 


3 - Culine. 
5 - Kêlind. 


۸ کوثر. 


می‌گردد. (منتهی الارب) (آنندراج). نهری در 
بهشت. (از اقرب الموارد): چشمد کوش. 
حوض کوثر نهر کوثر: انا اعطینا ک‌الکوثر 
(قران ۱/۱۰۸)؛ ما بدادیم ترا حوض کوثر: 


(ترجمةٌ تفسیر طبری). 
چو روی یار من شد دهر گویی 
همی عارض بشوید باب کوثر. ‏ دقیقی, 
آبش همه از کوثر و از چشمٌ حیوان 
خا کش همه از عنبر و کافور عجین است. 
منوچهری. 
یکی قطره زو بر کفم برچکید 
کف دست من گشت چون کوثری. 
منوچهری. 
برنه به کف دستم آن جام چو کوثر 
جام دگر آور به کف دست دگر نه. 
منوچهری. 
گه رستخیز آب کوثر وراست 
لوا و شفاعت سراسر وراست. اسدی. 
صحراش منقش همه ماند؛ ديا 
آبش عسل صافی ماننده کوثر. اصرخسرو. 
ای هوشیار مرد چه گویی که آن گروه 
هرگز سزای نعمت فردوس و کوثرند. 
ناصرخسرو: 
در بزمگاه مالک ساقی زمانه‌اند 
این ابلهان که در طلب جام کوثرند.: 
ناصرخرو. 
گویندبهشت بهشت و حور و کوثر باشد 
و آنجا می ناب و شهد و شکر باشد. 
(منسوب به خیام). 
آب وی آب زمزم و کوثر 
خاک‌وی جمله عبر و کافور. 
(از کلله و دمنه). 
قطره كو ٹر و قمطره قند 
از شکرهای لفظ او اثر است. 
خاقانی (ديوان چ سجادی ص ۸۵. 
در لب تو هت از کوثر اثر ۰ 
در دل خاقانی از اتش نشان. خاقانی. 


به بوتراب که شاه بهشت و کوثر اوست 
فدای کعب و ترابش کواعب و اتراپ. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۰۵۱ 


چو طاووسی عقابی بازبسته 

تذروی بر لب کوثر نشسته. نظامی: 
چون نمی‌آید بسر زآن بحر هیچ 

پس چرا صد چشمه چون کوثر رسید. 

عطار. 

چون که آب خوش ندید آن مرغ کور 

پیش او کوثر نماید آب شور. مولوی. 
۰ عار ضش باغی, دهانش غنچه‌ای 

بل بهشتی در میانش کوثری. سعدی. 
بیا ای شيخ و از خمخانة ما 

شرابی خور که در کوثر نباشد. حافظ. 


فردا شراب کوثر و حور از برای ماست 


و امروز نیز ساقی مهروی و جام می. حافظ, 
کوئر. اک ت ] (اخ) سورۂ صندوهشتمین از 
قرآن. مکیه وان سو ات انت یی از 
ماعون و پیش از کافرون. (یادداشت 
مرحوم دهخدا). 

کوئو.(ک ۳ (إخ) دى از دهان 
دربقاضی است که در بخش حومه شهرستان 
نیشابور واقع است و ۱۱۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کوثر. .| ک ٿث ] ( اج) روستایی است در طائف 
و حجاج‌ین پبوسف در آنجا معلم بود. (از 


معجم البلدان). ۱ 
کول رآ گین. اک /کُو ت ](ص مرکب) 
آمیخته به کوثر؛ 


زآن جام کوثرآ گین جمشید خورده حسرت 
زآن رمح اژدهاسر ضحا ک‌برده مالش. 


رجوع به کوثر شود. . 
کو ٹربسته. [ کت بت / ت ] ((خ) تندابی 


است که در زمین واکوهار ملک بردع 


می‌باشند. (آتندراج). 

کوئرریز. اک تَّ | ((خ) دهی از دهستان 
جوپار است که در بخش ماهان شهرستان 
کرمان واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ‌۸). 

کو ثرریز. لک ث) ((خ) دهی از دهتان 
حومه باختری شنهرستان رفسنجان است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی: 
ایران ج ۸). 


کوثرگواز. [ک / کو ت گ] (ص مس رکبا: 


آب یا شربتی که چون آب کوثر گوارا باشد: 

خیری بیمار بود خشک لب از تشنگی . 

ژاله که آن دید ساخت شربت کوثرگوار. 
خاقانی. 

رجوع به کوثر شود. 

کوثره. (کَ ت ر] (اخ) دی از دهستان 

تل‌بزان است که در بخش مسجدلیمان 


شهرستان .اهواز واقع است و ۱۸۰ تن سکنه. 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران.ج ۶, 


کو ٹر همدانی. رک ث ر هَمَ] ((خ) حاج. 


عرفای.معاصر رضاقلی‌خان هدایت. در فقه و 


| اصول و حکمت دست داشت و.تأليفانی چند. 


دارد. از آ ن جمله است تفسیر معروف به 
«درالظیم» و مثنوبی قریب به هشت‌هزار 


بیت. فرش در خارج شهر کرمان وأقع است. 


ریاعی زير از اوست: 
ممکن نبود ز قید هستی رستن. 
وز خلق بریدن و به حق پیوستن 
الا به ارادت حقيقي با دوست 
دل بستن و از بند علایق جستن,. .. 
(از ریاض الغارفین ص .)۲۷٩‏ 


ت په خط 


. خاقانى.. 


رجوع به همین مأخذ شود. 
کو ثر هندوستانی.. (ک ث ر ها ((خ) از 
مشايخ سلسلة شسطاریه است. وی از موطن 
خود به ایران مسافرت کرد و در ايران و عراق 
به تربیت طالبان راه حق پرداخت. رباعی زیر 
از اوست: 
کوثر چه خوش است عیش تنها کردن .. 
دربته به روی غير و دل وا کردن 
آموخته‌ام ز مردم دید خويش 
در خانه. نشسته سیر دنیا کردن. 
(از زیاض‌العارفین ص ۲۸۰), 
رجوع به همین مأخذ شود. 
کو ثوی. رک مت (لخ).از شعرای بخارا بوده 
و در هرات درگذشت ت. این مطلع از او است: 
در خیال بستهٌ خندان آن ن بادام چشم 
جشمۀ خونی است چشم ما که دارد نام چشم 
(ترجمة مجالس‌النفایس ص ۴۵). 
کو ثری. (کَث ] ((خ)شاعری خوش‌طبع و 
وسیع‌مشرب اسنت. این رباعي از او است: 
با خلق زمانه کوثری راز مگو 
این راز بر مردم غماز مگو 
دانی دهن کوه چرا پرسنگ است 
یعنی که هر آنچه بشبوی بازمگو. 
(از تذکرهٌ تصرابادی ص ۳۳۰ 
کو ٹری. (ک ت ] (خ) از شعرای اردبیل 
آست. صوفی‌وش و درویش‌نهاد بود و مذهب 
نقطوی داشت و پیروان محمود ! وی را خلیفه 
می‌خواندند. این بیت از اوست: 
تو چنان جفا پسندی که | گر خدنگ نازت ۰ ۰ : 
سوی دل گشاد یابد به کرشمه بازداری. 
(از ترجمۀ تذکره مجمع الخواص خیام‌پور). 
کوثری هروی. اک ت ي ۾ را ((خ) از 
شمرای هرات و از مصاحبان خواجه اصفی 
است. این مطلع از اوست: 
محتسب گر رند باشد دیر.را در وا کند 
بهر رندان باده از زیر زمین پیدا کند. 
(ترجمة مجالس‌اللفایس). 
کوثل. اک ت /ک تلل ] (ع [) بن کشتی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). قسمت موخر 
کشتی. (از اقرب الموارد). ||دنبالة کشتی. 
(ستهی الارب) (آنندراج). دنبالٌ کشتی و 
گویند:قعد فى کوئل السفينة, (از اقرب 
المواره). |اسکان کشتی. (ناظم الاطباء). 


کوفل. ( کت ](ع!) فوفل. (فرهنگ فارسی 


معین). رجوع به فوفل شود. 
کولة. رک ت] (ع ل) ارزانی و فراخ‌سالی. 
(منتهی الارب) (آنندراج). خصب. (اقرب 
الموارد). 

کوئی. [نا] (إخ) منزلی است مسخصوص 


۱-موسس طربقة نقطوبان.و از مردع پسيخان 
گیلان. 


۰ 
کونی. 
عبدالدار در عکه. (از معجم‌اللدان). 
کوئی. [ثا] (اخ) موضعي است در سواد 
عراق در خاک‌بابل و مشهد ابراهیم خلیل (ع) 


در همین جاست. (از معجم البلدان). رجوع به 


معجم البلدان شود. 
کولی. [ثا] (اخ) نهری است در عراق و 
گویندنختین نهری است که کنده و از 
رودضانه فرات مسشعب شده است. (از 
معجم ‌البلدان). 
کو ی ربا. [ثا رب با] ((خ) شهری است [به 
عراق ] و به حوالی وی تلهاست از خا کسترو 
گویندکه از آن آتش است که نمرود کرد که 
ابراهیم پیغمبر را صلی‌الله عليه و سلم بسوزد. 
(حدود العالم چ دانشگاه ص ۱۵۳). 


کوج. (ص) بمعنی کاج است که احول باشد. | 


(برهان). كاج و احول. (ناظم الاطباء). كاج. 
کوچ.احول, (فرهنگ فارسی مین). رجوع 
به کاج و کوچ شود. 
کوج. زک و] () مطلق صمغ را گویند خواه 
صمغ عربی باشد و خواه غیر عربی. (برهان). 
صمغ و صمغ عربی. (ناظم الاطباء). گوج. 
مطلق صمغ (عربی و غیر عربی). (فرهنگ 
فارسی معین). اسم فارسی مطلق صمغ است 
که به هندی کوند نامند. (فهرست مسخزن 
الادویه). || جیبه‌جامه را نیز گویند که در روز 
جنگ پوشند. (برهان). جبه آجیده کرد 
پنبه‌دار که در روز جنگ پوشند. (ناظم 
الاطباء). 
کوج. (ترکی -مغولی. |) کوج. رحلت. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کوچ شود. 
کوحا. ((خ) شهری در ترکستان شرقی و 
یکی از شهرهایی است که قوم اویغور در آنجا 
دولتی تشکیل دادند. (تاریخ مفول تألیف اقبال 
ص ۶ رجوع به همان ماخذ شود. 
کوحان. ((ج) دهی از دهستان دیزمار 
مشگین باختری است که در بخش ورزقان 
شهرستان اهر واقع است و ۳۹۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کوجای تکین. [ت] (إخ) از امرای 
سلطان محمد خوارزمشاه. (تاریخ 
جهانگشای جوینی ج ۲ ص ۱۳۱). 


کوج ب رکوج. [ب] (ق سرکب) کوچ بر ' 


کوچ. (فرهنگ فارسی معین): بایجو به قصد 
روم با لشکر بار کوج بر کوج از ارزن‌الروم 
تا اقرا آمد. (م‌امرة الاخبار ص ۴۰ از 
قرهنگ فارسی معین). رجوع به کوچ بر کوچ 
شود. 
کوحرد. [ ۱ ((ح) قسسسریه‌ای است در 
سه‌فرستگی مغرب شهر داراب. (از فارسنامة 
ناصری). ۱ 
کوج کردن. اک د] (مص مرکب) کوچ 
کردن. رحلت کردن. (فرهنگ فارسی معین): 


لشکر مغول نیز بدین خير از خوف» منهزم 


فرهنگ فارسی معین). رجوع به کوچ کردن 
شود. 
کو جنق. (ح ن] (اخ) دهی از دهستان 
مشگین باختری است که در ببخش مرکزی 
شهرستان خیاو واقع است و ۶۴۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی اران ج ۲ 
کوجوله کادفیزس. رل زا لع از 
پادشاهان قوم کوشان است که قندهار و 
پتجاب و تخارستان را در تصرف داشتند. 
(ایران در مان ساسانیان ص ۴۴). 
کوحیخ. (اخ) دهی از دهستان برادوست 
است که در بخش صومای شهرستان ارومیه 
واقع است و ۱۲۱ تن سکنه دارد. (از فرهتنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
کوچ. (ص) بهمعنی لوج و احول باشد. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). بر وزن و معنی 
لوچ یعنی احول است که بجهت کجی چشم 
یکی رادو بیند و آن را کاج نیز گویند. 
(آنندراج). کاج. احول. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
شاها ز انعظار زبانی که دادیم 
چشمان راست‌بین دعا گوی‌گشت کوج. 
قطران (از فرهنگ رشیدی). 
||(() جغد بود. کوف نیز گویند. به ترکی 
بیغوش گویند. (لفت فرس اسدی). جفد. 
چفور. کنگر. (از حاشۂ لفت فرس اسدی). 
جفد را هم گفه‌اند و آن پرنده‌ای باشد به 
نحوست مشهور و پیوسته در ویرانه‌ها آشیان 
کند. (برهان). به‌معنی جند و بوم که کوف و 
بوف گویند. (آنندراج). به‌معنی جغد و بوم. 
(ناظم الاطباء): 
اندر آن ناحیت به معدن کورچ 
دزدگه داشتند کوچ و بلوچ. 
عنصری (لفت فرس چ اقبال ص ۶۳). 
گفت ما در سالی هزار کوچ را خدمت کنیم تا 
بازی درافتد. (اسرارالشوحسید ص ۱۳۸). 
||(ترکی -مفولی, ل) از منزل و مقامی به منزل و 
مقام دیگر نقل و تحویل کردن و روانه شدن را 
نیز گویند. (برهان). از منزل به منزل نقل کردن 
با ایل و اهل و عیال و اسباپ خانه و کوچیدن 
مصدر آن است. (آنندراج). انتقال. جلای 
وطن. تبدیل جای و مقام و ارتحال و رحلت و 
روانگی. (ناظم الاطباء). رحلت. مهاجرت و 
انتقال ایل یا لشکر از جابی به جایی. (فرهنگ 
فارسی معین). رحیل. ترحل. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). این لفظ ترکی است. (از 
حاشیه برهان چ معین): 
کوچتبارک است و ندارم به دست هیچ 
جز خیمه کهنه‌ای و دو ترکی برای کوج ". 
قطران (از فرهنگ رشیدی). 


کوچ. ۱۸۶۷۹ 


رسول مرگ به نا گه‌به من رسید فراز 

که‌کوس کوچ فروکوفتند کار بساز. 
کمال‌الدین اسماعیل. 

بر سر کوچ؛ به هنگام رحلت. در سر راه 

رحلت و مهاجرت: 

خیل ترکان کنند بر سر کوچ 

غار ت کاروان که برگذراست. ‏ خافانی, 


- بر سر کوچ بودن؛ امادة کوچ بودن: 
جوانی بر سر کوج است دریاب این جوانی را 


که‌شهری باز کی " بیند غریب کاروانی را. 
نظامی ( گنجینة گنجوی ص ۳ ۲۱ 
- امثال: 


قلندران را چه کوچ چه مقام. (جامع التمثیل). 
قلندر را گفتند کوچ] پوست تخت بر دوش 
انکند. (جامم‌اكمیل). 
|[به‌معنی خانه کوج هم هست که زن و 
فرزندان و اهل و عیال باشد. (برهان). اهل و 
عیال و زن و فرزند. (ناظم الاطباء). به طريقة 
کنایه به‌معنی زن شخص نز آمده. (آنندراج). 
زن. مقابل شوی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
کوچت مارک است و ندارم به دست هیچ 
جز خیمه کهنه‌ای و دو ترکی برای کوچ. 
قطران (از فرهنگ رشیدی), 
|اگروه صحرانشین ببابا‌گرد. (ناظم الاطباء). 
ایل. طایفٌ صحرانشین. قبیله‌ای در حال 
مهاجرت. دسته‌ای که رحلت کرده‌اند. همه 
افراد ایل و طایفة چادرنشین با همهٌ حشم و 
اثقال. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- مثل کوج کولی؛ جممیتی ناپسامان و متفرق 
و بی‌نظم. 
||دسته‌ای با جامه‌های شوخ و پاره. ا[با 
انبوهی و جمعیت به جایی رفتن. ||همه با هم 
با آواز بلند سخن گفتن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||پیاده و راهزن و دزد و 
اوباش را نیز گفته‌اند. (برهان) (از ناظم 
الاطباء), به مناسبت دزدی و راهزنی طابفة 
کوچ. (حائية برهان چ معین). راهزن. دزد. 
(فرهنگ فارسی معین), و رجوع به کوچ 
(قفص) شود. 
- دزد کوچ؛ دزدی که از طایفا کوچ (ققص) 
باشد. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به کوچ 


۰ ۳۱۵۵01۵ - 1 
۲ -اين شعر به کسانی نیز منوب است و کوچ 
مصراع دوم بی‌شک مراد قبیله قفص است و 
کوچ مصراع اول تناسبی با معنی جغد و کوف 
ندارد و باز معی قفص انب می‌نماید. معهذا 
ولی این شاهد این مقصود را نمی‌رساند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
۳-رجرع به‌معنی چهارم همین کلمه شرد. 
۴-نل: کم. 


(قفص) شود. 
کوچ. [ک ] () نام درختی است در جنگلهای 
مازندران گیلان. لرک. (جنگل‌شناسی کریم 
ساعی). رجوع به لرک شود. 
کوچ. زک وّ) () نام زالزالک وحشی. 
سیاه‌میوه, ویک. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به ولیک شود. 
کوچ. (اخ) نام طایفه‌ای از صحرانشیتان, 
(برهان). طایفه‌ای هستند دزد و راهزن و 
خونریز و آنها راکوچ و بلوچ خوانند و این 
طایفه در نزدیکی کرمان و بم و نرماشیر و 
سیستان تا ولایت سند سکنی دارند. 
(آنندراج). کوفج. کفج. كوفج. كوفع در 
پارسی بەمعنى کوه‌نورد است ,کوف۲ در 
پهلوی کوه است. به احتمال قوی, کوفج از 
اصل براهویی " بوده‌اند و ایشان طایفه‌ای 
صحرانشین بودند مجاور قوم بلوچ, و کوچ و 
بلوچ (معرب آن, قفص و بلوص) غالبا پا هم 
آیند. مولف حدود العالم در سخن اندر ناحیت 
کرمان و شهرهای وی گوید: « کوخج, 
مردمانی‌اند بر کوه کوفج و کوهیانند. و ایشان 
هفت گروهند و هر گروهی را مهتری است و 
این کوفجان نیز مردمانی‌اند دزدپيشه و شبان 
و برزیگر...» و معرب آن قفص است. (از 
حائیة برهان چ معین). قفص. قفس. ففج. 
قیج. طایفه‌ای از صحرانشینان در حوالی 
کرمان و مکران که به دزدی و راهزنی 
مشهورند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
جهان تا جهان بود کوچی نبود 
مگر شهر از ایشان پر از داغ و دود. 
فردوسی, 
گروگان که از کوچ آورده بود 
ز گیلان و از هرکه آزرده بود. فردوسي. 
زکوه بلوچ وز دشت سروچ 
برفتد خنجرگذاران کوچ. 
هستند اهل فارس هراسان ز کار من 
زآن‌سان که اهل کرمان ترسان ز دزد کوچ. 
قطران (از فرهنگ رشیدی). 
رجوع به قفس, قفص, کوچ و بلوج و کوفج 
شود. 
کوچ. (إِخ) دهی از دهتان القورات که در 
بخش حومة شهرستان بیرجند واقع است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4٩‏ 
کوچ. (ٍخ) نام ولایتی است مابین بنگاله و 
ختا. (برهان) (ناظم الاطیاء). 
کو چال. (() کاچال و اسباب و ادوات خانه 
و مایحتاج خانه. (ناظم الاطباء). 
کوچان. (نف.ق) کو چنده. (یادداشت به خط 
مرحوم ده‌خدا). |ادر حال کوچیدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوچاندن. [د] (مص) کوچانیدن. 


فردوسی. 


(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کوچانیدن 

۲ شود. 

کوچاندنی. (5] اص لساقت) قابل 
کوچاندن. رجوع به کوچاندن و کوچانیدن 
شود. 

کوچانده. [د / د ](نمف) کو چ‌داده‌شده. به 
کوچ واداشته شده. رجوع یه کوچاندن, 
کوچانیدن و كوچ دادن شود. 

کو چاننده. [رّنْ د /د ](نف) کوچ دهنده. به 
کوچ وادارنده. رجوع به کوچانیدن و کوچ 
دادن شود. 

کوچانیدن. (د] (مص) كوچ كردن 
کاندن و کوج کردن. (تاظم الاطاء). کوچ 
دادن. (فرهنگ فارسی معن). به کوچ 
واداشتن. انتقال دادن مردمی را از جابی به 
جایی. به کوچ واداشتن ایلی و طایقه‌ای را از 
جایی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
علما و فضلا و مهندسان و هنرمدان را 
کوچانیده قرین اعزاز و احترام به ماوراءالنهر 
رسانید. (حبیب السیر جزو سوم از ج ۳ ص 
۳۴ رجوع به کوچ دادن شود. 

کو چانیده. [د /د] (سف) کوچانده. 
رجوع به کوچانده شود. 

کوچ اصفهان. (افَ] ((ج) رجوع به 
کوچصنهان شود. 

کوچ ب رکوچ.[ب] (ق مرکب) کوچ به 
کوچ جیوش چند فراهم آورد و از بخارا بر 
صوب خراسان به عزم مدافعت و نیت 
ممانعت نهضت فرمود و کوچ بر کوچ به 
سرخس آمد. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص ۲۳۰ عتمانپاشا کوچ بر کوچ تا حوالی 
شوراب تبریز آمده نزول کرد. (عالم آرا چ 
ایرکیر ص ۳۰۹). رجوع به کوچ بکوچ 
شود, 

کوچ به کوچ. [ب] (ق مرکب) رفتن به 
تواتر و پی‌درپی باشد. (برهان). رفتن از 
منزلی به منزل دیگر بدون درنگ و توقف و 
اتراق. (ناظم الاطباء). رفتن به تواتر و 
پی‌درپی. رحلت بستدريج. کوچ بسر کوچ. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کوچ بر 
کوج شود. ||( مرکب) اسب و مرکب دزدان و 
راهان را هم گفته‌اند. (برهان) (ناظم 
الاطیاء). 

کوچ تیه. [تپٍ پ] (اخ) دهی از دهستان 
خدابنده‌لو است که در بخش قیدار شهرستان 
زنجان وأقع است و ۵۱۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

کوچ تگین. [ت] (اخ) پهلوان یکی از 
رسای لشکری سلطان جلال‌الدین 
خوارزمشاهی. (از تاریخ مغول تالیف اقبال). 
رجوع به همان ماخذ ص ۶۴ شود. 


کوچ‌خان. ((خ) نام یکی از چهار پسر 


کوچ فرمودن. 
منسیک جد مفولان. (تاریخ گزیده چ لیدن 
ص ۵۵۸). رجوع به همان ما خذ شود. 
کوچ دادن. [د] (*مص مرکب) رحلت 
دادن. به مهاجرت واداشتن. از جایی به جایی 
نقل کردن. (فرهنگ فارسی معین). ترحیل. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کو چانیدن: 
اگرفرمان شود به مسارعت وروز و قتلفشاه 
به کوچ دادن قیام نمایی. (تاریخ غازان ص 
A۹‏ 
کوچ‌دادنی. [د](ص لاقت مرکب) 
کوچاندنی, رجوع به کوچاندنی شود. 
کوچری. اج ((خ) دهی از دهستان حومۀ 
شهرستان گلپایگان که در ۹هزارگزی شرب 
گلپایگان واقع است و ۵۵٩‏ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶ . 
کوجصفهان. ۰ چ ف] ((خ) نام یکی از 
بخشهای پنجگانة شهرستان رشت است. این 
بخش از شمال به بخش لشت‌نشا و از جنوب 
به دهستان سنگر و از مشرق به سفیدرود و از 
مغرب به بخش مرکزی رشت محدود است. 
هوای این بخش مرطوب و آب مزروعی 
روستاهای آن از نهرهای نورود. خمامر وده 
توشاجوپ, بهارجوب, میرزاجوب که عمومً 
از سفیدرود منشعب مي‌شوند تأمین می‌گردد. 
این بخش از ۲ آیادی تشکیل شده است و 
در حدود ۱۵هزار تن سکه دارد. روستاهای 
مهم این بخش عبارتند از: فشتم. طارمسر 
کیلوا, مزده, کنارس, سده پرکاوه و 
رودبارس. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کوچصفهان. (ج ف] (غ) سرکز بخش 
کوچصنهان تابع رشت و در ۱۵هزارگزی 
مشرق رشت و ۲۶هزارگزی غرب: لاهیجان, 
سر راه شونة رشت به شهسوار واقع است. 
طول جفرافیایی آن ۴۹ درجه و ۴۶ دقیقه و 
۰ ثانیه و عرض جغرافیایی ۳۷ درجه و ۱۵ 
دقیقه و ۲۵ ثانیه است. سکنه آن با روستاهای 
رودکل. پبر موسی» جانا کیره جوبجارکل در 
حدود ۵هزار تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲ 
کوچ فرمودن. ات د](مص مرکب) کوچ 
کردن (شاهان و بزرگان). (فرهنگ فارسی 
معین)* 
چو روزی چند از عشرت برآسود 
چو سیر امد ز عشرت کوج فرمود. نظامی. 
شهزاده غازان از مرو به جانب سرخس کوچ 
فرمود. (تاریخ غازان از فرهنگ فارسی 
"معین). غازان در اوایل ربیع‌الاول... از قراتپ 
کوچ فرمود. (تاریخ غازان ص ۱۶). رجوع به 
کوچ کردن شود. 


1 - 6۰ 
3 - ۲۰, 


2 - kêf. 


کرک 


۰ 


(انندراج). خرد. (غیاث). صفیر. خرد. 
(فرهنگ فارسی معین): 

مهتر ز همه خلق جهان او به دو کوچک 

مهتر به دو کوچک به دل است و به زبان است . 


منوچهری. 
کوچک دو کفت مه ز دو دریای بزرگ است 
بسیار نزار است مه از مردم فربه. 

منوچهری. 
پرآژنگ رخ داد پاسخ تورگ 
که‌گر کوچکم. هست کارمبزرگ. اسدی. 
تو از مشک بویش نگه کن نه رنگ 
که‌در گرچه کوچک. بها بین نه سنگ. 

اسدی. 
و بر یک فرسنگی کوفه آنجا که | کنون مشهد 


است شستر بخفت بر آن تل کوچک. 
(مجمل‌الواریخ). و دهران نایبا بود و فان 
کوچک» پس از این سب از هر گوشه دشمنان 
سر برآوردند. (مجمل‌التواریخ). کرج» شهری 
است میانه نه کوچک و نه بزرگ. (مجمل 
التواریخ), 
طفل کوچک چو بهر نان بگریست 
چه شناد که نحو و منطق چیست. 

اوحدی. 
نظر, قاصدی در گذرهاش ساقط ‏ * 
زمین, کوچه‌ای در فضاهاش کوچک. 
؟ (در صفت فتح‌آباد باخرز از نخة خطی 
مورخ ۶۴۵ ھ. ق( 
- انگشت کوچک؛ کهین. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کهین شود. 
|اهر چیز کم وسعت و کم‌حجم. |اندک. قلیل. 
کم. (فرهنگ فارسی معین). ||حقیر. محقر. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). بی‌اهمیتء ‏ 


گفت:شاها این کاری کوچک نیت که ما این 
کار را خره داریم. (اسکندرنام تمه 
نفیسی). ||بچه. کودک. طفل. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ قارسی معین) (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). صفیر. نابالغ. (یادداخت به 
خط مرحوم دهخدا)؛ و بودند انان که 
خوردند, با پنج‌هزار سردم غير زنان و 
کو چکان. آن مردمان که این معجز را بدیدند. 
(انجیل فارسی ص ۱۰۰ از فرهنگ فارسی 
معین). و شد هشتم روز که کوچک را خننه 
کنند, نام او زکریا نهاده‌اند به نام پدر. (ترجمه 
دیاتارون ص ۱۴). ||در تداول عامه, بنده. 
فرمانبردار: من کوچک شما هستم. (فرهنگ 
فارسی معین). ||( نام مقامی است از دوازده 
مقام موسیقی. (غیاث). تام نوایی از موسیقی. 
(تاظم الاطباء) نوایی است از موسیقی و ان 
یکی از دوازده مقام موسیقی ایرانی است. 
زیرافکن. (فرهنگ فارسی معین): 

رهاوی را به راه راست می‌زن 


پس از کوچک عجار آغاز می‌کن, 
۲ قاآنی (از فرهنگ فارسی معین). 
کوچکت. [چ چا ((خ) لقب اردشیرین 
شیرویه. (یادداخت به خط مرحوم دهخدا): ثم 
ابنه (ابن شيروية الساسانی) اردشير و لَقبه 
کوچک»ای صفیر. (مفاتیح العلوم خوارزمی. 
یادداشت ایضا). 
کوچکت. [ج] (ا2) دمی از دهان 
تورجان است که در بخش بوکان شهرستان 
مهایاد واقع است و ۴۱۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۴). 
کوچکت. اچ] ((خ) دهی از دهستان لاشار 
. که در بخش بمپور شهرستان ایرانشهر واقع 
است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیاییایرن ۸ 
کو چک آتابای. [ج] ((خ) دی از 
دهستان آتابای که در بخش مرکزی شهرستان 
گنبدقابوس واقع است و ۶۵۰ تن سکه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
کوچکام. ((ج) دهی از دهستان ماسلا که 
در بخش ماسال‌شاندرمن شهرستان طوالش 
واقع است و ۱۶۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
کو چک ابدال. [چ / چ |] (إمرکب) به 
اصطلاح قلندران. مرید را گویند که از دیگر 
مریدان صغیر و خردسال باشد. (غیاث). به 
اصطلاح, مرید و پیرو قلدران پیشدست. 
خردسال فقرا خواه از پر در سال خرد باشد و 
خواه سالخورده. (بهار عجم). به اصطلاح 
قاندران, مسریدی که از سایر مریدان 
خردسال‌تر باشد. (ناظم الاطباء). مرید 
خردسال. مرید جوان. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), شا گردصوفی و مبدی در 
سلوک. (فرهنگ فارسی معین): 
کوچکابدال من است آنکه محیطش خوانی 
بحر رامن به کمر کابة چویین بشتم. 
میرزا طاهر وحید (از انندراج). 
به خورشید تابان ز روی نکو 
بزرگی کند کو چک‌ایدال او. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
سینه صافیهای ما از فیض پیر کامل است 
کوچک‌بدالان درياییم ما همچون حباب. 
جویا (از آنندراج). 
رجوع به ابدال شود. |[نوچه. وردست. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کو چک بالا. [چ / چ ] (ص مرکب) 
کوتاهبالا و ست‌فامت. (از انندراج). 
خردقامت و صفیرالجثه. (ناظم الاطباء). 
کو چک بل. [ج ب ] ((ع) دهی از بخش 
گوران که در شهرستان شاء‌آباد واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). ۱ 


کوچک جنگلی. ۱۸۶۸۱ 


کو چک بيشه محله. اچ ش ‏ حن ل 
(اخ) دهی از دهستان دابو که در بخش مرکزی 
شهرستان آمل واقع است و ۲۶۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۳). 

کو چک بیکت. [چ / چ ب ] (اخ) صاحب 
مجالس‌النفایس وی را امیری بزرگ و 
صاحب شمر دلپذیر دانته و این مطلع را از 
وی آورده است: 
هر برگ گل که باد ز شاخ درخت ريخت 
خون از دو چشم بلبل شوریده‌بخت ریخت. 

(مجالس اثفایس), 

کوچک پا. ج ی (ص مرکب) کفش... 
اصطلاح کفشدوزان, مقابل کفش بزرگ‌پا. 
کفشی که از اندازء طبیعی و معمولی کوچکتر 
باشد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کو چکتر. (ج / چ ت ](ص تفضیلی) خردتر 
و کهتر. (ناظم الاطباء). خردتر. صغيرتر. 
اصفر. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کوچک شود. || کموستر و کم‌حجم‌تر. 
|اندکتر. قل.|کمسنتر. (شرهنگ فارسی 
معین). 

کوچکترین. اج /ج ت ] (ص ع‌الی) 
خسردترین و کهترین. (ناظم الاطباء). 
خردترین. صغیرترین. (از فرهنگ فارسی 
|اکم‌وسعت‌ترین و کم‌حجم‌ترین. ||اندکترین: 
کوچکترین اطلاعی به دست نیاوردم. 
||کم‌سن‌ترین. (فرهنگ فارسی معین). 

کو چک حشه. (ج / چ جت ٿث /ثِ ] (ص 
مرکب) آنکه اندام وی خرد و کوچک باشد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کو چک جنگلی. اج اج کیک( 
از مجاهدان مشروطیت و رهبر قیام جنگل. 
نامش يونس و معروف به میرزا کوچک‌خان 
فرزند میرزا بزرگ از مردم رشت و سا کن 
استادسرا بود. در سال ۱۲۹۸ ه.ق.دیده به 
جهان گشود و در اوان کودکی و جوانی در 
صالح‌اباد رشت و مدرسۀ جامع و مدرسه 
محمودیة تهران صرف و نحو و مقدمات علوم 
دینی را فرا گرفت. اما حوادث و انقلابات 
کشور سیر افکارش را تغییر داد و به صف 
مجاهدان مشروطت پیوست. هنگام پمباران 
مجلس شورای ملی در قفقاز بود و اقامتش 
در تفلیس و پادکوبه وی را با ترقیات دنیای 
جدید آشنا ساخت. چندی بعد مقارن تحصن 
علما در سقارت عشمانی, او نیز در شهبندری 
رشت متحصن شد و متعاقب قتل آقابالاخان 
سردار افخم به همراه ساير مجاهدان در 
فزوین شرکت کرد. اما بعلت اختلاقی که با 
بعضی از مجاهدان پیدا کرد به رشت برگشت 


۱ -مضمون: المرء باصغریه قله و لانه. 


۲ کوچک داشتن. 


کت 





ولیکن به توصیه و دلجوبی میرزا کریم‌خان 
رشتی دوباره در علی‌شاه عوض به مجاهدان 
گیلانی پیوست و در فتح تهران شرکت کرد و 
در جنگ سه روز مجاهدان با قوای استبداد 
مأمور جبهة قزاقخانه شد و در شورش 
شاهونها همراه یفرم و سردار اسعد به کمک 
ستارخان شتافت ولیکن بیمار شد و به تهران 
بازگشت. به هنگام طفغیان ترکمنها که یه 
تحریک مسحمدعلی‌شاه روی داده بسود 
داوطلب جنگ شد و به گمش تپه رقت و بر اثر 
اصابت گلوله‌ای مجروح گشت و به بادکوبه و 
تفلیس برده شد و پس از چند ماه مداوا و 
معالجه مجدداً به گیلان بازگشت. از آنجا که به 
علت فعالیهای آزادی‌خواه انه‌اش به امر 
قونسول تزاری از حق اقامت در موطن خود 
محروم شده بود به تهران آمد و بر ضد 
تجاوزات و بیدادگریهای روسيهٌ تزاری به 
فعالیت پرداخت. گویا میرزا کوچک‌خان 
می‌خواست مرکز اتحاد اسلام تأسیی کند. از 
این رو برای ایجاد مرکز عملیات خود همراه 
یک تن از مجاهدان مشروطیت. یعنی میرزا 
علی‌خان دیوسالار به سوی مازندران حرکت 
کرد.اما به عللی از دیوسالار جدا شد و به 
لاهیجان رفت و با دکتر حشمت‌الاطباء 
طبیب آن شهرستان ملاقات کرد و په یاری او 
و گروهی دیگر نیرویی تشکیل داد و در 
جنگلهای شمال به مبارزه بر ضد نفوذ 
بیگانگان پرداخت. سرانجام پس از یک 
سلسله مبارزات که مدت هفت سال (از شوال 
۳ ه.ق. تا ربیع‌الشانی ۱۳۴۰ ه.ق.) به 
طول انجامید. نهضت جنگل با مرگ وی 
(قوس ۱۳۰۰ ه.ش.) خاتمه یافت و نیروی 
جنگل از هم پاشیده شد. (از کتاب سردار 
جنگل تألیف ابراهیم فخرایی). مرحوم دهخدا 
در یادداشتهای خود ارد: «میرزا کوچک‌خان 
از مجاهدین گیلان بود که با میرزا کریمخان و 
سردار محیی‌الدین برای بیرون کردن 
محمدعلی‌شاه به تهران آمد. او سربازی 
بینهایت شجاع بود و سردار محسی و برادرش 
میرزا کریمخان با او معامل دوست می‌کردند 
نه یک فرد مجاهد عادی, معهذا با همه ابرام 
سردار مسحیی همیچوقت در حضور او 
نمی‌نست. اول بار که او را دیدم جوانی 
خوش‌قیافه به سن سی‌ساله می‌نمود. در 
نهایت درجه معتقد به دین اسلام و په همان 
حد نیز وطن‌پرست بود شاید آن هم از راه 
اینکه ایران وطن او یک مملکت اسلامی است 
و دفاع از او را واجب می‌شمرد, نماز و روزهٌ 
او هیچوقت ترک نمی‌شد و هرگز در عمر خود 
شراب نخورد و همچنین از دیگر محرمات 
دینی مجتنب بود. لکن در دین خرافی بود... 
آنگاه که در تهران بود لاس عادی داشت و 


ریش خود را می‌زد (یعنی نمی‌تراشید. چه آن 
را خلاف شرع می‌شمرد). قانع و بی‌طمع بود و 
در تسهران مثل دیگر مجاهدین تفنگ 
نمی آویخت و قطار فشنگ نمی‌بست. هميشه 
متفکر بود و بسیار کم تکلم می‌کرد. اطاعت 
اوامر آزادیخواهان بی‌غرض و طمم را مثل 
وجۀ دینی می‌شمرد و همان وقت که در 
جنگل پود با معدودی آزادیخواهان تهران که 
به آنها اعتماد و اعتقاد داشت در کارهای خود 
کتباً و به پیغام مشورت می‌کرد. لیکن پس از 
مشورت با آنان نیز فاصل استخاره بود واگر 
استخاره ساعد نبود. به گفته‌های ایشان عسل 
نمی‌کرد. می‌گفتد در اول طلبةٌ دیتی بود ۲ 
مقدماتی از عربی و فقه می‌دانست. رحمةاله 
علیه. (از یادداشت مرحوم دهخداء بر حاشیة 
مسختصری از زندگانی سیاسی ساطان 
احمدشاه قاجار تالیف حسین مکی). رجوع 
به سردار جنگل تألیف ابراهیم فخرایی, تاریخ 
مفصل ایران تألیف سرپرسی سایکس, تاریخ 
احزاب سیاسی و انقراض قاجاریه تالیف 
محمدتقی بهار, تاریخ اداری و اچتماعی 
قاجاریه تالِف عبداقه مستوفی ج ۰۳ تاريخ 
مشروطت ایران تاليف ملک‌زاده. تاريخ 
بیداری ایبران تألیف حبیب‌الله مختاری و 
تاریخ هجده‌سالة آذربایجان تألیف احمد 
کسروی و ایران در جنگ بزرگ تألیف 
مور خالدولة بپهر شود. 
کوچک داشتن. اج /ج ت | اسص 
مرکب) حقیر شمردن. خرد و خوار انگاشتن 


وچک رن 
جهانبنی و2 EE‏ 


رجوع به کوچک شمردن شود. 
کوچکتدل. اج /ج د1 اص مسرکب) 
خوش‌خلق و دردمند که به همه کس اختلاط 
گرم کند. (آنندراج), ملایم و سلیم. (ناظم 
الاطباء): 
دلا بزرگی کوچک‌دلان به جای خود است 
اگربزرگ بود آسمان برای خود است. 
کاظ م کاشی (از آنندراج). 
|إغمنا کو مهموم. (ناظم الاطباء). 
کو چک د لی. [چ /چ د ](حامص مرکب) 
نازک‌دلی. (غیاث). کوچی‌دل بودن. حالت 
کوچک بودن دل: 
سهل باشد عشق | گربر خا ک‌بردارد مرا 
مهر از کو چک دلی بار شم را نواخت. 
صائب (از انندراج). 
ز خلق خوش به سر جا می‌دهندت غنچه‌سان هر دم 
زوالی نیست با کوچک دلی بالانشینی را. 
شفیع اثر (از آنتدراج). 
رجوع به کوچک‌دل شود. |[بی رحم و ترحم 
نیز نوشته‌اند. (غیات). 


کوچکده. اچ دُ] ((خ) دهی از دهستان 
رودبسنه که در بخش مرکزی شهرستان 
لاهیجان واقع است و ۲۶۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی اران ج ۲). 

کوچ کردن. [ک د ] (مص مرکب) از منزلی 
به منزل دیگر نقل و تحویل کردن را گویند. 
(برهان). رحلت کردن از منزلی به منزل دیگر, 
حرکت نمودن و نقل مکان کردن. رحلت 
نمودن و نقل مکان کردن. (ناظم الاطباء). 
رحلت کردن. مهاجرت کردن. منتقل شدن 
افراد ایل با لشکریان از جابی به جایی. 
(فرهنگ فارسی معین). هجرت. رحلت. 
ارتحال. ارتحال کردن. کوچیدن با کسان و 
اموال و احشام و اغنام. از منزلی به منزل دیگر 
شدن چنانکه بدویان. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): پس شاه از کار دریا کوچ 
کرد و لشکر براند. (اسکندرنامة نسخا 
نفیسی). شاه اسکندر از آن جایگاه کوچ کرد و 
لشکرش را حد و اندازه نبود. (اسکندرنامه). 
اسکندر... از آنجا کوچ کرد که عظم 
رن‌چوردل یود از دست شه مسلک. 
(اسکدرنامه). اما از بهر آنکه بهرام نزدیک 
رسیده بود به انتقام کشیدن مشغول توانست 
گشتن, کوج کرد تا آب نهروان. (فارسنامة 
ابن‌بلخی ص ۱۰۰). سیدمحمد گفت: دیگر 
روز نماز عید بگزاردند و سلطان کوچ کرد. 
(اسراراتوحید چ صفا ص ۱۹۶ از فرهنگ 
فارسی معین). 
دنم که کوچ کردی از این کوچة خطر 
ره بر چهارسوی امان چون گذاشتی. 

خاقانی. 

وز آنجا تا لب دریا به تعجیل 
دواسبه کرد کوچی میل در میل. 
و رجوع به کوچیدن شود. 
- امثال: 
آن کاروان کوج کرد؛ انتظار نفع پیشین حالا 
بی‌جاست. اوضاع و احوال دگرگون شده. 
نظیر: آن ممه را لولو برد یا آن سبو بشکست و 
آن پیمانه ریخت. (از امثال و حکم). 
||کنایه از گریختن. (برهان) (غیاث). گریختن. 
(ناظم الاطباء) |[یه‌معنی غروب كردن هم 
هست. (برهان) (از ناظم الاطباء). |اکنایه از _ 
فوت کردن. درگذشتن. (فرهنگ فارسی 
سے 
فان 0 ات کار بقل کی 
شهرستان قائم‌شهر و در ۱۵۰۰ گزی شمال 
غربی این شهر قرار دارد. در دشت واقع و 
هوای آن معتدل و مرطوب است. محصول آن 
برنج» غله, نیشکر, پنبه, کنجد و ابریشم است. 
این ده دارای ۲۶۹۰ تن سکنه می‌باشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 


نظامی. 


کوچک شدن. 


کوچک شدن. [ج /چ ش د] انض 
مرکب) خرد شدن. ||کموسعت و کم‌حنجم 
شدن. |اکم‌وسمت و کم‌حجم شلد ن. اااندک 


گشتن. ||مورد توهین قرار گرفتن. خفیف 


شدن. ارف TE‏ 
e E DEES‏ 
به پائین کشد مور کوچک‌شکم. سعدی. 
کو چک شمردن. اج /چ ب اش م۸1 
د] (مص مرکب) حقیر شمردن. خوار و خرد 
انگاشتن. کوچک داشتن. رجوع به کوچک 
داشتن شود. 
- به کوچک شمردن؛ خرد و حقیر انگاشتن 
خوار و بیچاره شمردن؛ 
عدو را به کوچک نايد شمرد 
که‌کوه کلان دیدم.از سنگ خرد. 
o‏ 
زجرم به وسال E‏ شود. 
کوچک علا بی. (ج /ج ع1 (اخ) دهی از 
دهستان آتابای که در بخش مرکزی شهرستان 
رن و مت 3 3 ۰ تن سکنه دارد. 
کوچک‌قان بخمز. 11 /ج ئ لل 
RR‏ آتابای که در بخش مرکزی 
O E‏ ا 
۲ 
کوچک,بسیار کوچک: 
خروشنده از جای بجهد دژم 
مر این کو چکک را بدردز هم. 
اسدی ) گرشاسب‌نامه چ یقمابی ص ۵۳ 
کو چک کردن. (ج / ج ک دی د] (مص 
مرکب) خرد کردن. تصغیر. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کوچک و کوچک 
شدن شود. ||مورد توهین و تحقیر قرار دادن. 
خفیف و حقیر کردن.:رجوع به کوچک شدن 
شود. 
کو چک گرد یدن. (ج / ج گ دی:د] 
(مص.مرکب) رجوع به کوچک شدن شود.. 
کو چک گشتن. اج / چ گ ت)(سص 
مرکب) رجوع به کوچک شدن شود. 
کوچکلوکت. [] (إٍخ) کوچی‌خان. فرزند 
ارشد شک ‌خان. از پادشاهان ازبک و 
معاصر صنفویه بوده است. وي ۸ سال 
پادشاهی کرد و بین او و شاه طهماسب اول 
پس از چند بار زد و خورد اشتی برقرار شد. 
کوچکله. اک ل ] (ا) دهی از دهستان 
پایروند که در بخش مرکزی شهرستان 


کرمانشاه واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از 
فروهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
کو چکننده. [کوک ند /](نف مرکب) 
رحلت‌کننده. مهاجرت‌کننده. رجوع به کوچ 
کردن و کوچ شود. . 
کوچک‌وضعی: اج /ج ر] (حصامص 
مرکب) خرد و حقیر بودن. خرد و باریک اندام 
بودن 
ز کوچک‌وضی خود نال خوزش‌صوت 
کشد دایم بزرگها ازاین‌ساز. . _ . 
۰ ملاطغرا (از اتندراج) 
کوچکونجی. [ ] ([خ) دومین از امرای 
ازیک شیبانی در ماوراء‌النهر و جز آن 
٩۳۷-۹۱۶(‏ « .ق.).(از طبقات سلاطین 
اسلام). 
کونچکی. اج /ج] (صامص) صفر و 
خردی. (ناظم الاطباء). خردی..صفیری. 
(فرهنگ فارسی معین). صفر. مقابل بزرگی و 
عظم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا: 
قاظته: کوچکی اندام. (متتهی الارب).: 
|اکم‌رسمتی. کم‌حجمی. ||اندکی. قلت. 
|اکم‌سنی. (فرهنگ فارسی معین), کودکی. 
بچگی. طفولیت.. 
= امثال: 
آدم از کوچکی بزرگ می‌شود؛ برای نیل به 
مقامات بلند شروع از رتیه‌های پست عیب 
نیست. تحمل تحقیر برای نیل به مقامات عالی 
سزاوار است. (امثال و حکم ج ص ۲۱ .. 
|| حقارت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|ادر تداول عامد. بندگی. فرمانرداری: در 
کوچکی و خدتگزاری حاضرم. (فرهنگ 
ارسی مشن 
کوچکی کردن. اج /چ ک مهن 
مرکب) فرمانبرداری کردن, اطاعت کرذن. در 
مقامات پایین از.دستورها و اوامر مافوق 
پیروی کردن. . م 
- امثال: 
آدم تا کوچکی نکند به بزرگی نمی‌رسد؛ ا 
نیل به درجه بزرگی و فرماندهی یاید از 
اطاعت و فرمانبرداری شروع کرد. الاي 
حکم ج ۱ص ۲۳). 
کوچکین. [چ / چ[ (ص نسنبی. ا 
عالی) کوچکترین. و خردترین و کهترین. 
(ناظم الاطباء). کوچکترین. سقابل بزرگن. 
(فرهنگ فارسی معین): 
کوچکین زنجور بود و آن رسبط 
بر جنازه‌ی آن بزرگ آمد فقط. 
مولوی (مثنوی). 
متوفی شدن بزرگین از شهزادگان و امدن 
برادر میانین به جنازه برادر که آن کوچکین 
صاحب فراش بود. (منتوی مولوی نیکلسن ج 
۶ ص ۵۴۲۱). آن پسر کوچکین با پدر گفت:.. 


کوچلک‌خان. ۱۸۶۸۳ 


(ترجمۀ دیاتسارون). آن پسر کوچکین هرچه 
بخش خود بود همه فراهم آورد و رفت. 
(ترجمهة دیاتتسارون ص ۲۹۸). 
کوچگاه. (! مرکب) جایی که از آنجا بیشعر 
کوچ‌کنند. (آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). 
جای کوچ و رحلت. (ناظم الاطباء). کوچگه. 
(فرهنگ فارسی معین): 
ولایت بن که ما راکوچگاء است 
ولایت نیت این زندان و چاه است. 
نظامی. 
از آن کوچگه رخت پرداختند 
سوی کوچگاهی دگر تاختند. 
نمودند منزل‌شناسان راه 
که چون شه کند کوچ از این کوچگاه. 
نظامی. 


نظامی, 


و رجوع به کوچگه شود. 

||لشکرگاه. (ناظم الاطباء): 

درای شتر خاست از کوچگاه 

سرآهنگ لشکر درآمد به راه. 

دگر مابقی راز گنج و سیاه 

یله کرد و بگذشت از ان کوچگاه. ظامی. 

|اهنگام کوچ و رحلت. (ناظم الاطباء). زمان 

کوچ کردن. زمان رحلت. (فرهنگ فارسی 

معين). ||کنایه از دنیا. (ناظم الاطباء). 
کو چگه. (ک:] ((مرکب) کوچگاه: 

از آن کوچگه رخت پرداختند 

سوی کوچگاهی دگر تاختند. 

در کوچگه اوفتاد رختم 

چون سست شدم مگیر سختم. 

در عالم آگرچه ست هریم 

در کوچگه رحیل تیزیم. 

و رجوع به کوچگاه شود _ 

|اکنایه از دنیا. کوچگاه: آنچه حالی است 

می‌بینی و سفر‌های دگر را فراموش کرده‌ای, 

چنانکه در این کوچگه این عقبات درآمده‌ای» 

سفرهای بار کرده‌ای و همه را فراموش 


نظامی, 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


کرده‌ای.( کتاب المعارف)۔ 
سراز لهو پچید وگوش ازسماع . 
که‌نزدیک شد کوچگه را وداع. نظامی. 
نیوشنده به, گر غم خود خورد 

کداو نیز از این کوچگه بگذرد. نظامی. 


رجوع به کوچگاه شود. ||زمان کوچ کردن. 
(آنندراج). هنگام کوچ و رحلت. (ناظم: 
الاطباء). و رجوع به کوچگاه شود. 
کوچلک‌خان. [] ((غ) پر 
- تایانک‌خان. پادشاه قوم نایمان و معاصر با 
سلسلهٌ خوارزمشاهی و چنگیزخان مغول. 
وی به سال ۶۰۷ ه.ق.به پاری سلطان محمد 
خوارزمشاه شتافت و سلطان محمد به کمک 
او سلسلة قراختائیان را برانداخت. پس از آن 
کو چلک‌خان در ترکستان شرقی استقرار 
یافت تا به سال ۶۱۵ ه.ق.با چنگیزخان 


کوچه. 





جنگ کرد و از کاشفر به سوی بدخشان 
گریخت‌و در آن حدود به قتل رسد و دولت 
قوم نایمان بدین ترتیب منقرض گردید. (از 
تاریخ مفول). و رجوع به تاریخ جهانگشای 
جوینی ص ۴۷ ۵۴, ۵۷و ۶۲شود. 

کو‌چندر. [] ((خ) قسسریه‌ای است در 
پنج‌فرسنگی میانة شمال و مضرق ده بارز, 
(فارسنامة ناصری). 

کوچنده. [چ د /د] (نف) و 
مهاجرت‌کنده. کوچ‌کننده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به کوچیدن و کوچ 
شود. 

کو چ‌نسین. [ن ] (نف مرکب) کوج‌نشيننده. 
مهاج مسعمره‌نشین: |( ركبا عل 
کوج.مرکز مهاجرت. مستعمره. (فرهنگ 
فارسی معین). کلنی '. 

کوچ نوفرست. اج نف ر | (() دهی از 
دهتان نهارجانات که در بخش حومه 
شهرستان بیرجند واقم است و ۲۳۵ تن سکه 
دارد. (از فرهنگ جفغرافیایی ایران ج 4 

کوچو. ا پر اوکتای قاآنبن چنگیز. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). اوکتای 
بمناسبت علاقه‌ای که به کوچو پسر سوم خود 
داشت. او را در ایام حیات ولیعهد خویش 
قسرار داد. ولی کسوچو قبل از فوت پدر 
درگذشت و اوکای پسر او شسیرامون را که 
طفلی خردسال بود به اين مقام برگزید. (از 
تاریخ مغول اقبال ص ۱۵۱). رجوع به تاریخ 
جهانگتای جوینی ج ۱حاشيةً ص ۲۰۶ 
شود. 

کوچ و بلوج. اجب /ج] الخ) نام 
گروهی‌اند بیابانی که قافله‌ها زنند بیشتر 
تیرانداز باشند. (لغت فرس اسدی). این لفت از 
تسوابع است. و نام طایفه‌ای باشد از 
صحرانشینان که در کوههای اطراف کرمان 
توطن دارند و گویند اینها از عربان حجازند و 
حرفت ایشان جنگ و خونریزی و دزدی و 
راهزنی باشد. | گر احیاناً بیگانه‌ای نبابند 
یکدیگر را بکشند و مال یکدیگر را تاراچ 
کنند و همچنین برادران و خویشان و قرابتان 
و دوستان باهم جنگ کنند و این فعل ر 
بار خوب دانند. (برهان) (آنندراج). قُفص. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), قفص و 
بلوج معرب این دو کلمه است. (یادداشت 
خط مرحوم دهخدا). گمان می‌کنم اصل 4 
دو کلمه کوفج و بلوج باشد که از قدیم مشهور 
به دزدی بوده‌اند. در حدود السالم در شرح 
ناحیت کرمان و شهر وی گوید: بلوچ, 
مردمانی‌اند میان این شهرها [ثشهرهای 
ایت کان | ان کر قوف تست هبتر 
صحرا و دزدپيشه و شسبان وناپا کو 
خونخواره و این مردمان بسیار بودند و 


پناخرو ایشان را بکشت به حیلتهای 
گوناگون, کوفج مردمانی‌اند بر کوه کوفج و 
کوهیاند و ایشان هفت گروه‌اند و هر گروهی 
را مهتری است و این کوفجان نیز مردمانی‌اند 
دزدپیشه و شبان و برزیگر و از مشرق کوه 
کوفح تا مکران بیابان است. (یادداشت ت ایضا). 
نام دو طایفةٌ مجاور هم سا کن کرمان است: 
(حاشیة برهان چ معین)؛ 

سپاهی ز گردان کوچ و بلوچ 
سگالید؛ جنگ مانند غوچ. 

هم از پهلوی, پارس, کوچ و بلوچ 
زگیلان جنگی و دشت سروچ. 


فردوسی. 


فردوسی. 
آن توبی کور و تویی لوج و تویی کوج و بلوج 
آن تویی دول و تویی گول و تویی پای تو لنگ. 
لک : 
اندر آن ناحیت به معدن کوچ 
دزد گه داشتند کوچ و بلوچ. عنصری". 
دزدان کوچ و بلوچ بر ایشان زدند و مردم را 
بکشتند. (تاریخ گزیده), دزدان کوچ و بلوچ 
زیاده از هزار مردند. (تاریخ گزیده ص ۹۹ 
معزالدوله... با مردم کوچ و بلوچ جنگ کرد و 
دست چپ او در آن جنگ بینداختند. (تاریخ 
گنهن ۸ و رجوع به کوج شود. 
کوچ و بلوچ. (ج ب /ج] ((خ) بسعضی 
گویندموضعی است ماپین صفاهان و کرمان. 
(برهان) (آتندراج). 
کو چولار. ((ج) دهی از دهستان قره‌قویون 
که در بخش حوم شهرستان ما کوواقع است 
و ۲۰۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج (f‏ 
کو چولو. (ص) در تداول عامه, کوچک. 
(فرهنگ فارسی معین). در تداول عامه, پیار 
کوچک: دست و پا کوچولو. آقا کوچولو, 
خانم کوچولو. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||() بچه. کودک. (فرهنگ فارسی 
معین). 
کوچوله. [ل / (] () ک‌چوله. (فرهنگ 
فارسی معین). کچله. اداراقی. اذراقی. 
خانق‌الکلب. قاتل‌الکلب. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کچوله شود. 
کوچون. (اخ) دهی از دهستان درا گاه‌که در 
بخش سعادت شهرستان بندرعباس واقع 
است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 


کوچه. (ج /ج] (! مصفر) و 


(آنندراج) (ناظم الاطباء). بعضی گویند 
به‌معتی برزن است که به عرب محله خوانند. 
(برهان). محلة کوچک. برزن. (فرهنگ 
فارسی معین): 

پس در این کوچه نت راه شما 


راه اگرهت. هت آہ شما. سنائی. 


هفت شهر عشق را عطار گشت 


موز ندز عم یک کا .لزید 
ای که از کوچه معشوقة ما می‌گذری 
با خبر باش که سر می‌شکند دیوارش. 

حافظ. 
||خیابان. (فرهنگ فارسی معین)؛ در آن 
کوچه پنجاه کاروانسرای نیکو در هر یک 


بیاعان و حجره‌داران بسیار نشسته بودند. 
(سفرنامة ناصرخسرو از فرهنگ فارسی 
معین). ||راه کوچک و تنگ را گویند. چه راه 
بزرگ و فراخ را کو و کوی خوانند. (بسرهان). 
راه کوچک و دراز. (آنندراج). مصغر کوه 
ينی راه کوچک و تنگ. (ناظم الاطباء). راه 
تنگ و باریک در شهر یا ده. (فرهنگ فارسی 
معین). چندان برف بود در صحراکه کس 
اندازه ندانست و از پیشتر نامه رفته بود به 
بوعلی کوتوال تا حشر بیرون کند و راه بروبند 
و کرده بودند که اگرنروفته بودندی ممکن 
نبودی که کسی بتوانستی رقت و راست به 
کوچه‌ای مانت از رباط محمد سلطان تا 
شهر. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۵۲۴). تا 
چهار دانگ نیشابور کوچه‌ها و محلات بیار 
بود. (عالم ارا ص ۲۱۸). 
- خود را به کوچه علی چپ زدن؛ در تداول 
عامه. از موضوع مورد پحث به موضوع دیگر 
پرداختن. (فرهنگ فارسی معین). 
- ||تجاهل کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
برای جلب نفعی یا احتراز از زیانی تجاهل 
کردن.(امثال و حکم). 
کوچذ آشتی‌کنان؛ کوچه‌ای تنگ که دو تن 
از آن به سختی گذرند . (از امثال و حکم). 
- کوچ باستان؛ کنایه از دنیا و عالم است. 
(برهان) (آتدراج ج). 
¬ کوچه بن‌بست؛ کوچه سرست. (آتدراج). 
کوچه‌ای‌که اخر ان مسدود است و راه به 
خارج ندارد. کوچۀ بن‌بته. (فرهنگ فارسی 
معین). معبر ماين خانه‌ها که دررو نداشته 
باشد. (ناظم الاطباء). 
کوچه بن‌بسته. رجوع به ترکیب قبل شود؛ 
دل مراز خم زلف او رهایی ئیست 
به درز کوچ بن‌بسته هیچکس نزده‌ست. 
صائب (از اتدراج). ۲ 
¬ کوچه پس کوچه؛ کوچه‌های خرد و بزرگ 
بار و مربوط به یکدیگر. (یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا). 


Colonie, ۰‏ - 1 
۲ -این بیت به عنصری و خطیری نیز منوب 
است. 
۳-اين بیت به کایی هم منوب است. 
۴ -کوچه کوبچه» از: « کرء ( کوی) +«اچه» 
پسوند تصفیر. (از فرهنگ فارسی معین). 


کوچه. 


- کوچة خطر؛ بمعنی کوچة باستان است که 
عالم و دنیا باشد. (برهان). کنایه از عالم. دنا 
(فرهنگ فارسی معین): 
دام که کوج کرد از آین کو خطر 
ره بر چهار سوی امان چون گذاشتی. خاقانی. 
- کوچۀ خموشان؛ گورستان. (از آنندراج). 
قبرستان. (غات): 
یاد شهادت عشق در کوچة خموشان 
کآسودگی ز ما برد غوغای زندگانی.. 
ملاطفرا (از انندراج). 
< کوچه را عوض کردن؛ در تدارل عامه. 
اشتباه کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
- کوچة سلامت؛ کوچه‌ای که برای گرفتن 
قلعه زیر زمین کد و قلعه گیران بدان راه 
دارند. (انتدراج), خندقی باشد بسیار کچ و 
پرپیچ که اهل محاصره از مان مورچال خود 
درا فان ۳[ 
می‌رسند. (غیاث): 
دیوانه شو که عشرت دیوانة جهان 
در کوچه سلامت زنجیر بوده است. 
صائب (از آنندراج). 
به دور حصن محبت که منزل خطر است 
میان گور بود کوچة سلامت ما. 
علی خراسانی (از آنتدراج). 
- کوچه غلط دادن؛ اغراء و اضلال کردن. (از 
امشال و حکم! فریفتن. سردرگم کردن: اتفاق 
خیر را خبر از من پرسیدند. ا 
کار نبرده آن دو شب‌کور راکو چۀ غلط دادم و 
هم از آنجا از راه دیگر متوجه ماردین شدم. 
(نفنة المصدور زیدری). 
- کوچۀ نسیه خورها؛ بیراهه و کم آمد و شد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- امثال: 
خاک ‌کوچه برای باد نودا خوب است؛ به 
نکوهش. به زنان که بیرون رفتن از خانه را 
دوست گرند. گفته می‌شود. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
کو چه. (چ) (إخ) دهی از دهستان میرعبدی 
که‌در بخش دستیاری شهرستان چا‌بهار واقع 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
کوچه. [چ ] ((خ) دهی از دهستان کنگاور که 
در بخش کنگاور شهرستان کرمانشاهان واقع 
است و ۳۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ۵ 
کوچچه‌بازار. [چ /ج] (!مرکب) کوچه‌ای 
که راهی به بازار داشته باشد. (فرهنگ فارسی 
معین): 
رآنکه خود را شوکت کیوان عجولی خوانده است 
باشد اندر کوچه‌بازار خیالملته‌چین, 
فوقی یزدی (از آنتدراج). 
کوچه‌باغ. [چ /چ](مرکب) کوچه‌ای که 


است و 


راهی در باغ داشته باشد. (آندراج). کوچه‌ای 
که راهی به باغ داشته باشد یا از کنار باغ 
گذرد.(فرهنگ فارسی معین): 
در بهاران دل به سیر کوی یارم می‌کشد 
کوچهباغ عاشقان چا ک‌گریبان کسی است. 
میرزارضی دانش (از انندراج). 
در کوچه‌باغ زلف خزان راگذار ست 
دل رابه ان دو سلسلةٌ مشکیار بخش. 
صائب (از آتدراج). 
کو چهباغی. ۰چ 1 (ص نسبی بح 
منسوب به کوچه‌باغ. (فرهنگ فارسی معین). 
1 آوازی که داش‌مشدیها و جاهلها خوانند و 
آن یکی از گوشه‌های دستگاه شور است. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کو چه‌بند. ۱ چ / ج ب ] ([مرکب) کوچه‌ای 
که‌به هر دو سر آن دروازه بنا کرده باشند که به 
وقت اندیخژ آفتی آنها را بند نمایند. (غیاث). 
بند کردن سر کوچه. (آنندراج). سد و بند سر 
کوچه.(فرهنگ فارسی معین): 
سیلاب را ملاحظه از کوچه‌بند نیست 
زنهار پیش دیدة من آستین مگیر. | 
صائب (از آنندراج). 
||نشان و علامت حد کوچه‌ها. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کوچه‌بند کردن. (ج / چب ك ذ] (مص 
مرکب) سد و بند کردن سر کوچه‌ها. (فرهنگ 
فارسی معین): شهر را کوچه‌بد کرده به 
محارست مشغفول شدند. (عالم‌آرا از فرهنگ 
فارسی معین). |انشان كردن و علامت 
گذاردن حد کوچه‌ها. (فرهنگ فارسی معین). 
کوچه‌بندی. (ج /ج ب ] (حامص مرکب) 
نشان کردن و علامت گذاشتن حن حد کوچه‌ها. 
(ناظم الاطیاء). 
کوچه‌بیوکت. (چ ب ] (اخ) دهی از بخش 
حومه شهرستان یزد است و ۱۹۷۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
کوچه دادن. (ج / چ ذ] (مص مرکب) 
گذاشتن راه برای کی است تا بگذرد مرادف 
راه دادن. (آنتدراج). به کنار رفتن جمعیت و 
راه دادن. (ناظم الاطباء). راه دادن به کی تا 
وارد شود یا بگذرد. (فرهنگ فارسی معین). 
به دو سوی شدن انبوهی مردم و بازگذاشتن 
راهی نسبتا وسیع برای گذشتن بزرگی یا 
چیزی بزرگ. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). راه باز کردن از میان جمعیت برای 
اینکه کسی با شخص عالی‌مقامی بگذرد. در 
صورتی این عمل کوچه دادن نامیده می‌شود 
که‌مردم به اختیار خویش روند و راه باز کنند. 
(فرهنگ لغات عامانة جمالزاده): 
چرخ از جان شنود نال جانکاه مرا 
زلف شب کو چه دهد آه سحرگاه مرا. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 


کوچه‌قاضيان. ۱۸۶۸۵ 


ز هر طرف که رود اهل درد کوچه دهند 
به ملک عشق کسی کو به عیش متهم است. 
طالب آملی (از آتدراج). 
در این باط من آن بحر پر شر و شورم 
که بحر کوچه دهد همچو رود نیل مرا. 
صاب (از آنندراج). 
کوچهراه. [چ / چ] (! مرکب) راه باریک. 
(فرهنگ فارسی معین): 
یافت از دامگاه آن ددگان 
کوچه‌راهی به کوی غمزدگان. 
ل نیک دد کر ات ارا 
گرچه زلف او به ظاهر کوچه‌راهی بیش نیست. 
صائب (از بهار عجم). 
کوچەروش نکن. اج /چ ز اروش ک1 
(نف مرکب) روشن‌کنند؛ کوچه, 
- امشال: 
ای آفای کمرباریک کوچه‌روشن‌کن و 
خانه‌تاریک؛ زنان به مزاح به مردې که در 


نظامی. 


خانه تسرشرویی کند و در بیرون خانه 
گشاده‌روی و خندان باشد. گویند. (از امخال و 
حکم). 
کو چۀ شکر. زج /ج ي ش ک](إخ) نام 
محله‌ای است بسار تنگ در اصفهان. 
(آنندراج): 
آثری هیچ نباشد ز دهانت که ترا 
کوچذ‌تنگ شکر راه گریز دهن است. 

محن تأثیر (از آنندراج), 
حرف از آن لب چه عجب مختصر آید بیرون 
باید از کوچۀ تنگ شکر ' آید بیرون. 
کوچه طلا. چ /ج ط]((خ) دی از 
دهستان کل تیه فیض‌الهبیگی که در بخش 
مرکزی شهرستان سقز واقع است و ۱۳۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۵ 


.| کوچۀ غریبان. (ج /ج ي ]] ((خ) نام 


محله‌ای به تهران. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کوچه فتادن. اج /چ تد ](مص مرکب) 
کنایه از غریب شدن و به غربت افتادن باشد. 
(برهان) (آنتدراج). 

کو چۀ فولاد. اج /ج ي] الغ نام 
محله‌ای در اصفهان. (انندراج): 

شنۂ ماتا به کی هساية خارا پود 

بیش از این در کوچۀ فولاد نتوان زیستن. 

شرف‌الدین شفائی (از اتدراج). 

کوچه‌قاضیان. اج lg/‏ (اخ) دی از 
دهستان مرکزی پبخش حومة شهرستان 
تربت‌حیدریه است و ۴۷۲ تن سکنه دارد. (از 


۱- در هر دو بت به لهاو دهان معشوق نیز 
ایهام دارد. 


۶ کوچه گدا. 


فرهنگ جفرافیایی ايران ج .)٩‏ 
کوچه گدا. [چ / چگ ] ((مرکب) کوچه‌ای 
که‌در آن گدایان سکن دارند. (ناظم الاطیاء). 
کو چه گرد. (ج /چ گ] (نف مرکب) آن که 
در کوچه‌ها بگردد و | کتراین قسم مردم رند و 
حسن پرست و تماشایی می‌باشند. (آنندراج). 
آن که در محله‌ها و کوچه‌ها گردد (غالاً این 
نوع کسان رند و حسن‌پرست‌اند). (فرهنگ 
فارسی فعین): 
طفل اشکم کوچه گرد آستین از بی‌کسی است 
دیده بر حالش ندارد دل گرفتار خود است. 
میرزا رضی دانش (از آنشدراج). 
| آواره و یی جاو مقام و منزل بر دوش 
| طواف و آنکه در کوچه و برزن می‌گردد و 
متاع خود را می‌فروشد. (ناظم الاطباء؛ کسی 
که‌در کوچه‌ها و برزنها گردد و امد خود را به 
فروش رساند. طواف. (فرهنگ فارسی 
معین), 
کوچه کردی.(ج /ج گ] (حصامص 
مرکب) عمل و حالت کوچه گرد.محله گردی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- امتال: 
يا کوچه گردی‌می‌شود یا خانه‌داری؛ به 
سرزنش به زنانی که بسیار به مهمانی و گردش 
روند. گویند. (یادداشت 
دهخدا). 
|طوافی. || خانه‌بدوشی. دربدری. (فرهنگ 
فارسی معین): 
کوچه گلبار. اج /ج ي گ] ((خ) نام 
محله‌ای از اصفهان. (آنندراج): 
کی بهند از هوس سیر سفاعان تنها 
زخم پرخون دلم کوچ گلبار ‏ نبود. _ 
عبداللطیف‌خان تها (از آنندراج), 
کوچه‌مسکت. [چ م] (اخ) دهی از دهستان 
حومة بخش سلماس که در شهرستان خوی 
وأقم است و ۲۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
کو چه يافتىن. (چ /چ ت ] (مص مرکب) 
راه یافتن. (غیاث) (اتدراج) (ناظم الا طباع). 
کوچی. [ک ] (() کوچ. لرک. نام درختی 
است در جنگلهای مازندران و گیلان. (از 
جنگل‌شناسی کریم ساعی ص ۱۸۶). رجوع 
به کوچ ولرک شود. 
کو چی.(إِخ) دومین از خانان آق‌اردو از 
خاندان اردا e‏ ۱ .ق.).(یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). یکی از خانان آق‌اردو 
است که موفق شد نواحی غزنه و بامیان را که 
گاهی مطیع اولوس‌جفتای و زمانی به دست 
ایلخانان ايران بوده به تصرف خود پیاورد. (از 
طبقات سلاطین اسلام ص ۲۰۲). 
چیدگیی. [د /د] (حامص) حالت 
کوچیده.رجوع به کوچیده و کوچیدن شود. 


ت به خط مرصوم 


کوچیدن. [د] (مص) کوچ کردن. رحلت 
۱ کردن.(فرهنگ فارسی معین). رفتن ایل و 
طایقه‌ای از منزلی برای منزل گرفتن در جای 
دیگر. از جایی به جایی نقل کردن بنه و کسان. 
رحلت. ارتحال. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
وفا چو دید که اتصاف از جهان کوچید 
فغان ز سینه برآورد و گفت کو پدرم_ 
فوقی یزدی (از اندراج). 
و رجوع به کوچ و کوچ کردن شود. 
کو چیده. [د /] (ن‌مف /نف) کوچ‌کرده. 
رحلت‌کرده. نقل‌مکان‌کرده. رجوع به 
کوچیدن و کوچ کردن شود. 
کو چینگ. [َنْ] ((خ) دهی از دهتان بنت 
که در بخش نیک‌شهر شهرستان چاه‌بهار واقع 
الت و ۳۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 
کوح. اک ] (ع مص) چیره شدن در کارزار. 
(از منتهی الارب) (آنندراج). جنگ کردن با 
کسی و غلبه یافتن بر او. (از اقرب الموارد). 
|افروبردن در آب یا در خا ک.(از منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
کوخ. [کو /ک ]() خانه‌ای باشد که آن رااز 
چوب و نی و علف سازند. (برهان). خانة 
خرپدته که از جوب و علف ونی سازند, 
بخلاف کاخ که خان عالی را گویند و کوخ در 
قاموس نز آمده " که خانه‌ای که روزن نداشته 
باشد. ج» | کواخ. (از آنندراج). خان نیین. 
(یادداشت به خط مرحوم ده خدا). کردی» 
کو یک( کلتضفر کوخ) و در خزیی کوخ: 
کازه‌ای از نی وکلک و مانند آن بی‌روزن. 
(حاشیه برهان چ معین) 
دنیا که دو روزه کاخ و کوخی است 
در راه محمدی کلوخی است. 
خاقانی (از حاشية برهان چ معین). 
||خانة بی‌روزن را نیز گویند. (برهان) (ناظم 
الاطباء). ||گیاهی که از أن حصیر بافند و در 
خراسان خربزه آونگ کنند. (برهان). یک نوع 
گیاهی که از آن حصیر سازند. (ناظم الاطباء), 
مصحف لوخ است. (حاشية برهان چ معین). 
رجوع به لوخ و روخ شود. ||چسرک کنج و 
گوشه‌های چشم را هم می‌گویند. (برهان). 
چرک کنج چشم. (ناظم الاطباء). ||به‌منی 
کرم هم آمده است. چنانکه گویند: در فلان 
چیز کوخ افتاده است؛ یعنی کرم افتاده است. 
(برهان). کرم. (ناظم الاطباء): مشهدی کوخ 
کر (فرهنگ فارتی نمی 
کوخ. (معرب. () کازه‌ای از نی وکلک و 
مانند آن بی‌روزن» کاخ مثله. ج, اکواخ» 
کوخان, کیخان. کوّخة. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) کوخ و کاخ؛ خانه‌ای که از نی 
برآورده باشند بی‌روزن و هر دو کلمه دخیل 


کود. 


است. (از اقرب الموارد): مُحَرّد؛ الکوخ 
فارسیة. الکوخ و الکاخ؛ بيت مسنم من قصب 
بلا کوة.(تاج العروس). بیت محرد؛ منم و هو 
الذی يقال له الغارسية کوخ. (لسان الصرب). 
|| هر خان بدون روزن. (از اقرب الموارد). 

کوخالو. (ک خال لو ] ((خ) دهی از دهستان 
دیزجرد که در بخش عجب‌شیر شهرستان 
مراغه واقم است و ۱۱۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 

کوخان. (ع !)ج کوخ. (مسنتهی الارب) 
(اقرب الموارد). رجوع به کوخ شود. 

کوخان. رک ] ((خ) دهی از دهستان شهر 
ویران که در بخش حومة شهرستان مهاباد 
واقم است و ۱۳۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کوخان. (إخ) نام یکی از چهار پسر 
منسیک. جد مفولان است. (تاریخ گزیده چ 
لیدن ص ۵۵۸). رجوع به همان ماخذ شود. 

کوخانلو. اکآ (اخ) کسوخالو, دمی از 
دهستان عباسی که در بخش بستان‌آباد 
شهرستان تبریز واقع است و ۲۸۵ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج (f‏ 

کو خبان. ((خ) دهی از دهستان الموت که 
در بخش معلم‌کلايةٌ شهرستان قزوین وافع 
است و ۵۸۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۸۱ 

کوخرد. [خ] (اخ) دهی از دهستان حومة 
بخش بستک شهرستان لار است و ٩۲۲‏ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ چنفرافیایی ایران 
جح 

کوخکت. [خ ] (() خوشه انگور راگویند و به 
عربی خصله خوانند. به این معنی به فتح اول و 
ثانی و سکون ثالث و کاف فم آمده است. 
(برهان) (از آنندراج). خوشذ انگور و قطعه‌ای 
از خوشه انگور. (ناظم الاطیاء): خصلةه 
کوخک.(السامی فی الاسامی). 

کو خلیسیا. [] () به سریانی کرنب است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کوخف. اي و خْ] (ع اج کوخ. (مسنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). رجوع به کوخ 
شود. 

کود. () توده و خرمن غله راگویند.(برهان). 
خرمن را گویند. (آنندراج). توده و آنبار غله. 
(ناظم الاطباء). تود؛ نغله. خرمن غله. 
(فرهنگ فارسی معین). ||باری که بر زمین 
زراعت ریزند تا زمین قوت گرد و ژراعت 
خوب اید. (برهان). خا کزوبه که برای قوت 
مزرعه جمع کرده به باغ و فالیز برند. چنانکه 
گویندفلان باغ و فالیز راکود بدهند تا قوت 


۱-به خونین بودن دل شاعر نیز ایهام دارد. 
۲ -رجرع به مادۀ بعد شود. 


کود. 
گیرد.(آندرا اج). آنچه در کشت‌زار ریزند تا 
زمین نیرو گیرد و زراعت خوب حاصل آید و 
کوت نیز گویند. در اوستايی, کوت و در 
سانکریت. گوثه ` بەمعنی کم ۰ پس لفتاً 
به‌معنی پلیدی آدمی و جانوران است که 
جهت قوت بر زمین زراعتی ریزند. (از حاشیۀ 
برهان چ ععین). مواد مفید که جهت ازدیاد 
برداشت ت محصول زراعتی يا به دست آوردن 
نوع بهتر از سحصولات به زمین دهند آ: 
(فرهنگ فارسی معین). کوت. رشوه. انبار, 
نیرو. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کود شیمیایی؛ ماده‌ای از ترکیات شیمیایی 
(شوره, آهک, گرد استخوان و غیرء) که برای 
تقویت خاک زراعت ترتیب دهند. (فرهنگ 
فارسی معین). کود مصنوعی. 
-کود مصلوعی. رجوع به ترکیب قبل شود. 
|((ص) ترجہ مسجموعه هم هست که در 
مقاپل پرا کنده است. (برهان). سجموعه و 
جمم‌کرده‌شده و فراهم‌آورده. طد پراکنده. 
(ناظم الاطباء). جمع‌شده. مجموع. (فرهنگ 
فارسی معین): 
راژیانج بادیان, شک بوی خوش, اذخر فریز 
تر وشن را پرا کنده‌شمر, مجموع کود. 
ابونصر فراهی (نصاب الصبیان). 
ار با رآمدگی از لب ظرف, مقابل سیله و 
مقابل سرخالی. کوت. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع په کوت شود. 
کو۵. رک ر]" (ص) مخنف کبود است و آن 
رنگی باشد معروف. (برهان). کبود. (ناظم 
الاطباء). کبود. کوود. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کبود شود. 
کود. [ک] (ع مص) بازداشتن. (منتهی 
الارب) (آن‌ندراج). .منم کردن. (از اقرب 
الموارد). ||نزدیک شدن به کاری از برای 
شر وع کردن در آن. (ترجمان القرآن). نزدیک 
آمدن کاری که شود مکاد و مَکادة مثله. یقال: 
کاد یفعل و کید یفعل؛ ای قارب و لميفعل. 
(منتهی الارب) (آنندراج). کاد یفعل و یک‌اد 
کودا و مکاداً و مکادة؛ نزدیک شد که بکند و 
نکرد و آن از افعال مقاربه است. مبدا را 
مرفوع و خبر را منصوب سی‌کند. (از اقرب 
الموارد). 
کود.. زک ] (ع[) كودة. (از اقرب الموارد). 
رجوع به کودة شود. 
کود. ((خ) دهی از بخش پشت آب که در 
شهرستان زابل واقع است و ۱۳۰۹ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافایی ایران ج A‏ 
کود. [ک ئو](ع ص) کوود. رجوع به گؤود 
شود. ۱ 
کو۵اعء. [ک ٤‏ دا ] (ع () دم سرد دراز. (منتهی 
الاارب). تنفس دراز از اندوه یا رنج. (از اقرب 
الموارد). دم سرد دراز و آه. (ناظم الاطباء). 


کوداب. (() دوشاب است که آن را از شیرة 
انگور پزند. (از برهان) (ناظم الاطباء). به 
فارسی رب علب است. (فهرست مخزن 
الادویه). به فارسی رب عتب است که نیز به 
فارسی دوشاب گویند. (از آنتدراج), کوشاب. 
(برهان) (آنندراج): 
توان کرد از کدو کوداب 
نه ز ریکاسه کس کد سنجاب. عنصری. 
نگر که چون بود احوال عیش آن بدبخت 
که‌شهد فایق ار شد ز راوق کوداب. 
شمس فخری. 
کودال. (() مفا ک و خندق و گودال. (از 
اشتینگاس) (ناظم الاطباء). رجوع به گودال 
شود. ||چاء. |اکج‌بیل. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 
کوداة. (ک د2](ع مص) دویدن. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کودبان. [ذ / د] () قسمی از جهاز شتر. 
||اچوب جهاز شتر. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس) ۳: 
رحم آمد مر شتر راء گفت هین 
برجه و بر کودبان من نشین. 
مولوی (متلوی). 
چو خر ندارم خربنده نیستم ای جان 
من از کجا غم پالان و کودبان ز کجا. 
مولوی. 
کود پاش. (تفمرکب.!مرکب)کوت‌پاش ۵ 
رجوع به کوت‌پاش شود. 
کودتا. (د] (فرانسوی, )" برانداختن 
حکومت با استفاده از قوای نظامی کشور و 
تسلط بر اوضاع وروی کار آوردن حکومتی 
نو. رجوع به لاروس شود. 
کود دادن. [دا د] (مص مرکب) ریختن 
کودبه زمین برای ازدیاد محصول زراعتی یا 
به دست آوردن نوع بهتر از محصولات و 
رجوع به کود شود. 
کودر. [د] () زمین دامن کوه را گویند. 
(برهان), در پرهان گفته زمین و دامن کوه را 
گویند.و دو سه خطا کرده اول اینکه کاف 
فارسی است نه تازی درم آنکه کاف و واو 
نسیست « كاف و را» است... (انجمن‌ارا), 
مصحف کردر. (حاشیه برهان چ صعین). 
||چرم نازکی که آستر موزه و یا کفش کنند. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
کودر. رک ] (اخ) بادشاهی است یا عریفی 
بود مر مهاجرین عبدالله کلابی را. (سنتهی 
الارپ). نام پادشاهی و یا سرداری. (ناظم 
الاطباء). 
کودرست. [ر] (ن‌مف مرکب) کودرسته. 
گیاهی که بر روی کود می‌روید. (فرهنگ 
فازسی تین از 
کودره. زک در /ر] () مزغ آبی باشد 


کودزر. ۱۸۶۸۷ 


کوچک و در آب تیز نشینده بسزرگتر را از 
اوسوک دم خوانند و کوچکتر را خشنار. 
(صحاح الفرس). مرغی است کبود که در آب 
باشد. (معیار جمالی تالف شمس فخری ج 
دانشگاه ص ۴۳۶). نوعي از مرغابی باشد که 
مکان در آب سازد. گودر. گودره. (برهان). 
نوعی از مرغابی است که در آب مکان دارد و 
با لزن (لجن) میلی تمام» لهذا گوشت آن بدبو 
است و مرغی ترسنده است. (آنندراج). مرغی 
است کو چک کبود که در اب نشیند. کندره ر 
با کبود و کیوتر مقایسه شود. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
باز شکارجوی, هزیمت شد از شکار 

از کر تنگرد.به‌سوی کیک و کودره. 

کسایی (از صحاح الفرس). 

پیل از تو چنان ترسد چون کودره " از باز 
شیر از تو چنان لرزد چون کبک ز شاهین. 


فرخی (از آنندراج). 
تا باز باز جود تو پرواز درگرفت 
زفتی به غوطه رفت بکردار کودره. سوزنی. 


خواهد که نسر طایر واقع شود ز چرخ 

تا در حیاض بزمش باشد چو کودره. 
شمس فخری. 
کودزاده. ]5[ (اج) نام مادر هرمز پر 
شاپور ساسانی. (از مجمل التواريخ و القصص 

ص ۸)۶۴ 
کودزر. [ر ] (اغ) دهی از دهستان مشک آباد 
که در بخش فرمهین شهرستان اراک واقع 
است و ۱۰۲۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 


۰ - 2 ۰ - 1 
۳-چنین است ضبط ناظم الاطباء و در برهان 
نیز آرد: به فتح اول و ضم ثانی و سکون دال 
ابجد. 
۴-در فرهنگ نرادر لغات کلیات شمس چ 
فروزانفر ج ۷ اين کلمه کوهان شتر معنی شده و 
سپس چنین امده است: اسماعیل انقروی ر 
پرسف‌ین احمد مولوی و در شرح سروری آن 
رابه « کرهان شتر» تفیر کرده‌اند ولکن در 
شرح ولی‌محمد | کبرآبادی و خواجه ایوب و 
بحرالعلوم این کلمه « گردبان» به کر کاف 
فارسی و «راه خبط شده ر آن زا به‌معتی پالان 
شتر و نگاهبان گرفته‌اند و در لطایف‌اللغات نیز 
چين است. اما خراجه ایرب روایت اول 
( کودبان, با کاف و وآو) را نیز نقل و به « کوهان 
شترا تفسیر کرده اسن - انتهی. 

(فرانری) 90:25 56۳0۲ - 5 

6 - Coup ۵ Etat (فرانری)‎ 

۷- در دیوان فرخی چ عبدالرسولی به کاف 
فارسی ضیط شده است. 
۸- در کتاب سنی ملوک الارض و الانییاء 
تألیف حمزه اصفهانی کر دزاد آمده است. (از 
حاشية مجمل التواريخ و القصص). 


۸ کودسازی. 


کودسازی. (حامص مرکب) عمل ساختن 
راز 
¬ ماشین کودسازی؛ ماشینی که کودهای 
شیمیایی درست می‌کند. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

کو دکت. [د] (ص) کوچک. صفیر. (فرهنگ 
فارسی معین). پهلوی, کوتک " بمعنی صفیر. 
(از حاشية برهان چ معین). صورت دیگر آن 
کوچک است. (یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا. رجوع به کوچک شود. |إلل) طفل و 
بچه خواه پسر باشد و یا دختر. (ناظم الاطیاء). 
فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر). 
طفل. ج کودکان. (فرهنگ فارسی معین). 
ولید. صى. (ترجمان القرآن). طفل. بچه. 
ولید. صبی (یسر). صبیه (دختر). (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 
کودک شیرخوار, تا نگریست 
مادر او را به مهر شیر نداد. 
به ایران زن و مرد و کودک نماند 


همان چیز بار و اندک نماند. فردوسی. 
همه کودکان را به چوگان فرست 
بیارای گوی و به میدان فرست. فردوسی. 
بزد کودکی تیز چوگان ز راه 
بشد گوی گردان به نزدیک شاه. فردوسی. 
ساده‌دل کودکا مترس اکنون 
نزیک آسیب خر فگانه کند. ‏ ابوالعباس. 
چنانچون کودکان از پیش الحمد 
بياموزند ابجد را و کلمن. منوچهری. 
معلم چون کند دستان‌نوازی 
کندکودک همیدون پای‌بازی. 

(ویس و رامین). 


نصر احمد سامانی هشت.اله بود که از پدر 
بماند... دیگر روز آن کودک را بر تخت ملک 
تشاندند. (تاریخ بهقی). تاریخ سبکتگین را 
براند از ابتدای کودکی تا آنگاه که به سرای 
التگین افتاده من نیز تا آخر عمرش براندم. 
(تاریخ بهقی). چون او رفت کار آن ولایت با 
دو کودک ضعیف فتد. (تاریخ بهقی). 

عاشق به کام خویش نخواهد فراق دوست 
کودک په کام خویش نبرد لب از لبن. 


کودک علم را به چوب آموزد نه به شفقت. 


(قابوس‌نامه). 
چون شدستد خلق غره بدوی 
همه خرد و بزرگ و کودک و شاب. 

ناصر خسرو. 
خجلت عیب تن خویش وغم جهل کشد 
کودکی کو نکشد زحمت اسعاد و ادیپ. 
کودک از زرد و سرخ نشکیبد 
مرد را زرد و سرخ نفریبد. ستائی. 


کودکی,در سفر تو مرد شوی 


رنجه از راه گرم و سرد شود. سنائی. 
۲ کودکی را سوی يتان خواند. عم کودک چه گفت 
گفت‌رو, بستان ما پستان مادر ساختند. 


خاقانی. 
بخت تو کودک و عروس ظفر 
انتظار بلوغ کودک توست. خاقانی. 
در این رصدگه خا کی چه خاک‌می‌بیزی 
نه کودکی نه مقامر ز خاک چیست ترأء 

خاقانی. 
باد تک می‌راند تنها بی یکی 
بر لب دریا بدید او کودکی. 

عطار (منطق الطیر). 

کودک‌اندوهگین بنشسته بود 


هم دلش خون گشته هم جان خسته بود. 
عطار (منطق الطیر). 
گفت‌ای کودک چرایی غمزده 
من ندیدم چون تو یک ماتمزده. 
عطار (منطق الطیر), 
کودکان‌را حرص لوزینه و شکر 
از نصیحتها کد دو گوش کر. 
چون ز کودک رفت آن حرص بدش 
بر دگر اطفال خنده آیدش. 
چون که با کودک سر و کارت فاد 
پس زبان کودکی باید گشاد. مولوی. 
بر دوستی پادثاهان اعتماد نتوان کرد و بر 
آواز خوش کودکان. ( گلستان سعدی). 


تولوی. 


مولوی. 


گاء‌باشد که کودک نادان 
به غلط بر هدف زند تیری. 

سعدی ( کلستان). 
استاد معلم چو بود کم آزار 
خرحک بازند کودکان در بازار. 

سعدی ( گلستان). 
و زنان و کودکان را آزاد کردند. (ظفرنامة 
یزدی). 
کودک گرچند هنرپرور است 
خرد بود گر همه پیفمبر است. چهانشاه. 
کودکی‌را که عقل و تدبیر است 


به ز یک شهر جاهل پیر است. 
با مرد مجازبین حقیقت مگذار 


مکتبی. 


خود جوز ز مغز جوز به کودک را. 

واعظ قزوینی. 
شاعر و آنگاه رد بوسة شیرین 
کودک و آنگاه رد دائ خرما. قاآنی. 
<کودک شیرخوار. رجوع به ترکیب بعد 
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شود. 

- کودک شیرخواره؛ کودکی که هنوز از شیر 
بازگرفته نشده. طفل رضیع: 

گلستان بهرمان دارد همانا شیر خوارستی 
لباس کودکان شیرخواره بهرمانستی. فرخی. 
- کودک عشرخوان؛ کودک توآموز که عشر 
قران را خواندن گیرد؛ 

وز چوب زدن رباب فریاد 


کو دکانه. 


چون کودک عشرخوان برآورد. خاقانی. 
رجوع به عشرخوان شود. 
-کودک غازی؛ پر بازی‌کن که پیش 


آهنگ دیگران بود و پیش از آنان از چنبر 
گذرد.(از آنندراج) (فرهنگ فارسی معین): 
باد چالا ک‌در رسن‌بازی 
سر تو همچو کودک غازی. 
کمال‌الدین اسماعیل (از آتندراج). 

||غلام و نوکری را گویند که کوچک باشد و به 
غلام‌بچه‌ای است که بنده باشد و آزاد را بر 
سبیل مجاز کودک گویند. (برهان) (آنتدراج). 
غلام. (ناظم الاطیاء) (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 
- کودک نارسید؛ غلام‌بچه. غلامی که به سن 
لوغ ترسیده باشد: 
یکی تختة جامه هم نابرید 
دو آرام دل کودک نارسید 
روان را همی لعلشان نوش داد 
بیاورد و یکسر به شیدوش داد. فردوسی. 
||فرزند. (ناظم الاطباء). توسعاً: فرزند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)ء گفت: 
| کنون مرا زمان دهید باز خانه شوم و کودکان 
خویش را بینم و وصیتی بکنم. (تاریخ 
مزید مقدم و مزید موخر رود امده است: 
کودک دریا؛ دجله. دیله کودک؛ دجیل. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |[جوان. 
(فرهنگ فارسی معین): بازرگانی که زن نیکو 
و کودک گزیند و عمر در سفر گذارد. ( کلیله و 
دمته چ مینوی ص ۳۸۱). در متن عربی؛ 
الشابة. (حاشية مینوی بر لیله و دسنه ص 
۱ از فرهنگ فارسی معین). 

کودکت آمدن. [د م د] (مص مرکب) 
زاییده شدن کودک: متولد شدن کودک: 


که‌از دختر پهلوان سپاه 

یکی کودک آمد چو تابنده ماه. فردوسی. 
چو نه ماه بگذشت بر خوبچهر 

یکی کودک آمد چو تابنده مهر. فردوسی. 


و رجوع به کودک و کودک آوردن شود. 
کودک آوردن. (د و د] (مس مرکب) 
بچه زایدن؛ 
ششم سال آن دخت قیصر ز شاه 
یکی کودک اورد مانند ماه. 
فردوسی. 
رجوع به کودک آمدن شود. 
کودکانه. (ذن /ن ] (ص نسبی. ق مرکب) 
بچگاته و بطور بسچگی. (ناظم الاطباء). 
بچگانه. همچون طفلان. (فرهنگ فارسی 
معین). چون کودکان. و رجوع به کودک شود. 
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کودک‌دریا. 


کو دک دریا. دز (ع) دجله. اربل رود. 
(مراصد الاطلاع. یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کوٹ کردن. (کو کَ د) (مص مرکب) کوت 
کردن. بر روی یکدیگر ریختن تا چون 
خرمنی یا گلبدی شود. پر کردن بیش از لية 


ظرف و عرب نیز این کلمه را گرفته است.! 
(یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا), .و رجوع به 
کوت کردن شود. 


کودکستان. [دک ] (! مرکب) مدرسه‌ای که 
به پرورش کودکان (بین ۳ تا ۶سلله) 
تخصیص دارد. کودکستان پس از مدرسه 
دامان مادر و پیش از دیستان قرار دارد. 
(فرهنگ فارسی معین). مدرسه‌مانندی برای 
پرورش اطفال خردسال که هنوز درخور 
مدرب تهیه یا ابتدایی تباشند. باغجة اطفال, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کو دک سرشت. [د س ر] (ص مرکب) 
کی که اخلاق و عادت کودکان دارد. 
(فرهنگ فارسی معین): 
همه کوسه و پیر و کودک‌سرشت 
به خوبی روند ارچه هستند زشت. ‏ 
نظامی (از آنندراج). 
کو دک سرشتی. [د س ر ] (حامص 
مرکب) اخلاق و عادات کودکان داشی 
(فرهنگ فارسی معین). 
کو دکش. (کو کَ /ک ] (نف مرکب) کناس 
را گوید. (آنتدراج). کودکشنده. کناس. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کوت‌کش 
شود. |] جاروب‌کش کوچه و برزن. (ناظم 
الاطباء). 
کوٹ کشی. [کو ک / ک ] (حامص مرکب) 
کناسی. (فرهنگ فارسی میین). عمل 
کودکش.رجوع به کودکش شود. 
کوت کشیدن. [کو کَ /ک د ](مص مرکب) 
کناسی کردن. کودکشی کردن. ورجوع به 
کودکش,کودگشی و کوتکش شود. 
کو دککت. [دکَ] (| مصغر) کودک خرد. 
(یادداشت 
ود درا ۳ زد 3 ۳ (ص مرکب) 
کودک‌سرشت: (فرهنگ فارسی نی و 
رجوع به کودک‌سرشت و کودک مزاجی شود. 
کودک‌مزاجی. 1د م /2)(ص مسرکب) 
کودک‌سرشتی (فرهنگ فارسی معین): 
آه کز کودک‌مزاجیهای ابنای زمان 
ابجد ایام طفلی را ز سر باید گرفت. 
صائب (از آنندراج). 
و رجوع به کودک‌مزاج و کودک‌سرشتی شود. 
کو دک مشرب. (د ‏ ] (ص مسرکب) 
کودک‌سرشت. کودک‌مزاج, (فرهنگ فارسی 
معین): 
آن دنی‌طبعان که مفروران جاه و منصب‌اند 


ت به خط مرحوم دهخدا), 


از خرد بیگانگان چند کودک‌مشرب‌اند. 
محسن تأثیر (از آنتدراج), 
و رجوع به کودک‌سرشت و کودک‌مشربی 
شود. 
کو دک مشربی. (ز] (حامص مرکب) 
کودک‌سرشتی. کودک‌مزاجی, (فرهنگ 
فارسی معین) 
بود جای گوهر غیرت, زمین پا ک چشم 
تا ز کودکمشربی تخم ۲ تماشا کاشتيم. 
صائب (از بهار عجم). 
و رجوع به کودک‌مشرب, کودک‌سرشتی و 
کودک‌مزاجی شود. 
کو دکت‌منش. [د ن ] (ص مسسرکب) 
کودک‌سرشت. (فرهنگ فارسی معین). 
کودک‌مزاج. کودک‌مشرب: 
در کاسة لذت‌شکنان چشمة زهرم 
در کاسة کودک‌منشان جرعة شیرم. 
عرفی (از آنندراج), 
و رجوع به کودک‌سرشت و کودک‌مزاج شود. 
کو دک منسی. [د م ن ] (حامص مرکب) 
کودک‌سرشتی. (فرهنگ فارسی معن). 
رجوع به کودک‌سرشتی, کودک‌مزاجی و 
کودک مشربی شود. 
کو ۵کک وار. [د) (ق مرکب) مانند کودک. 
کودکاندٌ 
میان خا ک چه بازی سفال, کودک‌وار 
سرای خا ک‌به خا کی‌بباز مردآسا. خاقاني. 
مرکب از چوب کرده کودک‌وار 
پس به دروازۂ هللا ک‌شده. 
و رجوع به کودک و کودکانه شود. 
کو دک وش[ ز] (ص مس رکب) 
کودک‌ماند. بچگانه. (فرهنگ فارسی معین): 
مرد خداکی کد میل به لذات خلد 
در دل کودک‌وشان لذت حلوا طلب] 
وحشی بافقی (از آتدراج), 
کودذکه. [ دک / کی ] (() بسچذ شیرخوار. 
(آنندراج). طفل کوچک. (ناظم الاطباء). 
کودکیی. [د] (حامص) بچگی و طفولیت. 
(ناظم الاطباء). صبا. صباوت. صبوّت. 
صَبْرّت. .چگونگی و حال و صفت کودک. 


و به خط مرحوم دهخداا؛ 


خاقانی. 


چنین تا برآمد بر این پنج سال 


برافراخت آن کودکی فر و یال. فردوسی. 

جز افر که هنگام افر نود 

پدان کودکی تاج درخور نبود. فردوسی. 

پدر داده بودش گه کودکی 

به آذر طوس آن حکیم نکی  ."‏ عنصری. 

شیری که به کودکی لبم نوشیده«ست. 

اکنون‌ز بنا گوشم‌برزوشیده‌ست. عسجدی. 

جلب‌کشی و همه خان و مانت پرجلب است 

نجل کش کرد بهکودکی جلی: 
عسجدی. 


کودن. ۱۸۶۸۹ 


پدر خواست و خدا نخواست که پادشاه‌زاده به 
کودکی و جوانی گذشته شد. (تاریخ بهقی ج 
ادیب ص ۵۱۲). بدان روزگار جوانی و 
کودکی خویشتن ریاضتها کردی. (تاریخ 
بیهقی). از چنین... اثرها بود که او را به کودکی 
ولعهد کرد. (تاریخ بهقی).. 
وین عيش چو قند کودکی را 
پیری چو کت کرد و خربق. ناصرخرو. 
چون که با کودک سر و کارت فاد 
پس زبان کودکی اید گشاد. 
زایشان توان به خون جگر یافتن مراد 
کز کودکی به خون جگر پروریده‌اند. 
سعدی. 
چون پیر شدی ز کودکی دست بدار. 
سعدی ( گلتان). 
انادانی, جهالت. (از ناظم الاطیاء). 
کودکی کردن. دک د] (مص مرکب) 
چون کودکان رفتار کردن. عادت و رفشتاری 
درخور کودکان داشتن. مناسب شأن طفولیت 
رفتار کردن. اعلان و اعمالی درخور سین 
کودکی داشتن و از دستورها و اندرزهای 
بزرگان پروی کردن؛ 
در دبیرستان خرسندی نوآموزی هنوز 
کودکی کن دم مزن چون مهر داری بر زبان. 
خاقانی. 
||نادانی و جهالت کردن. به دستور خرد و 
ايبن مصلحت رفتار تکردن: خدارندان 
حقیقی شما مایینم. کودکی نکنید و دست از 
جنگ بکشید. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص 
۷ گفت: آمده‌ام تا جالوت را بکشم. 
گفتند:کودکی مکسن. (قصص الانبیاء 
ص۱۴۸). 
کودگو. (گ]" (ص‌مرکب)بیل‌دار. | کاونده 
و حفار. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). ممکن 
است مصحف گودگر باشد. (از افتینگاس). 
کوذلیه. [ ] ((ج) نام دهی است از اصفهان 
که موطن کاو آهنگر بوده است. (ترجمۂ 
محاسن اصفهان ص ۸۶). 
کودن. اک د] 2 ص. () اسب هجن 
خنیراصیل. کٌودتن. (منتهی الارب). اسب 
فرومایة غیراصیل. ج. گوادن. (از قرب 
السوارد). اسب پیر کندرو پالانی کمراه. 
(برهان). یابو و اسب تاتاری و اسب هجین. 
(ناظم الاطاء). ستور (اسب و استر) غیراصیل 


مولوی. 


١-الكردة»‏ ما جمعت من تراب ونحوه ' 
(فیروزآبادی» یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 

۲ -در آنندراج: تازه کو دک‌مشربی. 

۳-شابد: زکی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

۴-اشتینگاس کُودگر فط داده و با توجه به 
اینکه محتمل ات مصحف « گردگره باشد. 


۰ کودنی. 


و کندرو و پالانی.(فرهنگ فارسی معین): 

قبل تکلیف شرعی تا خرد با قوست از آنک 

چاره نبود اسب کودن راز پالان داشتن. 
ستائی, 

اسب کودن یه غزو نیت روان 

ورنه چون خر نداردی پالان. 

جنسی نماند پس من و رندان ز بهر راه 

چون رخش نیت پای به کودن درآورم. 
خاقانی. 


سنائی. 


=> 


معلوم شود که اگرچه کودن پارسیم حرون ` 


است مرکب تازيم خوشرو است. (ترجمةً 
تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص ۱۷). 

اییل. اا ای الارب) (زاقرب 
السوارد) (ناظم الاطباء). |استور پالانی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). |اکمینه و 
دون و کم‌عقل و ادان و کندفهم و کج‌طبع و 
بی‌ادرا ک را گویند. (برهان) (از ناظم الاطاء). 


گول. کندفهم. (فرهنگ فارسی معین). بلید.. 


سخت بلید. کند. دیریاب. کورذهن. دیسرفهم. 
(یادداشت په خط مرحوم دهخدا)؛ 

زین پایگه زوال هر روزی 

سر برنکند ز مستی آن کودن. اصرخرو. 
کودن و خوار و خسیس است جهان خس 


زآن نسازد همه جز با خس و با کودن. 
ناصرخرو. 
گونبود آنکه دن پرستد هرگز 
دن که پرستد مگر که جاهل و کودن. 
ناصرخسرو. 
صدرا ترا به قوت جاه تو خاطری است 
کاندرادای فکرت او برق کودن است. 
انوری. 
شاگردتو من باشم گر کودن اگربوزم 
تا زان لب خندانت یک خنده پیاموزم. 
مولوی. 
یکی را از وزراء پسری کودن بود. ( گلستان 
سعدی). 


کودنی. اک د نیی ] (ع ص إ) متل کودن 
است. (از منتهی الارب). کودن. (اژ اقرب 
الموارد). و رجوع به کودن شود. ||مرد کاهل 
کودنیی. [ک / کو د] (حامص) کندقهمی و 
حماقت. (ناظم الاطباء). کندفهمی. کندی, 
بلادت. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
این بلا از کودنی اید ترا 

که‌نکردی فهم نکته و رمزها. مولوی. 
کودور ناخونتی. (لخ)" از بسادشاهان 
عیلام است و چون در برایر حملة قوای 
جنگی اسو بی‌قیدی و سستی نشان داد 
مردم عیلام وی را کشتند (۶۹۲ ق.م). (از 
ایران باستان ص ۱۲۶). 
کودور نان خوندی.(إخ)" پادشاه 
عیلام است که در حدود ۲۲۸۰ ق.م. شهر 


«اور» را تصرف وغارت كرد وسللة 
پادشاهان آن را برانداخت و مجسمة ربةالنوع 
مط رخ» راکه «زاناه ۳ يا «نه‌نه» نامیده می‌شد 
جزو غنایم به عیلام برد و پس از آن قریب 
شصت سال سومر جزو عیلام بود. (از ایران 
باستان ص ۱۷ ۱). 

کودة. [ک د] (ع!" خاک و جز آن فراهم 
آورده. (منتهی الارب) (انندراج). کود. انچه 
انباشته گردد از خا کو جز آن. (از اقرب 
الموارد). تودة خا کو جز آن. (ناظم الاطاء). 
ج | کواد.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

کوده. زد /د] ([إکمان زين.(ناظم الاطباء). 
- زین‌کوده؛ قربوس زین اسب راگویند و آن 
بلندی پیش زین باشد. زین‌کوهه. (برهان). و 
رجوع به زین‌کوهه و زین‌کوده شود. 
|اکلیدی که سر آن خمیده باشد. (ناظم 
الاطباء). |[دندانة کلید. 

کوده. [د] ((خ) دهی از دهستان حومة 
بخش صومعه‌سرا که در شهرستان فومن واقع 
است و ۹۶۵ تن که دارد. (از فرهنگ 
جغرافایی ایران ج ۲). 

کوده. [د] (اخ) دهی از دهستان گلیجان که 
در شهرستان شهسوار واقم است و ۲۷۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
وا 

کودة پستان. [د / دي پ] (ترکیب 
اضافی: ‏ مرکب) لمه. سر پستان. (از ناظم 
الاطباء؛ ذیل کوده), 

کوذیان. [ ] () کودین. کودینه. چکش 
بزرگ یا کلوخ کوب. (از اشتینگاس). 
میخکوب و کدین. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
کودین, کودینه, کدین و کدینه شود. 

کودیان. ((خ) دهی‌از دهستان همایجان که 
در بخش اردکان شهرستان شیراز واقع است و 
۳۹۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 

کو د ین. () کودیان. کودینه. (اشتینگاس) 
(ناظم الاطباء). رجوع به کودیان و کودیته 
شود. 

کودین. ((خ) دهی از دهتان کام‌فیروز که 
در بخش اردکان شهرستان شیراز واقع است و 
۷ تن سککه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ¥ 

کودینه. (ن /ن] کودیان. کودین. 
(اضینگاس) (ناظم الاطباء). ک دنگ. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کدین. 
کدینه و رجوع به کودیان. کودین. کدین و 
کدینه شود. 

"کود یه. [دی ی ]((خ) از اسامی غلات است 
که در اصفهان به این فرقه می‌دادند. (خاندان 
نوبختی تألیف عباس اقبال ص ۲۶۲). 

کوذان. رک ](ع ص)سطبر و فربه. و کاذان 


کور. 


مثل آن است. (متهی الارب) (از .اقرب 
الموارد) (از آنندراج). کلان و بزرگ و فربه. 
(ناظم الاطباء). 

کوذر. [5] () پوست گسوساله را گویند. 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء). گودر. گودره. 
(برهان). ||گوساله راگویند. گودر. (برهان), 
گودره.(حاشية برهان چ معین). 

کوذره. (ک ذرَ / را () کودره. (ناظم 
الاطباء) (اشتینگاس). رجوع به کودره شود. 

کوذین. (معرب. [) معرب کودین و کدین. 
عامه به چوبی گویند که گازران جامه را بدان 
می‌کوبد. (از تکملا المعرب جوالیقی ص 
۳۷ 

کوذ‌ینا. (معرب. () جوالیقی در المعرب ارد: 
الکذینی, آنچه گازر بدان [جامه را] می‌کوبد, 
عربی نیست و همان است که عامه بدان 
کوذیناگویند. کوذین. و رجوع به کوذین شود. 

کور. (ص) اعمی. (ترجمان القرآن). نابینا را 
گویند.(برهان). آدم نابین. (ناظم الاطباء). 
انکه از بیایی محروم است. نابیا. اعمی. 
مقابل با و بصیر. (فرهنگ فارسی معین). 
آنکه چشم یا چشمان وی از حلیۂ بصر عاری 
است. انکه چشمانش نمی‌بیند یا طبیعتا و یابا 
ابتلاء به پیماری. ضریر. بی‌دیده. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا)؛ 
کسی‌راکجا کور بد رهنمون 
بماند به راه دراز اندرون. 

همانا که کور است دولت به چشم 
به بد نیک باشد به نیکان به خشم. فردوسی. 


فردوسی. 


آن تویی کور و تویی لوج و تویی کوج و بلوج 
آن تویی دول و توبی گول و تویی پای تو لنگ. 
یی ۵ 
به یک پای لنگ و به یک دست شل 
به یک چشم کور و به یک چشم کاژ. 
معروفی. 
بدان زن مانی ای ماه سمن‌بر 
که‌باشد در کنارش کور دختر. 
(ویس و رامین). 
کورکی داند از روز شب تار هگرز 
کرنه بشناسد اواز خر از نال زبر. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۱۹۵). 
وز دیدن و شنودن دانش یله نکرد . 
چون دشمنان خویش چنین کور و کر مرا 
اصرخرو. 


1 - Kudur ۰ 

2 - ۱/۵۲ 

3 - ۰ 

۴-معرب کرد فارسی. (از بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کرد شود. 

۵-اين یت به خطیری و عنصری نیز منوب 


است. 


کور. 
هرچند هت بدسار از مرد بد بتر نیست 
با فعل بد منافق جز مار کور و کر نیست. 
ناصرخسرو. 
نور موسی چگونه بیند کور 
نطق عیسی چگونه داندکر. ناصرخرو. 
و اگر ادانی ابن اشارت را که باز نموده شده 


است بر هزل حمل کند مانند کوری بود که 
احولی را سرزنش کند. ( کلیله و دمنه). 

چشم مومن جمال او پیند 

کورکی چھر؟ نکو یند. ا 
آن شنیدی که بود مردی کور 

آدمی‌صورت و به فعل ستور. . سنائی.. 
: کردمردی در آن میانه نگاه 

گشت از ابلهی کور آ گاه. سنائی. 


منکر آنه باشد چشم کور 
دشمن اينه باشد روی زرد. 


عمادی شهریاری. 
خصم تو کور وتو ین شرع 
کور اینه شناسد, هیهات. خاقانی. 
شمع عیسی به پیش کور مسوز 
تیغ عقلی به دست ست مده. خاقانی. 
گفتم ای کور دم حور مخور 
کوحریف تو به بوی زر توست. خاقانی. 
دجله بود قطره‌ای از چشم کور 
پای ملخ پر بود از دست مور. نظامی, 
گفته‌ایشان بی تو ما رانیت زور 
بی عصا کش چون بود احوال کور. مولوی, 
کاندرون دام دانة زهرهاست 
کور آن مرغی که در فخ دانه خواست. 

مولوی. 


مشت بر اعمی زند یک جلف مت 


کور پندارد لگدزن استر است. مولوی. 
جهان پر سماع است و مستی و شور 

ولیکن چه بند در اينه کور. سعدی. 
راست خواهی هزار چشم چنان 

کور بهتر که آقتاب سیاه. سعدی. 
آینه‌داری در محلت کوران. ( گلستان سعدی). 
گوربا کس سخن نمی‌گوید 

کورسرٌ قران نمي‌جوید. اوحدی. 


کور آن باشد که او پینای نفس خود نشد 
کآنکه او بینا به نفس خویشتن شد کور نیست. 
مفربی. 
خلقی به گمان اهل یقینند همه 
کوران خود را به خواب بینا بینند. 
واعظ قزوینی. 
-کور اخترگوی؛ نادانی بادعوی. (از امثال و 
ا 
اسب کش گفتی سقط گر دد کجاست 
کوراخترگوی محرومی ز راست. 
مولوی (مشنوی). 
- کور بودن؛ نابینا بودن. اعمی بودن. 
(فرهنگ فارسی معین). 


" <کور بودن اجاق کسی؛ فرزند و عقب 


نداشتن. 
- کور بودن اشتهای کسی؛ ميل نداشتن به 
غذا. (فرهنگ فارسی معین). 
< کور بودن دل کسی؛ بینش و بصیرت 
نداشتن او. کورباطن بودن او 
دلش کور باشد سرش بی‌خرد 
خردمندش از مردمان نشمرد. 
و رجوع به کوردل شود. 
- کور بودن ذهن کسی؛ دیریاب و بلید و 
کندذهن بودن او. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کورذهن شود _ 
- کور مادرزاد؛ ان که نانا زاده شود. ان که 
کوربه دنا آید. ام 
هر آن بصیر که سر جهان ندید به دل 
چه آن بصیر بر من چه کور مادرزاد. 

اوحدی. 


فردوسی, 


چه داند کور مادرزاد قدر چشم روشن راء 
1 (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- کور و پشیمان؛ نادم و زیان‌دیده. خائب و 
خاسر: 
کسی کو دیو را باشد به فرمان 
بدل چون من بود کور و پشیمان. 
.(ویس و رآمین). 
گزیندکارها را مرد نادان 
تشیند زان سپس کور و پشیمان. 
(ویس و رامین). 
همی شد بازپس کور و پشیمان 
گسته‌جان پردردش ز درمان. 
(ویس و رامین). 
هرکه ز خا ک‌درت دیده بینا نیافت 
زود به خا ک‌درت کور و پشیمان رسید. 
کور و کبود؛ ناقص و رسوا. زشت و 
نادلپذیر. (فرهنگ نوادر لفات و تعبیرات 
دیوان کبیر چ فروزانفر ج ۷). 
- ||مجازا نادم و زیان‌دیده. خائب و خاسر. 
نومید و حرمان‌زده. کور و پشیمان: مخالفان 
چند دفعه قصد کردند و آوازها افتاد و دشمنان 
کور و کبود بازگشتند. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۳۵ 
چشم سياه تو دید دل ز سرم برپرید 
فتنه خاقانی است این دل کور و کبود. 
خاقانی. 
گرچه چو چرخ کور و کبود' آمدیم لیک 
با صدهزار دیده فلک‌وار می‌رویم. 
؟ (از مر صادالعیاد). 
زآنکه جان چون واصل جانان نبود 
نبا شویخن کور لست و کوان 
پیش هست او بباید کور بود 
چیست هستی پیش او کور و کبود. مولوی. 
شکر است عدو رفته و ما همدم جام 


مولوی. 


کور. ۱۸۶۹۱ 


ما سرخ و سپید از طرب و کور و کبود او, 
مولوی. 
ای تو در آبینه دیده روی خود کور و کبود 
تخر و خنده زده بر آینه چون ابلهان. 
مولوی. 
نرگس و سوسن که افکندندبادی در کلاه 
هر دو کورند و کبود امروز با غبتی, تمام. 
سلمان.ساوجی. 
||( رنج و آفت. نقصان و رسوایی ". (فرهنگ 
نوادر لفات و تعبیرات دیوان کر چ فروزانفر 
ج ۷ کوری رکبودی ": 
فلک کبود و زمین همچو کور راهنشین 
کسی که ماه تو پیند رهد ز کور و کبود. 
مولوی. 
چون‌خضولی گشت و دست و پا نمود 
در عنا افتاذ و در کور و کبود. مولوی. 
زحمت سرما و دود رفت به کور و کبود 
شاخ گل سرخ راوقت نثاران رسید. 
مولوی. 
و رجیئ به شرح مثنوی شریف جزو اول 
تالیف بدیع‌الزمان فروزانفر ص ۲۲۶ و دیوان 
شمس چ فروزانفر ضمیمةً ج ۷ص ۴۰۵ 


شود. 
¬ آب‌کور؛ ناسپاس. نان‌کور. نمک‌کور. 
(امتال و حکم): 
از برای آب چون خصمش شدند 
نان کور و اب کور ایشان بدند. 

(مثنوی چ نیکلسن دفتر اول بیت ۲۵۱۰). 
و رجوع به مدخل آب کور شود. . 
- اجاق‌کور؛ انکه فرزند و عقب نداشته باشد. 
- بخت‌کور؛ کوربخت. بدبخت. تیر«بخت. 
- روزکور؛ آنکه روز نتواند دید آنکه از دیدن 
در روشنایی روز عاجز باشد. آنکه چشمان 
وی روز نبیند. مقایل شب‌کور. 
- ثب‌کور؛ آنکه چشم وی شب نتواند دید. 
انکه شبها از دیدن ناتوان باشد. مقابل 
روزکور. 
-کور و کچل؛ در تداول عامه, به اطفال 
خانواده اطلاق شود: شب عیدی جیری 
نتوانستم برای کور و کچل‌ها تدارک کنم. 
- |به افراد فرومایه و بی سر و پا نیز اطلاق 
گردد:فلان با کور و کچلهای محله نشت و 
برخاست دارد. ۱ 
- ننان‌کور؛ ناسپاس. آب‌کور. نمک‌کور. 
(امتال و حکم): 


۱ -به‌معتی اصلی کور وکود یعنی نابنا و 
ازرق نیز ایهام دارد. 

۲ -رجوع به کور و کبودی در ذیل ترکیب‌های 
کرری شود. ۱ 

۳ - رجوع به کور و کبودی در ذیل ترکیپ‌های 
کوری شود. 


۲ کور. 


کور. 





از برای آب چون خصمش شدند 
آب کور و نان کور ایشان بدند. 
مولوی (متنوی). 
نمک‌کور؛ ناسپاس. نان‌کور. 
(امثال و حکم)۔ 
- امتال: 
رقم شهر کورهاء دیدم همه کور من هم کور؛ 
اداب و عادات اجتماع و محط زیت را باید 
گردن‌نهاد. نظیر: خواهی نشوی رسوا همرنگ 
جماعت شو. 
عاشق, کور باشد, نظیر: حبک‌الشی» یعمی و 
بصم 
ندانستم که عاشق کور باشد 
کجابختش همیشه شور باشد. 
(ویس و رامین). 
غریب کور است. الغریب اعمی: گفته‌اند که 
غریب کر و کور است و مفلس پا شر و شور. 
(مقامات حمیدی). 
قانون کور است. (امثال و حکم ص ۱۱۵۵). 
کوراز خدا چه خواهد دو چشم روشن يا دو 
چشم بینا؛ وقتی گویند که تهایت آرزوی خود 
راییان کننده 
آیی و گویی که بوسه خواهی؟ خواهم 
کور چه خواهد بجر دو دید روشن. 
فرخی. 
من آن خواهم که باشی تو شکیبا 
چه خواهد کور جز دو چشم بینا. 
(ویس و رامین). 
بگفتا اذن خواهی چیست از من 
چه بهتر کور را از چشم روشن. جامی. 
کوربه چراغ احتیاج ندارد. 
کوریه کار خود بیناست. نظر: هر کسی 
مصلحت خویش نکو می‌داند. 
کور بیکار» جوالدوز به خای خود می‌زند. 
رجوع به مثل بعد شود. 
کوربیکار, مزه‌هایش را می‌کند. رجوع به 
مثل قبل شود. 
کور خانه‌نشین بغداد خبرده؛ ادانی بادعوی. 
رجوع به کور اخترگو ذیل ترکیب‌های همین 
مدخل شود. 
کور خود است و بینای مردم؛ عیب دیگران را 
می‌بیند و عیب خود را نمی‌بند. نظیر: خار را 
در چشم دیگران می‌بیند شاه تیر را در چشم 
خود نمی‌بید. 
کور خود مباش و بینای مردم. نظیر: | گر بابا 
بیل زنی باغچة خودت را بیل بزن. و رجوع به 


محل قبل شود. 
کور شود دکانداری که مشتری خود را 
نشناسد 


کورکور را می‌جوید آب گودال را؛ هر کس و 
هر چیز همجن خود را می‌جوید. نظیر: 
الجن للجنس یمیل؛ کند همجنس با 


همجنس پرواز. 

کورگمان می‌کند چشم‌دارها چهار تا چهار تا 
می‌خورند؛ حدس وگمان بی‌خبران از 
واقعیت اسور, معمولاً سقرون به حقیقت 


کورو شب نشینیا؛ دو چیز نامتناسب. دو آمر 
که اجتماع نها نامتناسب و يا محال نماید. و 
رجوع به مثل بعد شود. 

کورو ن ظربازیا؛ دو چیز نامتناسب و 
ناسازگار. وقتی گویند که انجام دادن کاری از 
عهدة کسی بیرون باشد. و رجوع به مثل قبل 
شود. 

کور هرچه در چنته دارد گمان می‌کند در چنتۀ 
رفیقش نیز هست؛ همه را مانند خود پندارده 
ظیر: ۱ 

هرکه نقش خویشتن بیند بر اب. 

کافر همه را به کیش خود پندارد. 

کوری چسان عصا کش‌کوری دگر شود؟ 
نظیر: خفته را خفته کی کند بیدار؟ 

||نوعی دشنام و اهانت است برای کسی که 
سسربه‌هوا و بی‌دقت است؛ مگر کوری! 
(فرهنگ لغات عاميانة جمالزاده). 

کور نگ؛ ماد نوعی دشنام است وقتی 
کودکی بر اثر بی‌توجهی چیزی را ندید و آن را 
بشکست یا درهم ریخت مادرش می‌گوید: 
کورسگ! چرا چشمت را باز نمی‌کنی؟ نیز 
ممکن است این لفظ را برای کوران پدجنی یا 
کسانی که چشم معیوب و کم‌سو دارند په 
صورت دشام به کار برند. (فرهنگ لفات 
عامیانة جمالزاده). 

|اصفت گرهی که هیچ باز نشود و یا دیر باز 
توان کرد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


||ادهان بسته. دهان نا گشاده.پسته با فندقی که 


خندان نباشد. پسته‌ای که دهان نا گشاده‌دارد. 
مقایل خندان: | گر تخمه شور است | گر پسته 
کوراست بده به ما ضرور است. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). |گردوی کور, گردویی 
که مفزش خردخرد و به سختی بیرون توان 
کرد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||بی‌مفذ. پسی‌سوراخ. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |اتک‌خال: کورکور» دوکور. 
(فرهنگ قارسی معین). تک خال در طاس نرد 
و چون جفت‌یک آرند گویند: کورکور. 
||قصمی گندم که در قاینات زرع می‌کنند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کور. زک و ] () بسه‌معنی بر است و آن 
رستنیی باشد خارنا ک‌که از ان آچار سازند و 
در دواها نیز به کار برند. (برهان). همان کپر 
است که رستنیی است و از آن آچار سازند و 
خورند و پارسی آن است و کېر معرب کور 
است. (آندراج). گیاهی خارنا ک که کیر نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). کبر. (فرهنگ فارسی 


معین). گبر. اصف. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا) 
زمرد و کور سبز هر دو یک رنگند 
ولی از این به نگین دان کنند از آن به چوال. 
۲ انوری.۱ 
و رجوع به کر شود؛ 


کور. ([) مخفف کوره و معمولاً به آخر 
اسامی, مانند مزید مسوخری افزوده شود: 
شمکور. و رجوع به کوره شود. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
کور. (ع !)صغ درخت مقل است و منت او 
نواحی یمن و عمان بود. اترجمه صیدند). 
|امقل. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا. _ 
- کور هندی؛ درخت مقل ازرق. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کور. (ک /کو] () جایی راگویند که پشتة و 
شکتگی بسیار داشته باشد و قابلیت آبادانی 
و زراعت کردن نداشته باشد. (برهان). به‌معنی 
جای خراب که پشته و شکستگی بسیار 
داشته باشد و قابل زراعت نباشد. لکن اصح 
در این معنی کاف فارسی است نه عربی و در 
فرهنگها سهو شده. (آنندراج). صحیح گور 
است. (حاشیة برهان چ معین). و رجوع به 
گورشود: ||به‌مشی سراب هم پنظر آمده است 
که در صحراها از دور به اب می‌ماند. 
(برهان). سراب. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
کوراب شود. |ابه‌معنی خرئوب شامی است. 
(آنتدرا اج) (از فهرست مخزن الادویه). 
کور. (ع ) پالان یا پالان با ساختگی آن. ج» 
ا کوار.ا کور, کیران. (منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد) (آنندراج). ||کور؛ آهنگران از گل. 
(منتهی الارب). کور؛ آهنگران. (آنندراج), 
آتشدان آهنگر از گل. (از اقرب الموارد). کورة 
آهنگری که از گل ساخته باشند. (ناظم 
الاطباء). ||خانة زنبور عل. (منتهی الارب) 
(آنندراج). جای زنبوران و گویند معرب 
لست. (از اقرب الموارد): غالا زنبور عسل و 
مأخوذ از فارسی. (ناظم الاطباء). کندو. 
کوارة. حب‌النحل. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کور. اک ] (ع !) گلة بزرگ از شتران و گویند 
صدویجاه یبا دوصد. (منتهی الارب) 
(آنندراج). گروه بار از ستران و گویند " 
صدوپنجاه و یا دویست و یا بیشتر. (از اقرب 
الموارد). ||گلۀ گاوان بسیار. ج» | کوار.یقال: 
لقلان كور من الا ابل و البقر. (منتهی الارب). 
گلڈگاوان بسیار. (آتندراج) (ناظم الاطباء). 
گلةگاو. (از اقرب الموارد). ||پیچ دستار. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). پيچ 
عمامه, تسمه به مصدر است. (از اقرب 


۱ -به ازرفی نیز منوب است 


کور. 


الموارد). |[پیچ از هر چیزی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||سرخت. (منتهی 
الارب) (از آنندراج). سرشت و طبیعت. (ناظم 
الاطباء). طبیعت. یقال: له کور کریم؛ ای 
طبيعة. (از اقرب الموارد). ||ارزانی و بسیاری 
از هر چیزی. (منتهی الارب). منه: نعوذ بالله 
من الحور بعد الکور؛ ای من الشقصان بعد 
الکمال و من القلة بعد الکترة. (متهی الارب). 
افزونی و بسیاری از هر چیزی. (آنندراج). 
من الحور بعد الکور؛ یعنی 
پناه می‌بریم به خدا از کاهش بعد از اقزایش. و 
اصل آن دو" از کور عمامه و حور آن است و 
کور پیچیدن عمامه و حور باز کردن آن است. 
زیرا در پیچیدن آن افزایش و در باز کردن 
کاهش است و جز این نیز گفته شده است. (از 
اقرب الموارد). زیادت, بسیاری. کشرت. 
زیادتی. مقابل حور و تقصان. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به مدخل بعد 
شود, 

کور. اک ] (ع مص) افزون شدن. 2 
الارب) (انتدراج). بار شدن. (یادداشت 
خط مرحوم دهخدا). || پیچیدن 5 


کت 


زیادت, نعوذ بالله 


(منتهی الاب) پیچیدن عمامه بر 
سر و مدور کردن آن. (از اقرب الموارد) |اگرد 
کردن چیزی. ||زمین کندن. (منتهی الارب) 
(آنندراج). کندن زمین. (از اقرب الموارد). 
کندن و حفر کردن زمین. (ناظم الاطباء). 
||شتافس. (منتهی الارب) (آنندراج). شتافتن. 
در راه رفتن. (از اقرب الموارد). |اپشتوارة 
جامه برداشتن. (صنتهی الارب) (آنندراج). 
حمل کردن پشتوارة جامه. (از اقرب آلموارد). 
پشتوارۀ جامه برداشتن و حمل کردن آنرا 
(ناظم الاطباء). |اکشتن کسی را (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء)؛ 
کور. اک ر)(ع!) ج کورة. شهرستان و ناحیه 
و کرانه. (منتهی الارب). ج كورة. (از اقرب 
الموارد). ج کورة. عبارت از شهر و قصبه 
باشد. (از پرهان). ج کورة, به‌معنی شهر باشد. 
(از آنتدراج)؛ ˆ 

به شب کشید بر آهنگ رأی و ناحیتش 

ز تیغ سیل براند اندر آن بلاد و کور. 

عنصری, 

و سیب یاد کردن کور خراسان و مجموع آن 


اندر این فصل آن بود. (تاریخ سیستان). | کنون 


ی 7 
.. اما کور سیستان, (تاریخ سیستان 

ص و 

مخوف راهی کز سهم شور و فن او 

کشید دست نیارست کوهار و کور. 

معودسعد. 
اسلام را بلاد و کور بی‌نهایت است 
تیماردار جمله بلاد و کور تویی. سوزنی. 


از خوبی و خوشی چو سدیر و خورنگه است 
مشهور در مداین و معروف در کور. 
داوم جبلی (از جهانگیری). 

و رجوع به کورة شود. 

کور. (فرانسوی, ()" تعلیم. تحصیل: کور 
تاریخ. ||دور؛ تحصیلی. (فرهنگ فارسی 
3 

کور. ((خ) دهی از دهتان میشه‌پاره که در 
بخش کلیبر شهرستان اهر واقع است و ۲۷۷ 


تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۴). 
کور. (۱ج)۲ (جبل...) کوهی به اسپانیا. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


کور اک ] ((خ) زا ک.از بازرگانان ثروتمند 
پورژ که در حدود سال ۵ م. در بورژ 
متولد شد. وی خزانه‌داری شارل دوم را به 
عهده داشت و سپس به مأموربت سیاسی 
اعزام شد اما به گرفتن رشوه متهم گردید و در 
سال ۱۴۵۱ م. زندانی شد و سپس فرار کرد. 
خاطراتش موجب شد که در دوران حکومت 
لوئی بازدهم از او اعاد؛ حیثیت شود. (از 
لاروس). 
کور. ] (اخ) رودخانه‌ای است در فارس. 
رجوع به کر شود. 
کور. (اخ) کوروس. کورا از رودهای بزرگ 
قفقاز است که از کوه حضر در شمال فارص 
سرچشمه می‌گیرد و سپس به شمال شرقی و 
به سوی در گرجستان جریان پیدا می‌کند و 
پس از طی مسافتی از داخل شهر تفلیس 
می‌گذرد و در قره‌باغ نهرهای دیگری به آن 
می‌پیوندد و پس از آن به سوی ایران سرازیر 
و با رود ارس یکی می‌شود و سرانجام به 
دریای خزر می‌ریزد. طول این رودخانه 
۵ کلوستر است. (از لاروس و قاموس 
الاعلام ترکی). کر. کوروش. (از جغرافیایی 
سیاسی کیهان ص ۱۱). 
کورآباد.((ج) دهی از دهستان قرهلر که در 
بخش میاندواب شهرستان مراغه واقع است و 
۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 
کورآ باد.((خ) دهی از دهستان مرحمت‌آباد 


که در بخش میاند و آب شهرستان مراغه واقع ` 


است و ۲۳۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۴). 
کورآویز. (ن‌مسف مسرکب. ق مسرکب) 
درأویخته و سخت گرفته از کی یا جابی 
چون کوران: 

او همی گفت و من چو دشن نیز 


در کمر کرده دست کورآویز. 


نظامی (هفت‌پیکر ص ۱۷۹). 


کورا. (اخ)۲ نام رودخانه‌ای است در قفقاز. 
رجوع به مدخل قبل شود. 


کورار. ۱۸۶۹۳ 


کورالب. ([ مرکب) سراب را گفه‌اند و آن 
شوره‌زمینی باشد در صحرا که از دور به آپ 
ماند و به این معنی با کاف فارسی هم آمده 
است. (برهان). بمعنی سراب یی زمین 
شوره که از دور أب نماید و چنان نباشد. 
(آنندراج). زمین شوره که از دور آب نماید. 
سراب. (فرهنگ قارسی معین). آل. (مهذب 
الاسماء). خیدع. (منتهی الارب). یلمع. 
(ملخص اللغات حن خطیب کرمانی). 
گتوراپ. ارخا کنو رها سراب 
کوراب و آن در نیمروز بینند. (ترجمان 
القرآن): احزال الجبل؛ بلند شد کوه بر کوراب. 
(منتهی الارب). اخفق السراپ؛ جد کوراب 
و طبید. (منتهی الارب). و رجوع به گوراب و 
کور شود. | آبی هميشه جاری و سخت کم. 
آب جاری بار قلیل. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |[(ص مرکب) کی را گویند 
که بسیار تشنه باشد و اب اندک خورد. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 

کو رابازلو. ((خ) از ایلهای اطراف مشگین 
اذربایجان و دارای دویست خانوار است. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۱۰۸). 

کورابلاغ. [بْ] ((ح) دهی از دهستان 
گاودول که در بخش مرکزی شهرستان مراغه 
واقع است و ۲۴۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴). 

کورایلاغ. [بْ ] (إخ) دهی از دهستان 
قره‌قویون که در پخش حومه شهرستان ما کو 
واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

کوزایین. (۱مرکب) بمسی کون باشد و آن 
ظرفی است ماند کف ترازوی بزرگ که از 
برگ خرما یا از لیف خرما یا از نی بافند و 
روغن گران مفزهای کوفته را در آن کنند و در 
شکنجه درارند تا روغن از ان براید ان را په 
عربی معدل خوانند. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). در جهانگیری و سروری و رشیدی 
این صورت نامده مصحف کوبین است. 
(حاشیه برهان چ معین). و رجوع به کوبین 


شود. 
کورا پا تکین. ((خ) سردار روس در جنگ 


با ژاپن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


کورار. (فرانوی, ۸ ماده‌ای سمی دارای 
ترکیب شیمیایی درهم و متفاوت که بومیان 
امریکای جنوبی ان را برای زهرالود ساختن 


۱-یعنی کور و حور. 
Cours. 3 - Cour.‏ - 2 
Coeur, Jacques.‏ - 4 
Bourges.‏ - 5 
۶-رجوع به مدخل بعد شود. 
۰ - 8 ۰ - 7 


۴ کوراماللو. 


کورپاطن: 





نوک نیز صید حیوانات به کار می‌بردند. این 
ماده از گیاهان مختلف خصوصاً گونه‌های 
مختلف جوزالقی و گیاهان تیرُ کبابه و تیرة 
عشقه‌ها و غیره استخراج می‌شود. (فرهنگ 
فارسی معین). 

کوراماللو. ((ج) دهی از دهتان انکوت که 
در بخش گرمی شهرستان اردبیل واقع است و 
۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج (Ff‏ 

کوران. (فرانوی. !4" جریان هوا یا برق. 
(فرهنگ فارسی معین). 
- کوران سیاست؛ جریان امور سیاسی. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کوران. ((خ) دهی از دهستان حومدٌ بخش 
صوما که در ثهرستان ارومیه واقع است و 
۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴) 

کوران. (إخ) دهی از بخش زابلی که در 
شهرستان سراوان واقع است و ۱۲۰ تن کنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ 

کوران. ((خ) از روستاهای اسفرایین است. 
(از معجم البلدان). رجوزع به کورانی شود. 

کوران بالا. ((خ) دهی از دهستان دامین که 
در بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر واقع 
است و ۱۸۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفراقایی ایران ج A‏ 

کوران پایین. ((ج) دهی از دهتان 
دامین بخش مرکزی شهرستان ایرانشهر است 
و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج A‏ 

کوران ترکیه. ت کی ي) لإخ) دهی از 
دهستان فاروج که در بخش حومۀ شهرستان 
قوچان واقع است و ۵۷۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کوران دپ. [د] (خ) دهی از دهستان بنت 
که در بخش نیک‌شهر شهرستان چا‌بهار واقم 
است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغراف‌ایی ایران ج۸). 

کورا نکردیه. (کو ک دی ي | (اخ) دهی 
از دهستان فاروج است که در بخش حومۀ 
شهرستان قوچان واقم است و ۲۰۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کورانکش. (کو ک) (اج) دهی از دهستان 
بخش دشتیاری که در شهرستان چا‌بهار واقع 
است و ۲۰۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸)۔ 

کوران و کهمکار. [] (إخ) از طوای ف 
سرحدی بلوچستان و سراوان و دارای ۳۰۰ 
خانوار است. (از جغرافیای سیاسی کهان ص 
۲ 

کورانه. [ن /نِ] (ص نسسبی, ق مرکب) 
علی‌السمیاء. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا). کورکورانه. (فرهنگ فارسی معین): 
ما که کورانه عصاها می‌زيم 
لاجرم قندیلها را پشکنيم. مولوی. 
کورانه. [ن /) (ا) دی از دهستان 
برادوست که در بخش صومای شهرستان 
ارومیه واقع است و ۱۸۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ابران ج ۴). 
کورانه. [نْ /ن ](خ)دهی از دهستان ترگور 
که در بخش سلوانای شهرستان ارومیه واقع 
است و ۱۷۵ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴ 
کوزانی. [](ص نسبی) منسوب است به 
کوران از روستاهای اسفرایین. (از انساپ 
سمعانی). رجوع به کوران شود. 
کورانی. (اخ) دهی از بخش جالق که در 
شهرستان سراوان و در نزدیک مرز پا کتان 
واقع است و ۳۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
کورانی. (اح) دهی از بخش نیک‌شهر که در 
شهرستان چاه‌بهار واقم است و ۱۵۰ تن سکنه 
دارد. (آز فرهنگ جغرافایی ایران ج A‏ 
کورانی. (اج) ابواسحاق ابراهیم‌ین حسن‌ین 
شهاب‌الدین الکردی الکورانی الشهرزوری 
شهدانی (۱۱۰۱-۱۰۲۵ ه .ق.). از مشاهیر 
علما و مشایخ سل له نقتندية قرن دوازدهم 
هجری است. در شهدان از توابع شهرزور 
کوهتانهای کرد ولادت یافت و از محمد 
شریف الکورانی علم آموخت و آنگاه به بغداد 
رفت. مدتی انجا اقامت کرد و سپس به دمشق 
و مصر و سرانجام به مدینه سفر کرد و مقیم 
شد. از صفی‌الدین قشاشی و دیگر بزرگان 
کسب علم کرد و از شهاب خفاجی و بعضی از 
اجله وقت اجاز؛ روایت به دست اورد و 
سرانجام در مدینه به قدریس پرداخت و از 
شهر های دوردست جویندگان دانش در حوزء 
درس وی حاضر می‌شدند. تالیفات سودمد 
متعددی دارد از جملهٌ آنهاست: دو شرح بر 
عقید؛ استاد خود قشاشی و ملک الاعتدال 
الى آية خلق الافعال و اتحاف الخلف بعقيدة 
السلف و جز اينها. (از معجم المطبوعات ج ۲ 
ستون ۱۵۷۷) (از ريحانة الادب ج ۳ص 
۴ و رجوع به این دو ماخذ شود. 
کورانی. (إخ) ایوالعباس احمدبن عبدالسلام 
اندلسی (متوفی ۵۹۴ ه.ق.).از ادباست. او 
راست: «صنوةالادب و دیوان العرب» پر 
طریقة حماسة بحتری و ابی‌تمام. (از اعلام 
زرکلی). 
کورانی. (اخ) صلاح‌الدین الکورانی 
الحلبی, متوفی به نال ۱۰۴۹ ه .ق.از قضات 
و از نویندگان مرسل است. او را اشعار 
بسیاری است. ولادت و وفات او در حلب 
اتفاق افتاد. (از اعلام زرکلی). 


کورایم. [ک ي ] ((ج) از دهستانهای بخش 
مرکزی شهرستان اردبیل است. این دهتان 
مرکب از ۷۴ آبادی بزرگ و کوچک و جمع 
سکنه ان ۲۰۶۸ تن است. روستاهای مهم آن 
عبارتند از: ساین. خانه‌شیر و قورتولموش. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ۴). 

کورایم.(ک ي] (اخ) دهی از دهتان 
کورایم که در بخش مرکزی شهرستان اردبیل 
واقم است و ۱۰۷۱ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کور اتینا. زر أت /تِ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب)" در تداول عامه. کلمهٌ تحقیری است 
برای کور. کوری زشت, شاید از کور اعطنا یا 
اتنا اشاره به کوری گدا که اعطنا می‌گفته 
است(؟). (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کور اصلی. ار آ] (ترکیب وصفی, !مرکب) 
کور مادرزاد. ( کلیات شم چ بدی‌الزسان 
فروزافر ضمیمة ج ۷ص ۴۰۵: 

هرکه او منکر شود خورشید را 

کوراصلی را باشد چاره‌ای. 

" مولوی ( کلیات شمس). 

کوراغلیی. اکن ] ((خ) كوراغلو. نام 
قهرمانی است که اعمال پهلوانی او در ہین 
قبایل قفقاز شهرت دارد. (از اشیبگاس؛ ذیل 
کوراغلو), ِ 

کوراغلی. کر ا] (مرکب) نام لحنی از 
الحان ترکان. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

- کوراغلی خواندن؛ در مقابل حقی خان 
بی‌اساس و غیرمنطقی گفتن. جوابهای 
بی‌سروته به تقاضای حقة کسی دادن. انکار 
وام خود کردن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

|| قطعه‌ای است ضربی که سابقاً در مقدمة 
ماهور نواخته می‌شد. (فرهنگ فارسی معن 
ذیل کراوغلی). 

کورب. (ک / کو ر] () معرب آن جورب 
است. (المعرب جوالیقی): رجوع به جورب 
گورب و جوراب شود. ۱ 

کوربا. (ک و] ([مرکب) آشی باشد که از کبر 
پزند و آن را عربان کبریه گویند. (برهان) 
(آنتدراج). آش کبر. (ناظم الاطباء). کوروا. 
(فرهنگ رشیدی) (فرهنگ جهانگیری). (از: 
کور,کبر + باء ابا), (از حاشیه برهان چ معین). 
و رجوع به كبر کور, با و ابا شود. 
کورباطن. (ط ] (ص مرکب) کندفهم و 
کج‌طبع (آنندراج). کندفهم. کم‌هو ش. کوردل. 


1 - Courant. ۱ 

۲ - در فرهنگ عامانة جمالزاده «اتیناة ببه‌معنی 

حشرات خرد و به کتایه آدمهای فرومایه معنی 
شده است. 


کورباطنی. 


(فرهنگ فارسی معین). آنکه هر چیزی را 
سیاه و تاریک بیند. (ناظم الاطباء): 
مدار چشم از این کورباطتان انصاف 
و است به عنقا هم‌آشیان انصاف. 
صائب (از آندرا اج). 
در خواب سیدی نورانی را دیدم و گفتم: نام 
شما چیت؟ گفت: ای کور باطن! مرا 
نمی‌شناسی من امام زمام.(بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا, بدون ذ کر مأخذ). و رجوع به 
کوردل‌شود. 
کورباطنی. [ط ] (حامص مسرکب) 
کوردلی.و رجوع به کورباطن و کوردل شود. 
کوربخت. [ب] (ص مسرکب) مسدبر و 
بدبخت. (آنندراج) (فرهنگ فارسی سعین). 
بدبخت و بی‌طالم. (ناظم الاطباء). تیره‌بخت* 


کننداین و آن خوش دگرباره دل 

وی اندر میان کوربخت و خجل. (بوستان). 
|انسمام و مسخن‌چین. ||جاسوس. (ناظم 
الاطا). 


کو ربختی. [بَ ] (حامص مرکب) بدبختی. 
ادپار. (ثرهنگ فارسی محین). تیره‌بختی: 
روز خفاش است کور از کوربختی زآنکه او. 
دشمنی در خفیه با خورشید خاور می‌کند. 

سلمان (از آتندراج). 
رجوع به کوربخت شود. 
کوربخیه. (ب ی /ي] (|مرکب) قمی 
دوختن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوربغانون. []([خ) ترک. پادشاه ترکان و 
دخترزاد؛ پادشاه چین. وی در جنگی که به 
سال ۸۸ ه.ق.بین قتیبه سردار عرب و مردم 
سفد و فرغانه روی داد به یاری ایشان شتافت 
وبا دویست‌هزار تن از لشکریان خود با 
عبدالرحمان‌بن ملم الباهلی روبه‌رو شد, اما 
سرانجام شکت خورد. (احوال و اشعار 
رودکی ص ۲۶۰). و رجوع به همین مأخذ 
ص ۰۲۵۰ ۲۵۱و ۲۶۰ شود. 
کوربلاغ. [بٌ ] (اخ) دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان اهر است و ۸۴۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیای ایران ج ۴). 
کوربلاغ. (بْ] ((خ) دهسی از دهستان 
مشگین خاوری که در بخش مرکزی 
شهرستان خیاو واقع است و ۱۶۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
کوربلاغ. بّ] (اخ) دهسی از دهستان 
خالصة بخش مرکزی شهرستان کرماتشاهان 
است و ۶۱۳ تن سکهه دارد .کوربلاغ در هفت 
محل به فاصله سه الى 2 شش هزار گز واقع شده 
است و به شرح زیر نامیده می‌شوند: ۱- 
کوربلاغ شاه‌وردی یا خدانظر, ۲- کوربلاغ 
محمدتقی, ۳- کوربلاغ پتی‌آباد. ۴- کوربلاغ 
ده قاسم صعروف به ده شیر. ۵- کوربلاغ 


فرجلهبیگی. ۶- کوربلاغ ابراهیم‌ییگی. ۷- 
کوربلاغ خانم آباد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 

کوربولون. (کرن )(إخ)' سردار رومی که 
در خدمت « کلود» و «نرون» بود. او پارتها را 
شکست داد و در سال #۷ خودکشی کرد. 
(از لاروس). 

کوربه. (ب] ((خ)" گوستاو. نقاش فرانسوی 
(۱۸۷۷-۱۸۱۹ م( از تحول سبک رئالیزم 
در نقاشی بود و موضوعهای نقاشی خود را 
متحصرا از زندگی واقعی انتخاب می‌کرد. از 
آن جمله است: سلام صیو کوربه, تدفین در 
ارنان, بازگشت بزهای کوهی و کارگاه نقاش 
است. وی در ۱۸۷۱ م. به علت شرکت در 
کمون پاریس نفی بلد گردید. (از لاروس). 

کوربه. [ب] ((خ)" دریاسالار فرانسوی 
(۱۸۸۵-۱۸۲۷ م.). وی جاتشین ریویر در 
تونکن شد و در سال ۱۸۸۳ م. انام را 
تحت‌الحمایۀ فرانسه ساخت و «پروانه‌های 
سیاء» ؟ چییان را کت داد. (از لاروس). 

کوربه‌ووا. [ب] ((خ) "مس رکز بلوکی در 
ولایت سلت دنیس فرانسه است که بر کنار 
رود سن واقع است و ۵۹۷۰۰ تن سکنه دارد و 
از مرا کز صنعتی است. (از لاروس). 

کوربیاسون. (کز ب ِشن ] (اغ) *مرکز 
ولایت «سن‌اتواز»" که بر ساحل رود سن 
وأقع و دارای ۲۲۹۰۰ تن سکنه است. در این 
شهر کارخانه‌های آرد. کاغذسازی, چاپخانه. 
کارگاه راه‌آهن و غیره وجود دارد. این ولایت 
شامل ۷ بلوک و ۱۲۹ بخش است و -۳۵۰۶ 
تن سکته دارد. (از لاروس). 

کورپلیس. ار ب ] ((خ)" یونانیها به شهری 
می‌گفتند که کورش در ساحل رودخانه 
سیحون بنا کرده بود. این شهر بمدها به 
«دورترین شهر کورش» موسوم گردید و تا 
زمان اسکندر. اباد و پابرجابود و به دست 
سپاهیان او خراب شد. (از ایران باستان ج ۱ 


مص ۳۷۶-۳۷۵). 
کورت. () كوزة E‏ راگویند. 


(برهان) (ناظم الاطباء). اين صورت در 
جهانگیری و رشیدی نیامده. ظاهراً « کوزه» 
را « کورة» خوانده‌اند. (حاشۀ برهان چ 
معین). 

کورت. [] (سرب, ل" کورة. بلد. بلده. 
شهر, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
ولایت پارس پنج کورت است هر کورتی به 
پادشاهی که نهاد ان کورت به آغاز او کرده 
است بازخوانده‌اند... و هر کورتی از این پنج 
کورت چند شهر و نواحی است. (فارسنامه 
ابن‌البلخی ص ۱۲۱). و از آثار وی [کیقباد ] 


کورتوا. ۱۸۶۹۵ 


آن است که در ولایتها قممت حدود کرد و 
کورتها کرد. (فارسنامة ابن‌البلخی ص ۴۰). و 
رجوع بد کورة شود. 
کور تاژ. (فرانسوی.!)" سقط جین با نوعی 
عمل جراحی !۱ 
آوردن جنین از رحم مادر. (از لاروس). 
کو رتا ژکردن. کر ک د] (مص مرکب) 
عمل کورتاز. . رجوع به کورتاژ شود. 
کورتو. کُر تٍ] (انگلیسی. ۱۲ سکوک 
ایالات متحد؛ آمریکاء معادل ۲۵ سنت. (از 
فرهنگ فارسی معین), 
کورتوه. (ر] (ع)۳" شهری در کشور 
بلژیک (فلاندر غربی) که بر کار لیس واقع 
است و ۴۲۵۰۰ تن سکنه دارد. در این شهر 
کارخانه‌های پارچدبافی. ته نخهای پنبه‌ای 
و کلاه‌سازی دایز است. در سال ۱۳۰۲ م. در 
جنگ مهمیز طلائی‌ها به دست فلاماندها 
افتاد. (از لاروس). 
کورتکین دبلمی. (ت ن د ل] ((خ) از 
امرای زمان اتید است که بر بغداد 
متولی گردید و تکینک ترک را دستگیر و در 
آب غرق کرد و به تهایی بر امر بقداد مسلط 
شد. (از تاریخ ابن‌اثیر ج ۸ ص ۱۴۴). رجوع 
به همان ماخد و تاریخ‌الخلفا شود. 
کورتن. [رٍ لسن ] ۱۴2 رلام 
(۱۸۶۴-۱۸۰۸ م.). از خدمتگزاران مذهب 
پروتتان بود. وی از دانشکد؛ آ کسفورد 
فارغالتحصیل شد و قسمت اعظم اهتمام او 
صرف تحقیق در زبان و ادبیات سریانی گردید 
و در زبان و ادب عربی نیز به تحقیق پرداخت 
و کتاب الملل و نحل شهرستانی را به سال 
۱۸۴۴۳ م در للدن با اتقان تمام به طبع رسانید. 
(از معجم المطبوعات ج ۲) 
کور توا. (اخ)۳" برنار. شیمی‌دان فرانسوی 
(۱۸۳۸-۱۷۷۷ م.). او در ضمن تحقیقات 
خویش «مرفین» تریا ک‌را کشف کرد. (از 


و به‌وسیله پیزشک. بیرون 


1 - Corbulon. 

2 - Courbel, Guslave. 

3 - Courbet. 

۳-مریازان نامنظم چینی که مفلوب 
فرانسویان شدند بدین نام شهرت داشتند. 

5 - ۰ 

6 - ۰ 

7 - Seine-et-Oise. 

8 - Cyropolis. 

٩‏ -معرب خحره است. (فرهنگ فارسی معن 

ذیل کوره). 

10 - ۰ 

۱ - پا ک کردن جدار رحم از جين به‌ومیلةً 

12 - Quarter. 13 - 1. 

14 - Cureton, ۰ 

15 ۰ ۵۱۲۱۵15, ۰ 


۶ کورته. 


لاروس). 


مرکب) در تداول عامه. غلط خواندن. بد 


کورته. کر تٍ] (اع)۲ سرکز ولایتی در را نهمیدن. (فرهنگ فارسی معین). 


ایالت کورس قرانسه و دارای مناظری زیا و 
محل رفت و آمد جهانگردان است. در این 
ولایت تجارت مرمر و میوه و شراب رونق 
دارد و از ۱۶بلوک و ۱۱۰ بخش تشکیل یافته 
و ۴۰۴۰۰ تن سکنه دارد. (از لاروس). 

کورتی. (اج)۲ این کلمه در آثار مورخانی 
از یل پولیب و استرابون به طوایف کرد 
اطلاق شده است. (از تاريخ کرد تالف 
رشیدیاسمی). رجوع به همان مأخذ ص .٩۳‏ 
۵ و ۱۶۰ شود. 

کورتیوس روفوس. (إخ)" نام مورخی 
است که در زمان امپراطور روم کلودیوس 
(۵۲-۴۱ م.) می‌زیسته و کتابی در تاریخ 
اسکدر ۴ نوشته است. این کتاب دارای ده 
بخش بوده که بخش اول و دوم آن از ميان 
رفته است. (از فرهنگ ایران باستان ۲۷۱ و 
۰ رجوع به کت کورث شود. 

کورحق. [ج) ((ج) دی از دهستان 
کاغذکنان که در بخش کاغذکنان شهرستان 
هروآباد واقع است و ۳۹۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

کورچسم. [چ /چ] (ص مرکپ) نایبا را 
گویند.(آنندراج). نابینا. کور. اعمی. (فرهنگ 
گر آن کورچشمان به من نگروند 
ز کری سخنهای من تشنوند. 

نظامی (اقبالنامه). 

||(! مرکب) پارچه‌ای ریزبافت که تار و پود 
آن نیک درهم و تنگ و فشرده باشد: 
کورچشمی که بر تن یوز است 
از پی شیر تر ندوختهاند. خاقانی. 
¬ کورچشم حریر؛ نوعی پارچة ابسریشمی. 
(آتدراج) (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
مدخل بعد شود. 

کورچشمه. (ج /چ م /] ([مرکب) پارچة 
بسیار ریزباف که تار و پود آن نیک فشرده و 
تنگ و درهم باشد. رجوع به کور چشم شود. 
- کورچشمه حریر؛ پارچة ابریشمی بار 
ریزیافت که تار و پود آن نیک فشرده و تنگ 
و درهم باشد؛ 
کر أً کندی‌از کورچشمه حریر 
بپوشید و فارغ شد از تیغ و تیر. 
رجوع به کورچشم شود. 

کورچسمه. اج Ir‏ (اخ) دهی از دهستان 
افشاریه که در بخش آرج شهرستان قزوین 
واقع است و ۱۵۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

کورچشمی. [چ /ج] (حامص مرکب) 
ابینایی. کوری. (فرهنگ فارسی معین). 

کور خوانددن. (خوا/خاذ] (مص 


نظامی. 


کورد.[] (() شهرکی است در فارس از 
کور؛ اصطخر و منزل ششم است از شیراز تا 
سمیرم. (از فارسنامة ابن‌السلخی ص ۱۳۱ و 
۱ رجوع به نزهةالقلوب ج ۲ ص ۱۲۴ 
شود, 

کورداباد. (ر) (اخ) روستایی است در 
دروازۂ نیشایور. (از معجم‌البلدان). 

کور دحله. اک و ر د ل] (اخ) به‌هصمه 
متاطقی از اعمال بصره گویند که ميان میسان 
تا دریا واقع شده است. (از معجم‌البلدان). 

کوردشت. () ((ج) به نسقل حدداله 
مستوفی در نزهةالقلوب, از دیههای بزرگ 
ولایت دزمار ات که در شمال تبریز واقع 
است. (نزهةالقلوب ج لیدن ج ۳ص ۸۸). 

کوردل. [د](ص مرکب) کندفهم و کج‌طبع 
وبی‌ذهن و بی‌ادراک راگوید. (برهان). 
کورباطن. (آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). 
آنکه حقایق را نبیند و درک نکند. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا)؛ 

| گراین کوردلان را تو به مردم شمری 

من نخواهم که مرا خلق ز مردم شمرند. 


ناصرخرو. 
کآن‌کوردل نیارد پذیرفتن 
پند سوار دلدل شهبا را. ناصرخسرو. 
جرم از اجرام نبینند بجز کوردلان 
طمع از چرخ ندارند مگر عشوه‌خران. 
سنائی. 
بر کوردلان سوزن عیسی نپارم 
بر پرده‌دران رشته مریم نفروشم. خاقانی. 
بس کوردل است این فلک بی سر و پن 
زآن کم نگرد به صورتآرای سخن. 
خاقانی. 
وای بسا کوردل که از تعلیم 


گشت‌قاضی‌القضات هفت اقلیم. نظامی. 
حکایت پازجست از زیردستان 
که‌ستم کوردل باشند مستان. 
نظامی (خسرو و شیرین). 
مادام که چرخ گوژپشت و فلک کوردل و 
گردون‌دون... (جهانگشای جوینی). 
دیده کن کوردلان خیال 
سرمه کش دیده‌وران کمال. ۱ 
1 امیرخرو (از آنندراج). 
رجوع به کورباطن شود. 
کوردل شدن. د ش د] (مص مرکب) 
کورباطن شدن: العمی؛ کوردل شدن. 
(زوزنی). عمی؛ کوردل شدن. (ترجمان 
القرآن). عمیان؛ کوردل شدن. (دهار), 
کوردلی. [د] (حامص مرکب) کورباطنی. 
(فرهنگ فارسی معین). کوردل بودن: 


زی گوهر باقی نکند هیچکسی قصد 


کوردین. 
کر کفوردلی شیفته بر دار فنااند. 
رجوع به کوردل. کورباطن و کورباطتی شود. 
کوردو. کر ] ((خ)۵ به اسپانائی کوردوبا ۶ 
قرطبه. رجوع به قرطبه شود. 
کوردوباء اک د] ((ج)" شهری در آرژانتین 
که در مغرب «ساتافه» واقم است و 
۰ تن سکنه و رصدخانه و دانشگاه 
دارد. (از لاروس). 
کوردوبا. کر د[ ((خ) رجوع به کوردو و 
قرطبه شود. 
کورده. [دِه ] (اخ) دهی از دهستان خنج که 
در بخش مرکزی شهرستان لار واقم است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايرا انج ¥ 
کورده لار. [د؛] ((ج) دی از دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان لار است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ¥ 
کوردی. () جام پشمین راگویند.(پرهان). 
جامةٌ پشمین و آن راکوردین نیز گفته‌اند. 
(آنندراج). کوردین. گوردین. گوردی. 
(فرهنگ فارسی معین). پلاس پشمین. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
گه خیش با کلاله به سر درکشد فسار 
وز کوردی کند جل و کون‌پوش هفت‌رنگ. 
سوزتی (از انندراج). 
و رجوع به مدخل بعد شود. 
کورد ین.() به‌معنی کوردی باشد که جامۀ 
پشمین است. (برهان) (آنندراج ذیل کوردی). 
جامة پشمین. کوردی. گوردین. گوردی. 
(فرهنگ فارضی معین). جام پشمین درشت. 
جامةٌ نمدین. رشیدی گوردین ضط کرده. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا)* 
کب رکردندی همه بر کتفشان نی کوردین 
صدر جسندی همه در پایشان نی چاچله. 
معو دسعد. 
حاجت گفتار نیست زانکه شناسد همه 
سندس خضر از پلاس, عبقری از کوردین. 
خاقانی (از فرهنگ رشیدی).۸ 
کتان رنگین نیکو سیصد لت کوردینهای 
زریسسن... سسیصد. (تساریخ طبرستان 
این‌اسفندیار). انواع طرایف کتانی و پنبه و 
صوف و کوردینها بر اصناف مختلف... (تاریخ 


1 - Corte. 

3 - Curlius Rufus. 

4 - Historia Alexandri Magni. 

.(فرانى و ى) Cordoue‏ - 5 

6 - Cordoba. 7 - Cordoba. 

۸-فرهگها این بیت خاقانی را شاهد 

آورده‌اند, ولی در دیوان خافانی گوردین آمده. 
(حاشية برهان ج معین). 


2 - 0: 


کوردین‌پوش. 
طبرستان ابن‌اسفندیار, از فرهنگ فارسی 
معین). 

ز برف پشت زمین را حواصل است لاس 
زابر. سفت هوا جامه کوردین دارد. 
کمال‌الدین اسماعیل (از آتدراج). 
و رجوع به کوردی شود. ||گلیم و پلاس را نیز 
گویند.(برهان). گلیم. (فرهنگ فارسی معین). 
گلیم.کسا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کورد ین پوش. (زسف مرکب) 
کوردین پوشيده. انکه کوردین پوشیده باشد؛ 
چون دید که دیلم است خاموش 
کردش ز کلاله کوردین‌پوش. 
نظامی (الحاقی). 
و رجوع به کوردین شود. 
کورذوق. [ذ/ذر](ص‌مرکبابی‌ذوق. آن 
که ذوق سلیم ندارد. (فرهنگ فارسی معین). 
بی‌ذوق و آن که ذانقه نداشته باشد. (انتدراج): 
چه غم زین عروس سخن را بتر 
که بر کورذوقان بود جلوه گر. ِ 
ظهوری (از انندراج). 
کورذوقان ز فیض تریتت 
چو میحاء مزاج‌دان سخن. ۱ 
ملاطفرا(از آنندراج). 
کورذوقی. [5 /ذو] (حامص مرکب) 
نداشتن ذوق سلیم. بی‌ذوقی. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کورذوق شود. 
کورذهن. [:] (ص مسرکب) کم‌حانظه, 
ببهوش. (فرهنگ فارسی معین). ديرياب. 
بلید. کندذهن. کودن. کند. کندفهم. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
کورذهنی. [ذ] ( حاص مرکب) 
کم‌حافظگی. بیهوشی. (فرهنگ فارسی 
معین). دیریابی. بلادت. کندذهنی. کندفهمی. 
کندی.و رجوع به کورذهن شود. 
کور رآه‌نشین. [ر ن) (ترکیب وصفی, ا 
مرکب) کوری که بر راه نشیند. نابینایی که بر 
سر راه نشیند. کور درمانده؛ 
فلک کبود و زمین همچو کور راه‌نشین 
کسی که ماه تو بیند رهد ز کور و کبود. 
مولوی. 
کورز. (ک و] (! مصغر) میوه و بار کوّر باشد 
که رستنی است پر شاخ و برگ وگل و میوه 
آن را در سرکه اندازتد و آچار سازند ودر 
دواها نیز به کار برند و به عربی شوکةالشها 
خواند و ینبوت همان است. (برهان). در 
جهانگیری گفته په اول و شانی سفتوح و در 
رشیدی به اول مضموم میوه و بار کور باشد و 
صاحب برهان نوشته خرنوب شامی" همان 
است و به مناسبت کور, به فتح اصح است چه 
از کورزه و کورزاده" فهمیده می‌شود و با ثمر 
و موه کور بس مناسب است. چنانکه خیار و 
خیارز. (از انجمن آرا) (از آنندراج). مخفف 


کورزه. (حاشيةً برهان چ معین). کورزه. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کورزه 
شود. 

کورز. ک ر] ((خ)" یکی از ایالات فرانه 
است. و مرکز آن «تول»" و شهرهای مهم آن: 
اوسل * و بریو *است. این ایالت از سه ولایت 
و سی پلوک و ۲۸۹ بخش تشکیل یافته و 
ماحت ان در حدود ۵۸۸۸متر مربع است و 
۰ تن سکنه دارد. از نظر محصول 
ققیر. اما شراب آنجا معروف است و در آن 
صایع ذوب فلزات. کاغذسازی و تولید مواد 
غذایی رواج دارد و یکی از مراکز 
هیدروالکتریک است. (از لاروس). 

کورزه. (ک ور /ز](!مصفر)" اسم فارسی 
خسرنوب شسامی است. (فسهرست مخزن 
الادویه). بمعنی کورز است که میوه و بار کبر 
باشد و کبر رستنیی بود خاردار و خرنوب 
شامی همان است. کورک. (از برهان). میوه و 
بار کور ( کبر). (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کبر, کور کورز, کورک و خرنوب 
شود. 

کورزه. [زٍ] (اخ) دهی از دهستان منجوان 
که در بخش خداآفرین شهرستان تبریز واقع 
است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کورزه. )1 (اخ) از ده‌های راهان است. 
(تاریخ قم ص ۱۴۱ 

کورس. از /ز /ک و]*() موی پیچید» و 
مجعد را گویند. (برهان). موی پیچیده و 
گره‌دار که به عربی مجعد گویند و آن را 
پارسیان شیراز نیز کرنجی گویند. (آنندراج) 
(انجمنآرا). موی پیچیده و مجعد. (فرهنگ 
فارسی معین). کرس. کرسه. کورسه. (از 
حاشۂ برهان چ معین) (از فرهنگ فارسی 
معین). |به‌معنی چرک و ریم هم آمده است. 
(برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). 

کورش. (فرانسوی. 4 دو. دویدن. 
|امسابقه (اسبدوانی). ||مسافتی که طی کنند. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کورس. [ر] ((خ) تلفظ بونانی کورش است. 
(از حاشیة برهان چ معین؛ ذیل کوروش). 
رجوع به کورش و ذوالقرنین شود. 

کورس. اک ] ((خ)۱۰ جزیره‌ای در بحر 
ایض (مدیترانه) و یکی از ایالتهای کشور 
فرانسه است و شهرهای عمد؛ آن آژا کسیو ۱۱ 
(محل تولد ناپلئون اول), باستیا۲!, کالوی , 
کورت" "و سارتن ۵" می‌باشد. این ایالت از پنچ 
ولایت و ۶۲ بلوک و ۳۶۶ بخش تشکیل یافته 
و ۸۷۲۲ کیلومتر مربع وسعت و ۲۶۹۸۳۱ تن 
سکه دارد. این جزیره به وسیلة «ژنواها» ۶ در 
سال ۱۷۶۸ م. به فرانسه فروخته شده است. 
ارتفاعات این جزیره را کوههای ستو "', 


کورستان. ۱۸۶۹۷ 


روتوندو»اورو"" و جز اینها تشکیل داده و 
دره‌های عمیقی را در این جزیره بوجود 
اورده‌اند. محصولات عملة اين جزیره 
شراب زیتون و درختان میوه است. ولی 
مسحصول اصلی آن شابلوط و پرورش 
گوسفندو صد ماهی است. اتطلی سیاحان نز 
از منابم عمده تحصیل ثروت مردم این جزیره 
است. (از لاروس). 

کور ساختن. (تْ] (مص مرکب) ناینا 
کردن. کور کردن. از نعمت بینایی محروم 
کردن:غشاء» کور ساختن, تعمیقه کور 
ساختن. (منتهی الارب). و رجوع به كور 
کردن‌شود. 

کورسان. [ک ۳ (اخ) مرحوم دهخدا در 
یادداشتهای خود ارند: کورسان یا گورسان 
(در تسخه خطی شاهنامةٌ کتابخانة من) و 
نس خه بدل ج بسروخيم کورشان ۳ 
ماوراءاللهر ؟ 

زمین کورسان ۱" ورا داد شاه 
که‌بود او سزای بزرگی وگاه 

چنین خواندندش همی پیشتر 
که خوانی کنون ماوراءالنهر. فردوسی. 

کورستان. ر /ر] ((خ) شسهرکی است 
ابادان و بانعمت از شیراز. (حدود المالم ج 
دانشگاه ص ۱۳۴). از تقسیمات حکومتی 
لارستان فارس است. طول آن ۶۶و عرض ۶ 
کیلومتر و در مشرق لار واقع است. قرای 


متعدد دارد که همه مخروبه هستند و فقط 


۱-رجوع به کورزه شود. 
۲ -ظ. این وجه اشتقاق‌سازی بر اساسی 
نیست. رجوع به کورزه شود. 
Tulle.‏ - 4 ۰ - 3 
Brive.‏ - 6 .او - 5 
۷-از: کور (=کبر) + زه (=ژه = چه» پسوند 
تصغير). (حاشية برهان چ معين). 
۸-فرهنگها در ضبط ابن کلمه احتلاف دارند: 
برهان به ضم اول و سکون ثانی مجهول و رای : 
بی‌نقطة مفتوح به سین بی‌نقطه زد و آنندراج و 
انجمنآرا به ضم اول و سکون ثانی مجهرل و 
رای بی‌نقطه ر فرهنگ فارسی معین به ضم اول 
و سکرن سوم ضط کرده‌اند و نیز برهان به قح 
اول و ثانی هم آورده است. و در آنندراج و 
انجمن آرا گوید: به فتح نیز آمده. 


9. Course. 10 - Corse. 

11 - ۸۰ 12 - Bastia. 

13 - Calvi. 14 - Cort. 

15 - ۰ 16 - ۰ 

17 - ۰ 18 - ۰ 

19 - Oro. 

۰- در فهرست ولف هم این کلمه « کُرّرشان» 
امده و 270اترجمه شلده است. 


۱ -در متن چ بروخیم (ج ۳ص ۱ کهتان 
و الته غلط است. (یادداشت به خط مرحرم 
دهخدا). 


۸ کورسر. 


چهار قري آن آباد است که عبارتند از: 
جسیحون, دالان, فاریاب و کشی. (از 
جغرافیای سیاسی کهان ص ۲۴۳). 

کورسو. [س ] ((خ) دهی از بخش قصرقد 
شهرستان چاهبهار است و ۳۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

کورسکت. (إخ)' شهری در اتحاد جماهیر 
شوروی و در جنوب اورل" واقع است و 
۲۰۳۰۰۰ تن سکنه دارد. دارای معادن آهن 
صنایم کنف‌بافی, استخراج و تصفیه فلزات 
است. (از لاروس). یکی از سرزمینهایی است 
که ظاهرا سکاهای مورد روایت هرودت در 
آنجاها سا کن بودند. (از ایران باستان ج ۱ص 
۵ 

کورسو. ([مرکب) در تداول عامه, نور اندک. 
روشتایی کم. (فرهنگ فیارسی معین). و 
رجوع به (« کور» و «سو» شود. 

کورسو زدن. [ر د] (سص مرکب) نور 
اندک دادن. با روشنایی ضعیف روشن کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). درخشش پرتوی 
است ضعیف که از راه دور یا نزدیک به چشم 
رسد: دیدم از دور چراغی کورسو می‌زند. 
دیشب تا صبح چراخ خانة فسایه کورسو 
می‌زد. (فرهنگ لغات عامیانة جمالزاده), 

کورسوم. ([ مرکب) همان کورسو است. 
(فرهنگ لفات عامیانة جمالزاده). رجوع به 
کورسوشود. 
- کورسوم انداختن؛ به‌معنی بسیار پایین 
کشیدن چراغ است. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمالزاده) 

کورسیو. کر ] ((خ)" یکی از جزایر یونان 
که هومر آن را اسکریا ‏ نامیده است. آین 
جزیره تا هفتصد سال پیش از میلاد محل 
سکونت «فه آسین‌ها» ۵ بود. آنگاه مستعمره 
کورنتین‌ها؟ شد و امروز آن را کورفو نامند. 
(از لاروس). رجوع به کورفو شود. 

کو رسینلی. ((خ) طاینه‌ای از کردها که تا 
سالهای اخیر در قطور دیده می‌شدند و تابع 
شکا کها بودند. (از کرد و پیوستگی نژادی و 
تاریخی او تألیف رشیدیاسمی ص 4۸). 

کورشان. اک و] (اخ) کورسان. رجوع به 
کورسان شود. 

کورش اول. ار ش 
«تیس‌پس» پادشاه پارس در سال ۶۴۰ ق.م. 
درگذشت و سلطنت او بین دو پسرش یعنی 
کورش (سیروس) و «آریارمن» تقیم شد. 
گرچه آریارمن پسر کوچکتر «تیس‌پس» بود 
ولی چون پس از استقلال «تیس پس» در 
فرماثروایی متولد شده بود, او رابه سمت 
«شاهشاه بزرگ و شاه شاهان پارس» 
برگزیدند. ولی کورش فقط به لقب «شاه 
بزرگ» نامیده شد و بر شهرهای پارسوماش و 


آز و) (ج) 


آنشان حکمروایی داشت. هنگامی که 
آریارمن در سال ۶۱۵ ق.م. درگذشت. 
پسرش آرسام (آرشام) جانشین وی گردید و 
به کورش اول اجازه داد که بر سرزمینهای 
پارسوماش و آنشان همچنان حکومت کند به 
شرط آنکه مطیع دولت او باشد, ولی بنظر 
می‌رسد که وی به سلطتت آرسام در پارس 
خاتمه داده است. (از ایرانشهر ج ١‏ صص 


۲۹۸-۷). 
کورش بزرت. رش ب زٌ] (اغ) کورش 
کبیر.رجوع به کورش کبیر شود. 


کورشت. [ر ] () به‌معنی دسته‌چلک باشد 
و آن دو چوب است, یکی بلند به‌مقدار سه 
وجب و دیگر کوتاه بد‌قدر یک قبضه که 
کودکان و جوانان در سیرها و جاها بازی کنند 
و هر دو سر چوب کوچک تیز می‌باشد و 
عربان چوب بزرگ را مقلاء و کوچک را قله 
گویند.(برهان). همان بازی طفلان که چالیک 
و دوله خوانند. (آتدراج). الک‌دولک. 
رشت. [ش ] (() حمداله مستوفی در 
نزهةالقلوب در ذ کر عراق عجم انجا که از 
بروجرد و خرم‌آباد سخن می‌گوید. آرد: 
کورشت شهر بزرگ بوده و اکنون خراب 
است. (نزهةالقلوب ج لیدن ص ۷۱). و رجوع 
به مدخل بعد شود. 
کورشت. [ش ] (إخ) دهی از دهستان 
کوهدشت که در بخش طراهان شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کور شدن. (ش د] (مسص مرکب) نابینا 
شدن. اعمی گشتن. (فرهنگ فارسی معین). از 
بینایی محر وم شدن. حس بیابی رااز دست 
دادن: 
ز بیدادی پادشاه جهان 
همه نیکویها شود در نهان 
نزاید بهنگام در دشت. گور 
شود بچه باز را دیده کور. فردوسی. 
چون» چون و چرا خواستم و یت م 
در عجز پیچیدند. این کور شد آن کر. 
ناصرخسرو. 
واگرخار در چشم متهوری مستبد افتد و در 
یرون آوردن ا ن غفلت برزد.. .. بی شبهت کور 
شود. ( کلیله و دمنه). 
گفتم به چشم کز عقب نیکوان مرو 
نشنید و رفت و عاقبت از گریه کور شد. 
مهدی اصفهانی. 
- امدال: 
تا کور شود هر آنکه نتواند دید 
من خاک کف پای تو در دیده کشم 
تاکور شود هر آنکه تواند دید. 


؟ (از امثال و حکم). 


روشن بادا چشم تو ای بینایی 


کورش کبیر. 


تا کور شود هر آنکه نتواند دید. 

؟ (از امثال و حکم.). 
کور شود دک‌انداری که مشتری خود را 
نشناسد. و رجوع به کور شود. 
ااتمیز یک و بد ندادن. (یادداشت 
مرحوم دهخدا)؛ 


به خط 


پر سر پازار تیز کور شود مشتری. 

؟ (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|ادر تداول. محکوم شدن: کور می‌شوم و 
فلان کار را می‌کنم؛ یعنی با کمال تعد و تذلل 
آن کار را می‌کنم. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
در یت تیل بستی محو شدن و ناخوانا 
شدن امده ست 
کآن‌سیاهی بر سیاهی اوفتاد 
هر دو خط شد کور و معنی رو نداد. 

مولوی. 

<کور شدن دشت دکانداری یا جز آن؛ در 
تداول عامه, نسیه دادن در اول معاملة روز یا 
شب يا ماه يا سال که به شگون بد دارند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
کورکردن شود. 
کورش صغیر. (ژ ش ص] ((خ) کورش 
کوچک.رجوع به کورش کو چک شود. 
کورش کمیو. [ژش کَ] ((خ)۲ ک ورش 
بزرگ. سردودمان و موس سللة 
هخامنثی (۵۵۹ - ۵۲۹ ق.م.) پر كمبوجية 
اول یا کمبوجیه دوم" در بعضی از مآخذ او 


۲ 1۳ 5 5 
را کورش دوم و در برجی دیگر کورش 
Orel.‏ - 2 ۳۰ - 1 

3 - Coreyre. 4 - Skeria. 


Phéaciens. 6 - ۰‏ - 5 
۷- در پارسی باستان کورو !۰0 در صیفةً 
مغرد مذکر حالت فاعلی کرروش ۱۲5۳۲ و 
در صغ مفرد مذکر حالت اضافی (مضاف‌الیه)» 
725 این نام در کتییه‌های عیلامی» 
۵-9۲ و درکیه‌های بابلی» ۰2-2211 و در 
یونانی, ۲6۵۲09 آمده. (از حاشية برهان ج معین). 
صورت لاتینی شده آن سیروس پا سایروس 
(0۷۳1۵) و صورت عبری آن کورش (10۲۵51). 
(از دائرة المعارف بربتانیکا). مورخان اسلامی 
این اسم را چنند گونه نوشته‌اند: ابوریحان ‏ 
بسیرونی در آنارالاقه و ابن‌عبری در 
م خصرالدول کورش» مسعودی در 
مروج‌الذهب کررس. طبری در تاریخ‌الرسل و 
الملوک و ابن اثیره کیرش و حمزة اصفهانی در 
تاریخ ستی ملوک الارض و الانییاء کوروش» 
ولی نباید تصور کرد که مقصرد همه مورخان 
اسلامی همین کورش بزرگ بوده است. (از 
تاریخ ایران باستان ج ۱ص ۲۳۲). 
۸-داثرة المعارف بریتانیکا. 
٩-ایران‏ باستان ج ۱ ص ۲۳۱. 
۰ -ایرانشهر ص 7۹۹ 


کورش کوچک. 


کورک. ۱۸۶۹۹ 





سوم" نامیده‌اند. وی بر آخرین پادشاه ماد 
موسوم به ایشتوویگو ۲ یا آستیاز ۲ خروج 
کرد" و پادشاهی را از قوم ماد به قوم پارسی 
منتقل ساخت و ارمنستان را عطیع کرد وبا 
بابلیان جنگید و بابل و لودیه (لیدی) را مسخر 
ساخت و کرزوس پادشاه لودیه را پس از 
اسارت مورد عفو قرار داد و فریگیا را ضمیمۂ 
ایران کرد. کورش بهودیانی را که در بابل اسیر 
بسودند آزاد کرد و اجسازة بازگشت به 
بیت‌المقدس داد. وی از طرف شمال شرقی تا 
رود سیحون (سیردریا) پیش رفت و در کنار 
آن رود, شهری به اسم خود بنا کرد و از سوی 
مشرق و جنوب تا رود سند پیش تاخت. او 


در جنگ با یکی از قبایل سکایی در شمال. 


ایران زخم برداشت و کشته شد, و به قولی 
دیگر در پارس به مرگ طبیعی درگذشت. 
آرامگاه وی در مشهد مرغاب (فارس) است. 
کورش در امان مردان تاریخی عهد قدیم. 
یکی از رجال کم‌نظیری است که نامشان در 
آذهان ملل عهدهای مختلف باقی مانده است. 
حتی می‌توان گفت که از این حیث او یکی از 
سه شخصتی است که به ترتب تاریخ 
اسمتان ذ کر می‌شود: کورش: اسکندر و 
قیصر (ژول سزار). اشتهار او در مان ملل 


و از جمله برطبق مندرجات تورات ۵۴۰۰ 
ظرف طلا و نقره به بنی‌اسرانیل رد می‌کند. 
معاید ملل مغلوب را تعمیر و تزین می‌نماید 
(مانند: معد اساهیل و ازیدا در بابل و امر یه 
بتای معبد بزرگی در بیت‌الصقدس). پس از 
کفته شدن بلتشصر - پسر پادشاه بابل - 
دربار پارس و همه سپاهیان ایران به.حکم 
کورش, عزادار می‌شوند. در لودیا (لبدی) 
کورش از میان سردم آنجا یک تن را والی 
مي‌کند. شهر صدا که به دست «بخت‌نصر» 
پت و ذلیل شده بو به دسست کورشن آباد و 
ارجمند می‌گردد. از داوریهای مورخان و 
مدلول اسناد و مدارک تاریخی چنین برمی‌آید 
که‌کورش سرداری دلیر و کاردان و 
سیاستمداری بزرگ و مهربان بود. اراد؛ قوی 
و عزمی راسخ داشت. جزمش کمتر از عزمش 
نبود. زیرا که بیشتر به عقل متوسل می‌شد.تا به 
شمشیر, سلوک کورش با مردم مغلوب, دورۀ 
جدید در تاریخ مشرق زمین قدیم گشود که ت 
حملۀ اسکندر به ایران ادامه بافت و ان.را از 
دوره‌های پیش متمایز ساخت. (از حاشية 
پرهان چ معین؛ ذیل کوروش). و رجوع یه 
ذوالقرنین در همین لفت نامه و ایران باستان ج 
۱صص ۴۷۷-۲۳۲ شود. 


جهان چند جهت دارد: نخست آنکه پیابران: | کورش کو چکت. ا ش چ / ج] ((غ) 


بنی‌اسرائیل او را بسیار ستوده‌اند و پیروان 
مذاهبی که تورات را مقدس می‌دانند از 
کودکی و از راه کتابهای مذهبی خود با نام 
کورش مانوس می‌شوند و او رامحترم 
می‌شمارند. دیگر آنکه کورش را مورخان 
عهد قدیم و جدید به اتفاق بانی دولتی می‌دانند 
که از حیث وسعت بی‌سابقه یود و از سیحون 
تا دریای مغرب و بحر احمر امتداد داشت. اما 
اگربه دید انصاف بنگریم باید بگوییم که 
شهرت و عظمت کورش از فتوحات او 
یست. زیرا قبل از او بابل و آشور پادشاهان 
عظي‌الشان و جسهانگیران نامی داشتند: 
اهمیت و شهرت جهانگیر کورش از طرز 
سلوک و رفتاری است که وی با ملل مغلوب 
داشت و چنین رفتار دادگرانه‌ای در مشرق 
زمین بی‌سابقه بوده است. وی سیاست 
ظالمانة پادشاهان سابق و بخصوص سلاطین 
آشور را به سیاست رأفت و مدارا تبدیل کرد. 
دیگر آنکه در فتوحات کورش نه تنها 
پادشاهان و شاهزادگان مغلوب کشته 
نمی‌شوند. بلکه از خواص و ملتزمان او 
می‌گردند (مانند: کرزوس و تیگران). همچنین 
در شهرهای تسخیرشده کشتار نمی‌شود و 
مقدسات ملل محفوظ و محترم می‌ماند. 
کورش در بیانیه‌ها و فرمانهای خود از 
مقدسات ملل به احترام و تکریم نام صی‌برد. 
آنچه را از ملل مفلوب ربوده‌اند. پس می‌دهد 


کورش ‌صفیر, پر داریوش دوم و پروشات و 
برادر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی است. 
کورش کوچک فرمانروایی لیدیه را داشت اما 
پربرادر خویش بشورید و قصد جان او راکرد 
واردشیر فرمان به قتل او داد. لکن به شفاعت 
مادرشان پروشات بخشوده شد و به لیدیه 
بازگشت و پس از چندی با سپاهیان خود و 
آهنگ جنگ برادر کرد ولی سرانجام 
شکت خورد و کشته شد. کتاب معروف 
کزنفون یعنی «آنابازس» ° دربار؛ همین 
لشکرکشی و عقب‌نشینی سپاهیان مزدور 
یونانی کورش کوچک است. (از ایران پاستان 
ع ۰ 2 
کورشنبه. شم ب ] (اخ) موضعی است در 
نواحی همدان و در آنجا بین سنجر و محمد 
برادرش از یک طرف و برکیارق از طرف 
دیگر چنگی رخ داد. (از معجم‌البلدان), 
کور شو دور شو. زش /شوش /شوا 
پادشاه پاده می‌رفند. اين عبارت را 
می‌گفد؛ یعنی حرم پادشاه می‌گذرد چشمها 
بر هم نهید و از جاده به کنار شوید. (یادداشت 
کورعباسلو. [عَّب با] (إخ) دهی از 
دهستان کورائیم که در بخش مسرکزی 
شهرستان اردبیل واقع است و ۱۲۷۳ تن 


سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 

و 

کورفو [کز | (إخ) ۶ یکی از جزایر یونان که 
۰ تن سکنه دارد. مرکز این جزیره هم 
به همین نام نامیده می‌شود. این جزیره دارای 
مناظری زیاست و محصول آن شراب و میوه 
است. نام قدیمی این جزیره کورسیر بود. (از 
لاروس). و رجوع به کورسیر شود. 

کورفهم. (ت] (ص مرکب) کسورباطن. 
(اتدراج) (فرهنگ فارسی معین). دیرفهم. 
کندفهم. کودن. رجوع به کورباطن شود. 

کورفهمی. رت ] (حسامص مسرکب) 
کورباطنی. (فرهنگ فارسی معین). کندفهمی, 
دیرفهمی. کودنی. و رجوع به کورفهم. 
کورباطی و کورباطن شود. « 

کورکت. اک و /ک / کو ر /ک وَر] ( 
مصغر) به‌معنی کورز است که میوه و بار کبر 
بساشد. (برهان). به‌محی کورزه است. (از. 
آتندراج) (از انجمنآرا), (از: کور, کبر + ک, 
پسوند تصفیر). با کورزه و کورز مقایسه شود. 
به شیرازی « کورک ک‌ازرونی». (از 
حاشیذیرهان چ معین). رجوع به كبر گور 
کورزو کورزه شود. 

کورکت. [ر] (() در تداول عامه. جوشهای 
چرکی " کم و بیش برجستذ روی پوست که 
در تقاط مختلف پوست بدن پدید آیند. کورک 
معمولاً دارای مرکزی سفیدرنگ و پر از 


چرک و اطراف آن ملتهب و قرمزرنگ است. 


دمل کوچک. دانة چرکی. (فرهنگ فارسی 
معین). دمل کوچک. دمل خرد. دمل خرد که 
سسخت‌تر از دمسل, درد و سوزش دارد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||دمل. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کورکت. (ک و /ک ر] ((خ) نام موضعی هم 
هت نزدیک به هرمز. (برهان). نام موضعی 
است نزدیک به هرمز فارس که قریب به 
خلیج عمان باشد. (آتدراج) (انجمن آرا). 


کورکت. (ک و /ک /کو ر] ((خ) نام جمعی 


از کفار باشد. (برهان). نام گروهی از کفار 
کتور که در هندوستان باشند. (انندراج) 
(انجمن آرا). ظاهراً مصحف گورک* گبرک. 
(حاشیة برهان چ معین). و رجوع به گبر شود. 
کورکت. [دَ] (اخ) دهی از دهستان چرداول 


۱-ايران باستان ص ۲۳۱. 

(حاشية برهان چ معین) .لاو ا۸ا - 2 
۳- ایستوویگو را یرنایان ۸۵۵/۵065 (آستیاژ 
با آمتیاج یا آستیا گس) خوانده‌اند. (فرهنگ 
ایران باستان تألیف پورداود ص ۱۰۶). 
۴ تاریخ ایران باستان و ایرانشهر. 


Anabasis. 6 - 0۵۲۲۵۱.‏ - 5 
.(فرانسوی) الااکدا۴ - 7 
0 - 8 


۰۲ کورک. 


که در بخش شیروان چرداول شهرستان ایلام 
واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 

کورکت. (کز] ((ج)۱ شهر و بندری است در 
ايرلند که ۷۷۹۰۰ تن سکنه دارد. در این شهر. 
صنایم فولاد و کشتی‌سازی و تصفية نفت دایر 
است. (از لاروس). 

کو رکا. (ترکی, !) طبل بزرگ و کلان. (ناظم 
الاطباء). طبل بزرگ. کهورکای. کورکه. 
(فرهنگ فارسی معین). کهورکه. کورگه: 
چون سرمست شد خروش کورکا و نای زرین 
به وی رسید, (جامع‌التواریخ رشیدی). و دیگر 
امرای هزاره کورکا در قول نزده بودند که امیر 
قتلفشاه حمله کرده... (تاریخ غازان ص ۶۴). 

کورکا. (اخ) دهی از دهستان حومة بخش 
استانه که در شهرستان لاهیجان واقع است و 
۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیابی 
ایران ج ۲ 

کو رکابیجار. (زع)دهی از دهتان سیاهکل 
که‌در بخش سیاهکل دیلمان شهرستان 
لاهیجان است و ۵۲٩‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲ 

کورکان. [ر] (خ) لقب امیر تیمور لنگ. 
رجوع به گورکان شود. 

کورکانی. (() به‌معنی سختیان و تیماج و به 
این معنی با کاف فارسی و زای نقطه‌دار هم 
آمده. (برهان). مصحف « گوزگانی» موب 
به « گوزگانان» = «جوزجان». (از حاشيه 
برهان چ معین). رجوع به گوزگانی. کورگانی 
و کوزگانی شود. 

کو رک پشته. ار پ ت ] ((خ) هی از 
دهستان گیلان که در بخش گیلان شهرستان 
شاه‌آباد واقع است و ۱۰۰ تن که دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ 4۵. 

کورکتر. [] ((ج) ظاهراً نام یکی از عباران و 
سرغوغاهای سیستان است. (از حاشية تاریخ 
سیتان ص ۳۰۷): و کورکتر حکم کرده 
[بود] که کثیر را اندر ایین روز بکشند و با 
یعقوب را شتاب گرفته بود نماز دیگر به سرای 
کورکتر شد... (تاریخ سیستان ص ۳۰۷ و 
۳۰۸ 

کو رکردن. (کو ک د] (مص مرکب) نابینا 
ساختن. اعماء. (فرهنگ فارسی معین). 
تعمیه. اغشاء. (ترجمان القرآن). تعمیه. اعماه. 
(تاج المصادر بیهقی). تباه کردن بینایی کسی 
را. چشم کی را از دیدن سحروم کردن به 
عملی از اعمال. (یادداشت به خط مسرحوم 
دهخدا)؛ 


ستمکاره دیوی است. با خشم و زور 


کزاین گونه چشم تراکرد کور. ‏ فردوسی. 
مراروزگاری چنین کور کرد 
دلی پر ز امد و سر پر ز گرد. فردوسی. 


آز را دیدة بینادل من بود مدام 
کورکردی به عطاهای گران دیدهٌ ا 
فرخی, 
کرشود باطل از آواز حق 
کورکند چشم خطارا صواب. ناصرخرو. 
ا|مسخفی کسردن. پوشاندن. بهم آوردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
یه چاره سر چاهها کرد کور 
که‌مردم ندیدی نه چشم ستور. فردوسی. 
- کور کردن اثری را و پی و ایزی را؛ آن را 
نابود کردن. محو کردن آن. توبر. مظالفه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
راه خود را به شفرک و ناموس 
نیک پی کور کرده از سالوس. سنائی. 
کور کردن اشتهای کسی را؛ سدکردن آن با 
طعامی اندک یا نا گوار. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), ۱ 
- کور کردن دایره «ها» (۰) و امثال آن را؛ با 
مرکب سیاه کردن سپیدی آن. پر کردن دایبرة 
ان با مرکب. پر کردن دایرة آن به سیاهی که 
,خوانده نشود. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کور کردن ذهن کسی؛ منحرف کردن و 
گمراه ساختن او را از دریاقتن و پی بردن به 
حقیقت آمری. 
- کور کردن راهی؛ محو کردن و آثار آن را 
ستردن. پایمال کردن اثر آن راء محو کردن که 
بار دیگر شناخته نشود. هموار کردن آن 
چنانکه از غیر راه بازنناسند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
کور کردن قنات یا چاهی؛ انباشتن آن. 
(یادداخت به خط مرحوم دهخدا). 
||تيره و تار كردن: 
تو دادی مرا فر و دیهیم و زور 
تو کردی دل و جان بدخواه کور. فردوسی. 
|| خاموش کردن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||با بخیه‌های خرد بر روی یکدیگر 
دوخت را به پایان رسانیده نخ را بریدن. |اگره 
زدن بافه‌ای یا دوخته‌ای در اخر کار تا 
نشکافد. (یادداشت په خط مرحوم دهخدا). 
کوزکش. (کو ک /کِ ] (نف مرکب) آنکه 
کوررا دست گرفته راه ببرد. (آتدراج): 
نرگس بی‌دیده روان کوروش 
خار عصاء باد خزان کورکش. 
امیرخرو (از آتدر اج). 
کورکش. (کو ک ] ((خ) دهی از دهستان 
قاندرحمت است که در بخش زاغه شهرستان 
خرم‌آباد واقع است و ۸۵۵ تن سکنه دارد که 
از طایفةٌ قادرحمت هتد و زمستان به 
قشلاق می‌روند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶). 
کورکلا. اک و ک ) (إخ) دهی از دهتان 


کورکورکی. 


آتابای که در بخش مرکزی گبدقابوس واقع 
است و ۲۳۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
کو رکلی. [کو کی ] ((خ) دهی از دهستان 
آتسابای که در بخش مرکزی شهرستان 
گنبدقابوس واقع ات و ۱۸۵ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
کورکنان. [کوک ](ق مرکب) در حال کور 
کردن. و رجوع به کور کردن شود. ||در حال 
محو کردن و از بین بردن آثار و نابود کردن 


نقانه‌ها؛ 

پی‌کورکنان حریف جویان 

ز آنگونه که هیچ کس ندانست. انوری. 
و رجوع به کور کردن شود. 

کوزکور. (إ مرکب) به‌معنی غلیواج باشد که 


مرغ گوشت رباست و آن را به عربی جدأة 
خوانند... (برهان). کلاغ. غلیواز. (آنندراج). 
پرنده‌ای که غلیواج نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
کورکوره. (حاشية برهان چ معین). غلیواج. 
مرخ گوشت‌ربا. زغن. (فرهنگ فارسی معین). 
خرجل. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
تیری که هر کجا که یکی "پشم توده دید 
حالی چو کورکور در او آشیان کند. 
کمال‌الدین اسماعیل (از فرهنگ رشیدی). 
کو رکور. ((خ) از طوایف هفت‌لنگ بختیاری 
است که در مال‌امیر سوسن سکتن دارند. (از 
جفرافیای سیاسی کیهان ص ۷۴). 
کورکور. ((ج) تسیره‌ای از طایفة شهی 
هفت‌لنگ بختیاری است و خود دارای شعبی 
است به شرح زیر: خدر سرخ, خدری, گرگه, 
باپیر. سیف‌الدین‌وند. (جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۷۳). 
کورکورانه. (ن /نِ ](ص نسبی, ق مرکب) 
نسنجیده. ناسنجیده. علی‌العمياء. کورانه. 
(فرهنگ فارسی معین). علی‌الهمیاه. 
(یادداشت په خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
کورانه شود. 
- اطاعت کورکورانه؛ پیروی ننجیده و 
بی‌گفتگو از کسی. (فرهنگ فارسی معین). 
کورکور زدن. از :] (مسص مرکب) 
کورکور کردن. رجوع به کورکور کردن شود. 
کورکو رکردن. اک د] امسص مرکب) 
کورکورکردن چراغ؛ سخت ضعیف روشنایی ‏ 
دادن آن. با روشنایی کم گاهی شعله برکشیدن 
و گاهی فرونشستن شعلهٌ آن چنانکه چراغ و 
روغخش بپایان آمده. گاهی شعله نداشتی و 
گاهی‌شعله خرد داشتن آن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
کو رکو رکی» [ر)(ص نسبی.ت مرکب) را 
رفتن آهسته و بااحتیاط در تاریکی چون 


1 - Cork. 


کورکوره. 


کوران. 

کورکوره. [ر /رٍ ] | سرکب) کورکور. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کورکور 
شود. 

کو رکوره. رز ] ((خ) دهی از دهستان کرانی 
شهرستان بیجار است و ۵۴۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کورکوری کردن. اک د] امص مرکب) 
کورکوری‌کردن چراغ؛ گاهی بیش و گاهی کم 
نور دادن آن. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به کورکور کردن شود. 

کورکوز. ((ج) از جانب «اوکتای‌قاآن» والی 
خراسان بود و در زمان تورا کینا خاتون از 
حکومت معزول و محبوس و امیر ارغون به 
جای وی منصوب شد. (از تاریخ جهانگشای 
جوینی ص ۹ 

کورکه. [ک ](ترکی.|) طبل بزرگ.(فرهنگ 
فارسی سعین): بعد از آن کورکه را پاره 
ساختد. (ظفرنامةٌ یزدی, فرهنگ فارسی 
معین). و فغان کورکه و نفیر به اوج اثیر رسید. 
(حبیب‌السیر, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کورگه, کورکا و کورگا 
شود. 

کو رکهریز. زک ] (اخ) دهی از دهستان 
چهاربلوک که در بخش سیمینه‌رود شهرستان 
همدان واقع است و ۴۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کورکیه. (کی ی ] (اخ) در تاریخ خاندان 
نوبختی بنقل از مروج‌الذهب آرد: از فرق 
خرمه و ہوملمه است. گویا این کلمه که 
ضط صحیح آن معلوم نشد با برکوکیه یکی 
باشد. (خاندان نوبختی تالیف عباس اقبال ص 
۳۶۲ 

کو رکی هاء ((ج)۱ نام قومی است که به نقل 
کبة داریوش بزرگ, یه همراهی بابلیها و 
یونی‌ها برای ساختن قصر شوش چوب سدر 
را از بابل تا شوش حمل کردند. (از ایران 
باستان ج ۲ ص ۱۶۰۶ 

کو رگا. (ک و ](ترکی. 4 نقاره باشد و این لفظ 
ترکی است. (فرهنگ رشیدی). رجوع به 
کورکا, کورگه و کورکه شود. 

کورگان. (ترکی-مفولی, !) آنکه از جانب 
مادر هم پادشاه‌زاده باشد و در لفات ترکی 
نوشته که شخصی که نتش به سلاطین رسد 
ونسبت دامادی " هم داشته باشد و به کاف 
اول فارسی و کاف دوم عربی به‌معنی 
پادشاهی که دختر خاقان چین در حال نکاح 
او باشد. (از آنندراج) (از غیاث). گورگان. 
کورکان. (قرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
گورکان شود. 

کوزرگان. (لخ) ناحیه‌ای است در جنوب 
روسیهُ کنونی و در آنجا مقبره‌هایی از سکاها 


کورمال‌کورمال رفتن. 


کثف گردیده که غالاً در مان سنگ کنده 
شدم‌است. (از ایران باستان ج ۱ص ۵۷۸). 
کو رګافی. () سختیان و تماج. (از آنندراج) 
(ناظم الاطباء). و رجوع به کورکانی شود. 
کو رگردانیدن. اگ د] (مسص مرکب) 
کور کردن. نابینا ساختن. و رجوع به کور 
کردن شود. ||اتباشتن و مدود ساختن آبراه 
چشمه و جز آن: و کاریزها انباشتن و 
چشمه‌های آب راکور گردانیدن و دزها و 
شهرها و دیوارها کندن. (فارسنامة این‌البلخی 
ص۳۸). و رجوع به کور کردن شود. 
کو رکردیدن. زگ دی د] (مص مرکب) 
کورشدن. تابینا شدن: عمی, تعمی؛ کور 
گردیدن. (منتهی الارب). و رجوع په کور 
شدن و کور گشتن شود. 
کو رگشتن. اگ ت ] اسص مرکب) کور 
گردیدن.کور شدن. ابینا شدن: 
فرودآمدند از چمنده ستور 


شک-هدل و چشمها گشته کور. 


فردوسی. 
-کور گشتن بخت کسی؛ ناماعد شدن 


پخت او. به خواب شدن بخت او. روی 
پرتافتن بخت از اوه 
گرفتی همه مال مردم به زور 

به یک ره چنین گشت بخت تو کور, 

فردوسی. 

کورگندم. [گ د](!مرکب) نوعی گندم: از 
گندم نوعی است که کورگندم خوانند. 
(نزهةالقلوب). دیگر آنکه نوعی از گندم که 
دراز و باریک می‌باشد و آن را ختدروس 
می‌گویند و در بعضی مواضم کورگندم گویند. 
(فلاحت‌نامه. یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کو رکه. (ک و گ] (ترکی, |) به‌معنی نقاره. 
این لفظ ترکی است. بعضی محتقان نوشته‌اند 
که‌در آخر این لفظ به جای «ها» «الف» بايد 
نوشت و به خواندن» هاباید خواند.. 
(غیاث). " کورکه. کورکا. کورگا؛ چون در 
کنف حفظ اله به قلبگاه بازآمد کورگه و نقاره و 
کوس فروکوفتند... (ظفرنامۂ تیموری علی 
یزدی, یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
صدای غریو کورگه و کوس در خم این طاق 
آیلوسی افتاد. (ظفرنامة تیموری علی یزدی» 
یادداشت ایضا). غریو کورگه با نعره دلیران در 
گنبد گردون پیچید. (ظفرنامة تیموری علی 
یزدی, یادداشت ایضا). و رجوع په کورکه و 
کورگاشود. 

کورکیا. [ک و] ([مرکپ) بار کبر و خرنوب. 
(ناظم الاطباء). اسم فارسی اذخر است. 
(فهرست مخزن الادویه). و رجوع به مدخل 
بعد شود. 

کو زگیاه. (ک و ] (| مرکب)؟ درخت و میوه 
و بار کور است که آن را به عربی خرتوب 


A۷۰1 


می‌گویند و به ضم اول و ثانی مجهول بر وزن 
دور نگاه هم بنظر آمده است بمعنی گیاهی که 
آن را نیز خرنوب گویند و بعضی گویند اذخر 
است که خلال مامونی باقد ‏ (برهان) (از 
آتندراج). 

کورلطیف. [ل] ((ج) بنه نقل صاحب 
مجالس‌النفانس از شعرای نیک ماوراءالهر 
است و طعی لطیف دارد. بیت زیر از اوست: 
سبوی باده به سر می‌بریم و خوش عیشی است 
| گرمدام توان این چنین به سر بردن. 

(از مجالس الفائس). 

کورمال. (ق مرکب) در تداول عامه, حرکت 
بااحتياط و دست ماليدن به اطراف در 
تاریکی, غالباً کورمال‌کورمال (به تکرار) 
استعمال شود. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کورمال رفتن. کورمالی کردن و 
کورمال‌کورمال شود. 

کورمال رفتن. زر ت] ؛سص مرکب) 
کورمال‌کورمال رفتن. رفتن با سودن دست به 
زمین یا دیوار. چنانکه کوران. با سودن دست 
به زمین برای دریافتن بلندی و پتی زمین و 
احتراز از سقوط راه رفتن. بی دیدن بوسیلة 
مالیدن دست راه رفتن. بی دیدن بوسیلهً 
مالیدن دست راه جتن. دست به دیوار يا 
زمین سوده رفتن» چنانکه در تاریکی شدید به 
راهی مجهول. دست به زمین یا به دیواره 
سوده رفتن, چنانکه کوری یا رونده‌ای در 
تاریکی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به کورمال, کورمال رمال و کورمالی 
کردن‌شود. 

کورمال کردن. (ک د] (سص مرکب) 
کورمالی کردن. زجوع به کورمالی کردن 


شود. 
کورما لکورمال. (ق مرکب) در تداول 
عامه, پااحتیاط و دست مالدن به اطراف در 
تاریکی حرکت کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کورمال رفتن شود. 
کورما لکورمال رفتن. [ر ت] مص 
۰ مرکب) کورمال رفتن. رجوع به کورمال رفتن 


شود. 


۰ - 1 
۲ - در ترکی آذربایجانی کورکان مطلقاً به داماد 
گفته می‌شود. 
۳-و در لفات ترکی به ضم اول و فتح را و واو 
معدوله و فتح کاف فارسی به‌معتی نقارة کلان 
است. (غاث). 
۴-از: کور كبر +گیاه. (حاثیة برهان چ 
3 
۵-به این مسعی مصحف گورگیاه (نبات 
گورخر) و مصحف آن «جوزجیا» است و آن 
اذخر و تین مکه و فقاحه است. 501080301۳6 
(از حائية برهان چ معین). 


۲ کورمالی. 


کورمالیی. (حامص مرکب) دست مالیدن به 
اشیاء در تاریکی برای یافتن چیزی. و رجوع ۸ 
به کورمالی کردن شود. 

کورمالی کردن. اک د] امص مرکب) 
دست مالیدن به اثیاء در تاریکی برای یافتن 
چیزی. (فرهنگ فارسی معین). 

کور مقری. [رمْ](ترکیب وصفی, [مرکب) 
کور مادرزاد. (از انندراج) (از غیاث), 

کورمکور. 1] (ص مرکب, از اتباع) چشم 
کم‌سوو معیوب و واسوخته و مریض. 
(فرهنگ لغات عامیانة جمالزاده). و رجوع به 
ماده بعد شود. 

کوزمکوری. [ء]( ص مرکب از اتباع) در 
تداول عامه, صفت چشمی بیمار. چضمی 
دردگن و بهم‌برآمده که به سختی بیند. چشمی 
دردگن با پلکهایبهم نزدیک شده و مپینائی: 
چشمهای کورمکوری. (یبادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). | آنکه چشمانی با پلکهای 
سرخ و بهم‌آمده و اشک‌ریزان دارد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), کی که 
دارای چشم کورمکور باشد. گاه نیز این لفظ 
را به منظور مزاح به کودکانی که دچار 
چشم درد شده‌اند می‌گویند. (از فرهنگ لفات 
عامیانة جمالزاده). و رجوع به کورمکور 
شرو 

کورملا. ۶1ل لا ((خ) دی از دمتان 
آتش‌یگ که در بخش سراسکند شهرستان 
تبریز واقع است و ۲۹۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کورمورکی. (حامص) به همان معنی 
کورمال کردن و کورمالی است. (از فرهنگ 
لغات عامیانة جمالزاده). رجوع به کورمالی و 
کورمالی کردن شود. 

کورموری. (حامص) ک ورمورکی. (از 
فرهنگ لغات عامیانة جمالزاده), رجنوع به 
کورمورکی و کورمال شود. 

کورموش. ([مرکب) موش کور (به اضافه). 
(از فرهنگ فارسی صعین). نوعی از موش 
باشد بفایت گنده و بدبوی و کریه‌منظر و 
روزها بیرون نیاید. (برهان) (آتتدراج). خلد. 
جلذ'. موش کور.۲ انگشت برک. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): خدای‌تعالی موشی 
بفرستاد که آن را کورموش خوانند تا آن بند را 
پاره کرد. (تفسیر کمبریج از فرهنگ فارسی 
معین). عرم؛ کورموشان باشند. (قصص 
الانبیاء ص ۱۷۷). 
چشم ننهاده‌ست حق در کورموش 
زآنکه بی‌چشمش چریدن هست خوش. 

مولوی. 

کور موصلی. [ر ص ] (اخ) اشاره به مردی 
کوراست که ارادۂ قتل یکی از ائم طاهرین را 
داشت و بدین منظور عصایی زهرآلود را بر 


روی پای آن حضرت نهاد و فشرد چنانکه 
پای حضرت مجروح شد. اما وی در عمل 
زشت خود توفیقی نیافت و امام از این سوء 
قصد به سلامت ماند. مردم بدجتس راا گر 
کور یا نیمه کور باشند به کور موصلی تشبیه 
می‌کنند. و آنان راکور موصلی نامند. خلاصه 
این لفظ در مقام تحقیر و استخفاف و توهین به 
کسانی که چشم معیوب دارند به کار می‌رود. 
(از فرهنگ لفات عاميانة جمالزاده). 
کورمیخ. ([مرکب) میخ سربزرگ چوبین را 
گویندکه در طویله اسبان به کار برند. (برهان) 
(ناظع الاطباء): 
به اشک چشمم چون خانه کورميخ کشند 
چو غنچه هیچم باشد که سیر خواب کنند ۲. 
مسعودسعد. 
کورن. [ر ]([) رمه. گله. (از ناظم الاطاء) (از 
اشتینگاس). 
کورن. اک )()۲ سکة طلای آلمان معادل 
۰ مارک که در سال ۴ م. از جسریان 
خارج گردید. |إواحد سیستم پولی 
اتنریش-هُنگری از ۱۸۹۲ تا ۱۹۲۵ م. و 
همچنین سک معادل با ۱۰۰ هلر." ||واحد 
سیستم پولی» در دانمارک معادل با ۱۰۰ 
«اور» " و نرخ جدید آن در سال ۰ هھ .ش. 
در ايران ۱۰/۹۰ ريال و رخ فروش آن ۱۱ 
ریال بود." |[واحد سیستم پولی نروژ و نرخ 
خرید آن در ایران ۱۱/۴۵ ریال و نرخ فزوش 
آن ۱۱/۵۵ ریال بود." ||واحد سستم پولی 
در سوئد" و یک سکه نقرة سوئدی معادل با 
۰ «اور». ۳ نرخ خرید آن دزایران ۱۵ ریال 
|اواحد سیستم 


و ترخ فروش ۱۶ ریال. ۱۱ 
۰ اورار."" (از 


پولی اب‌لند معادل با 
ویستر). 

کورن. [ر]((خ) دهی از دهنتان چهاردانگه 
که در بخش هوراند شهرستان اهر واقع است 
و ۳۶۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

کورنده. [ر دا (اخ) دی از دهستان 
رودبنه که در بخش مرکزی شهرستان 
لاهیجان واقع است و ۴۷۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲ 

کورنش. کر نٍ] (ترکی, !) کرنش. خم شده 
سلام کردن. (حیاث). نوعی از آداپ که 
سلاطین راکنند و با کردن مستعمل است. 
(آنندراج). سجده و تعظیم و تکریم و عبادت و 
ستایش و خم‌شده ستایش کردن و به خاک 
اتادن. (ناظم الاطباء). تعظیم. تگریم. سجده. 
به خا ک افتادن. (فرهنگ فارسی معین): اگر 
در قول خود صادق بوده بلاتأمل به سوکب 
عالی پیوسته سعادت کورنش دریابد. 
(عالم‌آرااص ۳۶۳ از فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کرنش شود. 


کوروار. 


کورنگاه. [نِ] (ص مرکب) کورچشم. 
(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). 

کورنمایش. (ن /نِ / ن ي] (ص مرکب) 
تاریک. (آنندراج). تاریک و تیره و مظلم. 
(ناظم الاطباء). 

کورنمکت. [ن م ] (ص مرکب) کنایه از مردم 
تمک‌بحزام و حرام‌تمک باشد. (یرهان). کی 
که پاس نمک نداشته باشد و با ولی‌نعست بد 
بازد, مرادف نمک‌بحرام. (آنندراج). منردم 
حق‌نشناس. نمک بحرام. (فرهنگ فارسی 
معین). امروز نمک‌کور گویند. (حاشية برهان 
چ معین). نمک‌نشناس. 

حق‌نشناسی. نمک‌بحرامی. (فرهنگ فارسی 
معین) نمک نشناسی. و دجوع به کورنمک 
شود. 

کورنه. [ز ن /ن] ([) پیاز و بصل. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 

کورنی. ان ](اخ) "۲ رجوع به کرنی شود. 

کورنین. رک ر]() اساب خانه و رخت 
خانه. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). ||مسال 
صامت. (ناظم الاطیاء). دارایی غیرمنقول. (از 
اشنگاس). |[مفا ک. خندق. گودال. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 

کوروا. (ک وَر] (! مرکب) به‌معنی کبرباست 
که آش کیربا باشد. (برهان) (آتتدراج). کوریا. 


| کبرپا,کبروا. آش کبر, (فرهنگ فارسی معین).: 


اصفیه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 


| رجوع به کورباء كور و کر شود. 
کوروار. [کوز](ق مرکب) مانند کور. چون 


نابینایان؛ 
سوی شهر بی‌نیازی ره پرس 


۱-هر دو در لغت‌نامه‌های عرب آمده است و 
ظاهراً یکی تصحیف دیگری است. (یادداشت . 
به خط مرحوم دهخدا). 
(فرانسوی) ۲2۷106 - 2 
۳- این بيت در دیوان مسعودسعد چ 
رشیدیاسمی ص ۹۵ به همین صورت آمده 
است. 
۴ -این کلمه در زبان فارسی به صورت ۱۲۵۳۵ 
«کرون» نیز و آمده امت ` ِ 
Heller. 6 - 8,‏ - 5 
۷-روزنامه اطلاعات مورخ ۲۵ بهمن‌ماه 
۰ ه. ش. 
۸-روزن امه اطلاعات مورخ ۲۵ بهمن‌ماه 
۶۰ ه. ش. 
-٩‏ تلفظ سوندی این کلمه کرونا (ھ٣٥۲))‏ 
است. 
.۰ - 10 
۱- روزن امه اطلاعات مورخ ۲۵ بمن‌ماه 
۵۰ھ . ش. 


12 ۰ Aurar. 13 - ۰ 


چند گردی کوروار اندر ضلال. 
ناصرخسرو. 
ناخنی که اصل کار است و شکار 
کوژکمیری برد کوروار. 
(مثنوی چ رمضانی ص (TOA‏ 
کور و پشیمان. [ رُپ ](ترکیب عطفی.ص 
مرکب) سخت پشیمان. (فرهنگ فارسی 
معین). از اتباع, سدمان ندمان, سادم نادم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع په 
« کورو پشیمان» در ذیل ترکیب‌های کور 
شود. 
کوروش. (کوز و](ق مرکب) کوروار. مانند 
کور. چون کوران. همچون نابینایان؛ 
کوروش قائد و عصاطلبی 
بهر أبن راه روشن و هموار. هاتف. 
ورجوع به کوروار شود. 
کوروش. ((خ) رجوع به کورش کبیر, 
کورش‌کوچک و کورش اول شود. 
کور وکبود. ار کَ] (ترکیب عطفی, ص 
مرکب) ناقص و رسوا. نادلپذیر. مقرون به رنج 
و افت. تعییری است که در اثار قدما و مشنوی 
و دیوان کبیر, گاه به‌معنی وصفی استعمال 
مي‌شود. (شرح مثنوی شریف جزو نخستی از 
دفتر اول تألیف بدیع‌الزسان فروزانفر ص 
۶ رجوع به ترکیب « کورو کسبود» ذیبل 
کورشود. 
کور و کچل. رک چ] (ترکیب عطفی, ص 
مرکب) برای چشم نخوردن بچه‌های خود راء 
کورو کچل‌های من می‌گفتند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به همین کلمه در 
ذیل ترکیب‌های کور شود. 
کور و کر. [ر ک](ترکب عسطقی. ص 
مرکب) آن که دیدن و شنیدن نتواند؛ محارم 
شاه باید کور و کر باشند یعنی اپراز اسرار شاه 
نکنند. مثل کسانی که ندیده و نشنیده‌اند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||کنایه از 
مردم بی‌خرد و نادان. بی‌بصیرت و جاهل: 
آنچه گفتم یاد گیر و آنچه بنمودم ببین 
ورنه همچون کور و کر عامه بمانی کور و کر. 
تا مرد خرد کور و کر نباشد 
از کار فلک بی‌خبر نباشد. ناصرخسرو. 
کور وکل. رز کَ] اترکیب عطفی. ص 
مرکب) کور و کچل. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به کور و کچل شود. 
کورول. ()" کرسی یا صندلی قضات درجه 
اول روم و به قول تیت‌لیو مورخ رومی» 
علامت سلطنت بود و رومیها آن را از سردم 
اتروسک اقتباس کرده بودند. (از ایران باستان 
ج ۲۳ص ۲۴۵۱). رجوعغ به کورولیس شود. 
کورولوژی. (ک ر [] (فرانسوی, ۲۵ 
دانشی است که از چگونگی انتشار جانوران 


در روی زمین بحث می‌کند. (از جانورشناسی 
عمومی تألیف مصطفی فاطمی ج ۱ص ۳. 

کورولیس. ۲ مقام رفیعی [در روم قدیم ] 
بود که فقط دیکتاتورها و کنسولان و مأموران 
احصاء بدان نایل سی‌توانستند شد و مقام 
کورولس راکرسی خاصی بود که جز 
اشخاص مزبور کسی بر آن جق جلوس 
نداشت. (تمدن قدیم تاليف فوستل دوکولانژ 
ترجمة نصرال فلسفی). 

کورون. [ک و رو] (اخ) دهی از دهستان 
قیلاب که در بخش اندیمشک شهرستان 
دزفول واقع است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

کوروند. اک وز] (اخ) تیره‌ای از طايفة 
ململی هفت‌لنگ است. (از جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۷۴). 

کوره. زر /را() آتشگاه آهنگری و 
مسگری. (برهان). به‌معنی آتشدان زرگر و 
آهنگر و امثال آنها. (انندراج). آتشگاه 
آهنگری و سگری و زرگری و جز آن. (ناظم 
الاطباء). آتشدان آهنگر. کلانة آهنگر. تنور 
آهنگر. اتون. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). در اوراق مانوی (پهلوی) کورک؟ 
(تنوره کوره), | کدی‌کورو و در عربی « کور... 


کور آهنگران از گل» و مقایسه شود با 
گیلکی ‏ کوری " (اجاقهای گلی). (حاشية 
برهان چ معین)* 
و هرگه که تیره بگردد جهان 
بسوزد چو کوره شود بادغر. خسروی. 
چنان آهنگری کز کور؛ تنگ 
به شب بیرون کشد رخشنده آهن. 
ملوچهری. 

ا گرصد بار در کوره گدازی 
همانم باز وقت بازدیدن. ناصر خسرو. 
ای سوزنی تنت | گراز کوه آهن است 
در کور دل آر و چوسوزن زغم بکاه. 

سوزنی. 
زرا گرخاتم ترا نمزید 
باز با کورة گداز فرست. خاقانی. 
منم آن کاوه که تایید فریدوتی و بخت 
طالب کوره و سندان شدنم نگذارند. 

خاقانی. 
چون به یکی پاره پوست ملک توانی گرفت 
غین بود در دکان کوره و دم داشتن. 

خاقانی. 


مرا در کورة آتش نشاندند 

به جایی این چنین ناخوش نشاندند. نظامی. 

دهی وآنگه چه ده چون کوره‌ای تگ 

که‌باشد طول و عرضش نیم فرسنگ. 
نظامی, 

ندارم طاقت این کور: تنگ 

خلاصی ده مرا چون لعل از سنگ. نظامی. 


کوره. ۱۸۳۷۰۳ 


همچو کوره هرکه باد از جای دیگر می‌خورد 
بایدش سرکوفته ماشد سندان زیستن. 
رضی نیشابوری. 
- از کوره بدر (در) کردن؛ در تداول عامه: 
بار عصبانی کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
< از کوره دررفتن؛ در تداول عامه. بار 
عصبانی شدن. (فرهنگ فارسی معین). سخت 
غضبنا ک شدن. عظیم خشمگین شدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
- از کوره درکردن کسی را؛ در تداول عامه, 
عصبانی کردن. (فرهنگ فارسی معین). 
-کور آهن؛ کوره‌ای که در آن آهن را تفته و 
سرخ کند. کوره‌ای که در آن آهن را بگدازند: 
گرم است دمم چون نضی کورة آهن 
تنگ است دلم چون دهن کورۀ سیماب. 
خاقانی. 
کورة آهنگر؛ کوره‌ای که آهنگران آهن را 
در آن تفته و سرخ کنند؛ 
سینة ما کور آهنگر است 
تاکه جهان افعی ضحاک‌شد. خاقانی. 
-کور؛ آهنگری. رجوع به ترکیب قبل شود. 
کورء تابان کیمیای سپهر؛ مسنجمان و 
رمالان و رصدبدان خم‌نشین. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به کوره‌تاب شود. 
-کوره سیماب. رجوع به ترکیب کورة 
شنگرف ذیل معنی بعد و شاهد ترکیب کورة 
اهن شود. 
- مثل کوره؛ تنی از تب سوزان. (امثال و 
حکم ص ۱۴۷۴). 
-مثل کور؛ حسدادی سسوختن؛ تبی شدید 
داشتن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ااجایی که خشت وگچ و امثال آن پزند. 
(برهان). جایی که در آن خشت و گج و آهمک 
پزند. (ناظم الاطباء). چایی که در آن خشت و 
گچ و امثال آن پزند. (فرهنگ فارسی معین). 
داش. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- کورةٌ شنگرف؛ کوره‌ای که شنگرف را در 
آن گذارند تا سیعاب (جیوه) از آن به دست 
آورند. کورة سیعاب؛ 
بسان کورة شنگرف شد گل از گل سرخ 
بر او چو روشن سیماب ریخت قطره سحاب. 
معو دستعد. 
و رجوع به ترکیب‌های معنی اول شود. 
|| جایی که در آن از گل, کلاب گیرند: 
گل‌در میان کوره بسی دردسر کشید 


1 - Curul. 2 - Chorologie. 


3 - Curulis. 4 - qwrg. 
5 - kûru. 
۶-رجوع به فرهنگ گیلکی تألبف منوچهر‎ 

سترده شود. 
kûrî.‏ - 7 


۱۸۹۷۰۴ کوره. 


تابهر دفع دردسر آخر گلاب شد. خاقانی. 
من چو گلم که در وطن خار برد عنان از آن 
رستم و کورهٌ سفر شد رطتم دریغ من. 
خاقانی. 
بیمارم و چون گل که نهی در دم کوره 
گه در عرقم غرقه گه در تبم بم از تاب. 
خاقانی. 
| کلون روا مدار که نومیدیم کند 
چون گل عرق گرفته و چون کوره تافته. 
مجیرالدین بیلقانی (از آتدراج). 
ا|مخزنی که در بن چاه مبال و جز آن کتند از 
هر سوی به باندی قامتی با عرضی که یک تن 
درون تواند رفت به هر طول که خواهند. و این 
خلاف انبار است. سوراخ افقی قنانها و 
متراحها. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||راهی از تنبوشه و جز آن که به چاهی رود 
تنبوشه یا راهی که فاضل آب را به چاه برد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||كورة 
چشم. مغا کی در زیر پیث E RAF‏ 
در آن جای دارد. کاس چشم. (یادداشت 
خط مرحوم دهخدا): لخص؛ گوشت 2 
چشم. (مهذب الاسماء). عین لخصاء؛ چشمی 
که کورة وی گوشتین بود و ستبر. (مهذب 
الاسماء). عن کحلاء ؛ چشمن که کور: و 
سیاه بود. (مهذب الاسماء. یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |[بام چشم. پلک زبرین 
چشم. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |[بد 
هندی پارچه و جامة ناشسته. (برهان). پارچۀ 
ناشسته که هنوز به کاری درنیامده باشد. و به 
این منی هندی است. (از آندراج). جامه و 
پارچۀ ناش گازری‌نا کرده. (ناظم الاطباء). 
|اظرف سفالین آب‌نرسیده را گویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). آوند گلی که آب ندیده باشد و 
به این معنی هندی است. (از آندراج). ظاهراً 
مصحف کوزه است. (حاشية برهان چ معین). 
کوره. [ر / ر ](ص) کور حقیر. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). |اکور معهود: شیطان 
کوره .(يادداشت ت به خط مرحوم دهخدا). |اهر 
چیز خرد و دقیق و کوچک. (ناظم الاطباء). 
سخت خرد. سخت ناچیز: ده کوره ستاره 
کوره, نخودچی کوره. (نخودچی سخت و 
ریز). (یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا). 
کوره. رک /کو ر /ر ] () زمینی راگویند که 
آن را سیلاب کنده باشد و بدان سیب گودها در 
آن بهم رسیده و پر گل و لای باشد. (برهان). 
زمینی که سیلاب آن را کنده و پست و بلند 
گشته و پر گل و لای باشد. (ناظم الاطباء), 
سیلاب‌کنده و زمین گوشده وگل در او مانده. 
(از حاشی فرهنگ اسدی نخجوانی): 
دلش نگیرد زین کوه و دشت و بیشه و رود 
زین آب‌کند و کوره و حر. 
عنصری. 


سرش پیچد 


|اسیلاب. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
را معین). ||صدف و کرم که سیل آورده باشد. 
|[نام گروهی از مردمان هند. (تاظم الاطباء) 
(از اختینگاس). 
کوره. [ز / ر ] (معرب, (اكورة. معرب خره.! 
شهرستان. (از برهان). شهرستان. ج» گوّر. 
(منتهی الارب). مدینه. (اقرپ الموارد). بمعنی 
بلد. معرب خره. بلوک. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). شهرستان. (آنندراج). 
شهرستان و ناحیه. (فرهنگ فارسی معین). 
ياقوت در معجم‌البلدان از حمز؛ اصفهانی 
آرد: کوره فارسی است. و ظاهراً این نام در 
پارسی قدیم «خوره» با خاء نقطه‌دار بوده» 
زیرا ما نام دو کورۂ فارسی را از روزگار 
ساسانیان داریم که تا قرن هفتم و هشتم 
هجری, «اردشیر خره» و «قاد خره» خوانده 
می‌شدند. رجوع به خوره و خره شود. (از 
حاثیة برهان چ معین): حمزةبن یسع‌بن 
عبدالّه که امیری بوده از امرای عرب, قصد 
ضدمت هارون‌الرشید کرد... و از او 
درخواست کرد که قم را کوره و شهری گرداند 
به انفراد و منبر را در آن بنهد تا در قم نماز 
جمعه و عیدین به استقلال بگذارند و احتیاج 
نباشد ایشان را از برای جمعه و عیدین به 
کو رة دیگر رفتن و نماز کردن. (تاریخ قم ص 
۸ اعرابی گفت: امیر این کوره را [اصفهان 
را] به پیتی مدح گفته بودم ده‌هزار درم مرا 
جایزه ارزانی فرمود. (ترجمة محاسن 
اصفهان). | ناحیه.(منتهی الارب) (از اقرب 
الموارد). ||چندین قریه متصل به هم. (ناظم 
الاطباء). گویند هر شهری کوره‌ای دارد و 
کوره ن‌احیه‌ای است که دارای محال و 
روستاها باخد. (از اقرب الموارد). سواد. یمنی 
قریه‌های شهری. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |[کرانه. (متهی الارب). ||ده و قرية 
بزرگ کلان. (ناظم الاطباء). ||((خ) یک حصه 
باشد از پنج حص ولایت فازس چه حکمای 
فارسیان تمامی ممالک فارس را به پنج قم 
ساخته‌اند و هر قسم را کوره نام تهاده: اول آن 
کور اردشیر است. دویم کورة استخر. سیم 
کورۂ داراب. چهارم کورة شاپور پنجم کورة 
قیاد. و آن را خوره نیز گویند. (برهان). حصه 
و قسمتی از پنج حصة فارس که حکما قرار 
داده بودند مرادف خوره... و آن کور؛ استخر و 
کوره؛اردشیر و کورهُ داراپ و کوره شاپور و 
کور؛ غباد بوده و در فارسی کاف و خابه 
یکدیگر تبدیل می‌شود. چنانکه غباد و کواد. 
(از آنندراج) (از ناظم الاطباء): و از آثار او آن 
است که په پارس یک کوره ساخته است آن 
را اردشیر خوره گویند. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۶۰). پس عثمان‌بن ابی‌الماص در کورة 
شاپور خوره رفت و اصل این کوره بشاپور 


کوره‌پز. 


است. (فسارسنامه این‌السلخی ص ۸۱۵). 
عشمان‌بن اپی‌الماص و ابوموسی اشعری به 
اتفاق برفتند و کوره ارجان بگشادند و این 
کور؛ قباد خوره است. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۱۱۵). 

کوره. زک ر] (هنذی. !) کادی, (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کادی شود. 

کوره. اک و ر /ک ور ]() همان کبره است. 
(فرهنگ لفات عامیانة جمالزاده). رجوع به 
کر وکر بت ودرک از کیا این کا 
شود. 

کوره. [ ] (() به نسقل حدودالمالم از 
مسکوکاتی بوده است که در سلابور از 
شهرهای هندوستان رایج بوده است. (از 
حدود العالم چ دانشگاه ص ۷۰). 

کوره. از / 
ولایت طارمين و قزوين. (از نزهةالقلوب چ 
لیدن ص ۲۰۲). 

کوره. [ر ] ((خ) دهی از دهستان رودبار که 
در بخش طرخوران شهرستان اراک واقع 
است و ۳۰۸ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

کوره. ار ] ([خ) دهی از دهتان پیلوار که در 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان واقع 
است و ۲۶۵ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج۵). 

کوره. [ر ] ((خ) دهی از دهستان میان‌ولایت 
که در بخش حومة واردا ک شهرستان مشهد 
واقع است و ۱۴۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩).‏ 

کوره اردشبر. (ز /رٍ ي أد] (لخ) رجوع به 
مدخل بعد شود. 


۳ (ا2) از معادن آهن است در 


| کورة اردشیرخوره. (ز /ر ي اد خوَز 


/ خُر ر] ((خ) یکی از پنج کور؛ ولایت فارس 
است. این کوره منسوب است به آردشیرین 
بابک و مدا به عمارت فیروزآباد کرده است. 
(از فارسنامة این‌البلخی ص ۱۳۲). رجوع به 
همان مأخذ صص ۱۴۱-۱۳۲ شود. 
کوره اصطخر. [ز / ر ياط )((خ) یکی از 
پنج کورۂ ولایت پارس است: اصل این کوره 
اصطخر است و این اصطخر اول شهری است 
که‌در پارس کرده‌اند و آن را گیومرث بنا کرده 
است و بط این کوره جمله پنجاه فرسنگ ‏ 
طول است در پنجاه فرسنگ عرض و حد این 
کوره‌از یزد تا هزاردرخت در طول و از 
قسهستان نيريز در عرض. (از فارسنامة 
ابسن‌الی لخی چ‌گای لرنج مص 
۱۲۲-۲۱). رجوع به همان مأاخذ صص 
۱۲۹-۱ شود. 
کوره‌پز. از / رب ] (نف مرکب) آجرپز. 


۱ -از فرهنگ قارسی معین. 


کوره‌پزخانه. 


آهی‌پز. گج‌پز, سفال‌پز. داشگر. فخاری. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کوره پزخانه. ء ر /ر چ ن /نٍ] (!مرکب) 
جایی که در ان خشت خام را پزند و اجر کنند 
و یاگچ و آهک در آن پزند. (فرهنگ فارسی 
معین). جایی که کوره‌یز در آنجا کار می‌کند. و 
رجوع به کوره و کوره‌پز شود. 
کوره‌پزی د /رٍ پ] (حامص مرکب) 
کار و عمل کوره‌پز. و رجوع به کوره, کوره‌پز 
و کوره‌پزخانه شود. 
کوره‌تاب. زر / ر](نف مرکب) تابنده 
کوره. افروزنده کوره. آ3 تش‌افروز کوره. آنکه 
در کوره آتش بیفروزد. آنکه کوره را تافته 
کد 
کوره‌تابان کیمیای سپهر 
کهآ گهی‌بودشان ز ماه و زمهر. ظامی. 
و رجوع به ترکیب « کوره‌تابان کیمیای سپهر» 
ذیل کوره شود. 
کوره‌حان. [ر / رٍ] ([خ) دهی از دهستان 
شاندرمن که در بخش ماسال‌شاندرمن 
شهرستان طوالش واقم است و ۹٩‏ تن سکه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کوره‌چاله. [ز /ر ‏ /(](امرکب) 
خانه‌ای بد و گود. (یادداشت ت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کورۂ حدادی. (ر /ر ي حذدا] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) كورة آهنگری. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), رجوع به کورة آهنگری 
ذیل ترکیب‌های کوره شود. 
کوره‌خر. (ر /ر خ) (!مرکب) گوزن. (ناظم 
الاطباء) (اشتینگاس). 
کوره‌خسرو. (رٍ خر / رو ] ((خ) دهی از 
دهتان ماهیدشت بالا که در بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان واقع است و ۲۷۵ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 
کوره‌خط. [ر /ر خطط /خ](۱مرکب) 
خطی بد و ناخوانا یا خطی که بسختی 
قابل‌خواندن است به علت ناپختگی خط و 
کم‌سوادی نسویسنده. خط کسانی که 
کوره‌سوادی دارند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 
کورۀ ۵ارابحرد. [رَ /ر ي ج] (اخ) یکی 
از پنج کورۂ ولایت پارس است. این کوره 
منسوب است به دارای بزرگ پر بهمن‌بن 
اسفندیار. دارابجرد را داراين بهمن بنا کرده 
است. شهری مدور چنانکه به پرگار کرده‌اند و 
حصاری محکم در مان شهر و خندقی که به 
آب معین برده‌اند و چهار دروازه بدین حصار 
است و | کنون‌شهر خراپ است و هیچ نمانده 
است جز این دیوار و خندق و هوای آن 
گرمسیر است و [دارای ] درخت خرما باشد و 


آب روان بدست و مومیایی از آنجا خیزد از 
کوهی تطرهتطره می‌چکد و کانی است که از 
هفت رنگ نمک از آنجا خیزد. (از فارسنامة 
ابن‌البلخی چ گای لسترنج ص ۱۲۹). رجوع 
به همان ماخذ ص ۱۲۹ و خورء داراب در این 
لغت‌تامه شود. 
کوره‌دزد. [ر /ر د](امرکب) دردی که 
چای آن و حد آن معلوم صاحب درد نباشد و 
نتواند از آ ن عپارت کرد. درد گنگ. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). |ادردی نه سخت 
لیکن ممتد. دردی کم و دائم. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
کوره‌دره. [ر د ر] (إِخ) دهی از دهستان 
کلاترزان که در بخش رزاب شهرستان 
سنندج واقع است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کوره‌دره. ار در ] ((خ) دهی از دهستان 
بیلوار که در بخش کامیاران شهرستان سندج 
واقع است و ۵۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیائی ابران ج ۵). 
کوره‌ده. [رز /ر د؛ٌ] (|مرکب) ده کوچک و 
کم‌آباد. (آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). ده 
کم‌جمعیت که چندان ابادانی نداشته باشد. 
(ناظم الاطباء). دهی بسیار کوچک و کم‌سکنه 
و کم‌حاصل. دهی کوچک و ناچیز و حقیر. ده 
کوره. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
من روشنم از دود غم روز به خویش 
ای چرخ تو می‌دانی و این کوره ده خویش. 
رکای میح کاشی (از انندراج). 
کوره‌راه. (ز /ر] | مرکب) رامی که 
ناراست و پریچ مثل راه مارپیچ باشد و 
روئد؛ آن راه گم کند. (انندراج). راه ناراست 
معوج و پيچ در پیچ. (ناظم الاطباء). راهى 
باریک و پرپیج و خم و شیر معروف. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
به نادانی گرفتم کوره‌راهی 
ندانستم که می‌افتم به چاهی. 
؟ (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کوره‌رو۵. [ر /ر رو] ((خ) حومة ولایت 
آیراهستان أ از کورۂ اردشیرخوره است. 
(نزهةالقلوب چ لیدن ص A۵‏ 
کوره‌سواد. [ز / ر س] ((مسرکب) مايه 
اندکی از خواندن و نوشتن. خواندن و نوشتن 
کم بی‌علم و دانشی دیگر. خواندن و نوشتنی 
کم. نیمه‌سواد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کوره شاپور. [ز / ر ي ] ((خ) رجسوع به 
ماد بعد شود. 
کورۀ شا پورخوره. [ز /ري خوز / خُر 
ر ] (اخ) یکی از پنج کورة فارس است: اين 
کوره‌منسوب است به شاپورین اردشیربن 
بابک و اصل این کوره بضاوپور است. (از 


کوری. ۱۸۷۷۵ 


فارسنامة ابن‌البلخی چ گای لسترنج ص 
۱ رجوع به همان مأاخذ صص 
۱۳۸-۱ و خور: شاپور در این لفت‌نامه 
شود. 

کوره فخارخانه. (ز /ري تخ خان / 
ن] اترکیب اضافی. امرکب) جای 
خشت‌پزی که آن را پزاوه به زای فارسی و در 
هندی بجاوه به جیم تازی گویند (آنندراج): 
زند از روزنش آتش زبانه ۲ 

بسان کورء فخارخانه. 

مر یحیی شیرازی (از آنندراج). 

کوره قباد. [ ر /ر ي ق ] ((خ) رجوع به مادة 
بعد شود. 
کورۀ قبادخوره. از /ر يق خوز / خُر 
ر] (اخ) یکی از پنج ولایت فارس است: 
کورء قبادخوره ارجان, در ابتدا قبادبن فیروز 
پدر کسری آنوشروان بنا کرد و شهری بود 
بزرگ با تواحی بیار, اما به روزگار فتورو 
استیلای ملحدان اباد هماله خراب گشت و 
هوای آن گرمیر است و رودی عظیم که آن 
را نهر طاب گویند و منبع آن از حدود سمیرم 
است آنجا می‌گذرد زیر پول ثکان و بیرون از 
آن دیگر رودها و آبهای بار است و زمین 
آن جایگاه ربعی نیکو و از همه گونه میوه‌ها 
باشد و درختان خسرما و بر خصوص انار 
لی باشد سخت یکو و مشعومات. (از 
فارسنامة ابن‌البلخی چ گای لسترنج ص 
۸ و رجوع یه همان ماخذ ص ۱۴۹ 
۰و ۱۵۱ و خورة قباد در این لغت‌نامه 


شود. 
کوره کش. ار کی ] ((خ) کره کش. دهی از 
دهستان دیزمار باختری که در بخش ورزقان 
شهرستان اهر واقع است و ۲۳۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ فارسی اران ج ۴). 
کوره کیا. [ر / ر ] ((خ) لقبی بوده است که 
مسلمانان قزوین به حسن‌ین محمدین بزرگ 
اميد داده بودند. (از تاریخ گزیده چ 
عبدالهین نوایی ص ۵۲۳. 
کوره گاه. رز / ر] (| مرکب) جای کوره. 
جای کوره‌ها. (یادداشت 
دهخدا). 
کوره‌مز. زر عٌ] () شیر سخلوط با دوغ و 
گورماست. (ناظم الاطباء). غذایی از شیر و 
ماست. (از اشتینگاس). 
کوری. (حامص) ناینایی راگویند.(برهان). 
نابینایی. (آنندراج) (ناظم الاطباء). نایینایی. 
فقدان حس باصره. (فرهنگ فارسی معین). 


ت به خط مرحوم 


۱ -نل: ابراهتان. انراهتان. 

۲- در آنتدراج و بهار عجم زمانه ضط شده 
است. من به قباس تصحیح شل. 
۳-نل:ملسی: املیسی. 


۶ کوری. 


عمي. (ترجمان‌القرآن). بطلان حاس بصر. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

ز کوری یکی دیگری را ندید 

همی این بر آن. آن بر این بنگرید. فردوسی. 

همه مردمش کور بودی به چشم 

یکی راز کوری ندیدم به خشم. 

به دیده کوری دختر نبیند 

همان داماد بی‌آهو گزیند. 

ین از امثال و حکم ج ۲ص ۲۴۵). 

بدین کوری اندر نترسی که جانت 

بنا گاه‌از اين بند بیرون جهد. ناصرخسرو. 

آن یکی کوری همی گفت الامان 

من دوکوری دارم از اهل زمان. 

کوری عشق است این کوری من 

حب یعمی و یصم است ای حسن, 

تخواهم گندم سلطان صانع 

به کوری گردم از دو دیده قانع. 
امبر خسرو (از فرهنگ رشیدی). 

کم؛ کوری مادرزادی. (ستهی الارب). 

شب‌کوری؛ عشا. عشاوره. (منتهی الارب). 


عاجز بودن از دیدن در شب. فقدان يا ضعف 


فردوسی. 


(ویس و رامین 


مولوی. 


مولوی, 


پینایی در شب. 
کوری چشم فلانی؛ یعنی به رغم او. (از 
انندراج), به رغم فلان. (از غیاث)؛ 
کوری‌چشم رقیبان بینش ما شد زیاد 
همچو آتش خار اگردر دید؛ ما ریختند. 
صائب (از آنندرا اج). 
-کوری کسی؛ علی‌رغم او. بر خلاف 
آرزری او: ۱ 
گفته‌ام پیغام جانان بود از ان بستم زیان 
کوری‌نامحرم این طومار را پیچیدام. 
نادم گیلانی (از آتدراج). 
- کوری تو یا کوری ترا؛ به رغم انف تو. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
بزیم کوری ترا چندان 
که دگر ره ریی به دازه من. 
؟ (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- کوری و کبودی, کبودی و کوری؛ کنایه از 
سیه‌روزی و پدحالی وغم و اندوه. (آنندراج). 
کسایه از سیه‌روزی و بدحالی. (فرهنگ 
خارسی معین). حالت چیزی که ناقص و روا 
یا زشت و نادلپذیر است. (کلیات شمس ج 
فروزاتفر جزو ۷ص ۴۰۵)* 
کبودی و کوری درآمد به چرخ 
کهبغداد راکرد بی کاخ و کرخ, 
نظامی (از آنندراج). 
برون از خطةُ چرخ کبودش 
رهیده جان ز کوری و کبودی. ۱ 
( کلیات شمی ایضا), 
بی چشم خطت بنفشه و نرگس را 
ایام به کوری و کبودی بگذشت. ؛ 
قیلان‌بیک (از اندراج). 


= امتال: 
/ کوری به از نادانی. (امشال و حکم ج ۳۲ص 
fa‏ 
کوری دخترش هیچ, داماد خوشگل 
می‌خواهد. (امثال و حکم ج ۲ ص ۱۲۴۵). 
||(هندی, إ) نام غله‌ای هم هست خودروی و 
آن را چینه و خورا ک‌مرغان کنند. (برهان). به 
این معنی هندی است. (حاشية برهان قاطع چ 
معین). نام غله‌ای هم هت که غالبا 
خودروی است. (آتدراج). غله‌ای خودروی 
که چینه مرغان نیز گویند. (ناظم الاطباء): 
چه مانم از پی شاماخ و کوری 
ز شور خا کیان در خاک‌شوری؟ 
امیرخسرو دهلوی (از فرهنگ رشیدی). 
||نشاط. (از لفت فرس اسدی چ اقبال). 
سرور و شادمانی. (ناظم الاطباء). 
کوری. (ک /کو) () ظرف چرمین بزرگی 
که‌دواها را جهت فروش در آن ریزند. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 
کوری. [ک ] (هندی, ) به هندی اسم ودع 
است. (فهرست مخزن الادویه). صدف یکی از 
جانوران نرم‌تسن از رده شک‌م‌اییان که در 
سواحل دریاهای گرم (اقیانوس هند و 
سواحل افریقا) فراوان است. این صدف 
سفیدرنگ است و به شکل و اندازه یک سکة 
معمولی میباشد.(فرهنگ فارسی ممین). | 
جمله چیزهایی بود که در میان بعضی از 
امتهای اسلامی و پیش از آن چون سکه بدان 
معامله می‌کر دند. (از القود العربية ص ۶۸). 
کوری. ((خ)۲ پر (۱۹۰۶-۱۸۵۹م.). او و 
ماری کوری ‏ (۱۹۳۴-۱۸۶۷م.) زن و شوی 
فیزیکدان فرانسوی و برندگان جایز؛ نوبل 
سال ۱۹۰۳ م. در رش فیزیک ؟ و کاشفان 
رادیوم. پیر کوری در پاریس متولا شد و در 
دانشگاه سوربن به کب دانش پرداخت و 
چندی بعد به استادی در رشتۀ فیزیک نایل 
آمد. به سال ۱۸۹۶م. با ماری اسکلودوسکا۵ 
ازدواج کرد پس از آنکه خواص 
رادیوا کتیویته وراننهع به سال ۶ م. 
به‌وسیلهٌ هانری بکرل "کشف شد پیر کوری و 
زنش درب‌اره رادیسوا کتیویته به تحقیق 
پرداختند و سرانجام به سال ۱۸۹۶ م. به کشف 
دو ماد جدید یعنی رادیوم و پلویوم دست 
یافتند و سالهای بعد دربارٌ خواص رادیوم و 
تغیرات آن جمتجو و مطالعة یشتری کردند 
تا جایی که کشف این زن و شوهر بعدها پاي 
تحقیقات بیشتری دربار؛ فیزیک هسته‌ای و 
شیمی قرار گرفت. در سال ۱۹۰۳ م. جایزة 
نوبل فیزیک مان آنها و هانری بکرل تقسیم 
گردیدو این جایزه بسیب کشف رادیوا کنیو يته 
نصیب آها شد. پیر کوری که به سال ۱۹۰۵ م. 
به عضویت فرهنگستان علوم انتخاب شده 


کوری. 


بود. در اثر تصادف با گاری در پاریس کشته 
شد (۱۹۰۶.) و مرش در دانشگاه 
پاریس به عنوان جانشین وی به مقام استادی 
انتخاب گردید. (از داثرةالمعارف بریتانیکاا. 
رجوع به مدخل بعدی شود. 
کوری. ((خ) ماری. همسر پیر کوری. 
دانشمند و فیزیکدان و برند؛ جایز؛ نوبل 
مربوط به فیزیک و شیمی و کاشف رادیوم و 
پلویوم. وی در ورشو دیده به جهان گشود و 
مقدمات علوم را پیش پدر خود آموخت و به 
علت وارد شدن در سازمان انسقلابی 
دانشجویان مصلحت چنان دید که ورشو را 
توک کند. ر 
کرد به ا رفت و در آنجا به دریاقت 
شهادتنامة علمی نایل گر دید و به سال ۱۸۹۶ 
م. با پر کوری ازدواج کرد. در همان سالی که 
این زن و شوهر موفق به دریافت جايزة نویل 
گردیدند, مادام کوری نتایج تحقیقات خود را 
دربار؛ رسال دکتری خویش به دانشگاء 
تلم کرد و پس از آن به عنوان رئیی 
آزمایشگاه گروه آموزشی که شوهر وی 
ریاست آن را برعهده داشت 
سرانجام پس از مرگ شوهر جانشین او در 
دانشگاه گردید و به سال ۱۹۱۱ م. جایز؛ نوبل 
شیمی را دریافت کرد. این بار جایزۀ نوبل به 
علت کشف رادیوم و تحقیقات او دربارة 
خواص آن به وی تعلق گرفت. در این هنگام 
مادام کوری اولین کسی بود که دوبار به اخذ 
جایزه توبل نایل گردید. کتاب وی تحت 
عنوان «تحقیق دربار؛ مواد رادیوا کتیویته» و 
کتاب کلاسی دیگر او به عنوان «طرز عمل و 
خواص رادیوا کتیویته» بترتیب در سالهای 
۴ ۱۹۱۰م. چاپ و منتشر شد. مادام 
کوری به سال ۱۹۲۹ م. پنجاه‌هزار دلار از 
طرف پرزیدنت هربرت هوور " رئیس 
جمهوری امریکا دریافت کرد تابه مصرف 
خرید رادیوم برای آزمایشگاه رادیوا کَتيوية 
ورشو (آزمایشگاهی که به کوشش و یباری 
خود وی تأسیس یافته بود] پرسد .وی به سال 
۴ م. در ساووای ^ فرانسه درگذشت. (از 
دائره‌المعارف بریحانیکا). رجوع به مدخل قبل 


1 


شود. 


پس از آنکه مدتی در اتریش اقامت 


ت په کار پرداخت و 


۱-ظ:گرری صحیح است. رجوع به گوری 
شود. 
Curie, Piarre.‏ - 2 
۲-رجوع به مدخل بعد شود. 
۴-مادام کوری به سال ۱٩۱۱‏ م. جایز؛ توبل در 
شیمی را نیز دریافت کرد. 
۷۰ ۱۸۵۲۱۵ - 5 
Henri ۰‏ - 6 
Hoover, Herberl Clark.‏ - 7 
Savoy.‏ - 8 


کوری. 


کوری. ((خ) دهی از دهستان جوانرود که در 
پخش پاو؛ شهرستان سنندج واقع است و 
۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
کوری. ((خ) دهی از بخش قصرقند که در 
شهرستان چاهبهار واقع است و ۴۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهخنگ جغرافیایی ایران ج ۸ 
کوریان. (لج) دهی از دهستان رودبار که 
در بخش طرخوران شهرستان اراک راقع 
است و ۲۵۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 
کوریانتس. [ک ت ] (!خ) شهری در 
انگلستان که نزدیک پارا گوی" واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از لاروس). 
کوربان گورا. (گ] ((خ) دهی از بخش 
روانسر شهرستان سنندج است و ۱۳۷ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۵ 
کوریحان. (اخ) دهی از دهستان حاجیلو 
که‌در بخش کبود رآهنگ شهرستان همدان 
واقع است و ۱۹۰۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵)۔ 
کوریجان. (إخ) دهی از دهستان حومة 
بخش کوچصفهان که در شهرستان رشت واقع 
است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
کوری نمودن. [ن /ن /ن د] (سص 
مرکب) تفطش. تفاطش. تعامی. (منتهی 
الارب). خود را به نابینایی زدن. برخلاف 
حقیقت اظهار کوری کردن. 
کوریولانوس. کر ی ] (اخ)" یکی از 
سرداران روم بود که در سال ۴۹۴ ق.م. شهر 
کوریولی از بلاد لاسیوم را فتح کرد و بدین 
واسطه شهرتی یافت و به طرفداری توانگران 
از تقسیم گندم میان فقیران روم ممانعت کرد و 
بدین سبب ملت او رابه تبعید محکوم ساخت. 
پس نزد ولسی‌ها رفت و به کمک آنان سراسر 
لاسیوم را غارت کرد و تا یک‌فرسنگی روم 
پیش آمد و مردم آن شهر را هراسان ساخت و 
سرانجام به خواهش مادر و خواهر خود 
بازگشت و به دست تولوس رئ ولسی‌ها به 
هلا کت رسید. (اعلام تمدن قدیم تألیف 
فوستل دوکولانژ ترجمهٌ نصرائّه فلسفی). 
کوریه. (ي] (اج) دهی از دهستان ماسوله 
که در بخش مرکزی شهرستان فومن واقع 
است و ۱۵۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
کوز. (ص) در تا اندرآمده و کژشده. (فرهنگ 
اسدی). پشت یدو و و شده را گویند 
خواه از پیری و خواه از علت دیگر. (برهان) 
(از آنندراج). پشت دوتاو خمیده خواه از 


پیری و یا علتی دیگر. (ناظم الاطباء). کوژ. 


قوز, پشت خمیده. دوتا. (فرهنگ فارسی 

ملمین). چبفته. کوژ. کو. دوتاه. خم 

بخم,خمیده. کچ. معوج. احدپ. منحنی. 

کمانی. مقوس. (یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا)؛ 

چو دی رفت فردا نیامد هنوز 

نباشم ز اندیشه امروز کوز. 

بدو گفت کای پشت بخت تو کوز 

کی از شما زنده مانده‌ست نوز. 

هر آنکه با تو ندارد چو تیر دل را راست 

ز رنج قامت او کوز چون کمان تو پاد. 
عبدالواسع جیلی. 

گفتم که ایا با تو دلم چون قد تو زاست 

چون زلف تو پشت من اندر غم تو کوز. 


فردوسی. 


اسدی. 


سوزنی. 
درو دشت راشبنم چرخ کوز 
کندایمن از تف و تاب تموز. نظامی. 
چفته پشتی نعوذبالله کوز 
چون کمانی که برکشند به توز, نظامی, 
موی به تلبیس سیه کرده گر 
راست نخواهد شدن این پشت کوز. سعدی. 


- کوزکوز رفتن؛ دولادولا رفتن. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). خمیده رفتن. با قامتی 
شمه و دوتا زارف د 
نیت عجب دزدی کردن به روز 
وين عجب آمد که رود کوزکوز. 
انر خرو 
|اکنایه از فلک هم هت. (برهان) (آنتدراج). 
آسمان و فلک. (ناظم الاطباء). 
- گنبد کوز؛ قلک. آسمان. (فرهنگ فارسی 
معین). کنایه از اسمان. کنایه از فلک و چرخ 
و سپهره 
ميل در سرمه‌دان نرفته هنوز 
بازیی بازکرد گنبد کوز. 
و رجوع به گوز شود. 
کوز. (ک /کو] () پشته. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کوزبندی شود. 
|[در شواهد ذیل ظاهراً به‌معتی قطعه زمین 
زراععی و « کرد» یا « کرت» استعمال شده 
است: دیگر کرمی که آن را مطبق گویند و به 
اصطلاح اهل قم آن را غیر ساباط گویند مل 
باغات و کروم قم آن بپیمایند دو دانگ جهت 
سواقی که آن را به زبان قمی کوز گویند در 
حساب نیارد: (تاریخ قم ص ۱۰۷). در حاشیة 
مثنوی چ علاءالدوله در بیت ذیل؛ 
تویه کردی او به کردی مودعه 
زآنکه ارض اه آمد واسعه. 
می‌نویسد: کرد بمعنی کوز و کردو است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ادر 
شهریار. گودالی است که مو در لب آن کاشته 
می‌شود. (یادداشت به خط عمرحوم دهخدا). 
کوز. (ا) مقدار شش قسط. معادل شش قسط. 


نظامی, 


کوزابر. ۱۸۱۷۰۷ 


(مفاتیح‌العلوم خوارزمی, یادداشت به خط 
مرحوم دهخداا. ||در شاهد ذیل اگرکوز 
مصحف کلمةٌ دیگری مانند گرز و جز آن 
نباشد ظاهراً یکی از آتهای جنگ بوده است: 
معاذبن ملم فرمود تا آلتهای حسرب بسیار 
ساخته کردند و سه ‌هزار مرد کاری را با 
تیشه‌ها و بیلها و کوزها و تبرها و از هر جنس 
صناعت‌وران که اندر لشکر به کار ایند مهیا 
کرد.(تاریخ بخارای نرشخی ص ۸۲), 

کوز. [ک و ] () کوز. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کوژ شود. 

کوز. (ک] (ع مص) به کوزه آب خوردن. 
(مسنتهی الارب) (از اقرب الصوارد) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج), |زگرد آوردن. (منتهی 
الارب) (انندراج). جمع کردن چیزی را. (از 
اقرب الموارد): کازه کوزاً؛ جمع کرد و گرد 
آورد آن را (ناظم الاطاء). 

کوز. (معرب, !)2 آبجامه‌ای است معروف. ج. 
کیزان. ا,کواز. کوّزة. (سنتهی الارب) (اقرب 
الموارد) (آتندراج). آوندی است دارای دسته 
و لوله و یا ظرفی است کوچکتر از ابریق. این 
کلمه دخیل است. (از اقرب الموارد). کوزه. 
(دهار). فارسی معرب. (ثعالبی» یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). کوزه و آبجامه. (ناظم 
الاطباء): 
سرایهاش چو کوز شک ته کرد از خاک 
بهارهاش چو نار کفیده کرد از نار فرخی. 
بر من چون روز روشن شد که تو باد 
پیموده‌ای و کوز پوده شکسته‌ای. (سندبادنامه 
ص 4۸). و رجوع به کوزه شود. 

کوز. اک و] () حشره‌ای است سیاه‌رنگ از 
راستة قاب‌بالان که جه‌اش به اندازء یک 
سوسک معمولی و یا بزرگتر است. این حشره 
در نقاط تاریک زیرزمینها و اشپزخانه‌های 
قدیمی می‌زید. حشره‌ای است شبرو. یعنی 
روزها استراحت می‌کند و شبها از لانهداش 
خارج می‌شود. از لار و حشرات دیگر و 
باقیماندۂ غذاها تنذیه می‌کند. حرکات 
کسوزکند است و هسرگز پسرواز نمی‌کند. 
خرچسانه. خرچسونه. کوزوک. خبزدزک. 
گوزک. خنفساه. (فرهنگ فارسی معین): 

کوزآویز. (۱مرکب) هر چیزی که کوزه را 
بدان اویزان کنند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
کوزه‌آویز شود. 

کوزا. ((خ) رجوع به کوزی شود. 

کوزابر. [بِ ] (ا) قدح. (بادداشت به خط 
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۴-دوناء (آندراج). 
۵-معرب کوزه است. 


۸ کوزان. 


مرحوم دهخدا)ء 
از آن کوزابری باز کردار 
کلفتش بسدین و تنش زرین. 
رودکی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

[ملک قفند ] صلح خواست از اسک‌ندر و 
دختر... فیلسوف و کوزابری" به اسک‌ندر 
فرستاد و در شاهنامه نام کید هندو گفته است. 
(مجمل زیم واشعمی .١١۹‏ و 
خروپرویز را [ز] انج هیچ ملوک دیگر را 
نبود کوزابری" بود هرچند از آن شراب و ا گر 
آب " فروکردندی هیچ کم نیامدی. (مجمل 
التواریخ و لقصص ص ۸۰ و رجوع به 
کوزاوره و کوزوره شود. 

کوزان. (اخ) دهی از دهستان حومةٌ پبخش 
مرکزی شهرستان فومن است و ۹۸۱ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
را 

کوزاوره. [و ر] (! صراحی شیشه‌ای و 
بلوری. (ناظم الاطباء). کوزابر. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کوزابر شود. 

کوزب. (ک ز)(ع ص) بخیل تنگ‌خوی. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). بخیل بد 
خوی و کج خلق. (ناظم الاطباء). 

کوزبندی. [ب] (حانص مرکب) 
صرزبندی. پشته‌بندی. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به کوزبندی کردن 
شود. 

کوزبندی کردن. [ب ک د (ص 
مرکب) پشته‌بندی کردن زمین برای کشت 
خربزه و خیار و امئال آن. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), و رجوع به کوزبندی شود. 

کوزپشت. (بٌ] (ص مرکب) خمیدپشت 
و پشت‌دوتا (آنندراج). کی که پشت آن 
خمیده و دوتا باشد. احدب. (ناظم الاطباء). 
اقوس. احدب. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), و رجوع به کوز, کوژ و کوژیشت 
شود. 

کوزپستی. [پّ] (حامص مرکب) حدبة و 
کوزپشت بودن. (ناظم الاطباء). خمیدهپشتی. 
رقت دوا ال هک قاری خی راز 
رجوع به کوز. کوزپشت و کوژ شود. 

کوزد. [ز) () به لفت فارسی انزروت است. 
کوزده. (فهرست مسخزن الادویه). کوژد. 
کوژده, و رجوع به کوزده, کوژد و کوژده 
شود. 

کوزده. [ر د /د] () به لفغت فارسی انزروت 
است. کوزد. (فهرست مخزن الادویه). کوژد. 
کوژده. و رجوع به کوزد. کوژد و کوژده شود. 

کوزر. (1] ([) خوشۀ گندم و جوی را گویند 
که در وقت کوفتن خرمن خرد نشده باشد و 
بار دیگر بکوبند و آن را به عربی قصاله و 
قصامه خوانند (برهان) (آنندراج). در یزدی 


« کوزاره»» گندم از خوشه بیرون نیامده. 
" (حاشية برهان چ معین). | غربیلی که آهک و 
سنگریزه را بدان غربیل کنند. (ناظم الاطباء). 
کوزرا کت. ( ](!ج) نام دهی است از تغزغز از 
پس کوه طفقان. (حدودالعالم چ دانشگاه ص 
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کوزران. [د] ((خ) دهی از دهستان بخش‎ 
سنجابی که در شهرستان کرمانشاهان واقع‎ 
است و ۲۴۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ‎ 

جغرافیایی ایران ج ۵). 

کوزره. از رز /ر ] () مرغی باشد کوچک 
کبودرنگ و او بیشتر در آب می‌باشد. (برهان) 
(آنندراج). یک نوع پرنده آبی و کبودرنگ و 
کوچک.(ناظم الاطباء. مصحف کودره و 
گودره. (حاشیه پرهان چ سعین). رجوع به 
کودره‌شود. 

کوزسپ. از ] (اخ) نام پادشاهی است. 
(فرهنگ رشیدی). کوزشب. (برهان) 
(آنندراج). 

کوزش. از ) () دادخواهی و تظلم. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 

کوزشب. [] ((خ) نام یکی از پادشاهان 
بوده. (برهان) (انندراج) (ناظم الاطیاه). 
کوزسب.(فرهنگ رشیدی). 

کوز شدن. [ش د] (مسص مرکب) گوژ 
شدن. خمیده شدن. خمیده شدن قامت. خم و 
کچ شدن بالا. جفته و منحنی شدن قد 
شده کوز بالای سرو سهی 
گرفته گل سرخ رنگ بهی. فردوسی. 
و تخته [بر عضو شکسته ] بیش از پنج روز بر 
نباید نهاد مگر انجا که ترسند که عضو کوز 
شود. (ذخيرة خوارزمشاهی). و عضو را نیک 
نگ دارد تا کوز نضود. (ذخضيرة 
خوارزمشاهی). 
تیر بالاش چون کمان شد کوز 
بر کمان کهن برآمد توز. امیر خسرو. 
و رجوع به کوز, کوژ گشتن و کوز کردن شود. 

کوزکت. [ر] (| مصفر) کعب پا باشد. 
(فرهنگ سروری). قوزک. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ موسی چهل گز بود و عصای 
چهل گز بود و چهل گز برجست و عصابر 
کوزک پای او" توانست زد. (ترجمة تفسیر 
طیری, یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به قوزک شود. 

کوزکانان. [ک ] ((خ) رجوع به گوزگانان 

شود. 
کوزکان خداه. (ک خ] (خ) پادشاهان 
کوزکانان يا جوزجانان بدین نام موسوم 
بودند. (از احوال و اشعار رودکی ص ۱۷۶ از 
آثار اباقه). و رجوع به کوزکانان و گوزگانان 

شود. 


کو زکودن. اک د) (مص مرکب) خمده و 


کوز گشتن. 
منحنی کردن. خمیده و کج کردن. چفته و 
منحنی کردن. کج و خم و دوتا کردن: 
سپهری که پشت مرا کرد کوز 
نشد پست و گردان به جای است نوز. 


فردوسی. 

هان نفریبد این عجوزت 
چون خود نکند کبود و کوزت. 
-کوز کردن پشت؛ به نشانة تعظیم و احترام و 
یا ترس خم کردن پشت پیش کسی. سر 
فرودآوردن: 
پیش ستمکاره مکن پشت کوز 
زآنکه فراوان نزید اسب بوز. 

آمی رخسرو. 
و رجوع به کوز, کوژ. کوز شدن و کوز گشتن 


شود. 

کوزکنان. (ک] ((خ) نام قریه‌ای به 
آذربایجان از نواحی تبریز. (از تاج العروس). 
قری بزرگی است از نواحی تبریز و میان آن و 
ارمیه و میان آن و تبریز دو سنزل راه است و 
معنی آن سازندگان کوزه است. و از آنجا 
دریاچة ارمیه پیداست. (از معجم‌البلدان), 
رجوع به کوزه کنان شود. 

کو زکوز. (ق مرکب) دولادولا (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), و رجسوع به کوزکوز 
رفتن ذیل ترکیب‌های کوز شود. 

کوزکانی. (() سختیان و تیماج را گویند. 
(برهان) (از آنندراج). اصح گوزگانی است. 
(حاشية برهان چ معین). و رجوع به گوزگانی 
و کورکانی شود. 

کو زگرد یدن. زگ دی د] (مص مرکب) 
رجوع به مادة بعد شود. 

کو ژگشتن. زگ تَّ] (مص مرکب) کوز 
شدن. خمیده و منحنی شدن. چفته و دوتا 
شدن: 


بدو گفت نیرنگ داری هلوز 


۱-مرحوم دهخدا این کلمه را چنانکه در متن 
نقل شده, ضط کرده است. اما بهار نظری دیگر 
دارد و در حاشية مجمل الشواریخ و الفمص 
چنین اورده: کرز مخفف کوزه است و معرب آن 
هم هت» معنی کوزایری کوزه‌ای بوده است که 
بخودی خود از هوا آب فرومی‌کشیده است و ` 
هرچه از آن اب می‌خوردند باز اب می‌داده 
است مانند ابر و در شاهنامه آن را جامی نامیده 
به اين صفات - انتهی. و در ناظم الاطباء 
کوزازره به‌معتی صراحی شیشه‌ای و بلوری 
امده است. و ضبط ناظم الاطباء مژید ضبط 
مرحوم دهخداست. 

۲ -با کاف و امافه به اب یی کوزء ابری. 
(حاشیه بهار بر مجمل الشراریخ و القمص 
ص ۸۰). رجوع به حاشیة شمارة قل شود 
۳-| گر آب یعنی با آب. (حاشية بهار ايضا). 
۴-عوج‌بن عنق. 


کوزل‌حصاری. 


نگردد همی پشت شوخیت کوز. فردوسی, 
کوزگردد بر سپهر از عشق او هر ماه ماه 
خون دل هر شب کند زی چشم من صد راه» راو 


قطران. 


نچیده یکی موه تر هنوز 

ز خشکی تنش چون کمان گشت کوز. 
نظامی, 

کنده شد پای و میان گشته کوز 

سوختة روغ خویشی هنوز. نظامی. 


و رجوع به کوز, کوز شدن و کوز کردن شود. 
کوزل‌حصاری. رک زر ح) ((ج) سیخ 
مصطفی‌بن محمدین مصطفی. از خدمگزا اران 
نقشبندیه است. او راست: ۱- حلیة‌الناجی, و 
آن حاشیه‌ای است بر شرح صغیر ابراهیم 


الحلبى. ۲-شرح الحقایق من الاصول 
لابی‌الخادمی. اين کاب به تال ۱۳۴ ھ.ق. 


پایان یافت. (از معجم المطبوعات ج( 

کوزن. (ز] () میخکوب چوبین. (ناظم 
الاطیاء) (از اشتینگاس). 

کوزن. رز ) ((ج)۱ ویک‌تور... فیلسوف و 
سیاستمدار فرانسوی (۱۸۶۷-۱۷۹۲ع.. وی 
در سال ۱۸۳۰ م. به عضویت آ کادمی فرانسه 
نائل گردید و آثار فراوانی در تاریخ فلفه و 
جز آن تالف کرد. (از لاروس). 

کوزوره. [و ر] ((! صراحی شیاه‌ای و 
بلوری. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). و 
رجوع به کوزاوره شود. 

کوزة. اک زر ](ع ‏ ج کوز. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). رجوع به 
کوز شود. 

کوزه. [ز /ز) () ظرفی است گردن‌دراز که 
در آن آب نگهدارند. (آنندرا اج). صراحی 
سفالی آبخوری که گردن‌دراز تنگین دارد. 
(ناظم الاطباء). ظرفی است گلین و گردن دراز 
که‌در آن آب و مایعات دیگر ریزند. (فرهنگ 
فارسی معین). ظرف سفالین باسری تنگ و با 
دسته که در آن آب کنند. ظرفی سفاین چون 
خمی خرد و آب در آن کنند. کوز. جوه. سبو, 
سبوی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)* 


گولی تو از قیاس که گر برکشد کی 
یک کوزه آب از او به زمان تیره گون‌شود. 
عتصری آ. 


از کوزه چو آب خوش نوشی نبود با ک 
گر چون خز ادکن نبود نرم سفالش. 


ناصرخسرو. 
همه کس رازداری را تشاید 
درست از اب هر کوزه نياید. تاصر‌خسرو. 
نا گاه یکی کوزه برآورد خروش 
کوکوزه گرو کوزه‌خر و کوزه‌فروش. 

خیام. 

در کوژه نگر په شکل مستسقی 
مستسقی را چه راحت از کوزه. خاقانی. 


تا که هوا شد به صبح کوز؛ ماوردریز 

بر مر سیل روان شیشه گر آمد حباب. 
خاقانی. 

گفت صورت کوزه‌ست و حن می 

می خدایم می‌دهد از نقش وی. 

مولوی (مثنوی چ نیکلون دفتر ۵ بیت 

۳۸۸ 

کوزه بودش آب می‌نامد به دست 

آب را چون یافت خود کوزه شکست. 


مولوی. 
گربریزی بحر را در کوزه‌ای 
چند گنجد قمت یک روزه‌ای. مولوی. 
دل تشه نخواهد اپ زلال 
کوزه‌بگذشته بر دهان شکن, سعدی, 


رفت آنکه فقاع از تو گشایند دگربار 
مارا بس از این کوزه که بیگانه مکیده‌ست. 


سعدی, 
ساقی بده آن کوزۂ ياقوت روان را 
یاقوت چه ارزد بده آن قوت روان را. 

سعدی. 
موج زند سینه که تا لب بود 
کوزه بریزد چو لبالب بود. آمیرخسرو. 
کوه‌از بحر چو دریوزه کند 
بحر پیداست چه در کوزه کند. جامی. 


نت اوچ اعبار پوچ‌مفزان را یات 
کوزۀ خالی فتد زود از کار بامها. صائب. 
یک دل لب‌تشته ناید از سر کویت درست 
کرزه در سرچشمه چون بسیار شد خواهد شکست: 
کاتبی. 
- امتال 
- در کوز؛ فقاع کردن؛ در تنگنا گذاشتن و 
دچار عسر و حرج کردن. (از حاشیه کلیله و 
دمنه چ مجتبی مینوی ص ۱۰۸): این فصول 
یا اشتر درازگردن کشیده‌بالا گفتند و بیچاره را 
به دمدمه در کوزۀ فقاع کردند. ( کلیله و دمنه چ 
مجتبی مینوی ص ۱۰۸ 
بوی خمش خلق را در کوزۂ فقاع کرد 
شد هزاران ترک و رومی بنده و هندوی او. 
مولوی. 
- کوزه چرمین؛ ر کوه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), رجوع به رکوه شود. 
کوزهة چوبین؛ کوزه‌ای که از چوب ساخته 
باشند: 
کوز؛چویین که در وی آب جوست 
قدرت آتش همه بر ظرف اوست. مولوی. 
کوزءً شکته؛ کوزه‌ای که خرد و شکسته 
شده باشد: 
یک نان به دو روز اگرشود حاصل مرد 
وز کوزه شکته‌ای دمی آبی سرد... 
(مسوب به خیام), 
- کوزه فقاع؛ کوزه‌ای که در آن فقاع ریزند؛ 
چون کوز: فقاعی ز افسردگان عصر 


کوزه. ۱۸۷۰۹ 


در سینه جوش حرت و در حلق ریسمان, 
خاقانی. 
چون کوز؛ فقاع که تا پر باشد به لب و دهانش 
بوسه‌های خوش زنند و چون تهی گشت از 
دست بیندازند. (مرزبان‌نامه). 
-کوز فقع؛ کوزۀ فقاع. رجوع به ترکیب قبل 
شود؛ 
دل منه بر زنان از آنکه زئان 
مرد راکوز؛ فقع سازند. على شطرنجی. 
کوز؛ گل؛ نوعی از ظروف که در آن نهال 
گل‌می‌نشانند. (فرهنگ فارسی معین). 
کوزة سادیدآ و هسمچین سبوی 
نادیده‌اب؛ آن ظرفی که به اب مسحعمل 
ز اشتیاق دیدنت دارم دلی 
تشه‌تر از کوزة ادیده‌اب. 
ملا قاسم مشهدی (از آنندرا اج 
-کوز؛ نبات. رجوع به همین ماده شود. 
- امتال: 
آب در کوزه و ما تشنه‌لیان می‌گردیم 
یار در خائه و ما گرد جهان می‌گردیم. 
؟ (از امثال و حکم ج ۱ص ۸. 
بگذار در کوزه آبش را بخور؛ یعنی این حکم 
یا فرعان مسجری نخواهد شد. این سند 
لا وصول و بی‌محل است., (یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا). 
عاشقم پول ندارم کوزهات را بده آب بیارم. 
(امثال و حکم ص ۱۰۸۴). 
کوزه به راه آب می‌شکند. (امثال و حکم ص 
Fo‏ 
کوزه چون پر شود از سر او می‌ریزد؛ یعنی هر 
چیز که به کمال رسد اخر به زوال می‌انجامد. 
(آنندرا اج). 
کوزۂ خالی زود از لب بام افتد. (امثال و حکم 
ص ۱۲۴۶). 
کوزه‌گراز کوز؛ شکسته آب می‌خورد. (امثال 
و حکم ص ۳۶۴( 
کوزۀ نو آب خنک دارد, نظیر: نو که آمد به 
بازار کهنه شود دل‌آزار. (اسثال و حکم ص 
{PF‏ 
کوز؛ نو دو روز آب را سرد دارد. نظیر: نوکر 
نو تیزرو. (امتال و حکم ص ۱۲۴۶). 
کوزه‌همیشه از آب» سالم برنیاید. (امثال و 
حکم ص ۲۴۳۶ . 
گردایر؛ کوزه ز گوهر سازند 
از کوزه همان برون تراود که در اوست. 
باباافضل کاشانی (از امشال و حکم ص ۱۴۲). 
نظیر: 


1 - 0200510, ۰ 


۳ -در بادداشت دیگری سه خط مرحرم 
دهخدا این بیت به لیبی نت داده شده است. 


۱۸۷۰ کوزژه. 


خالی از خود بود و پر از عشق دوست 
پس ز کوزه آن تراود کاندر اوست. 
مولوی (متنوی از امثال و حکم ص ۱۴۲). 
از کوزه هرچه هست همان می‌شود روان. 
نظیر: کل اناء بترشح بمافیه. (از آنندراج). و 
رجوع به مثل قبل شود. 
مرد بی برگ و توا را به حقارت مشمار 
کوزه‌بی‌دسته چو بیتی به دو دستش بردار. 
؟ (از امثال و حکم ج ۳ص ۱۲۴۶). 
|اتنگ آبخوری. اهر ظرف آبخوری سفالن. 
|اقسمی از گل سرخ. ||قسمی از شکر که در 
آوند سفالین مانتد بلور منعقد شده باشد. (ناظم 
الاطباء). رجوع به کوز؛ نبات شود. ||قسمی 
اتش‌بازی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ااقاچ. (پادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کوزه کوزه کردن خریزه؛ پهلو کردن آن. 
قاچ کردن آن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). تشرید. (زمخشری, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
|| به نقل تاجالعروس از قول سیبویه اصل کلمه 
کوسج است, یعنی ناقص‌الاسنان؛ انکه دندان 
کم دار د. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به تاج العروس ذیل کوزه شود. 
کوزه. [ر /ز ] (ص) کوز. کوژ. پشت‌خمیده. 
دوتا. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کوزه‌پشث شود. . 
کوزه آویز. از /ز)(!مرکب)" هر چیز که 
کوزه‌را بدان آویزان کنند. (ناظم الاطباء). 
کوزه انداختن. از /ز أَتَ) اسص 
مرکب) بادکش کردن با کوزه‌های دهان‌فراخ 
کوچک. بادکش با کوزه‌های خرد کردن. و 
بیشتر این عمل با زنان که خون از ایشان 
بار رود, کنند و کوزه به کمرشان اندازند. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوزه‌انداز. از /ز آ] (نف مرکب) آنکه 
کوزه‌اندازد. رجوع به کوزه انداختن شود. 
کوزه‌باز. (ز / ز] (نف مرکب) جهیزگر,۲ 
(آندراجاة 
گل‌نغمه دولاب را ز اهعزاز 
کندبر سر جاه خود کوزه‌باز. 
ملاطفرا(از آنندراچ). 
کوزه‌پز. رز /ز پ] (نف مرکب) سفال‌پز و 
آجریز و کوزه گر. (ناظم الاطباء). خشت‌پز. 
(انندراج)؛ 
نشد پخته از کوزه‌پز نان من 
از او سوخت هرچند ایمان من. 
میرزا طاهر وحید (از آنندرا اج). 
کوزه پشت. [ز /ز پ](ص مرکب) 
,زپشت. (آنندراج). کوزپشت و احدب. 
(ناظم الاطباء). پشت خمیده. کوژیشت. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع په کوزه و 
کوز شود. ||( مرکب) آسمان. (آنندراج). 


فلک و آسمان. (تاظم الاطباء). 
کوزة پنبه. (ز /ز ي پم ب /ب ] (ترکیب 
اضافی, [سرکب) غنچه پنبه. (آنندراج). 
جوزق. (ناظم الاطباء). غوزة پنبه, و رجوع به 
جوزق و غوزه شود. 
کوزه تویراقی. [ر تْ) ((خ) دی از 
دهستان کلخوران که در بخش مرکزی 
شهرستان اردبیل واقع است و ۲۶۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کوزه‌خر. [ز /ز خ ] (نف مرکب) آنکه کوزه 
خرد. خریدار کوزه. مشتری کوزه؛ 
نا گا‌یکی کوزه برآورد خروش 
کوکوزه گرو کوزه‌خر و کوزه‌فروش. خیام. 
کوزه خوردن. از /ز خوز / خر ذ] 
(مص مرکب) کاسه زدن و.... مثلی است که در 
مورد آزار سخت دیدن و عقاب سخت 
کشیدن بجزای رنج کم رساندن به کار رود. 
(کلیات شمس چ فروزانفر جزو هفتم ص 
AF‏ 
راه‌زنانیم ماء جامه کنانیم ما 
گرتوز مایی بیاکاسه بزن کوزه خود. ‏ , 
مولوی ( کلیات شمس ایضا). 
خیره چرا گفته‌ای خواجه مگر عاشقی 
کاسه‌بزن کوزه خور خواجه | گرعاشقی, 
مولوی ( کلیات شمی ایضاأ). 
گر تو بدین گر نگری کاسه زنی کوزه خوری 
سای عدل صمدم جز که مناسب نتنم. ۲ 
مولوی ( کلیات شمی ایضأّ. 
کوزه‌رش. [ 1 (اج) دهی از دهستان 
شیتال که در بخش سلماس شهرستان خوی 
واقع است و ۱۹۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
کوزه زدن. [ز /ز ر د] (مص مرکب.. ز 
کاسه خوردن, باده نوشیدن در کوزه و کاسه» 
این تعییر ارتباطی با « ک‌اسه زدن و کوزه 
خوردن» ندارد. ( کلیات شمس ج فروزأنفر 
جزو هفتم ص ۵۵۶): 
نقسی کوزه زنیم و نفسی کاسه خوریم 
تا سبووار همه بر خم خمار زنیم. 
مولوی ( کلیات شمس ايضاً. 
کوزه‌غلیان. (ز / زغل /1۴)((مرکب) 
رجوع به کوزه‌قلیان شود. ˆ 
کوزه‌فروش. [ر /ز ف ]نف مرکب) آنکه 
کوزه و مانند آن می‌فروشد. (ناظم الاطباء). 
کوّاز. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
نا گاه‌یکی کوزه برآورد خروش 
کوکوزه گرو کوزه‌خر و کوزه‌فروش. خیام. 


کوزه‌فروشی. [ز / زف ] (حامص مرکب) . 


کارو عمل کوزه‌فروش. ||(!مرکب) محل 

فروش کوزه, رجوع به کوزه‌فروش شود. 
کوزة فصاد. رز /ز ي فض صا] (ترکیب 

اضافی, [ مرکب) ظاهرا ظرفی سفالین بوده 


کوزه گر. 
است فصادان را که هنگام فصد, خون بیمار را 
در آن می‌ریختند و یا برای کشیدن خون از 
بدن چون مکنده‌ای به کار می‌بردند: 
کوز؛فصاد گشت سین او بهر آنک 
موضع هر مبضع است بر سر شریان او. 
خاقانی. 
کوزه‌قلیان. (ز /ز قل /یل] (!مرکب) 
ظرفی پرآب که میانة قلیان را بر آن استوار 
کنند و در بن میانه نایی است به نام میلاب که 
درون آن آب جای‌گیرد و آن ظرف از سفال یا 
از بلور و یا شیشه و یا چینی است. جای آب 
در قلیان اعم از سفال یا شيشه و یا چینی و 
بارفتن و غیره. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). کوزه‌غلیان. 
کوزة قمار. رز /ز ي ‏ /ق] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) کوزه‌ای است که چون 
شخصی زر به قماربازان وام بدهد و به تفاریق 
از انها بازبتاند در آن کوزه جمع می‌نماید. 
(از غیاث) (از اتدراج). 
کوزه کش.[ز /ز ک /ک ] (نف مرکب) 
آنکه کوزه کشد. رجوع به کوزه کشیدن شود. 
- امتال: 
کوزه کش‌طهارت نمی‌کند. (از آنندرا اج). 
کوزه کشیدن. از /ز کَ /ک د] (سص 
مرکب) مقدار کوزه می خوردن. (آنندراج). 
کوز؛ آب یا شراب را سر کشیدن. (فرهنگ 
فارسی معین): 
مرد آن نبود که می‌کشد کوزة می 
مرد آن باشد که خم ز میخانه کشد. 
امیر معزی (از آنندرا اج 
کوزه کنان. [ز / زک ] ((خ) یکی از سی 
پاره ديه ناحية ارونق که بر غرب تبریز واقع 
است. (از نزهة‌القلوب ج لیدن ص .۷٩‏ دهی 
از دهان شرفخانه که در ببخش شبتر 
شهرستان تیریز واقع است و ۲۵۴۱ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جترافیایی ایران ج ۴ 
رجوع به کوزکنان شود. 
کوزه کوزه کردن. از ر / ز ز کَ د] 
(مص مرکب) قاچ کردن. پهلو کردن خربزه و 
غیره را. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
تشرید. (زمخشری. یادداشت ایضا). 
کوزه گر. [ر / زگ ] (ص مرکب) کلال "را - 
گویندو آنکه کوزه‌ها سازد. (آنندراج), 
سفالگر و خزاف و آنکه کوزه می‌سازد. (ناظم 


۱-نظیر: شاه‌نشین و راهرو. 

۲ - شخصی که مقامران بی‌زر را به قرار دهی به 
پانزده یادهی به بیست فرض دهد. (از آنندراج؛ 
٣-کلال‏ کوزه گر و کاسه گر را می‌گویند» بعنی 
شخصی که کوزه و کاسة گلی و سفالی می‌سازد 
و به عربی فخار گریند. (برهان). 


کوزه گرا ان. 
الاطباء). کسی که کوزه سازد. افرهنگ 
فارسی معین). کلال. کواز. فخاری. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): 
دی کوزه گری‌بدیدم اندر بازار 


بر پاره گلی لگد همی زدبیار. خیام. 
رعیت و حشم پادشاه حکم ورا 

مسخرند بدانسان که کوزه گرراگل. سوزنی, 
بی دیده کی شناسد خورشید را هنر 

یا کوزه گرچه دائد یاقوت رابها. خافانی. 
گه‌ملک جانورانت کند 

گاه‌گل کوزه گرانت کند. نظامی. 


آن کاسة سری که پر از باد عجب بود 


خا کی شود که گل کند آن خا ک‌کوزه گر. 


عطار. 
ای که ملک طوطی آن تدهات 
کوزه گرم کوزه کنم از نبات. مولوی. 
همچو خاک‌مفترق در رهگذر 
یک سبوشان کرد دست کوزه گر. مولوی. 


لب او بر لب من این چه خیال است و تما 
مگر آنگه که کند کوزه گراز خا ک‌سبویم. 


سعدی. 
ساقی بده آن کوزه خمخانه به درویش 
کآنهاکه بمردند گل کوزه گرانند. ‏ سعدی, 
آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد 

حافظ. 
گوهرجام جم از کان جهانی دگر است 
تو تمنا ز گل کوزه گران می‌داری. حافظ. 
- امتال: 
(انندراج). 


کوزه گران. [ز گ] (ا) دهی از دهستان 
کلیایی بخش سنقر کلیایی که در شهرستان 
کرمانشاهان واقم است و ۱۷۵ تن سکته دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کوزه گران. ز زگ ) (() دهی از دهستان 
حومة بخش سلدوز که در شهرستان ارومیه و 
در ۰ ۰ گزی‌جنوب خاوری نقده واقع است 
و ۲۷۶ تن سکنه دارد. اب ان از رود کدار و 
چشمه و محصول آن غلات و چفندر و توتون 
و حبوبات است. شغل مسردم زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. این ده در دو محل نزدیک په هم په نام 
کوزه‌گران بالا و پائین مشهور است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
کوزه گران. [ز گ] ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان فومن است و 
٩‏ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۸۲ 
کوزه گرخانه. (ز / زگ ن / ن ] (إمرکب) 
در تداول مردم جنوب خراسان, محل 
کوزه‌سازی. کوزه گری.(یادداشت به خط 


عرحوم دهخدا). 
کوزه کردان. رز /ز گ) (!مرکب) نام 
قسمی از بازی. کوزه گردانک.(ناظم الاطباء). 
جدارک. جدانک. (از برهان). و رجوع به 
کوزه گردانک, جدارک و جدانک شود. 
کوزه گردانکت. [ر / زگ ن](!مرکب) نام 
بازی است. (از آنندراج). نام قصمی از بازی. 
کوزه گردان.(ناظم الاطباء). جدارک. جدانک, 
(از برهان). و رجوع به کوزه گردان, جدارک و 
جداتک شود. 
کوزه گرمجله. از گ حل ل] ((خ) دهی 
از دهستان حسومة ببخش رامسر که در 
شهرستان شهسوار واقع است و ۲۳۵ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
و 
کوزه گری.[ر / ز گ ] (حامص مرکب) 
کار و عمل کوزه گر.رجوع به کوزه گر شود. 
||(! مرکب) جایی که کوزه سازند. کارخانه یا 
کارگاه کوزه گر.کوزه گرخاند. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
کوزه گل. (ر / ز ي گ ] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) نوعی از ظروف که در آن درخت گلها 
می‌نشانند که به هندی کوندی خوانند. (از 
کوزة نبات. رز /زي )(ترکیب اضافی, | 
مرکب) آن قالب که شیر نبات در آن ریزند تا 
مشجمد شود. (آنندراج). اادر شواهد ذیل 
ظاهرا نی نباتی است که بشکل کوزه 
می‌ساخته‌اند؛ 
وقتی به قهر گوی, که صد کوزۂ نبات 
گه که چنان به کار نیاید که حنظلی. 
سعدی. 
شکل امرود تو گویی که ز شیرینی و لطف 
کوزه‌ای چند بات است معلق بر دار. 
سعدی. 
بر کوزة آب نه دهان را 
بردار که کوزهٌ نبات است. سعدی. 
کوزه از بات کردن؛ تبات را بشکل کوزه 
ریختن. (فرهنگ نوادر لفات کلیات شمس چ 
فروزآنفر جزو هنتم ص ۰۵ ٠)۴‏ 
ای که ملک طوطی آن قندهات 
کوزه گرم کوزه کنم از نبات. 
مولوی ( کلیات خمی ایضاً). 
کوزه‌ور. از /ز و] (ص مرکب) صاحب و 
مالک کوزه. (آنندراج), صاحب کوزه. 
کوزه‌دار.(فرهنگ فارسی معین): 
باغ ز هر غنچه شده کوزه‌ور 
گردشچرخ از گل تر کوزه گر _ 
آمیرخسرو (از اتندراج). 
کوزی. () بمعنی آبگیر و تالاب و استخر 
باشد و به عربی شمر خوانند. (برهان) 
(آنندراج). آبگیر و تالاب و استخر. (ناظم 


کوذ. ۱۸۷۱۱ 


الاطباء). |((حامص) خمیدگی پشت. (ناظم 
الاطباء). انحناء. کوزی پشت. شدب: 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): فرصة؛ باد . 
که‌کوزی آرد در پشت. دَخشّن؛ کوزی پشت. 
تجنیب؛ کوزی ساقهای اسب. (متهی الارب). 
رجوع به کوژی و کوز شود. 
کوزی. [زا] (ا) نام قلعه‌ای است بلند یه 
طبرستان که ز بس بلندی. مرغ برقلة آن 
رسیدن تواند و ابر فروتر از آن کله بندد. (از 
قاموس, یادداشت په خط مرحوم دهخدا), 
قلعه‌ای است به طبرستان که مرغ در اوج 
پرواز خود بر فراز آن دست نیاید و ابر در 
نهایت ارتفاع خود بر پالای آن رسیدن نتواند 
و در فرود قله آن بازماند. (متهی الارب) (از 
اقرپ الموارد). قلعه‌ای است در طبرستان... 
(از معجم البلدان؛ ذیل کوزا). 
کوزیمو. اک 1 ((ج)۲ پسیرو دی. نقاش 
ایتالیائی و از اهالی فلورانس (۱۵۲۱-۱۴۶۲ 
م.), آثار او در تمثال و همچنین نشان دادن 
صحنه‌های اساطیری درخشان و برگزیده 
است. (از لاروس). 
کوزینه. [نْ /ن ] () کودینه و چکش کلان و 
میخکوب و کدین. (ناظم الاطباء). کودینه. 
(اشتینگاس). رجوع به کودینه شود. 
کوژ. (ص) به‌معنی کوز است که پشت‌خمیده 
و دوته‌شده باشد. (برهان). پشت‌خمیده و 
اصل در آن یعنی کژ بمعنی کج بوده چون جيم 
و زای قارسی بهم تبدیل می‌يابند, کوژیشت 
شده و در استعمال فتح آن به ضمه بدل 
گردیده. (آنندراج) (انجمن آرا), کوز و پشت 
دوتا و خمیده. (ناظم الاطباء). کوز. (فرهنگ 
فارسی معین). احدب. محدب. دوتا. دوتاه. 
منحنی. دولا. خم بخم. خمیده. چفته. کژ. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 

شگقتی نباشد که گردد ز درد 

سر سرو کوژ وگل سرخ زرد. ابوشکور. 
میران بر او همچون الف راست درایند 
گردندز بس خدمت او کوژتر از دال. 


۱ فرخی. 
گروهی گفه‌اند که آن جاتب که لقوه اندر وی 
باشد دیگر جانب را بکشد به سوی خویش و 
بدین سیب آن جانب که بسلامت باشد کوژ 
بماند. (ذخیره خوارزمشاهی). شوه علتی 
است که اندر عضله‌های روی افتد و چشم و 
آیرو و پوست پیشانی و لھا کوژ گردد و از نهاد 
طبیعی بگردد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
سد دشمن رخنه چون دندان سین 
پشت حاسد کوژ چون بالای دال. 

انوری. 
ای پشت من ز عشق تو چون ابروی تو کوژ 


1 - Cosimo, Piero Di. 


۲ کوذ. 


ای بخت من ز مهر تو چون چشم تو دژم. 
انوری, 
ناخنی که اصل کار است و شکار 
کوژکمپیری ببرد کوروار. 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۲۵۸]. 
- کوژسار؛ در بیت ذیل ظاهراً به‌معنی چون 
کوژو کوژمانند است: 
جوقی لیم یک دو سه کژسیر و کوژسار 
چون پنج‌پای آبی و چون چارپای خا ک. 
خاقانی. 
- آسمان (فلک) کوژ؛ گنبد کوز. (فرهنگ 
فارسی معین): 
زود کند او خراب این فلک کوژ را 
هم زحل و مشتری, هم اسد و سنبله. 
سنائی. 
رجوع به گنبد کوز ذیل ترکیب‌های کوز شود. 
||(() نحل. منج. زنبور عسل. (يادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): الکواره؛ جای کوز. 
(مهذب الاسماء) (يادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). نحل کوز ژ انگبین. (مهذب الاسماء) 
(یادداشت ايضاً). الدوی؛ آواز رعد و کوژ و 
باران.! (مهذب الاسماء) (یبادداشت ايضاً). 
||ایالت. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
کوڑ. اي / کو / کب و ]( نام میوه‌ای است 
سرخ‌رنگ که پیوسته نهال آن از زمین شور 
برمی‌آید و به عربی آن را زعرور سی‌گویند. 
(برهان) (از آندراج). میوه‌ای سرخ‌رنگ که به 
تازی زعرور گویند. (ناظم الاطیاء). کوز. 
کویج.(حاشية برهان چ معین). رجوع په کوز. 
زعرور و زالزالک شود. || اکوژ. آلوی کوهی و 
به کویج مشهور است. (آنندراج). 
کوژابند. زب ] (() کوژانوک. پرۀ کلیدان در. 
پره کلیدان. فُراشد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به مدخل بعد شود. 
کوژانک. [نَ] (!) پر: کلیدان در طویله و 
باغ. (ناظم الاطیاء). و رجوع به کوژانوک 
شود. 
کوژانو. (إ مرکب) هر یک از سوراخهای 
نحل. کواره. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). نخروب. (مهذب الاسماء) (یادداشت 
ایضا): خمیر انبخان؛ خمیری کوژانو شده؛ 
یعنی چون خانه زنبور شده. (مهذب الاسماء) 
(یادداشت ایضا). و رجوع به کوژ شود. 
کوژانوکت. () پرة کلیدان در طویله و باغ و 
امال آن را گویند. کوژنوک. (از 2 
(آنندراج). کوژابند. پرٴ کلیدان قفل. پر 
کلیدان. فراشه. 22۳ EE‏ 
دهخدا), و رجوع به کوژابند و کوژنوک شود. 


کوژ انگبین. (ژ اگ ] (ترکیب اضافی, | 


مرکب) نحل. ثول. (مهذب الاسماء) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کوژبالا. (ص مرکب) خمیده‌قامت :2 


چنین بادا کبود و کوژبالا 

4 هر آنکو بشکند پیمانش از ما. 

(ویس و رامین). 

رجوع به کوز شود. 

کوژبر تا. رب | (هزوارش !)به زبان زند و 
پازند رستیی باشد که آن را گشنیز خوانند و 
به عربی کزبره گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). 
واه هک وا در پهلوی « گشیچ»۲. 
(از حاشیة برهان چ معین). 

کوژپشت. [بْ] (ص مرکب) خمید»‌بشت. 
(آنندراج). کوزیشت و احدب. (ناظم 


الاطباء). کوزپشت. (فرهنگ فارسی معین). 
خلب. اسدب. حدباء. اهنی, حنواء. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
بدو گفت کاین پهلو کوژپشت 
بپرسی سخن پاسخ آرد درشت. فردوسی. 
این زال کوژپشت که دنیاست همچو چنگ 
از سر بریده موی و به پای اندر آمده. 

خاقانی. 
کشاورزرا جای باشد درشت 
چو نرمی ببیند شود کوژپشت. نظامی. 


و رجوع به کوزپشت و کوژ شود. ||بدشکل و 
بدترکیب. (ناظم الاطباء). ||به کنایه بسبب 
خمیدگی موهوم فلک را نیز کوژپشت گویند. 
(انجمن‌ارا) (انندراج)* 
همان کر بود کار این کوژپشت 
بخواهد همی هد با ما درشت. 
توزینبیگناهی! که این کوژیشت 
مرا *برکشید و برودی بکشت. 
فردوسی (از انجمن‌آرا). 

کوژپشت شدان. زپ ش د] (مسسص 
مرکب) حَدّب. احدیداب. تحادب., احسدپاب. 
(ی‌ادداشت 
خمیده‌پشت شدن. و رجوع به کوژپشت و 

ژگشتن شود. 

کوژپستی. (ج] (حامص مسرکب) 
کوزپشتی. (فرهنگ فارسی معین). خذبه. 
تین الشات ادات خاذت: 
(یادداشت 
پشت‌خمیدگی. خنیده‌پشتی. و رجوع به 

ژزپشت.کوزپشت و کوزپشتی شود. 

کوزخار. () ذروح. ذرهمسرم. (مهذب 

الاسماء) (یادداشت به خط مرحوم ده‌خداا, 


فردوسی 


ت به خط مرحوم دهخدا), 


به خط مرحوم دهخدا). 


رجوع به ذروح شود. 
کوزه. 15 مرکا 


صمغ درخت پرخاری 


E THE O 
سفید و بسار تلخ است و در کوههای‎ 
شبانکار؛ء شیراز بهم می‌رسد و در دواهای‎ 
چشم و زخمها به کار برند. (از برهان). ثمری‎ 
است از درخت پرخار که په تازی ان درخت‎ 
را شاتک خوانند و در کوهستان شبانکارۀ‎ 


کوز گشتن. 


فارس پیدا شود و آن صمع را انزروت خواند 
و بسیار تلخ است و در دواهای چشم به کار 
برند و آن را کوژده به اضافة «ها» در اخر نیز 
گویند و بین عوام به کنجیده مشهور است. 
(آنندراج). کوژده. کوزده. کوزد. جزء دوم 
کلمه (زد) به‌معنی صمغ است. (حاشية پرهان 
ج معین). انزروت. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کوژده و انزروت 
شود. 
کوژد. [ ] (اخ) شهری است به اسبزار از 
خراسان و جایی بانعمت است و مسردمان او 
خوارج‌اند و جنگی. (حدود العالم). 
کوژده. [5 د / د] (!مرکب) بمنی کوژد 
است که صمغ درخت شائکه باشد و آن را 
جهودانه نیز گویند و آن صمغ را عنزروت 
خوانند. (برهان). انزروت. کوژد. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کوژدو انزروت شود. 
کوژ رفتن. [رَ ت ](مص مرکب) خمیده راه 
رفتن. با پشتی خمیده و چفته راه رفتن: 
اختجاج؛ کوژ رفتن شتر باشتاب. (تاچ 
المصادر بهقی). 
کوژ شدن. [ش د]) (مص مرکب) ضلم. 
(تاج المصادر بهقی). استقواس. (زوزنسی). 
انحناء. خمیدن. تقوس. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به کوژ گشتن شود. 
(زوزنی, یادداشت | 
خم کردن. ||پشت‌خمیده کردن. غمید‌قامت 
کردن: 
مرا روزگار این چنین کوژ کرد 
دلی بی‌امید و سری پر ز درد. 
رجوع به کوژ شود. 
کور (کو ك ] (| مسرکپ) مقلد 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کو ژگشتن. اگ ت ] (مسسص مرکب) 


خمیده‌پشت شدن. خمیده‌قامت شدن. گوژ 


فردوسی. 


شدن؛ 

سرو بودیم گاه چند بلند 

کوژگشتيم چون درونه شدیم. کسائی. 

ز رشک چھرۂ تو ماه تیره گشت و خجل 

ز شرم قامت تو سرو کوژ گشت و دوتاه. ۳ 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۵۹ 


۱ -دوی‌التحل؛ بانگ مگس. (متهی الارب). 

2 - ۱۵299۳8, koz(a)b(a)rlê. 
3 - 6 

۴ خطاب به رستم. 

۵-یعتی سهراب را 

۶ - ماحب متهی الارب یکی از معانی مقلد 

راکلدی برشکل داس ضط کرده است و 

ظاه را کرژکلید. کلید کج و خمیده‌ای بوده است 

به شکل داس. 


کوژنوک. 
رجوع به کوژ و کوژ شدن شود. 
کوژنوکت. ([) بممنی کوژانوک است که پر 
کلیدان در باغ و طویله و امثال آن باشد. 
(برهان). ه‌معتی پر کلید' زبرا که نوکش کز 
است. (آنندراج) (انجمن آرا), و رجوع به 
کوزانوک شود. 
کوژه. [5 /ز ] (() خرالاغ سفید راگویند و به 
عربی اقمر خوانند. (برهان). خر سپیدرنگ را 
گوینذکه به عربی اقمر خوانند. (آنندراج). خر 
سپد. (ناظم الاطباء). خر سفیدرنگ. اقمر. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کوژی. (حامص) دوتایی. (زم‌خشری. 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). حدبه, 
احدیداب. خمیدگی. کوژ بودن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 
ز کوژی پشت من چون پشت پیران 
ز سستی پای من چون پای بیمار. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۱۷). 
و رجوع به کوژ و کوزی شود. || چین و شکن. 
جعد. شکنج؛ 
ز نیکویی که به چشم من آمدی همه وقت 
شکنج و کوژی در زلف و جعد آن محتال. 
فرخی. 
کوژی. () آبگیر. غفچی. آبدان. ژی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), و رجوع به 
کوزی‌و ژی شود. 
کوس. ()" به‌معنی فروکوفتن باشد. (برهان) 
(آن ندراج). فروکوفتگی. (ناظم الاطباء). 
فروکوفتن. (فرهنگ فارسی معین). در 
مازندرانی « کوس»به‌معنی زور دادن کسی 
است به جلو. (از حاشية برهان ج معین). || آن 
است که دو کس فراهم زتند و دوش به دوش 
به قوت بهم زنند. (لغت فرس اسدی ص 
۷ دو کس که دوش بر دوش يا پهلو به 
پهلو زنند. صدمه. (از برهان) (اژ آنندراج) 
(تاظم الاطیاء). آزاری که از دوش بدوش یا 
پهلو به پهلوی یک‌دیگر زدن حاصل شود. 
صدمه. (فرهنگ فارسی معین). کوفتن تن بر 
تن دیگری. تنه زدن. تنه. آسیب که با دوش یا 
پهلو بر کسی زنند. صدمه. ضربه. زخم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
بترسد چنین هر کس از بیم کوس 
چنین برخروشند چون زخم کوس. 
فردوسی. 





بدین شهر دروازه‌ها شد منقش 

از آسیب چتر و ز کوس عماری. زیبی. 
و رجوع به کوس یافتن, کوس خوردن و 
کوس زدن شود. || طبل بزرگ بود. (لفت فرس 
اسدی). طبل که در لشکرها و مصافها زنند. 
(صحاح القرس). نقارة بزرگ را گویند و آن را 
به سبب فروکوقن به این نام خوانده‌اند. 


(برهان) (آنندراج). طبل و نقار؛ بزرگ. (ناظم' 


الاطباء). نقارۂ بزرگ که عبارت است از یک 
پارپچۀ پوست که بر روی بدنه‌ای بشکل کاس 
بزرگ کشیده شده. طبل کلان. کوست. 
(فرهنگ فارسی معین). طبل. دهل. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

علم ابر و تندر بود کوس او 

کمان ادینده شود ژاله تیر. اسدی, 

هوانیلگون شد زمین آبنوس 

بجنبید هامون ز آوای کوس. فردوسی. 

چودانت کامد ورا یار طوس 

همی برخروشيد بر سان کوس. ‏ فردوسی. 

بریده سمند سراقرازدم 

دریده همه کوس و رویینه خم. فردوسی, 

گردون ز برق تیغ چو آتش لپان‌لپان 

کوه‌از غریو کوس چو کشتی نوان‌نوان. 
فرخی. 

کوس تو کرده‌ست بر ره دامن کوهی غریو 

اسب تو کرده‌ست بر هر خامۀ ریگی صهیل. 
فرخی. 

ز بانگ بوق و هول کوس هزمان 

درافتد زلزله در هفت کشور. عنصری. 


امیر فرمود خلعت احمد راست کردند. طبل و 
علم و کوس و آنچه به آن رود که سالاران را 
دهند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۷۰). اواز 
بوق و کوس و دهل و کاسه بیل بخاست. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۹۰). پس تاش 
سپاهالار دررسید پا کوس و علامتی و آلتی 
و عدتی تمام. (تاريخ بیهقی ج ادیب ص 
۲ فرعون کوسی داشت که اواز ان چهار 
فرسنگ برفتی. (قصص الانبیاء ص ۱۰۷). 
مرغی دیدم نشسته بر بار طوس 
در پیش نهاده کل کیکاووس 
با کله همی گفت که اقسوس‌افسوس 
کوبانگ جرسها و کجا نال کوس. 

(منوب به خیام). 
بشنیدند نام پطلمیوس 
پرفغان و میأن‌تهی چون کوس. سنائی. 
چنیر کوس او خم فلک است 


ساقی کاس او صف ملک است. خاقانی. 
چه کند کوس که امروز قيامت نکند 

بند آرد نفس ضور که فردا شنوند. خافانی 
بخت بر کوس فلک بستی پوست 

آز تن جدی به فرمان اسد. خاقانی. 
تيغ نه‌ای زخم بی‌اندازه جچست 

کوس نه‌ای اینهمه آوازه چیت؟ ظامي. 
غریو کوس داده مرده راگوش 

دماغ مردگان را برده از هوش. نظامی. 
غریو کوسها بر کوهة پیل 

گرفته‌کوه و صحرامیل درمیل. ‏ نظامی. 


چو آمد کوس سلطانی چه باشد کاس شیطانی 
چو امد مادر مشفق چه باشد مهر ماریره. 
مولوی. 


کوس. ۱۸۷۱۳ 


تا نشنوی ز مسجد آدینه بانگ صبح 


یا از در سرای اتابک غریو کوس. سمدی. 
چون زهره شیران بدر نعرةٌ کوس 
بر باد مده جان گرامی به فوس. ‏ سعدی. 


چون دهد کوس برون بانگ ز پوست 

بانگ او شاهد بی‌مغزی اوست. جامی. 
کوس بربستن؛ کنایه از سوار کردن کوس بر 
فل و آماده شدن برای جنگ است: 

چو دستان شد آگاه‌بربست کوس 

زلشکر زمین گشت چون آبنوس. فردوسی. 
یزد نای رویین و بربست کوس 

بیاراست لشکر چو چشم خروس. فردوسی. 
و رجوع به ترکیب بعد شود. 

- کوس بر پل بستن؛ استوار کردن کوس بر 
پل. (از آتندراج)؛ سوار کردن کوس بر فیل. 
(فرهنگ فارسی معین). 

- ||کنایه از تهۀ کوچ نمودن برای جنگ. 
(آندراج). کنایه از مجهز شدن برای جنگ. 


(فرهنگ فارسی معین): 

چنین نامداران و گردان که هست 

ببندیم کوس از بر پل مست. فردوسی. 
چرا می‌کنی بر تن خود فسوس 

نترسی چو بر پل بندند کوس. . فردوسی. 
وز آن جایگه کوس بر پل بت 

به گردان بفرمود خود برنشت. فردوسی. 
و رجوع به ترکیب قل شود. 

- کوس برکشیدن؛ رجوع به همین مدخل 
شود. 

- کوس بر کوهة پیل بستن؛ رجوع به ترکیب 
کوس بر پل بستن شود؛ 

بدانگه که خیزد خروش خروس 

بیستند بر کوهة پیل کوس. فردوسی. 
بفرمود کاووس تاگیو و طوس 

بیتند بر کوهة پیل کوس. فردوسی. 
دوم روز هنگام بانگ خروس 

ببندیم بر کوهة پیل کوس. فردوسی. 
< کوس به زخم آوریدن؛ کوس زدن. کوس 
نواختن. طبل زدن؛ 

بفرمود اسکندر فیلفوس 

تبیره به زخم آوریدند و کوس. ‏ فردوسی. 
-کوس بستن؛ رجوع به دو ترکیب کوس 
بربستن و کوس بر پیل بستن شود؛ 

به پیران بفرمود تا بست کوس 

از با راان خو بش فوی. 

فردوسی. 


- کوس بشارت؛ طبل و نقاره‌ای که به هنگام 
جشن و شادی یا دادن مژده‌ای می‌زده‌انده 
کوس‌بشارت. نوای کاسه گرآورد. خاقانی. 


۱-ظ: کلیدان, 
۲ -در قدیم با واو مجهول تلفظ می‌شله است. 


۴ کوس. 


هنوز کوس بشارت تمام نازده بود 
که تهنیت ز دیار عرب رسید و عجم. 
سعدی. 
- کوس پل؛ کوس و طبلی که بر روی فیل 
می‌بستند ویا فیلی که کوس بر آن می‌بتنده 
که‌دیدی کامد اینجا کوس پیلش 
- کوس چنگی (حربی)؛ نقاره‌ای که در روز 
جنگ نوازند. (فرهنگ فارسی معین). 
- کوس دولت؛ کوسی که نوید سعادت و 
خوشی دهد. کوسی که به هنگام پیروزیها و 
فتوحات می‌زدند؛ 
چو خلوت‌نشین کوس دولت شنید 
دگر ذوق در کنج خلوت ندید. 
سعدی (بوستان). 
¬ کوس رحلت؛ کوس رحیل. طبلی که 
هنگام کوچ زنده 
خجل آن کس که رفت و کار ناخت 
کوس رحلت زدند و بار نساخت. 
و رجوع به ترکیب بعد شود. 
¬ کوس رحیل؛ نقار؛ کوج و رحلت. 
(آنتدراج). علامت کوچ و اعلان کوچ کردن. 
(ناظم الاطباء). 
- کوس رویین؛ کوسی که از روی ساخته 
باشند؛ 
شده آبگیران فسرده ز یځ 
چنان کوس روین اسکندران. 
کوس‌رویین بلند کرد آواز 
زخمه بر کاسه ريخت کاسه‌نواز. نظامی. 
کوس رویین نهادن در قبیله‌ای؛ به مجاز با 
همه فعلی نامشروع کردن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
کوس‌رویین در آن قبیله نهاد 
همجو شمشیر قتل در بقداد. 
سعدی (یادداخت ایضا). 
-کوس زدن. رجوع به همین مدخل شود. 


سعد ی. 


منوچهری. 


-کوس عید؛ کوس و طبلی که بهنگام اعیاد و 
جنها زتدة 
بر کوس عید آن نکند زخم کان زمان 
بر جانم از شاعهزدن کرد زیورش. 

خاقانی. 
کوس فروکوفتن. رجوع به همین مدخل در 
ردیف خود شود. 
- کوس نودولتی. رجوع به ترکیب کوس 
دولت شود؛ 
کوس نودولتی از بام سمادت بزنم 
گریبینم که مه نوسفرم بازاید. 

حافظ, 


به‌سعنی صف و قطار و جرگه هم آمده است. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). صف لشكر 
و پره فوج و قطار. (غیاث)* 

دو لشکر بهم برکشیدند کوس 


چو شطرنجی از عاج و از آبنوس '. 
نظامی (از جهانگیری). 
||نوعی از بازی باشد و آن فی‌الجمله شباهتی 
به بازی شطرنج دارد چه مهره‌های آن را نیز 
در دو جانب در صف می‌چینند و چون کوس 
بمعنی صف آمده است آن را هم به این اعتبار 
کوس می‌گویند. (برهان) (آندراج). |اگوشة 
جامه و گلیم و پلاس را نیز گویند که از 
گوشه‌های دیگر زیاده ییعنی درازتر باشد. 
(برهان) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). در تاج 
المروس در مادة «ش ط ره آمده: ثوب 
شطور, احد طرفی عرضه کذلک؛ ای اطول من 
الاخر. و قال الصاغانی, و يقال بالفارسية 
(کوس) بضمة غیرمشبعة. " (از حاشية برهان 
چ معین)؛ 
سر بتاب از حسد و گفتهٌ پرمکر دروغ 
چوب پرمفز " مخر جامذ پر کوس و اریپ. 
تفت و 
اابه‌منی ایما و اشاره هم آمده است. (برهان) 
(آنندراج). ایما و اشاره و علامت. (ناظم 
الاطباء). |اچوب سند گوشی‌که نجاران دارند و 
بدان تربیع تخته را اندازه کنند, فارسی است. 
(از تاج العرروس: یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). در کتاب منوب به خث" آمده که 
کوس, چوبی است سه گوش که نجاران دارند 
وبا آن تربیم چوب را اندازه گیرند. و آن 
کلمه‌ای فارسی است و ایوهلال گوید که از این 
کلمه فعل مشتق کرده‌اند. (از السعرب 
جوالیقی). گونیا و گونیای نىجاری. (ناظم 
الاطباء). چوب سه‌پهلوی. نجاری که بدان 
تخه‌های چهارگوشه را اندازه نمایند. (از 
منتهی الارب). چوبی است مثلثی که نجار 
بوسیله ان تخته را اندازه ککد. معرب است. (از 
اقرب الموارد). 
کوس. (ع ص, [) ج کوساء: رمال کوس؛ 
یعنی ریگهای برهم‌نشته. (از متهی الارب) 
(از اقرب الموارد). رجوع به کوساء شود. 
کوس. (هندی.!) بهندی بمعنی کروه است که 
ثلث فرسخ باشد. (برهان) (آنندراج). واحد 
مسافت معادل ثلث فرسخ. کروه. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ از اینجا تا سهرند ده دوازده 
کوس‌یش نیست. (مجمل اتواریخ ایوالحسن 
گل‌اند). 
کوس. اک ] (ع مص) پیچیدن و حلقه شدن 
مار. (از منتهی الارب). پیچیدن مار در جای 
حلقه شدن خود. (از اقرب الموارد). |[رفتن 
شتر در حال پی یکردن بر سه پای. اتاج 
المصادر بیهقی). بر سه پای رفتن ستور پی‌زده 
يا عام است. (منتهی الارب) (آندراج). پر سه 
پای رفتن شتر و آن را معرقب" نامند. (از 
اقرب الموارد). بر سه پای رفتن شتر پی‌زده و 
عرقوب قطع شده و جز آن. (ناظم الاطباع). 


ات 
||بیوکندن کسی. (تاج المصادر بیهقی). بر 
زمین انک‌ندن کسی را (مستهی الارپ) 
(آتدراج) (از اقرب الموارد). ||طعن كردن زن 
را در جماع. (منتهی الارب) (اتندراج) (ناظم 
الاطباء) (از ذیل اقرب الموارد. |اسر به زیر 
کردن, (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||زیان آوردن در 
ثمن مبیعه. (منتهی الارب) (آنندراج). مقلوب 
و کس, زیان آوردن در ثمن مبیعه. (ناظم 
الاطباء). پایین آمدن قمت و زیان کردن در 
بیم. و یقال: «لاتکنی یا فلان فی البیع»؛ ای 
لاتتقص الشمن. (از اقرب السوارد).[[نرم و 
اهسته رفتن. (منتهی الارب) (تاظم الاطپاء) 
(از اقرب الموارد). 

کوس. (ک] (عل) باد نکیاء که بر وی باد 
دیگر به درازا وزد. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). || کلمه‌ای است که 
به هنگام ترس از غرق شدن گویند. (از منتهی 
الارب). کلمه‌ای است که به هنگام غرق شدن 
گویندو چه بسا در این مقام اعجمی است. (از 
آقرب الموارد). ازهری گوید که وس گویا 
اعجمی است و عرب بدان تکلم کرده است. 
از المعرب جوالقى). 

کوس. (اخ) جزیره‌ای است در بحر ایجی به 
شمال غربی زودس. (قاموس کاب مقدس). 

کوس. (إٍخ) نام قصبه‌ای است از مازندران که 
به کوسان اشتهار دارد. (برهان) (انندراج) نام 
قصبه‌ای در مازندران. (ناظم الاطباء): 
ز آمل گذر سوی تمیشه کرد ۶ 
نعست اندر آن نامور بیشه کرد 
کجاکز جهان کوس خوانی همی 
جز این نام نیزش ندانی همی. 

فردوسی, 

و رجوع به کوسان شود. 

کوس. اک نسو] (ع () ج کأس. جامهای 
شراب خوردن یا جامهای بأشراب. (از منتهی 
الارب). رجوع به کژوس شود. 

کوساء. زک ] (ع ص) لمعة کوساء؛ پاره گیاه 
خشک درهم بر یکدیگر پیچیده. ج. لماع 
کوس.(منتهی الارب). درهم‌پچیده بار 


۱-فرهنگ جهانگیری بیت مذکور را رای . 
این معنی شاهد آورده, اما رشیدی گوید: «و در 
این مشال تأمل است چه بمعنی نقاره نیز به طریق 
کایه راست می‌آیده. 

۲-یعی به وار مجهرل. 

تین اش دز دران هام خرن آنا 
مرحوم دهخدا آن را بی‌مغز و ترمغز تصحیح 
کرده است. ۱ 
۴-خللبن احمد صاحب و كتاب العين» و 
واضع عروض. (از حاشية المعرب جوالیقی). 
۵-ستور عرقوب‌بریله. (ناظم الاطباء). 
۶-مراد فریدون است. 


کوسات. 


گیاه. ج. کوس. گویند: لماع کوس و کذلک 
رمال کوس؛ ای مترا کمة.(از اقرب الموارد). 
کوسات. (ع !) ج کوس. (از اقرب الموارد). 
کوسالار. (اخ) دهی از دهتان اوچ‌په که 
در بخش ترکمان شهرستان میانه واقع است و 
۱ تن سکه دارد. این ده از دو محل نزدیک 
بهم به نام کوسالار بالا (علیا) و کوسالار پاین 
(سفلی) مسرکب است و کوسالار بالا دارای 
۳ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج (f‏ 
کوسالار. (إخ) دهی از دهستان حومة بخش 
مرکزی شهرستان اهر است که ۱۲۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج (f‏ 
کوسالو. ((خ) دهی از دهستان حومة بخش 
مرکزی شهرستان اهر است که ۳۰۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
کوسالة. [ل1 (ع ) سر نره تا ختنه‌جای و 
کوسلة و ماند أن است. (متهى الارب). 
حشفه. (ذیل اقرب الموارد). رجوع به کوسلة 
شود. 
کوسان. (ص, !) گوسان . موسیقی‌دان. 
خنیا گر.(فرهنگ فارسی معین): [بهرام گور ] 
همواره از احوال جهان خبر و کس را هیچ 
رنج و ستوه نیافت جز آنکه مردمان بی 
رامشگر شراب خوردندی, پس بفرمود تا به 
ملک هندوان نامه نوشتند و از وی کوان 
( گوسان) خواستند و کوسان ( گوسان)به زبان 
پهلوی خنیا گربود؛ پس از هندوان 
دوازده‌هزار مطرب بیامدند زن و مرد و 
لوریان که هنوز بجایند از ناد ایشانند و ایشان 
را ساز و چهارپا داد تا رایگان پیش اندک 
مردم رامشی کنند. (مجمل التواریخ و القصص 
ص ۶٩‏ از فرهنگ فارسی معین). ||نوعی از 
خوانندگی را نیز گویند. (برهان). نوعی از 
خوانندگی. (فرهنگ رشیدی) (ناظم الاطباء): 
شهنشه گفت با کوسان ‏ ایی 
زهی شایستۂ کوسان سرأیی. 
(ویس و رامین» از فرهنگ رشیدی). 
و رجوع به مدخل بعد شود. 
کوسان. (إخ) نام شخصی‌بوده نایی و نی‌نواز 
در زمان یکی از پادشاهان قدیم ‏ (برهان). 
نام نایی است که در زمان یکی از پادشاهان 
قدیم بود. (فرهنگ رشیدی). نام مردی نایی 
بوده که در آن کار شهرت داشته. (انندراج). 
نام شخصی نی‌نواز. (ناظم الاطباء): 
شهنشه گفت با کوسان نایی 
زهی شايستة کوسان " سرایی. 
(ویس و رامین. از آنندراج), 
نشته گرد رامینش برابر 
به پیش رام. کوسان نوا گر. 
(ویس و رامین چ مینوی ص ۲۹۳), 
سرودی گفت کوسان ۵ نوآئین 


دراو پوشیده حال ویس و رامین. 
(ویس و رامين ایضأ, 
ر رجوع به مدخل قبل شود. 
کوسان. (اخ) نام قصه‌ای باشد از مازندران. 
(برهان) (ناظم الاطباء). همان كوس. 
(آنندراج). همان كوس یعنی قصة مازندران. 
(فرهنگ رشیدی). راینو آرد؛ ده کوسان که 
کنار رودخانة کوسان در چهارمیلی غربی 
اشرف می‌باشد. ابن‌اسقدیار می‌نویسد: 
کوسان‌در پای قلعذ آب دارا واقع بود این قلعه 
بدون شک همان قلع دارا (دز دارا) است که 
نزدیک آن قریة مرزن‌آباد واقع بوده و گفه‌اند 
طوس نوذر که فرمانده لشکر کیخضرو بود 
قصبه‌ای در پنجاه‌هزار ساخت در محلی که 
معروف به کوسان بود آن را طوبان نامید. 
محل قلعه‌ای که او ساخته بود هنوز تا زمان 
این‌اسفتدیار در هنگامی که آومان دون خوانده 
میشد معلوم بود. کیوس جد باو (باقر) در این 
نقطه اتشکده‌ای ساخت. کوسان در قرن نهم 
همجری افاتگاه سادات بابلکانی بود. 
(مازندران و استرآباد رابینو ترجمةُ وحيد 
مازندرانی ص ۲۱۵). و رجوع به کوس شود. 
کوسان. (اخ) دهی از دهتان بيزکی که در 
بخش حومه واردا ک شهرستان مشهد واقع 
است و ۱۳۰ تسن مکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .٩‏ 
کوسان. (|خ) شهری است در اقصی بلاد 
ترکتان. (از معجم البلدان). 
کوس اندرآوردن. (أدرد] مسص 
مرکب) در شاهد زیر از فردوسی ظاهراً بمعنی 
هجوم آوردن» حمله کردن و آهنگ هجوم 
کردن‌امده است: 
چو کیخسرو آن جنبش باد دید 
دل و بخت ایرانیان شاد دید 
ایا رستم وگیو و گودرز و طوس 
ز قلب سپاه اندرآورد کوس. 
فردوسی (شاهنامة چ خاور ج ۳ص ۷۱. 
رجوع به کوس و ترکیب‌های آن شود. 
کوس برداشتن. [ب تَّ] (مص مرکب) 
کوس‌بستن. رجوع به کوس بستن شود. 
کوس برکشیدن. [ب ک / ک ذ] (مص 
مرکب) کنایه از کوچ کردن باشد. (آنندراج): 
به هندوستان برکشيديم کوس 
چو هندو شد از گرد و مه آپنوس. 
نظامی (ازآنندرا اج). 
کوس بستن. [بَ ت ] (مص مرکب) خود 
راگرد کردن جستن را چنانکه شیر و بر و 
پلنگ و گربه و ماتد آن. ابتدای حمله ددگان 
چون شیر و بر و پلنگ. خود را برای جستن 
گردکردن. چنانکه درنده‌ای به سوی آدمی یا 
بچه گربه‌ای چون رسنی بر زمین کشند. جمع 
کردن‌شیر و ببر و پلنگ خود را به جانب دامی 


کوستروما. ۱۸۷۱۵ 


جستن از دور. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). || حمله کردن سیاع. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
کوست. (ک و] ([) رستنیی باشد که آن را به 
عربی حنظل خوانند و درخت آن را شری 
گویند. (برهان). بر وزن و معنی کیست است 
که حنظل باشد. (آنندراج). حنظل. (ناظم 
الاطباء). کوسته. کبست. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کبست و حنظل شود. 
کوست. ( به‌معنی نقاره و طبل و مانند آن 
باشد. (برهان). به‌محی کوس آمده است. 
(آنندراج). نقاره و طبل و مسانند آن. (ناظم 
الاطباء). کوس: 

دلیران نترسند ز آواز کوست 

که آنجا دو چوب‌اند و یک پاره پوست. 

فردوسی (از آنندراج). 

و رجوع به کوس شود. ااال و آسیب و آزاری 
را نیز گویند که از پهلو بر پهلو و دوش بر 
دوش زدن و فروکوفتن بهم رسد و آن را 
عربان صدمه خوانند. (برهان). همان کوس 
به‌معنی کوفتن و صدمه زدن. (آنندراج). 
صدمه و تصادم و بهم‌خوردگی و ضرب و 
کوفتگی و درد و آسیب و آزار. (ناظم 
الاطباء). کوس. اسیب. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

¬ کوست زدن؛ آسیب و صدمه زدن بر کسی 
يا زدن پهلو به پهلو یا دوش بر دوش او. به 


یکدیگر برخوردن: 


شا کرنعمت نبودم یافتی 
تا زمانه زد مرا نا گاه‌کوست. 
ابوشعیب (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
گرکسی را درمی صله ببخشد ز حسد 
جهد آن کن که بهم برتزند کوست ترا. 
سوزنی (از آنتدراج). 
مقلوب لفظ پارس به تصحیف از كفت 
دارم طلب که علت پایم زده‌ست کوست. 
انوری (از آنندراج). 
هزار بار به من بر طرب همی گذرد 
که‌کوست می‌نزن با دلم زهی چالا ک. 
رضی‌الدین نیشابوری. 
و رجوع به کوس شود. 
کوستروها. زک ر] (() " شهری است در 
اتحاد جماهیر شوروی (روسیه) که بر کنار 


۱-پارتی 950. (فرهنگ فارسی معین). 

۲-رجوع به مدخل بعد شود. 

۳- در ویس و رامین ظاهرا اسم جنس غلم 

فرض شده و فرهنگ‌نویان هم از آن پیروی 

کرده‌اند. و رجوع به مدخل قبل (معنی اول) 

شود. 

۴-رجرع به مدخل قبل (معنی دوم) شود. 

۵-به‌معنی اول مدخل قبل نیز تواند بود. 
۰ - 6 


۶ کوستن. 


۰ تن سکنه و 
کارخانه‌های پارچه‌بافی دارد. (از لاروس). 
کوستن. (تّ] (مص) بر وزن و معلی کوفتن 
است که اسیب و الم رسانیدن و زدن باشد. 
(بنرهان) (آنسندراج). کوفتن. (فرهنگ 


رود ولگا واقع است و 


رشیدی). کوفتن و زدن و برهم زدن. (ناظم _ 


الاطباء). در قدیم با واو مجهول, یی کوّستن 
از مانوی کوستن !. کوفتن. (فرهنگ فارسی 
معین). || آزردن و جفا کردن. (ناظم الاطباء), 
کوستو. (ک وش ]()کوسته.(ناظم الاطباء), 
رجوع به ماد بعد شود. 
کوسته. (ک و ت /تٍ)] () کرستو. حنظل. 
(ناظم الاطباء). حنظل. علقم. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): اللقف؛ شکافتن کوسته و 
شکس تن دساغ. (تاج المسصادر بیهقی) 
(یادداشت ت ايضاًا. 
کوستیل. () رجوع به کوستبل شود. 
کوسج. (س / ک س] (معرب ص) 
تفارش است معرب. (متفی الارب). كوسه. 
فارسی است معرب. (آنندراج). مأخوذ از 
فارسی کوسه. (ناظم الاطباء). اثط. و او کی 
است که ریش او بر زنخ باشد نه بر رخسارها, 
ازهری گفت: کوسج در عربی ریشه‌ای ندارد. 
بعضی گفته‌اند معرب است و اصل آن کوسق یا 
ک وسهاست و گویند عسربی است از: 
کسج‌الرجل؛ ای لمینبت له لحية. (از اقرب 
الموارد). کوسه. (دهار). معرب کوسه. مرد 
تنک‌ریش. اَط. مقابل لحیانی. ج؛ کواسح. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کوسه. ج 
کواسج. (فرهنگ فارسی سعین). رجوع به 
کوسه‌شود. 
-رکوب کوسج؛ برنشستن کوسه. (یادداشت 
به خط مرحوم ده‌خدا). و رجوع به کوسه 
بر نشين شود. 
||انکه دندانش کم باشد. (از منهى الارب) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب السوارد). 
کوزه, و آن کسی باشد که دندان کم دارد. 
مسیپویه گسوید: امل کسوسیج بەمعنی 
«ناقص‌الاسنان» کوزء فارسی باشد. (تاج 
العروس) (یادداشت په خط مرحوم دهخدا). 
|استور آهته‌رو یا اسب تاتاری سست‌رو. 
(از منتهی الارب) (آنندراج» ستور آهسته‌رو. 
(ناظم الاطباء). آهستهر و از اسبان تاتاری. ج» 
کواسج. (از اقرب الموارد). اسب يا ستور 
دیگر کندرو. (یادداشت 


دهخدا)؛ 


ت به خط مرحوم 


بود اعور و کوسج و لنگ و پس من 

نشمته بر او چون کلاغو بر اعور. 

رودکی (در صفت آسبی بد از یادداشت ایضا). 
||() نوعی از ماهی که بیتی وی همچو اره 
باشد. (مستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ماهیی که 


تک ۲ 
خرطومی چون اره دارد و آن را لخم نیز 


ر گویند.(تاج العروس, یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا). معرب کوسه. لخم. پنتک. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). پیرونی آرد: ابوالعباس 
۳ ۳ ۱ 
عمانی گوید: لخم را به فارسی فیشواز گویند 
وان غیرموذی است و موذی «خر است» که 
به کوسج صعروف است و در صفت کوسج 
گویندکه درندة آبهاست و سر آن مانند سر شیر 
اشتخا: (از الجماهر بیرونی ص ۱۴۳). 
کوسچ. [ک س ] (اخ) ابویعقوب اسحاق‌بن 
منصور. ..» معروف به کوسچ ج است که | کنون نیز 
کوچه‌ای‌در مرو منوب به اوست. (از اناب 
سمعانی). 
کوسچ. اک س] (اخ) سهلین شاپور. 
متوفی به سال ۲۱۸ ه .ق.طییبی از سردم 
اهواز. وی ر بسا یسوحاین مساسویه و 


جورجیس‌بن بختیشوع بختیشوع اخبار و مزاحها بوده 
انشت: او راست: الافسرباذین. (از اعلام 


کوسچه. اک ش ج](ع مسص) کوبه 
گردیدن. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). کوسج الرجل؛ آن مرد کوسه گردید. 
(از اقرب الموارد). 

کوس خوردن. (خوز / خر ذ] (مص 
مرکب) صدمه و افت رسیدن از چیزی. 
(آنندراج). کوس یافتن. صدمه دیدن. تنه 
خوردن؛ 
ز نا که برون اندرافتاد طوس 
تو گفتی ز پل دمان خورد کوس. | 

فردوسی (از انندراج). 

از پیت کوس خورده کوه ثبیر 
وز تکت کاچ خورده باد شمال. 
مسعودسعد (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
زآسیب بلات کوس خوردیم 


ز تیر غمت جگر بخستیم. 


سیدحن غزنوی (از یادداشت ت ایضأا. 
نه از آسیب قضا کوس خوری 
نه په اشکال فلک درمانی. 
انوری (از یادداشت ایضا) 
و رجوع به کوس و کوس یافتن شود. 


کوس رکردن. [(ک سک د] (مص مرکب) 
گردآمدن و شور کردن .گرد آمدن به مشورت. 
به جماعت مشورت کردن. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

کوسرون. [س] الا سرین و ندستگاه. 
(ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 

کوس زدن. [ر د] (مص مرکب) کوس 
فروکوفتن. (فمرهنگ فارسی ممین). آواز 
برآوردن از کوس. (یادداشت ت به خط مرحوم 
دهخدا). کوس نواختن. طبل کوفتن؛ 
بزد بوق و کوس و سپه برنشاند 


کوس زدن. 
به کردار آتش از آنجا براند. 
بزد کوس رویین و روزی بداد 
بشد تا سر مرز ایران چو یاد. 
بزد کوس روین و هندی درای 
سواران سوی رزم کردند رای. 
بزن کوس رویین و شپور و نای 
به کشمیر و کابل فراوان مپای. 
با باد صبا بید کند کوس همی. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص۱۴۹). 
گفتند سخت صواب است و روان کردند و 
کوس می‌زدند و حزم نگاه می‌داشتند. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۲۵۳). فرموده بود که کوس 
باید زد (تاریخ ببهقی, ایضاً ص .)۷٩‏ اعیان و 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


مقدمان را بخواندند و خوارزمشاه را بدیدند و 
بازگشتند و سوار بایستادند و کوس جنگ 
بزدند. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۳۴۸). 
ای صاحبی که خطبۀ دولت به نام توست 
کوس شهنشهی زده از طرق بام توست. 

سوزنی. 
سلیمان است این همت به ملک خاص درویشی 
که کوس «رَبّ هب لی» می‌زنند از بیش میدانس. 

خافانی. 
به دولت کوس شاهی در جهان زد 
به سلطانی علم بر هفت‌خوان زد. 

نظامی (الحاقی). 

آوازۂ وصال تو کوس ابد زده 
مشاطهُ جمال تو لطف ازل شده. 
روز و شب بر درگه سلطان جان 
تا ابد کوس وفایی می‌زنم. عطار. 
چون دوست گرفتی چه غم از دشمن خونخوار 
گوبوق ملامت بزن و کوس شناعت. 

سعدی, 
کوس غارت زد فراقت گرد شهرستان دل 
شحنهٌ عشقت سرای عقل در طبطاب داشت. 


قطان 


سعدی). 
رسم تقوی می‌نهد در عشقبازی رای من 
کوس‌غارت می‌زند در ملک تقوی روی تو. 

سعد ی. 
- کوس اسایش بسزدن؛ ماند شیور 
راحت‌باش کشیدن. (یادداشت به خط مرحوم 


` 1 - ۵۰ 

۲ -کوسج فارسی معرب است و ببعضی 
گفته‌اند «کرست». اصمعی گوید: کرسج» 
ناقص‌دندان. ابوبکر گفت: دندانها سی‌ودر 
تاست و چون کم گرده چنین کس را کرسج 
نامند. و ن نیز اصمعی گفت کرسج معرب و به 
فارسی کرسه گویند .همچنین کوسج اسم ماهیی 
معرب است و نام آن به زبان عربی لخم است. 
(از المعرب جرالیقی ص ۲۸۳). 

۳-تصحیح قیاسی مرحوم دهخدا: فیشواذ. 


کو سڑ. 
دهخدا)؛ لشکر شاه را بدیدند و روزبه آخر 
آمده بود کوس آسایش بزدند و بازگردیدند. 
(اسکتدرنامة نسخه تفیسی, یادداشت ايضاً). 
- کوس لمن‌الملک زدن؛ دعوی الوهیت 
کردن.(یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا), خود 
را دارای قدرت و یروی عظیم دیدن. اقتباسی 
از آبة شریفة: لمن‌الملک الوم لله الواحد 
القھار '. (از امثال و حکم ص ۲۴۶): 
آن دلبر عیار ا گریار منستی 
کوس لمن‌الملک زدن کار منستی. 

سنایی (از امثال و حکم). 

- امخال: 
کوس رسوایی ما بر سنر بازار زدند. 

؟ (امثال و حکم ص ۱۲۴۶) 
کوس نادری هم بزند بیدار نمی‌شود؛ یعنی 
خوایش بار سنگین است. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). ۳ 
||مرادف کوس برکشیدن. (آنندراج). کنایه از 


کو چ‌کردن: 
آن ساز تما که چون زنی کوس 
خیزد ز جهان هزار افوس. 
شیخ ابوالفیض فیاضی (از آنتدراج), 
و رجوع به کوس برکشیدن شود. ||تتنه زدن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). دوش بر 
دوش يا پهلو به پهلو زدن. آسب رساندن؛ 
تبر" از بس که زد به دشمن کوس 
سرخ شد همچو لالکای خروس. رودکی. 
هنگام سحر ابر زند کوس همی" 
بر بید زند باد صبا کوس همی آ. 
منوچهری (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
و رجوع به کوس شود. 
<کوس زدن پا کسی؛ کنایه از دعوی برابری 
و همبری کردن و به مقابل حصریف کردن و 
صف آراستن. (آندراج): 
رایت میمونت که شد چرخ‌تاب 
کوس زد با علم آفتاب. 
امرخسرو (از آنندراج). 
کوسڑ. (س /س ] (ص) کسوسه. کوسج. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
کوسزان بافغان و باشفبند 
کاین نه عدل است ای خدای حکیم 
کان یکی ده تنانه دارد ریش 
وین یکی رازنخ ز موی چو سبم. 
و حین دادی (از تاریخ بیهق از 
پادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


کوس صبح. اس ص ](ترکیب اضافی. ! 


مرکب) کنایه از شور و غوغای جانداران. 
(آنتدراج). || اواز صبح. |انوبت آخر شب. 
(ناظم الاطباء). 


کوس فروکوفتن. ف ت ] (مص مرکب) 


معین)؛ چون روز شد کوس فروکوفتند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۱). طلیع على 
ن پیدا امد فرمود تا کوس فروکوفتند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۵۰). شکر خادم 
فرمود تا کوس فروکوفتند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۵۷). فرعون کوسی داشت که اواز 
آن چهار فرسنگ برفتی, گفت تا کوس 
فروکوفتند و لشکر برنشتند. (قصص الانبیاء 
ص ۱۰۷). 
کدنا گه‌دهل‌زن فروکوفت کوس 
بخواند از فضای دهل‌زن خروس. 
سعدی (یوستان). 
||کنایه از کوچ کردن باشد, یعنی از منزلی به 
منزل دیگر نقل و تحویل نمودن. (برهان) 


(آنندراج). کوچ کردن. (فرهنگ رشیدی).. 


کنایه از کوچ کردن است که آن را طبل رحیل 
نیز گویند. (انجمن آرا). 

کوسق. [س] (معرب. ص) بعضی گویند 
فارسی معرب است. (از المعرب جوالیقی ص 
۳ معرب کوسه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). کوسج. رجوع به کوسج و کوسه 
شود. 

کوسکت. رک و ] () باقلا راگویند و به عربی 
جرجیر خوانند. (برهان). اسم فارسی جرجیر 
است و باقلا را نسیز گسویند. (انجمن ارا) 
(آتندراج) (فهرست مخزن الادویه). 

کوس کردن. زک د] (سسص مرکب) 
لرزیدن. (یادداخت به خط مرحوم دهخدا): که 
کوه‌گران از هیبت آن شاه کوس می‌کرد و فتح 
و ظفرش به هر حرکت زمین‌بوس می‌کرد. 
( کتاب اشقض ص ۳۶۹ بسادداشت ايضا). 
ادو بیکار کید [حندکه کر دند 
هجوم آوردن. (ناظم الاطباء). رجوع به کوس 
بستن و کوس اندرآوردن شود. || فروکوفتن به 
جانب کسی که مبارزت طلبد. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کوس زدن شود. || تنه زدن. دوش بر 


دوش يا پهلو به پهلو زدن: 
با باد صا بید کند کوس همی. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۳۹). 
کوس اکوب. (نف مرکب) کوس‌کوبنده. 
انکه طبل زند؛ 
که علمداران پیش تو علم بازکنند 
کوس‌کوبان تو از کوس برآرند آواز. فرخی. 
کوس کوفتن. [ت ] امص مرکب) کوس 
کوبیدن. کوس فروکوفتن. کوس زدن. طبل 
تواختن: 
بی آرزوی ملک به زیر گلیم فقر 
کوبیم کوس بر در ایوان صبحگاه. 
خاقانی. 
و آنجا که کوفت دولت او کوس لاله 
آواز قد صدقت برآمد ز لامکان. خاقانی. 


کوس زدن. کوس نواختن. (فرهنگ فارسی ‏ | من کوب بخت بینم منکوب از آن شوم 


کوس‌رار. ۱۸۷۱۷ 


من کوس فضل کوبم منکوس از آن بوم. 
خافانی. 
- کوس سفر کوفتن؛ کنایه از آماده شدن برای 
کوچیدن؛ 
بال فروکوفت مرغ, مرغ طرب گشت دل 
بانگ برآورد کوس, کوس سفر کوفت خواب. 
خافانی. 
کوسکیی. [س /س ] (حامص) صفت کو سه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
کوسه‌شود. 
کوسلة. [س ل] (ع !) سر نره تا ختنه‌جای. 
(منتهی الارب). حشفه و سر نره تا ختنه‌جای. 
(ناظم الاطباء). حشفه. (از ذیل اقرب الموارد). 
کوس محمودی. [س ‏ ((غ) کوس 
جنگ سلطان محمود غزنوی که ضرب‌المتل 
بوده. (از حاشية هفت‌پیکر چ وحید ص 4۵۱. 
مانند کوس نادری. (یادداشت 
دهخدا)؛ 


ت به خط مرحوم 


چون محمد شدی ز مسعودی 
بانگ برزن به کوس محمودی. 
نظامي (هفت‌پیکر چ وحید ص 4۵۱ 

جواب گفتن مهمان ایشان را و مل آوردن به 
دفع حارس کشت به بانگ دف از کشت. 
شتری را که کوس سحمودی پر + پشت او 
زدندی. (از عناوین منوی, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

کوسن. [س]()(در بما قمی گیاه طبی که 
شکم راند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کوسنیل. شب ] (لفت تکاین و دیل 
است و ابنتلمیذ گفته به لفت طبرستان دیوار ۶ 
و به لفت مازندران و دامغان کوزن گیاه تامند و 
در تذکرء بغدادی یاسم « کومرثل» نوشته و 
گفته نوعی از تفاح است ماهیت آن نباتی 
است برگ آن شییه به برگ نارنج و ساق آن 
ی ود ن سیاه به قدر الوبالو 
و ظاهر بيخ آن سياه و باطن آن سفید.. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کوس نواختن. إن ت ] (مص ۳9 
کوس فروکوفتن. (فرهنگ فارسی معین) 
کوس زدن. و رجوع به کوس فروکوقتن و 
کوس زدن شود. 

کوس واز. (ص مرکب. ق مرکب) مانند 
کوس.چون کوس. همچون طبل پرباد: 
قوس قزح قوس‌وار عالم فردوس‌وار 


۱-قرآن ۰1۶/۴۰ ۲ -نل: تیر. 
۳-رجوع به‌معنی اول شود. 

۴- در دیوان منوچهری چ دبیرسیافی چ :با 
باد صا پید کد کرس همی امده. که در این 
صررت شاهد کرس زدن نخراهد بود. 

۵ او کی از ات 
آمده است. 


۶-در تحفة حکیم مؤعن: «دیوداروه. 


۸ کوسه. 


کک دری کوس‌وار کرده گلو پر ز باد. 
منوچهری. 
کوسه. [س / س ] (ص) معروف است یعنی 
شخصی که او را در چانه و زنخ زیاده بر چند 
موی نباشد. (برهان) (آتدراج). کی که وی 
را در چانه موی نباشد و یا چند موی بیش 
نبود. (ناظم الاطباء). کی که بعد از وقت 
پرآمدن ریش موی ریش او تروییده باشد. 
(غیاث). در کردی کوبه, در ترکی و عربی نیز 
آمده و معرب آن کوسج. (از حاشیة برهان چ 
معین). معرب آن کوسج. تنک‌ریش. 
سوک‌ریش. کم‌ریش. آنکه ریش سخت تنک 
دارد. آنکه بر عارضها موی ندارد یا سخت کم 
دارد. انّط. نْط. اژّط. مقابل لحياني و ریشو و 
ریش ته و بلمه. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). سناط. (دهار). ستاط يا شناط. 
منوط. (از منتهی الارب): 
گرکند کوسه نوی گور بسچ 
جده جز نوخطش نخواند هیج. ‏ سنائی. 
کوسه‌ای کم‌ریش دلی داشت تنگ 
ریش‌کنان دید دو کس را به جنگ. 
چو کوسه همه پیر کودک‌سرشت 
به خوبی روند ارچه هتند زشت. نظامی. 
بلمه‌ای, هان تا نگیری ریش کوسه در نرد 
هندویی, ترکی میاموز آن ملک تمفاج را. 
مولوی. 
کوه و ریش‌پهن؛ امور متضاد. دو چیز 
مسخالف. (فرهنگ فارسی معین). دو امر 
گر دنامدنی. متناقضین. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
= امعال: 
کوسه‌پی ریش رفت بروت نیز بر سر آن نهاد. 
(امثال و حکم ج ۲ص ۲۳۶(). 
هرکه به فکر خویش است کوسه به فکر ریش 
است. (امثال و حکم ج ۴ ص ۱۹۵۲). 
یه نجاز: کوچک. کم. ندک: 


این حماقت نه عجب باشد از آن ریش بزرگ 


نظامی, 


هرکه را ریش بزرگ است خرد کوسه بود. 


ادیپ صابر. 
شخصی که در دهانش بیست‌وهشت دندان 
باشد. (برهان) (ناظم الاطباء) (فرهتگ فارسی 
معین). شخصی که در دهاش بیت‌وهت 
دندان باشد و معرب آن کوسج است. 
(آنتدراج). و رجوع به کوسج شود. |/() نام 
شکل پنجم هم هت از اشکال رمل و آن را 
فرح خوانند. (برهان) (انندراج). شکلی از 
اشکال رمل که به تازی فرح گویند. (فرهنگ 
رشیدی). شکل پنجم از اشکال رمل. (ناظم 
الاطیاء). ||معرب آن کوسج است. یکی از 
انواع ماهیان خطرتا کو درنده! است که 
برخی از گونه‌های آن در خلیج فارس و شط 
کارون وجود دارد. (فرهنگ فارسی معین). 





کوسه‌جنگل. 


گونه‌ای ماهی عظیم‌الجثة غضروفی از راستة | جغرافیایی ایران ج ۴). 


ر سلاسین‌ها" که بدنی طویل و استوانه‌ای و 
فربه و سنگین دارد. حیوانی است چابک و 
قوی و درنده و منحصرا گوشتخوار و برضی 
گونه‌هایش ممکن است تا ۱۳ متر طول پیدا 
کند. اين جانور در فکین خود و در داخل 
دهان دارای یک سلله دندانهای مخروطی 
نوک‌تیز و بسار برنده است. سخت‌ترین 
اجام رابه اسانی و سرعت قطع می‌کند و 
چون بار سبع و خونخوار است به اکثشر 
حیوائات دریایی و همچنین شنا گران حمله 
می‌کند و به‌سرعت دست یا پا و یا هر جای 
دیگر یدن را که مورد حمله قرار دهد مي‌برد. 
بسیار دیده شده که صیادان و قایقرانانی که در 
دریای محل زندگی این حیوان بدون توجه 
کک د رد رای ت اب دیا 
برده‌ائد. مورد حملة کوسه قرار گرفته‌اند 
دستشان قطع شده است. کوسه‌ماهی در آب 
ارام است به طوری که با وجود عظمت 
جثه‌اش تولید موج و حرکتی غیرعادی در 
آب دریا نمی‌کند از این جهت خطرش بیشتر 
است چون بفتة شنا گران را در دریا غافلگیر 
فارس فراوان است که حدا کثر طول افراد آن 
بین ۱/۵ تا ۲ متر است. ولی دارای جثه‌ای 
سکین و بار درنده است. ماهی کوبه. 
ماهی). کوسج, نام قمی زیانکار که ادمی و 
دیگر حیوانات را با آلت قطاعة خویش ببرد. 





(یادداشت به خط مرحوم دهخداا: هرگز در 
او" ماران کشنده وکژدم و شیر وبر وسباع و 
حترات موذیه نباشند چون ماران سجتان و 
هندوستان و کژدم نصیبین و قاشان... و رتلا 
و کیک اردیل و سباع عرب و تساح مصر و 
کوب بصره... (تاریخ طیرستان) رجوع به 
کوسج شود. 

کو سه. [سش / س ] اخ( از ایلهای کرد و 
دارای ۰ خانوار است و در سقز و سیاه کوه 
مسکن دارند. (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۶۲). 

کوسه. زس ]([خ) دهی از دهستان آختاچی 
بوکان که در بخش بوکان شهرستان مهاباد 
واقع است و ۲۷۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 


کوسد. [س ] (اٍخ) دهی از دهستان جیرستان 
که در بخش باجگیران شهرستان قوچان واقع 
است و ۳۴۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج٩).‏ 
کوسه‌احمد. (س ا م] ((خ) دی از 
دهستان برادوست که در بخش صومای 
شهرستان ارومیه واقم است و ۱۰۳ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کوسه‌برنسسته. (س /س ب ن ش ت / 
ت] ([مرکب) کوسهبرنشین. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به مدخل بعد شود. 
کوسه‌برنشین. [سش /س ب ن ] ((مرکب) 
نام جشنی است که پارسیان در غره آذرساه 
می‌کرده‌اند و وجه تسمیه‌اش آن است که در 
این روز مرد کوسه یک‌چشم بدقيافة 
مضحکی را بر الاغی سوار می‌کردند و داروی 
گرم بر بدن او طلا می‌کردند و آن مرد مضحک 
مروحه و بادزنی در دست داشت و پیوسته 
خود را باد می‌زد و از گرما شکایت می‌نمود و 
مردمان برف و یخ بر او می‌زدند و چندی از 
غلامان پادشاه نیز همراه او بودند و از هر 
دکانی یک درم سیم می‌گر فتند و اگرکی در 
چیزی دادن اهمال و تعلل می‌کرد گل سیاه و 
مرکب همراه او بود بر جامه ولاس آن کس 
می‌پاشيد و از صباح تا نماز پیشین هرچه 
جمم می‌شد تعلق به سرکار پادشاه داشت و از 
پشین تا نماز دیگر به کوسه و جمعی که ی و 
همراه بودند. و ! گرکوسه بعد از نماز دیگر به 
نظر بازاریان درمی‌آمد او را آتقدر که توانستند 
می‌زدند. و آن روز را به عربی رکوب کوسج 
خوانند. گویند در این روز جمشد از دریا 
مروارید برآورد و در این روز خندای‌تعالی 
حکم سعادت و شقاوت فرمود. هرکه در این 
روز پیش از آنکه حرف زند» بهی بخورد و 
ترنج پبوید تمام سال او را سمادت باشد؟. 
(برهان) (از آنندراج) (ناظم الاطیاء). 
کوسه‌حنگل. ی / س ج گ] (!مرکب) 


1 - Muslelus (Jii), 
Requin (فرانوی)‎ 
2 - Sêlaciens (فرانوی)‎ 

۳-در طبرستان. 

۴ -ابوریحان بیرونی در اتفهیم ص ۲۵۶ آرد: 

نختین روز از وی [از آذر ] مردی بیامدی 

کوسه؛ برنشسته بر خری و به دست کلاغی 

گرفته و به بادبیزن خویشتن را باد همی زدی و 

زمستان را وداع کردی وز مردمان بدان چیز 

یاقتی, و به زمانۀ ما به یراز همین کرده‌اند و 

ضریبت پذرفه از عامل نا هرچه ستاند از بامداد 

تا نیمروز به ضریبت دهد و تانماز دیگر از بهر 

حسویشتن را بستاند. اگر از پس نماز دیگر 
بیابندش سیلی خورد از هر کسی. 


سییدجنگل. (یبادداشت 
دهخدا). رجوع به سپید جنگل شود. 
کوسهداغ. |سش/س ](!خ) محلی است در 
آرزنجان که در سال ۶۲۹ ه.ق.بین بایجو 
نویان و غیات‌الدین کیخرو جنگی در این 
مسحل رخ داد. (از تاريخ مقول اقبال ص 
۶ و در آن وقت سلطان روم غیاث‌الاین 
کیخرو پسر علاءالدین بود به موضع 
کوبه‌داغ بسابایجو نسویان مسصاف داد. 
(جامع‌التواریخ رشیدی). 
کوسه صفر. آس ص ف ] (اخ) دهسسی از 
دستان سراجو که در بخش مرکزی 
شهرستان مراغه راقع است و ۲۶۱ تن سکنه 


ت به خط مرحوم 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کوسه کهریزه. [س ک ز] ((خ) دهی از 
دهتان شهرویران که در بخش حومة 
شهرستان مهاباد واقع است و ۷۲۳ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج f‏ 
کوسه لار. [س] )9 اخ) دی از دهستان 
مررحمت‌آباد که در بخش میاندوآب شهرستان 
مراغه وأتع است و ۲۹۹ تن سکنه دارد. در دو 
محل به فاصلهٌ ۱/۵ کیلومتر به نام کوسه‌لار 
بالا و پایین مشهور است و سکن کوحه لار 
پاین ۱۱۷ تن می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کوسه‌ماهیی. [س /س] (! مرکب) رجوع 
به کوسه شود. 

کوسی. [سیی ] (ع ص) منوباًء اسب 
کوتاه‌دستها, (منتهی الارب) (انندراج). ستور 
دست و پساکسوتاه. اناظم الاطباء). اسب 
کوتاه‌دست که هیچگاه به هنگام رفتن به کل 
اسبان نتواند رسید. کوسیّه موّنث آن است. (از 
اقرب الموارد). 

کوسی. [سا] (ع ص) امرأة کوسی؛ زن 
زیرک هوشیار با کیاست.(تاظم الاطباء). 

کو سی. (|خ) دهی از دهستان نازلو که در 
بخش حومة شهرستان ارومیه واقع است و 
۹ تن سکن دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی‌ایران ج ۴) 

کو سیاد. () سنگ سیاهی باشد که سوهان 
در آن کار نکند و چون در آب گذارند ماهیان 
بر آن جمع شوند. گویند مکلس آن رایعنی 
سوختهٌ آن رابا آهن ضم کنند سیماب را 
مممقد سازد. (برهان) (آنندر اج) (ناظم 
الاطباء). 

کوس یافتن. [ت] اسص مرکب) تنه 
خوردن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
صدمه و اسیب دیدن 

زپای اندرآمد نگون گشت طوس" 

تو گوئی ز پیل ژیان یافت کوس. 

فردوسی (یادداشت 

ز رستم بیرسید پرمایه طوس 


ت به خط مرحوم دهخدا). 


که چون یافت پل از تگ گور کوس. 
1 ۱ فردوسی 
چنان دان که هر کس که دارد فوس 
همو یابد از چرخ گردنده کوس. فردوسی 
بزد تند یک دست بر دست طوس 
تو گوبی ز پیل ژیان یافت کوس. فردوسی. 
و رجوع به کوس و کوس خوردن شور 
کوسیان. کشا ](اخ) کوسی‌ها۳ کشو 
کاسو. کاسی. ‏ کیسی. کوسی. کاس‌سیت * و 
رجوع به کاسیان در همین لغت‌نامه و ایران 
باستان ج ۲ صص ۱۹۰۹-۱۹۰۷ شود. 
کوسیج. (اخ) دهی از دهستان قلعه‌دره‌سی 
که در بخش حومة شهرستان ما کوواقع است 
و ۱۷۲ تن سککه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج وا 
کوسیدن. [5] (مص) صاحب جهانگیری 
در کلم کوس به‌معنی کوقتن این بیت 
فردوسی را شاهد آورده است: 
گیاهی که گویم تو با شیر و مشک 
بکوس و بکن هر دو در سایه خشک. 
فردوسی. 
در اینجا, یکوب و بکن ... نیز می‌توان خواند. 
(بادداست به خط روم دهخدا). 
کوش. (امص)" به‌معنی کوشش و سعی 
باشد. (برهان). سعی و جهد و کوشش. (ناظم 
الاطباء): 
آن همه کم شود چو کوش آمد 
گرچه چون زهر بود نوش آمد. 
سنائی (مثئویها ج مدرس رضوی ص ۲۸۴). 
تا نکند دوست نظر ضايع است 
سعی من و جهد من و کوش مین. 
نزاری قهستانی (از آنندراج ج( 
|| (فمل آمر) امر به کوشش کردن و HE‏ 
هم هت یعنی بکوش و سعی کن. (سرهان). 
فعل امر (دوم شخص مفرد) است از کوشیدن. 
بکوض:استن کن (فزهنگ قاری متمت), 
|(نف) کوشش و سعی کنند راز گویند که 
فاعل" باشد. (برهان). کوشش‌کننده و 


در ترکیب به‌معنی کوشنده آید. (از فرهنگ 
فارسی معین). 

- بهوده کوش؛ آنکه کوشش بیهوده کند. 
آنکه از کوشش خود نيجه نتواند گرفت. 
-سخت‌کوش؛ آنکه بسیار کوشش کند. آنکه 
سمی و جهد بیغ داشته باشد. 

کوش. (ک / کو] () کنش و پاافزار. (ناظم 


الاطباء). صورتی از کفش. (یادداشت ت به خط 

مرحوم دهخدا)* 

خاک کف پای رودکی نسزی تو 

هم نشوی کوش او چه خایی برغست. 
کائی. 


پل به کوش" اندر بکفت و آبله شد کابلیج 


کوشا. ۱۸۷۱۹ 


از بسی غمها ببسته عمرگل پا رایها"(. 
عسجدی (از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۶۴. 
پایم بکوفت تتگی کوش ای شهاب دین. 
سوزنی. 
در طلب رضای تو کوش و فام پاره شب .. 
سیدهاشمی (از انندراج). 
کوش. (کَ] (ع مص) ترسیدن. (از منتهی 
الارب). ترسیدن و فزع کردن. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). |اگاییدن. (از منتهی 
الارپ). کاش جاریته؛ گاید کنيزک خود را, 
(ناظم الاطباء), 
کوش. (ع !) سر کیر بزرگ. کواشة کثمامة 
مثله. (منتهی الارب). حشفة بزرگ. (ناظم 
الاطباء). 
کوش. () نام روز چهارم است از ماههای 
فارسی. (برهان). نام روز چهارم از هر ماهی. 
(ناظم الاطباء), صحیح « گوش» است. 
(حاشية برهان چ معین). و رجوع به گوش 
شود. 
کوش. ((ج) اول زادة حام که او همان نمرود 
است. (قاموس کتاب مقدس). 
کوش. (خ) بلادی که بعضی از نل کوش 
در ان سا کن‌بودند و در حبخه واتع بود. 
(قاموس کتاب مقدس). و رجوع به مدخل 
قبل, قاموس کتاب مقدس و کوشان شود. 
کوش. (إخ) مملکتی که در نزدیکی جیحون 


| بود. (قاموس کتاب مقدس). رجوع به کوشان 


شود. 
کوسا. (ن )۱ جد و جهد کنده و 
کوشش‌نمایند.. (ناظم الاطباء). کوشنده. 


۱- در اظم الاطباء: با آب. 
۲ -در لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۱۹۷ این 


مصراع چن است: 
زنا گه به روی اندر اقتاد طرس. 
Kassi.‏ - 4 ۰ - 3 
.۰ - 5 


۶ -در ثاهنامه چ دبیرسیاقی ج ۱ص ۱۹۸ وج 
بروخیم ج ۱ ص ۲۲۳ نیز «بکوب و بکن» آمده 
است. 


۷-اسم مصدر مخففا. (حاشة برهان چ 


معین). 

۸-اسم فاعل مرخم: سخت‌کوش. (حاشيةً 
برهان چ معین). 

4-نل: کفش. 


۰-ن ل :از پس غمهای تو تا مگر کی آئا (؟) 
رجوع به پل در همین لغت‌نامه, لغت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۶۴ لغت فرس اسدی چ 
دییرسیاقی ص ۲۸ و دیوان عسجدی چ شهاب 
ص ۲۲ شود. 

۱-از: کوش + الف» پسوند فاعلی و صفت 
مشبهه. (حاشیة برهان ج معین). 





۰ کوشاب. کوشش. 
فارسی معین). ساعی. جاهد. جاد. مٌجد. کوشال. ([خ) دهی از دهستان حومه بخش | (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
جهدکننده در کار. (یادداشت ت په خط مرحوم ر مرکزی شهرستان لاهیجان است و ۸۳۱ تن | کوشانیان((خ) کمی بعد از وفات گوند 
دهخدا): سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج | فارس, قندهار و پنجاب به دست یک سلله 
به هر کار کوشا بباید بدن زا از طایفة یوه‌چی افتاد که آتها را از نداد سک‌ها 
به دانش نوشا بباید شدن. فردوسی. کوشالشاه. ((خ) دهی از دهان مرکزی | می‌دانند و معروف به کوشانیان هستند. 
به هستی یزدان نیوشاترم وه ORS‏ لاهیجان واقع | پادشاهان کوشان کوجوله کادفیزس" و ویمه 
هميشه سوی داد کوشاترم. فردوسی. | است و ۷۱۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ | کادفیزس* جانشین او تمام قلمرو یوه‌چیان و 
چنین داد پاسخ که کوشا به دين جفرافیایی ایران ج ۲). تخاریان را با قسمت اعظم مستملکات 
ز گیتی نیابد مگر آفرین فردوسی. | کوشالنگت. [ل] () بیل. ||پشت‌بند چوین | سک‌ها به تصرف خویش درآوردند و عاقبت 
بسی گند از سنگ بد ساخته در. ||کندۀ محکمی که بر گردن سگ نهند. | بعد از سال ۱۲۵م.اين کشور به پادشاهی 
به سنگین ستونها برافراخته (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). ||منجنیق. | تعلق گرفت کانیسکا" نام. که در ادبیات 
که‌کوشا دوصد مرد زورآزمای (ناظم الاطباء). |((ص) مرد گول و نادان. | بودایی شهرتی به کمال دارد و از مبلفین و 
نه برتافتی زان ستونی به جای. اسدی. | ||خروس كلان. (ناظم الاطباء) (از | معقدین مومن دیانت بودا بشمار است. (از 
و حکما گفته‌اند کوشا باشید تا آبادان باشید... | اشتینگاس). ایران در زمان ساسانیان تألیف کریستن‌سن 
(قابوسنامه). کرات کل ] (ع )سر تر بزرگ .كوشلة. | ترجمة رشیدیاسمی صص ۴۴-۴۲). رجوع 
به الفنجگاه اندرونی بکوش (از منتهی الارب) (از آنندراج). حشفه بزرگ. | به کوشان (اخ) شود. 
که جز مرد کوشا نیابد منال. . ناصرخسرو. | (ناظم الاطباء. کوشایی. (حامص) جد. جهد. سعی. 
این همست ولیک یت حاجت کوشان. (کَ] (ع !) نسوعی از خوردنی شش.(یادداشت به خط مرحوم ده خدا, 
تا از پی رزقها شوی کوشا. سعودستد. اهل‌عمان که از برنج و ماهی سازند. (منتهی کوشابودن: 
- ک وشاتر؛ کوشنده‌تر. کوشش‌کننده‌تر. | الارب) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد): | سدیگر چو کوشایی ایزدی 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و طعامهم [طعام اهل‌الصین ] الارز و ریما کهاز جان پاک آید و بخردی. 
بدو گفت آن کس که کوشاتر است طبخوامعه الکوشان فصبوه علی الارز فا کلوه. | فسردوسی (شاهنامه چ بروخم ج ۸ 
دو گوشش به دانش نیوشاتر است. (اخبار الصین و الهند ص ۱۱). ۷ 

فردوسی. | کوشان. (نف) "کوشض وسمی و جهدکنده | کوشش. ] (مص) عمل کوشیدن. فعل 


|ابه‌معنی کوشنده و سعی‌کننده در جنگ و 
جدال باشد. (برهان). جهدکننده در جنگ. 
(ناظم الاطباء). 

کو ساب. () بر وزن و معنی دوشاب است و 
آن را از شیر انگور پزند. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). ||ماءالشعیر و آب‌جو. 
| آبگوشت و شیرة گوشت. (ناظم الاطباء) (از 
اشتنگاس). ||احتلام.! (ناظم الاطباء), 
جنابت. (از اشتینگاس). 

کوشاد. () بیخ گیاهی باشد خوشرنگ و آن 
را جنطیانا گویند. تریاق جع زهرهاست. 
(برهان) (آنندراج). ریشة تلخ که جنطیانا نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). کوشاذ. گوشاد. (حاشیۂ 
برهان چ معین). ۲ جتیانا. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کوشادن. [:] (مص) کشادن. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). گشادن. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به گشادن شود. 

ویر بالا > ([خ) دهی از دهستان ززوماهرو 
که‌در بخ بخش الیگودرز شهرستان بروجرد واقع 
است و ۲۱۲ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 

کوشار پایین. (اج) دی از دهستان 
ززوماهرو که در بخش الیگودرز شهرستان 
پروجرد واقع است و ۱۸۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی یران ج ۶). 

کو ساسپ. ([) کوشاسب. رجوع به 
گوشاسب‌شود. 


را گویند. (برهان) (آنندراج). کوشش‌نماینده و 
جد و جهد کنده. (تاظم الاطباء): 
از این سو از آن سو خروشان شدند 
به رزم اندرون سخت کوشان شدند. 
فردوسی 
چرخ گردان بود به هفت اقلیم 
جىم کوشان بود به پنج حواس 
مهو دسعد. 
چو باد از کوه و از دریاش راند بر هوا ماند 
به کوشان پیل و کرگندن به جوشان شیر و اژدرها. 
شمعی (از حاشیۀ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
|ا(ق) در حال کوشیدن. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). در حال کوشیدن. سعی‌کنان. 
(فرهنگ فارسی معنا 
کو شان. ل نام سلسله‌ای از شاهان که از 
نزاد یوه‌چی "يا از اصل «سکه‌ها» بودند و 
اندکی پس از مرگ گوندفارس * بر قندهار و 
جاب مستولی شدند. (حاشید برهان چ معين 
ذیل کشان). رجوع به کوشانیان, کشان یا 
کشان, کشانی یا کشانی و کشانية يا کشانية 
شود. 
کوشان. ((خ) بعضی را گمان چنان است که 
مقصود از این لفظ ملکة کوش صی‌باشد و 
دیگران برآنند که قصد از ملک کوش است 
(از قاموس کاب مقدس). 
کوشانی. (خ) نام یکی از متکلمین مجبره و 
او را با صالحی مناظرانی بوده و کتاب 
خلوالاف لا ک و کتاب‌الرژیه از اوست. 


کوشیدن, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کوشیدن. (ناظم الاطباء). |اسعی و جهد. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). جل. کد. سعی- تساعی. مجاهدت. 
اجتهاد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 

به کوشش نروید گل از شاخ بید 


ته زنگی به گرمابه گردد سفید. فردوسی. 
چو با مرگ کوشش نداردت سود 
کنون رزم رستم بايد شنود. فردوسی. 
چویزدان کسی را ند کت 
ابی کوشش او را رساند به تخت. فردوسی. 
به کوشش به نگردد هیچ بد تر. 

(ویس و رامین). 


پس از چه رسد سرفرازی مرا 


۱-بدین معنی ظاهراً مصحف کوشامب و 
گوشاسب است. 
۲ - کوشاد نام فارسی 601208 (فرانوی) 
(eaاuا‏ 0۳۷202) است. (از حاشیه برهان چ 
معین). 
۳-از: کوش, کوشیدن +ان. پوند صفت 
فاعلی. (حاشية برهان چ معین). 
۵۰ - 5 ۰ - 4 
۶ پادشاه مقتدر یک شمه از اشکانیان 
5 که جانشین لله سک‌های 
سکتان شدند. 
Kudjûla Kadfisêés.‏ - 7 
Vima - Kadfisês.‏ - 8 
Kanlska.‏ - 9 


کوشش ش آزمای. 


چو کوشش ترا گوی بازی مرا. 

و آن جا جان ترا همی کشد زی چه 
با کوشش مور و گریزی راسو. ناصرخسرو, 
بجهد و کوشش با خویشتن بپای و بایست 
اگربه کوشش با گردش فلک نه بسی. 

تاصر خسرو. 
گرز بهر خور و خواب است ترا کوشش 
پس به دست گلوی خویش گرفتاری. 
دیزی 
چه کوشش پاسبان دولت است و نا رنج 
نکشند آسانی نيابند. (فارسنامة ابن‌البلخی). 
کوشش از تن طلب, کشش از جان 
جرشش از عشق دان چشش ز ایمان. 
سنائی (حديقةالحقيقة). 
و کوشش اهل‌علم در ادرا ک سه مراد ستوده 
است ساختن توشۀ آخرت...( کلیله و دمنه). 
متلا گشتم در این بند و بلا 
شش آن حی‌گزاران یاد باد. حافظ. 
- کوشش بی‌فایده؛ سعی و جهد بی‌حاصل 
شش بيهو د ه٠‏ 
کس تواند گرفت دامن دولت به زور 
شش بی‌فایده‌ست وسمه بر ابر وی کور. 
سعدی. 


اسدی. 


و رجوع به ترکیپ بعد شود 
< کوشش بیهوده؛ سمی و تلاش بی‌فایده و 
بی‌حاصل. (ناظم الا طبا ماد 


دوست دارد یار این اشفت 


کوشش بهوده به از خفتگی. 

مولوی (مشنوی). 
-کوشش و کشش؛سعی و جذبه (از طرفین). 
(فرهنگ فارسی معین). 


||عزم. توجه. (ناظم الاطباء). توجه. عزیمت. 
(فرهنگ فارسی معین). ||اشتفال داشتن 
مشغول گشتن. (ناظم الاطباء). | تفتیش 2 
و جستجو ن‌مودن. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). ||جستجو و تجسس. |أبه دست 
آوردن. (ناظم الاطباء). || محنت کشیدن و 
رنج بردن. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
||قسر. مقابل طبیعت, (يادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), کار ضورت! کاری است به 
جهد و کوشش و ماده‌ها به طبع از یک‌دیگر 
کشادن. (ذخیره خوارزمشاهی. یادداشت 
ایضا). هرگز کاری که به کوشش 
که‌به طبع باشد برابر نبود. (ذخيرة 
خوارزمشاهی, یادداشت ايضاً. |اتلاش. 
تقلا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
اشتغال و کردار و کار و عمل و تلاش. (ناظم 
الاطباء). عمل. کردار. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 

زنانی که بی‌شوی و بی‌پوشش‌اند 
که‌کاری ندارند و بی‌کوشش اند 
فرومایه‌تر جای درویش بود 


بود با کاری 


فردوسی. 


کجاخوردش از کوشش خویش بود. 

۲ فردوسی. 
یکی شهر بد نیک مردم بسی 
ز کوشش بدی خوردن هر کسی. فردوسی 
ااجنگ و جدل. ee:‏ جنگ و جدال. 


(ناظم الاطباء) (بادداشت به خط مرصوم 

دهخدا)؛ 

و دیگر گه کوشش و کارزار 

نباید سخن گفتن نابکار. فردوسی 

بی گشت کوشش ميان دو تن 

یامد از ایشان یکی را شکن. فردوسی. 

دلیران از نهیبش روز کوشش 

همی لرزند چون برگ سپیدار, فرخی. 

زآن بر و بازو و زآن دست و دل و فره و برز 

زآن بجنگ آمدن و کوشش با شیر عرین. 
فرخی. 


روز کوشش سر پکانش بود دیده‌شکاف 
روز بخشش کف او بدره بود زرافشان. 


فرخی. 
روز بخشش نه همانا که چنو بیند صدر 
روز کوشش نه همأنا که چنو بیند زین. 

فرخی. 
به ده جای کوشش برانگیختند 
بهم پنج‌پنج اندرآویختند. اسدی. 
رستم بوقت کوشش با او بود جبان 
حاتم بگاه بخشش با او بود بخیل. 

ادیب صابر. 


< کوشش طلبیدن؛ جنگ خواستن. رزم 
جستن: از این جدال و خصوست بازگرد و 
طریقت موافقت و راستی نگاه دار و بامن 
شش مطلب تا جهان بر ما قرار گیرد. 
(اسکدرنامة نخة نفیی). 
- کوشش و کیش؛ سعی و قتال. (فرهنگ 
که جنگ و کشتار. 
N‏ 
قدر مقابل تقدیر و سرنوشت. مقابل بخشش 
یعنی فیض و قسمت ازلی* 
بکوشیم و از کوشش ما چه سود 


کز آغاز بود آنچه بایست بود. فردوسی. 
چنین است رسم قضا و قدر 
ز بخشش نیابی بکوشش گذر. فردوسی 
که‌فرزانه و سرد پرخاشخر 
ز بخشش به کوشش نیابد گذر. . فردوسی. 
EE‏ 
بخشش به کوٹ شش گذر چون بود. 
فردوسی 
بزرگی به کوشش بود یا به بخت 
که‌يابد جهاندار از او تاج و تخت. 
فردوسی. 


ششقضا را سب أست. (از تاریخ گزیده). 
روزی که قضا باشد کوشش نکند سود 


کوشک. ۱۸۷۲۱ 


روزی که قضا ست دراو مرگ روا نیست 
؟ ( کلیله و دمد). 
علت هت و نیست چون ز قضاست 
شش و جهد از علل منهید. خاقانی. 
شش چه سود چون نکند بخت یاوری. 
؟ (از مجموعة امثال چ هند). 
کوشش ش آزمای. (ش ز /ز] (نف مرکب) 
جنگ ‌آزمای. جنگجو. جنگ‌کننده: 
تیغ اجل برد 
BE E‏ آزمای. 
سوزنی. 
کوشش کردن. [ش کَ ] (مص مرکب) 
مجاهدت. جهد کردن. سعی تمودن. جد کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). جد و جهد 
کردنو سعی نمودن. (ناظم الاطیاء)؛ 
تا همچو مور بی‌خور و بی‌پرشش 
و مال به دست اری... 
ناصرخسرو. 
گر همی گوبی که خانه‌ست این گل منون ترا 
چون همه کوشش ز بهر این گل مسنون کنی. 


جان رابه آزمایش د 


ےگ 


ناصر خسرو. 
ا گربنده کوشش کند بنده‌وار 
عزیزش بدارد خداوندگار. سعدی. 
شش بی‌فایده کردن؛ سعی بیهوده کردن. 
جهد بی‌حاصل کردن: 
بس در طلبت کوشش بی‌فایده کردم 
چون طفل دوان از پی گجشک پریده. 

سعدی. 


|| تلاش کردن. (ناظم الاطباء). تقلا كردن: 
چه کوشش کند پیر خر زیر بار 
تو میرو که بر بادپایی نوار. مطلای: 
کوسش کنند۵. [ش ک ند /د] (نف 
مرکب) سعی‌کنده . جهدکننده. مجاهده کنده. 
(یادداخت به خط مرحوم دهخدا). 
کوشش نمودن. [ش ن /نِ / ند1 (مص 
مرکب) کوشش کردن. (ناظم الاطباء). رجوع 
به کوشش کردن شود. 
کو شکت. (ش] (ص) به‌معنی کوچک باشد. 
(برهان). کوچک و خرد. (ناظم الاطیاء). 
کوچک. (فرهنگ فارسی معین). ||مردم 
کوچک‌اندام را نیز گویند و معرب آن قوشق 
الاطباء). 
کوشکت. (() بنای بلند را گویند و به عربی 
قصر. (برهان). قصر و هر بنای رفیع بلند و 
بارگاه و سرای عالی. (ناظم الاطباء). بنای 
مرتفع و عالی. قصر. کاخ. کوشه. گوشک. 
(فرهنگ فارسی معین). پهلوی کوشک! 
کردی کشک ". ( کلاه فرنگی بالای بناء اطاق 


۱ -صورت مقابل ماده. 
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۲ کوشک. 


تابستانی). معرب آن جوسق. (از حاشية 
بسرهان ج معین): و آنجا [به سمنگان ] 
کوههاست از سنگ سپید چون رخام و اندر 
وی خانه‌ها کنده است و مجلها و کوشکها و 
بتخانه‌هاست و آخر اسبان با همه آلتی که مر 
کوشکهارا بباید. (حدود العالم). و اندر وی 
[مرو] کوشکهای بار است و آن جای 
خسروان بوده است. (حدود العالم). 
نشت از بر کوشک دیده به راه 

به دیدار گرشاسب و زاول سپاه. 
بدیدم نشسته ابر بام کوشک 

به پیشش یکی کاسۀ پرفروشک. 

؟ (از نسخه خطی لغت فرس اسدی, یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 


اسدی. 


آن شب که وی را [عروس امیر محمد را] از 
محلت... از سرای پدر به کوشک امارت 
می‌بردند بار تکلف دیدم. (تاریخ بیهقی). در 
کوشک باغ عدنانی فرمود تا خانه‌ای 
برآوردند خواب قیلوله را. (تاریخ بیهقی), 
[سعود ] کوتوال را گفت تا پیاده‌ای تمام 
گمارداز پس خلقانی تا کوشک. (تاریخ 
بیهقی). [یزدجرد] یک روز بر کوشکی 
نشته بود و اسبی نیکو از صحرا درامد. 
(فارسنامة ابن‌البلخی). باد سخت... بناهای 


محکم و کوشکهای بلند را بگرداند. (کلیله و 
دمنه). 

کر دمی کوشکی که تا بودی 

روزش از روز رونق افزودی. نظامی. 
کوشکی برج برکشیده به ماه 

قبله گاه‌همه سپید و سیاه. نظامی. 
دل خود یر جدایی راست کردم 

وز ایشان کوشکی درخواست کردم. نظامی, 
من [فضل‌بن ربیع ] ...از آن خانه بیرون آمدم, 
به کوشکی رسیدم نیک و دلگشای, در سای 
آن کوشک ساعتی بنشمتم تالحظه‌ای 


برآسایم» اتفاقاً کوشک سعید شاهک بود که 
مأمون به گرفتن من او را نصب کرده بود. 
(اداب الحرب و الشجاعه). بعد از سه روز از 
کوشک‌او بیرون آمدم. (آداب الحرب و 
الشجاعه). به خان خويش فروداورد به 
کوشک عمادالدوله. (تاریخ طبرستان). 
خورنق؛ کوشک نعمان | کر که به عراق است 
معرب خورنگه که جای خوردن باشد. (منتهی 
الارب). ||قلعه. حصار. شهرپناه. (از ناظم 
الاطباء). برج. (مهذب الاسماء) (زمخشری). 
قلعه. حصار. (فرهنگ فارسی معین)؛ مردم 
رزان... بگریخته بودند و اندک مایه‌ای مردم 
در آن کسوشکها مانده. (تاریخ بهقی). 
هزیمتیان به دیه رسیدند... سخت استوار بود 
پسیار کوشکها بود. (تاریخ بیهقی). و سرابهای 
آنجا نه بر شکل دیگر جایها باشد که آنجا همه 
به کوشکها محکم باشد از بیم شبانکارگان که 


در آن اعمال باشد و کوشکهای ایشان 
جداجدا باشد درهم نپوندند. (فارسنامه 
این‌البلخی ص ۱۴۵). |قسمی ایوان که از 
قبه‌ای پوشیده است و اطراف آن باز است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کوشکت. (زخ) دهی از دهتان فشافویه که 
در بخش ری شهرستان تهران واقع است و 
۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 0 

کوشکت. ([خ) دهی از دهستان رودبار که در 
بخش معلم‌کلایۀ شهرستان قزوین واقع است 
و ۴۵۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغراف‌ایی 
ایران ج 4۱. 

کوشکت. (اخ) دهی از دهستان حومة بخش 
رودبار که در شهرستان رشت واقع است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲ 

کوشکت. ((خ) دهی از بخش آبدانان 
شهرستان ایلام است و ۱۱۶ تن سکنه دارد. 
(از فرهتگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

کوسکت. (اخ) دهی از دهتان کاغه که در 
بخش دورود شهرستان بروجرد واقع است و 
٩‏ تن سکه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۶), 

کوشکت. ((خ) دهی از دهتان دره‌صیدی که 
در بخش اشترینان شهرستان بروجرد واقم 
است و ۱۵۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی یران ج ۶ 

کوشکت. (إخ) دهی از دهستان باغ‌ملک که 
در بخش جانگی گرسیر شهرستان اهواز 
واقم است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۶). 

کوسکت. ((خ) دهی از دمتان طیبی 

. سرحدی که در پبخش کهکیلويةٌ شهرستان 
بهبهان واقع است و ۰ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کوشکت. (اخ) دهی از دهستان رستم که در 
بخش فهلیان و مسنی شهرستان کازرون 
واقم است و ۱۰۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 

کوشکت. (اخ) دهی از دهستان ترا کمه‌ که در 
بخش کنگان شهرستان بوشهر واقع است و 
۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷ 

کوشک. ((خ) دهی از دفستان توابع 
ارسنجان که در بخش زرقان شهرستان شیراز 
واقع است و ۲۴۷ تن سکنه دارد. (از فرهتگ 
جغرافیایی ایران ج ۷), 

کوشکت. (إخ) دهی از دهستان کربال که در 
بخش زرقان شهرستان شیراز واقع است و 
۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۷). 


کوشک‌اربابی 


کوشکت. ((خ) ده مرکزی دهستان کوشک که 
در بخش بافت شهرستان سیرجان واقع است 
و ۳۳۳ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
آیران ج ۸ 
کوشکت. ((خ) دهی از دهستان عشقآباد که 
در بخش فديشٌ شهرستان نیشابور واقع است 
و ۲۰۲ تن سکنه دارد. (از فرهتگ جفرافیایی 
ایران ج ۵ 
کو شکت. ([خ) دهی از دهستان ماربین که در 
بخش سدة شهرستان اصفهان واقع است و 
۳ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۹۰ 
کوشکت. (اخ) یکی از دهستانهای بخش 
زرند شهرستان سیرجان است. این دهستان 
در جنوب خاوری بافت واقع و حدود آن به 
شرح زیر است: از طرف شمال به دهستان 
بزنجان و از خاور به دهستان اسفندقه. از 
جنوب به دهستان سیاه کوه و از باختر به 
دهستان ده‌سرد مدو است. موقعیت طبیعی 
آن: کوهستانی و هوای آن سردسیر است 
محصول عمدة آن غلات. میوه و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. این 
دهتان از ۳۵ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و جمعیت آن در حدرد 
مرکز دهستان آبادی کوشک بالا و قري مهم 
آن کوشک پائین اشت. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
کوشکت. ((خ) از شهرهای بالس است که 
ناحیتی [از نواحی حدود خراسان و شهرهای 
وی ] است اندر میان بیابان... و مستقر امیر 
شهر کوشک است. (از حدود العالم چ دانشگاه 
ص ۱۰۴). 
کوشک آباد. (اخ) دی از دهسستان 
چهاربلوک که در بخش سیمینه‌رود شهرستان 
همدان واقع است و ٩۱۰‏ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کوشک آباد. ((ج) دی از دهستان 
القورات که در بخش حومة شهرستان بیرجند 
واقع است و ۱٩۳‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کوشکت آباد. ((ج) دمسی از دهستان 
القورات که در بخش حومة شهرستان بیرجند 
واقع است و ۱۱۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کوشکت آباد. ((خ) دی از دهستان 
چولابی‌خانه که در بخش حومة واردا ک 
شهرستان مشهد واقع است و ۱۱۵ تن سکته 


۰ تن است. 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کوشکان. ((خ) نام دهی است از مضافات 
کاشان و جوشقان معرب أن است. (اتنجمن 
آرا). رجوع به جوشقان شود. 
کوشک اربابی. [1] ((خ) دهی از دهستان 


کوشک اسپید. 


ریکان که در بخش گرسار شهرستان دماوند ` 


واقع است و ۰ تن سکنه دارد. در اين ده دو 
امامزاده است که بنای آنها قابل‌اهمیت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
کو شک اسپید. اي اا (اخ) یکی از 
عمارات مداین. (یادداشت به خط سرحوم 
دهخدا): پس منصور خالد برمک را گفت: 
کوشک‌اسیید که به مداین است بکنم و خشتها 
اینجا آورم. (مجمل التواریخ و القتصص). 
کوشکت بالاء ( (خ) دهی از دهستان ارنگه که 
در بخش کرج شهرستان تهران واقع است و 
۴ تن سکن دارد. در این دهستان 
امامزاده‌ای است. (از فرهنگ. جسفرافیایی 
ایرآن ج . 
کوشک‌بانبان. ((خ) دی از دهستان 
حومۂٌ بخش مرکزی شهرستان فساست و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۷). 
کو شک بهرام. 1ب ] ((ج) دهی از بخش 
زرند که در شهرستان ساوه واقع است و 1.۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
e‏ 
کوشکت‌بی‌بی چه. (ج] إخ) دمی از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان شیراز 
است که ۹۶۲ تن سکن دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
کو شک بی دکت. [د] ((خ) دهی از دهستان 
قره‌باغ که در بخش مرکزی شهرستان شر راز 
واقع است و ۶۲۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
کو شک بایین. ( اخ) دهی از دهستان 
کوشک که در بخش بافت شهرستان سیرجان 
واقع است و ۱۱۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
کوشکچه. [ج /ج](! مسصفر) کوشک 
کوچک.قصر کوچک: بر سه میل شهر بربینی 
پشته‌ای کوشکچه‌ای فرموده بود که وقت 
مراجعت از زمستانگاه هم بر ممر بودی. 
(جهانگشای جوینی). 
کوشکچچه. [ج ] ((خ) دهی از دهستان گرکن 
که در بخش فلاورجان شهرستان اصفهان 
واقع است و ۳۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸4۱۰ 
کوشک خالصه. [لِ ص ] ([ اخ) دی از 
دهستان ریک‌ان که در بخش گرمار 
شهرستان دماوند واقع است و ۴۵۰ تن سکنه 
دارد که از ایل اصلانوند می‌باشند. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۱). 
کو شک خلف. اخ ل] ((خ) دی از 
دهستان زیلابی که در بفش مسجدسلیمان 
شهرستان اهواز واقع است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد که از ایل هفت‌لنگ بختیاری سی‌باشند. 


در این دهتان آثار خرابه‌های قدیم وجود 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

کوشک خلیل. ° (خ] ((خ) دهی از دهتان 
قره‌باغ که در بخش مرکزی شهرستان شیراز 
واقع است و ۸ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 

کوشک دشت. [د) ((خ) دهی از دهتان 
الموت که در بخش مملم‌کلایژ شهرستان 
قزوین واقع است و ۱۲۲ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

کوشک‌زر. [ر) (اخ) دهسی از دهستان 
شهرمیان که در بخش مرکزی شهرستان آباده 
واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. در نزدیکی 
این ده خرابه‌هایی از عهد ساسانیان وجود 
دارد. این ده را قصر زر نیز می‌گویند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

کوشککت‌سار. ((خ) دهی از دهستان بخش 
سیمکان که در شهرستان جهرم واقع است و 
۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۷). 

کوشک سر تنگک. [س ت] (خ) دهی از 
دهتان و بخش سیمکان که در شهرستان 
جهرم واقع است و ۲۲۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 

کوشک شوراب. ((خ) دهمی از دهستان 
قنقری بالا (علیا) که در بخش بوانات و 
سرچهان شهرستان آباده واقع است و ۱۲۱ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
¥ 

کو شک شیرین. اک ] (() معرب آن 
قصرشیرین است. (انجمن أرا). رجوع به 
قصرشیرین و انجمن آرا شود. 

کو شک قاسم. [س ] (خ) دهی از دهستان 
خواجه که در بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد واقع است و ۲۷۸ تن سکنه دارد. 
این ده را قصر عاضم نیز گویند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۷. 

کوشکت قاضی. ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان ف‌است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۷ 

کوشک قند. [ق] ((ج) شسهری است از 
حدود مکران به ناحیت سند و از او پانیذ 
خیزد. (از حدود العالم چ دانشگاه ص ۱۲۵). 

کوشک قوامی. لقَ) (اخ) دی از 
دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان شیراز 
است و ۲۶۳ تن سکنه دارد. اهالی در در محل 
بالاو پاین سکونت دارند و سکنة پایین ۲۸۱ 
تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

کوشککت. ٠‏ (ک ] ((خ) دهی از دهتان آباده 
طشک که در بخش نیریز شهرستان فما واقع 
است و ۰۵ ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 


کوشکک محمد آباد. 


AYY 


جغرافیایی ایران ج ۷). 
کوشککت. [ک ](اخ) دهی از دهستان حومۂ 
بخش مرکزی شهرستان آباده است و ۱۰۰۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۷. 
کوشککت. زک ](اخ) دهی از دهتان حومة 
بخش مرکزی شهرستان شیراز است و ۲۳۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ا ¥ 
کوشکک. [ک] (إح) دهی از دهتان 
رامجرد که در بخش اردکان شهرستان شراز 
واقع است و ۲۰۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
کو سککت. (ک ] (اخ) دهی از دهستان 
همایجان که در بخش اردکان شهرستان 
شیراز واقع است و ۱٩۱‏ تن سکهه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
کوشککت. (ک) ((خ) دهی از دهستان 
شاخنات که در بخش درمیان شهرستان 
بیرجند واقع است و ۳۷۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کوشککت. زک )(اخ) دهی از دهستان بهمان 
وسط که در بخش ورامین شهرستان تهران 
واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
کوشککت. [ک ] (اخ) دهی از بخش دستجرد 
که در شهرستان قم واقع است و ۲۰٩‏ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اسران ج 
۹ 
کوشککت. [ک ] ((خ) دصی از دهستان 
افشاریه که در بخش آوج شهرستان قزوین 
واقع است و ۲۸۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱ 
کوشککت. [ک ] ((ج) دهی از بخش خرقان 
که در شهرستان قزوین واقع است و ۲۴۹ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
کوشککت. [ک ] (خ) دهی از دهستان گتوند 
بخش گتوند شهرستان شوشتر. ۲۰۰ تن سکنه 
دارد که از طایفة بختیاری هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
کو شککت پایین. (ک ] (اخ) دی از 
دهستان اباده‌طشک که در بخش نیریز 
شهرستان فا واقع است و ۲۱۷ تن سکسه 
دارد. ابن قریه را حسین‌اباد کوشک نیز 
گویند.(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۷. 
کوشکک سعید آباد. اک س] (خ) 
دهی از دهتان قاقازان بخش ا 
شهرستان قزوین. ۱۲۶ تن سکنه دارد که از 
طایفاٌ چگینی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
کوشکک محمد آباد. رک مْحَْع]((ج) 


۴ کوشککی قاینی. 
دهی از دهتان بیضا که در بخش اردکان 
شهرستان شیراز واقع است و ۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
کوشککی قاینی. (ک ي ي) ((خ) از 
شاعران معاصر سلطان ستجر و در هجو و 
هزل استاد بود. هزلیات او غالبا در حسق 
کسانی است که در جنگ سنجر با غزان 
نبت به وی غدر و پیوفایی کردند. رجوع به 


لباب الالباب ج سعید نفیسی ص ۳۷۲و 


مجمع الفصحاء ج ۱ص ۴۸۸ شود. 
کوشکک مولا. (م لا] ((خ)دهی از دهستان 
دودج و داریان که در بخش مرکزی شهرستان 
شیراز واقع است و ۵۱۲ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
کوشک مهدی. [2]((غ) دی از 
دهستان میان‌ولایت که در بخش واردا ک 
شهرستان مشهد واقع است و ۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4( 
کوشک میدان. [م] (إخ) دی از 
دهستان حومةٌ بخش مرکزی شهرستان شیراز 
است و ۲۱۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
کو شکت نار. (إخ) دهی از دهستان آلحرم 
که در بخش کنگان شهرستان بوشهر واقع 
است و ۰ ۰ تن سکننه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷ 
کوشکنجیو. [کوک ] (إ مرکب) به‌عنی 
کشکنجیر است که سنگ منجنیق و گلولهة 
توپ باشد و وجه تمۂ آن کوشک انجیر 
است» یعنی کوشک سوراخ‌کن چه انچیر 
به‌معنی سوراخ امده است. (بر‌هان) (از 
آنندراج). کشکنجیر و سنگ منجنیق. (ناظم 
لاطباء). و رجوع به کشکنجیر شود ]لول 
توپ. (ناظم الاطباء). 
کوشکندر. اک د] ((خ) دهی از دهستان بام 
که در بخش صفی‌آباد شهرستان سبزوار واقع 
است و ۲٩۲‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کوشک نصرت. [نْ ر] ((خ) دی از 
دهستان فشافویه که در بخش ری شهرستان 
تهران واقع است و ۱۱۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 


کو شکو. (إخ) دهی از دهستان اشکان که در 


بخش گاوبندی شهرستان لار واقع است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرانیایی 
ایران ج 4۷. 
کوشکت هزار. [د] ((خ) دهی از دهستان 
بیضا که در بخش اردکان شهرستان شیراز 
راقع است و ۵٩۰‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۷. 
کو شکی. ((خ) دهی از دهتان میان‌آباد که 
در بخش اسفراین شهرستان بجنورد واقع 


است و ۱۴۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4 

کو شکی. (اج) طاینه‌ای از ایل کردطرهان. 
(از جفرافیای سیاسی کهان ص ۶۵). 
کوشکین. (إخ) دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان زنجان است و ۲۹۷ 
تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 


۲ 
کوشکونلو. ((خ) دهی از دهستان قشلاقات 
افشار که در بخش قیدار شهرستان زنجان 
واقع است و ۱۰۱ تن سکنه دارد. (از فرهتگ 

جغرافیایی ایران ج ۲). 

کو شل وکت. (اخ) کوشلوک‌خان. لقب نوعی 
پادشاهان نایمان است. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به یادداشتهای قزوینی ج ۶ 
ص ۳۶۵ شود. 

کوشلة. [ک ش ل] (ع () سر نر؛ بزرگ. 
كوشالة. (سنتهی الارب) (انندراج). حشفةً 
کلان.(ناظم الاطباء). 

کوشله. [1]((خ) هشتمین از سللۀ پوئن در 
چین به سال ۷۲۹ ه.ق.(یادداشت به خط 
عرحوم دهخدا) (طیقات سلاطین اسلام ص 

۱ 
کوشفا. []() به پارسی نوعی از کماة است و 
آن را غوشنه نیز گویند. (آنندراج). رجوع به 

کوشنه‌شود. 

کوشندگی. [ش د /د] (حامص) حالت و 
عمل کوشنده. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), رجوع به کوشنده شود. 

کوشنده. [ش د /د] (نف) جاهد. کوشا. 
ساعی, مجاهد. مجد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
که‌اين شاه توران فریبنده است 


بدی را همه سال کوشنده آاست. فردوسی. 
چو کوشش ز اندازه اندرگذشت 
چنان دان که کوشنده نومید گشت. 

فردوسی. 
هم از کودکی بوده خمرومنش 


خردمند و کوشنده و کاردان. فرخی. 
هر مایه جویان جایگاه خویش است و 
کوشنده‌است تا از دیگر مایه‌ها جدا شود و به 
جایگاه خویش پیوندد. (ذخررۀ 
خوارزمشاهی). 

کوشنده نه از پی بهشتیم 
جوشنده نه از غم جحیمیم. 
هیچ کوشنده‌ای به چاره و رای 
نشد آن قلعه را طلسم‌گشای. نظامی. 
| جنگجو. مبارزه کنند..مبارز: مادتها دشمن 
یکدیگرند و پا یکدیگر کوشنده‌اند. (ذخیرۂ 
خوارزمشاهی). 

سگالش چنان شد دو کوشنده را 


که‌ریزند صفرای جوشنده را. 


خاقانی. 


نظامی. 


کوشه. 
گریزنده چون ره به دست آورد 
به کوشندگان در شکست آورد. 
و رجوع به کوشیدن شود. 

کوسنکت. آش ] (اج) دهنی از دهتان 
کنارشهر که در بخش بردسکن شهرستان 
کاشمر وأقع است و ۱۳۱۰ تن سکهه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کوشنه. (ش ن /ن ] () به پارسی نوعی از 
کماة است آن را غوشته نیز گویند!. (انجمن 
ارا). به فارسی نوعی از کماة است. (فهرست 


نظامی, 


مخزن الادویه). 

کوشه. [ش / ش] (ص) به‌معنی کوشیده و 
سعی و جهد نموده و به دست‌آورده باشد. 
(برهان). تلااش‌شده و کوشیده و سعی و جهد 
نموده و به دست‌آورده و شکارشده. (ناظم 
الاطاء). رشیدی د کوشه» را مترادف « کوشا» 
و کوشان را به‌معنی کوشنده آورده بدون 
شاهد. جهانگیری « کوشه» را به‌معنی کوشیده 
گفته بدون شاهد. انجمن آرا و فرهنگ نظام 
این کلمه را نیاورده‌اند. در تاجیکی کوشه۲ 
به‌معنی نشخوار و در تاریخ سیستان « کوشه» 
به‌متی کوشک " آمده است. (حاشیه برهان چ 
معین). 

کوشه. [ش / ش] (ا) کوشک. قصر. کاخ. 
(فرهنگ فارسی معین): 
در حضر کوشة تو همچو نگار چگلی 
در سفر مرکب تو همچو بت کاشغری. 

فرشی (از رهگ ارسق مین 

واو ر اندر مجلس شراب به کوش حلفی ٩‏ 
اندر بکشتند. (تاریخ سیستان ص ۳۲۶). امیر 
خلف به طاق شد و بوالحسن به کوشة دید 
فرودآعد. (تاریخ سیستان ص ۳۳۸). 

که سه. [ش] (اخ) دی از دهسستان 
عرب‌خانه که در بخش شوسف شهرستان 
بیرجند واقع است و ۱۳۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 

کوشه. [ش ] (إخ) دهی از دهستان کارشهر 
که در بخش بردسکن شهرستان کاشمر واقع 
است و ۲۷۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ ۰ 

کوشه. [ش] ((خ) دهی از دهستان قیس‌آباد 


۱- آنندراج این معتی را به نقل از انجمن آرا 
ذیل « کرشنا» آورده, ولی در انجمن آرا کوشا 
نیامده است. 

8۰ - 2 
۳ -رجوع به کرشک و ماد بعد شود. 
۴-امپر شهید بوجعفر را 
۵-ظ. یعنی: به کرشک خلفی. (حاشية ناريخ 
مبتان ص ۲۲۶). 
۶-ربد هم خوانده می‌شود» زیدا (؟) و معلرم 
است نام قصری بوده. (حاشية تاريخ سبتان 
ص ۳۳۸). 


کوشه. 


کوشیدن. ۱۸۷۲۵ 





که در بخش خوسف شهرستان برجند واقع 
است و ۱۷۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
چنرافیایی ایران ج ۶). 
کوشه. [ش ]((خ) دهی از دهستان سرکوه که 
در بخش ریوش شهرستان کاشمر وأقع است 
و ۵۶۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4 
کوشه. [ش ] ((ج) دهی از دهتان رستم که 
در بخش فهلیان و ممسنی شهرستان کازرون 
واقع است و ۱۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷. 
کوشه بالا. (ي] ((خ) دهسی از بخش 
شیب‌اب که در شهرستان زابل واقم است و 
۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج A‏ 
کوشه چایین. [ش] ((خ) دهی از بخش 
شیب اب که در شهرستان زابل واقع است و 
۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج A‏ 
کو شی. (ترکیسمنولی, () علوفه و آذوقه و 
سیورسات. (فرهنگ فارسی معین): سلطان 
ارزروم قضای حقی را که او وقت محاصرء 
اخلاط به مدد علوفه و کوشی نشانده, به انواع 
مبرات و کرامات مخصوص شد. (تاریخ 
جهانگشا ج ۲ ص ۱۸۱ از فرهنگ فارسی 
معین). 
کوشیاز. (إخ) بر وزن هوشیار نام حکیمی 
بوده است از گیلان و بعضی گویند نام حکیمی 
بوده است از فارس و شیخ ابوعلی سیا 
شا گردی‌او کرده است " و با کاف فارسی هم 
آمده است. (برهان) (آنندراج). اصح گوشیار 
است. (حاشیه برهان چ معین): در حقایق آن 
علم و دقایق ان فن درجة کمال داشت. در 
حل مشکلات مجسطی بوریحان به تفهیم او 
محتاج بودی و بومعشر به اعشار فضل او 
نرسیدی» و فاخر به شا گردی‌او مفاخر شدی. 
شش کوشیار از مرتبه او متقاصر آمدی... 
(مرزبان‌نامه), 
بر کوشیار آمد از راه دور 
سری پرارادت دلی پرغرور. 
سعدی (بوستان). 
رجوع به گوشیار در همین لغت‌نامد و 
تعلیقات چهارمقاله چ معین ص ۲۶۱ و ۲۷۱ 
شود. 
کوشیدن. [5) (سص) کوشش و سعی 
کردن. (آنندراج). سعی کردن. کوشش نمودن 
و جد و جهد کردن. (ناظم الاطباء). جهد. 
اجتهاد. مجاهده. جهاد. جد. سعی. تساعی. 
اجداد. جهد کردن. مجاهدت کردن. سعی 
کردن. تلاش کردن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). در قدیم « کوشیتن»آ. پهلوی 
« و خشیتن»" از ريش « کوخش»". کوش ۵. 


قیاس شود با پهلوی کوشیشن "و « کوشی 

تاریه» ۲ ضاید از « کو» « کوشتی»۸ 

» گوکوشت»؟, ساختمانی از « کوش»"'. 

سانسکریت « کوشناتی»۱ ( کشیدن)... جد و 

جهد کردن. سعی کردن... (از حاشية برهان چ 

معن): 

با خردومند بی‌وفا بود این بخت 

خویشتن خویش را بکوش تو یک لخت. 
رودکی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

بدان کوش تا زود دانا شوی 

چو دانا شوی زود والا شوی. 

چو کوشیدم که حال خود بگویم 

زبائم برنگردید از نیوشه. 

شا کر بخاری (از یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا). 


چند بوی چند ندیم ندم 

کوشو برون آر دل از غنگ غم. 

مجیک (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا. 

مرانیز تا جان بود در تنم 

یکوشم که پیمان تو نشکنم. 

بخور هرچه داری و بر بد مکوش 

ز گیتی به مرد خرد دار گوش. 

تو ایران زمین را نگهدار باش 

به داد و دهش کوش و هشیار باش. 

فردوسی. 

بدین فصاحت و این علم شاعری که تراست 

مکوش خیره که ابریز کردی و ا کسیر. 

غضایری (از یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا). 

وگر به جنگ نیاز آیدش بدان کوشد 

که‌گاه جستن از آنجا چگونه سازد رنگ. 
فرخی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


فردوسی. 


فردوسی. 


نیاید به اندیشه از زیت هتی 
نیاید به کوشیدن از جسم جانی. فرخی. 
| کنون که شاه شاهان بر بنده کرده رحست 
کوش ی که رحمت شه از بنده در گذاری, 
منوچهری. 
گفت شما دانید که خوارزمشاه چند کوشید... 
(تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۳۵۸). و این ده 
غلام نزدیکتر غلامانند به هارون به چند بار 
کوشیدند که این کار تمام کنند و ممکن نشد. 
(تاریخ بیهقی ج ادیپ ص ۴۲۵). 
ز جفت کان چشم خود را بپوش 
بترس از خدای آن جهان را بکوش. 
تو آنچ از پیمبر رسیدت به گوش 
به فرمان بجای آر و آن را بکوش. 
همی تا در تنم ارکان و جان است 
به یکی کوشد از من جان و ارکان. 
ناصر خسرو. 
وبر مردمان لازم است که در کب علم 
کوشند.( کله و دمنه), یعنی چون وجوه 
تجارب معلوم گشت اول در تهذیب اخلاق 


اسدی. 


اسدی, 


خویش باید کوشید. ( کلیله و دمنه). چندانکه 
نکردند. (فارسنامة اپن‌ابلخی ص ۱۰۲). 
در مدح تو هرچه بیش کوشم. 
(سندبادنامه ص ۱۸). 

پسر نعره‌ای زد و گفت ای.مردان بکوشید یا 
جامة زنان بپوشید. (گلستان چ یوسفی 
ص ۶۰). 
کس‌نبیند بخیل فاضل را 
کدنه در عیب گفتنش کوشد. 

سعدی ( گلستان). 
در عمل کوش و هرچه خواهی پوش 
تاج بر سر نه و علم بر دوش. 
بایدت منصب بلند یکوش 
تا به فضل و هنر گنی پیوند. 

جامی (بهارستان). 
اازدن و نزاع و جدال كردن و مناقشه و 
خصومت کردن. (ناظم الاطباء). راع کردن. 
جدال کردن. (فرهنگ فارسی معین). جنگ 
کردن. ستیزه کردن. مبارزه کردن. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا)؛ 
په نیزه بکوشيد در کارزار 
برارید یکر از ایشان دمار. 
بکوشم ندانم که پیروز کیست 
بینيم نا رای یزدان به چیست. 


سیعله ی , 


فردوسی. 


فردوسی. 
بايد که بر وی وزد باد سرد 
مکوشید جز با کی هم‌نبرد. 
جغد که با باز و با کلنگان کوشد 
بشکندش پر و مرز گردد لت‌لت. 
گهیگفتم | گربا وی بکوشم 
ندانم چون دهد یاری سروشم. 
(ویی و رامین از یادداشت به خط مرصوم 
دهخدا). 


فردوسی. 


عسجدی. 


چنان افتاد تدبیرش سرانجام 
که‌با رامین پکوشد کام و نا کام. 

(ویس و رامین از یادداشت ایضا). 
یکو بکوشید و هزیمت بر خوارزمیان افتاد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیپ ص ۳۵۲). هر در لشکر 
نک بکوشیدند و داد بدادند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۴۴). ||مقابله کردن. زورآزمایی 
کردن. (فرهنگ فارسی معین). مقابله و 
برابری کردن. هماوردی کردن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). دست و پنجه نرم کردن. 


1 -به‌معنی اخیر ظاهرا با بهمیار که شا گرد 
ابوعلی بوده» لفظاً و معناً حلط کرده‌اند. (حاشية 


برهان چ معین). 
۰ - 3 ۰ .- 2 
۰ - 5 2۰ - 4 
۰ - 7 ۰ - 6 
۵/۸۰ - 8 
kêk(u)shêt. 10 - kush.‏ - 9 


11 - ۷۰ 


۶ کوشیدنی. 


دراف‌ادن؛ 
تهمتن به رخش ستیزنده گفت 
که‌با کس مکوش و مثو نیز جفت. 
فردوسی 
تو با خویش و پیوند مادر مکوش 
بپرهیز و از کینه چندین مجوش. فردوسی. 
توانگر بود چادر او پوش 
چو درویش باشد تو با او مکوش. فردوسی. 


چگونه کوشد با آنکه گر مراد کند 


بنات نعش کند رای پا کش از پروین. 

۱ فرخی. 
مرغزار ما به شر اراسته‌ست 
ہد توان کوشید با شیر ژیان. فرخی. 
چون به خم اندر ز زخم او بخروشد 
تیر زند بی‌کمان و سخت بکوشد. 
ِ منوچهری. 
آهو با شیر کی تواند کوشید 
چو کک با باز کی تواند پرید. منوچهری. 


قلفل‌موی... وجع‌المفاصل رانیک بودوبا 
زهرها بکوشد. (الابنیه یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا), 
به گفتار با مهتران برمجوش 
به زور آنکه بیش از تو با او مکوش. 
اسدی. 

زنهار که با زمان نکوشی 
کاین بدخو دشمنی است منصور. 

افر ترو 
گر تو به قفا با درفش کوشی 
ای على حال بر محال ...ام رون 
پس هرگاه آن خلط نیابد [یعنی داروی 
مهل ] با خون و گوشت کوشد تا یکره 


چیزی از وی بستاند. (ذخیر: خوارزمشاهی» 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), پس طبیب 
باید با خلطی کوشد که مخالف تندرستی باشد 
و از وی بیماری خض بزد. . (ذدخض یره 
خوارزمشاهی, یادداخشت ت ايضاً). 
ا گر صاحب‌اقبال بینی کسی 
نینم که با او بکوشی بسی. نظامی, 
|[زور كردن و کوفتن. (ناظم الاطباء). زور 
کردن. قوت نمودن. (فرهنگ فارسی معین). 
||مروسیدن. . ور رفتن. . (يادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
پیری آغوش بازکرده فراخ 
تو همی کوش با شکافة غوش, 

کسائی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|| آرمیدن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
مجامعت: E ARE‏ 
در شریعت حرام است و هم خلاف طبیعت 
آفرینش است و هم سیب انقطاع نل است و 
هم نزدیک همگتان زشت است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). اامجازا مکاس کردن. چانه زدن. 


(یادداشت 
یکدیگر می‌کوشيديم تا بر هزارهزار درم 
پایستادیم. (تاریخ بخارا, یادداشت ایضا). 
|اشستافتن. شتاب کردن. بشتاب رفتن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
هم | کنون از ایدر به دژ برشوید 
بکوشید و با باد همر شوید. 

بدو گفت هرمز به رقتن بکوش 

بر در زمان اسب رادم و گوش. فردوسی 
| اصرار ورزیدن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 

بخور هرچه داری و بر بد مکوش 

زگیتی به مرد خرددار گوش. ۲ 

فردوسی (یادداشت ایضا). 

|اجس‌تجو کردن. تفحص کردن. (ناظم 
الاطباء). 
کو شیدني. (] (ص لیافت) قابل و لابق 
نه کوشیدنی کان تن ارد په رنج 

روان را پپیچانی از از گنج. 


ت به خط مرحوم دهخدا): و با 


فردوسی. 


فردوسی. 

کوشیده. [د ]تمه سعی‌شده. 
جهدشده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کوش یکلا. (ک | (اخ) دهی از دهستان 
کیاکلاکه در بخش مرکزی شهرستان شاهی 
واقع است و ۲۱۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۲. 

کوصة. اک ص ](ع ص) رجل کوصة؛ مرد 
نیک شکیا بر خوردن و نوشیدن یا بر شراب. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). رجل كؤصة و 
کژوصة و کَصة؛ شکیبا بر شراب و غیر آن. 
(از اقرب الموارد). 

کوع.(ع !) طرف استخوان ساق دست از 
سوی انگشت ابهام. کاع مثله و منه اتی بسارق 
فقطع يده من الکوع. يا کوع و کاع دو طرف 
استخوان ساق متصل بند دست یاکوع 
استخوان سوی نر انگشت و کاع استخوان 
سوی خنصر و آن را کرسوع نیز نامند. يا کوع 
باریکترین و کمترین حجم از هر دو استخوان. 
ج.اکواع. و گویند: احمق من الذى یتخط 
بکوعه. (منتهی الارب). کنار استخوان زند 
اعلا که محاذی ابهام است. یا کنار هر یک از 
است‌خوانهای زند اعلا و زند اسفل که کاع نیز 
نامیده می‌شود. و یا کوع کنار استخوان زند 
اعلا که که سوی ابهام است و کاع كنار 
رای الک ی م ات وان 
راکرسوع نیز نامند. ج,اکواع. و دربارة 
شخص بلید گویند: لایفرق بين الکوع و 
الکرسوع. (ناظم الاطباء). كاع. كنار استخوان 
زند که سوی ابهام است... و ازهری گوید: کوع 
کنار استخوانی است که سوی استخوانهای 
مج دست و محاذی ابهام است و آن در 


کوغادگی. 


استخوانی است بهم پیوسته در بازو که یکی از 
آن دو از دیگری پاریکتر است و کار آن دو 
در مفصل دست بهم می‌پیوندد و آنچه سوی 
آنگشت کوچک است کرسوع و آن دیگری که 
سوی ابهام است کوع نامیده می‌شود و آنها دو 
استخوان ساعد است و گویند: ابلید لایفرق 
بين الکو و الکرسوع. ج ا کواع. از اقرب 
الموارد). طرف استخوان ساق دست از سوی 
انگشت ابهام. کاع مثله. (آنتدراج). طرف زند 
که عقب ابهام درآید. طرف زند که پشت ابهام 
باشد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). طرف 
استخوان ساق دست از سوی انگشت ابهام. 
کاع. (قرهنگ فارسی معین): و بر پشت کف 
براند. چون به کوع رسد. سرانگشتان در خود 
گیرد...( کشف الاسرار از فرهنگ فارسی 
معین). 
کوع. (ک ] (ع مص) بر استخوان ساق دست 
رفتن سگ از سختی گرما و الفعل من نصر. 
(منتهی الارب). بر استخوان ساق دست رفتن 
سگ از سختی گرما. (از آنندراج ) (ناظم 
الاطباء). کاع الکلب یکوع كوعاً؛ أ یگ در 
ریگ راه رفت و بر ساق دست خود متمایل 
شد از شدت گرما. (از اقرب الموارد). || کوع 
گردیدن.(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), و رجوع به | کوع‌شود. 
کوع. (ک و] (ع امص) اعوجاج و کجی در 
استخوان کوع. (ناظم الاطباء). کوع در انسان 
کج‌گردیدن کف دست است از طرف استخوان 
کوع. (از اقرب الموارد). ||پیش‌آمدگی یکی 
از دو دست بر دیگری. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). ||درد استخوان نتاق دست. 
کوعاء. [ک] (ع ص) منت | کوع. (منتهی 
الارب) (اقرب الموارد). مونث اکوع؛زنی که 
کاع آن بزرگ باشد و یا استخوانهای زند آن 
كج بود. (ناظم الاطباء). و رجوع به | کوع‌شود. 
کوعرة. [ک ع ر ] (ع مص) بزرگ و پیچیده 
په گردیدن کوهان. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). درهم پیچیدن پیه در کوهان. (از 
اقرب الموارد). 
کوغ.() به‌معنی درون شدن و اندرون رفتن 
باشد. (برهان) (انندراج). به‌معنی درون شدن 
است. (انجمن آرا). درشدن. (فرهنگ 
رشیدی). رفتن اندرون. ||پوشیدگی و 
نهفتگی. (ناظم الاطباء). 
توفاد کی .د /دٍ] (حامص) بیکاری. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 


ای بت خرکیز' آخر تاکی کوغادگی 


۱ - در این کلمه راء مهمله بود در اصل» 
تصحیم قیاسی است شاید صورتی از خرخیز. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


کوغاده. 


تا چون من صاحب نیایی سخت‌گیر و چاپلوس . 
طیان (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به مدخل بعد شود. 
کوغاده. [د] (ص) بیکار. (از لفت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۵۰۸). رجوع به مدخل 
قبل شود. 
کوغون. ۱ ] (!خ) شهری است [به ناحیت 
کرمان] ميان سیرگان و یم. جایی سردسیر و 
هوای درست و ابادان و با نعمت بسیار و 
آبهای روان و مردم بیار. (از حدود العالم ج 
دانشگاه ص ۱۲۸). 
کوف. (() پرنده‌ای است به نحوست مشهور 
که آن را بوم و چفد نیز گویند و آن دو قسم 
می‌باشد: کوچک و بزرگ, کوچک را چفد و 
بزرگ را بوم خوانند. (برهان). به‌ععنی بوم 
است که به نحوست معروف است و بزرگ آن 
را خسرکوف گویند. (آنندراج) (فرهنگ 
رشیدی). کوچ بود وآن جنسی هت از 
مرغان کوچک. در اذربایجان باشد کنکی 
[ظ. کنگر ] خوانند. (لشت فرس اسدی چ 
اقبال ص ۲۴۶). کوف مرغی باشد که او را بوم 
گویندو جفد گویند ر کوج گویند که در 
ویرانه‌ها باشد. کوف جفد بود و جغو نیز 
گویند. (حاشية لفت فرس اسدی چ اقبال ص 
۶ جغد. چفو, کنگر. کوج. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). در خراسان کیف گویند. 
(حاشة برهان چ معین): 
چون در او عصان و خذلان تو ای شه راه یافت 
کاخهاشد جای کوف و باغها شد جای خاد. 
فرخی (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص 
۶ 
جایی که بود آن دلستان با دوستان در بوستان 
شد گرگ و روبه را مکان تد کوف و کرکس را وطن. 
امیرمعزی 
اتفاق چنان افتاد که در گور شکافی پود و در 
آن شکاف کوفی آشیانه کرده چون آواز لی 
اخیلیه بشنود از آنجا بپرید و آوازی کرد. 
(تفسیر ابوالفتوح, یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). 
گهی‌با کوف در ویرانه بودیم 
گهی‌با صوف در کاشانه بودیم. 
عطار (اسرارنامد). 
کوف آمد پیش چون دیوانه‌ای 
گفت من بگزیده‌ام ویرانه‌ای. 
عطار (منطق‌الطیر). 
چون باز سپید دست سلطانی تو 
ویرانه چه می‌کنی تو چون کوف آخر. 


عطار. 
نشاند بی‌هنران را به جای اهل هنر 
ندید هیچ تفاوت ز کوف تا به همای. 
ابن‌بمین از آندراج). 


|أشانة جولاهگان را نیز گفته‌اند. (برهان). در 


برهان به‌معنی شانۀ جولاهگان هم نوشته. 
(آنتدراج). شانة جولاهگان. (ناظم الاطباء). 
کوف. (کَ] (ع سص) دوباره دوشتن 

کرانه‌های ادیم را پر یکدیگر. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). كاف الادیم یکوفه کوفا؛ 
اطراف ادیم را دوباره دوخت. (از اقرب 

الموارد). 

کوفان. (ک ] (ع مص) گرد گشتن. (منتهی 
الارب). گرد گستن ریگ توده. (ناظم 
الاطیاء). تکوف الرمل و القوم تکوفاً و كوفاناً 
علی غیرقیاس؛ ریگ توده و قوم فراهم آمدند 
و گرد گشتند. (از اقرب الموارد). ||يا کوفیان 
مانند کردن خود راو ثسبت نمودن با ایشان. 
(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کوفان. (کو /ک / کو /کوو](ع ص 
ریگ تسود؛ گرد و انبوه. (سنتهی الارب) 
(آتدراج). ریگ توده گرد. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |[درهم‌پیچیده از نی و چوب. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
وب درهم‌پیچیدة گرد و انبوه. (ناظم 
الاطباء). ||امر مستدير. منه: ترکهم فی کوفان؛ 
ای لاوجه له. (متهی الارب) (از آنندراج). امر 
مستدیر. (از اقرب الموارد). |اکار شديد و 
سخت. (ناظم الاطباء). |[رنج و تعب. (ناظم 
الاطاء). عناء, (اقرب الموارد). || ارجمندی و 
شوکت و بلندی. (منتهی الارب) (آنندراج). 


ارجمندی و عزت و شوکت. (ناظم الاطباء) | 


(از اقرب الموارد). ||کار دشوار یا ناخوش و 
ناپسندیده یا بدی یا نیکی " یا سختی و رنج و 
اختلاط و آمیزش. یقال: ظلوا فی کوفان؛ ای 
فی عصف کمصف‌الریح. (منتهی الارب) (از 
آتندراج). ظلوا فی کوفان " و ای فی عصف 
کعصف‌الریح. و یا در آميزش و یا در بدی و 
حیرانی و یا در مکروه و یا در کار دشوار. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد) (از تاج 
العروس ج ۶ ص ۲۴۰). ||استداره و دوران. 
(ناظم الاطباء). 

کو فان. (کو /ک ] ((خ) کوفه که دار هجرت 
ملمانان است. (منتهى الارب) (از آتدراج). 
کوفه را کوفان نیز گویند. (از اقرب الموارد). 
رجوع به کوفه شود. 

کوفت. ((مص, ) به‌معنی آسیب و آزار و 
ضربی باشد که از سنگ و چوب و مشت و 
لکد و امثال آن به کسی رسد. (برهان). به‌معتی 
آسیب و آزار و ضربی که از سنگ و چوب په 
کی برسد یا لگد اسب یا از افتادن اسب. 
(آنندراج). ضربی که از چوب و سنگ و 
مشت و لگد و مانند آن به کی رسد. (ناظم 
الاطباء)؛ سواری به صدمه بر او افتاد و کوفتی 
سخت بدو اند طیبیب را فرمودند تا 
مداوات خستگی او کند. (تاریخ طبرستان). 


کوفت. ۱۸۷۲۷ 


< کوفت‌کوب؛ ضرب و کتک. (ناظم 
الاطباء), 
- کوفت و روفت؛ کوفتگی و آسیب‌دیدگی: 
این دست حن راک دررفتد است یک گس 
زردۀ تخم‌مرغ بینداز بگذار کوفت و روفتش 
را جمع کند. کوفت هرگاه با تابع خود همراه 
باشد به‌منی خستگی و درد ناشی از آن 
نمی‌آید و حتماً بەمعنی درد ناشی از ضرب و 
آسیب‌دیدگی است. (فرهنگ لفات عامانة. 
جمالزاده). 
-کوفت و روفت رآ بردن؛ رفع کردن 
دردهایی که از ضرب و زخم به 
زمین‌خوردگی پیدا شود. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
< کوفت و روفت کردن؛ مخت و بسیار زدن 
کی.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||آسب و آزار و صدمه: (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
عدوی دولت او را هميشه کوفت رسد 
وگر سرش همه پیشانی است چون ممار. 

سعدی. 
- کوفت خوردن» آسیب و آزار و صدمه 
دیدن؛ 
گفت خاموش چون کنم سعدی 
کاین همه کوفت می‌خورم از دوست. 

سعدی, 
||اندوه و آزردگی. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). ||كوفته شدن اعضا. (آنتدراج). 
ماندگی و واماندگی تن از کار و تعب بدنی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)..علاوه بر 
معنی... به‌معتی خستگی و کوفتگی و درد 
عضلات ناشی از کار بدنی زیاد, در این 
صورت آن را با فعل رفتن استعمال سی‌کنند: 
دیروز زورخانه رفم من چون مدتی بود 
ورزش نکرده بودم بعد از ورزش بدنم کوفت 
رفت. (فرهنگ لغات عامیانةٌ جمالزاده). ||در 
اصطلاح. مرضی سوداوی است. (انجمن آرا) 
(آتدراج). یک نوع که بیشتر در الات تناسل 
از اثر مجامست ناپا ک پدید آید و آله فرنگ 
نیز گویند و به اصطلاح علمی سیفلیس نامیده 
می‌شود. (ناظم الاطباء). آتشک. آبلة فرنگ. 
ارمنی‌دانه. نار افرنجیه. نار افرنجی. حب 
اقرنجی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
نسوانی پرشهوت و پر سوزنک و کوفت 


۱- در لفت فرس اسدی این بت شاهد معتی 
مدخل بعد آمده است. 

۲-ظاهراً حيرة = حيرت را صاحب محهی 
الارب خيرة خوانده و یکی معتی کرده است. 
رجوع به تاج العروس ج ۶ص ۲۴۰ سطر آنخر 
شود. 

۳- در این معنی ناظم الاطباء و صاجب اقرب 
الموارد فقط به ضم كاف [کر ] ضط کر ده‌اند. 


۸ کوفتر. 


مردانی بی‌همت و بی‌غیرت و لاشی. 
بهار (از فرهنگ فارسی معین). 

-کوفت گرفتن؛ به بیماری کوفت مبتلا شدن. 
| کلم فحش. (تاظم الاطباء). نفرینی است در 
تداول عامه, یعنی کوفت رساد ترا... و در 
جواپ کی که او را دشمن دارند گویند و گاه 
در جواب آنکه پرسد چه خورم یا چه آشامم 
آرند و نظایر آن. کلمهُ آهرمنی بجای بلی. 
زهرمار؟ اتشک! قزل قروت! زشنبوت! درد 
بیدرمان! (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- کوفت کاری؛ نفرینی است مانند کوف. 
زهرمار, زغنبوت. درد بیدرمان. قزل‌قروت. 
اتشک. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
-کوفت کاری کردن؛ ( کلمة آهرمنی) 
خوردن. زهرمار کردن. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
< کوفت کردن؛ ( کلمه اهریضی) خوردن. 
آشامیدن. زهرمار کردن. تخیدن: کوفت کن؛ 
بخور. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
= کوفت کردن طعام را به کسی؛ با بدرفتاری 
و بدزباتی, آن طعام رابد و نا گوار کردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||(نسف) مخف کوفته. کوفته‌شده: 
آهن‌کوفت. زرکوفت. سیم‌کوفت. طلا کوفت. 
نقره کوفت. نیم‌کوفت. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||(مص مرخم) مخفف 
کوفتن: سرکوفت. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||() آنچه از کار کوفتن هویدا 
می‌گردد. (آتدراج). || آنچه از زر و سیم و 
مانند اینها که بر دته شمشیر و دشنه و کارد 
بکوبند و آن را منبت‌کاری خوانند. (آنندراج). 
| (فعل ماضی) ماضی آزار و آسیب رسانیدن 
هم هت یی آسیب و آزار رسانیدن. 
رعاو سسوم شخ مردام اشی لز 
« کوفتن».(فرهنگ فارسی معین). 

کوفتر. [ت]() جاشنی که از آلو و انگور 
می‌سازند. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس), 

کوق تگر. (گ] (ص مرکب) طلا کوب. 
مُذهب. (از ناظم الاطباء). 

کوف تگری. اگ] (حامص مرکب) 
تذهیب و طلا کوبی.(ناظم الاطباء). 

کوفنگی. [تَ / ت ] (حامص) صدمه و 
آسیب و ضرب و پایمالی و لگدکوبی و 
پاسپری. (ناظم الاطباء). کوفته بودن. 
(فرهنگ فارسی معین). صدمت. صفت و 
چگونگی کوفته. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ و بیشتر آن از سر پرا کندگی خاطر و 
کوفتگی طبع در قلم آورده با آنکه در خدمت 
هجوم کفار و هزیمتی که... افتاد... (الممجم از 
فرهنگ فارسی معین). صاخة: آماسیدگی 
استخوان از گزیدگی یا کوفتگی که اثر آن باقی 


کوفتن. [تَ ] (مص) کوبیدن. (ناظم الاطباه) 
(فرهنگ فارسی معین). (از: کوف + تن. 
پسوند مصدری). در پهلوی کوفتن 3 (زدن, 
کوییدن)؛ کردی کوتن " (زدن, کوبیدن). (از 
حاشیف برهان چ معین). و رجوع به کویدن 
شود. |[به ضرب زدن. (فرهنگ فارسی 
معین). زدن. با چوپ و سنگ و مشت و لگد و 
جز آن زدن. (ناظم الاطباء). زدن. ضرب. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 


بفرمود داور که میخواره را 


به خفچه بکویند بیچاره را بوشکور. 
بازگشای ای نگار چشم به عبرت 
تات نگوبد فلک بهگونةکوبین 


خجته (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوفه را کوفتند و سوخته راسوخت 


وین تن پیخسته رابه قهر پیضت. 


کسائی (از یادداشت ایضأ 
پس و پیش هر سو همی کوفت گرز 
دوتا کرد بسیار بالا و برز. فردوسی. 
چو شیران جنگی برآشوفتند 
همی بر سر یکدگر کوفتند. فردوسی, 
همیدون سپهبد شه نوذران 
همی کوفتی سر به گرزگران. ‏ فردوسی, 
دوستان را بیافتی به مراد 
سر دشمن بکوفتی به گواز. 
فرخی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ای به کوپال گران کوفته پیلان را پشت 
چون کرنجی که فروکوفته باشد به جواز. , 
فرخی (از یادداشت ایضا), 
همی کوفت گرز و همی کشت مرد 
به هر کشتی از کشته انار کرد. اسدی. 
مر آن آژدها را به گردی و برز 
شنیدی که چون کوفت گردن به گرز. 
اسدی. 
سرش را به گرز گران کوفت خرد 
تتش را به کام نهنگان نپرد. اندی. 
نشاید بردن انده جز په انده 


تا وقتی که سلطان را بر آن لشکری خشم آمد 
و در چاهی کرد. درویش آمد و سنگ در 
سرش کوفت. ( گلستان سعدی). 

از آن مار بر پای راعی زند 

که ترسد یکوبد سرش رابه سنگ. سعدی. 
و رجوع به کوبیدن شود. 

- پای کوفتن؛ رقصیدن. رقص کردن. پای بر 
زمین زدن رقص را. و رجوع به پای کوفتن 
شود. 

- فروکوفتن؛ به ضرب زدن. خرد کردن. 
به‌شدت با گرز و سنگ و چوب و جز آنها زدن 
چیزی را. و رجوع به مدخل فروکوفتن شود. 
|| اسیب و صدمه رسانیدن. (انتدراج). اسب 
رسانیدن و صدمه زدن. (ناظم الاطباء). اسیب 


کوفتن. 
رسانیدن. (فرهنگ فارسی معین). صدم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
نه مردی بود خیره آشوفتن 
به زیر اندر اورده را کوفتن. 


فردوسی, 
دل تبره را روشنایی می است 
که راکوفت می مومیایی می است. اندی. 
چشم همی دارم همواره تا 
کی‌بود از کوفنش رستنم. . ناصرخسرو. 


||خرد و نرم ساختن. (آنندراج), خرد کردن. 
سحق نمودن و ساییدن. (ناظم الاطباء). 
سایدن. سحق نمودن. (فرهنگ فارسی 
معین): 
عصیب و گرده برون کن تو زود برهم کوب 
جگر بیازن وآ گنج را بسامان کن. 
کائی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
گویی‌که شنبلید همه شب زریر کوفت 
تا برنشست گرد به رویش بر از زریر. 
منوچهری. 
پای وی چون پای پیلی که سنگی می‌کوید. 
(نوروزنامه). |انواختن طبل و مانند آن. 
(فرهنگ فارسی معین). زدن دهل و طبل و 
کوس و جز آن را. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
بفرمود تا کوس کین کوفتند 
یلان همچو شیران برآشوفتند. . فردوسی. 
امیر فرمود تا کوس کوفتند. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۱۱۳). 
بال فروکوفت مرغ, مرغ طرب گشت دل 
بانگ برآورد کوس, کوس سفر کوفت خواب. 
خاقانی. 
و آنجا که کوفت دوت او کوس لاله 
آواز «قد صدقت» پرآمد زلامکان. خاقانی. 
کوس رحلت بکوفت دست اجل 
ای دو چشمم وداع سر بکنید. 
سعدي ( گلستان). 
- فروکوفتن؛ زدن و نواختن طبل و دهل و 
ار سل تس موه 
اادق‌الباب کردن. (ناظم الاطباء). 
- کوفتن در؛ دق‌الباب کردن, حلقه بر در 
زدن؛ 
اگرتو بکوبی در شارسان 
به شاهی نیابی مگر خارسان. 
فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس 
تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. 
رو 
به مصر داخل شد و در خانة خود رفت و در 
بکوفت خواهرش جواب داد. (قصص الانیاء 
ص .)4٩‏ گفت: ای خداوندا نشیده‌ای که 
گویند خانةٌ دوستان بروب و در دشمنان 





1 - ۰ 2 < kûlan. 


کوفته. 
مکوب. ( گلستان سعدی). 
تو پیش از عقوبت در عفو کوب 
که‌سودی ندارد ففان زیر چوب. 
سعدی (بوستان). 
بلندی از آن یافت کو پست شد 
در نیستی کوفت تا هست شد. 
سعدی (بوستان). 
حدیث عشق نداند کسی که در همه عمر 
به سر نکوفته باشد در سرایی را 


سعدی ( کلیات چ مظاهر مصفا ص ۰ 


||فروکردن چیزی را به جایی با زدن بر روی 
أن همچون میخ را بر دیوار یا بر کفش: 
گویندکه پیش از این گهر کوفت 


در ظلمت زیر پی سکندر. ناصر خسرو. 
ان شنیدی که صوفیی می‌کوفت 
زیر نعلین خویش میخی چند. 

سعدی ( گلتان). 


|الگدکوب کردن و پایمال نمودن و پاسپار 

کردن. انساظم الاطباء). سپری کردن. 

(یاددائست به خط مرحوم دهخدا), |اقطع 

طریق کردن. طی کردن و پیمودن راه: 

بگفتا که راه این که من کوفتم 

ز دير آمدتان پرآشوفتم. فردوسی. 

لیکن تو هیچ سیر نخواهی همی شدن 

زین جر و جوی و کوفتن راه بی‌نظام. 
ناصرخرو. 

چند پویی به گرد عالم چند 

چند کوبی طریق پویایی. عمعق بخارایی. 

خاصگان دانند راه کب جان کوفتن 

کاین ره دشوار مشتی خا کی آسان دیده‌اند. 

خاقانی. 
جان فشان و راد زی و راه کوب و مرد باش 
تا شوی باقی چو دامن برفشانی زین دمن. 


خاقانی. 
[ایکسان و هموار گردانیدن راهها. از 
انندراج): 

به فرمان شه راه می‌روفتند 

گریو‌به پولاد می‌کوفتند. نظامی. 
||برهم زدن مرغ بال و پر خود راء 

خروس کنگرة عقل پر بکوفت چو دید 

که در شب امل من سپیده شد پیدا. خافانی. 


ادر زیر افکندن و بر زمين زدن. ||اسفید 
کردن.(ناظم الاطباء). سفید کردن. شستن. (از 
اشتینگاس). 
کوفته. [ت /تٍِ ] (ن‌مف) کوبیده. خردکرده. 
(فرهنگ فارسی معین). کوبیده. خردشده. 
آس‌شده. مدقوق. (یادداشت ت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 

چون که یکی تاج وبساک‌ملوک 

باز یکی کوفتة اسیاست. 

کسائی (از یادداشت ایضا). 

اگرماده خامتر باشد ضماد از کرنب پخته و 


برگ بادیان پخته و کوفته سازند . (ذخيرة 
خو(رزمشاهی. یادداشت ایضا). |اساییده و 
سحق‌شده. (از ناظم الاطیاء). ساییده. 
صحوق. [به ضرب زده شده. (فرهنگ 
فارسی صعین): کوب میان کوبنده‌ای و 
کوفته‌ای بود. (مصنفات باباانضل از فرهنگ 
فارسی معین). ||نواخته (طبل و مانند آن). 
(فرهنگ فارسی معین): 
ای پنج توبه کوفه در دارملک لا 
لا در چهار ہالش وحدت کشد ترا خاقانی, 
||به‌معنی آسیب رسیده و آزارکشیده باشد. 
(برهان). به‌معنی اكب و صدمه رستیده. 
(آنتدراج). صدمهزده‌شده و آسیب‌رسیده و 
آزارکشیده و پایمال‌شده و لگدکوب‌گشته. 
(ناظم الاطباء): 
کوفته را کوفتند و سوخته را سوخت 
وین تن پبخسته را به قهر بپیخست. 

کسائی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
بسی کشته بود و بسی کوفته 
سوار و سپهبد برآشوفته. 
هزار کوفتة دهر گشت از او به مراد 


فردوسی. 


هزار باختة چرخ گشت از او به مرام. 

فرخی. 
مرد راگشت گردن و سر و پشت 
سربسر کوفته وت و به مشت 
عنصری (از یادداشت به خط E‏ 
با کالیجار هرچند آزرده و زده و کوفته بود 
باری بیارامید. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص 
۲ آمد! تازان تا نزدیک خواجه احمد و 
حال بازگفت به ده پانزده زیادت و سر و روی 
کوفته و قبای پاره کرده بنمود. (تاریخ بهقی 
چ فیاض ص ۲ سالار و محتشم زده و 
کوفتۂ این قوم‌اند. (تاریخ بهقی ج آدیب ص 
۳ و مردم آنجا" مصلح باشند و به 
خویشتن مشفول و کوفتة روزگار و طلمهای 
متواتر. (فارستامة ابن‌اللخی ص ۹( 
بس عاجز و درمانده و بس کوفته چون من 


کزچنگ بلا زود به فر تو رها شد. 

مسعو دسعد. 
بس که شدم کوفته در ات تش اندوه 
گویی‌مردم نیم که آهن و روبم. خاقانی. 


|| پریشان و مضطرب و رنجیده و آزرده. 
(ناظم الاطباء): ملک وح از این واقعه به 
غایت کوفته و دلتنگ شد. (ترجمه تاريخ 
یمینی چ ۱ تهران ص ۲ ا|از محنت سفر 
مانده‌شده. (غیات). انکه از بیاری کار با 
رفتن راهسها در پسایان خستگی باشد. 
(انندراج). درمانده و E‏ از طول 
مسافت مقطوعه یا کار. (یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا). وامانده و افگار. (ناظم 
الاطباء). خته. فرسوده. (فرهنگ فارسی 
معین): سعید... برفت و روی به آذربایجان 


کونته. ۱۸۷۲۹ 


نهاد. چون به شهر آردن رسید گروهی از یاران 
جراح پیش او آمدند کوفته و خسته و آنچه به 
جراح و مسلمانان رسید او را آ گاه کردند. 
(ترجمه تاریخ پلعمی). 
ستوران همه خسته و کوفته 
ز راه دراز اندرآشوفه. فردوسی 
لشکریان از سفر مازندران خسته و کوفته 
بودند. (سلجوقنامُ ظهیری از فرهنگ فارسی 
معین). 
کوفته بر سفرة من گو مباش 
کوفته را نان تهی کوفته‌ست. 

سعدی ( گلستان). 
درویش راه بیابان پیموده و کوفته و مانده و 
چیزی نخورده بود. ( گلستان سعدی). 
| پی‌سپر. لگدمال: 
اگ رکشتمندی شود کوفته 
وز آن رنج کارنده آشوفته 
وگر اسب در کشت‌زاری شود 
کی نیز بر میوه‌داری شود 
دم اسب و گوشش بباید برید 
سر دزد بر دار باید کشید. 
فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||راهی که از کوفتن هموار و سخت شده 
باشد (آنتدراج): هر شب متحیر می‌مانم که 
چه راه یرون آورم. گفتم: :خود قرآن راهی 
است که كوفتة انبياست. (كتاب المعارف). 
إإأگوحت قیمه‌شده. || مرصم‌شده. (ناظم 
الاطباء). طلا کوبی‌شده. 
کوفه کردن؛ مرصع کردن و طلا کوب 
نمودن. (ناظم الاطباء). 
|اکنایه از مردم ابله و تادان و احمق هم هست. 
(برهان). رفیق و مصاحب نادان و درمانده و 
ناتوان و ابله. (ناظم الاطباء). ||(() گلوله‌های 
کوچک و بزرگ را نیز گویند که از گوشت 
بسازند و در دیگ آش و شله و استال آن 
اندازند. (یرهان). غلوله‌هایی که از گوشت 
ساخته در آش اندازند. (آنندراج) (انجمن 
آرا. لول قيمه گوشت ت. (غاث). 
|انان‌خورشی معروف است که از برنج و 
گوشت و سبزی پزند و خورند. (آنندراج) 
(انجمن آرا). یک قسم طعامی که از گوشت 
قیمه کرده و برنج و لپۀ نخود سازند و آنها را 
گلوله‌کرده و با روغن بریان نموده پزند. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). و آن چند 
نوع است. (فرهنگ فارسی معین). نوعی 
خورا ک است که خود اقسام گونا گون دارد و 
می‌توان آن را با مواد مختلف, از قبیل: برنج و 
سبزی و گوشت, گوشت و نخودچی و پیاز. 
گوشت ولپه و پاز و... پخت. آنچه بن انواع 


۱-جا کر خاص خواجه احمد. 
۲ -ریشهر. 


۱۸۷۷۳۰ کوفته‌بریان. 
کوفته مشترک است گوشت کوییده است که 


باید در همه اتواع آن وجود داشته باشد. (از 
فرهنگ لفات عامیانة جمالزاده), قسمی طعام 
که‌غالبا از گوشت کوبیدة با برنج و لپه و تره و 
جعفری کنند به صورت گلوله‌هایی و در آب 
افکنده بپزند و آن چند نسوع است: 
كکوفه‌برنجی. کوفه‌بریزی. 
کوفه‌دست‌بگردن. کوفته‌ریزه. کوفته‌قلقلی. 
کوفته‌نخودچی. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 


قدری کوفته و بریان هست 


لک پالود؛ تر بیشتر است. خاقانی. 
کوفته بر سفرة من گو مباش 

کوفته را نان تھی کوفته‌ست.سعدی( گلستان). 
= امتال: 


کوفتة هصایه تخم قاز دارد. نظیر: مرغ 
همسایه قاز می‌نماید. (امثال و حکم ج ٣‏ ص 
۱۳۴۷ 
هر روز گاو (یا خر) تمیرد تا کوفته ارزان شود 
نظیر: پس از قرتی شنبه به نوروز می‌افتد. یا 
هر روز عید نت که حلوا خورد کسی. 
(امثال و حکم ج ۴ ص ۱۹۳۰ و .)۱٩۳۹‏ 
= یثل کوفته؛ برنجی ابدار و بدپخته. 
- |[بینی بزرگ. 
- || پیری فرتوت. (امثال و حکم ج ۲ ص 
۸ 
کو فته بربان. [تَ /تِ ب ](إمرکب) نوعی 
از طعام باشد و آن چنان است که گوشت را 
یکوبند و بعد از آن با مصالح در روغن بریان 
کتد و بر روی خشکه بنهند و بخورند. 
(برهان) (آتندراج). یک نوع طعامی که از 
شت کوبیده و مصالح تسرئیب دهند و در 
روغن بریان کرده با خشکه‌پلو خورند. (ناظم 
الاطباء): یاران نهایت عجز او بدانستند و 
سفره پیش آوردند. صاحب‌دعوت گفت: ای 
یار! زمانی توقف کن که پرستارانم 
کوفته‌بریان همی سازند. ( گلستان), 
کوفته‌حال. [تّ /ت](ص مرکب) 
خراب‌حال. (آنندراج) (فرهنگ فارسی 
معین). بدحال و در حالت هم و غم. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به کوفتهحالی شود. 
کو فته حالی. زتّ / ت ] (حامص مرکب) 
خراب‌حالی. کوفتگی. (فرهنگ فارسی 
معین): 
حسن ار کوفته مانده‌ست ز چوگانت چوگوی 
تو قوی‌حال بمان کوفته‌حالی کم گیر. 
مير حسن دهلوی (از بهار عجم). 
کوفته خاطر. ( / ت ط ) (ص مرکب) 
رنجیده‌خاطر. (آنندراج) (از فرهنگ فارسی 
معن). مهموم و مفموم و دلتنگ. (ناظم 
الاطباء): خلیفه بفرمود تا علم او را در پیش 


علم سلطان محمد بردند. آن خبر چون به 
سلطان رسید سخت متأثر شد و کوفته خاطر 
گشت.(جهانگشای جوینی). چون ملطان 
عشمان از گورخان دختری خواسته بود و او 
بدان اجابت تکردهه از آن سبب کوفته خاطرد 
بسود. (جسهانگنای جوینی). شیخ از آن 
کوفته خاطر شد. (مجالس سعدی). 
از تنگی جا درد تو شد کوفتهخاطر 
درد تو و دل در المند از الم هم. 
واله هروی (از آنندراج). 
کوفته خوار. زتَ /ت خوا /خا] (نف 
مرکب) دیوث و قلبان. (آنندراج) (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
من بگویم صفت گندة" پرواری گرم 
گوبگویند "مرا مدعیان کوفته خوار ؟. 
بسحاق اطعمه (دیوان چ استانبول ص ۱۲). 
کوفته‌ریزه. (ت /ت ز /ز] ((مسرکب) 
کله گجشکی.سرگنجشکی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به کوفته و ترکیپ 
کله گنجشکی ذیل مدخل کلّه شود. 
کوفته‌سر. [ت /تِ س ] (ص مسرکب) 
سرکوفته. که سر او کوبیده شده باشد تحقیر و 
مجازات و مکافات راء و یا استوار ساختن آن 
بر چیزی دیگر را: 
زرین ترنج خیمة افلا ک‌میخ‌وار 
در خا ک‌باد کوفته‌سر کز تو بازماند. خاقانی. 
کوفته شدن. [ ت /تِ ش ذ](مص مرکب) 
اندقاق. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کوبیده شدن. |اسخت تعب دیدن. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). خسته و افگار شدن. 
صدمه و اسب دیدن. فرسوده و مانده 
گردیدن؛ امروز جنگ نخواهد بود می‌گویند 
علی تگین کوفته شده است. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۵۴). نیک کوفته شد و پای راست 
افگار شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۱۶). 
کوفته شد سین مجروح من 
هیچ نماند از من و از روح من. نظامی. 
کوفته قلقلی. [ ت /ت تي تي ] (|امرکب) 
شامیی است به اندازه گردویی و بزرگتر. 
(يادداشت به خط مرحوم دهخدا. 
کله گنجشکی. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمالزاده). رجوع به کوفته‌ریزه شود. |]گاهی 
به اشخاص چاق و تپل و کوتاه و گرد قلعبه 
(خاصه کودکانی که چنین باشند) کوفته‌قلقلی 
گفته می‌شود. (فرهنگ لفات عامیانة 
جمالزاده). 
کوفته گردیدن. [ت / ت گ دی ذ] 
(مص مرکب) سخت تعب دیدن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). کوفته شدن: 
به شاهراه" نیاز اندرون سفر سگال 
که مرد کوفته گردد بدان ره اندر سخت. 
کسانی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


رجوع به کوفته شدن شود. 

کو فته نخود چی. ات ات ن /ن خذ] ( 
مرکب) توعی کوفته. رجوع به کوفته (معتی 
اخر)شود. 

کوفتی. (ص نسبی) مسبتلا به کوفت. 
سیفلسی. کوفتی و آنشکی. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). آدم کوفت‌گرفته. متلا به 
مرض سیفلیس. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمالزاده), ||در تداول عامه خاصه زنان. 
سخت مکروه. سخت منفور. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخداا. |اناچیز. بی‌ارز. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). صفتی 
است که در مقام تحقیر برای اجسام بی‌جان 
ممکن است به کار رود: کتاب کوفتی. 
روزنامةٌ کوفتی. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمالزاده), 

کوفچ. (تَ /ف ] (خ) نام جماعتی است که 
در کوههای کرمان سا کن‌اند و معرب آن 
قوفص است. (برهان). نام جماعتی است که 
در کوههای کرمان سا کن‌آند و قوفنص معرب 
آن است. در قاموس آورده که قفص کوهی 
است به کرمان و دی است به بغداد. 
(آنندراج). كفج. قفص (معرب). (حاشة 
برهان چ معین). کوفچ. قفس. قفص, کوچ. 
کوچ و بلوج. (یبادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): کوفج, مردمانی‌اند بر کوه کوفج و 
کوهیانند و ایشان هفت گروهند. و هر گروهی 
را مهتری است و این کوفجان نیز مردمانی‌اند 
دزدپيشه و شبان و برزیگر... (از حدود العالم 
چ دانشگاه ص ۱۲۷). و در آن تاریخ کوفج 
که ایشان را قفص خوانند به تاخن امدند 
بدین ولایت در محاربة کوفج جماعتی از 
روستایان خواجه ابوالق‌اسم‌بن ابی‌الحسن 
لبیهقی را بکشتند. (تاریخ بیهق ص ۱۰۸). و 
گرمسر در دست قوم کوفج و گروه قفص بود. 
(تاریخ السلجوق محمدین ابراهیم. یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). چون ملک قاورد په 
کرمان آند و سردسر مسلم کرد آو را از 
احوال کثرت کوفج جیرفت و تظاهر ایشان 
معلوم شد و برگزاف قصد ایشان کرد بل 
جاسوسی فرستاد و طلب غفلتی کرد از آن 
قوم. پس چنان افتاد که مقدمان کوفج را ۲ 
سوری و عروسی بوده و جمله قبایل مجتمع. 


۱-مراد دل تنگ است. 

۲ -کگنده کوفته را گریند که مدور و بزرگ 
ساخته در میان آشها اندازند. (آنندراج). 

۳-در آنندراج: تا نخوانند هرا 

۴-به‌هعی حقیقی کرفته‌خراره بعی کرفه 
(طعام معروف) خورئده نز ایهام دارد. 

۵- در بادداشت دیگری از مرحوم ده خدا: به 
راه شاه 

۶-رمخضان ۳۸۴ه. ق. 


کوفج. 
جاسوس خبر فرستاد و روز اجتماع ایشان 
معین کرد... به دو شب و روزی به سر کوفج 
رسید با چند غلام. .. و جملة قبایل کوفج را در 
یک مجلس قبض کرد.. و بخ آن قوم برآورد 
و جملهٌ گرمیر از ایشان پاک‌شد.. 
(عقدالعلی). وروی بانع ود 
وبيادة بسیار قوب لث او رابه 
لطایف‌الحیل در قبض آورد. (عقدالملی). و 
رجوع به قفص, کوج, کوچ و بلوچ. کوفچ و 
مدخل بعد شود. 
کوفج. ((خ) کوهی است در کرمان: و دیگر 
اندر ناحیت کرمان کوههاست از یکدیگر 
بریده... یکی را از آن کوهها کوه کوفج خوانند 
اندر مان پیابان است و درازای او از دریاست 
تا حدود جیرفت و آن هفت کوه مهتری 
دارد... و مردمان آن کوه را کوفجیان خوانند و 
ایشان را زبانی است خاصه و جایی است با 
نعمت بسیار... و میان این کوه و جیرقت 
شاخکهای کوه است و آن جای کوهستان 
بوغانم خوانند. (از حدود العالم چ دانشگاه 
ص ۲۱). و رجوع به مدخل قبل شود. 
کوفجان. () تنس مرغان را گویند. (برهان) 
(آتندراج). قفص باشد. اما در اين معنى و 
مثالی از منجیک تأمل است. (از فرهنگ 
رشیدی). فرهنگ‌نویسان این دو بیت را شاهد 
آورده‌اند؛ 
گرپرد مرغ جان از کوفجان تن مرا 
همچنان اندر هوایت تا قيامت پر زند. 
منجیک (از فرهنگ رشیدی و جهانگیری). 
جز شاخار زلف تواش آشیان مباد 
چون مرغ روح ما پرد از کوفجان تن 
سکونی جرفادقانی (از جهانگیری). 
حقیقت آن است که کوفجان به‌سنی کوچ و 
کوفج و فص است. یعنی طایفة کوه‌نشینان 
کرمان' در معنی کلم مزبور قفص و قفی 
نوشته بودند و این دو را بعضی به فتح اول و 
دوم خوانده به‌معنی قفس مرغان گرفته‌اند و 
«سکونی» آن را به غلط به همین معنی به کار 
برده است و اتساب پیت اول به منجیک مورد 
تأمل است. (حاشية برهان چ معین). رجوع به 
کوفج و ماده بعد شود. 
کوفحان.(خ) به‌معتی کوفج هم آمده است 
که جماعتی باشند در کوههای کرمان. 
(برهان) (انندراج) همان گروه که در کوه 
کرمان باشند که به عربی ققص خوانند. (از 
فرهنگ رشیدی). قفص. قفس. (مهذب 
الاسماء, یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ و 
این کوفجان نیز مردمانی‌اند دزدپيشه و شبان 
و برزیگر... (حدود العالم). و آن [دیه گرمه ] 
موضعی گرم است و [دارای ] درختهای خرما 
بود. و اين ناحیه کوقجان داشته بودند در قدیم 
و در این تاریخ که ما رسیدیم گیلکی این 


ناحیه را از ایشان بستده بود... و اگرکوفجان 
به اه زدن روند. سرهنگان امیر گیلکی به راه 
ایشان می‌فرستد و ایشان را بگیرند و مال 
بتانند و بکشند. (سفرنامة ناصرخسرو ج 
دبیرسیاقی ص ۱۲۴). رجوع به کوفج» کوچ, 
کوچ و بلوچ. قفص و کوفجیان شود. 

کوفجیان. (إخ) جماعتی که در کوههای 
کرمان سکونت داشتند. کوفج. کوفجان: و 
مردمان آن کوه (کوه کوفج ] را کوفجیان 
خوانند. (حدود العالم چ دانشگاه ص ۳۷). و 
رجوع به کوفج و کوفجان شود. 

کوفچ. (اخ) نام کوهی است به ناحیت کرمان 
که قبایل کوفج بر آن سکتی دارند. (از حدود 
العالم. یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به کوفج شود. 

کوفچ. (إخ) بلوج قنس. کوج و بلوج. 
(یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا), کوفج: 
عبدائ‌بن عبداله سلول.و سهیل‌بن عدی با 
سپاه به کرمان شده بودند په سال بیست‌ودو 
اندر سال بیست‌وسه اندر حرب کردند» اتدر 
رمان باه وس از رو امد و اناب 
کوههای کرمان اندر مردمانی‌اند که ایشان را 
کوفج خوانند و به تازی قوفص نویسند به 
حدود کرمان حرب کردند و خدای‌تعالی 
مسلمانان را ظفر داد. (ترجمة تاريخ بلعصی. 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
کوفجکوفجان. کونجیان, کوچ. « کوچ و 
بلوچ» شود. 

کوفچان.(إخ) مردمان کوفج. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). کوفجان. و رجوع به 
کوفجان شود. 

کوفشانه. [ن / ن ] (ص, !) جولاهه. (از لشت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۴۹۸). به‌معنی 
جولاهه و بافنده باشد. (برهان). جولاء زیرا 
که شانه آلتی است معروف جولاه راو چون 
هیده نظر بر آن دارد, او را به کوف شباهت 
داده‌اند. [فرهنگ رشیدی). در برهان به‌معنی 
جولاهه و بافنده آورده و در رشیدی گفته که 
چون جولاهه همیشه در شانه که آلت کار 
اوست نظر دارد او را به کوف شباعت داده‌اند 
وبه کسر کاف اصع است. (انجمن آرا) 
(انیدر اج). . جولاهه. ی بافنده. 
گوفشانه .نساج, حائک. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 

نفرین کنم ز درد فعال زمانه را 
کوکیر داد و مرتبت این کوفشانه را 

آن راکه با مکوی و کلابه بود شمار 

بربط کجا شناسد و چنگ و چغانه را. 

(لغت فرس چ اقبال ص ۴۹۸) 

کوفل. [ف] () ابوهلال آرد: گویند قفل 
فارسی معرب است و اصل آن کوفل است. و 
به عقیده ما قفل عربی است از «قنل‌الشی» اذا 


کوفه. ۱۸۷۳۱ 


از المعرب جوالیقی ص ۲۷۶). 
کوفن. [ف] ((خ) از بلاد خراسان و از 
بناهای عبداین طاهر است. (از اناب 
سمعانی). شهرک کوچکی است در خراسان 
که در شش‌فرسخی ابیورد واقع است و 
عبدالله‌بن طاهر در دوران خلافت مأمون آن 
را احداث کرد. (از معجم الب لدان). قصیه‌ای 
است ميان نسا 
ابوالمظفر محمدین احمدین مین احمد 
المعاوی الکوفنی الشاعر. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

کوفنی. (ف] (ص نسبی) منسوب انت به 
کوفن از بلاد خراسان. (از اناب سمعانی). 
دجوع به کوفن شود. 

کوفنی. (ت ] (إخ) اب والمسظفر محمدین 
احمدبن محمدین احمد السعاوی. از مردم 
کوفن و شاعر است. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). مسحمدین احمد ابیوردی علوی. 
مکتی به ابوالمظفر که صاحب نجدیات و 
عراقیات و تصانیفی در ادب است. (از معجم 
البلدان). رجوع به کوفن شود. 

کوفة. [فَ](ع !)ریگ توده سرخ گردیا هر 
ریگ رة سنگریزه آمیز. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |اعیب. و گویند: تابه 
كوفة و توفة. (منتهی الارب): ليست به كوفة و 
توفد؛ یعنی در آن عیبی نیست. (از اقرب 
الموارد). 

کوفه. [ ف ] (إخ) شهراکبرعراق که 
قبةالاسلام و دار هجرت مسلمانان است و 
سعدبن ابی‌وقاص آنجا را بنا کرد. (از منتهی 
الارب). نام شهری در عرأق عرب در کنار 
رود فرات که در زمان خلیفة دویم رض الله 
عنه بنا شده بود. (ناظم الاطباء). نام ناحية 
کوفه‌به زمان ساسانیان سورستان بوده است. 
(یلاذری, یادداشت 
لب رود فرات نسهاده بای وی سعدین 
ابی‌وقاص کرده است و روض امیرالسومنین 
علی‌ین ابی‌طالب کرم الله وجهه آن‌جاست. 
(حدود العالم چ دانشگاه ص ۱۵۴). شهر 
معروفی است در خاک بابل از سواد عراق و 
گروهی آن را خداالعذراء گویند و به جهت 
مستدیر بودنش و یا به جهت اجتماع مرذم در 
آن, کوفه نامیده‌اند. در وجه تسمیه کوفه 
چیزهایی دیگر نیز گفته‌اند. طول آن ۶۹/۵ 
درجه و عرضش ۳۱ و یک سوم درجه و در 
اقلیم سوم واقع است. (از معجم البلدان). بنای 
کوفه چند ماه پس از بصره په دست شمیت 


و ابیورد و از انجاست 


ت به خط مرحوم دهخدا), ٠‏ پر 


۱-رجوع به کرچ شود. 
۲ -بصوه به سال ۱۶ ه. ق. به‌دست عتبهین 


۲ کوفی. 


ابی‌وقاص صورت گرفت. و در علت بنای آن 
چنین گفته‌اند که سعد پس از فتح عراق و غلبه 
یر ایرانیان در مداین فرودامد و چند تن رابه 
مدینه فرستاد تا مژدة فتح را به عمر برسانند. 
عمر فرستادگان سعد را زرد و نزار دید و از 
ایشان سبب این تغیر حال را پرسید, گفتند: 
بدی آب و هوای شهرها رنگ ما را دگرگون 
ساخته. عمر دستور داد سرزمینی را برای 
اقامت مسلمانان در نظر بگیرند که با مزاج 
آنان سازگار باشد. سعد زمینی را در کنار 
فرات و در نزدیکی حیره انتخاب کرد و در 
آغاز مانند بصره خانه‌ها را با نی ساخت, اما 
چون پس از چندی آتش درگرفت و سوخت 
با اجاز؛ عمر خاله‌ها را از خشت ساختند. 
کوفه‌در نزد شیعه مقامی ارجمند دارد. زیرا که 
حضرت علی (ع) آنجا را مرکز خلافت خود 
قرار داد و در همانجا کشته شد. (از تاریخ 
تمدن جرجی زیدان ج ۲ ص ۱۸۷). شهری 
است در عراق و در جاتب راست نهر کوفه 
(یکی از شعبه‌های فرات) و در ۱۰هزارگزی 
شرق نجف واقم است و۰ ۲۱۸۸۰ تن سکنه 
دارد. شهر تاریخی مهمی است و انجا را 
سعدین ابی‌وقاص به سال ۶۳۸ م. بنا کرد. مقر 
خلافت علی‌بن ابی‌طالب (ع) بود و هم در 
مسجد مشهور آنجا به قتل رسید. خط کوفی 
بدانجا منوب است و در زمان امویان و 
عباسیان مدارس فقهی و لفوی کوفه رقیب 
بصره بود. (از الموسوعة العربیة). قر مسلم‌ین 
عقيل و عاتکه و سکینه بنت الحسین و مسجد 
امیرالمومنین که مقتل آن حضرت است در 
آنجاست و گویند تنور پیرزن که طوفان نوح 
از آن آغازید نیز بدانجا باشد و گور ابن‌ملجم و 
قبر مختارین ابی‌عبید نیز در کوفه است. کوفه 
را به زمان عمربن الخطاب در نزدیکی حیره 
به جای مداین پی افکندند و لقب آن 
خدالمذراء پبوده است. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
بها داد منذر چو بود ارزشان 
که در بیشۀ کوفه بد مرزشان. 
فردوسی (شاهنامه ج دبیرساقی ج۴ 
ص۱۸۱۳). 
زآن بوحنیفه مرتبت و شافعی بیان 
چون مصر و کوفه بود نشابور ز احترام. 

خاقانی. 
کوس چون مار شده حلقه و کویند سرش 
بانگ آن کوفتن از کوفه به صنعا شنوند. 


خاقانی, 
با وجود چنین دو حجت شرع 
ری و خوی کوفه دان و مصر شمار. 

خاقانی, 


پیاده‌ای سر و پا برهنه با کاروان حجاز از 
کوفه‌بد رآمد و همراه ما شد. ( گلستان سعدی). 


رجوع به معجم البلدان شود. 


| کو فیی. [](ص نسبی) منسوب به کوفه که از 


اسهات بلاد مسممانان است. (از اتاب 
سمعانی). موب به کوفه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |[مردم کوفه. ج» کوفیون. 
(ناظم الاطباء). اهل کوفه. از مردم کوفه. 
(فرهنگ فارسی معین): شیخی است کوفی. 
دشین صوفی از کربلا و تجف آبدمم غناینا و 
تحف آورده. (از منشات قائم‌مقام). 
- امثال: 
اهل کوفه؛ بی‌وفا. زنهارخوار. (امثال و حکم 
دهخدا ج ۳ص ۱۳۰۵). 
کوقی وفا ندارد, نظیر: الکوفی لایوفی. 
کسوفها؛ بسی‌وفای به عهد. پیمان‌شکن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|نوعی رسم‌الخط. نام قسمی خط. قصمی 
خط عربی. قمی از خطوط اسلامی, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). الفبای قدیم 
عربی به الفبای نبطی نزدیک است و اين الفا 
همان است که کمی دیرتر دو قم خط متمایز 
« کوفی» و «نسخ» را در مان عرب حسجاز 
بوجود آورد. قدیمترین آثاری که به خط 
کوفی6 زین رین سونود نت دو هید 
است که یکی به سه زبان یونانی» سریانی و 
عربی در یمن است و تاریخ ۵۱۲م. دارد و 
دیگر کتیبه‌ای است به دو زبان یونانی و عربی 
در یک معبد مسیحی واقم در حران, شباهت 
زیادی که این خط عربی با ترکیب خط نبطی و 
سریانی دارد. معلوم می‌سازد که خطوط عربی 
ابتدایی باید از ان دو خط اقباس شده باشد. 
این‌الندیم می‌گوید: خط عربی در ابتداء چهار 
قسم: مکی» مدنی» بصری و کوفی بوده است. 
پس از آنکه خط عربی به تدریح رایج گر دید 
معمولا کابت مصاحف و کتابها و نامه‌ها و 
غیره فقط به دو خط کوفی و نسخ انحصار 
داشت و تلوعی در خطوط مشهود نگردید. 
بعضی گویند که «اقلام سته» که امول خطوط 
متداول اسلامی است. یعنی: محقق, ریحان» 
ثلٹ. نسخ, توقیم و رقاع را این‌مقله از خط 
کوفی اقباس کرده است. (از ایرانشهر ج ۱ 
مص ۷۶۴-۷۶۰ تالیف مهدی بیانی). و 
رجوع به همین مأخذ و اطلس خط تألیف 
حبیب اه فضائلی صص ۱۹۳-۹۵ و خط در 
همین لفت‌نامه شود. 
<ک‌اف کسوفی؛ مقابل کاف جخماقی, 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
-مثل الف کوفی؛ برهنه. کج. خمیده. (امشال و 
حکم ج ۳ص ۳۰۴): 
معروف به بی‌سیمی مشهور په بی‌نانی 
همچون الف کوفی از عوری و عریانی. 
سنایی. 
نزد رئیس چون الف کوفی آمدم 


کوفیه. 
چون دال سرفکنده خجل‌سار می‌روم. 
خاقانی. 
و رجوع به «الف کوفی» شود. 
- مثل الف کوفیان. رجوع به ترکیب قبل 
شود؛ 
دستگهم بین چو کف صوفیان 
قاست من چون الف کوفیان. 
خواجو (از اشال و حکم ج ۲ ص ۱۴۰۵). 
و رجوع به «الف کوفیان» شود. 
| آنچه از فتها و لغویان و نحوین و غیره بدین 
شهر منسوب است و نزدیک به تمام, همه 
ایرانی هستند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کوفه شود. 
کوفی. ([خ) رجوع به ابوالقاسم علی‌بن احمد 
کوفی شود. 
کوفیاباذقان. [ف ]((ج) از دیههای طوس 
است. (از معجم البلدان). 
کوفیاذ‌قانی. [فب] (ص نسبی) منسوب 
است به کوفیاذقان از دیههای طوس. (از 
انساب سمعانی). رجوع به مدخل قبل شود. 
کوفین. ((خ) نام سحلی ظاهراً در بخارا 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): خواجه با 
جمعی از درویشان به طرف کوفین رفتند... 
همان ساعت از طرف کوفین می‌آمدند. (انیس 
الطالبین). و از... و کوفین درویشان بار در 
صحبت خواجه جمع بودند. (انییس الطالییی 


ص ۱۵۲ نسخۂ خطی کتابخانة سازمان). 
کوفیفی. (ص نبی) منسوب به کوفین. 
رجوع به کوفین و مدخل بعد شود. 
کوفیفی. (إخ) نجم‌الدین دادرک. رجوع به 
دادرک ۲ شود. 
کوفیون. ((خ) ج کوفی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کوفی شود. 


کوفیه. افی ی /ي] (ص نسبی) " مونث 
کوفی. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کوفی شود. ||([) دستار چهارگوشه که مردان 
عرب بر سر خود نهند و عقال را ببر سر آن 
اندازند. (فرهنگ فارسی معین). چیزی است 
که تازیان پر سر نهند. (یادداخت به خط 
مرحوم دهخدا). چارقدی از کتان یا ابریشم یا 
گلابتون که ان را از میان چنان بر سر گذارند 
که دو گوشة آن بر دوش و دو گوشۂ دیگر ہر ۔ 
پیشانی افتد. (دزی ج ۲ ص ۵۰۰). دزی در 
فرهنگ البة مسلمانان آرد: کوفیه چارقد ‏ 
مربع‌شکلی است که به سر می‌کنند... دارای 


۱- در انناب سمعانی: کوفاذقان. و رجوع به 
مداخل بعد شود. 

۲ -این کلمه در لغت‌نامه به غلط «دارک» چاپ 
مده است و صحیح دادرک است. 

۳-عربی كوفة» کفیه (عامیانه). (فرهنگ 
فارسی معین). 


کوک. 


کوک. ۱۸۷۳۳ 





رنگهای مختلف است. عموماً قرمز تیره و 
قهوه‌ای بز روشن و زرد راهراه... در طول دو 
ضلع مقابل آن ریشه‌هایی قرار دارد که از 
بندها و مستگوله‌ها تشکیل شده است. 
معمولترین وع آن تماما از نخ ساخته شده 
است. نوع دیگر از نخ و ایریشم و نوع سوم از 
ابریشم زربفت است. در گذشته بستن این 
چارقد در شهرها عمومیت داشته است. هم 
| کنون در میان وهابی‌ها و بسیاری از قبایل 
بدوی معمول است. در تاریخ تحریر کتاب 
«هزارویک شب» این پوشش را زنان نیز به 
کار می‌بردند: «بعض ثیابها و قعدت فی 
قمیص رفیع و كوفية حرير». (الف ليلة ج 
مکنوتن ج ۱ص ۳۲۳). «فوق رأسها كوفية 
مطرزة بالاهب مرصعة بالجواهر». (الف ليلة 
ايقاج ۱ص ۸۳۳) (از فرهتگ اس 
مسلمانان ترجمه هروی چ دانشگاء صص 
۳۶۸-۷ اتس الى دمشق الحكيم 
موفق‌الدین... و هو شاپ على راسه كوفية و 
تخقيفة صفیرة... (عیون الانباء ج ۲ ص ۱۷۷. 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کوکت. ()به‌معنی کمان باشد.(برهان). کمان. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). || آواز 
و صدای بار بلند را نیز گویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). آواز بلند. (آنندراج) (فرهنگ 
رشیدی). آواز بلند. صدای بلند. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به کوکا شود. 
|| هماهنگ ساختن سازها و موافق نمودن 
آرازها باشد. (از برهان). هماهنگ ساختن 
تار و چفانه و رباب و ساختگی آنها را گویند. 
هماهنگی ساز و موافقت آوازها. (ناظم 
الاطباء). آهنگ (دادن) سازهاء میزان کردن 
آلات موسیقی. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
روزی که ز زمار ! شود زمر فنا کوک 
هر سور که جوید عدویش گردد از او سوک 
بر رمح ویش اعداآون چوبه شب چوک 
بی خویش به گردش بر چون پنبه که بر دوک. 

رخا قلی‌خان هدایت (از انجمن ارا), 

-ساعت دسته کوک؛ساعتی که پیچاندن فنر 
آن به وسیل دستة مخصوصی که در ساعت 
تعبیه شده انجام گیرد. 
= ساعت شب‌کوک؛ ساعتی که به هتگام 
غروب افتاب میزان می‌شده و در ان وقت که 
ساعت‌شمار دوازده را نشان مي‌داده آن را 
کوک می‌کردند. 
-ساعت ظهرکوک؛ ساعتی که ظهر هنگام 
ميزان شود, چنانکه هم | کنون بیشتر متداول 
است و این ساعت را ظهر به ظهر کوک کنند. 
کوک بودن ساعت؛ منظم شدن عمل 
دستگاه ساعت به وسیله پیچاندن فنری 
مخصوص. (فرهنگ فارسی معین). 
< کوک دررفتن؛ شکستن فر یا از جا 


دررفتن آن در وسایل کوکی مانند ساعت و 
بعضلي انواع اسباب بازی. گاهی آدمی راکه 
مسلسل حرف می‌زند و بر اثر عصبانیت یا 
علل دیگر مجال حرف زدن به دیگران 
نمی‌دهد و تا صحیتش تمام نشده است از 
حرف زدن نمی‌ایتد, گویند: کوکش دررفته 
است, یا مثل ساعتی که کوکش دررفته باشد 
حرف مسی‌زند. (فرهنگ لغات عاميانة 
جمالزاده). ۱ 

- کوک کار؛ شیوء آن. لم آن, سر آن. قسمت 
فنی ان؛ کوک کار را دانستن یا ندانستن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- کوک و کلک کردن. رجوع به « کوک و 
کلک» شود. 

|((ص) ساز (یا سازهایی) که اوتارش تنظیم 
شده و آهنگ مطلوب دارد. (فرهنگ فارسی 
معین). ||() در موسیقی, هر یک از نقمات 
۰ کانه‌ای که اهل ختا برای «شدرغو» 
ساخته‌اند. (فرهنگ فارسی معین). 

کوک ختایی؛ جمیع نغمات «شدرغو» 
گردآورد؛ اهل‌ختای که ۳۶۰ کوک باشد. 
(فرهنگ فارسی معین). 

]|دو پاره جامه را بهم پیوند کردن بود به 
طریق استعجال تا در دوختن کم و زیاد نشود. 
(فرهنگ جهانگیری). بخیه‌های دوردور را 
نیز گفته‌اند که به طریق استعجال بر دو 
پارچه‌ای که خواهند پیوند کند, زنند تا در 
دوختن کم و زياد نشود. (برهان). دو پارچۀ 
جامه به هم پیوند کردن و بخیه‌های دوردور 
زدن را که وفت دوختن کم و زياد نشود نیز 
کوک گویند. (آتدراج). در خیاطی. بخیه‌ای 
که‌پا دست در روی پارچه و جامه زنند. 
(فرهنگ فارسی معین). بخية فراخ, دوختنی 
سخت کشاده. خی دورادور. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). اصطلاحی است در 
خیاطی و آن زدن بخیه‌های بار درشت 
چند سانیمتری است به پارچه‌ای برای وصل 
کردن موقت قطعات آن به یکدیگر و امتحان 
کردن آن تا ا گر مناسب است دوخته شود. 
(فرهنگ لفات عامیانهٌ جمالزاده). 

- توی کوک کسی یا چیزی رفتن؛ او را انتقاد 
کردن. (یادداشت به خط مرحوم دهخداا. 
درپار؛ کسی یا چیزی دقت کردن و او را تحت 
نظر قرار دادن یا درباره‌اش به تفکر و تعمق 
پرداختن. (فرهنگ لفات عامیانة جمالزاده). 
||تره‌ای است, گروهی کاهو خوانند. (لغت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۲۷۰). با ثانی 
مجهول به‌معنی کاهو باشد و ان تره‌ای است 
که خوردن آن خواب آورد و به عربی خس 
گویندش. (برهان). به ثانی مجهول تسره‌ای 
است که بخورند و خوردن آن خواب آورد و 
آن را به پارسی کاهو و به عربی خس خوانند. 


(آن‌ندراج). کاهو و کاهوی منوم. (ناظم 
الاطباء). کاهو. خس. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)* 
خواب در چشم آورد گویند کوک و کوکنار 
با فراق روی او داروی بی‌خوابی شود. 
خسرواننی (از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۲۷۰). 
پر خواجه دست برد به کوک" 
خواجه او را بزد به تیر تموک. 
عماره (از فرهنگ اسدی نخجوانی). 
ای غوک چنگلوک چو پژمرده برگ کوک 
خواهی که چون چکوک پپری سوی هوا. 
لپیبی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
و آب کوک که او را به تازی ماءالخس گویند. 
(ذخیره خوارزمشاهی, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و اندر ابتدا هر دو نوع" آب 
گشنیزتر و آب کوک... اندر دهان می‌دارند. 
(ذخیره خوارزمشاهی. بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
خس بود در لفظ تازی کوک و اندر شاعری 
کوک زن بر سوزنی گر خوش برآید لفظ خس. 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا ؟. 
فته راز آرزوی خواب امان 
هوس کوک و کوکنار گرفت. 7 
انوری (از یادداشت ایضا). 
جایی رسیده بأس تو کز بهر خواب امن 
بگرفته امن را هوس کوک و کوکنار. 
انوری (از یادداشت ایضا). 
بخفت بخت حودت چنانکه پنداری 
زمانه روز و شش کوک و کوکنار دهد. 
ظهیر (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
چه خواهم کرد کوکی را که از وی 
نخورده خواب غقلت می‌فزاید. 
رضی‌الدین نیشابوری. 
همچنانکه میوه و کوک‌ها که نو می‌رسد اولش 
را می‌خورند و دگرها را رها می‌کند. ( کتاب 
المعارف). 
شقاقل بشکند باه و نماید کوک بیداری 
کند خون تیره عناب و فزاید درد سر چندان. 
سیدذوالفقار (از آتدراج), 


۱-در آندراج: زنار. 

۲ -مرحوم ده خدا در یادداشتی کوک را در 
این بیت کاهو معنی کرده و در یادداشتی دیگر 
آورده‌اند: به گمان من کوک در بیت عماره 
به‌معتی کوکه» یعتی نان یا قمی نان باشد و شابد 
نیز کمان. 

۳-هر دو نوع آماس زفان. 

۴-مرحوم ده خدا به دنال همین پادداشت 
افزوده‌اند: و کرک دوم محتمل است به‌معنی 
بانگ مخت باشد. ساننهی. اما این بیت را 
جهانگیری شاهد برای معنی بخیه‌های دوردور 
آورده است. 


۴ کوک. 


اابه‌تی سرفه هم آمده است. (برهان). 


از این جهت غوز؛ خشخاش را کوکنار گویند 
که‌به سرفه مفید هست. (غیاث). به‌معنی سرفه 
که آن را کوا نز گویند. آمده بنابراین غوزۂ 

خشخاش را نارکیوا و کوکنار گویند و آنان که 

به جاي وأو. «» می‌آورند ' بر خطا باشند. 

(آنندراج) (انجمن آرا). سعال سرفه. (ناظم 

الاطاء). در گنابادی د که که" (آواز سرفه) و 

در مازندرانی کهه. ۲ (حاشية برهان چ معین). 

|اگنبد را خوانند. (فرهنگ جهانگیری). و 

به‌معنی گبذی؟ هم هست. (برهان). گند و 

قبه. (ناظم الاطباء) گنبد. (فرهنگ فارسی 

معین). |[تکمه‌ها که بر درخت زند پیش از 

بهار, و از آن برگ وگل و شاخ برآید. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). || پاره‌ای از 

پوست شاخی نو که برگیرند و بر شاخ درختی 
دیگر نهند پیوند کردن را. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), |ابه ضم كاف و واو 
غیرملفوظ و سکون کاف عربی در ترکی بیخ 

و ریش درخت. (غیاث). |[(ص) خضمگین. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). در تداول 

عامه. عصبانی. خشمگین. (فرهنگ فارسی 

معین). 

- کوک بودن از دست کسی؛ در تداول عامه, 

عصبانی بودن از دست وی. (فرهنگ فارسی 

معین). عصبانی و ناراحت و خشمگین بودن. 

(فرهنگ لغات عامیانة جمالزاده). 

||در حد کمال خوبی: قلیانی کوک. دماغت 

چاق است؟ کیفت کوک است؟ " (یادداشت 

خط مرحوم دهخدا). 

- آجیل کی کوک بودن؛ اسباب معاش او از 

هر جهت و بیشتر از حیث غذا به خوبی فراهم 

بودن. (مثال و حکم ج۱ ص 4۱۸. 

- رختش یا لباسش کوک بودن؛ یعنی به قدر 

کافی جامه بر تن داشتن و سرما نخوردن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کوک بودن چیزی؛ مهیا و آماده بودن آن 
در حد کمال خوبی بودن آن چیز. 
کوک یودن وافور؛ آمادة کامل بودن وافور 
برای کشیده شدن ابر اثر گرم شدن ننزدیک 
آتش). (فرهنگ فارسی معین). 
- کف کی کوک بودن؛ اساب تنعمی تمام 
داشته بودن. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

ک وکت. (ترکی. ص) به زبان ترکی رنگ کبود 
را خواند. (فرهنگ جهاتگیری). به زبان 
ترکی کبود باشد. (فرهنگ رشیدی). به ترکی 
به واو معروف به‌معنی کبود و نیلگون. 
(غیاث). به زبان ترکی رنگ کبود را کوک و 
کوک گنبد. یعنی گند کبود و از این روی 
آلوچه نرسیده را کوکجه خوانند و بر سبز نیز 


اطلاق کنند اما ترکان عراق به ضم كاف 
فارسی و واو معدوله گویند. (انجمن آرا) 
(آنندراج). به ترکی کبود. امش (فرهنگ 
فارسی معین): 
جدول کشید صفحۀ کوک افق به تال 
بیرنگ زد رواق معلق به مشک ناب. 
نزاری (از فرهنگ جهانگیری). 
|[به ضم کاف و واو غیرملفوظ و سکون کاف 
عربی, در ترکی به‌منی چاق و تندرست. 
(غیاث). 
کوکت. اک /کو](ابه تبری و دری کبک را 
گویند.(آنندراج) (انجمن آرا). کوک (کو ]. 
کیک. اکنون نیز کک. (واژ‌تامةٌ طبری ص 
AYY‏ 
کوکك. (کک] (فرانوی )۲ کک. 
زغال‌ستگ که یک بار سوخته و خاموش 
شده و باز سوختنی در آن هت. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). کک. زغالی که از 
سوختن ناقص يا تصفید تقطیر زغشال‌سنگ 
حاصل خود. کک تقریباً کزین ن خالص است و 
بدون بجا گذاشتن خا کستر کاملاً می‌سوزد و 
حرارت زیاد تولید می‌کند و بدین جهت یکی 
از مواد سوختنی بار عالی جهت کوره‌های 
ذوب‌آهن و دیگر فلزات است. ولا جهت 
تهية کک, زغال‌سنگ را در کسوزه‌های 
مخصوص با جریان هوای کم می‌سوزانند تا 
گازها و دیگر مواد خارجی آن پسوزد و کک 


باقی ماند. (فرهنگ فارسی معین ذیل کک). و" 


رجوع به کک شود. 
کوکت. [ک ] (اخ) روستای بزرگ و آپادان و 
از اعمال نساء و در اخر حد آن بودو تا 
خراسان یک منزل فاصله داشت. (از معجم 
البلدان). 
کوکت. ۱ )۸ جیمز. دریانورد انگلیسی 
(۱۷۲۸ ۱۷۳۹۳ با که اقا سی را در مه 
سیاحت موالی کشف کرد و در سال ۱۷۷۹ م. 
در یکی از جزابر هاوائی کشته شد. (از 
لاروس). 
کوکت. (ک ] (اخ)" شارل پل دو. درام‌نویس 
فرانسوی (۱۸۷۱-۱۷۹۴ م.). فرزند یکی از 
بانکداران هلندی بود که پدرش در جریان 
انقلاب کبیر فرانسه محکوم به اعدام گردید و 
کوک و مادرش در سن ۵سالگی در يکي از 
خائه‌های بانک سکونت یافتند. این خانه 
بجای آنکه مرکز رفت و آمد بازرگانان باشد 
محل تجمع ادبا و نویسندگان گردید. او اولین 
رمان خود را به نام «فرزند رف 
۳ عم نوشت و آثار فراوانی اتشار داد. از 
آن ج O EEE‏ 
«همسایه‌ام رایموند» (۱۸۲۲ م.), «مسیو 
دیپون» (۱۸۲۴ع., «شیرفروش ونت فرمیل» 
(۱۸۲۷م.) و جز اینها. (از لاروس). 


کوکا. 


کوکا. رک ] (هزوارش. () بر وزن و معنی 
غوغا باشد که صدا و اواز بار بللد است. 
(برهان). به‌معنی اواز بلند و در فرهنگ 
رشیدی به ضم نوشته. اصح په فتح است. زیرا 
که‌این همان غوغا و فریاد است که غین با 
کاف تبدیل یافته چنانکه کیقباد (ظ؛ قباد) کواد 
شده... و به کاف فارسی بهتر است. (آنندراج). 
صداو اواز بسیار بلند و غوغا. (ناظم 
الاطباء). آواز بلند و شاید اصل غوغاء عرب 
همین کلمه باشد. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به کوک (معنی دوم) شود. 
||ایکی از نامهای ماه هم هست که عربان قمر 
خوانند. (برهان). نامی از نامهای ماه. (فرهنگ 
رشیدی). ماه و قمر. (ناظم الاطباء). نامی 
است از نامهای ماه. این معنی از کتاب زند 
مرقوم ا است. (فرهنگ جهانگیری). هزوارش 
کوکا" (ماه). (حاشية برهان چ معین). 
کوکا. (ک ] ()' نامی است اسپانیولی که از 
زبان بومیان آرژانتینی گرفه شده است. 
درختچه‌ای است از گیاهان بومی پرو که از 
آن کوکائین تهیه کنند. مدخل استخراج‌شده از 
برگ این گیاه راهم نامند. (از لاروس). 
درختچه‌ای است"' به ارتفاع بین یک تا سه 
متر از تبرة کتانیان. دارای ریشه‌های منشعب 
و ساق صاف و به رنگ مایل به سفید و 
شاخه‌های راست و متعدد. برگهای آن 
متناوب و ساده و کامل و بیضوی و نوک‌تیز به 
درازی ۴ تا ۸ سانتیمتر و به رنگ سبز شفاف 
درطم قان نک لت برگای ایا 
دارای بوی چای و طعم تلخ و قابض است. 
گلهای آن کوچک و منظم و به رنگ زرد مایل 
به سفید می‌باشد و شامل ۵کاسبرگ و ۵ 
گلبرگ آزاد و ۰ پرچم متصل بهم در قاعده 
است. در برگ کوکا یک تانن به نام اسید 
کوکاتانیک "۲ و سه آلکالو ید به نام کوکایین و 
تروکزیلین ۴ و سینامیل کوکایین وجود دارد. 
خشبالاحمر کهوکا: کوهکا: کوکاآغاجی. 
(فرهنگ فارسی معین). کوکا. برگ 
خشک‌شد؛ درخت کوچکی است به نام 
ارتیرو کیلوم کوکا. این درخت بومی 


۱-یعنی به جای کیواء کرا. 
- 3 

۴-ظ:گن1ذ. 

0۵-مرحوم دهخدادر E‏ دیگر 

آورده‌اند: شاید از کک ترکی. به‌معنی فربه, 

۶-در احوال‌پرسی گویند. 


2 - ۰ 


7 - Coke. 8 - Cook, James. 
9 - Kock, Charles-Paul De. 
10 - kêkd. 11 - Coca. 


12 - Eryihroxylom coca (Jii). 
13 - 006۵120۳0100۵ (فرانری)‎ 
14 - ۲۳۵006 (فرانوی)‎ 


کوکائین. 


کوکب. ۱۸۷۳۵ 





کشورهای پرو و بولیوی است. ولی از پنجاه 
سال قبل در ممالک آمریکای جنوبی و جزایر 
سیلان و جاوه زراعت می‌شود و آمروزه چهل 
درصد صادرات این محصول از جاوه است. 
هندوهای ممالک بولیوی و پرو و مکزیک و 
نواحی آمریکای جنوبی از قدیم‌الایام برگهای 
این بات را برای تخفیف گرسنگی و تحریک 
قوا می‌جویدند و به استعمال ان اعتیاد داشتند. 
هندوها پس از جویدن این برگها برای تحمل 
کارهای سخت طافت مخصوص پیدا 
می‌کنتد. اروپاییان پس از کشف قارة آمریکا 
کوکارا شناختد ویکن تانیمه دوم قرن 
گذشته آن را استعمال نمي‌کردند. از سال 
۱۸۵۹ م تحقیقات و مطالعات درباره این 
درخت شروع شد و به خواص و موارد 
استعمال آن معرفت حاصل گردید. برگ کوکا 
محتوی آلک‌الویدهای متعددی است که 
مهمترین آنها کوکایین است. (از درمانشناسی 
تألیف محمدعلی غربی ج ۱ص ۱۰۵). رجوع 
به مدخل بعده کارآموزی داروسازی ص 
۰ و درمانشناسی تالیف عطائی ج ۲ ص 
۳ شود. 

ک وکائین. (کْ ] ()' ماده سمی مخدر که از 
گیا کوکا گرفته می‌شود. . (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). مأخوذ از کلمةً کوکا, 
آلکالوبیدی است که از برگ درخحچۂ کوکا به 
دست آورند و یکی از داروهای بی‌حس‌کنندة 
موضعی است. ولی استعمال ممتد این دارو 
منتهی به اعتیاد شدید می‌گردد. (از لاروس). 
آلکالو بیدی است که از برگھای درخت کوکا 
استخراج می‌کنند. ترکیب شیمیایی کوکائین 
۲٩۲۱ + ۲‏ 0 مسی‌باشد. کوکائین به 
صورت منشورهای کوچک برنگ [سفید ] 
متبلور می‌شود و بسیار کم در آب محلول 
است. ولی در الكل و اتر کاملاً حل می‌گردد. 
کوکائین در ۸٩‏ درجه حرارت ذوب می‌شود. 
املاح کوکائین در پزشکی مورد استعمال دارد 
و مهمترین ملح آن کلریدرات کوکائین است. 
کوکائین یک بی‌حس‌کنندهُ موضعی و ضد 
درد عالی می‌باشد و بیشتر در چشم‌پزشکی 
جهت بی‌حس کردن قرنیه مورد استعمال 
دارد. معتادان به کوکائین آن را از راه بینی یبا 
به طریق تزریق استعمال می‌کنند و نوعی نشأه 
می‌یابند. اعتیاد به کوکائین موجب اختلالات 
جسمی و روحی شدید می‌گردد. (از فرهنگ 
فارسی معین). کوکائین در سال ۱۵۸۹م. به 
وسیله گرک؟ از برگ کوکا استخراج گردید و 
در سال ۱۸۸۲ م. کولر" آن را در بیماریهای 
چشم به کار برد و رکلوس " اولین بار آن را 
برای بی‌حسی صوضعی در جراحی مورد 
استفاده قرار داد. امروزه این دارو به طریقةٌ 
سنتز* ساخته می‌شود. کوکائین خبلی کم در 


آب حل می‌شود و معمولاً کلریدرات آن را 
( کاریدرات دو کوکایین) که به شکل سوزنهای 
ریز متبلوری است و به خوبی در آب حل 
می‌شود به کار می‌برند. جذب و دفع کوکائین 
به سرعت انجام می‌گیرد عسلاوه یر راه زیر 
جسلدی و معدی این دارو از راه مخاط و 
پوست خراشیده شده نیز جذب می‌شود. 
(درمانشناسی تألیف محمدعلی غربی ج ۱ 
صص ۱۰۸-۱۰۷). و رجوع به درمان‌شناسی 
تألیف عطائی ج ۲ ص ۸۰۳شود. 

ک وکال. (ک /کو ] (| مرکب) رجوع به گوگال 
شود. 

کوکان. (!) ساز و برگ استادان گازر را 
گویند.(برهان). دست‌افزاری است مر گازران 
را. (آنندراج). دست‌افزار گازر. و در نسخة 
سروری به وژن چوگان *به‌معنی ساز گازر 
آورده. (فرهنگ رشیدی). دست‌افزاری باشد 
مر گازران را. (فرهنگ جهانگیری). ساز و 
برگ گازرگر. (ناظم الاطباء). 

کوکان. ((غ) دهی از دهستان جفرآباد 
فاروج که در بخش حومة شهرستان قوچان 
واقع است و ۱۰۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4 

کوکان. (اخ) دهی از دهستان تفرش که در 
بخش طرخوران شهرستان اراک راقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). از رستاق طبرش. (تاریخ قم ص 
۸ 4۱۲۰ 

ک وکاة. اک ] (ع ص) پست‌ب‌|لا. (مسنتهی 
الارب). كوتاءبالا. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

ک وکب. (ک ک ] (ع !) سناره. (ترجمان 


القران). ستارۂ بزرگ یا عام است. ج» کوا کب. 


و ذهب القوم تحت کل کوکب؛ یعنی پرا کنده‌و 
متفرق شدند. (منتهی الارب). ستاره بزرگ یا 
عام است. ج» کوا کب.و سیم و شرار و داغ و 
اشک و ثمکدان و گره از تشبیهات آوست و با 
لفظ بالیدن و افتادن مستعمل. (آنندراج). 
ستار؛ روشن و بزرگ. (غیاث). ستاره و 
ستارة بزرگ. (ناظم الاطباء). نجم. (اقرب 
الموارد). ستاره. ج کوا کب. (فرهنگ فارسی 
معین). ستار؛ بزرگ. ستاره. اختر. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): فلا جن عليه اللیل 
رءاکوکباً قال هذا ربی فلا افل قال لااحب 
الأفلين. (قرآن ۷۶/۶ از قال یوسف لب یا 
آبت إنی رأيت احدعشر کوکیاً و الشمس و 
القمر رأیتهم لی ساجدین. (قرآن ۲/۱۲). الله 
نور الموات و الارض مثل نوره کمشکوة 
فیها مصباح المصبام فى زجاجة الزجاجة 
کانها کوکب دری یوقد من شجرة مبارکة 
زيتونة لاشرقية و لاغربية ... (قران ۳۵/۲۴. 
چشم آنتاب و زهره و ماه 


تیر و برجیس و کوکب بهرام. 
خروی (از یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا), 
الا تا همی بتابد بر چرخ کوکبی 
الا تا همی بماند بر خا ک‌پیکری. 
عنصری (از یادداشت ت ایضا). 
گرنیی کوکب چرا پیدا نگردی جز به شب 
ور نیی عاشق چرا گربی همی بر خویشتن. 
منوچهری. 
کوکبی آری ولیکن آسمان نوست موم 
عاشقی آری ولیکن هست معشوقت لگن. 
منوچهری. 
مسعود شاء نامی و تا سعد کوکب است 
باطالع تو کوکب مود پار باد. 
مسعودستد, 
بیدقی مدح شاه می‌گوید 
کوکبی وصف ماه می‌گوید. 
درج بی‌گوهر روشن به چه کار 
برج بی‌کوکب رخشان چه کنم. 
کوکب ناهید باد بر در تو پرده‌دار 


خاقاني. 
خاقانی. 


چشمۀ خورشید باد بر سر تو سایبان. 
خاقانی. 
هر یک کوکبی بود در سماء سیادت و بدری بر 
افق سعادت. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ تهران 
ص۱۷۹). برج طالعش از نور کوکب او 
متلالی گشت. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 


تهران ص ۲۸۴). 

ز شش کوکبه صف برآراستی 

زه کوکی نارس عولتی.. . ظانن. 
شنیدستم که هر کوکب جهانی است 

جدا گانه‌زمین و اسمانی است. نظامی. 


از بدی چشم تو کوکب نرست 
کوکبۂ مهد کوا کب شکست. 
چو ان کوکب از برج خود شد روان 
تویی کوکبه‌دار آن خروان. 
کوکب چرخ همچو کوکب کفش 
می دهد بوسه بر کف پایت. 

کمالاسماعیل (از آنندراج). 
یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. 

حافظ. 

گرزمین را تبرگی گیرد فرونبود عجب 
کوکب بخت علی از آسمان افتاده است. 

علی خراسانی (از آتتدراج). 
ک وکب الک تية؛ درخش آن ۲ (منتهی 


نظامی. 


1 - ۰. 2 ۰- 
3 - 6, 4 - Reclus. 
5 - ۰ 


۶- در برهان با ثانی مجهول بر وزن سوهان و 
در آنندراج بر وزن چوگان ضبط داده شده است. 
۷-کتیبه» به‌معنی لشکر و گروه اسپان. 


۶ کوکب. 


الارب) (آنندراج). درخش سواران. (ناظم 
الاطاء). 
< کوکب ثابت؛ گران‌رو ستاره. (ناظم 
الاطباء). 
- کوکپ سعادت‌بخش؛ کوکب سعدء 
گرچه هر کوکبی سعادت‌بخش 
بر گذر دیده‌ام ز طالع خویش. 
رجوع به ترکیپ بعد شود. 
- کوکپ سعد؛ (اصطلاح نجوم) ستاره‌ای که 
به عقیدة احکامیان موجب سعادت می‌شود. 
(از فرهنگ فارسی معین)؛ و طلوع کوکب 
سعد از افق مطالعم روی نمود. (الصعجم از 
فرهنگ فارسی معین). 
کوکب سیار؛ گردان ستاره که الوا نیز گویند. 
(ناظم الاطباء): 
عزیز آن کی باشد که کردگار جهان 
کند عزیزش بی سر کوکب سیار. 
ابوحنیفة اسکافی (از تاریخ بهقی چ فیاضص 
ص 4۲۷۸ 
< کوکب سیاره؛ کوکب سیار. رجوع به 
ترکیب قبل شود؛ 
وندر جهان ستوده بدو شهره 
دانا بان کوکب سیاره. ناصرخسرو. 
-کوکب عسیح؛ (اصطلاح تصوف) در 
اصطلاح صوفیه, اول چیزی که ظاهر می‌شود 
از تجلیات الهی و گاه اطلاق کرده شود بر 
سالکی که متحقق بود به مظهریت نفس کلی. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). 
کسوکب میمعود؛ کوکب سعد. کوکب 
بعادت‌بخش: 
مسعود شاه نامی و تا سعد کوکب است 
با طالع تو کوکب مسعود یار باد. 

مسعودسعد. 
رجوع به ترکیب کوکب سعد شود. 
-کوکب نحس؛ (اصطلاح نجوم) ستاره‌ای که 
به عقید؛ احکامیان موجب نحوست می‌شود. 


خاقانی. 


(از فرهنگ فارسی معین). 

- یوم ذوکوکب؛ روز یک سخت. (منتهی 

الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 

الموارد). ||مجازاً قطرة اشک. ( کلیات شمی 

چ فروزانفر ج ۷از فرهنگ نوادر لغات): 

دیوانه کوکب ریخته از شور من بگریخته 

من با اجل آمیخته در یستی پرنده‌ام. ر 
مولوی ( کلیات شم ایضا). 

ریزم ز مژه کوکب, بی ماه رخت شبها 

تاریک شبی دارم با این همه کوکبها. جامی. 

||ماه. (ترجمان القرآن). || خورشید. (ترجمان 

لقرآن). |امیخ. (ستهى الارب) (آنندراج). 

میخ و وتد. (ناظم الاطاء). مسمار. (اقرب 

الموارد). ||ستاره‌مانندی خرد که حاصل شده 

است از میخهای ته کنش. (ناظم الاطباء) 

- کوکب کفش؛ میخ کفش و در اصطلاحات 


الشعرا مرادف گل کفش. (آنندراج). میخ 
کفش.گل کفش. (از فرهنگ فارسی معین): 
کوکب چرخ همجو کوکب کنش 
میدهد بوسه بر کف پایت. 
کمال اسماعیل (از آنتدراج). 
ااهر چیز درخشند؛ مدورشکل. (ناظم 
الاطباء). || صورتی از زر و سیم و جواهر که 
بر کمربند و قبضد کارد و شمشیر و ترکش و 
جز آن کنند. آنچه از زر و سیم به صورت 
ستاره‌ای بر قَبضه شمشیر و کمان و ترکش 
نشانند. گل‌میخ طلا و نقره. آنچه درنشانند از 
جواهر ثمینه بر کمر و ترکش و کمان‌دان و 
چیزهای دیگر. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
گرکوکب ترکشت ریخته شد 
من دیده به ترکشت پرنشانم. 
عماره (از یادداشت ايضا)'. 
نهادند یک خانه خوانهای ساج 
همه کوکبش زر و پیکر ز عاج. فردوسی. 
کوکب ترکش کنند از گوهر تاج ملوک 
وز شکسته دست بت بر دست بت‌رویان سوار. 
فرخی 
یکی پیکر بسان ماهی شیم 
پشیزه بر تنش چون کوکب سیم. 
(ویس و رامین از یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). 
می‌جت همچو تیر و دو چشمش همی نمود 
مانند کوکب سپر از روی چون سپر. 
مهفو دسعد. 
مه سپر کرده و شب ماه سپر 
به سپر برزده کوکب چه خوش است. خاقانی. 
|إتيغ. (سنتهی الارب) (آنندراج). گر 
(ناظم الاطباء). سیف. (اقرب الصوارد). 
||شکوفة مرغزار. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). کف باغ. کقوله: یضاحک 
الشمی متها کوکب شرق. (از اقرب الموارد). 
|ادرخش آهن. (منتهی الارب) (آنندراج). 
درخش اهن و شمشیر. (ناظم الاطباء). 
درخشیدن آهن و افروختن آن. (از اقرب 
الموارد). ||ثبتم که بر گیاه افتد. (متتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء). قطراتی از 
شنم که شبانگاه بر گیاه نشیند و چون 
ستارگان نماید. (از اقرب الموارد). | 
چاه (ستتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). الکوکب من البثر؛ چشمهة چاه که آب 
از آن برجوشد. (از اقرب الصوارد). || آپ. 
(منتهی الارب) (آنندر اج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الصوارد) ||زندان. (سنتهی الارب) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). سحبی. (اقرب 
الموارد). ||سختی گرما. || خطه‌ای از زمین که 
رنگش مخالف آن زمن باشد. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 





71 
جسمه 


کوکب. 


|گیاه دراز. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). آنچه بلند گردد از گیاه. (از اقرب 
الموارد). ||سپیدی در سياهة چشم. (منتهی 
الارب) (آنسندراج). سپیدی چشم. (ناظم 
الاطیاء). نقطه‌ای سفد که در چشم پدید اید. 
(از اقرب الموارد), نقطة سيد که بر سياهة 
چشم افتد. نقط سید که بر مردمک چضم 
پدید آید و از دیدن بازدارد. غبار. تورک» ج, 
کواکب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
]|حدقة چشم. (ناظم الاطباء). |اطلق از 
ادویه. (منتهی الارب) (آنندرا اج) (از اقرب 
الموارد) ۲. طلق. (ناظم الاطباء). |انوعی از 
سماروغ. (منتهی الارب) (آنندراج) (از آقرب 
الموارد). سماروغ و غارچ. (ناظم الاطباء). 
||کوه. (از اقرب الموارد). ||مهتر قوم و دلاور 
آنها. (سنتهی الارب) (آنندراج). سید و رئیی 
قوم. دلاور قوم. (ناظم الاطباء). سید قوم و 
فارس ایشان. (از اقرب الموارد). |((ص) 
بزرگ از هر چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). |[مرد با 
ساز وبرگ, (متتهی الارب). مرد با ساز و 
برگ. (ناظم الاطباء) (آندراج). |[مرد با 
سلاح. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از 
انندراج). ااکودک نزدیک بلوغ رسیده. 
(منتهى الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطباء). 
غلام مراهق. هنگامی که کودک ببالید و 
چهره‌اش زیبا شد گویند: «غلام کوکب 
ممتلی», همان گونه که وی را بدر گویند. (از 
اقرب الموارد). ||(() قسمی گل زینتی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). گیاهی 
است" از تیرۂ مرکبان و از دستة آفتایها که 





۱- در یادداشتی دیگر این بیت به کایی 

نت داده شده است. 

۲-در اقرب الموارد: الطلق من الاودیه و 

ظاهراً اودیه غلط چاپی و ادویه درست است. 

۲-در اصل: بزرگ» من تصحیح فیاسی است. 
Dahlia.‏ - 4 


کوکب. 


۰ 


دارای نهنج بزرگی است و برگهای متقابل 
دارد. ریشهاش شده‌ای آفشان و محتوی 
ذخایر اینولین فراوان است (نظیر غده‌های 
سیب‌زمینی ترشی) این گیاه را به جهت گلهای 
زیبایی که دارد در بباغها به عنوان زینتی 
می‌کارند ". گلهای کوکب درشت و پرپر و به 
رنگهای ارغوانی, زرد, سفید, قرمز یا ببنفش 
می‌باشند. دهلیه. دالیا. کوکب معمولی. کوکب 
باغی. توضیح اینکه چند قسم از این گل در 
زمان ناصرالدین‌شاه در ايران متداول گر دید. 
(فرهنگ فارسی معین). ||ظاهراً نوعی طعام 
بوده است: [کوکب ] طعامی است و آن چنان 
است که بگیرند قفیزی برنج و قفیزی نخود و 
قفیزی باقلی یا یر آن و همه را بک‌وبند و 
بپزند و آن را مثلثه تیز نامند. (مکارم‌الاخلاق 
طبری ص ۳ یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کوکب. اک کَ ] ((خ) قلعه‌ای است مشرف 
به طبریه. (متهی الارب) (آنندراج). نام 
حصاری است در بالای کوهی مشرف به 
طبریه. صلاح‌الاین آن را فتح کرده بود. اما 
| کنون خراب است. (از نعجم البلدان). 

ک وکبا. (ک /ک وک ] (هزوارش, | به لغت زند 


و پازند ستاره راگویند و عربان کوکب 


خوانند. (برهان) (از آندراج). به لفت زند و 
پازند ستاره و تارا. (ناظم الاطباء). هزوارش 
کوکبا", کوکپا "» پهلوی ستارک " (ستاره) و با 
کوکب عربی مقایسه شود. (حاشیۂ برهان چ 
معین). 

کوکبان. [ک ک ] (اخ) قلعه‌ای است در یمن 
که درونش مرصع به وی و درخشان 
همچو کوکب نود. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). شهری است در يمن. (الحلل 
الندسية ج ۲ ص ۱۱۱. نام موضعی است و 
مولد اخفش حسین‌بن حسن بدانجا بود. (از 
تاج العروس در مادة خفش, یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). کوهی است در نزدیکی 
صماء. در اینجا کاخی وجود داشت که با نقره 
و سنگ بنا شده بود و اندرونش صرصع به 
یاقوت و جواهر بود و در شبهای تاریک مانند 
ستارگان درخشان می‌تایید و بدان جهت 
کوکبان گفتند. (از معجم البلدان). کوهی است 
که نزدیک صنعاء واقع است و بر آن کوه دو 
قصر است که هیچکس راه آن را نمی‌داند و 
عقيدة بعضی مردم آن است که آن دو قصر را 
از جواهر ساخته‌اند, زیرا که در شب به‌عایت 
درخشنده است. [حییب السیر چ خیام ج ۴ 
ص ۶۷۶). 

ک وکب افروز. اک / کو ک اً] (نف مرکب) 
کوکب افر وزنده. افروزند؛ کوکب. روشن‌کنندۀ 
شا 
آفتابی که از زوال بری است 


کوکب‌افروز آسمان من است. 
حین تائیِ (از آنندراج). 
کوکب الارض. ۰ اک ک بل 1] (ع امرکب) 
طلق. (ذخیر: خوارزمشاهی). طن شاموس. 
طلق. تلک. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رجوع به طین شاموس و کوکب شاموس 
شود. 
کوکب بحری. اک /ک وک ب با 
(ترکیب وصفی, (مرکب) رجوع به ستارة 
دریایی شود. 
کوکب خراسانی. (ک ک ب خ] (خ) 
میرزا عبدالعلی‌ین میرزا محسن. پدرش از 
مردم خراسان بود اما وی در یزد متولد شد. 
در حن خط خاصه در نسخ از امثال میرزا 
احمد نیریزی بشمار می‌رفت و در زمان 
فتحعلی‌شاه به منصب صدارت رسد و گاهی 
شعر نیز می‌سرود. رباعی زیر از اوست: 
ای مهر تو مرهم دل خستة من 
وی مهر تو بر لب فروبستذ من 
عفو وکرم و عطاست زیبنده تو 
جرم و گنه و خطاست شایتة من. 
(از مجمع الفصحاء ج ۲ ص ۴۲۶). 
کوکب خراسانی. [ک ک ب خ] (خ) 
میرزا محمدباقر. اصلش از خاوران و از مردم 
راز و قوشخانة خبوشان بود. در آغاز جوانی 
به تهران آمد و به کسب علم و ادب پرداخت و 
در علوم ریاضی و طبیعی نز مقامی یافت. 


محمد حسین‌خان قاجار مروزری و سایر ۱ 


رجال دربار فتحعلی‌شاه را در حق او عنایتی 


بود. وی در هفتادسالگی به سال ۱۲۷۲ ه.ق. 


درگذشت. دیوانش جمم نگردیده است. از 
قصاید اوست: 
شب دوشین به هجر روی دلبر 
نهادم سر به زانو دیده بر در 
ز شور آن نگار پرنیان‌پرش 
زار وراه بای وی 
(از مجمع الفصحاء ج ۲ مص ۴۲۷-۴۲۶ 
ورجوع به همان مأخذ شود 
ک وکب ساموس. (ک /کوک ب ](ترکیب 
اضافی, [ مرکب)" کوکب شاموس. (فرهنگ 
کرش یه سامون 
حکیم مؤمن). رجوع به مدخل بعد شود. 
کوکب شاموس. زک /کوک ب ] (ترکیب 
اضافی, امرکب) نام گلی است و آن را از 
جزیر؛ قبرس " آورند و آن از گل مختوم 
خشکتر می‌باشد. دارویی کشنده و گزندگی 
جانوران رادافع است و به عربی طین 
شاموس خوانند. (برهان) (آنندراج). کوکب 
ساموس. طین شاموس, (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به طین شاموس شود. 
ک وکب شیرازی. اک ک ب ] ((خ) محمد 
صدقبن حاجی اقاسی معاصر مولف 


است. (تحفة 


ککبه. ۱۸۷۳۷ 


مجمع‌الفصحاء و از مردم نجیب و باکمال 
شیراز بود. به هندوستان سفر کرد و در مدرس 
درگذشت. حکایتی بر وزن هفت‌پیکر داشت 
که‌در دست نست. ابیات زیر از اوست: 
بریخت خون دلم چشم می‌پرستش و گیرم 
ز لعل باده‌فروشش به حکّم عشق غرامت 
جان برافشانم مرا چون از برابرز بگذری 
رخ بپوشانی ترا چون در مقابل بگذرم. 
(از مجمع الفصحاء ج ۲ص ۴۲۶), 
کوکبوس. (کک /کَ وک (ض) به‌معنی 
کج و ناراست باشد. (برهان) (آنندراج). کج و 
ناراست. (ناظم الاطباء). 
کوکبة. SE‏ ی 
روشن گردیدن آهن. (از منتهى الارب) (از 
اقرب الموارد). درخشیدن و روشن گر دیدن 
آتش و جز آن. (ناظم الاطباء). ||() ستارة 
بسزرگ. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم. 
الاطیاء). ستاره و گویند « کوکب و کوکبة» 
چنانکه گویند بیاض و بياضة و عجوز و 
عجوزة. (از اقرب الموارد). ااگروه مسردم. 
(متهی الارب) (ناظم الاطباء) (آنندراج). 
جماعت. (اقرب الموارد). و رجوع به کوکبه 
شود. |اشکوفه. از اقرب الموارد, 
کوکبه. اک / کو ک ب /ب] (از ع. لا 
بسیاری و آبوهی مردم را گویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). انبوه و جماعت مردم. 
(آنندرا اج). گروه. (از گنجینۀ گنجوی): 
ز شش کوکبه صف برآراستی 
ز هر کوکبی یاریی خواستی نظامی. 
||مجازا بەمعنى فر و شکوه و حشمت. 
(غیات). مجازاً کر وفر و حشمت. (آنندراج). 
جلال و جلوه و تابش. (ناظم الاطباء). 
حشمت. جاه. جلال. (فرهنگ فارسی معین): 
بین که کوکبة عمر خضروار گذشت 
تو بازمانده چو موسی به تیه خوف و رجا. 


خاقانی. 
پندار همان عهد است از دیده فکرت‌بین 
در تلل درگه در کوکیة ۲ میدان. 

خاقانی. 
از بدی چشم تو کوکب نرست 
کوکۂ مهد کوا کب شکست. 


نظامی (مخزن الاسرار چ وحید ص ۱۱۲). 
کوکۂ زلف تو تأثیر کرد. 
مکن که کوکبة دلبری شکسته شود 


غا 


۱-در اصل: زمنی» و ظاهراً غلط چاپی است. 
kêk(a)bè. 3 - Kêk(a)pê.‏ -.2 
Samos.‏ - 5 - 4 
۶-ثامرس (82۳05) بجز قرس (0۷08) 
است. (حاشیة برهان ج معین). 
۷-به‌ععنی بعل هم ایهام دارد. 


۸ کوکبه‌دار. 


کوکزی. 





چو بندگان بگریزند و چا کران بجهند. 
حافظ. 
خوی چو ستاره ز رخ برون زده گوبی 
کوکنذماء پا کمال برآمد. 
امیرحن دهلوی (از آتندراج). 
|اخدم و حشم. سوار و پیاده‌ای که پیشاپیش 
پادشاء آبند. (از ناظم الاطباء). همراهان شاه و 
امیر. افرهنگ فارسی معین). در تداول 
فارسی, خدم و اسباب شکوه و بزرگی شاهی 
در گاه حرکت. سواران و پیادگان پیرامون شاه 
یا امیری گاه حرکت. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): براثر وی خواجه علی 
میکائیل و قضات و فتها... و اعیان بلخ و 
رسول خلیفه با ايشان در این کوکبه بر دست 
راست علی میکائیل. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص .)۲٩۲‏ همه محتشمان و خادمان روان 
شدند به استقبال مهد... با کوکبه‌ای بزرگ که 
گفتند بر آن جمله کس یاد نداشت. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۴۲۳). امیر, خواجه علی 
میکائیل را بخواند و گفت: رسولی می‌آید 
باز با کوکیه‌ای بزرگ... به استقبال روی. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۸). 
دست صبا پرفروخت مشعلۀ نوبهار 
منشعله‌داری گرفت کوکبة شاخسار. 
خاقانی. 
باکوکية مظفرالدین 
دین همره و همرهان ببیتم. خاقانی. 
سلطان کوکبه‌ای از موا کب لشکر خویش 
براثر او بفرستاد. (ترجمة تاریخ یسینی ج ۱ 
تهران ص ۲۸۷). چون سلطان او را در حالت 
آن محت بدید کوکۂ جماعتی از خواص 


غلامان به نجدة او فرستاد تا او را از دست 
ملاعین بستدند. (ترجمة تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۳۵۱). 

صیدزنان ‏ مرکب نوشیروان 

دور شد از کوکبۀ خسروان. نظامی. 
در کوکبة چنین غلامان 

شرط است برون شدن خرامان. نظامی. 


که به این کوکبه در دشت جنون تاخته‌ست 
چشم آهوست که هر گام رکابم دارد. 
جلال اسیر از آنندراج). 
||چوب بلتد سرکجی باشد با گوی فولادی 
صیقل‌کرده از آن آويخته و آن نیز مانند چتر از 
لوازم پادشاهی است و آن را پسیشاپیش 
پادشاهان برند. (برهان). چوبی باشد بلند و 
سرکج که از سر آن گوی فولادی مصیقل 
آویزند و پیش سواری ملوک می‌برند و آن از 
لوازم پادشاهی است. (غیاث) (آتندراج). 
کوکبه‌دار. [کَ / کوک ب /پ] (نف 
مرکب) دارنده کوکبه. آنکه پیشاپیش 
پادشاهان کوکبه حمل کند: 
چو آن کوکب از برج خود شد روان. 


تویی کوکبه‌دار آن خسروان. تظامی. 
رو رجوع به کوکبه (منی آخر) شود. 
کوکبی. (ک / کو ک ] اص نسبی) منسوب 
به کوکب. 
- شمع کوکبی؛ از شاهد زیر چنین برمی‌آید 
که‌ظاهرا نوعی شمع بوده است: 
کونشان شده‌ست چون لگن شمع کوکبی 
وندر جواب این همه لال‌اند و الکن‌اند. 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

ک وکیی. (ک ک ) (ا) نبیرة ش شیخ بايزید یله 
و در مشهد زادگاه آبا و اجداد خود زندگی 
می‌کند. مطلع زیر از اوست: 
کشتی من دل‌خسته راء ترک کمان‌ابرری من 
تا بازيابم زندگی, تیری بیفکن سوی من. 

(از مجالس التفایس ص ۱۱۱). 

کوکبی ترکث. اک ک ي ٹ] (خ) 
قبادبیک. از اترا ک است و در حیدرآباد بوده 
است. بیت زیر از اوست: 
چو در کنج قفس میرم بسوزیدم مگر روزی 
به امداد صبا خا کترم راه سبا گیرد. 

(از تذکرء نصرآبادی ج ۲ص 4۳۱۳ 
کوکبی جیلانی. زک ک ي) (إخ) مولی 
میرالقاری. از معاصران شاه‌عباش بود و کتابی 
به نام زبدة‌الحقایق دارد که مشتمل بر ابوابی 
چند به زبان عربی و فارسی است. این کتاب 
برای سلطان احمدخان حا کم گیلان نوشته 
ضده است. (از فهرست کتابخانه مدرسة 

سپهالار ج ۲ص ۱۴۷). 

کوکبی مروزی. (ک ک ي م و ] (خ) از 
شاعران دورة غزنویان و به حسن بیان 
معروف بوده است. قطعة زیر از اوست: 
قدح و باده هر دو از صقوت" 
همچو ماه دوهفته دارد اثر 
یا قدح بی می است یا می ناب 
بی قدح در هوا شگفت نگر. 

(از لباب الالباپ چ لیدن ج ۱ص ۵غا. 
رجوع به مجمع الفصحاء ج ۱ ص ۴۸۷ شود. 
کوکیية. اک ک بی یی ] ((خ) دهی است. (از 
معجم الیلدان). و سنه المثل: «دعوا دعوة 
کوکبیة» و اصل آن چنان است که عاملی بر 
مردم آنجا ستم روا داشت, ایشان وی را نفرین 
کردندو او مرد. و این مثل سایر شد. (متهی 
الارب) (از اقرب الموارد). و رجوع به 
معجم‌البلدان شود. 

ک وکیبه. [ک ک بی ي ] (اخ) دهی از دهستان 
کزاز بالا که در بخش سربند شهرستان اراک 
واقع است و ۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۲). 

کوکقل. (کُک تِ] (انگلیسی. !۲ کوکتیل 
مخلوطی از مشروبات مختلف (جین. 
ویسکی و غیره). (از فرهنگ فارسی معین). 


کوکقیل. [کک ت ] (انگلیسی, () کوکتل. 


(فرهنگ قارسی معین). و رجوع به کوکتل 
شود. 

کوکت. [ 1 شهرکی است از ماوراء‌النهر 
به تزدیکی بشت. کلسکان, یوکد. خشکاب. 
با کشت و برز بسیار و مردمانی درویش. 
(حدود العالم, پادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به حدود العالم ج دانشگاه 
ص ۱۱۴ شود. 

ک وکج. ) ) لخ( دهی از دهستان افشاریه 
است. رجوع به کوکه شود. 

ک وکده. [ی ] ((خ) دهی از دهستان پائین 
خیابان که در بخش مرکزی شهرستان آمل 
واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 

کوکو. (کو ک] ([) پنیرک. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به پثیرک شود. 

کوکول: (ک کي ر ] (اخ)" ژان اتین. کشیش 
پرتستان فرانسوی (۱۹۰۱-۱۸۲۹ م.). مدافع 
ازادی مذهب و ازادی سیاسی مردم بود. او 
راست: «ازادی‌خواهان و معتقدان واقعی 
دیین» (۱۸۶۲ م.). « گیزو و اعتقاد واقعی 
پرتستان» (۱۸۶۴ م( و «ماجرای یک 
پناهنده» (۱۸۷۱م.). (از لاروس). 

کوک زدن. از د] (مص مرکب) دو پاره 
جامه را بهم پیوند کردن به طریق استعجال تا 
در دوختن کم و زیاده نشود. (آنندراج). بخه 
زدن با دست در روی پارچه و جامه. (از 
فرهنگ فارسی معین). با بخیه‌های خرد 
دوزند. با بخیه‌های دورادور دوختن بار اول 
را. جامه را با بخیه‌های درشت دوختن. شمح. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا؛ 
خس بود در لفظ تازی کوک و اندر شاعری 


" کوک زن بر سوزئی گر خوش نراند لفظ خس . 


سوزنی. 
و رجوع به کوک شود. 
کوکزی. [کک ] ((ع)* میشل وان. نقاش 
ف لاماندی (۱۴۹۷ با ۱۵۹۲-۱۴۹۹ م.). 
شا گرد:برنارد وان اورلی» و مجذوب رافائل 
بود و به همین علت به ایتالیا رفت و در سال 
۲ م. با شهرت درخشانی وارد رم گردید و 
تابلو «رستاخیز ناجی» * را برای کلیای 
«سن‌پیر» ساخت. در بازگشت به میلان به 
سال ۱۵۴۳ ع. محراب سن‌لوک رابه سبک 


۱-ن ل : کنان. 

.1 - 2 
Coquerel, Jean ۰‏ - 3 
۴-در آنندراج: افظ خویش و در جهانگیری 
لفظ کرک آمده و در دیران چ شاه‌حینی ص 

۲ مطابق من آمده است. 
Coxie, Coxcie, Cocsyen, Michel‏ - 5 
van.‏ 
Aésureclion du Sauveur.‏ - 6 


کوک شدن. 


سه‌لوحه‌ای " تقاشی کرد. لوی دوم او را نقاش 
مخصوص خود خواند و او را واداشیت که 
پرده‌های. نقاشی فراوانی به وجود آورد. (از 
لاروس و کیه), 

ک وت شدن. (ش د] (مص مرکب) موافق 
شدن ساز با سازی. (آنندراج) (غیاث). 
هماهنگ شدن و موافق گشتن ساز و آواز. 
(ناظم الاطباء). آهنگ یافتن سازها. میزان 
شدن آلات موسیقی. (فرهنگ فارسی معین). 
||منظم گشتن حرکات دستگاه ساعت به 
وسیلةٌ پیچاندن فنر مخصوص. (فرهنگ 
فارسی معین). جمع شدن فنر و وسایل کوکی 
بوسیلة کلید برای کار کردن آن. (از فرهنگ 
لفات عاميانة جمالزاده). ||در تداول عامه, از 
جا دررفتن. متفر شدن. (فرهنگ فارسی 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). عصبانی 
شدن و از کوره دزرفتن, (فرهنگ لفات 
عاميانة جمالزاده). ||إبحرف آمدن شخص 
ساکت.(از ناظم الاطباء). 

ک وکت کرذن. اکو ک د (مص مرکب) 
به‌معئی موافق ساختن است اعم از ساز و آواز 
و غیره. (برهان). موافق کردن ساز و موافق 
کردن آواز. (آنندراج) (غیاث). فماهنگ 
کُردن‌و موافق ساختن سازها و آوازها. (ناظم 
الاطباء). آهنگ دادن سازها. میزان کردن 
آلات موسیقی. (از فرهنگ فارسی معن). 
ساز کردن اوتار رود جامگان. راست کردن 
مفتی تار ساز را تا بنوازد. ساز کردن چنانکه 
آلتی از آلات موسیقی را بظ. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). ااراء انداختن ساعت و 
پیچ دادن فتر آن. (ناظم الاطباء). منظم كردن 
حرکات دستگاه ساعت به وسیلۀ پیچاندن فنر 
مخصوص. (فرهنگ فارسی معین). جمع 
کردن فثر وسایل کوکی بوسلۀ کلید برای کار 
کردن آن. (فرهنگ لفات عامیانة جمالزادها. 
پیچاندن دسته ساعت یا گرامافون و امال آن 

تا فثر آن به حد کفایت بپیچد. پیچاندن کلید 

ماشین فنرداری به حد لزوم. چون: ساعت و 

گرامافون. پیچانیدن کلید ساعت و امثال آن تا 

قتر گرد شود و گاه باز شدن, ساعت و مثل او 

به کار افتد. (يادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

||مطابق کردن آسمان‌سنج یعنی ساعت را با 

ساعت دیگر نیز کوک کردن گویند. (آنندراج) 

(ان‌جمن آرا). اب خی دو را دور زدن. 

(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کوک زدن. 

رجوع به کوک زدن شود. ||بانگ زدن (در 

زبان هروی مستعمل بود). (از فرهنگ قارسی 
معین): وی می‌گفتی که به خیابان هری کوک 
کنم یعنی بانگ زنم... (نفحات الانس جامی از 

فرهنگ فارسی معین). ||در تداول عامه, 

متفر ساختن. عصبانی کردن. (از فرهنگ 


فارسی معین). به خشم داشتن, به خشم 


آوردن. به عمد کسی رابه خشم آوردن.. 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). عصبانی و 
خشمگین کردن کسی را. (فرهنگ لفات 
عامیانه جمالزاده). ||در تداول عامه. تحریک 
کردن.وادار کردن به عملی: او را کوک کردند 
برود کشتی بگیرد. (از فرهنگ فارسی معین). 


|ایر سر حرف و صحبت آوردن شخص 


ساکت.(ناظم الاطباء). در تداول عامه, بر سر( 


حرف آوردن. (از فرهنگ فارسی معین). 

ک وکل. [ ] () اسم هندی مقل است. (فهرست 
مخزن الادویه). 

کوکلان. (() سرو کوهی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) (از فرهنگ فارسی معین), 

کوکلان. کر ک] (خ) طایفه‌ای از 
ترکمانان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
طوایف ترکمن به دو دسته تقسیم می‌شوند: 
اول, ترکمنهای یموت که پانزده تیره‌اند... 
دوم تسرکمنهای کوکلان که بیست‌وهفت 
تیره‌اند و تیره‌های مهم آن: کرخ» قرابسی‌خان, 
آی‌درویش و تسیک مبی‌باشد. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص .)۳۰٩‏ 

ک وکلتاش. (ک ک] (تسرکی-منولی. | 
مرکب) برادر رضاعی. از لفات ترکی, لهذا 
برادر رضاعی پادشاه را کوکلتاش‌خان لقب 
باشد. مولف " گوید که برادر رضاعی در اینجا 
مراد از پسر دایه ست. پلکه شخضی دیگر 


باشد و کوکلتاش مرکب است از کوکه و تاش . 


و لام تبجیل, زیراکه کوکه پر دایه راگویند و 
تاش مبدل داش که کلمة اشترا ک است, 
چنانکه در فارسی لفظ شم. پس کوکلتاش 
به‌معنی هم کوکه باشد. یعلی دو شخص که 
شریک دایه خورده باشند بالضروره پسر آن 
دایه آن هر دو شخص را کوکه باشد و آن هر 
دو شخص با هم کوکلتاش باشند. یعنی هم 
کوکهو آنچه کوکلتاش به‌معنی پسر دایه گویند 
ظاهراً مجاز باشد که او را در ترکی فقط کوکه 
نامند. (غیاث) (از آنندراج). برادر رضاعی. 
(از فرهنگ فارسی معین). و رجوع به تاش 
شود. 

کوکلکت. (کوک ل[ /کوک [] () غوز؛ پبه 
را گویند که هنوز نشکفته باشد. یعنی غلافی 
که پنبه در درون آن است. (برهان): بالضم و 
واو مجهول... غوز؛ پبه که هنوز ناشکفته 
باشد. (فرهنگ رشیدی). غوزة پنبة ناشکفته 
را گویند. (آندراج). 

ک وکله. (کو /ک / کو كي / ک ل /ل] () 
مرغی است تاجدار که آن را شانه‌سر گویند و 
مرغ سلیمان همان است و به عربی هدهد 
خوانند. و بر وزن حوصله هم گفه‌اند. 
(برهان). مرغی است تاجدار که آن را شانه‌سر 
گویندو مرغ سلیمان همان است و به عربی 


کوکنار. ۱۸۷۳۹ 


هدهد خواند و اصل در آن کا کله بوده: یعنی 
کاکل‌دار.(آنندراج). مرغ شانه‌سرک که هدهد 
گویندو تاج دارد و اصل در آن کا کله‌بوده 
یی کا کل‌دار. (انجمن آرا). در تداول 
خراسان کوکله " (شانه‌بسر), لری کولکولو ۴ 
(مرغی بزرگتر از گنجشک که بر سر خود 
شاخی از پر دارد). (حاشیة بزهان چ معین). 

کوکما. (هزوارش, |) به لت زند و پازند یکی 
از نامهای آفتاب است. (برهان) (آنندرا اج). به 
لفت زند و پازند افتاب و خورشید. (ناظم 
الاطباء). هزوارش کوکما" و کومما "و 
کوکما". پهلوی آفتایک ‏ (آفتاوه) و یونکر 
بقل از یوستی آن را به‌مغنی «آفتاب» (با 

مت تعجب) نقل کرده است. (حاشية برهان 

چ معین). 

کوکن. [ک ]() با انی مجهول جغد را گویند 
و آن مرغی است که به نحوست اشتهار دارد. 
(برهان). جغد را گویند و آن مرغی است که په 
نحوست اشتهار دارد و آن را کوکه و بوم نیز 
گفته‌اند. (آنندراج). جفد که بوم نیز گویند و 
کوکنک تصفیر آن. (فرهنگ رشیدی). |غلة 
نیم‌رس بریان‌کرده را نیز گویند. (برهان) 
(آنندراج). غلة نیم‌رس که دلمل نیز گویند. 
(فرهنگ رشیدی). دلمل. (غیات). 


کوکن. (کو ک| (إخ) به هندی نام ولایتی 


است از ملک دکن بر ساحل دریای عسمان. 
(برهان) (آنندراج). نام ولایتی است از ملک 
دکن که بر ساحل دریای شور است. (از غیاث 
اللغات از فرهنگ رشیدی و برهان و سراج). 
کوکناز. ( مرکب)" غلاف خشخاش باشد. 
(لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۱۲۹). غلاف 
غوزۀ خشخاش باشد و به عربی رمان‌السعال 
گویند.(برهان). غلاف غوزه خشخاش که به 
فارسی نارکیوا و به عربی رمان‌السعال. گویند 
که دفع سرفه کند و فارسیان سرفه را کوک 
گویندو سرفه کردن را کوکیدن خوانند به فتح 
کاف .و کیو بر وزن عدو نیز به‌معتی سرفه بود و 
همچنین بر وزن بیجاء و بسابرایین نوعی از 
خشخاش رانارکیوا خوانند و کوکنار و شربت 
کوکار به خاصیت خواب‌افزاست و خوردن 
آن خواب آورد. (آنتدراج) (انجمن آرا). غوزة 
خشخاش زیرا که کوک به‌معنی سرفه اشت و 
نار به‌معنی رمان است و لهنذا به تازی 
رمان‌السعال گویند. (فزهنگ رشیدی). غوزه 
خشخاش مرکب از کوک که به‌مبنی سرفه 


۰ 1 
۲ -ملف غیاث اللفات. ۱ 
۰ - 4 ۰ - 3 
۰ - 6 ۵۷۵۰ - 5 
- 8 ۵۰ - 7 


۰ کوکنارخانه. 


کوکو. 





است و ار که ترجمه رمان زیرا که به سرفه 
مقید است. (غیاث). اسم فارسی خشخاش 
است. (فهرست مخزن الادویبه). نارکوک و 
نارخوک و غوزة خشخاش که از آن تسریا ک 
گیرند.(ناظم الاطیاء). میو؛ خشخاش که 
دانه‌های خشخاش در درون آن است. گسرز 
خشخاش. تمام خشخاش با پوست و دانه. 
جای دانه‌های خشخاش. غوز؛ خشخاش. 
رمان‌السعال. نارکوک. نارخوک". (یادذاشت 
په خط مرحوم دهخدا), نارکوک. در اصطلاح 
گیاه‌شناسی. آن را «یاپاور سومنی‌فروم» ۲ 
خوانند که شیر؛ آن افیون است. همچنین 
افیون از تره‌ای که کوک (= کاهو, به عربی 
خس‌البری) خودرو گویند نیز گرفته شود. (از 
حاشيُ برهان ج معین). میوه‌ای کپولی‌شکل 
خشخاش راکه اصطلاحاً به نام گرز 
خشخاش نیز نامیده می‌شود کوکنار گویند و 
در | کثر موارد منظور از کوکنار بطور اعم 
همان میوة خش خاش است که به نامهای 
ان ارگیرا؛ نارکوک, تارخوک نیز نامده 
می‌شود. در برخی کتب میوءٌ خشخاش رابه 
نام غوز؛ خشخاش یاد کرده‌اند. در عهد 
صفویه. پوست خشخاش را مثل چای دم‌کرده 
می‌نوشیدند و شاه عباس در سال ۰ ط.ق. 
نوشیدن آن را قدغن کرد ولی پس از 
شاه‌عباس دوباره مستداول شد. (از فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
خواب در چشم آورد گویند کوک و کوکتار 
با فراق روی او داروی بیخوایی شود. 
خسروانی. 
کوکنار از بس فزع داروی بیخوابی شود 
گربرافتد سایۂ شمشیر تو بر کوکنار. 
فرخی (از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۱۲۹). 
بیم تو بیدار دارد بدسگالان را په شب 
همچو کاندر خواب دارد کودکان را کوکار. 


درحی. 
هر آن کس که بیخواب شد از نهییش 
نخوابد سیک دیگر از کوکناری. ‏ فرخی. 
کی‌غم بوسه و کنار خورد 
آنکه او کوک و کوکنار خورد. ستایی. 


چون کوکنار خورده ز سودا دماغ پر 
وز خرمی تهی شده چون کوکنار دل. سوزنی. 


تا بنگ و کوکنار به دیوانگی کشد 
دیوانه باد خصم تو بی کوکنار و بنگ. 
ِ سوزنی. 
تا نبتي ندارد ابی به کوکار 
وین هر دو را نداند از یک شمار دل. 

۲ سوزنی. 
جایی رسید باس تو کز بهر خواب امن 
بگرفت فتته را هوس کوک و کوکنار. 

انوری. 


بر چمن آثار سیل بود چو دُردی می 
رفاخته کان دید ساخت ساغری از کوکتار. 
خاقانی. 
ای هرکه افسری است سرش را چو کوکنار 
پیشت چو لاله بی سر و دامن تر آمده. 


خاقانی. 
تا به اثر خواب آو چشم حسودش برد 
شورش آهن بود مغز سر کوکنار. ‏ خاقانی. 
در مغز فتنه خنجر چون گندنات را 
تا نفخ صور خاصیت کوکنار باد 


ظهیر فاریابی. 
بخفت بخت حسودت چنانکه پتداری 
زمانه روز و بش کوک و کوکنار دهد. 
ظهیر فاریابی (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
به بیداری نمانده دیگرش تاب 
خواص کوکنارش برده در خواب. _ 
جامی (از آنندراج). 
و رجوع به هرمزدنامه تالف پورداود ص 
۳ شود. |[بعضی تخم خشخاش راهم 
گفته‌اند. (برهان). به‌معنی خشخاش‌دانه هم 
امده است. (انندراج). به‌معنی خشخاش‌دانه 
به طریق مجاز نیز آمده. (از فرهنگ رشیدی). 
تخم خشخاش. (ناظم الاطیاء): 
یکی را چنان کوفت آن نامدار 
که‌گشت استخوانش همه کوکنار. 
اسدی (از آنندراج)۔ 
|| عصاره و فشردۂ خشخاش را نیز گویند. (از 
برهان). شربت کوکار. دیاقودا ". (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). |إبوتأ خشخاش. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
از آن پس بر سبز دشتی رسید 
همه کوکنار وگل و سبزه دید. 
اسدی ( گرشاسب‌نامهج یفمایی ص ۴۵۲). 
بر لخکر گیاهان گل راست سلطتت 
کوری‌کوکنار که حمال افر است. 
اثر اخیکتی. 
نیست نظیر تو خصم خود نبود یک بها 
تاج سر کوکنار و افر وشیروان. خاقانی. 
بود سر کوکنار حقهٌ سیماب‌رنگ 
غنچه که آن دید کرد مهرهٌ شنگرف‌سان. 
خاقانی. 
کوکنارخانه. إن /ن ] (! مرکب) محلی که 
در آن کوکنار (پوست خشخاش) دم کرده 
می‌نوشیدند. (از فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کوکنار شود. 
کوکناری. (ص نسبی) افیون‌خوران را 
گویند.(آتندراج) (انجمن آرا), ||مانند کوکنار. 
به هیئت کوکنار. همچون کوکنار. رجوع به 
کوکنار شود. 
کوکنده. اک د] ((ح) دهی از دهتان 
گیلخواران که در ببخش مرکزی شهرستان 


شاهی واقع است و ۴۷۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کوکنکت. (کوک ن]([مصفر) " مصفر کوکن 
است که جغد باشد و ان پرنده‌ای است به 
نحوست مشهور. (برهان) (آنندراج). کوکن 
یعنی جند کوچک. (ناظم الاطباء): 
آواز نای و حمسن کجا سیرگاه تو 
ویرانه‌ها و خلق در آن همچو کوکنک. 
خیالی سبزواری (از فرهنگ رشیدی). 
الصخد؛ بانگ کوکک. (مهذب الاسماء 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کوکو. ([ صوت) صدا و آواز فاخته را گویند. 
(برهان). آواز فاخته مثل یوپو آواز هدهد. و با 
لفظ زدن و کردن مستعمل. (آتدراج). آواز و 
صدای فاخته. (ناظم الاطباء). اسم صوت 
کوکو. حکایت صوت کوکو. آواز فاخته. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای 
بنشته همی گفت که کوکو کوکو . 
آن خواجه که خویش را هلا کومی‌گفت 
وز کبر سخن به چشم و ابرو می‌گفت 
بر کنگرۂ سرای او فاخته‌ای 
ديدم که نشسته بود و کوکو می‌گفت. 
؟ (از آنندراج). 
و رجوع به‌معضی بعد شود. 
-کوکو زدن؛ کوکو کردن. آوای کوکو 
برآوردن. بانگ کوکو سر دادن؛ 
فاخته هر صبح که کوکو زند 
سوختگی از جگرم بو زند. : 
امیرخسرو (از اتندراج). 
کوکو کردن؛ کوکو زدن. آوای کوکو 
پرآوردن؛ 
فاخته چون نقمۀ دلجو کند 
بوم چرا یهده کوکو کند. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 
-کوکوگوی؛ که بانگ کوکو برآورد. که کوکو 
کد 
باز مردان چو فاخته در کوی 
طوق در گردنند کوکوگوی. 
سٺائی. 


۱-مرحوم دهخدا در یادداشتی آرد: کرک» 
صورتی از خوک به‌معنی خنزیر است چتانکه 
تارخوک نام دیگر آن است. 

۰ ۳۵62۷5۲ - 2 
۳-فرانری 2136008 که شربتی است منرم 
و ارامش بخش که از کوکنار به دست اورند. 
۴-از: کوکن +ک. تصغر. (حاشيه برهان ج 
معین). 
۵ -به‌معنی ادات استفهام مکرر نیز ایهام دارد. 
رجوع به‌معنی آخر شود. 





کوکو 


||() فاخته. (ناظم الاطباء). مرغی است که 


آوایی شبیه به کوکو برآرد و بعضی ملل دیگر 
نیز همین نام را بدو ده ند چنانکه 
فرانسوی‌ها. ۱ طیری از طیور که در لاه 
دیگران تخم گذارد و حضانت و تربیت 
جوجه‌های او را مرغان دیگر کنند. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). اسم صوت که به مرغ 
اطلاق شده. (حاثیة برهان چ معین). پرنده‌ای 
است" از راستة برشوندگان که زیبا و دارای 
منقاری ضعیف و بالها و دمش نسبتاً طویل و 
پاهایش کوتاه است. این پرنده از حشرات 
مختلف تغذیه می کند. رنگ پرهایش 
خا کتری ستمایل به آبی و پرهای زیر 
شکمش روشن‌تر از قسمتهای دیگر بدن 
است. عاطفهٌ مادری کوکو بسیار کم و مشهور 
به بی‌عاطفگی است و جوجه‌هایش نیز به 
قدرناش‌اسی شهرت دارند. وجه تمه وی به 
سبب آوازش ( که شه به « کوکو» است) 
می‌باشد. فاخته, صلصل. (فرهنگ فارسی 
معین). ||خا گنه" را یز گفته‌اند. (برهان). 
به‌معنی خورش خا گینه‌معروف است. (انجمن 
آرا). خاگینه. تواهه. (فرهتگ فارسی معین). 
|انوعی از ما کولات‌که از بیضه سازند. 
(آنندراج). نوعی از مأً کولات که از بیضه مرغ 
سازند. (غیاث). طعامی که از گندنای کوبیده و 
جز آن با خاية زده در روغن سرخ کنند. 
تو اطعا با کا رر وی کر 
کرده. چون مطلق گویند. طعامی از خایۀ مرغ 
و کدنا واگربا چیزی دیگر غیرگندنا باشد 
کوکو را بر آن اضافه کنند: کوکوی 
سیب‌زمینی. کوکوی بادنجان و غیره. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). نوعی غذا, 
طرز ته آن معمولاً چنین است: چند دانه 
تخم‌مرغ را با قدری نمک و فلفل و یک قاشق 
آب در ظرفی ریزند و با چنگال آن را خوب 
هم زنند تا کاملاً صاف و یکرنگ شود. 
مقداری جعفری نرم کرده نیز داخل کنند و 
سپس مقداری کره یا روغن داغ کرده, تخم 
زده را در روغن ریزند و ظرف را کمي تکان 





دهند تا بدان نچسبد. همین که زیر آن سفت 
شور با کارد یا چسنگال آن رابه روی دیگر 
گردانند یا از یک طرف آن را لوله کنند تا 
اطراف آن سرخ شود. ولی ميان نیمه بسته و 
نرم بماند و آتش ملایم به کار برند تا به خوبی 
طبخ صورت گیرد و زياد سفت نشود. کوکو به 
سبب مخلوط شدن با سبزیها و حیوبات و 
گوشت انواعی دارد. مانند: کوکوی اسفناج, 
کوکوی بادنجان, کوکوی تره, کوکوی سبزی: 
کوکوی لوبیای سبز, کوکو شبت. کوکوی 
گوشت,کوکوی ماش و باقلاء کوکوی ماهی و 


| غیره. (فرهنگ فارسی ممین). ||(ادات 


استفهام) تکرار « کو». ک‌جاست؟ کجاست؟ 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کوکوز. () نوعی از قماش لطیف باشد. 
(برهان) (فرهنگ رشیدی). نوعی از قماش 
لطیف و نظیف و نقیس باشد. (آنندراج). نوعی 
از قماش ابریشمین زردوزی. (ناظم الاطاء): 
تشریفهای فاخر کرده روان ز هر سو 
نخ و تسیج و کمخاء کوکوز و سای ساره. 

نزاری (از فرهنگ رشیدی). 
کوک و کلکت. (کر ک ک ل] (! مرکب. از 
اتباع) از اتباع است. حیله. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), و رجوع به کلک شود. 
کوک وکلک کردن؛ با تعب و مهارت 
اسباب کاری را فراهم ساختن. (امثال و حکم 
ج ۳ص ۱۲۴۷). 

ک وکومه. [م / م] () جفد. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||نامی است که به مزاح به 
دختران خردسال دهند که خانه‌داری کنردن 
خواهند. دختر خردسال که به تقلید زنان 
چادر نماز بر سر کند. دختری خرد که گفتار و 
رفتار خود را با زنان مانند کند. دختری خرد 
که‌به تقلید زنان چادر و دیگر جامه‌ها بر خود 
راست کند. خاله کوکمه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

ک وکوة. زک ک ر](ع مسص) جنبیدن در 
رفتار و شتافتن. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (از اقرب الموارد): کوکی 
الرچل کوكوة؛ جنبید در رفتار و شتافت. (از 
ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). |[دویدن 
کوتاه‌قامت. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کوکوه. زک /ک وک و /و )۴ (ا به‌معنی 
کسوکنک است که جغد باشد. (برهان) 
(آتدراج). کوکن و جفد. (ناظم الاطباء). 
کوکه. کوکن. کوتک. جفد. (فرهنگ فارسی 
س 

ک وکو دی. (إٍخ) طایفه‌ای از ایلهای کرد ایران 
که در حدود ۳۰ خاتوار است و در جوانرود 
مسکن دارند. (از جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۶۲. 


کوکیال. ۱۸۷۴۱۲ 
ک وکه. (کو کَ /کی ] ()به‌معنی کوکوه است 


که جقد باشد و آن پرنده‌ای است منحوس. 
(برهان). جغد. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
کوکوه.کوکن. کوکنک. جفد. (فرهنگ فارسی 
معین). ||(ترکی, !) به ترکی برادر رضاعی را 
گویندیمنی در طفلی با هم شیر خورده باشتد. 
(برهان). به ترکی برادر رضاعی را گویند. 
یعنی دو طفل که با هم شیر یکی را خورده 
باشند و آن دو نفر کوکلتاش یکدیگرند» یمنی 
شریک شیر. (آنندراج) (انجمن آرا). برادر 
رضاعی. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). ||قرص نان کوچک را هم می‌گویند. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). هر نان که صورت 
نیم‌کره‌ای دارد و قسمی از آن زنجفیل کوکه 
است. نانی چون نیم‌کره‌ای به بزرگی محتوی 
یک کف. نانی که به انداز؛ مشتی گره کسرده 
پزند و آن را که زنجبیل در آن کنند زنجفیل 
کوکه‌نامند. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

ک وکه. (کو ک ] (اخ) دهی از دهان 
ایل‌تیمور که در بخش حومة شهرستان مهاباد 
واقع است و ۲۶۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴ 

کوکه. [کو ک ] (إخ) دهی از دهستان رستاق 
که در بخش خمن شهرستان محلات واقع 
است و ۲۰۰ تن کله دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0 

کوکه. [ ] (اخ) کسوکج. دهی از دهستان 
افشاریه که در بخش آوج شهرستان قزوین 
واقع است و ۳۰۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج ). 

ک وکه‌رژ. (کو کِ ر] (اخ) دهی از دهستان 
قطور که در بخش حومة شهرستان خوی واقع 
است و ۲۳۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کوکیی. (ص نسبی) وسایلی که به وسیل 
کوک و با جمعآوری فنر کار می‌کنند: اتومبیل 
کوکی, طیار؛ کوکی *... ساعت کوکی و غیره. 
(از فرهتگ لفات عامیانة جمالزاده). 

کوکیا. اک ] ((خ) دی از دهسستان 
باراندوزچای که در بخش حومة شهرستان 
ارومیه واقع است و ۳۵۸ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کوکیال. 1 (اخ) نام دهی است به خلخ. (از 
حدود العالم چ دانشگاه ص ۸۲). 


(فرانوی) 00۷6۵۷ - 1 
(لانینی) CuculuS‏ - 2 

۳-کرکو با خا گینه فرق دارد. و رجوع به‌معنی 
بعد شود. 
۴-برهان و آنندراج این کلمه را بر وزن 
«غلغله و ناظم الاطباء کوکره و فرهنگ فارسی 
معین کوکر و ... قبط کرده‌اند. 
۵-اساب‌بازی کردکان. 


۲ کوکیمبو. 


ک وکیمیو. [ک بُ ] ((خ)" شهری و ولایتی به 
همین نام در کشور شیلی که در ساحل 
اقیانوس آرام واقع است و ۱۰۰۰۰ تن سکنه 
دارد و جمعیت ولایت کوکیمبو در حدود 
۰ تن است. (از لاروس). 

کوکار. (۲4 کوگوار آ. رجوع به پوما شود. 

کوگان. (اخ) دهی از دهستان بالا گریوه که 
در بخش ملاوی شهرستان خرم‌آباد واتع 
ات. این ده ۱۰۰ تن سکنه دارد که از طايفة 
کوگان هستند. قلعة خرابه‌ای به نام کوک 
کوهزار در این ده وجود دارد. (از فنرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶. 

کوگده. [ده ] ((خ) دهی از دهستان جاپلق 
که در بخش الیگودرز شهرستان بروجرد واقع 
است و ۱۰٩‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

ک وگنو. [نْ] ((ج)۲ ژوزف. م‌هندس 
فرانسوی (۲۵ ۱۸۰۴-۱۷ م.) است که در سال 
یت اتومبیل را با قو بخار ساخت 
وسال بعد نمونة دیگری به‌ نام «فاردید»۵ 
برای حمل بار سنگین درست کرد. (از 
لاروس). 

کوکنه. (گ ن ] (إِخ) دهی از دهستان 
رحمت‌آباد که در بخش رودبار شهرستان 
رشت واقع است و ۲۲۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

کول. () به‌معنی دوش و کتف باشد. (برهان) 
(از آندراج) (ناظم الاطباء). دوش که به عربی 
کتف گویند. (از فرهنگ رشیدی). شانه. 
دوش. کتف. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). گلپایگانی کول, گیلکی کول. شانه و 
دوش. (حاشية برهان چ معین), 
- از سر و کول هم بالا رفتن؛ انیا ترکیب 
بعد شود. 
- از کول هم بالا رفتن؛ در تداول عامه, در 
جایی پرازدحام برای خود جا بازکردن. 


(فرهنگ فارسنی معین). 
وروی خستن؛ در تداول 
امه, تعلل کردن. مماطله کردن. (فرهنگ 

7 ممین). 

- بر کول سوار کردن؛ در تداول عامه, بر شانه 
و پشت سوار کره‌ن کسی را. (فرهنگ فارسی 
معین). ۱ 
- به کول آنداختن؛ کول کردن. رجوع په 
مدخل کول کردن شود. 
- به کول گرفتن کسنی یا چیزی را؛ کول 
کردن: 
رجوع به مدخل کول کردن شود. 
خرسر و خرس‌روی و سگ‌سیرت 
خر گرفته به کول. خیک شراب. 


سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- دم را روی کول گذاشتن و رفتن؛ با یاس و 


نومیدی بازگشتن. (یادداشت ت به خط مرحوم 
ردهخدا). مأیوس یا مغلوب رفتن. (امثال و 
حکم ج۳ ص ۸۲۵). 

< کولبار؛ کوله‌بار. باری که بر دوش يا پشت 
حمل کنند؛ 

کولباری ز معصیت بر کول 

کی توانی شدن به صدر قبول, ۶ 

سراجی (از آنندراج). 

و رجوع به کوله‌بار شود. 

کول کردن کسی را؛ به کول گرفتن. بر پشت 
يا بر دوش بردن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مدخل کول کردن شود. 
||پشت و ظهر. (ناظم الاطباء). و رجوع 
بهمعنی قبل شود. ||جایی بود که آب تنک 
ایستاده بود. (لغت قرس اسدی چ اقبال ص 
۵ با انی مجهول به‌معنی تالاب و استخر 
و آبگیر بود. ترکان هم تالاب را کول 
می‌گویند. (برهان). به‌معتی آبگیر و تالاب 
گفته‌اند. و به ترکی هم کول به‌معنی حوض و 
آپگیر آنده: ولی به کاف فارسی تکلم نمایند. 
(آتدراج). آبگیر و هر گوی که در آن آب 
ایستد. (فرهنگ رشیدی). تالاب و فا ک. 
(غیاث). در اوراق مانوی (پهلوی) کول۷ 
(گودال, گنداب). این کلمه را به خطا گول 
نوشته‌اند چنانکه در لفت فرس اسدی چ هرن 
ص ۸۷ (حاشية برهان چ معین): 

کولی تو از قباس که گر برکشد کسی 

یک کوزه آب از او به زمان تیره گون‌شود. . 
عنصری (لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۲۵), 
خیر؛ کول آب در کوه. (از منتهی الارب). 
خبراء+؛ کول آب در بیخهای سدر. (از منتهی 
الارب). ||جفد را نیز گویند که پرند؛ منحوس 
باشد. (برهان). به‌معنی جفد هم نوشته‌اند. 
(آنندراج). جفد که به شأمت معروف است. 


(فرهنگ رشیدی). جفد و کوکن. اناظم 


. الاطاء). ظاهراً مصحف « کوک», (حاشية 


برهان چ معین). رجوع به کوک, کوکن» 
کوکنک, کوکوه و کوکه شود. ||مردم گیلان و 
بیه‌پس, پشته و تل را گویند. (برهان). در لهجة 
گیلکی پشته و تل راگویند. (از فرهنگ 
رشیدی). تپه و تل و کوه. (از ناظم الاطیاء) 
گیلکی کول به‌معنی تپه. (از حاشية برهان چ 
معین). ||به هندی امر به گشودن باشد, یعنی 
بگشا. (برهان). |اقسمی از ماهی مأ کول و 
بسار لذيذ. (ناظم الاطباء). رجوع به کولی 


شود. ||گدار آب و پایاب. ||جایی که آب آن. 


آیتاده و روان ن‌اشد. |((ص) بسیادب 

كارناآزموده.*(ناظم الاطباء). ||لوج. (از لفغت 

فرس اسدی چ اقبال ص۳۳۲ . 

همه کر و همه کور و همه شل و همه کول. 
قریع (از لفت فرس اسدی). 

کول. (ک و] () نوعی از پوستین است که 


کف 


آن را از پوست گوسفند بزرگ دوزند و 
درژهای آن را تسمه‌دوزی کشد. (برهان). 
پوستین پشم درازی است که کم‌بهاست و 
فقیران پوشند. (آنندراج). پوستینی که از 
پسوست گوسپند پیر سازند. (از فرهنگ 
رشیدی), کردی گول" (پوست, پوست نرم 
جانوران که بشر پوشش خود کند), کوله "!و 
کول" ۱ (پشم گوسفند و غیره. پالتو پوستی).(از 
حاشية برهان چ معین). نوعی پوستین پرپشم 
کمها.(حاشيد شرفنامه چ وحید ص 0۱۶۳: 
مینکن کول گرچه خوار "" آیدت 
که‌هنگام سرما به کار آیدت. 
نظامی (شرفنامه چ وحید ص 0۶۳). 
به کول چو وقت سرما شده پشت گرم قاری 
ز همه نمدفروشان جهان فراغ دارد. 
نظام قاری (دیوان اله ص ۶۶). 
باید به پوستین بره درساخت يا کول 
نتوان کشیده چونکه به بر قاقم و قدک. 
نظام قاری (دیوان ابه ص .)٩۰‏ 
به پشتی پیامد ز هر سو کول 
به پیکار سما نموده جدل, 
نظام قاری (دیوان الیسه ص ۱۸۶). 
|اگلیم و پلاس کهنه. (برهان).(ناظم الاطیاء).. 
بعضی گلیم و پالاس را گفته‌اند. (فرهنگ 
رشیدی). بعضی به‌معنی گلیم کهنه نوشته. 
(غیاث). ||حلقه‌های سفالین که در مجرای 
ت نشاند تا مانم از نشست قنات شود. 
(فرهنگ فارسی معین). تنبوشه‌های بسیار 
بزرگ که در قنات به کار برند جلوگیری واریز 
را. لولۀ بزرگ و فراخ سفالینه که در قنات به 
کار برند و آن را در کرمان نای و نای‌سار 
گویند. تنبوشه بزرگ برای کاری. گنگ. 
موری. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||در سامی اسب کندرو که کودن نیز گویند. 
(فرهنگ رشیدی). اسب کم‌راه و مهميز خور و 
کندرو را نیز گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). 


1 - ۰ 2 ۰. ۰ 

3 - ۰ 

4 - Cugnot, Joseph. 

5 - 6۰. 

۶-فرهنگ رشیدی کول را در این بیت تل و 

پشته معنی کرده اشت و صاحب انندراج ارد: 

رشیدی شعر سراج‌الدین را که در معنی دوش و 

کتف نوشته شده در معنی تل و پشته به لهجة 
گیلکی شاهد آورده و غریب است. 


7 - kw! 

۸-ظ. مصحف گرل است. 
kavla,‏ - 10 ۷۷۰ - 9 
kavel.‏ - 11 


۲- در فرهنگ رشیدی و آنندراج: عار. و نیز 
در فرهنگ رشیدی این یت شاهد معنی بعد 


آمده است. 


کول. 


عربی است. رجوع کنید به السامی در معنی 
7 کودن» .(حاشيُ برهان چ معین). |ادر هندی 
به‌معنی نیلوفر آفتابی که گلش سرخ باشد و 
آن را به هندی کمل نیز گویند. (غیاث». 
کول. (() کوله‌خاس. (بادداشت به خط 
مرحوم ده‌خدا), کول و « کول‌کیش» و 
« کوله خاس» نامهایی است که در رشت به 
درختچه‌ای دهند که آن را در مازندران «جز» 
و در طوالش و رودسر «چوست» و «چشت» 
و در آستارا «هس» و در برخی از تقاط طالش 
«پل» نامند. درختچه‌ای ایتا که در كلة 
نقاط مرطوب جنگلهای شمال فراوان است. 
(از جنگل‌شناسی کریم ساعی ص ۲۸۰). و 
رجوع به کولهخاس, فهرست درختها و 


درختچه‌های جنگلی و جنگل‌شناسی کریم ‏ 


ساعی ص ۴۸ شود. 

کول. (ک و] (!خ) نام قصبه‌ای است از 
ولایت فارس. (برهان) (فرهنگ جهانگیری) 
(ناظم الاطباء). ظاهراً مصحف گوک؟ 
موضعی در کرمان است. (حاشية برهان چ 
معین). 

کول. (اخ) دهی از دهتان سارال که در 
بخش میرانشاه شهرستان ستندج واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ح ۵. 

کول (اخ) دهی از بخش شیب آب که در 
شهرسة'ن زابل واقع است و ۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
A‏ 

کول. ((خ) باب کول محله‌ای است در 
شیراز. (از معجم الیلدان). 

کول آباد. (اخ) دهی از دهستان کاغه که 
در بخش دورود شهرستان بروجرد واقع است 
و ۱۳۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران 

کول اد (اخ) دی از دهسستان 
بو در بخش قدمگاه شهرستان 
نیشابور واقع است و ۲۹۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کول (() زبان کردان بود بارانی گوید... (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۱۶) (حاشیة فرهنگ 
اندی نخجوانی, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), گمان می‌کنم به کاف تازی صفتوح 
( کولا) باشد و با اینکه در نسخهة فرهنگ 
اسدی. نخچوانی یکی دو بار دیگر به بارانی 
تصادف می‌شود., معهذا شاید عبارت اصل 
کتاب این بوده: «به زبان کردان بارانی بود» و 
پس از آن محتمل است نام شاعر آمده و 
سس لفظ « گوید» و محتمل است نام شاعر 
نیز بارانی بوده و کاتب از تکرار بارانی جمله 
را غلط گمان برده و تصرف عادی کتاب را 
مرتکب ۵ ه است. کول به گمان من لهجه و 


لحنی از «شولا» باشد و تبدیل شین به کاف و 
خاء در زبان پارسی ساير است و شولا را 
چنانکه خود بر تن مردی «درگزینی» 
(درگزین همدان) ديدم جام فراخی است 2 
فراختر از عبای زمتانی - که بر روی 
جامه‌های دیگر پوشند. رویسه و زيسرة آن از 
جامهٌ پشمین تنک است و میان آن آباشته په 
پشم است وبا موی آدمی و اسب آن پشم 
برابره و استر استوار کرده‌اند. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). جام پشمین که تبانان 
پوشند. با شولا قیاس شود. (از فرهنگ 
فارسی معین): 
در بیابان بدید قومی کرد 
کرده‌از موی هر یکی کولا. 
بارانی (از لفت فرس چ اقبال ص ۱۶). 

و رجوع به کولاویان شود. 

کولا. ((خ) دهی از دهستان کله‌بوز که در 
بخش مرکزی شهرستان میانه واقع است و 
۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴) 

کولالب. (إمرکب) " استخر و تالاب را 
گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). به‌معنی آبگیر 
و استخر و تالاب که آب ایستاده باشد زیرا که 
کول.گوی را گویند که در آن آب جمع آید و 
بایستد و آن را کیلو نیز گویند. (انجمن آرا): 
باقعة؛ مرغ برحذر که از ترس آنکه شکار 
گرددبر آبشخور فرودنياید و از کولابها اب 


خورد. (منتهی الارب). جلس؛ کولاب در . 


دشت. (منتهی الارب). ||موجه عظيم را نیز 
گفته‌اند.(برهان) (از ناظم الاطباء). و رجوع به 
کولاک‌شود. 
کولاب. (اخ) نام ولایتی است از مضافات 
بدخشان که آن را ختلان ‏ گویند. (برهان چ 
کلکته ص ۶۱۹). نام ولایتی از ملک بدخشان 
که ختلان نیز گویند. (ناظم الاطباء). ظاهراً 
مصحف کولان شهرکی پا کیزه در حدود ترک 
از ناحیتی به ماوراءالهر, (از حاشیة برهان چ 
معین). و رجوع به کولان شود. 
کولاب. (اج) نام شهری و مدینه‌ای هم بوده 
است. (برهان چ کلکته ص ۶۱۹ نام شهری. 
(ناظم الاطباء). ظاهراً مصحف کولان است. 
(حائیة برهان چ معین). و رجوع به ماد قل 
و کولان شود. 
کو لاج. (() حلوایی است که آن را لا بر لای 
گویند. (آنندراج). قسمی از حلوا. (ناظم 
الاطیاع). و رجوع به کولانج و گولانج شود. 
کولاد ۰( اخ) دهی است از دهستان موگوئی 
که در بخش آخورة شهرستان فریدن راقع 
است و ۱۳۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
کولارتکین. [ت! (اخ) از سرهنگان مقنع 
بود که به سال ۱۶۳ ه.ق.با جنیدین خالد امیر 


کولان. ۱۸۷۴۳ 


بخارا مصاف داد. (تاریخ بخارا ص ۸۵ 
کولاردو. [ک ذ] ((خ)* شارل پیر. شاعر 
فرانسوی (۱۷۷۶-۱۷۳۲ م.) و نویندة 
«منظومه‌ها» است. اشعار او لطیف و زیبا ولی 
عاری از ایداع است. در سال ۱۷۷۶ م. به 
عضویت آ کادمی فرانسه نائل گردید. ولی 
پیش از ورود به آ کادمی درگذشت., (از 
لاروس). 
کو لا کت. ()" به‌معنی دویم کولاب است که 
موجه عظیم باشد. (برهان). به‌معنی کلاک 
یعلی موج بزرگ نوشته شده. (از آنندراج). 
همان کلا ک‌یعنی هوج بسزرگ. (فرهنگ 
رضیدی). موجه عظيم. (ناظم الاطباء). 
|[بعضی به‌معنی طوفان گفته‌اند. افرهنگ 
رشیدی). افاد؛ معنی طوفان نیز می‌کند. 
(آنتدراج). در گیلان طوفان دریا را گویند. 
(حاشیة برهان چ معین). تلاطم امواج دريا. 
(فرهتگ فارسی معین). طوفان دریا. طوفان 
دریایی. انقلاب در دریا. (یادداشت یه خط 
مرحوم دهخدا). ا|باد و برف. (ناظم الاطیاء). 
طوفان برف و باد. انقلاب در هوا. دمه. دمق. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کو لا کت زدن. [ رد ]( مص مرکب)کولاک 
کردن. (فرهنگ فارسی معین). موج زدن. 
طوفان کردن و متقلب و متلاطم شدن اصواج 
دریاء_. 
شود ز " چشم پرآبم هزار کشتی غرق 
دمی که قلزم خوناب دل زند کولا گ. 
وحشی (از فرهنگ رشیدی). 
و رجوع به کولا ک‌کردن شود. 
کو لا کت کردن. (ک د] اسص مرکب) 
متلاطم شدن امواج دریا. (فرهنگ فارسی 
معین). منقلب و طوفانی شدن دریا یا هواکه با 
برف و سرما همراه باشد. و رجوع به کولا ک 
زدن شود. ||در تداول عامه, معرکه کردن. کار 
بزرگی انجام دادن. (فرهنگ فارسی معین). 
عملی نمایان و شایان تین انجام دادن. 
کولان. (ک و] (() گیاهی است که در آب 
روید و از آن حسصیر ب‌افند. (از برهان) 
(آندراج) (ناظم الاطباء). گیاهی است که در 


1 - Ruscus hyrcanus fragan 
.(انگلیی) ۵1۷ ×80 ,(فرانری)‎ 
۲-رجوع به جغرافیای سیاسی کیهان ص‎ 
و گوک در همین لغت‌نامه شود.‎ ۲۵۷-۵ 
۳-از: کول +آب. (حاشية برهان چ معین).‎ 
۴-در برهان چ معن اعتلال آمده و ظاهراً‎ 
درست نیست.‎ 
5-- Colardeau, Charles Plerre, 
۶-ترکی است و در گیلکی ۵6 ینی‎ 
تلاطم دریا. (از فرهنگ فارسی معین). و رجوع‎ 
به‌معی دوم همین مدخل شود.‎ 
در دیران وحشی چ امیرکبیر ص ۲۲۷: چو.‎ -۷ 


۴ کولان. 


آب روید و از آن بوریا سازند. (فرهنگ 
رشیدی). اسل, اسل کولان. سمار. سخونوس. 
نی بوریا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به مدخل بعد شود. 

کولان. (کو /ک] (علگیاء بردی و علف. 
(منتهی الارب). گیاه بردی و واحد آن کولانة 
است. (از اقرب الموارد). گیاه بردی. (ناظم 
الاطباء). |زگیاهی است مانند بردی که در آب 
روید. (منتهی الارب). و رجوع به مدخل قبل 
شود. 

کولان. اک و] ((خ) نام کسوهی است. 
(برهان) (از ناظم الاطباء). کوهی که رودخانة 
خرم‌آباد ملایر از آن سرچشمه می‌گیرد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کو لان. ((خ) دهی از دهستان بیلوار که در 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان واقع 
است و ۴۲۵ تن سکنه دارد. تپه‌ای از اثار 
نة قدیم در این ده وجود دارد. (از فرهنگ 
جغفرافیایی ایران ج ۵. 

کو لان. (إِخ) نام شهری است به ماوراءالنهر. 
(منتهی الارب). ناحیتی خرد است [از خلج ] 
و په مسلمانی پیوسته و اندر او کشت و برز 
است. (حدود الصالم چ دانشگاه ص ۸۱. 
شهرکی است پا کیزه در حدود بلاد ترک از 
ناحیه‌ای به ماوراء‌النهر. (از معجم البلدان از 
حائثیة برهان چ معین). 

کو لافنچ. () نام حلوایی است که آن را لا بر 
لا می‌گویند و په این معنی با کاف فارسی هم 
آمده است ". (بر‌هان) (آنندراج). گولانج. 
گولاج.کلاج. در فهرست لغات دیوان بسمحاق 
اطعمه چ استانبول ص ۱۸۲ اسده: كلاج 
برگهای پهن که از نشاسته سازند و بهم پیچند 
و بعد از آن با شکر و مغز بادام یا فندق پزند و 
آن را لا بر لا نیز گویند. (حاشية برهان چ 
معین). با کاف عربی غلط است و باگاف 
فارسی صحیح است» برای اینکه یی در 
بتی حروف اول کلماتی را که با گاف فارسی 
آغاز می‌گردد الشزام کرده و گولانج را نیز 
اورده است. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |[بادی باشد که آن را قولنج خوانند. 
(برهان) (آتندراج). قولنج. (ناظم الاطباء). 
کولینج. قولنج. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به قولنج شود. 

کولانکوه. ([خ) دهی از دهستان دیجوجین 
که در شهرستان اردبیل واقع است و ۸۸۳ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
,۹ 

کولانه. [ ] (إِخ) از دیههای اصفهان است. 
(فاقزو شی من دا 

کولاوی. (کَ ] اص نسبی) شولاپوشیده. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||() پهلوان 
کرد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 


رجوع به کولا و کولاویان شود. 

رکولاویان. (کر /کَ]" (ص, () پهلوانان 
کردان‌باشند از جنس نیکو ( کذا).(لفت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۳۹۴). پهلوانان و گردان را 
گویند. (برهان) (آنندراج). گرد و پهلوان. 
(ناظم الاطباء). اقبال در حاشيُ ۷ص ۳۹۴ 
لفت فرس نوثته‌اند: سابقا مفرد این لفت. 
یعنی کولا را از همین نسخه نقل کردیم و باز 
هم مسی درست این کلمه معلوم نشد. مولف 
لفت فرس در ذ کر کولا نویسد: « کولا زبان 
کردان بود. بارانی گوید: در بیابان...» آقای 
دهخدا نوشته‌اند: این کلمه شولای امروز است 
و ظاهراً عبارت این بوده که « کولابه زبان 
کردان بارانی بود» و نام شاعر افتاده است 
میان «بود» و « گوید».و نیز عبارت ص ۳۹۴ 
لفت فرس را چنین تصحیح کرده‌اند: کولا. 
وین بارانی که پهلوانان کردان پوشند از جنس 
نیکو, (حاشية برهان چ معین). مرحوم دهخدا 
در یادداشتی ارد: کولاویان پهلواتان کردان 
باشند از جنس نیکو بارانی گوید. (حاشۂ 
فرهنگ اسدی نخجوانی): 
در بیابان بدید قومی کرد 
کرده‌از موی هر یکی کولا 
وآن زبان نظیف هر کردی 
با پرنشم و دیده شهلا. 

(از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 

در غالب فرهنگها کولاویان رابه همین 
عبارت یا شبیه أن شرح کرده‌اند و هیچ یک 
شاهدی ندارند. فقط در نسخة حاشیة فرهنگ 
اسدی نخجوانی شاهد فوق آمده است و 
چنانکه مشاهده می‌شود در قطعذ مذکور کلم 
کولاوبان نیت و به گمان من اصل تمام 
فرهنگها برای این کلمه همین نخ حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی است و کاتبی از 
قدیم‌ترین زمانها در مستی یا هشیاری. 
خستگی یا تازه‌نفضی گرسنگی یا سیری 
عبارت مؤلف را زیر و رو کرده و به این 
صورت درآورده است و اصل ایس بوده: 
کولاویان. پهلوانان کردان که کولا پوشند و 
آن توعی بارانی است شاعر گوید... و کولا و 
شولا همان جام پشمین است که امسروز 
کردان و روستاییان و درویشان چون جبه‌ای 
به سرماء در زمستان در بر کنند... و در نسخۀ 
حاشية فرهنگ اسدی نخجوانسی نظایر این 
تصحیفات و تحریفات بیار است - اتهی. و 
رجوع به کولا شود. || شولاپوشان. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 

کولیار. ([ مرکب) کولباره. کوله‌بار, کوله‌باره. 
رجوع به ماد بعد شود. 

کولباره. [ر / ر] (إ مرکب) کول‌بار. بستة 
باری که بر پشت کشند. (فرهنگ فارسی 
معین), کاره. عکمه. (یادداشت به خط مرحوم 


کول‌زرد. 


دهخدا). رجوع به کوله و کوله‌باره شود. 

کولپر. لب ]() نام گیاهی معطر که از ساق 
و برگ آن ترشی سازند و انجدان طیب نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). رجوع به کول‌پر و گلپر 
شود. 

کول پز. (ک و پ] (نف مرکب) آنکه کوّل 
بزد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و 
رجوع به كول (معنی سوم) شود. 

کول پزی. اک زب ] (حامص مرکب) 
عمل و شغل کول‌پز. رجوع به کول‌پز و کول 
شود. |( مرکب) کوره یا جایی که کول پزند. 

کولج بالا و پایین. [] (اخ) دمی از 
دهستان وسط طالقان که در شهرستان تهران 
واقع است و ۶۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

کولحه. [ل ج ] (() کلجه. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کلجه شود. 

کولج. اک [] (ع ص) زشت. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء),قبیح. (اقرب الموارد). 

کولخج. [ل ] (!) به‌معنی آتشدان و منقل باشد. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ظاهراً 
گولخ است مخف « گولشن» و با گیلکی 
» کله» (منقل) مقایسه شود. (از حاثية برهان 
چ معین). رجوع به گولخ شود. 

کولخ. [ل] ((ج) با ثانی مجهول, نام مردی 
پوده تورانی که اسفندیار را از راه هفت‌خوان 
به روسه دژ رساند. (برهان) (آنندراج) (از 
ناظم الاطباء). در فهرست ولف « کولخ» و 
« گولخ» نيامده و شخصی که اسفندیار را در 
هقتخوان رهنمایی کرد گرگسار بود. (حاشیۂ 
برهان چ معین). 

کول خس. [خ] (! سرکب) کولاخس. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کوله‌خس 


شود. 
به کولخش که نام اجدادی است. (از اناب 
سمعانی), 

کول ۵ه. [ ده ]((خ) دهی از دهتان لفمجان 
که در بخش مرکزی شهرستان لاهیجان وأقع 
است و ۵ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

کولر. زلٍ ) (انگلیسی, ۲6 دستگاهی که 
هوای اطاق و سالن را ختک کند. (فرهنگ 
فارسی معین). 

کول زرد. [ر] ((خ) دهی از بخش ایذه که 
در شهرستان اهواز واقع است و ۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جقرافيايي ایسران 


۱-رجوع به گولانج شود. 
۲ -مرجوم ده‌خدا با کاف هفترح» یعتی 
گولاویان ضبط کرده‌اند. 


3 - kala. 4 - Cooler. 


کولسه. 


کولج. ۱۸۷۴۵ 





(f 
کو لسه. [س] (اخ) دهی از دهتان جوانرود‎ 
که در بخش پاوء شهرستان نند ج واقع است‎ 
و ۳۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی‎ 

ایران ج ۵ 

کولسیی. [ ] ((خ) رجوع به قاموس کتاب 
مقدس و کولوسی شود. 

کولش. [ل] (إمص) رجوع به کولدن و 

کو لشی سین. [أكل] (فرانوى. ۱ 
(اصطلاح پزشکی) آلکالوئیدی است که 
نخستین بار در سال ۱۸۸۴ م. توسط هوده" په 
حالت تبلور از اناج گیاء گل‌حضرتی به 
دست آمده انت و فرمولش 0۳۳۲۲۹۱۴ 
می‌باشد. این ماده به مقدار کم در آب حل 
می‌شود, ولی به مقدار زیاد در الکل و بنزن 
محلول است. مادۂ مزکور را می‌توان مانند 
پاز و دائژ گل‌حضرتی به عنوان ضد نقرس به 
کاربرد. ولی چون سمیتش زیاد است 
استعمالش خطرنا ک می‌باشد و به مقدار نیم 
میلی‌گرم در هر دففه و حدا کثر ۲۵ میلی‌گرم 
در ۲۴ ساعت مصرف می‌شود. (از فرهنگ 
فارسی معین). 

کولع. رک 1Ù‏ (ع ل) ریم و چرک. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
المواردا. 

کول عطری. (ع] (اخ) دهی از بخش ایذه 
که در شهرستان اهواز واقع است و ۱۱۷ تس 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۶ 

کولغنچه. [غ چ /ج] (إمرکب) غاز؛ زنان 
راگویند و آن سرخیی باشد که بر روی ماد و 
به این معنی با کاف فارسی هم آمده است و 
اصح آن است. (برهان) (آنندراج). غاز؛ سرخ 
که بر روی مالند. (ناظم الاطباء). کوال‌غنچه. 
گولفنچه. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کوال‌غنچه و گولغنچه شود. 

کول فرح. اف ز] ((خ) دهی از دهستان 
ایذه که در شهرستان اهواز وأقع است و ۱۴۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج ۶. 
کولقان. [ ل ] (ا) دهی از دهستان شمیل که 
در بخش مرکزی شهرستان بندرعباس واقع 
است و ۲۶۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 

جغرافیایی ایران ج۸). 
کول قکاشی. [ل] ((خ) دهی از دهستان 
دهو که در بخش میناب شهرستان بندرعباس 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
کولکت. 1ل ] ([) کدویی بود که زنان پنبه رادر 
او نسهند (لفت فسرس اسدی چ اقبال ص 
۲ کدویی راگویند که زنان پنبة رشتن را 
در آن نهند. (برهان) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 


واقع است و 


در لهج کرمانی. کولک (غوزهة پنبه), (حاشیة 
بررهان چ معین) 
زن برون کرد کولک از انگشت 
کردبر دوک و دوک‌ريي پشت. 
لی (از لفت قرس اسدی). 

|جوزق. (م خض انات حسن خطیب 
کرمانی, یادداشت به خط مرحوم دهخدا). در 
رفنجان به‌معنی غوزه پنبه است. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 

کولکان.(ج) کلکان. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کلکان شود. 

کول کد بسی. [ ] (اخ) رجسسوع به 
پیرمحمدبن موسی شود. 

کول کردن. اکو ک د] (مص مرکب) در 
تداول عامه, حمل کردن بار یا شخصی را بر 
روی شانه یا پشت. (فرهنگ فارسی معین). 
بر پشت بسرداشتن کی یا چیزی راء 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کول 
گرفتن. کی رابر پشت خود گسرفتن و راه 
بردن. (فرهنگ لغات عاميانة جمالزاده). و 
رجوع به کول (معنی اول) و ترکیب‌های آن 
شود. 

کولکو. [ ] (!خ) رودی الت كه از کسوه 
بیستون و حوالیش برمی‌خیزد و وسطام ؟ را 
که دیهی بزرگ و محاذی صفه شبدیز است 
مشروب مي‌سازد. (از نزهةالقلوب چ گای 
لسترنج ص ۱۰۹). 

کولکوله. إل ((خ) دصی از دهستان 
شهرویران که در بخش حومۂ شهرستان مهاباد 
واقع است و ۲۱۳ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کول کیش.( مرکب) کسوله خاس. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کوله خس. 
رجوع به کوله خس و کوله‌خاس شود. 

کول گرفتن. (گ ر ت ](مص مرکب) کول 
کردن,رجوع به کول کردن شود. 

کولم. زک ل] () فلفل سیاه را می‌گویند و آن 
معروف است. (برهان) (آنندراج). فلفل سیاه. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). با 
طبری « گولمه‌تره» به‌معنی خردل مقایسه 
شود. (از حاشية برهان چ معین), 

کولم. [ل] (اخ ج) بندری بزرگ به هندوستان, 
(از سفرنامة فر یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). بندری است در ساحل غربی 
شبه‌جزیرة هندوستان بکلی نزدیک رأس 
مثللی که شبه‌جزيرة مذکور را تشکیل 
می‌دهد» بر ساحل دریای عمان. ملفین عرب 
آن را به همین املای « کولم» می‌نوشته‌اند و 
مسارکوپولو در سفرنامة خود به املای 
« کویلومه نوشته» ولی | ک‌نون در عموم 
نقشه‌ها و کتب جفرافی اروپائی نام این بندر 
را باملای « کیلون»" می‌نویند. ابن بطوطه 


پس از چهل روز بحرپیمایی از سومطرا در 
رمضان ۷۳۷ ه.ق.به این بندر رسید. (از 
تعلیقات شدالازار ص ۵۰۸), 
کولم‌ملی. ([ م] ((ج)۲ ناحیه‌ای است از 
هند بر ساحل دریا "و کشتیها از مسقط و 
عمان به سوی بلاد هند حرکت و قصد 
کولم‌ملی کنند و بین کولم‌ملی و مسقط | گرباد 
معدل باشد یک ماه مسافت است. (از اخبار 
الصين و الهند ص ۸). 
کولمه. [ ل م / م] () کلمه, (فرهنگ فارسی 
معین). قسمی ماهی که در بحر خزر فراوان 
است. رجوع به کلمه شود. 
کولن. لنْ) ()" مأخوذ از نام فیزیکدان 
قرانسوی به نام شارل دوکولن "۱ (۱۷۳۶ - 
۶ م) و آن واحد مقدار برقی است که در 
یک ثانیه از جریانی که معادل یک آمپر است 
بگذرد. (از لاروس). آزمایشهای دقیق نخان 
می‌دهد که هر کولن الکتریسته ۱/۱۱۸ 
مسیلی‌گرم نقره از سحلول نمک نقره آزاد 
می‌کند. بنابراین یک کوان مقدار الکتریسته‌ای 
است که ۱/۱۱۸ میلی‌گرم نقره را در کاتد یک 
ولتامتر نیترات نقره بنشاند. و رجوع به مدخل 
بعد شود. 
کولن. (لُن] (اخ) شارل دو. فیزیکدان 
فرانسوی (۱۸۰۶-۱۷۳۶م.) و مسصلف 
« کارهای الکتريستة سا کن»"' و مقناطیس و 
همچنین کاشف «ترازوی جفت نیرویی»"' و 
«قانون جذر گوس ابیت (از لاروس). و 
رجوع به مدخل قبل شود. 
کولنج. (ل /ل]"" () بر وزن و معنی قوج 
باشد و أن بادی است که به سبب أن شکم و 
پهلو درد کند و بیم هلا کت باشد و قولنج 
معرب کولنج بود. (برهان). درد شکم. قولج 
معرب آن. (فرهنگ رشیدی). به وزن و معنی 
قولنج و آن مرضی است که در امعاء از ریح یا 


2 - ۵ 

۳- مرحوم دهخدا در بادداشتی پس از نقل 
شرح لفت فرس افزوده و شاید غلک متداول 
امروز به‌معنی جای پول که کردکان دارند 


1 - Colchicine. 


املش همین کولک باشد. 
۴ -نل: بسطام. 
Coilum. 6 - Quilon.‏ - 5 


7 - Koulam - Malaya. 
۸-ظاهراً« کولم» سابق‌الذکر است. رجوع به‎ 
شود.‎ ٩-۷ کولم و اخبار الصین و الهند صص‎ 
9 - Coulomb [lon]. 
10 - Coulomb, Charles Augustin de. 
11 - Travaux d’élecirostatique 
(فرانوی).‎ 
12 - ها‎ balance de torsion (فراتنوی)‎ 
13 - ها‎ loi de ۱۱0۷۵۲5۵ carê (فرانری)‎ 
-مرحوم دهخدا در یادداشتهای مختلف این‎ 1۴ 
کلمه را به کر لام ( کولنج) ضط کرده‌اند.‎ 


۶ کولنگ. 


پیچیدن روده به هم رسد خاصه در رود 
قولون و به اضافة الف ( کولانج) نیز درست 
است. (انجمن آرا), قولنج و درد کمر. (ناظم 
الاطباء). کولانج. قولج. (فرهنگ فارسی 
معین)* 
کی راکش تو بینی درد کولنج 
بکافش پشت و زو سرگین برون للج. 
طیان (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
| آتشدان را نز گویند. (برهان). آتشدان و 
منقل. (ناظم الاطباء). به‌منی آتشدان نیز 
گویند و ظاهراً به‌معنی آتضدان گولخ است؛ 
مخفف گولخن نه کولنج. (فرهنگ رشیدی). 
به‌معنی آتشدان مصحف است و آن گولخ به 
وزن دوزخ است و مخفف گولخن حمام است. 
(انجمن آرا). ظاهراً مصحف گولخ. (حاشیة 
برهان چ معین). ||نام نوایی است از موسیقی. 
(برهان) (ناظم الاطباء). 
کولنگت. (] (ص) با ثانی مجهول, حیز و 
مخنث و پشت‌پایی را گویند. (از برهان). به 
واو مجهول, به‌معنی هیز و مخت و مأیون. 
(آنندراج). حیز و مخنت. (فرهنگ رشیدی). 
حیز و مخنث او (ناظم الاطباء). مختث. 
هیز. پشت‌پایی. امرد. (فرهنگ فارسی 
معین) 
آن مرد مردگای که کولنگ کنگ را 
در حین فروبرد به کلیدان کون مدنگ 
کولنگ پیش او چون نهد سینه بر زمین 
فریاد و نعره دارد چون بر هوا کلنگ. 
سوزنی (از فرهنگ رشیدی). 
شید کافی سهمگین کولنگ بی‌هنجار شد 
بر ره هموار او خس رست و تاهموار شد. 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کو لو حلو. (ج] ([خ) دهی از دهستان ارشق 
که در بخش مرکزی شهرستان خیاو واقع 
است و ۱۸۷ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
کولوسی. [ ] ((خ) شسهری از شهرهای 
فریجیه و برتلی قريب به نقطهٌ اتصال رود 
کیلوس و میندر و نزدیک شهرهای 
«هیرآپولیس» و «لاودکیه» واقع بود. (از 
قاموس کتاب مقدس). 
کولوفن. اک لت ] (فرانسوی, 0 کلفّن. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کلفن شود. 
کو لوکت. ((ج) دهی از دهستان مرکزی 
شهرستان سراوان است و ۱۱۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
کو لوئل. زک ل نٍ] (فرانسوی, 6" سرهنگ 
یک فوج از سپاه. (ناظم الاطباء). کلل. و 
رجوع به کلنل شود. 
کول‌وی. [و ] ([خ) دهی از دهستان سرکانه 
که در بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد واقع 
است و ۱۲۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 


ركؤلة. (ک ئو ل]"(ع مسص) کال. كألة. 


فروختن يا خریدن دینی که تو راست بر 
شخصي به مقابله دینی که او راست بر 
دیگری. (متهى الارب). کأل. كألة. (ناظم 
الاطباء). كؤولة. كأل. كالة. (اقرب الموارد). 
کوله. [ل / ل] () با ثانی مجھول. گوی را 
گویندکه صیادان در آن نشیتند تا صد ایشان 
رانیند و دام را بکشند. (برهان) (آنندراج). 
مرادف چاله است. (آندراج). گوی که در آن 
ماد نید تا او را نید و دام را بکشد. 
(فرهنگ رشیدی): 
تاکی آید به دام مرغ مراد 
همچو صیاد مانده در کوله. 
نزاری قهستانی (از فرهنگ رشیدی). 
| خارپشت کلان و کوچک را نیز گفه‌ند و به 
این معنی با کاف فارسی هم امده است. 
(برهان). خارپشت. (ناظم الاطباء). 
خاریشت. مرنگو, خجو. تشی. راورا. بهین. 
سکته. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). اسم 
فارسی قنفذ است. (فهرست مخزن الادویه). 
||نوعی از حیله که خروسان جنگی را باشد و 
در ضمن این استراحت کنند و خصم را از 
کرت حرکت مانده سازند. (فرهنگ 
رشیدی). نوعی از حیله که خروسان جنگی 
در جنگ دارند و بدوند و نفس تازه کنند و 
خصم را از حرکت خسته و مانده سازند و 
آنگاه بازگردند و به جنگ درآیند تا غالب 
شوند چنین خروس را « کله‌رو» به فتح «را» 
خوانند... (آنندراج) (انجمن آرا), |اکول. 
تالاب. استخر. آبگیر. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
شه چو حوضی دان حشم چون لوله‌ها 
آپ از لوله رود در کوله‌ها. 
مولوی (متنوی). 
|[در اصطلاح بنایان. دیواره‌ای که گرد حوض 


وامثال آن برآرند بالاتر از کف صحن حیاط, 


(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). اانامی 
است که در خوزستان به گندم سخت می‌دهند. 
مقابل نرمه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ا|نانی که خمیر آن.از دیوار تلور در آتض اتد 
و شکل مقصود را بگذارد. نان جداشده از 
جدار تنور و به آتش افتاده. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) |اکتف و میا دو كتف و 
هنوز هم معروف است* 

سیه کوله‌ای گردبازو منم 

گران کوه را هم‌ترازو منم. 

و رجوع به کول شود. 

||از: کول (معنی اول) + (پوند نسبت) آنچه 
بر کول (شانه و پشت) حمل کنند. کوله‌بار. 
(فرهنگ فارسی معین). پشته: یک کوله هیزم؛ 


کوله‌بيان. 


یک کوله‌بار. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). در تداول مردم درکه. پلک. پلک 
چشم. (یادداشت به خط مرحوم ده خدا) 
اعصیده. کاچیک. خوش نرم. (زسخشری» 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |((ص) 
به‌معنی ابله و احمق و بی‌عقل باشد. (برهان). 
احمق. بی‌عقل. (از آنندراج). ابله. احمق. 
نادان. (از ناظم الاطباء). به این معنی صحیح 
گوله گول است. (حاشية برهان چ ممین). 
|أكوتاء. (برهان). كوتاءبالا. (ناظم الاطباء). 
در لهج مازندرانی و گیلکی کله, به‌معنی 
کوتاه‌یا خرد. کوله خاس ". (یادداشت یه خط 
مرحوم ده خدا). اابه‌معی حرام زاده هم 
هست. (برهان). حرام‌زاده. (ناظم الاطباء). با 
مول گیلکی مقایه شود. (حاشية ببرهان چ 
معین). 
کوله. رک /کو ل / ل ] (ص) خمیده. منحنی. 
کج.(فرهنگ فارسی معین). 
- کج و کوله؛ در تداول عامه, کج و معوج. 
(فرهنگ فارسی معین). کوله مترادف کج و از 
توایم آن است. کج و معوج. مجازاً په آدمهای 
نادرست یا بداخلاق نیز ممکن است اطلاق 
شود. (فرهنگ عامیانة جمالزاده). 
کوله. رک ل ] ((خ) دصمی از دهان 
حسین‌اباد که در بخش دیواندرة شهرستان 
ستندج واتع است و ۱۴۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کوله‌بار. [لْ / ل ] ([ مرکب) به واو معروف. 
پشتاره که به پشت بردارند و این از اهل‌زیان 
شنیده شده. (آنندراج). کولباره. کوله‌باره. 
باری که بر پشت کشند. (فرهنگ فارسی 
معین). باری که بر پشت یا دوش برند و آن 
بزرگ نباشد. باری خرد که بر كتف توان بردن 
یا میان دو کتف. باری که بر دوش ادمی حمل 
شود. باری بر پشت طناب و رسن آن از یک 





سوی شانه بر سنه اشتد و حامل» آن را بر 
دست دارد. پشحه, پشتواره. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 

کوله‌بار آرزویی بت دل 

کاسمان زد زور و از جا برنداشت. 

ظهوری (از آندراج). 

کوله‌باره. 1 /لز /ر ](|مرکب) کولهبر. 

کولباره. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 

کوله‌بار شود. 
کوله‌بیان. [ل پٍ ] ((ج) دهی از دهستان 
یلاق که در بخش حومةٌ شهرستان سنندج 
واقع است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۵). 


1 - 


۲-بر وزن «فْعولة». (از متهی الارب). 
.(فرانسوی) ۳۵ ۴۵۱ ۰ 3 


کوله‌پارچه. 


کوله پارچه. ل چ ] ((خ) دهی از دهستان 
برزرود که در بخشن حومة شهرستان اصفهان 
واقع است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
کوله پر. [ل / ل پ] ([مرکب) صمغ انجدان 
سفید که طیب است و صمغ انجدان سياه که به 
فارسی کماة خوانند منتن است و از حلتیت به 
عمل مي‌آید که به فارسی انگژد و انغوژه 
گویندو به زبان اصفهانی انگشت کنده... (از 
آتندراج) (از انجمن آرا). اسم فارسی انجدان 
است. (فهرست مخزن الادویه). ضمغ انگدان 
سفید. (فرهنگ فارسی مفین). 
کوله پشتی. [ /ل ب] ا مس رکب) 
کیه‌ای که بای حمل خواربار و لوازم دیگر 
بر پشت بندند. ساک. (فرهنگ فارسی 
معین). ||در کوهنوردی كيسة محتوی وسایل 
کوهنورد را گویند. شا ک. (فرهنگ فارسی 
معین). 
کوله خاس. [ل / ل ] (! مرکب) (از: کوله. 
کوتاه‌یا خرد + خاس) درختچه‌ای است خرد 
که‌در هم جنگلهای خزر و دره‌های مرطوب 
تاارتفاعات متوسط دیده می‌شود. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کولهخس. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کول و 
مدخل بعد شود. 
کوله خس. ا[ /( خ] (| سس رکب) 
ک وله‌خاس. درختچه‌ای کوتاه" از تيرة 
سوسنی‌ها و از دستة مارچوبه‌ها که ارتفاعش 
حدود ۶۰ سانتیمتر 
ساقه‌های فرعی و منتهی به نوکی خارمانند 
است. گلهایش کوچک و سبزرنگ و دارای 
دم گلی است که به صفحات سبزرنگ و 
برگ‌مانند چسیده است. میوه‌اش سته و په 
رگ ارو وه ظر کار ات 
کولر. کول‌کیش. کول‌خس. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به مدخل قبل شود. 
کوله رفتن. [ل /ل رت ] (مص مرکب) به 
تنور افتادن و گردگونه شدن نان بِسته به تنور. 
جمع شدن خمیر در تنور و در آتش افتادن. 
جداشدن خمیر از دیوار تنور و در آتش 
افتادن و جمع شدن. تباه شدن و گرد و فراهم 
آمدن نان بستة په تنور و در آتش افتادن و 
خام‌سوز شدن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
- نان کوله رفته؛ فرزدّق, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). گرد نان که از دیواره تور 
جدا شود و در آتش افد. 
کوله‌رنده. [ ل /ل ر د /د] ([ مرکب) در 
اصطلاح خاتم‌کاری, تن چوبی رنده دست. 
کوله‌ساره. ( ل ز] ((خ) دهی از دهستان 


شر است . ساقه‌اش منشعب به . 


ژاوه‌رود که در بخش کامیاران شهرستان 
پندج واقع ات و ۵۶۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰.۵ 
کوله‌سر. [ل س] ((خ) دهسی از دهستان 
باسگ که در بخش سردشت شهرستان مهاباد 
واقع است و ۵۰۷ تن سکنه دارد. در دو محل 
به فاصله نیم کیلومتر به نام کوله‌سر بالا و 
پایین مشهور است و سکنة کوله‌سر بالا ۲۷۸ 
تن می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
(f‏ 
کوله‌سه. [لٍ س] (إح) نام مزرعه‌ای است 
که در دهستان گوادر بخش گیلان شهرستان 
شاه‌آباد واقع است و یبلاق ایل کلهر است و 
در هنگام برداشت محصول ۰ تن سکئه 
دارد. مزرعة سرازک در شمال این روستا با 
اواز کته شم ابن دة منوب 
می‌شود. (از فرهنگ جفرافیابی ایران ج ۶). 
کوله‌مرز. JJ‏ مّ] (خ) دهی از دهتان 
ای‌تیوند که در بخش دلفان شهرستان خرم‌اباد 
واقع است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. سکنۀ این ده 
از اولاد قبا و چادرنشین میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
کوله هرد. زل ه] ((خ) دهسی از دهستان 
حن اباد که در حومة شهرستان سندح 
واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۵). 
کولی. (کَ /کو] (ص نسبی, ل)'کاولی = 
کابلی انرک قاری نول 
(آنندراج). لولی. لوری. غربال‌بند. قره‌چي. 
غرچی. غربتی. چینگانه. زط. زرگر کرمانی, 
سوزمانی. زنگاری. فیوج. فیج. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). نام گروهی صحرانشین. 
(ناظم الاطباء). طايفة معزوقی هند 
چادرنشن که در تمام عالم پرا کنده‌اندو در 
ایران کارشان فروختن ند و فالگیری و 
احیاناً دزدی است. (فرهنگ لغات عاميانة 
جمالزاده). و رجوع به لوری, لولی و لولیان 
شود. 
- امثال: 
کولی غربال به رو گرفته از رفیقشن پرسید ر 
چگونه بنی؟ گفت: بدان سان که تو مرا بینی 
(امثال و ۳9 ۷ 
کولی کولی را دید چماقش رادزدید. (امثال و 
حکم ج۳ ص ۱۲۴۸). و رجوع به مثل بعد 
شود 
کولی کولی را می‌بیند چوبش را زمین 
می‌اندازد. (امثال و حکم ج ۳ ص ۸۲۴۸. 
رجوع به مثل قبل شود. 
- مثل کوچ کولی؛ با انبوهی وجمعیت به 
جایی رفتن, همه با هم با اواز بلند سخن 
گفتن. (امثال و حکم ج ۳ص ۱۴۷۴). رجوع 
به‌معنی بعد و ترکیب‌های و امثال ذیل مدخل 


کولی. ۱۸۷۴۷ 


کوچ ‌شود. 

|ابه مجاز زن یا دختری که بار فریاد کند. 
زن بسی‌شرم بسیارفریاد. زنی سخت‌آواژ 
درشت و بی‌شرم. زنی که عادتاً داد و فریاد 
بسیار کند. زنی پر داد و فریاد. سلیطه, 
(یادداشت 
کودکان پرسروصدا و جیغ‌جیفو و زنان دزد و 
بدزبان را گویند. (از فرهنگ لفات عاميانة 
جمالزاده) 

-کولی غربل‌بند؛ مراد همان کولی است 
متهی بدین صورت بیشتر به مجاز به کار 
می‌رود و به زنان سلیطه و آپاردی و بچه‌های 


ت به خط مرحوم دهخدا). تما 


پرسروصدا اطلاق می‌شود. (از فرهنگ لغات 
عامیانة جمالزاده). | فاحشه. (آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معین). ||مردم صحرانشین 
بی‌شرم. (ناظم الاطباء). 
کولی. (حامص) ٣‏ سواری روی کول و 
پشت. (فرهنگ فارسی معین). در تداول 
کودکان در بازی, سواری نر پشت کسی. 
(یادداثبت به خط مرحوم دهخدا). عمل کول 
کردن را گویند. (از فرهنگ لفات عامانة 
جمالزاده). 
- کولی دادن؛ کی را بر کول و پشت خود 
سوار کردن. (فرهنگ فارسي سمین). بردن 
حریف را بسر پشت خویش. در بعضی 
بازی‌های کودکان رسم پر این بود که برنده را 
به کول خود گرفته مقداری ( که میزان آن از 
روی وسایل بازی معن می‌شد) راه ببرده این 
عمل را کولی دادن می‌گفتند. کسی که سوار 
می‌شد کولی می‌گرفت. در بسیاری از بازیهاء 
نظیر: چلتوب, الک‌دولک. زویی و بعضی 
انواع تیله‌بازی کولی دادن رایج بوده است. 
(فرهنگ لغات عامیانة جمالزاده). بردن 
حریف را بر پشت خویش پس از باختن در 
بعضی بازیهای کودکان. در بازیهای کودکان, 
بر پشت کسی که ایستاده است سواز شدن تا 
او وی را ببرد. و کولی گرفتن متعدی آن انست. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- کولی گرفتن؛ بر پشت سوار شدن حریف 
بازی را. بر کول حریف نشستن در ہعض 
بازیهای کودکان پس از بردن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به ترکیب قبل 
شود. 
کولی. () کلی. افرهنگ فارسی معین). 
قسمی ماهی خرد پرتیغ. قصمی ماهی دزیای 


1 - Sac (فرانوی)‎ 
2 - ` Ruscus aculsatus. (Jy), 
Fragon piquant, Petil houx (yil). 
3 ۰ 61206 (اپانيانى» فرانسوی)‎ 
80091۳15۴ (فراننسری)‎ 

۴-از: کول (معنی اول) +ی: 


۸ کولی. 


خزر. (یادداخت به خط مرحوم دف‌خدا). و 
رجوع به کلی شود. |[نوعی ماهی که در 
چاه‌بهار می‌خورند. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کولیی. (اخ) دهی از دهستان کوشه که در 
بخش خاش شهرستان زاهدان واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸). 

کولیار. ((خ) دی از دهستان مشکین 
باختری که در بخش مرکزی شهرستان خاو 
واقع است و ۲۶۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

کولی‌بازی. اک /کو] (حامص مرکب) 
کولیگری. رجوع به کولیگری شود. 
-کولی‌بازی درآوردن؛ کولیگری کردن. 
رجوع به کولیگری شود. 

کولیت. (ک] افرانسوی, ۲ (اصطلاح 
پزشکی) ورم مخاط رود؛ فراخ که معمولاً با 
عوارض دفع بلغم و خون و چرک همراه 
است. ورم قولون. (فرهنگ فارسی معین). 

کولیچ. (اخ) دهی از دهستان ژاوه‌رود که در 
بخش رزاب شهرستان سنندج واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ 

کولی خانه. زک ن /ن) (!۱مرکب) خانة 
کولیان. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کولی (معنی اول) شود. ||جای پر ازدحام و 
هیاهو. (فرهنگ قارسی معین). 

کو لیدن. [د](مص)باثانی مجهول, به معنی 
کندن و ک‌اویدن زمین باشد. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). در گنابادی 
می‌کوله " به‌معنی می‌کند کولیدن, کولش۲ 
به‌معنی شیار کردن, در کردی کولن ‏ به‌معنی 
حفر کردن. حک کردن. (از حاشيه برهان چ 
معین). کندن زمین. حفر کردن. (فرهنگ 
فارسی معین). |اريشه کندن و برآوردن از 
زمین را نیز گویند. (برهان) (آنندراج). از 
ریشه کندن و از بیخ برآوردن. (ناظم الاطباء). 

کولیره. [ر ] ((خ)" قلیره. شهری به اسپانی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). شهری 
است به اسپانی در ولایت «بلنسیه» ٌو بر کنار 
رود «ژوکار» ۲ واقع است و ۱۳۰۰۰ تن سکنه 
دارد و محل صدور پرتقال و آذوقه است. (از 
لاروس). ۱ 

کولی قرشمال. (ک کون (مرک) 
نام طایفه‌ای از کولیها. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کولی شود. |((ص 
مرکب) دشنام‌گونه‌ای است به زن یا دختری 
که بار داد و فریاد کند. (یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کولی (معنی دوم) 
شود. 


کوچک کوههایی است که خط سرحدی ايرن 
۲ و عراق از آنجا عبور سی‌کند. رجوع به 
جفرافیای سیاسی کان صص‌۲۰-۳۸ شود. 
کولیگری. رک / کو گ ] (حامص مرکب) 
غرشمالی. ارقگی. (فرهنگ فارسی معین). 
سروصدا کردن. داد و بیداد راه انداختن. 
پررویی کردن و فحش دادن و فضاحت کردن 
زنان در موقع نزاع. (فرهنگ لفات عامانة 
جمالزاده). 
- کولیگری راه انداختن؛ در تداول عامه, داد 
و فریاد بسیهود کردن. شرشمالی کردن. 
کولیگری کردن؛ داد و فرباد کودن زن یا 
دختر. داد و فریاد کردن زن برای پیش بردن 
مقصودی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کولی‌بازی درآوردن. 
|افسق و فجور, (آنندراج از سفرنامةٌ شاه 
ایران). 


کو لی کرک زک /کُو] (حامص کا 


کولیگری. (فرهنگ لغات عامیانة جمالزاده). 
رجوع به مدخل قبل شود. 
کولیوند. (کر /ک / کو لی و] ((خ) یکی از 
طوایف چهارگانه از ایلهای کرد پیشکوه است 
که تقریاً مرکب از ۳۵۰ خانوار است و در 
الیشتر و کنار رودخانۀ سیمره سکنی دارند. 
این طایفه سابقاً ۲۵۰۰ خانوار بوده‌اند. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۶۳). 
کولیوند. (کو /ک /کولی و] (إخ) یکی از 
دهستانهای بخش سلسله که در شهرستان 
خرم‌آباد واقع است. این دهستان در شمال 
غربی بخش قرار دارد و از مشرق به دهتان 
یوسف‌وند. از شمال به کوه گچ‌کن, از مغرب به 
بخش دلفان و از جتوب به سفیدکوه سحدود 
است. دامنه و جلگه است و هوآیی سردسیر 
دارد. آب آن از رودخانه‌هاي پیر محمدشاه. 
تیمورسودی» چناره و چشمه‌های دیگر 
تامین می‌شود. مرتفع‌ترین قلل جبال در این 
دهستان عسبارت است از: کسوه گچ‌کن. 
سرخه کوه کوسه و سفیدکوه. این دهستان از 
۳ آبادی تشکیل شده و سکله آن در حدود 
۰ تن است. قرای مهم آن عبارت است 
از: فیروزآباد, آب‌باریک» زیریان و علم. 
سکه این دهستان از طایفه کولیوند هستد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 
کوم. [ک ] (ع إ) کس زن, یا عام است. (از 
منتهی الارب). کس زن. (آنندراج). کس زن 
یا هر حیوانی. (ناظم الاطباء). 
کوم. اک ] (ع مص) کومة. گایدن زن را. 
(متهى الارب) (آنندراج): كام الرجل اسرأته 
کوماً و کومة؛ گاید آن مرد زن خود را 
||برجستن نریان بر مادیان. (ناظم الاطباء). 
برجستن اسب نر بر مادیان. (متهی الارب). 


کوم. 
گشنی کردن اسب. (تاج المصادر بیهقی). 
کوم. اک ر] (ع مص) بزرگ‌کوهان گردیدن 
ناقه. (منتهی الارب) (آنندراج), بزرگ‌کوهان 
گردیدن ماده‌شتر. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
کوم. (ع !) گ له شنتران. (سنتهی الارب) 
(آنندرا اج) (ناظم الاطباء). گله‌ای از شتر. ج 
اكوام. (از اقرب الموارد؛. ااچ ا كۇم کوماء. 
(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). 
کوم. (گیاهی باشد خوشبوی که آن رااذخر 
گویند.(برهان), گیاهی است خوشبوی بعضی 
اذخر را دانسته‌اند. (آنندرا اج). نام گیاهی است 
خوشبوی. (فرهنگ جهانگیری). گیاه اذخر. 
(ناظم الاطباء). اذضر. گورگیاه. (فرهنگ 
فارسی صعین). سروری گفته که در تاج 
الاسامی به‌معنی اذخر آمده. (آنندراج): " 

من از خط تو نخواهم بخط شد ار به مثل 
برآید از بر گلیرگ کامگار تو کوم. 

سوزنی (از فرهنگ جهانگیری)*. 

اذخر؛ گیاهی است خوشبو که آن را کوم 
خوانند. (منتهی الارپ). || آن سبزه که بر کنار 
حوض و رود روید. (لغت فرس اسدی چ 
اقبال ص ۳۴۵). سبزه‌ای که از کنار اب و 
حوض خیزد. (فرهنگ اسدی نخجوانی). 
سبزه‌ای که کنار حوض و رود روید. (فرهنگ 
فارسی معین)* 

آن حوض و آب روشن و آن کوم گرد او 
روشن کند دلت چو بی هرآیند. 

بهرامی (از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۳۴۵). 

|اگیاهی است که در زمین شار کرده پیدا 
شود و بیخ و ريكة آن همچو نی باشد. 
(برهان) (آندراج) (ناظم الاطباء). آن گیاه 
خشک بود که در شدکار يابند که بنش" چون 
بن نی باشد. (حاشیهة «س» لفت فرس اسدی 
3 اقبال ص ۵ گیاهی است خشک که در 


مش وق ۳ Te,‏ ۲ 
شخم زدن زمین یابند و بنة أن چون درخت 


1 - ۵۰ 2 - ۵۰ 
3 - kulesh. 4 - kolan. 

5 - Cullera. 6 - Valence. 
7 - Jucar. 


۸-صاحب آنندراج آرد: در جهانگیری بیت 
مرزنی را شاهد این معنی کرده و این بیت 
دلالت بر معنی گیاه خوشیر که مثلاً خط را به آن 
تشه توان کرده ندارد بلکه اغراق به خلاف گیاه 
خوشو افتضا می‌کند و بعضی گفته‌اند کرم 
گیاهی است حودرو و خشک که در زمین 
شیارکرده روید و بيخ ان شبیه به بخ نی است و 
این معنی با شعر سوزنی منامبتر است و اغراق 
ان در دعوی ثبات قدم در محبت بیشتر. 

٩-اصل:‏ نیش, متن تصحح مرحوم 


دهخداست. 


کوم. 

نی بود. (حاشية برهان چ صعین). رجوع به 
کوم. () (پشتو و هروی) گریبان؛ سر په کوم 
فرا کرد.(طبقات انصاری از فرهنگ فارسی 
معین). 

کوما. ((خ)۲ یکی از شهرهای قدیم ایلیا در 
ساحل تیره یود که دوازده قرن پیش از مسیح 
پی‌افکنده شدوچون به دستیاری 
مهاجرنشینان شهر کوما واقع در آسیای صغیر 
ساخته شده بود بدین نام موسوم گردید. (از 
اعلام تمدن قدیم فوستل دوکولانژ ترجمۀ 
نصرائه فلسفی). شهری در کامپانی " ابتالیا و 
مهاجرنشخین پاستانی یونان که در نزدیک آن 
دخمهٌ زن جادوگری یافت شده است. (از 
لاروس). 

کوماء. [کَ] (ع ص) ناقة بزرگ‌کوهان. 
(مسسنتهی الارب) (آنندراج). مساده‌شتر 


اقرب السوارد). 

کوماج. () بهمعنی کماج است و آن نانی 
باد معروف. (برهان). نام نانی است که پزند 
و خورند و معروف است... کوماج را به عربی 
طلمة گویند. (انتدراج). کماج. (ناظم الاطباء). 
کماج. طُلمه. خبزالملة. مملول. ملیل. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

دل اعدات در تنورءٌ غم 

چو به خا کتراندرون کوماج. 

سوزتی (یاددات ایضا). 

رجوع به کماج شود. 

کو ماچ. () کوماج. کماج. (ناظم الاطباء) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
ماد قبل و کماج شود. 

کوماد. [] ((خ) از دیههای ساوه است. 
(تاریخ قم ص ۱۳۰ 

کوماس. (اخ) دهی از دهستان ویسیان که 
در بخش ویسیان شهرستان خسرم‌آباد واقع 
است و ۳۰۰ تن سککه دارد. سا کین آن از 
عشایر جسودکی هستد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶. 

کوماسیی.(اخ) طاینه‌ای از ایل کرد ایران و 
تقریاً مرکب از ۲۰۰ خانوار است و در کوه و 
دمن سکونت دارند. (از جفرافیای سیاسی 
کهان ص ۶۲). 

کومان. [ ]() صاحب منتهی الارب ذيل 
تدسیم آرد: به روغن تر کردن و سياه کسردن 
کومان زنخ بچه را تا چشم نرسد به وی, و در 
حاشیه نوشته: کومان برآمدگی باشد ". 

کوماندو. اک د] (فرانسوی, !)۲ کماندو. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کماندو 
شود. 

کومایین. (اخ) دهی از دهستان سورسور 
که در بخش کامیاران شهرستان ستندج واقع 


است و ۱۶۳ تن سکننه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵). 
کومبلان. [ ب( ((خ) دهی از دهفستان 
چناران که در بخش حومة شهرستان مشهد 
واقع است و ۲۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کومح. (ک )(ع ص) مرد بزرگ‌سرین. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
رجل کومح *. (اقرب الموارد). ||پردهن از 
دندان چندان که سخنش درشت و پر گردد. 
(منتهی الارب) (آتدراج). کی که دهان وی 
را دندانها پر کرده باشد, چندان که سخنش 
درشت و غلیظ گردد. (ناظم الاطباء). مردی 
که دندانهایش در دهان بر هم نشته و استوار 
شده باشد چندان که گویی دهانش به دندانها 
تنگ شده است: فم کومح؛ دهانی که از کفرت 
دتداتها و برآمدگی لئه‌ها تنگ هده باشد. (از 
اقرب الموارد). 
کومجان. اک ] ((ج) دو کوه است از 
ریگ. (متهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کومخان. نام دو جایگاه در ریگزار. (از 
بش لالنان): 
کومخان. رک م] (اخ) رجوع به ماد قبل 
شود. 
کوهر. 2 ] (هزوارش, [) به لفت زند و پازند 
به‌معنی آمرود باشد و ان میوه‌ای است معروف 
کهبه عربی کمثری خوانند. (برهان) 


(آندراج). به لشت زند و پازند امرود. (ناظم . 


الاطباء). هزوارش, کومترا" و کومترا۲ 
(امروت)* با کمثری مقایسه شود. بتابراین 
کومر مصحف « کومتر» است. (از حاشية 

کومس. [ک م] (لخ) قسومس. (انصاب 
سمعانی). رجوع به قومس و کومش شود. 

کومس ارت. [ ] (اخ) دهی است از تفزغز 
بر سر کوهی و مردمان وی صیادند. (از حدود 
العالم چ دانشگاه ص ۷۷). 

کومش. [م] (ص, [) چاء‌جوی و کنکن را 
گویند که چاه کن باشد. (برهان) (آنندراج). 
چاه‌چوی و ککن و چاه کن. اناظم الاطیاء). 
مقنی. کاریزکن. چاه کن. (فرهنگ فارسی 
مسعین). کموش. کماند. مقفی. کاریزکن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کومش. رک م ((خ) قومس: ناحیتی است 
[از دیلمان به طرستان ] میان ری و خراسان 
بر راه حجاچ و اندر مان کوههاست و این 
ناحیت آبادان و بانعست است و مردمانی 
جنگی و از وی جامة کنیس خیزد و میوه‌هایی 
که‌اندر همه جهان چنان نباشد و از أن به 
گرگان و طپرستان بسرند. (حدود العالم ج 
دانشگاه ص ۱۴۶). و اقلیم چهارم آغازد از 
زمین چین و تبت... و کوهتان و نشایور [و 


کومة. ۱۸۷۴۹ 


طوس ]و کومش و گرگان و طبرستان. 
(التفهیم ص .)۱۹٩‏ و رجوع به فومس شود. 
کومکت. [](مصفر) مصفر کوم. (فرهنگ 
فارسی معین). سبزه که بر کار حوض روید. 

کوم.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
ماه کانون است ژاژک نعوانی بستن ‏ 
هم از این کومک بر خشک و همی بند آن را. 
ابوالعباس (از یادداشت ایضا). 
کومکت.. [کو /ک م](ترکی, !) کمک, (ناظم 
الاطباء). کمک. مدد. (فرهنگ فارسي معین)* 
و هرچند پورتگین می‌گوید که .به کومک 
سلطان و به خدمت می‌آید حال این است 
[که ] پازنموده آمد". (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۸۵۶۲ یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
نزد سلطان ناصرالدین محمود به دهلی 
می‌رفت تا از آنجا کومک حاصل کرده خود 
راحا کم سازد. (تاریخ سند معصومی از 
فرهنگ فارسی معین). امیر غیاث‌الدین محمد 
مضطرب گشته کس نزد امیرخان فرستاد و 
کومک طلبید. (حبیب السیر جزو چهارم ازج 
۳۲ص ۰ و رجوع به کمک شود. 
کومل. (ک م] (اخ) قلعه‌ای است به یمن. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). از حصارهای 
یمن است. (از معجم‌الیلدان), 
کومللاد. (إخ) قریه‌ای است به همدان. (از 
معجم البلدان). 
کومله. [م لٍ ] (اخ) دهی از دهستان مرکزی 
بخش للگرود که در شهرستان لاهیجان واقع 
است و ۷۴۰ تن سکنه دارد. (از قفرهنگ 
جغرافيايي ایران ج ۲).: 
کومة. (۰۱ (ع !) کومه. تود؛ خاک بلند 
بر داشته. (منتهی الارب) (انندراج). توده‌ای از 
خاک و جر آن و آن را صبره گویند. ج» کم 
| کوام.(ازاقرب الموارد) وده کپه: یک کپه 
خاک؛ یک کومژ خاک. (یادداشت به خط 
۰ .۰ 2 0۰ - 1 
۲-در شرح قاموس ص ۹۴۹ دو بار تدیسم را 
آورده و معنی کرده: سیاه کردن چاه زنخ کودک... 
و اقرب الموارد در ذيل تدسیم آورد: دسموا 
نونة الصبی. و «نونة» در منتهی الارب ص ۱۲۸۸ 
چاهک زنخ کودک معنی شده و ظاهرا کومان 
مصحف گومان «گو مانند و با مصحف گومیان 
است. 
۰ - 4 
۵- در اقرب الموارد بدین معتی با ضم اول هم 
خط شده است. 
8 .- 7. ۰ - 6 
(آمرود) ۵۸ - 8 
٩-ل:‏ هرچند پسورتگین می‌گوید که به 
خدمت سلطان می‌آید حال این است. (ناریخ 
بیهقی ج فیاض ص  .۵۵۷‏ 
۰ -صاحب اقرب الموارد به فتح كاف نیز 
ضبط کرده است. 


۰ کومه. 


مرحوم دهخدا). 

کومه. [م /م] () با ثانی مجهول, خانه‌ای را 
گویندکه از نی وعلف سازند وگاهی 
پالیزبانان در آن نشته و محافظت فالیز و 
زراعت کنند و گاهی صیادان در کمین صید 
نشینند. (برهان). خرگاهی که از چوب و علف 
در صحرا سازند و پالیزبانان و مزارعان در آن 
نشینند و پالیز و زراعت خود را حفظ نمایند و 
صیادان نیز سازند و در آن نشسته بر صید 


کمن کنند و آن را کازه نیز گویند. (از 


آنندراج) (از انجمن آرا). کازه یعنی نشستنگاه 
پالیزبانان, (صحاح القرس). در دیه‌های 
فارس کوید! J‏ در گیلکی کونه". (حاشية 
برهان چ معین): کازه؛ کومه باشد از بهر باران 
و سایه. (فرهنگ اسدی, یبادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). کازه؛ کومه که بر کنار بستانها 
بزنند از پهر سایه و از چوب و از نی کند. 
(فرهنگ اسدی, یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). از جوانب و اطراف رعات و شبانان 
بواسطهٌ علف گرد بر گرد آن خیمه زدند و 
خانه‌ها بنا نهادند و مأوی ساختند و آن 
خانه‌های ایشان را به فارسی کومه نام نهادند. 
پس به سیب مرور ایام و زمان در این اسم 
تخقیفی واقع شد و گفتند کم. پس آن را معرب 
گردانیدند و گفتند قم. (تاریخ قم ص ۲۲). 
«برقی» گوید که قم مجمع آبهای تیمره وانار 
بود بواسطة گیاه و علف رعات احشام و 
صحرانشینان آنجا نزول کردند و خیمه زدند و 
خانه‌ها بنا کردند و آن خانه راکومه نام کردند, 
بعد از آن تخفیف کردند و گفتند « کم» بعد از 
آن معرب گردانیدند و گفتند قم. (تاریخ قم ص 
۵ ||جمه‌ای که در جنگ پوشند. (ناظم 
الاطباء), نیم‌تنه‌ای از زره. (از اشتینگاس). 

کومه‌سرا. [م س] (اخ) ۲ مرکز ناحيةٌ شفت 
در گیلان است و ۲۰۰ خانه دارد. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۲۷۴). 

کومیعکت. [ت ] ((خ) دهی از بخش سرباز 
که در شهرستان ایرانشهر واقع و ۲۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۸ 

کومید. ٠‏ (اخ) حصاری است در جبال 
طبرستان. (از معجمالبلدان). 

کومین. ((خ) شهرگي است به کرمان و از 
وی زیره و یل و نیشکر خیزد و اینجا پانید 
کند.(حدود العالم). از نواحی کرمان است 
بین جیرفت و هرموز. (از معجم‌البلدان). 

کومیه. [م ی ] (اخ) قبیله‌ای از بربر.(از معجم 
البلدان). رجوع به بربر شود. 

کو هیه. [می ] (اخ) شهری از بربر. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 

کون. (ک و] () درخت پده را گویند و آن 


نوعی از بید باشد که بار و مسیوه ندهد و به 


عربی غرب خوانند. (برهان). درخت پده. 

ر(آتتدراج) (فرهنگ رشیدی). درخت پده که 
نوعی از بید است-(ناظم الاطباء). درخت پده. 

ت. (فرهنگ .فارسی معین). |((ص) 

حیز و مختث را هم می‌گویند. (برهان) (ناظم 
الأطاء به طم اول (ک و1 ات و تخ 
مجازی است که در همین ماده تکرار شده. 
(حاثيهٌ برهان چ معین). رجوع به مدخل بعد 
شود. 

کون. اک و ] (ص) حیز و مخنث را گفته‌اند. 
(برهان). حیز و مخنث. (از فرهنگ رشیدی) 
(ناظم الاطباء). هیز و مخنث را گویند. 
(فرهگ جسهانگیری) (آنندراج از 
جهانگیری). به ضم اول است و معنی مجازی 
است که در همین ماده تکرار شده. (حاشیۀ 
برهان چ معین). رجوع به کون (معتی ماقبل 
آخر)شود. 

کون. [ک و] (!) درختی است خاردار و 
ساق آن بی‌خار. صاحب مخزن الادویه گفته 
به فارسی آن را کم گویند و به شیرازی بالش 
عاشقان خوانند به سبب درشتی خارهای آن 
و به عربی آن را قتادة و شجرة‌القدس نامند. 
(آنندراج). و رجوع به گوّن شود. 

کون.() سرین و جفته و نشستنگاه بباشد. 
(برهان) (آندراج) (ناظم الاطباء), سرین. 
نشسبتگاه. مقعد. در پزشکی. نشیمتگاه و در 
حسقیقت ناحیة سرینی است و مخرج در 


فرورفتگی منطقۂ عضلات سرینی چپ 


راست قرار دارد. (فرهنگ فارسی معین). 


وجعاء. ورب. وّربة. منتجد. وباعة. وباغة, 
عََاقة. مٌضار طی. عَزلاء. یزمة. امعزمة. 
امالعزم. َو عَوّاء. عَوًا. عَذانة. تخب. وّرانیه. 
رَمَاعة. سباء. شنبات. (منتهی الارب). دير 
است. مقعد. ته. زیر. ام‌سوید. انجیره. پشت. 
(یادداشت 
من غند شدم ز ج غنده 


ت به خط مرحوم دهخدا): 


چون خرس به کون فتاده در دام. 

ابوطاهر خسرواتی (از یادداشت ایضا). 
کونی‌دارد چون کون خواجه‌اش لت لت. 
ریشی دارد چو ماله الوده به پت. 


عماره (از یادداشت ایضأ). 
گفت‌من نیز گیرم اندر کون 
سبلت و ریش موی لهج تراء 
عماره (از یادداشت ت ایضا), 
فربه کردی تو کون ایا بدسازه 
چون دنبهٌ گوسفند در شب غازه. 
عماره (از یادداشت ت ایضا). 
خایگان تو چو کابیله شده‌ست 
رنگ او چون کون پاتیله شده‌ست. 
طیان (از یادداشت ت ایضا. 
دشمن شاه ار به مغرب است ز بیمش 
بازنداند به هیچگونه سر از کون. ‏ فرخی. 


کون. 
تا پای نهند بر سر حران 
با کون فرا اخ و گنده و ژند. 
عنصری ی از یاددافت 
دهخدا) ۴ 
پس به بی‌بی بگوی کز ره درد 
با چنین کون هلیله توان خورد. 
سنایی (از امثال و حکم ص ۱۲۴۸). 
بادا گرکونت رابه فرمان نیست 
غم مخور هیچ کون سلیما 
ستائی (از تادذاشت ار به خط مرحوم دهخدا), 
نای را بر کون نهاد او که ز من 
گر تو بهتر می‌زنی بستان بزن. ‏ . مولوی. 
خواجه از فرط بزرگی همچو کون شد از دماغ: . 
لاجرم بهر بزرگان کون بجنباند ز جای, 
خواجه سلمان (از آنندراج ذیل کون 
جنبانیدن). 
- سرخی کونش به رو آمدن؛ :سرخ شدن از 
خشم. . (یادداشت ی دهخدا), 
- سوراخ کون؛ سوراخ مقعد. (ناظم الاطباء), 
- کون ترازو زمین زدن؛ برای گران فروختن 
یا عزیز کردن چیزی در بیع یا انتقال تعلل و 
تسامح کردن. (امتال و حکم ص ۱۲۴۸). 
کون خر؛ معروف است. (برهان). 
نشستنگاه الاغ. (فرهنگ فارسی معین). 
-]|کنایه از مردم درشت ناهموار بی‌تمیز و 
نادان و بی‌عقل و احمق باشد. (برهان). کنایه 
از احمق بی‌تمیز. (آتدراج). بی‌تمیز. احمق. 
ابله. (فرهنگ فارسی معین). ستتیزنده در 
جهل. احمق. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
در کون خر ا گربه ستیزه مثل زنند 
ایشان خر ستیزه کش و من ستیزه گر, 
سوزنی (از یادداشت ایضأّ, 
اما خود د حاشی السامعین کون خری تمام بود. 


ت به خط مرحوم 


ن ست. 


(جهانگثای جوینی). 
ور کشی مهمان همان کون خری 
گاو تن راخواجه تاکی پروری. مولوی. 
گربی‌هتر به مال کند کبر بر حکیم 
کون خرش شمار | گرگاو عبر است. 
سعدی ( گلستان). 


< کون خری؛ نادانی. گولی. حماقت. وتو 


الاطباء). بلافت. حماقت. (یادداخت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
بود اقامت ارباب عقل کون خری 

1 - ۰ 2 - ۰ 


۳-این کلمه در فرهنگ جغرافیایی ایران 
نامده» ولی دو روستا یکی به نام مار از 
دهتان شفت و دیگری کمتر از دهتان حومه 
بخش مرکزی فومن در این فرهنگ آمده که بعید 
نیت کومه‌سرا یکی از اي ين دو روستا باشد. 
۴-در یادداشت دیگری از مرحوم دهخدا این 
شاهد به نام عسجدی ضط شده است. 


کون. 
در آن دیار که شاعر بود کم از بیطار. 
ملا ماتمی مازندرانی (از آنندراج). 
لوزینه به گاو دادن از کون خری است. 
؟(از اثال و حکم ص ۱۳۷۲). 
- ||بدی. (ناظم الاطباء). 
- ||زبونی. (ناظم الاطیاء). 
- |إبدعملى. (ناظم الاطباء). 
-کون و پیزی. رجوع به پیزی شود. 
<کون و کچول؛ قر و غربیله. غربیله. رقص و 
کچول.لور و سمول, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به کچول و کاچول شود. 
کون و کچول کردن؛ جفته و سرین 
جنبانیدن رقص را. رقصیدن. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): شربتی از این" به خونی 
دادند, چون پخورد. اندکی روی ترش کرد. 
گفتند: دیگر خواهی؟ گفت: بلی. شربتی دیگر 
پدو دادند, در طرب کردن و سرود گفتن و کون 
و کچول کردن آمد. (نوروزنامه, یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
- امثال: 
کون خر درخور است انعر خر | 
؟ (آتدراج). 
کون خر را به مصلحت بوسند. (از انندراج). 
کون خود را یه خایه پا ک‌کند. (از آنندراج). 
کون نداری هلیله چرا خوری؛ یعنی ایفا 
توانی کرد وعده چراکنی. (امثال و حکم ص 
۸ 
|اسوراخ. چشمه. سوفار: کون سوزن؛ 
سمالخاط. سوفار سوزن. چشمهة سوزن. 
چشم سوزن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||بیخ. بن. نوک. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
-کون آرنج یا کونارنج؛ تیزی بن آرنج. تیزی 
استخوان ساعد از جانب وحشی. تیزی آرنج 
از جانب وحشی آن. تیزنای آرنج. تیزه مرفّق. 
تزه ارنج. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|((ص) کونی. آمرد. مخنث. (فرهنگ فارسی 
معین). ||(پسوند) مزید موخر امکنه: 
سارکون, زیکون, آبسکون, دیراسکون. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کون. اک ] (ع مص) بودن. (ترجمان القرآن) 
(زوزنی) (تاج المصادر بیهقی). بودن و هست 
شدن, و کیان و کينونة مثل آن است. (سنتهی 
الارب). كان الشیء کوناً و كياناً و كينونة؛ 
حادث شد آن شیء و پدید آمد. (ناظم 
الاطباء) (از اقسرب السوارد) بودن و هست 
شدن ... و در شرح نصاب ئوشته که کون 
بالفتح مصدر است به‌معتی موجود شدن 
چیزی و عالم موجودات را کون از آن گویند 
که بعد از نابود شدن بود شد. (غیاث). بودن و 
هست شدن. (آنندراج). هست شدن. (فرهنگ 


پذیرفتار کی گردیدن, 





فارسی صعین). ۱ 


(منتهی الارب). پذیرفتار گردیدن. (از 
آزندراج): کان علی فلان کوناً و کیانا؛ 
پذیرفتار گردید و تکفل کرد آن را. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب الموارد). و كيانة اسم ابت 
از آن. (از اقرب الموارد). |[ریسیدن رشته راء 
(از منتهی الارب). كنت الفزل كوناًء ریسیدم 
آن رش را. (مسنتهی الارپ) (از اقرب 
الموارد). |ابرای کسی که دشمن دارند او را 
گویند: لا کان و لایکون؛ یعنی هرگز نباشد. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). و عرب دشمن 
را گوید به هنگام نفرین «لا کان و لاتکون»؛ 
یعنی آفریده تشد و نجنبید و این کنایه از مرگ 
اوست. (از اقرب الصوارد). |اکنت الکوفةه 
یعنی بودم در کوفه, و منازل کأن لم‌یکنها احد؛ 
یعنی منزلهایی که در آنها کسی نبوده. (از 
مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||علمای نحو می‌گویند: کان از افعال 
ناقصه است که رقع می‌دهد اسم راو نصب 
می‌دهد خبر را مانند: کان زید عالماء ولی 
هرگاه به‌معنی ثبت باشد مانند: کان الله و 
لاشیء معه, و یا به‌منی حدث مانند: اذا کان 
الشتاء فادفتونی فان الشیخ بهدمه الشتاء, و يا 
به‌منی حضر ماند: و [ن كان ذوعسر: و یا 
به‌معنی وقم مانند: ماشاء‌اله. کان بی‌نیاز از 
خر خواهد بود. (منهی الارب) (ناظم 
الاطباء). و در اینگونه موارد از افعال تامه 
است. (منتهی الارب). و نیز کان گاه به معنای 
اقام آید. (منتهی الارب). گاء به‌معنی اقام آید. 
مانند: کانوا و کنا. (ناظم الاطباء). و گاهی 
به‌معنی صار مانند: و کان من الک‌افرین. ‏ از 
برای استقبال نیز گاه آید, مانند: یخافون یوما 
کان‌شره متطیراً. و گاه به‌معنی ماضی منقطع 
باشد. مانند: و كان فى المدينة تسعة رهط. و 
گاه به‌معنی حال, مانند: کنتم خيرامة. (منتهی 
الارب) (از اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). و 
گاه‌به‌معنی استشا آید, مانند: جاوّنی و لایکون 
زیداً. مانند آن است که گویی: لایکون الاتی 
زیداً. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). گاه 
کان زائده باشد و جهت توکید آن را در کلام 
آرند و در این صورت دارای اسم و خبر 
نباشد, مانند: و كيف تكلم من كان فى المهد 
صبياً. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
کون. [ک] (ع إمص, )هنی و وجود. 
(ناظم الاطباء). بود. هستی. وجود. (فرهنگ 
فارسی مسعین). بوش. هستی. وجود. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): ... هزار 
سال خدای را سجده کرد او را صالح نام 
کردندو همچلین بر هر آسمائی... او را نامی 
کردند تا بر همه کون بکردید تا یک وجب از 
زمین و عرش نماند که همه را به سجده 
نیاراست. (قصص الانبیاء). 
کآنچه‌گویم همی خر دهدت 


کون. ۱۸۷۵۱ 


از نهاد وجود کون و عدم. 
مسعودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص ۲۵۹). 
به نام او کرد ایزد جهان پر از نعمت 
هنوز کون وی اندر ازل نگشته تمام. 
مسعودسعد. 
تا خیال چهره‌اش در چشنم ماست 
هرچه در کون است کان می‌خواندش. 
خاقانی. 
حاصل شش روز کون چون تویی از هفت چرخ 
بر تو سزد تا ابد ملک جهان محتشم. 
خاقانی. 
فلک خود سوگند بر همت او 
که‌در کون جز تو مقدم ندارم. خاقانی. 
ای در هوای مهرت ذرات کون گردی 
وی از صفات چهرت جنات عدن وردی. 
سلمان ساوجی. 


ااگیتی. عالم. (از ناظم الاطباء) به‌معنی دنا و 
این جهان. (غیات). جهان. عالم. گیتی. ج. 
| کوان. (فرهنگ فارسی معین): 

همه پست و دراز عمر چو کون 

همه کوتاه دیده چون فرعون. ستائی. 
دو کون؛ دنیا و عقبی. زمین و آسمان. عالم 
جسمانی و عالم روحانی. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 

دارم سر آنکه سر برآرم 


خود راز دو کون بر سر آرم. خاقانی. 
هت مرد حقیقت ابن‌الوقت 
لاجرم بر دو کون پیروز است. عطار. 
بر فرق خا ک‌ریزا گریک نفس ترا 
در هر دو کون داعی وحدت قتور یافت. 
عطار, 
با که وقت‌شناسان دو کون بفروشند 
به یک پاله می صاف و صحبت صنمی. 
حافظ. 
من که سر درنیاورم به دو کون 
گردنم‌زیر بار منت اوست. 
حافظ. 
حقّا که به هر دو کون امیری 
گر پشتر از اجل بمیری. 
امیرحسیی سادات. 
ذرات دو کون را به هم بیشی نیست 
کی‌نت که با دگر کسش خویشی ست. 
؟ (از امثال و حکم ص ۷۸۷). 


-کون و مک‌ان؛ ییعنی هستی و جبای, 
(آنندراج). جهان و همه موجودات که در 
اوست. دنا و ماقها. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
جایی که هست فزون از کل کون و مکان 
جایی که هت برون از وهم ما و شما. 

خاقانی. 
چون تو مهر نیستی را بر گریبان بسته‌ای 


۱ - آب انگور مخمر. 


۲ کون. 


کوناکسا. 





هیچ دامانت نگیرد هستی کون و مکان. 
خاقانی. 

به ولای تو که گر بند؛ خویشم خوانی 

از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. 


حافظ. ` 


خسرواگوی فلک در خم چوگان تو باد 
ساحت کون و مکان عرص میدان تو باد. 
حافظ. 
گوهری‌کز صدف کون و مکان بیرون بود 
طلب از گمشدگان لب دریا می‌کرد. حافظ. 
حاصل کارگه کون و مکان این همه ست 
باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست. 
حافظ. 
|اجیز نوپیدای زشت غیرمعتاد, (منتهی 


الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ج, | کوان. 


(مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء). ||ذات و 
جبلت و طبیمت. (ناظم الاطباء). |(اصطلاح 
فلسفه) کون یعنی وجود. «صرف‌الکون». 
یعنی وجود محض. « کون در عین». یعلی 
وجود در خارج. در مقابل « کون در ذهن». 
یعنی وجود ذهنی. به هر حال عالم کون, یعنی 
عالم وجود. معنی خاص این اصطلاح عبارت 
از امری است که حادث شود بطور دشعی. 
مانند آب که تبدیل به هوا گردد, در مقابل 
استحاله که سفییر صورت به نحو تدریج 
می‌باشد. شیخ‌الرئیس گوید: کون. عبارت از 
اجتماع اجزاء و فساد عبارت از افتراق 
آنهاست. ابوالبرکات گوید؛ کون عبارت از 
حدوث صورتی است در هیولا و فاد زوال 
صورت می‌باشد. عالم کون و فاد. یعنی 
جهان جسمانی که در معرض تحول و خلع و 
لیس است. محققان فلاسفه حصول صور و 
زوال آنها را بطور دفعی منکرند و گویند کون و 
فاد حصول و زوال تدریجی می‌باشد و 
محال است که بطور دفعی صورتی تقرر یابد و 
یا زایل گردد. (از فرهنگ لفات و اصطلاحات 
فلفی تألیف سیدجعفر سجادی). 

< کون خیالی؛ یی وجود خیالی و وجود در 
مرتبت خیال. (فرهنگ علوم عقلی تألیف 
سیدجعفر سجادی). . 

- کون ذهنی؛ وجود ذهنی. موجودأت عالم 
خضارج و عین را وجود دیگری است در 
اذهان, زیرا شکی نیت که انسان به واسطهً 
حواس ظاهری خود اشیاء را احساس و 
ادرا ک‌کرده و به واسطة قوای باطنی به قوای 
عقلی مرتسم می‌شوند. آنچه را انسان از اشیاء 
و موجودات خارجی درمی‌یابد و در قوت 
حافظه و در ذهن ار حاضر می‌شوند مطابق 
است با آنچه در خارج است. مثلاً از آتش 


صورت اتش مصور می‌شود و از اب صورت 


آب و بالجمله انسان به‌واسطة حواس و قوای 


رظاهره و باطته به اشیای خارج علم پیدا 


می‌کند و علاوه بر اموری هم که وجود عینی 
خارجی محسوسی ندارد علم حاصل می‌کند 
و صوری از آنها را ساخته و مصور می‌کند. 
(فرهنگ علوم عقلی ایضاً ص ۲۷۹ و ۶۱۹). 
- کون صاعی؛ وجود صناعی. (فرهنگ 
علوم عقلی ایض مقابل کون طبیعی. 
کون طبیعی؛ وجود طبیعی. در مقایل وجود 
صناعی. (فرهنگ علوم عقلی ایضأ). مقابل 
کون صناعی. 
< کون عیلی؛ وجود خارجی. وجود عینی. 
مراد از وجود عینی. وجود خارجی اضپاء 
است, در مقابل وجود ذهنی. (از فرهنگ 
علوم عقلی ایضاً ص ۳۷۹ و ۶۲۱). 
- کون مطلق؛ یعنی مطلق وجود یا وجود 
مطلق و گاه مراد از کون مطلق کون جوهری 
است که عنصری از عنصری دیگر تکون یابد 
در مقابل کون مقید که جوهری حالتی دیگر به 
خود گرد. قسم اول چنانکه آب تبدیل به هوا 
مق هم و اک کج 
(فرهنگ علوم عقلی تألیف سیدجعفر 
سجادی). 
کون مقید. رجوع به ترکیب قبل شود. 
= کون وفساد؛ موجود شدن و تباه گردیدن. 
(غیات) (انندراج). عبارت است از معرفت 
تبدیل صور پر ماد مشترکه. (نفایس الفنون), 
دو حالتی هستند که متعاقب و متوارد بر 
سوجودات جهان طبیعت‌اند. چنانکه 
موجودات همواره در معرض خلع صورت و 
لس صورتی دیگرند. خلع صورت را فاد و 
لبس صورت دیگر را کون گویند. چنانکه آب 
تبدیل به هوا شود یعنی صورتی را رها کرده 
متلبس به صورتی دیگر گردد. کون و فساد, 
وجود و تباهی دفعی هستند بر خلاف 
استحالت. بطور کلی موجودات بر دو قم اند 
بعضی قابل کون و فساد نمی‌باشند. بلکه 
مبدع‌اند و آنها را هیولای مشترک قابل‌تبدیل 
به صور نمی‌باشد. خواجه نصیر طوسی گوید: 
انچه در جوهر افد دفعتا باشد و آن را کون و 
فساد خوانند. (فرهنگ علوم عقلی تألیف 
سیدجعفر سجادی). کون تلبس صورت 
عنصر و ف‌اد. تخلع آن صورت است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). در پهلوی 
این دو اصسطلاح را بوشن آویناسیشن ۱ 
می‌گفتند. کون و فاد" نزد قدما؛ یکی از 
شعب طبیعی بود در معرفت ارکان و عناصر و 
تبدیل صور بر ماد؛ مشترک. (از فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
طلب کن بقا را که کون و فاد 
همه زیر این گنبد چنبری است. 

ناصرخرو. 


و بدایع ابداع را در عالم کون و فساد پیدا کرد. 
( کلیله و دمته). 
ماندم به دست کون و فصاد اندرون اسیر 
با این دو پای‌بند چگونه سرآورم. خاقانی. 
||(اصطلاح تصوف) تمام موجودات را گویند. 
(فرهنگ مصطلحات عرفا تألیف سیدجعفر 
سجادی). 
- کون جامع؛ انسان کامل است که مظهر 
تمام‌نمای حق است. شاه نعصت‌اله گوید: 
کون جامع مظهر ذات و صفات 
سای حق آفتاب کاینات 
وجهی از امکان و وجهی از وجوب 
در شهادت آمد از غیب‌الفیوب 
صورت و معنی بهم آراسته 
ظاهر و باطن بهم پیراسته 
جمع کرده خلق و با خود همدگر 
همچو نوری می‌نماید در نظر 
هفت دریا قطره‌ای از جام او 
روح قدسی رند دردآشام او. 
(قرهنگ مصطلحات عرفا ايضاً). 
کون.(ک و /ک و] (إِخ) نام روستایی است 
که‌در هر عاشورا ده‌هزار مرد انجا جمع شوند. 
(فرهنگ جهانگیری). روستا و مجمعی باشد 
در عاشورا که چندین هزار کس جمع شوند و 
به این معنی به فتح اول و ثانی هم به نظر آمده 
است. (برهان). نام روستایی که روز عاشورا 
در آن مردم جمع شوند, لکن بدین معنی کدن 
است به دال و در فرهنگ به واو گفته. (فرهنگ 
رشیدی). در فرهنگ جهانگیری, روستایی 
که‌گفته‌اند در عاشورا ده‌هزار مرد در آن جمع 
شوند. برهان نز چنین نوشته, اما رشیدی گفته 
کاف و واو ست به جای واو دال است و کدن 
صحیح است. باری چنین روستایی که گفته‌اند 
در عاشورا ده‌هزار شیعی در آن جمع شوند 
باید که در ایران باشد و معروف نگردیده و نام 
او خنیده نشده و خالی از غراتی نخواهد بود. 
(آتدراج) (انجمن آرا). 
کون آب‌زنک. از ن] اس رکب) 
چچلاس. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به چچلاس شود. 
کوناب. ([مرکب) آبی که از آب دادن کردها 
و سپراب شدن آن به زمین زیردست تشیند. 
آبی که از زراعت و مزرع دیگر زهد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کوفا کسا. کون نا] ((خ) " محلی بود در 
بازده‌فرسخی بابل از طرف شمال و تصور 
می‌کنند که در نزدیکی خرابه‌هایی است 


1 - bavišn لا‎ ۰ 

2 - 0۵۳۵۲۵10۲ el corruplion. 
(فرانسری).‎ 

3 - 2 ۰ 


کونال. 


موسوم به کونیش و اکنون این محل را خان 
اسکندریه گویند. در این محل بین کوروش 
کوچک و اردشیر دوم جنگی روی داد و این 
جنگ یکی از وقایم مهم تاریخ به شمار 
مي‌رود. (از اینران باستان ص ۱۰۱۲). و 
رجوع به همان ما خذ صص ۱۰۳۰-۱۰۱۲ 
شود. 

کونال.() موه درخت داز. (یادداشت به 

کوفال.(! مرکب) (از: کون. بن + آل, حرف 
نبت) در اصطلاح بنایی» بن برون سوی 
دیواری, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کوفام. ( کمینگاه و یا گریزگاه حیوانات 
وحشی. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). کنام. 
(از اشتینگاس). 

کونانیی. (اخ) دهی از دهستان طرهان که در 
بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد واقع و مرکز 
دهستان است. دارای ۲۰۰ تن سکنه است که 
از طایفة کونانی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

کونانیی. ((خ) دهی از دهان نورعلی که 
در بخش دلفان شهرستان خرم‌اباد واقع است 
و ۱۲۰ تن سککه دارد که از طايفة چواری 
هستند. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۶). 

کونبان. (ن] ((خ) شهری است. (سنتهی 
الارب). نام شهری به تقدیم نون مضمومه بر با. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). . 

کون‌برهنگی. زب / ب ر و / پا 
(حامص مرکب) حالت و صفت کون‌برهند. 
کون‌لختی, رجوع به کون‌برهنه و کون‌لختی 
شود. 

کون‌برهنه. [بَ /ب رن /ن ] (ص مرکب) 
انکه شلوار به پای ندارد. انکه کون وی 
پوشش نداشته باشد. آنکه جفته و سرین وی 
لخت باشد؛ 

محتسب کون‌برهنه در بازار 
قحبه رأ می‌زند که روی بپوش- سعدی. 


اابی آبرو. بی‌سروپا. 


کون بارگی. (ز /ر ](حامص مرکب) کون" 


دادن. (از آندراج). مخنثی. (ناظم الاطباء). 
امردی. مخنشی. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
زخمی که بر آن جفه سیم‌اندام است 
شق‌القمر معجز کون‌پارگی است. 
علی‌قلی یک ترکمان (از اتدراج). 

|| فضیعت. رسوایی. (از ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کون‌پاره 
شود. 

کون پاره. (ز /ر] (ص مرکب) امرد. 
مختث. ||مفتضح. رسوا. (فرهنگ فارسی 
معین). ||نوعی دشنام است کنایه از مفعول 
بودن طرف. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمالزاده). 


کون پرست. [پ ر] اسف مس رکب) ۰ 


کوپن‌پرستنده. اصردباز. غلامباره. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
هرکه شد کون‌پرست بر خبره 
گوزیابد ثواب " از انجیره. 
ستایی (حدیقه ص ۶۶۲). 
کون پرستی. (پٍ ز] (حامص مرکب) 
امردبازی. غلامبارگی. (فرهنگ فارسی 
معین). و رجوع به کون‌پرست شود. 
کون پوش. (نف مرکب) پوشند؛ کون, آنچه 
کون را پوشد. ||( مرکب) ساغری‌پوش. 
کفل‌پوش.(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
گه خیش با گلاله به سر درکشد فار 
وز کوردین کند جل و کون‌پوش هفت‌رنگ. 
سوزنی (یادداشت ایضا). 
کون ترک. [ت ر ] (إِمرکب) قسمی آفت و 
بیماری کرم پیله و آن شکافی است که در بن 
کرم پدید اید. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کونچ. (ک و ] (() شونز راگویند که سیاه‌دانه 
باشد و آن را بر روی خمر نان پاشند. 
(برهان) (آنندراج). سیاهدانه. شونیز. (ناظم 
الاطباء). اسم فارسی شونیز است. (فهرست 
مخزن الادویه). ||باز شکاری. (ناظم الاطباء) 
(از اشتینگاس). 
کونحان. [ ] ((خ)۲ دیهی است از ولایت 
اعلم همدان و فخرالدین ابراهيم‌ین بزرجمهر 
عراقی شاعر از آنجاست. (از تاریخ گزیده چ 
اروپا ص ۸۲۲). 
کونحان. (ک و ]((خ) از دیهای شیراز است. 
(از انساب سمعانی). رجوع به کونجان شود. 
کونحانی. [ کر ]| (ص شبی) منوب است 
به کونجان. (از اناب سمعانی). رجوع به 
کونجان شود. 
کون‌حنبان. [جُم] (نف مرکب) رقاص و 
مسخره, (آنندراج). کون‌جنباننده. کسی که در 
حال رقص نخستگاه خود را حرکت دهد. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
ز نی آموز در صحراسماع بیخودی کردن 
کمانچه‌وار باشی چند کون‌جنبان محفلها. 
محمدقلی سلیم (از انندراج). 
||(ق مرکب) رقص‌کنان. (ناظم الاطباء). 
کون حنبانک. [جسم ن] (| مسرکب) 
دم‌جستبانک. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به دم‌جنبانک شود. 
کون جنبانی. [جُے] (حامص مرکب) 
عمل کون جنباندن. (فرهنگ فارسی معین). 
عمل کون‌جنبان. و رجوع به کون جنبانیدن و 
کون‌جنبان شود. 
کون جنبانیدن. (جُم ) (مص مرکب) 
کنایه از تعظیم دادن. (آنندراج): 
خواجه از فرط بزرگی همچو کون شد از دماغ 


کون دادن. ۱۸۷۵۳ 


لاجرم بهر بزرگان کون بجنباند ز جای, 
خواجه سلمان (از آنندراج). 
|ارقص و مسخرگی. (آندراج). حرکت دادن 
ندتگاه در حال رقص و غیره. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کونچه. [ ] (!) اسم هندی مرغی است که به 
فسارسی کللنگ گویند. (فهرست مخزن 
الادویه). رجوع به کلنگ شود. 
کون خاریدن. [:](مص مرکب) خارش 
دادن نشستگاه. (فرهنگ فارسی صمین). 
|اکنابه از پشیمان شدن باشد. (برهان) 
(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین): 
آولش هرکه پشت پای نزد 
اخر از دست او بخارد کون. 
؟ (از آتندراج). 
کون خرما. [نِ خ] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) فلس‌گونه‌ای که بر بن میوة خرما باشد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |[جوش 
خرد بر پدن. قسمی از بتور. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
کون خزه. [خ ر /ز] ((مسص مرکب) 
سریدن کودک بر نشیمن پیش از راه افتادن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
مدخل بعد شود. 
کون خیزه. [ر /ز ] ((مص مرکب) کشیدن 
خود را به زمین با نشستنگاه چنانکه کودکان 
پیش از به راه افتادن. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). راه رفتن کودکان کمتر از یک 
ال به حال تشسته و کشیدن آنان خود را به 
این طرف و آن طرف در این حالت. (فرهنگ 
لغات عامانۂ جمالزاده). و رجوع به کون‌خیزه 
کردن‌شود. 
- کون‌خیزه رفتن (راه رفتن)؛ ته کون را روی 
مین مالیدن و جلو رفتن, چنانکه کودکان 
کنند. (فرهنگ فارسی معین). 
کون‌خیزه کردن. از / زک د] (مص 
مرکب) رفتن به جانبی با کشیدن نشیمن 
چنانکه کودکان آنگاه که راه رفتن نتوانند و 
پیران سخت فرتوت و برخی پای‌شکستگان, 
رفتن به سرین. ید حبو, (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به مدخل قبل شود. 
کوند. ] ](اخ) دهی از دهستان دشتابی که در 
بخش بوئین شهرستان قزوین واقع است و 
۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغفرافیایی 
ایران ج ۱ 
کون دادن. [:] (مص مرکب) مفنعول 
بودن. امرد بودن. (فرهنگ فارسی معین). 
راضی به عمل بد شدن. برای مفعول وأقع شدن 


۱ -در بادداشتی بخط مرحوم دهخدا: عرض. 
۲-در تاریخ گزیده چ عبدالحسین نواپی (ص 
۸ کر مجان. 


۴ کوندج. 


آماده بودن. (فرهنگ لفات عامانۂ جمالزاده). 
کوندج. [ ] ((خ) دهی از دهستان بشاریات 
که در بخش آبیک شهرستان قزوین واقع 
است و ۳۸۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱. 
کون دریدگي. [دد/:](حامص مرکب) 
کیفیت کون‌دریده. (فرهنگ فارسی معین). 
کون‌پارگی. رجوع به کون‌پارگی و کون‌دریده 
شود. 
کون ذریده. [د د/:] (ن‌سف مرکب) 
کی که کونش رابه مباشرت بباره کرده 
باشند. پاره کون. (فرهنگ فارسی معین). 
کون‌پاره 
سخش سربرهنه همچو تنش 
معنیش کون‌دریده همچو زنش. 
سنائی (حدیقه از فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کون‌باره شود. |[ک‌نایه از ببی‌حیا. 
بی‌شرم. (فرهنگ فارسی معین). 
کوندلان. [] ((خ) دهی از دهستان میرده 
که‌در بخش مرکزی شهرستان سقز واقع است 
و ۴۰۰ تن سه دارد. (از قرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 
کون ده. (ډه] (نف مرکب) کون‌دهنده. 
مفعول. امرد. (فرهنگ فارسی معین). مفعول. 
کی که برای فعل بد آماده است. و مفعول 
واقع شده (یا حتی شغل خود را این عمل قرار 
داده است). (فرهنگ لفات عامیانة جمالزاده). 
کونده. [ک و د/د] () جوالی بودکه کاه در 
آن پر کنند و آن پر مثال دام باشد. (لغت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۵۰۶). چیزی باشد از گیاه 
بافته همچون دام که کاه بدان بکشند. (صحاح 
الفرس). چیزی باشد که ان را مانند دام از 
علف بافند و در آن کاه و سرگین و امثال آن 
کنند و بر شتر و الاغ بار کرده هر جا که 
خواهند برند. (برهان) (انندراج). چیزی که از 
گیاه‌بافند شبکه دار و کاء بدان کشند. (فرهنگ 
رشیدی). چیزی مانند تور که از علف بافند و 
در آن کاه و سرگین و جز آن ريخته بر خر و 
شتر بار کرده هر جا خواهند برند. اناظم 
الاطباء), جوال, (فرهنگ فارسی معین). 
جوالی از گاه بافته بر مثال دام و کاه کشان 
دارند. تور و دام کاه زدن. تور علفی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
مانند کسی که روز باران 
بارانی پوشد از کونده. لببی (از لغت فرس). 
|| شبکه. (مهذب الاسماء). ||(ص) 
سوراخ‌سوراخ چون دام و تور. مشبک. هر 
چیز سوراخ‌سوراخ. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
همی زند نفس سرد با هزار نفس 
در کونده ویران دریچه‌های دمان. 
قریع‌الدهر (یادداشت ايضاً). 


|| خربزة نارسیده را نیز گویند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). اسم بطيخ خام 
است. (انجمن ارا). اسم فارسی بطخ خام 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

کونده. (ک و د/د] (إخ) نام محلی کنار 
جاد؛ُ طهران و قزوین میا قشلاق و حصار. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). نام دهی در 
چهارفرسخی قزوین که منزلگاه از طهران به 
قزوين است. (ناظم الاطباء). ورجوع به 
کوندج‌شود. 

کونسته. [ن ت / ت ] (| مرکب) (از؛ کون + 
استه), استخوان کون (فرهنگ فارسی معین). 
||جشفته و سرین و کفل آدسی را گویند. 
(برهان). کونه. سرین را گویند و قیل طرف 
سرین و این لفت متعمل و معروف بین‌اللاس 
است. (آنندراج) (انجمن آرا). کفل. کپل. عجز. 
(یادداشت به خط مرحوم دهسخدا), سرین و 
جفته و کفل آدمی و اسب. (ناظم الاطباء): و 
چون بکوبند! و اندر زیت آغارند ... چون بر 
کونسته طلا کنند عرق‌السا را سود کند. 
(الابیه عن حقایق الادویه. یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و عرق‌الشاء را منفعت کند 
چون بر کونسته ضماد کنند." (الابنیه عن 
حقایق الادویه, یادداشت ایضاا. 

چون که کونسته نا گهان بجهد 

مرده دولت و مراد دهد. 

(ناظم رسالة اختلاجات از آتدراج). 

القطاة؛ كونستة اسب. (السامی فى الاسامی, 
یادداشت ایضا). الأٌبزخ؛ آن اسب که کونستة 
وی فرونشته بساشد. (منهذب الاسمایه 
یادداشت ایضا). السعجز؛ بر کونستة سور 
نشستن. (زوزنی, یادداشت ایضا. بوص؛ 
کونسته مردم. (مهذب الاسماء, یبادداشت 
ایضا) ۰ 

کوفسو. [ ]((خ) شهری است [به هندوستان ] 
و اندر او بتخانه‌هاست. (حدود العالم). 

کونسرو. (کن س‌زو](فرانسوی:!) "کسرو. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کنسرو 
شود. 

کون سره. [س ر / ر ] (امص مرکب) عمل 
غیژیدن کودکان و زمین‌گیران. غیزیدن 
چنانکه مردمی اشل از دو پای یا کودک پیش 
از راه افتادن. رفتن کودک با کشیدن نشیمنگاه 
بر زمین. غیژیدن در حال نشسته بودن. 
چنانکه طفل شیرخوار. و باکردن صرف شود. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا), سر خوردن 
در حال نسته. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمالزاده). 

کون سوخته. [تَ /ت] (نسف مرکب) 
آنکه سرینش سوخته. ||کنایه از کی که 
زیانی سخت دیده. آنکه کلاه به سرش رفته. 

|شخصی که از نام و نگ درگ‌ذشته باشد. 





کونکمونچه. 

(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین)؛ 

در گلشن عشق بدقماریم 

کون‌سوخته‌های روزگاريم. ۱ 

غزالی (از آنتدراج). 

کون سوزه. (ز /ز] (م‌ص مرکب) 
کون‌سوختگی. اادر تداول عامه. کنایه از 
زیان سخت دیدن. کلاه به سر شخص رفتن. 
(فرهنگ فارسی معین). ||تأثر و تألمی شدید 
و پیشتر از حد. اسف بسیار. (بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). ||(!مرکب) مرضی که در 
پاره‌ای مرغان یا جوج بوقلمون پدید آید و 
برای جلوگیری از آن همه روزه چرب کردن 
سوراخ دبر ضرور است. بیماریی که در 
مرغان و خاصه بوقلمون پدید آید و در مخرج 
است. بیماریی مرغان و بالخاصه جوجه‌ها را 
که‌از خوردن دانه‌های زفت پیدا آید. 
بن‌سوزه. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا. 
کونکت. [ن | ((خ) دهی از دهستان چانف که 
در بخش بمپور شهرستان ایرانشهر واقع است 
و ۱۵۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج (A‏ 
کونکرا. [ ] (إخ) شهرکی از تبت که به قدیم از 
چن بود و مان کونکرا ورای کوتیه قلعه‌ای 
عظیم است بر دست راست و بر سر کوهی بلند 
نهاده است و خزیه‌های تبت خاقانی انجا 
باشد. (از حدود العالم چ دانشگاه ص ۷۵, 
کون کردن. اک وک ذ] امص مرکب) 
مباشرت کردن از راه دبر. جماع کردن از پس. 
(فرهنگ فارسی معین). لواط, وطی از دبسر. 
(فرهنگ عامیانة جمالزاده). 
کون کش. (کو کَ /ک ] (نف مرکب) قواد. 
دلال محبتی که پسران بدکار را بکار صی‌برد. 
||به شکل دشنام یا به منظور مزاح به اشخاص 
گفته مسی‌شود. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمالزاد؛). و رجوع به مدخل بعد شود. 
کون کسی. (کر کَ / ک ] (حامص مرکب) 
قرساقی کون. مقابل آن کس‌کشی بود. 
(آنندراج). و رجوع به مدخل قبل شود. 
کو نکمونچه. (کرک /ج ا(ص‌مرکب) 
کسی که لثبر و کفل او بیش از حد معمول 
بیرون زده و متمایل به سمت خارج باشد. 
دربار؛ چنین شخصی گویند: کونش طاقچه _ 
دارد. در ترانة قدیمی که از طرف هواخواهان 
استبداد و دوستداران شاه شهید در هجو میرزا 
رضا سروده شده چنین آمده ست* 

اون میرزا رضای قدکوتوله 

زد شاه شهید با گلوله...درق 

اون میرزا رضای کون‌کمونچه 


9-۱عاقرقر حاه را, 


۲ -«فو تنج» (=پودنه) را 
Conserve.‏ - 3 


کونکن. 


کونی. ۱۸۷۵۵ 





زد شاه شهید با طبونچه...درق. 
(فرهنگ لفات عامیانة جمالزاده). 

کون کن. (کو ک] (نف مرکب) کسی که از 
راه دبر مباشرت و جماع کند. امردپاز. 
غلامباره. (فرهنگ فارسی معین). بچدباز: 
تف‌کار. اهل نم. لاطی. ابر ج‌میرزا راست در 
عارف‌نامه» ˆ 
کناررستوران قلا نمودی 

ز کون‌کنهای تهران درربودی. 

(فرهنگ لفات عاميانة جمالزاده). 

کو نکفیی. [کو ک] (حامص مرکب) از راہ 
دبر جماع کردن. امردبازی. غلامبارگی. 
(فرهنگ فارسی معین). و رجوع به مدخل 
قبل شود. 

کونکه. اکو ک ] (إِ)' ناحیتی به اسپانیا. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
« کونکا» در همين لفت‌نامه و الحلل 
السندسية ص ۷۶و ۱۱۵و ۱۱۶ شود. 

کونگان. ((خ) دهی از بخش قصرقند که در 
شهرستان چاه‌بهار واقم است و ۱۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸ 

کون گشاد. (گ] (ص مرکب) در تداول 
عامه, کنی که سوراخ دبرش فراخ باشد. 
ا|کایه است از تنبل. کاهل. (فرهنگ فارسی 
معین). سخت کاهل در کارها. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), آدم تتبل و سست و پی 
کار نرو. (فرهنگ لغات عامیانة جمالزاده), 

کون گشادی. زگ ] (حایص مرکب) در 
تداول عامه, قراخ‌کونی. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به مدخل قبل شود. |کتایه 
است از تسنبلی. کاهلی. (فرهنگ فارسی 
معین). بیکارگی. (فرهنگ لفات عاميانة 
جمالزاده). 

کون لخت. [[ْ] (ص مرکب) کسی که 
کونش برهنه باشد, (فرهنگ فارسی معین). 
کون‌برهنه.و رجوع به کون‌برهنه شود. 

کون لختی. [ل] (حامص مرکب) برهنگی 
کون و عورت کسی. (فرهنگ فارسی معین). 
کون‌برهنگی. 

کون لیس. (نف مرکب) کون‌لیسنده. متملق 
سخت‌پت. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به مدخل بعد شود. 

کون لیسی. (حامص مرکب) تملق و 
تبصبصی سخت به رذالت. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به مدخل قل شود. 

کون‌مرز. [] (نف مرکب) کون‌مرزنده. 
کون‌کن. (فرهنگ فارسی معین). 

کون‌مرزی. (۶](حسامص مرکب) 
کون‌کنی. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
ماده قبل شود. 

کون و پیزی. [ن] (ت رکب عطفی, | 
مرکب) آمادگی داشتن برای کار. لیاقت کاری 


را داشتن: فلان کس کون و پیزی کار کردن 
ندایرد. (فرهنگ لغات عامیانة جمالزاده), 
کونوس.() ازگیل (در گیلان و مازندران) 
گاواوبا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ازگیل در گیلان و مازندران. کنس. کنوس. 
(جنگل‌شناسی تألیف کریم ساعی ج۲ ص 
۲۳۵ 
کونه. [َنْ / ن ] (ا) به‌معنی کونسته است که 
کفل و سرین آدمی باشد. (برهان). کونسته. 
(آنندراج) (فرهنگ فارسی معین). سرین و 
قیل طرف سرین, (فرهنگ رشیدی). سرین:و 
جفته و كفل ادمی و اسب.(ناظم الاطباء). هر 
یکی از دو طرف نخستگاه. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ پس شیرین را گفت او را 
برهنه کن تا همه اندام وی بنگرم. او را برهنه 
کردهمة اندام او درست بود مگر که کونة چپ 
او کهتر از آن راست بود. (ترجمة تاريخ 
بلعمي, یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
انگشتان دست باریک نه دراز و نه کوتاه و 
شکم بابر راست و دو کونه از پس پشت 
بلندتر و مانه باریک. (ترجمۀ تاریخ بلعمی, 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). چون معاویه 


به محراب اندرشد به نماز مبارک شمشیری 


بزد و راست برقت بر نشت او و هر دو کون 


تا استخوان فرودآورد. (سجمل الشواریخ و 
القصص). 
شود دو کونه چو گلزار و بزم چون گلشن آ, 

آمیرمعزی (از فرهنگ رشیدی). 
از نشان دو کونة من غر 

سنائی (از فرهنگ رشیدی). 

| پیاز پاره‌ای نباتات چون پیاز نرگس و 
سنبل و جز آن. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |اقمت خورا کی‌بعضی گیاهها. غدۂ 
بعض گیاهان چون سیب‌زمینی و شلغم و 
زردک و امثال آن. جزء مأ کول بعض گیاهان 
ملصق به ریشه چون سیب‌زمینی و غیره. بیخ 
پاره‌ای نباتات چون کلم و شلفم و تسرب و 
سیب‌زمینی و آن را خایه نیز گویند. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). ته چیزهایی, نظیر؛ 
پیاز و تربچه و نظایر آن. ||های آخر کلمه. 
های نسبت و تشبیه است. (فرهنگ لفات 
عامیانة جسمالزاده). ||بسیخ. ريشه. بن. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
-کونه بستن؛ ريشه کردن: پیاز آدم» هر جایی 
کونه‌نمی‌بندد. (امثال و حکم دهخدا). 
- کونه کردن پیاز؛ پا گیرشدن. استوار شدن 
در جایی. سابقه پیداکردن و نفوذیافتن و مغ 
خود را کوپیدن: بگذار فلان کس یک قدری 
پیازش در اینجا کوند کند. ان وقت خودش را 
نضان سی‌دهد. (فرهنگ لفات عامیانة 
جمالزاده). 
|| ته چیزی. (فرهنگ فارسی معین). ||قسمتی 


که از بن گروهة خمیر گیرند آنگاه که گر وهه 
بسزرگتر از انداز؛ مقصود باشد. پرازده. 
(فرژدق, یادداشت به خط مرحوم دهمخدا, 
||ته میوه‌هایی. چون: خیار, سیب, گلابی و 
غیره. (یادداشت به خط مرخوم دهخدا). 
|أبقية وام و جز آن, بقیة حساب. ذبابة..ذنانة. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
کونه‌گذاشتن شود. 
کونهان. () کهان. (مخزن الادویه) (تحفا 
حکیم مومن). رجوع به کنهان شود. 
کونه گذاشتن. [ن #ن گت )( مص 
مرکب) نپرداختن قسمتی کوچک از وامی و 
محول کردن به زمان بعد. بقیتی از وام را به 
وقت دیگر گذاشتن. میلفی کم از پرداختنی را 
نپرداختن. ادای بقیه‌ای از وام را باز برای بار 
دیگر گذاشتن. پرداختن بقیتی اندک از وام و 
امثال آن و بقیه را به بعد موکول کردن: باز صد 
تومان کونه گذاشت؛ یعنی همه را نداد و یکصد 
تومان نزد خویش نگاه داست. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). کسر کردن. قسمی از 
حق کسی را ندادن و پرداخت آن رابه بعد 
موکول کردن: از مزد خیاط بيست تومان کونه 
گذاشتم.(فرهنگ لفات عاميانة جمالزاده). 
کونه کرفتن. [ن / نگ ر تَ] مسص 
مرکب) برگرفتن قسمتی از لول خمیر تا نان 
به اندازۂ مطلوب براید. (بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کونه شود. 
کونی. (ص نبی) حیز و مخنٹ. اام 
الاطیاء). آنکه کون دهد. امرد. مفعول. پشت 
ملوط. مخنث. (فرهنگ فارسی ۳۳۵ 
مفعول. پسر (یا دختر) بدفعل. مفعول از دبسر. 
(فرهنگ لفات عاميانة جمالزاده), |اکلمه 
فحش, (ناظم الاطباء, 
کونی. [کو /ک نیی | "(ع ص)منسوباًء پیر 
كلاتال. امتهی الارب) (آنندراج). 
طویل‌العمر و پیر کلانسال. (ناظم الاطباء). 
کلان‌سال.(از اقرب الموارد). 
کونی. [ک ] (ص نبی) وجودی. (ناظم 
الاطیاء). موجود. وجوددارن‌ده. (از 


" اشتینگاس). ||مادی و دنیوی, (ناظم الاطباء) 


(از اهینگاس). 

کوفی. اک نی‌ی ] (ع ص نسبی) موجود و 
بودنی. (ناظم الاطباء). موجود. وجوددارنده. 
(از فرهنگ جانسون). 


1 - Cuenca. 
صاحب آنندراج آرد: رشیدی این مصراع‎ -۲ 
را در این معنی شاهد کرده اما شاید به‌معی‎ 
گونه و رخسار به کاف فارسی گفته باشد.‎ 
در منتهی الارب و انندراج و ناظم الاطباء‎ -۳ 
به ضم کاف و در اقرب الموارد به فتح كاف ضط‎ 
شده است.‎ 


۶ کونیان. 


کو 





کونیان. () به‌منی خواب باشد که نوم 
خوانند. (برهان) (آتندراج) (ناظم الاطاء). ‏ ر 

کونیچ.(۱ج) دهی از دهستان فنوج که در 
بخش بمپور شهرستان ایرانشهر واقع است و 
۰ تن سکله دارد که از طایفة شیرانی 
هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 

کونیز. (ک / کو ] () یک سبد از دوسر. (ناظم 
الاطباء). سبدی از جو دوسر یا جو صحرایی. 
(از اشتینگاس). ||نام وزنه‌ای. (ناظم الاطباء) 
(از اشینگاس). 

کو نیکت. ([خ) دهی از دهستان زهاب که در 
بخش سرپل زهاب شهرستان قصرشیرین 
واقع است و ٩۰۰‏ تن سکنه دارد. و در چهار 
محل بفاصلة نزدیک به هم به نامهای میل» 
صفی‌تینی, دم‌شمشیر و قلعه‌راویان مشهورند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کونیککت. (کو ک] (!) ابوالملیم. (مهذب 
الاسماء. یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
قنبره. قبره. چکاو. چکاوک. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کونیکه. 
چکاوک و قبره شود. 

کونیکه. (کو ک / کي ] () ابوالملیح. قبره. 
غلغل !. قبره. (مهذب الاسماء, يادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کونیکک 
شود. 

کونین. (ک ن ](ع!) دو کون که مراد دو عالم 
باشد, یعنی این جهان و جهان آینده يا دو قسم 
از موجودات یعی ایدان و ارواج و یا انس و 
جن. (ناظم الاطباء). هر دو جهان و دارین و 
عالم ارواح و عالم اجسام. (آنتدر اج). لني 
کون دو عالم. اين جهان و آن جهان. دنیا و 
آخرت. (فرهنگ فارسی معین). دنیا و عقبی. 
اين عالم و آن عالم. دو جهان. نشأتین. دو 
سرا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

دیدی اندر صفای خود کونین 

شد دلت فارغ از جحیم و نعیم. ناصرخسرو. 


رو به کونین سر فرودمیار 
تابر آن آسمان بیابی بار. سنائی. 
ای کرده به زیرپای, کونین 
بگذشته ز حد قاب قوسین. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
کونین نواله‌ای ز جودت 
افلا ک‌طفیلی وجودت. : 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
حریف خاص او ادنی محمد کو پی جاهش 
سرآهنگان کوئین‌اند سرهنگان درگاهش. 
خاقانی. 
ای چارده‌ساله قرة‌العين 
بالغ نظر علوم کونین. نظامی. 
فرس بیرون جهاند از کل کونین 
علم زد بر سریر قاب قوسین. نظامی. 
ای سید بارگاه کونین 


اب شهر قاب قوسین. نظامی. 
هرچند مطلقند ز کونین و عالمین 
در مطلقی گرفتة اسرار میروند. عطار. 
خود از نالا عشق باشند مست 
ز کونین بر یاد او شحه دست, 

سعدی (بوستان). 
خواج4 کونین؛ رسول اکرم (ص). 
[یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 


||(اصطلاح عرفان) جميع موجودات غيب و 
شهادت را صور علمِۀ حق می‌نامند که به 
تجلی دوم - که تجلی و احدیت و الوهیت 
است - تفصیل یافته و از یکدیگر ممتاز 
گشته‌اندو این مربت تترل است از مرتبت 
احدیت ذات به مر تبت آسماء و صفات. (از 
فرهنگ علوم عقلی تالف سيدجعفر 
سجادی). 

کوود. رک وو] (ص) بر وزن و معتی کبود 
است و آن رنگی باشد معروف و اسمان بدان 
رنگ است. (یرهان) (انتدراج). کبود. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کبودشود. 

کوود. اک نوا(ع ص) عقبة کود ا؛ پز 
دشوار. (متهی الارب). پژ دشوارگذار. (ناظم 
الاطباء). کوه و کتلی که سخت و دشوار بر ان 
توان رفتن. (از اقرب الموارد). 

کووس. (ک و ) (ع إا ج کاس. (ترجمان 
جامها. پاله‌ها: از شام تا فلق و از بام تا شفق 
به معاطات کوّوس مدام و معانات پریچهرگان 
خوش‌اندام... (جهانگشای جوینی). 

کوولة. رک و ل) (ع مص) رجوع به ک ولة 
شود. 

کووه. زو ] (اخ) دهی از بخش قشم که در 
شهرستان بندرعباس واقع است و ۵۴۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۸ 

کوویه. زي] (خ) بارون ژر" 
زیست‌شناس فرانسوی (۱۸۳۲-۱۷۶۹م.). 
مبدع تشریح سنجشی و فسیل‌شناسی است. 
او با اصول دوگانٌ خود یکی به نام «قانون 
تبعیت اعضا» و دیگری «قانون رابطه شکلها» 
تواست انواع نایدید شده را با چند استخوان 
شکسته معین کند و پستانداران فسیل شده را 
سازمان دهد. او در بایان عمر با عقيدة 
«یگانگی ترکیب اعضاء» ژوفروی به 
مخالفت برخاست. کوویه به عضویت | کادمی 
فرانسه نیز نائل آمد. (از لاروس). 

کوق. کو / کو و] (ع !) روزن. (دهار), 
روزن خانه. کو بدون تا نیز مانند آن است يا 
تذکیر" جهت روزن کلان است و تأنیث, ۴ 
جهت روزن خرد. ج کوق, کواء. کوی کهدی 
لغة فیهما واحدها كوة بالضم. (از منتهی 


الارب). َو روزن در دیوار یا کر روزن بزرگ 
و کوة روزن کوچک است. چ, کوات. کوّات, 
کی کواء. (از اقرب الموارد). روزن که در 
دیوار گذارند. (غیاث). روزن خانه و سوراخ 
در دیوار. (ناظم الاطباء). 
کوق. [کّذ ر] (ع !) به لفت حبشه, مشکاة. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کوه.() معروف است و عربان جبل خوانند. 
(برهان). ترجم جبل, (آنتدراج). ۲ هر 
برآمدگی کلان و مرتفعی در سطح زمین خواه 
از خا ک‌باشد و یا سنگ و به تازی جبل 
گویند. (ناظم الاطباء). پهلوی « کف»" ( کوه, 
قله کوه), ایرانی باستان « کئوفه»" (کوه, 
اوستا« کتوفه»" ۱( کوه‌کوهان), پارسی‌باستان 
« کئوفد»۲ ۲ ( کوه). پهلوی « کفک»۳ (کوه. 
کوهان). بلوچی « کپک", کفغ "» (شانه؛ 
کر دی« کوی»' (وحشی), ارمنی « کیک »۱۶ 
( کسوه مسوج)ه و به قول کایگر, افغانی 
«کوب»۲" ( کوهان). (از حاشية برهان چ 
معین). هر یک از برآمدگیها و مرتفعات سطح 
زمین که از خا ک و سنگ فراوان و کانهای 
مختلف تشکیل شده و نبت به زمینهای 
اطراف بسیار بلند باشد. جبل. (فرهنگ 
فارسی معین). چبل. طور. طود. علم. ذبر. ذبر. 
که. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
آهو ز تنگ و کوه یامد په دشت و راغ 
بر سبزه باده خوش بود ا کنون| گر خوری. 
رودکی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
چو دربا و چون کوه و چون دشت و راغ 
زمين شد به کردار روشن چراغ. فردوسی. 


ببالید کوه آبها بردمید 

سر رستنی سوی بالا کشید. فردوسي. 
به چاره بیاوردش از دشت و کوه 

یه بند آمدند آنکه بد زان گروه. فردوسی. 


گر دون ز برق تیغ چو آتش لپان‌لپان 
کوه‌از غریو کوس چو کشتی نوان‌نوان. 


فرخی. 
بیابان درنورد و کوه بگذار 
ی 
ری اا وا الد باس زا 
ضط شده است. 


3 - Cuvier, Baron Georges. 
4 - Geoffroy Saint Hilaire. 

۵-یعنی کَوّ. ۶-یعنی کوة. 
۷-صاحب آنندراج افزاید: گند ومیخ از 
تشبیهات اوست... و با لفظ رستن و کافتن و 


کتدن مستعمل. 
اج - 9 kêf.‏ - 8 
kaofa. 11 - kaula‏ - 10 
- 13 ۰ - 12 
۷۷۰ - 15 ۰ - 14 
kvab.‏ - 17 ۰ - 16 


کوه. 
منازلها بکوب و راه یگل. 


پیلان ترا رفتن باد است و تن کوه 

دندان نهنگ و دل و اندیشة کدا, 

عنصری (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
که چون کرکس به کوهان برگذشتی 


بیابان را چو نامه درنوشتی. 


منوچهری. 


(ویس و رامین). 
بجنید ز جا ای پر چون درخت 
به باد سحرگاه کوه ثبیر. ناصرخسرو. 
حوض ز نیلوفر و چمن زگل سرخ 
کوه‌نشابور گشت و کان بدخشان. 
عثمان مختاری. 
کآن‌چاره چو سنبیدن کوه است به سوزن 
وآن حیله چو پیمودن آب است به غربال. 
امیر معزی. 
ملک و عمرت را چه باک از کید و مکر دشمنان 
کوه‌و دریا را چه با ک‌از سایه پرذباب. 
امیرمعزی (از امثال و حکم ص ۱۲۵۰). 
کوه‌| گر حلم ترا نام برد بی‌تعظیم 


ابر | گر دست ترا یاد کند بی‌تجلیل 


کوه‌را زلزله چون کیک فد در باره 

ابر را صاعقه چون سنگ فتد در قندیل. 
آنوری. 

کوه‌را زر چه سود بر کمرش 

که‌شهان را زر از در کمر است. خاقانی. 

بحر در کوه بین کنون پس از آنک 

کوه‌در بحر دیده‌ای بسیار. خاقانی. 

کوه‌را در هوا نداشتداند 

شمس رابر قمر ندوختهاند. خاقانی. 


دل کسوه از تساپ سخای او خسون شد. 

(سندیادنامه ص ۱۲). 

که منزل به منزل رود کوه و دشت 

ببیند جهان در جهان سرگذشت. 

چنانش می‌دولند از کوه تا کوه 

که مرکب ریخت از دنبالش انبوه. 
(مسوب به نظأمی). 

گوهرعالم تویی, در بن دریا نشین 

پیش خان همچو کوه. بیش کمر بربند. 

باور نکردمی که رسد سوی کوه. کوه 

مردم رسد به مردم باور بکردمی 

کوهی بود تنم که بدو کوه غم رسد 

من مردمم چرا نرسیدم به مردمی. 

نوعی خسبوشانی (از امال و حکم ص 

۹ 

بی‌خبر بودند از سر آن گروه 

کوه‌را دیده تدده کان په کوه. 

که نیم کوهم ز صبر و حلم و داد 

کوه‌راکی دررباید تدباد. 

کوه‌در سوراخ سوزن کی رود 

جز مگر آن کوه برگ که شود. مولوی, 

منعم به کوه و دشت و بیابان غریب تست 


نظامی. 


مولوی. 


مولوی. 


هر جاکه رفت خیمه زد و بارگاه ساخت. 
1 سعدی ( گلستان), 
عجب مدار ز من روی زرد و ناله زار 
کهکوه کاه شود گر برد جفای خسی. 
سعدی. 


دریا و کوه در ره و من خسته و ضعیف 


ای خضر پی‌خجته مدد کن به همتم. 

حافظ. 
برده‌ام صد رنج و شد وصلت نصیب دیگران 
کوه‌را فرهاد کند و لعل را پرویز یافت. 


ابوالمعالی (از امشال و حکم ص ۱۲۴۹). 
کوه‌را به نوک سوزن از بیخ برکندن آساتر 
است از رذیلت کبر از دل افکندن. (بهارستان 
جامی). 
به آن باشد که در دامن کشی پای 
مثال کوه باشی پای‌برجای. 
کوه‌از بحر چو دریوزه کند 
بحر پیداست چه در کوزه کند. 
چو گردد هزاران توجه یکی 
ز جا برکند کوهها بی‌شکی. ۱ 

ظهوری (از آنندراج). 
نروید بجز کوه از آن سرزمین 


ان 


که‌نقاش نقشش کشد بر زمین. ٍ 
خرقة پارین ترا به کار نیاید 
کوه‌موقر کجا و کاه محقر. قاانی. 


- آفتاب به کوه رفتن؛ مردن. (ناظم الاطباء). 
- کوه آتشفشان؛ آتشفشان. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به اتشفشان شود. 

-کوه آهن؛ کوهی که از آهن باشد. کوهی که 
چون اهن سخت باشد؛ 

شود کوه آهن چو دریای آب 


| گربشنود نام افراسیاب. فردوسی. 
-]|کنایه از زنجیر بسیار گران: 

پای من زیر کوه آهن بود 

کوه‌بر پای چون توان برخاست. خاقانی. 


و رجوع به ترکیب کوه پولاد شود. 

-کوه احد؛ رجوح په احد شود: 

در دیدۀ حلم تو نموده 

صد کوه احد کم از سپندان. عمد لوبکی. 
آن شه دریاسخا که از دل او هست 


کوه‌احد مايه نقار گرفته. مجر بیلقانی. 
شربت زهر, ار تو دهی تلخ یت 
کوه‌احد گر تو نهی نیت بار. سعدی. 


-کوه اخضر؛ کنایه از کوه قاف است. (برهان) 
(فرهنگ فارسی معین). کوء قاف. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به قاف شود. 

-کوه اسد؛ کوهی است که پیوسته اتش از آن 
افروخته و درخشان باشد و هرگز فرونتشیند. 
(برهان), كوه آتشفشان, (ناظم الاطیاء). 

کوه لوند.رجوع به لوند شود. 

کوه به کوه؛ از این کوه به آن کوه. (ناظم 


کو.. ۱۸۷۵۷ 


الاطباء). از کوهی به کوهی دیگر: 
شهری و لشکری, ز جان بستوه 


همه آواره گشته, کوه به کوه. نظامی. 
تا شب» ان روز رفت کوه به کوه 
امد از جان و از جهان بستوه. نظامی. 


-کوه بیدواز. رجوع به بیدواز شود. 
- کوه پولاد: کنایه از زنجیر بار گران. 
کایه از بند و کند بسیار سنگین؛ 
شایدم کالماس بارد چشم از آنک 
بند بر من کوه پولاد است یاز. خاقانی. 
= کوه تیغ؛ کنایه از روشنی بار است. 
(برهان) (انجمن آرا). روشنی بیار. (ناظم 
الاطاء). 
-کوه ثبیر. رجوع به ثبیر شود. 
¬ کوه حلم؛ بردیاری عظیم. وقار و عظمت 
شان 
او کوه حلم بود که برخاست از جهان 
بی‌کوه کی قرار پذیرد بنای خاک. خاقاتی. 
کوه رونده "؛ کنایه از اسب و فیل قوی. 
(آنندراج). اسب و شتر و فیل قوی‌هیکل. 
(فرهنگ رشیدی). اسب. (ناظم الاطباء). 
کنایه از اسب که به تازی فرس خوانند. 
(برهان)؛ 
به کوه رونده درآورد پای 
چو پولاد گویی روان شد ز جای. 

نظامي (از آنندرا اج). 
کوه زمرد؛ مراد از شیئی محال. (غیاث) (از 
آنندراج). کنایه از چیزی که حصول آن ممکن 
باشد. امر محال. (فرهنگ فارسی معین). 
کوه کوهان؛ شتری که کوهانی بلند و بزرگ 
چون کوه دارد؛ 
هزار اشتر همه صاحب‌شکوهان 
سراسر پشته پشت و کوه کوهان. 

جامی (از آتدراج), 
-کوه گنج؛ کنایه از گنج بزرگ. (آنندراج), 
بی‌پایان. (ناظم الاطباء). 
-کوه و بیابان بریدن؛ قطع کردن کوه و بیابان. 
طی کردن و درنوردیدن کوه و بیابان: 


هزار کوه و بیابان برید خاقانی ۰ 

سلامتش به سلامت به خاثه بازآورد. 
خاقانی. 

-کوه‌ و کاه: بزرگ و کوچک. مهم و 

بی‌اهمیت: کوه و کاه پیش او یکی است. 

(فرهنگ قارسی معین). 

-کوه و کتل؛ کوه و تپه‌های بلند. کوه و گردنه. 

رجوع به کتل شود. 


< کوهی را به کاهی بخشیدن؛ پربهایی را با 


۱-این قطعه رابه نام خافانی نیز دیده‌ام. 
(حاشیه امثال و حکم). 
۲ -در برهان: کوه روند. 


۸ کوه. 


بی‌بهايي مبادله کردن. 
- مقل کوه. مثل کوه ابوقییس. مثل کوه احد. 
متل کوه الیسرز, سمشل کوه الونند. مشل كوه 
«بیدواز» ۲ مثل کوه ثبیر ", مثل کوه شهلان, 
مشل کوه قارن؛ یی گران و بزرگ و باوقار و 
حلیم. (امثال و حکم ص ۱۴۷۵). 
- هفت کوه در میان؛ چون نام مرگ يا بلا یا 
بیماریی را برای کسی بردن خواهند دقع آن 
پیشتر این جمله گویند. (یادداشت به خط 
مرحو م دهخدا). 
- امخال: 
کوه با آن عظمت آن طرفش دریا بود. نظیر: 
کاسه اسمان ترک دارد. (امثال و حکم ص 
۹ 
کوه‌بر پای چون توان برخاست. 
خاقانی (از امثال و حکم ص 4۱۲۴۹ 
کوه‌به کوه نرسد آدمی به آدمی رسد. (امثال و 
حکم ص ۱۲۴۹). 
کوه‌را با سوزن نتوان سنبید. (امثال و حکم 
ص۴۹ ۱۲). 
کوه‌را بالای کوه (یا روی) کوه می‌گذارد؛ 
نهایت نیرومند و پرقوت است. (امثال و حکم 
ص ۱۲۴۹). 
کوه‌کندن و موش برآوردن. (امثال و حکم 
ص ۱۲۵۰)؟. 
کوه‌و کاه پیش او یکی است. (از آنندراج). 
رجوع به مثل بعد شود. 
کوهو کاه پیش او یکسان است؛ مردی نادان یا 
بسخشنده و راد است. (امسخال و حکم ص 
۰ 
کوهی را به کاهی بخشند, نظیر: چه کنم با 
مشتی خاک جز آفریدن. (متال و حکم ص 
۰ 
| پشته. ته.(از ناظم الاطباء). ||اوج. بلندی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کوه آسمان؛ یعنی اوج آسمان و بكدی آن. 
(آنندراج). اوج آسمان. (فرهنگ اا 
معین). 
||در اصطلاح شعراء كفل و سرین معشوق. 
(انتدرا اج 
گرچه می‌گویم و 2 به دهن می‌زندم 
کوه‌سیم از کمر آویختنش را نگرید. 
محتشم کاشانی (از آنندراج). 
||مزید مژخر افکنه: آبندان‌کوه. آزادکوه. 
ازن‌کوه. اسپی‌کوه. استره کوه. اسکنه کوه. 
اسیدوارکوه. اسیرکوه. بادله کوه بنرکوه. 
یروزکوه. باین‌کوه. پایزه کوه پره کوه. 
پس‌دا کس‌وه. پشت‌ک‌وه. پفت‌گردوکوه. 
پلت‌کوه. پیرگردوکوه. پیش‌دا کوه. پیش‌کوه. 
چاله کوه.جلا‌کوه. چمورکوه. دا کوه.رانکوه. 
دوست‌کوه. رانکوه. زرده کوه. زرمش‌کوه. 
(یرما کون سنقدگوم لکوت 


سلسله کوه. سمام‌کوه. سوادکوه. سفیدکوه. 


شاء‌درکوه. شا‌سفدکوه. شادکوه. شاه کوه. 


شاه کوه‌بالا. شاه کوه پایین. شاه کوهو سارو. 
شروین‌کوه. شک رکوه. شلس‌کوه. شهریارکوه. 
شورکوه. عشمان‌کوه. علم‌کوه. فرضان 
فیروزکوه. فش‌کوه. فیروزکوه. قافلان‌کوه. 


کازیارکوه. کرجی‌کوه. کرکسکوه. کره کوه. 


کش‌کوه. کهنه کوه. کوس‌کوه. کیوانکوه. 


ارک و راکو رک له کي 
گوشواره کوه.گوکوه. لارکوه.لره کوه‌لنده کوه. 


لیت‌کوه یله کوه مارانکوه. ساوچ‌کوه. 
وجه کومناه کرت كود ندا کون تکوم 
نیج‌کوه. نیله کوه.وازه کوه. ورکوه. ونداد 
آمبدکوه. ونداد هرمزدکوه. هرمزدکوه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||توده‌ای عظیم از هر چیز. کپۀ انباشته و روی 

چیده از هر چیزء 
نهادند بر دشت هیزم دو کوه 
جهانی نظاره شده هم گروه. فردوسی. 
||بسیار. بسیار بسیار: درد. كوه می‌آید مو 
می‌رود. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- یک کوه: بیار. فراوان: یک کوه کار بر 
عهده‌ام گذاشتی و رفتی. 
- یکی کوه؛ بسیار (با یک دنیا و یک عالم 
برون آمد از پرد؛ تیره ميغ 
ز هر تیغ گویی یکی کوه تیغ . e‏ 
نظامی (از انندراج) 
کو ه. [ک و / کو و]([) غوزه و غلاف پنبه را 
گویند. (برهان) (ناظم الاطباء). غلاف پنبه. 
غوز؛ پنبه. (فرهنگ رشیدی) (آنندراج). 
|اکوکنار که غلاف خشخاش باشد. (برهان). 
کوکنار. (آنسندراج). کوکنار و لاف 
خشخاش. (ناظم الاطباء): 
مستغرق خوابیم در این کوة خشخاش 
شام اجل و صبح جزا را نشناسيم: ‏ 
امیر خرو (از انندر اجا 
چیست اندر کوه بانگ دانه‌های کوکنار. 
ابر خرو (از آتدراج) ۶ 
پل ابریشم و آنچه بدینها ماند همه راکوه 
می‌گویند. (برهان). پیلةابریشم و مانند اینها. 
(ناظم الاطباء). بيلة ابریشم. (آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معین). |[در نخ سروری 
بە‌معنی شیۀ حجام مرادف کپه آورده: 
(فرهنگ زشیدی). در مجمع الفرس سروری 
به‌معتی شیشه ۶ حجام Es‏ نیز آورده. 
(آنندراج). 

کوه. [ک ] (ع مص) هه کردن فرمودن کسی 
راتابوی دهن وی معلوم شود. (ناظم 
الاطباء). بو کشضیدن. استشمام كردن بوی 
دهان کی راو دستور دادن او را تا نفس 
بیرون دهد (یا ها کند) تا معلوم گردد که مست 


کوهامون. 


است يا نه. (از اقرب الموارد): کهته کوهاً؛ په 
کردن گفتم او را تا بوی دهن او معلوم گردد. 
(از منتهی الارب). 
کوه. رک ]ع مص) سرگدته گردیدن. 
(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
کوه.(خ) نام مار هومان تورانی. (از 
فهرست ولف). هومان در گفتگوی با رستم 
خود را چنین نامیده است؛ 
بپرسیدی از گوهر و نام من 
به دل دیگر آمد ترا کام من 
مرا نام کوه است گردی دلیر 
پدر بوسپاس است مردی چو شیر. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۴ ص ۹۶۸). 
کوه.((خ)دهی از دهتان ساهو که در 
بخشن مرکزی شهرستان بندرعباس واقع است 
و ۱۶۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران چ ۸ 
کوهآب. (إخ) دهی از دهستان ده پیر که در 
بخش حومه شهرستان خرم‌آباد واقع است. 
۰ تن سکنه دارد که از طایفة پبرالوند 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴۶). 
کوه آباث. (إخ) دهی از دهستان مشهدریزه 
میان‌ولایت باخرز که در بخش طییات 
شهرستان مشهد واقم است و ۳۴۱ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4( 
کوهالی. (اخ) دهی از دهستان پاطاق که در 
بخش سرپل ذهاب شهرستان قصرشیرین 
واقع است و ۱۳۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
کوهامون. (۱مرکب)" کوء سطح. (از ناظم 
الاطباء) (اشتینگاس). ||نوعی بازی. رجوع 


به مادهُ بعد شود. 


۱ -کوه پیدواز که به ضیط حسین خلف نام 
کورهی از ولایت ماورا ءالنهر است. ظاهرا به 
عظمت مثل برده اشت. (از حاشية امثال و حکم 


ص (FVD‏ 
۲ -کوهی است به ظاهر مکه. (از حاثۀ امثال 
و حکم). 


۲-قصه‌ای که لافوتن از زاییدن البرز به نظم 
آررده. محتمل است از این مثل ماحوذ باشد. 
(حاشیه امثال و حکم). 

۴ -کوه تیغ یعنی اشعة بسیار. (فرهنگ فارسی . 
معین). 

۵-صاحب آنندراج در توضیح این بیت گوید: 
در این بیت نظامی مراد از یکی کوه تیغ؛ بسیار 
تیغ که عبارت است از حطرط شعاعی آفتاب. 
۶-صاحب آنندراج آرد: در این دو بیت گرزه 
به کاف فارسی مرادف غوزه توان یافت و اصل 
همان بوده. «زاه ساقط شده برای اپنکه موزون 
شود مشدد کرده‌آند و لغتی شده. 

۷-اصل: که و این صحبح نمی‌نماید. 

۸ -از: کوه + هامون. (از اشینگاس». رجوع به 
عامون شود. 


کوهاموی. 


کوه‌بیجار. ۱۸۷۵۹ 





کوهاموی. ([ مرکب) نام نوعی از بازی 
باشد و ان چنان است که خا ک‌را توده کنند و 
مویی در مان آن پنهان سازند و بعد از آن آب 
بر آن ریزند وگل کنند پس گروی و شرط 
بندند و بر دور آن گل نشینند و موی را طلیند 
هرکه بابد شرط و گرو را ببرد و آن بازی را به 
که‌مویی را در تودۂ خا ک‌پنهان کنند و جمعی 
گردآن توده نشیند و موی را جویند هرکه 
یابد آن بازی را برد و گرو راگیرد. (آنندراج) 
(انجمن آرا). ملف فرهنگ نظام گوید: در 
نسخة مهذب الاسماء که نزد من است معنى 
بقیری را « کوهامان» نوشته. اما در نسخة 
متعلق به ک‌ابِخانهةٌ علامةٌ دهخدا « کوهامون» 
آمده. (جاشية برهان چ معین). قسمي بازی 
کودکان. بقیری. محمودین عمر کوهامون 
ضط کرد است. (یادداشت ت به خط مرحوم 
دهخدا): بقیری کمیهی؛ بازیی است که به 
فارسی آن را کوهاموی گویند. (از متهی 
الارب). 
کوهان. () به معی زین اسب است. 
(برهان). در برهان گفته به‌معنی زین اسب 
است. (آنندراج) (انجمن از ژین اسب. 
(ناظم الاطباء). | آنچه از پشت شتر و گاو 
برآمده هم کوهان می‌گویند. لیکن به طریق 
مجاز. (برهان). آنجه بر پشت شتر و گاو براید 
هم بر طریق مجاز گویند. (تدراج) (انجمن 
آرا). حدبه و برآمدگی پشت شتر و گاو. (ناظم 
الاطباء). برآمدگی و بلدی پشت شتر و 
بلندی پشت و بلندی شان گاو. (غیات). (از: 
کوه + آن» پسوند نسبت) مقایسه شود با 
پهلوی « کف '». « کنک» ( کوه,کوهان)؛ و 
مقایسه شود با کردی گوهان " (پتان). 
(حاشیة برهان چ معین). قسمت برآمدگی 
پشت شتر و گاو که عبارت از نسج چربی 
ذخیر؛ حیوان است. (فرهنگ فارسی معین). 
حدبی باشد از پشت شتر برآمده و گاومیش و 
نوعی گاو را. کوزی که بر پشت شتر است. 
ستام. عریکه. غارب. کتر. جبله. (یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 
همان اشتر که پوشیدش به دیا باد نوروزی 
خزانی باد پنهان کرد در محلوج کوهانش. 
و و 
افزون ز که, کوهان اوه از عاج تر دندان او 
از تیرها مژگان او از نوک سوفارش دهان. 
ار معزی. 
گرچو تیغ آفتاب آن تیغ بر کوهی زنی 
کوء‌تا کوهان گاو آن زخم را نبود حجاب. 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ناقه را چون ماه بر کوهان بود 
نام چرخ مشتری فالش کنم. 
برای توشة شب خوشه ثريا را 


خاقانی. 


فلک ز گوشۀ کوهان ٹور کرد آونگ. 
؟ (یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا), 
-کوهان اشتر؛ کفالخضیب: و گروهی مر 
کف‌الخضیب را كوهان اثتر خوانند. (التفهیم), 
رجوع به کف الخضیب شود. 
- کوهان ثور؛ برآمدگی پشت گاو را گویند. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء).  _‏ 
- |[به‌معنی پروین هم هست و آن چند 
ستارة کوچک باشد که په منزلة کوهان است 
در ثور و آن یکی از منازل قمر است و به 
عربی ثریا خواند. (برهان) (آندراج). پروین 
یعنی چند ستار؛ کوچک در برج ثور که به 
منزلٌ کوهان آن است و به تازی ثرا گویند. 
(ناظم الاطباء). ثریاء پروین. پرن. پرو. نرگسة 
چرخ. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کوهان. [ ]((خ) دهی از دهستان جمع آبرود 
که در بخش حومه شهرستان دماوند واقع 
است و ۳۲۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۱ 
کوهان. (اخ) دهی از بلوک کلاتة دهستان 
مرکزی بخش میامی که در شهرستان شاهرود 
واقع است و ۶۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
کوهان. (إخ) دهی از دهستان کرون که در 
بخش نجف اباد شهرستان اصفهان واقع است 
و ۴۸۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 
کوهان. ((خ) دهی از دهستان براآن که در 
بخش حومة شهرستان اصفهان واقع است و 
۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۰ 
کوهان‌دار. انف مرکب) آنکه دارای 
کوهان باشد. (ناظم الاطباء). 
کوهانستان. [ن ) (اخ) دهی از دستان 
ماربین که در بخش سد شهرستان اصفهان 
واقمع است و ۱۳۲۵ تن سکسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰ 
کوهانک. [ن ] (اخ) دهی از دهستان بلوک 
شرقی که در بخش مرکزی شهرستان دزفول 
واقم است. ۲۰۰ تن سکنه دارد که از طایفةً 
عشسایر بختیاری هستند, (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (f‏ 
کوهانی. (اخ) دهی از دهتان بالا که در 
شهرستان نهاوند واقع است و ۱۳۵۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ 
کوه‌بایاء زد) ((ج) نام کوهی به شمال 
اففانتان نزدیک هندوکش. (یبادداشت 
خط مرحوم دهخدا). کوهی بزرگ از 
شاخه‌های هیمالیا در اسیای مانه است که در 
داخل افغانتان واقع است و از ۶۵ درجه و 
۰ دقیقه تا ۶۴ درجۀ طول شرقی امتداد دارد. 
از قاموس الاعلام ترکی). 


کو ه باش.(نف مرکب) که جای در کوء دارد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): قوعلة؛ 
عقاب کوه‌باش. (منتهي الارب. يادداشت 


3 


ایضا). 
کودبالا. (! مرکب) به ارتفاع کوه. به بلندی 
کوت 

ببخشید چندانش از گونه گون 

شده توده یک کوه‌بالا فزون. اسدی. 


کوهید. ٠‏ 1ب ](غ)لقب هسرمزن بهرام از 
سلاطن ساسانی. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کوهبو. [بْ ] (نف مرکب) سنگتراش در کوه. 
(یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا), 
کووب رکوه. (ب ] ((مرکب) عبر مطبق را 
گویندو آن نوعی از عنبر است که طبقه بر 
طبقه بر روی هم نشسته است, مانند کوه. 
(برهان) (اتدراج). نوعی از عنبر که طبقه 
طبقه بر روی هم نشسته است. (ناظم الاطباء). 
عبر تر. عبر مطبق. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کوه‌بری. [بْ] (حامص مرکب) شغل و 
عمل کوویر. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), رجوع به کوه‌بُر شود. 
کوه‌بن. [بْ] ((خ) دهی از بخش قصرقند 
که‌در شهرستان چاه‌بهار واقع است و ۱۶۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
کوهبنان. [بْ ] (اخ) نام یکی از دو دهستان 
بخش راور که در شهرستان کرمان واقع است. 
از ۱۳۱ ابادی بزرگ و کوچک تشکیل شده 
است و در حدود ۱۵۰۰ تن سکنه دارد. قرای 
آن عبارند از: ده‌علی, جور و اسفیج. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). در بلوک 
کوهبنان معادن بار از قبیل: مس و سرب 
موجود است. (یادداشت ت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کودبنه. [بّ ن ] ((خ) دهی از دهستان حوماً 
بخش مرکزی شهرستان لاهیجان انت که 
۱ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیای 
ایران ج ¥( 
کوه‌بنیاد. [ ب ] (ص مرکب) عظیم‌الجثه و 
بزرگ و استوار چون کوه: روزی صیادان 
پبیلی رحضی گر فتد... بادحرکت. 
آتش‌سرعت.... ابرنهاد. کوه‌بنياد. (سندبادنامه 
ص 0۵۶. 
کود‌بیجار. ((ج) دهی از دهستان حومۀ 
بخش مرکزی شهرستان لاهیجان است و 
۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲ 
- 2 2۰ - 1 
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۱۸۹۷۳۶۰ کوه بیستون. 


کوه‌توان. 





کوه بیستون. [ه] (اخ) رجوع به بیستون 
شود. 

کوه بیستون. («)(مرکب) نام نوایی‌است 
مطریان را. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
گاه‌کوه بیستون و گنج بادآور زشد 
گاهدست سلمکی و پرد؛ عشرا برند. 
ضمیری (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کو هپا. ((ج) نام محلی کار جادة اصقهان به 
نایین. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رجوع به کوهپایه شود. 

کود‌پاره. [ر /ر] (|مرکب) حصه و پاره و 
لختی از کوه را گویند. (برهان) (آنندراج). یک 
لخت از کوه. (ناظم الاطباء). قسمتی از کوه. 
حصه‌ای از جبل. (فرهنگ فارسی معین). 
که‌پاره. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
راست گفتی خیال حلم امیر 
بار آن کوه‌پاره پود مگر. فرخی. 
که مردی بس عظیم و شخصی چون کوه‌پاره 
بود. (قصص الانبیاء). غلام حبشی در میدان 
مانند کوه‌پاره‌ای... (سمک عار از فرهنگ 
فارسی معین). ||کنایه از اسب هم هست که 
عریان فرس خوانند. (بسرهان) (آنندراج). 
اسب. (ناظم الاطباء). کنایه از اسب. فرس. 
(فرهنگ قارسی معین). 

کوه‌پاسان. (اخ) دهی از دهستان ایراندکان 
که در بخش خاش شهرستان زاهدان واقع 
است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 

کوهپایجات. [ی /ي]() جع غلط 
کوهپایه به سیاق عربی. (از فرهنگ فارسی 
معین): ترقی منسوجات کوهپایجات اصفهان 
(در زمان اصرالدین شاه). (العآشر و الاثار 
ص ۱۶۰ از فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
به کوهپایه شود. 

کوهپایه. [(ی / ي | (! مرکب) دامن کوه را 
گویند. یعنی زمینی که در پایین کوه واقع 
است. (برهان). دامن کوه و زمینی که در پایة 
کوه‌واقع باشد. (ناظم الاطباء). زمینی که در 
پایین کوه واقع است. دامن کوه. (از فرهنگ 
فارسی معین): به روستای گرگان دیهی است 
در کوهپایه... (قابوسنامه از فرهنگ فارسی 
معین). ||ببه‌معنی کوهستان هم هست. 
(برهان). کوهستان. (ناظم الاطباء). ناحة 
کوهستانی.(از فرهنگ فارسی معین). 

کوهپایه. (ی / ي ] ((خ) ناحیه‌ای است که 
از شمال محدود است به کوه بنان و کویر لوت. 
از جنوب به کرمان از مشرق به خبیص و 
کویرلوت و از مغرب به زرند. این قسست 
عبارت از ناحیۂ کوهتانی وس است که 
۰ قریه دارد و طول آن ۱۲۰ وعرضش ٩۰‏ 
کیلومتر می‌باشد و به سه ناحیه تقسیم 
مي‌شود: درختجان, حرجند و ده زیار. 


پارچه‌های پشمی آن معروف است. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۲۵۷). و رجوع 
به همین ماخذ شود. 
کوهپایه. [ي] ((ج) یکی از بسخشهای 
پنجکانةٌ شهرستان اصفهان است. حدود و 
مشخصات آن به شرح زیر است: از طرف 
شمال به شهرستان اردستان, از جنوب به 
شهرستان شهرضاء از مشرق به شهرستان 
نایین و از مغرب به بخش مرکزی اصفهان 
محدود است. در بخش کوهایه. یک رشته 
کوهستان در شمال یخش وجود دارد که 
مهمترین قلل ان عبارت است از: کوه سراش» 
کوه فشارک و کوه شورغتان. ابادیهای 
بخش کوهپایه در دامنه‌های ابن رشته 
ارتفاعات واقع شده وهوای آن سردمیر و 
معتدل است. مرکز بخش (قصبد کوهپا) در 
کارراه شوه اصفهان به یزد وأقم شده است. 
این بخش از ۷۹ آپادی تشکیل شده بدین 
تسرتیب: ۱- دهستان حومه کوهيایه. ۳۶ 
آبادی و ۹ تن سکنه. ۲-دهستان 
رودشت. ۴۳ آبادی و ۸۹۰۴ تن سکنه. 
بنابراین بخش کوهپایه یا مرکز بخش در 
حدود ۴۸۵۴۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
کوهپایه. [ي] (اخ) قصبه مرکز بخش 
کوهپایه که در شهرستان اصفهان و در کار راه 
شوه اصفهان به یزد وأقع است و مشخصات 
جترافیایی آن برح زیر است: لول ۵۲ 
درجه و ۲۳ دقیقه شرقی از نصف‌الهار 
گرینویچعرض ۳۲ درجه و ۱ دققه و بنج 
ان شمالی و ارتفاع از سطح دریا ۳ محر 
و مسافت آن تا اصنهان ۶۸هزار گز و تا نایین 
۵هزار گز است. در دامنة رشته ارتفاعات 
کوه فشارک و کوه سراش واقع و در حدود 
۰ تن سکنه دارد. نام قصبه در اصطلاح 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
کوهپایه. (ي ] ((ج) دهستانی از بخش 
بردسکن که در شهرستان کاشمر واقع امت 
این دهتان از ۲۰ آبادی تشکیل شده است و 
در حدود ۸۳۳۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کوه پر. [ب ] ((ج) دهی از دهستان حومژ 
بخش کلاردشت که در شهرستان نوشهر واقع 
است و ۳۰۰ تن سک دارد. (از فرهنگ 
کوهپرات. اب ] ((خ) یکی از دهستانهای 
کجور که در شهرستان توشهر واقع است. این 
دهتان در قمت شمال غربی کجور و 
شمال دهتان زانوسرستاق قرار دارد و از 
۶ ابادی تشکیل شده است. مرکز دهستان 
کوهیر پایین و قرای مهم دیگر آن عبارت از 


اویل و نمور است و در حدود ۲هزار تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۲ 

کوه پر بالا. (پ ] ((ع) دهی از دهستان 
کوهپر که در بخش مرکزی شهرستان نوشهر 
واقع است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. ین کوهپر 
بالا و پاین روی ته‌ای معصوم‌زاده‌ای وجود 
دارد که بنای آن قدیمی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی امران ج ۳). 

کوه‌پر پایین. [چ ] ((ج) دهی از دهستان 
کوهیر که در بخش مرکزی شهرستان نوشهر 
واقع است و ۵۵۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

کوه‌پردازی. [پٍ] (حسامص مرکب) 
(اصطلاح نقاخی) تسجسم دادن متظرءُ کوه. 
نقاشی و طراحی کوه. (از فرهنگ فارسی 
معین). 

کوه پس. [پ ](اخ) دهی از دهستان دیلمان 
که در بخش سیاهکل شهرستان لاهیجان واقع 
است و ۵۳۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

کوه‌پشت. [پٍ] (ص مرکب) بر وزن و 
معنی کوزپشت است که به عربی هغه 
خوانند. (برهان). کج و خمیده و کوزیشت. 
(ناظم الاطباء). ظاهرا مصحف « کوزپشت» 
است, ولی لغتاً صحیح می‌نماید. (از حائية 
برهان ج سعین). |[قوی‌پشت. (از فرهنگ 
فارسی معین). 

کوه پنج. (ب) (اغ) یکی از دمستانهای 
بخش مرکزی شهرستان سیرجان و مرکب از 
۸ ابادی بزرگ و کوچک و دارای ۴۰۰۰ تن 
سکنه است. مرکز آن بیدخیری می‌باشد و 
قرای مهم آن عبارتند از: ده بالاء گهدیج. 
عباس‌اباد. باغ خشک خاتون‌مرده و لای 
کرباس.(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 

کوه‌پیگر. اب /پ ک ] (ص مرکب) هر 
چیز کلان ماد کوه. (ناظم الاطباء) هر چیز 
کلان و درشت مانند کوه. (از فرهنگ فارسی 
معن): 
بر سمند کوه‌پیکر تندخویان گرم جنگ 

همچو آتش گشته پنهان در لباس آهنین. 

ری لاو ترسنک ای ا 

کوه تا کوه.(ق مرکب) از سر تا پا و سراسر 
و تماماً و همگی و كاملاً. (ناظم الاطباء). 
کوه‌کوه.(از فرهنگ قارسی معین): 

زمین کوه‌تا کوه جوشن‌وران 

برفتند با گرزهای گران. 

فردوسی (شاهنامة چ بروخیم ج ۱ ص ۲۶۰ 
و رجوع به کوه کوه‌شود. 

کوه‌توان. [ ت ] (ص مرکب) دارای قوت و 
قدرت کوه. پرزور. (از فرهتگ فارسی 
ممین): مرکبان کوه‌توان بر مثال 


کوهج. 

کش تهای گران در آن درسا سیاحت 
می‌کردند. (جوامع‌الحکایات از فرهنگ 
فارسی معین). 
کوهچ. [ه] (() آلوی کوهی را گویند و به 
عربی زعرور خوانند و درخت آن راعوسج 
می‌گویند. (برهان) (آتدراج). زالزالک و کیل 
کوهی که به تازی زعرور و درخت آن را 
عوسح گويند. (ناظم الاطباء). در سخزن 
الادویه « کوهنج» اسم فارسی زعرور است... 
« کوهی» و کوهیج» به فارسی زعرور جبلی 
است. « کویج» و « کویژ»اسم فارسی زعرور 
احمر بستانی است. و نزد بعضی کویژ به زای 
فارسی یه‌معی مطلق زعرور است. در تحقةً 
حکیم مومن « کویج», اسم فارسی زعرور 
است ظاهرا اصل کلمه کوهیج, کوهیک (= 
کوهی, جبلی) و صفت است و کویج و کوهج 
مخفف أن است. (حاشة پرهان چ صمعین). و 
رجوع به کوهیج شود. 
کوهج. [ه] ((ج) دهی از دهستان حومۀ 
بخش بتک که در شهرستان لار واقع است و 
۶ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ايران ج ¥ 
کوهحرد. اج ] (إخ) دهی از دهستان 
فسارود که در بخش داراب شهرستان فا 
واقع است و ۲۱٩‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
کوه‌حفتان. (ج] ((ج) دی از دهان 


بخگر شهداد که در شهرستان کرمان واقع: 


است و ۱۲۰ تن کله دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 
کوه‌حکر. [ج گ] (ص مرکب) کنایه از 
مردم صاحب‌حوصله و دلیر و شسجاع باشد. 
(برهان) (ناظم الاطباء). کنایه از مردم شجاع و 
دلاور. (انندراج). کنایه از شجاع. دلیر و 
دلاور. (از فرهنگ فارسی معین): 
دریا کشان کوه‌جگر باده‌ای به کف 
کز تف به کوه لرزه دریا برافکند. 
خاقانی (از آتدراج). 
کوه حلیل. (دج] (اخ) نام کوهی که نوح 
(ع) در آنجا خانه داشت و آب طوفان مرتبه 
اول از آن خانه جوشید. (برهان) (آنندراج). و 
دجوع به جلیل و جبل‌الجلیل شود. 
کوهچه. [چ / چ] ([مصغر) کوه کوچک و 
خرد. (انندراج). مصفر کوه. په و کوه خرد. 
(ناظم الاطباء). کوه کوچک. کوه خرد. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کوه‌چهر. [ج ] (إخ) دهی از دهتان ریز که 
در بخش خورموج شهرستان بوشهر واقع 
است و ۲۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغفرآفابی ایران ج ¥{ 
کوه‌خو. [خ] (! مرکب) خر وحشی و 
گورخر. (ناظم الاطباء). خرکوهی. گورخر. 


(از اشتینگاس). 

کوهد. (ک د1 (ع ص) مرد لرزه‌زده از 
پیری. (منتهی الارب) (انندراج) (از اقرب 
الموارد). مرد لرژه‌زده و مرتعش از پسیری. 
(ناظم الاطباء). 

کوهدو. [د] (نف مرکب) آنکه یا آنچه کوه را 
بدرد. کوه‌شکاف. (از فرهنگ فارسی معین): 
نوک سنان کوه‌در سینه‌دوز او 
از بازوی سپهر کمانکش سیر گشاد. 

(جوامع‌الحکایات از فرهنگ فارسی معین). 

کو هد ست. [5] ((خ) نام دهسانی از 
بخش طرهان که در شهرستان خرم‌آباد واقع 
است. این دهتان از ۶۸ ایادی تشکیل شده 


و قرای مهم آن عبارتند از: سراب. میری.. 


ابوالوفاء رزده, و تک‌دار اریکا. آثار چند 
قلع مخروبه و دو بقع خرابه به نام داودرش و 
ابوالوقا در اين دهستان باقی مانده است. 
جمعیت دهستان در حدود ۱۶۰۰۰ تن 
می‌باشد که از طوایف امرائی. گراوند. 
آزادب‌خت, عباسی, زرونی و کوفانی 
می‌باشند. (از فرهنگ جغرافبایی ابران ج ۶). 

کوهدل. [د] ((خ) دهی از دهستان حومة 
بخش اسکو که در شهرستان تبریز واقع است 
و ۲۵۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

کوه رحمت. ور م] ((خ) نام کوهی انست 
نزدیک به مکۀ معظمه. (بسرهان), نام کوهی 
است نزدیک مکۀ معظمه که به تازی 
جبل‌الرحمة خوانند. (آتدراج). و رجوع به 
جل الرحمة شود. 

کوهرنکت. ر ] ((خ) نام دره و همچنین 
رودخانه‌ای است در زردک وه بختیاری. 
رودخانة کارون که از زردکوه بختیاری 
سرچشمه می‌گیرد و در باختر اصفهان واقع 
شده است. سرچشمة آن کوهرنگ نام دارد. 
اب کر هرگ بی از لی وک کیلو مت وق ود 
آب دیگری به نام شبخ علیخان متصل و از 
این نقطه به نام کارون به طرف اهواز رهسپار 
می‌شود. مقدار آب در نقط اتصالی از ۵ الى 
۵ متر مکعب در انه می‌باشد. اقدام برای 
الحاق آب کوهرنگ به زاینده‌رود به روایتی از 
زمان ساسائیان و تحقیقاً از زمان شاه عباس 
شروع گردیده است و امروزه آثار ببزرگی از 
این اقدامات به یادگار مانده است که عبارتد 
از: برش شاه‌عباس (ترانشه یا شکاف) و سد 
شاه‌عباس که سه پاي بزرگ آن هنوز روی 
رودخضانة کارون در محل اتصال آبهای 
کوهرنگ و شیخ علیخان باقی است. اما 
پیوستن آب کوهرنگ به زاینده‌رود تا سال 
۷ ه.ش. تحقق پیدا نکرد و در مهر ماه 
همین سال حفر تونل آغاز شد و در مهر ماه 
سال ۱۳۳۲ ه.ش. افتتاح گردید. فاصلة تونل 


کوهسار. ۱۸۷۶۱ 


کوهرنگ به اصفهان از طریق دامنة نجف‌آیاد 
۰ کیلومتر است. (از فرهنگ ج خرافیایی 
اران ج ۰ و رجوع به همین مأخذ. 
جغرافیای طبیعی کیهان و مدخل بعد شود. 
کوهرنگت. [ر] ((خ) دبال کوه هفت‌تنان 
است که زردکسوه بختیاری نیز نامیده 
می‌شود... و یکی از شعبه‌های کارون از 
کوهرنگ سرچشمه می‌گیرد. (از جغرافیای 
طبیعی کیهان ص ۵۳). رجوع به همین مأخذ 
ص ۷۶و ۸۸و مدخل قبل شود. 
کوهری. (ه] (!) عوض و بدل و مبادلٌ به 
طور مساوی. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
کوهریدن. (3] (مص) عوض کردن و 
تبدیل کردن. ||جای دادن چیزی را در چای 
چیز دیگر, (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
کوهزا. (نف مرکب) کوه زاینده. (اصطلاح 
زمین‌شاسی) تولدکند؛ کوه. جبشها و 
حرکات و چین‌خوردگیهایی که در سطح 
زمین سوجب پیدایش کوهها شود." (از 
فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کوه‌زایی 
شود. 
کوهزای. (نف مرکب) کوهزا. رجوع به 
کو:زا شود. 
کوه زا بیی. (حاص مرکب) (اصطلاح 
زمین‌شناسی) حرکات پوستة جامد زمین که 
موجب پیدایش کوهها شود" (فرهنگ 
اتی بت : 


. کوهزرد. [ز) (اخ) دهی از دهستان عقیلی 


که در بخش عقیلی شهرستان شوشر واقم 
است. ۴۰۰ تن سکته دارد که از طایفهً 
بختیاری هتند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج م۲ 

کوه‌زرکت. [] (إخ) دهی از دهستان 
کوهمره سرخی که در بخش مرکزی 
شهرستان شیراز واقع است و ۱۵۴ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کوه‌زین. ((ج) دهی از دهتان ابهررود که 
در بخش ابهر شهرستان زنجان واقع است و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۲ 

کو هسار. (إ مرکب) کوهاران. کوهتان. 
کهاره. کهان. (آنندراج). کوهناره. 
کشوری که در ان کوه بيار باشد. (ناظم 
الاطباء). (از: کوه + بار سرء پوند مکان) 
تحت لفظ به‌می ناحیة کوه. کوهمتانی. 
کوهستان. ناحیه‌ای که در آن کوه باشد. 
(حاشية برهان چ معین). کهار: 

بیامد دمان سوی آن کوهار 


1 - ۵۲۵396008 (jilj). 
2 - ۱۷۱۵۷۷۵۲۳۱۵۲۱5 855 


(فرانسوی). 


۲ کوهسارات. 


که‌افکندة خود کند خواستار. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج مص ۱۳۷). 
بپرسید دیگر که بر کوهسار 
یکی شارسان یافتم استوار. 

فردوسی (ایضاً ص ۲۰۹). 
دگر شارسان از بر کوهسار 
سرای درنگ است و جای شمار. 

فردوسی (ایضاً ص ۲۱۰). 
و امسال پیش از آنکه به ده منزلی رسد 
اندرکشید حله به دشت و په کوهسار. 

فرخی. 

بر سر افکندی نهنگان را به خشت از قعر آب 
سرنگون کردی پلنگان را به تیر از کوهسار. 


فرحی. 
بر کاخهای او اثر دولت قدیم 
پیداتر است از آتش بر تیغ کوهسار. فرخی. 
نقش و تمائیل برانگیختند 
از دل خا کو دو رخ کوهسار. ‏ منوچهری. 
ابر آزاری برآمد از کنار کوهسار 
باد فروردین پجتبید از میان مرغزار. 
منوچهری. 
این یکی گل برد سوی کوهار از مرغزار 
وآن گلاب آورد سوی مرغزار از کوهسار. 
منوچهری. 


اندر باه عدل تو هستند بی‌گزند 
از چرغ و باز و شاهین, کیکان کوهمار. 
امیر معزی. 
تا باغ زردروی شد از گشت روزگار 
بر سر نهاد توده کافور کوهار. امیرمعزی. 
ت پرآمد جوشن رستم به روی آبگیر 
زال زر بازآمد و سر برکشید از کوه ار. 
امیر معزی. 
به کوهسار و پیابانی اندراوردیم 
جمازگان بیابان‌نورد که کوهان. 
انوری (از آتدراج ذیل کوهان). 
همچون نلک معلقی استاده بر دو قطب 
قطب تو میخ و میخ زمین گشته کوهار. 
خاقانی. 
بیخ جهان عدل توست بیخ فلک نفس کل 
میخ زمان عدل توست ميخ زمین کوهار. 
خاقانی. 
کشیده‌نر سر هر کوهساری 
زمردگون بساطی مرغزاری. 
نظامی (خسرو شیرین ج وحید ص ۵۶). 
و رجوع به کهسار شود. ||کوهستان (از 
فرهنگ فارسی معین). ||کوهپایه. (ناظم 
الاطباء). 
کو هسارات. ((خ) یکی از دهسانهای 
بخش مینودشت که در شهرستان گرگان واقع 
است. این دهستان در جنوب و جنوب شرقی 
مینودشت قرار دارد و هوای آن سردسیر 
است. از ۴۰ آبادی تشکیل شده است و در 


حدود ۱۲۰۰۰ تن سکنه دارد. فرای مهم آن 
عبارت است از: دوزین. قلعه‌قافه, وامنان, 
نهرآب, ک‌اشیدار و فارسیان فرنگ. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کوهساران. (( مس رکب)" کوهتان. 
کهستان. کوهار. کهساره. (آنندراج). 
کوهستان, (فرهنگ فارسی معین): 
همه کوه‌اران پر از مرد و زن 
همی آفرین خواندندی به‌من. ‏ فردوسی. 
راهرو را بال و پرواز است سختیهای دهر 
کوهساران می‌شود سنگ فسان این سیل را. 
صائب (از آنندراج). 
کوهسارکنده. رک د] ((خ) دی از 
دهستان ميان دورود که در بخش مرکزی 
شهرستان ساری واقع است و ۲۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافایی ایران ج ۳ 
کوهساره. زر / ر ] (! سرکب) کوهسار. 
(ناظم الاطباء). رجوع به کوهسار شود. 
کوه‌سپر. [س پٍ ] (تف مرکب) کوه‌سپرنده, 
آنکه کوه را طی کند. (فرهنگ فارسی معین). 
کوهستان. [و) (! مرکب) معروف است که 
کوه‌ار باشد. یعنی جایی که در انجا کوه 
بسیار است. (برهان). جایی که کوه بار 
باشد و آن را کهستان نیز گویند و عرب 
قهستان کرده و در آغلب ولایات قهستان نام 
ولایتی است. چنانکه در خراسان قاين و 
قهستان و در عراق قهستان قریب به قم... 
(آنندراج). هر جای احاطه شده از کوه و بيشه. 
(ناظم الاطباء). (از: كوه + ستان. پوند 
مکان). مخفف آن کهستان. قهستان (معرب). 


(حاشیة برهان چ معین). زمینی که کوه در آن 


بار باشد. (قرهنگ فارسی معین): 
پلنگان را به کوهستان پناه است 
نهنگان را به دریا جایگاه است. 
نظامی (خسرو و شیرین چ وحید ص ۲۲۶). 
پرنده ره پیابان در بیابان 
به کوهستان ارمن شد شتابان. 
نظامی (خرو و شیرین ایضاً ص ۵۶). 
| گرباران به کوهستان نبارد 
به سالی دجله گردد خشک‌رودی. 
و رجوع به کهستان شود. 
|اهر جائی که عبور از آن ممکن نباشد. (ناظم 
الاطباء). 
کوهستان. [ه] ((خ) جبال. (از فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به جال ((خ) شود. 
کوهستان. [ه] ((خ) نام ولایتی است از 
خرابان که آن را کهستان هم می‌گویند و 
معرب آن قهستان است و به تعریب اشتهار 
دارد. (ببرهان). قهستان. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). این ناحیه که در 
قسمت جنوب خراسان کنونی است, شامل 
بیرجند و طبس و قاين و گنایاد و تون و ترشیز 


سعدی. 


کوهستک. 


و خواف بوده و از سوی مغرب به کویر لوت و 
از سوی جنوب به سسیستان محدود می‌شده 
اسست. رجوع به قهستان و سرزمیهای 
خلافت شرقی صص ۳۸۸-۳۷۷ شود. 
کوهستان. [ه] ((ج) قبل از این سمرقند را 
نیز می‌گفته‌اند. (برهان). سمرقند. (ناظم 
الاطباء). 
کوهستان. ]هھ[ (اج) یکی از دستان‌های 
نه گانهبخش داراپ که در شهرستان فسا واقع 
است. حدود و مشضخصات أن به قرار زیر 
است: از شمال به ارتفاعات سرکوه داراب, از 
مشرق به شهرستان سیرجان, از جنوب به 
دهتان رستاق و از مغرب به دهستان 
قریةالخیر و حومة داراب محدود است. 
منطقه‌ای کوهستانی و هوای آن نسبتاً سرد 
است. محصولاتش عبارت است از: انجیر. 
مویز, گل‌سرخ, گردوء بادام, توتون, لمنیات. 
پشم» پوست, عطر و گلاب, آین دهستان از 
۷ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده است 
و در حدود ۱۳۰۰۰ تن سکنه دارد. قزای مهم 
ان عبارت است از برفدان, چاهکویه, رزک. 
شکرویه. لای‌زنگان. نودایجان, سهلک و 
لای‌گردو. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
کوهستان. [ه] ((ج) دصی از دهان 
پره‌سر طالشدولاب که در بخش رضوانده 
شهرستان طوالش واقم است و ۴۰۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۲). 
کوهستان. [د] ((غ) یکی از دمستانهای 
بخش کلاردشت که در شهرستان نوشهر واقع 
است. این دهستان در قسمت غربی رودخانةً 
چالوس قرار دارد. از ۲۲ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده است و در حدود ۴۶۰۰ 
تن سکنه دارد. قرای مهم. آن عبارت است از: 
فشکور, دلیر ناتر» تویر, هریجان و ولی‌آباد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کوهستان. [ه] ((ج) دهی از دهتان 
قره‌طقان که در بخش بهشهر شهرستان ساری 
واقع است و ۸۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج" 
کوهستانیی. [+] (ص نسبی) کوهی و 
منوب ومتعلق به کوهتان. (ناظم الاطباء). 
منسوب به کوهستان. کوهی. جبلی: منطقة _ 
کوهتانی. ناحیٌ کوهستانی. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کوهستان شود. 
کو٥‏ ست رکت. [س ت ] ([خ) دهی از دهستان 
پشتکوه باشت بابوئی که در بخش گچساران 
شهرستان بهبهان واقع است. ۲۵۰ تن سکنه 
دارد که از طایفة باشت و بابوئی هتد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کو هستک. [ ۾ ت] (إخ) دهی از دهستان 


۱-از: کرهمار +ان. پوند مکان. 


کوه‌سخت. 


کوهکن. ۱۸۷۶۳ 





سیریک که در بخش میناب شهرستان 
بندرعباس واقع است و ۳۰۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
کوه‌سخت. [س] ((خ) دهی از دهستان 
سرولایت که در بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور واقع است و ۸۰۸ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافایی ایران ج 4 
کوه‌سو. [س ] (! مرکب) کوه. کوهستان, (از 
فهرست ولف). کوهسار. سررکوه؛ 
زره دامنش رایزد بر کمر 
پیاده برأمد بر آن کوه‌سر. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۴ص ۳ 
چنین گفت کین کوه‌سر, خان ماست 
بباید کنون خویشتن کرد راست. , 
فردوسی (ایضاً ص .۸٩۷‏ 
سپیده چو برزد سر از کوه‌سر 
پدید امد از دور رخشان سپر. 
فردوسی (ایضاً ج ۸ص ۲۵۹۵). 
سواران پیاده به زرینکمر 
از ایشان درخشنده شد کوه‌سر. 
فردوسی (شاهنامة چ بروخیم ج ٣‏ خاي 
ص ۸۰۰. 
کوه‌سر. (س ] ((خ) دهی از بخش قصرقند 
که‌در شهرستان چاه‌بهار واقع است و ۲۵۰ تن 
سکه دارد. (از فر هنگ جغرافیایی‌ایران 3 
۸ 
کوه‌سرخون. [س ] (اخ) دهی از دهستان 
مسنوجان که در بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت واقع است و ۰ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
کوه‌سفید. [س] (اخ) دهی از دهستان 
شهرنو بالاولایت باخرز که در بخش طیبات 
شهرستان مشهد واقع است و ۳۷۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرآفیایی ایران ج 4 
کوه‌سفید. [س] (اج) دهسی از دهسستان 
یخاب که در بخش طس شهرستان فردوس 
واقع است و ۲۰۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج .)٩‏ 
کوه‌سفید. [س] (لغ) دهی از دهستان 
قمرود که در بخش مرکزی شهرستان قم واقع 
است. ۰ ۰ تن سکه دارد که از طایفة گائی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
کوه‌سنب. (ش نب ] (نف مسرکب) 
کوه‌سنبنده. آنکه کوه را سوراخ کند. (فرهنگ 
فارسی معین): 
کوه‌سنب از خدنگ قاف‌شکاف 
چرخ‌دوز از سنان ناوکلاف. 
سنائی (حدیقه از فرهنگ فارسی معین). 
کوه‌سنچ. [س] (نف مرکب) هر چیز که به 
وزن و ثقل کوه باشد. (ناظم الاطباء). چیزی 
که وزن کوه داشته باشد و أن به تخمین و 
قیاس باشد چه کوه ممکن نیست که در 


ترازویی از ترازوهای این جهانی سنجیده 
شوو. (انندراج): 
یکی را به دست افگنده کوه گنج 
به سنجیده‌هاً می‌دهد کوه‌سنج . 
. نظامی (از آنندراج)؛ 
کوه‌شاد. (إخ) دهی از دهستان احمدی که 
در پخش سمادت اباد شهرستان بندرعباس 
واقع است و ۱۳۷۳ تن سکنه دارد. (از 


| فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 


کوه‌شهری. (ش] ((خ) یکی از 
دهستانهای بخش کهنوج که در شهرستان 
جرفت واقع است و از ۱۵ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده است. مرکز دهستان 
قری گر می‌باشد و ۱۳۸۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

کوه فحم. [ف ] ((خ) کوهی سیاء که سنگ 
آن را مُکلس کرده و با وی صایون می‌سازند. 
ااکوه زغال‌سنگ. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 

کوه قاف. [ھ] (اخ) رجوع به قاف شود. 

کوهکت. [2] ((خ) یکی از پخشهای 
چهارگانة شهرستان جهرم و حدود و 
مشخصات آن به قرار زیر است: از شمال به 
بخش کردیان و قسمتی از بخش خفر. از 
مشرق به بخش داراب شهرستان فساء از 
مغرب به بخش سیمکان و از جنوب به بخش 


جویم و ق]متی از بخش قیروکارزین. 


شهرستان فیروزآباد محدود است. این بخش 
در قسمت جنوبی شهرستان وأقع و از لحاظ 
طبیعی سه قسمت مشخص در آن دییده 
می‌شود: 

۱- مسئطقهً کوهستانی در مشرق (شامل 
دهستان کوهک). ۲- منطقۀ جلگه در مرکز 
(شامل دهستان جلگاه). ۳- منطقۀ جلگه و 
دامنه در مغرب (شامل دهتان هکان). 
قمت جنوبی بخش متکی به ارتفاعات 
لبرز" است و قنفت شسمالی به ارتفاعات 
گورم و رودخانة شور و از مشرق به گردنه بزن 
ود رټ بد رودخال قر هاخا هرای این 
بخش گرم است و محصولات آن عبارت 
است از: غلات, خرما, لیموء اندکی پنبه. موه 
و لبیات. از سه دهستان کوهک. جلگاه 
هکان تشکیل شده و مجموع قراء و قصبات 
آن ۲۰ و سکه آن به استتنای جهرم که مرکز 
بخش و شهرستان است در حدود ۶۰۰۰ تن 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
کوهکت. [<] ((خ) یکی از دهستانهای 
سه گانة بخش کوهک شهرستان جهرم و 
حدود آن به قرار زیر است: از شمال به 
دهستان کردیان, از جنوب به کوه البرز ", از 
مشرق په گردنۀ بزن و دهستان حاجی‌آباد 
ایزدخواست شهرستان فسا و از مغرب به 


دهستان جلگاه محدود است. کوهسانی در 
مشرق بخش واقع است و هوای آن در 
دامنه‌ها گرم و در قسمتهای مرتفع کمی ملایم 
است. محصولاتش عبارت است از: لبتیات. 
پشم» پوست. خرما, لیمو و غلات. اين 
دهستان از ۱۱ ابادی تشکیل شده و در حدود 
۰ تن سکه دارد. قرای مهم آن عبارت 
است از: زغالی» چسارسوخته. موردک و 
تنگ آب. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
کوهکت. 5 (اخ) یکی از دهستانهای 
چهارکانة بخش مرکزی شهرستان سراوان که 
از سه آبادی تشکیل شده است و ۱۰۰۰ تسن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران ج 
۸ 
کوهکت. [] ((ج) مرکز دهستان کوهک که 
در بخش مرکزی شهرستان سراوان واقع است 
و ۳۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸). 
کوهکت. [م] ((خ) دهی از دهستان کربال که 
در بخش زرقان شهرستان شیراز واقم است و 
۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 
کوه کاف. (نف مرکب) کوه کافنده.شکافندة 
کوه.(فرهنگ فارسی معین): 

بدان گونه زد نعره‌ای کوء کاف 
که‌سیمرغلرزید در کوه قاف. 

اسدی (فرهنگ فارسی معین). 


کوه کان. (نف مرکب) یعنی کوهکن و کان 


به‌معنی کنده نیز آمده و به فتح کاف مرادف 
کی لکن از ضرورت شمر است. (آتدراج, 
کوهکن.کهکان. (فرهنگ فارسی ممین): 
ز آرزوی کف راد تو ز کان گهر 
گهربرآمد بی کوه کان و بی‌میتین. ‏ 
فرخی (از انندراج). 
کوه کمو. [کو ک م] (ا) دهي از دهستان 
دیزمار باختری که در بخش ورزقان 
شهرستان اهر واقع است. ۱۴۹۸ تن سکنه 
دارد و محل بیلاق ایل اینالو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
کوه کمر. (کو ی م] (اخ) دهی از دهستان 
نوده‌چناران که در بخش حومه شهرستان 
بجنورد واقع است و ۱۳۱ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کوهکن. [ک] (تف مرکب) آنکه کوه را 
می‌کند و می‌برد. (فرهنگ فارسی معین). 
کسی که کوه می‌کند و کوه می‌برد. (ناظم 
الاطباء). حجار که در کوه صورت تراشد و 


۱-کوه‌سنج در این بیت در می رقار و 
سنگینی» ظهور پشتر دارد. 

۲-اين بجز سل له جال معروف البرز است. 
۳-اين بجز سلسله جبال معروف البرز است. 


۴ کوهکن. 


راه سازد. آنکه از کوه سنگ برد. (یادداشت بد 
خط مرحوم دهخدا): 
خا کی که یافت سایۂ حزم تو زآن سپس 
زو باد کوهکن نبرد در هواغبار. سائی. 
زور جان کوه کن شق‌الحجر 
زورجان جان در انثق‌القمر. 
(مشنوی چ رمضانی ص ۳۲). 
وآنکه هت از پش صبر و شکیب 
کوه‌اندوه و بلا را کوهکن. 
هاتف (فرهنگ فارسی معین). 
قوی. (فرهنگ فارسی معین). اسبی که کوهها 
راطی کند؛ 
رام‌زین و خوش‌عنان و کش خرام و تیزگام 
شخ‌نورد و راهجوی و سیلبرٌ و کوهکن. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۸۲). 
کوهکن. (ک ] ((ج) لقب «فرهاد». زیرا که 
خسروپرویز به فریب وعدۀ وصل شیرین, کوه 
بیستون را از فرهاد کندانیده و راه هموار پیدا 
ساخته بود. (از آنندراج) (از غیاث). فرهاد 
عاشق شیرین. (ناظم الاطباء). لقب فرهاد 
عاشق ب شیرین. . (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا)؛ 
درآمد کوهکن مانند کوهی 
کزاو آمد خلایق را شکوهی. نظامی. 
چو شه بشنید قول انجمن را 
طلب فرمود کردن کوهکن را. نظامی 
سواری سرافراز از آن گروه 
بر آن کوهکن راند مانند کوه. تظامی 
درامد به طیارء کوهکن 
فرس پیل بالا و شه پیلتن. نظامی. 
چو خسرو از لب شیرین نمی‌برد مقصود 
قیاس کن که به فرهاد کوهکن چه رسد. 
سعدی. 
مرا که قوت کاهی نه کی دهد زنهار 
بلای عشق که فرهاد کوهکن بکشد. 
سعدی. 
کوهکن شهره نگردید به شیرین‌کاری 
تاکه گلگون رخش از ینۀ فرهاد نشد. 
کمالی. 


کوه کن. اک ] (اخ) دهی از دهستان طارم 
بالا که در بخش سیردان شهرستان زنجان 
واقع است و ۱۴۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

کوه کندن. اک د] (مص مرکب) شکافتن 
و تراشیدن کوه. گشادن و ساختن راهی یا 
برآوردن صورت و نقشی راء 
مرازین کوه کندن حاصل این بود 


نشد کارم مر مشکل این بود نظامی. 
به گرد عالم از فرهاد رنجور 
حدیث کوه کندن گشت مشهور. نظلامی. 


کوه کولب. (نف مرکب) آنکه کو را بکویدو 


بکند. (فرهنگ فارسی معین). ||کوبنده و 
خردکننده کوه؛ 
بزیر اندرون آتش و نفت" و چوب 
ر ز بر گرزهای گران کوه کوب. فردوسی. 
||درنوردنده کوه. که کوه را درنوردد. که از 
کوه‌عبور کند. که کوه را قطع کند؛ 
جاری به کوه و دریا چون رنگ و چون نهنگ 
آن کوء کوب‌هیکل " دریا گذار باد. 
مسعودسعد. 
|اکنایه از اسب و شستر است. (بسرهان) 
(آندراج). کنایه از اسب و شتر قوی. (فرهنگ 
فارسی معین). اسب و شتر. (ناظم الاطباء): 
کوه کوبان را یکان اندرکشیده زير داغ 
بادپایان را دوگان اندر کمند افکنده خوار. 
فرخی. 
کوه کوج ((خ) فرهاد را نیز گویند که 
عاشق شیرین بود. (برهان) (آنندراج). فرهاد 
عاشق شیرین. (ناظم الاطیاء). 
کوه کوه.(ق مرکب) بیار زباد. فراوان. 
(فرهنگ فارسی معین). از سر تا پا. (از 
آن ندراج). کوه‌تا ک وه (ناظم الاطباء). 
پشضه‌پشته. تسپه‌به. . پس رآم‌دگیها و 
برجستگی‌های بار بد 
ها 
برش چشمهٌ خون ز هر دو گروه. 
به هر جای بد توده چون کوه کوه 
ز گردان ایران و توران گروه. 
به هم بر فکندندشان کوه کوه 
ز هر و به دور ایستاده گروه. ‏ فردوسی. 
تخت لدروه "کز روی برج وبار؛ آن 
چو کوه کوه‌فروریخت آهن و مرمر. 


قردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 
خون روان شد همچو سیل از چپ و راست 
کوه کوه‌اندر هوا زین گرد خاست. مولوی. 
کنم وصف پیلان گردون شکوه 
که کف خیالم رسد کوه کوه. 

یحی کاشی (از آتدراج). 
مگر ابدال چرخ این کوه دیده 
کهبانگش کوه کوها سر پریده. ۱ 


کوه کوهان. (صمرکباکار یاد ي 
کوهان وی مانند کوه باشد. (ناظم‌الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). بزرگ‌کوهان. 
(فرهنگ فارسی معین): 
فرستاده برجدری آمد برون 
یکی بادپی کوه کوهان هیون. اسدی. 
جمازة راهرو, کوه کوهان... (سمک عیار از 
فرهنگ فارسی معین), 

کوه کیلویه. (ی /ي] (اخ) رجوع به 
کهکیلویه شود. 


کوه کیلو یی. ((خ) بهاءالاین عشمان. از 
فقهای مشهور عهد شاه شجاع بود و به دستور 


کوهم. 


تاریخ گزیده ج لیدن ص ۷۰۳). 
کوه گان. 3 دهی از بخش جالق که در 
شهرستان سراوان واقعم است و ۵۰۰ تن سکته 


دارد. از فرهنگ جنر فیایی ایران ج ۸). 
کوه گان. ((خ) دهی از بخش جالق که در 
شهرستان سراوان راقع است و ۸۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج A‏ 
کوه گذ‌ار. زگ ] (تف مرکب) عبورکننده از 
کوه.گذرنده از کوه: 
گذاره‌پرد سپه راز ده دوازده رود 
به مرکبان بیابان‌نورد کوه گذار. فرخی. 
کوه گرفعگی. (گ ر ت /ت] (حانص 
مرکب) حالت تهوع و دوار سر که بعض مردم 
را در ارفاعات دست دهند. سهوع در 
ارتفاعهای بسیار. سرگیجه و غشیان که بعض 
کان را در ارتفاعات دست دهد. (یادداشت 
یه خط مرحوم دهخدا). 
کوه گرفته. [گ ر ت /تٍِ ] (ن‌مف مرکب) 
کسی که به کوه گرفتگی دچار شده باشد. و 
رجوع به کوه گرفتگی شود. 
کوه گین. (ص مرکب) به‌سعنی خداوند و 
صاحب و بزرگ باشد. (برهان) (آنندراج). 
خداوند و صاحب و بزرگ مردم. (ناظم 
الاطباء). لت به‌مضی با وقار و ثبات همچون 
که [حاشیة پرهان چ من 
کوه‌لنگر. اک ] (ص مرکب) که ننگری 
چون کوه دارد. سنگین ر عظیم چون کوه. 
کشتی کوهء‌لنگر؛ کنایه از اسب قوی‌پیکر و 


نیرومند؛ 
بریدم بدان کشتی کوءلنگر 
مکانی بعد و فلاتی سحیقا. موچهری. 


کوهله. [ )(کرهله. حلزون. یسک 
(اپوریحان بیرونی در الجماهر چ حیدرآباد 

دکن). در صفحات آخر که سقط سخه را 

چاپ کرده‌اند گوید این لفت مردم جرجان 

است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

رجوع به الجماهر شود. 

کوهم. [د]() با ئانی مجهول وکر ثالٹ که 

ها باشد. لیکن به طریق خفا بیان باید کرد 

چنانکه ممای «ها» بفعل آید و به‌ کون 

میم, گیاهی است که آن در زمین شار کرده _ 
می‌باشد و بیخ و ريش آن به نی می‌ماند. 

(برهان) (آنندراج). با های غیرملفوظ گیاهی 

که‌بیخ و ريش آن مانند نی می‌باشد و در زمین 

شار کرده می‌روید. (ناظم الاطباء). رجوع په 

کوهین شود. 


,.راپ. 


۱-نل: نقط. 

۲- اسب دراز ضخيم. (متهی الارب). ر 
دجیع به هیکل شود. 

۳ -رجوع به لدروه شود. 


کوه‌ماران. 
کوه‌ماران. لخ 2( تسلی الت در ی 


واقع شده... (آنندراج). و رجوع به n‏ 
شود. 
کوه محروق. ۰و1 )یی کوه وخ 
وا ن کوهی است سیاه در حدود ارمن 
(برهان) (آنندراج). 
کوه‌محمل. [] (ص مرکب) مرکبی که 
محملی سنگین و بزرگ همچون کوه را حمل 
تواند کرد؛ آهن‌سم. فولادرگ, صاعقه‌انگیز, 
صرصرتک. عفریت‌دل, کسوه‌محمل. 
(سندبادنامه ص ۲۵۲). 
کوهمره سرخی. (ز ر سا (لغ) یکی 
از دهنتانهای پنجگانة ببخش مرکزی 
شهرستان شیراز است و حدود و مشخصات 
آن: از خمال په رودخانۀ قره‌اخاج» از مغرب 
به کوه سرخ و رودخاتۀ قره‌آغاج. از جنوپ به 
ارتفاعات فراشبند و از باختر به تنگ‌شیب, 
ارتفاعات کتل پیرزن. کوه جروق و دهتان 
جره متصل می‌شود. منطقه‌ای کوهستانی 
است و در جنوب باختری بخش واقع است. 
هوایی معتدل و نبا سرد دارد. محصولاتش 
عبارت است از: غلات» پرنج, حبوبات. موه 
ولنیات. این دهتان از ۲۶ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده است و بالغ بر ۰ 
سکنه دارد. مرک دهتان قریة شکفت است و 
آبادیهای مهم آن عبارت است از: مسوسقان, 
رومقان, آب‌سرد. خرک. پراشکفت, کراج. 
دارتجان لر, چنارفاریاب. رچی و میکلی: (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
کوهمره نودان. ۴1ز ر ن] ((خ) یکی از 
بخشهای چهارگانة شهرستان کازرون است و 
حدود آن؛ از شمال و شمال غربی به بخش 
فهلیان و لمنی, از مغرب و جنوب به بخش 
مرکزی کازرون و از مشرق به بخش مرکزی 
شهرستان شیراز متصل می‌شود. این بخش 
تقریباً در مشرق شهرستان واقع است و هوای 
آن گرم و نسبتاً معتدل است. منطقه‌ای 
کوهستانی است و آب آن از رودخانة شاپور 
و چشمه‌سارها تأمین می‌شود. محصولاتش 
عبارت است از: غلات. حبوبات. برنج و 
اندکی میوه, این بخش از سه دهستان به 
نامهای نودان, جروق و دشت ارژن تشکیل 
شده و مجموع قراء و قصبات ان ۲۴ و سکنه 
آن بالغ بر ۱۱۰۰۰ تن است. مرکز بخش قصبه 
نودان و در دهتان نودان واقع است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۷. 
کوه‌مزوه. َر /و] (|مرکب) بیماری در 
چشم. (ناظم الاطباع). بیماریی در چشم. 
(اشتینگاس). 
کوه‌میان. ((خ) دی از بسخش رامیان 
شهرستان گرا ن است که ۲۲۰ تن سکنه دارد. 


(از فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۳): 
کوهن. [ه] ([) در یادداشتی بخط مرحوم 
دهخدا این کلمه معادل «اپرتر»" فرانسوی 
به‌معتی کیش آمده و با علامت سال و 
تردید « کثیش یهودی» معنی شده است. 
رجوع به کوهون شود. 
کوه تالان. [د] (اخ) نام کوهی است در 
میان راه کازرون و شیراز. (انندراج). 
کوهنحان. [د) (اخ) دی از دهستان 
حومه بخش سروستان که در شهرستان شیراز 
واقفم است و ۰ تن سکند دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
کوهنحان. [د] (إِخ) دهی از دهستان توابع 
ارسنجان که در بخش زرقان شهرستان شیراز 
واقع است و ۲٩۱‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافبایی ایران ج 0۷. 

کوه‌سا کن باشد. آنکه در کوهستان زندگی 
کب شکانیان. قومی شبانکارة کوه‌نشین‌اند. 
(فارس‌نامذ ابن‌البلخی ص ۱۶۷). 

ایمن از کوه‌نشییان به گذر 

باد آیان شوم آن‌شاء انه. خاقانی. 
در فارس: و به اصطخر پارس کوهی است 
کوه‌نفشت آ گویند که همه صورتها و 
کنده گریها از سنگ خارا کرده‌اند و اثار 
عجیب اندر آن نموده و این کاب زند و پازند 
آنجا نهاده بود. (فارسنامة ابن‌لبلخی ص ۴۹). 
و به عاقبت او را به قلع اصطخر محبوس کرد 
و خویشتن به پبارس بر کوه نفشت رفت. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص .)۵١‏ 
کوهنگت. د[ (() ببه‌معنی خیز كردن و 
جسیم. مرادف خیزیدن است. (آنندراج). 
جهانگیری). جیز و 9 (ناظم 
الاطباء). 

-باکوهنگ شدن چشم؛ قمع (تاج 
المصادر بيهقى) (مصادر زوزنى) (احمدبن 
على بیهقی. از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کوه نوح. [ه] ((خ) رجوع به ارارات شود. 
کوه نور. [د] ((ج)*نام الماسی است متعلق 
په انگلیی, وزنش ۱۰۳ قیراط. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). یکی از بزرگترین 
(حدود ۵۰ گرم) و زیباترین الماسهای دنیاء 
این الماس در ۵۷ ق.م. متعلق به یکی از 
راجه‌های هندی به‌نام «اوین» "در سرزمین 
م. که «بابرشاه» هند را تسخیرکرد, آن را 
تصاحب نمود تا در سال ۱۷۲۹ م نادرشاه 
پس از تخر هند آن را که بر تاج محمدشاه 


هندی می‌درخشید, دید و گفت: «اين کوهی از 
نور است» و از آن تاریخ نام « کوه‌نور» بر ان 
ماند. پس از نادرشاه کوه نور به دست مهارجه 
«راجیت‌سینگ» افتاده سپس شرکت هند 
شرقی آن رابه دست آورد و به ملکه 
ویکتوریا هدیه کرد (۱۸۴۹ م.) و ایک جزو 
جواهرات سلطتتی انگلتان است و دولت 
هند ادعای مالکیت آن را دارد. (فرهنگ 
فارسی معین). و رجوع به ایرانشهر ج۱صص 
۴۵۹-۸ شود. 

کوه. (ناظم الاطباء). کوه‌پیما. رَقَاء. (از 
یادداشت 


باد چون عرم اوست در ناورد 


ت به خط مرحوم دهخدا): 


زان بیابان‌بر است و کوه‌نورد. مختاری. 
کرد صحرانشین کوه‌نورد 
چون بیابانیان بیایان‌گرد. نظامی. 
تازی اسبان پارسی‌پرورد 
همه دریا گذارو کوه‌نورد. تقلامی. 


| آتکه به ورزش کوه‌نوردی پردازد ۲. 

کوه‌نوردی. [ن و] (حسامص مبرکب) 
حالت و عمل کوه‌نورد. کوه‌پیمایی. |اقسمی 
ورزش. بررفتن از کوء برای دست یافتن بر 
ارتقاعات و قلل آن. 

کوهون. ([) در يادداشتي به خط مرحوم 
ده خدا این کلمه معادل «ساسردس»۸ 
فرانوی آمده, و سانردس» در فرهنگهای 
فرانسوی, مقام کشیشی, کاهنی. کشیشی. 
قوست قسییت» قوت و کهنوت 
معتی شده است: یک کوهون و همچنین یکی 
از بن‌لاوی آمد در آن جایگه. اترجمة 
دیاتارون ص ۲۲۴ از بادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). بود در روزگار هیرودین 
ملک بهودا یکی کوهون, نام او زکریا. (ترجمة 
دیاضارون ص ۶ از یادداشت ایض نا گاه‌در 
یک روز چون جامه شیو؛ کوهونان سوشید. 
(ترجمه دیباتسارون ص ۲۸ از ییادداشت 
ایضا). و رجوع به کوهن شود. 


۱-مژلف غیاثت اللغات گرید: کرهی است در 
راه مکه. ۱ 
۰ - 2 
۳ -نل: کوه تقشت 

۴-قتع درس آمده است: طرف 
قمع؛ ؛ چشم آبله‌ریزه بسرآورده. (متهی الارب). 
ق (مص)؛ خاک اقتادن در چشم کسی. (از 
محهی الارب). . قمع ر رم یا فاد یاسرخیی در 
گرشه چنشم. (از السنجد). قَمَع؛ ج قَمَعةه 
قرحه‌هایی که در چشم باشد. (از المستجد). و 
گوبا کوهنگ به این معنی در طب به کار می‌رفته 

و به یکی از معانی ورم یا آبله پا قرحه است. 
Uiyain.‏ - 6 ۵۳-۵ - 5 
Alpinist. 8 - Sacerdoce.‏ - 7 


۶ کوه‌ویس. 


کوهه: 


مین 


کو‌ویس. (ع) دهی از دهستان دلگان | فرودآمد وتخت راپادپوس ...مر 


است که در بخش بزمان شهرستان ایرانشهر 
واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸ 

کوهه. )ھ/ھ[ () زين باشدعموماً. 
(فرهنگ جهانگیری). زین اسب را گویند 
توا (برهان). زين اسب. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). زین اسب را گویند 
عموماً و پیش زین را پیش‌کوهه و پس زین 
را پی‌کوهه ",و اصل در این لفت بلند و 
بلندی است مانند کوه. (انندراج): 
ز کوهه به آغوش بردارمت 

به نزدیک فرخنده زال ارست. 

پیفکندش از کوهه چون سام گرد 
یپستش دو دست و به لشکر سپرد. فردوسی. 


یکی نیزه زد همچو آذرگشب 


فردوسی. 


ز کوهه ببردش سوی یال اسب. فردوسی. 
تو گویی که از کوهه بردارمش 
به بر سوی ایوان زال ارمش. فردوسی. 


- زین کوهه؛ بالش روی زین و نمد که یه 
روی زین اندازند. (ناظم الاطباء). 

||بلندی پیش و پس زین اسب را گویند 
خصوصاً". چه پیش را پیش‌کوهه و عقب را 
پس‌ک وهه خوانند. (برهان) (فرهنگ 
جهانگیری). بلندی پیش و پس زین اسب. 
(فرهنگ فارسی معین). کوهذ زین. قربوس. 
قربوت. حنو. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): ۱ 

ز فترا ک بگشاد پیچان کمند 

خم خام در کوهه زین فکند. 
فروهشته از کوهۂ زین لگام 

به فترا ک‌بر حلقه‌اش حَمٌ خام. . 
به قلب اندرون پور دستان سام 
ابر کوهه زين درون خم خام. فردوسی. 
نصرت از کوهۀ زینت نه فرود است و نه بر 
دولت از گوشة تاجت نه فراز است و نه باز. 


فردوسی. 


فردوسی. 


منوچهری. . 
زدش بر کمربند و خفتان گر 
براوردش از کوهة زین به ابر. اندی. 


به پیش کوهة زین برنهاد ایر چو یوغ 
سوار گشته بدان مرکبان رهوارم. 

سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
< پس‌ک وهه؛ بلندی عقب زین. اناظم 


الاطباء). 
- پیش‌کوهه؛ بلندی جلو زین. (ناظم 
الاطبام. 


||برآمدگی پشت گاو و پشت شتر راهم 


می‌گویند. (سرهان). کوهان شتروگاو. 


(آتدراج) (ناظم الاطباء). مثل کوهان سعنی 
مي‌دهد. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
دوم روز هنگام بانگ خروس ‏ 
ببدیم بر وه پیل کوس. 


فردوسی. 


فرودامد و تخت را داد بوس 
ببستند بر کوهۀ پیل کوس. 
یکی تخت بر کوهۀ ژنده‌پیل 
ز پیروزه تابان به کردارنیل. 
بزد مهره بر کوهة زنده‌پیل 
زمین گشت جنبان چو دریای نیل. فردوسی 
ایرکوهة پل در قلگاه 
پلورین یکی تخت چون چرخ ماه. 
هیون دوکوهه دگر شش 
همه بارشان الت کارزار. 

اسدی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
بیاراست در کوهة زنده‌پیل 
زد آین زیا و گنبد دو میل. 

اسدی (از یادداشت ایض 

وين هودج کیریای دل را 
بر كوه" چرخ اخضر آرم. خاقانی. 
طالعش را شهواری دان که بار هودجش 
کوهد" عرش معلا برنتابد بیش از این. 


فردوسی. 


فردوسی. 


و خاقانی. 
در ساية قبولت یاد جهان ارم 
پر کوهة ثریا قصد ثری ندارم. خاقانی. 
غریو کوسها بر کوهة پیل 
گرفته‌کوه و صحرا میل درمیل. . نظامی. 
برآمد یکی صدمه از تفخ صور 
که‌شد ماهی از کوهة گاو دور. نظامی. 
ز بس کوههٌ گاو و ماهی چو کوه 
شده در زمین گاو و ماهی ستوه. نظامی. 


||هر چیز بلند را نیز گفته‌اند. (برهان). چیزی 

بلند. (فرهنگ رشیدی). هر چیز بلند و مر تفع. 

(ناظم الاطباء). هر چیز بلند و برآمده. 

(فرهنگ فارسی معین). ||مطلق بلندی را نیز 

گویند. (برهان). بلندی عموماً. افرهنگ 

رشیدی). ارتفاع و بلندی. (ناظم الاطباء). 

< کوهة اسمان؛ بلندی آسمان که به تازی 

اوج گویند. (ناظم الاطباء). اوج آسمان. 

(فرهنگ فارسی معین). 

|اقلة جبال. (فرهنگ رشیدی) (آنندراج). قله 

کوه.(فرهنگ فارسی معین)؛ 

ز نزدیکان او کوهۀ دلاور 

بشد بر کوهة "کوهی تکاور. 

(ویس و رامین از یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا). 

وصف درآمد علم است این که بانگ کوس 

همچون صدای کوه بد از کوه جبال. 
امیررخسرو (از فرهنگ رشیدی). 

|ابه‌معنی موجه آب هم هست. (برهان) (از 

آنندراج). به‌معنی موج نیز گفتهاند کته کوهة 


الاطباء). موج آب. (فرهنگ فارسی معین). 

-کوهه اب؛ به‌معنی چست‌وخیز !ب است 
که‌موج بزرگ باشد. (برهان). موج بزرگ. 
(ناظم الاطباء). موج آب. (فرهنگ فارسی 


اسدی. 


۳ = کوهه برآوردن؛ + موج برآوردن دریا و جز 
آن. (ناظم الاطباء): موج؛ کوهه ودنآ آب. 
(منتهی الارب). 
- کوهه زدن؛ موج زدنء 
چنان کوهه زد بحر اتعام عامت 
که‌امید را قوت آشنا یست. 
شرف‌الدین شفروه (از آنندراج). 
دگر روز کاین ترک سلطان‌شکوه. 
ز دریای چن کوهه برزد به کوه. 
نظامی (شرفنامه چ وحید ص ۴۴۵). 
و رجوع به ترکیب بعد شود. . 
کوههزن: موجزن: 
هست سل دیده‌ام در کوه و صحرا کوهه‌زن 
ابر اشکم گشت از افلاس طوفان بهار. 
کاتبی. 
و رجوع به ترکیب قبل شود. 
- کوهه‌ب رکوهه؛ موح‌برموج. حلقه‌برحلقه: 
دید دودی چو آژدهای باه 
سر برآورده در گرفتن ماه 
کوهه‌برکوهه پیج پیچ‌کنان 
بر صعود فلک بسیچ‌کنان. نظامی. 
|إبهمعنى نهيب و حمله هم آنده انت" 
(برهان) (از ناظم الاطباء), حمله. (انندراج). 
به‌معنی حمله نیز آمده. (فرهنگ رشیدی): 
چو در معرکه برکشم تیغ تيز 
ز کوهه کنم کوه را ریزریز. 
نظامی (از فرهنگ رشیدی), 
< کوهه زدن؛ حمله کردن؛ 
سپاهی که اندیشه را پی کند 
چو کوهه زند کوه از او خوی کند. 
نظامی (ثرفنامه چ وحید ص ۴۳۰). 
||جسن را نیز گفته‌اند. چه جن‌گرفه را 
کوهه گرفته هم می‌گوبند. (برهان). در فرهنگ 
جهانگیری به‌معنی جن و اهریمن آورده و 
کوهه گرفته جن‌گرفته را گقه به دلیل بیت 
خاقانی که در تحفةالعراقین گفته, (آنندراج). 
جن و پری. (ناظم الاطباء). دز حاشیهُ برهان 
چ معین آمده: «جن بود و کوهه گرفته 
جن‌گرفته باشد. حکیم خاقانی این معنی را به 
نظم آورده: 
از کوهه غم شکوه بگرفت 
چون کوهه گرفته کوه بگرفت». 
رشیدی این بیت را به نظامی نیت دهد و 
گوید:«معنی ثانی (جن) در هیچ نسخه به نظر 


۱-از: کوه +4 بسوند نبت با شیاهت. 
۲-رجوع به‌معتی بعد شرد. 

۳-رجوع به‌معنی قل شود. 

۴-به‌معنی بعد نیز تواند بود. 
۵-یه‌معنی بعد نیز تواندبود. 
۶-به‌معنی زین اسب نیز ایهام دارد. 


کوهه‌اویز. 
درن‌امده و در شعر نظامی کوهه گرفته به‌معنی 
سر به صحرا نهاده که کایه از دیوانه باشد ته 
آنکه کرهه به‌معتی جن بود». شعر از نظامی 
است ". مولف فرهنگ نظام گوید: «احتمال 
می‌رود کوهه در مصراع دوم با فتح اول و 
عربی باشد به‌معنی تحير و سعنی شعر هم 
درست درمی‌اید». در عربی « کوّه» به‌معنی 
تحير و مصدر است نه « کوهه»به سکون دوم. 
- کوهه گرفته؛ جن‌گرفته را گویند یی 
شخصی که او را جن گرفته باشد. (برهان) 
(آتدراج). جن‌گرفته و جادوکرده‌شده. (ناظم 
الاطیاء), و رجوع به‌معتی بعد و کوهه (سعنی 
نهم) شود. 
- ||سر به کوه و بیابان نهاده. دیوانه. در 
فبرهگها « کوهه»رابه‌معتی جن و 
« کوهه گرفته» را به‌معنی جی‌زده گرفته‌اند و 
صحیح نیست. (از فرهنگ فارسی معین): 
از کوهة غم شکوه بگرفت 
چون کوهه گرفته کوه بگرفت. 
نظامی (از فرهنگ رشیدی). 
||تپه و کوهچه. ||ترس و بیم و هول و هراس. 
(ناظم الاطباء), 
کوهه آویز. ( /ج] (( مرکب) حلقه و یا 
دوالی که بر زين نصب کرده و گرز را بدان 
می‌بندند. (ناظم الاطباء). 
کوه‌هاموی. (! سرکب) قمی بازی 
کودکان.(ناظم الاطباء). و رجوع په کوهاموی 
شود. 
کوهی. (ص نسبی) " منوب به کوه. (ناظم 
الاطباء). منسوب به کوه. جبلی. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا) (فرهنگ فارسی 
معین). مقابل دشتی: بادام کوهی. بز کوهی. (از 
یادداشت په خط مرحوم دهخدا): 
برادر که بد مر تو را سی‌وهشت 
پلنگان کوهی و شیران دشت. 
ز برگ گیاهان کوهی خوزد 
چومارابه مردم همی نشمرد. فردوسی. 
گرشیرخواره لالد سرخ است پس چرا 
چون شیرخواره پلبل کوهی زند صفیر. 
منوچهری. 
و به نوبنجان نخجیر وهی باشد بیش از 
اندازه. (فارسنامۂ این‌ابلخی ص ۱۴۷ 
|امردمی را نیز گویند که در کوهستان 
مسی‌باشند. (برهان) (آنسندراج). مسردم 
کوهستانی, (ناظم الاطباء). مردمی که در 
کوهستان زندگی کند. (فرهنگ فارسي 
معین)* کوفج مردمانند بر کوه کوفج و 
کوهیاند و ایشان هفت گروهد. (حدود 
العالم). و هم در اين بال اسقهسالار محمدبن 
دشمن‌زار " را علاءالدوله لقب نهادند پر 
کاکو ابوالهباس دشمن‌زار ۴ خال سیده و 
ایشان کوهی بودند. (مجمل التواریخ و 


فردوسی. 


القصص ص ۴۰۲ ||() آلوی کوهی را گویند, 
و به عربی زعرور خوانند. (برهان) (آنندراج). 
زعرور و کوهیج. (ناظم الاطباء). این درخت 
را که زالزالک هم می‌نامند در جنوب خراسان 
هنوز هم به‌صورت کُهج تلنظ می‌کنند. و 
رجوع به کوهیج شود. ||قوهی, و أن نام 
پارچه و جامه‌ای است. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
کوهیار. ((غ) قوهیار. قریه‌ای است به 
طبرستان. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). از قرای طبرستان است. (از معجم 
اللدان). 
کوهیاری طبری. زي ط بَ) (إِخ) از 
شاعرانی بود که در آمل می‌زیست و شعرش 
شهرتی داشت. او راست: 
نی روز وصال راز تو خرمیی 
نی تیره شب هجر تو را بی‌غمیی 
نی بر گره وعدۀ تو محکمیی 
کس چون تو ندید بی‌وفا آدمیی. 
(از لباب‌الالباب چلیدن ص ۲۴۰), 
تام این شاعر در مجمع القصحاء کوهساری 
طری ضط شده و اقای سعید نفسی به 
دلایلی این ضبط را نادرست می‌دانند. رجوع 
به لباب‌الالباب چ نفیسی صص ۷۱۳ - ۷۱۴ 
شود. 
کوهیان. () نوعی از گندنا. (دزی ج ۲ ص 
۳ 
کوهیانه. [ن /ن ] (ص نسبی) درخضور 
کوهیان. مناسب مردمی که در کوهستان 
زندگی کنند؟ جفتی کفش کوهيان پرقطری 
برزده و در پای کرده. (اسرار الوحد ص 
(A.‏ 
هیج. () به‌متی کوهج است که آلوی 
کوهی باشد, و به عربی ژعرور خوانند. 
(برهان). زالزالک, که به تازی زعرور گسویند. 
(ناظم الاطباء), کوهج. کویج. کویژ. کوهیک 
(کوهی). آلوی کوهي. زعرور. (فرهنگ 
فارسی معین). 
کوهی خیل. [خ] (!خ) دهی از دنهستان 
گیلخواران است که در بسخش مرکزی 
شهرستان شاهی واقع است و ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کوهی شیرازی. (ي شی ] (اخ) رجوع به 
پابا کوهی‌شود. 
کوهي طبری. [ي ط ب] ((خ) رجوع به 
ابوسهل ویجن‌بن رستم شود. 
کوهی‌طیع. (ط] (ص مرکب) کی که 
خوی و سرشت مردم کوه‌نشین دارد؛ و مردم 
آنجا [خنفقان)کوهی‌طبع باشد. (فارسنامة 
این‌البلخی ص ۱۳۴). 
کوهین. (ص نبی) منوب به کوه. کوهی. 
جبلی. (فرهنگ فارسی معین). ||( گیاهی 


کوی. ۱۸۷۶۷ 


است که بیخ آن به بیخ نی می‌ماند و در زمین 
شیارکرده بسیار است. (برهان) (آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معین). کوهم. (ناظم 
الاطباء). 
کوهین. [ ) (إخ) قصۂ مركز دهستان 
قاقازان است که در بخش ضیاءاباد شهر ستان 
قزوین و در بیست‌هزارگزی شمال غربی 
ضیاء‌ایاد و سر راه شوب قزوین به رشت 
واقع است. کوهستانی و سردسیر است و ٩۲۲‏ 
تن سکنه دارد. دارای بهداری و دهداری و 
ژاندارسری است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ا. 
کوهین. (اخ) دهی از دهستان خداینده‌لو 
است که در بخش قرو شهرستان سنندج واقع 
است و ۵۰۰ تن سکتنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
کوهین. ((خ) دهی از دهتان تفرش است 
که در بخش طرخوران شهرستان ارا ک واقع 
است و ۶۲۰ تن سکنه دارد. غاری به‌نام 
علی‌خورنده در کوه مجاور این ده وجود دارد 
که جالب‌توجه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲). از دیه‌های طبرش است. (تاریخ 
قم ص ۱۳۹). 
کوهین عطار. (ن غط طا] (إخ) رجوع به 
ایوالمنی (ابونصر حفاظ, معروف به کوهین. 
عطار اسرائلی هارونی) شود. 
کو‌هینه. [ن /ن ] (ا) پودنه. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
کوی. () راه فراخ و گشاد را گویند که شاه‌راه 
باشد. (برهان). راه فراخ و گشاد. (ناظم 
الاطباء). راه فراخ و گشاده. معیر. گذر. 
(فرهنگ فارسی معین). ||بهمعنی گذر و محله 
هم امده است. (برهان). معروف است و أن 
سر محله و معبر و در خانه است, و کوچه 
مصغر آن است. (از آتدراج). محله. (ناظم 
الاطباء). محله‌ای در شهر. (از فرهنگ فارسی 
معین). برزن. (صحاح الفرس). محلت. محله. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
در کوی تو ابيشه همی گردم ای نگار 
دزدیده تا مگّت بینم به بام بر. 
شهید (از یادداشت ايضاً). 
آمد آن توبهار توبه‌شکن 


۱-گنجینه گلجوی ص ۱۲۸ 

۲ -از: کوه +ی (پسوند نسبت). پهلری. 
کرفیک 6۵00) به‌معنی جبلی. (حاشية برهان چ 
معین). 

۲-معروف: دشمزیا جای دیگر در این 
کتاب: دشمن‌داد. (حاثة مجمل اتواريخ و 
القمص). 

۴-معروف: دشمنزیار جای دیگر در اینن 
کتاب: دشمن‌داد. (حاثشة مجمل التراریخ و 
القصص). 


۸ کوغ. 


کویابه. 


در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند 


ور خلد چه خرم است چون کوی تو یست. 


پرنیان گشت باغ و برزن و کوی. رودکی. 
چون جثه فشانی ای پر در کویم 
خاک‌قدمت چو مشک در دیده زنم. 
رودکی (از یادداشت ایضا). 

پدر گفت یکی روان خواه بود 
به کویی فروشد چنان کم شود. ِ 

ایوشکور (از یادداشت ایضا). 
وش ارو ع وه 
| کنون که درامد ای نگارین مه تیر. 


بخاری (از یادداشت ایضا). 
سیارخش انت پنداری میان شهر و کوی اندر 
۱ ۱ 7 ۲ 
فریدون است پنداری مان درع و خوی اندر. 
دقیقی (از یادداخت ایضا). 


فرزند من یتیم و سرافکنده گرد کوی 

جامه وسخ‌گرفته و در خاک خا کسار. 
کسائی. 

تکین بدید به کوی اوفتاده موا کش 

ربود تا بردش باز جای و باز کده 

یکی بگفت نه سوا ک خواجه گنده شدست 

که‌اين سگاله و گوه نگ است خشک‌شده. 


عماره (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
پاده به کوی آمد افراسیاب 


از ایوان میان‌بسته و پرشتاب. فردوسی. 
برآمد خروش از شبستان اوی 
ففانش ز ایوان بر آمد به کوی. فردوسی. 
بدید آن‌همه شهر و بازار و کوی 
بدان خانة گنج شد نامجوی, فردوسی. 
به دژخیم فرمود کاین را به کوی 
به دار اندر آویز و برتاب روی. . فردوسی. 
نه مرا خوش بنوازی نه مرا بوسه دهی 
این سخن دارد جانا په دگر کوی دری, 

فرخی. 


چون نهنگان اندر آب و چون پلنگان در جبال 
چون کلنگان در هوا و همچو طاووسان په کوی. 
منو چهری. 
بار خوازه‌ها زدند از بازارها تا سر کوی 
عبدالاعلی و از آنجا تا درگاه و کوبهایی که 
آنجا محتشمان نشت داشتند. (تاریخ بهقی 
چ ادیپ ص .)۲٩۲‏ رسول را با کرامتی بزرگ 
در هر اوردند ... و به کوی سبدبافان 
فرودآوردند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۸ نزدیک وی رفتم و خانه به کوی 
سیمگران داشت در شارستان بلخ. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۱۴۲). 
کشان‌دامن اندر ره کوی و برزن 
زنان دست بر شعرهای زنانه. 
در کوی این ستمگر جورآیین 
غیر از گراز هیچ نه اشکارش. ناصرخسرو, 
شدی از چشم چون مه و خورشید 
تیره شد بی تو خانه و کویم. 


تأصر خسم و 


مسئو دسعل . 
گرماه چه روشن است چون روی تو یت 


مهو دسعل. 


کوی پردزد و شهر پراوباش 


محتسب رآ چه خوش بود خشخاش. سائی. 


مراکی روی آن باشد که در کوی تو ره یابم 
که از تنگی که هست آن ره نفس هم برتمی‌تاید. 


خافانی. 


بر سر کویش ببوسیم استان و بگذریم 
کاستان تنگ است و ما را برتتابد یش از اين. 


خاقانی. 
همت خاقانی است طالب چربآخری 
چون سر کوی تو هت نیت مزیدی بر این. 
خاقانی. 
جلوه گر توست چرخ واینک در کوی تو 
می‌دود از شرق وه یت در آستین. 
خاقانی. 

در ره عشقت نی می‌زنم 
بر سر کویت جرسی می‌زنم. تظامی. 
در توان بت از این کوی در 
بر توان کرد از این بام سر. نظامی. 
خرم و تازه شهر و کوی به من 
اهل دانش نهاده روی به من. نظامی 
شحنۀ مت امده در کوی من 
زد لگدی چند فراروی من. نظامی 
آفتاب عاشقان روی تو پس 
قبلة سرگشتگان کوی تو بس. عطار. 
چون نشینی بر سر کوی کسی 
عاقبت بینی تو هم روی کسی. مولوی. 
کوی‌نومیدی مرو امیدهاست 
سوی تاریکی مرو خورشیدهاست. مولوی. 
یک سگی در کوی بر کور گدا 
حمله می‌آورد چون شیر دغا. مولوی. 
تکاپوی ترکان و نغوغای عام 
تماشا کنان‌بر در و کوی و بام. 

سعدی (بوستان). 
زن بیخرد بر در و پام و کوی 
همی کرد فریاد و می‌گفت شوی. 

سعزی وتا 
گر خته‌دلی نعره زند بر سر کویی 


عیبش نتوان گفت که بی‌خویشتن است آن. 


"سعد ی. 


اتفاقم به سر کوی کی افتاده است 
که در آن کوی چو من کنته بی افتاده‌ست. 


سعدی. 
نشتی چون زنان در کوی ادیار 
نمی‌داری ز جهل خویشتن عار. 

شيخ محمود شبتری. 
خانه در کوی بختیاران کن 
دوستی با لطیف‌کاران کن. اوحدی. 
بر سر کوی عاشقی شاه و گدا یکی بود 
پادشهی کند کی کوست گدای چون توبی. 


سلمان ساوچی. 


گر تو نمی‌پسندی تفر ده قضا را: حافظ. 
اگربه کوی تو باشد مرا مجال وصول 
رسد به دولت وصل تو کار من به اصول. 

حافظ. 
ای دل به کوی عشق گذاری نمی‌کنی 
اسیاب جمع داری و کاری نمی‌کنی. حافظ. 
-کوی خرابات؛ محله‌ای که در ان خرابات 
باشد؛ 
هرکه در کوی خرابات مرا بار دهد 
به کمال و کرمش جان من اقرار دهد. 
سنائی. 

مسجدیی بسَة افات شد 
نامزد کوی خرآبات شد. 
رجوع به خرابات شود. 
- کوی هفادراه؛ کنایه از دنیا و روزگار 
است. (برهان) (از فرهنگ فارسی معین). 
عالم. (ناظم الاطباء). 
س امعال: 
این سخن را در به کوی دیگر است؛ روش 
کنونی شما روشی نو و بی‌سابقه و مولد بد 
گمانی و سوء ظن باشد. (امثال و حکم 
ص‌۳۳۵). 
||قصبه و قریه و روستا. |اکتار و طرف. 
اإجارراء. (ناظم الاطباء). |إمزيد مؤخر 
امکنه: راست‌کوی. زندانه کوی. گلکوی. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کوی. () حواصل. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به حواصل شود. 

کوی. (ک] (4 صورت اوستایی کی. 
(حاشة برهان چ معین: کی). و رجوع به کی 
[کَ /ک] شود. 

کوی. (ک وا] (ع [) ج کُوّة. (ناظم الاطباء) 
(منتهی الارب) (اقرب الموارد). رجوع به كوة 
شود. 

کوی. اک دا (ع 0 ج کوّة و کوّة. (متهی 
الارب). ج کُوة.(ناظم الاطباء), رجوع به کوة 
شود. 

کوی. (ک یی ] (اخ) تام ستاره‌ای. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطیاء). ستاره‌ای. 
(از اقرب الموارد). 

کوی. [ کد ویی ](ع ص‌نبی) مسوب به 
کوة.یعنی روزنه‌ای. (ناظم الاطباء). 

کوی. ((خ) دهی از دهتان دیناران است که 
در بخش اردل شهرستان شهرکرد واقع است و 
0 تن سکته دارد. (از فرهنگ جفرافیانی 
ایران ج ۰ 

کویابه. ۱ )(اخ) نزدیکترین شهری انت از 
روس په مسلمانی و جایی بانعست است و 


نظامی. 


۱ -نل: انگاری. 
۷۰ - 2 


کویافت. 


مستقر ملک است و از وی مویهای گونا گون‌و 


کویر. ۱۸۷۶۹ 


هند و انگلیس و آمریکاست. ذخایر تفتی 


شمشیر باقیمت خیزد. (حدود العالم). 
کویافت. (ن‌مف مرکب) کوی‌یافت. (ناظم 
الاطباء). رجوع به کوی‌یافت شود. 
کو یالاباد. (إخ) از دیه‌های ساوه است. 
(تاریخ قم ص 4۱۴۰ 
کویان. (اخ) دهی از دهستان قنقری سفلا 
است که در بخش بوانات و سرچهان 
شهرستان آباده واقع است و ۲ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج۷. 
کوی افکند. [ک] (ن‌مف مرکب) بچذ 
سرراهی. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 


کویت. (ک و] ((خ) دولتی است مسقل و 


به‌جز «منطقه بیطرف» که بالغ بر ۵۷۰۰ 
کیلومتر مربع است در حدود ۱۵۰۰۰ کیلومتر 
مربع ساحت دارد. در انتهای شمال غربی 
خسلیج فارس و بین کشورهای عراق و 
عربتان واقع است و جمعیت آن اعم از 
شهرنشین و چادرنشین به ۲۵۰۰۰۰ تن بالغ 
می‌گزدد و در حدود ۰ تن نیز برای 
اشتغال در صنایم تفت بدانجا روی اورده‌اند. 
قمت اعظم مساحت کویت از سنگریزه و 
ریگ تشکیل یافته و در زیر آن طبته‌ای از 
سنگهای شنی آهکی قرار دارد. مشهورترین 
وادی‌های کویت وادی‌الب اطن و وادی 
ذی‌الرمة است. در موسم بارانهای زمستانی 
آب اران در گودالها و برکه‌ها جمع می‌شود و 
پس از مدتی به علت شدت تبخیر و قلت 
مقدار آپ, خشکی می‌گردد و آبهایی که در 
ریگزارها نفوذ می‌کند به‌صورت چاههای 
نزدیک به سطح زمین ظاهر می‌شود که گاهی 
آب آنها شیرین و گاهی شور است. در خلیج 
فارس جزایری چند وجود دارد که تعلق به 
کویت‌است و مهمترینآنها از جهت اقتصادی 
وا جزب فکاست که اه یر 
مسکون و پرآب است. صحرای کویت پس از 
پایان یافتن موسم باران در فصل بهار سبز و 
خرم می‌شود. در اطراف بعضی از قریه‌ها 
مانند «جهره» و «الفنطاس» در ماحتهای 
کوچکی زراعت به عمل می‌آید و سهمترین 
محصول زراعستی آن یونجه و بسعضی 
سبزبهاست. در ربا جهره درختان خرما یز 
کاشته می‌شود. این زراعتهای مختصر از 
چاههایی که اب انها به شوری سایل است 
مشروب می‌گردد. بعد از | کتشاف نفت 
دستگاههای تصفة بز رگی برای تبدیل آب 
دریا به اب شیرین و اشامیدنی ایجاد کرده‌اند 
که از بزرگترین دستگاههای تصفیة آب در 
عالم است. در کویت گروهی از مهاجران سایر 
کشورهاسکونت دارند که مهمترین آنها از 
جهت کثرت عده. ایرانیان و مردم پا کستان و 





کلویت اهمیت به‌سزایی دارد و بهوسلۀ 
شرکتهای مختلف استخراج می‌گردد. در 
سرزمیتی که امروز کویت نامیده می‌شود در 
عهد جاهلیت و صدر انلام قبایلی از عرب 
می‌زیستند که نام آنان تا کنون نیز برجای 
است. در سال ۶۳۳ م. در عهد خليفة اول بين 
سپاه عرب به فرماندهی خالدین ولد و سپاه 
ایران به فرماندهی هرمز در نزدیکی کاظمه 
جنگی رخ داد. در اواسط قرن هجدهم 
میلادی مردم کویت سیخ صباح اول (جد 
امیران کنونی کویت) را به امارت برگزیدند. 
در سال ۱۸۶۶م. امیر عبدالله دوم حا کم‌کویت 
تحت‌الحمایگی دولت عثمانی را پذیرفت و تا 
جنگ جهانی اول این وضع ادامه داشت. در 
سال ۱۸۹۹ م. اولین معاهده بین کویت و 
انگلیس منعقد گردید و در سال ۱۹۰۴ م. 
دولت انگلیی نخسن نماينده عالی خود را 
به کویت فرستاد و از این پس بین شیخ‌نشین 
کویت و دولت بریتانیا قراردادهای مختلفی 
منعقد شد که مهمترین آنها قرارداد نفت است 
که‌در سال ۱۹۱۳ بسته شد و در همین سال 
دولت عثمانی از حقوق خود در کویت و قطر 
و بحرین و مقط و عمان به نقم بریتانیا 
صرف‌نظر کرد. در سال ۱۹۲۳ دولت بریتانیا 
مرز بین کویت و عراق را به رسمیت شناخت. 
در سال ۱۹۵۰ چون امير اهمد الجاير 
درگذشت پرعم و ولی‌عهدش امیر عبداله 
الالم الصباح به امارت رسید. در عهد این 
امیر به سال ۱۹۶۱ کویت استقلال خود را به 
دست آورد و در سال ۱۹۶۲ اولین مجلس 
موسان کویت با ۳۴ عضو افحاح گردید و در 
همین سال به جامعة دول عرب پیوست. (از 
الموسوعة العربيه). رجوع به همین مأخذ 
شود. 

کو یچ. (ک /ک ] ()نام پارسی زعرور احمر 
است که بستانی باشد ته کوهی, و بعضی کویژ 
به زای فارسی. مطلق زعرور را دانند. 
(آن‌تدر اج) (ان‌جم آرا), قممی زالزالک. 
زالزالک بری ". (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). کوهیج. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کوهیح شود. 

کویج. [ک] (إخ) دهی از دهتان مشکین 
خاوری است که در بخش مرکزی شهرستان 
خیاو واقم است و ۵۲۹ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جترافیایی ایران ج ۴). 

کویحان. ((خ) دهی از دستان مهاباد است 
که در بخش بافق شهرستان یزد واقع است و 
۵ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج <( 

کوی جهودان. (ي ج] (اغ) نام قدیم 
يهودية اصفهان بوده است. (تاریخ اصفهان 


ابونعیم ج ۱ص ۱۶ از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

کو یچ. (ک ] () زالزالک وحشی. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ولیک 
پیشتر در اطراف تهران و همدان مستعمل 
است». ||زالزالک. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کویج شود. 

کویچه. (چ / ج ] (( مصفر) " زقاق. کوچه. 
(از یادداشت به خط مرحوم دف‌خدا). مصغر 
کوی است که راه کوچک و تنگ باشد. 
(برهان) (آنندراج). راه کوچک و تنگ. (ناظم 
الاطباء). معبر کوچک. (فرهنگ فارسی 
معین). کوچه. و رجوع به کوچه شود. || محله 
کوچک. (فرهنگ فارسی سعین). |اده 
کوچک. || حجره. (ناظم الاطباء). 

کویخ. [ی] (اخ) دهی از دهستان حومه 
بخش مرکزی شهرستان رشت است و ۳۵۱ 
تن سکه دارد. این ده از دو محل به‌نام پاین و 
بالا تشکیل شده است. (از فرهنگ جفرافیابی 
ایران ج ۲ 

کویداش.(ص مرکب. [مرکب) " رفیق و 
مصاحب شهری و هم‌شهری. (ناظم الاطباء). 

کویو. رک /ک ٩]‏ () زمسین بسی‌آب و 
شوره‌زار باشد, و آن را به عربی قراح گویند. 
(برهان). زمین شوره‌زار. (آنندراج). زمین 
شوره‌زار بی‌اب‌وگیاه. (ناظم الاطباء). زمین 
شوره‌زار یس ی‌آب. (فرهنگ رشیدی). قاع. 
(نصاب. از یادداشت به خط مرحوم ده خدا). 
زین وسیع و شوره‌زار بی‌حاصل, مانند کویر 
لوت کویر نمک. (فرهنگ فارسی معین). 
گیلکی, کویر * یرتی» کور "د نطنری» کویر۸ 
(حاشية برهان چ معین)* 

بیابانی از وی رمان دیو و شیر 

همه خا کشخ و همه که کویر. 

فردوسی (از فرهنگ رشیدی). 

< کویرهای ایسران؛ دریاهای قديمي 
خشک‌شده‌ای است که به‌تدریج اب انها 
تبخیر شده املاح محلول در آنها رسوب کرده 
اراضی بایر نمک‌زار و بی‌حاصلی را تفکیل 
داده است. در بعض نقاط این کویرها 
رشته‌های منفردی از کوههای اطراف پیش 


۱-مصفر کرت به‌معنی فلع کرچک. (از 
یادداشت به نحط مرحوم دهخدا). 

2 - Grlegus communis. 
۳-از: کری + چه (پسوند تصغیر) <کوچه.‎ 
۴-ظ. از کوی (محله) +داش -تاش (ترکی‎ 
به‌معتی «هم»). هم‌کوی. هم‌محله. و رجوع به‎ 


تاش شود. 
۵-ضبط دوم یعنی [ک ] از برهان و فرهنگ 
رثیدی است. 
.۰ - 7 ۷۳ - 6 
۰ - 8 


۱۸۷/۷۰ کوبر. 


مده تتکیل نواحی کونشتانی بار خقک 
می‌دهد و چون هوای ابن ناحیه بسیار خشک 
است اختلاف درجة حرارت در آن بيشتر 
موس است به‌قمی‌که حرارت روز در 
حدود ۶۵ و ۷۰ درجه و حرارت شب در 
حدود ۳الی صفر است و به همین جهت سنگ 
کوههای مزبور بر اثر اختلافات درجة 
حرارت متلاشی شده به صورت شن و ماسه 
درمی‌آید و دستخوش باد قرار می‌گيرد. 
یه‌های شنی که آنها را عموما ریگ روان 
می‌گویند تشکیل رشته‌هایی يه طول چند 
کیلومتر و به ارتفاع ۰متر می‌دهد که پیوسته 
محل آنها در تفر و غالبا چشمه‌ها و چاهها و 
منازل توقف‌گاه کاروانها را فرا گرفته و به کلی 
راه‌ها را می‌پوشاند و گذشته از این در بعضی 
تقاط ذرات نمک مخلوط با شن و ماسه مانند 
امواج دریا بر روی هم غطیده طوفانهای 
شدید انها را بیشتر کرده هوا را تیره و تار 
می‌کند نهد که در شهرهای اطراف کویر 
بعضی روزها تاریکی په حدی است که 
مجبور به افروختن چراغ می‌شوند. طول این 
کویرها ۱۱۰۰ کیلومتر است ولی نباید تصور 
کردکه تمام قسمتهای آن یکان و موسوم به 
کویرلوت می‌باشد بلکه مرکب است از 
کویرهای کوچکی که شبه به هم ولی از 
یکدیگر جدا می‌باشند. ارتفاع متوسط آن 
۶۰ مشر و پست‌ترین نقاطش در نزدیکی 
خبیص ۲۰۰ متر است. هجوم قبایل هسایه 
تا دی یتیب رش اون کور گردیده اسف 
زیرا قراء مجاور کویر که به سمی سکنه آباد 
می‌گردند به‌واسطة فرار کته از هجوم قبایل 
وحشی یا کشته شدن به دست آنها بالطبع 
بی‌صاحب مانده چاء‌ها و قناتهائی که 
زحمت دایر شده یود به علت طوقانهای شن و 
ریگهای روان پوشیده می‌شود و در محل قریه 
و مزارع چیزی جز توده‌های شن رنگارنگ 
دیده نمی‌شود. در ناحیۀ کویر اب بسار کم 
است. قناتها و چشمه‌سارها به‌غایت کم‌آب و 
اغلب شور و آب قري جندق و قسمتی از 
ابادیهای بیابانک شیرین و بدتر از همه اب 
قریة خور تشسخیص داده شده است. بلوک 
جندق که مرکز کویر است تقریاً یک ناحية 
کوهستانی است زیرا تمام ناهمواریهای بزرگ 
و کوچک آن از سلسله چبال محصور است. 
اراضی آن دای و مانه‌ای است با کویر و 
شوره‌زار که قمی از آن را اهالی حاصلخیز 
اریم ار زمینهای کویر را که در بحضی 
تقاط آن جزئی «شوره گز» و «الی‌جون» و 
«سگل-ه» یافت می‌شود. ستی کيم. بيه 
اراضی با انواع گیاههای گونا گون پوشیده و 
چرا گاههای بزرگی به وجود آورده است. در 
ضمن گیاههای مزبور گیاه «درمنه» هم که آن 


کویر نمک 


را «تغ» یا «تخ» می‌گویند فراوان است و برای 
ساختن «سنتونین» به کار می‌رود و همچنین 
انواع گیاههای دیگری هم یافت می‌شود که 
مصرف طبی دارد. در دام کوهها و تپه‌های 
شنی جنگلهای مختصری از چوب «طاق» و 
«اسکم‌بید» و « کوره گز» و «جغنه» یافت 
می‌شود که از آنها زغال تهیه می‌کنند و به 
مصرف سوخت می‌رباند. حیوانات موذی 
از قبیل مار و عقرب و یره مطلقاً در این 
ناحیه یاته نمی‌شود. در پاره‌ای از نواحی 
کوه‌انی کبک و تهو و مش و قوج و گاهی 
هم پلنگ و در دشتها آهو کم‌وبیش به نظر 
می‌رسد. ظاهرا در کویر معادن زیاد است و 
انواع معادن از سرب و مس و طلا و نقره و 
آهن و زغال و پنبة کوهی و لاجورد و غیره 
یافته می‌شود. این معادن در اطراف انارک و 
چوپانان است. (از جفرافیای طبیعی کهان 
صص ۱۱۸ - ۱۲۱). و رجوع به همان ماخذ 
شود. 
اابه‌مخی سراب هم آمده است. و آن زمینی 
باشد شور که از دور به اب ماند. (برهان). 
سراپ را گویند که آب ندارد. (آنندراج). 
سراب. (از ناظم الاطباء). |ا|زسینی را نیز 
گویند که باران بر آن باریده باشد و مردم و 
حیوانات دیگر بر بالای آن آمدوشد بار 
کرده‌باشند و آن زمین به مرته‌ای خشک و 
تاهموار شده باشد که تردد و آمدوشد بر آن 
دشوار بود. (برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|[شیر زیان. (لفت فرس اسدی ج اقبال ص 
۵ به معنی شیر ژیان هم آمده است که شیر 
خشمنا کو قهرآلود باشد. (برهان) (آنتدراج). 
شیر ژیان خشمنا ک.(ناظم الاطباء) 
کویو. اک ] ((خ) نام محلی از معبر راء‌آهن 
تهران و واقم در ۸۸ هزارگزی تهران. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ایستگاه 
را‌آهن شمال و شرق میان ابردژ و گرمار. 
کویر. زک ) (اخ) دهی از دهستان چهاردانگه 
است که در بخش هوراند شهرستان اهر وأقع 
است و ۲۰۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 
کو بر آباد. اک ] ((خ) کب آباد. دهسی از 
دهستان بهنام‌وسط است که در بخش ورامین 
شهرستان تهران واقع است و ۸۷۳ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
کویرات. [ک] (() از ب‌لوکات ولایت 
کاشان است. عده قری ۲۳ و ساحت ۲۰ 
فرسخ. و جمعیت ۱۷۰۲۳ نفر و مرکز آن آران 
است. حد شمالی دریای نمک. حد شرقی 
نطنز. حد جنوبی جوشقان استرک و حد غربی 
ان خاک‌قم است. (از جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۳۰۴). 
کور بافق. (ک ر ](خ) در مشرق یزد واقع 


رفسنحان. 
است و رودهای متعددی که سرچشمة آن از 
کوههای کرمان است به آن منتهی می‌شود. 
معروفترین رودهای آن شوراب و نمکی و 
رود شور است. (جغرافیای طبیعی کیهان ص 
۳ ۱ 
کویر سیستان. (ک رٍ ] (اخ) قسمتی است 
از ولایت سیستان از کوههای قائن تا نوشکی. 
طول آن ۶۰۰ هزارگز است و ظاهر بدترین 
تقاط ایران می‌باشد ر دشت ناامید در شمال 
شرقی آن واقم است. بااینکه رود هیرمند در 
آن جاری است بر اثر فرورفتگی سطح آن ۹۰ 
جنرافیای سیاسی کبهان ص ۴۸۵). 
کویر علیا. [ک رٍ عل ] ((خ) مرکز بلوک 
کوه‌پر در ناح تتکابن مازندران. (جغرافیای 


سیاسی کیهان ص ۲۰۳). 
کویر لوت. (ک رٍ] ((خ) رجوع به لوت 
(اخ) شود. 


کویر نمکت. [ک ر نم ](اخ) ناحیه‌ای است 
که‌از خراسان و سیستان تا حوالی قم و کاشان 
و یزد امتداد می‌یابد. از مواد رسوبی رودهای 
سایق پر شده است. در زمانهای قدیم در این 
نقاط دریاچه‌هایی بوده که به‌تدریج خشک 
شده است. در موقع باریدن باران مقداری گل 
و لای با خود برده و آنها را پر می‌کند و سطح 
باتلاقی تشکیل می‌نود. در تابستان به‌جای 
آب ورقهٌ نمکی دیده می‌شود. جز در فصل 
زمستان در آن آب پیدا نمی‌شود. در این 
دشت وسیع حیوان و گیاه وجود ندارد اما 
حاشیه ان چندان بایر نیت و هوای این 
قمت از کویر معحدل‌تر است و کمي ارتفاع 
از سختی سرمای زمستان می‌کاهد. در 
زمتان بارندگی آن نة زياد است و به 
همین جهت درختهای کوچکی سبز می‌شود 
که تشکیل جنگلهای مخصوصی می‌دهد..در 
این قمت جمعیت هم دیده می‌شود. در 
وسط کویر هم نواحیی می‌توان یافت که از 
حیت آب و جمعیت و حاصل مهم است. این 
نواحی متعدد و به‌هم‌چسبیده است و حتی 
شهرهایی در آن دیده می‌شود مانند گلشن که 
باغها و نخلستانها و مزارع آنها مشهور است و 
جندق و بیابانک که هر یک از آنها از یکدیگر 
فواصل زیاد دارند مثلاً طبی ( گلشن) تا 
نزدیکترین آبادی ۲۰۰هزار گز فاصله دارد. 
(از جغرافای سیاسی کیهان ص ۴۸۵). 
کویر نمک رفسنجان. [ک ر مک ر 
س ] (اخ) در مغرب سعیداباد واقع شده است 
و از اطراف رودهای کوچکی به أن می‌ریزد 
که‌مهمترین آنها رود مارون و رود تگه و رود 
سرخ است که پس از مشروب کردن محال 
رفنجان وارد باتلاق می‌شود. (از جغرافیای 


طیعی کهان ص .)٩۳‏ 


کویره گویز. 
کویره گویز. (کوی ر گوی]" (إِخ) دهی از 


دهستان میرده است که در بخش مرکزی 
شهرستان سقز واقع است و ۲۶۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
کویز. اک ] (!) کج و گوشة خانه را گویند. 
(برهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباء). گوشة 
خانه را گویند. (فرهنگ جهانگیری). |اجای 
خالی. (ناظم الاطباء). 
کویز. [ک ] () قفیز. (السامی, از یادداشت به 
خط مرحوم ده خدا) (مهذپ الاسماء از 
یادداشت ایضا). کویژ = کفیز = قفیز (معرب). 
پهلوی, کپیج ". (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کویژ و ففیز شود. 


کویزدن. اک د] (مص) گجیدن. (فرهنگ 


فارسی معین): آن [غیب ] در این جهان 
تکویزد. (طبقات انصاری نسخه نافذیاشاء از 
فرهنگ فارسی معین). 
کویژ. اک ] () بەمعنی پیمانه. و قفیز معرب 
کویژاست. (انجمن آرا). کیل [کَ /کِ ] باشد, 
و آن پیمانه‌ای است که چیزها بدان پیمایند و 
به عربی قفیز خوانند. (برهان) (آنندراج). 
اندازه و پیمانه.(ناظم الاطباء). کویز. قفیز. (از 
فرهنگ فارسی معین). و رجوع به کویز و 
قفیز شود. ||بعضی گویند کویژ به‌معنی کیل ۳ 
به فتح کاف نیت پلکه به کر کاف است و 
ان میوه‌ای است صحرایی ثبیه به سیب و ان 
را در خراسآن علف‌شیران و به عربی زعسرور 
خوانند. و الله اعلم. (برهان) (آنندراج). زعرور 
وکیل کوهی. (ناظم الاطباء). کویج کوهیج. 
(حاشيۀ برهان چ معین). و.رجوع به کویج و 
کوهیج شود. 
کویست. اک ] مص مرخم) به‌معنی 
کوفتگی و آزار باشد. (برهان) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به کویستن شود. 
کویستن. (کْ تَ)" (مص) به‌معنی کوفتن 
غله و غر آن باشد. (برهان) (آنندراج). زدن و 
کوفتن. و کوفتن غله. (ناظم الاطباء). غله 
کوفتن, و کویستیدن نیز آسده و در فرهنگ 
به‌معنی مطلق کوفتن گفته, و کویته غلۀ 
کوفته.(فرهنگ رشیدی). کوستن. کویسیدن. 
کوفتن غله و غیر آن. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به وستن و کویتیدن شود. 
کویسته. اک ت / ت ] (نمف) له 
کوفه‌شده را گویند. (برهان) (آتندراج) (ناظم 
الاطباء). کوفته‌شده (غله و سانند ان). 
(فرهنگ قارسی معین). ||() دو طرف سرین 
و نستگاه را نیز گفته‌اند. و ظاهراً که با 
کونسته به فتح نون تضحیف خوانی شده باشد. 
(برهان) (آنندراج). به‌معنی طرف سرین غلط 
الت و صحح کونته است. (فرهنگ 


رشیدی). 


کویستیدن. اک د] (مص) به معنی 
کوایستن است که کوفتن غله و غیر آن باشد. و 
به قتح اول و کر اول هم آمده است. (برهان) 
(آنندراج). کوفتن غله. (ناظم الاطباء). 
کویستن. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کویستن شود. || کوفتن و زدن. (ناظم‌الاطباء). 
کویش. (کَ ] (() روف و اوائی دوع و 
ماست را گویند. کویشه. (برهان) (آنندراج). 
کویشه.خنوری که در ان دوغ و ماست ریزند 
و مسکه از آن گیرند. (ناظم الاطباء). شیرزنه. 
(مجمل اللفه) (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ابریج. مخض,. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). کویشه. گویس. گویش. 
گویشه. ظروف دوغ و ماست. (فرهنگ 
فارسی معین): الزبد؛ کویش جتبایدن تا 
مسکه برآرد. (تاج المصادر بسهقی, از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کو یسات. ((خ) دهی از دهتان حومه بخش 
خمام در شهرستان رشت که ۱۲۱۵ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کویسه. (کَ ش /ش] () کویش. (آتدراج) 
(فرهنگ فارسی معین) (ناظم الاطباء). رجوع 
به کویش شود. 
کو بفة. (ک وف ] ((خ) جایی است نزدیک به 
کوفه منسوب به سوی‌بن عمر. بدان جهت که 
او در آن‌جای فرودامده. (منتهی الارب). 
کویکت. * [ک ] () تکمه. (ناظم الاطباء). 
< کویک بتن؛ تکمه بستن. (ناظم الاطباء) 
کویکت. رک ] (اخ) طایفه‌ای از ایلهای کرد 
ایران است که تقربیا ۱۵۰ خانوار است و در 
ژاورود سکن دارند. (جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۶۲). 
کویکت. [ک] ((ج) نام تیره‌ای از طايفة 
نسریژی گوران است و در حدود ۲۶۰ تن 
مباشند که چادرنشینند و یلاق انان کوه 
سیاهانه گوران و قشلاقشان دهتان ذهاب 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
کویکت. زک ] ((خ) دهی از دهستان گاورود 
که در بخش کامیاران شهرستان ستندج واقع 
است و ۱۷۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
کویکپ. [ک وک ] (ع | مسصفر) مصفر 
کوکب.ستارءٌ خرد. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
کو یکب۔ (ک وک ]((خ) مسجدی است مر 
نبی را صلی اله عليه و آله و سلم میان تبوک و 
مدینه. (منتهی الارب). 
کویل. [ک ] (() شکوفة بایونه و ریحان را 
گویند.(برهان) (انندراج). گل بابونه وگل 
ریحان. (از ناظم الاطباء). اسم زهر بابونج 
است. (فهرست مخزن الادویه). 


کویل. [ |( سوی گردن خروس. (از 


کوی‌یافت. ۱۸۷۷۱ 


یادداشت په خط مرحوم دهخدا): عفرية؛ 
کویل خروس. (مهذب.الاسماء) 30 یادداشت 
ايضاً). 

کویلکت. ای ل] (ترکی !)"در ترکی 
بەمعتی پیراهن. (غیاث) (انندراج). پیراهن. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کویله. رک ل / ل ] () به‌معتی کا کل‌باشد که 
موی میان سر است. و کویله [ی ل /ل) هم 
گفته‌اند.(برهان) (آنندراج). کا کل‌و موی مان 
سر, (ناظم الاطباء) (فرهتگ فارسی سعین). 
ااطلع. طلح (در جندق و بیابانک), (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کو یله کلاش. کی[ ک ] (اخ) دهی از 
دهان چوانرود است که در بخش پباوهٌ 
شهرستان ستدج واقع است و ۱۸۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کویمه. [ ] (اخ) رجوع به بندر معشور شود. 

کو ین. [ک] (!) دست‌انسزاری است 
روغن‌گران را مانند کقة ترازو که از برگ خرما 
بافند. (برهان) (انندراج). دست‌افزاری مانند 
کفة ترازو مر روغن‌گران راء (ناظم الاطباء). 
ظاهرا مصحف کدین است. (حاثيه برهان چ 
معین). 

کوی‌وانهاده. [نِ / ن5 /د](ن مف م رکب) 
لقیط. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کوی‌یافت. و رجوع به کوی‌یاقت شود. 

کو یو نجیکت. (إِخ) محلی است که کابخانة 
معروف آسوریانی‌پال را در ضمن حفریات از 
انجا بیرون آورده‌اند. (از ایران باستان ج ۱ 
ص ۱۲۸). 

کویه. ی /ي ] () گیاهی باشد شیرین که 
مردمان خورند. (برهان) (آن‌دراج). گیاهی 
شیرین و مأ کول.(ناظم الاطباء). 

کویه. (ی /ي | (پسوند) مزید مؤخر امکنه: 
رستم‌کویه, ک رکویه. (از یبادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

کو به. ی | (اخ) دهی از دهتان حومة 
بخش رودسر است که در شهرستان لاهیجان 
واقع است و ۴۵۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 1( 

کوی یافت. (نسف مرکب) ۲ طفلی را 


۱-اهالی» هر دو ای» را به‌صمورت مجهول 
تلفظ می کنند. 

2 - kapîc 
۳-زعرور. (برهان).‎ 
۴-به کر اول و فتح اول هم آمده است.‎ 
(برهان).‎ 
۵-مصحف گویک است. رجوع به گویک‎ 
شود.‎ 
۶-در آذربایجان کوینک [کُن نْ] گویند.‎ 
۷-یعتی يافته در کوی و برزن. (حاشية برهان‎ 
چ معین).‎ 


۲ کویین. 


گویند که بر سر راه انداخته باشند. (بر‌هان). 
بچه‌ای که از سر راه پردارند. تقیط. (ناظم 
الاطباء). یافتة کوی. کودکی که وی را در 
راهی افکنده باشند و کسی او را برداشته و 
تربیت کند. بچ سرراهی. (فرهنگ فارسی 
معین). ند سرراهی. منبوذ. ابناءالکک. 
لقیط. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
اادر لفت اسدی آن را مرادف حرام‌زاده و سند 
و سنده آورده است ولی معنی اولی آن بچة 
سرراهی است و آن اعم از سند و غنیر سند 
است. مجازا, حرام‌زاده. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). حرام‌زاده. (ناطم الاطباء). 
کو بین. [ ۲ ((خ) دهی از دهتان بالا از 
بخش طالقان شهرستان تهران ۲۸۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی اران ج . 
که (کِ ] (مسوصول, حرف ربط ادات 
استنهام) « که» از نظر لفوی به معانی کس 
کی که. و مرادف «الذی» و «التی» ر و 
جر اینهاست و برحسب موارد استعمال 
گوناگون آن در دستور زبان فارسی گاه 
موصول و گاه حرف ربط است و گاه دلالت بر 
استفهام دارد: 
۱-« کة» موصول قسمتی از جمله را به 
قمت دیگر می‌پیوندد و برای عاقل به کار 
می‌رود. مانند: «مردی که آمد», و غالا پیش 
از آن «هسر». «ی تکره»» «أینن». «آن» و 
«ضمایر منفصل من, تو...» می‌آید. (از دستور 
زبان فارسی تألیف پروین گنابادی, دیوشلی, 
تال سوم ص ۱۸۹ (از یادداشتهای مرحوم 


دهخدا). 
الف - آن و این: 
آنکه نماند به هیچ خلق خدا است 
تو نه خدایی به هیچ خلق نمانی. ۱ 

رودکی (از یادداشت ایضا). 
ای آنکه غمگنی و سراواری 
وّاندر نهان سرشک همی باری. رودکی. 
آنکه غافل بود از کشت بهار 
او چه داند قیمت این روزگار. مولوی. 
انکه زلف و جعد رعنا باشدش 
چون کلاهش رفت خوشتر آیدش. مولوی. 
اینکه می‌گویم به‌قدر فهم تست 
مُردم اندر حرت فهم درست. مولوی. 
اینکھ گویی این کنم یا آن کنم 
خود دلیل اختیار است ای صنم. مولوی. 
آنکه در بحر قلزم است غریق 
چه تفاوت کند ز بارانشس؟ سعدی 
تو با آنکه من دوستم دشمتی 
تپندارمت دوستار منی. سعدی 
هر آنکو قلم را نورزید و تیغ 
بر او گر بمیرد مگو ای دریغ. 

سعدی. 

اینکه گویند که بر آب نهاده‌ست جهان 


مشنو ای خواجه که چون درنگری بر باد است. 
" خواجوی کرمانی. 
اعظم جلال دولت و دين آنکه رفحخش 
گاهی‌اين و آن از موصول حذف گردد. (از 
دستور زبان فارسی تالف قریب و.. ص 
۰1 
جهان پهلوان رستم شیر دل 
که‌از شر بتد به شمشیر دل. فردوسی. 
ای که" بر مرکب تازنده سواری هش دار 
که خر خارکش مسکین در آب و گل است. 
سعدی. 
ای که مهجوری عشاق روا می‌داری 
عاشقان راز بر خویش جدا می‌داری. 
حافظ (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ای که گفتی هیچ مشکل چون فراقی یار نیست 
گرامید وصل باشد این‌قدر دشوار نیست. 
سعدی. 
سل 
نه په اخر همه بفرساید 
هرکه انجام راست فرسدنی است. 
رودکی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رو بخور و هم بده که گشت پشیمان 
هرکه نخورد و نداد از انچه بیلفخت. 
رودکی (از یادداشت ایضا)- 
چنین گفت کای نامداران شهر 
ز رای و خرد هرکه دارید بهر. 
هرکه را رهبری کلاغ کند 
بی‌گمان دل به دخمه داغ کند. 


فردوسی. 


عنصری (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
هرکه را راهبر زغن باشد 
منزل او به مرزغن باشد. 
عنصری (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
هرکه بر درگه ملوک پود 
از چنین کار باخدوک بود. 
عنصری (از یادداشت ایضا). 
در او هرکه گویی تن آساتر است 
هم آو بیش با رنج و دردسر است. ۲ 
اسدی (یاداشت ایضا). 
و هرکه را از خدمتکاران خدمتی شایسته به 
واجب بکردی درحال او را نواخت و انعام 
فرمودتدی. (نوروزنامه. از یادداشت ايضاً). و 
هرکه بی‌وقوف در کاری شروع نماید همچتان 
باشد که گویند مردی می‌خواست که تازی 
آموزد... ( کلیله و دمنه). هرکه همت او برای 
طعمه است در زمره بهایم معدود گردد. ( کلیله 
و دمنه). و هرکه علم بداند و بدان کار نکند 
به‌منزلت کسی باشد که مخاقت راهی را 
می‌شناسد اما ارتکاب کند. ( کلیله و دمند), 
با نفس هرکه درآیختم 
مصلحت آن بود که بگریختم. 
هرکه را جامه ز عشقی چا ک‌شد 


تظامی. 


که. 


او ز حرص و عیب کلی پاک‌شد. مولوی. 
هرکه او از همزبانی شد جدا 
بینوا شد گرچه دارد صد نوا. مولوی. 
هرکه ترسید از حق و تقوی گزید 
ترسد از وی جن و انس و هرکه دید. 

۲ مولوی. 
هرکه امد عمارتی نو ساخت 
رفت و منزل به دیگری پرداخت. سعدی. 


هرکه فریادرس روز مصیبت خواهد 
گودر ایام سلامت به جوانمردی کوش. 


نعدی. 
هرکه نان از عمل خویش خورد 
منت از حاتم طائی نبرد. توق 
ج - ضماثر منفصل شخصی: 
تو که سود و زیان خود ندانی 
به یاران کی رسی ههات‌هیهات. باباطاهر. 
من که معودسعد سلمانم 
زانچه گفتم همه پشيمانم. ممودسعد. 
لاجرم قندیلها را بشکنيم. مولوی. 
ما که باطن‌یین جمله کشوریم 
دل ببینیم و به ظاهر تنگریم. مولوی. 
من که خروبم خراب منزلم 
هادم بنیاد این اب و گلم. مولوی. 
دوستان راکجا کتی محروم 
تو که با دشمن این نظر داری. سعدی. 
من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان 
قال و مقال عالمی می‌کشم ازیرای تو. 
حافظ. 
من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها 
توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم. 
حافظ. 
د -یای نکر" : 
خاری که به من درخلد اندر سقر هند 
به چون به حضر در کف من دستة شب‌بوی. 
۱ فرخی. 
یادی که ز تو اثر ندارد 
بر خاطر من گذر ندارد. نظامی. 
۱-یعی ای آنکه, 


۲ -گاهی «آن» و « که» هر در حذف می‌شوند: 
ای تحر شده در کار خویش ... ناصرضرو: 
ای همه هتی ز و پیدا شده. تظامی. 
۳-گاهی «هر» پیش از « که» حذف می‌شرد: که 
رابخت و شمشیر و دینار باشد (دفیقی)؛ بعنی 
هر که را بخت و شمشیر و دینار باشد. که را بویة 
وصلت ملک غیزد (دقیقی)؛ یعنی هرکه رابب 
وصلت ملک خيزد. که را در پس پرده دختر بود 
(فردوسی)! یعنی هرکه را... که را گردش روز.. 
(فردوسی)؛ یعنی هرکه راگردش... 

۴ -بعضی از دستورنویسان این «ی» را بای 
نکر؛ مخصصه و « کة» بعد از آن را« کث» وصفی 
نامیده‌اند. 


که. 

برزگر آن دانه که می‌پرورد 

اید روزی که از او برخورد. نظامی. 

سپاهی که عاصی شود بر امیر 

ورا تا توانی به خدمت مگیر. سعدی,: 

دلی که غیب‌نمای است و جام جم دارد 

ز خاتمی که از او گم شود چه غم دارد؟ 
حافظ. 


ماهی که شد به طلعتش افروخته زمين 
شاهی که شد به همتش افروخته زمان. 
حافظ (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا)". 
۲ -« ک4» حرف ربط که دو جمله را په هم ربط 
مي‌دهد و دارای معانی چندی است از قبیل؛ 
الف - «تعلیل» : 
به روز معرکه ایمن مشو ز خصم ضف 
که‌مفز شر برآرد چو دل ز جان برداخت 
سعدی. 
یعنی زیرا. به علت آنکه. (دستور زبان تألیف 
گابادی. دیوشلی, ال سوم ص ۱۸۹). « که» 
ا گردو جمله را به هم پیوندد حرف ربط نامیده 
می‌شود و به مسب مقام در معانی مختلف به 
کارمی‌رود. الف -سبیت و تعلیل. (از دستور 
زبان تألِف قریب» بهار و...).ا گر« که»علت و 
سب را رساند آن را تعلیل یبا سببی نامند. 
(فرهنگ فارسی معین): 
همه دیانت و دین جوی و نیک‌رایی کن 
که‌سوی خلد برین باشدت گذرنامه. 
شهید (از یادداشت 
زنی پلشت و تلا توف و اهرمن‌کردار 
نگر نگردی از گرد او که گرم آیی. ۱ 
شهید (از یادداشت ایضا), 
رو بخور و هم بده که گشت پشیمان 
هرکه نخورد و نداد از آنچه بیلفخت. 
رودکی (از یادداشت 
معذورم دارید که اندوه وغیش است 
اندوه وغیش من از آن جعد وغیش است. 
رودکی (از یادداشت ت ايضاً). 
لاد را پر بنای محکم نه 
که‌نگهدار لادین لاد است. 
فرالاوی (از یادداشت ايضاً). 
میلفنج دشمن که دشمن یکی 
فراوان و دوست ار هزار اندکی. ۲ 
ابوشکور (از یادداشت ایضا). 
لوو مکن هرگز جر دستادست 
که‌ی ادست خلاف آرد و صحبت برد. 
ابوشکور (از یادداشت 
همی گفت کاین رسم کهید نهاد 
از او دل بگردان که بس بد نهاد. 
ابوشکور (از یادداشت ایضا). 
و این مرد همی دانست و با سلیمان نمی‌گفت 


ت به خط مرحوم دهخدا), 


ت ايضاً). 


ت ايضاً). 


بلعمی). چون ابوسفیان اواز عباس بشید و بر 
سر کوه [احد] امد و لوای پیغمر راعله 


الصسلوة و السلام بدید بر پای ايستاد و 
ملمانان بر او گرد آمده کس را نشناخت که 
کوه دور بود. (ترجمۀ بلعمی. از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). گفت این کار جرجیی 
جادوی نیست که | گر جادوستی مرده زنده 
نتوانتی کرد. (ترجمه بلعمی» یادداشت 
ايضاً). ۱ 

ناسزا را مکن آیفت که آبت بشود 

به سزاوار کن آیفت که جاهت دارد. 


دقیقی (از یادداشت ت ایضا). 
به‌جز بر آن صنمم عاشقی فوس آید 
که جز بر آن رخ او عاشقی کیوس آید. 
دقیقی (از یادداشت ت ایضا). 
به مدحت کردن مخلوق روح خویش بشخودم 
نکوهش را سزاوارم که جز مخلوق نستودم. 
کسائی (از یادداشت ت ایضا]). 


اگرابروش چین آرد سزد گر روی من بیند 

که رخارم پر از چین است چون رخسار بهنانه. 
کائی (از یادداشت ایضا). 

اگریتت چیز سختی بورز 

که‌بی چیز کی را نداند ارز. 

بدو گفت» رستم به یک ترک جنگ 

همانا نسازد. که آیذش ننگ. 

فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

به جنگت نیایم همی بی سپاه 

که دیوانه خواند مرا نیک‌خواه. 


فردوسی. 


فردوسی (از یادداشت ایضأ). 
کی که ژاژ سراید به درگهش نشود 
که چرب‌گویان آنجا شوند کندزبان. 
فرخی (از یادداشت ایضا). 
کدنه دیوانه و نه فرناسم 
عنصر ی ی از یادداشت ت ایضا). 
ایا یاز به من یاز و مر مرا مگداز 
که ناز کردن معشوق دلگداز بود. 
لبیبی (از یادداشت ایضا). 
شاد باشید که جشن مهرگان آمد 
بانگ و آوای درای کاروان امد اُ 
منوچهری (از يادداد شت ایضا). 
خداراساربان آهسعه می‌ران 
که‌من وامانده این قاقله‌ستم. 
باباطاهر (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
خلعت ده و عفو کن که مرد محتشم است 


(تاریخ سیستان). و طاهر بدین حدیت سخت ٠‏ 


شادمانه شد که میلی داشت به علویان. (تاریخ 
بیهقی, از یادداشت ایضا): . خبر به‌زودی به 
بندگان رسید. که سواران مرتب ایست‌انیده 


بودند بر راه سرخی, آوردن اخبار را. (تاریخ 


بیهقی. از یادداکت ایضا). پیوسته او را به 
تامه‌ها مالیدی و پد می‌داد که ولیعهدش بود. 
(تاریخ بیهقی. از یادداشت ت ایضاأ). به 
خویشاوندان کم از خویش محتاج بودن 


که. ۱۸۷۷۳ 


مصیبتی عظیم دان که در آب مردن به که از 
غوک زنهار خواستن. (قابوسنامه). بهرام او را 
نیارست کشتن که خویشان و اهل بیت بار 
داشت. (ف ارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۰۲). 
قیلبانان را فرمود تا آن هر دو مرد را فیلان به 
خرطوم برگیرند و بر آن سو برند. چتانکه 


کشته‌نئوند که رسولاند. (اسکندرنامه نخۀ 
نفیسی). 
من خود آن کاهن را دشمن داشتم ِِِ 
نکردی. (چهارمقاله, از یبادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
باد پر ملک ینی آدم فرمائش روا 
که‌همی کار به فرمان شیاطین نکند. 

سوزنی (از یادداشت ایضاا. 


آمدم با حدیث سیرت خویش 
که‌نمودار مردمان سیر است. 

انوري (از یادداشت ايضاً). 
جامع [فراش ] عنان سلطان بگرفت که با او 
گتاخ بودی. (راحة الصدور راوندی). 


چارة ما ساز که بی‌داوريم 
گر تو برائی به که روی آوریم؟ نظامی. 
در تنازع مشت بر هم می‌زدند 
كەز سر نامها غافل بدند. 
مولوی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


که‌گفت پیرزن از میوه می‌کند پرهیز 
دروغ گفت که دستش نمی‌رسد به درخت. 
سعدی (أز یادداشت ايضاً). 
من از بیگانگان هرگز تالم 
که‌با من هرچه کرد آن آشتا کرد. 
حافظ (از یادداشت 
کمند صد بهرامی بیفکن جام جم بردار 
که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و ته گورش. 
حافظ (از یادداخت ایضا). 
رواق منظر چشم من آشیانٌ توست 
کرم نما و فرودآً که خائه خانة توست. 
حافظ (از یادداشت 
مصوروار گر بیرندم به پای دار 
مردانه جان دهم کہ" جهان پایدار نیت. 


ت ایضا). 


ت ايضاً). 


؟ (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ب - تفیر وین (دستور زبان فارسی 
قریب و ...):1 گر « که»برای تن و تفر آید 
آن را بیانی نامند. (فرهنگ فارسی سعین). 
تفر (بیان)» ینی جملذ مابعدٍ « که». ابهام و 
پوشیدگی معلی جمله ماقبل را تفسیر می‌کند: 


۱ -گاهی «ی» حذف می‌شرد: چرن کار او نظام 
گرد خراج که پدرانش خواستندی ... (فارسنامة 
این‌البلخی ص ۴۰۲)؛ بعنی خراجی که ... 

۲ -گاه برحسب رسم‌الخط یا ضرورت دهه از 
آخر آن حذف می‌شود: کاندر تو نمی‌بینم چربو 
(شهید بلخی)؛ یعنی: که اندر تو... كاين قافة 
نگ مرا نیک پخت (عسجدی)؛ پعنی: که 
این قافۂ تنگ ... 


۴ که. 


خاک مشرق شنیده‌ام که کنند 
به چهل سال کاسه‌ای چینی 
که تر آن چنین است: شندهام که خاک 
مشرق را به چهل سال کاسة چینی کند. (از 
دستور زبان. تألیف پروین گنابادی» دیوشلی, 
سال سوم ص ۱۹2 

گرکس بودی که زی توام بقگندی 

خویشتن اندر نهادمی به فلاخن. 

ابوشکور (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ایا سرو نو در تک‌وپوی آنم 


1 
سعدی. 


که فزغندواری پیبچم به تو بر. ۱ 
رودکی (از یادداشت ایضا). 

تو چه پنداریا که من ملخم 

که‌بترسم ز بانگ سینی و طاس, ۱ 
خروی (از یادداشت ایضا). 

شوم تا ببینم که چند و چه‌اند 

سپهد کذامند وگردان که‌اند. فردوسی. 

بینم که ایرآنیان بر چهاند 

بدین رزمگاه اندرون با که‌اند. فردوسی. 

شب تیره بستد به گرز گران. فردوسی. 

ا گرچه نداری گه نزد شاه 

چنان باش پیشش که ! مرد گناه. فردوسی. 

هوا نماند تا بررسم ز عقل که من 

کیم چیم چه کم بر چیم که را مانم. 


سوزئی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
چه خوش نازی است ناز خوبرویان 
زدیده‌رانده را دزدیده جویان 
به چشمی خیرگی کردن که " برخیز 
به دیگر چشم دل دادن که آ مگریز. 

نظامی (از یادداشت ایضا). 
ماه در مشک نهان کرده که آ این رخسار است 
شکر از پسته روان کرده که ۵ این گفتار است 
سگ در سنه تهان کرده که این چیست دل است 
سرو راکرده خرامنده که اين رفتار است. 

رضی‌الدین نیشابوری (از یادداشت ایضا). 
هر روز بامداد از خانه بیرون آمدی که به دکان 
می‌روم ... و در مسجد شدی ونماز کردی. 
(تذکر تالاولیا», از یادداشت ايضاً). 
گردکانی چندش اندر جیب کرد 
که تو طفلی گیر این می‌باز نرد. 

مولوی (از یادداشت 
آن یکی نایی که نی خوش می‌زدهست 
نا گهان‌از مقعدش بادی بجت 
نای را بر کون نهاد او که ز من 
گر تو بهتر می‌زنی بستان بزن. 

مولوی (از یادداشت 
که که باشد تا پوشد روی آپ 
طین که باشد که پوشد آقاب؟ 

. مولوی (از یادداشت ت ایضا. 
ابریق رفیق برداشت که به طهارت می‌روم و به 
غارت رفت. ( گلستان, از یادداشت ت ايضاً). 


ت ایضا). 


ت ایضا) 


همچنین تأ شبی به مجمع قومی برسیدم که در 
آن میان مطربی دیدم... گاهی انگشت حریفان 
از او در گوش و گهی بر لب که خاموش. 
( گلستان), 

تو را که گفت که سعدی نه مرد عشق تو باشد 
گراز وفات بگردم درست شد که نه مردم. 


سعدی. 
ندانمت که اجازت نوشت و فتوی داد 
کون باد اوی مک کی نکن 

سعدی. 
سحرگه رهروی در سرزمینی 
همی گفت این معما با قرینی 
که‌ای صوفی شراب آنگه شود صاف 
که‌در شیشه بماند اربعینی حافظ. 
گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد 
گفتاا گربدانی هم اوت رهبر اید. حافظ. 


گاه« ک» تفسیر و تین در موارد «دعا» و 
«تا کید» و مانند انها به کار می‌رود و برای 
ایجاز, جملهُ دعائی یا قید تأ کید و... حذف 
می‌شود: 
برای دعا 
تو بدرود باش ای جهان‌پهلوان 
که‌بادی همه‌ساله پشت گوان. 
فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
که‌تا چرخ خ بادا جهاندار باد 
سر دشمش افر دار پاد. 
فردوسی (از یادداشت ایضا). 
چه خوش گفت فردوسی پا کزاد 
که‌رحمت بر آن تربت پا ک‌باد. 
عمر بگذشت به بیحاصلی و بوالهوسی 
ای پر جام ميم ده که به پیری برسی. 
حافظ. 
و گاه برای تأ کید به‌جای حتماً» بیگمان, 
بی تغیر رای: گفت می‌روم که می‌روم. 
می‌خورم که می‌خورم. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
رهزن دهر نخفته‌مست مشو آیمن از او 
| گرامروز نیرده‌ست که فردا بیرد. 
حافظ (از یادداشت ايضاً). 
ج - در مورد مفاجات و امر نا گهانی.(دستور 


سعد ی. 


زبان فارسی تألیف قریب و...). نا گاه.نا گهان. 


(از بادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مقاجات. یعنی امر نا گهانی:دانش آموز درس 


را پاسخ میداد که زنگ دبیرستان زده شد. 
(دستور زبان تألیف پروین گنابادی, دیوشلی. 
سال سوم ص :)۱٩۰‏ 

همی رفت تا مرز توران رسید 

که‌از دیده گه دیده‌بانشن بدید. 

فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
من شده فارغ که ز راه سحر 
تیغ‌زنان صبح دزآمد زدر. 
فرورفته خاطر در این مشکلش 


نظامی. 


که. 


که پیغامی آمد به گوش دلش. 
سعدی (پوستان), 
با طایقه‌ای از بزرگان په کشتی نشته بودم که 
زورقی در پی ما غرق شد. ( گلستان). من از 
شراب این سخن مت و فضلهُ قدح در دست 
که‌رونده‌ای بر کتار مجلس گذر کرد. 
( گلستان). در اين سخن بودیم که دو هندو از 
پس سنگی سر برآوردند. ( گلستان) 
خواجه با من این خواب می‌گزاردند که خادمۀ 
مادر درویش... جفرات... آورد. (انیس 
الطالبین). 
د - به‌معتی بلکه. (دستور زبان فارسی تألیف 
قریب و...).ا گر« که»به‌معنی «بلکه» آید آن را 
« کةاضراب» نامند. (فرهنگ فارسی معین). 
بەمعنى بلکه* 
نه بلبل بر گلش تسبیح‌خوانی است 
که‌هر خاری به تمبیحش زبانی است. 
یعنی بلکه هر خاری. (دستور زبان تألیف 
پسروین گتابادی, دیوشلی, سال سوم 
ص 0۱۹۰ 
تو ایدر به تتها به دام آمدی 
نه بر جتن ننگ و نام آمدی 
نه ازبهر پیفام افراسیاب 
که‌روز بدت کرد بر تو ختاب. 
فردوسی (از يادداشت به خط e‏ دهخدا). 
نه از این آمد بالله نه از آن 
که‌ز قردوس برین وز آمد. 
منوجهری (از یادداشت مؤلف). 
وگر گناه نخواهد ز ما و ما بکنیم 
نه بنده‌ایم خداوند را که قهاريم. 
ناصرخرو. 
نوحه گرکز پی تسو گرید 
او نه از دل که از گلو گرید. 
سنائی (از یادداشت 
| گرچه قامت ماه من است سروصفت 
وگرچه چهر: سرو من است ماء‌شال 
به نزد من مه من سرو و ماه مطلق نیست 
که سرو غالیهزاف است و ماه مشکین خال. 
سوزنی (از یادداشت ایضأّ؛ 
از شاهوار بخشش او ظن بری که او 


ت ایضا). 


١‏ -که مرد گناه که مرد گناه چتان است (فند 
و رابطه در این جمله به قرینه حذف شده است). 


۲-«که» «یعنی. ۰-۳ که» «یعنی. 
۴-«که» <یعی. ۱-۵ که» = یعنی 
۰-۶ که» -یعتی ۱-۷« که» -یعنی. 


۸- در دستور قریب و.. این را بصورت معتی 
متقلی اورده و نوشته‌اند: «در موقع دعا». و در 
یادداشتهای مرحوم دهخدا نیز امده است: 
مخفف امید است که خدا کند که خدا کناد, 
امیدرارم. الهی. الهی که... ولی به‌هرحال « کذ» 
تفر است که پیش از آن «امید است» و «خحدا 
کناد» و... حذف شده است. 


که. 





که. ۱۸۷۷۵ 





محمود تاج نت که محمود تاجدار. 
سوزنی (از یادداشت ایضا). 


جمالش بر سر خوبی کلاه است 
به‌نام‌ايزد نه روی است ان که ماه است. 


انوری (از سندبادنامه ص 4)۳۱۷. 
ن کوک ره زر که برد 
طیرانش نه به بالا که به پهنا بینند. خاقانی. 
اگرشاه فرمایدم اندکی 
بگویم نه از ده که از صد یکی. نظامی. 
گراین آشفته را تدبیر سازیم 
نه زآهن کز زرش زنجیر سازیم. ‏ نظامی. 
خاصه ملکی چو شاه شروان 
شروان نه که شهریار ایران. نظامی- 
ای دل | گر فراق او و آتش اشتیاق او 
در تو اثر نمی‌کند تو نه دلی که آهنی. 

سعدی. 

نه سگ دامن کاروانی درید 
که‌دهقان نادان که سگ پرورید. سعدی. 
چشم همت نه به دنا که به عقبی نبود 
عارف عاشق شوریدة سرگردان را. سعدی. 


رنگ دست تو نه حناست که خون دل ماست 
خوردن خون دل خلق به دستان تا چند؟ 
سعدی. 
« -به‌معنی اگر,(دستور زبان فارسی تألیف 
قریب و...): من چه کنم که سخن نگویم؛ یعنی 
«ا گر...».(دستور زبان تألیف پروین گنابادی, 
دیوشلی. سال سوم ص :)0٩۰‏ قحبة پیر چه 
کندکه توبه نکند؟ ( گلستان). 
به رخ چو مهر فلک بی‌نظیر آقاق است 
به دل دریغ که یک ذره مهربان بودی. 
حافظ (از یاددایت به خط مرحوم دهخدا). 
« که» در الحاق به ضمایر محصل: م. ت. ش. 
مان. تان, شان به‌صورت کم. کت. کش, 
کمان,کتان, کشان دراید و په فتح و کر کاف 
هر دو تلقظ شود. (فرهنگ فارسی مین). 
و -به‌معی از متمم صفت تفضیل. (دستور 
زبان فارسی تألیف قریب و...): ايشان 
خداوندزادگان متد و هیچکس سزاتر نیست 
که ایشان را بندگی کند که من . (تاریخ 
سیتان). 
چون نباشد چو خر سرافکنده 
تيز خر به که ريش خربنده. 
شیرینی عبارت تو اهل فضل را 
در گوش خوشتر است که در کام انگبین. 
سوزنی. 
خر لنگ هد بمرد خرک مرده به که للگ. 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


سات 


وارث ملک را دهید سریر 
صاحب افسر جوان به است که پر. نظامی. 
ترشروی بهتر کند سرزنش 
کهیاران خوش‌طبع شیرین‌منش. 
سعدی (بوستان). 


ترک اجان خواجه اولیتر 
کاحتفمال جفای بوابان 
به تمنای گوشت مردن به 
که‌تقاضای زشت قصابان. سعدی ( گلتان). 
کزبزرگان شنیده‌ام بسیار 
صر درویش به که بذل غنی. 
سعدی ( گلستان). 
خولی به کفم هک کی په هوا. 
؟ (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
۳ -و چون پرسش را برساند استفهام است. 
(دستور زبان فارسی تألیف قریب و..) اگر 
« که» پرسش را برساند «ادات استفهام. ضمیر 
استفهامی» محسوب می‌شود. (از فرهنگ 
فارسی معین). کدام کس. چه کس. (از 
یادداشت په خط مرحوم دهخدا): 
به مژه دل ز من بدزدیدی 
ای به لب قاضی و به مژگان دزد 
مزد خواهی که دل ز من بیری 
ای شگفتی که دید دزد به‌مزد؟ 
ابوسلیک گرگانی. 
خود غم دندان به که توانم گفتن 
زرین گشتم برون سیمین دندان. 
رودکی (از یادداخت به خط مرحوم دهخدا), 
که‌پر آب وگل نقش بنیاد کرد 
که‌ماهار بر پینی باد کرد؟ 
رودکی (از یادداشت 
که‌یارد داشت با او خویشتن راست 
تباید E‏ 
قیقی (از یادا 
کوهار خشینه 7 1 
که فرستد لباس حورالعین. 1 
کسانی(از یادداشت ایضاً). 
چندین حریر حله که گسترد بر درخت 
مانا که برزدند به قرقوب و شوشتر. 
کسنائی (از یادداشت 
ازبهر که بایدت بدین سان شووگیر 
وزبهر چه بایدت بدین سان تف‌وتاب؟ 
کسائی (از یادداشت 
که دارد گه کینه پایاب اوی 
ندیدی بروهای پرتاب اوی؟ قردوسی 
دو شیر و دو جنگی دو گرد لیر 
که داند که پشت که آید به زیر؟ 
زمین بوسه دادڼد هر سه پسر 
که چون تو که دارد به گیتی پدر. 
چنین شهریار و چنین شاهزاده 
که دید و که داده‌ست هرگز نحانی؟ 
گوی‌تو بر ستاره شرف دارد ای امیر . 


ت ایضا). 


شت ايضاً). 


ت ايضاً). 


ت ایضا). 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


. گوی‌به از ستاره به‌جز مر تو را که راست؟ 


فرخی. 
باد را کیمیای زر که داد 
که‌از او زر ساو گشت گیا. 


فرخی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


بکاوید کالاش را سریسر 
که‌داند که جه یافت زر و گهر؟ 

فرخی (از یادداشت ايضاً). 
ندانم بخت را یا من چه کین است 


. به که نالم به که زین پخت وارون؟ 


: لیبی (از یادداشت ايضاً. 
که‌بیوسد ز زهر طعم شکر 
نکند میل بی‌هنر به هنر. 

عنصری (از یادداشت 
جهان را خدتش آب زلال است 
که را چاره بود زآب زلا 


عنصری (از یادداشت ايضاً). 


ت ایضا). 


بدخو نبدی چونین بدخوت که کرد آخر 
بدخوتر از این خواهی کد 
منوچهری (از یادداشت ایضا). 
با که کردستی این صحبت و این عشرت 
بر تن خویش نبوده‌ست تو راحفیت. 
منوچهری. 


ن سر آن داری, 


نهانیش با هر کی راز چیست. 
که جوید به نکی ز بدخواه راه 
به دیوار ویران که گیرد پناه؟ 


اسدی. 


اسدی. 

که‌را داد چیزی کز او بازنستد 
کدرا برگرفت او که تفکند بازش؟ 
ناصرخسرو (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
به جای REE‏ 
که را شایی چو مر خود را نغایتی 

ناصرخسرو (از یادداشت ت ایضا). 
شاه شمیران گفت ای شیرمردان این همای را 
از دست این مار که برهاند؟ (نوروزنامه. از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). تا آن روز 
که امیر فارس فرمان یافت گفت که شاید آن 
کل راو (تازیم وتا ل وهی را 
سا که تو امیر زا که باشی» گفت من 
ستوربان اویم. (تاریخ سیستان). تو که باشی 
که‌اين دلیری کنی که بر دشمان پدر من 
بگریی برامکه با تو چه کرده‌اند که واجب دانی 
جهت ایشان جان در معرض مخاطرء نهادن؟ 
(تاریخ بخاراء از یادداشت به خط مرحوم . 
دهخدا). 
که رفت بر ره فرمان تو کز آن فرمان 
رمیده بخت به فرمان او نیامد باز, 


سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


هوا نماد تا بررسم ز عقل که من 
کیم چیم چه کم بر چیم که رامانم. _ , 
سوزنی (از یادداشت ایضا). 


چو خورشید جهان‌افروز هت اقبال او پیدا 


۱ - یعتی سزا: تر از من نت که ایشان را بندگی 


کند. 





۶ که. 


که‌داند کرد خورشید جهان‌افروز را پنهان؟ 
آمیرمعزی (از یادداشت ایضا)۸ 


که‌را شده‌ست مصور شمار ریگ زمین 
کهرا شده‌ست میسر شمار قطرۀ آب؟ 
آدیب صابر (از یادداث شت ایضأا. 
زنگیان پرسیدند و ایشان را گفتند شما که 
باشید؟ (اسکندرنامه, نسخه نفیی). 
در کرم آویز و رها کن لجاج 
از ده ویران که ستاند خراج؟ 
چار؛ ما ساز که بی‌داوریم 
گرتو برانی به که رو آوریم؟ 
که که باشد تا پوشد روی آپ 
طن که باشد که پوشد آفتاب؟ 
مولوی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
که‌کند خود مشک با سرگین قیاس 
آب را با بول و اطلس با پلاس. 
مولوی (از یادداخت ایضا). 
که‌گفت پیرزن از میوه می‌کند بره 
دروغ گفت که دستش نمی‌رسد به درخت. 


نظامی. 


نظامی. 


سعدی. 
که گفتت به چیحون برانداز تن 
چو افتاده‌ای دست و پایی بزن. 
ندانم که گفت این حکایت به من 
که‌بوده‌ست فرماندهی در یمن 
که‌را دیدی تو اندر جمله عالم 
که‌یک دم شادمانی بافت بی غم 
که‌را شد حاصل آخر جمله ایِد 
که ماند اندر کمال خویش جاوید؟ 
شیخ محمود ثبستری (از یادداشت 
مرحوم دهخدا). 
دل از من برد و روی از من نهان کرد 
خدا را با که این بازی توان کرد؟ 
تیر عاشق‌کش ندانم پر دل حافظ که زد 
اين‌قدر دانم که از شعر ترش خون می چکید. 
حافظ. 


سفدی. 


سعدی. 


ت به خط 


حافظ. 


ابر آذاری پرآمد باد نوروزی وزید 
وجه می می خواهم و مطرب که می‌گوید رسید؟ 
حافظ. 

که کرد و نیافت و که ځواهد کرد که نخواهد 
یافت؟ (دولت‌شاه سمرقندی, از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
« کذ»استفهام چون به یم. ی. است, یم ید, ند 
( که به‌جای: هستم. هستی. هست. هستیم» 
هستید. ستد استعمال گردند) ملحق شود 
عایاً به اصل برگردد. یعنی « کی»" تلفظ شود: 
کی کیت کیم کید کیند. (از 
فرهنگ فارسی معین): تا کست که مر او را 
پرستند و کیست که نیرستند؟ (بلعمی). 
گر حسد هت دشمن ريمن 
کیست‌کاو نت دشمن دشمن؟ 

عنصری. 
کیت که پیفام من به شهر شروان برد 


2 یا دارو ا معا رف ا سای 
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یک سخن از من بدان مرد سخندان برد. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 

ما کیم اندر جهان پيچ‌پیج 

چون الف او خود چه دارد هیچ هیچ- 


مشنوی (از فرهنگ فارسی معین). 
هوا نماند تا بررسم ز عقل که من 
کیم چیم چه کسم بر چیم که را مانم. 
سوزنی. 


جمع آن » کیان» آید. (فرهنگ فارسی معین). 
که. (کت:] () مخفف کاه. (فرهنگ رشیدی). 
مخفف کاه است که اسبان و شتران و گاوان 
خورند. (برهان) (آتندراج). کاه و تبن. (ناظم 


الاطباء): 
کاهی‌است تباه این جهان ویکن 
که پیش خر و گاو زعفران است 
تار خرو 
تو را بهره از علم خار است يا که 
مرا بهره از علم مفز مقشر. ناصرخسرو. 
وینها که نند از تو سزای که و کهدان 
مر حور جنان را تو چه گویی که سزااند 
تاصرخرو. 
بد ز نیکان قیامتی نشود 
که‌ز بیجاده قیمتی نشود. 
سنائی (از یادداشت په خط مرحوم دهخدا). 
ز خرسپوزی من علک‌خای گردد خر 
نه که خورد نه سپوس و نه جو خورد ند گیا. 
سوزنی. 
بی سنگ و بی گوهر به جایند 
نه آهن را نه که را می‌ربایند. نظامی. 
والت اسکاف پیش برزگر 
پیش سگ که است‌خوان در پیش خر. 
1 ۲ مولوی. 
زآنکه تقلید آفت هر یکویی است 
کۀ بود تقلید اگرکوه قوی است. ‏ مولوی. 
که که باشد تا پوشد روی اب 
طین که باشد که بپوشد آفتاب؟ مولوی. 
بشنو | کنون صورت افانه را 
لک هین از که جدا کن دانه را. مولوی. 
سر گاو عصار از آن در که است 
که‌از کنجدش ریسمان کوته است. 
سعدی (بوستان). 
رجوع به کاه شود. 


که. [ک:] (() مخفف کوه. که عربان جبل 
گویند.(برهان) (آتندراج). کوه و جبل. (ناظم 
الاطباء): 
پر که و بالا چو چه؟ همچون عقاب اندر هوا 
بر تریوه راه چون جه؟ همجو در صحرا شمال. 
شهید (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ز چرخ اختر از بیم دیوانه دیو 
زمین با تلاتوف و که با غریو. ۱ 
شهید (از یادداشت ایضا). 


رسد و ز که دیدپانش بدید 






به نزدیک سالار مهتر دوید. فردوسی 
برآمد خروشیدن کرنای 
تو گفتی بجنبد همی که ز جای. . فردوسی. 
کی راکه در که شان پرورد 
چو دام و دد است او چه داند خرد؟ 

۱ فردوسی. 
تهمتن پیامد به خرگاه دشت 
چو شیری به دامان که برگذشت. فردوسی. 
شوش سیم نکوتر بر تو یا که سیم 
شاخ بادام به این‌تر یا شاخ چنار؟ فرخی. 
نوروز و جهان چون بهشت گشته 
پرلاله و پرگل که و بیابان.: فرخی. 
ز بیم تیرش که گشت بر پلنگان چاه 
ز بیم یوزش هامون بر آهوان شد تنگ. 
1 ۱ قرخی. 
پادشاهی که باشکه باشد 
خرم او چون بلند که باشد. 


عصری (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
پس آنگاهی برون آور ز ختّم 
چو کف دست موسی در که طور. منوچهری. 
از زمین بر پشت پروین افکند 
گربه نوک نیزه بردارد کهی. 
مسوچهری (از یادداشت 
دهخدا). 


ت به خط مرحوم 


به زاری روز و شب فریاد خوانم 


چو دیوانه به دشت و که دوانم. 
(ویی و رامین). 

ز بالای مه نزه بفراشتی 
ز پهنای که <= خت بگذاشتی ۲ آسدی. 
باران به صبر پست کند گرچه 
نرم است روزی آن که خارارا. ناصرخسرو. 
علم خلایق همه از علم او 
چون ز که قاف یکی ارزن اسب. 

ناصرخسرو. 
بس باد جهد سرد ز که لاجرم | کنون 
چون پر که پاد آید آز روز جوانیش, . 

ناضر خسرو. 
اوم رهانید ز دجال کور 
حکمت را دلعن که فارن است. ناصرخرو. 
باکها که بر آن کوه شاه چوگان زد 
به سم مرکب که پیکرش بیابان کرد. 

معودسعد. 
پیش بیمار هم‌نفی با مرگ 
گشته ریزان ز باغ عمرش برگ 
او کشیده ز هفت‌اعضا جان 


تو همی گوی هفتکه به میان ". سنائي. 


1 - ki. 

۳-عتبارت «هقت‌کره (که) در میان». 

تویلگونه‌ای است که پیش از نم بردن مصیت 

یا درد و رنجی صعب گویند. (امتال و حکم ج۴ 
ص ۱۹۸۲). 


که. 


کهام. ۱۸۷۷۷ 





در مان ار هزار که باشد 
مرگ یک دم چو کاء بر پاشد. ستائی 
آمروز به که عمود زد کوه 
پس خنجر زرفشان برآورد. خاقانی. 
از دامن که تا به در شهر باطی 
از سبزه بگسترد و بر او لاله فشان کرد. 
سعدی. 

که کوهان, که کوهانی بلند و قوی چون کوه 
دارد؛ 
به کوهسار و بیابانی اندر آوردیم 
جمازگان بیابانتورد که کوهان, 

آنوری (از آنندراج: کوهان). 


که. اک ] ([) مخقف کوهه است که پیش و 
پس زین اسب و موجه آب و بلندی پشت 
شتر و گاو باشد. (برهان) (آنندراج). در این 
صورت « کهه» باید نوشت. در سیستان جایی 
به نام «قوهه» معرب « کهه» و « کوهه» بوده 
است. (حاشية برهان ج معین). 

ک4. [ک:] (ص) به‌معنی کوچک باند. 

(برهان). به‌معتی کوچک. ضد «مه» که بزرگ 
است. و کهین و کهینه و کهتر بر این قیاس و 
کهان جمع. (آنندراج). مردم خرد و کوچک. 
مقابل «مه» که مردم بزرگ باشد. ج» کهان. 
(ناظم الاطباء). اوسستایی. « کسیائوه۲ 
( کوچک). پهلوی, « کس».« کهیت»". 
افغانی» « کشر»" ( کوچک. شا گرد). استی. 
» کر (شا گرد). بلوچی. « کان». 
« ککان» ۶( کوچک. کم. اندک). اوستایی. 
«کو»". (از حاشۀ برهان چ معین). خرد. 
کوچک.صفیر. مقابل مه. (از یادداشت به خط 


مرحوم دهنخدا): 
ز گستهم شایسته‌تر در جهان 
نخیزد کسی از کهان و مهان. فردوسی. 
یکی شادمانی بد اندر جهان 
خنیده میان مهان و کهان. فردوسی. 
چو خشنود داری کهان را به داد 
توانگر بمانی و از داد شاد. فردوسی. 
این بلایه بچگان راز چه کس آمد زه 
متوچهری. 

کەو مه را سخنها بود یکسان 
که‌یا رب صورتی باشد بر آین سان. 

(ریی و رامین). 
که‌و مه راست باشد ند نادان 
چو روز و شب به چشم کور یکسان. 

(ویس و رامین). 
ز فرمان شه ننگ و بیغاره یت 
به هر روی که راز مه چاره نیست. اسدی. 
از مردمان به جمله جز از روی علم 
مه را به مه مدار و ته که را به که. 

اصر خسرو. 


صحبت یک راز دست مده 


که و مه به شود ز صحبت به. ستائی. 
گرکهان مه شدند خاقاني 
جز در ایشان به مهتری منگر. 
یاران جهان را همه از که تا مه 
دیدیم به‌تحقیق در این ديه از ده 
با همدگر اختلاط چون بند قبا 
دارند ولی نیند خالی ز گره. 
مها زورمندی مکن بر کهان 
که‌بر یک نمط می‌نماند جهان. 
سعدی (بوستان). 
چو در قومی یکی بی‌دانشی کرد 
نه که را منزلت ماند نه مه را. 


خاقانی. 


خاقاني. 


سعدی, 
شرف از دانش است در که و مه 
طفل عاقل ز پیر جاهل به. مکتبی. 
||(ص تفضیلی) خردسال‌تر. کم‌سال‌تر؛ 
اگرمن زنم پند مردان دهم 
نه پار بال از برادر کهم. فردوسی. 
|| کوچکتر. اصفر. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
بر بار خدای رؤبا خواجه محمد 
کهتر بر آو مهتر و مهتر بر او که. منوچهری. 
از منفعت دریا وز مردم دریا 
پسیار که و پیش خرد تفش مه. 
منوچهری (دیوان چ دییرسیاقی چ ۱ص ۷۸). 
که. [ک:] ((خ) دی از دهستان بخش 
مرکزی شهرستان میانه است و ۲۱۵ تن کته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴)۔ 
که. (کِ ] ((خ) که و نواحی, از طوایف ناحية 
مکران و مرکب از ۲۰۰۰ خانوار است. (از 
جفرافیای سیاسی کهان ص ۱۰۰). 
کهاء (ک] (ص) خجل و شرمنده و متفمل. 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (از 
برهان). خجل و شرمنده. (آنندراج): 
په دست خود که کند با خود این که من کردم 
کهای توبهام آخر ز احمقی تا کی؟ 
نزاری (از فرهنگ رشیدی). 
چه نبت است که من می‌کتم به روی ولت 
انار دانه گل سرخ و ارغوان ياقوت 
کهای لمل تو باشد | گرزبهر ردیف 
زمان‌زمان بنشانم یگان‌یگان یاقوت. 
نزاری (از آتدرا اج( 
[(() خجالت و شرمندگی. (ناظم الاطباء). 
کهاء. (ک] (ع مص) کاهاه مکاهاة و کهاء؛ 
مفاخرت کرد آن را. (ناظم الاطباء). رقایت 
کردن در مفاخرت. (از فرهنگ جانون), 
رجوع به مکاهاة شود. 
کهااب. (کَ] ([ مرکب) به‌معتی کهتاب است. 
(فرهنگ جهانگیری). کهاب و کهتاب. کاه‌دود 
که یرای بیماری اسبان کند. (فرهنگ 
رشیدی). صاحب فرهنگ ناصری گوید که 
همان کاه‌دود است که در معالجه اسان مفید 


است. (آتندراج): 


به نام چون او باشند مهتران نه به فضل 
بود به رنگ یکی دود داغ و دود کهاپ, ۸ 
قطران (از فرهنگ رشیدی). 
رجوع به کهتاب شود. ||گیاه‌ها و دواهای 
جوشانده باشد که گرما گرم بز عضو ورم‌کرده 
و ازجای‌برامده بدند تا درد سا کت شود. 
(یرهان). در برهان گفته به‌معنی داروی گرم 
جوشانیده که بر محل وجع و ورم گذارند. 
(آنتدراج). نطول و گرما گرم انداختن داروی 
جوشید؛ در آب را به روی عضو ماؤف؟. 
(ناظم الاطباء). 
کهاز. (ک ) (اخ) قومی از هنود که پالکی یا 
تخت و امثال آن را بردارد. و فارسیان به 
تشدید استعمال نمایند. (آنندراج): 
تاکرده رو بر پالکی کرده‌ست جا در پالکی 
پنشسته چون در پالکی ته چرخ کهار آمده. 
ملاطغرا (از انندراج). 
کهار. رک ] (اخ) نام یکی از همدستان 
افراسیاب. (از فهرست ولف): 
کهار کهانی سوار دلیر 
دگر چنگش آن نامبردار شیر. . فردوسی. 
کهارد. رک ] ((خ) دهی از دهتان درجزین 
است که در بخش رزن شهرستان همدان واقع 
است و ۵۳۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
کهال. زک ] (ع ص, !) ج کسهل. (مسنتهی 
الارب) (آن ندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). رجوع به کهل شود. 
کهال. [ک ] ((خ) جادوگری جاهلی. (منتهی 
الارب) (آتتدراج). جادوگری از تازیان در 
جاهلیت. (ناظم الاطباء). 
کهام. (ک ] (ع ص) سیف کهام؛ شمشیر کند. 
(مستتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). شمشیر کند. (انندراج): هر قولی که 
به فعل نینجامد غمامی بود جهام و حسامی 
بود کهام. (سندبادنامه ص ۶۲). ||زبان وامانده 
در سخن. (آنندراج). لمان کهام؛ زبان وامانده 
در سخن. ||اسب بطیء و آهسته‌رو. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||مرد کلان‌سال بی هیچ چیزی. 
(آنندراج): رجل کهام؛ مرد کلانسال بی هیچ 


1 - ۰ 2 - kas, kihfi}st. 
3 - ۰ 4 - 0. 

5 - ۰ 6 - ۰ 

7 - 5۰ 


۸-در حاشية پرهان چ معین پس از نقل شرح 
فرهنگ رشیدی و بیت منوب به قطران از قول 
فرهنگ نظام آرد: « کهاب در این بیت به احتمال 
قوی تصحیف کباب است». و سپس گوبد: این 
بیت در دیوان قطران به اهتمام نخجوانی نامده. 
٩-ضبط‏ حح این کلمه مزوف است. 
(آقرب الموارد: أوف). 


۸ کهامة. 


چیزی. (ناظم الاطباء) (محهی الارب) (از 
اقرب الموارد). |قوم کهام. على لفظ الواحدا 
جمع. (منتهی الارب) (از انندراج). قوم کهام؛ 
گروه‌کلان‌سال بی هیچ چیز. (ناظ الاطیاء) 
(از اقرب الموارد). 

کهامه. (ک OF‏ مص) کلان‌سال گردیدن 
مرد. (از منتهی الارب) (از تاظم الاطباء): کهم 
الرجل کهامة و کهوماً؛ ناتوان گردید آن صرد. 
|اکد شدن خمشیر. (از اقرب الموارد). 

کهان. [ک] ([) به‌معنی جهان باشد, و آن را 
کیهان نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری). 
مخفف کیهان یعتی جهان. (فرهنگ رشیدی). 
بر وزن و معنی جهان است که عالم و دنیا و 
روزگار باشد. و مخفف کیهان ! هم هت که 
آن نیز به‌معنی جسهان است. (برهان) 
(آندراج). جهان و عالم و دنیا و روزگار و 
کیهان. (ناظم الاطباء). 

کهان. (کي ] () جمع « که» است که به‌معنی 
کوچکان و خردان باشد. (برهان) (اتدراج)؛ 
به گرد اندرش روستاها باخت 

چو آیاد کردش کهان رانناخت. فردوسی. 
کهان و مهان: همگی. هم مردم. عموم 
ناس. وال زد 
کهان و مهان خا ک را زاده‌ایم 
به تا کام تن مرگ را داده‌ايم. 
بدین آرزو شهریار جهان 
بخثاید از ما کهان و مهان. 
نان فریدون به گرد جهان 
همی بازجت از کهان و مهان. 
ورجوع به که شود. 

کهان. (کذها] (ع !) ج کاهن. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) از آقرب الموارد). ج 
کاهن, به‌معنی فالگوی. (آنندراج). ج کاهن. 
فالگویان. پیشگویان. (فرهنگ فارسی 
معین): اتندروقت سحره و کهان خود را 
بخواند. (تاریخ سیستان). و رجوع به کاهن 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


شود. 

کهان. (ک«ها] (ع ص) کثیرالکهانة. (از 
یادداشت په خط مرحوم دهخدا), رجوع به 
کهانة و کهانت شود. 

کهان. [ک ](ق) در حال کهیدن. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کهیدن 
شود. 

کهانات. (ک] (ع ٳ) ج کهانة: و لا ینبغی ان 
یتوهم ان یکون شىء من الکاینات الماضية او 
الستتبلة لاتعلمها هی, فیکذبه المنامات و 
الکهانات و اخبار اللبوات بما وقع و بما سیقع. 
(حکمة الاشراق سهروردی چ هنری کربن 
ص ۲۳۸). و رجوع به کهانة شود 

کهافان. [ ] (() جایی است در شام. (از 
معجم البلدان), 

کهانت. اک ن]" (ع إمص) ف‌الگویی و 


غیبگویی. (ناظم الاطباء). کهانة. کاهنی. 
فالگویی. پیشگویی. (فرهنگ فارسی معین). 
اخترگویی. اخترشانی و فالگویی. 
غیب‌گویی کردن. از مفیبات خبر دادن. 
کاهنی. کار کاهن. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), مراد از کهانت رابطۂ ارواح بشری با 
ارواح مجرده ییعتی جن و شاطین است و 
تیجذ آن کب خبر از آنهاست راجع به 
حوادث جزئی مخصوص به زمان آینده در 
عالم کون و فساد. کهانت بیشتر در ميان عرب 
معمول بود و در بین آتها کاهنان مشهوری 
بودند که از جملة انهاست «شق» و «سطیح» 
که داستان انها در کتب سیر به‌خصوص در 
کتاب «اعلام اللبوة» ماوردی مذکور است. 
لکن کاهنان پس از بعشت پیفمبر اسلام از 
آگاهی‌نسبت به امور غیبی به علت غلي نور 
نبوت محروم و محجوب شدند و بنابر بعضی 
از روایتهاء پس از نبوت. کهانت از مان رفت. 
از کتاب «سرالمکتوم» فخر رازی برمی‌آید که 
کهانت بر دو قم است: قمی از خواص 
بعضی از نفوس است و این قسم | کتایی 
نیت و قسم دیگر با عزایم و مدد خواستن از 
ستارگان و اشتقال بدانها همراه است... سلوک 
در این طریق در ثریمت انلام حرام است و 
بدان جهت از تحصیل وا کاب ان احسراز 
واجب است. نوع اول داخل در علم «العرافة» 
می‌شود. (از کخف الظنون ج ۲ صصي ۱5۴ 
-۱۵۲۵): جبت نامی است کهانت راء و 
طاغوت نامی است هرچه را بپرستند جز از 
خدا, ( کشف‌الاسرار. از فرهنگ فارسی 
معين). و رجوع به کهانة و کاهن شود. 
|اساحری و جادوگری. || طالع‌بینی. (ناظم 
الاطباء). 

کهانت ورزیدن. اک ن و دا ٩ص‏ 
مرکب) کاهنی کردن. اخترگویی کردن. 
غیب‌گویی کردن و از مفبات خبر دادن. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). و رجوع به 
کهانت شود. 

کهافة. (کَ ن)(ع مص) اخترگویی کردن. 
(تاج المصادر بهقی) (دهار). اخترگوی شدن. 
(ترجمان القرآن). فالگویی کردن. (زوزنی). 
فالگویی کردن و فالگوی گردیدن. (از منتهی 
الارب)" (آنندراج)؛ کهن له کهانة (از باب 
اک مار دای وراک 
کرد.(ناف الاطیاماء حکم بد غب کرد ازبرای 
او و از آن سخن گفت, و چنین کی را کاهن 
گویند.(از اقرب الموارد). |فالگوی گردیدن. 
(از ناظم الاطباء): کهن كهانة. ککرم کرامة؛ 
کاهن گردید. (از منتهی الارب). کهن کهانة؛ از 
باب کرم؛ کاهن گردید یا کهانت طبیعت و 
غریزة وی گردید. (از اقرب الموارد). 

کهاق. (ک ] (ع ص) شتر ماد؛ فربه بزرگ جته 


کهبد. 
یا ناقة فربه شگرف تمام‌سال یا ناق فراخ 
پوست سر پستان. (منتهی الارب) (انندراج) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). کیهاء. 
كيهاة. (اقرب الموارد). کیهاء متله فى الكل. 
(منتهی الارب) (آنندراج). 
که‌اندام. (ِک؛] (ص مرکب) کوه‌پیکر. که 
اندامی بزرگ چون کوه دارد؛ 
که‌اندام و مه‌تازش و چرخ‌گرد 
زمین‌کوب و دریابر و ره‌نورد. اسدی, 
کهب. (ک / ک ھ] () نگ و عار. (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). به‌معنی تنگ و 
عار باشد, و به کر اول نیز به نظر امده است. 
(برهان) (آتندر اج). 
کهپ. [ک ] (ع ص) گاومیش کلان‌سال. 
(متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباه) (از 
اقرب الموارد). 
کهمپ. اک ذ] (ع مص) کهّب گردیدن. کاهب 
نعت است از آن. (منتهی الارب). رنگ تیر؛ 
مایل به سیاهی پیدا کردن. و کاهب نعت است 
از آن. (از اقرب الموارد). 
کھب. [ک ] (ع ص لا ج اکسهب و کهياء. 
(منهى الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). و رجوع به | کهب و کهباء شود. 
کهباء. اک ] (ع ص) ناقة كهباء؛ ساده‌شتر 
سپید به تیرگی مایل و یا یاه و یاتیرة مایل به 
سیاهی, ج گهب. (از منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). آنکه رنگ « کهیة» دارد. (از اقرب 
الموارد). رجوع به کید شود. 
کهید. اک ب / ب ] (ص مرکب. | مرکب) 
(از: « که» = کوه + «بد». پسوند دارندگی و 
اتصاف) به‌معتی کوه‌نشین . (از حاشية برهان 
چ سعین). مخفف کوه‌بود است. سعنی 
کوه‌بودنده که عبارت از زاهد و عابد و 
مرتاض و گوشه‌نشین باشد. (برهان). 
کوه‌نشین و عابد و زاهد و تارک دنیاء و آن را 
کوه‌پود و کوه‌بوده نیز گفته‌اند و به فتح باه 
ملازم کوه بودن مأنند هبد و هیربد و موبد و 
باربد. (انندراج). زاهد مرتاض کوه‌نشین, چه 
«ید» به‌معنی ملازم چیزی چون سپهد و 
هربد. (فرهنگ رشیدی)... زاهد و مرتاض و 
گوثه‌نشین دهقان و عابد... (فرهنگ 
جهانگیری). زاهد کوه‌نشین. ( گنجیة گنجوی 


۱-محح «گهان؛ مخفف ١‏ گهان» است. 
(حاشیة برهان چ معین). . . 

۲ - در ناظم الاطباء و فرهنگ فارسی معین به 
کر اول [ک ن ] ضط شده است. رجوع به 
کهانه شود. ۱ 

۳-و نیز صاحب م-هی الارب آرد: و قل بقال: 
کھن یکین کهانةککنب یکنب کابة,اذا نکهن و 
اذا اردت انه صار کاهناً قلت کپن کهانة ککرم 
كرامة. 


۴ -توسعاًء زاهد کوه‌نشین. 


کهید. 


ص۲۸ 0: 


(لفت فرس اسدی ج اقبال ص ۱۶۱). نام 


که‌پیکر. ۱۸۷۷۹ 


کهپاریا. (](!) تسوتیای مسصری است. 


لی و صد نمک چشمی و صد ناز 
به رسم کهیدان دردادش اواز. 
نظامی ( گنجيه گنجوی ص ۱۲۸). 

که‌ای کهبد به حق کردگارت 

که‌ایمن کن مرا در زینهارت. 

نظامی (از آنندراج و گنجین گنجوی ص 
MTA‏ 

همان کهد که ناپیداست در کوه 
به پرواز قاعت رست از انبوه. 
|[دهقان. (برهان) (ناظم الاطباء). 
کھید. (کَ ب / بُ / ک ب / +] (ص 
مرکب. | مرکب) آن مرد باشد که زر و سیم 


نظامی, 


پادشاه به وی سپارد چون خازن و قابض. 
(لفت فسرس اسدی چ اقبال ص 1)۱۱۲. 
خزینه‌دار را گویند, و در بعضی از فنرهتگها 
به‌معنی صراف مرقوم است که آن را به تازی 
ناقد گویند. (فرهنگ جهانگیری). خزینه‌دار 
بود یا آنکه سیم و زر پادشاه به او سپارند و او 
به خزینه سپارد. (صحاح الفرس, از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا)؟. به‌معنی تحصیل‌دار ر 
خریه‌دار و صرأف هم هت و عسربان ناقد 
خوانند. (برهان). و به‌معنی صراف و خزیه‌دار 
و باردهنده نیز می‌آید که ناقد و خازن و 
حاجب گویند. (آنندراج): 
همی گنت کاین رم کهید نهاد 
از این دل بگردان که بس بد نهاد. 
ابوشکور (از لفت فرس ۱۱۲). 

تباید همی کاین درم خورده شد 
رد و موبد و کهید آزرده شد. 
مرا ز کهد زشت است غبن بسیاری 
رها مکن سر او تا بود سلامت تو 
ز تو همی بتاند به ما همی ندهد 
محال باشد سیم او برد ملامت تو. 

منجیک (از لفت فرس چ اقبال ص ۱۲۲). 
چه کو گفت خسرو کهبدان را 
ز دوزخ آفرید ایزد بدان را 
از آن گوهر که‌شان آورد زآغاز 
به پایان هم بدان گوهر برد باز. 
ویس و رامین (از یادداشت به خط مرحوم 


فردوسی. 


دهخدا). 

خداوند زر تند و ناپا ک‌بود 

به ده کهید و خویش ضحا ک‌بود. اسدی. 

رجوع به گهبد شود. |اسسار. (برهان) (ناظم 

الاطیاء). 

کهبوه [ِکْ* ب ] (نف مرکب) کوه‌بر. که کوه را 

قطم کند. که راههای کوهتانی را قطع و طی 

کنن 

معجزه باشد ستاره سا کن و خورشیدپوش 

نادره باشد سماری که‌بر و صحرا گذار. 
فرخی. 

کهیو. رکب ]" ((خ) نام ولایتی است در هند. 


ولایلستی است در هندوستان. (برهان) 
(آتدراج) (ناظم الاطباء). در فرهنگ رشیدی 
« کهیر» (به فتح کاف و کر ها), نام ولایتی 
است از هند. (حاشیه برهان چ معین)؛ 


شه گیتی ز غزنی تاختن برد 
بر افغانان و بر گبران کهیر. 
عتصری (از لفت فرس اسدی ج اقبال 
ص ۱۶۱). 

که رگت. (ک ب ] (| مرکب) کابرگ. برگ 
کا 
ربودندش آن دیوساران ز جای 
چو کهیرگ را مهر؛ کهربای. نظامی. 
به کهیرگ سا کن کنی باد را 
هراسانی از بید پولاد را. نظامی. 


کهیل. [ک ب /ک ب ] (ص) به‌معنی بی‌عقل 
و احمق و ابله باشد. (برهان). کهله. احمق و 
ابله را گویند. (آنتدراج) (فرهنگ رشیدی). 
رجوع به کهپله شود. 

کهیل. اک ب ] (ع ص) پست‌قامت. (منتهی 
الارب). کوتاه‌قامت. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||(!) درختی است بزرگ. (منتهی 
الارب). نام درختی بزرگ همچون کهیل. (از 
اقرب الموارد). رجوع به هبل شود. ||جو 
بزرگ خوشه. (ناظم الاطباء). رجوع به کهبل 
شود. 

کهبله. رک بل /ل]" (ص) ابله و نادان 
بود. (لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۴۵۹). 
به‌معتی کهیل است که بی‌عقل و ابله و احمق 
باشد. (برهان). کهبل و احمق و ابله را گویند. 
(آنندراج): 

گرنه‌ای کهیله چراگشتی 

به در خانة ریس خضیی؟ 

بهرامی (از لفت فرس). 

رجوع به کهله و لهبله و کهبل شود. 

کهبة. [ک ب ] (ع !ا سپیدی مایل به تیرگی یا 
سیاهی یا تبرگی که به سیاهی زند. یا رنگی 
است خاص شتر را. (منتهی الارب) (آنندراج) 
(از ناظم الاطباء). تیرگی به سیاهی آميخته, یا 


رنگی است خاص شتر را. (از اقرب الموارد). ‏ 


ابوعمرو گفت که کهبه رنگی غیرخالص است 
خاصه در سرخی. (از متتهی الارب). 
کهپاره. (ک ز / ر ] (!مرکب) کسوه‌پاره. 
پاره‌ای از کوه. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |[به مجاز» بزرگ‌جثه. (از یاددافت 
به خط مرحوم دهخدا): 
به کوان رسانده ایوانهاش 
قوی همچو کهپاره ارکانهاش. 

فردوسی (از یادداشت ایضا). 


مرکیی طیاره‌ای کهپاره‌ای 
شخ‌نوردی که کنی وادی‌جهی. 
منوچهری (از یادداشت ایضا). 


(فهرست مخزن الادویه). 

کهپایه. اک ی /ي] (| مسرکب) کوه‌پاید. 
بیند از بس چشم نخجیر و بنا گوش تذرو 
دشتها پرترگس و کهپایه‌ها پرناردان. فرخی. 
برکشیدند به کهساره غزنین دیبا 
برنوشتند ز کهپایة غزنین ملحم. 

فرخی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

تا چرخ برگشاد گریبان نوبهار 
از لاله بت دامن کهپایه‌ها ازار. سنائی- 
رانده اول شب بر آن کهیایه و یشکسته سنگ 
نیم شب مشعل به مشعر نور غفران دیده‌اند. 


خاقانی. 
جیحون آفت است بر آن آبگینه پل 
کهیایه بلاست بر آن غول دیده‌بان. خاقانی. 
موسی از این جام تھی دیده دست 
خیشه به کهپایة «ارنی» شکست. نظامی. 


کهپوکت. (کَ ب ر ] (! مرکب) بادنجان را 
گویند.و آن چیزی است معروف که قلیه کنند 
و خورند. (بزهان) (آتدراج). بادنجان. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی ممین). 

که پلت. اک؛ بُ [] () کرب. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). یکی از گونه‌های 
درخت افراء رجوع به کرب شود. 

که پیکر. [ کپ /پ ک] (ص مسرکب) 
افق وء نکر ات که فل ؤانت 
قزی‌هیکل باشد. (برهان) (آنندراج). کوه‌پیکر 
و پل و اسب قوی‌پیکر. (ناظم الاطباء). انان 
با حیوانی بزرگ‌جثه و تومنده 
تهمتن یکی گرز زد بر سرش 
که خم گشت بالای که پیکرش. 
پی بازی گوی شد خرو 
بر یکی تازی اسب که‌پیکر. 
هزار اسب که‌پیکر تیزگام 
به برگتوان و به زرین ستام. 
برانگیخت که‌پیکر بادپای 
به گرز گران اند رآمد ز جای. 
بساکها که بر آن کوه شاه چوگان زد 


فردوسی, 
قرخی. 
اسدی. 


اسدی. 


۱ -در فرهنگ اسدی چ دبیرسیاقی و در 
یادداشتی از مرحوم دهخدا به نقل از فرهنگ 
اسدی» این کلمه «متخرج مزارع دهقان» معنی 
شیده است. 

۲ - مرحوم دهخدا پس از ذ کر شرح صحاح 
الفرس آورده‌اند: بااینکه صاحب صحاح الفرس 
و دیگر کب لفت این کلمه رابه کاف تازی 
ضبط کرده‌اند ولی چون نعریب آن جهیذ است 
به احتمال قوی اصل آن با کاف فارسی است. و 
رجرع به گهید شود. 

۳-در پادداشتی بخط مرحوم‌دهخدا به ضم 
اول [ک بت ] ضبط شده است. 

۴-به فتح اول هم آمده است. (برهان), 


۰ کهت. 


به شم مرکب که‌پیکرش بیابان کرد. 
معودسعد. 
کهت. [ک ) ((خ) دهی از دهتان خبر است 
که در بخش بافت شهرستان سیرجان واقع 
است و ۲۱۱ تسن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
کهتاافاز. [؟1] (! مرکب) اسم هندی رمان 
حامض است. (فهرست مخزن الادویه). 
کهتاب. [ک ] ([مرکب) به‌معتی کاه‌دود باشد. 
(برهان) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). کاهی که 
آتش در آن نهند تا دود کند و بیشتر برای 
گضودن اخلاط از بینی اسب و سایر 
چهارپایان کند. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
بر ستوران و اقربات مدام 
کاه کهتاب پاد و جو کشکاب. 
انوری (از فرهنگ جهانگیری). 
||گیاهها و ادویه‌ای را گویند که گرما گرم 
جوشانیده بر عضوی که دردمندی با ورسی 
داشته باشد یا از جای برامده بود. بب‌دند تا 
درد و وجسع تخفف یساید. (فرهنگ 
جهانگیری). ادویژ جوشانیده را نیز گویند که 
گرم‌گرم به جهت تخقیف وجع و درد بر عضو 
ورم‌کرده و ازجای‌براصده بندند. (برهان) 
(آندراج). نطول و داروی جوشانده‌ای که 
گرماگم بر عضو مأوف" اندازند. (ناظم 
الاطیاء)؛ 
ای چون خر آسیا کهن نگ . 
کهتاب تو روی کهربا رنگ. 
نظامی (للی و مجنون چ وحید ص ۲۶۵). 
کهقو. زک ت ] (ص تفضیلی) آ به‌معنی 
کوچکتر باشد, چه « کانمن کوچک و 
خرد باشد. (برهان) (آنندراج). کوچکتر و 
خردتر. (ناظم الاطباء). اصفر. مقابل مهتر. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا): پس شیرین 
راگفت او را برهنه کن تا همة اندام وی بنگرم. 
ار را برهنه کرد. همة اندام او درست بود مگر 
که‌گونة چپ او کهتر از آن راست بود. (بلعمی, 
از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
تو از بندهٌ بندگان کهتری 
به انديشة دل مکن مهتری. 
ور خواجه اعظم قدحی کهتر خواهد 
حقا که ميش مه دهی و هم قدحش مه. 
منو چهری. 
|افرودست. زیردست. (از یادداشت به خط 


فردوسی. 


مرحوم دهخدا), پست‌تر در خأن و مقام. ادنی 
در مکنت و مال: 

به جای شما آن کنم در جهان 

که‌با کهتران کس نکرد از مهان. . فردوسی. 
همیشه حال چنین باد و روزگار چنین 
آمیر شاد و بدو شاد مهتر و کهتر. 
بنهادندشان قطارقطار 


فرخی. 


گزهی مهتر و صفی کهتر. فرخی. 
مر مهترانشان را زنده کی به گور 
مر کهتر انشان رأ مرده کشی به دار. 
منوچهری. 

چم کهتران به لقای وی روشن شود. (تاریخ 
بیهقی ج ادیب ص ۳۷۵). 
| گرپوزش نکو باشد ز کهتر 
نکوتر باشد آمرزش ز مهتر. 

(ویس و رامین). 
اگرزلت نبودی کهتران را 
عقو کردن نبودی مهتران را. 

(ویس و رامین). 


هیچ مشاطه‌ای جمال عفو... مهتران را چون 
زشتی جرم کهتران نیست. ( کلیله و دمنه). 


کهتری را که مهتری یابد 
هم بدان چشم کهتری منگر. خاقانی. 
مهتران چون خوان اسان افکنند 
کهتران را هم‌نشست خود کنند. خاقانی. 
مه و مشکند مهان کهتر چت 
که‌نه از مه ضو و نز مشک شم است. 
خاقانی. 

چون گشایند اهل همت دست جود 
کهتران را پای‌بست خود کنند. خاقانی. 
پس بدان مشفول شو کان بهتر است 
تاز تو چیزی برد کان کهتر است. مولوی. 
چنان است در مهتری شرط زیت 
که‌هر کهتری رابدانی که کیست. 

سفق وات 


اما به اعحماد سعت اخلاق بزرگان که چم از 
عوایب زیردستان بپوشند و در افشای جرایم 


کهتران نکوشند. ( گلستان). |اخادم. چا کر. 


بنده. نوکر. فرمانبردار. (از یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا)؛ 
چو شاه تو بر در مرا کهترند 
ز توکمترین چا کران مهترند. ۱ 
فردوسی (از یادداشت ایضا). 
که خاقان چین کهتر ما بود 
سپھر باندافسر ما بود. 
فردوسی (از یادداشت ایضا) 
سراسر همه رَز پر از غوره دید 
بفرمود تا کهترش بردوید. فردوسی. 
همه شهریاران مرا کهترند 
اگرکهتری راخود اندرخورند. فردوسی, 
به وقت خلوت اندر پیش معشوق 
چو کهتر باشد اندر پیش مهتر. فرخی. 


گرهتر جویی هنر مر طبع او را خادم است 
گر ظفر خواهی ظفر مر عزم او را کهتر است. 
عنصری (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
آن مهتری که ما به جهان کهتر ویم 
میر بزرگوار است واقبال او همان. 

منوچهری. 
کهتر اندر خدمتت والاتر از مهتر شود 


کهتر پرور. 


شاعر اندر مدحتت والاتر از شاعر شود. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی چ ۲ ص ۲۳). 
ما دو تن امروز مقدمیم در این دیوان من او را 
شناسم و کهتر وم (تازیخ بیهقی ج ادیپ ص 
۲ و خویشتن را کهتر وی خواندند. 
(تاريخ بهقی چ ادیب ص ۹۰ 


امروز مهتر رؤسای زمانه اوست 
خاقانی. 
هر آن کهتر که با مهتر ستیزد 
چنان افتد که هرگز برنخيزد. 
سعدی ( کلستان). 
| خردسال‌تر. (ناظم الاطباء). کم‌سن‌تر. 
کم ال ترة 
وز آن پس چنین گفت کهتر پر 
کها کنون‌به گیتی تویی تاجور. فردوسی. 
چنین گفت زن کاین ز من کهتر است 
جوان است و با من ز یک مادر است. 
فردوسی. 
به کهتر دهم یا به مهتر پر 
که‌باشد به شاهی سزاوارتر. فردوسی. 
بلاش از بر تخت بنشست شاد 
که‌کهتر پر بود وبا فر و داد. فردوسی. 


عبدالمطلب گفت نذر من آن بود که فرزند کهتر 
را قربانی کنم. (قصص الانبیاء ص ۲۱۴). 
شعیب دختر کهتر را به طلب موسی فرستاد. 
(قصص الانبیاء ص .)٩۳‏ یکی این هرمز که 
کهتر بود و یکی دیگر پروز که بزرگگر بود. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۸۲. ||نوینده و 
شاعر از خود چنین تعبیر کند. نظیر: کمترین» 
اقل احقر: 
شد لاجرم ازبرای مدحت 
کهتر چو عطارد و چو خان. 
کهترز دکان شمر برخاست 
چون بازاری در آن ندیده‌ست. 
رجوع به کمترین شود. 
کهتر. [ک تَ) () درخ تچچه‌ای است در 
کارواندر نزدیک خاش و در ارتفاع ۱۴۰۰ 
گزی یافت شده است. هلو کوهی. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). درختی ۲ 
انست از تی رة شتا بتباستها و ازرد 
دولپهایهای جدا گلبرگ که در بلوچتان و 
اطراف خاش روید. (فرهنگ فارسی معین). 
کهترپرور. اک ت پَز د] (نف مرکب) 
کهترنواز. زیردست‌نواز. بنده‌پرور. آنکه با 


۱-ضیط صحیح کلمه موف است. (از اقرب 
الموارد). 
۲ -از: که ( کوچک) +تر (پسرند تفضیل). 
(حاشة برهان 3 معین). 
Stochsia brahuica (Jii).‏ - 3 
(فرانوی) Sapindacées‏ - 4 


کهترپروری. 


چا کران و فرودستان خود مهربان باشد؛ 
از خداوندی و از فضل چه دانی که چه کرد 
آن ملکزادة آزادة کهتر پرور. فرخی. 
رجوع به کهترنواز شود. 

کهترپروری. اک ت جَزو) (حامص 
مرکب) کهترنوازی. زیسردست‌نوازی. 
بنده‌پروری. حالت و عمل کهترپرور. رجسوع 
به کهترپرور شود. 

کهترنواز. اک ت ن) (نف مرکب) 
کهترپرور. زیردست‌نواز. بنده‌پرور:: 
یکی گفت کای شاه کهتر نواز 
اکآ توت مس ور از 
چو آمد بر شاه کهترنواز 
نوان پیش او رفت و بردش نماز. 
دگر گفت کای شاه کهترنواز 
تورا پادشاهی و عمر دراز. 
بدو گفت کای شاه کهترنواز 
چوانمرد و روشندل و سرفراز. 
اگرچه رهی را تو کهترنوازی 
نپرهیزی از دردسر وز گرانی. 
پیروزبخت مهتر کهترنواز نیک 
مخدوم اهل کشور و مکئومبن جنی, 
منوچهری (از یادداشت. به خط مرجوم 
دهخدا). 
این منم یا رب به صدر مهتر کهترنواز 
از ندیمان یافته بر خواندن مدحت جواز. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


منوچهری. 


سوزنی. 
مهتر کهترنواز از مدحت من شاد و خوش 
من خوش و شاد از قبول مهتر کهترنواز. 
سوزنی. 
رجوع به کهتر پرور شود. 
کهترنوازی. [ک ت ن) (حامص مرکب) 
کهترپروری. زیردست‌نوازی. بنده‌پروری. 
حالت و عمل کهترنواز: 
کندکهتری آرزو مهتران را 
که‌او رای دارد به کهترنوازی. 
رجوع به کهترنواز شود. 
کهتری. (ک ت ] (حامص مرکب) خردی و 


صوزنی. 


کوچکی. (ناظم الاطباء). ||چاکری. 


زیردستی. (از یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). فرمانبری. خدمتگزاری: 


بگفتند هر یک که ما کهتریم 

اگرکهتری را خود اندرخوريم. ‏ فردوسی. 
ور ایدون که نایم به فرمانبری 

برون برده باشم سر از کهتری. فردوسی. 
همه کهتری را بیاراستند 

همه پدره و برده‌ها خواستند. فردوسی. 
بیابی نه نزدیک ما مهتری 

شوی بی‌نیاز از بد کهتری. فردوسی. 
کنون‌گر نگیری ره کهتری 

ثایی بر شه به فرمانبری. فردوسی. 


از کهتری به مهتری آن کس رسد که او 


توفیق یابد و کند این خدمت اختیار. فرخی. 
کیدکهتری آرزو مهتران را 
که‌او رای دارد به کهترنوازی. 
ار مالک‌الرقاب دو گیتی و بر درش 
در کهتری مشجره آورده انبیا. 
وی پهلوان ملکت داودیان به گوهر 
شایم به کهتریت که بد گوهری ندارم. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۸۲). 
|| خردسالی. (ناظم الاطباء), رجوع به کهتر 
شود. ۰ 
قری کردن. (ک تک :)(مص‌مرکب) 
بندگی و جاک ری‌کردن. اطاعت و 
فرمانیرداری کردن. خدمتگزاری کردن: 
چو خواهی که فردا کی مهتری 
مکن دشمن خویش را کهتری. 

سعدی (بوستان). 


سوزنی. 


خافانی. 


رجوع به کهتری شود. 
کهترین. اک ت ] (ص عالی) کوچکترین و 
خردترین. (ناظم الاطباء): 
ملک‌صفاتی کاندر ممالک شرفش 
سپهر گفت که من کهترین عمل دارم. 
خاقانی. 
|| خردسال‌ترین. (ناظم الاطباء). 
کهتکت. (ک ت ] ((خ) دهی از دهستان فين 
است که در بخش مرکزی شهرستان 
پندرعباس واقع است و ۲۳۰ تن سکنه دارد. 
(از فرهتگ جفرافیایی ایران ج۸). 
کهتکان. [ک تَ] ((خ) دضی از دهان 
رستاق است که در بخش داراب شهرستان 
فاواقع است و ۱۰۳ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
کهتو به. اک يا ((خ) دصی از دستان 
حومه پخش بتک است که در شهرستان لار 


واقع است و۵۰۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 


جفرافیابی ایران ج ¥ 
کهج. [ک] (() توت‌فرنگی و یا توت‌فرنگی 
جنگلی که به ترکی چیالک نامند. اناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). ||شاهدانه. 
(ناظم الاطباء). 
کهج. [ک ] (() درخت کلان توت‌فرنگی. 
(ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون), 
کهجور.[ ] (() اسے هندی خرماست. 
(فهرست مخزن الادویه). به هندی اسم تمر 
است. (تحفة حکیم مؤمن). 
کهجو رکارس. [ ] (۱مرکب) اسم هندی 
نیذاكتمر است. (فهرست مخزن الادویه). 
کهحه. [ک ج ] (اخ) دهسی از دهستان 
مشهدریز؛ میان‌ولایت باخرز است که در 
بخش طیبات شهرستان مشهد واقع است و 
۴ تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
راجا 
که‌خوار. اک: خوا / خا] (نف مرکب) 


کهدان. ۱۸۷۸۱ 
کاه‌خوار. که کاه خورد. که خورا ک وی کاه 
باشد چون اسب و استر و دیگر ستوران: 

ز علم بهر؛ ما گندم است و بهر تو کاه 

گمان مبر که چو تو ما ستور که خواریم. 

. . . ناصرخرو. 

کهد. اک ] (ع مص) شتافتن.درازگوش. (از 
متهی الارب) (آنندراج): کهد الحمار کهداً و 
کهدان: دوید و شتاقت درازگوش. (از اقرب 
الموارد). کهد کهداً و کهداناً؛ شتافت. (از ناظم 
الاطباء). || ختابانیدن درازگوش راء لازم و 
متعدی. (از منتهی الارب) (از آنندراج): کهد 
الائ الحمار؛ راننده درازگوش را به شتافتن 
واداست. (از اقرب الموارد). |استبهیدن در 
خواستن چیزی. (منتهی الارب) (انندراج). 
الحاح کردن در طلب و ستتهیدن در خواستن 
چیزی. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
||مانده گر دیدن. (منتهی الارب) (آندرج). در 
تعب و مشقت افتادن و مانده گردیدن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کهد. [ک ] (ع ) جهد و کوشش. (ناظم 
الاطباء). جهد. و گویند: اصابه کهد و جهد, به 
یک معنی. (از اقرب الموارد). ||مشقت. (ناظم 
الاطباء). ۱ 

کهداء. اک ] (ع ا) داه. (مستتهی الارب) 
(آنتدراج) کنیز و داه. (ناظم الاطباء). کنیز, و 
به جهت سرعت او در خدمت چنین گویند. (از 
اقرب الموارد). رجوع به دو ماد قبل شود. 

کهدان. [ک ] ([مرکب) جایی که در آن کاه 
و علف ستوران نهند. (آنندراج), کاهدان. 
من مه انار کاه (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
وینها که نیند از تو سزای که و کهدان 
مر حور جنان را تو چه گویی که سزااند؟ 

تاصرخرو. 
تو چه گویی که جهان از قبل اینهاست 
که‌دریغ آید زیشانت همی کهدان. 
اصرخسرو. 
دیگ شکم از طعام لبریز مکن 
گرکاه نباشد ز تو کهدان از توست. 
میرالهی همدانی. 
- امخال: 
مردان در میدان چهند و ما در کهدان جهیم. 
(امتال و حکم ص 01۲{ 
||جایی که در آن جهت خوابیدن سگ کاه 
می‌ریزند. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی 
معین): 
آفسر زرین تو را و دولت بیدار 
وآنکه تو را دشمن است بد سگ کهدان. 
(از تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۳۶ 
- امثال: 
گرسگی بانگی کند بر بام کهدان غم مخور. 
؟ (از امثال و حکم ص ۱۲۹۵). 


۲ کهدان. 


کهدان. (ک د) (ع مص) دویدن خر. (تاج 
المصادر بيهقى). كهد. (متتهى الارب) 
(آنندراج) (اقرب الموارد). رجوع به کهد شود. 
کهدانی. [ک ] (ص نسبی) منوب به 
کهدان:سگ کهدانی. (از یاددافت به خط 
مرحوم دهخدا). که در کهدان انوده زینو 
تن‌پرور بماند؛ 
پیش نایند همی هیچ مگر کز دور 
بانگ دارند همی چون سگ کهدانی. 
ناصر خسرو. 
سگ کهدانی ارچه فربه شد 
نه ز تازی شکار را به شد. 
فاا رز 
تف بر این خواجگان کهدانی. 
سنائی (دیوان چ مظاهر مصفا ص ۲۴۲). 
به منبر کی رود هرگز سری کآن نیست منقادت 
شکاری کی تواند شد سگی کان هت کهدانی؟ 
مجیرالدین بیلقانی. 
کهدب. رک د] 2 ص) گران نا گوارد. 
(منتهی الارب). گران نا گوار. (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). گران و سنگین وناگوارد. 
(ناظم الاطباع). 
کهدل. (ک د](ع ص) زن جسوان قربه. 
(آنندراج) (متهی الارب) (ناظم الاطباء). زن 
جوان فربه نعمت‌پرورده. (از اقرب الموارد). 
|| پیر کلان‌سال, از لغات اضداد است. (منتهی 
الارب) (آنندراج). گنده‌پیر کلان‌سال. (ناظم 
الاطباء). عجوز. (اقرب السوارد). ||دختر 
نسوجوان. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنتدراج) (از اقرب الموارد). ||() عنکبوت. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کهدل. زک د) (اخ) نام شاعری است. (ناظم 
الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج). و زن او 
مسماة به امالحدید است. (تاج العروس) (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجسوع به 
تاج العروس ذیل ماد «ح‌دد» شود. 
کهدلان. (ک د] (اخ) دهسی از دهستان 
ابرغان است که در بخش مرکزی شهرستان 
سراب واقع است و ۴۳۹ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
کهدم. اک ه] (إخ) رجوع به کوتم شود. 
کهو. [ک <] (ص,!) رنگی باشد اسب و استر 
را و در فرهنگ گوید به تازی کمیت خوانند. 
(فرهنگ رشیدی). رنگی باشد اسب و استر 
راء و آن را کیت هم می‌گویند. (برهان). 
رنگی باشد مر اسبان راکه به عربی کمیت 
خواند. (آنندراج) (انجمنآرا؛ رنگ سرخ 
مایل به تیرگی که مخصوص په اسب و استر 
است. و کمیت نیز گویند. اناظم الاطباء). 
زک رغ هال هبرگ خصو ص ات و 
استر). رنگ قرمز. سیرتر از کرن (کرنگ). 
(فرهنگ فارسی معین): چه جای اسب کهر که 


تفای 


اگرگنج گهر مرا باشد. تو را باشد. (از 

انجمن آرا). |ااسب یا استری که رنگ آن 
سرخ تیره‌رنگ باشد. (ناظم الاطباء). اسب یا 
استری که به رنگ کهر باشد. کمیت. (فرهنگ 
فارسی معین). 
امخال: 
کهر کم از کبود نیست. (اسمثال و حکم ص 
Taf‏ 
تو هم کمتر نه‌ای از آن رنودا 
کهر کمتر باشد از کبودا. 

ایرج‌میرزا(از امثال و حکم ایض 

کهو. [ک ] (ع مص) چیره شدن. (سنتهی 
الارب) (آنتدراج) (از ناظم الاطباء). |[قهر 
کردن. (منتهی الارب) (انندراج). متهور 
ساختن. (اقرب الموارد) (از ناظم الاطباء). 
|[بانگ برزدن. (منتهی الارب) (آنتدراج). 
||سرزنش كردن و زجر کردن. (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الصوارد). ||روی ترش كردن در 
روی کسی. (زوزنی). به‌ترش رویسی پیش 
آمدن کسی را به جهت حقارت و تهاون وی. 
(متهى الارب) (انتدراج) (از ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). ||خندیدن. |الهو و بازی 
کردن. (ستتهى الارب) (از ناظم الاطباء) 
(آنتدراج). اادور آمدن روز. (زوزنی) (تاج 
المصادر بیهقی). بلند برامدن روز. یقال: لقیته 
کهر الضحی. امنتهی الارب). بلتد برآمدن 
روز. (آندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||سخت شدن گرما. (متهی الارب) 
(آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||داماد خری کردن. (منتهی 
الارب) (آتدراج). مصاهرت کردن. (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). ||(امص) چیرگی. 
(متهی الارب) (آتدراج). 

کهو. [ ] () به هندی اسم حافر حیوان است. 
(از فهرست مخزن الادویه) (از تحفة حکیم 
مومن). 

کهرار. رک (ED‏ دهی از دهتان دروفرمان. 
است که در بسخش مسرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۵۳۰ تن سکه دارد. 
در دو محل به فاصل ۱۵ هزارگزی به علیا و 
سفلی.مشهور است و سکه کهرار علا ۲۷۰ 
تن است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵. 

کهرام. ] (لج) نام قلعه‌ای در هندوستان. 
(ناظم الاطباء). ناحیتی است در هندوستان. 
(از حبیب السیر چ خیام ج ۲ص ۶۲۵). 

کهران. [ک] (اخ) دصی است از دسستان 
خان‌اندبیل که در بخش مرکزی شهرستان 
هرواباد واقع است و ۲۸۳ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کهران.[ ] ((خ) نام قلعه‌ای در آذربایجان از 
ولایت خلخال. (از نزهة القلوب ج ۲ ص 
۳ رجوع به تاریخ گزیده چ لیدن ص۴۷۵ و 


کهرب: 


حواشی شدالازار ص ۵۵۰ شود. 
کهوب. [ ] (() دزی در ذیل قوامیس عرب 
این کلمه را صورتی از کهربا می‌داند. رجوع به 
دزی ج ۲ص ۴۹۵ و کهربا شود. 
کهربا. [ کر ] (نف مرکب) ربایندۀ که (مخفف 
کاه). کهرباینده. ||( مرکب) مسخفف 
کاه‌رباست. هرکه با خود دارد از علت یرقان 
ایمن باشد. (برهان) (آتدراج). ماده سقزی 
مستحاث زردرنگی که در سواحل دریای 
بالتیک یافت می‌گردد و چون آن را مالش 
دهد اجام سبک را جذب می‌کند و بدین 
جهت است که کهربا و کاهربا نامیده می‌شود. 
(ناظم الاطباء). از اقوال قدما ظاهر می‌گردد 
که‌کهربا و ستدروس یک جنس باشند و 
سندروس مخصوص بلاد هند و کهربا مختص 
بلاد مغرب و شمال باشد و در ربودن کاه هر 
دو شریکند و سندروس به اندک حرارتی که 
از مالیدن او به هم رسد جذب کاه می‌کند و 
کهپربا محاج به مالیدن زیاد است و در 
سندروس سرخي غالب است و در کهربا 
زردی و صلابت و در حین سوختن بوی شاخ 
سوخته از آن ظاهر گردد. و بهترین کهربا آن 
است که در ساحل بحر مغرب و از مزارع 
مغرب به هم رسد. (از اختیارات بدیعی). 
رطوبتی است که از برگ دووم یعنی درخت 
مقل مکی چکد چون عسل. پس بسته شود و 
چون آن را شکنند چیزهایی از قیل مگس و 
سنگ و کاه در درون دارد و دلیل بر آن است 
که‌در اول روان بوده است. و اینکه پاره‌ای 
گویند صمغ درخت جوز رومی! است غلط 
است. (از بحر الجواهر) (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), کهربا. خوروسفورون ". 
ایلقطرون ؟ . (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ابن‌البیطار می‌گوید همه مترجمان 
دیقوریدوس و جالنوس در ترجمهة کلم 
سوکینوم " به غلط رفته‌اند که آن را صمغ 
حور رومی شمرده‌اند چه صفاتی که برای 
کهربا آمده است. در صمغ حور رومی نت 
و خی بالنیابظار لے چ گهربا بت 
سوکینوم عنبر اشهب * است. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). در برخی کتب صمغ 
مسترشح از برخی درختان دیگر از قبیل. 
درخت تبریزی (حور رومی) را به نام کهربا 
یاد کرده‌اند به‌منابت خواص مشابهی که 
صمغ این گونه درختان با کهرپا دارد. (فرهنگ 
فارسی معین): 


۱ -مصحف حور رومی. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 5 
۰ - 3 

5 - ۷۰ 


2 - 0۰ 
4 - ۰ 
6 - Amber jaune. 


کهربا. 


هرچه کون هت زمردمتال 
بازنداند خرد از کهرباش. ناصرخرو. 
کهربای دین شدستی دانه را رد کرده‌ای 
کا پڑبایی همی از دین بسان کهربا. 
تشن 
چون کهربا به رنگم و آن قوتم نماند 
کآن‌کاهبرکشم که باش کهربا 
مسعودسعد. 
زین سپس در حمایت جاهت 
طاعت که با ندارد کاه. انوری. 
چون کاه سوی کهریا و چون بلیل سوی گل 
روان شدم. (سندبادتامه ص ۱۳۹). 
بر نتوانم گرفت پر؛ کاهی ز ضعف 
گرچه به صورت یکی است روی من و کهریا. 
اقا 
پیجاده اشارت در تو 
رخسار چو کهربای زردم. خاقانی. 
ین قوت سنگ آهن‌ربا را 
که‌آن قوت از کهربایی نیابی. ‏ خاقانی. 
وگر عشقی نبودی در گذرگاه 
تبودی کهربا جويندة کاه. نقلامی. 
رویی که ماه نو نگرفتی په نیم جو 
در زیر خاک زرد شود همچو کهریا. عطار. 
کاهی شو و کوه عجب بر هم زن 
تا پیر تو را چو کهربا گردد. عطار. 
کهربادارند چون پیدا کند 
کاهستی تو راشیدا کنند 
کهربای خویش چون پنهان کند 
زود تسلیم تو را طفیان کنند. 
(مثنوی چ رمضانی ص ۵۱. 
کهرباهم هت و مقناطس هت 
تا تو آهن یا کهی آیی به شت. (مشنوی). 
برد مقناطیس از تو آهنی 
ور کهی بر کهربا برمی‌تنی. 
(مثنوی چ رمضانی ص ۲۴۲)۔ 
نبیتی که چشمانش از کهرباست 
وفا جتن از تدگ‌چشمان خطاست. 
سعدی (بوستان). 
لا اختیاری نیست 
کهربارا بگوی تا نبرد. سعدی. 
کهربارا بگوی تا نبرد 
چه کد کاه‌پار؛ مسکین؟ سعدی. 
به گرد شق اسلام خیمه‌ای بزنی 
که‌کهر با نتواند ربود پره کاه. سعدی. 


کاء‌باید که نبازد که خریداری یافت 

کهربارا چه تفاخر که پی کاه شود؟ اوحدی. 
کهربا...مانند... سندروس و فارق میانشان کاه 
است. و به قولی حجری کانی بود و بعضی آن 
را بیجاده خوانند. (نزهة القلوب). 

رجوع به کاهربا شود. 

- کهرباخاصیت؛ هر چیز که دارای خاصیت 
کهربا باشد و اجام را جذب می‌کند. (ناظم 


الاطباء). 
-رکهربای سیاه؛ شبق. (فرهنگ فارسی 
معین). : 
- کهربای شمعی؛ نوعی از کهرباء و این از 
اهل زبان به تحقیق پیوسته و مصطلح اطباء 
هم هست. (آتدراج). 
- امتال: 
مثل کهربا؛ رنگی پریده. (امثال و حکم ص 
۷۶ 
کهربا. ( ک ر] (سعرب. [) کھرباء. صمغ 
درختی است که چون مالده شود کاه را جذب 
کند.و در این خاصیت با سندروس مشترک 
است. معرب کاه‌ربای فارسی است یعنی 
جاذب کاه. و پار‌ای آن را کهرباة با کهربامة و 
نبت بدان را کهربی گویند. و از آن است: 
سیال الکهریی. (از اقرب الموارد). رجوع به 
ماده قبل شود. ||نیرویی است که در بعضی از 
اجام بر اثر مالش با حرارت یا فعل و 
انفعالات شیمیایی پیدا مي‌شود و جذب کردن 
و تولید نور و لرزاندن اعصاب حیوانات و 
تجزیة آب و نمکها از خواص و آثار آن است. 
(از المنجد). الکتریسیتد. 
کهوپاء. (ک رَ] (معرب. !) کهربا. (از اقرب 
الموارد). رجوع به ماد قبل و کهرّبا شود. 
کهربائيه. (ک ر ئی ی ] (ع إمص) کهريية. 
قو کهربا.(از المنجد). رجوع به هیا شود. 
کهربادم. اک ر د ](ص مرکب) که دمی زرد 
چون کهربا دارد؛ 
اگرکژدمی کهربادم بود 
مشو ایمن از وی که کزدم بود. نظامی. 
کهربارنگت. (ک ر ر ] (ص مرکب) به‌مسنی 
لون و رنگ زرد است. (برهان) (آنندراج). 
کهرباگون.هر چیز زردرنگ. (ناظم الاطباء) 
به رنگ کهرباء زردرنگ: 
شد او کهربارنگ چون گشت خشک 


زمردصفت بود تا بود تر. معودسعد. 
گاهی آید ز گوهری سنگی 
گاء‌لعلی ز کهربارنگی. نظامی. 
ای چون خر آسیا کهن لگ 
کهتاب تو روی کهربارنگ. تظامی. 





چیزی را نز گویند که خاصیت کهریا داشت 
باشد. ||کتایه از رباینده و بردارنده. ||کنایه از 
سبک‌ست. (یرهان) (آنندراج) (از ناظم 
الاطیاء). 

کهربا گون. [ کر ](ص‌مرکب) که ربارنگ. 
هر چیز زردرنگ. (ناظم الاطباء): 
مکن زیر این لاجوردی باط 
بدین قلعه کهربا گون نشاط. 
بیا ساقی آن آب آتش‌خیال 
درافکن بدان کهربا گون‌سفال. 
و دجوع به کهربارنگ شود. 

کهرباوار. اک ر (ص سرکب. ق مرکب) 


نظامی. 


نظامی. 


کهرم. ۱۸۷۸۳ 


مانا به کهربا. (ناظم الاطیاء). همچون کهربا. 
ماد کهربا. 
کهربای. اک ر)(!مرکب) کهربا: 
ربودندش آن دیوساران ز جای 
چو کهبرگ را مهرة کهربای. 
بیجاده اشارت در تو 
رخاره چو کهربای کردم!. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶۲۱ 
کهربایي. اک ر ](ص نسبی) منوب به 
کهربا. (ناظم الاطیاء): ||به رنگ کهربا. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا): چهره از بیم 
کهربایی گشته. (ظفرنامه از امثال و حکم ص 
۶ ||(اصطلاح فبزیک) مفغناطسی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
کهوبیة. [ک رز بی ی ] (ع امص) رجوع به 
کهربائية شود. 
کهرپون. (کَ] ()" سگ مار. و آن قسمی 
مار است. (از یاددائت به خط مرحوم 


نظامی, 





دهخدا). 

کهرت. [ک ه)] (اخ) دصی از دهستان 
پشت‌کوه است که در بخش مرکزی شهرستان 
گلپایگان واقم است و ۵۲۹ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کهرحان. (ک ژ] (اخ) موضعی است در 
فارس. (از معجم البلدان). لاغر و کهرجان: 
این نواحی کارزین است و گرم‌سیر است و 
هواو آب ناموافق... و در این دو جای جامع و 
مر یست: (فاوستامه ابن‌البلخی م۵6۱8 
حاصلش غله و پبه و خرماست. (از نزهة 
القلوب ج ۳ ص ۱۱۹). 

کهرخنگت. اک خ] (! مرکب) رنگی از 
رنگهای اسب. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کهر شود. 

که رکور. اک ه] ((خ) دهی از بخش قصرقند 
شهرستان چاءبهار است و ۳۰۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 

کهرم. اک ر /ک ر ] ((خ) نام مبارزی بوده 
تورانی که بر دست یکی از پهلوانان ایرانی در 
جنگ دوازده‌رخ کشتد شد. (برهان). نام 
مبارزی تورانی که در جنگ دوازده‌رخ کشته 
شد. (انندراج) (از ناظم الاطباء)؛ پهلوان 
تورانی. (از فهرست ولف). محح « گهرم» 
است. مخفف پهلوی گئوهرمیزد " (معرب آن 
جوهرمز)ء مرکب از: گو (بهلوان) + هرمزد 
(سرور دانا که نام خداست)ء جمعاً یعتی 
هرمزدیل. اما ولف در فهرست شاهنامه ۱ - 
پهلوان تورانی. ۲ - شاهراد؛ تورانی پر 
ارجاسب» را کهرم ضبط کرده است. (حاية 


۱-نل: کهربای زردم. 
۰ الاو - 3 Kahr puna.‏ - 2 


4 - ۰ 


۲۳ کهرم. 


کهریز بقازی. 


کهری. (ک] () بدل. عوض. (فرهنگ 


برهان چ ممین). یکی از سرداران لک 


دهخدا): 

سوی میسره کهرم تیغ‌ژن 

به قلب اندرون خسرو انجمن, ۱ 
فردوسی (از یادداشت ایضا). 

چو اخواست با زنگة شاوران 

دگر برته با کهرم از یاوران. فردوسی. 

رجوع به مزدیسنا ص ۳۴۸ و مجمل التواریخ 


ص ۳۱۴ و ماد بعد شود. 
کهرم. رک ر /ک ر] ((خ) شاهزاد؛ تورانی 
پر ارجاسب. (فهرست ولف): 
برادر بد او را دو اهریمان 
یکی کهرم و دیگر اندیرمان. 
رجوع به ماده قبل شود. 
کهرم. [ک ر] (إخ) نام شهری قدیم از 
شهرهای فارس که در زمان اردشیر بابکان 


فردوسی. 


نیز آباد بوده و معرب آن جسهرم است. 
(آنندراج) (انجمن‌آرا). رجوع به جهرم شود. 

کهروئیه. اک نی ي ] (إخ) دهی از دهستان 
پشتکوه است که در بخش سر شهرستان يزد 
واقع است و ۸۳۱ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

کهرود. [ک ] (إخ) دی از دستان 
دلارستاق انت که در بخش لاریجان 
شهرستان آمل واقع است و ۳۱۵ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کهرور. (ک ] (ع إمص) کهرورة. ترشرولی. 
اسم است. (متهى الارب). ||(ص) انکه 
سرزنش کند و بانگ برزند مردم را. کهرورة 
مثل آن. (منتهی الارب) (از اقرب الصوارد). 
ترش‌روی و عبوس‌کننده و ترشروئی که 
سرزنش کند و بانگ پرزند مردم را و زجر 
کند. (ناظم الاطباء). ج, کسهاریر. (از اقرب 
الموارد). 

کهرورة. رک د ](ع امص) کهرور. (منتهی 
الارب), تسرشرولی, و گویند: «فی فلان 
کهرورة»؛ ای انتهار لمن خاطبه و تعبیس 
الوجه. (از اقرب الموارد). رجوع به کهرور 
(معنی اول) شود. |[(ص) کهرور. رجوع به 
کهرور (معنی دوع) شود. 

کهره. (ک ر /ر ‏ () بزغال شیرست را 
گویند. (برهان) (فرهنگ رشیدی) (آتدراج), 
بزغالة ثیرمت و بزغالة شش ماهه. (ناظم 
الاطاء). اسم فارسی چدی است. (فهرست 
مخزن الادویه). در فارس (شیراز و کازرون), 
و (یزغالة ثیرخوار). (حاشية پرهان چ 
معین). 

کهره. رک َر ] (إخ) دھی از دهتان هلیلان 
است که در بخش مرکزی شهرستان شاه‌اباد 
واقع است و ۵۸۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۵ 


أ نعمةائ, از یاددائست په خط مرحوم دهخدا), 

کهریز. [ک ] (() کاریز و قنات و مجرای آب 
در زیرزمین. (از ناظم الاطباء). كاريز. 
کاهریز. قتات. (از نادداشت به خط مرجوم 
دهخدا): چون از دور یکی را بدیدی. اعلام 
کردی‌جمله در کهریزها و میان ریگ پنهان 
شدندی. (تاریخ غازان ص ۲۴۹). رجسوع به 
کاریزشود. 

کهریز. (ک ] (اج) دهی از دهستان جاپلق 
است که در بسخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد واقع است و ۴۸۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کهریز. (ک ] (اخ) دهی از دهتان کولیوند 
است که در بخشس سللة شهرستان خرم‌اباد 
واقع است و ۲۴۰ تن سککته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 

کهریز. اک ](ا) دهی از دهتان انزل است 
که در بخش حومهٌ شهرستان اروسیه واقع 
است و ۱۰۴۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کهریز. [ک ) (اخ) دصی از دهان 
ایردموسی است که در بسخش مرکزی 
ثهرستان اردبیل واقع انت و ۲۲٩‏ تن سکه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کهریز. رک ] ((خ) دهي از دهتان کورایم 
است که در بخش مرکزی شهرستان اردبیل 
واقع است و ۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

کهریز. [ک] (اخ) دی از دهتان 
اییردموسی است که در بخش مرکزی 
شهرستان اردییل واقع است و ۱۶۴ تن مسکه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج؟). 

کهریز. اک ] ((ج) دهی از دهتان کله‌بوز 
است که در بخش مرکزی شهرستان میانه 
واقع است و ۱۱٩‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کهریز. (ک ] ((خ) دصسی از دهفسستان 
چهاراویماق است که در بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه واقع است و ۱۰۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

کهریز. [ک ] (اخ) دی از دمستان 
چهاردولی است که در بخش مرکزی 
شهرستان مراغه واقع است و ۱۳۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کھریز لرا ((خ) دی از دهان 
درەصیدی است که در بخش اشترینان 
شهرستان بروجرد وأقع است و ۲۲۴ تن سککه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۶). 

کهریز. (ک ] (اخ) دهی از دهستان بیلوار 
است که در ب‌خش مسرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان واقم است و ۵۳۵ تن سکته دارد. 


(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۵). 

کهریز. (ک] ((ج) دهسی از دهان 
دروفرامان انت که در بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان وأقع است و ۵۰۰ تن 
سکته دارد. (از فرهتگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 

کهریز. اک ] (اخ) دهی از دهستان خالصه 
است که در بسخش مسرکزی ثسهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۴۱۷ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کهریز. [ک ] ((خ) دهی از دهستان پیرتاج 
است که در شهرستان بیجار واقم است و ۳۴۰ 
تن سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵. 

کهر یز. [کَ] ([خ) دهی‌از دهتان ماهیدشت 
است که در بسخش مسرکزای شسهرستان 
کرمانشاهان واقم است و ۵ تن سکه دارد. 
در دو محل به فاصلةً سه‌هزار گز واقع و به 
کهریز علی‌آباد و کهریز این ست هور است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران خ ۵). 

کهریز. [ک] ((خ) دهی از دهتان حومۀ 
بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵ 

کهریز. [ک ] (اخ) دهی از دهستان فارسینج 
است که در بخش اسداباد شهرستان همدان 
واقع است و ۱۴۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ۵). 

کهریز. اک] ((ع) دهی از بخش هرسین 
است که در شهرستان کرمانشاهان واقع است 
و ۱۰۵ تن سکه دارد. در دو محل به فاصله 
یک‌هزار گز واقع و به کهریز کرداهری و 
کیقبادی مشهور است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵ ۱ 

کهریز. اک ] (اخ) دهی از دهتان کا کاوند 
است که در بخش دلفان شهرستان خرم‌اباد 
واقع است و ۱۲۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

کهریز ایتیوندی. (ک تی رَ) (إخ) دصی 
از دهتان ایتوند است که در بخش دلفان 
شهرستان خرم‌آباد واقع است و ۲۴۰ تن 
سکنه دارد که از طایفه استیوند هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کهریز باباحسین. ( کح س ](اخادهی از 
دهستان مهربان الت که در بب‌خش 
کبودرآهنگ شهرستان همدان واقع است و 
۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ 

کهریز بقازی. (ک بْ) ((خ) دی از 
دهتان سردرود است که در ببخش رزن 


1 - ka(h)re. 


کهریز توسک. 
شهرستان همدان واقع است و ۵۰۵ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کهر یز توسکت. [ک ]((خ) دهی از دهستان 
حومة شهرستان ملایر است و ۱۸۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۵( 

کهریز حمال. رک ج] ((ج) دی از 
دهتان سلگی است که در شهرستان نهاوند 
واقع است و ۳۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

کهریز حاحی خان‌مراد. (ک م) (اخ) 
دهی از دهستان بیلوار است که در بخش 
مرکزی شهرستان کرمانشاهان واقع.است و 
۰ تن نکه دارد. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج ۵). 

کهریز سرخ. [ک س ](إخ) دهی‌ از دهتان 
بربرد است که در بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد واقع است و ۲۴۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

کهر یز سفیث. [ک س] (اخ) دی از 
دهتان جاپلق است که در بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد واقع است و ۲۸۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج 4۵. 

کهر یز سلیم. رکش ](اخ)دهی‌ازدهتان 
سلگی است که در شهرستان نهاوند واقع است 
و ۵۸۰ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافایی 
ایران ج ۵. 

کهر بز سیاه‌منصور. رک ] ((ج) دهی از 
دهان قزل‌گچیلو است که در بخش 
ماه‌نشان شهرستان زنجان واقم است و ۴۱۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهتگ جغرافیایی ایبران 
ج ۲ 

کهریز صفی خان. (ک ص ](إخ) دھی از 
دهستان سلگی است که در شهرستان نهاوند 
واقع است و ۷۹۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

کهریزکت. (ک ز] (! مصفر) کاریز و قنات 
کوچک. (از ناظم الاطباء). رجوع به کهریز و 
کاریز شود. 

کهریزکت. رک ر] ((خ) دهی از دهستان 
قزل کچ لو است که در بخن ماه‌نشان 
شهرستان زنجان واقع است و ۲۵۲ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

کهريزکت. [ک ز] (إخ) دهی از دهستان 
افشاریة ساوجبلاغ است که در بخش کرج 
شهرستان قزوین واقع است و ۱۳۵ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 

کھر دزکت. [ک ر ] (اخ) دهی از دهستان غار 
است که در بخش ری شهرستان تهران واقع 
است و۷۵۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج تام محلی کنار راه قم 
و طهران ميان خیراباد و عبدالّه اباد و یکی آز 
کارخانه‌های قند ایران در اینجاست که در 


سال ۱۳۱۰« .ش,مفتوح شد. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
کهريزکت. اک ز] ((خ) دهسی از بخش 
شهریار است که در شهرستان تهران واقع 
است و ۱۰۹ تن که دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
کهریرک بختیاری. [ کرب ](اخ)دهی 
از دهستان بهنام‌وسط است که در بخش 
ورامین شهرستان تهران واقع است و ۲۴۵ تن 
سکته دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۹ 
کهر بزک بندگان. (ک رب د](اخ) دهی 
از دهتان بهنام‌سوخته است که در بخش 
ورامين شهرستان تهران واقم است و ۴۴۸ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج 
0 
کهر یزرک ماب ل‌کندی. اک ر ي ک] 
(إخ) دهی از دهتان قلعه‌دره‌سی است که در 
بخش حومة شهرستان ما کوواقع است و ۱۰۴ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۴ 
کهریز ناظم. [ک ظ ] (اخ) دهی از دهتان 
آورزمان است که در شهرستان ملایر واقع 
است و ۴۴۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
کهریزنو. رک نو] (اخ) دهی از دهستان 
چالانچولان است که در شهرستان بروجرد 
واقع است و ۱۷۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
که‌ریزه. [ ك° ز /ز] (! مرکب) کاه‌ریزه. 
رزه کاه. خرده کاه. پر کاه. پر کاه. پر خرد 
کات 
کز وجه زمین‌بوس ز دیوان سرایت 
که‌ریزه ربایند په پیجاده جاذب. نوزنی. 
کهویزه.. زک زٌ) (اخ) دهی از دهستان حومذ 
بخش سلدوز است که در شهرستان ارومیه 
واقع است و ۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
کهریزه. (ک ز] ((خ) دصی از ده تان 
شهرویران است که در بخش حومة شهرستان 
مهاباد واقع است و ۲۷۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کهریزه. (ک ر ]((خ) دهی از دهتان کل تة 
فیض اله بیگنی است که در بخش مرکزی 
شهرستان سقز واقع است و ۴۲۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
کهر یزه. زک ر1 (اخ) دهی از دهتان 
قراتوره است که در بخش شهرستان سنندج 
واقع است و ۱۱۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 
کهریزه ایوبی. (ک ز آ یو ] ((ج) دهی از 
دهستان تورجان است که در بخش بوکان 


کهسار. ۱۸۷۸۵ 


شهرستان مهاباد واقم است و ۲۹۴ تن سکه 
دارد. (از فرهتگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کهریزه سردار. (ک رس ] (إخ) دهی از 
دهتان اختاچی بوکان است که در بخش 
بوکان شهرستان مهاباد واقم است و ۲۳۵ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
و 

کهر یزه علی آقا. (ک ر غ] (اخ) دهی از 
دهتان اختاچی است که در بخش حومۀ 
شهرستان مهاباد واقم است و ۲۰۸ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

کهریزه محمود آقا. اک ز م( (اج) دهی 
از دهتان اختاچی بوکان است که در بخش 
بوکان شهرستان مهاباد واقع است و ۱۲۱ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(f‏ ۱ 

کهزافه. (ک ن / ن ] (!) در لسان العرب» قهز 
(ق /ق] را معرب از این کلمه دانته و گوید 
اصل آن [یعنی قهز ] به فارسی کهزانه است. 
(از حاشية المعرب جوالیقی ص ۲۶۳). رجوع 
به قهز شود. 

که زدن. [ کر د ] (مص مرکب) در تداول 
عامه. سرفة بار کردن. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

که رکت. (ک ز] (() خردل بوستانی باشد. 
گویندا گر آب آن را بگیرند و در پای درخت 
انار ترش بریزند انار آن درخت شیرین 
گردد' . و بعضی گویند تره‌تيزک است که به 
زبان عربی جرجیر خوانند. (برهان) 
(آنندراج). خردل بوستانی و تره‌تيزک. (ناظم 
الاطباء). در فهرست مسخزن الادویه ارد: 
« کهزک و کهزل اسم فارسی جرجیل است»» و 
در محیط اعظم « کهزک و کهزل اسم جرجیر 
(ایهقان) است». (از حاشية برهان ج معین). 
رجوع به ماده بعد شود. 

کهزل. (کَ ز) (!) گیاهی است که در دواها به 
کار آید و آن مدر و ملین و مسخن و مهیج باه 
بود. (فرهنگ رشیدی). رستنی و دارویی 
باشد که در دواها تیز به کار برند و به عربی 
جرجیر گویند, ادرار آورد و ملین و مسخن و 
مقوی باه باشد. (یرهان) (اتندراج). تره‌تيزک. 
(ناظم الاطباء). رجوع به ماده قبل شود: 

کهزه. اک ر /] () کهئزه و دهن‌دره و 
تمطی. (ناظم الاطباء). رجوع به کهنره شود. 

کهسار. (ک] (امرکب)" مخنف کوهار 
است یعنی زمین و جایی که در آنجاکوه 
بار باشد. (برهان) (آتندراج) (از ناظم 
الاطباء): 


۱ -بر اساسی یست. 
۲ -از: که (مخفف کوه) + نار (پسوند مکان و 
دال بر کثرت). (حاشیة برهان چ معین). 


۶ کهاره. 


دور ماند از سرای خویش و تبار 


برکشیدند به کهساره غزنین دیا 


کهف. 


نسری ساخت پر سر کهسار. 
رودکی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
تاکه گردد که و کهسار چو تختی زگهر 
دشت و هأمون چو باطی شود از شوشتری. 
فرخی. 
کنون خوشتر که نا گاهان برآورد 
مه دو هت من سر ز کهسار. فرخی. 
گر کنون جوید عقاب از پشت آن کهار گوشت 
ور کون جوید همای از روی آن دشت است‌خوان. 
فرخی. 
گر خاک‌بدان دست یک استیر بگیرد 
گوگردکند سرخ همه وادی و کهار. 
منوچهری (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
همه کهار پر زلفین معشوقان و پردیده 
همه زلفین ز سنبلها همه دیده ز عبهرها. 
منوچهری. 
کهسار که چون ررمه بزاز بدا کنون 
گربنگری از کلبۂ نداف ندانیش. 
ناصر خسرو. 
چه گویی جهان این‌همه زيب و زینت 
کون بر همان خا کو کهمار دارد. 
ناصرخرو. 
همی گویند کاین کهارهای عالی محکم 
نرمتتند در عالم ز باد نرم و بارانها. 
EET‏ 
جز در غم عشق تو سفر می‌نکنم 
جز بر سر کهسار گذر می‌نکنم. مسعودستعد. 
گر آنجه هت بر این تن, نهند بر کهار 
ور انچه هت در این دل, زنند بر دریا. 
ههو اقل 
مگر که کبکان اندر ضافت توروز 


بریده‌اند سر زاغ بر سر کهار. امیرمعزی, 
کهسار شما نیارد آن سیلی 
کوسنگ مراز جا بگرداند. خاقانی. 


بر باغ قلم درکش وز جور دی آتش کن 
چون پیرهن از کاغذ کهار همی پوشد. 


خاقانی. 
جام ملک مشرق بر کوه شعاعی زد 
سرمت چو دریا شد کهار به صبح اندر. 
خاقانی. 
به ناخن سنگ برکندن ز کهسار 
به از حاجت به تزد ناسزاوار. نظامی. 
نيه پوشده چون زاغان کهار 
گرفته خون خود در نای و منقار. نظامی. 


ای طالب دیدار او بنگر در این کهار او 
ای که چه باده خورده‌ای ما مت گشتيم از صدا. 
مولوی. 
ااقلٌ کوه. (ناظم الاطباء). 
کهساره. [ک ز / ر] (|مرکب) کهار. 
کوهار: 


ار برنوشتند ز کهباي غزنین ملحم. 


رجوع به کهار شود. 

کهست. [ک ھ](ل) سنگ. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). 

کهستان. (ک دا | مس رکب)! مسخفف 
کوهتان است. (برهان) (آتندراج). رجوع به 
کوهتان شود. 

کهستان. اک د] ((خ) نام ولایتی است از 
خراسان, و معرب آن قهتان است و الحال به 
تعریب اشتهار دارد. (برهان) (آنندراج). 
قهستان و جبل. (ناظم الاطباء): 
زمین کهستان ورا داد شاه 
که‌بود او سزای بزرگی و گاه. فردوسی. 
و رجوع به قهستان و جبال و کوهستان شود. 

کهستان. [کْ ه] (اخ) در دو شاهد زیر 
ظاهرا ناحیتی در قفقاز؛ 
چند جویم به کهستان که نماند اهل دلی 
آنچه جویم به کهستان به خراسان یایم. 


خاقانی. 
از آن سوی کهتان منزلی چند 
که باشد فرضه دریای دربند. نظامی. 


کهستان. (ک ھ) ([خ) در دو بیت زیر ظاهراً 
به‌معنی ناحیت جال آمده است: 
همیدون از خراسان و دهستان 


ز شیراز و سپاهان و کهتان. 

(ویس و رامین). 
متهم ده سال سرگردان بگشت 
گه خراسان گه کهستان گاه دشت. مولوی. 
رجوع به جال (إخ) شود. 


کهستان. رک «) (اج) نام ناحیتی به شمال 
هند. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کهسته. اک وت /تِ] ۲ () کوز؛ پرآب را 
گویند.(برهان) (ناظم الاطباء). کوز؛ پرآب, و 
به شین معجمه ( کهشته) نیز گفته‌اند. (فرهنگ 
رشیدی) (از آنندراج). رجوع به کهشته شود. 
|((ص) ساده‌دل و ابله و احمق. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). 

کهسو. اک س ] (| مرکب) مخنف کهار 
به‌معنی سر کوه است. (آنندراج) (انجمن آرا). 
رجوع به کوهسر و کهار و کوهسار شود. 

کهسل. [ک س] (ص) کهسله. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به ماده بعد شود. 

کهسله. زک س ل /ل ] (ص) به‌معنی نادان و 
احمق باشد. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء), مقایسه شود با گیلکی کوسخول؟ 
(ابله, احمق). بنابراین کهسله = کهسل اصح 
است. (حاشيهً برهان چ معین). 

کهسيم. [ک ] ((خ) شهرکی است به 
ماوراءاللهر به برا کوه‌نهاده و اندر کوه وی 
معدن سیم است. (از حدود العالم چ دانشگاه 
ص ۱۱۴). 


(آتدراج). کوز: پر از آب. (ناظم الاطباء). 
|[(ص) ساده‌دل و احمق و ابله. (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). رجوع به کهسته شود. 
کهف. (ک ] (ع() سمح و غار کوه فراخ, شبیه 
خاتة زمین‌کند. (منتهی الارب) (آنندراج). 
مانند خانه است کنده‌شده در کوه, جز انکه 
کهف فراخ است و کوچک را غار گویند. ج, 
کهوف. (از اقرب الموارد). شکاف در کوه. 
(ترجمان القرآن جرجانی). غار يا مغارة 
بزرگ. غاری فراخ به کوه. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): إذ اوی الفتية الى الکهف 
فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمة و هیّیء للا من 
امرنا رضدا. اقران ۱۰/۱۸). فضربا على 
آذانهم فی الکهف ستین عدداً. (قرآن ۱۱/۱۸). 


در کهف نیاز شیرمردان 
جان راسگ آستان پیینم. خاقانی. 
هفت‌مردان که منم هشتم ایشان به وفا 
کهفشان خاتة احزان به خراسان یابم. 

خاقاني. 
سگ بیدار کهف " را در خواب 
همر شیر غاب دیدستد. خاقانی. 
اقتاب لطف حق بر هرچه تافت 
از سگ واز اسب فر کهف یافت. مولوی. 
کهف اندر کز مخب ای محتلم 
اتچه داری وائما و فاستقم. مولوی. 


- اصحاب‌الکهف؛ از اهل رومند بر دیین 
مسیح, و به روایت ابن‌قتیبه قبل از مسیح 
بودند و گویند این غار هم در ارض روم است. 
و در اسامی ایشان اختلاف بار گفته‌اند... 
(منتهی الارب) (آنندراج), رجوع به اصحاب 
کهف شود. 
اصحاب کهف بود و بر در کهف پاسداری 
می‌کرد: 
سگ اصحاب کهف روزی چند 
پی نیکان گرفت و مردم شد 

سعدی ( گلستان). 
نگ کهف؛ رجوع به ترکیب قبل شود 
چون از ان خوان لقمه‌ای خواهم چشید 
برسگ کهف استخوان خواهم فشاند. 

خاقانی. 

= کهف شیرمردان؛ کنایه از غار اصحاب 
کهفهٌ 


۱-از: و که» (مخفف کوه) +بان» (پوند 

مکان). (حاشية برهان چ معین). 

۲ -ناظم الاطباء (ک س تِ ] ضط کرده است. 
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۴- تلمیحی است به امحاب کهف و سگ آنها. 

رجوع به اصحاب کهف شود. 


بر در کهف شیرمردان باش 

کرده‌چون نگ بر آستان خلوت. خاقانی. 
هفت‌مردان کهف؛ اصحاب کهف: 

من آن هشتم هفت‌مردان کهفم 

رجوع به هفت‌مردان و اصحاب کهف شود. 
پناه, (منتهی الارب) (آتدراج). پناه و ملجأ. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). ملجا. 
(از اقرب السوارد). پناهگاه. ملجاً. مأوی. 
ملاذ. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 


مغان را خرابات کهف صفا دان 

در این کهف بهر صفا می‌گریزم. خاقانی. 

گفتم‌بدیدی آخرء رایات کهف امت 

وآن مهد جان مهدی, چتر فلک ظلالش. 
خاقانی. 

حرزامت سپاهدار عجم 

کهف ملت نگاهبان ملوک. خاقانی. 

بود امیری خوشدلی می‌باره‌ای 

کهف‌هر مخمور و هر بیچاره‌ای. مولوی. 

گفتم ای یار توانگران دخل مکیانند و 

ذخیره گوشه‌نشینان و مقصد زاثران و کهف 

سافران. ( گلتان). 

-فلان کهف؛ فلان ملجاً و پناه. (ناظم 

الاطباء). 


- کهف‌الاسلام؛ پناه اسلام: کهف الاتلام و 
الملمين. (تاريخ بهقی چ آدیب ص ۹۸ ۲( 
- کهف‌الانام؛ پناهگاه مردمان. ملجا مسردم. 
(از بادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- کهف‌الراجین؛ پناهگاء نیازمندان. (ناظم 
الاطباء). پناهگاه امیدواران. 
- کهف الفقرا؛ پناهگاه فقیران. ملجاً نیازمندان 
و مکینان: عالم عادل موید مظفر منصوره 
ظهیر سریر سلطنت و مشیر تدبیر مملکت. 
ک هفالفترا»» ملاذالفربا. سربی‌الف ضلاه. 
( گلستان). 
- کهف التوم؛ مهتر و معتمد ایشان. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). 
<- کهف‌الصاری: پناه مسیحیان. پناهگاه 
امت عیی. ملجاً عیسویان: 
یمین عیسی و فخرالحواری 
امین مریم و کهف‌التصاری. خاقانی. 
- کهف امان؛ پناهگاه امان. محل امان؛ 
حلم او چون کوه و اندر کوه او کهف امان 
طبع او چون بحر و اندر بحر او در فطن. 
منوچهری. 
خدایگان صدور زمانه کهف امان 
پناء ملت اسلام و شمس دولت و دین. 
سعدی. 
ساية کردگار. پرتو لطف پروردگار, ذخر زمان 
و کهف امان... ( گلتان). 
کهف. [ک ] (ع مص) نیک دویدن و شتافتن. 
(منتهی الارب). سرعت و شتاب در دویدن و 


رفتن. (ناظم الاطباء). سرعت. (اقرب 
السو ارد). |ارفتن, و آن فمل مرده‌ای است و از 
آن « کنهف عنا» به زیادت نون بنا گردیده 
است. (از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 

کهف. رک ] (اخ) سورة هجدهم از قرآن و آن 
مکیه و صدوده ایت است پس از اسراء و 
پیش از مریم. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا. 

کهفالظلم. (ک ظ ظّ) (إخ) نام مردی 
است معروف. (از یادداشت په خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به تاج السروس در ماده 
«ظلم» شود. 

کهکت. [ ] ((خ) شسهرکی است از حدود 
خراسان بانعمت و از وی نمک خیزد. (از 
حدود العالم چ دانشگاه ص ۱۰۴). 

کهکت. (ک دا ((خ) شهری است در 
سجتان. و آن را تیرکهک نیز نامند که از 
اعمال رخج و نزدیک بت است. (از 
معجم‌البلدان). 

کهکت. [ ](اخ) مرکز بخش قهستان است که 
در شهرستان قم و در ۳۰ هزارگزی جنوب قم. 
و ۱٩‏ هزارگزی جتوب راه قم به اصفهان واقع 
است. کوهستانی و سردسیر است و ۰ تن 
سکنه دارد. از آثار قدیم بقعه‌ای به‌نام آمام‌زاده 
معصوم یا زینب‌خاتون و بقع دیگری به‌نام 
چهارامام‌زاده دارد و تاریخ بنای اب‌انبار و 
مجد آن ال ۱۱۲۳ ه.ق.است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)١‏ 

کهکت. [ ] ((خ) دهی از دهتان پشت‌گدار 
است که در بخش حومه شهرستان محلات 
واقع است و ۱۸۰ تن سکه دارد. مقبرة شاه 
خلیل جد اقاخان محلاتی در این ده است. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۱). 

کهکت. [ ] ((خ) دهی از دهستان قشلاق 
بزرگ است که در بخش گرمار شهرستان 
دماوند راقع است و ۴۰۰ تن سکه دارد که از 
طایفة اصانلو هستد و تابستان به یلاق 
فیروزه کوه می‌روند. قلعةٌ خرایه‌ای به‌نام قلع 
زریف دارد. (از فرهنگ جسفرافیایی ایران 
ج 

کهکت. زک د] ((خ) دهی از دهستان تفرش 
است که در بخش طرخوران شهرستان اراک 
واقع است و ۸۰۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
یی بانج 1۳ 

کهکت. [ ] ((خ) دهی از دهستان دشتابی 
است که در بخش بویین شهرستان قزوین 
واقع است و ۲۶۶ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

کهکت. (ک د) ((خ) دهی از دهستان همایی 
است که در بخش تمد شهرستان سبزوار 
واقع است و ۴ تن سکه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 


کهکشان. ۱۸۷۸۷ 


کهکامة. (کءْ](ع ص) مرد بیمنا ک.کهکم. 
(متتهی الارب) (از اقرب الصوارد). مرد 
بیمنا ک.(آنندراج) (ناظم الاطباء). ||پیر 
سالخورده. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
رجوع به کهکم شود. ||([) بادنجان. (از منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). رجوع به کهکم شود. 

کهکان. (کْ ] (نف مرکب)" به‌سنی کوهکن 
باشد. (بی‌هان) (از آنندراج). کند؛ کوه. 
(فرهنگ رشیدی). کوه کن و کوه‌تراش. (ناظم 
الاطباء): 

ز جان به قکرت محکم برون کنند تاش 
ز کوه زر به آهن برون کند کهکان. 

عنصری (دیوان چ قریب ص ۱۴۳۱ 
||(! مرکب) آتی که بدان کوه کنند. و آن را 
کوه کاف نیز گویند یعنی کوه‌شکاف. (آنندراج) 
(انجمن ارا), 

کهکان. [ک] (ا) فرهاد عاشق شیرین. 
(ناظم الاطباء). رجوع به کوهکن (اخ) شود. 


کهکانی. [ک ] (حامص مرکب) کوهکنی. 
(برهان) (آتدراج) (فرهنگ رشیدی). شغل 
کوهکن.کوه کنی.(ناظم الاطباء): 
فرهاد به کهکانی, شیرین به کف آوردی 
گر در کف او بودی هم‌شدت تو میتین. 

سوزتی (از فرهنگ رشیدی). 
رجوع به ماد قبل و کوهکنی شود. 


کهگاه. (ک ] (ع ص) خسمیف. (از اقرب 
الموارد). رجوع به ماده بعد شود. 

کهکاهة. (ک د] (ع ص) سرد بیمنا ک. 
||دختر فربه. (منتهی الارب) (آتدراج) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الموارد). |اضعیف. (از 
اقرب الموارد). 

کهکاهی. [ک ] (() نوعی از کلاء درویشی. 
(از ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

کهکب. اک ک] (ع () ب‌ادنجان. (ب‌حر 
الجواهر) (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). مثل کهکم است. بادنجان. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کھکشان. [ک ک / ک ] (إمرکب) کاه کشان 
نیز گویند و به تازی مجره خوانند. (فرهنگ 
رشیدی). مسخفف کاه کشان است. و آن 
سفیدیی باشد که شبها به‌طریق راه در آسمان 
نماید. و آن از بياري ستاره‌های کوچک 
نزدیک به هم است و عربان مجره می‌گویند. 
(برهان) (آنندراج). سفیدیی باشد طولانی که 
شبها محابه راه در آسمان نماید. و ملف" 
گویدکه خصوصاً در اخیر موسم برسات از 
سر شام نمایان باشد. یک سر آن په جنوب و 
سر دیگر به شمال و گاهی از این وضع منحرف 


۱--کوه کان -کره کن. (فرهنگ فارسی 
معین). 
۲ - ملف غیاث‌اللفات. 


۸ کهک علیا و سفلی. 


هم می‌باشد. این را کهکشان از آن گویند که 
مشابه بدان است که کسی کاه را در رسن بسته 
بر زمین ریگآلوده کشد و خطها از آن بر 
زمین پدید آیند. « که» پالفتح مخفف کاء است. 
(غیاث). کاه کشان. مسجره. راه حاجیان. راه 
مکه. امالجوم. امالماء. آسمان‌دره. شرّج. 
(از ی‌ادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کهکشان" گروه عظیمی از ستارگان و اجرام 
سماوی دیگر است. کهکشٌانها در عالم 
به‌صورت جزایری هستد که به‌وسیله فضای 
رقیقی از یک‌دیگر جدا شده‌اند. (فرهنگ 
اصطلاحات علمی از انتشارات بنیاد فرهنگ 
ایران). 

- کهکشان راه شیری آ؛ مجموعۀ تقرياً 
هزارمیلارد ستاره است که خورشید نیز در 
میان آنهاست. این کهکشان دارای ساختمانی 
قریا یخصورت ج فة سشارپیچی ات که 
طول مقطع آن تقریباً یک‌میلیون سال نوری و 
مرکز آن دارای تعدب است. مظوبة شمسی 
خورشید تزدیک به مرکز این صفحه یعنی 
تقریبا به فاصلۂ سه پنجم شعاع از مرکز است. 
(فرهنگ اصطلاحات علمی از انتشارات بنیاد 
فرهنگ ایران). 

- کهکنان ماربیچی آ؛ کهکشانی است که 
در آن ستارگان, گرد و غار و اپرهای گازی. 
در یازوهای ماریچی ممرکز شده‌اند. به نظر 
میرد که این نوع کهکشان‌ها. از 
کهکشانهای بیضوی نيجه شده باشند, تعداد 
کهکثانهای مارپیچی. در کیهان زیاد است. 
بازوهای این کهکٹانها از ستارگان جوان و 
سحاپیهای تاریک و روشن تشکیل یافته 
است. مظومه « ک هک ان راه شسیری» و 
کهکشان دجاجه؟ از نوع کهکشان مارپیچی 
است. (فرهنگ اصطلاحات علمی ایضا): 
نور راه کهکشان تابان در او 

چون به سفره لاجورد اندر لین. ناصرخسرو. 
ناقة همت به راه فاقه ران تا گرددت 


توشه خوش چرخ و منزلگاه راه کهکشان. 


خاقانی- 
دی غباری بر فلک می‌رفت گفتم کاین غبار 
مرکبان شه ز راه کهکنان افشانده‌اند. 

خاقانی. 
خون دل زد به چرخ چندان موج 
که‌گل از راه کهکشان برخاست. خاقاتی. 
مه په اشک از خاک‌راه کهکشان 
گل‌گرفت و خا کاو اندودبس. خاقانی, 
مجره کهکشان پیش یراقش 
درخت خوشه جو جو زائتیاقش. نظامی, 


شب ماه خرمن می‌کند ای روز زین بر گاو ند 
بنگر که راه کهکشان از سنبله پرکاه شد. 
مولوی. 


کهکت علیا و سفلیی. [؟ علو س لا)(!ج) 


دهی از دهتان مزدقانچای است که در 


ر بخش نوبران شهرستان ساوه واقع است و 


۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
کهکم. رک کت )(ع!)بادنجان. (بحر الجواهر) 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). پادنجان, 
(متهی الارب) (آنندرا اج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). کهکب. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کهکب شود. 
||(ص) بير سالخورده. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
|امرد بمنا ک.و کهکامة مانند آن است. (از 
متهی الارب) (از آنندراج) (از اقرب الموارد). 


که کن. رکه کَ] انف مرکب) کوه کن. 


کوه نند 

وهم او برمثال آهن بود 

دشمنش کوه و دولتش که کن. فرخی. 
|اکوه گذار کوه‌نورد. که راههای کوهستانی را 
به چابکی و اسانی قطع کند (در صفت اسب و 
دیگر مرا کب 

مرکبی طیاره‌ای که‌پاره‌ای 

شخ‌نوردی که کنی وادی‌جهی. منوچهری. 
که کن و بارکش و کارکن و راه‌نورد 

صف‌در و تیزرو و تازه‌رخ و شیرآواز. 

منوچهری. 

رجوع به کوه کن شود. 

کهکو. اک ] (اخ) قریه‌ای است در کمتر از 
یک‌فرسنگی مشرق طارم. افارسنامة 
ناصری). 

که کولب. (ک؛] (نف مرکب) کنایه از اسب و 
شتر باشد. (برهان) (آنندراج). اسب و شتر. 
(ناظم الاطیاء). رجوع به کوه کوب شود. 

که کوب. (ک:] ((ج) فرهاد را گویند که 
عاشق شیرین بوده. (برهان) (انندراج) (از 
ناظم الاطباء). رجوع به کوه کوب شود. 

که که زدن. [ که کرد ](مص مرکب) در 
تداول عامه. سرفة شدید و بسیار کردن. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کهّه زدن. 

كهكهة. ( کک الع مص) دیدن 
سرمارسیده (مقرور) به دست خود. (از اقرب 
السوارد) (از تاج المروس ج ٩‏ ص ۴۰۹ 
دیدن سرمازده بر دست خود تا گرم شود. 
(ناظم الاطباء). دمیدن سردی‌زده دست خود 
را تا گرم شود. (منتهی الارب). ||غريدن شیر 
و بانگ کردن شتر. (از اقرب الموارد؛: کهکه 
الاسد فی زئره کهکهة: بانگ کرد شیر در 
غرش خود. و کذا: کهکه البعیر فى هديره. 
(ناظم الاطباء). ||گرم شدن چیزی. (از اقرب 
المسوارد). ||() گرمی و سوزش. (متهی 
الارب) (آتدراج) (ناظم الاطباء). حرارت. 
(از اقرب الموارد) (از تاج المروس). 
|احکایت آواز شیر و شتر. یقال: کهکه الاد 


کهکیلویه. 
فی زئیره کأنه حکاية صوته, و کذلک: کهکه 
البعیر فى هديره. (متهی الارب). حکایت 
آواز شیر و شتر. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد) (از تاج العروس). 
کهکلویه. (ک ی /ي] ((خ) نام یکی از 
بخشهای* شهرستان بهبهان است. سنطقه‌ای 
الت کوهتانی و هوای سه دهستان بهمشی 
گرمسیر و طیبی گرمسیر و بویراحمد گرمسیر 
و قسمتی از دهستان چرام گرمیر و هوای 
بقیهٌ دهتانها سردسیر است. محصول عمدة 
آن غللات دیمی, برنج و حبوبات ولبات و 
پشم و پوست است. از ده دهستان به شرح 
زیر تشکیل گردیده است: بهمئی گرمیر, 
سرحدی؛ پویراحمد سردسیر؛ طیبی سرحدی» 
بویراحصد سرحدی, چرام. بهمشی سردسیر 
دشمن‌زیاری. جمع قرای ان ۳۹۵ ابادی و 
دارای ۸۵هزار تن سکنه است. کوههای 
مرتفعی در شمال کهکیلویه وجود دارد ز 
ارتفاع قله كوه سردرک واقع در دهستان 
بهمئی سرحدی در حدود ۳۲۰۰ متر و کوه 
پس‌شانه ۲۳۰۰ متر است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). شهرستان کهکیلویه 
در حدود ٩۸۰۹‏ کیلومتر مربع ساحت دارد 
و از نظر تقیمات کشوری تابع فیرمانداری 
کل بویراحمد و کهکیلویه است. شهرستان 
کهکیلویه در سرشماری ابان‌ماه ۱۲۴۵ 
دارای ۱۱۲۰۴۵ تن جمعیت بود که از این 
عده ۱۰۸۶۹۰ تن دارای محل سکونت و 
۵ تن بقیه متحرک بوده‌اند. شهر دهدشت 
مرکز شهرستان است. (از نشرية مرکز آمار 
ایران ج ۸ قفرمانداری کل بویراحمد و 
کهکیلو یه در حدود ۱۴۲۶۱ کیلومتر مربع 
ماحت دارد و بن ۲۰ درجه و ٩‏ دقيقة تا ۳۱ 
درجه و ۲۲ دقیقه عرض شمالی و ۴۹ درجه و 
۷ دقیقه تا ۵۱درجه و ۲۲ دقیقه طول شرقی 
از نصف‌النهار گرینویج قرار گرفته است. 
فرمانداری کل پویراحمد و کهکیلویه از جانب 
شمال به فرمانداری کل چهارمحال بختیاری, 
از مشرق به استان اصفهان و فارس, از جنوب 
به استان فارس و از مغرب به استان 
خوزستان محدود می‌باشد. فرمانداری کل 
بویراحمد و کهکیلویه در سرشماری ابان‌ماه 
۵ دارای ۱۶۴۹۱۸ تن جمعیت بود. تقاط 


(فرانسوی) 621206 - 1 

2 - Voie ۱20۱۵2 (فرانوی)‎ 

3 - Galaxie spirale .)ٽڪ(‎ 

(فرانوی) 6و۵ - 4 

۵-مطابق تصمیمات اخیر کشوری تبدیل به 
شهرستان شده است و با بویراحمد فرمانداری 


کل «بو یراحمد و کهکیلویه» را تشکیل می‌دهد. 


که گذار. 


شهری علاوه بر یاسوج که مرکز فرمانداری 
کل است شامل دو شهر دیگر نیز می‌باشد. (از 
تشریة مرکز آمار ایران ج ۱۶۴ خردادساه 
۳۷ 
که گذار. (ک: گ ] (نف مرکب) گذرنده از 
کوه.عبورکننده از کوه. کوه‌پیما. کوه‌نورد: 
از سر گوی زیر او برخاست 
آن که که گذار بحرگذر. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۲۷). 
کهگران. (ک گ ]) (اخ) دهی از دهان 
کامفیروز است که در بخش اردکان شهرستان 
شیراز واقع است و ۲۰٩‏ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷. 
کهگل. (کگ ] (|مرکب) مخفف « کاهو گل». 
و با لفظ کردن منتعمل. (آنندراج). کاهگل. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین): 
سرای خود را کرده ستانةٌ زرین 
به سقف خانه پدر بر ندیده کهگل و ویم. 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رنگ روم فتاد بر دیوار 
نام کهگل به زعفران برخاست. خاقانی. 
روی خا ک‌آلودمن چون کاه بر دیوار حیس 
از رخم کهگل کد اشک زمین‌اندای من. 


خاقانی. 
خود تو کفی خا ک به جانی دهی 
یک جو کهگل به جهانی دهی. نظامی. 
تر و خشکی اشک ورخار من 
به کهگل براندود دیوار من. نظامی. 


کی آن دهان مردم است سوراخ مار و کژدم است 
کهگل در آن سوراخ زن کژدم مله بر اقربا. 
مولوی (از فرهنگ فارسی معین). 
روی خا کیو نم چشم مرا خوار مدار 
چرخ فیروزه طربخانه از این کهگل کرد. 
حافظ, 
چون عمر سر آمد حسن از عيش عنان تافت 
کهگل چه کند بام چو بیاد تماندهست. 
مير حن دهلوی (از آندراج). 
رجوع به کاهگل شود. 
کهگون. اک ] (ص مرکب) به رنگ کاه. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
خانه خوهم رفت من خروسک کهگون 
سوی یکی ما کیان و جوزگکی شش. 
سوزنی (از یادداشت ایض 
راست خوهی حب آن خروسک کهگون 
هیچ ندیمی به سمع تو نگذارد. 
سوزنی (از بادداشت ايضاً). 
که گیلو یی [ کہ ] (ص نسبی, | مرکب) 
قسمی موسنیقی. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کهل. [ک ] (ع ص) مرد نه پیر نه جوان. 
(ترجمان القرآن). دوموی. دوصوید. ی 
میانه‌سال. (زمخشری) (از یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا). مرد نسیا‌سپیدموی باوقار, یا 
رمرد میانه‌سال, یا آنکه از سی و سی‌وچهار 
درگذشته باشد تا پنجاه‌ویک رسیده باشد. 
گویند که مرد تا شانزده سال حدث است و از 
شانزده تا سی‌ودو, شاب و از سی‌ودو تا پنجاه 
کول سپس آن شیخ. ج, کهول. کهلون. کال 
هلان کل کهلة مونث, گهلات و یاکهلات 
جمم. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد). مردی که سنش بین سی تا پنجاه 
باشد. (فرهنگ فارسی معین), بزرگتر از شاب 
و خردتر از شیخ است. و آن از سی‌وپنج 
سالگی ات تا چهل‌سالگی: و صاحب این 
سن را در تداول عامه, عاقل‌مرد و عاقله‌زن و 
گاهی عاقل و عاقله گویند. مرد میانه‌سال. (از 
یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا): اذ قال الله یا 
عیسی‌بن مریم اذ کر نعمتی علیک و علی 
والدتک اذ ایدتک برو القدس تکلم الشاس 
فى المهد و کهلا. (قرآن ۱۱۰/۵). و یکلم 
لاس فى المهد و كهلاً و من الصالحین. (قرآن 
۲ و کهل را به پارسی دوموی خوانند. 
(ذخيرة خوارزمشاهی, از یادداشت ت ایضأ). و 
سیزده مرد از پیر و جوان و کهل در آنجا بر قفا 
خوابانده. (مجمل التواریخ, از بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), نا گاه سواری پیدا شد 
کهل و پیاده‌ای چند چالا ک‌و مردانه در پیش 
این مرد کهل روان شد. ان از 
قرهنگ فارسی معین). 
کهل‌گشتی و همچنان طفلی 
شخ بودی و همچنان شابی. 
کهلی آن روز که ریشت شمرند اپیاری 
پریت صوف سقید است گه امتغفار. 
نظام قاری. 
- نات کهل؛ گیاه به پایان درازی رسیده و 
سخت‌گردیده و شکوفه‌برآورده. 
|اطار له طاثر کهل؛ یعنی او را نصیبی و 
بهره‌ای است از نعمت دنیا. (منتهی الارب) (از 
آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کهل. (کذذ)] (ع ص )ا ج کھل. (سنتهی 
الارب) (آن ندراج) (ناظم آلاطباء) (اقرب 
الموارد). رجوع به هل (ع ص) شود. 
کهل. (ک / ک ذ] (() درختی جنگلی در 
لاهیجان. و نام دیگر آن لارک ولرک است. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). كوچى " 
یا کوچ. .در لاهیجان و دیلمان و شهسوار؛ 
کل در رامر, سیا کهل». در مازندران و 
گرگان. لرک و لارک و در مینودشت. قرقره. 
(جنگل‌شناسی ساعی ص ۱۸۶). 
کهل. رک د) (اج) دهي از دهستان رودقات 
است که در بخش مرکزی شهرستان مرند وأقع 
است و ۷۳۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴).. 
کهل. [ک ه] (اخ) دصی از دتان 


سعد ی. 


کهلو. ۱۸۷۸۹ 


چهاردولی است که در بخش مرکزی 
شهرستان مراغه واقع است و ۲۶۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

کهل. رک ] (اخ) دهی از دهستان حومۂ 
بخش سلدوز است که در شهرستان ارومیه 
واقع است و ۱۴۹ تن شکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کهلات. (ک د/کَ] (ع ص )ج ک هلد. 
(متهى الارب) (ناظم الاطسباء) (اقرب 
الموارد). رجوع به کهل و کهلة شود. 

کهلان. (ک]"(ع ص, (ا ج کهل. (سنتهی 
الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب 
امورد). رجوع به کل شود 

کهلان. » [ک] (إٍخ) قیله‌ای است از یمن که 
از اولاد کهلان‌ین سبا هستند. (منتهی الارب). 
نام قبیله‌ای از تازیان یمن. (ناظم الاطباه). 
قسبیلهُ دوم از قحطانیان. و انان فر‌زندان 
کهلان‌پن سبا هتند و همه شاخه‌های ان از 
زیدین کهلان منشعب گردیده است. (از صح 
الاعشی ج ۱ص ۳۱۸). نام یکی از هفت 
قیلاسباً رجوع به با و رجوع به کتاب 
صح الاعشی شودد 

کهلان‌بن سبا. اک ن ن س ب ] (لخ) از 
اولاد ی‌عرب و جد جاطی قدیم است. 
«بنوهمدان» و «ازد» و «طیء» و «مذحح» از 
تل او هتد. کهلان فرمانروایی اطراف یمن 
و ثغور آن را داشت و چون سلطنت حمر 
برچیده شد ریاست بادیه بر بنی‌کهلان باقی 
ماند. (از اعلام زرکلی). 

کهل‌بلاغی. [ک د با ب ] ((خ) دی .از 
دهستان اتش‌بیک است که در ببخش 
ا است و ۲۴۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج (f‏ 

که ل گرد یدن. (ک گ دی د] (مسص 
مرکب) دوموی شدن: اکتهال؛ کهل گردیدن. 
(منتهی الارب). رجوع به | کتهال و کهل شود. 

کهلم. [ک.ل] ([) به‌معنی بادنجان. (برهان) 
(آنندراج), پادنجان. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کهکم شود. 

کهلو » (ک ] (!) اربه. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). در آمل و نور و کجور درخت 
نر و ماد آن (خرمندی = اربه)" به نامهاي 
مختلف خوانده می‌شوند و درخت نرء کهلو يا 
کلهو... (جنگل‌شناسی ساعی ص ۱۹۲). 


١‏ -در متھی الارب کهلان کذمان یعنی [ک] 
ضط شده است. 

2 - Pterocarya Iraxinifolia. 
متهی الارب كهلان قبط كرده‎ بحام-٣‎ 
است.‎ 


4- Diospyros lotus. 


۰ کهلول. 


کهلول. (ک ] (ع ص) یک خندنده. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء). بيار خندنده. (از 
اقرب الموارد). ||جوانمرد کریم. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطپاء). کریم. (اقرب الموارد). 
کهلون. زک ] (ع ص, () ج کسهل. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (انندراج) (اقرب 
الموارد). رجوع به کهل شود. 
کهلة. (ک ل ](ع ص) مؤنٹ کهل. ج. کهلات. 
کلات. و گفته‌اند کمتر به‌طور تتها. زن راکهلة 
گویندو بیشتر گویند: امرأة شهلة كهلة. (از 
متتهى الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به کهل شود. 
کهله. (ک ل /ل ] (ل) گاورسهایی بود که از زر 
و سیم و ارزیز سازند. (تسخه‌ای از فرهنگ 
اسدی, از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) . 
ریسزه‌های سیم و زر. (فرهنگ رشیدی). 
ریزه‌ها و گاورسهای زر و سیم را گویند. 
(برهان) (آتدراج). ریزه‌های زر و سیم. (ناظم 
الاطباء): 

بر کھلة هجرانت کنون رانی کفشیر 

بر کهلة داغش بر کفشیر نرانی. 

منجیک (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
بر پشت !گر ځار کشی و دخ و دهله 

به زآنکه ز دونان طلبی ناسره کهله. 

؟ (از فرهنگ رشیدی). 

|اذر سفید را نیز گفته‌اند. و به ترکی آقچه 
خوانند. (برهان). زر سپید رایج را نز گفته‌اند. 
و به ترکی آقچه خوانند. (انندراج). زر سفید 
رایج. (ناظم الاطباء). 
کهله‌دست. اک ل د] ((ج) دی از 
دهستان شاهرود است که در بخش شاهرود 
شهرستان هروآباد واقع است و ۵۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
کهلیی. [ک ] (حامص) دوصویی. دوموی 
بودن. دومویه بودن. میانه‌سالی. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). حالت و چگونگی 
کهل: و سوم [از بخشهای عنمر ] روزگار 
کهلی است و کهل را به پارسی دوموی 
خوانند. (ذخیرءٌ خوارزمشاهی یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), 
کهلیک بلاغی. اک ب | (إخ) دی از 
دهستان مواضع‌خان است که در بخش 
ورزقان شهرستان اهر واقع است و ۱۰۱ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(f‏ 
کهم. [ک ] (ع مص) بددل کردن کی را 
سختیهای زمانه از اقدام بر امری. (از متهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء): كهمته 
الشدائد کهما؛ شداید او را از اقدام بر کاری 
ترساند. (از اقرب الموارد). 
کهمس. اک ء] (ع [) شیر بيشه. (منتهی 
الارب) (انندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 


الموارد). ||(ص) ناقة بزرگ‌کوهان. (سنتهی 
الارب) (آنندراج). ماده‌شتر بزرگ‌کوهان. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کهمس. (کَ م] (إخ) پب_در قبیله‌ای از 
ربیعین حنظله. (منتهی الارب). نام پدر 
قبیله‌ای از تازیان. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کهمس,. (ک م] (إخ) ابن الحسن القیی, 
مکنی به ابوعبدالله تابعی است. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا) (صفوة الصفوه ج ۳ص 
(Ff‏ 

کهمس. (ک م] ((خ) ابن حن التیمی, تبع 
تابعی است. (منتهی الارب). 

کهمسة. [کَ م س](ع مص) با هم نزدیک 
کردن‌هر دو پای در رفتن و برانگیختن خاک 
از آنها. (منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب 
الموارد) (از ناظم الاطباء). 

کهمس هالالیی. رک مس د)(اخ) صحابی 
است. (منتهی الار ب). 

کهمل. اک ۱(ع ص) مردگران و تا گواردکه 
صحبت وی را دوست ندارند. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (آتدراج) (از اقرب الموارد). 

کهن. (ک 2 /ه] (ص) مقابل نو. و با لفظ 
شدن متعمل. (آنندراج). قدیم و دیرینه و 
فرسوده. (ناظم الاطباء). دیرینه. قدیم. مقایل 
لو تازه. (فرهنگ فارسی یا کهن [در 
قدیم ] ھن = کهنه. پهلوی, کهون. " در اوراق 
مانوی (پهلوی), قهون " ( کهنه). به پارتی. 
کفون". کردی. کون ٩‏ ( کهنه, پسبر). (حاشية 
برهان چ معین). دیرین. دیرینه. عتیق. عتیقه. 
قدیم. باستانی. باستان. مقابل نو و تازه. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
همی دور مانی ز رسم کهن 

بر انداژه باید که رانی سخن. 

ستیزه به جایی رساند سخن 
که‌ویران کند خان و مان کهن. 

ز کشور سراسر مهان را بخواند 
درم داد و گنج کهن برفشاند. 
هر روز نو په بزم تو خوبان ماهروی 
هر نال تو به دست تو جام می کهن. فرخی. 
زمین ز مرد شود تنگ چون کهن بیشه 

هواز گرد شود تیره چون سه طارم. فرخی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فسانة کهن و کارنامةً به‌دروغ 
به کار نايد رو در دروغ رنج مبر. فرخی. 
درم هرگه که نو آید به بازار 
کهن را کم شود در شهر مقدار. 

(ویس و رامین). 
چو عشق نو کند دیدار در دل 
کهن را کم شود بازار در دل. 

(ویس و رامین). 
مثال داد تاکوشک کهن محسودی زاولی 


بیاراستند. (تاریخ بهقی ص ۳۶۶), 


کهن. 


کهن بهتر از رنگ ياقوت و زر 


همیدون می از نو کهن نیک‌تر. اسدی. 
دیر بماندم در این سرای کهن من 
تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن. 
ناصرخسرو. 
چوبامن دشمن من دوستی جت 
مرا زانده کهن زين گشت نو تن. 
تاصرخىرو. 


بر فضول است سرت هیچ نخواهی شب و روز 

که‌نو ان بستانی کهن ان ندهی. ناصرخسرو. 
اين چهان اندر ميان آن جهان چون خانه‌ای 
است نو ان‌در رای کنهن بسرآوزده: 
(نوروزنامه, از یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا). 

تن رها کن که در جهان کهن 

جان شود زنده چون بمیرد تن. ستائی. 

سال نو است ساقیا نوبر سال ما تویی 

می که دهی سه‌ساله ده کو کهن و تو نوبری. 
خاقانی. 


بنده سخن تازه کرد و آنچه کهن داشت شت 


کأن‌همه خرمهره بود وین همه در ثمین. 


خاقانی. 
از فراش کهن بلات رسید 
تا از این نورسیده خود چه رسد. خاقانی. 
دید؛ چرخ کهن بر چمن و باغ ملک 
تازه‌تر از بخت تو سرو جوان دیده ټت. 

خاتانی. 
نه فرخ شد نهاد نو نهادن 
ره و رسم کهن بر باد دادن. نظامی. 
جمله دنا ز کهن تا به نو 
چون گذرندست نیرزد به جو. نظامی. 
دانی که من آن سخن‌شناسم 
کابیات نو از کهن شناسم. نظامی. 
گرت‌با کی هست کین کهن 
نزادش مکن یکسر از بیخ و بن. 

نظامی. 
ز مرده زنده شدن ممکن است و ممکن نیت 
ز دنمان کهن دوستان نو کردن. 

(از تاریخ گزیده). 

دو یار زیرک و از باد کهن دو منی 
فراغتی و کتابی و گوشة چمتی. حافظ. 
با یار نو از غم کهن بايد گفت 
با و به زیان او سخن بای گفت 
لاتفعل و افعل نکند چندان سود 


۱ مرجم ده خدا در همین بادداشت 
افزوده‌اند: گمان می‌کتم کهله یا گاورسه» چیزی 
بوده است مانند آنچه امروز مونجوق گویند. 
یعی دانه‌های مدور خرد سوراخ‌کرده که از ان 
بر نخ کشیده و بدان چیزها چون که و جلد 


قلمدان و جای مهر به نقش و نگار بافند. 
۰ - 3 ۵۳۰ - 2 
۰ - 5 ۷۰ - 4 


کهن. 


چون با عجمی کن و مکن بايد گفت. 

؟ (از امشال و حکم ص ۱۳۴۲). 
مقتار غانتهای کین راکند خراب 
تا نو نهد اساس که نو بهتر از کهن. قاانی. 


ااپیر و سال‌دیده. (ناظم الاطباء). پیر. 
سال‌دیده. مقابل کودک و جوان. (فرهنگ 
فارسی معین). پیر. به‌زادیرآمده. سالخورده. 
(از یادداهت به خط مرحوم دهخدا): 

په کسری سپردند یکسر سخن 
خردمند و دانندگان کهن. 

به سام اين چٺين گفت شاه کهن 
که‌ای نامور مهتر انجس. 

| گربرگشايم سراسر سخن 

سر مرها گردد ازع کون 
شوی‌نا کرده چو حوران جنان باشی 
نه چنان پیرزنان و کهنان باشی. ‏ منوچهری. 
شاخ انگور کهن دخترکان زاد بسی 

که‌نه از درد بنالید و نه برزد نفی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


دهخدا). 


گفحد ما مردمانیم پر و کهن. (تاریخ بیهقی ج 


ادیپ ص ۲۴۸). 
خروشید و گفتا مرا خیرخیر 
به بیغاره دشمن کهن ! خواند و پر. 

اسدی (از یادداشت ایضا). 
موبدان گر نوند و گر کهنند 
همه از یک زبان در این سخنند. نظامی. 
روبهی و خدمت ای گرگ کهن 
هیچ بر قصد خداوندی مکن. مولوی. 
چنین گفت با من وزير کهن 
تو نز آنچه دانی بگوی و بکن. سفدی. 
بهاران که باد اورد یدمشک 
بریزد درخت کهن برگ خشک. سعدی. 


||اسابق. پیشین. پيشیه. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). گذشته: 
چو بشید افراسیاب این سخن 
به یاد آمدش گفته‌های کهن. 
فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
چو بشید آیین‌گسب آن سخن 
به ياد آمدش گفته‌های کهن. 

فردوسی (از یادداشت ايضا. 
چو بشنید افراسیاب این سخن 
پشیمان شد از کرده‌های کهن. 
بدآن انجمن شد دلی پرسخن 
زبان پر ز گفتارهای کهن. 
گو عدل‌کن چنانکه همه ياد تو کند 
چونان مکن که یاد وزیر کهن کنند.. خاقانی. 
|| جهاندیده. تجربه‌اندوخته. مجرب. گرم و 
سرد چشیده. شیرین و تلخ. آزموده. فراز و 


تشیب دیده: 


فردوسی. 


ز رستم چو بشنید خسرو سخن, 
پسندید گفتار پیر کهن. 


فردوسی. 


فردوسی. ˆ 


چو بهوده آید ز قیصر سخن 

بخندد بر آن نامه مرد کهن. فردوسی. 
کنون‌من یکی نامجویم کهن 

اگربشنوی تا بگویم سخن. فردوسی. 
به جایی رسیدی هم اندر سخن 

که نوشد ز رای تو مرد کهن". ‏ فردوسی. 
جوان کینه را شاید و جنگ را 

کهن پر تدبیر و فرهنگ را. اسدی. 
شفیع انگیخت پیران کهن را 

که نزد شه برند آن سروبن را. نظامی. 
سخندان پرورده پیر کهن 

بیندیشد آنگه بگوید سخن. سعدی. 


||مزمی ": بیماریی کهن. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). آنچه دیر پاید: ا گربوره را با 
سرکه بایند و طلی کنند. گرهای کهن ببرد. 
(ذخیرء خوارزمشاهی, از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و بریدن آن [بریدن شیریان 
یبافوخ ]... شقیقه کهن را بازدارد و زاییل 
گرداند. (ذخیرۂ خوارزمشاهی, از یادداشت 
ایضا). [چکانیدن عصاره لبلاب بزرگ اندر 
بیی ] دردسر کهن رابپرد. (ذخیره 
خوارزمشاهی. از یادداشت ایضا). |اژنده. 
خلق. (حاثیة فرهنگ اسدی نخجوانی) 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رت 
(نصاب. از يادداتت ايضا). مندرس. (از 
یادداشت ایضا): اورده‌اند که در مصر اقارب 
درویش داشت جامه‌های کهن به مرگ او 
بدریدند. ( گلستان). 
کهن‌جامه. رجوع به همین کلمه شود. 
|اکارکرده. فرسوده: کتابی کهن. (فرهنگ 
فارسی معین). متعمل. |آگاهی برای تعظیم 
چیزی نیز استعمال کند. (از انندراج). گاه 
برای تعظیم چیزی و رساندن مهارت کی 
استعمال کنند: کهن دزد. کهن فصه‌خوان. 
(فرهنگ فارسی معین). ||مانده. آنچه بر آن 
زمانی گذشته باشد؛ 
همی ود" نالان ز درد شکم 
به بازارگان داد لختی درم 
بدو گفت لختی پنیر کهن 
ابا مغز بادام بریان یکن 
که‌از تو پنیر کهن خواستم 
زبان را به خواهش بیاراستم 
چو بشید بهرام از او اين سخن 
بشد زآرزویش پنیر کهن. 
فردوسى (شاهنامه چ بروخم ج۷ 
صص ۲۱۵۰ - ۲۱۵۱). 
و از طعامهای تز و گشاینده دور باشند چون 
سیر و کرسف و شراب و کنجد و پنیر کهن. 
(ذخیرء خوارزمشاهی, از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

کهن. [ک] (() قنات. و امروز نیز در کرمان 
به همین معتی متداول است. (از یادداشت به 


کهنبار. ۱۸۷۹۱ 


خط مرحوم دهخدا): آنچه... در چاخویی پیدا 
می‌کرده‌اند ایثار می‌نموده‌اند... نا گهان کهن 
فرودامده و ايشان در آن زیر مانده‌اند. 
(مزارات کرمان ص ۱۱۴. از یاددادت ایضا). 
رجوع به کهنگین شود. 

کهن. (ک ] (اخ) دهی از دهتان کوهبنان 
است که در بخش راور شهرستان کرمان واقع 
است و ۲۵۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۸. 

کهن. [ک] (اخ) دهی از دهستان خنامان 
است که در شهرستان رفسنجان واقع است و 
۱ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ح ۸)۔ 

کهن آباد. 11 ((ج) دهی از دهستان ارادان 
است که در بخش گرسار شهرستان دماوند 
واتم است و ۱۲۱۴ تسن سکسته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

کهن آوازه. (ک د / هر /ز] (ص مرکب) 
که آوازه‌ای قدیم دارد. که شهرتی دیرین دارد؛ 
پیشتر از جنبش این تازگان 

نوسفران و کهنآوازگان. نظامی. 

کهنبار. (ک هَمٌ] (! مرکب) مخفف کاه‌انبار 
است که انبار کاه باشد. (برهان). انبار کاه. 
(ناظم الاطباء). 

کهنبار. رک هم /ک هم] ((مرکب) خانه. 
(صحاح الفرس, از یادداشت به خط مرحوم 
دهخداا . په‌منی خانه است که به عربی پیت 
خواند. (برهان). خانه و منزل و بیت. (ناظم 
الاطباء). ||و بارگاه را نیز گویند. (برهان). 
|[زردشت گفته است که روزگار کهن بارها 
کرده‌است و به هر باری گونه‌ای آفریده است 
چون اسما و زمین و گیاه و جانوران و 
جهان رابا مردم به سالی آفرید. و هرکی از این 
کهن‌بارهاپنچ روز است و نامشان هم کهن‌بار 
است به اضافه اول و دویم» همچو کهن‌بار: 
اول, کهن‌بار دویم و کهن‌بار سیم, و فارسیان 
به هر کهن‌باری جشتی سازند و عد کنند... . 
(برهان). گاهانبار است و به کاف فارسی است. 
در برهان در این مقام آورده: خطاست در 
کاف عجمی به شرح به‌معنی وقت و گاه است 
نه ابار کاه که در کاف عربی نوشته شود 
چنانکه در کاوه سهو کرده‌اند. (آنندراج) 
(انجمن آرا) صحیح « گهنبار» است . مخقف 
« گاهبار». (حاشية برهان چ معین). و رجوع 


۱-به معنی اول نیز تواند بود. 
۲ -به معنی دوم نیز تواند بود. 

۰(فرانری) Chronique‏ - 3 
۴-بهرام گور. 
۵ - یادداشت با علامت سوال و شک و تردید 
نموده شده‌است. 
۶-بنایراین به فتح اول صحیح است نه به ضم 
اول چنانکه برهان ضبط کرده‌است. 


۲ کهن بازار. 


به گاء‌بارها و گهنبار و التفهیم متن و حاشیة 
ص ۲۶۰ و خرده‌اوس تا تالیف پورداود 
ص ۱۵ ۲ به بعد شود. 

کهن بازار. رک حمْ / هم ] (( مرکب) بازار 
کهن. بازار قدیمی. |[کهن‌بازار: (ص مرکب) 
در بیت زير از خاقانی ظاهرا کتایه از سودا گر 
قدیمی, زیرک:و حیله گر در معامله, آنکه در 
معامله فریب نخورد, آنکه در سودا گری‌سابقة 
مد دارد, آمده است؛ 

نقد عمر تو برد خاقانی 

دهر توکس کهن‌بازار, خافانی. 

کهن بالا. لک هم (إخ) دهی از دهستان 
فین است که در بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس واقم است و ۲۹۴ تن سکنه دارد. 
(از فرهنگ جفراقیایی ایران ج۸). 

کهنیان. رک هم ] ((خ) دهی از دهستان کرم 
است که در بخش ترک شهرستان میانه واقم 
است و ۴۰۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (f‏ 

کهن پوستین. اک هم /هم] اص مرکب) 
شخصی که به‌سبب کبر سن پوست اندامش به 
رنگ پوستین شده باشد. (از آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معین): 
کهن‌پوستینی ! درآمد به جنگ 

چو از ژرف دریا برآید نهنگ. 

- نظامی (از آنندراج). 

||آنکه دارای شکل پر و لباس کهنه باشد. 
| پیرمرد. (ناظم الاطباء). 

کهن پیر. اک ضم /هم] ([مرکب) پیر 
فرتوت و سالخورده. مرد بسیار پیر. اناظم 
الاطباء). 

کهن پیشه. اک هم / هم ش /ش | (ص 
مرکب) کهنه کار. آنکه مدتی دراز به حرفه‌ای 
اختفال ورزیده باشد؛ 

در این پیشه چون پیشوای نوی 
کهن‌پیشگان را مکن پیروی. نظامی. 

کهن پیوند. (ک هم / هم ی / پئ وَ] 
(ص مرکب) کنایه از خانه‌زاد. (آنندراج), 
غلامی که در خانه پیر شده باشد. (ناظم 
الاطباء). کنایه از خانه‌زاد قدیم. افرهنگ 
فارسی معین): 

غلامی کو کهن‌پیوند باشد 

نه بنده بلکه خویشاوند باشد. 

امیرخسرو (از آنندراج). 

یار ديرينه. (ناظم الاطباء) 

کهنج. اک د] () زعرور و درخت آن و یا 
زرشک. (ناظم الاطاء). رجوع به کویچ و 
کوهیج‌شود. 

کهن حامه. [ک /<: /](ص مرکب) 
آنکه جامة کهنه در بر دارد. انکه جامه‌اش 
کهنه است. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


آنکه لباسی مندرس برتن دارد. ژنده‌پوش: 


کهن جامه اندر صف آخرین 
بمرغرش درآمد چو شیر عرین. 
سعدی (بوستان). 
فقهی کهن‌جامه‌ای تنگدست 
در ایوان قاضی به صف برنت. 
سعدی (بوستان). 
|اکهن جامه؛ (إ مرکب) جامة کهنه. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). جامة ژنده و 
مندرس: 
که چون عاریت برکنند از سرش 
بماند کهن جامه اندر یرش. 
سعدی (بوستان). 
کهن جام خویش پیراستن 
یه از جامهٌ عاریت خواستن. 
سعدی ( گلستان). 
کهن‌حاد ه. رک د / ود ت /یْ] (ص 
مرکب) در بت زیر از خاقانی ظاهراً کنایه از 
پرماجرا, دارای حوادث گونا گون, مشحون از 
تجارب گونا گون و از این قبیل آمده است: 
این چرخ بدآیین نه نکو می‌گردد 
زو عمر کهن‌حادثه نو می‌گردد. خاقانی. 
کهن خرابات. (ک 2/2 خ] (| مسرکب) 
خرابات قدیمی. (فرهنگ فارسی معین). 
|اکنایه از دنیای فانی. (برهان) (آنندراج). 
دنا. (ناظم الاطباء). 
کهندامي. اک 2 / د] (حامص مرکب) 
کامل بودن در مکر و فریب. (انندراج). سابقة 
ممتد در فریفتن کسان داشتن. (نرهنگ 
فارسی معین): ۱ 
بی‌خبر داته خور صحبت ان یارانی 
کزتو گیرند دل و دين به کهن‌دامیها. 
محن تأثیر (از آنندراج). 
کهندان. [ ] (إخ) از طوج جهرود.(تاریخ 
قم ص .)۱۱٩۹‏ رجوع به نزهة القلوب ج ۳ ص 
۳ و ماده بعد شود. 
کهندان. رک ه] ((ج) دهی از دهستان 
تفرش است که در بخش طرخوران شهرستان 
اراک واقم است و ٩۳۸‏ تن سکتته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲): 
کهندز. (ک ھ / ھ د] (! مرکب) کهن‌دز. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کهن‌دژ 
شود. 
کهن ذز. [ک 2/هد)] ((خ) قلعه‌ای است از 
قلعه‌های بدخشان, قندز معرب آن و صعنی 
ترکیبی قلعذ کهنه. (فرهنگ رشیدی). نام 
قلعه‌ای است از قلاع بدخثان که تعریب 
نموده و قهندز گفته‌اند. و چون دز, قلعه را 
گوید آن را به کهن‌دز موسوم ساختند. 
(قرهنگ جهانگیری). نام قلعه‌ای است قدیم 
از قلاع بدخشان, و معرب آن قندز است و 
الحال نیز به قندز اشتهار دارد. (پرهان). رجوع 
به کهندژ شود. 


کهن‌سال. 


کهن‌دژ. اک 2/<د] (|مرکب) به‌معنی شهر 
و قلعة کهن است. قهندز و قندز معرب و 
مخفف ان و در هر ولایت باله قلعه‌ای 
قدیم بوده و خواهد بود. منحصر به بدخشان یا 
ترکتان نمی‌باشد چنانکه مرقوم شده است. 
(انجمن‌ارا) (اتدراج) کهن‌دز. قهندز معرب 
آن. قتدز معرب و مخفف ان. قلعه قدیم. 
حصار کهن. غالب شهرهای ایران در قدیم 
کهن دژی داشته‌اند. (فرهنگ قارسی معین). 
اسم عام است به معنی قلعة قدیم (مسعرب آن 
قهندز و مخفف آن قندز). (از حاشۀ برهان چ 
معین)؛ 

همی تاخت پش کهندژ رسید 
به ره بر بی کشته وخته دید. 
همی آمد از دشت نتجیرگاه 
عتان تافته ست از کهندژ به راه. 
کهن د ژبه شهر نشاپور کرد 
که‌گویند با داد شاپور کرد. 
رجوع به کهندز شود. 
کهن دژ. [ک 2 /دد)] (اخ) نام چند قلعه و 
شهر قدیم از جمله نیشابور. (فرهنگ فارسی 
معین). 
کهن دژ. اک </دد] ((خ) قریه‌ای است در 
۷ هزارگزی تهران ميان زیاران و قزوین و 
آنجا ایستگاه راه‌اهن است. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
کهن دوزی. [ک د /2] (حامص مرکب) 
رقعه زدن بر جامه‌های کهن. وصله زدن بر 
لیاسهای مندرس و ژنده. تعمیر كردن 
جامه‌های کهنه. کهنه‌دوزی. مقایل نودوزی. 
به مجاز, کهن‌گرائی. کهنه پرستی : 

تا توانم چو باد نوروزی 

نکنم دعوی کهن‌دوزی. 

نظامی (هفت‌پکر ج وحید ص ۸۳). 

کهن ساز. (ک د /د] (نمسف مرکب) 
کهنه‌ساز. کهنه‌ساخته. که در زمان قدیم 
ساخته شده باشد. مقابل نوسازه 

تیغ نظامی که سرانداز شد 

کند نشد گرچه کهن‌ساز شد. نظامی. 
کهن‌سال. اک 2/5 اص مرکب) معمر و 
آنکه دارای عمر بسار باشد. (تاظم الاطباء). 
تير وش اروش تفای تخ رازه 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

وآن که چون عروس کهن‌سال تازه‌روی 
بوده مشاطه‌ای به‌سزا پور آزرش. خاقانی. 
ز تاریخ کهن‌الان آن بوم 
مرا این کنجنامه کت معلوم. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


تظامی. 


۱ -میتوان گفت که استعار: مکنیه است به 
جهت آنکه غرض ته پیاد؛ مذکور است به 
گرگ کهنه» و در بعضی نخ «خشن پوستینی» 
واقع شده. (انندراج). 


کهن‌سالی. 


کهن‌سالان این کشور که هند 


از سر اختران کهن‌سیر و ماه نو. 


کهنک. ۱۸۷۹۳ 


رجوع به ترکیب « کهن گُشتن رنج کسی» ذیل 


مرا بر شقة این شغل بتند. نظامی. 
همان صاحب‌سخن پیر کهن‌سال 
چنین آ گاه‌کرد از صورت حال. نظامی. 
کهن‌سالی آمد به نزد طبیب 
ز نالیدنش تا به مردن قریپ. 

سعدی (بوستان). 
شنید این سخن مرد کارآزمای 
کهن‌سال و پروردة پخته‌رای. 

سعدی (بوستان). 


بر او سالهای بسیاری گذشته باشد: 
مهر شرف به صف شاه اخستان رسید 


صفه ز هفت‌چرخ کهن‌سال درگذشت. 
خاقانی. 
ملک تو کشتی است و چرخ نوح کهن‌سال 
کش ز شب و روز حام و سام برآمد. 
خاقانی. 
که می داند که این دير کهن‌سال 
چه مدت دارد و چون بودش احوال. نظامی. 
فرودامد بدان دیر کهن‌سال 
بر آن آیین که باشد رسم ابدال. نظامی. 
ريشة نخل کهن‌سال از جوان افزون‌تر است 
بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پر را. صائب. 


کهن‌سالی. زک 2/ ه] (حامص مرکب) 
عمر بار و پیری. (ناظم الاطباء). عمر بيار 
داشتن. سالخوردگی. معمری. (فرهنگ 
فارسی معین). 

کهن سرا. (ک 2 / هس ] (! مرکب) کنایه از 
دنیا. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کهن سکه. اک / سک ک /کی] ( 
مرکب) سکه کهن. سکة قدیمی. سکة کهنه: 
وآن دگر فصل خطبه نبوی 
کاین کهن سکه زو گرفت توی. 

نظامی (هفت‌پیکر ج وحید ص (YY‏ 

کهن‌سلسله. اک د / دس س 3 /] (ص 
مرکب) زندانی کهنه. (آندراج). آنکه مدتی 
دراز به زنجیر بته باشد: 
بهر ضط من مجنون که کهن‌سلسله‌ام 
فتنه از گیسوی او سلسله خواه است آمشب. 

محتشم کاشانی (از آنندراج). 

کهن‌سیر. (ک دس /س](ص مرکب) 
آنچه از دیرباز در حرکت و سیر است. 
(فرهنگ فارسی معین). که سیری کهن دارد. 
که گردشی قدیم دارد. آنچه سالهاست که در 
گردش و حرکت است: 
درستی خواست از پران آن دير 


که‌بودند آ گه‌از چرخ کهن‌سیر. نظامی. 
| گرشادیم | گر غمگین در این دیر 
ته‌ایم ایمن ز دوران گهن‌سیر. 

نظامی. 


ساقی بیار باده که رمزی بگویمت 


۲ حافظ (از يادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کهن شدن. رک 2/<ش د] (مص مرکب) 
پر شدن. سالخورده شدن. پیر و فرتوت 
گنن 
نماند تو رابا پدر جنگ دیر 
کهن شد مگر گردد از جنگ سیر. فردوسی. 
جهاندار گرشاسب چون شد کهن 
نریمان ز کوپال گفتی سخن. ‏ . فردوسی. 
< کهن شدن روی؛ افسرده و دژم گشتن 
چهره. چین و آژنگ برداشتن چهره: 
چو بشند اسفندیار این سخن 
شد آن تازه رویش ز گردان کهن. فردوسی. 
||اطول کشیدن. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). زمانی دراز بر چیزی گذشتن. سال 
بسیار دیدن 
یه دیگر چنین هم بدین‌سان سخن 
همی راند تا ان سخن شد کهن. 
بدو گفت پرگت باد این سخن 
گرایدون که این رزم گردد کهن 
پرا کنده‌گردد به جنگ این سپاه 
نگه کن کنون تا کدام است راه. فردوسی. 
ااذ رونق و رواج افادن. از مقبولیت چیزی 
کاسته‌شدن؛ 
فانه گدت و کهن شد حدیث اسکندر 
بخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر. 
فرخی. 


فردوسی. 


نو کن سخنی را که کهن شد به معانی 

چون خاک‌کهن را به بهار ابر گهربار. 

||فرسوده شدن. بر اثر گذشت زمان از 

کارآمدگی چیزی کاسته شدنء 

گویندسردتر بود اب از سبوی نو 

گرم است آب ما که کهن شد سبوی ما. 

دهخدا), 

نوگشته کهن شود علی‌حال 

وریت مگ رکه کوه شروین. ناصرخرو. 

| گردر استعمال بودکهن نشود. ( کلیله و دمنه). 

کهن شدن ارادت؛ کاسته شدن از آن: 

کهن شود همه کس را به روزگار. ارادت 

مگر مرا که همان مهر اول است و زیادت. 
سعدی. 

کهن شدن رنج؛ فراموش شدن آن. ضايع 

شدن رنج. تیاه شدن و به هدر رفتن زحمت و 

كوششرة ا 

چو خراد بر زین شنید ان سخن 

بدانشت کان رنجها شد کهن. 

ص ۴۲ 

چو یکی کند کس تو پاداش کن 


ممان تا شود رنج نیکان کهن. فردوسي. 


مدخل « کهن گشتن» شود. 
کهن شدن کار؛ باه و ضایم شدن آن؛ 
چو بشید از او اردوان این سخن 
بدانست کآن کار او شد کهن. 
فسردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج۴ 
ص ۱۶۹۹). 
|امزمن شدن. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کهن‌شده. (ک 2 / هش د /د] (نسف 
مرکب) کهنه‌شده. فرسوده‌شده. ازکارافاده؛ 
گفتۀ دانا چو ماه نو به فزون است 
گفتۀ نادان چنان کهن‌شده عرجون. 
تاصر خسرو. 
رجوع به کهن شدن شود. 
کهن طویل چمن. رک ۶ ط چ )لإ 
دهی از دهتان بلورد است که در بخش 
مرکزی شهرستان سیرجان واقع است و ۲۱۸ 
تن سکه دارد که از طایفهٌ بچاقچی هستد. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۸). 
کهن عمر. (ک /2ع](ص مرکب) 
کهن‌سال. سالخورده و پر: 
به موسی " کهن‌عمر کوتدامید 
سرش کرد چون دست موسی سپید. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۲۷۲). 
میثاقی قدیم دارد. که پیمانی دیرین دارد؛ 
خویشان کهن‌عهد چو بیگانه شدند 
بیگانة نورسیده خویشی نکند. خاقانی. 
کهن فرش. (کْ 2 / هف ] (!مرکب) فرش 
قدیمی. (فرهنگ فارسی معین). ||کنایه از 
زمین است که به عربی ارض گویند. (برهان) 
(آنندراج). کنایه از زمین. ارض. (فرهنگ 
فارسی معین): 
جای و علفش نه زین کهن فرش 
از خوشة چرخ و گوشة عرش. 
خاقانی (تحفةالعراقین. از فرهنگ فارسی 
معین). 
کهنکت. [ ] ((خ) دهی از دهستان بهنام‌عرب 
است که در بخش ورامین شهرستان تهران 
واقع است و ۴۵۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱ 
کهنکت. [ ] ((خ) دهی است از دهستان ` 
ابسرشیوة پشت‌ک وه که در بخش حومهةً 
شهرستان دماوند واقع است و ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
کهنکت. [ک ن ] ((خ) دهی از دهستان دلاور 
است که در بخش دشتیاری شهرستان 
چا‌بهار واقع است و ۳۰۰ تن سکنه دارد که از 
طایقهة سردارزایی همتد. (از فرهنگ 


۱-موسی ؛ نیغ. 


۴ کهن‌کار. 


که نکاو. رک د / د] (ص مرکب) کهنه کار. 


پاتجربه. که در کاری تجربه و سابقة ممتد 


دارد؛ 
کهن‌کاران سخن پا کیزه‌گفتند 
سخن بگذار: مروارید سفتند. نظامی. 
رجوع به کهنه کارشود. 
کهن کردن. رک /«ک د] (ص مرکب) 
پیر کردن: 
دير بماندم در این سرای کهن من 
تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن. 
تارزو 
رجوع به کهن شدن شود. ||فرسوده کردن. از 
کارآمدگی چیزی کاستن: 
بر کهن کردن همه نوها 
ای برادر موکل است دهور. ناصرخرو. 


که نکر مشاه. [ک ک ر] (اخ) دمی از 
بخش سوران است که در شهرستان سراوان 
واقع است و ۰ تن سکنه دارد که از طایفۀ 
میرمرادزایی هتد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج {A‏ 

کهنکو. رک د] () عرق‌النا که قوین نیز 
گویند.(ناظم الاطباء). رجوع به قوین شود. 

کهنکویه. رک ن ي] (إخ) دهی از دهتان 
حومة بخش مرکزی شهرستان فساست که 
۵ تن سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 0۷. 

که نکیاده. (ک 3</2 /د] (ص مرکب) 
کهنه‌رسوا (دشنامی است). (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به کیاده شود. 

که نيکیسه. [ک د / دس /س ](ص‌مرکب) 
مالدار قدیم. مقابل نوکیه. (اتدراج). انکه 
دارای دولت دیرینه باشد. مقابل نوک . 
(ناظم الاطباء). کسی که از قدیم ثروتمند 
بوده. (فرهنگ فارسی ممین). ||اطمعکار و 
بخیل و آزمند. (ناظمالاطباء): 

که کی خا ک‌پنهانشکنج 

که‌هرگز برون ناورد سر زگج. 

نظامی (از آندراج: پنهان‌شکنج). 

کهنکین. (کَ ] (ص, !) به زبان محلی 
کرمانی به‌معنی مقنی و چاخو است. (حاشية 
المضاف الى بدایع الازمان ج عباس اقبال ص 
۲ کاریزکن. چاه کن: آنچه از فروع و 
مرافق عمل دیوان کرمان یافت همه فنا کرد... 
یا به گل‌کار و کهنکین داد. (المضاف الى بدایع 
الازمان ایضاً ص ۴۲). گفتند ما از پیران 
شنیده‌ایم که آفت شهر بم از رود آبارق است» 
اکز آوزدن آن رود و در خندق شهر انکندن 
مر گردد لابد دیوار خراب شود و شهر 
گشاده.پس فرمودند تا جملة بازیار و کهنکین 
حوالی بم و ترماشیر جمع کردند و از 
بسیست‌فرسنگی رود آوردند و در خندق 


افکند... (تاريخ سلاجق کرمان تألیف 
مچمدین ابراهیم). رجوع به کهن شود. 
کهنکان. [ک ھ] (اخ) دسی از دفمتان 
سمیرم بالاست که در شهرستان شهرضا وأقم 
۰ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
کهن گرد یدن. اک 2/دگدید] (مص 
مرکب) کهن گشتن. رجوع به کهن گشتن شود. 
کهن گرکت. اکن ۶ / دگ ] (! مرکب) گرگ 
پیر. (آنندراج) (فرهنگ فارسی معین): 
زيم سکه و نیروی شمشیر 
هراسان شد کهن گرگ از جوان شیر. نظامی. 
|اکایه از دنیاست. (آتدراج). دتیا و فلک و 
گردون.(ناظم الاطباء): 
تیرپاران سحر دارم سپر چون نفکند 
این کهن گرگ خشن بارانی از غوغای من. 
خاقاتی. 
که نگشتگی. [ک د / هگ ت / ت] 
(حامص مرکب) سالخوردگی. پیری: 
تو را فترت پیری از جای برد 
کهنگشتگکیت از سر رای برد. 
رجوع به کهن گشتن و کهن‌گشته شود. 
که ن گشتن. (ک د / هگ ت) امص 
مسرکب) سیر شسدن. به سن کهولت و 
سالخوردگی رسیدن؛ 
سرای سپنج است بر راه رو 
تو گردی کهن دیگر آید به نو. 
اگرزآهنی چرخ بکُدازدت 
چو گشتی کهن باز تُوازدت. 
چنین گفت پرسنده راسروبن 
که‌شادان بدم تا نگشتم کهن. 
ای گشته کهن به کار دیوی 
وا کنون‌به نوی شده خدایی. 
کهن گشتی و نو بودی تو بی‌شک 
کهن گردد و ار سنگ است و خاره. 
ناصر خسرو. 
مادری دیدی که فرزندش کهن گردد هگرز 
چون کهن مادرش را بار بازآید نوی. 


است و 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


ناصر خسرو. 


ناصرخرو. 
چو خدمتگزاریت گر دد کهن 
حق سالبانش فرامش مکن. 
سعدی (بوستان). 


رجوع به کهن شدن شود. ||از رونق و رواج 
افتادن. بر اثر گذشت روزگار از مقبولیت 
چیزی کاسته شدن. بر اثر مرور زمان از جلوه 
و زیبایی چیزی کم شدن: 
همه سخته باید که راند سخن 
که‌گفتار نیکو نگردد کهن. 
حقایگر ای ر ر 
نگردد بر مرد دانا کهن. 
کهن‌گشته این داستانها ز من 
همی نو شود بر سر أنجمن. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


کهن گنت این نام باستان 


ز گفتار و کردار آن راستان. فردوسی. 
که‌این داستانها و چندین سخن 
گذخته‌بر او سال و گشته کهن. ‏ فردوسی. 
نو شعرهای حجت بر خویشتن به حجت 
پرخوان اگرکهن گنت این گفتة کائی. 

اط رتاو 
کهن‌گردد | کنون حدیث افاضل 
چو از عقل او حلة علم نو شد. خاقانی. 


|[ فراموش شدن. از یادها رفتن. از لوح خاطر 
محو شدن: 

که هرگز نگردد کهن نام نو 

برآید ز مردی همی کام نو. 

همی نام جستی مان دو صف 
کنون‌نام جاویدت امد به کف 
که‌تا در جهان مردم است و سخن 
چنان نام هرگز نگردد کهن. فردوسی. 
-کهن گشتن رتج کسی؛ ضايع و تیاه شدن 
آن. پاداش زحمات کی فرآموش شدن یا به 
تخیر افتادن. تلاش و کوشش کی بی‌اجر 
ماندن: 


فردوسی. 


بی رنج برداشتی زین سخن 
نمانم که رنج تو گردد کهن. فردوسی. 
رجوع به ترکیب « کهن شدن رنج» ذیل « کهن 
شدن» شود. ||دیر مائدن. بار توقف کردن. 
بار درنگ کردن. دیر زیتن: 
ستاینده‌ای کو زبهر هوا 
ستاید کسی را همی ناسزا 
شکت تو جوید همی زآن سخن 
ممان تا به پیش تو گردد کهن. 
هر آن زیردستی که فرمان شاه 
به رنج و به کوشش ندارد نگاه 
بود زندگانیش با درد و رنج 
نگردد کهن در سرای سپنج. فردوسی 
که نکسته. اک ۵ / ھگ ت (زسف 
مرکب) سالخورده. پرشده: 
این پر گوژپشت کهن‌گشته شاخ گل 
باز از صا به صنعت باد صا شده‌ست. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۵۲). 
ن‌گشته گنده‌پر گران 
دلها می چگونه بزباید. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۱۳۸). 
|| فرسوده‌شده. مقاومت و تاب و توان 


فردوسی. 


ازدست‌داده؛ 

دیوار کهن‌گشته نه بردارد پادیر ۲ 

یک روز همه پست شود رنجش بگذار, 
رودکی (از بادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

|اازی‌ادرفته. بر اثر گذشت زمان. 

فرام‌وش‌شده. به عهدة تعویق افتاده. 

۱-به معنی قبل نیز تراند بود. 

۲ -نل: پادیز. 


معوق‌مانده؛ 
چو قاصد زبان تيغ پولاد کرد 
خراج کهن‌گشته را یاد کرد. نظامی. 
||مزمن‌شده. (از يادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): و آن را که سلاق کهن‌گشته باشد 
حجامت بر ساق و رگ و پیشانی زدن... 
(ذخیره خوارزمشاهی. از یادداشت ایضا). 
که نکسوئیه. اک گ ئی ي] ((خ) دهی از 
دهتان رودان است که در بخش میناب 
شهرستان بندرعباس واقع است و. ۱۰۰۰ ټن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(A‏ 
کهنگی. (ک ن / ن ] (حامص) فرسودگی و 
پارگی. (ناظم الاطباء). رَثاتت. بلاء. بلی. 
عحاقت. حالت و چگونگی کهنه. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): وَبّد؛ کهنگی جامه. 
(متتهی الارب). ااپیری و سالخوردگی: 
|اقدست. ضد نوی و تازگی. (ناظم الاطباء). 
کهن لنگت. (ک 2/2[ ] (ص مرکب) کنایه 
از کسی یا چیزی که در جایی باشد و از ان 
برامدن نتواند. (آتدراج). کی یا چیزی که 
در جایی باشد و از آن نتواند خیزد. (فرهنگ 
فارسی معین), اسب یا آدمی که للگی او مزمن 
وکهنه باشد.( گنجیندگجوی ص ۱۲۸). که از 
دیرباز لنگ باشده. 
سمندر چو پروانه آتش‌رو است 
ولیک این کهن‌لنگ و آن خوش‌رو است. 
نظامی (از آتدراج). 
فلک بااینهمه ناموس و نیرنگ 
شب و روز ابلقی دارد کهن‌لنگ. 
نظامی (از آنندراج). 
نفس بردار از این نای گلوتنگ 
گره‌بگشای از این پای کهن‌لنگ. نظامی. 
برای دفع این دزد کهن‌نگ 
فلاخن‌وار خواهم یک بفل سنگ. 
محمدصالح رافع (از آتدرا اج( 
کهن محل. (ک محلل /ح] (لغ)دهی از 
دهستان روداب است که در بخش فهرج 
شهرستان بم واقع است و ۰ تن سکه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
کهن‌ملا. اک مل لا] ((خ) دهی از بخش 
سوران است که در شهرستان سراوان واقم 
است و ۱۰۰ تن سکنه دارد که از طایفة 
میرمرادزایی هستند. (از فرهنگ جفرافیایی 
اران ج ۸ 
کهن‌ملکت. (ک م لٍ) ((خ) دهی از بخش 
سوران است که در شهرستان سراوان واقع 
است و ۲۰۰ تسن سکنه دارد که از طایفه 
میرمرادزایی هستد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۸). ۱ 
کهن‌منظر. (ک د / هم ظ ] (ص مرکب) که 
منظر پران دارد. پر طلعت. کنایه از دنا: 


بلیلی زین بیضه خا کی‌گذشت 

ر طوطبی نو زین کهن‌منظر بزاد. خاقانی. 

کهنمو. [ک ن ] (اخ) دهی از حومهُ بخش 
الکو است که در شهرستان تبریز واقع است و 
۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج (f‏ 

کهنو. [ک] (إغ) دصی از ده تان 
علامرودشت است که در بخش کهنگان 
شهرستان بوشهر واقع است و ۲۶۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

کهنو. [ک ] ((خ) دهی از دهستان پاریز است 
که در بخش مرکزی شهرستان سیرجان واقع 
است و ۲۵۰ تن سکهه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 

کهنوئیه. ری ئی ي ] ((خ) دهی از دهتان 
پاریز است که در بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان واقع است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 

کهنوپنچرک. اک ب چ ر] ((خ) دهی از 
دهستان سبزواران است که در بخش مرکزی 
شهرستان جیرفت واقع است و ۲۴۵ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۸). 

کهنوات. زک م] (معرب. !) وظيقة کاهن. این 
کلمه‌سریانی است. (از اقرب الموارد). کاهنی. 
کهانت. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع به 
کاهن و کهانت و نشوء اللفه ص ۶۹ شود. 

کهفوج. اک ] ((خ) یکی از ب‌خشهای 
چهارگانٌ ثهرستان جرفت که محدود است 
از شمال به بخش مرکزی جیرفت و بخش 
جال بارز و از جتوب به بخشهای جاسک و 
میاب و از مضرق به دهستان ولگان از 
شهرستان ایرانشهر و از مغرب به دهستان 
رودان بخش میناب. این بخش قسمتی 
کوهسانی و قمتی دیگر دشت است و 
کوههای مهم آن عبارتند از: کوه حکمرد, کوه 


گرم کوه شهری, کوه شاه و کوهستان بشا گرد. 


رودخانة مهم بخش, رودخانة هلیل و 
رودخانهة میناب است. ب‌خشر کهنوج از ۳۳۳ 
دهستان و ۳۸۱ آبادی تشکیل شده است به 
شرح زیر: ۱ 

۱ -دهتان انگهران, با ۱۰۸ ابادی و ۶۷۰۰ 
تن سکنه. ۲ - دهتان رمشک. با ۳۸ آبادی 
و ۱۳۰۰ تن سکنه. ۲ - دهستان رودبار. با 
۹ آبادی و ۵۳۰۰ تن سکنه. ۴ - دهستان 
قلعه گج.با ۴ آپادی و ۰ تن سکنه. ۵ - 
دصتان کوه شهری. با ۱۵ آبادی و ۱۳۰۰ تن 
سکنه. ۶ - دهستان کلاشگرد, با ۷۲ آبادی و 
۰ تن سکنه. ۷ - دهستان مارز. با ۳۲ 
آب‌ادی و ۰ تن سکنه. ۸ - دهستان 
منوجان, با ۴۶ آبادی و ۹۶۰۰ تن سکنه. ٩‏ - 
دهتان نمداد, با ۲۷ آبادی و ۰ تن 
سکنه. مجموع سکن بخش در حدود ۳۴هزار 


کهند. ۱۸۷۹۵ 


تن و مرکز بخش قصبة شیخ‌آباد مشهور به 
کهنوج است که مرکز پادگان جمازه‌سوار 
لشکر ۷کسرمان مسی‌باشد. (از ضرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸ 
کهنوج. رک ] (اخ) دهی از دهستان بخش 
ماهان شهرستان کرمان است که ۲۰۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
4۸ 
کهنوج. [ک ] ((ج) دهی از دهتان حتکن 
است که در بخش زرند شهرستان کرمان وأقع 
است و۲۰۰ تن سکهه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸. 
کهنوج سربنان. اک س ب ] (ا) دهی از 
دهستان سربنان است که در بخش زرند 
شهرستان کرمان واقع است و ۱۹۶ تن سکنه 
دارد. (از فررهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
کهنوج شیرآباد. (ک] ((خ) دی از 
دهتان سبزواران انت که در بخش مرکزی 
شهرستان جیرفت واقع است و ٩‏ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
کهنوج گرم. ( کک ] ((خ) دهی از دهتان 
حرجند است که در بخش مرکزی شهرستان 
کرمان واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
کهنوج مد یم. زک ] ((خ) دی از 
دهتان زنگی‌آیاد است که در شهرستان 
کرمان واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
کهنوج معزآباد. (ک مُعْزز] (اج)دهی از 
دهستان حرچند است که در بخش مرکزی 
شهرستان کرمان واقع است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 


کهنوج یزدان آبا۵. رک ی] ((خ) دهی 


از دهستان حومه بخش زرند است که در 
شهرستان کرمان واقع است و ۱۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 

که‌نورد. [ که ن و] (نف مرکب) کوه‌نورد. 
کوه‌پیما. (از یادداشت به خط مرحوم دفخدا), 
رجوع به کوه‌نورد شود. 

که‌نوردی. (کْ؛ن ز) (حامص مرکب) 
کوه‌نوردی. کوه‌پیمایی. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کوه‌نوردی شود. 

کهنویه. (ک ي ] ((خ) دهی از دهتان ختج 
است که در بخش مرکزی شهرستان لار واقع 
است و ۱۶۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۸. 

کهنة. [ک هَن ] (ع) ج کاهن. (منتهی الارب) 
(اقرب الموارد). ج کاهن. به‌معني فالگوی. 
(آنندراج). ج کاهن که به‌معنی غیب‌گوی و 
فالگیر باشد. (غیاث). مردمان غیگوی و 
فالگوی و کاهن و جادوگر. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کاهن شود. 


۶ کههه. 


کهنه. رک ن / ن ] اص) دیرینه و قسدیم. 
(آنندراج). قدیم. ضد تازه و نو. (ناظم 
الاطباء), دیرین. ديريله. عتيق. عتقه. كهن. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
زنامه‌های کهن نام کهنگان برخوان 
یکی جرید؛ پیشییان به پیش آور. 

ناصرخسرو. 
از حقیقت به دست کوری چند 


مصحفی مانده کهنه گوری چند. ستائی. 


-کهنه قیال جایی (شهری) بودن؛ از گذشذ. 


آن آگاهی بيار داشتن. همه جاهای آن و 
مالکان پیشین آن را شتاخته بودن. هماً 
مواضع و اوضاع و احوال آن را دانسته بودن. 
(از یادداشست به خط مرحوم دهخدا). 
- امتال: ۱ 
نو که آمد به بازار, کهنه می‌ښود دل‌آزار. 
(امتال و حکم ج ۴ ص 1۸۴۱). 
|اپیر. سال‌دیده. مقابل کودک و جوان. 
(فرهنگ فارسی معین). پیر. (ناظم الاطیاء). 
-کهنة باصفا؛ پیری که چون جوانان شکفته و 
جلوه گرگشت دختر رز پاز 
کهنه باصفای من آمد. 

محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
|اخلّق. خلقان. مندرس. ژنده. (از یادداشت 
به حط عرحوم دهخدا)؛ 
یکی کهنه خوانی تهادمٌش پیش 
بر او نان کشکین سزاوار خویش. فردوسی. 
فرعون تگاه کرد موسی را دید با عصا و جام 
کهنه. (قصص الانبیاء ص .44٩‏ 
کهنه‌گلیمی که نمازی بود 
ژاطلی نو به که به بازی بود. 


آمیر. خر 4 


||مزمن. مزمنه:. دل‌درد کهنه. جرب کهنه. (از 
یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا), |افرسوده. 
کارکرده. (ناظم الاطباء). کارکرده. فرسوده: 
برای تعظیم چیزی و رساندن مهارت کسی 
استعمال کنند: کهنه دزد. کهنه شاعر. (فرهنگ 
اینکه تو بینی به زیر خرقه خزیده 

کهنه حریفی است چشم چرخ ندیده. 

؟ (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- کهنه ام نی؛ اصفهانی سخت گربز. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- کهنه غلتاق. رجوع به همین کلمه شود. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کهنه مرد رند؛ سخت گربز. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

() رکو. رکوی. خرقه . لته. پینه. یک قطمه 
کوچک جدا کرده از جام مندرس. (از 
یادداست په خط مرحوم دهخدا): همه‌روزه او 


و امتال او... پیاده به در سرایهای ایشان 
می‌گردند... تا لقمه‌ای بخورند یا کهنه‌ای 
بتانند. ( کاب القض ص ۴۱). 
زآن عمامة زفت نابایست او 
ماند یک گز کهنه اندر دست او. 
مولوی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
ال زنان. جامه‌ای که زنان گاء عادت بر خود 
دارند. (از یادداکت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
مر زنان راست کهته توبر تو 
مرد ا نو. 
ئی (از یادداشت ايضاً). 
¬ کهنة بی‌نمازی؛ لث حیض. (آتدراج هة 
حیض. حیضه. محیضه. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
کهنة بی‌نمازیش نکنی 
از ریا دامن نمازی را, 
اسماعیل ایما (از آنندراج). 
-کهنه حیض؛ کهن بی‌نمازی. له حیض. 


کھنۂ رنگین؛ کهنهٌ بی‌نمازی. کهنة حیض. 


لته حيض. (آتتدراج): 
بعد از این بر سر شق بندی شومت ایم 
سب سرخی آن کهنة رنگین آیم. 
حکیم شفائی (از آنندراج). 
||جامه‌ای که طفل را در آن پیچند یا در زیر او 
اذکنند تا دیگر جامه‌ها ملوث نکند. پارچه‌ای 
که‌به زیر طفل شیرخوار گسترند یا طفل را در 
ان پیچند تا جام خود و چیزهای مجاور را 
نیالاید. پارچه‌ای که زیر طفل افکنند تا بول او 
سرایت نکند. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
کهنه. (ک ن ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
SERE‏ له 
انان دو بویت اش اا عموماً 
صعب ‌العبور E)‏ این دهتان از ٩‏ آبادی 
تشکیل یافه ات و درا ۷۱ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
4( 
کهنه. (ک نٍ] (إخ) ده مرکزی دهتان کهنه 
است که در بخش جغتای شهرستان سبزوار 


به ند 


واقع است و ۷۳۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ . 


جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کهفه. [ک ن ] (() دهی از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان لار انت و ۷۲۷ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
¥ 


کهنه‌اسلام. اک ن /ن !] (ص مسرکب). 


کی که مسلمانیش قدیم باشد. کی که 
مسلمان‌زاده باشد. مقابل وسلمان. ( کلیات 
شمی چ فروزانف ج ۷فرهنگ نوادر لغات): 
چو دید ان طرء کافر مسلمان شد ملماتی 


کهنه خر. 


صلا ای کهنه‌اسلاسان به مهمانی به مهمائی. 


مولوی ( کلیات شمس ایضا). 
کهنهاوغاز. (ک ن آو] ((خ) دی از 
دهتان اوغاز است که در بخش باجگیران 


شهرستان قوچان واقم است و ۷۶۵ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیأیی ایران ج ٩‏ 
کهنه پرست. اک ن /ن پر ] (نف مرکب) 
کهنه پر ستده. طرفدار اداپ وسن قدیم. 
کهنه پرستی. اک ن / نب ] (حامص 
مرکب) طرفداری اداب و 
(فرهنگ فارسی معین). 
کهنه پوش. (ک ن /ن ] (نف مرکب) آنکه 
جامه‌های کهنة دیگران پوشد: من کهنه‌پوش 


تو تیستم '. (از یادداشت به خط مرحوم 


سنن قدیم. ارتجاع. 


دهخدا). 

حالت و عمل کهنه‌پوش. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کهنه پوش شود. 
کهنه پیوا. اک ن /ن] (نف مرکب) که 
جامه‌های کهن را مرمت کند. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 

کهنه پیرایان صنع ازبهر نوعهدان باغ 

رزمه‌ها از کارگاه روم و ششتر کرده‌اند. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ۱۰۶. از 
یادداشت ت ایضاأ). 
کهنه چین. [ک ن /ن ] (نف مرکب) آنکه از 
کوچه‌ها قطعات کهنه گرد کند تا از آن جامه 
کندیا جامه را یوند کند. آنکه از کوچه‌ها 
پاره‌های جامه گرد کند. آنکه از کوچه و کوی, 
کهته و پاره گرد کند. ژنده‌چین. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 
کهنه چينی. (ک ن ی ایب مرکب) 
حالت و عمل کهنه‌چین. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کهنه چين شود. 
کهنه حریف. اک ن /ن ح] (ص مرکب) 
سخت گربز. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). کهنه‌رند. بار زیرک و مکار. 
کهنه حصار. اک نٍ ج] (اج) دی از 
دهستان دربند پایین است که در بخش سریند 
شهرستان اراک واقم است و ۴۵۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
کهنه خا کدان. اکن /ن ](|مرکب) دنیا. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کهنه خو. اک ن /نٍ خ) (نسف مسرکب) 
کهنه‌خرنده. خرنده اثاث کهنه. خلقانی. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). خریدار 


۱- غالباً خواهرها بابرادرهای کوچک به 
خواهر با برادر بزرگ گویند آنگاه که خواهند 
جام ستعمل بزرگر به کرچکتر دهند. (از 


یادداشت به خط مرحرم دهتدا). 


کهنه خری. 
اساب و وسایل ستعمل و دست‌دوم. 
حالت و چگونگی کهنه‌خر. رجوع به مادة قبل 
شود. 
کهنه۵او۵. (ک ن /ن وو] (اخ) شعبه‌ای 
است از طايفة ناحیة سراوان از طوایف کرمان 
و بلوچستان و از ۵۰ خانوار مرکب است. (از 
جغرافیای سیاسی کبهان ص ۹۸)۔ 
کهنهدوز. (ک ن /ن] (نف مرکب) آنکه 
جامۂ کهنه دوزد و وصله زند. مجازء مقلد. 
کهنه‌پرست. ( کلیات شمس چ فروزانفر ج ۷ 
فرهنگ نوادر لفات): 
چون مرا جمعی خریدار آمدند 


کهنه‌دوزان جمله در کار آمدتد. مولوی. 
کهنه‌دوزان گر بدیشان صر و حلم 
جمله تودوزان شدندی هم به علم. مولوی. 


کهنه د وشنبه. زک ن /ن د شم ب /ب] 
(اخ) نام محلی کار راه قزوین و رشت ميان 
رود برده و سیاواش در ۲۲۸ هزارگزی تهران. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کهنه دون. رک ڼ] (إخ) دهی از دهتان 
دابو است که در بخش مرکزی شهرستان آمل 
واقع است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۲). 

کهنه ۵۵. اک ن د؛](!خ) مرکز دهستان فریم 
است که در بخش دودانگة شهرستان ساری 
واقع است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ۳). 

کهنه ۵دیر. (ک ن /ن د /د] (إِمرکب) دنیا. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 

کهنه رباط. (ک ن /ن ر ] (! مرکب) رباط 
قدیمی. ||کنایه از دنیا و جهان. (فرهنگ 
فارسی معین). 

کهنه‌رند. (ک ن /ن رٍ ] (ص مرکب) سخت 
گربز.(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کهنه حریف.بیار مکار و زیرک. 

کهنه رود پشت. اک ن چٌ) (لخ) دهی از 
دهستان دهشال است که در بخش استانة 
شهرستان لاهیجان واقع است و ۲۵۱ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج 
۲( 

کهنه‌سر. [ک نِ س] ((خ) دهی از دهتان 
سرکزی بخش صومعه‌سراست که در 
شهرستان فومن واقع است و ۵۲۰ تن سکنه 

دارد. (از فرهنگ جغرافایی ایران ج ۳۹9 

کهنه‌سرا. اک ن س ] ((خ) دهی از دهستان 
چلدر است که در بخش مرکزی شهرستان 
نوشهر واقع است و ۱۴۰ تن سکنه دارد. (از 

فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 

کهنه‌سوار. (ک ن / ن س ] (ص مرکب. ! 
مرکب) سوار مجرب. وار آزموده. (فرهنگ 
فارسی معین). ||بهادر نامدار و مشهور. (ناظم 


الاطباء). کهته کار در جنگ. جنگ آزموده. 
(فرهنگ فارسی معین). ||سرآمد پهلوانان. 
(آتندراج): 
ای تا ابد از کهنه‌سواران تو مریخ 
وی از ازل از پیر غلامان تو کیوان. 
سنجر کاشی (از آنندراج). 
||(اصطلاح زورخانه) مرشد زورخانه. کسی 
که تعلیم کشتی‌گیری و ورزش باستانی دهد. 
(فرهنگ فارسی معین): 
آفرین باد به گفتار خوش کهته‌سوار ! 
آن پسرخواند؛ پریای ولی در همه کار. 
میرنجات (از فرهنگ فارسی معین). 
| آنکه کارآزسوده و مجرب باشد. اناظم 
الاطباء) بار ماهر و زرنگ: از آن کهنه 
سوارهاست. (فرهنگ فارسی معین), 
کهنه‌سواری. (ک ن /ن س ] (حامص 
مرکب) آزمودگی در سواری. |کهنه کاری در 
جنگ. ||(اصطلاح زورخانه! مرشدی 
زورخسانه. تعلم کشتی‌گیری و ورزش 
باستانی. (فرهنگ فارسی معین): 
با خلق جهان کشتی همت شودم پاک 
گرمشعل دولت کندم کهنه‌سواری. 
مصین تأر (از فرهنگ فارسی معین). 
کهنه‌سوز. (ک ن /ن ]((مرکب) پارچذ کھنۀ 
کهنه شدن. اک ن /ن ش د] (مسسص 
مرکب) پیر شدن. ||فرسوده شدن و کارکرده 


شدن. (ناظم الاطباء). بلاء. بلی. اخليلاق. . 


اندراس. رثائت. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): هم به آن پیراهن است که از دنیا 
بیرون برده است ان کهه نشود. (قصص 
الانیاء ص ۲۰۹). رئوئة: کهنه شدن رسن و 
جز آن. (تاج المصادر بیهقی). دذُرس؛ کهنه 
شدن جامه. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). 
رجوع به کهنه شود. 

کهنه‌شده. (ک ن / نش د /د] (نسف 
مرکب) متدرس. مدروس. (از بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به کهنه شدن و 
کهنه شود. ||قدیمی. متعلق به ایام گذشته. 

کهنه شنبه. اک ن ضم پ] (إخ) دهی از 
دهتان تمن است که در بخش میرجاوه 
شهرستان زاهدان واقع است و ۱۵۰ تن سکنه 
دارد که از طایفة ریگی هتد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 

کهنه‌شور. اکن /ن ] (نف‌مرکب) در تداول 
عامه, کهنه‌شوی. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به کهنه‌شوی شود 

کهنه‌سوی. اک ن /ن ] اتف مرکب) آنکه 
کهنة آلودۀ اطفال شیر خوار شوید. آنکه مشمع 
و جامة پیچيدة به اطفال شیرخوار را شوید. 
خادمه‌ای که مأمور شستن کهنه‌های طفل 
شیرخوار است. (از یادداشت به خط مرحوم 


کهنه‌فروش. ۱۸۷۹۷ 
دهخدا). 
کهنه‌شویی. اکن /ن ] (حامص مرکب) 
عمل شتن کهنه اطفال. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). حالت و چگونگی کهنه‌شوی. 
رجوع به کهنه‌شوی شود. 
کهنه شهو. (ک ن ش ] ([ مسرکب) مقابل 
نوشهر. قمت قدیمی شهر. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
کهنه شهر. (ک ن /ن ش] ((خ) خره‌ای از 
سلماس (شاهیور) اذربایجان, (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
کهنه علیی آباد. اک ن ع] ((خ) دهسی از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان لار 
انت و ۱۹۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
کهنه غلتاق. رک ن /ن غ]](امرکب) غلتاق 
کهن. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|اکهنه غلتاق؛ زنی پیر و مایل به مردان. زن 
پیر بدسابقه. (از یادداشت به خط مرجوم 
دهخدا). 
کهنه غلطاق. (ک ن /نِ غ](امرکب) کهنه 
غلتاق. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رجوع به کهنه غلتاق شود. 
کهنه فرو۵. [ک ن ف)] (اخ) یکی از 
دهستانهای بخش حومة شهرستان قوچان 
است که در جنوب غربی قوچان واقع است. 
این دهستان کوهستانی است و هوایی معتدل 
دارد و سکنة أن از طوایف زعفرانلو هستند. از 
۷ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل یاه است 
و مجموعاً ۹۹۵۶ تن سکنه دارد و قرای عمده 
آن عبارتند از سراب و علی‌آباد. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج .)٩‏ 
کهنه فرو۵. [ک ن ف] ((ج) ده رکز 
دستان کهنه‌فرود است که در بخش حومۀ 
شهرستان قوچان واقع است و ۸۶۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
کهنه‌فروش. اک نْ /ن ف] (نف مرکب) 
کی که قماشهای کهنه و اثبای ستعمل را 
بر دست و دوش بسرگرفته و بسفروشد. 
(آتدراج). آنکه لیاسهای کهنه و مندرس 
می‌فروشد. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). خُلّقانی. (دهار) (تفلیی, از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): 
تا از لباس حن بیاراست دوش خود 
از ئو شدیم بندة کهنه‌فروش خود. 
سیفی (از آنندراج). 
اامجازا. که من کهنه عرضه می‌کند. مقر 
( کلیات شمس چ فروزانفر ج ۷ فرهنگ نوادر 
لغات): 


۱ -اين بیت در آنندراج شاهد معنی قبل آمده 


است. 


۸ کهنه‌فروشی. 


نوبت کهنه‌فروشان درگذشت 
وفروشانيم و این بازار ماست. مولوی. 
کهنه فروشیی. (ک ن /ن ف] (حامص 
مرکب) شغل و عمل کهنه‌فروش. رجوع به 
کهنه فروش شود. 
کهنه فعلگيی. (کن /ن فل /لٍ] (حامص 
مرکب) حیله گری. مکاری. مکرپازی. حالت 
و صفت کهنەفعله: 
در عشق می‌گذارم از تو بای کاری 
گرکههفعلگی راگردون نهد کناری._ 
محسن تاثیر (از انتدراج). 
رجوع به کهنه فعله شود. 
کهنه‌فعله. (ک ن / نت ل /()۲ (ص 
مرکب. | مرکب) کارگر قدیمی. (فرهنگ 
ار سیا ره ره کار انان 


الاطباء). ||کنایه از محیل و مکار و تجربه کار. 


(آتندراج). مکار. حیله گر.(ناظم الاطباء). 
حیله گرقدیمی. محیل. مجرب. (فرهنگ 
فارسی معین): 

هرجاییی چو مشعل دولت ندیده‌ایم 

این کهنه‌عه مخترع طرح تازه است. 

من تاثیر (از انندراج). 

کهنه قسلاق. اک ن تي ]((خ) دی از 
دهتان چهاراریماق است که در بخش 
قره‌آغاج شهرستان مراغه واقع است و ۲۴۳ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج و 

کهنه‌قلتاق. اک ن /ن ق ] ((مرکب) زن پیر 
که هنوز یه مردان مایل است. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). و رجوع به کهنه غلتاق 
شود. 

کهنه قلعه. اکن /ن ق غ /ع)(!مرکب) 
قلع قدیمی. قلیف کهنه. قلعه‌ای از روزگار 
کهن بازمانده. کهن‌دز. 

کهنه قلعه. (ک نّ a‏ (إخ) دی از 
دهنتان حومه بخش آشنویه است که در 
شهرستان ارومیه وأقع است و ۲۴۷ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کهنه قلندر. اک ن /ن ق ل ۱(]5مرکب) 
قلندر کهنه کار. باسابقه در قلندری. قلندر 
روزگاردیده و گرم و سرد چشیده. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کهنه قمارباز. ( کن /ن ق /ق] ((مرکب) 
قمارباز کهنه کار. آنکه در قماربازی تجربه و 
سابق طولانی دارد. ورزیده در قماربازی. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کهنه کار. (ک ن /ن ] (ص مرکب) آزموده. 
کارآزسوده. مجرب. مقابل تازه کار. (از 
یادداشت یه خط مرحوم دهخدا). |اسخت 
گربز.گربز. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 


کهنه کاری. (ک ن / نٍ] (حامص مرکب) 


حالت و چگونگی کهنه کار.(از یاددائت به 
خط مرحوم دهخدا). کهنه کار پودن. مجرب 
بودن. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کهنه کار شود. 
کهنه کتاب. اک ن /ن ک ] (!مرکب) کتاب 
کهنه. کاب قدیمی. کتابی از روزگار دیرین 
بازمانده؛ 
ما ز آغاز و ز انجام جهان بی‌خبریم 
اول و آخر این کهنه کتاب افتاده‌ست. 
کلم کاشانی. 
کهنه کردن. اکن /ن کَ د](مص مرکب) 
ارثاث. تعتیق. اخلاق. ابلاء. (از یاددات به 
خط مرحوم دهخدا). فرسوده ساختن: اتضاء؛ 
کهنه کردن جامه. (تاج المصادر بهقی). 
کهنه گچ. رک نگ ] ((خ) دهی از دهستان 
منگور است که در ببخش حومه ضهرستان 
مهاباد واقع است و ۱۱۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کهنه گر. [ک ن /ن گ] (ص مرکب) آنچه 
اشیاء را کهنه و فرسوده کند. کهنه کننده. 
فرساینده. ( کلیات شمس چ فروزانفر ج ۷ 
فرهنگ نوادر لقات): 
کهنه گراست این زمان. عمر ابد مجو در آن 
مرتع عمر خلد راء خارج این زمانه کن ر 
مولوی ( کلیات شمی ایضا). 
کهنه گردانیدن. [ک نّ /ن گ د] (مص 
مرکب) کهنه کردن. ازکارافتاده و فرسوده 
ساختن: ابلاء؛ کهنه گردانیدن. (تاج 
المصادربهقی). رجوع به کهنه کردن شود. 
کهنه گردیدن. اک ن / ن گ دی ذ] 
(مص مرکب) کهنه شدن. کهته گشتن. فرسوده 
شدن: | کماد؛ کهنه گردیدن جامه. (منتهی 
الارب). رجوع به کهنه شضدن و کهنه گستن 


شود. 
کهنه گستن. اک ن /ن گ ت] (مص 
مرکب) کهنه گردیدن. ازکارافتاده و فرسوده 
شدن. |ااز چشم افتادن. مورد بی‌اعتتایی قرار 
گرفتن: 

بدو گقت رامشگری بر در است 

که‌از من به سال و هنر پرتر است 

تباید که در پیش خرو شود 

که ما کهنه گردیم و او نو شود. فردوسی. 
کهنه گل. [ ] (إخ) دی از دهستان 
بسهنام‌وسط است که در بخش ورامین 
شهرستان تهران واقم است و ۵۴۶ تن سکنه 
دارد. بِقعة امام‌زاده یحیی در این ده واقم است. 
تاریخ بای این بقع ۷۰۷ .ق.است و اکنون 
منهدم گردیده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج . 
کهنه گوراب. زک ن ] ((خ)دهی از دهستان 
حومهة بخش مرکزی شهرستان فومن است و 
۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 


کهنی. 
ایران ج ¥( 
کهنه کو راب. اکن ] ((خ) دهی از دهتان 
املش است که در بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان واقع است و ۱۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کهنه ګو به بالاء رک ن ي | (اخ) دمی از 
دهستان حومه بخش رودسر است که در 
شهرستان لاهیجان واقع است و ۲۱۰ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۲( 
کهنه لاهیجان. (ک ن) ((خ) دی از 
دهتان پیران است که در بخش حومهة 
شهرستان مهاباد واقعم است و ۲۰۲ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴. 
کهنه لحاف. [ک ن /ن ل ](!مرکب) لحاف 
کهنه. لحاف مندرس و فرسوده. ااکنایه از 
اسمان: 
در لحاف فلک افاده شکاف 
پنبه ینارد از این کهنه لحاف. 
؟ (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کهنه لو. (ک ن] (اخ) دی از دمستان 
اوزومدل است که در بخش ورزقان شهرستان 
اهر واقع است و ۲۰۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴)۔ 
کهنه مردرند. اک ن / ن م د ر] (ص 
مرکب) سخت گربز. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
کهنه میاند و آب. (ک ن میا د] ((خ) دهی 
از دهتان مرحمت‌اباد است که در بخش 
میاند و آب شهرستان مراغه واقع است و ۱۶۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۲. 
کهنه‌ناب. رک نِاً ((ج) دهی از دهمتان 
طیبی گرسیری است که در بخش کهكلوية 
شهرستان بهبهان واقع است و ۱۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 2 
کهنة نو خیز تر. اکن /جٍ ي ن / نو تَ] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) اسمان است که با 
کهنی, نوترین حوادث از آن برخاسته 
می‌شود. (حساشیة صخزن‌الاسرار نظامی ۾ 
وحید ص 0۳۸ 
نت در این کهنذ نوخیزتر 
موی‌شکافی ز قلم تیز تر. 
نظامی (مخزن الاسرار ایضا). 
کهنه نوکر. اک ن ان ن /نسوکَ] (ص 
مرکب, مرکب) نوکر قدیمی. |اسخت گربز در 
تملق آقا و دزدی از مال او. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 
کهنيی. [ک د /ه] (حامص) دیسرینگیء 


عتاقت. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


۱-آنندراج به کر اف» خبط کرده است. 


کهنی. 

کهن بودن. کهنه بودن. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به کهن و کهنه شود. 

کهنیی. (ک ] (() خانة زستانی. (فرهنگ 
رشیدی) (فرهنگ جهانگیری) (از برهان) (از 
آتتدراج). || خرس. (فرهنگ جهانگیری), 
خرس راگویند, و آن جانوری است معروف. 
(برهان) (آنندراج). 
کهواده. زکذد] (اخ) طایفه‌ای از طوایف 
قشقایی و مرکب از ۴۰۰ خانوار که در حوالی 
دره کرد سکن دارند. (از جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۸۰). 
کهوار. [ک‌ض] ([) قلاخن, و در اصل گهواره 
بوده» چون به‌صورت گهواره است آن را 
کهوارگ فتند. (اغت محلی شوثشتر نسخه 
خطی). 
کهواره. كدر /ر] (سرکب) مهد و 
گهواره.(ناظم الاطیاء). رجوع به گهواره شود. 
کهوان. 1 ] (J‏ دهی از دهتان فشگلدره 
است که در بخش آبیک شهرستان قزوین 
واقع است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۱ 
کهود. (کَ] (ع ص) اتان کهودالیدین؛ خر 
ماد شستاب‌رو. (منتهی الارب) (از اقرب 
لموارد) (ناظم الاطبام). 
کهور. (ک ] ()' درختی است که در جنوب 
ایران در جتگلهای جرفت و ترماشیر و 
شهداد و مکران و پندرعباس بار است و در 
خوزستان کمتر یافت می‌شود. چوب آن 
صنعتی باشد. ( گااوباء از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). غاف. کبیر آ. قسمی از آن را 
کهورشاهی آگویند که تن صاف و شاخه‌های 
مستقیم و چوبی ست دارد و از ريشة آن که 
خطوط زرین دارد, چوب‌سیگار و جز آن 
کتندو قمی دیگر را کهور دره نامند که 
خردتر از کهور شاهی الت باتنهة کوتاه و 
تاهموار و دارای برآمدگیهای بار و چوب 
ريشءة ان به کار صنعتی نیاید. (از یادداشتهای 
مرحوم دهخدا). درختچه‌ای است از تیر 
پروانه‌واران که دارای برخی گونه‌های درختی 
نیز می‌باشد. گل‌آذینش ستله‌ای است و 
ساقه‌هایش خار دارند. در جتوب ایران 
(نرماشیر و بندرعباس) و هندوستان می‌روید. 
غاف. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
جنگل‌شناسی ساعی ج ۱ ص ۲۰۵ شود. 
کهور. [ک ] ([) نوعی چوب که در کرمان و 
نواحی از زیر خاک و ریگ روان به دست 
آرنسد و خطوط زرین بر آن است. از آن 
چوب‌سیگار و وافور و چپق و غیره سازند. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), رجوع به 
ماده قل شود. 
کهورات. [ ] (ع () دزی در ذیل توامیی 
عرب این کلمه را نوعی سبزی معنی کرده 


است. رجوع به دزی ج ۲ص ۴۳۹۶ شود. 

کهورستان. [ کر ]([مرکب) اراضی که در 
أن کهور باشد. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به کهور شود. 

کهورکت. رک ر) ((خ) نام محلی در ۳۶۹ 
هزارگزی کرمان و ۱۵۸ هزارگزی زاهدان از 
راه شوره گز.(از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کهورکا. [ک ] (ترکی, () رجوع به کورکا و 
ماده بعد شود. 

کهو رکه. [ک ک / ک ] (ترکی, !) کورکا. 
کهورکا. رجوع به کورکا و تاریخ غازانی ص 
۷ ۰ ۶۴ ۱۲۷ ۱۵۵ شود. 

کهورین. رکَدرّ]) (اخ) دهی از دهستان 
کاغذکنان است که در شهرستان هرو اباد واقع 
است و ۱۳۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافمایی ایران ج ۴). 

کهوف. (ک] (ع اج کهف. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الصوارد). 
رجوع به کهف شود. 

کهوکت. رک ] () یکی از گونه‌های درخت 
افرا" می‌باشد که در شمال ايران فراوان است. 
کی‌کف. آقچه‌قیین. تل. (فرهنگ فارسی 
معین). 

کهول. رک )(ع مص) کهل گردیدن. و کاهل 
اسم فاعل ات از آن. و یا علانی منجرد آن. 
فعل مرده‌ای است. (از اقرب الموارد) (از 
مط فیط اضعب نالرت در ذيل 
ا کتهال آرد: کهل گر دیدن و دومو شدن, و هکذا 
قالوا و لایقال کهل من المجرد. 

کهول. [ک] (ع صء!) ج کهل. (منتهی 
الارب) (ناظم‌الاطیاء) (اقرب‌الموارد): 

انیااند بدانگاه که پران و کهولند 

حکمااند از آن وقت که اطفال و صفارند. 

ناصرخرو. 

و شیوخ و کهول از سرمستی دست‌بسته شده. 
(جهانگشای جوینی). و رجوع به هل شود. 

کهول. [ک ] (ع ) تتنده. (منتهی الارب) 
(انندراج). ععنکبوت. (محیط المحیط) (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
ماد؛ بعد شود. ||(ص) مردی که در ریش او 
موهای سیاه و سفید باشد. (آتتدراج) (از 
غیات) (فرهنگ فارسی معین). رجوع په دو 
ماده قبل و کهولة و کهولت شود. 

کهول. (ک‌هو] (ع ز) تنده. یا نوعی از آن. 
(متهی الارب). عنکبوت. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از محط المحيط). رجوع 
به‌معتی اول ماد قبل شود. 

کهولت. کل ](ع مص)" دومو شدن یعنی 
در ریش موی سیاه و سفید پیدا شدن. 
(غیاث). دومویه شدن ریش. (ناظم الاطباء). 


دومو (سیاه و سفید) شدن ریش. ||پیر شدن. 


کهه. ۱۸۷۹۹ 
||((مص) دومویی. (فرهنگ فارسی مین). 
کهلی. دومسویی. دومویگی. میانه‌سالی. 
عاقل‌مردی. عاقله‌زنی. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): و چون در حد کهولت و 
موسم عقل و تجربت رسند... صحيفة دل را 
پرفواید بینند. ( کلیله و دمنه). ||پری. (ناظم 
الاطباء) (فرهنگ فارسی معین) (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). 
- به کهولت رسیدن روز؛ تزدیک به پایان 
رسیدن آن. به آفتاب‌زردی رسیدن: با اهل 
شرک جنگ پیوستند و چون روز به کهولت 
رسد و شهباز آتاب چنگ در پردة... غراب 
آویخت. (ترجمۂ تاریخ یمینی چ ۱ تهران ص 
۵و چ قویمی ص ۲۱۳ 
|استی و کاهلی. (ناظم الاطباء), 

کهوله. اک ل) (ع مص) دومو شدن یعنی در 
ریش موی سیاه و سفید پیدا شدن. (آنندراج). 
کهل گردیدن. (از اقرب الموارد). رجوع به 
کهولت و کهل شود. 

کهوه. (ک هر /و ]([) اسم فارسی قهوه است. 
(آنسندراج) (انجمن آرا) (فهرست مسخزن 
الادوید). 

کهوه. (ک ](ع مص) پیر و کلانسال گردیدن. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
کھت الاقة کهوها؛ شتر ماده پر و کلان‌سال 
گردید.(از اقرب الموارد). ||په کردن مست بر 
روی کسی. (از منتهی الارب) (آنندراج) (از 
اقرب الموارد). هه کردن مست. و ذلک اذا 
استنکهت السکران فنکه فی وجهک, و به این 
معنی از باب فتح آید. (ناظم الاطباء). 

کهوین. (ک<] (ص) کهنه. (ناظم الاطباء). 
| پیر. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون), 

که4. (ک<ه](ع ص) شتر ماد؛ فریه كلانال. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (تاظم الاطباء) (از 
اقرب السوارد). |اگنده‌پیر. (منتهی الارب) 
(آندراج). گنده پیر و زن پیر. (ناظم الاطباء). 
عجوز. (اقرب الموارد). انا کلان‌سال, فربه 
باشد یا لاغر. (منتهی الارب) (آنندراج) (از 
ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 

کهه. (ک /و] () اسم فارسی تبن است که 
نیز به فارسی کاه نامند. (فهرست مخزن 
الادویه). در فرهنگ مخزن الادویه گفتذ اس 
پارسی تین است که کاه باشد. (از آنندراج) 


۰ - 1 
۲ -در برازجان به این درخت گویند. (از 
پادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
۰ ۳۲050۴۵15 - 3 
Acer (iJ), Acer‏ - 4 
monspessulanun montpellier‏ 
(فرانری». 
۵-از « كهرلة». و رجوع به همین کلمه و 
«کهرل» شود. 


۰ کهه. 


(انجمن‌آرا). گاه = که. تپن. کاه. (فرهنگ 


قلعه‌ای است از ولایت سستان» و به مرور 


کهیله. 


کهیز. [ک ] (() کوهه‌آویز. (ناظم الاطباء). 


فارسی معین). ۳ 

کهه. (ک د/ه] (() رجوع به که شود. 

کهه زدن. [ کد د / ور د] (مص مرکب) 
پوسته سرفه‌های خشک کردن. سرقه‌های 
پیاپی سخت کردن: دیشب تا صح کهه زدم. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). که که 
زدن. رجوع به کهیدن شود. 

کھی. اک ] (حامص) ۱ کوچکی. خردی. 
صفر. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
کلم جدا کند ای شاه کهتر از مهتر 
به کوتهی و درازی مدان کهی و مهی. 

تاصرخرو (از امثال و حکم ص ۴۵۱). 

کهیی. اک ] (() در محاورۂ هندیان. كاه و 
علوقة ستور. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
||خوراک و ذخیره و توشه. (ناظم الاطباء). 
|اگروه غارتگران. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). ||فوجی باشد علی‌حده که به 
اطراف و جوانب رفته برای لشکر خاص کاه و 
دانه و هیمه و غیره بیارد. (غیات). 

کهی. (ک ها) (ع مص) ای گردیدن. (از 
منتهی الارب) (از اقرب الموارد). گنده‌دهن و 
بددل گردیدن وکلف پدید آمدن بر روی کسی. 
(ناظم الاطباء). رجوع به | کهی شود. 

کهیی. (ک ] (اخ) نام قلعه‌ای است از ولایت 
سیستان. (برهان) (انندراج) (ناظم الاطباء) 
(از فرهنگ جانسون). مخفف کهیج. (حاشية 
برهان چ معین). رجوع به کهیج شود. 

کهیا. (کَه] ((خ) دهی از دهستان طارم 
بالاست که در بخش سیردان شهرستان زنجان 
واقع است و ۲۱۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 

. جفرافیایی ایران ج ۲), 

کھیانا۔ (ک‌د] (معرب. إ) (از سریانی) دوابی 
است که آن را به عربی عودالصلیب گویند بر 
مصروع آویزند نافع باشد. (از برهان). 
عودالصلیب '. (از دزی ج ۲ ص ۴۹۶). در 
فهرست مخزن الادویه امده: « کهیانا یه 
سریانی عودالصلیب است». (حاشیة برهان چ 
معین). کهیانه. (فرهنگ فارسی معین). اسم 


سریانی شاخ بات فاوانا است. (تحفة حكيم ' 


مؤمن). رجوع به عودالصلیب شود. 

کهیانه. رذن / ن] () کهیانا. (فرهنگ 
فارسي معین). رجوع به کهیانا شود. 

کهیج. اک ] (إخ) کهيچ. (ناظم الاطباء). 
قلعه‌ای است معروف قریب به مکران که به 
کیج و مکران شهرت دارد و از ولایات نزدیک 
تیان استه و ان راکهی نیز گویند. و بعضی 
کهیج را معرب کهی دانته‌اند. (انجمن‌ارا) 
(انتدراج). رجوع به یج شود. 

کهيچ. [ک ] (إخ) به‌معنی کهی است که نام 
قلعه‌ای باشد از ولایت سیتان. و بعضی 
گویندکهیج معرب کهی باشد. (برهان). نام 


ایام جیم فارسی را انداختند» در این روزگار 
به کهی معروف است. (فرهنگ جهانگیری) 
(از فرهنگ رشیدی). در تاریخ سیستان (ص 
۷ و ۲۰۸) چنین نامی نیامده. نام 
قلعه‌ای در سیستان « کوهز» امده که در تاریخ 
بیهفی ج قدیم طهران آن را« کوهتیز» و در چ 
کلکته « کوهشیر» (قلعتی از قلاع غزنین) 
نوشته‌اند. و نیز نام جایی در سیستان «قوهه» 
(معرب کوهه, کهه) آمده. احتمال می‌رود که 
« کهیج» = کوهیج = کوفیج = کوفج " همان 
طایفة معروف سا کن‌بلوچستان و کرمان باشد 
ولفة همه اين اتهاه بهمعنى كوهى 
( کوهتانی) است. (حاشۀ برهان چ معین)؛ 
نمانیم کآرام گر ند هیچ 

سپاهان ما با سپاء کهیچ آ. 

فردوسی (از فرهنگ جهانگیری). 

کهیدن. اک 3 ](مص) سرفه کردن. 
سرفه‌های سخت کردن. سرفه کردن پیاپی 
چنانکه مصدوران یا پیران: دیشب تا صبح 
کهید. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به که که زدن و کهه زدن شود. 

کهیر. (ک ] () سیب صحرایی راگویند. و آن 
را در خراسان علف شیران و به عربی زعرور 
خواند. (برهان). سیب صحرایی است که نقل 
خواجه و میوژ خرس و کیل و کیلک نیز 
خوانند و به تازی تفاح بری گویند و به 
یونانی* زعرور گویند. (انجمنآرا) (آتدراج). 
کهیل کوهی و زعرور. (ناظم الاطاء). کهیر و 
کهین اسم فارسی زعرور است. (فهرست 
محزن الادویه) (حاتة پرهان چ معین). 
رجوع به کهین شود. 

کهر. [کَ ] () آماس و ورمی در پوست بدن 
شه به آماسی که از ببرخورد گزنه پدید 
می‌آید. و ایر نیز گویند. (تاظم الاطیاء). 
بیماری کوتاه‌مدت که با سرشی پوست و 
خارش بار در تمام بدن ملازم است. (از 
یادداخت به خط مرحوم دهخدا). عارضد 
پوستی * است که به‌صورت دانه‌های کوچک 
صورتی رنگ یا به‌شکل برجستگیهای 
وسیع تر و گاهی به‌صورت تاول دیده می‌شود 
وبا خارش شدید همراه است. کهیر معمولا بر 
اثر وا کش بدن در برابر مواد هیت‌امینی یا 
ترکیباتی نزدیک به هیستامین ۲ عارض 
می‌گردد و آن معمولاً به علت حساسیت بدن 
در برابر مادۂ شیمیایی به‌خصوصی یا یک 
شیء مخصوص است. چه این مواد در حکم 
مواد آلرژن " می‌باشد. مرض سودا. کتیر, 
(فرهنگ فارسی معین). . 

کهیرکت. [ک ر ] ([) به‌معنی بادنگان دیده 
شده.(آتدراج) (انجمن آرا). اسم فارسی و 
عربی بادنجان است. (تحفة حکیم مومن). 


حلقه یا دوالی که بر زین نصب کنند و گرز را 
بدان بندند. (از اشتینگاس). 

کهیش. [ک] (اج) تره‌ای از یف سهونی 
ایل چهارنگ بختیاری است. (از جفرافیای 
سیاسی کهان ص ۶ 

کهبعص.- (کاف هاء ياغ عَیْنْ صاد ] (إخ) از 
حررف مقطعةٌ قرآن کریم است و در آغاز 
سور؛ مریم آمده است. در ترجه تفر 
طبری» در معنی آن آرد: «اين صورت سوگند 
است که خدای همی یاد کند». در ترجمان 
القرآن آرد: به قول اپن‌عپاس « ک» از کافی» 
«ه» از هادی, «ی» از حکیم. «ع» از علیم. 
«ص» از صادق ماخوذ است. یی خداوند 
کفایت‌کند؛ راه‌نماینده تأییدکد: دانای 
راستگوی, و الله اعلم. (ترجمان القرآن): 
کاف‌کافی امد ازبهر عباد 
صدق وعده کهیعمص. 

مولوی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

رجوع به الم لت لام ميم ] شود. 

کهیل. [ک د] (ع !) از نامهای عربان است. 
(منتهی الارب). 
- یوم الکهیل؛ از ايام عرب است. (مجمع 
الامثال میدانی). 

کهیلا. زک ] (!) کهیله. اسم هندی سلیخه 
است. (فهرست مخزن الادویه). کهیله. 
سلیخه. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کهیله و سلیخه شود. 

کهیلا. (ک ] ((خ) نام بارزی بود ایرانی*. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (انندراج). نام یکی از 
مبارزان ولایت توران. (از فرهنگ رشیدی). 
نام پهلوانی تورانی. (از فهرست ولف): 
به دست منوچهر بر میمنه 
کهیلا که ضد پیل بد یک‌تند. فردوسی. 

کهیله. (ک ل / ل ] ([) پوست درختی است 
نازک و تک مانند شیطرج, و آن را در دواها 
به کار برند. (برهان) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
کهیلا و کهیله اسم هندی سلیخه است. 


۱-از: که +ی (مصدری). 
(فرانوی) ۴۵۷۵۱06 - 2 
۳-رجوع به« کوج و ا کوچ و بلوج» و « کوفج» 
شود. 
۴-این کلمه در فهرست ولف نیامده و در 
شاهنامة چ دبیرسیافی ج ۲ص ۸۱۶: ... سواران 
مایا شتاب و بسیچ. 
۵-ظ: به مغرب. رجوع به زعرور شود. 
(فرانری) Urlicaire‏ - 6 
۰ - 7 
(فرانوی) ۸۱۱6۲9۵06 - 8 
٩‏ -بر اساس شاهنامة فردوسی پهلوان تورانی 
است. و رجوع به شاهنامة چ دبیرسیافی ج ٣ص‏ 
۹ شود. 


کهیله. 


(فهرست مخزن الادویه). 
کهیله. زک هَل ] ((خ) جایی است. (سنتهی 
الارپ). جایی است در بلاد تمیم. (از معجم 
البلدان). 
کهیلی. اک /ک لا] ([) کیلی کخلیفی؛ 
کهیلی معرب است و آن چوبی است شبیه په 
روناس سیاه سرخی مایل و تخمش همچو 
حب‌الرشاد. و گویند پوست درختی است 
شه سلیخة سیاه فربه كن بدن. (سنتهی 
الارب). کسیلی معرب کهیلی است و آن 
چوبی است تبیه به روناس مایل به سرخی. 
(از اقرب الموارد). لفت هندی است و معرب 
آن کیلی. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به کهیلا و کهیله شود. 
کهیم. رک ] 2 ص) مرد کلان‌سال. (منتهی 
الارب) (آنندراج) پیر و فرتوت. (ناظم 
الاطباء): رجل کهیم؛ مرد سالخورد؛ تهیدست. 
(از اقرب الموارد). 
کهین. [ک ] (ص تفضیلی) " کوچکتر. اصفر. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کوچکتر,(فرهنگ فارسی معین: 
نگین بدخشی بر انگشتری 
ز کمتر به کمتر خرد مشتر 
وز انگشت شاهان سقالین نگین 
بدخشانی آید به چشم کهین. 
ابوش‌کور (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
آرزوی خویش بیابد در او 


هر کسی از خلق کهین و مهین. 
تاصر خسرو. 
کهین عالم این را نهد فیل وف 
که‌زندان جان است و دام پلاست. 
ناصرخضرو. 


حد کهین (اصطلاح منطق)؛ حد اصغر. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به «حد» شود. 
- مقدمة کهین (اصطلاح منطق)؛ صغری. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به «صغری» 
شود. 

= هفت‌اورنگ کهین. رجوع به همین ترکیب 
ذیل مدخل هفت‌اورنگ شود. 

|اخردتر به سال. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). خردسال‌تر. کم‌سال‌تره و ماند ابونصر 
که پسسر کهین بود و او جد اول است 
(فارستامة اپن‌البلخی ص ۱۱۸). و نذر کرد که 
اگر خدای‌تعالی ده پر دهد کهین را قربانی 
کند. (قصص الانیاء ص ۲۱۴). طغرل‌یک را 
فرزند نبود... سلیمان برادر کهین او را به 
نيابت او بر تخت نشاندند. (سلجوقامة 
ظهیری). |((ص عالی) به‌منی کوچکترین 
باشد چه « 5» به‌معنی کو چک است. (برهان) 
(اندراج). کوچکترین و خردترین. (ناظم 
گردون به امر و نهی کهین بندۀ تو شد 


گیتی به حل و عقد کمین چا کر تو باد 

7 مسعو دسعل: 
کمین بند؛ اوست در روم قیصر 

کهین چا کراوست قنفور در چین. سوزنی. 
||(!) انگشت کوچک. کهینه. (ناظم الاطباء). 
انگئت کوچک. (فرهنگ فارسی معین). 

- انگشت کهین؛ کوچکترین انگشت دست یا 
پاء انگشت کوچک. (فرهنگ فارسی معین): 
مر خاتم را چه نقص ! گرهست 

انگشت کهین محل خاتم. خافانی. 
غم تو دست مهین است و کنون پیش غمت 
همچو انگشت کهین بسته کمرباد پدر. 

خاقانی. 

کهین. [ک ] (!) سیب صحرایی را گویند که به 
عربی زعرور و ذوثلثة حبات " خوانند به سیب 
آتکه دانۂٌ آن سهپهلو می‌باشد. (برهان) 
(آنندراج). سیب صحرایی که آن را نقل 
خواجو و میوة خرس و « کیل» و « کیلک» نیز 
جوا در تازی تفاح بری و ذوئلاث‌حبات 
و به پونانی ‏ زعرور نامند. (فرهنگ رشیدی), 
زعرور و «کیل» کوهی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کهیر شود. 
کهین آباد. [ ] (اخ) قسسریه‌ای است 
دوفرستگی ميان جنوب و مغرب شیراز. 


(فارستامة ناصری). 


کهینه. [ک ن /ن ] (ص تفضیلی) کهتر. (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۴۵۴). کهتر باشد از 


هرچه خواهی گیر. (حاشۂ فرهنگ اسدی ۰ 


نخجوانی). کهتر. (صحاح الفرس), کوچکتر. 
(فرهنگ فارسی معین). کهین. (ناظم الاطباء). 
||(ص عالی) ببه‌متی كهن است كه 
کسوچکترین باشد. (بسرهان) (آنندراج). 
کوچکترین. (فرهنگ فارسی ممن). مقایل 
مهیته. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کهین (ناظم الاطباء): 

ز تیغ کوه درختان فروفکنده به موج 

از او کهنه درختی مه از مهینه چنار. 
کهینه عرصه‌ای از جاه او فزون ز فلک 
کمینه جزوی از قدر او مه از کیوان. 
عنصری (از یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا). 
وآتکه کهینه معن دولت باقیش ' 
صاعقه‌انگیز تیغ فته‌نشان است. مسعودسعد. 
کمینه چا کراو صد چو حاتم طایی 

کهینه یندء او صد چو رستم دستان, 

رجوع به کهین شود. |( انگشت کوچک. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به کهین شود. 

انگدت کهینه: کوچکترین انگشت: 

بر یاد محقق مهیته 

انگنت کهینه به دارد. خاقانی. 
کهینه. اک ن / ن ] (ص) کهنه. دیرین. قدیم: 


فرخی. 


۱۸۸۰۱  .یک‎ 


چه آویزی در این چون می‌ندانی 
که دینه‌ست این مدینه یا کهینه. 
ناصرخسرو. 
کی. ی /ک ] (ق) کدام و چه وقت. (برهان). 
کدام وقت. (فرهنگ رشیدی). کلمه‌ای است 
که برای استفهام زمان می‌آید. (غیاث). 
استفهام فی الزمان یعنی برای طلب تین 
زمان. (آتدراج). كلمأ غیرموصول به‌معنی 
چه وقت و چه زمان و 
معین فعل در استفهام و تمنا و انکار استعمال 
می‌گردد. مانند: کی باشد یی چه وقت باشد 
و مانند: کی آمد و کی رفت یعی چه وقت آمد 
و چه وقت رفت و کجا آمد وکجارفت. (ناظم 
الاطیاء). چه وقت. چه زمان؛ کی آمد؟ کي 
رفت؟ (فرهنگ فارسی معین). کدام هنگام. 
کدام‌زمان. چه وقت. متی. ایان. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). در اوستاء « کذه۵ (چه 
وقت). هندی باستان, «کدا»۶ (چه وقت). 
اففانی. « کله»۲, استی» « کد»" (هرگاه» اگر. 
آیا). بلوچی, « کدی»٩‏ (چه وقت). ابرانی 
باستان, « کذا»۱ (چه وقت). کردی, « کی»۱۱ 
( که؟ کدام؟). (حاخية برهان چ معین) 
تا کی دوم از گرد در تو 
کاندر تو نمی‌بینم چربو 
ایمن بزی | کنون که بشستم 
دست از تو به اشنان و کشتو, 
شهید (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
تا کی بری عذاب و کنی ریشن را خضاب 
تاکی فضول گویی و آری حدیث غاب؟ 
رودکی (از یادداشنت 
چه کو سخن گفت باری به یاری 
که تاکی کشم از خر ذل و خواری. 
رودکی (احوال ز اشمار ج ۲ص ۱۰۷۴). 
ی اد رت 
یوطاهر (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
گر دنگل آمد این پر تا کی 
بربندیش به آخر هر مهتر. ۱ 
بوالباس (از یادداشت ایضا). 
تاکی همی درایی و گردم همی دوی 
حقا که کمتری و فزا کن تری ز پک 
دقیقی (از یادداشت 
ای چون مغ سه‌روزه به گور اندر 


ت ایضا). 


ت ايضاً). 


۱ -در اقرب الموارد (ذيل كيلى در مادة 
کسل) به کر اول و در یادداشتی از مرحوم 
دهخدا به فتح اول ضبط شده است. 

۲-از: کة ( کوچک) +بن. 

۳-برهان: حباب. آنندراح: حیات. 

۴-ظ: به مفرب. و رجوع به زعرور شود. 


5 - ۰ 6 - ۰ 

7 - kala. 8 - 0: 

9 - kadî. 10 - ۰ 
11 - ki. 


۲ کی. 


کی بینمت آسیر به غور اندر. ۱ 
منجیک (از یادداشت ایضا). 
ویحک ای برقعی اي تلخ‌تر از آب فرژ 
انط دار ۱[ 
منجیک (از یادداشت ایضا). 
یکی دشت با دیدگان پر ز خون 
که‌تا او کی آید ز آتش برون. . فردوسی. 
یکی تاج کز قیصران یادگار 
همی داشتی تا کی اید به کار. فردوسی. 
که‌بر من زمانه کی آید به سر 
کدرا باشد این تاج و تخت و کمر؟ 
فردوسی. 


رایت تو سایه افکندست بر دریای سند 
کی بود شاها که سایه افکند بر کوه شام؟ 
" فرخی. 
کنون معشوق و می باید نوای جنگ و نی باید 
سرود و رود کی باید جز این وقت و جز ابن احیان؟ 
لامعی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
تا نبیند رنج و سختی مرد کی گردد تمام 
تا نیابد باد و باران گل کجا بویا شود؟ 
ناصرخسرو. 
تا به وقت این حادثه خراسان و فعرت شز 
برجای بود و چون این واقعه بیفتاد و سی‌واند 
سال شد که هر روز پتر الت و هنوز تا کی 
ب‌خواهد ماند آن نیز.. متدرس گشت. 
(اسرارالتوحید ص ۳۲). 
تا کی و تاکی بود این روزگار 


آمدن و رفتن بی‌اختیار. نظامی. 
کی گشت طبع حکیم از خاک سوخته خوش 
کی دیده تشه عشق از اب دجله شفا؟ 
مجیرالدین بیلقانی. 
پسّه کی داند که این باغ از کی است 
در بهاران زاد و مرگش در دی است. 
مولوی. 
تا کی ای بوستان روحانی 
گله‌از دست بوستانبانت؟ سعدی. 
تو کی بخنوی ناله دادخواه؟ 
سعدی (بوستان). 
چو آهنگ بربط بود مستقیم 
کی‌از دست مطرب خورد گوشمال؟ 
سعدی ( گلتان), 
خدا را از طبیب من بپرسید 
که‌آخر کی شود این ناتوان به. حافظ. 
بده جام می و از جم مکن یاد 
که‌می‌داند که جم کی بود و کی کی؟ حافظ. 
ساقی پیا که شد قدح لاله پر ز می 
طامات تا به چند و خرافات تا په کی؟ 
حافظ. 
- تاکی؛ تا چه زمان. تا چه وفت. تا چند. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 


- کي‌ها کي‌اش بودن که...؛ عجله داشتن کد. 
شتاب داشتن که. با بی‌صبری اتتظار رسیدن 


= 


موعد چیزی را داشتن: کی‌ها کی‌اش بود که 
برود. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
= امثال: 
کی‌کار شیطان است؛ هنگامی که وقت اجرای 
کاری را از کسی پرسند و او نخواهد در آن 
باره اظهار نظری بکند» این جمله را گوید. 
(فرهنگ فارسی معین). 
||در وقت انکار نیز این لفظ را گویند. 
(برهان). در هنگام انکار نیز استعمال شود. 
(انجمن آرا). برای نفی برسبیل انکار استعمال 
شود. (از آنندراج). چگونه. چون. (از 
یادداشت به خط مرحوم ده‌خدا). چگونه. 
چطور. (فرهنگ فارسی معین). در استفهام و 
انکار و نیز در نفی و انکار استعمال گردد. 
مانند: کی شد. کی کرد؛ یعنی نشد و نکرد. 
(ناظم الاطباء): 
کی دل به‌جای داری پیش دو چشم او 
گرچشم را به غمزه بگرداند از وریب. 
شهید (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

رو تا قیامت آید زاری کن 
کی رفته را به زاری بازاری؟ 
گرگ را کی رسد صلابت شیر ' 
باز راکی رسد نهیب شخیش؟ 

رودکی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کی مار ترسگین شود و گربه مهربان 
گرموش ماژ و موژ کند گاه در همی. 
منوب به رودکی (از امثال و حکم ص 
2-۶۰ 
کی خدمت را شایم تا پیش تو آیم 
با این سر و این ریش چو پاغندة حلاج. 
ابوالمباس لاز یاه‌داشت بنه خط مرخنوم 


رودکی. 


دهخدا). 


تشتر راد خوانمت پر کت 


او چو تو کی بود به گاه عطا؟ 
دقیقی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
گویی‌همچون فلان شدم نه همانا 
هرگز چون عود کی تواند شد توغ , 
منجیک (از یادداشت ایضا). 
خرد را و جان را همی سنجد او 
در انديشة سخته کی گنجد او؟ فردوسی. 
اگربه نبودی سخن از خدای 
نیی کی بدی نزد ما رهتمای؟ فردوسی. 
بدو گفت گستهم کآمد سوار 
تو تھا شدی کی کنی کارزار؟ ‏ فردوسی, 
ندیدم که پر شاه بلهفتمی 
وگرنه من آین راز کی گفتمی؟ ‏ فردوسی. 
کی‌بود کردار ایشان همر کردار او 
کی تواند بود تاری لیل چون روشن نهار؟ 
فرخی. 


وگر چو گرگ نپوید سمندش از گرگانج 
کی آرد آن همه دینار و آن همه زیور؟ 


عتصری. 


کی. 
گرمدیح و آفرین شاعران بودی درو 
شعر حسان‌بن ثابت کی شنیدی مصطفی؟ 
۱ منوچهری. 
اهو با شر کی تواند کوشید 


- چوکک با باز کی تواند پژید؟ 


دهخدا). 
چون ماهی شیم کی خورد غوطه چفوک 
کی دارد جفد خیره‌سر, لحن چکوک؟ 
لبیبی (از یادداشت ایضا). 
عقل و سخن مر تو را به کار کی آید 
چون تو همی مت کرده‌ای دل هشیار. 
ناصرخرو. 
در ثیاب ربوده از درویش 
کی به دست آیدت بهخت و ثواب؟ 
ناصرخرو. 
چند جویی آنچه تذهندت همی 
چیز ناموجود کی جوید حکیم؟ ناصرخسرو. 
کها گر در خواندن فروماند به تفهم معنی کی 
تواند رسید؟ ( کلیله و دمنه). 
کی پندد عاقل از ماء در مقام زیرکی 
کاسب تازی مانده یی جو که به پیش خر نهیم. 
۱ ستانی. 
کی موه رحمت خورد ان کی که ز اول 
در باغ امیدش ز عتایت شجری نیست. 


کی‌گردد مه مردم بداصل به دعوی 
مر تب امد خن 
کی تواند سپیدچرده شدن 
آنکه کرد ایزدش سیه‌چرده. ستائی. 
با دل دوست کی را نبود بیم دمار 
کی‌بود بر لب دریای دمان بیم عطش؟ 
فضل را روزگار کی پوشد 
کس به گل افتاب ننداید. 
رشد وطواط. 

نظم او را تو مپندار چو نظم دگران 
کی بود نعْمة داود چو اواز درای؟ 

شرف‌الدین شفروه. 
با غم هجر تو مرا تاب نماند و کی بود 


طاقت باز تیزپر کبک شکسته‌بال را. 
فلکی شروانی. . 
کی‌شود از پای مور دست سلیمان به عیب 
کی‌کند از مرغ گل صنعت عیسی زیان؟ 
۱ خافانی. 
جان کنند از ژاژخایی تا به گرد من رسند 
کی رىد سيرالسواني در نجیب ساربان؟ 
خافانی. 
صدمه‌های عشق را کی بوالهوس دارد قبول 


۱- در لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۲۶: 
ملامت شاه. 


کر 


کی شناسد طفل قدر سیلی استاد را؟ 
ظهیر فاریابی. 
دیگران کی به پایۀ تو رسند 


په راکی بود مهابت پیل؟ ظهیر فاریابی. 
کی‌بود آن رند گدا مرد آنک 
عزم به خلوتگه سلطان کد. عطار. 
کی بود یارای آن خفاش را 
کویید افتاب فاش را. عطار. 
کی رسد از دين سر مویی به تو 
زیر هر مویت زناری دگر. عطار. 
کی فروزد چراغ کس بی زیت؟ 

بهاءالدین ولد (از امثال و حکم ص ۱۲۵۹). 
کی توان با شیعه گفتن از عمر 
کی توان بربط زدن در پیش کر؟ مولوی. 
په کی داند که این باغ از کی است 
در بهاران زاد و مرگش در دی است. 

مولوی. 

نگ و آهن زاب کی سا کن شود 
آدمی با این دو کی یمن شود؟ مولوی. 


کی‌همچو آقاب بود در فروغ» ماه 
کی‌همچو حور باشد در نکویی پری؟ 


رگ 


دعای منت کی بود سودمند 

اسیران محتاج در چاه بند. سعدی (بوستان). 
کی شوی آن‌چنان که می‌بایی 

چون تو با خویشتن نمی‌آیی. اوحدی. 


با وجود عقل | گر پیدا بود عشقش رواست 
کی به گل پنهان توان کردن فروغ آفتاب؟ 
ابن‌یمین. 
ما. در تو کی رسیم که رفتی به صد شتاب 
کی‌عمر رفته کس به دویدن گرفته است. 
کمال خجندی. 
ور شمع جاهت از خاصیت اختر مين 
کی چراغ خور منیر از روغن سمسم بود؟ 


کاتبي. 


سپه عقل که بشکست مرو در پی او 


کی‌دلاور ز پی لشکر بشکسته رود؟ کاتبی. 


کی‌سیاهی شود از زنگی دور 

گرچه خوانند به تامش کافور. 

کی‌از طنین ذبابی پلنگ راست زیان 

کی از حنین حبابی نهنگ راست خطر؟ 
قاآنی. 

جلوهُ خورشید و ماهم از تو کی بخشد شکیب 

کی شنیدستی که گردد تشنه سیراپ از سراب؟ 

۱ قاانی. 
اابه‌متی چراکه استتفهام «لم» است. 
(آتدراج). 

کیی. (ک /ک] (حرف ربط + حرف ندا) (از: 
« که». حرف ربط + «ای». حرف ندا) مخفف 


جامی. 


که‌ای. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کای؛ 
وراگفت کی‌گیو شاد آمدی 


خرد را جو شایسته داد آمدی. فردونی. 
بثو گفت کی یادگار مهان 
پسندیده و ناسپرده جهان. فردوسی. 


کی. (ادات استفهام, ضمیر استفهامی) که. چه 
کس و کدام کس. و کی است. یعنی چه کی 
هت و کی امد و کی رفت. یعنی کدام کس 


آمد وکدام کس رفت. (ناظم الاطاء). که؟ جه" 


کس؟کدام کس؟ (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). که؟ چه کس؟ توضیح آنکه چون کی 
(< که) به «است» سلحق گردد به صورت 
کیست نوشته شود (فرهنگ فارسی معین)؛ 
خود غم دندان به کی توانم گفتن 
زرین گشتم برون سیمین دندان. . 

رودکی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
بدان تا نداند که من خود کم 
بدیشان سپرده زبهر چیم. فردوسی. 
راست گوید که این قصه و این نادره چیست 
این که آبستتان کرد بگوید که کت. 

ملوچهری. 


کیم چیم چه کسم بر چیم که را مانم. 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
در زیر بار منت تو یک جهان کی است 
شرح و بیان به کار نیاید که کی و کی. 
۲ سوزنی (از یادداشت ایضا). 
نا گاهچوبةٌ تر بر سیه او آمد و کی ندانت 
کی انداخت و للاتوس درحال جان سپرد. 
(فارسامة ابن‌البلخی ص ۷۱). 
بر جهان خواجگی همی رانی 
هنرت چه و تبت تو به کی؟ 
کیت که پیغام من به شهر شروان برد 
یک سخن از من بدان مرد سخندان برد. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
این قدم حق را بود کو را کشد 
غر حق خود کی کمان او کشد؟ 
تو دانایی اخر که قادر نیم 
توانای مطلق تویی من کیم؟ ۱ 
سعدی (بوستان). 
به جز سنگدل کی کند معده تنگ 
چو بیند کان بر شکم بسته سنگ. 
سعدی (بوستان). 


مولوی. 


امثال: 
کی به کیست؟؛ یعتی تمیز و تشخیصی در 
میان نیست. بار شلوغ و درهم و اشفته 


است. 
کی‌به کیه؟؛ در تداول, کی به کیست؟ رجوع به 
ففر؛ قل شود. 

من برای تو تو برای کی؟ (امثال و حکم ص 
۹{ 

|| (حرف ربط) به معنى كه. (ناظم الاطباء): و 
چون بهرام باز جای پدر نشست از آنجا کی 


کی. ۱۸۸۰۳ 


عصبیت او بود در کیش حیلها تمام کرد. 
(فارسنامۂ ابن‌البلخی چ ل ترانج ص ۶۴. 
بهرام گفت مرا نمی‌باید کی بدین سیب میان 
شما گفت‌وگوی رود. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ایض ص ۷۷). و سوگند خورد کی چندان 
بکشد از مردم اصطخر کی خون براند. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ایض ص ۱۱۶). رجوع 
به « که» شود. ||تکسی؛ (پوند) در تداول 
عامه, علامت حالت و وضع باشد: 
هول‌هولکی. هولکی. خوابیدنکی. نشستنکی. 
زیرابکی. پس‌پکی. (از یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا). گاه به کلمه‌ای ملحق شود و 
قید سازد: پس‌یسکی. خرکی, دزدکی, 
دروغکی. راستکی. زورکی. سیخکی. 
هول‌هولکی. یواشکی. (فرهنگ فارسی 
معین). ||گاه به اسم ملحق گردد و صفت سازد 
(به‌معنی دارنده و صاحب): آبکی. (فرهنگ 
فارسی معین). ||مزید موخر امکنه: غریتکی. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهبخدا). 
کی. (ک / ک ] () ملک باشد... (لغت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۵۱۶). پادشاه بلندقدر و 
بزرگ‌مرتبه را گویند. اصحاح الفرس, از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). جبار. 
(مفاتیم العلوم خوارزمی, از یادداشت ایضاً): 
کیقباد. کیکاوس. کیخرو. کی‌لهراسب. 
کی‌بشتاسب. کیاردشیر۔ ج . کیان. (سفاتیح 
العلوم ایضا). پادشاه پادشاهان, و بعضی 
گفته‌اند پادشاه بلندقدر, و این نام از کیوان 
گرفته‌اند" و جمع آن کیان است و این نام را 
زال به قباد داده است., و در قدیم چهار پادشاه 
را کی می‌گفتند: کیقباد. کیکاوس, کیخسرو. 
کی‌لهراسب. و در کسیومرث " تأمل است 
چنانکه در کاف فارسی (گاف ] بياید. 
(فرهنگ رشیدی). به‌معنی پادشاه پادشاهان 
است یعنی پادشاهی که در عصر خود از همه 
پادشاهان بسزرگتر باشد. و به عربی 
ملک‌الملوک خوانند, و پادشاه قهار و جبار 
بلندمر تبه را نیز گویند. این نام را در بلندی و 
قدر از کیوان گرفته‌اند " چه او بلندترین 
کواکب‌سیاره است و در قدیم این چهار 
پادشاه را که کیکاوس و کیخسرو و کیقباد و 
کی‌لهراسب باشد کی می‌گفته‌اند ‏ و بعضی پنج 


١‏ -فقه‌اللفة عامیانه. (حاشیة برهان ج معین). 

۲ -جزو اول گیرمرث «گی» (دگیه) است نه 
«کی». (از حاشية برهان چ معین). 

۳-فقهاللقة عامیانه. (حاشية برهان چ معین).: 
۴-شاهان سل له اساطیری «کیانیه را در 
ادبیات پپلری و پازند و پارسی زردشتی « کی» 
مسی‌گفتند: کینباد. کیکاوس؛ کیضروه 
کوه رسب کر گشتاشبرنا کیزهین. حاف 
برهان چ معین). 


۴ کی. 


کی. 


می‌گوید و کیومرت! را داخل می‌دانند. 


(برهان). پادشاه بزرگ یعنی شاهنشاه و 
بلندقدر و این نام را در بللدی و قدر از کیوان 
گرفتهاند" که بلندترین کوا کب سیاره است و 
از چهار طبقه ملوک فرس اولین را پیشدادیان 
و دومین راکیانیان گویند. کیقباد وکیکاوس و 
کیخسرو و کی‌لهراسب از آن جطه بوده‌اند و 
بعضی کیومرت را یز گفته‌اند و سهو کرده‌انده 
کیومرث به کاف فارسی است نه عربی. 
(آنندراج) (از انجمن آرا). پادشاه بزرگ و تهار 
و جبار بلندمرتبه و شاهنشاه. (ناظم الاطباء). 
در اوستا, « کوی»" یاد شده, از کاتها برمي‌آید 
که « کوی» به‌معنی پادشاه و امیر و فرمانده 
است. با این کلمه در گاتها درمورد 
شهریاران و اسیران دینویتا (مخالف آیین 
زرتشت) نیز به کار رفته, و هم این عنوان به 
شسهریار مسعاصر و حامی زرتشت یبعنی 
گشتاسب‌داده خده. در دیگر قمتهای اوستا 
گاهی به‌معنی امیر ستمکار و گمراه کتنده 
استعمال شده و گاه نیز علوان یکی از 
پادشاهان کیانی است. در «ودای» هندوان 
این کلمه درمورد ستایشگران دیوان (خدایان 
هند) به کار رفته است. و نیز « کوی» در اوستا 
نام طایفه‌ای است از پیشوایان کیش آریایی 
که آبین آنان غیر آین زرتشتی بود و زرتشت 
از ایشان گله می‌کند. بنابر آنچه گفته شد 
«کوی» اساسا عنوان و لقبی بوده و بعد 
به‌عنوان اطلاق عام به خاص به یک سل له 
مخصوص - که در داستانهای ایرانی پس از 
سلله پیشدادی ذ کر می‌شود - اطلاق 
گردیده.از برخی موارد اوستا مستفاد می‌شود 
که‌این عنوان از همان عهد باستانی به خاندان 
مخصوص ( کیانی) تخصیص یافته. چه در بند 
۱ زامیادیشت از کیلباده کی‌اپسیوه 
کی‌کاوس, کی ارش. کی‌پشین. کی‌ویارش: 
کی‌سیاوش ياد شده و در بند بعد امده که 
کیانیان همه چالا ک و پهلوان و پرهیزکار و 
بسزرگ‌منش و بی‌با کند. در پهلوی. کی 
( کوی). (حاشية برهان چ سمین). پادشاه. 
شاهنشاه. ج, کیان. (فرهنگ فارسی معین): 
یکی نامه بنوشت خوب و هزیر 

سوی نامور خسرو دین‌پذیر... 

سوی گرد گشتاسب شاه زمین 

سزاوار گاه آن کی بآفرین. دقیقی. 
به یک هفته زین‌گونه با رود و می 
ببودند شادان ز شیر وی کی. 

کی اژدهافش بیامد چو باد 

به ایران‌زمین تاج بر سر نهاد. 
کی‌نامور پاسخ آورد زود 

که‌از من شگفتی بباند شنود. 
خبر یافت از خواب شاه جهان 
بیاد آمدش یوسف اندرزمان 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بر شاه شد گفت شاها کیا 
/ جهان شهریارا و قرغ با 
شمسی (یوسف و زلخا). 
کی‌منم. کی برد مخالف, تاج 
جز به کی‌زاده کی دهند خراج؟ 
به هر تختگاهی که بنهاد پی 
نگه داشت آین شاهان کی. 
بده جام می و از جم مکن یاد 
که‌می‌داند که جم کی بود و کی کی؟ حافظ. 
بگذر ز کبر و ناز که دیده‌ست روزگار 
چن قبای فر طرش قآ کی 
حافظ (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
شکوه سلطنت و حسن کی ثباتی داد 
ز تخت جم سخنی مانده است و افر کی. ۱ 
حافظ (از یادداشت ایضا). 
|آچون مزید مقدمی در اسامی پادشاهان 
داستانی ایران آمده. (از یادداضت به خط 
مرحوم دهخدا). هر یک از شاهان سلسلة 
« کیانی», مانند: کیفباد ( کیقباد), کیکاوس. 
کیخسرو.. (فرهنگ فارسی معین). ||اصل و 
حقیقت. (آنندراج) (انجمن آرا): کیکاوس به 
روایتی پسر کی‌افرءبن کیقباد بود و حقيقت آن 
است که خود پر کیقباد بود و این طبقه رااکی 
در نام همه پادشاهان آوردند از وقت کیقباد و 
این سخن از زال برخاست که قاد را کی لقب 
نهاد يعنى اصل. (مجمل التواریخ و القصص 
ص .)۲٩‏ |[زب‌ده و خلاصه. (انجمن آرا) 
(آتدراج). ||در روضقالصفا در احوال کیقباد 
آورده که کی به لفت پهلوی چنار را گویند. 
(آندراج). |[هر یک از عناصر اربعه را نیز 
گفه‌اند. (برهان) (ناظم الاطباء). جهانگیری 
هم یکی از معانی « کی» را عنصر نوشته لکن 
در آن معنی « کیان» است. (حاثیة برهان چ 
معین). رجوع به کیا و کیان شود. |[دمشقی 
گویداین کلمه در زبان ایرانی به‌معنی نور و بها 
باشد. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


نظامی, 


نظامی. 


||ترجمه سلطان هم هست. (برهان). سلطان. 
(ناظم الاطیاء). رجوع به معنی اول و دوم 
شود. ||(ص) بزرگ. سرور. ج. کیان. (فرهنگ 
فارسی معین). این کلمه بر بزرگان از سلاطین 
ایرانی و ظاهرا غیرایرانی نیز اطلاق می‌شده. 
بزرگ. ج کیان. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
به‌زاری همی گفت پس پیلتن 
که‌شاها دلرا سر انجمن 
کیاکی‌نزادا شها سرورا 
جهان‌شهریارا وگندآورا. 
فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
همی ریخت گوگردش اندر ميان 
چنین باشد افون و رای کیان. 

فردوسی (از یادداشت ایضا). 
ای در بر سران قویدل نهفته سر 


وی بر دل کیان ۲ مبارز نهاده کی 
علمان مختاری (از فرهنگ فارسی معین). 
احق و نجیب رآ قیز می‌گویند. (رهان) 
(ناظم الاطباء). ||در فرهنگ به‌معنی پا ک‌نیز 
آورده. (فرهنگ رشیدی). در فرهنگ به‌معنی 
پا کو خالص نیز آورده. (آندراج). به‌معنی 
پا کیزه و لطیف هم امده است. (یرهان) (ناظم 
الاطباء). پا ک. خالص. (فر‌هنگ فارسی 
معین)؛ 
خوشتی زندگانی و کی استی 
| گرنه‌ مرگ ناخوش در پی استی. 
(اسرارتامة عطار). 
شدستم بی‌شک و بی‌شبهه بر وی 
پذیرفتم مر او را از دل کی. 
زرتشت بهرام (از آنندرا اج( 
رجوع به کیارنگ شود. 
کی. اک‌یی] (ع مص) داغ کردن. (تاج 
المصادر بهقى) (ترجمان القران). داغ كردن 
از آهن گرم و جز آن. و گویند: آخر الدواء 
الکی. (از منتهی الارب). داغ کردن با آهن 
تافته و جز آن. (ناظم الاطباء): کواء یکوبه کاً 
(واويةالمين یانیةاللام)؛ پوست آن را با آهن و 
جز آن داغ کرد. و داغ‌کننده را « کاو» ( کاوی) 
و داغشده را «مکوی» نامد. (از اقرب 
الموارد). 
امثال: 
آخر الدواء الکی؛ « کی» داغ یعی آهن 
تافته‌ای است که بر بعضی چراحات نهند و 
مراد آنکه وسایل صعب را آنگاه به کار برند که 
چاره‌های سهل بی‌اثر ماند. (امثال و حکم ج 
۱ ص :)۱٩‏ 
گفه‌اند آخر الدواء الکی. 
انوری (از امثال و حکم ص ۸٩‏ 
چون مير نمی‌شود به مراد 
خدمت صدر شاه و قربت وی 
داغ حسرت نهاده‌ام بر دل 
گفته‌اند آخر الدواء الکی. 
ظهیر فاریایی (از امثال و حکم). 
به بانگ مطرب و ساقی | گرننوشی می 
علاج کی کمت آخر الدواء الکی. 
حافظ (از امشال و حکم). 


۱ -جزو اول گیومرث « گی» (=گه) است نه 
«کی». (از حاشية برهان چ معین). 
۲ -فقه‌اللغة عامیانه. (حاشیة برهان ج معین). 


3 - ۷ 4 - kay (kavi). 
۵-ظ: جبار. و رجرع به معنی اول همین کلمه‎ 
شرد.‎ 
۶-اسکندر.‎ 


۷-در فرهنگ فارسی معین شاهد این معنی 
آمده» ولی به معتی قبل و معنی اول نیز تواند بود. 
۸-«کی» ایت‌جا عربی است باتشدید ياء و 
به‌معنی داغ است. رجوع به « کی» شود. 


کی. 


ت به خط 


||تیز نگریستن به کی. (تاج المصادر بیهقی). 2 - 


تیز نگریستن سوی کسی. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از أو 
کزدم.(تاج المصادر بهقی). گزیدن کژدم کسی 
را. (از منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
کی. [کیی](ع ) علامت ونان 
سوختگی در پوست. داغ. (ناظم الاطباء). 
« کی» در اصل « کؤی» بود واو را قلب به «یا» 
کردند.و عامه آن را به‌صورت اصل آن به کار 
برند. (از اقرب الموارد). داغی که با آهن تافته 
و جز آن بر عضوی نهند. (ناظم الاطباء). در 
عربی» به‌معنی داغ باشد که بر دست و پا و 
اعضای دیگر نهند. (برهان). نتان سوختگی 
در پوست. داغ. (فرهنگ فارسی معین): 
ای در بر سران قویدل نهفته سر 
وی بر دل کیان مبارز نهاده کی 
عشمان مختاری. 
||لکه و نشان را هم گفتهاند. (برهان). 
کی. [ک ] (ع ا, حرف) به سه نوع است» اسم 
مختصر از « کیف» کقوله؛ 
کی تجنحون الی سلم و ماد 
قتلا کم و لظی الهیجاء تضطرم. 
(از منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
اسم مختصر از کیف. (آنتدرا اج). به‌معنی کیف 
یعنی چگونه. (ناظم الاطباء). |ادرم بەمنزلة 
لام تعلیل و آن بر مای استفهامیه آید در سوال 
از علت» مثل: « کیمه» به‌معنی «لمه» و بر مای 
مصدریه, مانتد: جک کیا تکرم. و بر «ان» 
مصدریۂ مضمرء کقولک: جثت کی تکرم. و 
قولک: لم قعلت کذا فتقول: کی یکون کذا و 
تصب الفعل المتقبل. (از تھی ال ار ب) (از 
آتدرا اج) (از ناظم الاطباء). و معنا و عملا 
بهمنزلة لام تعلیل 9 رود و بر مای 
استفهامیه داخل شود چنانکه در سوال از 
علت گویند: « کیم جشت» و در موقع وقف 
«ها» بدان متصل گردد و گفته می‌شود « کیمه» 
همانگونه که گفته می‌شود «لمه». و بر مای 
مصدریه چنانکه گویند: : «یرجی الفتی کیما 
يضر و ينفع»» يعلى لان یضر و یلفع و گویند 
«ما» کافه است. و بر «آن» مصدریه مضمر 
وجوباً ماتد: جتک کی تکرمی و در این 
مثال فعل به آن مقدر منصوب گردیده است. 
(از اقرب الموارد). [اسوم به‌منزلة «آن» 
مصدریه و علامت آن صحت حلول آن است 
محل «ان» و بر آن «لام» نیز داخل شود 
مانند: «لکی» و به «لای نقی» نز محصل گردد. 
ماند: لکیلا تأسوا'. (از منتهى الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). به‌منزلة «آن» 
مصدریه معناً و عملا مانند: لکی لاتأسوا و 
موید آن صحت حلول «آن» است در محل 
آن... (از اقرب الموارد), 





کیی. اک (اخ) لقب قباد. (از یادداشت 
مراحوم دهخدا). بعضی گوید این نام را زال 
پدر رستم به قباد گذاشت و کیقباد خواند. 
(برهان): و این سخن از زال برخاست که قباد 
را كى لقب نهاد... (مجمل التواریخ و القصص 
ص ۲۹). و رجوع به کی (سعنی اول و دوم و 
پنجم) شود. 
کیا. (ص,[)به‌منی کی است که پادشاه بزرگ 
جار باشد. (برهان). به‌محی پادشاه بزرگ. 
(آنندراج). کی و پادشاه بزرگ. (ناظم 
الاطباء). پادشاه. (فرهنگ فارسی معین): 
از کیا درگیر کز زر یافت تاج 
تا شباني کز گا دارد کلاه. خاقانی. 
اامجازاً به‌معتی عموم حکام و فرماندهان 
آمده. (آنندراج) (انجمنآرا). حا کم و والی 
مطلقاً . (فرهنگ فارسی معین): 
شکوه تخت کیان وارث ممالک جم 
که‌تاج و مرز کیان را شهنشه است و کیا. 
شمی فخری (از انجمن‌ارا)؛ 
|ابضی سادات گیلان را نیز که لطت گیلان 
بوده کیا و کارکیا می‌خوانده‌اند تا به جایی 
رسیده که به حا کم و رئیس ده نیز کا" اطلاق 
می‌نموده‌اند. (آنتدراج) (انجمن آرا) حا کم و 
والی طبرستان و گیلان. از بزرگان گیلان و 
مازندران (خصوصا)- توضیح آنکه این کلمه 
حتی بر علما اطلاق شده ماد « کیاهراسی» 
معاصر غزالی. (فرهنگ فارسی سعین) لقب 
عام امرای مازندران. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). مازندرانی و گیلکی کیا؟ 
(بزرگ, بزرگ ناحیه) که مخصوصاً به طبقه‌ای 
از سادات زیدی طبرستان اطلاق شو د. کردی» 
کیا (دهخدا), ژابا این کلمه را از فارسی 
« کتخدا»؟ می‌داند. (حاشیة برهان چ معین)؛ 
چون قصد کیا کرد به گرگان و به آمل 
بگذاشت کیا مملکت خویش و کیایی 
منوچهری (دیوان چ دبیررسیاقی چ۱ ص۸۲ 
کار مدد و کار کیا نابنوا شد 
زین نیز پتر باشدشان نایه‌نوایی 
منوچهری (از یادداشت به خط مزحوم 
دهخدا). 
امروز کیا پوسه دهد بر لب دریا 
کز دست شهنشاه بدو یافت رهایی. 
موچهری. 
||مرزبان. (لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۱۲). 
مرزبان را نیز گویند که زمین‌دار باشد یعنی 
پادشاه کوچک. (برهان). مرزبان و زمین‌دار, 
(ناظم الاطباء). || پهلوان راهم می‌گویند. 
(برهان) (غیات). پهلوان. (ناظم الاطہاء). 
|اسرور. بزرگ. (فرهنگ فارسی معین). 
خواجه. اقا. سید. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
بس که پید و بگویند کاین 


کیا. ۱۸۸۰۵ 
دار فلان مهتر و بهمان کیاست. فرخی. 
حاصل آنکه تا بدانی ای کیا 
کزبکا فرق است بی‌حد تابکا. مولوی. 
برجهید و بانگ برزد کای کیا 
حاضرم اینک ا گر مردی با. مولوی. 


بعد از آن از بانگ زنبور هوا 
بانگ آب جو نیوشی ای کیا. 
از اذانت جمله آسودیم ما 
ہس کرم کردی شب و روز ای کیا. 
بهتر از وی صدهزاران دلربا 
هت همچون ماه در شهر ای کیا. 
مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۳۳۴). 
جهد می‌کن تا توانی ای کیا 
در طریق انیا و اولیا. 
این سخن پایان ندارد ای کيا 
بحث بازرگان و طوطی کن بپا. 
خصم تشبه کد به شخص تو لیکن 
سفله نگردد کیا به کسوت ملهم ". 
قاآنی (از امثال و حکم ص ۸۱ 
||به‌عی صاحب و خداوند نیز آمده است. 
(فرهنگ رشیدی) (برهان) (ناظم الاطباء). 
حا کم و رئيس ده. (انجمی آرا) (آنندراج). در 
ترکیب اید: ده کا (دهخدا). کارکا (سرکار و 
مصدر امور) (حاشية برهان چ معين): 
خواهي که نزل جان دهدت ده کای دهر 
بستان گشاد نامه به عنوان صبحگاه. 
خاقانی. 


مولوی. 


مولوی. 


مولوی. 


مولوی. 


همه ملک موقوف و موقوف ملک 
همه ده کیاان و ده بی‌کیا. 
کمال‌الدین اسماعیل (از یاددافت 
مرحوم دهخدا) 

|[به‌معنی پا کیزه‌و لطیف هم گفته‌اند. (برهان). 
پا کیزه و لطیف و پا ک.(ناظم الاطباء). رجوع 
به « کی» شود. |[زبردست. (ناظم الاطباء). 
|انگهیان و حارس. (ناظم الاطباء). ||به‌معنی 
دهقان هم هست. (برهان) (ناظم الاطیاء), 
||چهار طبایع. (حاشيٌ فرهنگ اسدی 
نخجوانی). طبایع را نیز گویند که برودت و 
حرارت و رطوبت و یبوست باشد. (برهان) 
(ناظم الاطباء) مصحف « کیان». (حاشية 
برهان چ معین). ||هر یک از عناصر اريعه. 
(فرهنگ رشیدی) (برهان) (ناظم الاطباء). 
به‌معنی عناصر اریعه گفته شده. (آنندراج), 


ت به خط 


معین در حاثیة برهان ارد: این اپات مولوی 


۱-قرآن ۲۲/۵۷. 9-۲ کی» را. 
۳ -رجوع به‌معنی قبل و شاهد آن شود. 

۰ - 5 ۰ - 4 
نیز در یادداشتی آرند: شابد 
مخفف کدخدا باشد چنانکه کلمه کدخدا در 
چهار محال اصفهان کهیا ( کحیا) شده و در بعضی 
لهجه‌ها کیخا. و رجرع به کیخا شود. 


۷-ظ: ملحم. 


۶ - مرحم دهخدا نے 


۶ . کیاالهراسی. 


راشاهد آورده‌اند أ: 

جان چو شخص و این لباس تن بر او 

جنبش ما را از او دان نه ز ما 

همچنین هستی عالمرابیین 

چون لباسی دان بر او چار این کیا. 

به‌معنی عصر « کیان» است. پی در شعر 

مولوی کیا به‌معنی پادشاه بزرگ (و فرمانروا) 

است و «چارکیا» لغة چهار فرماتروا و مجازاً 

اصطلاح شده برای عناصر اربعه. مقایسه شود 

با چهار رئیس (عتاصر ریه -آنهی. و نیز 

در تعلیقات برهان آرد: حاشیه (یعنی شرح 

فوق) چنین اصلاح شود. نظامی در لی و 

مجنون (ص ۱۸) گوید: 

تا درنگریم و راز جوییم 

سررئعه کار بازجویم 

بینم زمین و آسمان را 

جوییم یکایک اين و آن را 

کاین کاروکیایی از پی چت 

او کت کیای کار او کیست؟ 

و وحد در حاشیه نوشته: « کیای اولی طبایع 

است و عسناصر و کای دوم بەمفى 

خداوند...», نسخه بدل « کارکیایی» است. 

برهان در ذیل « کارگیا» هم آورده: «هر یک از 
عناصر اریعه را نیز گفهاند», (برهان چ معین 

ج ۵ تعلیقات ص ۰۲۳۸ ۲۳۹). ||در شواهد 

زیر از مثنوی مولوی ظاهراً به‌معنی بزرگی و 
جلال امده است: 

خطبه شاهان بگردد وان کا 

جز کا و خطبه‌های انییا. 

مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۲۵). 

این همه دارند و چشم هیچکی 

برنیفتد بر کیاشان یک نفس. مولوی. 
|ادر «زفان گویا» به‌معنی نوعی از علک 

رومی آورده. (فرهنگ رشیدی) (آنندراج). 0 
به لفت سریانی مصطکی را گویند و آن را به 
عربی علک رومی خوانند. و بعضی گویند 
علک رومی نوعی از مصطکی است. (برهان). 
مصطکي. (ناظم الاطباء). نی دهان هم 

به نظر آمده است که به عربی فم گویند. 

(برهان). دهان. (ناظم الاطباء). |زکار و عمل. 

(تاظم الاطباء). 

-کار و کیا. رجوع به همین کلمه شود. 

|ا(پسوند) مزيد موخر امکنه: الوندکیا. 
سطل‌کا. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
||مزید موخر اسماء: حسن‌کیا. بوهاشم‌کیا. 
بوطالب‌کیا. ( کاب اللقض ص 4۷). 

کیاالهراسی. (یل < /ضو را (اخ) 
ابوالحسن علی‌بن محمدبن علی طبری, ملقب 
بهعمادالدین و معروف به گام ای فقیه 
شافعی و مفر. در طبرستان ولادت یافت و 
به بفداد زیست و عهده‌دار تدریی در نظامیه 
شد تا درگذشت. او راست: احکام القرآن. (از 





اعلام زرکلی ج ۲ ص ۶۹۲ کیای هراسی از 

/مردم طبرستان و هم‌حوز؛ درس غزالی بود و 
بعد از غزالی بهترین شا گردان امام‌الحرمن 
شمرده می‌شد. در جوانی به نیشابور رفت. 
وی نیکوصورت و خوش‌سخن و از معیدان 
درس استاد بود. مدرس نظامية بفداد شد و به 
توشتة ابن‌خلکان و یافعی و دیگر مورخان په 
سال ۵۰۴ ه«.ق.یک سال پیش از غزالی 
وفات یافت. به‌مناست اینکه در نام کیا با 
اسماعيلية باطنی شباهتی داشت گرفتار غوغا 
گشت‌و مدتی در رنج و مشقت بود تا حقیقت 
معلوم شد و از چنگ ماجراجویان رهایی 
یافت. (غزالی‌نامه تألیف همایی ص ۲۷۹). و 
رجوع به همین ماخذ ص ۳۲و ۱۱۷ و ۱۳۰ و 
۸ شود. 

کیااب. [ ] ((خ) دهی از دهستان وزواء است 
که در بخش دستجرد شهرستان قم وأقع است 
و ۴۱۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیا: 
ایران ج . 

کیاباد. زک ) (() به معنی جسبروت است 
همچنانکه روان‌کرد به‌معنی ملکوت است. 
(برهان). عالم جروت است چنانکه روان‌کرد 
به‌معنی شهر ارواح است و به عبارت اخری 
عالم لکوت است. و به الاح وده 
عوالم وجود پنج است: هاموت و لاهوت و 
جبروت و ملکوت و ناسوت که آخر همه 
است. (آنندراج) (اتجمن‌آرا). از برساخته‌های 
فرق آذرکیوان است. رجوع به فرهنگ 
دساتیر ص ۲۶۲ شود. 

کیابز رک امید. زب ز1] (خ) دوسین از 
دعات و فرمانروایان اسماعیلیه. (از یادداشت 
به خط مرحوم ده خدا). کیابزرگ‌امید 
رودباری. پس از حسن صباح به حکم وصیت 


: وی بر جای او نشست و چهارده سال و دو ماه 


ویست روز حکومت کرد و به سال 5۳۲ 
ه.ق. درگذشت. (از تاریخ گزیده چ لندن ص 
۱ رجوع به همین ما خذ و حب السیر چ 
خیام ج ۲ صص ۳۶۹ سب ۰ و اسماعیلیه در 
همین لغت‌نامه شود. 

کیاییا. (|مرکب) در تداول عامه, کوکبه. جاه و 

کیاجور. [ک ] (ص) دانا. (صحاح الفرس). 
عاقل و دان. (فرهنگ رشیدی). عاقل و فاضل 
و دانا را گویند. (برهان) (آنندراج) (از ناظم 
الاطباء). 

کیاحسینی قزوینی. (ح س ني قَز] 


((خ) شاعری قدیم که از شعر او در لفت‌نامة" 


اسدی به شاهد آمده است. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). از شعرای عهد سامانی 
بود و در فرهنگها ابیاتی چند از او نقل شسده 
اسنخ: رجوع به احوال و اشعار رودکی ج ۱ 
ص ۴۷۵ شود. 


کیاده. 


کیاخره. (خْ /ر ]((مرکب) نوری راگویند 
که‌از جانب اله به پادشاهان فایضص گردد. چه 
کیابه‌مسی پادشاه و خره نوری باشد از جانب 
خدای‌تعالی فایض بر بندگان خود که به سیب 
آن ریاست کنند. و با واو معدوله هم آمده 
است که کیاخوره باشد. (برهان). نوری است 
که‌از جانب خدا پر روح پادشاهان نازل شود 
که بدان حشمت و شوکت و قدرت و عدالت 
حاصل نمایند... (آنندراج) (انجمنآرا). 
رجوع به کیاخوره شود. 
کیاخن. (ک خ] (ص, ق) آهتگی و نرمی. 
(لفت فسرس اسدی چ اقصبال ص ۳۶۲). 
آهستگی و استواری و نرمی. (فرهنگ 
رشیدی). به‌معنی آهسته رفتن وبه آهستگی و 
استواری و نرمی و همواری کاری کردن 
باشد. (برهان). به‌معنی نرمی و آهستگی و 
همواری امده. (انندراج). اهسته‌روی و به 
نرمی و آهتگی و ملایمت و استواری کردن 
کاری. (ناظم الاطباء). ||آهسته. نرم. 
به‌درنگ. به‌رفق. (از یادداخت به خط مرحوم 
دهخدا). آهسته و نرم, (فرهنگ فارسی 
معیی): 
درنگ آر ای سیهر چرخ دارا 
کیاخن برت باید کرد کارا". 
رودکی (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۶۲). 
DIN‏ سخن چرب و شیرین را هم گفته‌اند. و با 
کاف فارسی هم أمده است. (برهان). سخن 
دلنواز و از روی تملق و خوش آمد و با قصدی 
فریبآمیز. (ناظم الاطباء). 
کیاخوره. [خ ر /ر] (!مرکب) بر وزن و 
معنی کیاخره است. و آن نوری و پرتوی باشد 
از جانب خدای‌تعالی به‌سوی خلق که به سبب 
آن نور بعضی پادشاه و بمضی رئیی شوند و 
بعضی صنعت و حرفت آموزند. (برهان). تور 
و پرتوی که از جاتب خدای‌تعالی به‌سوی 
مخلوق افاضه می‌شود و بدان پرتو می‌باشد که 
یکی پادشاه می‌گردد. و یکی وزیر و رثیس 
می‌شود و یکی عالم و دیگری صانع می‌گردد 
و آن را نور الهی نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کیاخره شود. 
کباد. [ کی یسا](ع ص) مکار و بسیار 
حیله گر.(غیاث) (آنندراج), ۲ 
کیاد. (ع )ا ج کید. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا) (اقرب الموارد). رجوع به کید 
شود. 
کیاده. [د / د] (ص) رسوا لفت فرس 


۱-فرهنگ جهانگیری. 

۲- در لغت فرس این بيت شاهد معنی 
آهتگی و نرمی آمده است. 

۳-مرحوم دهخدا این بیت سوزنی* 


سه 


کیار. 


اسدی چ اقبال ص ۵۰۹) (از بسرهان) 
(آنندراج) (از فرهنگ رشیدی). رسوا و 
ممیوب و بدنام و بی‌آبرو. (ناظم الاط یاه 
کاری که بازید به دستان و په نیرنگ 
چونانکه کیاده شود این قاضیک ما. 

نجیی (از لفت فرس اسدی چ اقبال 
ص 4۵۰٩۹‏ 

|[(() رسوایی. بدنامی. (ناظم الاطباء): 

ای سعد سپهر دین کجایی 

کاثار سعادتت نھان است 

بازم ز زمانه کم گرفتی 

وین هم ز کیاد ۱ زمان است 

این عادت قلت مبالات 

آین کدام دوستان است؟ 

آنوری (از یادداخت به خط مرحوم دهخدا). 

||(پسوند) مزید موخر امکنه: حسن‌کیاده. 
روزک‌اده. لعل‌کياده. (از یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا). 
کیار. [کا /ک ] (!) کاهلی. (لفت فر س اسدی 
چ اقبال ص ۱۲۷). به‌معنی کاهلی باشد. 
(برهان) (انندراج). کاهلی. تنبلی. (ناظم 
الاطباء): 

خماردار همه‌ساله با کار بود 

با سراکه جدا کرد از او زمانه خمار. 

دقیقی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

- بی‌کیار؛ جلد و چالا ک و به‌طور شادمانی. 
(ناظم الاطباء). بدون کاهلی. جلد. چابک. 
(فرهنگ فارسی معین): 

یکی پارسی بود بس ناسدار 

که‌سوجان بدش نام او بی‌کیار. 

فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رجوع به بی‌کیار شود. ]نام گیاهی هم هست. 
(برهان) (انندراج) (ناظم الاطباء). 
کیار. (ع مص) دنب برداشتن اسب در دویدن. 
و الفعل من ضرب او نصر. (متتهی الارب). 
دمب برداشتن اسب وقت دویدن. (آنندراج) 
(از اقرب الموارد). 

رشیدی) (برهان) (ناظم الاطباء). اندوه و 
ملال. (آتدراج). ||تیرگی روی باشد به سیب 
گلو فشردن و خفهآ کردن؛ یا چیزی بسیار 
خوردن, و آن را به عربی کلفت " گویند. 
(برهان) (آنندراج). || تاسه. (صحاح الفرس). 
به‌مشی تابه هم امده است. و آن میل و 
خواهش به هم رسانیدن به خوردنی باشد و 
این حال بیشتر زنان آبستن را به هم رسد. 
(برهان) (آنندراج), تاسه و میل و خواهش به 
خوردن چیزهای بی‌قاعده چتانکه در زنان 
آبستن پدید آید. (ناظم الاطباء). ابه قاعدة 
تبدیل «و» به « گ» به نظر می‌رسد اصل کلمه 
« گیار» بوده و «» آخر کلمه الف اطلاق است 
در آخر شمر, فرهنگ‌نویسان آن را جزو کلمه 


گرفته‌اند و در همین کتاب این اشتباه نظیر 
دارد. (تعلیقات برهان چ معین ج ۵ ص4۲۳۹. 

کیارئیس‌بهمنیار. (ز ب عن] (اخ) 
ابوالحن بهمنیاربن مرزبان آذربایجانی. 
رجوع به ابوالحسن بهمنیار و تعلیقات 
چهارمقاله و «تاریخ علوم عقلی در تمدن 
اسلامی تا اواسط قرن پنجم» تالیف ذبیح الله 
صفاج ۱ص ۲۸۹ شود. 

کیارجان. اک ) (اخ) نام پدر لهراسب‌شاه 
است و آن پسر زریوند. و برخی اورند ‏ گفته, 
و او پر کی پشین بوده است. (انجم آرا) 
(آتدراج). 

کیارش. اک ر] ((خ) نام یکی از چهار پر 
کیقیاد است. (برهان), نام یکی از چهار پسر 
کیقباد بوده, و اصل در آن کی‌ارش است. 
(آنندرا اج) (انجمنآرا), از: کی + آرش, در 
اوستاء کوی‌ارشن " (به‌معنی کی و شهریار 
دلیر). (حاشیة برهان چ معین)؛ 

نخشتین چو کاوس باآفرین 
کی‌ارش دوم بد سوم کی پشین. 

چهارم کی‌ارمین کجا بود نام 

سپردند گیتی به آرام و کام. 

فردوسی (از حاشية برهان چ معین). 

کیارنگت. ( کر ]( ص مرکب)رنگ پا کیزهو 
لطیف. (برهان) (آندراج). رنگ پا کو پا کیزه 
و لطیف. (ناظم الاطباء). ||به‌منی سفد هم 
آمده است. (برهان) (آتندراج). سفید. (آوبهی) 
(ناظم الاطباء). 

کیارود. ((ج) رودخانه‌ای است که به بحر 
خزر می‌ریزد و محل صد ماهی می‌باشد. (از 
جفرافیای طبیعی کبهان). 

کیاره. (ز /ر ] () کهیر. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کهیر شود. 

کیازفد. [ر](! مرکب) به‌سعنی پادشاه بزرگ 
و عظیم باشد, چه کیا پادشاه و زند بزرگ و 
عظیم را گویند. (برهان). به‌معنی پادشاه بزرگ 
و عظیم‌الشان است» چه کیا به‌معنی پادشاه و 
زند به‌معلی عظیم و بزرگ آمده است و کتاب 
خدا را که پارسیان معتقد بوده‌اند به این معنی 
زند خواندند. (انجمن آرا) (آتدراج). پادشاه. 


(اوبهی). ۱ 
کیاس. کی یا] (ع ص) ۶ بار زیرک و 
تیزهوش: 

ای ز نعت تو عاجز و حیران 

وهم حذاق و فکرت کیاس. معو دستده. 


کیاسمت. [س] (ع !مص) زیرکی و تیزفهمی 
و هوشیاری. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). زیرکی. و کانی که به کاف فارسی 
خواند محض غلط است چرا که لفظا عربی 
است و در عربی کاف فارسی نمی‌آید. (غیاث) 
(آنندراج): چه حال خرد و کفایت و کیاست 
تو معلوم است. ( کلیله و دمنه). آنکه از ایشان 


کیاسرا. ‏ ۱۸۸۰۷ 
به خرد منوب بود و به کیاست موسوم بیرون 
رفت. ( کلیله و دمنه). نظام‌الملک به رای و 
کیاست... دشمن جان او بود. (سلجوقامة 
ظهیری). ارکان دولت و اعضاد آن حضرت به 
تقدم او در کفایت و کیاست معترف. (ترجمة 
تاريخ يهى چ ١‏ تھران ص ۲۴). 
سرهنگ‌زاده‌ای را بر در سرای اغلمش دیدم 
که عسقل و کیاستی و فهم و فراستی 
زایدالوصف داشت. ( گلستان). ملوک 
وافرفراست و سلاطین کامل‌کیاست. (حسبیب 
السیر چ تهران جزو ۴ از مجلد ۳ص ۳۲۲). 
- صاحب‌کیاست؛ زیرک و هوشار و 
خردمند. (ناظم الاطباء). 

|[دانایی. (آتدراج) (غیاث). دائایی و فراست. 
(ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). 
ااجندسی در کارها. (ناظم الاطباع). 
||(اصطلاح فلسقه) تمکن نفس است از 
اتباط ما هو انفع» (انچه سودمندتر است) 
برای شخصی که ادرا ک مصالح و مقاسد خود 
کند. (از قرهنگ علوم عقلی تألیف سیدجعفر 
سجادی). 

کیاسر > (س ] (اخ) دهی از دهستان ارنگه 
است که در بخش کرج شهرستان تهران وأقع 
است و ۲۰۴ تن که دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

کیاسو. [س ] ((خ) قصبه مركز بخش 
چهاردانکهُ شهرستان ساری است که در ۷۲ 
هزارگزی جنوب شرقی ساری و ۸۴ 
هزارگزی دامغان واقع است. ناحیه‌ای است 
کوهستانی و هوایش معتدل است و ۲۳۰۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳. 

کیااسو. [س ](!خ)دهی از دهستان شهریاری 
است که در بخش چهاردانگة شهرستان 
ساری واقع است و ۲۸۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافبایی ایران ج ۳). 

کیاسرا. [ش) (خ) دهی از دهستان لقمجان 
است که در بخش مرکزی شهرستان لاهیجان 


# یاقتی کد فروش کیاده‌خر 
در جمله با چهار پر هست پنج خر 
را شاهد معنی رسرا آورده‌اند و سپس افزایسد: 
حدس می‌زنم «کنیده به‌معنی پر بد و د کیاد 
زن بد باشد. 
۱ -در دیوان انرری ج سعد نفیسی ص ر 
در دیرآن ج مدرس رضری ج ۲ ص ۵۵۴ کادت 
آمده و در فرهنگ لغات دیوان چ مدرس رضوی 
کیادت» رسوایی معنی شده است. 
۲ -پرهان: خفا. ۳-آنندراج: كلفة. 
۴-انندراج: آورند. 

Kavi ۰‏ - 5 
۶ -در عربی بدین معی یس آمده است. و 
رجوع به کیس شرد. 


۸ کیاسرا. 


واقع است و ۷۰۹ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی یران ج ۲). 

کیاسرا. [س ] (اخ) دهی از دهستان سنگر 
کهدمات است که در بخش مرکزی شهرستان 
رشت واقع است و ۱۱۹۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کیاسرا. [ش] (اخ) دصمی از دستان 
رحیم‌آباد است که در بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان واقع است و ۱۳۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کیاسم. زک س ] ((خ) فرزندان کیسم که 
درگذشتد. (منتهی الارب). فرزندان کم که 
پدر گروهی از تازیان بود. و | کنون سنقرض 
شده‌اند. (از ناظم الاطباء). رجوع به کیسم 
شو د. 

کیاسه. (س] (ع مص) زیرک شدن. (تاج 
المضادر بهقی) (منعهی الارب). زیرک و فطن 
گردیدن. (ناظم الاطباء). زیرک و تیزفهم و 
سا کن‌گردیدن. (از اقرب الموارد). رجوع به 
کیاست شود. ||((مص) خلاف حمق. امنتهی 
الارپ). ضد حمق. (آقرب الموارد). رجوع به 
یس شود. 

کیاسه. [س ] ((خ) دهی از دهستان اشکور 
پایین است که در ببخش رودسر شهرستان 
لاهیجان واقع است و ۲۹۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کیاص. (کَی یا] (ع ص) کیاص‌المشی: 
آنکه در رفتار مايین هر دو ران او دوری و در 
باطن ران نرمی و فروهشتگی باشد. (منتهی 
الارب) (آندراج): انه لکیاص‌المی؛ یعنی 
به‌درستی که او طوری راه می‌رود که مابین دو 
ران وی دوری و در باطن رانهایش نرمی و 
فروهشتگی است. و این کنایه است از سرعت 
سیر. (ناظم الاطباء). انه لکیاص‌المشی؛ هر دو 
ران وی نرم است در رفتن یعنی تیزرو است. 
(از اقرب الموارد). 

کیاعبدالمجید. (ح دل 1 (خ) در اوایل 
سلطت سجر سلجوقی به وزارت رسید و به 
مجیرالملک ملقب گردید. وزیری مدبر و 
باکفایت بود اما سرانجام به سعایت 
فخرالملک مظفربن نظام‌الملک و مادر ستجر 
و امیر اروش از وزارت معزول شد و 
اموالش مصادره گردید و به بهانة رسالت به 
غزنین به درگاه بهرام‌شاه غزنوی فرستاده شد. 
وی مدتی در دربار سلطان غزنوی بود تا 
برگذشت. (از جیب ال چ یام ج خی 
1Y‏ 

کیاغ. () به‌معنی گیاه است که علف باشد. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). رجوع به 
گیاغشود. 

کیاغضاثری. زغ ء] ((خ) ابوزید محمدبن 
على الغضائری الرازی. از مشاهیر شعرا و 


افر سر روت اعات 

/چهارمقاله به قلم محمد قزوینی چ سعین 
ص۱۴۲): اما اسامی ال‌بویه باقی ماند به 
استاد سنطقی و کیاغضاثری و بندار. 
(چهارمقاله ایضاً ص ۴۵). رجوع به غضائری 
شود. 

کیا کا۔ ((خ) نام محلی کنار راه قزوین و 
همدان میان سیراب و جامیشلو واقع در ۳۰۶ 
هزارگزی تهران. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کیا کان. [ ] (اخ) از شواهد زیر برمی‌آید که 
کیا کان ظاهر | نام جماعتی بوده است که 
معاصر مولف کتاب النقض. در سارى و ارم 
می‌زیسته‌اند و از طبقات پست اجتماع آن 
روزگار بوده‌اند: و عجب است که خران 
ورامین و کفشگران درغابش و عوانان قم و... 
وکیا کان‌ساری و ارم و خربندگان سبزوار در 
قفای محمد و علی بدارند و به بهشت برند... و 
صحابةٌ رسول و بزرگان و آمامان را به دوزخ 
برند. ( کاب النقض ص ۲۹۶). و لشکر اين 
علویان دانی که باشند کفشگران درغابش و... 
گنده دهقانان ورامین و کا کان‌ساری و ارم. 
( کتاب التقض ص ۴۷۴). 

کیا کساز. [ ] ((خ) پر آستیا گ‌و دای 
کورش.وی پس از پدر زمام امور را در دست 
گرفت. (از ایران باستان ص ۲۶۰). رجوع به 
همین ما خذ ص ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۲۰۶ ۰۲۰۸ 
۶ ۷ ۳۲۰, ۳۳۸,۳۳۷ و ۳۴۱ شود. 

کیا کلا. [کیا ک ] ((خ) یکی آز دسان‌های 
بخش مرکزی شهرمتان شاهی است که در 
شمال غربی شاهی و مشرق شوسة شاهی به 
بابل واقع است. این دهستان از ۳۰ ابنادی 
تشکیل شده است و ٩هزار‏ تتن سکه دارد. 
مرکز دهتان قصبهٌ کا کلاو قراء مهم آن به 
شرح زیر است: سوخت آبندان, جدیدالاسلام, 
سنگ‌تاب. نجارکلا. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 

کیا کلا. [کیاک ](إِخ)دهی از دهتان لاویج 
است که در بخش نور شهرستان آمل واقع 
است و ۲۷۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 

کیا کلا. [کا ک ] (إغ) دصی از دهستان 
قشلاق کلارستاق است که در بخش چالوس 
شهرستان نوشهر واقم است و ۱۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

کیا کلایه. (کیاک ی ] ((خ) دهی از دهتان 
املش است که در بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان واقع است و ۵۶۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۲). 

کیا کلایه. [کیاک ی )((خ) دهی از دهستان 
مرکزی بخش لگرود است که در شهرستان 
لاهیجان واقع است و ۷۸۸ تن سکنه دارد. (از 


کیال. 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

کیاکن. (ک ک ] (ص) مخالف و ناهموار. 
(لغت فرس اسدی چ اقبال ص 21۴۰۰ 

سراپای بعضی و بعضی کيا کن 

چو اندر مغا ک چغندر چغندر. 

؟ از لفت فرس ایضا). 

رجوع به کیا گن‌شود. 

کیا کوشیار. (إخ) کوشیار. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به کوشیار و 
گوشیار شود. 

کیا کیی. (ک کی ] (ع !) ج کیکة. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از آقرب الموارد). 
رجوع به کیکة شود. 

کیا کیی. [ ](!خ) یکی از دو پسر فولادوند که 
از شریفعرین خاندانهای دیلم بود و ما کان از 
اعقاپ همین کا کی‌بوده است. رجوع به 
تاریخ بهق ص ٩۳‏ شود. 

کیا کیا. () قمی بازیچۂ کودکان در 
امریکاءو آن جفجفه‌ای است که از لاک 
سنگ‌پشت کنند و سر دستة آن صورت سر 
ماری باشد. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 

کیاگن. (ک گ](ص) مخالف. (برهان) 
(آنشدراج). خلاف و مخالف. (ناظم الاطباء), 
||درشت و ناهموار را نیز گویند. (برهان) 
(آنندراج). درشت و ناهموار و نامسطع. 
(ناظم الاطباء). رجوع به كيا کن شود. 
]|بی‌معتی و نامناسب و بیجا. (ناظم الاطباء). 

کیاگهان. (گ] (اخ) دی از دهستان 
مرکزی بخش لنگرود است که در شهرستان 


۱ لاهیجان واقع است و ۸۰٩‏ تن سکته دارد. (از 
| فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 


کیال. اک یا] (ع ص) پیماینده. (سنتهی 
الارب). پیماینده و پیمانه کنده. (ناظم 
الاطباء). پیماینده و چیزی را به پیمانه 
پیمایش‌کنده. (غیات). آنکه حرفة او یمودن 
طعام" باشد. (از اقرب الصوارد). کیل‌پیما: 
پمایند؛ کل. کیل‌پماینده. آنکه خفلش کیل 


کردن باشد. (از یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا): 
آمد گه نوروز و جهان گشت دل‌افروز 
شد باغ ز بس گوهر چون کیلة کیال. 
فرخی. 
هرکه تخم کین او کارد چو وقت داس گشت 


۱ -مرحوم ده‌خدا در بادداشتی پس از نقل 
این شاهد ارند: از این مغا ک مراد جایی است که 
برای حفظ چفندر در زمین کنند. چفندر دروده 
را در ان انار کتند و ازاین‌رو کیا کن به‌معنی 
سرنگون و به یک‌پهلوافتاده است مقابل سرپا و 
ب 

۲-گندم و پا حبرب مختلف. 


کیال. 


داس‌بردارنده را دست اجل کیال باد. 
سوزنی. 

زآنکه میکائیل از کیل اشحقاق 
دارد و کیال شد در ارتزاق. (مشوی). 

کیال. (کی یا] ((خ) لقب مردی گول که 
پیوسته خاک‌می‌بیمود. (صنتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء): 
به زییقی مقنع به احمقی کیال 
به روزکوری صباح و شبروی احباپ. 

خاقانی. 

کیالج. اک لٍ)(ع 4ج کيلجة. اسنهی 
الارب) (ناظم الاطباء) [اقرب المواردا. ج 
کیلجة, کله که پیمانه‌ای است مر غله وارد و 
جز آن را (آنندراج). رجوع به کیلجة و کله 
شود. 

کيالجة. (ک لج | ع ) ج کلجة. (ستهی 
الارب) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). رجوع 
به كلجة و کیله شود. 

کیالکگ. [[] (!) کیلک. کبلو. زالزااک. 
(فرهنگ فارسی ممین). زالزالک. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||قمی از 
ولیک را در شیراز کیالک نامند. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). رجوع به ولیک شود. 
||توت‌فرنگی. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کیالواشیر. [ل] (إخ) نصرالدین اسهد 
ابوالمظفر کیالواشیر '. از ممدوحان خاقانی 
است. در سس خن و س‌خوران آرد؛ از 
فرمانروایان طبرستان است. محل حکمرانی 
و اغاز و اتجام شهریاری وی به دست نیامد. 
این قدر معلوم است که او در مازندران 
حکومتی داشته و با ترکان زدوخورد می‌کرده 
و انان به ملک و و پنابه اشارت 

پیش از سنذ ۵۵٩‏ 

ه.ق.به‌انجام رسیده است. خاقانی در مدح او 

قصیده‌ای بس بلند و فصیح سروده که از غرر 

تصائدش به‌شمار است و در ان به ترکان بد 


خاقانی دوران زندگایش ره 


می‌گوید و به آتز طعنه می‌زند و ایران‌دوستی 
به خرج می‌دهد. و هم به گفتة خودش پهد 
دوهزار دنار صلت این قصده بدو بخشید و 


او نیز در شکر و سپاس انعام وی قطعه‌ای 
سروده و چون سپهبد درگذشت مرئیتی 
جانگداز به نظم آورد که بر بسياري مهر و 
اخلاصش نبت به وی گواهی می‌دهد: 

بخت کیالواشیر از نە‌فلک گذشت 

سایه به هشت جنت مأوا برانکند. خاقانی. 
ای تاج کیان کیالواثیر 

در عالم کیریات جویم. خافانی. 
کیالواسبری. [ل] (ص نسبی) منسوب به 
کالواشیر: 

زاب تيغ کیالواشیری 


آتش اندر وغا فرستادی. خاقانی. 


رجوع به کیالواشر شود. 
کلالهاو. إل 1 ادا (اسسرکب) آب 


چکید ای از ماست. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 


کیال. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به کیال 
شود. ||([ مرکب) مزد کیال و شخص 
پیمانه کننده. (ناظم الاطیاء). دستمزدی که به 
وزن‌کنندۀ محصول پردازند. (فرهنگ فارسی 
معین). 
کیالیه. (کی یا لی ی ] ((خ) از فرّق شیعة 
اصحاب احمدین کیال که مدعی رسالت و 
قائمی بوده و مقاله‌ای مخلوط از مطالب علمی 
و آراء دینی خود داشته و از این مقاله 
تصیفاتی به عربی و فارسی در دست سردم 
وجود داشته است. (از خاندان نوبختی 9 
ص ۲۶۲). 
کیامجله. زک م حل ل] ((خ) دی از 
دهتان گیلخواران است که در بخش مرکزی 
شهرستان شاهی واقع است و ۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳ 
کیان. (ک] () جمع کی (ک /ک ] باشد. 
یعنی پادشاهان جبار بزرگ. (برهان) 
(آنندراج). ج کی. پادشاهان بزرگ. (ناظم 
الاطباء). ج کی. پادشاه (مطلقاً). (فرهنگ 
فارسی معين). ج فارسی کی (ک /ک ]. 
جیابره. (مفاتیح. از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
برآمد ۲ بر آن تخت فرخ پدر 
به رسم کیان بر سرش تاج زر. فردوسی, 
بدان ایزدی فر و جاه کیان 
ز نخجیر گور و گوزن ژیان 
جدا کرد" گاو و خر و گوسیند 
به ورز آورید آنچه بد سودمند. ‏ فردوسی. 
چنین تا ٻر آمد بر این سالیان 
همی تافت از عاه؟ فر کیان. 
کجاآن یلان و کیان جهان 
از اندیشه دل دور کن تا توان. فردوسی. 
مهران بگفت معلوم است که صدمة 
هادم‌اللذات چون دررسد. کاشانة کیان و کاخ 
خبروان همچنان درگرداند که کومۀ 
بیوه‌زنان. (مسرزبان‌نامه, از فرهنگ فارسی 


فردوسی. 


میا 
هرگز کس از کیان ره کعبه نرفته بود 
تو رفته راه کعبه و فخر کیان شده. خاقانی. 


|ابزرگان. سروران. (فرهنگ فارسی معین): 
در خا ک خفته‌اند کیان گر نه مرد و زن 


کردندی‌از پرستش تو ملک را شمار. 

خاقانی. 
|[به‌معنی اصل نیز گفته‌اند. (فرهنگ رشیدی) 
(انجمن آرا) (آنندراج). 


کیان. ۱۸۸۰۹ 
(لفت قرس اسدی چ اقبال ص ۲۵۳). بعضی 
گویند خیم کردان و عربان صحرانشین باشد. 
(برهان). خیمه‌های کردان و تازیان 
بیابان‌نشین. (ناظم الاطباء). خیمه‌های کرد و 
عرب و سایر صحرانشینان. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). گیان. در پهلوی» ویان ۵ 
فرهنگها اين کلمه را در کاف تازی ( کیان) 
آورده‌اند و بیتی را از ابوشکور به شاهد آن 
تقل کرده‌اند. چانکه کلم پهلوی نشان 
می‌دهد صحیح با گاف پارسی است. (فرهنگ 
فارسی معین: گیان): 
از رخت و کیان خویش من رفتم و پردختم 
چون کرد بماندستم تنها من و این یاهو. 
رودکی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
همه بازبته بدین آسمان ۶ 
کدیر برده نی یسان کیان. 
ابوشکور (از یادداشت په خط مرحوم دهخدا). 
با بخشش او بحر چه چیز است, سرابی 
با همت او چرخ چه چیز است. کیانی. 
فرخی (از یادداشت 
خرگه ترک و وثاق ترکمان بینی همه 


ت ایضا). 


آنکه بودی مر عرب را خیمه کردان را کیان. 

عسجدی (از یادداشت ت ایضا). 
|| خیم گردی را گویند که به یک ستون برپای 
باشد. و آن را گنبدی هم می‌گویند. (برهان). 
خیمۀ گرد که گنبدی نیز گویند. (فرهنگ 
رشیدی) (از انجمنآرا) (آنندراج). خيمة 
گردی که به یک ستون برپا باشد. و آن را 
گنبدی و قلندری نیز گویند. (ناظم الاطباء... 
خیمۀ گرد مدور ". (حاشیۀ دیوان ناصرخسرو 
ص ۲۲ ۲). 
- چرخ کیان ؛ چرخ فلک. سپهر. آسمان: 
از تواضع با من و با تو سخن گوید به طبع 
از بلندی همتی دارد پر از چرخ کیان. 

۱ فرخی. 

آنکه چون او ننمود‌ست شهی, چرخ کیان 


۱- در تاريخ ادبیات صفاج ۲ص VAI‏ 
ه کیالواشیر» و در سخن و سخرران ج ۲ ص 
۱ دیوان خاقانی چ سجادی ص ۴۱(مقدمه) 
وص ۱۳۷و ۲۰۵ لیالواشیر» و در دیران خاقانی 
چ عیدالرسولی ص ۱۳۵ و ۳۰۹ کیالراشیره 
آمده است. 
۲ -جمشد پیندادی. 
۳-هرشنگ پیشدادی. 
۴-جملید پیشدادی. 

۰ - 5 
۶- در لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۴۵: 
ریسمان. 


۷-در لخت فرس ایضا: بر پرده. 


۸-رجوع به کیانی [ک /کا ]شود. 
٩-معین‏ این ترکیب را به همین صمعنی ذیل 
« کیان» به‌معنی طبیعت آورده است. 


۰ کیان. 
هرچه از کاف و ز نون ایدر کرده‌ست عیان. 
منوچهری. 
یکی شایگانی بیفکن به طاعت 
که‌دوران بر او نیست چرخ کیان راء 
ناصرخسرو. 
| گربه نامت یکی برون خرامد به جنگ 
نام تو گرداندش, بازی چرخ کیان. 
معو د سفل. 
جشنی خجته کردی و این تهنیت تو را 
خورشید نورگستر و چرخ کیان کند. 


مسعودسعك. 
او را چو در نبرد برانگیزد. 
ناوردگاه چرخ کیان باشد. " معودسعد. 
¬ پھر کیان؟ چرخ کیان: 


در هرچه اوفتاد به دو نیک بیش و کم 
او تا بداشت تاب سپهر کیان نداشت. 
معودسعد. 

رجوع به ترکیب قیل شود. 

گنبد کیان؛ چرخ کیان. سپهر کیان: 

تاچار اميد کژ رود چون من 
در گنبد کرو کیان بندم. 
رجوع به دو ترکیب قبل شود. 
کیان. (کیا]' () ستاره و کوکب. (برهان) 
(ناظم الاطباء). ستاره. (اوبهی) (از يادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): 


مهو لاقل 


ای بارخدایی که کجا رای تو باشد 
خورشد درخشنده نماید چو کیانی. 
فرخی (از یادداشت ایض 
||نقطة پرگار را گویند که مرکز دایره است. 
(برهان) (ناظم الاطباء). نقطة پرگار را نیز کیان 
گویند.(اربهی). 
کیان. (معرب. !)۲ طبیمت. و گویا این کلمه 
سریانی است. (از اقرب الموارد). طبع. و بدان 
نامیده شده کاب سمع‌الکیان " وبه صریانی 
شمعا کیاناگویند. (مفاتیح. از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), سرشت. (مهذب الاسماء). 
طبیعت. جوهر. (از حاشية برهان چ معین): 
جمشد کیانی نه که خورشید لیانی 
کز نور عیانی همه رخ عین سنائی. 
خاقانی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کیان. (ادات استفهام, ضر استفهامی) جمع 
« کسه» برای استفهام ذوی‌العقول است. 
(آنندراج). ج کی» یعنی چه کسان, و کيانند. 
یعنی چه ک‌اند. (ناظم الاطباء). ج که (< 
کی).چه کسان. (فرهنگ فارسی معین): 


بین که به زنجیر کیان را کشید 
هرکه در او دید زبان را کشید. تظامی. 
این قوم کیانی آن کیانند 
بر جای کیان مگر کیانند. نظامی. 
تا سخنهای کیان رد کرده‌ای 
تا کیان راسرور خود کرده‌ای. 

مولوی (مثنوی). 


خون می‌رود از جسم اسیران کمندش 

ایک روز پرسد که کیاند و کدامان. سعدی. 
تاج کیان بین که کیان می‌نهند 

جای کیان را به کیان می‌دهند. خواجو. 


تو اول بگو با کیان دوستی 

من آنگه بگویم که تو کستی. ؟ 
و رجوع به « که»(موصول, ...) شود. 
کیان. 2 مسص) سودن. (سمتهی الارب) 
(آنسندراج). کسون. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). رجوع به کون شود. ||هست شدن. 
(منتهی الارپ) (انندراج). حادت شدن. (از 
اقرب الموارد). 
کیان. (ع !) ج کون. کونها. موجودات. (از 
ناظم الاطباء). هستی‌ها. وجودها. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- کیان ثلاله. کیان الشلائة؛ به اصطلاح 
حکماء روح و نفس و جد و به اصطلاح اهل 
صنعت کیمیا, کون روحانی و کون نفانی و 
کون جسمانی. (ناظم الاطیاء). در اصطلاح 
فلسفه و کیمیاء روح و نفس و جسد. (فرهنگ 
فارسی معین). 

- ||به اصطلاح اهل صنعت کیمیاء ماء و داهن 
وارض. (ناظم الاطباء). آب و روغن و زمین؛ 
(فرهنگ فارسی معین). 

= ||به اصطلاح امل صنمت کیمیاء زییق و 
کبریت و ملح. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
فارسی معین). 
کیان. (ک ] (!خ) پسادشاهان کیان را نیز 
گفته‌اند که کیقباد و کبخسرو و کیکاوس و 
کی‌لهراسب باشد. (برهان). نام سلسلة دویم از 
پادشاهان ایران که او آنها کیقباد است و 
آخرین دارا و اسکندر مقدونیایی سلطت این 
سلسله را منقرض کرد. (ناظم الاطباء): 
پپرسیدشان از نژاد کیان 

وز آن نامداران و فرخ گوان 

ز هر کشوری موبدی سالخورد 
بیاورد و اين نامه راگرد کرد. 
گرانمایه دستور با شهریار ۲ 
چنین گفت کای از کیان یادگار. 
بودند کیان بهتر افاق و ایت 
بهتر ز کیان بود و تو بهتر ز نیایی 
از کیان است چرخ سرپنجه 

که په شاه کیان دراویزد. 
دجله‌دجله تا خط بغداد جام 

می دهید و از کیان یاد اورید. 
رفتند کیان و دین‌پرستان 
مانده‌ست چهان به زیردستان. 
این قوم کیانی آن کیانند 

بر جای کیان مگر کیانند. 

تاج کیان را به کیان می‌نهند 
جای کیان را به کیان می‌دهند. 
بعد از کیان به ملک سلیمان نداد کس 


کیانا. 


این ساز و این خزینه و این لشکر گران. 

حافظ (دیوان چ قزوینی ص قیط). 
رجوع به کیانیان شود. 
- تاج کیان؛ افر پادشاهان کیان؛ 
تاج کیان بین که کیان می‌نهند 
جای کیان را به کیان می‌دهند. 
- تخت کیان؛ سریر پادشاهان کیان؛ 
گرسکندر زنده ماندی تا کنون 
پشش از تخت کیان برخاستی. خافانی, 
- فر کیان؛ شأن و شوکت و رفعت د 


خواجو, 


شاهان کیان 

چنین تا برآمد بر این سالیان 

همی تافت از شاه فر کیان. فردوسی. 
کلاه کیان؛ کلاه و تاج پادشاهان کیان: 

به سر بر نهادش کلاه کیان 

ببستش کیانی کمر بر میان. فردوسی. 
رجوع به کلاه کیان ذیل ترکیب‌های کلاه 
شود, 


کیان. [ ] (اخ) دیهی از ناحیت قهاب اصفهان 
که مولد و منغأً سلمان فارسی بوده است. 
رجوع به ترجم سحاسن اصفهان ص ۶٩‏ 
شود. 
کیان آباد. ((ج) دهی از دهستان قرهباغ 
است که در بخش مرکزی شهرستان شیراز 
واقع الست و ۱۳۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۷). 
کیان آباد. ((غ) دهی از بخش پشتآب 
است که در شهرستان زابل واقع است و ۷۵۰ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی اسران 
ج A‏ 
کیافا. اک / کیا ] (سریانی, () طبایع باشد. 
فیلسوفان کیانا کیان خوانند. (لفت فرس 
اسدی چ هرن ص ۵). طبایع باشد به زبان 
فلاسفه. (لفت فرس اسدی چ ابال ص ۱۲). 
طبایع بود و کیان نیز خوانند. (صحاح 
آلفرس), طبایع پاشد که حرارت و برودت و 
رطوبت و یبوست است. (برهان). هر یک از 


۱-در ناظم الاطباء به فتح اول [ک ] و در 

فرهنگ اوبهی به ضم اول [ک ] ضبط شده؛ و در 

فرهنگ رشیدی و آنندراج و انجمن‌آرا نيامده 

است. ۱ 

۲ -سریانی کیانا. و رجوع به همین کلمه شود. 
۳-کتاب اقفن سماع طیعی» ارسطو | 

۴ - خرو پرویز. 

۵-مرحوم دهخدا در یادداشتی آرند :کلاه 
کیان گو یا نوعی از کلاه بوده که تنها اختصاص به 

سلاطین کیانی نداشته, چنانکه فردوسی در رزم 

پشنگ پر افرامیاب با کیخضرو گویده 

نشست از بر اسب جنگی پشنگ 

ز باد جوانی سرش پر ز ج 

به جوشن بپرشید روشن برش 

ز آهن کلاه کیان بر سرش. 


کیان بالا. 


طبایع چهارگانه یعنی حرارت و برودت و 
رطوبت و یبوست. (ناظم الاطباء). از سریانی 
کیانا! (طبیعت). (حاشية برهان چ صعین). 
طبیعت. توضیح آنکه در فرهنگها به‌سعنی 
طبایع (جمع) گرفته‌اند. (فرهنگ فارسی 
معین)* 
همه آزادگی هبن" تو 

قهر کرده‌ست مر کیانا را ". 

خروی (از لفت فرس چ اقبال ص ۱۲). 

رجوع به کیا شود. ||عناصر اربعه. (فرهنگ 
رشیدی) (انجمنآرا) (آنندرا اج). عناصر اربعه 
رانیز گویند. (برهان). هر یک از عناصر 
چهارگانه یعنی آب و خاک و باد و آتشن. 
(ناظم الاطباء). ||اصل و بنای هر چیز را 
گفته‌اند. (برهان), اصل و بنا و بلیاد هر چیزی. 
(ناظم الاطباء). رجوع بذ کی [ک / کی ] و 
کیان شود. ||مرزبان را هم می‌گویند که 
زمین‌دار باشد. (برهان). مرزیان و زمین‌دار. 
(ناظم الاطباء). رجوع به کی (ک /ک] شود. 

کیان بالاء((خ) دهی از دهتان سگوند 
است که در بخش زاغ شهرستان خرم‌اباد 
واقع است و ۴۰۰ تن سکنه دارد که از طايفةً 
سگوند هنند و زمستانها به قشلاق می‌روند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 

کیان پائین.((ج) دهی از دهتان سگوند 
امت که در بخش زاغة شهرستان خرم‌اباد 
واقم است و ۵۶۲ تن سکته دارد که از طایفة 
سگوند هتد و زمتانها به قخلاق می‌روند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

کیانت. |ن ] (ع امص) پسذیرفتاری. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
کيانه شود. 

کیان تخمه. (کَ ت م / م] (ص مرکب) از 
تخمة کیان. کیان‌نژاد. که از نل کیان است: 
چو سالار چین دید نستور را 
کیان‌تخمه و پهلوان پور راء فردوسی. 

کیان خره. (ک /کیاخز /ر / خر /ر۱( 
مرکب) به‌معنی کاخره است. و آن نوری باشد 
از جانب اله به‌سوی پادشاهان, چه کیان 
پادشاهان و خره نوری و پرتوی را گویند که 
از جانب خدای‌تعالی به بندگان فایض شود. 
که‌بدان سپ بعضی پادشاهی و ریاست کنند 
و بعضی صلعت و حرفت آموزند. (برهان). 
بەمعلی کیاخره است. (آنندراج). کیاخره. 
کیان‌خوره.(ناظم الاطباء). قر کیانی. در آوستا 
« کوه‌انم خومرنو» . (حاخية برهان چ معین). 
رجوع به مادة بعد و حکمت اشراق چ هنری 
کربن‌و معین ص ۱۵۷و خوره و خره شود. 

کیان خوره. اک /کیاخو خر ار ار 
ر /ر] (| مسرکب) باواو معدوله, به‌معنی 
کیان‌خره است که نوری باشد از جانب الله 
فسایض به پادشاهان و رژسا. (برهان). 


کیان‌خره. کیاخوره. (ناظم الاطباء). فر کیان. 
تضیح آنکه این اصطلاح در حکمت اشراق 
هم وارد شده. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به کان‌خره شود. 

کیان‌زادگی. (ک / کیا د /د] (حامص 
مرکب) کیان‌زاده بودن. شاهزادگی: 
ز باره نگون اندرافتاد و مرد 
بدید آن کیان‌زادگی دستبرد. 

دقیقی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

رجوع به کیان زاده شود. 

کیان زاده. زک / کا د / د] (ن مف مرکب) 
زادء کان و پادشامزاده. (ناظم الاطیاء). 
کیان‌نزاد. از تژاد کیان. که از نل کیان و 
شاهان انت 
به پیش گو اسفندیار آمدند 
کیان‌زادگان زار و خوار آمدند. 


دفیفی. 
کیان‌زاده گفت ای جهاندار شاه 
برو کینة باب من یازخواه. دقیقی. 
کیان‌زادگان با جوانان من 


که‌هر یک چنانچون دل و جان من. دقیقی. 


رده کیان‌زاده پور زریر. دقیقی. 
کیان‌زادگان و جوانان خویش 

به تابوتها اندر افکند پیش. دقیقی. 
کجابود از گیتی آزاده‌ای 

خداوند تاج و کیان‌زاده‌ای. فردوسی. 
یسی خواستندش کیان‌زادگان 

ز هر کشور امد فرستادگان. أسدی. 


کیانستان. (کَ / کیا ن ] (! مرکب) عالم 
جپروت. (اتجمن آرا) (آنندراج). رجوع به 
ماده بعد شود. 

کیانستانیان. (کَ / کا نِ / تا] (إمرکب) 
ملائکه و فرشتگان عالم جبروت. (انجمن‌آرا) 
(آنندراج). فسرشتگان و ملائکه. (ناظم 
الاطباء). از برساخته‌های فرقة آذرکیوان. 
رجوع به فرهنگ دساتیر ص ۲۶۲ شود. 

کیانگ‌سو. ((خ)" یکی از استانهای شرقی 
کشور چن است که ۲۵۲۳۰۰۰۰ تن سکنه 
دارد و مرکز آن نانکین و شهر معروف آن 
شانگهای است. (از لاروس). 

کیانگکسی. (!ج) " یکی از استانهای 
جنوب شرقی کضور چن است که 
۰ تن سکته دارد و مرکز ان 
«تانچ‌آنگ» ‏ است. (از لاروس). 

کبانوش. ((خ) یکی از دو برادر فریدون. 
(ناظم الاطباء): 

یکی بود از ايشان کیانوش نام 

دگر نام پرمایة شادکام. فردوسی. 

کیافة. [ن] (ع (مسص) پذرفتاری. (منتهی 
الارب) (آنندراج). پذرفتاری و کفالت. (ناظم 
الاطباء). کفالت. و أن اسم است از: كنت على 
فلان کوناً؛ ای تکفلت به. (از اقرب الموارد). 


کیانی. A۸1۱‏ 
کیافه. (ک ن / ن ] (ص نسبی) منصوب به 
کیان, یعنی پادشاهی. (ناظم الاطباء) 
کیافی: (ک] (ص نبی) شوب به کیان. 
گنبدی.همچون چادر یا خیم گرد و مدور. 
¬ چرخ کیانی * آسمان. فلک. چرخ فلک. 
مپهره 
الا تا که روشن ستاره‌ست هر شب 
بر این آیگون روی چرخ کیانی. فرخی. 
مانند یکی جام یخین است شباهنگ 
زدوده به قطرۂ سحری چرخ کیانیش, 
ناصرخسرو (دیوان ص ۲۲۳). 
رجوع به کیان [کٌ /کیا ] شود. 
¬ ھر کیانی؛ چرخ کیانی: 
هميشه سیر کند نام تیک او به جهان 
چو بر سپهر کیانی ستارۂ سیار. 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
کیانی. [ک ] (ص نسی) منسوب به کیان که 
جمع کی باشد, پس کیانی به‌معنی چیزی که 
لايق شاهان عظیم‌الشان باشد. (غیاث) 
(آنندراج). منسوب به کیان, یعنی پاذشاهی. 
(ناظم الاطباء). منوب به کیان. شاهی. 
سلطتی: تاج کیانی. گمربند کیانی. کلام 
کیانی. (فرهنگ فارسی معین)؛ 
که‌را بخت و شمشیر و دیتار باشد 


فرخی. 


نباید تن تهم و پشت کیانی*. دقیقی. 
به زور کیانی بیازید ت۱3 
جهانسوز مار از جهانجو بجت. فردوسی. 
کیانی یکی هفت چشمه کمر 
به ياقوت و فیروزه و در و زر. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
چنان کز عقل فتوی می‌ستانی 
علم برکش بر این کاخ کیانی, 
همه تمتالهای اسمانی 


نظامی. 


رصد بحه بر ان تخت کیانی, 

کمان کیانی به زه راست کرد 

به یک دم وجودش عدم خواست کرد. 
سعدی (بوستان). 

کمان کیانی نشاید کشید. ( گلستان), 


تظامی. 


۰ - 1 
۲ - آزادگی و همت. (تصحیح مرحوم دهخدا). 
۳ - فرهنگ رشبدی و انجمن‌آرا و آنندراج این 
بیت را برای معتی بعد شاهد اررده‌اند. 
kavaênem xvaranê.‏ ۰ 4 
Kiang-Sou. 6 - Kiang-Si.‏ - 5 
۰ - 7 
۸-معین (در فرهنگ فارسی) این ترکیب را به 
همین معنی ذیل کیانی [کیا ] به‌معنی طبیعتی و 
طبیعی آورده است. و رجوع به کیانی [کیا] 
شرد. 
4-نل: و بالا و تن تهم و نبت کیانی. باید تن 
تیر و پشت کیانی. 


۰ - هوشنگ. 


۲ کیانی. 


کیانی بام؛ بام کیانی. بام شاهی: 
بود نعمان بر آن کیانی بام 
کیانی درفش؛ درفش کیانی. درفش 


شاهی. اختر شاهی؛ 
سپهدار طوس آن کیانی درفش 
ابا کوس و پیلان و زرینه کفش. فردوسی. 
- کیانی‌سرشت؛ که سرشت کیانی دارد. که 
طعت شاهان و بزرگان داردء 
گزارنده پیرکیانی سرشت 
گزارش چنین کرد از آن سرنبشت. نظامی. 
-کیانی کلاه, رجوع به همین کلمه شود. 
-کیانی کمر؛ کمر کیانی. کمر شاهاه. کمر 
شاهی. کمربند ثاهانه: 
به سر پر نهادش کلاه کیان 
بیش کیانی کمر بر میا فردوسی. 
کیافیی. (ص نسبی) طبیعتی. طبیعی. (فرهنگ 
ارس هت | 
کیانیات. (از ع !) دراو مسهل. (ناظم 
الاطباء) (از ادتینگاس). 


کبانیان. (کَ ] ((خ) نام سل کیان از 
پادشاهان ایران. (ناظم الاطاء). متوب به 
کیان. دومن سلسلة پادشاهی از دور تاریخ 
افسانه‌ای ایران. کریستن‌سن و گروهی دیگر 
په استناد اوستا و داستانهای ملی و دینی 
سابانیان معتقدند که تاریخ کیانیان واقعی 
است و بر مبنای اساطیری استوار نست. 
پسانشاهان این سلعله را یدای تریب 
آورده‌اند: ۱- کیقیاد ( کیفباد). ۲ - 
کیکاوس‌بن کیقباد. ۲ - کیخروین 
تیاور اقا ای 
کیوجی‌بن کی‌منش‌بن کیقباد. ۵ - 
گم تابن هراسب. ۶ - بهمن‌ین 
اس فندیارین گشتاسب. ۷ - همای, بابد 
روایتی زن و به روایتی دختر بهمن که پس از 
وی بر تخت تعکت - داراب اول. پر 
همای. ٩‏ - داراب دوم وی بااسکندر جنگها 
کردهو شکت خورد و در نيجه سللۀ 
کیانی از بین رفت. از این فهرست پیداست که 
دو تن آخر از سلاا کیانی با دو تن از سللة 
هخامنشی (داریوش اول. داریوش سوم) 
تطبیق می‌کد. (فرهنگ فارسی معین). رجوع 
به کی و کیان در همین لغت‌نامه و یشتها تالف 
پورداود ج مص ۲۰۷ - ۲۸۸ و ایران 
باستان ج ۳ ص ۰۲۲۶۴ ۲۵۴۲. ۲۵۷۴ شود. 
کبانی کلاه. اک ک] (|مرکب) کلاه کیانی. 
تاج کیانی. تاج شاهانه. تاج شاهی: 
به روز خجته سر مهرماه 
به سر بر نهاد! آن کیانی کل فردوسی 
کیافیه. اک نی ی ] (اخ) کیانیان. سلسلة 
کیان. سلاطین کیانی. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کیانی و کیانیان 


شود 
/کیاو خان. (إٍخ) بنابه قول ابوریحان بیرونی 
پدر کی‌لهراسب بوده است, اما مسعودی و 
حمر: اصفهانی کیوجی نقل کرده‌اند. (مزدیستا 
و تأثیر آن در ادبیات پارسی تألیف مصن متن 
و حاشیه ص ۳۲۲). 
کیا و کیه. [ ] () به سریانی مصطکی است. 
(فهرست مخزن الادویه), نوعی از علک 
رومی بود و آن مصطکی بود از لفت عرب 
نیست. (ترجمة صیدنه). رجوع به کیا شود., 
کباوه. [و ] ((خ) دهی از دهستان کوهپایه 
است که در بخش آبیک شهرستان قزوین 
واقع است و ۱۲۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
کیاهراسی. [ه] (اخ) علی‌بن محمدین علی 
طبری, ملقب به عمادالدین. فقیه و مدرس 
نظامية بغداد. مکنی به ابوالحسن. او راست 
تعلیقی بر اصول فقه. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کیاالهراسی شود. 
کیا هان. () ج کیا. کیاها. بزرگان. سروران: 
محتشمان, بی‌حشمت و کیایان, بی‌کرد وکا 
و حرمت شدند. (جهانگشای جوینی). 
کیایش. اک ي ] ((مص) قهاری و جباری» و 
انوا کیش نز کوینده و کیشمند یعنی صاحب 
قهر و خداوند جبر چه سند صاحب است. 
(انجمن آرا) (آتدراج). از پرساخته‌های فسرقة 
آذرکیوان است. رجوع به فرهنگ دسایر ص 
۲ شود. 
کیای هراسی. (ي ] ((ج) رجوع به 
کیاهراسی و کیالهراسی شود. 
کیا یی. (حامص) پادثاهی. (فرهنگ 
فارسی معین): ِ 
کارش ان یود کان کیایی یافت 
از جتان پیشه پادشایی یافت. 
نظامی (هفت پیکر ص ۱۰۴). 
مشکبو از کیایی در توست. 
نظامی (هفت‌پکر چ وحید ص ۳۹ 
|| حکومت. ولایت (مسطلقا). ||بزرگی. 
سروری. (فرهنگ فارسی معین): 


گویی‌از جان کسی حدیث کند 
چه کنم از کیابی آن دارم. انوری. 
مرا کاندر کیایی جز دلی نیت 
تو را بر دل از آن باری نباشد. انوری. 
فی‌الجمله وزیر.. . آن دو بزرگ را په دست 


حشم خوارزم بازداد و در ایذا و مطالبت 
وصیت می‌کرد تا اصداف کیایی ایشان از درر 
نعمت تهی گردانید. (المضاف الى بداییم 
الازمان ص ۸). 

چه سود افوس من کز کدخدایی 
جز این مویی ندارم در کیایی. 
خوشتر آید تو را کبابی گور 


نظامی. 


کی ارمین. 
از هزاران چنین کیایی و 
نظامی (هقت‌پیکر چ وحید ص ۸۷). 
|| حکومت طبرستان (خصوصا). (فرهنگ 
فارسی معین): 
چون قصد کیا کرد به گرگان و به آمل 
بگذاشت کیا مملکت خویش و کیایی. 
منوچهری. 
بدی دیلم کیایی برگزیدی 
تبر بفروختی زوبین خریدی. نظامی. 
|| خداوندی و مالکیت یا دهقنت. (هفت‌پیکر 
ج وحید حاشیة ص ۳۳۲۳): 
گفت‌باغیم در کیایی بود 
کآشنایش روشنایی بود ". 
نظامی (هفت‌پیکر ایضأ). 
|((ص نبی) دیلمی. منوب به کیاء در همة 
عراق توان گفت که مردی لشکری چنانکه به 
کار آید, نت دی گروهی کیان ۲ 
فراخ‌شلوار. (تاریخ بهقی.چ ادیب ص ۲۶۳). 
کی ۶. (کَیٰ:](ع ص) ست وبددل. کیأة. 
کاءة. (از منتهی الارب). ست و ضعف و 
بددل و جبان. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 
کی ۶. اکَی:] (ع مص) ترسیدن و بددل 
شدن. (تاج المصادر بیهقی) (از منتهی الارب) 
(از آتدراج) (از ناظم الاطباء): کاء عن الاسر 
یکی» کی و کینة؛ ست شد و بازایستاد, و 
گویند چشم از آن برگرقت و به‌سوی آن 
برنگردانید, و گویند بیمتا کو هراسنا ک‌گردید 
از آن. (از اقرب السوارد). چشم از چسیزی 
بازداشتن که آن را کراهت دارد. (زوزنی). 
کیا پیوہ. (ک آ پی و ] ((خ) پسر کیقباد 
سم در اوستا « کوی آئ تی ونگهو» ۵ 
ست. (یشتها تألیف پورداود ج ۲. ص 


است. این | 

آمده | 

۳۴ 
کی‌اردشیو. اک آد] (إخ) همین 

اسفندیار. ملقب به درازدست. پادشاه ه کیانی. 

(مقاتیح العلوم خوارزمی, از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 


کیی‌ازمین. اک آ] (اخ) نام یکی از چهار 


١‏ -فریدون. 
۲ -کیایی شور بعنی کیایی و بزرگی سخت و - 
غیرقابل‌تحمل. هنوز در زبانهاست که فلان کار 
«شور» شد. (حاشيهة هفت‌پیکر ج وحید ص 
{AY‏ 

٣‏ - یی باغی در نحت مالکیت و خداوندی 
من یا دهقانی و کشت کار من سانحته شده برد که 
آشنایی من با آن باغ سبب روشنایی خاطرم بود. 
(هفت‌پیکر چ وحید حاشیة ص (TTT‏ 

۴ در تاریخ بیهقی چ یاض ص ۲۶۲: کبای. و 
در حاشیه افزاید: مقصود تعریض به دیلمیان 
است. 


5 - Kavi aipi ۵۰ 


کی‌افره. 
پر کقباد است: (برهان): نام پر کوچکتر از 
چهار پر کیقباد است. (ناظم الاطباء): 
نختین چو کاوس باآفرین 
کی‌آرش دوم بد, سوم کی پشین 
چهارم کی‌ارمین کجا بود نام 
سپردند گیتی به آرام و کام. فردوسی 
رجوع به يشتها تاليف پورداود ج ۲ ص ۲۲۵ 
شود. 
کی‌افره. 1 ] (اخ) کی افرء‌ین کیقباد. به 
روایتی گویند پدر کیکاوس بوده است. (از 
مجمل التواریخ و القصص ص ۲۹). 
یا (ک ء] (ع مص) ترسیدن و بددل 
شدن. کی». (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد) (از معجم متن اللفة). رجوع به 
گیءشود. 
کیاة. (ک 2] (ع ص) سست و بددل. کاء. 
کی».(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). 
ست و ضیف بددل و ترسو. (ناظم الاطاء). 
کيثة. (ک 2](ع مص) رجوع به کیأة شود. 
کیسب. () از راستی به کزی شدن یا فریفتن به 
عشق. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص 4۲۸. 
رجوع به کیبیدن شود. |[پیچ و پیچیدگی. 
|| خمیدگی. |((ص) مختلط و درهم. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 
کیمپ. (ع!) نوعی از حصیر کوچک و ستبر. 
ج کیاب, | کیاب. گفته شده است که این کلمه 
ريشة پارسی دارد ولی من در این زبان آن را 
نیافه‌ام. (از دزی ج ۳ص ۵۰۳. 
کیبانیهان. [د](مص) صاحب منتهی الارب 
در کلمةٌ زیغ گوید: «اراغ ازاغة؛ کنباند او را 
از راه», چون او از اهل هد است و نخی در 
دست داشته که از آن نقل می‌کرده است گمان 
می‌کنم منقول‌عته کیبانیدن متعدی کیبیدن 
بوده است و او به غلط کبانیدن خوانده است. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
کیبیدن شود. 
کیبر. اک /ک بْ] (!) پیکان پهن که به 
شکاری می‌اندازند. (آنتدراج). نیزة کلانی که 
بدان شکار می‌کنند. (ناظم الاطباء): 
ز آمدشد کیپر کینه کوش 
هوا شد یکی خانة چوب‌پوش. . _ 
عبدلله هاتفی (از آنندراج). 
|((ص) کسی که دارای عداوت نهانی باشد. 
(ناظم الاطباء). 
کیبر. [ب] (اخ) دهی از دهستان چناران 
است که در بخش حوهه اردا ک‌شهرستان 
مشهد واقم ات و ۲۸۷ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کییرکوه. ([ب ] ((ح) دصی از دشستان 
جلگه‌زوزن است که در ب‌خش خواف 
شهرستان تربت‌حیدریه واقع است و ۵۴۲ تن 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
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کییش. [ب ) ((مص) اسم از کیبیدن. انحراف. 
تحریف. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رجوع به کیبیدن شود. 

کی بستاسب. اک ب ] (اخ) پادشاه کیانی» 
و لقب او هربذ است یعنی عابد نار. (مفائیح 
العلوم خوارزمی, از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کسند ه. E‏ منحرف‌شونده. (از 
یادداشت 
ز اندرز موبد شکیبنده شد 


به خط مرحوم دهخدا): 
1 
سر از راه سوداش کیبنده عر ". 
ابوشکور بلخی (از یادداشت ایضا). 
کیبو. [ک / ک ] (() مرغی است بزرگ. و آن 
را دینار هم می‌گویند. و بعضی گویند مرغکی 
است کوچک و رنگهای مختلف دارد و 
آشیانی سازد که گویی از ریسمان بافته‌اند و از 
درخت آویزان کند. (برهان) (آنندراج). در 
عربی «تنوط». (حاشيه برهان چ معین). 
کیبوس. (ک /ک /کی ](ص) کبوس و کج 
و تاراست. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
کی دگيی. [د / د ] (حامص) انحراف. میل. 
۳ یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع په 
کیبیدن شود. 
کیبیدن. [] (سص) یک سو رفتن و 
تحاشی نمودن, و بر این قیاس: کیبید و کیبد. 
(فرهنگ رشیدی). به یک سو رفتن و تحاشی 
نمودن. و بر این قیاس: کید و کیبید. و در 
فارسی کوییده‌خاطر و رنجیده‌دل را کیبیده 
خوانند. و کوفته‌خاطر نیز به همین معنی 
است. (آنندراج) (انجمن‌آرا). کناره کردن و به 
یک سو رفتن و تحاشی کردن و از جای 
گشتن. (ناظم الاطباء). از جایی به جایی 
کشیدن و گردانیدن باشد. (برهان) (ناظم 
الاطباء). ||منحرف كردن از راه, به ضلالت 
افکندن. گمراه کردن. اضلال. میل دادن. از 
راستی به کژی افکندن. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
یا رب چو آفریدی رویی بدین مثال 
خود رحم کن بر امت و از راهشان مکیب. 
شهید (از یادداشت ت ایضاأ). 
|[فریفتن به عشق. (فرهنگ فارسی معین). 
کیییده. [د / د] (ن‌مف) به یک سو رفته. 
کناره گرفته. ||از جایی به جایی شده. 
|اتحاشىكرده. |[انحرافيافه. منحرف. 
|| فریفته (به عشق). (فرهنگ فار سیر معین). 
کیپ. (ص) در تداول عامه» به‌هم‌پیوسته. 
تگ هم. (فرهنگ فارسی صعین). سخت 
متصل. بی‌فرچه. (از یاددا 
دهخدا). 
- کیپ شدن در؛ محکم پیوسته شدن دو 
مسصراع یبا مسحکم پیوسته شدن در 


شت به خط مرحوم 


کیپافروش. ۱۸۸۱۳ 


یک‌مصراعی به طرفی از چسارچوب. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

-کیپ شدن ( کیپ گرفتن) سینه (بینی)؛ به 
علت سرماخوردگی یا علتی دیگر نفس 
به‌صعوبت آمدوشد کردن در سیه يا بینی. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- کیپ کردن در؛ محکم و استوار بستن آن. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). استوار 
بتن در چنانکه لای آن باز نباشد. 

- کیپ گرفتن هوا؛ سخت ابرآلود شدن هوا 
بهطوری‌که چایی از آسمان پیدا نباشد. 

|| محکم. استوار. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا) (فرهنگ قارسی معین). ااپر. ممحلی. 
نباشته. (فرهنگ فارسی معین). 
کیپ. (اخ) بیست‌وهفتمین از خانان اوزیک 
خیوه (از ۱۱۵۸ تا حدود ۱۱۸۴ ده .ق.). (از 
طقات سلاطین اسلام ص ۲۵۰). 
کمپا. (ک /ک ] ([) به لغت زند و پازند نقره را 
گویند.و به عربی فضه خوانند. (بر‌هان) 
(آندراج). به لفت زند و پازند. نقره و سیم. 
(ناظم الاطباء). هزوارش, کنپا " یا که 
پهلوی, ات 
معین). 
کیپا. ()نوعی از طعام که رود باریک گوسفند 
را پا ک‌کرده در جوف آن گوشت قیمه و دال 
نخود و برنج و مصالح پر کرده در روغن بپزند. 
از لفات ترکی نوشته شد. (غیاث) (انندراج). 
شکنب گوسفند که در آن گوشت قیمه و برنج و 
له و جز آن | کنده, پزند و خورند. گیا. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به گپا شود. 
||(شاید مخفف کله‌پا يا کله‌پاچه) کله‌پاچة 
پخته. کله‌پاچه و شکنبة پخته. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به « کپاپز» شود. 
کیپاپز. [ټ] (نف مرکب) ِ پزد. 


۲ 


(سییم. نقره). (حاشة پرهان چ 


(فرهنگ فارسی معین). اراس ی آنکه 
کله‌پاچۀ پخته فروشد. (از یادداشت په خط 
مرحوم دهخدا): 
کپاپزان که صح سر کله وا کنند 
آیا بود که گوشة چشمی به ما کنند؟ 
بسحاق اطعمه (از یاده‌اشت ایضا). 
کیپا پزی. (بٍ](حامص مرکب) عمل و 


شغل کپاپز. (از یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا). ||(!مرکب) دکا ن کیپاپز. . رجوع به 
کپاپز شود. 

کیپافروش. [ف] نف مرکب) 
کپافروشنده. آنکه کا پزد و فروشد. (از 


۱ -در اقرب الموارد « کینه» ضبط شده است. 


۲-نل: شکیده‌ای. 
۳ -نل: کنده‌ای, 
k{a)spa.‏ - 5 ۰ - 4 
۰ - 6 


۴ کبپانیدن. 


یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
کپاشود. 

کیپانیدن. (ک د] (مص) افروختن شمع و 
چراغ. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانون). 

کیپانیدن. [د] (مص) مایل شدن و رغبت 
کردن. ||عدالت کردن و داد دادن. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). 

کیپایی.(ص نسبی) کپایز. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به کپاپز شود. 
-- امثال؛ 
سگ نشیند به جای کپایی. نظیر: کله‌پز پا شد 
و نگ جاش نشست. (امثال و حکم ص 
(AY‏ 

کی پشین. زک پٍ ] ((خ) نام یکی از چهار 
پر کیقباد است. و به‌جای بای فارسی نون 
مکسور هم به نظر آمده است". (برهان) 
(آنندراج). نام پسر سوم از چهار پسر کیقباد. 
(ناظم الاطباء). در اوستاء کوپیشینه . (حاشية 
برهان چ معین): 
کنون‌از بزرگان زنی برگزین 
نگه کن پس پردۀ کی‌پشین. 
نخستین چو کاوس باآفرین 
کی‌آرش دوم بدسوم کی پشین. 
اگرپیشکین برنویسند راست 
بود کی‌پشین حرف بر وی گواست 
سزد گر بود نام او کی‌پشین 
که هم کی‌نشان است و هم کی‌نشین. 

نظامی (اقبالنامه ج وحید صی۳۱. 

رجوع به یشتها تالیف پورداود صص ۲۲۴ - 
۶ شود. 

کیپلینگ. (اخ) آ شاعر و نويسنده انگلیسی 
که در سال ۱۸۶۵ م. در بمبئی متولد شد و در 
سال ۱۹۳۶ درگ ذشت. او راست: کاب 
جنگل, کیم. کپلینگ در آثارش مخصوماً 
در این دو کتاب بسرتری آمسپریالیسم 
انگلوسا کون را نشان داد و په سال ۱۹۰۷ په 
دریافت جایز؛ نوبل نایل گردید. (از لاروس). 

کیپو. () کاهو و خس. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون) (از اشتینگاس). |[نشکن. 
(ناظم الاطباء). ||پروانه و شب‌پره. |((ص) 
نادان. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ جانسون) 
(از اشتینگاس). 

کیبه. [چ /پ ] ([) شش حجامت. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). رجوع به کپه شود. 
|| جایی که شش حجامت می‌چباند. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 

کیت. () کت و زنبور عسل. |[(ق) به‌منی 
چند و چه اندازه و چه قدر و از چه جنس. 
|((ص) آشفته" و سرگثته و حیران. (ناظم 
الاطباء) (از اعتینگاس). 

کیت. (ادات استفهام +خمیر) (« کی».ادات 
انتتقهام' + «ت». ضمر متصل مفعولى و 


فردوسی. 


فرد وسی. 


اضافی) کی تو را. چه کس تو را: 
!ور بگیری کیت جستجو کند 
نقش با نقاش چون نیرو کند؟ 

مولوی (مثنوی چ رمضانی ص .)۱۵٩‏ 
کیمت. (کَیْ ي ] (ع ص) زیرک. ج» | کیات. 
(منتهی الارب) (انندراج). زیرک و هوشیار و 
باوقوف. ج | کیات. (ناظم الاطباء). در اقرب 
الموارد آمده: اکاتها کاس وان جمع یس 
است نه کیس [کی ] و «تا» مبدل از «س» 
است. 
کیت. اک ت /ت] (ع !) چستین. (نساظم 
الاطباء). رجوع به « کیت و کیت» شود. 
کیتا کیو شو. ((خ)" شهر و بندری در ژاین به 
شمال جزیرۀ « کیوشو» که ۱۰۵۷۰۰۰ تن 
سکنه دارد و یکی از مرا کز مهم صنعتی و 
همچنین صید ماهی است. (از لاروس). 
کیتبو قانویان. ((خ) رجوع به کتبوقانویان 


شود. 

کیتس. (!خ)"*جان. شاعر انگلیسی که به سال 
۵ م. در «فینسبوری» متولد شد و به سال 
۱ در «روم» درگذشت. او در رشعز 
پزشکی (جراحی) تحصیل می‌کرد و به‌علت 
علاقة شدیدی که به شعر داشت تحصیل خود 
,را رها کرد و در سال ۱۸۱۷ در ۲۱سالگی 
اولین مجموعة اشعارش را منتشر ساخت ولی 
نتوانست در ردیف شعرای معاصر خود قرار 
گیرد. اثار معروف او «روی یک گلدان 
یونانی» و «به بلبل» و «به پائز» است. (از 
لاروس). 

کیقو. [ک /ک ] (!) مرغ سنگ خوار که بیشتر 
سنگ‌ریزه خورد. (فرهنگ رشیدی). نام 
پرنده‌ای است که بیشتر سنگ‌ریژه خورد. و 
آن را ستگخوارک گویند. و در فرهنگها بعد از 
«یا» «تا» اورده‌اند و برهان بعل «یا» به‌جای 
تای مثناة فوقانی بای موحد؛ تحتانی آورده و 
گفته مرغی است... (آنندراج) (انجمن آرا). 
رجوع به کیبو شود. 

کیتو. [ک ] (اخ) دهی از دهستان مهربان 
ات که در بخش کبودرآهنگ شهرستان 
همدان وآقم است و ۶۵۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

کیقو. (إخ) مرغزاری طویل و عریض ابت که 
شش فرسنگ در سه فرسنگ ماجت دارد و 
میان کرج؟ وگرفزود ۳ و همدان و ساوه واقع 
بوده است. رجوع به نزهة القلوب چ گای 
لیب‌ترنج ج ٣‏ صص ۶٩‏ - ۱۹۵و ۲۲۱ و 
مدخل قبل شود. 

کیقو. (ثْ] ((ج)۱۲ پایتخت کشور جمهوری 
«ا کوادور»۱۲ در امریکای جنوبی است که بر 
سلسله‌جبال آند و در ارتفاع ۱۸۵۰گزی و در 
دامنة آتش‌فشان «پیشن‌نا ۱۳ واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. این شهر دارای 


دانشگاه و رصدخانه و کتابخانه و کلای 
کهن است. (از لاروس) (از وبتر). 

کیتوبوقا. ((خ) رجوع به کتبوقانویان در 
همین لفت‌نامه و تاریخ مفول ص ۰۱۷۵ ۰۱۷۳ 
۲ ۲ شود. 

کیتوبوقانویان. ([غ) رسوع به 
کتبوقانویان شود. 

کیت و ذیت. (ک ت وَذتَ](ع [مرکب) 
چنان و چنین. (غیاث) (انندراج). رجوع به 
مدخل بعد شود. 

کیت وکیت. (ک ت رک ت /ک توک 
تٍ] (ع [مسرکب) چنین و چنان. (منتهی 
الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). نين و 
چنان؛ و کان من الامر کیت و کیت؛ بود آن 
چنین و چنان. (ناظم الاطباء). . 

کیتوفة. [ ](ع |) دزی در ذیل قوایس عرب 
این کلمه را معادل لاس کتانی کشیشان آورده 
است. (از دزی ج ۲ ص ۵۰۳), 

کیثر. کت ] (ع ص) بسیار. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). کُیر. کشیر. کثار. (اقرب 
الموارد): ||مرد بسیار خير و نیکویی و 
بیاردهش. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 

کیئوفیلا. [ث ] (مسمرب. ۲۲ لفتی است 
یونانی و معنی آن به فارسی ازستگ‌ساخته 
باشد, و آن صمفی است به‌غایت صلب و از 
درخت نوعی بلوط به هم می‌رسد. و به عربی 
صمغ‌اللوط گویند. و به حذف تحتانی بع 
«فا» ( کیئوفلا) هم به نظر امده است» و بعضی 
گویندسریانی است. (برهان) (آنندراج). به 
یونانی صم‌البلاط است. و به‌معتی بلاط نیز 
امده. (فهرست مخزن الادویه), 


۱-کی‌پشین مصحح است که به کی‌نشین 
,۰ ۲۵۷9۵ - 2 
Kipling, Rudyard.‏ - 3 
۴ -این معنی در فرهنگ جانسون و اشتبنگاس 
تباملهءاست. ۱ 
۵- در چ نسیکلن ج اص ۳۸ کیت 
جت‌وج و کد. و در این صورت ناهد اين 
می نخواهد بود. 
۶-زیرکان. 
Kita Kyu ۰‏ - 7 
Keats, John.‏ - 8 
۹-غیر از کرج شهر معروف استان مرکزی 
است. این کرج به‌رسيلة ابو دلف عجلی به عهد 
هارون الرشید بنا گردید. (نزهة القلرب ص 
۶۹ 
la‏ -نل: گرمرود. 
Quilo. 12 - Ecuador.‏ - 11 
Pichincha,‏ - 13 
۴ - محرف از یوتانی اا908انا. (فرهنگ 
قارسی معین). 


کیثه. 


کیثه. [ ت / ٹ ] (ا) چرک و ریم نقره راگویند. 
و به عربی خبث‌الفضه خوانند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). ۱ 

کیج. (ص) خر دم‌بریده. (برهان) (انندراج) 
(ناظم الاطباه). در برهان کیج را ی به‌معنی 
خر دم‌بریده ضبط کرده. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). ||چاروایی را نیز گفت‌اند که 
زیر گلو و زیر دهانش ورم و آماس کرده 
باشد. (برهان) (اتدراج) (ناظم الاطباء). در 
برهان کچ هم بدین معنی امده است. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کیچ. (إخ) مستقر پادشاه مکران است. (از 
حدود العالم, از یادداشت ت به خط مرحوم 
دهخدا). نام اشهر مدن مکران» و آن را کیز نیز 
گویند. (تاج العروس, از یادداشت ایضا). نام 
شهری و ناحیه‌ای است در بلوچتان و 
هما کنون به همین نام معروف است و نزد 
جغرافی‌نویان قدیم هم معروف بوده و گاهی 
برای تسمية تمام ناحیه لفظ « کیج و مکران» ر 
اطلاق می‌کرده‌اند. معرب این کلمه « کیز» 
است. احتمال اینکه. کلمه « کپچ» (قفص) 
باشد مورد ندارد. (تاریخ بیهقی چ فياض 
حاشیة ص ۲۴۴): 

ز زابل تا به کابل کیج و سقلاب 
سرایر ملک هندستان گرفته. ؟ 
رجوع به کیچ و کیز شود. 

کیج. (إخ) یکی از شهرهای ماوراءاللھر بر 
کار جیحون است نزدیک وخش و ختلان. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کیحا ۰(|) در لهجه مازندرانی, دختر. مقابل 
ریکا به‌معنی پر. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

کیحکانان. ((خ) شهری ات از ناحت 

طوران به سند, و مستقر پادشاه طوران است. 
(حدود العالم چ دانشگاه ص ۱۲۵). 

کی چکیج. اس مرکب. ق مرکب) کیک 
(از یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا). . رجوع به 
کچ کیچ شود 
کیجم. [ج] (مغولی. )ا پسوشش اسب 
برگستوان . (فرهنگ فارسی معین). 
لیجیک‌میرزا. ((خ) خواهرزاد؛ سلطان 
یرزا بایقرا. پادشاه‌زاده‌ای خوش ‌خلق بود و 
سبع خوب و ادرا ک‌بلند و ذهن شوخ و 

ت و به | کثر علوم به مطالعة 

ود وقوف یافت. در شعر و معما نیک بود و 

جود این فضایل به فقر و نامرادی مایل شد, 

» زیارت مکه مشرف گشت. از اوست: 
ری به صلاح می‌ستودم خود را 


افظه‌ای قوی داشت 


وه ی ا 
عشق آمد کدام زهد و چه صلاح 
اروت رورا 
مجال‌الفایی ص ۲۸و ۱۲۷و ۲۱۵). 


وی به سال ۹۸۸ «.ق.به مرض حصه 
درگذشت. (حييب السیر چ خیام ج ۴ ص 
۷۶ رجوع به همین مأخذ شود. 

"کيچيم. (مفولی,[) پوششی است که برای 
زینت در روز جنگ بر اسب افکنند. و آن را 
به عربی تجفاف و به فارسی برگتوان گویند. 
(سنگلاخ ص ۲۱۲ ورق ۲). رجوع به کیجم 
شود. 

کیچ. (ص. ق) پریشان و پرا کنده. (برهان) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). |[به‌مضی کم و 
اندک هم امده است. ابرهان) (انتدراج). کم و 
اندک. (ناظم الاطباء). رجوع به کی چ کیج 
||کوچک. (برهان) (آنتدراج) (ناظم الاطباء). 
کوچک و خرد. (فرهنگ فارسی صعین). 
رجوع به كيي‌کیج شود. ||آهسته. (سرهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). |ادر حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی می‌گوید: «صمعجب 
بود. و چیزی طرفه را به پارسی کیج خوانند». 
برهان در گنج و هم در گیج معجب و متکبر را 
معنی این دو کلمه آورده است درصورتی‌که 
جیم فارسی در حاشیة فرهنگ اسدی 
نخجوانی محقق است. برای آنکه در ردیف 
آخر به جيم فارسی آورده است, و چون 
معجب را با طرفه می‌آورد قصدش بدیع و 
شگفت‌آور است نه معجب به‌معنی متکبر. و 
در هیچ جای دیگر این کلمه را نیافتم. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||([) جنسی 
از پارچۀۂ ابریشمی هم هت. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

کبچ. (موصول + قد) مخنف که هیچ. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 

نه مید آن کیچ بهتر شوی تو 

نه ارمان آن کم تو دل نگلانی. 

منوچهری (از یادداشت ایضا). 

کیچ. ((خ) نام ولایتی است نزدیک سیتان. 
(یرهان) (از انندراج). نام ولایتی در 
بلوچستان نزدیک مکران. (ناظم الاطباء). 
رجوع به کیج و کیز شود. 

کیچانکی. [ن] ((خ) دهسی از دهستان 
گلیجان است که در شهرستان شهوار واقع 
است و ۱۳۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

کیچس. اج ا (إ)" نزاد بسومی کشور 
گواتمالااست. ویرانه‌های معابد و اهرامی که 
از این قوم بر جای مانده است نماینده تمدن 
درخشان آنان می‌باشد. (از لاروس). 

کی چکیچ. (ص مرکب. ق مرکب) به‌تفرقه. 
بهره‌بهره. (لغت فرس اسدی چ اقبال ص 4۷۱. 
کوچک‌کو جک و خردخرد و اندک‌اندک و 
آفته‌آهسته. (برهان) (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). [به کاف, به یاء کشیده ] قط قسط. 
جزء‌جزء. ب‌تفاریق. کم‌کم. به‌اقساط ", کم‌کم. 


A۸۸1۵ کیح.‎ 


مقسطة. بهره‌بهره. مقابل جملگی. در نسخةۀ 
حنن وفا به نقل سروری کنج‌کج (با نون)» 
در نخ فرهنگ اسدی نخجوانی کجکبج (با 
باء) و در برهان تنها کيچ‌کيج از کوچک 
کوچک‌گرفته ولی کیچ‌کیچ ممکن است از 
کبچه کبچه آمده باشد که کفچه کفچه باشد آ, 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
به جمله خواهم یک‌ماهه بوسه از تو بتا 
به كيي‌کیج نخواهم که فام من توزی٩.‏ 
رودکی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
ممتع بان تو و جامة تو 
چه از جمله جمله چه از کيچ‌کیچی. 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا, 
بر آو از جملگی و کیچ‌کیچی * ۱ 
سوزنی (از یادداشت ایضا). 
|پرا کنده‌و پریشان. (فرهنگ فارسی معین). 
کیچه. [ج / چ] (| مصفر) کوچه را گویند. 
(فرهنگ جهانگیری). کوچه است که راه تنگ 
باشد. (برهان) (آنندراج). کوچه و راه تنگ. 
(ناظم الاطباء). کویچه = کوچه. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کوچه شود. 
کی چی. (اخ) دهی از دهستان کرارج است 
که در بخش حومهٌ شهرستان اصفهان واقع 
است و ۴۴۷ تن سکنه و یک بقعة قدیمی دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
کیح. اک /کی ك ص) استان کیم؛ دندان 
سخت و سطبر.! کیح.کأحمد مثله کیوم و ایوم. 
(منتهي الارب) (اتندراج). ستېر. هم برای 
مذکر و هم برای مونث آید. و گویند: «استان 
کیح»؛ یعنی دندانهای خشن و ستبر, و گویند: 
« کی | کیح»؛یعنی خشن و ستبر, همانگونه که 
گویندیوماوم. (از اقرب الموارد. 
کیج. (ک ی ] (ع امص) سختگی "و سطبری 


و درشتی. (منتهی الارب) (آتدراج) (از ناظم 


۱-بدین معنی در سنگلاخ ص ۳۱۲ ورق ۲ 
«کیجیم» آمده. رجوع به کجیم شود. 
Quiechês.‏ - 2 
۳-اين معانی ذیل « کیج» آمده است. 
۴ -این معانی و اظهار نظر ذیل ١‏ کیچ» آمده 
است. 
۵ -اين بت در لفت فرس اسدی ج اقبال ص 
۱شاهد لغت کیچ کیج آمده و مرحوم دهخدا در 
حاشية كاب یادداشت کرده‌اند: « کیچ یاکیج» و 
قفیز از همین کلمه آمده است». و معن هم در 
فرهنگ فارسی و در حاشیة برهان ذیل کيچ‌کیچ 
بدین نکته اشاره نموده‌است. ولی ظاهر ان است 
که مرحوم دهخدا پس از ملاحظۀ چند شاهد از 
سوزنی از آن نظر عدول نموده‌اند. 
۶-در دو یادداشت دیگر: کج‌کیجی. 
۷-اقرب الموارد فقط به‌صورت [کی ] خبط 
کرده است. 
۸-آنندراج و ناظم الاطباه: سختی 


۱۸-۳۹۶۴ کیح. 


الاطباء) (از اقرب الموارد). |[(ص) در مبالفه 
گویند:اسنان کی | کیح؛یعنی دندانهای بار 
سخت و ستبر. (ناظم الاطباء) أ. 

کیج. (ک] (ع مص) کار نکردن شمشیر. 
(منتهی الارب): ما کاح فيه اليف کیحا؛ کار 
نکرد در آن, شمشیر. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کیج. (ع () روی کوه و بن آن. ج. ا کیاح, 
کیوح.(منتهی الارب) (از اقرب الموارد). کتار 
کوه.ج.ا کیا. کیوح. (ناظم الاطیاء). 

کیج. (ع ص ) ج کی و کیحاه. (ناظم 
الاطباء). و رجوع به | کیح و کیحاء شود. 

کیجاء. اک ] (ع ص) مزنث | کیح. درشت و 
سخت و ستبر. (از ناظم الاطباء). 

کیخ. (!) چرکی بود که در گوشه‌های چشم 
جمع آید. (فرهنگ جهانگیری). چرکی را 
گویندکه در گوشه‌های چشم به هم رسد. 
(برهان). چرک و ریمی که در کنج چشم جمع 
شود. و چون در پارسی‌خا با غین تبدیل یابد 
کیغ نیز آمده. (انجم آرا). پیخ: رَمَص. قی (در 
چشم). خیم. ژفک. ژفکاپ. (از یادداشت به 


خط مرحوم دهخدا)؛ 
ز جامه‌ها به تنم بر نماند چندانی 
که‌کیخ چشم کنم پا کو بینی و فوزم. 


سوزنی (از یادداشت ایضا). 
|چرکی که بر دست و پا نشیند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). 
کیخا. ([) مخفف کدخدا. شکستة کدخدا 
(پیش بعض طوایف لر و کرد). (از بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): 
ای بزرگ به" و کیخای ده 
دبه آوردم بيا روغن بده. 
مولوی (از یادداشت ايضاً. 
کیخا.((خ) دهی از بخش میان‌کنگی است 
در شهرستان زایل واقع است و ۴۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
کیخاتو. ((خ) رجوع به گیخاتو و حبیب 
السیر چ خیام ج ۳ صص ۱۳۸-۱۳۴ و 
مرات البلدان ج ۱ ص ۳۹۳ و سبک‌شناسی 
بهار ج ۲ ص ۲۴۲و تاریخ ادبیات ادوارد 
براوت ج ۳صص ۳۳ - ۴۵ شود. 
کیخاحین. (مرکب) کدخدازن. زن 
کدخدا. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به کیخا شود. 
کیخاران. [ک ] (خ) از قرای یمن است. (از 
انساپ سمعاتی) (از معجم البلدان). موضعی 
است به یمن. (منتهی الارب). نام جایی به 
یمن, (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کیخارانی. اک |( ص نسبی) منسوب است 
به کخاران از قرای یمن. (از اناب سمعانی). 
کیخان.(ع | ج کوخ. (سنتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (نأظم الاطباء). کازه از نی و 


کلک و مانند آن بی‌روزن. (آندراج). رجوع 
به کوخ شود. 

کیخدا. (کی /ک /کي خ] (ص مرکب. إ 
مرکب) شوی. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): که آمر و تهی همه مردان را باشد و 
کیخدارا. (ترجمه تفیر طبری, از یادداشت 
ایضاً). تا کیخدا گناه نکند کس زنان را به گناه 
نگیرد. (ترجمة تفیر طبری, از یادداشت 
ایضا). 

کیخرس. (ک /کي خ] (() غله‌ای است که 
آن را گاورس می‌گویند. (برهان) (انندراج) 
(ناظم الاطیاء). اسم رومی جاورس است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کیخسرو. (ک /ک خز /رو] (|مسرکب) 
پادشاه بلندمرته و عادل. (برهان). پادشاه 
بسزرگ‌مرتبه و پیشوای عدل. (آنندراج) 
(انجمن آرا). پادشاه بلندمر تبه.(تاظم الاطباء), 
از کی + خرو در اوستاه کوی هلوسرو ". 
در سانسکریت» گوس در پهلوی, کئی 
- هوسروه؟. (حاشۂ برهان چ ممین). 
کیخ رو در اوستا کوی هئوسروه آمده, کوی 
به‌معنی پادشاه و امیر و مطلق فرمانده و 
هئوسروه لفظاً نکنام یا کی که به خوبی 
مشهور است و دارای آوازه و شهرت نیک 
است. (از ينها تالیف پورداود ج ۳ص ۲۱۸ 

و 7۵۵): 
شاهان بر آستان جلالت نهاده سر 
گردنکتان‌مطاوع و کیشضروان گدا. سعدی, 

کیخسرو. (ک خ ر ] ((خ) نام پادشاهی است 
مشهور. (برهان). نام پادشاه سوم از سلله 
کیان.(ناظم الاطباء). نام شاهتشاه عادل پسر 
سیاوش که سادرش دختر اقراسیاب و 
O O AE‏ 
غدر اقارب و برادر خود. او را کشته و پس از 
چند سال به حکم کیکاوس. گیوین گودرز 
به‌طریق پیادگان سیاح در طلب او به ترکستان 
رفه او و مادر او را پدا کرده بگریزانید و 
رستم به حکم کاوس با سپاه در سرحد ایران و 
توران منتظر کیخسرو نشته بود تا با گیو 
رسیدند و سپاه توران که په بازگردانیدن آنان 
می‌آمدند مأیوس بازگردیدند و کیخسرو و 
مادرش فرنگیس و گودرز آسوده‌دل به ایران 
آمدند و به پادشاهی نشمته و در طلب خون 
یاوش با جد ی خود رزمها کرد و سالها در 
میان ایرانیان و تورایان جنگها فایم و دایم 
شده بود تا بر افراسیاب غلبه کرد واو راو 
مفدان را بکشت و ترکتان رایه جهن که 
پر افراسیاب و خال او بود وا گذاشته و ترک 
دنا گزید و بلاد ایران را به بزرگان تقیم 
نموده لهراسب رانیز شاهنشاه همه کرده 
ناپدید شد و او در مان شاهنشاهان عجم به 
بزرگواری و یزدان‌پرستی منفرد و به عدل و 


کیخسرو. 
داد بی‌مثل و به خوبی مثل است... گویند 
کیخرو نامه هموشنگ را از بر داشتی و 
مطالب جام گیتی‌نمای فریدون را نیز مهمل 
نگذاشتی و پیوسته گفتی هرچند به رازهای 
تهانی می‌نگرم سخنان جمشید چون خورشید 
باضیاست. هر قدر به کارهای اشکار می‌رسم 
گفتار فریدن بایرهان و راهنماست و گفته‌اند 
ومجاس "نام نامه‌ای داشته و حکیم بزرگمهر 
گفته ومجاس از نامه‌های هوشنگ بوده و 
کیخسرو بر آن عمل می‌نموده. (انجمنآرا) 
(انندراج). پادشاه سوم کانی ملقب به 
ه‌مایون. (مفاتیح العلوم خوارزمسی, از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). خروگرد 
را او بنا کرد. (دمشقی, از یادداشت ابضاً). 
مدت پادشاهی کیضرو شصت سال بود. 
(فارسنام ابن‌البلضی): 
سرافراز کیخروش نام کن 
په غم خوردن او رادل آرام کن. 
همه پیش کیخضرو آورد زود 
به داد و دهش افرین برفزود. 
فرنگیس و کیخسرو آنجا رسد 
ز هر سو بسی مردم آمد پدید. 
گرآن کیخرو ایران و تور اسث 
چرایژن شد اندر چاه بلدا؟ خاقاني. 
ملک کیخرو روز است خراسان چه عجب 
که شبیخونگه پران به خراتان یایم. 


فردوسی. 


قر دوسی. 


فردوسی. 


خاقانی. 
کیخرو دين که در سپاهش ۱ 
صد رستم پهلوان بیینم. خاقانی. 
چو بر یخضروی آواز دادی 
په کی‌خرو روان را بازدادی. نظامی. 
کس‌ندیدش دگر به خانة خویش 
ات کیخسرو زمانة خویش. نظامی. 
صبا از عشق من رمزی بگو با آن شه خوبان 
که صد جمشید و کیخضرو غلام کمترین دآرد. 

حافظ. 


بیفان جرعه‌ای بر خاک و حال اهل دل بشنو 
که از جمشید و کیخسرو فراوان داستان دارد. ۰ 


تحافظ. 
تکیه بر اختر شب‌دزد مکن کاین عیار 
تاج کاوس ربودو کمر کیضرو. حافظ. 
بده‌ساقي آن می که عکش ز جام 
به کخرو و جم فرستد پبام. حافظ. 
رجوع به مجمل التواریخ و القصص صص ۴۸ 


- ۵۰و حبیب السیر ج خیام ج مص ۱۹۵ 


۱-در اقرب این معنی ذیل کیح اکی ] آمد 
است. 
۲ - در پادداشتی دیگر: ای بوک قریه. 
Kavi Haosrava(h).‏ - 
:۷۵۰ - 5 
۶- آندراج: دمجاسب. 


ار 


کیخسرو. 
- ۱۹۸ و امثال و حکم ص ۱۵۵۲ و ۱۵۵۴ و 
يخت‌ها, تألیف پورداود ج ۲ صص ۲۳۷ - 
۴ شود. 
کیخسرو. (ک /کي خر / رو ](اخ) رجوع به 
غیات‌الدین کیخسرو اول شود. 
کیخسرو. (ک /ک خر /رو ](اخ)رجوع به 
غیات‌الدین کیخرو ثالث شود. 
کیخسرو. رک /ک خر /رّو](اخ)رجوعبه 
غیاث‌الدین کیخرو ثانی شود. 
کیخسرو. رک / ک خ ر / رُو] (خ) از 
حک مران‌ان رویان و رستمدار سللة 
بادوسپان. (از التدوین). 
کیخسرو. اک / کي خ زر / ژو] (خ) 
غیاث‌الدین کیخسرو. پر شرف‌الایین شاه 
محمود اینجو. وی با سه برادر دیگر خود 
تحت سرپرستی پدر در نواحی مختلف فارس 
و کرمان متصدی کارهای مالیاتی و حکومتی 
بود. در سال ۷۲۴ ه.ق. که محمود ای‌جو از 
جانب اہو سعید ایلخان سفول از حکوست 
معزول و امیر مافرایناق یکی از امرای مفول 
به‌جای وی منصوب شد غیاث‌الدین کیخسرو 
فرمان وی را ن پذیرفت و در ۷۳۶ چون 
اپوسمید مرد امیر مسافزایتای وا دستگیر و از 
شیراز به تبریز تبعید کرد و از این پس بر 
قارس ملط ثد و حکومت را حسق منسلم 
خود دانست. اما برادر وی جلال‌الدین 
معودشاه که در آذربایجان بود به فارس آمد 
وين دو برادر نراع اقتاد و امیر غیاث‌الدیین 
شکت یافت و اسیر شد و اندکی بعد به سال 
۹ درگذشت. (از تاریخ عصر حافظ ص ۶ 
و ۸و ۲۳و ۳۴). و رجوع به تاریخ گزیده 
صص ۶۲۲ - ۶۲۳ شود. 
کیخسرو. اک خر /رو] (() دی از 
دهتان سلطان‌آباد است که در بخش حومَه 
شهرستان سبزوار واقع است و ۴۹۹ تن سکه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 8 
کیخسر و آستان. اک اک خر /رُو](ص 
مرکب) که استانی چون کیخرو دارد. کنایه 
از یلندمرتبه و رفیع‌منزلت است: 
در آب و آتشی ز دل گرم و چشم تر 
چون دشمتان خرو کیخسر و آستان, 
خواجوی کرمانی. 
کیخسروآیین. اک /ک خر /و](ص 
مرکب) چون کیخسرو. به آیین کیخسرو؛ 
چو زآن جام, کیضروآیین شوم 
بدان جام روشن, جهان‌ین شوم. 
نظامی (شرفنامه چ وحید ص ۱۵۳). 
کیخسروانه. (ک /ي خز / رن /نِ] (ص 
نبی) کیضروی. منوب به کیخسرو, 
درخور و مناسب کیخسرو: 
کیخروانه جام ز خون سیاوشان 


گنج فراسیاب به سیما برافکند. ‏ خاقانی. 


کیخسروخان. (ک /ک خ ز /رو ] (اخ) از 
شامران قرن یازدهم هجری و خواهرزادة 
رستم‌خان سپهسالار گرجی بود. افرهنگ 
سخنوران تألیف خیاپور ص .)۲٩۳‏ در زمان 
شاه عباس صفوی به مناصب عالی نایل شد. 
(از قاموس الاعلام تسرکی). با سپاه ازبک 
جنگهای مردانه کرد و سرانجام به منصب 


تفنگچی آقاسی‌گری نایل شد و گاه شمر ` 


می‌گفت. از آوست: 
پیش رویش سوختم آخر دل دیوانه را 
چون نگه دارد کی از سوختن پروانه را 
چاک می‌سازم به ناخن سینه چون بینم زخشس 
چون برآید هر بگشایند روزن‌خانه را 
(از تذکرء نصرابادی ص ۱۷). 
رجوع به همین مأخذ شود. 
کیخسرومکان. (ک / كي خ ر / رو م1 
(ص مرکب) که مکان و رتبی بلد چون 
کیخسرو دارد. که مقام و منزلتی رفع همانند 
کیخرودارد: 
یا گهرهایی که در افسر نشاند افراسیاب 
پیش شروانشاه کیخسرومکان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
کیخسروی. رک /ک خر /](ص‌نبی) 
منوب به کیضرو. (ناظم الاطباء) (قرهنگ 
تشد 
| گرچه دولت کخروی داشت 
چو مدهوشان سر صحراروی داشت. نظامی. 
به کیخسروی نامش افتاده چت 
نسب کرده بر کیقیادی درست. 
جهانبانی و تخت کیخسروی 
مقامی بزرگ است کو چک مدار. 
رجوع به کیخسرو شود. 
کیخسروی. [ک /ک خر /2]() نام لحنی 
است که بر سی لحن باربد افزوده‌اند, چه په 
قول بعضی سی‌ویک لحن است. (برهان) 
(آنندراج). نام لحنی از لحنهای باربد. (ناظم 
الاطباء). نام یکی از سی لحن باربد. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
چوبرکیخروی آواز دادی 
به کیخسرو روان را بازدادی. ۱ 
نظامی (از یادداشت ایضا). 
کیخم. اک خ](ع ص) صفتی است که بدان 
ملک و سلطان را متایند, گویند: ملک کیخم؛ 
ای عظیم. (منتهی الارب) (آنندراج). عظیم. و 
فارسی آن کی‌خان است و بدان ملک و 
سلطان را وصف کنند و گویند: ملک کیخم و 
سلطان کی (از اقبرب الموازد): وت 
کیخان است که بدان ملک و سلطان را وصف 
کتد... (از الفاظ الفارسية المعربة تألیف 
ادی‌شیر). 
کی خنان. اک خ] (اخ) قریه‌ای به دهستان 
قاقازان قزوین واقع در شمال قریة آقپاباء (از 


نظامی. 


سعدی. 


کید. ۱۸۸۱۷ 


بادداشت به خط مرحوم دهخدا. 


کیخور. (ک / کی ] () گنج و خزانه. (ناظم 
الاطباء) (از ایگاس) (از فرهنگ 
جانسون). 
کیف. [کَ / ک ] () چیزی را گویند که بدان 
طلا و نقره و امال آن رابه هم وصل کنند. و 
آن را به عربی لحیم خوانند. (برهان). لحیم و 
آنچه بدان طلا و نقره را پیوند کنند. (ناظم 
الاطباء). به‌معنی لحیم طلا و نقره به بای 
موحده است.! (فرهنگ رشیدی). 
از آنکه مدح تو گویم درست گویم و راست 
مرا به کار نیاید سریشم و کیدا". 
دقیقی (از لغت فرس اسدی). 
|| ((خ) نام ستاره‌ای منحوس که به هندی کیت 


۱-این کلمه بدین معانی در فرهتگهابه 
صورت‌های کبد. کبدا و کید آمده است. رجوع 
به کید و کبدا شرد. 

۲-نل: ور آنکه. 

۳- نل: کبدا. و در یادداشتی از لغت‌نامه پس از 
نقل این بیت از دقیقی آمده است:بی‌شک « کیده 
و 500 از یک ریشه است و اینکه فرهنگهای 
فران 900060۰4 را از 50۱0266 لاتین 
می‌گیرند در اشنباهند. و نیز فرهنگ‌نویسان ماکه 
و کد» می‌نوبسند به خطا می‌روند. نخه حطی 
فرهنگ اسدی که از چند نسخة دیگر تصحیح 
شده و متعلق به مرحوم شاهزاده محمدباقرمیرزا 
خنروی بوده است « کیده فط می‌کند و 
فرهتگهای دیگر نیز مانند برهان ه کبده و « کبداه 
و «کید» هر مه را ضبط کرده‌اند و الیته معلوم 
است که » در آخر کیدا اطلاق است نه جزء 
کلمه - انتهی. و ظاهراً با توجه به رجحان ضبط 
کید بر کید بوده است که مرحوم دهخدا بر همین 
پادداشت افزوده‌اند: و ا گر کد با دال بخوانیم و 
نمیدانم قافیه‌های دیگر این قصیدة دقیقی چه 
بوده است. چه « کید» رابه سکون «با» ضبط 
کرده‌اند و بر وزن او ولو برای قطعه هم باشد 
قافیه‌ای به نظر تمی‌آید و کبدا هم نیت برای 
اینکه صاحب فرهنگ اسدی کلمه را در ردیف 
دال شاهد آورده نه در ردیف الف؛ چه نظر او در 
کاب به آخر کلمات است -انتهی. در یادداشتی 
دیگر مرحوم دهخدا آرند: شرحی نوشته‌ام که 
کیدا غلط است ولی عبارت ذیل نمیدانم 
چیت!ه کرف» فیر باشد و گروهی گویند سیم و 
مس سرخته باشد که به سودا کنند. (فرهنگ 
اسدی). به گمانم این کلمه «سودا» باشد صورتی 
دیگر از دا و شه است باز به 80108 فرانه 
-انتهی. و باز در یادداشتی دیگر آرند: کید لحام 
و در العانی به تداول عامیانه )۸ گریند که باز 
يبه به کید فارسی است - انتهی. توضیح اینکه 
در المانی به‌معنی ونه و زامقه است که 
در نصب شیشه‌های در و پنجره به کار برند و نیز 
پلاستیک و جزاینها که در لوله کشی و به هم 
پیرستن لرله‌هابه کار می‌برند بدیهی است 
نوسعاً می‌توان این کلمه را همريشة کید فارسی 


دانست. 


۸ کید. 


نامند. (غیاث). در علم احکام نجوم. نجم 
نحی در آسمان که دیده نشود و برای أو 
حاب معلومی است که بدان حساب, جای 
او را استخراج کند. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛: 
خاةطلع عمرم ششم و هشتم کید 
چون ندیدید که جاماسب‌دهائید همه. 
خاقانی. 
کیر قاطع؛ نام کوکبی, منحوس دم‌دارء و آن 
قاطع اعمار است . ظاهراً مفرس کیت است که 
به یای مچهول در هند نام ستاره‌ای مسنحوس 
است. (غسیات) (آنسندراج). نام یکسی از 
ذوات‌الأذتاب است که احکامیان آن رااسخت 
شوم نهند. (از یبادداشت 
دهخدا): 
یا تحوس کید قاطع راز جهل 
بر سعود شعریان خواهم فشاند. 1 
خاقانی (از یادداشت ایضا). 
کیدقاطم مگو که واصل ماست 
کید چون گردد آفتاب منیر. خاقانی. 
کید. [کَ ] ((ج) نام نوشابة بردعی بوده که 
قیدافه معرب ان شده, و اصل در ان کندابه 


ت به خط مرحوم 


یعنی آب‌قند بوده است, نوشابه نیز به همان 
عسعتی انت و ند مسغرب کد السکه 
(انجمن آرا) (آنندراج). و رجوع به کیدپا شود. 
کید. رک ] (ع مص) بد سگالیدن. (ترجسمان 
القرآن). بد سگالیدن. مکید و مکيدة مثله, 
(منتهی الارب) (آنندراج). || خدعه كردن با 
کسی و مکر کردن با او. (ناظم الاطباء): کاده 
یکیده کیداً؛ خدعه و مکر کرد با وی. مکیدة 
اسم است از آن. (از اقرب الموارد). || خدعه و 
مکر آموختن کسی را. (از اقرب الموارد) (از 
المنجد). و بدين معنی تفیر شده است 
« کذلک کدنا لیوسف» (قرآن ۷۶/۱۲: یعنی 
یوسف را کید آموختيم بر برادرانش 
|| جنگیدن با کسی. (از اقرب الصوارد). آتش 
برآوردن آتش‌زنه. (متهی الارب) (آنندر اج) 
(از اقرب الصوارد): كاد الزند الشار؛ آتش 
برآورد آتش‌زنه. (ناظم الاطباء). ااقی کردن. 
|اکوشدن زاغ در بانگ کردن. (متهی 
الارب) (آتندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ||با هم مروسیدن. یقال: هو یکیده؛ 
ای یمالجه. (منتهی الارب). با هم مروسیدن. 
(آتدراج). هت گماشتن و پرداختن به 
کاری.(از اقرب الموارد): |مردن. يقال هو 
يکد بنفه؛ ای يجود بها. (منتهی الارب). 
مردن. e.‏ . مردن, و گویند: «راته یکید 
یعنی او را ديدم که در جان کندن رنج 
می‌کشيد. (از اقرب الموارد). کاد فلان بنفه؛ 
مرد فلان. (ناظم الاطباء). || حیض آوردن زن. 
(منتهی الارب) (انندراج): كادت المراة؛ 
حایض شد آن زن. (ناظم الاطباء). || آهنگ 


بتفه)؛ ي 


نمودن. (متهی الارب) (آتندراج). اانزدنک 


۸ شدن کار که بشود. و یقال: کاد یفعل کذا. 


(منتهی الارب) (از آنتدراج). كاد یفعل کذا؛ 
تزدیک شد این کار را بکند (واوی و یائی). 
(ناظم الاطباع). رجوع به ود شود. |(درشتی 
نمودن. (منتهی الارب) (آنندراج) . یقال: لا 
کیداً و لا هماً؛ یعنی نه درشتی می‌کنم و نه 
قصد. و الفعل من ضرب. (منتهی الارب) (ناظم 
الاطباء). لا و اله کيداً و لاهما؛ یعنی نه حیله 
می‌کنم و نه قصد می‌کنم؛ این جمله راکسی 
گویدکه بر کاری واداشته شود که آن را نازند 
دارد. (از اقرب الموارد). 
کیک. [ک ] (ع |) مکر و فریب. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). مکر و خبث. (اقرب 
الموارد). مکیدت. ترفند. دستان. مکر. فریب. 
(از یادداشت به خط مرصوم دهخدا), کید 
اراد؛ مضرت است پنهانی برای غیر» و آن از 
جانب خلق حیله‌ای نابند است و از جانب 
خدا تدبیر به‌حق است برای جزا دادن به اعمال 
خلق. (از تعریفات جرجانی): ذلکم و ان اله 
موهن کید الکافرین. (قرآن ۱۸/۸). فقاتلوا 
اولاء الشیطان ان کید الشیطان كان ضميفاً 
(قرآن ۷۶/۴). و ان تصبروا و تتقوا لامضرکم 
کیدهم شيا ان الله بما یعملون محیط. (قرآن 
۳ 
گاوسکین ز کید دمه چه دید 
وز بد زاغ بوم را چه رسید. 
رودکی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
محتن را دگر مکری و حان را دگر کیدی 
و جعفر را دگر رویی و صالح را دگر رایی. 
تا هی و 
بار کس به کید و حیلت خود هلا ک‌گشتند. 
( کلیله و دمنه). 
زیرا که او به بيرت و خلق فریشته‌ست 
ایمن بود فریشته از کید اهرمن. امیرمعزی. 
گیرم ز روی عقل همه زیرکیش هت 
با کید روزگار به‌جز ابلهیش نست.. خاقانی. 
کید حود بدنب با چون تو شاه دین طلب 
خاری است جفت بولهب در راه طاها ریخته. 
خاقانی. 


سلطان از کید او آ گاه‌شد. (ترجمة تاريخ 


یمینی چ ۱ تهران ص ۲۳۵ امیر سیف‌الدوله 
این معتی بر قصد حباد و کید اضداد حمل 
کرد.(ترجمة تاریخ یمینی ایضاً ص (١‏ 
چو من سر سوی کید هندو تهم 
از لو کینه و کید یک سو نهم. 
به کیدی که با کید درساختم 
به پای خودش چون درانداختم. 
نظامی (اقبالنامه چ وحید ص ۴۳۴). 
روح را از عرش آرد در حطیم 
لاجرم کید زنان باشد عظیم. 
پلاغت و ید پیضای موسی عمران 


تظامی. 


مولوی. 


کید. 
به کید و سحر چه ماند که ساحران سازند. 
سعدی. 
من خود از کید عدو با ک‌ندارم یکن 
کژدم‌از خبت طبیعت بزند نیش به سنگ, 
۱ سفدی. 
همه ضعف و خاموشیش کید بود 
مگس قند پنداشتش قید بود. سعدی. 
یه نیم بوسه دعایی بخر ز اهل دلی 
که‌کید دشمنت از جان و جم دارد باز. 
حافظ. 


- کید الله ؛ مجازات خدای است مر مکاران را 
بر مکر آنها. (متتهی الارب) (آنندراج) از 


ناظم الاطباء). 

کید کردن؛ مکر و ثیرنگ به کار بردن. حیله 
و چاره‌اندیشی کردن؛ که من احتیاط در کید 
کردن و طلیعه داشتن و جنگ, به جای 


آورده‌ام. (تاریخ بیهقی ج ادیب ص ۳۵۰ 
|اجنگ. یقال: غزا فلان و لمیلق کیداً. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء). جنگ. (آنندراج) (از 
اقرب المواردا: 

آن یکی زد سیلیی مر زید را 

حمله کرد او هم برای کید را. مولوی. 
ااقی. و منه: «اذا بلغ الصائم الکید اقطر». 
(اقرب الصوارد). ||چاره. (زمخخرى از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). حیله. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (اقرب الموارد). 
کید. [ک] ((خ) نام رای کنوج باشد که 
معاصر ذوالقرنین بوده و دخت او را اسکندر 
به حبال نکاح درآورد. (فرهنگ جهانگیری) 
(از برهان). و مخفف کیدار که یکی از 
راچه‌های هند است که معاصر اسکندر بود. 
(غیات)؛ 

یکی نامه بلوشت نزدیک کید 

چو شیری که ارغنده گردد ز صید. فردوسی. 
چو نامه بر کید هندی رسید 
فرستادة پادشا را بدید. 
یکی شاه بد هند راکیدنام 
خردمند و بتادل و شادکام. فردوسی 
[اسکندر ] از آنجا به هندوستان رفت و فور بر 
دست وی کشسته شد و کید هندی صلح 
خواست و دختر و طبیب و جام و فیلسوف را 
بفرستاد. (مجمل التواریخ و القصص ص 4۵۶. 
و در شاهنامه نام او کید هندر گفته است... 
(مجمل التواریخ و القصص ص ۱۱۹). 
چو من سر سوی کید هندو نهم 

از او که و کید یک سو نهم. 

فرستاده آمد به درگاه کید 

سخن در هم افکند چون دام صید. 

نظامی (اقبالنامه چ وحید ص ۳۴۵), 

جوم امل ات ولریج و اتکی مین و 


فردوسی 


نظامی. 


۱ -قول اخیر بر اساسی نیست. 


کید. 


۳ 


٩‏ څود. 

کید. (ک ] (اخ) نام یکی از معبودان هندوان. 
(غیاث). 

کید. (إغ)" تامی. درام‌نویس انگلیی که 
در سال ۱۵۵۸ م. در لندن متولد شد و به سال 
۴ م. در همانجا درگذشت. او راست: 
«پمپة بزرگ». « کرنلی». «تراژدی اسپانیول». 
(از لاروس). 

کید آور. (ک / ک و] (نف مرکب) مکار. 
.حیله گر.(فرهنگ فارسی معین). 

کید آوری. (ک / ک و] (حامص مرکب) 
مکاری. حیله گری.(فرهنگ فارسی معین). 

کیدان. [ک ] ((خ) دی از دهستان 
همت‌اباد است که در شهرستان بروجرد واقع 
است و ۱۷۸ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

کید بو قا.(اج) رجوع به کبوقانویان شود. 

کید پا. ((خ) نام نوشابه که معرب آن قیداقه 
است. (فرهنگ رشیدی). نام زنی است که 
پادشاه بردع بوده و او را نوشابه می‌گفتند و 
معرب ان قیدافه است. (برهان) (اندراج). نام 
زنی که پادشاه بردع بود, و نوشابه نیز گویند. و 
تازیان کیدپا را تازیگانیده و قیدافه گفته‌اند. 
(ناظم الاطباء). رجوع به کید ([خ) شود. 

کیدج. [ ] (() کاذی است. (فهرست مخزن 
الادویه). معرب کاذی است. (تَحفهٌ حکیم 
مومن). 

کیدر. اک د] (إخ) قری‌ای از قراء بهق. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کیدشت. [د] (إخ) دی از دهستان 
مومن‌اباد است که در بخش درمیان شهرستان 
بیرجند وأقع لت و ۱۵۸ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کید مه. اک د م) (اخ) جایگاهی است در 
مدینه و نهم عبدالرحمن‌بن عوف از بنی‌تضیر 
می‌باشد. (از معجم البلدان). 

کیدودة. زک د](ع سص) خواستن و 
نزدیک شدن. (ناج المصادر بیهقی) (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). بخواستن و 
نزدیک شدن به فعل. (زوزنی). 

کیدوز. اک ] (اخ) دهی از دهستان زسج 
است که در بخش ششتمد شهرستان سبزوار 
واقع است و ۹۹۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کید‌ی. () دشنامی است. (از یادداخت به 
خط مرحوم دهخدا). 

کیذ‌بان. (ک 5 /5](ع ص) دروغگوی. (از 
منتهی الارب) (آتندراج) (ناظم الاطباء). 

کیذ‌بان. اک ذ] (إخ) المحازبی عدیین 
نصر. شاعر است. (منتهی الارب). 

کیف‌قان.(!خ) یکی از دهستانهای ببخش 


ششتمد شهرستان سبزوار است که در جنوب 


بخش و شهرستان واقع است. این دهستان 
کپوهتانی است و به‌واسطة کرت 
چشمه‌سارها, دارای باغهای میوه و انگور 
بست لیکن به جهت کوهتانی. بودن محل 
مناسبی برای زراعت ندارد. از ۱۱ ابادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده است و مجموعاً 
در حدود ۴۱۸۹ تن سکنه دارد. قرای عمدهٌ 
آن عبارتند از طرسک که ٩۰۷‏ تن و تندک که 
۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۱۹ 
کیذ‌قان. ((ج) دمی است. (تاریخ بهق ص 
۵ ) ده مرکز دهتان کیذقان است که در 
بخش ششتمد شهرستان سبزواز واقع است و 
۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4 
کیوء(!) نره و ذکر. (ناظم الاطباء). نرة 
حیوانات. و بالفظ خوردن مستمل. 
(آنتدراج). شرم مرد. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). الت مردی (انسان و حیوان). 
نره. د گر. قضیب. (فرهنگ فارسی معین). در 
پزشکی, قمتی از دستگاه خارجی تناسلی 
ادراری جنس نر است. و آن عضو مقاربت را 
تشکیل می‌دهد. در این عضو قمت قدامی 
مجرای ادرار قرار دارد. محل الت در انان 
در بالای که‌های بیضه و جلو ارتفاق عانه 
است. آلت در قسمت جلو به برجستگی 
مخرو طی‌شکل به اسم حشفه منتهی می‌شود. 
قاعده حشفه برجحه است و تاج نام دارد. 
دور حشفه را چین حلقوی‌شکلی به‌هيأت 
آستین می‌پوشاند که به اسم قلفه نایده 
می‌شود و همان است که آن را به هنگام ختنه 
برمی‌دارند. (فرهنگ فارسی معین): 
همی از آرزوی کیر خواجه راگه خوان 
به‌جز زویج نباشد خورش به خوانش ر 
معروفی (از یادداشت ایضا). 
کس به سگ اندرفکن که کر کائی 
دوست ندارد کی زنان پلایه. 
کائی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کیز تمد باشد و مصحف او کر 
کیربه کون تو باد و خفته تو بر کیز. ۲ 
سوزني (از یادداشت ایضا). 
حبذاکیر قاضی کیرنگ 
آنکه دارد ز سنگ خارا ننگ. 
انوری (از آندراج), 
گرفیل کیر بشّه خورد نیست این عجب 
پثه که کیر پیل خورد این عجب بود. 
ایرخسرو (از آندراج). 
کیر من چون علم برافرازد 
کم ز سنجاق شاه غازی نیست. 
عبد زا کانی. 
دوستان کار کیر بازی ێت 
هیچ کاری بدین درازی نیست. عبد زا کانی. 


کیر. ۱۸۸۱۹ 


دوش ان حریف نازک و آن یار غمگسار 
با من شراب خورد و گرفتئش در کنار 
این کیر سخت خورد و تنالید و دم نزد 
سختاکه ادمی آسنت بر احداث روزگار. 
عپید زا کانی. 
- به کیر گاو زدن؛ در پخش مالی یا چیزی 
اسراف کردن: هر چه دار و ندار داشت همه را 
به کیر گاو زد. (فرهنگ فارسی معین). 
- به کیرم؛ دشنامی است برای ابسراز تفر و 
اشمئزاز نسبت‌به وقوع عملی. (فرهنگ 
فارسی معین). 
-کیر به کونٍ؛ دشنامی است, یعنی کیر به 
کون...باد. (فرهنگ فارسی معین). 
کیر خر؛ کنایه از احمق و بیخرد. و بدین 
معنی دندان خر نیز گویند. کون خر. (از 
انندراج). کنایه از احمق. بیخرد. (فرهنگ 
فارسی معین)؛ 
بود سگی خواجه لقب بی‌هنر 
هر دو بود کون خر و کیر خر 
باقر کاشی (از اندراج). 
< کیر کاشی؛ چیزی است که در کاشان 
به‌صورت کیر سازند و زنان طبق‌زن به کار 
برند. و سابوره نیز همان است و مچاچنگ و 
حسجت محکم از مسترادفات ان است. 
(آندراج). چیزی که به‌شکل آلت تناسل از 
چرم و جز آن سازند و در سفرء زنان استعمال 
کنند. و مچاچنگ و چرمینه و چیرچنگ و 
مماچنگ نیز گویند. کیرمان. (ناظم 
الاطباء): 
اگرش‌حاجت اوفتد به خلال 
می‌کند کر کاشی استعمال. 
شرف‌الدین شفائی (از آنندراج). 
مشهور به علت مشایخ 
دماز همه به کیر کاشی. 
نعمت‌خان عالی (از آندراج). 
- کر گاو؛ کنایه از تازیانه است. (فرهنگ 
فارسی معین)* 
داروی دیوانه باشد کیر گاو. 1 
مثنوی (از فرهنگ فارسی معین). 
-کیر و خایه؛ آلت رجولیت. (ناظم الاطباء). 
آلت رجولیت و خصیه. (فرهگ فارسی 
معین), 
- امال: 
کیریز از تراشیدن بزرگ نمی‌شود. (آتندراج)۔ 
کیرمفلس په کون خام‌طمم. (آتدراج), 
کیر مگن چه خفته و چه بیدار. (آندراج). ۱ 
کیو.(ع !) دم آهنگری. ج. کیار. کیرةء کیران. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). خیکی که 
آهنگر بدان کوره را می‌دمد. و کوره را که از 
گل سازند « کور» گویند. (از اقرب الموارد). 


1 - Kyd, Thomas. 


۰ کیر. 


خیکی که با دمیدن بدان آتش تیز کند. دم. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کیو.((خ) کوهی است. (منتهی الارب). کوهی 
است در بلاد غطفان. (از معجم البلدان). 
کیر. کی ي] (ع ص) اسب که در دویدن 
دنب بردارد. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء). 
کیرآور. [] (ص مرکب) دارای جای بزرگ 
و وسعت زیاد. کیراورد. (ناظم الاطیاء) (از 
فرهنگ جانسون). 
کیرآوزرد. [و] (ص مرکب) رجوع به ماده 
قل شود. 
کیوان. (ع !) ج کسیر. (سنتهی الارب). 
(آتندراج) (ناظم الاطباء), رجوع به کیر (ع ل) 
شود. ||ج کور. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آقرب الموارد). ج کور به‌معنی پالان یا با 
ساختگی آن. (آنتدراج). رجوع به کور (ع 4 
شود. 
کیران. (اخ) شهری است میان تبریز و 
بیلقان. (سنتهی الارب). شهری است ميان 
آذربایجان بین تبریز و بیلقان. (از معجم 
ایلدان). 
کیوبان. () کیرمان. کیر کاشي. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). رجوع به کیر کاشی 
ذیل ترکیب‌های کیر شود. 
کهرخ. (ر] (!) دو تخت میان‌پیوسته باشد و 
قرآن و کتاب بر آن نهند. و به عربی رحسل 
خوانند. و به این معنی با کاف فارسی امده 
است و اصح آن است. (برهان) (آنندراج). 
رحل و دو تخته میان‌پیوسته که قران و کتاب 
به روی آن گذارند. (ناظم الاطباء). رجوع به 
گیرخ‌شود. 
کیرخوار. [خوا/ خا] (نسف مرکب) 
کیرخوارنده. کیرخواره. صفعول. امرد. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به مأدة بعد 
شود. 
کیرخواره. [خوا / خاز / ر ] (نف مرکب) 
کیرخوار. مفعول. امرد. ج» کیرخوارگان. 
(فرهنگ فارسی معین). دشنامی است: 
من و تایی دویی دگر با من 
مانده زان کیرخوارگان به عجب. 
اتوری (از فرهنگ فارسی معین). 
آفتابی و نور می‌ندهی 
ابری ای کیرخواره زن ابری. 
سعدی (هزلیات). 
کیرد ارو. (!مرکب) گیاهی که سرخس نر نیز 
گویند.(تاظم الاطباء). 
کیرش. [) (إخ) همان کورش است. (ایران 
باستان ج ١‏ ص ۲۳۲). طبری گوید از جمله 
کسانی که بخت‌نصر یا بخترشه گماشتة بهمن 
با خود به بیت‌الصقدس برد. کیرش [بن ] 
کیکوان از ولد غیلم‌بن سام خازن بیت مال 


بهمن بود و دیگر اخشویرش‌بن کیرش‌بن 
جاماسب الملقب بالعالم و دیگر بهرام‌بن 
کیرش‌ین بشتاسب بودند" .. و جای دیگر گوید 
من لدن تخریب بخت‌نصر بيت‌المقدس الى 
حین عمرأنها فی عهد کیرش‌بن اخشویرش 
اصبهید بابل...". و کیرش همان کورش 
هخامنشی است و اخشویرش نیز خشیارشا 
پر لوست. (حائیه منجمل اشواریخ و 
القصص صص ۲۱۳ - ۲۱۴): تا بنی‌اسرائیل 
بازآمدند و دانیال پیغامبر علیه‌اللام در عهد 
بهمن اسفتدیار به فرمان کیرش که پادشاه بود 
از دست بهمن [بږ بنی‌اسرائیل مهتر بود] و به 
عمارت بیت‌المقدس مشفول شدند. (مجمل 
التسواریخ و القصص ص ۲۱۳). و عمر 
بیت‌المقدس بعد خرابه سبعین سنة بهمن احد 
ملوك القرس و هو کیرش. (روضة المناظر 
ابن‌شحنه, از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رجوع به کورش شود. 
کیرشهوف. هت ) ((خ)" گوستاو روبرت. 
فیزیکدان الماتی (۱۸۲۴ - ۱۸۸۷ که با 
هىکاری E‏ «آنالز اسپکترال»° را 
کشف کرد و قوانین انحراف جریانهای 
الکتریسیته را تشریح نمود. (از لاروس). 
کیرف. [ر] (اج) " نام قدیمی آن «ویاتکا». 
شهری است در اتحاد جماهیر شوروی 
(سابق) که بر کنار رود ویاتکا واقع است و 
۰ تن سکنه دارد و صنایع نساجی و 
فلزسازی آن مهم است. (از لاروس). 
کیرف آباد. [ر] ((خ)۲ نام قدیمی آن 
الیزاوت‌پل. شهری است در اتحاد جماهیر 
شوروی (آذربایجان) که دارای ۱۶۶۰۰۰ تن 
سکنه و صنایع تساجی و آلومینیوم‌سازی 
است. (از لاروس). 
کیر فسکت. [ر] (إخ)* شسهری در اتحاد 
جماهیر شوروی (سابی) است که در 
شبه‌جزیرۂ کولا" واقع است و ۵۰۰۰۰ تن 
سکنه و معادن فسفات دارد. (از لاروس). 
کیرف وکراد. رز ف گرا /گ ] ((خ) " نام 
قدیمی آن «الییزاوت‌گراد». شهری است در 
اتحاد جماهیر شوروی که در «اوکراین» واقع 
است و ۱۵۲۰۰۰ تن سکنه دارد. (از لاروس). 
کیرنگت. ار ]((خ) شهری است: 
حبذا کیر قاضی کیرنگ 
آنکه دارد ز سنگ خارا ننگ. 
انوری (از آنندراج: کیر). 
رجوع به گیرنگ و حدود العالم شود.. 
کیرو. (ک /ک ر /کی ]۲۲ () به‌معنی حفظ و 
نگاء داشتن و حصول چیزهایی باشد که پیش 
از این در ذصن پوشیده بوده. (برهان) 
(آنسندراج). حسفظ و یاد و نگاهداشت و 
خاطرنشان و حصول چیزی که پیش از این 
در ذهن پوشیده و از یاد رفته بود. (ناظم 


الاطباء). ظاهراً: « گیر»,و با «ویر» مقایه 
شود. (حاشية برهان چ معین). 

كير [ی ] (ع 0 ج كير. (منتهی الارب) 
(آتندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب السوارد). و 
رجوع به کیر 2 4( شود. 

کر ی. (إِخ) تام جایی. (ناظم الاطباء). اين 
کلمه در تاریخ بیهقی در مواضع متعدد آمده و 
خبط صحیح ان معلوم نیست. در تاريخ 
« کیری» و در تاریخ بیهقی ج فیاض ص ۲۷۲ 
و ۶۹۰« گیری»و در ص ۱ کیری» آمده 
است. در حاشية تاریخ بهقی چ فیاض ص 
۱ ۶۹۰ ارد: این کلمه چند جابه همین 
شکل در این کاب آمده است. در زین‌الاخار 
« کری» و در اخبار الاولة اللجوقه هم 
شبیه به ان امده, و صورت درست ان معلوم 

کیربان. (() به‌ممنی فدا و قربان باشد. و آن 
بدلی است که خود را / دیگری را بدان از بلا 
برهانند. (برهان) (آشدراج) (ناظم الاطباء). 
کیریان به یای حطی به وزن مهمان, در برهان 
فدا و قربان, و این تصحیف است. صحیح 
کربان به وزن و معنی قربان است. (از فرهنگ 
نظام) 

۳ ۰ .. . 
کیریتص. (إخ)'' عنوانی رسمی بود که 
رومیان قدیم بر مدنیون داخل شهر روم اطلاق 
می‌کر دند. (اعلام تمدن قدیم تالف فوستل دو 
کولانز ترجمه نصراله فلسفی). 
1 ۱۳/۰ ا REA‏ 

کیرینالیس. (()۳ یکی از تلال هفتگانة 
روم قدیم و در جانب شمال غربی أن شهر بود 


۱ قدیم تألیف فوستل دو کولانژ ترجمة نصرائه 


فاسفی). 
کیر ینوس. ((ج)۱۲ یکی از خدایان سردم 
ساپین بود که مجمه او را به‌صورت سپاهی 
نیزه‌داری می‌ساختند و رمولوس نیز پس از 
مرگ بدین نام موسوم شد. (اعلام تمدن قدیم 
تألمف فوستل در کولان شرج نة تصرف 
فلسفی). 


۱-تاریخ طبری ج ص ۶۵۰. 
۲ - ناریخ طبری ج ۲ص ۷۱۸ 
Kirchhoff, Gustav ۰‏ - 3 


4 - Bunsen. 

5 - Analyse specirale. 

6 - Kirov. 7 - Kirovabad. 
8 - Kirovsk. 9 - Kola. 


10 - Kirovograd. 

۱ - در برهان و آنندراج بر وزن پیرو و در ناظم 
الاطباء و فرهنگ جانرن ۷1 ضبط شده است. 
۰ - 12 

13 - Mont quirinal (فرانسوی)‎ 

14 - Quirinus. 


کیرینیوس. 


کیرینیوس. (اخ) شخصی است که دو مرتبه 
رالی سوریه شد دفعة اول از سال چهارم 
ق .م.تا سال اول ق .م.و بار دیگر از سال ۶ تا 
۱ م. در زمان والیگری اولش اسم‌نویسی 
اول واقع شد و این مطلب سیب حاضر شدن 
یوسف و مریم به بیت‌لحم گردید. (از قاموس 
کتاب مقدں). 
کیز.() نمد را گویند. (فرهنگ جهانگیری). 
به‌معنی نمد باشد و آن را از پشم مالند, و به 
عربی لبد گویند. (برهان). به‌معتی تمد است که 
از پشم مالند... (انجمن آرا) (آتندراج): 

کیز نمد باشد و مصحف او کیر 

کیربه کون تو باد و خفته تو بر کیز. 

سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کیز. ((خ) شهری است از حدود مکران به 
ناحیت بسند و از وی پانید خیزد. (از حدود 
العالم ج دانشگاه ص ۱۲۵). نام مشهورترین 
شهر مکران, و آن را کیج نیز گویند. (تاج 
المروس. از یادداشت به خط مرحوم دهخدا)۔ 
بعضی کیج نیز گویند. از مشهورترین شهرهای 
مکران و محل اقامت والی است و بین آن و 
«تیز» پنج مرحله است... (از معجم البلدان). 
رجوع به کیج شود. 


کی‌زاده. رک /ک د / د] (ص مرکب ! 


مرکب) فرزند کی. شاهزاده؛ 
کی منم کی برد مخالف. تاج 
جز به کی‌زاده کی دهد خراج؟ 
رجوع به کی شود. 

کیزان. (ع !) ج کوز. (متهی الارب) (ناظم 
الاطباء) (از اقرب السوارد). جمع کوز که 
ابجامه‌ای است معروف. (اتدراج). رجوع به 
کوز(ع لا شود. 

کیزر. (ک ر] (إخ) دهی است به فیروزآباد. 
(متھی الارب) (از بادداشت به خط مرحوم 


نظامی. 


دهخدا). 

کیزرلینگ. [ک /ک ز ) ((خ)! هرمان 
( کت‌فن...). فیلسوف و ادیب الماتی (۱۸۸۰ 
- ۱۹۴۶م.) که سفرهایی به شرق کرد و 


مکتب فرزانگی آ را در شهر دارم تات ۴ 


بسیان گذاشت. او راست: سیستم دنیاه 
جاویدانی» مقدمه‌ای بر فلفه طبیعی. 
یادداختهای روزانۂ مسافرت یک فیلسوف. 
روابط داخلی مسائل فرهنگی شرق و غرب. 
(از لاروس). او علوم طسبیعی را در 
دانشگاههای هایدلبرگ و وین به پایان رساند 
و علاقة عمیقی به فلسفة شرق پیدا کرد و 
فلسفه مادی غرب را با نله عرفانی و 
حکمت اشراقی به خصوص مشرق‌زمین مورد 
مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار داد. کیزرلینگ 
از نازیم انتقاد کرد و بدین سب از تابعیت 
آلمان محروم گر دید . (فرهنگ فارسی معین). 
کمزون. اکز وَ] () بستة وحشی. فستق 


بری. بّن. (از یادداشت به خط مرحوم دهیندا). 
و رجوع به بن شود. 

کیزیغ. [ ] () به سریانی خیری است. 
(فهرست مخزن الادوید). 

کیژ.((ج) شهری است به ناحیت پارس, و 
اندر وی حصاری است استوار. (حدود العالم 
چ داتشگاه ص ۱۲۵). 

کیژده. [د؛ ] (اخ) دهی از دهستان حومة 
پخش مرکزی شهرستان رشت است و ۸۴٩‏ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۲). 

کیس. (() چین و شکنج را گویند. (برهان) 
(آن ندراج). چن و تاه و شکنج. (ناظم 
الاطباء) چین. شکنح. چروک (پوست و 
پارچه و غیره). (فرهنگ فارسی معین). نورد. 
چین. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
<کیی افتادن در جامه؛ چین و چروک پدا 
کردن.رجوع به ترکیب‌های بعد شود. 

- کیس برداشتن؛ چين پیدا کردن. چين و 
چروک شدن. رجوع به کیس خوردن و کیس 
شدن شود. 

< کیی‌خوردگی؛ حالت و چگونگی 
کیی‌خورده. چین و چروک يافته. 

< کیس خوردن (در تداول عامه)؛ چین 
خوردن. (فر‌هنگ فارسی معین). چین و 
چروک شدن. 

< کپی‌خورده؛ ین و روک شده. 
چین‌خورده. رجوع به ترکیب قبل شود. 

- کی شدن؛ کیس خوردن. چین و چروک 
شدن, تاه و شکنج برداشتن جامه و فرش و 
جز آنها. و رجوع به ترکیب‌های قبل شود. 

کیس. (ع) كيسة سیم و زره لانه یجمعها. ج, 
ا کیاس, کیّت. (منتهی الارب). کیسة سیم و 
زر و توبره و خریطه, (آنندراج). به عربی 
توبره و خریطه را خوانند. (برهان). کیه‌ای 
و ن درم و دیتار ریزند. (ناظم الاطباء), 
آنچه در آن درهم و دینار و مروارید و ياقوت 
ریزند. (از اقرب الموارد): 

گربه من قیمت آن کارد فرستد شاید 


نع اغا ابید که دور کی 
سوزنی. 
مه کت ار یرد کی تو را 
گونگنجد گنج حق در کیسها, 
مولوی (مثتوی چ رمضانی ص1۹۹). 
نپرده فضلة معنی ز کیس و کاسة کس 
که‌بار منت خود به که بار منت خلق. 
تظام قاری (دیوان ص‌۱۱۸). 
کین الراعی؛ کۂ چوپان. چنته چوپان. 


کی کضیش. < رک 
فارسی معین: کیسه). رجوع به کيبةٌ کشیش 
ذیل ترکیب‌های کیسه شود. 

ااکه. (دهار). كيه (مطلقا). (فرهنگ 


کیس. ۱۸۸۲۱ 


قارسی معین). ْ 

< کی فدا (فدی)؛ آن است که مخالف: به 

وقت هزیمت. کیسه‌های زر انداخته بگریزد تا 

به زر مشفول شده تعاقب او نکند. (غیاث) 

(آتندراج) (فرهنگ فارسی معین): 

چون طلب شه. ره گریزش بربست 

نایژه بگشاد حوض رنگ‌رزان را 

گنج ‌روان را که مُهر خازن او داشت 

پردة او ساخت رستگاری جان را 

سینه‌برش را که کوه موکب او بود 

کر فا کرد و سود یافت زیان را. 

ابوالفرج رونی (از فرهنگ قارسی معین). 

و رجوع به « کیش فدا» شود. 

| آتون که ببچه‌دان بباشد. (منتهی الارب) 

(آنندراج). پرده‌ای که بچه را در زهدان احاطه 

دارد. (تاظم الاطباء). بچه‌دان. اتون. (فرهنگ 

فارسی معین). مشیمه. (از یادداشت به خط 

مرحوم دهخدا), مشیمه به جهت تیه آن به 
کس که در آن نفقه نگاه دارند. (از اقرب 

الموارد). و رجوع به « کي4ة حول جنین» ذیل 

ترکیب‌های کیه شود. ||پوست خایه. (ناظم 

الاطباء). |(مجرای تنگی است که از فراهم 

آمدن اطراف صفاق پدا آید و چون به زیر آید 
کي بیضتین شود. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

کیس. (ک ) (ع مص) زیرک شسدن. کیاسة 
مثله. (منتهی الارب) (انندراج). زیرک و فطن 
گردیدن.(ناظم الاطباء): کاس الفلام یکین 
کاو کیاسة؛ یعنی زیرک و ظریف و پاوقار 
گردید. (از اقرب الموارد). |ابه زیرکی غلبه 
کردن. (تاج المصادر بهقي). چیره ضدن در 
کیاست, و فی الحدیث: انما کتک لاخذ 
جملک؛ ای غلتک بالکياسة. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء). چیره شدن در كياست. 
(آندراج) (از اقرب الموارد). |اضد آحمق 
گردیدن.و کی نعت است از آن. (از اقرب 
الموارد). ||گاییدن. (متهی الارب) (آتندراج). 
جماع کردن و گایدن, به‌خصوص جماع با 
بردباری و ملایمت و احتیاط و بدون تحریک 
قوا و ملامست. (ناظم الاطاء): و اذا قدمت 


1 - Keyserling, Hermann (camnle Von). 

2 - ۶20۱6 de la Sagesse. 

3 - ۰ 

۴-مللة کی از مسائل حکمت طبیعی است 

که آتش صاعقه مرور می‌کند بر کیه و زردرا 

می‌گدازد و کیسه را آسیبی نمی‌رساند... (از 
حاشیۀ مثنوی چ رمضانی ص .)0٩٩‏ 

۵-در متن چاپی: کیش فدا. توضیح آنکه 


/ مرحوم بهار متقد بود که کس ندا مصحفب 


« کش فداه است ولی قراین (از جمله ابیات 
فوق) می‌رساند که کیس فدا هم به‌جای خود 
صحح است. (فرهنگ فارسی معین). 


۲ کیس. 


فالکیس, و الك امر بالجماع فجمل طلب 
الولد عقلاً او نهی عن المبادرة اليه باستعمال 
العتل فى استبرانها للايحمله الشبق على 
غشیانها حائضاً. (سنتهی الارب). |((ص) 


مخفف کیس. زیرک و بافطانت, ج ۱ کیاس. 


(ناظم الاطباء). 

کیس. [ک ] (ع اسض, |) زیرکی. خلاف 
حمق. (منتهي الارب) (از آتدراج), زیرکی و 
فطانت. ضد حماقت. (ناظم الاطباء). عقل و 
ظرافت و فطنت و نیک تأنی کردن در کارهاء 
و در حدیث است: «هذا من کس آبي‌هریرة»؛ 
یعی این امر از فقه و فطنت ابوهریره است نه 
از روایت او. (از اقرب الصوارد). || خرّد. 
(متهی الارب) (از آنندراج) (ناظم الاطباء). 
|| یختگی. (سنتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
||جوانمردی. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). |اطب. (ناظم الاطباء) (اقرب 
الموارد). | جماعت. (اقرب الموارد). |اجود. 
و گویند: فی قومه کیس على الطمام. (از اقرب 
الموارد). 

کیس. کی ي] (ع ص) زیرک. (دهار). 
زیرک و ظریف. (متهی الارب) (انندراج). 
زیرک و ظریف و با کیاست. جء کی ". (ناظم 
الاطباء) (از اقرب الصوارد). زیرک و دانا. 
(غیاٹ). زیرک. باهوش. ج | کاس (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا): در صنعت 
اصمحاب ضعت ماهر و در مباثرت اشفال 
دهقانی کیس و قادر. (سندیادنامه ص ۴ ۱۵). 

کیس. (اخ) شهرکی است به ناحیت پارس 
مان کوه, سردسیر. جایی با ضوای درست و 
نعمت بسیار. (از حدود السالم ج دانشگاه 
ص ۱۳۵). 

کیس. کی ي ] (اخ) ابن ابی‌کیس. محدت 
است. (متهی الارب). 

کیساز. (اخ) دهی از دهستان حومه ببخش 
مرکزی آستانه است که در شهرستان رشت 
واقع است و ۱۶۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). ۱ 

کسان. [کَ ] (ع امص) سکالش و حیله و 
پیوفایی. اسم است غدر را. (متهی الارب) 
(آنتدرا اج). سگالش و غدر و بیوفایی. (ناظم 
الاطیاء). اسم است غدر را. (از اقرب الموارد): 
- آمکیسان؛ لقب زان و. (منتهی الارب) 
(آنندراج). لقب رکه و زانو. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
- ||لقب ضربی که به پشت پای بر سرین مرد 
زنند. (متهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) 
(از اقرب الموارد). 
- ||قدر و اندازه. (متهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

کیسان. [ک ]ا ((خ) رجوع به ابوعمر شود. 

کسان. (ک ] (!خ) رجوع به ابوفروة شود. 


کیسان. [ک ] ((خ) رجوع به ابومسافر شود. 

کیسان. (ک ] (اخ) لقب مختارین ابی‌عبيدة. 
(منتهی الارب). لقب مختارین ابی‌عبيدة ثقفنی. 
(از ناظم الاطباء). لقب مختارین ابسیعبید. و 
کیسانیه که از روافض هستند به وی نسبت 
دارند. (از اقرب الموارد). رجوع به کیایه 
شود, 

کیسان. [ک ] ((خ) نام غلامی از علی‌بن 
ابی‌طالب که فرقة کیسانیه از شيعه موب 
بدویند. (مفاتیح, از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به ک‌سانیه شود. 

کیسان. [ک ] (() نام پدر ایوب سختیانی. 
(منتهی الارب). ابوتمیمه والد ايزب سختیانی. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کیسانن. (ک ](إخ) ابن معرف هجیمی, مکنی 
به اپوسلیمان. نحوی ات (از عمجم الادباء 
ج۶ ص۲۱۵). 

کیسان. [ک ] (اخ) ابوبکر. مولی هشامبن 
حان. تابعی است. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 

کیسان. (کَ ] ((خ) اب وجعفر فراء کوفی. 
تابعی است. (از یادداشت به خط صرحوم 
دهخدا). 

کیسان. [ک ] (اخ) ابوسید کیان مقبری. 
تابعی است. ابوسعید کیان مقبری» تابعی 
است. (منتهی الارب). ابوسعد. والد سعیدبن 
ابی‌سعید المقبری, تابعی است. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 

کسانی. [ک] (ص نسبی) شوب است به 
کیسان که نام اجدادی است. (از الانساب 
متا 

کیسانیان. (ک] (إخ) کسانه: قوم مذکور 
که‌از کیانیان به روافض نقل کرده بودند 
خود را یر اسماعیل بستند. (جهانگشای 
جوینی). رجوع به کیسانیه شود. 

کیسانیه. (ک نی ی )((خ)گروهی از روافض 
منوب به‌سوی کیان مختارین ابوعبیده. 
(متهی الارب), طایفه‌ای از شیعت که ایشان 
را کی‌انیه می‌خوانند به امامت محمد حنفه 
قایل‌اند و دعوی می‌کنند که محمد حنفیه در 
کوه‌رضوی است به مدینه. (تاریخ قم 
اه غيبت محمدبن الحنفه 
هتد. (روضات الجنات ص ۵۵۵). فرقه‌ای 
از شیع اصحاب کیان غلام علی‌بن 
ابی‌طالب علیه‌السلام. و آنان چهار فرقه 
بوده‌اند: مختاریه. اسحاقیه, کربیه و حربیه. (از 
مفاتیح. از یادداشت به خط مرحوم دهسخدا). 
فرفه‌ای از پنج فرقة ثانیة شيعه باشند. (بیان 
الادیان). ایشان پس از حن و حن (ع)» 
محمدبن علی معروف به این‌الحنفیه را امام 
دانند و گویند او تا گاه ظهور در شعب رضوی 
پنهان است. (بادداشت به خط مرحوم 


کیست. 


دهخدا), از کب‌انیه دسته‌هایی پدید آنده 
است و همه ایشان در دو چیز با یکدیگر 
آبازند. نخضست آنکه همه قائل به امامت 
محمدین حنفیه‌اند و مختار نیز مردمان را 
به‌سوی از می‌خواند. دیگر آنکه «بدا» را در 
کار خدا روا دانند. (از الفرق بین الفرق بفدادی 
ترجمٌ مشکور ص 4۳۱ اسم عمومی جع 
فرقی که به امامت سحمدین الحنفيه فرزند 
دیگر امیرالممنین علی عقیده داشتند به نام 
کیسان که به قولی لقب محمدبن الحنفیه و به 
گفتة بعضی لقب مختاربن ابی‌عبید شقفی که 
داعی این مهب بود. و مختار به آن جهت 
کیان خوانده شده بود که صاحب.شرطه او 
ابوعمر؛ کیان نام داشته است, و بعضی دیگر 
کیان را غلام امیرالمومنین علی و شا گرد 
محمدین الحنفیه دانسته‌اند. (خاندان نوبختی 
ص ۲۶۲). و رجوع به همین مأخذ و مقالات 
اشعری ص ۱۸ به بعد و الفرق بين الفرق 
بقدادی ترجمه مشکور صص ۳۰ - ۴۵ و ملل 
و نحل شهرستانی ص ۲۰۹ و بیان الادیان ص 
۸ و ۵۵۷ و تبصرة العوام ص ۴۲۱ و کتاب 
القض ص ۱۷ شود. 
کیسانیه. (ک نی ی ]((خ)گروهی از نویه که 
وجود اشیاء را از سه اصول گویند یعنی آب و 
آتش و خا ک.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). 
کیسپ. [کَ س ] (ٍخ) دهی است میان ری و 
خوار که دهی دیگر است. (منتهی الارب). 
قریه‌ای میان ری و خوار ری. (از معجم 
ابلدان), شاید این قریه, ایوان‌کی کنونی باشد. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کیسبة. (ک س ب ](ع | گرگ. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانون). 
کیست. (جملاٌ استفهامی) ۲ کلم استفهام 
است مرکپ از که و است که از حروف روابط 
است» و این در ذوی‌العقول و غیرذوی‌العقول 
مستعمل است. برخلاف «چیست» که در 
غیرذوی‌العنقول مسحعمل می‌شود. (از 
آتندراج). که است؟ چه کس است؟ (فرهنگ 
فارسی معین). صورتی یا مخففی از « کی 
است» و « که است». کدام کی است. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کلمةٌ فعل 
نش کنی کست و چه کی لست: انام , 
الاطباء). ن. (ترجمان القرآن) (منتهی 
الارب): 
دمنه راگفتا که تا این بانگ چت 
با نهیب و سهم این آوای کیست؟ 
رودکی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کست‌کش "وصل تو ندارد سود 


۱ -در متهی الارب کیسین [سا] قبط شده. 
۲- که (کی) است. 
۳-لْل: کز. 


کیست. 
کیت کش ! فرقت تو نگزاید؟ 
دقیقی (از یادداشت ايضاً). 
نگه کرد تا کیست زیشان سوار 
عسان پیج و گردنکش و نامدار. فردوسی. 


چه گویم که اين بچة دیو کت 
پللگ دورنگ است یا خود پری است. 


فردوسی. 
که حسد هت دشمن ریصن 
کیس ت کو نیت دشمن دشسن؟ 
عنصری (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کیست که گوید تو را مگر نخوری می 
می خور و داد طرب ز مستان بستان. 
اپوحنيقة اسکافی. 
کیست که پیفام من به شهر شروان برد 
یک سخن از من بدان مرد سخندان برد. 
جمال‌الدین عبدالرزای. 
ای خدای بی‌نهایت جز تو کیست 
چون تویی بی‌حد و غایت جز تو کت. 
عطار. 
کیست آن صوفی شکم‌خوار خیس 
تا بود با چون شما شاهان جلیی. مولوی. 
کیت آن یوسف دل حق‌جوی تو 
چون اسیری بسته اندر کوی تو. مولوی. 


کیست آن ظالم که از باد بروت 
ظلم کرده‌ست و خراشیده‌ست روت. مولوی. 
از آن بهره‌ورتر در آفاق کیت 
که‌در ملک‌رانی به اتصاف زست. 
سعدی (بوستان). 
که‌اين را ندانم چه خوانند و کیت 
نخواهد به‌سامان در این ملک زیست. 
سعدی (بوستان). 
چنان است در مهتری شرط زیت 
که‌هر کهتری را بدانی که کت. 
سعدی (بوستان). 
یا رب این شمع دل‌افروز ز کاشانة کیست 
جان ما سوخت پپر سید که جانانۂ کست. 
حافظ. 
دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو 
بازپرسید خدا را که به پروانة کت. حافظ. 
می‌دهد هرکش افونی و معلوم نشد 
که‌دل نازک او مایل اف انة کیست. حافظ. 
گردر شکست نفل به ما همعنان شوی 
دانی در این مصاف که اسپ دونده کیست. 
سالک قزوینی (از آنندراج). 
او سرا کر کرد 
چشمه خضر و سواد لامکان پیداست کیست. 
میرزا طاهر وحید (از آتندراج). 
کیست. (فرانوی, )" (اصطلاح پزشکی) 
کیه. (فرهنگ فارسی ممین). نوعی تومور 
(غده) که محتوی مایم یا نیم‌مایع باشد. (از 
لاروس). رجوع به‌معنی آخر کیسه شود. 
کیستاو. (ل) عذاب و عقوبت رشکنجه. ||پیج 


و لولا, (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 

کیپتان. (() شکنجة روغنگری و معصرة 
آب‌انگورگیری. (ناظم الاطباء) (از 
اشینگاس). ||شیرزنه. (ناظم الاطباء). ظرف 
کره گیری‌یا کره‌سازی. (از اشتینگاس). 

کیستو. "() حنظل یا کدوی وحشی. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 

کیسو. [س ] (!) زعفران. (ناظم الاطباء) (از 
فرهنگ جانسون). اسم هندی زعفران است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کیسر. [س ] (() پهلوی قیصر. عظیم‌الروم. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کیس رگونه. [ک /کي س ن /ب] )نام 
دوایی است که آن را به پونانی فولیون و به 
عربی جعده گویند. یرقان سیاه را نافع است. 
(برهان) (آنندراج). نام گیاهی دارویی که 
جعده و کیو یز گویند. (ناظم الاطباء). اسم 
قارسی جعد است. (فهرست مخزن الادویه), 

کیسکت. [س ] (! مسصفر) كيه خردو 
کوچک.(ناظم الاطیام). 

کی سکال.(4" نوعی پرنده در امریکای 
مرکزی, پر آو به رنگ سیاه پر طاوس و 
درخشان که به سرخی زند. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). 

کیسگکت. [س گ] (! مصفر) مصفر کیسه. 
کیسذکوچک؛ 

آبی, چو یکی کیسگکی از خز زرد است 

در کیسه یکی بیضۀ کافور کلان است. 

ملو چهری. 

کسلان. [س ] (اخ) دهی از دستان کل ټۀ 
فیض‌الّبیگی است که در بخش مرکزی 
شهرستان سقز واقع است و ۱۸۰ تن سکته 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کیسله. [س ل] ((ج) دی از دهستتان 
باباجانی است که در بخش ثلاث شهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۲۶۰ تن سکه دارد 
که از طایقة باباجانی هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 

کیسله. (س ل] (اخ) دی از دهستان 
فعله کری است که در بخش سنقر و کلیابی 
شهرستان کرمانشاهان واقع است و ۱۵۰ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۵ 

کیس لیمو. ([) نام ماه نهم سال در عصر 
هخامنشی. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کیسم. [س ] ((خ) دهی از دمتان حومه 
بخش استانه است که در شهرستان لاهیجان 
واقع است و ۲۱۱ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

کیسم. (ک س ] (اخ) پسدر بطنی. کیاسم 


فرزندان او که درگذشتد. (منتهی الارب) (از ` 


کيسة. ۱۸۸۲۳ 


اقرب الموارد). نام پدر گروهی از تازیان که 
منقرض شده‌اند. (ناظم الاطباء). 

کیسم چوبکل. (ش ک] ((خ) دهسی از 
دهتان حومه بخش استانه است که در 
شهرستان لاهیجان واقع است و ۱ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
را 

کسنه. [ش ن / ن ] (() ریسمان بر دوک 
پیچیده بود چون خایه. (لفت فرس اسدی چ 
اتبال ص 43۴۸ ریسمانی که پر دوک پیچیده 
باشد. و آن را دوکچی و فروهه و فرموک نیز 

خوان‌ند. (فرهنگ رشیدی) (آنندراج). 
ریسمانی را گویند که به وقت رشتن بر دوک 
پیچیده شود. (از برهان) (از ناظم الاطباء)؛ 
سر که یابد ٌه کنه را 
دور باشد بتاو» کرسنه را. 
عصری (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کیسو. [ک /ک ] ()یه‌معنی کیسرگونه است. 
و آن دوایی باشد که به عربی جعد گویند. 
(برهان) (آنندراج). رجوع به کی رگونه شود. 

کیسوم. (کَ] (ع !) علف خشک بسیار. 
(منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |((ص) روضة کیسوم؛ باغ نمنا ک و 
شاداب یا بار و انبوه و برهم‌نشسته گیاه. 
(متهى الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). ج. | کاسم. (منتهی الارب). 

کیسوم. [ ] ((خ) قسریه‌ای است از اعمال 
سمیاط. بازار و دک‌انهای بسیار و حصار 
بزرگی دارد. (از معجم البلدان). اسم اعجمی 
است. و آن نام جایی است, و یکوم نیز گفته 
می‌شود. (از المعرب جوالیقی ص ۲۹۱). 
رجوع به معجم البلدان شود. 

کسه. (ک‌ی يس ] (ع ص) مونث کچّس. 
(ناظم الاطباء). منت کیّس: امراة کيسة؛ زنی 
دارای حسن ادب. (از اقرب الموارد). رجوع 
به یس شود. 

کیسة. (ی س ](ع () ج کیس (کی ] .(منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع 
به کیس [کی ] شود. 

کیسة. کی ي ش ] (اخ) نام دختر حارث» 
زن مسیلمة کذاب که بعد او, وی به اسبلام 
مشرف شد. (منتهی الارب). 

کيسة. (کین ي س] (خ) نام دختر ابی‌بکر 
نقیع. وی تابعیه است. (از منتهی الارب). 


۱-نل: کز. 
۰ - 2 
۳-ظ. مصحف کیستو است. رجوع به همین 
کلمه شرد. 
۰ لا - 4 


۵-از که +تک (پوند تضفیر), 
۶-در لقت فرس اسدی چ اقبال ص۴۸۸:تابد. 


۴ کست. 


کیسة. (کی ي سس ] ((خ) نام دختر آبی‌کثیره. 
وی تابیه است. (از منتهی الارب). 
کیسه. (سش / س ](() خریطه که در آن پول و 
زر نگه دارند. (آتدراج). خریطة کوچکی که 
در آن پول می‌ریزند و یا در آن نوشتجات و 
اسناد و کاغذهای کاری را می‌گذارند و عموماً 
از ابریشم و پارچه‌های ظریف دیگر آن را 
می‌سازند. و هر خریطه‌ماتندی که در ان 
چیزی ریزند خواه بزرگ باشد و یا کوچک و 
یا پشمن و موبین باشد و یا پنبه گین‌و جز آن. 
(ناظم الاطباء). خریطه‌ای از پارچه یا پشمی 
ویا چرمی که در آن پول و اشیاء دیگر ریزند. 
(فرهنگ فارسی معین). چیزی که از کرباس 
يا از جامةٌ دیگر دوزند بزرگ و کوچک و در 
آن پول و ذیگر چیزها نهند. پیرو. چخماخ. 
صره. فتکه. کیس. از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
از عمر نمانده‌ست بر من مگر آمرغ 
در که نمانده‌ست من مگر آخال. کسائی. 
جوال و خن من لاش کرد و که خراب. 
طیان (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
یکی کیسه دینار دارم تو را 
چو فرزند خود یار دارم تو راء فردوسی. 
آبی چو یکی کی گکی از خز زرد است . 
در کسه یکی یه کافور کلان است. 
ملوچهری. 
خازنان سلطانی بيامدند و ده‌هزار دینار در 
پنج که حریر در پای منبر بنهادند. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۲۹۳). مان صفه. زرین شد 
از نثار و مان باغ سیمین شد از کیسه‌ها. 
(تاریخ هقی چ ادیب ص‌۳۷۸). و مادرش ' 
خضوصا یک كة پراز جواهر و زر پیراسته 
داد که سی‌هزار درم قیست آن پود. (تاريخ 
برامکه) 
کیهت پر پشک و پشیز است رو 
کیه‌یکی پیش نگونار کن. ناصرخرو. 
درنگنجد مگر به دل که دل است 
کیسء دانش و خی راز. 
طلان و رداء کمال بود 


ناصر خرو. 


كةو شر اس مال برد سائی. 

سر کیه به گندنا بستی 

وز پی هرکه خواست بگشادی. . سوزنی. 

بر او چون کیسه‌ای دوزم که هرگز 

مرادر که دیناری نیاید. : 
انوری (از امال و حکم ص۱۲۵۸). 

متوکلین على زادالحجیج به اميد کیسة رعیت 

نیت بر مخالفت و همت بر محاصرت مقصور 

کردند.(عقدالعلی). 

لعل تو عشاق رابه قیمت یک بوس 

کیهیکی نه که صدهزار پرداخت. خاقانی. 

زین گرانمایه نقد کی عمر 

حاصل الا زیان نمی‌يابم. خاقانی. 


در کیسه‌های کان و کمرهای کوه‌ار 
خونابه ماند لمل و گهر کز تو بازماند. 

خاقانی. 
کیغزر بر آفتاب فشان 
منگ در لعل آفتاپ نشان. نظامی 
بزرگی بایدت دل در سخا بند 
سر که به ہرگ" گندنا بند ۲ نظامی. 
که‌بران خواب غیت شمزد 
آمد واز که غنیمت برد نظامی. 
عقده را بگشاده گیر ای منتهی 
عقدۂ سخت است بر کی تهی. مولوی. 
کیسه‌های زر بدوزیدست او 
می‌رود جویان مفلس سو به سو. مولوی. 
یار تو خرجین توست و کیسه‌ات 
گر تو رامیتی مجو جز ویسه‌ات. مولوی. 


یکی را از بندگان خاص کیسه‌ای درم داد تا بر 
زاهدان بخش کند. ( کلستان). 3 گاه کیسه‌ای 
یافتم پر مروارید. ( گلستان). 
کیه‌ای خالی و دلی خواهان 
دیده پر دستگاه همراهان. 
که چو خالی بود از زر و سیم 
دعوی اکر چه سود ای حکیم؟ 
کیهای بر از کان که شنید 
کاسه‌ای گر متر از آش که دید؟ 
گربه تیفش اجل دهد دستی 
کیه‌ای پر کنم به سود و زیان. 
ظهوری (از انندراج). 

بر کیس4 طرار منه چشم که نا گاه 
تا درنگری جیب تو بشکافته باشد. 

؟ (از امثال و حکم ج ۱ ص ۴۲۵). 


اوحدی. 
جا 


امشال: 
آدم به کیسه‌اش نگاه می‌کند؛ یعنی به 
هم‌چشمی و تقلید دیگران نباید اسراف در 
خرج کرد بلکه باید به تناسب دارایی خود 
صرف مال تسود. (امثال و حکم ج ۱ ص ۲۳). 
از کیۀ خلیفه می‌بخشد؛ یعنی از مال دیگران 
حوالت عطا می‌کند. (امثال و حکم ج ۱ 
ص ۱۴۳). 
پول عاشقی به کیسه برنمی‌گردد. نظیر: زر 
عاشقی دوباره به که نرود. روغن ریخته 
جع نمی‌شود. (امغال و حکم ص۵۱۷ و 
4۰۵( 
ص٣۴‏ 0 
کے ا مهمان ود 
حاتم طائی شدن آسان بود. 
(از امال و حکم ج۱ص ۱۳۲). 

هرکه تھ یسه تر اسوده‌تر. 

تظامی (از امثال و حکم ص ۱۹۵۴). 
هرکه مرد از کے خودش رفت. نظیر: وای به 
حکم ص ۱۹۶۷). 


کیسه. 


هزار کیه بدوزد یکی ته ندارد؛ یعنی هیچگاه 
به وعده وقا نکند. نظیر: هزار قبا بدوزد یکیش 
آستین ندارد. هزار چاقو بسازد یکیش دسته 
تدارد. صد کوزه بسازد که یکی دسته ندارد. 
(امثال و حکم ص ۱۹۷۷ و ۱۹۷۶ و ۱۰۵۶). 
- از کیسه رفتن؛ ضایم شدن و گم کردن. 
(غیات). کنایه از تلف شدن و گم گنستن 
چیزی. بر شخص و بر غیرشخص هر دو 
اطلاق کتند. (آنندراج): 
دریاب فیض صحبت روحانان که زود 
چون بوی گل ز کی گلزار می‌رود. 
صائب (از آتندراج). 

- از که شدن؛ از کیسه رفتن: 
بان راو وتو ون تی کر 
روزگار از که ما می‌شود. 

؟ (از سندبادنامه ص ۲۸۹). 
رجوع به ترکیب قبل شود. 
یر که راشل کردن؛ (در تداول عامه) 
پول (بیار) خرج کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). کنایه از بی دریغ و اماک پول 
بخشیدن. بدون بخل و خت خرج کردن. 
رکه کردن؛ اخاذی کردن. بدون داشتن 
حقی از کسی پولی گرفتن. سال کسی راه 
فریب از دست او بیرون آوردن. 
کیسه به صاپون زدن؛ معنی خالی کردن 
که و خرج کردن. (فرهنگ رتیدی). کنایه 
از خرج کردن و خالی نمودن باشد. (برهان). 
کایه از خالی کردن که به تمام از انچه در 
اوست. که پاک انداختن, (انتدراج). خرج 
کردن.(ناظم الاطباء)؛ 
خاقانی از چشم و زبان پش تو شد گوهرفشان 


تو عمر او راهر زمان کیه به صایون می‌زنی. 


خاقانی (از آتندراج). 
عشق تو عقل مرا که به صابون زدست 
وامده تا هوش را خانه‌فروشی زند. خاقانی. 
- که پا ک انداختن؛ کنایه از خالی کردن 
کیه به‌تمام از آنچه در اوست. کیسه به 
صابون زدن. (آنندراج): 
كسم و زرت پا ک‌بباید انداخت 
این طمعها که تو از سیم‌بران می‌داری. 

حافظ (از آندراج). 
دجوع به ترکیب « کیهبه صابون زدن» شود. . 
کیسة توتون؛ کیه‌ای که در آن توتون 
ریزند و چپقکشان دارند. 
-کیۀ چوپان, رجوع به تركب « کی 
کخیش»شود. 


یه حمام. رجوع به معنی «خریطه پشمی 


۱-مادر فضل‌بن یحی. 

۲ -نل: به بند. 

۳-رجوع به گندناو ترکیب «سر کیسه به گندنا 
بستنه (ذیل گندنا) شود. 


کیسه‌ای. 


و..» شود. 
کي حول جنین؛ (اصطلاح پزشکی و 
جانورشانی) ۲ پرده‌ای که دارای اصل 
اکتودرمی" است و از همان روزهای نخستین 
تشکیل جنین (تقریاً ده روز پس از لقاح 
تخمک) حول جنین را می‌پوشاند. در برضی 
از کتب پزشکی این کیسه را به‌نام حفر آتونی 
نامیده‌اند. (فرهنگ فارسی معین). 
-کیة خایه؛ (اصطلاح پزشکي) " کمه‌ای 
است که در زیر الت است و بیضه‌ها را در بر 
دارد. (فرهنگ فارسی معین). 
کی زرداب؛ کیب زهره. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به ترکیپ بعد شود. 
کیة ژهره؛ (اصطلاح پزشکی)؟ حفره‌ای 
کوچک که ‌ماندی که بیضوی‌شکل است و 
در سر راه مجرای کیدی و مجرای کولدوک ° 
در پایین کید قرار گرفته و به‌وسیل مجرایی 
به‌نام مجرای مراره " به مجرای کولاوک 
مربوط می‌شود (مجرای کولدوک درحقیقت 
از اتحاد دو مجرای کدی و مجرای مراره په 
وجود می‌آید). طول كه زهره در حدود ۸ تا 
۰ سانتیمتر و عرضش ۳۲ تا ۴ سانتیمتر است. 
ژهره‌دان. کي صفرا. کي زرداب. (فرهنگ 
فارسی معین). ۱ 
- کیة شطرنج؛ کیسه‌ای که در آن مهره‌ها و 
بساط شطرنج را نگه دارند. (آنندراج) 
(فرهنگ فارسی معین): 
شکم با استخوان این صدمه خورده 
گرواز کیسۀ شطرنج برده. 

میر یحمی شیرازی (از آتدراج). 
که صفرا؛ کيسة زهره. (فرهنگ فارسی 
معین). رجوع به ترکیب « کی ۀ زهره» شود. 
کیسه صوزت گشادن؛ به‌معنی مسخ شدن 
باشد یی چیزی صورت اصلی خود را رها 
کند و صورت دیگر بهتر از آن بگیرد. (برهان) 
(انندراج) (ناظم الاطباه). کنایه از صورت 
اصلی خود را از دست دادن. (فرهنگ فارسی 
معن): 
کی4ُصورت ز میانم گشاد 
طوق تن از گردن جانم گشاد. نظامی. 
که کشیش: (اصطلاح گیاه‌شناسی) ۲ 
گیاهی‌است علقی از تیر؛ چلپایان که 
ارتفاعش بین ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر است و غالبا 
در مزارع و اراضی غیرمزروع مي‌روید. 
گلهایش سفیدرنگ و میوه‌اش خورجیتک 
است. این گیاه را از قدیم‌الایام در طب 
به‌عنوان بنداورندء خون به کار می‌بردند. 
امروزه نیز کم‌ویش متعمل است. نبات 
مذکور در | کر قاط آسیا (از جمله ایران) و 
اروپا و شمال افریقا می‌روید. کیس‌الراعی. 
کیۀ چوپان. چن چوپان. چمبرک. چمر. 
(فرهنگ فارسی معین). 


- کی گدایی؛ کیسه‌ای که گدایان دارند و 
چیزهایی که حاصل کنند در آن نهند. کشکول 
گدايي. توبر گدایی. 
- کیسة گلکار؛ خریطه‌ای که گلکاران افزار 
خود را در آن نگه دارند. (آتدراج). 
- که لاغر کردن؛ کیسه به صابون زدن. 
(آنندراج): 
پهلوی انصاف و دين عدل تو فربه کرده است 
که دریا و کان جود تو لاغر می‌کند. 

سلمان (از آنندرا اج). 
رجوع به ترکیب « کیسه‌به صابون زدن» شود. 
که وفا نکردن؛ تھی شدن کیه. کنایه از 
تمام شدن زر و سیم. به پایان رسیدن پول و 
کفاف ندادن 
وصلش ز دست رفت که که وفا نکرد 
زخمش به دل رسید که سیه سپر نداشت. 

خاقانی. 

-نوکیه. رجوع به همین کلمه شود. 
||همیان. امیان. همیان که بر کمر بندند. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). کمربندهای 
قدیم مثل کمربدهای حالیهُ مشرق‌زمین در 
عوض کیسه به کار رده می‌شد یعنی قسمتی 
از ان را دولا کرده اطرافش را دوخته دهنش 
را با دهنة چرمی مدود می‌کردند. (قاموس 
کتاب مقدس)* 
دل من بی میانجی از پی صبح 
کیسه‌ها داشت از میان بگشاد. خاقانی. 
|| خریطه‌ای که تقريباً دارای دوهزار تومان 
پسول باشد. (ناظم الاطباء) (از فرهنگ 
جانسون). اجیبی که در کار دامتهای لباس 
می‌دوزند. (ناظم الاطباء). ||پول. وجد. 
(فرهنگ فارسی معین). توسعاء مال. منال. (از 
یادداشت په خط مرحوم دهخدا)؛ 
از تو چه حاصل زیان کیسه به دنا 


دوزخ تفسده سود روز قیامت. 





سوزنی (از یادداشت ایضا). 
| خریطةٌ پشمی و یا مویی که در حمام جهت 
پا ک کردن بدن بر بدن مالند. (ناظم الاطاء). 
دمتکش‌گونه‌ای از جامة پشمین که برای 
مالیدن تن و بردن شوخ آن در حمام و جز آن 
به کار برند. چیزی که از جامة پشمین و 
هنگفت دوزند و دست در آن کنند و بدان در 
حمام و جر آن شوخ تن دور کنند. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |ایک بار 
درست اسب. (ناظم الاطباء). ||فر‌هنگستان 
ایران این کلمه را به‌جای کیت" فرانسوی 
پذیرفته, و آن حفره‌های درونی بدن است که 
به‌واسطهٌ انگلها یا بهواسطة رم پدا می‌شود. 
(از واژه‌های نو فرهنگتان ایران ص ٩۱‏ و 
حفره‌های درونی بافتها و اعضای بدن که 
به‌توسط حیوانات طفیلی و عوامل عفونی 


کیسه بربستن. ‏ ۱۸۸۲۵ 


فارسی معین). 

کیسه‌ای. [س /س ](ص نبی) منوب به 
کیه: ماست کیهای. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
- ماست کیسه‌ای؛ ماستی که در کیه‌های 
پارچه‌ای رییزند و آویزان کنند تا آب آن 
فروچکد و سفت و غلیظ گردد. 

کیسه‌باف. [س / س] (تف مرکب) آنکه 
كث حمام بافد. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کیسه‌بافی. (ش /س] (حامص مرکب) 
شغل و عمل کیسهباف. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |( مرکب) محل بافتن کیه. 
جایی که در آن کیسه باقد. 

کیسه‌بو. (س /س ب ] (نف مرکب) دزدی 
که‌عیار است و زر از ککۀ مردم دررباید. 
(آندراج). جیب‌بز. (ناظم الاطباء). دزدی که 
پول مردم را رباید. جیب‌بر. (فرهنگ فارسی 
ممين). طرار. (مجمل اللفه) (منتهی الارب): 
دست غیری مبر که در همه شهر 
قلبکاران کیهبر ماییم. 
کیهبراند در این رهگذر 
هرکه تھ یکی هتر آسوده‌تر. 
کیسه‌بر ان خواب غنیمت شمرد 


خاقانی. 
نظامی. 
آمد و از که غنیمت ببرد. نظامی. 
شنیدم حاسدی زآنها که دآنی 
که دزد کیسهبر باخد نهانی. 
کیسه‌بری چند شگرفی نمود 
هیچ شگرفیش نمی‌کرد سود. 
نظامی (مخزن‌الاسرار ص ۱۱۶). 
رضا و ورع نیکنامان حر " 
هوی و هوس رهزن و کیسهبر. 
سعدی (بوستان). 
نگه دارد آن شوخ در که در 
که‌بیند همه خلق را کیسه‌بر. 
سعدی (بوستان). 
رجوع به کیسه بریدن شود. 
کیسه بربستن. [س /س ب ب ت ] (مص 
مرکب) حصول فایده از چیزی. (فرهنگ 


نظامی. 


فارسی معین)؛ 


کوء‌از پی حکم تو کمر بست 


.(فرانوی) علاونا2۳00 0216 - 1 
.(فرانسری) 60۵06۲6 - 2 

3 - Scrotum (Jii), Bourse 
.(فرانوی)‎ 

4 - Vésicule biliaire (فرانوی)‎ 

5 - Canal choledoque (فرانوی)‎ 

6 - Canal cystique (égنilرف).‎ 

7 - Capsella boursa-pastoris (yii), 
Bourse ۵ pasleur (فراتنری)‎ 

8 - Kysle. 


۱۸۸-۶۴ کیسه بردوختن. 


کان‌از کرم تو که بربست. 
خاقانی (تحفةالعراقین, از فرهنگ فارسی 
معین). 
کیسه بردوختن. (س /س ب ت] (مص 
مرکب) کنایه از توقع داشتن به‌افراط باشد. 
(برهان) (انندراج). به‌اضراط توقع داشتن. 
کیه دوختن. (ناظم الاطباء). رجوع به 
« که دوختن» شود؛ 
ور سجودی کنند بردوزند 
کسه‌ای‌بر خدای عزوجل. 
ای کمالت کم‌زنان را صیرها پرداخته 
وی جمالت مفلان را کیسه‌ها بردوخته. 
تا 
دل از وصالش | گرچند کیسه‌ها بردوخت 
هنوز باری بر هیچ بست چون کمرش. 
رضی‌الدین. 
ز گجش زمین کسه بردوخته 
سمن سیم و خیری زر اندوخته. ۱ 
نظامی (از آنندراج). 
جملگان کیسه از او بردوختند 
دادن حاجت از او آموختند. 
رویهی و خدمت ای گرگ کهن 
هیچ بر قصد خداوندی مکن 
لیک چون پروانه بر آتش بتاز 
کیهزر برمدوز و پا ک‌باز. مولوی. 
کیسه‌بری. اس /س ب ] (حامص مرکب) 
عمل و شفل کیسه‌یر. جیب‌بری. (فرهنگ 
فارسی معین). طراری. رجوع به کیسهیر و 
کیسه‌بریدن شود. 
کیسه بریدن. اش /س ب د] اسص 
مرکب) به تردستی و عیاری پول مردم را 
ربودن. زر و سیم رااز کسه دیگران دزدیدن. 
کیسه‌بری کردن. جیب بریدن. جیب‌بری 


انوری. 


مولوی. 


کردن.طراری کردن: 

گرت لام کند دائه می‌نهد صیاد 

ورت نماز برد که می‌برد طرار. سعدی. 
کیسه بستن. اش /س ب ت] (مص 
مرکب)' (اصطلاح پزشکی) ایجاد که و 
حفره‌های چرکی به‌زسیلة عوامل طفیلی و 


عفونی (فرهنگ فارسی معین). رجوع 

به‌معنی اخر « کیسه» شود. 

کیسه‌بندای. [س /س ب ] (صامص 

مسرکب) " استقرار جسمی خارجی که 

حل‌ناشدنی است در نسج بدن. (فرهنگ 

فارسی معین). 

کیسه پرداختن. (ش /س پّتَّ] (مص 

مرکب) کیه را از زر و سیم خالی کردن. 

کیسه را از پول تهی کردن. که افشاندن؛ 

صبری که بود مايه سمدی دگر نماند 

سختی مکن که که پرداخت مشتری. 
سعدی. 


کیسه پر۵از. [س /س پّ] (نف مرکب) 


کیسه پر دازنده. تهی‌کنند؛ کید 


کیه‌پرداز بحر ؤ کان کف توست 

که یر او خرج جاودان دارند. انوری. 
به دستان دوستان راکیهپرداز 

به زخمه زخم دلها را شفاساز. نظامی. 
ندارد دخل و خرجش کیهپرداز 

سوادش نیم‌کار ملک ابخاز, نظامی. 


رجوع به کیسه پرداختن شود. ||باسخاوت. 
سخی. بخشنده. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به که پرداختن شود. 
- کیهپرداز شدن؛ هرچه داشتن, دادن. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
نیاز من چه وزن آرد بدین ساز 
که خورشید غنی شد کیسهپرداز. 
حافظ (از یادداشت ایضا). 
کسه پردازی. (ش /س پ ] (حامص 
مرکب) خالی کردن کیسه از زر و سیم و جز 
انها. تهي کردن كيه از انچه در اوست. 
||بختش. سخاوت. ||بوالعجب از كه 
درآوردن ممرکه گیران و به خلق نمودن. 
(فرهنگ فارسی معین)؛ 
فلک را که‌پردازی است پوست 
که کارش بوالعجب‌بازی است پیوست. 
عطار (اسرارنامة. از فرهنگ قارسی معین). 
کیسه تن. [س / س ت ](إِمرکب) (اصطلاح 
جانورشناسی) "فردی از شاخه که تنان. ج. 
که‌تنان. (فرهنگ فارسی معین). و رجوع 
په که تان شود. 
کیسه تنان. (س / س ت] (إمرکب) ج 
کیسه‌تن. شاخه‌ای از جانوران پرلولی که 
بدن آنها ساده‌ترین ساختمان پرسلولها را 
دارد. این جانوران فاقد قرین دوطرفی ۶ 
هنند و بدین سبب جزو گروه جانوران 
گياهی‌تکل و از پست‌تسرین حیواضات 
محسوب می‌شوند و از لحاظ تکاملی اولین 
شاخة جانوران را به وجود مي‌آورند. 
کیسه‌تنان | کثر به‌ طور ثابت زندگی می‌کنند و 
افراد مختلف به‌صورت اجتماع مانند 
شاخه‌های درخت بر روی پاية ثابتی قرار 
دارند. ولی عده‌ای از این جانوران دارای 
زندگی آزاد می‌باشند و شنا گرند.برخی از آنها 
دریازی می‌باشند و در آب مردابها و گودالها و 
رودهای آرام بر روی گیاهان آبزی متکی 
هتد نیدرها ۲ و چترهای دریایی ۸ و 
مرجانها جزو جانوران این شاخه محوب 
می‌شوند. (فرهنگ قارسی معین). 
کیسه دار. (س /س](نف مرکب) 
کیسه‌دارنده. آنکه دارای کیسه (پول و غیره) 
است. (فرهنگ فارسی معین). ||شخصی را 
گویندکه چیزها را به هنگام ارزانی بخرد و 
نگاه دارد تا زمانی که آن جنس به غایت 
گترانتین رسد آنگاه بفروشد. (نرهنگ 


کیسه‌داران. 


جهانگیری). شخصی را گویند که چیزها به 
وقت ارزاتی بخرد و نگاه دارد و در ایام گرانی 
بفروشد. (بس‌هان) (ناظم الاطباء). کنایه از 
کی که در ارزانی چیزها را به امید گرانی 
ذخیره کند. (آنندراج). سحتکر. (فرهنگ 
فارسی معین). قطار. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
کفرو دین را نیت در بازار عشق 
کیه‌داری چون خم گیسوی تو, 
سنائی (از جهانگیری). 
هم کنون این بازرگان برسد و نرخ صندل من 
کساد پذیرد. بروم و به حیلت صندلها از وی 
جداکنم» پس بر شکل بیاعان و هیأت 
کیسه‌داران بیرون آمد و قدری چوپ صندل با. 
خود آورد. (سدبادنامه ص ۳۰۰). 
از بس به زخمهای جگر کیه کرده‌اند 
دلشاد گشته‌ام که شدم مرد کیهدار. 
مر الهی همدانی (از آنندراج). 
يردارندة کیه. ||قاصد و پیک. (ناظم 
الاطباء). ||جانوری از راست کیسه‌داران.؟ 
(فرهنگ فارسی میین). و رجوع به 
کیسه‌داران شود. 
کیسه‌3اران. (س /س] (|مرکب) ۲ 
(اصطلاح جانورشناسی) راسته‌ای است از 
پستانداران پست جزو دسته بی‌جفتان که 
جنس ماده آن در حالت بارداری فاقد جفت 
است و بنابراین جنین در رحم نمی‌تواند تغذیه 
کندلذا به محض انکه مدت کمی (در حدود 
یک هفته) از لقاح تخمک گذشت و جنین 
هنوز در دورة اولیة نمو خود می‌باشد و تقرباً 
به‌انداز؛ لوبیایی است. از رحم خارج می‌شود 
و مادر جنین را با پوزۀ خود برداشته. در 
کیه‌ای که پایین شکمش دارد, قرار مي‌دهد 
و بقیهٌ پرورش جنین در این کیسه انجام 
می‌شود و هم در انجا به‌علت وجود غده‌های 
مترشح شیر تغذیه و رشد می‌کند. وجه تسميه 
این راسته از پستانداران به‌واسطه وجود 
همین که انت کد فی جم رم ای برای 
نوزاد می‌باشد, به همین جهت این پستانداران 
را جانوران دورحمی نیز گفته‌اند. کانگورو, 
ساریگ. دازیسور ! جزو جانوران این 


.(فرانسری) 89765۱6۲ ۰ 1 
(فرانسوی) 6۳6/5۱۵۳6۲۱ - 2 
(فرانوی) 006۵1901876 ۰ 3 
.(فرانسوری) 008۱5۳06۲65 - 4 
(فرانسری) ۱۸۵۱22021795 - 
.(فرانسری) bilatérales‏ 5۳۵۷۲1۵ - 
(فرانری) ۲/۵۲۵5 - 
(فرانسری) 1/6098 - 
(فرانسوی) Marsuplal‏ - 9 
(فرانری) Marsuplaux‏ ۰ 10 
(فرانسوی) Dasyure‏ - 11 


o بت‎ O 


کیسه دوختن. 


راسته‌اند. (فرهنگ فارسی معین). 

کیسه دوختن. (س /س ت] (امسص 
مرکب) دوختن که. درست کردن و ساختن 
کیه. کیسه ساختن. ||به‌افراط توقع داشتن, 
که بردوختن. ! (ناظم الاطیاء), به خود 
وعده انتفاعی دادن. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). طمع بستن. (امتال و حکم 
ص ۱۲۵۸). انتظار و توقع بسیار از کسی یا از 
نتیجة کاری داشتن: 


اندر آن وی سیاه و سفید 

دوخته خلق کیسه‌های امید. ستائی. 
سای گیسوش را دار غیمت که دل 

که بسی دوخته‌ست در خم گیوی تو. 

۱ با 
چون چنگ سر فرودآر با محرمان یکدل 
که مدوز چندین با عاشقان بی‌زر. 

سیف اسفرنگ. 


<-کیسه از چیزی دوختن؛ کنایه از صاحب و 
مالک شدن آن چیز. (آندراج). انتظار و توقع 
سود از آن چیز داشتن. بدان چیز طمع بستن: 
کمربر آن تن چون سیم که دوخت ولی 
تهی بماند چو آغوش من ز نارونش. 
رفیع لنبانی. 
-کیسه بر چیزی دوختن؛ توقع فایده از آن 
چیز داشتن. (انندراج). به خود وعده أن 
کردن.(از یاددائست به خط مرحوم دهخدا): 
کیسه‌ها دوخته بر درگهت ازبهر اميد 
زآنکه بی لطف تو کس درخور غفران نشود. 
بسا 
بر وقای زمانه یه مدوز 
بگذرانش به قوت روزاروز. 
سنائی (از امشال و حکم ص ۱۲۵۸). 
بر وفای سپهر که مدوز 
کایچ گند نگه تدارد گوز. 
سنائی (از امثال و حکم ص ۱۲۵۸). 
و صحیت زنان را چون مار افعی پندارد که از 
او هیچ ایمن نتوان بود و بر وفای او كيه 
نعوان دوخت. ( کلیله و دمنه). 
بر او چون کیهای دوزم که هرگز 
مرادر کیه دیناری نیاید. آنوری. 
اتباع او عامة مردم را زبون گرفتند و بر ایشان 
کیسه‌ها دوختند. (ترجمة تاریخ ییمینی چ ۱ 
تهران ص ۴۲۹). 
ز دانش کیه بر اقبال دوزند 
من از وی مایة ادبیر دارم. 
کمال‌الدین اسمامیل. 
طمع چه کیسه بر آن مفلان تواند دوخت 
که‌از هزار تکلف به ماحضر ترسد. 
کمال‌الدین اسماعیل, 
بس کیسه که دوختند بر جودش 
صد حلقه به گوش چون کمر دارد. 
کمال‌الدین اسماعیل. 


یبد پر ز داغ کنم از جفای تو 
آن کیهها که دوخته‌ام بر وفای تو. 
صائب (از آنندراج). 
زیان‌دیده‌ای که بر سود:دوخت 
که خود را به دلالی خود فروخت. 
ظهوری (از آنندراج). 
- که دوختن برای چیزی؛ اماده شدن 
برای تصرف آن. ستوقع بودن: (فرهنگ 
قاس مت 
کیسه‌دوزی. (س / س] (حامص مرکب) 


درست کردن که 

کاسه‌بندی چه خواهی از مجنون 

کیسه‌دوزی چه خواهی از طرار؟ 

||(!مرکب) جای دوختن کیه. 
كىسە ۵۵. [س دهُ] (اج) دهی از دهتان 


اوحدی. 


هرازیی است که در بخش مرکزی شهرستان. 


آمل واقع است و ۰ تن سکه دارد. این ده 
معروف به ناصرآباد می‌باشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

کیسه‌صایون. (س /س] (إمرکب) لیف. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کیسهصابون زدن؛ لیف زدن (در حمام). (از 
پادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کیسه کاغف. (ش /س غ) (| مسرکب) 
کیه‌ای که کاتیان و مستوفیان ک‌اغذهای 
نوشته در آن می‌نهادند و آن در طول, اندکی 
بیش از شبری و به عرض, به پهنای پنج 
انگشت خراهم آورده بود. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

کیسه کردن. س /س ک ذ] (مص 
مرکب) دلا کی‌کردن. (انندراج). کیسه کشیدن 
در حمام. دلا کی کردن. (فرهنگ فارسی 
معین). که کشیدن. رجوع به که کشیدن 
شود. ||به مجاز, سرزنش کردن. چنانکه 
گویند:فلاتی فلان را آن‌چنان که کرده که تا 
حشر چرک در بدنش وجود نخواهد داشت. 
(آنندراج). 

کیسه کش. [س /س‌ک /ک ] (نف مرکب) 
دلا ک که شوخ تن رابا که برگیرد. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). انکه در 
حمام بدن کان را کیه مالد تا چرک بیرون 
آید. دلا ک.(فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
که کشیدن شود. 

کیسه کسی. اس / س کَ /ک ] (حامص 
مرکب) عمل و شغل که کش.دلاکی. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کیسه کش و 
که کشیدن شود. 

کیسه کشیدن. [ش / سک /ک د] (مص 
مرکب) گرفتن شوخ تن با کیسه‌های زبر و 
خشن در حمام. با کیسه‌ای پشمین زبر» شوخ 
از تن باز کردن. (از یادداشت به خط مرصوم 


ش. ۱۸۸۲۷ 


دهخدا). بدن خود یا دیگری را در حمام که 
مالیدن تا چرک آن بیرون آید. کیسه کردن. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به کیسه کردن 
شود. 
کیسه گشا. (س /س گ] (نف مرکب) 
گشایند: کسه. توسعاً. آنه حوائج زندگی را 
برطرف کند. آنچه مایة رفع احتیاجات باشد: 
حجرء آهنین نگر حقة آبگینه بین 
لعل در این و زر در آن کیسه گشای‌زندگی. 
خاقانی. 
کیسه‌مال. [س / س ] (نف مرکب) دلا کو 
شخصی که در حمام بدنهای مردم به کیه 
مالش دهد. (آنندراج). دلا کو آنکه در حمام 
کیسه بر بدن می‌مالد. (ناظم الاطباء). 
که کش: 
سعی آن‌چنان خوش است که مانند کیه‌مال 
از" پرهتر ز كي خالی برآورد. 
محن تأثر (از آتدراج و بهار عجم). 
رجوع به کسه کش‌شود. 
کیسه مالیدن. [س /س د] (مص مرکب) 
کیسه کشیدن. رجوع به که کشیدن شود. 
کیسه‌وران. [ش /س زّ](امرکب) 
حیوانات کیسه‌دار. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به کیسه‌داران شود. 
کیسی. [سا] " (ع ص ) ج کیّس. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رجوع به کیس شود. 


| کیسیی. (کین سی] (اخ) کاس‌سو. (ایران 


باستان ص ۱۵۷), رجوع به کاس‌سو و کاسیان 
شود. 
کیش. () دین و مذهب. (فرهنگ رشیدی). 
به‌معنی دین و مذهب و ملت هم آمده است. 
(برهان). مرادف آیین و مذهب است. 
(آنندراج). ملة. (دهار) (تسرجمان القرآن) 
(منتهی الارب). در اوستاء تکنشهآ (اعتراف. 
عهد). پهلو ی کش . ارمنی. کش * در اوستاء 
تکنشه درمورد آیین اهریمنی استعمال شده 
در مقابل دئنا (دین). ولی در فارسی کیش 
به‌معنی مطلق آبین و دين آمده. (حاثة برهان 
ج معین)* 
دقیقی چار خصلت برگزیده‌ست 
به گیتی از همه خوبی و زشتی 
لب یاقوت‌رنگ و ال چنگ 


E Na‏ ا 
می خون‌رنگ و کیش زردهشتی. دقیقی. 


۱ -رجوع به که بردوختن شود. 
۳-ظ: زر 
۳-اقرب‌الصوارد به فتح ارل [ ك سا] فیط 
کرده. 
kêsh.‏ - 5 .2 - 4 
۰ - 6 


۷-نل: چون زنگ. چون لمل. 


۸ کیش. 


و مردمان روستا' بیشتر کیش سپیدجامگان 
دارند. (حدود العالم), 

ز دین پدر کیش مادر گرفت 
زماند بدو مانده اندر شکفت. 
کسی کو خرد جوید و آیمنی 
نیازد سوی کیش آهریمنی. 

تو یس کن ز دین نیا کان خویش 
| 
پارسیان زا از جهت کیش گیرگی ندایست که 
سال را په یکی روز کیه کند. (التفهیم ص 
(YY‏ 

بستش په نوگند و پیمان وکش 


فردوسی. 


فردوسی۔ 


گرفتنز دل جفت و پیوند خویش. اسدی. 
بر دین حقی و سوی جاهل 
بر سیرت و کیش هندوانی ناصرځرو. 


و این یوسانوس چون باز با قسطنطنیه رد 
کیش ترسایی تازه گردانید. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۷۱)۔ 

در میأن رعیت عدل کردند و اندر کش خود 
جور و ستم روا نداشتد. (نصيحة الملوک 


غرالی). همه روم ترسا شدند و ارمنیان . 


همچنین کیش ایشان گرفتند. (مجمل التواریخ 
به جان تو که پرستیدن تو کیش من است 
به کیش عشق پرمتش رواست جانان را. 


ادیب صابر. 
فارغ از نقش دین و کیش همه 
گورخانة هوای خویش همه. 
سنائی (مثلویھا چ دانشگاه ص ۱۵۷). 
جان نو داد‌ای جهانی را 
فرق‌نا کرده‌اهل مذهب و کیش. آنوری. 
دین‌ور نه و ریاست کرده به دینور 
کیش مغان و دعوت خورده به دامقان. 
خاقانی. 
ز چارنامه عیان شد که من موحد نامم 
به چارکیش خر شد که من مقدس کیشم. 
خاقانی. 
چنان در کیش عیسی شد بدو شاد 
که دخت خویش مریم رابدو داد. نظامی. 
به‌جز عشقت ندارم کیش و ملت 
به‌جز کویت ندارم خان‌ومانی. عطار. 


نعرة رئدان شنید راه قلندر گرفت 


کیش‌مفان تازه کرد قیمت ابرار برد. عطار. 
در عالم عشق عاشقان را 

قربان شدن است مذهب و کیش. ‏ عطار. 
و دانست که کیش نطاح در تنور بلا قربان 
خواهد شد و کیش" حسن صباح قربان. 
از کمال حزم و سوءالظن خویش 

نی ز نقص و بددلی و ضعف کیش. ‏ مولوی.: 


که‌شما پروانه‌وار از جهل خویش 
پیش اتش می‌کنید این حمله کیش. . مولوی. 


عاشقان را نتوان گفت که بازای از مهر 
کافران را وان گفت که برگر د از کیش. 


نعدی. 
به کش کلکنه ودين فوطذ حمام 
که بقچه کردن سجاده عین بی‌ادبی است. 
نظام قاری. 


هزار جان شده قربان هزار کش خراب 
ز فکر گوشۀ کیش و دوال قربانش. 


؟ (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


- امتال: 

کافر همه را به کیش خود پندارد. 

نظیر: 

هرکه نقش خویشتن عن بیند در آب. 
کافرکیش؛ آنکه دین کافران دارد. رجوع به 
همین کلمه شود. 


||خوی و عادت. (غیاث). راه و رسم. 
طریفت. سنت. روش : 
نهادم بر این نامه بر مهر خویش 
چنانچون بود رسم و آین و یش. 

فردوسی. 
همه مردم حصن پیش آمدند 
به پوزش به آیین و کیش آمدند. فردوسی 
سپهبد به‌سوی شبستان خویش 
بیامد بر آن سان که بد رسم و کیش. 

فردوسی 
خلق گویند که ترکش کن و عهدش بشکن 
ای عزیزان چو من این کیش ندارم چه کنم؟ 

اوحدی. 
اخلاص‌کیش؛ اخلاص‌آین. صمیمی, 
ارادت‌کیش. رجوع به همین کلمه شود. 
- بیدادکیش. رجوع به همین کلمه شود. 
= پسندیده کیش,رجوع به همین ترکیب ذیل 
ترکیپ‌های پسندیده شود. 
راست‌کیش. رجوع به همین کلمه شود. 
زشت‌کیش. رجوع به همین کلمه شود. 
کیش؛ ستم پیش ۲ 

- فرخنده کیش.رجوع به همین ترکیب ذیل 
ترکیب‌های فرخنده شود. 
نکوهیده کیش.رجوع به همین کلمه شود. 
- وفا کیش:وفادار؛ 
دوم آنجا که معشوق وفا کیش 
ببیند نوگلی با بلبل خویش, وحشی. 
رجوع به «وفا کیش» شود. 
||ترکش. (فرهنگ رشیدی). به‌معنی ترکش 


۱ باشد. و آن جاییاست که تیر در آن کنند و بر 


کمر بندند. (برهان). به‌معنی ترکش یعنی 
تسیردان. (انسجمنارا) (انندراج). جعبه و 


ترکش. (ناظم الاطباء). جبه و تيردان. 


ترکش. کنانة. وَفضة. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 

بروم یا تروم عید کنم یا نکم 

کیش بربندم یا بازکنم تیر وکمر؟ فرخی. 


5 3 
هزار غلام با عمود سیمین و دوهزار با 
کلاه‌های چهارپر بودند و کیش و کمر و 
شمشیر و شغا و یم‌للگ بر میان بسته. (تاریخ 
بیهقی چ ادیپ ص ۲۹۰). 
دست را چون به‌سوی کیش کنند 
دل خصمان چو چشم خویش کنند. 
سنائی (متویها چ دانشگاه ص ۱۵۱ 
آسمان گر سلاح؟ بریتدد 
تیر تدبیر تو نهد در کیش. 
انوری (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
چه خوش گفت گرگین به فرزند خویش 
چو قربان پیکار بربست و کیش. 
سعدی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
هر تیر که در کیش است گر بر دل ریش آید 
ما نیز یکی باشیم از جملۂ قربانها. سعدی. 
همچنان تر غمت زا 
گرچه یر دگرت در هم کیش نماند 


هندوشاه نخجوانی (از یادداشت 


سپر از سيته ماست 


به خط 
مرحوم دهخدا). 
هزار جان شده قربان هزار کیش خراب 
ز فکر گوشة کیش و دوال قربانش. ۲ 
؟ (از یادداشت ایضا). 
|اپر را گویند. (فرهنگ جهانگیری). در 
فرهنگ به‌معنی پر نیز آورده. (افرهنگ 
رشیدی). پر مرغان را گویند مطلقأ؛ خصوصاً 
پری که بر تیر نصب کنند. (برهان). پر که بر تیر 
نصب نمایند. (انتدراج)* 
- تیر چبارکیش؛ تیر چهارپر. افرهنگ 
فارسی معین): 
ز رای اوست کار ملک و ملت 
چو تیر چارکیش از فاق و پیکان. 
عبدالقادر نایتی (از فرهنگ رشیدی). 
||جانوری است که از پوست آن پوستین 
کنند. (فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) 
(برهان) (آتدراج) (ناظم الاطباء». سمور. 
(زمخشری. از بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 
وشق به کیش چو این قصه گفت گرمانه 
ز خشم بر تن وی موی گشت چون خنجر. 
نظام قاری (دیوان اله ص ۱۷). 
||نوعی از جامه باشد که از کتان بافند. و آن را 
خیش نیز خوانند. (فرهنگ جهانگیری). 


۱-در ایلاق, به ماورامء‌اتهر. 

۲-به‌معنی ترکش نیز ایهامدارد. 

۳ - ناظم الاطباء در معنی این قیل ترکیب‌ها 
ارد:کننده و عمل‌کننده» و همیشه به‌طور ترکیب 
استعمال شود, مانند طلم‌کیش یعنی ظالم و 
ظلم‌کننده. 

۴- در آنندراج: کلاه. 

۵- در فرهنگ فارسی معین پس از نقل شرح 
صاحب برهان آرد: با مراجعه به مآخذی که در 
دست بود هویت حیوان مذکور شناخته نشد. 


۳ 
نوعی از بافته است که از کتان ببافند. و آن را 
خیش نیز خوانند. (انجمن آرا) (آنندراج)۔ 
نوعی از جامه بود که از کتان بافند. (برهان). با 
یزدی « کیش» (مقنعةٌ زن) مقایسه شود. در 
سبزوار « کیش حمام» یک قم کتان است. 
(حاشیۂ برهان ج معین): و چندان جامه و 
طرایف و زرینه و سیمله و غلام و کنيزک و 
مشک و کافور و عناب و مروارید و محفوری 
و قالی و کیش و اصناف نعمت بود در این 
هدیة سوری که آمیر و هم حاضران به تعجب 
ماندند. (تاریخ بسهقی چ فیاض ص ۴۱۲). 
||درخت شمشاد را گویند. (فرهنگ 
جهانگیری) (از برهان) (فرهنگ رشیدی). 
به‌معنی درخت شمشاد سندی ندیده‌ام. 
(اتجمن آرا) (آنتدراج). این نام را در گیلان و 
طوالش به خمشاد دهند. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). || خرزهره. در چنوب ايران و 
هم در جزیر؛ کیش خرزهره به حال وحشی 
فراوان است, و در جزیرءة کیش خرزهره را 
نیز کیش نامند. (از یادداشت په خط مرحوم 
دهخدا. ||لفظی است که به هستگام 
شطرنج‌بازی در محل خود گویند. و آن چنان 
است که مهره‌ای از مهره‌های شطرنج را در 
جایی گذارند که در یکی از خانه‌ها که په این 
مهره تعلق دارد شاه حریف لاعلاج از آن خانه 
برخیزد با علاج آن کند. (برهان). در بازی 
شطرنج چون مهره‌ای را در جایی گذارند که 
در یکی از خانه‌های متعلق به این مهره. شاه 
حریف نشسته باشدء گویند: کیش حریف 
ناچار شاء را از آن خانه حرکت می‌دهد و یا 
چار: آن را می‌کند و می‌گوید: نه کیش. (ناظم 
الاطباء). کلمه‌ای است که به هنگام 
شطرنج‌بازی به‌عنوان اعلام خطر گویند. چون 
مهره‌ای از منهره‌های شطرنج را در جایی 
گذارند که شاه حریف در محاصره افتد. گویند: 
کیش.حریف نا گزیر شود شاه رااز آن خانه به 
جای دیگر برد یا راه حمله را مسدود سازد. 
(فرهنگ قارسی معین). رجوع به (( کش» و 
«شه» شود. ||(إ صوت) راندن و دور نمودن 
مرخ انز اي لفظ ند و این لفظ امر است 
بر دور شدن و رفتن. یعنی 
شطرنج نیز همین معنی را دارد . (برهان). این 
لفظ را در دور کردن مرغان استعمال کنند. 
(ناظم الاطباء). یا کیش‌کیش. آوازی است که 
پدان مرغان را رانند. مقایل توتو که بدان 
مرغان را خوانند. و عرب حف‌حف گوید. 
صوتی است که بدان پرندگان را زجر کند. 
پیشت برای گربه. 
۱ هه (از یادداشت به مرحوم دهخدا). 
| آوازی است که با تکرار آن سگان را بر 
کی یا بر یکدیگر آغالند. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). || آوازی است که با 


ی 


اب چخ برای سگ و 


تکرار و پیوسته کردن آن ( کیش‌کیش) طفلان 
شیررخواره را خواباند آنگاه که در بغل دارند. 
و اگردر گهواره باشد لالایی گویند. آوازی 
است که کودکان را بدان خواباند یا ارام کنند. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کیش. ۰ ([) نام جزیره‌ای است در دریای 
پارس, جواهرآلات فاخر و مروارید و قطعه و 
بالشهای زردوز از آنجا آرند. و هوای آن 
بەغايت گرم باشد. (از صحاح الفرس). نام 
جزیره‌ای است که به هرموز مشهور است. و 
وجه‌تسمیه‌اش به این نام ان است که چون بر 
بلندیهای اطراف آن برآیند در نظر مانند کیش 
نماید که ترکش باشد. (فرهنگ جهانگیری). 
نام شهری است در جزیره از دریاء و آن به 
هرموز " اشتهار دارد و وجه این آن است که 
چون بر بلندیهای اطراف هرموز برمی‌آیند 
مانند کیش که ترکش باشد به نظر درمي‌آید. 
(برهان). نام جزیره‌ای است از جزایر بحر 
عمان در حوالی فارس, و آن را جزیرء دراز 
خوانند. و وجه این نام آنکه چون از دور نظر 
کتند به ترکیب کیش یعنی جای تیر نماید. و 
عربان معرب کرده جزیرۂ قیس نامند. 
(انجمی آرا) (آنتدرا اج). نام جزیرة هرمز که 
در خلیج ايران واقع شده. (ناظم الاطباء). 
قیس معرب آن. (فرهنگ رشیدی). اتابک 
ابوبکر بدانجا دولتخانه نام داد. (از یادداشت يه 
خط مرحوم دهخدا). جزیره‌ای است در وط 
دریا و از اعمال فارس به‌شمار است زیرا که 
مردم آنجا فرس هستند. (از معجم البلدان). 
جزیرة کیش در طی قرون گذشته (قرن پنجم و 
ششم و هفتم هجری) بسیار آباد و پرجمعیت 
و مرکز سیاسی و تجارتی و کشتیرانی خلیج 
فارس و بندرگاه معتبر کشتیهای چین و هند و 
بصره و بغداد و غیره بوده است... (از حاشية 
شدالازار چ قزوینی ص ۱۸۷). بعد از قشم 
مهمترین جزيرة ساحلی ایران کیش است که 
۵ کیلومتر طول و ۸ کیلومتر * عرض دارد و 
به‌واسطة تنگه‌ای به عرض ۱۸ کیلومتر از 
ساحل جدا شده این تنگه به‌خوبی 
شایلکشترانی است. صرننظر از بعضی 
ناهمواریهای داخلی. تمام سطح چزیره صاف 
و بهتر از تمام جزایر دیگر قابل‌زراعت است و 
جفراقیون ن ایرانی در کتب خود از حاصلخیزی 
ان بسیار شرح داده‌اند. جمعیت آن قريب 
۰ تفر است. (از جغرافیای طبیعی کبهان 
ص ۱۰۶). ج زیره‌ای از دهستان چارکی 
بخش لگه است که در شهرستان لار و در 
نه‌هزارگزی غرب لنگه در خلیج فارس و 
هفده‌هزارگزی بندر گرزه واقع است. جلگه و 
گرمسیر و مرطوب است. سکن این جزیره در 
چهار ابادی کورچک به‌نام: ماشه, سفیل» ده 
سدچم سکنی دارند. پاسگاه گارد مسلح 


کی شاء. ۱۸۸۲٩۹‏ 


گمرک دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 

¥ 

یکی پیر درویش در خا ک‌کیش 

نک و گفت با همر زشت خویش. سعدی. 

بوی بفلت می‌رود از پارس به کیش 

هم‌ایه به جان رسد و بیگانه و خویش, 
سمدی. 

شبی در جزیر؛ کیش مرا په حمجرة خویش 

خواند. ( گلستان). رجوع به یس و «جسزیرة 

قیس» در همین لفت‌نامه و فارسنامة ناصری 

ج ۲ ص ۳۱۷ و معجم البلدان (ذیل کیش و 

قیس) و فارسنامة ابن‌البلخی ص۱۳۶ و ۱۴۱ 

و شدالازار ص ۱۱۰ و ۱۸۵ شود. 


| کیش. (اخ)" از شهرهای | کدبوده است. 


(ایران باستان ج ۱ص ۱۱۳). 

کیش. (اخ) شهری است به ماوراءالنهر 
نزدیک سمرقند که در این زمان او را شهر سبز 
خوانند. (فرهنگ اوبهی). رجوع به کش شود. 

کیساسو. [شاش سوح ((خ)* کيشی‌سيم. از 
بلاد زا گروس‌بوده است که در ۷۱۶ ق. م. 
سارگن آن را فتح کرد. (تاریخ کرد تألیف 
رشید یاسمی ص ۷۳). 

کیشان. (اخ) دهی از دهستان فراهان پاین 
است که در بخش فرمهین شهرستان اراک 
واقع است و ۷۰۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
چترافیایی ایران ج ۲ 

کبسان. ([خ) دهی از دهان شمیل است که 
در بخش مرکزی شهرستان بندرعیاس واقع 
است و ۲۳۷ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج۸). 
کیسان. ((خ) قریه‌ای است در ثش‌فرسنگی 
میانة شفال و مشرق فین. (فارسنامة ناصری). 
کی شاہ۔ (ک /ک ] (اخ) فسردوسی در 
شاهنامه دو بار کیومرث را کی‌شاه خوانده 


است: 
ااه 


۱-رجوع به‌معتی قل شود. 

۲ -اين جزیره غیر از جزیر؛ هرموز (هرمز) 
است ولی در زمان اهمیت جزیره هرمز» کیش با 
دیگر جزایر خلیج فارس جزو منطفة حکمرانی 
پادشاه هرمز بود. (حاشية برهان چ معین). 
۳-اين جزیره غیر از جزیر: هرموز (هرمز) 
است ولی در زمان اهمیت جزيرة هرمز کیش با 
دیگر جزایر خلیج فارس جزو منطمَُ حکمرانی 
پادشاه هرمز بود. (حاشیة برهان چ معین). 
۴-اين جزیره غير از جزیرة هرمرز (هرمز) 
است ولی در زمان اهمیت جزيرة هرمز کیش با 
دیگر جزایر خلیج فارس جزو منطقهٌ حکمرانی 
پادشاه هرمز بود. (حاشیة برهان ج معین). 

۵ -در فرهنگ جغرافیایی ج ۷عرض این 
جزیره ۷کیلومتر ذ کر شده است. 

۶-در فسرهنگ جغرافبایی ج۷سکنة این 
جزیره ۱۶۰۲ تن ذ کر شده است. 


7 - 0 8 - Kishassu. 


۰ کیش برگرفتن. 


سپه کرد و تزدیک او راه جست 
همی تخت و دیهیم کی‌شاه جت 
(خاهامه ج دبیرسیاقی ص ۱۴). 
برفتند با سوکواری و درد 
ز درگاه کی‌شاه پرخاست گرد.. 
۱ (شاهنامه ایضاً ص ۱۵). 
رجوع به « کی» و « کیومرث» شود. 
کیش برگرفتن. اب گ رت | امسص 
مرکب) راه و آیین آموختن. طریقت جستن: 
گیومرت‌شد بر جهان کدخدای 
نخسن به کوه اندرون ساخت جای 
دد و دام و هر جانور کش بدید 
ز گیتی به نزدیک او آرمید... 
به رسم نماز آمدندیش پیش 
از آن جایگه برگرفتند کیش. فردوسی. 
کیشت. () کوره‌مز و شیر مخلوط با دوغ. 
(ناظم الاطیاء) (از اشتینگاس). ||گورماست. 
(ناظم الاطباء). 
کیش خاله. [لٍ] (اخ) دی از دهستان 
مره طالشدولاب است که در بخش 
رضواندر؛ شهرستان طوالش واقع است و 
۴ تن سکه دارد. (از فرنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲ 
کیش خاله. [ل] (اخ) دهی از دهتان 
ماسال است که در بخش ماسال شاندرمن 
شهرستان طوالش واقع است و ۴۴۶ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کیش دادن. [د] (مص مرکب) (اصطلاح 
شطرنج) خبر دادن حریف را با گقتن کیش که 
شاه در معرض خطر است. (از بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به کیش () شود. 
کیش‌دره. (د ر[ (اخ) دضی از دهتان 
ماسوله است که در بخش مرکزی شهرستان 
فومن واقع است و ۱۸۴ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کینستان. [ش ] ((خ) دهی از دهستان تولم 
است که در بخش مرکزی شهرستان فومن 
واقع است و ۱-۴ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
کیش فدا. [ش ف /فَ) (ترکیب اضافی, | 
مرکب) انچه از کتب اخبار سلف معلوم 
می‌شود چنان است که قبل از این از اعاظم و 
کابررکه به جنگ می‌رفتند کیشی مرصع و 
مزین به جواهر می‌داشتند که !گر حال جنگ 
منقلب گردد و دشمن از پی ایشان دراید در 
وقتی که نزدیک شود جهت مشغولی او کیش 
مذکور را باز کرده بیندازند و ایشان رافرصت 
رَفتن دست دهد. (آندراج): 
وقت هزيمت چو خصم سر زده از بیم جان 
گهره و بی‌ره برید, گه که وگه در شکت 
کیش فدا برگشاد راز نهان گفته‌ای 
زهره در آن رزمگاه حق زیور شکست 


شاه بدان تگریت. گفت که روز حنین 
مال مهاجر گرفت, جیش پیمبر شکست.! 
انوری (دیوان چ تفسی ص ۴۷). 

رجوع به « کی فدا» ذیل ترکیب‌های کیی 
شود. 

کیش کردن. [ک ] (مص مرکب) راندن 
مرغ با گفتن کیش. زجر کردن پرندگان با گفتن 
لفط کیش. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به کیش (! صوت) شود. 

کبی‌شکن. ۱ ] (خ) پسر « کی‌بهمن» که به 
دست ترکان گرفتار و کشته شد. (از مجمل 
التواریخ و القصص ص 4۴۶. 

کیش‌مات. (إ مرکب) (اصطلاح شطرنج) 
هنگامی است که مهر؛ُ شاه به طریقی کیش 
شود که قادر به هیچ نوع حرکتی نباشد 
حریف, شاه‌مات می‌شود و بازی را می‌بازد. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به « کیش» () 
و «مات» شود. 

کیش مند. (ک /ک /ک ي م] (ص مرکب) 
به‌معنی جباری و قهاری باشد به لغت زند و 
اوستا. (برهان) (آتندراج). به لفت زند. جبار و 
قهار و توانا. (ناظم الاطباء). از برساخته‌های 
فرق آذرکیوان. رجوع به فرهنگ دساتیر ص 
۲ شود. 

کیسمند. [] (ص مرکب) متدین و دیندار. 
|| یخسر. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). ||در 
زند و پازند. نیرومند و قوی. (از جانون) (از 
اشتینگاس). 

کیشن. [ش ]() بالهنگ. |اسرب و رصاص. 
(ناظم الاطیاء). سرب, ولی شاهدی این معنی 
را تأیید نکرده است. (از اشتینگاس). 

کیشواس. ((ج)۲ کشواس ". نزاد بومی و 
مقتدر کشور پرو ؟ است. این قوم در قرن 
پانزدهم م. از جتوب کلمبا تا شمال آرژانتین 
رازیر تسلط خودداشت. مردمی متمدن بودند 
و خورشید را ستایش می‌کر دند. (از لاروس). 

کیشی. (ص نسبی) منوب به کیش است که 
جزیرۂ قین باشد. (از اناب سمعانی). 
رجوع به کیش (ٍخ) شود. 

کیشیی. (اخ) مولانا شمی‌الدین محمدبن 
احمد الحکيم. عالم وعارف و صوفی بود و در 
علوم و فروع اصول ممارست داشت و در 
معقول و منقول تالیفاتی دارد. قطب‌الدین 
محمودبن مس‌عودین مصلح شیرازی از 
شا گردان‌وی بود. او راست: کتاب الهادی فی 
النحو. وی را قصایدی نیز هت که دلیل به 
کثرت فضل و علو همت و وفور علم و 
حک مت اوست. (از شدالازار چ قزویتی 
ص ۱۱۰ و ۱ و رجوع به همین ماخذ 
ص ۱۱۰و ۱۱۱و ۴۹۲و ۴۹۸ شود. 

کیشی خان . (إخ) دهی از دهستان انگوران 
است که در بخش ماه‌نشان. شهرستان زنجان 


واقع است و ۳۰۲ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
کسینف. [ن) (خ)" شسهری در اتحاد 
جماهیر شوروی (سابق) و مرکز سولداوی 
انست و ۳۰۳۰۰۰ تن سکته و کارخانة قوب 
فلزات دارد. (از لاروس). 
کیص.(کت ] (ع !) بخل تمام. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|ارفتار شتاب. (مستهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). |((ص) سخت بخیل. (اقرب 
الموارد). |اکوتاء‌اندام نا 
پرگوشت. (از اقرب السوارد). 
کیص.(ع ص) دشوارخوی نیک بخیل. 
(منتهی الارب) (انندراع). بدخوی و نیک 
بخیل. (ناظم الاطباء. تنگ خلق, و گویند 
بار بخیل. (از اقرب الموارد). ||پستک 
نازکاندام پرگوشت. (متهی الارب) 
(آندراج). کوتاه‌بالای نازک‌اندام پرگوشت. 
(ناظم الاطیاء) (از اقرب الموارد). 
کیص. کی ي](ع ص) کیص [کسی] . 
(متهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء), و 
رجوع به ماده قل شود. 
کیص. [ی ] (ع ص) سخت‌بی. کسیصض. 
(منتهی الارب) (آنندراج) (از اقرب الموارد). 
رجوع به مد خل بعد شود. 
کیص. (ی‌ص‌ص ] (ع ص) سخت‌پی. 
(منتهی الارب) (انتدراج) (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
کمص. اک ] (ع مص) بددل و سخت گر دیدن 
از چیزی. (منتهی الارب) (انندراج): کاص 
الرجل کیصاً و کتانا و كيوصاً؛ بددل و 
ست گردید از چیزی. (از اقرب الموارد) (از 
ناظم الاطباء). ||تتها خوردن. (تاج السصادر 
بیهقی). تها خوردن طعام راء (سنتهی الارب) 
(اندراج): کاص طعامه؛ طعام خود را تنها 
خورد. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
||بیار خوردن. (از منتهی الارب) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء): کاص من الطعام و الشراب؛ از 
طعام و شراب بار خورد. (از اقزب 
الموارد). كا عنده ما شثنا؛ خوردیم در نزد 
وی هرچه خواستيم. (ناظم الاطباءه) (از منتهی 
الارب). ||بهشتاب رفتن. (از اقرب الموارد): _ 
فلان مر یکیص؛ یعنی فلان شتابی‌کنان 


زک‌استخوان 


۱ -یعنی چون دشمن پادشاه هزيمت یاف و 
پادشاه عقب او روان شد | گرچه کیش قدا در 
بدان میل نقرمود به لشکریان گذاشت چتانکه 
آن حضرت (ص) روز حنین خود لشکر کفار 


شکست و قمت به مهاجرین بخنید. 
(انتدراج). 

2 - Quichuas. 3 - Quechuas. 

4 - Pérou. 5 - Kichinef. 


کیصان. 
شت.(منتهي الارب). 

کیصان. اک ی ] (ع مص) کیْص. (سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). رجوع 
به کیص (ع مص) شود. 

کیصی. (صا)" (ع ص) آنکه تنها خورد و 
تتها فرودآید و همواره در بند غم خویش باشد 
و پروای کسی ندارد. کیصی. (منتهی الارب) 
(آنندراج) (از اقرب السوارد): فلان کیصی: 
فلان تتها می‌خورد و تنها زیست می‌کند و در 
بند غم خویش است و پروای کی ندارد. 
(ناظم الاطباء). 

کيصيي. زک صا] (ع ص) رجوع به مدخل 
قبل شود. 

کیع. اک ] (ع مسص) بددل شدن. (تاج 
المصادر بهقی) (زوزتی). ترسیدن و دل بد 
کردن از چیزی. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد): کمت عنه كيعا و کَعوعةّ؛ ترسیدم و 
بددل کر دم از آن. (منتهی الارب). 

کیعو. اک غ] (ع !) شیربچذ" فربه. (منتهی 
الارپ) (از ناظم الاطباء) (از اقرب‌الموارد). 

کیعوعة. [ک ع](ع سص) کیع. (منتهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
رجوع به کیم شود. 

کیق.() رمص باشد که بر مژ؛ چشم نشیند. 
(لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۳۸). چرک 
گوشه‌های چشم بیمار, و کی راکه چشم 
درد کند گویند. (برهان). به‌معنی کیخ که چرک 
گوشه‌های‌چشم بیمار باشد. (آنتدراج). چرک 
گوشه‌های چشم و چرک چشم متلا به رمد. 
(ناظم الاطباء). رَمّص. ژفک. خم. خم چشم. 
قی (در چشم). (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 
شگفت نت اگ رکیغ چشم من سرخ است 
بلی چو سرخ بود اشک سرخ باشد کیغ. 

ابوشعیب (از لفت فرس اسدی). 

کیغا. [ک /ک ] () رنج و آزار و درد و اندوه. 
(ناظم الاطباء) (از جانسون). رجوع به کیفا 
شود. 

کیغاتس. (تِ ] ([خ) نام مردی دانا و عالم و 
فصیح. (ناظم الاطباء). در اشتینگاس بدین 
معنی کیفانی آمده است. 

کیغال. " (ص) جماشی بود. آن که پنهانک 
دوست را بیند گویند کیفالکی کرد. (لغت فرس 
اسدی چ اقال ص ۳۳۰). رجوع به کنغال و 
کنفالگی شود. 

کیغباد. اک /ک غ] (ص مرکب) به‌معنی 
عادل بر حق باشد. چه کی به‌معنی عادل و 
غباد بر حق است". (برهان) (آنندراج). عادل 
بر صق. (ناظم الاطباء). از؛ کی + غباد. 
(حاشيةُ برهان ج معین). رجوع به کی و غباد 
و قباد شود. 


کیغباد. (ک /ي غْ] (إخ) نام پادشاهی بوده 


مشهور در ایران. و در عهد او پادشاهی بزرگتر 
از او بود صد ال پادشاهی و ملک‌رانی 
کرد و در این زما ن کیقباد نویسند که به‌جای 
غین. قاف باشد. و در فرس قدیم حرف قاف 
نیست. (برهان) (آنندراج). رجوع به کیقباد 
((خ) شود. 
کیف. (ک / کي ] (از ع. () نشنه و ببهوشی, و 
چیزی که نشئه و بیهوشی آرد, مجاز است. 
(غیاث) (آنندراج). نشته و مستی, (ناظم 
الاطیاء). در تداول فارسی‌زیانان. حالت 
حاصلة از شراب یا الکل يا مخدرات چون 
تریا ک و بنگ و مانند آن. سکرگونه‌ای که از 
تسریا ک و بنگ و حشیش پیدا آید. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- کیف کی کوک بودن؛ (در تداول عامه) 
به‌قدر کافی مکر یا مخدر صرف کرده بودن. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
االذت. (فرهنگ فارسی معین). لذت که از 
غذایی خوشمزه یا تفرجی و مانند آن حاصل 
شود و با کردن و بردن صرف شود. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ااعیش و 
عشرت ومسرت و خوش‌حالتی. (ناظم 
الاطباء). خوشی. مرت. (فرهنگ فارسی 
معین). 
- سر کیف بودن؛ خوشحال و شادان بودن. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
<کیفت کوک است؟ دماغت چاق است؟؛ 
عباراتی است که به هنگام احوالپرسی گویند. 
معادل «خوبی؟. خوشی؟. اوضاع بر وفق مراد 
هست؟» و جزاینها. 
<ک فش کوک است؛ (در تداول عامه) 
خوشحال و شنگول است. (فرهنگ فارسی 
معین). 
< کف کسی کوک بودن؛ (در تداول عامه) 
تمول یا عایدی بار داشته بودن. مالدار 
بودن. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|| چگونگی احوال. (ناظم الاطباء). 
کف شما چون است؟: بعنی حالت شما 
ا 7 از اون ربا ک)و بعضی 
اجزاء دیگر که پاره‌ای مادران نادان همه شب 
به شیرخواره می‌دادند تا به شب بیدار نشود و 
مادر آسوده بخوابد. منومی که شب به طفل 
شیرخوار می‌دادند چون شربت کوکنار یا 
حبی معجون از افیون و بعضی ادویة دیگر. 
حبی مرکب از افیون و بعضی ملینات که 
مادران همه شب به شیرخوارگان می‌دادند تا 
خد و کمتر گریه کنند. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
کیف. اک / کی ] (از ع )۵ چگوند. (غیاث) 
(آنسندراج) (فرهنگ فارسی منعین). 
||(اصطلاح منطق) عرضی که قبول قسمت 


کیف. ۱۸۸۳۱ 


بالذات نکند. چنانکه سواد و بباض. (غیاث) 
(آنندراج). عرضی است که لذاته اقتضای 
قمت و لاقست نکند. و تصور او بر تصور 
غیرموقوف نباشد همچو الوان و غير آن. 
(نفایس الفنون), یکی از سقولات نه گانة 
عر ض, و 
موجب تصور چیزی دیگر خارج از ذات آن و 
حامل آن نباشد و مقتضی قسمت و نسبت هم 
نباشد و به عبارت دیگر کف عبارت از 
عرضی است که تصور آن متوقف بر تصور 
ی ودن اعد و مکی کت و 
لاقمت در محل خود په نحو اقتضاء اولی 
نباشد. (فرهنگ علوم عقلی تألیف سیدجعفر 
سجادی) چونی *. یکی از مقولات عشر 
ارسطو. مقابل كَمّ. هر چیزی که واقع شود 
تحت جواب کیف یعنی هيات اشیاء و احوال 
آنها و مزه‌ها و بوها و ملموسات مثل سرما و 
گرماو خشکی و تری و اخلاق و عوارض 
نفس مثل ترس و شرم و سانند آن. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
هیولای اول بیان کن که چیست 
سؤالم ز کم و ز کف و چراست. 
ناصرخسرو. 
ز ما و کیف بگوی و به رسم برهان گوی 
گرامدست برون این سخثت از استار. 


آن ههانی است خاز که تصور آن ˆ 


اف ري 
رجوع به كفت شود. ||(اصطلاح منطق) 
حالت ایجاب و سلب در قضاياء بنابر قول 
منطقیان در دو قضيذ مناقضه اختلاف كيف 
قرط است, و در اینجا مراد از کف سلب و 
ایجاب است. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کیف. رک فَ] (ع ادات استفهام) چگونه. 
(زمخشری). چون. (ترجمان القرآن). چگونه. 
وان اسم نهم و غیرمتمکن و مبنی بر فتح 
است. و بر دو وجه استعمال شود: 
- برای استفهام از احوال. چه استفهام 
حقیقی و چه غیر آن(همچون تعجب و نفی), 
مانند: کیف زید (استفهام حقیقی). و كيف 
تکفرون بل (تعجب): و کیف ترجون سقاطی 
(نفی). 
ب - برای شرط. در این حال اقتضای دو فغل 
غیرمجزوم متفق اللفظ و المملى کند. مانند: 
كيف تصنع اصنع. (از منتهی الارب) (از اقرب 


۱- تسرین نیز می‌پذبرد. (متهی الارب) (از 


اقرب الموارد). 

۲ - در آنندراج: ۵ شتربچه؛ و ظاهراً درست 
بیست. 

۳« نل: کنفال. ۴-بر اساسی بے 


۵-رجوع به کف شود. 
(فرانری) ۵0۵6 ۰ 6 


۲ کیف. 


لسوارد) (ازمغنی انث ج محمد محبی‌للزین 
عدالحمد جزء۱ ص ۲۰۵). می بر فتح 
است و به‌معنی چگونه و هرچه و در چه حال 
و بر چه حال می‌آید. ماتد: و کف تکفرون 
پالله؛ یعنی چگونه کافر می‌شوید به خدا؟ و 
کف جاء زید؛ بر چه حالت آمد زید؟ و کیف 
انت و کیف کنت؛ در چه حاتی تو و در چه 
حالت است زید؟ و کف تصنع اصنع؛ هرچه 
تو می‌کنی می‌کتم من. و کیف شاء؛ هرچه 
بخواهد. (ناظم الاطباء): 
کیف مد الظل أ نقش اولیاست 
کودلیل نور خورشید خداست. 
(متنوی چ رمضانی ص ۱۱). 
- فکیف. رجوع به همین کلمه شود. 
- کیف الحال؟؛ حال چگونه است؛ 
ما للمی و من بذی‌سلم 
اين جيراننا و كيف الحال. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۲۰۵). 
-کیف حالک؟؛ حال تو چطور است؟ (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
لام علیک انوری کف حالک 
مرا حال بی تو نه تیک است باری. 
فخرالدین خالد. 
- کیف کان؛ آن طور که بود. (از یادداشت په 
خط مرحوم دهخدا). 
¬ کیفما؛ آز: « کیف» + «ما» اسم شرط ودو 
فعل را که یکی شرط و دیگر جواب آن است 
مجزوم کند. مانند: کیفما تتوجه تصادف خیرا. 
(از اقرب الموارد). مرکب از کیف و ماء یعنی 
هرچه. مانند: کیفما تفعل افعل؛ هرچه یکنی تو 
می‌کنم من. (ناظم الاطباء). 
- کیفمااتفق؛ به هر طور که اتفاق می‌افتاد. 
(غیات) (آتدراج). 
کیفما کان؛ان طور که بود. (از یادداشت په 
خط مرحوم دهخدا), 
= کیفمایتفق؛ به هر طور که اتفاق می‌افتد. 
(غیاث) (آنندراج). 
- کیفمایشاء؛ ان طور که میخواهد: حکومت 
کیفمایشائی. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
کیقف. [ک ](ع مص) بریدن. (منتهی الارب) 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کیف. ی ] (ع ) ج كيفة. (اقرب الصوارد). 
رجوع به كيفة شود. " ۱ 
کیف. () دست‌افزاری که در آن آلات و 
ادوات لازم برای کاری گذارند. (ناظم 
الاطباء). آلسی چرمین که در آن کاغذ. 
نوشت‌فزار و اشیاء دیگر گذارند. بعضی 
حدس زده‌اند اصل کیف, کف عربی باشد. 
(فرهنگ فارسی معین). انواع دارد: کیف پول. 
کیف‌دبتی, کف بغلی» کف کاغذ و غیره. (از 
ادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 


فارغی ای جیب اطلس کز برت کیف عبیر 
نا گه‌انگیزد غباری چون ز مدان گرد کرد. 
نظام قاری (دیوان اله ص ۱۱۷). 
شده‌ام به جیب اطلس شب عنبرینه گمره 
مگر آنکه کیف گلگون به رهم چراغ دارد. 
نظام قاری (دیوان الله ص ۶۶). 
و قندیلهای بزرگ و کوچک از کلاه مصنف و 
کف جیب به رس‌مان زر رشته که آن را 
گلابتون نیز خوانند از آن معلق و حاضر 
قندیل باشند. (از نظام قاری صص ۱۵۵ - 
۶ به قواعد مقرره بايد دو نوبت از هر 
محل کیف عرایض بسته برسد. حکام ولایات 
در فرستادن کیفها تقاعد دارند. (از دستخط 
ناصرالدین به عضدالملک. از فرهنگ فارسی 
معین). 
- امتال: 
قربان بند کیفتم, تا پول داری رفیقتم. 
ظر: 
این دغل دوستان که می‌بینی 
سعدی (از امثال و حکم). 
|اکيسة زنان که در آن آیینه و دیگر ادوات 
تزین می‌نهادند. مََْ. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). |إكية مدور که زنان در آن 
سوزن و انگشتانه و موم و صابون قمی (برای 
نشان کردن مواضع برش گاه بریدن جامه) 
می‌داشتند. تلی. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). | جزوکش. (ناظم الاطباء). 


| کیف. (اخ) شهرکی است خرد [به خراسان ]. 


(حدود العالم). شهر قدیمی ات که در سین 
بادغیس و مروالرود بوده است. (از معجم 
الپلدان). رجوع به معجم البلدان شود. 
کیف. [ ] ((خ) رجوع به کیفی (إخ) و حبیب 
لیر چ خیام ج ۴ص ۴۳۸ شود. 
کیقف. [ي] ((خ)" شهری در اتحاد جماهیر 
شوروی (سابق) و مرکز اوکراین ست که بر 
کناردنپ ر" واقع شده و .۰۰ ۰ تن سکنه 
دارد. این شهر یکی از مرا کزہزرگ صنعتی 
است و دانشگاه و کلیای بزرگ و قدیمی 
دارد. کیف پیش از حملة مفول (۱۲۴۰م.) 
پایتخت روسیه و همچنین در سالهای ۱۹۴۱ 
۱٩۴۲ -‏ م. صحنه جنگهای شدیدی میان 
المانها و روسها بود. (از لاروس). ۱ 
کیفا. رک /ک]() زخم مهلک. اارنح و آزار 
و درد. کیفا. (ناظم الاطباء) (از اشسینگاس). 
رجوع به کیفا شود. 
کیفاً. (ک فَنْ] (ع ق) از لحاظ کیف. از لحاظ 
چگونگی. (فرهنگ فارسی معین). از حیث 
چونی: فلان از این کار کما و کیقا خر دارد. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کیفادالماس. [1] (! مرکب) به سریانی 
الماس را گویند و معتی آن سنگ الماس است. 


کیف‌جه. 
(از الجماهر ص .)٩۲‏ 
کیفاشفت فر زلا. [ ] (إمرکب) به سریانی 
مفتاطیس را گویند؟. (از الجماهر ص ۲۱۲). 
رجوع به همین مأخذ شود. 
کیفال.(ص) مردم رندییشه و جماش و 
کوچه‌گردو صاحب عربده و بدمست و لوند را 
گویند,و به این معنی به‌جای حرف ثانی, تون 
هم آمده است. (برهان). شخصی راگویند که 
رند و کوچه گردباشد. (جهانگیری). مردم رند 
و آزاد کوچه گردو مصاحب اوباش و خراباتی 
و معربد و باده‌پرست و زن‌پرست. (ناظم 
الاطباء). در جهانگیری و برهان به‌معنی رند و 
کوچه‌گرد آورده‌اند و آن خطاست. به‌جای 
«یا»» «نون» است به‌معنی مغلم و امردیاز. 
(انجمنآرا) (آنندر اج). رشیدی گوید این لفت 
تصحف است و صحیح کنفال است. (از 
حاشية برهان چ معین), رجوع به کیفال و 
کنغال شود. 
کیقامصر با. [ ] (|مرکب) اسم سریانی سنگی 
است که به فارسی سنگ مصری نامند. 
(قهرست مخزن الادویه), 
کیفامقنطیس. [ ] (! مرکب) به سریانی 
حجر مقاطل است. (فهرست مخزن 
الادویه). و رجوع به کیفاشفت‌فرزلا شود. 
کیفانورا. [ ] () اسم سس ربانی 
مارقشیشاست. (فهرست مخزن الادویه). 
رجوع به مارقشیشا و مرقشیشا شود. 
کیفانیدن. [د] (مص) ارزو داشتن و میل 
کردن. ||عدالت کردن. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 
کیفا یھو د ینا. ( ] (إ مرکب) اسم سریانی 
حجرالهود است. (فهرست مخزن الادویه). 
کیف بردن. رک /ک ب د](مص مرکب) 
در تداول عامه, لذت بردن: باید از زندگی کف 
برد. (فرهنگ فارسی معین). 
کیفتن. تّ ] (مص) عدالت کردن. ||میل و 
رغبت داشتن. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 
کیفقه. [تٍِ] ((خ) دی از بخش سمرم 
بالاست که در شهرستان شهرضا واقع است و 
۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۱۰ 
کیف چه. [چ /ج] (!مصفر) کف خرد. (از 
یادداشت به خط مرجوم دهخدا). رجوع به 
کیف‌شود. 


١‏ -اشاره به آیة ۴۵ از سورة فرقان (۲۵): ألم‌تر 
الی ربک کیف مد الظل و لو شاء لجعله سا كناً. 
(از شرح موی شریف تألِف فروزانفر ج ص 
4۶( 
Kiev. 3 - Dniepr.‏ - 2 
۴- در فهرست مخزن‌الادوبه بدین معنی 
کیفامقنطیس آمده. رجوع به همین کلمه شود. 


کیف دادن. 


= کیفر دیدن؛ مجازات یافتن. مکافات دیدن. 


کیفر بردن. ۱۸/۸۹۳۳ 


کیف دادن. اک /ک د] (+مص مرکب) 


سکرگونه‌ای بخشیدن. نوعی تخدیر لذیذ 
ایجاد کردن: این حب به بچه کیف می‌دهد. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
کف شود. ||لذت دادن (از یادداشت به خط 
ا هکت ای که 
تریا ک‌یاعصاره کوکار دارد) دادن. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کیف داشتن. اک /ک ت ] (مص مرکب) 
ندثه داشتن. (ناظم الاطباء). دارای نشثه بودن 
چیزی. نشثه داشتن. (فرهنگ فارسی معین). 
|امسرت و شادمانی آوردن. (ناظم الاطباء). 


کیف‌دان. اک /ک ](|مسرکب)! دب 


معجونات منشی, و در مصطلحات وفته که 
ظرفی باشد که خانه‌های متعدد در آن باشد و 
حقه‌هایی که معاجین در آن گذارند. (غیاث). 
ظرفی از چوب و نقره مثل سینی قهوه که 
خانه‌های متعدد دارد و صفای معاچین در ان 
گذارند. (آتدراج). حقه یا قوطی که در آن 
حب مکیف دارند. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
سکن شوخی بود هر پاره دل در تیهام 
خانه‌ام جون کیف‌دان ماواي چندین خانه است. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
||قوطی جای کیف بچه. ظرفی خرد برای 
حفظ کیف بچه. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). و رجوع به کیف [ک /ک ] (مدخلي 
نخست. می آخر) شود. 
کیفر. [کَ / کي ف ] (ا) مکافات بدی. 
(فرهنگ رشیدی). مکافات یکی و مکافات 
بدی را گویند. و به عربی جزا خوانند. 
(برهان). پاداش و جزای عمل بد. (غیاث). 
به‌محی مکافات است. در جای مکافات بدی 
استعمال می‌شود چنانکه پاداش در محل 
تلافی خوب. (آنتدراج) (انجمن آرا). جزا و 
پاداش و مکافات نیکی و بدی و عوض و بدل. 
(ناظم الاطباء). پاداش کار نیک و بد. جرا. 
مکافات. (فرهنگ فارسی معین). جزا. 
پاداش. بادافراه. بادافره. عقوبت. عقاب. 
مکافات. مجازات. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا)؛ 
گویی‌به فلان جای یکی سنگ شریف است 
ھر کی که زیارت کندش هش کیفر. 
ناصرخسرو. 
اگرچنین کارها کرد کیفر کرده چشید.(تاریخ 
بهقی). 
این خا ک توده خانة پاداش و کیفر است. 
کافی بخاری (از امتال و حکم). 
رجوع به کیفر بردن شود. 
به کیفر رساندن؛ مجازات کردن. 
به کیفر رسیدن؛ مجازات دیدن, مکافات 
یافتن. 


رجبوع به مدخل کیفر بردن شود. 
کیفر یافتن. رجوع به ترکیب قبل و مدخل 
کیفربردن شود. 
||(اصطلاح حقوق) جرا. مجازات قانونی. 
(فرهنگ فارسی معین). 
-کیفر انتظامی مأمورین قضایی؛ (اصطلاح 
حقوق) کیفری ات که دادگاه انتظامي 
می‌تواند در صورت ثبوت تخلف قتضات. 
مطایق درجه آهمیت آن حکم دهد. (فرهنگ 
حقوقی تألیف جعفری لنگرودی). 
-کیفر انضباطی: (اصطلاح حسقوق) 
مجازاتهای مربوط به تقصیرات انضباطی را 
گویند. (فرهنگ حقوقی تألیف جعفری 
لنگرودی). . 
-کیفر تبعی؛(اصطلاح حقوق جزا) کیفر تبعی 
اثر ناشی از حکم است بدون قید در حکم 
(مانند محرومیت از حقوق اجتماعی) و کیفر 
تکمیلی نظیر کیفر تبعی انت با این تفاوت که 
مثل کیفر اصلی در حکم دادگاه قید می‌شود 
(ماند آقامت اجباری در محل مخصوص). 
نقطة مقابل کیفر تبمی و تکمیلی, «کیفر 
اصلی» است. (از فرهنگ حقوقی تألیف 
جعفری لنگرودی). 
< کیفر تکمیلی. رجوع به ترکیب قل شود. 
| پشیمانی بود. (لفت فرس اسدی چ اقبال ص 
۲۱ ندات و پشیمانی رانیز گویند. 
(برهان). پشیمانی. (آنندراج) (انجمنآرا). 
ندامت و پشیمانی. (ناظم الاطیاء). ||محنت و 
رنج و حیف باشد. (پرهان) (ناظم الاطباء). 
محنت و رنج. (انجمن‌آرا) (انندراج). |اجایی 
باشد که در او دوغ کنند مانند تفاری. و بعضی 
گفته‌اند که جایی بود که در او دوغ گیرند و 
سوراخش در ین باشد. (لفت فرس اسدی چ 
اقبال. ص ۱۳۱). تسفارگونه‌ای بود الت 
دوغ‌فروشان. (فرهنگ اسدی نخجوانی), 
ظرفی باشد تغارمانند که ماست‌فروشان و 
برزیگران شیر و ماستم در آن کنند و ناودانی 
هم دارد مانند جرغتو و بلبله و مشک دوغ. 
(برهان). ظرفی است که ماست‌فروثان شیر 
در آن کنند و کنارش از تغار اندک بلندتر است 
و ناودان دارد, و گاودوشه نیز گویند. (از 
فرهنگ رشیدی) (انجمنآرا) (آنندراج). 
نھر و آن کوزه دهان‌فراضی است که 
دوغ‌فروشان دوغ و ماست در آن کنند. و آن 
را ناودانی بود چون بلله. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 
شیر عشاق به پتان در جلالت ‏ شدەست 
چشم دارد که فروریزد در کیفر تو. 

طیان (از انجمن‌آرا؛ 
||هر چیز را نیز گویند که شیر و ماست در آن 
کنند مطلقاً. (برهان). ظرف شیر و ماست 


(مطلقا). ||مشک دوغ, (فرهنگ فارسی 
معین). ||سنگی را نیز گویند که بر کنگر: قلعه 
نهند تا چون غنیم نزدیک آید بر سر او زنند. و 
به عربی مترس خوانند, و به این معنی به کسر 
اول هم آمده است. (برهان). سنگی که بر 
حصار و کنگر؛ قلعه نهند که چون دشمن قصد 
تخیر کند بر سر او اندازند. و به عربی مترس 
گویند. (ان‌جمنآرا) (آنسندراج). |انهر و 
رودخانة آب را هم گفته‌اند. (یرهان). در نخۀ 
وفانی مسطور است که به زبان بعضی از 
ولایات نهر باشد . (فرهنگ سروری). 

کیفر. رک /ک ت ](ح) نام قلعه‌ای که آن را 
هیچکس نتوانستی گرفت جهت طلمی که 
بر ان کرده بوده‌اند. (صحاح الفرس, از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). نام قلعه‌ای 
است که در آن طلمی بتهاند و هیچکس 
قدرت برگرفتن قلعه نیافته است. (برهان). نام 
قلعه‌ای بود و آن طلمی داشته که هیچکس 
بسرگرفتش قدرت نیافته. انرهنگ 
جهانگیری). 

کیفر. [] (خ) رودی است در بخارا. (تاریخ 


بخارا ص ۳۹). 

کیفر بردن. (ک /ک قب :](٩سص‏ 
مرکب) به جزای عمل خود رسبدن. (فرهنگ 
فارسی معین). مجازات یافتن. مکافات 
دیدن؛ 
مار را شرچند بهتر پرودری 
چون یکی خشم آورد کیفر بری. ابوشکور. 
چه گفتد دانندگان خرد 
هر آن کس که بد کرد کیفر برد. ‏ فردوسی. 
که هرگز نراند به راه خرد 
ز کردار ترسم که کیفر برد. فردوسی. 
به گیتی چنین است پاداش بد 
هر آن کس که بد کرد گیفږ برد فردوسن, 
تو زین کرده فرجام کیفر بری 
ز تخمی کجا کشته‌ای بر خوری. فردوسی. 
از تو ما را نه کنار و نه پام و نه سلام 
مکن ای دوست که کیفر بری و درمانی. 

منوچهری. 


| گرجنگ آوری کیفر بری تو 


۱-از: کف +دان (پوند ظرفیت). 

۲ - صاحب صحاح الفرس می‌گوید: «به زبان 
بعضی از ولایات به‌معنی نهر باشد» و این گفتة 
صاحب صحاح غلط است و «نهره» را «نهر» 
خوانده است. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

۳-قرهنگ جهانگیری: بسیار. 

۴ -صاحب صحاح الفرس می‌گوید: «ببه زبان 
بعضی از ولایات به‌معنی نهر باشد» و این گفتۀ 
صاخب صحاح غلط است و «نهره» را «نهره 
خوانده است. (از بادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 


۴ کیفرخواست. 


ا گرکاسه دهی کوزه خوری تو. 

(ویس و رامین). 
عالم همه زین دو گشت پیدا 
ادم هم از این دو برد کیفر, ناصر خسرو. 


به نورش خورد مومن از فعل خود بر 
به نارش برد کافر از کرده کیفر. ناصرخسرو. 
کسی کو خوار گیرد راه دین را 
برد فرذا پشیمانی و کیفر. 
دست خدای اگرنگرفتتی 
حسرت خوزی بی و بری کیفر. 
نار و 
همه ز کرده پشیمان شدند و در مثل است 
کسی که بد کند از بد همی برد کیفر. 
امیر معزی. 


| گربد کنی کیقرش بد بری 
نه چشم زمانه به خواپ اندر است 
بر ایوانها نقش بیژن هنوز 
به زندان افراسیاپ اندر است. 
|انادم شدن. پشیمان شدن. (از بادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). پشیمانی یافتن. ندامت 
کشیدن. 
کیفرخواست. (ک / کف خوا /خا] ( 
مرکب) (اصطلاح حقوق) ادغانامة دادستان 
کیفر ذادن. (ک /کِ ف د] (مص مرکب) 
جزای عمل کسی را به وی دادن: (فرهنگ 
غارسی معین). به کیفر رسانیدن. مجازات 
کردن.به مکافات عمل رسانیدن. 
کیف رکشیدن. رک / کی ف ک / کب د] 
"مص مرکب) کیفر بردن. به جزای عمل خود 
,سیدن. مجازات یافتن. مکافات دیدن؛ 
در فرویت آن زن و خر را کشید 
تادمانه, لاجرم کیفر کشید. مولوی (متنوی). 
رجوع به کیفر بردن شود. 
-کیفر از کسی کشیدن؛ وی را به جزای عمل 
خود رساندن. مجازات کردن: 
سپاس جهاندار بگذار ورنه 
به کفران نعمت کشند از تو کیفر. 
مندوشاه نخجوانی (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
به کیفر. جزایی. (قرهنگ فارسی معین). 
کیقسام. رک / كي ف ] (() ببه‌منی کتمان 
انت و آن سر نگاه داشتق رازها باشد یعنی 
افشای راز نکردن. (برهان) (از آنندراج). 
کمان سر و نگاهداری راز و افشا نکردن ان. 
(ناظم الاطباء). ظاهرا برساخته فرقة 
آذرکیوان است. (از حاشية برهان چ معین)/ . 
کیفشین. (کَ ف ] (اخ) کی‌پشین. بنابه قول 
غزه اصفهانی و معودی پسر کیقباد و جد 


کی‌لهراسب بوده است. (مزدیسنا و تأثیر آن 
دز ادبیات پازسی أف مین حا من 
(YY‏ رجوع به کی پشین شود. 
کیف کردن. [ک / ک ک د ] (مص مرکب) 
در تداول عامه لذت بردن. حال کردن. لذت 
بردن, چنانکه از قلیانی یا غذایی یا آوازی یا 
هوای خوشی. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). لذت بردن. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کیف شود. 

- کیف کردن با کسی؛ با او در لذتی شزیک 
بودن. (فرهنگ فارسی معین). 

- |ابااو آرمیدن. با وی جاع کردن. 


" (فرهنگ فارسی معین). 


|امس_رور شدن. چنانکه از کاری و 
پیش‌امدی. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ||نشثه و سکرگونه‌ای یافتن, چنانکه 
از بعضی م‌کرات و مخدرات. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). نشثه گرفتن. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کیف (مدخل نخست) 
شود. 
کیقور. (کَ /ک] (ص مرکب) در تداول 
عامه. آنکه کف و لذت برده. محمتع. 
سرخوش. (فرهنگ فارسی معین). 
< کیقور شدن؛ در اصطلاح تریا کیان و 
خیره کشان.به حد کفایت تریا ککشیده بودن. 
کامل شدن رقع اثتهای تریا ک یا شیره. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کیقوس. رک / ک] (إ) به‌سنی مسامحت 
است» و آن بذل کردنی باشد بنابر وجوب 
حاجت بعضی از انچه لازم شود. (برهان) 
(آنتدراج). مامحه 7 اغماض و ملایمت. 
(ناظم الاطباء). ظاهرا از برساخته‌های فرقة 
آذرکیوان است. (از حاشیه برهان چ معین). 
کیقوفة. (ک ف ] (ع !۱۷ کيفية. حنالت و 
صفت چیزی.(ناظمالاطباء). رجوع به کيفية 
و کیفت شود. 
کیفوفية. (ک فی ی | (ع ()" کيفید. حالت و 
صفت چیزی. (ناظم الاطباء). رجوع به كفة 
و کیفیت شود. 
کیف و کم. (ک /ک و /ک /ک ف کمم / 
ک] (ترکیب عطفی, |مرکب) چگونه و چند. و 
به اصطلاح کیف عیارت از عرضی که قبول 
قسمت بالذات نکند. چنانکه سواد و بیاض, و 
کم‌عرضی است که قبول قسمت بالذات کند. 
چنانکه خط و سطح و جم. و برای تقهیم عام 
چنین تعریف هم می‌توان کرد که کیف وصفی 
است که دریافت شدت و ضعف ان به تعقل 
تعلق دارد و به ذات خود قسمت نپذیرد مگر 
به متابعت محل خود. چنانکه حسرارت و 
برودت و طعمها و بوها و الوان و خوبی و 
زشتی و سمیت و تریاقیت اشیاء و علم و جهل 
و جود و بخل و غير آن در مردم؛ و کم آن 


کیفی. 
است که به ذات خود قابل‌قسمت باشذ و 
دریافت مقدارش به وزن یا عدد یا پیمایش 
تعلق دارد. چنانکه جمیع اضیای ذی‌جسم. 
(غیات) (آنندراج): 
گفتم به چشم سر بتوان دید کیف و کم 
گفتابه چشم سر نتوان دید فضل و فر. 
اضرو 
هم ذروۂ کمال تو افزون ز کیف و کم 
هم بسد؛ جلال تو بیرون ز منتهی. 
سلمان ساوجی. 
رجوع به کیف و کیفیت و کم شود. 
کیقة. [فَ ](ع!)پاره‌ای از جامه و خرقه که بر 
دامن پیراهن از پیش دوزند. و آنکته بر پس 
باشد حيفة نامند. (صنتهی الارب) (انندراج) 
(از اقرب السوارد). ||پاره‌ای از جامه. (از 


اقرب الموارد). 
کیفه. اک /ک ف / ف ] (!) کف دست. (ناظم 
الاطباء) (از اشتینگاس). 


کيفی. اک /ک ] (ص نسبی) منسوب به 
کیف. چونی ". مقایل کَسّی. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). ||مأخوذ از تازی, نت 
و مخمور. |اهر چیزی که متی آورد و نشثه 
دهد (ناظم الاطباء). 

کیقی» [) (إخ) حصن کیفی, قلعه‌ای است 
ميان آید و جزیر: ابن‌عمر. (صنتهی الارب): 
سلطان جند از اردبیل با بسیاری از اهل 
ارادت طریق مسافرت اختیار نموده به جانب 
دیاربکر نهضت فرمود و چون حصن کیفی که 
به حصن کیف اشتهار بافته از یمن مقدم 
همایونش غیرت‌افزای گنبد گردون شد... 
(حبیب السیر ج خیام ج ۴ ص ۴۲۵). چون 
خبر آن [حرکت شاه اسماعیل صقوی ] به 
سمع الوند رسید عنان تمکن و ثبات از دست 
داده متونجه کیفی گردید و از کیقی نیز راه گریز 
پیش گرفته. (حبیب السیر چ خیام ج ۴ ص 
۳۶۹ 

کیقی. [کَ /کٍ ] ((خ) معروف به تومسلمان. 
از شاعران قرن یازدهم هجری است. در 
سبزوار متولد گردید و به سیستان مهاجرت 
کردو از دین يهود به اسلام مشرف شد. 
صاحب تذکرة میخانه به لال ۱۰۲۵ «.ق. 
وی را در لاهور ملاقات کرده است. مشویی. 
در بحر مثنوی مولوی سروده و آن را گاهنامه 
نامیده است. وی از ملازمان شاهزاده خرم 
شاهجهان در هند بوده است. از اشمار اوست: 
چون نگریم کز عدم با نامرادیهای بخت 


۱-اين کلمه در تاج العروس ولان العرب و 

محیط المحیط و جز اینها دیده نشد. 

۲ -اين کلمه در تاج العروس ولان المرب و 

محیط المحیط و جز اینها دیده نشد. 
Qualiatit.‏ - 3 


غافلم آورده‌اند و باز غافل می‌برند. 
رجوع به تذکر؛ میخانه ص ۸۷۶و تذکرة 
عرفات العاشقین و فرهنگ سخنوران شود. 
کیفیات. اک / کی فی یا ](ازع. !)ج کیفیت. 
چگونگیها 9 فارسی معین). رجوع به 
کیفیت شو 
<کیفیات ۷ حرارت و برودت و رطوبت 
و یبوست باشد. و آن را کیفیات اولی نیز 
گویند.(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کیفیات استعدادی. رجوع به کیفیت 
(اصطلاح منطق) شود. 
کیفیات اولی. رجوع به ترکیب « کیفیات 
آربعه» و ترکیب بعد شود. 
- کیفیات اولیه؛ حرارت و برودت و رطوبت 
و يوست باشد. و آن را طبیعیین از اين جهت 
کیفیات اولیه گفته‌اند که سایر کیفیات از قل 
رنگها و بویها و چشیدنها و سنگینی و سیکی 
وستی و سختی وامثال آن را متولد از چهار 
کیفیت اوله دانند. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 
- کیفیات والث؛ (اصطلاح طب) کیفیاتی 
باشد که از کیفیات ثوانی 
الجواهر, از یادداشت 
رجوع به ترکیب بعد شود. 
¬ کیفیات وانی؛ (اصطلاح طب) کیفیاتی 
است که از مزاج حادث گردد. چون تفتیح و 
تقطیم و تلطیف و امثال آن. (از بحرالجواهر. از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- کیفیات راسخه. رجوع به کیفیت (اصطلاح 
منطق) شود, 
-کیفیات عارضه. رجوع به کیفیت (اصطلاح 
منطق) شود. 
< کیفیات محسوسه. رجوع به کیت 
(اصطلاح منطق) شود. 
- کیفیات مخففه أ؛ (اصطلاح حقوق) در 
حقوق جرا اوضاع و احوالی امت که هرگاه 
جرم در آن اوضاع و احوال واقع شود موجب 
تخقیت با معافیت از مجازات می‌شود اوضا 
و احوال مزبور بر دو قم است: قسم اول. آنها 
که‌به نص قانون معرفی شده است و اصطلاحا 


حادث شود. (از بحر 
ت به خط مرحوم دهخداا, 


تخفیف از مجازات شود. اولی ماند قتل که از 


شوهر واقع شود هرگاء اجنبی را یا زتش در. 


یک فراش مشاهده کند (ماد؛ ۱۷۹ قانون 
مجازات عمومی). دومی ماند قل از مردی 
که دختر یا خواهر خود را با مرد اچنبی بپیند 
که‌از یک تا شش ماه به حبس تأدیبی محکوم 
خواهد شد. (ماد؛ ۱۷۹ قانون مجازات 
عمومی). قم دوم» آنها که مورد نص قانون 
واقع نشده و قضات می‌توانند درصورتی‌که 
آن اوضاع را مقتضی تخفیف بدانند میزان 


مجازات را تا حدودی که قانون پیش‌بینی 
کوده پایین بیاورند. اصطلاحاً این قسمت را 
«معاذیر قضایی» نامند. ییات مخففه قانونی 
(یا معاذیر قانونی) دو قسم است: الف - معاذیر 
عمومی, که اختصاص به جرم خاصی ندارد 
بلکه در جرائم مختلف دیده می‌شود» مثل 
صفر سن تا پایان دوازده‌سالگی (ماد؛ ۲ قانون 
مجازات عمومی), طفل در این سن هر جرمی 
مرتکب شود مجازات ندارد. ب - معاذیر 
اختصاصی, که اختصاص به جرم معین 
دارد.مثل قتل اجنبی به دست شوهری که او را 
با زنش در یک فراش دیده است. معاذیر 
قضایی شامل مجازات خلاف نمی‌شود و در 
جنحه و جنایت هم قانون حدودی برای آن 
معن نموده است. (مادءٌ ۰۴۳ ۴۴ و ۴۵ قانون 
مجازات عمومی) (فرهنگ حقوق تألیف 
جعفری لنگرودی). 

کیقیات مشدده؛ (اصطلاح حقوقی) در 
حقوق جراء اوضاع و احوالی است که هسرگاه 
جرم در آن اوضاع و احوال واقم شود موجب 
تشدید مجازات مي‌شود. مانند سرقت شبانه 
یا سرقت ملح و دسته‌جمعی, کیفیات 
مشدده هرگاه ناظر به حال فاعل جرم باشد 
اصطلاحاً به‌نام کیفیات مشدد؛ شخصی تامیده 
می‌شود. ماتند عمل منافی عفت سعلم با 
محصل. کیفیات مشدد؛ شخصی ممکن است 
اق به حال عل نیز باشد (نه ناظر به 
حال فاعل جرم), مانند هتک ناموس نبت به 
مجنی‌علیه کمتر از هجده سال. هرگاه کیفیات 
مشدده ناظر به اوضاع جرم باشد آن را 
اصطلاحا « کات مشدد؛ موضوعی» نامنده 


مانند لواط به عنف, تهدید. (فرهنگ حقوقی " 


تألیف جعفری لنگرودی). 

- کیفیات مشدد؛ اختصاصی. رجوع به 
کیفیات مشدده قانونی شود. 

- کیفیات مشدد؛ شخصی. رجوع به کیفیات 
مشدده شود. 

< کیفیات مدد عمومی. رجوع به ترکیب 
بعد شود. 

-کیفیات مشددۂ قانونی؛ کیفیاتی است که 
عنوان خاصی در نصوص قانون دارد. ماند 
تکرار جرم که بنایه مواد ۲۴ و ۲۵ (اصلاحی 
خرداد ۱۳۱۰ «.ش.) از اسباب تشدید 
مجازات انست. (فرهنگ حقوقی تالیفت 
جعفری لنگرودی). و رجوع به همین مأخذ 
شود. 

کیفیات مشددة قضایی؛ اوضاع و احوالی 
است که مورد نص قانون واقع نشده ولی چون 
مقنن برای جرم حداقل و حدا کثر مجازات 
معن نموده و اوضاع و احوال طوری است که 
قاضی به حداکثر مجازات در حق مجرم حکم 
می‌دهد. مثل اعمال قساوت از طرف قاتل (یا 


کیفیت. ۱۸۸۳۵ 


مجرم به طورکلی) در جرمی که مرتکب شده 
است. (فرهنگ حقوقی تألیف جعفری 
لگرودی). 

<کیفیات مشدده موضوعی. رجوع به 
کیفیات مشدده شود. 

کیفیات نفانی. رجوع به کیفیت (اصطلاح . 
متطق) شود. 
کیفیت. اک / ک فی ی ] (ع مص جعلی, 
(مص) چگونگی و حالت و وضعی که حاصل 
باشد در چیزی, و در فارسی به تخفیف نیز 
آید. (غیاث). صفت و چگونگی. (ناظم 
الاطباء). چگونگی. چونی. (فرهنگ فارسی 
سینا کت ایی چگتونگن ا 
(ذخیرة خوارزمشاهی). وحوش از صورت و 
کیفیت حال پرسیدند. ( کلیله و دمنه). و دران 
کیفیت صنعت و نب و مذهب من مشيع و 
مقرر گرداند. ( کلیله و دمته). ناصرالدیین را 
کیقیت حال او معلوم کردند. اترجمة تاریخ 
یمینی چ ۱تهران ص .)۲٩‏ اسیرک طوسی 
ایشان را چند روز میهمانی کرد تا کیفیت حال 
لشکر و حیات و ممات و هلا ک و نجات هر 
یک بدیشان رسد. (ترجمه تاریخ یمینی چ ۱ 
تهران ص ۱۲۹). اثار کفایت رئیی ابوعلی و 
کیفیت حال شهر و رعیت پیش سلطان موقي 
تمام یافت. (ترجمه تاریخ یمینی). یکی از 
وزیران گفتش پاس خاطر ملک را روا باشد 
که چند روزی به شهر اندر ایی و کیفیت مقام 


. معلوم کنی. ( گلستان. گفتم... مرا کرامت این 


شخص ظاهر شد, گفت مرا بر کیفیت آن واقف 
نگردانی تا منش هم تقرب کنم. ( گلستان). 

¬ کیفیت تسخیر؛ چگونگی تسخیر و طریقة 
تسخیر. (ناظم الاطباء). 

<کیفیت راسخه؛ صفت ثایت و پایدار. (ناظم. 
الاطاء). 

کیت عارضه؛ مفت عارض و غیر ثابت و 
ناپایدار. (ناظم الاطباء). . 
کیفیت عرظیه؛ (اصطلاح طب) کبفبتی 
است که محدث آن طیعت دوا نباشد ببلکه 
امری خارج باشد, چون آب مسخن, یا از 
داخل, چون عفونت. (از بحرالجواهر از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

- کیفیت فاعله؛ (اصطلاح طب) حرارت و 
برودت. (از یادداشت ایضا). 

- کیفیت مفعله؛ + اصطلاح طب) رطوبت و 
یوست. (از یادداشت ایضا). 

||حکایت و داستان, (ناظم الاطباء). ايان و 
توضیح. ||باعث. ||بابت. |انسبت. (ناظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). ||فارسیان 
کش او کف بهمتتی مستی و خالتی کند از 


1 + Circonstances 6۵ 
(فرانوی)‎ 


1r A۶‏ کیقیت. 


خوردن مکرات به هم رسد استعمال 
نمایند. پین به تخفیف نیز آرند. و «سرشاره 





آز صفات اوست. و با لفظ بردن و ریختن و 
خواستن و دادن و دانستن و بودن و نهادن و 
گرفن وبر سر زدن متعمل است. (از 
آنندراج) , ک یف و نخنه و خسوشی و 
خوش‌حالتی بسه‌واسطه شراب و دیگر 
مشروبات. (تاظم الاطباء)؛ 
می کو ز دست ساقی مشکین‌کلاله نیت 
در صد سبوش کیفیت یک پاله ێت. 
؟ (از آتندراج). 
بده ساقی آمشب ز می ساغرم 
که کیفیت شمع زد بر سرم. ِ 
ملاطفرا (از آنندراج). 
فرقی مان گرم و تر و سرد و خشک یت 
کیفیت شراب در افون نهاده‌ایم. 
باقر کاشی (از آنندر اج). 
کسی‌کیفیت چشم تو را چون من نمی‌داند 
فرنگی قدر می‌داند د شراب پر تکالی را 
طالب آملی (از آتدراج). 
در هوای موافقت ناجی 
اب. کیفیت شراب دهد. 
ناجی تبریزی (از آنتدراج). 
< کیفیت داشتن؛ نله و خوش‌حالتی داشتن. 
(ناظم الاطباء). کیف و نشثه داشتن. (فرهنگ 
فارسی معین). 
- ]| تفصیل داشتن. (ناظم الاطباء). 
||(اصطلاح منطق) کیف بودن. ج کیفیات. 
(فرهنگ فارسی معین). عرضی باشد که تعقل 
آن متوقف بر تعقل غیری نباشد و به اقتضای 
اولی مقتضی قمت و لاقمت نود. چون 
حرارت. (از بحرالجواهر. از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). کیفیت جیز. چگونگی او 
باشد. و آن شکل و رنگ او باشد. ا گر جسم 
باشد و صفات فعل باشد اگر نه جسم باشد. 
چنانکه کسی پرسد که درخت چگونه باشد. 
گویندش یک سرش به زمین فرو باشد و دیگر 
سر به هوا برشده به شاخه‌ها و برگهای بسیار. 
(ناصرخرو از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), کیفیت هر هیاتی را خواند که 
موضوع را به سبب او تقدیری لازم نیاید و در 
تصور آن هیأت احتیاج نیفند به تصور نسبتی 
غير آن هیأت. و مجموع این اسم دال باشد بر 
اماز کیفت از دیگر مقولات, چه جوهر 
هیأت نبود و به سبب کم موضوع را تقدیری 
لازم اید. و در تصور هفت مقولة دیگر به 
تصور نسبتهایی غير هيأت احتیاج افتد, 
چنانکه بعد از این معلوم شود. (اساس 
الاقتباس ص ۴۲ انواع کیقیات بنابر مشهوز 
چهار است: الف- کیفیات نفشسانی (نفانیه) 
که عبارت از ملکات و حالات باشد (فخر 
رازی از کیفیات تفانی به کمالات تبر 


کرده). ب -کیفیات محوس (مجوبه) به 
/ حواس ظاهری که انفعالیات و انفعالات باشد. 
ج - کیفیات مختص (مختصه) به کمیات. 
مانند تخلیث و تربیم و غیره. د -کیفیات 
اسعدادی, مانند قوت و ضعف. (از فرهنگ 
علوم عقلی تیف سیدجعفر سجادی: کیف). 
کیفیت را چهار نوع بزرگ باشد: اول - 
پنجگانه. و آن را 
انفعالات و انفعالیات خوانند, و این نوع را 
نامی نگفته‌اند به یک لفظ مفرد. و چون حواس 
پنج است این کیفیت پتج نوع شود: محوس 
به حاسة بصر. وآ ن الوان ن باخد. چون سیاهی و 
سپیدی و سرخی و زردی و سبزی و کبودی, 
و انچه از ترکیبات ان خیزد. و اضواء. چون 
ضوء افتاب و ماه ستاره و اتش و غر آن. و 
محسوس به حاسة سمع: و ان اصوات باشد و 
کیفیاتی که در اصوات باشد که به سبب ان 
اصناف حروف حادث شود و دیگر کیفیات 
که موجب گرانی و تیزی و بلندی و پستی و 
حاسة شم» و آن بویهای خوش و ناخوش بود 
و انواع ان. و مصوس په حاسة ذوق؛ و ان 
طعوم ته گائه بود, یعنی شیرینی, ترشی. 
شوری. تیزی» تلخی. دسومت. عفوصت. 
قیض و تفاهت, و همچنین انچه از ان مرکب 
شود. و محسوس به حاسه لمس, و آن کیفیات 
اربعه بود. ینی حرارت, برودت. رطوبت و 


کیفیات محسوسه به حواس 


یبوست و توابع آن, مانند خشونت و ملاست 
و ثقل و خفت و آنچه بدان ساند. و بهری 
خشونت و ملاست را از مقولةُ وضع شمرند. و 
بهری گویند کیفیتی ملموسه باشد تابع استواء 
وضع. یا عدم استواء وضع. و این کیفیات دو 
گونه‌بود: راسخ, مانند زردی زر و سرخی 
خون. و غیرراسخ, چون سرخی خجل و 
زردی وجل, و اول را انفعالیات خواند و دوم 
را اتفعالات. و اماز ميان این دو به امور 
عارضی باشد نه به امور ذاتی. چه رسوخ و 
عدمش از عوارض ماهیت بود نه از مقومات. 
و نوع دوم کیفیات نفانی بود و آن را حال و 
ملکه خواتد. و نام این نوع هم به دو افظ 
باشد. و آن هیأتی بود که اجسام ذونفی را به 
سبب نفس, یا نفوس را به مشارکت ابدان 
حادث شود مانند علوم و اعتقادات و تون و 
عدالت و عفت و شجاعت و سخاوت و دیگر 
فضایل و اضداد آن از رذایل و اخلاق نیک و 
بد. و دیگر عوارض تفسانی چون خوف و غم 
و اندوه و خجلت و حیا و شادی و دوستی و 
خشم و کینه و صحت و مرض و امال آن. و 
هرچه از ان جمله سریم‌الژوال بود. ماند 
ظنون و اعتقادی که راسخ نشده باشد و خشم 
حلم و صحت بثراض و غم و اندوه متبط 
طبع و خجلت و حیا. آن را حال خوانند. و 


کیفیت. 


۲ 


آنچه بطیءالزوال بود. چون علوم و فضایل و 
رذایل و کینه و ماد آن آن را ملکات 
خواند. و ملکه هیأتی نفانی بود که موجب 
صدور فعلی یا انفعالی شود بی‌رویتی؛ و 
مباینت میان حال و ملکه به عوارض بود. و 
حال آن هیأتی بود که عارض شود و هنوز 
راسخ تشده باشد. و چون راسخ گردد ماکه 
باشد, پس نبت حال با ملکه چون نسبت 
طفل بود با مرد. و نوع سوم, استعدادات افعال 
و انسفعالات بود وان راقوت و لاقورت 
خوانند. و آن چنان بود که چون چیزی در 
موضوعی په قوت بود و طرف حصول و 
لاحصول را ترجیحی نه بعد از آ ن یک طرف 
را استعدادی حاصل آید که مقتضي رجحان 
آن طرف باشد» و لامحاله آن استعداد هیأتی 
پاش موقر) نی اکر ان الموج 
ترجیح طرف صدور فعلی باشد از آن 1 

موضوعء ااا تک 
مقتضی آ ن باشد که آسان قرین خودرا در 
کتی بتواند افکند. یا موجب ترجیح طرف 
قابل نابودن موضوع انفعالات زاء مانند هيات 
مصحاحی در مردم که مقتضی ان باشد که 
مزاج او از صحت به آسانی منحرف نشود. و 
مانند هیات صلابت در جسم که مقتضی قابل 
نایودن خرق و تفریق اتصال باشد به‌اسانی: 
آن استعداد را قوت خوانند. و اگر موجب 
ترجیح طرف قبول و انفعال باشد ماتند هیأت 
انصراع و سمراضی و لین, أن استعداد را 
لاقوت خواند. و بايد دانت که مصراعی نه 
ملکة نفانی باشد که با وجود آن در قوت 
ادرااک‌صارع صناعت کشتی گرفتن نیک داند 
و بر آن قادر بود. و نه ملکۀ قوت تحریک در 
اعضاء به سبب ادمان راسخ شده باشد. و 
تحریک آن بر وجهی که مؤدی به مطلوب بود 
با وجود ان ملکه اسان باشد. چه ان ملکه‌ها 
از نوع دوم بود از کینیات. بل هیأتی بود در 
اعضا که با وجود آن قابل انعطاف و اننا 
نباشد اسان و همچنین مصحاحی نه 
هیأت صحت بود که از نوع دوم باشد. بل 
هیأتی بود که با وجود آن مرض عارض به 
تادر شود, یا به‌آسانی زایل شود. و نوع 
چهارم کیفانی بود که عارض شنود کسیات . 
را چون استقامت و انحناء در خط, و چون 
امتدارت و استواء در سطح, و چون تقعیر و 
تقبیب در جسم. و چون شکل که تربع و 
تتلیث و تکعیب و مخروطی را شامل بود در 
سطح و جم تعلیمی. و همچنین زاویه در این 
دو نوع. و چون خلقت. و آن هیأتی بود که بعد 
از اجتماع شکل و لون حاصل شود در سطوح 
اجسام طبیعی. و چون زوجیت و فردیت و 
اولیت و ترکیپ و دیگر عوارض کم متفصل 


در اعداد. و حصر این انواع چهارگانه را 


كيفية. 


کیک. ۱۸۸۳۷ 


کیکت. (ک / ک ] () معروف است که برادر 


وجهی ظاهر بیرون اسقراء نگفته‌اند. 
و بهری گویند کیفیت يا عارض کمیت بود یا 
نبود. و قم دوم از عوارض نفوس بود یا 
نبود. و قسم آخر یا هیأتی بود بالفعمل حاصل 
با استعداد حصول آن. و اين چهار نوع مذکور 
باشد و از خواص کیف وقوع اضداد باشد در 
وی و قبول اشد و اضعف. و آن به سه نوع اول 
خاص بود و در نوع آخر نیفتد. چنانکه در 
کمیات نفتد. و گفته‌اند کیفیت آن بود که سبب 
مشابهت و لامشابپت بود در اجسام» و این 
خاصیت را معتی محصل یت چه در وضع 
و شکل و غر آن همین معنی واقم شود. 
(اساس الاقتباس ص ۴۲). 
کیفية. زک فی ی ] (ع مص جملی» إمص) 
حالت و صفت چیزی. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). رجوع به کیفیت شود. 
کیقال. (إخ) دهی از دهستان اوزومدل است 
که‌در پخش ورزقان شهرستان اهر واقم است 
و ۳۹۹ تن سکه دارد. (از فرهنگ جنغرافیایی 
اران ج ۴ 
کیقاوس. [ک وو ] (إخ) معرب کیکاوس. (از 
یادداشىت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
کیکاوس شود. 
کیقباد. اک / كي ق] (إخ) رجوع به کیفیاد 
شود. 
کیقباد. اک /کي ق ] ((خ) نام اولین پادشاه 
از سلسلة کیان. (ناظم الاطباء). نام پادشاهی 
عظیم‌الشان از ايران که کمال عیاش بود و صد 
سال پادشاهی کرد. (غیات) (آندراج). کقباد 
سرسك له پادشاهان کیانی است. راجع به او و 
پادشاهان دیگر این سلسله تقریباً مندرجات 
مورخین موافق است. پس از مردن گرشاسب 
اخرین پادشاه پیشدادی بااینکه طوس و 
گستهم پسران نوذر در حیات بودند و خاندان 
فریدون هنوز از مان نرفته بود اما چون فر 
ایزدی با آنان نبود. نا گزیربه بادشاهی 
نرسیدند. پس از مشورت زال با صوبدان, 
کیقباد را که دارای فر ایزدی و برازند؛ تاج و 
تخت بود به شهریاری برگزیدند و رستم پر 
رال به البرزکوه رقت و او را به استخر آورد. 
بعد از رسیدن کیقباد به پادشاهی تورانیان که 
به ايران هجوم آورده بودند. هکت یافه 
برگشتند. (از یشتها تألیف پورداود ج ۲ ص 
(TY‏ 
که‌در دست ایشان بود کیقباد 


چو فرزند پیروز خسرونزاد. فردوسی. 
بر کیقباد آفرین کن یکی 
مکن پیش او در, درنگ اندکی. . فردوسی. 
به شاهی نشت از برش کیقباد 
همان تاج گوهر به سر برنهاد. 

فردوسی, 
مشوخ گشت قص کاوس و کیقباد 


افسانه شد حکایت دارا و اردوان. 

/ ظهیر فاریایی. 
هم سیب امن را رایت تو کیقباد 
هم اثر عدل را رای تو نوشین‌روان. خاقانی. 
تاریخ کیقباد نخواندی که در سیر 
عدلش ز فضل عاطفه گر نکوتر است. 

خاقانی. 

نه‌نه قباد مخوان کیقپاد خوانش از انک 


قباد چاوش روز سلام او زید. خافانی. 
خسرو خرسندی من درربود 

تاج کیانی ز سر کیقباد. خاقانی. 
حکیمی دعاکرد بر کقباد 

که‌در پادشاهی زوالت مباد. سعدی. 


شاهی چو کیقباد و چو افراسیاب گرد 
کشورچو شاه سنجر و شاه اردوان گرفت. 
عید زا کانی. 

تخت تو رشک مند جمشید و کیقباد 

تاج تو غبن افسر دارا و اردوان. حافظ. 
رجوع به مجمل التواریخ و القصص ص ۲٩‏ و 
۴ ۱٩و‏ تاریخ گزیده ص ۱ یشتها 
تاليف پورداود ج ۲ ص ۲۲۲ و امثال و حکم 
ص ۱۵۵۲ و کفاد شود. 
کیقباد. [ک ق] (اخ) دصی از دهتان 
گرمادوز است که در بخش کلر شهرستان 
اهر واقع است و ۱۲۹ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴)۔ 
کیقباد. (ک /ک ق ] ((خ) لقب معزالدین که 
پادشاه دهلی و ممدوح امیرخسرو بود. 
(انندراج). دهمین از سلاطین مملوک هند از 
۶ د.ق. (از یبادداشت به خط 
مرحوم دهخدا), 
کیقباد اول. رک / ک ق د از ] (2) 
رجوع به علامالدین سلجوقی ۱ کیقباداول) در 
همین لفت‌نامه و مقدمة «اخبار سلاجقه روم» 
مص ٩۶‏ - ۰ به اهتمام دکتر مشکور 
شود. 

کیقباد‌پایه. رک / کي ق ی / ي] (ص 
مرکب) که پایه و مقام کیقباد دارد. پكدپایه : 
شاهنشه آفتاب‌سایه 

کیسخرو کیقبادپاید. نظامي. 
کیقباد پیکو. (ک /ي ق ب /پک | (ص 
مرکب) که پیکری چون کیقباد دارد. کنایه از 
کی که دارای عظمت و قدرت است: 
شروانشه کیقبادی‌کر 

خاقان کر اہوالمظفر. نظامی, 
کیقباد ثانی. (ک / ک ق د](اخ) رجوع به 
علاء‌الدین سلجوقی ( کیقباد انی) شود. 
کیقبا دکلاه. اک / ک ق کُ] (ص مرکب) 
که تاج و کلاهی چون کیقباد دارد. کنایه از 
کسی که دارای عظمت و رفعت مقام است: 
چونکه بهرام کیقبادکلاه 


تاج کیضروی رسانده به ماه نظامی. 


شپش باشد. گویند عمر کیک زیاده بر پنج 
روز نمی‌شود. و عربان برغوث خوأنندش. 
(برهان). جانورکی که در روی بدن انان و 
دیگر حیوانات زندگی می‌کند و خون آنها را 
می مکد. (ناظم الاطباء). تهرانی, کک. کردی, 
کچ '. لری, کیک. ۲ (حاشية برهان چ صعین). 
حشره‌ای خرد و جهنده به رنگ سرخ مایل به 
سیاهی به‌انداز؛ رشک یبا شپشی که خون 
آدمی و دیگر جانوران مکد. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). طایر, عَذام. خدوش. 
قَذة. قدّذ. برغوث. (متهی الارب). ابوطامر. 
ابوعدی. اپوالوتاب. ابوطامر. بتات‌الابل. 
بتاتالکروس. بناتالمعا. (المرصم). 
حشره‌ای انت" از راستۀ دوبالان که جزو 
زيرراستة مخفی‌بالان صی‌باشد و به‌ساسبت 
زندگی انگلی که دارد بالهایش از بین ره و به 
علاوه پاهای عقبی وی طویل شده و برای 
جهیدن به کار می‌روند. کیک در شکاف 
چوبها و در لای پرزهای قالی تخم‌ریزی 
می‌کند و از تخم. لارو" کرمی‌شکلی خارج 
می‌شود که در شکاف چوبها و ین پشمهای 
قالی می‌زید. در زمستان شکفتن تخم و 
خروج لارو ۱۸ روز و در تابستان فقط ۶روز 
طول می‌کشد و به‌طورکلی از موقم خروج از 
تخم تا شکل حیوان بالغ برحسب درجة 
حرارت بین ۱۸ روز تا ۴۰ روز طول مي‌کشد. 
کیک حشر؛ خطرنا کی است چون علاوه بر 
آنکه از خون انسان و دامها تغذیه مسی‌کند. 
موجب انتقال میکرب اسراض خطرنا ک از 
افراد مسریض به اشخاص سالم است و 
خصوصاً کیکهایی که بر روی بدن موش 
می‌زیند موجب انتقال میکرب طاعون از 
موشی به موش دیگر و همچنین از موش به 
انان می‌شوند. از این جهت به هر ترتیب 
هت باید با اي حشر؛ موذی و موشها که 
می‌باشند» مبارزه کرد. (فرهنگ فارسی معین: 
کک) آب و گرم است چون در خانه 
بفشانی کیکان را بکشد و موی بسوزاند. 
(الابنیه چ دانشگاه ص ۲۳۰). 

شیش ار هت تاخنت هم هت 

کک راگوش مال چون برجست. سنالی. 
دوست راکس به یک گنه نفروخت 

بهر کیکی گلیم نتوان سوخت. ستائی. 


از پی احنت و زه نفکند خود را در بزه 


1 - kec. 2 - keik. 
3 ۰ Pulex irritans (Jii), Puce 
.(فرانوی)‎ 


.(فرانری) ۵ ها - 4 


۸ کیک. 


کیکانان. 


(برهان). اسب آبی‌رنگ. (ناظم الاطباء). 


وز برای کیک را تهاد بر آتش گليم. 

سوزنی. 
در این زمانه بسی شاعر رکیک سخن 
زیهر کیکی بر آتش بر افگند گلیم. ‏ سوزنی. 
گفتصت یک بوسه گفتی جان بده 
دلبرا ککت عماری می‌کشد. مجر بیلقانی. 
ا گرفردا تو از وی صندل خواهی گوید من یک 
پیمانه کیک خواهم نمی نر نیمی ماده جمله با 
زین و لگام و جل و ستام. چه جواب دهی؟ 
(سندبادنامه ص ۳۰۹). 
جان چه باشد تا گزینم‌بر کریم 
کیک چم بود تا بسوزم زآن گليم. ‏ مولوی. 
- کیک به گریبان بودن؛ مضطرب و سراسیمه 


بودن. (آتدراج). کنایه از مضطرب بودن. 

سراسیمه بودن, (فرهنگ فارسی معین): 

نیت یک کس که به دل محنت دورانش نیست 

ژاختر سوخته کیکی به گریبانش نیست. 
محن تاثر (از اتتدراج). 

رجوع به ترکیبهای بعد شود. 

کیک توی (در) تنبان کی افتادن؛ 

تاراحت شدن. مشوش گردیدن. (فرهنگ 

فارسی معین). رجوع به ترکیب بعد شود. 

< کیک در (اندر) پازه آفتادن؛ مضوش و 

مضطرب شدنء 

کوه‌را زلزله چون کیک فتد در پازه 

ابر را صاعقه چون سنگ فتد در قندیل. 

۱ انوری. 
غمت أن لحظه بی‌اندازه افتد 
که آن دم کیکت اندر پازه افتد. 

آرجوع به ترکهای بعد شود. 
کک در پاچه (پازه. شلوار) کی افتادن؛ 
مشوش و شوریده و هراسان شدن. (امثال و 
حکم ص ۰. تاراحتی و تشویش برای او 

ایجاد شدن. (فرهنگ فارسی معین). کنایه از 

مضطرب شدن: 
حذر آنگه کنی که درفتدت 
ریگ در کفش و کیک در شلوار. 

سنائی (از امثال و حکم ص ۱۲۶۰). 
کله آنگه نهی که درفتدت 

سنگ در موزه یک در شلوار ا. 

ستائی (از امثال و حکم ص ۱۲۶۰). 
چرخ رابا شرفش سنگ فد در موزه 
کوهرا با سخطش کیک فتد در شلوار. انوری. 
کیک در پاچه (پازه, ثلوار) افکندن؛ کایه 


قطان 


از اضطراب و بیطاقتی و بیقراری کردن. ` 


(برهان) (ناظم الاطباء). 
- ||مضطرب ساختن. (برهان) (انجمنآرا) 
(ناظم الاطباء). مشوش و شوریده و هراسان 
کردن.(از امال و حکم ض 100۲۶۰ 
کیک در پاز؛ من افکندی 
اینکت سنگ درفتاده به سر, 

انوری (از انجمن‌آرا) 


بدین قصیده که پیراهن معانی اوست 
فکنده‌ام همه را کیک عجز در شلوار. 
اثیر اخکتی. 
کیک در پاچ افکار تو خواهم افکند 
این دوا علت تسکین تو خواهم کردن. 
درویش واله هروی (از آندراج), 
انبه را کرده موش در انبان 
کیله را کرده کیک در شلوار. 
سلیم (در صفت نیشکر. از بهار عجم). 
رجوع به ترکیهای قبل شود. 
-کیکش نگزیدن؛ اصلاً متألم و متأثر تشدن. 
(امثال و حکم ص ۱۲۶۰). (در تداول عامه) 
ناراحت نشدن. اعتنا نکردن. اهمیت ندادن. 
کیکت. ([) مردمک چشم. کا ک. (لفت قرس 
اسدی چ آقبال ص ۲۵۷). مردمک دیده. به 
این معنی و به‌معنی بعد امال کا ک. (فرهنگ 
رشیدی). مردمک چشم را هم می‌گویند. 
(برهان) (انندراج). ممال کا ک.(حاشية برهان 
ج معین). کا ک.مردمک چشم. مردم. مردمه. 
مردمک. یبه. ینک. نی‌نی. تخم چلم. انان 
عین. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا)* 
خشمش آمد و هم آنگه گفت ویک 
خواست کو را بر کند از دیده کیک. 
به روز معرکه بانگشت گر پدید آید 
ز خشم برکند از دور کیک اهریمن. 
منجیک (از لفت فسرس اسدی چ اقبال 
ص ۲۵۷). 
| آدمی. (فرهنگ رشیدی) (آنندراج). به‌معنی 
مردم امت که ادمی باشد. (برهان). ممال 
کاک.(حاشیة برهان چ معین). رجوع به کا ک 


رودکی. 


شود. 
کیکت. (ك ] (انگلیسی. !4" (با کا ک و کوکه: 


مقایسه شود) " نوعی نان شیرینی که با آرد و 
روغن و تخم‌مر] تهیه کنند. و آن انواع دارد. 
(فرهنگ فارسي معین). 

کیکت. [ی ] (|مصفر) مصغر کی. فلان. قلانه. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کیک و کیک؛ فلان و فلان. (از یادداشت په 
خط مرحوم دهخدا). 

کیکت. [ی ] (!) میوه‌ای است. مخفف کیلک. 
(فرهنگ رشیدی). میوه‌ای است. مخفف 
کیلک و آن میوه‌ای است کوچک به بوی بھی 
زردرنگ مشهور به کیالک, و آن را خورند. 
(انجمن‌آرا) (آنندراج). نام میوه‌ای است. 
(برهان). ||به‌معنی گربه نیز آمده. (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا) (آنتدراج). به‌معنی گسربه 
هم امده است که عربان سنور خوانندش. 
(پرهان)؛ 
فرق صحاية نبی کی رسدت ز ابلهی 
کورصفت طلب کی نرمی قاقم از کیک. 

عمید لومکی (از فرهنگ رشیدی) آ. 

||اسبی را نیز گویند که آبی‌رنگ باشد. 


کیکت. ((خ) دهی از بخش زابلی شهرستان 
سراوان است و ۱۰۰ تسن که دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰.۸ 

کیت آباث. (إخ) کچی‌آباد. دهی از دهستان 
شهرویران است که در بخش حومذ شهرستان 
مهاباد واقع است و ۲۳۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج (f‏ 

کیکاء. [ک](ع ص) مرد بی‌خیر. (منتهی 
الارب) (آنندراج). آنکه در او خیری نیست. 

. (از اقرب الموارد). 

کیکازبیشه. (ش ) (إخ) نام محلی کار راء 
رشت به استارا میان اسالم و اطاق‌سرا در ٩۹۸‏ 
هزارگزی رشت. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 

کیکان. (اخ) نام طایفه‌ای است از طوایف 
کرد. از تاریخ کرد تألیف رشید یاسمی ص 
۵( 

کیکان. (اخ) گردنه‌ای است که خط سرحدی 
ایران و ترکیه به آن می‌گذرد. (جغرافیای 
سیاسی کهان ص ۲۱). 

کیکان. (!خ) نام شهری است. ابن‌البیطار از 
ابو حنیفه در لغت انجدان نقل کند که انجدان در 
اراضی میان بت و کیکان روید. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
ماده بعد و معجم الیلدان ذیل قیقان شود. 

کیکانان. (اخ) یعلی ولابت کسیکان که 
معربش قیقان است. در تاریخ بهقی مقصود 
ولایتی است در سند به‌جانب خراسان. (از 
حاشیة تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۱۲۶): و در 
حدود کیکانان پیش شیر شد... و عادت چنان 
داشت که چون شیر پیش آمدی خشتی کوتاه 
دسته‌قوی به دست گرفتی ... (تاریخ بسهقی 


۱-صاحب آنندراج آرد: مجدالاین على 
قوسی گوید که کیک در شلوار و سنگ در موزه» 
دو ملل مشهورند جهت کسی که ارتکاب کاری 
کند و از عهدۀ آن برنباید, چه همچنانکه رونده 
راسنگ در موزه یا کیک در شلوار باشد از رفتن 
بازمی‌دارد مرتکب این کار را نیز گوئا مثل آن 
حالت عارض شده. 

2 - Cake. 
۳-احمال دارد این کلمه از همان کا ک فارسی‎ 
به‌معنی نوعی نان روغنی شیرین که هما کنون در‎ 
مشهد. قاق مبی‌گویند گرفه شده باشد یا از‎ 
معرب کا ک یعی « کعک» که در فرهنگها آمده‎ 
است» به عبارت دیگر کا ک فارسی به کشررهای‎ 
عربی‌زبان یا هندوستان سفر کرده و از آنجا به‎ 
ارو پا (انگلتان) رفته و به صورتهای « کمک» در‎ 
عربی و « کیک» در انگلیسی درآمده و باز به‎ 
مهن اصلی خود بازگشته است.‎ 
۴-رشیدی پس از ذ کر این شاهد افزاید: اما در‎ 
اين بت کتک به‌معتی گوستفند کوتاه‌دست‌وپا‎ 
نیز می‌توان خواند.‎ 


A۸۳4 


يض ص ۱۲۶). بر آن شرط که چون به بغداد 
بازرد امیرالمومنین متشوری تازه فرستد 
خراسان و خوارزم و... و ترمذ و قصدار و 
مکران و والشتان و کیکانان و ری و... در آن 
باشد. (تاریخ بیهقی ایضا .)۲٩۱‏ 
کیکانلو. زک ] ((خ) دهی از دهتان مرکزی 
بخش مانه است که در شهرستان بجنورد وأقع 
است و ۴۹۶ تن سکهه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کیکاوسش. (ک /ک وو | (ص مسرکب) 
به‌معتی عادل و اصیل و نجیب باشد '. چه کی 
به‌معشی عادل و کاوس به‌معتی اصیل و نجیب 
هم آمده است. (برهان) (آنندراج). عادل و 
اصیل و نجیب. (ناظم الاطباء) رجوع به 
« کی» و « کاوس» و ماده بعد شود. 
کیکاوس. [ک / کب وو ] (إخ) قیقاوس. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), رجوع به 
قیقاوس شود. _ 
کیکاوس. [ک /ک وو ) (اخ) نام یکی از 
چهار پر کیقباد است. (برهان) (آنندراج). نام 
دومن پادشاه از سلسله کیان. (ناظم الاطاء). 
دومین پادشاه کیانی, و به‌قول بندهش و 
بسیاری از مورخین پر اپیوه و نوة کیقباد 
در آوستا کوی‌اوسن ‏ یا 
اوسذن " می‌باشد. (یشتها تألیف پوردارد 
صص ۲۲۷ - ۲۳۷ رجوع به همین مأخذ و 
مجمل التواریخ صص ۴۵ :- ۴۸ شود. 
کیکاوس. اک وو] (إخ) دهی از دستان 
مرکزی بخش حومه شهرستان بهبهان است و 
۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیای 
ایران ج .(f‏ 
کیکاوس. [کَ /ک وو ]((خ) ابن اسکندرین 
قابوس‌بن وشمگیربن زیار. رجوع به 
عنصرالمعالی شود. 
کیکاوس. [ک /کِ وو ] (اخ) ابن کیومرت 
(۸۵۷ ه . ق.).از ملوک بادوسبان, رجوع به 
بافو تقوم 
کیکاوس. (ک /کب وو ] (اخ) ابن هزاراسپ 
(۵۲۳ه.ق.).از ملوک بادوسبان. رجوع به 
پادوسبان شود. 
کیکاوس اول. (ک /ک وو س ارو (() 
رجوع به عزالدین کیکاوس اول در همین 
لغت‌نامه و اخبار سلاجقة روم ص ۴ (مقدمد) 
تألیف مشکور شود. 
کیکاوس انی. (کَ / کِ وو س] ((خ) 
رجوع به عزالدین کیکاوس ثانی و اخبار 
سلاجقة روم ص ۱۰۴ (مقدمه) تالیف مشکور 


شود. . 


است. اين اسم 


کیک خاکیی. (ک /ک ک کی ](إمرکب) 


یادداخشت به خط مرحوم دهخدا). 
کیکر. (کی کَ] () به هندی قرظ است. 


(فهرست مخزن الادویه). درختی ای ؟ از 
تيرق پروانه‌واران از دس گلابریشمها که 
ارتفاعش بین ۵ تا ۱۵ متر می‌شود و حدا کثر 
ش تا ۰ سانیمتر می‌رسد. این درخت 
در نواحی گرم (افریقای شمالی. تمام تواهی 
سودان, هندوستان و جنوب ایران) می‌روید. 
پوست ساق آن قهوه‌ای‌رنگ و دارای 
شکافهای طولی نة عمیق است. برگهایش 
دومرتۀ شانه‌ای به طول ۵ تا ٩‏ و به عرض ۴ 
تا ۴/۵ ساتیمتر است و شامل خارهایی در 
محل اتصال با می‌باشد. گلهای آن زیاو 
معطر و به رنگ زرد گوگردی است. کرت. 
سلم. قرظ. خرنوب مصری. توضیح آنکه 
صمغ مترشح از این گیاه را اقاقیا نیز نامند. 
(فرهنگ فارسی معین). ||نزد اهل فارس خار 
مفیلان است. (فهرست مخزن الادویه). 
کیکر. (کی کت ) (ٍخ) مصحف گیگر است. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخداا. رجوع به 
گیگرشود. 
کیکراء [ ] () به هندی سرطان هری است. 
(فهرست مخزن الادویه), رجوع به سرطان 
شود. 
کی یکف. [ک ک / ک ک] (() نام گونه‌ای از 
افرا در رودبار. (از یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا). یکی از گونه‌های" درخت افراست . 


که به‌نام آفرای مون پليه ۶ موسوم است و در 
شمال ايران به نامهای کهوک و کرکو نیز 
خوانده می‌شود. (فرهنگ فارسی معین). 
رجوع به کرکو و افرا شود. 


کی يکف. (کَ / کي کی ] (() امیس جوز ۱ 


کردستان به کیکم دهند. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به ماده ‏ قبل و کیکم 
شود. 
کیکلان. [ک ک ] ((ج) دصی از دهان 
اجارود بخش گرمی است که در شهرستان 
اردبیل وأقع انت و ۱۳۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
کیکله. اي ک ل] (إخ) دهی از دهتان 
کمازان است که در شهرستان ملایر واقع است 
و ۵۷۶ تن سکنه دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج ۵ 


کیکم. [کی کْ ] () نامی است که در نواحی: 


ارستان و فارس به نوعی افرا" دهند. و در 
کردستان ان را کی‌کف خواند. (از یادداشت 
په خط مرحوم دهخدا). نوعی از افرا که در 
تنگ سعادت‌آباد فارس و فواصل جنگلهای 
بحر خزر دیده شده است. ( کااوباء از یادداشت 
ايضاً). 

کیکم. (ک / کی ک ] (إ) نام شیردار است در 
آستارا و طوالش و درقک. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), در آستارا و طوالش و 
کوهبایة گیلان شسیردار را گسویند. (از 


ص ۲۰۷), رجوع به همین ماخذ و شیردار در 
همین لفت‌نامه شود. 
کیکن. (کی کی ] ()به‌سنی تاریکی باشد که 
در مقابل روثنایی است. (برهان) (آنندراج). 
تاریکی. (فرهنگ رشیدی). تاریکی. ضد 
روشنایی. (ناظم الاطباء). || لحیم را نیز گویند. 
و آن چیزی است که بدان طلا و.نقرء و امثال 
آن را به هم پیوند کنند. (برهان) (آنتدراج). 
|ااص نبی) ارسص. (مهذب الاسماء, از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). چشم 
خیم‌داز. (از تادداشت ایضاً). و رجوع به کیگ 
شود. 
کیکن. (کی ک] (ا) دهی از دهستان 
مرکزی بخش مریوان است که در شهرستان 
ستندج واقع است و ۱۸۵ تن که دارد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۵). 
کیکو. () به‌معنی تالاب و کولاب در رشیدی 
آمده. (آنندراج). تالاب و آیگیر و کیلو. 
|| چکاوک. (ناظم الاطباء). 
کیکو. ((خ) دهی از دهستان پنجکرستاق 
است که در بخش مرکزی شنهرستان نوشهر 
واقع است و ۲۰۰ تن سکنه دارد. از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
کیک‌واسه. (ک /كي س /س](!مرکب) 
ای کی ,(ذخيره خوارزمشاهي» از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
کیک واشه. (ک / ک ش /ش |( مرکب) 
اسم فارسی ها اتب است» و 
صاحب تحفه گفته اسم طبری قسمی از 
دوقس است. (فهرست مخزن الادویه). کیک 
به قح کاف معروف است و واش به زبان 
تبرستانی علف است, معنی ترکیبی آن یعنی 
علف کیک. چون آن را در خانه و لباس 
بریزند کیکان بگریزند. و به یونانی آن را 
دوقس نامند. (انجمن آرا) (آتدرا اج). 
کیک. . (ک ک) (ع ل) خاية مغ و اصل أ آن 
ککید است. ج. کا کی.کكة و يتكية مصفر 
آن. (از منتهی الارب) (آنندراج). تخم‌مرغ 
خانگی. کیکیه. (ناظم الاطباء). تخم‌مرغ, و 
اصل آن کيكية وج کیا کیو تصفیر آن کیکة 
و كييكة است. (از اقرب الموارد). 
ک یکیی. (اخ) دهی از دهتان نوده چناران 
است که در بخش حومه شهرستان بجنورد 


۱-بر اساسی نیست. 
Kavi usan. 3 . ۰‏ - 2 
۲ ,(لاتیی) Acacia arabica‏ - 4 
.(فرانوی) 01۴90۱6 
Acer monspessulanıum (aii).‏ - 5 
Montpellier.‏ - 6 
۰ ۸۲ - 7 


۰ کیکیر. 


واقع است و ۳۳۵ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
کیکیر. (ک کی ]لبه معنی تره‌تیزک باشد, و 
آن سبزیی است خوردنی, و به عربی جرچیر 
گویند.و به این معنی به کر اول و زای 
نقطه‌دار هم به نظر امده است. (برهان). 
به‌معنی سیزیی باشد که تره‌تيزک خوانند. و به 
عربی جرجیر گویند. همانا جرجیر معرب 
گرگیر بوده. (انجمن‌ارا) (انندراج). در 
جهانگری و رشیدی کیکیز امده, و چون 
مبدل « کیکیش»است میتوان گفت همین وجه 
جرجیر. ترتيزک. تره‌تيزک. شاهی. تره‌تندک. 
این کلمه را گاهی » کیکبر» و گاهی به‌جای 
«را» با «زا» ( کیکیز) و گاهی « کیکیر» و گاهی 
به‌جای « کاف», «لام» ( کیلیر) و هم به‌جای 
راء مهمله زاء منقوطه ( کیلیز) آوردهاند و 
همان ابیات که برای کیکیر مثال آورده‌اند 
برای صور دیگر هم شاهد گذرانیده‌اند. اگر 
قصیدة سوزنی به دست آید اقلا راه و زا 
بودن حرف آخر معلوم می‌شود .از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا): و زمنهای 
ترابنده که به زیان خوارزم «زناف» گویند و 
بخار پالیزهای تره چون کرب و کیکیر و سیر 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کیکیر و گندنا و سپتدان و کاسنی 
این هر چهار گونه که دادی همه وژن. 
؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی. از 
یادداشت ايضاً). 
چون با شعرا مرد بکاود و ستيزد 
چون بر کس و کون زن خود کارد کیکیر ". 
صوزنی (از یادداشت ایضا). 
رجوع به کیکیز شود. 
کیکیز. () تسراتيزک را گویند. (فرهنگ 
جهانگیری). تره‌تيزک. (فرهنگ رشیدی). 
تفلیی این کلمه را با زا ضط کرده, چون این 
کتاب برای قافیه‌ها تألیف شده کیکیز را در 
ردیف کاریز و ارزیز آورده و چون آن را 
کک‌کوج و ککز و ککج و ککش و کیکیش نیز 
گفته‌اند بی‌شبهه با زا باشد ته به اراء مهمله. (از 
یادداد 
گنده‌دماغی بنفشه‌بوی نه کالوخ 
گنده‌دهانی کرفس‌خای نه ک‌کیز. 
سوزنی (از جهانگیری). 
رجوع به کیکیر شود. 
کیکیش. (ک / کي کی ] ([) به‌معنی کیکیر 
است که تره‌تيزک باشد. (برهان) (آنندراج). 


شت به خط مرحوم دهخدا): 


جرجير است. (فهرست مخزن الادویه). 
کیکیر. کیکیز. تره‌تيزک. (ناظم الاطیاء). 
0 یز شود. 

کیکیة. (ک کی ی /کی ] (ع لاکيکة. (منتهی 


الارب) (آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). رجوع به ككة شود. 
کیکیهان. [ ] (ا) قرقیهان. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا): و او را" کیکیهان 
خوانند. گرم و خشک است.. (الابتيه چ 
دانشگاه ص ۲۵۴). رجوع به قرقهان شود. 
کمکت. () رمسص. (مسهذب الاما از 
یادداشت ت به خط مرحوم دهخدا), غمص, .قی 
چشم. کیغ. کیخ. (از یادداخت ايضاً). رجوع به 
۱ کیغ و کیخ و کیکن؟ شود. 
کیگا. ([خ) دهی از بخش کن شهرستان تهران 
است و ۴۷۵ تن سکه دارد. بقعة امام‌زاده داود 
که در تابتان زائران از تهران به زیارت أن 
می‌روند در سه‌هزارگزی این ده واقع است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). از قرای بلوک 
کن و سولقان و ارنگه در ایالت تهران و دارای 
معدن سرب است. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۳۶۴). قریه‌ای به شمال شرقی 
تهران در نزدیکی امام‌زاده داود و یونجه‌زار و 
مردم آنجا پیشتر احول باشند. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به کیگانی شود. 
کیگاور. [ ] (اخ) دهی از بخش شهریار است 
که در شهرستان تهران واقع است و ۵۱۰ تن 
سکه دارد. (از فر نگ جفرافیایی ایران ج 
۱ 
کیگایی. (ص نسبی) از مردم کیگا. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). ||احول. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
مثل کیگایها؛ لوچ. احول. (از امتال و حکم 
ص ۱۳۷۶). رجوع به کیگا شود. 
کی گشقاسب. اک /کبگ ] ((خ) رجوع به 
گشتاسب‌شود. 
کیگن. اک /ک گ ] () کارهای ملاز». (از 
ناظم الاطباء). 
کیل. اک] (ع !) پیمانه. (سنتهی الارب) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
ج. | کیال.(اقرب الموارد). مقیاسی است برای 
حجم. پیمانه. (فرهنگ فارسی معین). مکیال. 
ظرفی برای اندازه گرفتن مایعی یا چیزی 
خشک چون گندم و جو و غیره. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): و نزداد کیل یعیر ذلک 
کیل ییر. (قرآن ۶۵/۱۲. فلما رجعوا الى 
ابهم قالوا یا ابانا منم منا الکیل. (قرآن 
+ فان لم‌تأتونی به فلا کیل لکم عندی 
و لاتفربون. (قرآن ۶۰/۱۲ 
تو باد پیمودی همچو غافلان و فلک 
به کیل روز و شبان عمر بر تو بر پیسود. 
ناصرخسرو. 
کی بود کز زلف او زآن سان که فطران خال زد 
مشک پمایم ز کیل و غالیه سنجم به من. 
سوزنی. 
و این دهتان او را هر سال دویست کیل 


کیل. 


پج‌منی غله دادی. (چهارمقاله). 
هرکو یه کیل یا کف هت افتاب‌پیمای 
از آتاب ناید یک ذره در جوالش. خاقانی. 
گرخرمن امید سراسر تلف شود 
از کیل روزگار تلافی آن مخواه. 
جمله تفسهای تو ای بادسنج 
کل زیان است و ترازوی رنج, 
مانده ترازوی تو بی سنگ و در 
کیل تھی گشته و پیمانه پر 
کیل زیان سال و مهت بوده گر 
این مه و این سال پیموده گیر. 
هم ترازوی حق است و کیل او 
زان‌سوی حق است دایم میل او. 
کیل ارزاق جهان را مشرفی 
تشنگان فضل را تو مفرفی. 
مولوی (مشنوی چ خاور ص ۲۰۶). 
||وزنی معادل سه من و هشت‌یک من. (بحر 
الجواهر, از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
|اوزنسی معادل هشستادوشش مسن. 
(بحرالجواهر. از یادداخت ایضا). ||پیمانه‌ای 
یونانی است که مقابل «بت» عبری و به‌اندازه 


خاقانی. 


نظامی. 


مولوی. 


نه من تبریز می‌باشد. (قاموس کاب مقدس). 
||اخگر که از آتش‌زنه پرا کنده شود. (منتهی 
الارب) (آندراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). |إاذا طلم سهیل رکم کیل و وضع 
کیل؛یعنی رفت گرما و آمد سرما. (متهی 
الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الصوارد). 
/|((مص) پیمایش. (ناظم الاطباء). پیمایش, 
ستجش. (فرهنگ فارسی معین). 

کیل. (کَ ] (ع مص) پیمودن گندم راء مکیل. 
مکال. (از منتهی الارب) (ناظم الاطباع). 
اندازه نمودن چیزی را به چیزی. (آنندراج). 
پمودن به پسمانه. (تاج المصادر بیهقی). 
پمودن. (غیاث). پیمودن گندم و جز آن راء و 
آن خر در گندم استعمال شود. مکال. 
مکیل. *(از اقرب الموارد). ||پیموده شدن 


۱-رجوع به کیکیز شرد. 

۲ -نل: کیکیز. ۳-قرقیهان را. 
۴-مرحوم ده خدا در یکی از نسخه‌های 
مهذب‌الاس ماه که به شمارة ۱۷۸ در دفتر 
کتابخانة سازمان ثبت شده و بر طیق یادداشتی 
که در اول کاب آمده این کاب را تا آخر مرور 
کرده‌اند. در حاشية ص ۲۲۹ ذیل #غمص کید 
چشم» آرند: کپغ؟ کیخ؟ و شاید کیگ باشد 
لهجه‌ای در کیم. رجوع به رمص شود. در این 
کناب و در حاشية ص ۱۲۲ همین کتاب ذیل 
«رمص «کیک چشم» آرند: رجوع به غمص 
شود در این کاب. 

۵-در اقرب‌الموارد: رفع 

۶-صاحب اقرب‌الموارد افزاید: قکیل» صيغة 
شاذی است زیرا مصدر میمی از باب فعل يفل 
مَفغل اید نه مفعل و صيغه قیاسی, مکال است. 


کیل. 
طعام ( گندم): کل الطعام و کثل الطعام, مانند 
سئل و کول با قلب «یاء» به «واو»؛ پموده شد 
گندم.(منتهی الارب) (ناظم الاطباء). كيل 
الطمام (مجهولا)؛ پیموده شد گندم. و کاف را 
مضموم کنند و گویند کیل, و نیز کول الطعام 
گویندبا قلب «یا» و «واو» و اسکان ماقبل. و 
اسم مفعول مکیل و مکیول است. (از اقرب 
الموارد). |اطعام ( گندم) پیمودن کسی را: کاله 
طعاماً؛ پیمود جهت او, کال له کذلگ, و مته 
حول مال و ادا الوس او وت وه 
یخسرون ؛ ای کالوا لهم. (از صنتهی الارب). 
كاله طعاماً؛ پیسود برای آن گندم, و کال له 
الطعام نیز چنين است. (تاظم الاطباء). صاحب 
اقرب الموارد آرد: و گاهی به دو مفعول 
متعدی شود. ماتد کلت زیدا الطعام ". و گاهی 
لام جر به مفعول اول داخل شود. ماند: کلت 
لزید الطعام ". |اسنچیدن درمها را. (از سنتهی 
الارب) (ناظم الاطباء): کال الصیرف الدراهم؛ 
صراف درمها را وزن کرد. (از اقرب الموارد). 
|إييرون ناآمدن آتش از آتش‌زنه. (تاج 
المصادر بیهقی). اتش ندادن اتش‌زنه. (از 
مستهی الارب) (از ناظم الاطاء): کال الزن‌د؛ 
آتش‌زنه نیفروخت و آتش از آن بیرون 
نجهید. (از اقرب الموارد). ||اندازه نمودن 
چیزی را به چیزی. (از متهی الارب) (ناظم 
الاطباء): کال الشیء بالشی»؛ این چیز را با آن 
چیز مقایه کرد. و گویند: کلت فلانا بفلان؛ 
یعتی فلان را با فلان مقایسه کردم. (از اقرب 
الموارد). ||بس بودن پیمانة طعام ( گندماکسی 
را: هذا الطعام لایکیلنی؛ یعنی این قدر از طعام 
( گتذمایس نیست مرا پیمانه او. (از صنتهی 
الارب). این پیمانه از گندم بی نیست مرا 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 

کیل. کی ي] (ع إ) بهترین و برگزیدة 
چیزی. (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). ||براده و پوسته. و گویند: خرج من 
الزند الکیل؛ یعنی از اتش‌زنه براده و پوسته 
خارج شد. (از اقرب الموارد). خس و 
خاشا کو سبوس. (ناظم الاطباء). 

کمل. [ی ] (ا) مسیوه‌ای است صحرایسی 
زردرنگ, و گاهی سرخ می‌شود. و کیلک و 
کهین نیز گویند. (فرهنگ رشیدی). نام میوه‌ای 
است صحرایی شبیه به الوچسه و سیب 
کوچک.و آن را در خراسان علف‌شیران و 
علف خرس گویند و به عربی زعرور و درخت 
آن را شجرةالاب خوانند و کیل سرخ نیز 
گویندش,و بعضی گویند زعرور یونانی است 
نه عربی» و ال اعلم. (برهان), سیوه‌ای است 
صحرایی زرد و سرخ می‌شود. و آن را کیلک 
نیز می‌گویند و به کیالک مشهور است. (از 
آنتدرا اج). زالزالک. کیالک. کیلک. کیلو. 
(فرهنگ فارسی معین). عنب‌الدب و زعرور. 


(ناظم الاطاء): 
حپود گفتة بحاق گو بگوی جواب 
که پیش ما کیل و به به هم نخواهد ماند. 
بسحاق اطعمه (از فرهنگ رشیدی). 
- کیل سرخ؛ زالزالک. (فرهنگ فارسی 
معین), 
ااازگل. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
کیل. (ص) خمیده و کج. (فرهنگ رشیدی) 
(از آنندرا اج( (از انجم آر ا) (ناظم الاطباء). 
خمیده و کج‌شده باشد. (برهان): 
دلم به‌سان هلال امد از هوای حبیب 
تنم به‌سان خلال آمد از خیال خلیل 
بتی که قدش چون قول عاشق آمد راست 
مهی که قولش چون پشت عاشق آمد کیل. 
قطران (از فرهنگ رشیدی و انندراج). 
|ادر نسخة سروری به‌معنی آرزومند گفته. 
(فرهنگ رشیدی) (انجمن آرا) (آنندراج). 
آرزوم ند و صاحب آرزو را نیز گویند. 
(برهان). ||(!) گلیم و پلاس پوش را هم 
گفته‌اند. (برهان). گلیم و پلاس پوش. (ناظم 
الاطباء). ||نمد. (فرهنگ فارسی معین). نمد. 
پلاس. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
رجوع به کیل‌دار شود. || پوست بز. (فرهنگ 
فارسی معین). ||هلهله. (یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 
- کیل زدن؛ با هم آواز مخصوص برآوردن 
زنان خاصه زنان روستایی در شادی عروسی 
و جز أن. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
- کل کشیدن؛ آوازی خاص برآوردن زنان 
قبایل کرد و لر در عروسی‌ها و جشتها. آوازی 
که زنان روستایی برآرند هم‌آهتگ نشانة 
وجد و مرور را در عروسیها و غیره. هلهله 
کردن.(در چهارمحال) قیه کشیدن. (یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا), 
||در لهج مردم شهرستانک. جوی. نهر. 
(یادداشت به خط مرجوم دهخدا). |اشیار. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |اجلة 
وسیم . (از فهرست ولف): 
بنه برد گر کیل و او برهنه 
همی بازگردد زبهر بنه . 
فردوسی (شاهنامه چ بروخم ج ۸ص 
۷ 
کیل. (اج) قریه‌ای است در ساحل دجله زیر 
زریران. و همان کال است که در قول 
ابن‌الحجاج آمده است: لعن اله ایلتی بالکال. 
(از معجم البلدان). 
کیل. (ي](ٍخ) بندری است در آلمان غربی 
بر کار دریای بالتیک که ۲۷۰۰۰۰ تن سکنه 
دارد. در این شهر صنعت کشسی‌سازی و 
ماهیگیری رواج دارد. کانال کیل از مصب 
رود لب. دریای باتک را به دریبای شمال 
متصل می‌سازد. (از لاروس). 


کیلتسه. ۱۸۸۴۱ 
کیالان. (إخ) قصبه‌ای از دهتان جمع‌آبرود 
است که در بخش حومه شهرستان دساوند و 
در ۲۳ هزارگزی جنوب دماوند واقع است. 
سردسیر و کوهتتانی است و ۳۵۰۰ تن سکنه 
دارد. مسجد جامع أن قدیمی است. مزرعة 
برن‌هشت و دو مزرعة دیگر جزء این ده 
می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیأیی ایران ج ۱). 

کیلان. (ک / ک ] (!) بوتمار, (ناظم 


الاطباء). ماهیخوار. حواصل. (از اشتینگاس). 


|[فتق و دبه‌خایه و خاية آماسیده. ||هر چیز 
خشک پریاد. (ناظم الاطباء) (از اشتینگاس). 

کیلان‌بر. اک ب ] ((خ) دهی از دهستان 
ولدیگی است که در بخش ثلات شهرستان 
کرمانشاهان واقع است و ۱۵۰ تن سکنه دارد 
که از طایفة ولدبیگی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 

کیلان برعبدالحمید. زک ب ع دل ح] 
(اخ) نام محلی از دهستان ولدبیگی است که 
در بخش ثلاث شهرستان کرمانشاهان واضع 
انت و ۱۸۰ تن کته دارد که از طايقة 
ولدییگی هتد و در زستانها به گرمسیر و 
دهتانهای سرقلعه می‌روند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج 4۵. 

کیلانده. [د؛] (2) نام محلی است کنار راء 
اردبیل و آستارا ميان اردبیل و گناسه در ۲۱٩‏ 
هزارگزی تبریز. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 

کیلانه. [ن] (إخ) دهی از دهتان حن ‌آباد 
است که در بخش حومه شهرستان ستندج 
واقع است و ٩۰۰‏ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ®( 

کیلاه. ( ] (إخ) از دههای قاسان ( کاشان). 
(تاریخ قم ص ۱۳۸). 

کیلاه‌حان. ((خ) ناحیتی است در بلاد 
گیلان‌یا طبرستان. (از معجم البلدان), 

کیل پیهاء اک /ي پ / پ ] (نف مرکب) 
کال. انکه با کیل می‌سنجد. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا), رجوع به کیال شود. 

کیل پیمایی. رک /ک پٍ / پ ] (حاص 
مرکب) کیالی. شغل و عمل کیل‌پیما. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). پیمودن و 
سنجیدن با کیل. رجوع به مادة قبل و کیالی 
شود. 

کیلتسه. [ي س ] ()۲ شهری است در 


۱-قرآن ۳/۸۲ 
-یعنی برای زید گندم پیمودم. 
۳- یعنی برای زید گندم پیمودم. 
:(المانی) 5۱60۳6 - 4 
۵- در فهرست ولف هم این بیت شاهد این 
معتی است. 
Kiel.‏ - 6 
Kielce ] ۵1-156 [‏ - 7 


۴۲ کیلجة. 


لهستان که در شمال ورشو واقم است و 
۰ تن سکنه و بناهای زیبائی دارد. این 
شهر دارای ک‌ارخانه‌های ذوب فلزات و 
صتایع شیمیائی است. (از لاروس). رجوع په 
قاموس‌الاعلام ترکی ذیل کیله شود. 
کیلچة. زک /کی ل ج ]۲ (معرب, () کیله که 
پیمانه‌ای است مر غله و ارد و جز ان را. 
معرب است. ج. كالج. كيالجة. (منتهی 
الارپ). ماخوذ از کل فارسی و به‌معني آن. 
(ناظم الاطباء). اصمعی گوید عرب كيلجة و 
كيلكة و كيلقة و قيلقة گوید. (از السعرب 
جوالقی ص 4۲۹۴ | بسانة سعروفی است 
اهل عراق را و آن یک من و هفت ثمن من 
است. معرب کیله فارسی است. ج. کیلجات. 
کیال كيالجة. (از اقرب الصواردا؛ معرب 
کیلجه. سه مکوک باشد که معادل است با یک 
من و هفت ثمن من. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). اادزنی بوده معادل ششصد درهم. 
(مفاتيح العلوم خوارزمی. از یادداشت به خط 
مرحوم ده خدا). ||چهار رطل است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کیلچه. اک / ک چ /چ |( مصفر) واحد 
وزن که آن را ثلث مکوکه دانسته‌اند. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کیلجه شود. |[وزنی 
معادل چهار رطل. (یادداشت به خط مرحوم 
دهخداا. |[وزنی مسعادل یک رطل و نیم. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). |[وزنی 
معادل ششصد درهم. (یبادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به کیلجة شود. 
کیل دار.(نف مسرکب) پسوشیده از یک 
پارچه‌ای. (ناظم الاطباء). کیل‌دارنده. آنچه از 
نمد پوشیده شده. (فرهنگ فارسی معین). 

- سپر کیل‌دار؛ سپری که از موی بز پوشیده 
باشند. (فرهنگ فارسی معین): 

بزد خشت پر سه سپر کیل‌دار ۲ 

گذشت, به دیگر سو افگند خوار. 

(شاهنامه چ بروخیم ج ۱ص ۲۱۳). 

کیل‌داز. اک /ک ] (نف مرکب) مراقب 
صحت کیل و پیمانه. (ناظم الاطباء). 
کیلداز۱(.9مرکب) سرخس. (قانون 
ابوعلی سیناء مقردات چ طهران ص ۲۱۶ از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا) (ذخیره 
خوارزمشاهی). سرخی ثر". (فرهنگ 
فارسی معین). گیاهی است که بر جرم او 
پیوندها و عقده‌ها بود و چون بشکنند توبرتو 
بود. و او را زغجها باشد به رنگ سرخ که به 
سیاهی زند و چون دست بر او مالده اید 
هموار نماید و جرم او سخت باشد و طعم او 
تلخ بود.. ابومعاذ گوید نبات او | کفردر 
مواضعی باشد که در وی أب ایستاده بود... در 
هیأت به موی بافته غبیه بود و در نواحی 
ن نب بار بود... (از ترجمه صیدنه). رجوع 


به گیل‌دارو و سرخس شود. 

کیلدار9.(!مرکب) کیل‌دارو. سرخس نر. 
(فرهنگ فارسی معین). رجوع به مادة قبل 
شود, ۱ 

کیلذاوران. [د] ([مرکب) رجوع به 
گیل‌داوران شود. 

كيلقة. [ل ق ] (معرب. ل) كيلجة. (المعرب 
جوالیقی ص ۲۹۲). رجو ع به کيلجة شود. 

کیلکت. (ی ل /ی] () نام میوه‌ای است که 
آن را کیل نیز گویند. (فرهنگ جهانگیری). 
به‌متی کیل است که علف‌شیران و زعرور 
باشد. (برهان) (آنندراج). کیل. کیالک. کیلو. 
زالزالک. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کیل شود. 

کیلک. )3( (اخ) دهی از دهتان حسنآباد 
است که در بخش حومهة شهر ستدج واقع 
است و ۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

کیلکان. ()(!) چوبی باشد سیاه‌رنگ و در 
ساحل دریای خزر یابند که دریای گیلان 
است. و آن دو قم می‌باشد. نر و ماده و 
په جهت دفم کدودانه و امراض دیگر نافع 
است. (برهان) (آنندراج). سرخی راگویند که 
گونه‌ای‌از آن بهنام سرخ نر" در مازتدران 
فراوان است و عصار: آن را جهت دفع کرم 
کدو ( کدودانه)به کار می‌برند. افرهنگ 
فارسی معین). ||تسوعی از گندنا هم هست. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباء). نوعی از 
کرات است. (فهرست مخزن الادوید). 

کیل کردن. اک / ک ک د] (مص مرکب) 
پیمودن. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
پمانه کردن. با کیل اندازه و مقدار چیزی را 
معین کردن. 

کیلکة. [ل ک ] (معرب. !) کيلجة. (السعرب 
جوایقی ص ۲۹۲). رجوع به كیلجة شود. 

کی لن. [ ل ](إِخ) کی رن * یکی از ولایات 
شمال شرقی کشور چین است که ۲۵۵۰۰۰۰ 
تن سکنه دارد و مرکز آن شهر چانگ‌چوئن ۲ 
است. در این ولایت شهری هم به همین نام 
وجود دارد که جمعیت أن بالغ بر ۵( 
تن است. (از لاروس). 

کیلو. [ی] (() علف‌شیران و علف‌خرس را 
گویند. و آن میوه‌ای است صحرایی شبیه به 
سیب کوچک و آلوچه. و عربان زعرور 
خوانندش. (برهان) (از آنندراج). زعرور. 
(ناظم الاطباء), کیّل. زالزالک. (فرهنگ 
فارسی معین). رجوع به کیل شود. 

کیلو. (ا) کولاب و تالاب. (فرهنگ رشیدی) 
(انجمن آرا). استخر و تالاب را گویند. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم‌الاطباء). استخر. تالاب. 
آبگیر. (فرهنگ فارسی معین). |اخندق و 
مفا ک.(ناظم الاطباء). || آنجای از كنار 


کیلوس. 
رودخانه که مردمان در آنجا بدن خود را 
می‌شویند و غسل می‌کنند. (ناظم الاطباء) 
کیلو. [ل] (فرانسوی, پیشوند)" پیشوتدی 
است در زبانهای اروپایی که تعین می‌کند که 
واحدی هزار بار تکثیر شده: کیلوگرم. 
کیلووات. ||(() کیلوگرم (در فرانسوی هم به 
همین معنی به کار رود). (فرهنگ فارسی 
معین). 
کیلواخاله. کل وال /ل) (اخ) 
رودخانه‌ای است که به بحر خزر صی‌ریزد و 
محل صد ماهی است. (از جفرافیای طبیعی 
کیهان ص ۶۷). 
کیلواس. (کیل ] (() نام شهری است که 
تولد شا کمونی که به اعتقاد کفرۀ هند پیغمبر 
صاحب کتاب است آنجا باشد. (برهان). نام 
شهری بوده از هندوستان که شا کمونی که 
گروهی از اهالی هندوستان او را پیتمبر 
دانحه‌اند از آنجاست. (آنبدرا اج). نام شهری 
که تولد شت شا کمونی‌که پیغمبر هندوان باشد 
در آنجا شده. (ناظم الاطباء). تحقیق آن است 
که‌اين لفشظ کتابی هندی است و در اصل 
« کیلاس» به وزن وسوأس است و به شین 
معجمه نیز صحیح است, و آن نام کوهی است 
عظیم و به اعتقاد یک فرقه از هندوان مسکن 
«مهادیو» نام شخصی است که موکل است بر 
فنای عالم. و گاهی از راه تیمن نام شهری نیز 
کنند لیکن نه بر آن وزن که صاحب برهان 
گفته.و نیز کاری به شا کمونی‌ندارد. (فرهنگ 
نظام ج ۵ دیباچه اغلاط برهان قاطع). 
کیلوس. [ک / کی ] (معرب. !) به ییونانی 
به‌معنی پخته و رسیده باشد و به اصطلاح اطا 
اولین طبی را گویند که غذا در معده می‌یابد. 
(برهان) (آنتذراج). غذا که در معده طبخ اول 
یافته منل آش جو می‌گردد. (غیاث). مایعی که 
در امعای دقاق تولید می‌شود و منتج از هضم 
اغذیه می‌باشد. و این لفظ در لفت بونانی 
به‌معتی عصر است. (ناظم الاطباء). خوردنی 
و آشامیدنی که در معده بياميزد و چون 
ماءالشعیر شود. (مفاتیح‌العلوم. از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). لفظی است یونانی, و آن 


۱-ضبط دوم یعنی [کی ل ج] از المعرب 
جوالیغی است و مصحح و شارح المعرب ضبط 
اول یعتی [ک ل ج ]را درست نمی‌داند. . 
۲- سر کیل‌دار به‌معنی سپری است که از موی 
بز پرشیده باشند» کسرة اضافت به‌ناسبت وزن 
شعر حذف شده است. (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ 
حاشه ص ۲۱۲). 
.)فار( ۵۱ Fougère‏ - 3 
.(قرانسری) ۱۳۵۱6 ۴۵9۵76 - 4 


5 ۰ 6 - ۰ 
7 ۰ ۵۳۳2۳۳ ۰ 
۷/6 


کیلوسیکل. 


کیله. ۱۸۸۴۳ 


کیلومتری. (ل | اص نسبی) منسوب به ۳ ۳ 


طعام باشد. چون هضم شود در معده جوهری 
روان گردد چون آردابه, (از یادداشت ایضا). 
از یونانی خولس! به‌معنی عصاره و مایع؛ و 
در طب عبارت است از استحالٌ کیموس بعد 
از خروج آن از معده به معاء دقیق. به جوهر 
سال دیگری شبیه به کشکاب. (حاشيه برهان 
چ معین). قیلوس. معرب از یونانی خضولس 
به‌معنی عصاره و مایع. در اصطلاح پزشکی 
مواد غذایی داخل معده " که با عصیر معدی و 
دیاستازهای معده آمیخته و مخلوط شده و 
به‌صورت مایعی کماییش غلظ درآمده. 
(فرهنگ فارسی معین): طعامها که خورده 
شود چون به معده اند راید حرارت معده آن را 
بگوارد و آب که از پس طعام خورده شود با 
آن بيامیزد تا حرارت معده تمام ان رایپزد و 
بگوارد و چون کشکابی کند. آن را کیلوس 
گویند.(ذخیره خوارزمشاهی, از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). کیلوس اندر جگر پخته 
شود و غدای راستینی شود و غذای راستین 
خون است. (ذخیر: خوارزمشاهی, از 
یادداشت ت ايضاً). 
کیلوسیکل. [[] (فرانسوی, |مرکب)" 
واحد بامد معادل هزار سیکل در ثانه. 
(فرهنگ فارسی معین). ٠‏ 
کیل وکهری. ۱ ] (اخ) تام دهی که قریب 
دهلی بود. الحال در انجا مقر همايون 
پادشاه است. (غات) (از آتندراج). 
کیل وګرام. (ل را / گ] (فسرانسوی. ! 
مرکب) کیلوگرم. رجوع به کیلوگرم شود. 
کیلوکرم. (ل کر /گ ز) (فرانسوی, | 
مرکب)؟ وزنه‌ای که معادل است با هزار گرم. 
(ناظم الاطباء). واحدی عمده برای وزن. ر آن 
معادل هزار گرم است. (فرهنگ فارسی 
معین). وزن یک کیلوگرم صعادل است با 
سیزده سیر و پنج متقال. (از یادداشت به خط 
مرحم دهخدا). واحد جرم است و از 
واحدهای اصلی در سللة .۱ .8 . جرم نمونة 
بین‌المللی است که آلیاژی از پلاتین و ایریدیم 
می‌باشد. این نمونه در کنفرانس عمومی اوزان 
و مقادیر په سال ۱۸۹۹ م. در پاریس اتخاب 
شد و در موزة سور از آن نگاهداری 
می‌شود. جرم این نمونه ۲۷ میلی‌گرم بیشتر از 
جرم یک دسیمتر مکعب آب به حالت 
ماگزیمم چگ الی است. (از فرهنگ 
اصطلاحات علمی از اتتشارات بنیاد فرهنگ 
ایران). 
کیلومتر. [ل م] افرانسوی, [ مرکب) * هزار 
متر. (ناظم الاطباء) واحد مافت (در 
دستگاه متر). معادل هزار متر. ندا" (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کیلومتر مربع؛ واحد نطح برابر یک‌میلیون 


متر مربع. 


عوضش گاه بود خلد و گهی کوثر او. 
کیلومتر:«فرح‌زاد» در دوازده کیلومتری مرک مولوی. 
تهران قرار دارد. چو در کیلۀ جو امانت شکست 
کیلومطر. رل 5 (سرلتسوی: امرکب) | زانبار گندم فروشوی دست. سعدی. 
کیلومتر. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). | - امثال: ۱ 
رجوع به کیلومتر شود. همان خر است و یک کیله جو؛ دانش و خرد و 


کی لونکت. (لُنْ] (إخ* بندری است در 
جزیرۀ فرمز که ۲۶۸۸۰۰ تن سکنه دارد. (از 
لاروس). 

کیلووات. [ل] اف رانسوی, [مرکب)؟ 
(اصطلاح فیزیک) واحد قدرت. معادل هزار 
وات. (فرهنگ فارسی معین). 

کیلوولت. (ل دل ] (فرانسوی. [ مرکب) ۱۰ 
(اصطلاح فیزیک) واحد نیروی الکتریکی یا 
اختلاف پتانسیل (درجة قدرت) معادل هزار 
ولت. (فرهنگ فارسی معین). 

کیلة. [ل] (ع امص) پیمایش. اسم مصدر 
است.(منتهی الارب) (آنندراج). اسم 
كال (از اقرب الموارها. آأنوع و هیأت 
پمایش. (ناظم الاطباء). نوع, و گویند: انه 
لحن ‌الكيلة. مخل جلسة و ركبة. (اقرب 
الموارد). : 
= امتال: 
أ حشفاً و سوه كيلة؛ یعنی هم خرمای 
حتف" ' می‌دهی و هم بد پیمانه می‌کنی؟ (از 
مسنتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 


ات از 


کیلة: اک [] (ع) پيمانه. (ناظم الاطباء) : 


ظرفی که بدان گندم کیل کنند, و آن در شام 
دوم است. ج کیلات. (از اقرب المواردا: و 
رجوع به مادة بعد شود. ||اسم مرة است. (از 
اقرب الموارد). 

کیله. [ل /ل] ()پیمانهباشد که بدان غله و 
ارد و جیزهای دیگر پیمایند. (برهان) 
(آتدراج). در بهار عجم نوشته که کیله پيمانة 
غله و جز آن, و این مفرس کیل است. 
(اتدراج) (ناظم الاطباء). پیمانه. (صحاح 
الفرس) از ناظم الاطباء). پیمانه. اصحاح 
الفرس) (غیات). کیله در فارسی مأخوذ از 
عربی به‌متی پیمانه است ۱۳ و 
کیل. مکیال. پیمانه. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): 

آمد گه نوروز و جهان گشت دل‌افروز: 
شد باغ ز بس گوهر چون کیلة کیال. 

۰ فرخی. 
گر که قحط است جهان نیت دگر کاسه و نان 
ای شه پدا و نهان کیله و انبار تو کو؟ 

مولوی. 
۱ گاهی تو ر پردر کنم گاهی ز زهرت پر کنم 
آ گاه‌شو آخرز من ای در کفم چون کیله‌ای, 
مولوی. 
کیلۀ رزقش اگردرشکند میکایل 


تجربت و آزمون وی مثل پیش است و ترقی 
نکرده است. (از یادداشت 
دهخدا). 

|اطبق فرمان غازان‌خان مغول, واحدی بود 
معادل ده من تبریز. کیله در بعضی شهرها از 
جمله ارا ک (سلطاناباد) مستعمل است. و ان 
ظرفی است چوبی و گرد که حجم آن وقتی که 
پر و ممتلی باشد معادل یک من تبریز است. 
همچنین کیله برای توزین ماست و دوع به 
کار می‌رود. و آن ظرفی است سقالی که یک 
من و یک چارک تبریز (< ۵ چارک) گنجایش 
دارد. (فرهنگ فارسی معین). |ابنه هتدی 
میوه‌ای است که عربان موز گویند. (برهان) 
(آندراج). به هندی موز است. (فهرست 


ت به خط مرحوم 


مخزن الادویه): مَوز؛ مویز که به هندی کیله 
نامند. (متهی الازب). ||در بعضی لیجه‌های 
قراء شمال تهران از جمله شهرستانک» جوی. 
نهر. مادی. کیل. (از یادداشت به خط مرحصوم 
دسخدا). ||(پسوند) مزید موخر امکنه: 
اننرپ‌کیله. اورنگ‌کیله. بهرامعلی‌کیله. 
جح مه کلم وراز کله وود بل 
زوارکیله. سرکیله. سرگنجه کیله. شاه کیلد. 
شاه‌مرادکیله. عبدالملکی‌کیلد. علی‌ابادکله. 
محددکیله. مرزان‌کیله. مشان‌کیله. ملا کیله. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 

کیله. [لٍ) ((خ) دهی از دهتان لاهیجان 
است که در بخش حومة شهرستان مهاباد واقع 
است و ۲۳۷ تن که دارد..در دو محل به 
فاصلة یک کیلومتر به‌نام یله بالا و پائین 
مشهور است و نة کیلا پاین ۷۴ تن 
می‌باشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). . 

کیله. [لٍ] ((خ) نام فعلی آن عباس آباد است. 
علت تغیر نام ده این بود که در جنگلهای 
افراد تظامی با یاغیان عراقی در سال ۱۳۲۳ 


,ی - 1 


.(فرانوی) 0۵ ,(لاتبتی) usاراC‏ - 2 

3 - Kilocycle. 4 - ۰ 

5 - ۵ 6 - ۰ 

۷-یک حعه از شش حصه فرسنگ را گوبنده 

چه فرسنگی سه مل است و هر میلی دو ندا 
(یرهان: ندا), 

8 - ۰ 9 - Kilowatl. 

10 - Kilovolt. 


١-حتّف!‏ بدنرین خرما و خرمای ضعیف 
بی‌خته (هته) یا خشک. (مسهی الارب). 
۲-رجوع به کیل (ع !) شود. 


۴ کیله. 


کیماک. 


الاطباء): سخن اندر ناحیت کیما ک و 


ه.ش.سرباز وظیفه‌ای به‌نام عباس در این ده 
کته شده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵ 

کبله. [ل] ((خ) دهی از دهستان کوهدشت 
است که در بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد 
واقع است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. که از طایفهً 
لکی سوری و چادرنشین هتند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۶ا. 

کی لهراسب. (ک ل] ((خ) از جملة 
پادشاهان کیانی است که کیقباد و کیخسرو و 
کیکاوس باشد. گویند چون در عصر لهراسب 
پادشاهی از او بزرگتر نبود کی را بر آن زیاده 
کردندو کی‌لهراسب گفتند. (برهان). نام یکی 
از پادشاهان سلسله کیان. (ناظم الاطباء). 
پادشاه کیانی. و لقب او بلخی است. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
لهراسب شود. 

کیله‌سفید. (ل س ] ((خ) دهی از دهان 
جیگران ( گرمیرولدبیگی) است که در بخش 
ثلاث شهرستان کرمانتاهان وافم است و 
۰ تن سکه دارد. در زمستانها قریب ۱۱۰ 
خانوار از طایفة تفنگچی گوران برای تعلیف 
احشام خود به حدود خاوری این ده می‌ایند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کبله سفید. [ل س ] ((خ) دهی از دهستان 
حسسین‌اباد است که در بخش دیواندرۀ 
شهرستان سنندج وأقع است و ۱۶۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کیله کبود. رل کَ] ((خ) دهی از دهستان 
اوباتو است که در بخش دیواندر؛ شسهرستان 
ستندج واقع است و ۱۱۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کیله کرو. [لٍ ک ] ((خ) تیره‌ای از طایفۂ 
گلباغی, از ایلهای کرد. (از جغرافیای سیاسی 
کهان ص ۶۲). 

کیله گلان. إل گ] (إخ) دهی از دهستان 
گاورود است که در بخش کامیاران شهرستان 
سنندج واقع است و ۵۲۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کیلیز. () تره‌ای است برگ آن پهن و به تازی 
جرجیر گویند. (لفت فرس اسدی چ اقبال ص 
۸) کیکیز: 

چون با شعرا مرد بکاود و ستیزد 

چون بر کی و کون زن خود کارّد کیلیز. 

؟ (از لفت فرس ایضا ص ۱۸۸). 

کیلیکیا. (ج) ناحیه‌ای در آسیةالصفری در 
نواحی توروس ". (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). ناحیه‌ای در ترکۂ اسیا, جنوب 
شرقی آناطولی که شهر مهم آن رادنه» است. 
(از لاروس). ن‌احیه‌ای قدیمی در جنوب 
شرقی آسیای صفیر که در ساحل مدیترانه و 
جوب کوههای توروس واقم است. این 


سرزمین به‌وسیلهٌ کوروش فتح شد و یکی از 
۸ ساتراپ‌نشین‌های امپراطوری ایران گردید. 

(از وبتر جغرافیایی). ناحیه‌ای است از 
تقیمات قدیم آناطولی و در سنتهی‌الیه 
جنوب شرقی آن واقع است. (از قاموس 
الاعلام ترکی). رجوع به قاموس الاعلام و 
ایران باستان ذیل « کیلکیه» شود. 

کیلیکیه. زلی کی ] ([خ) رجوع به کیلیکیا 
شود. 

کیلیمانجارو. [ر] ((ج)۲ کوهی در آفریقا 
که‌در کشور تانزانیا واقع است و مرتفع‌ترین 
نقطة ان ۵۹۶۳ متر از سطح دریا بلندی دارد. 
(از لاروس). 

کیلین. (إخ) قریه‌ای است در شش‌فرسخی 
ری در نزدیکی قوهدالعلیا و بازاری موسوم په 
کیلین دارد. (از معجم البلدان). در ناحیت 
فاون نی پان د ات کوک و غاد 
و کیلین و جرم و قوج‌اغاز معظم قرای 
انچاست. (از نزهة القلوب ص ۵۴). 

کیلیفی. [ ] (ص نسبی) منسوب به کیلین. 
رجوع به کیلین شود. 

کیلینی. [] (اخ) ابوصالح عبادین احمد. 
راوی است. (از معجم البلدان). 

کیم. (ع () صاحب دیار. لفت حیریه است. (از 
منتهی الارب). صاحب. «حسیریه» است. (از 
اقرب الموارد). 

کیما. زک ] (ع حرف مرکب) کلمه‌ای مرکب 
از « کی» و «ما». (ناظم الاطیاء). رجوع به 
« کی» و «ما» شود. 

کیماس. ((خ) نام یکی از حکماکه در معت 
کیمیا (زرسازی) بحث کرده و به عمل ا کسیر 
تام رسیده است. (از الفهرست ابن‌النديم. از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 

کیماش. (إخ) ولایتی در شرق کرکوک. (از 
تاریخ کرد تالیف رشید یاسمی ص ۳۳). 

کیما کت. () بالاتگ را گویند. و آن نواری 
باشد. پهن که بر بالای بار الاغ و استر کنند. 
(برهان). تتگی که بر بالای بار بندند. (فرهنگ 
رشیدی). زبرتتگی که بر بالای بار کشند. 
(فرهنگ جهانگیری) (آنندراج) (انجمن‌آرا): 


در کار و برون کار سی 
که اهن و گه دوال کیما ک. 
سوزنی (از فرهنگ رشیدی). 


کیماکت. زک /ي /کی ] ([) اسم پارسی کف 
شیر تازه‌دوشیده است که به پارسی سر شیر د 
| چربه و به ترکی قیماق گویند. (از انجمنارا) 
(آتدراج). به‌معنی قیماق باشد که سرشیر 
است. (برهان). رجوع به قیماق شود. 
کیما کت. ((خ) شهری است در ترکستان. 
(لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۰۲). نام 
شهری است از دشت قبچاق . (از فرهنگ 
' جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) (برهان) (ناظم 


شهرهای وی, ناحیت او ناحیتی است مشرق 
او جنسی از خرخیز است و جنوب وی رود 
ارتشت و رود آتل و مغرب وی بعضی از 
خفچاخ است و بعضی ویرانی شمال و شمال 
او آنجاست از شمال که اندر او سردم نتوان 
بودن. و این ناحیتی است که ایشان را یک 
شهر است و بس, و اندر او قیله‌های بسار 
است و مردمانش اتدر خرگاه نشینند و 
گردنده‌اندبر گیاخوار و آب و مرغزار تابستان 
و زمتان و خواسته ایشان سمور است و 
گوسپند و طعام ایشان به تابستان شیر است و 
به زمستان گوشت قدید. و هر وقتی که ميان 
ایشان و میان غوز صلح بود به زمتان به 
برغوز روند و ملک کیما ک را خاقان خواند 
و او را یازده عامل است اندر ناحیت کیما کو 
آن اعمال به میرات به فرزندان آن عامل 
بازدهند... متقر خاقان به تابتان شهر 
نمکیه است. (حدود العالم. از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). کیما ک ولایات و صحاری 
بار دارد و از اقليم ششم است. در او 
عمارات پسیار» بلاد و قری کمتر است و 
سردسیر است و مزروعات و مفروسات نادر 
نباشد اما دواب و مواشی بار بود. (از نزهة 
القلوب ج ٣ص‏ ۲۶۱): 
از حسن رای توست که گیتی سرای توست 
گیتی‌سرای توست ز کیما ک‌تا خزر. 
فرخی (از لفت فرس اسدی ج اقبال ص 
(r‏ 
یلان خلخ و یغما و کیما ک 
کمربته به خدمت پیش تو باد. 
قطران (از فرهنگ رشیدی). 
کیماکت. ((خ) قومی از ترک. (نخبة الدهر 
دمشقی. از یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
از آن پس از فرزندان این جماعت قببله‌ها 
خاستند چون کیما ک و قرقیز و برسخان و 
برطاس و ایلاق... (مجمل التواریخ و القصص 
ص ۵ و رجوع به ص ٩‏ ۱۰۵ همین 
کتاب و مادة قبل شود. 
کیما کت. (اخ) نام دریایی است. (از برهان) 
از رنت ولا چنان موم من شود کند 
دریایی منسوب به کیما ک بوده که فردوسی 


در جنگهای کیخسرو و افراسیاب گفتد. 
(انجمن آرا) (آنتدراج): 
همه چین و مکران په گسترم 
به دریای کیما ک‌بر بگذرم. فردوسی. 
به دریای کیما ک‌بر بگذرم 
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کیماک‌خاقان. 


سپارم تو را کشور و اقسرم. فردوسی. 
کیما ک خاقان. (!خ) لقب پادشاه کیما ک 
بوده است. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), و رجوع به کیما ک‌شود. 
کیمال. () جانوری است که از پوست آن 
پوستین سازند و کبودرنگ بود و بیشتر از 
طرف شروان بیارند. (فرهنگ رشیدی). 
جانوری است که از پوستش پوستین سازند و 
آن پوستین کبودرنگ می‌باشد و بیشتر از 
جانب شروان آرند. (برهان) (از آتندراج). یک 
نوع حیوانی که پوست آن کبودرنگ است و 
از پسوست آن پوستین می‌سازند. (ناظم 
الاطباء). جانوری است که از پوستش 
پوستین کنند. با مراجعه به ماخذی که در 
دست بود تشخیص این جانور مير نشد! 
زیرا حیوانات متعدد به صفت فوق متصفد. 
(فرهنگ فارسی معین): 

همان نافة مشک و موی سمور 

ز جاب و قاقم ز کیمال و بور 

به موی و به بوی و به دیتار و زر 
شد آراسته پشت پیلان نر۔ 

ز سنجاب و قاقم ز موی سمور 
زگتردنها ز کیمال و بور. 

چه از مشک و کافور و خز و سمور 
سیاه و سپید و زکیمال و بور. فردوسی. 
کیمان. (ع ‏ ج کومت. (ناظم الاطباء) ج 
کومة.تیه‌ها. انباشته‌ها. (از فرهنگ جانسون): 
و رجوع به کومة شود. 
کیمان. (اخ) دصی از دهتان نرمان 
شهرستان ایرانشهر است و ۱۵۰ تن سکنه 


فردوسی. 


فردوسی. 


دارد که از طایفة نرمانی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (A‏ 
کیماوی. [ری‌ی](ع ص‌نسبی) منسوب به 
کیمیاء. (ناظم الاطباء). کیمی. منوب به 
کيمياء.(از اقرب الموارد). |إعالم به کیمیا. ج, 
کیماویون.(از اقرب الموارد). 
کیمبرلیی. [ب] ((ع)۲ هری است در 
افریقای جنوبی (ل کاپ) "که ۷۹۰۰۰ تن 
سکنه و معادن الماس دارد. (از لاروس). 
کیمخا. () پارچة ابریشمی زردوزی‌شده. 
کیمخاب.(تاظم الاطباء). رجوع به‌ک‌مخا و 
کمخاب شود. 
کیمخاب. () کمخا. (ناظم الاطباء) رجوع 
به کیسخا و کمخا و کمخاب شود. 
کیمخت. [م] (() نوعی از پوست که به 
دباغت خاص پیرایند. فارسی است. (از 
منتهی الارب). پوست کقل و ساغری اسب و 
خر است که به نوعی خاص دباغت ګند و 
بعضی گویند کیمخت دانه‌هایی است که در ان 
پوست مي‌باشد. (برهان). چرمی است که از 
ساغری اسب و خر گیرند و دباغت کتد. 
(انسس جمن آرا) (آنندراج). ژژغب. 


(بحرالجواهر) (مهذپ الاس‌ماء) (نصاب, از 
یاداشت به خط مرحوم ده خدا) (سنتهی 
الارب). سختیان. پرنداخ. ساغری سوخه. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا): 


بدانجا رفته هر یک خرمی را 

چو دیبا کرده کیمخت زمی را. 
ونورا 

گه‌رزم دارند خفتان و ترگ 

ز دندان ماهی و کمخت کرگ. اىدى. 

یکی بهره خفتان ز کیمخت کرگ 

هم از مهرة ماهیان خود و ترگ. اسدی. 


هرچه آن بر کاغذ روز است و بر کیمخت شب 
جز که نقش نام تو یکر چو نقشی دان بر آب. 
یوالفرج روتی. 

جوهر آدم برون تا زد یرآرد نا گهان 

زین سگان آدمی‌کیمخت خرمردم دمار. 
سالی. 

جز سیصدوسی دوییتیی بد 

کیمخت تو ماند از تو توفیر. 

کیمخت‌ سز اسمان دارد ادیم بیکران 

خون شب است این بیگمان بر طاق خضرا ریخته. 
خاقانی. 

صبح از حمایل فلک آهیخت خنجرش 

کمخت کوه ادیم شد از خنجر زرش. 
خاقانی. 

نافه را مخت رنگین سرزنشها کرد و گفت 

نیک بدرنگی نداری صورت زیبای من. 


سوزنی. 


خاقانی. . 


غز که معرت ایشان کمخت زمین رآ هزار بار 
از خون خلق ادیم کرده‌اند. (المضاف الى بدایع 
الازمان). 
باد یمانی به سهیل نسم 
ساخته کیمخت زمین راادیم. 
همه راه.| گرنیست بیننده کور 
ادیم گوزن است و کیمخت گور. 
فلک چندانکه دیگ خا کرا بخت 
نرفت از خوی او خامی چو کیمخت. نظامی. 
عطف کیمختش از سواد ادیم 
یافت انچ از سواد یابد سیم. 

نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۷۳). 
اگرهرآینه کیمخت آب شد چو ادیم 
ادیم خا ک چو کمخت چون گرفت آژنگ؟ 


نظامی. 


نظامی. 


ادیم آب چوگثت از دم صا کمخت 


نمود صندل خا ک‌از دم هوا کافور. 

نجیب جر فادقانی. 
در خوابگاه عاشق سر بر کنار دوست 
کیمخت خارپشت ز سنجاب خوشتر است. 

سعدی. 

کمخت نافه را که حقیر است و شوخگن 
عزت بدان کنند که پر مشک اذفر است. سعدی. 
از آن صد دینار. موز؛ کیمخت و هر نوع 


کیمخت‌گاه. ۱۸۸۴۵ 
چیزی خریدیم... (اتیس الطالین ص ۱۴۳۵). 
أن موز کیمخت و هر چیزی که گرفته حاضر 
کن.(انیس الطالبین ص ۱۴۵). 
کمخت ماه؛ کایه از اسمان است. و به 
عربی سماء خواند. (برهان). کایه از آسمان 
است. (انجمن آرا). آسمان. (ناظم الاطباء): 
گندم‌گون‌گشته ادیمش چو کاه 
یافته جودانه چو کیمخت ماه. نظامی. 
||اپوست ترنجیده (فارسی است). (منتهی 
الارب). پوست ترنجیده و درهم‌کشیده را نیز 
گویند. (بر‌هان). پوست دباغت‌شدة چین‌دار. 
(ناظم الاطباء). 

کیمخ تگاه. [۶] (! مرکب) کنایه از است 
(در خر و اسب و ماند انها). (از یادداخت په 
خط مرحوم دهخدا). کفل. سرین؛ 
خر کیمخت‌گاه کرده سیل 
بر گروگان شبرو دیاب" 

سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


۱-اين کلمه در فرهنگ جانسرن و فهرست 
ولف هم آمده, و در فرهنگ جانرن علاوه بر 
معنی ایک نوع حیوان که از پرست آن پوستین 
کتده معی ۷۷۵25۵۱ هم اضافه دارد که په 
انگلیسی بمعتی راسو است که ناظم الاطباء هم 
معنی راسر را بر معنی اول افزوده است واین 
معنی در فهرست ولف هم امده است ۷۷۱۵5۵۱ 
که به‌معنی المانی راسو است متهی در فهرست 
ولف معنی دیگری هم دارد و آن ۸/۵087 است 
که به فرانه 22۳۲6 و به انگلیی ۸۸۵80 
معادل سمور است ولی با توجه به شواهدی که 
از فردوسی نغل شده صعلی سمور معنی 
متعدی است. 
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سامانی گوید به کاف پارسی است نه عربی و 
گفته به‌معنی پای‌افزار است» و چون گیر گودرز 
برای پیدا کردن و آوردن کیخرو و فرنگیس 
ترکتان رفت» بیاده در باس سیاحال و 
درویشان مافرت می‌کرد. گورخری شکار کرد 
و از پرست آن پای‌افزاری برای خود ساخحت و 
پنهانی گردش می‌کرد تا آنها را پیدا کرده به ایران 
آورد و مردمان دیگر تعلیم آن پای‌افزار و کفش 
رااز گیو گرفتد و مستعمل شد. و اصل در لفط 
کیمخت « گیرآموخته» بوده به کاف پارسی و 
گیوه نیز پای‌افزاری است منوب به گیر در 
پیاده گردیهای ترکستان و هنوز متعارف و 
متداول حاصه در عراق و پارس» مجملاً 
کمخت به‌منی پوست و چرم است و ادیم در 
عربی پوست رنگ‌کرده به رنگ سرخ و دباغت 
کرده» و آن را بلغار نیز گریند چنانکه مشهور 
است که از طلوع سهیل آتش در چرمی افند و 
بسوزاند و آن را بر پوستهای دیگر سایند 
خوشبو و خوشرنگ شود. 
۵-نل: پرخور و کم‌دو و فتیده در آب. و در 
دیوان سوزنی چ شاه‌حینی ص ۱۴: بر گروگان 


شب‌رو در باب. 


۶ کیمخت‌گر. 


کیمونستن. 


کیمخ تگر. مگ ] اص مسرکب) آنکه 


کیمخت‌سازد. آنکه کمخت په عمل آورد: 
بگفت ای کور سوزنگر مرا در کار کن آخر 
که‌از جور تو افتاده‌ست با کیمخت‌گر کارم. 
سوزنی. 
سوزنگری بمانم کیمخت‌گر شوم 
خر لگ شد پمرد و خر مرده به که للگ. 
سوزنی. 
دلیر کیمخت‌گر کز سیم اندامش بود 
سوختم تا چند با من وعدة خامش بود؟ 
سیفی (از آتدراج). 
کیمخب لب. [ ٣‏ ل ](ص مرکب) ستبرلپ. 
که لب او چون کیمخت ستبر وکلفت باشد: 
تیزچشم. آهن‌جگر, فولاددل. کیمخت‌لب 
سیم‌دندان, چاه‌بینی. ناوه کام و لوح‌روی. 
منوچهری. 
کیمخته. مت /ت] () از خواهد زیر 
برمی‌آید که کیمخته ظاهراً نوعی پارچة 
پشمین بوده است؛ و از آنجا [از آبسکن] 
کیمختۀ پشمین و ماهی گونا گون خنیزد. 
(حدود العالم). و از امل دستارچة زربافت 
گوناگون و کیمخته خیزد. (حدود العالم). 
کیمخواب. [خوا/خا]() کمخاب. (تاظم 
الاطباء) (از فرهنگ جانسون). رجوع به 
کیمخاب و کیمخا و کمخا و کمخاب شود. 
کیهفه. [د](ترکی, ق مرکب) در کدام کس. 
در که. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
آن پسر پینه‌دوز شب همه شب تا به روز 
بانگ کند چون خروز «اسکی بابوش کیمدهوار» ‏ 
مولوی (از یادداشت ایضا). 
کیمرس.[ ] (() ذرت است. (تذکرۂ ضریر 
انطا کیج ۱ص ۲۸۴) (فهرست مخزن 
الادویه). 
کیمری. (کیم ۶ ((خ)" نام طایفه‌ای از 
طوایف اریایی. رجوع به تاریخ کرد تالیف 
رشید یاسمی ص ۶۳و ۶۵و ۶۹و ۷۳و ایران 
باستان ص ۱۳۰ و ۱۹۵ و ۱۹۷ شود. 
کیمس. (ک م) ((خ) نام مردی بوده. (برهان) 
(تندراج). نام شخصی. (ناظم الاطباء). 
کبی‌مست. 9 (إخ) (سیاء) نام قدیم مصر 
۱ است چونکه زمینهای مصر را آن زمان زمین 
سیاه و اراضی کویرها را زمین سرخ 
می‌دانتند. (ایران باستان ص ۲۵). 
کیی‌هفش. اک /کي من ] اص مسرکب) 
صاحب طبع شاهانه. شاءطیعت. 
بزرگ‌منش: 
چنین داد پاسخ که ای کی‌شش 
ز تو دور بادا بد بدکش. فردوسی, 
کیمنش. [ ] (!2) بنابه قول ابوریحان پسر 
کیقباد و جد کی‌لهراسب بوده است اما حمرءٌ 
اصفهانی و معودی کیفنین ( کی‌پشین) نقل 


کرده‌اند. (مسزدستا » تأثیر آن در ادبیات 


پازسی: تالف معین. متن و حاشیة صض۳۲۲). 
! رجوع به کیفشین و کی‌پشین شود. 
کی منظر. (ک /ک م ظ ]( ص مرکب) منظر 
شاهانه. (ناظم الاطباء). که منظری شاهانه 
دارد. شاسماء 
به پیمان شکتن نه اندرخوری 
که شیر ژیانی و کی‌منظری. 
تو پور جهان نامور مهتری 
که‌شیر ژیانی و کی‌منظری. فردوسی. 
کیموار. (کیم ] () در بیت زیر از اسدی 
به‌معتی نوعی درم استء 
درم بد دگر نام او کیموار 
از او بار فرمود شش پیلوار. 
: اسدی ( گرشاسبنامه چ یغمائی ص .)0۹٩۹‏ 
رجوع به کیموان شود. 
کیموان. ) نام گونه‌ای درم بوده است در 
سلابور. (از حدود العالم, از پادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رنجوع به کیموار شود. 
کیموحج. [ک] (ع [) خا ک. (منتهی الارب) 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
|((ص) بالابرآينده. (متتهی الارب) 
(آنندراج). هر چیز مشرف و بلند. (ناظم 
الاطیاء) (از اقرب السوارد). 
کیموس. اک /کی ] (معرب. [) غذادر معده 
قبل از آنکه خون گردد. (منتهی الارب). به 
لغت یونانی به‌مسی دوباره‌پخته باشد. و آن 
دویمین طبخی انت که غذا در جگر می‌یابد. 
(برهان) (آنندراج). بعضی از اهل تحقیق 
نوشته‌ند که کیموس آنچه نضج می‌یاید در 
جگر و عروق» و آن به‌صورت رغوه باشد 
بعنی کف (آنندراج). کشکاپی که در معده از 


فردوسی. 


هضم غذا پدید آید. و این لفظ در لفت یونانی 
به‌معنی عصیر است. (ناظم الاطباء). از یونانی 
خومس آبه‌معنی سال و عصاره. در اصطلاح 
پزشکی مواد غذایی موجود در معده که با 
ترشحات و عصر معدی آغشته شده؟ . 
کیموس کم‌ویش حالت مایعی غلیظ را دارد. 
ج“ کیموسات. (فرهنگ فارسی صعین). در 
اصطلاح اطباء طعامی است که در معده 
گوارده باشد پش از آتکه متقل گردد و به 
خون بدل شود. (از بحر الجواهر, از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). ||استحالةٌ طعام است 
در معده بعد از هضم به جوهری دیگر که ماده 
غلیظ مایل به رنگ زرد باشد. (فرهنگ 
فارسی معین). || خلط. (متهی الارب). ماده. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ این 
خوردنی کیموس ردیء یا کموس جد تولید 
کند یعنی مادۂ بد یا نیک در بدن. (مفاتیح 
العلوم. از یادداشت مولف). لین... ک‌موسهاي 
بد را براند و بیماریهای باریک را منفست دهد. 
(الابیه چ دانشگاه ص ۹ ۲۷). و هوای ترء تری 
اندر تن نگاء دارد... لکن کیموس بلغمی اندر 


تن گرد آید و هوای خشک ضد این باشد و 
کیموس‌صفراوی اندر تن بسیار گردد. (ذخیرۂ 
خوارزمشاهی, از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). قرطم... کیموس سوخته را بیارد. 
(ذخیر‌خوارزمشاهی, از یادداشت ايضاً). و 
بیشترین مردمان میوه‌ها در تابستان و خزان 
بار خورند و اندر تن کیموس پدید آید و 
گردآید وا گرزمستان دریابد کیموس بد اندر 
اندامها و بندگشادها بماند و بفسرد. (ذخیره 
خوارزم‌شاهی. از یادداشت مولف). ||هر یک 
از چهار طبع. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), ` 

کیموسات. رک /کی ] (!) ج کیموس. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
کیموس شود. |اطبایع آربعه. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). رجوع به کیموس شود. 

کیموسیس. (مسعرب, |) کیموسیسو. 
کیموسیسوس. وردینج. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به وردینج شود. 

کیمو سیسو. (معرب. !ارجوع به کیمونیی 
شود. 

کیموسیسوس. (مسعرب. ) رجوع به 
کیموسیس شود. 

کیم وکیج. (ممرب. )اسم یونانی سویق 
است. (فهرست مخزن الادویه). 

کیمون. [مُن] ((خ) سیمون * پر میلتیاد 
سردار سپاه یونان. (ایران باستان ج۲ 
ص ۹۲۴). یکی از سرداران سپاه اتن در ۵۱۰ 
تا ۴۵۰ سال ق. م.مسیح و پر میلتیاد بود و 
در جنگ با ایران پیروزیهایی به دست آورد. 
او پایه گذار و سازمان‌دهد؛ قرمانروانی 

. دریائی آتن بود. (از لاروس). رجوع به ایران 
باستان ج ۱ص ۶۵۶و ۷۴۷ وج ۲ ص ٩۲۴‏ 
شود. 

کیمونستن. [ن ت ] (هزوارش. مص) به 
لفت زند و پازند به‌معنی خواستن و طلبیدن 
باشد. (برهان) (آنندراج). به لفت زند و پازند. 
خواستن و طلبیدن و پرسدن. (ناظم الاطباء). 
هزوارش: کیمنستن ام کین نستن؟ 
(خواستن). ظاهراً مصحف کامتن 1 پهلوی 
= کامیدن'' (خواستن). (حاثية برهان چ 
معین). 


۱-یعنی چه کی پاپوش ( کفش) پاره و کهنه 
دارد. 

2 - 6: 

3 - ۰ 

.(فراننری) ۷۲۳6 - 4 

5 - Cimon. 6 - ۰ 

7 - kîmênaslan. 

8 - ۰ , 

9 - nastan. 10 - ۰ 

11 - ۰ 


کیمه. 


کییا. ۱۸۸۴۷ 


کیهه. [م ] ((خ) قریه‌ای است یک فرسنگ و 


نیمی مغرب رام‌هرمز. (فارسنامة ناصری). 
دهی مرکز دهستان شهریاری است و در 
بخش رام‌هرمز شهرستان اهواز واقع است و 
۰ تن سکنه دارد که از طایفة ار و عرب 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۵). 

کیمیا. (معرب. !) کيمياء, عملی است مشهور 
نزد اهل صنعت که به‌سبب امتزاج روح و 
نفی, اجاد ناقصه را به مر تیه کمال رساند 
یعنی قلعی و مس را نقره و طلا کنند. و چون 
این عمل خالی از حیله و مکری" نیست از 
این جهت به این نام خوانند. (برهان). لشتی 
است بار معروف و مشهور, به اصطلاح 
اهل صنست. علمی و عملی است که روح و 
تفس اجاد ناقصه را به مرتیةٌ كمال رساند 
یبعنی قسلعی و مس راسیم و زر کند. 
(انس‌جمنآرا) (آنندراج)۲. علمی که آن را 
صنعت نیز گویند و در آن بحث کنند از امتزاج 
روح و نفس که بدان اجاد تاقصه را به رتبۀ 
کمال رسانند. (ناظم الاطباء). معرب از یونانی 
خمیا " به‌معنی اختلاط و امتزاج. یکی از علوم 
خفیه که از علوم خمهء محتجبه قدما بود و 
ان صنعتی است که معتقد بودند به‌وسیله أن 
اجاد ناقص را به مرت کمال توانند رسائید, 
مثلاً قلعی و مس را تبدیل به نقره و طلا کنند. 
(فرهنگ فارسی معین). معرب از یونانی 
خمیا" (به‌معنی اختلاط و امتزاج)*. قیاس 
شود با العسیی یی فرانوی و 
کمیتری" انگلسی. (حاشۂ برهان چ 
معین). کیمیا عبارت است از معرفت کیفیت 
تفیر صورت جوهری با جوهری دیگر و 
تبدیل مزاج آن به تطهیر و تحلیل و تعقید و 
ماتند آن. و آن راا کسیر و صنعت نیز خوانند. 
(تفایس الفنون). دانش ساختن زر و سیم از 
بسایط دیگر, (یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به ترجمة مقدمهٌ ابن‌خلدون به 


قلم محمدٍ پروین گنابادی شود؛ 
گاهی ز درد عشق پس خوبچهرگان 
گاهیز حرص مال پس کیمیا شدم. 
ناصر خسرو. 
نزدیک خرد گوهر بقا را 
از دانش به هیچ کیمیا نست. ناصرخرو. 
علم است کیمیای " بزرگها 
شکر کندت اگرهمه هپیونی. . ناصرخرو. 


جز از این هرچه کیمیا "" گویند 
آن تو خود مشنو ومکن تصویر. خافانی. 
دیده که تقدهای اولوالعزم ده‌یکی ات 


آموخته ز مکتب حق علم کیمیا. ‏ خاقانی. 
سیم دغل خجالت و بدنامی آورد 
خیز ای حکیم تا طلب کیا" کنيم. 

سعدی. 


- اهل کیمیا؛ کیمیا گران. (فرهنگ فارسی 


معین). 

علم کیمیا؛ علمی است که از طرق سلب 
خراص از جواهر نیز جلب خاضیت 
جدید بدانها بحت می‌کند. (از کشف الظنون). 
نزد قدما عبارت از علمي است که در آن بحث 
می‌شود از تحویل بعضی معادن به بعضی دیگر 
و مخصوصاً تحویل آن به زر به‌واسطهُ اکير 
یعنی حجرالقلاسفه یا پیدا کردن دارو برای 
هم بیماربها. اسا نزد متأخران, علم يا 
صناعتی است که در آن, طبیعت و خواص 
مه اجام از طریق حل و تبرکیب, مورد 
بحث قرار می‌گیرد. (از اقرب الصوارد). علم 
کیمیا یا صناعت کیمیا. یکی از اقام علوم 
طِیعیة قدماست. و آن علم معدنیات است نزد 
آنان. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
رجوع به کشف الظنون و ترکیب‌های علم 
(علم کیمیا) شود. 

||۱ کسیر یا هر دوا که چون بر اشیای معدنی 
ریزند به‌سوی فلک شمسی یاقمری روان 
گردد.(منتهی الارب). | کسیر,و گویند دارویی 
است که چون بر معدئیات ریخته گردد آنها را 
به‌سوی فلک شمسی یعنی زر و به‌سوی فلک 
قمری یعنی سیم روان گرداند. و این کلمه 
دخلل است. (از اقرب الموارد)ء اكير. 
(آنتدراج) (ناظم الاطباء). ماده‌ای که به وسيل 
آن اجاد ناقص را یه کمال رسانند. اکسیر. 


(فرهنگ فارسی معین)؛ 
باد را کیمیای سوده که داد 
که‌از او زر ناو گشت گیا. 
فرخی (دیوان ص ۳). 
ای خداوندی که بوی کیمیای خلق تو 
کوه‌خارا را همی چون عنر بارا کند. 
منوچهری. 
ندیدم چون رضایش کیمیایی 
نه چون خشمش دمده ازدهایی. 
: (ویس و رامین). 
بپرهیزم ز جان‌گیر اژدهایش 
بجویم تا توانم کمیایش "'. 
(ویس و رامین). 
صر است کیمیای بزرگیها 
نستوده هیچ دانا صقرا را. ناصرخرو. 
خاک و آب مرده آمد کیمیای زندگي . 
مردگان جویند یا رب زندگی از کیمیا, 
ناصرخرو. 
نمرده‌ست و هرگز نمر د گا 
که‌مر زندگی راگیا کیمیاست. ناصرخرو. 


آنگاه برفت و در پنهان کیمیا ساخت و زر 

می‌کرد و می‌نهاد. (قصص الانیاء ص ۱۵۹). 

در مدحت تو از گل تیره کنم گهر 

حرگز چو مدحت تو که دیده‌ست کمیا؟ 
مفو دسعد. 

هرج ان گمان بری تو, قضا هم بدان رود 


گویی ز کیمیای قضا کرده‌ای گمان. 
ازرقی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا) 
گیامثالز جود تو کیمیا روید 
ز شوره‌نا ک‌زمینی کجا بر او گذری. 
ازرقی (از آنندراج؛ 
مدح تو خاک تیرة مادح چو زر کند 
گویی‌که هت مدح تو جزوی ز کیمیا. 
امیر معزی . 
کیمیای مال عدل و سیاست است. ( کلیله . 
دمنه). 
معدوم شد مروت و منسوخ شد وفا 
زين هر دو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا. 
عبدالواسع جبلی. 
تاکیمیای خاک‌درت پرنفکند 
در جوف هیچ کان تهد گوهر آفتاب. 
انوری (از آتدراج). 
عافیت کیمیاست دولت خاک 
کیمیارا به خا ک‌بست مده. خافانی 
بهینه چیز که آن کیمیای دولت توست 
ز هنتینی صهبا هبا شده‌ست هبا. خاقانی. 


در جستجوی حق شو و شبگیر کن از آنک 
ناجسته خاک‌ره به کف اید نه کیمیا. 
خاقانی. 


ابروی است کیمیای بزرگ 


کیمیا رایگان نخواهد داد. خاقانی. 


۱-رجوع به معنی آخر این کلمه شود. 
۲ - انجمن‌ارا و انندراج افزایند: در این باب از 
اهل اقرار و انکار سختان مختلف بار است. 
در سلم‌السموات گفته کیمیا و لیمیا و سیمیا و 
ریسمیا و هيما پنج علم غریب است و آن را 
خحمۀ محتجبه گویند و از حرف اول این خحمته 
محتجبه یکی بردارند و با یکدیگر جمع نمایند 
لفظ ه کل‌سره» از اوایل اسماء مذکور استخراج 
شرد. کیمپا عبارت است از علم به کیفیت نه به 
تبدیل فوای اجزای معدنی تا حاصل شود ذهب 
و فضه از باقی فلزات» و در این علم تصانیف 
بسیار است و لیمیا عبارت از... و جمعی کثیر از 
حکمای یوروب که در علوم فیزیک و شیمی که 
همان سیمیاست کار کرده‌اند منکر کیا 
می‌باشند و آن نمرد رابی بود و حیله و مک 
می‌شمارند. 

4 - Xêmeia. 
۵-مرحوم دهخدا در یادداشتی ارند: ایند‎ 
صفدی می‌گوید از « کی میاء یعنی چه زمان آید ب‎ 
به قول بعضی لغویان دیگر از « کی می‌یابد» یعنی‎ 
چه کس تواند یافت. غلط است. و در یادداشتی‎ 


.  . ۰ 


دیگر به تقل از المزهر سیوطی آرند: کیمیا از 
کلام عرب نیست. 

6 - 3۰ 7 - Chimie. 

8 - ۰ 


٩-به‌معنی‏ دوم نیز تواند بود. 
۰-به‌معنی دوم نیز تواند برد. 
۱ -به‌معنی دوم نیز تواند بود. 
۲ -به‌معنی اول هم تراند ۰« 


۸ کیمیاء. 


رخ و سرشک من نگر که کرده‌ای چو سیم و زر 
تبارک‌الله ای پر قوی ات کیمیای تو. 


خاقانی. 
بهارش جواهر زمین کیمیا 
ز بیجاده گل وز زمرد گیا. نظامی, 
سلکش ياقوت و گیا کیمیاست 
به معنی. کیمیای خاک ادم 
به صورت. توتیای چشم عالم. نظامی, 


زین بو پر از خبّث و غش گریز از آنک 
خوش نیت در بلای سرب مانده کیمیا. 


سراح ‌الدین قمری. 
صدهزاران کیمیا حق افرید 
کیمیایی همچو صبر آدم ندید. مولوی. 
گرمی گردد ز گفتارت نفیر 
کیمیارا هیچ از وی وامگیر. مولوی. 


من غلام ان مس همت‌پرست 
که‌به غیر از کیمیا نارد شکست. 
هر سحرگه کیمیای سرخ‌رویی می‌زند 
افتاب رحمت تو بر در و دیوارها, 
جان گدازی ا گربه آتش عشق 
عشق راکیمیای جان بینی. هاتف اصفهاتی. 
هر مس که به کیمیا رسد زر گردد. 

؟ (از مجموعه امثال هند). 
- کیمیای اکبر؛ا کسیر. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ فارسی معین). 
< کیمیای جان؛ کنایه از شراب انگوری 
باشد. (برهان) (آتدراج). شراب و می. (ناظم 
الاطاء). 
|ااصل زر و سیم. (منتهی الارب). |[ارزیز را 
گفته‌اندکه به عربی رصاص خوانند ا. (برهان). 
ارزیز. (ناظم الاطباء) (آنندراج). ||غلمی که 
اکنون معروف به شیمی می‌باشد. (ناظم 
الاطباء). شیمی ". (فرهنگ فارسی معین). 
دانش بحث در طبایع و خواص مفردات 
اجام و عمل هر یک در دیگری و ترکیات 
این عمل. دانشی که از طبایع و خواص بایط 
اجسام و تأثیر در هر یک از آنها در دیگری و 
ترکیات حاصله از تاثیرات صزبور بحث 
می‌کند. جایربن حیان پدر علم کیمیاست. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به 
شیمی شود. ||عشق و عاشقی را کیمیا و 


مولوی. 


این 


کیمیا گری گویند. (برهان). عشق. (ناظم. 


الاطباء). کنایه از عشق و عاشقی. (فرهنگ 
فارسی معین). ||عزیز و نایاب, و اين مجاز 
است. (اتندراج). به مجاز. هر چیز نادر و 
کمیاب. انچه دیر و دشوار به دست اید یا 
هرگز به دست نیاید: 

غم و حرمان نصب جان ما بی 
به روز ما فراغت کیمیا بی. باباطاهر. 
آمروز مردمی و وفا کیمیا شدەست 

ای مردکیمیا چه که سیمرغ‌وار هم. خاقانی. 


۱ ۳ 
) امروز چو کیمیات جویم. 


دیروز چو آفتاب بودی 
خاقانی. 
یار می‌جویم و نمی‌يابم 
در جهان نیت کیما 1 جزیار. 
عمادی شهریاری. 
وفا مجوی ز کس ور سخن نمی‌شنوی 
به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا * می‌باش. 
حافظ. 
هر نظری کز سر صدق و صفاست 
به حقیقت نگری کیمیاست * 
(از فتوت‌نامه ملا حن کاشفی): 
جز بادۂ کهن که در این روز کیمیاست 
دیگر نيافتیم به مطلب رسیده‌ای. 
؟ از آندراج). 
- مثل کیمیا؛ نامی محض. (امثال و حکم ج ۳ 
ص ۱۴۷۶). آنچه وجود خارجی ندارد. 
||نظر پیر و مرشد کامل را نیز گویند. (برهان) 
(ناظم الاطباء). ||نزد صوفیه عبارت است از 
قناعت به موجود و ترک شوق به مفقود. 
( کشاف اصطلاحات الفنون). قناعت به 
موجود و ترک میل راگویند. (فرهنگ 
مصطلحات عرفا تالف سیدجعفر سجادی). 
کیمیای خواص؛ خالص کردن قلب است 
از هستی به استشارت هستی‌بخش . (از 
تعریفات جرجانی). خالص کردن قلب از دنیا. 
(قرهنگ علوم عقلی تألیف سیدجعفر 
سجادی). و رجوع به ترکیب بعد شود. 


| حکیمیای سعادت: داروی خوشبختی. 


(فرهنگ فارسی سعین). وسیل تحصیل 


صعادت و نک‌بختی؛ 

که‌کیمیای سعادت در این جهان سخن است 
بزرجمهر چنین گفته بود با کسری. 

هرکه این شر ط را نکو دارد 

کیمیای سعادت او دارد. نظامی. 
بیاموزمت کیمیای سعادت 

ز هم‌صحت بد جدایی جدایی. حافظ. 


دریغ و درد که تااین زمان ندانتم 

که‌کمیای سعادت رفیق بود رفیق. حافظ, 
- ||تهذیب نفس است به‌واسطهٌ اجتتاب از 
رذاییل و تزكية آن از آنها و تحلية آن به 
فضایل. (از تعریقات جرجانی) (فرهنگ علوم 
عقلی تألیف سیدجعقر سجادی). عبارت است 
از تهذیب نفس به اجتناب از رذایل وا کاپ 
فضائل, و این کیمیای خواص است. ( كاف 
اصطلاحات الفنون), رجوع به ترکیب قبل 
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شود. 

کیمیای عوام؛ جای‌گزین کردن حطام 
دنیوی فاتی به متاع اخروی باقی. (از تعریفات 
جرجانی) (از فرهنگ علوم عقلی تألیف 
سیدجعفر سجادی). ابدال متاع اخروی است 
به حطام دنیوی. ( کشاف اصطلاحات الفنون). 


کیمیااثر. 


|احیلت با عقل آميخته. (لفت فرس اسدی چ 
ابال ص ۱۴). به‌معنی مکر و حیله باشد. 
(برهان) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). حیله. 
مکر. چاره. (فرهنگ فارسی معین). فن. 
خدعه. فریب. چاره. (از یادداشت به خط 


مرحوم دهخدا): 
به زین اندر افکند گرز تیا 
پر از جنگ سر دل پر از کیمیا. فردوسی. 
یکی آنکه گفتی که کین نا 
بجستم من از چاره و کیمیا. فردوسی. 
و دیگر کز آن پرگشته نا 
ز دل دور کرده بد و کیمیا. فردوسی. 
به کیمیا و طلسمات مير ایومنصور 
طلمهای سکندر همی کد ویران. ‏ فرخی. 
صد قلعۂ شاهانه را بر هم زدی بی کیمیا 
صد لشکر مردائه راگردن شکستی بی‌کمین. 
فرخی. 
در حرب هزار کیمیا دانی 
چون حارث ابن ظالم المری. منوچهری. 
به گیتی کیمیا جز راستی یت 
که‌عز راستی را کاستی نیست. 
(ویس و رامین). 
گرهمت تو این است ای بی تمیز پس تو 
با کردگار عالم در مکر و کیمیایی. 
۱ ناصرخسرو. 


ژرف به من ینگر و برخوان ز من 

نسخهة زرق و حیل و ک‌میاش. ناصرخسرو. 
در باط وزارتش کم‌ویش ۱ 
کیمیا درنگنجد و تزویر. 

آنانکه در مخالفت پادشاه دين 
بودند برده دست‌به مکر و به کیمیا 
بی کیمیا و مکر به فرمان پادشاه 
زیشان نشان دهند چو سیمرغ و کیما. 


سوزنی. 


سوزنی. 
تا جذر کعب و جذر اصم در مقایل است 
مجموع هر محاسبه بی کیمیا و جذر 
سال بقای صدر جهان پیش باد از انک 
نتوان ورا محاسبه کردن به هر دو جذر. 

سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کیمیاء. (معرب, !) کیمیا. (اقرب الموارد). 
رجوع به کیمیا شود. 
کیمیااثر. [ات] (ص مرکب) هر چیز که 
قلب ماهیت اشیاء کند سانند ا کسیر. (ناظم 


۱-اين معنی خالی از غرابت یست. (فرهنگ 
نظام) 

.(فرانسوی) Chimie‏ - 2 
۳-به معتی دوم (۱ کسیر) هم مناسبت دارد. 
۴-به معنی دوم (ا کیر) هم مناسبت دارد. 
۵-به معنی دوم (| کیر) هم مناسبت دارد. 
۶-به معنی تخت (صنعت) هم تواند بود. 
۷-عبارت جرجانی چنین است: تخلیص 
القلب عن الکون باستشارة المكؤن. 


کیمیاپرور. 


الاطباء) (فرهنگ فارسی معین). که اثری 
چون کیمیا دارد. که اجباد پت و ناتص را 
به مرتبۀ کمال راند؛ اميد که مقبول نظر 
کیمیااثر ارباب فضل و جحی و اصحاب علم 
و تھی خواهد بود. (ترجمان القرآن ص ۱). 
کیمیاپرور. (پَز ر] انسف مسرکب) 
کیمیاپرورنده. سازندة کیمیا. به‌عمل اورندة 
کما. کیمیاساز : 
همان سنگ اعظم که کان زر است 
سخن بین که چون کیمیاپرور است. نظامی. 
کیمیا۵از.(تف مرکب) کيميادارنده. آنکه 
کیمیا در اختیار دارد. (فرهنگ فارسی معین). 
||کنایه از آب دریا که موجب نفع جهان و 
جهانیان است. (فرهنگ فارسی عمین)؛ 
استاده رونده آسمان‌وار 
بر طلق روان کمیادار. 
خاقانی (تحفة العراقین, از فرهنگ فارسی 
مین). 
کیمیاساز.(نف مرکب) آنکه کیمیا سازد. 
آنکه از دواها طلا و نقره سازد. (آنندراج). 
کمياسنم. کیمیا گر.(ناظم الاطباء). 
E‏ آنکه به ساختن کیمیا پردازد؛ 
نخری زرق کیمیاسازان 
نپذیری فریب طنازان. 
بگو ای سخن کیمیای تو چیست 
عیار تو راکیمیاساز کیست؟ 
ز دکان عطار چون بازگشت 
به افونگری کیمیاساز گشت. 
کیمیاسازان گردون را یین 
بشنو از مینا گران هر دم طنین. 
مولوی (مننوی چ رمضانی ص 4۲۶۵. 
کیمیا از است چه بود کیمیا 
معجزه‌بخش است چه بود سیمیا. 
مولوی (مثنوی چ تیکلسن دفتر ۱ص ۳۳). 
رجوع به کیمیا گرشود. 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 


کیمیاسازی. (حامص مرکب) کیا گری. 


(فرهنگ فارسی معین). شغل و عمل 
کیمیاساز. رجوع به مدخل قبل شود. 
کیمیاسنج. [س ] (نف مرکب) کیمیاساز. 
کیمیا گر .(آتدراج) (ناظم الاطباء): 

چو گنجی بود گنجش کیمیاسنج 


به بازی زلف او چون مار بر گنج. نظامی. 


کیمیاسج کوز؛ مقصود 
کرده‌حل جمله نورهای وجود. 
امیرخرو (از آنندراج). 
رجوع به کیمیا گرو کیمیاساز شود. 
کیمیاسنجی. [س] (حامص مرکب) 
کیمیا گری.عمل و حالت کيمياسنج. رجوع به 
کیمیاسنج و کیمیا گری‌شود. 


کیمیافروش. (ف] (نف مسرکب) 
کیمیافروشنده. آنکه کمیا فروشد. (فر‌هنگ 
فارسی معین): 


در زوایای رسته معنی 
مفلیں کیمیافروش منم. انوری. 
کیمیافروشی. [ ئ )(حامص مرکب) شنل 
و عمل کیمیافروش. رجوع به مدخل قبل 
شود. 
کیمیافعل. [فب ] (ص مرکب) کیمیااثر. که 
اثر و عمل کیمیا کند. که خاصیت کیمیا دارد:: 
آین‌رنگی که پیدای تو از پنهان به است 
کیمیافعلم که پنهانم به از پیدای من. خاقانی. 
کیمیا کاز.(ص مرکب) کیمیا گر.رجوع به 
کیمیاگرو کیمیا کاری‌شود. 
کیمیا کاری. (حامص مرکب) عمل 
کیمیا کار کیمیا گری. حیله گری: 
کیمیا کاری جهان دورنگ 
لمل آتش نهفته در دل‌سنگ. 
رجوع به کیمیا گری‌شود. 
کیمیا کردن. اک د] (مص مرکب) ناقصی 
را یه مرتبة کمال رساندن: 
اقبال شاه گوید من کینمیا گرم 
کز خا ک و گل به دولت او کیمیا کنم. 
۰ 
ینش ما از نظر بی‌ریا 
کرددل قلب مراکیما. 
ار خسرو (از آنندراج). 
انان که خاک‌را به نظر کیمیا کنند 
آیا بود که گوشة چشمی به ماکند؟ حافظ. 
|| حیلت ساختن. فون کردن. مکر کردن. 
تیرنگ ساختن: 
گفتم‌این عمر شهوت‌آلوده 
چون در و چون شکر به هم سوده 
به فسون و به کیمیا کردن 
که تواند ز هم جداکردن؟ 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۲۳۲). 
رجوع به کیمیا شود. 
کیهیا گر. زگ ] (ص مرکب) کسی که ا کسیر 
می‌سازد. (ناظم الاطباء): انکه فلزات ناقص 
را به فلزات کاملتر تبدیل کند. (فرهنگ 
فارسي معین). ممَاق. | کسیری. (از یادداشت 


نظامی. 


معودسعد. 


به خط مرحوم دهخدا): 

اقبال شاه گوید من کیمیا گرم 

کز خاک وگل به دولت او کیمیا کنم. 
مسعودسعد. 

آفتاب است کیمیا گرو پس 

واصلی صانعی قوی‌تأثیر خاقانی. 

کسی رابود کیمیا در نورد 

کار عشوة‌کمیا گرا نخورد. ظامی. 

اکسیری صبح کیمیاگر | 

کرداز دم خویش خاک‌را زر. نظامی. 

کیمیاگرز غصه مرده و رنج 

ابله اندر خرابه یاف گنج: سعدی 

طلیکار باید صبور و خمول 

که نشنیده‌ام کیا گر عجول, سعدی 


کین. ۱۸۸۴۹ 


معنی حل طلق حلول قناعت است 
این نکته یادگیر که من کیا گرم. 
شیخ آذری. 
||مکار. حیله گر.(فرهنگ فارسی معین). 
ار ااعاشق. (ناظم الاطباء). کنایه از 
شق. (فرهنگ ات معین). |اثییت ". 
Nl‏ (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
اکیرسازی. انا الاطباء) . تبديل فلزا ات 
ناقص به فلزات كاملتر. ا کسیرسازی. 
(فرهنگ فارسی معین): 
حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی 
کاین خا ک‌بهتر از عمل کیمیا گری. حافظ. 
غلام همت آن رند عافیت‌سوزم 
که در گداصفتی کیمیا گری‌داند. حافظ. 
رجوع به کیمیا گرشود. ||مکاری. مکر. حیله. 
(فرهنگ فارسی معین). ||عشقبازی و 
عاشقی. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
معین). 
کین. () به‌سنی کینه است که عداوت و 
دشمني باشد. (برهان). بفض و عداوت و کیند. 
(آن ندراج). عداوت و دشمنی و کینه و 
بدخواهی و خصومت. (ناظم الاطباء). دشمنی 
نهفته در دل از کی که به او بدی کرده یا کی 
از ار کشته است. غل. ضفن. ضفينة. حقد. 
بفض. بفضاه. (حُنة. حتَق. عداوت. (یادداخت 
به خط مرحوم دهخدا). اوستاء کی٣‏ پهلوی. 
کنآ. کردی. کین . بلوچی. کانغ " (دشمنی, 
کینه). ارمنی, کن ۲ ( کینه. دشمنی). افغانی, 
کینه"( کینه‌ورزی, عداوت). (حاشية برهان چ 
معین): 
تو بايد که دل را بشویی ز کین 
ندانی جدا مرز ایران ز چین. 
بر آن کشته از کین برافشاند خاک 
تنشن رابه خنجر همی کرد چا ک. 
جهان شد پر از کین افراسیاب 
به دریا تو گفتی به جوش آمد آب. 
همه خویش و پیوند افراسیاب 
همه دل پر از کین و سر پرشتاب. 
ندانم بخت را با من چه کین است 
به که نالم به که زین بخت وارون؟ 
زکین تو غمنا ک‌گردد عدو 
ز داشاب تو شاد گردد ولی. 
منوچهری (دیوان ج دبیرسیاقی چ ۱ص 
MAF‏ 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


ی 


۱ ۲ 
نه من و نیمش تیغی که بدو جوید کین 


۱-به معتی بعد هم متاسبت دارد. 


2 - Chimisle (ili). 
3-2۵0۵ 4 - kên. 
5 - ۰ 6 - ۰ 
7 - kên. 8 - kîna. 


۰ کین. 


سه رش و نیم درازی یکی قبضه از اين. 
منوچهری (دیوان ایضا ص ۱۳۲ 


همیده کار گیتی این‌چنین است 
گھی با آشتی گاهی به کین است. 
(ویس و رامین). 
چنین بود گیتی و چونین بود 
گهش مهربانی و گه کین بود. اسدی. 


که‌را یاری کند یزدان و یار او بود گردون 
نباشد هوشیاران را نمودن کن او یارا. 
قطران. 
گر جهان با من ز کین خنجر کشد 
علم و توحید است با او خنجرم. 
ی 
مرا نیز کز شیمت آل اويم 
همی کشت خواهی به کین محمد. 
ناصرخسرو. 
دید؛ خصم کند پایهٌ جاه تو سپید 
مھرۂ مھر کند نام کین تو سیاه. 
ستائی (دیوان چ مدرس رضوی ص ۲۰۶). 
تا بود در سینة من رسته مهر خدمست 
چرخ کین‌توزنده کی بند به چشم کین مرا؟ 
سوزنی. 
کین و مهر تو به زنبور همی ماند راست 
که بر اعدای تو نیش است و بر احباب تو نوش. 
سوزنی, 
مهر تو دوستان را در دل شکفته گل 
کن تو دشمنان را در جان شکته خار. 
آنوری. 
گفت‌هر کس که نکوعهدان دلی دارند پا ک 
پا ک‌بود آری ولیک از مهر, نی از کین من. 
سیدحسن غزنوی (دیوان ج مدرس رصوی 
ص ۳۲۰). 
طبع تو د ماز تت چاره چه سازم 
کین تو کمتر نگشت مهر چه بازم؟ خاقانی, 
به هجرت خوشترم دانم که از هجر تو رصل آید . 
به مهرت خوش نیم دانم که از مهر تو کین خیزد. 


خاقانی. 
دشمنان دست کین براوردند 
دوستی مهربان نمي‌يابم. خاقانی. 
گرم شو از مهر و ز کین سرد باش 
چون مه و خورشید جوانمرد باش. نظامی. 
عمل با عزل دارد مهر با کین 
ترش تلخی است با هر چرب و شیرین. 
تظامی. 
کین مدار آنها که از کین گمرهند 
گورشان پهلوی کین‌داران نهند. مولوی. 
اصل کینه دوزخج است و کین تو 
جزو آن کل است و خصم دين تو. ‏ مولوی. 
هیچ عاقل هیچ دانا این کند 
با کلوخ و سنگ خشم وکین کند؟ مولوی. 
برانداختم بیخشان از بهشت 
کنونم به کین می‌نگارند زشت. سعدی. 


من از مهری که دارم برنگردم 


ر توراگر خاطر مهر است و گر کین. سعدی. 


هر آنکه گردش گیتی به کین او برخاست 

به غیر مصلحتش رهبری کند ايام. سعدی. 

و رجوع به کینه شود. 

< کین افتادن؛ دثمی پیدا شدن. عداوت و 

خصومت به وجود آمدن: 

من ندانم تو را بدین سختی 

با من مهربان چه کین افتاد. عطار. 

= کین بردن؛ دشمنی کردن. نامهربانی کردن. 

خصومت ورزیدن؛ 

چون دل بر دی. دین مبر هوش از سر مسکین مبر 

بامهربانان کین میر لاتقتوا صید الحرم. 
سعدی. 

- کین خاستن؛ دشمنی پیدا شدن. خصومت 

افتادن. برپا شدن دشمنی و خصومت* 

اگر سر بییچی ز فرمان شاه 

مرابا تو کین خیزد و رزمگاه. 

سرش پادشاه یمن خواسته‌ست 


فردوسی. 


نداتم چه کین در ميان خاسته‌ست. سعدی. 

کین کردن؛ دشمنی کردن. عداوت پیدا 

کردن؛ 

کین نکنم یک به تمکین کنم 

مهر رهاگر کندم کین کنم. ۱ 
امرخسرو (از آنندراج). 

کین کندن از دل؛ زدودن کینه آز دل. دل را 

از دشمتی و خصومت پا ک‌کردن: 

از دل همایه گر می‌کند خواهی کین خویش 

از دل خویش ای نفایه کین همایه بکن. 

لأر قرو 

کن یافتن؛ دشمنی پیدا کردن. عداوت 

یافتن : 

به‌جای خرد خشم و کین یافتی 

ز دیوان همی آفرین یافتی. . . فردوسی. 

|اتقام. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 

معین). انتقام. انتقام جویی. اخذ ثار. قصاص. 

خون خواهی. (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا)؛ 

کون من دل و مغز تا زنده‌ام 

به کین سیاووش آ گنده‌ام. فردوسی. 

فرامش مکن کین آن شهریار 

که چون او بیتی به صد روزگار. فردوسی. 

به کین سیاوش کمر بر ميان 

ببست و بیامد چو شیر ژیان. فردوسی. 

وز آن پس به کین سیاوش شتافت 

شب و روز آرام وخفتن یافت. فردوسی. 

ایزد ما این جهان نز پی جور آفرید 

نز پی ظلم و فاد نز پی کین ' و نقم. 
منوچهری. 

به خون بداندیش ّالماس کین 

بشستم همه بوم ماچین و چین. اسدی. 


یاد آمد ایچ آنچه مت گفتم 


کین. 
کاین ده کین‌کش " است ز نادان کین؟ 

ناصرخرو. 
در این عهد رستم با سپاه سوی ترکستان رفت 
به کین سیاوش. (مجمل التواریخ و القصص). 
با من فلک به کین سیاووش و من ز عجز 
اسبی ز نی به حرب تهمتن درآورم. خاقانی. 
لشکر کشیدن فرامرز به کین رستم و کشتن او 
شاه کابل را. (از عناوین شاهنامه). 
- به کین کسی شتافتن؛ برای گرفتن انتقام او 
رفتن. به طلب خون وی رفتن: 
وز آن پس به کین سیامک شتاقت 
شب و روز آرام و خفتن نیافت. فردوسی. 
- کین بازخواستن؛ انتقام گرفتن. خونخواهی 
كردن 
و دیگر که کین پدر بازخواست 
جهان ویژه بر خویشتن کرد راست. 

فردوسی. 

اسماعیل و شکر براقتادند و أو کین پبر خود 
و قوم بازخواست هرچند ملک شاه نیز در سر 
این شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۷۰۳). از 
پلخان‌کوه به پیابان درامد تا کین پدر و 


کشتگان‌بازخواهد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 


۴ و می‌گفت من کین علی سروش و پر 
بازخواهم. (تاریخ بخارا), ||خشم. غضب. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
پس پرده نامور پهلوان 
یکی خواهرش بود روشن‌روان... 
چواز پرده گفتِ برادر شنید 
برآشفت و از کین دلش بردمید. 
فردوسی (از یادداشت ایضا). 


همان بددل و سفله و بی‌فروغ 

مرش پر زک" و زبان پردروغ. فردوسی. 
ز کین تند گشت و برآمد ز جای 

به بالای جنگی درآورد پای. فردوسی. 


ز ایران برفت و بشد تا به چين 

دلش پر ز باد و سرش پر ز کین . فردوسی. 

|احرب. جنگ. (یادداشت به خط مرحوم 

دهخدا)؛ 

پلنگ دژ برازی دید بر کوه 

که‌شیر چرخ گشت از کینش استوه. ۲ 
ابوت‌کور (از یادداشت ایضا). 

همه ساله در چوشن کن بود 

شب و روز در جنگ برزین بود. , 
فردوسی (از یادداشت ایضا). 

فرستاد بر سره همچنین 

سواران جنگی و مردان کین. 

به کین اتدرون تیغ بر هم شکست 


فردوسی. 


۱-به معتی اول نیز مناسبت دارد. 
۲ -رجوع به کین‌کش شود. 

۳ -به معنی اول نیز مناسبت دارد. 
۴-به معنی اول نیز توائد بود. 


سوی گرز بردند چون باد دست. ‏ فردوسی. 
گرش‌رای کین است و خون ریختن 
نداریم نیروی آویختن. 
نز پی ملکت زند شاه جهان تیغ کین 
نز پی تخت و حشم نز پی گنج و درم. 

ملو چهری. 


فردوسی. 


چنان کز بانگ رعد نوبهاران 
برون آید بهار از شاخاران 
به بانگ کوس کین آمد همیدون 
ز لشکرگه بهار جنگ بیرون. 

(ویس و رأمین). 
نتابد ز پیل و نترسد ز شیر 
نه از کین شود مانده نز خورد سیر. 
سپه را چو مهتر سیکسر بود 
شکستن گه کین سبکتر بود. 
به کین اندر آن حمله پفکند تفت 
ز پلان برگتوان‌دار هفت. اندی. 
وقت آن آمد که روز کین چو خاک‌کربلا 
آب را در دجله از خون عدو احمر کنی. 

ناصر ضرو. 

در ميان آتش کین روز حرب و کارزار 


اسدی. 


اسدی. 


خصم او چون مرغ باشد رمح او چون بایزن. 
سوزنی (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
تهور گرنه ہد بودی ز شاهان . 
نه جوشن داردی در کن نه مغفر. 
ازرقی (از یادداشت ایضا). 
چون گه کین بنگرند زیر کف و ران شاه 
ابلق پرخوی زمین ازرق پرخون فلک. 
خاقانی. 
چو بینی که دشمن به کن اندر است 
سلامت به تلم ولين اندراست. سعدی. 
- دشت کین؛ مدان جنگ. عرصه کارزار. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کین باز کردن؛ اماد؛ کارزار شدن. مهیای 
رزم شدن. برای جنگ مجهز شدن: 
پرا کندبی گنج و کین کرد ساز 
بی‌اندازه آورد لشکر فراز. اسدی. 
||نفرت. (ناظم‌الاطباء). نفرت. تنفر. (فرهنگ 
صفات قهر را گویند. افرهنگ علوم عقلی 
تالف سیدجعفر سجادی). 
کین. (موصول + ضمر /ص) مخفف « که 
این» است. و آن را به الف هم نویسند به این 
صورت: ( کاین». (برهان). مخفف که این. 


به دل گفت کین روز ما تیره گشت 
سر نامداران ما خیره گشت. فردوسی. 


امروز تو را دسترس فردایت 

واندیشة فردات به‌جز سودایت 

ضايع مکن این دم ار دلت ثیدا نیست 
کا عم را چا یدانست.. ان 


تا دست به اتفاق بر هم نزنیم 
پایلی ز نشاط بر سر غم نزنیم 
خیزیم و دمی زنیم پیش از دم صبح 
کین صح بی دمد که ما دم نزنیم. 
(منسوب به خیام). 
مرارفیقی پرسید کین غریو ز چیست 


جواب دادم کین گریه نت هت زغنگ. 
سوزنی. 
گرپارسا زنی شنود شعر پارسیش 


وآن دست بیندش که بدان سان نوازن است 
آن زن ز بیتوایی چندان نوا زند 

تا هر کیش گوید کین بینوا زن است. . 
یوسف عروضی (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). 


فارسی گفتا از این چون وارهیم 


هم بیا کین را به انگوری دهیم. مولوی. 

گفت‌با لیلی خلیفه کین تویی 

کز تو مجنون.شد پریشان و غوی. مولوی. 

ای روح‌بخش بی‌بدل وی لذت علم و عمل 

باقی بهانه‌ست و دغل کین علت امد وان دوا. 
مولوی. 

دولت فقر خدایا به من ارزانی دار 

کین کرامت سبب حنمت و تمکین من است. 
حافظ. 


کین. (ک ) (ع|) گوشت پارة آندرون کس زن. 
(متهی‌الارب) (آنندراج) (ناظمالاطباء). 
گوشت آندرون فرج زن. (غیاث). گوشت 
اندرون شرم زن. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). |[گره گوشت فرج شبیه به کرانة 
خسهه خرما. ج. کیون. (منتهی‌الارب) 
(اتندراج) (ناظمالاطاء). 
(منتهی‌الارب) (آنندراج): کان له کینا؛ فروتتی 
نمود و خضوع کرد. (ناظم الاطباء) (از اقرب 
الموارد). 

کین آب‌زنک. از ن) (مرکب) 
کون آب‌زنک. چچلاس. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به چچلاس و 
کون آب‌زنک شود. 

کین آختن. [ت] (سص مرکب) کین 
کشیدن. کینه کشیدن. انتقام گرفتن: 
دگر اسب شبدیز کز تاختن 


نماتدی به هنگام کین آختن. فردوسی. 
همی برد بر هر سویی تاختن 
بدان تاختن بود کین آختن. فردوسی. 
یلانی که‌شان پیشه کن آختن 
شبانروز خو کرده بر تاختن. اسدی. 


کین آزمایی. (حامص مسرکب) 
جنگ آزمائی, جنگاوری. رزم‌آوری: 
دزف کی آرنای عسروا هر اع ان 
بازو و تیغ تو را مردی و برهانی دگر. 
سوزلی. 


کین انگیختن. ۱۸۸۵۱ 


کین آور. [د ]نف مرکب)بهادر. غضبا کو 
جنگجو. (ناظم‌الاطباء). جنگاور. جنگجو. 
رزم‌آور: 
و دیگر از ایران‌زمین هرچه هت 
که‌ان شهرها را تو داری به دست 
پردازی و خود به توران شوی 


ز جنگ وز کین آوران بغلوی. فردوسی. 
ستاره‌شناسان و دین‌اوران 

سواران جنگی و کین‌آوران. فردوسی. 
به چن و به ماچین نمانم سوار 

نه کین آوری از در کارزار. فردوسی. 
نه شمتیر کین‌آوران کند بود 

که‌کین‌آوری ژّاختر تند بود. سعدی, 


رجو به مدخل بعد شود: |اتقامجو: 
به سلم و به تور آ گهی تاختند 
که‌کین‌آوران' جنگ برساختند. فردوسی. 
رجوع به ماده بعد شود. 
کین آوردن. [ 5( مص مرکب) 
خصومت و ستزگی و جنگ و جدال. (ناظم 
الاطباء). جنگیدن. نبرد کردن. رزم آزمودن: 
دل کینه‌وژشان به دين آورم . 
سزاوارتر زآنکه کین آورم. 
اگرپیل با په کین آورد : 
همی رخنه در داد و ذين آورد. (از العراضه). 
اتقام کشیدن.(فرهنگ فارسی منین): 


فردوسی. 


چو کین آوری کینستانی کم 

شوی مهربان مهربانی کنم. نظامی۔ 
رجوع به مد خل بعد شود. 

کین آوری. [ز)احامص مرکب) 


جنگاوری, جنگجویی. رجوع به مدخل قبل 
شود. ||اتقامجوئی. خونخواهی: 
ميان ار یبستی به کین آوری 
به ایران نکر دی کی سروری. 
وگر بازگونه بود داوری 
کهغه مل دارد به کین‌اوری. 
کرم کن نه پرخاش و کین‌آوری 
که عالم به زیر نگین آوری. 
رجوع به مدخل قبل شود. 
کیفا کیفاء (() گنه گنه و پوست درخت کنکیتا. 
(ناظم الاطباء). رجوع به کینین و کنکینا شود. 
کینال. (ص) مردم شراب‌خور و بدمست را 
گویند.(برهان) (ناظم‌الاطپاء). 
کین اند یش. [1] (نف مرکب) که قصد 
اتقام دارد. که در انديشة آنتقام جویی است. 
کینه‌جو؛ 
بی‌گمان شد که گور کین‌اندیش 
خواندش ازبهر کینه خواهی خویش. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۷۵). 


کین انگیختن. [أَتَ ](مص مرکب) جنگ 


فردوسی. 
نظامی. 


سعدی. 


۱-مترچهر و للکرش که قصد گرفتن انتقام 
ایرج را داشتند. 


۲ کین ایرج. 


برانگیختن. مبب جنگ شدن: 

دگر کين مینگیز در هیچ بوم 

سر کیته‌خواهان مکش سوی روم. نظامی, 
کین ایرج. ان ر) (إخ) نام لحنی از سی 
لخن بنازید. آفرهنگ رفنهفیار نام لین 
نوزدهم است از سی لحن باربد. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). کينة ایرج. (فرهنگ 
رشیدی) (آنندراجا: 

چو کردی کین ایرج را سرآغاز 

جهان را کین ایرج نو شدی باز. نظامی. 
کین بستن. (ب ت ] (مص مرکب) انتقام 

کشیدن. (فرهنگ فارسی معین). 
کین پرور. [پَز د ](نف مرکب) کین‌اندیش. 
که در اندیثة انتقامجویی است. بدخواه. 
بداندیش: 

تو دین‌پروری خصم کین‌پرور است 

فرخته دگر اهرمن دیگر است. نظامی. 
کین پژوه. [پ] (نف مرکب) کینه‌جو. 
انتفامجو. کینه خواه: 

سراتجام پیران بیامد ز کوه 

مرا برد تزدیک آن کین‌پژوه. فردوسی. 
کین تاختن. [ت] (مص مرکب) جنگ 

کردن.(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 
چو دید او گرفت آرزو ساختن 


که‌من با تو آیم به کین تاختن. 
اسدی (از یادداشت ایضا). 


کین توختن. [تو ت ] (مص مرکب) انتقام 
کشیدن. (فرهنگ فارسی معین). انتقامجویی 
کردن: 
نخواهی دبیری تو آموختن 

ز دشمن نخواهی تو کین توختن. فزدوسی. 
منوز کین. عدو را به روزگار سپار 
که‌روزگار به تعجیل از او بتوزد کین. 

امیرممزی (از آنندرا اج). 

مرغان... عزیمت بر توختن کین مصمم 
گرداندند.( کلیله و دمنه). 
زمانه باد ز اعدای دولست کین‌توز 
که تا به دولت تو کین محنتم توزم. سوزنی. 
لشکر بیاری براو جمع شد از غزنه و قندهار 
و گرمیر و جبال غور و بعد از یک سال ملک 
غور.. به کین توختن خروج کرد... 
(سلجوقتامة ظهیری ص ۴۷). 
رجوع به مدخل بعد شود. 

کین توز. (نف مرکب) این لغت مرکب است 
از کین و توز به‌معنی کینه کش و صاحب کینه 
که تلافی‌کنندۀ بدی باشد. چه کین به‌معنی 
کینه و توز به‌معنی کشیدن آمده است. (برهان) 
(آنسندراج) كيه کش و صاحب کیه و 
تلافی‌کنندة بدی. (ناظم الاطیاء). انتقام‌گیرنده. 
منتقم. (فرهنگ فارسی معین). جویند؛ کین. 
کشنده؛ کین. (از یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا)؛ 


شماساس کین توز لشکر پا 


که‌قارن بکشتش به آوردگاه. فردوسی. 
سواران کین توز بی‌حدومر 


وصول موکب میمون و موسم نوروز 
خجته باد بر ایام پهلوان کین‌توز, 
خواجه عمید. 
به وصال تو همه که بتوزم ز فراق 
کس مادا زبی وصل تو کین‌توز پدر. 
سوزنی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
شود باد دی دیوانه کین‌توز, 
سوزنی (از یادداشت ایضا). 
زمانه باد ز اعدای دوكت کین‌توز 
که تا به دولت تو کین محنتم توزم. 
وز دگر جاه قاهرت کین‌توز. 
تا دل خاقانی است از تو همی نگذرد 
بو که در آرد به مهر آن دل کین‌توز را. 
خاقانی. 


سوزنی, 


انوری. 


بر سرت جای‌جای موی سپید 
ته ز غدر سپهر کین توز است. 
رجوع به مدخل قبل شود. 
کین توزنده. [ز/:] نف مسرکب) 
کین‌توز. انتقام‌گیرنده. منتقم: 

تا بود در سینة من رسته مهر خدمتت 

چرخ کین‌توزنده کی بیند به چشم کین مرا؟ 

سوزنی. 


خاقانی. 


رجوع به کین توز شود. 
کین توزی. (حامس مرکب) انتقا‌کشی. 
(فرهنگ فارسی معین). انتقامجویی : 
بر اولیا و بر اعدای خود به لطف و به عنف 
به مهربانی معروفی و به کین‌توزی. سوزنی. 
رجوع به کین‌توز شود. ||جفا کاری. 
صستمگری. یی‌لطقی. نسامهربانی. 
خصومت‌ورزی* 
رای تو به کین‌توزی دارد سر جانسوزی 
چون نیت لت روزی هم رای تو اولیتر. 
خاقانی. 
کین حستن. اج تّ)(مص مرکب) با 
دشمنان به جنگ برخاستن. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). جنگ آوردن: 
به آورد هر دو پرآویختند 
همی خاک بر اختران ریختند 
فراوان ز هر گونه جسند کین 
نه این زان سته شد نه نیز أن از اين. 


فردوسی. 
||انقام کشیدن. انتقامجویی کردن: 
به زر مهر دادش یکی بدگهر 
که‌کین پدر زو بجوید مگر. فردوسی. 
بیرّی سر بیگناهان ز کین 
ندانی که جوید جهان از تو کین. فردوسی. 


کین خواستن. 
یکی آنکه گفتی که کین نیا 
پجتم من از چاره و کیمیا. فردوسی. 
به دست خویش قضا رابه‌سوی خویش کشید 

هر آنکه جوید از آن شاه کنه‌جویان کین. 

۱ فرخی. 
کین نجویم که خود دراز شود 
طعه‌شان خود به عکس بازشود. 
به کن جستن مرد؛ ناپدید 
سر زندگان را نشاید برید. (از العراضد). 

کین جو. (نف مرکب) رجوع به کین‌جوی 
شود. 
کین حوکت. (() خین جوک. (از یادداشت به 


خط مرحوم دهخدا). رجوع به خین‌جوک 


خاقانى. 


شود. 

کین جوی. (نف مرکب)انقامجو کینه جو 
چه جویی مهر کین‌جویی که با او 

حدیث مهرجویی درنگیرد. خاقانی. 


رجوع به کینه‌جوی شود. ||جنگجو. دلاور. 
جنگ آور. رزمجوی: 
ز گردان کین جوی سیصدهزار 
سپه داشت شای تة کارزار. 
بزد خمه و صدهزار از سران 
گزین‌کرد کین‌جوی و گندآوران. 
به گرشاسب کین‌جوی کشورگنا 
جهان‌پهلوان گرد زاول‌خدا, 
رجوع به کینه‌جوی شود. 
کین‌جویی. (حامص مرکب) کینه‌جویی. 
انتقامجویی. انتفام‌کشی. رجوع به کین‌جوی و 
کینه‌جویی شود. ||جنگ‌آوری. جنگ‌طلبی. 
جنگجویی. رجوع به کین‌جوی شود. 
کینچ. ((خ) دهی از دهتان زانوسرستاق 
است که در بخش مرکزی شهرستان نوشهر 
واقع است و ۲۵۰ تن سکنه دارد. از کردهای 
ایل خواجه‌وند نیز جماعتی در این ده زندگی 
می‌کند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
کینچاه.(ج) دهی از دهتان حومذ بخش 
استانه است که در شهرنستان لاهیجان واقع 
است و ۸۰۶ تسن که دارد. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۲). 
کین خواستن. [خوا / خات] (مص 
مرکب) انتقام کشیدن. (فرهنگ فارسی معین). 
اتقامجویی کردن. خونخواهی کردن. کین 


اسدی. 


اندی. 


اسدی. 


کنون است هنگام کین خواستن 

پباید بسیجید و اراستن. دقیقی. 
تو خواهی مگر کین آن نامدار 

وگرنه منم کینه را خواستار. فردوسی. 
چو با رستم آیم به کین خواستن 

بباید تو را نوحه آراستن. فردوسی. 
از آن تا کنون‌کین او کس نخواست 

که پشت زمانه ندیدیم راست. فردوسی. 


و اول کسی که از آن نداد او پادشاهی یافت و 


کین خواه. 
کین ایرج خوانست منوچهر بود. (فارسنامة 
این‌البلخی ص ۲ 
شاها ز سنان تو جهانی شد راست 
تیغ تو چهل سال ز اعداکین خواست 

؟ (از سلجوفنامه ظهیری ص ۴۶). 
ملک غور... خروج کرد به کین خواستن برادر 
سوری که او را به غزنین سلطان بهرام‌شاه‌بن 
معود کته بود. (سلجوقنام ظهیری ص 


(FY 

خون رزان ریخته وز پی کین خواستن 
تاختن اورد ابر از سر دریا کنار. خافانی. 
به کین خواستن نرم شمشیر بود. نظامی. 
کزاو داد مظلوم مسکین او 

بخواهند و از دیگران کین او. نعدی. 
رجوع به کین جتن شود. 

کین خواه. [خوا /خا] (نف مرکب) 


کین خواهده. انتقام جوینده. (فرهنگ فارسی 
معین). انتقام‌گیرنده. که جو. انتقام‌کشنده: 
وگر خون او را بریزی به دست 

که کین خواه او در جهان ايزد است 


فردوسی 
به تدبیری چنین ان شیر کین خواه 
رعیت را یرون اورد بر شاه. نظامی. 


رجوع به کین خواستن شود. 

کین خواهی. [خوا/خا] (حامص 
مرکب) انتقام‌جویی. (فرهنگ فارسی معین). 
انچه یه کین خواهی از تو اید قردا 


نه ز قباد آمد ای ملک نه ز بهمن. فرخی. 
چو کین‌خواهی ز خسرو کرد بهرام . _ 
زکین خروان خرو شدش‌نام. . نظامی. 
ز کین‌خواهی کید پرداختم 

چو شد دوست با دوست درساختم. نظامی, 


و کین‌خواهی عترت نبوی را نصرت داده. 
(ترجمة محامن اصفهان ص ۷۱). . رجوع به 
کین خواه و کن خواستن شود. 

کین3ار. (نف مرکب) کین‌دارنده. آنکه از 
دیگری حقد و عداوت در دل دارد. آنکه 
دشمنی و بفض به دل دارد؛ 

بر بهمن آوردش از رزمگاه 


بدو کرد کین‌دار چندی نگاه. فردوسی 
کین مدار آنها که از کین گمرهند 
گورشان پهلوی کین‌داران نهند. مولوی. 


باز فروریخت عشق از در و دیوار من 


باز بدژید بند اشتر کین‌دار من. مولوی, 
مده پند و مبر بخونم به گردن 
که چشم دلبر کین‌دار مست است. مولوی. 


رجوع به کین داشتن شود. 

کین داشتن. E‏ دشمتی 
به دل داشتن. حقد در دل داشتن. عداوت و 
بغض از کی داشتن؛ 


چو دیندار کین دارد از پادثا 


نگر تا نخوانی ورا پارما. فردوسي. 
کین مدار انها که از کین گمرهند 

گورشان پهلوی کین‌داران نهند.. مولوی. 
رجوع به کین‌دار شود 


کینده. (ک ی د / د ] (ص) غالب و چیره» و 
به‌معنی ماده وسبب و باعث, و آن راکیوده نیز 
گفته‌اند. (از فرهنگ دساتیر) (انجمن‌آرا) 
(آتدراج). فاتح و غالب و مظفر و قیروز. 
(ناظم الاطباء). 

کی نزاد. رک / کي نِ] (ص کي 
شاهراده. از خاندان کی. از دودمان شاهی: 
بدانست کو نت جز کی‌نزاد 
زفر وز اورند او گشت شاد. 
که انجا فرود است و با مادر است 
گوی‌کی‌نداد است و گندآور است. فردوسی. 
دلیری که بد پلم نام اوی 
گوی‌کی‌تژادی یلی نامجوی. 
رجوع به کی شود. 

کین‌ساز. (نف مرکب) آنکه موجب دشمنی 
و عداوت گردد. آنکه مان دیگران خصومت 
افکند. || جنگ‌آور. جنگجو: 
به هر سو که رو کرد کین‌ساز بود 
میانتان یکی آتش‌انداز بود. 

اسدی (گرشانبامه چ یغمائی ص ۸۵). 

کین‌ستان. [س ] (نف مرکب) منتقم و 
ان -قام‌کشنده. (ناظم الاطباء). خونخواه. 
انتقامجو. اخذ ثار. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). و رجوع به مدخل بعد و 
کین‌ستانی شود. 

کین ستاندن. [س د] (مص مرکب) کین 
ستدن. اتقام كشيدن: 
ببخش ای شاه دریادل بکوش ای خرو عادل 
که گاه بخشش و کوشتی دهی زر و ستانی کین. 

امیرمعزی (از آندراج). 
رجوع به کین ستدن شود. 

کین‌ستانی. [س ] (حامص مرکب) انتقام. 
(ناظم الاطاء). انتقامجویی. انتقام‌کشی, 
خونخواهی. اخذ ثار: 
چو کین آوری کین‌ستانی کنم 
شوی مهربان مهرباتی کنم. 
رجوع به کین‌ستان شود. 

کین سقددن. اس تد ]مص مرکب) نتم 
کشیدن. اتقام گرفتن. خونخواهی کردن. و 
رجوع به کین‌ستان شود. 

کین سیاوش. ان و / /ور ] () کینة 
سیاوش. نام لحنی است از سی لحن باربد. 
(فرهنگ رشیدی) (آنندراج). نام لحن بیستم 
از جملة سی لحن باربد. (برهان): و اهل بخارا 
رابر کشتن سیاوش سرودهای عجیب است و 
مطربان آن سرودها را کین سیاوش گویند. 
(تاریخ بخارا). 
درک تاش 


فردوسی. 


فردوسی. 


نظامی. 


ارغنون‌زن 


کین‌کشی. ۱۸۸۵۳ 


آن زخمهة درفشان فروریخت. خاقانی. 

بیین زخمه کز پیش کیخضرو دين 

به کین سیاوش چه برهان نماید.. خاقانی. 

زخمۂ گشتاسب در کین سیاوش نقش سحر 

پیش تخت شاه کیشسر ومکان انگیخه. 
خافانی. 

چو زخمه راندی از کین سیاوش 

پر از خون سیاوشان شدی گوش. نظامی. 


کی نشان. (ک / ک ن ] (ص مرکب) آنکه 
نشان از کی دارد. کی‌نژاد. اصیل‌زاده؛ 


سزدگر بود نام او کی‌پشین 


نظامی (اقبالتامه چ وحید ۳۱). 
کی نشین. (ک /ک ن ] (نف مرکب) آنکه بر 
جای کیان نشیند. آنکه جانشین شاهان بزرگ 


است: 
اس ۰ 


سزدگر بود نام او کی‌پشین 
که‌هم کی‌نشان اعت و هم کی‌نشین. 
نظامی (اقبالنامه چ وحید ص ۳۱). 
کیی‌نشین. رک /ک ن) PE‏ 
کی‌پشین است. (مزدیسنا و تأشیر آن 
ادبیات پارسی تألیف معین ص ۳۵۲). 1 
به کی‌پشین شود. 
کین فزای. [ت ] (نف مرکب) سخت 
کینه‌ور. بسیار اتقامجو: 
به هفتم برانیم زیدر اه 
که‌او کین‌فزای است و من کینه خواه. 
قردوسی. 
کینکت. [ن] ((خ) دهی از دهستان جانکی 
است که در بخش لردگان شهرستان شهرکرد 
واقع است و ۲۲۸ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی لیران ج ۱۰). 
کینکره. ( ] () اسم هندی سرطان است. 
(فهرست مخزن الادوید). 
کی نکش . اک ۳7 ان ف مرکب) 
کین‌کشنده. اتقامجو. متقم. (فرهنگ فارسی 
معین)؛ 
فروماند کابلشه از غم به درد 
ز شیدسب کین‌کش بترسید مرد. 
باذ امد ایج آنچه منت گفتم 
کاین دهر کین‌کش ات ز نادان کین. 


ناصر خسر و. 


اسدی. 


همه پولادپوش و آهن‌خای 
کین‌کش و دیوبند و قلعه گشای. 
رجوع به کین کشیدن شود. 

کی نکشی. (ک /ک ] (حامص مرکب) 
اتقام جویی. (فرهنگ فارسی معین). انتقام. 
قصاص. استقاده. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا)؛ 

مداراکن از کین‌کشی بازگرد 
که‌مردم نازارد ازادمرد. 


رجوع به کین‌کش شود. 


نظامی, 


نظامی. 


۴ کین کشیدن. 


کینونی. 


کین کشیدن. (ک /ک د] (مص مرکب) 


اتقام کثیدن. خونخواهی کردن. طلب خون 

کردن: ۱ 

گراین کینه از ایرج امد پدید 

منوچهر سرتاسر آن کین کشید. ‏ . فردوسی. 

قصد اطراف مملکت را دارند که کین پدران را 

از ملمانان بکشند. (تاريخ بیهقی ج ادیب 

ص ۲۷۸). 

به‌زودی کشد بخت از آن خفته کین 

چو بیداری او رابود در کمین. 

وا کون که چون شناختمش زین پس 

برگردم و از او بکشم کین. ناصرخرو. 

فرزند توایم ای فلک ای مادر بی‌مهر 

ای مادر ما چون که همی کین کشی از ما؟ 
اصرخرو. 


اسدی. 


بدین سنت کجا نوح پیمبر 
به طوفان کین کنید از اهل کفران. 
چرخ را جمشید و افریدون نماند 
کزمن مسکین کشد کین ای دریغ. خاقانی. 
بپرسیدند کز طفلان خوری خار 
ز پیران کین کشی چون باشد این کار؟ 
نظامی. 
عایبی مندیش از نقصانخان 
کوکشد کین آزبرای جانشان. مولوی. 
زین بان که یکشتی به شکرخنده جهانی 
خواهم که به دندان کشم از لعل تو کینها. 
امرخ رو (از آتدراج). 
کینکینا. (۱6 رجوع به ککینا شود. 
کینگت. [ن] () کون (به هجة طبری). (از 
نصاب طبری, از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا), 
کینگاه. (( مرکب) کینه گاه. عرصة کارزار. 
رزمگاه. دشت کین. رجوع به کله گاه‌شود. 


کی نگذار. (گ) (نف مرکب) کینه کش. 


(آنندراج). منتقم و انتقام‌کشندة بدیها و زیانها. 
(ناظم الاطباء). اتقامجو: 


به تزد بهو نامه کین‌گذار 
بفرمود پرخشم و پرکارزار. اسدی. 
|اکسی که دارای خشم بار باشد و طالب 


پاداش بدیها بود. (ناظم الاطیاء). 
کین‌گر. (گ ] (ص مرکب) که و عداوت تز 
وافژون. (انندراج). انتقام‌کشنده. منتقم. 
کین گرفتن. (گ ر ت ](مص مرکب) انتقام 
کشیدن. (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی 
من : 

کین گرفتن به دل؛ خصومت به دل گرفتن. 
دشمنی به دل راه دادن. که جو شدن: 

اگرمرد رومی به دل کین گرفت 

نباید که آید تو را این شگفت. فردوسی. 


کی نگستر. (گ ت] انسف مسرکب) 


دشمی‌انداز. (ناظم الاطباء). آنکه مسبب 


| خصومت و عداوت گردد. 


کی نگستری. (گ ت ] (حامص مرکب) 
دشمنی‌اندازی و نبب خصومت و عداوت 
گشتن. انساظم الاطباء). || کین‌کشی. 
کینستانی. انتقامجوبی : 
ببین تا به هنگام کین‌گستری 
چه خون راندم از زنگی وبربری. نظامی. 

کینگستون. تن ] (إخ)" بندر و پاتخت 

۰ کشور جامائکا که بر ساحل جنوبی جزيره 
جامائیکا واقع است و ۴۵۶۶۰۰ تن سکنه 
دارد. این شهر یکی از مرا کزتجارتی و صنعتی 
و جاب سیاحان است و فرودگاه دارد. (از 
لاروس). 

کینکستون. تن ] ((خ) آشهر وبندری است 
در ایالت انتاریوی کانادا و بر کنار شط 
«سن‌لوران»؟ واقع است و ۵٩۰۰۰‏ تن سکنه 
و مدرسة نظام و دانشگاه دارد. در این شهر 
صتایع نساجی و آلو مینیوم رواج دارد. (از 
لاروس). 


کینگستون او پن‌هول. رن پ] غ)" 


کینگستناپان‌هال. شهری است در یورکشایر 
انگلتان و بر کار همر * که ۲۰۳۰۰۰ تن 
سکنه دارد. در این شهر یک کلیسای قديمي 
متعلق به قرن چهاردهم م. وجود دارد. از 
بنادر صید ماهی است و صایع شیمیایی 


در ان رونق دارد. (از لاروس). 

کی نگیو (نف مرکب) کین‌گیرنده. کین‌کش. 
از تقامجو. کینه‌جو. کیه‌توز: الصوّمن لیس 
بحقود؛ مومن کین‌گیر نبود. ( کیمیای سعادت 
غزالی) رجوع به کین گرفتن شود. 

کین‌نام. ((ج)۲ کین‌ناموس. هنگامی که 
مجلس مهستان اردوان سوم (اشک هجدهم) 
را از سلطت خلمع کردند. کین‌نام رابه 
پادشاهی برگزیدند ولی وی استمفا کرد و تاج 
را از سر خود برداشت و دوباره پر سر اردوان 
نهاد. (از ایران پاستان ج ۲ص ۲۴۱۲). 

کین ناموس. ((خ)" رجوع به کین‌نام شود. 

کین ور (] (ص میرکب) ب‌دخواء و 
بداندیش و دشمن. (ناظم الاطباء). به‌معنی 
کینه‌ور. (آنندراج): و این دارابن دارا با وزير 
پدرش «رشستن» کین‌ور بود. (فارسنامة 
ابن‌لبلخی ص ۵۵. ||جنگجو. جنگ‌آور. 
(یادداضت به خط مرحوم دهخدا)؛ هرگاه که 
دل بزرگ بود و خون او سطبر باشد مردم دلیر 
و کین‌ور باشند. (ذخیره خضوارزمشاهی, از 
یادداشت ایضا). ||انتقام‌کشنده. کینه‌ور: الوتر؛ 
کین‌ور کردن. الفل؛ کین‌ور شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). 

کین ورزیدن. (ز د](مص مرکب) 
دشمنی کردن. خصومت ورزیدن. (یادداشت 


: به خط مرحوم دهخدا), دشمی ورزیدن. 


||اتتقام جستن. (فرهنگ فارسی معین). 
کین وری. [و] (حامص مرکب) بدخواهی 
عدارت. کینه‌توزی: 


کرسر کین‌وری و بدخویی 

در حق من دعای بد گویی. تظامی. 
کارگاه خشم گشت و کین‌وری 

که دان اصل ضلال و کافری. مولوی. 


رجوع به کین‌ور شود. 

کینوس. (ک ) ((خ) نام کوهستانی است از 
نواحی بدخشان و مردمان شریر و کثیف 
داشته, کمال‌الدین ملقب به کوتاء‌پای که مردی 
شاعر بوده از جانب فخرالملک مویدالدوله 
خواجه ابویکر ترمدی عامل و حا کم آنجا گفته 
است: 

کوهی کشیده سر به مه هم اندر آن گم کرده ره 
تاریک چون جان از گنه مکروه چون شخص از علل 

. گرمن ته بر افسوسمی کی عامل کینوسمی 

با خاک ره کی بوسمی افتان و خیزان بر جبل. 

(از اتجمی آرا). 

رجوع به تذکره دولتشاه سمرقتدی ص ۴۶۳ 
شود. 

کینونت. کنو ن ] (ع مص) کينونة. کینونه. 
بودن. (فرهنگ فارسی معین). بودن. (غیاث). 
بودن. هت شدن. موجود شدن. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا). رجوع به کیتونة و 
کیتونه شود. ||((مص) آفرینش و پیدایش. 
(غیات). آفرینش. کون. (فرهنگ فارسی 
معین). |[بوش. باشش. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). رجوع به مدخل بعد شود. 

کینوفة. (ک نو ن] (ع مص) بودن. (ترجمان 
القرآن) (آنندراج). بودن و هت شدن. کون. 
کیان (نشفی الارب). حادٹ شدن. کون. 
کیان. (از اقرب الموارد). رجوع به کینونه و 
کینونت شود. ||(إمص) آفرینش. پیدایش. 
(آنندراج). رجوع به کینونه و کینونت شود. 

کینونه. [ک نو ن ۳1 (از ع. مسص) بودن. 
(فرهنگ فارسی معین): همه مرادهای 
هردوجهانی چون نردبان‌پایه است به یک 
مراد. و آن کینوئه است فی مقعد صدق عند 
ملیک مقتدر. (معارف بهاه ولد ص ۳۶: از 
فرهنگ فارسی معین). ||(إمص) آفرينش. , 
کون. (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کینونت و کينونة شود. 

کینونیه. اک نی ی ] (اخ) فرقه‌ای از 


- Quinquina [kin]. 
- Kingslon. 3 - Kingslon. 
- Saint-Laurenl. 


- Humber. 


1 

2 

4 

5 - Kingston upon Hull. 
6 7 - Kinnam. 
8 


- ) 0 ۰ 


كينة. 


مجوس. ایشان سه اصل ائات کنند: آتش و 
آب و خا کو هر سه را قدیم خوانند و گویند 
همه موجودات از اینها صادر شود. (نفایی 
الفنون). 

کيفة. اک نّ) (ع ل) کنار. (متهی‌الارب). بار 
درخت سدر. (از اقرب الصوارد). ||درخت 
کار. (ناظم الاطباء). ||((مص) پذیرفتاری. 
(متهی الارب). پذیرفتاری و کفالت. واحد 
کین. (ناظم الاطباء). کفالت. (اقرب الموارد). 

کيفة. [ن] (ع !) سختی خواری, (منتهی 
الارب). شدت خوارکننده. (از اقرب الموارد). 
سختی و شدت. خواری و مذلت. (ناظم 
الاطباء). ||بدحالی, و گویند: بات فلان بكينة 
سوء؛ای بحالة سو». (منتهی الارپ). ||حالت. 
یقال: پات فلان بكينة سو؛ ای بحالة سوء. 
(اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). 

کینه. [نْ /ن ]([) به‌معنی پیمهری E‏ 
ازار کی را در دل پوشیده داشتن ی 
(یرهان). بفض و عداوت. کین. (آنندراح)'. 
دشمنی و عداوت و بدخواهی و آزار کی در 
دل پنهان داشتن. (تاظم الاطباء). کین. دخمنی 
نهفته در دل. خصومت پهانی و عداوت که از 
سوء رفتار یا گفتار کسی در دل گیرند. بغض. 
اختة. (از يادداشت به خط مرحوم دهخدا): 
زبانی سختگوی و دستی گشاده 
دلی هشش کینه هش مهربانی. 
پڼه که و دور باش از هوا 


دققی. 
مبادا هوابر تو فرمانروا. فردوسی. 
به یزدان که از تو مرا کینه نیست 
به دل نیز آن کینه دیرینه نیست. 
میاز ایچ با آز و بااکینه دست 
به منزل مکن جایگاه نشست. 
بدو گفت شاپور کز بوستان 
نروید همی کی دوستان. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
از پدر چون از پدندر دشمنی بیند همی 
مادر از کینه بر او مانند مادندر شود. 
رزبان آمد با حمیت و با کینه 
خونشان افکند اندر خم سنگینه. منوچهری. 
گرهیچ سخن گویم با تو ز شکر خوشتر 

صد کینه به دل گیری صد اشک قروباری. 
منوچهری. 


برادر با برادر کینه‌ور بود 
ز کینه دوست از دشمن بتر بود. 

(ویس و رامین). 
هرکه یک روز جت که او. قطران. 
زبهر این زن بدخوی بدمهر 
چه باید بود با یاران به کینه؟ 
گر خویشتن کشی ز جهان ورنی 
بر تو به کینه او بکشد خنجر. 

اضر زز 

بر از خنده روی ولب و دل زکینه 


ناصرخرو.. 


برایشان پر از خشم و انکار دارد. 

۲ ناصر خسرو. 
در دلش چو نار شعله زد کله 
بر تلش چو مار کینه زد اعضا. مسعودسعد. 
این دارابن دارا با وزیر پدرش «رشتن» 
کین‌ور بود. .. وزیر همراد او را زهر داد... و 
ن حال خبر یافت وآ a‏ 
گرفت.(فارىتامۂ ابن‌البلخی ص ۵۵). 


دارا از آ 


هست مهر زمانه با کینه 

سیر دارد میان لوزینه. سنائی. 
در دل اهل خرد ز صاحب عادل 

تخم عداوت مباد کشته و کینه. سوزنی. 
اب زدند اسیای کام ز کینه 


کینه چه دارند کاسیا به کفاف است. خاقانی. 


گرچه از روزگار زاده‌ست او 


روزگارش به کینه می‌شکند. خاقانی. 
مکن خراب سینه‌ام که من نه مرد کیندام 
ز مهر تو بری نه‌ام به جان کشم جفای تو. 
اقا 

مبارک آمد روز و مباعد امد یار 
سلاح کینه بیفگند چرخ کینه گزار. 

؟ (از سندپادنامه), 
کارگاه خشم گشت و کین‌وری 
کینه دان اصل ضلال و کافری. مولوی. 
اصل کینه دوزخ است و کین تو 
جزو آن کل است و خصم دين تو. مولوی. 
تو هم جنگ را باش چون کینه خواست 
کدبا کینه‌ور مهربانی خطانت. سعدی. 
کینه از دل ضتن؛ دشمنی و عداوت از دل 
پیر وت کردن: 
سر نامه کرد آفرین از تخت 
بر آن کی که او کینه از دل بشت. 


فردوسی. 
که شتری؛ کین سخت . (امثال و حکم ص 

۱ که پیوسته و دایم که زایل نشود. (از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
-کینه کردن؛ دشمنی کردن. بیمهری کردن: 
جور با عاشق دیرینهنمی‌باید کرد 
گر محبت نکنی کینه نمی‌باید کرد. 

میرزا معصوم تبریزی (از آنندراج). 
- امثال: 
کین شکم تا چهل سال است» نظیر: داغ شکم 
از داغ عزیزان بدتر است. (امثال و حکم ص 


۶۱ 
|اقصاص و انتقام. (انندراج). رجوع به کین 
شود. 


< کینه بازآوردن؛ انتقام گرفتن. (از یادداشت 
به خط مرحوم دهخدا): پس آواز داد به بانگ 
بلند که ای نصر سار چگونه دیدی این کینه 
بازآوردن؟ (بلعمی, از یادداشت ایضأ). 

<- که بسا زخواستن؛ انتقام کشیدن. (از 


یادداشت به خط : +« دهخدا), انتقام‌جویی 


کینه توختن. ۱۸۸۵۵ 


کردن: 

کیان‌زاده گفت ای جهاندار شاه 
برو کی باب من یازخواه. 

وگر جنگ را یار داری کی 
همان گنج و دینار داری بی 

بر این کوش و این کینه‌ها بازخواه 
بود خواسته, تنگ ناید سپاه. 
فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


دقیقی. 


در آن سال که امیر مودود به دینور رسید و 
کینة سلطان شهید بازخواست و به غزین 
رفت و به تخت ملک نخت. (تاریخ بهقی). 
|| جنگ. حرب. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا): 

که دارد که کینه پایاب او 
ندیدی بروهای پرتاب او؟ 

به تنها نشد بر برش جنگجوی 


سپردیم مدان کینه بدوی. 


قردوسی. 


فردوسی. 
همه کینه 1 ۳ روشن کنید 
نهالی ز 
از بیم خویش تیره شود بر سپهر تیر 
گرروز کینه دست برد سوی آسمان. فرخی, 
بداندیش او کشته در جنگ او 
چو در یه اردشیر اردوان. فرخی. 
کیته آوردن. ان /ن و د] (مص مرکب) 
کین آوردن, (فرهنگ فارسی معین). رجوع به 
کین آوردن شود. 
کیفه‌ای. [نَ / ن ] (ص نسبی) کینه‌توز. 
کینه‌جو.انتقام‌جو, 
کین ایرج. [ن /نٍ ي ر] (اخ) به‌معنی کین 
ایرج است که تام لحن نوزدهم باشد از سی 
لحن باربد. (برهان). نام لحن نوزدهم از سی 
لحن پارید. (ناظم الاطیاء). رجوع به کین ایرج 
شود. 
کینه بستن. إن / ن ب ت ] (مص مرکب) 
کین بتن. انحقام کشیدن. ||دشمن شدن. 
عداوت پیدا کردن: 
به کیش حق‌پرستان کینه توان بت با دشمن 
مسلماتی گره از رشتة زنار بگشاید. 
۱ میرزا معز فطرت (از آنندراج). 
کینه پرور. [ن /ن َر و ](نف مرکب) آنکه 
کینهدیگری در دل‌گیرد تا در فرصتی مناسب 
ابراز کند و انتقام گیرد؛ 
آن کینه پروری که ز بقض تو دم زند 
وآن خون‌گرفته‌ای که به کینت کشد رقم. 
محمد عرفی (از آتدراج)۔ 
کینه توختن. [نَ /ن توت ] (مص مرکب) 


خفتان و جوشن کنید. فردوسی. 


۱- صاحب آنندراج افزابد: سرکة ده‌ساله کیت 
دیرینه را گویند, و بالفظ کشیدن و ستدن و 
گرفتن و خواستن و ترختن و بستن و آورده 


۶ کینه‌توز. 


کین توختن. اتقام کشیدن؛ 
جون چنان است که بر دست عنان داند داشت 


که توزد به گه جنگ ز هر کینه‌وری. 
فرخی. 
به وصال تو همه کینه بتوزم ز فراق 
کس مادا ز پس وصل تو کین توز پدر. 
سوزنی. 


ہس پر این فرخ هرمز نام او رستم, 
لشکرها جمع کرد و بیمد به کینه توختن و این 
زن را هلا ک کرد. (فارسنامة ابن‌لبلخی ص 
_ ۱۱۰),ورجوع به مدخل بعد شود. 
کینه توز. [نْ / ن ] (تف مرکب) کینه‌اندوز. 


کینه کش.(غیاث). کیه‌خواه. (آنندر اج 


صاحب کینه و انتقام‌کشنده و تلافی بدی 
کننده. کینه توزنده. (ناظم الاطباء). کین کش. 
(از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). جنگجو 
و کیته‌ور: 
زبهر طلایه یکی کینه‌توز 
فرستاد با لشکر رزم‌یوز. 
فردوسی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
چو آمد به زاول یل کینه توز 
برآسود با کام دل هفت روز. 
گرفتار در دست آن کینه‌توز 
همی گفت با خود به زاری و سوز. 
لعل لب کرشمه را چاشنی عاب ده 
چين غضب زیاده کن ابروی کینه‌توز را. 
طالب آملی (از آنندراج). 
و رجوع به کین توختن و مدخل بعد شود. 
کینه توزی. [نّ / ن ] (حامص مرکب) 
کین توزی. انتقام جویی. انتقام‌کشی: 
خواری من ز کینه‌توزی بخت 
از عزیزان مهربان برخاست. 
و رجوع به کین‌توز شود. 
کینه حستن. [نَ /نِ ج ت ](مص مرکب) 
انتقام کشیدن. انتقامجویی کردن. خونخواهی 
کردن.کینه کشیدن. که خواستن* 


ز ایوان به دشت آمد افراسیاب 


اسدي. 


سعدی. 


خاقانی. 


همی کرد بر کینه جتن شتاپ. فردوسی. 
کینه نجوید مگر از دوستان 
بر چه نهادی تو الهی بناش؟ اصرخرو. 


هر آن کی که همی کینه جت با تو به دل 
ته دیر. زود که بخت بدش پشیمان کرد. 
مسعودسعد. 

و رجوع به کینه خواستن و کینه کشیدن شود. 
کینه‌جو. [ن /ن ] (نف مرکب) کینه خواه. 
(نساظم الاطباء). کینه‌جوینده. انتقام‌جو. 
انتقام‌کشنده. خوتخواه. کینه‌جوی: 
بفررمود تا پیش او آمدند 

همه با دلی كهجو آمدند. 

و رجوع به کینه‌جوی شود. 
کینه‌حوی. [ن /ن] (نف مرکب) 
آتتقام خواهنده. انتقام طلب. (از یادداشت په 


فردوسی. 


خط مرحوم دهخدا). انتقام جو. انقام‌کشنده؛ 


۸ جز به مادندر نماند این جهان کینه‌جوی 


با پندر کینه دارد همچو با دختدرا. 

رودکی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
چنان همچو کیخرو کینه‌جوی 
تو را بیش بود از کیان آبروی. 
منم پور آن تیکبخت آبتین 

که ضحا ک‌بگرفت ز ایران‌زمین 
بکشتش به زاری و من کیه‌جوی 
تهادم سوی تخت ضحاک‌روی. فردوسی. 
من اینک به مرو آمدم کینه‌جوی 


دقیفی. 


نمانم به هیتالیان رنگ وبوی. . فردوسی. 
به درگاه کاوس ینهاد روی 
دو دیده پر از خون و دل کینه جوی. 
فردوسی. 

چو پیدا شود دشمنی کینه‌جوی 
نهان هر زمان پرسی از کار اوی. اسدی. 
گراز هیج سو دشمتی کینه‌جوی 
تورا هت جایی به من بازگوی. اسدی. 
چو پیدا نیاری بدش کینه‌جوی 
نهانی بدار و بپرداز از اوی. اسدی. 
فرعون روزگار ز من کینه‌جوی گشت 
چون من به علم در کف موسی عصا شدم. 

ناصر خسرو. 
به قلب اندرون روسی کیته‌جوی 
ز مهر سکندر شده سینه‌شوی. نظامی. 
روزی از آنجا که فلک راست. خوی 
گشت ز بی‌مهریشان کینه‌جوی. جامی. 
|| جنگجوی. رزمخواه: ۱ 
چو برداشت پرده ز پیش افتاب 
پرآمد سر کینه‌جویان ز خواب. فردوسی. 
به کشتی گرفتن نهادند روی 
دو گرد سرافراز و دو کینه‌جوی ۰ فردوسی. 
ندید از بزرگان کی کینه‌جوی 
که‌با او به روی اندر آرند روی. فردوسی. 
مگر شاه با لشکر کینه‌جوی 
نهد سوی ایران بدین جنگ روی. فردوسی. 
چو گرد آورد مردم کینه جوی 
بتابد ز پیمان و سوگند اوی. فردوسی. 


به دست خویش فضا را یه‌سوی خویش کشد 
هر انکه جوید از آن شاه کینه جویان کین. 


فرخی. 
بدین سان نظاره دو شاه از دو روی 
ميان در دو لشکر به هم کینه‌ جوی. اسدی. 
و رجوع به کين جو شود. 


کینه‌حویی. [ن /ن] (حامص مرکب) 
کینه خواهی. (ناظم الاطباء). انتقام‌جویی. 


دشمی»ء 

عجب ناید ز خوبان تندخویی 

چنان کز مهر گردون کینه‌جویی. نظامی, 
کینه جویی روش احسان نیست 

هرکه اجان نکند انسان یست. جامی. 


کینه‌خواه. 


و رجوع به کینه جو و کین‌جویی شود. 

کینه خواستن. [ن /ن خوا/ خاتّ] 
کردن. خونخواهی کردن: پریان به فرمان آن 
امدند دلش بدان کینه خواستن شاد شد. 
(قصص الانپیاء ص ۳ و کین جد بخواست 
از سلم و تور. (فارسنامة ابن‌البلخی). و رجوع 
به کین خواستن شود. 

کینه‌خواه. [ن /ن خوا / خا] (نف مرکب) 
الاطباء). مستتقم. خونخواه. آخذ ثار. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). انتقام‌جو؛ 
خبر شد به ترکان که امد سپاه 
جهانجوی کیخسرو کینه خواه. 
همان مادرم راز پرده به راه 
کدیدی و گشتی چنین کیبه‌خواه. فردوسی. 


فردوسی. 


برفتیم از ایران چنان کینه خواه 
بدین مایه لشکر به فرمان شاه. . فردوسی. 
هر آن کینه‌خواهی که پیش تو آمد 
سیه کرد بر سوک او جامه مادر. فرخی. 
بدین زاری یکت تند شاهی 
ز لشکر یت او راکینه خواهی. 

(ویس و رامین). 
بیامد به خون پسر کینه خواه 
برآویخت با پهلوان سپاه. اسدی. 
وز آن سو جهان‌پهلوان سپاه 
بیامد به یک‌منزلی کینه‌خواه. اسدی, 
فرستاد مر کاوه را کینه خواه 
به خاورزمین با درفش سیاه. اسدی. 
ا گراز پی باژ شاه آمدی 
یه فرمان او کینه‌خواه آمدی. اندی. 
خالی ز تو چشم کینه‌خواهان 
دور از سر تو کمند شاهان, نظامی. 
از ان رایت آن بود مقصود شاه 
که‌رایت ز رایت پود کیه‌خواه. نظامی. 
نخسم نیاسایم از هیچ راه 
مگر کینه بستانم از کینه خواه. تظامی, 
||جنگجو. دلیر. دلاور. جنگاور؛ 
سواری و می خوردن ز بارگاه 
بیاموخت رستم بدان کینه خواء۲. فردوسی. 
همه نامجوی و همه کینه خواه 
به افون نگردند از این رزمگاه. فردوسی. ‏ 
چو ان نامداران توران سپاه 
کشیدندآن لشکر کینه خواه. فردوسی. 
چو پیدا شود کینه خواهی سترگ 
که‌باشد قوی با سپاهی بزرگ. اسدی. 
دگر کینه خواهی درآمد به جنگ 
فلک هم درآورد پایش به‌سنگ. ‏ نظامی 


دگر کین مینگیز در هیچ بوم 


۱-به می قل نیز تواند بود. 
۲-به معنی قل هم تواند بود. 


کینه خواهی. 


کینه کشیدن. ۱۸۸۵۷ 





بر کینه‌خواهان مکش نوی روم. نظامی. 

کینه خواهی. ن /ن خوا/خا] (حامص 
مرکب) انتقام و تلافی بدیها. بدخواهی و 
بداندیشی. (تاظم الاطباء). اتقام‌جویی؛ 


بی‌گمان شد که گور کین‌اندیش 

خواندش ازبهر کینه‌خواهی خویش. نظامی. 
چو هر یک جدا گانه‌کاهی کنند 

ز یکدیگران کینه‌خواهی کنند. . . نظامی. 
و رجوع به کیله خواه و کین‌خواهی شود. 


کینهدار. [نْ /ن ] (نف مرکب) آنکه دارای 
که است. دشمن. (فرهنگ فارسی معین). 
بداندیش. خصم. آنکه از دیگری عداوت و 
خصومت در دل دارد؛ 
شما گر همه کینه‌دار منید 
وگر دوستارید و یار مند. 
دو شاه و دو کشور چنان کینه‌دار 
برفتند با خوارمایه سوار. فردوسی. 
اگر خواهی که کم‌دوست و کم‌یار نباشی 
کیه‌دار مباش. (قابوست‌امه). 
نبینی که چون کینه‌داران گل نو 
پر از خون دل و دست پرخار دارد؟ 


فردونی. 


ناصرخرو. 
نهان دشمتی کینه‌در است بر تو 
نباید که بفرییدت اشکارش. ناصرخسرو. 
از ایشان یکی کینه‌دار است و بدخو 
دگر شاد و جویای خواب است و یا خور. 


ناصرخرو. 

بر یکبخت سرخ چنانی بدین سبب 
هی تو کیه‌دارتر از کافر فرنگ. سوزنی. 
بترس از کینه‌دار نیم‌کشته 
که بد گیر ند مار نيم‌کشته. 

آمیر خسرو (از آتدراج). 
اا کین خواء و جنگجو: 
سپهدار چون قارن کینه‌دار 
سواران جنگی چو سیصدهزار. فردوسی. 
بر لشکر شهریار آمدند 
جفاپشه و کینه‌دار آمدند. فردوسی. 
از او بازماندند هر سه سوار 
پس پشت او دشمن کینه‌دار. فردوسی. 
فرازآمدش تیغ‌زن صدهزار 
همه رزمجوی و همه کینه‌دار. فردوسی. 
به جهرم فرستاد چندی سوار 
یکی مرد جوینده کینه‌دار. فردوسی. 


کینه‌داری. [ن / ن] (حامص مرکب) 
حالت و کیفیت کینه‌دار. دشمنی. خصومت. 
کینه‌توزی* 
بیا با ما مورز این کینه‌داری 
که حق صحبت دیرینه داری, 
و رجوع به کینه‌دار شود. 

کینه داشتن. إن /ن تَ] (مص مرکب) 
دضمي داشتن. عداوت داشتن: 
همانا که کاوس بد کرده بود 


حافظ. 


جهان آفرین را بیازرده بود 
که‌دیوی چنین بر سیاوش گماشت 
ندانم چه زآن بی‌گنه کینه داشت. 
چو خواهد ز دشمن کسی زینهار 
تو زنهارد» باش و کینه مدار. 

اب زدند آسیای کام ز کینه 

کینه چه دارند کاسیا به کفاف است. خاقانی. 
کینه ساختن. (نْ /ن ت ] (مص مرکب) 
CE REE‏ 
کردزة 

چنین داد پاسخ فرامرز باز 

که‌با شیر دژنده کله مساز. فردوسی. 
کینه‌ساز. [نَ /ن ] (نف مرکب) انتقام‌جو. 
منتقم. انتقام‌گیرنده * 

سوی خیمة خویش بازامدند 
همه با سری کینه‌ساز آمدند. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 

شوند آ گه‌از من که بازآمدم 

دل گندهو کینه‌ساز آمدم. فردوسی. 

برقند هر دو به راه دراز 

یکی آزپیشه یکی کینه‌ساز. ‏ . فردوسی. 

جوری که ز غمزۀ تو دیدیم 

بر عالم کینه‌ساز بستیم. خاقانی. 

سیه شیر چندان بود کینه‌ساز 

که‌از دور دندان نماید گراز. نظامی 

|اجنگجو: 

چو او را ندیدند گشتند باز 

دلیران سوی رستم کینه‌ساز. فردوسی. 
کیفه ستددن. [ن / نس ت ذ) (مسسص 

مرکب) کین ستدن. کین ستاندن, کینه گرفتن. 

رجوع به کین ستدن ز کین ستاندن شود. 


کینه سرشت. [نَ /نٍ س ر ] (ص مرکب) 
کینه‌توز, کینه‌دار, آنکه دشمنی نهفته در دل 
دارد و به آسانی نمی‌زداید. آنکه کینه‌جویی 
در تهاد وی است* 
به عقیدت جهود کینه‌سرشت 
مار تیرنگ و اژدهای کنشت. نظامی. 

کینه‌سگال. (نْ /ن س] (نف مسرکب) 
کینه‌جو. بداندیش. آنکه در اندیشة کینه‌توزی 
و انتقامجویی باشد؛ 
می‌زدند آن دو شیر کینه‌سگال 
بر زمین چون دو اژدها دنبال. نظامی. 

کینه سنج. [نَ /ن س ] (نف مرکب) کینه‌دار. 
کینه کش. کینه‌ور. کینه‌ورز. (آنندراج). 
انتقامجوء 
به‌جای فرستادن نزل و گنج 
چرابا هزپران شدی کینه‌سنج؟ 

نظامی (از آتدراج). 

کین سیاوش. [ن /نِ ي و / و /وو] ((خ) 
به‌معنی کین سیاوش است که نام لحن بیستم 
باشد از سی لحن باربد. (برهان) (ناظم 
الاطباء)؛ 


خرمتر از بهار و سراید به زیر و بم 


گە کینۀ سیاوش و گه سبزۂ بهار. 
ازرقی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کینه کش. آت /ن ک /ک ] (نف مرکب) 
تلافی‌کندة بدی. (برهان). تلافی‌کندة بدی و 
منتقم. (ناظم الاطباء). انتقامجو. کین کش 


وز ان پس به شت پرستاروش 


روم تا به پیش شه کینه کش. فردوسی. 
به نزد بزرگان سالارفش 

دلیران اسب‌افکن کینه کش. فردوسی. 
بدو گفت کین شاه خورشیدفش 

که‌ایدر بیامد چنین که کش... فردوسی. 
به پذرفتن چیز و گفتار خوش 

مباش ایمن از دشمن کینه کش. .. فردوسی. 
ز بدخواه و از مردم کینه کش 

توان دوست کردن به گفتار خوش. اسدی. 
ضحه اسمان کله کش‌است 

به روزگار غدار است. مسعودسعد. 
گفت‌شنیدم که سخن رانده‌ای " 

کینه کش و خیره کشم خوانده‌ای . نظامی. 
پادشاهان که که کش باشند 


خون کنند آن زمان که خوش باشند. نظامی. 
گریزد مر اسب را آن کینه کش : 
آن نزد بر اسب زد بر سکسکش. 

مولوی (مثنوی چ رمضانی ص ۲۰۱)۔ 
صدهزاران طفل کشت آن کینه کش 
وآنکه او می‌جست اندر خانه‌اش. مولوی. 
و رجوع به کین‌کش شود. || جنگجو. 
چنگاور. مبارز. دلیر؛ 


تو برخیز | کنون از این خواب خوش 


برآویز با رستم کینه کش. فردوسی. 
به مهمان چنین گفت کای شاء‌فش 

بلنداختر و یکدل و کینه کش. . فردوسی, 
چو او کته کش‌باشد و رهنمای 

سواران گیتی ندارند پای. قردوسی. 
چون به صف اید کمان خویش دهد خم 

از دل شیران کینه کش‌بچکد خون. فرخی. 
چنان تا از ان لشکر کینه کش 

بیفکند بر جای هفتادوشش. اسدی. 


کینه کش. [ن /ن ک /ک ] (! مرکب) نام 
روز دوازدهم است از ماههای ملکی. 
(فرهنگ جهانگیری) (برهان). نام روز 
دوازدهم از هر ماهی. (ناظم الاطاء). 

کینه کسی. [ن /ن ک /ک ] (حامص 
مرکب) انتفام و تلافی بدیها. (ناظم الاطباء). 
اتقامجویی. کینه‌ورزی: نقمة؛ کینه کشی. 
(منتهی‌الارب): 

چون خواهش یکدگر شنیدند 

از که کشی عنان کشیدند. 

و رجوع به کینه کش (نف مرکب) شود. 
کینه کسیدن. [ن /ن ک /ک د] (مسص 
مرکب) انتقام. (تاج المصادر ببهقی) (ترجمان 
القران) (ستهی الارب). اتقام کشیدن. (ناظم 


نظامی. 


۸ کینه کوش. 


الاطباء). انتقامجویی کردن: اگر خشم 
نیافریدی هیچکی روی ننهادی سوی کینه 
کشیدن.(تاریخ بهقی). 
ارجو که زود سخت به فوجی سپیدپوش 
کینه کشد خدای ز فوجی سیه‌سلب. 
ناصر خسرو. 
همیشه کینۀ تو من کشم ز دشمن تو 
رواست گر نکشی تیغ کینه کش ز نیام. 
معو دسعد. 
هان تا حام شاه کشد کینه از تو باش 
از غور غصه صفر کند سه از تو باش. 
خاقانی. 
گرنیی زهر, سینه کمتر سوز 
ور نی دهر, کینه کمتر کش. خاقانی. 
هر کس ز خصم کینه به نوع دگر کشید 
مژگان به گریه لب به دعا خسروا سپار. 
شرف‌الدین شفایی (از آنتدراج). 


کینه کوش. نْ /ن ] (نف مرکب) کینه کش. 


کینه‌دار. کینه‌ور. کینه‌ورز. (آنندراج). کوشنده 
برای انتقامجویی. آنکه برای انتقام کوشش 
کند. صخت منتقم: 

باش که تا دررسد آن کینه کوش 

مهر مرا بیند و ماند خموش. 

امیرخسرو (از آنندراج). 

کینه گاه. [نَ /ن ] ([مرکب) میدان جنگ و 
جنگ‌گاه. (آنندراج). میدان جنگ و کارزار و 
جای خصومت و نزاع. (ناظم الاطباء). 
رزنگاه. دارالحرب. (از یاددائت په خط 
مرحوم دهخدا): 

گرانمایه دستور گفتش به شاه 

نبایدت رفتن بدان کینه گاه. دقیفی. 
بترسم که گر بار دیگر سپاه 

به جنگ اندر آید در این کینه گاه. فردوسي. 
که‌گر من شوم کشته بر کینه گاه 
شما کس مپاید پیش سپاه. 

بدو گفت تا من بدین کینه گاه 
کمربته‌ام با دلیران شاه... 
یکی با من ایدر بدین کیه گاه 
بگردد به گرز گران کینه خواه. 
کدامین دلاور که در کنه گاه 
به پیشانیش کرد يارد نگاه؟ اسدی. 
کینه گذار. [ن /ن گ] اسف مرکب) 
کینه‌توز,کینه کش.انقامجو: 

فدای جان و تنش کرد پیل و مال چو دید 
چنین دو دشمن کینه گذار' از آتش و آپ. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


مسمودسعد (دیوان ص ۲۷). 
کینه گوفتن. [نَ /ن گر ت ] (مص مرکب) 
دشمنی به دل گرفتن. دشمنی در دل نهان 
دائحن. عداوت در دل پیدا کردن؛ 
چنین گفت هرگز که دید این شگفت 
۰ گشت وز پور کینه گرفت. 
(شاهنامه ج دبیرسیاقی ص ۱۳۵۹). 


مرا به گاه و به تخت تو هیچ حاجت نیست 
ر به دل چه کینه گرفتی ز من به بی‌گنهی؟ 
ناصرخسرو. 
|انتقام گرفتن. انتقام‌جویی کردن: 
علو همت من کینه از دشمن تمی‌گیرد 
به رنگ شعله خون خار بر گردن تمی‌گیرد. 
میرزا عبدالفتی قبول (از اندراج). 
و رجوع به کین گرفتن شود. 
کینه گزاز. [ / ن گ] (نسف مسرکب) 
انتقامجو. آنتقام‌طلب. منتقم. که انتقام به جای 
اورد: 
تو بدکندة خود را یه روزگار سپار 
که‌روزگار تو را چا کری‌است کینه گزار. 
فرخی. 
به چاشتگاه ملک بی کمر میان سپا 
برفت بر دم آن چنگجوی کینه گزار. . فرخی. 
مبارک امد روز و ساعد امد یار 
؟ (از ستدبادنامه). 
و رجوع به کین گرفتن شود. 
کینه گزاری. ن / ن گ ] (حامص مرکب) 
اتقامجوبی, اتتام طلیی. خونخواهی: 
نیل دهنده تویی به گاه عطیت 
پل دمنده به گاه کینه گزاری. 
رودکی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
و رجوع به کینه گزار شود. 


کینه که. (ن / ن گ؛] (! مرکب) کینه گاه. 


میدان جنگ. رزمگاه. عرص کارزار: 
به پیش نا کانت بسته کمر 

به هر کیته گه‌با یکی کینه‌ور. 
زمانی نکرد او یله جای خویش 
بیفشرد بر کینه گه‌پای خویش. 
همه نامداران شمخیرژن 

بر این کینه گه‌بر شدیم انجمن. 
ختک آنکه بر کینه گه کشته شد 
نه از نگ ترکان سرش گشته شد. 
و رجوع به کینه گاه‌شود. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


کینه وز. ان / ن ] (ص مرکب) صاحب 


کینه و صاحب عداوت و بی‌مهر. (برهان). 
کن ه‌دار. کیبه‌ورز. (آنسندراج). پهلری. 
کینور". ارمنی, کینه‌ور ‏ (صاحب کنینه). 
(حساشیة برهان ج معين). حَقود. حاقد. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا). بی‌مهر و 


صاحب دشو و عداوت. بدخواه و 
بداندیش. (ناظم الاطباء). بسار دشمن. آنکه 
دشمنی سخت از دیگری به دل دارد: 

دو خونی برافراخته سر به ماه 

چنان کینمور گشته از کین شاه. ‏ فردوسی. 
درم داد و آن لشکر اباد کرد 

دل مردم کینه‌ور شاد کرد. فردوسی. 
دل کینه‌وژشان به دين اورم 

سراوارتر زانکه کین آورم. فردوسی. 


. کینه وریز گشت و کین تازه. 


کینه‌ور. 


سر کینه‌وزشان به راه آورند 

گرایین شمشیر و گاه آورند. قردوسی. 
زو در جهان دلی نشناسم که ست شاد 

با او به دل چگونه توان بود کینه‌ور؟ 
پرادر با برادر کینه‌ ور بود 


فرخی. 


ز کینه دوست از دشمن بتر بود. 

(ویس و رامین). 
گرچه‌شان کار همه ساخته از یکدگر است 
همگان کینه‌ور و خاسته بر یکدگرند. 

ناصر خسرو. 

پیش تو در می‌رود این کینه‌ور 
تو ز پس او چه دوی شادمان؟ 
بی پند گفت این جهاندیده پیر 
نشد در دل کینه‌ ور جایگیر. نظامی. 
- کینه‌ور شدن؛ دشمن شدن. عداوت پیدا 
کرد 
که‌باشم من اندر جهان سربه‌سر 
که‌بر من شود پادشه کیله‌ور: 
کینه‌ور گشتن؛ جنگ خواه شدن: 
چو او کینه‌ور گشت و من چاره‌جوی 


فردوسی. 


سپه راچو روی اتدرامد به روی. فردوسی. 
||منتقم و تلاقی‌کنند؛ بدی. (ناظم الاطباء). 
کینه کش.(آنندراج). انتقامجو. انتقام‌طلب: 
از مار کینه‌ورتر ناسازتر چه باشد 
گفتار چریش آرد بیرون ز آشیانه. 
بدسگال بسگالت باد چرخ کینه‌ور 
دوستار دوستارت باد جبار قدیر. 
همه روز اعور است چرخ ولیک 
احول است آن زمان که کینه‌ور است. 


سنائی۔ 


دل کینه‌ور گشت بر کله تیز. 
لشکر انگیخت بیش از اندازه 
نظامی, 
گرش دشمن کینه‌ور یافتی 

به‌جز سر بریدن چه برتافتی؟ نظامی. 
کینه‌زر شدن؛ انتقام‌جو شدن. خواهان 
اتقام گردیدن؛ 

بر من تو کنهور شدی و دام ساختی 

وز دام تو نبود اثر نه خر مرا. ناصرخسرو. 
که چون کینه‌ور شد دل کینه‌خواه 
همه خار وحشت برآمد ز راه. 
||جنگجو. جنگاور. مبارز. رزمجو: 
به تتها یکی کینه‌ور لشکرم 

به رخش دلاور زمین بسپرم. 

پس پشت‌شان دور گردد ز کوه 

برد لشکر کینه‌ور هم‌گروه. 

فراوان ز توران سپه کشته شد 

سر بخت آن کینه‌ور گشته شد. 


نظامی, 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


۱ - شاید: کینه گزار. رجوع به کینه گزار شود. 
۲-از: که +ور (پسوند اتصاقف»). 


3 - ۷-۰ 4 - 


کینه‌ورز. 


چون چنان است که بر دست عنان داند داشت 


کینه توزد به گه جنگ ز هر کینه‌وری. 
فرخی. 

ایا ز کینه‌وران همچو رنتم دستان 
ایا ز ناموران همچو حیدر کرار.. فرخی. 
|| خشمنا ک.غضب‌الود. برخشم؛ 
شد از پیش او کینه‌ور بی درفش 
سوی بلخ بامی کشیدش درفش. دقیقی. 
همی آمد چن تاکشور ماه 
هم آشفته سپه هم کینه‌ور شاه. 

(ویس و رامین). 
به باد اتش تيز برتر شود 
پلنگ از زدن کینه ورتر شود. سعدی. 


کینه ورز. [نَّ /ن و[ (نف مرکب) کینه‌دار. 
که کش. کینه‌ور. (انندراج). کینه گزار. 
کینه‌جو. و رجوع به کیه‌ورزی و کینه 
ورزیدن شود. 

کینه ورزی. ان /ن ر] (حامص مرکب) 
کینه گزاری. کینه‌وری. حالت و چگونگی 
کینه‌ورز. کینه‌جویی. کینخواهی. رجوع به 
کینه‌ورز و مدخل بعد شود. 

کینه ورزیدن. ان /ن ود ]مص مرکب) 
خصومت دانس. (آنندراج) 3 دشمني کردن. 
خصومت ورزیدن. حقد و عداوت داشتن: 
ضفن؛ کینه ورزیدن. (منتهی آلارب): 
جهان موافق امر تو است مگذارش 
که‌کینه ورزد يا چون منی ز روی نفأق. 

خاقانی. 
کینه نورزند و حسد نبرند و بددلی نکتند. 
(تاریخ قم ص ۲۷۳): 

کینه‌ورس. (ن و] (إخ) دهی از دهستان 
ابهررود است که در بخش ابهر شهرستان 
زنجان وأقع است و ۸۷۶ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

کینه‌ورلو. (ن و] ((خ) دهی از دهستان 
قخلاقات است که در بخش قیدار شهرستان 
زنجان واقع است و ۱۶۰ تن سکته دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کینه‌وری.(ن /ن و] (حامص مرکب) 
دشمتی و عداوت و بدخواهی. (ناظم الاطباء). 
حالت و چگونگی کینه‌ور: 
بی کینه‌وری لاح چ 
چون گل به سلاح خویش خسته. نظامی. 
و رجوع به کینه‌ور شود. ||انتقام و تلافی 
بدیها. (ناظم الاطباء). ود رجوع به کینه‌ور شود. 

کینی. (ا) در لهجهٌ کردی به‌معی «خانی» 
یعنی چشمه است. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا). 

کینین. (فرانسوی, !)۲ الک‌الوییدی که از 
«سن‌کنا» آگیرند و در علاج نویه به کار است. 
(از یادداشت به خط مرجوم دهخدا). در 
اصطلاح پزشکی, یکی از مسهمترین 


آلک الوییدهای موجود در پوست درخت 
گنه گنه است و فرمولش را می‌توان ب‌صورت 
۲۳ ۲ ۲۵۲۰۱۱۲۴ نمایش داد و آن به 
حالت ملح سولفات استخراج می‌شود. ملح 
مزبور منشا تهیهٌ دیگر ترکییات کینین است. 
کینین را به‌عنوان تب‌بر و جهت جلوگیری از 
بروز تبهای نویه‌ای. خصوصاً مالاریا به کار 
می‌برند و در بعض تبها که با کینین معالجه 
تشوند هنوز هم پوست درخت گنه گنه را 
ترجیح دهند. (فرهنگ فارسی معین). 
الکالویدی است متبلور با نقطهُ ذوب ۵۷ 
درجه سانتیگراد با طعم تلخ. از نظر خضواص 
شیمیایی قلیایی است. در نوعی از بيد وجود 
دارد و در پزشکی به کار می‌رود. (از فرهنگ 
اصطلاحات علمی, اتشارات بنیاد فرهنگ 
ایران). از « کا۵ و کنکیتا» ؟ ماده‌ای تلخ 
است که از پوست درخت کنکینا به دست 
آورند. سولفات آن تب‌بر مشهوری است. این 
ماده در سال ۰ م. به‌وسیلز پلیه" و 
کاونتو“ کشف گردید و به‌طورکلی به‌صورت 


قرص خورا کی و اپول پا تزریق زیرجلدی و 


به‌صورت سولفات یا کلریدرات در پزشکی 
است زیرا این ماده کشند: انگل عامل این 
بیماری است. این دارو همچنین در درمان 


میگرن" و نورالژی "" و جز اينها به کار 


می‌رود. (از لاروس). 

کیو. [و] (!) نامی است که در آستارا به 
زیرفون دهند. نرم‌دار. (از یادداشت به خط 
مرحوم دهخدا): رجوع به زیرقون و نرم‌دار 
شود. 

کیو. (ک ] (() به‌معتی کاهو باشد, و آن تره‌ای 
است که خورند و به عربی خس خوانند. 
(برهان) (آنندراج). كاهو را گویند» و آن را 
کوک نیز خواند. (فرهنگ جهانگیری). کاهو 
که خوردن آن خواب آورد. و در سامی کیبو 
(به زیادتی بای موحده) آورده. (فرهنگ 
رشیدی). کاهو. کیوه. در مهذب‌الاسماء 
« کیوهرا در معنی ناکرت ورد (از 
حاشية برهان چ معین). ||یه‌معنی ماده و سبب 
و علت هم هست. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). از برساخته‌های فرقة آذرکیوان 
است. و رجوع به فرهنگ دس‌ایر ص ۲۶ 
شود. | آبجو و فقاع. (ناظم الاطباء. . 

کیو. ی ] (خ) ۲" نام جزیره‌ای در بحرالروم 
متعلق به دولت عثمانی که جسزیر؛ سقز نیز 
گویند.(ناظم الاطباء), ساقز. ارض المصطکی. 
(از ی‌ادداشت به خط مرحوم دهخدا), 
جزیره‌ای از مجمع‌الجزایر یونان و یکی از 
چند نقطه‌ای است که انجا را زادگاه همر شاعر 
معروف یونانی می‌دانند. این جزیره ۶۴۶۰۰۰ 
تن سکنه دارد و مرکز آن هم که ۰ تن 


کیوان. ۱۸۸۵۹ 


سکنه دارد. به همین نام معروف است. بندری 
است که شراب آن بیار معروف است. (از 
لاروس). و رجوع به کیوس و کیه [ی /ي] 
شود. 
کیوان. اکَی /کیی] ((خ) زحصل. (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۳۷۲). نام ستارة 
زحل است. (فرهنگ جهانگیری). نام ستارة 
زحل است که در فلک هفتم می‌باشد, (برهان) 
(غیات). نام کوکب زحل انت که در فلک 
هفتم می‌باشد و از همه کوا کب اعلی و اعظم 
است. و کی به‌معنی بسزرگ و «ون» و «وان» 
به‌معنی ماتنداست ۲ .(انجم نآرا)(آنتدراج) "'. 
زحل. یکی از سیارات منظومة شمسی میان 
برجیس (مشتری) و اورانوس. به عقیدۀ قدما 
این ستاره در فلک هفتم جبای دارد و ان را 
دورترین کوا کب‌گمان می‌برده‌اند. نجم ثاقب. 
(از یادداشت به خط مرحوم ده خدا). کوان 
اسم ایرانی نیت و بابلی است و ظاهراً 
ایرانیها اسمی برای زحل نداشت‌اند. 
( گاه‌شماری تالف تقی‌زاده حاشی ص ۲۰۴). 
مأخوذ از بابلی, در الواح بابلی. کیوانو. 
عبری, کیوان. (جاشیهُ برهان چ سعین). نام 
ستار؛ هفتم از هفت ساره است... و نزد 
منجمان نحس اکبر است. (از فرهنگ نظام: 
زحل)؛ ۱ 

بلتد کیوان با اورمزد و با بهرام 

ز ماه برتر خورشید و تر با ناهید. 

ایوشکور (از لفت فرس اسدی). 

فروتر ز کیوان تو را اورمزد : 

به رخشانی لاله اندر فرزد. 

ایوشکور (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
همت او بر قلک ز فلخ بنا کرد 

بر سر کیوان قکند بن پی ایوان. 

خسروانی ااز لفت فرمن اسدی ج اقبال 
ص ۸۲). 

به دم لشکرش ناهید و هرمز 


۱- صاحب آنندراج افزاید: و مترادفات آن 
است دندان بر چیزی داشتن و دندان نیز کردن و 
سایه و نقش کسی به تیر و خنجر زدن و دندان در 
کار کی داشبّن و فرویردن. 

2 - Quinine. 3 - Cinchona. 
در فرهنگ اصطلاحات علمی فرمول این‎ - ۴ 
ماده به‌صورت 0 ۳۲۱۲و 0۲۱۷۲ ۲۱۲۴ 6۲۰ آمده‎ 


است. 


5 - ۰ 6 - Quinquina. 
7 - Pallelier. 8 - ۷۰ 
9 - ۰ 10 - Nevralgies. 


11 - Chio [kio]. 

۲-ظ.اين وجه‌تمیه‌سازی بر اساسی یست. 

۳ -صاحب آنندراج افزاید: کیوان: ستار؛ زحل 

است که بر هفتم اسمان است و هند حرالة 

اوست واو را پاسبان فلک گویند و رنگ او سیاه 
است و مزاج او سرد و خشک است. 


۰ کیوان. 


به پیش لشکرش بهرام و کیوان. 


دقیقی (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 


خروش سواران و اسبان په دشت 


ز بهرام و کیوان همی برگذشت. فر دوسی. 
شبی چرن شبه روی شه به قر 
نه بهرام پیدا نه کیوان نه تر. فردوسی۔ 


پراندیشه شد تا به ايوان رسد 


کلاهشز نادی به کوان رسید. فردوسی. 


خداوند کوان و گردان سپهر 

ز بنده نخواهد جز از داد و مهر. 
به حیله پایگه همتش همی طلبد 
از این قل شده بر چرخ هفتمین کیوان. 


فرخی. 


کهینهعرصه‌ای از جاه او فزون ز فلک 
کمینه جزوی از قدر او مه از کیوان. 


عنصری. 
بنشین در بزم بر سریر به ایوان 
خرگه برتر زن از سرادق کیوان. منوچهری. 
شده کیوان ز هفتم چرخ یارش 
به کام نیکخواهان کار و بارش. 
(ویس و رامین). 
تریی مملوک و هم مالک تویی مفضول و هم قاضل 
تویی معمول و هم عامل تویی بهرام و هم کیوان. 
ناصرخسرو. 
سیماب دختر است عطارد را 
کوان چو مادر است و شوب دختر. 
ناصرخسرو. 
چو ان ز خلف ری ز رازیان بستد 
وز اوج کیوان سر برفراشت ایوان را. 
نارۇ 
ناصح ناصح تو برجیس است 
حاند حاند تو کوان است. مسعودسفد. 
باتک خوه تز باد ری اتخ ومهر 
با بذاندیش تی کوان را غلاف و کین بود. 
آمیر معزی. 


بهرۂ آن آفرین باشد ز سعد مشتری 
قسم این از نحس کیوان فریه و نفرین بود. 


۱ آمیرمعزی. 
فلک هفتم آن کوان است 
كەمر آن رابه‌ان ایوان است. سنائي. 
صدر ملک‌آرای عالی‌رای دستوری که بر 


پایگاه قدر او کوان ندارد دسترس. سوزنی. 


به قدم تارک کیوان سپرد از همت 


چون به کیوان نگرد ننگرد الا به قدم. 


سوزنی. 
کوان موافقان تو راگر جگر خورد 
نسرین چرخ را جگر جدی مته باد. ائوری. 
آن رنگ اه لاله مانا ک 
اندر دل مشتری است کیوان. خاقانی- 


تکل تنوره چون قفس. طاوس و زاغش هم‌نفی 
چون ذروة افلاک یس مریخ و کیوان ین در او 


خاقانی. 


فردوسی. 


بر چرخ هفتمش شدم از نحص روزگار 

تلميذ اقادت او بود و مخستری: 
مشتری سعادت او و کیوان. ستفد دهای او. 
(ترجمة تاریخ یمینی ج ۱ تهران ص ۲۸۳). 
به ایوان در بازم بارگاهت 
به کیوان سر فرازم پایگاهت. 
ریاحین بر زمینش گستریده 
درختانش به کیوان سر کشیده. 
مشتری‌وار بر سپهر بلند 
گورکیوان کند به سم سمند. 
اگرنزد آن شاه پردل شوی 
صد ایوان به کیوان برآید تو را 

؟ (از فرهنگ اوبهی). 

و رجوع به زحل شود. |افلک هفتم را نیز 
گویند.(برهان). مجازاء فلک هفتم. (غیات). 
نام آسمان هفتم. (ناظم الاطباء). |اکمان را 
گویند.(فرهنگ جهانگیری).به‌معنی کمان هم 
امده است که به عربی قوس خوانند. (برهان) 
(آتتدراج). قوس و کمان. (ناظم الاطباء). در 
فرهنگ به‌معتی کمان نیز گفته. (فرهنگ 


رشیدی)؛ 


نظامی. 
نظامي. 


نظامی, 


چو شش‌ساله شد ساز میدان گرفت 
به هفتم ره تیر و کیوان " گرفت. 
فردوسی (از جهانگیری). 

کیوان. [کی / کی ] (إخ) نام یکی از 
بزرگان دربار بهرام گور. (از فهرست ولف): 
دبیران داناً به دیوان شدند 
زبهر درم پیش کوان شدند 
که‌او بود دانا بدان روزگار 
شمار جهان داشت اندر کنار. 

(شاهنامه چ دبیرسیاقی ج ۴ ص ۱۸۴۲). 
کیوان. (کی] ((خ) از بسلوکات ولایت 
قراجه‌داغ و دارای ۸ فرسخ مساحت است. 
از + نرافیای مسیاسی کهان). یکی از 
دهستانهای دوگانة ببخش خداآفرین 
شهرستان تبریز است که در شمال شهرستان 
آهر واقع است و از شمال به رودخانهة ارس و 
از جنوب به دهستان کلیبر و از مشرق به 
دهستان گرمادوز و از مغرب به دهستان 
منجوان محدود می‌باشد. آب و هوای آن در 
قمت شمال اطراف رودخانة ارس گرسیر 
و در قمت جنوب مدل مایل به گرمی 
است. مرکز دهستان آبادی خمارلوست. این 
دهستان از ۰ آبادی کوچک و بزرگ تشکیل 
یافته است و در حدود ۴۹۷۰ تن سکه دارد. 
آیادیهای مهم آن آوارسین, زنبلان, بشلاب و 
لاریجان پایین است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج۴( 
کیوان پسته. (کی ب ت] (!خ) دهی از 
دهتان پل‌رودبار است که در بخش رودسر 
شهرستان لاهیجان واقع است و ۴۴۰ تن 


کیوانو. 
سکنه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
( 
کیوان‌خدیو. [ کی / کی خ / خو] 
(إخ) پادشاء کیوان. خداوندگار کیوان. کنایه از 
خدای بزرگ و بلندمرتبه* 
رخان سیاوش چو خون شد ز شرم 
بیاراست مژگان به خوناب گرم 
چنین گفت با دل که از کار دیو 
مرا دور داراد کیوان‌خدیو. فردوسی. 
کیوان‌فلام. (کی / کی غ] (ص 
مرکب) آنکه کوان بنده و فرمانبردار اوست؛ 
قمرسیر کیوان‌غلام. (حبیب الیر چ ۱ تهران 
ص ۲۲۲ جزو ۴ از مجلد ۳). 
کیوان قزوینی. (کی / کی ن قا 
(إخ) عباسعلی. از فضلای قرن سیزدهم و 
چهاردهم هسجری. وی در ۲۴ ذی‌الحجة 
۷ د .ق.در شهر قسزوین در خانواده‌ای 
روحانی متولد گردید و پس از فراگرفتن 
مقدمات سطح و اندکی درس خارج به تهران 
امد و یه تحصیل حکمت پرداخت و سپس 
موعظه و خطابت را اختیار کرد و در سال 
۶ د.ق. از تهران به نجف رفت و به 
تحصیل اصول و فقه و اخبار اشتفال ورزید و 
درسال ۱۳۲۱۲ «.ق.به خراسان بازگشت و به 
ارشاد پرداخت و در سال ۱۳۴۴ «.ق.پس از 
مدتی سیر و سیاحت در تهران مقیم شد و 
عزلت اختیار کرد و به نضر عقاید و تالیف 
کتب پرداخت. آثار چاپ‌شد: او بدین شرح 
است: ۱ -رازگشا. ۲ -بهین سخن. ۳ - جلد 
دوم کیوان‌نامه. ۴ -استوار. در این چهار جلد 
اهم اسرار تصوف را تشریح کرده است. دیگر 
اثار کیوان: ۱ - تفیر کوان در ۵ جلد. ۲ - 
اختلافیه. ۲ - ثمرةالحیات. ۳ - قریاد بشر. ۵ 
- عرفان‌نامه. ۶ -میوه زندگانی و شرح 
رباعیات خیام. کیوان در ۲۳ سهرماء ۱۳۱۷ 
ه.ش.درگذشت و در سلیمان‌داراب رشت 
مدقون گردید. 
کیوان‌منزلت. (کّی/کیی م زل] (ص 
مرکب) انکه چون کیوان, مرتبتی بلند دارد. 
آنکه مقامی رفیع همچون ستار؛ زحل دارد؛ 
آفتاب‌رحمت, کیوان‌منزلت, مشتری‌ضمير. 
(حبیب السیر ج ۱تهران ج ۳ص 0 
کیوانو. (کی /کی] (! مرکب) کدبانو. 
اهجه‌ای در کدبانو. (از یادداشت به خط 


مرجوم دهخدا). 


۱ -ابومنصرر اجمدین محمدین عبدالصمد 
شیرازی. 

۲-در فرهنگ رشیدی پس از ذ کر این شاهد 
گوید: و در این تأمل است: چه کیوان به‌معنی 
ستارة معروف است نه کمان. و تير به‌معی 
عطارد است. 


کوان 


کیوانیی. [ کی / کی ](ص نسبی)مضوب 
په کیوان. (ناظم الاطاء). 

کیو تکلا میشی. (ک ت] (إخ) نام جشنی 
مشهور در مان مغولان که در روز اول سال 
گیرند.(ناظم الاطباء). 

کیوج. (کی و] (اخ) دهی از دهستان 
الان‌براخوش است که در بخش الان‌براغوش 
شهرستان سراب واقع است و ۱۴۹۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

کیو جحی. ( ] ([خ) بنابه قول حمز؛ اصفهانی 
و مسعودی پدر کی‌لهراسب بوده است, اما 
ابوریحان کیاوخان ضبط کرده است (مزدینا 
و تأثیر آن در ادبیات پارسی تألیف معین. متن 
و حاشیةٌ ص ۳۲۲). 

کیوج. [ک] (ع ا ج کاح و کیح. (سنتهی 
الارب) (از اقرب الموارد). ج كيح. (ناظم 
الاطباء). رجوع به کاح و کیح شود. 

کیود. [ک] (!) بەمعنی کیو است که ماده و 
سب وعلت باشد. (از برهان). به‌معنی ماده و 
سبب و علت باشد. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
از برساخته‌های فرقه آذرکیوان است. رجوع 
به قرهنگ دساتیر ص ۲۶۲ شود. 

کیوده. [ک د / د] () به‌معنی کیود است که 
علت و ماده باشد. (برهان). و رجوع به کیو و 
کیودشود. 

کیورا. [ ] ([) به هندی کاذی است. (فهرست 
مخزن الادویه». رجوع به کاذی شود. 

کی ورز پایین. (ک د ز](() دی از 
دهستان زلقی است که در بخش ایگودرز 
شهرستان بروجرد واقع است و ۳۱۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

کیوره. [کیٰ و ر ] (إخ) دهی از دهستان 
قلعه حاتم است که در شهرستان بروجرد واقع 
است و ۱۵۰ تسن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 

کیوس. [کیو /ک ]۲ (ص) خوهل بود یعنی 
کز. (لفت فرس اسدی چ اقبال ص .۱٩۴‏ 
ناراست و کج را گویند. (برهان) (آنندراج). 
بسه‌معنی ناراست وکج و معوج آمده. 
(انجمن‌آرا). وریب. (ضرهنگ اسدی 
نخجوانی). کز. کج. مجازا نائیگری. 
ن‌اآزمودگی. (بادداشت به خط مرحوم 
دهخداا؛ 

به‌جز بر ان صنمم عاشقی فوس آید 

که جز بر آن رخ او عاشقی کیوس آید. 

دقیقی (از لفت فرس چ اقبال ص ۱۹۴). 

تروش قد دوستانت راست 

چون کمان قامت عدوت کیوس. 

؟ (از یادداشت په خط مرحوم دهخدا شاعر)". 
|ااحول. چپ . (یادداشت به خط مرحوم 


دهخدا), 


کیوس. (ک /کیو] "((خ) نام جزیره‌ای است 


که عذرا معشوقه واسق را آنجا فروختند. 
(برهان) (ناظم الاطباء). جزیره‌ای است که 
عذرا را در آنجا فروختند و منقلوس خرید. 
(فرهنگ اوبهی). نام جزیره‌ای از جزایر یونان 
واقع در مغرب اسیای صفیر. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). یا خیس یکی از جزایر 
بحرالجزایر است که مورخین قدیم آن را محل 
تولد امروس (همر) دانسته‌اند. این جزیره را 
زازله‌ای در سال ۱۸۸۱ م. زیروزبر کرد. (از 
اعلام تمدن قدیم فوستل دو کولانز ترجمة 
نصرائّه فلسفی: کی‌یوس). ظاهرا کئوس 
( کیو)", نام جزیره‌ای از مجمم‌الجزایر یوان 
دارای ۷۵۰۰۰سکنه *. (حاشية برهان چ 
معین)؛ 

چو رفتند سوی جزیره کیوس 

یکی مرد بد نام او منقلوس. 

عنصری (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
کیوس. ([ک ] (اخ) نام برادر انوشیروان 
است. (برهان) (ناظم الاطباء). نام برادر اكير 
انوشیروان‌بن غباد بوده که وقتی به حکسم 
آن وشیروان عادل حکمرانی تبرستان و 
خراسان داشته و با خاقان رزم کرده و بر او 
ظفر یاته است و خوارزم را مسخر نموده به 
هوشنگ‌نامی از اقارب خود سپرده تا غزنین 
و نهرواله به تصرف آورده دعوی پادشاهی 
نمود و آخر به دست انوشیروان هلا ک شد و 
هفت سال در ولایات متفه خود حکمرانی 
داشته. و بعضی او را کیتوس خوانده‌اند. 
(انجمن آرا) (آتدراج). نام برادر انوشیروان 
ساسانی و پر قاد ونختن ملک از ملوک 
یاوئدیة طیرستان است و جد اعلای این طبقه 
می‌باشد. (از یادداشت به خط مرحوم دهخدا). 
در پسهلوی, کائوس أ پر غباد و برادر 
انوشیروان. (حاشة برهان چ معین). از 
فرمانروایان مازندران معاصر ساسانیان و 
پر قاد بود که به سال ۵۲۹م. په حکومت 
مازندران فرستاده شد و هصفت ال 
فرماتروایی کرد. (از ترجمه مازندران و 
استراباد رابینو ص ۱۷۸): و میزدهم پدرش 
کیوس‌بن قباد بود برادر نوشروان ملک عادل 
و مادر تو فرزند ملک غازی... (قابوسنامه چ 
نفسی ص ۲). بعد از آنکه قبادین فیروز مالک 
ممالک عجم گشت سلطنت آن دیار را" به 
پسر بزرگتر خود کیوس ارزانی داشت و 
کیوس...مدت هفت سال حکومت کرد آنگاه 
میان او و برادرش انوشیروان مخالفت اتفاق 
افتاد و کیوس بر دست برادر اسیر گشت و به 
قتل رسید... (حبیب السیر ج خیام ج ۲ ص 
۴۱ و رجوع به همین مأخذ ص ۴۰۱ و 
۷ و ایران در زمان ساسانیان ص ۲۵۲ به 
بعد شود. 


کیوس. [یس ] ((خ)*شهری در کار دریای 


کیوسیه. ۱۸۸۶۱ 


مرمره بود که در زمان اردشیر دوم به دست 
مهرداد پسر آریوبرزن تسخیر گردید. (از ایران 
باستان ص ۱۱۴۸). 

کیوسکت. [بُش] (فرانسوی, !)۲ اطاقی که 
هر سوی آن باز است. کلاه‌فرنگی. ||دکه‌ای 
در معابر عمومی که در آن روزنامه. گل و 
غیره فروشند. (فرهنگ فارسی معین). و 
رجوع به کوشک شود. 

کیوسیه. (ک سی ی /سی ي ] ((خ) یکی از 
سه شاخة خاندان باوند است که در مازندران 
حکومت داشتند. کیوسیه از ۴۵ تا ۳۹۷ ھ.ق. 
فرماتروایی کردند. فرمانروایان این سلله 
عبارتد از: ۱-باو از ۴۵ تا ۶۰د.ق.۲- 
سهراب‌بن بای از ۶۸ا ۹۰ هه 
مهرمردان‌ین سهراب که ۴۰ سال '' حکومت 
کرد. ۴ - سرخاب‌بن مهرمردان که ۲۰ سال 
حکومت کرد. ۵ - شروین‌بن سرخاب که ۲۵ 
سال حکومت کرد. ۶ - شهریارین قارن‌بن 
شروین که ۲۸ سال حکومت کرد و پس از او 
شاپوربن شهریار مدتی کوتاه حکومت کرد. ۷ 
- جعفرین شهریار که در سال ۲۵۰ ه.ق. 
درگذشت و ۱۲سال حکومت کرد. ۸ - 
قارن‌بن شهریار که ۳۰ سال حکومت کرد. ٩‏ 
- رستم‌بن سنرخاب‌بن قارن که در سال ۲۸۲ 
ھ.ق.درگذشت و ۲٩‏ سال حکومت کرد. ۱۰ 
- شروین‌بن رستم که ۳۵ بال حکومت کرد. 
۱ - شهریاربن شروین که ۲۷ سال حکومت 
کسرد. ۱۲ -رستم‌ین شروین‌ین رستم و 
سلطت او فقط به‌وسیلهٌ سکه‌ای که در 
((فسریم» به سال ۵ د.ق. ضرب شده 
مشخص می‌گردد. پر او مرزبان, مرزبان‌نامه 
و یا نکی‌نامه را په زبان طبری تألیف کرده 
است. ۱۳ -دارا فرزند رستم که ۸سال 


۱-در تاظمالاطباء به فتح كاف (ک ] و در 
برهان به کر اول و واو مجهول بر وزن فلوس 
(؟) و در آنندراج به کسر اول و واو مجهول و در 
ان‌جسآرا با ارل مکور و در بادداشتی از 
مرحوم دهخدا به ضم اول ضط شده است. 
۲ -مرحرم دهخلا انفزوده‌اند: اين شعر را 
شعوری برای کوس (با باء موحده) ناهد 
آورده است. 
۳-مرحوم دهخدابه کر کاف [ک ) قط 
کرده‌اند. 
Kéos (chio).‏ - 4 

۵-رجوع به کیو (اخ) شود. ۱ 

.۵6 - 6 
۷-طبرمان را. 

8 - Cios. 
نیز مأخوذ از کرشک فارسی‎ ۱0506 - ٩ 
است. (از فرهنگ فارسی معین).‎ 
-ابن اسفندیار می‌گوید مهرمردان فقط مدتی‎ ۰ 
کوتاه حکرمت کرد و نراد او شروین‌بن‎ 


سرخاب جانشین وی شد. 


۲ کیوص. 


حکومت کرد. ۱۴ -شهریارپن دارا که به سال 
۸ «.ق. درگذشت و ۲۵سال حکومت 
کرد. (از ترجمة مازندران و استرآباد رابینو 
صص ۱۸۰ - ۱۸۱), رجوع به همین مأخذ 
شود. 
کیوص. (کْ] (ع سص) کیص. (منتهی 
الاارب) (اقرب الموارد) (اتدراج). رجوع به 
کیص شود. 
کیوغ. (ک] () گل بسی‌کاه. افرهنگ 
رشیدی). گل بی‌کاه را گوید, یعنی کاه گل 
نباشد. (برهان) (انندراج) 
کیوکت‌خان. ((خ) پر اوکتای‌قاآنین 
چنگیز است. (از یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به گیوک در همين لعت‌نامه و 
جهانگشای جوینی ج ۱صص ۲۰۳ - ۲۱۶ و 
مرات البلدان ج ۱ ص ۲۹۰ شود. 
کیول. [ کی یو] (ع !) صف اخیر در حرب. 
(از منتهی الارب) (آنندراج). آخرین صف در 
رزمگاه. (ناظم الاطباء). آخرین صفهای 
جنگ. (از اقرب الموارد). |[(ص) مرد بددل. 
(منتهی الارب) (آنندراج). مرد بددل و ترسو. 
(ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). ||([) زمين 
بلند. (متهى الارب) (آنندراج) (ناظم 
الاطاء). قمتی از زمین که بلند و برامده 
باشد. (از اقرب الموارد). ||بهتر و برگزیده از 
هر چیزی. (منتهي الارب) (از آنندراج) (ناظم 
الاطباء). |إبرادة سیم و زر. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). |اسبوس. (ناظم الاطباء), 
پوسته گندم و جو و مانند آن. (از اقرب 
الموارد) ۲. || خس و خاشا ک.(تاظم الاطباء). 
کیومرت. رک م) ((خ) اول کی است از 
فرزندان ادم عله‌اللام که پادشاه شد. 
پیوسته در کوه گشتی و بوست پوشیدی. و با 
ثای مشكثه هم می‌گویند که کیومرت باشد, و به 
این معنی با کاف فارسی هم آمده است و اصح 
آن است. (برهان). نخستین کی از فرزندان 
آدم که پادشاه شد و آن اولین پادشاه سللۀ 
پشدادیان است. (ناظم الاطباء). رجوع به 
گیومرت و مدخل بعد شود. 
کیومرت. (ک م] ((ج) نام پادشاهی که اول 
در جهان پادشاهی کرده. (انندراج) (غیاٹ). 
نام انسان اول نزد مجوس. (مفاتیح العلوم, از 
یادداشت به خط مرحوم دهخدا). پادشاه اول 
طبقه پیشدادی, و لقب او گلشاه بوده است. 
(یادداشت به خط مرحوم دهخدا)؛ 

نخستین کیومرث آمد به شاهی 

گر فتش به گیتی درون پادشاهی. 

چو سی سالی به گیتی پادشا بود 

که‌فرمانش به هر جایی روا بود. / 

معودی (از یادداشت ایضا). 

پارسیان از کتاب آبستا که زردشت آورده 
است شریعت ایشان را چنین گویند که از گاه 


کیومرث پدر مردم؛ یعنی آدم؛ تا آخر یزدجرد 
شهریار چهارهزاروصدوهث‌ادودو سال و ده 
ماه و نوزده روز بوده است. (مجمل التواریخ و 
القصص ص ۱۱). و از گاه کیومرث تا این 
وقت " دویست‌ونودوچهار سال و هشت ماه 
گذنته بود. و بدین سخن آن می‌خواهد که 
کیومرث آدم بوده است نزد ایشان, و الله اعلم 
به. (مجمل التواریخ و التصص ص ۲۲). 
جهاندار شاه اخستان كز طبیعت ؟ 
کیومرث طهمورث‌امکان نماید. 
رجوع به گیومرت و کیومرت شود. 

کیومرت. [ک م] ((خ) ابن بهمن [دوم] 
(۹۵۶ ه.ق.). از ملوک بادوسبان. رجوع به 
بادوسبان شود. 

کیومرت. (ک ۳ ((خ) ابن بیتون‌پن 
گستهم‌ین زیار. از ملوک بادوسبان (۸۰۷ 
ه.ق.),رجوع به بادوسبان و حبیب السیر ج 
خیام ج ۳ص ۲۳۳ شود. 

کیومرت. رک م (اخ) ابن جهانگیر. از. 
مسلوک بادوسبان ٩۱۴(‏ ه.ق.) رجوع به 
بادوسبان شود. 

کیومرت. اک م] ((خ) ابن کیکاوس. از 
ملوک بادوسبان (متوفی به سال ٩۶۲‏ ه.ق.). 
رجوع به پادوسبان شود. 

کیومرئیه. اک م شی ی ] ((خ) فرقه‌ای از 
مجوس, منوبد به کیومرث و ايشان دو 
اصل ثابت کند. یکی نور و دویم ظلمت. و 
نور را یزدان خوانند و ظلمت را اهرمن, و 
گویندیزدان قدیم است و اصرمن محدث و 
سب حدوث آهرمن ان بود که یزدان اندیشه 
کردکه اگراو را در ملک منازعی باشد حال 
چگونه شود. از آن فکرت اوء اهرمن حادت 
شد پس مان ایشان منازعه افتاد. ملائکه 
توسط کردند بدانکه عالم سفلی هر هفت‌هزار 
سال اهرمن را باشد و بعد از آن با یزدان گذارد 
تا همه او را باشد. (نفايس الفنون.» علم 
محاوره). رجوع به خرده‌اوستا ص ۹۶ و 
ترجمة الملل و انحل شهرستانی ص ۲۴۹ 
شود. 

کیومرسی. اک م] (اخ) جرء طايقة 
چهارلنگ بختیاری و خود دارای شعبه‌های 
مختلف است. (از جفرافیای سیاسی کیهان 
ص ۷۶). رجوع به همان مأخذ شود. 

کیومورٹی. اک ر ] (ص نبی) منتوب به 
کیومرث: 
نگشتی ز راه کیو مور ثی 
هم از راه هوشنگ و طهمور ثی. 
رهش دین یزدان کیومورئی 
نژاد و بزرگیش طهمورئی. 
رجوع به کیومرث شود. 
کیون. [ک] (ع | ج کنن. استهی الارب) 

(انندراج) (اقرب الموارد). رجوع به كين 


خاقانی. 


فردوسی. 


اسدی: 


کیوی. 


شود. 

کیونان. کی و] (اخ) دهی از دهستان 
بیلوار است که در بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقم است و ۸۶۰ تن سکنه دارد. 
در کنار آبادی, قلعه‌ای قدیمی به‌نام قلعه کهته 
وجود دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۵ 

کیوه. (کّی / کی و / و ] () سبزه‌ای که 
برگ آن مغز دارد و میوه آن خوش و خوب 
ب‌اشد. (فرهنگ رشیدی) (آنندراج) 
(انجمی آرا) سبزه‌ای باشد که برگ آن مغز دار 
و میوه‌اش خوب و خوشیوی می‌باشد. 
(بسرهان). ||بعضی گویند کاهوست. و آن 
تره‌ای باشد که خورند. و به عربی خس 
خواند. (یرهان). در بردان گفته کاهوست. 
(انجمن آرا) (آنندراج). كاهو و خس, (ناظم 
الااطباء). کیوه = کيو <کاهو. (حاشیه برهان 
چ معین). رجوع به کو [ کَ] شود. ||نوعی از 
پای‌افزار باشد و رو و ته آن را از ریسمان و 
پارچه سازند. و به این معنی با کاف فارسی 
هم آمده است و شهرت نیز دارد. (برهان). 
گیوه صحیح است. (حاشی برهان ج معین). 
رجوع به گیوه شود. 


| کیوه‌رخ. [ ] ((خ) کوهی است که خط 


سرحدی ایران و ترکیه بدان می‌گذرد. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۴۱). 
کیوهر و۰۵ [ ] ((خ) نام رودخانه‌ای است که 
قمی از ان تا انجا که داخل رود لادین 
می‌شود سرحد بین ايران و عراق را تشکیل 
می‌دهد. (از جغرافیای سیاسی کبهان ص 
۱ 
کیوه‌رود. (کی و /رو] (اخ) دصی از 
دهان الوت است که در بخش بانهً 
شهرستان سقز واقع است و ۲۰۰ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کیوی. کی ویی ](ص‌نسبی) منوب به 
کی [کَ / کب ] .(ناظم الاطباء). رجوع به کی 
لک /ک ] شود: 
کبوی. [ کی] (اخ) یکی از دهستانهای دوکانة 
بخش سنجبد شهرستان هرواباد الت که در 
مشرق بخش واقع است و از شمال به دهستان 
هیر و از مشرق به شهرستان طالش و از مغرب 
به دهستان گرم محدود است. کوهستانی است 
و هوایی متدل دارد. صنایع دستی امالی 


١‏ -در اقرب الموارد شحالة معنى شده است. 
و سحالة براد؛ سیم و زر و پوستۀ گندم و جو و 
مانند ان راگویند. 

۲- در اقرب الموارد شحالة معتی شده است. 
و سحالة برادة سیم و زر و پوستۀ گندم و جوو 
مانند آن زا گریند. 

۳-یعی پادشاهی اوشهنج (هوشنگ). 
۴-نل: ملک سیف دین شاه غازی که ذاتش. 


کیوی. 
درش و کناره‌بافی است. این دهستان از ۳۸ 
:بادی بزرگ و کوچک تشکیل شده است و 
:ر حدود ۶۰۸۰ تن سکته دارد. قرای مهم ان 
مار» سقاواره عرشت فیروزاباد. اوجفقاز و 


نمبر می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 


۴(. 
کیوی. [کی] (إخ) دهی از دهتان 
خورش‌رستم است که در بخش شاهرود 

دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کی و یارش. [ ](اخ) مطایق نقل اوستایکی 
از سه پر کی‌اپیوه است. و در فصل ۳۱ 
بندهش در فقر؛ ۲۵ مندرح است که کی ارش» 
کی‌ویارش,کی‌پیسان. و کیکاوس از کی‌اپیوه 
به وجود آمدند. (یشتها تالیف پورداود مص 
۰ - ۲۲۴). رجوع به همین مأخذ شود. 
کیوی بالا. [کی وی ] (إخ) دهی از دستان 
کیوی است که در بخش سنجبد شهرستان 
هروآباد واقم است و ۵۲۵ تن سکه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کیوی پایین (سفلی). (کی وي اس 
)] (إخ) قصبه مرکزی دهستان کیوی است 
که در بخش سنجبد شهرستان هروآباد واقع 
است. مختصات جفرافیایی آن به قرار ذیل 
است: طول ۸ درجه و ۳۴ دقیقه و ۰ ثانیه. 
عرض ۲۷ درجه و ۴۴ دقیقه و ۱۰ ثانیه و 
ارتفاع آن از سطح دریا ۰ متر است. 
کوهتانی و معتدل است و ۲۸۲۴ تن سکنه 
دارد. ادارات بخشداری, ژاندارمری, بهداری. 
نمايندة آمار, فرهنگ و ثبت اسناد دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کیویچ. (کسی ] (إخ) ده مسرکزی دهستان 
مسواضع‌خان است که در بخش ورزقان 
شهرستان اهر واقم است و ۱۰۹۴ تن سکته 
کیه. [ کی ی ] (ع!)داغ. کی. (از یادداشت به 
خط مرحوم دهخدا). اسم مره از کی. (از اقرب 
الموارد). ||داغ‌جای. (سنتهی الارب). جای 
داغ. (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). 
کیه. (کی:] (ع مص) په کردن گفتن کی را 
تا بوی دهن او دریافت گردد. (از متهي 
الارپ): کاهه کیها؛ هه کردن فرمود او را تا 
بوی دهن او را درباید. (ناظم الاطباء) (از 
اقرب الموارد). 
کیه. (کّی ي؛] (ع ص) مرد به‌ستوهآمده از 
حیله و فریب خود که کی بدو توجه نکند. 
(از منتهی الارب) (ناظم الاطباء). به‌ستوه‌آمده 
از حیلت خویش که وی را از آن فایدتی 
نباشد, و گویند کسی که او را حیلت و تصرفی 
ص ۲۱۰). 
کیه. [ی /ي ] (!) نوعی از علک رومی است 


که مصطکی باشد. (برهان) (انندراج). 
مصطکی را گویند. افرهنگ جنهانگیری). 
مصطکی همان که است. و آن را علک‌الروم 
و علک رومی نیز گویند. و نوعی از آن سیاه 
است که مصطکی نبطی نامیده می‌شود. تام کیه 
محل اصلي این نهال را تعین سی‌کند و آن 
جزیر؛ کیو ( کئوس/! در مجمع الجزایر بونان 
است. (از حائية برهان چ معین). ما خودذ از 
کیونام جزیره‌ای که منشا این گیاه بوده است. 
علک رومسی. علک الروم. مصطکی ". 
(فرهنگ فارسی معین). 
کیا. () ج کسی. یعنی چه کسان. (ناظم 
الاطباء). ˆ 
کیهاء. (ک ](ع ص) شترماده فربه بزرگ جثه, 
یا ناقة فربه شگرف تمام‌سال, یا ناقة فراخ 
پوست سرپستان. کهاء. (منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد). ماده‌شتر بير فربه. (ناظم 
الاطیاء). 
کیهان. رک /ک ] () جسهان. الغت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۴۰۵). عالم. و در فرهنگ 
به کاف فارسی گفته. (فرهنگ رشیدی). 
به‌معنی جهان و روزگار و دنیا باشد. و با کاف 
قارسی هم درست است. (برهان). ببه‌معنی 
عالم است. و کهان‌خدیو یمنی پادشاه عالم. 
(انجمنآرا) (آنندراج) ": 


خداوند کیهان و گردان سپهر 
فروزند؛ ماه و ناهید و مهر. فر دوسی. 
بر این دشت بار شاهان بدند 
شمه نامداران کیهان بدند. فردوسی. 
بدو گفت رستم که کیهان تو راست 
همه کهترانيم و فرمان تو راست. فردوسی. 
چو خواهد بود سال بد به کیهان 
پدید آید ز خشکی در زمستان. 
(ویس و رامین). 
بگویشان که جهان سرو من چو چنبر کرد 
به مکر خویش, خود این است کار کیهان را 
تشر و 
که‌پنده دانشد این هر دو زیرا ک 
زبهر دانش آباد است کهان. ناصر خسرو. 
رو دل ز جهان بازکش که کبهان 
بار کشیده‌ست چون تو در دام. 
تاصرخسرو. 


در خراسان چو من کجا یابی 

که‌به هر فضل فخر کیهان است. صعودسد. 

مردم از علم شود عالم نز جامه و لاف 

جاهل از کوت و لاف افسر کهان نشود. 
سنائی. 

صح و شام او رادو خادم جوهر و عنبر به نام 

اين ز روم آن از حبش سالار کهان آمده. 


ار افضل انبیاست لکن 
آمد پس از انبا به کهان. 


کیه‌دان. ۱۸۸۶۳ 


همتم بر سر کهان خورد اب 


ننگ خشک و ترکیهان چه کنم؟ خاقانی. 
هین برو جلدی مکن سودا مپز 
که نه‌تان پیمود کیهان را به گز. مولوی. 
ظاهرش را شهر؛ کهان کنیم 
باطنش را از همه پنهان کتیم. مولوی. 
هر کی کو حاسد کیهان بود 
آن حسد خود مرگ جاویدان بود. مولوی. 
دجوع به گیهان شود. 

کیهان‌خدای. رک / کی خ] (إخ) خدای 
کهان. خدای جهان. خداوند عالم؛ 
چو نیکی نمایذت کیهان‌خدای 
تو باهر کی نیز نیکی نمای.. فردوسی. 
چنین پنج هفته خروشان به پای 
همی پود در پیش کیهان‌خدای. فردوسی. 


کیهان‌خد بو. رک /ي خ /خ و] ((خ) 
به‌معنی بزرگ و صاحب و یگانه و پادشاه عالم 
و دنیاء, چه کهان به‌معنی دنا و جهان و عالم» 
و خدیو به‌منی پادشاه و صاحب و یگانه 
باشد, و این لفظ را به‌جز باری‌تعالی بر کسی 
دیگر اطلاق نک‌ند بر خلاف خدایگان. 
(برهان). پادشاه عالم. (انجمن آرا) (آنندراج): 


. توگر چیره باشی بر این پنج دیو 


پدید آیدت راه کهان خدیو. فردوسی. 
به بنده چه داده‌ست کیهان‌خدیو 

که‌از کار کوته کند دست دیو. فردوسی. 
خروشید کای پایمردان دیو 

بریده دل از کار کهان خدیو. فردوسی. 
و رجوع به گیهان خدیو شود. 
کیهاندیده. رک / ک دی د /د] (نمف 
مرکب) رجوع به گیهان‌دیده شود. 


کیهج. (ک /ک <] () نوع بزرگ از 
توت‌فرنگی. کبهج. (ناظم الاطباء) (از 
اشتینگاس). 

کیهچ. (کَ / کی ه] () رجوع به کهج شود. 

کیه‌دان. (ک ی /ي )(|مرکب) شمعدان, یا 
قندیل و شمع. (ناظم الاطباء). 


1 - Chio (Kéos). 
2 - Pistacia lenliscus ,(لاتینی)‎ 

Résin du ۱۵۳۱5006. (yii). 
۳-در انجمن‌آرا و آندراج افزایند: و از کتب‎ 
پارسیان استناط افلا ک می‌شود و گیتی به‌معنی‎ 
عالم عناصر مي‌آید, و کیان مخفف کیهان ر گنبد‎ 
کیان, گند بلند و رفیع را گویند. و در لغت کی‎ 
مرقوم شده که به‌معنی جبار و قهار و بلندم رتیه‎ 
نیز آمده و این نام را از کیران گرفته‌اند که‎ 
مهترین و بللدپایه ترین کوکب ساره است.‎ 
ناصرخرر علوی آسمان بلند را چرخ کیانی‎ 
گفته» اینکه صاحب جهانگیری کیان به ضم کاف‎ 
بهمعنی خیمة کرد نوشته برهان ندارد که به ضم‎ 
] باشد. رجوع به گیهان و کیان [کیا ] و کیانی [ک‎ 

شود. 


۴ کیهون. 


قتدیل و شمم. (ناظم الاطیاء). 

کیهون. [ ] () اسم هندی حنطه است. 
(فهرست مخزن الادویه). رجوع په حنطه 
شود. 

کیهونستن. [نِ ت ] (هزوارش, مص) به 
لغت زند و پازند به‌معنی برآمدن و روییدن و 
سبز شدن باشد. (بر‌هان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). هزوارش: کیهونتن, کسهوئین '. 
بهلوی: رستن " (رویدن). (حاشیة برهان چ 
معین). 

کيهوفی. [ ] () به هندی حب‌المحلب است. 
(فهرست مخزن الادویه). 

کیهو ببدن. [د] (مزوارش, مص) به لفت 
زند و پازند ینی رویدن و برامدن و سبز 
شدن. (برهان) (آشدراج). برآمدن و سبز شدن. 
(ناظم الاطباء). رجوع به کیهونستن شود 

کیھه. [ک / کی د /ھ] () نام درختی است 
پرخار و موه آن شبیه به توت باشد. و بعضی 
گویندرستیی بود که مانند عشقه خود را بر 
درخت پیچد. و ميو آن به توت ماند. و به 
عربی علیق خواند. (برهان). تمش و علیق و 
توعی از عشقه. (ناظم الاطباء). تمشک. 
(فرهنگ فارسی معین). اسم فارسی علیق 
است. (فهرست مخزن الادویه), 

کیی. رک / ک ] (حامص) پادشاهی. (ناظم 
الاطباء). پادشاهی. شاهی: کلاه کیی. 
(فرهنگ فارسی معین): 
دریغ آن کیی فر و آن چهر و برز 
دریغ آن بلند اختر و دست و گرز. فردوسی, 
که چون کودک او به مردی رسد 
که‌دیهیم و تخت کیی راسزد. 
دریغ آن کمربند و آن گردگاه 
دریغ آن کی برز و بالای شاه. 
نهادی کلاه کیی بر سرش 
بودی به شادی دو رخ بر برش. فردوسی. 
رجوع به کی [ک /ک]شود. 

کبی. [کَ / کب ] (حامص) مقرون به زمان 
بودن: یکن قرق میان اسم و کلمه " که اسم 
دلیل بود بر معتی دلیل نبود بر کی آن معنی, 
چنانکه گویی مردم و دوستی. و اما کلمه دلیل 
بود بر معنی و کیی آن معنی چنانک گویی 
«پرد» که دلیل بود بر زدن و پر آنکه اندر زمان 
گذشته يود. (دانشتامة علائی ج احمد 
خراسانی ص ۱۷). |امتی (یکی از اقام 
عرض در منطق): و یکی کیی که به تازی 
متی خوانند. (دانشتامة علائی چ احمد 
خراسانی ص ۸۵. 

کیی. اک ] (حامص) که بودن. هویت. 
(فرهنگ فارسی معین). 

کییش. (ک /کِ ] (ا) به‌مسی جبار و قهار 
باشد. (برهان) (ناظم الاطسباء). از 
برساخته‌های فرقة آذرکوان است. رجوع به 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرهنگ دساتیر ص ۲۶۲ شود. 
کییکه. [ک یی ک] (ع | مسصغر) مصفر 
کیکة. تخم‌مرغ کوچک. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (ناظم الاطیاء). 
کمیکیة. اک یی کی ] (ع۱مصفر) مصفر 
ککد. تخم‌مر غ کوچک. (از منتهی الارب) (از 
اقرب الموارد) (از آنتدراج). 


۳-یعی فعل. 


1 - kîhênislan, ۳۵۵۰ 
2 - ۰ 








سم الله تعالی 


"گنه (حرف) گاف یا کاف غیرصریحه که 
عرب آن را قاف معقوده گوید و در یمن آن را 
تلفظ کند چون فارسیزیانان. حرف يست و 
ششم از الفپای فارسی است. این حرف در 
القبای عربی نیست و در حساب جمل آن را 
= ک (بیست) گیرند. و آواز آن میان جيم و 
کاف است. عبدالرشید تتوی در کتاب لفت 
خود گوید: مردم فارس بعض کلمات رابه 
« گ»فارسی خوانند و اهل ماوراءالنهر به 
تازی چون گشاد. و خیگ و خوک وال اعلم. 
ابدالها: 

هه این حرف به چ بدل شود: 

ن = چون. 

جه به ج بدل شود: 

گیهان = چهان. 

دستگرد = دستجر د. 

بروگرد = بروجرد. 

ج به «ا» بدل شود: 

چه به «ب» بدل شود: 

گوشتاسب = بوشتاسب. 

گتاخی -بستاخی. 

© به «د» یدل شود: 


آونگ = آوند. 


اورنگ = اورند. 
دنگ = دند. 
کلنگ = کلند. 


استخوان رنگ = استخوان رند 
کرنگ = کرند. 
ص بدل از «ذ» آید: 


اگرع آذر. 


جه بدل از «غ» آید: 
شگال = شغال: 
گرکمندی تابد از خام طمع 
زود بندد گردن شیران شگال. ناصرخسرو. 
هر کو سرش از طاعت آن شیر بتابد 
گر شیر نر است او بخورد ماده شگالش. 
اصرخرو. 
زگال = زغال: 
پر صقالت بود روی از گشت چرخ 
گشت‌روی پر صقالت چون زگال. 
ناصر‌خرو. 
گلگونه = آلغونه: 
رو که را در برد گردد زرد 
سرخ رویش به آلفونه کنند. ملجیک. 
از بنا گوشلعل‌گون گوبی 
برنهاده‌ست الفونه به سیم. 
شهید (لفت فرس ص ۴۳۷). 
ج هاء غیر ملفوظ مختفی در موارد ذیل بدل 
به « گ» شود سهولت ادا را: ۱-در هنگام 
الحاق به «ی» نست: خانگی (منوب به 
خانه), جامگی امنوب به جامه). ۲-در 
هنگام الحاق به «ی» حاصل مصدر: ختگی. 
بندگی, دل‌دادگی» سرماخوردگی: داهای 


" رعیت و لشکری بر طاعت ماو بندگی 
. بیارامید. (تاریخ بیهقی). عبدوس و ... مسعدی 


... جواپ آوردند سخت نیکو و بندگانه با 


بار تواضع و بندگی. (تاریخ بیهقی). ۳- در 


موقعی که با «ان» جمع بندند: بسته, بستگان. 


زنده. زندگان. خواننده. خواتندگان. رونده» أ 


روندگان. آینده آیندگان. سازنده, 
سازندگان : کارها یکرویه شد و مرادها به 
حاصل آمد چنان که خوانندگان بر آن واقف 
گردند.(تاریخ بسهقی). نماز پیشین احمد 
دررسید و وی از نزدیکان و خاصگان سلطان 





فود بود. (تاریخ بیهقی). 

سر سال نو هرمزفرودین 

بیامد بر شاه ایران زمین [پرویز ] . 

ببرد آن کئی فرش تزدیک شاه 
گرانمایگان برگشادند راه. فردوسی. 
ج بدل از «و» (در بهلوی و لهجه‌ها) اید: 
گمتاسب = وشتاسپ (پهلوی). 

گزاردن = وچارتن, وژارتن. 

گزاردن = وزاردن. 

گرگ =ورگ. 

گراز = وراز. 

گر سنه = وشنا. (به لهجۀ طبری). 

گرگان 5 ورگان (جرجان). 

گزیده = وزیتکر 

جه بدل از «ی» اید: 

رگ = ری (شهر معروف». 

زرگون ‏ زریون. 

آذرگون = آذریون. 

گون = يون. 

هما گون = همايون. 

جه گاهی بدل از «غ» آید: 

آ گشته = آغشه. 

آ گوش = آغوش. 

آ کش = اغخن: 

پیلگوش = پیلفوش. 

گاوسنگ = غاوشنگ. 

زابگر = زابفر. 

گلگونه = گلفونه (آلنو نها 

گلوله « غلوله. . ۰ 

لگام = لغام: ... و همان ساعت آواز لفام و 


۱-اين ه گ» نشانة بازگشت نلفظ قدیم است ر 
در حقیقت نشانه حاصل مصدر همان «ی» است. 
رجوع به اسم مصدر بقلم دکتر معین ص ۸۲شود: 


۸ گا. 


جرس اشتران برآمد. (سجمل السواریخ و 

التصص ص ۳۵۵). 

در تعریب 

بدل به «ج» شود: 

مهرگان = مهرجان. 

لگام =لجام. 

چک تنم 

نرگس = ترجس. 

مرزنگوش = مرزنجوش. 

گندیدر = جندبادستر. 

پرگار = قرجار. 

گزر = جزر. 

گوارش = جوارش. 

گوز= جوز: 

دیوت از راه ببرده‌ست بفرمای هلا 

تات زیر شجر گوز بسوزند سپند. 
تاصرخرو. 

بار درخت دهر تویی جهد کن مگر 

بی مغز نوفتی ز درختت چو گوز غور. 
تاصر‌خرو. 

گزاف = جزاف. 

گناه = جناح. 

انگدان = انجدان. 

گرگان = جرجان. 

نارگل = نارجیل, 

میانگی = میانجی. 

گوهر = جوهر. 

پنگان = قنجان: 

یک گوهر تر نام آو بحر 

وین ابر به جهد خشکها را 

ز آن جوهر تر همی‌کند تر. 

جانگاه = جانجاه. 

گوز- = جوز. 

۳ ی 

رنگ = رنج. 

گیلان = جیلان. 

| گور> اچر. 

آسمان‌گونه = اسمان‌جونی. 

شنگرف = زنجفر» زنجرف. 

پاتنگان ‏ بادنجان. 

زنگار = زتجار. 

شا گرد -شاجرد. 

گوگال- جعل. 

نگ =ینج. 

ترانگیین = ترتجبین. 

گندشاپور = جندشاپور. 

گلار = جلنار. 

گوزگندم = جوز جندم. 

تتگه = طنجه. 


گرم‌دانه = جرم‌دانق. 
ر گرم = جروم (گرمیر). 

درگزین = درجزین. 

دگله = دجله. 

گرد(در اسامی لاد) 

© بدل به جرد شود: 

بروگرد = بروجرد. 

بوزنگرد ‏ بوزنجرد. 

ES 

دستگرد ۶ دستجرد.۔ 

و گاهی به «شین» بدل شود: گیلان = شیلان. 
و گاهی به «ق» بدل شود: گند = قند. 
گچ = قصّه ( که بمعنی گچ است به لهجۀ مردم 
عراق). 
گازر = قصار. 
خانگاء = خانقاه. 
دانگ =دانی. 
ج و گاهی بدل با« ک» آید: 
۳ 
گاف‌با کاف قافه اید 
یار جسمائی بود رویش چو مرک 
صحبتش شوم است باید کرد ترک. 
ذ کرموسی بهر روپوش است لیک 
نور موسی نقد تست ای مرده‌ریک. 
بی‌مراد او تجبد یچ رک 
در جهان زاوج ثریا تاسمک. 
ااتخفیف را حذف شود:ا گر.ار: 
بر دین خلق مهتر گشتندی این گروه 
بوملم ار نبودی و آن شور و آن جلب. 

اصر خسرو. 

واگرءور: 


ور کسی بر سخن دیو پشیبد تو مشیب. 
ناصرخسرو. 

گا. (ترکی, حرف اضافه) در ترکی ترجمة 

حرف «با» که برای الصاق و صله آید و ترجمة 


مولوی. 
مولوی. 


مولوی. 


حرف «[» که حرف ربط است و در بعضی 
جاها افاد؛ مفعولیت نيز ميكند. (غيات) 
(آتدراج). 

گافت. [ء] ((ج)۱ بندری است از ایتالیا در 
کار بحرالروم. دارای ۶۶۰۰ تن سکنه, محلی 
است که پی ۱٩‏ در این بدانجا پناه برد. 

گائتانیی. [ء] ( ا(" خانواده‌ای رومی که 
پاپ بنیفاس هشتم 9 و شاهزادگان متعدد 
از ان خاندان برخاسته‌اند. 

گاثل. (ء] (اخ)" نام سلت‌های بریتانیای 
کیر و ايرند, که هنوز هم به زبان محلی 
گائلیک سخن میگویند. 

کائو. [2] (اخ) رئیس بحریة ایران در زمان 
اردشیر دوم هخامنشی و داماد تیری‌باذ. 
(ایران باستان ص ۱۱۲۷). 

گائیدر. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
گاورود بخش کامیاران شهرستان سنندج. در 


گاب. 


۲ هزارگزی شمال خاور کامیاران و ۵ 
هزارگزی شمال باختر امرآباد. کوهستانی, 
سردسیر, دارای ٩۳‏ تن سکنه. کردی. اب ان 
از چشمه. محصول آنجا غلات و لبنیات. 
شغل مردم زراعت و گله‌داری, راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغراقیائی ایران ج 4۵. 
کائیدن. [5] (مص) آرامیدن. آرمیدن. 
جماع کردن. (غیاث) (آنندراج). استنکام. 
(مستتهی الارب). اعذاف. توطم. خج. 
خجخجدة. دجل. دح. زکا. شفته. عزج. عزد. 
نيرجة. هرج. هک. هكهكة. اخفاق؛ سخت 
گائیدن, بیار گائیدن, گائیدن زن فراخ‌فرج 
را. اهتجان؛ دختر نارسیده را گائیدن. تدلیص؛+ 
گائیدن بیرون شرم زن را. خرط؛ گائیدن 
جاریه را. خط؛ گائیدن زن را بجماع. دحبا 
جارية. گانیدن آن [جارية ] را. دحب؛ گاید 
آن [جارية ] را. دحج, ذعج. ذلغ؛ گائیدن 
جاریه را. فجاء؛ گائیدن زن را. سطاً الجارية؛ 
گاید جاریه را. سلق الجاریة؛ گرد و ستان 
افکنده گائید آن [جاریه ] را. شزر الجارية؛ 
گائید آن [جاریه ] را. عطأ المرأة شطا؛ گائید 
آن را بش ار میب + گاید زن خود را. 
شفر المرأة ته تشفیراه گائید زن را بر کنارة فرج 
وی. شقل‌المرأۃ شقلا گائید زن راء (صنتهی 
الارب)؛ 
هر روز عروسیت فرستد ز ثا لیک 
چونانکه بخوانیی نه چونانکه بگائی. 
سنائی. 
کائیده. [د /<] (نمف) کی که با او 
مباشرت کرده باشند. ||زتی که بکارت او رفته 
باشد. (انندراج). 
گاث یکووار. [ک] ((خ)" عنوان مهاراج 
باروده است. 
گائین چه. [چ] (اخ) دهی است از دهستان 
بھی بخش بوکان شهرستان سهاباد. ۲۱ 
هزارگزی شمال خاوری شوه بوکان به 
میان‌دواب واقع شسده است. منطفه‌ای 
کوهستانی معتدل, مالاریانی. دارای ۲۵۰ تن 
جسمعیت. آب این ده از زرینه‌رود است» 
محصول آن غلات و چغندر. توتون و 
حبوبات است. شغل مردم زراعت و گله‌داری 
است. صایع دستی ان جاجیم‌پافی و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
¥( 
ګائیوند. [] ((خ) تیره‌ای از آسترکی 
هفت‌لنگ. (جفرافیای سیاسی کیهان ص ۷۳). 
ااپ. () در لھج عوام بمعنی گاو است. 


2 - 01 
4 - 


1 - ۰. 
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گاباره. 


گاتها. ۱۸۸۶۹ 





- امتال: 

آپم است و گابم است نوبت آسیابم است؛ یک 
سراست و هزار سودا. رجوع به امثال و حکم 
دهخدا شود. 

گاباره. زر / ر] (إ) غار و شکاف کو. ||(! 
مرکب) گلة گاو. (جهانگیری) (برهان). در 
گتاباد. گاواره. گلة گاو و گوسفند را گویند. 
(حاشية برهان قاطع چ معين). ||( ص مرکب) 
مخفف گاوباره است یعنی دوست دارندة گاو 
چنانکه غلام‌باره, امرددوست و امردباژ 
(آنندراج). و رجوع به گویاره شود. 

گاباره. (رٍ] ((خ)" کرسی کانتون لاند. از 
ایالت مونت دمارسن فرانسه, دارای ۱۲۳۰ 
تن سکله. 

گابال. ((خ) مباشر انبار گندم که والار شاک 
به او مرارعی بخشید که بنام او موسوم گردید 
و بعدها حکومت گابلیثان به اسم آو منصوب 
شده است. (ايران در زمان ساسانیان ص ۶). 

گابریل. (ي) (إخ) اسقف هراتی که از راه 
بار دور امده بود تا در مجمعی که | کاس‌در 
زمان سلطنت ولاش دعوت کرده بود شرکت 
کند و این مجمع در سلوکیه (سلوسی) منعقد 
شود و فقط دوازده اسقف در آن شرکت کردند 
که‌از آنجمله گابریل است. و سه قانون مهم در 
آنجا بتصویب رسد و اصول مذهبی تسطوری 
مذهب قطعی و منحصر عیسویان ایران شد. 
(ایران در زمان ساسانیان ص ۲۰۶). 

گابس. [ب] (إخ) قلعة ترحدی بین سغدیان 
و ماساژتها است. (ايران پاستان ص ۲۴ ۱۷). 

کابس. [ب ] ((خ) ناحیتی که شامل اصفهان 
بوده است. رجوع به گابه شود. 

گابس. [ب ] (اخ) شهری است در تونس. 
بندر خلیج گابس دارای ۱۸۶۰۰ سکته و آن 
واحه‌ای است که در آن زراعت مشود. 

کابگه. (گ] ((خ) محلی است. ارشک, 
آسور و بابل و پارس و ماد و ارمشتان را تا 


کوه‌های گاب که (قفقاز) و تا ساحل دریای ‏ 


بسزرگ (مفرب میانه) باطاعت درآورد و 
تالهای بسیار در یابل سلطنت کرد. (ایران 
باتان ص ۲۵۹۵). 

گابن. [بْ] (اخ)" شطی در منطقة حارة 
افریقا که به اقیانوس اطلس ریزد. 

گابن. َبْ) ((خ)۲ یکی از مسحعمرات 
فرانه که از ۱۹۱۰ بخشی از افریقای فرانه 
بشمار میرود. ۲۷۵۰۰۰۰ هزار گز ساحت و 


گابه [ب] ((خ) نام قدیم اصفهان است. 
موقعی که طوایف غرب به دو شعبه تقسیم 
شدند, یک شعیه به طرف جنوب رفتند که 
مرکز آنها ظاهراً شهر اسپاهان بوده. و در 
ابتدای قرن هفتم ق. م. مطایق آثار تاریخی 
آشوری هنوز انزان و ایلام متحد بودند و 


روابط سیاسی با حکومت آشور داشتند ولی 
پس از چندی ساطنت ایلام که مدت دو هزار 
سال طول کشیده بود متقرض شده و انزان 
تقریباً استقلال کامل یافت و مرکز خود را در 
شهر گابه در محلی فعلی اسپاهان قرار داد. 
(جغرافیای سیاسی کهان ص ۴۱۳). و رجوع 
به ص ۲۱۵ همان کتاب شود. و رجوع به 
گابیان و گابی‌ین و گابس شود. 

گاییان. ((ج) ناحیتی است قدیم شامل 
اسپهان [اصفهان ] .رجوع به گابه و گابس و 
گابی‌ین شود. 

گابی نیوس. (!خ)۲ سردار رومی است که 
در ابتدا میخواست به مهرداد سوم کمک کند 
ولی در این اوان بطلمیوس سیزدهم اولت. 
(یادشاه مصر ۸۰ - ۵۱ ق. م.) را قمع وی از 
آن کشور بیرون کرده بودند و او نزد 
گابی‌نیوس آمده بود تا کمکی از او گرفته به 
مصر برگردد. پومپه هم سفارش او را به 
گابی‌نیوس کرده پود بعلاوه پول وافری هم 
داشت ی ن (بروایتی دوازده هزار 
تالان ية کانی نيون میداد که به او کمک 
کند).بنابراین او موفق گر دید که گایی‌نیوس را 
از کمک کردن به مهرداد سوم منصرف دارد. 
(آپ‌پیان کتاب سوریه ص ۱۲۰), بر اثر این 
وضع گابی‌نیوس مهرداد را توقیف کرد. خود 
بطرف مصر حرکت کرد و بعد که دید دولت 
روم این رفتار او را نپسندیده از ترس شکایت 
مهرداد سوم پولی در نهان گرفته او را فرار داد. 
(ايران باستان ۱ - ۲۲۹۲). 

کابی‌نبوس. ((خ) *قاضی رومی. وی در 
تمعید سیسرون (۴۸- ۰ ق.م.) دست 
داشته است. 

کابی ین. [ي ] (اخ) نام قدیم اصفهان کنونی 
که‌جزء ولایت پرتکان بود. (ایران باستان 
صص ۲۰۱۵ - ۲۰۱۶ - ۲۰۹۲). و رجوع به 
گابه و گابس و گابیان شود. 

گاپاره. [ر /ر ] ()غار. (شعوری). رجوع به 
گاباره‌شود. ||(!مرکب) گلۀ گاو. (جهانگیری) 
(شموری): ۲ 
چو شب شد دید کاپاره در انجا 
مگر جائی بده گاپاره ده را (!) شعوری. 
رجوع به گاباره شود. 

ا پمت. [پ] ((خ) دهی است از دهستان 
سکمنآباد بخش حومة شهرستان خوی» در 
۵۷هزارگزی شال باختری خوی و 
۸هزارگزی باختر شوسة سیه‌چشمه به خوی, 
کوهستانی» سردسیر دارای ۱۳۱ تن سکنه. 
کردی. آب این ده از درءٌ حاجی‌بیک وچمه 
است. محصولات ان غلات. شغل مردم 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی جاجیم‌بافی 
و راه مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۴. 


گاپله. (] (اخ) جاپلق. رجوع به همین نام 
شود. 
گات. () در زبان پهلوی از اوستائی « گاثا» 
به سمعنی سرود و مخصوصاً سرود دینی. 
رجوع به گاتها شود 
ګات. ۷ غات. رجوع به غات شود. 
گاتو. (ثْ) ((ج)*ژا کادوار. نام پیکرنگار و 
کنده کار ممتاز فرانسوی. وی بال ۱۷۸۸ م. 
در پاریس تولد و در ۱۸۸۱ . بدانجا وفات 
یافت. 
کاتها.((خ) کهنه‌ترین و مقدسترین قسمت 
اوستا گاتها میباشد که در ميان ینا جای داده 
شده است در خود اوستا گاتا و در پهلوی 
گاس‌آمده و جمع آن گاسان میاشد و 
گاسایک ت رکب صفتی آن است یعنی مربوط 
به گاتها" در پهلوی نز بطور خصوصی هر 
فرد از اضعار گاتها را (گاس)گوید"" در 
سانسکریت هم این کلمه گاثا میباشد. در کب 
مذهبی بسیار کهن برهمنی و بوداییی گاتا 
عبارت است از قطعات منظومی که در میان 
شر باشد. گائای اوستا نیز اصلاً چنین بوده 
است و به مناسبت موزون بودن است که 
بخش مزبور. گاتها (یعنی سرود و نظم و شعر) 
نامیده شده است, ۱۱ از زمان بسیار قدیم, 
ایرانیان گاثا را از سخنان فرخندة خود 
وخشور ززتشت سبتتمان میدانستد لذا 
احترامی خاص برای آن قائل بودند ولی 
تحققات دانخمدان ماند م۳( ثابت کرده 
است که هم سرودهای گانها از زرتعت 
نیت واز آن میان برخی پرداخت نختین 
پیروان او میباشد "" در اوستای عهد ساسانیان 
گاتادر سر نختین نک گاسانیک که 
موسوم بود به ستوت‌یشت ۱۲ جای داشت در 
یسنای ۵۷ بند ۸ آمده: «ما می‌ستائيم فرخنده 
سروش راء کسی که نخستین بار پنج گاتهای 
زرتشت سپتمان مقدس را بسرود. کل گاتها 
۷ هائتی (فصل) است و شامل ۲۳۸ قطعه و 
۶ بیت و ۵۵۶۰ کلمه مباشد. این اشمار 
قدیمترین آثاری است که از روزگار پیشین 
برای ما تا امروز باقمانده است. گاتها از حیث 
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۰ گاتی. 


صرف و نحو و زیان و فکر با دیگر قسمتهای 
اوستا فرق دارد و نیز بسا لغاتی که در ان 
استعمال شده در دیگر بخشها نيامده و مطابق 
آنها رادر قدیمترین کتب مذهبی برهمنان باید 
جست. گاتها روزی جزو کتاب بار بزرگی 
بوده و لابد همان است که مورخ یوناتی 
هرمیپوس از آن سخن رانده است. نظر بمعتی 
گاتها در کتب برهمنان و بودائیان گاتهای 
اوستا را نیز باید در قدیم جزو مطالب منثوری 
تصور کرد که امروز در دست نیست. برای 
انکه مطالب را مختصر کرده به شکلی 
درآورند که مردم بتوانند. به حافظه بسپرند 
متوسل به شعر ميشدند. این طرز نگارش 
بویژه در مان اقوام هند و اروپائی متداول 
بوده است. گاتهای اوستا شامل پنج قسمت 
است و بمنزلۀ نج كاب اسفار تورات است 
که بهودیان انها را از خود موسی دانسته 
احترام خاصی برای آنها منظور دارند. 
نضتین موسوم است به «اهنود», دوم موسوم 
است به «اشتود». سوم به نام «سپنتمد», 
چهارم موسوم به (وهوخشتر) و پنجمین گاتها 
به (وهشتواشت) نامزد است. رجوع به گات 
شود. (مزدیسناء دکتر معین صص ۱۲۷ - 
۸ و رجوع به گاتهای پورداود شود. 
کریستن‌سن در فصل سوم (آئین زردشتی دين 
رسمی کشور) نویسد: که هر ماه سی روز 
است. که نام آنها مأخوذ از اسامی ایزدان است 
هفت روز اول ماه بترتیب بنام اوهرمزد و 
شش امهراسپندان نامیده میشود؛ بعد از ماه 
آخر پنج روز اندر گاه (خمۀ مسترقه) بر 
۶۰ روز سال اضافه مکردند و هر یک از 
اين بسح روز را به نام یکی از گاتاهای 
د ررقف ج اران د وا 
ساسانیان ص ۱۱۰). 
گاتی۔ (إخ) دھی است کوچک از بخش قصر 
قد واقع در شهرستان چامهار: در ۱۵ 
هزارگزی شمال قصرقند کنار راه مالرو 
قصرقتد به چانف. دارای ۲۵ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۸). 
گات. (!) همان گاء است که به پارسی کنونی 
نمی تخت نامیده میشود. (ایران باستان ص 
۴و رجوع به گاس شود. 
گاجر. [ج] (() زردک. گزر. 
گاحغر. [غ] ((خ) امالقری بلاد چین است. 
(تاریخ یهق ص ۳۲ 
کاجمه. [ج م /۸] () گاوآهن. قسمی 
کاو آهن که در برنج‌کاری به کار برند. 
گاچ. (إخ) دهی است از دهتان زمج بخش 
شنتمد واقع در شهرستان سبزوار در ۶ 
هزارگزی جنوب باختری ششتمد و ۶ 
هزارگزی جنوب مالرو عمومی طرزق به 
استاج. کوهتانی. سردسیر. دارای ۴۷۸ تن 


سکنه. آب آن از قنات, محصول آنجا غلات. 
پسنبه و مسیوجات. شغل اهالی زراعت و 
کرباس‌بافی, راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

گاچینه. [نْ] (اخ) غاجینه. قصبه‌ای است. 
واقع در ۴۵ هزارگزی جنوب پطرزبورک 
روسیه که ۸۰۰۰ تن نفوس دارد و دارای یک 
قصر امراطوری, یک مدرم باغبانی و یک 
مدرب مخصوص به کوران و یک دارالایتام 
است. (قاموس الاعلام ترکی). 

گاخواره. (خوا/خاز /ر] ((مرکب) 
گهواره و به عربی مهد خوانند. (برهان). و 
رجوع به گاهواره و گهواره و گاواره شود. 

کا۵. (مص مرخم. امص) مخفف گادن: 

بداد و به گاد امت مل تو لیکن . 
بدادن سواری, به گادن پیاده. سوزنی. 
||(فعل ماضی) ماضی گادن. (غیاث). رجوع 
به گادن و گائیدن شود. 

گاد) تاس. (خ) نام جوانی که بخاطر زیبایی 
که داشت به دست پادشاه بابل خواجه شد و او 
کین پادشاه را به دل گرفت و هنگامی که 
کورش به بابل لشکرکشی می‌کرد با او علیه 
پادشاه همدست شد. رجوع به اران باستان 
ص ۳۳۴ - ۳۳۵ شود. 

گادزا. ((خ) همان زادگاه ستتی زردشت 
است که به اقرب احتمالات گزن آذربایجان 
است رجوع به گزن و گنجک و گنزک شود. 
(مزدیستا تالیف دکتر معین ص ۲۰۲). 

کادل. (د] (اخ) دهی جزء دهستان قزل 
کچیلو بخش ماه‌نشان شهرستان زنجان, در 
٩‏ هزارگزی جنوب خاوری ماء‌نشان و ٩‏ 
هزارگزی راء عمومی کوهتانی سردسیر. 
دارای ۱۹۵ تن سکنه. اب آن از جشعه. 
محصول آنجا غلات. انگور, عل. شغل 
ام‌الی زراعت و راه آن م‌الرو است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۲). 

کادمه گتر. [م گ ت ] ((خ) دهی است از 
دهستان قراتوره بخش دیواندره. واقع در 
شهرستان سندج در ۴۳ هزارگزی شمال 
خاور دیواندره و ۵ هزارگزی جنوب خاور 
آقکند. جلگه. سردسیر. دارای ۲۰۵ تن 
ببکته آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات؛ 
حبوبات» لبسنیات. شغل اهالي زراعت, 
گله‌داری. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

گادن. [د] (مص) آراسیدن مردی با.... 
جماع کردن؛ 

به داد و په گاد است میل تو لکن 
به دادن سواری به گادن پیاده. سوزنی. 
اسم مصدر آن گایش. وصيغة اسر آن گای 
است. رجوع به گائیدن شود. 

گادوزی. ((ج) نام طایفه‌ای است که از 


گار. 


لومیر تا لکران را معمور نموده و بکنی 
داشته‌اند. و حالا طوالش در جای آنھا سکنی 
دارند. (لتدوین). نام یکی از طوایفی است که 
در حوالی بحر خزرسکنی داشته‌اند و آنان را 
کادوس یا کادوز هم میگفته‌اند. (اتدوين). 
خی ھک واو وه 
گاده. [د /د] (نمف) گانده. گائده‌شده. 
رجوع به گادن و گائیدن شود. 
ګاد یج. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
پاریز. واقع در بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان, در ۸۰ هزارگزی شمال خاوری 
سمیدایاد سر راه مالرو مغو به پاریز. سکنه ان 
۲ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 
4۸ 
گاز. ((خ) جار. قریه‌ای است به اصفهان. 
کار (فرانسوی, !)۱ ایستگاه. توقف‌گاه. 
لنگرگاه. محل توقف و حرکت ترن و 
مافرین و بارانداز. محل توقف و حرکت 
کنتهاو زورتها. 
"گاو.(پوند) افاد؛ فاعلیت (صيفه مبالفه) كند 
وقتی که به رية فعل که معادل با مفرد امسر 


حاضر است درآید؛ 
آمرزگار: 
گناه من ار نامدی در شمار 
ترا نام کی بودی آمرزگار. نظامی 
دعا را به امرزش اور بکار 
مگر رحمتی بخشد آمرزگار. 'نظامی 
جزین کاعمادم به پاری تست 
امیدم به آمرزگاری تست. نظامی 
آموز ر: 
که‌یوتان‌نشینان آن روزگار 
سوی زهد بودند آموزگار. نظامی. 
شیدم کزین دور آموزگار 
سرآمد تویی بر همه روزگار. تظامی. 
صحبت جان‌پرور است صحبت آموزگار 
خلوت بی مدعی سفرء بی‌انتظار. 

سعدی (طبات). 
چه خوش گفت با کودک آموزگار 
که‌کاری نکردی و شد روزگار. 

سعدی (بوستان). 
آمیزگار: 
نگهدار از آمیزگار بدش 
که بدبخت و پدره کند چون خودش. 

سعدی (بوستان). 


در خلوت با خاصان گشاده‌رو. خوشخو و 
آمیزگار اولیتر. (سعدی مجالس). 
پرهیزگار: 

کسیگیرد از خلق با ما قرار 
که‌پاشد چو ما پا کو پرهیزگار. 
چو زن دید کاستاد پرهیزگار 


نظامی. 


1 - Gare. 


گارا. ۱ ِ ۰ 


ز کافور او گشت کافورخوار. 


نظامی. 

ز خشکی به دریا کشیدند بار 
ز پیوند گدتد پرهیزگار. نظامی. 
وگر خنده‌رویت و آمیزگار 
عففش ندارند و پرهیزگار. (بوستان). 
سازگار: 
به چشم وفا سازگار آمدش. نظامی 
زنی داشتم قانع و سازگار 
قضا راشد آن زن ز من باردار. نظامی 
خداترس را سازگار است بخت 
بود ناخداترس را کار سخت. نظامی 
بر سریر آی و پیش من نشین 
سازگار است ماه با پروین. نظامی 
دف و چنگ با یکدیگر سازگار 
برآورده زیر از میان تاله‌زار. 

سعدی (بوستان). 
سپوزکار. 
ناپرهیزگار: 
بس ملامتها که خواهد برد نفس نازنین 
روز عرض از دست جور نفس ناپرهیزگار. 

نعدی (طیبات). 
ناسازگار: 
خر داد شه را شناسای کار 
از آن بند دریای ناسازگار. نظامی. 


|زگاره در آخر اسم ذات یا صفت به جای 
موصوف ملحق شود و معانی مختلف پذیرد؛ 
خداوندگار. خندگار: 


سعدی اگرداغ عشق در تو موثر شود 
فخر بود بنده راداغ خداوندگار. 
سعدی (طیبات). 
رضا ده یه فرمان حق بنده‌وار 
که چون او نبینی خداوندگار. 
سعدی (بوستان). 
خداوندگارا نظر کن به جود 
که‌جرم آمد از بندگان در وچود.. 
۱ سعدی (بوستان). 
به نادانی از بندگان سرکشند 
خداوندگاران قلم درکشند. سعدی (بوستان). 
زهی بندگان خداوندگار. سعدی (بوستان). 
روزگار: 
به هر مدتی گردش روزگار 
ز طرزی دگر خواهد آموزگار. نظامی. 
که‌دلتنگم از گردش روزگار 
مگر خوش کنم دل به آموزگار. نظامی. 
راستی خواهی به بازی صرف کردم روزگار. 
۱ سعدی (طیبات). 
کامگار: 
گرم دسترس باشد از روزگار 
کنم بر غرض شاه را کامگار. نظامی. 


||به آخر اسم معنی (فارسی و عربی) ملحق 
شود نیز افادۂ فاعلیت کند؛ 
پیروزگار. 


ترسگار: 
گرژتندلختی در آنجا قرار 
ز میل محیطی همه ترسگار. نظامی. 
ندارم ز کس ترس در هیچ کار 
مگر زآن کی کو بود ترسگار. نظامی 
خندگار. خونگار. خوندگار. 
طلبگار: 
طلگار تو هر کسی بر امد 
یکی در سیاه و یکی در سپید. نظامی. 
مددگار: 
با کش‌ز هفت دوزخ سوزان نی 
زهرا چو هست یار و مددگارش. 
ناصرخسرو. 

یادگار: 
چو اغریرث و نوذر تامدار 
سیاوش که بد از کیان یادگار. فردوسی. 
مبادا ز تو جز تو کس یادگار 
وزین یادگار این سخن یاد دار. نظامی, 
زکیخروان تخت رایادگار. تظامی. 
در خزان داده توبهار مرا 
وز بدر ماتده یادگار مرا نظامی. 
هر آنکو نماند از پش یادگار 
درخت وجودش نیاید پار. 

سعدی (بوستان). 
سخن ماند از عاقلان یادگار 
ز سعدی همین یک سخن یاد دار. 

سعدی (یوستان), 


سعدی | گر فعل نیک از تو اید همی 
بد نبود نام یک از عقبت یادگار. ‏ سعدی. 


|ادر آخر مصدر مرخم (معادل سوم شخص 


مفرد ماضی) درآید و افاده فاعلیت (صيغهة 
مبالفه) کند؛ ۱ 
آفر یدگار: از آفریدگار خویش کاره میگیرد. 
(قصص الانبیاء ص ۱۳۳). 
- پذرفتگار, پذیرفتگار: 
برون شد وزير از بر شهر ما 
ز شه گفته را گشت پذرفتگار. نظامی. 
پروردگار: 
اگرویژه پروردگار من است. فردوسی. 
ز پروردن فض پروردگار 
به ابی شد ان جوهر ابدار. نظامی. 
بکاریم دانه گه کشت و کار 
سپاریم کشته به پروردگار. نظامی. 
الها قادرا پروردگارا 
کریمامنعما آمرزگارا. سعدی (خواتیم), 
عجب داری از لطف پروردگار 
که باشد گنه کاری امیدوار. 

سعدی (پوستان). 
N‏ 
خزینه که با تست بر تست بار ۱ 
چو دادی به دادن شوی رستگار. نظامی, 
ز گرد زمین رستگارش کنم. نظامی. 


گارامانت. ۱۸۸۷۱ 
کردگار: 
چو فرمان چنین آمد از کردگار 
که‌بیرون زنم نوبتی زین حصار. نظامی. 
نشان بس بود کرده بر کردگار 
چو اینجا رسیدی هم اینجا بدار. نظامی, 
ترا نت آن تکیه بر کردگار 
که‌مملوک رابر خداوندگار. 

سعدی (بوستان). 


و همچتین آموختگار. خواستگار. رفتگار, 
فریفتگار. ماندگار. نمودگار. 
||علامت نمت مفعولی: آفریدگار (مخصوصاً 
در تداول عامه): آفریدگاری در خانه زیت 
بمعنی آفریده‌ای, احدی, دیاری. رجوع به 
آفریدگار شود. |انشانه لیاقت: ماندگاره 
ماندنی, رفتگار. رفتتی . ||مؤلف غیاث بنقل 
از جواهر الحروف آرد: « ( گار)یمعنی سبب 
چون روزگار بمعنی سبب روز و شب و یادگار 
بمعنی سبب به یاد آمدن کسی» (غیاث). و 
آنندراج نیز همین قول را آورده اسبت. و 
احتیاجی بدین تکلف نیست. 

گاوا. (إخ)" دوسینیک ژزف. سیاستمدار 
فرانسوی متولد در پاین (۱۸۳۳-۱۷۴۹ع. 

کارا. ((خ)۳ پیرژان. آوازه‌خوان فرانسوی نوف 
ژزف گارا. متولد در بردو (۱۷۶۴ - ۱۸۲۳ 
م( 

گازاژ. (فرانسوی, [)" جائی که اتومبیل رادر 
آن گذارند. جائی که مافران برای تهية بلیط 

مسافرت و سوار شدن بدانجا روند. جائی که 
رانندگان مسافران و بار را از آنجا سوار کنند 
و بدانجا پیاده کنند. 

گاراژدار. (نف مرکب) دارند؛ گاراد. 
متصدی گاراژ. کسی که مئول حمل بار و 
مسافران است. رجوع به گاراد شود. 

گاراژذاری. (حاص مرکب) عمل 
گارازدار. کاراژ داشتن. به کار گاراژ پرداختن. 
رجوع به گاراژ و گاراژدار شود. 

گاراس. (!خ)* فرانسوا. از آباء بسوعیین که 
بر اثر مباحشات ادبی و فلسفی خود شهرت 
یافته است. (۱۵۸۵ - ۱۶۳۱ .). 

کارامانت. (اخ) طایفه‌ای از سا کنین لیبیا. 
هردوت گوید که آنھا بالات از اسامنها سکنی 
دارند. و از آدمیزاد فرار میکنند و هیچگونه 
اسلحه ندارند. (ایران باستان ص ۵۷۳). و 
رجوع به غارامانت شود. 


۱ -درغیات اللفات «گار» در #رستگاره 
رستگاری وآنندراج نیز همین قول را آورده 
استتتا: 
Garat, Dominique Joseph.‏ - 2 
Garat, Pierre - Jean.‏ - 3. 
Garage.‏ - 4 
Garasse, Lepère François.‏ - 5 


گارامه. (م](اخ) رجوع به غارامه شود. 

گار پام. ([خ) قریه‌ای از قرای درکاء در بخش 
هزارجریب. (سفرنامة مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۲۳ بخش انگلیسی. 

کار تامپ. (إ) نام رودخانه‌ای است در 
فرانسه, شعبة رودخانة کُرزی که طول آن 

۰ هزار گز است. 

کارحگان. زر ) ((خ) دهی است از دهتان 
مرکزی بخش خوسف واقع در شهرستان 
بیرجند, در ۲۲ هزارگزی جنوب خاوری 
خوسف. دامنه, معتدل. دارای ۲۲۱ تن سکنه. 
آب آن از قنات. محصول آنجا غلات. په 

ات شقل اهالی زراعت و هیزم‌فروشی و 

کرباس‌بافی, راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4 

کارجیدان. ((خ) دهی کوچک از دهستان 
گروه ببخش ساردوئیه واقع در شهرستان 
جیرفت. در ۲۲ هزارگزی ساردوئیه و ۱۶ 
هزارگزی باختر راه مالرو راين به ساردوئیه. 
سکنه ۲۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج (A‏ 

گارد.(فرانوی. ۲4 مواظب. مراقب. 
نگهبان: گارد ملی. گارد شاهی, گارد مجلس. 
گارد جمهوري» گارد تنجا. |ادسته‌های 
متخب سربازان محافظ شاه یا ریس 
مملکت. 

گارد.(اخ) ۲ نام رودخانه‌ای است در فرانسه 
در مصب رود رن به طول ۱۱۳ هزارگز. یک 

آن میگذرد. به ترکی 

غارد. قاموس الاعلام ترکی آرد: نهری است 

در فسمت جنوبی فرانسه و تابع رودخانة 


قنات بزرگ رومی از 


رونه. از اتحاد دو نهر غاردون دانه و زو 
غاردون داله که از جال سونه سرچشمه 
اس وه OA‏ ی 
مافت شش هزارگز در ميان دو شهرک بوکر 
و آرامون به نهر نامیرده در فوق میریزد. در ۸ 
هزارگزی شمال شهر نیم روی این نهر پل 
پزرگی از آثار رومان پاستان دیده ميشود. 
(قاموس الاعلام ترکی). 

گازد.(اخ) بخشی از قت لانگدوک 
شرقی» حا کم‌نشین آن نیم و شهرهای عمد؛ 
آن آلس دارای ۳۹۵۳۰۰ تن سکنه است. 
پانزدهمین بخش نظامی است. نیم مرکز 
اسقف‌نشین است. 

گارد. (()۲ دریاچه‌ای است در شمال ایتالیا 
ماین ایالت برسیا و وژن. مساحت آن 
هزار گز مربع. E‏ 
می‌بابد. دارای منظره‌های زیا و دلکش است. 

گار3ااب. (() جنوب شرقی چشمه عزیز. 
جنوب کویر نمک و شمال غربی جندق. 

گاردافویی. 1 دماغه‌ای در انتهای 
شرفی افریقا در مدخل خلیج عدن. 





گاردان. افرانسوی, ٣)!‏ ترکیی است از 
پیرامیدن و نوالژین که اثر ضد درد و ضد تب 
قوی دارد و در درمان زکام. گریپ, سیاتیک, 


روماتیسم؛ لومیا گو, میگرن, به کار برده. 


میشود. این دارو در تجارت به صورت 
قرصهای ۵۰ سانتی گرمی وجود دارد و مقدار 
معمولی استعمال آن ۱ - ۲ گرم است. ( کتاب 
درمانشناسی ج ۱ 

گاردان.(!ج) ک‌لود ماتو. ژنرال 
فرانسوی. متولد در مارسی. (۱۷۶۶ = ۱۸۱۷ 
مب وی از جانب ناپلئون به زمان فتحعلی‌شاه 
به ایران امد. 

گازدروب. [ر] (فرانسوی, 0" جامه گاه. 
(فرهنگتان ایران ص ۱۲۲). جامه خاند. 

گازد سرحدی. (د س حدٌدی] (ترکیب 
دصق اس کت داز مش زذازی: 
(فرهنگتان ص ۱۰۱). 

گاردفال. [د] (فرانسوی, لا نام دیگر 
لومینال است. از مشتقات اسید باربتوریک 
است. از جمله داروهایی که بيشیه یک 
خورا ک آنها از ده سانتیگرم تا یک گرم است. 
( کارآموزی داروسازی جندی چ دانشگاه 
ص ۲۴۷). رجوع به لومینال شود. 

گاردن پارتی. [د] (انگلیسی, [مرکب)؟ 
جشن عمومی. باط تفریح که در پارکها و 
باغهای بزرگ بر پا دارند. 

گاردنیاء (د] (فرانوی. ۱4 گلی است از 
تیر روناس تزیینی, دارای گلهای زیبا. 





گاردنا 


"گازسش.() قسمی جانه. قسمی پارچة 
سخت اطیف (در تداول عامه). رجوع به گاز 
شود. 
کارستانه. [رٍ نٍ] ((خ) دی است از 
دهستان حومة بخش لگ شهرستان لار واقع 
در ۳۶ هزارگزی شمال پاختر لگه, کار راه 
فرعی لنگه به بندر چارک. دامنه. گرمیر و 
مالاریایی. دارای ۱۹۶ تن سکنه, آپ آن از 
چاه و باران, محصول آنجا غلات. خرما: 
تغل اصالی زراعت است. (از فرهنگ 
جفرآفیانی ایران 3 ¥( 
کارسین دو تاسی. (س د] (۱۲)2۱ مر 
رسن 9۵ لاسی. [س دا اج مرجم 


فرانوی که حدائق‌البلاغه تألیف 
میرشمس‌الدین فقیر دهلوی را به فرانسه 
برگرداند. او راست کتاب «عروض و قوافی 
زبانهای شرقی اسلامی» ۱۲ به فران ه. (رودکی, 
سسید نفیی ص ۸۳۰ ۸۴۲). و نیز 
منطق‌الطیر شيخ عطار را به طبع رسانیده 


است. 
گارسه. [س] (روسی. !) از لوازم چاپخانه. 
در تداول مطابع میزی با یکصد و چهارده خانه 
که حروف سربی در میان آن خانه‌ها است و 
حروف‌چین برای ترتیب کلمات حروف از آن 
برمیگیرد. محفظة حروف سربی در مطابع. 
گارسیا. ((خ) ۲ مانوئل. مفنی و آهنگ‌ساز 
اسپانیولی. پدر خانم مالیبران و خانم ویارد 
متولد در اشبیلیه. (۱۷۷۵ - ۱۸۳۲ م.). 
کارسیا دو پاردس. د ر «) لاع" 
دیگو. جنگجوی اسپانیولی. متولد در 
ترو جیلو (۱۴۶۶- ۱۵۲۳۰ م( 
کارسیا گوتی‌رز. [ر] (اخ)" آنتو 
مصنف درام‌نویس اسپانیولی متولد در 
شیکلانا. وی درامهای رماتیک دارد. (۱۸۱۲۳ 
- ۱۸۸۴ 

کارسیاثرک. رل اخ * فدریکو شاعر و 
در فوانتو کرو. وی ال ۶ م کشته شد. 
کارفیلد. (!خ) ۲" جیمز - ابراهام. بیستمین 
رئیس‌جمهور سالک ب متحدۂ امریکا متولد در 
ارانز (اهایو) وی به دست یک تن متعصب به 

قتل رسید. ۱۸۳۱۱ - ۱۸۸۱ 
گارگامل. ۳ )۸ زوجه گران گوزیه و 
مادر گارکان‌توا قهرمان کتاب رابله". او 
بار فربه بود و اشتهای خارق‌الساده‌ای 

داشت. رجوع به ماده بعد شود. 


1 - ۰ 2 - Garde. 
3 - Gard. 4 - Garde. 
5 - Gardalui,Guardafui. 

6 - Gardanne. 


7 - Gardane, (Glardanne), Claude 
Mathieu Comte de. 

86 - Garde - Robe. 

9 - Garden Party. 

_10 - Gardenia. 

11 - Garcin de Tassy. 

12 - Ahétorique et prosodie des 
langues de ۱ orient musulman, 
Paris 1673. 

13 - Garcia, Manuel. 

14 - Garcia de ۳۵۲۵085, ۰ 
15 - Garcia Gutierrez, Anlonio. 
16 - Garcia Lorca, Federico. 

17 - Garfield, James - Abraham. 
18 - Gargamelle. 

19 - Rabelais. 


گارگان‌توا. 


گا رگان توا. ((خ)" تهرمان عمده و عنوان 
کان یوی ات گنه راا بر او 
افکار هزل و شکا کیت توأم با استهزاء را 
جلوه گر میسازد. گارگان‌توا دارای اشتهای 
بیار زیاد بود وی در پیلکر و کل بکمک 
مردی روحانی به نام ژان دزان تمر جنگید و 
صومعهٌ تلم را بدو وا گذاشت. 

گارماسه. [س ] (خ) دهی است از دهستان 
اشترجان بخش فلاورجان شهرستان اصفهان 
واقع در ۴ هزارگزی جنوب فلاورجان و 
هزارگزی خاور راه اصفهان به شهرکرد. اب 
آن از زاینده‌رود. محصول آنجا غلات» برنج. 
صینی, پنبه, تریاک. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صتایم دستی زنان کرباس‌بافی و 
راه آن ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران ج ۰ 

گارمن. [م] (روسی: إ) (مأخوذ از 
گارمونکای‌روسی) آلت موسیقی دستی که با 
باد کار میکند. و رجوع به قارمان شود. 

گارن. (ر ] () این درخت را که از نوع 
پحنک میباشد در نور و گرگان بارانک در 
طوالش می‌انز, در کوهپایۂ گیلان راج اربو, در 
کلارستاق المدلى. در كجور اللدری» در 
رامسر گارن و در خلخال مله میخوانند. 
رجوع به بارانک شود. (جنگل‌شناسی ساعی 
ج۱ص ۲۳۳). 

گارنیه. (ي] ((ج)۲ (ادلف) فسسیلوف 
فرانوی متولد در پاریس. (۱۸۰۱- ۱۸۶۴ 
م 

گارو. [ر] (إخ) " قهرمان داستان لافونتن بنام 
بلوط و بادرنجبویه از دسته مردم احمق و 
پرمدعا که بیهوده از امور انتقاد میکند. 

کاروک‌بد. [ب] (!) رئیس کارگران 
سلطنتی و غیره در ايران باستان. 

گازون. [ر]((ج) " شطی به فرانه که در در 
اران (پیرنه اسپانیول) نبعان یا بدو به اقیانوس 
اطلس ریزد: طول آن ۰ هزار گز, تواصی 
ذیل را مشروب میکند: 

گارون علیاء تارن و گارون» لت و گارون. 
ژیروند و شارانت. ماریتیم. و از سنت گدن 
مړ تولوز, آژان, مارماند. لارئول. بُردو عبور 
میکند و اریرء تارن. ل و دژنی از جانب یمین 
بدان میریزد و از جانب یار. ساو. ژر و بائیز 
در آن وارد میشود. 

گارون. ار] ((ع)" ایالت. (هُت گارون) در 
ارتقاعات لانگدوک قرار دارد. حدود آن به 
سلسله جبال پیرنه و سرحد اسپانیا میرسد. 
ساحت آن ۰ هزار گز مربع است. این 
ایالت شامل ۲ ارندویسمان و ۳۹ کانتون و 
٩۹‏ کمون است. در حدود ۴۳۱۵۰۵ تن 
سکنه دارد. این ایالت جزء هندهمین ناحیهٌ 
نظامی است. محصولات آنجا غلات. گندم, 


ذرت است. در قسمت‌های کوهتانی این 
ایالت جنگلهای انبوه و آبهای معدنی است. و 
دارای منظره‌های زیا و دلکشی است. 
گارون زنگی. ار ز] (امرکب) "نامی 
است که در پندر عباس به بادام هندی دهند. 
رجوع به بادام هندی شود. 
گاره. [ر] ((ج) دهی کوچک از دهستان 
کشوربخش پاپی شهرستان خرم‌آباد, واقع در 
۲ هزارگزی جنوب باختری سپیددشت و 
۴ هزارگزی باختر ایستگاه کشور. دارای 
۴ تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۶ 
گاره. (ر / رٍ] (پسوند) مزید عليه « گار» که 
بصورت مزید موخر در آخر اسماء معنی 
دراید و آنها را به صفت مبدل سازد؛ 
ستمکش‌نوازم ستمگاره کش. 
رجوع به ستمکاره و ستمگاره شود. 
گاری. (ص) چیز بیمدار و ناپاینده وبی‌ثبات 
راگ‌ویند. (آنسندراج) (برهان قاطع) 
(جهانگیری), فانی. ناپایدار: 

دنا همه در غرور دارد یاری 

بس غره مشو ز روزگار گاری. 

(از جهانگیری بدون ذ کرنام شاعر). 

رجوع به حاشية برهان قاطع چ معن شود. 
گازی. (پسوند) مرکب از « گار» مزید م خر 
+ «ی» حاصل مصدر. این کلمه به اخر اسم 
معنی و ریشه فعل پیوندد و حاصل مصدر 
یایی سازد؛ 

سازگاری: 

به هر چش رسد سازگاری کند 


نظامی. 


فلک بر ستیزنده خواری کند. 

ز هر طعمه‌ای خوشگواریش بین 
حلاوت مبین سازگاریش بین. 
سر سازگاری ندارد سپهر 
کمربته بر کینۀ ماه و مهر. 
که‌هر کشتثی کو بدینجا رسد 
ازین بندگه رستگاری ندید. 

||در آخر صفت درآید و حاصل مصدریایی 
سازد. ناسازگاری: 

جوانی ز ناسازگاری جفت 

بر پیرمردی بنالید و گفت. (یوستان). 
|ادر آخر مصدر مرخم (معادل سوم شخص 
مفرد ماضی) دراید و حاصل مصدر یبایی 
سازد. 

- پذرفتگاری: 

ملکزاده با او بهم داد دنست 
بپذرفتگاری بر آن عهد بست. 
و رستگاری: 

در دو چیز است رستگاری مرد 
آنکه بسیار داد و اندک خورد. 
ز دولت به هر کار پاریش باد 
گذربر ره رستگاریش باد. 


نظامی. 


نظامی. 


تظامی. 


گاری‌بالدی. ۱۸۸۷۳ 
به کمندی درم که ممکن ست 
رستگاری بالامان گفتن. سی 
خواستگاری. : 
|إدر اخر اسم معنی دراید و حاصل مصدر 
یایی سازد: 
-ستمگاری؛ 


جهانی که با اینچنین خواریست 
نه در خورد چندین ستمگاریست. نظامی. 


چهارسال است کز ستمگاری 


داردم بیگنه بدین خواری. نظامی. 
گاری. (هندی. !)۲ قمی دستگاه حمل با 


چرخ که اسب آن را کشد. ارایه‌ای که با اسب 
کشیده شود. این لفظ هندی است و در هندی 
بمعنی مطلق گردون است و در قرن اخیر 
داخل فارسی شده. (فرهنگ نظام از برهان 
قاطع چ معین). رجوع به ارابه. عرابه و عراده 








انواع گاری 


کاری‌بالدی.(۱خ)" ززف. وطن‌پرست 
ایالیانی. متولد نیس, وی ابتدا در راه وحدت 
ایتالا و ضد اتریش و بعداً ضد دولت 
پادشاهی ناپل و حکومت پاپ میارزه کرد. و 
در (۱۸۷۰- ۱۸۷۱.) شملیر خود زابه 
خدمت به فرانه اختصاص داد. (مولد ۱۸۰۷ 


-وقات ۱۸۸۲ ع). 
۰ - 1 
Garnier, Adolphe.‏ - 2 
Garo. 4 - Garonne.‏ - 3 
Garonne. 6 - Terminalia.‏ - 5 
Le coche, La charrue, Le chariot,‏ - 7 
La charrette.‏ 


8 - Garibaldi, Joseph. 


گاری چی. (ص مرکب. [مرکب) کی که 
گاری میراند. دارنده گاری. آنکه با گاری 
اشیاء را حمل کند. 

کار یچی. ((خ) دی است از دمستان 
بتخواست بخش اسفراین شهرستان بجنورد. 
واقغ در ۵۰ هزارگزی باختر اسفراین. جلگه, 

معحدل, دارای ۴ تن سکنه. زبان کردی. اپ 

آن از قنات. محصول آنجا غلات. شفل اهالی 

ن مالرو است. (از فرهنگ 
جغفرافیایی ایران ج ٩4‏ 

E‏ آن /نِ ] (! مرکب) محلی که 
گاری‌را در أ ن جای دهند. 

گاز. (فرانسوی. 4 فرانوی مأخوذ از نام 
غزه موضعی در سوریه که پارچۀ مذکور در 
ذیل بدان منوب است. جامۂ سخت نازک و 


زراعت است: راه | 


لطیف و تابدار. بافته شده از پشم و ابریشم و 
غیره. 

گاز. [) به هندی علف راگاز خوانند و بسار 
باشد که پارسیان سین را به زا بدل کنند خواه 
از لفت خود. خواه از لفت دیگر. بلکه در 
عربی نیز اینگونه تبدیل آمده و این در اصل 
هندی گهاس است به های مخلوط اللفظ. 
تچ تلقظ این ها در غیر هندی دشوار است 
آن «ها» را حذف کردند. (آنندراج) (غیاث). و 
به زبان هتدی کاس خوانند. (جهانگیری). 

چو پیله ز برگ خزان خورد گاز 
همه تن شد انگشت و قی کرد باز. 
|| علف چاروا. (برهان). 

گاژ. (فرانسوی, !)۲ بخار. دم . جسمی هوایی 
که حجم و شکل معینی ندارد. صفت محيزه ان 
خاصت انساط دائمی است. اگربه مایعی 
گرمابدهيم بتدریج انرژی و دامن حرکت 
ذرات آن افزایش میباید. اگر انرژی بیش از 
میزان تأثیر نیروی ربایش ذرات مجاور باشد 
ملکولها ممکن است از منطقۂ خویش خارج 
شوند. فرض کیم چنین ذره‌ای در سطح آزاد 
O ES‏ یور 
مایم خارج میشود و دیگر تحت ثیر ربایش 
ملکولهای مجاور نست. چنین ِِ_ که 
دارای انرژی و برعت آغازی است و تحت 


نظامی. 


تأثیر نیرویی نمیباشد آزادانه په حرکت خود 
ادامه میدهد تا هنگامی که به مانعی برخورد 
کند(جدار ظرف یا ذرة دیگر) و در تیج این 
برخورد امتداد و سرعتش تفر یابد ولی در 
هر حال همچان دارای حرکت است. ا گر 
بتدریج به مایعی گرما دهیم ممکن است تمام 
ملکولها بطریقی که گفته شد بتدریج از سطح 
آزاد مایم خارج شوند و بالنتیجه مایع به پخار 
تبدیل ابد آنگاه جم در حالت موسوم به 
حالت گازی است. ملکولها آزادانه حرکت 
میکنند و در اثر برخورد به یکدیگر و یا 
برخورد به جدار ظرف پیوسته مير آنها 


تفر میکند و بالتیجه در تمام فضای موجود 
منتشر میشوند. چنین جمی را گاز يا بخار 
مینامند. افیزیک ترمودینایک تالف دکتر از 
روشن ج۱ صص ۸۰ - ۸۱). سوختهای 
گازی: 
۱-استیلن -از جملۀ گازهایی که برای تولید 
دمای زیاد به کار میرود گاز استلین است 
برای تهية استلین آهک و زغال را ا 
حرارت میدهند. فعل و انفعال شیمیائی ذیبل 
انجام میگیرد: 

CaO + TC = 620 + Co 
کربور دوکلسيم که حاصل میشود آب را‎ 
تجزیه میکند و استلین تولید میشود:‎ 
Cac" + ۲۳۵ = CH" + Cao + HO 
هر کیلوگرم کرپور دو کلیم معمولی در‎ 
حدود ۳۰۰ لر استلین تولید میگند.‎ 
گاز شهری - گاز شهری که سابق به گاز‎ - ۲ 
چراغ معروف بود از تقطیر زغال سنگ در‎ 
ظرف بسته حاصل میشود. این گاز سابق بر‎ 
این برای مصرف روشنایی و سوخت در‎ 
شهرها به کار میرفت. اینک مورد استعمال آن‎ 
در سوخت منازل و به کار انداختن ماشینهای‎ 
صعتی است. تهیه و استفاده از گازهای‎ 
شهری شامل سه عمل اصلی تقطیر زال‎ 
سنگ. تصفیة گاز, توزیع آن بمنازل است.‎ 
-گاز آبی -ا گربخار آب را از روی زغالی‎ ۳ 
که گداخته شده است عبور دهیم عمل‎ 
شیمیائی ذیل انجام میگیرد:‎ 

C + HO = Co + "با‎ 

گاز حاصل شده راگاز آبی نامند. 
۴ -گساز پژوم -اگرمقداری هوا را از 
مچاورت یک طق زغال گداخته‌شده عبور 


دهیم عمل د شیمیائی ذیل صورت میگیرد: 
FH’ = ۲ Co+ ۲۲۲ + ۵‏ + آن + ۲۵ = 
هرات ۲+ 


اگربجای هوا آب عبور دهیم 

C + HO = Co +H" -‏ 
تولید مترادف این دوگاز با نسبت‌های آمیزش 
مشخصی اساس تهیه گازی است موسوم به 
گازیژوم که برای گرم کردن کوره‌های ذوب و 
به کار انداختن موتورهای احتراقی به کار 
میرود. |اچراغ گاز. رجوع به گاز شهری شود. 
هیک منک من روج ۱ 
صص ۹ - ۲۰۲). 
مایم کردن گازها - هر گازی را که دمای 
بحراتی ان بالاتر از دمای محیط باشد میتوان 
بوسیلة ترا کم تبدیل به مایع کرد مثلاً در يست 
درجه سانتیگراد. کلرورد متیل اء 0۷۱۳ تحت 
فشار ۲ اتسمفر به مایع تبدیل ميشود. 
انیدرید سولفورو "50 تحت فشار ۴ آتمفر 
به مایم تبدیل ميشود. آمونیا ک ۱۷۲ تحت 
خشار ٩‏ اتمسفر به مایم تبدیل مشود چنانچه 


گاز. 


دمای بحرانی گازی کمتر از دمای محیط باشد 
باید نت دمای آن را پائین‌تر از دمای 
بحرانی آن رساند. سپس بوسیلة ترا کم به مایع 
تبدیل کرد. (فيزیک ترمودیامیک. دکتر. |. 
روشن ج ۲ صص ۲۹۱-۳۹۰ 
گاز. (() مقراض بریدن طلا و نقره. مقراض 
(صراح). مقراض موچنه. مقراض کاغذ: 
مفرض و مفراض. گاز که بدان آهن و سیم و 
زر تراشند. قطاع. (منتهی الارب)* 
و یا چو گوشه و دینار جعقری بمثل 
که‌کرده باشد صراف از او به گاز جداء 
منوچهری. 
گر چنویک صیرفی بودی و بزازی یکی 
ديه و دینار نه مقراض دیدی و نه گاز. 
منوچهری. 
چون در بزیر پار؛ الماسم 
چون زر پخته در دهن گازم. مسعودسد. 
زر کانی کی روایی بیند از روی کمال 
تاتف و تابی نبیند زآتش و خایک و گاز. 
سنانی. 
تو که در بند حرص و آز شدی 
همچو زر در دهان گاز شدی. ستایی. 
نقش بت و نام شاه برخود بستن چو زر 


وآنگهی از پیم گاز رنگ سقم داشتن. 


خاقانی. 
دوش گرفتم بگاز نیمه دینار تو 
چشم تو با زلف گفت زلف تو در تاب شد. 
خاقانی. 
وگر خرده‌ای زر ز دندان گاز۵ 
بیفتد بشمعش بچویند باز. سعدی (بوستان). 
از طعنة رقیپ نگردد عیار من 
چون زر اگربرند مرادر دهان گاز. حافظ. 


| آلتی باشد که نعلبندان را به کار آید "بر 
طریق مقراض به قاف و صاد معجمه و عرب 
مفرص گوید به فا و صاد غیرمعجم. (صحاح 
الفرس). برای کشیدن میخ از چیزی آهنگران 
را نیز به کار است و برای کشیدن دندان نیز 
چون کلبتین. الت آهنین که 
بیرون کشند و دندان برآرند از لله. گاز انیر. 
قیچی. قسمی گازانبر ۲: 

به لیف خرما پیچیده خواهمت همه تن 


ميخ از تخته بدان 


1 - Gaze. 2 - Gaz. 
بیهرش شدن از دم چاه. (تاج‎ »نسولا-٣‎ 
المصادر یهقی). دم چاه مقنی را خفه کرد.‎ 
۴-نل: گر چنو زر صیرفی بودی و بزازی‎ 
یکی.‎ 
۵-نل: و گر حبة زر ز دندان گاز.‎ 
6 - Coup de 09۳0۱, Tenaille de 
forgeron. 
7 - Tenaille - Tricoise. 
۸-نل:‎ 
به لیف خرما پیچیده خواهمش همه سال.‎ 


گاز. 


گاز. ۱۸۸۷۵ 





فترده خایه به انبر بریده کیر په گاز. 

دو چیزش برکن و دو بشکن 

مندیش ز غلفل و غرمبه 

دندانش به گاز و دیده به انگشت 

پهلو به دبوس و سر به چنبه. 

شوم چنگال چو نشبیل خود از مال بتیم 
نکشد گرچه ده انگشت ببریش به گاز. 


نتواند کیش برد به قهر 
نتواند کش برید به گاز. ناصرخرو. 
آن کز دهانه گاز خورد آب ناسزایی 
بر زربخت او هیچ نکتی تو کیمیائی. 
خاقانی. 
رفت آنک از پی یک خردگی چشم امل 
باز کرده دهن از حرص چو گازش بیند. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
اگلگیر شمع. آتی است آهنین که سر شمع را 
بدان میگرفتهاند؛ 
چو شمع باد بداندیش تو ز شب تا روز 
به گاز داده سر از سوز و تن بسوز و گداز. 
سوزنی. 
چو شمم چندان بر دهد همه تن 
چو سر شود همه تن سر جدا کد به گاز. 
سوزنی. 
کمتراز شمع نیستی بفروز 
گرسرت را جدا کنند به‌گاز. معودسعد. 
پایم از خطة فرمان تو یرون نشود 
سرم ار پش تو چون شمع ببرند به گاز. 
انوری. 
نی نی | گر چو شمعی دم درزنم ز گرمی 
| کنون چو شمع از آن دم سر زیر گاز دارم. 


عطار. 
سر باززن چو شمع به گازی فرید را 
گرسر دمی چو شمع بابد ز گاز تو. عطار. 
تا ز بنگه رسید خواجه فراز 
شمم را دید در میان دو گاز. نظامي. 
شمعهایی را دید در ميان دو گاز. نظامی. 
شمعهایی بدست شاهانه 
خالی از دود و گاز و پروانه. نظامی. 


|ان‌اخن‌پیرای. (حاشۂ فرهنگ اسدی 


۰ جوانی): 
نوک منقار کیک را عدلش 
گازناخن پر قاب گند خاقانی. 


|ادندان, (برهان). ||دندان نیش که دندان شتر 
گویند:ناب. (غیاث) (جهانگیری) (آنتدراج): 
عجب نبود گر از تأثیر عدلشس 
همه تریا ک‌بارد گاز ارقم. عمید لویکی, 
|اعضوی را به دندان گرفتن. (آنندراج). 
عضوی رابه دندان گرفتن و خاییدن. (از 
برهان)!. عمل فشردن دو رد دندان بر چیزی 
بقصد جدا کردن یا الم رسانیدن. 


آن صم را ز گاز و از نشکنج 

تن نفشه شد و دو لب نارنج. 

پیقام دادمش که نشانی بدان نشان 

کزگاز بر کنارة لملت نشان ماست. ‏ خاقانی. 

بر لبش بین که ز گازم اثر است 

اثر گاز بر ان لب چه خوش است. خاقانی. 

بر لعلشان ز گاز نهادن هزار مهر 

وز گاز مهر صفوت ایشان شکستنش. 
خاقانی. 


عنصری. 


بندْ دندان خویشم گو بگاز 
نقش یاسین کرد بر بازوی من. 
لب گل را بگاز پرده سصن 
ارغوان را زبان بریده چمن. 
زبس کز گاز نیلش درکشیدی 
ز برگ گل بنفشه بردمیدی. نظامی. 
دهد خر که پشیمانم از جدایی خویش 
دو پشت دست به صد گاز برگزیدۂ من. 
محمذین عمر مسعود. 
-به گاز کردن. به دندان زدن. با دندان گزیدن* 
دو سه دندانه دیدند آنها نهاده برداشتند و پیش 
تخت شاه شمیران آوردند. شاه بگاز کرد. 
دانه‌ای سخت دید. (نوروزنامه). 


خاقانی. 


نظامی. 


- به گاز گرفتن؛ دندان گرفتن: 
بهم هر دو منقار برده فرآز ( کیوترنر و ماده) 
چو یاری لب یار گیرد به گاز. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
گرقناعت کنی بشکر و قند 
گاز میگیر و بوسه در می بند. نظامی. 
- به گاز گزیدن؛ گزیدن بۀ دندان: 
ایا حسود تو از جاه تو بغیرت و رشک 
زرشک تو سرانگشت خود گزند به گاز. 
سوزنی. 
¬ بر کی به گاز آوردن؛ سر وی را بریدن. 
گراین مردراسر به گاز آوری 
بدین مرز رنج دراز آوری. فردوسی. 
مگر بخت گم گشته بازآوریم 
سر دشمنان زیر گاز آوریم. فردوسی. 
مگر کین هومان تو بازآوری 
سر دشمنان رابه گاز آوری: فردوسی. 
سر دشمان تو بادا به گاز 
بریده چنان چون سران گراز. قردوسی. 
که‌تا کینذ شاه بازاورم 
سر دشمنان زیر گاز آورم. فردوسی. 
2 که تازانه بازاورم 
سر به کوش به گاز آورم. قردوسی. 
سر دهم تا سر خوشنواز 
به مردی ز تخت اند رآرم بگاز, فردوسی. 


درز کین به گاز آمدن یا اندرآمدن؛ سر وی 
بریده شدن نزدیک په مرگ شدن: 
برو نیز بگذشت 


بر تاجدار اندرآمد به گاز. 


شت روز دراز 


فردوسی. 


تو ای نامور پهلوان سپاه 

نگه کن برین گردش هور وماه 

که بند سپهری فراز امده‌ست 

سر بخت ترکان به‌گاز آمدست. . فردژسی. 
برو [بر فریدون ] خوبرویان گشادند راز 

مگر کاژدها را سرآید بگاز. 
گاز زدن؛ دندان زدن. 

- امتال: 

گران‌گاز بمعنی دندان‌گرد و گران‌فروش. 
|اگزیدگی. عضة. لسع. لدغ : وگر بر زخم 
هوام کنی منفعت دارد [افرفیون را] و نز گاز 
نگ غیر کلب‌الکلب [ک ل] .(الابنیه عن 
حقایق الادویه). و خاکتروی [ضاکستر 
سرطان] گازکلبالکلب را نیک باشد. 
(الابنیه عن حقایق‌الادویه). 


فردوسی. 


دست زی می بر و برنه به سر نیکان تاج 
جام بر کف نه و برنه به دل اعدا گاز. 
منوچهری. 
|الگد بود و سیلی: 
همی نبارد نان و همی نخرد گوشت 
زند برویم مشت و زند به پشتم گاز, 
قریع‌الاهر (لغت فرس اسدی). 
|| آتی که نجاران و هیزم‌شکنان لای چوب و 
کنده جای دهند. (فرهنگ فارسی معین). 
5 |ادر مان کی جای گرفتن؛ جای دادن 
در میان حلقة پا کان حق 
خویشتن را کی تواند کرد گاز. 
نزاری قهتانی. 
گاز.() صومعه‌ای که در سر کوه ساخته 
باشند. و به این معنی پا کاف تازی هم آمده 
است. (برهان). به این معتی اصح کاز است. 
رجوع به کاز و کازه شود. (حاشية ببرهان 
قاطع چ ممن). 
گاز. ([) اخذ و جر. (برهان). 
گاز. () غار و مفارهٌ کوه. (برهان). ||جایی و 
سوراخی را نیز گویند که در کوه یا در زمین 
بکنند تا وقت ضرورت ادمی یا گوسفند در 
آنجا رود. (برهان), 
گاز. () بمعنی گاه است: 


گرکند هیچ گاز وقت گریز 

خیز نا گه به کوشش اندرمیز. خروی. 
گاژ.() درخت صنوبر که ستون کندش. 
(حاشة نگ اسدی نخجوانی از صحاح 
الفرس).۳ و در پهلوی گاس با سین است: 
یکی چادری جوی پهن و دراز 

بیاویز چادر ز بالای گاز. 


ازرقی (از حاشیۂ فرهنگ اسدی نخجوانی). 


۰ - 1 
۳ -در صحاح الفرس (نخ موجود) اين محی 
برای لغت مذکور نامل به احتمال قوی 

مصحف کاژ است. (بادداشت لغت‌نامه). 


2 - ۰ 


۶ گاز. 


(متهی الارب)۵: 


گاژر. 


گه‌شده او سبزه و من جوی آب 


اصح کاز و کاژ است. 
گاز. (إِخ) ده کوچکی است از دهستان مارز 
بخش کهنوج شهرستان جیرفت. در ۱۷۰ 
هزارگزی جنوب کهنوج و ۸ هزارگزی باختر 
راه مالرو و مارز به کهنوج. دارای ۴ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافایی ایران ج ۸ 
گازا. ((خ)" تتودور. یکی از علمای متبحر در 
زبان یونان قدیم در آغاز دوره رنسانس 
ایتالیا, متولد در تالک (۱۳۹۸- ۱۴۷۸ 
م( 
گازار. (إخ) دهی است از دهستان شاخنات 
بخش درمیان شهرستان بیرجند. واقع در ٩۰‏ 
هزارگزی شمال باختری درمیان و ۱۲ 
هزارگزی خاور شون عمومی مشهد به 
زاهدان کوهستانی. معتدل, دارای ۱۷۳۹ تن 
سکنه. آب آن از قنات. محصول آنجا غلات و 
شلفم, لبنیات. تریا ک, شغل اهالی زراعت» 
مال‌داری, راه ان مالرو است. تابتان از میان 
کوه‌اتومبیل میتوان برد. دارای دبستان است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گازارگاه هری. [] (!خ) محلی است که 
قبر مولانا محمد نعست‌ابادی در انجا واقع 
است. رجوع به مجالی اللغائں ص ۲۲۰ 
شود. 
گازانبر. آم بُ] (امرکب) آلت آهنین شبیه 
انبرست که میخ از تخته بدان بیرون کشند. 


کلبتین. رجوع به گاز شود. 





گازانر 


گاژبر. [ ب ] (إخ) دهی است از مرکز دهستان 
نمداد بخش کهنوج شهرستان جرفت. واقع 
در ۱۴۳ هزارگزی شمال خاوری کهنوج سر 
راه مالرو کهنوج. ریگانی. کوهستانی, 
گرسیردارای ۲۰۰ تن سکته. آب آن از 
قات محصول آنجا غلات. خرما. شغل 
اهالی زراعت. راه آن مالرو است. سا کنین از 
طایفةً فرامرزی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 

گازت د فرانس. از د] (()۲ لاگازت. 
روزنامه‌ای فرانسوی که بوسیل تئوفراست 
رنود در سال ۱۶۳۱ م.به کمک و حمایت 
ریشلیو در فرانه مشر شده و آن طرفدار 
اصول روایالیسم بود. 

گاژذاد. (نف مرکب) مایمی که دارای گاز 
باشد؛ آپ گازدار. دوغ گازدار. رجوع به گاز 
شود. 

گازر. (ز /1] (ص, ) جامه‌شوی. سپیدکار ۴. 
قصار. حواری. (بلعمی). مقصرء تخت گازر. 


درخ تو هت ماي تو | گر 
مایۀ گازران بود خورشید. کایی‌مروزی. 
خلق را بخدای بخواند (عسی) و باوی 
هیچکس نود از اول که از زمین بیت‌المقدس 
بیرون شد. دوازده تن بودند از گازران و گازر 
را بتازی قصار خوانند و حواری نیز خوانند. 
(ترجمهٌ طبری بلعمی). 

٠‏ جامۂ پر صورت دهر ای جوان 
چرک شد و شد بکف گازران 
رنگ همه خام و چنان ۳ 
منتظرم تا چه براید ز اب. 1 
یکی گازر آن خرد صندوق دید 
پوئد وز کارگه برکشید. 
جو بیگاه گازر پیامد ز رود. 


و تاب 


فردوسی. 


بدو گفت جقتش که هت این درود 

کدبازآمدی جامه‌ها نیم نم 

بدین کارکرد از که یایی درم 

چون زر مزور نگر آن لعل بدخشش 

چون چادر گازر نگر آن برد یمانیش. 
ناصرخسرو. 

چونکه نشویی سلب چرب خویش 


فردوسی. 


گرتو چنین سخت سره گازری. 

۱ اتکی ور 
پيشهة آفتاب خود این ابت 
چون کسی نیکتر نگاه گند 
جامۀ شته را سید گند 
روی گازر همو سیاه کند. 
وانگهی فرزند گازر گازری سازد ز تو 
شوید و کوید ترا در زیر کوبین زرنگ. 
حکیم غمنا ک (لغت فرس اسدی چ اقبال 
ص ۳۸۷) . 


سنایی. 


در سه نځۀ خطی سوزنی که دو نسخه آن 
کهنه و یکی هم از روی نسخه کهن نوشته شده 
در یتب ذیل کلم گازر امده است بفتح زاء 
معجمدء 

بنقش آزرو مانی و روی او بنگر 

که تا که آید از ایشان به دلبری گازر. 

اگراین نسخه صحیح باشد ظاهراً گازر مجازا 
بمعنی ماهر, استاد و نظایر آن باشد. بجای 
کلم گازر در یت فوق «بر سر» میوان 
گذاشت و معنی شعر هم بجا و درست خواهد 
بود ولی در این سه نسخه گازر است و تبدیل 
«پرسر» به گازر در تصحیف بعید مینماید. وال 
اعلم: 

از غم صدف دو دیده پر در دارم 

وز حادثه پوستین به گازر دارم. 

و رجوع به پوستین به گازر دادن شود. 

جامهٌ جان هم بدست گازر غم ماند 

داغ سیاهش هزار بار برانکند. خاقانی. 
و این گازر بر لب جویی بزرگ جامه شع . 
(سندبادنامه ص ۱۱۵). 


گه‌شده من گازر و او آفتاب. تظامی. 
نگه‌دار اندرین آشفته بازار 


نقل است که یکبار به مکه رفته بود پیش 
سفیان عه تا اخبار سماع کند یک روز 
نرفت کس فرستاد تا بداند که چرا نیامده است 
چون برفت احمد جامه به گازر داده بود و 
برهنه نشته بود و نتوانست بیرون آمدن. 
(تذکرةالاولیاء عطار). 

آلایش خون لشکر چین 
با فیض سحاب سیلگستر 
از چشم تيغ بندگانش 

هرگز نرود چو داغ گازر. 
از زیر دامن تو تا چشمه بربخورشید 


دامن‌کشان رود ابر بر آب چشم گازر. 
سیف اسفرنگ. 
تو پا ک‌باش و مدار ای برادر از کس با ک۷ 
زنند جامة تاپا ک‌گازران بر سنگ. سعدی. 
گازرکه به کار خود تمام است 
بهرت ز حریرباف خام است. 
گازر مباش کز پی تزین دیگری 
جامه سپید کرد و ورا رو مود است. 
یت 
اتفاقا برفی عظیم افتاده بود و دشت و صحرا 
پنبه‌زار شده و کوه و کار از خجلت سرما 
چادر گازری در سر گرفه. (العراضه از امثال 
وحکم). 
- امغال: 
گازرگرو خویش به دکان دارد. 
(جامع‌اتمشیل), نظیر گرو در دست گازر است. 
رجوع به امثال و حکم دهخدا شود؛ 
اگرکسی خواهد که اجرت گازر دریغ دارد او 
در واقع زیان خود میکند چرا که اقمثة او 
گویارهن او است. (آنندراج). 
مل خانۀ گازر. 
ما را به گازران ری چکار که جامه را پا ک 
شویند یا ناپا ک,نظیر: 
گوبی‌ببلاساغون" ترکی دو کمان دارد 
گرزین دو یکی گم شد ما را چه زیان دارد. 
مولوی. 


امیررخسرو. 


1 - Gaza, Théodore. 
2 - ۰ 
3 - Gazette de France, (la Gazette). 
4 - Blanchisseur, Dégraisseur. 
۵-از جمله چیزهایی که برای سفید کردن‎ 
لاس بکار مبردند شوره و اشناه بود و طباشیر‎ 
را هم بکار میبردند. (قامرس کتاب مقدس).‎ 
۶-در بعض نخ هینام» آمده است.‎ 
۷-نل: تو نیک باش و مدار ای برادر از کی‎ 
با ک.‎ 
۸-نل: گوبند که در سقین.‎ 


گازر. 


گازررنه. ۱۸۸۷۷ 


گازرکاری صفت آب شد 


معتدل, دارای ۷۶۱ تن سکنه. شیعه و زبان 


رجوع به امال و حکم دهخدا شود. 
گرودر دست گازر است: 

حق فرامش مکن بدولت نو 

ز آنکه در دست گازر است گرو 
گازرنکند بمزد تعجیل 

زیرا که گرو بمزد دارد. 

رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 
گازر. [ز] () بزغاله‌ای که یم کمرش سید و 
نیم دیگر سیاه است. (لهجة محلی گتاباد. 
خراسان). در گلپایگان به ضم و نیز به کسر ز 
گازرآسا. [ /] (ص مرکب. ق مرکب) 
مانند گازر. گازروار : 

بر چادر کوه گازرآسا 

از داغ سیه نشان برافکند. خاقانی. 
گازران. [ز] (اخ) دهی است جزء دهستان 
شراء بالا بخش وفی شهرستان ارا ک, واقع 
در ۵۲ هزارگزی جوب کمیجان, سر راه 
فرعی بن خنداب و ایجان. دامنه. سردسیر. 
دارای ۷۶۲ تن سکنه. ترکی فارسی اب ان از 
رودخانه شراء, محصول آنجا غلات» بن‌شن, 
شغل اهالی زراعت. گله‌داری. قالیجه. گلیم 
اسای ددر آنا بل دوآب 
اتومیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج( 
گازران. [ز] ((خ) دھی است جزء دهستان 
راهن بالا بخش فرمهین شهرستان اراک. 
واقع در ٩‏ هزارگزی شمال باختری فرمهین و 
۹ هزارگزی راه عمومی. دامنه. سردسیر. 
دارای ۲۶۴ تن سکته. شیعه و فارسی‌زیان. 


سنایی. 


آب آن از قنات و چشمه و محصول آنجا 
غلات, بن‌شن. شغل اهالی زراعت و 
قالبچدیاقی و راه آن مالرو است. از فرمهین 
در فصل خشکی اتومبیل میرود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ¥ 
گازران. (اخ) رجوع به کازرون شود. 
گازران. ((خ) رجوع به گازرگاه و قلات 
گازران شود. 
گازران۔ [ز] (إخ) دھی است جزء دهتان 
حومه بخش جعفرآباد شهرستان ساوه واقع 
در جلگه معتدل. مالاریایی. دارای ۵۲٩‏ تن 
سکنه. شیعه و فارسی‌زبان. آپ آن از قتات. 
محصول آنجا غلات, پبه. بادام, بنشن, شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی آن 
گلیم و کرباس بافی است. دبستان دارد. این ده 
قشلای ایل کائینی است. راه آن مالرو نزدیک 
خط ماشین است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ٩‏ 
کازرخان. ۱ ] ((خ) دی است جسزء 
دهستان الموت بخش معلم‌کلایة شهرستان 
قزوین واقع در ۱۵ هزارگزی خاور معلم‌کلایه 
و ۵۸ هسزارگزی راه عمومی. کوهستان و 


تاقی فارسی. آب آن از چشمه‌سار, محصول 
آنجا غلات. عدس, گاودانه, گردو و لنیات و 
شغل اهمالی زراعت و گله‌داری و مکاری 
است. در زستان نصف اهالی برای تاصمین 
معاش به تکابن میروند صنایع دستی گلیم و 
کرباس بافی است. قلع معروف حن صباح 
در شمال این قریه و سه درخت چنار کهن‌سال 
و مقبر ۱۸ تن از سادات صفویه در این ده 
است. راه ان مالرو صعب‌العبور است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
گازرخانی. [ر] (خ) دهی است از دهستان 
بیلوار بخش کامیاران شهرستان سنندج؛ وأقع 
در ۲۱ هزارگزی شمال باختر کامیاران. 
کوهستانی, سردسیر, دارای ۲۰۵ تن سکد. 
أب آن از چشمه. محصول انجا غلات. 
لبنیات. شفل اهالی زراعت و گله‌داری, راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵. 
گازرسنگک. د س] ((ج) دهی است جزء 
دهتان !كراد ساوجبلاغ بخش کرج 
شهرستان تهران, واقع در ۵۳ هزارگزی شمال 
باختر کرج و ۴ هزارگزی جنوب راه شوسة 
کرج به قزوین. جلگه, معتدل مالاریائی, 
دارای ۵۰۸ تن سکنۀ., فارسی‌زبان. آب آن از 
قنات, در بهار از رود کردان, محصول آنجا 
غلات بنشن» صیفی. چغندرقند. انگور و 
بنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه آن از طریق آبیک ماشین‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
گازرشست. زر /ز ش] اسف مسرکب) 
آهار کرده: کتان و طبقی باید پوشید و کریاس 
ترم گازرشت که به تن باز نگیرد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). ||سخت پاک کرباسها بر 
گازرشت بیاری و این سفره در مجد جامع 
بهی. (اسرار التوحید ص ۵۵). 
گازرشوی. [ز /) (نمف مرکب) لباس 
شسته. چامهٌ سفیدشده. سپیدشده در اشعار 
ذیل: 
روز.چون جامه کرد گازرشوی 
رنگرزوار شب شکست سبوی. 
چو گازرشوی گردد جامة جام 
خورد مقراضة مقراض نا کام. 
نظامی (خسرو و شیرین چ وحید ص ۳۹). 
گازرکت. (ز / ر ر] (!مصفر) تصفیر گازر. 
(برهان), رجوع به گازر شود. 
گازرکت. از / ر ر ] ([ مرکب) نام پرنده‌ای 
است که در کنارهای اب نشد و دم خود را 


نظامی. 


جتباند و به زمین زند» و عربان صعوه 
گویندش.(برهان). دم‌جنبانک. 

کازرکاری. [ز /] (حامص مرکب) شغل 
گازر.کار گازرء 


رنگرزی پیش مهتاب شد. نظامی. 
کاززگاه. از /] ((مرکب) جبای 
رخت‌شضویی. رخت‌شوی‌خانه. رجوع به 
گازرگه شود. 2 
گاززگاه. [ز) ((خ) نام موضعی است در 
شیراز که شیخ سعدی علیه‌الرحمه در انجا 
آسوده است. (برهان). حد شیراز قريب به 
مرقد شيخ مصلح‌الاین سعدی شیرازی. 
(اتندراج). 
گازرگاه. [ر] (إخ) نام مسقامی است در 
هرات که خواجه عبدائّه انصاری در آنجا 
مدفون است. (برهان) (آتدراج). محل دفن 
خواجه غیاث‌الدین محمود؛ و صفاء أن متزل 
تزاهت زیاده از آن است که بیان بنان پیرامن 
تفصیل آن توائد گشت. (حبیب السیر ج خیام 
ج۲ ص ۳۱۵ 6۰۸ 
گازرگاه. [ز] (!خ) دهی است از دهستان 
بکش بخش فهلیان و ممسنی شهرستان 
کازرون, واقع در ۱۶هزارگزی جنوب باختر 
فهلیان و شمال رودخانة کنی. جلگه. گرمسیر. 
مالاریایی, دارای ۹٩‏ تن سکنه. اب ان از 
چشمه. محصول آنجا غلات و تریا ک است: 
شغل امالی زراعت. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
گازرگری. (ز /رگ] (حامص مرکب) کار 
گازری کردن. به گازری پرداختن. شغل 
گازری داشتن: ... و محمدین جریر طبری 
آورده است: که مقنع مردی بود از اهل 
روستای مرو از دیهی که آن را کاژه خوانند و 
نام او هاشم‌بن حکيم بود و وی در اول 
گازرگری‌کردی. (تاریخ بخارا), 
گازرکه. (ز /ز گ؛] (ا سرکب) مسخنف 
گازرگاه. جای رخت‌شویی. رخت‌شوی‌خانه: 
به گازرگهی کاندرو بود سنگ 
سر جوی را کارگر کرده تتگ. 
رجوع به گازرگاه شود. 
گازرو. ازْ] ( قسمی گیاء طبی برای درد 
شکم. در بم به این اسم خوانده میشود. 
گازروار. (ز /رر] (ص مرکب. ق مرکب) 
ماتند گازر. بان گازر. گازرآسا. ||([ مرکب) 
تام داو از کشتی که آن را در هندی دهوبی‌پات 
گویندو آنچنان بود که دست حریف کشیده 


سیه و بازوی او را بر پشت خود اوردن و 


فردوسی. 


خود را خم ساخته تکان دادن است به نحوی 

که حریف از بالای پشتش از صدمة تکان از 

جا درآمده روبروی او بر زمین افتد (از شرح 

گل‌کنتی). (غیاث): 

دست شوید ز حیات آنکه نگاهت یکبار 

بر نرننگ محبت زندش گازروار. 

میرتجات (از آندراج). 

گازروئیه. از نی ي] ((خ) دهی است 


کوچک از دهتان گور بخش ساردوئیه 
شهرستان جیرفت. واقع در ۵۰ هزارگزی 
خاور ساردوئه و ۴هزارگزی شمال راه 
مال‌رو ساردوئیه به دارزین. دارای ۱۲ تن 
سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
گازر هروی» [ر ر دْر) (اخ) رجوع به 
ابومنصور گازر هروی... شود. 
گازری. از /] (حامص) رخت‌شویی. کار 
گازر. شغل گازر. قصارت. (دهار). قصار. 
(منتهی الارب): 
گازری از بهر چه دعوی کنی 
چون که نشویی خود دستار خویش. 
ناصرخسرو. 
به صابون دین شوی مر جانت را 
بیاموز کاین بس نکو گازری است. 
بای 
و آنگهی فرزند گازر گازری سازد ز تو 
شوید و کوبد ترا در زیر کوبین زرنگ. 
؟ (لغت فرس اسدی چ اقبال ص ۳۸۷). 
صلع جداکن ز جنگ زانکه نه نیکو بود 
دستگه شیشه گر,پایگه گازری. نتان 
گازری از رنگرزی دور نیست 
کلب خورشید و مسیحا یکیست. 
||(ص نسبی) کنایذ از سفید؛ 
تیره روز ما سفیدی یابد از آن کی که او 
داق شب راجیب تیلی کرد و دامن گازری. 
والد هروی (از انتدراج). 
گازر یکرده. (ز / زک د /د] (زمسف 
مسرکب) گازرشت. گازرشوی, جام 


سفیدشده. دسته‌شده. || ظاهراً آهار کرده: و 


نظامی. 


جامة شسته و نرم شده گرمتر از جامة 
گازری‌کرده باشد از بهر آنکه جامة نرم شده به 
تن باز گیرد و جامة گازری کرده بازنگیرد. 
(ذخیرۂ خوارزمشاهی). رجوع به گازرشت 
و گازرشوی شود. 

گاز زدن. از د] (مص مرکب) دندان زدن. 
دندان قروکردن. قروبردن دندان. بریدن با 
دندان جزئی از چیزی را برای خوردن: خیار 
را گاز زدن, سیب را گاز زدن. 

گازغند. اغا (اخ) دهی است از دهستان 
مبرکزی بخش رشخوار شهرستان 
تربت‌حیدریه, وأقم در ۱۲ هزارگزی شمال 
رشخوار. دامنه. معتدل. دارای ۲ تن مکند. 
آپ آن از قتات. محصول آنجا علات. ضغل 
اهالی زراعت, راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کازکان. (اخ) دهی است از دهستان زهان 
بخش قاین شهرستان بیرجند. واقع در ٩۴‏ 
هزارگزی خاور قاین, دامته, معتدل. دارای 
۷ تن سکنه. فارسیزیان. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت, 
سالداری, راء آن مالرو است. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
آگا زکوبنیکت. اک بّْ] (فطرانسوی, ! 
مرکب) " به انیدرید کربنیک (00۲) اطلاق 
میشود که از ترکیب کریٌن با | کیزن بدست 
می‌آیدگاز کربیک بر افر احتراق زغال. 
تخمیر مایعات, تفس حیوانات و نباتات و 
غیره بدست می‌آید. گاز مزبور گازی است 
بی‌رنگ, بی‌یو, دارای طعمی مایل به 
حموضت. وزن مخصوص ان ۱/۵۲ است. 
چون این گاز سنگین‌تر از هواست. هميشه در 
لا نالاج یی که ما کون پان 
میگردد. 
گا زکهن. (ک] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان کوهبان بخش راور شهرستان 
کرمان, واقم در ۶۰ هزارگزی شمال باختری 
راور و ۱۰ هزارگزی شمال راه فرعی کوهبنان 
به راور, دارای ۲۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج A‏ 
کازگر فی کر اشن کته 
دندان گرفتن. گزیدن " به دندان که به دریدن 
نرسد. دندان گرفتن. رس؛ گزیدن. تضریس؛ 
گزیدن به دندان. عض و عضیض؛ گزیدن یا به 
زبان گرفتن. اعضاض؛ گزانیدن. تعضیض؛ 
بسیار گزیدن لب از خشم و نیک گزیدن. 
(منتهی الارب). نیب, تتیب؛ به دندان گزیدن 
با اس جریا مر کر ی 
دندان نشان کردن در آن. (متهی الارب)؛ 
چو ا گاه‌شد زآن سخنها گراز 


تو گفتی کی دل گزفتش به گاز. فردوسی. 
بیردند ان صاع و گفتد راز 
سر انگشت خود راگرقه بگاز. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
گرقناعت کنی به شکر و قند 
گاز میگیر و بوسه در می‌بند. نظامی. 
تا بود در تو سا کلی‌بر جای 
زلفکش گازگیر و بوسه‌ربای. نظامی. 


گازود. () مقطع. متص. (متهی الارب): 
قطاع؛ گازود و کارد که بدان جامه وچرم و 
مانند آن برند. (منتهی الارب). 

کازور. [ز و) ((خ) دهی است از دهتان 
لاویز بخش میرجاوه شهرستان زاهدان. واقع 
در ۱۵ هزارگزی جنوب میرجاوه و ۷ 
هزارگزی جنوب راه فرعی میرجاوه په خاش. 
جلگه, گرمیر. مالاریائی. دارای ۱۰۰ تن 
سکنه. آب آن از قنات, محصول آنجاء غلات» 
لبیات و شغل امالی زراعت گله‌داری. راه ان 
مالرو است و ساکنین از طایفة ریگی هتند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 

گازومتر. ر ] (فرانسوی, )۳ ابزاری است 
که جهت اندازه گیری حجم گازها به کار 
مرود. جهت اندازۂ حجم مقدار کمی گاز 
می‌توان لوله‌های مدرج به کار برد که حسجم 


گاژه. 


آنها بین ۲۵ سانتیمتر مکعب تا یک لتر تغیر 
میکند. برای حجم‌های زیادتر گازومتر 
استعمال میشود که حجم آنها از یک تا 
دویست لتر است و در جائی که روی 
گازومتر یا روی لوله‌های جانبی آن برده شده 
است حجم گاز را نشان میدهد. (روش تهية 
مواد آبی صفوی گلپایگانی ص ۸۷). 





گازومتر 


گازه. [ز /ز] () در اصل کازه. رجوع به 

کازه شود. بادپیج. بازپیج. باذیج. تاب. 
بانوج. کاز. (آنندراج). ارجوحه.* رجوع به 
ارچوحه شود. ننو. هندی جهوله. (انندراج). 
به زبان گیل هلاچین. ||خانه. متزل. خان 
فالیزبان که در صحرا از چوپ و علف سازند. 
نشستتگاه چوبین یعنی خانه‌ای که از چوب و 
تخته سازند و آن را تالار خوانند. (برهان)؛ 
ابید وصل تو نیت در وهم من که آخر 
در گازة "گدایان سلطان چگونه باشد. 

مولوی. 

ااکمین‌گاه صیاد باشد که از شاخ درخت 
سازند و در عقب أن نشینند تا صیدش نید و 
آن را آتاپ خانة صیاد هم میگویند. (برهان), 
دجیه؛ گازه صاد. (مستهی الارب)؛ 


چو آمد بیابان یکی گازه دید 


روان اب و مرغی خوش و تازه دید. 
( گرشاسب‌نامه). 
|اصومعدٌ سر کوء و به این معتی با کاف تازی 
هم امده است. و اصح کازه است. (حاشة 
برهان قاطع چ معین). 
کازه. [] (اخ) یکی از دهستان‌های بخش 
پاپی شهرستان خرم‌آباد. این دهستان در 
شمال خاوری بخش واقع و محدود است از 
شمال به رودخانة سزار بخش دورود از 
جستوب به دهستان سرکانة از خاور به 
رودخانة سزار و از باختر به دهستان گریت. 
مسوقع طبیعی کوهتانی» هواسردسیر 
مالاریائی. اب از سراب گازه و جشمه‌های 
دیگر. مرتفع‌ترین قلل جبال در این دهتان: 


1 - Gaz carbonique. 
2 - Anhydride. 3 - ۰ 
4 - ۰. 
5 - ۰ 
۶-نل: کازه.‎ 


گاژه. 
کو گلا. کمرسیاء‌اشگفت. ازکند کتل‌کوه. 


مراتع مرغوبی در سینه و دامن این کوهها 
وجود دارد» از ده آبادی تشکیل گردیده, 
جمعیت آن در حدود ۱۷۰۰ تن است. قرای 
هم آن عبارند از فاينپء دراشگفت, پنیل 
گازه‌ایروه, سا کن از طوایف فولادوند پاپ 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
گازه. [ز) (إخ) دهی است از دهستان گازه 
بخش پاپی شهرستان خرم‌اباد مرکز دهتان 
گازه, واقع در ۷ هزارگزی شمال باختری 
سپیددشت و ۵ هزارگزی باختر ایستگاه 
بپیددشت. جلگه. سردسیر مالاریائی, دارای 
۰ تن سکنه. آب آن از سراب. محصول 
آنجاء غلات. تریا ک, لمنیات» شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری» راه آن مسالرو است. 
سا کنین از طايفة فولادوند مباشند, قسمتی 
چادرنشین هتند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج» ۶ 
گازی. () نام گلی است خوشبوی که بهندی 
گیوره‌گویند. (برهان). صحیح کازی است (به 
کاف تازی و ذال معجمه) بمعنی گل‌گیوره و 
عربی است. مگر آنکه گوئیم به زای و کاف 
فارسی است و به ذال معجمه و کاف تازی 
معرب آن است. (رشیدی از برهان قاطع چ 
معین). و رجوع به کاذی شود. ۱ 
گاژْ.() جا و معام مطلقا. (برهان). ظاهرا 
مصحف زر گاه» است. (حاشية برهان قاطع ج 
معین). ۱ 
گاس. (ا) در پهلوی صورت اصلی گاء و آن 
بمعنی سریر است و گویا مملکت سریر را نیز 
گاس میخوانده‌اند و به عربی السریر ترجمه 
کرده‌اند. سین بدل «ه» امده است. اماس 
آماه, خروس, خروه» ماس ماه 
از حد هند تا بحد چین و ترک 
از حد زنگ تا بحد روم و گاس. 
محمدین وصیف سجزی. 
همان لفت پهلوی « گاه»است که به سین ختم 
میشده بمعنی تخت و سریر و مراد «مملکت 
السریر» است که دولتی مستقل بود و در قققاز 
شمالی و مقابلة آن با زنگ و مترادف بودن با 
روم مناسب است. (حاشية تاريخ سیستان 3 
بهار ص ۲۸۶). در پارسی باستان گائو 
بسمعنی جاومکان و تخت آمده, در 
اوستا گاتو" بمعنی جا و تخت. در پهلری 
گار" در هندی باستان گاتو " آمده است. (از 
حاشیه برهان قاطع چ معین» ذیل « گاه»), 
کاس. (اخ) دهمی است از دهستان درزاب 
بخش حومة شهرستان مشهد .در ۸۰ 
هزارگزی شمال باختری مشهد: واقع در ٩‏ 
هزارگزی باختر راه مشهد به باشتین, دره, 
سردسیر. دارای ۳۵۸ تن سکننه» زبان آنها 
کردی, آب آن از رودخانه. سحصول آنجا 






















غلات. عدس. شغل اهالی زراعت, مالداری. 
راه آن او است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4 


کاساندی. (إخ)*(آبه پیر) ریاضی‌دان و 


فلوف مادی فرانه. معاصر دکارت. وی 
چهار پنج سال هم بر او مقدم بوده است و از 
کسانی است که در سرنگون کردن فلفة 
اسکولاستیک کوشیده است اما هر چند با 
ارسطو مخالف بود با دکارت هم چندان 
موافقت نداشته و از اشخاصی است که بر او 
اعتراضات مفصل کرده است و در سذاق 
فلفی بیشتر متمایل به ابیقور و ذیمقراطیی 
بوده است. (دسیرحک مت در اروپا ج ۲ 
صص ۲۰ - .)۲٩‏ مولد او شان‌ترسیه * متولد 
بال ۱۵۹۲و وفات در ۱۶۵۵م. است. 


گاسپزیه. [پ ي] ((خ)۲ نام شبه‌جزيرة 


نبة بزرگی است در آمریکای شمالی در 
خطة کبک از قطعة دومینیون تابع انگلستان و 
در جسنوب مجرای رود سنت لوران دیده 
می‌شود و بخطهٌ برونویک جدید پیوستگی 
دارد. از شمال با خلیجی که رود سنت لوران 
آن را در مصب خود تشکیل نموده و از شرق 
با خلیج سلت لوران, و از جانب جنوب با 
خلیجی موسوم به خلیج گرمیها و از جنوب 
غربی با برونسویک جدید سحدود و محاط 
میباشد, طولشس, ۲۸۰ و عرض نقاط پهناور 
آن به ۱۴۵ هزار گز بل گرده و سساحت آن 
بیش از ۰ ۲۵۰۰ گز مربع است و بطور عمده 
سواحلش مسکونی سیباشد. ااکثر امالیش 
کنتیان و صیادند و با اين وصف نقاط 
اندروآن نیز روزبروز مسکونی‌تر می‌شود» 
جنگل‌های بکر نیز دارد که بتدریج مبدل به 
مزارع و مراتع میشوند و جبال مرتفعی نیز 
دارد که مرتف‌ترین آنها دارای ۱ گز 
ارتفاع است: مائله‌های نسمالی این جبال 
برجسته سر ببالا و خیلی سرد مسباشد: 
دامته‌های جنوبیش برای زراعت.صالحتر و 
حاوی دره‌ها و دشتها مباشند. بال ۱۸۵۱ 
۳ عد نفوس آن به ۲۱۷۴۸ صی‌رسید. و در 
نة ۱۸۷۱ م. به ۳۴۶۵۲ تن بالغ شد. البته 
تا کنون عد اهالی آن افزایش یافته است. 
گاسیه. [ب] ((خ)۸ تام خلیجی است که در 
نوک شبه جزیرة گاسپزیه واقع در امریکای 
شمالی دیده می‌شود و عمق بسیار دارد. 
کاسپه. [پ] ((خ) نام دساغه‌ای است در 
مدخل خلیج گاسه. واقع در شبه‌جزيرة 


گاسپزیه به کائن در امریکا. 


در کتاپ معروف خود «پاتا گروئل» ابدا< 


یکی از قصه‌های خود که بنام «اعضا 





گاسقو. تِ ] (إخ)" (یشر) شخصیتی که رابله . 


در شکم و معده میباشد. لافونتن نیز ۱۸۵5600۳۷۲ - 18 


گاسترولا. ۱۸۸۷۹ 


معده» ' میباشد, «مسر گاستر» را پکار پرده 


است. 
کاستروسل. [ز ش] (۱۲۵ رجوع به 
گاسرولاشود. 


کاستر و لا . ((۲۷مرحله‌ای است‌ازرشدجنین 
که در دنبالهٌ بلاستولا قرار داشته و در آن دو 
طبقۀ سلولی یا برگه ۲۲ مشخص میگردند یکی 
خارجی يا اکتودرم "۱ و دیگری داخلی یا 
آندودرم ۲۵ . گاسترولا بطرق مختلفی تشکیل 
می‌شود: 

۱- گاسترولاسیون بواسطة فرورفتگی ۳" یا 
آمبولی ۷. هرگاه تخم توتیای دریایی را در نظر 
آوریم در قطب حیوانی آن ۵۰ سلول بیرنگ 
موجودند که در موقع گاسترولا محل خود را 
ترک گفته و پس از آنکه در بلاستوسل افتادند 
و تشکیل مزانشيم ۱" را دادند ( که‌شرح آن بعداً 
خواهد آمد) ۲۵ عدد آن‌ها انکلت لاروی را 
بوجود می آورند و ۲۵ عدد دیگر عاصر 
خونی را تشکیل میدهند و در همین موقم 
.است که شکل کروی بلاستولا تفییر يافته و به 
هرم نامنظمی تبدیل می‌شود. پس از مهاجرت 
۰ سلول بیرنگ بلاستومرهای رنگین در 


حفرة تسهیم فرورفته و به این ترتیب بلاستو لا 





ش ۱-گاسترولاسیون بواسطه آپی‌بولی در تخم 
یخی ار سحب يان 
۱-اارکانترون ۲ پلاستوپور ۲- اندودرم 


؟-اکتودرم (شکل از داویدف) 


به کدای مبدل میگردد که دارای ودا 
آسندار خارجی اکتودرم را بوجود آوردة 
وء داخلی آندودرم را درست ميکر 
سی که در ابتدای فرورفتگی واقم است 


2 - ۰ 


1 - gûlhu. 
4 - ۰ 


3 - ۰ 
5 - 6285870, ۱۸009 ۰ 
6 - ۰ Basse Alpes. 
7 - Gaspésie. 8 - Gaspé. 
و‎ - Gasler, Messfe. 
10 - Les Membres et 1 Estomac. 
11 - 5 ۰ 
12 - Gastrula. 
14 - ۰ 
45 - 8*۰ 
16 - Imagination. 
17 - Embolie. 
19 - Crepidula. 


13 - Feuillets. 


۰ گاسکنی. 


بعدا مرتب میشوند آندودرم رویانی را تشکیل 


گاسکونی. 


منضم گردید انگلیسیان پس از معاهدۂ 


بلاستوپور! نامیده می‌شود که به داخل 
فضایی به اسم گاستروسل "یا حفرة! 
آرکاتتریک "مربوط است و جدار گاستروسل 
را که فقط از آندودرم ساخته شده است یسم 
گوارشی اولیه یا رودة رویانی ‏ یا ارکانترون ۵ 


نامند. در نتیجه تد تشکی( که گوارضی 


بلاستوسل کوچک میشود و هر قدر کیسه 
بزرگتر گشته از حجم بلاستوسر کاسته شده و 
حتی گاهی بکلی از بین میرود. ۲ - 
گاسترولاسیون بواسطه اپی‌بولی *موقمی که 
گاسترولا در مورد استروبلاستول بخواهد 
تشکیل شود به علت عدم حفره تسهیم 
فسسرورفتگی غسیرممکن گسبردیده و 
گاسترولاسیون بوجه دیگری انجام میگیرد 
یبعنی سلولهای کوچکی که در بالای 
سلول‌های بزرگ قرار دارند بسرعت تکشیر 
مییابند و برگة | کتودرمی را بوجود می‌آورند 
که ما کرومرهای اندودرمی را میپوشانند این 
نوع گاسترولاسیون را پواسطه اپوبولی گویند. 
ما کرومرهایی که بدون تفییر محل آندودرم را 
درست کرده‌اند ابتدا رود پسری بوجود 
می‌آورند که لولة گوارشی و بلاستوپور آن 
بعداً باز میشوند (مطابق شکل) مخال 
شک مپایان. ۳ -گاسترولاسیون بواسطه 
دلامیناسیون " در حالت بلاستولادوک تقسیم 
پلاستومرها بطور شماعی قرار گرفته و به این 
ترتیب سطح تقسیم موازی سطح خارجی 
رویان میگردد پس از تقسیم بلاستومرهای 
ثانوی بشکل دو ورقه بر روی یکدیگر قرار 
میگیرند ورق خارجی اکتودرم و داخلی 
اندودرم را درست میکند بلاستوپور بمداً باز 


میگردد. مثال مدوز (مطابق شکل ۲). 





ش ۲- گاسترولایون بواسطهٌ دلامیناسیون در 
یک مدوز 


۱- آندودرم ۲- ارکانترون 


۴- کاسترولاسبون بواسطة مهاجرت ": 

پرعکس آنچه دربارة گاسترولاسیون بواسطة 
دلامیتاسیون گفتیم در این حالت تفر خکل 
بلاستولا به گاسترولا بواسطهُ تقسیم سلول‌ها 


صورت نگرفته بلکه در نتیجه مهاجرت آنها _ 


انسجام میگیرد یعنی بعضی از سلولهای. 
بلاستودرم از سلول‌های مجاور جدا گشته و 
بعد از آنکه طبقة بلاستودرمی را ترک گفتند 
وارد بلاستوسل سیشوند. مجوع اين 


سلولهای مهاجر که ابتدا بطور نامنظم بوده و 


میدهند. ۵- گاسترولاسیون بواسطه تکییر ٩‏ 
در بیشتر حالات چن بنظر میرسد که نحو 
رویانی بدون مرحله گاسترولا خاتمه مسابد 
مثلاً در بعضی از بندپایان و بیشتر مهره‌داران 
به آسانی نمیتوان بوجود این دوره رویانی پی 
برد. آمروزه دقت کامل رویان‌شناسان توانته 
تا حدی مجهول را برطرف سازد ولی هنوز 
این امر بطور قطع واضح نگشته است هرگاه 
چریان نمو تخم حشره‌ای را در نظر آوریم 
موقعی که تسهیم خاتمه یافت بلاستودرمی که 
تخم را احاطه میکند دارای دو ناحیة مشخص 
است: یک ناحیه که از سلول‌های بلند درست 
شده و به اسم نوار زاینده '" موسوم و رویان 
حقیقی را بوجود می‌آورد (مطابق شکل ۲) و 
دیگر سلول‌های پهنی که جدارهای رویان را 





ش ۳- گاسترولاسیون حشره قاب‌بال: 


۱-اکنودرم ۲-برگة آندودرمی و مزودرمی 
۳- شار گاسترلا ۴- سلولهای ویتلین ۵- 
وتیلوس 
در شکل پائین قمت اندودرمی و مزودرمی جدا 
گشته است (شکل از هیدر) 


نوار زاینده در وسط دارای شیاری میگردد که 
بنا به عقید؛ بعضی از دانشمندان بلاستودرمی 
را نمایش میدهد که در جهت طول کشیده 
شده است. پس از آن سلول‌های ته شار 
تکثیر يافته و قمتی از آن آندودرم رویان 
میگردد و در این موقع است که مرحلهً 
گاسترولا تشکیل میگردد. نظیر تغیراتی که 
در تخم حشرات ذ کر شد و در سورد تخم 
مهره‌داران نیز ملاحظه ميشود. (جانورشناسی 
عمومی فاطمی چ دانشگاه ج ۱ از ص ۱۵۲ تا 
OF‏ 

کاسکنی. اکْی] ((خ)۲۲ (خلیج..) 
گاسکونی خلیجی است در اقیانوس اطلس 
بین فرانه و اسپانی. 

گاسکنی. (ک‌نی ((خ)" اگاسکونی.یکی‌از 
ایالات قدیم فرانسه است که حا کم‌نشین آن 
اش بود و مدتها بوسیلة دوک‌های مستقل 
اداره میشد و در ۱۰۵۲ م. به دوک‌نشین گوین 


برتین‌بی آن را اشغال کر دند. با جلوس هاثری 
چهارم آن ایالت ضمیمۂ متصرفات سلطنتی 
شد. سرزمن این ابالت قدیمی ثامل 
استانهای پیرنة علیا, ژر لاند و قمتی از 
پیرنه سقلی و گارون علیا و ل [ گارن و تارن 
[ گارن میباشد. 
کاسکوناد. رک ] ((خ) ۱۳ نام رودی است در 
جسماهیر متفقه آمریکای شمالی, و در 
جسمهوری سیسوری, که وارد نهر عظیم 
میسوری تابع نهر مسی‌سیبی میگردد و در 
جهت جنوبی از جمهوری نامبرده سرچشمه 
گرفته اول به سوی شمال و آن‌گاه به سمت 
مشق روان می‌گردد و پس از آنکه یک 
سافت سیصدمتری را طی میکند و ضا 
میاه‌اوراژه و چند نهر دیگر رابا خود یار 
میسازد در ۵۵ هزارگزی از طرف پائین قصبه 
جفرسون سیتی یمن در طرف شرق آن و 
۰ هزارگزی از مغرب شهر سنت لوئی وارد 
نهر میوری مذکور صی‌شود. تمام اطراف 
مجرایش با جنگل مور میگردد و تلال 
دلکش و بار باصفائی دارد, و الوار و 
اخشاب کلی بوسيلة اين نهر حمل و نقل 
میگردد و کشتیهای تجاری تا ۹۵ هزارگزی 
طرف بالای ان ایاب و ذهاب میکند. 
گاسکونی. (کڑی] ((خ)۱۲ در تقیمات 
کشوری سابق فرانسه, یکی از خطه‌های 
جنوب غربی بشمار میرفت. از طرف مغرب با 
خلیج گاسکنی متشکل از اقیانوس اطلس از 
جانب جنوب با رشته کوههای پیرنه یی با 
مرزهای اسپانیول و نیز با خطة به آرن. و از 
سوی مشرق به دو خط فوا و لانکدوک. و از 
سمت شمال به خط کویانا محدود میباشد. 
حدود مشرقی و شمالیش منحصر به مجرای 
کارونه ت چنانکه این حدود. در جهت 
مشرق, و در آن طرف مجرای نامرده و در 
جهت شمال در این طرف آن واقع میشد, در 
تقسیمات جدیده یک قسمت از ایالات پرنه 
علیا. ژرسی, و لاندو, و نیز قسمتی از ایالات 
پیرنه سفلی, گارونه. لوت با گ‌ارونه و تارن 


۰ اد - 2 ۰ _ 1 
2۱67606۱۱۵۵ 02۷۱6 - 3 

4 - ۱۱۵5۱۲۱ ۰ 

5 - ۰ 
6 - Epibolie. 

8 - ۰ 
9 - تا‎ ۰ 
10 - 8500616۱6 ۰ 
11 - 62500978 (golf de...). 
12 - ۰ 

13 - ۰ 

14 - ۰. 


7 - ۰ 


گاسکونی کورفزی. 


با گارونه از اراضی این خطه مشکل شده‌اند. 
مرکزش شهر اش بود و قوم کنونی موسوم به 
باسک که در سوابق ایام واسکون نامیده 
میئده املاً در اسپانیول سکن داشتند, در 
اواسط قرن ششم میلادی, گتهاء اینان را تحت 
مضیقه و فشار قرار دادند در نتیجه از سلسله 
جبال پیرنه عبور کردند و به این جهت به 
کشورفرانه ملتجی گشتند و بهمین مناسبت 
محل مربوط راگ‌اسکونی و در اثر قرب 
مخرج گاسکونه نامیدند سپس سلاطین 
اتسریش و بورگونی آنان راتحت تلط 
خویش درآوردند» پس به دوکی | کیتانه 
ملحق گردید. بعدهاء بشکل یک دوک مستقل 
درآمده تابم پادشاهی فرانه و پس از چندی 
انگلتان شد و تا ۴۵۳ م. باقی بود و در این 
تاریخ بطور قطع به فرانه ملحق و با ویان 
واقع در شمال کشور بشکل ایبالتی درآمد. 
مساحت سطح گاسکونه به ۲۶۵۲۰ گز مربع 
نزدیک است و به ۱۳دایره یی قضایا 
سنجاق منقسم شده بود. دو جهت جنوبی و 
شسرقی ان کوهتانی است دامنه‌ها و 
شعبه‌های جبال پرنه را تشکیل میدهد و هر 
قدر به دو طرف مغرب و شمال توجه نمائیم 
اراضی کب انحطاط میکنند و قسمت شمال 
غربیش موسوم بلاندو و عبارت از یک محل 
پست ریگزار میباشد که بمنزلهٌ تهامةٌ کشور 
فرانسه است. نهر گارون در حدود شرقی 
روان است. و میاه جاریه در قسمت شرقی 
خطه نهر نامبرده وارد می‌گردد و با این حال 
رود اصلی گاسکنی نهر آدور میباشد. و آبهای 
قم اعظم این قطعه را جمع می‌نماید, و منابع 
نهر لژ هم در اندرون گاسکونه جایگیر گشته 
و در سواحل آن پاره‌ای از رودهای کوچک 
رجود دارد که ابهایشان متقیما وارد دریا 
مسیگردد. چه در پیرنه و چه در لاندو 
دریاچه‌های زياد یافت میود ولی خیلی 
کوچکندر فقط پنج بحیرء بزرگ زیر در : 
نزدیکی ساحل دیده ميشود. ۱- گازو ۲- 
بیگاراس ۲-اوریان ۴- ژولیان ۵- 
سوستون, اراضی این خطه خیلی حاصل‌خیز 
است مخصوصا وادی ادور که از ازمنه قدیمه 
کانالها در آنجا ایجاد شده و پرمحصولترین 
زمین کشور میباشد و محصولات عمده‌اش 
عبارت است از ذخایر گوتا گون و علف برای 
تعلیف حیوانات در جبال این سرزمین 
درختان کاج و جنگلهای پر از درختان 
گوناگون‌دیده مشود که الوار و اخشاب زیاد 
برای سوخت و ساختن ادوات و آلات جوبین 
و لوازم کار نجاری به دست می‌آورند. باغهای 
فراوان هم دارد و مقدار کلی شراب وکونا ک 
تهیه می‌شود. حیوانات اهلیش هم خوب و 
زیاد است گاو و گوسفند و اسبهای مرغوب 


دارد اسبان خوب برای سواری و اسب دوانی 
پرردرش میدهند. معادنش فراوان نیست. و 
فقط در جبال پیرنه مسرمرهای نامدار» و 
سنگهای قشنگ و نمک بلوری و غیره یافت 
می‌شود. میاه معدنیش بحد وفور رسیده 
صنایع خیلی پیشرفت نکسرده است. 
کاس‌کونها مردمان ساعی و مستمد میباشند 
ولی اکثر آنها در وطن خود نمانده‌اند در 
پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه. و 
جزایر می‌زیند و يا به آمریکا و ساير بلاد و 
ممالک بعیده مهاجرت می‌ورزند. و فقط 
معمولات مرمری شهر «بانیره دویگورو» 
خیلی مشهور است, زبان ادبی فرانسه 
روزبروز دربین آنها انتشار پیدا میکند. و کلیه 
اهالی با اسنه مختلف و غلط تکلم می‌نمایند, 
کاسکونی‌ها مردمان فعال, جسور. خوشروه 
مهمان‌نواز و باسماحت میباشند به کذب و 
نخوت هم شهرت یافته‌اند با سک‌ها که قسمی 
از اهالی این محل میباشند در جهت پیرنه 
مکن گزیده‌اند و بتدریج از عدۂ آنها کاسته 
مشود و ايان بقیة‌ال یف اقوام متقرضه‌ای 
هتد که قبل از همجرت آریائها در قطعة 
ارو پا سکونت داشتند. 
گاسکونی کورفزی. (ک‌ننا (خ) 
(خلیج گاسکونی) این نام را به قمت واقع در 
ین سواحل غربی فرانه و سواحل شمالی 
اسپانیا از اقیانوس اطلی اطلاق نمایند و یک 
خلیج مثلث بسیار عمق سحر آسامیباشد» و 
خطة گاسکونی در یک جهت از زاوية آن 
جایگیر گشته. و سواحل اسپانیا یک ضلع 
کامل و مستقیم این مثلت را در بر می‌گیرد و 
ضلع دیگر آن منحنی است که سواحل فرانسه 
را تشکیل میدهد. 
گاسمو آ کت. (ا) دارکوب. رجوع به 
دارکوب شود. 
گاسه. [س ] (روسی. [) رجوع به گارسه 
شود. 
گاسیلی. ((خ)" نام حا کم‌نشین کانتون 
مریهان ناحیت وان. دارای ۱۳۱۰ تن سکنه 
است. 
گاسیون. [ی] ((خ)" از جمله بنادر معروف 
ممالک تابع ایران واقع در کنار دریای مغرب 
من جمله در مصر است. رجوع به ایران 
باستان صص ۱۵۱۰ - ۱۵۱۱ شود. 
گاسیون. ((خ) ‏ ژان د. مارشال فرانسه متولد 
در پو در سال ۱۶۰۹ و متوفی در آراس بال 
۷م. وی با جمعی از داوطلبان فرانسوی 
به خدمت ( گوستاو آدلف) پادشاه سوئد 
درآمد. در لیبزیک و تورمبرگ رشادتها بخرج 
داد بعد به فرانسه پرگشت و با درجة سرهنگی 
به خدمت مشغول گردید و در سال ۱۶۳۸ م. به 
درجة مارشالی ارتقاء بافت. در نج 


گاف. 

جراحاتي که در «لان» به او رسید فوت کرد. 
گاشا کث. () گہای خرد و کوچک را گویند 
یعنی پارچه‌های پوست شکنبه را بدوزند و با 
گوشت‌و برنج مصالح پر کنند و برند. (یرهان). 
گاشتن. [تَ] (مص) متعدی گشتن. آبا 
کردن.گردانیدن. (برهان). گرداندن. گشتن: 
به آوردگه رفت و نیزه بگاشت 

چو لختی بگردید و باره بداشت. دقیقی. 
ترا پا ک یزدان بر آن برگماشت. 


AAA! 


بد او ز ایران و توران بگاشت. .فردوسی. 
بدین‌گونه گفتند پیر و جوان 
جز از رستم نامور پهلوان. 
که‌رستم همی ز آشتی سر بگاشت 
ز درد سیأوش به دل که داشت. قردوسی. 
همه پشت بر تاجور گاشتند 
میان سوارانش بگذاشتند. فردوسی. 
سواری چو من پای بر زین نگاشت 
کسی تیغ و کوپال من برنداشت. 
گزندو بلای تو از من بگاشت 
که‌با من زمانه یکی راز داشت. 
گرفتش دم اسب و برجای داشت: 
ز بالای سر چون فلاخن بگاشت. 
اسدی طوسی. 
||این کلمه با مزید مقدم «بر» آید و صعنی 
برگرداندن و برگشتن دهد. رجوع به برگاشتن 


فردوسی. 


فردوسی. 


شود؛ 
یکی را که بد تامش ایز دگشب 
کز آتش نه برگاشتی در تک اسب. 
فردوسی. 
یکایک چو از جنگ برگاشت روی 
پی اندرگرفتم رسیدم بدوی. فردوسی. 


||با مزید مقدم (پیشوند) «فرو» آید و مى 
پائین انداختن و پائین آمدن دهد: 
از آن کوه غلطان فروگاشتند 
مران خفته را کشته پنداشتند. فردوسی. 
رجوع به فروگاشتن شود. 
گاشتنی. [تَ] (ص لب‌اقت) گشتی. 
برگرداندنی. برگشتنی. 
کاشکوئیه. [ئی ي] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان سربنان بخش زرند شهرستان 
کرمان, در ۲۸ هزارگزی شمال زرند و دو 
هزارگزی راه مالرو راور به زرند. دارای ۴ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ج ۸). 
ګاف. (!) نام حرف بت و ششم از القبای 
فارسی و از حروف معقوده. رجوع به « گ» 
شود. ||شکاف. درز: 
بیامد قلون تا بنزدیک در 
ز گاف در خانه بنمود سر. فردوسی. 
ظاهراً » کاف» صحیح است. مخفف شکاف. 
Gacilly. 2 - Gassion.‏ - 1 
Gassion, Jean de.‏ - 3 


۲ گافسا. 


(از حائیةٌ برهان قاطع ج معین). رجسوع به 
کاف شود. ||لاف که سخنان دروغ و گزاف و 
لاطائل و تجاوز کردن از حد و انداز؛ خود 
باخد. (برهان). اغراق. 

کافسا. ((خ)! شهر و واحه‌ای است آباد از 
تونس جنوبی, دارای ۵۰۰۰ تن سکند. 

گافیکت. (خ) دهی است از دهستان چهریق 
بخش سلماس شهرستان خوی, در ۱۸ 
هزاروپانصدگزی سلماس, واقع در هزارگزی 
جنوب راه اراب‌رو سلماس به على بلاغی. 
کوهستانی سردسیر. سالم. دارای ۱۲۰ تن 
سکنه. اب ان از چشمه. محصول انجا غلات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایم دستی 
آن ج‌اجیم‌پافی. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کاقران. [قٍ ] (اخ) ده کوچکی است از 
دستان تیلکوه بخش دیواندره؛ شهرستان 
سنندج. واقع در ۵۰ هزارگزی شمال باختر 
دیوان‌دره و دو هزارگزی شوسه سقز. 
کوستانی, سردسیر, دارای ۲۵ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کاکت.((ج) موضعی در شمال مکران. 

کاکیه. [ي] (اخ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه. در 
۲هزارگزی خاور کرمانشاه. واقع در 
هزارگزی راه کاروانرو قدیم کرمانشاه به 
بیستون. تپه ماهور. سردسیر, دارای ۴۰۰ تن 
نکه. اب ان از چشمه. محصول انجا غلات. 
حبوبات, چفندرقند, صیفی, تریا ک. تابستان 
از طریق راه قدیم اتومبیل متوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کاکیه. [ي ] ((خ) دهی است از دهستان ميان 
کرمانشاهان. دامله, سردسیر, دارای ۱۰۰ تن 
سکته, آب آن از چاه و رودخانه بوسلۀ 
مکینه. محصول آنجا غلات, حبوبات. 
لبنیات» صیفی, شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 

کا کا. (() نقل و نبات و میوه‌های خشک. 
(برهان)". آجیل. قاقا (در زبان اطفال). 


قاقالی‌لی (در زبان اطفال): 

در کتارش نه آن زمان گا گا 

تا شود سرخ چهره‌اش چو لکا. 

ستاثی غزنوی (رشیدی, از حاشیه برهان چ 
معین). 


گاگل. (گ] (اج) دهی است از دهستان 
بخش مریوان شهرستان سنندج» واقع در 
۰ گزی‌شمال دز شاهپور و ۶۰۰۰ گزی 
خاور سیف‌بالا. کوهستانی. ردیر واقع در 
۰ تن سکنه. زبان کردی. آپ ان از چشمه, 
محصول آنجا غلات. توتون, لبنیات. شغل 
اهالی زراعت. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵ 


کاگن. اگ] ((خ)۳ روبر. وقایع‌نگار و 
سیاستمدار فرانسوی متولد در کالن (پادکاله). 
(۱۴۳۲- ۱۵۰۲ م 

کال. (ا) قمی ارزن. گاورس. (یرهان). به 


/ 


هندی کنگی. (آنندراج): 

من و غلام و کنيزک بدان شده قانع 

که‌هر سه روز همی يافتیم یک من گال. 

معودسعد. 

در آرزوی آنم کز ملک و ضیعتی 

آرد بریع برزگرم ده قفیز گال. مسعفودسعد. 

مائیم و این چمن تو رو ای مرغ دانه‌چین 

طاوس و جنت و گجشک و کشت و گال. 
امیرخرو دهلوی. 

بر کرد هر دقیقه‌ای این شعر تر ملک 

رانک جرب کمتی بی رگال: 


امیرخسرو دهلوی (از آتدراج). 
||سرگین که در زیر دنبة گوسفند از پشم 
اوی_خته و خشک شده باشد. (از ببرهان) 
(رشیدی). |[نوعی از عنکبوت که به عربی 
رتلا خوانند. (برهان) (غیاث). شنده. 
(آنتدراج). ||اخروس. (برهان). ||نوعی از گل. 
(غیاث). ||غوزه و غلاف پنبه. (برهان). غوزة 
پبه که سبز و ناشکفته باشد. (آنندراج). 
|شفال و آن جانوری باشد ماد روباه لکن 

از روباه کوچکتر است. (برهان). مسخفف 
شگال. (حاشية برهان قاطع ج معین): 

شد عدو غره به حلم تو و لیکن نشود 

پنجذ شیر فلک شست ز سرپنجد گال, 

(رشیدی, از برهان قاطع چ معین). 

||فریاد و آواز. (برهان). فریاد بلند. رجوع به 
گالیدن شود. | (فعل امر) ام از گالیدن یمعنی 
دور شدن, گریختن و کناره گرفتن. رجوع به 
گالیدن شود. |اچوب کوتاه‌تر الک دولک. 
|[اين کلمه در ترکیب جزء موخر کلمات آید: 
گوگال پوست‌گال. 

گال. (فرانسوی, ل) یماری جرّب. گری. 

گال. (اخ)" فرانسوا ژزف. طبیب آلمانی 
مستولد در تسیفبرون. مسبدع مفزشناسی 
(فرنولژی). (۱۷۵۸ - ۱۸۲۸ م). 

گال. (إخ)(قدیس) شا گردقدیس کلمبان و 
موسس صومعه‌ای بنام خود در سویی (۵۵۱ 
- ۶۴۶م.). ذ کران وی در ۱۱۶ کتبراست. 

گال. ((خ) "نام قوم بزرگی است که در ازمنة 
قدیمه در کشور فرانه و جهات نزدیک به آن 
از اروپا می‌زیستند و بنام دیگر. اینان را 
« کلت» یا «چلت» نیز میخواندند و ببنظر 
احتمالی, کلتهاء شسعبه‌ای از اینان بوده‌اند, 
رجوع به کلمات. کلت, و گالا شود. 

گال. (اخ) یکی از مشاهیر حکمای طبیعی 
است. بای علم موسوم به «مبحث القحف» را 
وی گذارد وبال ۱۷۵۸م. در قصبة تيغ نرون 
از گراندکی باره به دنیا آمده و در سنه ۱۸۲۸ 





گالا. 


م. در مسونترور واقع در نزدیکی پاریی 
درگذشته است. وی بال ۱۷۸۵ م. دیپلم 
دکتری در وین گرفته. و در اثنای اشتفال به 
طبابت در اطراف این علم تازه مطالعات کافی 
و وافی نمود. افکار و | کتشاقات فنی او 
معرض تعصبات جاهلانه گردید روی خوشی 
به وی نشان ندادند تاچار ترک وطن کرد و از 
شهر وین به پاریس منتقل گردید و در اینجا 
بیش از انتظار مظهر قبول عامه واقع گردید 
پس بال ۱۸۱۹ تابعیت فرانسه را پذیرفت و 
مشغول تحقیق و تدریس علم تازه یی 
مبحث القحف گردید و بر تجارب فنی وقت 
زیسادی صرف میکرد و تألیفاتی بوجود 
می‌آورد از جمله چند جلد کتاب داثر بر 
وظائف عمومی اعصاب مخصوصاً وظاثف و 
احوال تشریحی دماغ نوشت. و در آن زمان 
مباحثات عریض و طویلی دربارة اين فن 
جدید به ميان امد پر له و عليه آن قیل و قال 
زیاد بر پا کردند. اما امروز حقیقت و صحت 
فن نامبرده عاری از شبهه و غیرقابل انکار 
میباشد. چنانکه جمعی بر اثر گال رفته و 
تحقیقات فنی را بحد کمال رسانده‌اند. 
کالا. (۲)2۱ نام قوم بزرگی است در افریقای 
مفو س ان و 
جنوب حبشه است. اما بنقاط داخلی افریقا 
انتشار یافت, تا سودان و حتی سودان غربی 
رفته‌اند اصل مسکن گالاها در جنوب جشه 
است. از طرف شمال. با حيشه و از سوی 
مشرق با اراضی سومالی محدود میاشد» از 
جنوب تا حدود زنگیار و بحیر؛ نیانزه, و از 
سمت مغرب تا صنابع نیل کشیده ميشود. 
کشورگالاها از ۱۳ درجۀ عرض شمالی, تا ۴ 
درجه عرض جسنوبی و از ۲۱ درجه تا ۴۱ 
درج طول شرقی امتداد میبابد و مساحت آن 
قریب به ۷۱۶۰۰۰ گز و شمار؛ اهالی آن به ۷ 
- ۸ میلیون بالغ میگردد گرچه هنوز احوال 
این اراضی وسیع بخوبی معلوم نشده ولی از 
انجائی که میاه جاریه او وارد نیل ابیضص 
مشود حدس زده‌اند که جاهای بلند و خوش 
آب و هوا باید باشد. رنگ گالاها سیاه نیست 
ولی خیلی اسمرند. یک نوع سرخی به لون 
میں در سیمای انان مشاهده میشود: لیکن با 
این وصف اینان از جنس زنگی نیتند و از 
حیث قیافه و سیما به نژاد قفقازی بیشعر 
شباهت دارند. خطوط مننظم.پیشانیشان بان 
و گشاده. چشمهایشان درشب. دماغ‌هایشان 
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گالاپاگس. 


مستقیم و نازک» لهايثان ظریف و 
دندانهایشان منتظم و کوچک. قامتشان دراز. 
وقد و قواره‌شان مسوزون مباشد خلاصه 
اینکه گالاها را جمیل‌ترین جنس افریقا باید 
دانست. مردانشان در سواری و به کار بردن 
زه وسر مهارت و شجاعت کامل دارند 
موهایشان مجعد و دراز امست که تا روی 
شانه‌های آنها می‌آید, در مواقم زد و خورد 
بشکل دسته‌بافته در می‌آورند زبانشان 
موزون و لطیف است | کثر افرادشان صاحب 
فصاحت و طلاقت‌اند. کلم « گالاه در زبان 
اینان بمعنی مهاجر و فاتح میباشد. علاوه بر 
این اصل نامشان «اورما» است. و قسم اعظم 
آنها به چوپانی اشتفال دارند و غیر از برخی از 
متوطان در داخله حبشه تماما مسلماند تا 
آنجا که برخی از اینان دین انلام را در نقاط 
اندرونی افریقا و سودان غربی و جستوبی 
منتشر ساخته‌اند, این قوم به قبائل زیاد اتقام 
یافته و هر قبیله شیخی دارد که از طرف یک 
مجلس متخب تعین میگردد و هر سال این 
شیوخ عوض میشوند. و اعضای مجلس 
متخب در هر شانزده سال تبدیل و تجدید 
میگردند. منازعه و مجادله در بین قبائل به 
صورت دائمی ادامه دارد: از زنگیان سودان 
پرده میگرفته و بفروش میرسانده‌اند. 

کالا پا کس. (گ] (اخ)" نام دسته‌ای از 
جزاثر است در بحر محیط معحدل, در زیر خط 
استوا و در ۱۰۰۰ گزی از ساحل جمهوری 
آ کوآواقع در امریکای جنوبی دیده میشوند و 
.تابع همین جمهوری میباشند و در بین ٩۱‏ 
درجه و ۲۰ دققه با ٩۴‏ درجه و ۲۰ دقیقه 
طول غربی واقع شده‌اند. بنج قطعه از اینها 
نبا بزرگ و در ین خط استوا و ۱درجه از 
عرض جنوبی جایگیر شده‌اند و سه قطعه از 
جزایر کوچک در جنوب درجه ۱و دو قطعه 
آنا در شمال خط استوا واقع شد‌اند. بقه 
خیلی کوچک و برخی به اندازة تخته‌سنگها 
مباشند, این جزائر در فواصل زیاد از 
همدیگر و در یک حال پرا کنده میباشند. و 





مسافت ۶۷۵۰۰ گز را اشغال نمود‌اند و | گالات‌ها. ((خ) نام قوم کوچکی از گل" 


ماحت سطح مجموع. آن‌هاء بخرحي که در 


جدول آمده است به ۰ ئگز مربع بالغ 
میگردد. 
اراضی این جزاثر کاملاً برکانی است, و در 
قلل تلال از جبال مرتفع آن دهنه‌های 
اتشفشانی پیداست. و قریپ ۲۰۰۰ از این 
دهانه‌ها مشاهده ميشود و بلندترین کوه واقع 
در آلمارله به ۰ گر بالغ میگردد اراضی 
اینجا منبت نیت آثار باتی آن نادر است» 
فقط خشصد تا هفتصد گز زمین قابل زراعت 
در این جزاثر یافت شود و حیواناتش هم 
خیلی کم است در اینجا چند جنس مرغ و 
طیور محلی, و سویمارهای یک‌متری» و 
سنگ‌پشت‌های جيم که وزنشان به غنصد 
تا هفتصد کیلوگرم می‌رسد. دیده میشود و 
نامشان هم در زبان اسپانیولی بمعنی جزاثر 
سنگ‌پشت است, در جبال این نواحی گاو. 
اا نگ کر ده مر 
به وسیلة ناخدایان بدین سرزمین حمل و نقل 
شده و به حال توحش افتاده‌اند. طیور انجا 
بشکلی مخصوص است و به مرغهای جاهای 
دیگر ثباهتی ندارند هوای این جزائر متوافق 
با نبت عرض خود نست. باران آن کم و 
اتفاقی است ایین جزیره خالی از سکنه 
میباشد. جمهوری آ کوادر. بسال 1۸۳۲. 
اين‌ها را تحت تابیت خود درآورده برای 
اسکان و اعمار آنها جدیت بخرج داد و سیصد 
تا چهارصد تن مهاجر هم به این‌جا منتقل 
نمود. ولی چندان سودی حاصل تشد و در 
اندک مدت پرا کنده شدند. بعدا اینجا را 
تبعیدگاه مجرمان قرار دادند. 
گا لا قاء((خ)۲ قصبذ اروبائی استانبول. 
گالاقه. [تِ] ((ج)" مجسمه‌ای که بتقاضای 
پیگمالیون بوسیلهٌ ونوس جان‌دار گردید. 
کالاته. (تٍ] (اخ) زن قسهرمان یکی از 
قطعات روستائی ویرژیل است. مشل زنان 
طناز و لوند است. 
گالاقه. [تِ) (إخ) ال زیبائی معشوقة 
پولیفم. گالاته آسیس چوپان را بر پولیفم 
رجخان داد. 


(غالیان) که در هسایگی ترا کیها ميزیستند و 


گالائیان. ۱۸۸۸۳ 


یونانها با آنها آشنا شدند. (ایران باستان 
ص ۱۹۱۱). 

گالائیی. (اخ)گالائا. گالاه. ناحیۂ قدیم 
آسیای صفیر که گل‌ها آن را اشغال کردند 
(۲۷۸ ق. م.) و در ۲۵ ق. م. بتصرف رومیها 
درآمد. کرسی ولایت گالیها گالائها نام داشت 
و آن را انکورا " نامیدند و انکورا در یونانی 
بمعنی لنگر کشتی است. (این شهر را اکنون 
انقره نامند که پایتخت ترکیه میباشد). ایبران 
باستان ص ۲۱۳۴ و رجوع به گالی و گالیا و 
گالاثان و غالاتیا و غالائیا شود. 

گالائیان. (()۲ مردمانی که در تاريخ به 
گالیها معروفند. آنها را از نواد سلتی مدانند و 
یوتانیان آنها را گالاتیان مینامیدند. مقدونیه و 
یونان را معرض تاخت و تاز قرار دادند. اینها 
مردمانی بودند قوی و سلحشور. ولی دور از 
تمدن. استیلای اینها بر شبه جزيرة بالخان 
(بالکان) وحشت و اضطرایی غریب در قلوب 
اهالی این سملکت افکند, بخصوص که 
میگفتند. گالی‌ها یک قرن و اندی پیش به روم 
حمله کردند و رومها از راندن آنها عاجز 
گردیده,با دادن پولی گزاف از روم خارجشان 
کردند. بطلمیوس کرائونوس به جنگ آنها 
رفت و کشه شد. (۲۸۰ ق م). پس از ان 
مقدونیه مدان تاخت و تاز آنها گردید. این 
مردمان وحشی کودکان را میکشتند شهرها و 
دهات را غارت مکر دند ابنیه را اتش میزدند. 
سال بعد گالها از تگۀ ترموپیل گذشته یونان 
را میدان قتل و غارت کردند و چندی به این 
منوال گذشت تا بالاخره یونانها جمع شده و 
در تزدیکی دلف شکسحی به گالها داده آنها را 
از یونان راندند. دیودور گوید (قطعه‌ای از 
کتاب ۲۲): وقتی که برئوس" پادشاء گالیها به 
معبدی درآمد. بتقدیمی‌های طلا و نقره 
توجهی نکرد و فقط هیکل‌های خدایان را که 
از چوب و سنگ ساخته بودند برگرفته بار 
خندید. از اینکه صورت خدایان را ماند 
صورت انان میازند و آن هم از چوب و 
سنگ» این گفته دیودور شایان توجه است و 
میرساند. که گالها با وجود اینکه از تمدن دور 
میزیستند راجع به خدا تصوراتی داشته‌اند. 
برتر از تصورات یونانهای متمدن. باری 
آسیای صفیر, در ابتدا از حملات این مردمان 
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۴ گللائیه. 

مصون بود. ولی اتحادی, که مردمان قسمت 
شمالی آسیای صفیر. مانند بی‌تی‌نیه و غیره 
تشکیل داده بودند و موسوم به اتحاد شمالی 
بود خواستند از سلحشوری گالی‌ها استفاده 
کنندو آنها رابه یاری خود طلییدند پس از آن 
آسیای صفیر هم میدان تل و غارت و حریق 
گردیدو گالی‌ها بقدری پیش رفتند, که 
ناحیه‌ای در فریگیه اشفال کردند. در این 
احوال آن‌تیوخوس اول مصمم گشت با آنها 
جنگ کند و کت فاحشی به آنها داد. 
توضیح آنکه قوء گالها سرکب از ۲۰۰۰۰ 
سوار زبده و ارابه‌های زیاد بود. ولی فیلهای 
جنگی آن‌تیوخوس باعث وحشت اسبهای 
گالی‌گردید و پادشاه سلوکی فاتح گشت. پس 
از آن او جشنهای بزرگی گرفت و به مناسبت 
این فتح او را سوتر خواندند که بمنی ناجی 
است. درباب ریختن گالیها به مقدونیه و یوتان 
و آسیای صفیر عقيد: بعضی بر اين است که 
این واقعه بر اثر فشار ژرمن‌ها بر گالیهائی که 
در کار رود دانوپ سکنی داشتند روی داد 
فتنة گالیها و تاخت و تاز آنها در مقدونیه و 
یونان و آسیای صفیر دارای اهمیت بود زیرا 
پدید آمدن اینها در این ممالک به عصر 
اسک‌ندر, که زمان جانشیان او ابتداء 
دولت‌هائی که تشکیل شده بود نیز جزء آن به 
شمار میرود. خاتمه داد. (ایران باستان 
مص ۲۰۶۷ - ۲۰۶۸). 

کالاثیك. [ي ] ((خ) ناحیتی است در آسیای 
صفیر, همان فریگیهُ سابق است. (ایران 
بساستان صص ۰۲۴۳۳ ۲۲۹۸). رجوع به 
گالائی‌شود. 

گالاری. (از فرانسوی. !)۱ گالری. اطاق 
دراز و سر پوشیده. راهرو. بالکن سرپوشیده. 
محل اجتماع عمومی, بالکن تأتر. آنجا که 
نیمکت‌هایی برای تماشاچیان میگذارند. 
|اکلکیون تابلوهای نقاشی و اشیاء ظریف. 

کالا کقوز. [ت] (فرانسوی, ()" یکی از 
مهمترین ترکیبات ازها " بفرمول 0۶,0۶ 
است. قند ساده‌ای شبیه گلوکز است و مانتد 
آن آلدوز ؟ بوده و دگتروزیر * ماند یعنی 
سطح نور پولاریزه را به سمت راست منحرف 
میسازد. ( گیاه‌شناسی ابتی ص ۱۱۷). 

کالبا. ((خ) قیصر روم متولد در تراسین بال 
۳ ق. م. وی جانشین نرون شد و هنت ماه (از 
۸ تا ٩۶م.)‏ سلطنت کرد وی خشن و 
سرسخت بود و بدست سرباز پرتورین‌های 
(قراولان) اپراتوری کشته شد. رجوع به 
جالباس شود. 

گال‌بازی. (حامص مرکب) الک‌دولی. 

گال بنکت. [بَ ] (! نرکب) گیاهی است که 
در ایام بهار از ميان زراعت گندم و جو روید و 
غوزه‌دار و کنگره‌دار مانند غوزة لاله و در 


درون آن چند دان گندم نارسیده و خوردن آن 
مستی آورد. | گربیشتر خورند مردم رابیشعور 
کند و دیوانه سازد. (یرهان). و بخاطر میرسد 
که به کاف تازی باشد و معنی ترکیبی بنگ 
خام یعنی بنگ صرف. (رشیدی, از حاشية 
برهان چ معین): 
تا بنگ و گال‌نگ به دیوانگی کشند 
دیوانه باد خصم تو از بنگ و گال‌بنگ. 
سوزنی. 
گربی‌هنر ز خست طبع لیم خویش 
آید به پیش مهر گیا برگ گالینگ 
آری عجیب نت چنین‌ها از آن کسی 
کی ساخته است مغز خر و گال‌بنگ و دنگ. 
درویش علی (از جهانگیری). 
رجوع به اراقوا و اراقو شود. 
گالقن. (ثْ] (!خ)۲ مردم‌شناس انگلیی 
قرن نوزدهم. رجوع به روانشناسی تربیتی 
سیاسی ص ۴۶۵ شود. 
کالتیدان. [د] (مص) غلیدن. رجوع به 
غلطیدن شود. 
گالچا. ((ج) قبایلی در پامیر و هندوکش 
هتد. آنها را ایرانی گویند. (تاریخ کرد رشید 
پاسمی ص ۱۰۴). 
گال دادن. [د] (سص مرکب) فریب 
دادن. بازی دادن 
تا جماعت مژده میدادند وگال 
کای فرج بادت مارک اتصال. 
مولوی (از برهان قاطع چ معین). 
گالو. (لٍ] ((خ)" گالریوس. قیصر روم متولد 
به ساردیک (داسی) داماد دیوکلین. وی از 
سال ۳۰۶ تا ۳۱۱م. سلطنت کرده است. 
گالری. [لٍ] (فرانسوی, !) رجوع به گالاری 


شود. 

گالریوس. (ل] (۲)۱ یکی از اپراطوران 
روم در داچیا یسی رومانیا تولد یافته و در 
ابتدای حال. مرد چوپانی بود بعداًبه سربازی 
پرداخت. در ساية ابراز جارت و شجاعت 
به درجۀ فرماندهی لشکر نایل گشت, و 
امپراتور دیوکلسین وی را به پسرخواندگی و 
دامادی خویش پذیرفت. (۲۹۲م.) وی را 
پی از کستانس کلر "به جانشینی منصوب 
نرسی شاه ایران مأمور گردید ولی ابتدا 
مغلوپ و در وهلهة ثانی غالب شد و شاه را به 
مصالحه مجبور ساخت وبال ۲۰۵ م.به 
همدستی کنتاس به تهدید دیوکلین و 
ما کسیمیان پرداخت و دولت رابه چنگ 
انداخت و متعاقباً رفیقش کستاس به جهان 
دیگر شتافت. کریوس قسطنطین پر این 
یکی را به ظاهر شریک قرار داد و این شریک 
از یک نام خشک و خالی قیصری بیش نبود 
پس وی به نام اوگوست امپراطوری خود را 


گالش‌پل. 
٩‏ 
اعلان نمود. در خلال این احوال ما ک‌انس 
نامی در ایتالیا اعلان سلطنت کرد. گالریوس 
به طرف او لشکرکشی نمود ولی کاری پیش 
نبرد و مغلوب گشت به قصبه ساردیکا از 
داچیا پناه برد و بال ۳۱۱م. از یک زخم 
درگذشت وی بغض و عداوت شدیدی نبت 
به نصارا داشت. سابقاً دیوکلسین را به تعقیب 
آنان تحریض میتمود و در زمان خویش هم به 
پیروان این کیش فشار وارد میساخت. 
(قاموس الاعلام). 
گال زدن. (رْ) (مص مرکب) فریاد زدن. 
آواز برآوردن: 
جوانی چو گال عراقی زند 
به یری دلم هم‌وثاقی زند. 
مولانا ملک قمی (از جهانگیری). 
همچو پروانه به گرد تو پر و بال زنم 
هر سحرگه به سر کوت رسم گال زنم. 
مولانا ملک قمی (از انتدراج). 
گالش. إل /ل] (قرانسوی» ()۲۲ سرموزه از 
جير و جر آن, چرموق. 
گالش. [ل / لِ] (() در لهجۂ مازندرانی و 
گیلکی نبان گاو را گویند چنانکه کرد در 
همانجا شان کوسفند است. گاودار. گله‌دار. 
کالش انگور. ال آ] ( مرکب) 
گالش‌انگورّ ک. درختی است که به لاتین آن 
راریس"' نامند و بر دو قم است: رییی 
گروسولاریا؟! و ریس اریانتال ۱۴ اولی در 
جنگلهای ايران بار است و در «نور» گالش 
انگور و در در؛ چالوس گالش‌انگورک 
خوانده ميشود و قسم دوم بندرت یافت 
ميشود. انگور فرنگی. دیو انگوری. 
گالش بو. [لٍ بَ] ((خ) موضعی در 
مازندران قرب آمل, (سفرنامة مازندران و 
استرآباد رایینو بخش انگلیسی ص ۳۲). 
لش بینه. (لٍ ن] (!) خانه‌ها که از شالی 
کالش پل. [لٍ بْ] (اغ) دی است از 
دهستان اهلمرستاق بخش مرکزی شهرستان 
آمل, واقع در ۱۳هزارگزی شمال باختری 
امل کار شوسة امل به مسحموداباد دشت. 
هوای آن سعتدل مرطوب مالاریائی است. 





1 - Galerie. 2 - ۰ 
3 - 5. 4 - 

5 - ۰ 

6 - ۰ 7 - Gallon. 

8 - Galère. 


9 - Galère,Galerius. 

10 - Constance ۰ 

11 - Galoche. 12 - ۵۰, 
13 - Aibes Grossularia. 

14 - Aibes Orientale. 

15 - Galishbar. 


گالش خاله. 


گالگوس. ۱۸۸۸۵ 


گله‌داری صنایع دستی زنان شال و کرباس | آ 


دارای ۳۵۰ تن سکنه. زبان آنان مازندرانی و 
فارسی است. آب آن از رودخانة هزار و 
چشمه, محصول آنجا برنج؛ کتف, مختصر 
غعلات. شغل امالی زراعت. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۳). 

و رجوع به سفرنامة مازندران و استراباد 
راپینو ص ۱۱۲ شود. 

گالش خاله. [لٍ ل] (اخ) دهی است جزء 
دهستان مرکزی بخش لنگرود شهرستان 
لاهیجان. واقع در ۸ هزاروپاتصدگزی خاور 
نگرود و ۲هزارگزی راه فرعی چمخاله یه 
لنگرود. هوای آن جلگه. معتدل, مرطوب 
مالاریائی, دارای ۱۰۷ تن سکنه. زبان انان 
گیلکی, فارسی. آب آن از چاه» محصول آنجا 
لبیات. شفل اهالی گله‌داری, راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۲). 

گالش خیل. [لٍ خ] (اخ) دهی است جزء 
دصتان خشابر طصالش دولاب بخش 
رضوانده شهرستان طوالش. واقع در 
ده‌هزارگزی جنوب رضوانده. سر راه شوسة 
بندر انزلی به استاراء جلگه, هوای آن معتدل 
مرطوب, مالاریائی, دارای ۳۹۶ تن سکنند. 
آب آن از طالشی رودضانة چاف‌رود. 
محصول آنجا برنج. گردو. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری. عده‌ای تابستان به یبلاق میروند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

گالش خیل. ل خ] ((خ) دهی است جزء 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان 
رشت., واقع در ۶ هزارگزی شمال رشت. 
هوای آن جلگه, معتدل, مرطوب. مالاریائی. 
دارای ۱۷۷ تن سکنه. زبان آنان گیلکی. 
فارسی. آب آن از نهر تش‌رود از سفیدرود. 
محصول آنجابرنج, کنف, صیفی, شقل اهالی 
زراعت. راه آن م‌الرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

گالش زمین. [لٍ رَ) (اخ) دهی است جزء 
دهتان سیاهکل بخش سیاهکل دیلمان, 
واقع در شهرستان لاهیجان, هوای آن جلگه. 
معتدل, مرطوب مالاریائی. دارای ۱۲۰ تن 
سکه. زبان آنان گیلکی. فارسی. آب آن از 
رود شمرود. محصول آنجا پشم, لبنیات, شغل 
اهالی زراعت, گله‌داری, شال‌بافی, راه آن 
مالرو است. تابتان برای نگاهداری گله‌های 
خود به یلاق دیلمان می‌روند. (از فرهنگ 
جفرافیایی یران ج ۹1 

کال شکللا. (لٍ ک ] (اخ) دهی است از لفوز 
بخش مرکزی شهرستان شاهی, واقع در ۱۵ 
هزارگزی جنوب باختری شیرگاه کوهستان 
چنگلی» هوای آن معتدل مرطوب مالاریائی. 
دارای ۷۵۰ تن سکنه. زبان آنان مازندرانی و 
فارسی. آب آن از رودخانة کرسنک. محصول 
آنجا برنج, لبنیات. شغل اهالی زراعت و 


بافيی. راه آن مالرو است. تابتان گله‌داران 
یلاق بخار کلا و اسبوکلا از دهستان ولویی 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

گال شکلا. [لٍ ک] (اخ) دی است از 
دهستان گیلخواران بخش مرکزی شهرستان 
شاهی, واقع در ۱۱ هزارگزی شمال باختری 
جویبار. دشت معتدل مرطوب مالاریائی. 
دارای ۵۸۰ تن سکنه. لهج آنان مازندرانی و 
فارسی. آب آن از رود تالار و آب‌بندان. 
محصول آنجا برنج.پنبه. غلات. صيفي, 
کنجد, مرکات. شغل اهالی زراعت. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۳ 

کال شکلا. [لٍ ک ] (اخ) دی است از 
دهستان دشت‌سر بخش مرکزی شهرستان 
آمل. واقع در ۴ هزارو پانصدگزی خاور آمل. 
دشت معتدل مرطوب مالاریائی, دارای ۱۳۰ 
تن سکنه, لهج آنان مازندرانی و قارسی. آب 
آن از رودخانةٌ هزار, محصول آنجا برنج» جوه 
حبوبات» صیفی, شفل اهالی زراعت. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۲ و رجوع به سفرنامه مازندران و استراباد 
رایینو ص ۱۱۳و ۱۱۷ بخش انگلیسی شود. 

گال شکلا. [لٍ ک] (اخ) دهی از دسخان 
رودپی بخش مرکزی شهرستان ساری, واقع 
در ۶ هزارگزی شمال ساری و ۴ هزارگزی 
باختر شوب ساری یه فرحاباد دشت., هوای 
آن معتدل مرطوب مالاریائی, دارای ۱۰۰ تن 
سکنه. لهج آتان مازندرانی و فارسی, آب آن 
از رودخانة تجن, محصول آنجا برنج, غلات. 
صیفی. شغل اهالی زراعت, راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

کال شکلا. [ل کَ ] ((خ) نام یکی از قرای 
هفتگانة رکن‌کلا از دهتان تالارپی بخش 
مرکزی شهرستان شاهی است. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج 4۳ 

کال شکلام. [لٍ کْ ] ((خ) دهی است جزء 
دهستان مرکزی بخش لنگرود شهرستان 
لاهیجان, واقع در ۱۲ هزارگزی خاور لتگرود 
و هزارگزی راه فرعی لنگرود به چمخاله 
جلگه, هوای آن معتدل مرطوب. مالاریانی, 
دارای ۲۱۰ تن سکنه. لهجة آنان گلیلکی, آب 
آن از چاه سحصول آنجا لبنیات» كنف و 
صیفی. شغل اهالی گاومیش‌داری و مختصر 
زراعت. راه آن مالرو است. (از فقرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

کالش‌محله. [ل م حل ل /ل] ((خ) دهی 
است از دهستان گلیجان شهرستان شهسوار, 
واقع در ۱۶ هزارگزی جنوب باختری 
شهسوار دامنه, هوای آن معدل مرطوب 
مالاریائی. دارای ۳۲۰ تن سکنه, شیعه. لهج 


آنان گیلکی و فارسی. آب آن از رودخانة 
چالکرود. محصول آنجا چای. مرکیات و 
برنج, لبنیات. شغل اهالی زراعت و گاوداری, 
راه ان مالرو است. تابتان به ییلاق جنت 
رودبار میروند. بنای معصوم‌زاد: آن قدیمی 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۳ و 
رجوع به سفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
و5 1 بعش نگل عن فو: 
گالش محله. [لٍ ‏ حل ل /ل] ((خ) دهی 
است از دهستان بخکش بخش بهشهر 
شهرستان ساری: واقم در ۲۵ هزارگزی 
جنوب خاوری بهشهر, کوهتانی جنگلی. 
هوای آن معتدل سرطوب, دارای ۵۵ تن 
سکنه. لهج آنان مازندرانی و فارسی. آب آن 
از چشمه, محصول آنجا غلات و ارزن. شغل 
اهالی زراعت و مختصر گله‌داری. صنایم 
دستی زنان کرباس‌بافی و شال‌بافی. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافيايی ایران ج 
r‏ 
ګالگا کوس. (إِخ)' ریس قیلۂ کالدوین 
ساکین قدیم سرزمن اسکاتلند. وی در نال 
۴ از ] گریکلاشکست شورد. تاسیت 
مورخ معروف در کتابی که بنام «زندگانی 
آ گریکلا» نوشته است نطقی بسیار عالی که 
عله تلط رومان ايراد شده نبت داده و آن 
رانقل نکن 
گالگو. [لٍ گ] ((خ)" نام نهری است در دو 
ایالت هو که سارا گوسه. که در تگه سالت 
از بغاز جبال پیرنه سرچشمه گرفته بسوی 
جنوب جریان دارد. و پس از عبور از ميان 
ساشت و دیگر قصبات و آبیاری مقداری از 
اراضی لمحه‌ای بطرف مغرب و باز بسمت 
جنوب متمایل میگردد پس دشت سارگوسه 
را سیراب میسازد در جلو این شهر از طرف 
چپ وارد نهر ابره میشود و طول مجرایش به 
۵ هزار گز بالغ ميگردد. (از قاموس الاعلام 
ترکی). | 
گالگوس. (گال لٍ گ] ((خ)۲ (ریو یا 
ریودلوس) نام نهری است در انتهای خطةۀ 
ياتا گونیه‌از آمریکای جنوبی, در ۵۱ درجه و 
۲ دقیقۀُ عرض جنوبی و از امتزاج تعدادی از 
انهار به شکل کانالی درامده بای جریان به 
سمت مشرق را میگذارد. و یک خلیج عمق 
مسمی به همین اسم ایجاد میماید رانگاه 
وارد اقیاتوس می‌شود, در نوبهار یعنی درست 
موی که لول پیز ماه آغاز مشود و نیز در 
اوائل تابستان ابش ازدیاد می‌یابد اما در 


1 - Galgacus (kuss). 

2 - ۰ 

3 - Aio Gallego L Gallegos. 
(Aio de los). 


۶ گاللا. 


موسسم تابستان چندان کم می‌شود که سواره و 
حتی گاهی هم پیاده رد شدن امکان دارد, و در 
موسم زمتان منجمد میگردد و عبور و مرور 
روی یخها ممکن میشود. 

کاللا. [ل ] ((ج)! نام قومی است که در شمال 
ویر توس از جاک نتوین بز 
زندگانی مینمایند. اینان مردمان جسور و 
ماهر در ملاحی مباشد. وبا کشتی‌ها 
مسافرت می‌کند و در جزاثر پیاده میشوند 
مرال و خوک صد مینمایند و در سواحل 
ماهی میگیرند. و گوشتها را خشکانده مشغول 
داد و ستد میگردند مردمان ¿ طویل‌القامه و 
شوش گات 

گالفج. [لٍ] ((خ) دصی است از دهستان 
گل‌فریز بخش خوسف شهرستان ببرجند. 
واقع در ۳۷ هزارگزی خاور خوسف و ۱۲ 
هزارگزی شمال خاوری گل, کوهستانی, 
هوای ان معتدل, دارای ۷ تن سکه. لهج آنان 
فارسی. آب آن از قنات. محصول آن‌جا 
غلات, شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ٩‏ 

کالوانومتو. زن م) (فرانسوی, ‏ آلسی 
است برای اندازه گرفتن شدت جریان 
الکتزیک. اناس آن عقربة مفتاطیی است 
که‌در مقابل صفحة مدرجی ( کهغالبا ببحسب 
درجه حرارت تقیم شده است) حرکت 
می‌کند و چون در مدان مفناطیسی حاصل از 
جریان واقع شود متحرف میگردد و انحراف 
آن متناسب با شدت جریان است. 








ھا 2 


گالوانومتر 


کالوانی. (إخ) "لویجی. فیزیک دا واي 
متولد در بل (۱۷۳۷ -۱۷۹۸م.). وی بر اثر 
مشاهدة آزمایشی که یکی از دستباران او در 
مورد قورباغه انجام میداد به این حقیقت پی 
برد که کله حیوانات مقداری نیروی 
الکتریتهُ مخصوص در بدن خود ذخیره 
دارند و او در این مورد امتحانات متعدد کرد و 
به تتایج رسید و این حقیقت را بصورت اصلی 


ملم علمی بیان کرد و قول او پایة تحقیقات 


ولتا دربارٌ سایر مواد طبیعی قرار گرفت و 

ل فرضیة علمی ولا دربارة حدوث الکتریته 
در نتیجه اصطکا ک فلزات به یکدیگر بیان 
گردید. 

گالوئیی. (خ) گالوای. شهری از کشور 
ازاد ایرلند ( کنت) دارای بندر و سکنه آن 
۰ است و حاکم‌نشین آن شهری به 
همین نام است که دارای ۱۷۰۰۰۰ سکته 
است. 

ګالوپ. (خ)* جرج هراس. متخصص آمار 
در آمریکا ۱۹۰۱۱ - ۱۹۸۴ م.) و موسس 
بنگاه آمار مشهور به پنگاه گالوپ در سالک 
متحدهٌ آمریکای شمالي که اکنون غالب 
تتبعات و مطالعات آن مبتنی بر مقاصد 
سیاسی است. 

گالوچ. () انگشت خرد که خنصر باشد. 
(آنندراج). انگشت کهین پا باشد. به کالوج 
رجوع شود. 

کالوس. (اخ) ۶ امپراطور پنجم روم از سال 
۱ تا ۲۵۳ م.والرین جانشین وی گردید. 
گالوص. ((خ)۲ کرنلیوس. شاعر لاتن. 
دوست ویرژیل (۶۶ - ۲۶ ق. م.). از مرانی 
وی چیزی بجا نمانده است. 

گالوس. (اخ)" فلاویوس. از سومین ساسلة 
پادشاهان کاپادوکیه. بدین ترتیب: فرنا ک 
کاپانوگی: اسنا وار کرجا در 
گالوس. او در جنگی که ضد پارتیان می‌کرد 
چهار جراحت برداشت و در اثر همان 
جراحات درگذشت. رجوع به ایبران باستان 
ص ۲۱۲۹و ۲۳۶۰ و ۲۳۶۱ شود. 
گالوستن. (گال و تْ] (إ)“ شهری اس 
در ممالک متحدة آمریکا در تگزاس و بندر 
آن در ساحل خلج « گالوستن» (خلیج 
کیک ا و کک زو ۰+ هرقن مان 
محل صدور پنبه و نفت است. 

گالوش. (لْ] (خ)"" لویی. نقاش فرانسوی 
متولد در پاریس. ۱۶۷۰۱ - ۱۷۶۱ ع.. 
سازنده تابلوهای مذهبی. 

کالوش. (إ) در تداول عوام گالض را گویند. 
رجوع به گالش شود. 

گال‌وی. [ل و ] ((خ) عالم سامی‌شناس 
فرانسوی که در ۱۸۶۹ م. لباس اعراب بدوی 
پوشیده داخل عربستان شد و هفتاد سند راج 
به زبان سامی به دست اورد. رجوع به اران 
باستان ص ۴۹ شود. 

گاله. [ ل /لٍ] (ص) دور که در مقابل تزدیک 
باشد. (برهان). رجوع به گالیدن شود. ||() 
جوال دو سویه که بر پشت خر و دیگر ستور 
گترندو در هر دو جوال خاک وکوت و 
سنگ و یا سبزی و موه بار کنند. خور که از 
میان بر پشت خر و جز آن دو تاشود نیمی 
یک سو ونیم بسوی دیگر افتد و در آن سبزی 


گالیا. 


یا خیار یا گرمک و هندوانه و خسربزه کنند. 

خورجین سخت بزرگ. و رجوع به جوال و 
واا 

ال شو 

TT REE 

به دست آمدت برنهادی کلاه. 


فردوسی. 
دوستی گر پی پاله کند 
ز پی دنبه پوست گاله کنند. سنائی. 


طبری آن, گو آل, مازندرانی کنونی, جوال. 
گوآل.گال, غال سلطان آباد. گو آلا.(از حاشۂ 
برهان قاطع چ معین). گلپایگانی, جوآل و 
گوآل‌است. معرب آن جوالق. 
- امعال: 
خاشا ک‌به گاله ارزانی, شنبه به بهود. 
دهنش مثل یک گاله است. (رجوع به امثال و 
حکم دهخدا شود), 
||پبة برزده و حلاجی کرده که بجهت رشتن 
مهیا کنند. (برهان). لوله‌های پنبه برای 
ریشتن. الفت محلی گاباد خراسان). عميتة؛ 
یک نواله از پشم و صوف حلقه کردن. (منتهی 
الارب). ||غانط. (لفت فرس اسدی در لفت 
سگاله). ||(پوند) غاله. مزید مؤخر تصفیر 
است: داسکالد. پرگاله. دست‌کاله. پوست‌گاله. 
کاله‌دان. (ل /4) (امرکب)۲" سله که 
زنان در آن گاله و ریمان نهند. (آتندراج). 
گاله‌دان. [] (إخ) محلی است به سپاهان. 
(انندراج). 
کاله کیجان. [ل ] (اخ) ده مخروبه‌ای است 
از بخش حومهٌ شهرستان نائین. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج ۱۰). 
گالی. (ا) قسمی نی "" (در رامیان). آن را 
ترجین نیز نامند. 
گالیی. (!خ) مردمان گالائیه در آسیای صغیر 
که یونانیان آنها را گالائیان مینامیدند. رجوع 
به گالاثیان و ایران باستان ص ۰۲۰۷۹ ۰۲۱۳۴ 
۱ ۲۳۶۰ شود. 
کالیا. (اخ) ۲" گل. یونانیان ورومیان قدیم این 
کلمه رابه فرانه اطلاق مینمودند. ولی 
مصداق گالیا, از فرانسة آمروزی بزرگتر بود 
چنانکه کشور بلژیک و اراضی واقع در 


1 - Galélas. 

3 - Galvani, Luigi. 
4 - Galway ] Gêloueî]. 

5 - Gallup, George Horace. 
6 - Gallus. 

7 - Gallus, Cornelius. 

8 - Gallus, Flavius. 

9 - Galveston. 

10 - Galloche, Louis. 

11 - Bissac. 

12 ۰ Grande racoche. 

13 - Erianthus raveni. 

14 - Gallia. Gaule. 


2 - ۰ 


گالیانوس. 
مجرای راین را در پر داشت و از دو جهت 
مشرق و شمال شرقی با سللة جبال الپ و 
مجرای راين محدود بود و پس از تصرف 
رومان حدود تقیمات ملکی وسیاسی 
تغییر پیدا کرد و مدت زمانی بقسمت شمالی 
ایتالیا نیز نام گالیا را اطلاق مینمودند. و برای 
تشخیص, این یکی راء گالیا چیز آلپینه (یعنی 
غالیای این وری آلپ) و آن دیگری را 
گالاترالس الپنه (یعنی گالیای‌آن وری آلپ) 
میخواندند. با وجود اینکه در جهت شمال 
شرقی از ممالک واسعة مذکور بعضی از اقوام 
صفیره منسوب نژاد ژرمن مثال باژهاء و در 
جاني جنوب پاره‌ای از اهالی همجنی 
ایبرهای اسپانیول میزیستند و نیز جمعی از 
مارسیل را تاسیی نموده‌اند در سواحل بحر 
فد رحل اقامت انداخته بودند. باز با این 
داشتد. گالها یعنی کلت‌ها آن دسته از اقوام 
آریائی بودند که بیش از همه به اروپا وارد 
خده‌اند و دسته‌های تالی یی ایلری گتها, و 
اسلاوها بتعاقب اینان پرداخته پرا کنده‌شان 
ساخته‌اند. در تیجه تا طرفهای غربی اروپا 
اتشار پدا کرده و در یک حال نیم‌وحشی 
زندگی کرده‌اند و تا (۵۸۷ق.م.) نام و نشانی با 
شوکت و شان در تاریخ بوجود یاورده‌اند. از 
این تاریخ به بعد اقوام ژرمنی اینان را در تحت 
فشاز خود قرار داده بودند و در نتیجه از جال 
آلپ سرازیر شده به جهات شمالی ایتالیا و 
برخی به يوان £ آسیای صقر آمده‌اند. در 
اراضی ولایت آنقره آمروزی جایگیر گشته‌اند 
قطعه پهناوری برای خود تملک نموده و 
گالاتیا نامیده‌اند, و در آن دورها گالها به 
دلاوری و سلحشوری شهرت یافته به کرات و 
مرات با رومیان دست و پنجه ترم کرده‌اند, و 
رومان پس از کب نیرومندی کافی بقیمت 
محاربات زیاد (۱۶۳ ق. م.) گالیای چیز آلپینه 
یی شممال ایتالیا را از جنگ گالها 
درآورده‌اند و بعدها به تکمیل فتوحات 
ترالس الپینه يعنى قطعةٌ جنوب شرقی فرانة 
کنونی را تصاحب کرده‌اند «پرووان»» ینی 
ایالت نامیده‌اند که فعلاً هم به این اسم خوانده 
میشود, بالاخره از ۵۸ - ۵۰ ق.م. یعتی در 
ظرف مدت ۸سال قیصر مشهور یولیوس تمام 
قطع گالا را به چنگ آورد و به کشور روم 
ملحق ساخت. و تا قرن پنجم میلادی گالیا در 
دست رومان ماند. بعدا بدست فرانکهای 
متجاوز از ژرمن افتاد پس ام گالیا متروک و 
نام فرانه بمناسبت نام فاتحین جدید روی 
کار آمد گالها با یک زیان سخصوص تکلم 
می‌نمودند که با نایر السنذ آریائی مناسبت و 


مشابهتی دارد. در برخی از نقاط خطه برتانیه 
ازرفرانسه و در گال یا والس از انگلستان 
بقایای گالهای قدیم موجودند و سکن جبال 
اسکوتستان و ابرلاند هم از اين قبیل 
مردمانند زبان قدیمی خود را تا کنون حفظ 
نمودند از آثار کتبی زبان قدیم گال چیزی در 
دست نست. محققین ماهیت آن را از کلمات 
محفوظه در تواریخ معلوم تموده‌اند. گرچه 
زبان فرانة کنونی, از امتزاج و اختلاط زبان 
گالهای باستانی با دو قوم لاتن و فرانک پدید 
آمده ولی این زبان کلمات زیادی از آن زبان 
در بر ندارد. قم اعظمش از کلمات محرقةً 
لاتن بوجود آمده است. گالها قومی سلحشور 
و جنگاور بوده‌اند و هیچ‌گاه بی‌اسلحه 
تمی‌ماندند. زوبین و سپر و تیغ معمول از مس 
را از خود دور نمی‌کردند. صلف برزگر اسیر و 
مايه عیش جنگاوران بودند, دين مخصوص 
مسمی به «دروید» داشتند علائم طبیعی را 
محترم میشمردند. و برای پرستش آنها انان 
قربان میکردند و طبق راهب هم در ایشان 
نقوذ کامل داشت و به ساحری و جادوگری و 
طبابت مشغول بودند. و در حال نیم‌وحشی 
زن‌دگانی مینمودند, دایره حکومت و 
پرستشگاهشان عبارت بود از جنگل‌ها. 
تخته‌پوستی روی حیوانات میگذاشتند سوار 
بر آرابه ميشدند, در حالي که زین و رکابی در 


بین نبود. 


کالیانوس. ((خ)۲ امپراطور روم متولد . 


۵ م. وی از سال ۲۶۰ تا ۲۶۸ م. لطت 
کرده‌است. وی ادیب و فیلوف اما مردی 
ضعیف بود. وی را بقل رسانیدند. 

گالی بسو. (ب س] ((۲ دسته به بامهای 
پوشالی بزبان گیلی. گالی پوش. 

گالی پولی. (ج] ((خ) نام شهری است 
در ایتالیا در کنار خلیج تارانت و سکنۀ آن به 
۱۳۷۶۰ تن بالغ می‌گر دد دارای کلبای عظیم 
و زیبائی است. 

کالی پو لیی .)1 اخ) که به ترکی گلیولو نأمیده 
مشود شهری در اروپای ترکیه واقع در کنار 
تگه‌ای به همین نام که بخشی از داردانل 
محسوب منود دارای ۱۲۰۰۰ سکند. 

گالیتزین. ((خ)" گالیتین. خاندان روسی 
که‌از اعقاب شاهزادگان بزرگ لیتوانی 
صیباشند. در این خانواده تعداد بار از 
a‏ نظامی و سیامتمداران. آمده‌انده از 

ن جسمله است: الکاندر گالتزین 

(۱۷۱۸ - ۸۱۷۸۳ ۱اگوست 
گالتزین ادیب (۱۸۲۳ - ۱۸۷۵). 

گالیچ. (۱خ)*نام قصبه مرکز قضائی است در 
ایسالت سروم از روسهه. واقع در ۱۲٩‏ 
هزارگزی از شمال شرقی کوستروم. در ساحل 
جنوب شرقی از دریاچۀ صسمی به همین اسم 


گالی‌کش. ۱۸۸۸۷ 
دیده مشود و ۵۶۲۰ تن سکه دارد. 
گالیچ. ((ج)" نام دریاچه‌ای است در ایالت 
کوستروم از روسیه وسعت آن به ۵۷ هزار گز 
مربع میرسد و زیرآبی دارد که به نهر کوستروم 
تابع نهر ولگا وارد میگردد, ماهی فراوان در 
این دریاچه دیده میشود. " 
گالیدن. [د] (مص) گریختن. دور شدن. 
کناره‌گرفتن. هزيمت کردن؛ 
ای تو مک آسا بیار باز قدح را 
کانت مکا کفت از این سرای بگالید . 
عماره (لغت فرس ص ۲۲۴). 
بغیر کنج عدم نیستش گریزگهی 
اگرز تیزی تیغش بود عزیمت گال. 
شمس فخری. 
طبیب باشد دوگونه اندر خواب 
این یکی راحت آن دگر همه تاب 
راحت این نوع را که برمالند 
محنت آن جنس را که برگاند. 
ستائی (از جهانگیری). 
هر که او اسب دواد بسوی گمراهی 
کندآن اسب لگدمال بگال از نگدش 
مولوی (از جهانگیری). 
| آواز و فریاد بلند برآوردن: 
سلیمان چون ز مرغ این قصه بشنید 
ندید و بجوشید و بگالد. عطار. 
| غلطیدن. غلتید ن. دجو] به گال شود. 
گالیس. ۸ جلالقه. ناحیهای به اسپانا 
شامل نواحی ذیل: شهرستان‌های لا کرونی. 
پتجودرا. لوگو. انز حا کم‌نشین آن سانتیا گو 
دکمیل است ناحیه‌ای است کوهستانی. 
حاصلخیز و زراعت و صنعت دارد. 
گا لیسیی. ((خ) یکی از ایالات سابق اطریش 
که‌تاسال ۱۹۱۸ م. جزء متصرفات آن 
مملکت بوده و امروزه جزء خاک لهستان 
مسیباشد ودر سالهای 2۱۹۱۴ ۱۹۱۷ ع. 
جنگهای متعدد بین روس و آلمان در آنجا 
اتقاق افتاده است و ان دارای ۰ تن 
سکه است. 
گال ی کش. [ک] ((خ) دهی است از بخش 
میوه‌دشت شهرستان گرگان. واقم در ۱۰ 
هزارگزی جنوب مینودشت. دامنه, معتدل 
مرطوب مالاریائی, دارای ۱۱۵ تن سنکنه. 
فارسی و ترکمنی, آب آن از رودخانة اوغان, 
محصول آنجا برنج. غلات, ابریشم. توتون. 


1 - Gallien. 2 - Chaumière. 
3 - Gallipoli. 4 - Galitzine. 
5 - Galilch. 6 - 2۰ 


۷-خیز مکاسی بیار یار قدح را 
کان که مکا گفت ازاین سرای بگالید. 
(حاشیه نسخه ج لغت فرس). 
,۰ - 9 ۰ - 8 


۸ گالیل. 


سیگار, لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایم دستی زنان بافتن پارچة 
ابریشمی و چادرشب. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
گالفل. اف رانسوی, ۱ گردی است 
زردرنگ محلول در آب و بخصوص در آبی 
که دارای مقداری پیکربات دوسود باشد 
بهولت حل میگردد. دارای ۳۵ درصد 
آرسنیک ۳ ظرفیتی و ۷ درصد ففر میباشد 
گالیل در آمپولهای ۰ گرم ۰ گرم 
۵ گرم ۰/۳۰ گرم و ۰ گرم موجود 
است و در موقع بکار بردن آن را باید در اب 
حل کرده در وريد و یا در عضله تزریق کرد. 
این جم مو ثرتر ولی سمی‌تر از نوار سنوبنزل 
میباشد و در سیفیلیس و مالاریا و تب راجعه 
و تریپانوز و میازها و اغلب دمل‌ها و آنزین و 
نان و آنترا ک‌و پیان و در لنفانژیت و 
ذات‌الریه ساری است و در اسپیروکتوز " و 
ساير موارد استعمال نوار سنوبزل بکار 
میبرند. مقدار این ترکیب همان است که راجع 
به نوار سنوپتزل دیدیم. معمولا محلول یک 
درصد ان را که با اب مقطر یا اب آن جوشیده 
تهیه شده و صاف کرده باشند به آهستگی در 
ورید تزریق سمیکنند ممکن است محلول 
گلوکزه آن رادر عضله تزریق کرد. 
(درمان‌شناسی عطایی ج ۱ ص ۲۹۳). 
کالیله. [لٍ] ((خ)" عسالم ری‌اضی و 
فیزیک‌دان. وی در تاریخ ۸ فوریة ۴ م 
در پیزا تولد یافت و در فلورانس بتحصیل 
پرداخت و طب و ریاضات زا را گیرقت 
سپس منجم مشهوری گردید. اولین دوربین را 
او اختراع و پوسیلهٌ آن معلوم کرد که کر ماه 
دارای کوههای متعدد است و کهکشان از 
سستارگان کوچک ترکیب شده و غیر از 
اخترانی که به چشم میتوان دید ستارگان 
بیشمار دیگر نیز در آسمان وجود دارد. و 
علاوء بر این چهار ماه (قمر) از ساه‌های 
(اقمار) مشتری و لکه‌های خورشید را که 
متحرکند کشف کرد. گالله تحت تأثیر 
فرضیه‌های ذیمقراطیی واقع شده معتقد 
گردیدهرگونه تغییری در عالم مدیون و ناشی 
از حرکت جزیی اتم مباشد. گالیله عقاید خود 
را با استدلالات ریاضی و محاسبه‌ای توأم و 
ثابت کرد که عالم و کائنات مبنی بر ریاضی 
مباشد. طولی نکشید مطالعات گالله به 
مطالعد و عقاید کپلر اضافه شد و این مهم به 
دست آمد که فرضيةٌ قدیم یعنی مرکزیت زمین 
در کائنات صحیح نبوده و آفتاب مرکز عالم ؟ 
است نه زمین. این نظریه که بنام فرضية 
کوز یکی وا دول دنر یک ۸ دوعوم 
است با پیدایش نیوتون مورد بحث و مطالعه 
واقع گردید و در نيجه فرضیة کنونی یعنی 


آفتاب مرکز منظومة شمسی و سیارات در 

| اطراف با حرکت معینی در گردش مبباشند 
بدست آمد. در سال ۱۶۳۲ م. گالیله راجع به 
عقاید بطلمیوس و کیرنیک در باب حسرکات 
منظومة شمی کتابی نوشت سال بعد پاپ او 
را به رم خواست و اظهار عقید او را در باب 
حرکت زمین گرد آفتاب کفر شمرد و 
مجبورش کرد که بزانو درآید و از آن عقیده 
استففار کند. معروف ات چون گالاه 
استففار کرد از جا برخاسته بیرون رفت. 
دیدند که با انگشت روی زمین نوشته است: با 
اينهمه زمین حرکت میکند. او در سال ۱۶۴۲ 
۴ درگذشت. 

کالی مافره. [ر] (اخ)*۱گسوست گسرن. 
متولد در ارلگان مقلد بزرگی که در فرانسه در 
دورء اپراطوری و رستوراسیون قبول عامه 
یافت. (۱۷۹۱- ۱۸۷۰م.. 

گالیفی. (ي ] (إٍخ) * ژزف سیمون. ژنرال و 
مرد اداری فرانه متولد در تن پثا و متوفی 
در ورسای. (۱۸۴۹- ۱۹۱۶ع.), در سودان و 
سیگال تونکن لیاقت بخرج داده و شهرت 
یافت. و مادا گاسکار را در زمان ژنرالی خود 
منظم ساخته و بدان سر و سامانی بخشید. در 
سال ۱۹۳۴ . حا کم پاریس گردید. در فتح 
مارن تشریک مساعی کرد وین سال ۱۹۱۴ 
- ۱۹۱۵ م. وزیر جنگ بود. لقب مارشالی را 
پی از مرگ در سال ۱۹۲۱ بدو دادند. 

کالینبانی. الخ" وسلیام,بشسردوست 
انگلسی. که تابمیت فرانسه را پذیرفت. 
(۱۷۹۸ - ۱۸۸۲ 

گالیهاء((ج) رجوع به گالاتیه و گالی وگالا 
شود. 

گام. (() آنقدر از زمین که میان دو پا باشد گاه 
راه رفتن. قدم. پای. فرجه ميان دو قدم. 
لنگ. پی. این کلمه با افعال برداشن, زدن. 
سپردن. گذاشتن, گذاردن. نهادن. استعمال 
شود: اختطاء, اختیاط؛ گام زدن. تخطرف؛ 
بشتاب رفت و گام فراخ نهاد و دو گام را یک 
گردانید. جحو جذف؛ یک گام. (سنتهی 
الارب). جذف؛ گام کوتاه زدن زن و تيز رفتن. 
(منتهی الارب). حستکان؛ گام خرد نهادن. 
(تاج‌المصادر بیهقی). حتک؛ گام خرد نهادن يا 
شتافتن. (منتهی الارب). خدف؛ تیزروی و گام 
نزدیک نهادن. خدی: گام فراخ نهاد یا دو گام 
را یکی گردانید به تیزروی. خطروف؛ فراخ 
گام نهنده. خطو خطروا؛ گام زد. (منهی 
الارب). خطوة؛ یک گام. (منتهی الارب) 
(ترجمان القران). خطوة؛ میان دوگام. دالف؛ 
گام تزدیک نهنده به سبب بار گران که برداشته 
باشد. دالی؛ گام نزدیک نهاده دویدن مانند 
گرانباران و رفتار شادمان. (سنتهی الارب). 
درم» درمان؛ گام خرد نهادن. (تاج‌السصادر 


گام. 


بهقی). ِب به؛ نرم گام‌زنی و رفتار نرم. 
دخدخة؛ نزدیک گذاشتن گام در رفتار و 
سرعت نمودن. درم گام نزدیک گذاشتن در 
شتاب‌روی. دغنجة؛ گام نزدیک گذاشته رفس. 
دمخ الارنب؛ گام کوتاه زد و بشتاب دوید. 
رفوه: گام زدن. (منتهی الارب). شحوه؛ گام. 
(یقال فرس بعید الشحوة؛ ای الخطوه) (منتهی 
الارب). قرمطة؛ گام خرد نهادن. (مصادر 
زوزنی). قصملة؛ گام نزدیک نهاده رفتن. 
قطاف؛ گام تنگ. (منتهی الارب). قطف؛ گام 
خرد نهادن ستور, (تاج‌المصادر بهقی). قطفت 
الدابة؛ قطافاً و قطوفا؛ گام تنگ زدن ستور. 
(منتهی الارب). هذملة؛ نوعی از رفتار شتاب 
که در آن گام نزدیک نهند. قطا الماشی؛ گام 
نزدیک نهاده رفت از نشاط. تقطقط؛ گام 
نزدیک نهاده شتافتن. قطوان؛ گام نزدیی 
گذارنده در رفتار. قطوطی؛ گام نزدیک نهنده 
در رفتار و مرد درازپای نزدیک‌گام. اقطوطی؛ 
گام نزدیک نهاد در رفتار. (سنتهی الارب). 
کتو؛ گام خرد نهادن. (تاجالمصادر بسهقی). 
کتو؛گام نزدیک نهادن. کتیت؛ گام نزدیک 
گذاشتن در شتافتگی. سدی؛ گام فراخ نهادن. 
هملع؛ مرد سخت تیک تیزرو, که گام سخت 
زند جهت چتی. (منتهی الارب)؛ دندانقان 
شهرکی است اندر حصاری مقدار پانصد گام 
درازای اوست. (حدودالعالم). 
بدستی دوکانی ز سنگ رخام 
درازیش پیموده‌ام شصت گام 
بینداخت با هول بر بیت گام 
کزآن خیره گشتند خلقی تمام. 

شمی (یوسف و زلیخا), 
بر درگه او رفتن هر روزی فخریت 
بیخدمت او رفتن هر گامی عاریست. 

فرخی. 

پایش از پیش دو دستش بنهد سیصد گام 
دستش از پیش دو چشمش بنهد سیصد بار. 


منوچهری. 
رزبان برزد سوی رزگامی را 
غرضی راو مرادی راو کامی را. منوچهری. 
بتل زر و در ريخته زیر گام 
به خرمن برافروخته عود خام. اسدی, 
یکی چشمه دیدند نزدیک او 
به ده‌گام سوراخی از پیش‌رو. 
( گرشاسب‌نامه). 
۰ - 2 - 1 
Galilée.‏ - 3 


۴-مراد منظرمة شمی است. 
Augusle Guerin.‏ ,6۵2۱۳2۲6 - 5 
Gallieni, Joseph - Simon.‏ - 6 
William.‏ ۵911902۳0۱ - 7 
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گام. 


ان؛ 


گاماساب. ۱۸۸۸۹ 


ستام و گام و رکاب براق او زرگند. 


بی گرد خشت‌افکن آمد به پیش 
کس آن راز ده گام نفکد بیش. 


( گرشاسب‌نامه). 


به منزل رسی گرچه دیر است روزی 
چو می‌برّی از راه هر روز گامی. 


ناصر خسرو. 
به کام و نا کام‌از بهر زاد راه دراز 
زمین بزیر کف زیر گام باید کرد. 
ناصرخرو. 
قول بی‌آواز را چون بشنوی 
چون نبینی رفتن بی‌پا و گام. 
1 ناصر خسرو. 
هرگه او گامی از تو دور شود 
تو از او دور شو بصد فرسنگ. 
چرخ هفتم را مساحت کی توان کردن به گام. 
معزی. 
احکام شریعت است چون شارع عام 


بیرون مرو از راه شریست یک گام 
هر کس که سر از حکم شریعت پیچد 
در مذهب اهل معرفت نست تمام. 
خاقانی. 
باد از حام شاه چو کلک تو سرزده 
آن را که سر نه بهر زمین‌بوس گام تست. 
سوزنی. 
مقدم آمد سال عرب ز سال عجم 
به گام‌روز بمقدار هفده هجده قدم. 
سوزنی. 
شخص بکاء و خشوع را سزا آنکه گامی در 
این ماتم‌سرا نزدیک سازد. (ترجمهة تاريخ 


یمینی). . 
فلک را نیز | گرگوید بیارام 
بماند تا قیامت بر یکی گام. نظامی. 
به شبرنگی رسی شبدیز نامش 
که صر صر درنیاید گرد گامش. نظامی. 
چنان چابک‌نشین بود ان دلارام 
که‌برجستی بزین مقدار ده‌گام. نظامی. 
هر چه را دید زیر گام کشید 
شب لکد خورد و مه لگام کشید. نظامی. 
بخار جوع گاوی از چهل گام 
بمغز من همی آمد ر دیگت. 

کمال‌الدین اسماعیل. 
آنجا که تویی رفتن ما سود ندارد ۱ 
الا به کرم پیش نهد لطف تو گامی, 

سعدی (طیبات). 

از حیات تو هرنفس گامی است. اوحدی. 


= افشرده گام؛ فشرده‌قدم. استوارگام. محکم 
قدم و پایدار؛ 

چنان زورمندند و افشرده گام. 

که‌یکتا بود لشکری را تمام. 


به گامی سپردن رآهی؛ به سرعت پیمودن 


به گامی سپرد از ختا تا ختن 
به یک تک دوید از بخارابه وخش. 


شا کری بخاری (از حاشيةٌ فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 
- تازه گام؛ تازه کار. مرکب جوانی که به 
تازگی از او سواری گیرندء 
تکاور سمندان ختلی خرام 
همه تازه‌پیکر همه تازه کام. نظامی. 
ك تیزگام؛ تندرو. ريع 
هم آهو فغند است و هم یوزتک 
هم آزاده خوی است و هم تیزگام. 
فرالاوی. 

سوی روم شد قاصد تیزگام. نظامی. 
جریده یکی قاصد تیزگام 
فرستاد و دادش بهندو پیام. نظامی. 
- گام به گام؛ قدم به قدم. مرحله به مرحله. 
گامی در پس گام دیگر: 
گامبه گام او چو تحرک نمود 
میل به ملش به تبرک ربود. 

نظامی (مخزن الاسرار). 
||کار. عمل. اقدام؛ 


گرچه راه دل زند زین گام نتوان بازگشت 
ورچه قصد جان کند زینقدر نتوان دررمید. 
خاقانی. 

|آمرتبه. درجه. ربت: می‌گویند که به هزار 
گام د شیر از مهتر بوده است از اصفهان. 
(فارستامة اہن بلخی ص۱۳۲). 
||مرحله. جا: 
چو بکشادند چشمم شد درسم 

عطار (اسرارنامه). 
پر آن گام نضییم جمله 
ار رىم و اییم جمله. عطار (اسرارنامه). 
|صاحب غیاث اللغات گوید: در خیابان 
داشته باشد و در شرح فاضل بمعنی اسب 
است. |ایمعنی ده و روستا هندی است و اصل 
ان « گاژن»با تلفظ مخصوص نون غه است. 
(فرهنگ نظام از حاشية برهان قاطع چ معین). 
برای این معنی این بیت مولوی را (در باب 
ميل ندائتن طفل به بیرون امسدن از شکم 
مادر) شاهد اورده‌اند؛ 
که| گربیرون فتم زین شهر و گام 
ای عجب بینم بدیده این مقام 
ولی صحیح این بیت چنین است: 
کها گربیرون فتم زین شهر وکام 
ای عجب بینم بدیده این مقام. 
(مثنوی چ نیکلسن دفتر ٣ص‏ ۲۲۶ از حاشۂ 
|إلجام اسب. (برهان): 
ز خا کشم فلک. زر کند که تاگردد 


سوزنی سمرقندی. 
|[در بعضی ماخذ بمعی مراد آورده‌اند, و آن 
مصحف « کام» است. در بمض مابع نوشته‌اند: 
بزبان آذرپایجانی تک. و تک اندرون دهان 
يالا بر باشد چنانکه زبان پیوسته بدو میرسد. 
این کلمه هم مصحف « کام» است. اابند که 
کاسه‌پندان پکار برند و آن را بش نیز گویند. 
آهن باریکی که بدان ظروف چوبین و سفالین 
بهم پیوندند. پیوند آهنین بود که بر طبق زنند. 
(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 

گام. (فرانسوی, )' از یونانی اما (نام 
حرف)". دایبره, ذوالکل دور نغمات 
هشتگانه. توالی هشت نوت موسیقی است که 
بترتیب طبیعی دنبال یک دیگر قرار گیرد. 
چون عد نوتهای موسیقی هفت است هميشه 
نوت هشتم گام اسم نوت اول گام را خواهد 
گرفت:هر گام به اسم نوتی که از آن ضروع 
مشود موسوم است. بابراین ا گر از نوت 
(«دو» شروع شود به گام «دو» " موسوم اشنتک: 
نوتهای گام را درجات گام گویند. پس هر گام 
دارای هشت درجه است. چنانکه نوت «دو» 
موسوم است به درجه اول گام دو و نوت سل؟ 
درجۀ پنجم و توت سی درجۀ هفتم و 
همچنین گام بر دوقم است: بالارونده و 
پائین‌رونده. در گام بالارونده نوت‌ها از پائین 
بیالا میروند و در گام پائین‌رونده بعکس یعنی 
از بالابه پائن می‌آیند. (موسیقی نظری تألیف 
روحے اللہ خالقی بخش۱ ص۳۸). گام یا کوچک 
است یا بزرگ و گام یا یمل‌دار است یا دیزدار 
وگام یا دیاتټک است و یاگام کروماتیک ويا 
طبیعی یا نسبی است. رجوع به کتاب موسیقی 
ظری هی 277 هو 

گاهاء (!) " حرف سوم از الفبای یونانی (8)ر 
نام حرف غ در همین زبان است و به. عربی 
غما گوید. (فهرست ابن الندیم ص ۲۴). ||نام 
حرف سیم از حروف قلکی است و آن علامت 
ستارة قدر سیم صور فلکی است و صورت 
آن این است: 

€ 
کاما 
گاماء () از مقادیر ایران قدیم. سممادل ۳۲ 
تیمتر امروز. (ايران باستان ص ۱۴۹۸). 

گاماساب. (اخ) (سیمره - کرخه) سرچشمة 
عمدة این رود از کوه الوند است و از دشت 
اسدآباد و نهاوند در مقابل کنگاور جاری شده 
دهلاقانی کوه را بریده تشکیل تنگه‌های 


باریک و معدد در ان داده بعد از ان که رود 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - Do. 4 - 
5 - Şi. 6 - Gamma. 


۰ گاماسياب. گامران. 

دیناور ضمیمة آن می‌شود از پای ببیستون | مباشد. این رود دارای ۵۵۰ سنگ آب است. | گاهبیه. (ي ] (إخ)“ لردجیمز. دریاسالار 
می‌گذرد و قبل از بیستون به جنوب منحرف ار (جفرافیایی طبیعی کبهان ج۱ صص ۷۴ - | انگلیی که کپنها ک‌را در سال ۱۸۰۷م. 
شده از دره‌های کوچکی عبور مکند ونپس | ۷۶. بمباران کرد (۱۷۵۶ - ۱۸۳۳ م.). 

سیاهآب یا قرسو که از مشرق کرمانشاه | گاماسیاب. (اخ) رجوع به گاماساب و پل | کامبیه. [ي] ((خ) مجمع‌الجزایر پلی‌نزی 
می‌گذرد و پل تنگی دارد که در جاده همدان یه | گاماسیاب‌شود. دارای ۱۵۰۰ تن سکنه. 


کرمانشاه واقع شده به آن ملحق می‌شود و 
پس از آن از تنگه‌های کله عبور میکند و این 
تنگه‌ها از حیث مناظر طبیعی زیباترین 
تنگه‌های ایران بشمار میرود یعنی تا سیروان 
(شیروان) که رود گاماساب از مشرق به مغرب 
منحرف شده و باید کوه‌های مختلف را قطع 
کند تشکیل آبتارها و مناظر طبیعی متعددی 
میدهد که شاید در سایر قاط ایران نظیر آنها 
کمتر دیده مگردد. در میان شعیات متعددی 
که به آن ملحق میشود مهم‌ترین آنها از اینقرار 
است: رود ماهیدشت (توئه رود). بالاوارو. 
هلیلان کرند و عدۀ زیادی رودهای دیگر که 
همه بطور آبشار از کوه‌ها فرود می‌آید. از 
سیروان به بعد گاماساب داخل لرستان شده 
بنام سیمره نامیده ميشود و از در عمیق و 
عریضی می‌گذرد که در جنوب غربی آن 
کییرکوه و در شمال شرقی آن مله کوه واتع 
شده که مجرای رود به آن نزدیکتر است. و در 
مله کوه رودیار از ساحل سار ضمیمد سیمره 
شده و از آن ببعد تا کشگان‌رود شعبة دیگر 
ندارد. کشگان‌رود که سرچشمة آن در ناحية 
تیلاقی ایل سگوند موسوم په کوه زردآلو است 
پس از دریافت شعبة الشتر و اقتاپ و 
مادیان‌رود و غزال‌رود کوه‌هایی را بریده 
دره‌هایی مانند سیمره تشکیل داده در پل 
گامیشان به سیمره ملحق میگردد پس از آن تا 
پل تنگ از میان تخته‌سنگهایی که از کوه‌ها 
ریخته است عبور نسموده از ساحل یار 
آب‌خانی و بعضی شعبات دیگر به آن میریزد, 
در پل تنگ آبشار مهمی به ارتفاع ۴۰ و 
عرض ۲متر دیده می‌شود که عمق أب رود 
در موقع خشکی قریب ۱۵ متر ولی در موقع 
ذوب برف سرچشمه‌های سیمره تمام در 
پل تنگ را آب گرفته و منظر؛ طبیعی عجیبی 
تشکیل میدهد پس از پل تنگ داخل تنگۂ 
عمیقی شده در مقابل قلع قاسم وارد جلگة 
خوزستان می‌شود و قبل از قلع قاسم | 

زال و تلارود به ان میریزد. از نقطهٌ معروف به 
پای پل يعد رود سیمره موسوم به کرخه! 
شده از زمینهایی که بواسطه رسوبات خود آن 
تشکیل یاه می‌گذرد. و به باطلاقهای حط 
گامش (جاموس) ختم مشود ولی سابقاً از 
نهر هاشمی و جتوب شط جاموس و حویزه 
گذشته مستقیما وارد باطلاقهای دجله 
میگردد. این رود در تاریخ قدیم به اسم 
اوکتی " معروف یود و گاماساب ( گیاومانا 
رود) نیز بمعنی گاومیش آب یعنی رود بزرگ 


گاماش.(()" حا کم‌نشین سم ایالت 
دابویل دارای ۲۸۲۹ تن سکه است. 
کاماش .)ج( یکی از قهرمانان داستان 
دن‌کشت. 
کامالیل. [ي] ((خ)* بهودی عضو محکمۂ 
جنائی بیت‌المقدس, یکی از بزرگان ربانیون 
(قرن اول). 
گامیقا. (ب] ((خ)" لشون. حقوقدان 
سیاستمدار و ازادیخواه مشهور فرانه متولد 
در ک‌اهرس (۱۸۳۸ - ۱۸۸۲ م.). وی در 
دوران جمهوری سوم فرانسه (پس از قوط 
بلطت ناپگون سوم) و جنگ باپرورس 
فعالیت بيار برای دفاع از فرانسه و تهة 
نیروهای جدید نظامی په کار برد. در سال 
۹ رئ مجلس و در سال ۱۸۸۱ م. به 
سمت ریاست وزرا اتخاب گردید. 
گام برذاشتن. [بّ ت ] (مص مرکب) براه 
افتادن. رفتن. || اقدام کردن. عمل کردن: 


به کام دل خویش برداخت گام 

شد شاد دل. یافته کام و نام, فردوسی. 
به بهزاد بنمای زین و لگام 

چو او رام گردد تو بردار گام. فردوسی. 


-گام از چیزی برداشتن؛ از سر چیزی 
گذشن. از آن طمع بریدن. از آن چشم 
پوشیدن» 

خواهی که رسی به کام بردار دوگام 

یک گام ز دنیا و دگر گام از کام 

بشنو سختی نکو ز پیر بسطام 

از دانه طمع بیر که رستی تی از دام. 

منوب به بایزید بسطامی (از انجمن ارای 
تاصری). 
گام ب رگرفتن. ا 
گام برداشتن ن. قدم بر داشتن: 

به زیر بار گنه گام e‏ 

که‌زیر بار به آهتگی رود حمال. سعدی. 
گامبی. ((خ) شط اقریقائی در میگامبی که 
به اقیانوس اطلس ریزد. طول آن ۱۷۰۰ گز 
است. 
گاهبیی. (۱)متمر؛ انگلیسی به افریقا 
جزء بتگال. دارای 
حا کم‌نشین آن باتور است. 
گام ببرون نهادن. إن /ن دا (سص 
مرکب) تجاوز کردن. از حد خویش بیرون 
رفتن. پا از گلیم خویش درازتر نهادن: 

از امر تو و نهی تو گردون و زمانه 

یکو نکشد گردن و بیرون تهد گام. 


مسعو دسعد. 


۰ تن جمعیت. 


گامت. [م] (فرانسوی, !۱۲4 نام هر یک از 
سلولهای چنسی در گياهان و جانوران. تولید 
مثل و بقای نل بوسیلة دو سلول مولد نر و 
ماده به نام گامت صورت میگیرد و معمولا 
گامت ماده [درگیاهان ن بنام أئوسفر ] درشت‌تر 
است ثابت مانده و گامت نر برای تشکیل تخم 
بجانب او متوجه میگردد. تولید مثل مزبور را 
که در نباتات عالی صورت می‌گیرد 
سروگامی ۱۲ مینامند. بالمکی در نباتات 
پت دوگامت مولد تخم از حیث ساختمان و 
شکل با یکدیگر مشابه‌اند و از این جهت تولید 
مثل آن‌ها را ایزوگامی "۱ می‌نامند تعکیل 
تخم یعنی حرکت گامت نر بجانب گامت ماده 
در گیاهان شامل سه دوره است: دور؛ اول - 
گرده‌افشانی. دورة دوم - تندیدن يا جوانه 
زدن دانة گرده. دوره سوم - لقاح. .رجوع به 
گیاه‌شنا شناسی تشریح عمومی ثابتی ص ۰۴۸۳ 
۵ ۵۰۱ شود. 
گام خوش. [خوّش / خش ] (ص مرکب) 
که‌گام نیکو بردارد چنانکه اسب: 
زنخ‌ترم و کفک‌افکن و دست‌کش 
سرین‌گرد و بینادل و گام‌خوش. ‏ فردوسی. 
گام د رگذاشتن. [دگ ت) (مسص 
مرکب) قدم نهادن. گام گذاشتن: 
گشتی متحیر که اندرین راه 
گامی نتواني که درگذاری. ناصرخسرو. 
گامران. (ص) در بعضی مآخذ آمده» کنایه از 
آقتاب و روز است: 
از پشت سیاه زین فروکرد 
بر زرد؛ گامران برافکند. خاقانی. 
و در بعضی نسم «ک‌امران» امده و مولف 
برهان در «زرده ک‌امران» اورده کنایه از 


۱-آب کرخه» آن را نهرالسرس خوانند از کوه 
الوند همدان برمیخیزد و با آبهای دینور و کولکو 
و سیلاخور و خرم‌آباد و کژکی جمع شده بر 
ولایت حویزه میگذرد و با آبهای دزفول و تستر 
جمع شده بط العرب میریزد طول این رود تا 
شط المرب صد و بیت فرسگ است 


.)۲۱۸ (نزمة‌القلرب ص‎ 
2 - Oukni. 3 - Gamaches. 
4 - Gamache. 5 - Gamaliel. 
6 - Gambetta, Léon, 
7 - Gambie. 8 - Gambie. 


9 - Gambier, Lord James. 
10 - Gambier(îles). 
11 - ۰. 

13 - ۰ 


12 - ۰ 


گام رفتن. 

آفتاب و روز است و «زرده» خود بمعنی 
«اسبی است زردرنگ». (برهان). و اگر 
« گامران» صحیح باشد نعت فاعلی مرخم 
است بجای گام‌راننده ( گام‌زننده) که همان 
اسب باشد. 

گام رفتن. (ر ت ] (مص مرکب) تند رفتن. 
سرعت سیر: ارتجل الفرس؛ گاه رهوار و گاه 
گام رفت اسپ. (متهی الارب). 

گام زدن. (ز د] (مص مرکب) رفتن. شدن. 
قدم زدن. راه پیمودن. قطع و طی طریق کردن. 
بریدن راه: طعن؛ گام زدن اسب و نیکو رفتن 
آن چون عنان را بکشی. (منهی الارب): 
خنیده به هر جای و شیداسب نام 


نزد جز به نیکی به هر جای‌گام. . فردوسی. 
تاره شمر گفت بهرام را 
که در چهارشنبه مزن گام را. فردوسی. 


سوی خیمة دخت افراسیاب [منیژه ] 
پاده همی گام زد [یژن ] با شتاب. فردوسی. 


ورا کندرو خواندندی بام 
به کندی زدی پیش بداد گام. فردوسی, 
همی زد ميان سپه پیل گام 
ابا رنگ زرین و زرین ستام. فردوسی. 


چو بشید دایه ز دختر [منیژه ] پام 
سبک رفت [نزد بیژن ] و میزد به ره تیز گام. 


فردوصی. 

چون رسولانش ده گام بتعجیل زنند 
قیصر از تخت فروگردد! و خاقان از گاه. 

۱ عتصری. 
اگرگامی زدم در کامرانی 
جوان بودم چنین باشد جوانی. نظامی. 
چنانش درنورد ارد سرانجام 
که تواند زدن فکرت در آن گام. نظامي. 
از بیم هلا ک آن دد و دام 
کس‌بر در ان حرم نزد گام. نظامی. 


من که چون کزدم ندارم چتم و نی پایم چو مار 
چون توانم دید ره یا گام چون دانم زدن؟ 
خاقانی. 
عمریست تا من در طلب هر روز گامی میزنم 
دست شفاعت هر زمان در تیک نامی میزنم. 


حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۲۳۶). 
عقل چون جبریل گوید احمدا 
گریکی گامی زنم سوزد مرا. مولوی. 


گامژن. (ز] (نف مرکب) قدم‌زن. قدم‌زننده. 
||تندرو. تیزرفتار. چتانکه پیک و اسب و 


غیره. اشتر گبام‌زن آ. قاصد سریع‌السیر. . 


" (انجمن‌آرای ناصری): قبیض؛ چهارپای 
گامزن.(حبیش تفلیسی). 
نشت از پر بارة گامزن 


سواران ایران شدند انجمن. فردوسی. 
یکی بار گامزن برنشین 
مباش ایچ ایمن به توران زمین. فردوسی, 


سلیح برادر پوشيد زن 


نشمت از بر بارۂ گامزن. 


فردوسی. 
به زیر اندرش بارة گامزن 
یکی ژنده‌پیل است گویی به تن فردوسی. 
شوم چرمة گام‌زن زین کنم ۱ 
سپیده‌دمان جستن کین کنم. فردوسی. 
یکی بارة گامزن خواست نغز 
بدان برنشست " آن گو پا ک‌مغز. . فردوسی. 
چو بشید دانده گفتار زن 
بجنبید بر چرمه گامزن. فردوسی. 
یکی اسپ باید مرا گامزن 
سم او ز پولاد خاراشکن. یی 
به زیر اندرون بارة گامزن 
ز بالای او خیره گشت انجمن. فردوسی. 
بر این بارة گام‌زن برنشین 
که زیر تو اندرنوردد زمین. فردوسی, 
بفرمود کان بارة گام‌زن 
بیارید و آن ترگ و شمشیرمن. فردوسی. 
ده و دو هزار اشتر بارکش 
عماری‌کش و گامزن شت و شش. 

فردوسی. 
همی رفت تا باب پیت‌الحزن 
بدان در شتر " گشت چون گامزن. 

شمی (یوسف و زلخا). 


بارکش چون گاومیش و حمله‌بر چون نره شیر 
گامزن چون ژنده پل و بانگزن چون کرگدن. 
منوچهری. 

پیوسته از چشم و دلم در آب و آتش منزلم 

بر بیرا کی محملم در کوه و صحرا گامزن. 
معزی (دیوان ص .)۵٩۸‏ 

هرخسی از رنگ و گفتاری بدین ره کی رسد 
درد باید مردسوز و مرد باید گامزن. سنالی, 
گام سپردن. [س پټ د] (مص مرکب) راه 
طی کردن. طی کردن راہ با قدم. به گام 
سپردن؛ 
چو راهی باید سپردن به گام 
بود راندن تعبیه بی‌نظام. عنصری. 
گام شمار. زش /ش] (حامص مرکب) قدم 
برداشتن به احتیاط. از روی حاب قدم 
برداشتن: 
و آن رقیبی که بود محرم کار 
ره نرفتی مگر به گام‌شمار. تظامی. 
گام‌شمرده. اش /ش م 537/د] ( 
مرکب) گام حساب‌شده. گام به احتیاط. در 
یت ذیل از عرفی مراد بازی اسب است که در 
عین جلدی به احتیاط قدم گذارد بحکم سوار 
و آن را در عرف هند گهری گویند: 


در گام شمرده خطنگاری 

گام شمرده نهادن؛ به احتیاط دم گذاشتن. 
(آتندراج). 

گام گام. (ق مرکب) اهته‌اهته. 
آرامآرام 


گاموس. ‏ ۱۸۸۹۱ 
رفتت سوی شهر اجل هت روزروز 
چون رفتن غریب سوی خانه گام‌گام. 
ناصر خسرو. 
||بحدريج. رفه‌رفه : 
نا گه‌روزیت بجر افکند 
گربروی بر پی او گام گام.: ناصرخسرو. 


گذاشتن.قدم برداشتن. گام نهادن؛ 

درفش منوچهر چون دید سام 

پیاده شد از اسب و بگذارد گام. . فردوسی. 
به مغرب میتواند رفت در یک روز از مشرق 
گذارد هر که چون خورشید گام آهسته آهته. 


صائب. 
| آغاز کردن. اقدام کردن: 
پرستیده شد سوی دستان سام 
پاده شد از اسپ و بگذارد گام. فردوسی. 


گام گذاشتن. (گ ت ] (مص مرکب) گام 
گذاردن.رجوع به گام گذاردن شود. 
گامن. (2) (اخ)" فران‌وا. متولد در 
ورمای. قفل‌ساز لویی ۱۶. سازند؛ « گنجهة 
اهنین» معروف. که وی سپی راز ان را فاش 
کرد.(۱۷۵۱ - ۱۷۹۵ع.). 
گذاشتن. قدم برداشتن؛ تا خواجه احمد حسن 
زنده بود گامی فراخ نیارست نهاد. (تاریخ 


بیهقی). 

انها که پای در ره تقوی نهاده‌اند 

گام‌تخست بر در دنیاً نهاده‌اند. عطار. 
چو آب از اعتدال افزون نهد گام 

ز سیرآبی بغرق آرد سرانجام. نظامی. 


گویدکه تو از خا کی ما خاک‌توئيم | کنون 
گامی دو سه بر ما نه. اشکی دو سه هم بفشان. 

خاقانی. 
گام در صحرای دل باید نهاد 
ز انکه در صحرای گل نود گشاد. 

مولوی. 

گاموس. ((خ) دهی است از دهستان حومة 

بخش سلدوز شهرستان ارومیه, واقع در ۱۱ 
هزارگزی شمال باختری نقده و ۲۵۰۰ گزی 
جنوب شوسۀ نقده به اشنویه. جلگه معتدل 
مالاریائی, دارای ۱۷۲ تن سکنه» آب آن از 
رود کداره محصول آنجا غلات, توتون, 
چفندر حبویات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع ستی جاجیم‌بافی» راه ن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی آیران ج 
(f‏ 


۱-نل: قرو اقد. 
.۰ - 2 
۳-نل: بدان برنشاند. 
۴-ره‌شتر. 
Gamain, François.‏ - 5 


۲ گاموسپال. 


کاموسپال. (مس] (فرانو ی.ص)" کاسة 
بعضی از گلها مانند کاسبرگهای شب‌بو آزاد 
است و در این صورت آنها را جدا کاسبرگ یا 
دیالی‌سپال " مینامند ولی در بعضی موارد 
کاسبرگها بیکدیگر پوسته و قطعة واحدی 
تشکیل میدهند و آتها را گاموسپال یا پیوسته 
کاسبرگ مینامند. در این قل کاسه‌ها قسمت 
اتهای هر کاسبرگ کم‌وبیش ازاد میاشد و 
دندانه‌های کاسه را تشکیل داده و تعداد 
کاسپرگها را مشخص مسازد. ( گیاه‌شناسی 
ثاپتی ص ۴۰۹). 





گل گاموسپال 


گاموستمون. مت ] (فرانوی. ص)" 
پرچم‌های یک گل در باره‌ای موارد ازاد 
میباشد و آنها را دیالی‌استمون " می‌نامند ولی 
در بعضی موارد مت تحتانی میله‌ها 
بیکدیگر ملحق شد و فقط انتهای فوقانی و 
باک آن‌ها آزاد باقیمانده است. این پرچمها 
را گاموستمون مینامند. رجوع به گیاه‌شناسی 
عمومی ثایتی ص ۲۱۵ شود. ۱ 

گاموش. ( مرکب) جاموش. (آنندراج), 
گاومیش است. رجوع به چاموس و گامیش و 
گاومیش شود. 

کامه. (۶/] (ص نسبی) (از:گام, قدم + ه» 
نبت) در ترکیب اید: چهارگامه. چارکامه. 
رجوع به چهارگامه و چارکامه شود. 

کامه. ۳ (فرانسوی, 2 صلیبی که چهار 
شاخ آن به شکل گاما خمیده شود. رجوع به 
صلیب شکسته شود. 

گامیدن. [د] (سص) قدم زدن و رفتن. 
||سفر کردن. (آنندراج): 
کدام‌است مردی پژوهنده راز 
که پماید این ژرف راه دراز 
نراند بره آنج بی‌ره شود 
از ایرانیان یکر آ گه شود 
یکی جادوئی بود نامش ستوه 
گدازنده‌راه و تهفته پژوه 
منم گفت آهته و را‌جوی 
چه باید همی هر چه خواهی بگوی 
شه چینش گفتا به ايران خرام 
نگه کن بداتش به هر سو بگام. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۱۳۹۹9 
کامیوا. (إخ) مردمانی که در زمان سارکن 


دوم (۷۲۲ - ۷۰۱ ق.م.) از طرف شمال به 
۲ مملکت وان فثار می‌آوردند پیدایش این 
مردم قوی و سلحشور از سواحل دریای 
آزوف و از راه قنقاز است که به حوالی فلات 
ایران آمده بودند. ولات دیگر سور این 
مردمان را گامیرا مینامند. توراة این مردم را 
«جسوهر» و مورخین یونانی کیمروی * 
نامیده‌اند. رجوع به کیمروی و جوهر شود. 
رجوع به ایران باستان ص ۱۷۱ شود. 
کاميزج. از ] (اخ) دهی است از دهتان 
ماهیدشت بالا بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۲۱۰۰۰ هزارگزی 
جنوب کرمانشاه» کنار رودخانه مزک. دشت. 
سردسیر. دارای ۲۳۰ تن سکنه. زبان فارسی. 
کردی. آب آن از رودخانة مرک محصول 
آنجا غلات. حبوبات, صیفی, چفندرقند. 
برنج, تریا ک,لبنیات و در گامیزج پائین 
مختصر میوه‌جات. خقل اهالی زراعت» 
گله‌داری. راه آن مالرو است. (تابتان از 
رباط اتومبیل میتوان برد) گامیزج در دو محل 
بفاصلد ۳۰۰۰ گر وافم خده برعلاو سفلی 
مشهور است. سقلی دارای ۲۳۵ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران. ج ۵). 
گامیش. (امرکب) مخفف گاومیش در تداول 
عامه و آن جانوری از جنس گاو است. 
(برهان). رجوع به گاومیش و جاموس " شود. 
کامیش بنه. [بْ نْ] ((خ) موضعی در دابو 
در امل (مازندران). (سفرنامة مازندران و 
استرآباد رایتو ص ۱۱۲ بخش انگلیسی). 
کامیشلو. (اخ) دی است از دهستان 
درجزین بخش رزن شهرستان همدان. واقع 
در ۲۵۰۰۰ گزی جنوب رزن و ۱۰۰۰ گزی 
خاور راه شوسة رزن به همدان جلگه, 
سردسیر. مالاریائی. دارای ۷۱۵ تن سکته. 
آب آن از قنات. مسحصول آنجا: غلات. 
حبوبات, انگور, صیقی, لبنیات. شغل اهالی 
زراعت» گله‌داری. صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی. راه آن اتوسبیل‌رو است. جامیشلو 
نوشته ميشود. دو قهوه‌خانه کار شوسه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران. ج ۵). 
کامیشیان. ((ج) دهی است از دهتان بھی 
بخش بوکان شهرستان مهاباد. واقع در ۲۰ 
هزارگزی شمال خاوری بوکان و ۱۵ هزار و 
پانصدگزی خاور شوسه پوکان به میاندواب. 
کوهتانی, سعتدل سالم. دارای ۱۰۴ تن 
سکه. أب آن از چشمه. محصول انجاء 
غلات. توتون, حبوبات. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صایع دستی جاجیم‌یافی» راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغراضیایی ایبران ج 
(f‏ 
گان. (پوند) مزید مؤخر نبت و اتصاف 
است که در آخر اسماء و صفات بجای 


گان. 


موصوف درآید. شس قيس در السجم (چ 
مدرس رضوی ص ۱۷۵) ارد: «حرف تست 
و تکریر اعداد و آن گاف و الف نونی است که 
در اواخر بعضی اسماء معنی نت دهد 
چنانکه درمگان, گروگان یعنی آنچ مال 
شمارند و آنج گرو را شاید و چنانک مادرگان 
و پدرگان یعنی آنج بفرزند رسیده باشد از 
مادر و پدر. و خدایگان یعنی گماشتذ خدا بر 
خلق...» از این قییل است دوستگان: 

شق از غریت بازآمد با چشم پرآب 
دوستگان را بسرشک مزه برکرد ز خواب 
دوستگان دست برآورد و پدرید نقاب 


از پس پرده برون امد با روی چو ماه. 


ِ منوچهری. 

اگرته اشنا نه دوستگانم 
چنان پندار کامشب مهربانم. 

(ویی و رامین). 
چو ويه دید تیر دوستگان را. (یعنی تیر). 
برو نامش نگاریده نشان را... 

(ویی و رأمین). 
بسی دیدی به گیتی مهربانان 
گرفته‌گونه گونه دوست‌گانان. 
ندیدم چون تو رسوا مهربانی 
نه همچو دوستگانت دوستگانی. 

(ویی و رامین). 
که‌رامین را بتو دیدم‌سزاوار 
تو او را دوستگانی او تو را يار, 

(ویس و رأمین). 
دینارگان: 
بدوگفت از این مرد بازارگان 
بیابی کنون تیغ دینارگان. فردوسی. 
درمگان: 
که آید یکی مرد بازارگان 
درمگان فروشد به دینارگان. فردوسي. 
سر بار بگشاد بازارگان 
درمگان در او بود و دینارگان. فردوسی. 


ز دینارگان یکدرم نستدی 
همی این بر آن آن بر این برزدی. فردوسی. 
فر زندگان؛ 
وانگهی فرزندگانت گازری سازد ز تو 
شوید و کوید ترا در زیر کوین زرنگ. 
(از حاشیۂ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
بازارگان و بازرگان. خدایگان: 
زمانه و فلکت رهنمای و یاریگر 


1 -. ۰ 

2 - Dialysépale. 

3 - ۰ 

4 - ۰ 

5 - Gammé (e). 

حالا اروپائیان ۷9:۵ Cimmeriens‏ - 8 
گویند. 


7 - ۰ 


گان. 


گان. ۱۸۸۹۳ 





خدایگان و خدای از تو راضی و خشنود. 
مسعو دسعد. 

گردل و دست بحر و کان باشد 
دل و دست خدایگان باشد. اتوری, 
نوگان: عید نوگان (عیدالتجدید). دهگان. 
(دهقان). نخجیرگان: 
اگرشاهم کند همداستانی 
کنم یک چندگه نخجیرگانی. 

(ویس و رامین ج میتوی ص 4۱۷۸ 
ادر آخر اعداد دراید. چون؛ پیستگانی. 
سعید نفیسی در تعلقات تاریخ بیهقی و ج۳ 
آرد: مژلف فرهنگ جهانگیری! دربارة این 
کلمه‌گوید «بیستگانی ۲ ماهیانه را گویند که به 
توکران دهند». سروری در مسجمع‌الشرس 
نوشته است: «بیستگانی به کسر با و سکون یا 
و سین مهمله و تای قرشت آنچه به لشکر 
دهند و جیره نیز گویند مثالشس استاد 
منوچهری فرماید. بیت: 
یکی را ازین بیش کاهی نبخشی 
یکی را دوباره دهی بیستگانی. 
موّلف فرهنگ رشیدی " هم بدین اختصار 
کرده است که, «بیتگانی ماهیانه که به نوکر 
دهند». مولف برهان قاطع گوید: «بستگانی با 
کاف قارسی به الف کشیده و نون بتحتانی 
رسیده مواجب لشکریان و جیره و ماهیانۀ 
نوکران و هر چیزی که بجهت ایشان مقرر 
کرده باشند». در فرهنگ آنندراج؟ چنین 
آمده «بیتگانی با کاف فارسی و الف کشیده. 
بمعنی مواجب لشکریان و جیره و ماهیانه که 
به چا کران مقرر کرده ماه‌بماه دهند منوچهری 
در مخاطۂ با فلک گفته: 
تو شاه بزرگی و ما همچو لشکر 
ولیکن یکی شاء بیکار دانی ° 
یکی راز بن بیستگانی نبخشی 
یکی را دوباره دهی بیستگانی 
بود فعل دیوانگان این سراسر 
بعمدا تو دیوانه‌ای این نداني.» 
این بیت منوچهری که خطاب بجهان و یگانه 
شاهد فرهنگ‌تویسان برای کلمة بیستگانی 
است در بهترین چاپ دیوان منوچهری "نیز 
بدین‌گونه آمده است: 
یکی راز بن بیستگانی نبخشی 
یکی را دوباره دهی بیستگانی. ۱ 
و مراد این است که یکی را اصلا و بهیچ وجه 
یا به اصطلاح معمولی از این بیستگانی 
نمدهی و دیگری را دوبار میدهی. اما 
آنچنانکه سروری در مجمع‌الفرس ضط کرده 
و پیش از این تقل کردم «یکی را از این پیش 
کاهی نبخشی» این هم نخه‌ای است که به 
اسانی نمیتوان رد کرد مخصوصا به این دلیل 
که‌در خبط دیگر تکرار پیتگانی در هر دو 


مصراع از فصاحت خارج است. در هر 


صورت کلم بیتگانی در نظم و نثر قارسی 
کلمةبیار رایجی است و تقریبا هم شاعران 
به ار برده‌اند و آنچه اینک در پیش چشم من 
است بدین گونه است: 

فردوسی در شاهنامه " گویده 

یبخشیش وگر بیستگانی بود 

همه بهر او زر کانی بود. 

فرخی خطاب به معدوح *گوید: 

ز بهر تقرب قوی لشکرت را 

سپهر از ستاره دهد بیستگانی. 

جای دیگر" در وصف سپاه مسعود گوید: 
سپاهی است او راکه از دخل گی 

بختی توان دادشان بیتگانی. 

لامعی گرگانی '' سرودہ انت: 

چو برگشته از درگه میرخیلی 

گرفته همه جامه و بیستگانی. 

نظیر کلمۂ بیستگانی شش کلم دیگر در زبان 
فارسی از ترکیب عدد با گان ساخته شده. 
مسولف فرهنگ ربیدی ۲ و فرهنگ 
جهانگیری ۲" تصریح کرد‌اند نوعی از زر 
است و دیگر چهل‌گانی یا مخقف آن چل‌گانی 
که سنایی غزنوی ۲ در عم آورده گوید: 

هم تو دانی و هم برادر تو 

که‌نبود آن قصیده چل‌گانی. 

و دیگر ضت‌گانی که فرهنگ‌نویسان از 
جمله سروری در مجمع‌الفرس و زشیری !۱ 
بمعنی عمارت و اساس اورده و بدین بیت 
ابوالفرج رونی استشهاد کرده‌اند؛ 

ز خاک درگه او ساز شست‌گانی عمر 

که قلب کعبه بود شست‌گانی محراب. 

و این شعر در دیوان ابوالفرج "٩‏ چنین آمده: 
ز قلب درگه او ساز شست‌گانی عمر 

که قلب کعبه کند شتگانی محراب. 

و «قلب» در مصراع اول, نسخه بدل « گرد»‌را 
هم دارد. اما در تسخة خطی از دیوان ابوالفرچ 
این بیت بدین‌گونه ضط شده است: 

زگرد درگه او ساز پیشگانی عمر 

که‌قلب کعبه بود پیشگانی محراب. 

دیگر کلم پانصدگانی است که فتوحی 
مروزی در قصیده‌ای که در پاسخ آنوری گفته 
بدین گنه آورده است: 

وز پس آنکه ز انعام جلال الوزرا 

بتو هر سال دهد مهری و پانصدگانی. 

واین بیت نیز در نسخه‌های خطی و در 
تذکره‌ها در مصرع دوم بجای «هر سال دهد» 
نسخه بدل «هر سال رسد» دارد. دیگر 
هفتصدکانی که در مستن ما (نسخه سعد 
نفیی) در صحیفهٌ ۴۰۶ دربار؟ خلعت دادن 
به ابوالفتح رازی و دادن منصب عارضی‌گوید: 
خلعت عارضی پوشیده در آن خلعت کمر 
هفتصدگانی بست. دیگر هزارگانی که در متن 


ما نیز دو جاآمده است: نخت در صحفۀ 
۰ که سالاری هندوستان را به اهمد 
یناتکین می‌دهند و او را خلعت این شغل 
می‌پوشانند گوید: کمر زر هزارگانی بته و با 
کلاء دو شاخ و ساختش هم هزارگانی بود. 
دوم در صحیفهٌ ۴۵۱ که وزارت را به احمدېن 
عیدالصمد داده‌اند می‌گوید: خلعت پوشانیدند 
که کمر هزارگانی بود در آن خلعت. از این 
مورد پیداست که کمر هزارگانی منتهای 
خلعت و بخششی بوده است که دربارءٌ عمال 
بار محتشم مانند وزیر و سالار هندوستان 
میکرده‌اند. در صحقة ۱۷۴ که تفصیل خلعت 
گرفتن وزیر دیگر یعنی احمدین حسن 
میمندی را آورده میگوید: کمری از هزار 
متقال پیروزه‌ها درو نشانده. ازین جا ملم 
میشود که کمر هزارگانی و کمر هزار مثقال هر 
دو یکی است و جای دیگر در صحایف ۳۱۵ 
و ۳۱۶ که تاش فراش را سپهسالاری عراق 
داده‌اند میگوید: خلتی سخت نیکو فاخر 
راست کردند تاش را: کمر زر و کلاه دو شاخ 
و استام زر هزار مثقال. یاز جای دیگر در 
صحیت ۱۵۹ دربار؛ سپهسالاری غازی گوید: 
امیر فرمود تا کمر شکاری آوردند. مرصع به 
جواهر و وی را پیش خواند و به دست عالی 
خویش بر مان او بت. در جبای دیگر در 
صحیفة ۲۴۷ که سخن از آمدن رسول خلیفه و 
تشریفات ورود اوست میگوید, چهار هزار 
غلام سرایی... دو هزار با کلاه دو شاخ و 
کمرهای گران ده معالیق بودند... و غلامی 
سیصد... با جامه‌های فاخرتر و کلاه‌های دو 
شاخ و کمرهای زر... در میان سرای دیلمان و 
همه بزرگان درگاه و ولایت‌داران و حجاپ با 


۱-ج ص ۲۸۶. 

۲-در اصل #ی‌کار» جاپ شده. 

۳-جاص ۱۸۳ ۴-ج اص ۵۲۷ 
۵-بی پاسبانی. (دیوان مترچهری چ 
دبیر سیاقی ص 4۸). 

۶-دیوان متوچهری چ دبیرسیاقی طهران 
۶ص ۸. 


۷-ج بروشیم ج ٩ص‏ ۲۸۰۲ 

۸-چ عبذالرسرلی ص ۰۳۷۲ 

۳۹۵ ص-٩‎ 

۰ -دیوان حکیم لامعی گرگانی با تصحیح و 
حواشی نویندهة این سطور (سعد نفیی) 
تهران ۱۳۱۹ ش. ص ۲۰۴. 

۱ج اص ۳۳۲. 

۲-ج اص ۲۶۳ 

۳ -دیوان ...حکیم ابوالسجد مجدودین آدم 
سنایی غزنوی چ تهران ۱۳۲۰ش. ص ۵۰۳ 
۴-ج ۲ص ۸۵۴ 

۵ -دیران استاد ابرالفرج رونی تهران ۱۳۰۴ 
ش. ص ۲۰. 

۶-دیوان انوری چ تبریز ۱۲۶۶ ق. ص ۲۱۷. 


۴ گان. 


گان. 


کلاههای دو شاخ و کمر زر بودند. هر چند که 


در اين مورد جملۀ «ده معالیق» معنی روشنی 
ندارد زیرا که معالیق جمع معلاق بمعنی چنگ 
و چنگک و وسیلة آویختن است و شاید 
کمرهایی معمول بوده که گردا گرد آن ده 
چنگک برای آویختن انواع سلاح داشته 
و زبس کل تیش کا 
آن مي‌کوبیده‌اند در هر صورت از این موارد 
مختلف قطعی ملم میشود که دربار غزنویان 
کمربند زرین مانند کلاه دو شاخ از وسایل 
رسمی تشریقات بوده است» و چون در این 


جمله‌ها که نقل کردم آنچه به وزير و 


سپهالار دادہ میخدہ یک جا کمر هزارگانی 
و جای دیگر کمر هزار مثقال گفته شده و یک 
جا هم برای کمتر از وزیر و سهسالار یعنی 
عارض, کمر هفتصدگانی آمده و نیز تصریح 
شده که آین کمرهای مرصع بوده و جای تردید 
نیت که همه از زر بوده است و حتی یک جا 
دربارة ساخت یعنی زین و برگ انب 
هزارگانی گنته شده و یک‌جا دربار؛ استام 
یعی دهانة اسب هزار مثقال آمده است برای 
من هیچ تردید نت که « گان» مقیاس وزن 
بوده است برای طلا و شاید هم نقره وروی هم 
رفته فلزهای گرانبها و مانند قیراط برای 
جواهر و چون هزارگان و هزار مثقال را قرین 
یکدیگر آورده‌اند تقریبا یقن است که یک 
» گان» یک منقال بوده ات پس ده گانی‌ینی 
ده‌مثقالی و بیتگانی یعنی بیست‌سقالی و 
چهلگانی یعنی چپل‌متقالی و شستگانی 
یی خصت‌مقالی و پانصدگانی یعنی 
پانصدمقالی و هزارگانی یی هزار مثقالی. 
اگراین نتیجه را هم قبول نکنیم و شستگاتی را 
که در درست بودن آن تردید است مستلتنی 
کنیم و محرف پیشگانی بگیریم تازه از شش 
کلم دیگر که ده گانی و بیست‌گانی و 
. چهل‌گانی و پانصدگانی و هفتصدگانی و 
هزارگانی باشد آشکار برمی‌آید که در 
اصطلاح تقود یا بگفتۀ فرهنگ‌نویسان زر و یا 
فلزات گرانبها عا به کار رفته است. دکتر 
رضازادۂ شفق در فرهنگ شاهنامة وو در 
معلی این لفت (ب تگانی) چنین حدس زده 
است: «شاید اصلا ملغی بوده در آن تاريخ 
بست عددی مثلا بیت دیناری بوده» «اين 
حدس نزدیک بهمان نتیجه است که من 
گرفتهام. ظاهراً پول رایج دربار غزنوی همین 
بیتگانی یعنی سکهٌ مخصوص دارای وزن 
معین بوده است زیرا چنانکه پیش از این 
گذشت" سمعانی در کتاب الانساب در شرح 
تفا مود ری با رفس شرا 
گوید: که چون محمود خواست کیه‌های 
دینار به ابوالحسن بدهد وی گفت: مالشکر 
خویش را یستگانی داده‌ايم توانی به لشکسر 


خویش ده. پس از اين نز خواهد آمد که 
نظام‌الملک در سیاست‌نامه جابی که اشاره‌ای 
په لشکر محمود غزنوی کرده همین اصطلاح 
رابه کار پرده است. و نیز چناتکه بباید همین, 
کلمۂ بیستگانی را ظاهرا نخست ابونصر عتبی 
در کتاب می بتازی «عشرییه» و 
«عشرینیات» ترجمه کرده و از ان پس وارد 
زبان تازی شده است و در فرهنگها هم ضبط 
کرد‌اند. چون عتبی این اصطلاح را دربارۂ 
لشکر متصورین نوح سامانی آورده است 
چنان مینماید که کلمة «یتگانی» لااقل از 
زمان سامانیان در مورد ماهیانة لشکریان 
استعمال شده است چنانکه پیش از این 
گذشت. فردوسی و فرخی و منوچهری و 
لامعی که همه از شعرای همین دوره یا نزدیک 
به این دوره بوده‌اند این کلمه را در اشمار خود 
آورده‌اند. | گرنخواهيم لفظ بیستگانی را بمعنی 
سکه دارای بیت مثقال زر بدانیم موان از 
این موارد استعمال گانی در اعداد تیجه دیگر 
گرفت. آن این است که در اصطلاح نقود و 
نکه‌ها اعداد مکرر به کار رفته و شکی نیست 
که زر خالص بی‌عیار را دهدهی گفته‌اند یعنی 
زری که هر ده قسمت آن زر است و بهیچ 
وجه فلز دیگری که در عار زدن به کار میبرند 
و بیشتر مس بوده در آن نیست و بهمین جهت 
زری را که از د‌قسمت پنج قسمت آن زر 
بوده امت ده پنجی گفته‌اند و در این شعر که 
فرهنگ‌نویسان شاهد آورده‌اند هر دو 
اصطلاح گنجیده شد ه: 

بر من است اینکه در سخن‌سنجی 

د‌دهی زر زنم نه ده‌پنجی. 

و مسقصود شاعر این انت که زر خالص 
می‌آورم نه زری که یک نیم آن چیز دیگر 
باشد. این شعر فردوسی که پش از این شاهد 
آوردم: 

ببخشیش وگر بیستگانی بود 

همه بهر او زر کانی بود 

شاید بتوان گفت معنی بسیار صریحی دارد و 
مقصود فردوسی این است که اگر آنچه 
می‌بخشی بیستگانی یعنی زر مخلوط و 
عیاردار هم باشد چون تو می‌بخشی برای او 
زر کانی (طلای معدنی), یعنی زر خالص و زر 
ناب خواهد بود و بخشش تو بر قدر و قیمت 
آن میفزاید. میتوان چن نيجه گرفت که 
بیستگانی و نظایر آنهم ماند ده‌دهصی و 
ده‌پنجی برای تعیین عیار زر بوده است و 
شاید بیستگانی یعنی زری که از صد قسمت 
یت قسمت آن زر خالص بوده و می‌بایست 
سکه‌ای باشد که مخلوط از آهن و فلزهای 
دیگر بوده و چون پادشاهان رواج میداده و 
آن را معتبر میدانته‌اند و قمت رسمی برای 
آن قایل می‌شده‌اند در ميان مردم رواج بیدا 


میکرده مانند اسکاس‌های امروز و «چناو» 
در زمان مفول و «شهروا» در زمان سعدی که 
اعبار معهودی در ميان مردم داشته و ته اینکه 
بهای حقیقی جنس آن داد و ستد بکنند. کلم 
بیستگانی رابه زبان تازی هم بر ده و 
«عشسرینیه» و جمع آن را «عشرینیات» 
ترجمه کرده‌اند و ابونصر عتبی در کتاب یمینی 
که آنهم تاریخ دورهُ غزنوی و مربوط به زمان 


" سیکتکین و محمود است دربار جلوش 


منصورین توح سامانی " مینوید: «بعد اموال 
عظیمة اطلقت, و عشرییات فرقت» منینی در 
شرح اين عبارت مینویسد: «العشرینیات 
جمع عثرينة منوبة الى المشرین و هی 
ارزاق تفرق علی‌الجند فی کل عشرین یوما و 
قیل کان یعطی کل واحد منهم عشرین . 
دینارً». خاورشناس نامی لهستانی بیبرشتین 
کازیمرسکی" «در کتاب اللختین‌العريية و 
الفران‌اوية» " که یکی از بهترین فرهنگهای 
زبان تازی است کلمة عشرينية را «حقوقی که 
هر بیست روز پردازنده " معنی کرده است و 
بگمان من این توجیهی نادرست است که از 
کلمه «بیت» در فارسی و «عشرین» در 
زبان عرب کرده‌اند و پنداشته‌اند بستگانی یا 
عثرينية میبایست پولی باشد که بیست روز 
به بیست روز بدهند. یا چنانکه مننی فرض 
کرده‌است هر ببست دیناری که به یک تن 
پدهند. و به دلایلی که گذشت باید بيستگانی یا 
عثرینیه را نوعی از سکه بدانیم گویا این 
تعیرها تفت از این جمله که در کتاب 
سیاست‌نامةٌ نظام‌السلک آمده است بیرون 
امده. در نسخه‌های مختلف سیاست‌نامه این 
جمله به اختلاف ضبط شده, در چاپ 
پاریس" این عبارت چنین آمده: «تسر تیب 
ملوک قدیم آن چنان بوده است که اقطاع 
ندادندی و هر کسی را بر اندازه در سال چهار 
بار مواچب ایشان از خزینه پدادندی و ایشان 
پیوسته با برگ و نوا یودندی و عمال مال جمع 
همی کردندی و به خزانه همی آوردندی و از 


۱-چ تهران ۱۳۲۰ ه.ش. ص ۶۵ 
۲ -در تاریخ بیهقی ج سعد نفیسی ص ۱۰۰۲. 
۳- شرح الیمینی المسمی بالفتح الرهبی بعلی , 
تاریخ ابی‌نصرالستبی للشیخ‌المتتی ج قاهره 

۶ ه. ق. ج ۱ص ۸٩‏ 

4 - Biberstein ۷۰ 
5 - Dictionnaire ۸۲۵6 - ۴۲2۴26, 
Paris, 1860, vol Il, p. 261. 
6 - Gages qui se payenl lous و‎ ۱ 
jours. 
۷-ساست‌نامه اثر وزیر آصف تدبیر ابوعلی‎ 


| حن‌ين على نظام الملک 3۸۹1 ۴ 


Siasset Naméh.texle Persan, édité par 
Charles Scheler,Paris 1891, p.92. 


گان. 


خزینه بر این مثال هر سه ماهی یکبار دادندی 
و اين را پیشه گانی خواندندی و این رسم و 
ترتیب هنوز در خانةٌ محمود باقی است». در 
چاپی که از روی همین چاپ پاریس در 
بمیئی در ۱۳۳۰ کرده‌اند این عبارت بهمین 
گوته‌در ص ۹٩‏ آمده و باز در چاپی که از 
روی چاپ پاریس در بمثی کرده‌اند و تاریخ 
ندارد و تنها به پایان فصل بیت و پنجم 
میرسد نیز این عبارت بهمین گونه در صص 
۹ 2 ۱۱۰ست. 

در چاپ ۰ طهران که به اهتمام مرحوم 
سد عبدالرحیم خلخالی منتشر شد این 
مطلب چتن امده است. «تر تب پادشاهان 
قدیم چنان بوده است که اقطاع ندادندی و هر 
کی را برفاندازء ایشان در سالی چهار بار 
مواجب از"خزانه تقد بدادندی ایشان پیوسته با 
برگ و نوا یودندی و اگرمهمی پیش آمدی در 
وقت دو هزار سوار برنشتی و روی بدان 
مهم آوردندی و عمال جمع همی کردندی و 
بخزانه تلم همی کردندی و از خزانه بدین 
غلامان و لشکر هر سه ماهی یکیار میدادندی 
و اين را بیستگانی خواندندی. و این رسم و 
تریب هنوز در خاندان محمودیان هست». 
در چاپی که به تصحیح عباس اقبال در تهران 
ص ۱۳۲۰ ه.ش. مشر شده؟ این جلمه 
چنین است: «ترتیب ملوک قدیم ان چنان 
بوده است که اقطاع تدادندی و هر کی را پر 
اندازه در سال چهار بار مواجب از هزین تقد 
بدادندی و ايشان پیوسته با برگ و نوا بودندی 
و عمال مال همی جمع کردندی و بخزانه همی 
آوردندی ویر هزینه بر این امتال هر سه ماهی 
یکبار دادندی و این را بیستگانی خواندندی و 
این رسم و ترتیب هنوز در خانة محمودیان 
باقی است». عباس اقبال در پای صحیفه در 
معنی کلم بیستگانی نوشته است: «یتگانی 
در اصل پولی بوده است که هر بیست روز 
پت روز به نوکران و لکریان میدادند 
بعدها بمعنی مطلق ماهیانه یا پولی شده است 
که در سر موعدی به مستخدمان و لشکریان 
پرداخته‌اند». اختلاف در ميان این سه چاپ 
که قهراً ناشی از اختلاف در میان نسخه‌های 
خطی سیاست‌نامه است خوب میرساند که در 
این کتاب دست برده‌اند و مفشوش بودن 
عبارت هر سه نیز موید این نظر است و چتان 
می‌نماید که کاتبان در این مورد تصرف کرده و 
از خود چیزی در آن وارد کرده‌اند و گرنه این 
تکته که سپاهیان را در سال چهار بار مواجب 
میدادند و هر سه ماهی یکبار می‌دادند و اين را 
بیتگانی می‌گفتند کاملاً نادرست می‌نماید 
زیرا چگونه ممکن بوده است سپاهی و 
لشکری را که قهرا از مردم تنگ‌دست و 
مزدور بوده‌اند هر سه ماه یکبار و هر سال 


چهار مواجب بدهد و چگونه ایشان 
می|توانسته‌اند چهار ماه صبر کنند تاچیزی 
بدیشان برسد وانگهی چرا چیزی که هر سه 
ماه به سه ماه یا هر سال چهار بار می‌دادند 
چه مناسبت دارد ا گر مناسبت باسالی 
چهاربار رعایت ميشد چهارگانی وا گرهر سه 
ماه به سه ماه رعایت ميغد به گانی بگویند 
همین دلیل این نکته را ست می‌کد که چون 
هر به ماه به سه ماه و یا هر بال چهار بار 
ارزاق لشکر یا به اصطلاح امروز حقوقشان را 
می‌دادند آن را بیستگانی میگفتند و آن دو 
توجیه دیگر که چون هر يست روز به بست 
رور حقوق سپاهیان را مسی‌پرداخته‌اند 
بیستگانی گفته‌اند یا آنکه به هر تن بیت 
دینار می‌داده‌آند چنین اصطلاح کرده‌اند هر دو 
توجیه نیز بنظر سست می‌اید زرا که چون 
تقویم ایران هميشه چه در دور؛ پیش از اسلام 
و چه در دوره‌های اسلامی سال شامل ۱۲ ماه 
لااقل سی روز بوده است و در تقسیم مال 
رعایت ماه را میکرده‌اند دلیلی نبوده است 
حقوق لشکریان را بیست روز بیت روز 
بپردازند از سوی دیگر یک دینار ۲۱ نخود یا 
۵ گرم طلا بوده است و ۲۰ دینار که ۸۵ 
گرم طلا می‌شده با ارزانی که زندگی در آن 
زمانها داشته مبلغ بسیار گزافی بوده که به یک 
لشکری نمی‌داده‌اند و محال بوده است که 
حقوق ماهیانه یک سپاهی بیت دینار باشد 
تابه‌ همین جهت حقوق لشکریان را 
بیستگانی بگویند. در این صورت من شک 
ندارم که در عبارت سیاست‌نامه دست برده و 
از روی اطلاع نادرستی که بعدها رواج داشته 
است آین مطلب را در ان وارد کرده باشند و به 
تعن نوعی از سکه که یا بیت مشقال زر 
داشته است یا یت درصد عار داشته و من 
دلایل برای پذیرفتن توجیه نختین را 
قوی‌تر میدانم و البته اگریذیرم که بستگانی 
سکه‌ای دارای بیت مثقال طلا بوده دلیل 
نیت بگوئیم به هر لشکری پت مثقال طلا 
در ماه میداده‌اند بلکه سکهة رایجی که برای 
پرداخت حقوق لشکریان در ان زمان معسول 
بوده که قطعاً کسوری هم داشته است. (تاریخ 
بهقی سعید نفسی ج ۲ج دانشگاه صص 
۲ - ۱۰۶۸) در تاریخ بیهقی چ فیاض - 
غنی آمده است: بیستگانی مواجبی پوده است 
که‌سالی چهار بار به لشکر میداده‌اند و این 
رسم دیوان خراسان بوده است. (مفاتیح العلوم 
ص ۴۲). این کلمه را به عربی «العشرینیه» 
میگفته‌اند و شاید پولی بوده است بوزن بست 
متقال چنانکه کمر هزارگانی بمعنی هزار 


گان. ۱۸۸۹۵ 


مقالی میگفته‌اند. منوچهری گوید: 

یکی را ز بن بستگانی نبخشی 

یکی را دوباره دهی بتگانی. 

سلطان طاهر دبیر را گفت حاجب را بگوی که 
لشکر را بیست‌گانی تا کدام وقت داده است و 
کدام کی ساخته‌تر باشد. (تاریخ بیهقی ج 
فیاض ص .)۵٩‏ رجوع به بیستگانی شود. 
||علاست نبت و لاقت شس قیی در 
المعجم (چ مدرس رضوی ص ۱۷۷). در 
زمره «حرف تت و تکریر اعداد» نوید؛ 
رایگان در اصل راه گان بوده است. حرف هاء 

بهمزه ملینه بدل کرده‌اند, و بصورت ياء 
می‌نویسند: یبعنی آنچ در راه اند بی‌بدل 
عوضی و تحمل مشقت کسبی و سعی» و 

شایگان همچین در اصل شاه گان بوده است. 
یعتی کاری که بحکم پادشاه کنند بی‌مزد و 

متت چنانی شهید شاعر گفته است: 

مفرمای درویش را شایگان... 

وگنج شایگان یعنی گنجی که شاهان نهاده 
باشند یا گنجی که لایق شاهان تواند بود. و 
انچ رشید گفته است: 

اشمار پر بدایع دوشیزه من است 

بی‌شایگان ولیک به از گج شایگان 

یعنی بی‌قوافی تادرست. که حرف روی آن 
اصلی نباشد. و به حکم انک شاعر در 

استعمال حروف جمع چون مردان و زنان و 

سایر حروف زواید بجای حرف روی چون 
الف ملکا و شرقا و غربا و راء رفتار و گفتار و 
نون آمدن و رفتن و امثال آن سعی آندیشه و 
رویتی نبرده است و به ایراد ان در جمله 

قوافی صحیح که حرف روی آن از اصل کلمه 

پاخد است, آن قوافی را شایگان خواندند 
چنانک ازرقی گفته است: 

آن همام دولت عالی جمال دين حق 

آن فخار جع شاهان مفخر سلجوقیان. 

و چنانک خاقانی گفته است: 

باران جود از ابر کف شرقا و غربا ريخته 

و چنانک بلفرج گفته است: 

راغها باغ کند یمن قدومت ملکا: 

و چنانک کمال اسماعیل گفته است: 

ای ز رایت ملک و دین در نازش و در پرورش. 

و چنانک انوری گفته است: 

تا نگویی که شعر مختصر است 

مختصر نیست چون تویی معنیش - آنتهی. 
(المعجم چ مدرس رشوی ص ۲۲۶ و ۲۲۷), 

و رجوع به برهان قاطع چ معين ذیل « گان» 

شود. 

|اگان مزید مزخر نسبت, در آخر اسماء ماهها 
(شهور) پیوندد. و آن دال بر جشنی است که 
نام ماه با نام روز تطبیق شود. در ایران باستان 


۱-ص ۱۷۱ ۷۲ ۲-ص ۱۳۲. 


۶ گاد. 


گان. 





هر روز ماء را بنام خدا یا یکی از امشاسپندان 
و فرشتگان موسوم میکردند, و چون اسم ماه 
با اسم روز تطبیق ميشد آنروز را جشن 
میگرفتد, و ام جشن مزبور غالبا همان نام 
ماه و روز بعلاو گان بوده است: تیرگان؛ 
منوب به ماه تیر و جشنی که در تیر روز از 
تیرماه گیرند. فروردگان؛ موب به 
فروردین‌ماه و جشنی که در فروردین روز از 
فروردین‌ماه گیرند. مهرگان؛ منسوب به 
مهرماه و جشنی که در مهرروز از مهرماه 
گیرند. آبریزگان؛ نام جشنی است که فارسیان 
در سیزدهم تیرماه کنند و آب بر یک‌دیگر 
پاشند. (برهان). خردادگان؛ جشنی که در روز 
خرداد از ماه خرداد منعقد ميشد. آبانگان, 
جشنی که در روز آبان از ماء آبان بر پا 
میکردند. |زشمی قیس در المعجم در عنوان 
«حرف نبت و تکریر اعداد» ارد (چ مدرس 
رضوی ص ۱۷۷): « کاف و الف و نون چون په 
اواخر اعداد درآید تکریر عدد فایده دهد 
چنانک دوگان وه گان‌و چهارگان بمعنی دو 
دوو هسه و چهار چهار و منه معنی قوله 
تعالی: مثنی و ثلاث و رباع»" (قرآن ۳/۴). 
رباع چهارگان. (منتهی الارب): او را گفت 
(شیرویه) کری را از من پام ده و بگوی این 
بلا که بتو رسد از تو بود... در زندان هر کی 
که بود بخواستی کشتن و هر شبی پنجگان و 
ششگان همی کشتی و ایشان را آن ذل و 
سختی بس بود که در زندان تو بودند. کشتن 
نمی‌بایت کردن. (ترجمۂ طبری بلعمی). 
گردون‌هزارگان ستد از من بجور و قهر 
ایدر هر آنچه یافته بودم یگان یگان. 

رودکی. 
پس گیو بداو سمکنان 
برفند خیلش یگان و دوگان. فردوسی. 
روزها برگذشته از وقت مولد بازگیری و 
هفت‌گان فکنی. (التفهیم). و سی هزار سوار یا 
او جمع شد پانصدگان پانصدگان بتاحیتها 
همی فرستاد. (تاریخ سیستان). پس پنج هزار 
سوار تفرقه کرد پانصدگان به خراسان و 
سیستان و پارس و کرمان. (تاریخ سیستان). 
و ده گان‌و پنج‌گان را همی درخواندندی و 
همی کنتد تا مهتران سپری شدند. (سجمل 
التواریخ و لقصص ص۱۶۵). پس مختار 
پنجا گانو صدگان سپاه فرستادن گرفت بمکه. 
(مجمل‌التواریخ و التصص). 
اینجا همی یگان و دوگان قرمطی کشند 
زینان به ری هزار بیاپد به یک زمان, 

فرخی. 
عمر ترا که مفخرت دین و ملک از اوست 
بر دقر حاب تو صدگان شمار باد. 

مسعودسعد. 

ای آنکه سوی دولت تو قاصد نصرت 


بیوسته یگان است و دوگان است و سه‌گان است. 


هيعو لعل 


ستونی دیگر پنجگان گز باشد پرداخته. 


(تفسیر بی‌نام مائ هفتم هجری ملک 
عبدالعلی صدرالاشرافی). 
|اسزید مژخر امکنه آید: آذرآبادگان. 
آذربایگان: 
بیک ماه در آذرآبادگان 
بو دند شاهان و آزادگان. 

فردوسی (از سروری). 
اسپورگان. دلیرگان. سمنگان. شاپورگان. 
شادگان. گرگان, گلپایگان. گوزگان, گوگان» 
لتنگان. لوشگان. نیرگان. ولگان. احمد 
کسروی‌نویسد: کان -اين کلمه که سپس ‌گان 
«با کاف فارسی» گردیده در اخر نامهای 
شهرها و دیه‌ها فراوان آمده: چنانکه اردکان و 
گرگانو زنگان و ارزنگان و بیار ماند اینها. 
و دربارۂ معنی آن دو احتمال میتوان داد یکی 
آنکه بمعنی جا و زمین باشد چنانکه ما این 
مطلب را در جای دیگر ثابت کرده‌ایم (در 
دومین دفتر نامهای شهرها و دیه‌های ایران) و 
دیگر آنکه بمعنی نیت باشد چتانکه در 
کلمه‌های بازارگان و شایگان (شاهگان) 
بهمین معنی. به هرحال از اینجا معنی 
آذربایگان روشن میشود؛ یعتی سرزمین یبا 
شهر آذرباد. اما شکل راست کلمه از آنچه تا 
تما کي ییات کل ی و 
دیرین آن آتور پاتکان بود که در کتابهای 
پهلوی بدان شکل می‌نگارند. سپس این نام 
آذرپاذ گان و سپس آذرپادگان پس از آن 
آذرپایگان شده که هر کدام در زمان خود 
درست بود و ا کنون آذربایگان راست است و 
چون در برخی شهرهای ایران بویژه در 
نواحی جنوب گاف فارسی را تبدیل به جیم 
میکرده‌اند اذربایجان با جیم نیز غلط تیست. 
اما آذرآیادگان غلط محض است. فردوسی 
شاید خواسته تفن بکار برد و از نام سرزمین. 
صفتی مشتق سازد یا ایتکه وزن شعر او را به 
بکار بردن ان کلمه ناچار نموده است. بهر 
حال نباید پنداشت که کلمة مزبور بنیاد راستی 
دارد و میتوان آن را بکار برد. چون در ميان 
سخن نام گلپایگان برده گفتيم اصل آن 
وردپاتکان بود بهتر آن است که در پایان 
گفتار چند سطری هم دربار؛ آن نام بنگاریم: 
کلمه‌ ورد یا وارد بمعنی گل سرخ فارسی است 
نه عربی. تازیکان کلمه را از فارسی برداختد 
چنانکه ارمیان هم برداشته‌اند و بمنی گل 
سرخ بکار میبرند. بلکه باید گفت که کلم ورد 
با کلمة گل یکی است ییعنی ورد در نتیجة 
تغییراتی که از روی قواعد زبانشناسی در آن 
رخ داده تبدیل به گل یافته است. تفصیل این 
مطلب انکه در علم زبانشناسی پارسی این 


معلوم است که بیاری از واوهای زبان قدیم 
در زبان امروز تبدیل به گاف شده چنانکه 
کلمه‌های گزند و گراز و گرگ در اصل وزند و 
وراز و ورگ بوده و مانند اینها بسیار است واو 
«وارد» هم تبدیل به گاف شده و کلمة گارد یا 
گردگردیده. چنانکه گلپایگان را هم در اواخر 
ساسانیان و اوائل اسلام « گردپادگان» میگفتند 
و تسازیکان معرب نموده «جرباذ کان» 
نامیده‌اند. (معجم‌البلدان یاقوت دیده ضود). 
سپس از روی قاعدة دیگری که آن نیز در 
زب‌انشاسی ایران معروف است. را و دال 
تبدیل به لام یافته و کلم گارد مبدل بگال و 
سپس مدل بگول و سپس میدل به گل شده و 
بالاخره وردپاتکان و گلپایگان, شده یعنی 
شهر گلباد. و چنانکه گفتیم گلباد از نامهای 
معروف ابرانی بوده است. (مقالات کروی 
ج۱ صص ۱۲۱ - ۱۲۲). 5 

|زگان در کلمات جمع اسماء (و صفاتی که 
بسجای اسماء نشینند) مختوم به «هاء» 
غیرملفوظ بهنگام جع به «ان»‌های آنها 
بگاف ( کاف فارسی) تبدیل شود:" زنده. 
زندگان. بل بدگان. تشه تدنگان:۳ وسا 
بندگان را اندر جهان پدیدار کرد [خدای ]. 
(مقدمة شاهنامه ابومنصوری, هزار فردوسی 
ص ۱۳۴). و درود بر برگزیدگان و پا کان و 
دینداران باد. (مقدمة شاهتامة ابومنصوری 
ایضاً ص۱۳۴). و مأمون ... یک روز با 
فرزانگان نشته بود. (مقدمة شاهنامة 
اپومتصوری ص‌۱۳۵). و اندر نام پسر مقفع و 
حمره؛ اصفهانی وماندگان ایدون شندم.. 
(مقدما شاهنامة ابومنصوری ص ٩۴۰‏ 


پیش شاه جهان شما گویید 


۱-رجوع به نهج الادب ص ۶۴۵ شود. 

۲ -علت آن است که اینگونه کلمات در امل 
(پهلوری) مخترم به کاف بوده‌اند و چنانکه بنده 
در پهلوی ۰02۳002 تشته در پهلری 5026] و 
زنده در پهلوی 27096 است. رجوع شود به 
H.S.Nyberg.Hifsbusch de 6۵۳۲۱۵۷ ۰‏ 
بتایراین در جمع باصل بازگردند (متهی در زبان 
فارسی کاف بگاف بدل شرد) و کلمات عربی نیز 
که مختوم به «4» هند و در فارسی بصورت 
هاء غیرملفوظ درآیند. باق کلمات فارسی 
هاء را بگاف بدل کنند: «آنگاه بدین روز ششم 
(فروردین) خلوت کردندی (شاهان) خاصگان 
را» (بیرونی؛ الفهيم ج همایی ص ۵۲ 
«انوشیروان بعاملی از عمال خویش نبشت که 
مردم‌زادگان را ر اهل خرد را بمحبت و احسان 
سیاست کن و سفلگان را بترس», (ابوحامد 
کرمانی, عقدالعلی چ عامری ص ۵۸). 

۳- دسترر قریب ص ۱۲: دستور تألیف قریب» 
بهاره فروزانفر: همائی, رشید باسمی (پنج 
استاد) ص ٩4‏ 


گانا. 


گاندی. ۱۸۸۹۷ 





سخن بندگان شاه جهان. 

فرخی (دیوان ص ۲۶۹). 
و شبانگاه آوردند پیش وی [عیی ] 
دیوانگان بسیار, و دیوها از ایشان بدر کرد 
بخن خود و شفا داد... (انجیل معظم چ 
مسینا. رم ۱۹۵۱ م. ص‌۸۸). و او را قريب 
چهل پسر بوده و فرزندزادگان بیشمار از 
ایشان منشعب گشتاند... اما آنچه از پسران و 
پرزادگان او معروف و مشهورند... (جامع 
التواریخ رشیدالین فضلاله ج ۲ ص .٩۰‏ 


ختک گرستگان و تشنگان از برای طاعت و 
تقوی زیرا سیری و خجتگی يابند. (انجیل 


معظم ص ۵۸). 

تبصرء ۱- باید دانت که در زبان تخطب در 
جمع این گونه کلمات بجای «ان» «ها» بکار 
برند؛ زنده, زنده‌ها. مرده» مرده‌ها. ساره 
ستاره‌ها: و از قدیم نیز گاه نویندگان ما این 
شوه را بکار برده‌اند: و ایمان نیاورده‌ام به 
فرشته‌های خدا و کتابهای او. (تاریخ بیهقی 
ص۱۳۵ (قاعده‌های جمع در زبان فارسی, 


تألیف دکتر معین ص۲۸). 

ویدگان: 

گرازه سر تخمه گیوگان 

پس او همی رفت با ویژگان. فرردوسی. 
خاصگان: 


من ازتو همی مال توزیع خواهم 
بدین خاصگانت یکان و دوگانی. منوچهری. 
رفتد بجمله یارگانت 


بیج تو راه را هلا پین. ئا نفتىرو: 
رودگانیش چرا نیز برون شکم است. 
منوچهری. 


مژگان: 
به مزگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم 
بیا کز چشم بیمارت هزاران درد برچینم. 
حافظ (دیوان ص ۲۴۳). 
چه غم از تابش خورشید قيامت دارد 
هر که در سای مژگان تو در خواب رود. 
صائب تبریزی. 
تخمگان. چهرگان. نوبدگان, بندگان. قاعده 
فوق در مورد جمع اسماء فاعل و اسماء 
مفعول نیز صادق است: آیندگان, روندگان» 
جویندگان, خورندگان, گویندگان یابندگان: 
چو خوش زد مثل شاه گویندگان 
نظامی (از آنتدراج). 
افتادگان. ایستادگان, پیوستگان. رفتگان. 
خوابگان. 
||علامت نبت گان در آخر کلمات مختوم به 
«ها»ی غیرملفوظ پیوندد و صعنی تبت و 
اتصماف دهد. در صورت اول «ها» حذف 
شود؛ 
نه بر تو همچو مادر مهربان پود 


ته مهرت را همه دایگان بود. 

۱ (ویس و رامین). 
من این گفتم ز روی مهربانی 
ز بهر مادری و دایگانی. 
مزدگان: 
چه آن کز دلیرم آ گاهی آرد 
چه آن کم مزدگانی شاهی آرد. 

(ویس و رامین). 
|اگاه در آخر اسماء اعلام می خانواده و 
خاندان دهد 
گیوگان: 
هشیوار و از تخمف گیوگان 
که‌بر ۲ درد و سختی نگردد ژکان. فردوسی. 
گشوادگان: 
به طوس و به گودرز و گشوادگان 
به گیو و به گرگین و آزادگان. 
|| پادشاه و سلاطین ظالم. (برهان). 
گافا. ((خ)" حا کم‌نشین کانتون آلیر , ایالت 
ویشی در فرانسه. در کار اندلت. دارای 
۲ تن سکنه است و راه‌آهن دارد. 
گانتن. (تَ] (()" ژول. مستشرق فرانوی 
و طابع قمتی از تاریخ گزیده راجع به 
پادشاهان ایران. وی بال ۱۹۰۸ ع. درگذشته 
است. (تاریخ جهانگشا ج۲ صص ۱۳۱ - 
۶ 
کانف. (إٍخ) به بلژیک, کرسی فلاندر شرقی. 
شهری است در ملتقای اسکوولیس دارای 


(ویس و رامین). 


فردوسی. 


۰ تن نکنه. در این تناحیت ۰ 


پارچه‌های کتان» کرباس. كنف توری و 
شب‌کلاه و مواد شیمیانی و ابزار مکانیکی 
تهیه ميشود. بندری است فعال. کلیای 
سن‌باون. قصر کنت‌ها و دانشگاه در آن ات 
و مسقط‌الراس شارل کن مترلینگ و دیگران 
است. 

گانداده. [د /د] (نمف مرکب) کنایه از 
مرد بدفعل و نیز بمعتی قحبه. (آنندراج). 
رجوع به گانگاه شود. 


| گانداره. [ر] ((خ)گنداره. گدار * از جملة 


اسامی ساتراپها برطبق نوشته‌های مورخین و 
جفرافیون یونانی و آنطور که در کتیه‌های 
داریوی منقوش است. (جغرافیای سیاسی 
کیهان ص ۱۴ و ۱۵). گندار را بعضی با 
صفحه‌ای در شمال و شرق کابل تطبیق 
کرده‌اندو برخی با کابل و پیشاور کنونی 
(ایران باستان پیرنیا ج ۲ ص ۱۴۵۲). 
گاندارید. ((خ) گ‌اندرید. ۲ گانگرید. در 
قدیم مردمان کنار رود گنگ را بنام گاندرید 
میخواندند و پادشاه ان مملکت را در زمان 
فتوحات اسکندره کس_اندرایس مینامیدند و 
قوای او در جنگ با اسکندر از این قرار بود: 
۰ هزار سوار. ۱۲۰ هزار پیاده, دو هزار ارابه 
و چهل هزار فیل که در موقع جنگ ملح 


ميشدند. اسکندر چون این خر را بشند باور 
نکرد و پروس را طلبیده اطلاعات را از او 
پرسید. او هم اطلاعات رفه‌ژ را تأیید کرده 
گفت اين مردم را گساندارید مینامند. (ایتجا 
هم باید اشتباه شده باشد گانگرید صحیح تر 
بتظر صی‌آید) و پادشاء آنها شخصی 
ضعیف‌النفس و بی‌نام است. (ایران باستان ص 
۳ ۱ ۱۱۷۲۰۱۸۱ 
گاندش. ()((خ) نام یکی از پادشاهان کاسی 
که بکلی دولت بابل رأ منقرض کرد و خود به 
سلطنت نشت و تا ۱۷۳۴ م. حکمرانی کرده 
از این سلطان کهه‌ای باقی است که خود را 
پادشاء اقالیم اربع عالم خوانده است. شانزده 
سال سلطتت گرد و خود را وارث سلاطن 
بابل معرفی تمود. از عهد تسلط ک‌اسی‌ها بر 
بابل که ۵۷۷ سال دوام داشته کی سفصل و 
منظمی در دست نداریم از این جهت تاریخ 
بابل و ایلام در این شش قرن بار تاریک 
مانده است. (تاریخ کرد رشید یاسمی ص 
۲ 
گاندی.(ج) پیشوای هندوان و موجد 
استقلال هندوستان. موهندسش کرم‌چند 
گاندی" روز دوم | کتوبر ۱۸۶۹ م. در شهر پور 
بندر که یکی از توابع کاتیاوار واقع در ایالت 
غربی هند است پا به عرصه وجود گذاشت. او 
از یک خانوادء ستوسط متعلق بگروه 
بازرگانان بود. پدر بزرگ او رئیس وزیران 
حکومت محلی بود و پدرش نز بهمان شغل 
اشتغال داشت. مادر او بانوئی متدین بود. 
همین سجیه در اخلاق فرزند او که بعدها 
بصورت «پدر ملت هنده درآمد اثر فراوان 
نهاد. موهندس تحصیلات ابتدائي را در همان 
شهر شروع کرد. ولی شا گردباهوش و زرنگی 
بود. بعد همراه با خانواد؛ خودبه شهر 
راجکوت - یکی دیگر از نواحی ایالت 
فوق‌الذکر رفت و به ادامهُ تحصیل پرداخت. 
از دوران تحصیل او اثری از عظمت آیند؛ وی 
مشاهده نمشد جز انفاقی کوچک که روزی 
یک بازرس انگلیسی به دبستانی که او 
تحصیل میکرد رفت تا کودکان را امتحان کد 
گاندی‌نمیتوانت یک کلمه راصحیح بنویسد 
معلم با اشاره به او فهمانید تا از نواموز کار 
خود رونویسی کند. و چون گاندی از این کار 
سرباز زد بمدها مورد طعن و بی‌احترامی 


۱ - و نیز «فرستاده‌ها) در تاریخ بیهفی. رجرع 
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۸ گاندی. 


آموزگار قرار گرفت. او از همان اوان مایل بود 
دیگران را تربیت کند و براهی که صحیح 
می‌بنداشت هدایت نماید. و چون میدید یکی 
از دوستان برادرش پری مهمل و نامرتب 
است و به ببعضی عادات ناپسند از جمله 
خوردن گوشت که در نزد هندوان مکروه 
است اعتیاد دارد تصمیم گرفت به هدایت وی 
پردازد. غافل از اينکه خود رفته‌رفته تحت 
نفوذ اخلاقی او قرار گرفت و به خاطر دوستی 
با او حتی بسرقت طلای دستند برادر خود 
مبادرت ورزید. اثر دیگری که از علاقة 
گاندی حتی در دوران طفولیت به هدایت 
مردم مشاهده ميکنيم ارتکاب وی بخوردن 

شت‌است. همان دوست به وی گفت: علت 
تفوق قوم انگلیس بر هندیان این است که 
چون گوشت میخورند قوی هتد ما که بدین 
کار نمیردازيم ضمیف و ناچار از انقیاد 
هستیم. گاندی جوان به عشق کب نيرو 
بمنظور پیشرفت ملت یکبار غذای گوشتدار 
خورد ولی چنان ناراحت شد که بقول خود او 
«آن شب در خواب ديدم که گوسفند بینوا در 
معدامام بع بع میکند». 





هنوز سیزده سال از سنین عمرش نمیگذشت 
و در دبیرستان بود که بخواست پدر با دختری 
بنام کاستوربای ' بسن و سال خود ازدواج 
کردو چتانکه در سرگذشت خویش مینویسد 
در آن سن و سال از عروس جز میهمانی‌های 
مرتب و یافتن یک همبازی دختر چیزی 
نمی‌فهمید. در زمانی که در یکی از کالج‌های 
محلی دورۀ دوم دبیرستان را طی میکرد 
پدرش به سال ۱۸۸۵ م. بدرود حیات گفت. 
وضع خانوادگی آنها از نظر درآمد خوب نبود 
و بزرگان قوم به وی توصه کردند شغل پدر 
در پسیش گرد ولی او آرزو داشت وکیل 
دادگستری شود و پيشنهاد کرد به دن رود. 
اگرچه مادر متعصب او نخت یا این پشنهاد 
مخالفت ورزید اما بالاخره راضی شد 


زنء 


مشروط بر آنکه فرزندش قول دهد هرگز به 
شراب و گوشت دست نزند. گاتدی در 
چهارم سپتابر ۱۸۸۸ . به طرف انگلستان 
حرکت کرد. ماههای اول اقامت در ان شهر 
تغیراتی عظیم در اخلاق و روحية وی بوجود 
آورد بطوری که به آموختن ویولن و رقص و 
آئین سخنوری پرداخت. 

ولی بر اثر تماس با طرفداران گیاهخواری و 
بخصوص آشتائی با دو برادر متصوف روشی 
ساده در پیش گرفت و سعی داشت هر چه 
بیشتر زندگی را ساده و ارزان ن بگذراند. گاندی 
بهنگام اقامت در لندن آثار بزرگ دینی خود 
را بزبان انگلیسی خواند و آنگا» به مطالعة 
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نمونة خط گاندی 


گاندی. 


ساير ادیان بخصوص اسلام و مسیحیت 
پرداخت. کتاب نور آسیا تأیف ادویین 
آرنولد" بویژه فصل مربوط یه پیفمبر اسلام 
اثری عمق در وی گذارد و همین که قرائت 
انجیل را به پایان رساند تحولات بزرگ 
اخلاقی وی شروع شد و در تاریخ دهم ژوئن 
۱ م. به وطن خویش بازگشت. 
در بمبئی مطلع شد که مادرش بدرود حیات 
گفته و بقول خود او مرگ مادر اندوهی بمراتب 
بیش از درگذشت پدر برای وی ایجاد کرد. 
ت رسیدگی به امور خانوادگی به بمبئی 
رفت تا به وکالت پردازد. در عرض چند ماه 
فقط یک موکل به وی رجوع کرد و روزی هم 
که میخواست از او در محکمه دفاع کند چنان 
ناراحت شده سرش گیج رفت که روی 
نیمکت افتاد و سبب تمسخر حضار گردید. 
ناچار به شهر خود بازگشت. در اینجا نیز از 
وی استقبالی بعسل نیامد لذا به پيشنهاد یک 
کمپانی هندی به افریقای جنوبی رقت تا 
پروند؛ آن را مورد مطالعه قرار دهد و در 
محکمه از آن دفاع کند. این مسافرت که در 
آوریل ۱۸۹۳ م.صورت گرفت در واقع مقدم 
مبارزات سیاسی و اجتماعی وی بشمار 
میرود: در ان زمان روش دولت افریقای 
جنوبی نست به غر اروپائیان بسخصوص 
هندیها بسیار ناپند یود و مسقاومت‌های 
قوانین ظالمانة ان دولت سبب شهرت وی 
گردیدبه طوری که هندیها او را نمایندة خود 
دانتند و به دمتورهای وی رفتار میکردند. 
گاندی‌در طول اقامت در افریقای جنوبی چند 
| بار از طرف مامورین دولتی و غیردولتی مورد 
ضرب قرار گرفت و به زندان افتاد. ولی هرگز 
از خود عکس العمل نشان نداد در ایامی هم که 
آزاد بود روزی در دادگاه دریافت که موکلش 
به او دروغ گفته و با اینکه حق‌الوکالة هنگفت 
به وی وعده داده شده بود در دادگاه اعلام کرد 
که چون موکل وی او را فریب داده از دفاع او 
خودداری کرد. کرمچند پس از سه سال 
اقامت در افریقای جنوبی و مافرت بنقاط 
مختلف آن به هند بازگشت و تصمیم گرفت 
ملت هد را از بی‌عدالتی‌هائی که نبت به 
حموطان او در افریقای جنوبی روا میداشتند 
مستحضر سازد چند جزوه انتشار داد که یکی 
از آنها سبب شد بهنگام بازگشت مجدد به 
افریقای جنوبی مورد شتم و لمن اروپائیان 
قرار گرد بطوری که اگر زوجه رئيس 
کلانتری محل بداد وی ترسیده بود اروپائیان 
با پاره اجر و سنگ و حتی گوجه‌فرنگی 
بقتلش رسانده بودند و این عمل وقح چنان 


1 - ۳۵۰ 2 - Edwin Arnold. 


گاندی. 


گاندی: ۱۸۸۹۹ 





ایجاد هیاهو کرد که چمبرلین نخست وزير 
انگلیس به استاندار انگلیسی افربقای جنوبی 
دستور رسیدگی داد وقتی که استاندار به 
گاندی گفت متهمین حاضرند و هر حکمی که 
دربارۂ آنها صادر کنید بمنظور امتناع مقامات 
عالیه لندن قابل اجرا است گاندی فقط گفت 
«آنها را آزاد کنید». گاندی که در دومین 
مسافرت به افریقای جنوبی خانواد؛ خود را 
بهمراه برده بود در موقع شروع جنگ‌های 
بوثر" به سال ۱۸۹۹م. به علت اعتماد به 
حکومت انگلیسی و احتراسی که برای آن 
قائل بود از جماعت هندیهای آن سامان یک 
واحد بهداری بوجود آورد و به قشون 
انگلیی خدمت کرد و بدتبال آن به سال 
۰۱ به مهن خویش بازگشت. ورود او به 
هند مصادف بود با تشکیل جات سالانة 
حزب کنگره ملی. گاندی با استفاده از 
موقعیت چند قطع‌نامه راجم بوضم هندیان 
مقیم افریقای جنوبی به حزب پیشنهاد کرد که 
همه پتصویب رسید. و بدنبال آن پدر ايند 
ملت هند تصمیم گرفت سراسر کشور را 
بوسیلةٌ قطار راء‌اهن درج؛ سه مافرت کند. 
تا هم با روحيهٌ مردم و وضع زندگی ایشان در 
صفحات مختلف کثور اشنا گردد و هم طی 
مسافرت‌های طولانی خود از نزدیک ببیند 
طبقة سوم چگونه زندگی میکنند و به چه چیز 
احتیاج دارند و چه عواملی برای پیشرفت 
ایشان مورد زوم است. ولی مثل اینکه 
سرنوشت هنوز تماس گاندی را با مردم هند 
زود میدانت. زیر چند صباحی از 
مسافرت‌های وی نیگذشت که هندیهای 
مقیم ناتال بوسیلهً تلگرام او را احضار کردند 
تا هنگام مافرت چمبرلین به افریقای 
جنوبی همراه با هأت نمایندگی هندیها با وی 
ملاقات کند و خواسته‌های ایشان را که لغو 
مالیات‌های سنگین و جلوگیری از سیاست 
امتیازات فعلی و تبعیضات نژادی بود به 
اطلاع نمايند؛ دولت انگلستان برساند. ولی 
مقامات اروپائی ان سامان مانع از ملاقات 
گاندی با چمبرلین شدند و او بناچار برای 
آغاز فعالیت مجدد خود عله زورگوئی‌ها راه 
دیگری انتخاب کرد و برای وکالت در دادگاه 
عالی ژوهان‌بورک نام‌نویسی کرد. در همین 
ایام پود که زولوها علیه حکومت انگلیسی در 
افریقای جنوبی قیام کردند و گاندی به پروی 
از عقیدهُ خود می بر مفید بودن حکومت 
انگلیس برای بشریت یک واحد بهداری 
جدید تشکیل داد تا بزخمی‌ها و بیماران 
به جرأت میتوان ایام خدمت گاندی را در این 
واحد پایة اصلی زندگی عالی اخلاقی آینده او 
دانست. درست است که تجریات وی در 


امور مختلف از سالها قبل آغاز گردید و حتی 
در نيمة دوم توقف خود در دن به هنگام 
تحصیل از تشریفات زندگی کناره گرفت و 
مرب راان ا ا 
وان رامپسانی‌های طولاتی که دز ایام دیرو 
قشون انگلیس عليه زولوها انجام ميشد 
فرصت بار مناسبی بود تاگاندی به تعسق و 
تجن نفس پردازد. تصمیمات وی در این 
ایام راه زندگی او را بطور کلی تغیر داد و او را 
در سیر جدیدی انداخت نخستین تصمم 
وی به اصطلاح هندی «تجرد در عین تأهل»۲ 
است. بدین معنی که شوهر در حالی که نهایت 
احترام و عزت را برای زوجه و حقوق او قائل 
است از توسل به اعمال شهوانی پرهیز میکند 
و اجازه نمیدهد دیو شهوت حتی برای یکبار 
او را فریب دهد. تصمیم دوم وی «عدم 
تملک» است که گفت لزومی ندارد بگرد 
آوردن مال پردازم. حداقل وسیله برای 
سهل‌ترین راه زندگی کافی است. این تصمیم 
با هدیة کلیة دارائی خود - حتی جواهرآلات 
زوجه‌اش -به کنگرة هندی‌های مقیم افریقای 
جنوبی آغاز گردید و یه این حقیقت پایان 
یافت که در روز شهادت وی هنگامی که 
مأمورین دولت برای ثبت و ضبط موقت 
اموال وی اقدام کردند معلوم شد تنها شروت 
این مرد عبارت بود از: یک ساعت, دو جفت 
کفش چوبی, یک عینک. یک قلم. کاردی 
مخصوص برای باز کردن پا کات یک 
نمکدان, دو کاسة چوبی و یک قاشق چوبی به 
اضافه پارچۀ سفیدی که شبیه به لگ برخود 
می‌بست و گاه گوشه‌ای از آن را روی شانه 
می‌انداخت. اليته باید افکار عمق أو را در 
راه‌پیمائی‌های نبرد زولو با مبطالعات وی 
همراه دانست. چه. بتصدیق خوداو اثار 


تولستوی. جان رسکین» آدولف ژوست وا 


مافوق اینها تعلمات گیتا کاب مقدنس هنود و 
انجیل و قران مجید بخصوص فرمایئات 
AR‏ ی 
خلوص و اخوت و سادگی افرات فراوانی 
فکر وی از خود باقی گذاشت. 
گاندیمعتقد بود هرکس پندی مدهد و اصلی 
موعظه میکند بايد در درجة اول خود واجد 
شرائط و مزایا باشد بدین سبب یا هر اصلی 
E‏ 
خود به مرحله آزمایش در می‌آورد, در 
صورتی که مقرون بحقیقت و واقع مییافت آن 
رابه دوستان و آشنایان ن تعلیم میداد 5 
به دنبال مطالعة آخار: وال توا و ورو" 
دریافت که یگانه راه E‏ 
مقامات اروپائی به هندیان درا ن سامان 
استقادۂ از روش ساتا گ‌راها؟ است که در 
اصطلاح غير هندی آن را «مقاومت منفی» 


عسنوان کرده‌اند ولی مقهوم اصلی کلمه 
«پافشاری برای راستی و حقیقت» است 
گاندی‌به پیروی از اصل «با شریر سقاومت 
مکن» که از اندرزهای عیی مسیح است به 
هم‌مهنان خود میگفت در راه راستی مبارزه 
کنید. هرگز به اعمال زور و تشدد پردازید تا 
موفق شوید. گاندی برای اولین بار مبارزه 
ساتبا گ‌راها را به سال ۱۹۰۸ م. در افریقای 
جنوبی علیه «قانون سیاه» آغاز کرد که فوراً 
بازداشت شد و مدت ده ماه در زندان گذرانید. 
ژنرال اسموتس استاندار انگلیسی افریقای 
جنوبی قول داد در صورتی که هندیها علیه 
قانون سیاه مبارزه نکنند آن را لغو کند. گاندی 
به قول او اعتماد کرد و علیرغم سخالفتهای 
شدید و حتی تهدید به مرگ هندیها برگه 
مخصوص را امضاء کرد. ولی اسموتس به 
عهد خود وفا نکرد و بهمین دلیل قیام آرام و 
بدون سلاح هندیها اغاز شد و دسته دسته در 
سپتامبر ۱۹۰۸. بدنبال گاندی بزندان رفتند. 
گاندی برای سومین بار در فوریُ ۱۹۰۹م. به 
زندان با کار محکوم شد. در طول سه ماه 
محکومیت ساعات فراغت به مطالعه 
پرداخت و چنان از حیث روحیه و جنبه‌های 
اخلاق تقویت شد که اعلام داشت بهترین 
محل برای ساختن و پرداختن روح زندان 
است. مارزۀ گاندی هنور ادامه داشت که 
دولت افریقای جنوبی اعلام کرد فقط ازدواج 
اروپایان رسمت دارد. زنان هندی این 
اعلامیه را موجب هتک اخترام و حیثیت خود 
تلقی کردند و از آن پس در مبارزات 
مامت امز اردان شر کت و همکازی 
کردند. هندیها بمنظور نقض قانون بطور 
دستجمعی از مرز ترانسوال گذشتد و با اینکه 
عد زیادی از ایشان را گلولة سربازان اجنبی 
از پپای درآورد رلی بایداری آرام و عدم 
توسل به اسلحه و پاسخ متقابل دولت را زئو 
درآورد. بسطوری که گاندی راهم پس از 
چهارمین زندان آزاد کرد و قوانین غیر قانونی 
بودن ازدواج غیراروپائیان و قانون سياه و 
قانون منع عور از سرزمین ترانوال و تاتال 
را لغو کرد. گاندی در یکی از همین چهار 
زندان بود که یک جفت کفش صندل راحت 
برای ژنرال اسموتس بافت. و ژنرال مزبور 
پس از بیست‌وپنج سال هنگامی که راجع به 
گاندی‌صحبت کرد گفت: حالا فهمیدم که 
شنایسته نبودم پا در کفش چنان مردی کنم: 

در سال ۱۸۹۳ . که گاندی به طرف افریقای 
جنوبی حرکت کرد یک وکیل جوان و 
بی‌تجربه‌ای بود و به دنبال ثروت میرفت. در 


2 - ۰ 
4 - ۰ 


1 - Boer. 
3 - Thoreau. 


۱۸۹۰۰ گاندی. 


گاندی. 


هندیان در جنگ بین‌المللی اول قانونی 


ژانوي ۱۹۱۵ م. که بار دیگر به مهن خویش 
باز گشت بقول تا گور شاعر فبلسوف هند 
«روحی بزرگ ولی ژنده‌پوش» بود که از مال 
دتا چیزی نداشت ولی عزم کرده بود به 
اصلاح اخلاق هم‌میهنان خود پردازد. در آن 
ایام هنوز کم بودند افرادی که در خود هند 
گاندی را بیشناختند. ولی مسافرتهای مرتب 
او به استانهای کشور و بخصوص آغاز مبارزة 
ساتیا گراها در یکی از شهرهای ایالت بهار 
موسوم به چام پاران و موفقیت این مبارزه که 
علیرغم میل گاندی توسط مطبوعات در 
رار کشور تلغ و بزرگ میشد باعث شد تا 
روزبروز بر پروان او افزوده گردد. مبارزه 
مالمت‌آمیز چام‌پاران بقول مطیوعات ملی 
هند ثابت کرد. ملتی که بخواهد مستقل شود 
بايد پا خیزد و برخاستن مولد یک عامل است 
آنهم تصمیم. مبارزة کارگران نساجی 
احمداباد دومن وسیله‌ای بود که سیب 
اشتهار بیشتر گاندی در خود هند شد و چون 
صاحبان کارضانجات حاضر نشدند 
خواسته‌های کارگران را برآورند و خطر 
گرسنگی برای کارگران بود گاندی اعلام کرد 
که‌روزه خواهد گرفت و تا روزی که م له 
حل نشود به غذا دست نخواهد زد. این امر در 
صاحبان کارخانجات نساجی احمدآباد 
بیار مهم تلقی شد بطوری که در عرض سه 
روز کارگر و کارفرما با هم کنار آمدند و 
گاندی‌روزه را شکت. گاندی طی دو سال 
اول بازگشت اخیر از افریقای جنوبی چندین 
مبارز؛ مسالمت‌آمیز را هدایت کرد و در هیچ 
میینگ و تظاهراتی نبود که خود پیشاپیش 
دیگران حرکت نکند. بتصدیق حتی دشمنان و 
مخالفین وی علت اصلی بیثرفت او همین 
بود که | گر تظاهراتی باید صورت بگیرد خود 
در صف اول می‌ایستاد و بجلو میرفت تا 
هرگاه مأمورین شهربانی و دولتی حمله‌ای 
کنند اول خود او را بزتد و بازداختش کند. 
در سال ۱۹۱۷ م. نایب‌اللطنۂ وقت انگلیسی 
از او تقاضا کرد که برای توفیق انگل در 
جنگ مردم را تضویق کند تا در ارتش 
انگلیسی هند نام‌تویی کنند. گاندی که هنوز 
امپراطوری بریتانیا را منزه می‌پنداشت پیاده 
براه افتاد و با تحمل مصائب بيار واحد 
بزرگی تشکیل داد ولی ضمناً دربافت اگر 
مردم برای مبارزه بنقع حق خود و عليه 
زورگوئی با وی همگام هند او نباید بپندارد 
که در جنگ برای دیگران نیز بهمان نسبت 
فدائی و اماده هستند. 

گاندی تا این زمان در امور سياسي دخالت 
نکرده بود یا بعبارت دیگر قدم به صحنه 
سیاست امور هند نگذاشته بود. ولی حکومت 
انگلیی هند بجای پاداش فدا کاریهای 


گذراند که هند را در غل و زنجیر نگاه دارند. 
بموجب این قانون که «رولت بيل»' نامیده 
میشد دولت میتوانت هر فرد هندی را که 
عله او سختی راند و یا نویسد بدون محا کمه 
زندانی یا اعدام کد. رولت بل در واقم قانون 
خفقان عمومی بود و همین قانون گاندی را از 
خواب ممتدی که سالها بدان فرورقته بود 
بیدار کرد. و نظرش رانبت به حکومت 
خارجی تفر داد و پالضروره او را به صحة 
میاست کشاند. بارزات سیاسی گاندی از 
سال ۱۹۱٩‏ میلادی شروع شد وتا سال 
۸ م. که بضرب گلولة یک فرد جاهل از 
پای درآمد ادامه داشت. در واقع باید او را در 
طول چنین مدتی طولانی یکه‌تاز سیاست هند 
دانت. گاندی در این يست و نه سال وضع 
کلی سیاست هند را تغییر داد ولی خود او 
وکین اشر ی یود بزای از کرد 
احاسات مردم و تعمیم مبارزات دستور 
«هرتل» ۳ صادر کرد. هرتل را بباید نوعی 
اعتصاب و اعتراض عمومی دانست که بهنگام 
اچراء آن كلة دکا کین و بازارها بسته میشود. 
کارمندان ادارات و بنگاه‌ها اعم از دولشی و 
غیردولتی از حضور در محل کار اماع 
می‌ورزند. نخضتین هرتل که بعنوان مبارز؛ با 
قانون خفقان عمومی بود موجب تعجب عموم 
حتی خود گاندی گشت زیرا تا به آن روز باور 
نکر د که ملت هندوان و مسلنانان تا به این حد 
برای پیترفت امور منترک خود صمیمانه 
همکاری کند. ولی او در این سبارزه 
بازداشت شد و چون شید یک افسر پلیس به 
دست جمعت در احمدآباد به قتل رسیده 
است متأسف شد و به منظور اعتراض عليه 
این اقدام که خلاف روح مسالمت‌آمیز 
مبارزات او بود مدت سه روز روزه گرفت. در 
روز اعلام روزه (سیزدهم آوریل ٩۱۹۱م.)‏ 
ژنرال دار " فرماند: انگلیی پادگان 
احمدآباد به سربازان خود دستور داد 
اشخاصی را که در تظاهرات شرکت داشتند 
در محلی بنام باغ جلیان‌والا" به ملل 
بستند در نتیجه یکهزار و دوست نفر در همان 
محل بقتل رسیدند و سی و شش هزار نفر 
دیگر زخمی شدند. این قتل عام عمومی که در 
تاریخ بشر کمتر نمونه و تالی دارد حتی در 
پارلمان انگلیس مورد بحت قرار گرفت و 
یکی از نز مایندگان آن گفت: «این روز 
سیاه‌ترین یوم در تاریخ حکومت انگلیی در 
هند است» سیزدهم ژوئیه را هندیها عزای 
عمومی میدانند. چندی پې از این واقعه 
مسلة خلافت بعلت از بین رفتن امپراطوری 
عنمانی پیش امد. این امر که در هند باعث 


رد تشکیل میینگها و مجامع مختلف شده بود 


توجه گاندی را بخود جلب کرد. در چند 
میتینگ بنفع هندیهای ملمان نطق کرد و در 
یکی از همین میتینگ‌ها بود که «تهضت عدم 
همکاری» با حکومت انگلیی را پيشنهاد و 
اعلام کرد. 

سی نهضت «سوراج»* یا میارزه برای 
حکومت خودمختاری هند را اغاز نهاد. شاید 
جالب توجه باند اگر گفته شود همان گاندی 
که چهار سال قبل مورد بی‌اعتنائی بعضی از 
مقامات حزب کنگرۂ ملی هند بود و ایشان او 
رامردی بی‌اطلاع از اوضاع هند و بی‌سیاست 
تلقی میکردند به سال ۱۹۲۰ م.میلادی مرکز 
سیاست حزب کنگرة ملی شد و چون بهیچ 
وجه ریاست حزب را نپذیرفت غیرمستقیم 
آن را اداره کرد و واسطه‌ای بود که شکاف بین 
افراد تحصیلکرده و روشنفکر را با توده‌های 
مردم پر نمود و ایشان را بهم مربوط ساخت. 
نهضت عدم همکاری با اقدام گاندی میتی بر 
بازگرداندن کل مدال‌ها و نشان‌هائی که 
دولت انگلسی در افریقای جنوبی به وی 
اهداء کرده بود آغاز گردید. گونی ملیون هند 
در آنتظار چنین اقدامی بودند. چه به پیروی از 
گاندی عدة بیار زیادی سدالهای خود را 
برای نایب‌السلطنه ارسال داشتند. شا گردان 
مدارس کلاس‌های درس را به عقب گذارده 
در کوچه و خیابان اجتماع کردند تا به فرمان 
گاندی پردازند. زنان هند که قرنها از حقوق 
اجتماعی محروم مانده بودند در پی فرصتی 
میگنتند تا نقش خود را در اجتماع ثابت 
کنند. گاندی با مشاهد؛ علاق عمومی مسردم 
برای آزادی و استقلال در هر مسوعظه‌ای که 
میکرد و مقاله‌ای که در دو روزنامة هفتگی 


" خویش موسوم به «هند جوان» و «نوجوان» 


به رشته تحریر درآورد مردم را به آرامش 
تشویق میکرد. در مبارزه‌ای که ماه فوریه 
۲ م در ناحیه چوری چورا روی داد پار 
دیگر مردم یکی از مأمورین دولت را به قتل 
رساندند ر گاندی با اعتراض عله این عنم 
روز پنج‌روزء خود را اعلام داشت, دولت که 
در پی فرصت بود او را بازدانت کرد و قاضی 
انگلیی «مهاتما» أ را به شش سال حبس 
بدون کار محکوم ساخت. گاندی مطالعات 
مذهبی و اخلاقی خود را در زندان ادامه داد 
اما بعلت کسالت شدیدی که در ژانویة 
۴ عارض او گشت به بیمارستان متقل 


1 - ۳۵۷۱۵ Bill. 


2 - ۷۰ 3 - Dyer. 

4 - Jallianwala. 

5 - Swaraj. 

۶ -بمعتی روح؛ لقبی که هندیها به گاندی داده 


بودند. 


گاندی. 

گردید و در حالی که بیهوش بود یک طبیب 
انگلیی آپاندیس او را عمل کرد. روزی که 
گاندی‌به زندان رفت دو گروه بزرگ مسلمان 
و هند بیکدیگر نزدیک شده و اصاسات 
عمومی نفع آزادی ملت برانگیخته شده بود. 
ولی از بین رقتن له خلافت یا روی کار 
امدن کمال اتاتورک در کشور ترکیه, که سیب 
شد هندیهای سلمان به کمک برادران 
هندوی خود احتیاج نداشته باشند همراه با زد 
و خوردهای معددی که به اشار؛ سیاست 
خارجی در نقاط مختلف روی داد این دو 
گروه‌را از یکدیگر جدا ساخت. گاندی به 
مدت پنجال از فمالیت در سیاست 
کتاره گیری‌کرد و فقط در راه وحدت نظر 
مسلمانان و هندو کوشید. زیراعلاوه از 
اختلاف نظرات مذهبی حزب کنگرة ملی تیز 
در دوران خیس وی از هم شکافت و انشماب 
در آن بوجود امد. گاندی در پایان سال ۱۹۲۹ 
که جلات سالانة حزب برپا بود قطعنامه‌ای 
پیشنهاد کرد که بموجب آن حصول آزادی و 
استقلال هدف عالی حزب اعلام میشد. با 
تصویب این قطعنامه ثابت شد که گاندی 
مصمم است بار دیگر قدم به عرص سیاست 
گذارد. 

نهضت سواراج بار دیگر رونق گرفت و روز 
بیت وشم زانوية ۰ م. به نام روز 
خودمختاری اعلام شد. هندیها از آن پی این 
روز را جشن گرفتند و چون در همین تاریخ 
(۲۶ ژانویهٌ ۱۹۴۸) جمهوریت هند اعلام 
گردیدلذا امروزه ((روز جمهوری» خوانده 
میشود. گاندی روز دوم مارس ۰ عم پس 
از اطلاع یه تایبا لطة وقت انگلیی در 
هند همراء با هفتاد و هشت نفر از زنان و 
مردانی که با او در یک خانقاه زندگی میکردند 
نهضت جدیدی را که اعتراض عله قانون 
نمک عنوان شد اغاز نهاد و مدت بیت و 
چهار روز پیاده در سواحل هند بحرکت 
درآمد. این اقدام بظاهر سادة وی در مردم اثر 
عمق گذارد. بطوری که مرد و زن و کاسب و 
اداری و بزرگ و کوچک در هر محلی به 
ساحل درا رفتند و نمکی را که آب بر 
خشکی گذارده بود برداشتند و به چوب و 
ضرب و شتم و حتی تیراندازی و بازداشت 
پلیس عله این اقدام اعتنا نکردند. روز ششم 
آوریل بود که گاندی صبح زود به کنار دریا 
رفت و مشتی نمک به دست گرفت و گفت ما 
اجازه نميدهيم دولت خارجی بااستفاده 
سرشار از منابع طبیعی مملکت را در ثاراحتی 
گذارد. در چهارم ماه سه بود که.نيمة شب 
بازداشت و زندانی گست. دولت انگلیی که با 
متکل بزرگی مواجه گردیده بود در نوامبر 


۰ نختین کنفرانن میزگرد را در لدن 


تشکیل داد و اظهار امیدواری شد که حزب 
کنرگره در دومین کتقرانس میزگرد شرکت 
جوید. مذا کرات گاندی - ایروین برای تعیین 
سرنوشت هند و اعلام خواسته‌های ملت به 
دولت انگلیس در ماه فوریة ۱٩۳۱‏ م. آغاز 
شد و دولت کار ی انگلیس وعدۂ ماعدت 
داد. پیمان گاندی - ایروین در پجم مارس 
امضاء گردید و گاندی روز بیت و نهم اوت 


بوسیلهُ کشتی به صوب لندن حرکت کرد تا در: 


دومین کنفرانس میز گرد شرکت جوید. 
مسافرت او | گرچه از نظر امور سیاسی برای 
هند مفید فایده واقع نشد ولی ملت انگلیی از 
تقاضاهای واقع ملت هند آ گاه گردید. گاندی 
هنگام بازگشت به هند در کشور سوئیی با 
رومن رولان' ملاقات کرد و در یکی از 
جلات هواداران وی بود که برای نختین 
بار اعلام کرد «راستی, خداست». قبل از انکه 
پای گاندی به بمثی برد به دستور 
نايب‌اللطة جديد عده زیادی منجمله 
جواهر لعل نهرو بازداشت شدند و همینکه 
گاندي به بجلی وارد شد گفت: هدية میلاد 
سح یک تایب السلطتهُ میحی پرای حدیان 
ذیقیمت است» خود او را هم بازداشت کردند 
و بدون مجا کمه به زندان یراود!؟ افتاد. گاندی 
به علت اطلاع از تصمیمات جدید دولت 
انگلیی دایر بر اینکه قصد دارد در قانون 
اساسی هند برای پیروان هر مذهب اتخابات 
جدا گانه‌ای منظور کند طی نامه‌ای به 
نایب‌الساطته اطلاع داد تا پای مرگ روزه 
خواهد گرفت. دولت انگلیس در پنجمین روز 
روز گاندی اعلام کرد که از قصد خود 
بازگشته و گاندی نیز روزه را شکست. 

گاندی پس از رهائی از زندان شش سال تمام 
برای بود زندگی افرادی که «نجس» خوانده 
ميشدند و او ایشان را «فرزندان خدا» لقب 
داده بود و امروزه یز چنن خوانده میشود 
کوشد و هندوان و مسلمانان را به وحدت 
دعوت کرد. آغاز جنگ بین‌السللی دوم بار 
دیگر گاندی را به صحنه سیاست دعوت کرد 
پیشرفت سریع ژابونی‌ها بسوی مرزهای هند 
و عدم توانائی انگلیس به دفاع از این شبه 
قار بتزرگ سبب شد گاندی دست به ابت‌کار 
جدید زند و مبارزه‌ای را آغاز نهد که به «از 
هند خارج شوید» معروف است. گاندی دوز 
هفتم اوت ۱۹۴۲ نطق شدیدی عله انگلستان 
ایراد کرد و دو روز بعد همراه با سایر 
پیشوایان حزب کنگره ملی هند بازداشت شد 
و به زندان افتاد. در فورية سال بعد روز 
بیست و یک روزة خود را برای آشتی و 
مودت مسلمانان و هندوها در سراسر هند 
آغاز نهاد که بعلت وخیم شدن وضع مزاجی و 
احتمال بلوای عمومی در آن کشور روز ششم 


گاندی. ۱۸۹۰۱ 
مه آزاد گردید زندان اخیر از دو حیث برای 
گاندی‌گران تمام شد. زیرا زوجه و 
صمیمی‌ترین دوست و دبیر مخصوص او در 
طول آن بدرود حیات گقتند. نايب‌اللطة هند 
در ماه مه ۱۹۳۷ م. جل مخصوصی برای 
ملاقات با گاندی و ترتیب استقلال هند برپا 
ساخت. در تیجه این ملاقات و مذا کره آزادی 
هند در پانزدهم اوت ۷ م. اعلام گردید و 
بدین ترتیب مبارزه‌ای که از سالها قبل آغاز 
شده و گاندی سبپ تعمیم آن در کلیة ایالات 
هند شده بود به نتیجه رسید. گاندی از این پس 
برای رفع اختلافات پروان مذاهب مختلف 
بخصوص هندو و ملین همت گمارد و 
مرتب پیاده از شهری به شهر دیگر رفت. هر 
کجاکه با مشکلی مواجه گشت روزه میگرفت 
و مردم فوراً اوامر او را پذیرفته و وی افطار 
ميکرد. در دومن روز از روزۀ آخر یک بمب 
دستی به طرف اطاقی که او نشسته بود پرتاب 
خد که به وی اصابت نکرد و صدمه‌ای نرساند, 
ده روز بعد در سی‌ام ژانویة ۱۹۴۸ هنگام 
مراجعت از عبادتگاه ساعت نه و نیم صبح از 
محلی بنام «بیرلاهاوس»" خارج میشد تا 
برای انجام فريضة مذهبی به خانقاه رود یک 
هندوی متعصب از اهل پونه که رامینات نام 
داشت به او تزدیک شد و در حالی که تظاهر به 
ادای احترام به او می‌کرد بوسیلةُ طیانچة 
کوچک خودکار سه تیر بطرف قلب وی 
شلک نمود. گاندی که بر اثر روزه‌های اخیر 
پیش از پیش ضعیف و استخوانی شده بود بر 
زمین افتاد و پس از ادای دو کلم «هه رام» 
[یعنی خداوندا ] قلبی که دميشه برای محبت 
به دیگران میطبید از حرکت باز ایستاد. 
رامینات در بازرسی گفت: من به این‌جهت 
گاندی را کشتم که با سیاست این مرد که نهرو 
نیز از او پیروی میکرد مخالفت داشتم. نهرو 
میگوید: . 

گاندی کشته تد این قهرمان مقاومت مفی که 
مظهر اخلاق عالی و مخالف با هرگونه عمل 
شدید بود چنین مقدر شده بود که بنحو 
شدیدی از دنا برود هنگامی که گاندی 
میخواست برای صلح و اخوت بویژه در 
هندوستان دعا کند دعای او قطع شد. انچه را 
گاندی تعلیم میداد جنه هندی نمتوان داد و 
آن را مخصوص به هند نمیتوان دانست زیرا 
تعلیمات اخلاقی وی ارزش جهانی داشت و 
میتوان ان را در دو کلمة «راستی» و «عدم 
تشدد» تلخیص کرد. او گفت سالک راه 
حقیقت نباید تحت هیچ شرائط و مقتضیاتی پا 
از راهی که انتخاب نموده فرانهد و برای 


1 - Romain ۰ 


2 - ۰ 3 - Birla House. 


۲ گکاندیا. 


رسیدن بهدف, اگر چه دشمن در پیش باشد, 
نباید به اعمال جبر و زور متوسل گردد. گاندی 
کب مقدسه ادیان بزرگ را شاه با آثار 
اخلاقی پیشروان اخلاق وفلفه مورد مطالعه 
قرار داد و ارزش معنوی او به پروی از نظر 
انان‌دوستی او در این است که بحقیقت تمام 
ادیان پی برد و به آنها عمل کرد. از رسوم وی 
یکی این بود که همه روزه یک آیه از هر یک 
از کب مقدسه ادیان بزرگ تلاوت میکرد و 
آنگاه به کارهای روز رسیدگی مینمود. 
هفته‌ای یک بار [روزهای دوشنبه ) روزه 
میگرفت و هفته‌ای یک روز [ایام سه شنبه ] 
حرف نمیزد و بتعمق و تفکر بنپرداخت. 
آ شا رگاندی. گاندی دارای انتشارات و 
تألیغات مختلف است: ۱ - تجربیات من با 
راستی یا سرگذشت مهاتما گاندی بقلم خود 
او. ۲ -نامه‌های من به «میرا» ۱٩۲۴(‏ - 
۸ - صددرصد ساخت هند. ۴ - 
وحدت جماعات و فرق. ۵-برنامة خلاقه 
مفهوم و محل آن. ۶ - خاطرات دهلی. ۷ - 
رژیم غذائی و اصلاحات آن. ۸ -کمود 
خواربار و مسئله کشاورزی. ٩‏ -برای 
صلح‌دوستان, 
مکایات من با دولت. ۱۲ - خودمختاری 
داخلی هد. ۱۲ -قانون کار هندو. ۱۴ - 
خوشه‌هائی که در پای گاندی چیده شد. ۱۵ - 
کلید بهداخشت ت. ۱۶ - عدم تشدد در صلح و 
جنگ (دو جلد). ۱۷ -رامن‌امه. ۱۸ - 
ساتیا گ‌راها. ۱٩‏ -ساتیا گ‌راها در افریقای 
جنوبی. ۲۰ - منتخب نامه‌ها (دستذ اول). ۲۱ 
- منتخباتی از بایو. ۲۲ - کف نفس. ۲۳ - 
صدای ملت. ۲۴ - به دانشجویان. ۲۵ <به 
بانوان. ۲۶ - به هندوها و سلمانان. ۲۷ - به 
شاهزادگان. ۲۸ -باتوان و ظلم اجتماعی که 
به ایشان روا ميشود. ۲۹ - مییون‌های 
مسیحی و موقعیت ایشان در هند. ۳۰ - 
احصاد و پارچة ساخت هند. ۳۱- ما 
استان‌های هد. 
گاند یاء ((خ)" نام قصبه مرکز قضائی است 
در ایسالت (واله) از اسپانیول. واقع در 
۰هزارگزی جنوب شرقی والسه. در یک 
مسافت سه هزارگزی از ساحل و بر نهر 
سرپیی دیده میشود و دارای ۲۶۵۰۰ تن 
سکنه. سور پنج دروازه. و چند کلیای 
مصنع. در گردا گرد آن دشتی حاصلخیز و 
تجارتی پر جنب و جوش دارد. در اثر 
زراعت پسرنج» هوای آن سنگین است. در 
ژمان اعراب نیشکر به مقدار کلی به دست 
کانژ. ((ح ۳ رجوع به گنگ شود. 
گانسیون. [ی ] (اخ) " شخص اساطیری که 
در داستان حماسی کارولن ژین تقش خائن را 


۰ -از زندان مندیر. ۱۱ - 


بازی میکند وی به لاند» قهرمان معروف 
ر داستان در وادی رونسو خیانت می‌ورزید و 
از این‌رو در خیانت ضرب‌المثل شده است. 
گا نگاباس. (۲4 پارسها حمال را 
گان‌گاباس میگفتد. (ایران باستان ص 
۳۳۲( 
کا نگانلی. (گان گان ] (خ) ۵ نام خانوادة 
کلمان ن پاپ چهاردهم است. 
کانگاه. (! مرکب) زفاف‌گاه و جائی که در آن 
جماع و مباشرت بعمل آید (آتدراج). .رجوع 
به گانداده شود. 
کانگری.()* ناحیه‌ای کوهستانی است 
در کثور تبت جنوبی [آسیای مرکزی ] که 
پیش آمدگی و امتداد [قراقوروم ) را تشکیل 
داده است. (قاموس الاعلام ترکی). 
گانگو. ((خ) رجوع به حسن گانگو علاءالدین 
ظفرخان شود. 
کانه. [نْ /ن ] (پسوند) مزید مؤخر «آن» که 
در پارسی باستان «آنه» بوده پس از اینکه 
بشکل وت «آنه» (در پهلوی «انک») 
درآمده. مزید موخر بی‌قاعدة « گانه» را 
ساخته است که در پهلوی کانک* می‌باشد. 
این مزید موخر برای ساختن کلمات توزیعی" 
که‌نخت کلم «ایوک» (یی) زمیه 
ساختمان آنها را فراهم کرده» می‌رود. به این 
معنی که از لفت «ایوک» کلم «ایوک - 
آتک» " در فارسی که تبدیل به «یگانه» شده, 
با قاس بدان ن¿ کلمات دوگانه. 
سا گان داعم شده است. (از وندهای 


پیدا و سس 


پارسی. محمدعلی لوائي صص ۱۴ - ۱۵ 
این مزید موخر به اخر - اسماء اعداد پیوندد 
و اخادهٌ تکرار و نبت کند. 

پتجگانه 
(انجمن‌آرا). 
-دوگانه: 


حواس خنةاست. (انندراج) 


با موی بخانه شدم پدر گفت 

منصور کدام است زین دوگانه. 
١‏ متصور متطقی, 

نماز صبح. (انندراج) (اتجمن ارا). 

رم گان 

چو ده گانه‌ای ماند از آن زر بجای 

در آن دستکاری بیفشرد پای. نظامی. 

سنه گان 

سوگند چون خوری بطلاق سه گانه خور 

تا من شوم حلال‌گر آن مطلقه. 


--صدگاند. 


سوزنی. 


- هزارگانه. 

- هفت‌گانه: دنیای مذاهب ایشان (باطیان) 
بر هفتگانه باشد. (پیان الادیان). 

- یگانه: از اینان یکی سر برتمدارد که 
دوگانه به درگاه یگانه ۱۱ بگذارد. ( گلستان). 
(یگانه در اصل یک‌گانه یود یرای رفع ثقالت 


گانی: 


کاف اول را حذف کردند شد ودف اگ جه تشه ور ی رای تمرم ی مر و مان می ری[ کات ازن ا دیک دند یگات ناف سان باقی ماند): 
(غیات) (آنندراج). رجوع به یگانه شود. 

|[در آخر اسماء دراید و معنی اتصاف و 
نبت دهد و گاه بجای آنه نشیند. 

- بیگانه. 

- جدا گانث 


بر 


کەدر پایڈکں ا نظامی, 


- دیتارگانه: چون نزدیک من آمد پیرزنی 
بود با عکازه‌ای اندر دست و جبه‌ای پشمین 
پوشیده, گفتم: من این؟ قالت. ماله قلٹ: الى 
این؟ قالت: الی‌اله... با من دینارگانه‌ای بود 
برآوردم که بدو دهم دست اندر روی من 
جاو ف قرت 
ص ۱۳۷). 
|[گاه « گانه» در ترکیب معني کس. تن. نقر. 
دهد از آن صدگانه ي یکی زنگی بجسته بود 
بقلعه بازآمد و گفت شاها زنگیان همه کشته 
شدند. (اسکندرنامة نخه نفسی). |اکلمات 
مختوم به هاء غیرملفوظ بهنگام الحاق به آنه 
بصورت گانه دراید چون: بچگانه. دانگانه, 
بندگانه. رجوع به آنه شود. 
گافه. [ن] ((خ) شهری است مرکز ناحیۂ انزال 
در محل فعلی اسپاهان. 
گانه سا. [نٍ] ((خ)۳" خدای هندی دارای 
سری شه به سر فیل. وی رب‌الشوع علم و 
ادب محسوب می‌شود. 
گانی. (حامص؛ ص نسبی) (مزید موّخرگان 
به اضافة «ی» نبت) در اخر اسماء و صفات 
و اعداد پیوندد و معنی اتصاف و نت دهد: 
بازارگانی» بازرگانی» تجارت. بیستگانی؛ 
مواجبی بوده است که سالی چهاربار به لشکر 
میداده‌اند و این رسم دیوان خراسان بوده است 
(مفاتیح‌العلوم ص ۴۰). این کلمه را به عربی 
«العشرینیه» م‌گفته‌اند. و شاید پولی بوده 
است به وزن بیست ملقال چنانکه کمر 
هزارگانی بسمعنی هزار ملقال میگفتاند. 
منوچهری گوید: 
یکی راز ین بیتگانی نبخشی 
یکی را دوباره دهی بیستگانی. 
(تاریخ بیهقی ص )۵٩‏ (برهان قاطم چ معین). 
و رجوع به گان شود. 


1 - Gandia. 2 - Gange. 

3 - Gancion. 4 - Gangabace. 

5 - Ganganelli. 6 - Gangfî. 

7 - Vocalique. 8 - ۰ 

Distributif. 10 - aivak -‏ - 9 
۱-حضرت باریتعالی. به بگانه رجوع شود. 

12 ۰ ۰ 


گانی. 

دوستگانی : 
که رامین را بتو ديدم سزاوار 
تو او را دوستگانی او تو را یار. 

(ویس و رامین). 
چ دوگانی؛ 
من از تو همی مال توزیع خواهم 
بدین خاصگانت یگان و دوگانی. منوچهری. 
و: رودگانی مهرگانی, هزارگانی. خدایگانی. 
||در کلمات مختوم به هاء غیرملفوظ بهتگام 
الحاق به آنی بصورت گانی درآیند: دایگانی, 
زندگانی, مزدگانی. رجوع به آنی شود. 
گافی. (ص نسبی) امرد. بدفعل. ||قحبه. 
(آتدراج). 
گانیدان. (فرانسوی. 0 گردی است 
سفیدرنگ کمی محلول در آب و از این جهت 
در موقم تجویز آن بايد توأم با مقدار زیادی 
اپ داد. این جسم را در اسهالهای حاد 
پتتصوض بر سهاپاین کنه هنال اتا 
سالمنلا کلژسویی و سالمتلاپاراتیفیا»" اشد 
و برای ضدعفونی روده‌ها قبل از شروع 
عملیات جراحی در روی قولون تجویز 
میکنند علاوه بر عنصر دارویی بالا اجسام 
دیگری از قبیل سولفونی‌لامینوگانیدین» یا 
«سوکیی سولفاتیازول» ۳ را در مورد 
عفونت‌های رودة انسان با موفقیت بكار 
برده‌اند. (درمان‌شناسی عطایی ج دانشگاه 
ج۱ص ۳۳۲). 
گانی مد. ]م[ ع" خاهزادة ترویای پر 
ترس و کالروئّه پر زاوش [زئوس] بشکل 
عقابی درآمد واو رادرربود و سمت 
شربتداری خدایان داد. 
گاو. () از پیمانه‌ها معادل دوپرئها 
(پرسنگ). (ایران باستان ص ۱۴۹۸). 
گاو. () ایرانی باستان: گاو پهلوی: گاو * 
کردی:گا۲ اففاني: گوا۸ آشتی: یگ 





(گاو.گاو ماده گاو نر). وکو و 
سریکلی: رو شغنی: ژائو ۶'. سنگلچی و 
منجی. گائو." یفنوبی, گوا"". (اساس اشتقاق 
اللغة ص۸۸۸) (حاشية برهان قاطع ج معین). 





از فان 


جانوری است از خانواد؛ تهی‌ناخان از 
راحة نشخوارکنندگان. که در اروار؛ بالا فاقد 
دندانهای پیشین است و دندان نیش نیز ندارد. 
در هر آرواره دارای ۶ آسیاست شاخ گاو 
دائمی است: اجله؛ گاو بی‌شاخ. گاو کوهی. 
(منتهی الارب). ارخی؛ گاو نر جوان. (منتهی 
الارب). آطوم؛ گاو. عین؛ گاو وحشی. اعین؛ 
گاودشتی نر. ثور اغصن؛ گاوی که در دنب او 
بپیدی باشد. 1 خنور (خنور)؛ گاو. بقر؛ گار 





اتواع گاو تر 


قوگ"" ( گاو ماده). بلوچی؛ گک۱۱ گکر ۱۲ | نر.بقره؛ گاو ساده. بقرة تبعی؛ ماده گاو 


گاو. ۱۸۹۰۴۳ 
گن ‌خواء. تلوع؛ سر برآوردن گاو از 


جای‌باش خود. نور؛ گاو نر. توره؛ گاو مساده. 
جلمد؛ گاو. جوار؛ یانگ گاو. جوارالکنس؛ 
گاوان وحشی. خزومه؛ ماده گاو یا ماده گاو 
کلانسال خردقامت. جندع؛ گاو دوساله. 
ختة؛ گاو کلانال سطبر. خنس؛ گاو. ذب؛ 
گاو دشتی. رمَّاثة؛ ماده گاو وحشی. رکس؛ 
گاوی که در مرکز خرمن بندند. سسن؛ گاو 
دشتی. م ماده گاو. شاة؛ گاو وحشی و گاو 
نر وحشی. مشیب؛ گاو دشتی و گاو جوان. 
طائف؛ گاو نر که نزدیک طرف خرمن باشد. 
طاحن؛ گاو که در مرکز خرمن بندند وقت 
کوفتن خرمن. طغ طغیا: گاو نر. عنقود؛ گاونر. 
عجوز. گاونر؛ گاو ماده. عینا؛ گاو ماده 
وحشی. عین؛ گاو ماده وحشی. عوان؛ گاو 
ماده که بعد شکم نخستین بچه اورد. علجوم: 
گاونر کهنال. علهب؛ گاو وحشی. عوهق؛ 
گاوتر سیاه. غضب؛ گاو ر. غیطلة؛ ماده گاو 
شیردار, (منتهی الارب). فروض: گاو پیر. 
(تاج المصادر بهقی), قناة؛ گاو یا گاو کشت. 
فرضت البفرد؛ کلانسال گردید گاو. فارض؛ 
کار پر. (دهار). قرهب: گاو کلانال یا گاو 
کلان ال سطبر و شگرف‌ندام. لای؛ گاو نر 
دشتی. مُهملح؛ گاو خوار و منقاد. مُعین؛ گاو نر 
سیاه ما بین پیتانی و گشن گاو که به ترکی 
بوقا نامندش و گشنی از گاو. تماج‌الرمل؛ گاو. 
(تاچ البروس). ناشظ؛ گاو نر دشتی که از 


. جایی بجایی رود. نمش نمش؛ خجکهای 


سبد و سیاه یا نقطه‌های پوست گاو. نشم؛ گاو 
که‌در ان خجکهای سپید و سیاه باشد. نخة و 
نخةء گاو کار فقت هبرج؛ او نر.هادی؛ 
گاوی که در مرکز خرمن بندند او را وقت 
خرمن‌کوبی. هنبر؛ گاو نر. (متتهی الارب). 
ابوالذیال» اینومراح ابوذرعه, ابوعجل. 
ابوفرقد". (المرصع): 


1 - Ganidan ۲۲۷۵ R.P.Para-Amino - 
Phényl - Sulfamidoguanidine. 

NH 

1 
NHC HÎ’ - SO’ - NH - 6 
2 - Salmonella Choleroe Suis, 
Salmonella Paratyphia. 
3 - Sullonylaminoguanidine با‎ 
Succeinylsul - fathiazol, ۴۱۳ ۰ 


4 - ۰ 

5 - ۷۰ 6 - ۷. 

7 - ۰ 8 - ۰ 
9 - ۰ 10 - 0۰ 
11 - gêk. 12 - gx. 
.13 - .لا‎ 14 - 0۰ 
15 - jãu. 16 - 0۰ 
17 - ۰ 18 - gava. 


۹ -وحشی آن را گریند. 


1۸۹۰۴ گاو: 


ندانستی تو ای خر خمرکیج لاک بالانی(؟) 
که‌با خرسگ برناید سروزن گاوترخانی ". 


۲ 
ابوالباس آ. 


مجلس و مرکب و شمشیر چه داند همی آنک 
سر و کارش همه با گاو و زمین است و گراز. 


عماره: 

تنگ شد عالم بر او از بهر گاو 

شور شور اندرفکند و کاو کاو. رودکی. 

گارس‌کین ز کید دمنه چه دید 

وز بد زاغ بوم را چه رسید. رودکی. 

یکی آلوده کش‌باشد که شهری را بیالاید 

چو از گاوان یکی باشد که گاوان را کند ریخن. 
رودکی. 

یکی گاو پرمایه خواهد بدن 

جهانجوی را دایه خواهد بدن. فردوسی. 

کنون تا بدوشم من از گاو شیر 

تو این کار هر کاره اسان مگیر. ‏ فردوسی. 

هنر پرور و راد و بخشنده گنج 

از این تخمه [ساسانیان ] هرگز نبد کس به رنج 

نهادند بر دشمنان باژ و ساو 

بداندیشگان بارکش همچو گاو. فردوسی, 

همه نشکر طوس با ین سپاه 

چوگاو سید است و موی‌سياه. فردوسی. 

همان گاو دوشا به فرمان‌بری 

همان تازی اسب رمنده فری. فردوسی. 


چو کاسموی گیاهان او برهنه ز برگ 


چو شاخ گاو درختان او تھی از بار ". 
فرخی. 
گاولاغر به زاغه اندرکرد 
توده زر به کاغد اندرکرد. 
؟ (از لفت فرس اسدی). 
تر و ماده گاوان ابر یکدگر 
به گشنی کرشمه کن و جلوه گر. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
گاورا دارند باور در خدایی عامیان 
نوح را باور ندارند از پی پیغمبری, 
۳۳ 
گرچو تیغ آفتاب آن تیغ بر کوهی زنی 
کوء‌تا کوهان گاوان زخم رابود حجاب. 
سوزنی. 


ترف عدو ترش نشود ز آنکه بخت او 


گاوی‌است نیک‌شیر ولیکن لگدزن است. 


۱ انوری. 
گاو را چون خدا ببانگ ارد 
عمل دست سامری منگر. خاقانی. 
آن گاو خراس بین همه سال 
کو چرخ زند نه وجد و نه حال. خاقانی. 
چو آن گاوی که از وی شیر خیزد 
لگد در شیر کوبد تا بریزد. نظامی. 
چو آن گاوی که از وی شیر خیزد 
لگد در شیر کوبد تا بریزد. نظامی. 
شنیده‌ستی که گاوی در علفزار 


سعدی ( گلستان). 


یالاید همه گاوان ده را. 


ر گاورا رنگ از برون و مرد را 


از درون جو رنگ سرخ وزردرا. مولوی. 

گرشود پر شاخ همچون خارپشت 

شیر خواهد گاو را ناچار کشت. مولوی. 

دشمن شکوه شیر بیند ز صولتت 

گرز آنکه چشم بسته چو گاو خراس نیست. 
ابن‌یمین. 


گاو در ایران باستان. يشت نهم موسوم است 
به درواسپا" و آن را نیز در اوستا گاواش بو 
در فارسی گوش گویند برای رقع اشتباه باید 
یگوئیم که گوش بمعنی آلت شنوایی در اوستا 
گئوش" مباشد. گئوش یا گئو بمعنی گاو و 
( گااوش) فرشتة حافظ چارپایان که از آن 
مشتق شده است بگوش آلت شنوایی مربوط 
نیست مراد از گوشورو روان نختین جانور 
مقید میباشد, کلم گاو در اوستا بعلاوه معنی 
معمولی که امروز در فارمی از آن اراده 
می‌شود دارای یک معتی بیار مسطی است 
و به همه چارپایان مفید اطلاق میگردد. در 
خود اوستا برای تشخیص به چارپایان خرد 
مثل میش ویز آنومیه گفته‌اند و به چسارپایان 
بزرگ مثل شتر و اسب و گاو خر ستور (ستور) 
تام داده‌اند. هر یک از چارپایان خرد و یزرگ 
را جدا کانه اسمی است بیار تزدیک به 
فارسی از آنکه گفتیم کلم گاو در اوستا اسم 
جنس است این معنی از خود کلمة گوسفند نیز 
بخوبی برمی‌آید که آمروز برای میش استعمال 
ميکنيم ولی اساسا آن از برای چارپایان خرد 
وضع شده است از جزء اخیر این کلمه که 
سفند یا سند باشد در مقاله امشانپند صحبت 
داشتیم و معنی آن مقدس یا پاک و مفید 
میباشد جزء اولی همان گاو است که در این 
جا بهتر شکل اوستایی خود را محفوظ داشته 
است. وندیداد فرگرد ۲۱ فقرة اول گوید: درود 
بتو ای گاو مقدس ( گنوسیت) مقصود همان 
گاواست نه میش بعدها از گئوسنت 
چارپایان کوچک اراده کرده‌اند و بتدریج در 
فارسی برای میش تخصیص یافه است از 
برای میش ر در خود اوستا کلم مشش" و از 
برای میش ماده کین استعمال شده ازنیی* 
در لهجة درى يعلى در زبان مخصوص 
زرتشتیان ایران هنوز لغت گاو در سر یک 
رشته از اسامی جانوران دیده می‌شود از این 
قبیل است گاومیش و گاو گوزن و گاوگراز و 
گاوکرگدن و گاو ماهی" و این خود دلیل است 
کلم گاو در زبان اوستا هم اسم جنس بوده 
الارن طعرار گنه پوین 267 
در زبان فرانسه اسم کلیذ چارپایان از جنس 
گاو می‌باشد. پس از دانتن این مقدمه اینک 
ببینم که چرا گاو بخصوصه این همه مورد 
توجه گردیده و حتی اسم فرشتة حافظ 


گاو. 


جانوران مفید از کلمة گاو مشتق شده است و 
دلیلش بسار واضح است برای آنکه در ميان 
چارپایان گاو سفیدتر از همه است هر آن 
فوایدی که امروز از گاو داریم در قدیم هم 
داشته‌اند چون شیر و روغن و پنر که اساس 
تغذیه اقوام قدیم بوده همه از گاو است نا گزیر 
آن را مورد نوازش و شفقت ساخت, هنوز 
پارسیان ذبح گاو را ناروا و گوشت آن را بخود 
نا گوار میدانند چنانکه از خوردن خرومی که 
سحرگاهان بانگ زند و مردم را از پی ستایش 
خدای و کار و کوشش میخواند امتتاع دارند. 
کار نر یا ورزاو که در عمل زراعت و شخم و 
شیار کردن یاور بار گرانیهایی بوده است 
غالباً در خود گاتها از قربانی گاو در مراسم 
مذهبی منع و پروراندن آن‌ها برای زراعت 
توصیه شده ات ۱۷ و بعلاوه از پی گاوزه کمان 
می‌اخته‌اند و پوت آن چرم مشل امروز 
مورد استعمال داشته است. گردونه و بارکشی 
نیز با این جانور بوده است. این مئله نیز از 
مهریشت فقرۂ ۳۸ بخوبی برمی‌آید چه در 
اینجا از گردونه‌ای که با ورزاو کشیده می‌شود 
صحبت رفته است ممد بر آن فردوسی نیز 
گوید: 

ز گاوان گردونکشان چل هزار 

همیراند پیش اندرون شهرتان : 

نظر به این فواید ابداً شگفت آمیز ت که گاو 
در آئین مزدیستا معزز باشد و از فرشتة 
نگهبان آن غاباً امداد خواسته شود. در 
چندین جای گاتها از فرشتة گوشورون یاروان 
نختن ستور که برای حفاظت چارپایان 
یک گماهته شده یاد گردیده ان در سایر 


۱-پور ترخانی. (لغت فرس چ اقبال 
ص ۱۶۵). 
۲ -در بعض ماخذ بیت مزبور به نام غضایری 
ثبت شده اینچتین: 
ندانی ای بعقل اندرخر کنجد بنادانی 
که با نر شیر برناید سترون گاو ترخالی. 
۳-نّل: چرشاخ بید درختان او تھی از بار. 
۰ - 5 ۰ - 4 
.8 - 7 2 - 6 
۸-رجوع شود به يئت ۱۴ (وهرام یشت) 
فقرة ۲۳ و يئت ۱۷(ارت یشت) فقرة ۵۶ ونداد . 
فرگرد ۱۹ فقر؛ ۳۳ 
Houtum - Schindler, Die Parsen in‏ - 9 
Persien, ihre Sprachen. eimige ihrer,‏ 
Gebrãuche.‏ 
Bovine.‏ - 10 
۱ -رجوع شود به گانها ینا ۲قطعة 1۴ و ینا 
۳قطعه ۲و ۴. 
۲- شاهنامه چ آموزنده بونه ۱۹۱۳م. ص ۱۰۷. 
۳-رجوع شود بگاتها یسنا ۲۸ قطعة ۱ و به تمام 
قطعات بنا ۲٩‏ و به مقالۀ گوشورون ترجمة 
نگارنده (استاد پورداود). 


گاو. 


گاو. ۱۳۹۰۵ 





قمتهای اوستا نیز به کالبد و روان این فرشته 
درود فسسرستاده میشود' نگسهبانی روز 
چهاردهم ماه با این فرشته است و به گوش 
روز موسوم است, به قول اپوریحان بیرونی 
گوش روز در دی‌ماه جشنی است موسوم په 
سیرسور در این روز سیر و شراب خورند و از 
برای دفع شر شیاطین سبزیهای مخصوصی با 
گوشت پزند؟ در فرهنگها نیز جشن سیرسور 
ضط است. فرشته نگهبان چارپایان گهی 
گوش خوانده میشود و گهی درواسپاء بی‌شک 
از این دو کلمه یک فرشته اراده شده است در 
دو سی‌روزه کوچک و بزرگ فقرة ۱۴ نیز این 
هر دو لفت با هم ذ کر گردیده است. کلمه 
درواسپا مرکب است از دو جزء درو و آسپ 
معنی جزء اخیر معلوم است جزء اول در 
اوستا درو "و در فرس دور وُو بمعنی عاقبت 
و صحت و تندرستی میباشد همین کلمه‌است 
کة مروز در فارتی دربت گوی بان این 
درواسپا یعنی درست‌دارنده اسپ بی‌شک در 
اینجا هم از کلم اسب اسم جنس اراده گر دیده 
و از آن مطلق ستوران مقصود میباشد و در 
آغاز يشت نهم نیز درواسپا سالم نگهدارنده 
چارپایان خرد و بزرگ نامیده شده است از 
آنکه اسب هم برای تعبین اسم فرشتۀ موکل 
چارپایان تخصیص یافته برای این است که 
اسب پس از گساو مسفیدترین سستور است 
بخصوصه در نزد ایرانیان دلیر و رزم‌آزما که از 
برای نبرد و چنگ بغایت محتاج آن بوده‌اند و 
بعلاوه اسب و گردونه هر دو علامت شرافت 
بوده است با از اسامی خاص ایرانیان قدیم 
مل له راسب و گشتاب و جاماسب و 
گرشاسب و یوروشسب و هجتب و غیره با 
کلم اسب ترکیب يافته است در هر جایی که 
درواسپا ذ کر شده ان را به دارند؛ اسیهای 
زین‌شده و گردونهای تندرو و چرخهای 
خروشنده محصف کرده‌اند دلیران و ناموران در 
نماز و ستایش از او اسبهای قوی پیکر و سالم 
استفائه میکنند حتی اسب خورشید که ذ کرش 
گذشت از او است در گوش یا درواسپ‌یشت 
هفت تن از نامداران از فرشتة مذکور برای 
غلیه کردن به هماوردان خویش یا برای موفق 
شدن به امری بدو نماز برده یاری درخواست 
میکنند: نضت هوشنگ پیشدادی, دوم 
جمشید, سوم فریدون. چهارم هوم پنجم 
خسرو, ششم زرتشت. هفتم کی گشتاسب این 
نامداران همانهایی هتد که در آبان‌یشت از 
اردویسور ناهید تمنای رستگاری نمودند و 
هریک را شرح دادیم و بعد هم آن‌ها را بهمین 
ترتیبی که در گوش‌بشت ملاحظه میکنیم در 
آرت‌یشت هم خواهیم دید مگر آنکه در 
آبان‌یشت از هوم اسمی برده نشده است ولی 
در طی مقال اف اسیاب صفحة ۲٠۰‏ از او 


صحبت داشتيم. (یشتهای پورداود ج ۱از 
عبص ۳۷۲ - ۳۷۵). 

- آهن گاو. به گاواهن رجوع شود. 

-بخت گاو یا گاو بخت؛ بلدبخت. 
خوش‌اقبال. 

- برزه گاو.ورزاو. 

- پای در میان داشتن گاو؛ کنایه از دخالت 
کردن‌نادان است؛ 

انوری آخر نمیدانی چه میگویی خموش 

گاو پای اندر میان دارد مران خر در خلاب. 


انوری 
- پیکرگاو؛ قوی‌هیکل. تنومند. بلتدبالا. 
- چفت‌گاو. به گاو چفت رجوع شود. 
-رخت بر گاو نهادن؛ رفتن؛ 
شد چو شیر خدای حرزنویس 
رخت بر گاو بر نهد ابلیس. سنائی. 
چرخ بیند چو بازوی چیرش 
رخت بر گاو برنهد شیرش. سنائی. 
رجوع به گاو در خرمن کردن شود. 


- ریش گاو. به گاوریش رجوع شود. 
- زین بر گاو بتن؛ رحلت کردن. بشدن. 
نظیر رخت بر گاو تهادن. و لباده بر گاو نهادن. 
و رخت بر خر نهادن. 
- سپرگاو. گاو سپرین؛ سپر او همچون گاو 
است. 
- شیر گاو؛ غرگاو, نره گاو. 
- گاو از خرمن بیرون کردن؛ رفع مزاحمت 
کردن؛ 
ای دل بهوای ارمن ار من باشم 
خالی نکنم ز دل حزن زن باشم 
ای چرخ | گربحیله بیرون نکنم 
گاوتو از آن خرمن, خر من باشم. 
ا 
گاو بر زین نهادن؛ رحلت کردن: 
شب ماه خرمن میکند ای روز زین بر گاو نه 
بنگر که راه کهکشان از سنبله پرکاه شد. 
سوزتی. 
نظیر لباده بر گاو تهادن. 
کاو بی‌شاخ و دم؛ نهایت نادان. 
گاو بی‌ذنب؛ گاو بی‌شاخ و دم نهایت تادان. 
شخص به مایت احمق و جاهل؛ 
چون زو حذرت کردن باید همی نخست 
دجال را پین بحق ای گاو بی‌ذنب. 
ناصر خسرو. 
رجوع به همین شود. ۱ 
کاو پیشائی‌سفید؛ سخت مشهور. آنکه همه 
کیو در همه جا لو را ختاسند !. 
-گاو در خرمن کی یبا چیزی کردن» 
افکندن. راندن؛ ایجاد مزاحمت برای... کردن. 
اشکال‌تراشی کردن...: 
بیهده خر در خلاب قصه من رانده‌ای 
کافرم گر نفکنم گاو هجا در خرمنت. اتوری. 


گاورا چون دشمن من میکند 


جمله را در خرمن من میکند. عطار. 
هر خری در خرمنش میکرد گاو 

کته را هرگز سگان ندهند داو. عطار. 
خوبکاران او چو کشت کنند 

گاودر خرمن بهشت کنند. اوحدی. 
- گاو ثیرده کی بودن. رجوع به گاو دوشا 
شود. 


گاو کردن زمین؛ شخم زدن و شيار کردن 

زمین را: شدیار؛ زمین گاو کرده. در لت 

فرس اسدی چ اقبال ص۱۵۵ اين لقت را 

کارکرده ضط نموده است. (از لفت فرس 

اسدی). 

- گاو نر دوشیدن؛ کاری بهوده کردن: 

آنانکه به کار عقل درمیکوشند 

هیهات که جمله گاو تر میدوشند. خیام. 

- گاو نه‌من‌شیر؛ کنایه از کسی که نیکی‌های 

کرد خویش را به بدی ختم کند. آنکه احسان 

خود رادر آخر با ایذایی تیاه کند. 

- گاو و خر را به یک چوب راندن؛ همه را به 

یک چشم نگاه کردن. ۳ 

- امثال: 

گاواز خواربار دور: (امثال و حکم دهخدا): 

اشاره است بدین بیت* 

من خود عزیز بار نیم خوار بارگیر 

اخر نه گاو به بود از خواربار دور. 
صدرالشریعه برهان الاسلام. 

رجوع به گاو از کفه دور شود. 

گاو از کفه دور. کفه. خوشه‌های گندم و جو 

است که در خرمن بار اول کوفته نشده باشد. 

مولوی میفرماید؛ 

قصه گفت آن شاه راو فلسفه 

تا رآمد عشر خرمن از کفه. 

نظیر؛ دست خر کوتاه. 

گاو باشد دلیل سال فراخ. 

تعبیر رویای گاو فراخی سال است. 

کاو په چرم اندر بودن» بایان کار آشکار 

نبودن؛ 

هنوز از بدی تا چه آیدت پیش 

به چرم اندر است این زمان گاومیش. 


ا 


فردوسی. 
کنون‌گاو ما رابه چرم اندر است 
که پاداش و بادافره دیگراست. فردوسی. 
به چرم اندر است گاو اسفندیار 
ندانم چه پیش آورد روزگار. ‏ فردوسی. 
ز جنگ آشتی بیگمان بهتر است 


۱-رجوع شود به یا اقفر؛ ۵و بتا۲۶ فقرة 
۴و ینا۳۹(هفت‌ها) فقرة ١و‏ ينا ۷ فقرة ۲. 
۲ -آثار الباقیة چ زاخائو ص ۲۲۶. 
۰ - 3 
Connu comme le ۱0۷82۰ ۰‏ - 4 


۱۸۰۶ گاو. 


نگه کن که گاوت به چرم اندر است. 
فردوسی. 
سپهدار توران از آن بدتر است 
کنون‌گاوبیشه به چرم اندر است. . فردوسی. 
هنوزم گاو به چرم اندر است. رجوع به امثال و 
حکم دهخدا شود. 
نظیر: روزی در این جنةالماوی مقر و مثوی 
سازیم تا این درشت و نرم از پسوست و چرم 
چگونه بیرون آید. (مقامات حمیدی) رجوع 
به امخال و حکم دهخدا شود. 
گاوبکش: گنجشک هزارش یک من است: 
ت‌پیه باید بکش گاو دیه 
کەگنجنک را در شکم یست پیه. 
مرحوم آدیب. 
ماالذباب و مامرقته. پیه اندر شکم بنجشک 
نباشد اندر شکم گاو گرد آید. (یعقوب‌بن لیث 
از تاریخ سیستان). 
گوشت‌را از بقل گاو برند. 
گاوحاج میرزا آقاسی؛ کی را که بی‌خبر و 
سرزده بهمه جا وارد میشود. به این گاو تخبیه 
کنند. رجوع به گوسال حاجی میرزا آقاسی 
شود. 
گاو خوش‌علف؛ آنکه هیچ خوردنی را مکروه 
ندارد. که هر چه سد جوع کند خورد و در 
خوبی و لذیذی آن نظر و اصراری نورزد: 
هرچه بر سفره ز خوان تو نهند 
هرچه در کام و دهان تو نهند 
بخوری خواه گزر خواه صفی(؟) 
گاوو خر نیت بدین خوش‌علفی. جامی, 
گاو طوس. در قدیم مثلی ساير بوده است و از 
آن بلاهت مردم طوس را میخواسته‌اند و 
مشهور است که وقتی هارون‌الرشید بدانجا 
رسید مردم طوس گفتند مکه را بشهر ما 
فرست تا زیارت او کنیم. ابن هباد شاعر در 
هجو خواجه نظام‌الملک طوسی آشاره به 
همین مثل کرده میگوید: فالدهر کالدولاب 
لیس يدور الابالیتر. و وقتی یکی از وزرابه 
گمان عدم التفات خواجه چند طاقیه صوف 
اختلاس کرده بوده نظام‌الملک در مخاطه او 
اشاره بمثل گاو طوس کرده گوید: 
از سربنه این نخوت کاووسی را 
بگذار بجیرئیل طاوسی را 
اکنون‌همه صوفیان فردوسی را 
بازآر و دگر گاو مخوان طوسی را - انتهی. 
و در شرح حال خواجه نصیرالدین طوسی 
امده است: که او در مدټ بیست سال کتابی 
تسصیف کرد در مدح اهل بیت پیفمبر 
صلوات‌انه علیه پس أن کتاب به بفداد برد که 
بنظر خليفة عباسی رساند زمنانی رسید که 
خلیفه با این‌حاجب در مان شط بغداد بتفرج 
و تماشا اشتفال داشتند محقق طوسی کتاپ را 
نرد خلیفه گذاشت خلیفه ان را په ابن‌حاجب 


داد چون نظر ابن ناصبی بمدایح آلاطهار 


ر پیغبر صلوات‌انه علیهم افتاد آن کتاب را به 


أب انداخت و گفت اعجینی تلمه. یعنی خوش 
امد مرااز بالا امدن اب در وقتی که این کتاب 
را به آب انداختم پس از آنکه از آب بیرون 
آمدند محقق طوسی را طلیدند ابن حاجب 
گفت آخوند اهل کجایی گفت از اهل طوسم. 
ابن حاجب گفت شاخ تو کجاست. خواجه 
گفت شاخ من در طوس است میروم و آن را 
می‌آورم خواجه با نهایت ملال‌خاطر روی به 
ديار خویش نهاد. چون هلا کو خلیفه را کشت 
خواجه کس فرستاد آبن‌حاجب را حاضر 
ساختند و نزدسلطان و خواجه بردند در پیش 
روی ایشان بایتاد خواجه به ابن‌حاجب 
خطاب کرد که من با تو گفته بودم که من از 
گاوان طوسم و شاخ خود را می‌آورم ا کنون 
شاخ من این پادشاه است. (نقل به اختصار از 
قصص‌السلماء از امثال و حکم دهخدا). و 
ظاهراً این قصه اساسی ندارد. 

گاو علی دوستی. رجوع به گاو حاج میرزا 
اقاسی شود. 

گاو که پر شد گوساله‌اش عزیر ميشود. 

گاو لوزینه چه داند؛ چون. خر چه داند قیمت 
تقل و نبات. 5 

گاوش زائیده است؛ بخت بدو رو آورده: 

به هندوستان پیری از خر فتاد 

نظامی. 
و امروز این تعبیر بمعنی توجه خرج یا 
ضرری مداول است. 

گاوش نلسیده است. (هنوز... تجربه ندارد)؛ 
رفته است خریهاش ز حد گوساله 
چندی بگذار تا بلسد گاوش. 
نظیر سیلی روزگار نخورده. 
گاومان دو گوساله زائیده است. 
رجوع به گاوش زائیده شود. 
گاومان زائیده. رجوع به گاوش زائیده است 


پدرمرده‌ای را به چن گاوزاد. 


ظهوری. 


شود. 

گاوم است و آبم است نوبت آسابم است؟ 
نظیر گاوم میزاید آبم می‌آید زنم هم دردش 
است. رجوع به ایم است و گابم است شود. 
گاو نر را هزار جریب بتخمش. یا (بگندش)؛ 
مردی زورمند است. 

گاوکه به یه نرود نمک نخورد. (لیسه جایی 
است که پر آن نمک نهند لیسیدن دواب را). 
|اصراحی و ظرقی را گویند که بصورت گاو 
سازند. (برهان): 

آن لعل لعاب از دهن گاو فرو ریز 

تا مرغ صراحی کندت نغزنوایی. خاقانی. 
|اسافت سه گروه زمین را نیز گفته‌اند و هر 
گروهی‌سه هزار گز و بعضی گویند چهار هزار 
گزاست پس گاوی نه هزار گز و بقول بعضی 
دوازده هزار گز راه بباشد. (برهان). |((ص) 


گاو. 


مجازاً سخت نادان و بسیارخوار و احمق و 

خر مباشد؛ 

که‌گوس‌اله هر چند مه گاوتر. 

زو گاوتر ندیدم و تشنیدم آدمی 

در دوش عجب غلطی کرده روزگار. 
فخرالدین اسعد گرگانی. 

||( در لغت‌نامة اسدی یکبار در کلم چغان و 

بار دیگر در کلم فوب بیت ذیل را شاهد 

آورده است, ا گر تصحیفی در کلمه نشده باشد 


اسدی. 


ظاهرا گاو بمعنی گوه وگه آمده ات 

همی فوب کردند گاوان مر او را 

که‌گاو چغانی بریش چغانی. خطیری. 
||در نوعی بازی سنگ بزرگ‌تر: گاو گوساله 


یا فنگلی؟ در گلپایگان این بازی را گاو 
گوساله پنیر گوبند. ||پهلوان گرد و مبارز و 
دلیر و به این‌معنی به حذف الف هم هست. 
(برهان). گو: 
یامد بمیدان یکی گاوگور 
که‌افزون بد او راز صد گاو زور. 
؟ (از لغت‌نامة اسدی). 

|آمهتر. محتشم. بزرگ: 
کردم‌روان و دل را بر جان او نگهبان 
همواره گردش اندر گردان بوند و گاوان ۲ 

دقیقی (از فرهنگ اسدی نخ نخجوانی). 
||نام برجی است در آسمان که شبیه به گاو 
کرده‌اند.(اتندرایم) (انجمی ارا) 
چو خورشید برزد سر از پشت گاو 
برآمد ز هامون خروش چکاو ". 
جهانی بخاهی سراسر مراست 
سرگاو تا برج ماهی مراست. 
زگاو و کژدم و خرچنگ و ماهی 
نیاید کار کردن زین نکوتر. 
نهاد بزرگ و نوای چکاو 
ز ایوان برآمد به خزچنگ و گاو. 


فردوسی. 
فردوسی. 


ناصر خسرو. 


(از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
گاوی‌است در آسمان و تامش پروین ۰ 
یک گاو دگر نهفته در زیر زمین 
چشم خردت گشای ای * اهل بقین 
زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین. 
(منسوب به خیام). 
رجوع به گاو پروین شود. 


۱-نل: تامرغ صراحی کندت نغمه‌سرایی. 

۲ -بگمان من گاو همان است که قردوسی و 
دیگران بشتر بصورت تخفیف‌گو می‌آورند و 
معتی اولی آن دلیر و پر زور است و ممکن است 
در معنی مجازی بمعنی محتشم نیز آید ولی در 
این شعر دقیقی بی‌شبهه گاو بهمان معنی اصلی 
است. 

۳-زل: ز هامرن برآمد خروش چکاو. 

نل: ز گلزار برخاست بانگ چکاو. 

ذل:ز هرسو برآمد خروش چکاو. 
۴-ظ:سامش. ۵-نل: چرن. 


گاو. 


|اک‌نایه از زن است. الفت محلی شوشتر 
نخه خطی مژلف). ||گاهی مراد گاری است 
که‌در اباطیر زمین بر پشت او است و او بر 
پشت ماهی و ماهی بر آب: 


ز زخم سمش گاو ماهی ستوه 

بجستن چو برق و به هیکل چو کوه. 
فردوسی. 

گاوز ماهی فروجهد گه رزمت 

گرتو زمین راز نوک نیزه بخاری. . فرخی. 

آنچه ببخشید | گر,گنج تهادی زمین 

گشتی تا پشت گاو کنده بروئین کنند. 
سوزنی. 

عقاب خویش را در پویه پر داد 

ز نعلش گاو و ماهی را خبر داد نظامی, 


مجلسی دربار؛ آیة: له ما فی‌السموات و ما فی 
الارض و ما بنهما و ماتحت الشری, (قرآن 
۰ گوید: فان قیل‌الثری هو السطح الاخر 
من العالم فلایکون تحته شی» فکیف یکون الله 
مالک له, قلناء الثری هر التراب فیحتمل ان 
یکون تحته شیء و هو اما اللور و الحصوت أو 
الص‌خره, اوالب‌حر, اوالهواء على اختلاف 
الروايات. (بحار الانوار کاپ المساء و العالم 
فصل ما فی تحت الار ض). 
-گاوان آذربایجان: اولا لشکر آل‌مررتضی که 
باشند شر مردان قلان باشند... نه مشتی... 
اموی‌طبم مرواتی‌رنگ... چون قماربازان در 
ک‌نده و... مشسبهیان اصنفهان و گاوان 
آذربایجان. (القصض ص ۴۷۵). 
او ((ج) دهی است جزء دهتان کاغدکنان 
بخش کاغذکنان شهرستان هرواباد. واقع در 
۳ هزارگزی خاوری آغ کند و ۳۰ هزار و 
پانصدگزی شوسة هروآباد به‌میانه. 
کوهتانی گرمسیر, مالاریائی. دارای ۳۲۳ 
تن نکنه. آپ آن از سه رشته چشمه, 
محصول آنجا غلات, حبوبات» سردرختی. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری, صنایع دستی, 
جاجیم و گلیم‌بافی. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گاو. ((خ)۲ تامی است که در جبال برانی 
(پیرنه) بچندین مل داده شده است. از آن 
جمله: گاو دُوپُو است که در ین پردو تشکیل 
و بشکل آیشاری که دارای ۰ گز ارتسفاع 
است به میل کاوارنی میریزد. 
گاوآب. [ز] (! مرکب)" جل وزغ. جام 
غوک و آن چیزی باشد سز مانند نمد که در 
روی آبهای ایستاده بهم رسد و به عربی 
ورالماء و طحلب خوانند. (برهان). جلبک. 
پاره‌ای کیاهها که در دریاها و دریاچه‌های 
شیرین یا شور بر روی یا تک آب روید. 
کاو آباد. ((خ) ده کوچکی است از دهتان 
اراضی نزار بخش مرکزی شهرستان قم. 
سکنه ۵۰ تن. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 


۱ 
کاو لو. (|مرکب) قمی آلوی درشت. 
گاوآمدن. (5) (مص مرکب) در 
اصطلاح مردم خراسان گاوی را گویند که 
طالب گشن باشد. 
گاوآهن. [د] (! مرکب) آهنی که بر یوغ 
است. خیش. اهن جفت. فدان, ایمد. سپار؛ 
مجموع گاو و یوغ و چوب و آهن آن: آهتتی 
باشد که بر سر قلبه نصب کنند و زمین را بدان 
شیار نمایند و او را اهن جفت و سپار هم 
خوانند. (برهان) (جهانگیری): 


کشاورز و گاوآهن و گاوکوه 
کجادر چنین ده کد کارسو.۳ 
نظامی (از جهانگیری). 
کشاورز برگاو بندد لباد 
زگاوآهن و گاو جوید مراد. نظامی. 


مولف قاموس کاب مقدس آرد: باید دانت 
که‌گاوآهن عبرانیان بعینه مثل گاو آهن معمول 
سوریه بوده انت و هنگامی که در تحت 
اختیار عبودیت فلطینیان گرفتار آمدند پل 
و تبر و تيشه و گاوآهن خود به نزد فل طینیان 
برده تيز منمودند (اول شموئیل ۲۰-۱۲ و 
برزگر هنگام شیار یک‌دست خود را په خیش 
گذارده (انجیل لوقا ۶۲:۹) ماس را بدست 
دیگر میگرفت تا بدینواسطه تمام آن تیقه 
بالتاوی به زمین فرورود و در مشرق‌زمین 
بیش از یک جقت برای زراعت استممال 
نمی‌کردند و ا کر اوقات به یک گاو یا الاغ یا 
شتری | کتفا میکردند چنانکه فعلاً هم معمول 
است و اهالی صور بوغ برگردن گاو و لاغ 
جفت کرده میگذاردند بدون اينکه به آیه‌ای که 
در (سفر تنه ۲ وارد شده توجه نمایند 
وبامیشد که با بیشتر از یک جفت در 
منزرعه شيار میکردند چنانکه در (اول 
پادشاهان )۱۹:۱٩‏ دربارة الیشم و ملازمانش 
وارد است و چنانکه معلوم است در آن وقت 
زمین را قبل از آمدن زمستان شار میکردند 
تا پاران را بخوبی به خود بکند و | کتر اوقات 
زمین را دوباره شیار کرده تخم می‌پاشیدند و 
خاک‌بر روی آن برمیگردانيدند. 
کاوآهن. [] ((خ) کساوآهن. دهی است 
جزء دستان کیوان ببخش خداآفرین 
شهرستان تبریز, واقع در ۱٩‏ هزارگزی جنوب 
خاوری خداآفرین و ٩‏ هزارگزی شوب اهر 
به کلبر. کوشانی» گرمیر مالاریائی. 
دارای ۱۴۰ تن سکنه. اب ان از چشمه و 
محصول آنجا علات. شغل اهالی زراعت و 
گه‌داری است. راه آن مالرو است.(از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گاو آهن تو. [ذ] ((غ) دی است از 
دهتان سارال بخش دیواندره؛ شهرستان 
سنندج, واقع در ۳۲۰۰۰ گزی‌جنوب باختری 


گاوان. ۱۸-۷ 


دیواندره و 8 ۰ گزی جنوب نعل‌شکن. 


کوهستانی. مردسیر دارای ۳۵۰ تن سکنه. 
زبان کردی. آب آن از چشمه. محصول آنجا 
غلات. توتون, حبوبات. لنیات. شغل اصالی 
زراعت. گله‌داری. راه آن مالرو است. دبستان 
دارد, تابستان از طریق حسینآباد و پاینچوب 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 

گاوازنی. ((2)؟ سرلپیس گیوم شوالید. 
رام فرانسوی همکار شاری واری مصور 
خوش‌ذوق و منقد جامعه در زمان لویی 
فیلیپ. متولد ۱۸۰۴ و متوفی در ۱۸۶۶م. 

کاواره. ار /ر ] (!مرکب) گلۀ گاو. (برهان). 
و آن راگوباره هم میگویند. (جهانگیری): 
برین بر یکی داستان زد کسی 


کجابهره بودش ز دانش پسی 
که خر شد که خواهد ز گاوان سرو 
بگاواره گم کرد گوش از دو سو. فردوسی. 
چون شیر شرزه یک تنه میباش در جهان 
ماد گاو چشم ز گاواره برمدار. 

این یمین (از جهانگیری). 
رجوع به گاباره خود. 
|| مخفف گاهواره که به عربی مهد خوانشد. 
(برهان). 
آزاد و بنده و پر و دختر 
پر و جوان و طفل بگاواره. ناصرخ رو. 
ز گاواره چون پای بیرون تهادی 
کمان برگرفتی و زوین و خنجر. 

فرخی (از جهانگیری). 


گاوازی. (إخ) دهی است از دهستان قیلاب 
پائین بخش الوار گرمسیری شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۱۰هزارگزی خاور حسینیه 
و ۱۰هزارگزی اندیمشک. کوهسانی. 
گرمیر,دارای ۸۴ تن سکنه. زبان ری و 
فارسی. آب آن از رود بلارود. محصول آنجا 
غلات. تریا ک.لبنیات. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صایع دستی زنان فرش‌بافی است: 
راه ان مالرو است. سا کنین از طايفة تلاوند 
هتد زمستان قشلاق میروند. (از قرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (f‏ 
گاوان. (اخ) دهی است جزء دهستان 
کاغدکنان ببخش کاغذکان شهرستان 
هروآباد. واقع در ۲۴ هزارگزی شمال خاوری 
آغکند و ۱۷ هزارگزی شوسة هروآباد به 
Gave. 2 - Algue.‏ - 1 
۳ -بّل: کجا در چين ده کند گاوهو. 
نل: کشاورز گاوآهن و کارگر.: 
نل: کجا در چنین ده کند کارگر. 
Gavarnie, Sulpice Guillaume‏ - 4 
(Chevalier).‏ 
leha va -۵‏ روزنامة انتقادی که در ۱۸۳۲ 
م. تأمپس شد. 


۱۸۹۰۸ گاوان‌آهنگر. 


مياند. کوهستانی. اریز مالاریائی: دارای 
۷ تن سکنه. اب ان از دو رشته جشحد. 
محصول آنجا زارعت و گله‌داری و صنایع 
دستی جاجیم و گلیم‌بافی. است. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

گاوان آهنگر. (دک] (إخ) دهی است از 
دهستان بالاتجن بخش مرکزی شهرستان 
شاهی. واقع در ۱۰ هزارگزی جنوب باختری 
شاهی... دشت, معتدل مرطوب مالاریائی. 
دارای ۴۸۰ تن سکنه. زبان مازندرانی و 
فارسی. آب آن از نهر هتکه و رودخانة تالار, 
محصول آنجا برنج, غلات. پبه. کنف, کنجد 
ابریشم. مختصر, مرکبات و توتون سیگار. 
شغل اهالی زراعت صنایم دستی زنان پارچۀ 
ایریشمی و کرباس‌بافی است. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

تاوا نکلا. (کَ] (اخ) دی است از 
دهستان بابل کنار بخش مرکزی شهرستان 
شاهی, واقع در ۲۴ هزارگزی جنوب باختری 
خاهی و ۰ هزارگزی پاختر شیر گاه, دامنه, 
معدل مرطوب مالاریائی. دارای ۱۰۷۰ تن 
سکته. زبان مازندرانی و فارسی. آب آن از 
رودخالة بابل. محصول آنجا برنج. نیشکر, 
ابریشم. غلات. کتان, صیفی. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری, صنایع دستی زنان باقن 
پارچه‌های ابریشمی و نخی است. راه آن 
مالرو است. تابتان گله‌داران به ییلاقات 
سوادک وه و ببندی میروند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

گاوانی- ((خ) دهی‌از دهتان گرم بخش 
ترک شهرستان میانه. واقع در ۲٩‏ هزارگزی 
خاور بخش و ۷ هزارگزی شوه میانه " به 
خااو. کوهانی. معدل دارای ۵۷ تن 
سکنه. آب آن از چشمه و کوه, محصول آنجا 
حیویات. شغل اهمالی زراعت و گله‌داری 
است. راه آن مالرو است. (از فقرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۴ 

گاوایی‌محله. ۶۱ حل آ] (خ)" در 
وقف‌نامه‌ای بیار قدیمی که مورخ بال 
۹ هد .ق./۱۵۸۱م. است و در تصرف 
سادات شیرنگ که عایدات آن نواحی بدیشان 
میرسید, میباشد, نام قصبات فخر عمادالدین 
ذ کر شده که از آنجمله دهکد: گاوایی مسحله 
است. (سفرنامة مازندران و استرآباد رابینو 
بخش انگلیی ص ۱۲۷). 

کاو افشار. (1] (اخ) دهی است از دهتان 
میانکوه بخش مهریز شهرستان یزد وافع در 
۸ هزارگزی جنوب مهریز و ۱۶ هزارگزی 
باختر جادة یزدبانار. کوهبتانی» معتدل» 
دارای ۸۴۹ تن سکنه. آب آن از قنات. 
محصول آنجا غلات. شغل اهالی زراعت و 
صنایم دستی آن ساجی است. راه فرعی 


دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
گاویاز بالا. ((خ) دمی است از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بسروجرد. 
واقع در ۴۲ هزارگزی شمال بباختری 
الگودرز و ۷ هزارگزی خاور شوس شاء‌زند 
به ازنا جلگه, معتدل, دارای ۳۸۵ تن سکنه. 
آب آن از قنات و چاه, محصول آنجا غلات و 
تریاک‌ و شغل اصالی زراعت است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی اران 
ج ۶ 
کاوباز پائین. (ر) (اخ) دی است از 
دهتان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. واقع در ۴۰ هزارگزی شمال باختری 
الیگودرز و ۷ هزارگزی خاور شوسة شاء‌زند 
به ازنا جلگد. معتدل, دارای ۴۸۸ تن سکند. 
اب آن از قات و چاه» محصول آنجا غلات. 
تریا ک» شغل اهالی زراعت است. راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
گاوباره. زر /ر) (! مرکب) گلۀ گاو. رجوع 
به گاواره و گاباره و گوباره شود. 
گاوباره. [] ((خ) عبارت از کجور و تنکابن 
و دیلم میباشد. (الندوین). 
گاوباره. (ر /ر ] ((ج) نام جیل‌بن جیلان‌شاه 
است و وجه تمه به گاوباره از این جهت 
است که دو سر گاو گیلی در پیش کرد. پاده به 
طبرستان اد و نایب اکاسره آن وقت 
آذرولاش بود به ولایت خویشتن را به درگاه 
او افکند و ملازمت نمود و بسبب مشغولی 
اهل فارس بخصومت عرب ترکان به 
طبرستان تاختن می‌آوردند و جیل‌بن 
جیلانشاه گاوباره مبارزی و مجاهدی می‌بود 
و آواز؛ شجاعت او به طیرستان فاش گشت و 
لقب او گ‌اوباره در زب‌انها افتاد. (تاریخ 
طیرستان ابن اسفتدیار چ اقبال ج صص 
۳ - ۱۵۴), رجوع به همان کتاب ص ۴ 
شود. مؤلف حبیب‌السیر ارد: گاوباره عبارت 
است از جیلین جیلانشابن فیروزین 
نرسی‌بن جاماسپین فیروز الملک. (چ خیام 
ج ۲ص ۸ و همو در جلد دوم در ذیل 
احوال ملوک طبرستان اورده: سید 
ظهیرالدین‌بن سید نصیرالدین‌ین سید 
کمال‌الدین‌ین سید قوامالدین المرعشی که 
تاریخ طبرستان تصیف اوست از مولف 
مولانا اولیاء اله آملی چنین نقل تمود که: در 


آن زمان که اسکندر ذوالقرنن ممالک عجم را 


بر ملوک طوایف تقیم میفرمود حکومت 
معلکت طرستان را مفوض برای و رویت 
یکی از اولاد ملوک فرس قرمود و آن شخص 
و اولاداو دویست سال در ان ولایت به دولت 
و اقبال گذرانیدند و چون اردشیر بابکان 
مرک طو ارات زا شیور ادیایت 


گاوباره. 


| کشورمتانی ارتفاع داد زمام ایالت آن ولایت 


را در قِضه اختیار خفن‌شاه نامی که در سلک 
احفاد همان شخص متحظم بود نهاد و خفن‌شاه 
و فرزندان او بطناًبعد بطن دویست و شصت و 
پنجسال دیگر در طبرستان فرمان‌قرما بودند 
و بعد از آنکه قبادبن فیروز مالک ممالک 
عجم گشت سلطنت آن دیار را به پر بزرگتر 
خود کیوس ارزانی داشت و کیوس اولاد 
خفن‌شاه را متاأصل باخته مدت هفت سال 
حکسومت کرد آنگاه میان او و برادرش 
انوشبروان مخالفت اتفاق افاد و کیوس بر 
دست برادر اسر گشت و به قتل رسید و از 
وی پسری ماند شاپور نام و شاپور ملازمت 
نوشیروان را اختیار نمود ایالت طبرستان 
تعلق به اولاد سوفرا گرفت و از آن جماعت 
پنج کس در آن مملکت کامرانی کردند و 
مدت دولت ایشان صد و ده سال امتداد یافت 
و اسامی ایشان این است زرمهر و آذرمهر و 
ولاش مهرین و ولاش و آذرولاش و ملک از 
آذرولاش به جیل‌بن جیلان‌شاه که مشهور 
است به گاوباره منتقل گشت و تمامی ملوک 
رستمدار که داخل ممالک طبرستان است از 
نل گاوباره‌اند چنانکه از سیاق کلام آینده 
پوضوح خواهد پیوست. 

ذ کرابتداء کار جیل که مشهور است په کاوباره 
و رسیدن او بلطت طبرستان از اقتضاء 
روش سبع سیاره. این داستان به قلم راستان 
در تاریخ طیرستان پدینان در سلک بیان 
اتظام دارد که در ان اوان که قیادبن فیرور 
بمدد نلک هیاطله مالک ممالک عجم گت 
و برادرش جاماسب دست تشرف از مملکت 
کوتاه کرده از سر ملک و مال درگذخت قاد 
زمام ایالت و ولایت ری و دربند و شروان و 
ارمنیه را در قیضة اختیار جاماسپ نهاد و 
جاماسپ تا آخر ایام حیات در آن حدود به 
فرمان‌فرمایی قیام می‌تمود و چون او بعالم 
اخرت رحلت فرمود ازو سه پسر یادگار ماند 
رسی و وهودان و سرخاب که جد ملوک 
شروان است اما نرسی قائم‌مقام پدر گشته 
بعضی از بلاد را که در ان تواحی بود بضرب 
شمشیر بر ممالک موروثی افزود و در وقتی 
که کوکب اقبال انوشیروان به درجة كمال 
رسید نرسی خود را منظور نظر کسری 
گردانیده در بعضی از معارک اثار شجاعت 
بظهور رانید بنابر آن کسری بیشتر از پیشتر 
در تربیتش کوشید و نرسی در آن ایام دربند و 
شروان را بنا کرد و چون روی به عالم آخرت 


۱ -نل: کجا در چنین ده کند گاوهو 
زل: کشاورز گاوآهن و کارگر. 
نل: کجا در چن ده کند کارگر. 
۰ :65 - 2 


گاوباری. 





آورد پسرش فیروز که در غایت صباحت و 
ملاحت و نهایت جلادت و شجاعت بود تاج 
ایالت بر سر نهاد و در ایام دولت خود چند 
نوبت لشکر به گیلان کشیده آخرالامر آن 
مملکت را مسخر ساخت و دختر یکی از 
ملکزادگان آن ملک را در حال نکاج آورده 
او را از آن مستوره پسری متولد گثت و 
فیروز آن مولود عاقبت محمود را جیلان‌شاه 
نام نهاده منجمان رافرمود تا نظر بر رایچه 
طالم جهانشاه اندازند و آن جماعت بعد از 
تأمل در اوضاح کوا کب عرض کردند که از 
صلب شاهزاده دولتمندی در وجود خواهد 
آمد که به استقلال بر مسند جاه و جلال 
متمکن گردد فیروز از استماع این بشارت 
مبتهج و سرور شده چون او نیز راه سفر 
آخرت پیش گرفت مملکتشی به جیلان‌شاه 
تعلق پذیرفت و از جیلان‌شاه پسری قمرمنظر 
در وجود آمده موسوم به جیل گثت و جیل 
بعد از فوت پدر افر سروری بر سرنهاده 
تمامی بلاد جیل و دیلم را مسخر نمود در آن 
اثناء بعضی از منجمان به وی گفتند که از علم 
تنجیم نزد ما بوضوح پیوسته که ممالک 
طبرستان بالتمام به تحت تصرف تو درخواهد 
امد بابراین سوداء تخر ان مملکت در 
دماغ جیل پیدا شده یکی از اهل اعتماد را در 
گیلان نایب خود گردانید و تفییر لباس فرمود 
چند سر گاو بار کرد و در پیش انداخت مانند 
شخصی که بواسطة تعدی حکام جلاء وطن 
اختیار نموده باشد. پیاده ستوجۀ طبرستان 
گشت و چون بدان ولایت رسد با حکام و 
اشراف طریق اختلاط و ارتباط مسلوک 
داشته بواسطه علو همت و وفور بل و 
سخاوت محبتش در دل همگنان قرار گرفت و 
او را گاوباره لقب نهادند و در آن وقت از 
جانب کسری آذرولاش در آن مملکت 
حک ومت میمود. و آذرولاش شمه‌ای از 
اوصاف پندید؛ گاوباره شنیده او را بیش 
خود طلبید و ملازم گردانید و بعد از چندگاهی 
که‌گاوباره ملازمت آذرولاش کرد و مداخل و 
مخارج آن مملکت را بنظر احتياط درآورد 
رخصت انصراف حاصل فرموده به گیلان 
بازگشت و لشکر فراوان جمع ساخته به عزم 
پرخاش آذرولاش رایت جلادت برافراخت 
و آذرولاش بر حقیقت حال گاوباره وقوف 
یافته کیفیت حادثه را به یزدجردین شهریار که 
در آن زمان حا کم مملکت عجم بود 
عرضه‌داشت نمود؛ یزدجرد در جواب نوشت 
که معلوم نمای این شخص از کدام قوم است و 
به چه تدبیر مالک ممالک جیلان شده است 
آذرولاش نوبت دیگر پیقام داد که پدران او از 
مردم ارمنیه بوده‌اند به گیلان رفته بتغلب زمام 


گاوبان. ۱۸۹۰۹ 


دهتان سردسیر, وضع طبیعی آن تپه ماهور, 


اتتفات ننموده و از سوبدان فضیلت‌مال و 
باعضی از پیران کهن‌سال تفیش احوال 
گاوباره فرموده آن جماعت بعد از تحقیق 
معروض داشتند که نت این سخص 
بجاماسپبن فیروز منتهی میشود و چون در 
ان وقت سپاه انلام بحدود ولایت عراق در 
آمده بودند یزدجرد را مناسب ننمود که با 
شخصی که از بنی اعمام او باشد بجهت ولایت 
طبرستان مخاصمت نماید لاجرم به 
آذرولاش نوشت که میان ما و گاوباره قرابت 
قریبه واقم است مناسب نمیدانم که به جهت 
طبرستان او را از خود برنجانیم باید که زمام 
حل و عقد آن ولایت را به کف کفایت او دهی 
و غاثیۂ متابعتش بر دوش گیری و آذرولاش 
بموجب فرموده عمل نموده بلدۀ رویان را که 
با کردۀ منوچهر و دارالمک رستمدار بود يه 
گاوباره باز گذاشت و خود را یکی از ملازمان 
او انگاشت مقارن آن حال بتقدیر ایزد متعال 
آذرولاش در میدان گوی بازی از اسب افتاده 
رخت هستی به باد فنا داد و جمیع جبهات و 
متملکات او تحت تصرف گاوباره دراد 
رایت دون سمت استعلا پذیمرفت و تمامي 
مملکت طبرستان و گیلان در حیز تسخیر او 
قرار گرفت. اما بدستور سایق تختگاه او در 
گیلان‌بود و در سایر ممالک گماشتگان تعن 
نمود و به استمالت عباد و تعمیر بلاد پرداخته 
قلاع متین طرح انداخت. و چون مدت پانژده 
سال از زمان استقلال او درگذشت در سته 
اربعین هجری مطمورۂ خا ک منزلش گشت و 
از او دو پر ماند دابویه و با دوستان (؟) و 
دابویه قائم‌مقام پدر بوده و از ملوک دابوی در 
طبرستان پنج تفر حکومت نمودند و زمان 
دوت ایشان صد و چهل سال امتداد یافت. 
(حبیب‌السیر چ خیام ج ۲ صص ۴۰۱ - 
۰۳ 

گاوباری. (۱ج) (صحرای...) صحرایی در 
ناحیت موغان که محموداباد در أن واقع بود. 
(نزهة القلوب مقالة ثالكه ص 4۱). 

کاوباژ. (تف مرکب) سواری که با یزه با گاو 
جنگ میکند . ||کولی قره‌چی. 

گاوباژ. ((خ) یکی از ایلات اطراف تهران. 
ساوه زرند و قزوین است یلاق آنان کوههای 
شمالی البرز قشلاق شهریار و غار میباشد 
چادرنشین هتد. (جفرافیایی سیاسی کهان 
ص ۱۱۲). 

گاوباژه. از ] (ا) نام یکی از دهتانهای 
هفت‌گانة شهرستان بیجار است. این دهستان 
در جنوب خاوری شهرستان واقع. سحدود 
است از طرف شمال و باختر به دهستان 
پیرتاج» از جنوب به دهستان مهربان از بخش 
کودراهنگ شهرستان همدان و از خاور به 


ایالت بدست آورد‌اند کسری به این سخن | دهستان گرماب بخش قیدار زنجان. هوای 


خا کی و بلندترین کوه دهستان کوه چنگ 
الماس است این کوه در شمال باختر دستان 
اقم؛ بتدترین کوه دهستان فلا آن از سطم 
دریا ۲۲۵۸ گز است از له پرتگاهی آن 
مومیانی مخصوصی به دست می‌آورند ولی 
رسیدن به آن از نظر پرتگاهی بودن کوه بيار 
دشوار است اپ ان از قتوات تامین شنده 
محصول عمدة آن, غلات و لبنیات مياد 
هنت دهم غلات آن بطور ديم به دست 
می‌آید. شغل مردان. زراعت و گله‌داری. 
بافتن قالیچه. جاجیم و گلیم بین زنان 
دهتان مرسوم میباشد. 

قالیچه‌های بافت خانباغی بخوبی در دهتان 
مشهور است. راه شوه بیجار یه همدان از 
جنوب و باختر دهتان میگذرد و آبادی 
چکینی از این بلوک در کار شوه واقع شده 
و خان باغی کلوچه نزدیک به راه شوسه 
دتند بواسطه مسطح بودن اراضی در فصل 
خشکی باکت تاء مهم دهستان اتومیل 
میتوان برد. زبان مادری سکنه دهتان ترکی 
و کمی به فارسی و کردی آشنا هتد. این 
دهستان از ۱۵ آبادی تشکیل شده سکس آن 
در حدود ۶ هزار نفر» قراء مهم آن عبارتند از: 
قزان‌قره, باش قورتاران. خان باغی, کچه 
گنبد. دیستی بلاغ وگاوباز. (از قرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 

| گاوبازه. [زٍ] ((خ) دهی است از دهستان 

گاوباز؛ شسهرستان بیجار واقع در ۱۲ 
هزارگزی جنود اختری پیرتاج. کار راہ 
مالرو شاهگدار به خدائی. تپه ماهور 
سرسیر, دارای ۰ تن سکنه, آپ آن ار 
چشمه. محصول آنجا غلات, لبنیات و شغ 
اهالی زراعت. گله‌داری, قالیچه. گلم , 
جاجیم بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

کاوبازه. [ز ] (اخ) دهی است از دهستار 
خاره بخش دلفان شهرستان خرم‌آباد. واقع در 
۲ هزارگزی خاور نورآباد و ۸ هزارگزی 
خاور شوسه خرم‌آباد به کرمانشاه. جلگه. 
سردسیر مالاریائی. دارای ۲۴۰ تن سکنه 
1ب آن از نهر دادا. محصول آنجا غلات. 
تریا ک,.توتون لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. سا کنین آن از 
طایفهٌ کرمعلی ستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶( 

کاوبازی.(حامص مرکب) با گاوبازی 
کردن.گاو را برای جنگ تحریک کردن. 
رجوع به گاوباز شود. 

گاوبان. (ص مرکب, | مرکب) نگهدارند؛ 


Picador. Banderiellero, Chulo. 1 


۰ گاوبانی. 


گاو محافظ گاو. صاحب گاو. یاری‌کنده گاو: 


بقّار. گاوبان. ثوّار. گاوبان. (منتهی الارب): 
چو شیری که آتش بدم درزند 
دم گاوبان را بهم پرزند. نظامی (از آنندراج), 
رجوع به گویار و گاویار و گوبان و گاووان 
شود. 
گاوبانی.(حامص مرکب) حفاظت گاو 
کردن.یاری کردن گاو. صاحب و مالک گاو ‏ 
بودن. و گرد 
گوساله؛ a‏ یر 6 ۷۳ 
الارب). 
کاو بحری. [ر ب] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) پتاندار عظیم دریائی شبیه وال که از 
آن عبر خیزد. گاو عنبرده. گاوی که در دریا 
زندگی کند: 
نگویی گاو بحری را چرا تب خاله شد عبر 
گیادر ناف اهو مشک اذفر بیشمر دارد. 
ناصرخرو. 
در بعض مآخذ آن را قاطوس و قیطوس 
نوشته‌اند ولی این کلمات ماخوذ از یونانی 
کتوس" است بمعنی بال یا وال (ماهی بزرگ). 
رجوع به دزی ۲۲۲ شود . 
گاوپر. (ب] ج" موضعی از توابع تنکابن, 
واقع : در ناحیذ سه هزار (سفرنامة مازندران و 
استرآباد رايتو بخش انگلیسی ص ۱۰۷). 
کاوبس. [ب] (اخ) ( کوه...) میانة قري کل 
( کال) ناحیة بیخه فال لارستان و قریهُ عماده 
دوف اه مضافات شهر لار. این کوه از 
بیاری مار ضرب المحل است. (فارامة 
ناصری ج ۲ ص ۲۳۷). 
گاویند. [ب ] (نف مرکب) آنکه اجازه دارد 
با پرداخت حقی در قمتی از ملک دیگری 
زراعت کند. مسولف آنندراج آرد: گاوبند. 
(فارسی): 
بود رشوه قصاب را گاوبند 
و گرنه شود کشته در گوسفند. 
و معنی آن را ننوشته است. و رجوع به 
گاوبندی‌شود. 
کاوینده. (ب د / د] (ص مرکب, | مرکب) 
بندة گاو. بکار برنده گناو. خربنده: فدادون, 
شسسزبانان و چوپانان و گ‌اوبندگان و 
کشاورزان... (منتهی الارب). 
گاوبنده. ( ب د] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه. 
واقع در ۱۰۰۰۰ گزی شمال کرمانشاه و 
۰۰ گزی جنوب شوسة کردستان, کتار 
قسره‌سوه دشت. شردسیر. دارای تن 
سکنه. آب آن از قره‌سو. محصول آنجا غلات 
و خیار دیمی, لبیات. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 


کاوبندی. [ب] (حامص مرکب) حقی که 

۱ در بعض املا ک دیگران دارند. که بموجب آن 
توانند به نفع خود مقداری از اراضی آن را 
همه‌ساله زراعت کنند و بهره بردارند. زرع در 
دهی که مالک او دیگری است بااجازه 
صاحب ده. عمل آنکه مجاز است در قمتی 
از ملک دیگری با ادای حقی زراعت کند و 
بهره بردارد. |[با کی گاوبندی داشتن, در 
منافعن نامشروح با هم شریک بودن. با کسی 
گاوبندی‌کردن. با او در عملی شریک شدن. 
کاوبندی. [ب ] (اخ) مرکز بلوک فومستان 
در تاحيهٌ عباسی و جنوب لارستان که همان 
قصبة فومتان باشد. (قارسنامة ناصری ج ۲ 
ص ۲۹۰). و رجوع به فومتان شود. 

گاو بهل. (ب د] (!مرکب) ارابه. گاو که | کثر 
بکار سواری آید. از عالم گهربهل که ارابة 
اسبی است. و این در اصل هندی است: ملا 
فوقی یزدی به واو غیرملفوظ و سکون ها 
بسته و این نوعی از تصرف بود؛ 
خذاوندا بگاو بهل قناعت زود بنشانم 
که تا چشمم بدان نبود که او گاو و عنم دارد 
و در ساقی‌نامه آمده است* 


بده می که تا حل شود مشکلم 1 
نشیند بگاو بهل عشر ت دلم. (آنندراج). 
جفت گاوی که اراده " را ميکشد. (ناظم 


الاطباء). 
کاو پیسکت. [ ] ((خ) رجوع به گاونیشک و 
حاشية ۳ تاریخ سیستان ص ۲۹ ورنیشک 
شود. 
کاو بی شاخ و دم. و خ د] (ترکیب 
وصفی. ص مرکب) شخص نهایت نادان. 
بفایت احمق و جاهل. رجوع به امثال و حکم 
دهخدا شود. 
کاوبیلی. ((ج) دهي است از دستان مهوید 
بخش حومه شهرستان فردوس, وافع در ۲۴ 
هزارگزی شمال خاوری فردوس, سر راه 
مالرو عمومی گناباد به فردوس, کوهتانی 
معتدل. دارای ۱۲ تن سکنه. آب آن از قتات. 
محصول آنجا لات, تریا ک.پنبه» زیره» 
ایسریخت شغل اهالین: زراعت است. راه ان 
مالرو است. مزرعه جعفراباد جزء این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گاوبیسه. (ش /ش] (!مرکب) کنایه از دیا 
و روزگار است. (برهان), بيت ذیل را شاهد 
آورده‌اند: 

سپهدار توران از آن بدتر است 

کنون‌گاوبیشه به چرم اندر است. فردوسی 
ظاهرا مسصحف «گاوپه»‌گاوی که 
نشانه‌های سپید و سیاه دارد. رجوع شود به 
فرهنگ آیران باستان پورداود ص ۱۱۴. 
روزگار را به نابت شب و روز بدین نام 
نامیده‌اند. رجوع به کاویسه شود. (حاشية 


گاویشت. 


برهان قاطع چ معین). و رجسوع به امثال و 
حکم دهخدا ج ۳ص ۱۲۶۲ « گاویسه به 
چرم بودن» شود. 
کاو پاء ((خ)؟ یکی از کوههای بخش سدن 
رستاق مازندران. اسفرنامهٌ صازندران و 
استرآیاد رایینو ص ۱۲۶ بخش انگلیسی). 
گاوپت. (پ] (اخ) دهی است از دهستان 
هنام بسطام بخش سل له شهرستان خرم‌آباد. 
واقع در ۱۷ هزارگزی جنوب الشتر و ۷ 
هزارگزی خاور شوسةٌ خرم‌آباد به کرمانشاه. 
تیه ماهور سردسیر مالاریائی. دارای ۶۰ تن 
سکنه. آب آن از چشنمه‌ها سحصول آنجا 
غلات. تریا ک, حبوبات لبیات و پشم. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری» راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ا. 
کاو پرست. [پ ز] (نف مرکب) کی که 
گاو پرستد. آنکه گاو راستایش کند. 
کاو پرستيی. [پ ز) (حامص مرکب) 
پرستیدن گاو. گاو پرستیدن. ستایش گاو 
کردن. 
کاو پرواری. [و پز] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) گاوی که آن را در خانة سرد به ایام 
تابستان نگهداشته و غذای لایق داده فربه 
نموده باشند. (غیاث) (انندراج): 
اسب لاغرمیان به کار اید 
روز مدان نه گاو پرواری. 
رجوع به پرواری شود. 
گاو پرورد. [پَ ر و ](ن مف مرکب)اکسی که 
او را گاو پروریده باشد. ۰ پرورش يافة از شیر 
گار: 
فریدون بود طفلی گاوپرورد 
تو بالغ‌دولتی هم شیر و هم مرد. نظامی. 
کاو پروین. [ر زا (اخ) ثور ثریا: 
گاوی ات در آسمان و نامس ۶ پروین 
گاودگری" نهفته در زیرزمین 
چشم خردت گشای چون اهل يقن 
زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین. خیام. 
رجوع به گاو شود. 
کاو پشت. (چّْ) ([مرکب) فلک و این 
خطاست و صواب خرگه گاوپشت است. 


سعد ی. 


خواجه نظامی گوید؛ 
ندانیم کاین خرگه گاوپعت ۱ 
چگونه درآمد به خا £ ک‌درشت. (انتدراج). 
|| خیمه. (فرهنگ ناظم الاطباء). 
- 2 06۰ - 1 
۳-ارابه عرابه عراده. 
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۵ -نل: یک گاو. 

۶-ظ: سنامش. رجوع به مقدمة مجموعة 
اشعار دهخدا چ معین ص ۱۷ شود. 

۷-نل: یک گاو دگر. ۲ 


گاوپلنگ. 


گاوچران. ۱۸۹۱۱ 





کاوپلنگ. (ب ل] (( سسرکب) اشستر 
گاوپلنگ. شش شتر گاوپلنگ. زرافه. 

کاوپناه. [بٍ] (إخ) دهی است از دهستان 
دروفرامان بسخش مرکزی شهرستان 
کرمانتاه. راقع در ۲۱۰۰۰ گزی خاور 
کرمانشاه و ۲۰۰۰ گزی جنوب شوسۀ 
کرمانشاه به تهران. دشت. سردسیر» دارای 
۵ تن سکنه. زبان کردی فارسی. آب آن از 
زه آب رودخانة رجیم‌آباد. محصول آنجا 
غلات, چفندرقند. ذرت. حبوبات. لبنیات. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه آن 
مالرو است. كنار راه فرعی شوبهة سلیمانيه, 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵. 

گاو پو ست. ([ مرکب) پوست گاو. پوست 


گاوکه در آن کاه یا زر کنند: قنطار؛ یک 
پوست گاو پر از زر یا از سیم. (منتهی الارب). 
کید ای ی 

ز گنج کهن پر کند گاو پوست. ‏ فردوسی. 
ز دینار گفتند و از گاو پوست 

ز کاری که آرام روم اندروست. فردوسی. 
|[(ص مرکب) دارای پوستی ضخیم چون 


پوست گاو. 
او پهلو. زب ل /لو) ((مرکب) اصطلاحی 
است معماران را که ظاهرا شکل ان بصورت 
پهلوی گاو برآمده بود؛ «و چون باروی شهر 
به طرف خراسان گاوبهلو ببود شش برج دیگر 
ساخته بر آن طرف بنهاد بموض گاو پهلو». 
(تاریخ جدید یزد). 
کاو پیسه. [س /س ] (۱مرکب) گاوی است 
با نشانه‌های سپید و سیاه. (فرهنگ ایران 
باستان پوردآود ص۴ 0۹ 
سپهدار توران از آن بدتر است 
کنون‌گاوپه به چرم اندر است. . فردوسی. 
دگر گفتی آن گاویسه کدام 
که هتش جهان سرسر چارگام. 
( گرشاسب‌نامه), 
||کنایه از عالم. (فرهنگ شاهنامٌ شفق ص 
۸ و این کلمه به صورت گاوبیشه در 
برهان آمده. رجوع به گاوبیثه ۳1 برهان قاطع 
چ معین ( گاو بیشه) شود. 
گاو پیسه. [س / س ] ((خ) کوهی است به 


اصفهان. 

او پیشانی سفید. [ر س / س ] (ترکیب 
وصفی. [مرکب)! سخت مشهور. رجوع به 
کاوشود. 

کاو پیکر. [ /پ ک ] (ص مرکب) بشکل 
گاو.به هیأت گاو: 

همه کژدم‌وش و خرچنگ‌کردار 
گوزن‌ثبرچهر و گاوپیکر.. ‏ ناصرخرو. 
- درفش گاوپیکر؛ درفشی که شکل گاو بر 
آن منقوش است: 


زده هم برش گاوپیکر درقش 


سپر زرد و بر گستوانش بلفش, 

اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
۳ + گرز؛ گاویکر, گرزی که 
شکل سر گاو دارد؛ 
بماند دشمن دجال صورتش در گل 
چو خر ز صاعقه گرز گاوپیکر او. 

ظهیر قاریابی. 

5 ||((غ) گرز فریدون است گویند که آن را 
بهیأت سر گارمیش از آهن ساخته بودند. 
(برهان) (جهانگیری). نام گرز نریدون فرج 
بود که بر وقت خروج بر ضحا ک بر صورت 
گاوی‌با دو شاخ برای او از آهن ساخته بودند 
و در رزم و بزم با خود داشت زیسرا که او را 
گاوی برمایه نام به شیر خود پرورده بود و 
مرکب سواری گشته آخر آن گاو را بکشتند و 
وی را به گاو مل تمام بود و بخود صیمون 
میدانست. (آنندراج) (انجمن آرا): 
بیامد فریدون بجای نشت 
همان گرزه گاوپیکر به دست. 

فردوسی (از آنندراج). 
به آوردگه رفت چون پیل مت 


یکی گرزة کاوپیکر به دست. فردوسی. 
یکی گرزۂ گاوپیکر سرش ۰ 
زدی هر که آمد همی در پرش. فردوسی. 
یکی گرز؛ گاوپیکر به چنگ 

زده بر کمر چارتیر خدنگ. فردوسی. 
شهدشاه بر تخت زرین نشست 

یکی گرزة گاوپیکر به دست. فردوسی. . 
به پیری بفرید چون پیل مست 

یکی گرزۂ گاوپیکر به دست. فردوسی. 
چهارم به تخت کیی برنشت 

یکی گرزه گاوپیکر بدست. فردوسی. 
خروشان از آن جایگه پرنشست 

یکی گرزة گاوپیکر به دست. فردوسی. 
کاو تاژ. (نف مرکب) چوپان گاو: 

بگردانش گفتا چو شد رزم تنگ 

بدین گاوتازان نمایند جنگ. اسدی. 


گاو تاژی. (حامص مرکب) کنایه از غالب 
نسمودن است خود را بر خصم و سخنان 
تهدیدآمیز گفتن و اشتلم نمودن و ترسانیدن 
باشد او را, (برهان)؛ 
ای بوی نمانده ستبل پرچین را 
در باغ گلی نیست مرآن گلچین ر 
امال حاب گاوتازی دگر است 
گاو آمد و خورد دفتر پارین را. 
ظهوری (از ذیل انجمن آرا). 
ور گمان گاوتازی دارد ایتک حاضرم 
گرنمیتازی نمیدانم هم‌آهنگی مکن. 
عرفی (از آنندراج). 
مخفف آن گوتازی است. رجوع به همین کلمه 
شود. || لاف و گزاف نامردان در مقابل حریف. 
(غیاث). 


گاو ترکنک. تک نْ] ([مرکب) آب تره. 

گاو تکیه. ات ی /ي] ((مرکب) تکیه کلان 
طولانی که ارباب دول بر مسند نشسته پس 
ینت گذارند؛ 

نبودی گر از تیرگی بد نسود 

شدی گاوتکیه ز چرخ کبود. 1 
زیر که گاو بمعنی کلان است مثل خر بهمان 
معنی چون خرپشته و خرمگس و خربط 
به‌عحی په کلان و مگس کلان و بط کلان. 
(آنندراج). بالش کلانی که شخص نشسته 
بدان تکیه میکند. (فرهنگ ناظم الاطباء). 

کاوج. [و) (اخ) دهی انت از دهتان 
طبس میا بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
در ۴۲ هزارگزی خاور درمیان و جننوب 
خاوری آواز جلگه. گرسیر, سک آن ۱۵۳ 
تن است. آب آن از قات. محصول آن غلات؛ 
شلغم. چفندر و شفل اهالی زراعت. راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج .)٩‏ 

کاو حنکی. ۰ اوج ات رکب وصفقی» ۱ 
مرکب) گاو نر که آن را برای جنگیدن تسرییت 
کند 
کل همچو گاو جنگی هر کس بینه بزنه 
در شمان کل خداگفت کلا لیبذن. 

اشعری مازندرانی (در باب پهلوان کچل). 

گاوچالی. ((ج) دهی است از دهستان 
پاطاق بخش سرپل ذهاب شهرستان قصر 
شیرین, واقع در ۱۱۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری 
سرپل ذهاب کار شوسة قصر شیرین به 
کرمانشاهان. دامنه, هوای معتدل, دارای ۱۷۰ 
تن سکنه. آب آن از سرآب رزآب. محصول 
آنجا غلات. لبنیات. توتون, صیفی. شفل 
اهالی زراعت, گله‌داری و تهیه زغال هیزم 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران خ۵, 

گاوچاد. ([مرکب) چاه فراخ و بسیار ژرف و 
دورتک. بیون. (مستهی الارب). رجوع به 
گاوچه‌شود. 

کاوچر. [ج] (اخ) مرتعی است در ناحیة 
رودبار تهران. 

گاو چراسر. زج س ] (اخ) دهی است جزء 
دهتان مرکزی بخش لنگرود شهرستان 
لاهیجان, واقع در ٩‏ هزارگزی جنوب 
خاوری لگرود. جلگه هوای معتدل و 
مرطوب مالاریانی. دارای ۲۰۰ تن سکته. 
آب آن از خلمان‌رود. محصول آنجا پسرنج؛ 
صففی. چای وشغل اهالی زراعت. 
حصیربافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۲). 

کاوچران. اج) (نف مرکب) نگهبان گاو. 
گاوگل‌بان. گوگل‌بان. چرانندة گاو و محافظ 
او. بقار. (منتهی الارب). 


1 - ۱۱ esl connu comme le loup blanc. 


۲ گاوجرانی. 


کاوچرانی. [چ] (حامص مرکب) گاو 
چراندن. 
کاوچسم. (ج /ج] (ص سسرکب) 
فراخ‌چشم. (برهان):" 
سیم‌ساقی شده گرازمی 
گاوچشمی شده به گاودمی. 
گاوچشمی چو شیر آشفته 
شب نیاسوده روز ناخفته. نظامی. 
||( مرکب) اقحوان. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
آذرگون, آذریون. (صحاح الفرس). نام گلی 
امت که یرونش سفید و درونش زرد میباشد 
و به عربی عین‌البقر و بهار و در مصر کرکاس 
و در موصل شجرةالک‌اقور و به یونانی 
فربانیون گویند. طبیعت آن گرم و تر است و 
بابونة گاو و اقحوان همان است. | کر اب آن را 
گرفته بر حوالی آنیین بمالند قوت مجامعت 
دهد و بوییدن آن سبات آورد و آن مرضی 
است مهلک. بعضی گویند نوعی از انگور 
کوهی است که به عربی عین‌السقر خوانند. 
(جهانگیری) (برهان): 
هم از خیری و گاو چشم و سرشک 
بشته رخ هر یک آب سرشک '. 
شمال انگیخته هر سو خروشی 
زده بر گاوچشمی پیل گوشی. 
نظامی (خسرو و شیرین ج ارمفان ص ۱۲۶). 
زبس کش گاوچشم پیلگوش است 
چمن چون کلبهُ گوهرفروش است. 
نظامی (از جهانگیری). 
غنچه با چشم گاوچشم به ناز 
مرغ باگوش پیلگوش به راز. نظامی. 
||تام گلی است که آن را در شب بوی باشد و 
در روز نباشد و به عربی عرار گویند. (یرهان). 
گاو چسمه. اج اج f/f‏ (! مرکب) اسم 
دارویی است که به عربی عین‌السقر و 
عین‌المجل خوانند. (برهان). رجوع به 
گاوچشم‌شود. 
کاو چسمه. (چ 1 (اخ) دهسی است از 
دهتان یوسف‌اباد و اپ بخش تربت‌جام 
شهرستان مشهد, واقع در ۳٩‏ هزارگزی 
جنوب خاوری تربت‌جام و ۷ هزارگزی 
جنوب شوب نظامی تربت‌جام به حقیقت‌آباد. 
جلگه هواء معتدل, دارای ۱۹۲ تن سکنه. آب 
آن از قنات. محصول آنجا غلات» په 
تریا ک, زیره. شغل اهالی زراعت و مالداری 
است: راه ان مرو است: (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج .)٩‏ 
گاوچه. (ج؛] (إِمرکب) مخفف گاوچاه. چاه 
بسیار بزرگ. یا چاه بار ژرف و بار تک. 
عمیق. چاهی که از آن آب باگاو کشند. 
رجوع به گاوچاه شود. 
گاوچهو. (ج] (ص مرکب) آنچه صورت 
گاودارد. |گاوپیکر که گرز فریدون باشد و آن 


نظامی. 


اسدی. 


را بهیأت سر گاومیش از اهن ساخته بودند. 


۲ (برهان)؛ 
سرشن را بدین گرز؛ گاوچهر 
بکوبم نه بخشایش آرم نه مهر. ‏ فردوسی. 
زدم بر سرش گرز؛ گاوچهر 
برو کوه بارید گفتی سپهر. فردوسی. 
همی گشت برسان گردان سپهر 
بچنگ اندرون گرز؛ گاوچهر. فردوسی. 
جرنگیدن گرزة گاوچهر 
تو گفتی همی سنگ بارد سبهر. 
فردوسی. 
گاو حاج مبرزاآقاسی. [و ) (اج) 


(منل) رجوع به گاو و امال و حکم دهخدا و 
رجوع به گوال حاجی میرزا آقاسی... شود. 
گاو خانه. [(ن] (اخ) دهی‌است جزء‌دهستان 
مشک‌اباد بخش فرمهین شسهرستان اراک 
واقع در ۳۹ هزارگزی جنوب فرمهین و ۱۸ 
هزارگزی ارا ک. دشت, سردسیر, دارای ۸۱۶ 
تن سکنه. آب آن از قنات. مجصول آنجا 
غلات. چفندرقند. صیفی, قالی بافی. شغل 
اهالی زراعت است. اتومبیل از ارا ک‌میر ود. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
کاوخانه. [نَ] ((خ) دهی است از دهستان 
شراء بخش سیمینه‌رود شهرستان همدان. 
وأقع در ۴۵۰۰۰ گزی جنوب خاوری همدان 
و ۱۵۰۰۰۰ گزی خاور راه شوسة همدان به 
ملایر. کوهستانی, سردسیره دارای ۶۰۰ تن 
نکه. اب آن از چشمه و قنات. مسحصول 
آنجا غلات, حبوبات. لیات صيفي, انگور. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی 
زنان قالی‌بافی است. راه اتومبیل‌رو دارد. 
دیستان و چند باب دکان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 
کاوخانی. (اخ) در بلوک موسوم به روی 
دحت اصفهان زمینی است که فواضل آبهای 
زنده‌رود در آن زمین جمع شده به چاهی 
فرومیرود که آن را گاوخانی گویند و اینکه 
بعضی گاوخوانی نویسند خطا است چه معنی 
لفت را ندانته و خانی بمتی چاه" وگاو 
بمعنی بزرگ است و این مرکباً افادة معنی چاه 
بزرگ کند حکیم خاقانی در معارضة امثال و 
اقران گفته است: 

گویداین خاقانی دریا متابت خود منم 
خواتمش خاقانی اما از میان افتاده قا۔ 
همچنین در معنی چشمه حکسيم قطران 
تبریزی گفته: _ 

دو خانی پدید امدهست از دو چشمم 

از آن بر قمر سوده " زلف دخانی. 

چشمه بادی در حوالی دامغان است که 
بادخانی نامند. مؤلف گوید: اينکه نوشته‌اند 
آبی که به گاوخانی فرومیریزد از اراضی 
کرمان برمی‌آید بی‌معنی است و حقیقتی 


گار خراس. 
نخواهد داشت. وال اعلم بسالصواب. 
(آنندراج). رجوع به گاوخونی شود. 
کاو خانی. ((خ) " در ترجمة محاسن اصفهان 
در وصف رویدشت امده است که: فی‌الجمله 
ولایتی به اتواع عمارت و زراعت پیراسته و 
اهالی به اصناف مروت و فتوت آراسته. به 
اتصای آن زمینی است مسوط بر سافتی 
مضبوط که آن هجده فرسنگ است در دو 
فرسنگ وبر آنجا مفیضی معروف به 
گاوخانی, خاصیت آن ابتلاع فواضل آبهای 
زنس درود اصفهان و اراقت آن بسر 
هشتادفرسنگی زمینها و صحراهای کرمان 
بحیئیتی که معظم بلاد و معتبر امهات مواضع 
آن در تکشر ارتفاعات و توقر زراعات و 
غرس ساير اشجار میوه‌دار و غیرمیوه‌دار از 
گل و سرو و بید و چنار و نباتات و ریاحین 
بهار کلی اعتماد و اصلی اعبار مد و جزر آن 
را استظهار دارد و هرگه که خبر غزارت اب 
گاوخانی و ایام مد آن به حد کرمان صورت 
انتشار یابد تمامت اهالی آن حدود چون ایام 
عید نوروز و مراسم تفرج و تماشا رخت 
طرب به دوش نشاط باط شادکامی کشند و 
مودگانی آن حال در امیدواری آن سال از 
فراخ‌نعمتی و خوش‌عیشی و شادکامی 
بیکدیگر دهند و آن سال به خوشدلی و 
رفاهیت و آسایش گذارنند. (ترجمة محاسن 
اصفهان صص ۲۵ - ۳۶). 
گګاوخر. [خ ] (ص مرکب) در تداول بجای 
گاوو خر اید بمعنی احمق. ابله. 
کاو خراس. زر خ] (تسرکیب اضافی, ! 
مرکب) گاوی که خراس بزور آن گردد. نظیر 


اسب خراس: 
در سفر ماه و سال چون تناس 
لک بر جای همچو گاو خراس. 
ستائی (سیرالعباد). 

خویشتن بینی از نهاد و قیاس 
گردخود گشته‌ای چو گاو خراس. سنانی. 
آن گاو خراس بین همه سال 
کوچرخ زند نه وجد و نه حال. خاقانی. 
مانم بچشم بسته به گاو خراس لیک 
هتم ز آب چشم چو خر مانده در خلاب. 

کمال‌الدین اسماعیل. 
دشمن شکوه شیر بیند ز صولتت 


۱-نّل: بشسته رخ هریک ابر از سرشک. 

۲- خانی بمعنی حوض و چشمة آب پر است. 
رجوع به برهان قاطع چ معین شود. 

۳-در دیوان حکیم قطران چاپ نخجوانی 
امده است ٠:‏ 

دخاتی پدید آید اندر دو چشمم 

از آن روی ناری و زلف دخانی. 

۴- در امل گارخوانی نرشته شده است. 
(ترجمه محاسن اصفهان). 


گاوخس. 
گرزآنکه چشم بسته چو گاو خراس نیست. 
ابن‌یمین. 
عصار شهر را که بزیتی قناعت است 
گاو خراس به بود از گاو عتبرش. 
ملاشانی تکلو (از آتدراج). 
بدیخت وجود و روسیاه عدمم 
بد عهد حدوث و بی‌وفایی قدمم. 
هر کی وی مقصد شد [و] افوس که من 
چون گاو خراس در نختین قدمم. ۱ 
امنی‌بیک افشار (از آنندراج). 
کاوخس. (خ] ((خ) دصی انت جزء 
دهتان رحمت‌اباد بخش رودبار شهرستان 
رثبت. واقع در ۱٩‏ هزارگزی شمال باختری 
رودبار و ۵ هزارگزی رس ‌آیاد. سر راه 
کاروانه‌رو رستم‌آیاد به عمارلو. کوهستانی و 
هوا معتدل مرطوب, مالاریائی» دارای ۱۷۲ 
تن سکنه. زبان کردی است. آب آن از 
رودخانة سیاهرود و چاه. سحصول آن‌با 
غلات, برنج, لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه آن مالرو انت و ۶ باب 
دکان دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
گاوخسب. [خ] ((خ) دی است جزء 
دهتان طارم بالا بخش سیردان شهرستان 
زنجان, واقم در ۱۰۲ هزارگزی شمال 
باختری سیردان و ۴ هزارگزی راه عمومی 
کوستانی سردسیر دارای ۸ تن سکنه. اب 
آن از چشمه‌سار, محصول آنجا فلات پد 
شغل اهالی زراعت است. راه ان مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کاو خطای. ر خ] (ترکیب وصفی. ! 
مرکب) ۲ کژگاو. غزغاو. نوعی از گاومیش که 
دمی ماتد دم اسب دارد. 





گاو خفت. [خ] (اخ) دهی است از دهستان 
چنارود بخش آخورة شهرستان فریدن. واقع 
در ۲۲ هزارگزی شمال باختر آخوره, متصل 
براه گاو خفت به آخوره. کوهتانی. سر دسیر . 
دارای ۲۸۷ تن سکته. اب ان از قنات. 
محصول آنجا غلات. حبوبات. شغل اهالی 
زراعت است و راه مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

گاوخواره. [خوا /خاز /ر] (اخ) نهری 
است عظیم که از جیحون برگرفته‌اند و بر این 


عمارت فراوان و زراعت بی‌پایان کرده مثل 
گاوخواره. رجوع به نزهةالقلوب ج۲ 
ص ۲۱۳ شود. و قیل غارا بخشنه بستة فراسخ 
نهر يأخذ من جیحون فيه عمارةالرستاق الى 
المدينة و یم هذاالهر گاوخواره. تفسیره. 
أ كل‌البقر و هو نهر عرضه خمتة اذرع و عمقه 
نحو قامتین. (صورة الاقالیم اصطخری). 
کاو خوش علف. [و خوش / خش غ ] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) گاوی که هر چه به 
دهن او رسد خورد. (مثل...) رجوع به گاو 
شود. 
او خونی. (اخ) رودخانه زاینده‌رود که از 
ارتفاعات زردکوه بخیاری سرچشمه 
میگیرد. پس از عبور از منطقة بختیاری و شهر 
اصفهان در خاور شهرستان اصفهان در انتهای 
دهستان رودشت در باطلاق گاوخونی 
فرومیرود طول و عرض باطلاق صزبور در 
حدود ۵در ۶ هزارگز بوده. این مقدار نیز 
متیر است. (از فر ارافان اشرات ج 
۰ رجوع به گاوخانی شود. 
گاود. و ] () به لغت زند و پازند گاو کوهی. 
(برهان). 
کاودار. ((خ) دهی است از دهتان لیراوی 
بخش دیلم شهرستان بوشهر, واقع در ۲۴۰ 
هزارگزی جنوب دیلم و ۶هزارگزی راه 
ساحلی دیلم به گناوه, جلگه گرمسیر مرطوب 
و مالاریائی. دارای ۲۱۵ تن سکته. اب ان از 
چا محصول آنجا غلات. شغل اهالى 
زراعت, راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). و رجوع به فهرست 
فارسنامة ناصری شود. 
او داز. (نف مرکب) صاحب و مالک گاو. 
گاودارنده. محافظ و نگهبان او. 
گاوداران بالا. (نٍ ] ((خ) دهی است از 
دهستان زیلائی بخش مسجد سلیمان 
شهرستان اهواز. واقع در ۲۸ هزارگزی شمال 
باختری مجد سلیمان. كنار راه شضوسة 
مسجد سلیمان به لالی, کوهتانی, گرمسیر 
مالاریائی. دارای ۱۰۰ تن سکنه. اب ان از 
چشمه هفت‌شهیدان. محصول آنجا غلات. 
شغل اهالی کارگر شرکت نفت, زراعت و 
گله‌داری. صنایع دستی قالیچه‌بافی, راه ان 
اتومبیل‌رو است. معادن گچ دارد. سا کنین از 
طایفة هفت لگ بختیاری هتند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۶ 
کاوداران پائین. [ن ] (اخ) دهی است از 
دهتان زیلائی بخش مسجد سلیمان 
شهرستان اهواز» واقع در ۲۸ هزارگزی شمال 
باختری مجد سلیمان, کار شوسهة مسجد 
سلیمان به لالی. کوهتانی, گرمیر, دارای 
۰ تن سککه. آب آن از چشمه. محصول 
آنجا غلات» شغل اهالی کارگر شرکت نفت. 


گاودانه گدار. ۸41۳ 


زراعت و گله‌داری. صنایع دستی قالیچه‌بافی. 
راه آن اتسومیل‌رو است. معادن گچ دارد. 
ساکنین از طایفةُ هفت‌نگ بختیاری هستند. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

گاودارو. ((مرکب) اسم فارسی جاوزین 
است. (تحفة حکیم مومن). 

کاودازو. (!مرکب) حصاتی که در مرار؛ گاو 
پدید آید و گاو زهرء و اندرزا نیز گویند. (ناظم 
الاطباء). و آن را برای چاق شدن و فربهی 
خورند. مولف تحفه حکیم مؤمن آرد: اسم 
فارسی جاوزین است - انتهی. در فهرست 
مخزن الادویه امده: جاوزین و جاوزهرج 
حجرالقر است که به فارسی گاوزهره گویند. 
جهت آنکه در زهره آن تکون می‌یابد. 

گاوداری. (حامص مرکب) شغل گاو 
داشتن. نگاه داشتن و مراقیت کردن و فربه 
کردن‌گاو. 

گاودان. (!مرکب) زاغة. زاغد. گاودان بود. 
(نسخه‌ای از فرهنگ‌نامة اسدی). 

گاوذانه. (ن /ن] (! مرکب)۲ حب‌البقر. 
(تحفة حکیم موّمن) (فهرست مخزن الادویه). 
گرشنه.رجوع به ارونس شود. 

کاودانه خور. [ ن / ی ] (إخ) دهی است از 
دهستان حومه بخش کرند شهرستان شاه‌اباد, 
واقع در ۶۰۰۰ گزی جنوب خاوری کرند و 
۴۰۰۰ گزی جنوب شوه کرند به شاه‌اباد. 
دشت سردسیر, دارای ۳۸۰ تن سکته. زبان 
کردی‌فارسی و آب آن از رودخانۀ کرند و 
چشمه. محصول انجا غلات. لبنیات. 
چغندرقد. صیفی. شفل اهالی زراعت. 
گله‌داری است. راه فرعی به شوبه دارد. 
تایستان اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران. ج 0۵. 

کاودانه‌زار. [ن / ن] ((خ) دهی است از 
دهتان خرواباد شهرستان بیجار, واقع در 

۰ گزی شمال باختری خسروآباد و 

۰ گزی شهرک. تچه صاهور, سردسیر؛ 
دارای ۱۸۰ تن سکته. اب آن از چشمد. 
محصول آنجا غلات. لبنیات. شغل اهالی 
زراعت. گله‌داری. صایم ستی زنان قالیچه. 
گلیم. جاجیم‌پافی است. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵). 

کاودانه گدار. (نگ ] (اخ) دهی است از 
دهستان چمچال بخش صحه شهرستان 
کرمانشاه, واقع در ۸۰۰۰ گزی‌جتوب صحنه 
و ۸۰۰۰ گزی جنوب شوه کرماتشاه به 
همدان. دشت. برد معدل. دارای ۱۳۸ تن 
سکنه. آب آن از گاماسیاب. محصول آتجا 
غلات. تریا ک» حیوبات. توتون, شفل اهالی 


1 + Yack. 2 - Vicia. 


۴ گاردانی. 


زراعت. تابتان اتومبیل از طریق اسدآباد 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

گاودانی. (!مرکب)" آغل گاو. زاغه. محل 
نگاهداری گاو در سلاخ‌خانه. گاودان. 

کاو در خرمن کردن. ادخ مک د] 
(مص مرکب) کار کی را پامال کردن و رسوا 
کردن‌و خراب و تباه ساختن. (غیاٹ): 
تا چو کاهش فلک دهد برباد 
خصم راگاو کرده در خرمن. 

ظهوری (از آنندراج). 

کاودره. [دز ر ] (اخ) دهی ات جزء 
ابهررود بخش ابهر شهرستان زنجان, واقع در 
۴ هزارگزی شمال باختری ابهر و 
۶ هزارگزی شوبة زنجان به قزوین. 
کوهتانی سردسیر, دارای ۲۴۸ تن سکند. 
آب آن از رودخانة محلی و چشمه. محصول 
آنجا غلات. انگور, قیسی, بادام. شفل اهالی 
زراعت است. در روی کوههای شمال. آبادی 
در مسحلی موسوم بحوض آثار مخرویبة 
ساختمان‌های قدیمی از قبل برج قلعه و 
حمام و غیره که با اجر و ساروج بنا شده دیده 
میشود. راه آن مالرو و از قهوه‌خانة نصراباد 
در فصل خشکی اتومیل میتوان برد مزارع 
گونش‌خانی, يورد زرشکلی کیف بلاغی 
جُزء این ده است, (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۹ 

کاوذره. [ دز ر ] (إخ) دهی است از دهستان 
کلاترزان بخش حومة شهرستان ستندج, وأقم 
در ۲۰۰۰۰ گزی‌شمال باختری سنندج و 
۰ ۰ گزی تودارچم. کوهستانی سردسیر: 
دارای ۱۴ تن سکنه. زبان کردی. اپ ان از 
چشمه‌سار. محصول آنجا غلات, لبتیات, 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران. ج 


.۵ 

تاو دریا. (ر دَز] (ترکیب اضافی, !مرکب) 
گاوبحری: 
گاوفلکی چو گاو دریا 
گوهربه گلو در از ثریا. نظامی, 
رجوع به گاو بحری شود. 


کاو دستی. [ٍ 3] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) " گاو بری. بقرالوحش. اسفع. 
نمجةالرمل. ذت. ذب‌الریاد. أذَب. شيب. شاةء 
گاونر دشتی. طغیا؛ علم است مر گاو دشتی را. 
فرقد؛ بچ گاو دشتی اه گوذر» جوذر؛ 
گاوسالۀ دشتی. (متهی الارب). مهاد؛ ماده گاو 
دشتی. (ربنجنی) (منتهی الارب). 
کاودل. [د] (ص مرکب) نادان. احمق. 
(برهان). کودن. ابله. کنایه از ابله و بیخرد. 
(آنتدرا اج). کنایه از غردل و احمق است. 
(انجمن‌ارای ناصری)؛ 
مشو با زبون‌اقکنان گاودل 


که‌مانی در اندوه چون خر بگل. نظامی. 
ا|ترسنده. بددل. (برهان). بزدل, مرغدل, 
آهودل. کلنگ‌دل, شتردل. جبانء 
منم گاودل تأاشدم شیر طالع 
که‌طالع کند با دل من نزاعی 
ازین شر طالع بلرزم چو خوشه 
که‌از شیر ترسد دل هر شجاعی . خاقانی. 
اسد گاودل کرکان گاوزهره 
از آن خرمگس رنگ پیکان نماید. 
خاقانی. 
بی شیر دلی بسر نیاید 
وز گاودلان هنر نیاید. نظامی. 
کاودل. [دٍ ] (اخ) دهی است از دهستان 
حومهة بخش مرکز شهرستان اهر واقع در 
۰ گزی‌ارابه‌رو تبریز به اهر و ۱۳ 
هزارگزی شمال باختری اهر. کوهستانی, 
مسعتدل. دارای ۱۳۰ تن سکنه. اب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات. و حبویات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. صنایع دستی. 
گلیم‌یافی, راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴ 
گاودم. [د) (ص مرکب. | مرکب) آنچه 
بشکل دم گاو باشد: 
سید و بور آبرش و گاودم 
سیه‌خاید و تند و پولادسم. 
فردوسی [در وصف رخش رستم ]. 
رش راز کوچک کرادت وبقی 
گویند کرنا اس و به عربی بوق خوانند. 
(برهان). نفیر که در جنگ نوازتد و آن به 
ترکیب دم گاو بود چنانکه نوشته‌اند. کرنای 
خواهد بود. (آنندراج).؟ و بمعنی هر چیژی و 
شکلی که یک سر آن پهن و سر دیگر آن 
باریک باشد و آن را مخروطی گویند. بوقی 
کو چک.(آنندراج). نای رویین که بر صورت 
دم گاوی است و در وقت جنگ زنند و بنقیر 
مشهور است. (اوبهی). غندرود. (اوبهی). 
همان پرچم است که دم گاو خطایی برآن 
می ویخته‌اند. خرنای. کلم چینی گودونگ ۵ 
که امروز معمول است از دو جزء گو (گاو) 
فارسی و دونگ مصحف دم است. این کلمه را 
چنانکه صاحب اخبار الصین و الهند (ص ۱۵). 
گوید مردم چین جادم گویند. و بی‌شک کلم 
جادم همان گاودم فارسی چینی شده است. و 
آن چیزی است چون بوق به درازای سه چهار 
ذراع و قطر دو دست بهم گرد کرده است یعنی 
دو کف چون حلقه کر ده و دهانه ان که به دهان 
دمنده پیوندد و تگ که در دهان جای گیرد: 
«فمن مدائنهم [مدائن اهل الصین ] .خانفو و 
هی مرسی السفن تحتها عشرون مدينة. و انما 
تمی مدينة, اذا كان لهاء جادم و الجادم مثل 
البوق, ینفخ فيه و هو طویل. و غلغله مایجمع 
الکفین جمیعا. هومطلی بدواء الضیقات و 


گاودم. 


طوله ثلثة و اربعة اذرع. و رأسه دقیق بقدر 
مایلتقمه الرجل. و يذهب صوته نحوامن میل. 
و لكل مدينة اربعة ابواب. فعلی کل باب متا 
من الجادم خمت: تنفخ قى اوقات من الليل و 
النهار. و على [باب ] كل مدينة عشرة طبول, 
تضرب معه... و به يعرفون اوقات الليل و 
النهار. (اخبار الصّین والهند ص ۱۵): 
سفیده بزد نای روئینه خم 

خروش آمد از نالف گاودم. فردوسی, 
بفرمود [کیخسرو ) تا بر درش گاودم 


زدند و بجوشید روئینه خم. فردوسی. 
خروش آمد و نال گاودم 
جرس برکشیدند روئینه خم. . . فردوسی. 
بدرید کو از دم گاودم 
زمین آمد از سم اسپان بخم. قردوسی. 
برآمد خروشیدن گاودم 
ز درگاه و آواز روینه خم. فردوسی. 
دمنده دمان گاودم بردرش 
برآمد خروشیدن از لشکرش. ‏ . فردوسی. 
ز میدان خروشیدن گاودم 
شنیدند و آواز رویینه خم ۷ فردوسی. 
برآمد خرونیدن گاودم 
دم نای رویین * و روئینه خم. فردوسی. 
یه شد همه کشور از گرد سم 
برآمد خروشیدن گاودم. فردوسی. 
یکی ابر بست از پی گرد سم 
برآمد خروشیدن گاودم. فردوسی. 
خروش آمد و ناله گاودم 
ببستند پر پیل رویینه خم. فردوسی. 
پرامد ز در ناله گاودم 
خروشیدن کوس و روینه خم. فردوسی. 
فروکوفت بر پیل روینه خم 
دمیدند شیپور با گاودم. فردوسی. 
وز آن جایگه نال گاودم 
شنیدند و آواز روینه خم. فردوسی, 
بزد نای سرغین و روینه خم 
برامد ز در ناله گاودم. فردوسی. 
برانگیخت پس رخش روییه سم 
برآمد خروشیدن گاودم. فردوسی. 
بفرمود تا گاودم بر درش 
زدند و پر از بانگ شد کتورش. فردوسی. 
برآمد خروشیدن گاودم 
جهان پرشد از بانگ رویله خم. فردوسی. 
سپهد بزد نای و رویینه خم 
۰ ۸ - 2 - 1 
۳-رجوع به امثال وحکم دهخدا ( گاردل) 
شود. 
gau - 0۰‏ - 5 ۰ - 4 
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۷-نل: ز دو روی آوای رو نینه‌حم. 
۸-نل: دم نای سرغین و رویبه‌خم. 


گاودنبال. 


خروش آمد و ناله گاودم. 





فردوسی (از فرهنگ اسدی), 
برد نای روئین و رویبه خم 
خروش امد و نال گاودم. فردوسی. 
خروش آمد از نای و از گاودم 
هم از کوهۀ پیل و روینه خم. 
سرش چون سر شیر و بر پای سم 
چو مردم برو کفت چون گاودم. 
ا روت بارس 
نگه کرد و توقیع پرویز [خسرو | دید. 
بفرمود تا گاودم پرورش 
دمیدند و پر بانگ شد کشورش. 


فردوسی. 


فردوسیی. 


فردوسی. 
بیستند بر پل رویبه خم 
برآمد خروشیدن گاودم. فردوسی. 
برامد دم مهر؛ گاودم 


شد از گرد گردان" خور و ماد گم. 


شیردوشه. گودوش: 
۲ 





گاردرش 


وی گفت بخنده اشرف خورازن : 
ای لا ک دهانت گاودوش کس من 
بسیار بگاه خنده مگشاي دهن 
بی تیغ مبادا سرت اختد از تن. 
؟ (از جهانگیری). 
|| (نف مرکب) دوشندة گاو. آنکه گاو دوشد. 


(گرشاسب‌نامه). | او ۵ وش آباد. ((ج) دهی‌است از دهستان 


هریس بخش مرکزی شهرستان سراب, واقع 
در ۱۷ هزارگزی جنوب باختری سراب ۷ 
هزارگزی سراب تبریز, جلگه و هوای آن 
معتدل. دارای ۴۵۵ تن سکته. آب آن از نهر و 
چاه محصول آن غلات و بزرک. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

کاو 9۵سا. آو ] (ترکیب وصفی, |مرکب) گاو 
هیرده. گاوی که بار شر دهدة 
گاودوشای عمر او ندهد' 


زین پس از خشکال حادله شیر. انوری. . 
گاودوشای عمر بدخواهش . 
برة خوان شر گردون باد. ابوالفرج رونی. 


امروز گویند گاو دوشابه همان مستی است. 
یعنی معاش و گذرانش بی‌عوض از کی او 
باشد. (امثال و حکم دهخدا). و رجوع به گاو 
شود. 
کاو دوشای کسی بودن. (ر يک د] 
(مص مرکب) (شل...) رجوع به گاو شود. 


|اسرچم است که دم گاو خطائی بر آن | کاودوشه. [ش /شٍ] (|مسرکب) ظرفی 


غو کوسشان زخم بربط‌سرای 
دم گاودم ناله و آوای نای. ‏ ( گرشاسب‌نامه). 
برآمد دم مهر؛گاودم 
خروشان شد از خام روئینه خم. اسدی. 
همان شیپور با صد راه نالان 
بان بلبل اندر آبالان 
خروشان گاودم با وی به یک جا 
چنان چون دو سراینده بهم پا. 

(ویس و رامین). 
خروش آمد ز دز روئینه‌خم را 
درای و نای و کوس و گاودم را. 

(ویس و رامین). 
ز فریاد خرمهره و گاودم 
علی‌الله برآمد ز رویینه خم. نظامی 
دماغ از دم گاودم گشت سیر. نظامی. 
درآمد بشورش دم گاودم 
به خمبک زدن گاو روئینه خم. نظامی 
ز نعره براوردن گاودم 
شده ز آسمان زهرة گاو گم. نظامی, 
می‌آویخته‌اند؛ 
بمیدان ششم لباس بنفش 
بی آلت از گاودم وز درفش. . فردوسی. 


گاودنبال. [د] (ص مرکب) هر چیزی و 
شکلی که یک سر آن پهن و سر دیگر آن 
باریک باشد. آن را مخروطی نیز گویند. 
(برهان) (آنندراج). 

گاودوش.(! مرکب)" ظرفی باشد سر آن 


باشد که در آن شر دوشند. (برهان). محلب. 
علبه. ملبن. انتهی الارب): 
خصم خر تو چوگاودوشه 
از فاقه دو دست بر سرامد. 

حکیم روحی (از جهانگیری). 
... عمربن الخطاب فعلق الهلالین السحمولین 
اليه من فتح المدائن مم الگاودوشه. (الجماهر 


گشادهو ین آن تنگ که شیر گاومیش وگاو در گاوذوشه. [ش ] (اخ) دی است از 


آن دوشند و آن را به عربی علبه و محلب 
خوانند. و طغار دیوارء بلندی را نیز گفه‌اند که 
لوله یا ناوی مانند جرغتو داشته باشد؟. 
گاودوشه. (برهان). ظرفی است که آترا دوشه 
نیز گفهان د. (آنندراج). آنسین, 


گویس,گاویش, گویثه تغار. گویسه, 


دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. واقع در ۱۸ هزارگزی جنوب فریمان 
سر راه مالرو عمومی فریمان به شهر نو 
کوهتانی. هوا متدل, دارای ۲ ۲۶ تن سکنه. 
آپ آن از قنات. محصول آنجا غلات. پنبه. 


شغل اهالی زراعت. راه آن مالرو است. (از 


گاوده. ۱۸۹۱۵۰ 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
گاوذوشی. (اخ) تیره‌ای از اسیوند 
هفت‌لنگ بختباری. (جفرافیایی سیاسی 
کهان ص ۷۳). 
ګاودول.(إخ) تام یکی از دهتان‌های 
بخش مرکزی شهرستان مراغه در قسمت 
جنوبی بخش واقع. حدود آن بشرح زیر 
می‌باشد, از شمال به دهستان سراجو از 
جنوب به دهستان مرحمت‌اباد. از خاور به 
قوریچای, از باختر به بناجو. موقعیت طبیعی 
دهستان یک قسمت کوهتانی که در 
تایتان هوایش معدل در زمستان سرد و 
قمی جلگه که هوایش معدل میباشد. آب 
قراء دهتان از رودخانه‌های زریسه‌رود. 
مردق, قوریچای لیلان و چشمه‌سارها تأمین 
میگردد در بعضی دهات از آب چاه نیز 
استفاده مینمایند. محصولات عمدة دهان 
غلات. چفندر, کشمش, پنبه, میوه‌جات سر 
درختی و شغل سا کنین آن زراعت و صنایع 
ستی آن جاجیم و گلیم‌بافی است. راه‌های 
حوسة این دهستان عبارت از راه شوب 
مراغه به میاند و آب و میاندوآب به شاهیندژ 
است مابقی راهها ارابه‌رو و صالرو میباشد. 
دهتان گاودول از ۱۰۶ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده و جمیت آن در حدود 
۰ تن و قراء.مهم آن بشرح زیر است: 
ملک کدی (مرکز دهستان) اروق, اغچه 
دیزج, باروق, بایقوت. تازه‌قلعه, شیرین‌کند. 
توریجان, فرمچال, قلسچی, لیلان. اکلر, 
مبارک اباد: از ابنيةُ قدیم در باختر قریهُ یلان 
قلعه‌ای بنام بختا ک موجود است که بعضی 
مورخین بنای آن را به دور: ساسانیان نبت 
میدهند وا کنون دیوارهای آن خراب و از دور 
یشکل تل خا کی بنظر میرسد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

۱ کاودول.(ج) دهی است از دهان 
خان‌اندبیل بخش مرکزی شهرستان هروآباد. 
واقع در ۷ هزارگزی باختری هروآیاد و ۴ 
هزار و پانصدگزی شوسۂ هروآباد به میانه 
کوهتانی, هوا معتدل. دارای ۲۲۲ تن سکند. 
آب ان از دو رشتة چشمه, محصول آنجا 
غلات و حبوبات و سر درختی, شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صابع دستی جاجیم و 
لیمیافی است. راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

کاوده. [د) (إخ) دهي است جزء دهتان 
اختر پشت‌کوه بخش فیروزکوه شهرستان 


۱-نل: شد از گرد گردون خور و ماه گم. 
Seau è 1۵17۵ (Terrine de cuisine).‏ - 2 
۳- در سلطان‌آباد ارا ک قاف wمو۔‏ (حائة 


برهان قاطع چ معین). 


۶ گاو گاودی. 
دماوند. واقع در ر ۲۶هزارگزی حوب FEN‏ 
فیروزکوه و ۰عزارگزی رادآهر ن. کوستانی 
تن سکته. آب آن از 


گردو. 


شغل زراعت است. مردها در زمستان برای 


سردیر, دارای ۰ 


خملگی به تهران و مازندران میروند. صنایع 
دمتی زنان کرباس‌بافي است. در تابستان ایل 
اعائلو به حدود این ده می‌آیند. راه مالرو 
دار د. و ز فرهنگ جغرافیایی |د یران ج ۲۹ 

گاودي. (ص مرکب نادان. احسمق, ابله. 
کودن.بی‌عقل. (برهان). شعوری بیتی مغلو ط 
از میرنظمی نقل کرده است. رجوع به گاودل 
شود. 

کاو د یده. [دی د /د] ([مرکب) نوعی از 
نان معروف. (اتدراج). 

کاور. [د] () نام درختی است که صمغ آن را 
گاوثیر گویند و جاوشیر معرب آن انتخة 
(برغان). رجوع به کاوشیر و گاوزشیر شود. 

گاور. [مٌ /5) (ص) کافر. ملحد. بی‌دین. 
(ناظم الاطباء), 

گاورا. ((خ) دهی است از دستان باباجانی 

شهرستان کرمانشاهان, واقع در 

۰ گزی جنوب ده شیخ. کوهتانی, 

گرمسیر. سکنه 

محصرل انجا غلات حوبات. لنات. شغل 
آنان زراعت. گله‌داری. راء مالرو اسن 
سا کی از طایفه باباجانی هستد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج۵). 

گاوران. (نف مرکب) شبان که گاوان به 
هت ار هن شرا وان گاو: 

گاو راندن. [د] (مص مرکب) شیار کردن: 
قعقعة؛ گاو راندن. (متهی الارب): هر که علم 
خواند و عمل نکند بدان ماند که گاو راند و 
تخم نیفداند. ( گلستان). 

گاورد. [ر] ((ج) ناحیه‌ای از هزارجریب 
دردانگه. (سفرنام مازندران و استرآباد راینو 
بخش انگلیی ص ۱۲۲). 

گاو رژه. (ء ر /ز] ((مرکب) گاو بوغ‌دار که 
بدان شیار کنند. (ناظم الاطباء). ورزه گاو. گاو 
کار.گاوی که با آن تخم کارند. 

گاورده حلالی. [ر ؟] (خ) دمی از 
دهستان شمیل بخش مرکزی شهرستان 
ب ندرعباس, در ۴۸۰۰ گزی‌شمال خاو 
بتدرعباس. EE‏ 7 به 
بندرعباس, جلگه .گرمسیر, سکته ۱۰۰ تن 
آب آن از رودخانه. محصول آنجا خر با شفل 
اهالی زراعت. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 


بخش ثلاث 


۰ تن. اب آن از چشمه و 


جغرافائی ایران ج۸). 

گاورس. [و / ر] (ل)' معرب آن جار س. 
دانه‌ای شه به ارزن که بر به کپوتران 
دشسد. (حاشة برهان 3 معین). بطوری که از 


.تفریر صاحب تحفة المومنین و غيره معلوم 


میشود غذءای است که به فارسی اززن و به 
عندی چنا ناماد و صاحب مصطفوی نوشته 
که آن را به هندی یاجره" گویند. جاورس 
معرب همین است. (غیات) (آنندراج. وشن. 
گاورس, چاورس. (الامی فی‌الاسامی). و 
ابن غر از آرزن است چه او را به ذره ترجمه 
میکند. جاورس معرب آن است و آن ریزه 
آرزن می‌باشد 
ألم به فتح الف و ضم لام و ميم خوانند و فقرا از 
ان نان کنند و خورند. (انجمن‌ارای تاصری]. 
رجوع به ارزن شود. بُک. دانۀ گاورس شبیه 
به دانة قرفاهو است. رجوع به مفردات ابن 
بیطار ذیل کلم عشرق و رجوع به کپله و 


بک شود. پورداود توشته‌اند: ذرت. 


که به کبوتران دهند و بشیرازی 


ذرت نامیده میود از رستتهائی است که از 
آمریکا به بخشهای دیگر جهان رسیده است. 
پس خود این گیاه در همه جای روی زمین 
است و ا کنون در 
ردیف دانه‌های هفتگانه چون گندم و جو و 


(جز امریکا) از نورسیدگان 


1 ۳ 
چاودار و دوسر و بریج و آرزن يا گاورس 


- 1 
-در آنندراج «با-جره" و در غیاث «یاجراه 
است. 
۳- چاودار در لانین 86016 خرانند که در 
ایتالاتی 59919 و در فرانسه داواع5 شاه و در 
زبانپای آلسانی و انگسی ۳09960 ر rye‏ 
گریند. این یاه را در ترجمۂ لغنهای اروپائی به 
فار سی به چاودار = چردار» دیوک گر دان‌ده‌اند و 
برخی نوشته‌اند در لهجه خرقانی کارناوار و در 
لیجهُ چهار محال بختیاری بارنج و در لهمجه 
ناتیتی دیله گوبتد. در نوشتهای کم و بیش قدیم 
هچک از ابن لغتها را نیانتم. چون ایران 


سرزمین گندم ونان سفید است. با چام دار و نان 


میاه, آشا بت. چاردار مهمترین غلا اروپای 
مر کی وہای ایس ذزباں ابن بان افیه یکن 


گونه گندم و مایة زندگی هزاران هزار مردم گیتی 
وبریژه اروپاست نگاه کنید به: 

Geschichle Unserer ۵ ۰‏ 
yon Karl und Franz 86۳۱5۵۳۱, ۲‏ 
S. 59 - 4‏ 1947 
اما دوسر کہ آنهم همانند گندم پایهٌ خررش 
بسیاری از مردم جهان است. آنرا در لاتین 
8 خوانند و همین واژه هنول در زبال 
ایتالیانی رایج است و در فرانه ۸۷۵۱66 شد؛ و 
در زبانهای آلمانی و انگل ۲۵/6۲ و 02۱ 
گریند»ا گر کی نداند که دوسر یک کلمه سادۀ 
عربی است خواهد بنداشت که این لغت مرکب 
است از دو +سر و بویژه که در فرهنگهای نر با 
کلمه جو آررده شده: جو دوسر نوشه‌اند یگ 
نیت که این لتت خربی است: دوسر ریده ر 
بن کپتال م-امی دارد. در زبان ا کدی (بابلی؟ 
این دانه دیشر و 01573701 خرانااه شده. در 
ارامی دہ دیش! 5۵ا0. دشرا des‏ 


گاوری,ارزن. گیاه و دانه‌ای کد امروزه نزد ما . 





دوشرا 030508668 و در عربی دوسر. نگاه کد 


۸4۱20۵۱50116 ۳۲6۲۳۱۵۷۷۵۲۱۵۲, von 
21۳۳۱۳۳6۵۲۲, S. 56. 

رطال و 
من القطانی بشبه ااتعح و بنعد من 


در شرح ا اسیا ء العتار آمده: دوسر عر الخر 


هو نوع من 
انراعه. پعنی دوسر همان حرعثال است وان یک 
گرنه قطانی است (دانه‌اي است) همانند گناد م و 
آنرا از انواع گندم بشمار آورند. و باز در اسماء 
قار آىده: «هرطمان هو اف طمان و هر نیع من 
انواع القطانی و هرالخرطانء. ابن البيطار د 
جامم آلمفردات ت آرر ده 00 
بالقارسیه اتفرطمان. دیسقوریدوس هر نات 
لهو تعبة و ورق یلبهان قصب الحنطة...». در 
تحفة کیم مزمن آمده فرطمان معرب از 
هر طمان است و در جای دیګر گرید: هرطه‌انل 
دانه‌ای است شه به خر و بعضی گریند خنلر 
است... و باتش مانند گندم و نمرش در غااف 
بدو نمف». در مخزن الادویه (ص ۴۸۵) گریاد: 
قرطمان معرب هرظمان فارسی است و گفتهاند 
جلبان است». باز در مخزن الادویه (س ۶۴) 
گربد: «هرطمان بضم ها و سکرن ر؛و فتح طا به 
عربی قرطمان نامند و گویند هرطمان فارسی 
است؛ حی است 
گندم ر ثمر آن در غلافی منقسم بدو تعفه. در 
ماتیی الارب امده: «قرطمان بالضم مرعلدان 
است با جلبان که 
و EA‏ 
شاید آنپا از کلمة خرطال به این ها د. 

باشند. در منتهی الازب آمده: «دوسر 


گندم دیوانه و تک ر گیاهی است که دان آنا 


شبه جلبان مرطمان شییه 


هر ده دانه معروف است*: 


ماش گویندند هم‌چنین در بحرالج اهر آمته: 
«دوسر بالفتح تک حار فی آلاوتی یابی فی 
اانه و قیل بارده. در بسیاری از فرهنگهای 
فارسی تک گیاهی دانته شده که در گندم‌زارها 
روید و در جهانگیری آمده گیاهی است که در 
ميان آب روید و د. مصر از آن کاغذ سازند نام 
فارسی دوسر یا ۸8۸۵ گندم دیوانه درست 
مینماید. در بونانی | گلپس ۸6910۳05 که در 
فرات 1006[و2] شده نام این گیاه در فرانسه با 
مفهوم گندم نام دانه‌ای است که به گندم مان اما 
خرشه ان کوچکتر است آن را در فرانسه 
L'ürge ۵۵1214 (Sauvage graminée)‏ 
خرانند. مفهرم نام این گیاه در فرانسه با مفهرم 
گندم دبوانه نزدیک است. همین لفت یرنانی 
اغلیفی شده در تحفه حکیم مزمن.(اص ۳۹ 
آمده: اغلیفی به برتانی ۳ است و هيسن 
جمله در مخزن الادو ید ( ص (FOF‏ تکرار ده 
است. در فرهنگهای نو لغتهای دوصر ۸۷۵/06 
رابه جو صحرائی یا جو برهنه گردانیده‌ان. 
گفتیم در نحفه حکیم مزمن آمده که برخی گرد 
حرطمان همان خر است. در اینجا باید کفه. 
شرد که هار نیز از واژه‌های کپنال سامی 
است. درا کدی و بابلی خلررو ادا۳2* و در 
عبری خارول و سریانی خوزلا. ناه کید به 
von‏ ,۳۲6۳۱۷۷6۲16۲ 01506۳6 ۸۵ 
6 .8 2160716۲0 در باره دوسر «گنادم دبواند ه 
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گاورس 


مایه زندگی و بای خورش بیاری از 
مردمان‌گیتی است. اما نامی که در آیران بدان 
داده شده, نام دانة بسیار کهنسال دیگری است 
و آن راياد خواهیم کرد. چنانکه میدانیم 
گریتف کلمب ' در سال ۱۴۹۲ م. آمریکا را 
پداکردو به دستیاری او ذرت به ارو پا 
درآمد. هیچ جای شبهه نیست که پیش از پیدا 
شدن امریکا در هیچ جای از جهان کهن نام و 
نسانی از گیاه و دانه‌ای که امروزه ذرت 
خوائیم نیست. نه در نبشتهای بابل و آشور و 
مصر و نه در ودا و اوستا و تورات و نه در آثار 
چين و یونان. از مردم ارویا نضت دو تن از 
همراهان کر ی تف کلمب در ماه نوامبر ۱۴۹۲ 
م. ذرت را در آمریکا, در سرزمن کوب" 
دیدند. کلمب در سال ۱۴۳۹۲ که از تین 
سفر خود به اروپا بازگشت, ذرت را با خود به 
آنجا برد. از این تاریخ ذرت در اروپا شناخته 
شد دیری نائید که سراسر اروپا را فرا گرفت. 
ذرت از اسپانیا به ایتالیا و ترکیه رفت و از 
ترکیه به اروپای مسرکزی رسید و در سال 
۹ در یکی از آثار کتبی آلمان یاد شده 
است. نامه‌ای که کلمپ در سی‌ام ماه مه ۱۴۹۸ 
م. به پادشاه و ملک اسپانیا فردیناند و ایزابلا؟ 
نوشت, شرح داده که چگونه این دانه را به کار 
برند. ذرت را نخت در اروپا در باغها 
کاشتند و ماند بسیاری از گیاهان دیگر که 
تازه به جائی وارد میشود. پس از گذراندن 
یک دو کشت در باغ و بستان راه کشتزاران 
فراختر را پیش گرفت. ذرت در کشورهای 
دیگر روی زمین در تأثیر آب و هوا و نهاد 
خاک زود تغیر مابد و با ذرت امریکا 
سرزمین اصل تفاوت بهم میرساند بویژه در 
هندوستان این تفاوت زودتر پیدا صی‌شود و 
تندتر رو به اتحطاط میرود. بناچار باید هر 


یک دو سالی تخم نو از آمریکا به آنجا برند. 
دررپایان سده پانزدهم میلادی ذرت به 
دستیاری پرتقالها به هند رفت. در حدود 
سال ۱۵۴۰ از راه تبت. از هند به چین درآمد. 
شاید از راه جنوب بدستیاری بازرگانان 
پرتقالی و اسپانیانی در زمان صفوی وارد 
ایران شده باشد. امروزه جائی در روی زمین 
نیست که ذرت در آنجا کشت نشود. کشت ان 
در اروپا و آسیا و افریقا از سد؛ پانزدهم 
میلادی آغاز میگردد. اما در میهن دیرین 
خود در سرزمینهای گرمیر امریکا: بویژه 
کوباو مکزیک و جزیره‌های آنتیل "از گياهان 
چندین هزارساله است. اما در هیچ جا خودرو 
دیده نشده است. ذرت مانند همه گیاهان 
کهت‌ال در سرزمین اصلی خود داستانهانی 
دارد و بسا هم رنگ و روی دینی گرفته. 
ستوده ميشود. دربارة ذرت یکی از سران 
قیله امریکائی داستانی یاد میکند:ا «در 
روزگاران پیش نیا کان ما همواره از گوشت 
جانوران خورش می‌یافند. بسا ميد که 
شکاری نیافته. گرسته میماندند. روزی دو 
مرد جوان از اه ما شکاری بدست آورده. 
آن را پاره پاره کرده» در روی آتش بریان 
میکردند. نا گاه‌زنی از اسمان فرود آمده بروی 
پشته‌ای فرونشت. شک نیت که بوی 
کباب این موجود مینوی را بدانسوی کشیده 
بود. آن دو مرد جوان با خود گفتند لختی از 


این کباب بدو دهیم. پس زبان آن شکار را که 


بهترین بخش ان جانور بود بدو دادند. ان زن 
از ان بریان بسار خشنود و شادمان شده 
گفت:یپاداش بخششی که بمن شده, | گر پس 
از سیزده ماه دیگر بهمین‌جا بیائید چیزی 
خواهید یافت که از آن پس مایۀ زندگی شما و 
فرزنداتان خواهد گردید. آن دو شکاربان 
فرمان را بیاد سپرده, پس از سیزده ماه به 
آنجای شتافتد. دیدند در همانجائی که آن 
موجود مینوی آرمیده بود از موی راست 
ذرتی سر بر زده و از سوی چپ لوبیای سفید 
روئیده و در سرجای آن زن آسمانی توتون ؟ 
سبز گردیده.» این است که ذرت نزد بومیان 
آمریکا از بخشایش اییزدی است و از برای 
سپاسگزاری. دانه‌های آن رابه الاهه 
ستتولت " تقدیم میکردند براستی در ميان 
دانه‌هائی که از آنها نان پخته ماي زندگی مردم 
جهان است, ذرت بیش از همه درخور 
بتایش و سپاسگزاری است. زیرا بهترین 
دانه‌ای که اردش از برای نان بکار اید. از هر 
تخم آن که کاشته شود سی تخم برمیدارند. اما 
هر یک دان ذرت سیصد و بسا چهارصد دانه 
میدهد. در یکی از سرودهای دینی بومیان 
امریکاء ذرت شخصت ياقته به بیخر؟ 
هیوثه چنین گوید: «مرا به جائی بکار که باران 


گاورس. ۱۸۹۱۷ 


همی فروریزد و خورشید به من بتابد. آنگاه 
مرا با خاک سبک و نرم بپوشان, مگذار که 
کرمها مرا بخایند و کلاغها مرا بیازارند, تا 
اینکه در تابش خورشید شادمان سر از خاک 
بدرآورم» هیوثه آنچه شتید بکار بست و در 
تابسان به کشتزاری که در انا ذرت 
درنشانده بود, برگشت و از دیدن آن کشتزار 
بانگ شادمانی برداشته گفت: مندامین "۲ (اين 
است ماه خوشی مردم). ذرت راکلمب با نام 
آن مایز"" از امریکا به اروپا برد و در همه 
زبانهای اروپائی با اندک تغیری همین لفت را 
بکار بردند. چنانکه در فرانه و آلمانی و 
انگلیی و جز اینها مایز ۱۲ د در گیاه‌شناسی 
زی ان ۲ خوانده مینود. زی ' بگفۀ 
بات ۱۵ در نخستین سده؛ میلادی, نام یک 
گونه گندمی بوده که در مصر میروئیده ۶ نام 
این گیاه در زبانهای اروپائی همان نام بومی 
امریکای جنوبی است از کلم مریسی "" یا 
مهیز ۱۸ که به هشت میز"" با کلمب به اسپانیا 
رفت. گذشته از اینکه همین نام چنانکه گفتیم 
با اندک تفییری در همة زبانهای مغربی بجای 
مانده. با نامهای دیگر هم. هر یک بمناسبتی, 


ج تک (۲۱۵/60) نگاه کید به: 
Geschichle - Unserer Kullurpflanzen.‏ 
S.78 - 83.‏ 

1 - Christophe ۰ 

2 - Cuba. 

3 - Ferdinand et Izabella. 

4 - ۱۰ 

۵-اين داستان را ۳/۵۳۲6 879010 از یک 

رئیس قیله امریکانی شنیده است. 

6 - Tabac. 7 - Cinleulel. 

۸- آن چنانکه رومان الهۀ کشاورزی سرس 

5 را سترده فدیه بدو تقدیم میکردند. در 

بار؛ 00۲85 پروردگار کشت و ورز که بجای 
دمتر 087868۲ برنانیان است نگاه کید به: 

Mythologie der Griechen und ۳ 

von Otlo Seemann, Leipzig 1910, S. 

157 - 162. 

9 - Hiawatha. 

۰ - مندامین ۷۵۳02۲۲7 امروزه در آلمان 

نامی است که به آرد ذرت داده مینود راین 
همان لفت بومی امریکاست. نگاه کد به: 

Das Leben der Pflanze, IY Band, 

Slutgart 1911, S. 147, ibid. VII Band, 

Sluttgart 1913, S. 256. 

11 - ۰ 

12 - Mas, Mais, Maize. 

13 - Zea mays. 

14 - Zea. 15 - Plinius. 

16 - Plinius, Naturalis Hisloria, XVIN 19, 

۳ 

17 - ۰ 

19 - 2۰ 


18 - ۸۵۰ 
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آن را نامزد ساخته‌اند مانند گندم ترکی !با 
ارزن ترکی. در زبان ¿ ایتالیائی کنونی نیز 2 
دانه به ترک‌باز انز ميشود. هم‌چنین ان 
را ارزن هندی یا گندم هندی وگندم آسیائی و 
گندم اسپانیائی و دان بیگانه نامیده‌اند " ذرت 
که یگانه دان خورا کی امریکا بوده در آغاز 
" توجه مردمان اروپا را بخود نکشید چنانکه 
گندم را که کریستف کلمب با خود به آمریکا 
برد. در اغاز پومیان انجا ان را نیندیدند و 
همچنان بدانۀ دیرین خود که از روزگاران 
ار که سای حور ا اتان برد 
ساختد. آمروزه هم آمریکا در کشت ذرت به 
بخشهای دیگر روی زمین برتری دارد. در 
زبان انگلیسی رایج امریکای شمالی کرن؟ 
(دانه) به همین ذرت اطلاق میشود. توت 
انگلتان ن از همین کلمه گندم.اراده کنند و در 
اکس دوسر را٣‏ دانة ۷ مطلق خوانند. در سال 
۴۶ م. در امریکای شمالی (اتازونی) به 
اندازَه ۸۵ میلیون تن" ذرت به دنت آمد. 
بنابراین اتازونی (ممالک متحده) در سر 
کشورهانی که ذرت کشت میکند جای 
گرفته, زیرا محصول غله ذرت در جهان 
سالیانه بمقدار ۱۳۵ میلیون تن براورده شده 
است. از این شماره بخوبی دانته مشود که 
ذرت امروزه چه اهمیتی در خورش مردم 
گیتی دارد. فقط گندم و برنج است که بپای آن 
میرسد. محصول ذرت در ممالک متحده 
امریکا که نزدیک شصت درصد محصول 
و یت 
تمیرود, بلکه دو سوم آن ان از برای خورا ک 
جانداران چون خوک و گاو و بوقلمون و جر 
اینها به کار میرود و فقط یکسوم آن از 
برای خورا ک‌مردمان ل آنجا کافی است. آرد 
ذرت را با ارد گندم یا آرد چاودار ٩‏ درایخه 
نان پزند. ذرت که از دانه‌های بار کهسال 
امریکا است, در آنجا و در سرزمیهای دیگر 
جهان پواسطهُ آب و هوای اقلیم‌های مختلف 
و خصایص خا کهایتفاوت. انواع و اقام 
شده, فقط در روسیه هشت هزار گونه باز 
شداخته شده است. از این ذرتهای گونا گون 
چهار نوع عمده شناخته شده که در خود 
امریکا چنین خوانده میشود: 
۱-دانه = ذرت سنگی ' ".این نوع از ذرت 
میانه‌بالا و چوب آن نیز میانه است دانةٌ آن دو 
پهلو هموار است و در بالا گرد است. رنگش 
بسا زرد است. گاهی هم برنگهای سرخ و 
۲ -ذرت دندانی''. گیاه آن بيار بزرگ 
ميشود. به دو متر تا به دو فتر و نیم میرسد و 
چوبش هم بزرگ میشود. دانه‌اش از دو پهلو 
هموار است و بالای ان دارای شکلی است که 
یادآور دندان است» رنگش با سفید است و 


برنگهای زرد.و سرخ هم دیده میشود. 
۳-ذرت پتانی "۰ گیاهش کوچک است و 
چوبش نیز کوچک است. دانه‌اش شقاف است 
و از دو پهلو ماد ذرت سنگی و ذرت دندانی 
هموار است. رنگش در برخی سفید و در 
برخی دیگر زرد و سرخ است. 

۴ - ذرت شیرین ", گیاهش در برخی میانه و 
در برخی دیگر بلندبالاست. چویش بزرگ 
است و دانه‌اش به فیشه همی ماند و از دو 


پهلو ناهموار است: به این ماند که آن را نارس ۲ 


چیده باشند و در هنگام خشک شدن چین و 
چروک و شکن بهم رسانیده باشد. این دانه 
هیچگاه سفد یکرنگ ن یت همیشه رگهای 
زرد و سرخ و سیاه با آن رنگ سفید درآمیخته 
است. ذرت از گیاهان یک ساله است که پس 
از باردادن خشک می‌شود. معمولاً از هر گیاه 
دو چوب سنرزند یکی بزرگ و دیگری 
کوچکتر دانة ذرت از همه دانه‌هائی که از 
برای پخت نان به کار آید درشت‌تر است. در 
E SE E BES‏ 
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گیاه پرسود و بهره نسبت بنة گساهان دیگر 
دانه‌ور. کمتر نیازمند کار و کوشش کشاورز 
است. همینکه کشتزارش خوب شخم و شیار 
گردیدو از کوت پهن نیروئی یافت و افتاب بر 
آن تابید دیگر به چیزی نیازمند نیست. چون 
ريش بلند و توانا دارد و خوب بتک زمین 
فرومیرود چندان نیازمند ابیاری یست. برای 
اینکه این گیاه آنجنانکه باید دانه خود را 
برساند و از برای آرد نان بکار آید از تابش 
خورشد بی‌نیاز نت چون اصلا از 
سرزمین‌های گرسیر آمریکای جنوبی است. 
در هر جای دیگر جهان که کشت شو داز 
همان تابش خورشید تباید بی‌بهره ماند. در هر 
آنجائی از روی زمین که رز میروید و انگور 
خوب میرسد در همانجا ذرت هم خوپ بار 
میدهد مواد غذائی که در ذرت است نبت يه 
تهاد زمیتی که بر آن کشت میشود و تسبت 
بتاثیر اقلیمی که در ان پرورش می‌یاید کم و 
بیش می‌گردد, در هر حال ماد چربی آن از 

دانه‌های دیگری که از برای نان ن بکار اید 
بیشتر است. در برخی از انواع آن تا شش و 
نیم درصد بازش‌اخته شده است. همير چزبی 
شپرخانه 
از برای خورا ک بکار o‏ 
صابون نیز بکار پرند. بومیان امریکای جنوبی 
از ذرت یک گونه آشام الکلی سازند بنام 
چیچه چچ" . برگهای نازکی که سراسر چوب 
ذرت را پوشاند. دانه‌ها را نگهداری میکند, 
بومیان آمریکا در پارینه تابا ک(توتون) را در 


را که از آن کشیده شود میتوان در | 


انها یجیده اتش زده می‌کشیدند. آمروزه از 


گاورس. 


همین برگها کاغذ سیگارت ساخته می‌شود. یا 
این که از آنها یک گونه کاه نرم ساخته از برای 
پرکردن تشک و بالش واناثة دیگر بکار 
میبرند. 

در روزگاران پیش که هیزم در آمریکا کم بوده ا 
چوپ ذرت از برای سوختن بکار میرفت. 
ذرت در سرانر گیتی کم و بیش کشت مشود 
و در بیاری از سرزمینھا پایۂُ خورش یا 
اساس غذای مردم است و در هر جاکه به 
اندازه‌ای از گرما برخوردار نیت و دانه آن 
درست تمیرسد: آن را بریان کرده (ماتد بلال 
در ایران) میخورند یا اینکه گاه سبز آن از 
برای علوق چارپایان به کار میرود. آنچه را 
که در ایران بلال خواند ذر لهجهٌ مگدهی در 
سرزمین بهار (در هندوستان) «بال» نامیده 
می‌شود. (بلال ندانستم چه لشتی است؟ 
گذشه‌از نان آرد ذرت آميخته با آرد گندم و یا 
چاودار. که یاد کردیم. از ان در بالکان که 
کوکوروز ۱6 خوانند. یک قم آش پزند و در 
رومانی آن آش مملیگا " و در ایتالیا پلنت ۱۳ 


Frumentum ۰‏ - 1 
۰ - 2 
۳-نگاه کید به: 
Webster's New International‏ 
Dictionary,‏ 
و به: Morgenlãndische ۷۷۵۲۱۵۲ im‏ 
Deutschen, von Liimann, 2 Auflage,‏ 
Tübingen 1924, ۰‏ 
لمان گوید نام ذرت (0/215) از سرزمین هائتی 
1 به ارو پا رسیله است. 
نامهای گندم ترکی باارزن هندی و گندم 
بیگانه ,۱۱۳۵6 (Blé de Turquie, 516 de‏ 
Indian‏ 
corn, Welschkorn etc)‏ که گاهی در زبانهای 
کنرنی اروپا به کار میرود نامهائی است که در 
کتابهای دانشمندان اروپانی در سالهای ۰1۴۹۳ 
۹ ۰۱۵۳۲ ۰۱۵۵۲ ۰۱۵۶۶ ۰۱۶۲۳ ۱۶۲۶ 
۰ م. به این گیاه نورسیده داده شده است* 
Miinum indicum, ۵۵۵‏ 
indicum, Frumenlum asiaticum ete.‏ نام 
لاتین آن ۲02۷5 262 که در گیاه‌شناسی نام علمی 
ذرت گردبده از ۱۱008805 دانشمندی است که 
در سال ۱۷۲۷ م. ذرت را چنین نامیده است. 
نگاه کد به: 2 
History of Maize (Maka) in India‏ 
Between A.D. 1500 and 1900, by P. K.‏ 
Gode Poona 1950, p. 4.‏ 


4 - Corn. 5 - Ecosse. 

`6 - Avoine. ۰ 7 - ۰ 

8 - ۰ 8 - Secale. 

10 - Flintcorn. 11 - Dentcorn. 
12 Popcorn. 13 - Sweetcorn. 
14 - Chica. 15 - Kukuruz, 
16 - ۰ 


17 - ۰ 


گاورس. 

خوانده میشود. رنگ دانة ذرت معمولاً زرد 
است. اما برنگهای نفد و سیاه و بنفش و آبی 
و سرخ هم دیده میشود.! در گیلان ذرت را 
بابا گندم گویند. هم‌چنین آن را مکابج (برنج) 
خوانند. در اذرپایجان «ذرت» را مکه نامند. 
در تحفة حکیم موس آمده: «ذره مکه 
خندروس است» در مخزن الادویه که در هند 
نوشته شده گوید: «خندروس و آن را خالاون 
ويه فارسی ذرۀ مکه و په عربی حنطه رومیه و 
در تنکابن گندم مکه به هندی جوار تانر" 
شک نيت که مكهومكادرلهجة 
آذربایجانی و گیلکی همان «مکه» است که در 
تحفة حکیم مؤمن و مخزن الادویه یاد گردیده 
است. در منتهی الارپ آمده: علس... و نوعی 
از گندم دوگانه در یک غلاف و آن گندم 
صنعاست و گدم مکه نیز گویند. در برخی از 
فرهنگهای فارسی گندم مکه یاد شده و عربی 
آن علس دانسته شده که یک گونه گندم است. 
(مکه ندانتم چه لغتی است). در زباتهای هند 
هم ريشه و بن آن دانسته نشده است در 
بیاری از زبانهای رایج کنونی هندوستان 
چنانکه در هندی و بنگالی و مراتی و تامیل و 
تلوگو ۲ (تامیل و تلوگو دو زبان دراویدی در 
جنوب"). مک و مکای "و مکی" و موکا" و 
مکا" گویند. از این کلمه گ‌ذشته در زبانهای 
گوناگون‌هند چه در زبانهای از ريشة 
سانسکریت و چه در زبانهای غیرآریائی 
درآویدی این گیاه و دانه‌اش بنام‌های دیگر هم 
مانند جوار که یاد کردیم و جنورا و بهوتا"" و 
چلم "۲ و جز اینها نیز خوانده می‌شود, چنانکه 
در لهج ایرانی خواه در ایسران و خواه در 
افغانستان, آن را گذححه از ذرت بنامهای دیگر 
هم نامزد ساخته‌اند. گفتیم در اروپا هم در هر 
سرزمینی بمناسبتی آن را بنامی خوانده‌اند. 
اما نامی که در مرز و بوم دیرین خود داشته 
بنامهای ساخته آروپا غلبه کرده است. نرد ما 
این گیاه و دانة آن با نام بومی دیرین خود 
نرسیده. چنانکه گیاء تنبا کوبا همان نام بومی 
امریکائی خود که از آن در گفتاری جدا گانه 
صحبت خواهم داشت. خوانده می‌شود. 

گفتیم در پایان ده پانزدهم میلادی ممکن 
است ذرت به دستیاری پرتقالیها به ایران 
رسیده باشد. اما نامی که اصروزه معمولا در 
فارسی به آن داده ذرت خوانند بسا قدیمتر از 
ورود آن است به ایسران. کلم ذرت در 
نوشته‌های فارسی و عربی قدمت هزارساله 
دارد و نظر به آثار بابل و آشور, راه چندین 
هزارساله پیموده است. همانند ذرت گیاه 
دیگری که از آمریکا رسیده و امروزه یکی از 
گلهای زیبای باغ و بستان ایران است و آن را 
در فرانسه کاپوسین "" خوانند در فارسی 
لادن خوانده‌اند و آن را در گفتار دیگر یاد 


خواهیم کرد. لفت لادن قرنها پیش از پیدا 
شلرن امریکاء نزد ما معروف بوده است. اینک 
بم ذرت چه گیاهی بوده و به چه مناسبت 
گیاهامریکائی که در هیچ جای روی زمین جز 
امریکا نام و نشانی نداشته و در هیچ جاء حتی 
در خود امریکای جلوبی هم. خودرو دییده 
نشده نزد ما چنین خوانده شده است. 

واژۂ ذرت در برخی از کتابهای لغت و ادوية 
مقرده, تا په اندازه‌ای که نگارنده دیده چنین 
ياد شده: زمخشری در مقدمة الادپ نوشته: 
«دخن. ارزن. ذره. حطام... ۲۳» الميداني در 
السامی فى الاسامی آورده: «ارزن. جاورس؛ 
گاورس؛ جاورس. نوعی از ارزن؛ الذرة» 
ارزن.؟۱» در منتهی الارپ ياد شده: «الذرة. 
ارزن*۲» در شسرح اسماءالعقار آمده: 
«جاورسر هو نوع من‌الدخن والجاورسر 
له ندی, هوالذرة *». الغافقى در جامع 
المقردات گوید: «جاورس (ابن وافد) هو 
صف من الدخن صنغیرالحب شدیدالقبض. 
اغبراللون (دیسقوریدس) قتخروس هو اقل 
غذا من سائر الحوب يعقل البطن و يدر البول 
(جالتوس) یرد فی‌الاولی و یخفف فی اول 
اشالتة و فى آخر اللانية. اذا کمد به فى كيس 
صار انفع من امفص». ۲۲ در جامع المفردات 
أبن الیطار آمده «ذره (القلاحة) هو من جنس 
لحبوب بطول علی بساق اغلظ من ناق 
الحنطه والشعیر بکثیر و ورقه اغلظ و اعرض 
من ورقها (المجوسی) اجوده الابیض الرزین و 
هی باردة يابة مجففة و لذلک صارت تقطع 
الاسهال و ان اتعملت من خارج ک الضماد 
بردت و جففت». باز ابن الیطار در کلم دخن 
گوید: «دخن, هو جنان احدهما احرش من 
الاخر... هو ايضاً من الحبوب السی يعمل 
منهاالخبز. كما يعمل من الجاورس و بوافق ما 
یوافقه الجاورس غير أن الدخن اقل غذاء من 
الجازرس و اقل قبضاً *». 

در کتاب الابیه آمده: « گاورس بر سه گونه 
است یکی دغنت ». ابن الحشاء در 
مفیدالعلوم و مبیدالهموم گوید: «ذرة هو الحب 
المسمی شینة». در جای دیگر گوید: «دخن 
هو حب یختبز یسمی بالبربرية آفوا او لعرب 
توقمه على الجاورس السمی بالبربرية آتلی 
و تمى العرب هذاالمأً كول هنااليال». باز 
در کلمۂ گاورس گوید: «جاورس هو الحب 
المسمى بالربرية باءنيل و بالعجمية بنج باه و 
جيمه اعجمیتان و یسمی بافريقة قمح 
السودان والذرة "". در ميدنة ابوریحان 
پیرونی آمده: ذره نوعی است از حبوب و 
پارسیان او را ارزن گسویند و یکی را ذره 
گویند...و به لفت هندی او را جواری گویند و 
پارسیان او را ارزن هندی گویند. دانة او بزرگ 
باشد... ابوحنيفة دینوری گوید: ذره را تزدیک 


۱۸۳۹۱۹ 


ما جاورس هندی گویند و بعضی از او سبید 
باشد و مشی باه" ". در جواهراللغة آمده: 
الذره بضم هی جاورس الهندی منها بيضاء و 
منها حمراء منها سوداء..."" علی‌ین الحسین 
الانصاری المثتهر به حاجی زین‌الابدین 


گاورس. 


۱-تگاه کد به: 

Die Pflanzen der ۳۵۱۵۸۷۱۲۳۱۵۵۳۵۶۱, von 
Fiuwirlh,Stutigarl 1913 S. 46-47; 
Maisanhau, Tübingen; Neues 
Handbuch der Tropischen Agrikullur, 
Lieferung ۱ Der Mais von H.V. 
Coslenoble Hamburg. 
خندروس معرب از ۲000705 برنانی‎ - ۲ 
است مشب نشرد به کلمة دیگر پونانی‎ 
که بمعنی گاورس است و آن را باز‎ 5 
یاد حواهیم کرد. در اسماء العقار خندروس‎ 
چنین تعریف شده: «خندروس و يقال کندروس‎ 
هو شعیرالروسی و هوالای يقال له بعجمیه‎ 
لاندلس اشفلیه و العربی العلس». در صیدنه‎ 
آمده: «خندروس: ابوزیحان گریده خندررس‎ 
بنزدیک اطبا گندم رومی را گویند و در لفت‎ 
سلت را خندروس گوبند و معنی سلت بپارسی‎ 
جرگندم باشد, یعنی جوی که به گندم شباهت‎ 
دارد...4 ابمن‌سینا در قانون گوید: اختدروس‎ 
مرالحطه الرومیه غذاژه ابرد من غذالحنطة و‎ 
اقل و هو معذلک جد کثر قری غلیظ». در‎ 
برهان قاطع آمده: «خندروس بر وزن سندروس‎ 
به یونانی تخمی است شه به گندم که آن را گندم‎ 

رومی و شعیر رومی هم گویند». 
Tamil, Telugu.‏ - 3 
۴- دربار؛ زبانهای دراویدی نگاه کید به 
صفحه ۴۲ یادداشت شمارة ۳ در کاب یاد شده. 


5 - ۰ 6 - 8: 

7 - 1, 8 - ۰ 

9 - ۰ 10 - ۰ 

11 - ۰ 12 - ۰ 


۳ - مقدمة الادب زمخشری ج لیک ۱۸۲۳ 
ص ۱۴. 

۴ - نگاه کید به الامی فی الاسامی» فی ذ کر 
الحبرب و الرياحين. 

۵ -متهی الارب چ تهران ۱۲۹۷« . ق. 
۶-شرح اسماء العقار چ ما کس مایرهوف» 
قاهره ۱۹۴۰ ص۱۱ 

۷ - جامم المفردات. تألِف احمدبن محمدبن 
خليد الفافقی نشره مع الشرجمة ما کس 
مایرهوف» القم الانی» قاهره ۱۹۳۷ ص ٩۲‏ 
۸ -نگاه كنيد به جامم المفردات ابن البیطار, 
الجزم الاول چ قاهره ص ۸۹ ۱۳۴ 

۷۵ -کتاب الاببه ص‎ ٩ 

۰ - نگاه کید به مفیدالعلوم» و مبیدالهموم 
تالف ابن الحثاء نشراه و صخحاه س. کولان و 
ج. رتورباط 1۹۴۱ 

۱ - درباره نسخه خطی صیلنه نگاه کید به 
صفحه ۱۵ کاب مذکور به یادداشت شمارة ۲ 
راجم به ذرت. برخی از کلمات در صیلدنه 
درست خوانده نمیشود. 

۲ - جواهراللغة حطی. 


۱۸۹۳۰ گاورس. 


عطار در اختیارات بدیعی گوید: «ذره 
جاورس هندی است و به شیرازی ذره خوانند 
و آن دو نوع است سفید و سیاء و بهترین وی 
سفید فربه بود..»۱ در مخزن الادویه گوید: 
«ذره به ضم ذال... جاورس است و به هندی 
جوار نامند و غلظ‌تر از دخن»." زکریابن 
محمدین مسحمود القزوینی در عجایب 
المخلوقات و الحیوانات و غرائب الموجودات 
آورده: «جاورس هوالدخن قال صاحب 
القلاحة الارض التی یزرع بهاالجاورس تفد 
و لاترجم الى صلاحها الابعد مدة طويلة حه 
یبقی مدة طويلة لاتصیبه أفة و لهذا یدخره 
الناس لخوف القحط قال اين سينا انه ضماد 
جید کین الأوجاع و قال غیره انه یسک 
بیبوسة و یسقطالاجنه» ". در تحفهٌ حکیم 
مومن آمده: «ذره جاورس هندی است و آن 
داته‌ای است شیرین و سفید و تباتش مثل گیاه 
نی و سرد و خشک و قوی الغذاء و غلیظتر از 
دخن و مجفف و حابس اسهال و در جمیم 
افعال مانند خندروس و مصلحش روغنها و 
شیرینها است»". جوار که در مخزن الادویه 
یاد شده در هندوستانی یک گونه ارزن سفید 
است که از برای خورش مردم بکار رود و 
جوار یاه چینا خوانده میشود و از وازه 
سانکریت کنا" که در هندوستانی بمعنی 
دانه است. چینا یا ارزن سیاه دانه مرغان 
است. در برخی از فرهتگها ذرت باذاء ياد 
شده, از آنهاست فرهنگ رشیدی: ذرت و زره 
بضم زاو فتح راو زره به راء مشدد غلة 
معروف که به هندی جواری گویند و در عربی 
ذره به ذال معجمه و تخفیف رابر وژن کره 
آمده ظاهراً معرب کرده‌اند بحاق اطمعه 
گوید: 

«دارم از نان ذرت خشکی و از چو سردی». 
و نزاری گوید: 

پیش سیمرغ قاف همت تو 

ريخته صبح ارزن و زره ». 

در کردی کرمانشاهی و لهجه‌های دیگر کردی 
زرات گویند. چنانکه پس از این خواهیم دید. 
ذرت ۲ با ذال درست است. زرت با زاء 
مکسور زرشک است. الخوارزمی در مفایح 
العلوم اورده: «الامبر باریس هو الزرشک 
بالفارسیه. یقال له الذرت والزرک.»* از آنچه 
گذشت هيچ شبهه نمیماند که ذرت نام یک 
گونه‌ارزن یا گاورس (= جاورس) است و 
همان را یک گونه دخن یاد کرده‌اند هممان از 
کودکی از تصاب الصبیان باد داریم: 

«فول باشد باقلا و ذره ارزن سلت جو.» 

از اینکه این گاءه امریکائی نزد ما و 
تازی‌زبانان ذرت (= ذرة) خوانده شده برای 
شباهتی است که به گیاه ارزن یا گاورس دارد. 
هر دو آنها ماد نی میباشد و دارای بندهائی 


است چون آن وبرگش نیز ماد برگ نی است 
اما اندکی پهن‌تر. دانه‌اش هم کمابیش به دانۀ 
ارزن درشت که گاورس هندی خوانند همی 
ماند. در لهجۀ یزدی انجه را که امروزه ذرت؟ 
نامیم گوارس "۲ خوانده ميشود. هنوز هم نزدما 
یک گونه ارزن را ذرت خوشه گویند و این 
همان است که در گیاء‌شناسی سرگوم!! 
خوانده میشود. یک گونه از همین سرگوم در 
زبانهای اروپائی ده" خوانده مشود و این 
واژه همان ذرت (ذرة) است که به زبانهای 
اروپ‌ائی درآمده است۳". دره در افریقا 
مهم‌ترین گیاهی است. که از دانة آن نان مردم 
ان سرزمین‌ها فراهم میشود و یک گونه از 
هين دره است که در گیاه‌شناسی» دره 
شکر"" خوانده ميشود و از آن شکر بیرون 
کشند. پیشییان از این دره ماد شیرین 
می‌کشیدند و امروزه در امریکای شمالی یک 
شیر بار خوشمزه از آن یرون کشند, در 
میان دانه‌هائی که در روزگاران کهن در بابل 
کنت‌منده یکی دره ۲۶ نود ۲ و اين همان 
دانه‌ای است که | کنون ذرت (ذره) گوئیم و آن 
یک گونه ارزن است. گذشته از جو و گندم در 
بابل ذره هم کشت میشده و بگفتة هردوت 
بوتة ان به بلندی درختی میشد و در ضمن 
هردوت گوید در بابل روغنی جز روغن کنجد 
نمی‌شناسند. آنچه نبوکدنزر "۲ دوم پادشاه 
بابل (۶۰۵ - ۵۶۲ ق. م.) روزانه بخداوند 
پزرگ مردوک ۲ و زنش تقدیم میکرد عبارت 
بوده از یک گاو نر بزرگ فربه, یک گوسالد. 
گوسفند. ماهی. مرغ ارزن. انگیین, ماست. 
شیر روغن. شراب. کنجد, یک گونه اتام 
على یک گونه باد؛ کوستانی و می 
سفید "۲. بنابراین ده در سدۀ ششم ق. م. در 
سرزمین بابل عراق کنوتی مایه تغذی مردمان 
آن دیار بوده که تبوکدنزر در جزء خورا کهای 
دیگر روزائه پروردگار مردوک تقدیم میکرد. 
شک نیت که واژ؛ دره دیرگاهی است که از 
بابل په ايران زمین درآمده و در اینجا نام یک 
گونه‌ارزن گردیده و در این چند قرن گذشته 
تام گیاه و دانه‌ای ده که از ره‌آوردهای 
امریکاست. همچنین واه دخن که چندین بار 
در یاد کردن ذرت نزد پیشینیان به آن 
برخوردیم ویک گونه ذرت یا ارزن و گاورس 
است. نیز از بابل زمین لست: دوخنو ".که در 
ارامی دوخنا آ". و در عربی دخن شده 
۲ 

ست . 

در نامه پهلوی «فرهگ پهلویک» که 
مناختای هم خوانده میشود در چهارم که از 
دانه‌ها و میوه‌ها یاد میکند» پس از گندم و جوء 
پگ و گاورس. و ارژن و میزوک و نخود و جز 
اینها را بی‌میشمرد"". یگ و گاو رس ( گاو 
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۱-علی‌بن الصین الانصاری معروف به 
حاجی زین العابدین السطار در سال ۷۳۰ه. ق. 
در شیراز مترلد شد پدرش جمال الاین حين 
در سال ۷۱۵ ه. ق. در اصفهان اقامت گزید. 
اختیارات بدیعی در سال ۷۷۰ نوشته شده و 
نویندة آن که طبیب ذربار شاه شجاع بود در 
سال ۸۰۶ھ . ق. درگذشت. 

۲ -مخزن الادوبه ص ۳۰۰ج کان‌پور. 

۳-نگاه کید به عجایب المخلوقات در حاشۀ 
حیات الحیران دمیری» الجزءالاول ج مصر 
ص ۵۳. نگاه کید به عجایب المخلوقات فارسی 


ص ۱۵۷. 
۴- تحفه‌المزمنین چ تهران ص 1۳۱. 

۰ - 5 
۶-در دیوان بسحاق اطعمه چ استانبرل ص 
۴ چن آمده* 


دارم از نان ذرت خشکی از جو سردی 
دست در گردة گندم زن واینها بگذار. 
در انجمن‌ارای ناصری نیز ذرت یاد شده و مانند 
فرهنگ زشیدی تعریف گردیده و همان شعر 
نزاری قهستانی را گواه آورده است. 
Zea ۰‏ - 7 
۸-منانیح العلوم ج قاهره ۲ ه. ق. ص 
1.۰ 
Mails. 10 - Guars.‏ - 9 
Sorghum. 12 - Durra.‏ - 11 
Webster 5 New International‏ - 13 
Dictionary, Morgenlandische ۲‏ 
im Deuischen, 2 ۸۵۷۵۲۱295, von‏ 
S. 84.‏ ,۱۱۳۱۵0 
Sorghum Saccharum.‏ - 14 
Das Leben der Pflanze, 86 Band, S.‏ - 15 
.311 
Durra.‏ - 16 
۷-نگاه کنل به: Histoire de I‘ Asie‏ 
et de la crele per‏ 091۱۴۳08 ۸۳۱9۲16۷۲9 
Hrozney. Paris 1947, p. 147 - 148.‏ 
Nebukadnêzar.‏ - 18 
Marduk.‏ - 19 
۰ -نگاه iS‏ به: Die Kullur BabylonienS‏ 
und Assyriens, von B8. Mailzner,‏ 
Leipzig 1925, S. 21 und S. 55.‏ 
dukhnu. 22 - ۰‏ - 21 
۳ -نگاه کید به: 
Akkadische ۳۲۵۲۳۱۵۷۷۵۳۵۲, von‏ 
Zimmen, Leipzig 1917 S. 55.‏ 
An Old Pahlavi - Pazand Glossary,‏ - 24 . 
by Hoshang J Asa and M.Haug,‏ 
Bombay 1870. Frahang i Pahlavik,‏ 
von H. Junker, Heidelberg, 1412.‏ 
مینروک: در مقدمة الادب زمخشری ص ۱۴آمده 
عدس نرسنگ» موه نسک؛ پوتکر 068۲لال 
میجر خوانده در فرهنگ‌های فارسی مرجو 
بمعنی عدس یاد شده و در تاریخ قم در سخن از 
خراج قم گوید: «در هر جریبی از زرع گندم و 
جر و نخرد و مرجو پانزده درم و دانگی از 
درهمی وضع کرده‌اند. ص ۱۱۲»در فرهنگها نیز 
ه4 
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رسه) و ارزن سه گونه دانه است از گاهانی که 
در گیاه‌شناسی از یک جنس دانسته شده 
است. در کاب الابنیه عن حقایق الادویه 
تأیف ابومنصور هروی آمده: « گاورس بر سه 
گونه است: یکی دخن است ». ابن سیا در 
قانون گوید: «جاورس. هو ثلثه اجناس یشبه 
الارزقی قوته لکن الارزاغذی والجاورس 
خیر فی جمیع احواله من‌الدخن الاانه اقوی 
قبضا..."». در برخضی از فرهنگهای فارسی 
نامهائی از برای گاورس یاد شده چون الم 
بفتح اول و ضم انی و سکون میم غله‌ای 
است که آن را گاورس و ارزن گویند. بسل 
بفتح اول و ثانی و سکون لام غلهای است که 
آن راگاورس گویند و گلا که امروزه در کرمان 
گل(بفتح ل) گویند نام یک گونه گاورس است. 
این لفتها نا گزیر محلی است چنانکه در 
ان‌جمی‌آرا در کلم گاورس آمده؛ «... و 
بشیرازی الم خوانند و فقرا از آن نان کنند و 
خورند.» در لهجة کردی کرمانشاهی ارزن را 
داروجان گویند. محمود کاشفری در دیوان 
لفات السرک که در زمان خلقة عباسی 
المقتدی بامرالله نوشته شده آورده: «قنق. 
الجاورس». برخی میان گاورس و واه 
یونانی آن کنخروس " یک پیوستگی لفظی 
قائل شدهاندآ. لفظ یونانی آن از هر ریشه و 
بنی که باشد خواه از لفات عاریه یا اصلاً 
یونانی چنین مینماید که واژۀ گاورس ریشه و 
بن اریائی و یا هند و ایرانی داشته باشد. 
بهرحال گروهی از پیزشکان یونانی مانند 
دیستوریدس ‏ و جالینوس * از این دانه بنام 
کنخروس سخن داشتهاند و دانشمدان و 
پزشکان مشضرقی آن را بنام گاورس 
(جاررس) یاد کرده‌اند. ماند ابن وافد اندلی 
(۳۸۹ - ۴۶۷ ه.ق.) در کتاب الادویةالمفرده 
و ابوعمران موسی‌بن عبداله الاسرائیلی 
القرطبی (۵۲۹ - ۶۰۱) در اسماء السقار و 
محمدین خلد القافقی که درحدود ۵۶۰ 
درگذشت در جامع المفردات و ابن‌البیطار که 
در سال ۶۳۶ درگذشت در جامع‌السفردات و 
این العوام اشبیلی که در پایان سدة ششم 
هجری به اشبیلیه (در اندلس) میزیست در 
کاب الفلاحة و ابومنصور هروی که در سد 
پنجم ميزیته در کتاب الابنیه عن حقایق 
الادوية و گروهی از نوسندگان دیگر که 
برخی از انان را در این گفتار یاه کردیم. 
ارزن ۲ و یک گونه از آن گاورس (معرب 
جاورس) از دانه‌هانی است که دیرگاهی 
است در ايران زمین شناخته شد. این دو واژه 
در زبان ادبی و رایج کنونی معروف است: 
کپوترخانه روحانیان را 
نقطهای سر کلک من ارزن. 

تاصرخرو. 


طاوس بن که زاغ خورد وانگه از گلو 
گاوورس ریزه‌های متقا برافکند. 

خاقانی شروانی- 
یک گونه از این دانه که در سانسکریت 
اما کا" خوانده میشود و هنوز هم در جنوب 
هند و بسیاری از جاهای دیگر آن سرزمین 
ان را مانند برنج پسخته میخورند دیرگاهی 
است که در چین و هند و بابل و ايران و جز 
بنها کشت میشده و هنوز هم کشت میشود. 
در گفتار برنج یاد کردیم که گاورس از گیاهان 
بیار کهنسال چین است و آن در جزء پنج 
دانة دیگر هر سال در هنگام بهار به دست 
پادشاه بزرگ شن‌مونگ ۲ (۲۷۳۷ - ۲۷۰۵ 
ق.م.) که موسی کشاورزی چين شمرده 
شده. با مراسم مخصوصی افشانده میشد در 
نوشته‌های چینی در سخن از بال ۱۱۰۰ ق. 
۳ از دوگونه گاورس یاد گردیده اتخ" به 
گواهی برخی از پیشینیان این گیاه در 
ایران‌زمین هم از روزگاران پیش کشت 
میشده و دانة آن از برای خورش مردم بکار 
می‌آمدہ هردوت در سخن از کي" گوید: 
گروهی‌از این مردم گندم کارند. پیاز و سیر و 
مرجو (عدس) و گاو رس خورند". 
گزتفون؟ ۲ نیز در چهار صد سال ق. م. در 
سخن از آسیای کوچک گوید: مردمانی در 
آنجا هد که گاورس‌خواران ان 
میشوند. سرزمینهای کشت گاورس: از شمال 


غربی چین گرفته. سراسر اسیای مرکزی و . 


مرز و بومی که امروزه ترکستان خوانده 
مشود و کرانه امویه از کشت این گیاه 
برخوردار بوده است. قبایل چادرنشین مفول 
و قیرقیز از روزگاران پیش کشت آن 
پرداختند و یگانه مايه زندگی آنان بوده, باید 
یاد داشت که ارزن یا گاورس از گیاهانی 
است که کشت آن آساثتر است» از برای 
قبایلی که بسرزمینی پایدار نیستند همواره از 
جائی بجای دیگر مروند. همین ارزن مایة 
خورش مناسبی است که بی‌رنج کشت و کار 
زودتر به دست صی‌آید. کشت این دانه در 
پارینه در همه جا رواج داشت. نویسندگان 
قدیم غالاً از آن یاد میکتند. استرات در 
سخن از بریتانیا و جزیره‌های پیرامون آن 
مینویسد: «مردمان آنجا (جزيرة رل از 
ارزن و تسره‌های خودرو و میوه و ريش 
درخت خورش يابند». در سخن از ایتالیا 
گوید:«دلیل خوبی و فراوانی این سرزمین 
گال در جمعیت ابوه و نهرهای بزرگ و 
پرثروت آن است که مها و مردم بخش‌های 
دیگر ایتالیا از آن برخوردارند زیرا 
کشتزارهای آن غله گونا گون دهد. چون آنجا 
را خوب آبیاری کنند. ارزن فراوان به دست 
آورند. دانه‌ای که پشتیبان نیرومند مردم و 
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آنان را در قحط سال بیش از دانه‌های دیگر 
بکار آید. دانه‌ای است که دیرتر طبیعت در آن 
اثر تواند کرد. و نسبت بدانه‌های دیگر دیرتر 
تباه شود» باز همین جفرافیاتویس نخستین 
سدهة میلادی از ارزن یا گاورس باد کرده گوید 
که ماي خورش بسیاری از مردمان گل؟' و 
الاو در روسیه میباشد و بویژه «مردم حبشه 
از ارزن و جو زندگی کنند و از آن یک گونه 
آشام (مشروب) سازند. بجای روغن زیتون. 
کرهو په بکار برند. " پلینیوس "۲ نیز چندین 
باز از ارزن یاد می‌کند و مانند همزمان خود 
استرابو مینویسد که مردمان گل و بویژه 
مردمان اکیانید۲۲ در سرزمین‌های رود 
گارون" ارزن میخورند؟۲ و در جای دیگر 
نیز از کشت ارزن در خا ک‌روسیه یاد کرده 


1 ۳ ۵ + 
می‌نوید اقوام سرمت از اش ارزن 


۶ مرجمک بفتح اول و ضم جیم بمعنی 
عدس است و در گیلان امسروزه عدس را 
مرجمک خوانند. نرسنگ و نرسک و نک نیز 
در فرهتگها بمعنی عدس است. 
١-کاب‏ الابنیه ص ۷۵ 
۲ - قانون ابن سيا طهران ۱۲۹۶ المقالة الانية 
ص ۱۷۷. 
۰ - 3 
۴ -نگاه كنيد به جامع المفردات الغافقی نشره 
هع ترجمة الانجليزية. و شروح ما كس مایرهوف 
و جررجی صبحی‌بک, قاهره ۱۹۳۷ م. ض ۳۰۸. 
- 5 
Miliun L.‏ - 7 
با Panicum miliaceum‏ - 8 
Shen Mung.‏ - 10 
۱-نگاه کد به: 
Geschichte Unserer Kulturpllanzen,‏ 
von Karl und Franz Berisch,‏ 
Sluttgart, 1947, S. 83-92, Kulturptlanze‏ 
und Haustiere, von V. Hehn. 8. Aufl.‏ 
Berlin 1911, S. 569 - 572.‏ 
Scyihs.‏ - 12 
Herodolos IV. 17.‏ - 13 
Xenophon.‏ - 14 
Melinophagûi.‏ - 15 
Strabo. 17 - Thule.‏ - 16 
Gallia. 19 - Gaule.‏ - 18 
The Geography of Slrabo, IV. 5, V.‏ - 20 
XVII. 2 {lhe Loeb ClassicalL‏ ;1.12 
ibrary).‏ 
Plinius.‏ - 21 
Garonne.‏ - 23 
۴ -استرابو (7و 2 ۱۷ 510200) نیز در سخن 
از کران؛ مسرزمینهای ۸00112012 گربد: بیشتر 
خا ک آن ریگزار وکم‌قوت است. بسا کنین خود 
ارزن میدهد و از غله دیگر چندان بهره‌مند 


6 - ۰: 


9 - ۰ 


22 - ۸۰ 


س 
۵-قوم سرم یاسر مت همان است که در اوستاء 
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خورش سازند یا اينکه آرد خام ارزن را با 
شیر مادیان یا با خونی که از رگ ران اسب 
کشیده شده, درهم آمیخته, میخورند. 
بازپلنوس گسوید: «در مسرکز ایتالیا, در 
کم‌انیه! بویژه ارزن میکارند و از ان نان 
بسیار خوشمزه میزند در حبشه جز از ارزن و 
جو غله دیگری نمی‌شناسند». در جای دیگر 
کتابش مانند پزشکان یونانی از خاصیت 
دوائی ارزن یاد میکند این چنین: ارزن برشته 
شده شکم‌روش رابند آورد و درد شکم را 
فروناند, از برای آرام کردن دردها بویژه درد 
پی (عصب) اگر آن را در یک پارچه گذاسته 
روی آن اندام ضماد گرم کنند سود دارد. ارژن 
بهترین داروی مژثر است زیرا بیار سبک و 
متدل است و حرارت را چندی نگاه.دارد. آن 
را در هر موردی که ازمند حرارتی باشند 
بکار برند. آرد آن با مومیائی درآمخته گزش 
مار" و هزارپا راسود بخشد." پولییوس که در 
حدود سالهای ۲۰۱ تا ۱۲۰ ق.م. میزیسته در 
سبخن از باروری ایتالیا گوید: «در این 
سرزمین به اندازه‌ای دانه‌های خوردنی فراوان 
و ارزان است که نمیتوان آن خا ک‌را آنچنانکه 
باید ستود. گدم باه و ارزن به اندازه‌ای فزون 
و فسراوان از آن میروید که نمیتوان باور 
داهت» ۳. در نوثته‌هانی که از نویسندگان 
ایرانی و عرب بما رسیده غالباً از ذرت با 
ارزن و گاورس سرزمینهای مختلف آسیا و 
افریقا یاد گردیده است. گفتیم ابن الحشاء در 
مقیدالعلوم در کلم جاور آورده که آن را 
در اقریقا قمح‌الودان ( گندم سودان) نامند. 
ناصرخرو در سفرنامة خود گوید: «روز 
اربعمائة که روز اورمزد بود از شهریورماه 
قدیم در قاهره بودم... و ديدم که از توبه گندم و 
ارزن آورده یودند هر دو سیاه بود»۵ 
ابن‌بطوطه در غره محرم سال ۷۳۴ هجری 
بسرزهین رود سند (پنچاب) رسیده و در 
سخن از شهرهای آنجا گوید: «ثم سافرنا من 
مدينة خاش الى ان وصلا الى سدينة 
سیوستان. و هی مدية كيرة. و خارجها 
صحراء و رمال لاجر بها الاشجرام غیلان, و 
لایزرع علی نهرهاشی ما عدالبطیخ... و 
طعامهم الذرة والجلبان و منه یصنعون الخبز». 
این‌بطوطه در جای دیگر رحله‌اش در سخن 
از کشور یمن از شهر ظفار چنین یاد میکند: 
«و ا کترسمکها لت المعروف بالسردین و هو 
بها فى الهاية من السمن. و من السجائب أن 
دوابهم انما علفها من هذا السردین و کذلک 
غنمهم. و لم‌ار ذلک فی سواها. وا کثرباعتها 
الخدم. و زرع اهلها الذرة و هم یسقونها من 
ابار بعيدة الماء... و لهم قمح يموته الطس و 
هو فى الحققة نوع من السلت والارز يجلب 


الیهم من بلادالهند و هوا کثرطعامهم». در یک 
صفحه بعد گوید که خورا ک‌مردمان اظفار 
ذرت است. در همة این موارد مقصود 
ابن‌بطوطه از ذرت یک گونه ارزن یا گاورس 
است نه دانۂ امریکائی که امروزه ذرت 
خوانیم» چه در زمان او هنوز امریکا پیدا نشده 
بود و در هیچ جای اا و افریقا و آروپا تام و 
نشانی از آن دانه و گیاهش نبود. ابن‌بطوطه در 
ذ کر حبوباتی که در هند کشت مشود گوید: 
«و من هذا الحبوب الخريفية عندهم. (الکذرو) 
و هو نوع من الدخن و هذا الکذرو اکثر 
رب د کزان راهم الخو کر 
کاب البلدان که در حدود سال ۲۷۸ د.ق. 
نوشته شده در سخن از بجه. سرزمین همسايهة 
حبشه و نوبه گوید: «نوک پستان پسران آنجا 
را میبرند تا مائد پتان زنان نشود. ذرت و 
آنچه به آن ماند خوزند. بر شتر آمده پیکار 
کتند» در اين سرزمها هنوز هم نان 
گاورسین بیش از جاهای دیگر خورده 
میشود. در ایران هم به‌گواهی جغرافیا و 
تاریخ‌نویسان قرون میانه در بیاری از جاها 
گاورس کشت مد در حدودالعالم که بال 
۶ د .ق. نوشته شده در سخن از کرمان 
آمده: «و از وی زیره و خرما و نیل و نیشکر و 
پانیذ خیزد و طعامشان ارزن است». در چند 
سطر دیگر در سخن از شهرهای کرمان آمده: 
«مفون و لاشگرد کومین, بهروکان. منوکان 
شهرکهائی‌اند خرد و بزرگ و از این شهرها یل 
و زیره و تینکر خیزد و اینجا پانید کند و 
طعامشان گاورس است و ایشان را خرمای 
بار است و رسم ایشان چنان الت که هر 
خرمائی که از درخت بیفتد خداوندان درخت 
برندارد و آن درویشان را بود».۸ 

ابن حوقل در کتاب ضورة الارض در سخن از 
کرمان‌گوید: «و هرموز مجمع تجارة کرمان و 
هى فرضةالحر (بند دربا)... والفالب على 
زروعهم الذرت».٩‏ امروزه در ایالت پهناور 
کرمان خورا ک‌بیشتر از کشاورزان و کارگران 
و همه پینوایان نان ارزن است. اين ارزن در 
انجا که اندکی درشت‌تر است چنانکه یاد 
کردیم‌گال خوانده مشود گال بمعتی گاورس 
( گاورسه) با شاهد در فرهنگها یاد شده است. 
در تاریخ قم که حسن‌ین محمدین حن قمی 
در سال ۲۷۸ «.ق.به عسربی نوشته. و 
حن‌بن‌علی‌بن‌حن‌بن عبدالملک قمی آن 


۶ فروردین يشت پارة ۱۳۳ از آنان بنام 
سیتریمه 92172 با دو قرم دیگر ایران و ترران 
باد گردیده است. در نوشته‌های پهلوی چون 
بندهش در فصل ۲۱پارة ۷و در خرداد روز 
فروردین ماه پاره ۱۲ اشاره به داستان فریدون و 
بخش کردن کشورهای عویش مان پسران 


گاورس. 


خود سرم و توچ و تور و ایرج باد گردیده 
است. در نوشته‌های فارسی و عربی حرف «ره 
رابه «ل» تبدیل کرده سلم نرشت‌اند و در 
شاهنامه درباره اين داستان آمده:. 
نختین به سلم اندرون بنگرید 
همه روم و خاور مر او را گزید 
دگر تور را داد توران زمین 
وراکرد سالار ترکان و چین 
وزان پس چو نوبت به ایرج رسیلد 
مر او را پدر شهر ایران گزید 
همین داستان را آبن خرداذبه و معردی و 
تعالبی و دیگران یاد کرده‌اند. قرم سرم که در 
نرشته‌های بونانی 831707۳0 یاد شده از 
طرائف آریائی -ایرانی بوده که خاک آنان در 
سرزمیی که امروزه ترکتان روسیه خوانده 
میشود از شمال شرقی دریاچۀ خوارزم که 
امروزه ارال ا۸62 نامند تا به رود اتل که امروزه 
ولگا ۷۵۱98 خراند کشیده مشود. نگاه کید به 
الم‌الک و الممالک ابن خرداذبه چ لیدن ۱۳۰۶ 
ه. ق. ص ۱۶و مروج الذهب معودی چ مصر 
۶ د. ق. الجزء الارل صص ۹ - ۱۴۰ و به 
ثعالیی ترجمة محمود هدایت چ نهران ۱۳۲۸ 
ھ. ش.ص ۱۹و به: 
Modi Memorial, Vol. Bombay 1930, ۰‏ 
Osliranische Kultur von Wil.‏ ;745 
Geiger, Erlangen 1882, S. 199 - 200:‏ 
Eranshahr, von Marquart, Berlin 1901,‏ 
S. 155-6; The Provincial Capilal of‏ 
Eranshahr von Marquart, Roma 1931,‏ 
P. 100-101; Wehrot und Arang, von‏ 
Marquart, Leiden 1938, S. 130 - 131.‏ 
و نگاه کید به تفر اوستای نگارنده 
(استادپورداود) يشتها ج۲ مص ۵0۸۵۲ و ص 
۸ و به يتاج ۱صص ۵٩۹-۵۸‏ 
1۰ - 1 
(myriapodes = scolopendre).‏ - 2 
Plinius, XVI. 22, 1; 24, 1, XXII. 62,‏ - 3 
.1 
Polybios 680۱۱6۲/۶ übersetzt,‏ - 4 
von A Haakh, 1. Band, Stuttgart‏ 
S. 118-9.‏ ,1862 
۵- سفرنامة ناصرخسروج برلين ۱ص 
2۴ 
۶ - رحله ابن‌بطرطه الجزء الاول قاهرة ۱۹۲۲ 
ص ۲۰۲ و ۲۰۴ الجزءالثانی قاهر: ۱۹۳۴ ص ۵و 
1¥ ابن ظفار همان است که اہن الفقیه در کاب 
اللدان (ص ۱۰۹) نوشته: «ر قال كعب الحبر 
اربع مدائن من مدائن الجنة حمص و دمشق و 
یت جبری و ظفار الیمن» کثف امریکا در سال 
۲ م. مطابق است با سال ۸۹۸ھ . ق. 
۷-و نیز هرن فلک دی العلمان شلایشیه 
ديهم ثدى الناء و باً کلون الذرة و ما اشبهها و 
برکبرن الابل و یحاربرن علیپا کما یحاربون 
الخیل. نگاه کتید به کتاب البلدان یعقوبی ج 
نجف ۱۳۳۷ ص ۸٩‏ 
۸ -حدود العالم چ تپران ۲ ص ۷۵ 
-٩‏ صورةالارض, الق الشانی چ لیدن ۱۹۳۹ 
ص ۲۱۱ 


گاورس سیم . 

را در سال ۸۰۵ - ۸۰۶ ه.ق.به فارسي 
درآورده» در سخن از خراج قم آمده: «جریبی 
از جاورس در همه رساتیق قم چهارده 
درهم». و در جای دیگر در وضایع ماه لبصره 
که آن نهاوند است گوید: «زعفران سی درهم. 
جاورس یکدرهم و نیم پبه پانزده درهم». 
در ادبیات ما واژه‌های زغاره و ستگله بجای 
مانده و هر دو بمعنی نان گاورس یا نان ارزن 
گرفته شده: 
رفیقان او با زر و ناز و نعمت 
پس او آرزومند یک تا زغاره. 

ابوشکور بلخی. 
گفتم که آرمنی است مگر خواچه بوالعمید 
کونان گندمین نخورد جز که سنگله. و 
در لهج تفرشی گورسا" آشی است که از 
گاورس پزند. در این لهجه ورس " یمعنی 
گاورس و ارزن است. آن دانه‌ای که در 
جاهای دیگر ایران ارزن خوانده میشود. در 
آنجا گلورس نام دارد. از آنچه گذشت میتوان 
گفت ارزن یا پگ و گاورس از گیاهانی است 
که‌آدمی آن را در روزگاران پیش از تاریخ هم 
میشناخت و کهنترین گیاهی است که از برای 
ر 
این دانه در روزگاران گذشته بیشتر 


خورش بشر کشت شده است 


مردم روی زمین بوده, رفته رفته, نیازمندی به ' 


آن. چنانکه نیازمندی به جو از برای خورش 
آدمی کمتر گردید. با این پس از برنج و گندم 
و ذرت یی دانة امریکانی گاورس در ردیف 
دانه‌هائی بتمار آید که هنوز ماي زندگی 
گررهی از مردم گیتی است. به ویژه در افریقا 
به گواهی بسیاری از اسناد اروپائی نان 
گاورسین در همه جای اروپا خورده میشده. 
هم‌چنان آش ارزن از خورشهای رایج بوده و 
تا سدۀ هفدهم میلادی و پائین‌تر نزد مفربیان 
اهمیتی داشته است 
سیب زمینی جائ آن را گرفت, برنج هم در 
راندن آ ES‏ نی تخت نبوده است. 


ت. از سدۀ نوزدهم میلادی 


امروزه در اروپا گاورس جزء خورا ک مردم 
بشمار نمیرود. اما در اسیا هر چند اهمیت 
خود را از دت داده, اما هنوز در گوشه و 
کتاراین بخش پهناور گیتی خواستارانی دارد. 
چون ارزان‌تر از دانه‌های دیگر است بینوایان 
بناچار باید با آن بسازند. اما در این قرن اخیر 
هماورد آن دانة امریکائی که نزد ما نام یک 
گونه گاورس را غعصب کرده. ذرت نامیده 
میشود در گوشه و کار به گاورس چیره شده 
آن را از میان برده است. چنیین میتماید که 
رفته‌رفته این نو به دوران رسیده. بیش از 
پیش نیرومند گردد و گاورس فرتوت و 
کهنال را براندازد. چنانکه در برخی از پهنة 
کارزار کامروا گردیده و سرزمینهائی در هند و 
چين به دست آورده است. در هند ذرت زود 


تغییر میبابد و باید هر سال تخم تازه از امریکا 
به آنجا برند در افریقا کشت آن رو بفزونی 
ات و کشت گاورس در آنجا رو به کاهش 
است. امروزه هر کشاورزی میداند که گاورس 
و ارزن زمین کشتزار او را پیجان کند و تباه 
سازد وبازمین آن کند که زکریابن 
محمدالقزوینی در ا السخلوقات از 
كتاب الفلاحة ابن العوام نقل كرده و در 
عجایب المخلوقات فارسی چين شده: 
«صاحب الفلاحة گوین: خر آن زمین که دز لو 
جاورس بکارند تا مدتی مدید به اصلاح نیاید 
و جاورس مدتی دراز بماند و از بهر این معنی 
مردم او راذخیرہ نهند از ترس قحط ». 
(هرمردنامه پورداود صص ۱۳۵ - ۱۵۷). 
رجوع به ارزن و ذرت و ذره شود. در گناباد و 
بیشتر شهرهای جنوب خراسان علاوه بر نان 
ارزن و گاورس این دو دانه را بصورت آش و 
دم‌پخت نیز میخوردند و اینگونه خورا ک را 
«توگی» مینامند نوع نخست رااگرباشیر 
مانند شیربرنج بپزند «توگی بشیر» و اگربا 
قورمه و روغن بپزند «تسوگی سیرداغ» 
میخوانتد و نوع دوم را «توگی پلو» میامند. 
رجوع به ذرت شود: و طعامشان [طعام 
شهرکهای. مفون, و لاشکرد. کومین. 
بهروکان, منوکا در کرمان ] گاورس است. 
(حدود المالم). و کشت ایشان [مردم سریر به 
عسربستان ] گاورس است و جو. (حدود 
العالم). 
همچون کدوئی سوی نید و سوی مزگت 
آ گنده‌به گاورس که خرواری غنجی. 

ناصر خسرو. 

چون مدتی برآمد شاخهاش [شاخهای رز ] 
بار شد و برگها پهن گشت و خوشه خوشه 
به مثال گاورس از او درآویخت. (نوروزنامه). 
طاوس غراب‌خوار هر دم 
گاورس ز چینه‌دان برانداخت. خاقاني. 
طاوس بین که زاغ خورد و آنگه از گلو 


گاورس ریزه‌های منقا برافکند. خاقانی. 
چون طبع شود به اشتها گرم 

گاورس درشت راکند ترم. نظامی. 
از این خرمن مخور یکدانه گاورس 

برو میلرز و بر خود نیز میترس. ‏ ظامی. 
گرعمر تو خرمنی است گاورس 

از خوردن آن دو مرغ میترس. نظامی. 
تگردیم بر گرد گاورس و جو 

مگر بعد شش مه که باشد درو. نظامی. 
به آتش بدل گشت مشتی شرار 

کلیچه شد ان سیم گاورس‌وار. نظامی. 


از مام گاو زرین شد روان گاورس زر 
چون صراحی راسر و حلق کبوتر ساختند. 


گاورس سیم. [ر س] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) کنایه از ستاره است. (ناظم الاطباء). 

گاورسه. ر س /س] () جمانه. و آن 
حبه‌ای است که از فییم کند چند ارزنی. 
گاورس. گاورسه سیمین و زریسن و ارزییز. 
پژه‌های خرد بود. و بیاری و اندکی و صلبی 
و ترمی ان به اندازة ماده بود و بحب أن و در 
جملة ميل به صلیی دارد. علاج آن بعلاج نله 
نزدیک است. (ذخیره خوارزمشاهی)* 
گاورسه چو کردمی ندانی 
بایدت سپرد زر به زرگر. ۶ 
رجوع به جاورسیه و کهله شود. 

گاورس هندی. [ر س دا (ترکیب 
وصفی» » !مرکب) ذرت. بلال . گندمکه .گندم 
مکه. جاورس هندی. 

کاورسة نقره گون. [وس /س ي نز / 
ز] ارکب رمق [مرکب) کابد لگ هریغ 
باشد؛ 

بلارک یگاورسة نقره گون 

ز نقره برآورده گاورس خون. 

نظامی (شر قنامة چ ارمغان ص‌۴۳۸). 

||کهکشان. (آتدر اج). 

کاورسی. (ر) (اخ) دهی است از دهستان 
ایتیوند بخش دلقان شهرستان خرم‌آباد, در ۳۳ 
هزارگزی باختر شوسة خرم‌آباد به کرمانشاه. 
دامنه. سردسیر, مالاریائی» دارای ۴۲۰ تن 
سکنه. محصول آنجا لینیات. پشم. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری دستی زنان 
سیاه‌چادربافی است. راه ان سالرو است. 
سا کنینی از طایفة ایتیوند هند و زمتان به 
قشلاق میروند. (از فرهنگ جترافیایی ایران 
ج ۶. 

گاورسین. [ٍ ۱17 (ص نسبی) منوب به 
گاررس: زغاره. نان گاورسین بود. (لفت 
فرس اسدی چ اقبال ص ۴۳۶) (حاثية 
فرهنگ اسدی نخجواتی). رجوع به گاورس و 
جاورسیه شود. 


۱- تاریخ قم چ سید جلال الدین تهرانی ج 
تهران ۱۳۱۲ ص ۱۱۲ و ۱۲۰. 
۲-زغاره و سنگله بااین دو شعر در لغت 
اسدی چ تهران یاد گردیده: چ اروپا نیامذه 
اما هر دو در فرهنگپای دیگ گر آمده: دز لفت 
ای ران اشر کر ارک شید 
بزن دست بر شکر من تکک تک 
چتان چون زغاره پزد مهربانو, 
در فرهنگها شعر ابوشکرر مختلف یاد شده در 
فرهنگ رشیدی گوید: زغاله بلام آمده در 
فرهنگ جهانگیری ژغار و ژغاله آمده است. 

۰ ۰ 4 ۰ - 3 
۵-عجایب المخلوقات فارسی ص ۱:۵۷. 
۶- در ذیل صفحه نخذ چ تهران نوشته شده: 
گاو رسه صنعتی است در زرگری که در اطران 
انگدتری خصوصاً درست می‌کنند. (؟) 


٤ ۸4۲۴‏ ورش ا گاوزاد ا 


گاورش. (و ر] (إغ)' قسهرمان کتاب 
بینوایان ویکتور ۸ .وی یکی از ولگردان 
پاریس و حاضرجواب. بذله گوو شوخ و در 
عین حال شجاع و سخی است. نام وی در 
زبان فرانه معروف است. 
گاورسیر. [و] لام رکب صمفی است که آن 
را گاوشیر هم میگویند. (برهان) (آنندراج). 
کاورنگ. (ر ر ] (ص مرکب) گاومانند. 
یمعنی گاوپیکر است که گرز فریدون باشد و 
آن را بهیأت سر گاو میش از آمن ساخته 
بودند. (برهان). اصل نام گورنگ. .رجوع به 
همین کلمه شود. همان ن گرزگاوسر و گاوچهر 
بمعنی گاو مانند. (از انجمن‌آرا). گاو پیکر: 
بیامد خروشان بدان دشت جنگ 
به دست اندرون گرز؛ گاورنگ. 
فردوسی (از لغت‌نامة اسدی). 
دمان پیش ضحا ک‌رفتی بجنگ 
زدی بر سرش گرزه گاورنگ. 


فردوسی. 
چنین تا لب رود جیحون ز جنگ 
نیاسوده با باگرزه گاورنگ. فردوسی. 
یزد بر سرش گرزة گاورنگ 
زمین شد ز خون همچو پشت پلنگ. 
فردوسی. 
خلیدی به چشم اندرش کاویان 
شکتی به تارک برش گاورنگ: 
شمس فخری. 


چه سلطان چنان دیده شد سوی جنگ 
بچنگ اندرون گرزه گاورنگ. 
حکیم جا ااذ جهانگیریا 
گاورو. (ز /رو] ( [مرکب) گشادگی و 
سوراخی که گاوی تواند از آن گذشتن. قمی 
کول, تنبوشه. 
کاورو. (ص مرکب) رجوع به گاوروی شود. 
گاوروانی. [ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
هرسم بخش مرکزی شهرستان ن¿ شاهآباد. داقم 
در ۰ گزی‌شمال باختری هرسم جنوب 
خاوری شاهاباد. دامنه, سردسیر, دارای ۱۸۰ 
تن سکنه. آب آن از رودخانة ماشالگان. 
محصول آن ن غلات. حبوبات. چفغندرقند» 
ری ک,لبنیات. شغل اهالی زراعت, گله‌داری. 
راه آن م‌الرو است. تسابستان از طسریق 
چقاجنگ اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
گاورود. (() نام یکی از دهتانهای بخش 
کامیاران. همچنین نام روخانه‌ای است که در 
این دهتان جباری است. این دهتان در 
شمال باختری واقم. محدود است از طرف 
شمال به دهستانهای حومۀ سنندج و یلاق, .از 
طرف جنوب باختر دهستان سوسور, از 
خاور دهتانهای کلیائی و بیلاق. منطقه‌ای 
است کوهستانی هوای آن سردسر سالم آب 
| کثر قراء ان از چشمه‌های مهم کوهتانی و 


2 همان کتاب | قمی از رودخانة گاورود وامیرآباد تأمین | مان از بخش کوتانں ساحل سین دارای تأمین 
ر میگردد. محصول عمدة دان غلات, 
لیات است رود گاورود که شرح سرچش بذ 
آن در بخش سنقر کلیائی داده شد از این 
دهان گذشته در دهستان ففیه سلیمان 
جومه 4 ندج به رودخانة قشلاق ملحق 
میشود. رودخانة امیر آباد در قمت شمالی 
دهتان از ارتفاعات بین دهستان یلاق و این 
و وا ور 
۰گزی 
جتوب فقه سلیمان E‏ 
ملحق ميشود. کلیه قراء دهتان در طول دو 
دره گاورود و رودخانۀ امیر آباد واقع شده‌اند. 


خودرا مشسروب مینماید و 


راه شوبء کرمانشاه به‌ دج از باختر 
دهستان میگذرد. راه آبادیهای دهستان 
وما مالرو سیباشد. این دهتان از ۳۸ 
آبادی تشکیل شده دارای ۱۲ هزار تن است. 
e SS‏ 
تارنج .کله گلان ن. اشکفتار ن. گرگر aA‏ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

گاورود. (إخ) قلعه‌ای بوده است نزدیک 
سلطانیه. رجوع به ذيل جامع‌اشواریخ 
رشیدالدین فضل الله ص ۰۲۲۱ ۰ شود. 
گاورود. . ([خ) یا دیاله یا سیروان‌رود. اين 
رود از جبال مغرب اسدآباد (سر راه همدان به 
کرمانشاهان) سرچشمه میگیرد و از سرحد 
ایسران و عراق میگذرد و به رود دجله 
می‌پیوندد و یکی از شمب مهم آن آب حلوان 
است. 

گاورو شدن. [ /روش د](مص مرکب) 
تا ن حد آب دادن بزمین که درخور تخم زدن 
شده باشد. و آن را دم آمدن زمین نیز گویند. 
کاوروی.(ص مرکب) گرزی که آن را 
بصورت گاو سازند. گرزه گاوروی: 

زند بر سرت ت گرزه گاوروی 

به بندت درارد از ایوان به کوی, 


فردوسی. 
زره‌دار با گرز؛ گاوروی 
برفتند گردان پرخاشجوی. فردوسی. 

مرا دید با گرزة گاوروی 

بیامد بد نزدیک من جنگجوی, 

فر دوسی. 
بقرمود تا جوشن و خود اوی 
همان تیزه و گرز؛ گا وروی: فردوسی 
همی رفت باگرز؛ گاوروی 
چه دیدند شران پرخاشجوی. 

فردوسی. 
یزد بر سرش گرزه گاوروی 
بخا ک‌اندرامد سر جنگجوی. 

فردوسی. 


گاو زاده. 


مانش از بخش کوتانس ساحل سین دارای 
۵ تن سکنه. 

گاوریزه. (ز /ز) خرد: طفا؛ 
گاوریزه (ستهی الاربا. طْفیا علم لبقرة 
الوحش و قیل للصفیر من بقرالوحش. (اقرب 
الموارد). 

گاوریش. (ص مرکب) بی‌عقل و احمق و 
بله و خام‌طمع. (برهان) (غضیاث), مسخره. 
(غیات). ریش گاو: 
از فعال شاعران خر تمیز بی‌ادب 
وز خصال خواجگان گاوریش بدنهاد. 

ستایی. 

نی عجب "گر گاوریشی زرگری گوساله ساخت 
طبع صاحب کف بیضا برنتابد بیش از آین. 


خاقانی. 
زمین زیر عنانش گاوریش است 
اگرچه هم‌عنان گار میش است. 
نظامی. 
گاوریشی بود و او برزیگری 
داشت جفت گاوی و طاق خری. 
عطار. 


ای با گنج آ گنان گن‌گاو 
کان خیال‌اندیش را شد ریش گاو. 
(مثنوی علاءالدولة ص ۱۴ س ۱۸). 
گاوریش و بندة غر آمد ار 
غرقه شد کف در ضعیفی درزد او. 
(متوی از انجمن‌آرا). 
کاو ژادن. [2] (سص مرکب) کنایه از 
میراث و نفع یافتن. (برهان). کایه از میراث 
یافتن و حالتی بهم رسیدن و دولتی بتازگی 
ظاهر شدن و انتفاع کلی یافتن. (انندراج): 
به هندوستان پیری از خر فتاد 
پدرمرده‌ای را به چین گاو زاد. 
نظامي (از آنتدراج). 
امری عجیب و غریب سانح شدن, لکن ظاهر 
آ ن است که گاو زادن تها بدین معنی نیست. 
بلکه به چین گاو زادن (است) چه مشهور 
است که در چین گاو نمی‌زاید پس گاو زادن 
عجیب در آتجاست نه هر جا. (فرهنگ 
رشیدی). 
گاوزاده. [د / د ] (ن‌مف مرکب) زاییده گاو. 
کاو زاده. [و د /:] (ترکب وضفی, ۳ 
مرکب) گاوی که زایده است. ||مجازاً .گنج 
بي‌رنج» غنیمت بارده, نان پخته* 
در دخل هر شحه و محتب را 
گشادست تا هت ازارت کشاده 
ز احداث فسق تو مر اين و آن را 
زهی نان پخته زهی گاو زاده. 
سوزنی. 
Ay ‌‏ - 2 .8 - 
٣-نل:‏ کی عجب. 


گاوزبان. 


کاوزبان. [ز] (إمركب) در کردی آزمان 
غ , مازندرانی آن کوزاوان 
« کاوزوان». (دزی ع" 2 (حاشة 
برهان قاطع چ ممین). حشیشی است که آن را 
به زبان عربی لسان‌الثور وازن .گرم وتر 
باشد نزدیک به اعتدال و بمضی گویند سرد و 


انت مرت :ان 


تر است. سرفه و خشونت سيه را نافع باشد. 
(برهان) (آتندراج) .گیاهی است که برگ آن 
بزبان گاو ماند و عرق آن نافع است و خورند. 
(انجمن‌آرای ناصری) . گیاهی است که آن را 
به عربی لسان‌الثور خوانند نافع بود جهت قرع 
و بلفم زایل گرداند و مفرح بود و غم ببرد. 
(اختیارات بدیعی). لسان‌الشور. بوغلص. 
بوغلس. گیاهان دولپه‌ای پیوسته گلبرگ 
دارای تسیره‌های متعدد افيا یکی از 
تره‌های آنها گاوزبانیان " هند این گیاهان 
عموماً پصورت بوته یا درختچه و در تمام 
دستگاه زایشی و رویشی آنها مواد لعابی 
مخصوض است که بعنوان ملین بکار میروند. 
ر آنها بار شه به بادنجاان و 

ان آنها دو برچه دارد که در هر یک دو 

E‏ ن تخمک‌ها درشت شده 
میوه‌ای میازند که چهار برآمدگی دارد و از 
وسط آنها خامه دراز بسیرون می‌آید. 
خونه‌های گل‌های آنها بنکل گرزن 
یک‌طرفی و چون گلها بيار نزدیک 
بیکدیگرند ساقه گل آنها مارپیچی نکیل 
میدهد. برگهای آنها ساده و متتاوب و پوشیده 
از خارهای خشن است و در پای هر خار 
برجستگی کوچکی دیده میشود و در 
یاخته‌های برگ و ساق آنها مقداری شوره 
یافت میشود و آنها را بهمین جهت به عنوان 
معرق بکار میرند. ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ص ۴۲ ۲). 
گاوزبان. [ز) (إخ) دهی است از دهستان 
2 بخش قرو؛ شهرستان سندج در 

۰۰ گزی‌خاور گل ته و ۸۰۰۰ گزی‌خاور 
ن به بیجار. کوهستانی سردسیر. 
دارای ۱۵۰ تن سکنه. آب آنجا از چشمه‌ها, 
محصول آن غلات. انگوره حبوبات, لتیات. 
شنل اهالی زراعت و گله‌داری. راه ان مالرو 

است. تابستان از طریق سراب چاله کند 
اتومبیل موان برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
گاوزیان جنگلی. (ز ن ج گ] (ترکب 
وصفی, إمركب) E‏ 
درشت‌تر و جوشاند؛ آن معرق و ملین است 
( گیاء‌شناسی گل گلاب ص ۲۴۲). 
گاوزبان کوهی. [ژن ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب)" نوعی گاو زبان که دارای گلهای آبی 
رنگ کوچک می‌باشند. ( گیاه‌شناسی گل 
گلاب‌ص ۲۴۲). 





گاوزبان 


گاو زد. ٍ ] (ترکیب اضافی, (مرکب) ۴ 
صراحی و ظرفی است که از طلا به هیأت گاو 
ساخته باشند. (برهان). ظرفی که بصورت گاو 
از زر سازند و در آن شراب نوشند. 
(آنتدراج): 





گاوزر 


شرط صبوحی بود گاو زر و خون رز 
خون سیاوش بریز گاو فریدون بیار. 
خاقانی. 
در کف آهوان بزم اب رز است و گاو زر 
آتش موسی است آن در برگاو سامری. 
خاقانی. 
اللخ ) گاوی که سامری زرگر که یکی از 
اقربای موسی عله‌اللام بود از زرهای غنائم 
فرعونیان ساخته بود و خاک سم اسب 
ETE‏ ۱۳۳0 
ست آورده بود در دهانش دمیده 1 نگاو 
ماند گاوان دیگر بانگ میکرد چه خاصیت 
خاک سم اسب جبرئیل که براق باشد آن بود 
که مرده را زنده میکرد و بدان سیب نه‌ونیم 
سرائیل یعنی نه‌ونیم قبیله از 
اسرائیل گوساله‌پرست شدند و او را او 


گاو زمین. ۱۸۹۲۵ 


زرین اوران کا ا سر "۲ ۲ دن (برهان). گاو سامری: 
با گاو زری که سامری ساخت 
گوساله شمار زرگران را خافانی. 
کاوزرد. (ز] (ا) دهی است از دهستان 
لیراوی بخش دیلم شهرستان بوشهر واقم ِ 
۸ هزارگزی جنوب خاور دیلم, کنار راه 
فرعی دیلم به گچاران. جلگه 
مرطوب و مالاریایی» دارای ۴۹۸ تن سکنه. 
اب آن از چاه محصول آن ن غلات. ضغل 
امالی آن زراعت است. (از فنرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
گاو زرین. [و ز /رَز ری ] (ترکیب وصفی 
اکتا سرام کے کل حارط یازن 
خم شراب: 
چند خواهی ز آهوی سیمین 
گاوزرین که میخورد گلتار. خاقانی. 
آهوی 2 شیرافکن ما گاو زرین زیردست 
از لب گاوش لعاب لعل‌سان انگیخته. 
خاقانی. 
ز آهوی سیمین طلب گاو رین 
که‌عیدی درون گاو قربان نماید. خاقانی. 
رجوع به گاو زر شود. ||جانوری سبزرنگ 
شه به جعل. (برهان). ||(اخ) گوسالة 
سامری؛ 
گاو سفال اندرآر آتش موسی اندراو 
تا چه کنند خا کیان گاو زرین سامری. 
خاقانی. 
رجوع به گاو زر شود. 
کاو ز زمین. [ر زا (اخ) گاوی که زمین بر 
پخت او است و آن گاو بر پشت ماهی است. 
(غیات) (آتدراج). در اساطیر آورده‌اند که 
زمین بر دو شاخ گاو قرار دارد؛ 
من گاو زمیتم که جهان بردارم 
یا چرخ چهارمم که خورشید کشم؟! 
معزی (از حاشيه برهان قاطع چ معین). 
خون قربان رفته از زیرزمین تا پشت گاو 
گاوبالای زمین از بهر قربان آمده. خاقانی. 
شاه بود | گه‌که وقت ماهی و گاو زمین 
کلیاجزای گیتی را کنند از هم جدا. 
خاقانی. 
گوه رشب را به شب عنبرین 
گاوقلک برده ز گاو زمین. 
گرچوتیغ آفتاب آن تیغ بر کوهی زنی 
کوه‌تا کوها ن گاو آن زخم را نبود حجاپ. 


سوزلی. 


نظامی. 


حمل ساه تو را خا ک چو طاقت نداشت 


- azman - egha. 
2 ۰ kû-zavên lı gowzabon. 
3 - 5. 
4 - Buglossa, Bourrache. 
5 - Borrago. 6 - ۰ 


۶ گاوزمین. 


گاوزمین آمدش چون سر اندر جپین. 
خواجه سلمان (از شعوری). 

||کنایه از قوتی است که خدای تعالی در مرکز 
زمین خلق کرده است. (برهان). 

گاوزمین. [ز] (اج) دهی جزء دهستان 
خرقان شرقی بخش آوج شهرستان قزوین» 
واقم در ۳۳ هزارگزی خاور آوج. کوهستان, 
سردسیر. دارای ۴۹۰ تن سکنه. اپ ان از 
قات و رود کللجین. محصول آن غلات. 
انگور, سیب زمیتی, راه آن مالرو است. از 
طریق کلنجین میتوان ماشین برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0 

گاوزن. ر ] (۱مرکب) حجرالبقر است که 
قزاونه گاوزن خوانند و در زهرة گاو مباشد 
بصمغ درخت مانند است. ا گر چه در ميان 
زهره است طعمش تلخ نباشد. آن را با 
شهدانج و دندان ا به مصروع دهند شفا یابد. 
(نزهةالقلوب). 

گاوزن. []([) رجوع به گوزن شود. 

کاوزنبوز. (رَم] (مرکب) زنبور درشت. 
زنبور گاوی. 

گاوزن کلا۔ [ز ک] (إخ) دی است از 
دهسان پازوار بخش بابلسر شهرستان بایل. 
واقع در ۵ هزارگزی شمال بابل. کنار شوسة 
بابل به بابلر. دشت. معدل مرطوب 
مالاریائی, دارای ٩۰‏ تن سکنه. آب آنجا از 
واه بان رل مش نت 
غلات. مختصر کنجد باقلا شغل اهالی آن 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۳ ۱ 

گاوزن محله. ارمْحل[] (اخادهی‌است 
از دهتان رودبست بخش بابلسر شهرستان 
بابل واقع در ۲۵۰۰ گزی جنوب باختری 
بابلر. دشت. معتدل مرطوب مالاریایی, 
دارای ۶۰۵ تن سکنه. آپ آن از چاه و 
رودخانة کاری. محصول ان رنج صیفی. 
باقلا, غلات. پنبه, کجد. لیات شفل اهالی 
زراعت صد مرغابی و گله‌داری راه مالرو 
است. تابستان گله‌داران به یبلاقات سوادکوه 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). و 
رجوع به سفرنامةً مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۱۷ بخش انگلیی شود. 

گاوزن محله. [ محلل ](إِخ) دهی‌است 
از ببخش بند شهرستان بابل واقع در ۳۹ 
هزارگزی جنوب بابل. کوهتانی. معتدل 
مرطوب مالاریائی, دارای ۱۴۰ تن سکنه. 
آپ 1 ن از چشمه‌سار و سجادرود. محصول 
آن برنج. شغل اهالی زراعت است. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج 
۳ 

گاوزنه. رن /ن] ((مرکب) چوبی که بدان 
گاوان راند. (آتندراج)' رجوع به گاوشنک 


شود. 
گاوزنه كلا ته. رن ک تَ] (اح) موضعی 
ین خیرود و نمکاورود از کجور مازندران. 
(سفرنامةٌ مازندران و استراباد راینو ص ۱۱۰ 
بخش انگلیسی). 
گاو زور. (إمرکب) زور گاو. قوت گاو: 
دشمن به گاو زور نخیزاندم ولی 
چون باد دوست خیزد. برگ خزان منم. 
مسیح کاشی (از انندراج). 
دلاور برپنجۀ گاو زور 
ز هولش به شیران درافتاد شور. 
سعدی (بوستان). 
|ااص مرکب) پهلوانی که قوت او چون زور 
گاو باشد. (آنندر اج) (انجمن‌آرا). |اکسی را 
گویند که بی‌ورزش کشتی‌گیری و رباضت 
آموختن فنون آن در نهایت زور و قوت باشد. 
(برهان) (آنندراج) (رشیدی) (غیات). 
کاوزون. (! مرکب)" معرب آن جاویزن 
است و آن ماده‌ای است زردرنگ شبیه به 
زرد تخم‌مرغه وزن آن یک دانگ تا چهار 
درهم است. در موقع اخراج آن از زهره لرزان 
و سیال است. هرگاه ان را ساعتی در دهان 
قرار دهند منجمد و سخت میشود. و در هند 
بسیار بدست آید و از آنجا به بلاد دیگر برند 
مردم آن را بعنوان تریاق بکار برند و گمان 
برند که سده را میگشاید و زردی بپرد 
همچنانکه تریاق فارسی. وله اعلم. (الجماهر 
بیرونی صص ۲۰۳ - ۲۰۴). رجوع به گاو 
یزن شود. 
کاوزهرج. رز ] (!مرکب) معرب گاوزهره 
است. و آن حجری است که تکون می‌شود 
در شکم گاو و یادر زهره ژ آن که به فارسی 
پادزهر گاوی و به هندی ک‌ای‌روهن نامند. 
(فهرست مخزن الادویه). جاوزهرج گویند و 
آن حجرالبقر است. (تحفهٌ حکیم مؤمن). 
رجوع به گاوزهره شود. 
گاوزهره. زر /رٍ] (إمرکب) سنگی باشد 
که در میان زهر؛ گاو متکون شود و بعضی 
گوینددر میان شیردان گاو بهم میرسد و آن در 
لون و خاصیت مانند پازهر باشد و به عربی 
حجرالیقر خواند و معرب آن جاوزهرج بود 
و آن سنگ در گوسفند نیز یافت شود و آن 
مانند زرده تخم‌مر] میباشد. (برهان) (الفاظ 
الادویه) (آنندراج) (جهانگیری). | کنون آن را 
« گاو دارو» گوید و برای فربهی خورند. 
(حاشیة برهان قاطع چ معين). رجوع به 


گاودارو و گاوزهرج شود. |[(ص مرکب) , 


چبان. بزدل. بددل. (برهان). ترسنده؛ 
گربود ز آن می چو زهر؛ گاو 

خاطر گاوزهره شیر شکار 

هم ز می دان که شاهباز خرد 

کبک زهره شود بسرت سار. 


گاوسار. 


خاقانی (از امال و حکم دهخدا). 
کاوس. (إخ) "شارل فردریک. ریاضی‌دان و 
منجم المانی متولد در برؤنویک (۱۷۷۷ - 
۵ م.) که ببب تحقیقات فراوان دربارۀ 
مقناطیی و علم مناظر و مرایا مشهور گردیده 
است. 
کاوساز. (ص مرکب) (مرکب از: گاو + سار 
-بر)"؛ آنچه سرش مانند گاو باشد. گاو 
مانند. (برهان). ||گرزی که دارای سر شبیه په 


کاو باشد؛ 

به پیش پدر آمد اسفندیار 

بزین اندرون گرزة گاوسار. فردوسی. 
همی رفت [گشتاسب ] با گرزة گاوسار 

چو سرو بلند از لب جویبار. فردوسی 
تو رفتی و شمشیرزن صد هزار 

زره‌دار و با ره گاوسار. فردوسی. 
برفتند و شمشیر زن صد هزار 
زره‌دار و با گرزة گاوسار. فردوسي. 
زره‌دار و باگرزة گاوسار 

کسی کو درم خواهد از شهریار. . فردوتی: : 
از آیران بیامد دلاور هزار 

زره‌دار و با گرزة گاوسار. فردوسی 


یکی تخت و آن گرز؛ گاوسار 
که ماند آن سخن در جهان یادگار. فردوسی. 
نشت از بر تخت گوهرنگار 
a‏ فردوسی. 
ان عادت شريب از آن دست گنج‌بخش . 
ز آن رأی تیزبین وز ز آن گرز گاوسار 
یکی خرم و بکام یکی شاد و کامران 
یکی مهتر و عزیز یکی خحه و فکار. .. - 
فرخی. 
چون زند بر مهر؛ ۵ شیران دبوس شصت من 
چون زند بر گردن گردان عمود گاوسار. 
منوچهری. 
پیش گرز گاوسارش روز صید 
شیر گردون کمتر از روباه باد. ساین: 
|[بمعنی گارچهر آمده است که گرز فریدون 
است و آن را از آهن بهیأت سرگاو میش 
ساخته بودند. (برهان)؛ 


فریدون ابا گرزء گاوسار 

بفرمود کردن بر آنجا نگار. دقیقی. 
کمربتن ورفن شاهوار 

بچنگ اندرون گرز؛ گاوسار. فردوسی, ‏ 
بقهر کردن خصم ای شه فریدون‌فر 


۱-شعوری بیتی مخدوش از حکیم شفانی 
شاهد آورده است. (در تدارل اهمالی حراسان 
وه گویند). 
۲ -زل: گاو روزن, گاو زوزن. (الجماهر 
بیرونی ص ۲۰۳- ۲۰۴). 

3 - Gauss, Charles Frédéric. 


۴-برهان قاطع چ معین. 


گاوسالار. 


ز تازیانة تو گرز گاوسار تویاد. سوزنی. 
چوگاوسار فریدون ز تازیانة تو 
ز رمح تو علم کاویان شود پیدا.. سوزنی. 


و سر گرز او [فریدون ] گاوسار بود به مال 
تامها. [فارستامة این بلخی ص ۱۷ و سلاح 
او [فریدون] گرزی بود سیاه‌رنگ گاوسار. 
(فارستامۂ ابن‌بلخی ص ۳۶). رجوع به 
گاوچهر,‌گاورنگ. گاو سر. گاو میش. گوسر 
شود. ||(! مرکب) طویله و منزلی که در پیش 
سرا برای گاو آماده کنند: بهو؛ گاوسار فراخ. 
(منتهی الارب). 
کاوسالار. (إخ) یکی از توابع هزارجریب از 
انزان کوه از. دودانگه. (سفرنامة مازندران و 
استرآباد رابینو بخش انگلیسی ص ۱۲۳). 
کاوساله. [ڵ /ل] ([ مرکب) گوساله, ببچة 
کاو: غراه, فرقد. گاوساله و یا او الةُ دشتی 
فرقود؛ گاوساله دشتی. هلام؛ طعامی است که 
از گوشت و پوست گاوساله ترتیب دهند. 
(منتهی الارب. رجوع به گوساله شود. 
گاو سامری. و م[ (اخ) گاوی بود که 
سامری زرگر از طلا ساخته بود. (برهان). در 
ادیات اسلامی سامری نام مردی است از 
بنی‌اسرائیل که قوم مزبور را بپرستیدن گوساله 
زرین واداشت. رجوع به قرآن سور ۲۰ ایذ 
۵ تا ۹۸:سور؛ ۱۲ یه ۱۴۶ - ۱۵۳ شود. 
ولی در تورية (سفر خروج فصل ۳۲ آية ۲ 
بیعد) این امر به هارون برادر مسوسی نبت 
داده شده است. (حاشية برهان قاطع چ معین). 
رجوع به گاو زر شود. 
گاوستان. زر ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان مسکون بخش جال بارز شهرستان 
جیرفت. واقم در ۲۰۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری مسکون و ۶۰۰۰ گزی جنوب راه 
مالرو. مکون به کروک. دارای ٠١‏ تن سکنه. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
گاوسر. [س] (ص مرکب) گاوسار. آنچه 
سرش شبیه به گاو باشد. ||گرزی که سر آن به 


هات گار است: 

همه نامداران پرخاشخر 

ابا نیزه و گرزه گاوسر. فردوسی. 
وز آن جایگه شد بنزد پدر 

بچنگ اندرون گرزه گاوسر. فردوسی. 
بچنگ اندرون گرزه گاوسر 

بر برش رخثان شده تاج زر. فردوسی 
یکی گُرز: گاوسر برگرفت 

جهانی بدو مانده اندرشگفت. فردوسی. 
ابا باره و گرزة گاوسر 

ابا طوق زرین و زرین کمر. فردوسی. 
چو تنگ اندرآورد با من زمین 

برآهختم آن گاوسر گرز کین فردوسی. 
در یکدست کتاره‌ای چون قطرة آپ و در 
دست دیگر گاوسری چون قطعة سحاپ. 


(حییب‌السیر ج۲ ص ۲۹۷ س٩).‏ رجوع به 
گروسارشود. |انام گرز فزیدون. همان 
گاوسار,گاوچهر الت آن راگاوسره هم گویند 
با زیادتی ها در آخر. (برهان): 


تبه گردد آن هم بدست تو بر 


بدین کین کد گرز؛ گاوسر فردوسی 
رجوع به گاوسار شود. 

گاو سرو. [س] (! مرکب) شاخ گاو. رجوع 
به سرو شود. 


کاو سقالی. [و ش] (ترکب وصفی, ! 


کا راعتی که بش کار او سنا 

سازند؛ 

گاوسفالی اندرآر آتش موسی اندر او 

تا چه کنند خا کیان‌گاو زرین سامری. 
خاقانی. 

و رجوع به گاو سقالین شود. 


کاو سقالین. [و س ] (ترکیب وصفی ! 


مرکب) کنایه از خم شراب. (آنندراج) 
(غیاث). صراحی و ظرفی که آن را از سفال 
بهیأت گاو ساخته باشند. (برهان): 
گاوسفالین که آب لاله تر خورد 
ارزن زریتش از مسام برآمد. 
رجوع به گاو سفالی و گاو زر شود. 
گاو سفید. [س ] (اخ) دهی‌است از دهستان 
حیات داود بخش کُناو؛ شهرستان بوشهر, 
واقع در ۱۸۰۰۰ گزی خاور گناوه. نزدیک راه 
فرعی گناوه به برازجان. جلگه. گرمیر 
مرطوب و مالاریائی, دارای ۳۵۱ تن سکنه. 
آب آن از چاه محصول آنجا غلات. شغل 
امالی آن زراعت است و در سه محل بنام گاو 
سفید بزرگ و کوچک و متوسط سکی دارند 
جمعیت اولی ۲۹۱ و جمعیت دومی و سومی 
هر یک سی تن است. (از فرهنگ جفرافیاي 
اران ج ۷). 
کاوسنگت. [س] (! مرکب) سنگی باشد که 
آن را گاوزهره گویند عربی آن حجرذاب قر 
است. (برهان) (آنندراج). اندرزا. رجوع به 
گاوزهره‌شود. || چوبی که گاو رایدان رآنند, به 
اين‌معنی با شین نقطه‌دار هم اصده است. 
(برهان). گاوشنگ. غاوشنک. (حاشية پرهان 
چ معین). رجوع به گاوشنگ شود. 
گاوسنگت. [س ] (اخ) نام یکی از کوهها و 


خاقانی. 


یلاقات 0 بساور مازندران. (سفرنامة 
مازندران و استرآباد رابینو. بخش انگلیی 
ص ۱۲۶). 


گاوسوار. (سش] (اخ) دی است از 
دهتان‌های سردرود بخش رزن شهرمتان 
همدان, واقع در ۲۶۰۰۰ گزی شمال باختری 
قصیهُ رزن و ۶۰۰۰ گزی شمال دمق. جلگه, 
سردسیر, دارای ۱۵۳۶ تن سکنه. آب آنجا از 
قنات و در بهار از رودخانه. محصول آن 
غلات, انگور و نایر میوه‌جات, لات 


گارشان. ۱۸۹۲۷ 


حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستي زنان گلیم بافی, اه آن مالرو 
است. تابتان از دمق اتومبیل میتوان برد. 
مزرعه چهارباغ جزء این ده منظور شد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۵). 
کاوسوار. [س ] ((خ) دهی است از دهتان 
ایوان بخش گیلان شهرستان شاء‌آباد, وأقع در 
۰ گسزی جنوب باختری جوی زر و 
۰ گزی جنوب شون شاءاباد به ایلام. 
دشت. 8 .دارای ۵۰۰ تن سکته, اپ 
آن از سرآب ایوان. محصول آنجا قلات. 
برنج» حبوبات. توتون, لبنیات» شفل اهالی آن 
زراعت و گله‌داری. زمتان حدود گرمسیر 
سومار و باختر ایوان میروند. چادرنشین 
هتند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
گاوسواز. (س] (ص مرکب, |مرکب) کسی 
که سوار گاو شود. آنکه از گاو سواری گیرد. 
ج,گاوسواران. 
کاوسور. (إخ) دهی است از دهان جوم 
بخش کرند شهرستان شاه‌اباد. واقع در 
۰ گزی جنوب خاوری کرند و ۶۰۰۰ 
گزی جنوب شوسهٌ شاء‌آباد. دشت. سردسیر» 
دارای ۳۶۵ تن سکنه, آب آن از چاد, 
محصول آنجا غلات دیم. لبنیات. شغل اهالی 
آن زراعت و گله‌داری است. قسمتی از سکته 
زمتان به گرمیر حدود تصرآباد 
قصرشیرین ميروند. تابتان میتوان اتومییل 
برد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
کاو سیمین. [و ] (تریب وصفی. |مرکب) 
صراحی و ظرفی که از ننقره بصورت گاو 
ساخته باشند هم چنان که گاو زرین را از طلا. 
(برهان) (آنتدراج). پیمانة شراب بشکل گاو از 
سیم کرده* 
از مام گاو سیمین در صبوح 
ارزن زرین روان اختر کجاست. 
خاقانی. 
میساز تسکین هر زمان عید طرب‌بین هر زمان 
از گاو سیمین هر زمان خونریز و قربان تازه کن. 
خاقانی. 
کاوشاخبی. ((خ) دهی انت از دهتان 
بکش بخش فهلیان و ممسی شهرستان 
ک‌ازرون, واقع در ۱۹۰۰۰ گزی جوب 
فهلیان, کنار رودخانهٌ کنی. جلگه, گرمیر 
مالاریائی» سکه آن ۱ 7 تن. آب از رودخانة 
کنی, محصول آنجا غلات, برنج. شقل اهالی 
زراعت. نزدیکی آن معدن سنگ گچ مت. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۷). 
گاوشان. (إخ) دهی است از دهستان 
دروفراهان بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان» واقم در ۰۰ ۰ گزی جنوب 
خاوری کرمانشاه و ۲۰۰۰ گزی خاور 


۸ گاوشان. 


زنگینه کوهتانی سردمیر. دارای ۲۶۰ تن 
سکنه. آب آنجا از زه‌آب رودخانة محلی و 
قتات. محصول آن غلات, حبویات. لنیات. 
مختصر میوه‌جات شغل اهالی آن زراعت و 
گله‌داری. راه آن مالرو است. در دو محل به 
فاصلة یک هزار گز واقع به علیا و سفلی 
مشهور. سکنۂ علا ۱۶۵ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0). 
کاوشان. (إخ) دمی ات از دهمستان 
گاورود بخش کامیاران شضهرستان ستندج 
واقع در ۲۲۰۰ گزی شمال کاماران و 
۰ گزی‌خاور شوسذ کرمانشاه به سنندج. 
کوهتانی, سردسیر, دارای ۱۵۴ تن سکنه. 
آب آنجا از چشمه, محصول آنجا غلات, 
لبنیات, دفل اهالی زراعت و گله‌داری. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵. 
گاوشله. (ش] (اخ) دهی است از دهتان 
قراتور؛ بخش ایواندر: شهرستان ستتدج, 
واقع در ۲۳۰۰۰ گزی شمال خاور دیواندره 
کار رودخانة ول کشتی کوهستانی, سردسیر. 
دارای ۴۱۰ تن سکنه. اب انجا از چشمه. 
محصول آنجا غلات, توتون. حبوبات, 
بنیات. شغل امالی زراعت و گله‌داری. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافبایی ایران 
ج ۵). 
گاوشنگک. [ش ] (إمرکب) چوبی باشد که بر 
آن میخی از آهن نصب کنند و خر و گاو 
بدان رانند و وجه تمه آن گاوتدکن بائد! 
چه شنگ بمعنی تند هم آمده است. (برهان) 
(آنندراج). شک. (شعوری ج ۲ ص ۲۹۹) بیتی 
از لطیقی قل کرده که صحیح نمی‌نماید 
رجوع به غاوشنگ و گاوسنگ شود. ||نوعی 
غله که گاو را فربه کند و چون پومتش برکنند 
بعدش مقشر ماند. (انجمن‌آرای ناصری). 
گاوشو. (() غاوشو. خیار تخمی. 
گاوشوله. [ل /ل] ([ مرکب) محل آبهای 
کتیف حمام. وله (لفت محلی در خراسان) 
و در انیس‌الطالین بخاری نخة خطی مولف 
ص ۱۸۶ کلم پالایش مرادف این لفت آمده 
است. رجوع به پالایش... شود. 
گاوشیر. (! مرکب) صمغ درختی است.که 
ساق آن کوتاه و برگ آن شه به برگ انجیر و 
برگ زیتون میباشد وگل آن زرد و تخمش 
خوشبوی میشود. ساق آن را بتکافند تا 
صمغ از آن برآید و بهترین آن زعفراتی باشد و 
در آب زود حل شود و مانند شیر تماید. گویند 
وقتی که از ساق درخت برمی‌آید سفید است و 
چون خشک میشود زرد میگردد طبیعت آن 
گرم و خشک است و معرب آن جاوشیر است. 
(برهان) (جهانگیری) (آنندراج) (الفاظ 
الادویه). صمغ سقیدرنگ گیاهی است بلندتر 


از ذراعی خشن مزغب که برگش به برگ 
زیتون ماند و | کلیلی چون ا کلیل شبت با گلی 
زرد و دانه‌ها شه به دانة زیتون دارد و چون 
آن را چا ک‌دهند این صمغ از آن تراود و چون 
در آب حل کند زنگ آب سبد گردد و در 
طب بکار است. در برهان قاطع چ معین آمده: 
معرب آن جاوشیر. ضریر انطا کی در تذکره 
خود گوید: «جاوشیر, نبات فارسی معرب عن 
تدش ون معتاه حليب البقر لبياضه..». 
(تذکرة اولی الالباب ج ۱ ص ۱۰۵). جاو شیر ... 
به فارسی جواشیر و گوشیر و نیز به شیرازی 
جاحوشی نامد. (مخزن الادویه ص۱۷۸) 
- انتهی: 
نامت همی شنیدم بردم گمان که شیری 
چون دیدمت نه شیری قطران و گاوشیری. 
لامعی. 

رجوع به جاشیر شود. 

گاوشیر. ((خ) دهی است از دهستان بازفت 
بخش اردل شهرستان شهر کرد. واقع در ۷۵ 
هزارگزی شمال باختر اردل متصل به راه 
مالرو گاوشیر به بازفت. کوهستانی. جنگل, 
بلوط, معتدل, دارای ۲۸۲ تن سکنه. اب ان 
از چشمه. محصول آنجا غلات پشم و روغن. 
شقل اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن صالرو 
است. (از فرهنگ جغرأفیایی ایران ج ۱۰). 

گاو شبرده. [و د؛] (تزکب وصفی, [ 
مرکب) گاوی که بیار شیر دهد. گاو دوشا. 
گاو ماده. رجوع به گاو و گاو ماده شود. 

۱ - گاو شیرده کی بودن (مثل...). رجوع به 
کاو و گاو دوخا شود. 

گاوشیره. [و ر / ر] () باریجه. داروثی 
است. رجوع به باریجه شود. 

کاوصندوق. (ض ] (! مرکب)" صندوق 
بسیار بزرگ. صندوق بزرگ آهنین. 

گاوطر ناو. [طّ] (اخ) دهی است از دهتان 
گلمکان بخش طرقب شهرستان مشهد. واقع 
در ۲۷ هزارگزی شمال باختری طرفبه, 
جلگه, محدل, دارای ۷۰ تن سکته. آب آن از 
قتات, محصول آنجا غلات بنشن, تریا ک. 
شغل اهالی زراعت. راه آن اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج٩).‏ 

گاوطنبوسکت. طم س] (! مرکب)۳ 
فربیون. فرفیون. جوزالقی. لبان مفری. 

گاو طوس. ۱ ] ((خ) لقبی است (تتابذی) 
که حودان به خواجه نظام‌الملک میدادند. 
رجوع به گاو و رجوع به امثال و حکم دهخدا 
شود. 

گاو عصار. [ وع ض صا] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) گاوی که چشم او را پندند و همیشه در 
یکجا دور زند. (متل...) در مورد کی گفته 
شود که کار بهوده کد؛ 
چو گاوی که عصار چشمش بت 


گار عثیر. 
دوان تا بشب شب همانجا که هت. 
(بوستان). 
سرگاو عصار از آن در که است 
که‌از کجدش ریمان کوتهت. (بوستان). 
گاو علی دو ستی. [و غ) (| مس رکب) 
(مثل...) رجوع به گاو شود. 
گاو عنبر. [و عم بَ] (ترکیب اضافی. | 
مرکب) پتاندار عظيالجثة دریائی شبیه به 
وال که در دریا میماند. گویند عنبر فضله او 
است. (از آنندراج) (از غیاث). کاشالوت آء 
ماهی عبر بال لطمیه. گاو بحری, قال 
الزمخشری سمعثٌ ناسا من اهل مكة یقول هو 
(ای العنبر) صفع ثور فى بحر الهند. (تاج 
العروس) و رجوع به عنبر و گاو بحری. گاو 
عبری وگاو عتیرین و رجوع به قطاس و 
قیطوس و بحری قطاس و پرچم شود 





گاو عیر 


ز مار مهره برآری زابر مروارید 

زگاو عنبر ساراز یاسمن زنیق. 

گاو عنبر برهنه تن‌پیوست 

خر بربط بریشمین‌افسار. خاقانی. 

گاو عنبرفکن از طوس به دست آرم لک 

بحر اخضر نه به عمان به خراسان یابم. 
خاقانی. 

شیر بزمینم نه آن شیری که بینی صولتم 

گاو زریتم ته آن گاوی که یابی عنبرم. 
خاقانی. 

بحر دیدستی که خیزد گاو عنیرزای ازو 

گاوبین زو بحر نوشین هر زمان انگیختد. 
خاقانی. 


انوری. 


گریهتر بعال کند کبر بر حکیم 

کون خرش شمار | گرگاو عنبر است.۵ 
سعدی. 

مولانا هاتفی در معراج رسول علیه‌الصلوة 

واللام گفته: 

ز الطاف او شور دیگر شده 


ز بوی خوشش گاو عبر شده. (از شعوری). 


۱-ظ .بر اساسی ست. 
fort.‏ - 0017۵ ۰ 2 
Jii Euphorbum,‏ ,۴۵۵۳۵۲۵6 - 3 
Euphorbia.‏ 
Le cachalol.‏ - 4 
۵ - ن ل: 
گر بیهتر بمال کتی فخر بر حکیم 
کون خری شمار اگر گاو علبرتی. 


گاو عنبری. 


گاو عنبری. (ر عَم ب) (ترکیب وصفی. [ 
مرکب) جانوری که او را عتبر است و از او 
عنبر زاید. رجوع به گاو عنبر شود. 

کاو فقنه. [و ف نْ /ن] (ترکیب اضافی, ! 
مرکپ) حوادث روزگار: 
شیر دندان نمود و پنجه گشاد 
خویشتن گاو فتنه کرد سقیم 

(تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۳۸۱. 
گاوفربه. [و ت ب؛) (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) گاو چاق: بقرة سلفف و سلففة؛ گار 
فربه. (متهی الارب). 

ګاو فریدون. [رٍ ف] ((خ) گاوی بود که 
فریدون به هنگام کودکی شیر آن را در 
مازندران میخورد و در بزرگی بر آن سوار 
میشد و آن را برمایه و برمایون نام بود چنانکه 
فردوسی گفته: 
یکی گاو برمایه خواهد بدن 
جهانجوی را دایه خواهد بدن. 
... و بعد از سلطتت فریدون و ساختن گرز 
گاوسرشیوع تحریم گاو افزوده شد چنانکه در 
عرب اسب نجیب معتبر بوده و هست و اسب 
را دخیل در ازدیاد قوت اختر و دولت خودی 
میهتاخته‌اند. (از آندراج). 

گاو فلکت. (و ت [] (ٍخ) برج شور. گاو 
گردون؛ 
بر هر زمی ملکت کو تخم بقا کارد 
گاو فلک ار خواهد در کار کشد عدلش. 

خاقانی. 
گاوفلکی چوگاو دریا 
گوهربگلو دراز ریا. 
گوهرشب را یشب عنبرین 
گاوفلک برد ز گاو زمین. نظامی. 

تاو قربانی. [و ق] اترکیب وصفی | 
مرکب) گاوی که او را قربان کتند. گاوی که آن 
را در راه خدا کشندء 

مرد قصاب از آن زرافشانی 

صد من شد چو گاو قربانی. نظامی. 

گا وکت. [و] () کنه. (مجموع لغت طبی). و 
آن جانوری است که بر اشتر و خر و گاو 


نظامی. 


چسبد و خون را یمکد. (برهان) (آنندراج): 
مانی فرمود تا ان مخدره را به خانة تاریک 
بردند و جمعی زنان او را محکم یگرفتند مانی 
دست در فرج او کرده بعد از لمعظه‌ای جانوری 
مثل دیوچه از آنجا بیرون آورد و گفت این 
جانور باعث آن وجع بود گفتند تو این معنی از 
کجادانتی؟ جواب داد که از مبادی سرض 
وال نمودم گفت روزی آب از چاه آوردم و 
در طشح ريخته در آن نشستم و بعد از آن 
صورت این وجع سانح شد. من دانستم 
جانوری که آن را کاول (گاو ک؟] گویند در 
آن آب بوده و چون در طشت نشسته در فرج 
وی خزیده بود بر سر رحمش متحکم شد و 


گوشت آن موضع را میخورد و آن محل ‏ 


جپراحت شد. (فرج بعدالشدة از زينة 
المجالس). ||نوعی از استر که آن راگاوکی 
گویند.(یرهان) (آنندراج). | جام غوک. 
چغزلاوه. بزغمه. جل‌وزغ. ||(! مصفر) مصفر 
گاو.(برهان) (آنندراج): و آن دو مهره است 
مانند جزع و نه جزع است بر شکل دو گاوک 
ساخته. (تاریخ بخارا). 

گا و کار۔ [و ] زترکب اضافی, (مرکب) گاوی 
که زمین بدان شیار کنند. (یرهان) (آندراج). 
گاوورز. ورزه گاو. (جهانگیری) (آنندراج) 
(انجمن آرا! 
بکاهد تن اسب و زور سوار 
نماند هنر در تن گاو کار. 

بهرام زردشت 

رجوع به گاو شود. 

گاوکان. ((خ) تام یکی از سه دهستان بخش 
جبال بازر شهرستان جیرفت است. محدود 
است از شمال به جلگة بم, از خاور به جلگه 
کروک و کوهستان نمداد از جنوب به دهستان 
رودبار. از باختر به دهتان امجز این دهتان 
از دو قسمت کوهستانی و جلگه تشکیل شده 
است. قمت کوستانی سردسیر و قسمت 
جلگه گرمسیر است قراء | 


قنات و چشمه مشروب میشوند. دو رودخانه 


شت (از آتدراج). 


ن از رودخانه و 


بنام رودخانة روذاب و رود فرق در این 
دهتان جاری است. رودخانه روداب از 
دهتان امجز که شرح آن داده شده سرچشمه 
گرفته وارد این دهستان می‌شود و قراء دو 
طرف رودخانه را مشروب می‌نماید. در 
قسمت بالا آبشاری دارد که ارتقاع آن قریب 
۰ گز است جنگل‌های انبوه و چمن‌زارهای 
زیادی در قسمت کوهتانی دارد که چرا گاه 
گله‌های‌گوسفند و اسب است دهستان گاوکان 
از ۷۵ قریة بزرگ و کوچک و تعداد زیادی 
مزارع تشکیل شده جمعیت آن در حدود 
۰ تن سکنه است. سا کن مسلمان 
شیعه, زبان مادری فارسی, قراء مهم آن 
حصاجی‌اباد و مسلک‌اباد است. مرکز این 
دهسان قریهٌ حاجی‌آباد است. محصول انجا 
خرماء لبنیات. کرک» غلات. شغل مردان آن 
زراعت و گله‌داری صنایع دستی زتان پارچۀ 
کرک‌بافیاست گله‌داران این دهستان ۴ طایفه 
بنام حرجندی, رئیسی, پهلوانی, امجزی 
هتد تابتان به قمت کوهتانی میروند و 
زمتان در موقع جلگه‌ای ییلاق قشلاق 
می‌نمایند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
کاوکان. ((خ) دهی است از دهستان مسکون 
بخش جبال بارز شهرستان جیرفت. واقع در 
۰ گزی‌شمال سکون و ۱۰۰۰گزی 
باختر شوسة, بم به سبزواران, کوهتانی 
سردسیر, دارای ۵۰ تن سکنه. اب انجا از 


گاوک ده. ۱۸۹۲۹ 


قنات. محصول آنجا غلات. حبوبات, شغل 
اهالی زراعت. راه شضوسة مزارع مهریکان 
سرتگوئه جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸ 

گاوکان. (إخ) دھی است از دهستان کربال 
بخش زرقان شهرستان شیراز, واقع در 
۰ گزی جنوب خاور زرقان کار راه 
فرعی بندامیر به خرامه. جلگه. معتدل. 
مالاریائی. دارای ۷۹۶ تن سکننه. آب آن از 
رودکز. محصول آنجا غلات» برنج و تریا کو 
شغل اهالی آن زراعت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۷. 

گاوکان. (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
گاوکان بخش جبال‌بارز شهرستان جیرفت؛ 
وافع در ۶۵۰۰۰ گزیجنوب خاوری مسکون 
و ۱۲۰۰۰ گزی‌جنوب راه مالرو کروک به 
مکون. دارای ۴ من سکنه. (از فرهنگ 
جغفرافیائی یران ج ۸ 

کاوکان گردان. (گ] (إخ) دهی است از 
دهسان ۳ شهرستان 
E‏ ۰ گزی‌شمال مکون 

RS 

تا .سرسیر, دارای ۱۰۰ تن سکنه. 
آب آن از قنات» مسحصول آنجا غلات» 
حبوبات شغل اهالی زراعت, صنایع دستی 
پارچة کرکی‌بافی. راه آن مالرو است. مزارع 
بزگان. چنار. انار شیرین» دریگان, سردرویه 
جزء این ده است. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج۸. 

گا وکچ. اک ] ((خ) دهی ات از دهستان 
خورخوره بخش دیواندر؛ شهرستان سنندج» 
واقع در ۳۶۰۰۰ گزی شمال باختر دیواندره 
کتار راء سالرو عزیزاباد به جعفرخان. 
کوهتاتی, سردسیر. دارای ۴۵۰ تن سکند. 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات؛ 
لبنیات» توتون, حبوبات. شغل اهالی زراعت: 
گله‌داری. صنایع دستی زنان حاجیم‌پافی, راه 
مالرو است. در دو محل بقاصلا ۴۰۰۰ گزی 
وأقم و گاو کچ بالا و پائین نامیده شده سکنة 
بالا ۲۳۰ تن است. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران ج ۵ 

گا وکت ۵۵. و د؛] (إخ) دهی جزء دهستان 
مرکزی بخش صومعه‌سرا شهرستان فومن» 
واقع در ۸ هزارگزی شمال صومعه‌سرا و یک 
هزارگزی باختر راه فرعی صوععه‌سرا به 
ترکستان, جلگه. معتدل. مر طوب, مالاریائی, 
دارای ۴۷۸ تن سکه. گیلکی فارسی‌زبان. 
آب آن از رودخانه مانوله استخر» محصول 
آنجا برنج» تو تون سیگار, نیشکره ماهی و 
شغل اهالی آن زراعت صد و مکاری. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج 
¥{ 


۱۸۹۳۰ گاوکده. 


کا وکده. [ک د] ((ج) دهی است از دهتان 
زیدون بخش حوم شهرستان بهبهان, واقع در 
۸هزارگزی جنوب باختری بههان و ۶ 
هزارگزی باختری شوسه آغاجاری به بهبهان, 
دشت, گرمیر, مالاریانی. دارای ۹۵ تن 
سکنه. آب آن از چاه و رودخانه. مسحصول 
آنجا غلات, پشم. لبنیات. شغل اهالی آن 
زراعت و حشم‌داری» راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

گا وکده. [] (اج) سه فرسخ بیشتر میانۂ 
ھال وسفرب چت اطقفلی بیک انت 
(فارستامة ناصری ص۲۷۸). 

کاوکوان. (ک | (إخ) دهی است از دهستان 
قلقل‌رود» شهرستان تویسرکان, واقم در 
۰ گرزی‌باختر شهر تویسرکان و ۴۰۰ 
گزی جوب شوه تویرکان به کرمانشاه. 
کوهسانی. سردسیر, دارای ۱۶۱ تن سکند. 
زبان آنان کردی و فارسی. آب آن از چشمه و 
چاه. محصول انجا غلات. دیم» لبنیات. شتل 
اهالی آن زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کاوکش. (ک ] (نف مرکب) قصاب. کشندۂ 
گاو: 
میزبان کین شنید رفت بزیر 
گفت با گارکس حکایت شیر. نظامی. 
||( مرکب) نام گیاهی است که در بوستانها و 
کشتزارها روید و ساق آن راست. و یا زغب 
گره‌دار بقدر ذرعی شه به نی و شیردار و برگ 
آن شبیه بطرخون و برگ کاج وگل آن بنفش و 
دانةٌ ان شبیه به عدس مايل به سچیدی و زردی 
بیخ آن سطبر و پرشیر و چون گاو از آن 
بخورد بمیرد و گوسفند را زیان ندارد و 
بنابراین به این اسم موسوم شده و آن را شبرم 
گویند.(آتدراج) (انجمن‌آرا). 

گاوکش. آک ] ((خ) دهی است از دهستان 
یوسفوند بخش سلله شهرستان خرم‌آباد. 
واقع در ۱ هزارگزی پاختر الشتر, كنار باختر 
شوه غزمآ ناه به گرمانتاه چا اور 
سردسر مالاریائی دارای ۴۸۰ تن سکنه. 
آب آن از سراب, محصول آنجا غلات, 
حبوبات. تریا ک.لبنیات, شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری, راه آن اتومبیل‌رو و ساکنین از 
طایف یوسف‌وند هتد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴۶). 

گادکش. اک ] (اخ) دهي است از دستان 
بار معدن بخش سرولایت شهرستان نیشابور, 
واقع در ۳۴ هزارگزی جنوپ باختری چکنۀ 
بالا کوهستانی, معتدل, دارای ۶۷ تن سکنه. 
آب آن از قتات, محصول آن غلات. تریا ک. 
شغل اهالی زراعت, مالداری و ابریشم‌بافی, 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 


کا وکسته. اک تَ] ((خ) دی است از 
/ دهتان حشمت‌اباد بخش دورود ٹهرستان 
بروجرد. واقع در ۱۵ هزارگزی شمال خاوری 
دورود ۳هزارگزی شمال راه آهن آهواز. 
جلگه, معتدل. دارای ۴۵۳ تن سکنه. آب آن 
از قتات» محصول آنجا غلات. تریا ک. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری, راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
گا وکشک. اک نش ] ((خ) دی است از 
دهستان تودان بخش کوهمرة نودان شهرستان 
کازرون, واقم در ۲۰۰۰۰ گزی خاور نودان 
جنوب کوه کلات. دامنه. معتدل مالاریائی, 
دارای ۲۲۹ تن سکنه. اب ان از چشمه 
محصول آنجا غلات. حبوبات. شغل اهالی آن 
زراعت, قالی و گلیم‌بافی, راه آن فرعی است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۷). سه فرسخ 
و نیم میانة شمال و مشرق کازرون است. 
(فارسنامة ناصری ص ۲۵۵). 
گا وکشی. (کُ] (حامص مرکب) عمل گار 
کشتن. ||(| مرکب) محلی که در آن گاو کشند. 
گا وکسی. اک ] ((خ) دهی است از دهستان 
اسفندقة بخش ساردوئه شهرستان جیرفت. 
واقع در ۱۰۷۰۰۰ گزی جنوب ساردوئیه. سر 
راه فرعی بافت به جیرفت. جلگه, معتدل, 
دارای ۱۲۵ تن سکته, آب آنجا از قنات, 
محصول آنجا غلات. حبوبات. شفل اهالی آن 
زراعت. راه آن مارو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). رجوع به اسفندقه 
شود. 
کاوکل. (ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
چمچال بخش صحه شهرستان کرمانشاهان. 
واقع در ۱۲۰۰۰ گیب اختر صحنه و 
۰ گزی جنوب شوم کرمانشاه به هعدان. 
دشت. سردسیر: دارای ۲۱۵ تن سکه. آب 
آن از رودخانة گاماسیاب. محصول آن 
.غلات, توتون, حبوبات» قلمتان. شغل 
اهالی آن زراعت است. تابستان از طریق 
فراش اتومیل می‌توان برد. (از فرهنگ 
جغرافیائی اران ج ۵). 
گا وکل۔ [ک ] (إخ) یکی از کوههای دو هزار 
مازندران. (سفرنامة مازندران و استراباد 
رایتو ص ۱۵۲ بخش انگلیی). 
کاوکلاه سرخسیی. (کُ ۾ س ر] (خ) 
رجوع به ابومنصور گارکلاه... در همین 
لفت‌نامه و نام دانشوران ج ۴ صص ۸۶ - ۸۷ 


شود. 
گاوکل قلعه. رک ق ع] (اخ) دهی است از 
دهتان چمچال بخش صحه شهرستان 
کرمانشاهان, واقم در ۱۱۰۰۰ گزی جنوب 
باختر صحه و ۲۰۰۰ گزی جنوب شوسةۀ 
کرمانشاه به همدان. دشت سرد معتدل. دارای 
تن نک نه. آب آن از رودخانة 


گاوگان. 


گاماسیاپ, محصول آنجا غلات. حیوبات. 
توتون. شغل اهالی زراعت است. تابستان 
اتومییل میتوان برد. در دو محل به فاصلهٌ 
۰ گزی‌واقع. سکن بالا ۱۵۹ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
گاوکون. (ص مرکب) احمق. نادان. ابله. 
گاودل.(آنندراج). 
گاوکون کردن. (ک 5] (مص مرکب) 
کنایه از طهارت کردن و ریدن. (برهان) 
(انندراج) (رشیدی): 
ان خداوندی که بر ریش بداندیشان أو 
گاوکون کردن نداند کس مگر تکلک بچه. 
سوزنی (از آتدراج). 
گاوکوه. (إخ) گوکوه. یکی از قصبات 
مخروب زادکان از اه كوه (سفرنامة 
مازندران و استرآباد رابینو ص ۱۲۶ بخش 
انگلیسی). 
گاوکوهی. [ر ] (ترکیب وصفی, [مرکب)! 
گوزن. (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
بقرالو حش . اسم فارسی آن گاو کوهی است. 
ایّل: گوشت کار کوهی غلیظ باشد. (ذخیرۂ 
خوارزمشاهی). 
گا وگهل. (ک د] (!) نام درختی است در 
رودسىر و رار که آن را در گرگان و 
مازندران نمدار " و نرمدار؟ گویند. زیزفون. 
(جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ۱ص ۱۷۹). 
گاوکيی. (و) ((خ) دهی است از دهستان و 
بخش قير و کارزین شسهرستان فیروزآباد. 
واقع در ۱۱۰۰۰ گزی جنوب خاور قیر» کنار 
راه مالرو ده به «به‌افزر» جلگه. گرمیره 
مالاریائی» دارای ۸۳۹ تن سکنه. آب آن از 
رودخانة قره‌آغاج. محصول آنجا غلات. 
برنج. خرماء شفل اصالی زراعت و باغبانی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
گادگان. ((خ) نام یکی از دهستانهای بخش 
ده خوارقان شهرستان تبریز و در شمال 
باختری بخش و خاور دریاچذ ارومیّه واقع. 
از شمال به دهتان محقان, از جنوب به 
دهتان نثنرامین. از خاور به بخش اسکو, از 
باختر به دریاچۀ ارومیه محدود میباشد. اب و 
هوای این دهتان بواسطهُ مجاورت با 
دریاچة ارومیّه مرطوب و مالاریائی بوده و 
قراء آن در جلگه واقع و خط آهن و شوب 
تیریز و مراغه از این دهستان عبور مینماید. 
اب دستان انجا از چشمه و قنات و رود 
آذرشهر تأمتخ میشود. محصول عمده آن 
غلات. انگور. بادام گردو و زردآلو مباشد. 
این دهستان از ۵ آبادی بزرگ و کوچک که 
نفوسش جمعاً ۱۰۲۵۶۴ تن است. تشکيل 


1 - Cerf. 
3 - ۰ 


2 - ۰ 
4 - ۰ 


گاوگان. 


گاو ماده. ۱۸۹۳۱ 





شده. قراء عمد؛ ان قاضی جهان. تیمورلو, 
دستجرد میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج (f‏ 
گاوگان. ((ج) قصبه‌ای از دهتان گاوگان 
بخش دهخوارقان شهرستان تبریز» واقع در ۷ 
هزارگزی شمال باختری دهخوارقان و مرکز 
دهتان گاوگان در مسر شوه تبریز مراغه. 
جلگه. معتدل, دارای ۲۰۹۶ تن سکنه. آب آن 
از جشمه و قات و رودخانهٌ دمخوارقان, 
محصول آنجا غلات و حبوبات و کشمش و 
بادام و زردآلو. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و استخراج نمک از اب دریاچه ارومیّه است. 
دارای دو کارخانهة کالیفرنی و مسختصر 
پارچه‌یافی دستی و دبستان و شعذ تلقون و 
۵ باب مفازه و دکان و ادارء امار و دارائی 
است. ارتفاع ۱۳۴۰ گز خط آهن مراغه و 
تبریز از هزارگزی باختر آن عبور میکند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گاوگدار. رگ ((ج) دهی است از دهتان 
جلگه افکار بخش اسدآباد شهرستان همدان. 
واقع در ۲۵۰۰۰ گزی‌جنوب باختری قصبه 
اسدآیاد و ۲۰۰۰ گزی باختر پیروسف. 
کوهانی. سردسیر, دارای ۴۶۹ تن سکنه, 
آب آن از چشمه. محصول آنجا غلات و 
لنات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صایع دستی زنان قالی‌بافی راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵. 
کاوگدار. اگ ((خ) دهی جزء دستان 
کزاز پائین بخش سربند شهرستان ارا ک.واقع 
در ۲۲ هزارگزی شمال آستانه و ٩‏ هزارگزی 
راه عمومی. دامنه. سردسیر. دارای ۱۸۰ تن 
سکته. آب آن از رودخانة کزاز و توره» 
محصول آنجا غلات. بنشن» چغندرقد. 
میوه‌جات. شنل اهالی زراعت و گله‌داری, 
جاجیم. ژا کت‌بافی, راه آن مالرو است از پل 
دوآب اتومبیل میرود. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج 4۲ 
گا وگرد. (گ] (! مرکب) دولاب که باگاو 
آب از چاه برکشد. 
گا و کردون. زگ ) ((خ)کنایه از برج ور 
است و آن برج دوم از جملۀ دوازده برج 
فلکی است. (برهان). برج ثور که در آن 
ستاره‌ای است و بجای چشم ور واقع شده. 
(آتدراج). برج ثور که دبران باشد, در آن 
ستاره‌ای است و پجای چشم ور داقم شده. 
(انجمن آرا), گاو فلک. نام پیکری از صور 
کواکبة 
ھر آن کس که آن زخم شمشر دید 
خروشیدن گاو گردون شنید. 
همان گاو گردون هزار از نمک 
بیارند تا بر چه گردد فلک. 
فسردوسی (ث‌اهنامه چ بسروخیم ج٩‏ 


فردوسی. 


ص۲۹۸۸). 

ور وحمل گیاچر ریاضش و حوت و سرطان 
شناور حیاضش, گاو گردون بر کهکشان 
چون گاو گردون در وی نعمت نشان, (ترجمة 
محاسن اصفهان آوی ج اقبال ص ۱۰). 
||(ترکیب اضافی, !مرکب) گاوی که به گردون 
شیار بندند. گاوی که بر عرابه بندند: 

بفرمود تا گاو گردون برند ۲ 

سر گرگ از آن په یرون برند. 


فردوسی. 
چهل گاو گردون ز زر بار کرد 
دو صد دیگر از ديه ابار کرد. 
( گرشاسب‌نامه ص ۴۰۳). 


ثور و حمل گیاچر ریاضش و حوت و سرطان 
شناور حیاضش, گاو گردون بر کهکشان چون 
گا و گردون در وی نعمت نشان چرخ هفتم از 
جی قطری و بحر قازم از زندرود قطری. 
(ترجمة محاسن اصفهان ج اقبال ص ۰. 
چون بالش‌ها حاضر کردند پبر تیرتراش از 
حمل آن عاجز آمد. بخندید و فرمود که گاو 
گردون نیز بیاورند تا بار کرد و بازگشت. 
(جهانگشای جوینی). 
امتال: 
زور بر گاو و ناله بر گردون. 
کاوگل. اگ] ((ج) دصی جزء دهستان 
انگوران بخش ماه‌نشان شهرستان زنجان, 
واقم در ۵۸ هزارگزی جنوب خاوری 


مسانان .و ۱۲ هزارگزی راه عمومی... 


کوهتانی, سردسیرء دارای ۳۰۵ تن سکنه. 
اکثرسادات همتد. آپ ان از چشمه‌نسار و 
محصول آن غلات. میوه‌جات. شغل اهالی 
آنجا زراعت, گلیم‌بافی. راه آنجا مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کاوگل. (گ! (! مرکب) گلة گاو. گوگل. 
کاوگل‌بان. اگ] (ص مرکب. |مرکب) 
چوپان گاو. چراند؛ گاو. محافظ و نگهبان گلة 
گاو. 
گاوگل‌بانی. (گ] (حامص مرکب) 
محافظت و نگهبانی گاو کردن. چوپانی له 
گاوکردن. 
گا وگلین. (وگ] (ترکیب وصفی, [مرکب) 
گاو سفالین و آن صراحی و ظرفی باشد که 
بهیأت گاو از گل ازند و پزند (برهان). گاو 


زر. 

کاوکنو. [گی ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهتان گابریک بخش جاسک شهرستان 
بندرعباس, واقع در ۶۸۰۰۰ گزی شمال 
خاوری جانک. سر راه مالرو جاک به 
چا‌بهار. دارای ۵ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۸). 

کاوگواز. (گ] (إمرکب) چوب که بدان گاو 
و خر زند. (نخْه خطی از لت اسدی در 


لفت گوز). گوازی که بدان گاو رانند. رجوع به 
خرگواز و گواز شود. 
گاوگوو. (ص مرکب) مبارز بود. شاعر 
گوید 
بیاید بمیدان یکی گاوگور 
که‌افزون بد او را ز صد گاو زور. 
؟ (فرهنگ اسدی چ اقبال ص۱۶۴ و حاشية 
فرهنگ اندی نخجوانی). 
کا وگوزن. (گ را (! مرکب) ایل. گوزن. 
(بحرالجواهر). 
گا وگوسفند. [ت] (| مسرکب) در تداول 
بجای گاو و گوسفند استعمال شود و مراد 
اغنام و احشام است. 
گاوگوش. (ص مرکب) آنکه پره و لاله 
گسوش‌بسوی رو خمیده دارد. آخذی. 
(دستوراللغة). اخسطل. آویخته گوش. 
نحت‌گوشی: 
گا وگون. (ص مرکب) تاریک. سیاه. رجوع 
به گاوگون شدن شود. 
گاوگون شدن. اش د1 ؛مص مرکب) 
سپید و سیاه شدن. گرگ و میش شدن: 
روز و شب خویش راکنم بدو قسمت 
هر دو پیک جای راست دارم چون تار 
نرمک نرمک همی کشم همه شب می 
روز بصد رنج و درد دارم دستار 
راست چو شب گاوگون شود بگریزم 
گویم تا درنگه کنند به مسمار. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۰۰). 
گاو گیلیی. [و] (ترکیب وصفی, [ مرکب) 
گاوی‌است که کوهان درشت در پشت گردن 
دارد و شاخهایش درازتر از شاخهای سایر 
گاوان بائد و این غر از گاو میش است: 
چریده گاو گیلی در کارش 
گهی آبش خورد گه توبهارش. 
(ویس و رأمین). 
گاولنگر. [ل گ] (!خ) یکی از قصبات 
بارفروش و حوالی آن در مازندران, (سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۱۹ بخش 
انگلیی). 
کاولیسیده. [د / د (ص مرکب) کنایه از 
کی است که خامی وغروری کند. 
(انجمن‌آرای ناصری). رجوع به گاوش 
لیسیده و گاوش نلیسیده شود. 
کاولیق. (اخ) دی است از دهستان 
تیرچائی بخش ترکمان شهرستان میانه. واقع 
در ۱٩‏ هزارگزی خاور بخش و ۷ هزارگزی 
شوسه مانه به تبریز. کوهتانی, معتدل, 
دارای ۴۴۴ تن سکنه. آب آن از رود ایشاق, 
محصول آنجا غلات و حبوبات» شفل اهالی 
آن زراعت و گله‌داری, راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۴). 
کاو ماده.[و د /د] (ترکیب وصفی: | 


۲ گارماست. 


مر کین گاو شرده. ماده گاو: ماریه؛ واه 
ماد؛ سپیدرنگ و گاو ماده با بچۀ سید تابان 
بدن. مریه؛ گاو ماده با بچۀ سپید تابان رنگ. 
(منهی الارب). زهرآء و ازهر؛ گاو ماده 
دشتی. قفخة؛ گاو مادة گشن‌خواه. (منتهی 
الارب). رجوع به گاو شود. 
کاوماست. (إخ) دصی جزء دفستان 
سیاهکلرود بخش رودسر شهرستان 
لاهيجان. واقم در ۱۹ هزار و پانصدگزی 
خاوری رودسر و ٣‏ هزار و پاتصدگزی شوسۀ 
رودسر به شهوار. دامنه. معتدل مرطوب 
مالاریائی. دارای ۱-۰ تن سکته. آب آن از 
چشمه و چاه. محصولات آن لیات و چای. 
شغل اهالی گله‌داری و چای‌کاری و نمدمالی, 
تابستان به یبلاق جواهردشت میروند. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۲ 


گاوماها. (إخ) رجوع به‌گارماناو 


گاوماسیاب شود. (نزهةالقلوب مقالا له ص 
(f°‏ 

ګاوماهی. (إخ) (افانه) گاوی که پای بر 
پشت ماهی دارد و زمین بر پشت گرفته. 
حیوانی است در افسانه‌ها گویند کره ارض بر 
پشت او ایستاده است: 

ز زخم سمش گاوماهی ستوه 

بجستن چو برق و بهیکل چو کوه. فردوسی. 
و اگربر زمین نگریتی تا پشت گُاوماهی 
ملاحظه کردی, (مجالس سعدی), 
تا گاوماهی؛ تا آنسوی زمین: شمشیر علی 
بروز خندق از عمرو گذر کرد و زمین را 
بشکافت و به گاو ماهی رسید. (داستان). 

گاومایه. (ی /ي) (۱مرکب) گاودارو. 
رجوع به گاو دارو شود. 

کاومخل. (م خ) (اج) دی است از 
دهستان دیوان بخش گیلان شهرستان 
هاء‌آباد. واقم در ٩۰۰۰‏ گزی تمال باختر 
جوی زر و ۱۰۰۰ گزی شوسۀ شاه‌آباد به 
ایلام. دشت, سرسیر دارای ۲۰۰ تن سکند. 
آب آن از رودخانة گنگیر, محصول آنجا 
غلات. برنج, توتون, لبنیات» حبوبات. شغل 
اهالی زراعت. گله‌داری. زمتان به گرمیر 
غریب دیوان و حدود سومار میروند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 

گاومر. [2] ((خ) دی است از دهستان 
کا کاوندبخش دلفان شهرستان خرم‌اباد. واقع 
در ۴۲ هزارگزی شمال باختری نورآباد و ۳ 
هزارگزی باختر شوب خرم‌آباد به کرمانشاه, 
جلگه. سردسیر؛ مالاریائی, دارای ۱۰۸ تن 

سکنه. آب آن از چشمه, محصول آن غلات. 

تریا ک, لبنیات. پشم. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو, سا کنین از طایفة 

مسظفروند. قسمی چادرنشین ستد. (از 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

/گاومرگیی.() (حامص مرکب. | مرکب) 
وہای گاو. طاعون گاو. گاو فرع : 

کاومره. 2 را (إخ) دهی ات از دهتان 
جس لالوند بسخش مسرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۷۲۰۰۰ گزی جنوب 
خارری کرمانشاه و ۱۰۰۰۰ گزی‌خاور مرکز 
دهتان. کوهتانی. سردسیر, دارای ۱۲۵ 
تن سکنه, آب آن از چشمه, محصول آنجا 
غلات, لبنیات. تریا ک, شقل‌اهالی زراعت و 
گله‌داری. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵)۔ 

او مشنگت. مش ] (! مرکب) غله‌ای است 
که‌چون پوست آن را دور کنند به عدس مقشر 
ماند. (برهان). دیومشنگ. (رشیدی). نوعی از 
غله که گاو را فربه کند چون پوستش برکنند 
بعبدس مقشر ماند. (انندراج). 

گاوموسبی. [و سا] (اخ) مراد گاو ی است 
کهذ کر آن در سور بقره آمده و بنی‌اسرائیل په 
امر موسی میایتی آن گاو راکه موسی 
توصف آن راکرده بود قربانی کنند: 

نور شمع از نقاب زردی یافت 
گاوموسی بها بزردی یافت. نظامی. 

کاومیر بالا. (إخ) دهی است از دهمتان 
والانجرد شهرستان بروجرد. واقع در ۱۸ 
هزارگزی جنوب بروجرد و ۱۱ هزارگزی 
خاور شوه بروجرد. کوهتانی. سیردسیر» 
دارای ۱۰۸ تن سکنه. راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۶). 

کاومیر پائین. (إخ) دهی است از دهستان 
والانجرد شهرستان بروجرد. واقع در ۱۸ 
هزارگزی جنوب بروجرد و ٩‏ هزارگزی خاور 
شوسه بروجرد. کوهستان, سردسیر, دارای 
٩‏ تن سکه..اپ ان از قتات. محصول انجا 
غلات, تریا ک»شغل اهالی آن زراعت. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
م۲ 

کاومیری. (حامص مرکب. [ مرکب) مرض 
عام وبایی گاو هرچه باشد. وباء گاوان. 
گاومرگی. وبای گاوی. مرگامرگی گاو. یوت 
گاو.رجوع به گاومرگی شود. 

گاومیری. (اخ) دهی است از دهستان 
دژگان پخش یتک شهرستان لار. واقع در 
۶ هزارگزی جنوب خاور بتک و ۸۰۰۰ 
گزی شوسۀ بتک به بندرعباس. جلگه. 
گرمسیر مالاریائی, دارای ۱۹۲ تن سکنه. آب 
آنجا از چاه و باران. محصول آنجا غلات» 
خرماء یا کو, شقل اصالی زراعت. راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
¥ 

گاومیش. ( مسرکب) " نوعی از گاوهای 
بزرگ که در سواحل دریا و رودها زندگی 


گاومیش. 


کنند.(حاشية برهان قاطم). جانوری است از 
جنی گاو. (آنندراج). جاموس معرب آن 
است. (دهار) (منتهی الارب). ابوالفریض. 
ابوالعرعض. اقهبان. هرمیس کهب؛ گاومیش 
کلان‌سال. (منتهی الارب). 





هنوز از بدی تا چه آیدت پیش 
به چرم اندر است این زمان گاومیش. 


فردوسی, 
میان بز وگاومیش و ستور 
شمردم شب و روز گردنده هور. فردوسی. 
یکی تخت زرین نهادند پیش 
وا ود کار مدشن 
به پیلان گردنکش و گاویش 
سه را همی توشه بردند پیش. فردوسی. 
به هر یک ز ما بود پنجاه بیش 
سرافراز با گرز؛ گاومیش. قردوسی. 
نگاری نگارید بر خاک پیش 
همیدون بان سر گاومیش. فردوسی. 
جهان پر ز گردون بد و گاویشس 
ز بهر خورش راه می‌راند پیش. فردوسی. 


یکی دفتری دید پیش اندرش 
نبشته کلیله بر آن دفترش 
به دست چپ آن جوان سترگ 
بریده یکی خشک چنگال گرگ 
سرون سر گاومیشی به راست 
همی این بر آن برزدی چونکه خواست. 
فردوسی. 
گروهی‌سران چون سر گاویش 
دو دست از پس پشت بد پای پیش. 
فردوسی. 
خورشهای مردم همی رفت پیش 
به گردون و زير اندرون گاو میش. فردوسی: 
وز آن‌گاو میشان همه دشت و غار 
فکندند ایرانیان يمار (گرشاسس‌نامه). 
جزیری که هفتاد فرسنگ بیش 
پس از خیزران بود و پر گاومیش. 
( گرشاسب‌نامه). 
چه بر پیل و اشتر چه بر گاومیش 


1 - La vache. 
2 - Epizoolie de beuf. 
3 - Le buffle. 


گاومیش. 


با ثرط فرستاد از اندازه بیش( گرشاسب‌نامه). 


به تن هر یکی مهتر از گاویش 
چو زوبین بر او خار یک بيشه بیش. 


( گرشاسب‌نامه). 


بارکش چون گاومیش و حمله‌بر چون تره‌شیر 
گامزن چون ژنده پيل و بانگزن چون کرگدن. 


متو چهری. 
گاومیشی گرازدندانی 
کاژدها کی ندید چندانی. نظامی. 
زمین زیر عنانش گاوریش است 
اگرچه هم‌عتان گارمیش است. نظامی. 
گوز زندان تا رود این گاریش 
یا وظیفه کن ز وقفی لقمه‌ایش. مولوی. 
رجوع به گامیش و جاموش شود. 


کاومیش.(۱خ) دهی است از دهتان باوی 
بخش مرکزی شهرستان اهواز. واقع در ۱۳ 
هزارگزی جنوب اهواز, کنار راه‌آهن بندر 
شاههپور به اهواز. دشت. گرمیر: دارای ۲۳۰ 
تن سکته. آب آن از چاه, محصول آنجا 
غلات, شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه در تابستان اتومبیل‌رو. ساکنین از طايفة 
تواصر هتند. این آبادی از دو محل به نام 
کاومیش بزرگ و کوچک بفاصلهٌ ۳ هزارگز 
تشکیل شده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۶). 

گاومیش.(إخ) دہ کوچکی است از دهتان 
باوی بخش مرکزی شهرستان اهواز واقع در 
۸هزارگری جنوب خاوری اهواز و ۲ 
هزارگزی جنوب خاور راه‌اهن اهواز په بندر 
شاهور. دارای ۳۰ تن سکنه. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

گاومیش‌بان. (اخ) دهی جزء دهستان 
ماسال بخش ماسال شاندرمن شهرستان 
طوالش, واقع در ۳ هزارگزی جنوب خاوری 
بازار ماسال. جلگه جنگلی. معتدل, مرطوب. 
مالاریائی, دارای ۲۸۲ تن سکهه. شیعه. ترکی 
گیلکی. آب آن از چشمة معروف به سید 
رشید. محصول آنجا برنج مختصر اببریشم. 
شغل اهالی» زراعت. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کاومی شگلیی. اگ] ((خ) دصی است از 
دهستان مرحمت‌آباد ببخش میاندواب 
شهرستان صراغه. واقع در نه هزار و 
پانصدگزی جنوب خاوری میاندوآب و ۳ 
هزارگزی خاور شوسة میاندوآب به بوکان. 
جلگه. معدل مالاریائی, دارای ۴۱۷ تن 
سکنه. آب آن از زرینه‌رود. محصول آنجا 
غلات. چفندر. حبوبات. کشمش. شغل اهالی 
زراعت. صنایع دستی, گلیم‌بافی, راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کاومیش لو. ((خ) دهی است از دهتان 
مغان بخش گرمی شهرستان اردبیل, در ۵۰ 


هزارگزی شمال بیله‌سوار و ۲ هزارگزی 
شوه بیله‌سوار به اردبیل. کوهتانی, 
گرمیر.دارای ۱۰۴ تن سکنه. آب آن از رود 
ارس, محصول آنجا غلات. حبوبات, شفل 
اهالی آن زراغت و گله‌داری راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کاومیشی. ((ج) ده کوچکی است از 
دهتان رستم‌اباد بخش رامهرمز شهرستان 
اهواز. واقع در ۱۵ هزارگزی جنوب رامهرمز 
و ۶ هزارگزی خاور شوسه رامهرمز به 
خسلف‌اباد. دارای ۴۵ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 
کاومیشیان. (إخ) دهی است از دستان 
گورک بخش حومهٌ شهرستان مهاباد. واقع در 
۵ هزارگزی جنوب مهاباد و ۵ هزارگزی 
خاور شوه مهاباد به سردشت, کوهتانی, 
سردسیر تالم دارای ۱۷۵ تن سکنه, اپ آن 
از رودخانة جمالدی. مسحصول أن غلات. 
تسوتون, حبوبات, شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی جاجیم‌بافی, راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ج ۴). 
گاونا کک. (ص مرکب) بیارگاو. دارای گاو 
بسیار: ارض مثورة؛ زمیتی گاونا ک. (منتهی 
الارب). 
گاونان. (اخ) دی است از دهستان 
اشترجان بخش فلاورجان شهرستان 
اصسفهان, واقسع در ۸ هزارگزی جنوب 
فلاورجان و ۲ هزارگزی جنوب راه شهرکرد 
به اصفهان. جلگه, معدل دارای ۶۳۴ تن 
سکه, اب آنجا از زاینده‌رود. محصول انجا 
غلات, برنج» پنبه. تریا ک.شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری, صنایع دستی زنان کسرباس‌بافی» 
راه آن مادین‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۷۰ 
گاونچکت. (ر ‏ ] () نوعی از خیار 
کوچک و تازه. (انندراج). کاونجک. رجوع 
به کاونجک شود. ||رستتی باشد. (آتندراج). 
|اگوشت. (آتدراج). 
کاو نر. او نْ] (۱ ورزاو. ورزو. گاو ورزه. 
درازدنال. ابوذیال. ابومزاحم: شور؛ گاو ثر. 
قینس؛ گاو نر. هیرقی؛ گاو نر دشتی. لهاق؛ گاو 
نر سیید. لهق؛ گاو نر سپید. لهم؛ گاو نر 
کلان‌ال. قفر؛ گاو نر که جهت کار کشت از 
مادر جدا کنند او را. ثورا مرخ؛ گاو نر که بر آن 
خجکهای سپید و سرخ باشد. (منتهی الارب). 
گاونلیسیده. ند /د] (ص مرکب) کنایه 
از کسی که تخوت و غرور داشته باشد و گرم و 
سرد روزگار نچکیده بود. (آنندراج). مرد 
متکبر و مفرور و خام و بی‌تربیت و نادان و 
تاآزموده مر کارهای جهان را. (ناظم الاطیاء), 
رجوع به گاوش بلییده و گاوش نلییده 


شود. 


۱۸-۹۳۳ 


گاو نه من‌شیر. ار نْ:عْ) (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) (مثل...). رجوع به گاو شود. 
گاو نه‌نه حسین. [و ن ن ح س] (خ) 
(منل...) آنکه بی‌خبر و سرزده داخل خانهة 
دیگران شود. رجوع به امثال و حکم ده خدا 
شود. 
گاو نیشکت. ار ش ] () گاویشک بچندان 
شکل در کب مالک عربی دیده شده است. 
از آن جمله اص طخری آنْ را در مستن 
« گاویک» و در حواشی « گاویسک» و 
غیره ضط کرده و گوید آن جا بر سر راه 
کرمان و سیستان واقع است. (حاشية تاريخ 
سیتان ج بهار ص .)۲٩‏ «والشانی رباط 
یسمی دارک و من دارک الی برین منزل و منه 
الى گاو تیشک»" (مسالک و سالک 
اصطخری چ اروپا ص ۲۵۱). رجوع به گاو 
یک شود. 
کاو نیکت. (اج) از نواصی تنگستان دو 
فرسخی جنوپ تنگتان از بلوکات 
دشتتان. (فارسنامهة ناصری ص ۲۰۷ و 
فهرست ص ۲۵). 
کاونیله. ل /لٍ] (!مرکب) " نیله گاو. 
نیله گو.نوعی از اوعال. 


گاوور. 





ګاوو. ()گاو کوهی. (برهان) (آنندراج) 
(مخزن الادویه). گوزن. گاووی ماه. گوژن 
ماده. 

کاو وحشی. [و ر] (اتسرکیب وصفی, | 
مرکب) بقرالوحش. رمک. گاو کوهی. به 
عبری «دریم» گویند. رجوع به قاموس کتاب 
مقدس شود. 

ک‌او و خر را به بک جوب 
راندان. (ر خ ب ي د (مص مرکب) با همه 
یکان رفتار کردن. 

کاوور. و (إخ) ده کوچکی است از 


1 - ها‎ beef. 
-گاویک» کار ک. کاونک. (حائۂ‎ ۲ 


مالک ص 4۲۵۱. 
Nilgaul,.‏ - 3 


1۸۹۴۴ گاو ورز. 


گاویک. 


گاوی. ((خ) اسم کدیم مازندران است که به 


دهستان سه هزار شهرستان شهوار, واقع در 
۱هزارگزی جنوب شهسوار, سر راه عمومی 
سه هزار. سکَه دائم ان در حدود ۱۵ تن. 
تابتان عده‌ای از حدود لشکرک و اب 
کله‌سر شهوار برای هواخوری به این ده 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کاو ورز. [و و ](ترکیب اضافی, [مرکب) گاو 
کار.گاوی که بدان زمین شیار کنند: 
ز گاوان ورز و ز گاوان شیر 
ده و دو هزارش نوشت آن دبیر. 
فردوسی. 
گاو ورزه. ار ور /ز] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) گاو ورز. گاو کار. گاوی که بدان زمین 
شیار کنند. (برهان) (آنندراج). 
گاوو ماهیی. [و] ((خ) مقصود گاوی است 
که‌گویند زمین را بناخها داشته و پای آن بر 
ہنشت ماهی است. 
تاگاو و ماهی؛ تا دورترین جای از 
زیرزمین. رجوع به گاو ماهی شود. 
گاوه. [ر /, ] (() چوبی که در شکاف چوبی 
گذارند و چوب اولی را به تیر زند تا دومی 
بشک‌افد. و اسکته خردتر از گاوه است و 
هیزم‌شکنان در شکاف هیمه نهد سهولت 
دوپاره کردن آن را به گلپایگانی آن را گوه" 
گویند. 
گاوه. [و] (اج) مولف آنندراج نام « کاوث» 
مشهور را بدین صورت ضبط کرد است. 
رجوع به کاوه شود. 
گاوه زو۵. [] ((خ) مغرب همدان. رجوع 
به گاو رود و دیاله شود. 
کاوه شله. زر ش لٍ] (اج) دی است از 
دهستان گل‌تپه فیض‌انه بیگی بخش مرکزی 
شهرستان سقزء واقع در ۱۴۳۰۰۰ گزی‌شمال 
خاور سقز و ۷۰۰۰ گزی خاور شوب سقز به 
میاندواب, کوهتانی. سردسیر. دارای ۷۰ 
تن سکته. زبان آنها کردی است. آب آن از 
چشمه. محصول آنجا غلات, لبنیات, شغل 
اهالی آن زراعت» گله‌داری. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
گاوهو کردن. [ک د1 (مص مرکب) راندن 
و بانگ زدن بر گاو هنگام شیار: 
کشاورز و گاو آهن و گاو کو 
کجادر چنین ده کد گاو هو. 
نظامی (اقبال‌نامه چ وحید ص ۱۹۷). 
کاوهیدن. [5] (مص) جباندن و حرکت 
دادن. (ناظم الاطباء). 
گاوی. (ص نسبی) منوب به گاو.۲ آبلة 
گاوی. ||(حامص) عمل کردن همچون گاو. 
چگونگی گاو. ||بلاهت. نادانی: 
گاورا بقروخت حالی خر خرید 
گاویش بود و خری بر سر خرید. 
عطار. 


ر مرور زمان گاوباره شده. (التدوین). رجوع به 
گاوباره شود. 
گاوی. (خ) دهی مخروبه از بخش مهران 
شهرستان ایلام. واقع در ۲۰۰۰۰ گزی خاور 
مهران. کنار رودخانة گاوی. دنت, زمستان 
در حدود هزار نفر از طایفة ملک شاهی که در 
یبلاق ارکواز سکونت دارند برای تعلیف 
احشام زراعت یه این محل آمده در اوایل بهار 
مراجعت میمایند. ۳ آسیاب کار رودخانه 
دارد که فقط در زمستان کار می‌کنند و آثار 
خرابه‌های زیادی در این محل دیده میشود. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
گاوی. (إخ) هشت فرسخ و نیم جنوبی 
تنگستان است. (فارستامة ناصری ص ۲۰۷). 
گاو یار. (ز] (ص مرکب. | مرکب) گاوبان. 
گویار.گوگل‌بان. بقار. ۱ 
گاوباره. او ز /ر] (إمرکب) گل گاو. 
ظاهراً مصحف گاوباره. رجوع به گاباره و 


گاو.نگهبانی گاو کردن. 

او یال. (() آنوعی از خزندگان شامل طایفۂ 
تصاحان عظیم ایا و اوقیانوسیه. دارای 
پوز: بلند و باریک. طول آن گاه بخش متر 





گاویال 


کاویان. (ص نسبی) منوب به گاوه: 
درقش گاویان. رجوع به گاوه و کاوه شود. 

گاویان درفش. (دٍ ر) (اخ) علم شوب 
به کاوه است. رجوع به کاویانی درفش و 
درفش کاویان شود. 

گاویانی. (ص نبی) منوب به گاوه. 
رجوع به گاوه و کاوه شود. 

گاو یز.((خ) دهی است از دهان خمین 
بخش مرکزی شهرستان بندرعباس, واقع در 
ae‏ ۰ گزی شمال خاوری بندرعیاس و 
۰ گزی خاور راه مالرو داراب به 
بندرعباس. جلگه. گرمیر, دارای ۱۴۷ تن 
سکنه. آب آن از چاه. محصول آنجا خرماء 
شغل احالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

کاویزن. از] (( مرکب) زهر؛ گاو. و بعضی 
گویند چیزی باشد مانند سنگ و آن از زهرءٌ 


گاوباره شود. 
ګاو باری. [ ر ](حامص مرکب)یاری کردن 


گاوبرآید چنانکه حجرالسیی از زهرۂ گاو 
قوف ی برمی‌آید و رنگ آن مانند زردی 
تخم‌مرغ باشد و چون از زهره گاو برآرند نرم 
بود و اندک زمانی که در دهن گرند سخت و 
محکم شود و آن را مهر؛ زهر: گاو هم 
میگویند. معرب آن جاویزن است. (برهان) 
(آنندراج). در هند آن را گاو روهن خوانند. 
(آنتدراج). رجوع به گاوزهره و گاوسنگ و 
وزون شود. 
گاویزنه. رن /نٍ] (!) نوایی است از 
موسیقی قدیم: 
نوبتی پالیزبان و نوبتی سرو سهی 
نوبتی روشن چراغ و نوبتی گاویزنه. 
منوچهری, 
کاو یس. (!) ظرفی که شیر و دوغ در آن کتد. 
(برهان) (آنندراج). و سحتمل است سصحف 
« گاودوش» باشد. چه در خراسان آن را 
« گاودوش» گویند. رجوع به حاشية برهان 
قاطع ج ممین شود. در شرفنامۂ منیری 
گاویش آمده است. 
کاویس. ((ج) دهی است از دهان ایل 
تیمور بخش حومه شهرستان مهاباد واقع در 
۴ هزارگزی جنوب مهاباد. در سیر شوسدة 
مهاباد به سردشت. کوستانی» معدل 
مالاریانی, دارای ۲۰ تن سکنه. آب آنجا از 
رودخانة مهاباد. محصول آنجا غلات چغندر. 
توتون. حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری. صایم دستی جاجیم‌پافی. راه آن 
ارابهرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۴( 
کاو بش۔ (إ) ظرف شیر و دوغ. (جهانگیری). 
رجوع به گاودوش. گاویس و گویس شود. 
گاو یکت. (إخ) قصه‌ای جزء دهتان خرقان 
شرقی بخش آوج شهرستان قروین واقع در 
۰ هزارگزی جنوب خاور آوج. کوهستانی, 
سردسیر, دارای ۲۳۵۷ تن سکته» کمی از 
مردان به فارسی اشنا هستد. اپ ان از 
چشمه‌سار و رود محلی, محصول آنجا 
غلات. سیب زمیی, انگورء زردالو, سیب. 
جنگل تبریزی. شغل اهالی زراعت است: و 
عد؛ کمی در زمستان و بهار برای تامین 
معاش به تهران میروند. صنایم دستی قالی و 
مسخصر جاجیم‌پافی, در بهار و تابسان ‏ 
تیره‌های بغدادی نام سلدوز قیره‌قوینلو 
پارجاتلو. برای تعلیف احشام و اغنام به 
کوه‌های جنوب این ده از راه ساوه می‌آیند. 


1 - guwa(h). 
3 - Gavial. 
۴-از زهرة بزکوهی و آن چیزی است که در‎ 
زردی مشابه است به زردة بیضه مرغ. (مخزن‎ 
الادویه).‎ 


2 - Bovin, (€). 


گاوینه زود. 





گاه. ۱۸۹۳۵ 





راه به هر طرف مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
گاو بنه رود. (ن] (اخ) دی است از 
دهستان تیرچانی بخش ترکمان شهرستان 
میانه. واقع در ۱۴ هزارگزی خاور بخش و ۴ 
هزارگزی شوبة میانه به تبریز, کوهستانی» 
معتدل, دارای ۸۴۸ تن سکننه. آب آنجا از 
گاوینه رود محصول آنجا غلات, نخودسیاه. 
و بزرک. شغل اهالی زراعت و گله‌داری, راه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴( 
کاو به. [ي ] (إخ) دهی جزء دهتان رودینه 
بخش مرکزی شهرستان لاهیجان, واقع در 
۴ هزارگزی شمال خاوری لاهیجان و ۲ 
هزارگزی رودینه جلگه, معتدل, مرطوب. 
مالاریائی, دارای ۲۹۰ تن سکنه, آب آنجا از 
حشمت‌رود و از سفیدرود. محصول آنسجا 
برنج» ابریشم, کنف» غلات. صیفی, شغل 
امالی پارچه و حصیربافی. راه آن مالرو 
است. ۸باب دکان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
گاه. (ل) سریر. تخت آراست پادشاهان را. 
(صحاح الفرس). تخت پادشاهان. 
(جهانگیری) کرسی. (مهذب‌الاسماء). 
اورنگ. صندلی. عرش: 

بهرام آنگهی که بخشم افتی 

بر گاه اورمزد درافشانی. 

رجا چون پسفادت ھا ری 
قلک سپرد بدو گنج و ملک و افسر و گاه. 

رودکی (سعید نفیسی ص ۱۲۹۷). 

به وقت رفتش از سیم ساده باشد جای 


دقیقی. 


به گاه خفتش از مشک سوده باشد گاه. 
کسایی. 

بدیشان چنین گفت زال دلیر 

که‌باشد که شاه آید از گاه سیر. فردوسی. 

فرومایه ضحا ک بیدادگر 

بدین چاره بگرفت گاه پدر. فردوسی, 

بگیتی بھی بهتر از گاه نیست 

بدی بدتر از عمر کوتاه نیت. فردوسی. 

ز دستور پا كيز راهبر 

درخشان شود شاه را گاه و فر. فردوسی. 

سرانشان به گرز گران کرد پست 

نشت از بر گاه چادر پرست. فردوسی. 

به گیتی درون سال سی شاه بود 

بخوبی چو خورشید برگاه بود. ‏ فردوسی, 


به دل گفت گیو این بجز شاه یت 
چنین چهر جز در خور گاه‌نیست. فردوسی. 
از این دیوزاده یکی شاه نو 


نشانند با تاج بر گاه نو. فردوسی. 
ز فرزئد قارن بشد سوفرای 

که آورد گاه مهی باز جای. فردوسی. 
چو بر تخت نشت شاه اردشیر 


بشد پیش‌گاهش یکی مرد پیر. 


گر درسی: 
پرازکنده‌گردد به هر سو سپاه 
فرود افکند دشمن او راز گاه. فردوسی. 
جهان‌دار ضحا ک‌با تاج و گاه 
مان بسته فرمان او را سپاه. فردوسی. 
چو برگاه بودی بهاران بدی 
به بزم آفسر شهریاران بدی. فردوسی. 


سپاه انجمن شد به درگاه او [فریدون ] 
به اپر اندرآمد سر گاه او. 
جهاندار فرزند هرمزدشاه 


که‌زیبای تاج است و زیای گاه. فردوسی. 


به زن شوی گفت این جز از شاه نیت 


چنین چهره جز در خور گاه نیست. 
فردوسی. 

سیاوش ز گا اندرآمد چو دیو 
برآورد بر چرخ گردان غریو. قردوسی. 
یکی آنکه گفتی کشم شاه را 
سپارم بتو کشور و گاه را- فردوسی. 
چو دیدند [ فرستادگان قصر ] زیبارخ شاه را 
بدانگونه آراسته گاهءرا 
نهادند همواره سر بر زمین 
برو بر همی خواندند آفرین. ‏ فردوسی. 

ذشت ان شب و بامداد پگاء 
بیامد نشست از بر گاه شاه. قدو 
زبان برگشاد اردشیر جوان 
چنین گفت کای کارکرده گوان 
هر آنکس که بر گاه شاهی نشت 
گشاده‌روان باد و یزدان‌پرست. فردوسی. 
که‌این چرخ و ماه است یا تاج و گاه 
ستاره‌ست پیش اندرش یاسپاه؟ فردوسی. 


پرستنده‌ای را بفرمود شاه [خسرو و پرویز ] 


که‌در باغ و گلشی بیارای گاه. فردوسی. 
چو خورشید بر گاه بنمود تاج 

زمین شد بکردار تابنده عاج. فردوسی. 
سپردند گردان پدو تاج و گاه 

برو انجمن شد ز هرسوسپاه.. فردوسی. 
هر آن کس که او راه دارد نگاه 

بخبد بر گاه ایمن ز شاه. فردوسی. 
در ایواهاگاه زرین نهاد 

فرازش همه دیه چين نهاد. فردوسی. 
چ تاک دس 

نه آن کس که گرد از او نز یاد. فردوسی. 
چو جم و فریدون بیاراست گاه 

ز داد و ز بختش اسودشاه. فردوسی. 
چو کیخرو شاه بر گاه شد 

جهان یکسر از کارش آ گاه‌شد. فردوسی. 
وز آن پس کز ایشان بپرداخت شاه 

ز بیگارمردم تھی کرد گاه. فردوسی. 
نوان اندرآمد [انوشیروان ] به آتشکده 

نهادند گاهی بزر آژده. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که ده یا دو ماه 

برین بگذرد بازیابی تو گاه. فردوسی. 


فردوسی. 


نیندیشم از روم و از شاهشان 
پای اندرآرم سر و گاهشان. فردوسی. 
ز مدان به یک سو نهادند گاه 
بیامد نشت از بر گاه شاه. فردوسی. 
بخراد برزین چنین گفت شاه 
که‌زیبد تراگر دهم تاج و گاه. فردوسی. 
چوبنشت گرسیوز و شاه نو 
بدید آن سر و اقفر و گاه و. فردوسی. 
سوی‌گاه بتهاد کاوس روی 
سیاوش با لشکر جنگجوی. فردوسی. 
جهاندار دارا مر او را بخواند 
بپرسید و بر زیر گاهش نشاند. . فردوسی. 
که تا زنده باشد چهاندار شاه 
سهید باشد سراوار گاه. قردوسی. 
یکی سرو بد بر سرش ماه نو 
قروزان ز دیدار او گاه نو, فردوسی. 
فرستاد و کاوس را آورید 
بدو داد گاهش چنان چون سزید. فردوسی. 
تو زین پس به دشمن بده گاه من 
نگهدار ازین همشان راه من. فردوسی. 
که‌با پل و فر است وبا تاج و گاه 
پدر بر پدر نامیردار شاه. فردوسی, 
پدر زنده و پور جویای گاه 
چگونه بود. نیت آئین و راه. فردوسی. 
بهشتم نشست از بر گاه شاه 
ابی یاره و گرز و زرین کلاه. فردوسی. 
| گرچند باشد سرافراز شاه 
. به دستور گردد دلارای گاه. فردوسی. 
هر آن کس که باشد خداوند گاه 
میانجی خرد راکند بر دو راه فردوسی. 
چو شادان نشید کی با کلاه 
بخم کمندش رباید ز گاه. فردوسي. 
بزرگ باد ہنام بزرگ تو شش چیز 
نگین و تاج وکلاه و سریر و مجلس وگاه. 
فرخی. 
هر که بر گاه ترا بیند در دل گوید 
هست گاء ازدر مير و هست مر ازدر گاه. 
فرخی. 
نشستند برگاه بر ماه و شاه 
چه نیکو بود گاه را شاه و ماه. عنصری. 
سر تخت بختش برآمد به ماه 
دگرباره شد شاه و بگرفت گاه. 
عنصری. 
چون رسولانش ده گام به تمجیل زنند 
قیصر از تخت فروگردد و خاقان از گاه. 
منوچهری. 
ز گنجه چون بسعادت نهاد روی به ری 


فلک سپرد بدو گنج و ملک و افر و گاه. 
منوچهری (دیوان چ اقبال ص ۶۹۰, 
چو از خاور برآمد خاورانشاه 


۱ -نل: قرو اتد. 


شه ی‌کش دوز است آستان گاه. 
(ویی و رامین). 
آمیرمسعود ازین بازرد که چنین درشتی‌ها 


دید از عمش و قضا و غالب با این یار شد تا" 


یوسف از گاه یچاه افتد. (تاریخ بیهقی). 

کسی کش از پی ملک ایزد آفریده بود 

ز چاه برگاه آردش بخت یوسف‌وار. 

ابوحنیفه اسکافی (از تاریخ بهقی چ فیاض 
ص۲۷۸ 

نه زین شاه به درخور گاه بود 


نه کی را به گیتی چنین شاه بود. اندی. 
چو خرسد نبود درافتد بچاه. اسدی. 
په ند آندرون بسته هشتاد شاه 

که‌با کوس زرین و کنجند و گاه. اسدی. 


این میر و عزیز نیت برگاه 
و آن خوار و ذلیل نت بر در. ناصر خسرو. 
گاء یکی راز چه بگاه کند! 
گاه‌یکی راز گه بدار کند. ناصرخسرو. 
خویشتن را چون به راه داد و عدل و دين روی 
گرچه افریدون نئی بر گاه افریدون کنی. 
ناص رخ رو. 
دلیت باید پرعقل و سر ز جهل تھی 
اگرت آرزوست امر و نهی و گاه و شهی. 
ناصرخرو. 
بر گاه بیتی مگر آن را که نه رات 
کزگاه برانگیزی و در چاه نشانیش, 
ناصرخسرو. 
وزگاه بیفتد بسوی چاه فرودین 
وز صدر براتند سوی صف نعالش. 
ناصر خسرو. 
هر کرا چرخ ستمکاره برد برگاه 
بقکند باز خود از گاه نگون‌ارش. 
ناصرخرو. 
آن صدر سروری که نهد بخت مر ترا 
از قدر و جاه گاه و سریر اندراسمان. 
سوزنی. 
هميشه تا که بگویند بر چه سیرت بود 
نشت یوسف در صدر پادشاهی و گاه. 


سوزنی. 
از گاه وزارت بتو همچون فلک از ماه 
آراسته تا بر فلک ماه نهی گاه. سوزنی. 
مدار فلک بر عدار تو باد 


تو بر گاه و بدخواه جاه تو مسجون. سوزنی. 

بر سر کیوان رسد پای کمیتش چنانک 

پایة روحالقدس پاي گاهش سزد. خاقانی. 

ا رگا یا تا 

چون حصن دین راشاه نو بیان تو پرداخته. 
خاقانی. 

ای تاج زرین گاه تو. مهدی دل أ گاه تو 

یک بندۀ درگاه تو. صد چین و یغما داشته. 
خاقانی. 


ضرورت مرا رفتی شد براه 
سردم بتو شغل و دیهیم و گاه. 
ته هر پای درخورد گاهی بود 
نه هر سر سزای کلاهی بود. 
هر که در جهان همی بینی 
گرگدایی و گر شهنشاهی است 
طالب لقمه‌ای است وز پی آن 
دربن چاه یا سر گاهی است. _ ابن یمین. 
ان قصه خوانده‌ای که سیحا به عون فقر 


ایرخرو. 


از آفتاب افسر و از چرخ گاه یافت. 

عزالدین طبی (از جهانگیری). 
|اجا. جای. مکان: گاه ارام آرامگاه: محل 
ات 
ابادی بر آن گاه آرام و ناز 
نشستی یکی تیزدندان گراز. فردوسی. 
||مسند. (صحاح الفرس). جای نشستن که بر 
سر تخت سازند مثل چهار بالش. (لغت فرس 
اسدی). از اشعار ذیل استتباط میشود که گاه 
اختلافی دقیق با تخت و سریر دارد؛ 
بدو گفت بنگر بدین تخت و گاه 
پرستنده چندین به زرین کلاه. 
فردوسی (از صحاح الفرس ولفت‌نامة 
اسدی). 
چنین گفت کامروز این تخت و گاه 
مرا زبید و تاج و گرز و کلاه. 
تهمتن نست از بر تخت و گاه 


فردوسی. 


به خا ک‌اندرآمد سر تخت شاه. 
بدو نیازد مجلس بدو نیازد صدر 
بدو نیازد تخت و بدو نیازد گاه. 
به گر شاسب کش کرد مهراج شاه 
نشاندش به بزم از بر تخت و گاه. 
( گر شاسب‌نامه). 

نهادند هم پهلوی هر دو تخت 
که خدمتگر هر دو بد کام و بخت 
برافراز هر تخت شاهانه گاه 
به رنگ بهار و به اورنگ شاه. 

شسی (یوسف و زلیخا). 
خطری را خطری داند مقدار خطر 


نیت آگاهز مقدار خهان گاه و سریر. 


فردوسی. 


فرخی. 


ناصرخرو. 
ور دانش و دین تت بچاهی 
هر چند که با تاج و تخت و گاهی. 

ناصر خسرو. 
چاهی است جهان زرف و ما بدو در 
جوئیم همی تخت وگاه شاهی. ناصرخرو. 
ای سر و صدری که بر گاه سریر سرورۍ 


مخل تو صدری ندیدست و نیند هیچکس. . 
سوزنی. 

با رفعت و قدر باد جاهت 

گرچه بر روی رقعذ شطرنج 


لقب چوب باره‌ای شاه است 


آن بود شاه راستین که ورا 
بر سر تخت خروی گاه است. 

سف اسفرنگ. 
|[در فرهنگ اسدی نخجوانی که تاریخ 
کتابت آن ۷۶۶است., در کلمة گاه پس از انکه 
ممانی وقت و نشت ملکان و جاک 
سیم‌پالایان را میلوید» میگوید و گاه شاه را 
نیز گویند آنجنانک خسروانی گوید: 
شاهم برگاه برآرید گاء بر تخت زرین 
تختم بر بزم برآرید بزم در نوکرد شاه. 
ظاهراً این قصیده از اشعار هجایی است که 
هنوز در زمان خسروانی معمول بوده ولی 
نميدانم چگونه این شعر شاهد گاه بمعنی شاه 
تواند بود مگر اینکه یکی یا هر دوی شاهها را 
گاه یخوانیم و تصرف کاتب گاه را شاه کرد. در 
فرهنگهای دیگر این سعنی را نتم تا 
شمی فخری که غالباً از سهو و خطا خالی 
نیت و معهذا مدارکی بهتر و بیش‌تر از ما در 
دست داشته است. وی بنقل شعوری به گاه 
معنی داماد داده و شعری هم از خود برای 
ناهد سروده است» و شمر این است: 
شادمان است بدو جان ممالک ز انسان 
که‌بود شاد دل و جان عروسان از گاه 
ممکن است شمی فخری در جائی گاه را 
بمعنی شاه دیده و چون یکی از سعانی شاه 
داماد است معتی داماد به. کلمه داده و خاهدی 
برای آن ساخته است. ||مقام. آهنگ موسیقی: 
قدیمیترین و مقدسترین قسمت اوستاء 
چنانکه در جای خود گفته شد گاتها میباشد که 
در مان یا جای داد شده, در خود اوستا 
گاتها« گائا»و در سان‌کریت هم‌گانا" آمده و 
آن در زبان اخیر بمعتی قطعات منظومی که در 
میان نشر باشد استعمال شده. گاث اوستا نیز 
اصلاً مبایست چنین بوده باشد و بمناسبت 
موزون بودن آن است که گفتار زرتشت ینام 
گاتها خوانده شده یعنی سرود و نظم شعر ". 
کاتها « گاثا» در زبان پهلوی (گاس)اشده و 
جمم آن را( گ‌اسان) و سبت بسدان را 
( گاسانیک)بطریق وصف ذ کرکرده‌اند هر یک 
از اشمار گاتها را هم ( گاس) گویند همین کلمه 
در زبان پارسی پس از الام ( گاه) شده زیرا 
غالب سین‌های زبان پهلوی در پارسی به «هه ‏ 
بدل گردیده و گاس نیز از این قل است. گاه 
همانگونه که در پهلوی هم بمعنی آهنگ و 
سخن موزون و هم بمعنی جایگاه و هم بمعنی 
تخت و هم دفعه‌ای از زمان است در زبان 
پارسی نیز در همان موارد استعمال شده است 
و از مواردی که در معنی آهنگ و شعر بک‌ار 


۱-نل: یگاه برد. 
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گاه. 


رفه است لغات: دوگاه. سه گا», چهارگاه و 
پنج‌گاه میاشد که آهنگهایی هستد از 
موسیقی و هنوز در نزد اریاب فن مستعملند . 
(مزدیسنا تألیف ممین ص ۲۹۷). ||بوتة زرگر 
که در از زر و سیم آب کنند, بوتقه. دریچه. 
تبک. قالب. کور؛ زرگر. گوی باشد که 
سیم‌پالایان زر و سیم گداخته در آنجا ریزند. 
(اوبهی): 

شهان بخدمت او از عوار پا ک‌شوند 


بدان مثال که سیم نبهره اندر گاه. فرخی. 
دل او شاد و نشاط تن او باد قوی 

تن بدخواه گدازنده چو زر اندر گاه. فرخی. 
اگرز هیبت او آتش کند از تف 

بتارگان بگدازند چون درم در گاه. فرخی. 


هر که او سیرت تو پیشه گرفت از همه عیب 
پا کو پا کیزه‌برون اید چون زر از گاه. 


فرخی. 
گفتاز کقر پا ک شود شهرهای روم 
گفتم چنانکه سیم نفایه میان گاه. فرخی. 
ز تو گوراب. چرخ آتاب است 
سرایت از تو گاه سیم ناب است. 
(ویس و رأمین). 


بجنب همت عالیش ا گر قیاس کنی 
چو افتاب و چو سیم نهره اندر گاه. معزی. 
ایا ستوده شهی کز خیال خنجر تو 


تن عدو بگدازد چو نقره اندر گاه. 
ازرقی (از جهانگیری). 
دل و جان گاه و کوره از تف و تب 
ادرّه از خایه وز بت احدب. سنابی. 
با چهر: چو زر شو و با اشک همچو در 
بگداز تن چو سیم و سرب در میان گاه. 
سوزنی. 


دل چو گاه نقره کرد از مکرت مدح تو ز آنک 

۲ سوزنی. 
از اتش انديشة جان خصم ورادل 
در سور و گداز آمده چون نقره به گاه است. 

۰ سوزنی. 
از انجه می‌بدهد تا بدانچه میگیرد 
اهر خانه‌ای از خانه‌های نرد: یک گام خانة 
ن‌ختن. شض گاه. خانٌ ششم از نرد. 
در ثش‌گاه داشت و احمد بدیهی دو مهره در 
یک گاه. (چهارمقالة نظامی). ||ظاھراً یکی از 
معانی اصلی یا مجازی آن خیمه و چادر 
باشد. و در اخر کلمة خرگاه بدین معنی است. 
و خربمعنی بزرگ است؟ 
سوی خرگاه راند م رکب تیز 
دید پیری چو صبح مهرانگیز, نظامی. 
|[نوبت: گاهی؛ نویتی. کرتی. باری. ||داو 
قمار. (غیاث). || صبح صادق. (برهان). ||(اخ) 


نام ستاره‌ای است. جٌدّی. (جهانگیری) 
(متهى الارب). 
گاه. (پوند) این مزید بعضی کلمات ملحق 
شود و معی زمان دهد؛ 
آب انگور خزانی را خوردن گاه است 
که‌کس امال تکردست مر او را طلبی. 
منوچهری. 
وقت سجرگاه فراشی آمد مرا بخواند بسرفتم. 
(تاریخ بیهقی). و هم در شب رسولی نامزد 
کردند. مردی علوی وجیه از محتنمان 
سمرقند و پیغامها دادند, چاتگاه این روز 
لشکر بتعبیه نشسته بود. رسول بیامد. (تاریخ 
بهقی). سحرگاهی استادم مرا بخواند, برفتم و 
حال باز پرسید. (تاریخ بهقی). وقت چاشتگاه 
بونصر مشکان را بخواند. [خواجه] به دیوان 
آمد. (تاریخ بیهقی): 
پکه خیز باشید هر سال و ماه 
که‌گاه سعادت یود صبحگاه. 
داراب زردشتی. 
به وقت چاشتگاهی تاریکی ظاهر شد. 
(قصص‌الانبیاء ص ۱۳۴). 


مغنی سحرگاه بر بانگ رود 

بیاد آور آن پهلوانی سرود. تظامی, 
گاء چو شب لمل سحرگاء پاش 

گه چو سحر زخمه گه‌اه باش. نظامی. 
چو صح سعادت برآمد بگاه 

شده زنده چون باد در صبحگاه. نظامی. 
نهان خانة صحگاهی شود 

حرمگاه سر الهی شود. نظامی. 
شدی بر سر گاه هر صبحگاه. نظامی. 
یکی مجلس آراست چون صبحسگاه. نظامی. 
یکی روز فرخنده از صبحگاه. نظامی. 
ز فرزانگان بزمی آراست شاه. نظامی. 
طلایه ز لشکرگه هر دو شاه 

شده پاس دارندۀ صبحگاه. نظامی. 
شبانگاه بگریت تا بامداد. نظامی. 


ایا باد سحرگاهی کزین شب روز میخواهی 

از آن خورشید خرگاهی برافکن دامن محمل. 
سعدی (طیبات). 

ز دود دل صبحگاهفش پترس. 

شهری بگفتگوی تو در تگنای صبح 

شب روز میکنند و تو در خواب صبحگاه. 


سعدی. 


سعد ی. 


خبانگاه دزدان باز آمدند. ( گلستان). 


نه بر باد رفتی سحرگاه و شام. سعدی. 
هر که هر بامداد پیش کی است 
هر شبانگاه در سرش هوسست. سعدی. 


شبانگاه همان روز بود که فرمودند امشب آن 
شب است که وارغ در گردن اندازیم. (انیس 
الطالبین ص ۱۱٩‏ نسخه کتابخانة مولف). 
روزی در وقت گرمگاء در فصل تموز از قصر 
غازان بطرفی سرفتم. انیس الطالبین ص ۲۹ 


گاه. ۱۸۹۳۷ 


نسخه کتابخانة سولف). [گزمگاه در 
اصطلاحات فصحای قدیم میانهٌ روز که ظهر 
گویندمراد است که وقت زیادتی گرمی آفتاب 
است. (انجمن آزا) (آنندر اج) ]. دمیدنگاه» 
بزنگاه. چاره گاه. عیدگاه. نا ان دیرگاه. 
نابگاه» بی‌گاه. خوردن‌گاه. گاه و بیگاه اغلب 
در صبح و شام استممال مشود 
بیگاه شد بیگاه شد خورشید سوی چاه شد 
خیزید ای خوش‌طالعان گاه طلوع ماه شد. 
(از انندراج پدون ذ کرنام شاعر). 
گاه. (() عصر. دوره. زمان: و از خلق تخت 
که را آفرید از گاه آدم تا این زمانه. (ترجسمة 


طبری بلعمی). 

چين تا بگاه سکندر رسد 

ز شاهان هر انکی که آن تخت دید. 
فردوسی. 

باده‌ای چون گلاب روشن و تلخ 

مانده در خم زگاه آدم باز. فرخی. 


هر شاعری به گاه امیری بزرگ شد 
نشگفت | گربزرگ شدم من به گاه تو, 

فرخی, 
آین ملوک عجم از گاه کیخسرو تا بروزگار 
یزدجرد شهریار که اخر ملوک عجم بود.. 
(نوروزنامه). و از گاه جشن افریدون تا این 
وقت نهصد و جهل سال گذشته بود. 
(نوروزنامه). اازمان. وقت. هنگام. حین. 
مدت: مراوحه؛ گاه این را بستن وگاه آنرا. 
(تاج المصادر بیهقی)* 
جهانا چنینی تو با بچگان 
گهی‌مادری گاه مادندرا. 
چنان نمود به ما دوش ماه نو دیدار 


رودکی. 


چو یار من که کند گاه خواب خوش آسا. 


بھرامی. 
هرگز نبود شکر بشوری چو نمک 
نه گاه شکر باشد چون باز کشک. 
محمودی (از فرهنگ اسدی). 
سرو بودیم گاه چند بلند 
ژگشتيم و چون درونه شدیم. ک‌ایی. 
خدای عرش جهان را چنین نهاد نهاد 
کهگاه مردم از او شاد وگه‌ناشاد. کایی. 
همی نوبهار آید و تیرماه 
جهان گاه برنا بود گاه زر. 
دقیقی (دیوان چ شریعت ص ۰۲( 
ز بس عطا کھ دهد هر گهی نداند کس 
عطای او را وقت و سخای او راگاه. ‏ فرخی. 
بی گاء است و دیری روزگار است 
که‌نادانیت بر ما آشکار است. 
(ویس و رأمین). 
گاه‌گفتند ما بیعت میستانیم لشکر را و گاه 


۱ -مجلة مهرء سال © شمارة ١‏ مقالة «شعر در 
ایران». 


۸ گاه. 


گفتند قصد کرمان و عراق مداریم. (تاریخ 
بیهقی). 

چو خم گاه چوگانی از بیم ماه 

در آن خم پدیدار گویی سیاه. 


(گرشاسب‌نامد). 


گشتن گردون و در او روز و شب 
گاه‌کم و گاه فزون گاه راست. 
در بتر بد یار و من از دوستی او 
گاهی‌بسرین تاختم و گاه یپائین. 
گاهش اندر شیب تازم. گاه تازم برفراز 
چون کسی کو گاه بازی برنشیند بر رسن. 


(فان). 


عنوچهری. 
گهی‌سماع زنی گاه بربط وگه چنگ 
گهی چفانه و طبور و شوشک و عقا. 
فرخی. 
گاه‌گوید با و رود بزن 
گاه‌گوید پیا و شعر بخوان. فرخی. 
گاه‌گوید پا و باده بنوش 
گاه‌گوید ا و رود بزن. فرخی. 
در ان دیده گاه شناور چو عاهیئی 
گه‌در میان آتش غم چون سمندری. فرخی. 
وگر بجنگ نیاز آیدش بدان کوشد 
که‌گاه جتن از آنجا چگونه سازد زنگ. 
فرخی. 
از دلت ترسم بگاه صبح از آنک 
سر بشکر میرد جادوی تو. خاقانی. 
چون تنورم به گاه آه زدن 
کاتشین مارم از دهان برخاست. خاقانی. 
شرع بدوران تو رستم وگاه وجود 
ظلم بفرمان تو بیژن و چاه عدم. 
خاقانی (دیوان ص ۱۶۶). 
بنده از شوق خاک درگه تو 
پر سر آتش است بیگه و گاه. انوری. 
تا چو عروسان درخت از قیاس 
گاءقصب پوشی و گاهی پلاس. نظامی. 
گاء‌همچون آفتابی از جمال 
گاه‌همچون ماهی از بس نیکویی. عطار. 


گاه باشد که شطرالعنب مدت نه ماه یا بیشتر 

بماند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 

بلده پیر خراباتم که لطفش دائم است 

ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. 
حافظ. 

شکوفه گاه شگفته است و گاه خوشیده 


درخت گاه برشتهست وگاه پوشیده. 


( گلحان). 
گاه باشد که کودک نادان 
به غلط بر هدف زند تیری. سعدی. 
کس نداند که از چه باپی تو. 
آوحدی (از امثال و حکم دهخدا). 
= امتال: 


گاه‌از دروازه درون نمی‌آید. گاه از کون سوزن 


-- 


بیرون میرود. (امثال و حکم دهخدا). 
||بصورت مضاف اید. و معنی زمان, وقت. 
فرصت دهده 

نل دهده تویی به گاه عطیت 

پیل دمنده به گاء کینه گزاری. رودکی. 


بهیچ روی تو ای خواجه برقعی نه خوشی 
در طاعت بی‌طاقت و بی‌توش چرابی 
ای گاه ستمکاری بی‌طاقت و بی‌توش. 


کائی. 
کتایون‌می آورد همچون گلاب 
همیخورد با شوی تاگاه خواب. فردوسی. 
که‌پا رستمم روی آزار نت 
وگرنه مراگاه این کار نیست. فردوسی. 
بدین آرزو دارم | کنون‌امید 
شب تیره تا گاه روز سپید. فردوسي. 
جوان چیز بیند پذیرد فریب 
بگاه درنگش باشد شکیب. فردوسی. 
سپیده‌دمان گاه بانگ خروس 
ز درگاه پرخاست آوای کوس. فردوسی. 
کنون‌گاه رزم است و آویختن 
نه هنگام تنگ است و بگریختن. فردوسی. 


گاه آن است که از محنت و سختی برهند 
جای آن است که امروز کنم من طربی. 

۲ منوچهری. 
گاه توبه کردن آمد از مدایح وز هجی 
کزهجی بینم زیان و از مدایح سودنی. 

منو چهری. 
گرندانی ز زاغور بلبل 
بنگرش گاه نقمه و غلغل. منو جهری. 
روی به زنی کرد از شریفترین زنان و گفت گاه 
ان نیامد که این سوار از این اسب فرود آورند. 
(تاریخ یهقی). ترسم که گاه رفتن من آمده 
است. (تاریخ بیهقی). به گاه ربودن چو شاهین 
و بازی. (تاریخ بیهقی). 


یکیت روی بینم چنانکه خرسی را 
بگاه ناخنه برداشتن لویشه کنی. (فان). 
نی‌نی که چرخ و دهر نداند قدر فضل 
این گفته بود گاه جوانی پدر مرا. 
ناصر خرو. 


گاه آن آمد که با مردان سوی مردان شویم 
یکره از ایوان برون ایم و بر کوان شویم. 


سنایی. 
مفلس بخشنده توبی گاه جود 

تأزه و دیرینه تویی در وجود. نظامی. 
بحکم آنکه این شبرنگ شبدیز 

بگاه پویه بس تند است و بس تیز. ‏ نظامی. 
خاک وجود ما را از آب باده گل کن 
ویران‌سرای دل راگاه عمارت آمد. حافظ. 
هیچکس دیده‌ای که که خورده‌ست 

کاین بگاه خدیم تان بودست. أبن یمین. 


سل مت 


گاه. 


چون لطیف آمد بگاه نوبهار 

بانگ رود و بانگ کبک و بانگ نز. 
درخش ار نخندد بگاه بهار 

همانا نگرید بسی ابر زار. 

دل خرو از لشکر نامدار 

بخندید چون گل به گاه بهار. 
جوانان جين اندران مرغزار 

یکی جشن سازند گاه بهار. 

چنین گفت مادر که گاه بهار 

برین دشت بگذشت گردی‌سوار. ‏ فردوسی. 
||گاه با اسم اشاره (آن و این) می‌آید و صمعنی 


رودکي. 
ابوش‌کور. 
فردوسی. 


فردوسی. 


زمان. مدت. موقم. وقت دهد: آن‌گاه. آن 
زمان. ان وقت این‌گاه. این زمان. این وقت: 
مر او را په ائین پیشین بخواست 

که ان رسم و ائین بدان گاه راست. 


فردوسی. 
برآمد بر این گاء یک روزگار 
فروزنده شد اختر شهریار. فردوسی. 
این سلیمانی به رسولی و شفلی بزرگ آمده 


است خلعتی بزا باید او را و صد هزار درم 
صلت آنگاء چون بازاید و آنچه خواسته‌اییم 
بیارد آنچه رأی عالی بیند بدهد. (تاریخ 
بهقی). چشم آن دارم که تا آن‌گاه که رفته 
آید... حشمت من نگاه دارد. (تاریخ ببهقی). 
بیارم پس از این که در باب علی چه رفت تا 
آن‌گاه که فرمان یافت. (تاریخ بیهقی). آن 
فاضل که تاریخ... سبکتکین را... براند از 
ابتدای کودکی تا آن گاه برای آلتکین اقاد. 
(تاریخ بهقی). تا آن گاه که رسولان جانب 
کریم به درگاه آیند. (تاریخ بسهقی). حباجب 
آمد بمعاونت یلان غور تا آنگاه که حصار په 
شمشیرش گشاده آمد. (تاریخ بهقی). آن گاه 
بر اثر رسولان فرستادن و عهد و عقد 
خواستن. (تاریخ بیهقی). شیر می‌پیچیدی. بر 
نیزه تا آن گاه که ست شدی و بیفتادی. 
(تاریخ بیهقی). از وی و پرش خط بستانند 
بنام خزانة معمور ان گاه حدیث ان مال با 
سلطان انکنده آید. (تاریخ بیهقی). 
بیاورده‌ام... انچه برفت وی را از سعادت 
بفضل ایزد... تا آن گاه که به هرات رسید. 
(تاریخ بهقی). چند شغل فریضه که پیش 
داشت و پیش آمد و برگزاردند بخته آمد آن 
گاء مقامه بتمامی برانم که بار نوادر و 
عجایب است اندرآن دانستتی. (تاریخ ببهقی), 
تا آن گاه که آن ترکمانان را از خراسان پیرون 
کردید. (تاریخ بیهقی). کان حاجب‌تکین 
گفتند که امروز بازگردید که شغلی فریضه 
است. تا آن اتمام کرده آید ان گاه بر عادت 
میروند. (تاریخ بیهقی). وی را به درگاه آرند و 
آفاب تا سایه نگذارند تا آن گاه که مال بدهد. 
(تاریخ بیهقی). 

اتقیااند بدان گاه که پیران و کهولند 


گاه. 


حکمااند از آن وقت که اطفال و صفارند. 
۳۲ تن 
ان گاء ان را موضعی بفرمان ملک تعن افتد. 
( کلیله و دمنه). آن گاه نه راهبر معین و ته 
شاهراهی پیدا. ( کلیله و دمنه), و آن گاء بنای 
کارهای خویش بر تدبیر معاش و معاد بر 
قضیت آن نهد. ( کلیله و دمنه). آن گاه نفس 
خویش را میان چهار کار... مخیر گردانیدم. 
(کلیله و دمنه). آن گاه در آثار و نتایج علم 
طب تأملی کردم. ( کلله و دمنه). آن گاه 
اعضاء قسمت پذیرد. (کلیله و دمنه). بدو باید 
پیوست... و فزع او مشاهدت کرد. ان گاه 
ندامت سود ندارد. ( کلیله و دمنه). آن گاه به 
انواع بلا مبتلا گردد. ( کلیله و دسته). آن گاه 
خودگیر که این معانی هیچ تیستی. ( کلیله و 
دمنه). خیمة بلطتت آن گاه فضای درویش. 
رجوع به آن گاه و اين گاه شود. 

|[گاه با بهمات (چند و هر چند و چندین و 
همان اید) و می زمان دهد 

! کون فکده بینی از ترک تایمن 

یک چند گاه زیر پی آهوان سمن. 


همی پرورانیدشان سال و ماه 
په مرغ و کباب و بره چندگاه. فردوسی. 
بتوران زمین گر فرستی مرا 
نیایش کنم پیش یزدان ترا 
فرستم به هرسال من باژ و ساو 
به پیش تو زانچم بود توش و تاو 
به هر چند گاهی بیندم کمر 

بیایم بینم رخ تأجور. 

ا گرتان‌بیند چنین گل بدست 
کندبرزمین‌تان همان گاه پست. 


فردوسی. 


فردوسی. 
همی رفت با او همیدون براه 
پر او راز بگشاد تا چندگاه. 
دگر گفت با دل که از چندگاه 


شدم من بدین مرز جویای شاه. 


فردوسی. 


۲ فردوسی. 
فرستاده آمد ز کاوس شاه 
نهانی بتزدیک او چندگاه. 
سپردش به مادر بدان جایگاه 


فردوسی. 


برامد برین نیز یک چند گاه. 
بر آن نیز بگذشت یک چندگاه 
گران شد ز کودک فرنگیس ماه. 


بچند گاه دهد بوی عر آن جامه 


فردوسی. 

فردوسی. 

که چند روز بماند نهاده باعبر. عتصری. 

به به کردن ره غرّه چه پایست شدن 

تبر و تيشه چه بایست زدن چندین گاه. 
فرخی. 

مايه غالیه مشک است بداند همه کس 

تو ندانسته‌ای ای ساده دلک چندین گاه. 

فرخی. 


هرگاه اصل بدست آمد کار فرع آسان باشد. 
قرب یوت فر کی رکب ات از هار 
چیز... و هرگاه که یک چیز از آن را خلل افد 
ترازوی راست نهاده بگشت. (تاریخ بیهقی). 
این نامه چند گاه بجتم تا بیاتم در این 
روزگار که تاریخ اینجا رسانیده بودم. (تاریخ 
بهقی). هرگاه که ملک هنرهای من می‌بیند بر 
نواخت من حریصتر از آن باشد که من بر 
خدمت او. ( کلیله و دمنه). هرگاه که یکی از ان 
(طبایع) در حرکت آید زهری قاتل... باشد. 
( کلیله و دمنه). هرگاه که دو دوست به 
مداخلت شریری مبلا گردند هر آینه مین 
ایشان جدایی افتد. ( کلیله و دمنه). هرگاه 
غوک بچه کردی مار بخوردی. ( کلیله و دمنه). 
هرگاه که بیرون کشند درحال از هم باز شود. 
( کلیله و دمنه). او را بخانة خویش آورد و 
چندین گاه مهمان او بود. (قصص الانییاء ص 
۰ همان‌گاه. همین‌گاه. ||زمانی مکرر شود. 
گاه‌گاه:گاه گاهی, و معنی کم و بیش, دور و 
نزدیک, وقتی دون وقتی دهد زمانی دون 
زمانی, قلیلی از ازمنه. ندرة, بعض اوقات: 
دولت مسعود خواجه گاه گاهی سر کید 
تا نگویی خواجه فرخنده از عمدا کند. 
منوچهری. 
آخر کم از آنکه گاه گاهی. نظامی. 
گاه‌گاهی بگذر در صف دلسوختگان 
تا ثائیت بگویند و دعایی بدمند. 
سعدی (بدایع). 
و مخفف آن گه گه است. رجوع به گه گه و 
گاه‌گاه و گاه گاهی‌شود. ||(پوند) زمانی به 
کلمة(فارسی و عربی) پیوندد و معنی مکان و 
جای دهد: اضاة؛ استادنگاه آب. (منتهی 
الارب). ارب الدابة مربطها؛ لازم گرفت ستور, 
بستنگاه خود را. (متهی الارپ)؛ به ری آمد 
[ذوالیمینین ] و آنجا لشکرگاه بزد. (ترجمة 
طبری نسخه کتابخانة مولف ص 4۵۱۱ از 
جای خود تا جنگ‌گاه بدید. (ترجمهً طبری 
ایضاً ۲۲۵). و هرئمه بزورق خویش بیامد با 
خاصگان خویش بجای وعده گاه. (ترجمة 
طبری ایضاً ص ۵۱۵). 
یکی شارسانی برآورد شاء [لهراسب] 
پس از برزن و گوی و بازارگاه. 
فردوسی. 
بی کشته آید ز هر دو سپاه 
ز ايران نه برخیزد این کینه گاه. 
۰ فردوسی. 
وزان پس بیامد. (گودرز ] به سالارگاه 
که‌دارد سپه راز دشمن (ترکان) نگاه. 


فردوسی. 
سپردش به مادر بدان جایگاه 
برآمد بر این نیز یک چندگاه. فردوسی. 


۱۸۹۳٩۹ گاه.‎ 


به چنگال کردش جگرگاه چا ک. فردوسی. 
به کاخ اند رآمد سرافراز شاه 
نشت اندرآن نامور بارگاه. فردوسی. 
قصد شکارگاه کردم. (تاریخ بیهقی). با تعبية 
تمام براند و لشکرگاهی کردند برابر خصم. 
(تاریخ بیهقی). و نخجیرگاه این سرای سپنجی 
است و نخجیر تو نیکی کردن. (قابوسنامه). و 
در قرارگاه رحم ارام گیرد. (قصص‌الانبیاء 


ص ۱۱). 
تو دادی مرا پایگاه بلند 
ز هر پایگاهی که والا بود 
هترمتد را پایه بالا بود. نظامی 
قرار انچنان شد که نزدیک شاه 
به دانی بود مرد را پایگاه. نظامی 
ز بر سختن کوه تا برگ کاه 
شناسد همه چیز را پایگاه. نظامی 
ز گرمی که چون برق پیمود راه 
نشد گرمی خوابش از خوابگاه. نظامی 
دلس چون شدی سیر از این دامگاه 
در آن خرگه اوردی آرامگاه. نظامی 
بدان داوری دستگاهی نداشت 
بنه چون درارد بدان رخته گاه 
هوا نیز یابد در آن رخنه راه. تظامی, 
تعجب روا نیت در راه او 
نیاید جز او در نظرگاه او. نظامی. 
به اول سخن دادیم دستگاه 
به اخر قدم نیز بتمای راه. نظامی, 
از این سیل‌گاهم چنان ده گذار 
که پل نشکند بر من از رودبار. نظامی. 
در ان دایره گردش راه او 
نمود از سر او قدم‌گاه آو. نظامی. 
چين هفت پرگار بر گرد شاه 
در آن دایره شه شده نقطه گاه. نظامی. 
ز تاریخ ان کارگاه کهن 
فروبت بر فیلوفان سخن. نظامی 
مرا هت پیش نظرگاه تو 
چگونه نینم بدو راه تو. تظامی 
ارسطو به دلگرمی پادشاه 
برافزود بر هر یکی پایگاه. نظامی. 
عروسانه بر شد بر آن جلوه گاه 
پرندی سیه بسته برگرد ماه. نظامي. 
کنون رخت و بنگاهت آنجا رسید 
که تواندش کاروانها کشید. نظامی 
امیدم چنان است ازین بارگاه 
که‌چون من شوم دور از این کارگاه. 

۱ نظامی. 
زیر ان تخت پادتاهی تاخت 
بقراغت نشگاهی ساخت. نظامی. 
درزد اتش به هر یکی نا گاه 
معنی آن شد که کردش آتشگاه. نظامی 


۰ گاه. 


وز ز پی آنکه در تظلم‌گاه 
این تظلم نیاورم بر شاه. 
خیالی برانگیخت زین کارگاه 
که‌رای شما را بدان ست راه. 
معنبر شد از گرد او صیدگاه. 
چو میا چرا گاهی آمد پدید 
که‌از خرمی سر به مینو کشید. 
من رئیس قلان رصدگاهم 
کز مطیعان دولت شاهم. 
همان چاره دید آن خردمند شاه 
که آن بند بردارد از بندگاه. 
و 
سرانجام کاری کند. 
رین گوزن و کناگا ه گور 
به پهلوی شیران درآورده زور 
چو ملک عجم رام شد شاه را 
پملک عرب راند بگاه را 
دو پروائه بینم درین طرفگاه 
یکی رو سپیدست و دیگر سیاه. 
ان رفت وان نهآ ردگاه 
که واماند ازو وهم در نیمراه. 
سه چیز است کان در سه آرامگاه 
بود هر سه کم عمر گردد تباه. 
کفل‌گاه شیران برآرم بداغ 
ز پیه نهنگان فروزم چراغ. 
چرا خوش نرانم بدان ن صیدگاه 
کهبیدود ابر است و یی‌گرد را 
چو شه دید کآن کان الماس خیز 
گذرگاه دارد جو الماس تیز. 
بفرزانه فرمود تا هم ز راه 
کندنوشدارو بر آن زخم‌گاه. 
یزکها نشاند بر پاسگاه. 
برابر در ایوان آن تختگاه 
نهادند زیرزمین تخت شاه. 
رهش بر گذرگاه دربند بود. 
خدا داد ما را چنین دستگاه. 
زمین عجم گورگاه کی است 
درو پای بیگانه وحشی پی است 


راست روشن درآمد از در کاخ 
ولخ گستاخ. 
همه همگروهه براه آمدند 
سوی انجمتگاه شاه آمدند. 
هرا ن مال کاید درين دستگاه 
بر آن خفته دان ن تند ماری سیاه. 
ز بهر عمارت در آن رخنه گاه 
بسی مالشان داد بر برگ راه. 
چتان رایتی را ناموس شاه 
برانگیخندی به ناموسگاه. 

چو پر گار گردون بر آن نقطه گاء 
و 
علف‌گاه مرغان این کشور اوست 


وز پی آنکه درتظلگاه | اگرشیرمرغت‌بایددراوست. ‏ ظامی. | تاتیندشان را ۰ 
چو آتش فروکشت از آن جایگاه 
روان کرد سوی سپاهان سپاه. 
e‏ 
نشاید در او رخت کردن یله 
تباید غنودن چنان يخر 
که‌نا گاه‌سیلی درآید بر. 
چنان خور تر و خشک این خوردگاه 
که‌اندازهٌ طبع‌داری نگاه. 
هزیمت‌پذیر از دگر حریگاه 
نباید که یابد در آن حرب راه. 
نگهبان برانگیزد آن راه را 
ا 
e‏ 
به درگاه شاه جهان آمد 
در آن آرزوگاء EE‏ 
نکرد آرزو با معامل مکیس. 
داد فرمان که تخت بار زنند 
بر در بارگاه دار زنند. 
وگرنه یکی ترک رومی‌کلاه 
ی ٠‏ 
آن آرزوگاه با دور باش 
2 
بهر تختگاهی که بنهاد پی 
هه 
| شداآ گه‌که در عرضگاه جهان 
نهفیده کس نماند تهان. 
چه بودی که در خلد آن بزمگاه 
مرا یکزمان دادی اقبال راه. 
که‌برداری آرام از آرامگاء 
در این داوری سر پیچی ز راه. 
دو شاخه گشایان نخجیرگاه 
بفحلان نخجیر یابند راه. 
غنیمت نگجید در عرضگاه. 
چو مل آورد سوی آن پشته گاه 
بود پورهم پشت با او براه. 
زبان بند کن تا سر آری بر 
زبان ن خشک به تا گلو گاه‌تر. 
ببازی نپیماید این راه را 
نگه دارد از دزد بگاه را. 
همایون‌تر آن شد که این بزمگاه 
همایون بود خاصه در بزم شاه. 
کمین بر گذرگاه رنگ آورند 
تنی چند زنگی بچنک آورند. 
یکی از مقیمان آن زرعگاه 


چنین گفت بعد از زمن‌بوس شاه. 


پدید آمد آرامگاهی ز دور 
چنان کز شب تیره تابنده هور. 


خروش رحیل آمد از کوچگاه 


بنخجیر خواهد شدن مهد شاه. 


گاه. 


تا بیندشان بر آن سر راه 
دور گشتند از ان فراخیگاه. 1 
همایون‌کن تاج و گاه و سریر 
فرود آمد از تاجگاه و سریر. 
سوی نوبتی‌گاه خود بازگشت 
بلند اخترش باز دماز گشت. 
وز آنجا بپابل برون برد زاء 
ز بابل سوی روم زد بارگاه.. 
پس ان گاہ زد پوه بردت شاه 
بمالیدش انگشت بر بض‌گاه. 
ز مقدونیه روی در راه کرد 
به اسکندریه گذرگاه کرد. 
بدان تا دیده‌یان گاه تخت 

بر او دیده‌باتان بیداریخت. 
چو فارغ شد از تختگاهی چنان 
تشست از بر بور عال عنان. 
که داند که بیرون از این جلوه گاه 
کجامکند جلوه خورشید و ماه. 


بسی سنگ رنگین در آن موجگاه 


همه ازرق و سرخ و زرد و سیاه. 


خواست تا پای در ستور ارد 
TT‏ 
شتر از صد نگار خانة چین 
E‏ ن کارگاه دست گزین. 
پرگرفتم چو زاغ با طاوس 
آمدم تا بجلوه گاه‌عروس. 
آمدم از نشاطگاه برون 
بود یک یک ستاره بر گردون. 
اول شب نظارء گاهم بود 
و آخر شب هم آشیانم بود. 
با هزاران هزار زینت و ناز 
E E‏ 
بود در روضه گاه‌آن بستا 
ای کارا 
آمدند ان بتان خرگاهی 
حوض دیدند و ماه با ماهی. 
ندارد کی سوگ در حریگاه. 
جهان گرچه آرامگاه خوش ات 
شتابنده را نعل در آتش است. 


بتاراجگاهش درآمد دلیر. 
درآمد به پائین آن تختگاه. 


که‌هم صد خوش بود و هم صیدگاه. 


ک‌کس رانبود آ ن چنان دستگاه. 


کمرگاه زیبا عروسی بدست. 
صنم‌خانه‌ای در نظرگاه دید. 


۱-نل: دور گند از آن عمارتگاه. 


گاه. 


زدش بر کتف‌گاه و بردش ز جای. 


به خشم آورند اندرآن حریگاه. 
گرین‌اوفتادی درآن رزمگاه. 
برون آمد از موکب و قلبگاه. 
فروماند خرو در آن سایه گاه. 
صران جهان دید در پیشگاه. 
بین تا تراسر به درگاه کیت 
دل ترسنا کت نظرگاه کیست. 
تنای جهاندار گیتی پناه 

چنان گفت کافروخت آن پارگاه. 
بدان چیزها دارد اندیشه راه 
که‌باشد بدو دیده را دستگاه. 

به بالای آن بندگاه ایتاد 

ز پیوند و فرزند میکرد یاد. 

وگر مابقی راز گنج و سپاه 

یله کرد و بگذشت از آن کوچگاه. 
بر آن قرضه گاه‌انجمن ساختد 
علمها به انجم برافراختند. 

چهل روز رفتند از اینگونه راه 
تبردند پهلو به آرایگاه. 

به استاد کشتی چنین گفت شاه 
که‌کشتی درافنکن بدین موح‌داه. 


نمودند منزل‌شناسان راه 
که چون شه کند کوج از این کو چ‌گاه. 


چو دریا بریدند یک ماه پیش 
به خشکی رساندند بنگاه خویش. 
چه باید رصدگاه دارا شدن 

به جزیت‌دهی آشکارا شدن. 

دد و دام را ثیر از آن است شاه 
که مهمان‌نواز است در صیدگاه. 
مگر خوابگاهی بدست آورم 

که جاوید در وی نشت آورم. 
سراندیب را کار بر هم زدم 

قدم بر قدمگاه آدم زدم. 

نه تا سیه دیدم این کارگاه 

ز ریگ سیه تابه آب سیاه. 

چو لختی در آن دست پیمود راه 
ياغ ارم یافت آرامگاه. 

سکندر در آن داوریگاه سخت 
بی افشرد مانند بیخ درخت. 

تا گفت بر گاه و بر بزم شاه 

که آباد باد از تو این بزمگاه. 

به آرامگاه آمدند [دو لشکر ] از نبرد 
ز تن زخم شمتند و از روی گرد. 
شهر شابورم تولدگاه بود 

در حرمگاه رضا ام راه بود. 

که دانستم از هول باران و سیل 
نشاید شدن در چرا گاه خیل, 
بنوع دگر روی و راهم نبود 


جز او بر در بارگاهم نبود. سعدی. 

اهل فریقین در تو خیره بماتد 

گربروی در حساب‌گاه قیامت. سعدی. 

ز خلوتگاه ربانی وثاقی در سرای دل 

که تا قصر دماغ ایمن بود زآواز بیگانه. 
سعدی. 

مکن تکیه بر دستگاهی که هت 

که باشد که نعمت نماند بدست. سعدی. 

ترا بکوی اجل هم قرار خواهد بود 

قرارگاه تو دارالقرار خواهد بود. سعدی. 

گذرگاه‌قرآن و پند است گوش 

به بهتان و باطل شنیدن مکوش. ‏ سعدی. 


هزاربار چرا گاه بهتر از میدان. ( گلستان 


سعدی). 
ز خیل و چرا گاه‌پرسیده‌ای سعدی. 
بخدای | گربدردم بکشی که برنگردم 
کی از تو چون گریزد که تواش گریزگاهی. 
سعدی. 
نه فراغت نشستن, نه شکیب رخت بستن 
نه مقام ایتادن نه گریزگاه دارم. 
سعدی. 
گوینداز او حذر کن و راه گریز گیر 
گویم‌کجا روم که ندارم گریزگاه.. سعدی, 


مذهب اگر عاشقی است, سلّت عشاق چیست 
دل که نظرگاه اوست از همه پرداختن. 


سعدی. 
گراز فته آمد کی در پناه 
تدارد جز این کشور آرامگاه. سعدی. 
در شکارگاهی صد کاب میکرد. 

( گلتانسعدی). 


... و درختی در این وادی زیارت‌گاه است. 
( گلستان سعدی). مردان دلاور از کمیتگاه 
برجتد. (گلسان سعدی). اکنون 
بتصاص‌گاهش میبرند. ( گلستان‌سعدی). و هر 


دم بحفرجگاهی از نعم دنیا محمتع گردد. 


( گلتان‌سعدی). 

چه خطا ز بنده دیدی که خلاف عهد کردی 

مگر آنکه ما ضعیفیم و تو دستگاه داری. 
سعدی 

برآورد صافی‌دل صوف‌پوش 

چو طبل از تهی‌گاه خالی خروش. سعدی 

دو پتان که امروز دلخواه اوست 

دو چشمه هم از پرورشگاه اوست. سعذدی. 

بمعنی توان کرد دعوی درست 

دم بیقدم تکیه گاهیست سست. سعدی 

لقمه‌ای در میانشان انداز 

که تهیگاه یکدیگر بدرند. سعدی. 


گرملمانی رفیقا دنر و زارت چراست؟ 

شهوت آتخگاه جان است و هوا زنار دل. 
سعدی. 

از طرف بخارا بطرف لشکرگاه امیریان 


میروم. (انیس‌الطالین ص ۲۰۷ نخة 


گاه. ۱۸۹۴۱ 


کابخانة مولف): بعد از آن پروازگاه آن مرغ را 
جز حضرت اله کی دیگر نميداند. (انیس 
الطالبین ص ۱۲۱ تخه کتابخانة مولف). 
انس می‌گیرم بمردم پر بیابانی نیم 
هم‌وثاق شعله‌ام آرامگاهم آتش است. 
طالب کلیم (از آنندراج). 
آن کشتی‌ام که بر زبر بحر شعله موج 
آشویگاه موجة طوفانش معبر است. 
كليم (ايضاً). 
دهید مزده به زردشت که آتشین‌رویی 
دلی نماند که آن را ناخت آتشگاه. 
باقر کاشی (از آتندراج). 
غنچه را صندوق می‌چیند بطاق شاخار 
گل حرمگاه عروس حن را گنجینه است. 
طفر! (از آندراج). 
و از این قبیل است: آب‌گاه. آبتگاه, 
آفاب‌گاه. آرایشگاه. آزمایشگاه, آسایشگاه» 
آمارگاه» (حسابداری, ادارۂ محاسبات). 
آساجگاه, آموزشگاه. آوردگاه. اردرگاه 
اسارت‌گاه. استراحت‌گاه, اقامت‌گاه, الفتج‌گاه, 
امیدگاه. ایستگاه» ایستادن‌گاه. باجگاه» 
بازارگاه. بازگشتن‌گا. باژگه. باشگاء» 
بریدن‌گاه, (مشدح). بزن‌گاه, بستن‌گاه» 
(مربط). بمل‌گاه. بنلگاه. پوسه گا بندگاه. 
(مفصل). پا گاه, پالش‌گاه. پالایشگاه, پرتگاہ 
پرستش‌گاه. پرسش‌گاه. پناه گاه, پیش‌گاه. 
پیوندگاه, (مفصل). پیکارگاه. تماشا گاہ 
تهست‌گاه. تبعیدگاه, تیمارگاه. تعمیرگاه. 
جگرگاه, جولان‌گاه. جوله گاه. حاجت‌گاه» 
حواله گاه. حجامت‌گاه. حجله گاه. چاره گناد 
چگاوه گاه. خارش‌گاه. ختنه گاه. خرده گاه 
(رسخ). خفتن‌گاه. خوردنگاه. خورنگاه» 
(خورنق). خرمن‌گاه. دادگاه. دانشگاه» دامگام 
دیوگاه: درمانگاه» دمگاه. (جای دم آهنگران), 
ددگاه. دیدگاه, دیوانگاه. دزدگاه. دمیدنگاه» 
درسگاه دیدگاه, دخمه گاه,رامشگاه. 
رستگاهہ روگاه. روئدنگاه. زادگاه. زایشگاه 
زیارتگاه. زضمگاه. زیرگاه. سایه گاه. 
ستایشگاه. (شریطه). سجده گاه. ستورگاه, 
متت گام شت روگام یراد ار گا 
سیاست‌گاه. شرمگاه, شعرگاه. شیرخوارگاه. 
سهرگاه. طقره گام طهارتگاه. عبادتگاه. 
عیتگاه» عشرتگاه» عرضگاه (سپاهاء 


غلغلجگاه. فرودگاه فروشگاه 
فرودآمدنگاه» فیله گاه. فتلگاه. قافله گاه, 
قفاگا. کشتگاه. کریزگاه (تولکگاه, 
کاوش‌گاه, کاروانگاه, کشتارگاه. کاسه گاه. 
کمرگاه. گردشگاه» گرده گاه لنزشگاه, 
لنگرگاه. مسصانگاه. منادیگا, مغلگاه. 
ناوردگاه. نتشیمنگاه» نمایشگاه, نهاله گاه, 
نهانگاه» نهفتن‌گاه, نمازگاه, (مصلی). تزهتگاه» 
نقبگاه. نافگاه. ورزشگاه, وداع‌گاه. اااین 


۲ گاه. 


کلمه گاء با اسم مکان (فارسی و عربی) مرکب 
شود در این صورت بعضی آن را نوعی زینت 
و برخی تا کید دانند ا: مأوی‌گاه مخفف آن 
مأوی گه؛ گفت چون به منحرگاه آمدی و 
قربانی کردی خواستهای نفانی را قربانی 
کردی‌گفا نه. (هجویری). جهد کن تا سخن 


بجای‌گاه گویی که سخن نه برجای گاه | گر چه 
خوب باشد زشت نماید. (قابوسنامه). 

۱ گررجوع بدین درنیأورم چه کنم 

که‌در زمانه جر آنم نماند مرجعگاه. 

ماوی‌گه جيف حسودت 

جز سینة کرکسان مبینام. خاقانی. 
وان وشاقان پاسداری شاه 

بر در غار کرده منزل‌گاه. نظامی. 
غلامان به اقطاع خود تاخته 

وطتگاهی از پهر خودساخته. ‏ نظامی 
نهانخانة صحگاهی شود 

حرمگاه سر الهی شود. تظامی 
روان کرد مرکب به میعادگاه. تظامی 
به تزدیک تختش وطتگاه داد. نظامی 
دم اژدها شد وطن‌گاه او. نظامی 
خبر کرد کامشب ز نیروی شاه 

ز دیگر طرف سرخ‌رویان روس 

فروزنده جون قبله گاه‌مجوس. نظامی 
برون از وطن‌گاه آن دلکشان 

به ما کس ندادست دیگر نشان. نظامی 
به یعت در آن انجمن‌گاه بود 

ز احوال پیشنه آ گاه‌بود. نظامی 
غریبان گریزند از این جایگاه 

که وحشت کند روشنان راسیاه. نظامی 
به یونان زمین امد از راه دور 

وطن‌گاه پيشینه را داد نور. نظامی, 


و گفت عارف آن است که هیچ چیز مشرب‌گاه 
او تیره نگرداند. هر ک‌دورت که بدو رسد 
صافی گردد. (تذکرةالاولا» عطار). نقل است 
که دوازده سال روزگار شد تا به کعبه رسید که 
در هر مصلی‌گاهی, جاده بازمی‌انکد و دو 
رکعت نماز ميکرد. (تذکرةالاولیاء عطار). و 
گفت‌به همه دستها در حق بکوفتم آخر تا به 
دست نیاز نکوفتم نگشادند و به همه زبانها بار 
خواستم تا به زبان اندوه بار نخواستم بار 
ندادند, تا به قدم دل نرفتم به منزل‌گاه عزت 
نرسیدم. (تذکرةالاولیاء عطار). طفل به نادانی 
خواهد که بدان جایگاه رود.( گلستان سعدی), 
پایگاهی ستیح است و جای‌گاهی رفیع. 
( گلستان‌سعدی). بمشقت بار از ان جایگاه 
خلاصی یافت. ( گلستان بعدی). 

در کس نمی‌گثایم که بخاطرم درآید 

تو در اندرون جان آی که جای‌گاه داری. 


سعدی. 


چو غنچه سوی مکتب‌گاهم آهنگ 
ابغل بر جزو دلتگی بصد رنگ. 
حکیم زلالی (از آنندراج). 
ناقه را میراند سوی منزلگاه خویش 
سارپان در ره حدی میگفت و مجنون می‌گریست. 
آصفی (از آتندراج). 
|ابه بعضی کلمات ملحق شود و مجموع آن 
انسم علم (اسم مکان) باشد: گازرگاه» شیرگاه, 
قتل‌گاه, (در کربلا اسم محلی) قدمگاه. (اسم 
محل در خراسان). درخونگاه. امحله‌ای 
بطهران). 
گاه. ج( دهی است از دهستان درزآب 
بخش حومه واردا ک شهرستان مشهد. واقم 
در ۷۶ هزارگزی شمال باختری مشهد. کنار 
راه مشهد به انجشش, دره. سردسیر دارای 
۳ تن سکنه. اب آن از قنات و محصول 
آنجا غلات. شغل اهالی زراعت. راه مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گاهان. (پسوند) (از: « گاه» به اضافة «آن» 
مزید زمان) گاه», هنگام, وقت. و همواره در 
کټ آید: دیرگاهان, گرمگاهان, 
شامگاهان, جاشت‌گاهان: 
صبحگاهان سر خونین جگر بگشائید 
ژالة صبحدم از نرگس تر بگشانید. 
خاقانی. 
سحرگاهان که مخمور شبانه 
گرفتم باده با چنگ و چنانه. حافظ. 
گاه ا زگاه. (1] (ق مرکب) گاه و بیگاه. ندرة. 
بعض اوقات: مردی که وی را حن محدث 
گفتندی نردیک امیرمعود فرستاده بود. 
[متوچهربن قایوس ] تا هم خدمت محدئی 
کردی و هم گاه از گاه نامه و پیفام آوردی و 
میبردی. (تاریخ بهقي). 
کاهبار. (ٍ رجوع به گاهنبار شود. 
گاهیف. [ب /بٌ] (ص مسرکب, !مرکب) 
صیرقی. قسطار. قسطر. صراف. گهد. جهیذ. 
[ خزانه‌دار. رجوع به کهبد در برهان قاطع چ 
معین شود. 
گاه‌بگاه. [ب ] (ق مرکب) وقت یوقت 
خارخار دل نازک شده از گوشة چشم 
مژه برهم زدن گاهبگاهی که تراست. 
شانی (از انتدراج و مجموعة مترادفات ص 
۵ 
گاه‌بیگاه. (ق مرکب) مزلف آتدراج گوید: 
گاپگاه‌و گاه بیگاه» وقت بیوقت... و قیل بگاه 
وقت صباح و بیگاه وقت شام و هر دو بای 
فارسی, و این محل تأمل است. (آنندراج) 
(بهارعجم). 
گاه‌حوی. (نف مرکب) آرزوکنند؛ تاج و 
تخت. جستجوکند: سریر لطت و شاهی: 
از ایران سوی روم بنهاد روی 


پدر گاه‌جوی و پر را‌جوی. فردوسی. 


گاه‌شماری. 


گاه خواب. زد خوا / خا] (ترکیب اضافی. 
[ مرکب) خوابگاه. جای خوابیدن. تخت 
خواب: 
تا دو سه ماه دگر مر خلق را خواهم نمود 
از پی او گاه خوابی ساخته بر تخت خان. 
فرخی. 
گاهداز. (نف مرکب) دارنده و مالک تاج و 
ننسته به یک تخت زر بر دو شاه 
یکی گاه‌دار و یکی زيرگاه. 
فسردوسی (شاهامه چ بروخيم ج٩‏ 
ص ۲۹۳۳. 
گا هد و د.إ مرکب) دود کوره: 
پیری مرا بزرگری افکند ای شگفت 
بی‌گاه‌دود زردم و همواره سرف سرف. 
کسائی (از فرهنگ اسدی تخجوانی). 
در لغت قرس اسدی چ مرحوم اقبال ص ۲۴۵ 
از قول کائی چنین آمده: 
بی‌گاه و دود زردم و هموار سرف سرف. 
گاه‌سنج. [س] (! مرکب) وقت‌سنج. آلت 
اندازه گیری زمان. 
گاه‌شهار. (ثل / ش] (نف مرکب) کی که 
گاه‌شماری کند. مفوم. 
گاه‌شماری. [ش / ش] (حامص مرکب) 
تقي‌زاده نوشته‌اند: اصطلاح « گا‌ضماری» را 
که با اصطلاح آلمانی ترايت رشنونگ ' و 
اصطلاح قدیم عربی معرقةالمواقیت وفق 
میدهد وضع و مطردا ان را استعمال کرده‌ایم 
چه برای حاب زمان بدبختانه ما در فارسی 
سم مأتوسی نداریتم. در کتب قدیمه لف ظ 
«تاریخ» را برای این معنی نیز استعمال 
میکردند ولی چون این لفظ در کتب فارسی 
برای پنج معنی مختلف که به فرانسوی امروز 
بکلمات: دات. وار ار, کرنولژی. 
کالاتدریه" تعر می‌کند استعمال میشد 
محض احتراز از الباس باید لفظ دیگری برای 
این معنی اخیر (یعنی بمعنی علمی کالاندریه ؟ 
فرانسوی) که منظور ما در این مقاله است 
اختیار کرد. لفظ تقویم در فارسی برای معنی 
معروف آن که در زمان قدیم آن را «دفتر سنه» 
میگفتد استعمال شده نه برای طرق حاب 
زمان و لهذا نمیتوان آن رابمعنی حاب زمان , 
هم استعمال کرد ولو آنکه در زبان فرانه متلا 
برای هر دو معنی یک کلمه استعمال میشود. 
( گاء‌خماری تقی‌زاده. حاشية ص ۱). و هم در 





۱ -اسماء امکتة عربی را ظاهراً در این مرارد 
یمعنی اسم مطلق یا مصدر گرفته‌اند. 

2 - ۰ 

3 ۰ Date, ۳۱۱5۱۵۱۲6۵, ۶۲۶, 7, 

Calendrier. 

4 - Calendrier. 


گاه ناس. 


ذیل همین کتاب درباره «دفتر سنه» نوشته‌اند: 


اصطلاح «دفتر سنه» برای تقویم علاوه بر 
کب بیرونی در زیج ابن یونس مسمی په 
اززیج الکبیر الحا کمی‌که در اواخر قرن چهارم 
تالیف شده نیز در ضمن عبارت «تقویم 
آلکوا کب فى دفر السنه» استعمال شده است 
ولی لفظ تقویم هم برای این معنی خود بسار 
مستحدتث نیت چه در مجمل الاصول 
کوشیار نیز همین کلمه بهمین معتی مصطلح 
امروزه استعمال شده. (مجمل فی احکام 
النجوم) نخهٌ کتابخانة دیوان هند در لشدن ۱ 
بسعلامت ۶۹ ورق ۱۳و صم چنین در 
تمارالقلوب عالبی. ( گاه‌شماری ص ۲۱۰). 
گاه‌شفاس. [ش] (نف مرکب) وقت‌شناس. 
گاه‌شفناسی. [ش ] (حامص مرکب) عمل 
گاه‌شناس. 


گاه صبح. [د ص ] (تسرکیب اضافی, ( 


مرکب) صبحگاه. بامداد؛ 

چند پوشاند ز گاه صبح تا هنگام شام 

خاک را خورشید صورت گشتن این رنگین روا. 
تاصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۴ 


گاه کوشش. (دش] (ترکیب اضافی, ! 


مرکب) وقت جنگ. (مو یدالقضلا) (آنندرا اج). 
گاه گاه. (ق مرکب) ندرة. بندرت. بر سیل 
ندرت. گاهی دون گاهی. وقتی دون وقتی. 


مکرر ولی کم و بزمانهای دور از یکدیگر, 
احیانا, لحظه به‌لحظه, زمان به زمان؛ 
به دربتد ارگ آمدی گاه گاه 
همی کردی از دور بر وی نگاه. . فردوسی. 
نگفتی سخن جز ز نقصان ماه 
که یک شب کم اید همی گاه گاه. فردوسی. 
نکردم همی یاد گفتار شاه 
چنین گفت با من همی گاه گاه. فردوسی. 
بکس روی منمای جز گاء گاه 
بهر هفته‌ای برنشین با سپاه. 

( گرشاسب‌نامه). 
و سبب آنکه میخواره را گاه گاه‌قی افتد و گاه 
اسهال نگذارد که خلط بدور معده گرد آید. 
(نوروزنامه). چشم را نگاه دارند از خواندن 
خطهاء باریک الاگاه گاه بر سبیل ریباضت. 
(ذخیرء خوارزمتاهی). و گاه گاه در آن 
مینگریست. ( کلیله و دمند). 
چو گردد جهان گاه گاه‌از نورد 
به گرمای گرم و به سرمای سرد. نظامی, 
عمرها باید بنادر گاه گاه 
تاکه بینا از قضا افتد به چاه, من 
به دیدار شیخ آمدی گاه گاه 
خدادوست در وی نکردی نگاه. 

سعدی (بوستان). 
و اهل قرابت را گاه گاه بنوازد. (مجالی 
نعفدی). 
ای ماه سروقامت. شکرانةٌ سلامت 


از حال زیردستان مپرس گاه گاهی. 


۳ سعدی (یدایع), 
من آن نگین سلیمان بهیچ نستانم 
که‌گاه گاه‌در او دست اهرمن باشد. 
حافظ. 
گاء گاه‌این معتقد به صحبت شریف ایشان 
می‌رسید. (انیی‌الطالیین ص۲۴ نسخة خطی 
کتابخانة مؤلف). و گاه گاه‌به قصابی مشغول 
می‌بودم. (انیس الطالیین ص ۱۲۶ نسخة خطی 
کتابخانة مولف). رجوع به گاه شود. 
گاه گاه آمدن. (:] (مسص مرکب) 
بندرت آمدن. آمدن در وقتی دون وقتی. 
اخباب. (تاج المصادر بهقی). 
گاه گاهیی. (ق مرکب) " وقتی دون وقتی. 
زمانی دون زمانی. بندرت؛ 
باز ار چه‌گاه گاهی‌بر سر نهد کلاهی 
مرغان قاف دانند ایین پادشاهی. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۳۴۸). 
گاه گدار. (گ] (ق مرکب) گاه و گدار. 
ندرة. به‌ندرت. 
گاه گدازی. (گ ] (ق مرکب) گاه و گداری. 
گاهی.گاهگاهی. ندرة. 
گاه گیر. (ص مرکب) که گر. توسن. حرون 
(اسب). بی‌فرمان (اسب). (زمخشری). رجوع 


به گه گیر شود. 
گاه گیری. (حامص مرکب) رجوع به 
گه گیری شود. 


گاهنامک. (] (بهلوی, [مرکب) صورت . 


پهلوی گاهنامه. رجوع به گاهامه شود. و 
رجو به ترجمه ایران در زمان سابانیان 
تالیف کریتنن چ ۱ تهران صص ۸۱ ببعد و 
۱ ۴۲۴ شود. 
گاه‌ناهه. [م /۶] ((مرکب) آ تقویم, و پهلوی 
آن گاهنامک است. 
گاهنبار. [جمٌ] () گاهبار و گاءباره هر دو 
دارای یک معنی است و آن شش روزی است 
که خدای تعالی عالم را در آن آفرید و مجوس 
در کتاب زند از زردشت نقل میکنند که حق 
سبحانه و تعالی عالم را در ششگاء آفرید و 
اول هر گاهی نامی دارد و در اول هر گاهی 
جشنی سازند و گاه گاهنبار اول میدیوزرم نام 
دارد و آن خور روز باشد که روز پانزدهم 
اردییهشت ماه قدیم است. گویند که یزدان از 
این روز تا چهل روز آفربنش آسمانها را به 
اتمام رسانید. و گاه گاهبار دویم میدیوسمه نام 
دارد و آن خور روز است که یازدهم تسیرماه 
قدیم باشد گویند که ییزدان از این روز تا 
شصت روز آفرینش آب را تمام کرد و 
گاء گاهنبار سیم پیتی سهم نام دارد و أن 
آشتاد روز است که ست و سیم شهریورماه 
قدیم باشد. گویند که یزدان از این روز تا هفتاد 


و پنج روز آفرینش زمین رابه اتمام رسانید. و 


گاهنبار. ۱۸۹۴۳ 


گاء گاهنبار چهارم ایاتهریم نام دارد و 1 
آشتاد روز است که بیست و ششم مهر ماه 
خدیم باشد و گویند یزدان از این روز تا سی 
روز آفرینش نبات و اشجار و رستنی‌ها را به 
اتمام رسانید. و گاه گاهنبار پنجم میدیاریم نام 
دارد و آن مهر روز است که شانزدهم بهمن ماه 
قدیم باشد. گویند که یزدان از این روز تا 
هثتاد روز حیوانات را بیافرید و حیوانات 
چرنده و پرنده دو صد و هتشاد و دونوع است 
از این جمله یکصد و هفتاد و دو چرنده و یک 
صد و ده نوع دیگر پرنده. و گاه گاهنبار ششم 
همهدیم نام دارد و آن اهنود روز است که 
روز اول خمۀ مسترقه قدیم باشد گویند که 
یزدان از این روز تا هفتاد و پنج روز آفرنش 
ادم علیه‌السلام کرده و مبادی این ایام بر 
تقدیری است که خصه مترقه را در خر 
بهمن ماه افزایند و بهمن ماه سی و پنج گیرند و 
ببعضی گویند اول گاه اول بیست و ششم 
اردیپهشت ماه قدیم است. و اول گاه دوم 
یت و ششم تیرماه و اول گاه سیم شانزدهم 
شهریورماه و اول گاه چهارم پانزدهم مهرماه و 
اول گاه پنجم یازدهم دی‌ماه و اول گاه ششم 
سی‌ویکم اب ققاناه لت که اول خمة 
مترقه و آخر اسفندارماه باشد و جمعی دیگر 
گویندکه اول‌گاه اول یازدهم دی‌ماه قدیم 
اول‌گاء دوم یازدهم اسفندار ماه و اول‌گاه سیم 
بیست و ششم اردیبهشت ماه و اول‌گاه چهارم 
بیت و ششم خرداد ماه و اول گاه پنجم 
شانزدهم شهریورماه و اول گاه ششم سی و 
یکم آبان ماه است كه اول خمة مر 
باشد. (برهان قاطع). صاحب آنندراج چنین 
آرد: ایسزدتعالی هر دو گیتی را بشش روز 
آفرید و زردشت گفته که ایزدتعالی به هرباری 
گونه آفرید: چون آسمان و زمین و گیاه و 
جانوران و مردم, و اول هر یک از این بارها 
نج روز است نام شان گاهنبار و کهبار و 
گهنبد و گهبار و گاهبار. و اول هر گاهی نامی 
دارد و به تعظیم اول هرگاه پنج روز فارسیان 
عیش مبکرده‌اند. و از قراری که در کاب ژند 
پارسیان مرقوم است؛ گاه گاهنبار اول نام 
میدیوزرم است از یوم اورمزد فروردین ماه 
شمی یی جلالی چهل روز گذشته و روز 
خر ايزد و اردی و اردیپهشت ماه مباشد که 
تا دی بمهر ایزد پنجروز گاهنبار است که چهل 
و پنج روز مت آن است. گاهنبار دوم روز 
خورشید ایزد از تیرماه شمسی یعنی جلالی 
بعد از گهنبار اول شصت روز میباشد که اسم 


ان میدیوسهم است و آن نیز از روز خورشید 


1 - De temps en ۰ 
2 - De lemps en lemps. 
3 - Almanach. 


۴ گاهنبار. 


تا روز دی ماه بمهر پنجروز است. گهنبار سوم 
روز استاد از شهریور ماه شمسی یعنی جلالی 
پنج روز گهنبار است که آن را فیتیوشهم‌گاه 
گویند و اين گهنبار هفتاد و پنجروز است بعد 
از گهنبار دوم و گهبار چهارم سی‌روز بعد از 
گهنبار سیم, در یوم اساد از مهرماه شمسی 
یمنی جلالی گهنبار اتیرم‌گاه پنجروز است. 
گهنبار پنجم هشتاد روز است بعد از گهبار 
چهارم. در یوم مهر از دی‌ماه شسی یعنی 
جلالی. تا پنج روز گهنبار میدیو آرامگاه است 
گهتبار ششم هفتاد و پنج روز بعد از گهبار 
پنجم. در خسۀ سترقه گهنبار هفتمن‌گاه 
است(؟) الحاصل بهمین ترتیب و قانون نام 
روزها و ایام و مدت هر یک که آفرینش هر 
چیز را بیان میتماید تابه آخر رسد و در 
فرهنگ جهانگیری بتفصیل مسرقوم است از 
تاریخ ایلخانی و کوشیار حکیم نیز اگر 
اختلافی بود بیان نموده چنانکه زراتفت 
بهرام فارسی گفته: 

همه از خوان بذلش شاد گشتند 

مر او را جمله گاهنبار بتد - انتهی. 
رجوع به جهانگیری و انجمن آرا شود. 
پورداود نوشته‌اند؛ 

بر فریدون و رخش نهنگ 

به گاه گهنبار هوشنگ شنگ. 

پس از دانستن تقویم مزدیسنا و اعیاد دینی 
لازم است از گهبارها یا شش جشن بزرگ 
دیگر ایرانیان که تا به امروز در نزد زرتشتیان 
ایران و پارسیان هند به همان اهمیت پاریه 


آسدی. 


خود پاقی است خن بداریم گذشته از اینکه 
گهنبار مربوط بتقویم مسزدیسناست در میان 
چهار آفرینگان خرد اوستا یکی از آنها نامزد 
است به آفرینگان گهنبار این آفرینگان 
قطعه‌ای است که از هادخت نک یی از 
بیستمین کتاب اوستای عهد ساسانیان بیادگار 
مانده است" و در آن از فضیلت و شرافت 
شش جشن بزرگ سال سخن رفته است 
آفرینگان گهبار به انضمام ادعية دیگر در 
جشنهای ششگانۀ سال خوانده میشود ‏ پش 
از اینکه از آفرینگان صحبت بداریم و چهار 
قطعۀ مذکور آن را تفسیر کنیم نا گزیریم که از 
برای فهم مندرجات آفرینگان گهنبار 
بخصوصه از گهبارها مفصلاً بحث كيم و 
ضمناً آنچه در قال تقویم مزدیستا ناگفه 
مانده در این مقاله گفته آید اینک گوئیم: گهنبار 
یا گاهنامه کلمه‌ای است نة نو در پهلوی 
گاسانبار گویند از کلمهٌ گاس (در اوستا گاتو) 
که‌بمعنی گاه و هنگام است جزء اخیر ک لمةً 
گهنبار باید از کلم اوستائی یا ثیریه باشد که 
در آغاز مقلة تقویم مزدیسنا گفتیم صفت 
است بمعنی سالی و فصلی. از کلمة یار (سال) 
راجم بجزء کلم اخیر گهنبار وجه اشتقاق 


دیگری مستشرقین ذ کر کردهاند که چندان 
ر قابل توجه نیست در خود اوستا غالاً 
«یائیریه» بجای کلمۂ گهنبار استعمال گردیده 
و فوراً پس از ذ کر این کلمه مرتباً از شش 
گهنبار یا جشنهای ثشگانة سال نام برده شده 
است چنانکه در یسنا ۱ فقرۂ ٩‏ و ینا ۲ فقره 
٩ویتا۳فقرة‏ ۱۱ویسنا ۴ فقرة ۱۴و ينا 
۶ فقرۂ ۸و ینا ۷ فقر؛ ۱۱و بسا ۱۷ فقره ۸ 
ریا ۲۲ فقره؛ ۱۱و در ویسپرد کرده ۱فقرءٌ 
۲و کرد؛ ۲ فقر؛ ۲ این جشنها چنین نامیده 


شده است: 
۱-میدیوزرم ملیدیوئی زرمیه 
۲ - میدیوشم میذیوتی شم 
- په شهیم پیش ههیه 
۴ -ایاسرم ایاثریم 
۵ -میدیارم ملیذیاثیریه 
۶ -هم پمدم ۲ هم مدي ؟ 


این جشتها به فاصله‌های غیرت‌اوی از 
همدیگر دور میباشند از این قرار: گهنبار 
میدیوزرم در چهل و پنجمین روز سال (۴۵). 
گهنبار میدیوشم در صد و نجمین روز سال 
(۰۵ ۱ گهبار په نهم در صد و هشتادمین 
روز سال (۱۸۰)؛ گهیار ایاسرم در دویست و 
دهیمن روز سال (۲۱۰), گهنبار میدیارم در 
دویست و نودمین روز سال (۲۹۰) گهنبار 
همپتمدم در سیصد و شصت و پنجمین روز 
نال (۳۶۵) واقع میشود جشن هر یک از اين 
گهبارها پنجروز طول میکشد آخرین روز 
مسهم‌ترین روز آن است در واقع چهار روز 
دیگر روزهای مقدماتی جشن است در خود 
اوستار آفرینگاه گهنبار در فقرات ۷تا ۱۲ این 
چشنهاءبا تعن ماه و روز ذ کرشده و 
فاصله‌های آنها از همدیگر نیز قید گردیده از 
این قرار: مید یوزرم در اردیهشت ماه در 
دی‌بمهر روز (پانزدهم) مباشد و از آغاز سال 
تا به اين جشن چهل و پنج روز است. دومین 
گهنبار میدیوشم در تیرماه در دی‌یمهر روز 
(پانزدهم) ميباشد و از نختین گهنبار تا به 
این جشن شصت روز است. سومین گهنبار 
پستیه شسهیم در شهریورماه در انیران روز 
(سیام) میباشد و از دومین گهنبار تا به این 
جشن هفتاد و پنج روز است؛ چهارمین 
گ هبار ایساسرم در مهرماه در انیران روز 
(سی‌ام) میباشد و از سومین گهنبار تا به این 
جشن سی روز است؛ پنجمین گهنبار 
میدیارم در دی‌ساه در بهرام روز (بیستم) 
مباشد و از چهارمین گهنبار تا به این جشن 
هشتاد روز است؛ ششمین گهنبار هسپتمدم 
در آخرین روز اندرگاه (خسه مترقه) در 
وهیشتواشت روز (آخرین روز سال) میباشد 
و از پنجمین گهبار تا به این جشن هفتاد و 
پنج روز است در اوستا روز اصلی هر یک از 


گاهنبار. 

گهنبارها یاد شده اما در سنت چنانکه گفتیم 
هریک از گهبارها که پنجروز طول میکشد 
بتابراین در اردی بهشت‌ماه خورشیدروز و 
ماه‌روز و تیرروز و گوش‌روز و دی‌بمهرروز 
يعن از یازدهم تا پانزدهم جشن میدیوزرم 
است در تیرماه و خورشیدروز و ماء‌روز و 
تیرروز و گوش‌روز و دی بمهرروز یعنی از 
یازدهم تا پانزدهم جشن میدیوشم است. در 
شهریور ماه اشتادروز و آسمان‌روز و 
زامیادروز و مهر اسپند روز و انیران روز بسنی 
از یت و ششم تا سی‌ام جشن پیته شهیم 
است؛ در مهر ماه اشتادروز و آسمان‌روز و 
زامیادروز و مهر اسپندروز و انیران‌روز یعنی 
از بیت و ششم تا سی‌ام جشن ایاسرم است. 
در دی‌ماه مهرروز و سروش‌روز و رشن‌روز 
و فروردین روز و بهرام روز یعنی از شانزدهم 
تابیستم جشن میدیارم است در اندرگاه 
(خمۀ مسترقه), اهنودگاه و اضتودگاه و 
سپتمدگاه و هوخشترگاه و هیشتواتت گاه 


جشن هسپتمدم اخ 


۱ -رجرع کد به جلد دوم يشتها صص ۱۶۵ - 
1۴۳۶ 
۲ -رجوع کتید به: 
The Aeligions Ceremonies and‏ 
Cusloms of the Parsees, by Jivanji J.‏ 
Modi, P. 449 - 455.‏ 
۳ -ابوریحان بیرونی نامهای این جشتها را 
چتین نرشته: سدیوزرم گاه» مدیرشم گاه» 
فيشههيم گاه ایاثرم‌گ اه مدیایریم گاه: 
همفلمیذمگاه. رجوع شود به آارالباقیه 
ص ۲۱۹و ۲۲۰ و ۲۲۲ و ۲۲۴و ۲۳۰. این کلمات 
در کنب ادعیۀ زرنشتیان به املاء دیگر هم نوشته 
شده از آن جمله میدیرشهم» پتی شهم بتشم = 
پتځهم مدیم میدیم 2 
هم پمیدیم و عیره. 
۴-املاء این کلمات بخط لاتین: 5 
maidhyai, zaremaya, maidhyoi,‏ 
chema, pailishahya, ayathrima,‏ 
maidhyèirya,hamaspalhmaedaya.‏ 
۵ -در آثارایاقیه ماههای گهنبار چن مین 
شده: در صفحه ۲۲۶ مدیوزرم در دی ماه؛ در 
صفحة ۲۳۰ مدیرشم در اسفند ماه؛ در صفحة 
۹ فیشهيم در اردیهشت ماه! در صفحة ۲۲۰ 
ایاثرم در خرداد ماه؛ در صفحة ۲۲۲ مد يايريم در - 
شهریور ماه؛ در صفح ۲۲۴ ه مشفشمذیم در 
اندرگاه يا خمۀ مسترقه در مبان آبان ماه و 
آذرماه قرار داده شده (برخلاف اهل شرس 
لحمۀ مسترقه نزد سغدیان و خرارزمیان پس از 
اسفدماه ذ کر گردیده است») این اختلاف از این 
جاست که تا زمان تأیف آثارالبایه در حدود 
سنۀ ۲۹۰ هجری چهار که اهمال شده و پس 
از کیه یک ماهی که گفتيم در عهد یزدگرد اول 
ساسانی (۴۲۰-۳۹۹م.) اتفاق افتاد دیگر که 
نگرفتند» بنابراین در آثارالبافیه اوقات گهبارها 
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گاهنبار. 


چنانکه ملاحظه ميشود میدیوزرم و میدیوشم 
و پیه‌شهیم وایا سرم در تابستان بزرگ که در 
مقالةٌ تقویم مزدیستا گفتیم هفت ماه است. و 
میدیارم در زمتان می‌افتد. همپمدم در 
پنج وه که یش‌آهنگ فصل خوش و هنگام 
فرودآمدن به فروهرهاست از آسمان به روی 
زمین اتفاق می‌افتد. نظر بمعنی لفظی این 
کلمات گهنبارها اساسا جشنهائی بوده از 
برای اوقات مختلف سال: میدیوزرم یعنی 
میان بهار و این جشنی است در نیمه زِرمیه 
بهار و هنگامی که زمین سبز و خرم است و 
میدیوشم یعنی مان تابستان و پیه‌شهیم ینی 
دانه آور از آن وقتی اراده شده که گندم رده 
و خرمن به دست می‌آید ایاسرم یعنی 
برگشت و از آن هنگامی اراده شده که چوپان 
با گل خود از برای پیش آمد زمستان از 
چراگاه تابستانی بخانه بر میگردد. میدیارم 
یعنی میان سال معنی همپتمدم معلوم يست 
این جشن اخیر که به فروهرها اختصاص دارد 
در هنگامی است که فروهرهای درگذشتگان 
از برای سرکشی بازماندگان خود فرود 
می‌آیند در اوستا فروشی" یکی از ارواح 
انانی است از همین کلمه است فروردین و 
ماهی که مقارن اوقات فرود امدن 
فروهرهاست ۲ در فروردین‌یشت فقرة ۴۹ 
هسپتمدم نیز جشن فروهرها نامیده شده: 
«فروهرهای نیک توانای مقدسین را میستائیم 
که در هنگام هم تدم از آرایگاه‌های خود 
بیرون شتابد در مدت ده شب پی در پی در 
این جا برای آ گاهی یافتن بر پرنده" ده روز 
جشن فروردیان که هنگام فرود آمدن 
فروهرهاست عبارت است از اشتاد روز تا 
انیران روز از اسفتدماه و پنج روز گاتا در 
خود اوستا هم این گهنبارها یا جشنهای 
ششگانة ال با صفاتی که هریک اشاره بعضص 
و موسم مخصوصی است متصف شده: در 
ویپرد کردة ۱فقر؛ ۲ صیدیوزرم با صفت 
شيره دهنده ؟ آمده از این صقت برمی‌آید که 
میدیوزرم هنگامی است که گیاهها شیره 
میگیرند یا بعبارت دیگر بهار؛ میدیوشم 
بهنگامی که علوفه درو میشود ۲ متصف 
گردیده: تیه شهیم موقعی است از سال که 
گندم = خرمن" به دست می‌آید ایاسرم وقتی 
است که گله و رمه از چرا گاء تابتانی به آغل 
برنی‌گردد. و وقت جفتگیری گوسفندان 
است میدیارم باصفت سرد "۲ آمده؛ همپتمدم 
که آخر سال است با صفتی که حا کی‌از اجرای 
تکالیف دینی است" ۲ اختصاص يافته است ۱۲ 
این صفات با معانی لفوی گهنارها مناسبت 
تام دارد و درست حا کی موسم مخصوص و 
رقع اصلی ان ات مها ریک از 
شش گسهنبار را هسنگام پیدایش یکی از 


آفریدگان آهورامزدا دانتهاند همان طوری 
کم‌در توراة سفر پیدایش در باب اول و دوم 
آمده که خداوند در شش روز آسمانها و زین 
و روشنائی و آب و گیاه و خورشید و ماه و 
ستارگان و جانوران و انان پافرید و در روز 
هفتم از کار آفرینش بیاسود در مزدیستا نیز 
آفرینش اهورامزدا در شش گهنبار سال پایان 
پذیرفت. در گهنار میدزرم آسمان و در 
میدیوشم آب و در په شهیم زمین و در 
اب‌اسرم گیاه و در میدیارم جانوران و در 
همپمدم مردمان افریده شدند. در تفیر 
پهلوی و پازند و فارسی آفرینگان گهنبار از 
این افریشنها در هنگام گهنبارها یاد شده 
است "۲ در آغاز فصل ۲۵ بندهش که از تقویم 
مزدیتا سخن رفته مندرج است: «افرخش 
جهان از من (اهورامزدا) در سیصد و شصت و 
پنج روز که شش گهنبار سال باشد انجام 
گرفت». در کل کحب پهلوی مکررا از 
گهنبارها یاد شده و بجای آوردن مراسم دینی 
در این جشنها واب بزرگ و ترک کردن آن‌ها 
گناه بزرگ شمرده شده است در سنت 
مزدیسنان بنای این جشنها را به جمشید 
نبت داده‌اند. در فضیلت و شرافت آنها 
مفصلاً در کب روایات سخن رفته است در 
اینجا از ذ کر آنها خودداری ميکنيم شش 
گهنبار سال نزد زرتشتیان ایران و هند اوقات 
عیادت و انفاق و خیرات است از وجه اوقاف 
گهنبارها جشنهای بزرگ می‌آرایند توانگر و 
بینوا هر دو در آن شرکت میکنند انانی که 
خود از مخارج این جشنها بر نمی‌آیند لازم 
است که در مراسم دینی که دیگران بانی 
هتد حضور بهمرساند و از خوان نعمت 
توانگران که در همه جاگسترده بهره‌هند شوند 
درصد در بندهش در باب نود و چهارم آمده: 
«اگرکسی در سال یکبار به گهنبار نرود یک 
ثلث از ثوابهانی که کرده بکاهد و یک ثلث به 
گناهانش بیفزاید». اینک در انجام مقال از 
برای خلاصه نمودن مطالب و ضمناً از برای 
بفهم نرديك‌تر کردن مندرجات آفرینگان 
گهنبار قطعه‌ای از روایات فارسی داراب 
هرمزدیار را با اصلاحی در عبارات و تغییری 
در برخی کلمات آن در اين جا مینگاری: "۱ 
«خداوند آفرینش این جهان را در شش هنگام 
به انجام رسانید پس مردمان راست که در این 
هنگام‌ها گاهنبار کنند و آفرین گویند و میزدها 
(اطعام و انقاق) سازند و خدای راستایش کنند 
و سپاس بجای آورند نختین گاهبار در 
اردیبهشت ماه بود. پنج روز و از خورروز تا 
دی‌بمهرروز در این هنگام پروردگار آسمان 
داد چون مردم در این پنج روز گاهنبار کنند 
چندان کرفه (ثواب) و مزد باشد که کسی هزار 
میش یا بره از برای روان خویش به ارزانیان و 


۱۳۹۵ 


درویشان و بینوایان داده باشد دومین گاهنبار 


گاهنبار. 


در تیرماه باشد و پنج روز و از خور روز تا 
دی بمهر روز در این روز دادار هرمزد آب 
بیافرید چون مردم در این پنج روز گاهتبار 
کنند چندان کرفه بود که کی هزار گاو یبا 
گوساله به درویشان و بینوایان و ارزانیان و 
مستمندان داده بباشد سومین گاهنبار در 
شهریور ماه باشد و پنج روز از اشتاد روز تا 
آنیران روز در اين هنگام دادار هرمزد زمین 
داد چون مردم در این پنج روز گاهبار کنند 
چندان کرفه باشد که کی هزار اسب با کره از 
برای روان خویش به ارزانیان و بینواینان و 


وج چهارماء پیش از مواقم خود قرار داده شده 
است. رجوع شود به آثار الباقیه ص ۲۳۴-۲۳۳ 
نیز رجوع شود به: 
Zend ۰ Avesla, par ۵۲۲۱6۵5۱6۱6۲, Vol. 1,‏ 
p. 36.‏ 
۱ - عید معروف عبویان «عدالخمین» که 
در پونانی ۵۳۱6۷۵56 و در فرانه 660۱۵۵۵۱۵ 
گویند و پنجاه روز پس از عید فصح می‌آید 
اساسا مانند پتیه شهیم جشن سر خرمن بوده و 
بعدها نزد یهودیها و عسری‌ها جشن دینی شده 
است. 
۰ - 2 
۳-رجوع شرد به يشتها ج ۱ص ۵٩۳‏ 
۴-نیز رجوع شود به فقرة ۴ آفرینگان گاتا. 
۵-رجوع شود به کتاب روایات داراب 
هرمزدیار چ بمبتی ج ۱ ص ۲۹۲ به کاب هشتم 
دینکرد باب شش فقر: ۱۱(چ سنجانا) ج ۱۵ ص 
۵ نیز نگاه کنید. 
۰ .۰ 6 
۰ ,۷251۲0 - 7 
۰ - 8 
۰ - 9 
:2 - 10 
نیز رجوع شود به ققرة ۴ آفربتگان گاتا. 
۰ ,30900 - 11 
۲ -املاء این صفات به حب تر تیب به خط 
لاتین: رح 
payanh vèsiro, dalainya, ۵9‏ 
fraourvaechtrima, varchniharchia,‏ 
saredha, areto ۰‏ 
و ویپرد کرده ۲فقرة ۲ نیز ملاحظه شود. 
۳- در خصوص من ترجم؛ فارسی رجوع 
شود به: 
par ۳۵۵۱6],‏ ,۱۲۵۲۱۵۲065 ۴۱۷095 
Paris 1883, Tome Second, ۰‏ 
324 - 318 
۴ - رجوع شود به روایات داراب هرمزدیار چ 
بمببی ج ۱ صص ۴۲۶ - ۴۲۷ اغلاطی را که در 
قطعۀ فوق در طبع روایات روی داده نگارنده 
(استاد پورداود) از روی یک نسخة خطی قدیم 
روایات که در دو جلد در زیردست دارم و از 
روی باب پنجاهم صد در بندهش چ بمبلی 
مص ۱۱۲- ۲۲۳ اصلاح کردم. 


۶ گاه‌نشین. 


درویشان داده باشد چهارمین گاهنبار در 
مهرماه باشد و از اشتاد روز تا انیران روز در 
این هنگام دادار هرمزد از هرگونه گیاه داد 
چون مردم در این پنجروز گاهنبار کنند و 
سازند چندان کرفه باشد که کی هزار 
اشتربا کواده(بچه شتر) به اشوی داد (بخرات) 
از برای روان خویش به ارزانیان و درویشان 
داده باشد پنجمین گاهنبار در دی ماه باشد از 
مهر روز تا بهرام روز و در این گاه دادار هرمزد 
جانور داد و گاو و گوسفند بیافرید چون 
مردمان در این پنح روز گاهنبار کتند چندان 
کرفه باشد که کی هزار گاو و هزار اسب به 
اشوی داد (بخیرات) از برای روان خویش به 
ارزانیان و مستمدان داده باشد شنسمین 
هبار (ه. مپتمیدیم» در ان‌جام 
اسفندارمذماه باشد از روز اهنودگاه تا روز و 
حیدتواشت گاه در این هنگام دادار هرمزد 
مردم داد چون مردم در این پنج روز گاهنبار 
کنند چندان کرفه و مزد باشد که کی سراسر 
جهان انچه در ان است به اشوی داد 
(بخیرات) از برای روان خود بخشیده باشد گر 
این شش گاهنبار نگیرند وگر درویش (بینوا) 
باشند بجائی که گاهنبار آراسته‌اند نروند گناه 
سخت بزرگ باشد تا اندازه‌ای که بسته 
کتیان را (زرتشتیان را) نداید که با وی کرد 
و خورد کند و به خانة وی شوند و او را به 
خانة خود آورند و او را یاری دهند و گواهی 
وی پذیرند و مانند این در تفیر گهنبار است» 
در آفرین شش گهنبار که زبان پازند موجود 
است مفصلاً آفرینگان گهنبار تفر شده و 
سنت کهن نیز راجع به آفرینش آسمان و آب 
و زمین و گیاه و جانور و آدمی در آن ذ کرشده 
انت" ترجمهٌ آلمانی آن در جروة تفر 
اوستای اشپگل نیز موجود است". در پایان 
مقاله متذکر میشویم که امروزه نزد زرتشتیان 
ششمین گهنبار «همسپتمدم» در پنج روز 
پیش از فروردین ماه که مطابق ۲۱ ماه مارس 
فرنگی است نمی‌افتد نزد زرتشتیان و تقریباً 
پنح هزار تن از پارسیان هند که داخل فرقۀ 
قدیمی هتد اول (هرمزدروز) فروردین ماه 
به نهم ماه اوت فرنگی می‌افتد و در روزهای 
۴ تا ۸ اوت جشن همپتمدم میگیرند اما نزد 
پارسیان هند که از فرقة شاهنشاهی ستند 
اول (هرمزد روز) فروردین ماه به هشتم 
سپتامبر می‌افتد و در روزهای ۲ تا ۷ سپتأمبر 
جشن هسپتمدم میگیرند این اختلاف در 
تقویم که یک ماه پارسیان را عقب انداخته و 
فرقه قدیمی و شاهنشاهی بوجود آورده در 
سال ۱۷۴۵ م. برخاست در وقتی که خوانتند 
کب غفلت‌شد؛ سال را نزد پارسیان هند 
جیران کند و اعیاد دینی را مسطابق تقویم 
اصلاح شده قرار دهند. به تازگی در هند 


فرقه‌ای تشکیل یافته که در پنج روز گاتها 
یی در پنج روز که پس از سد ماه 
می‌افزایند جشن هم تمدم میگیرند و اول 
ماه فروردین نزد آنان به بیت و یکم ماه 
مارس فرنگی «مطابق تقویم حالة ايران» 
می‌افتد در این جا می‌افزائيم که جشن 
فروردین (نوروز) بدون اينکه نرد زرتشتیان 
ایران و پارسیان هند اوقات فرود آمدن 
فروهرها که ذ کرش گذشت باشد از جشنهای 
بزرگ و نوروز جمشیدی خوانده ميشود. 
(خرده‌ارستا, پورداود صص ۲۱۵ - ۲۲۲). 
گاه‌نشین. [ن ] (نف مرکب) تخت‌نشین. 
گاهنگان. [دا ( کادکنان و آن چیزی 
باشد فيد که شبها در آسمان نماید په عربی 
مجره خوانند. (برهان) (آنندراج): 

جمال لعل‌وش خواچه در عماری سیم 
چنانکه ماه رود در طریق گاهنگان. 

حکیم زجاجی (از شعوری). 

ظاهراً مصحف کهکشان است. (برهان قاطم 
ج معین). 
گاه‌فهاء [ن /ن /ن] (امسرکب) ساعت. 
|| تقویم. گاه‌نامه. 
گاهو . () مولف آنندراج گوید: به پارسی 
قدیم تخته و تابوت را گفتندی, زیراکه گاه 
بمعنی تخت است و ماسبت دارند؛ 

ببردند بار گاهو و تخت 

نهادند بر تخت دبای رخت. فردوسی. 
فرهتگ‌نویسان این لفت را « کاهو»با کاف 
تازی نیز آررده‌اند. مولف برهان در شرح 
« کاهو» گوید: «بمعنی جنازه هم أمده است 
عموماً و جازه گبران را گویند خصوصاً 
«پمعنی جتازه هم امده است عموما که مرده 
را در آن گذارند و به جائب قبر برند» - انتهی. 
در حاشیه برهان قاطع چ معین ذیل « کآهو» 
آمده: جناز؛ گبران. فردوسی گوید: 

بیردند بسیار کاهو و تخت 

نهادند بر تخت دیا و رخت 

و کاهو کب نیز آمده: 

به کاهو کب زر و در مهد عاج 

سوی پارس رفت آن خداوند تاج. 

و در این لفت و مخال تأمل است و بخاطر 
میرسد که مصرع چنین باشد: 

بگاه و کت زر و در مهد عاج». 

عبارت مذکور رشیدی ماخوذ از عبارت 
مقصل‌تر جهانگیری است. اما او لفظ سذکور 
را در باب کاف تازی اورده (ماند برهان) و 
رشدی بمناست لفظ « گاء» بمعنی مکان در 
کاف قارسی آورده. مولف فرهنگ نظام گوید: 
حق با رشیدی است که لفظ با کاف فارسی 
است چه در بهلوی « گاسوئه» بوده از لفظ 
» گاس»بمعی مکان. و متی « گاسونه» 


گاهواره. 


تابوت است. و احتمال تصحیف در شعر 





فردوسی است که بجای گاهوکب « گاهونه» 
بود که مبدل کاسونه پهلوی است». اما در 
فهر ست شاهتامة ولف « گاهو»و « گاهوکب»و 
« گاهونه» نیامده است (نه با کاف تازی و نه با 
کاف فارسی). نگارنده احتمال میدهد که خعر 
دوم مصحف این بیت فردوسی باشد: 
به تابوت زرین و در مهد ساج 
فرستادشان زی خداوند تاج. 
(شاهنامۂ بروخیم ج ۶ ص ۱۷۰۰). 
وبیت اول یا از نردوسی نیست ويا 
تصحیف‌شده است و بیت دوم بصورتی که 
رشیدی تصحیح کرده با جستجوی بار در 
شاهنامه با مراجعه به فهرست ولف در مظان 
کلمات برجته پیدا نشد. 
گاهواز. [د] (( مرکب) مهد. گهواره. 
گاهواره. منجک: 
وقت طفلیم که بودم شیرجو 
گاهوارم را که جباند؟ آو. 
مولوی (مثتوی چ علاء‌الدوله ص ۱۶۲). 
رجوع به گاهواره و گهواره شود. 
گاهواره. (در /ر ] ااشرکب) (از:گاه 
(تخت) + راره). پهلوی گاهوارک آ. کردی 
کرو ۵ (برهان قاطع چ معین). گهواره. 
(برهان قاطع ج معین). گهواره. (برهان). 
گاواره. گاخواره. گوار. گاهوار. مهد. مهابد. 
(منتهی الارب). منجک. تسخت‌مانندی است 
که‌اطفال ثیرخواره را در آن خباند؛ 
پنجاه سال رفتی از گاهواره تا گور 
بر ناخوشی بریدی راهی بدین شبستی ‏ 
تاضر یرو 
و هرگاه دایه مشضفول بودی گاهواره 
بجنبانیدی. (سندبادنامه ص ۱۵۱). 
طفلان زمانة خرف را 


لطف تو بس است گاهواره. عطار. 
گفت من قرب دو سال ای کاربین 
بوده‌ام در گاهواره اين چنین. 

عطار. 
چو کودک بته‌پا در گاهواره 
1 -رجوع شودبه: 


- ۳۵2600 ۲68, 60۱60۱60 and collated 
by Ervad Edalji ۷۰ ۸۳۱۵, Bombay 
1909, p. 91 - 97. 
Avesla überselzZ ۷۲ ۲-رجوع شودبه:‎ 
۴۲:۶, Spiegel, Leipzig 1863, ۱! Band, 
8. 239 - 246. 
3 - 0. 
5 - ghehvaré. ۱ 
۶-شبت (چو بهشت»: چیزی که بر طبع‎ 
ناخوش و گران آبد و ثالك باشین نیز آمده.‎ 
(برهان جامع از دیوان ناصرخرو چ تهران‎ 
.)۴۷۱ ص‎ 


4 . ۰ 


گاهواره‌بند. 


ز دست بهاش آید چه چاره. 

(ملف آنندراج). 
رجو ید کازازد کا عزارد گهواره تراز 
گاهوارشود. 
کاهو ارو بنن: هر /رٍ بَ] (إمركب) 
قماط '. (دهار). ||(نف مرکب) کی که 


گاهوار؛ طفل را بندد. 

گاهواره‌جنبان. [رّ /ر جم ] (نف مرکب) 
جنباننده کهواره: 

عقل کل بوده در دبستانش 

تفی کل گاهواره‌جتبانشل. سبایی. 


گاهواره‌حنبانی. [ر /ر ر جما (حامص 
مرکب) جاندن گاهواره. حرکت دادن 


گاهواره. 
ی [د] (ق مرکب) وقت و بیوقت. 
گاه و بیگه . پیوسته. دایم, همواره: 
جز راست مگوی گاه و بیگاه 
تا حاجت نایدت به سوکند. ناصرخرو. 
براینان بود یک هفته شهنشاه 
بشادی و برامش گاه و بیگاه. 

(ریس و رامین). 
من ز خدمت دمی نیاسودم 
گاه و بیگاه در سفر بودم. سمدی ( گلتان). 
حافط چه تلی گر وصل غواهی 
خون بایدت خورد در گاه و بگاه. حافظ. 
|اهیچ. اصلاً (در جملة منفى). گاه و بیگه. 
رجوع په گاه شود. 


گاه و بیگه. [هگ: ٥‏ ] (ق مرکب) مخفف گاه و 
بیگاه. وقت و یوفت: 
که‌در گاه و بیگه کی رابوخت 
به بی‌مایه چیزی دلش را بسوخت. 

فردوسی. 
گاء و بیگه مخفف گاه و بیگاه. .رجوع به گاد و 
یگاه شود. 
کاه وکب. [ک ] (!) مولف آندراج آرد: 
گاهوو گاهوکب به پارسی قدیم تخته و تابوت 
راگتتندی "... ولی در ترکیب گاهو کب شبهتی 
اشست. فردوسی گفته؛ 
به گاهوکب زر و در مهد عاج 
سوی پارس رفت آن خداوند تاج. 
همانا تصحف «کت» است که «کب» 
خوانده‌اند. کت چهارپایه و تخت است و از 
قرینه.باید تخت روان بوده باشد و | گر کب به 
کاف فارسی بوده باشد کب بمعنی بزرگ 
آمده بمعنی تخت بزرگ قه‌دار برهان ذ کر 
کرده در اینصورت تخت روان است - انتهی. 
این کلمه در برهان ن قاطع به صورت 
« کاهوکب» با کاف تازی آمده و گفته: : «بضم 
وی و ای تقد 

آن تابوتی باشد قبه‌دار که مرده را در آن 

گذارند و بجانب قبر برند و به عربی تتوط 
خوانند» - انتهی. رشیدی شعر فوق را چنین 


تصحیح کرده است. COT SESS EE E‏ 
عام. . رجوع به گاهو شود. 
گاهی. (ی)؟ زمانی. وقتی. در بعض ازمنه. 
پس از مدتی طویل بعض وقتها . اسان 
شان تاری بیدار چا کراز غم عشق 
گهی بگرید و گاهی بریش برفوزد. 
گاهی چو گوسفندان در غول جای من 
گاهی چو غول گرد بیابان دوان دوان. 
ابوشکور. 


طیّان. 


به آب اتدرافکند شاه دلیر 
سرش گه زبر بود و گاهی بزیر. فردوسی. 
خورش گور و پوشش هم از چرم گور 
گیاخورد گاهی وگاءه اب شور. 

فردوسی. 
در بتر پد یار و من از دوستی او 
گاهی‌برین تاختم و گاه پائین. 
؟ (فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۳۷۹و نسخة 
نخجوانی). 

امتال: 

گاهی با خدا گاهی با رسول گاهی به ادا گاهی 
به اصول. (امثال و حکم دهخدا). 
مادر دزد گاهی سنه میخورد گاهی سینه 
میزند. (امثال و حکم دهخدا). ۶ 
|[باری. کرتی. نوبتی. ||هیچگاه. میچوقت. 
هرگز (در جملهُ منفی), فی‌المتل: لاافعله ما 
ارزمت ام حائل ؛یعتی تا وی که ناله کند 
مادر بچه نوزاده یعنی گاهی. (متهی الارب). 


انک ان تفلح السالم و لاقابل و لاقاب و ٠‏ 


لاقباقب... یعنی تو گاهی رهایی نیایی. (منتهی 

الارب). يبس (محركة)؛ ك 

گاهی تر نگردیده باشد. (متهی الارب). قرین 

دیو که با مردم باشد وگاهی جدا نشود 

الارب). 

گاهیی. (ص نبی) نوب به گاه بمعتی 

نخت و سریر. لايق تخت و سریر: 

زمین هفت کشور بشاهی تراست 

سپاهی و گاهی و راهی تراست. فردوسی. 

نه چاهی را بگه دارد نه گاهی را یچه دارد 

ز عفوش بهره‌ورتر هر که او افزون گنه دارد. 
فرخی. 

گاهی که. اک ] (حسرف ربط مرکب) 

وقتی که. عند. 

گاهین. لابخ نیشکر. (آنندراج). 

گای. (!خ)۲ مادام سوفی گه. نویندة 

فرانسوی متولد در پاریس, مادر دلفین گای 

(مادم د ژیراردن) "یرمانهای جالب توجه و 

جذابی برای معرفی دیرکتوار" و امپراطوری 

فرانه نوشته است: لر دستل '» بدبختهای 

عاشقی سعد" '.( ۱۷۷۶ - ۱۸۵۲ م.). 

| OE گابا‎ 

ا رجوع به بهار شود. 
ایا کک (إ)" ` کرسی کانتن «تارن» از 


گایاکل. ۱۸۹۴۷ 


ارندیسمان «البی» در ساحل تارن. دارای 
۰ تن کته و راه‌آهن و شرابهای سفیز 
است . موطن دم وست ماند. 
کایا کل. اک ] (فرانسوی. ۸" کایا کل‌را که 
از کرات درخت راش * استخراج می‌کنند 
امروزه در صعت نیز تهیه میگرود, صفات 
فیزیکی و شیمیائی گایا کل. بشکل بلورهای 
سفیدرنگ خیلی سخت یافت شده و در ۲۸ 
درجه ذوب میگردد در آب کم حل شده ولی 
در الکل و اتر و روغتها حل میگردد. خواص 
فیزبولژیکی: 1 
ا در روی پوست بدن مالش ب بدهند درجۀ 
حرارت بدن را پائین آورده آثار تکین و 
آرامش نیز تولد میکند. گایا کل دارای 
خاصیت تابر ماشد در اخخاص سالم که 
تب نداشته باشند تأقیرش جزبی است در 
اشخاص تب‌دار مقادیر جزئی گایا کل درجه 
حرارت را بطور اضطراب‌آوری پائین آورده 
و آثار مسمومیت ظاهر میگردد, تأثیر سکن 
اسعسال و تأثیرات سوضمی | و عمومی و 
و آن مانند کرئوزوت 
شد, علت این است که گایا کل در جزو 
ِ شیمیایی کرئوزوت سهم مهمی را دارا 
میباشد. خاصیت محرک گایا کل در دستگاه 
گوارش بمراتب خفیف‌تر است و از این جهت 
میتوان آن را بمقدار زیاد و در مدت طولانی 
تجویز نمود. خاصت ضد عفونی میباشد 
بقلا وه ان زا سوان منکن و توا وی ټی خی 
موضعی نیز میتوان بجای کوکائین به کار برد. 
در خارج بشکل محلول دو درصد و یا تنطور 
و در داخل بشکل حب. شراب مخلوط با 





۱ - قماط؛ پای‌بند کودک گهوارگی. (متهی 
الارپ). 
۲- رجوع به گاهو شود. 
۳ -به این معنی « گپ» است. رجرع به برهان 
فاطع چ معین شود. 
Quelquefois.‏ - 4 
۵-نل: گه. 
۶-رجوع به امثال و حکم دهخدا شر 

7- Gay me Sophie. 

@ - ۱۸۳۶ de Girardin. 
-هیأت مرکب از پنج تن که حکومت را اداره‎ ۹ 


میکردند. 
Laure d'Eslell.‏ - 10 
Les Malheurs 011۲ ۱‏ - 11 
heureux.‏ 
Gaya. 13 - Gaillac.‏ - 12 


14 - Dorn Vaissette. 
15 - Galacol, Méthylphrocaléchine. 
16 ۰ Créosole de hêlre. 


۸ گایگان. 


گئوتم. 


شکل تزریو کتابهای زياد توشته که بقول پلین کوچک عد: | (د 1 


روغن ماهی و بشکل تزریق زیر جلدی 
میدهند در سگ ۱۰/تا یک گرم و در: 


گاو ۱۰-۵ گرم 
گوسفند ۵-۲ گرم 
نگ ۲-۰ گرم 
انان ۱-۰ گرم 


میتوان تزریق نمود. (درمان‌شتاسی عطایی 
ج۱صص ۲۳۶ - ۲۴۷). 

کایگان. )1 اخ) دهی است از دهستان بربرود 
بخش بور شهرستان بروجرد, واقع در 
۳ هزارگزی شمال الگودرز و ۶ هزارگزی 
شمال شوس الیگودرز به گلپایگان. جلگه 
معتدل, سکنه ۸4۱۲تن, آب آن از قنات 
محصول آنجا غلات, لبنیات, پنبه, چفندر. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری: صایع دستی 
زنان قالی و جاجیم بافی است و راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶( 

گای لوسا کت. ((خ)۲ ژزف لوسی گی 
لوسا ک.عالم فرانسوی متبحر در فیزیک و 
شیمی در شهر سن‌لونارد توبلا (هت وین 
[هروی ] ) متولد شد. وی پس از فراغ از 
تحصیل در دارالفنون پاریی در آزسایشگاه 
برتوله به تحقیق مشغول گردید. و قانون 
اباط گازها را که به نام خود او (قائون 
گایلوساک)امشهور انت کشف کرد در سال 
۴ م بمظور کاهش شدت پیل 
مغناطیی زمینی دوبار با بالن. تا چند 
کیلومتر ارتفاع صعود کرد (نخستین بار با بیو" 
و بار دوم تتها) در سال ۱۸۱۶ به سمت استاد 
شیمی در دارالفنون پاریس منصوب شد 
سی به عضویت فرهنگتان علوم فرانسه 
نائل آمد و بعد به نمایندگی پارلمان فرانه 
اتخاب گردید. (۱۷۷۸ - ۱۸۵۰ع.. 

گا ین دگی. (ی د / د] (حامص) عمل 
گائِدن. رجو ع به گادن و گائیدن شود. 

کا ینده. [ی د /د] (نف) مباشرت‌کنده. 
مجامعت‌کننده. آرمنده باء رجوع به گادن و 
گائیدن شود. 

کاینسبره. [ب رٍ] ((خ)" نقاش انگلیسی 
متولد در سدیری (سفک) تصاویر وی بيار 
زیباست. (۱۷۲۷ - ۱۷۸۸ م.. 

کایوس. [] (!خ)۲ از قانونگذاران بزرگ 
روم بود. در زمان آدریانوس در آسیای صفیر 
تولد یافت و مجموعة قوانین وی از آثار 
گرانبهای روم قدیم است. (تاریخ تمدن روم 
قدیم ترجمة نصرائه فلفی). 

گا یوس پلینوس. (پ] ((خ) پلین* عالم 
رومی که در ۲۳ م تولد یافت و زمان فوتش 
محتقاً معلوم نیست. این شخص را پلین بزرگ 
نامند, زیرا برادرزاده‌ای از طرف مادر داشت 
که معروف به پلین کو چک است ت. عالم مزبور 


آنها بیش از صد و شصت مجلد بوده. ولی این 
کتابها مفتود گشته و فقط سی و هفت کتاب او 
موسوم به تاریخ طبیعی " تا زمان ما باقی 
مانده, میتوان گفت که این کتابها داثرتالمعارف 
عهد قدیم است زیرا کب سزبور پر امت از 
هه گونه اطلاعات (گیا‌شاسی, 
حیوان‌شناسی» طب» فیزیک مق اقا 
شناسایی احجار کریمه و غیره). خود مولف 
گویدکه برای تالف این کتابها دو هزار کتاب 
خوانده و بیست هزار یادداشت گرد کرده. در 
این کابها نام ۳۲۷ نویندۂ یونانی و ۱۴۶ 
نویندة رومی را ذ کر‌میکند و چون 
نوفته‌های اینها غالبا مققود شده از این حیت 
هم کتابهای پلین مهم است. از کتب مزبور ۳۷ 
کتاپ را پلین در ۷۷م. به تیتوس " امپراطور 
روم هدیه کرد. اهمیّت این کتابها برای تاریخ 
عهد قدیم از این جهت است که اطلاعاتی در 
باب مالک مختلف مشرق قدیم و ایران 
می‌دهد. راجع به مندرجات کتب او باید گفت, 
تمامی انچه را که نوشته نمتوان صحیح 
دانت. ولی از شخصی هم که خواسته از همه 
چیز حرف بزند نمیتوان متوقع بود که هر چه 
شته صحیح باشد. انشاء وی به عقيدة 
محققین در نوشته‌های او مختلف است. یعنی 
آن را در بعض جاها مفلق و پیچیده, و در 
برخی روان و در قمتی بد تتخص داده‌اند. 
(ایران باستان ج ۱ مص ۸۰ - ۰۸۱ 
گایه. (ی /ي] (امص) جماع و سباشرت. 
(آندراج). شموری شعری مغلوط را بشاهد 
اورده است 
گایبدگی. [د / د] (حامص) حالت و 
چگونگی گائیده. عمل گائیده شدن. 
گاییدن. [د) (مص) رجوع به گائیدن شود. 
شعوری پیت ذیل را از ابوالمعالی شاهد آورده 
است: 
زن گرفتن سود دارد لک ذوق دل لبود 
میکند دفع وطر گاییدنش دردسر است. 
شعوری (ج ۲ ورق ۳۰۱). 
گمو. (گ] )در اوستایی بمعنی گاو است 
رجوع به گاو و رجوع به فرهنگ ایران پاستان 
ص ۸۰ شود. ||محل سکنای چند عشیره یا 
قله را در قدیم گنو مسی‌نامیدند: ... شکل 
حکومت در این ازمنه ملوک‌الطوایفی است: 
از چند خانواده تیره‌ای تشکیل میشد و 
مسکن آن ده بود که «ویس» میگفتند, از چند 
تبره عشیره یا قیله ترکیب می‌یافت و محل 
سکنای آن بلوک بود که در آن زمان « گسئو» 
می‌نامدند. (ایران باستان ص ۱۶۰), 
کئوبر وو. (گ د] () سردار کوروش 
( گپریاس یونانی‌ها) که در جنگ ايران و بابل 
به محل‌های جنوبی حمله پرده بنویند را که با 


لشکر خود در سیپ‌پار بود. از انجا براند و 
بی‌مانع وارد بابل شد و پس از آن سپاهیان 
ایرانی وارد شهر شدند و پادشاه بابل تلم 
گردید.(ایران پاستان ج ۱ص ۲۸۲). رجوع 
به گیریاس شود. . . 

کنو تم. (گ تم ] ((خ) گلوتمه. گئوتم. اسم 
یکی از دیوینان و از رقبای زرتشت است. 
جز در فقر ۱۶ از فروردین‌یشت دگر در فیچ 
جای اوستا نه در هیج کب پهلوی اسمی از او 
برده نشده است. معنی لفظی آن معلوم نت 
در ساتکریت گوتم" موجود و اسم طبقه‌ای 
از سرودگویان وید است اسم مۇس دين 
بودائی نیز گوتم میباشد به این مناسبت برخی 
از متشرقین از انجمله هوگ "' گان 
کرده‌اندکه در اوستا گوتم همان گوتم مؤسس 
دین بودائی باشد و در فقرة ۱۶ از فروردین 
يشت مناظره‌ای مان زرتشت و بودا اراده 
گسردیده آتست" ۱ بخصوصه دارسحر در 
ترجمه اوستای خود در سر این مستله 
پافشاری میکند و دلایلی ذ کرمیکند که گئوتم 
همان بوده است و از مناظرة مذکور مناظره‌ای 
از طرف زرتشت با پیروان بودا مقصود 
اشر ۱۲ این حدس و مجموع دلایلی که از 
برای استحکام ان ذ کر شده هیچکدام می 
انی دب لیگ اب از 
دارم تتر هه اسان نهر ۶ 
فروردین‌یشت را طور دیگر ترجمه کرده 
گلوتم را اسم خاص ندانسته بت امن جي 
گرفته است بمعنی دهقان ۳ گلدتر ۹" نیز معنی 
دیگری از آن مقصود دانسته به احل ق یله ۲۴ 
اجه کر ده انت" خمجنین و 


پس 
از آنکه گئوتم را یکی از دشمنان مزدیسنا ذ کر 


1 - Gay - lussac, Joseph Louis. 


2 - Biot. 3 -Gainsborough. 
4 - Gaius, Galus یا‎ Calus. 

5 - Pline. 

6 - Naluralis Historia. 

7 - Titus. 8 - gao. 
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11 - Haug’s Essays, p. 206. 
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17 - Ubersetzungen aus dem Avesla, 
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für Vergleichende Sprachvorschung, 
8 555. 
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گئوتم. 


گنوتم. ۱۸۹۴۹ 


کرده احتمال داده که کلم مذکور اصلاً اسم 


جنس باشد ته اسم خاصآ؛ تیل" مینوید 
ابداً ممکن نیست که گئوتم اوستا با گوتم بودا 
مناستی داشته باشد ولی ممکن است که با 
گوتم که یکی از سرودگویان ویداست مربوط 
باشد و نیز دانشمند مذکور در تردید است از 
اينکه در عهد قدیم گوتم موسی دین بودائی 
را بدون عنوان بودا یا مرتاض یا سکیا که اسم 
خانواده وی بوده در جائی ذ کر کرده بار ۳ 
در وبدا اسم هفت تن از ریا" معنی 
سرودگران یا آموزگاران ذ کرشده یکی از آنان 
موسوم است به گوتم که مکرراً اسمش در 
ریک ویدا امده است در مهابهار کتاب رزمی 
هندوان نیز غالباً به این اسم برمیخوریم ۵ 
بمناسبت مهم بودن مله و از برای نمودن 
راه تحقیقی از برای خوانندگان این نامه لازم 
است که چند کلمه در خصوص بودا گفته شود 
چه در همین مقاله از یک کلمة دیگر اوستائی 
که‌بوئیتی "باشد و نیز برخی از متشرقین آن 
را با بودا مشتبه کرده‌انند صحبت خواهیم 
داشت از پادشاه هند اسوکا" (از سال ۲۶۳ تا 
۶ ۲۶۰۱ - ۲۲۲ ق.م. ساطنت نمود) 
مروج دين بودا که به منزل کیگشتاسب حامی 
زرتشت و کونتاتین مروج دين عیسی بود 
که کتیبه‌ای کثف شده که از ان ۴۸۰ ق. م. 
سال وقات بودا مفهوم مشود ولی عموماً سال 
وفات او را ۴۸۲ ذ کر کرده‌اند نظر به اينکه در 
کتب‌دینی بودایان ۸۰سال عمر از برای بودا 
قائل شده‌اند باید سال ولادت وی ۵۶۰ یا 
۳ ق. م. باشد بودا در کاپیلاواستو که 
نزدیک سرحد جنوبی نپال واقم است متولد 
شده است پدرش که از امرا بود موسوم وده 
است به سودهدان" از قبیلة سکیا" اسم 
خانواده بودا گوتم و اسم شخصی وی سید 
هتا بوده ات۱۳ بودا در خانود؛ خود په اسم 
شخصی خود خوانده میشده است وقتی که 
شهر و خانواد؛ خودرا ترک کرده در نقاط 
مختلف هند وعظ میکرده معاصرین وی را 
سرمن گوتم نامیده‌اند یعنی گوتم مرتاض و 
زادد چه سرمن که ذ کرش بیاید بمعنی 
مرتاض است و از همین کلمه است شمن در 
فارسی. بابه عادت شرفای هند که په خانوادۀ 
خود اسم یکی از سرودگویان ویدا را 
میداد‌اند قییلۀ سکیا نیز از برای خانوادة خود 
اسم گوتم راکه اسم یکی از سرودگویان 
ویداست برگزیده است بودا که بمعی بیدار و 
داناست عوانی است که پیروان پس از انکه 
هادی آنان بحد کمال رسیده بدو داده‌اند 
ممکن است که همین عنوان را پیروان سایر 
فرقه‌های مذهبی به مرشدان خود که معاصر 
بودا بوده‌اند میداده‌اند گهی هم بودا بطرز 
شاعرانه سکیامونی "۲ یعنی دانای قبلةٌ سکیا 


خوانده مندہ از ۱۳ دين بودا در عهد سوکا 
پارشاه مقتدر مذکور از حدود هند تجاوز 
نموده بواسطة مبلغین از شمال غربی تاکشیر 
و قندهار و کابل نفوذ کرد متدرجاً بواحل 
جیحون رسد محققا قبل از میلاد دین بودا به 
بلخ رسیده در آن سرزمین زرتشتی معاید 
بودائی برپا بود مورخ و نویسند؛ یونانی 
الک‌اندرپولی هیستور که در حدود سال ۶۰ 
و ۸۰ ق.م. کاب خود را نوشت از شمنهای 
تاه کرت گر و ی وس 
پادشاء سلوکید (۲۶۱ - ۲۴۶ ق. م.) بنا 
بدرخواست آسوکا اجازه داد که در تمام ایران 
و ممالک قلمرو سلوکید به دستور بودائی از 
برای ستوران آرامگاه و مریضخانه بازند ۰۶ 
همانطوری که ایرانیان پس از استیلای عرب 
خدمات شثایان به دین اسلام نمودند و گروهی 
از دانشمندان علوم اسلامی ایرانی بودند 
چندین صد سال پیش از داخل شدن اسلام به 
ایران زمین ایرانیانی هم که در سمالک شرقی 
ایران به کیش بودا گرویده بودند خدمات 
برازنده به دین بودا تمودند و کتابهای بسیار 
گرانبها از خود بیادگار گذاشتند که تا | کنون هم 
بودائیان چين و زاپون رهین منت دانشمندان 
ایرانی هستند پس از دخول دين بودا به چين 
در سال ٩۷‏ م.گروهی از دانشمندان ایرانی و 
بودایی و بوداتی‌کیش از برای تبلیغ به چین 
رفتند و کب مقدس بودائی را به زبان چینی 


ترجمه تمودند بطور تحقیق معلوم نیت که . 


چند نفر مبلغ از ایران به چين رفتند فقط اسم 
پنج نفر از انان محفوظ مانده است از اين 
قرار: ان شی کاو" .ان هوان . 
شاوی مان فاهین یاف انز 
اینکه این اسامی ایرانی نیت برای این است 
که مبلفین خارجه در چین اسامی خود رابه 
چینی ترجمه مینمودند و از برای امتیاز 
اسامی ممالک و اوطان خود را در سر انامی 
شخصی خود جای میدادند چتانکه ملاحظه 
مشود اسامی مبلفین ایرانی مذکور به 
انشفای سومی از آنان مصدر است به آ و۲۳ 
این کلمه دلیل ات که مبلغین مذکور از 
اشکانیان بودند چه مملکت پارتها يا 
اشکانیان به زیان چینی ان سی "" و به زبان 
ژاپونی ان ۳ نامیده میشود به ملاحظۀ 
اینکه در زبان چینی قدیم تلفظ ۲۵ نبوده 
کلمهٌ ارشا ک(اشک) به آن تفر یافت بنا 
بسنت بودائیان چين و ژاپون ان‌شی‌کانو 
ولعهد اشکانی بوده در شعب مختلف علم و 
صنعت مهارتی تام داشت و به آموختن کتب 
دینی ممالک خارجه همت گماشت پی از 
مرگ پدرش از بی‌حقیقتی دنبا اندوهگین و 
آزرده گشته چشم از سلطنت بپوشید تاج و 


تخت بعش برگذار نمود خود منزوی و 


تارک‌الدنیا شد. بمطالع تعلیمات بودائی 
پرداخت غالباً ریات میکشید و به اوراد و 
اذ کارمشغول میگشت. 

پس از چندی از مملکت خویش خارج شده 
به سیر و سفر رفت تا اینکه در سال ۱۴۸ م. به 
لوینگ ۲۴ پاتخت چین رسید و در زبان 
چینی زبردست و استاد شد تا سال ۱۷۰م. در 
کار ترجمهة کتب مقدس بودائی به زبان چینی 
بود در فهرست چینی کتب مفذهبی بودائی 
ترجمة چندین کاب منوب به اوست که 
هنوز هم برخی از آنها موجود است. 

آن هوان نیز از شاهزادگان اشکانی بوده مردی 
نیک‌سرشت و خوش‌اخلاق بوده خاقان چین 
او را مفتخر ساخته سرهنگ اول سوارنظام 
خود گردانید در چین شاهزاده ان يا سرهنگ 
ان نایده میشد بهمراهی دانشمند چینی ین 
فوتائو ۲" درلوینگ در سال ۱۸١‏ م. دو کتاب 
به زبان چینی ترجه نمود تان وّتی در 
ژاپونی دم موتای"" یک بودائی از سملکت 


1 - Irani Namenbuch, von Justi. 

2 - Tiele. 

3 - Die Religion bei den Irani. ۰ 
von Tiele, Ûberselzl von Gehrich, 

S. 37 und 257. 

4 - Aichis. 

5 - Gaotema in the ۸۷۵۵۱2, by Darab 
Daslur Peshotan Sanjana, Leipzig 
1898, p. 7 - 86 S. 315. 

از برای مزید اطلاع بترجمه اوستای هاله و 
ترجمه فروردین پشت وندیلمان که گئونم را 
اسم حاص دانته‌اند رجوع شود. 
Asoka.‏ - 7 ۰ - 6 

8 - Kapilavastu. 
9 - Suddhodana. 
10 - Sakya. 11 - Gotama. 

12 - Das Leben des Buddha, von Dr. 
Dutoit, Leipzig 1906, S. IX - X. Julius 
13 - Sakymuni. 

14 - Buddha, sein Leben, seine Lehre 
seine Gemeinde, von H. ۰ 
Slutlgarl Berlin 1921, S. 113. 

15 - Die Aeligion des Buddha, von ۰ 
Fr. Koeppen, Zweite Auflage, Berlin 
1906, Band 11 ,8 33. 

16 - Erûnische Altefhumnskunde, von 
Band 11, S. 717. Spiegel, 

17 - An Shi - Kao. 

18 ۰ An Hüan. 

19 - ۲20 ۰ Wui ۰ Ti. 

20 - An Fa - ۰ 

21 ۰ An Fa - ۰ 


22 - An. 23 ۰ An - Si. 
24 - An - Sok. 25 - Ar. 
26 - Lo Yang. 27 - Yen Fo - Tao. 


28 - Dom - Mulai. 


۰ گنوتم. 


پارتها بود در لوینگ در سال ۴ م. چندین 
قطعات به زبان چینی ترجمه نمود ان فاهین 
یک رهبان بودائی از مملکت پارتها بوده 
تاریخ ورود او در چين معلوم نیست دو کتاب 
او پیش از سال ۷۳۰م. از دست رفته است. ان 
فاچین ' رهبانی از مملکت پارتها در لوینگ 
در حدود سال ۰۱ و ۲۰۶ . چندین کتاب 
ترجمه نمود سه جلد از انها پیش از سال ۷۳۰ 
م. از دست رفته است امروزه دو جلد از کتب 
او موجود است". در پهلوی معد معروف 
بودائی در بالای کوی کارلی (حالیه کار لا) در 
ميان راه بمبئی و پونه منزلی که در بدنة کوه 
سنگی از برای اقامت رهبانان با شمنها 
ساخته شده و نگارنده مکرراً به دیدن آن رقتم 
بانی آن یک ایرانی است که به کیش بودا 
گرویده‌بوده است گفتيم قبل از میلاد دين بودا 
به يلخ رسد در آن سرزمین زرتشتی معاید 
بودائی برپا بود از انجمله است معبد نوبهار 
معروف که اسمش به گوش همه رسیده است 
نوبهار در بلخ که آل‌برمک تولیت آن را 
داشهه‌اند محققا اتشکده و موب به 
زرتشتیان نبوده چنانکه برخی از مورخین 
عرب و ایرانی بنداشته‌اند و دققی در شاهامه 
راجع به آن گفته است: 

چو گنتاسب را داد لهراسب تخت 

فرود آمد از تخت و پربت رخت 

بیلخ گزین شد بر آن نوبهار 

که یز دان‌پرستان در آن روزگار 

مر ان خانه پنداشتندی چنان 

که‌مر مکه را تازیان این زمان 

معبد توبهار بواسطة شهرتی که داشت بعدها با 
سایر معبدهای زرتشتی مشتبه, گردیده از 
اضعار فردوسی نیز در متمم داستان 
لشکرکشی ارجاسب بضد گشتاب چين 
برمی‌آید که لهراسب در آتشکده منزوی بوده 


همان روز هجوم تورانیان در آتشکده شهید 
گردید: ۲ 
شهتشاءاهراسب در شهر بلخ 

بکشتند و شد روز ما تار و تلخ 

وز انجا نوش اذر اندرشدند 

رد و هرید را همه سر زدند 

ز خونشان بمرد آتش زردهشت 

ندانم چرا هربد را کشت 

لابد در اين جا از کلم رد حبضرت زرتشت 
مقصود است در این جامتذکر ميشویم که خبر 
دقیقی در منزوی شدن لهراسب در معبد بکلی 
در تحت نفوذ بودائی است چه در تاریخ ایران 
در هیچ قرنی سراغ نداریم که پادشاهی در 
معبدی منزوی شده باشد گذشته از اينکه آئین 
مزدینا هم با انزوا و ریاضت سر و کاری 
ندارد. اسم نوبهار مناسبتی با بهار فارسی 


ندارد و ترجمة این اسم به ربیم‌الجدید چنانکه 
عمربن الازرق الکرمانی ترجمه کرده درست 
ست بلکه نو و بهار "که در سانکریت 
بمعنی دير نو میباشد اسم اصلی آن معبد یوده 
است از مندرجات برخی از صورخین هم 
بخوبی بر می‌اید که نوبهار معد بودائی بوده از 
ان جمله است خبرالکرمانی مذکور که ياقوت 
حموی و ابن‌الفقیه ذ کر کرده‌اند بتابراین 
برمکیها کذ تولیت نوبهار را داشتند و در 
اراضی وسیع و موقوفات دیر ریاست 
روحانی داشتند اصلاً بودائی بودند و بعدها در 
اخر قرن اول هجری به اسلام گرویدند و در 
دربار خلفاء بنی‌عباسی به وزارت رسیدند؟ 
کلمذبرمک راهم برخی از مستشرقین از لفت 
مشتق دانته‌اند گرچه از مندرجات مورخین 
و جغرافی‌تویان راجم به ال‌برمک و نوبهار 
ذهن قهرا منتقل به کیش بودا و دیر بودائی 
میشود گذشته از این از اخبارات چینی ابدا 
شکی نمی‌ماند که بلخ در مشرق ایران یکی از 
مرا کز مهم بودائی بوده و نوبهار متعلق به 
پیروان این دین بوده است زاثرین چیتی در 
دست آوردن کب مقدس و آثار بودائی 
مافرت نموده و سفرنامه‌ها از خود 
گذاشته‌اند یکی از این زاثرین چینی موسوم 
بوده به هوان تنگ ۵ که از سال ۶۲۹ تا ۶۴۵ 
م. در گردش بوده و در شهر بلخ که در آن عهد 
صد دير بودائی و سه هزار شمن یا طلاب و 
زهاد و رهبان داشته در خود نوبهار که صد نفر 
شمن داشته در مدت یک ماه منزل کرده است 
در انجا تئتی که بودا از برای غسل و تطهیر به 
کار مییرده محفوظ بوده است یک دندان بودا 
و جاروب بودا را هم زاثر چینی مذکور در 
آنجا دیده است. " در گوشه و کنار تاریخ ایران 
مکررا به اسم بودا و اثار مقدس وی بر 
میخوریم شاید ذ کریک دو فقره ان خالی از 
درگذشتن بودا استخوانها و دندانها و موها و 
ناخنها و آنچه متعلق به او بود از قبیل جازوب 
و ظروف و ایر لوازم زندگی وی در گند و 
برج مخصوصی که استوپا" مینامند در 
عمالک مختلف بودائی حفظ شده که هنوز هم 
بنا بسنت بودائیان برخی از آنها موجود است 
هر یک از این بقایای بودا را ماتد صلیبی که 
عیی در پالای ان جان سپرده و چندی هم 
در خزینه ساسانیان محفوظ بود تاريخ و 
سرگذشتی است دو اثر بودائی در عهد 
سلطنت سابانیان به ایران رسیده اولی از انها 
یکی از دندانهای بودا بوده که در قدیم در 
پیشاور محفوظ بوده در حدود سال ۰ م. 
در نا گره نزدیک جلال‌آباد بود. در قرن هفتم 


میلادی زاثر چینی هوان تنگ مذکور این 
دندان را در طی سیاحت خود در نا گره‌نیافت 
بنا به خبری که در یک سالنامة چینی مندرج 
است در سال ۵۳۲۰م. سفیری از دربار ایران په 
چن رسید و یک دندان بودا را یه رسم هدیه با 
خود به دربار چن آورد لابد این دندان پیش 
از تاجگذاری خرو انوشیروان در ايران بوده 
چه پادشاه مذکور در سال ۵۲۱.به تخت 
نشت هنوز لشکرکشیهای او بطرف کابل و 
پنجاب روی نداده بود که دندان مذکور در 
چزو غنانم به دست ایرانیان آمده باشد. 
احتمال برده میود که شمنهای کابل دره* در 
آغاز قرن ششم از اثر تعاقبی فرار کرده آن 
دندان را با خود به ایران برده باشند؟ دومی 
از آن آثار کشکول (پاتره) بودا که بخصوصه 
ادمیت دارد و در آینده با بعقیده بودائان به 
بوداهای بعد یعنی موعودهای بودائی خواهد 
رسید این کشکول اصلاً در پاتلی پوتر "۱ که 
شهر حال پاته ۱ در کار رود گنگ باشد. 
محفوظ بوده پس از آنکه جزیر؛ سیلان به 
دین بودا گروید اسوکا پادشاه مذکور هند آن 
را برسم ارمتان برای پادشاه سیلان فرستاد در 
قبل از میلاد آن کشکول به غارت رفت پس 


An Fa - ۰‏ ۰ 1 
۲ - از برای اطلاعات مفصل تر راجم به مبلفین 
ایراتی در چین و اسامی کب آنان که بهترین 
اساد قدیم بودائنی است رجرع شود بمقالة 
بار مفید هوری پرفرر در دارالفتون توکیو. 
Daslur Hoshang Memorial Volume,‏ 
p. 509 ۰ 518 Persian in Bombay‏ ,1918 
Buddhisl, Translalors Chinaby OF‏ 
Kenlok Hori,Ilmperial University Tokio.‏ 
Nava vihara.‏ - 3 
رجوع شود Barmakides, parq.‏ - 4 
Encyclopédie de L 15137۴۰ 0۰‏ 
Hüan Tsang.‏ - 5 
۶-رجوع شود به: 
Die Religion des Buddha, von‏ 
Koeppen, B. ۱۱ S. 34, Eranshahr, von‏ 
Marquart, $, 90, Barmécide, par‏ 
Bouvat, Paris 1912, p. 5 und 28 - 30.‏ 
Slupa.‏ - 7 
۸-مملکتی که امروزه در جغرافیا کابل‌دره , 
نامیده میشرد در قدیم عبارت بوده از نواحی 
رود کابل تا برود سند» پشاور پایتخت ان بوده 
است این مملکت در کته برل و تفش رستم 
در عهد هخامنشان بفرس گدارا 62۵00272 
نامیده شده است مشه نشود به مملکت قندهار 
که در ارستا هر خوائیتی و در که همخامنشی 
هراودتی ا۲۵۷۵ نامیده شده است. 
Die Religion des Buddha, von‏ - 9 
Koeppen, B. 1, S. 520.‏ 
Patlliputira.‏ - 10 
Patna.‏ - 11 


گئوتم. 

از چندی دوباره به جزیرة سیلان برگشت زاثر 
چینی فاهین در قرن پنجم میلادی آن را در 
سیلان نیافت ولی در پیشاور به زیارت آن 
موفق شد و معجزاتی که از آن کشکول دیده 
ذ کر میکند در دو قرن يعد آن کشکول در 
کابل‌دره‌نبوده هوان تنک بثوبت خویش آن 
را در آنجا نیافته مینوید: «حالیه در قصر 
پسادشاه ایسران مسوجود است و خسرو 
انوشیروان در فتح کابل به ایران برد» چنانکه 
در تاریخ مسطور است پادشاء آن تواحی پس 
از شکست یافتن از انسوشیروان از جملة 
هدایائی که تقدیم کرد یکی کتاب بیدپای 
( کلیله و دمه) و دیگر ظرف گرانبهائی پر از 
مروارید بود این ظرف ظاهراً همان کشکول 
فقر بودا بود". بخصوحصه دانستن ماسبات 
ایرانیان با بودائنیان بار مفید است چه 
قسمتی از آئین مانی که در عهد دوصین 
شاهنشاه ساسانی شاپور اول (۲۴۰ - ۲۷۱ 
) ظهور نموده از تعلیمات بوداست 
همانطوری که مانی پیغمبر خود را سوشیانت 
زرتشتی و بارقلیط عیوی خوانده خود را 
موعود بودائی هم نامیده است از این چند فقره 
وقایع تاریخی که مجملاً بذکر آنها پرداختیم 
بخوبی بررمی‌آید که ایرانیان زرتشتی از زمانی 
بار قدیم مناسباتی با بودائیان داشته‌اند و 
چندان هم جای تعصب نبوده ا گر در کتب 
مقدس ایرانیان ذ کری‌از بودا و ائینش شده 
باشد ولی بهیج وجه در اوستا نه صراحة و نه 
کنایة اسمی از بودا و دینش نیست باید بنظر 
داشت که پیش از ظهور بودا ابرانیان با کیش 
برهمنی سر و کاری داشته‌اند از کليه فرختگان 
یا دیوها یعنی پروردگاران باطل که در اوستا 
از آنان ذ کری‌شده باید از دین برهمنان و کتب 
ویدا نام و تشانی جت نه از کتب سقدس 
بودائیان. ا گر اتفاقاً بر خی از کلمات اوستا 
شباهتی با کلمات بودائی دارد برای این است 
که دين بودا در سرزمین هند یوجود امده و 
مسس این دین خود برهمنی و آبشخور 
بسیاری از فلسفه و تعلیماتش همان ویدای 
برهمنان است بخصوص در فروردین يشت 
ممکن نیست که اسمی از بودا باشد چه این 
يشت بار قدیم‌تر از بوداست اما کلم شمن 
که در این مقاله چندین بار تکرار گردید این 
لفت در ادبیات فارسی معروف است و از 
برای بت‌پرستان استعمال سیشود چنانکه 
رودکی گفته است: 
بت‌پرستی گرفته‌ايم همه 
اين جهان چون یت است و ما شمنیم (لفت اسدی). 
معزی بروده است: 
مگر فلک صنم خویش کرد بخت ترا 
که پیش او بعبادت چمیده چون شمن است 

(فرهنگ سروری), 


این لخت از سان‌کریت «سرمن» مق شده 
و ار این زبان آخیر از برای روحانیون 
استعمال میشده است سرمن کی است که 
خانه و کسان را ترک گفته در خلوت به 
ریاضت و عبادت میگذراند بعبارت دیگر 
سرمن یمنی زاهد و تارک‌الدنا در زبان پالی 
که‌یکی از لهجات سانسکریت بوده و 
قدیمترین و معتبرترین کتب دیتی بودائیان 
جنوبی به این زبان نوشته شده, سمن شده 
است خود بودا را چنانکه گفتیم سرمن گوتم 
میگفته‌اند در تمام ممالک بودائی کنونی این 
لفت با اندک تغیبر و تحریفی موجود است.؟ 
گفتیم که الکساندر پولی یتور در قبل از 
میلاد از شمنهای بلخ ذکری‌کرده است 
بی‌شک مقصودش همان روحانیون کیش بودا 
بوده است چنانکه سه هزار طلاب و مرتاضین 
بلخ که زاثر چینی هوان تنک نقل کرده 
شمنها بوده‌اند. شمن در فارسی از برای 
پیروان بودا استعمال نمیشود پلکه از برای 
تعیین مطلق بت‌پرستان می‌آید نميدانیم این 
لفت در چه عهدی داخل زبان فارسی شده» 
کرپانه طبقه‌ای از روحانیون برهمنی که غالبا 
حضرت زرتشت در گاها از آنان شکایت 
میکند و در سراسر آوستا از گمراه کنندگان و 
پرستندگان پروردگاران باطل یابتها شمرده 
شده همان سرمن‌های سانسکریت یا شمنها 
هستند آ. بهیچ‌وجه دلیلی تداریم که شمنها زا 


بخصوصه مرتاضین بودائی و كلمة بت رابا " 


بودا یکی بدانیم. اينک رسیدیم به سر کلمۀ 
بوئیتی که دار محر بدون هیچ دلیل محکمی 
مایل است آن را با بودا یکی بداند" این کلمه 
سه بار در فرگرد ۱٩‏ وندیداد در فقرات ۱و ۲ 
و ۲و ۴ تکرار شده است و هر سه بار با کلم 
دیو یکجا آمده است: (بوئتی دئو) برای اينکه 
درست مورد استعمال این کلمه را دريابيم دو 
فقرۂ اولی فرگرد مذکور وندیداد را ترجمه 
ميکنيم: «از طرف شمال اهریم ته کار آن 
دیو دیوان بشتافت و این چنین گفت آن 
اهریمن زشت ته کار ای (دیو) دروغ برو 
زرتشت پا ک‌راهلا ک‌کن دروغ با دیو یوئیتی 
وبا آسیب مرشلون بسوی وی شتافت 
زرتشت نماز اهنو ویثریه بجای آورد آبهای 
نیک ورود دائیتای نیک را بستود و به دین 
مزدینا اعتراف نمود دروغ مفلوب وی گشته 
با دیو بوئیتی و با آسیب مرشئون قدم واپس 
کشید» اهریمن برای اينکه دیین راستین 
مزدیسنا را از ميان ببرد دیو دروغ و دیو 
بوئیتی که عفریت بت‌برستی است و مرشئون 
راکه دیو فراموشی و محوکنند؛ دين 
یکتاپرستی است از لوح خاطر انسانی بر آن 
گماشت که زرتشت را هلاک کنند؛ معلی 
فقرات فوق به اندازه‌ای روشن است که هیچ 


گئوتم. ۱۸۹۵۱ 


تردیدی باقی نمی‌ماند از اینکه بوئتی را 
دیوی بدانیم که مردم را به بت‌پرستی وادار 
میکند در تفر پهلوی اوستا در تفسیر همین 
فقرات وندیداد بوئیتی دئو در پهلوی بت شیدا 
ترجمه شده است شیدا کلمه‌ای است سامی 
(آرامی) بجای کلمۂ آریائی ديو که در فارسی 
بمعنی آشفته و دیوانه است اصلا این لشت به 
ژیان آ کار شد و اسم عفریتی بوده است در 
عری شد و در آرامی شیرا۸ شده است . در 
کتب‌معروف پهولی دینکرد در کتاب هفتم آن 
در باب سوم فقرات ۳۶ - ۳۹ در معجزات 
حضرت زرتشت بعینه فقرات ۱ و ۲ از فرگرد 
نوزدهم وندیداد که ذ کرش گذشت به پهلوی 
چنین نقل شده است «اهریمن تبه کار 
(پسرمرگ) زشت از طرف شسمال (اپاختر) 
شتافته خروش برآورد ای (دیو) دروخ بشتاب 
زرتشت پاک‌را بکش دروغ با دیو بت (بت 
شیدا) و بادیوسح فراموشکار (نهان روان) 
فریفتار بسوی وی شتافت زرتشت به آواز 
بلند نماز اهونور بسرود دروغ و دیو بت و سج 
فراموشکار فریفتار - خودباخته روی به گریز 
نهادند» ۱۳ 
که دیو فراموشی است و نماز اهو نور نیز 
همان نماز اهنو وثیریه = يتا اهوویریه 
میباشد ۲۱. در فصل ۲۸ بندهش در فقره ۳۴ 
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۲ گئوش. 
نیز از بت شیدا اسم برده شده گوید «بت شیدا 
ان است که ستاینش در ميان هندوان 
است...» جملة دوم این فتره مهم است معنی 
درستی از آن برتمی‌آید". از اینکه در بندهش 
پرستش بی به هندوان ز نبت داده هده ابداً 
متلزم این نت که خیال ما به بودا متوجه 
شود کلۀ پروردگاران آریائی که مزدیستا بر 
ضد ستایش انهاست و همه در اوستا دیوها و 
بپروردگاران باطل نامیده شده در مسیان 
هندوان ستایش میشده. و تابه امروز هم 
ستایش میشود در سومین جائی که در اوتا 
از بوئی‌تی اسم برده شده گفتیم که در فقره ۴۳ 
فرگرد ۱٩‏ وندیداد است در اینجا بوئی‌تی با 
دیوان در که نزد هندوان از بزرگرین 
پروردگاران بشمار است اما نزد ایرانیان 
رقب آمشاسپد اردیبهشت خوانده شده 
است .و دیو سئورو که در سان‌کریت سرو 
گویندو اسم پروردگاری است اما در مزدیستا 
دیو اشوب و شوغاو مستی است و رقیب 
امعتاسید شهریور شمرده میکود: ‏ دیو 
ناونگئی ليه دیو ناخوشنودی رقیب امشاسند 
۴۰ 2 

بپدارمذ دیو تئوروی دیو گرسنگی رقسیب 
امشاسپند خرداد دیو زثیریج دیو تشنگی 
رقیب امتاسند امر داد“ دیو اشم دیو خشم 
ق ا و ره ؟د شون که ذ کر 2 

رفیپ ایرد سروس دیو مرسون س 
گذشت" دیودریوی دیو دریوزی و گدائی دیو 
دیئوی دیو کسویش دیو کین و کیفر دیو 
پیتش دیوی است که بر خد انچه نک است 
در کار و کوشش است يا بعبارت دیگر قوه‌ای 
است اهریمی که از برای تباه نمودن جهان در 
مقابل هر چیز نیک برعکس رفتار نموده چیز 
زشت پدید می‌اورد دیو بوئیتی یا دیوبت در 
میان این دیوها پس از دیو مرشئون ذ کرشده 
است و ابدا تصور نمیرود که از این کلمه 
شخص بودا اراده شده باشد چنانکه گفتیم در 
اوستا و کتب پهلوی هته کلمة بوئیتی يا بت 
دیو یا شیدا قید خده است در گاتها کلمه دیو از 
برای پروردگاران باطل اریائی امده و در 
ساير قمتهای اوتا از برای مطلق شیاطین. 
در جائی از اوستا بنظر نگارنده نیست که 
شخص معروفی دیو نامیده شده باشد مغلا 
ضحاک یا ارجاسب را دیو خوانده باشد بتایر 
انچه گذشت گوئیم نه کلم گلوتم مناسیتی با 
گوتم‌بودا دارد و نه بوئتی با بودا | گربایستی 
شه و نظیری دارد از برای کلمة بوئیتی نیز در 
سانسکریت کلمه شبیه و مناسبی پیدا کنیم 
لابد بايد به لفت بهوت متوجه شویم که در 
سانسکریت بمعنی جن و شبح میاشد گروهی 
+ باه ۹ ۰ 

از دا ننمدان شل فوعتی وان ووست 1 
همین کلم اخیر سانکریت را با بوئیتی 


اوستا مربوط دانسته‌اند بنابراین لفت بت در 
/ فارسی و پهلوی از بوئتی اوستا آمده و 
بوئیتی اوسحا از بهوت سان‌کریت. در انجام 
متذکر میشویم که در فقر؛ ٩‏ از فرگرد وندیداد 
دیوی موسوم به بوئیذی و ماده او بوئیذیژا ذ کر 
شده احتمال برده میشود که این کلمه ترکیب 
دیگری از بوئیتی باشد. (یشتهای پورداود 
مص ۲۸ - ۴۵). 
گفوش. (گ ] ()'' در اوسا چهار پایان را 
گویند. ||((خ) نام فرشتة پاسبان جانداران 
است. رجوع به فرهنگ ايران باستان تالیف 
پورداود ج۱ ص۲۴۵ و ۲۷۴ و ۲۲۳ شود. 
گئوش اورون. اگ او او ر] ((خ)۲۲ در 
اوستایی لفظاً بمعتی روان چهارپایان است و 
در پهلوی این نام تبدیل به گوشورون شده» و 
ان فرشته‌ای است که پرستاری جانداران 
سودمد با اوست. (ایران باستان پورداود ج ۱ 
ص ۳۲۳) و رجوع به گوشورون شود. 
کئومات. زگ ] (اخ) گوماتا. غاصب تاج و 
تخت هخامنشی که در زمان مسافرت 
کموجیه پر کوروش بزرگ به مصر خود را 
بنام.بردیا برادر پادشاه صعرفی و سلطتت را 
غصب کرد. مرحوم پیرنیا در ایبران باستان 
ارد: راجع به این واقعه یک سند رسمی که 
قسمتی از کتيبهة بیستون داریوش اول مباشد 
در دست است و نیز نوشته‌های هردوت و 
کتزیاس که اولی شرح واقع را بتفصیل و دومی 
به اختصار بیان کرده. چون کتيبةٌ بیستون سند 
رسمی است و از شخصی معاصر, اول روایت 
هردوت راذ کر ميکتيم, تااز مقایذ این 
روایت با سند رسمی مزبور معلوم شود که در 
کدام قسمت مورخ مذکور اشتباه کرده یا 
مآخذ او صحیح نبوده. 
روایت هردوت 
این مورخ گوید ( کتاب سوم بند ۶۱ - ۶۶): 
کیوجیه زمان حرکت خود از ایران مغی را 
«پاتی‌زی‌تس» ۲ نام نگهبان قصر سلطتی 
کرد. این مغ برادری داشته که به سمردیس 
(بردیا) برادر کبوجیه, خیلی شبیه و موسوم 
بهمان اسم بود مغ از این شباهت و نیز از 
غت طولانی کوچیه استنفاده کرده برادر 
خود را بتخت سلطنت نشانید جارچی‌هانی 
بتمام ایالات و از جمله به مصر فرستاد تا 
مردم رابه بیعت او خوانده بر کبوجیه 
بشورانند. زیرا که همه از دیوانگی‌های او 
خسته شده بودند. رسول پاتی‌زی‌تس به 
لشکر ایران در موقعی رسید که کبوجیه از 
مصر به طرف ايران حرکت کرده به محلی در 
شام موسوم به | گباتانا"" وارد شده بود. او 
بازیت خود را انجام داد بدین معنی که در 
میان لشکر به صدای بلند عزل کبوجیه و 
جلوس شاه جدید را اعلام کرد. کیوجیه در 


گنومات. 
ادا پنداشت. که پرک‌ساس‌پس به او خیانت 
کرده‌و بردیا را نکشته. بنابراین‌چنین گفت: 
«حکم مرا چنین اجرا کردی؟» او در جواب 
گفت:«شاها این شایعه‌ای که سمردیس برادر 
تو قیام کرده دروغ است. خودم امر تو را 
اجراء کردم و با دست خوداو رابه خاک 
سپردم اگرمرده‌ها از گور برمیخیزند. پس 
متظر باش که استیا گ. پادشاه ماد هم بر تو 
بشورد. از سمردیس مترس. چه او مرده. 
بعقیدهٌ من باید شخصی را فرستاد برسول 
رسیده او را بیاورد. تا بدانیم. کی او را 
فرستاده, بما بگوید, که سمردیی را باید شاه 
بدانیم» کیوجیه رأی پرک‌ساس‌پی را 
پندید و کی فرستاد. جارچی را آوردند. 
برکساس‌پس گفت: تو گوٹی که از طرف 
سمردیس پر کورش امده‌ای» ایا خودت او 
را دیده‌ای یا کسی از ملازمان او بتو این 
مأموریت را دادہ؟ | گر راست بگوئی آزادی به 
هر جا که خواهی بروی» جارچی جواب داد: 
«من سمردیس را از زمانی که کوجیه په مصر 
رفت. ندیده‌ام, این امر را کسی په من داد, که 


۱-جمله دومی در بهلوی چن است: «انس 
وخش پون بیتها ما همان چگرن بت اسپ 
پرستد». و چين ترجمه شده است: 
(And his growth is lodged in idols, as‏ 
one worships the horse as an idol).‏ 
وست مینوبد که معنی این جمله روشن نیت 
اما دار مستتر برای اينکه ثابت کند که بت شدای 
بندهش همان بودا است در جملة مهم مذکور 
کلمات (بت اسپ) را بوتاسپ خوانده یعنی 
بردا. رجوع شود به: 
Books of East, vol ۷۰ by west,‏ 5260760 
p. 111. Zend Avesla, par Darmesleler,‏ 
vol.ll, p. 259.‏ 
۲-رجوع به ج ص۲٩‏ 
۲-رجوع به ج ۱ ص ۳شود. 
۴-رجوع به ج اص ٩۹۴‏ 
۵-رجوع به ج ۱ص 4۶ 
۶-رجوع به ج ص ۴۷۵ر ۵۲۰شود. 
۷-رجوع به ج ١ص‏ ۲۱۳شود. 
Handbuch der Zendsprache, von‏ - 8 
Justi.‏ 
Die Religion bei den ۱۲۵0۱,‏ - 9 ` 
von Tiele, ûberseizl von Gehrich,‏ 
S. 37.‏ 
Sacred Books of lhe East, ۷۵۲ ۷۰‏ - 10 
by Wesl, p. ۰‏ 
Gaush.‏ ۰ 11 
Gêuch - ۰‏ - 12 
۳-بعضی محقفین نصور کرده‌اند. که «پاتی 
زی تس» ۳۵۱21095 برنانی شده (پاتی حشیای 
نیّه) و به معنی پادشاه یا ناب‌السلطه است ر 
هردوت لقب رااسم پنداشته. 
۰ - 14 


گئومات. 


گومات. ۱۸۹۵۳ 


از طرف کبوجیه نگهیان قصر است و او به من 7 ة3 ماه دد ل 1 ش 


گفت:که این امرسمردیس پسر کوروش 
است. پس از آن کبوجیه به پرک‌ساس‌پس 
گفت «معلوم ميشود, تو امر مرا اجراکرده‌ای و 
تقصیر نداری, ولی ندانم از پارسیها کی ان 
یاغی است. که خود را سمردیس مینامد؟» 
پرک‌ساس‌پس جواب داد: شاهاء بنظرم 
پاتی‌زی‌تس, که تو قصرت را به او سپرده‌ای 
با پرادرش سمردیس‌نام بر تو یاغی شده» 
همین که کبوجه اسم سمردیس راث شید 
و خوابی که دیده بود, بخاطرش امده 
دریافت. که معنی خواب همین واقعه بود. 
پس از ان از کشتن برادرش پشیمان شد. بر او 
گریست و پس از گرية زیاد فورا بر | 
۳ 0 طِِ 1 در ده رد 
نشسته برای جنگ با مغ یاغی عازم شوش 
گردید.ولی وقتی که سوار میشد. ته غلاف 
شمشیرش افتاد و از نوک شمشیرش در همان 
موضعی که کوجه به اپیس زخم زده بود. 
زخمی بردالست. چون این زخم بنظر او مهلک 
آمد. پر سید که اسم این محل چیست. به او 
گفتند که اسم آن | گباتان است چون اسم این 
شهر را شید گفت: «اینجا است. که کبوجیه 
پر کوروش محکوم بمرگ ند توصیح 
آنکه غیب‌گوئی از شهربوت" سابقاً به او گفته 
بود. که در شهر آ گیاتان خواهد مرد و کیوجیه 
تا این زمان تصور میکرد. که مقصود غیب‌گو 
اگپاتان پایتخت قدیم ماد (یعنی همدان) 


است ولی حالا فهمید. که مقصود او آ گباتان 


سوریه بود. پس از آن سکوت اختیار کرد و 
بعد از یت روز بزرگان پارسی را که بااو 
بودند خواسته چنین گفت: «مجبورم رازی که 
تا حال با کوشش بار پنهان میداشتم افتاء 
کنم. زمانی که در مصر بودم در خواب دیدم. 
خدایا دیگر چنین خوابی نبینم! رسولی نزد 
من امد و اعلام کرد که سمردیس بر تخت 
نشته و سرش به اسمان می‌باید. از ترس 
اینکه برادرم مرا از سلطنت محروم کند 
ی‌درنگ ِِ 2 1 با 
راق و ا که کل 
اشتباه پرادر را کشته و هم تخت را از دست 
دادهام سمردیس خواپ من سمردیس مغ 
بوده, امری واقع شده و گذشته ولی بدانید که 
سمردیس پر کوزوش زنده یت شخصی 
نگهیان قصر من بود و دیگر برادر او که 
سمردیس نام دارد. شخصی که بیش از همه 
محق بود ایین توهین و افتضاح یعنی 
یاغی‌گری مغ‌ها را جبران کند به دست 
نزدیک‌ترین اقربای خود کشته شده و وجود 


ندارد بنابراین چیزی که می‌ماند اراد قبل از 
مرگ است و اجرای آن را بشما محول میکنم 
بنام خدای شاهان از شما و بخصوص از 
همخامشی‌هانی که در اینجا حاضرند 
میخواهم که مگذارید حکومت به مادیها 
برگردد, ا گر آنها با تزویر این حکومت را از 
شما گرفه‌اند با تزویر ستانید و اگرباقوه 
انتزاع کرده‌اند با قوه برگردانید. هرگاه چنین 
کنیدزمین حاصل‌های خوب بشما دهد. زنان 
شما سعادتند. حشم شما بارآور باشند و 
خودتان مردمی آزاد, گر جز آن کید که گفتم 
نفرین من بر شما باد و هر کدام از شما اند 
من بدبخت باشد» در این موقع کپوجیه 
بگریست و ندبه کرد, پارسیها چون سخنان او 
را شنيدند لباسهای خود را از بالا به پانین 
چاک زده سخت بگریستد, بعد در استخوان 
کبوجه شقاقلوس پیداشد و بر اثر آن 
درگذشت. ولی پارسها تین شدند. چه باور 
نکردند. که مُفها بر کبوجیه قیام کرده باشند و 
پنداشتند, که سخنان قبل از مرگ کبوجیه از 
راه عداوت با برادرش بوده و میخواسته دل 
پارسیها را از او برگرداند. بنابراین پارسیها 
گمان کردند که بر تخت شاهی سمردیس پر 
کورش نشته, پخصوص که پرک‌ساس‌پس 
قضیه قتل سمردیس را به دست خود انکار 
می‌کرد» چه پس از فوت کبوجیه برای او 
خطرنا ک بود این قضیه را تصدیق کند. این 
است مضمون نوشته‌های هرودوت و روایت 
مورخ مذکور میرساند: که کوجیه بردیا را در 
زمان بودن خود در مصر ادىت رما یراق 
کشته.ولی داریوش در کیۀ بیستون میگوید, 
کبوجیه قبل از عزیمت به مصر او را نابود کرد 
و دیگر از حکایت مذکور چنین مستفاد 
میشود که هنگام سوار شدن بفتٌ زخمی به 
کبوجه وارد آمده و از آن درگذشته ولی 
داریوش در کتبۀ مذکور میگوید: که کیوجیه 
به دست خود کشته شد (همانجا. بند ۱۱. 
روایت کتزیاس را راجم به این قضیه بالاتر 
ذکرکرده‌ايم اصص ۴۸۱ - ۴۸۳). فوت 
کبوجیه در ۵۲۲ ق. م. روی داد بنابرایين, او 
و ی 

حکومت گنوعات ‏ وکسته شدن 

قبلا لازم است روایت هردوت را دنبال کنیم. 
مورخ مذکور گوید ( کتاب سوم بند ۶۷ - 
۹ سمردیس مغ از جهت اینکه با سمردیس 
پر کوروش هم اسم بود, هفت ماه با آرامش 
سلطنت کرد و در این مدت نیکی‌های زیاد به 
تبعة خود نمود. چنانکه پس از فوت او تمام 
مردمان آسیاء به سای پارسبهاء از این 
قضه متأسف بودند. توضیح آنکه در بدو 
جلوس به تخت تمام ملل را در مدت سه سال 
از دادن مالیات و سیاهی معاف داشت فقط در 


هشتم مردم دانستند که آو پر کوروش 
نیست و شرح واقعه این است: چون مغ مزبور 
هیچگاه از قصر شوش بیرون نمیرفت و 
همیچکدام از بزرگان پارس را بخود راه 
نمی‌داد. یکی از آنها اتان" نام بش دنت 
پس" از او ظنین شد درضدد برآمد تحقیقاتی 
کندبسهولت وسیل آن را یافت. یکی از 
دختران ن آو ردیمهآ نام زن کیوجیه بود که پس 
از فوت او ب با زنان دیگر شاه متوفی در حرم مغ 
داخل شد.آتانس توسط ثالثی از او پرسید که 
آیا واقعاً شوهرش ہر کورش است؟ دختر 
جواب داد که چون شوهر خود را قبل از فوت 
کبوجیه ندید», نمی‌تواند چیزی بگوید. آنانی 
مجدداً به او پیغام فرستاد که این مطلب را از 
آتس‌سا دختر کوروش, که نیز در اندرون 
است تحقیق کن چه او لبته برادر خود را 
مياد دختر اتانی جواب داد از وقتي که 
این شخص بر تخت تشه زنان حرم را از 
یکدیگر جدا کرده و کی نمیتواند با دیگری 
صحبت کند يا مراوده داشته باشد از شنیدن 
این وضع اندرون سوءظن آتانی شدت یافت 
و یه دختر خود گفت. تو از خانواد؛ نجییی و 
اگر موقع اقتضا کند باید حیات خود را بخطر 
اندازی. سعی کن در اول دقعه‌ای که شاه به 
اطاق تو می‌آید بفهمی گوشهای او را بریده‌اند 
یا سالم است ا گرگوشهای او را بریده‌اند پس 
پر کوروش نیت و در این صورت نه 
شایان سلطنت است. نه لایق آن که تو در 
رختخواب او بخوابی و بعلاوه باید در ازای 
چنین جارتی مجازات شود اتانس 
میدانست که گوشهای برادر پاتی‌زي‌تس را 
وقتی به امر کوروش پر کبوجیه (یعنی 
کوروش بزرگ) بریده‌آند. ردیمه امر پدر را 
بجااورده دانست. که گوشهای شاه را 
بریده‌اند. این خبر را در طلیعه صبح به پدر 
خود رسانید و آنانی آن را بچند تفر دیگر از 
روساء ماتند آسپاتی نس گبریان. ایتافرن. 
مگابیز» هیبارن" و بالاخره به داریوش بسر 
ویثتاسپ والی پارس که تازه از پارس به 
شوش آمده بود گفت و این هفت تفر در جائی 
جمع شده با هم عهد و پیمان کردند و بعد به 
شور پرداختند وقتی که نوبت تکنلم به 
داریوش رد او گفت: «من تصور میکردم که 
فقط من میدانم» که بر ما مُغی حکومت میکند 
نه سمردیس پر کورش و بدینجا با این 


۱-این شهر در مصر یود و غیب‌گویان آن 
شهر تی داشتند. 

2 - ۰ 3 - 

4 - ۰. 

5 ۰ Aspatnès, Gobrias, Intaphernès, 

Hidarnès, Megabiyze. 


۴ گومات. 


مقصود آمده بودم که او را یکشم حالا که 
معلوم شد شما هم از قضیه آ گاهید باید در 
حال اقدام کرد و تأخیر را جایز ندانست چه از 
الخ فایده‌ای نت. آتانی جواپ داد: «تو 
پسر هیستاسپی, یعنی پسر آن پدر نامی و در 
رشادت از او عقب تمی‌مائی, اما در اینکار 
اینقدر شتاب مکن و بی‌مطالعةٌ اطراف کار 
آقدام را جایز مدان. برای اجرای نقشه عده 
بیشتر از مردان لازم است». داریوش در 
جواب او روی به حضار کرده گفت: بدائید که 
ا گر عقید؛ اتانس را پیروی کنید همه کشته 
خواهید شد چه اشخاصي پیدا شوند که از راه 
طمع این سرّ رایه مغ برسانند. از هر شقی بهتر 
این بود که شما به تنهائی اجرای این امسر را 
بعهده گرفه باشید ولی حالا که اشخاصی را 
داخل کرده و سرٌ خود را به من هم گفته‌اید 
بدانید که ما باید همین امروز اقدام کنیم و اگر 
امروز بگذرد من اول کسی خوآهم بود که مغ 
را از قضیه | گاه و شما را مقصر خواهم کرد». 
چون اتانس چنان شتابندگی از طرف 
داریوش دید گفت: «حالا که تو تأخیر را جایز 
نمیدانی و خواهی که ما بسی‌درنگ اقدام 
کنیم بما بگو که چگونه ما به قصر مغ داخل 
شده چطور به او حمله کنیم همه جا مستحفظ 
است. خودت این نکته را میدانی و اگر 
نمیدانی بدان و بگو, به چه نحو ما از 
مستحفظین بگذریم؟». داریوش در جواب 
گفت:چه بسا چیزهانی که نمیتوان گفت و باید 
با کردار نشان داد چیزهائی هم هست» که در 
حین بیان روشن است ولی از آن نتیجه‌ای په 
دست نمی‌آید. بدانید که گذشتن از قراولان 
مشکل نیت اولاً از جهت مقام و رتبه‌ها ما 
هچک از قراولان جرئت نخواهد کرد مانم 
از دخول ماگردد. مارا من بهانۀ بار 
ماعدی برای دخول دارم. من خواهم گفت 
که تازه از پارس آمده‌ام و میخواهم خبری را 
از پدرم بشاه برسانم» آن جائی که دروغ لازم 
است. باید دروغ گفت چه مقصود از دروغ و 
راست یکی است میتی کرو ی 
دروغ مطمئن کنند یا جلب اعتماد کرده نفعی 

ببرند. برخی راست گویند و مقصودشان باز 
این است, که نفعی ببرند. بنابرایین در هر دو 
مورد مقصود یکی است و حال آنکه وسایل 
مختلف مباشد, | گر جلب متافعی در کار نود 
راست‌گو به آسانی دروغگو و دروغگو 
راست‌گو می‌شد». پس از آن گیریاس گفت: 
«دوستان من چه موقعی دیگری مناسجر از 
موقع حاضر به دست ما خواهد آمد برای 
اینکه حکومت را از مغ گوش بریده‌ای انتزاع 
کنیم یا در صورت عدم بهرهمندی کشته شویم 
هرکدام از شما که در موقع اخرین ساعات 
زندگانی کبوجیه حاضر بودید الته بخوبی در 


خاطر دارید که چه نفرین‌هائی کرد دریارۀ 
ر پارسیانی که حکومت رااز نو بدست نیاورند. 
آن زمان ما حرفهای او را باور نکردیم. چه 
پنداشتيم که این حرفهای او از راه بدخواهی 
است ولی حالا که از حقیقت قضیه | گاهیم من 
پیشنهاد میککم رأی داریوش را پیروی کرده 
از اين جا بقصد مغ روانه شویم». حضار 
همگی رأی گبریاس را پندیدند. مقارن این 
احوال مغ و برادرش مشورت کرده مصمم 
شدند بر اینکه پرک‌ساس‌پس را به طرف خود 
جلب کند. چه پر او را کبوجیه چنانکه بالا 
ذ کر شد کشته بود و دیگر چون خوداو مأمور 
کشتن سمردیس پر کوروش بود و دیگر 
میدانست که سمردیس مزبور زنده نیت و 
بالاخرہ پرکہاس‌پس در میان هار ها مقام 
محترمی داشت 
دت داشته باشند در نتیجه این تصمیم 


ت و مغ‌ها میخواستند او را در 


پرساس‌پس رادعوت کرده و حقیقت قضیه 
را به او گفته به قید قسم از او قول گرفتند این 
راز را به روز ندهد که مردم قریب خورده‌اند و 
این شخص که بر تخت نشسته سمردیس مغ 
است نه پر کوروش. در ازای نگاه داشتن 
سر وعده‌های زیاد دادند و بعد از اینکه 
پرک‌ساس‌پی تکلیف آنها را قبول کرد گفتند 
حالا یک کار دیگر هم باید بکنی ما پارسیها 
را به قصر دعوت میکنیم و تو باید بالای برج 
رفته به مردم بگوئی, کی که بر ما حکومت 
میکند سمردین پر کوروش است و لاغیر. 
این تک لف را از ان جهت کردند که 
پرک‌ساس‌پس مورد اعماد پارسها بود و 
مکرر از او شنیده بودند که سمردیس پر 
کوروش زنده است. پرگ‌ساس‌پس به این 
تکلف هم راضی شد پس از آن مغ‌ها را به 
قصر دعوت کردند و پرک‌ساس‌پی پالای 
برج رفته در حال عوض شد گوئی که وعدۀ 
خود را فراموش کرد چه شروع کرد از ذ کر 
نب کوروش و کارهای خوبی راکه کوروش 
برای مردم کرده بود بخاطرها اورد گفت: «من 
سابقاً این راز را پنهان میداشتم چه در 
مخاطره بودم ولی حالا مجبورم که حقیقت را 
بگویم» بعد قضیة کشته شدن سمردیس پسر 
کوروش رابه دست خود و بحکم کبوجیه بیان 
کرده‌گفت: «سمردیس پر کوروش زنده 
یت. کانی, که بر شما حکومت میکند 
مخانند, شما را فریب داده‌اند و بر شماست که 
حکومت را از آنها بازستانید و الا باید منتظر 
بلیاتی بزرگ باشید». این بگفت و خود را از 
بالای برج بزیر انداخت و با سر بزمین آمد. در 
اس ارت و ره 
پرک‌ساس‌پی که در تمام مدت عمر خود با 
نام بلند بزیست». 

در این حال هفت نفر هم‌قسم مذکور پس از 


گنومات. 


دعاخوانی بقصد داخل شدن به قصر سلطتی 
بیرون رفتند بی‌اينکه از قضۂ پرک‌ساس‌پسی 
| گاه باشند. بعد چون در راه این قضیه را 
شنیدند لازم دانستد از نو مشورت کند 
آتانس و رفقای او عقیده داشتند که با اوضاع 
جدید و هیجان مردم حمله به قصر را باید 
بتأخر انداخت. داریوش و رفقای آو به این 
عقیده بودند که باید فورا رفت و نقشه را اجرا 
کرد بر اثر اختلاف مشاجره‌ای تولید شد. در 
این حال هم‌قم‌ها دیدند که هفت جفت قوش 
در آسمان دو جنفت کرکس را دنیال کنرده 
پرهای آنها را می‌کند پس از این منظره هر 
هفت نفر متحد شده بطرف قصر روانه شدند. 
دم درب بزرگ چنانکه داریوش پیش‌بینی 
کرده‌بود قراولان نظر به این‌که هر هفت نفر از 
خانواده‌های درجه اول بودند با احترام انها را 
پذیرفته مانع از عبورشان نشدند وقتی که 
پارسی‌ها داخل قصر شدند به خواجه سرایانی 
پرخوردند که میرفتند اخبار شهر را بشاه 
برساند اینها از هفت نفر مزبور پرسیدند برای 
چه داخل تصر شده‌اند و گفتند که دربانها از 
جهت چنین غفلت خت مجازات خواهند 
شد. هم‌قسم‌ها اعتنائی نکرده خواستند رد 
شوند ولی خواجه‌سرایان مانم شدند در این 
حال آنپا شملیرهای خود را برهه کرده 
خواجه‌ها را کشتند و بعد دوان داخل اطاقهای 
بیرونی قصر شدند در آين وقت هر دو مغ در 
اطاقی نش از عافیت قضیه پرک‌ساس‌پس 
صحت می‌کردند و چون صدای قال و مقال 
خواجه‌سرایان را شنیدند سر‌هایشان را از 
اطاق بیرون آورده دریافند که قضیه از چه 
قرار است و فوراً به طرف اسلحه شتافتد. 
یکی کمانی به دست گرفت و دیگری نیزه‌ای. 
بعد جنگ شروع شد و کمان به کار نیامد. چه 
دشمنان خیلی نزدیک بودند. مغ دیگر با نیزه 
دفاع کرده زخمی به ران آسپاتی‌نس و چشم 
ایتافرن زد. ایتافرن کور شد ولي نمرد مغ 
دیگر که کمان در دست داشت. چون دید 
کاری از آن ساخته نیست به خوابگاهی که 
مجاور بیرونی بود دوید و خواست در رأ پندد 
ولی از عقب او داریوش و گبریاس داخل 
شدند. گیریاس به مغ چسبید و داریوش در 
تردید افتاد که چه کند. زیرا میترسید که اگر 
ضربتی وارد آرد. به گبریاس تصادف کند 
بسالاخره گسبریاس پسرسید چرابیکار 
آیباده‌ای؟ داریوش جواب داد: «میتر سم 
ضربتی بتو زنم» گیرباس گفت بزن ولو اینکه 
هر دو بیفتیم داریوش زد و مغ افتاد. بعد سر هر 
۳ 
ضعفی که بر آنها ستولی شده بود در قصر 
ماندند, پنج نفر دیگر سرهای بریده را بدست 
گرفته بیرون دویدند و مردم را جمع کرده از 


گئومات. 
قضیه آ گاه‌داشتند. بعد هر مفی را که در سر راه 
خود میدیدند میکتتند وقتی که پارسیها از 
کارهفت نفر مذکور آ گاه‌شده دانتند که مغ‌ها 
آنها را فریب داده بودند, شمشیرهای خود را 
برهنه کرده هر مغی را که می‌یافتتد ميکشتند. 
اگرشب درنرسیده بود پارسیها تمام متها را 
کته بودند این روز بزرگترین عید دولعي 
پارسیها است چه گویند در آن روز دولت آنها 
از دست مغها نجات یافت. (هردوت این روز 
راما گوفونی" نامیده که بمعنی مغ‌کشی است و 
گوید: در این روز مغ‌ها از منازل خودشان 
بیرون نمی‌آیند). بعد او گوید ( کتاب سوم, بند 
۰ - ۸۸): «پنج روز بعد هم قسم‌ها جمع 
شده در باب اوضاع اتیه دولت مذا کره‌کردند. 
در این موقع نطقهائی شد که برای بسونانها 
مورد تردید است ولی فی‌الواقع این نطقها شده 
«اتانس گفت: «بنظر من کی از ماها نباید 
بتنهائی حکمران بشود, این کار کاری است بد 
و هم مشکل, شما دیدید که خودسری کبوجیه 
کار را یکجا کشانید و از خودسری مغ هم 
خودتان در عذاب بودید. كله دولت چگونه 
میتواند یا حکومت یک نفر منظم باشد؟ چون 
یک‌نفر میتواند هر چه خواهد بکند. اگر آدمی 
لابق هم باشد بالاغره خودسر ميشود. 
نعمت‌هائی که او را احاطه دارد. وی رابه 
خودمری میدارد و چون حد از صفات 
جبلی انان امت پا این دو عیب او هم فاسد 
میشود یعنی این شخص از نعم سیر و مرتکب 
بیاعتدالیھائی میگردد که بعضی از خودسری 
ناشی است و برخی از حسد. هر چند که چنین 
حکمرانی باید مصون از حد باشد چه تمام 
فیوض و نعمتها را داراست ولی طرز رفتار او 
با مردم برخلاف این قاعده است. این نوع 
حکمران بزندگانی و سلامتی مردمان صالح 
حد برده مردم فاسد را حمایت میکند و 
اقتراء و تهمت را پیش از هر کی باور دارد. 
رضای خاطر او را بجای آوردن مشکلتر از 
استرضای خاطر هر کس است. چه اگر در 
تمجید و ستایش او میانه‌روی کنند ناراضی 
است و گوید: که چرا ستایش او فوق‌العاده 
نیت واگرستایش فوق‌العاده باشد باز 
ناراضی است. چه گوینده را متملق میداند. 
مهمتر از همه این نکات آنکه او بر ضد 
عاداتی است که از دیرگاه پاینده است. به 
ناموس زنان تعدی میکند و بی‌محا کمه مردم 
را میکشد اما حکومت مردم اولاً این 
حکومت اسم خوبی دارد که تاوی حقوق 
است (ایزنمی ۲ چنانکه هردوت نوشته) و 
دیگر اینکه مردم کارهائی را که مالکال رقاب 
میکند مرتکب نمیشوند, اتخاب مستخدمین 
دولت بقرعه است» هر شغل موليي دارد و 
هر تصمم رابه مجلس رجوع میکنند. 


زاین یاد میکنم که تخکمرانی یک ر 
راهلفی کرده ادار امور را بمردم وا گذاریم. 
آهمیت در کمیت است. چنین بود عقدة 
انانس. مگابیز عقيده به الیگارشی " داشت 
(یعنی به حکومت عدۂ کمی) و چنین گفت: «با 
آن چه آتانس در باب حکومت یک نفر گفت 
موافقم ولی او در اشتباه است از این حث که 
پیش‌نهاد میکند حکومت را بدست مردم 
بدهیم و حال آنکه چیزی خودسرتر و پوچ تر 
از رجاله نیست. محال است. که مردم خود را 
از خودسری حکمرانی نجات دهند, برای 
اينکه اسیر خودسری رجاله گردند. چه اگر 
جار" کاری بکند باز سعنائی دارد ولی کار 
مردم پوچ است. بالاخره چه توقعی میتوان از 
کی داشت که چیزی یاد نگرفته خودش هم 
چیزی نم‌داند و مانند سیلی بی‌فهم و شعور 
خود را به این‌کار و آن کار میزند؟ حکومت 
مردم را باید اشخاصی پیشنهاد کند که دشمن 
پارسها هتد ولي ما عده‌ای را انتخاب 
میکنیم که لایق باشند و حکومت را به آنان 
میپاريم. در این عده خود ما داخل 
خواهیم بود. تصمیم بهترین اثبخاص السته 
بهترین تصمیم است». چنین بود رأی ابیز » 
سومین کی که حرف زد. داریوش بود و 
چنین گفت: «من گمان میکنم که عقیده مگابیز 
راجع به حکومت مردم صحیح.است ولی در 
باب جرت دا قل تاش از سه طرز 


حکومتی که ما پيشنهاد میکنیم, در صورتی . 


که هریک را به بهترین وجهی تصور کنیم, 
یعنی از بهترین حکومت مردم بهترین 
حکومت عد؛ قلیل و بهترین حکومت 
ساطنتی. من آخری را ترجیح میدهم. چیزی 
بهتر از حکومت بهترین شخص نیت چون 
ان کی فارای بهتزین نات آنبت, بیه 
بهترین وجه امور مردم را اداره خواهد کرد و 
در این صورت کارهائی که مربوط به دنمن 
خارجی است بهتر سخفی خواهد ماند. 
برعکس در عدۀ حکومت قلیل چون ادارهٌ 
امور در دست چند نفر آدم ثالایق است. بین 
آتها اختلافات شدید روی میدهد و چون 
هریک از آنها میخواهند نفوذ یافته ریاست 
نمایند. منازعه ہین انها حتمی است. از اینجا 
هیجان داخلی روی میدهد و از هیجانهای 
داخلی خونریزی. خونریزی بالاخره منجر به 
حکومت یک نفر می‌گردد پس حکومت یک 
تفر بهترین طرز حکومت است. ثانا در 
حکومت مردم از وجود مردم فاسد نمیتوان 
احتراز کرد و هرگز مردم فاسد برای منافع 
دولت با هم در جنگ نشوند بلکه با هم 
بازند زیرا عاد اشخاصی که برای دولت 
مضرند همه با هم بر ضد دولت دست بهم 
میدهند. این اوضاع دوام می‌یابد تا یکی از 


گومات. ۱۸۹۵۵ 


آتها در رأس مردم قرار گرفته به این احوال 
خاتمه دهد. چنین شخصی باعث حیرت مردم 
گشته بزودی مالک الرقاب میشود. پس باز 
ثابت شد که حکومت یک نفر بهترین طرز 
حکومتها است. چون آنچه گته شد جمم و 
خلاصه کنیم این سوّال پیش می‌آید که آزادی 
ما از کجا است و کی آن را بما داده از مردم بما 
رسیده یا از حکومت عد؛ قلیل و بااز 
ما را آزاد کرده. از این نظر و نیز از نظر ایتکه 
تغفیر ترتیباتی, که ريشه دوانیده. ثمری برای 
ما نخواهد داشت, ما باید حکومت مطلقه را 
حفظ کنیم». چن بود سه عقیده‌ای که اظهار 
شد. چهار نفر دیگر از هفت با عفید؛ داریوش 
موافق شدند و چون اتانس دید مفلوب شده 
رو برفقا کرده چنین گفت: «رفقا روشن است. 
که یکی از ماها برحب قرعه یا به ميل مردم 
شاه پارس خواهد شد. چه این یک نفر را خود 
مردم انتخاب کنند چه او بوسیلة دیگر متوسل 
شود من با شما رقابت نخواهم کرد زیرا من نه 
بلطت مایلم و نه به تابعیت. من از حکومت 
کار میروم که خود و اولادم تابع هیچیک از 
شما نشویم» هر شش نفر این شرط اتانس را 
پذیرفتند و او از رفقایش جدا شده بیرون 
رفت, حالا این یگانه خانواد؛ آزادی است که 
در پارس وجود دارد. این خانواده اطاعت 
مکند. بقدری که مایل است بی‌اینکه قوانین 
پارس را تقض کند شش نفر دیگر در شور 
شدند که به چه ترتیب شاه را سعین کنند و 
چنین قرار دادند که هرک از آنها شاه شود 
باید به اتانس و اعتابش حدایائی که باعث 
افتخار است بدهد. هدایای مزبور عبارت 
است: از لاس مادی و سایر چیزها که در نزد 
پارسیها گرانها است. پس از آن گفند. که 
شده اتحادی بوجود آورد. بتابراین برای 
اتانس و رفقای دیگر او که شاه نشوند. چنین 
مقرر کردند: هر کدام از این شش نفر هر زمان 
سرای شاه گردند مگر وقتی که شاه با حرم 
خودش است. ثانیاً شاه زن خود را بای از 
خانوادۂ یکی از شش نفر مزبور اتخاب کند. 
راجع به انتخاب شاه چنین قرار دادند که در 
طلعة آقاب هر یک در حومه شهر سوار 
اسب خواهد شد و اسب هریک شبهه کرد 
صاحب آن را باید یشاهی بشناسند داریوش 
مسهتری داشت ای‌بارس نام که زرنگ و 
تردست بود. وقتی که داریوش به خانه 
Magophonie.‏ - 1 
Isonomie.‏ - 2 

4 - Tyran. 





3 - Oligarchie. 


۶ گومات. 


گئومات. 


برگشت به او چنین گفت: «قرار شده که ما قبل ۱ 


از طلوع آفتاب سوار شویم و اسب هر کدام از 
ما شیهه کرد صاحب ان شاه شود. حالا فکر 
کن و بین آیا وسیله‌ای داری که ما شاه 
شویم». ای‌بارس جواب داد آقا اگرشاه شدن 
بته بدین وسیله است خاطرت راحت باشد 
که‌کی غر از تو شاه نخواهد شد. من وسیلة 
مطمنی دارم. داریوش گفت اگراز چنین 
وسیله | گاهی, وقت است که در حال به کار 
بری چه مابقه در طلیعة صح است. پس از 
آن ای‌بارس چنین کرد همین که شب 
دررسید» مادیانی راکه اسب داریوش دوست 
میداشت از طویله بیرون آورده به حومه برد و 
در آنجا بت بعد اسب داریوش را نزدیک 
مادیان برد و چند دفعه بدور او گردانید... روز 
دیگر در طلیعةُ صبح شش نفر پارسی مذکور 
موافق قراری که داده بودند سواره امده از 
حومه عور کردند و همین که به محلی 
رسیدند که شب قل مادیانی در انجا بسته 
بودند اسب داریوش پیش رفت و شیهه کشید. 
در همین وقت برقی زد و آسمان غرید. پس از 
آن پارسیهای دیگر پیاده شده و در پیش او 
زانو به زمین زدند. روایتی که در پاب 
ای‌بارس ذ کر شده موافق گفة بعضی است 
زیرا راجع به این قضیه در نزد پارسی‌ها دو 
روایت است. برخی گویند که: ای بارس 
وسیلة دیگری به کار برد...! بدین نحو 
داریوش پر هیستاسپ شاه خد و در اسیا 
تمام ملل مطیع او گشتد. بعضی ملل سزبوره 
را کورش مطیع کرد و برشی را کپوجیه. 
اعراب هیچگاه برده‌وار مطیم پارسیها نبودند 
ولی از زمانی که کبوجیه را به مصر راه دادند 
متحدین پارسی‌ها گذتد. واقعاً بی‌رضایت 
اعراپ پارسیها نمیتوانستند به مصر بروند. 
داریوش زنهای خود را از ميان خانواده‌های 
نجیب و معروف پارس اتخاب کرد و زنان او 
از ایتقرار بودند: دو دختر کورش یکی 
آتس‌سا؟ و دیگری آرتیستون " از این دو نفر 
آتس‌با قبلاً زن کبوجیه برادر خود بود. بعد 
داریوش پارمیس " دختر سمردیس و نوه 
کوروش را ازدواج کرد و نیز دختر اتانس را 
که در اندرون مغ بود و کشف کرد که گوشهای 
او را بریده‌اند. اول کاری که داریوش کرد این 
بود: فرمود از سنگ مجسمة سواری را 
ساختد و این کته را بر آن نویساند. 
«داریوش پر هیستاسپ بوسیله بهترین 
اسب که فلان اسم را داشت و لایق‌ترین مهتر 
خود (ای‌بارس) بشاهی رسید». این است 
آنچه هردوت راجح به کته شدن بردیای 
دروغی و شاه شدن داریوش نوشته دو جای 
این نوشته‌ها مخصوصاً جلب توجه میکند: 
یکی مذا کرات هم قسم‌ها راجع بطرز 


ت با ی عکرست سای با 

حکومت عدهء قلیل و دیگری انتخاب شاه به 
شهۀ اسب, راجع به اولی باید گفت که بعض 
محققین این گفتهٌ هردوت را با سردید تلقی 
کرده‌حدس میزنند که مورخ مزبور این 
حکایت را از قول زوپ ر" نیره میگاییز. که 
مهاجرت کرده به یونان رفته بود. نوشته و او 
خواسته در نزد یونانیها خود و پارسیها را 
متتور جلوه دهد. ولی هردوت اصرار دارد که 
این مذا کرات شده و چنانکه پائین‌تر بیاید. 
چون مورخ مذکور میرسد بذکر اینکه چگونه 
داریوش حکومت ملی به متعمرات یونانی 
در آسیای صفیر داد. گوید. «این دلیل است 
برای یونانی‌هائی که باور ندارند مذا کراتی بین 
هم‌قم‌ها راجع بطرز حکومت پارس شده 
باشد». اما در باب انتخاب شاه به شهه اسب 
باید گفت که این روایت هردوت افانه است 
زیر مواقی عمجره ندب خشیارها که خود 
هردوت ذ کرکرده و پائین‌تر بیاید. داریوش 
پس از پدرش ویشتاسب نزدیکترین شخص 
به تخت سلطنت بود و چون پارسیهای قدیم 
خیلی اشرافی بودنده و عقید؛ راسخ داشتند که 
بر تخت باید شخصی از خانوادة سلطنت 
بشید خیلی محبعد است که در باب تقدم 
ویشتاسب يا داریوش اختلاف نظری پیش 
امده باشد تا اينکه به شهه اسبی متوسل شده 
باشند. کناره گرفتن اتانس بهمین جهت بوده. 
چه او میدانسته که شخصی دیگر نمیتواند 
سلطنت کند. ساختن مجمه‌ای برای اسب و 
گفته‌های دیگر نیز معلوم است که اختراع شده 
زیرا بر فرض صحت انتخاب داریوش بشیهه 
ابی ایا صلاح داریوش بود که ان را علی 
رؤس الاشهاد بنمایاند یا خاطرۂ آن را پاینده 
بدارد. جواپ معلوم است. 
نوشته‌های کتزباس 
این مورخ واقعة بردیای دروغی و رسیدن 
داریوش را به سلطلت مختصر و ساده نوشتد, 
او چنین گوید: در غیاب کبوجیه بغپت؟ و 


۹ ۷ | . ا نت دات ۸ 
ارتاسیراس پارتی مصمم شدند سپنت‌دات 


مغ را از جهت شباهتی که به شاهزادء مسقتول 
داشت, به تخت لطت بنشانند. اینها به 
اجرای نقشة خود موفق شدند ولی وقتی که 
ایکسابات * از بابل با نعش کبوجیه آمد و دید 
در رس مملکت شخصی ماجراجو مانند مغ 
مزبور قرار گرفته. چون از اسرار مطلع بود. 
مطلب را در پیش لشکریان فاش کرده در 
معبدی پاهنده گردید. طرفداران مفی که به 
تخت نشسته بود او راگرفته سرش را بریدند 
ولی مرگ این شخص نتیجه‌ای برای مغ نداد 
چه هفت نفر هم‌قسم شدند که آو را دفع کنند. 
اسامی هفت نقر را کتزیاس چين نوشته: 
انوفاس, ای درنس. نورون دابات. ماردو 


نیوس, باریس سس, آرتسافرن, داریوش ' 
(پائین‌تر خواهیم دید که اسامی مذکورة 
هیردوت میت اتا اها کت و 
ارتاسیراس را پا خود همدست کردنده چه 
ایندو نفر | گر چه حالا مقامی بلند داختند ولی 
چون خشم مردم را میدیدند جرئت نمی‌کردند 
از کی که خودشان آن رابه تخت نشانیده‌اند 
حمایت کنند. بغ پت که کلیددار قصر سلطتی 
بود در را برای هفت نفر مذکور باز کرد وقتی 
که آنها داخل شدند سپنٹ‌دات با فاحشه بابلی 
در اطاقی بود و چون اسلحه‌ای نداشت برای 
دفاع به یک کرسی زرین متوسل شد ولی از 
هر طرف او را احاطه کردند و مقاومتش طولی 
نکشید. زیرا چندین زخم برداشت و بمرد. 
مدت سلطتت او هفت ماه بود. عید ما گوفونی 
عید روزی است که این مغ کشته شد. پس از 
ان داریوش به سلطنت رسد چه اسب او در 
موقع طلوع آفتاب از جهت وسیله‌ای که به 
کاربرده بود اول شهه کشید. 

نوشته‌های ژوستن 

نوشته‌های این نویسنده در ژميتة روایت 
هردوت است ولی تفاوتهائی هم با آن دارد. او 
گسوید( کتاب ۱, بند ۱۰): چون کبوجیه 
خواست به مصر برود, مقی را پرک‌ساس‌پی 
نام نگهبان قصر خود کرد (نلدکه گوید: که 
ژوستن اسم او راگومتی"" نوشته ولی از 
ترجمة کاب او چنین اسمی دیده نمیشود. 
شاید در نسخه دیگر چنین نوشته شده باشد). 
این مغ وقتی که شید کبوجیه درگذشته, 
سمردیس پر کوروش را کشت و برادرش 
راء که از واستت نام داشت و به سمردیس 
شیه بود, به تخت نشاند. باقی حکایت چتان 
است: که هردوت ذ کر کر ده. الا اینکه, چون 
هفت نفر هم‌قسم داخل قصر میشوند و جدال 
درمیگیرد مغ دو نفر از آنها رامیکشد و بعد 
کته میشود. باقی حکایت و انتخاب 
داریوش به سلطّت موافق نوشته‌های 
هردوت است. نلدکه عقیده داشت که حکایت 
ژوستن روایتی است قدیم از منبع شرقی 
صحیح اتخاذ "' شده و اينکه ژوستن برادر مغ 


۱-اين وسیله را امروز نمیتوان نوشت. 
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گئومات. 
را گومتی نامیده از راه اشتباه اسنت. این اسم 
را خود مغ داشته و بتابراین با اسمی که 
داریوش ذ کرکرده و پائین‌تر بياید موآفقت 
دارد. 
نوشته‌های داریوش اول 
مضامین نوشته‌های مورخین یونانی راجع به 


بردیای دروغی چنان است. که ذ کرشد. کنون 


بايد دید که سند رسمی یعنی کتیبه پیستون چه 
میگوید. قبل از شروع به ذ کر آن جای کتیبه 
که‌راجم به بردیای دروغی است, لازم است 
تذکر دهیم که کۀ بیستون ة فقط راجح به این 
واقعه نیت زیرا چنانکه بیاید داریوش کلۀ 
کارهائی را که در بدو سلطت خود کرده در 
آن کته شرح میدهد. این مفصلترین کتبه‌ای 
است که از شاهان هخامنشی به دست امده و 
در سه زبان نوشته شده: بپارسی قدیم. به 
عیلامی و آسوری (یا بابلی). ترجمة قسمتی 
از آن یعنی بند ۰ - ۱۵ ستون اول که راجع به 
بردیای دروغی میباشد. چن نوشته است : 
بند دهم «داریوش شاه میگوید: این است آن 
چه من کردم پس از آنکه شاه شدم. بود 
کبوجیه‌نامی پر کوروش از دودمان ما که 
پیش از این شاه بود. از این کوجه برادری 
بود بردی نام از یک مادر. یک پدر با کو جیه 
بعد گویه بزدی را گفت با انه کب وج 
بردی را کشت. مردم نمیدانستد او کته 
شده, پس از آن کیوجیه به مصر رفت. بعد از 
اينکه به مصر رفت. دل مسردم از او برگشت 
اخبار دروغ در پارس, ماد و ساي مالک 
شدیداً منتشر شد» بند یازدهم «»«» زر 
آن مردی, مُغی گئومات نام از «پی سیی او و 
ده». برخاست. کوهی است «ا ر کاد ر س» 
نام, از آنجاء در ماه و يخن در روز چهاردهم 
برخاست. مردم را فریب داد. که من بردی 
پر کوروش برادر کوجیه هستم پی از آن 
تمام مردم بر کیوجیه شوریدند. پارسی, ماد و 
نیز سایر ایالات بطرف او رفتد. او تخت را 
تصرف کرد در ماه رید روز نهم بود که او 
تخت را تصرف کرد پس از آن کبوجیه مرد. به 
دست خود کشته شد» بند دوازدهم «70: این 
اریکه لطت که گئوماتای مغ از کبوجیه 
انتراع کرد از زمان قدیم در خانوادۂ ما بود. 
بنابراین گوماتای مغ پارس. ماد و ممالک 
دیگر را از کبوجیه انتزاع کرد به خود 
اختصاص داد او شاه شد». بند سیز دهم «0(6: 
کسی از پارس و ماد یا از خانواد؛ ما پدا نشد 
که این سلطنت را از گلوماتای مغ بازستاند. 
مردم از او میترسیدند. زیرا عده‌ای زیاد از 
اشخاصی که بردیا را میشناختند میکشت. از 
این جهت میکشت که (خیال سبکرد) کسی 
نداند. من بردیا پسر کوروش تیستم. کسی 
جرئت تمیکرد چیزی دربار؛ گئوماتاین مغ 


بگوید تا اینکه من آمدم از اهمورمزد یباری 
طلیدم. اهورمزد مرا یاری کرد. در ماه باغ 
یادیش روز دهم من با کمی از مسردم این 
گنوماتای‌مغ رابا کسانی که سردستة همراهان 
او بودند کشتم. در ماد قلعه‌ای هت که 
آسمش سیک ی هواتیش» و در بلوک 
نیای است. آنجا من او را کشتم» پادناهی 
را از او بازستاندم. بفضل اهورمزد شاه شدم. 
اهورمزد شاهی را به من اعطاء کرد». بند 
چهاردهم «: سلطنتی را که از دودمان ما 
یرون رفته بود برقرار کردم. آن را بجائی که 
پیش از این بود پازنهادم. بعد چنین کردم: 
میتی رکه وبا نامز غران کنر ده نود 
برای مردم ساختم. مراتع, احشام و ماکنی 
را که گوماتای مغ از طوایف گرفته بود به آنها 
برگرداندم ". مردم پارس, ماد و نایر ممالک 
را به احوال سایق انها رجعت دادم بدین نهج, 
آنچه که انتزاع شده بود به احوال پیش 
برگشت. به فضل اهورمزد این کارها را کردم 
انقدر رنج بردم تا طایقة خود را به مقامی که 
پیش داشت رساندم. پس بفضل اهورمزد من 
طایفةُ خودمان را بدان مقامی نهادم. که قبل از 
دست‌برد گئوماتای مغ دارا بودند». بند 
پانزدهم «۲«»: این است آنچه من کردم وقتی 
که‌شاه شدم...». از بند شانزدهم داریوش سایر 
کارهای خود را بیان میکند و در بند هیجدهم 
از ستون چهارم کیۂ بزرگ اسم اشخاصی را 
که‌با او همدست بوده‌اند چنین ذ کر کرده: بند 
هیجدهم «»«»: ایها هند اشخاصی که 
پهلوی من بودند. وقتی که من گئوماتای مغ را 
که خود را بردی مینامید کشتم اینها دوستان 
من‌اند که به من کمک کر ده‌اند: «وین دفرنه» 
نام پر «ویسپار» پارسی. «اوتان» نام پر 
«شوخر» پارسی, « گئوبروو» نام پسر 
«مردونیه» پارسی «ویدرن» نام پسر «بغابیغ 
ن» پارسی «بخ بوخش» نام پر «دادوهی ی» 
پارسی «اردومنیش» نام پسر «وهوک» 
پارسی. در کتیبةٌ کوچک بیستون که نیز از 
داریوش است. زیر شکل گئومات نوشته‌اند: 
«اين است گنومات که مغ بود دروغ گفت زیرا 
چنین میگفت: من بردی پر کوروش هستم, 
من شاهم» پس از ذ کر بیان داریوش و 
مقایسه گفته‌های مورخین یونانی با گفته‌های 
این شاه نتیجه‌ای که حاصل مشود این است: 
داریوش در کیفیات داخل نشده از چیزهائی 
که‌دو مورخ یونانی ذ کرکرده‌اند اگرچه 
گفته‌دای‌هر دو در بعض قمت‌ها مانند شیهه 
کشیدن اسب و غیره آمیخته به گفه‌های 
داستانی است ولی باز نوشته‌های هردوت 
صحبح‌تر بنظر می‌اید اسم مغی را که تخت 
سلطت را اشفال کرده هردوت سمردیی 
مینامد که بونانی شد همان بردیا است؟ 


گئومات. ۱۸۹۵۷ 
کتزیاس اىم او را سینت دات نوشته که معنی 
آن به فارسی کنونی داده مقدسات است 
(اسفندیار ۵) داریوش او را گتومات نامیده و 
چون در گفتة داریوش نمیتوان تردید داشت 
باید استنباط کرد که گئومات لقب این مغ بود و 
سم او یا بعکس زیرا ممکن است 
که در این مورد هم کتزیاس لقب این شخص 
را ذ کر کرده باشد چنانکه در مورد بردیا 
تانیوک سارسس نوشته: بین روایات هر دوت 
و که یتون اختلافاتی است. که خلاصه 
ميکنيم: 

۱ -موافق روایت هردرت کبوجیه بردیا را از 
مصر به پارس برگرداند و یکی از درباریان 
خود را مامور کرد او را بکشد. کتبة بیستون 
گویدکه: بر دیا قبل از عزیمت کپوجیه به مصر 
کشته شد. ۲ - هردوت نوشته که کبوجیه در 


مپت دات | 


حین سواری زخمی برداشت و از آن 
درگذشت. داریوش نبت خودکشی به او 
میدهد. ۳ - محل کشته شدن مغ یا بردیای 
دروغی را هبردوت در شوش دانسته و 
داریوش در قلعه‌ای از ماد. ۴ - موافق روایت 
هردوت مغ نیکی‌ها به ایالات تابعه کرد و آنها 
را از مالیات معفو داشت. از کیب داریبوش 
بعکس چنین متفاد ميشود که او معابد را 
خراب کرد و مراتع را از طوایف گرفت الخ... 
۵ - راجم به اسامی همدستان داریوش جزئی 
اختلافی بین نوثته‌های هردوت و کيۀ 
موجود و آنهم راجع به اردومنیش است. که 
در کتاب هردوت اسپادتی نس ضبط نشده. 
باقی اسامی همان اسامی مذکور در کتیبه 
است با تصحیفی که یوناتی‌ها و بابلیها و 
مصری‌ها در اسامی ایرانی میکردند. اما 
فهرست کتزیاس بغر از دو مورد به اسامی 
مذکور در کتیبه خیلی تفاوت دارد " با وجود 


۱ -ستعمال ممیز و نقطه برای روشن بودن 
مطلب از مؤلف است. 
۲ - در جاهانی که این علامت را گذارده‌ایم 
جمله «دار یوش شاه میگرید» تکرار شده است. 
۳-بچجای «مراتع» بعضی «بازار» خر انده‌اند. 
۴-در کلمة «سمردیس» ا گر از یک حرف اول 
و یک حرف آخر که برای یونانی کردن اسم 
علاوه شد صرف نظر کیم می‌ماند ل«مردی». 
یونانی‌ها بساکه بجای «ب» پارسی «م» استعمال 
صیکردند: ماند بغابر حش که به پونانی 
«میکابیس » نوشته‌اند و نظایر آن. 
۵-«دات» که بمعی اداده» است در پارسی 
کتونی مدل به «یار» شده و نظایر این تفبیر زیاد 
است. ماند: اسفتدیاره شهریار: ببخیاره 
هرشیار: آب‌یارء بسیار و غیره. 
۶-در کیبۀ داریوش وین دفرن اوتان گوبرور 
وبدرن بغ بوخش اردومیش هردوت ابن 
تافرتس اتانس گیریاس هی‌دارنس مگابوزس 
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۸ گب. 


گیر. 


حبوبأت شغل اهالی زراعت و گله‌داری, 


اختلافاتی که بن نوشته‌های هردوت و کیب 
داریوش دیده ميشود, روی هم رفته در 
کلیات توافقی بین آنها هت و بعض محققین 
ماتد والس" به این عقده‌اند که هردوت این 
واقع را موافق گفته‌های زوپیر نوشته و او نبیر 
بغابوخش همدست داریوش بود. زوپیر 
چنانکه بالاتر گفته شد و پائین‌تر نیز بیاید از 
ایران مهاجرت کرده در یونان توطن یافت 
واقعۀٌ گئوماتای مغ میرساند که ایرانیها و اهالی 
ممالک تابعه از ساطت کبوجیه زار بود‌اند 
زیرا داریوش میگوید: بعد از رفتن او به مصر 
مردم از او برگشتند واخبار دروغ در پارس و 
ساير ممالک متثیر شد. اخبار دروغ شاید 
همان قضية دیوانه شدن او باشد که داریسوش 
در سند رسمی میبایست بطور مهم و در چند 
کلم چنانکه ذ کر کرده برگذار کند. کارهای 
بی‌روية کیو جیه, آنهم بعد از شاهی مانند 
کوروش بزرگ و تتیجه‌ای که از آن حاصل 
شد یعنی فترت هفت‌ماهه شیرازه دولت بزرگ 
ایران را از هم می‌گسیخت که زمامداری 
بداریوش رسید و چنانکه بیاید او پس از 
لشکرکنی‌ها و جنگهای عدید از نو شالوده 
محکمی برای وحدت آن ریخت. كته 
بیستون چنانکه از تحقیقات محفقین معلوم 
شده بيانة متحدالمالیست که از طرف 
داریوش بایالات ایران فرستاده شده بود زیرا 
نسخه‌های آن را بزیانهای مختلف در بابل و 
مصر یافته‌ند. تاریخ این کتبه رابین ۵۲۱و 
۵ق. م. تصور کرده‌اند. بمضی عقیده دارند 
که تاریخ آخری کنده شده است. در خاتمه 
این بحث لازم است که راجع به این نکته 
تذکری داده شود. داریوش در کته خود 
گوید:گنومات معابد را خراب کرد و من از نو 
آنها را تعمیر کردم. گنگی این جای کتیبه 
باعث حدسهائی گردیده, عقیده‌ای که یوستی 
المانی اظهار کرده شاید بحقیقت نزدیکتر 
باشد. او گوید: که مغ یاغی زرتشتی متعصب 
بوده و چون در مذهب زرتشت ساختن معابد 
ممنوع است (چه پیروان آن عقیده دارند که 
خدا را در همه جا میتوان پرستید) امسر به 
خراب کردن معابد کرده بود. در جای خود از 
این مئله مشروح‌تر صحبت خواهد شد. 
(تاریخ ایران باستان ج ۱ صص ۵۱۶ - 
۶ 
گب. رگ ] (ص) بزرگ. (آنندراج). 
کباران. [گ) ((خ) دهی است از دهمتان 
برکشلو بخش حومذ شهرستان ارومیّه. واقع 
در ۱۲ هزارگزی جنوب خاوری ارومیّه و ۶ 
هزارگزی شمال خاوری شوه ارومیّه به 
مهاباد جلگد. معتدل مالاریائی. دارای ۱۸۱ 
تن سکنه. آب آن از شهرچای و قنات. 
محصول آنجا غلات, توتون. انگور. چفندر, 


صنایم دستی, جوراب‌بافی. راه ارابهرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گیان. ات با] ((خ) دهی است از بخش 
هویزه شهرستان دشت میشان. واقع در ۲۳۴ 
هزارگزی شمال باختری صویزه و ۲۴ 
هزارگزی اتومبیل‌رو سوسنگرد به هویزه, 
دشت, گرم‌سیر مالاریانی. دارای ۱۵۰۰ تن 
کته آب أن از روذخانة کت تقد ل 
آنجا غلات برنج لبنیات شغل اهالی آن 
زراعت و گاومیش‌داری است راه در تابستان 
اتومبیل‌رو با قایق بسوسنگرد به سنان رفت و 
امد می‌نمایند. دبستان دارد. سا کنین از طايفةً 
عشایر سواری هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 
گییمن. (گ ب م] (هزوارش, [) به لغت زند 
و پازند در یک نخه بمعنی پت در مقابل 
بلند و در نخة دیگر پشت در برابر روی 
نوشته بودند واله اعلم. (برهان). این کلمه 
هزوارش است که گیبمن " و گی‌ممن " آمده که 
در پهلوی پشت؟ خوانند. (حاشية برهان 
قاطم ج معین از یونکر ص ۸۷و ۱۰۰). 
گبت. (گ] (۱* زنبور عسل. منج انگبین. 
نحل. زاوعل. مگس انگبین. مگ عسل: 
دبره‌گروه گیت انگیین, (متهی لارب): 
گیت‌نادان بوی نیلوفر بیافت 
خوبش آمد "سوی نلوفر شتافت 
وز بر خوشبوی نیلوفر نشست 
چون گه رفتن فراز آمد بجست ". 


رودکی (از فرهنگ اسدی تخجواتی). ۱ 


بفرمود تا یکی جوال را بزرگ از گبت سرخ پر 
کردندو اپروی را در آن جدال کردند تا برمد. 
چ مدرس رضوی ص ۶ « گیت» با کاف تازی 
آمده است. رجوع به گبت‌خانه و گیت شود. 
منج‌انگیین. منج نحل. رجوع به گبت و کبت و 
گبت خانه شود. 
کت خانه. (گِ نْ /ن] (| مرکب) خانة 
زنبورعل؛ 

ای صدر گیت‌خانه براشفتی 

با ابلهی و بیخردی جفتی. 

ارام کی پذیرد تا محشر 

آن گیت‌خانه را که برآشفتی. 
گبتی‌به خایه برنه و خوش خفتی.۸ 


سوزنی. 


سوزنی. 


سوزنی. 

رجوع به گیت وکت و گت‌انگبین شود. 
گیر. (گ] اص, 4 مۓ. (جسهانگیری). 
آتش‌پرست. (برهان) (انجمن آرا؛ مجوس. 
زرتشتی به‌دین: هربذ» مجاور آتش‌کده و 
قاضی گبران. (منتهی الارب). بعقيده پورداود 


گیراز لفت آرامی هم‌ريشة « کافر» عربی 
مشتق است و امروزه در ترکیه ( گور)گویند و 
آن اصلاً بمعنی مطلق مشرک و بیرون از دین 
(جددین) است ولی در ایران اسلامی يه 
زرشتیان اطلاق شده و معتاً در این استعمال 
نوعی استخفاف بکار رفته است. این واژه با 
فقه‌اللغه که برخی از پارسیان در اینمورد بکار 
میبرند و آن را ريشة گبران «هوزوارش» و 
بمعتی «مرد» دانند هیچگونه ارتباطی ندارد. 
علاو» بر این اطلاق» در آغاز برای مزید 
استخفاف گبر را با کاف تحقیر استعمال 
مکردند و « گرک» و دین زرتشت را دین 
« گیرکی» میگفتند فردوسی راست [از زبان 
میحیان ]؛ 
که‌دین مسیحا ندارد درست 
ره گبرکی ورزد و زند و است. 
عنصری گوید: 
تو مرد '! دینی این رسم رسم گیران است 
روا نداری بر دین گیرکان رفتن. 
ولی دقیقی در گش‌اسب‌نامه « گیر» را بکار 
نبرده است. 
ز خونشان بمرد آتی زردهشت 
ندانم چرا هیربذ رابکشت؟ 

(مزدیسنا تألیف دکتر مین ص ۳۹۵). 
لفظ گر بنیاد ایرانی ندارد باید همان کلم کافر 


#۶ آسپاتی نس کتزیاس آرتافرن انرفاس 
ماردونیرس ای درنس باریس سس نورون 
دابات. ۱ 
Wells. 2 - g(a}bibmiman.‏ - 1 
gababmamn.‏ - 3 
۷۰ ۰ 4 
.2۰ - 5 
اینکه لغویون فرانه کلمة 60۵06 را از ريشه 
52 مب مرند ظاهرا صحیح نت و ثاید 
ریشه کلمه همین گت فارسی باشد. 
۶-نل: خرشش آمد. 
۷-گمان میکنم کلم؛ نجت باشد و ظاهراً 
قطعه از کلیلة رودکی است و بتی هم پیش از آن 
هت که در فرهنگ اسدی چ پاول هررن ننها 
آن را شاهد گت قرار داده است: 
همچان گی که دارد انگین 
چون بماند داستان من بدین... 
فان فی هذه الورطة کاللحلة التی نجلس على تور 
الیلوفر اذ تستلذ ریحه و طعمه فتجها تلک 
اللذة عن الحین الذی بتبفی ان تطبر فیه... كليلة 
ابن المقفع. اما تقدیر آسمانی و غلة حرص و 
امید جاه مرا در این ورطه افکند و زنبور انگیین 
بر نیلوفر نشیند و برائحة معطر ونيم معنیر آن 
مشغول و مشعوف گردد تابوقت برنشیزد... 
۸-نل: گیتی بجامه بردی و خوش خفتی. 
0 -_- 9 
۰ - تحطاب بسلطان محمود غزنوی. 


گبر. 


بمیهن ما درآمد چون بیگاته بود پزبان ایرانیان 
نگردید نا گزیربهشت گر = گور' درآمد و از 
اینجا برزمنهای همایگان ایران رخنه 
کلت ان تباید اا هه اک 
ایرانیان در آغاز استلای عرب نمیتوانتند 
لفتهای سامی و بیگانه را درست بر زبان 
رانند. همان ایرانیانی که چندی پس از آن 
خدمات شایانی بزبان دشمنان خود کردند. 
ابوبکر محمدین جعفر اللررشخی (۲۸۶ - ۲۴۸ 
ه.ق.)گوید: چون ایرانیان بخارا از ادای تلفظ 
لفت عرب بر نمی آمدند بناچار بایتی نماز را 
به زبان پارسی بخوانند". کافر یگانه لفت 
عرب نیت که نزد ما گر (=گور) شده باز 
لغتهایی در فارسی بجای مانده که از همان 
آغاز اسلام در ايران رنگ و روی دیگر گرفته 
است. از انهاست از برای نمونه وارهٌ صمزکت 
پیداست که همان لفت مجد در فارسی به 
این هت درآمده است البته ایرانیان که در 
زبان خود نامی از برای عبادتگاه عربهای 
مسلمان نداشتد مسجد انان را مزکت 
خواندند. در همه فرهنگهای فارسی افت 
اسدی "و فرهنگ سروری و فرهنگ رشیدی 
و فرهنگ جهانگیری و جز اینها مزکت بمعنی 
مسجد یاد گردیده است. سوزنی گوید؛ 

صدر عالم نظام دين کز اطف 

تو مشرف تری ز هر مردم 

همچو بیت‌الحرام از مزکت 

در مقدمة الادپ زم‌خثری (۴۶۷ - ۵۳۸ 
د.ق.)آمده: مسجد, مزکت. مژکت. مسجد 
جمعه مژکت آذیته ا همچنین در الامى 
فی‌الاسامی, تالیف میدانی همزمان زمخشری 
آمده السجد. مزکت: المجد الجامع مزکت 
آذینه در صراحاللغة نیز آمده. مجد بكر 
جیم مزکت "در کتاب صحاح الفرس از 
شمس‌الدین مسحمدین فخرالدین هندوشاه 
معروف بشمی منشی که در نال ۷۲۸ د.ق, 
در شهر تبریز گردآوری شده و پس از لفت 
فرس اسدی کهنترین لفت‌نامةٌ فارسی به 
فارسی است آمده: «مزکت مجد باشد و این 
لفظ معجم عربی است چنانکه عرب تعریب 
عجمی کند" در سرخه (در نزدیکی سمان) 
مجد راء مزکت به کسر میم و کسر کاف 
گویند. در کاب التفهیم ابوربحان بیرونی نیز 
مزکت بمعنی پرستشگاه بکار رفته است*. 
گیر.گیرک, گبرکی (بمعنی دین زرتشتی) در 
بیاری از نوشته‌های نظم و نتر فارسی دیده 
ميشود. فردوسی گوید؛ 

بفرمان یزدان چو این گفته شد 

نایش همانگه پذیرفقه شد 

بپرید سیمرغ و بر شد به ابر 

همی حلقه زد بر سر مرد گیر 


ز کوه اندرآمد چو ابر بهار 

گرفته تن زال را در کنار ". 

فردوسی در جای دیگر شاهنامه در سخن از 

جنگ شاهیور ذوالا کتاف (به گفتة خوارزمی 

هویه سنبا) "۲ در جنگ نصیبین که مردمش از 

عیسویان بودند!" گوید: 

که‌ما را نباید که شاپور شاه 

نصبین بگیرد بیارد سپاه 

که‌دین مسیحا ندارد درست 

ره گیرکی ورزد و زند و أت 

چو آید ز ما برنگیرد سخن 

تخواهیم استاو دین که ۱۲ 

باز در شاهنامه در لشکرکشی ارجاسب 

تورانی به بلخ و کته شدن کی لهراسپ. و 

گروهی از هیربدان درآتشکد: نوش آذر آمده: 

همه پیش آذر بکنتندخان 

ره گیرکی برنوشتندشان 

ز خونشان بمرد آذر زردهشت 

ندانم چرا هیرید را بکش ت۱۲ 

عنصری در مدح ساطان محمود گوید: 

چنین که ديدم این تو قوی‌تر بود 

بدولت اندرآیین خسرو بهمن 

تو مرد دینی و این رسم رسم گبران است 

روا تداری بر رسم گبرکان رفن. 

در اینجا چشن سده اراده شده که محمود 

سبکتکین ترک نزاد آن را بزرگ میداشته اما 

شاعر چاپلوس درباری آن را رسم گبرکان 

دانسته و نکوهیده ا باز عنصری در 

مهدح مسحمود و جنگ وی در در؛ رام 

هندوستان گوید؛ 

ز رام و از دره رام گر حدیث کنی 

همی بماند گوش از شنیدنش مضطر 

سپاه گبر بد و در چو لشکر یأجوج 

نهاد آن دره محکم چو سد اسکندر 

خدایگان بگشود آن بتصرت یردان 

براند دجله ز اوداج گیرکان کبر 

چنانکه دیده مشود در اینجا هماوردان مدان 

جنگ محمود. هندران هتد و از پیروان 

آیین برهمنی میباشند. اما عنصری آنان را 

گبرکان خوانده یعنی کفار "٩‏ ابوریحان بیرونی 

در کاب التفهیم گوید: «و پارسیان را از جهت 

کیش گبرگی نشایست که سال را بیکی روز 

کیهکند " باز در کتاب الشفهيم آمده. 

«پرورکان پنج روز پیشتر از آبان ماه و سبب 

نام کردن آنچنان است که گبرکان اندرین پنج 

روز خورش و شراب نهند روانهای مردگان را 

و همی گویند که جان مرده بیاید و از آن غذا 
د"'. باباطاهر عریان همدانی که در سده 

پنجم هجری میزیت گوید: 

اگرمستان مستیم از ته ایمان 

اگربی‌پا و دستیم از ته ایمان 


اگرهند واگرگر و مسلمان 


گبر. ۱۸۹۵۹ 


بهر ملت که هستیم از ته ایمان 

در بسیاری از نسخه‌بدلها« گور» آمده اگر 
گوریمو ترسا ور مسلمان! اگرگوریم و هند و 
ورمسلمان! | گرگوريم و ترساور مسلمون۸", 


۰ - 1 
۲ - تاریخ بخارا ج مدرس رضوی, تهران ص 
2۷ 
۳- در لغت اسدی چ اروپا واز؛ مزکت ياد 
نشده. در چ نهران یاد گردیده است. 
۴ -مقدمة الادپ زمخشری چ لپک ص ۲۱ 
س ۰۱۵-۱۴ 
۵-السامی فی الاسامی چ ۱۳۷۴ ه. ق. در 
اباب الرابع فى الشرایع الاسلام. 
۶-صراح اللغة چ طهران ۱۲۷۲. 
۷-نسخه‌ای کهته از این فرهنگ سردمند در 
دست عبدالعلی طاعتی است. امد است 
بکوشش ايشان برای نختین بار چاپ شود. 
۸- در کتاب التفهیم که به اهتمام همائی پچاپ 
رسیده در فهرست برخی از لفات آن مزکت و 
مزکت آدیته برشمرده شده اما جای آن در 
صفحات کتاب معین نگردیده شبهه نیت که 
این واژه در کاب التفهیم بکار رفته. چه نگارنده 
خود در سال ۱٩۱۲‏ م. در کابخانة ملی پاریی 
لغتهای فارسی التفهبم را برچین کرده هلوز در 
زير دست دارم. 
4-شاهنامه ج ۲ص ۱۴۳ بیت ۲۶۱. 
۰ - خوارزمی در مفاتیح العلوم (ص ۶۵) فی 
ذ کر «ملوک الفرس و القابهم» آررده سابور و لقبه 
هرية سناو هو به اسم الکتف بالفارسیه ای 


. ثقاب و هوالذی تسمه العرب ذاالا كتاف و انما 


لقب بذلک لانه‌کان یخقب أ كتاف العرب و یدخل 
فیها الحلن و قیل بل کان یخلع | کتافهم. 

۱- درباره نهنن در بین‌اللهرین که در پیلری 
نین («نچیین) خواند» شده و یکی از مرا کز 
مهم زبان سریانی و طهر روحانی عیوی بودو 
در آن جنگهای سخت مان ایرانیان و رومیان 
درگرفته. نگاه کید به بخش تخت فرهنگ 
ایران باستان نگارش نگارند؛ این نوشته 
ص1۶۳. 

۲-شاهنامه ج ۷ص ۲۰۶۰بیت ۵۳۹, 
۳-ثاهنامه ج ۶ص ۱۵۵۹ بیت ۱۰۹۸. 
۴-در دنباله آن در شعر باز عنصری گوید: 
جهانیان برسوم تو تهنیت گریند 

امرس کیان یت گم من 

نه انش است سده بلکه اتش انش تست 

که یک زبانه بتازی زند یکی به حتن. 

۵ -عتصری در شعر پش همان سرزمین هند 
رازمین کفر و کافر خوانده: 

ز بیم شاه نماد همی به گیتی کفر 

ز خیر شاء نماد همی بگیتی شر 

بدان زمین که بدو در ز وفت ادم باز 

نبود جزهمه کفر و نرفت جز کافر. 

۶-کتاب الفهیم چ تهران ص ۲۲۲. 

۷ - از یادداشتهای خود نگارنده از یک نخۀ 
خطی اتفهیم متعلق به کتابخانۀ ملی پاریس 

۸ -نگاه کنید به دیوان باباطاهر ضميمهة سال 
هفتم مجلة ارمغان ص ۴۲. 


۶۰ گبر. 
پیداست که در اینجا از گر یا ور در لهج 


لری. زرتشتی آراده شده در ردیف هندو و 
ترباومسلمان. همه سخن‌سرایان و 
نویسندگان ما واژة گبر را در نظم و نثر خود 
بکار برده‌اند در مان انان سعدی هم که در 
پایان سد؛ هفتم هجری درگذشت چندین بار 
آن را در نوشته‌های خود اورده بویژه آنچه در 
آغاز گلتان خودگفه شایان توجه است؛ 
ای کریمی که از خزاتة غیب 

گرو ترساوظیفه خور داری 

دوستان را کجا کی محروم 

تو که با دشمنان نظر داری 

در اینجا سعدی عیسویان را ماند نیا کان خود 
از دشمنان خدا بنداشته است. ضرف‌الدین 
على یزدی بفرمان ابراهيم میرزا پر شاهرخ 
کتابی در تاریخ جهان‌گشایی تیمور نوشت و 
به ان «ظفرنامه» نام نهاد علی یزدی در آن 
هنگام چهار سال رنج عبارت‌پردازی کشید تا 
در سال ۸۲۸« .ق. کاب بزرگ خودرادر 
جهانگیری صاحب‌قران تتاری بیایان رسانید 
پایة کار این ظفرنامه. ظفرنامة دیگری امت 
که نظام‌الدین شامی تألیف کرد اما این یزدی 
در هیچ جای کتاب خود از آن شامی نامی 
شمی‌برد و در سراسر آن تاریخ بیداد و 
ستمگری و سنگدلی آن درندۀ کار راستوده و 
همه کردارهای اهریمتی او را ايزدی خوانده 
است. | گردو سه قرن پس از استیلای عرب بر 
ایران نویسندگانی از ما بیدادهای تازیان را با 
صلوات و سلام یاد کرده‌اند موان گفت 
تعصب سامی آتان بوده است. زیرا نتوانسند 
آنچه به نیا کانشان در چند قرن پیش رفت 
دریابند اما علی یزدی هم زمان تیمور چگونه 
رفتار آن دیو سهمگین را ندیده و نشنیده 
گرفت. خاندان تیموری گنبد و ببارگاهی در 
یزد ناختند تا پرورش‌یافتگان دبستانهای 
«گبرو ترسا» از زارت مزار شریف 
شرف‌الدین بی‌بهره نماند, باری همین علی 
یزدی در ظفرنامه در نظم و نثر لفظ گر را 
بمعنی کاقر بکار برده است؛ 

تن کافران خا ک‌شد زیر نعل 

ز خون سنگ آن ده مجموع لمل 

نهال سنان راز نصرت بهار 

ز سرهای گیران برآورد بار 

ز بی گر کافاده دیگر نخواست 

شد آن دره با قل کوه راست 

ز بس خون که از زخم‌داران چکید 

ز هندوستان خون به جیحون رید" 
پیداست که پهنذ کارزار در هندوستان است و 
هسماوردان این پیکار پیروان و کشیش 
برهمنی هستند که گبران یسی کاقران خوانده 
شده‌اند در تاریخ عالم‌ارای عباسی تألیف 
اسکندربیگ ترکمان, منشی شاه عباس بزرگ 


در لشکرکشی شاء طهماسب به گرجستان در 
همه جا مردم آن سرزمین پنام گیران یاد شده 
چنانکه میدایم مردم آنجا عیوی بودند و 
هنوز هم هستد و در پیکار آن دیار هم بسا 
اسکندر بیگ از کشته شدن کشیتان و ویران 
شدن کلیساها سخن داشته است. در آن تاریخ 
در جایی گوید: «رایات نصرت قرین همایون 
بجانب فلین در حرکت آمنده ساحت ان 
حدود از وجود ناپا ک‌گیران متمرد پا ک‌کرد.» 
باز گوید: در اینحال جنود اسلام بسر ارباب 
کفرو ظلام ایلفار نموده چون به مسکن و مقام 
گرجیان بی‌ایمان رسیدند تیغ یمانی غازیان 
سرافشانی آغاز نموده عرص آن سرزمین را 
از خون گبران و کشیشان رنگین ساخته 
خانه‌های ان بدکیشان را به اتش قهر سوخته 
غنمت فراوان به دست سپاه که خواه 
درآمد. "این پیش‌گفتار گنجایش آن را ندارد 
که‌پیش از این از نوشته‌های نظم و نثر فارسی 
چه کهنه و چه نو گواهانی از برای نمودن 
مفهوم لفظ گبر برشمریم همین اندازه که 
برشمردیم بخوبی مینمایاند که لفظ گبر بجای 
لفظ کافر یکار رفته یا بمعنی بیدین و بدکیش 
آورده شده است. در برخی از لهجه‌های 
کنونی ایران به همین معنی رواج دارد چتانکه 
در لهج بلوچی که گور گفته میشود. در 
لهج سمعانی گبر به همین معنی است و در 
آذرب‌ایجان گاوورا گویند در سرزمیتهای 
ه‌اية ایران هرجا که این لفظ راه یافته به 
همین معنی بکار میرود چنانکه گوره در عراق 
و گاوور در لھج کردی رایج عراق ۶ و گاوو 
در ترکیه در چند صد سال پیش از این هم 
گاووردر سرزمینهای دولت عشمانی هماره در 
سر زبانهای مردم بود شاردن " که چندین سال 
در روزگاران صغوی در ایران گذرانیده در 
سفر اول از سال ۱۰۷۵ تا ۱۰۸۱ ه.ق. در 
زمان شاه عباس دوم و تاه سلیمان اول و سفر 
دوم از سال ۱۰۸۲ تا ۱۰۸۸ ه.ق. در زصان 
شاه سلیمان اول (۱۰۷۷- ۱۱۰۵ ه .ق.)در 
سفرنامة خود چندین بار از زرتشتیان ياد 
می‌کند. در جایی گوید: زرتشتیان را در هند 
پارسی نامند و در ایران گور خوانند. این واژه 
یک کلمة عربی است بمعنی کافر یا بت‌پرست 
و ترکها (ترکهای عشمانی مراد است)* گویند. 
ترکها همه عیسویان را به این نام باز خوانند و 
کسانی را که بدین و آیین خود ترکها نیستند 
« گاوور» نامند من خود ديدم كه اين لفظ 
همیشه در سر زبانهای ترکهاست و هر آنگاه 
که‌از بهودیان و عیویان سخن بمیان آید 
همین لفظ دربار؛ آنها بر زبان رانده میشود هر 
چند که شاردن نتوانت چیزی از این 
زرتشتیان به دست بیاورد و بچند تن از آنان 


که برخورد. خودداری کردند که بدو چیزی از 


گبر. 


دین خود بگویند آنچه شاردن از آنان شنیده و 
آنچه به چشم خود دیده در سفرنامُ خود 
آورده است. در جایی گوید: من هیچ چیز را 
درست‌تر از این نیافتم که زرتشتیان اسکندر 
را به بدی یاد میکنند, بجای اینکه مانند 
دیگران او را بستایند او را راهزن و غارتگر و 
ستمکار میدانند هم چنین تازیان را دشمن 
دارند و همه آسیها و گزندها و شوربختی‌ها 
که به ایسران روی داده از اینان دانند؟ 
جهانگرد ایتالیائی پترو دلا وال "" که از سال 
۶ تا فوریه ۱۶۲۴م.(۲۵ ۱۰ تا ربیع‌الاول 
۳ «.ق.) در ایران گذرانیده و شاه عباس 
بدو مهربان بود در سخن از اصفهان و برزن 
زرتشتیان در آنجا گیرستان ۲ گوید « گبرها 
در اینجا پرستشگاه ندارند چه هلوز آن را 
نساختند اینان از تازیان بیزارند خود را گبر 
نمی‌نامند زیرا اين لفظ به معنی کافر و بیدین و 
بت‌پرست است خود را بهدین ۱۲ خوانند ۱۳ 
دیگر از مردم آروپا که در روزگار صفوی در 
ایران بود و از زرتشتیان هم کم و بیش یاد کرد 
اقاریوس "۲ المانی امت که در روزگار 
شاه‌صفی (۱۰۳۸ - ۱۰۵۲ ه.ق.) در ایران 


۱-در جای دیگر از ظفرنامة علی ییزدی و از 
عجاب الامرر فى نرائب اليمور تالیف 
شپاب‌الدین ابرالعباس الدمشقی الحنقی 
العجمی المعروف به ابن عربثاه که در همه 
جای تاریخ خود بزبان عربی با تتفر خاصی از 
تیمور یاد می‌کند و در هیچ جانام او را بدون 
عله اللعنة نمی‌آورد سخن خراهیم داشت. 
۲ -نگاه کید به ظفرنامة علی یزدی» کلکته 
ج ۲ص ۱۵۳و بصفحۀ ۱۳۳ هم نگاه کید 
« گفتار در غزوة دریای گنگ با جماعت گران». 
۳- تاریخ عالم‌آرای عباسی, تألف 
اسکتدریگ ترکمان دبیر مخصرص چ طهران 
۴ص ۶۴و ۶۷ 
2۲۰ - 4 
Elymologie des Balutchi, von‏ - 5 
Wilhelm Geiger, München 1691‏ 
{Lauilehre) S. 53, N. 81.‏ 
۶-فامرس العربیه والكردية تألِف گر 
عوکریانی. در صفحه ۳۱۱و ۳۹۵ دو بار كلمهة 
کافر به گاوور گر دانیده شده است. 
Chardin.‏ - 7„ 
۰ ,6201۲ - 8 
٩-نگاه‏ کید به: 
Voyage du Chevalièr Chardin, en‏ 
Perse, Tome huiliètme, nouvelle‏ 
edilon, Paris 1811, p. 354 - 382.‏ 
Pietro Della Valle.‏ - 10 
gauistan. 12 - Behen din.‏ - 11 
Voyage de ۳۱۵۷۵ Della Vallé,‏ - 13 
nouvelle edilion, Tome troisième‏ 
Rouen 1745, p. 26-31.‏ 
Olearius.‏ - 14 


۴ 


بوده زرتشتیان را بنام گیر ۱ و برزن انان را در 
اصفهان گر آباد یاد کردهاست ۲ تاورید۲ 
بازارگان فرانوی سالها در ابران گذرانیده در 
جایی از سفرنامة خود گوید: در پایان سال 
۴ ۱۰۶۵/۰ ه .ق. برای انجام داد و 
بتدی که با گرها داشتم سه ماه در کرمان 
ماندم در این شهر پیش از ده هزار گیر هستند و 
یداد و ستد پشم می‌پردازند در چسهارمنزلی 
کرمان پرستشگاه بزرگ آنان است. و پیشوای 
بزرگ آنان در همانجا جای دارد هر زر تختی 
نا گزیر است در هنگام زندگی خود به آنجا 
برای زیارت رواد جهانگردان و بازرگانان و 
گماشتگان سیاسی اروپائی که در روزگار 
پادشاهی خاندان صفوی در ایران بوده و 
سفرنامه‌ای از خود بیادگار گذاشته‌اند و در آنها 
از زردتشتیان نیز سخن بمیان آوردهاند بیش 
از ایها هستند هر چند سفرنامه‌های انان 
سودمند است و آنچه دربار؛ زندگی پیروان 
آیین کهن یاد کرده‌اند با ارزش است باید از 
بیاری از آنها یگذریم تا سخن به درازا 
نکشد در میان اين‌ها سفرنامه اتر" شایان 
توجه است هر چند که او پس از سپری شدن 
روزگار صفویان در ایران بود. اتر سوئدی (۲۶ 
سپامبر ۱۷۴۹ . درگ‌ذشت) در زمان 
طهماسپقلی‌خان (نادر شاه) به ایران آمد و 
سفرنامه‌اش از سندهای بار گران‌بهای آن 
زمان است. دربار؛ زرتشتیان نوشته پس از 
بیت ماه اقامت در اصفهان و فرصتی که 
برای آموختن زبان فارسی داشتم با خود 
اندیشیدم که دیگر ضرورتی برای اقامت 
پیشتر در اینجا نیت در همان روزهاتی که 
میخواستم از ایران بیرون بروم خبر مرگ 
نادرشاه پرا کنده شد چون احتمال آتصوب 
میرفت به اندرز دوستان خود زودتر رای 
شدم در روز دوازدهم آوریل ۱۷۳۹م. / 
۲ د.ق." با چند تن ارمنی و گرجی راه 
بغداد پیش گرفتیم, در روز ۲۷ آوریل رسیدیم 
به کنگاور ۲ در آنجا ویرانة آتشکده‌ای دیده 
میشود" آنچنانکه در آنجا بمن گفتد هنوز 
چند تن از گیران در کنگاور بسر می‌برند اما 
دین خود را از دیگران پنهان میدارند و بظاهر 
مسلمان‌اند و نزد مردم چنین بخمار آیند, تا 
وه شاه عباس دنت رانت ایران 
آتشکده‌های بسیار برپا بود کوه البرز و 
سرزمینهای فارس و خراسان از این 
آتشکده‌ها برخوردار بود همه جای ایران 
گیران میزیستند شاه عباس آنان را یکسرء 
نابود کرد و آتشکده‌های آنان را ویران 
ساخت و آنان را ناچار کرد که بدین اسلام 
درآیند و یا از ایران بیرون روند هزاران هزار 
از آنان به هند روی آوردند سرزمین ایران که 
پیش از این کم‌جمعیت بود پس از این پیش 


آمد کم جمعیت‌تر گردید و دیگر نتوانست از 
ایم کاهش سربلند کد در هیچ جای ایران 
ندیدم که گر ها به ظاهر شناخته شوند بجز در 
یگانه ده گیرآباد بتزدیکی اصفهان *. آنچه سا 
از وا گبر یا گور درب‌اييم همان است که 
دانخمدان و خاورشناسان نیز در نظم و نشر 
فارسی از ان دری‌افه‌اند و نوثته‌های 
اروپائیان هم در زمان صفویان کمترین شبهه 
در مفهوم زشت و توهین‌آمیز آن به جای 
نگذاشته است در میان بسیاری از این 
خاورشناسان جکن امریکائی که در هشتم 
ماه اوت ۱۹۳۷ درگذشت و پا گلیارو را نام 
می‌برم که هر دو لفظ گر را معادل کافر 
دانسته‌اند ". برخی خواسته‌اند لفظ گپر (= 
گور = گاور) را به واژۂ آرامی « گبره۱۱ 
بپیوندند. گیره مانند صدها لفت دیگر سامی 
(آرامی) که در پهلوی دیده میشود و به آنها 
«هزوارش» نام داده‌اند شاید بیش از صد بار 
در نوشته‌های پهلوی که امروزه در دست 
داریم به کار رقته چه در نوشته‌هانی که از 
روزگار ساسانیان بجای مانده و چه در 
نوشته‌هائی که در قرتهای اولی اسلامی به ما 
رسیده است. گبره از واژه‌های بار رانج 
است و در همه جا این لفظ هزوارش بجای 
واه «مرد» آمده است در گزارش پهلوی 
اوستا (زند) یعنی تفسیری که در آن روزگار به 
زبان پهلوی به اوستا نوشته شده فزون و 
فراوان به واژ؛ گبره برمیخوریم و در همه جا 
از برای واژة اوستایی تر آورده شده است. نر 
در اوستا چنانکه در فارسی و مرت در پهلوی 
هم بمعنی مرد است در برابر زن و هم بمعنی 
دلر و یل و پهلوان و نر در اوستا و فارسی در 
استعاره و مجاز بمعنی دلیر ويل گرفته 
می‌شود معادل آرامی آن ( گیره)بمعی مطلق 
مرد است. در مقابل زن. همچنین بايد یادآور 
شویم که هیچیک از هشت‌های لفظ گر =گور 
- گاور = و گبره از واژه‌های آرامسی 
(هزوارش) بمعتی مرد پبوستگی با واز؛ گبر 
بمعتی زره ندارد ۲۲ گر. نامی که په زرتشتیان 
داده شده باید همان کلمة کافر عربی باشد و 
این دشنامی است که از دشمان دین و آیین 
ایران به یادگار مانده است این کلمه از همان 
آغاز تاخت و تاز تازیان چنانکه گفتيم در 
ایران رخنه کرد و چون زبان ایرانیان از عهدء 
تلفظ واژه‌های بیگانه برنامد به این هیشت 
درآمده الته با این هیثت دگر ن گشته پس از 


ذشتن یک دو قرن دیگر نتوانمتند ریشه و 


بن این لفظ را بشناسند و گمان بردند که 


پروان دین زرتشتی را بايد چنن خواند 
گبرکی که دیدیم جندین بار در شاهامه د 
التفهیم بیرونی بکار امده بدون توجه به اصل 
لفت بمعتی کیش زرتشتی و دین مزدیتا 


گیر. ۱۸۹۶۱ 


بکار رفته است. اما در هزار شعر دقیقی که 
فردوسی در شاهنامهٌ خود آورده واژه‌های 
گیر و گبرکی دیده نمی‌شود با آنکه در آن هزار 
شعر سخن از دین زرتشتی و سنتهای آن آئین 
و سره ایرانیان و تورانیان است در سر آن 
آیین یکتایرستی, نا گزیردقیقی از معنی زشت 
این واژه | گاه‌بوده که آن را بکار نبرده است. 
دلایل فراوان در دست است که دقیقی به دين 
نیا کان خویش پایدار مانده زرتشتی‌کیش یا 
بهدین بود. شک نیست اگرامروزه کسی از ما 
پیروان دین کهنسال و پا ک‌ایران را بچنین نام 
ننگین بنامد نا گزیراز مفهوم زشت و نکوهیدۀ 
ان | گاه نیت زرتشتیان دیرگاهی است که 
خود را بهدین خوانند و همین نام برازنده 
است. (فرهنگ بهدینان صفح پنج تا 
شانزده): و دیگر گویند: گیران و بسته کان 
که‌ایزد اندر جهان نخسن چیز مردی آفرید 
وگاوی و آن مرد گیوفرث خوانند. (ترجعة 
بت 


شه گیتی ز غزنین تأختن برد 


۰ . 1 
۷ ,5نا ۵۱62 Adam‏ - 2 
und Persischen Reyse 2۷۵‏ 
.562-3 .5 ,1626 
Tavernier.‏ - 3 
۴ - ترجمه فارسی تاورنه از ابوتراب نوری؛ 
طهران ۱۳۳۱ ص۴ - ۱۸۳ . دربارۂ شاردن. 
الاریوس» دلاواله و تاورنه نگاه کید به 
هرمزدنامه ص ۱۹۶ و ۲۰۲-۱۹۹ نگارش 
بربنده این گفتار. 
Utter.‏ - 5 
۶-نادرشاه در سال ۱۱۶۰ ه. ق, کشته شد در 
۲ھ . ق. در هند بود نا گزیر آنچه اتر گوید که 
خبرمرگ او در ایران پیجیده جزء خبرهای 
کارزار وی در هند بود. 
0 - 7 
۸- نا گزیر آتشکدة ناهید در کنگاور مراد است 
که هنوز هم ویرانة آن پرستشگاه بزرگ در آنجا 
دیده میشود. نگاه کید بتفسیر اوستای نگارنده 
(استاد پورداود) ج ۱بشتها مص ۱۶4 - ۱۷۶ 
۹-ترجمه آلمانی سفرنامة اتر: 
Johann Otters Reisen in die Türkey‏ 
und nach Persien, 2۳۵۱۱۵۲ Band, Halle‏ 
S. 11 - 12.‏ ,1769 
Die Iranische Religion, van ۰‏ - 10 
Jockson, im Grundriss 06‏ 
Phitologie, B, 11, S. 697. Parsis, Par‏ 
Anl Pagtiaro Encyclopédie de I Islam,‏ 
Tome ill, p. 1097.‏ 
Gabra.‏ - 11 
۲-بکی گر پوشید زال دلیر 
بجنگ اندر آمد به کردار شیر 
بدست اندرون داشت گرز پدر 
سرش گشته پرخشم و پرخون جگر. 
(شاهنامه ج برو خیم ج ۱ص ۲۷۰بیت ۲۵۰). 


۲ گبر. 


گیر 





بر افقانان و بر گبران کهیر. عنصری. 
تو مرد دینی و این رسم رسم گیران است 

روا نداری بر رسم گیرکان رفتن. عنصری. 
گرصد سال گبر اتش فروزد 

سرانجامش همان آتش بسوزد. 


(ویس و رامین). 
تا گیر نشی بتی بو یار نی 
ور بر شنی از بهر بتی عارنیی 
آن را که میان بته بزنار نمی 
او را بمیان عاشقان کارنیی. باباطاهر. 


و بار مردم بکشتد و گبر و ملمان د 
غارت کردند و به کاشن شدند.. (تاریخ 
نتان چ بهار ص ۳۶۹). و بسوحفص 
منصوربن اسحاق را طب کرد که اندر این 
فترت گریخته بود و بسرای گبری نزدیکان 
مصلی متواری بود. (تاریخ سیستان چ بهار 
ص ۲۹۹). سستودان. گورستان گبران بود 
همچون طاقی برآرند. (فرهنگ اسدی 
نخجواتی). گوئیم بتوفیق خدای تعالی که 
جهاد كردن واجب است بر (ملمانان 
بااترسایان و جهودان و مغان و گیران و 
کافران. (وجه دین ناصرخسرو). سلیمان‌ین 
عبدالملک... دل در آن بت که برمک را از 
بلخ بیاورد و وزارت خویش دهد اندیشید که 
مگر هنوز گبر باشد پس بررسید مسلمان‌زاده 
بود شاد شد. (تاریخ بخارا). 
چون جهان مادر و تو فرزندی 
گرنه‌ای گر عقد چون بندی. 
دنیی ارچه ز حرص دلبر تست 
دست زی او مبر که مادر تست 


بقانی: 


گرنه‌ای‌گیر پس بخوش سخنیش 
مادر تست چون کنی بزنیش. 
کمان گر وه گبران ندارد آن مهره 
که چارمرغ خلیل آندرآورد ز هوا. 

وطواط (از مزدیسنا دکتر ممین ص۰٩‏ 
از در سید سوی گیران رسید 


نامه پران و برید روان. 


سنایی. 


خاقانی (از مزدی نا دکتر معين ص ۴۶۵). 
اگرنه شمع فلک نور یافتی ز کفت 
چو جان گبر شدی تیره بر مسیح وثاق. 
خاقانی. 
مسلمانم ما او گبر نام است 
گراین گیری مسلمانی کدام است. ‏ نظامی. 
همان گبران که بر اتش نشنند 
ز عشق آفتاب آتش‌پرستند. نظامی. 
مسلمانان من آن گبرم که دین را خوار میدارم 
مسلمانم همی خوانند و من زنار میدارم. 
عطار. 
هر که یک ذره میکند اثبات 
نفس او گیر یا جهود بود. 
عطار (دیوان ص ۱۶۴). 


ما مرد کلی‌یا و زناریم 


گبرکهنيم و نام نو داریم 
دریوزه کنان شهر گیرانیم: 
شش‌پنج زنان کوی خماریم 
ماگیر قدیم ناسلمانیم 
نامآور کفر و تتگ ایمائیم. 
عطار (از مزدینا دکتر معین ص 4۵۱۳. 
گردی بصومعه در مرد خلیل يدم 
امروز پیش مغان چون گبر آزریم 
گرچه بصورت حال از مؤمتان رهم 
لکن از راه صفت گیزم چو بنگریم. 
چندباشی در مان خرقه گبر؟ 
پاره گردان زود اسلام ای غلام! 
عطار (از مزدیسنا دکتر معین ص ۵۱۳). 
گرمیتر کردن حق ره بدی 
هر جهود و گیر از او آ گه‌شدی. 
تا نبیند مومن و گبر و جهود 
کاندرین صندوق جز لعنت نبود. 


عطار. 


مولوی, 


مولوی. 
اما محیت در حق باری در همه عالم و خلایق 
از گبر و جهود و ترسا و جملهً موجودات 
کامن است... 
(فید‌مافیه ج فروزانفر ص ۲۰۶). 
قتادند گبران پازندخوان 
چو سگ در من از بهر آن استخوان. 
سعدی (از مزدینا دکتر مین ص ۴۸۶). 
ای کریمی که از خزانة غیب 
گرو ترساوظیفه خور داری. 
سعدی ( گلستان). 
بدانست پیغمبر نیک‌فال 
که‌گیر است پیر تبه بوده حال. 
اگرصد سال گبر آتش فروزد 
یک دم کاندرو اد بسوزد. 
از آن گر و مسلمان بهودی 
پس از توحید حق واه | کبر. 
(تاریخ ادبیات ادوارد براون بدون ذکرنام 
شاعر ص ۰ ج"( 
به گورستان گبرانم سپارند از پس مردن 
ملمانی مباد از پهلوی من در عذاب افتد. 
امررخسرو دهلوی (از جهانگیری). 


||بی‌دین. ملحد. (فهرست ولف): 


(بوستان). 


( گلتان). 


پرید سیمرغ و برشد به ابر 

همی حلقه زد بر سر مرد گیر. 
رجوع به به‌دین و گور شود. ۱ 
| خود و خفتان و آنچه بدان ماند از آهن. 


فردوسی. 


جوشن. زره. لباس جگ قردمانی؛ 
پوشا کیست جنگی. (منتهی الارب): 

از شعر جبه باید و از گبر پوستین 

باد خزان برامد ای بوالبصر درفش. منجیک. 
چو بشنید شه همچو یکباره ابر 


بسر برش پولاد و در تتش گر. فردوسی, 
وز آن پس یوشم گرانمایه گبر 
کلم شهر توران کنام هزبر. فردوسی. 
ميان بته با نیزه و خود وگبر 


همی گرد تعلش برآمد به ابر 


فردوسی. 

چو شد روز رستم پوشید گر 
نگهبان تن کرد بر گبر ببر. 

(شاهنامة چ بروخیم ص ۱۶۸۹). 
برخش دلاور سپردم عنان 
زدم بر کمربند گبرش ستان. فردوسی. 
یکی گبر پوشید زال دلیر 
به جنگ اندرآمد به کردار شیر. . فردوسی. 
سپهدار با گرز و باگیر و خود 
به لشکر فرستاد چندی درود. فردوسی. 
میان بسته با نیزه و خود و گیر 
همی گرد نعلش برآمد 4 فردوسی. 
بزرگان که از کوه قاف آمدند 
اپا نیزه و گبر و لاف آمدئد. فردوسی. 


همی گرز بارید گفتی ز ابر 
پس پشت بر جوشن و خود و گیر. فردوسی. 
زايران تبیره برامد به ابر 


که آمد خداوند کوپال وگیر. ‏ فردوسی. 
برفتند بانیزه و خود و گر 

همی گرد لشکر برآمد به اپز. ‏ فردوسی. 
بفرمود تا جوشن و خود و گر 

ببردند با تیغ پیش هزبر. فردوسی, 
بزرگان که دیدند گر مرا 

همین شیر غرّان هزبر مرا... فردوسی. 
زدم چند بر گبر اسفندیار 

چنان بد که بر سنگ ریزند خار. فردوسی. 
پیاده ز هامون بالا برفت 

سوی رود با گیر و شمشر تفت. فردوسی. 
بیامد زواره گشاده‌میان 

از او گیر بگشاد و ببر بیان. فردوسی. 
کف‌اندر دهانشان شده خون و خاک 

همه گبر و برگستوان چاک‌چاک. فردوسی. 
کمان جفاپیثه چون ابر بود 

هم آورد با جوشن و گبر بود. فردوسی. 
که‌با تیر او گبر چون باد بود 

گذرکرداگرکوه پولاد بود. قردوسی. 
گمانی نبردم که رستم ز راه 

به ایوان کشد گر وبر و کلاه. قردوسی. 


زگردان خاور سواری چو ایر 
برون تاخت با خود و با خشت وگر. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
امن تو بهر تن بر خفتان و گیریست ` 
جود تو جهان را پس هر کری جبریت 
هول تو بهر خاطره ببری و هزبریست 
از بهر بداندیش تو هر شهدی صبریست 
وز بهر نکوخواهان هر کف تو ابریست 
ابریت که بارانش بود درهم و دینار. 
منوچهری. 
گیر. رگ ] (۱ درختی است که در جنوب 


Acacia nubica 818-۱‏ (درعتان جتگلی 
کے 


گبر. 


ایران بین آب گرم و عباسی هست. 
گیر. زگ ب ] (() سنگی باشد که از آن دیگ و 
طبق و کاسه و امخال آن سازند. (برهان) 
(انجمن‌آرا). سنگی است که از آن ظروف و 
اوانی مانند دیگ کاسه و صحن سازند. (الفاظ 
الادویه)؛ 
زین بیابان بی تو را بهتر 
خانه و اب سرد و دیگ گیر. 
سنایی (از جهانگیری). 
گهو. (گ ب] () خیمه که به یک ستون بر 
پای کنند. (برهان) (انجمن‌آرا) (آتدراج): 
شاه حلواگر کند یلاق در صحرای خوان 
خرگهش کاک است و مين أ خیمه و گیا گیر. 
بحاق اطعمه. 
مؤلف گوید که: در فرهتگها چنین نوشته اما 
بخاطر میرسد که کبر به کاف عربی و بای 
پارسی باشد چرا که پر بپارسی خاصه در 
پارس خانه‌ای را گویند که از چوب و علف و 
شاخه‌های درختان و نی سازند و تابستان آب 
بر آن ریزند و هوا و برودت پیدا کند و 
دیگسرباره بمعنی خیمه نامناسب است. 
(آنتدراج) (انجمن آرای ناصری). رجوع به 
گبدی‌شود. 
گیو. (گ تب ] (اخ) نام شهری است از ولایت 
بجور و آن مابین کابل و هندوستان واقع 
است. (برهان) (جهانگیری). در بعضی 
نخه‌ها دشت کتر نوشته‌اند و گفه‌اند الحال 
آن جا را کتور گویند و در لفت سیاه پوشان 
گذشته و کفار انجا بشدت و غلظت معروف و 
مشهورند. (انجمن آرا)؛ گویند مير سیدعلی 
همدانی چندگاهی در آنجا بود و نقد حیات در 
همانجا سپرده و نعشش از آنجا به ختلان نقل 
نمودند. (جهانگیری): 
نه یک سوار است او بلکه صد هزار سوار 
برین گواه من است آن که دیده حرب گیر. 
عتصری (از جهانگیری). 
کمو. (گ ] ([) گیاهی‌است مانند زنجبیل که آن 
را در خراسان از زیر زمین بر سی‌آورند و 
بجهت دفع سردی میخورند. (برهان). 
بر . (گ] (هزوارش,!) در آرامی (هزوارش) 
گیرا بمعنی مرد است. رجوع به گیر شود. مرد. 
مرد بزرگ. معرب آن جر ات 
و اسلم براووق حت به 
و انعم صباحاً ايها الجبر 
ابن احمر (از تاج العروس از شواپن‌جنی در: 
جبر). 
گیرآباد. (گ] ((خ) دی از دهستان 
کهنه فرود بخش حومة شهرستان قوچان در 
۷ هزارگزی جنوب قوچان سر راه شوسۀ 
عمومی مشهد به قوچان. جلگه, معتدل. سکن 
آن ۶ تن شيعد. آب آن آز قتات و محصول 
آنجا غلات و انگور و شفل اهالی زراعت و 


| مالداری و قالیچه‌بافی است. راه اتومبیل‌رو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
گبرخ. (گ ر] () مرقع راگویند. (لفت فرس 
اسدی چ اقبال ص ۷۸۱. 
گبر شدن. (گ ش د] (مسص‌مرکب) 
زردشتی شدن. مجوس گردیدن: تمجس؛ گبر 
شدن. (تاج المصادر یهقی). 
کیرکت. (گ ز] (.مصفر) (از: گر + کاف 
تحقیر) برای مزید استخفاف گبر را با کاف 
تحقیر استعمال میکردند. (مزدیسنا دکتر مسن 
ص ۳۹۵). رجوع به گر شود. جمم این کلمه 
گیرکان است. مرحوم ملک الشعراء یهار در 
تاریخ سیستان ص ۱۶ حاشیة ۲ ارد: غالب 
مورخین و شعرا لفظ « گبر» را مصفر کرده‌اند 
غیر از دقیقی که لفت « گبر» را هیچ نیاورده 
است. فردوسی گوید: 
همه پیش اذر بکشتدشان 
ره گبرکی درنوشتندشان. 
اینک شواهد استعمال گبرک: و اندر وی 
[دههای بکتکین ] ترسایان و گبرکان و 
صاپیان نشيند. (حدود العالم). و اين ناحیتی 
است [ناحیت کوه قارن ] آبادان و بیشتر 
مردمان وی گبرکاند. (حدود العالم). پرکدر. 
بر کران رود مرو نهاده است و او را قهندز 
است استوار و اندر وی گبرکانند و ايشان را 
به آفریدیان خوانند. (حدود العالم). 
تو مرد دینی و این رسم رىم گیران است 
روا تداری بر رسم گبرکان رفتن. . عنصری. 
هنوز اندر ان خانة گیرکان 
پمانده‌ست بر جای چون عرعری. 
منوچهری. 
و بار گیرکان مسلمان گشتند از نیکویی 
سرت او. (تاریخ سیتان ص .)٩۱‏ همه 
هیربدان را بکش و آتشهای گبرکان برانکن. 
(تاریخ سیتان). و گبرکان سیتان قصد 
کردند که عاصی گردند. (باریخ سیتان). 
جهودان را نیز کنشت است و کرسایان را 
کلیاو گبرکان را آتشگاه. (تاریخ سیستان 
ص 4۳). اندر کتاب ابن دهشتی گبرگان نیز 
بگوید که یکی چشمه‌ای بود در هیرمند برابر 
بست. (تاریخ سیستان ص ۱۷). اندر کتاب 
ابن دهشتی گبرکان نیز باز گویند که اندر 
شارستان تان که برکه‌ای گرد گنبد است 
یکی چشمه‌ای بوده است که از زمین همی 
برآمد. (تاریخ سیستان ص ۱۶). و گبرکان 
چنین گویند که آن هوش گرشاسب است و 
حجت آرند بسرود کرکوی بدین سخن. 
(تاریخ سیستان ص ۳۷). چون بزرجمهر 
حکیم از دین گیرکان دست بداشت... و دین 
عیی گرفت. (تاریخ بیهقی). هرید شخصی 
باشد که گیرکان او را محتشم دارند... (فرهنگ 
اسدی نخجواتی). [منصور ] گفت [خالد 


گبرکی. ۱۸۹۶۳ 


برمک را] همواره نصرت به گبرکان کنی و 
دین پدرانت فراموش نگردد. (مجمل التواریخ 
و القصص). واگردین و دولت و خلافت 
بت بودی چنانکه مذهب گبرکان د 
رافضیان است بایتی که نه بوبکر را بودی و 
نه علی راء از آن عباس بودی. ( کتاب انقض 
ص ۲۰). و همچنانکه گبرکان خود را مولای 
آل‌ساسان داند. ( کاب التقض ص ۴۴۴). و' 
همچناتکه گبرکان گویند که کیخسرو پنمرد و 
به اسمان شد و زنده است و بزیر اید و کیش 
گیرکی‌تازه کند. ( کتاب النقض ص ۴۴۴). ||از 
مئال ذیل گان میرود در قدیم بمعی 
بت‌پرستان نیز استعمال میشده است: و چون 
از این در بیرون شوی [از در تبت ] به حدود 
وخان اندرافتد. رختجب» دهی است از وخان 
و اندر وی گیرکان وخی‌اند. سکاشم شهری 
است و قصبة ناحیت وخان است و اندر وی 
گیرکانند و سلمانان و ملک و خان آنجا 
نضید... خمد از جائی انت که اندرو 
بتخانه‌های وخیان است. (حدود العالم). 
گبرکان. (گ ر] ((خ) دهی از لوج 
سراجه است. (تاریخ قم ص ۱۱۴). 
گی رکی. اگ ر ] (ص نسبی) هر چه موب 
به گبران است. (انجمنآرا) (آنندراج). 
|(حامص) مسجوسیّت. (مهذب الاسماء). 
زردشتی بودن؛ هیچ ملک دین گبرکی را 
چندان نصرت نکرد که او [گشتاسب] کرد. 


(ترجم طبری بلعمی). 

که‌دین سیحا ندارد [شاپور شاه | درست 
ره‌گیرکی ورزد و زند واست. فردوسی. 
همه پیش آذر بکشتندشان 

ره گیرکی درنوشتندشان. فردوسی. 


و زردشت حکیم در عهد وشتاسف آمد و 
کیش گبرکی آورد. (فارسنامة ابن بلخی 
ص4۴۹ و چون دین گبرکی که زردشت آورد 
قبول کردند. افازستامد ابن بلخی ص ۵۰). 
ابولولو... از ری قاشان بود از دیهی فين و بر 
گیرکی بایستاد. (مجمل التواریخ و القصص). 
هر رهی که جز ره مسلمانی است از جهودی 
و گبرکی و ترسایی... (تفسیر ابوالفتوح رازی 
ج٣‏ ص ۳۵۶). قتاده گفت در این آیت. دینها 
پنج است: اربعة, للشیطان, و واحد للرحمن. 
چهار دیو راست و یکی خدای راست. و 
آن‌چه خدای راست مسلمانی است و آنچه 
دیو راست این چهارگانه است. از جهودی و 
تسرسایی و گبرکی و مشسرکی... (تفیر 
ابوالفتوح از مزدیسنا دکتر معین ص ۲۸۵). و 


Acaci aauchêri 4۲۰۸ ج ایران؛ تابتی ص‎ 
.Acacia plerygocarpa 

۱ -نل: متو. 

۲ -جیرئیل نیز بمعنی مرد خداست. 


۴ گبرکی. 


همچنانکه گبرکان گویند که کیضرو بنمرد و 
به آسمان شد و زنده است و بزیر آید و کیش 
گبرکی تازه کند. ( کاب القض ص ۴۴۴). هر 
عاقل که به انصاف تأمل کند انکار نکند که در 
این اختیار مجبری به گبرکی بهتر سانندگی 
دارد که بر افضی. ( کاب القض ص ۴۴۶)... 
ہس مجبری بهتر میماند به گبرکی در این 
صورت... ( کاب النقض ص 1۳۳۶ و چون 
درست شد که مذهب مجبران بگبرکی 
ماننده‌تر است در این صورت این قدر کفایت 
است و تمام. (کتاب النقض ص ۴۴۶). از 
اقاصی و أدانى بيط زمين واطراق عالم 
نقش گبرکی بر میداشت. ( کتاب القض ص 
۴ تثبیه کردن این طریقه به گبرکی الا 
جحود محض و انکار صرف نباشد. ( کتاب 
النقض ص .)۱٩‏ اھالی آن را تکلیف کرد تا از 
کیش مطهر حَنفی با کیش نجس گیرکی آیند. 
(جهانگدای جوینی). 
مردان راه دین را در گرکی کشده 
رندان ره‌نشین را میخانه در گشاده. 
فاد 
تو با مسواک و سجاده به خلوت سجده‌ای میکن 
که کیش گبرکی ما را بحمدالله مر شد. 
مولوی". 
کیرکیی. (گ ر ] (() ظرفی باشد که شراب در 
آن کتند. (برهان) (انجمنآرا) (آنندرا اج( 
(جهانگیری). ظرفی است شراب را چون 
کپ 
دارم طمع ز جود تو یک گیرکی شراب 
بفرست و بنده را مکن از خویش مشتکی 
ورنیست گبرکی بفرست آنچه هست از آنک 
هرج آید از تو آن نبود غیر گبرکی. 
ابن‌یمین فریومدی (از آنندراج), 
گم رگه. زگ بک ] (() در خراسان گورگه ",و 
در گلپایگانی گبرگه " گویند. رجو به گورگه 


شود. 
گیرونت. [گ ن] () بارندگی. (ناظم 
الاطباء). 


گیری. [گ] (حامص) گبر بودن. دین گبر 
داشتن. مجوس بودن؛ و مبتدعان انجا 
[پارس ] ثبات نیابند و تعصب مذهب گبری 
ندانند. (فارسنامة ابن بلخی ص ۱۱۷). از 
پادشاهی کی عاسب سی سال بگذشت 
زردشت بسیرون آمد و دین گبری آورد. 
(نوروزنامه). قتیبه مسجدها برآورد ورسم 
گبری برداشت و کوشش بار کرد و هر که 
در آئین اسلام کوتاهی کرد کیفر میدید. (تاریخ 
بخاراص ۴۶). 

اگ رآتش‌پرستی راز عشق او بترساند 

زیم اتش عشقش شود بیزار از گبری. 

ستایی (از مزدیتا دکتر معین ص ۵۰4 

مسامانیم ما او گیرنام است 


گرین‌گبری, ملمانی کدام است؟ 
| ظامی (از مزدیسنا دکتر معین ص ۴۶۰). 
ای که سلماتی و گبریت نت 
چشمه‌ای و قطرة ابریت نیست. 
مومنی انديشة گیری مکن 
در تکی کوش و سطری مک ایی 
در دير شو و نشین با خوش پسری شیرین 
شکر زلیش می‌چین تا چند ز کفر و دین؟ 
در زلف و رخ او بین گبری و مسلمانی. 
عراقی (از مزدیسنا دکتر معن ص ۵۲۷. 
گبری. (گ] (ص نسبی, !) لهج زرتشتیان 
ایران (مخصوصاً یزد و کرمان). رجوع به گر 
و مقدمۂ فرهنگ بهدینان بقلم پورداود صفحة 
۵ بعد شود. در فرهنگ مزبور لفات متعلق 
بدین لهجه بتر تیب آمده است. 
کیری. (گ] (إخ) نام دهی از بلوكات 
گله‌دار, هفده قرسخ میانة شمال و مغرب 
گله‌داراست. (فارسنامۂ ناصری ص ۲۶۰). 
گبری. (گ] (اخ) ملامحمد قاسم. از شعرای 
ایران از مردم کاشان. او راست: 
گلخن‌نشین اتش سودا کی ماد 
سرگرم شعله‌هایتمنا کی ماد 
آن راکه رد کنیم شود رد کاتات 
مردود بارگاه دل ما کسی مباد 
بوی تو ز گلزار وفا میشنوم 
آشنتگی تو از صبا میشنوم 
میگریم و در اشک رخت میم 
میالم آواز تو را میشنوم. 
(صبح گلشن ص ۶۴ 
گبری. (گ] () آهنگی است در موسیقی. 
رجوع به آهنگ شود. 
گبرباس. (گَ] ((خ)" مرد آسوری است که 
گبریاس نامیده شده است. مولف تاریخ ایران 
باستان معتقد امت که: اسم گیریاس که موافق 
کتیبه بیستون داریوش و گفتهُ هردوت پارسی 
بود نه آسوری (داریوش او را گئوبروو نامیده 
و گیریاس یونانی شد؛ این اسم است. (ایران 
باستان ص ۳۷۳). گزنفن ( کاب ۴ فصل ۶) 
می‌نویسد: یک پیرمرد آسوری که گیریاس نام 
داشت. با عده‌ای از سوار به طرف کوروش 
آمد. متحنظین اردو مانع شدند و بعد معلوم 
شد مقصود او ملاقات کوروش است. او را 
تنها نزد وی آوردند و گیریاس همینکه 
کوروش را دید. گفت: «اقا من از حیث نداد 
آسوری‌ام قصر محکمی دارم و بر ولایتی 
بزرگ حکومت میکنم. من قریب ۲۳۰۰ سوار 


دارم زمانی که پادشاه اور زنده بود. این 


نظامی. 


سوارها را به کمک او میبردم زیراچون 
خوبها از او دیده بودم او را دوست میداشتم 
ولی حالا که او در این جنگ کشته شده و 
پرش بجای او بر تخت نشسته چون او 
دشمن من است نمی‌خوآهم به أو خدمت کنم و 


بتو پناه آورده تابع و بده تو میشوم تا بوسیلة 
تو اتقام از دشمن بکشم». بعد گبریاس جهت 
کینه‌ورزی خود را نسبت به پر پادشاه 
مقتول چنین بیان کرد: «پادشاه متوفی 
میخواست دختر خود را به پر جوان و رشید 
من بدهد پر پادشاه روزی او را با خود به 
شکارگاه برد و در حین شکار دو دفعه گراز و 
شیری را که حمله میکردند از پا دراورده بر 
اثر این شجاعت پر پادشاه بقدری نبت به 
پسر من خشمگین شد که زوبین یکی از 
همراهانش را گرفته بسیله پسر من فرو برد و 
او را کشت. پادشاه متوفی از این قضیه خیلی 
متألم گشت. و بمن دلداری و تسلی داد, | گراو 
زنده بود من نزد تو نمی‌آمدم ولی حالا که پسر 
او پادشاه است من جز کشیدن انستقام پسرم 
آرزویی ندارم و ! گراینکار کردم جوانی را از 
سر خواهم گرفت». کوروش - « گیریاسا گر 
تو آنچه میگویی از ته دل است من حاضرم 
قاتل پسر تو را مجازات کنم. حالا بگو که | گر 
قصر و ولایت تو را بتو رد کنم در ازای أن چه 
خواهی کرد؟ 

گبریاس - «هر زمان که تو بخواهی قصر من 
منزل تو خواهد بود دختری دارم که بحد بلوغ 
رسیده و میخواستم به پر پادشاه مستوفی 
بدهم ولی بعد که این قضیه روی داد دخترم از 
من با تضرع خواهش کرد. او را بقاتل برادرش 
ندهم. این دختر را به اختیار تو میگذازم. 
علاوه بر این تمام سپاهیان خود را بخدمت تو 
میگمارم و خودم هم در تمام جنگها با تو 
خواهم بود». کوروش پس از آن دست خود 
را به طرف او دراز کرد گفت: «با این شرایط 
صمیمانه به تو دست میدهم» بعد گبریاس از 
نزد کوروش رفت و راهنمایی در آردو گذارد 
تا کوروش را بقصر او هدایت کند. در خلال 
این احوال مادیها غنایم را تقسیم کردند و 
برای کوروش خیمه‌ای با شکوهی با تمام 
لوازم و معيشت ویک زن سوشی که زیباترین 
زن اسیا بشمار میرفت با دو زن سازنده 
گذاردند. گرگانیها هم باسهام خودشان 
رسدند و خیمه‌هایی, که زیاد امده بود به 
پارسیها داده شد. پول راهم تقسیم کردند و از 
غنانم سهمی را که مغها حصه خدا دان‌تند 
بتصرف آنها داده شد. (ایران باستان ص ۰۳۲۵ 
۳۳۷ 

کوروش در قصر گیریاس (همان کتاب ۵ 
فصل ۲): روز دیگر صبح زود کوروش به 
قصد قصر گبریاس حرکت کرد. دو هزار سوار 
پارسی و دو هزار پیاده در جلو میرفند و 
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باقی قشون از عقب حرکت میکردند. روز بعد 
او به قصر گبریاس رسید. گزنفون در اینجا از 
خندق‌ها و استحکامات اين قصر یاقلعه 
توصیفی بلیغ میکند و گوید که: آذوقه و حشم 
قلعه بقدری بود که اهل خبره به کوروش 
گفتند:این قلعه صد سال میتواند در مقابل 
محاصرءٌ دشمن پا فشارد این عقیده باعث 
نگرانی کوروش شد پس از اینکه گبریاس 
اهل قلعه را خارج کرد به کوروش گفت: «هر 
اقدام احتیاطی که خواهی بکن و داخل قلعه 
شو, کوروش با قشون وارد شد و گبریاس 
جامهاء تتگ‌هاء گلدانهای زرین. جواهرات 
گوناگون, مقداری زیاد ذریک و اشیاء گرانبها 
به کوروش عرضه داشت ( گزنفون‌اشتباه کرده 
در این زمان سکه ذریک وجود نداشت زیرا 
اين سکه را داریوش اول زد. م) بعد دختر خود 
راکه از حیث قد و قامت و زیبایی توجه همه 
را جلب میکرد و بواسطة مرگ برادر عزادار 
بود نزد کوروش آورد و گفت: «اين دختر با 
تمام این مال و منال از آن تو است, يانه 
خواهشی که از تو دارم این است که اتقام پسر 
را از قاتل بکشی». کوروش جواب داد: 
«چندی قبل بتو گفتم که | گرتو صمیمی باشی 
حاضرم انتقام پرت را بکشم و چون اکنون 
مينم آنچه که گفته‌ای راست است به تو قول 
میدهم که به فضل خدایان چتان کنم. تمامی 
این ثروت را می‌پذیرم و بعد آن را به این طفل 
(یعنی به این دختر) و بشوهر او میدهم چون از 
اینجا بروم بیکی از هدایای تو ا کتفاکنم و تمام 
خزاین و تفایس بابل و حتی خزاین عالم با 
این هدیه مقابلی نکند» گریایں با حیرت 
پرسید؟ که این هدیه کدام است زیرا تصور 
میکرد که مقصود کوروش دختر او است. ولی 
کوروش به زودی او را از اشتباه بیرون آورد 
توضیح آنکه چنین گفت: «سی‌شک در عالم 
۰ اشخاصی زياد هستند که نمیخواهند تعدی 


۳ کنند.,دروغ بگویند و عهد خودرابشکتد ولی 


چون پیش نمی‌آید که کسی به این نوع کان 
ثروتی زیاد بسپارد یا اختیارات مطلق بدهد یا 
قلعه‌ای را به آنها تسلیم کند و یا دخترانی را که 
دوست‌داشتنی هستند در اختیار آنها بگذارد 
از این جهان میروند پیش از آنکه مردم از 
روی حقیقت بدانند. اینها چه ک‌انی بوده‌اند 
امروز که تمام این ثروت و اختیارات و دختر 
خود را که بواسطةُ زیبایی‌اش دلارام هر کس 
است در اختیار من گذاردی, موقعی به دست 
من دادی تا یمردم بنمایم من کسی نیستم که به 
میزبان خود خیانت کنم یا عهد خود رابشکتم 
و یا نسبت به او بواسطة حب پول متعدی 
باشم. بدان که من قدر این هدیه را میدانم و 
مادامي که من عادل باشم و شايعة عدالسم 
باعث تمجید مردمان از من باشد هرگز آن را 


فراموش نخواهم کرد و بلکه جد خواهم 
داظت که نیکی‌های زیاد بتو بکنم. آما در باب 
دخترت تصور مکن که من کسی راکه لابق او 
باشد پیدا نکنم من دوستان زياد دارم که مردند 
و هر یک لایق او. به این مسئله که ایا شوهر 
دخترت بقدر او دارایی خواهد داشت نمیتوانم 
جواب بدهم ولی بدان هر قدر مال و منال 
دخترت زیاد باشد ابدا احترام ترا در نظر 
شوهرش زیادتر نخواهد کرد اینها که پهلوی 
من نخسته‌اند کسانی هتد خواهان انکه 
نخان دهند که مانند من تبت به دوستان 
باوفایند و از دشمن تا نفس میکشد نمیگذرتد 
مگر این که خواست خدا طور دیگر باشد. 
انها جویای نام‌اند نه مال تو ولو اينکه ثروت 
آسورهها و سریانها را بر آن بیفرایند». 
گیریاس گقت: « کوروش! تو را به خدا بگو 
کیانند چنین کان تا من از تو خواهش کنم 
یکی رااز آنها به پسری به من بدهی». 
کوروش جواب داد «لازم یت من بگویم تو 
پا ما پیا بزودی خودت چنین کان را خواهی 
شناخت کوروش این بگفت و برخاست که از 
قلعه خارج شود و هر چند گیریاس اصرار کرد 
برای شام بماند پذیرفت. بعد با همراهان خود 
به اردو برگشت و گبریاس را هم بشام دعوت 
کرد. پس از شام کوروش بر بستری که از 
برگ‌های درخت ساخته بودند خوابید و به 
گیریاس‌گفت: «آیا تو بیش از ما تخت خواب 
داری؟» او جواب داد «قم بخداوند» من 
اکنون فهمیدم که شما بیش از من قالی و تخت 
خواپ دارید. خانه‌تان هم بزرگتر است زیرا 
مکن شما زمن و آسمان است و بسترهای 
شما سطح روی زمین. قالهای شما از پشم 
میش‌ها نیت مرغزارهای کوه‌ها و صحراها 
فرش شما است» گبریاس در سر شام از 
سادگی غذای پارسها قناعت آنها در خوردن 
و آثس‌امیدن و صحبت‌ها و شسوخهای 
دلیسندشان در حيرت شد و چون برخاست 
که به منزل خود برگردد گفت: «جای تعجب 
نیت که با وجود اینکه ما اينهمه جامهای 
زرین و ثروت داریم مردانگی شما بیشتر 
است. ما مال جمع میکنیم و شما اخلاق 
خودتان را تهذیب میکنید». کوروش گفت 
فردا صبح زود با سواران خود بیا تا از ولایت 
تو بگذریم و بینم دوست و دشمن کیست. 

نقش جنک (همان کتاب ۵ فصل ۲). روز 
دیگر گیریاس با سواران خود آمد و راهنمای 
کوروش گردید. چون او همواره در این فکر 
بود که بر قوهٌ خود بیفزاید و از قوای دمن 
بکاهد گیریاس و رئیس گرگانها را احضار 
کردهبه آنها گفت: «چون منافع ما یکی است و 
شمارا شریک در نفع و ضرر خود میدانم 
مصمم شدم با شما شور کنم و یقین دارم که 


گبریاس. ۱۸۹۶۵ 


صمیمانه جواپ خواهید داد آیا مردمانی 
هتد که با اسوریها بد باشند و بتوان انها را 
جلب کرد؟» ریس گرگانها گفت. دو مردم‌اند 
که با آسوریها دشمن‌اند. زیرا آسوریها آنها را 
خیلی آزار کرده‌اند یکی کادوسیان و دیگری 
سکاها (راجم به کادوسیان بالاتر گفته شده که 
در گیلان سکنی داشتند). کوروش پرسید: 
ریس چرا آنها به ما ملحق نمثوند؟». 
«جهت. همان آسوریها هستند که تو | کنون‌از 
مملکت آن‌ها میگذری» کوروش چون اسم 
آسوری را شتید از گبریاس پرسید: «آیا 
شنده‌ای که جوانی که اکنون در آسور 
سلطت میکند متفرعن باشد؟» گبریاس 
جواب داد: «بلی و شقاوت او نبت بدیگران 
کمتر از سختی او با من نیست. جوانی که 
پدرش از من قوی‌تر بود و از دوستان نزدیک 
او بشمار میرفت روزی در موقع بزمی مورد 
تمجید یکی از زنان غیرعقدی او واقع شد به 
این معنی که ان زن گفت «اين جوان چقدر 
شکیل و صبیح است و خوشابه حال کی که 
زن او گردد» پادشاه از این حرف بقدری 
خشما ک‌گردید که فرمود جوان را خواجد 
کردند».کوروش: «این جوان حالا کجا 
است». گیریاس: «پس از فوت پدرش ولایت 
خود رااداره میکند» «آیا نمیشود به سکن او 
رفت؟»» «چرا ولی متکل است. زیرااین 
محل در آن طرف بابل است از این شهر دو 


" برابر سپاه تو لشکر بیرون می‌اید و این را بدان 


که| گراز آسوریها کمتر کانی نزد تو می‌آیند 
و اسب می‌آورند از این جهت است که قوة تو 
را کم میدانند. بنابراین عقید؛ من چنین است 
که در این حرکت با احتیاط باشیم». «توحق 
داری که احتیاط را توصیه میکنی ولی من 
عقیده دارم که راست بطرف بابل بروم. اول 
این شهر مرکز قوای دشمن است انا فتح 
هیچگاه بته به عده نبوده بلکه شجاعت 
باعث بهره‌ندی است. از آن گذشته اگردشمن 
مدتها ما را نبیند خیال خواهد کرد ما از ترس 
دشمن را تعقیب نمي‌کيم و اثرات شکت 
یمرور برطرف شده از نو دل دشمن قوی 
خواهد گشت و حال آنکه | کتون جمعی برای 
مردگان خود ماتم گرفته‌اند و عده‌ای از 
مجروحین خود پرستاری میکنند اما اینکه 
گفتی عد ما کم است بخاطر آر که قبل از 
فکت دشمن عدۂ آنها بیش از عد 
کنونی‌شان و قوای ما کمتر از قوای حالیۂ ما 
بود. این را هم بدان که | گر دشمن دلیر یاشد در 
مقابل عده کیرش هیچ قوم‌ای مقاومت نتواند 
کردولی اگرضعیف باشد هر قدر عده‌اش 
زیادتر گردد ضعیف‌تر میشود, زیرا عده زياد 
در موقع ترس و اضطراب پیشتر دست و پای 


او را گرفته باعث بی‌نظمی و اختلال میگردد. 


۶ گبریک. 


این است عقدۂ من پس ما را راست به طرف 
بابل بیر». 
حملة په بابل (همان کاب ۵ فصل ۳). چهار 
روز بعد قشون کوروش به انتهای ولایت 
گیریاس رسید و کوروش لشکر خود را به 
احوال جنگ درآورد وقسمتی رااز سواره 
نظام مأمور کرد به تاخت و تاز و برگرفتن 
غنائم پردازند. و سپرد که اشخاص مسلح را 
بکشند پارسها راهم با این سوارها فرستاد و 
بعضی از آنها از اسب افتاده برگنتد ولی 
برخی با غنائم آمدند پس از اينکه غتائم زیاد 
به دست آمد کوروش به هم تیم‌ها گفت عدالت 
اقتضا میکند که از غنائم مال خدا را موضوع 
کردهو آنچه برای سپاهیان لازم است برداشته 
باقی را به گیریاس بدهیم زیرا او میزیان ما بود 
وسذاوار است که اگراشخاصی نیت به ما 
نیکی کرده‌اند دربارة آنان چندان نیکی کنیم 
که آنها مقلوب ما گردند همه این پیشتهاد را 
پذیرفته ی غنائم را به گبریاس دادند. بعد 
کوروش قشون خود را به طرف بابل برد ولی 
بابلی‌ها برای جنگ بیرون نیامدند بر اثر این 
احوال کوروش گریاس را فرستاد به پادشاه 
بابل این پیغام را برساند: «ا گر میخواهی 
بجنگی من حاضرم وا گرمیخواهی مملکت را 
حفظ کنی تسلیم شو». گبریاس تا جائی که 
بی‌خطر بود پیش رفته پیفام را رسانید. 
بابلی‌ها جواپ دادند: « گبریاس این است 
جوابی که اقایت بتو میدهد: من از کشتن 
پسرت پشیمان نیستم. ندامت من از این است 
که چرا تو را هم نکشتم. | گر میخواهید جنگ 
کنیدسی روز بعد ببائید ما حالا فرصت تداریم 
زیرا مشغول تدارکات هستم. کم ریاس در 
جواپ گفت: «ندامحت تا زنده‌ای باقی و وجود 
من شکنجۀ روحت باد». (ايران باستان صص 
(FFT - ۸‏ 
گبریکت. زگ ] ([خ) ناحیه‌ای است در جنوب 
بلوچستان. 
تبریکت. (گ] (اخ) رودی است در جنوب 
بلوچستان. 
گیز. آگ ] (ص) هر چیز گنده و قوی و سطیر. 
(برهان) (آنتدراج) (غیاث). سترگ و بزرگ. 
فربه: 
یک زمان چون خاک‌سبزت مکند 
یک زمان پرباد و گبزت ميکند. 
مولوی (مثنوی). 
نان چو معتی بود بود آن خار سبز 
چونکه صورت شد کنون خشک است و گبز. 
مولوی (متنوی). 
در فلان بيشه درختی هت سز 
پس بلند و هول و هر شاخیش گبز. 
مولوی (متنوی). 
تا چرد آن بره در صحرای سبز 


هین رحم بگشا که گشت این بره گبز. 
مولوی (مثنوی). 
جملگی روی زمین سرسبز شد 
شاخ خشک اشکوفه کرد و گیز شد. مولوی. 
زآن ندا دینها همی گردند گبز 
شاخ و برگ دل‌همی گردند سبز. . مولوی, 
گب زدن. (گ ر 5] امص مرکب) سخن 
گفتن(در بسیاری از لهجه‌ها از جمله در گناباد 
خراسان و گیلان). 
گیسست. (گ ب ] ()گاهی باشد بیار تلخ. 
حنظل, (برهان) (آتندراج). زهرمار. رشیدی و 
جهانگیری و فرهنگ نظام این کلمه را در 
کاف تازی آررده‌اند. مولف برهان در هر دو 
ضط کرده است و ولف نیز در فرهنگ 
شاهنامه کبت و گت هر دو را آورده 
است. اما اصح کاف تازی است. رجوع به 
کیست.کبتو شود. (حاشية برهان چ معین). 
گبلو. (گ] ((خ) دهی از دهستان کاغذکنان 
بخش کاغذکنان شهرستان هرواباد. در 
۳هزارگزی شال آغ‌کند و ۵مزارگزی 
شونۀ هرواباد به میانه. کوهسانی. معتدل و 
سکنه آن ۲۰ تن است. آب آن از چشمد. 
محصول آن غلات و حبوبات. شفل سردم 
زراعت و گلهداری و صنایع ستی زنان 
جاجیم و گلیم بافی می‌باشد. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
گیناء زگ ] (هزوارش, !) بلغت زند و پازند 
بمعتی مرد باشد که در مقابل زن است. 
(برهان) (آتدراج). این کلمه. هزوارش گبا! 
است که غالا گرا" و در پهلوی مرت " (بمعنی 
مرد) خوانند. (از حاشیة برهان قاطع چ معین]. 
گبو رکه. (گ بٌگ] (زارجوع به گبرگه شود. 
گبول. زگ ((خ) دهی از دهتان کنارک 
شهرستان چاءبهار. در ۲۹۰۰۰ گزی شمال 
باختری چاءبهار و ۳۰۰۰ گزی‌باختر شوسة 
چساءبهار به ایرانشهر, جلگه و گرسیر 
مالاریائی و سکنة ان ۱۵۰ تن, زیان آنان 
بلوچی. فارسی. آب آن از چاه و باران. 
محصول آن غلات و لیتیات. شغل مردم 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفراقیایی ایران ج۸). 
کمه. کب ب /ب ] (!) شیشة حجام راگویند 
که بدان حجامت کند. (برهان) (آنندراج). 
شاخ حجامت. || خرسک. نوعی قالی که پود 
دراز دارد. 
کبه حشال. (گب ب ح!] ((خ) دی از 
بخش موان شهرستان دشت‌میشان, در 
۶فهزارگزی جنوب خاوری موسیان و 
۶هزارگزی باختر راه فکه به موسیان. دشت و 
گرمیری و سکن آن ۸۰ تن. آب آن از 
چشمه. محصول آن غلات و لبنیات. شغل 
مردم زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 


گپ. 


ژ 

قالیچه‌بافی و راه آن در تابستان اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 

گمی. اگ] ((خ)۲ (ص-حرای..) شامو۵. 
صحرایی وسیم در مفولتان, ین سیبریه و 
منچوری. : 

گبیر. (گ ب ] (!خ) دهی از دهتان میا ن آب 
(بلوک عنافجه) بخش سرکزی شهرستان 
اهواز. در ۱۶هزارگزی شمال خاوری اهواز و 
۷هزارگزی خاور راهآهن ( کنار رود کارون). 
دشت. گرمسیری و سکن آن ۰ ۰تن. آب آن 
از کارون. محصول آن غلات و شغل مردم 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالیچه‌بافی و راه آن در تابستان انومبیل‌رو 
است. سا کنن از طایف لویمی هستند. این 
آبادی از سه محل په نام ۰۱ ۳۰۲ بفاصلةً 
دوهزارگزی از هم تشکیل شده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

گیینو. رگ نْ] ((خ) "کشت ژوزف آرتو د. 
(۱۸۱۶ - ۱۸۸۲ م.) سیاستمدار و نویسنده 
فرانسوی که در شهر ویل داوری ۲ متولد شده 
و از شرق‌شناسان معروف است. او را آثار 
مهمی است از جمله: ۱- مذاهب و فلسفه‌های 
آسیایی وسطی. ۲-بحث در باب عدم تاوی 
توادهما و تاریخ پارسیان. و رسانهای 
ابتکاری دارد. وی مدتی در ایران مسیزیسته 
است. 

گپ. اگ] (!) گب در خراسان و زبان لری 
بمعنی سخن است. (فرهنگ نظام). کردی 
گب" (سخن, گفگو). اشکاشمی گپ . 
یودغا گېد" (مکالمه کردن), گیلکی کپ 
زئن ۲۲ ( گپ زدن» سخن گفتن). تهرانی گپ ۱۳ 
(سخن, گفتگو). (حاشية برهان قاطع چ 
معین). سخن. سخنان لاف و گزاف. (برهان). 
لاف و گزاف و افسانه گویی.گپو نیز گویند و 
افاد؛ معنی پر گفتن میکند. (آنندراج) 


(انجمی اراا؛ 

تا کی از تو گپ و این لاف بود 

چون تو کی همر خفاف بود. خفاف. 
ا((ص) گنده. سطبر. بسزرگ. (برهان) 
(انندراج). 


گپ. اگ f‏ اندرون رخ بود. عبداله عارض 
گویدٌ 


1 - gab(ajnê. 2 - 
3 - marl. 4 - Gobi. 
5 - Chamo. 


6 - Gobinau, Comte. 
7 - Ville d ۷۰ 
8 - L Essai sur ۱۱۳۵۵2۵ des races 


humaines. 

9 - gab. 10 - gap. 

11 - gapdah. 12 - gap zeen. 
13 - gap. 


کنیا 


¢ 


از خردل و خل ضماد می‌کن که شود 


گت. ۱۸۹۶۷ 


درآورد. گت‌ها مردمي هتند که به جاویدان 


روان گشته دائم دو چیز از جهان شد 
ز دو چشم کوری ز دو گپ لالی'. 
(فرهنگ اسدی ص ۲۸). 
کپ. [گ ] (إ)" زنبوران. کمدی 
آریتفان آ که در حدود ۲۲ ق,.م. در آتن 
نمایش داده شده و راسین از ان تقلید و 
پیروی کرده است. مصنف در این اثر مرافعات 
آتنیان و محاکم آنها را مورد تسخر و 
استهزاء قرار میدهد. 
گپان. (گبٍ پا] () ترازوی بزرگ. کپان. 
قپان: 
بصد مرد گپانی افراختند 
دراو سنگ وهمنگش انداخند. نظامی. 
رجوع به قپان شود. 
گپت. (گ]([)" منج. زنبور. رجوع به گبت 
وکبت شود. 
گپتن. (گ ت ] (مص) گفتن. سخن کردن و 
حرف زدن و بیان نمودن. (برهان). گفتن زیرا 
که‌یای پارسی با فا تبدیل می‌یابد. (انجمنآرا) 
(آتدراج). سخن راندن. 
گپو. (گ ] () گبر. خفتان. (لفت فرس): 
یکی گپر پوشید زال دلیر 
به جنگ اندر آمد بکر دار شیر. 
اسدی (از لفت فرس ۱۵۴۰). 
رجوع به گر شود. 
گپ زدن. (گ ز د ] (مص مرکب) گفن. 
سخن گفتن. بهوده و دراز گفتن. پر گفتن. 
پرگویی کردن. در تداول عامه نیز ستعمل 
است. رجوع به گپ شود: 
هر کجا زلف ایازی دید خواهی در جهان 
عشق بر محمود بینی گپ زدن بر عنصری. 


ستائی. 
چند گویی خواهر من پارساست 
گپ مزن گرد حدیث او مگرد. انوری. 
جمله زین سویی از آن سو گپ مزن 
چون نداری مرگ هرزه جان مکن. 
مولوی (مثتوی). 


چون زن صوفی تو خائن بوده‌ای 
دام مکر اندر دغا بکشوده‌ای 
که ز هر ناشته‌رویی گپ زنی 
شرم داری و از خدای خویش نی. 
مولوی (متنوی چ خاور دفتر چهارم ص ۲۱۹ 
س۱۹ ۲۰). 
گپ‌شپ. (گ ش] ((اسخن بهوده و 
بی‌معنی و سفن لاطایل. (ناظم الاطباء). 
گپ‌شیو. (گ] (| مرکب)*شیرخشت. 
(درختان جنگلی تألیف حسبیب اه ثابتی 
۲ 
کپه. | گب پ /پ]() قوبا ادرفن. نام علتی 
است که در پوست بدن آدمی بهم مرسد: 
ای از گپه‌ها ره خلاصی جسته 
خوسته تن خویش راز علت رسته 


درلیاغ امل نهال صحت رسته. 
یوسفی طبیب. 
و رجوع به آدرفن شود. 
گپی. (گ ] () کبی. کپی. بوزینه. (لغت فرس 
اسدی ص ۵۲۰). حمدونه. میمون. قرد؛ 
خدای‌تمالی دوگروه را مسخ کرد و از 
بنی‌اسرائیل یکی از امحاب المائدہ را خوک 
گردانید و دگر گروه پیش از داود بودند اندر 
دیهی که روز شنبه ماهی داشتندی و شنبه را 
نگاه نداشتندی. خدای‌تعالی ايشان راامسخ 
کرد و گپی و بوزینه گردانید. (ترجمۀ تاریخ 
طبری بلعمی نخ خطى كتابخانة مؤلف). ... 
پس خدای‌تعالی آن خلق راکه نافرمانی 
کردنداز پس دو سال ایشان را بوزینه و گپی 
گردانیدو هفت روز بزیستند بعد از آن بمردند. 
(ترجم تاریخ طبری بلعمی ایضا), در ميان 
کوه اول چندین هزارهزار گپی پیش آمدند و 
در ميان کوه دوم چندین هرارهزار زرافه. 
(مجمل التواریخ و القصص). 
یکی پر گپی بیامد چو دود 
ز شیران و دیوان کالا ربود. 
؟ (از فرهنگ اسدی ص ۵۳۰). 
گهیی. [گ ] (ترکی. [) در ترکی ترج ہۂ لفظ 
«ماند» اید که حرف تشه است. (انندراج) 
(غیاث). 
گهیی. زگ ] ((خ) دهی از دهستان میانکوه 
بخش چاپشلو از شهرستان دره گز,در 
۰ هزارگزی جنوب باختری باشلو, سر راه 
شوسء عمومی قوچان به دره گز. کوه‌انی, 
معتدل و سک آن ۱۶۴ تن. اب آن از چشمه. 
محصول آن غلات. بنشن و شغل مردم 
زراعت است. راه تومل رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کت. (گْ] (فعل ماضی) مخفف گفت است. 
قاضی هجیم آملی مازندرانی قصیده‌ای گفته 
در آخر آن گوید؛ 
این بدان وزنه که دقیقی گت 
تن تنا تن تنا تنا ناؤ ۶. 
بندار رازی گفته است: 
بشهر ری به منبر بر یکی روج 
همی گت واعظک زین هرزه‌لابی. 
(انجمنآرا) (آتدراج): 
گت. ]۲ (ص) طبری گت" (بزرگ). 
(واژه‌نامة طبری شمار: ۶۳۸). در مازندرانی 
کنوی و لھج مردم فارس «گت»" (بزرگ). 
(حاشیة برهان چ معین). بزرگ. عظیم. کبیر. 
(برهان). مولف آنندراج گوید: به فتح بمعنی 
بزرگ نیز آسده. و در طبرستان متداول و 
معروف است. و رجوع به گته شود. 
گت. (گ] (إخ) ۲ نام قومی که داریوش در 
سفر جنگی سکائیه آنان را به اطاعت خود 


بودن روح اعتقاد دارند. ترا کها سالمی دس و 
آنهانی که بالاتر از دو شهر آپ‌پانی ۲ و 
مسامیری ۲ سکتی دارند و موسوم‌اند به مردم 
کیرمیان و یپ‌سی خودشان مطیع شدند. اما 
گت‌هاو نیز از ترا کیها آنان که رشیدتر و 
درست‌تر بودند جنگ کردند. ولی زود 
شکست خورده سر اطاعت پیش آوردند. 
اعتقاد گت‌ها به جاویدان بودن روح چلين 
است که میگویند: انان با مرگ نمی‌مرد. 
بلکه بسوی خدایی که سالموک شس نام دارد 
میرود. بنابر این عقیده در هر پنج سال 
شخصی را از میان خود به قرعه انتخاب کرده 
نزد او میفرستند و رسول مأمور است چیزی 
را که گت‌ها خیلی لازم دارند از خدا بخواهد. 
فرستادن رسول نزد سالموک سس چنین به 
عمل می‌آید: عده‌ای از گت‌ها صف کشیده با 
نزه‌ها می‌ایستند, عده‌ای دیگر از دو طرف 
دستها و پایهای رسول را گرفته بهوا 
می‌اندازند. به طوری که او روی نیزه بیفتد. گر 
رسول مرد مرگ او دلالت میکند که خدا 
تت به گت‌ها نظر مرحمت دارد و هرگاه 
نمرد. میگویند که رسول شخصی است فاسد و 
دیگری را انتخاب میکنند. اینها عادت 
دیگری نیز دارند که چنین است: در حین رعد 
و برق تیرهایی به آسمان انداخته خدارا تهدید 
میکنند. گت‌ها خدایی بجز خدای خود 
نمیپرستند. بعد هرودوت شرحی در باب 
سالموک سسس میگوید وخلاصه‌اش این است 
که شخصی چنین نامی داشته و بنده پود بعد 
چنانکه گویند بعد او فیثاغورس ۲۲ حکیم را 
دیده و عقدۂ او را پس از مراجعت به ترا کیه 
در مان گت‌ها منتشر کرده و درگذشته. در 
خاتمه مورخ مذکور چنین اظهار عقیده 
میکند: «من این گفه‌ها را باور ندارم, زیر 
شخص مزبور خیلی پیش از فیثاغورس 


١-حاشة‏ چاپی نل: چنين اة 
روان گشته دائم در چیز از چهارش 
ز دو چشم کوری و از یش لالی. 
و ظاهرا صحیح: دو چیز از چهارش. 
Guêpes.‏ - 2 
۰ - 3 
رجوع به اریستفان در همین لفت‌نامه شود. 
۴-باکلمة فرانوی 61۵0 قاس شود. 
Cotoneaster, Med.‏ - 5 
۶-تمام این قصیده در واژه‌نامة طبری تألف 
کا صص ۱۶-۱۴ آمده است. 
۷-در برهان به ضم اول یاد شده است. 


8 - gat. 9 - gal. 
10 - Guètes. 11 - ۰ 
12 - ۰ 


13 - ۰ 


۸ گتا. 


میزیسته». سپس هرودوت حکایت خود را 
دبال کرده گوید (همان جا بند )٩۷‏ گت‌ها که 
چين معتقداتی داشتند, تابع پارسها شلد ه 
سپاه داریوش را پروی کردند. (تاريخ ايران 
ری ۵ - ۵۹۶). اسکندر مقدونی 
A‏ 

کتا. رگ ] ((خ) شهری در آلمان. , رجوع به 
خوته شور 

CE‏ اع ببارفروش. (سفرنامة 
مازندران و استرآباد راینو بخش انگلیسی 
ص ۱۱۸). 


کنابسه. (گ س] (إخ) موضعی میان بند از 
ن. (سفرنامة صازندران 
استر آباد راپینو بخش انگليي ص ۱۱۰). 
کتاو. زگ ] (ٍخ) دهی از دهستان حومة بخش 
بتک شهرستان لار در ٠‏ ۰ گزی‌جنوب 
باختر بستک, کنار راه شوسذ لار به بندر للگه, 
جلگه, گرسیر مالاربائی و سکن آن ۱۲۲ 
فارسی‌زبان است. آب آن از چاه و باران. 
محصول آن لته خرما و تفل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
¥( 

گقر. [گ] (فرانسوی, !)۱ قطعه‌هایی از 
پارچه که قسمت پائین ساق پا و بالای کفش 
را می‌پوشاند. روپوش کفش که از پارچه آن 
را میدوزند برای محافظت کفش از باران و 
برف و گل. 

کترم. زگ ر ] (() لاف و گزاف. سخنی که از 
حد و انداز؛ گوینده متجاوز باشد. (برهان) 
(آنندراج) (فرهنگ رشیدی). لاطایل. مولف 
جهانگیری گرم با ثای مله آورده است. 
رجوع به گثرم شود. 

گنره بی. گ ر /ر](ص. ق) (در تداول 
عامه) کتره‌ای. هردن‌بیل. هردم‌بیل. ||بغلط. 
منک سنون سای قیور 
گزاف. جزاف. رجوح به کرای شود. 
گقل. [] (!خ) تسیره‌ای از قیلۂ گلیاغی. 
(جغراقیای سیاسی کیهان ص ۶۲. 
کت‌مران. زگ م] (اخ) ده کوچکی است از 
دهان رمشک بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت, در ۱۸۷۰۰۰ گزی جنوب خاوری 
کهنوج و ۰ ۰ گزی باختر راه مالرو 
رمشک گابریک. سکنه آن ۰ تن می‌باشد. 
(از فرهنگ جغرافیایی يران ج ۸ 

کتنگت (گ تَ] (!خ)۲ تلفظ فرانسوی 
گتینگن. رجوع به گتینگن شود. 

کقو. زگ ] (!) زالزالک وحشی. . رجوع به 
ولیک و زالزالک شود. 

کنوند. گت و] (اخ) نام یکی از بخشهای 


شهرستان شوشتر و حدود آن به قرار زیر 


توابع نور مازندران 
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است: از شمال و باختر به ضهرستان دزفول, از 
جوب به دهسان ن شاء‌ولی و سردارآباد و از 
خاور به نهرستان شوشتر و بخش عقیلی. این 
بخش در جلگه واقع شده و هوای آن گرمسیر 
ای بخش گتوند از دو دهتان دیمچه و 
گتوند تشکیل شده که دارای ۱۸ آبادی و 
جمعیت در حدود هشت‌هزار تن است. 
زبان سا کین فارسی و لری و مذهب آنها 
ملمان شیعه است. آب آشامیدن از رودخانه 
تأمین میگردد. محصول عمدة اين بخش 
غلات دیمی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 
کتوند. (گت و ] (إخ) قصبة مرکز دهستان و 
بخش گتوند شهرستان شوشتر است. در 
۵ ارگ زی شمال باختری شوشتر و 
۵هزارگزی شمال خاوری راه شوسة دزفول 
به شوشتر, کنار رودخانة باختری کارون وأقم 
شده است. . دشت., گرمسیری و سکنة آن ۳.۰ 
تن است. آب ان از رودخانة کارون. محصول 
عمده آن غلات. شغل مردم زراعت و راه آن 
در تابتان اتومبیل‌رو است. سا کنین از طاین 
بختیاری هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶( 
گته. (گ /گ ت /ت](صاگت. . رجوع به 
گت شود. بزرگ و عظیم و کبیر. (برهان) 
(آنندراج). درشت. کلان. کلفت. تناور. 
تنومند. (رشیدی). گپ: 
حیف از گنه میر و خاندا ن گنه میر. 
(از جهانگیری و رشیدی) (آنندرا اج). 
این گته نقطه تعلق به متن دارنه. (ن قطه‌ای از 
کلمه‌ای در کاب ساقط بود طلبة مازندراننی 
برای تصحیح نقطه‌ای در حاشذ کتاب 
گذات. .چون احتمال داد که خواننده ملعفت 
نشود هرچه بزرگتر کرد و باز چون دید ممکن 
است قراء i E EE‏ 
جلی در زیر نقطه نوشت, یعنی این نقطه بزرگ 
E‏ 
کته. (گ ت ] (اخ) شاعر المانی. . رجوع به 
گوته‌شود. 
گت‌ها. (گ ا((خ) گت .نام طایفه‌ای است. 
رجوع به گت و ایران باستان ص ۸۵۹۵ ۶۱۹. 
۱ر ۲ شود. 
کته پست Ss‏ موضعی در 
راتوس‌رستاق | ر کجور سازندران 
(سفرنامة مازندران و استرآباد رابینو بخش 
انگلیسی ص ۱۰۹). 
کته‌جل. اگ ت ج] (إمسركب) به لهج 
مازندرانی چله بزرگ (در زمستان)» مقابل 
re‏ 
کنهده. (گ ټ دٍ] (اخ) دهی جزء دهان 
يالا بخش طالقان شهرستان تهران. در 
٩‏ هزارگزی خاور شهرک, سر راه عمومی و 


۸ هگ ان 
مسالرو طالقان به شاهءپل. کوهاني, 
سردسیری و سکنة آن ۷۶۶ تن است. آب آن 
از رودخانة گرآب و درة کهارکوه. محصول آن 
غلات» سیب‌زمینی. بنشن و قلمستان. ضغل 
امالی زراعت و گله‌داری, و عده‌ای برای 
امین عاش ب هزان و ما ندرا سیر دند 
صنایع دستی زنان مخصر کرباس. گلیم, 
جاجیم و شال بافی است. در جنوب ده روی 
کوه‌های میرابشم آثار ابیه قدیم به نام 
قلعه‌دختر دیده میشود. . مزارع روبار. 
سیکان‌رود. ممدرود جزء این ده است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۹ 

کنه‌رودباز. زگ تِ] (اخ) مسوضعی در 
انزان‌کوه از توابع هرارجریب سازندران. 
(سفرنامة مازندران و استرا 
انگلیسی ص ۱۲۳). 
کته کش. زگ تک ] (إخ) مسوضعی در 
انزان‌کوه از توابع a‏ مسازندران. 
(سفرنام مازندران و | سترآباد رابیتو بخش 
انگلیی ص ۱۲۳). 

گفی. (گ ] ((خ) دهی از دهستان گابریک 
ببخش جاک شهرستان بندرعباس, در 
۰ گزی خاور جاک و ۰ ِِ 
جوت راه داز رتاک ما وان لگ 
گرسیری و سکه آن ن ۶ تن و زبان آنها 
موش انس ات ان از خا هن آن 
خرما. شغل مردم صد ماهی و راه آن ن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
گتي. زگ تی‌ی ) ((خ) ت تیره‌ای از شعب تیبانی 
ایل عرب (از ایلات خمے فارس) مرکب از 


ترآباد رابیو بخش 


سه قسمت ا(فارسی, عبدالیوسفی و 
ولتاهی). (از جغرافیای شیامن کهان 
ص ۸۷). 
گتیر. (گ] (!) سراب. (جهانگیری). رشیدی 
نوشته بمعنی سراب به بای موحده انت 
مرادف گویر, نه جا و حق با رضیدی است. 
حکیم فرزدق گفته است: 
در نظر آید جهان مثل گنیر 
میرود عمر گرامی همچو تر. 
(انجمن آر) (آتدراج). 

و در لغت فرس اسدی در ص ۱۵۷. ۸ کتیر . 
با کاف تازی و تاء مثاة امده است. 
. | کتینگن. زگ گ ] (إغ) ۲ شسهری است از 
پروس (هانوور آلسان), دارای ۴۷۰۰۰ تن 

کته و تگاه آن مشهور است. 
کثرم. زگ ر1 () سخنی باشد که از حد 
گوینده متجاوز بود و آن را لاف و گزاف نیز 


۰ - 1 
.له آلمانی: (Göllingen‏ 6۵06:1۳9۵ - 2 
۰ - 3 


چ 
خوانند. (جهانگیری). رجوع به گترم شود. 
کچ. (گ] () نوعی از خاک‌باشد که آن را 
پزند و بدان عمارت سازند و خانه سفید کنند. 
با جیم فارسی هم آمده. (برهان). گچ. حص: 
به سنگ و به گج دیو دیوار کرد 


نخت از برش هندسی کار کرد. فردوسی. 
رجوع به فهرست ولف شود. 

نمانم جز عروسی را در این سنگ 

که‌از گج کرده باشندش به تیرنگ. نظامی. 
| آهن سرکج که بر سر چوبی نصب کنند و 


بدان يخ از یخدان کشند. (آنندراج). ||(ص) 
در زبان, گویا به معنی احمق و خودستای 
است. (آتدراج). آمروزه گویند: فلان گج 
است؛ یعنی هیچ چیز نمیداند. 
گج. (گ ] (() کجش و مقام. (آنندراج). 
گج. زگ ] ((خ) از سسانکریت جه" از 
اصطلاحات هندوان در محاسبات زیجی. 
رجوع به تحقیق ماللهند بیرونی ص ۸۶ شود. 


گج ] گور. رگ ] (۱مرکب) گج آ گور.رجوع 


به همین کلمه شود. 
گجرات. رگ ) ((خ)" مولف آنندراج آرد: 
گجرات دیگر جرات تام ملکی از هندوستان. 
امیرخرو گوید: 
گه‌به چشم زر دهم از گوجرات 
گاه به دیوگیر نویسم برات. 


دیوگیر نام دولت آباد و در این بت به اخفای 
واو بايد خواند تاسکته نشود.ا گرچه سکته نیز 


مجوز است. ظهوری گوید: 
که بعد از این گجراتی شود خراسانی 
۱-مظفر اول 
با 
یس ۵ ۵ ۵ 
۳-محمد اول ۵ - داود 
۴ - قطب االدین ۶-محمود اول 
8 
۸-سکندر ٩-محمودثانی‏ 


- انتهی. نام اصلی آن نهرواله است. ابرهان). 
گجرات از اقلیم دوم است. (نزهة القلوب ص 
۲ گجرات بعلت وضع طبیعی مخصوص 
مدتها از دستبرد مسامین محفوظ مانده چه 


این مملکت پشت صحرایی عظیم و تبه‌های 
متصل به رشته جبال وینضیا و کوههای 
اراوالی واقع شده و به همین علت دست 
یافتن به آن جز از طریق دریا یسهولت ممکن 
نْت. گجرات در عهد علاءالدین سلطان 
دهلی, یعنی در آخر قرن هشتم هجری از 
ولایات اسلامی گردیده و در آخر قرن نهم 
هجری استقلال خود را په دست اورد, اما این 
بار دیگر فرمانروایان آن بجای هندو, ملم 
بودند. ظفرخان پر یکی از افراد طایفةً 
چپوت که اسلام اورده بود در سال ۵۷۹۳۴ .ق. 
به حکومت گجرات نامزد گردید و در سال 
۹«.ق. /۱۳۹۶م. مسقل شد ولی 
راجه‌های رجپوت و قبیلة وحشی بیل او را 
دور کردند و متصرفات او محدود گردید به 
باریکه‌ای خشکی مابین مرتفعات و دریا؛ و 

این احوال باز یک قمت مهم از ساحل غربی 
هند را تا خبه‌جزیره سورت در تصرف داشت. 
ظفرخان بزودی بوسیلة تخیر ایدر و دیو 
مملکت خود را وسعت بخشید. جالور را 
ارت کرد و یک بار هم در سال ۸۱۰د.ق./ 
۱۴-۸ مالوه را متصرف شد. احمدشاه اول 
جانشین او نهر احمداباد را ساخت و این 
شهر بعدها پاتخت سلسله او و مركز ولایات 
احمدآباد در عهد مغول گردید و حالیه نیز از 
بلاد معتبر است. محمودشاه اول نه فقط دنبالةٌ 
منازعات خانوادگی را با صالوه و خاندیش 
گرفت. بلکه محل مستحکم جونگره را دز 


کاتیاوار و چمپنیر را به ممالک خود افزود و با 


۰ -بهادراطیف خان دختر = عادل خاندیشی 


۲ -محمود ثالث ۱ -میران محمد 


۳ م مظفر الث 


بحریهةٌ معتبری دزدان بحری جزایر را مغلوب 
ساخت و با پرتقالها که بهادرشاه په ابخان 
حق تاسیی دارالتجاره در دیو داده بود جنگ 


کردو در این ن جنگ بقتل رسید. سالهای آخر 


۱۸۹۶۹  .رس‌جگ‎ 

این سلسله بواسطهٌ دسیه‌های اعیان مدعی 
دوره نکبت است و بلاطن درا ین ایام بیشتر شت 

آلت دست بوده‌اند. | کبرشاه در سال ۹۸۰ 
د.ق./۱۵۷۱م. این ولایت را که بر اثر 

انقلابات یرب سود فده بود با دیگر 


رونق بخشید. 

(اين سلسله را امپراطوری مغول منقرض 

کرده‌اند). 

سال‌هجری اسامی سال‌میلادی 
۹ مظفرتاه اول ظفرخان ‏ ۱۳۹۶ 
۸۴ احمدشاه اول ۱۴۱ 
۸۶ محمد قریم‌شاه ۱۳۳ 
۸0۵ تطب‌الدین ۱۳۵۱ 
وم داودشاه ۱۳۵۸ 
۳ . محمودشاه اول بایقرا ‏ ۱۳۵۸ 
1۷ مظفرشاه ثانی 1۵011 
Arr‏ سکندر شاه ۱0۵۲۵ 
۲ اصرخان محمودتانی ۱۵۲۵ 
1۳۲ بهادرشاه 10۲۶ 
۳ میرزامحمدشاه فاروقی ۰ ۱۵۳۶ 

(از خاندان خاندیش) 

۱۵۳۷ محمودشاء ثالث‎ PF 
1۵0 احمدشاه ثانی‎ ۹۶۱ 


۹۸۰-۹ مظفرشاه ثالث حییب ۱۵۷۲-۱۵۶۱ 
(طبقات سلاطین اسلام لین‌پول ترجمه عباس 
اقبال از صص ۲۸۰ - ۲۸۳) 

گجواتیی. (گ] (ص نسبی) منوب به 
گجرات. از اصالی گجرات. |ازیان محلی 

گجرات. 

کح رکوکت. اگ ج] ((ج) دهی از دهتان 
شهاباد بخش حومة شهرستان بیرجند, در 

۲۰هزارگزی جنوب خاوری برجند. دامند, 
معتدل و سکنة ان ۲۰ تن, اب ان از قنات. 
محصولات آن غلات» میوه‌جات و بنشن. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دسبی آنان 
کرباس‌بافی و راه مالرو است. (از: فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .٩‏ 

کجستکت. اگ ج تا (بنهلوی. ص) از 
هلوی کتک سفابا. تج کے 
ملعون. بتفرین. رجیم. ... پلید و ناپا ک". 
رجوع به گجته شود. 

گحسته. (گ ج ت / ت ] (ص) از پهلوی 

گجستک. ملعون. رجیم. مقایل خجسته. 

به آفرین و مرحوم. رجوع به گجتک شود. 

گج‌سر. (گ س] ((خ) دہ کوچکی است از 
دهان لور شمهرستانک بسخش کسرج 
شهرستان تهران» سر راه شوبة کسرج به 


1 - gaja. 
2 - Goudjerale, Gouzerale. 
3 - ۵۰. 
.۳۵ ۴-فرهنگ ایران پاستان پورداود ص‎ 


۷۰ گج‌کاری. 


چالوس. سکن آن ۵۰ تن است و پالسگاه 
پاسبانی دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
0 
کگ چکاری. (گ] (حامص مرکب) کار گج 
کردن. سفیدکاری. عمل نفد کردن. شید. 
رجوع به گچ‌کاری شود. 

گحک‌ماری. اگ ج) (اج) دہ کوچکی 
است از دهستان رمشک بخش کهنوج 
شهرستان جیرفت, در ۱۹۰۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری کهنوج سر راه مالرو رمشک به 
گابریک. سکتۂ آن ۸ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۸). 

گ چکوب. (گ] (نف مرکب) گچ‌کوب. آنکه 
گچ‌کوبد. رجوع به گی‌کاری و گچ‌کوب شود. 
|[ مرکب) تخماق برای گچ کوفتن. رجوع به 
گچ‌کوب‌شود. 

کحگین. (گ] ج( دضصی از دهمتان 
درختنگان بخش مرکزی شهرستان کرمان. 
۰ گزی خاور کرمان و ۶۰۰۰ گزی 
شمال راه شوسه کرمان به ماهان. دامنه» 
معتدل و سکله آن ۰ تن. اب آن از قتات. 
محصول آن غلات. حبوبات, میوه‌جات. شفل 
ام-الی زراعت و راه آن مالرو است. (اژ 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

کجلرات. زگ [] ((خ) از بلوکات ما کو 
دارای ۲۱ قریه, طول آن ۳و عرض ۲ فرسخ 
است. مرکز آن قرتقغلاق و حد شمالی آن 
رود ارس, شرقی علمدار و جلفای ایران. 
جنوبی چای‌باسار و قره‌قویون, غربی 
چای‌پاره مب‌اشد. رجوع به گچلرات شود. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۱۵۸). 

کجنه. اگ ن] (1 إخ) دی از دهستان 
جلگەزوزن بخش خواف شهرستان 
تربت‌حیدریه, ۵۰هزارگزی جنوب رود و 
۳هزارگزی شمال زوزن. جلگه, گرسیر و 
سکن آن ۱۵۰ تن. أب أن از قات. محصول 

ت. شغل امالی زراعت, گله‌داری و 
صنایع دستی آنان کرباس‌بافی است. راہ 
مارو و تلفن‌خانه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

کجیل. (گ] (اج) نام محله‌ای است از 
محلات تبریز. (برهان) (جسهانگری) 
(آنندراج):ٍ 
تبریز مرا رافت جان خواهد بود 
پیوسته مرا ورد زبان خواهد بود 
تا درنکشم آب چرندآب و گجیل 
سرخاب ز چشم من روان خواهد بود. 

شیخ کمال خجندی (از جهانگیری). 

||نام قبرستانی که به نام محلة « گجیل» 

می‌خوانند و قبر شمس تبریزی علیه‌الرحسمه 
در آن قیرستان است. (برهان). 

گجین. اگ] (إخ) دهی از دهتان شهاباد 


بخش حومة شهرستان بیرجند. دمهزارگزی 
جنوب پاختری برجند. دامنه. معحدل و سکلۀ 
آن ۱۸ تن است. آب آن از قتات. محصولات 
غلات. لبنیات و مبوه‌جات. شغل اهالی 
زراعت و صنایم دستی آنان کرباسبافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 4 
گجین. زگ ] (خ) دصی از دستان 
روضه‌چای بخش حومة شهرستان آرومیه, 
ده‌هزارگزی شمال پاختری ارومیه. دارای راه 
اراب‌رو است. جلگه. معدل مالاریائی و 
ماه آن ۴۷۰ تن است. آب آن از 
روضه‌چای و چاه. محصول آن غلات. انگور, 
توتون, چفندر و حبوبات. شغل اهالی زراعت 
و صایم دستی کوزه‌سازی است , راه ارابه‌رو 
دارد و از ان اتومبیل میتوان برد. کارضانة 
کوزه گلی‌سازی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
گجین. (گ | ((غ) دهی از دهستان عباسی 
بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز» ۷هزارگزی 
جنوب خاوری بتان‌آباد و ۷هزارگزی در 
مير جاده تبریز. جلگه, سردسیر و سکنۀ آن 
۴ تن. اب ان از چشمه. محصول ان 
غلات. عسل و درخت تبریزی. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گچ. (گ ] (() پهلوی و پازند گے '. معرب آن 
جص. سریانی گا'. کلم عربی» فارسی 
جن ' از یونانی غوپس و غوپینس 
آمده, در اکدی گو آمده. (حاشة برهان 
قاطع چ معین). خا کی باشد که آن را پزند و 
بدان خانه سفید کنند. (برهان) (انتدراج). در 
هندی و در اشعار قدما گرچ مستعمل است, و 
بر این تقدیر گچ مخقف این باشد؛ 
ناید از خاک و گج و سنگ اینچنین طاقی مگر 
خاکش از سنگ و گرج کافور و سنگش گوهر است 

ابن یمین (از ا 
رجوع به گرچ شود. جص. جبس. جیر, 
(منتهی الارب). جبصین. جبص. (نخبة الدهر 
دمشهی): تجدیر؛ اندودن دیوار را از گل و گچ 
و مانند آن. خشرم؛ سنگ نرم که از آن گچ 
پزند. جصاصات؛ جاهائی که در آنجا گچ 
سازند. طبیخ؛ گچ پخته. (منتهی الارب). 


گچ و سنگ و هیزم فزون از شمار 

بیارید چندانکه باید به کار. فردوسی. 
زسنگ و زگچ بود باد کار 

چنین کرد تا باشد آن پایدار. فردوسی, 
به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد 

و مین فردوسی 
کلم گچ شود. 

- امتال: 


گچپز. 


از سفیدی گچ تا سیاهی زغال را باید از بازار 
بخریم؛ یی آذوقه در خانه نداریم» نظیر: شیر 
مرغ و جان ادم از سیر تا پیاز. (امثال و حکم 
دهخدا), 

قبر آقا گج میخواهد و آجر. (امثال و حکم 
دهخدا). ۶ 

- گچ گرفتن عضوی را؛ به گج اندودن عضوی 
برای جبران شکستگی استخوان. 
گچ. زگ ] (اخ) دهسی از بخش نیک‌شهر 
شهرستان چاهبهار. ۲۰۰۰۰ گزی‌شمال 
نکشهر و ۸۰۰۰ گزی خاور شوس؛ُ نیک‌شهر 
به ایرانشهر. کوهستانی, گرمسیری, مالاریائی 
و سکنهة آن ۱۰۰ تن بلوچی است. اب ان از 
چشمه. محصول آن برنج» خرما و لبنیات. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و سا کنین از 
طايفةٌ میرلاشاری هتد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
گچ ا گوو. (گ] (! مرکب) کج گور. اجر 
گچی: 

خانهٌ جفد را بکوشیدی 

به گچ آ گورو نقش پوشیدی 

آن گا گورکرده خانة دين 

دین بیاراستند به نور یقین. سنایی (حدیقه). 
گچان. زگ ] (اخ) نام ایالاتی بود در نواحی 
خراسان. ظاهرا همان قوچان امروز است. 
(اشعار و آثار رودکی تالف سعد نیی 
ص ۱۵۰). 
گچ‌اندود کردن. (گ اک د1 مص 
مرکب) با گچ سفید کردن. گج مالیدن. گج 
کشیدن بر... 
گچ بالا. (گ) ((خ) ده ک وچکی است از 
دهتان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان, در ۲۵۰۰۰ گزی‌شمال کرمان, سر راه 
مالرو چترود به شهداد. سکنة آن 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
گچبر. (گ ب ] (نف مرکب) عامل گچ‌بری. 
||(!مرکب) آلتی که با آن گچ برند. 
گچ‌بری. (گ بْ] (حامص مرکب) عمل 
ساختن خطوط و گلها و بته‌ها و صور حیوانی 
از گچ در دیوار و سقف خائه. 
کچ پائین. (گ ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان, در ۳۶۰۰۰ گزی‌شمال کرمان, سر راه " 
مالرو چترود به شهداد. که آن 7۲۲ 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
کچ پز. اگ پّ)] (نف مرکب) آنکه سنگ و 
گچ در کوره پزد: حرّاض؛ گج و آهک پز 


۰ تن است. 


تن است. 


1 - gac. 2 - 0. 
3 - jabsîn {gypsum). 

4 - ghûpsos, ghûpsinos. 

5 - gassu. 


گچ‌پزی. 
(منتهی الارب). 


گچ پزی. زگ ] (حامص سرکب) عمل 
گج‌پز. گج پختن. ||(! مرکب) کور؛ گچ‌پزی. 
کور؛ پختن سنگ گچ. 
گچ‌خران. (گ خ] (اخ) دهی از دهتان 
شاپور بخش مرکزی شهرستان کازرون. 
۰ کگزی‌شمال باختری کازرون و 
۰ گزی شود کازرون به بوشهر, جلگه. 
گرمسیری مالاریائی و سکن آن ۱۲۹ تسن. 
آب از رودخانٌ شاپور. محصول آن غلات. 
تریا ک و صیفی. شغل اهالی زراعت است و 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ¥ 
خلج. رگ خ ل] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان زیلائی بخش مسجدسلیمان 
شهرستان اهواز. ۲۰هزارگزی شمال یاختری 
مسجدسلیمان به لالی و سکنه آن ۵۰ تن 
انتت. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج f‏ 
گچرنگت. زگ ر ] ([ مرکب) سنگ سلیمانی. 
گچ ساختن. (گ ت ] (مص مرکب) تهیه 
کردن‌گچ برای دادن په بنا. آمیختن آب در گچ. 
گچساران. (گ ](!خ) نام یکی از بخش‌های 
شهرستان بهیهان. محدود است از شمال به 
بخش کهگیلویه. از خاور و جنوب به 
شهرستان شیراز و از باختر به بخش حومۀ 
بههان. این بخش کوهتانی و هوای آن 
معتدل و مالاریائی است و از دو دهتان به 
نام پشتکوه و زیر کودباشت و بابوئی تشکیل 
شده و دارای ۴۳ آبادی بزرگ و کوچک و در 
حدود ۱۴هزار تن جمعیت است. مرکز بخش 
قصیه گچساران. و زیان مادری سا کنین لری و 
فارسی است. محصول عمده بخش غلات. 
لبنیات, کنجد و برنج میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
گچساران. (گ] (اخ) قصبة مرکز بخشٍ 
گچاران شهرستان بهبهان. این قصبه تقرییا 
در ۸۵هزارگزی جنوب خاوری بهیهان و سر 
راه شوسه بهیهان به گچاران واقع شده است. 
موقع طبیعی آن کوهستانی و هوای آن معتدل 
و مالاریائی است. سکنه أن در حدود ۲۵۰۰ 
تن, مذهب اهالی شیعه و زبان سکنه فارسی و 
اری است. آب خوردن قصه بوسیلة لوله 
تامین میگردد. محصول عمده لات خلات 
و شغل مردان زراعت. حشم‌داری. کارگری 
شرکت نفت و صنایع دستی زنان گلیم و عبا 
بافی است. راء شوه و دو دبستان دارد و 
دارای چاه نفت است (ا کنون استخراج 
میشود). در این قصه شمه فرهنگ. 
بخشداری, ژاندارمری. شهربانی. دارائی و 
پلیس دایر است. سا کنین از طایفۂ بابوئی 
هستد. (از فرهنگ جغرافایی ایران ج ۶). 


گچ‌ساز. زگ ] (نف مرکب) سازنده گچ. آنکه 
گم‌ر آماده برای کار کند. آنکه گچ درست و 
ساحته کند. 

گچ‌سازی. (گ] (حامس مرکب) عمل گج 
ساختن. 

گچ‌سر. (گ س] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان لورا و شهرستانک بخش کرج 
شهرستان تهران. سر راه شوسه کرج به 
چلوش: سک آن ۵ نن:پناسگاه ناسانش 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
راییو در سفرنامه خود (بخش انگلیسی 
ص ۲۷) این ده را به نام گچه‌سر آورده است. 

گچ‌شیرین. [گ ] (|مرکب) نوعی از گل که 
در عمارت به کار برند و به تر شدن از هم ریزد 
و اين متعارف هندوستان است معلوم نيت 
که‌در ولایت هم هت یا نیست. (اتدراج). 

کچ قره گلی. اج ئ ر گ] (اخ) همان 
گچاران است. رجوع به گچاران شود. 

کچکت. (گ چ] ([) سازی است معروف و 
مشهور به کمانچه. (برهان) (انندراج) 
(جهانگیری) (ان_جمنآرا). آلت موسیقی. 
غجک. عجک. (برهان). غژک. کجک. 
طنبور؛ 

ز هر مو چون گچک میکرد فریاد 

دل اصحاب میگشت از غم آزاد. 

خوارزمی (از فرهنگ نظام و برهان قاطع چ 
معین). 

گچکار. زگ ] (ص مرکب) آنکه شغلش 
گچکاری باشد. کی‌که دیوارها و سقف را 
گج‌اندودکند. | آنچه که گچکاری شود. آنچه 
به گچ اندود باشد: مصهرج؛ حوض گچکار. 
بیت صهوح؛ خان گچکار تابان. حوض 
مجیر؛ حوض گچکار. (منتهی الارب). 

کچکاری. زگ] (حامص مرکب) عمل 
گچکار. عمل ساختن خطوط وگل و بته‌ها از 
گچ‌بر دیوار و ستف؛* 

به گچکاریش هرکه پرداخته 
گچ‌از نقرٌ صح دم ناشخته. ۱ 

ملاطفرا (از آنندراج). 

کچ کاشان. (گ چ) (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) نوعی از کلسیم بت لفات ات : 

گچکان. اگ] (اخ) دهی است از دستان 
سوین بخش ایفذ؛ شهرستان اهواز. 
۸هزارگزی شمال خاوری ایذه. کوهستاتی, 
معتدل و سك آن ۵ تن. آپ آن از چشمه. 
محصول آن غلات. شثل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۶ 

کچ کر سا. (گ ک] (اخ) دصی است از 
دهستان اندیکا از بخش قلعه‌زراس. جلگه, 
معدل و سکنه آن ۵۵ تن. آپ آن از چشمه. 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت است. 


گچ گرفتن. ۱۸۹۷۱ 


راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۶ 
کچ کسته. (گ چ ک ت /ت] (ترکب 
وصفی, | مرکب) رسم است که گل‌کاران گچ را 
هر روز تر میکنند و اندک‌اندک به کار میبرند و 
اگربر گچ ترکرده شباروزی بگذرد از کار 
میرود و گچ کشته عبارت از همین است. 
میرزا طاهر وحید در تعریف بنا 
شهیدی کز آن شوخ یابد نشان 
شود چون گچ کشته جسمش روان. _ 
(اندراج). 
گ چکوب. (گ] (نف مرکب) کوبدۂ گچ. 
مردی که گچ نخاله کوبد. آنکه گچ کوبد. و 
رجوع به گج‌کوب شود. ||(! مرکب) قسمی 
تماق " برای کوفتن نخالةٌ گچ. تخماق که با 
آن کچ کوبند. آلتی وزین و درشت بر دسته 


استوار کرده که با آن گج کوبند. 





گچ‌کوب 


ک چکوبی. (گ] (حامص مرکب) عل گج 
کوفتن. 

جصاص؛ گچگر. (دهار) (منتهی الارب). 
لکاث. گچ‌چر. (منهی الارب): درساعت 
فرمود تا گچ‌گران را بخوان‌دند و آن خانه را 
سفید کردند. (تاریخ بیهقی). 

کل چگران. (گ گ] (اج) دی است از 
دهستان يکش بسخش فهلیان و ممنی 
شهرستان کازرون. ۱۵۰۰۰هزارگزی جنوب 
خاوری فهلیان. کار راه شوب کازرون به 
فهلیان است. .دامنه, گرمسیری: مالاریائی و 
سکنه ان ۳۰۵ تن است. اب ان از چشمه. 
محصول آن غلات. برنج. نخود و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
¥( 

گ چ گرفتن. زک گ ر ت ] (مص مرکب) بہ 
گچ اندودن. جصاصه. اجتصاص. (سنتهی 
الارب). ||به گچ پوشیدن استخوان شکسته. به 
کرباس آلوده به گچ. گرفتن ات‌خوان شکته 
را 

گی گرفتن کسی را؛ فروبردن او را در گچ تا 
بمیرد. فرویردن گناهکار در گچ روان تا 


1 - Calcium sulphate. 
2 - Maillel, Mailloche. 


۷۲ گچگون. 


سخت شود و مرد در أن بمیرد. 


گچىكاغى. 


گچن. (گ ج] (ص) گذشته. (آنندراج از 


گ چگون. اگ] اص مرکب) برنگ گیچ. 


ک چکیری. (گ ] (حامص مرکب) عمل گچ 
گرفتن. 

کچلوات. (گ ل] ((خ) نام یکی از 
دهستانهای چهارگانة بخش پلدشت که در 
قسمت جنوب بخش واقع است. از طرف 
شمال به ارس‌کتار و چای‌باسار, از جنوب به 
دهتان چای‌پاره, از خاور به ارس‌کنار و از 
باختر به دهستان قره‌قویون محدود است. 
مرکز این دهستان قریة نازیک میباشد. هوای 
آن معتدل و مالاریائی و قسمت شمالی 
دهستان هرا جلگه‌ای و شن‌زار و قسمت 
جنوبی آن کوهتانی است. دهتان گچلرات 
از ۲۱ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل و جمع 
نفوس ان در حدود ۲۳۹۰ تن و سحصولات 
این دهستان غلات و پنبه است. قرای مهم آن 
بشرح زیر است: نازیک, دیوان‌خانه. 
ایلاتلوقنات پائین و قیاس میباشد. راه قرای 
دهتان مالرو فقط یک راه ارابه‌رو از نازیک 
به شوسة خوی به ما کو قابل اتومبیل‌رانی 
است. آب این منطقه کوچک بوسیله قنوات و 
اپ برق و باران و قسمتی از چشمه‌سارها 
تأمین میشود و بعضی از قرای کوچک در 
زمتان محل قشلاق ايلات ميلان است. 
صنایم دستی آن جاجیم‌باقی است که در تمام 
قسمتهای اذربایجان معروف مباشد و اغلب 


بطور هدیه به سایر شهرستان‌های ایران ارال 


میگردد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج با 
رجوع به گجلرات شود. 
گچله. اگ جل ل] (اخ) دی است از 
دهستان مرکوز بخش سلوانا از شهرستان 
ارومیه, ۱۶۰۰ گزی جنوب سلوانا و 
۰ گزی جنوب باختری. راه ارابهرو 
ژاراژی به زیوه. دره, سردسیره سالم و سکنۀ 
ان ۲۵ تن. أب ان از چشمه. سحصول ان 
غلات. شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
انان جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کچله مستو. (گ ج لٍ 1۴ (إخ) دهی است 
از دهستان ترگوز بخش سلوانا از شهرستان 
ارومیه. ۱۵۰۰ گزی‌شمال خاوری سلوانا و 
۰ گزی خاور راه ارابه‌رو تالین. 
کوهتانی. سردسیری» مالاریائی وسکه ان 
۵۰ تن. آب آن از چشمه. محصول آن غلات 
و توتون. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی انان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی آیران ج 
(f‏ 
گچ‌ماليی. [گ ] (حامص مرکب) مالیدن گج 


پدیوار و سقف. 


فرهنگ فرنگ). 
گچوت. (گ ] ((خ) دهی است از دهستان 
قلعه‌دره‌سی بخش حومه شهرستان ما کو 
۰ گسزی شمال بساختری ما کوو 
۰ گزی‌باختر راه شوسة ما کوبه بازرگان. 
دره. معتدل, مالاریائی. سکنة آن ۵۰٩‏ تن. 
آب از رودخانة آق‌چای. محصول آن غلات. 
حبوبات و بزرک. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داري و صنایم دستی جاجیم‌بانی است. 
راه ارابه‌رو دارد و از آن اتومبیل میتوان برد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
گچه. اگ چ /ج] (ص) کی را گویند که 
زبان او به فصاحت جاری نباشد و به این 
معنی با تشدید شانی هم بنظر آمده است. 
(برهان). کی که فصیح سخن نتواند گفت. 
(انندراج). بر فصاحت جاری نباشد. 
(جهانگیری). در سبزوار گچه بمعنی شخص 
کمعقل نافصیح و نیز لفظی است که با آن بزها 
را میخوانند. (قفرهنگ نظام). در گلپایگان, 
گچی‌گچی کلمه‌ای است که با آن گاوها را 
میخوانند. 
کچه‌باش. [آگ ج] ((خ) دهسی است از 
دهستان نازلو از ببخش حومه شهرستان 
ارومیه. ده‌هزارگزی شمال خاوری ارومیه و 
۳هزارگزی خاور راه اراب‌رو آوه به آروصیه. 
دامنه, معتدل, مالاریائی و سکن ان ۷۳ تن 
است. آب از نهر راهوا. مسحصول آن غلات. 
توتون, کش مش و حسبوبات. شغل اهالی 
زراعت و صایع دستی آنان جوراب‌بافی 
است. راه اراب_سهرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
کچه‌سر. (گ چ س ] ([ج) رجوع به گچ‌سر 


شود. 

کچی. (گ] (ص نسبی) موب به گچ. 
- شمع گچی؛ در مقابل شمع پهن. 
||فروشندۂ گچ. 

گچیی. (گ] (اخ) ابوملم. پدر او به بصره 
آمده و خانه‌ای بساخت به گچ و آجر و به 
بنایان میگفت: گچ‌گچ؛ یعنی گچ به کار برید و 
از این رو نام گچی بدو ماند. ابوملم از 
بزرگان سحدئین و عالة‌الاسناد است. از 
اوست: کتاب السنن. کتاب المسند. (الفهرست 
این‌النديم چ تجدد ص ۲۸۸). 

گچیی. (گْ] ((خ) دهی از دهستان حومۂ 
بخش صومای شهرستان ارومیه. ۸۵۰۰ گزی 
جنوب خاوری هشتیان و ۶۰۰۰ گزی خاور 
راه ارابه‌رو گنبد به هشتیان. دامنه. سردسیر 
سالم و سک آن ۲۵۹ تن. آب آن از چشمه. 
محصول آن غلات و توتون. شغل اهالى 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 


جنرافیایی ایران ج ۴). 

گلچی. اگ] (اخ) دهی از بلوکات لارستان 
ناحیه جهانگیریه. هشت فرسخ میانة جنوب و 
مغرب بتک است. (از قارستانه تاصری 
ص ۲۸۹). 

گچیی. ([گ] (إخ) دهی از بلوکات عباسی 
ناحیه مضافات شش‌فرسخی مفرب عباسی 
است. (فارسنامة اصری ص ۲۲۶). 

گلچیی. (گ ] (|خ)دهی از بلوکات کوه گیلویه 
ناحیةٌ دشمن‌زیاری یک فرسخ بیشتر شمالی 
قلعه گل است. (فارسنامة ناصری ص ۴ ۲۷). 

کچ ی آباد. (گ ] (اخ) اممروف بسه 
جعفراباد) ده کوچکی است از دستان بهنام 
عرب بخش ورامین شهرستان تهران که سکنة 
آن ۵۸ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ). 

گچیان. (گ ] (إخ) آن را صندوقه نیز گویند. 
صخره‌ای است در استراباد نزدیک اب 
چاروا و نهر شصت‌کلا. (سفرنامة مازندران و 
استرآیاد رابینو بخش انگلیبی ص ۱۰۱). 

کچبان. رگ ) ((خ) دی است از بسخش 
پشت آب شهرستان زابل, ۴۰۰۰ گزی شمال 
بنجار و ۲۰۰۰ گزی‌راه مالرو جلال‌آباد به 
زابل. جلگه, گرم معتدل و سکنة آن ٩۳۶‏ تن. 
آپ آن از رودخانة هیر مند. محصولات آن 
غلات ولنیات. شفل اهالی زراعت, گله‌داری 
و صنایع دستی آنان گلیم و کرباس بافی است 
و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


ج ۸. 

گچی بلاغ. [ب] (اخ) دی است از 
دهستان ارشق بخش مرکزی شهرستان خیاو, 
نت ۰ گزی‌شمال خاوری خیاو و ۶ ۰ گزی 
راه شوسه اردیل و گرمی. کوهتانی معحدل و 
سکنهة ان ۱۲۷ تن. اب آن از چشمه. محصول 
آن غلات و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴)۔ 

گچی د لی. گ د] (إخ) دهی از بلوکات 
دشتتان ناحه برازجان. شش فرسخ شرقی 
قصبه برازجان است در کوء گبکان. (فارسنامة 
اصری ص ۲۰۷). 

کچی قلعه‌سی. اگ ق ع] ((ج) دهی از 
دهستان گوی‌آغاج بخش شاهین‌دژ 
شهرستان مراغه, ۳۵۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری شاهین‌دژ و ۲هزارگزی جنوب راه 
اراپ‌رو شاهین‌دژ به تکاب. کوهستانی معتدل 
سالم و سکن آن ۱۸۵ تن. آب آن از چشمه. 
محصول آن غلات, کرچک, نخود و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری وصنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیابی ایران ج ۴). 

کچ یکاغی. (گ] ((خ) دهی از دهستان 


گچین بالا. 


کلیبر بخش شهرستان اهر» ۲۳هسزارگزی 
جنوب کلیبر و ۵هزارگزی راه شوسة اهر به 
کلیبر. کوهتانی» معتدل و سکنه آن ۱۹۸ تن. 
آپ آن از رودخانة کلیبر و چشمه. سحصول 
آن غلات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گچین بالا. [گ ] ((خ) دی است از 
دهستان خمیر بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس. ۸۰۰۰۰ گزی باختر بندرعباس, 
سر راه فرعی خمیر به بندرعباس. جلگه, 
گرمیری و سکن آن ۵ تن. آب آن از 
چاه. محصول آن خرما و شفل اهالی زراعت 
است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج A‏ 
ګچین پائین. اگ] (إغ) دمی است از 
دهستان خير بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس, ۸۰۰۰ گزی بندرعباس, سر راه 
فرعی خمیر بندرعباس, جلگه گرسیر و 
سکنه آن ۵۰۲ تن است. اب ان از چاه و 
باران و شقل اهالی زراعت است. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
گچینه. (گ ن] (إخ) (چشمه..) از ناحیة 
رستم‌پلوک مصنی, از دشت روم برخاسته 
است. (فارسنامة ناصری ص ۳۲۰). 
گد. (ک] (ص,. !) گدا باشد که گدایی‌کننده 
است. (برهان)؛ 
شیر پشمین از برای گد کنند 
بومیلم را لقپ احمد کنند. 
مولوی (متنوی چ نیکلسون ج۱ ص ۲۱). 
-گد کردن؛ گدایی کردن؛ 
شکرت چه ارزو شد ز لب شکرفروشش 
چو عباس دوس زوتر ز شکرفروش گد کن. 
مولوی (اژ برهان قاطع ج معین). 
سلطنت بگذاشت | کنون‌گد کند 
نیک پندارد ولیکن بد کند. 
اسیری لاهیجی نوربخشی (از آنندراج). 
|اگدايسی. (برهان).|اگیاهی اكد 
(جهانگیری). 
گدا. زگ /گ] (ص. !) در اوستایی گر' 
(خواهش کردن. خواستن). هندی باستان 
گوئیدیو" (خواهش میکنم), کردی مستعار 
گهدا" ( گدا) گیلکی گدا". (از حاثية برهان 
قاط چ معین). |اسائل بکف. دریوزه گر. 
راهنشین. دریوزه گرو سائل. (اتندراج). اتکه 
زبان به سوال گشاید نزد همه کس. گدای*. 
فقير. مسكين. كثه. (صحاح الفرس). 
درویش. محتاج: هطرة؛ زاری و تذلل گدا 
پیش توانگر وقت. (منتهی الارب). 
هرگز جمال مال ندیده‌ست جز بخواب 
هرکو گدای از پس دیگر گدا شده‌ست. 
تا و 


در جمله, من گدا کم آخر 

نه رستم زالم و ته دستانم. مسعو دسعد. 
گربه عیوق برفرازد سر 

شاعر اخر نه هم گدا باشد. مسعودسعد. 
چت در چشم عقل ناخوشتر 

در جهان از گدای کیراور. سنائی. 
هرچه داری براه حق یگذار 

کزگدایان ظریفتراثار نو 
به گدایی بگفتم ای تادان 

دين به دنیا مده تو از پی نان. سانی. 


چون گدابی چیز دیگر یست جز خواهندگی 
هرکه خواهد گر سلیمان است و گر قارون گداست. 


انوری. 
خاقانیا مرنج که سلطان گدات خواند 
آری گدای روزی و سلطان صبحگاه. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۸۴). 

گربگویم که چه ديدم از تو 
هیچکس گفت گدا پذیرد. عطار. 
بر من منگر تا دگران چشم ندارند 
از دست کدایان نتوان کرد ثوابی. سعدی 
نگهبانی ملک و دولت بلاست 
گدایادشاه است و تامش گداست. سعدی 
گدارا کند یک درم سیم سیر 
فریدون به ملک عجم نیم‌سیر. سعدی 
گرگدا پیش رو لشکر اسلام بود 
کافر از بیم توقع برود تا در چین. سعدی 
جمال در نظر و شوق همچنان باقی 
گداا گرهمه عالم بدو دهند گداست. 

سعدی. 


گدارا چو حاصل شود نان شام 


چنان شاد جد که سلطان شام. سعدي. 
محک داند که زر چت و گدا داند که 


مک کیست. ( گلتان سعدی). محال عقل 
ست | گرریگ بیابان در شود چشم گدایان پر 
شود.( گلتان سعدی). گفت: ای خداوندا 
روی زمین لایق قدر بزرگوار پادشه نباخد 
دست همت به مال چو من گدا الوده کردن. 
( گلستان سعدی). 
گرنبودی لاف زشتت ای گدا 
یک کریمی رحم انکندی بماء 

مولوی (مشوی چ علاءالدوله ص ۲۰۹). 


گرگدا گشتم گدارو کی شوم 


ور لباسم کهنه گردد من نوم. 

مولوی (ایضا ص ۴۵۲). 
دلا دایم گدای کوی او باش 
به حکم آنکه دولت جاودان به. حافظ. 
ساقی به جام عدل بده باده تا گدا 
غیرت ناورد که جهان پربلا کند. حافظ. 
در تنگتای حیرتم از نخوت رقیب 
یارب ماد آنکه گدا محبر شود. 

حافظ. 


در ایام خط از عاشق عنانداری نمی‌آید 


گدا. ۱۸۹۷۳ 


گدای‌شرمگین در پرد؛ شب بی‌حیا گردد. 

باشکت کز او کارها درست شود 

کلید رزق گدا پای لگ و دست شل است. 

فلک با تنگ چشمان گوشة چشم دگر دارد 

که چون فرزند کور اید شود چشم گدا روشن. 

به حرص شهریان صد خانهٌ زر برنمی‌آید 

ز ابرام گدایان داشت حاتم خانه در صحراء 
صائب. 

تو شهی و کشور جان ترا نو مهی و جان جهان ترا 

ز ره کرم چه زیان ترا که نظر به حال گدا کنی. 

حاتف اصفهانی (دیوان ج وحید دستگردی 

چ٣‏ ص ۸۴. 

مرد بی‌فضل گرچه پیوسته‌ست 

پیش دانادلان گدای ره است. 

تو چون گدای کاهل جاهل نشته‌ای 

بر در خموش و خانه خدا از تو بی‌خبر. 
قاانی. 


مکنیی. 


- خانه گدایان؛ خانة زیرین نرد یعنی خانۀ 
یک. 

ترکیب‌ها: 

- گداصفت. گداصورت. گداچشم. گدارو. 
گدازاده. گداطبع. گدافطرت. گدا گرسنه. 
گداگشته.گدامنش. گداهمت. نرگدا. رجوع په 
این مدخل‌ها شود. 

- امتال: 

ادم گدا اينهمه ادا. 

آدم گدا نه عروسیش باشد نه عزاش. 

از گدا چه یک نان بگیرند چه بدهند یکان 
است. 

گرگدا کاهل بود قصیر صاحب خانه چیست؟ 
گداا گرهمه عالم بدو دهند گداست. 

گدابهر طمع فرزند خود را کور میخواهد. 
گدابه گدا رحمت به خداء گدائی از چون خود 
خواهد. ناداری از ناداری چبز طلید. 

گدادر جهنم نشته است. 

گداراکه رو دادی خویش مسی‌شود 


(صاحبخانه میشود). 
گدارا گفتند خوش آمدی توبره کشید پیش 
آمد. ۱ 


گداروسیاه است. (آنندراج)؛ 

گداروسیاه و توبره پر است. 

گداگدا را نمیتواند بیند. 

کداهارا میگیرند؛ اميد تو بی‌جاست. چنان 
نیست که تو خواهی. 

گدای جهودها (ارمنیها) است نه دنا دارد نه 


2 - guidiu. 
4 - 1 
۵-تلفظ کنونی گدا است.‎ 


1 - gad. 
3 - gheda. 


۴ گداارمنی. 


اخرت. 
گدای درزن! مول کتک‌زن. ( گدای درزن 
ندیدم! مول کتک‌زن ندیدم). 
گدای نیک سرانجام به از پادشاه بدفرجام. 
مثل گدای آزادخان هم باید پولش داد و هم 
دستش رابوسید؛ یعنی در عین گدانی 
پرمدعاست. 
مثل گدای سامره است. 
یارب مباد آنکه گدا معتبر شود. 
رجوع به امتال و حکم دهخدا شود. 
گداارمنی. زگ /گ أم] (امرکب) ارمنی 
که‌گدا و سائل باشد. |اسجازا .گدای دون و 
پست و فروماید. 
گدافی. (گ /گ] (حامص) رجوع به 
گدایی‌شود. 
گداتی. زک ] ((خ) (مسولانا) از ضمرای 
مشاهیر ترکی‌گوی امت و در زمان پابرمیر زا 
شمر او شهرت گرفت. او از دلها گدائی مینمود 
و از این تخلص میفرمود و شمر او همه ترکی 
است. و این مطلع ترکی از اوست: 
اه کیم دیوانه کو کلم متلا پولدی ينه 
بوکونکول نیک ایلکی دین جانفهبلابولدی پنه. 
و اين مطلع: 
دلبرااسن سز تیریک لیک بیربلدی جان ایمیش 
کیم ایقنک وردی قاشی ایوراولوم حیران یمیش. 


حافظ. 


عمر مولانا گدایی زیاده از نود سال بود. 


(مجالس الفنائس ص ۸۳و ۲۵۸). 

کدائی. (ک] ((خ) دهی است از دهتان 
حیات‌داود بخش گٌناوهٌ شهرستان بوشهر, 
۰ گزی خاور گناوه و ۳۰۰۰ گزی راه 
قرعی گناوه به برازجان. جلگه. گرمسیر 
مرطوب و مالاریائی و سکنة ۵۲ تن است 
آب آن از چاه. محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت است و راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸۷. 

گدانی‌سلطان. (ک س] (اخ) کسولانی. 
من‌جمله | کراد و الواری که در عهد شاء‌عباس 
به رة ایالت و خانی و سلطانی رسیده در 
عالمآرای عباسی (چ تهران ص ۷۶۲) هم ثبت 
شدء گدائی سلطان کولانی, حا کم‌زنجان بوده 
است. (از تاریخ کرد تالف رشیدیاسمی مص 
۷ -۲۰۸). 

گدابازی. (گ /گ ] (حنامص مرکب) 
اساک در خرج. خت نمودن. به قدر 
ضرورت خرج نکردن: گدابازی درآوردن. 
گدابازی‌کردن. 


کداباشی. (گ /گ) ( ی سرگدا: 


ریس گدایان. شغلی بود در اواخر سلطنت 
ناصرالدین‌شاه برای ریاست گدایان. 
گداپیشه. (گ /گ ش /ش](ص مرکب) 
پت‌فطرت. خیس. لشیم 


وگر دت همت بداری ز کار 


گداپته خوانندت و سخت‌خوار . 


۸ سعدی (بوستان). 


گداجلنیر. (گ /گ حلم بُ ] (ص مرکب) 
گدای بنی‌سروپا: ببی‌چیز, آسمان‌جل. 
بی‌سروپا. 

گداچسم. زگ /گ ج] (ص مرکب) 
حریص. آنکه چشم طمع در پی چیزها دارد. 

گداچشمیی. (گ /گ چ /ج](حامص 
مرکب) چشم طمع در پی چیزی داشتن. 
نادیدگی: 
این گداچشمی و این نادیدگی 
از گدایی توست نز بیگلربیکی, مولوی. 

گداخانه. اک / گی ن / ن ] (إمرکب) محلی 
که برای پذیرائی گدایان تهیه شود. خانة 
گدایان. جائی که برای حفاظت گدایان آماده 
شده باشد. دارالسا کین. 

گداخت. (گ] (مسص مرخم, امص) 
گداختن. عمل گداختن و ذوب کردن. 

گداخعگی. (گ ت / ت ] (حامص) عمل 
گداخته‌شدن. ذوب شدن. 

گداختن. زگ ت ] (مص) آب کردن. ذوب 
کردن. حل کردن معان فلزی يا برف و بخ 
بوسلة حرارت. میم. َعَم نه گداختن و در 
آتش انداختن سیم و زر جهت امتحان. 
اصطهار؛ گداختن چیزی را. صَهر؛ گداختن 
چیزی را. صلح؛ گداختن سیم را. جمل؛ 
گداختن بیه را. اجمال؛ گداختن په را 
اجتمال؛ گداختن په را. هم؛ گداختن په را. 
(منتهی الارب). حَمّ» گداختن به. گداختن 
دند. (تاج المصادر بهقی). انمیاع؛ گداختن 
روغن. تبک: گداختن سیم . (دهار), گداختن 
سیم و جز آن و از آن چیزی ساختن. (تاج 
المصادر بهقی). هّمه هم؛ گداختن بیماری 
اندام کی را و لاغر کردن. (منتهی الارب): 
ای نگارین ز تو رهت گت 
دلش راگو بیخس وگو بگداز. 
ایا نیاز بمن یاز و مر مرا مگداز ۲ 
که‌ناز کردن معشوق دل‌گداز بود. 
بر اين روزگاری برآمد براز " 
دم آتش و رنج آهن‌گداز 
گهرهایک اندر دگر ساختند 
وز آن آتش تیز بگداختند. 


آغاجی. 


فردوسی. 
روانت مرنجان و مگداز تن 

ز خون‌ریختن بازکش خویشتن. فردوسی 
همی جفت خواهد ز هر مرز و بوم 


بالی گدازد تنش همچوموم. . فردوسی. 
اگرز آهنی چرخ بگدازدت 
چو گشتی کهن باز بنوازدت. قردوسی. 
اگرچند جان و تن ما گدازی 
وگر چند دین و دل ما ستانی. 

منوچهری. 


اتک من چون زر که بگدازی و برریزی به زر 


گداختن: 


اشک تو چون ریخته بر زر همی برگ سمن. 
منوچهری. 
دیگهای بزرگ از جهت گداختن روی. 
(مجمل اتواریخ و القصص). در هر که هزار 
مثقال زر پاره کرده‌است, بونصر را بگوی که 
پدر ما رضی اله عنه از غزو هندوستان اورده 
است و بتان زرین شکسته و بگداخته و پاره 
کرده است و حلال مالهای ماست. (تاریخ 
بیهقی). 
دو صد بارا گرمی به آتش درون 
گدازی از او زر نیاید برون. 
چو دل با جهل همیر شد جدائیشان یک از دیگر 
بدان باشد که دل را به آتش پرهیز بگدازی, 


اسدی. 


تاصرخرو. 
سخن حکمتی از حجت زر خرد است 
به اتش فکرت جز زر خرد را مگداز. 


ارزو 
مگر کاندر بهشت آئی بحیلت 
بدین اندوه تن را چون گدازی. ناصرخ رو. 
نه آتض برف را بگدازد و نه برف آتش را 
بکشد. (قصص الانیاء ص۶). مقدار هفتاد 
درمسنگ ترنگبین و ده درمسنگ شکر در 
وی گدازند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 


[سکبینج ] نگ گرده را بگدازد. (ذخیره 


خوارزمشاهی). 

تو زرگری و من زر بگداختی مرا 

زرگر چه کار دارد؟ جز زر گداختن 

پس چونکه مر مرا نشناسی همی بحق 

گرزر هميشه زرگر داند شداختن. 
مسعودبعد. 

و بلغم خام و فسرده [شراب ] بگدازد. (راحة 

الصدور راوندی). 

بگداخت مرا مرهم و بنواخت مرا درد 

من درد نوازنده به مرهم نفروشم. خافانی. 

می کز ان مرادستیه سازند 

به از سیمي که در دستم گدازند. نظامی. 

گربنوازی به لطف یا بگدازی به قهر 

حکم تو بر من روان زجر تو بر من رواست. 

سعدی. 


ا[با «فرر» آید و ممنی گداختن در چیزی 


(بوته و جز آن) دهد؛ 
در بوت پیکار جان دشمن 

از آتش خنجر فروگدازی. معودسعد. 
ااحل شدن. ذوب شدن. آب شدن: انهمام؛ 
گداخته شدن په و جز آن. (متهی الارب). 
مََاء درآمیخت و سود آن را چندانکه گداخته 
شد. (منتهی الارب). 

زآن عقيقین مثی که هرکه بدید 


۱ - پخته خوار. (نصحیح مرحوم دهخدا). 
۲ -نل: ایا نیاز بمن ساز و مر مرا مگذار.. 
۳۲-نل: دراد 


گداختنی. 
از عقیق گداخته نشناخت 
هر دو یک گوهرند لیک بطبع 
این بیقرد وآن دگر بگداخت. 
عمرت چو برف و بخ بگدازد همی 
او را بهر چه کان نگدازد بده. 


رودکی. 


ناصرخسرو (دیوان ص ۳۹۵). 
همی ابر بگداخت اندر هوا 
برابر که دید ایستادن روا فردوسی. 
وقت کردار چنینی و چو آشفته بوی 
ز آتش خشم تو چون موم گدازد پولاد. 

فرخی. 
همی بگداخت برف اندر بیابان 
تو گفتی باشدش بیماری سل. 
بفرد همه خون دل ز اندوه 
بگداخت همه مغز است‌خوانم. 
نه نه که گر فلک بودم بوته 
و آتش بود اثیر بنگدازم. 

مسعودسعد (دیوان ص ۳۶۳). 
بلکه آهن ز آه من بگداخت 
ز آهن آواز الامان برخاست. 


منوچهری. 


مهو دسعد. 


۱ خاقانی. 
||مجازاء سخت لاغر شدن: 
صفرای مرد سود ندارد تلکا 
درد سر من کجا نشاند علکا 
سوگند خورم به هرچه هتم ملکا 
کز عشق تو بگداخته‌ام چون کلکا. 
ابوالموید بلخی. 
- ملل شکر در شیر گداختن: 
کام را پی کن بدین طوطی لب شکرفشان 
تا خود او از رشک بگدازد چو شکر در لبن. 
اخسیکتی (از امثال و حکم دهخدا, 
- مثل نمک در آب گدازان: 
ز بس که بی‌نمکی کرده با من این ایام 
در آب دید؛ گریان گداختم چو نمک. 
ادیب صابر (از امثال و حکم دهخدا). 
وتن ناتوان در آتش غربت بان نمک در آب 
نقره درگاه بگداخت. (تاج الما فر). 
کداختنی. (گ تّ] (ص لیاقت) قابل 
گداختن.لایق ذوب. 
گداخته. گت /ت] (نسف /نف) 
ذوپ‌شده. گدازیده؛ 
زان عقیقین مثی که هرکه یدید 
از عقیق گداخته نشناخت 
هر دو یک گوهرند لِک بطبع 
این بیقسرد وآن دگر بگداخت. 
رودکی. 
او را یافتم چون تار مویی گداخته. (تاریخ 
بیهقی). بفرمود تا ستونها برآوردند از چهل گز 
از سنگ خام و بفرمود تا دیوان به ارزیز 
گداخته یندودند. (اقصص الانبیاء. ص ۱۷۵). 
ترنگین گداخته و پالوده و بقوام‌آورده. 
(ذخیره خوارزمشاهی). 
مرغ قنیله بلبل عید است پش شاه 


گل در دهن گداخته و ناله در برش. 

۲ خاقانی. 
بر بوی آنکه بوی تو جان بخشدم چو می 
جان بر میان گداخته چون ساغر آیمت. 

خاقانی. 
یکی خرمن از سیم بگداخته 
یکی خانه کافور ناساخته. 
نظامی. 
مذاب؛ گداخته. (زمخشری) (دهار). تخلیص؛ 
گداختة زر و جز آن دادن و خلاصه گسرفتن. 
خلاص؛ گداخت زر و سیم. حَلیجه؛ پاره‌ای از 
نقرة خالص گداخته. صهیر؛ گداخته, ضهاره؛ 
گداخته‌از هر چیزی. مُهل؛ گداخته از روی و 
مس و آهن. سبكة؛ پارة نقره و مانند آن 
گداخته. همام؛ په که از کوهان گداخته شود. 
(منتهی الارب). 
گداخته شدن. (گ ت /تٍ ش د] (مص 
مرکب) ذوب شدن. آب شدن. حل شدن: 
نحول؛ گداخته شدن تن. (سجمل اللفه). 
حرض؛ گداخته شدن. (دهار). گداخته شدن از 
اندو» یا از عیش. (تاج السصادر بیهقی) 
(ترجمان القرآن). انهمام؛ گداخته خدن. (تاج 
المصادر بیهقی). گداخته شدن په و جز آن. 
انصهار؛ گداخته شدن. (سنتهی الارب). 
شُفوف؛ گداخته شدن تن. (تاج المصادر 
بیهقی). ذوب. ذوبان؛ گداخته شدن. (تاج 
المصادر بیهقی). امزهلال: گداخته شدن برف. 
و مقلوب ازمهلال است. هیم؛ گداخته شدن 
ارزیز. مَم؛ گداخته شدن. اصهیرار؛ گداخته 
شضشدن. (متتهی الارب): سن نیز چندان 
بگریتم که آن حال که بروی من بود از اشک 
چشم من گداخته شد. (قتصص‌الانبیاء ص ۷۰). 
کد اد. (گ] () دای و جامۂ کهنه و پاریه. 
(آنندراج). 
گدادشمن. اگ د م] (( مرکب) گدای 
دشمن. 
گدادن. (گ د] ((خ) رجوع به فتوح‌آباد 
شود. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۸). 
گدار. زگ ] () عبر . ممر: اسگدار؛ 
اسب‌گدار. گاوگدار. کیک گدار. 
- بی‌گدار به آب زدن؛ بی‌احتیاط به کاری 
قیام کردن. بی‌فکر کاری را انجام دادن. 
گدارچرم. (گ چ] (اخ) نام محلی است 
کنار راه سیرجان و بندرعباس مان تک‌زاغ 
و قطب‌آباد. در ۱۴۱۱۵۰۰ گزی تهران. 
گدارچیتی. (گ] ((خ) نام یکی از 
دسستانهای بخش هندیجان شهرستان 
خمنهر است. ایسن دستان در شمال 
دهتان ده ملا و رود زهره واقع شده و هوای 
ان گرمیر مالاریائی است. اب قراء از رود 
زهره تأمین و محصول عمد آن غلات دشن 
است. شغل عمد؛ مردان زراعت و گله‌داری 


گدار کوراسیید. ۱۸۹۷۵ 


است. از ۶ قریه تشکیل شده. جمعیت آن در 
حدود ۱۰۰۰ تن مسباشد. از قرای مهم 
دهستان گرگری ۲ میباشد که قریب به ۳۰۰ 
تن جمعیت دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶ 
گدازچیتی. [گ] ((خ) دمی است مرکز 
دهتان گدارچیتی بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر. ۲۷۰۰۰ گزی شمال خاوری 
هسدیجان, کنار راه اتومبیل‌رو بههان به 
هندیجان. دشت, گرمسیر مالاریائی و سکنة 
آن ۱۲۰ تن است. آب آن از رود زهسره. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. سا کنن از طایفة شریفات 
هتند. (از فرهنگ جغفرافیایی ایران ج ۶). 
گدارحسین. اگ ح س ] ((خ) دی از 
دهستان احمداباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد. ۴۱هزارگزی شمال باختری فریمان. 
کوهستانی, معتدل و سکن آن ۵۴ تن است. 
آب آن از قتات. محصول آن غلات. شغل 
امالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4 
گدارخمیان. (گ خ] ((ج) ده کوچکی 
است از بخش قلعه‌زراس شهرستان اهوازء 
۵هزارگزی جوب باختری قلعه‌زراس. 
سکنة آن ۲۵ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج f‏ 
گدارسرخ. اگ س ] (!غ) ده کوچکی از 
دهتان دلفارد بخش ساردوئۀۂ شهرستان 
جیرفت. ۴۴۰۰۰ گزی جنوب خاوری 
سارودئیه, سر راه مالرو جرفت به ساردوئیه. 
كه آن ۵ تن مسی‌باند. (از فرهنگ 
چفرافیابی ایران چ A‏ 
گذدازسیاه. [گ] ((خ) دصی از دهتان 
نهارجانات بخش حومه شهرستان بیرجند» 
۲سزارگزی جنوب خاوری بیرجند. 
کوهستانی و معتدل و سکنة ان ۳ تن. آب آن 
از چشمه و قتات. محصول آن غلات. ضغل 
امالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
گدازشاه. [گ ] ((خ) دهی است از دهستان 
جهانگیری بخش مسجدسلیمان اهواز, 
۰هزارگزی شمال م‌جدسلیمان, کناز راه 
شوسه مسجدسلیمان به لالی. کوهستانی. 
گرمسیر مالاریائی و نکن آن ۵۵تن, اب آن 
از کارون. محصول آن غلات. شغل اهالی 
زراعت و کارگری شرکت نفت می‌باشد. چاه 
نفت دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶ 
کدا رکوراسپید. رگ إ] ((خ) از جملة 
گردنه‌های‌مرتفع و تنگه‌های پاریک است. که 
را‌روی اردکان قافله به کازرون و فهلیان 


1 - Passage. 


است. (از جغرافای غرب ایران ص 4۳۲. 
کدا رکهن. اگ کَ] (اغ) ده کوچکی است 
از دهتان دلفارد بخش ساردوئۀ شهرستان 





جرفت 
ساردوئه و ۰۰ ۶۰ گزی خاور راه مالرو 
جیرفت به ساردویه. سکن ان ۱۰ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

گدارلندر. اگ ل د)((خ) دهی از دهستان 
تل‌بزان بخش مسجدسلیمان شهرستان اهواز, 
در ۱۳همزارگکزی شمال خاوری 
مس جدلمان. كار راه شوسة 
مس‌جسلیمان. کوهستانی. گرسیر 
مالاریائی و سکن آن ۵۰۰ تن می‌باشد. آب 
آن از کارون بوسیلة تلمبه تأمین ميشود. 
محصول آن غلات و شقل مردم آن کارگری 
شرکت نفت. زراعت و گله‌داری است. 
پاسگاه ژاندارمری دارد. سا کین از طايفة 
هفت‌لنگ بختیاری هستد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

گدارلندر. زک ل د] ((خ) دهی انت از 
دهتان مرغا از بخش ايذه شهرستان اهواز. 
در ۷۲هزارگزی باختری ایذه. کوهتانی 
معتدل و سکن آن ۱۵۰ تن می‌باشد. زبان 
اهالی فارسی بختباری است. آب آن از 
جشحه. مسحصول آن غلات. شفل مردم 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

دار نارکن. زگ ک] (اج) دی از 
دهتان طبی گرمسیری بخش کھگلویۂ 
شهرستان بهبهان, در ۰۰۰ ۱گزی جنوب لنده 
سرکز دهستان و ۲۲هزارگزی شمال 
اتومیل‌رو بهبهان. کوهتانی. گر مسیر 
مالاریائی و سکن آن ۲۰۰ تن می‌باشد. اب 
آن از چشمه کارون. محصول آن غلات. 
خرماء پشم, لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
حشم‌داری و صنایم دستی قالیچه. جنوال و 
گلیم بافی و راه آن مالرو است. در این آبادی 
معادن نفت سیاه. مومیایی» نمک و چشمه اس 
وجود دارد که در آن مواد گوگردی یافت 
مثود. سا کنین از طایفة طیبی هستند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

گدارنرم. زگ ن] (اخ) دی است از 
دهستان گل‌فریز ببخش خوسف شهرستان 
بیرجند, ۳۸هزارگزی جتوب خاوری خوسف 
و ۵هزارگزی خاور گل. کوهستانی معتدل, 
سکنۂ ان ۵ تن و زبان آنان فارسی است. اب 
آن از قات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4 

گدارو. زگ /گ) (ص مرکب) گداروی. 
گدانش.گداصفت: 


گرگدا گخم گدارو کی شوم 


۰ گزی جنوب خاوری . 


ور لباسم کهنه گردد من نوم. 


/ مولوی (مشنوی ج علاءالدوله ص ۴۵۲). 


گداروی. (گ /گ ](ص مرکب) گدامنش. 


کداصفت.گدارو: 

اسکاف گه بروی گداروی پیر خنگ 

بی سنگ غر زنی که سرت باد زیر سنگ. 
سوزنی. 

زآن گدارویان نادیده ز آز 

آن در رحمت بر ایشان شد فراز. . مولوی. 


گداره. (گ ر /ر ] (!) بالاخانۂ تاستانی. 
(برهان) (آنندراج) (فرهنگ رشیدی), و آن را 
پردار. فردار و فرداره نیز گویند. (جهانگیری). 
|| تخته‌هایی باشد که بام خانه را بدان تخته 
پوخانند. (برهان) (آنندراج) (جهانگیری). 

گداز. (گ] ((مص) عمل گداختن. گدازش. 
تبش باشد در تن و بیشتر زنان را باشد وقت 
زادن. (لغت فرس اسدی). گداختن: 
چو زهری که آرد به تن درء گداز 
خرد را بدانگونه بگدازد آز. ابوشکور. 
اما رود طبیعی آن است که آبهایی بود بزرگ 
که از گداز برف و چشمه‌هایی که از کوه و 
روی زمین بگشاید و برود و خویشتن را راه 
کند.(حدود المالم). 
خروشان پر از درد بازآمدند 
ز دردش دل اندر گداز آمدند. 


فردوسی. 
پر از درد گشتم سوی چاره باز 
بدان تا نماند تن اندر گداز. فردوسی. 
نگویی به بدخواه راز مرا 
کنی یاد درد و گداز مرا. فردوسی. 
چو یزدان بدارد ز تو دست باز 
هميشه بمانی به گرم وگداز. فردوسی. 
زگاه خجسته منوچهر باز 
بدین روز بودم دل اندر گداز. فردوسی. 
پس آ گاهی آمد به نزد گراز 
کزاو بود خسرو به گرم و گداز. ‏ فردوسی. 
ز کهتر پرستش, ز مهتر نواز 
بداندیش را داشتن در گداز. فردوسی. 
همه مهتران پیشواز آمدند 
پر از درد و گرم و گداز آمدند. فردوسی. 
ترا زین جهان سرزنش بینم آز 
به برگشتنت رنج و گرم و گداز. . فردوسی. 
چه ان کس که اندر خرام است و ناز 
چه آن کس که در درد و گرم و گداز. 
فردوسی. 
سوی آفرینندة بی‌نیاز 
پباید که باشی همی در گداز. فردوسی. 
بدان تا به آرام بر تخت ناز 
نشیم ہی رنج و گرم و گداز. فردوسي. 
بدانان به لشکر فرستفٹ باز 
که‌گیو از تو گردد به درد و گداز. فردوسی. 
بهنگام پروز چون خوشنواز 
جهان کرد پر جور و گرم و گداز. فردوسی. 


گداز. 


همان خشم و پیکار بازآورد 

بدین غم تن اندر گداز آورد. فردوسی. 
ز تو دور باد آز و خشم وناز 

دل بدسگالت به گرم و گداز. فردوسی. 
رهاند مرازین غمان دراز 

ترا زین تکاپوی گرم و گداز. فردوسی. 


وه باه - 
خشم ناه اتش تز است و بداندپش چو موم 
موم هر جای که آتش بود افد به گداز. 


فرخی. 
گرخلافش به کوه درفکتی 
کوه‌گیرد چو تب گرفته گداز. فرخی. 
سال تا سال همی تاختمی گرد جهان 
دل به اندیشة روزی و تن از غم بگداز. 
فرخی. 


هردو گریانیم و هر دو زرد و هر دو در گداز 
هر دو سوزایم و هر دو فرد و هر دو ممتحن. 


منوچهری. 
چنان خور که نایدت درد و گداز 
چنان بخش کت نفکند در نیاز. اسدی. 
گریزندگان‌نزد قففور باز 
رسیدند با رنج و گرم و گداز. اسدی. 
همان روزگارا سرت سرقراز 
به بیماری افتاد و درد و گداز, اسدی. 
توان زنده را کشتن اندر گداز 
تکردست کی کشته را زنده باز. اسدی. 
کرا راند خشمش فتد در گداز 
کرا خواند جودش برست از نیاز. اسدی. 
زین قبل ماند به یمگان در. حجت پنهان 


دل پرا کنده از اندوه و غم و تن به گداز, 
تاصرخسرو. 
خاره و روی و حدید اندر گداز آید چو موم 
زات شمشر شه چون خشم شه گردد شدید. 
سوزنی. 
چو شمم باد بداندیش تو ز شب تا روز 
به گاز داده سر از سوز و تن به سوز و گداز. 
سوزنی. 
چو شکرم به گداز اندر آب دیدة خویش 


چگونه آبی. آبی به گونة مرجان. . سوزنی. 
بر سر اتش غمت چو سپند 

با خروش و گداز می‌غلطم. خاقانی. 
گاه چون صبح بر جهان خندند 

گاه‌چون شمع در گداز آیند. عطار. _ 
در گداز آید جمادات گران 


چون گداز تن به وقت نقل جان. 
مولوی (منوی چ علاءالاوله ص ۶۰۹). 
در یح چو کس اتشی فروزد 


گریدبگداز | گرنسوزد. امیر خسرو. 
گرت غرض ز بدی قصد نیک‌مردان است 
چھ یا ک پا کتر آید زر طلی ز گداز. 

ابن‌یمین. 
۱-نل: او. 


گداز. 


پروانه راز شمع بود سوز دل, ولی 
بی شمع عارض تو دلم را بود گداز, 

حافظ. 
و همچنین با کلمات ذییل ترکیب شود: 


گدازنده. ۱۸۹۷۷ 
غلامحین‌خان. از شعرای هندوستان و اکابر | تادر آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع. 
آنچاست, لیدر لکنهو, به جنون مبتلا گردید و حافظ. 
بدین بیماری وفات یافت. از او است: ||سوزان. سوزنده, گدازنده: 
سنه را داغدار باید کرد فروگفت با او سخنهای تیز 
لاله را شرمار باید کرد گدازان‌تر از آتش رست‌خیز. نظامی, 


آهن‌گداز. تن‌گداز. جگبرگداز. دشمن‌گداز 
(مقابل دوست‌گداز). دل‌گداز. دنبه گداز. 
روح‌گداز. عقل‌گداز. کرگداز(آن مقدار از زر 
و سیم که در گاه» هنگام گداختن بخار شود یا 
به ذرات در خاک ریزد (ضراب‌خانه) (و آن 
مقداری قلل و معین است). رجوع به 
گداختن. گدازش. گدازنده. گدازیدن و 
ترکیب‌های فوق شود. 

- با گداز؛ همراه گداز. توام با گدازش. قرین 
کداختن: ۱ ۱ 

خروشان بر ان چشمه باز آمدند 


پر از غم دل و با گداز آمدند. فردوسی 
بدو بد نیا را همه ناز و از 
یمانده ز درد پر با گداز. فردوسی. 


- پرگداز؛ مشسحون از گداز. متلی از 
گدازش: 
از آن بیشه نا کام‌بازآمدند 


فردوسی. 
همه خسته و بته بازآمدند 
پر از ناله و پر" گداز آمدند. وت 
بدین رای از آن مرز گشتند باز 
همه دیده پرخون و دل پرگداز. فردوسی 


- جانگداز؛ آزاردهنده جان. جان آب‌کنده: 


کند خواجه بر بتر جانگداز 
یکی دست کوتاه و دیگر دراز. 
سعدی (بوستان). 
- جوشنگداز؛ گدازنده جوشن را (شمشیر یا 
پیکان): 
نهنگان شمشیر جوشن‌گداز 
به گردنکشی کرده گردن فراز.  .‏ فردوسی, 


- خزینه گداز؛ از بین برنده خرانه (خضزیته). 
نابودکند؛ اموال ملت و دولت. سخاوتمند. 
حراج 
خزینه‌پرور مردم رهی گداز بود 
ملک خزینه گداز آمد و رهی‌پرور. عنصری. 
-رهی‌گداز؛ بنده‌آزارده: 

خزینه‌پرور مردم رهی‌گداز بود 

ملک خزیه گداز آمد و رهی‌پرور. عنصری. 
- سوز و گداز؛ شور و اشتیاق بسیار که 
غم‌افزا و گدازنده باشد. (فرهنگ ف,ارسی 
معین). رجوع به همین مدخل در ردیف خود 
شود. 

- نصرانی‌گداز؛ نصرانی آزارده. آزاردهنده 
طرفداران عیی: 

بود شاهی و جهودان ظلم‌ساز 

دشمن عیسی و نصرانیگداز. 

مولوی (منتوی چ علاءالدوله ص .4٩‏ 

گداز. (گ] ((خ) غلام حیدرخانین 


ابر برخاست بی می و ساقی 
گریه‌ای‌زارزار باید کرد. 
(قاموس الاعلام ترکی). 
گدازا. (گ](نف)" درخور گداختن. آنچه به 
کار گدازش آید. گدازنده. 
گدازادگیی. رگ /گي د /د] (حامص 


مرکب) گدازدهبودن. اامجازا پستی. شامت. ِ 


کدازاده. (گ /گ د /د](ص مرکب) 
فرزند گدا. کی که از خانوادة گدا باشد. 
ااست‌فطرت. خسیی: 
شنیدم که وقتی گدازاده‌ای 
نظر داشت با پادشازاده‌ای. سعدی (بوستان). 

کدازان. (گ] ان ف مرکب) بخان. 
(صحاح الفرس). ذائب. ذوب‌شونده. در حال 


گداختن. کی که ذوب میکند و تصفیه 
مینماید طلا را. (از ناظم الاطیاء): 

از آن شکرلبانت اينکه دایم 

گدازانم چو اندر آب شکر. دقیقی. 


ز پیوند و خویشان شده ناامید 
گدازان و لرزان چو یک شاخ بید. فردوسی 


چون شکرم در آب گدازان ز عشق تو 
تا عاشقم بر آ ن لب شکرفروش بر. 


بل هفت شمع چرخ گدازان شود چو موم 
از بس که تف رسد ز نفسهای بی‌مرش. 
خاقانی. 
آخر از ریک, گوهر گدازان چنان شیخۂ 
صافی کرده‌اند. ( کتاب المعارف). 
تب روشن روان ماه جهانتاپ 
گدازان گت همچون برف در آب" 
نظامی, 
درختی برشده چون گنبد نور 
گدازان گخت چون در آب کافور. 
مرا جان اینچنین بر لب رسیده 


نظامی. 


گدازانم چو شمع از آب دیده. نظامی. 
شد از سودای شیرین شور در سر 
گدازان گشته چون در آب شکر. نظامی. 
از شوق رخت چراغ گردون 
چون شمع همی رود گدازان. عطار. 
تتی چو شمع گدازان و زرد و پژمرده 
دلي چو قندیل آتش‌گرفته و دروا. 

کمال‌الدین اسماعیل. 
و یا برف گدازان پر سر کوه 
کزاو هر لحظه جزوی مشود کم. 

سعدی, 


کوه‌صبرم نرم شد چون موم در دست غمت 


گدازان کردن. (گ ک د] (مص مرکب) 
ذوب کردن چیزی را. حل کردن چیزی را. 
نیت کردن چیزی را 
صورت سرکش گدازان کن ز رنج 
تایینی زیر آن وحدت چو گنج. 
مولوی (مثتوی چ علاءالدوله ص ۱۸ س ۱۵). 

گدازانمدن. اگ ذ] (سص) گداختن 
چیزی را. اب کردن. تذویب. اذابّه. (زوزضی) 
(منتهی الارب): الصهر؛ چریش گدازانسیدن. 
(تاج المصادر بیهقی) (ترجمان القرآن). 

کداز دادن. (گ د] (مص مرکب) ذوب 
کردن. آب کردن: 
گدازاز آتش عشق تو دادم آنچنان تن را 
که چشم مو برون آورده کردم طوق گردن را 
میرزا معز فطرت (از انندراج). 

گدازش. [گ ز ] ((مص) عمل گداختن. 
ذوبان (مهذب الاسماء)؛ و علت ذیابیطس و 
دق و گدازش تن تولد کند. (ذخیره 
خوارزساهی). و علت ذبول را به پارسی 
گدازش گویند و کاهش نیز گویند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). و بار بائد که خداوند 
گدازش و کاهش را که به تازی ذبول گویند 
اجابت طبع صفرایی باشد. (ذخرة 
خوارزمشاهی). 

گدازشگر. (گ ز گ] (ص مرکب) آنکه 
گدازدهر چیزی را. ريخته گر؛ 
تقدیر پی کاهش اجزای وجودش 
| کسیر فنا داد گدازشگر غم را. 

عرفی از ار 
0 مس اداع مس کنند. سپااک. 
گدازندکی. زگ ر د / د] (حامص) عمل 
گدازنده. 

گدازنده. (گ ر د / د] (نف) ذوب‌کننده. 
حل‌کنده. آب‌کننده: صُهر؛ گدازندة پیه. 
جمول؛ گدازند؛ پیه. (منتهی الارب). گدازندۀ 
طلا و مثل آن. (ترجمان القران). صانق 


مدیب. || آب‌شونده. ذوب‌شونده. مجازا 


لاغرشونده (از غم): 
که‌کامت به گیتی فروزنده باد 
تن دشمنانت گدازنده باد. فردوسی. 
۱-نل: با 

2 - Fusible. 
۳-نل:‎ 


که ای سرو روان ماه جهاتاب 
گدازان شد تت جرن برف در آب. 


۸ گدازه. 


فروهشت رستم بزندان کمند 
برآوردش [بیژن را] از چاه با پای بند 
برهنه‌تن و موی و ناخن دراز 
گدازنده از رنج و درد و نیاز. فردوسی. 
بدانست رازش نهان شاه روم 

شد از غم گدازنده مانند موم. 


اسدی ( گرشاسب‌نامد), 


- جوهر يا گوهر یا فلز گدازنده؛ جوهر یا فلز 
قابل‌گداختن: و اندر کوههای وی (کوههای 
ماوراءالتهر ] معدن سیم است و زر سخت 
بسیار با هم جوهرهای گدازنده که از کوه 
خیزد. (حدود العالم). 
بنگر بستاره که بتازد سپس دیو 
چون زر گدازنده ' که بر قیر چکانیش. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۲۲۳). 
با زر شاه همه گوهرهای گدازنده است. 
(نوروزنامه). و شرف زر بر گوهرهای گدازنده 
چنان نهاده‌اند که ضرف آدمی بر دیگر 
حیوانات. (نوروزنامه). شاه گوهرهای 
نا گدازنده یاقوت [است ] و شاه گوهرهای 
گدازنده‌زر. (نوروزنامه): 
چون کار بخواهش رسد از شرم و خجالت 
باشند گدازنده چو بر آتش. ارزیز. 
سوزنی. 
گدازه. زگ ز /] () تود گداخته که از 
آتش‌فشان بیرون میریزد. 
گدازیدن. (گ د] (مص) گداختن. ذوب 
شدن. اب شدن؛ 
ز هبت کوه چون گل می‌گدازید 
ز برف ارزیز بر دل می‌گدازید. نظامي. 
گدازیده. (گ د /د) (ن‌مف) گداخته‌شده. 
ذوب‌شده. آب‌شده. حل شده؛ 
نگه کن ت ويخ در آبگینه 
قروزان هر سه همچون شمع روشن 
گدازیده‌یکی دوتا فرده 
به یک لون این سه گوهر بین ملون. 
گدازیده‌همچون طراز نخم 
تو گویی که در پیش آتش یخم. 
فردوسی (از لفت فرس اسدی). 
بگفت این و شد بر ژخش اشک و درد 


دقیقی. 


چو سیم گدازیده بر زر زرد. اسدی. 
گداسمج. زگ / گی س م] (ص مسرکب) 
گدای پررو و محر 
من آن گداسمج مبرم ناه قهمم 
ا ؟ 
رجوع به گدا شود. 
کداش۔ زگ ] (!) شاخ حیوانات و شاخ آهو 
و غزال. (آتدراج). رجوع به فرهنگ شعوری 
ج ۲ ص ۲۹۸ شود. 
کدا شدن. اگ /گ ش د] (مص مرکب) 
بیچاره شدن. فقیر شدن. مال خود را از دست 


دادن 


گداصفت. زگ /گ ص فَ] (ص مرکب) 
۲ پست‌فطرت. خیی. شیم. رجوع به گدا 


شود. 
مرکب) صفت گدا داشتن. خوی و عادت گدا 


داشتن. پست‌فطرت بودن 
غلام همت آن رند عافیت‌سوزم 
که در گداصفتی کیمیا گری‌داند. حافظ. 
گداصورت. اگ /گ ر] (ص مسرکب) 
پست‌فطرت. لیم. خیس. کی که خود را 
بظاهر بی‌چیز نشان دهد: 
بس گداصورتِ همت‌عالی 
جیبش از نقد امانی خالی. خامی: 
گداطبع. (گ /گ طٌ](ص مسرکب) 
خسیس. دنی. (آنندراج). لیم یا و ت. 
کی که طبعا کدا و مایل به گدایی باشد 
گداطبع| گر در تموز آب حیوان 
به دستت دهد جور سقا نیرزد. سعدای. 
خواچه می‌تازد به سیم و زر گداطبع [و ] بلاست 
خواجه ان باشد که در مهر ووفا درویش یست. 
نورالدین ظهوری (از آتدراج). 
گداغازی. زگ ] (ص مرکب. امرکب) زنان 
و پسران ریسمان‌باز و معرکه گیر را گویند و 
چون در فسرس قسدیم زنسان فاحشه و 
ریمان‌باز را غازی میگفته‌اند و متأخرین 
خواستند که در میانة غازی عربی که غزا کنده 
است و غازی فارسی فرقی باشد این را 
کداغازی نام کردند. (برهان) (انندراج). لولی. 
(انجمن آرای ناصری) (جهانگیری): 
جنبش جان کی کند صورت گرمابه‌ای 
صف‌شکنی کی کند اسب گداغازیی. 
مولوی (از آنندراج). 
رهی که مال ندادی ملوک را به سپاه 
کنون‌چتان است که گر مال آن کثیر و قلیل 
شود برات گداغازیان اینده 
ز لولیانش کنیز کهین کند تحصیل .. 
مولانا مظهر (از جهانگیری), 
رجوع به غازی شود. 
گدافطرت. رگ / گ ف ر ] (ص مرکب) 
کی‌که طت گدایی دارد. پست‌فطرت. لشیم 
دنی. رجوع به گدا شود. 
گدا گرسنه. اگ / گ گ ر ن / نِ] (ص 
مرکب) در تداول عوام, کی که چشم دلش 
سر نباشد. گدا کشنه. 
کدامحمد. (گ محم م] ((خ) دهی است از 
دهتان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد. ۸۰هزارگزی جنوب خاوری فریمان و 
۴هزارگزی جنوب باختری راه شو عمومی 
شهر به تربت جام. جلگه, معتدل و سکثة آن 
e‏ ست. اب آن آز قنات. محصول آن 
ت. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 


گدایلو. 


گداهنش. (گ /گ من ] (ص مسرکب) 
گدافطرت.گداصفت. 
گدامنسی. زگ /گ م ن ] (حامص مرکب) 
عمل گدامنش. 
گدانه آق انحیکت. [ | (() از طوایف 
ترکمن سا کن‌خا ک‌ایران است 
گدا و گدر. رگ گ د] (ص مرکب) ازآن 
دا گداطیع : 
چون پدر و مادر خرسر بدند 
قرسا مولا وگدا وگدر 
گویدکز نبت سامانیم 
سامان ترسا بده باشد مگر. سوزنی. 
گداهمت. زگ /گ دمغ](ص مرکب) 
کی که همت ار مانند گدایان باشد. پست و 
دون. پست‌همت» 
قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ 
یارب چه گداهمت و بيگانه‌نهاديم. حافظ. 
گدای. (گ /گ] (ص:) گدا. ساسان. 
(دهار) (برهان). مسکین: 


از سلیمان و مور و پای ملخ 

یاد کن آنچه این گدای ارد. انوری. 
سلطان سعادت آنچنان یت 

کانديشة هر گدای دارد. خاقانی. 
o‏ 
رجوع به گدأشود. 
گدای. (گ] (إخ) دهی است از دهستان 


ساری‌سوباسار بخش پلدشت ِِ- 
ما کو. TT‏ بزارگزی جنوب باختری پلدشت ت‌ 
۳هزارگزی جنوب راه شوسة پلدشت به ما ۳ 
جلگه, معتدل مالاریائی و سکن آن ۲۶۹ تن. 
اب آن از ساری‌سو و زنکمار. محصول آن 
غلات. پنبه, توتون. حبوبات و کنجد. شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی جوراب‌بافی 
است. راد مالرو دارد. (اژ فرهنگ جغرانایی 
ایران ج ۴). 

شعری «غلوط به شاهد اين صمتی آورده. 
رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۲۹۳ شود. 
گدایلو. زگ ] ((خ) دهی است از دهتان 
گرمادوز بخش کلبر شهرستان اهر در 
۶هزارگزی شال کلر و ۴۵۰۰ گزی 
ارابه‌رو اصلاندوز به لاریجان. کوهتانی 
معدل مایل به گرمی مالاریائی و سکن آن ۸ 
تن می‌باشد. ات آن از رودخانه و چشمه. 
محصول ان غلات . برنج و پبه, شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی فرش و 
۱ -ظ.: گدازیده. (دیوان ناصرخرو چ تهران 
ص ۲۲۳). 

۲ -ول: ز نو لاس کنیز کهین کند تحعیل.. 


گدایی. 


گلیم بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج را 
گدایی.. زگ /گ ](حامص) ! عمل گداء کار 
گدا. دریوزه. (آنندراج). ساسانية. (دهار). 
کدیه. گدیه. بینوایی. تنگدستی. افلاس. 
درویشی. سؤال بکف. شحاذت. مسکنت. فقر. 
بی‌چیزی. سژال آنکه عصا در دست گرفته 
گدائی کند و از مردمان سوّال ننماید. هبنقع. 
(متهی الارب): 

کس‌کرد و به کدیه عددی خواست ز گیلان۲ 
هرگز به جهان مير که دید‌ست و گدائی. 

منوچهری. 

زیراکه ز خلق خواستن چیز 

شاهی نود بود گدایی. ناصرخسرو. 
از غایت بی‌ننگی و از حرص گدائی 
استاد ترازری [از جوهری ] همه این یافه‌درایان. 


سوزنی. 
بدین دقیقه که راندم گمان کدیه مبر 
به بنده گرچه گدائی شریمت شعر است. 
انوری. 
در گدائی طالب جودی که نیست 
بر دکانها طالب سودی که نیست. 
مولوی (ملنوی چ علاءالدوله ص ۵۸۵). 
حلقه پر در نتوانم زدن از بیم رقیبان 
ابن توانم که بیایم به محلت به گدائی. 
سعدی (طات). 
بر بخل خداوندان نعمت وقوف نیافه‌ای الا 
بعلت گدائی. ( گلستان). 
جو گی ندارد وفا یا کی 
گدائی‌به از پادشاهی بی. ‏ امیرخسرو. 
به مستی دم پادشاهی زنم 
دم خضروی در گدائی زنم. حافظ. 
گدائی در جانان به سلطنت مفروش 
کی ز ايه این در به آفتاب رود؟ 
حافظ. 
زاد راه حرم وصل تداریم مگر 
به گدائی ز در میکده زادی طلبیم. 
حافظ. 
گرچه بی‌سامان نماید کار ما سهلش مین 
کاندرین کشور گدائی رشک سلطانی بود. 
حافظ. 
طمع از خلق گدائی باشد 
گر همه حاتم طائی باشد. جامی. 
تو فرستی بچارسوی حشر 
که‌گدائی کند بهر تو زر. مکتبی. 
- امتال: 


آخر ملائی اول گدائی است. 

اقاده‌اش به نواب میماند. گدائیش بعاس 
دوس. 

گدائی| گر تگ ندارد برکتی هم ندارد. 
گدائی در دو عالم روسیاهی اس 

گدائی شریعت شعر است. 


گدائی کار بی‌مایه است. 
گد[نی کن محتاج خلق خدانشوی. 
یک عمر گدانی کرده هنوز شب جمعه را 
نمیداند. 
گدایی کردن. (گ /گ ک د] (مسص 
مرکب) تکدی کردن. دریوژه کردن. سوال 
کردن. صدقه خواستن. تکدی: 
پادشاهیت میسر نشود بر سر خلق 


تا بشب بر در معبود گدائی نکنی. سعدی. 
وگر جور در پادشائی کی 
پس از پادثاهی گدائی کنی. سعدی. 
سعدی شیرین‌سخن در ره عثق 
گرگدائی کنی از درگه او کن باری 
که‌گدایان درش راسر سلطانی یست. 
سمدی. 
شب بر در حق گدائی کند. (مجالس سعدی). 
رجوع به گدائی شود. 
- امثال: 
صد سال است گدائی میکند هنوز شب جمعه 
را نمیداند. 
کدو. اگ /گ د] (() سلاح جنگ. (برهان) 
(اتدراج): 
درامد مر تب سراپا گدر 
به جنگ آوران گشته خونش هدر. 
میرنظمی (از شعوری ج ۲ ص 4۲۹۶. 
رجوع به گدرک شود. 


گدرزی. گر ]((ج)"اسم قدیم بلوچستان 
است. (ایران باستان ص ۲۱۱۸ و ۲۵۰۸). 
کدرکت. اگ ز] () سلاح جنگ. مولف 
انتدراج آرد: در جهانگیری بمعنی سلاح 
گفتد 

روز و شب در بر تو گدرک بالنده چو سرو 
سال و مه بر کف تو یاده تابنده چو زنگ. 
رشیدی نیز بدو اقتفا و بدین شاهد واحد ا کتفا 
نموده, تفکر در معنی بت نکردداند. اولاً در 
دعای پادشاه و تریطهُ قصیده مدیحه نگویند 
که‌شب و روز گدرک که سلاح جنگ است در 
بر داشته باشد چه شب و روز سلاح در بر 
دائتن علامت خوف و مشغولی به جنگ 
اعداست این تفرین است نه دعاء دیگر به معنی 
گدرک چگونه سرو می‌بالد و نمو میکند, 
دیوان حکیم فرخی حاضر است و قصیده در 
مدح ممدوح او مسحمود غزنوی است و در 
تا گریزنده بود سال و مه, از شیر گوزن 

تا جدایی طلبد روز و شب از باز کلنگ 
روز و شب در بر تو کودک بالنده چو سرو 
سال و مه بر کف تو باد تابنده چو زنگ. 

به معنی پرتو نیرین است مرقوم شده و معلوم 
شد کودک را گدرک خوانده و در بر را لاس 


گدکانلو. ۱۸۹۷۹ 


فهمیده و سلاح معنی کرده و شعر بی‌معنی 
شده و بر برخی از مقتفیان او مشتبه مانده 
اسلحه دانند. (آندراج). در دیوان فرخی چ 
عبدالرسولی ص۲۰۸ شعر فوق بدین صورت 
امده؛ 
روز و شب در بر تو دلبر بالشده چو سرو 
سال و مه در کف تو باد تابنده چو زنگ. 
و در آن نه کودک آمده نه گدرگ. 
گدروزی. اگ ر)((خ) در یونانی 
گدروزیا"» نامی که یونانیان به بلوچستان 
میداده‌اند. رجوع به ایران باستان ص ۰۱۸۵۸ 
۱ ۵ ۸۶۴ ۱۸۶۷ ۰۱۸۷۹ 
۰ ۷ و ۱۹۷۳ شود. 
گدروزیا. اک ر] ((خ)۲ گدروزی* با 
بلوچتان کنونی تطبیق میکند. (ایران 
باستان ص ۱۶۸۳و ۱۸۷۰). 
ګگدست. [گ د] (!) وجب بسدست. و آن 
مقداری است از سرانگت کوچک ست 
آدمی تا سرانگشت بزرگ. (برهان) (آتندراج). 
کک کتت. زگ د] ()) کپای کوچک و خرد را 
گویندو آن پوست‌پاره‌های شکتبا گوسفند 
است که دوزند و از برنج و مصالح پر کنند و 
پزند. (برهان) (آنندراج) (جهانگیری): 
در بحر سفریی ترساند په ساحلی 
کشتی نان گرش نود لنگر گدک. 
بسحاق اطعمه (چ استانبول ص ۷۲). 
بامدادان چو ترید گدک و پاچه زنند 
می‌پزند از پی آن کله وکا در کار. 
بسحاق اطعمه (چ استانبول ص ۱۴). 
کدکت. زگ دد) () هه خرما در لفت 
بلوج (نیک‌شهر). 
گدکت. (گ د] ((خ) ده کوچکی است از 
دضتان بهراسمان بخش ساردوئة شهرستان 
جیرفت. ۲۸هزارگزی جنوپ ساردوئیه و 
۸هزارگزی خاور راه مالرو جیرفت به بافت. 
سکن آن ۲۰ تن است. سا کین از طايفة 
سلیمانی هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۸. 
کف کانلو. اگ] (اخ) دصی از دهستان 
درونگر بخش نوخندان شهرستان دره گز. 
۰ گزی‌شمال باختری نوخندان و 
۰ کگزی جنوب راه مالرو عنمومی 
محمدتقی‌بیگ. کوهتانی. معحدل و سکنه آن 
۴ تن می‌باشد. آب آن از قات تأمین 
میشود. محصولات آن غلات و سیب‌زمینی و 


۰ شا - 1 
۳-نل: سپهی خواست. 
۳-الفقر سواد الو جه فى الدارین. 


4 - Gedrosie. 5 - Gedrosie. 
6 - Gedrosia. 7 - Gedrosia. 
8 - Gedrosie. 


۰ گدک احمدپاشا. 


گذار. 


شغل اهالی زراعت می‌باشد. راه مالرو دارد, 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

دک احمد پاسا. زگ د١‏ م] ((خ) للة 
سلطان مصطفی. حا کم قرامان که تشون 
اوزون‌حسن را در نزدیکی قونه به تاریخ ۱۴ 
ربیم‌الاول ۸۷۷ ه.ق. شکسته و پسرانل 
یوسف و زینل و عمر رابه قتل رسانیده 
ات : (تاریخ ادیسیات ادوارد یراون ج۳ 
ترجمهٌ علی‌اصفر حکمت ص 4۴۵۲.. 

کدکلو. (گ د] (اخ) دهی است از دهستان 
گاودول بخش مرکزی شهرستان مراغه. 
۰ گزی جنوب باختری مراغه و 
۰ گزی خاور راه شوسد مراغه به 
میاندوآب. آب و هوای آن جلگه. معتدل 
مالاریانی است. ۳۶۴ تن سکهه دارد. آب از 
رودخانةٌ لیلان, قنات و چشمه تأمین ميشود. 
محصول آن غلات. چغندر, کشمش, بادام و 
نخود مي‌باشد. شغل احالی زراعت و صنایم 
دستی جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
قرهنگ جفرافیایی اران ج ۴ 

کدگدی. (گگ ]۲ (اصوت) کلمه‌ای باشد 
که شبانان بدان بز را نوازش کنند و بسجانب 
خود طلبد. (برهان) (آنندراج) پژپژی. 
(جهانگیری): 
زانکه دیر است تا مثل زده‌اند 
تشود بز به گدگدی فربه, 

ابن‌یمین (از جهانگیری). 

گدگدی. (گ گ! (مندی. ا) جنباندن 
انگشتان در زير بغل کی تا به خنده افتد. 
(برهان) (جهانگیری). غلفلج. غلفلیچه. 
غلفلک. کلمه‌ای است که در عربی آن را 
دغدغه خوانند. ابنبا رساله‌ای در پدایش 
دغدغه در بدن انان تألیف کرده است. 
رجوع به کاب فهرست کتب خطی مجلس 
شورای ملی ج ۳ شود. 

گدللو. اگ دل لو ] ((خ) دصی است از 
دهستان حومة بخش شاهین‌دژ شهرستان 
مراغه. ۷هزارگزی خاور شاهیندژ و 
۴هزارگزی شمال خاوری راه ارابه‌رو 
شساهین‌دز به تکساپ. اب و هوای آن 
کوهتانی و معتدل سالم است. ۱۱۷ تن سکنه 
دارد. آب آن از چشمه تأمین میشود. محصول 
آن غلات» حبوبات. بادام و کرچک است. 
شغل احالی زراعت و گله‌داری و صتایع دستی 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

ګدمن. (گ م] (همزوارش () هزوارش 
گدمن پهلوی خره» فره آ. (حاشية برهان 
قاطع ج معین). بلغت زند و پاژند بمضی نور 
باشد که روشنایی معنوی است. (برهان) 
(آندراج). 

گد وکت. اگ] ([) گردنه. کتل. راء ميان دو 


کوه‌که در زمستان برف زياد در آن جمع شود: 
کدوک عاس آباد. گدوک اسدآباد و گدوک 
کندوان. 
گذد وکت. (گ ] ((خ) نام ایستگاه دوازدهم 
میان فیروزکوه و دوکل (در راءآهن شمال) 
فاصله آن تا تهران ۲۱۸هزار گز است. این 
گردنه به ارتفاع ۶۶۲۰ گام است و 
کاروانسرایی بدانجاست و ۱۲میل از 
فیروزکوه فاصله دارد. (سفرنامة مازندران و 
استرآباد راینو بخش انگلیی ص ۴۲, ۴۳ و 
۷ 
کد و کت. [گ ] (اج) شهری کوچک است در 
روم (آسیای صغیر) و هوایش به سردی مایل. 
حقوق دیوانیش ۱۶۵۰۰ دینار است. (از نزهة 
القلوب ص .)٩٩‏ 
کدوک آغ بوغوش. (گ] (إخ) رجوع 
به آغبوغوش شود. 
گد وک‌شاه. (گ ک] (اخ) مشوضعی به 
مازندران قرب سوادکوه. (سفرنامه مازندران 
و استرآباد رایینو بخش انگلیسی ص ۴۲). 
گد وک کندوان. زگ ک ک د] (!خ) نام 
محلی کار راه طهران به چالوس میان گچ‌سر 
و دونا در ۱۲۴۳۰۰ گزی تهران. 
کدوک مشکنبر. اگ م کم ب ] ((خ) نام 
محلی کتار راه يزيز واآختر ميان گولچه و 
قره‌قپه در ۴۹۲۰۰ گزی تبریز. 
کد و کانلو. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
آوغاز بخش باجگیران شهرستان قوچان. 
۵هزارگزی جنوب باختری باجگیران و 
۳هزارگزی جنوب راه مالرو عمومی 
باجگیران به بی‌بهره. کوهستانی. سردسیر و 
سک ان ۱۸۱ تن است. اب ان از قنات 
تأمین میشود. محصولات آن غلات و 
میوجات است. شغل اهالی زراعت و مالداری 
و صایع دستی آنان قالیچه. گلیم و جوراب 
بافی است. راه مالرو دارد, (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۹)۔ 
گده. زگ د / د] () دندانة کلید. (برهان) 
(آنندراج). زبانة كليد: 
گنت ایمن ساحت ملکش ز دزدان آنچنانک 
خانه‌ها ایمن شدند از زحمت درها گده. 
شمی فخری (از شعوری ج ۲ ص ۲۰۴). 
||نوکر پست دهاتی, مثل گده فراش. (فرهنگ 
نظام). 
ده گان بیدشک. گ دٍ د] ((خ) ده 
کوچکی است از دهتان مکون بخش 
جبال‌بارز شهرستان جیرفت» ۶۰۰۰۰ گزی 
جنوب خاوری سکون. جنوب راه مالرو 
مسکون به کروک. سکن آن ۱۰ تن می‌باشد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
گد یکگ. رک | ((خ) دهی است از دهستان 
گروه بخش ساردوئية شهرستان جبیرفت» 


۰ گزی‌شمال ساردوئه و ۲۰۰۰ گزی 
باختر راه مالرو ساردوئیه به راین. کوهستانی 
ردیر و ۰ تن سکته دارد. آب آن از 
رودخانه تأمین میشود. محصولات آن غلات 
و حبوبات می‌باشد. شغل اهالی ززاعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۸ 
گد یو زگ ) (اخ) در اول دورود است و با هم 
پوسته به سفیدرود میرود. طولشش هشت 
فرسنگ باشد. (تزهة القلوب. المقالة الشاللة 
ص ۲۲۳). 
گد یوز. [گ دی ر](ص مسرکب)* گدا و 
گدایی‌کنده. (برهان) (آنندراج). رجوع به گدا 
و گدایی شود. 
گد به. (گذ ی / ي ] (ص, ) گدا و گدایی 
کنده. (برهان). ||((مص) گدایی کردن. 
(آنندراج) (غیاث). ||گدایی. (برهان): 
نیست حاجت مرا به افاته. 
گدیه خوش نیست. گنج در خانه. 
نزاری قهستانی (از فرهنگ نظام), 
ساحل عمان و آنگه منت سقای آب 
سفره سلطان و آنگه گدید نان گدا. 
خواجه لمان (از شعوری ج ۲ص ۲۰۴). 
مدح تو کنم گدیه ز اخلاص نه از علم 
از بتکده چون آورم آهوی حرم را. 
عرفی شیرازی (از شعوری ج ۲ ص ۲۰۴). 
گد یه خوی. (گ: ی /ي] (ص مرکب) 
گداطبع که خسیی و دنی باشد. (آنندراج). 
گذار. (گ] (امص) ريش فعل گذاردن. 


گذاشتن. || عبور. مرور. کد هتن 


هم به چنبر گذار خواهد بود 

این رسن راا گرچه هت دراز. رودکی. 
اگر خود بهشتی وگر دوزخی است 
گذارش‌سوی چینود پل بود. اورمزدی. 
یکی کوه بینی در آن مرغزار 

که‌کرکی نیابد بر او بس گذار. فردوسی. 
اگرشهریاری وگر هوشیار 

تو اندر گذاری و او پایدار. فردوسی. 
همی تا بگردد فلک چرخ‌وار 

بود اندرو مشتری را گذار. فردوسی. 
برامد ز هر سوی در رستخیز 

ندیدند جای گذار و گریز. فردوسی. 


با دولتی است باقی و با نعمتی تمام 


۱-رجوع به منشأت فریدون‌بیک ج۱ ص ۲۸۰ 
شود. 
۲-در فرهنگ سررری یکسر هر دو گاف 
ضبط شده. 

3 - gadh(a)jman. 

4 - ۰ 

۵-از: گدی (رجوع شود به گد گدا) +ور 
(پرند اتصاف)؛ ولی استعمال آن محتاج 
بشراهد است. (برهان فاطع ج معین). 


گذار آمدن. 


با همتی که وهم نیارد بر او گذار. فرخی. 
بدانی که انگیزش است و شمار 
همیدون به پول چنیود گذار, اسدی. 
چو پولی است این مرگ کانجام کار 
بر این پول دارند یکسر گذار. اندی. 
بینی آن باد که گویی دم یارستی 
یاش بر تبت و خرخیز گذارستی. 

ناصر خسرو. 


آن عجابیها که آن جایگاه است بینم آنگه از 
ن جانب بازگویم و گذار ما, هم بر تو باشد. 
(اسکندرنامة نخ نمید نفیسی). و گذار او بر 
در باغ بود و شاء بر در باغ ایتاده بود. 
(اسکندرنام نخه سعد نفیی). 

هرگه که باد بر تو وزد گویم ای عجب 

قلزم به چنبش آمد و جوید همی گذار. 


۱ 
[ 


خاقانی. 
از این سیلگاهم چنان ده گذار 
که پل نشکند بر من از رودبار. نظامی. 
دی در گذار بود و سوی ما نظر نکرد 
پیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر. 
حافظ. 
گذاربر ظلمات است خضر راهی کو 
مباد کا تش محرومی آپ ما پبرد. حافظ. 
گذار عارف و عامی به دار می‌افتاد 
| گربرای مجازات چوب داری بود. 
؟ (امتال و حکم دهخداا, 
||( معیر. گذرگاه: 
ای حقه‌ی نابسوده‌مروارید 
اژدها بر گذار تو به کمی . خسروی. 
گذارش پر از نره‌دیوان جنگ 
همه رزم راساخته چون پلنگ. فردوسی. 
همیشه گذار سواران پود 
ز دیوان شه کارداران بود. فردوسي. 
چو ابر امد تو با بارانش مستیز 
بزودی از گذار سیل بگریز. 
(ویس و رامین). 
تو بودی بند و داس دامدارم 
نهادی دام و داست بر گذارم. 
(ویس و رأمین). 
به پول چنیود که چون تيغ تيز 
گذاراست و هم نامه و رستخیز. 
اسدی( گرشاسب‌نامه). 


| ((مص) تجاوز کردن و سر پیچیدن؛ 
بدو گفت قیصر که ای شهریار 
ز فرمان یزدان که یابد گذار؟ 


فر دوسی. 
ز دیو ایمنی وز فرشته نوید 
ز دوزخ گذار" و به فردوس امید. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه چ یفمایی ص ۲). 
|ابرش: 
مین نرمی پشت شمشیر تیز 
گذارش نگر گاه خشم و ستیز. اسدی. 


تب آهن‌گذار؛ گدرند؛ از آهن. از آهن 


عبورکنده. آهن‌سوراخ‌کن: 
مر تیر و پیکان آهن‌گذار 
همی بر برهنه ناید به کار. فردوسی. 
شماره سپاه (افراسیاب ] آمدش صدهزار 
همه ثیرمردان آهن‌گذار, فردوسی. 
رجوع به مدخل اهن‌گذار در ردییف خود 
شود. 
- جوشن‌گذار؛ جوشن‌خای و جوئن‌گل: 
ید اسب با نامداران هزار 
ابا نیزه و تیر جوش‌گذار. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۸۰ 
پیاده صفی از پس نیزه‌دار 
سپردار با تیر جوشی‌گذار. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۱۲۸). 
دلر: 
ز بس نیزه و تیغ زهر ابدار 
به برسام فرموده تا ده‌هزار 
برد‌سواران خنجرگذار. 
ز گرشاسب تا نیرم نامدار 
سپهدار بودند و خنجرگذار. 
چنین گفت کای نامداران من 


فردوسی. 
فردوسی, 
فرد ودسي. 


دلیران و خنجرگذاران من. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۱۲۲۰ 
آهنین رمحش چو آید بر دل پولادپوش 
ته منی تیفش چو آید بر سر خنجرگذار. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص۲۸). 
= دل‌گذار؛ گذرنده از دل: 
مرا خنجر چو ابر رهربار است 
ترا غمزه چو تیر دل‌گذار است. 
(ویس و رامین). 
- ره گذار؛رهگذر. گذرگاه: 
دانی کدام خا ک‌برورشک میبرم 
آن خا ک نیکپخت که در رهگذار اوست. 
سعدی (بدایع), 
کوه گذار؛کوهپرنده؛ 
در زمانه ز گفته‌های من است 
شعر هامون‌نورد و کوه گذار. . مسعودسعد. 
-نزه گذار؛نیزه‌دار که با نیزه جنگ کند: 
چو طوس و چو گودرز نیزه گذار 
چو گرگین و چون گیو گرد سوار. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۴۲۲). 
کدام‌است مرد از شما نامدار 
جهان‌دیده و گرد و نیزه گذار. 
ترکیب‌ها: 


فردوسی. 


- آسان‌گذار. انجیره گذار. خانه گذار. 
خط گذار. خطی‌گذار. دریا گذار. راه گذار. 
روزگذار. سندان‌گذار. سندان سه گذار. 


فروگذار. فروگذار کردن. قانون‌گذار. گاوگذار 
(بفر). گوش‌گذار. لشکرگذار. مین‌گذار. 
نامه گذار. وا گذار.وا گذار کردن. ورگذار. 


گذاردن. ۱۸۹۸۱ 


هامون‌گذار. رجوع به این مدخل‌ها در ردیف 
خود شود. 
گذار آمدن. زگ مد](مص مرکب) عبور 
کردن.گذشتن. کارگر شدن: 
نه تیر و نه نیزه گذار آیدش 
بر او هیچ زخمی نه کار آیذش. . فردوسی. 
گذار آوردن. اک ر د] (مص مرکب) 
گذشتن,عبور کردن, مرور کردن: 
نه راه است این که بگذاری مرا بر خاک و یگریزی 
گذاری آر و بازم پرس تا خا ک‌رهت گردم. 
حافظ. 
عماری‌دار لیلی را که مهد ماه در حکم است 
خدایا در دل اندازش که بر مجتون گذار آرد. 
حافظ. 
گذارا. (گ] () معبر وگذرگاه و معبر کشتی. 
(ناظم الاطباء). 
گذارانیدن. اگ د] (سص) گذشتن 
فرمودن. گذشتن کنانیدن. (ناظم الاطباء). امر 
کردن‌به عبور. 
گذارانحیر. (گ ا] (إخ) قریه‌ای است در 
شش‌فرستگی میانٌ جنوب و مشرق ده بارز 
است. (از فارستامهٌ ناصری ص ۲۱۷). 
گذازد. اگ] (مص مرخم. (مص) وضم. 
نهادن. گذاشی: 
بزد گرز و بفکند در راز جای 
پس انگه سوی خانه بگذارد پای. 
فردوسی. 
||ادا کردن, (برهان). بجای آوردن. انجام 
دادن: این است امارت سعادت اخرت طلب 
کردن ... و از گذارد " فرمان حق‌تعالی تقاعد 
نمودن. (تاریخ بیهقی). اگراین کی باطنی 
باشد و خویشتن بگذارد" احکام شریعت 
رنجه ندارد تن او روضه بهشت باشد. (بیان 
الادیان). از حقوق پادشاهان بر خدمتکاران 
گذارده حق نعمت است. ( کله و دمنه). 
خردمند... را چاره نیت از گذارد نمی 
( کلیله و دمنه). دور بودن از مناهی و تعجیل 
کردن به گذارد " حقوق. (تذكرة الاولياء). 
گذاردن. اگ د ] (مص) گذاشتن. نهادن: 
از آنکه روی سپه باشد او بهر غزری 
همی گذارد شمشیرش از یمین و شمال 


۱-نل:به کمین. ‏ ۰ ۲-نل:گذاره. 

۳ - در این معنی کلمه با زای معجمه باید باشد» 
اما در من شاهد با ذال آمده است. 

۴- در این معنی کلمه با زای معجمه باید باشده 
اما در متن شاهد با ذال آمده است. 

۵- در این معی کلمه با زای معجمه باید باشده 
اما در متن شاهد با ذال آمده است. 

۶- در این معنی کلمه با زای معجمه باید باشد» 
اما در من شاهد با ذال آمده است. 

۷-در این معنی کلمه با زای معجمه باید باشد. 
اما در متن شاهد با ذال آمده است. 


۲ گذاردن. 


چو پشت قفد گشته تتورش از پیکان 
هزار ميخ شده درقش آز بی سوفال. 

و 
به برسام قرمود کز قلبگاه 
به یک و گذار انچه داری مپاه. فردوسي. 
ا گر خشت بینداختی و کارگر نیامدی آن نیزه 
بگذاردی. (تاریخ بیهقی). در عرصه و هوا و 
ولای او قدم صدق میگذارند. ( کلیله ر دمنه). 
||عبور دادن. گذراندن؛ 
۱ گرنیز بهرام پور گشسب 
بر آن خاک درگاه بگذارد اسب 
نه بهرام نه مغز یادا نه پوست 
نه ان کم‌بها را که بهرام از اوست. 
مپردش بدو گفت بردارشان 


فردوسی. 
از ایران و این مرز بگذارشان. فردوسی. 
بفرمود تا خادمان سپاه 

پدر را گذارند نزدیک ماه 
گراو از لب رود جیحون سپاه 
به ایران گذارد بدین رزمگاه. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بفرمود پس تا منوچهرشاه 
ز پهلو به هامون گذارد سپاه. 
یکی گنج پرزر بسپارمش 
کلاء‌از پر چرخ بگذارمشس. 
ز بازو چو بگذاردی تیغ تیز 


فردوسی. 
فردوسی. 
یراوردی از بربری رستخیز. فردوسی. 
که من خود برانم کز ایدر پگاه 
بدان سوی جیحون گذارم سپاه. 


کی سر تخت اواب 
سر نیزه بگذارم از آفتاب. 


فردوسی. 


فردوسی. 
پرستنده گفتا چو فرمان دهی 
بدل خرمی دار و بگذار رود 


فردوسی. 
ترا باد از پا ک‌یزدان درود. فردوسی, 
چو آمد پنزدیک اروندرود 

فرستاد زی رودبانان درود 

دو کشتی و زورق هم اندر شتاب 
گذاریدیکر بر این روی آب. 

ا گر آب بگذارد آن بدنشان 

چو آرد بر اين مرز و این سرکشان. 
فردوسی. 


فردوسی. 


که خورشید از او شرم دارد همی 
سر از اسمان برگذارد همی. 
خدایا ناصر او باش و از قدر 


سر رایاتش از خورشید بگذار. فرخی. 
چو پولی است این مرگ کانجام کار 
بر این پول دارند یکر گذار. اسدی. 
|اسوراخ كردن: 
گروهی‌ناوک اسطبر دارند : 
بزخمش جوشن و خفتان گذارند. 

(ویس و راأمین). 


||متعرض تشدن به کسی. سیب نرساندن. 


صدمه نزدن؛ عمرو ليث را پیش خویش برد و 


ر امیدهای نکو کرد و بنواخت و قصد کرد که 


بگذارد و گفت: این مرد بزرگ است. (تاریخ 
سیستان). پس انکه مردنیت میمیراند و آن 
دیگر را میگذارد تا وقت موعود دررسد. 
(تاریخ بسهقی). بعقوب [لیث ] را بگفتند و 
گفت بگذارید اما جعد و طر؛ او باز کنید. 
(تاریخ طبرستان). ||بازگذاشتن. رها کردن. 
ترک گفتن. وا گذاشتن: 

از این تنگ بگذارم ایران‌زمین 
نخواهم بر این بوم و بر آفرین. 


فردوسی. 
جهان جای بقا نیست به آسانی بگذار 
به ایوان چه بری رنج و به کاخ و ستناوند. 

طیان. 

ای پر جنگ بنه بوسه بیار 
اینهمه جنگ و درشتی بگذار. فرخی. 
آئین همه چیز تو داری و تو دانی 
آئین مه مهر نگهدار و بمگذار. فرخی. 
یا بکشدشان به یند یا بکندشان به تیر 


يا بگذارد به تیغ یا بگذارد به غم. منوچهری. 
بند کردند و با خویشتن به قاين بردند و بیرون 
نگذاشتند تابه شکنجه و مطالبت از او 
شش‌هزار دینار ستدند. (تاریخ سیستان). و 
!گر خلاف آمر و تھی خدا کند با نفں خویش 
گذار (تاریخ سیتان). ملکا مرا با من مگذار 


که هلا ک‌شوم. (قصص الانیاء نسخه خطی 
مولف ص ۱۶۰). 

آز بگذار و پادشاهی کن 

گردن‌بی‌طمع بلندبود. سعدی ( گلتان). 
یکی طفل دندان برآورده بود 


پدر سر به فکرت فروبرده بود 
۳ 2 ا 
که‌من نان و برگ از کجا آرمش 


مروت نباشد که بگذارمش. 
سعدی (کلیات چ فروغی به کوشش 
خرمناهی ص۳۲۸). 


گرت‌خوی من امد ناسزاوار 
تو خوی نیک خویش از دست مگذار. 


سعدی ( گلتان). 


روی در روی دوست کن بگذار 
تاعدو پشت دست مبخاید. 
سعدی( گلتان). 
و دعوی مردی بگذار 
عاجز نفس فرومانده چه مردی چه زنی. 
سعدی ( گلستان). 


لاف سرپیچ 


|[طی کردن. سپردن: 

بیابان گذارد په اندک سپاه 

شود شاه پیروز و دشمن تباه. 
گذاریم یکچند و باشیم شاد 

چو آیدت از شهر آباد یاد. 

ای متفافل به کار خویش نگه کن 
چند گذاری چنین جهان به تفافل. 


دقیفی. 


فردوسی. 


گذاردن. 


همچنین عید به شادی صد دیگر بگذار 

با بجان چگل و غالیه‌زلفان طراز. 

در عز و مرتبت بگذاراد همچنین 

صد مهرگان دیگر و صد عید و صد بهار. 
فرخی. 


فرخی. 


به شادکامی شب را گذاشتی برخیز 
به خدمت ملک شرق روز را بگذار. . فرخی. 
گریک مه پیوسته به دشواری بودی 
یکسال دمادم بخوشی عید گذاری. . فرخی. 
امیر باش و جهان را به کام خویش گذار 
هوای خویش یاب و مراد خویش بران. 
فرخی. 
شادی و خوشی خواهی رو خدمت او کن 
تا عمر بشادی و بخوشی بگذاری. فرخی. 
گفتا برو بنزد زمستان بتاختن 
صحرا همی نورد و بیابان همی گذار. 
منوچهری. 
ای رئیس مهربان این مهرگان خرم گذار 
فر و فرمان فریدون را تو کن فرهنگ و هنگ. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص۴۸). 
خواجه بزرگ... گفت خواجه چون میباشد و 
روزگار چگونه میگذارد. (تاریخ بیهقی). 
همه تا گذرنده است در جهان سختی 
تو مگذر و بخوشی صد جهان چنین بگذار. 
بوحنیفۂ اسکافی (از تاریخ بهقی). 


زمین چنان که تو دانی به تیغ تیز بگیر 
جهان چنان که تو خواهی به کام دل بگذار. 

مسعودسعد. 
بی من ورق که میشمارد؟ 
ایام چگونه میگذارد؟ نظامی. 
ندارد شوی و دارد کامرانی 
بعادی میگذارد زندگانی. نظامی. 

" نقس یک‌یک بشادی میشمارد 
جهان خوش‌خوش به بازی میگذارد. 
نظامی. 

عمر بخشنودی دلها گذار 


تاز تو خشنود بود کردگار. تظامی. 
همچنین بر بوی او عمر میگذارم تا آنجا ینم 
که فراق در پی نباشد. (تذکرة الاولیاء عطار). 
عافیت آن است که کار خود با خدای گذاری 
و دوزخ آن است که کار خدای با نقی 
خویش گذاری. (تذکرة الاولیاء). ||معقد 
کردن. برقرار کردن. بریا داشتن جشن و 
غیره؛ 

فرخنده باد بر تو سده با چنین سده 

ماهی هزار جشن گذاری و نگذری. فرخی. 
ابا پیشوند فرو آید و معانی متعدد دهد. 

- فروگذاردن؛ رها کردن. تنها گذاردن. یاری 
تکردن: اگرمرا فروگذارید شما را به عاقبت 


۱-نل: که این آب و نان. 


۲ -نل: سرپتجگی. 


گذاردنی. 


گذاره شدن. ۱۸۹۸۳ 





روی خداوند می‌باید دید. (تاریخ بیهقی). 
- ||نهادن و گذراندن چنانکه از غربال: اگر 
زیرک بود همه خا کهای آن حوالی را جمع کند 
و به غربالی تگ فروگذارد تا دینار از ميان 
پدید آید. (اسرار التوحید). 
درک کر موی ار 
ودين انتقام فروگذارد و عندالشداید 
تذهب‌الاحقاد کار فرماید. (تاریخ طیرستان). 
گفت به شفاعت توحد شرع فرونگذارم. 
( گلتان سعدی). 
- || پوشیدن. افکندن بر؛ لطف باریتعالی... بر 
جرائم... پرد؛ ستر فرومی‌گذارد. (ترجمة 
تاریخ یمینی). 
اابه جای آوردن. اطاعت کردن؛ و فرمانی که 
خدای‌تعالی بر تو کرده بود نگذاری. (تاريخ 
بخارای نرشخی ص ۱۰۰. 
گذاردنی. زگ د] (ص لاقت) قابل نهادن. 
نهادنی. وضع‌کردنی. ااقابل عبور دادن. 
عبوردادنی. 
گذارده. رگ د /د] (ن‌مسف) نهاده‌شده. 
وضع‌شدهد. قرارداده‌شده. 
گذارش. (گ ر] ((مص) گذشتن. ||تبرک 
دادن. ||گذرانیدن. (پرهان). 
گذا رکردن. (گ ک :](مسص مرکب) 
عبور کردن. گذشتن. رد شدن؛ 
بگفتند کای پهلو نامدار 
نشاید از این جای کردن گذار. 
فردوسی. 
نهادند پر دشت هیزم دو کوه 
جهانی نظاره شده همگروه 
گذربود چندانکه جنگی سوار 
میانش گی بکردی گذار. 
به بیرون برو یک جایی بدار 
که آنجا کد شاه یوسف گذار. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
بلی شیر اندر وی گذار کرد اما هیچ زیان 
نکرد. (سندبادنامه ص ۲۶۲). 
دنیا که جرا انرشن خواند مصطفی 
جای نت یست بباید گذار کرد. سعدی. 
خونم بریز و بر سر خا کم‌گذار کن 
کآن‌رنج و سختیم همه پیش اندکی شود. 
سعدی (طیبات). 
ای دل به کوی عشق گذاری نیکتی 
اساب جمع داری و کاری نمیکنی 
منکن از ان نشد دم خلقت که چون صبا 
بر خاک‌کوی دوست گذاری نمیکنی, 
حافظ. 


فردوسي. 


گذارکن چو صبا بر بنفشه‌زار و بین 

که‌از تطاول زلفت چه سوگوارانند. حافظ. 
|[گذاره کردن. رد شدن. نفوذ کردن چنانکه تر 
یاسوزن؛ 

همان تیر ژویین زهرآبدار 


کدبر آهنین کوه کردی گذار. فردوسی". 
نزه بر سپر آمد و از سپر درگ‌ذشت و از 


تفیسی). 
دگر باره چون سوزن ابدار 
همی کرده مویش ز جامه گذار. 


شمسی (یویف و زلیخا). 
|اگذر کردن بر کی. نزد او رفتن. او را دیدار 
کردن. ملاقات نمودن: 
هم اینجا بمانم بر شهریار 
کنم گهگهی بر برادر گذار. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
پس از مدتی کرد بر من گذار 
که میدانیم گفتمش زینهار. 

سعدی (بوستان). 
ور ترابا خا کاری‌سر به صحبت برنیاید 
بر سر راهت پیفتم تا کنی بر من گذاری. 
سعدی (خواتیم). 
- گذار کردن از چیزی؛ از آن برتر و قراتر 
رفتن: 
زگردون چنان کرد جاهش گذار 
کزاو نیست برتر پجز کردگار. اسدی. 
گذا رگرفتن. (گ گ ر ت ] (مص مرکب) 
از راهی عبور کردن. راهی را در پیش گرفتن: 
بان جان عدو عکی غوطه زد در زخم 
پر آب چشمة تیفت | گرگذار گرفت. 
ظهوری (از آندراج). 


گذارنامه. زگ م /م] ([مرکب) رجوع به . 


گذرنامه خود. 
کگذارندگی. (گ ر د / د] (حاعص) عمل 
گذاشتن. نهادن. وضع کردن. 
گذارنده. اک رد /د](نف) آنکه از چیزی 
و جایی درگذرد. عبورکننده: 
یکی جادوی بود نامش سنوه 
گذارنده‌راه و نهفته پژوه. 
||سوراخ‌کننده. شکافنده: 

به نیزه گذارند کوه اهن 

به حمله ربایندء باد صر صر. فرخی. 
گذارنده شدن. اگ ر د /د] (مص 
مرکب) عبور کردن. رد شدن. رجوع به 
گذاردن شود: 

بیامد یکی ناوکش بر میان 

گذارنده‌شد بر سلیح کیان. دقیقی. 
گذاره. (گ ز /رٍ ] () مجری. گذرگاه. معبر. 
سوراخی که از یک سوی آن وی دیگر 
توان دیدن. سوراخی که از دو سوی روشنایی 
و هوا راه دارد. سوراخی که از سویی فروشده 
از دیگر سوی سر بیرون کند: غموس؛ زخم 
گذاره.(منتهی الارب). نفق؛ سوراخ گذارة 
دود. (زمخشری)؛ و این ناسور دو گونه باشد؛ 
یکی گذاره دارد و از وی باد و براز یرون آید 
و دیگر بی‌گذاره و از وی جز ریم و زرد آب 


چمزی نپالاید. اما ناسور بی‌گذاره راعلاج... و 
اگرناسوره گذاره دارد و به مقعد نزدیک بود په 
هیچ چیز بهتر نشود مگر به بریدن. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
گاهی‌به نشی که ز ماهیش گذاره 
گاهی به فرازی که همه جلمتی پیکار, 

منوچهری. 
احمد از کمین بازگشت و دور بازآمد تا آن 
صحرا که گذار؛ میدان عبدالرزاق است. 
(تاریخ بیهقی). از چپ و راست همه بیشه بود 
ناهموار کوه و آبهای روان چنانکه پیل را 
گذاره نبودی. (تاریخ بیهقی). |ا(نف) مت 
طافح. (فرهنگ رشیدی) (آنندراج). ست 
مست. مت بی‌حد و اندازه؛ 
بود ز دولت پروانه سرفرازی شمع 
مرا ز بادۀ شوق اینقدر گذاره مکن. 

سالک قزوینی. 

از من گذشت یار چو ست گذاره‌ای 
رویش ز باده گشته بهار نظاره‌ای. 

معز فطرت. 
یکبار نقش پای خود ای بیخبر بین 
تا روشنت شود که چه مست گذاره‌ای, 


صائب. 
نظر به جلو مستانة که افکندهست 
که روزگار دماغ گذاره‌ای دارد. صائب. 
من آن لطیف‌مزاجم که گر به سای تا ک 
فتد گذار مرا ستی گذاره کنم. صائب. 


|| آنچه از حد درگذرد. (غیاث از مصطلحات). 
و از چراغ هدایت آرد که به معنی بی‌حد و 
بی‌حاپ و کامل و بار است. آنچه از حد 
گذرد چون اشک گذاره و رخصت گذاره و 
مستی گذاره و دماغ گذاره و سرشک گذاره. 
(انندراج)* 

دلم ربود و سرشک گذاره وایس داد 

گرفت‌ ماه مرا و ستاره واپس داد. 

سعید اشرف (از آنندرا اج). 

گذاره آمدن. (گ ز /ر مدا اسسص 
مرکب) عبور کردن. رد شدن. گذشتن: از لب 
آب جیحون گذاره آمدند و خراسان بگرفتند. 
(تاریخ سیستان). 
گذاره بردن. (گ د / ر ب د] اسص 
مرکب) عبور دادن. گذراندن؛ 

گذاره‌برد سپه را ز ده دوازده رود 

به مرکبان بیابان‌نورد کوه گذار. فرخی. 
گذاره شدن. (گ ر /رٍ ش د] (سص 
مرکب) گذشتن. عبور کردن. ||گذاره شدن تیر. 
صَرّد. (لشت‌نامة مقامات حریری): 

گذاره‌شد [تر بیدرقش در زریر ] از خروی 


جوم 


جوشنش 


۱ -در یادداشت دیگری این شعر به دقیقی 


نت داده شده. 


۲۴ گذاره کردن. گذاشتن. 

بخون تر شد آن شهریاری تتش. دقیقی. | را جواب داد. شاد شدیم. (تذكرة الاولیاء | دشمن ز دو پستان اجل شیر بنوشد 

برد بر میان درخت سهی ر عطار). عبر الوادی؛ رود گذاره کرد. (یواقیت | بگذارد حنجر به دم خنجر پیکار. منوچهری. 

گذاره‌شد آن تر شاهنشهی. فردوسی. | العلوم). ||عبور دادن؛ بان سنان زشتر داشتند 

بر آب جیحون پل کردن و گذارده شدن ز رودهایی لشکر همی گذاره کنی همی بر کزاً کند بگذاشتند. 

بزرگ معجزه‌ای باشد و قوی برهان. که دیو هرگز در وی نیافتی پایاب. اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
فرخی. مسعودسعد. | کجارای پنهان شدن داشتی 

این ترکمانان که از خودشان برفتند دیگر | ||سوراخ کردن: یک چوبه تیر در کمان نهاد و | نگین راز کف دور نگذاشتی. نظامی. 


روی زهره ندارند که از جیحون گذاره شوند. 
(تاریخ بیهقی). یحیی مر ابوبکر طباخ را با 
خیل او به لب جیحون فرستاد تااو را نگاه 


دارد و نگذارد که گذاره شود [تقی‌بن احمد ] . 


(زین الاخبار گردیزی). 
گذاره کردن رک /رک د] (امسص 
مرکب) عبور کردن. رد شدن. گذشتن. گذاره 
کردن تیر از جوشن. عبره کردن. از یک سو 
فروشدن و از دیگر سو پیرون شدن: 


بتی که غمزه‌اش از سندان کند گذاره 

دلم به مژگان کرده‌ست پاره‌پاره. دقیقی. 

بیابان چگونه گذاره کنم 

ابا جنگجویان چه چاره کنم. فردوسی. 

خدنگش به سندان گذاره کند 

به نیرو که از جایگه برکند. فردوسی 

اگرنیزه بر کوه روئین زنم 

گذاره‌کند زآنکه روئین‌تنم. فزدوسي. 

بدین درشتی و زشتی رهی که کردم یاد 

گذاره‌کردپه توفق خالق | کبر. ‏ فرخی. 

گذاره‌کرده بیابانهای بی‌فرجام 

سه گذاشته از ابهای بی‌فرناد. فرخی. 

ستان چه بايد بر نیز؛ کی که ز پیل 

همی گذاره کند تیرهای بی‌پیکان. فرتی. 

جیحون گذاره کردی سیحون کنی گذاره 

زان سو مدار کردی زین سو کنی مداره. 
متوچهری. 


منفذهای باریک که طعام آنجا گذاره نتواند 
کردتا آب وی را تتک نگرداند. (الابیه فی 
حقایق الادویه). و همچنین می‌آمدند تايه 
جیحون گذاره کردند و به آموی آمدند و 
امیرک بهقی آنجا ببود. (تاریخ بیهقی) و 
چون ما از آب گذاره کردیم واجب چنان 
کردی و بخرد نزدیک بودی که.... رسولی 
فرستادی و عذر خواستی. (تاریخ بیهقی). 
ترکمانان بر اثر انجا امده بودند و به حیلتها 
آب برکرد را گذاره کردم امیر را یافتم سوی 
مرو رفته. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۶۲۶). 
اگرعیاذ باه خبر مرگ من به علی‌تگین رسید 
شما جیحون گذاره نکرده باشید. شما این و 
لشکر آن بینید که در عمر ندیده باشید. (تاریخ 
بیهقی). گرگانیان بنه را با پسر منوچهر گذاره 
کردنداز ثهر ناتل و بر آن جانب لشکرگاه 
کرده و خیمه زده. (تاریخ بیهقی). چون بادیه 
گذاره‌کردیم و به احرام‌گاه رسیديم. خضر 
علیه‌اللام به ما رسید. سلام کردیم و او سلام 


بینداخت آن چهار پر رابفت و گذاره کرد. 
(اسکندرنامة نسخة سعد نقیسی). 
گذاری. (گ] (ص نسبی) گذرنده. 
عبور کننده 
چه آن سوگند و چه باد گذاری 
چه آن زتهار و چه ابر بهاری. 
(ویس و رامین). 
مرا تها بماند ایدر به خواری 
چو خان رهگذر مرد گذاری. 
(ومتی و اش 
نگر تا هیچگونه غم نداری 
که‌تیمار جهان باشد گذاری. 
(ویس و رامین). 
چرااز بهر آن اندوه داری [از بهر جهان ] 
که مت ایدر جهان چون تو گذاری. 
۲ (ویس و رامین). 
دریفا أن همه امیدواری 
که شد ناچیز چون باد گذاری. 
(ویس و رامین). 
||(حامص) بصورت ترکیب‌های ذیبل آید و 
معنی حاصل مصدر دهد: 
ترکیب‌ها: 
- تاج‌گذاری. روزگذاری. ریل‌گذاری. 
مرهم‌گذاری. وا گذاری. رجوع به هر یک از 
این مدخل‌ها شود. 
گذاشتگی. (گ ت / ت] (حامص) عمل 
گذاشتن شتن. رجوع ب به گذاشتن رد 
گذاشتن: [گ ت ](مص)" نهادن. (برهان). 
هشتن. قرار دادن. وضع کردن. برجای نهادن: 
مب ا شتن چیزی را مغادرة؛ 2 د 
را رنه باس ستور را شباروز. 
اسجال: ؛ گذاشتن مردمان را. خذلان ؛گذشتن 
یاری را. جمام؛ گذاشتن تن آب را تا جمع شود. 
تقطیم؛ گذاشتن اسب ره اسبان را و از ایشان 
جدا شدن. خالاه؛ گذاشت آنراء 
خروشان زن آمد به بهرام گفت 
که‌کاه است لختی مرا در تهفت 
بهائی جوالی همی داشتم 
به پیش سپاه تو بگذاشتم 
به انگشت از آن سیب برداشتش 
بدان دوکدان نرم بگذا شش 
از مجلستان هرگز بیرون نگذارم 
از چان و دل و دیده گرآمی‌تر دارم. 
منوچهری. 


فردوسی. 


فردوسی. 


نقل است که در تقوی تا حدی بود که یک بار 
در متزلی فرودامده بودو اسبی گرانمایه 
داشت, په نماز مشغول شد. اسب در زرع شد 


اسب راهان جای گذاشت و پیاده برفت. 
(تذکرة الاولیاء). 
قارون هلا کد که چهل خانه گنج داشت" 
نوشیروان نمرد که نام نکو گذاشت 

نفدی (گلتان). 
زد ریت مر 
بفرمود تا پرده برداشتند 
ز اسپش به درگاه بگذاشتد. فردوسی. 


و او را اندر شهر نگذاشت پس او بدر شهر 
فرود آمد و مشایخ بر او شدند و گفتند صواب 
بازگشتن تو باشد. (تاریخ سیتان). و بیامد و 
مردمان او را اندر قصبه نگذاشتند برفت و بدیه 
خویش.... فرودآمد. (تاریخ سیستان). و 
بسلام کی نرفتی و کس را نزدیک خود 
نگذاشتی و با کی نیامیختی. (تاریخ بیهقی). 


گوئی‌اندر پناه وصل شوم 

تو شوی گر فراق بگذارد. آنوری. 
ایشان را بر بام کوشک بازداشت بی‌زاد و آب 
و پوقت افطار بیرون نگذاشت ت. (جهانگشای 
جوینی). 

بگذار که ده کمینم 


تا در صف بندگان نشینم. سعدی ( گلتان). 
ااتحویل دادن. ادا کردن؛ و هفتصد دینار هر 
سال به دیوان گذارند. (فارمنامة ابن‌بلخی 
ص ۱۳۵). |[عبور کردن. گذشتن. مرور کردن. 
طی کردن: و چون از آنجا [از سول به 
هندوستان ] بروی تایه حسینان راه اندر میان 
دو کوه است و اندر این راه هفتاد و دو اب 
بباید گذاشتن. (حدود العالم). 

سکندر بیامد هم اندر شتاب 


سوی شهر ایشان و بگذاشت آب. فردوسی. 
به یک دست بربود ایزد گشسب 
که‌بگذاشتی آب دریا بر اسب. فردوسی. 
پس آ گاهی آمد به افراسیاب 
که‌شاه جهانگر بگذاشت آب. فردوسی. 
شب تیره با لشکر افراسیاب 
گذرکرد از آموی و بگذاشت آب. 
فردوسی. 
.۰ - 1 
۲-نل: قارون ب مرد آنکه چهل خانه گنج 


داشت. 


گذاشتن. 


ز بهر گوان رنج برداشتی 

چنین راه دشوار بگذاشتی. 
همی بود تا رود بگذاشند 

به خشکی بدان روی برداشتد. 


به تابوت از ان دشت برداشتند 
سه فرسنگ بر دشت بگذاشتد, 
سپاه از لب آب برگاشتند 
بفرمود تا رود نگذاشتد۱ 
فرودآمد از کوه و بگذاخت آب 
یامد بنزدیک افراسیاب. 

بر این همنشان رود بگذاشتند 
همه رآه را خانه پنداشتند. 

از بیابانهای بی‌ره با سپه بیرون شدی 
چون مراد امد ترا بگذاشتی دریا سوار. 


قرخی. 


بر چنین اسبی چنین دشتی گذارم من شبی 
تیره چون روز قضا و تگ چون روز محن. 


منوچهری. 


دولت به رکوع آید آنجا که تو بنشینی 
تصرت به سجود آید آنجا که تو بگذاری. 


منوچهری. 


ااعبور دادن. گذراندن: 

به باغ اندر اوردگاهی گرفت 
چپ و راست هرگونه راهی گرفت 
همی هر زمان اسب برگاشتی 
وز ابر سیه م بگذاشتی, 
همی ماهی از اب بردانتی 
پس از گنبد ماه بگذاشتی. 
بفرمود تا پر ده برداشتند 

ز درگاهشان شاد بگذاختد. 
همان تیغ‌زن کندر شیرگیر 
که‌بگذاشتی نیزه بر کوه و تیر. 
ز که با سپه نعره برداشتی 

غو کوس از چرخ بگذاشتی. 


اسدی ( گرشاسب‌نامه) 


بنزدش یکی چشمه و آبگیر 
که پهناش نگذاشتی کس به تیر. 


اسدی ( گر شاسب‌نامه). 


کجاگرز بر زخم بگماشتی 
زمین از بر گاو بگذاشتی. 


اسدی ( گرشاسب‌نامد) 


ز آب گنک سه را به یک زمان بگذاشت 
به یمن دولت و توقیق ایزد دادار. 
از پی آنکه در از خیر برکند علی 
شر ایزد شد و بگذاشت سر از علین. 


فرخی. 
گذاره‌کرده بیابانهای بی‌فرجام 
سپه گذاشته از آبهای بی‌فرناد. فرخی. 
چنان شادی افزود مهراج را 
که بگذاشت از اوج مه تاج را 

اندی ( گرشاسب‌نامه). 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


ز پهنای که خشت بگذاشتی. 
/ اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
من از پند او روی برگاشتم 
ترا سر ز خورشید بگذاشتم. 
اندی ( گرخاسب‌تامه). 
به نیکوترین پایهام داشته‌ست 
سرم راز خورشید بگذاشته‌ست. 
ثمی (یوسف و زلیخا), 
|[طی کردن. سپردن, گذرانیدن. (برهان). و راه 


و عمر... راء 

نخفتی به منزل چو برداشتی 

دو روزه به یک روز بگذاشتی. ‏ فردوسی. 

همه ماتم و سوک او داشتند. فردوسی. 

چو نخجیر از آنجا که برداشتی 

دو روزه به یک روز بگذاشتی. فردوسی. 

بشادی همی روز بگذاشتيم 

ز تاج کنی بهره برداشتيم. فردوسی. 

از او من نهانت همی داشتم 

چه مايه به بد روز بگذاشتم. فردوسی. 

همه زیج و صلاب برداختند 

بدان کار یکهفه بگذاختند. فردوسی. 

جهان جای بقا ێت به آسانی بگذار 

به ایوان چه بری رنج و به کاخ و ستن‌آوند. 
طیان. 

به شادکامی شب را گذاشتی برخیز 

به خدمت ملک شرق روز را بگذار. فرخی. 

نوروز و توبهار دلارام را ۱ 

با دوستان خویش بشادی گذار. فرخی. 


دلا با تو وفا کردم کز این بیشت نیازارم 

با تا این بهاران را بشادی با تو بگذارم. 
قرخی. 

یک ره که گیی گذشت خواهد 

شبی گذداشته‌ام دوش خوش به روی نگار 

خوشا نبا که مرا دوش بود با رخ یار. 


فرخی. 
بدین غم اندر نگذاشتم سه سال تمام 
چنین سه روز همانا گذاشتن نتوان. فرخی. 
هزار مهر مه و مهرگان و عید بهار 
بخرمی بگذار و تو شادمانه یمان. ‏ فرخی. 


بفال تیک تو را ماه روژه روی نمود 
تو دیر باش و چنین روزه صدهرار گذار. 


فرخی. 
این مهرگان بشادی بگذار و همچنین 
صد مهرگان بکام دل خویش بگذران. 

فرخی. 
خدایگان جهان باش وز جهان برخور 
بکام زی و جهان را یکام خویش گذار. 

فرخی. 

تا روز بشادی بگذاریم که فردا 
وقت ره غزو اید و هنگام تکاپوی. فرخی. 


۱۸۳۹۸۵ 


به تندرستی و شاهنشهی و روز بهی 
همی گذار جهان را بکام و تو مگذار. 

فرخی. 
و این شهر را سخت دوست داشتی که انجا 


گذاشتن. 


روزگاری به خوشی گذاسته بود. (اتاریخ 
بیهقی). 
دو هفته خوش و شاد بگذاشتند 
از آنجا خوش و شاد برداشتد. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
شب و روز جز شاد نگذاشتم 
ز هر خوشلی بهره‌ای داشتم. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
به آرام دل روز چندی گذاشت 
چنین تا دگر شد ز تخمی که داشت. 
سپهر از برم سال تهصد گذاشت 
کنون آب از آن تاختن بازداشت. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
م هفته‌ای شاد بگذاشتند 


اسدی. 


بر از کام و ارام پرداشتد. 
اسدی ( گرشاسب‌نام). 
ای امیر مهربان این مهرگان خرم گذار 
فر و فرمان فریدون ورز و با فرهنگ و هنگ. 
؟ (حاشية لغت فرس اسدی نخجوانی). 
تاز بهر یکی که پنجه سال 
عمر بگذاشت بی نماز و طهور. ناصرخسرو. 
کی‌کز راز این دولاب پیروزه خبر دارد 
به خواب و خور چو خر عمر عزیز خویش نگذارد. 
ناصرخسرو. 
به بر سگال شبي من چنان گذاشته‌ام 
کہا به گردن اب است و تا به حلق خلاب. 
مسعودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص ۲۴), 
و روزگار اندر محنت و ثبانی کردن همی 
گذاشتند.(مجمل التواریخ و القصص). 
هزار قرن به شادی و خرمی بگذار 
به لحظه‌ای دل خود را دزم مدار و نژند. 
سوزنی. 
روزها به عبادت گذاشتی و شب‌ها به طاعت 
زنده داشتی. (سندبادنامه). چند روز بر این 
صفت بگذاشتند تا رمه کفار بتمامی مجتمع 
شدند. (ترجمة تاریخ یمینی ص ۳۵۰). جوانی 
هت و دولت نیز داریم 


جوانی را بتلخی چون گذاریم. نظامی. 
چه مشغفولی از دانشت بازداشت 
به بی‌دانشی عمر نتوان گذا اشت. نظامی. 


گفت:در این ساعت که انگشت خهادت 
بگشادی در سرم ندا کردند که احمد, بهرام 
هفتاد سال در گیری بود ایمان آورد تو هفتاد 
سال در مسلمانی گذاشته‌ای تاعاقبت چه 
خواهی آورد. (تذكرة الاولیاء عطار). 

توپا ما روز و شب در خلوت و ما 


۱-نل: بگذاشتد. 


۶ گذاشتن. 


شب و روزی بففلت میگذاريم. سعدی. 
بلا دید و روزی به محنت گذاشت 
به ثا کام‌بردش بجایی که داشت سعدی. 


ای که با زلف و رخ یار گذاری شب و روز 
فرصتت باد که خوش صبحی و شامی داری. 


حافظ. 

|| طی کردن. سپردن مکان را. گذاشتن مکان: 
دو ۲ چندان کجا راه بگذاشتد 
یکی چشم ز ایرج نه برداشتند. فردوسی. 
بدین سان همه راه بگذاشتند 
همه راه را باغ پنداشتند. فردوسی. 
بی رنج دانم که برداشتی 
ہی راه دشوار بگذاشتی. فردوسی. 
بر او آفرین کرد کای شهریار 
همه به شادی جهان راگذار. . فردوسی. 
بدین آمدن رنج برداشتی 
چنین راه دشوار بگذاشتی فردوسی. 
وان دبا طوش و بت 
از این پس من و تو گذاريم راه. فردوسی. 
سواران همه تعره بردائحد 
بدان خرمی راه بگذاشتند. فردوسی. 
گفتابرو بازد زمستان بتاختن 
صخراخمی نورد و تایان همی گذاز: 

منوچهری. 


بپاه برگرفت و هیرمد بگذاشت ت. (تاریخ 
سیستان). و خواست که بیابان بگذارد. (تاریخ 
سیستان). باز بخواستی شد و بیابان بگذاشت 
(تاریخ سیستان). بار مضایق ببایست 
گذاشت تا به نزدیک نماز پیشین آنجای 
رسید. (تاریخ بیهقی). 

سپاه از لب رود برداشتند 

چو یک نیمه زآن بیشه بگذاشتد. 


اسدی ( کر شاسب‌نامه). 


دلا چه داری انده به شادکامی زی 
بتا به غم چه گذاری به ناز و لهو گراز. 
معودنعد. 
و بر پی او رسولان روان کرد او مسافتی تمام 
گذاشته بود و بر او نرسیدند. (ترجمة تاریخ 
یمینی). تا آخر روز منازل میگذاشتی 
(ترجمة تاریخ یمینی ص۴۰۹). |[طی كردن و 
سپردن زمان راء 
چنین گفت کای نامور شهریار 
همیشه جهان را بخوبی گذار. فردوسی. 
و جهان را بخرمی گذاشت و به نام نیک از 
جهان بیرون شد. (نوروزنامه). زمستان 
گذاشتند در غایت خوشی. (چهار مقالة 
عروضی). |ایله کردن. بازگذاشتن. ترک 
کردن. رها کردن و این لفظ به ذال معجمه و 
زای معجمه هر دو درست است. (آنندراج): 
خلا القوم؛ گذاشتند چیزی را و اختیار کردند 
غیر او را. تسییب؛ گذاشتن ستور را بر سر 
خود. قلاه؛ گذاشت و جدا شد از وی. آلهاه: 


گذاشتن کاری را بمجز. آترا ک,گذاشتن چیزی 

تن عمل. تسریح؛ به چرا 

گذاشتن ستور را. عجوف؛ گذاشتن تن طعام را با 

وجود اشتهاء ایثار باشد یا نه. امنتهی الارب)ء 

ملول مردم کالوس بی‌محل باشد 

مکن نگارا این خوی و طبع را بگذار. 
ابوالمژید بلخی. 

دیوار کهن گشته نه بردارد پادیز 

یک روز همه پست شود رنجش بگذار. 


را نوه؛ گذاشتن 


رودکی. 
که بگذارد این شهر ایران همی 
کند روی فرخنده پنهان همی. فردوسی. 
چنین گفت با نامور خوبروی 


که‌مگذار این را ره چاره جوی. فردوسی 
برامیختند ان کجا داشتند 

به گاه خورش دوک بگذاشتد. 
به ایران | ُردوستان داشتی 

به یزدان سپردی و بگذاشتی 


فردوسی. 


فردوسی. 
همان نیز نستور پور زریر 

کزاو یڅه بگذاشتی نره‌شیر. 
برآغفت و بگذاشت 


فردوسی. 
تخت و کلاه 
به کهتر سپرد و خود آمد به راه. 
دلش گاه و بیگاء بد با خدای 
بدی پیش او گاه و بیگه بپای 
که‌بخانه را هیچ نگذاشتی 
کلید در پرده او دائتی 

نه حدیث دل از میان بگذار 
نبود خود به دل مرا فرمان. فرخی. 
حرب را از یتان معزول کرد و محمدین 
عروان" بعمل سیستان آمد بزرگان سیستان 
وفدی سوی عبداله عمر فرستادند به عراق و 
اندررخواستند تا حرب را بگذاشتند. (تاریخ 
بیتان). ازهر گفت من نکانک و نژند زال 
خورده‌ام عمرو [بن لث ] سیم از خزینه بداد و 
مرد [خونی ] رابگذاشت. (تاریخ سیستأن). و 
آنجا صلح کردند به شرطها و حسن [بن علی 
علیه‌السلام ] امارتبگذاشت. (تاریخ 
سیستان). خطبه کرد محمدین زید را و او به 
طبرستان بود و خطبة معتضد [بالّه عباسی ] 
را بگذاشت. (تاریخ سیستان), سلطان 
[مسعود ] میگوید که خواجه روزگار پدرم 
اسیبها دیده و رنجها دیده است و ملامت 
کشیده و سخت عجب بوده انت که وی را 


فردوسی, 


فردوسی. 


زنده بگذاشته‌اند. (تاریخ بهقی). امیر گفت آن 
ولایت بزرگ و فراخ رادخل بيار است و به 
هیچ حال نتوان گذاشت پی.انکه گرفته امده 
است به شمشیر. (تاریخ بیهقی). چون شب 
تاریک شد آن ملاعین بگریخند و ديه 
بگذاشتند. (تاریخ بهقی). ای سعدی مرا به 
خویشتن بگذار که سلطان مرا هم از پدریان 
میداند. (تاریخ بیهقی). 

گرعاقلی ز هر دو جماعت سخن مگوی 


گذاشتن. 
بگذارشان به هم که ته افلح نه قنیرند. 
ناصر خسرو. 
بگذارش تا بدین همی خرد 
دنیای مزور و حطامش را. ناصرخسرو. 


دیواری فرمود بر دو سه فرسنگی این موضع و 
پس آن [آن دیوار را] بگذاشت. و اگردانمی 
که رومیان دین عیسی بگذارندی مسارعت 
تمودمی در ظاهر کردن ملمانی. (مجمل 
التواریخ). عاجزتر ملوک آن است که... هرگاه 
حادثه‌ای بزرگ افتد... موضع حزم و احتیاط 


بگذارد. ( کلیله و دمنه). 

آز ماتند خوک و خرس شناس 

آز بگذار و از کی مهراس سنایی. 
آید به تو هر پاس خروشی ز خروسی 

کای غافل بگذار جهان گذران را. سنایی. 


ترا یزدان همی گویدکه در دنیا مخور باده 

ترا ترسا همی گوید که در صفرا مخور حلوا 

ز بهر دین بنگذاری حرام از حرمت یزدان 

ولی از بهر تن مانی حلال از گفته ترسا. 
ستازی: 

حلاج دکان گذاشت ایرا ک 

جز اتش در دکان ندیده‌ست. خاقانی. 

ویرت انسانی گذاشته و طبیعت حیوانی 

گرفته.(از نامه تتسر از ی اسقندیارا 

کدامین دیو طبعم را بر این داشت 


که‌از باغ ارم بگذشت و بگذاشت. نظامی. 
نظامی گرزة زرین بی هت 
ره تو زهد شد مگذارش از دست. تظامی. 


فاروق گریست و خواست که خلافت را 
بگذارد و صحابه در مان فریاد کردند... کار 
چندین مسلمان ضايع نتوان کرد. 
(تذکرهالاولیاء). پى به اینان نگریست. 
گفت:انی انا الہ لا اله الا انا فاعبدونی. گغند 
اين مرد دیوانه شد او را بگذاهتد و برفند. 
(تذکرةالاولیاء عطار). و گفت دنا چه قدر آن 
دارد که کسی گذاشتن او کاری پندارد که 
محال باشد. (تذکرة الاولیاء عطار). یکی از او 
وصیت خواست. گفت: باطن خویش با حق 
گذارو اهر خویش به خلق ده... 
(تذکرةالاولاء عطار). 
نی گمانی برده‌ای تو زین نشاط 
حزم را مگذار و میکن احتیاط. 

مولوی (مثنوی). 
نفسی سرد برآورد ضعیف از سر درد 
گفت‌یگذار من بی سرو بی‌سامان را 

سعدی (بدایع), 

عقل و ادب پیش گیرو لهو ولعب بگذار. 
(کلتان). 
کسی مژده پیش انوشیروان عادل آورد. گفت: 
شنیدم که فلان دشمن ترا خدای برداشت 


۱-نل: که ۲ -نل: عزان. 


گذاشتن. 


گذاشتن. ۱۸۹۸۷ 





گفت:هیچ شنیدی که مرا بگذاشت. ( گلستان). 


عالم طقلی و خوی حیوانی بگذاشت 
آدمی‌طیع و ملکخوی و پری‌سیما شد. 

سعدی. 
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران 
کزسنگ ناله خیزد روز وداع یاران. 

سعدی. 
... سقط گفت و سنگ برداشت و هیچ از 
بیحرمنی نگذاشت. ( گلستان). دوستی را که 
بعمری فرا چنگ آرند به یک خطا نگذارند. 
( گلتان). 
شیرین جهان تویی بتحقیق 
بگذار حدیث ماتقدم. سعدی 
چه میخواهم از طارم افراشتن 
همینم بس از بهر بگذاشتن. 

بعدی (بوستان). 

بزلف گوی که آین سرکشی بگذار 


بغمزه گوی که قلب ستمگری بشکن. حافظ. 
]|نادیده گرفتن. بخشیدن. چشم‌پوشی کردن: 
گناء‌از گنهکار بگذارد اوی 
پی مردمی را نگه دارد اوی. 


فردوسی. 
پیت بالا در نسخهٌ خطی چن ضبط شده؛ 
گتاه‌از گنهکار بگذاشتن 
ره مردمی را نگه داشتن فردوسي. 


||دور کردن. محو ساختن. از بین بردن؛ 
ز دل یاد او هیچ نگذاشتی 
امید از جهان سوی او داشتی. 

۱ شمی (یوسف و زلیخاا. 
شب و روز از دیده نگذاشتی 
ز هر کس گرامی‌ترش داشتی 

شسی (یوسف و زلیخا). 

|اراه دادن. رخصت دادن. اجازه دادن؛ روزی 
به در آن گرمابه شدیم که ما را در آنجا 
نگذاشتد. (سفرنامة ناصرخسرو). که فلان 
روز ایشان را در حمام نگذاشتيم. (سفرنامة 
ناصرخرو). گفتیم | کنون که ما را در حمام 
گذارد. (سفرنامهٌ ناصرخسرو). و سب آنکد 
میخواره را گاه گاه‌قی افتد و گاه اسهال. 
نگذارد که خنلط بد در معده گرد آید. 
(نوروزنامه). گویند ابلس عله‌اللنه دم خر 
بیگرفت و در سفينة [نسوح] رقت 


نمیگذاشندش. (مجمل التواریخ). اس 
کردن.گذاخن تن کاری به کسی. وا گذاشتن 


بازگذاشتن. سپردن. کار به کی گنف 
تفویض: وکل؛ کار با کی گذاشتن. (زوزنی): 
که‌من تاج شاهی سپارم به تو 
همان گنج و لشکر گذارم په تو. 
به دیوانش کارا گهان داشتی 
به بی‌دانشان کار نگذانتی. 

ای خدا مگذار با من کار من 
ور گذاری وای بر کردار من, 
بلبلا مژده بهار بیار 


فردوسی. 


فردوسی. 


مولوی. 


سعدی ( گلستان), 
تولبر سر قدر خویشتن باش و وقار 
بازی و ظرافت به ندیمان بگذار. 

سعدی ( گلتان). 
||منعقد کردن. فاتحه گذاشتن. ختم گذاشتی: 
در مجد ختم گذاشته بودند. (تداول عامه). 
||انجام دادن 
خدمت مجلس جمال‌الملک 
چون توانی گذاشت نیک نگر. معودسعد. 


|اعرضه کردن به, گردن زدن. کشتن با شمشیر 


حر بد به بوم بازگذار. 


و جزان؛ 
سراسر به شمشیر بگذاهتند 
ستم کردن کوچ برداشتند. فردوسی. 
||عرضة شمشیر کردن: 
مبارزانی بر تیغ او به تیغ گذاشت 
که‌هر یکی را صد بنده بود چون عنتر. 
فرخی. 


فعل گذاشتن با پیشاوندهای «بر» «با» «در» 

ِ «اندر» «فزو» آید و معانی مختلف دهد. 
اسم گذاش- اشتن؛ نامیدن کسی یا چیزی رابه 

7 

- بار گذاشتن... دیگ را؛ دیگ را با لوازم آن 

بر روی آتش گذاشتن جهت طیخ. 

-بازگذاشتن؛ اد کردن. بجا آوردن: 


من خوب مکافات شما بازگذارم 

من حق شما بازگذارم بسزاوار. . متوچهری, 
- ||رها کردن. ترک گفتن: ندانم که کار کجا 
بازایستد که این ملک رحیم و حلیم و 


شرمگین را بدو باز نخواهند گذاشت. (تاریخ 
بیهقی). روی به هراة آورد و نیشابور 
بازگذاشت. (ترجمه تاریخ یمینی). اژدهایی 
پدید آمده بود... و وحوش از بیم او گذر 
نتوانتند کرد و ولایت بازگذاشتد واو تا 
بسیاری (بساری؟) بیامدی... (تاریخ 
طبرستان) . و از تهور و تهتک و بی‌سامانی 
اتباع بیشتر از او متنقر شدند و برگردید و او را 
نز (تاریخ طبرستان). 
- باز گذاشتن دری را یا در چیزی را؛ گشاده 
گذاختن 
= برگذاشتن؛ رها کردن. یله کردن. سر دادن 
فرودآمد و اسب رابرگذاشت 
بخفت و همی دل پرانديشه داشت 

فردوسی. 
شتن. افزون کردن: 





ن. افزون داشت 
برکشیدی مرا به چرخ برین 
قدر من برگذاشتی ز قمر. فرخی. 
pe7‏ گذاشتن... چشمها را؛ روی هم نهادن 
- بهم گذاشتن. .. کتاب را؛ بسن آن. 

- پا به سال گذاشتن؛ بزرگ شدن به سن. 

- پا روی حق گذاشتن؛ حق را پایمال کردن. 


حقیقت را نگفتن. 


- پیزی کی را جا گذاشتن؛ دل کی را به 
دت آوردن. به میل کسی کاری کردن. 
= تخم گذاشتن؛ بیضه نهادن. 
- تله گذانتن؛ دام تهادن. 
- تنگ گذاشتن؛ چنانکه بادنجان پخته و پنیر 
راتا اب آن بیرون شود. 
- جاگذاشتن؛ فراموش کردن چیزی را در 


جائی و با خود بردن. 

= جای گذاشتن؛ فرار کردن. تخلیه کردن. 
رها کردن؛ 

زن و کودکان بانگ برداشتند 

به ایرانیان جای بگذاشتند. فردوسی. 


- ختم گذاشتن؛ انعقاد مجلس فاتحه. 
- د رگذاشتن؛ بخشیدن. اغماض کردن: گفت: 


درگذاشتم, بازگرد این شغل بر تو قرار گرفت. 
(تاریخ یهقی). 
کی را که عادت بود راستی 
خطایی کند درگذارند از او. سعدی 
۱ گرمی‌نترسی ز روز شمار 
از ان کز تو ترسد خطا درگذار. سعدی. 
نه کورم ولیکن خطا رفت کار 
ندانستم از من گنه درگذار. 

سای تیا 
از او درگذارم عملهای زشت 
به انعام خویش آرمش در بهشت. 

سعدی (بوستان). 
بوالعجب شوریده‌ام سهوم به رحمت درگذار 
سهمگین افتاده‌ام جرمم به طاعت درپذیر. 

سعدی. 


- ||یش افادن. سبقت گرفتن: 
به یک تازش از باد تک درگذاشت 
دو گوشش گرفت و معلق بداشت. 
- درگذاشتن... به و و غیره؛ قرار 
دادن در. 

- در میان گذاشتر اشتن؛ مطرح کردن. 
- دم گذاشتن چای, پلو و غیره راء بر اتش 
نهادن تا بحد لازم پزد. 
- رخت بگذاشتن؛ مردن. ترک گفتن جائی 
راء 

روز گذاشتن؛ سپری کردن روز. 

- ریش گذاشتن؛ نستردن و رها کردن موی 
ریش تا بلند شود. 
7 زلف گذاشتن؛ موی سر را بصورت زلف 
دراوردن. 
< زمین گذاشتن؛ بر زمین نهادن. ترک کردن. 
رها کردن. 
- زیر گذاشتن... کسی را؛ عقب انداختن وی. 
- زیر و زبر گذاشتن...؛ معرب ساختن. بالای 
حروف کتاب حرکات زیر و زبر نهادن. 
ا شتن؛ سپری کردن. ا 


۸ گذاشتنی 


به درویشی و زندگاتی و رنج. 
فردوسی (شاهنامه ج دیرسیاقی ج ۲ص ۱۱۴). 
یی بسر کسی گذاٹ شتن؛ کی را آزار دادن با 
گفتار. 
- سر به صحرا و بیابان گذاشتن 
- حه گذاشتن؛ امضا کردن. 


-علامت گذاشتن؛ نشانه گذاشتن 

ت فرمان گذاشتن ن؛ امر کسردن. دستور دادن. 
فرمان دادن 

جه دارد په دل نامر دار شاه 

چه فرمان گذارد به کار سپاه. فردوسی. 
- فروگذاشتن؛ رها کردن. وا گذاردن. یله 


کردن؛ و این خودملامت دناست که برداشت 
تا غرامت آخرت که فروگذاشت چیست؟ 
(تاریخ سیتان). سالاری... فرستاده آید... تا 
آن دیار که گرفته بودیم ضبط کند... تا خواب 
نبینند آن دیار را مهمل فرو خواهند گذاشت 
(تاریخ بیهقی). 
و سیاست و تدبیر ملک فروگذاشت و از همه 
اطراف خوارج سر برآوردند و متولی شدند. 
(فارسنامة این‌البلخی ص ۴۲. اما منافقی 
فرونمیگذاشت. ت. (راحة الصدور راوندی). 
مصلحت دید بازداشش 
روزکی ده فروگذاشتنش 
گردون فروگذاشت هزاران حلی که داشت 
صاعی بساخت کز پی عید است درخورش. 
خاقانی. 
سنت پیشیگان فروگذاشت و بدعت این دبیر 
برداشت. (تاریخ طبرستان نامه تنسر). و 
گوش... از استماع آن مواعظ... کر ساخت تا 
مساعدت فائق فروگذاشت. (ترجم تاریخ 
یمینی). مقنعه‌های خویش در هم بشسته و او 
را بر روی قلعه ( کذا) فروگذاشتند. (ترجمة 
تاریخ یمینی). گفت: ایهاالامیر! چون لطف و 
تشریف روا داشتی سی مرا اثر کرد هت نماند و 
خاش لله عرمت اسالام و ختمایت جائب 
مسلمانی فروگذارم و محبوس را برگزینم. 
(تاریخ ابن‌اسفندیار). خروارها رسن انجا 
بردند و درهم بته و فروگذاشتند به قعر آن 
چاه نرسید. (تاریخ طبرستان). 
- ||اهمال کردن. غفلت ورزیدن. سستی 
کردن؛ از مکافات و قضاء حاجت تو هیچ 
فرونگذارم. (تاریخ طبرستان), 
- || از دست دادن: فرصت فرونباید گذاشت 
(تاریخ طبرستان). 
- ||افکدن. انداختن. کشیدن بر: 
گربرقعی فرونگذاری بر این جمال 
در شهر ه رکه کشته شود در ضمان توست. 
سعدی. 
که‌برقعی است مرصم به لعل و مروارید 
فروگذاشته بر روی شاهد جماش. 
- قرار گذاشتن؛ وقتی را برای انجام کاری یا 


ملاقاتی معین کردن. 
۱ کار گذاشتن چنانکه دری در کارگاه. 
-کرم گذاشتن؛ ایجاد کرم. 


-کله به کل کسی گذاشتن....؛ با او برابری 


خواستن تمودن. 

- کوته گذاشتن (با هاء غیرملفوظ)... سگ؛ 
زائیدن او. 

-مته به خشخاش گذاشتن تن؛ در کاری 
پبهایت دقت کردن. سخگیری کردن در 
چیزی ماند حاب و غیره. 

-محل نگذاشتن.... به کسی؛ به او پی‌اعتنائي 
کردن. 

- منگنه گذاشتن؛ در فشار گذاشتن کی با 
چیزی را. 

-نام گذاشتن؛ نامیدن چیزی یا کی را به نام. 
نشانه گذاشتن؛ علامت نهادن روی چیزی. 

- نصفه کاره گذاشتن؛ کاری را تمام تکردن. 
نیمه کاره‌گذاشتن. 

- وا گذاشتن؛سپردن. وا گذاردن به: 

دای دانای تو شد روزگار 

نیک و بد خویش بدو وا گذار. نظامی. 
- ||برکنار داشتن. محفوظ داشتن. به یک 
سو کردن: 

دشمن جان است ترا روزگار 

خویشتن از دوسیش وا گذار. تظامی. 


- وام گذاشتن؛ ادا کردن وام. پرداخت دين و 

بدهی. پرداخت قرض: 

میکوش که وام او گذاری 

تا پازرهی ز وامداری. نظامی. 
- وسمه گذاشتن؛ وسمه پر اپرو کشیدن. 

- یک وری گذاشتن کلاه و امال آن. 

امعال: 

آفتاب بگذاری راه می‌افتد؛ در مورد خط بد به 
کار می‌برند. یعنی فلانی بار بدخط است. 
که خط او حه حشرات است. 

اگر عبداللطیف بگذارد. رجوع به خدا خواسته 

شود. ۱ 

خدا خواسته ا گر حضرت عاس بگذارد؛ اگر 
مانعی پیش نیاید کار بر وفق مراد است. 
رضای دوست یه دست آر و دیگران بگذار. 
طاقت مهمان نداشت, خانه به مهمان گذاشت 
از مخارج مهمان عاجز بود. از عهدة خرچ 
برنمی‌آمد. 

مرغ تخم گذاشت. شپش رشک گذاشت» سگ 
کوته گذاشت؛ در مورد دشواری کار و 
پچیدگی امری گفته ميشود. 

گذاشتنی. رگ تَ] (ص لیباقت) درخور 
گذاشتن.سزاوار توجه نکردن و به جا ماندن* 
این زن و زور و زر گذاشتی است 

مهرش اندر درون نکاتتی است. اوحدی. 

گذاشته. (گ ت /ت](نمف) صفت 


مفعولی از گذاشتن. رجوع به معانی گذاشتن 


گذر. 


شود: سانبه؛ گذاشته‌شده. مُسرّدح: بر سر خود 
گذاشته.(منتهی الارب). متروک؛ 
بی قلعه نامور داشته 
ز بیداد بدخواه بگذاشته. نظامی. 
گذاف. اگ /گ ] (ص) گفار بیهوده. 
(آتدراج). و مجازا بمتی هرزه و ببهوده. 
||(ق) بسیار و بیصاب. (غیاث) (آنندراج). 
بهر دو معنی محرف « گزاف» است. رجوع به 
گزاف شود. 
گذافه. (گ /گ ف / ف ]ا(ص,ق) هر چیز 
که‌به تخمین و گمان بود و کیل و وزن نکرده 
باشند از این جهت بمعنی بسیار و بیصاب 
آید. (غیات) (آنندراج). ||مجازا یمعنی هرزه 
و ببهوده. محرف « گزافه». رجوع به گزافه 
شود. 
گذو. (گ ذ] ([) راه. گذار. عبره. راهی که 
بجهت عور دریا معن باشد. (آنتدراج) ۱ 
(غیاث). معبر. جاده. راه شاه. گذری فراخ که 
از انجا به راها و چایهای بار توان شد. 


(فرهنگ اسدی): 
گذرجوی و چندین جهان را مجوی 
گلش‌زهر دارد بخیره مپوی. .. فردوسی 
گذربود چندانکه جنگی سوار 
میانش بتنگی بکردی گذار. فردوسي. 
که‌این تازیانه به درگاه بر 
بیاویز جایی که باشد گذر. فردوسی. 
گذرهاکه راه دلیران بد‌ست 
بینیم تا چند ویران شده‌ست. فردوسی. 
گذرهای جیحون بگیرید پا ک 
ز جیحون به گردون برآرید خا ک. فردوسی. 
نگیرند مر یکدیگر را گذر [خورشید و ماه ] 
نباشد از این یک روش راست تر. 

فردوسی. 
نه بر کتار مر او را پدید بود گذر 
نه در میانه مر او را پدید پود ستار. فرخی. 


دگر چو ديو لواره که همچو روز سپید 
پدید بود سرافراشته میان گذر. فرخی. 
هر کجا خواهد راند چه به دشت و چه به کوه 
هر کجا خواهد سازد گذر و منزلگاه. ‏ فرخی. 
عجب آمد ز منوچهر خرف گشته مرا 
که‌ولایت ز شه شرق همی داشت نگاه 
خویشتن عرضه همی کرد که این خانة توست 
وز دگر سو گذر خانه همی کرد تباه. ‏ فرخی. 
گذری‌گیر از این پس بوی لاله‌ستان 
طوطیان بین همه منقار بر خفته متان ! 
منوچهری. 

به روزت شیر همراه و به شب غول 
نه آبت راگفر نه زود را پول 

(ویس و رامین). 


کفشگری را بەگذر آموی بگرفتند محهم‌گوند. 


۱-نل: جاند. 


گذر. 


(تاریخ بیهقی). پلی است تنگ تر و جز آن گذر 
نیت آن را بگرفته‌اند. (تاریخ بیهقی). و گذر 
رسول بیاراسته بودند نیکو. (تاریخ بیهقی). 
مردم غوری... گذرها و راهها بگرفتند. (تاریخ 
بیهقی). غذا را تنک‌تر کند و اندر رگهای 
باریک و گذرهای تنگ گذراند. (ذخیره 
خوارزمشاهی). سوم تنگی رگها و گذرها 
فضله‌ها. (ذخيرة خوارزمشاهی). پیش از 
شراب خوردن حرکت بار نباید کردن و 
اندر افتاب و گذر باد شراب نباید خوردن. 
(ذخیرءٌ خوارزمشاهی). تا ماده را یرون نشد 
و گسذر دم زدن... گشاده شود. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). از بهر آنکه گذرهای حرارت 
غریزی بته شود. (ذخیر: خوارزمشاهی). 

در راه مرا دی صنمی در گذر آمد 
رفتار چنان ماه مرا در نظر آمد. 


سوزلی 
خیل ترکان کتند بر سر کوچ 
غارت کاروان که بر گذر است. خاقانی. 
گرچه هر کوکب سعادت‌بخش 
بر گذر دیده‌ام ز طالع خویش. خاقاني. 


و چنان فرانمود که مصاف خواهم داد و نا گاه 
از استرآباد بگریخت و به آمل آمد جمله پولها 
و گذرها خراب فرمود. (تاریخ طبرستان 


این‌اسفندیار). 
بسی چون سایه دنبالش دویدند 
ز سایه بر گذر گردش ندیدند. نظامی. 
بی خلق رااز ره صلح وجنگ 
برون آورید از گذرهای تنگ. نظامی. 
دی بر گذر فلان وطتگاه 
دیدم صنمی نشته چون‌ماه. نظامی. 
چو سیماب دید اپ دریا سطبر 
گذربسته بر قطره دزدان ابر. نظامی. 
گرگ سگی بر گذر افتاده دید 
یوسفش از چه بدر افتاده دید. نظامی. 
گفت‌کوی او کدام است و گذر 
او سر پل گفت و کوی غاتفر, ولو 
الا گذر نباشد پیش تو اهل‌دل را 
ورنه به هیچ تدبیر از تو گذر نباشد. 

نعدی (طیات. 


.۔. بر این قول اتفاق کردند و برفت پس از 
مدتی در گذری پیش امر بازآمد. (گلتان 
سعدی). شنیدم که در گذری پیش قاضی باز 
آمد. ( گلستان سعدی). 

پس از هفه‌ای دیدمش در گذر 


بدو گفتم ای مرد کوته‌نظر. 


نزاری قهستانی (دستورنامه). 
چون ترا در گذر ای یار نمی‌یارم دید 
با که گویم که بگوند سخنی با یارم. حافظ. 
وکیل قاضیم اندر گذر کین کردست 
به کف قبالهً دعوی چو مار شبدائی '. 


حافظ (دیوان چ پژمان ص‌۲۵۸). 
||(امص) عبور. گذر کردن. ( گاه‌با آمدن. 


یافتن و بودن استعمال شود)؛ 
بر ان شش ره آمد جهان راگذر 
چنین دان که گفتم ترا ای گذر. 
خجسته سرخی (از فرهنگ اسدی). 
هترمند گر مردم بی هنر 
کی از آفرینش ابد گذر. فردوسی. 
بفرمان یزدان پیروزگر 
ببندم ورا نیز راه گذر. فردوسی. 
نه جای گذر دید از ایشان یکی 
نه زو چشم برداشتند اندکی. فردوسی. 
تو با جام پا ک‌بر تخت زر 
ورا هر زمان با تو باشد گذر. فردوسی. 
ز تف زمانه ز باد و ز دود 
سه هفته بر آتش گذرشان نبود. فردوسی. 
بزرگان بر آتش نيابند راه 
به دریا گذر تیت بی آشناه. فردوسي. 
همان زادفرخ به درگاه بر 
همی بود و کس را ندارد گذر. فردوسی. 
بجایی کز او دور باشد گذر 
نرد بر او کرکس تیزپر. فردوسی. 
هم آواز گشتند با یکدیگر 
سپه را سوی بربر آمد گذر. فردوسی, 
که‌ما راگذر باشد از شهر روم 
مباد آفرین بر چنین مرز و بوم. . فردوسی. 
گذربر کلات ایچ‌گونه مکن 
گرآن ره‌روی خام گردد سخن. فردوسی. 
به ایشان سپرد آن در باختر 
بدان تا نباشد ز دشمن گذر. فردوسی. 
برفتن بر این کوه بودی گذر 
اگربرگذشتی بر او راه بر- فردوسی. 
که جوید گذر سوی ایران کنون 
مگر آنکه جوشد ورا مفز و خون. فردوسی. 
تبد پشه را روزگار گذر 
زبس تيغ و گرز و کمند وسپر. ‏ فردوسی. 
جز بر تن من نیست گذر راه بلا را 
گویی‌که بلارا تن من رهگذر آمد. 
معودبعد. 
فتح ارچه گذر دارد در دهر فراوان 
جز بر سر تیغ تو نباشد گذر فتح. 
: متعودسعد. 


نبود پایدار در و گهر 

چونش بر دست او گذر باشد. ممودسعل. 
صاز منزل جانان گذر دریغ مدار 
وز او بعاشق بیدل خبر دریغ مدار, 
خان من بود. (انیس الطالین نسخه خطی 
مولف ص ۴ ۲۰). 

- گذر بودن و گذر داشتن از کسی یا چیزی؛ 
برتر بودن و برتر رفتن از آن» 

در فشش بسان دلاور پدر 
که‌کس راز رستم نبودی گذر. 
ور ایدون کجا تاج بردارد اوی 


فردوسی. 


حافظ. 


گذر. ۱۸۹۸۹ 


بفر از فریدون گذر دارد اوی. فردوسی. 
||() چاره. علاج ( گاهبا بودن یافتن و مانند 
ان استعمال شود): 

گذرست از حکم یزدان پا ک 

ز تابنده خورشيد تا تیره خاک. فردوسی. 
به دادار کن پشت و انده مدار 

گذریت از حکم پروردگار. فردوسی. 


گذرنیت کس راز فرمان اوی [خداوند] 
کسی کو بگردد ز پمان اوی 


ز گیتی نیند جز از کاستی 


بدو باشد افزونی و راستی. فردوسی. 
ز فرمان او برنیابی گذر ۱ 
وگر تو برآری ز خورشيد سر. . فردوسی. 
ته دانا گذر یابد از چنگ مرگ 

نه جنگاوران زیر خفتان و ترگ. ‏ فردوسی. 
چو سوک چنان مهتر آید بسر 

ز فرمان خاقان نباشد گذر. فردوسی. 
جهاندار | گر دادگر باهدی 

ز فرمان او کی گذر باشدی. فردوسی. 
هر آن بد کز اندیشه بیرون بود 

ز بخشش به کوشش گذر چون بود. 

فردوسی. 

نبودی گذر جز به فرمان شاه 

همان نیز جیحون میانجی به راه. فردوسی. 
دوستان را دل از اینگونه بود 

دوستداری را زین نیست گذر". فرخی. 
تا منم رسم من این بود و مرا 
بسر خواجه کز این بت گذر. فرخی. 
موحدی است گذشتن ز ملت ثنوی 

ولک از ثنوی‌زادگی گذر نبود. سوزنی. 
بس غره‌ای به حله و دستان خود ولیک 
گررستمی تراگذر از چرخ زال نیست. 

آوحدی. 

|انجات: 

نیابد گذر شیر از تیغ اوی 

همان دیو و هم مردم کین‌جوی. ‏ فردوسی. 
-ره گذر؛راه. جاده: 

به دهلیزة رهگذرهای سخت. تظامی. 
ما خوداز کوی عشقبازانيم 

نه تماشا کان رهگذری. سعدی. 
دنیا پلی است رهگذر دار آخرت 

اهل‌تمیز خانه نگیرند بر پلی. سعدی. 


گلیمی که بر آن خفته بود در رهگذر دزد 

انداخت. ( گلستان سعدی). شنیدم که در 

رهگذری پیش قاضی آمد. ( گلستان سعدی). 

- پادگذر؛ کنایه از سریع و تند همانند باد: 

برق‌چه, بادگذر» یوزدو و کوه‌قرار 

شیردل پیل‌قدم گورتک آهوپرداز. 
منوچهری. 


۱- ظاهرا: شیبائی. 
۲ -نل: دوستان رانه از این است گذر. 


گذر افتادن. 


گذر آب. زگ در ] اترکیب اضافی, ! 


اپ. سوراخی که آپ از ان گذرد. 
کذر آوردن. زگ در د] (مص مرکب) 
گذشتن.رد شدن. عبور کردن: 
یا فلک آنجا گذر آورده بود 
سیزه به یجاده گرو کرده بود. 
رجوع به گذشتن شود. 
گذوا. زگ ذ] (نف) گذرنده: ماریگ ته 
جوئیم شما آب گنرا. ||موقت. زودگذر. 
بی‌اعتبار. 
گذف‌ران. (گ ذ] (نف) گذرنده. (آتدراج). در 
سپری‌شونده؛ 
دینار دهد نام نکو بازستاند 
داند که علی‌حال زمانه گذران است. 
منوچهری. 


نظامی. 


ای شاه تویی شاه جهان گذران را 

ایزد بتو داده‌ست زمین را و زمان را. 
منوچهری. 

برخیز و مخور غم جهان گذران 

خوش باش و دمی به شادکامی گذران 

در طبع جهان | گروفایی بودی 

نوبت په تو خود نیامدی از دگران. 

اید به تو هر پاس خروشی ز خروسی 


خیام. 


کای‌غافل بگذار جهان گذران را سنائی. 
قاف تا قاف صیت عدل وی ات 
گذران بر لب اولوالالباب. سوزنی. 
زمانۂ گذران ہس حقر و مختصر است 
از این زمانه دون برگذر که در گذر است. 
آنوری. 
مگذران روز ملامت به ملاامت حافظ 
چه توقع ز جهان گذران میداری. حافظ. 
بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین 
کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس. 
حافظ. 


گوشوار در و لعل ارچه گران دارد گوش 


دور خوبی گذران است نصیحت بشنو. 


حافظ. 
هم در این سال... از جهان گذران نقل فرمود. 
(حيب اللير). 
نه ز هجران تو غمگن نه ز وصلت شادم 
که‌بد و نیک جهان گذران میگذرد. هاتف. 
ترکیب‌ها: 


بدگذران. خوش‌گذران. سخت‌گذران. 
||((مص) معاش. معیشت: مايه عیش گذران 
این خاندان از غلة فلان قریه يا اجار؛ فلان 
ملک بود. با چه گذران میکند. گذران این 
خانواده از حاصل مزرعه‌ای کوچک است. 
گذران ما از اجارءٌ ابن چند دکان است. 

گذراندن. (گ د د] (مص) عبور دادن. رد 
کردن: 


گرایدون که فرمان دهد شهریار 
سپه بگذرانم کم کارزار. 


تیر اندر نی اسان گذراند چو زند 


فردوسی. 


چون کمان خواست عډو را چه پرند و چه سیر. 
فرخی. 

نوک تیر مزه از جوشن جان میگذرانی 

من تنک‌پوست نگفتم تو چنین سخت‌کمانی. 

۱ . سعدی (طیبات). 
هرکه تیر از حلقة انگشتری بگذراند خاتم او 
را باشد. ( گلستان سعدی). |ابرتر بردن. بالا 
بردنء 
سرت بگذرانم ز خورشید و ماه 


ترا سرفرازی دهم بر سیاه. فردوسی. 
چو جوشن بپوشند روز برد 

ز چرخ برین بگذرانند گرد. فردوسی. 
بی نماند که شاه جهان برادر او 


سر علامت او بگذراند از خرچنگ. فرخی. 
|اطی کردن. بر آوردن. سپری کردن: 


به بازی همی بگذراند جهان 
نداند همی آشکار و نهان. فردوسي, 
چو دستور باشد مرا شهریار 
همان نگذرانم به بد روزگار. فردوسی. 
این مهرگان بشادی بگذار و همچنین 
صد مهرگان به کام دل خویش بگذران. 

فرخی. 


جاودان زی ای درخور شاهی و مهی 

مگذر از عیش و بشادی و بخوشی گذران. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۹۴). 

بناچار یک روز هم بگذری تو 

|گرچند ما را همی بگذرانین, 

برآمد ترا روز بهمنجنه 

به فیروزی این روز را بگذران. منوچهری. 

ان را که غمی چون غم ما نیست چه داند 

کز شوق توام دیده چه شب میگذراند. 


منوچهری. 


سعدی. 
زنهار که چون میگذری بر سر مجروح 
از وی خبری پرس که چون میگذراند. 
سعدی (طبات). 
| تحلیل بردن. هضم کردن. گواردن. 
- از حد گذراندن؛ تجاوز کردن از حد. از 
ناصحان گند از حد مگذران 


مرکب استیزه را چندین مران. مولوی. 
- برگذراندن؛ افزودن. تجاوز کردن؛ 
ز کردار گفتار برمگذران 
مجوی آنچه دانس نداری بدان. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


- درگذراندن؛ بخشیدن. بخشودن. عفو کردن 
از جریمه: امیرالمومنین سلطانی رحیم است 
ومن شفیم شوم تا جریم تو درگذراند. (تاریخ 
طیرستان). 

= گواه یا گوا گذراندن؛ استشهاد کردن. نشان 


دادن گواه. آوردن شاهد: 
بر فضل او گوا گذراند دل 
گرچه گوا نخواهند از خستو. فرخی. 
صاحب‌دیوان او را گفت دو گواه عادل بر 
صدق سخن خود بگذران. (تاریخ قم 
ص۱۰۶ 
- وقت گذراندن؛ عمر بسر آوردن. مدت طی 
کردن.روزگار گذراندن. 

گذ‌ران کردن. (گ دک 5](مص مرکب) 
زندگی کردن. روز را بسر آوردن. زندگی را 
طی کردن؛ با مواجب کمی گذران میکند. 

گذرانی. گ ۳ (حامص) در ترکیب آید: 
خوش‌گذرانی. بدگذرانی. سخت‌گذرانی. 
رجوع به گذران شود. 

گذرانیدن. زگ د د] (مص) عبور دادن: 
اجازة؛ گذراندن کی را از جای. اختلال؛ 
گذرانیدن در چیزی نیزه را و دوختن به آن. 
تصعید؛ گذرانیدن چیزی را. موه على الجسر؛ 
گذرانید او را بر پل. (منتهی الارب): پس 
حارث‌بن کلده را بگذراندند [از اسراء پدر ) 
....پیفمبر علیه‌السلام عاصم‌ین ثابت راگفت 
او را بکش. (ترجمة طبری بلعمی). گفتی 
[حجاج ] حیلت باید کرد تا مگر [مادر 
عبدالله زبیر ] بر پسرش بتوانند گذرانید تا خود 
چه گوید. (تاریخ بیهقی). مرابر م رکب نشاندند 
و از آن دو کوه گذرانیدند. (انیی الطالبین 


تسا خی مواف ص8۰۸ آطبی کرد 
پر اوردن؛ 

بشاهی بسی بگذرانید ام 

بانک و بد در جهان دیده‌ام. فردوسی. 


|| هضم کردن. تحلیل دادن. تحلیل کردن. 

گواردن. 

از دم شمشیر گذرانیدن؛ کشتن به شمشیر. 
= درگذرایدن؛ برتر بردن. بالاتر بردن. از 
اندازه خارج شدن و خارج کردن؛ قاضی چو 
سخن بدین غایت رسانید و ز حد قاس ما 
اسب مبالفه درگذرانید. ( گلتان). 

- گذرانیدن شاهد؛ به گواهی آوردن گواه. 
گواء آوردن. نخان دادن بیته راد 

| گذرانیدن کار. امضاء. امر. 
ګکذرانیدنی. (گ د د1 (ص لبافت) قابل 
گذرانیدن. درخور گذران‌دن. 
گذ‌رانیده. (گ دد / د ] (نمف) طی‌شده. 
گذشته.سپری: 

حاصل عمر تلف‌کردة ایام ب هو 

گذرانیده بجز حیف و پشیمانی نیست. 

سعدی. 

گذر افتادن. [گ دأ د] (مص مرکب) گذر 
اوفتادن. اتقاقا عبور کردن از جایی. به طور 
اتفاقی رد شدن: نا گاه مادر او را گذر بدانجا 
افتاد. (قصص الاتباء نسخة خطى مولف 
ص۱۷۸ 


گذر افکندن. 


قضا را چنان اتفاق اوفتاد 
که‌بازم گذر بر عراق اوفتاد. 
سعدی (پوستان). 

صبا اگرگذری افتدت به کشور دوست 
بیار نفحه‌ای از گیسوی معنیر دوست. 

حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۴۳). 
به خرایات مغان گر گذر افتد بازم 
حاصل خرقه و سجاده روان دربازم. 


دوش در خواب چنان دید خیالم که سحر 
گذرافتاد بر اصطبل شهم پنهانی. ‏ حافظ. 


می‌خوران را شه | گر خواهد بر دار زئد 
گذر عارف و عامی همه بر دار افتد. قاانی. 
جان بیشتر از وعده به تن آمده, گویی 


او را بغلط بر سر خا کم‌گذر افتاد. 
وحشی جوشقانی (از آندراج). 


گذر افکندن. (گ دک د] (مص مرکب) 
عبور کردن از... رد شدن از... عبورا رد شدن 
ازء 
بدرنیامد و دیگر در او مقیم بماند 
خیال چون بتماشا گذر بر آن افکند. 

حسین ثتایی (از آتدراج). 

گذر انداختن. (گ دات ](مص مرکب) 
عبور کردن از. رفتن به سوی کسی يا چیزی, 
از حال کسی جویا شدن؛ 
عمری به درش ستاده ماندم 
چون بر سر من گذر نینداخت. 

درویش واله هروی (از آنندراج). 
نظر به سرو کنم از هوای قامت او 
گذربه سرو گلستان به بویش اندازم. 
تایی هروی (از آندراج). 
چو صح چند به یکسو عنان توان انداخت 
گذربه تربت ما نیز میتوان انداخت. 
سنجر کاشی (از آندراج). 

گذربان. (گ د ] (ص مسرکب, إمرکب) 
راهدار. مسحافظ راه. (آنندراج). رامدار. 
پاسبان. حافظ راه, آنکه باج و خراج راه نزد 
وی جمع میشود. تحصیلدار راه. (ناظم 
الاطیاء). ||ملاح. (آنندراج). 

گذر تقی خان. (گ ذرتَ)] ((خ) محله‌ای 
است در طهران. در جنوب خیابان سپه و 
شمال سنگلج, 

گذر دادن. (گ ذ5] (مسص مرکب) راء 
دادن و اجازه عبور دادن اجاز؛ ورود دادن. 


رخصت درآمدن دادن 


همان زادفرخ به درگاه بر 

همی بود کس را ندادی گذر. فردوسی. 
در کوی یکنامی ما را گذر تدادند 

گرتو نمی‌بسندی تفیر کن قضا را حافظ. 


گذر داشتن. (گ دت | (مص مرکب)معبر 
داشتن. راه داشتن. عبور کردن؛ گذری داشتم 
به کویی و نظری به ماهرویی. (گلتان). 


دریغ پای که بر خا ک مینهد معشوق 
چرانه بر سر و بر چشم ما گذر دارد. 
سعدی (بدایع). 
ګذ رش. اگ ذّر ] ((مص) آه و ناله و فریاد و 
شکایت. (ناظم الاطباء). همین کلمه در برهان 
قاطع بصورت « گزرش» آمده و ظاهرا هر دو 
مصحف « گرزش»مخفف گزارش است. 
رجوع به برهان قاطع چ معین « گرزش»شود. 
گذ رکره۵ن. اگ ذک د] ( مص مرکب) 
گذشتن,عبور کردن. مزور نمودن: 


هثر بر گهر نیز کرده گذر 
سزدگر نمانی به ترکان هثر. فردوسی, 
چو بشید فرزند خاقان که شاه 
ز جیحون گذر کرد خود با سپاه. . فردوسی. 
فروجست رستم بیوسید تخت 
بمیچ گذر کرد وبرست رخت. فردوسی. 
همی رو چنین تأسر مرز هند 
وز اینجا گذر کن به دریای سند. . فردوسی. 
بدین راه پیدا بینی زنین 
گذرکرد باید به دریای چین. فردوسی. 
چه مایه جهان داشت لهراسب‌شاه 
تکردی گذر سوی آن بارگاه. فردوسی. 
فرخ‌زاد گوید که با انجمن 
گذرکن سوی بيشة نارون. فردوسی. 
چو بوسید پیکان سرانگشت او 
گذرکرد از مهرۂ پشت او. فردوسی. 
ز جیحون گذر کرد خود با سپاه 
بیامد گرازان سوی رزمگاه. فردوسی. 
بر ایشان بشادی گذر کرد روز 
چو از چشم شد مهر گیتی‌فروز. . فردوسی. 
نبایست کردن بر این سو گذر 
بر نره‌دیوان پرخاشخر. فردوسی. 
نیارست کردن کس اینجا گذر 
ز دیوان و پیلان و شیران نر. فردوسی. 
بر اینسان گذر کرد خواهد سپهر 
گھی پر ز خشم و گهی پر زمهر. . فردوسی, 
یکی روز شاء جهان سوی کوه 
گذرکرد با چند کس همگروه. . فردوسی, 
همه رنج ما مانده بر خارسان 
گذرکرد باید سوی شارسان. فردوسی. 
بزد تیر بر پشت آن گور نر 
گذرکرد بر گور پیکان و پر. فردوسی, 
درم خواهی از گلبنانش گذر کن 
وشی بایدت مگذر از جویبارش. 

۲ ناصرخسرو. 
زاتجا به دیار او گذر کرد 
زو اهل‌قبیله را خبر کرد. نظامی. 
نه از شیرین جدا میگشت پرویژ 
نه از گلگون گذر میکرد شبدیز. نظامی. 
چو گل بر مرز کوهستان گذر کرد 
نیمش مرزبانان را خبر کرد. نظامی. 
به درگاه مهین‌بانو گذر کرد 


گذرگاه. 


ز کار شاه باتو را خبر کرد. 
هر دم از روزگار ما جزوی است 
که‌گذر میکند چو برق یمان. سعدی. 
چو عمر خوش نقسی گر گذری کنی با من 
مرا همان تفس از عمر در مار آید. 

سعدی (طیبات). 
کرده‌ام از راه عشق چند گذر سوی او 
او په تفضل نکرد هیچ گذر سوی من. 

سعدی (بدایع). 

با انکه اسیران راکشتی و خطاکردی 
بر کشته گذر کردن نوع کرمی باشد. 

سعدی (طیبات). 
خرم صباح آنکه تو بر وی گذر کنی 
پیروز روز آنکه تو در وی نظر کنی. 

سعدی (طبات). 


4۹1 
نظامی. 


سالها بر تو بگذرد که گذر 
نکنی سوی تربت پدرت. سعدی (گلتان). 
گذرکرد بقراط بر وی سوار 
بپرسید کاین را چه افتاد کار. 

سعدی (بوستان). 
یکی متفق بود بر سنگری 
گذرکرد بر وی نکومحضری. 

سعدی (بوستان). 
بزیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر 
که‌از یمین و یسارت چه بیقرارانند. حافظ. 
یا بخت من طریق مروت فروگذاشت 
یا او به شاهراه طریقت گذر نکرد. 
پارب اندر دل آن خرو شیرین آنداز 


حافظ. 


که‌به رحمت گذری بر سر فرهاد کد. 

حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۸ ۱۲). 
||تجاوز کردن. سرپیچی کردن. نافرمانی 
کردن: 
نشاید گذر کردن از رای اوی 
گذشت‌از بر و بوم وز جای اوی. فردوسی. 
-روز گذر کردن؛ قيامت. روز جرا که در آن 
روز از پل صراط باید گذشت: 
ز روز گذر کردن اندیشه کن 


پرستیدن دادگر پیشه کن. فردوسی. 
- امتال: 

مثل گوسفندان که چون یکی از جوی گذرد 
دیگران نیز بر بی او گذر کنند. 


گذ‌رگاه. زگ ذ] (( مرکب) ممر. (دهار). 
معیر. جای گذر, جای عبور, راه و جای گذر و 
عبور از دریا. (انندراج), مسیر. ملفد. مجری. 
جایی که گذرگاه دل مجنون است 
آنجا دوهزار نیزه بالا خون است. 

(منوب به رودکی). 
گذرگاء این ات دریا کجاست 
بباید نمودن به ما راه راست. فردوسی. 

چو خائه بدین گونه ویران بود 


گذرگاه دزدان و شیران بود. فردوسی. 


۸44۲ گذرگاه آب. 


بیاویخت از پیش درگاه ما 
بر آن سو که باشد گذرگاه ما. 


فردوسی. 
ز بیداد شهری که ويران شد‌ست 
گذرگاه‌گوران و شیران شد هست. فردوسی. 
گذرگاه‌سپاهش را ندارد عالمی ساحت 
تمامی ظل چترش را ندارد کشوری پهنا. 
فرخی. 
یکی خانه دیدم زسنگ باه 


گذرگاه‌ار تگ چون چتبری. منو جهری. 
زدش سخت زخمی که جانش بسوخت 
گذرگاه اواز و کامش بدوخت. 


اسدی ( گر شاسب‌نامد). 
به دریاست پیوسته این شهرباز 
گذرگاه‌کستی است کاید فراز. اسدی. 
نهاله گه شیر آهو چریده 
گذرگاه‌شاهین کبوتر گرفته. 

ددحن غزنوی. 

در آن تاختن کآرزومند بود 
رهش بر گذرگاه دربند بود. نظامی. 
چو شه دید کان کان الماس خیز 


گذرگاه‌دارد چو الماس تیز. نظامي. 


بشرطی که باشی تو همراه من 


برافروزی از خود گذرگاه من. نظامی. 
افتاد؛ غم در این گذرگاه 
بی سلسله کی برآید از چاه. نظامی. 
هر لحظه بنوحه در گذرگاه 
بیخود پدرآمدی ز خرگاه. نظامی. 
ز مقراضی و چینی بر گذرگاه 
یکی مدان بساط افکند بر راه. نظامی. 
با دولت که آید بر گذرگاه 
چو مرد ا گه نباشد گم کند راه. نظامی. 
گذرگاه‌قرآن و پند است گوش 
به بهتان و باطل شنیدن مکوش. 

سعدی (یوستان). 
جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است 


اله گیر که عمر عزیز بی‌بدل است. حافظ. 
مسپج؛ گذرگاه باد. معاث؛ گذرگاه. 
مُقطمالانهار؛ گذرگاه در جوی. بلعوم؛ گذرگاه 
خورا ک‌در گلو. (متهی الارب). مری؛ گذرگاه 
طعام و شراب. (ترجماً شرح قاموس). 
بندروغ؛ سه پای بود که اندر میان آب نهند تا 
از گذرگاه به جائی دیگر روند. افرهنگ اسدی 
چ پاول هورن). 

رجوع به گذرگه شود. 

گذرگاه آب. (گ د د] (ترکب اضافی إ 
مرکب) فرکن. جائی که آب عبور میکند چون 
جسوی آب و مسیل. (فسرهنگ اسدی 
نخجوانی). سوراخ اب. معبر. اب‌راهه. 
رجوع به گذرگاه شود. 

کف رگرفتن. (گ ذگ ر تَ](مص مرکب) 
راه بتن. سد کردن جلو راه کی. مانم عبور 


شدن؛ 


چو از مشرق او [خورشید ] سوی مغرب رسد 
ز مشرق شب تیره سر برکشد 

نگیرند مر یکدگر راگذر 

نباشد از این یک روش راست‌تر. فردوسی. 
گذرگه. اک ذگ:] ام رکب) مسخقف 
گذرگاه. معبر. راه عبور. جای گذشتن: 

کاین‌ یت مستقر خردمندان 

بلک این گذرگهی است بر او بگذر. 

ناصرخرو. 

راست گفتی که بر گذرگه باد 

نافه‌ها را همی گاید رة 

وآنکه تیفش بر اوج دارد ميل 

دورتر باشد از گذرگه سیل. 

از آن ره که در پای پل آمدش. 
گذرگه‌سوی رود نیل آمدش. 

وبا خیزد از تری آب و ابر 

که‌باشد تفس را گذرگه سطبر. 

که بود عدو که آید به گذرگه سپاهش 
که زمانه به کد هم که بدان گذر نیاید. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۵۱). 
رجوع به گذرگاه شود. 
گذرنامه. زگ دم 7 مرکب) جواز. 
(مهذب الاسماء). جواز از بهر امدن و رفتن. 
(صحاح الفرس). مکتوبی باشد که در راهها 
بنمایند. (فرهنگ اوبهی). جواز, نوشته‌ای که 
مافران را دهند تا از گذربانان و راه‌داران و 
امثال آنها کی مانع ایشان نشود. (برهان). 
نوشته‌ای که مسافران را دهند تا کی از 
گذربانان و راهداران مزاحم مال و متاع او 
نشود.... و اين از عالم دستک باشد که متعارف 
هندوستان است. (انندرا اج). فرهنگتان این 
کلمه را بمعنی «تذکره»» نوشته‌ای که برای 
مافرت به اشخاص داده میشود! گرفته 
است. (حائية برهان قاطع چ صعین). خط 
رخصت و دستوری. (فرهنگ رشیدی). پته. 


فرخی. 
تظامی. 
نظامی, 


نظامی. 


گذرنامه‌ها | کنون به چند قم است: ۱- 
گذرنامه‌های سیاسی که مخصوص مأمورین 
سیاسی دول است. ۲-گذرنامه‌های زیارتی 
که مخصوص سافرینی است که په عراق و 
مک مسعظمه و مدینة طیه میروند. ۳- 
گذرنامه‌های دانشجویی که مخصوص 
مسحصلینی است که برای تسحصیل به 
کشورهای خارجی میروند. ۴- گذرنامه‌های 
معمولی یا عادی که به اشخاص مختلف دهند. 
۵- گذرنامة خدمت به کارسندان دولت دهند 
که‌برای مطالعه به کشورهای خارجه 
مافرت نمایند. این نوع گذرنامه مجانی و 
اعتبار ان برای مدت خدمت است. و پس از 
مراجعت در مرز یا فرودگاه تهران از آنها 
گرفه ميشود. نوشته‌ای است که برای گذشتن 
و مافرت از شهربانی یا ادار؛ دیگری به 
کسی داده میشود: 


گذر یافتن. 


همه دیانت و دین جوی و نک خواهی کن" 
که‌سوی خلد برین باشدت گذرنامه. 
گذ‌رنده. (گ در د /د] (نف) عبورکننده. 
عاپر: رجل و فرس صمصام؛ مرد گذرنده در 
عزیمت. صَمَم؛ طماصم؛ گذرنده در عزیمت. 
هاجس؛ در دل گذرنده. حالع؛ شترمرغ رمنده 
و گذرنده. (منتهی الارب): 
ای با عدوی ما گذرنده به کوی ما 
ای ماه‌روی: شرم نداری ز روی ما. 

ملوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۷۲). 
این جهان گذرنده دار خلود نیست. (ناریخ 
بیهقی). 
احوال جهان گذرنده گذرندهست 
سرما یپ گرما سرا پس ضرا. ناصرخسرو,. 
ناز دنیا گذرنده‌ست ترا گر بهشی 
سزدار هیچ نباشد بچنین ناز نیاز. 
و هرگاه که متقی در کار اين جهان گذرنده 
تأملی کند, هرآینه مقابح آن را به نظر بصیرت 


بیند. ( کلیله و دمند). 

جملة دنا ز کهن تا په نو 

چون گذرنده‌ست نیرزد په جو. نظامی. 
مرد گذرنده چون درو دید 

شکلی و شمایلی نکو دید. نظامی, 


|[ناپایدار. مقابل پاینده. 

گذری. اگ ذ] (ص نبی) عابر. ابن‌سیل. 
رونده؛ آورده‌اند که در آبگیری از راه دور و از 
گذریان و تعرض ایشان مصون. سه ماهی 
بودند.( کلیله و دمنه). ا|نغل؛ کنده‌ای بودفراخ 
از پهر چارپایان و گثریان در آنجا مأوی 
گیرندو به تازی کهف خوانند. (حاشية فرهنگ 
اسدی تخجوانی). 

گذر یافتن. (گ تَ] (مص مرکب) راہ 
بیدا کردن. عبور کردن. گذشتن. نجات یافتن. 
ظفر یاف : 


چنین داد پاسخ ستاره‌شمر 

که‌از چرخ گردون که یابد گذر. فردوسی. 
سخن‌چین و بیدانش و چاره گر 

نباید که یابند پشت گذر. فردوسی. 
همی از تو جویند شاهان هنر 

که‌یابد بهر کار بر تو گذر. فردوسی. ‏ 
که فرزانه و مرد پرخاشخر 

ز بخشش به کوشش تابد گذر. فردوسی. 
چنین گفت کز گردش آسمان 

نیابد گذر دانشی بگمان. فردوسی. 
ز خاور بر او تا در باختر 

ز فرمان من کس ابد گذر. فردوسی. 


۰ - 1 
۲ -نل: همه دیانت و دین ورز و یک‌رانی کن» 
یا... یک‌نامی کن. 


گذشتن. ۱۸۹۹۳ 





نه دانا گذر یابد از چنگ مرگ 
نه جنگ آوران زیر خفتان و ترگ. فردوسی. 
بخواهید تا زین سرای سپنج 


گذريايم و دور مانم زگح. فردوسی. 
که‌گر یلم از بد روزگار 
گذریاید و بیند آموزگار. فردوسی. 


گذشت. (گ ذ] () راه. (اوبهی) (برهان) 
(جهانگیری). راه و گذرگاه. (غیاث): 

بشدگیو با ختگان سوی کوه 

زجان گشته سرو زگتی ستوه 

سبک خستگان راسوی دژ کشید 

ز آسودگان لشکری برگزید 

چنین گفت کاین کوه سرخان ماست 

بباید کون خویشتن کرد راست 

طلایه ز کوه اندر امد به دشت 

بدان تا بر ایشان ابد گذشت. 

قردوسی (شاهتامۀ چ بروخیم ج ۴ ص ۸۹۷. 
||(ق) پس و بعد. (غیات) (فرهنگ رشضیدی) 
(آنندراج). در مقام غير و جز هم استعمال 
میشود. (برهان). غیر و سوای. (انندراج) 

ای شرع‌بروری که گذشت از جناب تو 

دولت بهر دری که رود ایرمان " بود. 


کمال اسماعیل (دیوان چ بمبئی ۷ هه -ق. 


ص ۱۱۵). 
جز کتاب‌الله و عترت ز احمد مرسل نماند 
یادگاری کان توان تا روز محشر داشتن 
از گذشت مصطفی و مجتبی جز مرتضی 
عالم دین را نیارد کی معمر داشتن. 
حکیم ستابی (از آتدراج). 
گذشت از خورشهای چینی سرشت 
که‌رضوان ندید انچنان در بهشت. 
خواجه گنجوی (از آنتدراج). 
گذشت از پرستیدن کردگار 
بجز خواب و خوردن ندارند کار. 
نظامی (از آنتدراج). 
ذشت‌از شما کیست از دام و دد 
که‌دارد در این دشت مأوای خود. تظامی. 
|[کنایه از قطع شدن نقس آخرین آدمی‌زاد 
است. (برهان). || آن طرف (یعنی گذشته از): 
گذشت‌دریای شور مک معظمه است. یعنی از 
دریای شور گذشته در آن طرف مکه معظمه 
داقع شده است. ندرج |(مص مرضم, 
امص) گذشتن. عبور کردن. (برهان). |[(فعل 
ماضی) ماضی گذشتن بمعنی عبور و ترک 
دادن هم امده است که از ترک و تجرید باشد و 
تجاوز از گناه و تقصیر را نیز گویند» یعنی 
دیگر این کار نمیکند و بال این دو معنی یکی 
است چه هر دو را غرض ترک دادن باشد. 
(برهان). ||((مص) بخشش. بخشایش. انفاق. 
ترک. بذل. هبه. بخشیدن وامی. || جوانمردی. 
|اصرف نظر کردن. اغماض. عفو. بخشیدن 
سوء ادپ در گفتار یا کرداری: مرد باید گذشت 


داشته باشد. آدم باید گذشت داشته باشد. 
االضی. مرور. گذشت زمان: 

هرکه نامخت از گذشت روزگار 

نیز نأموزد ز هیچ آموزگار. رودکی. 
تا همگان برگذشت روزگار مسلمان شدند. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۱۷). ||(نمف) 
رفته. گذشته: گذشت آنچه گذشت. گذشت 
برگشت ندارد. ||با پیشوند سر آید و سعنی 
حعایت و داستان و افسانه دهد؛ 

نشته بر این هر دو آلوده طشت 


چو خون یاوش بی سرگذشت. نظامی. 
طلمی برانگیزم از ناف دشت 
که‌اضاته سازند از آن سرگذشت. نظامی. 


|[با حرف اضافه «از» آید و معنای استتاء 
دهده 
کنم مدیح کریمی که از گذشت حرم 
جز استانة او قله خلایق نيست. سوزنی. 
گذشت کردن. (گ دک د](مص مرکب) 
عفو کردن. بخشیدن. اغماض کردن. هبه 
کردن. 
گذشتگان. زگ دت / ت] () ج گذشته. 
ماسلف. متقدمن. (آنسندراج). اسلاف. 
پشییان: چنان خوانده‌ام از اخبار گذشتگان 
که وقتی امیری رسولی فرستاد به ملک 
فارس... (نسوروزنامه). و نیکوتر آنکه 
سیرتهای گذشتگان را امام سازد. ( کلیله و 
دمه). 
گذ‌شتگیی. (گ دت /ت](حامص) 
ذشت. فدا کاری: از جان گذشتگی. از جان 
گذشتن.از خود گذشتن. 
گذ‌شتن. [گ دت ](مص)ذهاب. (لغت‌نامة 
مقامات حریری). عبره کردن. مرور. رفتن. 
مضی. مر. ممر. خطور کردن. گذر کردن. 
ذشتن تیر از انچه بدان اید. نفاذ. نفود. مضاه. 
مجاوزه. (ترجمان القرآن): اجتیاز؛ گذشتن از 
جایی و رفتن و بریدن مسافت را. (سنتهی 
الارب). عنود؛ از راه بگذشتن. مر؛ بگذشتن بر 
کسی. (تاج المصادر بیهقی). عبر, عبور؛ بر 
ات گذشتن. (تاج المصادر بهقی). اختضاع؛ 
گذشتن بشتاب. اختراق؛ گذشتن باد. هجس؛ 
در دل کی گذشتن چیزی. ادخاص؛ گذشتن 
تیر از بالای نشانه. جوز؛ گذشتن از جای. 
جواز؛ گذشتن از جای. قطوع؛ گذشتن از 
جوی. امتر علیه و به؛ گذشت بر وی. مسمارة؛ 
گذشتن‌با هم. مر به, مر علیه؛ گذشت بر کسی. 
استمرار؛ گذشتن پیوسته. مزن, صرناء مزونا؛ 
گذشتن و رفتن بر اراد خود. (متهی الارب): 
و پولی ساختند و خلایق و چهارپایان بدان 
میگذشتند.(ترجمة تفر طبری)ء و بیشترین 
رود صناعی خرد بود و اندر او کنتی تتواند 
دشتن. (حدود العالم). تاحیتی از ناحیتی به 
سه چیز جدا شود: یکی به کوهی خرد یا بزرگ 


که مان دو ناحیت بگذرد... (حدود العالم). و 
رود بخارا بر در شهر سمرقند گذرد. (حدود 
العالم). و ایشان را [اهل قزوین را] یکی 
جوی اب است که اندر ميان مسجد جامع 
گذرد. (حدود العالم). مرورود شهری است 
بانمست... و رود مرو بر کران او بگذرد. (حدود 


العالم). 
بیفزای نیکی تو تا ایدری 
که‌گردی از آن شاد چون بگذری. فردوسی. 
چنین گفت با لشکر افراسیاب 
که چون من گذر یابم از رود آب 
دمادم شما از پسم بگذرید 
به جیحون و روز و شبان مشمرید. 

فردوسی. 
جهان از بداندیش بی‌بیم گشت 
از این مرزها رنج و سختی گذشت. 

فر دوسی. 
همی راند لشکر چو از کوه سیل 
به آمل گذشت از ره اردبیل. فردوىتى: 
که پروزنام است و پیروزبخت 
همی بگذرد کلک او بر درخت. فردوسی. 
چو شاه فریدون کز اروندرود 

ذشت‌و نیامد به کنتی فرود. فردوسی. 

رسیدند پس گیو و خسرو به آب [جیحون ]. 
همی بودشان بر گذشتن شتاب. فردوسی. 
چو بر دجله بر یکدیگر بگذرند 
چنان تگ پل را به پی بسپرند. فردوسي. 
از اندیشه گردون همی بگذرد 
زرنج تو دیگر کی برخورد. فردوسی. 
سپاهی که از بردع و اردییل 
بیامد» بفرمود تا خیل خیل 
بيایند و در پیش او بگذرند 
رد و موبد و مرزبان بشمرند. فردوسی. 


کسی‌را که دیدی تو زیسنان به خواپ 
بشاهی برآرد سر از آفتاب 
ور ایدون که این خواب از او بگذرد 


پر باشدش کز جهان برخورد. . فردوسی, 
به مردی و رادی و رای و خرد 
از اندیشة هر کسی بگذرد. فردوسی. 
که‌ما راز جیحون بباید گذشت 
زدن کوس شاهی بر آن پهن‌دشت. 

فردوسی. 
تو با این فرینده مرد دلر 
ز دریا گذشتی بکر دار شیر. فردوسی. 
که‌هرگز بر این راه نگذشت کس 
بر این سان سپاه تو دیدیم و بس. فردوسی. 
غریبان که بر شهر ما بگذرند 
چماننده پای و لان ناچرند. فردوسی. 


چنین گفت کز نزد افراسیاب 
گذشته‌ست پیران از این روی اب. فردوسی. 


۱-در آنندراج ذیل « گذشت»: اینماا 





۴ گذشتن. گذشتن. 
بیائید یکر به درگاه من ر عاقل در پل درنگ نکند. پل گذشتن را شاید | نخواهد شدن رام بااکس به مهر. 
که‌یر مرز بگذشت بدخواه‌من. فردوسی. | نه زیستن و زندگانی را. (قصص الانبیاه ص فردوسی (از لفت فرس اسدی). 
اگریک تن از راه من بگذرید ۳۹ و چنان ساختند که آب از آن چشمه به | چنین گفت گردوی کاین خود گذشت 
دم خویش بی رای من بشمرید. آن ستونها میرفت و بدان ناودانها میگذشت و | گذشته‌همین باد باشد به دشت. فردوسی 
فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج۵ ص ۴۰). در کوشک میرفت. (قصص الانبیاء ص .)۸٩‏ | چنین بود تا روز بر من گذشت 
به کشتی بر او بگذرد شهریار روزی هرمزد پدر خرو به یکی خویدزار | مرااندرآورد پیران ز دشت. فردوسی. 
چو آید به هامون ز بهر شکار. فردوسی. | جو بگذشت خسوید را آب داده بودند. | به موبد چنین گفت کای پرخرد 
به جیحون بفرمود تا بگذرند (نوروزنامه). مرا و ترا روز هم بگذرد. فردوسی. 
به همه آب را بسپرند. فردوسی. | حام و یافث بروی [نوح] بگذشتند بخندیدند | بدانید کآمد بر کار کرم 
به نیک و به بد کار خود ننگرد و سام او را بازپوشانید. (مجمل التواریخ و | گذشت‌اختر و روز بازار کرم فردوسی. 
بیاید دمان پیش ما بگذرد. فردوسی. | القصص). دگر آنکه فرزند بودت دو هشت 
وز آن روی شد شهریار جوان کارکن کار بگذر از گفتار شب و روز ایشان به زندان گذشت. 
چو بگذشت شاء از پل نهروان. فردوسی. | کاندرین راه کار باید' کار. سنایی. فردوسی. 
بباشیم بر آب و چیزی خوریم بیا که عمر چو باد بهار میگذرد شد» پادشاهی پدر سی‌وهشت 
وز آن پس به آسودگی بگذريم. فردوسی. پکار باش که هنگام کار میگذرد ستاره بدینگونه خواهد گذشت. فردوسي. 
نه حاجب مر ترا گوید که بنشین ز چشم اهل‌نظر کسب کن حیات ابد گذشت آن شب و بامداد پگاه 
نه دربان مر ترا گوید که مگذر. فرخی. که آب خضر از این جویبار میگذرد یامد مقاتوره نزدیک شاه. فردوسی, 
تیر موگان تو چونان گذرد بر دل و جان تفرج ار طلبی شاهراء دل مگذار چو یک بهره بگذشت از تیره شب 
که‌سنان ملک مشرق از آهن و سنگ. که شهریار از این ره گذار مبگذرد. چنانچون کی کان پلرزد به تب. فردوسی 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۰۷). عمعق بخاری. | مرا سال پگذشت بر چارصد 
اکنون به جوی اوست روان آب عاشقی زآن چرخ که هفت بار برگشت ندیدم چنین مرد روز نبرد. فردوسی. 
آن روز شد که آب گذشتی به جوی ما. بازیش ز هفت چرخ بگذشت. ظامی. | براین گونه بگذشت یک روزگار 
منوچهری. کدامین دیو طبعم را بر این داشت بر او گرم‌تر شد دل شهریار. فردوسی. 
پشت بدخواهان شکن بر فرق بدگویان گذر کهاز باغ ارم بگذشت و بگذاشت چو ضحاک‌بر تخت شد شهریار 
پیش بت‌رویان نشین و نزد دلخواهان گراز. نظامی. | گذشتش بر او سالیان یکهزار. . فردوسی, 
منوچهری. | نقل است که یک روزی می‌گذشت با جماعتی | پس از مرگ گورنگ یکچندگاه 
ای سرو کشمری سوی باغ سداهرا در تنگنای راهی افتاد و سگی می‌آمد. بایزید چو بگذشت بر نامور پادشاه... فردوسی. 
هرگز دمی نیائی و یک روز نگذری. بازگشت و راه بر سگ ایثار کرد تا سگ را باز | به دل گفت سالی بر این بگذرد 
حقوردی (حاشۂ فرهنگ اسدی نخجوانی). | نباید گشت. (تذکرة الاولیاء عطار). نیاوش کی رابه کی نشمرد. قردوسی 
آنجا بودند تا هوا خوش شد و به جیحون | بر آنچه میگذرد دل منه که دجله بسی که‌اين کار جز بر بھی نگذرد 
بگذشند. (تاریخ سیتان). پنداشته است که | پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد. به پدرأی دشمن زمان نشمرد. فردوسی. 
ناحیت و مردم این بر آن جمله است که دید و سعدی ( گلستان). | به مه روزه مرا توبه | گر درخور بود 
بر آن بگذشت. (تاریخ بهقی). امیر معود | کیست آن ماه منور که چنین میگذرد روزه بگذشت و مرا نیست کنون آن درخور. 
پس از خلعت علی میکائیل به باغ صدهرار تشنه جان میدهد و ماء معین میگذرد. فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص۱۵۵). 
رفت و به صحرا آمد و علی میکائیل بر وی سعدی (طیات). | وین پرنگارینش بدو باز 
گذشت‌با ابهتی هرچه تمامتر پیاده شد و | مردم زیرزمین رفتن او پندارند تا آذرمه بگذرد و آید آزار. 
خدمت کرد. (تاریخ بیهقی). و جهد کنم تا کآفتابی است که بر چرخ برین میگذرد. موچهری, 
زودتر از جیحون بگذريم. (تاریخ بيهقی). سعدی (طبات). | بگذرد محنت تو چون بگذشت 
مقر گردد که فضل ربیع را در آن صفه بنشانند | چه خوش گفت بهلول فرخنده‌خوی ملک جمشد و دولت هوشنگ. مسعودسمد. 
پیش از بار و از این صفه به سه سرای ببایست | چو بگذشت بر عارفی جنگجوی. چون از پسادشاهی گشتاسب سی سال 
ی راه تنگ بود و زحمتی سعدی (بوستان). شت. (نوروزنامه). چون صد و شصت و 


بسزرگی از گذ شتن مردم. . (تاریخ بیهقی). 

همچان گرد و بگذرد و آن را مهمل 

بگذارد... مجال تمام داده باشد. (تاریخ 

یهقی). 

بر من گذر یکی که به یمگان در 

مشهورتر ز آذربرزينم. ناصرخسرو. 

پلی شناس جهان راو تو رسیده بر او 

مکن عمارت و بگذار و خوش از او بگذر, 
ناصرخسرو. 

از این دریای بی‌معبر بحکمت 


بیایذت ای برادر می‌گذشتن ناصر خسرو. 


گفت: یات کاب مجید را عزت و شرف بیش 
از آن است که روا باشد بر چنین جایها نوشتن 
کهبه روزگار سوده گردد و خلایق بر او گذرند 
و سگان پر او شاشند. ( گلستان سعدی), ااطی 
شدن. سپری گردیدن. تجوّش؛ گذشتن بهره‌ای 
از شب. تجرمزا گذشت و سپری شدن شب. 
تهور؛ گذشتن شب یا بیشتر از آن و بیشتر از 
زستان. غلواء, غلوان؛ گذشت جوانی: 
جذب؛ گذشتن | کشر ماه. خفوق؛ گذشتن | کر 
شب. (منتهی الارب)؛ 

بر اینگونه خواهد گذشتن سپهر 


چهار سال از ملک افریدون بگذشت. ` 
(نوروزنامه). 
غم مخور شاد بزی زآنکه غم و شادی تو 
فر دز چو نیگنره یش غر انا 
اثیرالدین اومانی. 
به بانگ دهل خواجه بیدار گشت 
چه داند شب پاسبان چون گذشت 
سعدی (پوستان): 
قدم پیش نه کز ملک بگذری 


۱-نل: دارد. 


طف 


گذشتن. 


که‌گر بازمانی ز دد کمتری. 
سعدی (بوستان), 
من پیر سال و ماه نیم یار پیوفاست 
بر من چو عمر میگذرد پیر از آن شدم. 
حافظ. 
||درگذشتن. تخطی کر دن. انحراف: 
شه خسروان گفت بند آورید 
مر او را یندید و زین مگذرید. دققی. 
وز آن پس مگر خاک‌رابسپرم 
وگرنه ز پیمان تو نگذرم. فردوسی. 
پیچد کی سرز فرمان تو 
که‌یارد گذشتن ز پیمان تو؟ . فردوسی. 
نه این بود پیماث با مادرم 
نگفتی که از راستي نگذرم. 
فردوسی (شاهامه 3 دبیرسیاقی ج٣‏ 
ص ۱۶۴۰). 
نگردم همی جز به فرمان اوی 
نیارم گذشتن ز پیمان اوی. تى 
دگر گفت [کیخضرو ] با طوس کای نامدار 
یکی بند گویم ز من یاد دار 
ترا رفت باید به فرمان من 
نباید گذشتن ز پیمان من. و 
بشاهی بر او آفرین گسترید 
وز اين پند با مهر من مگذرید. فردوسی. 
تو شاهی و ما یکره کهتریم 
ز رای و ز فرمان تو نگذريم. فردوسی. 
بدو گفت گر بگذری زین سخن 
بتابی ز پیمان و سوگند من. فردوسی. 
از اندرز من سربسر مگذرید 
چو خواهید کز جان و تن برخورید. 
فردوسی. 
بسوگند پیمانت خواهم یکی 
کزآن نگذری جاودان اندکی. ‏ . فردوسی. 
چنین راند بر سر سپهر باند 
که آمد ز من درد و رنج و گزند 
ز فرمان یزدان کسی نگذرد 
اگرگردن شیر نر بشکرد. فردوسی. 
پدر شهریارست و من کهترم 
ز فرمان او یک زمان نگذرم. فردوسی. 
کی‌کو ز فرمان ما بگذرد 
به فرجام از آن کار کیفر برد. ‏ . فردوسی. 
که‌از رای تو نگذرد روزگار. ‏ فردوسی. 
هر آن کس که او زین سخن بگذرد 
ز رای بد خویش کیفر برد. فردوسی. 
سبهبد تو باشی بدین لشکرم 
زفرمان تو یک زمان نگذرم. فردوسی. 
به آواز گفتند [لشکر ] ما کهتریم 
ز رای و ز فرمان تو نگذریم. 
فردوسی. 
که‌یارد گذشتن ز پان او؟ 
اگرسر کشیدن ز فرمان او. فردوسی. 


کت کو یادن گنرد 
نپیاچد ز آئین و راه خرد. فردوسي. 
پذیرفتم از دادگر داورم 
که‌هرگز ز پیمان تو نگذرم. فردوسی. 
بفر زد پاسخ چنین داد شاه 
که‌از راتی بگذری نست راه. ‏ فردوسی, 
شهان گفتة خود بجای آورند 
زعهد و ز پیمان خود نگذرند. فردوسی. 
کسی را که کوتاه باشد خرد 
کیک فان خود بگنزد.. رن 
هر آنکو گذشت از ره مردمی 
ز دیوان شمر, مشمرش ز آدمی. . فردوچی. 
هر پند کز او بشنود به مجلس 
بنیوشد و موئی بنگذرد زآن. فرخی. 
در داد پر دادخواهان مبند 
زسوگند مدن نگه دار پند. 

اسدی ( گرشاسبنامه ص ۲۶۴). 


هر آنج آن دادی اندر دل راز 

چو بگذشتی از آن یکپار بگذر. تاصرخرو. 
من از ديو ملعون گذشتن نارم 

تو از طاعت او گذشتن نیاری. ناصرخسرو. 
از این سخن بگذشتيم و یک غزل باقی است 
که خوش حدیث کنی سعدیا پیا و پیار. 
مردمان رایه چشم وقت نگر 
وز خیال پرپر و دی بگذر. 
|[مردن؛ 

بر این زادم و هم بر این بگذرم 
چان دان که خا ک‌پی حیدرم. فردوسی. 


وصفی کرمانی. 


سیه‌چشم و پرخشم و تابردبار 

پدر بگذرد او بود شهریار. 

تو زیشان مکن بیشی و برتری 

که‌گر ز آهنی بیگمان بگذری. 

کنون چون جهاندار دارا گذشت 

امید من و دیگران باد گدت. 

گراو بی عدد سالیان بشمرد 

به دشمن رسد تخت چون بگذرد. 
فردوسی (شاهنامه چ مکو ج ۷ص ۱۵۸). 

گراو بگذرد تاج جوئی رواست 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


کنون رزم او جتن از تو خطاست. 

فردوسی. 
پدر بگذرد تخت و تاجش تراست 
همان یاره و گاه عاجش تراست. فردوسی. 
بناچار یک روز هم بگذری تو 
اگرچند ما راهمی بگذرانی. ‏ منوچهری. 
و ابن‌طباطیا انسدرگذشت روز پنجشنه. 
(تاریخ سیستان). و اینجا قصیده‌ای که بشتم 
سخت تكو نبشتم که گذشتن تلطان محمود و 
تشن ال محمد وا فة ارال دو ان 
قصیده بیامده است. (تاریخ بیهقی). خردمند 
ان است که دست در قناعت زند که برهنه 
آمده است و برهنه خواهد گذشت. (تاریخ 


۸44۵ 


بهقی). و | گر بزرگی و محتشمی گذشتی. وی 
به ماتم آمدی. (تاریخ بیهقی). پادشاهان ما را 
آنانکه گذشته‌اند ایزدشان بیامرزاد و آنچه 
برجایند باقی داراد. (تاریخ بیهقی). و چون 
حال وی ظاهر است. زیاده از این نگویم که 
گذشته‌است و غایت آدمی مرگ است. (تاریخ 
بهقی). قص گذشتن وی جای دیگر بیارم و 
ان سال که فرمان یافت. (تاریخ بهقی چ ادیب 


ص ۲۳۷). تا به ولایت خویش بازرسيدیم و 
درم گذشته بود تعزیت او بداشتيم. (مجمل 
التواریخ و القتصص). پس ملخا را گفتند شما 
را بشارت باد که دقیانوس گذشت و ما خدای 


پرستیم. (مجمل التواریخ و القتصص). 
بگذشت پدر شکایت آلود 
من نیز گذشته گر هم زود. تظامی. 
پدر چون دور عمرش منقضی گشت 
مرا پراته دی داد و بگذشت. 

سعدی ( گلتان). 


چند باشی به این و آن نگران 
پند گیر از گذشتن دگران. 
اابسر آمدن. پایان یافتن. تمام شدن: 
کنون آنچه بد بود بر ما گذشت 
گذشته‌همی نزد من باد گشت. 
آمدن لاله و گذشتن او کرد 
لاله رخار من چو زر و دباله '. 
ناصرخرو (دیوان ص 4۳۸۹ 
چون روزگار او بگذشت... (نوروزنامه). 
||رها کردن: 
مال یتیمان ستدن کار نت 
بگذر کاین عادت احرار تت. 
گرچه تیر از کمان همی گذرد 
از کماندار بیند اهل خرد. سعدی( گلستان). 
|ادل کندن. دور شدن: 
ز توج برنگذرد نیکیخت 
بالی دو بار است بار درخت. 


اوحدی. 


فردوسی. 


تظامی. 


فردوسی, 
ز سالی به استخر بودی دو ماه 
که کوتاه بودی شان سياه 
که‌شهری خنک بود و روشن هوا 
از انجا گذشتن ندیدی روا فردوسی. 


چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر 

که یک جو منت دونان بصد من زر نمی‌ارزد. 
حافظ. 

|ابروز کردن. واقع شدن. اتفاق افتادن: رفت 

بر جاتب خراسان... و پس از ان حالها گذشت 

بر سر این خواجه نرم و درشت. (تاریخ 

بهقی). 

| تجاوز کردن. افزون شدن: 

وگر بردیاری ز حد بگذرد 

دلاور گمانی به سستی پرد. 

ته کس چون تو دارد ز ثاهان خرد 


فردوسی. 


۱-زرد دباله. (تصحیح مرحوم دهخدا). 


۶ گذشتن. 


5 || پدررفتن. خارج شدن: 


بر این روش که تویی گر به مرده برگذری 


نه اندیشه از رای تو بگذرد. فردوسی. 
زمین جز به قرمان تو نپرم 

وز آنچم تو فرمان دهی بگذرم. . فردوسی. 
جهانجوی با فرٌ و برز و خرد 

ز شاهان گیتی همی بگذرد. فردوسی. 
جهاندار ابوالقاسم پرخرد 

که رایش همی از خرد بگذرد. فردوسی. 


و میان ایٹان دوستی چنان بود که از برادری 
بگذشته بود. (تاریخ بهقی). و جای هر کس 
در خدمت پارگاه و دیوان و سرای ضط 
کردی‌تا هیچکس از انداز: خویش نگذشتی. 
(فارسنامۂ ابن‌البلخی ص ۴۹). 

یگفت اینقدر ستر و آسایش است 

چو زین بگذری زیب و آرایش است. 


سعدی (بوستان). 
عنان بازپیچان تفس از حرام 
به مردی ز رستم گذشتند وسام. 

سعدی (بوستان). 


||تجاوز کردن. صرف‌نظر کردن؛ 
بگذر از این مرغ طبیعت فراش 
بر سر این مرغ چو سیمرغ باش. نظامی. 
|| تفوق یافتن. بر تر شدن: خداوندان ما از اين 
دو [اردشیر و اسکتدر ] از قرار اخبار و آثار 
بگذاشته‌اند. (تاریخ بهقی). 
ملک پرویز کز جمشید بگذشت 
به گنج‌افشانی از خورشید بگذشت. نظامی. 
آنکه نا گاهءکی گشت بچیزی نرسید 
وین تمکین فضیلت بگذشت از همه چیز. 
سعدي ( گلتان). 

- از سوگند گذشتن؛ نقض قسم. سوگند 
شکستن: 
در داد بر داد خواهان مبد 
ز سوگند مگذر نگه دار پند. 

اسدی ( گر شاسب‌نامه ص ۲۶۴). 
از فرمان و امری گذشتن: تجاوز کردن از 
ان. اجرا نکردن ان 
گرچه ز فرمان تو بگذشته‌ام 


رد مکنم کز همه رد گشته‌ام. نظامی. 
- به خاطر گذشتن؛ خطور کردن: هرگز به 


نمی‌بتد. (تاریخ بهقی). 

|اگذاشتن با پیشوندهای مختلف آید و معانی 
معدد دهدء 

اندرگذشتن؛ عبور کردن. رد شدن: 

ز خیمه نگه کرد رستم به دشت 
ز ره گو را دید کاندر گذشت. 

به روم و به هندوستان برنگشت 
ز دریا و تاریکی اندرگذشت. 
همی گرد آن کشگان بربگشت 
کرا دید بگریت و اندرگذشت. 
چو بشند گیو این سخن بازگشت 
بر او آفرین کرد و اندرگذشت. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


ز دست جهاندیده اندرگذشت. ‏ فردوسی, 
- ||تجاوز کردن: ۱ 
چو کوش ز اندازه اندرگذشت 

چنان دان که کوشنده نومید گشست. فردوسی. 
- ||سپری شدن. گذشتن: 

زمانه بشمشیر ما راست گشت 

غم و رنج و ناخوبی اندرگذشت. قردوسی. 
هر آنگه که روز تو اندرگذشت 

نهاده همی باد گر دد به دشت. فردوسی. 
سپه جنب‌جنبان شد و بازگشت 

همی بود تا روز اندرگذشت. فردوسی. 
چو اندرگذشت ان شب تیره گون 

به دشت و بیابان همی رقت خون. فردوسی. 
چواز روز نه ساعت اندرگذشت 

ز ترکان نبد کس بر آن پهن‌دشت. فردوسی. 


- ||مردن: و اما فوت اندرگذشتن بود وفایت 
شدن. (لتفهیم ص ۴۹۳). تا ابوبکر صدیق 
اندرگذشت. (تاریخ سیستان). 
به صنما درم طفلی اند رگذشت 
چه گویم کز آنم چه بر سر گذشت. 

سعدی (بوستان). 
- ||صرف‌نظر کردن. چشم‌پوشی کردن: 
تو نیز ای عجب هرکه را یک هنر 
ببینی, ز ده عبش اندرگذر. 

عدی (بوستان). 
= برگذشتن؛ برگذشتن (اندیشه, فکر) خطور 
کردن: 
به نام خداوند جان و خرد 
کزاین برتر اندیشه برنگذرد. 
- |اراه افتادن. عبور و مرور؛ 
به اوردگه جای گشتن نماند 
سپه را ره برگذشتن نماند. 
- || تجاوز كردن و افزون شدن؛ . 
اگرچند تدی و جنگ اوری 
هم از گردش چرخ برنگذری. 
ز زور و ز بازوی گرد آورد 
ز صد سال بودئش برنگذرد. 
> |اتجاوز كردن و حرف شدن: 
مر او را همه پا ک فرمان برید 
ز گفتار گودرز برمگذرید. 
- ||تفوق و برتری یافتن: 
به دانش از ايشان همه برگذشت 
بر آن فیلسوفان سرافراز گشت. 
- ||عبور کردن؛ 
فریدون شبستان یکایک بگشت 
بر او ماهرویان همه برگذشت. 
چهارم سپه برگذشتن گرفت 
از آن آب و آتش بگشتن گرفت. فردوسی, 
پس از چند سالی که از سفر شام بازآمدم به 
محلت آن دوست برگذشتم. ( گلستان). 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی, 


عجب نباشد | گرنعره آید از کفنش. 

قضا را خداوند آن پهن دشت 

در ان حال منکر بر او برگذشت. 
سعدی (بوستان). 


سعدی. 


- درگذشتن؛ سپری شدن: 
سال جهان گرچه بی درگذشت 
از سر مویش سر مو کم نگفت. 
- || جدا شدن: 


نظامی. 


سیم خدا چون به خدا بازگشت 

سیم‌کشی کرد و از آن درگذشت. نظامی. 
- |ابالاتر رفتن. تفوق یافن: کارش از آن 
درگذشت و بمرتبة بالاتر از آن متمکن شد. 
(گلتان). به مقام از ملائکه درگذشتی. 
( گلتان). 

- || تجاوز کردن. متجاوز شدن: 

چو کین برادرت بد سی‌وهشت 

از اندازه خون ریختن درگذشت. فردوسی. 
بنده از گناه معصوم نیست و هفوات» اما 
ساعتی باشد تا روزی, | کنون‌اين از ساعت و 
روز و ماه وسال درگذشت. (تاریخ میستان): 
کارمن از طاقت من درگذشت 


کآب حیاتم ز دهن برگذشت. نظامی. 
کنون کوش کاب از کمر درگذشت 

ته وقتی که نلاب از سر گذشت. سعدی. 
- ||عبور کردن. رد شدن: 

به تیزی از این رزمگه درگذر 

بدینان بنزد تهمتن بر. فردوسی. 


یکی روز بودم در آن پهن دشت 
یکی لشکر از پیش من درگذشت. فردوسی. 
سنۂ ۴۴۹ ه.ق. دربیچیدندش تااشراف 
اوقاف غزنین بستاند و از آن خواستند تا 
رونقی تسمام کرد و حیلتها کرد تا از وی 
[آموی ] درگذشت. (تاریخ بیهقی). 
تو آتش به نی درزن و درگذر 
که‌در بيشه نه خشک ماند نه تر. 

سعدی (بوستان). 
- ||مردن: 
خبر شد به ترکان که «زو» درگذشت 
بدان سان که بد تخت بی شاه گشت. 

فردوسی. 

به خوابش کسی دید چون درگذشت 
بگفا حکایت کن از سرگذشت. 

سعدی (بوستان). 
یکی را زن صاحب‌جمال درگذشت. 
( گلتان). 
> |[دور شدن و رد شدن؛ 
چو آشفته اختر ز ما درگذشت 
همه رفته دولت بما بازگشت. قردوسی. 
|أنقض کردن. شکستن. منحرف شدن: 
که‌بود انکه از راه یزدان بگکت؟ 


ر راه ور پمان ما درگذشت؟ فردوسی. 


- ||رد شدن؛ 

از آن مجمر چو آتش گرم گشتند 
سیندی سوختند و درگذشتد. 

- ||صرف‌نظر کردن. چشم پوشیدن: 
گر خطر خواهی از درگه او دور مشو 
ور شرف خواهی از خدمت او درمگذر. 


نظامی. 


فرخی. 
برگذر زین تتگنای ظلمت اینک روشنی 
درگذر زین خشکسال آفت اینک مرحبا. 

خاقانی. 
چون ز کم و بیش فلک درگذشت 
کار نظامی ز فلک برگذشت. نظامی. 
وگر خواهم از راستی درگذشت 
ز من خون وسر از شما تیغ و طشت. 

نظامی. 
جهاندار گفتا از این درگذر 
که آمد مرا زندگانی بسر. نظامی. 
گفت از این درگذر. بهانه ماز 
باغ بفروش و رخت واپرداز. نظامی, 
افوس بر این عمر گرانمایه که بگذشت 
ما از سر تقصیر و خطا درنگذشتيم. 

سعدی (طیبات). 
حا کم از قطع دستش درگذشت و مسلامت 


کردن گرفت. ( گلتان), قاضی چون سخن 
بدین غایت رسانید... بمقتضای حکم به قضا 


رضا دادیم و از مامضی درگذشتيم. ( گلستان). 


ملک از سر خون! او درگذشت. ( گلستان). 
که سستی بود زین سخن درگذشت. 
سعدی (بوستان). 

گذشتنی. اگ ذتَ] (ص لباقت) قابل 
گذشتن. به‌اتمام‌رسیدنی. پایان‌یافنی. 
بسررسیدنی* 

هرگز به پنج‌روزه حیات گذشتنی 

خرم کسی شود مگر از موت غافلی. سعدی. 
گذشته. رگ ت /ت] (نمف /نف) 
ماضی. ماضیه. پیشین. بنده. رفته. وقتی که 
برته. زمانی پیش از حال. مقابل آینده. 
استقبال. آته: سالقه؛ ایام گذشته. با جه؛ شب 
گذشته.(متهی الارب) (دهار): 

یکی حال از گذشته دی دگر از ماندۂ فردا 


همی گویند پنداری که وخشورند يا کندا. 
دقیفی. 

بدین روزگار از چه باشیم شاد 

گذشته چه بهتر که داریم یاد. فردوسی. 

هر ان کس که پوزش کند بر گناه 

تو پذیر و کین گذشته مخواه.. فردوسی. 

بر ایشان بخشود بیدار شاه 

ببخشید یکر گذشته گناه. ۰ فردوسی. 

پژوهنده روزگار تخت 

گذخته س‌خنها همه بازجست. فردوسی. 

چنین گفت گردوی کاین خود گذشت 


گذشته خن باد باشد به دشت. 
گفرشته سخن یاد دارد خرد 

به دانش روان را همی پرورد. 
سفر بار کردم راست گفتی 
سفرهایی همه بی‌سود و بی‌ضر 
بدانم سرزنش کردی روا بود 
گذشته‌ست‌از گذشته یاد ناور. لیبی. 
نشت و همی راند بر گل سرشک 

از این روزگار گذشته به رشک. عصری. 
و آنجا که تو بودستی ایام گذشته 


فردوسی. 


فردوسی, 


آنجاست همه ربع طلال و دمن من. 
منوچهری. 
مکن یاد از گذشته کار کیهان 
که‌کار رفته را دریافت نتوان. 
(ویس و رامین). 
بونصر مشکان به روزگار گذشته در ميان 
پیغامهای من او بوده است. (تاریخ بیهقی). 
اختیار آن است که عذر گناهکاران بپذيريم و 
یگذشته مشفول نشویم. (تاریخ بیهقی). امیر 
مسمود... اين زن را سخت نیکو داشتی به 
حرمت خدمهای گذشته. (تاریخ بیهقی). 
بوسعید سهل به روزگار گذشته وی را... 
خدمتها... کرده بود. (تاریخ بیهقی). جرمله 
پیش من دویدند بر عادت گذشته و ندانستد 
که مرا به عذری باز باید گردانید. (تاریخ 
بیهقی). بر عادت روزگار گذشته قبای ساخته 
کردو دستاری نشابوری. (تاریخ بیهقی). 
هرگز نیامده‌ست و نیاید گذشته باز. 
ناصرخرو. 
ایام بر دو قمت آینده و گذشته 
وان رابه وقت حاضر باشد از این جدایی. 
ناصرخسرو. 
هرکه بر گذشته انت خورد زاهد نبود. 
( کمیای‌سعادت). 
گفت‌دیگر بر گذشته غم مخور 
چون ز تو بگذشت زآن حسرت میر. 
مولوی. 
بر گذشته حسرت آوردن خطاست 
بازناید رفته یاد ان هباست. مولوی. 
بیا که نوبت صلح است و آشتی و عنایت 
بشرط آنکه نگوئیم از گذشته حکایت. 
یک شب تأمل ایام گذشته میکردم. ( گلستان). 
|[کایه از کهنه و دیرینه و بدبوی و از مزه 
رفته. (آنندراج): 
زاهد که ترشرو چو شراب گذشته است 
در تلخی زبان چو کباب گذشته است 
هرچد چون کباب کند گریه و سماع 
از تشنه دور همچو شراب گذشته است. 
ملا مفید بلخی (از آنندراج), 
| پیش افتاده. تفوق‌يافه. بالاتر. برتر؛ 


قیاس کونش چگونه کنم بیا و بگوی 


گذشته. ۱۸۹۹۷ 


ایا گذشته بشعر از پیانی " و بوالحر 
| گرندانی بندیش تا چگونه بود 
که‌سبزه خورده بفاژد بهار گه اشتر. . لبیبی. 
ز هرچه در نظر آید گذشته‌ای بنکویی. 

سعدی (طییات). 
||مر تفع تر. بالاتر: 
بدو بر یکی قلعه چالا ک‌بود 
گذشته‌سرش زاوج افلا ک‌بود. 
||قدیم. پیشین. متقدم ج, گذشتگان: تاریخها 
دیده‌ام بسیار که پیش از من کرده‌اند پادشاهان 
گذشته را خدمتکاران ایشان. (تاریخ بیهقی). 
بر بنده‌ای که... اخبار گذشتگان را بخواند.. 
(تاریح بیهقی). ||مرده. درگذشته: ای پر 
چون من نام خویش در دایر؛ گذشتگان ديدم 
مصلحت چنان ديدم که... (قاپوسنامه). و 
چون مامون بگذشتگان پیوست برادر او 
ابراهيم المعتصم با او بود, به خلاقت بر أو 
بیعت کردند. (تاریخ طبرستان). ||طی‌شده. 
سپری‌گردیده. در مورد شهور (ماهها) بععتی 
سس پری‌شده از اول ماه و ابسن‌طباطا 


اسدی. 


اندرگذشت روز پنجشنبه. سه روز گذشته از 
رجب. (ساریخ سیستان). ||(ق) سوای از. 
صرف‌نظر از 

چنین گفت کاندر جهان شاه کیست 

گذشته‌ز من درخور گاه کست؟. فردوسی, 
- از اندازه گذشته؛ بیش از حد و اندازه: و ما 


. را از متولیان بخواند و از اندازه گذشته 


نواخت و به هرات بزفرستاد. (تاریخ بهتی, 

- از خود گذشته؛ از جان گذشته. کسی که 

خود را در همه خطرات بیندازد. بی‌با ک.کی 

که هیچ نترسد. 

سپ رگذشته؛ عبورکر ده 

برگذشته زین ده و زآن شهر و در اقلیم دل 

کب چان را به شهر عشق بتیان دیده‌اند. 
خاقانی. 

- گذشته از؛ پس از. بعد از بهترین سخنها 

سخن خداست وز آن گذشته‌تر سخن مصطفی 

است. (راحة الصدور راوندى). 

- امتال: 

از گذخته یاد ناورد. 

برگذشته حسرت آوردن خطاست. 

بر گذشته‌ها صلوات؛ رفت آنچه رفت» گذشته 

آنچه گذشت. رجوع به امثال و حکم دهخدا 

شود. 

حرف گذشته را نباید زد. رجوع به «حرف باید 

گفته نکود» در امثال و حکم دهخدا شود. 

گذشته‌را باز نتوان آورد. (تاریخ بیهقی), 

گذشته‌هاگذشته است. 


۱ -نل: جرم. ۲ -نل: بنانی: نیانی. 


۸ گذشته شدن. 


گذشته همین باد باشد به دست. 


گر. 


همه عالم آ گهی‌شد که جفا کش توام 


۸ چون نرسه گذشته شد فیروز جای پدر 


معرف مرد گذشتۀ مرد است. رجوع به امثال و 
حکم دهخدا شود. 
گذشته شدن. (گ ذب /تِ ش د] (مص 
مرکب) مردن. فوت کردن. وفات یافتن. 
درگذشتن: تا قرار گرفت بر آنکه عهدی 
پیوستند میان ما و برادر که چون پدر گذشته 
شود قصد یکدیگر نکنيم. (تاریخ بیهقی). 
خواجه احمدحسن پس از حرکت رایت عالی 
یک هفته گذشته شد. (تاریخ بیهقی). خبر 
رسید که امیرالمژ سین القادرباثّه انار اه برهانه 
گذشته شد. (تاریخ بهقی). رسول گفت: ایسزد 
عز ذ کره مزد دهد سلطان معظم را به گذشته 
شدن امام القادر بانله. (تاریخ بیهقی). تا خواجه 
احمدحن زنده بود گامی فراخ نیارست نهاد 
و چون وی گذشته شد میدان فراخ يافت. 
(تاریخ بهقی). نامه‌ای رسد په گذشته شدن 
والد؛ بونصر مشکان. (تاریخ بیهقی), چون 
کسری پرویز گذشته شد خبر به پیغمبر رسید. 
(تاریخ بیهقی). میخواهد که پیش از گذشته 
شدن انتقامی بکشد. (تاریخ بیهقی). نا گاه خبر 
رسید که پدرش امیر محمود... گذشته شد. 
(تاریخ بیهقی). | کنون پیش گرفتم آنچه امیر 
معود کرد... در ان مدت که پدرش امیر 
محمود گذشته شد. (تاریخ بیهقی). سانک... 
چون گذشته شد از وی اوقاف و چیزی 
بی‌اندازه ماند. (تاریخ بیهقی). [سبکتگین ] 
گذشته شد و کار به امیر محمود رسید. (تاریخ 
بیهقی). چون نصر گذشته شد از شایستگی و 
به کارآمدگی این مرد... (تاریخ بیهقی). 
بیت‌ونه بال انت سلطان محمود... گذشته 
شده است. (تاریخ بهقی). بومحمد و ابراهیم 
گذشته شده‌اند ایزدتعالی ایشان را بیامرزاد. 
(تاریخ بیهقی). چون ارسلان جاذب گذشته 
شد بجای ارسلان مردی به پای کردن 
خواست. (تاریخ بیهقی). و بخنوده باشد 
خان... که چون پدر ما رحمةالّه عله گذشته 
شد, ما غایب بودیم از تخت ملک. (تاریخ 
بهقی). این نخت. فرستاده شده امد بسوی 
قدرخان که وی زنده بود هنوز و پس از این 
بدو سال گذشته شد. (تاریخ بهقی). به اول که 
خداوند من گذشته شد, مرا سخت بزرگ خطا 
بفتاد. (تاریخ بیهقی). اما خبر گذشته شدن آن 
پادشاه بزرگ... به سپاهیان به ما رسید. 
(تاریخ بهقی). و هم بر این خضویشتن‌داری و 
عر گذشته شد. (ناریخ بیهقی). و جون دارا 
گذخته ند آو را به رسم پادشاهان فرس دقن 
کردند.(فارسنام بن‌البلخی ص ۵۶ ...مدتی 
ملک کنمان و بنی‌اسرائیل داده بود تا آنگاه که 
گذشته شد. (فارسنامة این‌البلخی ص ۵۴). 
هفده‌ساله بود [اردشیربن شیرویه ]| چون 
پدرش گذشته شد. (فارستامۂ ابن‌البلخی ص 


نضت. (فارستامة ابن‌الیلخی ص 1۷). و 
مدت ملک منوچهر صدوبیست سال بود و 
چون گذشته حب افراسیاب بیامد و جهان 
بگرفت. (فارسنامه ابن‌البلخی ص ۳۸). و 
چون یزدجرد گذشته شد, لشکر و رعیت خود 
از وی بتوه امدند. (فارسامة ابن‌البلخی ص 
۰ و چون او گذشته ند یکی از یونانیان 
بیرون آمد للیانوس نام و دين ترسایی باطل 
کرد. (فارس امه ابن‌البلخی ص ۷۰ و 
گورخان بعد از یک دو سال گذشته شد. 
(جهانگای جوینی). در افواه مردم افتاد که 
علیشاه به طمع ملک قصد او کرد فی‌الجمله 
چون او گذشته شد... (جهانگثای جوینی). 
گر. (گ ] (پسوند) مرادف گار باشد. همچون: 
آموزگار و آموزگر که از هر دو معنی فاعلیت 
مفهوم میگردد. (برهان). استعمال این لفظ در 
چیزی کند که جعل جاعل را تصرف در 
هنت آن چیز باشد. چون: شمشیرگر و زرگر 
مجاز است, زیرا که جعل و جاعل را در ذات 
زر و آهن هیچ وضع نیت از جواهر 
الحروف. (از انسندراج) (غیات). بمعنی 
ماحب و دارنده آید. چون: خصومتگر. 
توانگر. (آن‌ندراج). کننده و سازنده 
(جهانگیری) (برهان). در اوستا کرها 
(ماخته). پهلوی کر بر هندی باستان 
کره» کردی کر (ویرانگر [ویران‌کنندہ !) 
آمده. (حاشیة برهان قاطع چ ممین). این کلمه 
بصورت پسوند صفت فاعلی در آخر اسم 
معنی اید مانند: پیروزگره دادگر, بیدادگر, 
خنیا گر و رامشگر. (دستور زبان فارسی نع 


استاد تالف آقایان فریب: بهار» اهر ووالش.:. 


همایی و رشیدیاسمی ج ۱ ص 4۴۸ بعض 
لغاتی که به « گر» ختم میشود مبالفة در کار را 
ميرساند و گاه عمل و شغل از آن فهمیده 
میشود. معلا ستمگر شخصي ات که ستم 
بسیار از او سر زند. (دستور زبان قارسی پنج 
اناد ایضا ص ۵۰). زرگر. کی که شغل او 
زرگری است. گاه این پسوند به اسم معنی 
ملحق گردد؛ 
چو بیداد او دادگر برنداشت 
یکی دادگر را بر او برگماشت 
فریدون فرخ‌شه دادگر 
یت اندر آن پادشاهی کمر. 
تهاد آن روی خوی‌آلوده برخا ک 
ابر شاه آفرین‌گر بادل پا ک. (ویس و رامین). 
چرخ حیلتگر است و حیله او 
نخرد مرد هوشیار بصیر. 

ناصرخسرو (دیوان ص ۱۷۱), 
بر تو زبان اهل زمانه دعا گراست 
جود و سخای تو چو به اهل زمان رسید. 


سوزتی. 


فردوسی. 


نیم از دل تو | که وفا گرمنی. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۸۷۳). 
از خیاتگری است بدنامی 


وز بدی هت بدسرانجامی. نظامی 
مرا از نوازیدن چنگ خویش 
نوازشگری کن به آهنگ خویش. نظامی 
نشسته برامش ز هر کشوری 
غریب اوستادی و رامشگری. تظامی 
سخن را گزارشگر نقشبند 
چنین تفش برزد به چینی پرند. نظامی 
نوا گرشدند آن پریچهرگان. نظامی 
توانگر شد از گنج و گوهر سپاه. نظامی 
چو هندوی بازیگر گرم‌خیز 
معلق‌زنان هندوی تیغ تیز. نظامی 
بخدتگری دل بدو داده بود. نظامی 
گزارشگر دفتر خسروان 
چنین کرد مهد گزارش روان. نظامی. 
خصوم‌گران گشته در خاک‌پست 
هنوز آن خصومت در آن خاک‌هست. 
نظامی. 
چنین گفت چون مدت آمد ٻر 
نشاید شدن مرگ را چاره گر. نظامی. 
تاره دل از داد پر داشخته 
ستمگر شده. داد بگذاشته. نظامی. 
ترادست و پای آن پرستشگرند 
که تا نگذری از تو درنگذرند. نظامی, 
پرستندگان گرچه داری هزار 
پرستشگران را میفکن ز کار. نظامی. 
تهب توهم تنش راگداخت 
نشد کارگر هر علاجی که ساخت. 
نظامی (اقبالنامه چ وحید ص ۲۲۶). 
تماشا گران باغ بگذاشته 
مقان از چمن رخت برداشته. نظامی. 
زگرزگراننگ چالشگران 
شده ماهی و گاو را سرگران. نظامي. 
گزارشگر کارگاه سخن 
چنین گوید از موبدان کهن. تظامی 
میاور به افوس عمری بسر 
که‌افسوس باشد بر افوس‌گر. نظامی 
به گنجی چنان کان گوهر ندم 
وز آن شب چو دریا توانگر شدم. نظامی 
بجایی رساند آن نوا گرنواخت 
که دانا بدو عیب و علت شناخت. نظامی 
مرا خضر تعلیم‌گر بود. دوش 
براژی که نامدپذیرای گوش. تظامی 
چو بیدادگر دید خون ریختش 
ز دروازة مقدس آویختش. نظامی 
kara. 2 - kar.‏ - 1 
gar. 4 - kara.‏ - 3 
ker.‏ - 5 


گر. 


جقای ستمکاره زو بازداشت 

به طاعتگران جای طاعت گذاشت. نظامی 

کسی را بود کیمیا درنورد 

کهاو عشوء کیمیا گرلخورد. نظامی 

چو در کوره مرد | کسیرگر 

فروبرد آهن برآورد زر. نظامی, 

خنک روز محشر تن دادگر 

که خشم خدائی است بیدادگر. سعدی, 

به تصیحت‌گر دل شیفته می‌باید گنت 

برو ای خواجه که این درد به درمان ترود. 
سعدی (طیبات). 

پریشیده‌عقل و پا کنده‌هوش 


ز قول نصیحتگر آ کنده گوش. 


سعدی (پوستان). 


پیبر کمن را شفاعتگر انت 


که‌در جاده شرع پیغمبر است. سعدی. 
این مزید گاه به اسم دات پوندد؛ 
وز قیاست بوریا گرهمچو دیباباف نیست 
قیمتی باشد بعلم تو چو دیا بوریا, 
ناصرخسرو. 
هم بمونید و هم از مویه گران درخواهید 
که بجز مویه گرخاص نشائید همه. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۱۹). 
سبک شد شه کشت گوهر گران 
چنین الت خود رىم گوهرگران. نظامی. 
نحتد صورتگران در نهفت. نظامی, 
چو پرداخت رسام آهنگرش 
به صیقل فروزنده شد پیکرش. نظامی. 
چو ان ناله را نبت از رود یافت 
در آن پرده گه.رودگر رود باخت. نظامی۔ 
یکی زآن مگس انگبین‌گر بود 
به از صد مکس کانگبین خور بود. 
تظامی (اقبالنامه چ وحید ص ۲۲). 
چه بر جای خود کلک صورتگرش 
برآرات آرایشی درخورش. نظامی. 
بر آن جوهر انداخت ا کسیر زر 
باکر خود کردش اکسیرگر. نظامی, 
ماحتگران داشت اندازه گر 
بر آن شفل بگماشته صد دیر. نظامی. 
تنی کا نهمه مالش و تاب یافت 
به مالشگر آسایش و خواب یافت. نظامی. 
ساقی بده آن کوز؛ خمخانه به درویش 
کآنهاکه بمردند گل کوزه گرانند. ‏ سعدی. 
چنان صورتش به تمثال‌گر 
که‌صورت نبندد از آن خوپتر. سعدی. 
مشو انجیر چو حلواگر صانع که همی 
حب و خشخاش کند در عل شهد بکار. 
سعدی. 
کز خا ک‌گورخانة ما خشتها کنند 


وآن خا کو خشت دستکشی گل‌گران شود. 


سعدی. 


ترکیب‌های ذیل با اسم ذات آید: آتشگر. 


آسمانگر. آهنگر. اتوگر. ادیم‌گر. ارده گر. 
ارزیرگر. افیون‌گر. اندایشگر ( گلابه و کاهگل). 
انگشت‌گر. بتگر. بنا گر. بوریا گر. پاردم‌گر. 
پالانگر. پتگر. پلاس‌گر. تبرگر. جعبه گر. 
گر کرو سح گر مالک 
خط فتاه گس خمیرگر. خوالگر. 
خورشگر(طباخ). داروگر. درودگر. دواتگر. 
دیوارگر. رسن‌گر. رفتگر. روفته گر. رویگر. 
زرگر. زین‌گر. سفالگر. سفته گر. سوده گر. 
ووک رفا درک هه 3 
قرابه گر قفلگر. کاردگر. کاسه گر.کاغزگر. 
کفشگر.کمانگر. کوزه گر گر گر 
گلگر.لادگر. لولا گر.مگر. مهره گر.مینا گر. 
نگ نگ تکار 

ترکیپ‌های ذیل با اسم معتی آید: 

آرایشگر. آزمایش‌گر. آشوب‌گر. آفرین‌گر. 
اخلال‌گر. استیلا گر.اشغالگر. افسونگر. 
ایجادگر. بازی‌گر. بزه گر.بیدادگر. پوزش‌گر. 
پیرایشگر. پیروزگر. پیکارگر. تماشا گر. 
توانگر. توطته گر. تیزگر. شنا گر جادوگر. 
چ ا ۰۷ ا 
حیله گر. خدمتگر. خنیا گر. خواهش‌گر 
(شفیع). خوگر. دادگر. درودگر. دریوزه گر. 
دعا گر.دستان‌گر. رامشگر. رثا گر.رجاله گر, 
زنا گر.ستایشگر. ستمگر. ستیزه گر. سره گر 
(ناقد), سودا گر.شعبده گر. شفاعت‌گر. شنا گر. 
صناعت‌گر. صنعت‌گر. صیقل‌گر. طیبت‌گر 
(مزاح). عشوه گر,غم‌گر. فتله گر. فسادگر. 
فونگر. قیمت‌گر. کارگر. کاریگر. کشتی‌گر. 
کا کرک لر يا گر لابه گر 
مداخله گر. منادی‌گر. منکیا گر. موذی‌گر. 
مویه گر نغمه گر. نکوگر. نوحه گر. نیایشگر. 
واتگر. وچرگر. وفا گر.ویران‌گر. یاریگر. 
ترکیب‌های ذیل با فعل آید: 

برزگر. برزیگر. چالشگر, رفتگر. ريخته گر. 
در بیت زیر برخلاف قاس به صفت فاعلی 
ملحق شده است: 

نیوشا گراین را نخواهد شنید 

کز آبی چنین پیکر آمد پدید. نظامی. 
گو. [گ ] (حرف ربط و شرط) مخقف | گرو 
کلمه شرطیه است. کردی گر" (ا گر).(حاشية 
برهان قاطع ج معین): 

گرخدو را بر آسمان فکنم 

بی‌گمانم که بر چکاد آید. طاهر فضل. 
هرکه باشد تشنه و چشمه نیابد هیچ جای 
بی‌گمان راضی بباشد گر بیابد آبکند. 

نکو گفت مزدور با آن خدیش 

مکن بد به کس گر نخواهی به خویش. 

رودکی. 

گرکس بودی که زی توام بفکندی 


گر. ۱۸۹۹۹ 


خویشتن اندر فکندمی به فلاخن. 
نورا 
گراو رقتی بجای حیدر گرد 
به رزم شاه گردان عمرو و عنتر 
نش آهن درع بایستی نه دلدل 
نه سرپایانش بایستی نه منفر. 
دقیقی (از لفت‌نامة اسدی ص ۳۵۸ 
گر برفکند گرم دم خویش به گوگرد 
بی‌بوک ز گوگرد زبانه زند آتش. آغاجی. 
چندیت مدح گفتم و چندین عذاب دید 
گرزآنکه نیست سیمت جفتی شمم فرست. 
گرکند هیچگاه قصد گریز 
خیز نا گه‌به گوشش اندر میز, خشروی. 
آن ساعدی که خون بچکد زو بنازکی 
گربرزنی بر او بریک تار ریسمان. خضروی. 
ا گرابروش چین آرد سزد گر روی من بیند 
که رخسارم پر از چین است چون رخار پهنانه. 
کایی. 
گرزآنکه بپیراسة شهر درائی ! 
پیراسته آراسته گردد ز رخانتآ. بوشعیب. 
گ رآیی و این حال عاشق ببینی 
کنی رحم در وقت و زی وی گرایی. زیبی. 
گراین راست گردد بهنگام تو 
نویسند بر تاج‌ها نام تو. فردوسی. 
کوکناراز بس فزع داروی بی‌خوابی شود 
گربرافتد سای شمشیر او بر کوکنار. فرخی. 


گرنبودی خصم و دشمن در جهان 


پس بمردی خشم اندر مردمان. مولوی. 
گرمخیر بکنندم بقيامت که چه خواهی 
دوست ما راو همه جنت فردوس شما را. 
سعدی. 
ترا که گفت که سعدی نه مرد عشق تو باشد 
گراز وفات بگردم درست شد که نه مردم. 
سعدی. 
گربیایی دهمت جان ور نایی کشدم عم 
من که بایست بمیرم چه بیایی چه نیایی. 
مجمر اصفهانی. 
||بمعنی یا: ۱ 
بپرسید خشکی فزونتر گر آب 
که تابد بر او بر همی افتاب. فردوسی. 
تلی هر سویی مرغ و نخجیر بود 
اگ رکشته گر ختۀ تیر بود. فردوسی. 
و هر دو روز گر سه روز موی سر ستردن. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). ارف صل زمستان 
باشد به روغن ناردین گر به روغن مصطکی 
چرب کنند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 


۰ - 1 
۲- در فیس دیگر شعر را علامه دهخدا به 
رودکی منوب دانته‌اند. 
۳-ل: برآیی. ۴ -نل: برخانت. 


۰۰ گر 


امده است و در برهان نیز این معنی برای کر 


گرا 


کرآب. (گ] (اخ) دهی از دهتان تبادکان 


گر (گ] (!) مسقصود و مراد. (بسرهان) 
(آندراج) (جهانگیری): 
سیهر آراسته عیشت جهان افروخته عمرت 
بمجد و فخر و جاه و بخت و عز و نام وکام و گر. 
معودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص ۱۴۳). 
کار بی‌علم کام و گر ندهد 
تخم بی‌مفز بار و بر ندهد. 
حکیم سنایی (از آنندراج). 
طاغیان را کرده یکباره جدابی کام و گر 
یاغیان را کرده همواره بری از نام و نان. 
عبدالواسم جیلی (از جهانگیری). 
گو. (گ ] (!) این کلمه اوستایی و بمعنی کوه 
است و در ینا ۱فقرة ۱۴وینا ۲ فقر؛ ۱۴و 
یتنا ٣‏ فقرۀ ۱۶و غیره آمده. در دو سیروزه 
کوچک و بزرگ در فقرة ۲۸ زمین ایزد 
نیک‌کنش و کوه اوشیدرن و همه کوههای 
رفاهیت راستی‌بخشنده و فر کیانی مزدا 
آفریده یکجا ذ کر شده است. در این هشت 
ققره کلمة گری' (= گثیری در اوستا) از برای 
کوهاتتعمال شده که در پهلوی گر گویند... 
کیومرث را نیز در فارسی گرشاه یعنی پادشاه 
کوه‌نامند. (يشتها پورداود ج ۲ ص۳۰۸ 
گوء زگ ] (ا) نام جوشی است مشهور که به 
عربی جرب گویند. (برهان). در استعمال قدما 
به معنی بیماری مشهور است و در تداول 
امروزی, بمعی متلای بدان بیماری است 
بجای گرگن و گرگین. مرضی است که مویها را 
بریزاند و بدن خاصه انگشتان خارش کند و 
مجروح شود و آن را به عربی جرب گویند و 
سرایت‌کننده است به دیگری. (آنندراج): 
طب پدر ترا ندهد نفعی 
تو چونکه گر خویش همی خاری. 
ناصرخسرو. 
گریست‌این جهان بمثل زیرا 
بس ناخوش است و خوش بخارد گر. 
ناصرخسرو (دیوان ج تقوی ص ۱۴۸). 
جرب که به پارسی گر گویند از خونی غلیظ و 
عفن تولد کند کهنه که برگها اندر گرد آمده 
باشد و طبیعت آن رابه ظاهر تن دقع می‌کند. و 
گردو گونه باشد خشک باشد و تر. (ذخيرهة 
خوارزمشاهی). گنت هفت سال است تا 
مرا جرب, یعنی گر خویشتن را نخاریدم. 
(مجمل لتواریخ و لقصص), 
وآن یکی گوید شتر یک‌چشم بود 
وان دگر گوید ز گر بی‌پشم بود. ‏ مولوی. 
||مزلف آندراج این کلمه را بمعنی قدرت و 
تسلط آورده و شعر زیر را از فرخی نقل کرده 
ملک آن باشد کو رابه سخن باشد دست 
ملک آن باشد کو را به هنر باشد گر ". 
فرخی. 
در نسخه فرخی چ عبدالرسولی (ص ۱۰۸) کر 


(با کاف تازی) آمده است. رجوع به کر شود. 

گر. رگ (اخ) نام رودخانه‌ای است در سرحد 
ملک غزان و به این معنی با کاف تازی مشهور 
است. (برهان). نام رودی انت در کشور 
بردع: 

بهشتی شده بیشه پیرامنش 

زگرکوثری بسته بر دامتش. 

نظامی (از گنجينة گنجوی ص ۱۳۰). 

اصل کلمه « کر» به ضم کاف تازی است. 
رجوع به کر در یرهان قاطع و لغت‌نامه شود. 

وه (گ ] (اخ) کوهی است در جنوب شرقی 
بوشهر و کوه نمک. (جفرافیای طبیعی کسیهان 
ص ۵۵). 

گو. گ ] (إخ) مرکز دهستان کوه‌شهری بخش 
کهنوج شسهرستان جيرفت واقم در 
ی ۰ گزی جنوب کهنوج و ۰ گزی 
خاور راه فرعی کهنوج به میناب واقم است. 
(از فرهنگ جنرافیائی ایران ج ۸. 

گرآب. اگ) ((2) دهی است از دهتان ده 
پر بخش حومة شهرستان خرم‌آباد. واقع در 
۲ هزارگزی شمال خاوری خرم‌آباد و 
۴ هزارگزی شمال راه اتومبیل‌رو خرم‌آباد به 
بروجرد. کوهستانی و هوای آن معتدل و 
مالاریائی و دارای ۱۲۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

گرآب. زگ ] (اخ) ده کوچکی ات از 
دهتان طیبی در سرحدی بخش کهگیلوية 
شهرستان بهبهان. در ٩هزارگزی‏ جنوب 
باختری قلعه‌ریی. مرکز دهستان و سکن 
آن ۵۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج AF‏ 

کرآب. رگ ((ج) دهی است از دهستان بالا 
از بخش طالقان شهرستان تهران. واقع در 
۲ هزارگزی خاور شهرک, سر راه عمومی و 
مالرو طالقان به ثاه‌پل. کوهتانی و سردسیر 
و دارای ۲۵۵ تن سکنه است. رود محلی و 
چشمه‌بار دارد. محصول آن غلات, بنشن و 
لیات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است و عده‌ای برای تأمین معاش به تهران 
می‌روند. از صنایع دستی مختصر کرباس» 
گلیم و جاجیم بافی معمول است. مزارع 
علک. داموتی و پای‌قلعه‌دختر جزء این ده 
است. سرچشمهة اصلی شاهرود از ارتقاعات 
این ده میباشد. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)١‏ 

ګر آب. [گ] (إخ) دی است از دهستان 
مازول بخش حومه شهرستان نیشایور, واقع 
در ۹هزارگزی شمال باختری نیشابور. 
کوهتانی و معتدل است و دارای ۱۰۸ تن 
سکنه میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
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بخش حومه واردا ک شهرستان مشهد, در 
۴هزارگزی شمال مشهد و باختر راه عمومی 
مشهد به کلات واقم است. هوای ان معدل 
میباشد و دارای ۲۰۶ تن جمیت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گر آب تبکاب. اگ] (اخ) دصی است از 
دهستان زیرکوه بخش قاين شهرستان 
بیرجند واقم در ۱هزارگزی شمال خاوری 
قاین. کوهتانی و سکنه ان ۱۱۱ تن است و 
در منطقۀ گرمیری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲۹۵۱ 
گوا. اگز را] (ص, لا گرای. حجام. (غیاٹ). 
سرتراش و دلا ک.(برهان). حلاق. ید4 
بمکد وله خواجه بمکد وال 
... چون کبه بمکد گرا. 
معروفی (از حائيهٌ فرهنگ اسدی نخجوانی). 
گربچخد گردن گرا بزن 
ورته قدمگاه نخستین پکن. 
اینچنین گرای خائن را ببین 
ما گمان برده که باشد او آمین. 
شیشه پرخون که گرا می‌مکد 
بر امید نفع دل خوش ميکند. 
مولوی (از آتدراج). 
کاکانامت چگونه آقا کردی 
کافر نکند آنچه تو گرا کردی 
ریحان سیاه مادرت سیده نیست 


نظامی. 


مولوی. 


چون اسم شریف خود شریفا کردی. 
یحیی کاشی (از آتدرا اج), 
||بندء که در مقایل آزاد است. (یرهان). بده و 
غلام سیاه. (آنندراج): 
ترک فلک هندوی گرای اوست 
در کف مهر اینة رای اوست. 
خواجه (از فرهنگ رشیدی و آنندراج). 
|| آهنی پهن باشد دسته‌دار و در دو طرف آن 
ریسمان بندند یکی دس آن را بگیرد و 
دیگری ریسمان را بکشد تا زمین شیار کردۀ 
ناهموار را بدان هموار کند و آن را به عربی 
ملفه و مواط خواتد. (برحان). ||گاهی این 
لفظ را بطریق دشنام هم بزبان آورند. (برهان). 
گوا. (گز را] (اخ) (طاق...) طاق گره ‏ بنایی 
است کوچک که طبق طرح قصرهای هتره؟" 
ساخته شده و در جادۀ بغداد به کرمانشاه واقع 
است و کاملاً ثبیه به معبد بیشاپور میباشد. 
رجوع به ایران از آغاز تا اسلام تألیف 
گیرشمن ترجماً محمد معین ص ۲۲۵ و 
طاق‌گرا شود. 


1 ۰ gari. 

۲-در دیوان چ دیرساقی ص ۱۱۰۶ کر است 
به معنی روی اوردن و اقبال و توجه. 

3 - 20-1-6۰, 4 - ۰ 


گر 


گراز. ۱۹۰۰۱ 


گراخکت. (گ خا ((خ) دی است از 


گوا. زگز را) ((خ)" القطیف کنونی. (ایران 
باستان ص ۲۱۲). بندر گرااز جملهُ بنادر 
معروف دوره ساسانی است. رجوع به آیبران 
باستان ص ۱۵۰۹ و ۲۰۸۰ شود. 

گرائی. (گز را ] (اخ) تیره‌ای از ایل طیبی از 
شعبهُ لیروای از ایلات کوه گیلویه فارس. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص .۸٩‏ 

گرافی. (گز را] (اخ) تیره‌ای از طایقة یکش 
مستی فارس است. (از جفرافیای سياسی 
کیهان ص .)٩۰‏ 

گرائی خان جان‌بیگی. (گز را بّ] 
(إخ) یکی از طوایف ایل قشقائی ایران و 
مرکب از ۱۵۰ خانوار است که در جرکان 
سکونت دارند. (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۸۱. 

گوائی دگیی. (گ /گ د/د) (حامص) 
رجوع به گرائیدن و گراییدن شود. 

گرائیدن. (گ /گ د] (مص) میل کردن. 
(صحاح الفرس) (آنندراج). رغبت کردن. 
(غیاث). رغبت و خواهش و ميل نمودن. 
(برهان). رجوع به گراییدن شود. 

گرائیده. زگ /گ د / د] (ن‌مف) گراییده. 
رجوع به معانی گراییدن شود. 

گرانی سعد یخانی. (گز را س ] (اخ) 
یکی از طوایف ایل قشقایی ایران و مرکب از 
۰ خانوار است. در چهاردانگه سکونت 
دارند. (از جغرافیای سیاسی کهان ص ۱ 

گرائی‌محله. زگ م ‏ []((خ) نام 
دهکده‌ای است در ناحیت فخر عمادالدین از 
استرآباد رستاق. (سفرنامةٌ مازندران و 
استرآباد رابینو بخش انگلیی ص ۱۲۷). 

گراتری. (کُرا /گ] ((خ)۲ | گوست ژوزف 
آلفونی. کیش و فیلسوف فرانسوی متولد 
درلل ۱۸۰۵م و متوفی ۱۸۷۲م.وی 
مصنف کاب چشمه‌هاست ؟ 

گراته. (گ ت /تٍ] () موانع و مشکلات 
پیاپی غیرمنتظر در پیشرفت کاری پیدا شدن. 
گراته در کاری افتادن در تداول عوام. گره. 
عقده. مانع. عایق و مشکلاتی در انجام کردن 
کاری پدید آمدن. اموری که مایة تعویق 
مقصودی شود: نمیدانم این کار چقدر گراته 
دارد. رجوع به گراته اقتادن شودر 

گراته افتادن. زگ ت /ت اد] (مسص 
مرکب) ژولیده شدن. شوریده شدن. 

گراته در کاری افتادن؛ عایقی در آن پدید 
آمدن. رجوع به گراته شود. 

کراتی. زگ ] (اخ) دهی است از دهستان 
میلانلو از بخش شیروان شهرستان قوچان. 
واقع در ۷۲هزارگزی جتوب باختری ثیروان 
و ۲هزارگزی دولت‌آباد. هوای آن معتدل و 
دارای ۳۹۲ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 


دهپتان شاندیز بخش طرقبهٌ شسهرستان 
مشهد, واقع در ۱۸هزارگزی شمال باختری 
طرقبه و ۴هزارگزی باختر راه شوسۀ قدیمی 
مشهد به قوچان. هوای آن معتدل و ۱۱۴۴ تن 
سکه دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج4). 

گواد. [گی] () جامۂ کهنه. (برهان). 
جامه‌های هن پاره‌پاره. معرب آن جراد 
است. 

گراد. زگ ]() "و آن کمانی است برابر - تپ 
پیرامون دایره جرء‌های أن دقیقه است. 
(دقیقَ ۱۰۰قسمتی) که یک‌صدم گراد باشد و 





ثانه صدقسمتی که یک‌صدم دقيقة 





صدقمی ويا سل گراد است. (متلنات 
چ وزارت فرهنگ تألیف محمد وحید و تقی 
فاطمی). 


کراد. [گی] ((خ) دهمی است از دهستان 
اختاچی بخش حومذ شهرستان مهاباد. واقع 
در ۲۷هزارگزی جنوب خاوری مهاباد و 
۳ هزارگزی باختری راه شوب بوکان به 
میاندواب. هوای ان سعتدل و مالاریائی و 
دارای ۶۴۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

کرادان. اگْز را] ((خ) دمی در چهار 
فرسخ و نیم ميانة شمال و مغرب گاوکان 
است. (از فارسنامة ناصری ص ۲۵). 

گراد یسکاء (گ ] ((خ)* هری است در 
ایتالیا (ویسی) واقم در ساحل ايسونزو 7 
دارای ۲۷۰۰ تن سکنه است. 

گوارون. (گ] (!) جوشنی است که ان را 
داد خوانند و به عربی قوبا گویند. (برهان). 
بهندی داد نامند. (جهانگیری). 

گواز. (گ] (()۲ خوک نر. (اوبهی). در اوستا 
ورازا" در پسهلوی وراز (نسوشته میشود 
وراچ) 0 در ارمنی ورز ش در هندی باستان 
وراها"' ودرکردی براز ".(حاشیةُبرهان قاطع 
چ صعین). خوک نر بمناسبت دلیری و 
شجاعت., (غیاث اللغات). خوک نر و چون 
بغایت دلیر و شجاع و سخت‌تر و کینه‌ور 
مشود و مکرر به دندان چیزهای سخت و 
صلب به دو پاره کند. (آنندراج). خوک نر که 
جفت خوک ماده است. (برهان): 





سر دشمنان تو مانا بگاز 


بریده چنان کان سران گراز. فردوسی. 
گرازان به دتدان و شیران به چنگ 
توانند کردن به هر جای جنگ. ‏ فردوسی. 
تن مرد و سر همچو آن گراز 
به بیچارگی مرده بر تخت از. ‏ فردوسی. 
نتوان جت خلافش به سلاح و به سپاه 
زآنکه نندیشد شیر یله از یشک گراز. 
فرخی. 
بانگ او کوه بلرزاند چون شیهه شیر 
سم او سنگ بدرّاند چون نیش گراز. 
منوچهری. 
به باطن چو خوک پلید و گراز. (تاریخ بیهقی). 
به چهره سیاه و به بالا دراز 
به دیدار دیو و به دندان گراز. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
علما را که همی علم فروشند بیین 
پر و بالس "" چو عقاب و به حریصی چو گراز. 
تاصرخرو. 
چه کند مرد جز سفر که گرفت 
گرگ‌صحراو مرغزار گراز. . . ناصرخرو. 


و دندانهای شما چون دندان گراز است همه 
برکنم. (اسکندرنامة نسخه سيد نفیسی). 
زنگی که پادشاه ايشان بود سیاهی بود چون 
کوهی از انقاس سیاهتر بر صورت مردم, اما 
دندانش چون دندان گراز بود. (اسکندرنامه 
ایضا: 


. گرعقابی مگر عادت جقد 


ور پلنگی مگیر خوی گراز. معودسعد. 
مانند نخجر و گراز در شیب و فراز دویدن 
گرفت.(سندبادنامه). 

برآمیخته لشکر روم و زنگ 

سپید و سیه چون گراز دورنگ. نظامی. 
|اکنایه از مسردم شجاع و دلیسر است. 
(جهانگیری) (برهان) (آندراج). مرد بهادر. 
(غیاث اللغات). به مساسبت قوت جانور 
مزبور « گراز», در بهرام‌یشت (اوستا) بهرام. 
فرشة پیروزی‌ده ترکیب جمانی به خود 
گرفت‌و خود رابه زرتشت نمود, از هر یک از 
این ترکیبهای مختلف که اسب و شتر و ورزاو 
و غیره باشد یک قم قوتی اراده شده است. 
در بند ۱۵ يشت مذکور بهرام به صورت 
گرازی جلوه میکند. بهمین مناسبت قوت این 
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۲ گراز. 


جانور است که وراز" اسم اشخاص آمده از 
جمله در بند ۹۶ فروردین‌یشت. در میان 
نامداران و شاهزادگان ايران قدیم و ممالک 
همایه, مثل: ارمنتان و البانیا و غیره به 
گروهی برمیخوريم که اسم آنان با «ورازه» 
ترکیب یاه است. مثل: ورازبنده, ورازدات, 
ورازدخت. ورازسون, ورازپیروز, ورازسهر» 
ورازنرسی و شیره. (یشتها پورداود ج ۱ 
ص ۳۵۹ح ۳). ورک: یوستی. نام نامه. در این 
بیت به معنی شجاع و پهلوان مده 
دور سپهر مثل تو هرگز نیاورد 
از هفت پشت پهلو شیرافکن و گراز. 
عمد لوبکی (از حاشۀ برهان قاطع ج معین). 
||بر مرد ظالم و ستمگر اطلاق کنند. (غیاث 
اللغات). 
-گرازینی؛ که سوراخ بینی مشهود و بر بالا 
دارد. ماند سوراخ بطی خوک و گراز. ج 
گرازان. (برهان) (آنندراج): 
گرازان به دندان و شیران به چنگ 
توانند کردن به هر جای جنگ. . فردوسی. 
گرازدندان؛ کی که دندان او بلند و بدشکل 
باشد. 
- مثل گراز رفتن؛ سر بزیر انداختن و بدون 
توجه راه رفتن. 
||بیلی بود رسن اندر او بسته و بدو کس همی 
کشند و عمارت بدان راست کنند و برزگران 
نیز زمین را بدو کنند. (از قرهنگ اسدی). بیلی 
باشد بزرگ که حلق آهنین بر دو طرف تعبیه 
کرده‌باشند و ریسمانی بر آن بندند و زارعان, 
زمین شیاره کرده را بدان هموار کنند. (از 
برهان). بیلی بوده که زمین را بدان کند. 
(جهانگیری). آهنی که زمین بدان شکافد. 
(غیاث). بیلی باشد سرکج که برزگران رسن 
در آن بندند و به دوش بکشند و زمین راست 
کنند. (اوبهی) بیلی رشته در آن بسته که 
کشاورزان زمین بدان راست کنند. (صحاح 
لفرس): 
تا بود نادی دهقان همه از باد؛ باغ 
تا گرازیدن ورزیگر باشد به گراز. 
(منسوب به رودکی). 
مجلس و مرکب ر شمثیر چه داند همی آنک 
سروکارش همه باگاو و زمن است و گراز. 
عماره (از فرهنگ اسدی). 
بفرمود تا کارگر با گراز 
پیارند چندی ز راه دراز. فردوسی. 
گواز. [گ] (إمص) باتش و نمو. از بالیدن و 
نمو کردن. (برهان). رجوع به گرازیدن شود. 
گواز. [گ ](اکوزه. (فرهنگ سروری). کوزة 
سرتنگ. (فرهنگ اسدی نخجوانی). کوزة 
پهنی که در غلاف کند و همراه داشته باشند. 
بعضی گویند کوزة سرتگی امت که مسافران 
همراه میدارند و آن نوعی از تنگ باشد. 


(برهان). کوزهٌ سرتنگ باشد. به تازی آن را 
قبیله " گویند. (فرهنگ اسدی). کوز؛ معروف 
که نگ نیز گویند و بتشدید زا نیز آمده است و 
فى القاموس الکراز ( کفراب و رمان) القارورة 
و الکوز الضیق الرأس. (فرهنگ رشیدی), این 
کلمه مصحف « کراز» با کاف تازی و عربی 
است. رجوع به کراز و برهان قاطع چ معن 
شود: 
با نعمت تمام به درگاهت آمدم 
آمروز با گرازی و چوبی همی روم. 
فاخر (از فرهنگ اسدی) (انجمنآرا). 
گراز. زگ ] () چوبی که گوسفند و خر و گاو را 
بدان رانند. (برهان). این کلمه مصحف « گواز» 
است. (فرهنگ رشیدی) (برهان قاطع چ 
معین). رجوع به گوازه شود. 
کواز. اگ] ([) طبش و اضطراب که مردم را از 
حرارت بهم رسد و اين حال بیشتر زنان را در 
وقت زائیدن واقع ميشود. (برهان). تبشی 
باشد سخت که در تن مردم افتد و بیشتر زنان 
را به وقت زادن. (صحاح الفرس). 
هرچه بخوردی تو گوارنده باد" 
گدته‌گوارش همه بر تو گراز. 
ابوشکور (از صحاح الفرس). 
مرضی است. (فرهنگ خطی). ظاهرا این 
کلمه‌کزاز است و عربی است. 
گراز. (گ ] (إخ) در بعضی ابیات شاهنامه 
امده و مقصود شهر براز است. رجوع به شهر 
براز و مجمل التواریخ حاشیة ص ۸۳شود: 
چو این نامه امد بسوی گراز 
پراندیشه شد مهتر دیرساز. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۲۸۹۷). 
به قیصر بسی کرد پوزش گراز 
به کوشش نیامد ز دامش فراز. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ایضاً. 
گوازان. (گ] انف, ق) جلوه کنان و 
خرامان. (برهان). در حال گرازیدن. رفتنی به 
تبختر؛ چون برفتی چان به نیرو رفتی 
[پغبر صلواتالله عليه ] که‌گفتی پای از 
سنگ برمیگیرد و چنان رفتی که گفتی از 
فرازی به نشیب همی آید و چنان گرازان 


رفتی بکش و کندآوری. (ترجمهٌ تاریخ طبری . 


بلعمی). 

بگشتند گرد لب جویبار 

گرازان و تازان ز بهر شکار. فردوسی. 
برفتند هر دو گرازان ز جای 

نهادند سر سوی پرده‌سرای. فردوسی. 


خجته خواجذ والا در آن زیا نگارستان 
گرازان روی سنبل‌ها و تازان زیر عرعرها. 

منوچهری. 
بعد از زمانی چون مستبثری و مستظهری 
گرازان و تازان و حلقه کتان به همان مسوضع 
فرودامد. (راحة الصدور راوندی). 


گراژه. 


ز خیمه برون آمده خویرویان 
گرازان چو طاووس گرد مشارب. 
(منوب به برهانتی)". 
گوازدندان. (گ ] (ص مرکب) انان یا 
حیوانی که دندان او به گراز ماند. آنکه 
دندانهای بزرگ و دراز دارد. آنکه دندانهای 
خت دراز دارد؛ 
گاومیشی گرازدندانی 
کاژدها کس ندید چندانی. نظامی. 
گرازسم. زگ ش] (ص مرکب) آنکه سم او 
چون گراز باشد: 
سیم‌ساقی شده گرازسمی 
گاوچشمی شده به گاودمی. نظامی. 
کرازش. گ ز] (امسص) از گرازیدن. 
خرامیدن. عمل گرازیدن. رجوع به گرازیدن 
شود. 
گوا زگراز. رگ گ] (ق مرکب) 
گرازان‌گرازان؛ 
شکار اوستی [کذا] ارنه ز عدل تو آهو 
به پیش بازش یوز آمدی گرازگراز. ‏ سوزنی. 
رجوع به گرازان و گرازیدن شود. 
گوازنددگی. اگ ر د /] (حامص) عسل 
گرازیدن. رجوع به گرازیدن شود. 
گرازنده. (گ ر د /د] (نف) از روی ناز و 
تکیر خرامنده و به رآه رونده. (برهان)؛ 
نوازنده بلبل به باغ اندرون 
گرازنده آهو به راغ اندرون. 
دل‌افروز بدنام آن خارکن 
گرازنده مردی به نیروی تن. 
دلیری کند با من ان نادلیر 
چو گور گرازنده با شرزه شیر. 
گوزن‌گرازنده در مرغزار 
ز مردم گریزد سوی کوه و غار. 
بلا که دید گرازنده‌تر ز آهوی نر 
پری که دید خرامنده‌تر ز کک دری. ازرقی. 
گرازه. زگ ر /ز )() خوک نر که گراز باشد. 
(برهان). ||(ص نسبی) منوب به گراز در 
دلیری» چنانکه گاوه مشوب به گاو. (فرهنگ 
رشیدی). 
گرازه. (گ رَ] (إخ) اسم گروهی از ایرانیان. 
نام پهلوانی است ایرانی که در جنگ 
دوازده‌رخ سيامک را به قتل آورد. (برهان) _ 
(انندراج). چون کمال دلیری و قدرت در 


فردوسی. 
فردوسی. 
نظامی. 


نظامی. 


.۰ - 1 
۲ -ظ: قنیته (شیشه). 


۳ -گراریده باد. (آثار و اشعار رودکی تألیف 


تقیسی ج ۳ ص ۱۲۵۲). ت یح علامه ده خدا: 
نگوارنده باد. و از این شعر نا گواردی صفهرم 
وود 


۴-رجوع به مقالة «برهاتی» به قلم محمد معین 
در نلريهة دانتکده ادبیات تبریزه سال اول. 
شمارة اول شود. 


گرازه کشیدن. 


بعضی سیع و حیوان دیده, نام برخی راگرازه و 
گرگ و گرگن و گاوه نهاده‌اند. (آتندراج): اندر 
عهد افریدون وزیران او را مهربزرگ و بیرشاد 
نام بود... و پسرانش قباد و قارن که او را 
رزم‌زن لقب نهاده بود [ند] و فیروز طبری و 


تمان و کوهیار و گرازه و بسیاری [دیگر ] . 


(مجمل التواریخ و القصص چ بهار ص .)٩۰‏ 
|ایکی از پهلوانان دربار کیکاوس. در تاریخ 
طبری نام این مرد برازةبن بیفعان و در 
شاهنامه گراز: گیوکان آمده که نام پهلوانی 
است از خاندان گیو. رجوع به حاشیۂ فرهنگ 


ایران باستان ص ۱۶۲ شود؛ 

گرازه بیامد بسان گراز 

درفشی برافراخته هشت باز, فردوسی. 
گرازه سرتخمه گیوکان 

پیامد بدان کار بسته‌میان. فردوسی 


گراژه کشیدن. [گ ر / ز ک / کک د] 
(مص مرکب) زبانه کشیدن. وارزدّن. شعله‌ور 
شدن. 

گرازی. زگ ) (حامص) جرأت و دلیری. 
(آتتدراج) (غیات). 

گرازی. (گ) ((خ) دهی ات از دهستان 
رودمیان خواف بخش خواف ثشهرستان 
تربت‌حیدریه, واقع در ۱۰هزارگزی باختر 
رود و ۱۰هزارگزی جنوب باختری راه شوه 
عمومی تربت به نیازآباد. هوای آن کوهتانی 
و معحدل است. سکنة آن ۸۸ تن می‌باشد و آب 
آن از قتات است. محصولاتش غلات و پبه و 
مغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان قالی و کرباس بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

گوآزیان. (خ) رجوع به گراسیان شود. 

گراز ی دگيي. (گ د / د] (حامص) رجوع به 
گرازیدن شود. 

کرازیدن. (گ د] (مص) به تبختر رفتن. 
(صحاح الفرس). به ناز و تکبر و غمزه به راه 
رفتن و خرامیدن باشد. (برهان) (انندراج), 


رفتاری از روی ناز و تکبر. (جهانگیری): 


آهو همی گرازد گردن همی فرازد 
گه‌سوی کوه تازد گه سوی راغ و صحرا. 
کائی. 
گرازید بهرام چون بنگرید 
یکی کاخ پرمایه امد پدید. فردوسی. 
گرازیدن گور و آهو به دشت 
بر آین گونه هرچند خوشی گذشت 
فردوسی. 
پادشا باش و به ملک اندر بتشین و بگیر 
شادمان باش و بشادی بخرام و یگراز, 
فرخی. 
خوش خور و خوش زی ای بهار کرم 
در مراد دل و هوا بگراز. فرخی. 


به روز نبرد آن هزبر دلیر 


شتابد چو گرگ و گرازد چو شیر. n‏ 

پشات بدخواهان شکن بر فرق بدگویان گذر 

پیش بت‌رویان نشین نزدیک دلخواهان گراز. 
منوچهری. 

به چنین اسب نشین و به چنین اسب گذر 

به چنین اسب گذار و به چنین اسب گراز. 


موچهری. 

بشنو پند بدین اندر و بر حق باییت 
خویشتن کز مکن و خیره چو آهو مگراز. 

ناصرخسرو. 
ترا نامه همی برخواند باید 
تو در نامه چو آهو چون گرازی. 

ناصرخسرو, 
دلا چه داری انده به خادکامي زی 
بتا به غم چه گدازی به ناز و لهو گراز. 

معو دسعد. 
چون خواجه ترا کدخدای باشد 
با فتح چمی با ظفر گرازی. معودنعفد. 
تا ز گرازیدن و چمیدن گویند 
در چمن خرمی چمی و گرازی. ‏ . سوزنی. 
نیستم مولود پیرا کم بناز 
تیستم والد جوانا کم گراز. مولوی (مثنوی). 


گواس. (گ ] (!) تکه و تواله و به عربی لقمه 
باشد. (برهان) (آتدراج) (جهانگیری). توشد. 


تکه. لقمد: 

خا سای ران شخ 

یک گراس از خوان احسان مدوم 
غضاتری (از جهانگیری) (حاشبة برهان قاطع 
3 معین). 

|ا(ص) عزیز. مکرم. (آنندراج از فرهنگ 
رشیدی). 


گراس. (گ | ((خ)" فرانسوا ژزف پل کنت د 
ملاح قرانسوی که به هنگام جنگ امریکا 
شهرت یافت. متولد بال ۲ م. در «بار» 
و متوفی در ۱۷۸۸م. 

گراسه. زگ س] ((خ)" ززف. طسبیب 
فرانسوی متولد در ۱۸۴۹. در مله آ و 
متوفی در ۱۹۱۸ م. وی متخصص امراض 
عصبی بود. 

گواسیان. (گ] ((خ)" یوعی و نویندة 
اسسپانیولی. او راست م‌جموعه‌ای در 
بذله گویی.متولد ۱۶۰۱م. و متوفی در ۱۶۵۸ 


f 

گراش. [گ ] ()* خراش. || (ص) پرا کندہ و 
پریشان. (برهان) (آنتدراج). 

گواش. (گ ] (إخ) قصبه‌ای است از دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان لار واقع در 
۲هزارگزی باختر لار و کنار راه فرعی لار 
به خنج. از تقاط گرمسیری و مالاریائی است. 
دارای ۸۳۲ تن سکته میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ¥ 

گواش. [گ ] ((خ) سه‌فرسخی مغربی شهر 


گرامافن. ۱۹۰۰۳ 
لار است. (فارسنامة تاصری ص ,)۲٩۱‏ 
گراشتن. (گ تَ] (مص) پوست گراستن. 
دباغت. 
گراشیدن. زگ ذ] (مسص) خراشیدن. 
|| پریشان شدن و پریشان کردن. (برهان) 
(اتدراج). رجوع به گراش شود 
گوافیت. زگ ] (فرانسوی, !4" زغالی است 
خالص که از خود اثر سياهي در روی کاغذ 
میگذارد و آن را برای ساختن مداد به کار 
میبرند و از جملةٌ شبه‌فلزات است. ترکیب آن 
کربن طبیعی متبلور تقریباً خالص است. 
گرا فیکت. (گ] (فرانسوی, !)۲ نمودار 
خطوطی که نمایند صور و اعمال است. 
گرا کخوس. (گ) (اخ)* رجوع به 
گرا کوس‌شود. 
گرا کوس. (گ] ((خ)* تی بریوس. از 
تریبونوس‌ها و خطبای بزرگ روم بود که در 
سال ۱۶۲ق. م.تولد یافت و در ۱۳۳ ق. .یه 
هلا کت رسید. تی‌بریوس کوشش داشت که 
اراضی متفرقة روم را از چنگ اشراف 
بدرآورده مان طبقات پست و فقیران تقسیم 
کند. لذا اشراف با وی مخالفت کردند و 
سرانجام او را به قتل رسانیدند. (ایران باستان 
ص ۰۱۸۴۲ ۲۱۲۷). 
گرا کود. (گي ] (اخ) دهی در گلیجان تکابن. 
(سفرنامة مازندران و استراباد راییتو بخش 
انگلیی ص ۱۰۵). 
گوام. [گ ] (فرانسوی, [) رجوع به گرم شود. 
۰ | گوامافن. (گ ف) (فرانسوی, !) گرامافون. 
گرمافن, جعبة صوت. آلت حبس صوت 
است. دارای شکل مخصوص وتاحدی 
تکمیل گردیده است و صدا را بوسیلة صفحۂ 
مدوری دیا تولد مینماید. تتصور الت 
حبس صوت قبل از ادیسن عالم معروف 
آمریکائی شده بود. ولی مشارالیه اولین بار آن 
رااساخت و در حقیقت میتوان او رامخترع آن 
شمرد, رفته‌رفته این الت را تکمیل نمودند 
بطوری که امروزه صدا را بقسمی حبی 
میتمایند که طنین صوت اولیه را بخوبی 
میتوان تشخیص داد. این دستگاه از سه 
قسمت متمایز تشکیل یاقه است: دستگاء 
اخذ, دستگاه ضط و دستگاه مولد صوت. 


1 - Grasse, François Joseph Paul 
Conte de. 

2 - Grasset, Joseph. 

3 - Montpellier. 

(تلفظ امپانیرلی) ۵7221۳ Gracian,‏ - 4 
۵- همریثة غراش و حراش. (حاشية برهان 
Graphite. 7 - Graphique.‏ - 6 

8 - Gracchus. 


9 - Gracus, Tiberius. 


۴ گرامافون. 


گرامی. 


دستگاه اخذ شکل شپوری را دارد که دهانۀ 


گشاد آن باز است و دهانة دیگر آن بوسلة 
پرده نازک فلزی بته شده است., در مرکز این 
حجاب سوزن ظریفی از عاج قرار داده‌اند. 
دستگاه ضط عبارت است از یک استوانه از 
موم سخت که در حول محور خود حرکت 
متثایه مینماید و سطح ان در مقابل نوک 
سوزن دستگاه اخذ قرار دارد ( گاه‌به صورت 
صفحه مدوری است از ابونیت). چون صدائی 
در مقابل دهانة دستگاه اخذ تولید گردد صفحة 
فلزی مرتعش مشود و سوزن در روی سطح 
موم یا ابوئیت فرورفتگی‌هائی تولد مینماید. 
دستگاه مولد دارای یک حجاب است که در 
کنار آن سوزنی قرار دارد. چون استوانه یا 
صفحه را با همان حرکت که در موقع ضط به 
آن داده بودیم در مقابل سوزن دستگاه مولد 
قرار دهیم. سوزن بواسطة قرورفتگی‌ها بعینه 
همان ارتعاشات را تولید و حجاب مولد 
صدائی, تظیر صوت اوله ایجاد مینماید. 

گوامافون. (گ ف ] (فرانسوی, !) رجوع به 
گرامافن شود. 

گوامجان. (گ] (۱خ) ب_خشی است از 
دهستان کلارستاق سازندران. (سفرنامة 
مازندران و استرآباد رابینو بخش انگلیی 
ص ۱۰۸). 

گرامفن. [گ م ف] (فرانسوی, ا) لفت 
فرانسوی. رجوع به گرامافن شود. 

گرا مکند. زگ ک] () صاحب الفاظ الادویه 
گوید:به کر اول با ثانی و الف و سکون میم و 
فتح کاف و سکون نون با دال مهمله استهول 
کند(؟). 

گرامند. زگ ] (ص) در بعض کب از جمله 
حبیب الیر دیده میشود به گمان من غاط 
کاتب‌است و اصل با کاف تازی است. رجوع 
به کری کردن, کری نکردن و کرامند شود. 

گراميي. (گ ] (ص) در پهلوی گرامیک " از 
گرام. (حاشیه برهان قاطع چ معین). ععزیز. 
مکرم و محبوب و بزرگ. (برهان) (انندراج) 
(جهانگیری). نیازی. کریم. نجیب. معزز. 
مکرم: ۱ کرام؛ گرامی کردن. (زوزنی). فخم؛ 
مرد بزرگ‌قدر و گرامی. انجاب؛ گرامی 
گردیدن و فرزندان گرامی آوردن. نجیب؛ 
گرامی گوهر. ماجد؛ بزرگوار و گرامی. تهشیم؛ 
گرامی کردن و بزرگ داشتن. (منتهی الارب). 
گرامی در پهلوی گرامیک " بمعتی ارجمند و 
محترم و در کارنامة اردشیر و مینوخرت 
استعمال شد و این واژه از ریشه گر ۳ 
اوستایی به معنی پرستش و تقدیس و احترام 
آمده است و ایک در پهلوی علامت نسبت 
ات (مزدیا و تأشیر آن در ادبیات 
فارسی تالف محمد معین ص 1۳۵۱ 
بس عزیزم بس گرامی شاد باش 


اندر این خانه بسان نوبیوگ. 
جان گرامی به پدر بازداد 
کالبد تیره په مادر سپرد. 


رودکی. 
رودکی. 


خدای‌تعمالی. یفمران گرامی رابه همجرت 
متلا کرد و از خان و مان گريختند. (ترجمة 
تاریخ طبری بلعمی). پس این زنان گفتند: 
حاش لله ماهذا بشرا ان هذا إ لاملک کریم ث؛ 
پر گت باد از این که مردم است مگر فریشته 
است گرامی بدین نیکویی. (ترجمه تاریخ 
طبری بلعمی). 

بگفت آن شگفتی که خود کرده بود 


گرامی پسر را که آزرده بود. فردوسی. 
چو فرزند باشد به آئین و فر 
گرامی بدل بر چه ماده چه نر. ‏ فردوسی. 
چین گفت دانا که مردم بیز 
گرامی است گر چیزخوار است نیز. 

فردوسی, 
چنین گفت موبد که این نکیخت 
گرامی به مردان بود تاج و تخت. فردوسی. 
بدو داد [قیصر ] پرمایه تر دخترش 
که بودی گرامی‌تر از افبرش. ‏ . فردوسی. 
بگویم که ای نامداران من 
چنانچون گرامی تن و جان من. فردوسی. 
يسر خود گرامی بود شاه را 
بویزه که زیا بودگاه را. فردوسی. 
همه دوستان راگرامی کیم 
مهان را به هر جای نامی کنيم.. فردوسی. 
پیچیدم از گنج و فرزند روی 
گرامی دو دیده سپردم بدوی. فردوسی. 
چنین گفت پس کای گرامی دبیر 
تو کاری چنین بردل آسان مگیر. . فردوسی. 
ز پیمان بگردند و از راستی 
گرامی شود کزی و کاستی. فردوسی. 
پر بود او راگرامی یکی 
که‌از ماه پیدا نبود اندکی. فردوسی. 
شاه گیتی مراگرامی داشت 
نام من داشت روز و شب به زبان. فرخی. 


ای عرض تو یر چشم تو چون دیده گرامی 
ای مال تو نزدیک تو چون دشمن تو خوار. 


گرحی. 
نزد او عرض او عزیزتر است 
از گرامی تن و عزیز روان. فرخی. 
از کریمی دل هر بنده نگه داند داشت 
دل فرزند گرامی نتوان داشت نگاه. . فرخی. 
همیشه تاکه بود در جهان عزیز درم 
چنانکه هست گرامی و پربها دینار. . فرخی. 


برخور از نوروز خرم. برخور از بخت جوان 
برخور از عمر گرامی. برخور از روی نگار. 
فرخی. 
از مجلستان هرگز بیرون نگذارم 
از جان و دل و دیده گرامی‌تر دارم. 
مبتوچهری. 


پس آنگه گفت با هر دو گرامی 

شما راباد ناز و شادکامی. (ویس ورامن), 
امیر ماضی ما را چون کودک بودیم چگونه 
گرامی و عزیز داشت. (تاریخ ببهقی). جان 
شیرین و گرامی بستانند؛ جانها داد. (ناریخ 


بیهقی). 

گرت‌جان گرامی است پس داد کن 

زیزدان و بادافرهش ياد کن. اسدی. 

گرامی همیشه وی است مشک 

چو شد بوی چه مشک و چه خا ک خشک. 
اسدی, 

بمردم خردمند نامی بود 

که‌مردم بمردم گرامی بود. اندی. 

سپاهی که جانش گرامی بود 

از او ننگ خیزد نه نامی بود. اسدی. 


گربدخوی است خار و سمن خوشخوی 
این لاجرم گرامی و آن دون است. 


اصرخرو. 
تاک رز از انگور شد گرامی 
وز بی‌هنری ماند بید رسوا. تاصرخرو. 
تواضع مر ترا دارد گرامی 
ز کبر آید بدی در نیکنامی. ‏ ناصرخسرو. 


تو بر ما هیچ گرامی نه‌ای. (قصص الانبیاء 
ص 4۵). 
همه از آدمیم ما لیکن 
او گرامی‌تر است کو داناست. 

مسعودسعد. 
کیخضرو گفت هیچ چیز در پادشاهان برمن 
گرامی‌تر از اسب نستی. (نوروزنامه). بدرود 
باش ای دوست گرامی. ( کلیله و دمنه). مرا 
امروز در همه جهان از تو گرامی‌تر ت و از 
جان شیرین و روشنایی چشم عزیزتری. 
(ترجمهٌ تاريخ یمینی). 
کردش به جواب خود گرامی 


پرسیدش کز کجا خرامی. نظامی. 
سوی ملک مداین رقت پویان 
گرامی ماه را یک ماه جویان. تظامی. 
گرامی بود بر چشم جهاندار 
چنین تا چشم زخم افتاد در کار. نظامی. 
بنزدیک من یک سر موی شاه 
گرامی‌تر از صدهزاران کلاه. نظامی. 
جان من است گرچه نمی‌بینمش عیان 
بی‌جان چگونه عمر گرامی بر برم. ‏ عطار. 
با عزیزی نشت روزی چند 
لاجرم در جهان گرامی شد. سعدی. 
بجای خا کقدم بر دو چشم سعدی ته 
۰ .۰ 2 ۰ - 1 
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۵-فرآن ۳۱/۱۲ 


گرامی. 


که هرکه چون تو گرامی بود به ناز آید. 


گران. ۱۹۰۰۵ 
آفتابش گردد از گرز گرانت منکسف 


و مردم را در بند گرامی دارد. (مجالی 


سعدی. 
دل بدان رود گرامی چه کنم گر ندهم 

مادر دهر نزاید پسری بهحر از اين. حافظ. 
از تواضع گرامیت سازند 

وز تکبر به خا کت‌اندازند. مکتبی. 


گرامی. [گ ] ((خ) دوره‌بیک. وی سفره‌چی 
علیقلی‌خان بود. جوانی است خوش‌سلیقه و 
خوش‌رفتار و در فن موسیقی اطلاعات بسیار 
دارد. تصنیفها نیز گفته و در این باب رساله‌ای 
هم نوشته است. به ترکی و فارسی اشعار دارد 
و غزل عجیبی گفته که این ابیات از آن است: 
دیمه نینک سرکویییی که انگللی دکیل 
بیر دگیل ایکی دگیل عاشقی قرق اللی دگل . 
غیریلن سیرقیلور هرینکا چون بتدی ینکا 
ايله رعتالغ ایارکیم اوته سی بللی دگیل 
ایلمه منع گرامی نی! گر قیله ققان 
عشق دور (سودوجه کیم ) بوتنه (نا") تللی 
دگیل. 

(مجمع الخواص ص ۲۲). 

گرامی. (گ ] (اخ) نام پر جاماسب است 
که در جنگ ارجاسب کشته شد. رجوع به 
مزدیا چ ۱ص ۲۵۲ شود؛ 

بیاید پس از سروران سپاه 
پس تهم جاماسب دستور شاه 
نبرده سواری گرامیش نام 
بمانتدة پور دستان سام... دقیقی. 
رجوع به گرامی‌کرت شود. 

کرامی. زگ ] ((خ) دهی ات از دهستان 
چسهاراویماق بخش قرهآغاج شهرستان 
مراغه, واقع در ۲۱هزارگزی شمال باختری 
قره‌آغاج و فمزارگزی چنوب راه شوسة 
مراغه به میانه. کوهتانی و هوای أن معدل 
است و ۱۴۰ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی اران ج ۴). 

گرامی داشتن. (گ ت] (مص مرکب) 
عزیز داشتن. بزرگ داشتن. محترم داشتن. 
تكريم. ا کرام. (ترجمان القرآن). تبجیل. 
(دهار). اعزاز, (منتهی الارب): 
گردکردند و گرامی داشتند 


تا به سنگ اندر همی بنگاشتند. رودکی. 


به پیش بزرگان گرامیش دار 
ستایش کن و نز نامیش دار. فردوسی. 
گرامیش دارید و فرمان برید 
ز فرمان و رایش همی مگذرید. . فردوسی. 


اگر خواهی در قفای تو نخندند زیر‌دستان را 
پراز عیب مردم ندارد گرامی 
کی‌راکه دانست عب و عوارش. 
ناصرخرو (ديوان ص ۳۴ 
همیدون صافر گرامی بدار. 
سعدی (بوستان). 


سطدی). 
گرامیتای ای ا اض جن ان 
عزیز و مکرم داشتن. (آنتدراج). 
کرامی شدن. اگ ش د] (مص مرکب) 
محبوب شدن. عزیز شدن. مورد علاقه واقع 
به بانگ خوش گرامی شد سوی مردم هزارآوا 

وز آن‌خوار است زاغ ایدون که خوش و خوب نسراید. 

ناصرخضرو. 

تا ک رز از انگور شد گرامی 

وز بی‌هری ماند بد رسوا ناصر خسرو. 
گرامی شمردن. (گ ش /ش م ٤١‏ ذ) 
(مص مرکب) عزیز شمردن. عزیز داشتن. 
گوامی قدو. (گ ق ] (ص مرکب) ارجمند. 
بزرگوار. معزز. محترم. 
گرام یکرت. (گ ک] ((خ) پر جاماسب 
است. (یشتها پورداود ج ۲ ص ۸۷. رجوع به 
گرامی شود. 
گرامی کردن. اگ ک 1] (مص مرکب) 
بزرگ داشتن. سرفراز کردن. | کرام 


که‌این نامه رانفز و نامی کند 
گرامی‌کنش راگرامی کند. نظامی. 
خدایا در آفاق نامی کش 
بتوفیق طاعت گرامی کنش. 

سعدی (بوصان). 
گرامی نژاد. اگ ن ] (ص سس رکب) 


عالی‌تبار. آنکه از خانداني شریف نسب دارد. 
والانزاد. والابار. 
گران. (گ ] (ص) پهلوی گران " (سنگین و 
ثقیل) از اوسعا گنورو؟ از گرو۵», پارسی 
باستان گرانه (؟)* کردی گران ۲ (ثقیل, گسران. 
سخت). (از حاشية برهان قاطع چ سعین). 
سخت. وزین. غالی. غالیه. ثقیل و سنگین که 
در مقابل خفیف و سبک است؛ 

عجب آید زتو مراکه همی 

چون کشی آن گران دو خایه فتج. منجیک. 
سر بی‌تنان و تن بی‌سران 


جرنگیدن گرزهای گران. فردوسی. 
چتانش بکوبم به گرز گران 

که‌فو لاد کویند آهنگران. فردوسی. 
بجز عمو د گران ِت روز و شب خورشش 
شگفت ت از این گر شکمشس کاواک است. 


۱ ۱ لی 
مرکبان اب دیدم سرزده بر روی اپ 
پالهنگ هر یکی پیچیده بر کوه‌گران. فرخی. 


وز نهیب خواپ نوشین ناچشیده خون رز 


چون سرمستان سر هر جانور گشته گران. 
فرخی. 
امروز همی بینمتان بار گرفته 


وز بار گران. جرم تن اوبار گرفته. 
منوچهری. 


اخترانی یابد از شمشیر تیزت احتراق. 
منوچهری. 

بدان روزگار جوانی.... ریاضتها کردی 
چون... سنگهای گران ببرداشتن. (تاریخ 
بهقی). فرمود تا وی را در خانه‌ای کردند 
سخت تاریک چون گوری و به آهن گران 
بستند. (تاریخ بهقی). 
گران ساخت خاک و سبک آب پاک 
روان کرد گردون بر افراز خا ک. 

اسدی ( گرشاسبنامه). 
گرانتر ز هر چیز بار گناه 
کزاو جان دژم گردد و دل سیاه. 

اسدی ( گرشاسب‌امه). 
نگه کن که چون کرد بی‌هیچ حاجب 
ور همچو ما خدای نه جم است و نه گران 
ہس همچو ما چرا که سمیع است و هم بصیر. 

ناصر خسرو. 

و بباید دانست که از این چهار مايه [عنصر ] 
دو سیک است و دو گران. سبک مطلق ۳ 
او تک اناف دات و کر لی 
زمین است و گران اضافی آب. (ذخرة 
خوارزماهی). و قفلهای گران بر آن زده. 
(مجمل التواریخ د القصص). چون مرد توانا و 
دانا باشد مباشرد. کار بزرگ و حمل بار گران 
او را رنجور نگرداند. ( کلیله و دمنه). هر دو 
ياقوت به خویشتن دارد و گران بار نگردد. 
( کلیله و دمنه). 
از جفتی غم به یاد غصه 
دل حامله گران ببینم. 
| گرچه جرم او کوه گران است 
ترا دریای رحمت بیکران است. 
پر شده گیر این شکم از آب و نان 
ای سبک آنگاه نباشی گران. 


خاقانی. 


نظامی. 


نظامی. 
کاین سک بود و گران شد ز آب تفت. 
مولوی, 
پدر را به علت او سلله در نای است و بند 
گران پر پای, ( گلستان)... تا در این هفته که 
مزده سلامت حجاج برسید و از بند گرانم 
خلاص کرد. ( گلستان). اسیاسنگ زیرین 
متحرک نیست لاجرم تحمل بار گران همی 
کند.( گلستان), 


تو خود را چو کودک ادب کن به چوب 


۱-نل: سود و جکم. 


۲-نّل: نا 
۰ - 4 ۰ - 3 
۰ - 6 ۰ - 5 
0 - 7 


۶ گران. 
گر گران شر دقش کرب 


| گربجان بتوانی خرید ت گران. 


سعدی (بوستان). اا بر سر شاهان نهادی تاجهای پرگهر 
| بر مان خسروان بستی گهرهای گران. 


راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد 
شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. 


فرخی. 


حافظ. 1 فرمود تا آن صله گران را ره وی پیش نهادند. 


می‌خور که هرکه آخر کار جهان بدید 

از غم سبک برآمد و رطل گران گرفت. 
حانظ. 

||شدید. سخت: 

پکردند هر روز جنگ گران 

که روز یلان بود و رزم سرأن. 

دو جنگ گران کرده شد در سه روز 

چهارم اوخ لشکرفروز... 

چنین گفت کاین بار رزمی گران 

بازید هم پشت پشت یکدیگران. 

پوت رزم گران کز سپهر 

مه از بیم گم گشت و بگریخت مهر '. 


فردوسی. 
فردو 


اسدی. 


اسدی. 
|اکبیر. بزرگ. حظیم: 
کنون خدایا عاصیت با گناه گران 
سوی تو آمد و امید راز خلق بکند. 
ابوالحسن آغاجی. 
ا گرمن گناهی گران کردهام 
وگر کیش اهریمن آوردهام. 
اندردوید و مملکت او بغارتید 
بالشکر گران و سپاه گزافه کار. منوچهری. 
رای کردءست که زند چون پدران 
که‌شود سهل به شمشیر گران شغل گران. 
منوچهری. 
چون گفت زنم زخم سبک تیغ گرانت 


معودسعف. 


فردوسی. 


تو سوز مراگران ببینی 

من وهم تراگران ببینم. 

خصم بر کشتنم سبک برخاست 

گفت‌صیدی عجب گران آمد. 

از جود کف تو هر زمانی 

ابد صلت گران دیگر. 

به کارهای گران مرد کاردیده فرست 

که شیر شرزه درآرد به زیر خم کمند. 
سعدی ( گلتان). 

||در مقابل ارزان. (برهان). ضد ارزان و هر 

چز که قمت at‏ زايد داشته 


پربها. 


خاقانی. 
خاقانی. 


باشد. (غياث اللغات). ثمين. فیمتی. 
باقمت: 

چو یاقوت باید سخن بی‌زیان 
سبک سنگ لیکن بهایش گران. 
یکی اسب زرین‌ستام گران 
بامد دمان زنگۀ شاوران. 

همه بر سران افران گران 

به زر اندرون پیکر از گوهران. فردوسی. 
بدان خوشی بدان نیکویی لب و دندان 


ابوشکور. 


فردوسی. 


: 


(تاریخ بهقی). و بولقاسم رازی را دید بر 
اسبی قیمتی برنشته و ساختی گران افکنده. 
(تاریخ بیهقی). 

آن کاین موی او بی‌بها و خوار است 

فردا سوی ایزد گران از ان است. 


چیزی به گران هیچ خردمند نخرد 

هرگه که بیابد به از ان چیز به ارزان. 

چون بخریدی مراگران مشمر 

دانی که بهر بهایی ارزانم. مسعودسعد. 
اپ نایاتد گران باشد 

چون بیابند رایگان باشد. ستانی. 
||انبوه. پر بسیار. ببحد. فراوان: 

بفرمود تا سخت بر هر دری 

به جنگ اندر اید گران لشکری. قردوسی. 
چو بشنید لهراسب با مپتران 

پذیره شدش با سپاهی گران. فردوسی. 
ز پادشاهان کس رادل بصاف تونیست 

که هت تو بزرگ است و لشکر تو گران. 


۱ فرخی. 
از را دیدة بینادل من بود مدام 


کورکردی به عطاهای گران دید؛ آز. فرخی. . 


معود پا لشکری گران روی به ما نهاد. 


(تاریخ سیتان). و به لکری گران و. 


سالاری آنجا ایستادانیدن حاجت نیاید. 
(تاریخ بیهقی). یک اصفهید را با كکری گران 
از صوب صن فرستاد. (فارستامة ابن‌الیلخی 
ص ۴۵ 


چون جرعه‌ها ز آیی گران باری پھئی باش آن زمان 


کززیر خا ک‌دوستان آواز عطشان آمدت. 


خاقانی. 
به غزو کافران لشکری گران می‌باید. (راحة 
الصدور راوندی). میخهای زرین و سپاهی 
گران با آلنی تمام گرد خیمه بگشتند. (تذکرة 
الاویاء عطار). گفته که مصلحت در آن است 
که با لشکری گران بمدد خلیفه رویم. (ذیل 
جامع التواريخ E‏ 
اگرآن گنج گران 


گل ندار که 


میطلبی رنج بر 
که بیزحمت ب خاری باشد. 

اوحدی, 
|(اعطلاح موسیقی) ضرب گران. ضرب 

K ۰‏ ن و قیل؛ 

چون سماع آمد ز اول تاکران 
| مطرب آغازید یک ضرب گران. مولوی. 
||پرقوت. غلیظ. پرمایه: و شرابهای گران 
دادند. (تاریخ سیستان). و به اخر شرابی چند 


گران. 


پسیوسته‌تر و گسران‌تر بخورد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). هر امیری را از تشکر خود 
فرمود تا سرخیلی و مقدمی را به وثاق خود 
مهمان بردند و خرابهای گران دردادند. 
(راحسهالصدور راوندی). |اشکل. 
طاقت‌فربا. دشوار؛ 
هرکه نمی‌خواهد از نخت جهان را 
دل ننهد کارهای صعب و گران را. 

ملو چهری. 
خونشان همه بردارد یکپاره و جانشان 
و اندرفکند باز به زندان گرانشان. 





منوچهری. 
کارم باز دأنم بر تو سبک نشیند 


دل که بیمار گران است بکوشیم در آنک 
روزن دیده به خوناب مگر بربندیم. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۵۲۲. 
||مجازاً حخص نا گوار و مکروه‌طع که 
حضور و صحبت او بر مردم مکروه و گران 
باشد. (غیاث) (فرهنگ رشیدی) (آنندراج). 
زشت و نا گوار.نایسند: 
گرراست بخواهید چو امروز فقیهان 


بر خلق گرانند شما احل‌کائید. ‏ ناصرخسرو. 
گرانی نظر کرد در کار او 
حد برد بر روز بازاراو. سعدی (بوستان). 
ور خوری می به خانهة دگران 

به حریفان مباش سرد وگران. اوحدی. 


گرانتر از پوستین در حزیران است و شومتر از 
روز شنه بر کودکان 
۳ کانی ج برلن ص ۱۷۴), 

من و هم‌صحبتی اهل ریا دورم باد 

از گرانان جهان رطل گران مارابس. حافظ, 
سررشه مزان عدالت مده از دست 


زنهار که با هرکه گران است گران باش. 


صائب. 
|اگوش‌خراش. ناهموار: 

شکرند از سخن خوب و سبک شیعت را 

به سخنهای گران اصبیان را تبرند. 
ناصرخسرو (دیوان ص 4۱۰۱ 
نا گوار. دیرهضم. بطی‌الانهضام. ثقیل. 
||بطیء. کند: : و بدان مداراست که موازی 
اواند دیرتر و گرانتر نمی‌شود به انداز؛ دوری - 
مدار. (التفهیم). و اندر رجوع گران گردند. 
(التفهیم). || چای. سمین. وزین. پرگوشت: 
یکی جنگ میداشتد آن زمان 

گرفدیک ماده گورگران. فردوسی. 
بس که در بحر طلب چون صبح شست افکنده‌ام 
تا در آن شت سبک صد گران آورده‌ام. 
خاقانی. 
||(() دستة گندم و جو دروکرده را گویند که با 


۱-زل: گریزنده شد ماه و گم گشت می 


گران. 


:, ۷ 


گران. 





خوشه باشد. (برهان)(الفاظ الادویه): 


یک گران از کشت‌زار خویشتن 
بهتر از صد خرمن از مال کسان. 
غضایری (از انتدراج). 


|((ص) کریه. بدبو؛ و اندر میان او تریست 
[اندر ميان شکوفة سقمونیا ] و بوی گران 
دارد. (ذخیر؛ خوارزمشاهي). ||ناخوش. 


گفتم که دارویی است مرا آن هلاهل است 

دیدنش بس گران و نهادنش بس زبون. 
سوزنی. 

از آنکه دیدن رویش به خواب و بیداری 

همی بداند کاید گران و دشوارم. سوزنی. 


= خواب گران؛ خواب سنگین و طولانی: 
گوئی‌همه زین پیش په خواب اندر بودند 
زان خواب گران گشتند ایدون همه بیدار. 


فرخی. 
شه چو سر از خواب گران برگرفت 
آن دو سه تن راز میان برگرفت, نظامی. 
زین خلف جان پدر شاد است شاد 
کاس کز خواب گران برخاستی. خاتانی. 


هت اگرآسایشی زیر فلک در غفلت است 
وای بر آن کس کزین خواب گران برخاسته‌ست. 
صائب. 
آن راک هست خواب گران شب دراز يست 
بدبخت نیست چشم دل هرکه باز ست. 
وحید قزوینی. 
-دل گسران داشستن؛ سرسنگین بسودن. 
رنجیده‌خاطر شدن؛ 
ای خواجه ا گرتادره‌ای با تو بگوید 
این بنده», نباید به دل از بنده گران داشت 
خواهد که نگوید به تو پر نادره, لکن 
چون عطه بود نادره کآن را توان داشت. 
علی شطرنجی. 
- دل گران کردن بر کسی؛ دل گران داشتن. 
سرسنگین بودن» اگر بنده در چنین بابها 
چیزی گوید [خواجه احمد حن ] باشد که 
موافق رای خداوند نیفتد و دل بر من گران کند. 
(تاریخ بیهقی). و دل سلطان با وی گران کرده 
بودند که خواجه بزرگ با وی بد بود. (تاریخ 
ببهقی). امیرک بیهقی رسید و حالها بشرح 
بازنمود و دل سلطان با وی گران کرد بودند. 
(تاریخ بهقی). 
روی گران کردن و گرفتن و داشتن؛ روی 
دژم کردن. روی عبوس کردن. روی درهم 
کشیدن: 
چند از این تنگدلی ای صنم تنگ‌دهان 
هر زمانی مکن ای روی‌نکو» روی گران. 
فرخی. 
سه بونه زو بخریدم دلی بدو دادم 
نداد بوسه و بر من گرفت روی گران. فرخی. 
روی ندارد گران از سپه و جز سپه 


مال ندارد دریغ آز حشم و جز حشم. 
7 منوچهری. 

شاعری تو مدار روی گران 

شاعران روی را گران نکنند. مسعودنعد: 

سرگران؛ متکبر. خودپسند: 

جفا مکن که بزرگان به خرده‌ای زرهی 

چلین سبک ننشینند و سرگران ای دوست. 


5 ||سرمنگین: 


فته باشد شاهدی شمعی به دست 


سرگران از خواب و سرمت از شراب. 


سعدی. 
یکی سرگران وآن دگر نیم مت 
اشارت‌کنان این و آن را به دست. 


- سر گران داشتن؛ بی‌التفات بودن؛ هرچه به 
حق فرودآید و خداوند با من سر گران ندارد 
بدهم. (تاریخ بیهقی). 
- سر گران داشتن و شدن و بودن (از خواب)؛ 
سنگین شدن به علت خواب: 
ترک مه‌روی من از خواب گران دارد سر 
دوش می داده‌ست از اول شب تا به سحر. 

فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۴۳). 
چو دوري چند رفت از جام وشین 
گران شد هر سری از خواب دوشین. نظامی. 
سرها گران شود چو عنانش شود سبک 
دلها سبک شود چو رکابش گران کند. 

صمعو دسعد. 

-||سرسنگین. خواب‌آلود: پس شربت سوم 
[از آب انگور مخمر ] بدو دادند بخورد و 
سرش گران شد و بخفت. (نوروزنامه). 
ای دریفا گر شی در بر خرابت دیدمی 


سرگران از خواب و سرمت از شرابت دیدمی. 


سعدی (بدایع). 
سرگران کردن؛ افاده فروختن. تکبر 
نمودن 
خداوند خرمن زیان میکند 
که‌با خوشه‌چین سرگران میکند. 

سعدی (بوستان). 
- سوگند گران؛ قىم مغلظ. سوگند سخت؛ 
بدیشان چنین گفت خرو که من 
پر از بیمم از شاه و از اتجمن 
مگر پیش آذرگشب ای سران 
بیائید و سوگندهای گران 
خورید و مرایکر ایمن کنید 
که پیمان من زین سپس نشکنید. ‏ فردوسی. 
بخوردتد سوگندهای گران 
هر آن کس که بودند از ایران سران. 

فردوسی. 

بخوردند [سپاه تورانی ] سوگندهای گران 
که تا زنده‌ایم از کران تا کران 


همه شاه را [کیخسرو را ] چا کرو بنده‌ایم 


همه دل په مهر وی کنده‌ايم. فردوسي. 
ان ملوک.... که ایشان را قهر کرد (اسکندر ] 
... راست بدان مانت که در آن باب سوگند 
گران داشته است. (تاریخ بیهقی). و خدای را 
عز و جل چرا فروخت به سوگندان گران که 
بخورد و در ذل خیانت داشت. (تاریخ بیهقی). 
نصر... سوگند سخت گران نخت کرد... و 
ایشان را دستوری داد به شفاعت کردن. 
(تاریخ بیهقی). 
بخوردند سوگندهای گران 
بجان آفرین داور داوران. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
بخوردند سوگندهای گران 
که دارندم امروز همتای جان, 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
بکلاه تو چرا خوردم سوگند گران 
بر سر من که مرا از سر خود شرم گرفت. 

سوزنی. 

فرسنگ گران؛ فرسخ سنگین. فرسنگ 
طویل و سخت؛ 
چو کاووس کی شد به مازندران 


رهی دور و فرسنگهای گران. 


فردوسی. 
ز بزگوش تا شهر مازندران 
رهی زشت و فرسنگهای گران. 

فردوسی. 
برفتم به تنها به مازندران 
شب تار و فرستگهای گران. 

قردوسی. 


-گران گشتن خواب؛ سنگین شدن خواب: 
آدمی پیر چو شد حرص جوان می‌گردد 
خواب در وقت سحرگاه گران می‌گردد. 
صائب. 

رجوع به گران گردیدن شود. 
ترکیب‌ها: 
- بندگران. بوی گران. خواب گران. دل گران. 
رطل گران. رکاب گران. سپاه گران. سرگران. 
سلیح گران. سنگ گران. سوگند گران. عمود 
گران. گرز گران. لحن گران. 
ترکیب وصفی مقلوب: 
گرانبار. گران‌پایه. گرانجان. گران‌خواب. 
گران‌سر. گران‌سنگ. گران‌فروش. گران‌قیمت. 
گران‌گاز. گران‌گوش. گران‌مایه. گرانمقدار. 
رجوع به هر یک از مدخلها در ردیف خود 
شود. 
امشال: 
با گرانان به از گرانی نیست. 
گران است ارزانش می‌کنم. 
هیچ گرانی بی‌حکمت نیت و هیچ ارزانی 
بی‌علت. 

گوان. اگ ] (اخ) یکی از دهکده‌های توابع 
کجور است. (سفرنامة مازندران و استراباد 
راینو بخش انگلیسی ص ۰۲۸ ۰۳۰ .)۱۰٩‏ 


۸ گران. 


گوان. (گپ] ((ج)۲ اولیس. ژنرال آمریکایی 
مس ولد در هیبنت .وى در جنگ 
تون" ضد آمریکائیان جنوبی به 
فتوحاتی نائل آمد. وی از سال ۱۸۶۸ تا 
۶ م. رئیس جمهوری آمریکا بود. 

نا گوار افتادن. نا گوار آمدن. دخوار افتادن. 
|اگران آمدن گفتاری به کسی. برخوردن به 
او: مهر فیروز گفت که | گربر تو گران نیاید مرا 
بدان مقام شما توانی برد. (تاریخ طیرستان ص 


(FA 

یکی عیب است | گر ناید گرانت 

که‌بویی در تیک دارد دهانت. نظامی. 
که‌سلوک آن طرف قدر چنان بزرگوار 


ندانتند و بی‌عزتی کردند و بر ما گران آمد. 
( گلتان سعدی). مرا که پرورد: نعمت این 
خاندانم این سخن گران آمد. ( گلستان سعدی). 
گران آواز. [گ] اص مرکب) کسی که 
آواز کلفت و یسم دارد. جَهُوَریالصوت. 
درشت‌اواز. مراد خشونت و غلظتی است که 
در صوت پدید آید. طبیعی یا عرضی. 
گران آواز شدن. اگ ش د] اص 
مرکب) خشونت در صوت پدا امدن. درشت 
گر دیدن آواز. 
کوان‌انجام. (گ ْ] (ص مرکب) عبارت 
ذیل در سندبادنامه امده: روزی صیادان پیلی 
وحشضی گرفند از این سبک‌گامی, 
گران‌انجامی, بادیایی. (ستدبادتامه چ اند 
آتش ص ۵۶ این ترکیب در جائی دیگر دیده 
نشده و مصحح در حاشة همین صفحه 
احتمال داده است که اصل کلمه گران‌اندام 
است. 
کران‌اندام. زگ آ] (ص مس رکب) 
سنگین‌اندام. چاق. فربه. || خسته و کوفته از 
خواب یا اندوه. 
گرانمار. [گ ]( ص مرکب) کسی که بار گران 
دارد. سنگین‌بار. آنکه بار او سنگین است: 
ساز سفرم هت و نوای حضرم هت 
اسبان سبکبار و ستوران گرانبار. فرخی. 
کیت که از بخشش تو نیت گران‌دخل 
کیست که از منت تو نت گرانبار. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص .)٩۶‏ 
هميشه سختی ره بر خر گرانبار است. 
هیر اناف 
همه گرانبار دو اجر جزیل و دو ثواپ جمیل با 
سا کن خویش رفتندی, (ترجمة تاريخ 


یمنی). 
چه نیکو زده‌ست این مثل پر ده 
ستور لگدزن گرانبار به. سعدی 
چون گرانباران بسختی میروند 
هم سبکباری و چتی خوشتر است. 
سعدی. 


|اسنگین. وزین. ثقیل. سنگین‌وزن: 


۸ تش ز روی رفته و باد از سر 


افتاده در متاع گرانبارش. خاقانی. 
چنین گویند کاسب بادرفتار 


|إکنایه از انسان و حیوان آبستن هم هست. 
(برهان) (آتدراج). || چاق, فربه: 
ترا گوسفندی از آن به بدی 
که‌باری, گرانیار و قربه بدی. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
||مکلف. موظف: 
چرا برآهو و نخجیر روزه ێت ونماز 
چرا من و تو بدین کارها گرانباریم. 
۳ 
||ناراحت., مکدر. دلتگ: 
به سعد و نحی کاین آید و دگر برود 
گذشت‌مدتی و خاطرم گرانپار است. 
خاقانی. 
|اشخصی را گوید که مال و اسباب و بنه و 
غنایم بیار داشته باشد. (برهان). کناید از 
کی‌است که غنایم بار کرده باشد. ||کنایه 
از کی که نة بيار داشته باشد. 
(انجمن آرای ناصری). ||غیرقابل تحمل. 
تحمل‌ناپذیر. انکه بودنش زائد باشد: 
گرچه دلاله نی کار است 
گاه خلوت تراگرانبار ات سنایی, 
||باردار و پارور اعم از درخت و حیوان و 
انسان. (برهان) (آتدراج): 
چمن در چمن دید سرو سهی 


گران بار شاخ ترنج و بهی. اسدی. 
ابر گرانیار؛ ابر باران‌آور 

در چهرة او روز بھی بود پدیدار 

در ابر گرانبار پدیدار بود نم. فرخی. 


زن گرانبار؛ زنی که به زادن نزدیک باشد. 
گوانبار رفتن. (گ ر ت ] اسص مرکب) 
بک E‏ 
بر عین غین گشته ز خجلت ز عین مال 
چون حرف غین بین که گرانبار یرو . 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۶۵۲). 
کوانباز شدن. زگ ش د] امس مرکب) 
سنگین‌بار شدن. دارای بار گران گشتن: پس 
به بلاد عجدالقیس شد و هر عرب که آنجا یافت 
همه را بکشت و هرکه بجت به ریگ بادیه 
بمرد و کس دست فراخواسته نکرد تا گرانبار 
نشود. (ترجمه تاریخ طیری بلعمی). 
سهی‌سروش از غم کمان‌وار شد 


تھی گتجش از در گرانبار شد. 


اندی( گرشاسب‌نامه). 


شاهی که عطاهاش گران است ستوده‌ست 

هرچند شوی زیر عطاهاش گرانبار. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۱۹۲). 

و نیز اگرغذای بار بیکبار خورد طبیعت 


گرانباری. 


گرانبار شود و به هضم آن وفا نتواند کرد. 
(ذخیره خوارزمشاهی). 
|| حامله شدن. آبتن گشتن: 
گرانبار شد گوهر نازنین. 
||مست گردیدن. سنگین شدن: 
چو از باده کان گرابار شد 
سمن برگ هر دو چوگلار ثد 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
|اب‌ارور شدن درخت و انان و حیوان. 
رجوع به گرانبار شود. 
گوا نبا رشد ه. (گ ش د / د ] (ن‌مف مرکب) 
رجوع به گرانیار شدن شود. 
گرانبا رکردن. زگ ک د] *مص مرکب) 
سنگین کردن بار. ثقیل کردن حمل. وزین 
نمودن بار؛ ِ 
بفرمود شه تا از ان خاک‌زرد 
شتربان صد اشتر گرانیار کرد. 
||بسیار بارور شدن درخت؛ 
مهر تو بر دل من تابه جگر بیخ زدست 
شاخها کرده بلند و بارها کرده‌گران. ‏ فرخی. 
گرابا رگردانیدن. (گ گ د] امسص 
مرکب) و گرانبار گردیدن؛ سنگین گردانیدن و 
گردیدن. نقیل نمودن و ثقیل شدن؛ 
به لشکر مگو ورنه از بیم سیم 
گرانبار گردند و یابند پیم. نظامی. 
کرانبا ز گشتن. زگ گ ت ] (مص مرکب) 
سنگین شدن. سنگین گردیدن: ۱ 
تو خفته و پشتت ز بزه گشته گرانبار 
با بار گران خفتن از اخلاق حمار است. 


نظامی. 


نظامی. 


ناصرخرو. 
مراکایم از کاه برگی ستوه 

چهباید گرانبار گفتن چوکوه. نظامی. 
||بارور شدن درخت و امثال آن و سنگین 
شدن: 


پس چونکه سرافکنده و رتجور بمانده‌ست 
هر شاخ که از موه وگل گشت گرانبار. 
مود سل 
گوانبازی. (گ ] (حامص مرکب) سنگینی. 
قیل بودن؛ 
چه سود از لوح کو ماند ز نقطه اولین حرفی 
که‌از روی گرانباری ز ابجد حرف پایانی. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۲۳). 
چه آزادند درویشان ز آسیب گرانباری 
چه محتاجند ساطانان په اسباب جهابانی. 


خاقانی. 
گرانباری مال چندان مجوی 
که‌افتد به لشکرگهت گفتگوی. نظامی. 


از گرانباری خود ترسیدن 
Grant, ۰‏ - 1 
Mount Pleasant.‏ - 2 
Secession.‏ - 3 


گران بودن. 


پس بیکبار به پیشان رفتن. عطار. 
زاد این راه گرانباری بود و زاد آن راه 
سبکباری. (تفیر ابوالفتوح). 

||صدمت. زحمت. رنح؛ آهالی آن را از تغلب 
و گرانباری برهاند. (ترجمهٌ محاسن اصفهان 
ص .)۶٩‏ و کلی تکلیقات و گرانباری را از 
ایشان برداشت, (ترجمة محاسن اصفهانی ص 
۱ ||سنگين بودن. ثقیل بودن. 

گران بودن. زگ د] (مص مرکب) آبستن 
بودن. حامل بودن* 

گران بود و اندر شکم بچه داشت 

همی از گرانی بسختی گذاشت. فردوسی. 
|آگران بودن بیمار کنایه از مشرف بودن بیمار 
بر مرگ. (آتندراج). کنایه از اشتداد بیماری که 
بیم مرگ در آن باشد. (مجموعه مترادفات ص 
۷1( 

پروانه تا دم صح مشکل که زنده ماند 

بیدار پاش ای شمم بیمار ما گران است. 

نصرت (از آنندراج). 

گوافبها. اگ ب | (ص مرکب) نفیی. قیمتی. 


ثمین. باارزش. سنگین‌قیمت: 

وی ماه سبکعنان‌تر از عمر 

چون عمر گرانبهات جویم. خاقانی. 
ای در گرانبهاتر از روح 

چون روح سبک لقات جویم. خاقانی. 


گرچه گهری گرانیها یود 
چون مه به دهان اژدها بود. نظامی. 
گران پای. [گ ]( ص مرکب) کنایه از مردم 
عالی‌قدر بلندمرتبه و بعضی گویند گرانسایه 
کنایه از ذات فیاضی که زود انتقال نکند و از 
جا نرود و گویند کی که حضور او مرغوب 
نباشد. (آنندراج)". 
گوان پایه. اک ی /ي] (ص مس رکب) 
گران‌قدر. بكدمر تبه. عالی‌مقام: 


زکسته به در بر گران‌پایگان 

به پرده درون جای پرمایگان. فردوسی. 
از ایشان هر آن کی که پرمایه بود 

به گنج و به مردی گران‌پایه بود. فردوسی. 


گران پرواز. اگ بَز] (ص مرکب) آنکه 
پرواز بدیر کند. (اتدراج). دیرپرواز. دیرگذر: 
در این بتان‌سرا خود را چنان صالب سبک کردم 
که‌رنگ چهر؛ گل را گران‌پرواز میدانم. 
صائب (از اتندراج). 
گران پشت. زگ ب ] (ص مرکب) کنایه از 
مردم قوی‌پشت و بارکش و حمال. (برهان) 
(آنندراج). کنایه از بارکش قوی‌پشت است. 
(انجمنآرا). ||تکبر و خودبین و کاهل: 
نیاید آدمی از هر گران پشت 
نباشد اسب پالانی هترور. 
؟ (از شعوری ج ۲ ص۳۰۸). 
گرافتو. زگ ت ] (ص تفضیلی) رجوع به 
معانی گران شود. 





گران تمکین. [گٍ تَ) (ص مسرکب) 
گرلن‌وقار. وقور. مخت تمکین. آنکه دير 
تمکین کند. آنکه بنگینی امری یا دستوری 
راپذیرد و دیرانجام دهد؛ 
برس به داد من ای ساقی گران‌تمکین 
که توبه منفعل از روی نوبهارم کرد _ 

؟ (از انندراج). 
گوان تن. اگ ت ] (ص مرکب) رجوع به 
گران‌جسم شود. 
گوانحان. (گ ] (ص مرکب) کنایه از مردم 
سخت‌جان. (برهان) (آنندراج) (انجمن‌آرا). 
بار مسقاومت‌کنده در برابسر چیزی. 
پوست‌کلفت. دیرپذیر: و بر کرسی گرانجان 
مباش و ترش‌روی. (قابوسنامه). 


گرانی بردم ز درگاهش ایرا 
مرید سبکدل گرانجان نباشد. خاقانی. 
شیطان را که خود را در تو میمالد چون 
سگ... و مخبط و گرانجان, و کاهلی میکندت 
از آن آب وضو اینها را بشوی. ( کتاب 
المعارق بهاءولد). 
باد سیکروح بود در طواف 
خود تو گرانجان‌تری از کوه قاف. نظامی. 
حریف گرانجان ناسازگار 
چو خواهد نشدن, دست پیشش مدار. 

سعدی ( گلتان). 


||مردم بار پیر و سالخورده و رعشه‌نا ک. 


(برهان) (آنتدراج) (انجم نآرا). 
گرانجانی که گفتی جان نبودش 
به دندانی که یک دندان نبودش. تظامی. 
||مردم فقیر و بیمار از جان سیرآمده. (برهان) 
(آنندراج) (انجمن‌آرا). ||آهار و پالوده. 
(برهان) (انندراج). چه ان نیز مانند پیران 
ارزان و رعشه‌نا ک است. ااکاهل وت 
مقابل سبکروح. (غیات اللغات) (آنندراج). 
کاهل. (اوبهی): 
توبهٌ زهدفروشان گرانجان بگذشت 
وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست. 
حافظ. 
تی چند از گرانجانان که دانی 
خبر بردند سوی شه نهانی. 
ای گرانجان خوار دیدستی ورا 
زآنکه بس ارزان خریدستی ورا 


نظامی. 


مولوی. 
دربار؛ گرانجانی گفهاند که گرانتر از پوستین 
در حزیران است و شضوم‌تر از روز شه 
برکودکان. (منتخب لطائف عد زا کانی چ 
پرلن ص ۴ ۱۷). 

گرانحانی. زگ ] (حامص مرکب) سستی و 
کاهلی. (غیاث) (آنندراج). رجوع به گرانجان 
شود. |اسخت‌جانی. رجوع به گرانجان شود. 
باد با عزم او گرانجانی است 


گران‌خرید. ۱۹۰۰۹ 
خا کبا حلم او سبکباری است. 


||اپوست‌کلتی. مقاوست. استقامت. ||بخل. 
اما ک.للامت. || ثقیل بودن. گن بودن در 
معاشرت. ضد سیکروح: 
مجلس انس و بهار و بحث شعر اندر ميان 
نتدن جام می از جانان گرانجانی بود. 
حافظ. 
گوانجانی کردن. اگ ک د1 مص 
مرکب) سخت‌جانی نمودن, دیر از جان 
پیر چون گشتی گرانجانی مکن 
گوسفند پر قربانی مکن. شیخ بهائی. 
||استقامت ورزی دن. مسقاومت کردن. 
سختگیری کردن: 
سعدی تصیحت نشنود ور جان در اين ره میرود 
صوفی گران‌جانی یر ساقی بيار آن جام را 
سعدای. 
رجوع به گرانجان شود. 
گران حسم. (گ ج | (ص مرکب) گران‌تن. 
وزین. سنگین. عظیمآلجنه. ااکی که گرانی 
در جسم او پدید اید بر اثر بیماری. 
گران جنبش. (گ جُمٌ ب ] (ص مرکب) 
بخت‌حرکت. آنکه دیر بجند. ||دیرپرنده. 
دیرپرواز. پرنده‌ای که به کندی پیرد؛ 
شبی تیره چو کوهی زاغ بر سر 


گران‌جنبش چو زاغی کوه بر پر. نظامی, 


| گران‌چشم. (گ چ /ج](ص مسرکب) 


بسزرگ‌چشم. (سنتهی الارب). على (ين 
ابیطالب) مردی بود معتدل‌قامت ضخم‌شکم 
سخت‌عظيم. سپید. سر و ریش بزرگ داشت 
چنانکه همه سینه یپوشانیدی و گران‌چشهم 
بود. اما نیکوروی بود و با هیشت و موی بار 
بود بر سينة وی. (مجمل التواريخ و القصص). 
ااب‌دچتم. (ناظم الاطباء). || مسرادف 
ستورچشم. (آنندراج). ۲ 

گران‌خاطر. (گ‌ط ]ص مرکب) آزرده‌دل 
و رنجیده‌خاطر. (آندراج). 

گران خد یه. اگ خ ی / ي ] (() یکی از 
عناصر چهارگانه است. (ناظم الاطباء). اين 
ترکیب برساخته دساتیر است. 

گوان خراج. اک خ] اص مرکب) 
بیارمالیات. آنچه خراج آن سنگین بود. 
آنچه مالیات آن بيار باشد: زمینی 
گران‌خراج. 

گران خرید. زگ خ](ص مرکب) مقابل 
ارزان‌خرید. آنچه به بهای بار خریده شود. 








۱-ظاهراً مولف فرهنگ « گرانایه» را در 
موضعی دیده بوده و آن را « گران‌پایه» خوانده» 
سپس به گران‌پای بدل کرده است. رجوع به 
گران‌ایه شود. 


۰ گران خریدن. 


گران خریدن. (گ خ د] (مص مرکب) 
چیزی را به بهای بار خریداری کردن, 
مقابل ارزان خریدن. [زهان. مفالات. (تاج 
المصادر بیهقی). 

گوان خسب. (گ خ] (نف مرکب) دیر 
بخواب رو. دیررونده په خواب؛ 
صح گران خسب سبک خیز شد 
دشنه به دست از پی خونریزشد. نظامی. 

گران خواب. (گي خوا / خا] (ص مرکب) 
کنایه از مردمی است که دير به خواب رود و 
دیر هم بیدار گردد. (برهان) (انجمی آرا). آنکه 
خوایش سنگین باشد و دیر بیدار گردد. 
(آندراج): 
امروز منم روز فرورفته و شب خیز 
سرگشته از این بخت سبک‌پای گران‌خواب. 

خاقانی. 
چیست بدیوان عشق حاصل کارم جز اشک 
عمر سبکپای گشت بخت گران خواب شد. 

خاقانی. 
مرغ گران خواب‌تر از صبحگاه 
پای فلک‌بسته‌تر از دست ماه. نظامی. 
ز دست بخت گران‌خواب و کار بی‌سامان 
گرم بود گله‌ای رازدار خود باشم. حافظ. 
این بخت گرانخوابم پیدار شود روزی 
وین دولت سرمستم هشار شود روزی. 

حافظ. 
رخسارة گلرنگ تو هر دم به هوایی است 
چون چشم گران‌خواب تو بیمار نباشد. 
صائب (از انندراج). 
گران خوابیی. اگ خوا / خا] (حامص 
مرکب) گران‌خواب بودن. دير بیدار شدن. 
سنگین‌خوابی: صداع بلفمی هفت نوع است: 
یکی گرانی سر و چشم. دوم کسلانی و 
دیرکاری. سیم خفتن و گران‌خوابی... (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

گوان خوار. زگ خوا / خا] (نف مرکب) 
مردم خورنده و بسیارخوار و شکم‌پرست. 
(برهان). پرخور. سخت پرخور؛ 
آن سبک‌روح همچو روح برفت 
وین گران‌خوار همچو ریگ بماند. 

(باب الالاب جزء اول ص ۱۸۰). 
گران خواری. زگ خوا / خا] (حامص 
مرکب) پرخواری. (آنندراج), بسیارنوشی: 
همچو خمار است درد تو که نگردد 
جز به گران‌خواری شراب شکسته. 
سیف اسفرنگ (از آتدرا اج). 
گران خوی. [گ ] اص مرکب) کنایه از 
مخالف و ناساز و بر این قیاس گران بودن 
خوی؛ 
از بس که تو را خوی به عشاق گران است 
بیقدر متاع سر بازار تو جان است. 


شیخ‌العار فين (از آنندر اج). 


ا ا 






گران خیر. الف مرکب) به معنی 
گران‌پای. (آنندراج). دیربلندشونده و سخت 
از جای برخیزنده: 
| گرچه شیر پیکر بود پرویز 
ملک بود و ملک باشد گران‌خیز. نظامی. 
از گران‌خیزان خواب صح فصل گل مباش 
میرسد خوابی که بیداری فراموشت شود. 
رضی دانش (از آنتدراج). 
گراندبورګک. (گ] (اخ)! حا یت 
رز بخش گره ۲ نزدیگی گارتامپ ". دارای 
۲ سکنه است. 
گراندبورگت. زگ ] ((خ)* حا کم‌نشین 
ماری گالانت *(آنتیل فرانسه), دارای 
۰ سکهه و دارای بندری است. 
گران دخل. (گ د] اص مرکب) پردرآمد. 
دارنده. پربهره؛ 
کیت که از بخشش تو نیست گران‌دخل 
کیست که از منت تو یست گرانبار. فرخی. 
گران دست. (گ د] (ص مرکب) کنایه از 
کسی است که کارها را بسیار دیر و به تأنی و 
درنگ کند. (برهان). کی که کارها را بدیر 
کند و این مقابل سبک‌دست است. (آنندراج)* 
بهترند آنچه زآن گران‌دستند 
کهترند انچه زان سب‌کپایند. مسعودسعد. 
تو نکوتر کی ایرا که سبک‌دست‌تری 
خیز و برهان ز گران‌دستی اغیار مرا. 
خافانی. 
گواندن. زگ د] (مص) نگریتن و نگباه 
کردن‌و دیدن. (ناظم الاطباء). 
گران‌دو. (گ د / دو] (ص مسرکب) اسب 
آهسته‌رو. (ناظم الاطباء). 
گران ۵ود. (گ )(!مرکب) کنایه از ابر سیاه 
و تیره. (برهان) (آنندراج). ازم و آن بخاری 
باشد غلیظ و ملاصق زمین. (برهان). 
ګراند وکت. [گا] (فرانسوی. )" عنوان و 
لقبی است که بعض شاهزادگان مطلق‌العنان 
دارا بودند: گراندوک لیتوانی *. 
گراند هتل. [گ دت ] (فرانوی. إمرکب) 
مهمانخانة بزرگ. حل بزرگ. 
گران رفتار. [گ ر ](ص مرکب) کندرو. 
بطیءالسیر. کی که به کندی و سنگینی رود 
گران‌رفتار شدن. اگ ز ش د] (سص 


مرکب) کندرو شدن. بطیءالسیر گشتن. به ۱ 


کندی رفتن, 
گران رکاب. زگ ر ] (ص مرکب) کسی را 
گوید که در روز جنگ به حملٌ خصم از جا 
نرود و ثابت‌قدم باشد و جای خود را نگاه 
دارد. (برهان) (آنتدراج) (غیاث). ||کنایه از 
مردم آرمیده و باتمکین. (برهان). 
گران رکاب شدن. (گ ر ش د] (مص 
مرکب) کنایه از حمله بردن: 
گران شد رکاب و سبک شد عنان. فردوسی. 


ماو وا | 





گران‌سایه. 
گوانژکابی. زگ ر ] (حسامص مسرکب) 
کنایه از حمله بردن اع عمل گران‌رکاب: 
از ناله در آن گرانرکابی 
الحق سپه گران شکستم. خاقانی. 
||ثقیل و سنگین بودن: 
ذبول کاه دهد کوههای فربی راء انوری, 


گوانرو. اگ ز / رو ] (نف مرکب) کندرو. 
کند در رفتار. بطیءالیر: زیرا که فرودین 


سبکروتر بود و به گران‌روتر همی زستد. 
(اتفهيم). 

رخت رها کن که گران‌رو کسی 

کزسبکی زود به منزل رسی. نظامی. 


و چون ماه گران‌رو باشد... گویند که قمر 
تقصیر کرد و اگرقمر سبک‌رو باشد... (جهان 
دانش ص ۱۱۴). 

گګران روح. (گ] (ص مرکب) بدخوی. 

گران‌زوی. اگ ر ] (حامص مرکب) عمل 
گران‌رو. . رجوع به گران‌رو شود. ۾ 

گران‌زیش. (گ] اص مسرکب) 
بزرگ‌ریش: جِلَوف؛ ریش‌سطبر. بسیارموی, 
کلان‌ریش. نعثل؛ مردی درازریش,» کان يشبه 
به عشمان. (منتهی الار ب). 

گران زبان. اگ ر ](ص مرکب) الکن. 
کسی که زبانش در سخن گفتن سنگین است و 
بسختی سخن ادا کند. طباقاء. (مهذب 
الاسمام), رجوع به طباقاء شود. که زبانش 
سنگین است در سخن گفتن. فدم. (دستور 
اللفه). قتول. (مهذب الاسماء). 

گرانڑا. زگ ] (اخ)" محل اقامت تایستانی 
پادشاهان اسپانی. این قصر بوسیلة فیلیپ 
پنجم به بک قصر ورسای نزدیک سگوی *۲ 
نباشخته شده است. 

کران‌سایگی. (گ ی /ي] (حصسامص 
مرکب) عمل گران‌سایه. رجوع به گران‌سایه 
شود. : 

گران سایه. زگ ی / ي ] (ص مرکب) کنایه 
از مردمی عایرتبه و صاحب جاه و صرتبه. 
(برهان) (انجمن آرا). گران‌پایه. (آندراج). ج, 
گران‌سایکان : 

ز پهلو برفتند پرمایگان 
سپهبدسران و گران‌سایگان. 
چو دید آن دو مرد گران‌سایه را 


فردوسی. 


1 - Grand-bourg. 


2 - ۰ 3 - ۱: 

4 - ۰. 5 - 50۰ 
6 - Marie-Galanle. 

7 - Grand-duc. 

8 - Le Grand-duc de Lituanie. 

9 - Granja. 10 - Ségovie. 


گران‌سر. 


به دانایی اندر سر ماید را فردوسی. 
دو گرد در گرانمایه را 
سرافراز شیر گران‌سایه را فردوسی. 


|| جاهل و متکبر. (آنندراج) (انجمن آرا): 
نشسته به در [فریدون ] بر گران‌سایگان 


به پرده درون جای پرمایگان. فردوسی. 
|اخیلخانه‌دار. صاحب سپاه انبوه. (آنندراج) 
(انجمن آرا) ‏ 


گران‌سو. زگ س] (ص مرکب) متکبر و 
مدمّغ. (از برهان). کنایه از جاهل و متکبر. 
(آنندراج): 
اگر خسیسی بر من گران‌سر است رواست 
که‌او زمین کف است ومن سماء سنا. 

خاقانی. 
ا|اصاحب لشکر و سپاه انبوه که او را 
بپه‌سالار نیز خوانند. (برهان). |امست. 
مخمور. (از آنندراج): 
در قصب نه دامنی استئی دو برفشان 
بای طرب بک برار ارچه ز می گران‌سری. 

خاقانی. 
شاه گران‌سر ز می خوش اثر 
باد و مباداش گرانی بسر. 

امیرخرو (از آنندراج). 
|اغضبا ک. خشمین. خشمن. رنجیده‌خاطر. 
ازرده‌خاطر؛ 
شاه است گران‌سر ارچه رنجی 
زین بندۀ جان‌گران ندیده‌ست. خاقانی. 

گران‌سرشت. اگ س را(ص مرکب) 
ست. کاهل. (از برهان) (از انجمن آرا). 
کاهل. تسنبل. (از آنندراج) (از مجموعة 
مترادقات). ||مردم متکبر و صاحب وقار و 
تمکین. (برهان) (آنندراج) (انجمن آرا). 

گران‌سرین. اگ ش] (ص مرکب) آنکه 


سرین کلان دارد. 
گران سلیح. (گ س] (ص مرکب) آنکه 
لاح او گران بود. سنگین‌سلاح. شجاع. گرد. 
دلاور: 
میر بزرگ‌نامی گرد گران‌سلیحی 
شر ملک‌شکاری شاه جهان‌گهائی. فرخی. 
گوان‌سنج. اگ س] (ص رکب 
گران‌سنگ. وزین: 
چو شاه آن متاع گران‌سنج دید 
چو دریا یکی دشت پرگنج دید. نظامی. 
رجوع به گران‌سنگ شود. 


کران سنکت. (گ س ] (ص مرکب) وزین. 


چو آن چامه بشنید بهرام گور 

بخورد آن گران‌سنگ جام بلور. فردوسی. 

ای هوا یافته از طبع لطیف تو مثال 

ای زمین یافته از حلم گران‌سنگ تو سنگ. 
فرخی. 


و فاضل‌ترین جنسش (جنس امّج) آن است 


که اشهب باشد و گران‌سنگ و سخت. (الابنیه 
عل حقایق الادویه). 
ترا گوسفندی از آن به بدی 
که‌یاری گران‌سنگ و فربه بدی. 
اسدی (از فرهنگ شعوری). 
گلش هر زمان گشت بی‌رنگ‌تر 
همان بار درش گران‌سنگ‌تر, اسدی. 
چون سخت شود جنگش با بار؛ شب رنگش 
کوپال‌گران‌سنگش درهم شکند مففر. 
امیر معزی. 
ای عجب دل سبک و درد گرانتر شودم 
هرچه من رطل گران‌سنگ سبکتر رانم. 
خاقاتی. 
که‌در پایان ان کوه‌گرانسنگ 
چمنگاهی است گردش بیشه تنگ. تظامی. 
ز گرز گران‌سنگ چالشگران 
شده ماهی و گاو را سرگران. نظامی. 
||قانم. (برهان). ||صابر. (برهان) (آنندراج). 
|اکنایه از مردم با تمکین و وقار. (برهان) 
(غیات). آهسته و بزرگوار و وزین: 
از او شخصی فروافتد گران‌سنگ 
زیم جان زند در کنگره چنگ. نظامی. 
بود چون سبزه زیر سنگ از نشو و نما عاجز 
زبان عرض حال ما ز تمکین گران‌سنگش. 
ا تاد 
||قیمتی. (شعوری ص ۳۱۰: 
بتارک برش تاج دستور شاه 
ز گوهر گران‌سنگ و تابان و ماه. 
نظامی (از شعوری ص ۲۱۰). 
گران‌سنگی. (گ س] (حامص مرکب) 
سنگیتی. وقار داشتن. آهستگی. متانت. 
بردباری: و اگراز گران‌ستگی و آهستگی 
نکوهیده گردی. دوست‌تر دارم که از 
سیکاری و شتابزدگی ستوده گردی. 
(قابوستامداء 
کزگران‌سنگی گنجور سیهر آمد کوه 
وز سبکاری بازیچه باد امد خس. 
ستانی: 
||گرانی. گران‌قیمتی, بهاداری: 
تنگ‌دل تد جهان از آن تتگی 
یافت نان عزت گران‌سنگی. تظامی. 
رجوع به گرانبها شود. ||سنگینی. ثقیل بودن: 
دید چیزی به گران‌سنگی چون پاهوی کرد. 
سوزنی. 
گوانسی. زگ ] ((خ)" ڑا کد مسسارشال 
فرانسوی که بواسطة بی‌با کیش شهرت یافته 
بود.(۱۶۰۳- ۱۶۸۰ م). 
گران سیر. اگ س /س](ص مرکب) آنکه 
سیر او پدیر بود. (آنندراج). کندو. دیررو. 
اهتهدرود 
نقرس گرفته پای گران‌سیرش 


اصلع شده دماغ سبک‌ارش. خاقانی. 


گران‌فروش. ۱۹۰۱۱ 
دو سنگ است بالا و زیر آسیا را 
گران‌سیر زیر و سبک‌سیر پالا. خاقانی. 


||دیرنفوذ کنده. به کندی نفوذ کننده. 
بطیءالتاثر : 
شش جان برنياید با گرانیهای جم 
آب در آهن گران‌سیر است چون آهن در آب. 
صائب (از آنندراج). 
گران شدن. [گ شش د] (مسص مرکب) 
نا گوارو نامطیوع گردیدن؛ 
کنون‌گران شدم و سرد و نانورد شدم 
از آن سبب که به خیری همی بپوشم ورد. 
کائی. 
از بس که سر به خانۂ هر کس فروکند . 
سرد و گران و بی مزه شد میهمان برف. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
اسنگین شدن سر پس از نشته شراب. 
خمارآلودگی: 
چو شد نوش‌خورده شتاب آمدش 
گران شد سرش رای خواب آمدش. 
فردوسی. 
ااکایه است از نزدیک شدن وضع حمل: 
بر آن نیز بگذشت یکچند روز 
گران شد فرنگیس گیتی‌فروز. . فردوسی. 
گران شدن رکالب. اي ش دن را (مص 
مرکب) فشار آوردن بر ركاب تااسب 
برعت بتازد. کنایه از به شتاب شدن: 
گران شد رکاب یل اسفندیار 
بفرید با گرزة گاوسار. 
گران شد رکاپ و سبک شد عنان 
به چم اندر آورد رخشان‌ستان. فردوسی. 
گران شدن عنان. زگ ش نع ] (مص 
مرکب) کشیدن عنان اسب برای توقف دادن 


فردوسی. 


ان 
گران شد عنان و گران شد رکیب 
سر سرکشان خیره گشت از نهیب. 
فردوسی. 
گران شده. (گ ش د / د] (نمف مرکب) 
قیمتی‌شده. بهادارشده؛ 
ز چیزهای جهان هرچه خوار و ارزان شد 
گران‌شده شمر آن چیز خوار و ارزان راء 
ناصرخرو. 
گران شکم. [گ ش کَ] اص مسترکب) 
بسزرگ‌شکم. برآمدشکم. أْط. (سنتهی 
الارب). 
گوان‌عنان. زگ ع](ص مرکب) آنکه لگام 
اسب را بکشد در روز جنگ و جز آن تا اسب 
برجای ماند. (آنندراج). مقایل سبک‌عنان. 
||مردم کاهل و یا اسب کاهل. (ناظم الاطباء). 
گران فروش. اگ ف ] (نف مرکب) آنکه 
متاع خویش را به قیمت گران فروشد. مقابل 


1 - ۵020686۷, Jacque de. 


۲ گران‌قدر. 


ارزان‌فروش. دندان‌گرد در تداول عامد. 
گران‌گاز. رجوع به گران‌گاز شود. 
گوان‌قدز. زگ ق ] (ص مرکب) گرانپایه. 
عالی‌قدر. باوقار. متین. (آنندراج): 
گران‌قدران نیامیزند صائب با سبک‌مغزان 
به برگ کاه کی آهن‌ربا مایل تواند شد. 
صائب (از آتدرا اج). 
||بسیار. افزون. پربها. قیمتی: 
چه صلتهای گران‌قدر ستانند فزون 
یکهزار و دوهزار و سه‌هزار و ده‌هزار. 
فرخی. 
گوان‌قیمت. زگ 2] (ص مرکب) گرانبھا. 
پرارزش و عالی. مقابل ارزان‌قیمت. 
گرا نکابین. اگ ] (ص مرکب) زنی که مهر 
او بار باشد. زنی که با مهر افزون به شوی 
رود. گران‌مهر. سنگین‌مهر : 
غریب باشد هم زشت و هم گران‌کابین. 
رضی‌الدین نیشابوری. 
گران کردن. زگ ک د] (مص مرکب) 
دشوار کردن. سخت کردن. مشکل کردن؛ 
بدان ره که گفت او سپه را بران 
مکن بر سپه کار رفتن گران. فردوسی. 
|اسنگین کردن. ثقیل کردن. وزین کردن* 
خون‌ریز این [خزان ] نی می راگران کند 
خون‌ریز آن" ترازوی طاعت کند گران. 
سوزنی. 
گران کردن زکاب. (گ‌ک دنر ](مص 
مرکب) سوار شدن. (آنندراج) (غیاش). 
|[رکاب کشیدن. تاختن. حمله آوردن؛ 


گران کرد رستم همانگه رکیب 

ندانست لشکر فراز و نشیب. فردوسی. 
باد شمال... رکاب گران‌کرده. درآمد. ( کلیله و 
دمنه) 


گران کردن سر. (گ ک د نِ ش] امص 
مرکب) ترشروئی کردن. خشم اوردن. عتاب 


کردن؛ 
خداوند خرمن زیان میکد 


که‌بر خوشه‌چین سر گران میکند. ‏ سعدی. 
گرا ن کردن عنان. [گ ک دنِع](مص 

مرکب) دهنه را کشیدن و سخت کردن: 

سبک تيغ را برکشید از نیام 

عنان راگران کرد و برگفت نام. فردوسی. 

رجوع به گران عنان و گران کردن شود. 
گران کردن نرخ. اگ ک دن ن] (مص 
مرکب) بالا بردن قیمت. افزودن بهای چیزی 
را. اغلاء. (متهی الارب): 

از من آمروز کی سخن نخرد 

بس که نرخ سخن گران کردم _ 

حن ثنایی (از آنندراج). 

گرا نکیسه. زگ /س] (ص مسرکب) 

کنایه از مسک و بخیل. (آندراج). 
گوان گاز. (گ] (ص مسرکب) سخت 


گران‌فروش. دندان‌گرد. رجوع به گران‌فر وش 
ر شود. ااکی که دندانهای درشت دارد. 
گرا نگازی. (گ] (حامص مرکب) 
گران‌فروشی. رجوع به گران‌گاز شود. 
گران گرد بدن. اگ گ دی ] (مص 
مرکب) سنگین شدن. ثقیل شدن: 
آدمی پر چو شد حرص جوان میگردد 
خواب در وقت سحرگاه گران میگردد. 
صائب. 
ااست شدن: 
گاءان امد کز شادی پر گردد دل 
وقت آن امد کز باده گران گردد سر. فرخی. 
||بالا رفتن قیمت. ارزش چیزی زیاد شدن. 
گرا ن گرز. (گ گ] (ص مرکب) آنکه گرز 
گران دارد. دارنده گرز سنگین: 
گرفتش سنان و کمان و کمند 
گران‌گرز را پهلو دیوبند. فردوسی. 
گرا نگوش. [گ ] (ص مرکب) مردمی را 
گویندکه گوش ایشان سنگین باشد, یعنی دیر 
بشنود و کر را نیز گویند چه گران‌گوشی به 
معنی کری آمده است. (برهان). کر. اطروش. 
موقور. (مهذب الاسماء): گران‌گوشی به 
قروینی گفت: شنیدم زن کرده‌ای. گفت؛ 
سبحان‌ائّه تو که چیزی نشتوی این خبر از 
کجاشنیدی. (از متخب لطانف عبد زا کانی چ 
برلن ص ۱۶۳). 
ا گرراحت بخواهی در همه حال 
بشو هر جا گران‌گوش و زبان لال. 
میر نظمی (از شعوری ص 4۳۱۰ 
گرا نگوش شدن. (گ ش :) امسص 
مرکب) وقر. (دهار). کر شدن. و رجوع به 
گران‌گوش شود: 
دشوار بود غیت یاران شنیدنم 
شد گوش من گران و به فریاد من رسید. 
محن تأثیر (از آتتدراج). 
گرا نگوشی. (گ] (حامص مرکب) کری. 
سنگین‌گوشی: 
بد مشنو وقت گران‌گوشی است 
زشت مگو نوبت خاموشی است. 
رجوع به گران‌گوش شود. . . 
گرا نگیر. اگ ] (نف مرکب) کنایه از دیرگیر 
و بخت‌گیر. || آنکه در کارها صر و ثبات 
ورزد. (آنندراج). 
کوانمایگی. (گ ی / ي ] (حامص مرکب) 
بزرگی. ارجمندی. عزت و جلال: 
سرنامه کرد آفرین از نفت 
گرانمایگی جز به یزدان نجست. . فردوسی. 
سپهدار پس گیو را پیش خواند 
به تخت گرانمایگی برناند. 


نظامی. 


۰ فردوسی. 
وز ان پس سه فرزند خود را بخواند 
به تخت گرانمایگی برنشاند. فردوسی. 


رجوع به گرانمایه شود. 


گرانمایه. 


گوانهایه. زگ ی /ي ](ص مرکب) هر چیز 

بیش‌بها و قیمتی و به عربی نفیس. (بسرهان) 
(انجمن‌آرا). هر چیز نفیس. (آنندراج). نفیس. 
(مفاتیح) (مجمل اللغه). پرارزش. پرارج: 


سخن گرچه باشد گرانمایه‌تر 

فرومایه گردد ز کم‌پایه تر. ابوشکور. 
درم خواست با زر و گوهر ز گنج 

گرانمایه دیبای زربفت پنج. فردوسی. 
گهر خواست از گنج و دینار خواست 


گرانمایه یاقوت بسار خواست. . فردوسی. 
بدین حجره رودابه پیرایه خواست 
همان گوهران گرانمایه خواست. 
آن سرافراز و گرانمایه گهر 

وآن گرانمایة پرمایه تبار. 

هر کس که تو را خدمت کرده‌ست بر او 

چون جان گرانمایه عزیز است و مکرم. 

فرخی. 

هنن سپاهانی ساربان را به رسولی 
فرستادند تا مال و خراج مکران و قصدار را 
بیاورد و خلعتی سخت گرانمایه و منشوری به 
اوی دادند. (تاریخ بهقی). هتد از این 
روزگار ما گروهی عظامی با اسب و استام زر 
و جامهای گرانمایه. (تاریخ ببهقی). 

دریای محیط است در این خا ک‌معانی 

هم در گرانمایه و هم آب مطهر. ناصرخسرو. 
با دیگر تحقه و هدایای گران مايه بخراج از 
روم بستدی, (اسکتدرنامه تسخة سعید 
نفیسی). ملک او را مهلتی گرانمایه فرمود. 
( کلیله و دمنه). زاهدی را پادشاه روزگار.. 
خلعتی گرانمایه داد. ( کلیله و دمنه). 

که درج در گرانمایه را به قوت طبع 
بشکل مدح تو آرم به سوزن تنظیم. سوزنی. 
زین گرانمایه نقد کی عمر 

حاصل الا زیان نمی‌یایم. خاقانی. 
نوح‌ین متصور او را خلعتی گرانمایه بخشید و 
ساز و اهبت و الت سپه‌داری و لشکرکشی با 
شمار خواجگی و وزارت جمع کرد. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۵۱. 

از شتر بارهای پر زر خشک 
وز گرانمایه‌های گوهر و مشک. 
این گرانمایه باغ مینورنگ 
که‌به خون دل آمده‌ست به چنگ. نظامی. 
تقل امت که در تقوی تا حدی بود که یک بار 
در منزلی فرودآمده بود و اسبی گرانمایه 
داشت. بنماز مشفول شد. اسب در زرع شد. 


فردوسی. 


فرخی. 


ای 


اسب را همان جای بگذاشت و پاده برفت. 
(تذكرة الاولیاء عطار). و از دارالخلاقه به خلع 
گسران‌ماید مخصوص گشت. (جهانگتای 
جویلی). 

غواص اگراندیشه کند کام نهنگ 


۱ مراد عد اضحی است. 


گرانمایه. 


هرگز نکند در گرانمایه به چنگ. 

سعدی ( گلستان). 
اک وک وار نک راه ی 
انگثتری بود. ( گلستان سعدی). || آنکه مايه 
بسیار داشته باشد. (آتدراج). مجازا بزرگ. 
عالیمقام. والاتبار. رئیس. نجیب. اصیل. 


مقابل فرومایه وست؛ 
بجای هر گرانمایه فرومایه نشانیده. 

رودکی. 
فرستاده گفت ای گرانمایه شاه 
میناد بی تو کی پیشگاه. فردوسی. 
چو قیصر نگه کرد و آن نامه دید 
ز لشکر گرانمایه‌ای برگزید. فردوسی. 
برفت و گرانمایگان را بیرد 
هر ان کس که بودند بیدار وگرد. فردوسی. 
تبره برامد ز در ه‌شاه 
گرانمایگان برگرفتد راه. فردوسی. 
از آن پس گرانمایگان را بخواند 
بی رازها پیش ایشان براند. فردوسی. 
چو گودرز کشواد بر مره 
هجیر و گرانمایگان یکسره. فردوسی. 
گرانمایگان راز لشکر بخواند 
وزین داستان چند گونه براند. فردوسی. 
گرانمایگان را بدانسان که خواست 
بقرمود رفتن سوی دست راست. فردوسي. 


از سوی ناف و ز پشت دو گرانمایه شهند 
عیبشان نیت گر آن مادرکانشان سبهند. 
منوچهری. 
درخورد همت تو خداوند جاه داد 
جاه بزرگوار و گرانمایه و هجیر. منوچهری. 
بوالعسکر مردی گرانمایه گونه‌و با جه‌ای 
قوی بود. (تاریخ بهقی). 
بدین لاله‌رخ گفته بود او نهفت 
که‌شاهی گرانمایه با جفت. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۲۳). 
هر گرانمایه‌ای ز مايه خویش 
گفت حرفی بقدر پاي خویش. 
مرد را اعتبار در هنر است 
کانگرنایه از بیگهر است. 
کاشف‌شیرازی (از بهار و خزان). 
|[مجازا عزیز: 
پسری داد گراتمایه که در طالع او 
هر ستاره فلکی راست بنیکی نظری. 


نظامی, 


فرخی. 
تن ما جهانی است کوچک روان 
در او پادشاه این گراتمایه جان. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
تن تو خادم این جان گرانمایست 
خادم جان گرانمایه همی دارش. 
تاصرخسرو (دیوان ص ۱۲۱). 
ای ز شب وصل گرانمایه‌تر 
وزعَلَّم صبح سبک‌سایه‌تر, تظامی. 


عمر گراتمایه در آن صرف شد 
اچه خورم صیف و چه پوشم شتا. . سعدی. 
در اینان به حسرت چرا ننگرم 
که عمر گرانمایه یاد آورم. 
افوس بر این عمر گرانمایه که بگذشت 
ما از سر تقصیر و خطا درنگذشتيم. 
مدای (طیات). 
ایب مشو که عمر گرانمایه ضايع الت 
الا دمی که در تظر یار بگذرد. 
سمدی (طات). 
عیان شدی که بها چیت خا کپایش را 
اگرحیات گرانمایه جاودان بودی. حافظ. 
صرف شد عمر گرانمایه به معشوقه و می 
تا از آنم چه به پیش آید از اينم چه شود. 
حافظ. 
||فراوان. انبوه. بسیار؛ پس از چهار ماه 
لشکری گرانمایه از زنگبار می‌آمدند. (مجمل 
التواریخ). و ملک‌الروم با پانصد کشتی سپاه 
گرانمایه بیامد و مسامانان با چهل کشتی 
برفتند. (مجمل التواریخ). عمر, هرمزان‌بن 
عبداله‌ین عبید ال را با سپاهی گرانمایه بجانب 
اصفهان فرستاد. (مجمل التواریخ). و سپاهی 
عظیم گرانمایه جمع آمدند. (مجمل التواریخ), 
گرانمایه. (گ ی /ي] ((ج) لقب بسلاش 
ساسانی, (مفاتیح). 
گران‌هغز. زگ ] (ص مرکب) گران‌سر. 
(آنتدرا اج).. 
گران‌نظر. زگ ن ظ ] (ص مرکب) آنکه از 
روی ناز و تبختر از گوشۀ چشم به مردم 
می‌نگریته باشد. (آنتدراج). 
گوان نعل. اگ نْ] (ص مرکب) دارای نعل 
ستگین. چهارپائی که نعل بزرگ دارد. 
|[بزرگ‌سم. پهن‌سم و آن از محسنات اسب 


سعدی. 





قوی‌پشت و گران‌نعل و سبک‌خیز 

به دیدن تیزیین و در شدن تیز. نظامی, 
گوان نورد. زگ ن و](نف مرکب) آهته و 
بار روه 

سایه که تقیضه‌ساز مرد است 

در طتزگری گران‌نورد است. نظامی. 
گوانول. (گ ] (فرانسوی, ۱ حب‌های 
ریزی هستند به وزن ۲ تا ۵سانتیگرم که 
محتوی الکابوئدها یا داروهائی است که 
مقدار استعمالشان خیلی کم و دقیق است. 
(ین یک‌دهم میلی‌گرم تا یک میلی‌گرم). 
گرانولهای اسید ارسینو و سولفات دو 
استریکنین هر یک محتوی یک میلی‌گرم و 
گراتول سولقات داسرویین محتوی یک‌چهارم 
میلی‌گرم تسا یک میلی‌گرم و گرانولهای 
| کونیتین و دیژیتالین و استروفانتین هر یک 
مس حتوی یک مسیلی‌گرم است. ( کتاب 
درمانشناسی ج ). گرانولها را با گرد صمغ 


گرانی. ۱۹۰۱۳ 


عربی و گرد لا کتوزو شربت ساده تهیه میکنند 
و دو نوع میباشند: ۱- گرانولهائی که یک 
میلیگرم ماد دارویی در بردارند و شامل: 
گرانولهای اسید آرسینو,.سولقات آتروبین و 
سولفات استرکنین میباشند. ۲-گرانولهایی که 
هر کدام یک‌دهم میلی‌گرم ماد؛ دارویی در 
خود دارد و آنها را با گردهای یک‌صدم تهیه 
میکنند و صورتی‌رنگ میاشد. مانند: 
گرانولهای ازتات ا کونی‌تین. آ کونی‌تین و 
دیژیتالین. برای تهية گرانولها. ماد؛ فعال 
دارویی را پا کمی لا کتوز با دقت مخلوط 
میکند و سپس بقیة لا کتوز را می‌افزایند و 
خوب مخلوط مینمایند تا متحدالشکل شود 
بعد گرد صمغ را اضافه میکنند و مقدار کافی 
شربت می‌افزایند تا تودۂ خمیری‌شکلی 
حاصل شود, سپس آن را به صورت گرانول 
درمی‌آورند. (از کاب کارآموزی داروسازی 
تألیف جواد جنیدی ص ۱۰۵ 
گوانویل. (گ وی] (اخ)۲ مرکز بخش 
مانش ناحیةً داورانش ". پندری است بر کنار 
مانش در مصب بک" در ۳۲۸هزارگزی 2 
از پاریس, دارای ۱۰۱۳۲ تن جمعیت است. 
گرانه. [گ‌ن ) (!خ) "فران_وا ماریوس, نقاش 
فرانسوی متولد شده در اکس". او نتایج 
عکاسی واقمی نور در نقائی رابه دست 
اورد. 
گرانه. اکن /ن ](!خ) دهی است از دهان 
باوی (بلوک زرکان) بخش مرکزی شهرستان 
اهواز. واقع در ۷هزارگزی شمال خاوری 
اهواز, کار راه شوبء اهواز به مسجدسلیمان. 
در دشت واقع است و محلی گرم می‌باشد 
و کته ان ۸۰۰ تن است و اب ان از 
رودخانة کارون تأمین میشود. محصول آن 
غلات و شفل اهالی آنجا زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ چفراقیایی ایران ج ۶). 
گوافی. [گ] (حامص) مقایل ارزانی در 
نرخ. گرانی بها: این روزها گرانی بیداد می‌کند. 
|اسختی. دشواری: 

چون چنین است مرا بی تو بقایی نبود 


به بود گر بروم زود و گرانی بیرم. 
سیفی نیشابوری. 
رجوع به گران شود. ||(حامص) مقابل سبکی 


در وزن. (آنندراج), ۷-0 وزین. وزن‌دار: 
برخفح؛ گرانی بود که در خواب بر مردم افتد. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی)؛ 


یامها را قرسب خرد کنی 
Granule. 2 - Granville.‏ - 1 
۰ - 3 
.5-0 .0 - 4 
Granet, François Marlus.‏ - 6 
۰ - 7 


۴ گرانی. 


گراورساز. 


یونانیها نداشتد مولت را بتتهایی بعهده 


اندر سینه گرانی و تمددی پدید اید و پس از 


از گرانیت گر شوی پر بام, رودکی. 
گران بود اندر شکم بچه داشت 

همی از گرانی بخی گذاشت. فردوسی, 
تو گفتی که گردون ببرد همی 

زمین از گرانی بدرد همی. فردوسی. 
یار لاغر نه سبک باشد و فربه نه گران 


سبکی به ز گرانی ز همه روی شمار. فرخی. 

مجردیم و بی‌بنه و بکتفدی و سباش را آنچه 

اتاد از گرانی بنه افتاد. (تاریخ بیهقی). زیر أن 

گرمی و گرانی شکم مادر و زیر او انواع 

تاریکی و تتگی. ( کلله و دمنه). 

هت در میزان حکمت بی‌گراتی بوقیس 

هت با میزان خشم تو جهنم بی‌قبس. 

سوزنی. 

یک جفا از خویش و از یار تبار 

از گرانی هست چون سیصدهزار. 

|[ مزاحست. زحمت. 

- گرانی برردن؛ رفع مزاحمت کردن: 

چون چنین است مرایی تو بقایی نبود 

به بود گر بروم زود و گرانی بیرم. 
سیفی یشاپوری. 


مولوی. 


||فراوانی و استواری* 

مر سفیهان را رباید هر هوی 
زآنکه نبودشان گرانی قوی. 
||مجازا حاملگی. آیتنی: 
گران بود اندر شکم بچه داشت 
همی از گرانی بسختی گذاشت. ‏ . فردوسی. 
ااگرانی در طعام. ناگواردی. دیرهضمی, 
||مجازا چیر نا گوارو مکروه. (از آنندراج). 
||اذیت. آزار. سرسنگینی. تکلف. مشقت: دل 
هارون بر برامکه بگشت و جعفر و یحیی را 
گران گرفت و یحیی هر روز از هارون گرانی 
میدیدی. (ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 

جوانی گت و چیره‌زبانی 

طبعم گرفت نیز گرانی. 


رودکی (از معیار الاشعار خواجه نصیرالدین 


مولوی. 


ا 
کزاین پس مرا زندگانی بود. 
بزنهار رفتن گرانی بود. فردوسی. 
اگرچه رهی را تو کمتر نوازی 
بپرهیزی از دردسر وز گرانی. موچهری. 


بردل تو ضجرت و گرانی رسیده باشد. 

(متخب قابوسنامه ص 4)۲۱. 

چون پند نپذرفت ز خود دور کنش زود 

تا جان عزيزت برهانی ز گرانیش. 
اترو 

و این آ[یضی موشح | بیشتر به قصیده‌ها اندر 

آید و بدین جایگاه قصده آوردن گرانی بود 

ولکن بیتی چند چاره نباشد. (رادویانی). و 

این قصیده دراز است و لیکن از درازی و 

گرانی صیانت کردم. (موقری, از رادویانی). و 


انچه از گشاده شدن ریش سیه افند نخست 


ادو روز درد تولد کند. (ذضیرءه 
خولرزمشاهی) :1 کون مععیخا ک پر سرفن 
انداز تا گرانی بیرم. ( کلیله و دمنه). بمهمانیت 
آوردم گرانی 
مبادت دردسر زین مهمانی. 
تاز بیاری آن زر نشکهند 
بی‌گرانی پیش آن مهمان نهند. 
مولوی (مثتوی ج نیکلسون دفتر ۶ص ۴۷۵). 
تو نازک‌طبعی و طاقت نیاری 
گرانهای مشتی دلق پوشان. 
|اتکبر. خودخواهی: 
حیف بردن ز کاردانی نت 
با گرانان به از گرانی نیست.! 
سعدی (هزلیات). 
||کندی. بطوء: و گرانی ایشان اندر رجوع 
همی افزاید بحد ایستادن برجای رسد. 
(التفهیم ابوریحان). 
گرانی. زگز را] (اخ) از بلوکات گروس. 
حد شمالی گرانبی, شرقی پیرتاج, جنوبی 
سیلتان و غربی سیاه‌منصور, مرکز حسن‌آباد. 
عد؛ قری ۵۴, مساحت ۸/۸ فرسخ و جمعیت 
ان ۱۱۱۳۳ تن است. (از جغرافیای سیاسی 
کیهان ص 4۴۵۰ 
گوانیدان. زگ د] (مص) سنگین شدن و 
وزین شدن و ثقیل گشتن. (ناظم الاطباء) 
(شعوری). ||سنجیدن و به گمان و حدس بیان 
کردن وزن چیزی را با دست. ||گران کردن. 
افزودن بر قیمت چیزی. ||عزیز داشتن و رفیع 
و عالی پنداشتن چیزی و ستودن آن. (از ناظم 
الاطباء), 
گرانبدن. زگ ذ] (مص) وادار کردن کی 
را در گرفتن یا نگاه داضتن چیزی. (ناظم 
الاطیاء) 
گوانیکت. [گ ] ((خ) رودی است که آب آن 
نزدیک سیزیکوس "... به دریای مرمره 
میریزد. (تاریخ ایران تألیف سایکس ترجمة 
فخر داعی ص ۳۲۸). رجوع به ایران باستان 
ص ۱۲۵۰ شود. 
گوانیکت. زگ | ((خ) (جنگ..) جنگی که 
اسکندر مقدونی در ۳۴ ق. م.با ایرانیان در 
کنار رود گرانیک کرده. در روایت دیودور 
چن است که سپاه سواره‌نظام ایران شکست 
خوردند و پیاده‌نظام هم پای نیفشردند. روایت 
آریان هم مانند دیودور است. فقط راجع به 
بعض جدال اختلافی دیده میشود. جهات 
شکست قشون ایران در این جنگ این بود: 
۱-سرداران ایران در ایتدا سوارهنظام را برای 
موفقیت کافی دیدند. ولی کافی نبود. چون 
سواره نظام شکست خورد پیاده‌نظام هم 
مرعوب شدند. ۲- قشون اجیر یونانی در ادا 
به کار نیفتاد. ایرانیها هم چون اعتماد به سپاه 


نظامی. 


حافظ. 


گرفتد. ۲- ایرانیها در جهتی از رود گرانیک 
قرار گرفته بودند که برای دفاع مناسب بود نه 
حمله, از طرفی سپاه اسکندر در جهتی از رود 
قرار گرفته بودند که اگر فرار می‌کردند دیگر 
جان بدرنمی‌بردند. اسکندر هم این نکته را به 
سپاه خود گوشزد کرد. به این ترتیب قوت 
قلب حمله کننده بیش از مدافع بود. رجوع به 
ایران باستان صص ۱۲۶۷-۱۲۴۹ و فهرست 
آن شود. 
گرانی کردن. (گ ک د] (سص مرکب) 
سنگینی کردن. تتاقل. (زوزنی). تقیل. (ناج 
المصادر بیهقی): و علامت خلط بلفمی آن 
است که ملازه دراز شود... و سپید و سوزش و 
گرمی نکند. لکن گرانی کند. (ذخیرۂ 
ضوارزیشاهی). |اسرسگنی. تکلف. 
مشقت. اذیت کردن؛ 

هر آنگه که دینار بردی به کار 
گرانی مکن هیچ بر شهریار. 

در دهان دار تا بود خندان 

چون گرانی کند بکن دندان. 

| خودخواهی. خودپندی. تکبر: 
پیر بدو گفت جوانی مکن 

درگذر از کار و گرانی مکن. 
|[گرانجانی. سخت‌جانی: 

بطول قطعه گرانی نکردم از پی آن 
کزاین متاع در این عرضگاه ارزان است. 

انوری (دیوان ص ۳۲۵۱). 

تو نه و من در جهان زندگان 

راستی باید گرانی میکنم. 


؟ (از سندبادنامه ص ۱۵۱). 


فردوسی. 


ستائی. 


نظامی. 


بر او زین سپس گو سر خویش گیر 
گرانی مکن جای دیگر بمیر. 
سعدی (یوستان). 
هرکه بی او زندگانی میکند 
گرنمی‌میرد گرانی میکند. سعدی (طیبات). 
کرانیگاه. (گ ] ((مرکب) "مرکز فقل. 
(فرهنگتان). 
گوانی گوش. (گ ي] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) ثقل تامته. وقره 
چون سبکبار گشت هزل‌فرروش 
درخور است آن زمان گرانی گوش. . سنائی: . 
رجوع به گران‌گوش شود. 
گراور. (گ و] (فرانسوی, ٣)!‏ تصویر چیز 
کنده‌شده و حکاکی‌شده. شکل کنده‌شده. 
صورت کلیشه‌شده. نقش. رسم. 
کواورساز. زگ ر] (نف مرکب)" کنده کار. 


۱ -التکبر مع المتکیر صلدقه. 


2 - ۰. 
3 - Cenlre 15 ۰ 
4 ۰ ۰ 5 - ۰ 


گراررسازی. 


گرای. ۱۹۰۱۵ 





حکا ک.نقار. آنکه گراور سازد. 

گراورسازی. (گرٌ)](حامص مرکب)عمل 
گراور ساختن. قالب تصویر درست کردن. || 
مرکب) محل گراورسازی. رجوع به گراور 
شود. 

گراو رکردن. اک وک د] (مص مرکب) 
قالب تصویر ساختن, گراور ساختن. رجوع په 
گراور شود. 

گراوس. (گ وو ] (!) چرخ روغن‌گیری. 
(جهانگیری). رجوع به گراووس شود. 

گراوساند. زگ ر ] ((ج)! ژا کب.(۱۶۸۸ - 
۲ م. دانشمند هلندی, مولد در بوال 
دوک" و طیعت هوش سرشاری به وی عطا 
کرده‌بود. 

گراولت. اگ و ل] ((خ)ناحیه‌ای از مرل" 
بخش متز کامپانن* که دارای ۲۶۵ تن 
جمعیت است و جنگ خونینی که در ۱۶ ارت 
۷۰ م. مابین فرانه و آلمان صورت گرفته 
در این ناحیه بوده است. 

گراوند. (گز را و ] (اخ) شاخه‌ای از تیرة 
پولادوند هسیهاوند از طايفة چهارنگ 
بختیاری. (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۷۶).رجوع به طایفهٌ فولادوند شود. 

گراوند. زگز را و] ((خ) ایل کرد طرهان. 
(از جغرافیای سیاسی کیهان ص ۶۵). رجوع 
به طرهان شود. 

گواووس. (گ وو ] () چرخ روغنگیری را 
گویند.با یک راو هم درست است همچو 
طاوس و کاوس. (برهان) (آنتدراج). و رجوع 
به گراوس شود. 

کراوینا. زگ ] (خ) " ژان ونان (۱۶۶۴ - 
۸ م.). مشاور حقوقی (مستشار) ایتالیاء 
مستولد در رگ ژیانو " یکی از سویسین 
آ کادمی‌های مثهور اراد 

گرا و ینا. (گی] (إخ) (۱۷۵۸ - ۱۸۰۶ م.). 


سردار اسپانیولی, متولد در پالرم ".در 


ترافالگار '' بطور خطرنا کی زخمی شد. 
گواه. اگ /گ ] (إ) به معنی گرای که میل و 
قصد و رغیت باشد و امر به این معنی هم 
هست.یعی یل کن و رغبت نمای و 
مل‌کننده را نیز گویند. (برهان) (آنندراج). 
مجازا به معلی متمایل‌کننده و تسخیرکننده؛ 
آنکه گردون را به دیوان برنهاد و کاربست 
[در وصف سلیمان یا جمشید از این نظر که 
آن دو تن ریک تن فرض کردهاند ] 
وآن کجا بودش خجته مهر آهرمن گراه. 

۱ دقیقی. 
]|((مص) گراییدن. یازیدن. ميل کردن. 
(فرهنگ اسدی). ||بمعنی شبه و مانند هم 
آمده است. چنانکه | گرکی په کسی شباحتی 
داشته باشد گویند: به فلانی میگراهد؛ یعتی 
پفلانی مینماید. (برهان) (انتدراج): 


اي دریغ آن حر هنگام سخا حاتم‌فش 
ای دریغ آن گو هنگام وغا سام گراه. 
1 رودکی. 
نبوده چنان پهلوان پیش شاه 
نیاورده گردون باورا گراه. 
میر نظمی (از شعوری ص ۳۲۵). 
گراهش. (گ ه] ((مص) گرایش. شباهت. 
گراهو. [ ] ((خ) یک فرسخی مشرقی طارم 
از بسلوکات سبعه و از ناحیةٌ طارم است. 
(فارسنامة ناصری ص ۲۱۸). 
کر هیدن. گ /گ د] (مص) شبیه بودن. 
مانتن به, رجوع به گراه شود. 
گرای. (گ /گ] () میل. رغبت. (از برهان) 
(از آتدراج). ||حمله, یعنی چیزی را مانند 
چوب و سنگ و امتال آن برداشتن و بجانب 
کی انداز کردن و نینداختن و یا دویدن 
بطرف کی به قصد زدن و نزدن و امر به این 
معنی هم هست. یعنی میل نمای و قصد حمله 
کن و مل و قصد حمله کننده. ااسنگین. ثقیل. 
گُران. (از برهان). ||قصد و آهنگ. || خواهش. 
||گرفتن دست و پای و دامن و کمر. (برهان) 
(آنتدراج). || (نف) گرای با کلمات ذیل ترکیب 
شود و معانی متعدد دهد: 
- اخترگرای؛ ستاره‌شناس. منجم. آنکه با 
ستاره سر و کار دارد. طالع‌شناس: 
ستاره‌شمر مرد اخترگرای 
چنین زد ترا اختر نک‌رای. 
چو زو ایساده چه مانده پای۱۳ 
بدیدی به چشم سر اخترگرای. 
فردوسی (شاهنامه چ برو خیم ص ۸۰ 
- بللدی‌گرای؛ بلندی‌طلب. متمایل به رفعت 
و ارتقاء؛ 
سری کز تو گردد بلندی‌گرای 
په افکندن کس نفد ز پای. 
- تیغ‌گرای؛ تیغ جنیان. تیغ‌بکاربر: 
هم در آن مرکبان گورسرین 
هم در آن سرکشان تیغ‌گرای. ابوالفرج رونی. 
- دست‌گرای؛ مجازا مطیع. مسخر؛ 


فردوصی. 


نظامی. 


ستاره راز پی قدر کرده پای‌سیر 

زمانه رابه کف بخت کرده دست‌گرای. 
مختاری. 

بر سر جمع بگویند که ای قدر ترا 

آسمان پای‌سپر گشته زمین دست‌گرای. 

انوری, 
قدر او راسپهر پای‌سپر 
عزم او را زمانه دست‌گرای. انوری. 


ای زمان بی‌عدد مدت دور تو قصیر 
وی جهان بی مدد عدت تو دست‌گرای, 


انوری. 
- دل‌گرای؛ مائل. شائق. یازنده: 
به زه دمنی دل‌گرای کی گردد 
کی که یابد بوی بنفشه چمنی. سوزنی. 


ز خرمی بسوی باغ دل‌گرای شود 

وجیه دین عرب قبلاٌ وجوه عجم. سوزنی. 
¬ رخت‌گرای؛ کوچ‌کننده. حرکت‌کننده: 
گشت‌از ان تخت رخت‌گرای 


رفرف و سدره هر دو مانده بجای. نظامی. 
- زندان‌گرای؛ زندان ماننده؛ هرگاه روحی از 


فضای حظاثر قدس به تنگنای زندان‌گرای 
دنیا می‌آید اهل آسمانها بر او می‌نگرند و 
تأسف ميخورند. (مر صاد المباد). 
-سدره گرای؛ کوچ‌کننده* 
رفرفش گرچه کرد سدره گرای 
رقرف و سدره ماند هر دو بجای. 
نظامی. 
= سرگرای؛ مجازا سرکوب‌کننده. نابودکننده؛ 
چو من گرزء سرگرای آورم 
سرانتان همه زیر پای آورم. فردوسی. 
برانگیخت رخش دلاور ز جای 
به جنگ اندرون نیز سرگرای. ‏ . فردوسی. 
پاده پس پل آمد به پای 
باه شی نیة سرگرای. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۱۲۸). 
در در آن رشته سرگرای بود 
که کلیدش گره گشای‌بود. نظامی. 
به زابل نبد ایچ زورآزمای 
که آن چرخ کردی بزه سرگرای. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
زمین از گرانی به بد سرگرای 
که بیچاره گشت از پی چارپای. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه): 
در کف او به زخم فرعونان 
نیز سرگرای تعبان باد. معودسعد. 
تا هیچ سرفراز ابد به جان خلاص 
گر پیش تو نشد به زمین‌بوس سرگرای. 
سوزنی. 
تن سپر کرده به پیش تیفهای جان‌سپر . 
سر فدا کرده به پیش نیزه‌های سرگرای. 
ان 
- شادی‌گرای؛ شادی‌طلب: 
بخفتد شادان دو شادی‌گرای 
جوانمرد هر دم بجستی ز جای. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۱۴۶۸). 


عتان‌گرای؛ قوآوز متمایل. عازم: بر 
عزیمت تفرج و تصید به صوب کرمان 


1 - Gravesande, Jacob's. 

2 - Bois-le-Duc. 

3 - 6۰ 4 - Moselle. 
5 - Metz Campagne. 

6 - Gravina, Jean-Vincent. 


7 - Roggiano. 8 - Arcades. 
9 - Gravina, Carlos de. 
10 - ۰ 11 - Trafalgare. 


۲ -نل: چه رفته ز جای و چه مانده پای. 


۶ گرای. 


عنان‌گرای شد. (سمط العلی ص ۱۲). 
-غربت‌گرای؛ مقیم غربت. متمایل به غربت؛ 
بیاور مریضان غربت‌گرای 
کزایشان نم یکی را یجای. نظامی. 
= کشتی‌گرای؛ به کشتی‌رو. کشتی‌نشین. 
آهنگ‌کنده کشتی: 
شه کاروان گشت کشتی گرای 
فرومانده خاقان چن را بجای. 
گردن‌گرای؛ گردنکش: 
چنین تا زروسان گر دن‌گرای 
دراورد هفتاد تن راز پای. 
گوهرگرای؛ گوهرنما: 
از آن کان چو گوهرگرای آمدند 
چو گنجی روان بازجای آمدند. 
چو ماند این یکی رشته گوهر بجای 
دگر ره شد آن رشته گوهرگرای. نظلامی. 
- میدان‌گرای؛ جنگنده. میل‌کننده به میدان: 
شد از چنبر مهد میدان‌گرای 
ز گهواره در مرکب آورد پای. 
-هرزه گرای؛ هرزه‌خواه. هرزه‌جو: 
ای بحق سید و صدر همه آفاق جهان 
که‌گزندت مرسد از فلک هرزه گرای. 
انوری. 
رجوع به هر یک از آنها در ردیف خود شود. 
گرای. (گز را] (ص.!) دلا کو سرتراش و 
حجام. (برهان). حجام (مهذب الاسماء). گرا 
موی سر تراش. موی‌پرا: 
ا گردو کلۀ پوسیده برکشی ز دو گور 
سر امر که داند ز کل گرای. 
(منسوب به منصوربن نوح سامانی). 
||بنده که در مقایل آزاد است. (برهان). 
گرای. (گ /گ] (اخ) عنوان خاقان قریم 
( کریمه) بود و ایشان از خاندان طغا تیموری 
از اعقاب چنگیزخان هتد. اولین خان این 
سلسله حاجی‌گرای (حدود ۸۲۳ - ۸۷۱ 
د.ق.او آخرین آنان شاهین‌گرای (۱۱۹۱ - 
۷ 2« .ق.)است. (از حاشيه برهان قاطع چ 
معین). رجوع به طبقات سلاطین اسلام 
ین‌پول ترجمه عباس اقبال صص ۲۰۷ - 
۲ به نام خاقان قرم و قاموس الا علام ترکی 
شود. 
گرایان. (گ /گ] (نفه ق) در حال 
گرائیدن. متمایل. مایل. گراینده: 
ز شاه سرافراز و خورشیدچهر 
مهست و به کامش گرایان سپهر. فردوسی. 
گرایستن. زگ /گ ي ت ] (مص) (از: گرای 
+ستن, پسوند مصدری) گراییدن. جزو اول 
در اوراق مانوی به پارتی فری' (متمایل 
شدن. لز خوردن. افتادن) (حاشيه برهان 
قاطع ج معین). ||میل و خواهش کردن. 
(یرهان). رجوع به گرائیدن و گراییدن شود. 
|امیل و رغیت کردن. (غیاث). رجوع به 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 


گرای» گرائیدن و گراییدن شود. ||پچیدن» که 
تافرمانی کردن باشد. ||قصد و آهنگ کردن. 
(برهان). 

کرایسته. اگ /گ ي ت /ت] (نزمف) 
متمایل‌شده. منحرف‌شده؛ و جوزاو حوت 


گرایسته بر پهلو همی برآیند. (لتفهیم). و این 


۱ حرکت دوم... لختکی از او (صرکت اول) 


گرایسته‌تر. (التفهیم). 
گرایش. اگ /گي ي ] ((مص) (از: گرای + 
ش, اسم مصدر), (حاثية برهان قاطع چ 
معین). رجوع به سم مصدر تألیف همین 
نگارنده شود. میل و خواهش. (برهان). میل. 
رغیت. (از غیاث): 


کنون من تو را آزمایش کنم 

یکی سوی رزمت گراینش کنم. . فردوسی. 
نه گاه بودن مر آن را نمایش 

نه گاه گرایش مر آن راگرانی. فرخی 
گرایش نکردی به کار دگر 

گهی پای کندی ز تن گاه سر. نظامی 
همان دين دیرینه را نو کنند 

گرایش سوی دین خرو کنند. نظامی 
به هر جا گرایش کند جان تو 

بود نور و ظلمت به فرمان تو. نظامی. 
گهی دل به رفتن گرایش کند 

گهی خواب راسر تایش کند. نظامی. 
||قصد و آهنگ. || پیچش باشد که از نافرمانی 





کردن‌است. (برهان). 
گرا ین دکيي. (گ / گ ی د / د] (حامص) 
عمل گرائیدن. میل. رغبت: 
مکن جز به نیکی گرایندگی 


که در نیکنامی است پایندگی. نظامی. 
گوابنده. زگ /گ ی د /د] (سف) مایل. 
۹ 

فراینده نام و تخت قباد 

گراینده تاج و شمشیر و داد. فردوسی. 
| گرمهربان باشد او بر پدر 

به نیکی گراینده و دادگر, فردوسی. 
ای گراینده سوی این تلیس 

شعر من سوی تو چه کار آید. ‏ ناصرخرو. 
گراینده شد هر دو لشکر به خون 

علم برکشیدند چون بیستون. نظامی. 
که دایم به دانش گراینده باش 

در بتگی را گناینده باش. نظامی. 


||مجازاً سنگین و وزین: لاجرم کافة انام» 
خاصه و عوام به محبت او گراینده‌اند. 
( گلتان). 

ار گراینده تباشد سیم او در جیب من 
از ب‌کساری بنا گه‌باد برباید مرا. 

|| شیفته و مجازا معتقد. مزمن: 


سوزنی. 


به یزدان کند پوزش او از اه 
گراینده گردد به آئین و راه. 
گراینده باشد به یزدان پا ک 


فردوسی. 


از او دارد امد از او ترس وبا ک. فردوسی. 
و با ترکیب‌های ذیل به معانی پیچاننده» 
تابانده وجنانده آید: 
گراینده تاج؛ 

گرايندة تاج و زرین‌کمر 
نشاننده شاه بر تخت زر. فردوسی. 
= گرایندة تيغ 

گرايندء تیغ و گرز گران 

فروزند؛ نامدار افران. 
-گراینده گرز: 

که جویا بدش نام و جوینده بود 
گراینده گرز و گوینده بود. 

گراینده گرز و نماینده تيغ 

به بخشش جهان را ندارد دریغ. 
گراینده گرز و تماینده تاج 
فروزندة ملک بر تخت عاج. 
رجوع به گرائیدن و گراییدن شود. 
گرایه. زگ ی /ي ] () نای, گلو: 
فراخ بوده گرایه چو نای تی زآنکه 
صدا بلند دراید ز کرنای و نفیر 

ابوالمعالی (از شعوری ص ۲۰۵). 

گوایی. (گ /گ ] (حامص) عمل گراییدن. 
این کلمه تنها به کار نمی‌رود بلکه به صورت 
ترکیب‌های ذیل اید: 

ضعیفان پندد و بدان مقرور گردد و خواهد 
که دیگران را اگرچه از وی قوی‌تر باشند 
دست‌گرایی کند, هراینه قوت او بر فضیحت و 
هلا کاو دلیل کند. ( کلیله و دمنه), 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی 


1 سرگرایی 

عاقبت عشق سرگرائی کرد 

خاک‌در چشم کدخدائی کرد. نظامی. 
رجوع به دست‌گرای, سرگرای و نظایر آنها 
شود. 


گرا ییدن. (گ /گ د] (مص) (از: گرای + 
یدن, پسوند مصدری). رغبت و خواهش و 
میل کردن. (از برهان). متمایل بودن و شدن: 


چه یکو سخن گفت دانش‌فزای 

بدان کت نه کار است کمتر گرای. ابوشکور. 
به کژی و ناراستی کم گرای 

جهان از پی راستی شد به پای. ابوشکور. 


همه به صلح گرای و همه مداراکن 
که‌از مدارا کردن ستوده گردد مرد. 


ابوالفتح بستی 


تیزهش تا نیازماید بخت 


به چنین جایگاه نگراید. دقیقی. 
به آسایش و نیکنامی گرای 

1 - ۷ 

2 - Henning, A List of Middle Persian, 

BSOS. 


۳-ن ل: گراییده‌اند. 


گریزان شو از مرد ناپا کرای. 
ز ما هر زنی کو گراید به شوی 
از این پس کس او رانينيم روی. فردوسی. 
گرآیی و این حال عاشق ببینی 

کی رحم در وقت و زی وی گرایی. زینبی. 
من مر تراپ ندم تو مر مرا پندی 


فردوسی. 


من سوی تو گرایم تو سوی من گرایی. 

فرخی. 
به تیم خدمت بخشد هزار پاداشن 
به صد گنه نگراید به نیم بادافره.. فرخی. 
به خدمت تو گراید همی ستاره و ماه 
مراز خدمت تو بازداشته خدلان. فرخی. 


آن کی که خشم بر وی دست یابد و اندر آن 

خشم هیچ سوی ابقا و رحمت نگراید بمنزلت 

شیر است. (تاریخ بیهقی). و کار اصل ضط 

کردن اولی‌تر که سوی فرع گراییدن. (تاریخ 

بیهفی). 

دل آنجا گراید که کامش رواست 

خوش آنجاست گیی که دل را هواست. 

اسدی. 

ره دین گرد ه رکه انا بود 

به دهر آن گراید که کانا بود. 

راه توزی خر و شر هر دو گناده‌ست 

خواهی ایدون گرای و خواهی آندون. 
ناصر خسرو. 

| گر خون تبره باشد و به سیاهی گراید. (ذخیرة 

خوارزمشاهی). اندر بیشتر وقتها زیتی تمام 

باشد و گاه باشد که به سرخی گراید. (ذخيرة 

خوارزمشاهی). 

اکنون نومید مباش بتوبه گرای. ( کتاب 

المعارف). 


درون رفتم تنی لرزنده چون بيد 


اندی. 


چو ذره کو گراید سوی خورشید. نظامی. 
گرایدشان دل به افون خویش 
امان دادشان از شیخون خویش. نظامی. 
ملک‌زاده ز اندوه آن رنج سخت 
سوی آن یابان گرایید رخت. نظامی. 
به بازار گندم‌فروشان گرای 
که‌اين جوفروش است و گندم‌نمای. 

سعدی (بوستان). 
اگرهوشمندی په می گرای 
که معتی بماند نه صورت بجای. 

سعدی (بوستان). 


چاره جز آن ندانتند که پا او به مصالحت 
گرایند. ( گلستان سعدی). ||امجازاً جای 
گرفتن,ندستن: 

تیری که نه بر هدف گراید 
آن به که ز جعبه برنياید. آمی رخبرو. 
|| پیچیدن. نافرمانی کردن. (برهان). 
|ایچاندن؛ 

عنان را بتندی یکی برگرای 


برو تیز از ایشان پرداز جای. فردوسی. 


مبارز راسر و تن پیش خسرو 

چو بگراید عنان خنگ و یکران. 

ا|اگ کردن؛ 

چون پند فرومایه سوی چوزه گراید 

شاهین سنه به تذروان کند آهنگ. 
جلاب بخاری. 


عنصری. 


|| حمله بردن. (برهان)؛ 

حمله بردن بود گراییدن 

کارزار است جنگ و کوشیدن. 

(صاحب فرهنگ منظومه از حائيه برهان 
قاطع چ معین). 

|| جنباندن. تاب دادن. پیچاندن. (فهرست 
ولف)؛ 

سر بی‌تنان و تن بی‌سران 

گراییدن گرزهای گران. فردوسی. 
گرتیغ علی فرق سری یکره بشکافت 

ارز شکافی تواگرگرز گرایی. خاقانی. 
همه گوش دارید آرای من 

گراییدن گرز سرای من. 


اسدی ( گرشاسب‌نامها. 


دودستی چنان میگراید تیغ 

کزاو خصم را جان نیامد دریغ. 

- برگراییدن؛ امتحان کردن. آزمودن: 

فرستاده روی سکندر بدید 

بر شاه رفت آفرین گسترید 

بدو گفت کاين مهتر ان‌کندر است 

که‌بر تخت با گرزو باافر است... 

هت کزان ناهد 

همان گنج و تخت و کلاه ترا 

چو گفت فرستاده بننید شاه 

فزون کرد سوی سکندر تگاه. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۱۷۸۹ س 

۴ 

|اچیزی را آویزان کردن وخم کردن. 

(ثعوری ص ۲۰۵). 

- عنان برگراییدن؛ عنان پیجیدن. برگرداندن 

اسب" 

عنان برگراید و آمد چو باد 

بزه بر خدنگی دگر برنهاد. 

عنان برگرایید امد چو شیر 

به آوردگاه دو مرد دلیر. 

عنان را چو گردان یکی برگرای 

بر این کوه سرزین فزون‌تر مپای. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۸۵۲. 

با پیشوند براید و معانی متعدد دهد 

تاکی برآزمايم ای دوست یک‌یک 

تا چند برگراییم ای یار باربار. 

نیکان که ترا عیار گیرند 

بر دست پدائث برگرایند. 

نه شکیبی که برگراید سر 

نه کلیدی که برگشاید در. 


نظامي. 


فردوسی. 


فردوسی. 


م‌عو دس عل. 
خاقانی. 


نظامی. 


گربز. ۱۹۰۱۷ 


گرا ییدنی. اگ /گ ذ] (ص لاقت) قابل 
گرایدن. لایق گرایدن. رجوع بگرائیدن و 
گرایستن شود. 

کرا نیده. اک /گ د /د] (ن‌سسف) 
محمایل‌شده: لاجرم کافة انام از خواص و 
عوام به محبت او گراییده‌انر '. (گلتان). 
رجوع به گرانیدن. گرایدن وگرایتن شود. 

گوباس. اگ] () چیزی مانند بیل که زمین 
رابا آن زير و رو کنند. 

گوبا کت. (گ) () طبق پھن. (ناظم الاطباء). 

کربال. (گ /گ] (() غربال است و بدان 
چیزها بیزند و ببعضی گویند غربال معرب 
گربال‌است. (برهان). رجوع به غربال شود. 

گوبایگان. (گ ي (اخ)" همان صحرای 
گرمابکان است. (فارسنامة ناصری ص ۲۵ 
فهرست): او امیر اصفهان و کره و گربایگان 
بود. ( کتاب النقض ص ۳۲۰). سعید قدام 
برشکل طببان میگست در نواحی اصفهان و 
کره‌و گربایگان. ( کتاب القض ص ۳۲۰. 

گوبز. (گ ب /ب] (ص) مکار. محیل. (از 
برهان) (از اتدراج). در زبان عربی با شواهد 
نوشته شده, ولی بعد از تحقیق معلوم شد که به 
کاف فارسی اصح است که در اصل گرگ و بز 
بود یعنی گرگی خود را به لباس بز جلوه 
دهد. " (آنندراج) (غیاث) (فرهنگ رشیدی). 
طرار. (نسخه‌ای از لغت فرس اندی) (صحاح 
الفرس). خبیثت. اسنتهی الارب). نادرست. 
معرب آن جربز, (ابن‌درید). قربز. (از فرهنگ 
رشیدی). اپ زیر کاه: 


گربزان شهر بر من تاختند 
من ندانستم چه تبل ساختد. رودکی. 
مگر تا تو نینداری که هرگز 
بود پیروز بر من رام گربز. 

(ویس و رأمین). 
دزی کان جای دیوان بود گربز 
چرایردند ماهم را در ان دز. 

(ریس و رامین). 


دیگر آن وقت آمد که سپاه سالار غازی 
گریزی‌بود که ابلیس عله‌اللعنة او را رشته بر 
تتوانستی تافت. (تاریخ بیهقی). اسکندر 
مردی بود گربز و محتال. (تاریخ بیهفی). اما 
علی تگین گربز و محتال است و سی سال شد 
تا وی آنجا میباشد. (تاریخ بیهقی). 

مطیعامر توافلا ک‌توسن 

غلام حکم تو ایام گریز. وطواط. 
مردمان این شهر بفایت گریز و محتال و زراق 
و مغتال‌اند. (سندبادنامه ص ۳۰۳). عین‌الدوله 





۱-اين عبارت در ذیل گراینده نیز آمده است. 
۲ -احتمال میرود همان گلپایگان باشد. 
۳-بر اناسی تیست. 

۴-نل: من بدانستم که تنبل ساختند. 


۱۹۰۸ گربزی. 


( کاب انقض ص ۴۱۴), 
گرتحمل کردگویی عاجزاست 
ور غیور آمد تو گویی گربز است. 
مولوی (مثتوی). 
عقل در دست نفس چنان گرفتار است که مرد 
عاجز با زن گربز. ( گلستان سعدی). 
که خود را نگه داشتم آبروی 
ز دست چنان گربز یاوه گوی. سعدی. 
|ازیرک. دانا. (از برهان), زیرک و بسیاردان و 
دوراندیش. (نسخه‌ای از لفت‌نامةه اسدی). 
داهی. باذ کاوت. هوشیار. چاره گر 
یکی دانش‌پژوهی داشت گربز 
به چرویدن نگشته هیچ عاجز. 
شا کر بخاری. 
هیچ مین سوی او بچشم حقارت 
زآنکه یکی جلد گربز است و ونده. 
یوسف عروضی. 
همی گوئیم دانائیم و گربز 
بود دانا چنین حیران و عاجز, 
(ویس و رأمین). 
جوابش داد مادر گفت هرگز 
دو دست خود نبرّد هیچ گربز. 
(ویس و رامین). 
در این گیتی چه نادان و چه گربز 
به کار خویش حیرانند و عاجز. 
(ویس و رامین). 
غازی شراب نخوردی... و از وی گربزتر و 
بسیاردان‌تر مردم نتواند بود. (تاریخ بهقی). و 
احمدین سهل مردی بارای بود و گریز و 
دانسته و زیرک. (زین الاخبار). 
صدر مطلق کمال دين که چو تو 
در جهان نیست داهی و گربز. 
کمالاسماعیل. 
تروندة پالیزجان هر گاو و خر راکی رسد 
این میوه‌های نادره زیرک دل گربز خورد. 


ِ مولوی. 
یک برادر داشت أن دباع زفت 
گربزو دانا یامد زود تفت. 
مولوی (مثنوی). 
در شجاع. از برهان): 
خروش و نعرة مردان گربز 
همیشه تا به کیوان اندر آن دز. 
(ویس و رأمین). 


سراسر گنجهای شاه گربز 

نهاده بود یکیاره در آن دز. (ویس و رامین). 
||بزرگ. (برهان). رجوع به جربز و قربز شود. 
گربزی. (گ ب /بّ) (حامص) عاقلی. 
زیرکی. دانایی. (از برهان). بباید دانت که 
حکمت را دو طرف افراط و تفریط است 
طرف افراط گریزی و طرف تفریط خمود و 
بلاهت است. (برهان) (جهانگیری). علی 


/ تو و معاویه هر دو دعوی گرپزی دارید. من از 
تو آن خواهم که بامن مشورت کنی | گرفرمان 
تو نکنم فرمان من کنی. (ترجمة تاریخ طبری 
بل 
آن خوری آنجا که با تو باشد از ایدر 
جای ستم ت آن و گربزی و فن. 
ناصرخرو (دیوان چ عبدالرسولی ص 4۳۲۵. 


گفت‌کان گربزی ورایت کو 

وآن درفش گره گشایت‌کو. نظامی. 
|اخبث. ناپا کی. دستان. فسون. افسون. 
حیله* 

وآن جان ترا همی کند تلقین 


با کوشش مور و گربزی راسو. ناصرخسرو. 
عارضی بر مال و ملک و تارسی بر آب وتان 
کشته‌ای بر خا ک‌نادانی درخت گربزی. 

۱ ناصر خر و. 
که تاجمع کرد آن زر از گربزی 
پرا کنده‌شد لشکر از عاجزی. 
||دلیری. ||بزرگی. (برهان). 

گربژ. (گ ب ] (ص) گربز. (ناظم الاطباء). 
گربکت. زگ ب ] اا مصفر) مصغر گربه. گربة 


حعد ی). 


کوچک: 
بیاورد پس گردیه [خواهر بهرام چوینه ] گربکی 
که پدا نبد گربه از کودکی. فردوسي. 


گویکان. (گ ب ) (اخ) دهی است از دهستان 
ارج بخش اردکان شهرستان شیراز. واقع در 
۰۰ گزی خاور اردکان و در کنار راه 
فرعی پل‌خان به خانی‌س واقم شده است. 
هوای ان معتدل می‌باشد. ۲۱۲ تن جمعیت 
دارد. آب آن از قنات تأمین مشود و محصول 
آن غلات, برنج و انجیر دیمی و شفل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج 
گوبکو. زگ ب ] () بیدمشک را گویند و آن 
گلی است معروف. (برهان). رجوع به گربه‌بید 
شود. 
گربه. اگ ب / ب ] () در پهلوی گوریک '. 
ج‌انوری است از تسیر: گسربه از رستۀ 
گوشتخواران که در غالب خانه‌ها هست. 
چنگالهاء دندانها و نیش بسیار تیز دارد در هر 
آرواره‌ای دارای شش دندان پڅن. دو نش 
ونش آسیاست۔ (از حاشية برهان قاطع چ 
معین). نام حیوانی است معروق و به عربی 
سنور خوانند. (برهان) (آنندراج). هر هره 
دله. دلق. خیطل. پونک. قط. ابوغزوان, 
(دفار). ایوشماخ, ابوعروان. ابوالهیشم. 
ام‌خداش. (المرصع). پیچا. (در تداول دیلمان 
و گیلان): ۲ 
به گربه ده و بغلبه سپرز و خیم همه 
وگر تیم بدزدد بزنش و تاوان کن. کائی. 
همی گفت | گرناودانی بجای 


گربه. 


E IS 

همی گربه از خانه یرون کند 

یکایک همه ناودان برکند. فردوسی. 

چون گربه جز که فرزند چیزی دگرش خور یست 

آتراست نیکبختی کو را چنین پدر نیست. 
ناصر خسرو. 

گربه‌گرچه بزیر بنشیند 

موش راسر بگردد اندر جنگ. 

طمع کی گربه در انبان فروشد 

که‌بخل امروز باسگ در جوال است. 

انوری. 


تو کشان زلف و من چو گربه بر آن 


سنل دلنواز می‌غلطم. خافانی. 
زاد؛ طبع منند اینان که خصمان منند 
آری‌آری گربه هست از عطسه شیر ژیان. 
خاقانی. 

من جسته چو باغبان پس این 
بشته چو گربه در پی آن, خاقانی. 
از پی گربه دویدند و گریخت 
کودک از ترس عتابش رنگ ریخت. مولوی. 
یکی گربه در خانة زال بود 
که برگشته‌ایام و بدحال بود. سعدی. 
گربهسکین اگرپر داشتی 
تخم گنجشک از زمین برداشتی. 

سعدی (صاحبید). 
مژدگانی که گربه عابد شد 
عابد و زاهد و دازا عید زا کانی. 
e‏ 
وز آن پس همه گربگان را بکشت 
دل کدخدیان از او شد درشت. فردوسی. 
ترکیب‌ها: 
- پنجه گربه.تره گربه.شترگربه کله گربه(لقمة 
بزرگ). گه گربه. مخمل گربه (نوعی مخمل با 


پود دراز). 

||نام گیاهی است. (برهان). 

- امتال: 

به دعای گرب سیاه باران نمی آید. 

به گربه گفتند فضله‌ات درمان است به خاک 

کرد. 

گربه آمد و دنبه ربود. 

گرب خانه هم باید مقبول باشد. 

گربه‌در دکان شیشه گر 

در سسینة عدوی تو کیت بتر بود 

زان گربه‌ای که شيشه گراندر دکان بود. 
عمادی شهریاری (از امثال و حکم دهخدا). 

گربه دستش به دنه نرسید گفت گنده است. 

گرب دنبه‌دیده. (جامع التیل). 

گریه‌را بر موش کی بودست مهر مادری. 

سئایی. 


1 - gurbak. 


۱۹۰۱۹  .یلپهبرگ‎ 





گربه‌را در حجله باید کشت (یا) گربه را پای 
گربه‌راسه تکه اندازة گوشش. 


گربه روغن میخورد و بی‌بی دهان مرابو 
گربه که به تنگنا افد چشم آدمی را برارد. 
گربه گشنیز خورد گرسنه همه چیز. (شاهد 
صادق). 

گربه هفت بار جای بچه‌هایش را عوض 
گربه‌هقت جان دارد. 

گربه‌همه شب به خواب بیند دنبه: 
گفت در ره موسیم آمد به پیش 
گربه‌بیند دنبه اندر خواب خویش. 
مثل گربه به روی کسی براق شدن. 
مثل گربهٌ دزد. 

مثل گربه عزیز بی‌جهت. 

مثل گربه کوره. 

مثل گربة مرتضی علی از هر دست بیندازندش 
با پا به زمین می‌اید. 


مولوی. 





مثل گرب نوروزی. 
مثل موش و گربه. 
همه شب گریه موش را به خواب بیند. 
گوبه. (گ ب] (إخ) در چهارفرسخی کمتر 
شمال احمدحسین است. (فارسامة ناصری 
ص ۲۸۰). 
گربه. زگ ب ] ((خ) دهی است از دهستان 
لیراوی بخش دیلم شهرستان بوشهر که در 
۰ گزی جنوب خاور دیلم و کنار راه 
فرعی گناوه به هندیجان و دیلم وأقم شده 
است. منطقه‌ای کرمیر و مالاریائی و دارای 
۶ تن جمعیت است. آب آن از چاه تأمین 
میشود و محصول آن غلات. سبزیجات و 
شغل احالی آنجا زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
گربه از بغل اقکندن. اگ ب /ب أب 
غ اک د] (مص مرکب) گربه از دامان رها 
کردن. کنایه از ترک مکر و حله و فریب 
کردن‌باشد. (برهان) (انجمن آرا): 
چو گربه خویشتن تا کی پرستی 





رها کن گربه از دامان که رستی. 
نظامی (از آنندراج). 
||افثای راز كردن: 
عز ولیش را ازل گربه فکنده از بغل 
عمر عدوش را اجل گرگ فکنده در گله. 
" فلکی شیروانی. 
گربه‌بازی. (گ ب /ب ](حامص مرکب) با 
گربه‌بازی کردن. گربه را دوست داشتن و با او 
وررفتن. 
کوب باطلاقی. زگ ب /ب ي] (ترکیب 
وصفی, ا مرکب) گربۂ باطلاقی حیوانی است 
که در نواحی گیلان و طارم و مازندران یافت 
میشود. 
گربة براق. (گ ب /ب ي با (اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) نوعی از گربه که مویهای 
بدنش به نبت از گربه‌های دیگر بلندتر و 
براق باشده 
حریف شاهواری که میتواند شد 
که‌هت شیر فلک گربة براق او را. 
(از آتدراج). 
گربه بید. زگ ب /ب ي /گ ب /ب| 
(ترکیب اضافی. ! مرکب) بیدمشک و بعضی 
گویند نوعی از بیدمشک است و آن از جملة 
هفده بید است وگل آن به پنجة گربه میماند و 
آن را بید طبری نیز گویند. (برهان). بهرامه. 
بهرامج. صدف بلخی. بان؛ 
زرشکش ‏ گربه‌یید أنجیر کرده 
سرشکش تخم پد انجیر خورده. ظامی. 
سر پرآورد از کمینگه گربه‌بید از بهر صید 
چون همی بینی که پای بط برآمد از چنار. 
ابن‌یمین فریومدی. 
ه کم زگربة بید است گرب صیاد 
که‌مرغ بیند و بر شاخ پنجه بگشاید. 
امامی هروی. 
گردود بر سر هر شاخ دوصد گربة بید 
بلبل از مستی گل شیو رم نشناسد. 
سلیم (از آندراج). 
گربهٌبید از گل و لعل سپید 
گرب منکن شده از مشک بید. 
میرخرو (از آندراج). 
عبیرافشانده از بس دلیر عطار من بر خود 
شمیم گربة بید از بن هر موش می‌آید. 
مرزا عدالغنی (از اتندراج). 
|چیزی باشد پشم‌دار, مانند سر گربه که از 
بیدمشک برآید و از آن عرق گیرند. ||چیزی 
است مانند صمغ که از درخت بید بهم رسد. 





(آتدراج). 
گربه پای. (گ ب /ب] (ص مرکب) آنکه 
پای چون گریه دارد شکافشکاف, آنکه پای 
پهن دارد؛ 


۱-نل: ز بیدش. 


۰ گربه‌چشم. 


پیسی وناسورکون و گربه‌پای 
خایه غر داری تو چون اشتردرای. رودکی. 
گر به‌چشم. رگ ب ۷ب چ 7 چ] (ص 
مرکب) کسی که مردیک عمودی دارد. کاس. 
ازرق. زرقاء. زاغ‌چشم. کبودچشم؛ صالح 
گفت:چه خواهید؟ گفتند: آن خواهیم‌که از این 
کوه‌سنگ خارا شتری بیرون آرری ماده با 
بچه سرخ‌موی و گربه چشم. (ترجمه تاریخ 
طبری بلعمی). 
ابا سرخ ترکی بدی گربه چشم 
تو گفتی دل ازرده دارد به خشم. فردوسی. 
و آن شتربان مردی سرخ‌مو و گربه‌چشم. 
(قصص الانبیاء ص ۱۵۲). [یه] بخت‌النصر 
گفتند چون هفت‌ساله شد به‌غایت باقوت بود 
وکن آبله‌رو و گربه‌چشم و بر سر مو نداشت. 
(قصص الانیاء ص ٩‏ ۱۷). 
دگر ره یکی روسی گربه‌چشم 
چو شیران به ابرو درآورده خشم. نظامی. 
کربه چشمی. (گ ب / ب چ / جا 
(حامص مرکب) کبودچشمی. زاغچشمی. 
ازرقی. داشتن چشمی آنچنان گربه, , رجوع به 
گربه‌چشم‌شود. 
گربة خلاف. رگ ب / ب ي خ / خ] 
(ترکیب اضافی. | مرکب) گربه‌بید. (آنتدراج): 
گرپادشاه نامیه را تقویت کند 
خون پلنگ چرخ خورد گرب خلاف. 
رکنای مسیح کاشی (از آنندراج). 
کربه در انبان. ارگ ب /ب دام ] ((مرکب) 
مکر: حیله؟ 
با این همه نگشتی هرگز فریفته 
چون دیگران به گربه در انبان روزگار. انوری. 
کنون‌بدانند آن چند موشخوار یقین 


که‌کار نصرت تو یست گربه در انبان. 
رضی‌الدین نیشایوری. 


کربه در انبان داشتن. رگ ب / ب دام 
ت ] (مص مرکب) کنایه از مکر کردن و حیله 
ورزیدن باشد. (برهان) (آنندراج) (غیاث) 
(فرهنگ رشیدی): 
شد آنکه دشمن تو داشت گربه در انبان 
کنون گهی است که با سگ فروشود به جوال. 
انوری (از حاشية برهان قاطع چ معین). 
کربه در بغل داشتن. اگ ب /ب دب 
غ ت ] (مص مرکب) گربه در انبان داشتن. 
کنایه از مکر و حیله کردن. (غیاث اللفات). 
فریب دادن. (مجموعه مترادفات ص ۲۶۴): 
بيد ار نه سر خلاف دارد در سر 
از بهر چه گربه در بغل میدارد. 
کمال اسماعیل (از آنندراج). 
کربه در زندان کردن. اگ ب /ب دز 
کد ] (مص مرکب) کنایه از بخل ونهایت 
خت باشد. (برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). 
یعی از عایت بخل گربه در زندان میکند تا 


طمع به خورا کهای او نکند 


,گربه در شلوار و تنبان کردن. (گ 


ب /ب د شل وار تم ک د] (مص مرکب) بید 
گربه در شلوار کردن. کنایه از رسوا کردن و 
مضطرب و سراسیمه گر دانیدن. (از انندراج). 
فاش و رسوا كردن. (مجموعه مترادفات 
ص ۲۶۰). کیک در تبان انداختن؛ ` 
خار در کون خر لنگ وقارت ننهم 
پیر زالی چو تو را گربه به تنبان نکنم. 
حکیم شفایی (از آتندراج). 
ملا در طلب کاه به ملا علاءالاین محمد 
شهرستاني توشته؛ 
کامکارا واجب‌العرض رهی راگوش کن 
بین که چونم کرده آخر گربه در شلوار کاه. 
(از آنتدراج). 
گوبة دشتی. (گ ب /ب ي د] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) گیاهی است خوشبوی که آن 
را به عربی اذخر گویند. (برهان) (انندراج). 
[انوعی از گربه است. ضیون. (مهذب 
الاسماء) (دهار). نوعی از گربه است که از 
پوست آن دم آهنگری درست میکنند» مانند 
پوت وشی که ہوست آن لطف است. 
(شعوری ج ۲ ص ۳۲۸). 
گربه‌دله. زگ ب /ب دل / ل] (1مرکب) 
راسو. (ناظم الاطباء). 
کربه رقصاندن. زگ بٍ /ب ر 3 ] مص 
مرکب) در کارها مانم بوجود آوردن. کاری را 
به تأخیر انداختن. تعلل و امروز و فردا کردن 
در ادای حقی. تعلل و مماطله در ادای حقی با 
دلیل‌های ست. گربه‌رقصانی. گربه‌رقصانی 
کردن. 
ګربه رقصانی. (گ ب /ب ز] (حامص 
مرکب) رجوع به گربه رقصاندن شود. 
کربه رقصانی کردن. اگ ب /ب زک 
د[ (مص مرکب) رجوع به گربه رقصاندن و 
گربه‌رقصانی شود. 
گربه‌رو. زگ ب / ب زر /رو] (! مرکب) 
سوراخی که گربه از آن تواند رفتن و آمدن. 


سوراخی به دیوار و غیره که گربه از آن تواند 


گذشتن. تنبوشه. |]در اصطلاح ساختمان, 
سوراخهای هوا کش که زیر کف اطاق‌ها 
سازند که رطوبت و ابخرهُ زمین بیرون کنند. 
گربۀ روس. (گ ب /ب ي] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) گربۂ خانگی چرا که در ایران 
اکثر گسربة روس می‌پرورند. (غیأث) 
(انتدراج). 
گربه‌روی. اگ ب /ب](ص مسرکب) 
تانپاش: 

جز بمادندر نماند این جهان گربه‌روی 

با پندر که دارد همچو با دختدرا. رودکی. 
گوبة زباد. (گ ب / ب ي ر /](ترکب 
اضافی. ا مرکب) علامی در آئین | کبری‌نوشته 


گربه شاندن. 


کە‌تراوش مستی جبائوری است گربه‌آسا 
لضتی بسزرگتر از وی و پوز او درازتر از 
«سامترائی» از جمع اقام او گزیده‌تر یود و 
آن چکیده زردی آمیز است و آن جانور در 
زیر دم نافه دارد و به اندازۀ جوز خرد؛ 
به سیر مرتع جاه تو آهوان حرم 
به دور سفرءٌ خلق تو گربه‌های زباد. 
محمد عرفی (از آنندراج). 
گربه چند نوع میباشد. اهلی و وحشی و از 
آنجمله گربة زباد است و آن جانوری دم‌دراز 
و موی او مایل به سواد بود و گربه زباد در هند 
در بلاد مغرب بار باشد و چون خواهند که - 
زباد از آن حاصل آید او رابر چوبی بندند و نه 
روز هر روز چند نوبت شیر دهند و در آن ایام 
آن گربه بر گرد آن چوب گردد و خودرا در آن 
مالد و زباد مانند عرق از اعضایش ترشح کرده 
بر چوپ نشیند و از غرایب ب احوال گربه اهلی 
گاهی‌سیاهی چشمش گرد و بزرگ و گاهی در 
غایت خردی و باریکی باشد. این اختلاف در 
یک روز بيار دیده شده و سیب معلوم 
نت (اختام حب السیر ص ۳۲۰): 
گوبه‌سان. [گ ب /ب] (ص مرکب) کنایه 
از محیل و مکار چه حیله‌هانی که گربه در 
گرفتن موش میکند مشضاهده گردیده باشد. 
(آنندراج). محیل. مکار. فريب‌دهنده. (از 
برهان) (از انتدراج). به عقیدهٌ علامة دهخدا 
صحیح کلمه « گریه‌شان» و صحیح گربه‌سانی» 
« گربه‌شانی» است. در فرهنگ رشیدی نیز 
« گربه‌شانه»به معنی محیل و مکار آمده: و آن 
را به حیلت بلا بندی توان کرد و گربه‌شانی 
توان به میدان آورد. ( کلیله و دمنه). در 
کلیله‌های چاپی این تعبیر « گربه‌سان» و 
« گربه‌سانی» ضبط شده, ولی بر حب اقرب 
احتمالات اصل « گربه‌شانی»است. (امثال و 
حکم دهخدا). گربه شاندن به قرائن استنیاط 
میشود که شاندن مصدر جعلی شانه کردن 
است (رجوع شود به شاندن) و گربه شاندن و 


" گربه‌شانگی‌بمعنی تملق و چاپلوسی کردن: 


چو گربه‌شانگی کی لایق آید 

چنین سلطان چنین شیر ژیان را؟ 
مولوی (از حاشيه برهان قاطع ج معین). 
گربه شاندن. (گب /بذ](مص مرکب) 

فریفته شدن* 
هرگز به دروغ این فرومایه 

جز جاهل و غمر گرب کی شاند.؟ 

ناصرخرو (از امثال و حکم دهخداا. 


۱-سامترا نام جائی از مضافات بندر ابن که 
واقع است مابین دهلی و آگره. (آنندراج). 

۲ - در دیران ناصرخسرو چ تقری ص ۱۲۶: 
«جز جاهل و غمر و کرنه کی شاند» و در ذیل 
همان صفحه: « کر نه که شتانده. 





گربه شانه کردن. گرجان. ۱۹۰۲۱ 
به حسرت جوأنی به تو بازناید (ترکیب وصفی, | مرکب) در لهج بوشهریان. | زابل, واقع در ۱۵۰۰۰ گزی‌شمال خضاوری 
چرا ذاق خایی چراگربه حاتی.- نامر خرو | خونجو. سکوهه و ۸۰۰۰هزارگزی خاور شوسةً 


گربه شانه کردن. اگ ب /ب ن / نک 
د] (مص مرکب) حیله به کار بردن. فریفتن. 
مکر کردن: 
که رو باتفا 
همی خیره گربه کنی تو به شانه. 

ناصرخ رو. 
چون دید خردمند روی کاری 
خیره نکند گربه را به شانه. 
تنگ فرازآمدست حالت رفست 
سود نداردت کرد گربه به شانه. ناصرخرو. 
گوبه شانی. (گ ب /ب] (حامص مرکب) 
فرینتگی. مکاری: و آن را به حیلت بلا بندی 
توان کرد و گربه‌شانی توان یه میان آورد. 
( کلیله و دمنه)۲. رجوع به گربه شاندن شود. 
گربه‌شور کردن. زگ ب / ب ک د] 
(مص مرکب) رجوع به گرب شو کردن شود. 
گربه‌شوری کردن. (گ ب /ب ک ذ] 
(مص مرکب) رجوع به گرب شو کردن شود. 
گربه‌شو کردن. (گ ب /پ ک 3] (مص 
مرکب) چیزی را پاک نشستن. چیزی را 
ناتمام شستن. کثیف پا ک‌کردن. با کمی اب 
شستن, گربه‌شور کردن. گربه شوری کردن. 
گربة صحرائی. اگ ب / ب ي ضا 
(ترکیب وصفی, [ مركب) حیوانی ات 
مخصوص به کویرهای جنوبی ایران. 
کربة کسی به انبان فروشدن. اب 
/پ يک ب آَم ف ش د] (مص مرکب) کنایه 
از کمال کامیابی او. (آتندراج) (غیاث). 


گریة کور. (گ ب /ب‌ي](ترکیب وصفی.| 


مرکب) کنایه از آدم محیل و فریبکار و حقه‌باز 
است. رجوع به گربه شود. 

کربه کوره. (گ ب /ب ر /ر] (!مرکب) 
رجوع به گرب کور شود. 

گربة کوهی. [گ ب / ب ي] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) حیوانی است که در 
جنگلهای شمالی یافت میشود. 

گوبه گون. اک ب /ب](ص مس رکب 
بمعنی گربه‌سان که کنایه از فریب دهنده و 
دغل‌باز و محیل باشد. (برهان) (غیاث). 
ظاهراً بقیاس گربه‌سان ساخته شده است: 

از این گربه گون خا ک تا چندچند 

به شیری توان کردنش گرگ‌بند. . نظامی. 
گربة مرتضی علی. (گ ب /ب ي مت 
ضاغ] (ترکیب اضافی, ! مرکب) کنایه از 
این‌الوقت. کسی که نان به نرخ روز خورد. 
گرب مشکین. اگ ب / پ ي م / ۸] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) نوعی از گربة 
صحرائی که به عربی زباد گویند. (آنندراج) 
(غیاث). رجوع به گرب زباد شود. 

کربة نوروزی. اگ ب /ب ين /نو] 


گربة وحشی. (گ بَ /ب ي ](نرکیب 
وصفی, [مرکب) حیوانی است که در بیابانهای 
جنوب شرقی زندگانی میکند. گرب بیابانی, 


گربه‌ای‌که املی باشد؛ 

گرب وحشی از سرشاخی 

دید مرغی بکنج سوراخی نظامی. 
گرپاء اگ] ()" یونجه و اسپرست. (ناظم 

الاطباء). 


گرپاچ. (گ] (اخ) دهی است از دهان 
کام‌فیروز بخش اردکان شهرستان شیراز, 
واقع در ۵۴۰۰۰ گزی خاور اردکان, کار راه 
فرعی پل‌خان به خانی‌من. جلگه, محدل 
مالاریائی و دارای ۱۳۷ تن جسست است. 
اب آن از رود کر تأمین میشود. محصول آن 
غلات و برنج است. شغل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

گرپایگان. (گ‌ي ](()گلپایگان(؟): چون 
بحدود نهاوند و کره و گرپایگان و آن بقعه 
رسید جهل و کم‌مایگی و کم‌یقینی مشبهیان 
بدانت. ( کاپ التض ص ۲۲۳). بایستی که 
به قم و کاشان بودی نه بکره و گرپایگان. 
( کتاب النقض ص ۳۲۵). رجوع به گلپایگان 
شود. 

کرپشت. (گ ٍ] (اخ) دهصسسی است از 
دهستان جوم بخش بمپور شهرستان 
ایرانشهر. هوای آن گت و دارای ۲۵۰ تن 
جمعت است. آب آنجا از قنات تأمین 
ميشود. محصول آن غلات» ذرت» خرما و 
لبیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی زنان کرباس و گلیم بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهتگ جغرافبایی ایران 
ح‌ ۸ 

کر پگرپ. اک رگ ژ] ((.صوت) نقل 
صوت نعل اسب و ماند آن: دل من گرپ‌گرپ 
میرد. 

گرت. () (اخ) شهری است مابین دقوق و 
اربل. (تاریخ کرد رشیدیاسمی ص ۱۳۱). 

کرت. گ ر ](!) "درختی است که در حوالی 
بندرعباس و چاهبهار و لگه به حال وحشی 
دیده میشود. ( گااوبا), 

گوقم. (گ ت] (اخ) ده کوچکی است جزء 
دهسستان اشکوربالا از ببخش رودسر 
شهرستان لاهیجان, واقم در ۵۰هزارگزی 
جنوب رودسر و ۱۴هزارگزی خاوری پل. 
دارای ۴۱ تن جمعیت است. (از فرهنگ 

جفرافیایی ايران ج ۲). 
۰گ ت / ت ] ([) گرده. رجوع به گرده 


کوته. اگ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان شهرکی بخش شیب اپ شهرستان 


زاهدان به زابل. سکن آن ۵ خانوار است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

گرتبن. (گ ر] (إخ) دهی است از دهستان 
اندیکا از بخش قلعه‌زراس شهرستان اهواز, 
واقع در ۶هزارگزی خاور قلعه‌زراس. هوای 
ان معتدل و دارای ٩‏ تن سکنه است. اب 
آن از چشمه, محصول آنجا غلات و شغل 
مردم زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 

گرج۔ [گ] ((خ) ولایت گرجستان «به 
روسی گروزی‌جیا» فارسی و ترکی 
گورجستان " به زبان گرجی «ساخارثولو» ۶ 
و منسوب بدان را « گرجی» گویند: گرجستان 
بمعنی وسیم کلمه شامل ناحيه ماوراء ففقاز 
غربی و مرکزی است که سکن اقوامی است 
که‌بزبانهای E‏ یه 
اسود تا اندکی بیش از - ۰هرارگزی شمال 
تفلیی, و بمعی ِ تقریا شامل حکومت 
تفلیی است. رجوع به داثرة المعارف اسلام 
(ژنرژی) 2 شود. گرج به قوم سا کن گرجستان 
نيز اطلاق شده. (حاشة برهان قاطع چ معین). 
نام ولایتی است که آن را گرجستان میگویند. 
(یرهان) (آنندراج) (غیاث). و آن را ارمن نیز 
گویند.(آتدراج): 
در هوا میکرد خود بالای برج [اژدها ] 
که‌هزیمت میشد از وی روم و گرج. 

مولوی (مثتوی چ علاءالاوله ص ۲۲۰). 

کرج‌آباد. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه, واقع 
در ۱۶هزارگزی خاور مراغه و ۶هزارگزی 
شمال راه ارابه‌رو مراغد به قره‌اغاج. هوای ان 
معدل و کوهتانی و دارای ۶۰۳ تن سکنه 
است. آب آنجا از رودخانة مردق تأمین 
ميشود. محصول آن غلات. کشمش, نخود و 
بادام است. شغل اهالی زراعت و صنایم دستی 
زنان کرباس و جاجیم بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

گرحان. زگ [ ((ح) دهی است از دستان 


۱ - در این عبارت کلیله و دمنه» گویا به معنی 
میانه را گرفتن و اصلاح ذات‌البین کردن به کار 
رفته باشد. (حاشية کلیله و دمنه ج مینوی 
ص ۱۶۳). 

۲-ظ: تصحیف کرپاست. رجوع به کرپا شود. 
Acacia arabica, Acacia ۱۵۱62,‏ - 3 
Mimosa arabica.‏ 

4 - Gruzija. 

5 - Gürdjislan. Gurdûslan. 
6 - ۰ 

7 -. ۰ 

8 - ۰ 


مرکزی بخش خوسف شهرستان بیرجند. وأقع 
در ۸هزارگزی باختر خوسف. کنار راه مالرو 
عمومی خوسف به خور. هوای آن گرمسیر و 
دارای ۰ تن جمعیت است. آب آنجا از قتات 
تأمین ميشود. محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهتگ جفرافیایی 
ایران ج 4 

گرحان سو. (گ] (اخ) ده کوچکی است 
جزء دهتان رهمت‌اباد ببخش رودبار 
شهرستان رشت. واقع در ۱۰هزارگزی شمال 
خاوری رودبار و خاور سفیدرود. دارای ۴۳ 
تن جمعیت است. (از فرهنگ جغرافیاد 
ایران ج ۲ 

گرجستان. اگ ج] (اخ) گرجستان. 
گورجستان. نام ناحیه بزرگی از بلاد قفقاز 
است که در ناحية کور در سواحل بحر خزر 
واقم شده است. گرجستان ماين چرکتان. 
فرقای. داغتان. شیروان. ابالت ایروان. 
قارص و بحر سیاه قرار گرفته است. محل 
اصلی گرجستان نصف فوقانی حبوزة کور 
است. ولی گرجیها به انجا قانع نشده تا 
سواحل قره‌قیز (بحر اسود) پیش رفه‌اند. در 
قرون وسطی, طوایف ترکمن در قسمت 
فوقانی حوزه کور متوطن گردیده‌اند. دولت 
شوروی, قفقاز را به ایالتهای مختلف تقسیم و 
نام گرجتان را نیز ز ماد ایالات دیگر تغیر 
داد. اهالی ذاتاً ترکمن هند و روز بروز عدة 
روسها در این ایالت زیادتر e a‏ 
نا با ر بطور تاه رید یی 
است. بت به قأموس ۳ ترکی شود. 

گرجستانی. (گ ج] (ص نمبی) گرجی. 
منسوب به گرجستان. زبان گرجستانی. 

گرحه پشت. (گ ج ڀا ((خ) دهی است 
جزء دهستان جوم بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان, واقع در هزارگزی جنوب خاوری 
رودسر. منطقه‌ای معتدل و مرطوب و دارای 
۸ تن سکنه است. e‏ شغل 
اهالي زراعت و راه | ن مالرو | ست. بقعه‌ای در 
این ده به نام سیدجن وجود دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

کرحيی. (گ] (إخ) نام قومی از اقوام قفقاز 
است که به نام محل خود خوانده میشوند. 
زنان گرجی به تناسب اندام» حن جمال, 
ظرافت و لطافت مشهورند. زبانشان به دو 
قسمت تقسیم میشود: یکی زبان تحریری و 
ادبی که یرای همگی یکسان است و زبان 
دیگری که نبت به محل‌های مختلف تفییر 
یافته و په شش قمت تقنیم میگردد. خط 
انان از چپ به راست نوشته مشود و به سال 
۲ ۱۰ م. روسیه, گرجتان را به تصرف خود 
درآورد. (از قاموس الاعلام ترکی)؛ و 


فرزندان ایشان شاهان گرجی و ملک‌زادگان. 
(سفرنامة ناصرخرو چ دییرسیاقی ص ۰ ۴), 
زین گرجی طرءبرکشیده 

شد روس چو طره سر بریده. نظامی. 
از خاص و خرجی و خون دل ملمان و 
گرجی. (نقتة المصدور از سبک‌شناسی بهار 
ج٣‏ ص ۱۱. 

گرخی. رگ ) ((خ) دهی است از دهستان 
سیلاخور بخش الیگودرز شهرستان بروجرد, 
واقع در -۲هزارگزی باختر الیگودرز و 
۶هزارگزی جنوب خاور شوسة ازنا به 
دورود. هوای ان معتدل و دارای ۱۰۳۲ تن 
جمعیت است. اب انجا از قتات و چاه است. 
محصول آن غلات, پنبه و چفندر میباشد. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان جاجیم‌بافی است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 

گرجی. (گ] (إخ) دهی است از دهستان 
تبادکان بخش حومة اردا ک شهرستان مهد 
وأقع در ۲هزارگزی شمال خاوری مشهد. 
کار راه مشهد به اندرخ. هوای آن معتدل و 
دارای ۱۹۸ تن سکنه است. اب ان از 
رودخانه تاين میشود. محصول آن غلات و 
شفل اهالی آنجا زراعت و مالداری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج .)٩‏ 

گرحی. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
پشت‌بطام بخش قلع نو شهرستان شاهرود. 
واقع در ۱۳هزارگزی جنوب خاوری قلعة نو 
و ۳هزارگزی راه شوه شاهرود به گرگان. 
هوای آن معتدل و دارای ۳۰ تن جمعیت 
است. آب آن از قات تأمین میشود. محصول 
آن غلات. بنشن و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه فرعی به راه 
شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(r‏ 

کرحی خیل. گَ (إخ) دصی الست از 
دهتان راستویی بخش سوادکوه شهرستان 
شاهی, واقع در ۳۶هزارگزی جنوب پل‌سفید 
و ۴هزارگزی ایستگاه ورمک. هوای آن 
سردسیر و دارای ۲۳۰ تن جعت است. آب 
آنجا از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات و لبنیات می‌باشد. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی زنان کرباس و شال 
بافی است و در زمتان گله‌داران به حدود 
دهتان کیاکلاميروند. (از فرهنگ 
جفراقیایی ايران ج ۳). 

گرحی سوا. زگ س]) (اخ) ده کوچکی 
است از دستان لگا شهرستان شهوار که 
در ۲۶هزارگزی جنوب خاوری شهوار و 
٠‏ ۰ گزی جنوب راه شوه شهوار به 
چالوس واقع و دارای ۴۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 


گرچ. 


گرح یکلا. اک ک] (اخ) دمی است از 
دهتان اسپیور و شوراب بخش مرکزی 
شهرستان ساری که در ۵هزارگزی جنوب 
بساختری ساری و پانصدگزی جسنوب راه 
خوسه‌ناری به شاهي‌دشت واقع است. هوای 
آن معتدل, مرطوب و مالاريا یی و دارای ۱۳۰ 
تن جمعیت است. آب آن از رودخانة تجن 
تأمین ميشود. محصول انجا غلات, کک 
و کنجد و ضغل اهالی زراعت است. و راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایبران ج 
و 
گرحی محله. اگ حل ل] )1 اخ) ذصی 
است از دهستان قره‌طقان بخش بهشهر 
شهرمتان ساری که در ۸هزارگزی باختر 
بهشهر و ۲هزارگزی جنوب راه شوس بهشهر 
به ساری واقع است. هوای آن صعتدل, 
مرطوب و مالاریانی و دارایٍ ۰ تن 
جمعیت است. اب ان از قتوات تامین ميشود. 
محصول آن برنج, غلات, سرکیات, پنیه, 
کنجد. صیفی و مختصر اببریشم است. شغل 
اهالی زراعت است و عده‌ای در کارخانة 
بهشهر کارگرند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۳. 
گرجی‌محله. (گ حل [) (اع) دی 
است از دهتان سدن‌رستاق بخش کردکوی 
شهرستان گرگان که در یازده‌هزارگزی خاور 
کردکوی و آهزارگزی جنوب راه ضوسة 
گرگان به بندر ترکمن واقنع است. هوای آن 
مخدل و مرطوب و دارای ۰ تن جمعیت 
است. آب آن از قنات تأمین میشود. محصول 
ان برنج, غلات. حبوبات و توتون سیگار 
ست. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صایع 
دستی زنان شال و کرباس بافی است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۳. 
گرچ. [گی ر] () مازندرانی گرج". افرهنگ 
نظام). گیلکی نیز گرچ. (حاشية برهان چ 
معین). گچ را گویند که بدان عمارت سازند و 
خانه سفید کند و ترکان نیز به همین لفظ 
خوانند: منصور بفرمود تا آن کوشک 
[کوشک سپد مردین را] بازشکافند و 
خشت پخته و گرچ به کشتی همی آوردند. 
(مجمل اتواريخ و القتصص). 
ناید از خاک و گج و سنگ اینچنین طاقی مگر 
خاکش از مشک و گرج کافور و سنگش گوهر است 
ابن‌یمین (از جهانگیری). 
به هم در پپیوست فرزانه سنگ 
در آنجا بود از گرچ بوی و رنگ. ۱ 
حکیم زجاجی (از انندراج). 
گر چ. (گ ] ()" در سیرا این تام را یه زالزالک 
gare.‏ - 2 .6 - 1 
۰ 0۲2۵1265015 - 3 


گرچ. 


وحشی دهند. گویج. یمیشان. 


همه عشق وی انجمن گرد من 


گرد. ۱۹۰۲۳ 


۱ همه در گرد شیرین حلقه بتد 


گوچ. (گ ] () گلوی. (الفاظ الادویه ص 
۳۲ 
گوچ. اگ ] (() شوشه. یعنی پارچه و قاش 
خربزه و هندوانه و غیره !. |گرچ بالفتح, 
شکاف گریبان و گرته و پیراهن, (غیاٹ 
اللغات). 
گرچه. اگ چ /ج)()اگریچه است که تالار 
و خانة کوچک باشد. ||نقب و زیرزمین را نیز 
گویند. ||چاه. |[زندان, (برهان) (آنندراج). 
گوختن. اگ ر ت ] (مص) مخفف گریختن 
است. (برهان) (آنندراج). رجوع به گریختن 
شود. 
گر خشکت. (گ ر خ] (نسرکیب وصفی, | 
مرکب) نوعی از جرب است. جرب یایس. 
خصف. رجوع به جرب شود. 
گرخوشاب. (گ] ((خ) دی است از 
دهستان طرهان بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد, راتع در ۴۸هزارگزی جنوب 
باختری کوهدشت و ۴۸هزارگزی باختر 
اتومبیل‌رو خرم‌آباد به کوهدشت. هوای آن 
کوهتانی. معتدل و مالاریائی و دارای ۶۰۰ 
تن سکنه است. آب آنجا از چشمه تأمین 
میشود. محصول آن شغلات و لبنیات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان سیاه‌چادربافی است. راه آن اتومبیل‌رو 
است. سا کنین از طایفة آدینه‌وند و چادرنتین 
۳ (از فرهنگ جغرافیایی آیران ج f‏ 
گرد. (گ] (() دور و حسوالی. اطراف. (از 
برهان). گرد و فراهم و دور چیزی. (آنندراج). 
پرامون. پیرامی؛ 
زنی پلشت و تلاتوف و آهرمن‌کردار 
نگر نگردی از گرد او که گرم آیی. 
تاکی دوم از گرد در تو 
کاندر تو نمی‌بینم چربو, 
ای لک ار ناز خواهی و نعمت 
گرددرگاه او کی لک و پک, 
گردگل سرخ ائدر خطی بکشیدی 
تا خلق جهان را بفکندی به خلالوش. 
رودکی: 
گاهی چو گوسفندان در غول جای من 
گاهی چو غول گرد بیابان دوان‌دوان. 
بوشکور. 
کردم‌روان و دل را بر جان او نگهیان 
همواره گردش اندر گردان بوند و گاوان. 


شهید. 
شهید. 


رودکي. 


دقيقي. 
از گرد وی [شهر گور] باره‌ای مسحکم است. 
(حدود المالم). و دیوار به گرد این همه 
درکشیده به یک‌باره و همه رباطها و دهها از 
اندرون این دیوار. (حدود العالم). 
چون ملک‌الهند است آن دیدگانش 
گردش بر خادم هندو دودست. خضروی. 


هم نیکویی گرد وی انجمن. شاکربخاری. 
کاشکی سیدی من آن تبمی 

تا چو تبخاله گرد آن لبمی. 

برگیر کنند و تبر و تيشه و ناوه 

تا ناوه کشی خارزنی گرد بیابان. 
فرزند من یم و سرافکنده گرد کوی 
جامه ونسخ گرفته و در خاک‌خا کار. 


خفاف. 


خحسته. 


کایی. 


به گرد جهان چار سالار من 

که‌هتند بر جان نگهدار من. ‏ فردوسی, 

گردگرداب مگرد ارت نیاموخت شنا 

که‌شوی غرقه چو نا گاهی‌ناغوش خوری. 

تا نرگس شکفته نماید ترا به چشم 

چون شش ستاره گرد مه و مه از آسمان. 
فرخی. 

تا توانی شهریارا روز امروزین مکن 

جز به گرد خم خرامش جز به گرد دن دنه. 


منوچهری. 
چون سواران سپه را بهم آورده بود 
گردلشکر صدوشش مل سراپرده بود. 

ملو چهری. 


عجدی نام او تو نیز مبر 

چه کی خیره گرد او لک و پک. عسجدی. 
هرکه خواهد که زنس پارسا ماند. گرد زنان 
دیگران نگردد. (تاریخ بهقی). این گروهی 
مرد که گرد وی [معود ] درامده‌اند. (تاریخ 


سهقی). 
ز گردت مکن دور مردان مرد 

که‌باشند از ایشان حصار نبرد. اسدی. 
ای شده مشفول به نا کردنی 

گردجهان بهده تاکی دنی. ‏ . ناصرخسرو. 


و این تمویذ که من به شاه دهم بخواند و آنجا 
فروآید خطی گرد بر گرد خویش کشد. 
(اسکندرتامة تسخه خطی سعد نفیسی). و أن 
را خانة خودم تهادم تا گرد ان خانه طواف 
کنی.(تصص الانبیاء ص ۳ پانزده‌هزار مرد 
قصد مدیه کردند و گرد مدینه را فروگرفشد. 
(قصص الاآنياء ص 1( 
آنکه شد یکبار زهرآلود از سوراخ مار 
بار دیگر گرد آن سوراخ کی آرد گذر. 

امیر معزی. 
چند پوئی به گرد عالم چند 
چند کوبی طریق پویایی. 
آتش ستان نیز چون گردای اوست 
دشمن چو مرغ گردان بر گرد گردنا. سوزنی. 
نواری پیسه بر گرد کمر بسته‌ست و می‌لاقد 
که‌از انطا کیه قیصر فرستاده‌ست زنازم. 


سوزنی. 


عمعق. 


تیر به آن پایه از او درگذشت 
رخش به آن پویه به گردش نگشت. نظامی. 


چو حالی برنشت او, برنشتد. نظامی. 
تو دست په جان من فرابرده 


من گرد جهان ترا همی جویم. عطار. 
احاطة الخاتم بالاصیم. گرد در گرفتند. (نغة 
المصدور). 

او همی گرداندم بر گرد سر 

نی به زیر آرام دارم ی ژ بر. مولوی. 
چون بر این عذر اعتمادی میکنی 

گردمار و آژدها برمی‌تنی. مولوی. 


- گرد (به گرد) سر کسی رفتن. رجوع به 
ترکیب « گردسر کسی گردیدن ( گشتن)»شود؛ 
می‌روم گرد سرت گر بشنوی از من تمام 
نیمه حرف مرا بشنو که خاطرخواه توست. 
میرزا طاهر وحید (از انندراج). 
گفتی نمی‌رود ز سر کوی او وحید 
غوغا مکن به گرد سرت چون نمی‌رود. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
- گرد سر کی گردیدن ( گشتن)؛ صدقه و 
قربان شدن. (آنندراج). فدای او شدن. قربان و 
صدقهٌ او رفتن. گرد سر کسی رفتن. دور کی 
گردیدن؛ 
چه می‌آری به گردش هر نفس آن چشم شهلا را 
محرک نت حاجت گرد سر گردیدن ما راء 
صائب (از آندراج). 
= گرد کی بودن؛ شفتة آو. فدایی او و 
برخی او بودن 


| داد چشمش یک دو سیب عشوه‌ای تا به شوم 


گردیماری که مردم را طبیبی میکند. 
ملا فوقی یزدی (از آتدراج). 
گردآن طفل نوآموزم که در مشق جفا 
تیر رابر سینه‌ام غیرمکرر میزند. ‏ _ 
میرزا طاهر وحید (از انتدراج). 
||(ص) پهلوی گرد" و نیز پهلوی « گرت»؟ 
(مدور) ارمتی عاریتی و دخیلی « گرتک»؟ 
( گرده‌نان) ظاهرا از « گیرتک»۵. (از حاشية 
برهان قاطع چ معین). مستدیر. چرخی* 
بلند قد تو سرو است گرد روی تو ماه 
نه سرو باغ چنان و نه ماه چرخ چنین. 
فرخی, 
دراز و گرد وأ گنده‌دو بازو 
درخت دلربایی گشته هر دو. 
(ویس و رامین). 
زآنکه سنگ گرد را هرچند چون لول پود 
گرش نشناسی تو بشناسدش مرد لؤلوی. 
تاصرخسرو 
پسارسی باستان احتماله 





||() خرگاه. | 


۱ -برهان و رشیدی کرج را بدین معنی خبط 
کرده‌اند. رجوع به کرج شود. 
0۰ - 3 
- 5 


2 - ۰ 
4 - ۰ 


۳۴ ۱۹۰ گرد. 


« کرتاءا پهلوی « کرت" (قیاس شود با 
داراب‌کرت). " رجوع به کتاب اساس اشقاق 
فارسی شود. اتی گراد. گرائیت ت . (از حاشية 
برهان قاطع چ معین). شهر و مدینه. همچو 
داراپ‌گرد و سیاوش‌گرد که مراد از 1 ن شهر 





داراب و شهر سیاوش است. (پرهان)؛ 
چو دیوار شهر اندر آورد گرد 
ورا نام کردند داراب‌گرد. فردوسی. 


ز ختلان و از ترمذ و ويه گرد 
ز هر سو سپاه اندرآورد گرد. فردوسی. 
پس عضدالدولهبیرون از شهر جایی ساخت 
برای سپاهیان و آن ان را گرد فاخ رو نام نهاد. 
(فازستایة ابن‌ابلخی ص ۱۳۲). و امروز دز 
اما کن ذیل بصورت مزید مؤخر مکانی باقی 
د لاشگرد. لاسرد 
بروگرد. 9 مهریگرد خسروگرد. 
دارابگرد . سیاوش‌گرد. فیروزگرد 3 
شاپورگرد. 
گرد (گ ] (() هندی باستان ورت. ورتات | 
(چرخندنا: وخی عاریتی و دخیلی گرد ؟ ۰ 
منجی گارایی". پهلوی ورت ۱۴ گرد, غبار 
خا کو خا کبرانگیخته را خصوصاً گویند. 
(برهان)(آتندراج), قار خاک برخاسته: مه 
نیان شبیخون کرد گویی بر مه کانون 
که گردون‌گشت از او پرگرد و هامون گشت از او برخون. 
رودکی. 
اسماعیل گفت: | گر فرونمی‌آیی همچنین سر 
فرودآور تا گرد و خاک از سر و رویت پاک 
کنم و بشورم. (ترجمة طیری). 
بخیزد "یکی تند گرد از ميان 


مانده است: :دنت 


که‌روی اندر آن گرد گردد تغام. دقیقی. 
بافة پس آزاده شرو چو گرد 
دلش گشت پرخون و رضار زرد. 
فردوسی. 
سحرگه سواری بیامد چو گرد 
سخنهای پیران همه یاد کرد. فردوسی. 
چولنکر بیامد ز دشت نرد 
تنان پر ز خون و سران پر ز گرد. فردوسی. 
گویی‌که شنبلید همه شب زریر کوفت 
تا برنتست گرد به رویش بر از زریر. 
منوچهری. 


گردی‌بر E‏ تسیا 
خوشه ز تا ک آویخته. ماد سعدالاخبیه 


منوچهری. 
E E E‏ 
نه ار است و نه خورشید, نه باد است و نه گرد است 

منوچهری. 


کوه پرنوف شد هوا پرگرد 

از تک اسب و بانگ و نعر؛مرد. عسجدی. 
بیفتاد و گرد و خا ک و دود آتش برآمد .(تاریخ 
بیهقی). 

ز خون رخ به غنجار بند و دخور 


زگرد اندرآورد چادر به سر. 
؟ (از فرهنگ اسدی). 
اندر حصار من نرسد گرد روزگار 
چشم زمانه خیره شد اندر غبار من. 
ناصرخرو. 
با از گرد ره در دیده بنشین 


که‌گردراه پنشانم ز دیده. خاقانی. 
از درش گردی که ارد باد صبح 
سرمة چشم جهان‌بین من است. عطار. 


راستی را چه گرد برخیزد 
با سخایش از این محقر خا ک. 
کمال‌الدین اسماعل. 


بر نمد چوبی اگرآن مرد زد 


بر نمد کی چوب زد بر گرد زد. مولوی. 
تو ز دوری غير گرد 
اندکی پیش آبین درگردمرد. مولوی. 


خا کساران جهان را به حقارت منگر 

تو چه دانی که در این گرد سواری باشد. 
اوحدی. 

از خا ک وجود من شاید که گلی روید 

جایی که بود گردی امد سواری هت. 
این‌یمین. 

- از گرد راه رسیدن؛ به سحض رسیدن از 

جایی. به محض رسیدن از سفر؛ 

به شهر فغنشور شد با سپاه 


بزد خیمه گردش هم از گرد راه. اسدی. 
زگرد راه چو عنقا به آشیانة باز 
بوی بنده خرامیده شاه بنده‌نواز. سوزتی. 


به گرد یا در گرد کی رسیدن یا ثرصیدن و 
عدم وصول به گرد کی؛ کنایه از درنیافتن 
کی‌ببب سرعت رفن او یا نرسیدن به پایه 
ومقام اوه 
لکن به گرد عمجدی او از کجا رسد 
ون عت ای وبا خان ن لنگ. 
سوزنی. 
از کفات ایام و دهات روزگار کس کی در گرد او 
نرسد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
به گرد او نرسد پای جهد من هیهات 
ولیک تا رمقی در تن است مپویم. 
سعدی (خواتیم). 
به گرد پای سمندش تمیرسد مشتاق 
که‌دست‌بوس کلم تا بدان دهن چه رسد. 
سعدی (بدایع). 
کمال فضل ترا من به گرد می‌نرسم 
مگر کسی کند اسب سخن از این به زین. 
سعدی. 
گفتم عنان مرکب تازی بگیررمش 
لکن وصول یست به گرد سمند او. 
سعدی (بدایم). 
گوئی‌از صحبت ما نیک ب به تتگ آمده بود 
بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص .۵٩‏ 


تن گم ی 


بر کسی را به گرد آوردن قان شودیا | زگرداندراوردچادریدیر. ۰ ۳۱۳۳ ۱75۳7۳ 
کنایه‌از کشتن. سر او را جدا کردن. نابود 
کردن؛ 
هر آن کس که با تو بچوید تبرد 
سراسر برآور سرانشان به گرد. 


فردوسی. 
جهاندار محمود کاندر برد 
سر یرکشان ن اندرآرد به گرد. فردوسی. 
گراو با تهمتن نبرد آورد 
سر خویشتن راز گرد آورد. فردوسی. 


||(امسص) گردیدن. چرخ زدن. (برهان). 

گردش: 

به بندوی و گتهم کرد آنچه کرد 

نیاساید این چرخ گردون زگرد. فردوسی 

ابرسیر و بادگرد و رعدبانگ و برق جه 

کوه کوب و سیل‌بر و شخ‌نورد و راهجوی. 
منوچهری. 

||لل) غم. اندوه. (از برهان) (از آتدراج): 

زگیتی هر آن کس که او چون تو بود 

سرش پر ز گرد و دلش پر ز دود. 


فردوسی. 
همه سر پر از گرد و دیده پراب 
کی راند خورد و آرام و خواب. 
فردوسی, 
سپه دید چون کوه آهن روان 
همه سر پر از گرد و تیره رون فردوسی. 





ز برهان) (از آنندراج). 
اایرق د آن ۳ است که به وقت باریدن 
باران در هوا بهم میرسد. (برهان). ||(نف) 
یمعتی گردنده است. (از حاشيۀ برهان چ 
معین), گردنده. (آنندراج). .و در این معنی به 
صورت صفت مرکب آید: 

چه جوئیم از این گنبد تيز گرد 

که‌هرگز تانايد از کار کرد. فردوسی. 
و رجوع به تیزگرد شود. ||(ل) جنشی از 
ابریشم و ابريشمینه. (برهان) (آنندراج). 
|ایکی از نامهای آفتاب. (برهان). |(بوی 
خوش. (برهان) (آتدراج): 

نی عجب ار جای برف گرد بنغشهست از آنک 
معدن کاقور هت خطه هندوستان. خاقانی. 
اانقع. فایده. منفعت. (از برهان) (از آتدراج). 
|اگردون. فلک. (برهان). مجازا آسمان و 
فلک. (حاشية برهان چ معین): 

که‌تا این زمان هرچه رفت از نبرد 

به کام دل ما همی گشت گرد. فردوسی. 
||عکس. (برهان). جهانگیری این معنی را 


آورده و بت ذیل را از انوری شاهد آن قرار 





1 - krla. 2 - kart. 
3 - ۰ 4 - 00۲20, ۰ 
5 - ۷۵۲۱, ۰ 
6 - 0۰ 7 - 1. 
8 -. ۷۰ 
-تل: برآید.‎ ٩ 


۳ 


داده: 

گرخام نسته‌ست صبا رنگ ریاحین 

از گرد چرا رنگ دهد آب روان را؟ 

رشیدی پس از نقل قول جهانگیری گوید: «اما 
ظاهرا در این بیت, گرده بايد خواند نه گرد». 
مؤلف سراج اللغه بر جهانگیری اعتراض کرده 
و گفته ا گررنگ چیزی خام پاشد وقت شتن 
خود رنگ در آب میریزد نه عکی آنء پس 
معنی شعر این است که صا رنگ ریاحین را 
خام بته است که رنگ بشکل گرد در آب 
ريخته رنگین کرده است. در این معنی لفظ 
« گرد»در شمر مذکور بمعتی اول است. (از 
فرهنگ نظام). اما همین بیت در دیوان اتوری 
چ تبریز ص ۲ و نیز در نخ خطی معلق به 
کابخان دهخدا چنین آمده: 

گرخام نسته‌ست صا رنگ ریاحین 

از عکی چرارنگ دهد آب روان را 

و شاید مؤلف جهانگیری با تقابل نسخ» معنی 
مذکور را برای « گرد» استتباط کرده است. 
(حاشية برهان قاطع چ ممین). 
گرد. گا (ص. () در پهلوی « گورت»۱ 
ظاهراً از ریشه «وورت» ۲ و پارسی باستان 
«وژتاه آ, در لهجة کاشانی « گوردئو گورد»۴ 
بلند. بلندی. (از حاثية برهان قاطع چ معین). 
||بارز و دلاور. بهادر و شجاع. (از برهان) 
(از آتندراج): 

ایا خورشید سالاران گیتی 

سوار رزم‌ساز و گرد نستوه. 

با نعرة اسپان چه کنم لحن مغنی 

با نوقة گردان چه کنم مجلس گلشن, 
ابوابراهیم آسماعیل‌بن نوح‌بن منصور سامانی 
(از حاشية فرهتگ اسدی نخجوانی). 
گراو رفتی بجای حیدر گرد 

به رزم شاه گردان عمرو و عنتر. 

هزار و صد و شصت گرد دلیر . 

به یک حمله شد کشته در جنگ شیر. 


فردوسی. 


رودکی. 


دقیفی. 


همان قارن گرد و گشواد را 
چو برزین و پولاد و خراد راء فردوسی. 
چون زند بر مهر؛ شیران دبوس شصت من 
چون زند بر گردن گردان عمود گلوسار. 


منوچهری. 
به میدان مردی ز مردان گرد 
بر اسب هنر گوی مردی ببرد. الدی. 
هر رگی از وی برخاسته چون نیزة غز 
سر او همچو سر گرز کی و رستم گرد. 
سوزنی. 


گر خصم تو ای شاه شود رستم گرد 

یک خر ز هزار اسب تو نتواند برد. . وطواط. 
شمشیر کشید نوفل گرد 

مکر د به حمله کوه را خرد. 

دانی که چه گفت زال با رستم گرد 


نظامی. 


دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. سعدی. 
یکی مرد گرد استخوانی به دست 

چنان میزدش [خر را ] کاستخوان می‌شکست. 

سعدی (بوستان). 

راه زد کاروان و ده را گرد 

شحنه شهر و مال هر دو ببرد. اوحدی. 
گرد زگ ر ] (فعل مضارع) مخفف گیرد. از 
مصدر گرفتن. (حاشية برهان قاطع چ معین): 
تا نیمه دیگر بگرد دير نباشد. 
ره دین گرد هرکه دانا بود 

به دهر آن گراید که کانا بود. 

و رجوع به گرفتن شود. 
گردآباد. اگ ] (إخ) دهی است از دهتان 
تازلو بخش حومه شهرستان ارومیه. واقع در 

۰هزارگزی شمال ارومیه. در مسیر راه 
شوب ارومیه به سلماس. هوای آن معتدل و 


منوچهری. 


اسدی. 


دارای ۵۲۶ تن جمعیت است. آب آن از 
نازلوچای و چشمه. محصول آنجا غلات» 
توتون, کشمش, چغندر و حبوبات است. 
شفل اهالی زراعت و صنایع دستی زنان 
جوراب‌بافی است. در این ده دبستان 
پنج‌کلاسه وجود دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج (f‏ 

گرٹآباد. [گی] (إِخ) نام شهر مدائن است و 
آن را طهمورث دیوبند که از جمله پیشدادیان 
است بنا کرده بود و جمشید به اتمام رسانید. 
(برهان). آباد شده... و آن هفت شهر بوده که 
مدائن سپعه خوانده‌اند. قادسیه. رومیه. حیره. 
بایل. حلوان. نهروان و مدائن. جمشید بر 
دجلۀ بفداد از سنگ پلی عظیم بسته بود. 
اسکتدر آن پل را مانند تخت‌جمشيد شراب 
کرد.(آنندراج). و رجوع به تزهة القلوب مقالة 
انالكه ص ۴۴ شود. 

کرد آباد. زگ ] ((خ) از چهل و یک پاره دیه 


است از ناحیه ماوین در همدان. (نزهة القلوب 


" مقالة الاه ص ۷۲. 


گرد آخو. اگ خ)(!مرکب) آخر گرد. آخر 
مدور: 
یک خر تخوانمت که یکی کاروان خری 
گرداخرت پر از علف کفر و زندقه. سوزنی. 
گرد آرنده. زگ ر د /د] (نف مرکب) 
مخفف گردآورنده. جمع‌کننده, جامع. رجوع 
به گرد آوردن و گردآورنده شود. 
گرد آسیا. زگ د ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
رجوع په غبارالرحی شود. |اگرد آسیا خورده 
است؛ کنایه از ان است که مردم چشته‌خوار و 
حرام‌خوار است. (آنندراج). 
کرد آفتاب. زگ د] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) غباری باشد که در پرتو اتاب که از 
روزنه بر جایی افتد ظاهر گردد و آن را به 
عریی سعراره خوانند. (برهان). 


گردآلود. ۱۹۰۳۵ 


...]تون حقرویچاهشمرد دی | کردآفرید. کت ااانا خر کردم 


ست 
زنی بود بر سان گرد سوار 
همیشه به جنگ اندرون نامدار 
کجانام او بود گردآفرید 
که چون او به جنگ اندرون کس ندید. 
فردوسی. 
گرد آفرین. اگ ف ((خ) همان گردآفرید 
است: بختیارین شاه فیروزین بزفری بن 
شیراوژن‌بن فرخ به بن ماه خدای‌بن فیروزین 
گردآقرینابن پهلوان... (تاریخ سیتان ص 
(A‏ 
گردآلو. زگ ) (اخ) دهی است از دهتان 
چهاراریماق بخش قره‌آغاج شنهرستان 
مراغه. واقع در ۴هزارگزی شمال خاوری 
قره‌آغاج و ۲۴هزارگزی جنوب خاوری راه 
شوبء مراغه به میانه. هوای آن معتدل و 
دارای ۱۴۹ تن جمعت است. اپ ان از 
چشمه‌سارها. محصول آنجا غلات. بزرک. 
زردالو. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان جاجیم‌بافی وراه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
کرد آلود. (گ] (نمف مرکب) غبارآلوده. 
(آنندراج). مفیر. اغبر. خاک آلوده. په خا ک 
آلوده. گرد و خا ک‌گرفته: 
چون زمين از گلیم گرد آلود 
سای گل بر افتاب اندود. 
.قا بر قد درویشان چنان زیا نمی‌آید 
که‌آن خلقان گردآلود بر بالای درویشان. 
سعدی (بدایع). 
گرچه گرد آلود فقرم شرم باد از همتم 
گربه آب چشمة خورشید دامن تر کنم. 
۱ حافظ. 
سیل از وبرانه با رخار گردآلود رفت 
زود میمالد فلک روی ستمگر را په خا ک. 
صائب. 
مشو از گردش مزگان گردآلود او غافل 
که تیغ خا کساران سخت لنگردار می‌افتد. 
صائب (از اتدراج). 


نظامی. 


- امتال: 

من از آسیا می‌آیم تو گردآلودی؟ 
گرد آ لود. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد. واقع 
در ۱۴هزارگزی شمال فریمان و ۶هزارگزی 
خاور راه شوسة عمومی فریمان به مشهد. 


1 - gurt. 2 - vur. 
3 - ۰ 4 - gurdî, gurd. 
۵-ظ: بزرفری» که اصل لغت فریبرز باشد‎ 
احیاء هزمژین شیر ادمان.‎ 
aT 
۷-ظ: گردآفرید احیاء» گودرزآفرین.‎ 


۱۰۳۶ گردآلود شدن. 


هوای آن معدل و دلرای ۱۳۳ تن سکئه استد 
آب آنجا از قنات تأین میشود. محصول آن 
غلات و بنشن مب‌اشد. شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

گرد آلود شدن. (گ ش د] (مسص 
مرکب) خاک‌آلودشدن. به گرد آلوده گردیدن. 
اغبرار. (تاج المصادر بیهقی). اشعث. (تاج 
المصادر بیهقی). 

گرد آلودگی. اک د/:)(حامص مرکب) 
اغبرار. خا ک‌آلودگی. غبارآلودگی: 
تو گمان کردی که گرد آلودگی 
در صفا غش کی هلد پالودگی. 
و رجوع به گردآلود شود. 

گردآلوده. (گ د / د] (نمف مرکب) هر 
چیز غیارآلوده باشد. ||کنایه از شخصی که 
اساب واموال دنیوی را حامل انشت: 
(برهان). 

گرد آ لوده‌ساز. زگ د / د] (نف مرکب) 
کی که اسباب و اموال دنوی دهد به کسی. 
۰ (از برهان), 

گرد آمدگی. اگم د/د] (حامص مرکب) 
تجمع. عمل گرد آمدن. رجوع به گرد آمدن 
شود. 

کرد آمدن. اگم :] (مسص مرکب) 
اجتماع کردن. فراهم آمدن. جمع شدن. جمع 
گشتن. انجمن شدن. فراهم شدن. تجوق. 
تقلص. تکمهل. (متهى الارب). احتشاد. 
ازدلاف. (زوزنی) (منتهی الارب). حفل. 
محتفل. استهی الارب): سبوح و عوکّت 
بهمان گرفت و دیزه فلان 
و ما چوگاوان گرد آمده به غوشادا. 

ابوالعباس (از فرهنگ اسدی ص ۱۱۷). 

و خلق بر او گرد آمدند و گفتند چه خبر داری 
از محمد. (ترجمة طبری بلعمی). 
هفت مالار کاندرین فلکد 
همه گرد آمدند در دو و داه. 


مولوی. 


رودکی. 


پزشکان فرزانه گرد آمدند 
همه یک‌به‌یک داستانها زدند. فردوسی. 
که‌گرد آمدن زود باشد بهم 
میاشید از این رفتن من دژم. فردوسی. 


وآن نارها بین ده رده بر نارون گرد آمده 
چون حاجیان گرد آمده در روزگار ترویه. 
منوچهری. 

په اندر شکم گنجشک ! نباشد اندر شکم گاو 
گردآید. (تاریخ سیستان). 
سه گرد آمد از هر جای چندان 
که‌دشت و کوه تنگ امد بر ایشان. 

(ویس و رامین). 
هر برج که برابر امیر بود آنجا بسیار مردم گرد 
امدندی. (تاریخ بیهقی)۔ 
فضل و خرد و مال گرد ناید 


با زرق و خرافات و بدفعالی. ناصرخسرو. 


از زمین تازیان نیز صردی بیرون آمده از 
بنی‌اسد, تامش طلحه. بر او گرد آمدند. 
(قصص الانبیاء ص ۲۳۴). باد او را (عنبر را] 
به کار دریا برد و کرم بز وی گرد آید. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
مرا واو را از چشم و زلف گرد آید 
ز مشک و لولو یک آستین و یک دامن. 
معودسعد. 

و گاه اسهال نگذارد که. خلط به دور معده گرد 
آید. (نوروزنامه), 
گرد آمده بودیم چو پروین یکچند 
آمن شده از فراق و فارغ ز گزند. 

؟ (سندبادنامه ص ۱۶۲). 


ز معروفان این رام زیون گیر 
بر او گرد آمده یک دشت نخجیر. نظامی. 
چا کان از هیک ری سم 
که‌گرد آید ترا هر بال گنجی. 
سمدی ( گلستان). 


حکایت کنند که عربی را درمی چند گرد آمده 
بود. ( گلستان), بقالی را درمی چند بر صوفیان 
گردآمده بود در واسط. ( گلستان). 

کس نبیند که تشنگان حجاز 

به لب آب شور گرد آیند. سعدی( گلتان), 
| آرمیدن و مجامعت كردن با؛ و فاد بيار 
کردندی و با غلامان گرد آمدندی, چنانکه با 
زنان گرد آیند [قوم لوط ] .(ترجمة تاريخ 
طبری بلعمی). اندر سرای هارون نیکوترین 
همه کی عباسه بوده از زنان بنده و ازاد و 
جعفر نیز بفایت خوب‌صورت بود و ايشان را 
هر دو با یکدیگر رای گرد آمدن بود از پنهان 
هارون, هر دو با یکدیگر گرد آمدند و عباسه 
از جعفر بار گرفت. (ترجمة تاریخ طبری 
بلعمی). 

به گرد آمدن چون ستوران شوند 

تگ آرند و یر سان گوران شوند. فردوسی. 
صورتهای الفیه کر دند از انواع گرد آمدن با 
زنان همه برهنه. (تاریخ بیهقی). و این خانه را 
از سقف تا به پای صورت کردند... از انواع 
گردآمدن مردان با زنان. (تاریخ بیهقی). 
گرد آهده. زگ م د /د] (نسف مرکب) 
جمع شده. قراهم‌شده: 

چو پردخته شد زآن دگر ساز کرد 
در گنج گردآمده باز کرد. 


رجوع به گرد آمدن شود. 


فردوسی. 


گرد آمون. (گ] (۱ مرکب) گردا گرد. 


پیرامون: الحماره؛ آنچه گردآمون حوض نهند 
تا آب نرود. (مهذب الاسماء). 

گردآوا. زگ ) ([ مرکب) شب‌گرد. شب‌رو و 
الاطباء). 

گرد آور. [گ و] (نف مرکب) جمم‌کننده. 
فراهم‌آرنده. ||(! مرکب) شب‌گرد و پاسبان 


گرداوریدن. 

شب. (ناظم الاطباء). 
گرد آوردن. (گ ود]مص مرکب) جمع 
کردن. فراهم اوردن. (از انتدراج)* 
اگربخشش و دانش و رسم و داد 
خردمند گرد آورد با نواد. 

چو شد پادشبا بر جهان یزدگرد 

سپه را ز شهر اتدرآورد گرد. 

که هرچند گرد آورم خواسته 

همان کاخ و هم گنج آراسته. 

گرد آورم سپاهی دیبای سیزپوش 
زتجیر زلف و سروقد و سلله‌عذار. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


منوچهری. 
پس علما را جمم گرد آورد در سر و ایشان را 
گفت:من این سگ زندیق را به دست آوردم. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۶۴). از همه جهان 
مردم گرد آورد و عهدنامه تشت. 
(ئوروزنامه), 
مور گرد آورد به تابتان 
تا فراغت بود زمستانش. سعدی ( گلتان), 
ز هتی تھی آی سعدی‌صفت 
که‌گرد آوری خرمن معرفت. 

بمدی (پوستان). 
یکی عدل تا نام نیکو برد 
یکی ظلم تا مال گرد آورد. 

سعدی (پوستان). 
ان و 
= فهم گرد آوردن؛ حواس‌جمعی. در تداول 
امروز. توجه و دقت. تمرکز افکار؛ 


جمله گفندش که جانبازی کنیم 
فهم گرد آریم و ابازی کنیم. مولوی. 
فهم گرد ارید و جان رادل دهید 
بعد از آن از شوق پا در ره نهید. مولوی. 


گرد آورنده. زگ و ر د /د] (نف مرکب) 
گردکننده. فراهکنده. جامع: روایت کرد 
اب والقفاسم‌بن. غسان گردآورند؛ اخبار 
آل‌برمک. (تاریخ پخارا). رجوع به گرد آوردن 
شود. 

گرد آوزی. اگ و] (حامص مرکب) عمل 
گردآوردن, جمع کردن... جمع و جوری. 
رجوع به گردآوردن شود. 

گرد آوریدن. [گ و د ] (مص مرکب) گرد 
آوردن. جمع کردن. جمله کردن. فراهم _ 


آوردن. گرد کردن: 
سپاهی که نوروز گرد آورید 
همه ست کردش ز نا گه‌شجام. دقيقي. 
سپاهی از آن پس به گرد آورید 
بگردید و یکر جهان رابدید. فردوسی. 
به کار امد انها که برداشتند 
نه گرد آوریدند و بگذاشتد. 
سعدی (بوستان). 


۱-لل: بنجشگ: 


گردآوری کردن. 


گرداب. ۱۹۰۷ 





رجوع به گردآوردن شود. 
کرد آوری کردن. (گ رک ]امسص 
مرکب) جمع کردن. گردآوردن. فراهم آوردن. 
و رجوع به گرد آوردن و گرد آوریدن شود. 
گردا. [گ] (نف) گردان. (برهان) (اوسهی). 
گردنده.(آنتدراج). مخفف گردات است. دوّار. 


دورزننده: وا 

کسی کز خدمتت دوری کد هج 

بر او دشمن شده گردون گردا. عجدی. 
ما مانده شدستیم و گشته سوده 

ناس و ناماد چرخ‌گردا. ‏ ناصرخسرو. 
بنگزیّه چشم خاطر و چشم سر 

ترکیب خویش و گنبد گردارا. ناصرخرو. 
||(ٍ) بادبدر, و آن چویی باشد مخروطی که 
طفلان بر آن ریسمان پیچند و از دست رها 
کنندتا در زمین گردان شود. |[حجت. 
(برهان). 


گرذاب. زگ ] (! مرکب) (از: گرد + آب) 
ورطه. (آنندراج). جرداب ضعرب گرداب 
است. (مستتهی الارب). جرذاب. (دهار), 
غرقاب؛ 
به آب اندر افکنده شاه دلیر 


سرش گه ز بر بود و گاهی به زیر 8 


که‌از مرغ آن کشته نشناختند 

به گرداب ژرف اندر انداخند. فردوسی 
گردگرداپ مگرد ات یاموخت شتا 
که‌شوی غرقه چو نا گاهی‌ناغوش خوری. 
به گرداب در غرقگان را دلیر 

مگیر ار باشی بدان نآب چیر. اسدی: 


صا لت رای پیش از آنکه در گرداپ مخوف 

افتد خود را به پایاب تواند رسانید. ( کلیله و 

دمنه). 

بس زورقا که بر سر گرداب این محیط 

سرزیر شد که ترة نشد این س بادبان۔ 
خاقانی. 

توبه کردم که نیز در این دریا خو ض نکتم و در 

۰ و در این جوی گردابهای عمق و 

آبگیرهای زرف بود. (سندبادنامه ص ۵( 

چو افتاد اندر این گرداب کشتی ۸: 

به ساحل بر از این غرقاب کشتی. نظامی. 

پدید امد از دور کوهی بلند 

زگرداب در کنج آن کوه بند. نفلامی. 

از ان شد کشتيم غرقاب و من بر پاره‌ای تخته 

که در گرداب این دریای موج اور فروماندم. 


عطار, 
در این دریای پرگرداب حيرت 
چنین خواندم که در دریای اعظم 


به گردابی دراف‌ادند با هم. سعدی ( گلتان). 
ای برادر ما به گرداب اندریم 


وآنکه شنعت میزند بر ساحل است. سعدی, 
دوابرادر به گرداپی دراف‌ادند. ( گلستان). 


میرعالی‌خانی هتد. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج و 


سالها کشتی به خشکی رانده‌ام در بحر عشق ګرداب. زگ ] ((خ) دهی است از دستان 


نیت امکان برون رفتن ز گردابم هنوز. 
ابن‌یمین. 
به گردابی چو می‌افتادم از غم 
به تدییرش امد ساحلي بود. حافظ. 
کنون چه چاره که در بحر غم به گردابی 
فتاده زورق صبرم ز بادبان فراق. حافظ. 
و معرب آن کرداب است که در این شعر 
ابوغالب آمده است: 
یناب كالا فعوان الصل مطرداً 
و دور کردابه یحکی تلویها. 
آرد از تنیهات آن سفر ه. 
ناف. کاسة چشم. عقده. (آندراج اج : 
از بدایم که تو داری عجبی نیت گر 
وا کنی عقده گرداب به دست مرجان. 
مير محمد افضل (از آتدراج), 
به دریا سرو قدش عکس اندازد از تابش 
مثال طوق قمری ختک ماند چشم گردابش. 
عبداللطیف (از آندراج). 
روشنم شد تنگ‌چشمی لازم جمعیت است 


و صاحب آنتدراج 


بر کف دریا چو دیدم کاب گرداپ را. 
صائب (از انندراح). 
به طفلی دای گردون در آن آب 
بریده ناف او با ناف گر داپ. 
محمدقلی (از آتندراج). 
مزگان من وظیفه ز خوناب میخورد 
غواص خون ز سفر؛ گرداب میخورد. 
محمدقلی (از آندرا اج 
|ایکی از کائات و آن برآمدن آب دریا است. 
چون ستونی مانند گردباد در بعکم : و 
رجوع به کائثات‌الجو شود. 
گوداب. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
فلارد پخش لردگان شهرستان شهرکرد. واقع 
در ۴۰هزارگزی خاور اردکان و ۲۵هزارگزی 
راه عمومی لردگان به پل‌کوه. هوای آن معتدل 
است و ۱۲۶ تن جمعیت دارد. آب آنجا از 
چشمه تأمن میشود. محصول آن غلات و 
برنج است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایع ستی زنان گلیم‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
کرداب. اگ ) ((خ) دهی است از دهتان 
منگر؛ بخش الوار گرمیری شهرستان 
خرم‌آباد. واقم در ۳۶هزارگزی شنال باختری 
حینیه و ۵هزارگزی خاور وس خرم‌آباد 
به اندیمشک. هوای آن معتدل و دارای ۱۸۰ 
تن سکنه است. آب آن از چشمه و محصول 
آنجا غلات. انار, انجیر و لبنیات است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی 
فرش‌بافی است. بقعه‌ای به نام سیدتاج‌الاین 
در اتجا وجود دارد. سا کین ان از طايفهٌ 


لنگا ثهرستان تکاین. وأقع در ۷هزارگزی 
جنوب خاوری تکاین و ۶هزارگزی جنوب 
راه شوه تتکابن به چالوس. هوای آن 
ممتدل, مرطوب و مالاریایی است. دارای 
۰ تن سکنه میاشد. آپ آن از رودخانةً 
کاظم‌رود تأمین میشود. محصول آنجا برنج» 
مرکات. لیتیات و عل است. شغل اهالی 
زراعت, گله‌داری و تهیة زغال است. راه آن 
مالرو است. اهالی آن تابستان به حدود یلاق 
لگا میروند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۳۲ ۱ 

گر داب. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
پی‌رجه‌سورتیجی. واقع دز بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری و ۵۴هزارگزی شمال کیاسر 
هوای آن کوهستانی و معتدل. مرطوب و 
مالاریایی و دارای ۱۰۵ تن جمعیت است. 
آب آن از چشمه تأمین ميشود. محصول آنجا 
غلات و مختصر برنج. شغل اهالی زراعت و 
مختصر گله‌داری و صنایع دستی زنان شال و 
کرباس‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج ۲). 

گرذاب. (گ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان قنقری بالا (علیا) از بخش بوانات و 
سرجهان شهرستان آباده, واقم در 
۰ گزی‌شمال باختری سودیان, کنار راه 
فرعی ده بد به بوانات. دارای ۲۵ تن جمعیت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

گردذاب. (گ ] (إخ) دهی است از دهستان 
طیبی گرسیری بخش کهکیلویة شهرستان 
بهبهان. وأقع در ۱۴هزارگزی شمال خاوری 
لنده مرکز دهستان و ۶۱هزارگزی خاوری راه 
شوسۀ بهبهان به اهواز. هوای آن معتدل و 
دارای ۱۲۰ تن جمعیت است. اب ان از 
چشمه و محصول آنجا غلات. پشم و لبنیات 
است. شقل اهالی زراعت و حشم‌داری و 
صایم دستی زنان قالی. قالیچه. جوال و 
پارچه بافی است. ساکنین از طایفة طیبی 
هتند. (از فرهنگ جغرافا بایی ایران ج ۶). 

گرداب. (گ ] (اخ) نام ایستگاه راه‌آهن از 
ی وس 
سمنان. سومین ایتگاه از سمنان په دامغان 
که در ۵۰هزارگزی واقع است. سکن آنجا 
همان کارمندان ایتگاه هتد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 

گرداب. زگ ] ((خ) دهی است از دهان 
توابع تنکاین. (سفرنام مازندران و استراباد 


۱ -نل: گرد گرداب مگرد ای بت نامخته شنا. 
۰ - 2 


۱۹۰۳/۸ گرداب‌بیگدلی. 


رایینو بخش انگلیسی ص ۱۰۵). 

گر داب بیگد لی. زگ ] ((خ) دهی است از 
دهتان ماهور و میلاتی بخش خشت 
شهرستان کازرون. واقع در ۴۸۰۰۰ گزی 
شمال کنارتخته. هوای آن گرسیری و دارای 
۰ تن سکته است. آب آن از چجشمه تأمین 
ميشود. محصول آن غلات و شغل امالی 
زراعت و صنایم دستی زنان قالی‌بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

گردابش. (گ ب |( ان‌دیشه و تأمل. 
تعمق و تفحص. || آشفتگی. ||دلیل. برهان. 
(از ناظم الاطباء). 

گرد ابه. زگ ب /ب] ((مرکب) ورطه. 
(آنندراج). گرداب: 

خداوندا چو آید پای فزانشتگن 


فتد کشتی در آن گردابة تنگ. نظامی. 

غم بیشتر از قیاس خورد‌ست 

گردابه فزون ز قد مرد است. نظامی. 

|| طوفان: 

از این گردابه چون باد بهشتی 

به ساحل گاه قطب آورده کلتی. نظامی. 
گودار. (گ] (نف مرکب) مبتلا به گر و 


چرب. متلا به خارش. (از ناظم الاطباء) 
گردا رکودوسکل. [1]() از ج سمله 
داروهایی است که یڅه یک خوراک انها 
یک گرم و پیشتر است. از یک گرم تا ۵گرم. 
(کاراموزی داروسازی تالیف جنیدی 
ص۲۴۹ و ۲۵۰). 
گرداس. (گ ](اص)ستمگر, ظالم. (برهان) 
(آنتدراج) (جهانگیری) (انجمن آرا: 
اگرحال رعیت هم بر این آئین شود فردا 
ز جمع زادگانش پر شود بازار تخاسان 
خدایا بی‌زبان بگذاشتی این بی‌زباتان را 
مگر هم تو از ایشان بازداری شر گرداسان. 
حکیم نزاری قهتانی (از جهانگیری). 
جوششی داشتن. جرب داشتن. متلا به گر 
بودنء 
شکم چو بیش خوری بیش خواهد از تو طعام 
به خور مخارش ایراکه معده گر دارد. 
ناصرخرو. 
گرداشه. [گ ش] (إخ) دی است از 
دهستان لاهیجان بخش حومة شهرستان 
مهاباد. واقع در ۲۸هزارگزی جنوب باختری 
مهاباد و ۲۲هزارگزی خاور راه شوسة خانه په 
نقده, هواي آن سردسیر و دارای ۵۶ تن سکه 
است. آب انا از رزدخانة قلعه‌تاسیان است: 
محصول آن غلات, حبوبات و توتون. شغل 
لی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۴). 
کردا کت . زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 


قصرقند شهرستان چاه‌بها واقع در 

٩۰۰۰ ۸‏ کزی‌شمال قصرتند. کنار راه مالرو 
قصرقند به چانفا. منطقه‌ای گرمیر 
مالاریائی و دارای ۲۵۰ تن جمعیت است. 
آب آنجا از رودخانه عامین میشود. محصول 
آن غلات» برنج و خرماست. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 

کردا گرد. اگ گی ] (( مرکب) اطراف. 
جوانب. (از برهان) (از آتندراج). دور تا دور. 
پرامون. پیرامن. حول. اطراف. اكناف. 
اطراف چیزی را فرا گرفتن, حریم. حسرم. 
(دهار): یکی پاره دارد که سوار بر سر وی 
گرداگردوی بگردد. (حدود العالم). مکه 
شهری است بر دامن کوه نهاده و گردا گردوی 
کودهاست.(حدود السالم). سلمان فارسی 
گفت‌که رأی من آن است که گردا گر دمدینه را 
خندق کنیم. (قصص الانبیاء ص 4۲۲۱ پس 
موه گوشکی وامت کردند هاگرد 
کوشک را آب بود. (قصص الانبیاء ص ۱۶۶). 
خدای‌تعالی جبرئیل رافرستاد تا محمد را 
آگاه گند و ایشان گُردا گرد مصطفی ضفته, 
خواب بر ايشان متولى شد. (قصص الانياء 
ص۲۱۸). و پشت رااز هر سوی بتواند 
پیچیدن و گردا گرد خویش بتواند گردیدن. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). شاه تخم را به باغیان 
خویش داد و گفت در گوشه‌ای بکار و گردا گرد 
او پچ کن (نوروژناه)؛ 
جهانداران شده یکر پیاده 


به گردا گردآن مهد ایتاده. نظامی. 
به گردا گردتخت طاقدیش 

دهان تاجداران خا ک‌لیش. نظامی 
به گردا گردآن ده سبزه نو 

بر ان سبزه باط افکنده خروه نظامی. 
آن تغالان امدند انجا به جسم 

همچو پروانه به گردا گردشمع. مولوی. 


گرد گرد. (گ گ] (نف مرکب) پی‌درپی و 
همه در گردش باشد. (برهان) (آنندراج): 
بودش این زن عفیقه جوهرنام 
یافت از حن و زیب بهر تمام 
شهر بگذاشت عزم صومعه کرد 
قانع از حکم چرخ گردا گرد. 

ابی (حدیقه). 
زین مرتبت و جلال و زین بردابرد 
ایمن منشین ز دولت گردا گرد. 
بدری غزنوی. 
گردا گللان. زگ گ] ((ج) دصی است از 
دهتان تورجان بخش بوکان شهرستان 
مهاباد. واقع در ۲۲هزارگزی جنوب باختری 
بوکان و ۱۳هزارگزی باختر راه شوسه پوکان 
به سقز. هوای آن سعتدل و دارای ۴۷۶ تن 


جمعیت است. اب آن از چشمه و محصول 


گردان. 
آنجا غلات. توتون و حبوبات است. شغل 
احالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 


ایران ج ۴ 
گردان. (گ ] (نف) گردنده. چرخنده. دوار. 
متحرک په حرکت دوری: 


آئین جهان چوئیناتاگردون گردان شد 


مرده نشود زنده و زنده به ستودان شد. 


رودکی,۰ 

ای منظر؛ کاخ برآورده به خورشید 
تا گبد گردان بکشیده سر ایوان. دقیقی. 
کی‌کردار بر اورنگ بزرگی بنشین 
می گردان که جهان یاثه وگردانستا. دقیقی. 
می‌تبینی که ز پیری و ضعیفی گشته‌ست 
پشت من چفته و تن کاسته و سر گردان. 

جوهری هروی. 
کت لب 
بدانت کامد بتنگی نشیب. قردوسی. 
چو دارند؛ چزخ گردان بخواست 
که ان پادشا را بود کار راست. فردوسی. 
دل چرخ گردان همه چا ک‌شد 
همه کام خورشید پرخاک‌شد. فردوسی. 


همیشه تا که‌تبود زیر پا زمین گردان 

چنانکه از بر چرخ است گند دوار. فرخی. 
چو گردان گشته سیلابی میان آب آسوده 

چو گردان گردبادی تد گردی تیره اندروا. 


فرخی. 
من و تو غافليم و ماه و خورشید 
بر این گردون گردان نت غافل. 
۳ منو چهری. 


چو از تو بود کزیو بی‌رهی 
گناءاز چه بر چرخ گردان نهی. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه). 

هزاران گوی سیم آ کنده‌گردان 
که‌افکند اند رین مدان اخضر. 

۳ 
در آين بام گردان و این بوم سا کن 
بین صنعت و حکمت غب ‌دان را. 

ناصرخسرو. 
من بر سر میدان تو گردانم چون گوی 
و اندر کف هجزان تو غلطانم چون گوز. 


سوزنی. 
فلک راکرده گردان بر سر خاک 
زمین را جای گردشگاه افلا ک. ظامی. 
نه خورشید جهان کاین چشمة خون 
بدین کار است گردان گردگردون. نظامی. 


گفتم: ای فرزندا دخل, آب روان است و 
عیض". آسیای گردان. ( گلتان). ||به مجاز, 


متفیر. متحول. متلون؛ 


١‏ -ظاهراً برساختة فرقة آذزکوان است. 
۳-ن‌ل: خر ج. 


گردان. 


تن ما نیز گردان چون جهان است 
که‌گه زو پر و گاهی زو جوان است. 
(ویی و رامین). 
بدان که بیشتر خائفان از سوء خاتمت 
ترسنده‌اند برای آنکه دل ادمی گردان است و 
وقت مرگ وقتی عظیم ابنت. ( کیمیای 
سعادت). این دو حالت گزدان است. ( کتاب 
المعارف). هرگاه بدین درگاه باشی, ستوجب 
و نامزد خلعت باشد ترا و اگرگردان می‌باشی 
و نامزد خلمت تو گردان می‌باشد تا پایان بر 
یکی مقرر مانی. ( کتاب المعارف). 
زجر استادان به شا گردان چراست 
خاطر از تد رها گردان چراست؟ مولوی. 
- زبان گردان به چیزی؛ به مجاز. گویا. 
ناطق: 
کنون تا در این تن مرا جان بود 
زبانم به مدح تو گردان بود. 
اندی ( گرشاسب‌نامه). 
و رجوع به گردائیدن و گردیدن شود. 
گودان. اگ] (() نوعی از کباب است و آن 
چنان باشد که گوشت مرغ یا گوسفند را در 
اب ب‌جوشانند و بعد از ان آن را پر از 
داروهای گرم کرده به سیخ کشند و کباب 
کند. (برهان) (آنندراج) (انجمن‌ارا): 
شود سنانش چون باپزن در آتش حرب 
بجای مرغ مبارز شده بر او گردان. سوزنی. 
( گردان‌با «سر» ترکیب شود و به معنی, مات و 
مبهوت و متحیر آید): 
آن عجب نیت که سرگشته بود طالب دوست 
عجب آن است که من واصل و سرگردانم. 
سعدی (خواتیم). 
چشم همت نه به دنا که به عقبي نبود 
عارف عاشق شورید: سرگردان را. 
ز بانگ مشفلة بلبلان عاتق ست 
شکوفه جامه دریدست و سرو بدرگردان. 


سعدی. 


سعدی. 


ترکیب‌ها: 

- آپ‌گردان. آتش‌گسردان. آفتاب‌گردان, 
آهوگردان.آینه گردان. انگشتری‌گردان. 
بازی‌گردان. بلا گسردان. پل‌گردان. 
تریا ک‌برگردان. تعزیه گردان, تنخواه گردان. 
چرخگردان. حال‌گردان. دست‌گردان. 
روگردان. سیل‌برگردان. سیل‌گردان. 
شبیه گردان. صحه گردان. طاس‌گردان. 
فلک‌گردان. کارگردان. کاسه گردان اهمچو 
لوطی کاسه گردان), کوزه گردان (رجوع به 
جدارک در برهان شود). مجمره گردان. 
نمایش‌گردان. وا گردان. یخه‌برگردان. رجوع 
به ذیل هر یک از مدخل‌ها و گنرداندن و 
گرداندن شود. 

گردان.[] ((خ) ایستگاه مان کرج و 
هشتگرد. واقع در خط راه تهران به تبریز و در 


۵هزارگزی تهران است. رجوع به کردان 
شولد. 
گرداندن. (گ د] (مسص) تغیر دادن. 
عوض کردن. دگرگون کردن؛ 
وین که بگرداند هزمان همی 
بلبل نونو بشگفتی نواش. ‏ . ناصرخسرو. 
بدان کاین مال ما و حال این چرخ 
نگرداند جز آنکش چرخ چا کر. 
ناصرخرو. 
سیمرخ گفت: به خدا ایمان آرم. اما آنچه بنده 
تواند کرد و قضا پگرداند. گفت: توانی قضا 
بگردانی؟ گفت: بلی. اقصص الانبیاء ص 
۸۳ گربودنی است و خدای‌تعالی در آن 
حکمی نهاد» است کس تتواند که آن را 
بگرداند. (مجمل التواریخ و القتصص). کار دين 
و شریعت به دست مجبران نیت تا چنانکه 
خواهند بگرداند. ( کاب النقض ص ۲۰۶). 
خطاب خرو انجم کنون بگردانند 
که‌مصلحت نبود خروی به انبازی. ظهیر. 
ز هر یادی که بی‌او لب بگردان 
ز هرچ آن نت او مذهب بگردان. نظامی. 
چو مردم بگرداند آئین و حال 
بگردد بر او سکه ملک و مال. نظامی. 
گفت:این پیراهن از بهر خدای پوشیده بودم. 
نخواهم که از برای خلق بگردانم و همچنان 
بگذشت. (تذکرة الاولیاء عطار). 
مطرب آهنگ بگردان که دگر هیچ نماند 
که‌از این پرده که گفتی بدراقتد رازم. 
سعدی (طییات). 
|[از کی گرفتن: منصور... سفاح را گفت 
بشتاب بکار بوسلم و اگرنه این کار از سا 
بگرداند و هرچه خواهد تواند کردن با این 
شوکت و عظمت که من او را می‌بینم. (مجمل 
التواریخ و القتصص). ||گاء با کلمه‌های دیگر. 
چون: عاجز. غافل. بیمار... ترکیپ شود و به 
معنی کردن آید: و گفت: یگ‌انگی او بسیار 
مردان مرد را عاجز گرداند و بسی عاجز را به 
مردی رساند. (تذکرة الاولیاء عطار). 
||اچرخاندن. حرکت دادن. به دور درآوردن. 


به گردش درآوردن: 

کی دل بجای داری پیش دو چشم او 
گرچشم را به غمزه بگرداند از وریب. 

بیامد بماتند آهنگران 

بگرداند رستم عمود گران. فردوسی. 


خدا جبرئیل را بفرستاد که ایشان را از آن پهلو 
به آن پهلو بگرداند. اقصص الانبیاء ص 
۰ 
ای خوبتر از لیلی بیم است که چون مجنون 
عشق تو بگرداند در کوه و بیاباتم. 

سعدی (طیبات). 
چو هر ساعتش تفس گوید بده 


گرداندن. ۱۹۰۲۹ 


به خواری بگرداندش ده په ده. 


سعدی (بوستان چ یوسفی ص ۵۶). 
|| بمجاز, دور کردن. دفع کردن: 
تو این داد بر شاه کری بدار 
بگردان ز جانش بد روزگاز. فردوسی. 


به تخت و سپاه و به شمشیر و گنج 

ز کشور بگردانم این درد و رنج. فردوسی. 

مرا روی تو محراب است در شهر مسلمانان 
سعدی (یدایع) 

دعای زنده‌دلانت بلا بگرداند 

غم رعیت درویش بر دهد شادی. 

- بازگرداندن؛ برگرداندن. مراجعت دادن 


سعد‌ی. 


وگر بازگردانم از پیش زال 

پرارد بکردار سیمرغ بال. فردوسي. 
-پای گرداندن؛ پای جدا کردن. پای برداشتن 
آز...: 

ا و »۰. 


به نام جهان آفرین یک خدای 

که‌رستم نگرداند از رخش پای. فردوسی. 
و رجوع به گردانیدن شود. ۲ 

- دل گر داندن؛ تسیر رأی و عقیده دادن 

به کاروس گفت ای جهاندیده شاه! 


تو دل را مگردان ز آئین و راه. فردوسی. 
- روی گرداندن؛ اعراض کردن: 

چنین داد پاسخ که با یاد اوی 

نگردانم از تيغ پولاد روی. فردوسی. 
زبان گرداندن؛ سخن گفتن. تکلم کردن: 
مگردان زبان را بتندی به روی 

مبادا کز آن رنجت آید به روی. ‏ فردوسی. 
مرو پیش او جز به بیگانگی 

مگردان زبان جز به دیوانگی. فردوسی. 


و رجوع به گردان شود. 
یخن گرداندن؛ سخن را عوض کردن. 
بحث دیگری به میان آوردن. به مل 


دیگری پرداختن: 
که‌با این سران هرچه خواهی بکن 
و زین پس ز مزدک مگردان سخن. 
فردوسی. 

¬ سر گرداندن؛ به سر گرداندن. مجازاً 
چرخاندن: 
من سر ز خط تو برنمیگیرم 
ور چون قلمم بر بگردانی. 

سعدی(طیات). 
-عنان گرداندن؛ رو آوردن و برگشتن: 
سوی شهر ایران بگردان عنان 
وگرنه ژمانت سر آرد سنان. فردوسی. 
- ||بازگشتن و اعراض کردن: 
گرتو از من عنان نگردانی 
من به شمشیر رو نگردانم. سعدی, 
چرا به سرکشی از من عنان بگردانی 
مکن که بیخودم اندر جهان بگردانی. 


سعدی (بدایع). 


۰ گرداندن لباس. 


رجوع به گردانیدن و هر یک از اینها شود. 
کرداندن لباس. (گ دن لٍ] (م ص 
مرکب) عوض کردن آن. تفر دادن آن. 
گردانده. زگ د /] (نمف) رجوع به 
معانی گرداندن شود. 
گردان سیهر. (گ س پ ] (!مرکب) چرخ. 
فلک. انان روزگار. سپهر گردنده؛ 


چنین نیز یک سال با داد و مهر 

همی گشت بی‌رنج گردان‌سپهر. ‏ فردوسی. 
به گردانسپهر اندر آری سرم 

ارم به تو دختر و افسرم. فردوسی. 
چنین است کر دار گر دان سپهر 

نخواهد گشادن همی بر تو چهر. نظامی. 
زمین را به هر دم برآراست چهر 

کمربت گردش ز گردانسپهر. نظامی. 
به فرمان من نیت گردان‌سپهز 

ته من داده‌ام گر دش ماء و مهر. نظامی. 


گردان‌ستاره. (گ س زر /ر](!مرکب) 
کوکب سیار. (ناظم الاطباء), 
گردان شاه‌بن سلغر. (گ + نِ س غا 
((خ) شانزدهمین سلطان از جمله سلاطین 
هرموز مطابق شاهنامة تورانشاهی. رجوع به 
تاریخ عصر حافظ ج۱ص ۵ شود. 
گردان شدن. زگ ش د] (مص مرکب) به 
راه افتادن. جریان یافتن. رونق گرفتن: 
الحگین ترکی خردمند بود و ممیز او را عزیز 
کردو دیوان رسالت بدو تفویض فرمود و کار 
او گردان شد. (چهارمقاله). 
گردانک. (گ ن ] ((خ) نام دو ستاره در دب 
| کبر.(ناظم الاطباء). 
گردان کردن. اگ ک د] (مص مرکب) به 
دور انداختن جام و غیره. گرداندن جام و جز 
ان 
ساقا پیش آر زود آن آب آتش‌فام را 
جام گردان کن ببر غمهای بی‌انجام را. 
سوزنی. 
گرداننده. اگ نن د /د] (نف) انکه 
میگر داند. مقلب. محول. مدبر؛ 


بلی در طبع هر داننده‌ای مت 

کهبا گردنده گرداتده‌ای همت. نظامی. 
بی‌تکلف a‏ هر دانده هت 

آنکه با گردنده گرداننده هت. مولوی. 


گردانه. اگ ن /ن] ((خ) دصی است از 
دهتان منگور بخش حومه شهرستان مهایاد. 
واقع در ۷۱هزارگزی جنوب باختری مهاباد و 
۳هزارو پانصدگزی باختر راه شوه مهاباد 
به سردشت. هوای آن کوهستانی و سردسیر و 
دارای ۲۶۰ تن جسمعیت است. .اب ان از 
رودخانة بادین‌آباد تأمِن ميلود. محصول آن 
غلات, توتون و حبوبات است. شغل اصالی 
زراعت و گسله‌داری و صنایم دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 


ایران ج ۴). 

گرد انه. (گ ن / نٍ] (() حلقة آهنی است که 
بدان چیزها آویزند. |اگردانه, نوعی گردون 
خردی است که طفلان رفتار از آن آموزند. 
(آتندراج). 

کردانی. (گ] (حامص) صفت فاعلی 
یعلامت (ان)+ ی حاصل مصدر که بصورت 
پساوند یا جزء دوم کلمد مرکب آید و به معانی 
مختلف گردیدن, گرداندن و گردانیدن به کار 
رود و این ترکیب‌ها و نظایر آنها از آن آسده 
است. 

ترکیب‌ها: 

- آهوگردانی. تعزیه گردانی. رخ‌گردانی. 
روگ ردانی. زبان‌گردانی. سرگردانسی. 
شبیه گردانی.و رجوع به هر یک از مدخل‌ها و 
گرداندن و گردانیدن شود. 

گردانیا. رگ ] (() نام نوایی از موسیقی. 
(ناظم الاطاء). 

گردانیدن. گَ د) (مسص) تغییر دادن. 
تبدیل کردن. تعویض: گفت: یا عرب این 
دشمن شماست و از آن بتان و آين دین شما 
بگرداند و بتان را نگون‌ار کند. (ترجمه تاریخ 
طبری بلعمی). و کسی قضای آسمانی نخاید 
گردانیدن. (تاریخ سیستان). خطبه به نام من 
کنید و مهر [درع ] بگردانید. (تاریخ سیتان). 
یعقوب بدید. راه بگردانید. (تاریخ سیتان). 
تسومرابر نوری نتوانت دید تا راه 
بگردانیدی. (تاریخ سیستان). 

چو پیروزه بگردانی همی رنگ 

چو آهن هر زمان پیدا کتی زنگ. 

(ویس و رامین). 

و حیلتها ساختند تا رای نیکوی او را در باب 
ما بگردانید. (تاریخ بیهقی). جامه بگردانید و 
تر و تباه شده بود و برنشت و بزودی به 
کوشک آمد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۶. 
سلطان برخاست و به گرمابه رفت و جامه 
بگردانید. (تاریخ بیهقی). حقا ثم حقا که دو 
هفته برنيامد و از هرات رفتن افتاد که ان 
قاعده بگردانیده بودند. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص ۶۱). ...گر رای عالی بيد باید که 
هیچکی را زهره نباشد و تمکین آن که یک 
قاعده را از آن بگرداند که قاعده همه کارها 
بگردد. (تاریخ بهقی). 

طلایه دلاور کن و مهربان 

بگردان بهر پاس شب پاسبان. 


پس خدای‌تعالی مار رالعنت کرد که ابلیس را 
در بهشت برد و صورت آن بگرداند. (قصص 
الانبیاء). هارون گفت: با برادر اول به خانه 


رویم و جامه بگردانیم. (قصص الاتبياء ص 
۸ ... و مخن میگفت از قضا و قدر که به 


هیچ چیز نگردد. سیمرغ گفت: یا نبی‌اله! مرا 


گر دانیدن. 

بدین اعتقادی نیت سلیمان گفت: دعوی 
بزرگی کردی چگونه توانی گردانید؟ گفت: من 
بگردانم. (قصص الانبیاء ص ۱۷۰). و عادت 
خفن از پس طعام و شام خوردن بباید 
گردانید. (ذخیرء خوارزشاهی). تخت 
استفراغها بايد کردن و دماغ پا ک‌کردن و 
عادت طعام بخب خوتردن بگردانیدن. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). پس معاویه زیادین ابه را به 
سیب کفایت و عقل به برادری بپذیرفت و 
نب او به بوسفیان"گردانید. (مجمل التواریخ 
و القصص». تا ابراهيم را نکشتد. منصور از 
سر مصلی برنخاست و جامه نگردانید. 
(مجمل التواریخ و القصص). چون بامداد شد 
امیر ماضی راه بگردانید و به راه دیگر به 
درواز؛ شهر رفت. (تاریخ بخارا نرشخی ص 
۶ بوریحان از آن پس نیرت بگردانید. 
(چهارمقاله). دختر گفت مگر پادشاه نیت 
بگردانیده است. (راحة الصدور راوندی). 

برای مجلس نشت گلی فرستادم 


که‌رنگ و بوی نلگرداندش شهور و سنین. 


سعدی, 
گرراه بگردانی و گر روی بپوشی 
من مینگرم"گوشذ چشمی نگرانت. ‏ سعدی. 
خانه تاریک و وقت بیگاه است 
ره بگردان که چاه در راه است. اوحدی. 


حافظ ز خوبرویان بختت جز اینقدر نت 
گرنیستت رضایی حکم قضا بگردان. 

حافظ. 
و چندانکه به ابتدای عهد طریق عدل میسپرد 
بعاقبت سیزت بگردانید. (فارسنامة این‌البلیخی 
ص ۱۰۷). اسکندر آن رود را بگردانید و در 
شهر افکند. (فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۳۷). 
||منصرف کردن. انصراف: 
همی گفت کاین رسم کهید نهاد 
از اين دل بگردان که بس بد نهاد. بوشکور. 
رعایا واعیان آن تواحی در هوای ما مطیع 
وی گشته بار لشکر بگردانده و فرازآورده. 
(تاریخ بیهقی). ||دفع کردن. دور کردن: 


بگردان ز جانش نهيب بدان 
بپرداز گتی ز نابخردان. فردوسی. 
همی گفت [ال زر ] کای داور کردگار 
بگردان تو از ما بد روزگار. فردوسی, . 
خدای عزوجل از تنش بگرداناد 
مکاره دو جهان و وساوس خاس. 

منوچهری. 


مضرت شراب ریحانی به کافور و گلاب و 
بنفشه و نقل میوه‌های ترش گردانند. 
(توروزنامه). به اخلاص دعا کردند 
خدای‌تعالی عذاب از ایشان بگردانید. (مجمل 
التواريخ و القصص). نذر كن که صدقه وصلت 


۱-نل: بی تفکر نزد. 


گردانیده. 


گردانکن. ۱۹۰۳۱ 





به درویشان و متحقان دهي که خدای‌تعالی 
چنین بل از ما بگردانید. (سندبادنامه 
ص۱۰۹ 
میوزم از فراقت روی از جفا بگردان 
هجران بلای ما شد یارب بلا بگردان. 

۵ حافظ. 
دوران همی نوید بر عارضش خطی خوش 
یارب نوش بد از یار ما بگردان. حافظ. 
|امجازاً ورق زدن. برگرداندن: به اجدا که این 
حالت روی نمود و این حدیت بر ما گشاده 
گشت. کابها داشتیم و جزوه‌ها داشتيم و 
یک‌یک میگردانيدیم و ميخوانديم. (اسرار 
التوحید ص ۲۲). ||عوض و تحریف کردن: 
گروهی مذهب دیگر گرفتند بخلاف یکدیگر, 
و تسوربة را بگردانیدند و جهود شدند. 
(قتصص‌الانیاء ص ۱۳۰). ملحدان... نقیض 
قرآن میکنند و تقسیر آن میگردانند و آن را 
تأویل میگویند. (قارسنام ابن‌اللخى 
ص۶۲). ||نقل کردن. ترجمه کردن: رنج بردم 
و جهد و ستم بر خویشتن نهادم و این را به 
پارسی گردانیدم به نیروی ایزد عزوجل. 
(ترجمۂ تاریخ طبری بلعمی). سهو ناقلان از 
زبنی و قظی که به دیگری گرداننه از خطاها 
افتاده است. (مجمل الشواریخ و القصص). 
|احعدی گردیدن. بمعنی شدن مرادف کردن. 
قرار دادن. تصیر. (تاج المصادر بیهقی): 
گردانیداو را به پا کی فاضل‌تر قریش از روی 
حسب. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص ۳۰۸). و 
گوهر خاک‌را.. مجاور مرکز گردانید. 
(ستدبادنامه ص ۲). ||باژگونه کزدن. معکوس 
کردن. قلب کردن. وارونه کردن. غلطانیدن. 
چرخاندن؛ 
و آپ وی [آب رود جیرفت ) چندان امت که 
شت آسیا بگرداند. (حدود العالم). 
همی تا بگردانی انگشتری ا : 
جهان را دگرگون شده داوری. فردوسی. 
همچنان سنگی که سیل آن را بگرداند ز کوه 
گاه‌زآن سو گاه زین سو گه فراز و گاه باز. 

سنو چهری. 

مرغان گردانیدن گرفتند و خایه و کواژه و 
آنچه لازم روز مهرگان است. (تازیخ بهقی چ 
ادیب ص ۵۱۱). اندر اب جت و اب سخت 
قوی میرفت فتح را بگردانید. (قابوسنامه). 
آب در دیدگان بگردانید 
خویشتن در میان شادی دید. 

سعدی (هزلیات). 
||دور گردانیدن. طواف دادن: 
صما گرد سرم چند همی گردانی 
زشتی از روی نکو زشت بود گر دانی. 

منوچهری. 

و ما را [ خیكاشان مسرعی راکه مژده اتتخاب 
مسعود فرستاده بودند] بگردانیدند. (تاربخ 


بیهقی). و فرمود تا بوق و دهل زدند و مبثران 
راایگر دانیدند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۰). 
مرغول را برافشان یعنی برغم سبل 
گردچمن بخوری همچون صبا بگردان. 
حافظ. 
|[مجازا بازستدن. گرفتن: 
من این تاج و این تخت و گرز گران 
بگردانم از شاه مازندران. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص {FY‏ 
ا گر اين درخواهد کی ملک از تو بگرداند به 
یک ساعت تواند کردن. (فارسنامة ابن‌ایلخی 
ص .)۱٩‏ ||شوراندن. تحریک کردن: هارون 
او را گفت: ای دشمن)! خدای تو و برادرت... 
خراسان بر من بگردانیدید تا مرا بدین ناتوانی 
بدین راه دراز بایستی آمدن. (ترجمة تاریخ 
طبری پلعمی). 
= بازگر دانیدن؛ مراجعت دادن دیگر اختیار 
آن بود تا وی را بسزاتر بازگردانیده شود. 
(تاریخ بیهقی). حاجب اینجا به هرات به 
خدمت | ووي را بازگردانیده مسی‌اید. 
(تاریخ بیهقی). ۱ 
دم سرد از دهان بر آه جگر 
بازگردان که باد همدم نیست. 
خاقانی (دیوان ج سجادی ص ۷۵۱). 
- پای گردانیدن؛ بمعنی پای نهادن و سوار 
شدن: او و غلام هر دو پای به اسب و استر 
گردانیدند و روی به اموی نهادند. (چهارمقاله 
گردانید و روی به بخارا نهاد. (چهارمقاله ج 
معن ص ۱۱۵). 
= ||پای برداشتن. پاده شدن. روزی شیخ ما 
در نشاپور برنشته بود... جماعتی گفتند ای 
شیخ! ایشان ترا می‌باید که بیند. شيخ حبالی 
پای بگرداند. (اسرار التوحید ص ۱۷۲). 
- ||مسنحرف شدن. کج‌روی کردن: و 
گرداندن پای از عرص یقین. ( كلله و دمنه). 
رخ گردانیدن؛ اعراض: ‌ 
ز کوی مفان رخ مگردان که آنجا 
- روی گردانیدن؛ سر برگرداندن. مجازا 
نافرمانی کردن. اعراض: ابراهیم گفت ايا اين 
چه حالی است روی از آهو بگردانید. (تذکرة 
الاولیاء عطار). پدر گفت: ای پسرا بمجرد این 
خیال باطل نشاید روی از تربیت ناصحان 
بگردانیدن و علما رابه ضلالت منوب 
کردن.( گلسان). 
شنیدم کآن مخالف‌طبع بدخوی 
په بیشرمی بگردانید از او روی. 
سعدی (صاحییه). 
رجوع به رخ برگردانیدن شود. 
= زبان گردانیدن؛ سخن گفتن. حرف زدن: 
من چون زبان به قول بگردانم 


اندر سخن پدید شود جانی. تاصرخرو. 
رجوع به زبان گردانیدن شود. 
ضایع گردانیدن؛ تباه کردن. فاسد کردن. 
اگرقیمتی گوهری غم مدار 
که‌ضایع نگرداندت روزگار. 

سعدی (یوستان). 


||مطیع گردانیدن. به فرمان درآوردن: و پیل و 
اشتر و یوز را مطیع گردانید. (نوروزنامه). 
- سر گردانیدن؛ در تداول عامه, معطل کردن 
کی ‌را. مماطله در کار کتین. 
- ||از حکم کسی سرپیچی کردن. نافرمانی 
کردن: 
هر آن کسی که سر از حکم تو بگرداند 
پر آب دیده او آسیا بگردانی. امیر معزی. 
رجوع به هر یک از ترکیب‌های فوق شود. 
گردانیده. (گ د /د] (ن‌مف) تغسرداده. 
رجوع به گردانیدن شود. ||() به معنی گردان 
است و آن کبابی باشد که گوشت آن را اول در 
آب جوشانند و بعد از آن به سیخ کشند. 
(برهان). 
گودانیه. اک ی /ي] (() نام پرده‌ای از 
موسیقی. (آتندراج) (غیاث). 
گودابر. (گ] ((مرکب) ابری که از بسیاری 
گرد پدید شود: 
رخ مه ز گردابر» برچین گرفت 
سر باره از نیزه پرچین گرفت. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه). 
کوداسپو. [گ !ب ] (! مرکب) نوعی از سپر 
باشد که تا اواخر قرن شانزدهم میلادی رایج 
بوده است. 
گرد افشاندن. (گآدا(مص‌مرکب) پاک 
کردن غبار از چیزی. صیقلی کردن: 
گیتی اميد به اقبال تو میدارد 
که‌از او گرد به شمشیر بیفشانی. 
۱ تاصرخسرو. 
پیاپی یشان از اینه گرد 
که صیقل نگیرد چو زنگار خورد. 
سمدی (بوستان]. 
گر دا فشانیی. اک آ] (حامص مرکب) غبار 
افشاندن. ||در تداول گیاه‌شناسی, عبارت از 
دوره‌ای است که دانة گرده از بسا ک‌خارج 
شده و برای رشد ونمو خود روی کلالة 
مناسبی قرار گیرد. گردافشانی به دو طریق 
مستقیم و غیرمستقیم صورت مگیرد. رجوع 
به گیاه‌شاسی تالف حبیب ال ثابتي 
طع ی ۴۸۳ - ۳۹۰ شود: 
کردافشانی کردن. اگ اک د] (اسص 
مرکب) تکاندن. تکان دادن چیزی: چون فقها 
درمی‌آمدند و نمد را برمیداشتند تا گردافشانی 
کنند درمها ریخته میشد حسیران ميشدند. 
(افلا کی). 
کردذافکن. اگ آک] (نف مسرکب) 


۱۱۰۳۲ گرداندام. 
پهلوان‌زمین‌زننده. پهلوان. دلییر. شجاع 


مردافکن. گرداوژن: 

منم گفت گردافکن و شیرگیر 

کمندو کمان دارم و گرز و تیر. فردوسی. 

پراشفت گردافکن تأج‌بخش 

ز دنبال هومان برانگیخت رخش. فردوسی. 

عنان‌پیچ و گردافکن و گرزدار 

چو من کس نبیند به گیتی سوار. فردوسی. 

خسرو شیردل پیلتن دریادست 

شاه گردافکن لشکرشکن دشمن‌مال. ‏ فرخی. 

به پنجم پسر باز گردافکنی 

بود اژدها کش هزیراقکنی. اسدی. 

چو جام گیرد بدره ده است و بنده‌نواز 

چو تیغ گیرد گردافکن است و خصم‌شکن. 
سوزنی. 


رجوع به گرداوژن شود 
گرداندام. [گ 1] (ص مرکب) فربه و مایل 


به تدویر. کوتاه و فربهی مطبوع. گرد و غند. 
مقابل درازاندام. درجیده. کیکب. (مستهی 
الارب). 


گرد انگیختن. زگ آت] (مص مرکب) 
گردبر هوا افشاندن در اثر حرکت تند و سریع. 
گردکردن. اهبا». اغیار. (تاج المصادر بهقی). 
||مجازا کاری انجام دادن: 
آهی کن و از جای بجه گرد برانگیز 
کخ‌کخ کن و برگرد و بدربر پس ایزار. 

۲ حفیقی صوفی. 
|| مجازا به معنی حمله بردن. پیکار کردن: 
دین‌پرور اعداشکن 
روزی‌ده و دشمن‌شکن 
چون شیر ایزد بوالحسن 
در روز گرد انگیختن. 
ناصرخرو (دیوان چ دانشگاه ص ۵۵۰). 

گر دانگیز. زگ ] (نف مرکب) غبارانگ‌زنده. 
آنکه گرد انگیزد: ریاح معاجیح؛ پادهای تند 
گردانگیز. هبوب؛ باد گردانگیز. (منتهی 
الارب). 

گرداوژن. اگ1/ ار ](نف مرکب) 
گردافکن. پهلوان. دلیر. شجاع. رجوع به 
گردافکن‌شود. 

گرد اوژند. زگ ژ] (إخ) نام مرد مبارزی 
بوده است. (برهان) (آنتدراج). 

کرد اوژند بدن. (گ ۱/ ار 3 دی د) 
(مص مرکب) گرد افکندن. رجوع به اوژندیدن 
شود. 

گردباد. اگ ] ([مرکب) آن باد بود که برمثال 
آسیایی گردد. بادی گرد. بادی باشد که خاک 
را بشکل متاری بر آسمان برد و با لفظ 
پچیدن اعمال شود. بهندی بگوله نامند. 
(غیات) (آتندراج). صر صر. زوبعه. اعصار. 
(منتهی الارب) (مهذب الاسماء): 
چو گردان گشته سیلابی میان آب آسوده 


چو گردون گردبادی تند گردی تیره اندروا. 

۱ فرخی. 
ز بیم تیغ تو تا چین ز ترکان ره تھی گردد 
اگر زین سوی جیحون گردبادی خیز از میله. 

فرخی. 
همی گرفت به بر و همی گرفت به یوز ' 
چو گردباد همی گشت بر یمین و یار. 

فرخی. 
گردبادی‌شود و دامن صحرا گیرد 
گربه دیوار فتد سای دیوانه ماء 
جلوه‌ها میدهد از شاخ غرالان خیال 
گردبادی که به دشت دل ما مي‌پیچد. 


صائب. 


بیدل (از آتندراج). 

کودذبادآسا. (گ ] (ص مرکب) مانا به 

گردبادو ماد گردباد. (ناظم الاطباء). 
گودیاده. زگ د /و] (( مرکب) گردباد و آن 

بادی باشد که خا ک‌را بکل مناری بر اسمان 
برد. (برهان)؛ 

کی‌باید آنگه که تو باد خوردی 

که آرد سوی مرز تو گردباده. 

تدبیر کارسازت بی‌دست برد حیلت 


سوزنی. 


اندر غبار شبهت مانند گر دباده. 
سیف اسفرنگی. 
گردباژو. (گ] (ص مرکب) آنکه پری 
شت در وی بمثایه‌ای بود که پستی و گوی 
دست و پایش نمودار نباشد گویا ان را با 
چرخ خراط درست کرده‌اند. (آندراج): 
سیه کوله و گردبازو منم 
گران کو را همترازو منم. نظامی. 
کردبازو. (گ ] ((خ) پادشاه مازندران پر 
علی شهریار وفات او به محرم سال ۵۲۷ 
د.ق.بوده است. (حبیب الیر چ تهران ص 
۵ و از خواجگان حبشی که مشیران 
ملک... بودند چون ثریف‌الدین گردبازو و.. 
همه حنفیان معمد بودند. ( کتاب الاقض 
ص ۴۸۷). 
کرد باسکت. زگ س ] (اخ) دصی است از 
دهتان منگور بخش حومۀ شهرستان مهاباد. 
واقع در ۵۴هزارگزی جنوپ باختری مهاباد و 
۴هزارگزی باختر راه شوسة مهاباد به 
سردشت. هوای آن کوهستانی. معتدل و سالم 
و دارای ۱۸۰ تن جمعیت است. اپ ان از 
رودخانة بادین‌آباد تأمین میشود. و محصول 
آن توتون و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان انجا 
جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج ۴). 
گر دباف. (گ ] (|مرکب) حاشیه‌باف. (ناظم 
الاطباء). 
گردبال. (گ ] () مسصحف گردباد است. 
(شعوری ج ۲ ص ۳۱۱. 
گردبالش. اک ل /() (!مرکب) بالش 


گرد برآوردن. 

کوچی و مدور که به وقت خواب زیر 
رخاره تهند و به هندی گل‌تکیه گویند. 
میتواند که گل تکیه بضم اول باشد مخقف 
گول‌تکیه و لفظ گردبالش بر همین دال است و 
بعضی اهل‌لفت قایلند که ماقبل شین بالش 
کسرهو فتح هر دو صحیح است. (غیاث) 
(انتدراج) 
سر سقله راگردبالش منه 

سر مردم آزار بر سنگ به. سعدی (بوستان). 
... و دهل‌زنان متکا و گردباش وه (نظام 
قاری ص ۴ ۱۵). 

کردبالین. زگ ] (!مرکب) همان گردبالش 


است: 


هی 


دارد آرام دل به درد جنون 
ینب داغ گردیالین است. 
سراجالمحققین (از اتدراج). 
گردبان. زگ ] (() درختی در بهشت. || آنکه 
با دستی خورد و با دستی منع کند!. |پیشوا: 
فرمانده. رئیی. |اکند؛ چویینی مر 
صنعتکاران را که بر زمين نشانند برای جلا 
دادن کارهای خود. |آگریان پراهن و گردن 
و سین پیراهن. (ناظم الاطباء). ||كوهان شتر: 
رحم آمد مر شتر راگفت هین 
برجه و بر گردبان من نشین. مولوی. 
کردبر. [گ بُ ] (! مرکب) افراز نجاران که 
بدان چوبها را سوراخ کنند و آن ترجمة ملقب 
است. (آنندراج). بیرم» سکنه, اسکنه. عتله. 
(زمخشری). برما. مته. برماه. برماهه. برمای؛ 
توان چو اره تمنای پای‌بوسش کرد 
ا گرچه گردبر او بود دو سر ما را. 
سیفی (از آندراج), 
||دست‌افزاری باشذ که چرم‌دوزیها خیمه را 
بدان سوراخ تمایند تا طناب از آن بگذرد. 
(جهانگیری). 
کرد برآمدیت. اگ ب م د] (مص مرکب) 
به تلاش و تفحص گردا گرد چیزی گردیدن. 
(انندراج) (غیاث). طوف. طواف. (تاج 
المسضادر بيهقى). جولان. جول. (متهی 
الارب). 
گرد برآمدن. (گ ب م د] (مص مرکب) 
گردبلند شدن. غار برآمدن. گردانگیخته 
شدن؛ 
رست ا گردرآیی عالم به هم برآید 
خاک وجود ما راگرد از عدم برآید. 
سعدی (یدایع), 
گرد برآوردن. اگ ب و 5](مص مرکب) 
غبار انگیشتن. گرد بلند کردن. ااگرد افشاندن. 
صیقلی کردن. پا ک‌کردن گرد از چیزی: 


۱-نل: همی فکند به تیر و همی گرفت به یوز. 
۲-بی‌آنکه ضط کلمه معلوم باشد فیش به خط 
مزلف بدین معنی آمده است. 


گرد 


گردپاش. ۱۹۰۳۳ 





بفرمود شه تا برآرند گرد 
ز تمثال آن پیکر سالخورد. نظامی. 
[کنیه از پایمال کردن و ناود ساختن باشد. 
(برهان). پایمال کردن و هلا ک‌ساختن. همان 
خا ک برآوردن از چیزی. (آنندراج). ویران 
کردن. خراب کردن؛ هد 
مدیح او برساند سر یکی به سها 
هجای او ز سر دیگری برآرد گرد. 
موّیدی شاعر. 
ترا پا ک‌دادار بر پای کرد 
بدان تا برآری از آن مرد گرد. 
برآریم گرد از شهنشاهتان 
سرافشان کنیم از بو ماهتان. 
همان نیز پور سپهبد چه کرد 
از ايران و توران پرآورد گرد. 
بس اندک سپاها که روز نرد 
ز بسیار لشکر برآوردگرد. 
به دیگر بزرگان نگر تا چه کرد 
برآرد همان از تو یکروز گرد. . 
گربیابند ز تقلید حصاری به جهالت 
از تن خویش و سر این حکما گرد برآرند. 
افر خر 
گردش‌این گنبد و مکر و دهاش 
گردبرآورد هم از اولیاش. ناصرخسرو. 
گرچه به صد دیده به جیحون درم : 
از سرم این چرخ برآورد گرد. 
مرد نادان چو قصد دانا کرد 
تن برآرد گرد. 
سنایی (حدیقه ص ۲۸۴). 
وگر جای خالی کنیم از تبرد 
ز گیتی برآرند یکباره گرد. 
نظامی (ثر فنامه ص ۱۰۵). 
از صومعه رختم به خرابات برآرید 
گرداز من و سجاده و طامات برآرید. 
سیغبی (غزلیات). 
نه از لات و عزی برآورد گرد 
كوا اتیل مفرح کرد 
سعدی (بوستان). 


فردوسی 
فردوسی. 
فردوسی. 

اسدی. 


ایدی. 


مسعو دسعل. 


از تن خویشتن 


به اسبان تازی و مردان مرد 

برآر از تهاد بداندیش گرد. سعدی (بوستان). 
مين به چشم حقارت بهیچ خصم ضعیف 

که پشه گرد برآورد اڑ سر ند ود صائب. 
گرد برانگیختن. رگ ب آث) مسص 
مرکب) غبار برآوردن. گرد پرا کندن. اغبار. 
(منتهی الارب). ایقاظ. (تاج المصادر بهقی). 
اعتکاپ. (منتهی الارب)؛ 

برانگیختم گرد هیجا چو دود 

چو دولت ناشد تهور چه سود. 

سعدی (بوستان). 

ات و نابود کردن. دمار از روزگار کسی 
برآوردن؛ 

توبا شاه چین جوی ننگ و برد 


ز کشورخدایان برانگیز گرد. فردوسی. 
گرا برخاستن. زگ ب ت ] (مص مرکب) 

گردبكد شدن. غار برآمدن. غار بلند شدن. 

خبو. (تاج المصادر بهقی). (عتکاب. (منتهی 

الارب). ||اندوه وغم اشکار شدن: 

برفتند با سوگواری و درد 

ز درگاه کی‌شاه برخاست گرد. فردوسی. 
گرد بر خاطر دیدن. زگ ب ط دی د] 

(مص مرکب) گرد بر خاطر نشتن. غمگین 

شدن. اندوها ک‌شدن: 

دوم چون مرکیت را پی بریدند 

وز آن بر خاطرت گردی ندیدند. 

نظامی (خسرو و شیرین). 

گر ڈیر گت. زگ ب ] (ص مرکب) گياهها که 

برگ نزدیک به تدویر دارند. چون: خطمی و 

پتیرک و جز آن دو. 


گرد برگرد. (گ ب گی ] (ق مرکب) دور تا 


دور. همة اطراف: 

عنکبوت بلاش بر دل من 

گردبر گرد برتنید انفست. خروی. 
چو با تاج شاهی مرا دشمن است 

همه گرد بر گردم اهریمن است. ‏ . فردوسی. 
یکی نامور شاه را تخت ساخت 

گهرگرد بر گرد او برنشاخت. ‏ فردوسی, 
همه گرد بر گرد او موبدان 

سخنگوی بوزرجمهر و ردان. فردوسی. 
امیر گرد بر گرد قلعت بگشت. (تاریخ بیهقی). 
این خادم و غلامان به وثاقها که گرد بر گرد 


درگاه بود فرودآمدند. (تاریخ بیهقی). گرد بر 
گرد آن درختان. یت نرگس‌دانها نهاده. 
(تاریخ بیهقی). و گفت نیکو فرزندی است که 
خدا به من داده است. گرد بر گرد آن سنگ و 
ریگ جمع میکرد. (قصص الانبیاء ص ۵۰). 
فاطمه و حسنین (ع) گرد بر گرد سید عالم 
نشسته و سید عالم بر نهالی که از لیف خرما 
باه بودند. (قصص الانیاء ص ۴۴۲). و این 
قلعه است که گرد بر گرد کوه آن بیت 
فرسنگ باشد. (فارسنامة ابن‌البلخی ص 
۸ به حکم آنکه فیروزآباد در میان آخره 
نهاده است که پیرامون آن کوهی گرد بر گرد 
درآمده است. (فارسنامة ابن‌البلخی ص 
۷ و سوری استوار گرد بر گرد شهر 
[شیراز ] در کشید. (فارسنامة ابن‌البتلخی ص 
(rr‏ 

دیده بگشاد بر تظارۂ راه 
گردبر گرد خویش کرد نگاه. 
گردبر گرد او چو حور و پری 
صد هزاران ستاره؛ُ سحری. 
باغ در باغ گرد بر گردش 

خلد مولا و روضه شا گردش. 
همچنن شیبان راعی میکنید 
گردبر گرد رمه خطی پدید. 


نظامی. 
نظامی. 
نظامی. 


مولوی. 


۱ همه کرد هر جای لختی نگاه. 


و گرد بر گرد امام علیه‌السلام بر می‌آمدند. 
(تاریخ قم ص ۲۰۲). گرد بر گرد او قفسهای 
قمریان و مرغان نهاده بودند. (تاریخ قم ص 
۷ 
گرد برگشتن. (گ ب ب ت ]مص 
مرکب) دور زدن. گردیدن. جولان. طوف. 
طواف. (ترجمان القرآن). تدویم. تداوم. 
(متهی الارب): ` 
به پیشه درون گرد برگشت شاه 
1 فردوسی. 
اندرامد به باخ باد خزان 
گردبرگشت گرد شاخ رزان. 
خرامیدن لاجوردی سپهر 
همان گرد برگشتن ماه و مهر. نظامی. 
کرد بریدن. اگ ب د] (مسص مرکب) 
چیزی را دایره‌ای بریدن. تقویر. (منتهی 
الارب). 
گرد‌بند. اگ ب ] (تف مرکب) آنکه پهلوانان 
رابند کد. شجاع. دلر: 
چون برآئین ندسته بود بر او 
آن شه گردبند شیرشکر. فرخی. 
کردبندان. (گ ب] ((خ) دصی است از 
بسخش ده دز شهرستان اهواز, واقع در 
۸هزارگزی شمال دهدز. هوای آن کوهستانی 
و معدل و دارای ٩۷‏ تن جمعیت است. اب 


فرخی. 


آن از چشمه و قلات تأمين ميشود. محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 


: راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 


ایران ج ۶). 

ګردبندن. زگ ب د] ([ مرکب) گردن‌بند. 
(برهان) (آتندراج): 

بزرگان جهان چون گردیندن 

تو چون ياقوت سرخ اندر میانه. رودکی. 

گرد بیشه. [گ ش] (إخ) رجوع به ستی 
شود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

گردبیشه. (گ ش) () دہ کوچکی است 
از دهستان خانمیرزا بخش لردگان شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۲۷هزارگزی شمال خاوری 
لردگان, متصل به راه عمومی لردگان به 
پل‌کوه. هوای آنجا معتدل و کوهتانی و 
دارای ۹۵ تن جمعیت است. آب آن از چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۰ 

گردبينی. (گ](ص مرکب) آنکه بینی وی 
سپس رفته باشد و سر بینی او اندکی بلند 
باشد. اخنی. 

گرد پاچ. (گ| (نف مرکب. امرکب) رجوع 
به گردپاش شود. 

گرد پاش. [گ ] (نف سرکب) گردپاشنده. 
آنکه یا آنچه گرد پاشد. 

گرد پاش۔ (گ] (( مرکب) اسبابی که گرد 


۴ گردپای. 


پاشد. اسبابی است که از یک لول کائوچویی 
مجوف با گلوله یا بدون گلوله از همان نوع و 
بوسیلة آن لوله, گرد یا مواد دیگری را برای 
زینت کردن یا برای لحیم کردن پخش میکنند. 
ماشینی که بوسیل آن سموم گردگونه را به 
مزارع و درختان برای دفع انگلها پاشند. 





گردپاش 


گرد پای. زگ ] (! مرکب) برامون تخت و 
اطراف. (برهان) (آنندراج). این کلمه را در 
بیت ذیل از فردوسی: 
جهان از بدیها بشویم به رای 
پس آنگه کنم درگهی گردپای '. 
ہممنی مذکور گرفته انسته ولی احتمال دارد 
که‌بمعنی سوم باشد. از سوی دیگر نخه بدل 
مصراع دوم چنین است: 
پس آنگه ز گیتی گنم گردپای. 
رجوع بمعنی آخر شود و همین اصح بنظر 
میرسد. ||اجای نشستن. (پرهان) (آنندراج). 
جای اقامت. ||سربع. |(اص مرکب) 
چهارزانو. |[گردپای کردن. پای گرد کردن. 
مربع نشستن. چهارزانو نشستن. 

گرد پای حوض گشتن. اگ ديح / 
حو گ تَّ] (مص مرکب) گرد حوض 
گردیدن؛ 


از سر جوی عشوه آب ببند 


بیش از این گرد پای حوض مگرد. ‏ انوری. 
تشنه را خود شغل چبود در جهان 
گردپای حوض گشتن جاودان. مولوی. 
|اسردرگم و مبهم در جایی گشتن بواسطهٌ 
ساختن کاری و به دست آوردن مطلبی. 
(برهان) (آنندراج): 
بیش از این گرد پای حوض مگرد 
که‌من امروز رند و بیخوارم. 

مولوی (از آنندراج). 
پی یک بوسه گرد پایة حوض 
بی گشتم. تو دریادل نگردی. 

مولوی (از آتتدراج). 


||رسوا گردیدن. (آتتدراج). رجوع په پای و 
پایهٌ حوض شود. 
کرد پای نشستن. (گ ی ش تَ) (مسص 


مرکب) چهارزانو نشستن. مربع نشستن. 


احتبا ک.(منتهی الارب): 
/بنشت گردپای و حریفان فرونشاند 
پیش کنیزکان و غلامان بر قطار. سوزنی. 
گرد پستان. زگ پ ]ص مسرکب) آنکه 
پستان او گرد باشد. نلک . (متھی الارپ). 
کرد‌پوش. اک ] (نف مرکب) آنچه گرد 
بخود میگیرد و مانم شود رسیدن گرد را به 
اشیاء و اثائه: حبس الفراش؛ پوشیدن فرش به 
کد بن (سنتهی الارب). جامة 
گردپوشپرد؛ گر دپوش: 
فغان که مرهم کافور در جراحت ما 
برهنه میرود و گردپوش می‌آید. 
طالب آملی (از اتدراج), 
گرد پیچ کردن. اگ ک ذ] امص مرکب) 
جع کردن و در قبض و تصرف درآوردن, 
(آتدراج). ||محاصره کردن مکانی دائره‌وار: 
ولشکرهای دیگر از جوانب بهم پیوستند و آن 
قلعه را گردپیچ کردند. (جهانگشای جویلی). 
گرد قاج. (گ] ((مرکب) گردانیده کباب که 
مرغ غ یا گوشت گوسپند و دیگر حیوانات در 
آب ب‌جوشانند و میانش به ادوی؛ حاره 
برگردانیده کباب کنند. (الفاظ الادویه). 
گرد تو تیا. رگ د](ترکیب اضافی, [مرکب) 
سود توتیا. و آن گردی است که از سنگ 
توتیا گیرند و چشم را بدان درمان کنند: 
اگرت چشم ترگی درد 
رهت از گرد توتیا بخشد. عطار. 
رجوع به توتیا شود. 
گردجلفا. [](خ) نام محلی کنار راه قزوین 
و رشت ميان قسلعه‌سراو رشت در 
۰ گری‌طهران. 
گرد چیزی کرد یدن. اگ دک دی د] 
(مص مرکب) دور چیزی گشتن. تطویف. 
طوف. عکف. (منتهی الارب): 
گردگرداب مگرد ای بت نامخته‌شتا 
که‌شوی غرقه چو نا گاهی ناغوش خوری. 
۳ 
و رجوع به گرد چیزی گشتن شود. 
گرد چیزی کستن. زگ دک ت ] (مص 
NT TEE‏ 
گفتم| گر خشم تو از نرد نیست 
بوسه بده گرد بهانه مگرد. فرخی. 
و چنین اتفاق نادر افتد و بر نادر حکم نتوان 
کرد هرت پدین طعع گنرد ولع اگ زی 
( گلستان). و رجوع به گرد چیزی گردیدن 
شود, 
کرد خاستن. اگ ت ] (مص مرکب) زیان 
داشتن. با ک داشتن؛ 
گل را چه گرد خیزد از ده گلاب‌زن 
مه را چه ورغ بندد از صد چرآغدان. 
؟ (از کلیله و دمنه). 
گرد خوان. (گ خوا/خا] (|مرکب) سفرة 


گر و 


گرد.(شعوری). خوان مدور: 


ما جمله بر آن گردخوان نشته 
جویان شده نان‌پار؛ جدا را. سوزنی. 
رجل اجراد و نان خشک بر او 
گردخوان‌من و کباب من است. انوری. 
خورشید نان به:حاشية گردخوان ما 
مانند آتاب همیاو از فلک. 
پسحاق اطعمه. 

هر طرف چون آسمان صد گردخوان است 
چون گدایی درگهش خوان گستران است. 

ظهوری (از آتدراج). 


دل خوردن است قسمتم از گردخوان چرخ 
از مرکز خود است چو پرگار دانه‌ام. 
صائب (از انندراج). 
جز زهر نداد در تواله 
گردون‌که بشکل گردخوانی است. 
زیاد اصفهانی. 
||ميز گرد. (ناظم الاطباء). ||کنایه از آسمان 


است که مدور ودگرد است: 


خلق از این گردخوان دیرینه 

خورده سیلی و هیچ سیری نه. ستابی. 

ز گردخوان نگون فلک مدار توقع _ 

که‌بی‌ملالت-صد غصه یک نواله براید. 
حافظ. 


گرد خوردن. (گ خوز / خر د) ؛مص 
مرکب) گردآلود شدن. (آتندراج): 
میخورد گرد عبث محمل لبلی در دشت 
نیت جز عشق تمنای دگر مجنون را 
صائب (از انندراج). 
آزادگان بجای.رسیدند و ما همان 
زآن رهروان که گرد پس کاروان خورند. 
نظیری (از آتدراج). 
گوددندان. (گ د ]( ص م رکب) دندان‌گرد. 
گرد ډندان ۷گ د د] (ترکب اضافی [ 
مرکب) گردی که مخصوص دندان است. 
گردی که برای شتن و با درمان دندانها به 
کار رود. ۱ 
گرد ر. اگ د]() زمین سخت که در دامن کوه 
واقع است. ||زمین پشته‌پشته و کوه و دره. 
(برهان) (آنتدراج): 
تا مغز مخالفانش بینی 
خرمن‌خرمن به کوه و گردر. 
عمادی (از ستدبادنامه ص ۱۶). 
||شهر و قصبه. (برهان) (آنندراج). جهانگیری 
و انسجمن‌ارا این بيت فرخی را شاهد 
آورده‌انده 
E‏ رهی بوده‌ست 
ست وگردر از گردر. 


(در دیوان چ عبدالرسولی ص ۶۸ کردر از 


که‌ده ز ده زگته 


۱-تاهنامة ج بروخیم ج ص ۲۰ 


گر دران. 


کردر آمده, محمل معین), رلی در این بیت هم 
همان معنی اول (زمین سخت و دامن کوه) 
مراد است. (فرهنگ نظام) (حاشيه برهان 
قاطع چ معین). 
کردران. [گ ] (! مرکب) استخوان ران را 
گویند که بر آن گوشت بسیاربانشد. (برهان) 
(جهانگیری) (آنندراج). قمیمت پرگوشت ران 
گوسفند.گاو و مانند آن, لمبر: 


بر ماده شد تیز و یگیاد دست! 
بر شیر با گردرانش بخست. فردوسی. 
دست بر رانش نهادم مشت زد بر گردنم 
این مثل با یادم امد گردران با گردن است. 
سوزنی. 

همه ساله نباشد سنه بر دست 
به هر جاگردرانی گردنی هست. نظامی. 
چون قضا دیدی صقا را هم بین 
گر دران با گردن امد ای امین. 

مولوی (متنوی). 
حکمت این اضداد را بر هم ببتت 
ای قصاب این گردران با گردنست. مولوی. 
- امتال: 
ردن با کروی نت نی اب بای 


گردران را بر گردن ضم کرده بفروشد تا تفاوتی 
در فروش پدید نیاید؟ 

|اکایه از عش و رفاهیت هم هست. (برهان) 
(آتدراج). 

گردرحمت. [گي ر م] ((خ) دهسی است از 
دهتان منگور بخش حوم شهرستان مهاباد. 
واقع در ۵۶هزارگزی جنوب باختری مهاباد و 
۰ گزی‌مهاباد به سردشت: هوای آن 
معتدل است و ۸۵ تن سکنه دارد. اب آن از 
رودخانة بادیناباد تامین ميشود. محصول ان 
غلات. حبوبات و توتون و شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگې جغرافیایی 
ایران ج ۲ 

گرد رزی. [1(!خ) تیرءه‌ای از ال 
بویراحمدی کوه کلویه فارس. (جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۱۸. 

گر۵رنگت. (گ ر ] (ص مرکب) آنچه رنگ 
آن به گرد ماند. برنگ گرد. 

کر۵ رو. زگ د] (ترکیب اضافی. | مرکب) 
اطراف و دور رو. (از برهان) (از آنندراج): 
گلشن حن تو از آب گهر سیراب است 
گردرو چاه زنخدان ترا دولاب است. 

سعید اشرف (از آتندراج), 

|اتسبیحی از مروارید که زنان بجهت 
خو شآیندگی بر گرد روی خود بندند. 
(برهان) (آنندراج). عقدرو که هر دز طرف رو 
بندند. (فرهنگ رشیدی). زینتی از گل طبیعی 
یا مصنوعی به زیر گلوی تابنا گوش و به گرد 
روی عروس و جز آن استوار کنند: 


ز جزعش رش لؤلؤ گسته: 
ز گوهر گرد رو بر روی پسته. 
محمد عصار (از فرهنگ رفیدی): 

گردروب. (گ ] (نف مرکب) گردروبنده. 
||(!مرکب) جاروب. 

گرد روبی. زگ ] (حامص مرکب) جاروب 
گردن گرد رویدن. 

گردرودبار. زگ ] ((خ) دهی است از بخش 
بندپی شهرستان بابل. واقع در ۴۳هزارگزی 
جنوب بابل. هوای آن سعتدل, مرطوب و 
مالاریایی است و ۲۴۵ تن سکنه دارد. آب آن 
از سجادرود تأمین میشود. محصول آنجا 
برنج, غلات و صیفی است. شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳ 

گردروی. (گ] (ص مرکب) آن که روی 
مدور دارد: مردمانش گردروی‌اند [مردمان 
خمدان مستقر مغفور چن ] و پهن‌بینی. 
(حدود الصالم). حلت (او) [یسزیدین 
عبدالم لک ] مردی بود دراز. ضخم و 
گردروی.(مجمل اتواریخ و التصص). 
زقاق تک‌کرد؛ گردروی 

کرد ایرد اک کری: 

چو آن گردروی آهن سخت‌پشت 
بنرمی درآمد ز خوی درشت نظامی. 
||در چراغ هدایت بمعنی آئينة فولادی که 
مدور باشد. (غیات). 

گردریش. [گ ] (ص مرکب) آنکه ریش 
مدور دارد. آنکه ریش گرد دارد. 

گرد زابل. زگ د ب] ((خ) کنایه از رستم 
زایل است که رستم زال باشد. (برهان). رجوع 
به گرد زابلی شود. 

گرد زابلی. زگ د بّ] ((خ) کناید از رستم 
زابلی امت که رستم زال باشد. (آنندراج). 
رجوع به گرد زابل باشد. 

گردزاد. (گ] (زمف مرکب) دلرزادہ. 
پهلوان‌زاده. کسی که او را گرد زائیده باشد: 
پس از باره رودابه آواز داد 

که‌ای پهلوان‌بچة گردزاد. 


نظامی, 


فردوسی. 
گرد زد گی۔ (گ ر د / د ] (حامص مرکب) 
گردآلوده شدن. دچار گرد گسردیدن. ملا 
گردیدن انگور و يا میوه دیگر به گرده: رجوع 
به گرده شود. 
گرد زمرد. زگ د ر مزر ] (ترکب اضافی ! 
مرکب) کنایه از سبزة نورسته. ||خط نودمیده 
خوبان. (برهان) (آنندراج) (انجمنآرا), 
گردزن. ([گ ز](!مرکب) زنی میانه نه دراز 
و نه کوتاه. 
گردزنخ. (گ ر ن] (ص مرکب) آنکه زنخ 
گرددارد. آنکه چانة او مدور انت 
زمانی که بی آن گردزنخ باشم ماهی است 


ز گردسر‌ها گوی اينت 


گردش. ۱۹۰۳۵ 


شبی کز بر آن خال جذا مانم سالی است. 
فرخی (دیوان چ عجدالرسولی ص ۳۹۹). 
گرد زوال. (گ د ر] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایت از نیت شدن. نابود شدن. 
معدوم گشتن: 
بته بر حضرت تو راه خیال 
بر درت نانشسته گرد زوال. نظامی. 
گود‌ساعد. زگ ع ] (ص مرکب) آنکه ساعد 
گرددارد. کسی که ناعدی فربه و متمایل به 
تدویر دارد* 
کنگی بلندبینی, کنگی بزرگ‌پای 
محکم سطبرساقی, زین گردساعدی. 
عسجدی. 
گردسپیان. (گ س ] (() دهسی است از 
دشتان لاهیجان بخش حومة هرستان 
مهاباد. واقع در ۴ ۴هزارگزی باختر مهاباد و 
۸هزارگزی خاور راه شوسه خانه به نقده. 
هوای آنجا معتدل و دارای ۲۲۹ تن جمعیت 
است. آب آنجا از رودخانة جلدیان تأمین 
ميشود. محصول آن غلات, توتون و حبویات. 
شغل امالی زراعت وگله‌داری و صایع دستی 
آنان جاجیم‌یافی است. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گرد سر. (گ س] (ص مرکب) آنکه سری 
گرددارد: 
ز دستهاشان پهنه ز پایها چوگان 
ت شاه و اینت جلال. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص .)۲۱٩‏ 
رجل ملک الرنی؛ مرد گس ردسر 
مُکُربّسالرأس, (منتهی الارب). 
گردسرین. اگ ش] (ص مرکب) آنکه 
سرین گرد دارد. چاق و فربه سرین؛ 
درازگردن و کوتاه‌پشت و گردسرین 
سیاه‌شاخ و سیه‌دیده و نکودیدار, فرخی. 
گر۵‌سم. (گ‌ش ](ص مرکب) چهاربانی که 
سم گرد دارد: 
تیزگوشی پهن‌پشتی ابلقی 
گردسمی خردمویی فربهی. منوچهری. 
سخت‌پای و ضخم‌ران و راست‌دست و گردشم 
تیزگوش و پهن‌پشت و نرم‌چرم و خردموی, 
منوچهری. 
گود‌سوز. (گ ] (نف مرکب, |مرکب) قمی 
لامپا که فتیلة آن گرد است و بر گرد لوله 
برآمده. چراغ گردسوز که فتلۀ آن بر گرد 
استوانه‌ای بیجیده است و شعلة متدیر دارد. 
||سوزند؛ گرد (شهر). سوزنده شهر؛ 
چغانی چو فرطوس لشکرفروز 
گهارگهانی گو گردسوز. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص .)٩۱٩‏ 
گردش. (گ د] ((مص) گردیدن که چرخ 


لد 


۶ گردش آسمان. 


زدن است. (برهان) (انندراج). سیر. حبرکت 


دورانی. دور زدن؟ ۱ 

به یک گر دش به شاهنشاهی ارد 

دهد دیهیم و طوق و گوشوارا. رودکی. 
فاخته گون‌شد هوا ز گردش خورشید 

جامهٌ خانه به تبک فاخته گون‌شد. رودکی. 


مکن امید دور و از دراز 
گردش‌چرخ بن چه کرمند است. خسروی. 
از این زمانةٌ جاقی و گردش شب و روز 


شگرف گشت صبور و صبور گشت شگرف. 
کسانی: 

گرایدون که بر ابر ساید سرم 
هم از گردش آسمان نگذرم. فردوسی. 
دگر گفت کز گردش آسمان 
پژوهنده مردم شود بدگمان. فردوسی. 
گشته‌از گردش این چنبر دولابی 
رخ او چون رخ آن زاهد محرابی. 

منوچهری. 


چو گردش‌های گردون را بدیدند 
ز آذرماه روزی برگزیدند. (ویس و رامین). 
خزان و زمتان تموز و بهار 


همه ساله در گردشند اين چهار. اسدی. 
به سنگ آسیا ماند به گردش 
فروآید همی چون سنگ بر سر. 
ناصرخسرو. 
ا گرز گردش جافی فلک همی ترسی 
چتین بان ستوران چرا همی خفتی. 
ثا شون 
مسعودسعد گردش و پیچش چراکنی 
در گردش حوادث و در پیچش عنا. 
مسعودسعد. 
تاکی ز گردش فلک آبگینه‌رنگ 
بر آبگیه‌خانة طاعت زنیم سنگ. سوزنی. 
بهر گردشی با سپهر بلند 
ستیزه میر تا نیابی گزند. تظامی. 
ان کدنف گپدهای ر 
پجز گردش چه شاید دیدن از دور. ظامی. 
بیغرض نبود به گردش در جهان 
غیر جسم و غير جان عاشقان. مولوی. 
گردش‌اورانه اجر و نی عقاب 
کاختیار آمد هنر وقت عتاب. مولوی. 


هرگز از درد زمان ننالیده‌ام و روی از گردش 
اسمان در هم نکشیده... ( گلستان). عجب‌تر 
آنکه زاغ هم از مجاورت طوطی بجان آمده 
بود و لاحول‌کنان از گردش گیتی همی نالید. 
(گلستان). 
سیر سپهر و دور قمر را چه اختیار 
در گردشند بر حسب اختیار دوست. حافظ. 
|احرکت: 
پامال ز یک گردش مژگان تو گردم 
پد که محتاج به جولان تو گردم. 

میرزا رضی دانش (از آنندرا اج). 


به یک کرشمه جهانی اسیر درد نماند 
به گردش نظر او ز روزگار چه نست. 
قاسم مشهدی (از آنندراج). 

|اتصریف. صرف. صروف دهر. تحول؛ 
داش شادمانه چو خرم بهار 
تن آزاد از گردش روزگار. 
بپرسید و بگرفتش اندر کنار 
ز فرزند و از گردش روزگار. 
سیاوش بنالید بر کردگار 
که‌ای برتر از گردش روزگار. 
نه رنگ او تباه کند تربت زمین 
نه نقش او فروسترد گردش زمان. 
چو میروک را پا ک‌گردد هزار 
برآرد پر از گردش روزگار. عنصری. 
به فرمان وی است سبحانه و تعالی گردش 
اقدار و حکم او راست. (تاریخ بسهقی). 
برآرد جهان سرکشان را ز کار 
کندنرمشان گردش روزگار. 
تا روز و شب آینده و رونده است از گردش 
حالها شگفت مدار. (قابوسنامه). و گردش 
زمان. عيش ربیع او را به طیش خریف مدل 
نکند. ( گلستان). || تفیر. (برهان) (دانشنامه 
علایی): 
چشم بیمار کجا ذوق عیادت دارد 
گردش رنگ بودگردش بالین امشب. 

عبداللطیف‌خان (از انندراج). 
||جریان. سیلان: 
ز کشته پشته‌ای شد زعفرانی 


فرردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فرخی, 


اسدی. 


ز خون رودی به گردش ارغوانی. 
(ویس و رامین). 
پيج و خم. شکن: و صورت دیگر [از صور 
فلکی ] نهر است سی‌وچهار کوکب است. 
شکل جوئی باریک با گردشهای بسیار. 
(جهان دانش). || آب گردش؛ تقیم آب در 
هفته یا ماه. ااتفرج و تفریح. رجوع به گردش 
کردن‌شود. 
کردش آسمان. (گ د ش ش / سا 
اثرکیب اتا منکن کقد یه پیش امد 


قضا و قدر؛ 

بدو گفت کز گردش اسمان 

بگو آنچه دانی به پرسش ممان. . فردوسی, 
چنین گفت کز گردش آسمان 

نیابد گذر مرد نیکی گمان. فردوسی. 


گرد شاربن. زگ د بْ] (ترکب اضافی, ! 
فرآورده‌های دارویی به کار میرود. رجوع به 
کاراموزی داروسازی تالف جنیدی ص 
۷ و ۱۳۸ شود. 

کرد شب. (گ دش ] (تسرکیب اضافی؛ ! 
مرکب) کنایه از سیاهی شب است. (برهان) 
(آنندراج). 


گرذش بالین. زگ دش ] (ترکیب اضافی, | 


گردش قرعه. 
مرکب) تیر جا. تفر منزل. مولف آنندراج 
ارد: رسم ولایت است که شب جمعه به 
حرم سرا میباشند و اصلاً رون نمی‌خوابند بل 
آن را شگون بد داند: 
مرو ز میکده بیرون | گرچه می نه کشی 
که‌رسم نینه: شب جمعه گردش بالین. 
ب بر شفیم اثر. 
گردش چشم. اگ دش چ /ج] (ترکیب 
اضافی. [ مرکب) حرکت چشم. گرداندن 
چشم. بگریستن: ۰ 
ز چرخ آتشین‌جولان شکستم زود مي‌آید 
به خرمن دانه‌ام را گردش چشم آسیا باشد. 
اسحاق شوکت (از آتدراج). 
گردش خون. (گ دش ] (ترکیب اضافی, 
| مرکب) دوران دم. گردیدن خون در رگها. 
رجوع به دوران دم شود. 
گردش دادن. آگ د د] (+مص مرکب) 
گرداندن چیزی یبا کی راء به حبرکت 
درآوردن چیزی,را بحالت دورانی. 
گردش دایره. اک د ش ي د / را 
(تسرکیب اضافی. [مرکب) محیط دایره؛ 
پخینگان س اک که گردش ار 
بار چند قطر است. (اتفهیم ابوریحان بیرونی). 
گرد شدان. اگ ش د] (مص مرکب) جمع 
شدن. گرد آمدن. تجمع کردن. مجتمع شدن. 
اجتماع کردن. فراهم آمدن: رأس‌العین شهری 
است خرم و اندر وی چشمه‌هاست بسیار. و 
از آن چشمه‌ها پنج رود برخیزد و به یک 
جای گرد شود. آن را خابور خوانند و آنگه 
اندر فرات افتد. (حدود العالم). 
چراغ و شمع سپاهی و بر تو گرد شده‌ست 
ز نیکویی و ملاحت هزار گونه سپاه.. فرخی. 
و چادودان با او گرد شدند. (تاریخ سیتان), 
این مجلس سلطان را که اینجا نشه‌ایم به 
هیچ حرمت توکت, ما کاری را اینجا گرد 
شدهایم. (تاریخ ببهقی). استداره. ترحی. 
(زوزنی). مدور گشتن. 
گردش رفتن. (گ درت ](مص مرکب)به 
سر و تنزه به صحرا شدن. بیرون شدن از 
مکان به باغ و بستان یا دیگر جا برای تفریح و 


ا 9۳ 
گردش روزگار. اگ دش ز /ز] (ترکیب۔ 
اضافی, [مرکب) مجازا بمی تقدیر. قضا. 
بینم کز گردش روزگار 


چه بندد بدین بند نااستوار. فردوسی. 
ز یزدان بترس و ز ما شرم دار 
نگه کن بدین گردش روزگار. فر دوسی. 


این برنا راکه از فرزندان ملوک است و گردش 
روزگار او را دریافته است یر و بدانچه خدا 
ترا داده ات اباز کن. (تاریخ بخارا), 

گردش قرعه. (گ دش ع /ع ] (ترکیب 


گردش کردن. 
اضافی, | مرکب) کنایه از غلطیدن قرعه است. 
(آندراج): 
غافل مگشای چشم پرشنگ 
بر گردش قرعه‌های تیرنگ. ‏ _ 

شیخ ابولفیض فیاضی (از آنتدراج). 

گرد ش کردن. (گ دک دمص مرکب) 
تفریح کردن. تفرج کردن. رجوع به گردش 

شود. 
گردشکم. (گي ش ک ] (ص مرکب) آنکه 
شکم گرد دارد. مدورشکم. ||مجازاً بمعنى 
اسب. (مجموع مترادفات ص ۳۶). 
گودسکن. اک ش ک] (نسف مرکب) 
شکستگی استخوان که باتمام از یکدیگر جدا 
شود نه به درازا و وریب. 
گرد شکنان. (گ د ک] انف مرکب. ق 
مرکب) تفرج‌کنان. تماشا کنان. رجوع به 
گردش‌شود. 

کردشکن شدن. (گ شک شد ](مص 
مرگب) شکستن بطور گرد. مدور شکستن. 

گردشکن شدن استخوان یا بیازو و یا ران از 


هن 
گرد۵‌شگاه. زگ د] (! مرکب) جای گردش. 
محل گردش: 

کجاپرگار گردش ساز گردد 

به گردشگاه اول بازگردد. نظامی. 
فلک را کرده گردان بر سر خاک 

زمین را جای گردشگاه افلا ک. تظامی. 


رجوع به گاه شود. ااتماشا گاه. تفرجگاه. 
جائی که برای تفریح بدانجا شوند چون باع 


بستان و غیره. كت 
گرد‌شنده. اگي شش د / د] ل 


حثرات‌الارض را گویند. یخی جانورانی که 
در زیر زمین خانه سازند. (برهان) (آنتدراج). 
قمی از حیوانات فقری خون‌ رد مانند: 
مار سوسماره ستگ‌پشت و جر آن که به 
اصطلاح حیوان‌شناسی رتیل گویند. (ناظم 
الاطباء). برساخته دساتیر است. (حساشیه 
برهان چ معین). 
کردسوان. (گ ش] (اخ) دمی است از 
دهتان لاهیجان بخش حومه شهرستان 
مهاباد. واقع در ۱۱۵۰۰ گزی‌خاور راه شوسۀ 
خانه به نقده. هوای آن معتدل و نالم و دارای 
۷ تن جمعیت است. آب آن از ووذخ ان 
آواجیر و مسحصول آن غلات, توتون و 
حبوبات و شفل اهالی زراعت و گلهداری و 
صنایع دستی جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرآفیایی ایران ج ۴). 


ګردشی. [گ د] (إخ) دهی است از دهستان. 


گلیجان‌رستاق بخش مرکزی شهرستان 
ساری, واقع در ۳۰هزارگزی جنوب ساری. 
بین دو رودخانه گرم‌رود با چهاردانگه و 
سیاء‌رودیار دودانگه در سین ارتفاعات واقع 


شده و دارای ۲٩۰‏ تن سکنه است. هوای آن 
معتلل و آب انجا از رودخانة تجن تأمین 
میشود. محصول آنجا برنج. غلات, لبنیات و 
شغل آهالی زراعت و گله‌داری است. برنج در 
کناررودخانة تجن کشت ميشود. گله‌داران که 
اکثرس که آنجا هتند. تابسان به یبلاق 
برنت سوادکوه میروند. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج (r‏ 
گردشیطان. [گیش ](إخ) دهی از دهستان 
منگور بخش حومة شهرستان مهاباد واقع در 
۴هزارگزی جنوب باختری مهاباد و 
۴هزارگزی باختر راه شوسه مهاباد به 
سردشت. هوای آن معتدل و دارای ۱۲۸ تن 
سکه است. آپ آتجا از رودخان بادین‌آباد 
تأمین ميشود. محصول آن غلات. توتون و 
حبوبات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی جاجیم‌یافی است. و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گردشیلان. (گ ش] (إخ) دهی است از 
دهستان گورگ بخش حومه شهرستان مهاباد. 
واقع در ۵۵مزارگزی جنوب مهاباد و 
۱هزارگزی خاور شوسة مهایاد به سردشت. 
هوای آن معتدل و سالم و دارای ۶۰ تن 
جمعیت است. آپ انجا از رود خورخوره 
تأمین میشود. محصول آن غلات. توتون و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی انان جاجیم‌بافی وراه آن مالرو 
است. (فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
گرد غوره. (گ د ر / ر ](ترکیب اضافی. | 
مرکب) گردی است که از غور؛ انگور گیرند و 
بر روی غذا پاشند. 
گردفام. [گ ] (ص مرکب) اغبر. برنگ گرد. 
گردفراموز. اگ ف حَ] (اخ) دهی است از 
بسخش حومة شهرستان يزد واقع در 
۶هزارگزی شمال یزد, کنار خاور راه شوسۀ 
یزد به اردکان. هوای انجا معتدل و دارای 
۶ تن مکنه است. آپ آنجا از قنات 
تأمین میشود. محصول آنجا غلات و شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی تساجی است. 
(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۰ 
کودفرسا. گت ] (ن‌مف مرکب) آنچه گرد 
آن رافرسوده کرده باغد؟ 
بادرجاکه بینی گردفرسای 
بود ياقوت يا پیروزه را جای. نقلامی. 
گرد فروگرفتن. (گ ف گ ر ت ] امص 
مرکب) دور چیزی را گرد گرفتن. آلوده شدن 
چیزی به گرد. گردنا ک‌شدن. احاطه یه گرد 


۳ 


شدن. 

گرد فشاندن. (گ ف /فِ د] (مص 
مرکب) گرد پرا کندن: 

کی را ندانم که روز نبرد 

فشاند بر اسب من از باد گرد. فردوسی 


گردک. ۱۹۰۳۷ 
|گرد پا ک‌کردن. زدودن گرد از 


چون قصه شنید قصد أن کرد 


کز چهر: گل فشاند آن گرد. نظامی. 
خانقه خالی شد و صوفی نماند 

گرداز رخت آن مافر میفشاند. مولوی. 
گر۵فسانیی. اگ ف /ف ] (حامص مرکب) 
گردپرا کندن.گرد آفشاندن. 


گردفناخسرو. (گ تن ناخ ر /رو]((خ) 
عضدالدوله بیرون شهر [شیراز ] جایی ساخت 
و آن را گردفتاخسرو نام نهاد و بازاری نیکو 
در میان ایشان باخت, چنانکه ارتقاع آن از 
طیارات و غير آن شانزده‌هزار دینار بوده به 
دیوان عضدی میربید و پس چنان خراب شد 
که‌این گردقناخسرو | کنون مزرعتی است که 
عبرت ان دویست‌وینجاه دیتار است و 
موجود دخلش عمانا صدوبیت ديار پشتر 
تسباشد. (فارسامة ابن‌السلخی چ 
سیدجلال‌الدین تهرانی ص ۱۰۸). 

گر دککت. زگ د] (ص مصفر) مصغر گرد 
باشد. (برهان) (آنندراج). (از: گرد + ک. 
پسوند تصفیر). (حاشیة برهان چ معین). ||(!) 
خرگاه که خیمۀ بزرگ مدور است. و بعضی 
خیمة کوک زا وید که معضوض بادفاه 
باشد. (برهان) (آنندراج) (فرهنگ رشیدی): 


دو گردک داشتی خرو مها 

برآموده به گوهر چون ثریا. نظامی. . 
در این گردک نشسته خرو چين 

در آن دیگر فتاده شور شیرین. نظامی, ۰ 
ز‌ گر دکهای دورادور بته 

مه و خورشید چشم از نور بسته. نظامی, . 


|| حجله که بجهت عروس بیارایند. (برهان): 
گرفتش‌دست بنشاندش بر آن دشتت 


برون آمد در گردک بر او بست. نظامی. 
امد از حمام در گردک فوس 
پیش او بنشست دختر چون عروس. 

مولوی (از انندراج). 


- شب گردک؛ کنایه از شب زفاف است. 

(آنندراج) (فرهنگ رشیدی). کردی گردک ! 

(شب زفاف, ماه عسل). (حاشية برهان قاطم 

ج معین): 

آن شب گردک نه ینگا دست او 

خوش امانت دادش اندر دست تو. مولوی. 

بجز بانگ دفت نبود نصیبی 

که‌هستی چون خصی در روز" گردک. 
مولوی. 

||ترجمةٌ جمله هم هست. (برهان). |الفز. 

چیستان. (از برهان) (از فرهنگ رشیدی). آن 

رابه هندی پهیلی گویند. (غیاث) 

(جهانگیری). بردک. (جهانگیری). ||نانی که 


- 1 
۲ -نل: دور. 


۸ گردک. 


گرد کردن. 


درون آن را پر از حلوای قند و مغز بادام و | در سفر با گردکانم هم‌جوال محصول آن غلات. صیفی, لینیات و پشم و 
پسته و غیره کنند و پزند و آن را در خراسان |" میکشم از کلکل او قیل و قال. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 


کله گویند. (برهان). کلیچه که اندرون آن از 
قند و مغز بادام پر کنند. (آنندراج) (فرهنگ 
رشیدی). و آن را کلنبه گویند. (فرهنگ 
رضیدی). كله (ظ: کلبه) خضوان‌ند. 
(جهانگیری). 
گر دکت. زگ د] ((خ) دهی است از دستان 
جوانرود بخش پاو: شهرستان ستندج. واقع 
ور ۰ گزی جنوب پاوه. کار رودخانة 
لو ا گزی باختر ا جوانرود. 
هوای ان سردسر و دارای ۱۲۸ تن سکنه 
غلات. لبنیات, توتون, توت و گردو و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
گرد کا رگشتن. آگ د گ تَ] (مص 
شی گرد امیغ خوبان مگرد 

که تن را کنند سست و رخار زرد !. 

؟ (انجمن‌آرای ناصری). 

گر دکاشان. [گی ] (اخ) دصسی است از 
دهتان حومه ببخش آشنویذ شهرستان 
ارومیه, واقع در ۸هزارگزی خاور اشنویه, راه 
ارابهرو به اشنویه دارد. هوای انجا سردسیر و 
سالم و دارای ۰۵ تن جعت است. آپ 
انجا از چشمه. محصول ان غلات و توتون و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صتایم ستی 
جاجیم‌بافی انت و در تابستان از راه ضوسة 
اشنویه اتومبیل موان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 


ګر د کافور. اگ د] (تسرکیب اضافی, [ 


مرکب) کنایه از موی سفید است* 

اندوده رخش زمان بزرآب 

آلوده سرش به گرد کافور. ناصرخرو. 
گردکان. زگ د] () آن را در رودسر و 
طوالش گردگان. در رامیان قز. در آمل اقوز, 
در رامر و طوالش و لاهیجان آقوزدار. در 
شفارود. ووز میخوانند. این درخت را در همه 
جابه نام گردو میشناسند و در خراسان و 
بعضی نقاط دیگر به تام جوز نیز خوانده 
ميشود. (جنگل‌شناسی ساعی ج۱ ص ۲۱۷). 

گردوکه آن را چهارمفز گویند. (انجمن‌ارای 
ناصری). جوز. گوز. چارمفز: 


منه دل بر این سالخورده مکان 

که‌گنبد نپاید بر گردکان. سعدی (بوستان). 

اصل بد نیکو نگردد آنکه بنیادش بد است 

تربیت نااهل " را چون گردکان بر گنبد است. 
سفدی. 

میل کودک بگردکان و مویز 

بیش باشد که بر خدای عزیز. اوحدی. 


بحاق اطعمه. 

گردکان ب رکنبد بودن. اڳ دب گرب 

د] (مص مرکب) کنایه از ناپایداری و 

بی‌تباتی است. (آنندراج): 

پرتو نیکان نگیرد آنکه بنیادش بد است 

تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. 
گردکان‌دار. (گ د] (خ) دهی است از 

دهتان زردلان ببخش مرکزی شهرستان 


کرمانشاهان, واقع در ۵۴۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری کرمانشاهان و ۰ گزی‌سراب به 


فیروزاباد. هوای آن سردسیر و دارای ۲۰۰ 
تن سکنه است. اب انجا از رودخانة بالاوند 
تأمين میتوق, محصول آن غلات و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت . گله‌داری و تهیه هیزم 
زغال است. راه آن مالرو است. و تابستان از 
طریق ماهیدشت اتومبیل میتوان بسرد. مسردم 
آنجا از طایفه بالاوند متد. (از فرهنگ 
جفراقیایی ايران ج ۵ 
گردکانه. ( ن ] (خ) دهی است از دهستان 
کلائی بخش سنقر کلیائی شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۲۶۰۰۰ تا ۰ 
گزی شمال سنقر. کنار راه سنقر به قروه. 
منطقه‌ای است کوهتانی و سردسیر, دارای 
۰ تن جمعیت است. آب آنجا از چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات و صنایم 
دستی انان قالیچه, جاجیم و پلاس بافی 
است. در دو محل بقاصل ۰۰ ۰ گزی واقع به 
علیا و سفلی مشهور و که علیا ۱۱۱۵ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
گردکانه. (گ ن /ن] ((خ) رجوع به نام 
فعلی آن «سورکه» شود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵)۔ 
گر دکانه. ان ]((خ)دهی است از دهستان 
کگاور بخش شهرستان کرمانشاهان. واقع 
در ٩هزارگزی‏ شمال کتگاور. هوای آن معتدل 
و دارای ۳۱۲ تن کته است. آب آنجا از 
قات تأمین میشود. محصول آن غلات دیمی 
و آبی, حبوبات و انگور و شغل اهالی زراعت 
و صایع دستی زنان جاجیم و جوال بافی 
است. راء آن مالرو است و از خستروآباد 
اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیا 
ایران ج ۵). 
گردکانه. گن ](إِخ) دهی است از دهستان 
آپ‌سرده بخش جقلوندی شهرستان خرم‌آباد. 
واقفع در ۲۳همزارگزی شمال خاوری 
چقلوندی و ۴هزارگزی باختر راه شوسة 
فرعی چقلوندی به بروجرد. منطقه‌ای 
کوهتانی و سردسیر و دارای ۱۸۰ تن سکنه 


است. اب ان از جشممه تامین ميشود. 


سیاه‌چادربافی است. سا کنین آن از طايفة 
بیرالوند هستد و در زمستان به قشلاق 
میروند. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۶). 
کردکانه. (گی ن ](خ) دهی است از دهستان 
آی‌تیوند بخش دلفاج.شهرستان خرم‌آباد. واقع 
در ۳۶هزارگزی شمال خاوری نورآباد و 
آهزارگزی کنار باختری راه شوسة خرم‌آیاد 
به کررمانشاه. هوای ان سرد و دارای ۱۳۰ تن 
جمییت آست. آب آنجا از چشمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات ولات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. سا کنین از 
طایفه ای‌تیوند هنند و در زمستان به قشلاق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
گردکان هندی. (گ د ن ها اتسرکیب 
وصفی, [ مرکب) جوز هندی. نارگیل. رجوع 
به تارگیل شود. 
گرد کردن»(گ ک د] (مص مرکب)" از 
جمله کارهای داروسازی یکی گرد کردن 
است وان عبارت از تقیم جامد به 
قمت‌های کوچک است. قبل از گرد کردن 
اجام را خوب و بد کرده " خشک میکنند و 
سپ آنها راباقیچی ویاکاردویا 
ماشین‌های مخصوص به قطعات کوچکی 
درمی‌آورند * و با یکی از روشهای زیر آنها را 
گردمیکند: الف- کوییدن. ب-سائیدن. پ- 
آسیاکردن. ت- مان روی الک. ث- 
پرفیریزاسیون *ج- -لویگاسیون ‏ چ E‏ 
کردن‌به کمک واسط ۸ . رجوع EE‏ 
داروسازی تألیف جندی صص ۳۹ - ۲۲ 
شود. 
گرد کردن. اگ ک د] (مص مرکب) جمع 
کردن .(آنندراج). ذراهم آوردن. . عش. . غلت. 
(منتهی الارب). تدوير. (دهار) (تاج المصادر 
بهقی). ابسال. ا وسق. لم. 


تحصیل. . تجمیم. . جپاية. . جمع. حشر حشر. الفغدن: 
کنون‌گر کند مغزم اندیشه گرد 

بگویم جهان جتن بزدگرد. فردوسی. 
گشادنداز آن پس در گنج باز 

کجاگرد کرد او به روز دراز. فردوسی. 
سران سپه را همه گرد کرد 

بی درد و تیمار لشکر بخورد. فردوسی. 
شتاب شاهان باشد به گرد کردن زر 

شتاب مر به خشنود کردن زوار. فرخی. 


۱-شاهد مربوط به کلمه نت (). 
۲ -نل: نااصل را 
۰ ۰ 3 
۰ - 5 ۰ - 4 
۰ _- 6 


7 -. ۰ 8 - ۰ 


گرد کردن. 


گردگرد. ۱۹۰۳۹ 





پس بفرمود شاه تا همه را 
گردکردند پش او یکر. فرخی. 
مالی یافت صامت و ناطق و کاغذها و دویت 
خانة سلطانی گرد کردند. (تاریخ بهقی). 
بگفت این و لشکر همه گرد کرد 
بزد کوس و برخاست صف بردی ) 
ادي رل گر شاسب‌نامه), 
داد گسترده شود گرد کند دامن جور 
باز شیطان به زمین آید باز از پرواز. 
ناصرخرو. 
خرمنی گرد کرد و پا ک‌بسوخت 
هرکه پرهیز و علم و زهد فروخت. . 
سعدی ( گلتان). 
مال از بهر آسبایش عمر است نه عمر از بهر 
گردکردن مال. ( گلتان). 


جهان گرد کردم نخوردم برش. سعدی. 
زر را یه رای صرف کند سکه‌دار پهن 
لعنت بر آن کسی که وراگرد میکند. ؟ 


|افرازآوردن. ||مدور کردن. گرد کردن. گلوله 
کردن. ||فربه کردن. فربه کردن بدانسان که به 
تدویر گراید؛ 
گردکر دند سرین محکم کردند رقاب 
روبها یکره کردند به زنگار خضانت. 
منوچهری. 
- عنان گرد کردن؛ اسب را آماده حیرکت 
کردن: 
همه جنگ را گرد کردن جنان 
ز بالا به دشمن نمودن سنان. فردوسی. 
همه نیزه‌داران زدوده‌سنان 
همه جنگ راگرد کرده عنان. .هردوسی. 
گرد کودن. زگ ک د] (مص مرکب) غبار 
انگیختن. ||کار برجته و جالب نظری کردن. 
کاری بانام و بزرگوار انجام دادن: 


نان هم رد گر ویر 

که‌نه زر بر دل تو سرد کند. رم اوحدی. 
عاشق بی‌طلب چه گرد کند 

مرد بايد که کار مرد کند. اوحدی, 


در فیش دیگر بخط موّلف این شعر به ستایی 
نبت داده شده است. ||بلند رقتن تر است. 
(آندراج) (غیاث): 
چنین که برکشی از شست من برون رفته 
به حیرتم که چه سان گرد میکند تیرم. 

صائب (ازآنندراج). 
گردکرغ. (گ ک] (خ) دی است از 
دهان زیرکوه بخش قاين شهرستان 
بیرجند. واقع در ۱۹۲هزارگژی جنوب 
خاوری قاین. هوای آن گرم و دارای ۲۹ تن 


شمیت اب اب انها از ات :اهن 


میخود. محصول آنجا غلات و شفن اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فسرهنگ 
گر دک سرای. اگ د س ] ([ مرکب) جایی 


که برای نوعروس و داماد سازند و به ععربی 
حجله گویند؛ 
هر طرف آرامگاء شاه‌دامادی است شوخ 
هر طرق گردک‌سرای نوعروسی دلبری است. 
واعظط قزویتی (از اتدراج). 

رجوع به گردک شود. 

کرد کسانه. زگ ک ن /ن) (إخ) دهی است 
از دهتان لاهیجان بخش حومهٌ شهرستان 
مهاباد. واقع در ۵۰هزارگزی جنوب باختری 
مهاباد و ۱۰هسزارگزی شمال باختری راه 
شوسء خانه به تقده. هوای آن معتدل و دارای 
۵ تن جمیت است. آب آنجا از رودخانة 
آواجیر تأمن ميشود. محصول آنجا غلات. 
توتون و حبوبات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دمتی انان جاجیم‌بافی و 
راه آن ارابه‌رو است. (از فرهنگ جغرافیابی 
ايران ج (f‏ 

کر دکل. کیک ] ((خ) دهی است از دهستان 
کران بخش مرکزی شهرستان نوشهرء واقع در 
هزارگزی جنوب نوشهر, هوای آن معتدل و 
دارای ۵۰ تن جمعیت است. اپ انجا از 
رودخانة چشمه گردوک تأمین میشود. 
محصول آنجا برنج و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (r‏ 

گر دکننده. اگ ک نن د /د] (نف مرکب) 
جمم‌کننده. فراهم آورنده. رجوع به گرد کردن 
شود. 

کردکوره. اگ ر) ((ج) دی انت از 
دهستان شهرویران بخش حومۂ شهرستان 
مهاباد. واقع در ۲۳هزارگزی شمال خاوری 
مهاباد و ۳هزارگزی راه شوسه مهاباد به 
میاندوآب. هوای آن معتدل و دارای ۲۱۳ تن 
جمعیت است. آب آنجا از چشمه تأمین 
میشود. محصول آنجا غلات و چغندر. توتون 
و حبوبات و شفل احالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی انان جاجیم‌بافی است. 
(ازفرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴. 

کردکولان. (گ ] ((ج) دی ات از 
دهستان لاهیجان بخش حومة شهرستان 
مهاباد. واقع در ۶۵هزارگزی باختر مهاباد و 
۱هزارگزی باختر راه شوسۀ خانه به نقده. 
هوای آن سرد و دارای ٩‏ تن جمعیت است. 
آب آنجا از روتفاند لاوين تأمين ميشود. 
محصول آنجا غلات. توتون و حبوبات و 
شغل اهالی گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

کردکوه. زگ ] (اخ) نام کوهی است در 
ولایت مازندران. (برهان). نام کوهی است از 
کوههای دامغان گرد و پهن و بر بالای آن دژ 
بوده. وقتی ملاحده در انجا اجتماعی داشتند 


و فساد میکردند بالاخره قلع و قمع شدند. 
(آتدراج). نام کوهی است در نواحی ری. 
(غیاث). در جنوب قرية « گلیجان» نزدیک 
کوه «لیمرز». (سفرنامة مازندران و استرآباد 
رابینو بخش انگلیسی ص :۲). گردکوه آن را 
دزگدان گفته‌اند. سه فرسنگ است به دامنان 
پیرامون او منصورآباد و مهات و رستاق 
است. زراعات و محصول بار دارد. (نزهة 
القلوب ص ۱۶۱). نکی از قلاع مستحکم 
اسماعیلیان, یعنی گردکوه یا دزگنبدان را که تا 
دامغان سه فرسخ فاصله است محصور نمود. 
(تاریخ مفصل ایسران ج۱ ص ۱۴ ۱۷): بعد از 
این گشتاسب اسفندیار را بند برنهاد و به 
دزگبدان بازداشتش و آن گردکوه است. 
(مجمل التواریخ و القصص ص ۵۲). 

هر یکی چون ملحدان گردکوه 

کاردمیزد پر خود را بی‌ستوه. مولوی. 
او را اسفندیار را] محیوس کرد به قلمةً 
گردکوه که آن را مرزگبدان خواند. (تاریخ 
گزیده ص .)٩۷‏ و رجوع به تاریخ گزیده 
ص ۰۴۹۸ ۵۱۸و ۵۲۷ شود. 

سرین شاه سمنان در بزرگی 

توگویی گردکوه فان ت 

؟ (از آتندراج). 

گردگاه. اگ ] (! مرکب) اطراف. کمر. میان. 
لگن خاصره؛ 

دریغ آن کمربند و آن گردگاه 
دریغ آن کئی برز و بالای شاه. 


فردوسی. 
دلیران به خوردن نهادند سر 
چو آسوده شد گردگاه از کمر. فردوسی. 


گود‌گرد. (گ گ ] (نف مرکب) گردگردنده. 


داثر‌زنده. دوران‌پیدا کننده 
کابوک را نشاید و شاخ ارزو کند 


وز شاخ سوی بام شود باز گردگرد. 

ابوشکور. 
جهان فریبندة گردگرد 
ره سود بنمود و خود مايه خورد. فردوسي. 
چرا" چون آسیاب گردگردی 
بيا کنده‌به آب و باد گردی. (ویس و رامین). 
چو چرخ است کردارشان گردگرد 
یکی شاد از ایشان یکی پرز درد. اسدی, 
وآن کز او روشنی پدید آید 
روشن و گردگرد و نوّار است. ‏ ناصرخسرو. 


او راست ینای بی‌ستونی 


۱ -گردکوه برجتگی از البرز مشرف بر ناحية 
دامغان که دزی بر ان بوده از قدیم و در عهد 
اسلامی یکی از قلاع اسماعیلیان بوده است و 
ا کنون بنایی در ان نیت و متروک است. (از 
حائیة مجمل اتواريخ و القصص ج بهار 
ص ۵۲). 

۲ -نل: جهان. 


۰ گردگردان. 


این گنبد گردگرد اخضر. ناصر خسرو. 

چراگرده این گبد گردگرد 

بر آن سان که گویی یکی آساست. 
تاصرخرو. 


دوش که این گردگرد گنبد مینا 

آبله گون‌شد چو چهر من ز تُریا. قاآنی. 

گردگردان. [گ ک](نن مرکب) 

حرکت‌کنندة دورانی. جرخان. دوار: 

جهان همه چنن است و گر دگر دان است 

همه تا بود آنش گردگردان بود'. 
رودکی. 


پس از اختر گردگردان سپهر 


که‌اخترشناسان نمودند چهر. فردوسی. 
بینم که تا گردگردان سپهر 
از این پس همی بر که گردد به بهر. 
طلواتی: 
بدار و پوش و بیارای مهر 
نگه کن بدین گردگردان سپهر. ‏ فردوسی, 
برارند؛ گردگردان هر 
همو پروراند؛ ماه و مهر. عنصری. 
چو تندر همه بیشه بانگ هژبر 
شده گردشان گردگردان جو ابر آسدي. 
زمین ایستادهبه باد سبهر 
همی گردگردان شده ماه و مهر. اسدی. 
شب سياه و چرخ تیره من چو مور 
گردگردان‌اندر این پرقیر دن. ناصرخسرو. 
گردگردان و فریبانت همی برد چو گوی 
تا چو چوگانت بکرد این فلک چوگان‌باز. 
تارف دی 
ملک میراث گردگردان است 
شملیر ملک مردان است. 
سنایی (حدیقه ص ۵۴۰). 
گر دگردی. اي گ ] (حامص مرکب) عمل 
گرد گردیدن. دّران. گردش ستدیر. رجوع په 


گردیدن‌شود. 
گرد کرد بدن. زگ گ دی د] (منسص 
مرکب) چرخیدن گردوار. چرخ زدن. چرخ 
خوردن. تطوف. تطواف: 

چونکه گردی گرد. سرگشته شوی 

خانه راگردنده بینی وآن تویی. عطار. 
گرد گرفتن. (گ گ ر ت ]مص مرکب) 
گردکسی یا چیزی را گرفتن. اطراف و جوانب 
او را گرفتن. محاصره کردن. إغتفاق. (از 
منتهی الارب)؛ 

گستو به خاک‌اندر آمد سرش 

سواران گرفتد گرد اندرش. فردوسی. 
گرد گرفتن. اگ گر ت ](مص مرکب) از 
چیزی گرد ستردن. پا ک‌کردن گرد. زدودن 
گرد. 
گردگریبان. زگ گ ] (!مرکب) پراهن و 
یک‌تهی باشد و آن را به عربی سربال خوانند. 
(برهان). کرته. (جهانگیری). ||پیراهن که 


گریبان آن راگرد بریده باشند: 
ما باده‌ايم و گردگریبان ما خم است 
داریم نشئه‌ای که دو عالم در او گم أست. 
غزالی مشهدی (از حاشیة برهان چ معین). 
کرته نیز خوانند. (جهانگیری). 
گرد گشتن. (گ گ تَ)] (مسص مرکب) 
دوران. (ترجمان القرآن). |[جمع شدن. فراهم 
آمدن. اباشته شدن؛ 
مال تو از شهریار شهریاران گرد گشت 
ورنه اندر ری تو سرگین چیده‌ای از پارگین. 
منوچهری. 
گردگن موی. اگ گ] اص رکب) 
اشعت. (دستور اللفة نطنزی) (منتهی الارپ). 
گردآلود‌موی. 
گردگون. (گ] (ص مرکب) اغبر. برنگ 
گرد.گردآلود: بنگ سیاه باشد و سرخ و سپید 
و گردگون. (الابنیه عن حقایق الادوی). 
گر دکه. اگ گ:] (! مرکب) گردگاه کمر. 
میان. تهیگاه: 


میان‌تنگ و باریک همچون پلنگ 

چنان گردگه برکشد روز جنگ. ‏ فردوسی. 
به گردان بفرمود تا همچنین 
ری وین 
گردگیر. (گ] (نف مرکب) شجاع و دلاور 
گیرنده.(برهان): 

یکی مرد بد نام او اردشیر 

سواري گرانمایۀ گردگیر. دقیقی. 
دریغ آن هبرافکن گردگیر 

دلیر و جوان و سوار و هژیر. فردوسی. 
دلیر است و اسب‌افکن و گردگیر 

عقاب اندررآرد ز گردون به تیر. فردوسی. 
چین گفت کاین مرد جنگی به تیر 

سوار کمندافکن و گردگیر. فردوسی. 
از آن ره برهمن یکی مرد پیر 

مار کت ال گرگ الق 
یل اژدها کش به گرز و به تیر 

سوار هژبرافکن گردگیر. اسدی. 
فرستاد با نامه‌ای بر حریر 

به گرشاسب گر دنکش گردگیر. اسدی. 


گرد گیر. (گ) ((خ) نام پسر افراسياب. 
(برهان) (آنندراج) (انجم نآرا, 

کرد گیری. (گ] (حامص مرکب) ستردن 
غبار از روی اساب و آلات. گرفتن گردهای 
خانه و اثاث آن. عمل گرفتن گرد. 

گردگیری کردن. (گ ک د] (مسص 
مرکب) ستردن غبار و گرد از ظرف. کاخال و 
مانند آن. رجوع به گردگیری شود. 

گردل. د د ] (ص) خرد. گرد خرد. 

- گردل‌گردل راه رفتن؛ کنایه از خوش و 
خوب و محبوب راه رفتن. 

گرد لاخ. [] ((۲)2 قلاق شجاع‌لدین 


٣ے‎ 


خورشید گورشت ' شهر بزرگ بوده و اکنون 


گردمرد. 
خراب است. (نزهة القلوب ص 4۷۱. 
گردل مردل. (گ د م د] (ص مرکب. از 
اتباع) خرد و کوچک. رجوع به گردل شود. 
گرد لیکوید. (گ دگ ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) گردی است که از سنبله‌های به هم 
فترده ها گدانهااست. در داروسازی مورد 
استفاده است و فوّرد استعمال آن در خشک 
کردن زخم‌ها و برای ساختن حب‌های 
دارویی است. یی حب‌های دارویی را برای 
آنکه به هم نچبند با پودر لیکوپد مي‌آلایند. 
رجوع به گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۱۷۳ شود. 
گر دمان. ( ] ((خ) نام موضعی از شروان. 
(اتدراج) (غیاث). 
نوعی از تخم مازریون باشد. معرب آن 
گودماه. (گ ] (| مرکب) بدر. ماه تمام. ماه 
شب چهارده. ماه چارده. مه چارده. مجازا 
بمعنی صورت است: 
روی هر یک چون دو هفته گردماه 
جامه‌شان غقه سموریشان کلاه. 
همی بود تا چرخ پوشد سیاه 
ستاره پدید امد و گردماه. 
فردوسی (شاهامه چ بسروخیم ج۷ ص 
(YY‏ 
خرمی از نوبهار و تازگی از سرخ گل 
نیکویی از گردماه و روشنی از افتاب. 
فرخی, 


رودکی. 


|ارخار. چهره. صورت: 
همی گفت وز نرگسان سیاه 
تاره همی ریخت بر گردماه. 
||زیبا. خوش‌صورت: 
گمانی برم گفت کان گردماه 


که‌روشن بدی زو همیشه سپاه. 


اسدی. 


دقیقی. 
نشته به آرام در پیشگاه 
چو سرو بلند از برش گردماه. ‏ فردوسی. 

گردم‌خانه. [گي ِن /ن ] (اخ) دهی است از 
دهتان پیران بخش حومة شهرستان مهاباد. 
واقع در ۵۶هزارگزی جنوب باختری مهاباد و 
۲ هزارگزی جنوب خاوری راه شوسۀ خانه 
به نقده. هنوای ان معتدل و دارای ۸۱ تتن 
جمعیت است. آب آنجا از رودخانه بادین آوا 
تأمین ميشود. محصول آنجا غلات. توتون و 
حبوبات است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صایع دستی آنان جاجیم‌یافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
و۲۹ 

گودمرد. اگ م](مرکب) مردی ميانه نه 


۰ -نل: آئین گردگردان بود. 
۲ -نل: کزو ملاخ. 
۳-نل: لورشت. 


گر دمشت. 
دراز کو تاه. متوسطالقامة. میانهبالا. 


گرد مسیت. [گ ] (ص مرکب. امرکب) 
با عقوت متت گرد. ||هر چیز گرد مانند: 


واا در 
Ee‏ 
ار 
|(مجازاً نوعی از قبضه کمان و گرفتن ان. 
(آتدراج): 
ا گر قبِضهة شه بود گردمنت 
دهد ناوکش داد خصم درشت. 
ملاطفرا (از آتندراج). 
گردمه. رگ مه( مرکب) مخفف گردماه. 
گردماه. ماه تمام. بدر؛ 
با رخی رخشان چون گردمهی بر فلکی 
بر سماوات على برشده زیشان لهبی. 
منوچهری. 
رجوع به گردماه شود. 
گردمهره. اي مر /ر] (ص مسرکب) 
گردوغند.دارای مهرءُ گرد. درچیده‌اندام؛ 
به ماه چهره بودی رشک زهره 
به رنگ و قد سفید و گردمهره. 
گردمیران. اگ ] (اج) دمیی است از 
ی ی SERE‏ 
دق در ۵۲۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری ستندج 
و 8 جتوپ راه شوسة سنندج به 
همدان از دهکلان. هوای آن سردسیر و دا ارای 
۰ تن سکنه است. آب آنجا از چشمه 
مسحصول آن غلات و تغل 
اهالی زراعت و صنایع دستۍ زنان قالیچه, 
جاجیم و گلیم بافی و راه آن مالرو است. دز 
دو محل بفاصلة ۰ گزی واقع. به 
گردمیران بالا و پائین معروف و سکن بالا 
تن است. (از رهن رای امان ج 
۵ 
گردن. لک )0 پهلوی گر کردی 
گردن". افغانی وبلوچی گردن. وخی و 
شفنی گردهن ‏ و سریکلی گردهان. (حاشۂ 
برهان قاطع چ معین). معروف است و به عربی 
جید و عنق خوانند. (برهان). ج, گردنها. ر ره 
مَطتب. عَطّل. (متهی الارب). یال. (قر ۳3 
اسدی). مراد. (منتهی الارب): 
زلفنک او نهاده دارد 
بر گردن ماروت زاولانه. رودکی. 
تا بگویند که خدای عز و جل یکی است و بجز 
او خدای نیست. چون بگویند تیغ از گردن 
ایشان بوفاد. (ترجم تفیر طبری). 
آهو همی گرازد گردن همی فرازد 
گه‌سوی کوه تازد گه سوی راغ و صحرا. 
کایی. 
برون آمد از در بکردار باد 


به گردن برش گرز و سر پر ز داد. . فردوسی. 


کاتبی. 


په خا ک‌اندر افکند مر تنش را 
بعریک گرز بشکست گردتش را. 
رویت ز در خنده و سبلت ز در تيز 
گردن‌ز در سیلی و پهلو ز در لت. 
آن خجش ز گردنش بباویخته گویی 
خیکی است پر از باد بیاویخته از بار. 
مر وراگشت گردن و سر و پشت 
سر بر کوفته به کاج و به مشت. عتصری. 
فکندش به یک زخم گردن ز كفت 

چو افکنده شد دست عذراگرفت. عنصری 
O EEA‏ 


فردوسی. 


باشند. (تاریخ بیهقی). 
غزغاودم گوزن‌سرین و غزال‌چشم 
پیل زرافه گردن‌و گور هیون‌بدن. لامعی. 
هر کو به گرد این زن پرمکر گشت 
گرز آهن است نرم کند گردنش. 
تاصر خسرو. 

سر خاقان اعظم از تفاخر 
بدین نبت یکی گردن بیفزود. خاقانی. 
دو شخص ایمند از تو کأیی بجوش 
یکی نرم‌گردن یکی سفته گوش. نظامی. 
گر آهو یک نظر سوی من آرد 
خراج گردنم بر گردن آرد. نظامی. 
نه خود رابر اتش به خود ميزنم 
که زنجیر شوق است در گردنم. 

سعدی (بوستان). 
چون نرود در پی صاحب‌کمند 
آهوی بیچاره به گردن | سیر. 

سعدی (طیات). 
گردن‌و ریش و پای و قد دراز 
از حماقت حدیث گوید باز. اوحدی. 


- از گردن افکندن؛ ذمةٌ خود را فارغ ساختن. 
مولیت را از عهدۀ خود خارج کردن. خود 
رااز مسثولت کاری و عملی آزاد گردانیدن: 
من این نذر را از گردن بیفکنم. (تاریخ بیهقی). 
چون که بپرهیز و بتوبه سبک 
نفکتی از گردن بار گران. ناصرخسرو. 
و رجوع به ترکیب از ۳ بیرون کردن شود. 
- از گردن بیرون کردن؛ وظیفة خود را ادا 
کردن. خود را از سئولیت چیزی رهاندن. 
ذم خويش فارع ساختن: و حق مسحاورة 
ولایت از گردن خویش بیرون کردم آنچه 
صلاح خود در آن دانید ميکید, (تاریخ 
بیهقی). و رجوع به ترکیب از گردن انکندن 
شود. 
پر گردن افتادن؛ + سرنگون شدن. نابود 
نشدن؛ 
دشمش اندیشه تها کرد و بر گردن قاد 
اوفتد بر گردن او کاندیشۂ تنها کند. 
منوچهری. 
و رجوع به گردن افتادن شود. 
-به گردن افتادن و به گردن درافتادن؛ 


گردن. ۱۹۰۴۱ 
واژگون شدن. دراز نهکوتاه. متوسطالقامة. مانالا | به‌خاک‌اندرافکندمرتتش‌را | ولاگون شدن,مرنگون کته 
بلرزیدی زمین از زلزله سخت 
که کوه اندرفتادی زو به گردن. 
منوچهری (دیوان ج دبیرسیاقی ج ۲ ص ۸۷). 
میان بت مکین و شد بر درخت 
وز آنجا به گردن درافتاد نخت. 
سعدی (بوستان). 
دگر زن کند گوید از دست دل 
به گردن درافتاد چون خر به گل. 
سعدی (بوستان). 
به گردن فتد سرکش تندخوی 
بلندیت باید بلندی مجوی. سعدی (بوستان), 
و رجوع به ترد کیب بر گردن افتادن شود. 
- به گردن ماندن و بر گردن بودن؛ به عهده 
بودن. در ذمه بودن و خدن؛ 
بماند به گردنت سوگند و بند 
شوی خوار مانده بدرت ارجمند. فردوسی 
که اعتقاد دارم که بجا آرم آن راوآ ن لا 
است بر گردن من. (تاریخ یهقی). 
نه شب عيش و باده خوردن توست 
کآبروی جهان به گردن توست. اوحدی. 
- پالهنگ در گر دن انداختن؛ مطیع ساختن. به 
فرمان درآوردن: 
آهوی پلهنگ در گردن 
نتواند به خویشتن رفتن. سعدی ( گلستان). 
- ||کنایه از اظهار عبودیت کردن. تذلل و 
خشوع نشان دادن؛ حضرت خواجه فرمودند 
ما نیز امشب پالهنگ در گردن اندازیم و از 
حضرت عزت جلت قدرته درخواهيم. (انیس 
الطالین ص ۱۱۸. و رجوع به پالاهنگ و 
ول کت 
¬ خون کسی به گردن کی بودن؛ ديت و 
خونهای آن بر عهده وی بودن؛ 
گردیده‌بد است رهنمون دل من 
در گردن دیده باد خون دل من. 
اسدی (از سندبادنامه). 


خون ریختن خربزه در گردن من 

لیکن دیت خریزه در گردن تو. سوزنی. 
ای که دریر ین کشتی غم جای توست 

خون تو در گردن کالای توست. نظامی, 
خون دل عاشقان مثتاق 

در گردن دید بلاجوست. سعدی, 
گفتم از جورت بریزم خون خویش 

گفت خون خویشتن در گردنت. سعدی. 


- در گردن بودن؛ در ذمه بودن. در عهده 


۱-با صراحی. (آندراج). 
۲ - همین شعر را آنندر راج برای قبضه کمان 
شاهد آورده است. 


3 - 0 4 - gerdûn. 
5 - gardan. 6 - ۰ 
7 - ۰ 


۲ گردن آزاد کردن. 


بودن, مسئول بودن. در عهده کی کردن. 
مقصر شدن و بودن؛ 

همه پا ک‌در گردن پادشاست 

وز او ویژه پیداشود کز و راست. فردوسی. 
< در گردن کردن کی را؛ او رامول 
دانستن. او را مقصر شمردن: و خیر و شر این 
بازداشته را در گردن وی کردن. (تاریخ 
بهقی). 

- دست در گردن کردن و بودن؛ هم‌آغوش 
شدن؛ 

چه خوش بود دو دل آرام دست در گردن 

بهم نشتن و حلوای این خوردن. سعدی. 
تا چه خواهد کرد با من دور گیتی زین دو کار 
دست او در گردنم یا خون من در گردنش. 


نعدی. 
کاری به گردن کی انداختن؛ او رامول 
کردن.کاری را به کسی وا گذاردن: 

کار در گردن ایشان کن تا من بکنم 

نارسانیده په یک بند؛ تو هیچ ضرر. فرخی. 
گردن خاریدن؛ مماطله و دفع‌الوقت کردن. 
و رجوع به امثال و حکم و مدخل خاریدن 
شود. 

ترکیب‌ها: 


-گردن آزاد گردن‌ افراخضتن . گردن 
برافراختن. گردن پیچیدن. گردن‌دراز. گردن 


زدن. گردن کسی گذاشتن. گردن گرفتن. و 
رجوع به هر یک از این مدخلها در ردیف 
خود شود. 

امتال: 

با گردن کج آمدن؛ کنایه از با حالت تضرع و 
خواری آمدن. 


به گردن آنها که میگویند؛ العهدة على الراوی. 

سرش به گردن زیادتی کردن؛ سخنان نابجا 

گفتن یا کار تاروا کردن. چنانکه کشتن را 

مستوجب باشد. 

گردران با گردن است: 

دلیری داری به از جان یست غم گو جان باش 

گردرانی هست فربه گو بر او گردن مباش. 
سنایی. 

و رجوع به گردران شود. 

گردن خم را شمشیر نبرد. 

گردن‌ما از مو باریکتر و شمشیر شما از الماس 

برنده‌تر است؛ یعنی ما مطیع و فرمانبرداريم. 

گردن من در مقابل قانون از مو باریکتر است. 

مثل گردن قاز؛ منظور از شخص گردن‌دراز 


آست. 
کردن آزاد کردن. اگ دک د] (مص 
مرکب) آزاد کردن. از بندگی رهاندن: 
گردکسی گردم کز بند جهل 


طاعتش آزاد کند گردنم. ناصرخسرو. 
حرکت گردن دلال و غنج کردن. 


گردنآور. (گ د و] (ص مرکب) پهلوان. 
ردلر. شجاع؛ این کرماتی مردی بود ضخم و 
گردن‌آور...(ترجمةٌ طیری بلعمی). یگتفدی را 
فرمود هزار غلام گردن‌آورتر زره‌پوش را نزد 
من فرست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵۸۷). 
غلامان گر دن آورتر از مرگ خوارزم شاه شمه 
یافته بودند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص 4۳۸۵. 
گردنا۔ زگ د] () مطلق سیخ اعم از سیخ 
چوبی و اهنی که بدان کباب کنند یا نان را از 
تور برارند. (یرهان)؛ 


گردشمنت ز ترس برآرد چو مرغ پر 
آخر چو مرغ گردد گردان به گردنا. 
عمعو دسعد. 
ریگ اندرو چو آتش و گرد اندرو چو دود 
مردم چو مرغ و باد مخالف چو گردنا. 
امیر معزی. 
آتش ان نیزه چون گردنای اوست 
دشمن چو مرغ گردان در گرد گردنا. 
سوزلی. 


|اکبابی که اول گوشت آن را در آب جوشانند 
و بعد از آن ادوية حاره بر آن پاشند و بر سیخ 
کشیده کباب کنند و معرب أن کردناج. 
(برهان). مرغی یا چیز دیگر که آن را بر اتش 
گردانند تا بریان شود. (صحاح الفرس). مرغی 
بود که با پر بریان کنند. (فرهتگ اسدی): 
دلی راکز هوا جن چو مرغ اندر هوا یابی 
به حاصل مرغوار او را به آتش گردنا یابی. 
کائی. 

|گوشة عود. رباب و امثال آن که تار بر آن 
بندند و بگردانند تا ساز آهنگ شود. (برهان)۔ 
گردانک رباب. (آنندراج): 
شاخ آمرود گویی و آمرود 
دسته وگردنای طنبور آمتت: ابوالفرج رونی. 
حریة بهرام بے بشکسته ز لطفش قبضه گاه 
بربط ناهید را بشکته فرش گردنا. سنايي. 
در جهان بغم نینی دل که از دست رباب 
گردن خود بی‌رسن هرگز نبیند گردنا. 

شمس فخری. 
ز شکل گردنای و صورت عود 
| گرفکرت کند مرد مفکر 
همان هیات که از امرود و شاخش 
بخاطر آید ایدشان بخاطر. 

(از تاج الما ثر). 
/[بادیر هم آمده و آن چوبی باشد مخروطی که 
طفلان ریسمانی بر آن پیچند و از دست 
گذارند تا در زمین به چرخ درآید. (بر‌هان). 
گیلکی گرداو (به همین سعنی), (از س اهيا 
برهان چ معین). چوبی مدور چون گوی که 
یک سرش باریک باشد و اطقال ریمان در 
آن پیچند و بر زمین کشند و سر باریک آن بر 
زمین آید و گردان شود و به ععربی داه 
گویند.(آنندراج). || آلتی که از چوب سازند و 


گر دنامه. 


به دست اطقال دهند تا بدان راه رفن آموزند. 
(برهان). روروک. و رجوع به گردنای شود. 
ااگل سرخ. (برهان). و رجوع به گردنای شود. 
| آينة زانو. کند؛ زانو. کاسة زانو. زائو که به 
عربی رضفه خواند. (برهان): و بر سر زاو که 
بتدگاه ران استيا ساق یک پاره استخوان 
است آن را رضفه گویشد و بپارسی گردنای 
زانو گویند..(ذخیرة خوارزمشاهی). 
[ا راون چیزی که خراسانبان گردوا گویند 
(آنندراج) (انجمنآرا). .|| چوب چرخ چاه که 
گرددو طناب دلو بدان پیچند و از آن گشایند: 
الصریف؛ جرست گردنای بکر؛ چاه (تاج 
المصادر بیهقی). بکره بزبان پارسی گردنا 
باشد. (ذخیره خوارزمشاهی). 
گودفاج. زگ د] () گردانیده و آن کبابی 
باشد که گوشت آن را در آب جوشانیده باشند 
بعد از آن به سیخ کشند و کباب کتند و بهترین 
آن مرغ جوان فربه باشد. (برهان) (انجمی آرا)/ 


و رجوع به گردنا شود. 

گردناکت. (گ] (ص مرکب) پرگرد. مُبّر. 
غير 7 

جهان کرد ز آشوب خود گرد تک 

ز بهر چه از بهدیک مد مشت خاک. نظامی. 
تو نیز ای به خا کی شده گردنا ک 


يده وام و بیرون جه از گرد و خا ک. نظامی. 
همان قمت چارمین هت خاک 

ز کوب گردش شده گردنا ک. نظامی. 
مردی بود که سفرهای دراز کنند و آشعت و 
اغبر و گردنا ک‌شود. (تفسیر ابوالفتوح). رسول 
علیه‌السلام اشعث و اغبر و رسول (ص) 
کالیده‌موی و گردنا ک. (تفسیر ابوالفتوح ج ۲ 
ص .1٩۱‏ 

روبه اقتد پهن اندر زیر خاک 
بر سر خا کش حبوب گردنا ک. 
یافت به ره اينه گردنا ک 
ساخت به دامان رخش از گرد پا ک. جامی. 
گرد خا ک‌آلودگی. غبره-(دهار). اابه رنگ 
خا ک. خاکی‌رنگ بودن: مشتری در لونها 
دلالت دارد بر گردنا کی و پیدی آميخه به 
زردی. (التفهیم). 

گردنامه. گم /۸] ([مرکب) دعائی است 
که بر اطراف کاغذپاره نویند و نام غلام و 
کنیزکی که گریخته باشد در مان آن مرقوم 
سازند و در زیر سنگ نهند يا در خاک‌دفن 
کنند. گاهی بر ستون خان. هم آویزند و بعضی 
گوینددر میان سورء بو ف باید گذاشت. البته 
آن گریخته بجایی نتواند رفت و به دست آید. 
(برهان) (جهانگیری): 

گیچ کرد این گردنامه روح را 


مولوی. 


1 - 08۰ 


گر دنال. 


تا بیابد فاتح و مفتوح را, مولوی. 
به گردنامة فم به شهربازآورد. 
خال دوست به | کراه اختیارآمیز 

مولوی (از E‏ 


و آنچه در نسخه میرزا مینویسد پس از تتبع 
بیار ظاهر شد مربعی است,کبه از آیات و 
ادعیه بر کاغذی وضع کن برای باز آمدن 
گریخته ظاهراً بی‌پایه است. ||چیزی است که 
در قدیم نامه توزیع و امروز آن را دایره گویند. 
و آن سؤال و تقاضائی است از طرف شاهی یا 
بزرگی و یا غیر آنان در نامه‌ای از عده‌ای از 
اغیای محلی در اعانت فقیری که نامهای 
اغنیا را چون دایره‌ای در ذیل آن نویند و از 
دایره کردن اسامي مراد ن است که اغا از 
تأخر اسم خویش خشم نیارند و چون در 
داثره هیچ نقطه را پیشی نیست. هر یک چون 
برابر و ماوی دیگران به شمار آید. تست اج 
نامه را تزد هر یک از آن مالداران برند و آنان 
هر یک در زیر نام خود مبلفی تبهد کنند؛ 
گردنامه‌است که شه اهل هنر را کرده است 
شکل تدویر که بر دایرة دینار است. 
رضی نیشابوری. 
||معنی ترکیبی این لغت, شهرنامه است چه به 
زبان پهلوی شهر را گرد گویند. (برهان) 
(جوانگری ]که و نف کین را هم 
گفته‌اند .(برهان). 
کردنان. اگ د] لج گردن: 
مهر؛ ناچخ بکوبد مهره‌هآی گردنان 
نشعر ناوک بکاود عرقهای سهمگین. 
.- منوچهری, 
||بزرگان و صاحب‌قدرتان ا ن باشند. 
(برهان) (انندراج): خداوند گردنان را که وی 
از ایشان ن پارنج بود گرفت و به بند صی‌آورد. 
(تاریخببهقی چ ادیب ص ۴۷۶). 
1 ن از همه گردتان سر نامه نه 
و ن از همه سرکشان سر دفتر. مسعودسعد. 
خسروان در رهش کله‌بازان 
گردنان‌بر درش سراندازان. ستابی. 
دست زربخشت دو چتم قے از آن روشن شدست 


از برای گوشمال گردنان آمد بدید. 


مجیر بیلقانی. 
هزار بار فزون گوشمال رای تو خورد 
مه منیر که از گردنان گردون است. 

مجیر بیلقانی. 
در گردن گردتان خزران 
افکده کمند خیزران را. خافانی. 
بایوسقان را که در چاه بت 
باگردنان راکه گردن شکست نظامی. 
RE‏ 
ز پرگار موکب تهی کرد جای. نظامی. 
بدین ره گر گریبان را طرازی 
کنی بر گردنان گردن‌فرازی. نظامی. 


تا بگوید که گردنان را من 
چون شکستم به سروری گردن. 

؟ (جهانگشای جوینی). 
تا گردنان روی زمین منزجر شدند 
گردن‌نهاده بر خط فرمان ایلخان. سعدی. 
بازند فردا تواضم‌کنان 
نگون از خجالت سر گردنان. 

سعدی (بوستان). 

که‌گردنان ن | کار نخست فرماتش 
نهند بر سر و پس برنهند بر فرمان. سعدی. 


سروران را بی سیب می‌کرد حبس 
گردنان‌رابی خطر سر میبرید. حافظ. 
گردنان. زگ د] (() گسوشتی که بر آتش 
گردانندتا پریان شود. و رجوع به گردنا شود. 
گردنان نظم. زگ دن ن](ترکیب اضافی. ! 
مرکب) کنایه از شعرای نامدار است. (برهان) 
(آنندراج ۲ 
کردتای. (گ /گ ] () چوبی راگویند که بر 
ان غلطکی نصب سازند و به دست طفلان 
دهند تا راه رقن را پیاموزند. (برهان). رجوع 
به گردتا شود. | چوبی باشد امرودی که طقلان 
ریسمان بر آن بپیچند و نوعی بر زمین اندازند 
ور تباقر مره اد را 
دوامه خوانند. (برهان). آن را به هندی لتو 
خواند. (جهانگیری). |ژگل سرخ. (برهان, و 
رجوع به گردنا شود. 
کردنای چرخ. اگ ي چ] (تسسرکیب 
اضافی, | مرکب) آسمان. (برهان) (آنندراج): 
پا کامنزها تو نهادی به آمر خویش 
در گردنای جرج خ سکون و بقای خویش. 
خاقانی. 
گردن از مو باریکتر داشتن مرگ د1 
ت ت ] (مص مرکب) کتایه از عذر و کراهت 
نداشتن در قبول آنچه گویند. مطیع بودن. 
منقاد بودن؛ 
در طینت ملایم من نیت سرکشی 
بازیکتر موی مان انت گردتی 
صائب (از آتدراج. 
کردن اشتر (گ ذ ات (ترکب اغاق 
| مرکب) کیهای که از پوتت گسردن خر 
سازند حفظ کردن زر راء ER‏ 
خاقانی چ عبدالرسولی ص ۰)۶۰ 
گردن‌اشتران دهی پرزر 
به کسانی که سرور هنرند. 
و رجوع به گردن شتر شود. 
کردن افراختن .رگ دات (مسص 
مرکب) قدرت از خود نشان دادن. خودنسایی 
کردن. مقاومت. ایستادگی: 
ببردیم بر دشمنان تأختن 
یارست کس گردن افراختن. 


خاقانی. 


فردوسی. 
هرکه بیهوده گردن افرازد 
خویشتن را به گردن اندازد. سعدی, 


گردن باریک. ۱۹۰۴۳ 


بلندآواز تابیابد فاتس ومفتوم‌را. ‏ رگ گرا رامن || بلندآواز تادان گردن‌افراخت سس افراخت 
که‌دانا را به بیشرمی بنداخت. 
سعدی ( گلستان). 
میفراز گردن به دستار و ریش 
که‌دستار پنبه‌ست و ريشت حشیش. 
۰ سعدی (بوستان). 
و رجوع به گردن آفراشتن شود. 
گردنافراخته. زگ ات /ت] (نسف 
مرکب) گردن‌کشیده. سربلند: 
بر قیصر آمد سپه تاخته 
به پیروزی و گردن‌افراختد. فردوسی. 
چون گردنت افراخته وآن ن عاجز مسکین 
بنهاده ز اندوه, زنخ بر سر زانوش. 
ناصرخرو. 
||به مجاز, بالیده, نموکرده. رشدکرده: 
کدویی است او گردن‌افراخته 


ز ساق گیایی رسن ساخته. تظامی, 
گرد ن افراز. [گ د ]ً١‏ (نف مرکب) مکی . 
خودېنده: 

بازی‌کن و چابک و طرب‌ساز 

مالیده‌سرین و گردن‌افراز. نظامی. 
|اگردنکش: 

E EE 

Es‏ نظامی. 
||سربلند. . نیرومند. قوی 

شیان آنچنان گردن‌افراز گشت 

که آن پادشاهی ؛ دوبازگشت. نظامی. 


| ګردن افراشتن اض 
رکا گردن بد ردن رن کش 

طفیان. سرکشی: 
هرکه گردن به دعوی آفرازد 


دشمن از هر طرف بدو تازد. سعدی. 
||امتداد و برابری و مقابله در تن 
قزل‌ارسلان قلعه‌ای سخت داشت 
که گر دن به الوند برمیفراشت. 

سعدی (بوستان). 


گردن افکندن. TT‏ 
مرکب) گردن زدن. ||مطیع بودن. تسلیم 
گنتن. فرمانبرداری کردن؛ 
که ما شاه را چا کرو بنده‌ایم 
همان باژ راگردن افکنده‌ايم. فردوسی. 
گردن انداختن. فد اه] (سص 
مرکب) سر عجز فروآوردن و این مقابل گردن 
تافتن بود. (آتدراج). 
کردن بار یکك. (گ دّن ](ترکیب وصفی. ا 
مرکب) ملایم و مطیع. منقاد. (غیات). کنایه از 
ملایم و هموار. (آنندراج): 
حن فولاد بود گردن باریک اینجا 
تیزی تيغ به جوهر چه تواند کردن؟ 

صائب (از آنتدراج). 


در ر غیاٹ خط کلمه به ضم « گ» است. 


۱۹۰۴۴ گردن باریک داشتن. 


گردن باریک داشتن. (گ د ن تَّ] 
(مص مرکب) کنایه از کمال اطاعت. و با لفظ 
داشتن در مقام عدم اعتذار و اکراه! مستعمل 
است. (آنندراج): 
بکش گو تیغ برگیر و رگ گردن تماشا کن 
ز مو باریکتر در زیر تیفش گردنی دارم. 

ظهوری (از آندراج). 
گردنی‌داریم از موی میان باریکتر 
سر نمی‌پیچیم گر بر دار ما راامیکشی. 
صائب (از آتدراج). 
ثابت و سار باشد حکم کش ساره ر 
گردن‌باریک دارد رشته پیش جوهری. 
میر الهی (از آنندراج). 
گردن‌بر. (گ د ب ](!مرکب) آلتی است که 
نجاران بدان چوبها سوراخ کنند. 

گردن برآوردن. (گ دب و د] (سص 
مرکب) گردن افراختن. سرافراز شدن. 

گردن برافراشتن. زک دب آتَ] (مص 
مرکب) طفیان کردن: ادل جملهٌ ان ولایات 
گردن‌برافراشته تا نام ما بر آن نشیند و به ضبط 
ما آراسته گردد. (تاریخ بهقی). 

گردن‌بند. اگ دب ] (|مرکب) آنچه گردن 
را بندند. آنچه به دور گردن حلقه شود. غل. 
مِخْفّة. (منتهی الارب). |اگلوبند. عقد. نام 
و وه (آنندراج). قلادة. (ترجمان القرآن). 
وشاح. (دهار). يمط. لُعطة. یعلمّه. طوق. 
عصمة يا عصمة. (متهی الارب)؛ گفت من از 
هودج بیرون آمدم و به وضو ساختن مشغول 
شدم و باز به هودج شدم. دست به گردن‌بند 
کردم نیافتم. (قصص الانیاء ص ۲۲۷). 

کردن به. [؟ ب] (اخ) دی است از 
دهتان کازرون, واقم در ۵۴۰۰۰ گزی‌شمال 
کنارتخته. منطقه‌ای کوهستانی و گرمیر و 
دارای ۹۶ تن که است. اب انجا از چشمه 
تأمین ميشود. محصول آن غلات. نارنج و 
سیب و شفل اهالی زراعت و صتایع دستی 
آنان قالی‌بافی است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جنرافیایی ايران ج .4٩‏ 

کردن به شمشیر خاریدن. (گ د پ 
ش د] (مص مرکب) کنایه از اقرار کشته شدن 
به خود دادن باشد. (برهان). اقرار به کشته 

|إكشحه شدن: 





شدن خود دادن. (آتدراج). 
غرور جوانی بر آن آردت 
که‌گردن به شمشیر من خاردت. 
نظامی (از آتدراج). 
گردن به ناخن خاریدن. رگ دب خ 
د] (مص مرکب) کنایه از بهانه اوردن و 
درنگ کردن. (آنندراج): 
گره‌تا میتوانی باز کرد از کار محتاجان 
چو بیکاران به ناخن گردن خود را مخار اینجا. 
صائب (از آنندراج). 
کردن پیچیدن. اگ د :] (مص مرکب) 


اطاعت نکر دن. اعراض کردن. سر باززدن: 
خردمند گردن پیچد ز راست. 
بکردار شیر است آهنگ اوی 
نیچد کسی گردن از چنگ اوی. فردوسی. 
چو گردن پیچی ز فرمان شاه 
مرا تابش روز گردد تباه. 

نپیچد کسی گردن از رای تو 
سرما و پائیگه پای تو. 

مچ ای پسر گردن از عدل و رای 
که‌مردم ز دىتت پیچند پای. 


فردوسی. 


فردوسی. 


نظامي. 


سعدی (بوستان). 
تو هم گردن از حکم داور پیج 
که‌گردن تپیچد ز حکم تو هیچ. 
سعدی (بوستان). 
مکن گردن از شکر یزدان مپیج 
که‌روز پسین سر برآری به هیچ. 
اگرهوشمندی ره حق بچ 
ز تعلیم و تلبیه گردن مپیچ. 
نسزاری قهتانی (دستورنامه چ روسیه 
ص۷۳ 
گردن تافتن. زگ د ت ] (مص مرکب) سر 
باززدن. اعراض. عجر. عجران. (منتهی 
الارب)؛ 
گردن‌از طوق آن کمند بتافت 
طوق زرین چنین توان دریافت. نظامی. 
گردن تل. اک ت ] (خ) دمسی است از 
دهستان دشمن‌زیاری بخش کھگیلویۂ 
شهرستان بهبهان. واقم در ۲اهزارگزی شمال 
باختری قلعه کلات مركز دهان و 
۲ هزارگزی شمال راء شوسة بهبهان به آرو. 
دارای ۵۰ تن جمعیت است. (از فرهنگ 


چغرافیایی ایران ج ۶). 
کردن چرب کردن. زگ د چ کد 
(مص مرکب) گردن انداختن. (انندراج). مطیع 
کردن.رام نمودن؛ 
گردن‌رعتا غزالان را کند خط چرب و نرم 
نی په ناخن میکند مور ضعیفی شیر را 
صائب (ازانندراج), 
و رجوع به گردن نرم کردن شود. 
گردن خاریدن. اگ د د] (مص مرکب) 
کنایه از عذر اوردن و بهانه کردن باشد. کنایه 
از بهانه آوردن و درنگ کردن است. 
(آنندراج). اظهار تفکر و تحیر. (غیاث): 
ز تیغی کآنچنان گردن گذارد 
چه خارد خصم | گرگردن نخارد. نظامي. 
پس از صد وعده کم دادی ترا امروز می‌بینم 
بیاور بوسه‌ای, گردن چه میخاری چه میگویی؟ 
اوحدی. 
گره‌تا میتوانی باز کن از کار محتاجان 
چو یکاران به ناخن گردن خود را مخار اینجا, 
صائب. 


! به گردن‌دادگان کشور سپاری. 


گردندگی. 


||ستیزیدن و دراقتادن بااکسی: 

با خود مرایه خشم میار ای چرخ 
گردن‌مخار ضیغم غضبان را. قاآنی. 
گردنشکسته, و در تداول و مخاطبات عامه 
نکوهشی استته‌مخاطب را. 


مرکب) کنایه از گردن انداختن. (آنندراج). 
تواضع کردن. فروتنی* 


| میتراود می گلگون زرگ و ريشه ما 


پیش خم گردن خود خم نکند یش ما. 
صائب (از آتدراج), 

گردن دادن. اگ دد] (مسص مرکب) 

اطاعت کردن. مطیم شدن. تسلیم شدن. منقاد 


ز مادر همه مرگ را زاده‌ايم 

بناچار گردن بدو داده‌ایم. فردوسی. 

ایا آز را داده گردن به مهر 

دوان پش او هر زمان تازه چهر. اسدی. 

همه داده گردن به علم و شجاعت 

وضیم و شریف و صغار و کبارش. 
تاصرخرو. 

همچو بیژن بحیه چاء درون مانی 

ای پر گر تو به دنیا بدهی گردن. 
ناصرخرو. 

گشته‌گردون به حلم " تو گردان 

داده گردن به امر تو اختر. مسعو دسعد. 

با سلطان قوی کس برتیاید و کسی با او تاب 

ندارد الا به گردن دادن آو را. (اسرارالتوحید 


ص۲۰۴ 

ګر دن داده. (گ د د / د] (ن‌مف مرکب) 
منقاد. مطیع. تليمشده: 
که‌از گردنکشان کشور ستانی 

عنصری. 
و رجوع به گر دی لان شود. 

گودندراز. (گ د د] (ص مرکب) کسی که 
گردن‌او بلند و دراز باشد. آجید. |[کنایه از 
شتر است: خالة گردن‌دراز آمده است؛ متظور 
شتر است. رجوع په گردن شود. 

گردن‌درازی کردن. اگ د د ک د] 


(مص مرکب) گردن کشیدن: 
اشتر حرامی گردنا 
دانم چه دانی کردنا 


با پنبه بازی میکنی 


گردن‌درازی میکنی. عبدالواسع جبلی. 
|| از حد خود تجاوز کردن. 

گردندگی. اگ د د / د] (حامص) تغفیر. 
تحول؛ 


۱ -ظ: اعتذار 0 عدم | کراه. 


۲-نل: به حکیم تر. (دیوان چ نرریان ج۱ 
ص ۲۲۵). 


گردنده. 


بتری گراینده شد گوهرش 
که‌گردندگی دور بود از برش. نظامی. 
درست آن شد که این گردش بکاری است 
در این گردندگی هم اختیاری است. نظامی. 
و رجوع به گردیدن و گردنده شود. 
گردنده. اگ دد /د) (نبف) چرخنده. 
گردان. حرکت‌کننده. دواپیي و گردنده‌اند از بر 
چرا گاه و گیاخوار تابستان و زستان. (حدود 
العالم). 
که‌آن آفرین باز نفرین شود 
وزاو چرخ گردنده پرکین شود. 
که‌بر اسمان اختران بشمرد 
خم چرخ گردنده را بنگرد. 
شادیانه بزن ای مر که گردنده فلک 
این جهان زیر نگین خلفای تو کند. 
منوچهری. 
جهان چون آسیایی گرد گرد است 
که‌دادارش چن گردنده کرده‌ست. 
. (ويس و رامیین). 
ای گنبد گردندۂ بی‌روزن خضرا 
با قامت فرتوتی و با قوت برنا. ناصرخسرو. 
پیش از من و تو لیل و نهاری بوده‌ست 
گردنده فلک ز‌ بهر کاری بو ده‌سبیا. خیام. 


فردوسی. 


فردوسی. 


گردندهو رونده بقرمان حکم اوست 
گردون‌مستدیر و مه و مهر متلیر. سوزنی. 
فلک باد گردنده بر کام او 

مگرداد از این خسروی نام او. نظامی. 
گر تو برگردی و برگردد سرت 

خانه را گردنده بیند منظرت. مولوی. 
بی‌تکلف نزد هر داننده همست 

آنکه با گردنده گر داننده هست. مولوی, 


||تحرک. از جایی بجایی رونده: و گروهی 
از ایشان [از مردم سودان ] گردنده‌اند هم اندر 
این ناحیت خویش و هر جایی که رگ زر 
بیشتر ایند فرودایند. (حدود العالم). 
بر طریق راست رو چون باد گردنده مباش 
گاه‌با باد شمال و گاه با باد صباء 

ناصر خسرو. 
چه گردنده گت آنچه بالا دوید 
سکونت گرفت آنچه زیر آرمید 
از آن جسم گردندۂ تاا ک 
روان شد سپهر درخشان پا ک. 
شه از نیرنگ این گردنده دولاب 
عجب درماند و عاجز شد درین یاب. 

نظامی. 


تظامی. 


بختی همی گشت بر ما سپهر 

شد از مهر گردنده یکباره مهر. 
||تفیر. متحول: 

گیتیت چنین آمده گردنده بدینسان 


نظامی, 


هم باد برین آمد و هم باد فرودین. ‏ رودکی,: 


چنین است آیین گردنده دهر 


گهی‌نوش بار آورد گاه زهر". فردوسی. 


کیوان که از نحوست گردنده رای او 

اهلزمین برند نفیر اندر آسمان. سوزنی. 
گردن زدن. (گ در 3](سص مرکب) 
گردن بریدن. کشتن. سر جدا کردن. شبت. 


(دهار) (منتهی الارب)؛ 

بفرمود تا هرکه را یافتند 

به گردن زدن تيز بشتافتند. فردوسی. 
بدین بد کنون گردن.من یزن 

بینداز در پیش این انجمن. فردوسی. 


شمشیر برکشد و... گردن بزند. (تاریخ بیهقی). 
بزرگان طنز فرانست‌انند و بر آن گردن زتند. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۹۳). اگر پس از 
اين, در پیش من جز در حدیث عرض سخن 
گوبی,گویم گردنت بزنند. (تاریخ ببهقی چ 
ادیب ص ۳۲۶). 
پیش چشمش مرغ راکشتن که بارستی که او 
گربدیدی شمع در گردن زدن بگریتی. 
خاقانی. 
ظلم صریح خاصگیان راتن زدن است و 
عامیان را گردن زدن. (مجالی سعدی). 
دزد از قفای شحنه چه فریاد میکند 
کوگردنش نمیزند الا جفای خویش. 
سعدی (طیات). 
بزاری به شمشیرزن گفت زن 
مرا نیز با جمله گردن بزن. 
سعدی (بوستان). 
پادشاگو خون بریز و شحنه گو گردن بزن 
بهر جانی ترک جانان مذهب احبان نیست. 
امن تروق 
کردن‌زن. (گ د ر] (نف مرکب) ساف که 
در عرف حال جلاد گویند. (آنندراج): 
خاک‌همان خصم قوی‌گردن است 


چرخ همان ظالم گردن‌زن است. نظامی. 
چنان زد که از تیغ گردن‌زنش 
سر دشمن افتاد در دامشش. نظامی. 
تو نیز ار نهی بار گردن ز دوش 
ز گردن‌زنان برنیاری خروش. نظامی. 


کرد نسانیدن. (گ ن د](مص مرکب) زائل 
ساختن. برطرف کردن. در بیت زیر از نظامی 
به معنی جامة کبود عزا را یه جامۀ سرخ شادی 
تبدیل کردن است* 
به مرجان ز پیروزه بنشاند گرد 
طلایی زر افکند بر لاجورد. 

نظامی (از آنندراج). 
گردن ستر. (گ د ی ش ٹ] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) عنق جمل. (حاشيهٌ برهان 
قاطع ج معین). ||کنایه از همان پرزر باشد. 
(برهان)؛ 
به گردن شتر اندر شراب زر بخشی 
به پای پیل گه خشم خصم فرسایی. 
و رجوع به گردن اشتر شود. 


گرد نعلین. ‏ ۱۹۰۴۵ 


گردن‌شخ. اگ دش ] (ص مرکب) کتایه از 
متکبر و سرکش. (آنندراج): 
ز گردنشخیهای مینا چه غم 
که خواهد ملایم شد این زیر و بم. 
ملاطفرا (از آنتدراج). 
و رجوع به گردن‌شق شود." 
گرد نشستن. اگ نٍ ش ت ] (مص مرکب) 
چهارزانو نشستن: ملوک را نشاید که کاغذ بر 
سر زانو گیرند و دبیروار نشینند تا چیزی 
نویتد. بلکه ايشان را گرد باید نشت و 
کاغذمعلق باید داخت. (نوروزنامه), 
گرد نستن. اگ نِ ش تّ] (مص مرکب) 
گردآلودشدن. چرکین شدن. ||مجازا نقصان 
یافتن. زیان رسیدن؛ 
گرجمله کائنات کافر گردند 
بر دامن کبریاش ننشیند گرد. 
خواجه عبداله انصاری. 
خاک نعلین تو ای دوست غبارم شد 
تا بر آن دامن عصمت نتشیند گردم. 
سعدی (خواتیم). 
گفت در راه دوست خا ک‌مباش 
نه که بر دامنش نشد گرد. سعدی (بدایم). 
گردن‌شق. (گ د ش] (ص مرکب) 
گردنکش.متکبر, خودپسند. و رجوع به 
گردن‌شخ شود. 
گردن‌شقی. (گ دش ] (حامص مرکب) 
تکیر. گردنکشی. ایتادگی در مقابل فرمانی. 
و رجوع به گردن‌شقی کردن شود. 
ګردن شقی کردن. (گ د ش ک د] 
(مص مرکب) گردنکشی کردن. تکبر کردن. و 
رجوع به گردن‌شقی شود. 
گردن شکستن. (گ د ش ک ت] (مص 
مرگب) گردن شرد کردن. وقص, (تاج 
المصادر بهقی). افتراس. (متهى الارب). 
گردن‌شکسته. زگ د ش ک ت / تٍ] 
(ن‌مف مرکب) آنکه استخوانهای گردن وی 
شکته باشد. ||نفرینی است. دشتامی است: 
من گر دن‌شکسته چرا این کار را کردم! من 
گردنشکته چرا فلان چیز را گفتم 1 
گردن‌شکن. (گ دش ک ] (نف مرکب) 
اطلاق آن بر سياف و غیرسیاف نیز آمده. 
(آنندراج). 
گرد نعلین. زگ ن [) ((ج) دهصی است از 
دهتان منگور بخش حومه شهرستان مهاباد. 
واقع در ۰ ۴۵۵۰ گزی‌جنوب باختری مهاباد و 
۲ ۲هزارگزی جنوب باختری راه شوه مهاباد 
به سردشت. هوای آن سر دسر و سالم و 
دارای ۹٩‏ تن جمعیت است. آب انجا از 
رودخاڼة بادین‌آباد فان میشود. محصول آن 
غلات. توتون و حبوبات و شغل اهالی 


1 -نل: گھی نرش یابی گهی‌گاه زهر. 


۱۹۰۶ گردن غنچه کردن. 


زراعت و گله‌داری و صنایم دستی آنان 
جاجیم‌یافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

ګردن غنچه کردن. اک دغ چ / چک 
د] (مص مرکب) گردن انداختن. سر عجز 
فرو آوردن. (آنندراج). 

گودن فراز. (گ دف ] (نف مرکب) کنایه از 


متکبر و سرکش. (آنندراج). سر بلند. سرافراز. 
شریف. منیع؛ 5 
بدین ایستادند و گشتند 
فرستاده و شاه گردن‌فراز. فردوسی 
نوشت اندر ان نامه‌های دراز 
که‌ای مهتر گرد گردن‌فراز. فردوسی, 
ز زورآزمایان گردن‌فراز 
باکس شد و گشت نومد باز. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
چو گردون کند گردنی را بلند 
به گردن‌فرازان درارد کمند. نظامی, 
به زر و به گوهر ندارد نیاز 
که‌گیتی‌فروز است و گردن‌فراز. نظامی 
ز گردن‌فرازان تواضع ( نکوست 
گداگر تواضع کند خوی اوست. سعدی 
سر پادشاهان گردنفراز 
به درگاه او بر زمین نیاز. سعدی. 
نماند از وشاقان گردن‌فراز 
کی در قفای ملک جز ایاز. 
سعدی (بوستان). 
|اگردن‌بلد. گردن‌دراز؛ 
زمانه خصم تراگردران بسنگ ناز 
شکست | گرچه که گردن‌فراز بد چو هیون. 
ین یمین : 


و رجوع به گردن‌دراز شود. 

کردن فرازی. (گ د ف ] (حامص مرکب) 
سرافرازی. سربلندی. مناعت؛ 
بگردن‌فرازی و مردانگی 
برای هشیوار و فرزانگی. 
توانم که گردن‌فرازی کنم 
بشمشیر با شیر بازی کنم 
ز نخجیر و گردن‌فرازی و رزم 
ز مهر دل و کين و شادی ویزم. 


فردوسی 


اسدی ( گر شاسب‌نامه). 


|آسرکشي. خودپسندی؛ 
دراعد که گردن‌فرازی کند 
بدان آتش تیز بازی کند. 
تو خود دانی که در شمشیربازی 
هلا کسر بود گردن‌فرازی. نظامی. 
کردن کج کردن. (گ دک ک د] (مص 
مرکب) فروتتی. اتماس. عجز. لابه: 
پیش دریا چه خرد راست کنم گردن کج 
من که قانع به دم آب چو شمشیر شوم. 
صائب تیریزی (از آنندراج). 
گردنکش. اگ دک /ک] (نسف مرکب) 


نظامی. 


کایه از مردم با قوت و قدرت. (برهان). 
شجاع. قوی. دلیرء 

یکی تاختن کرد با صدهزار 

سواران گردنکش و نامدار. فردوسی. 
بونصر طیفور... و تنی چند از گردنکشان 
غلامان سرایی. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۱ امیران گردنکش ما همت بلند همه از 
آن بودهاند... (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۹۱). 
بردبار بود و گردنکش بود. (قصص الانبیاء 
ص ۱۲۰۳). چنانکه هشتاد پادشاه گردنکش 
هلا ک کرده بود. (فارستامة ابن‌الیلخی 


ص ۶۰ 
نیست یک شیر تند گردنکش 
که‌ترا رام و نرم‌گردن نیست. معودسعد. 
با شیران گردنکش بسا پیلان گردون‌وش 
همه کوشنده چون آتش همه جوشنده چون طرفان. 

عبدالواسع جبلی (ديوان ص ۳۰۷). 
چو فرمود سالار گردنکشان 
که‌هر کس دهد زانچه دارد نشان. نظامی. 
ببهدار و گردنکش و پیلتن 
نکوروی و دانا و شمشیرزن. 

سعدی (یوستان). 


اانافرمان. (بسرهان). سرکش. (فرهنگ 
رشیدی). یاغی. طاغی: 


به بهرام گردنکش آواز داد 

کها کنون ز مردی چه داری پیاد. فردوسی 

هر کجا اندر جهان گردن کشی سر برکشید 

تو برآوردی بشمشیر از تن و جانش دمار. 

فرخی. 

راست گفتی مخالفان بودند 

پش گردنکشان این لشکر. فرخی. 

مرا در پیرهن دیوی منافق بود و گردنکش 

ولیکن عقل یاری داد تا کردم سلمانش. 
اشر 

فلک در یکوبی انصاف دادت 

سر گردنکشان گردن نهادت. خاقانی. 


دلها بر متابعت و مطاوعت او قرار گرفت و 
گردنکشان جهان سر بر خط قرمان او نهادند. 
(ترجم تاریخ یمینی). |اگردن‌فراز. 
(آتندراج). سرفراز و مشهور. معروف: حال 
این مرد دیگر است و حال خدمتکاران دیگر, 
او مردی گردنکش و مهتر شده بود. (تاریخ 


بهقی چ ادیب ص۲۲۹), 

سرسرفرازان و گردنکشان 

ملک عزدین قاهر شه‌نشان. نظامی. 
||جبار. (مهذب الاسماء)؛ 

به پش از تو گر دنکشان داشتند 

دمی چند بودند و بگذاشتند. 

سعدی (بوستان). 

ااتکبر. السامی). 
گردنکشان نظم. زگ د ک / ک ن نذا 


(ترکیب اضافی. | مرکب) کنایه از ضاعران 


گردن کشیدن. 

صاحب قدرت و شعرای تامدار و غرا باشد. 
(برهان): 

کس دانم از | کابرگردنکشان نظم 

کورا صریح خون دو دیوان به گردن است. 

۱ آنوری, 

گردنکشی. (گ دک / ک ] (حامص 
مرکب) تکبر. غروږ. سرکشی. (آنندراج). 
خودتایی. خودخواهی. تمرد. عظمة. 
عظموت. عظامه. (متهی الارب). عتو. (منتهی 
الارب): 

جز از کهتری نیست آئین من 
مباد آز و گردنکشی دین من. 
چو من شادمانم تو شادان بزی 
که‌شادی و گردنکشی راسزی. فردوسی, 
...و پیفمبران ما را خوار دارند و گردنکشی 
نمایند یکی را گردنکش‌تر بر ایشان... (قصص 


فردوسی. 


الائیاء ص ۱۷۹). 
غفلت اندر طاعت سلطان و حق گردتکشی است 
گردن‌گردنکشان را تیغ باید یا طتاب. 

2 سوزنی. 
ای شاه اولوالامر که خاهان جهان را 
گردنکشی از طاعت تو عین گناه است. 

سوزنی. 

ها این دل کز سر گردنکشی 
خون خاقانی به گردن میکند خاقانی. 
ندیدم در تو بوی مهربانی 
بجز گردنکشی و دل‌گرانی. نظامی. 
اگرگردنکشی کردم چو میران 
رسن در گردن آیم چون اسیران. نظامی. 
چوگردن برام به گردنکشی 
نه ز آبی هراسم نه از آتشی نظامی, 
چو با سفله گویی به لطف و خوشی 
فزون گرددش کر و گردنکشی. 

سعدی (پوستان). 
چو کاری برآید ید بولطف و خوشی 
چه حاجت به تندی و گردنکشی. 

شغد وان 


که تا چند از این جاه و گردنکشی 
خوشی رابود در قفا ناخوشی 
سعدی (بوستان), 

گردن کشیبن. (گ دک / ک د] (مص 
مرکب) دراز کردن گردن چون کی که مغا کی 
یا بالایی را دیدن خواهد. دراز کردن گردن 
برای دیدن چسیزی. ||نافرمانی. طفیان. 
عصان. سر برآوردن. اطاعت نکردن: 

چو دیوان بدیدند کردار او 

کشیدندگردن ز گفتار او. قردوسی. 
هر که از شما بزرگتر باشد وی را بزرگتر دارید 
و حرمت وی نگاه دارید و از او گردن مکشید. 
(تاریخ بیوقی ج ادیب ص ۳۳۹ 


۱-نل: تراضم ز گردن‌فرازان. 


گردنکشی کردن. 


اگر در همه علم گردن کشم 
به تأویل احلام بی‌دانشيم. 

شمسی (یوسف و زلخا). 
زین پس من و خا کبوس پایت 
گردن‌نکشم ز حکم و رایت. نظامی. 
هر امیری که کشد گردن بگیر ۰۱۰, 
یا بکش یا خود همی دارشن اسیر.. مولوی. 
پلنگی که گردن کشد بر وحوش 
به دام افتد از بهر خوردن چو موش. 

سعدی (بوستان). 


ا آتش هونا ک 
بیچارگی تن بینداخت خا ک. 
سمدی (بوستان). 
کرد‌نکشی کردن. زگ دک / کک د] 
(مص مرکب) استکپار کردن. مخالقت کردن. 
تکبر. (تاج المصادر بیهقی) (دهار). تطاول. 
(دهار) (منتهی الارب). اباء. (دهار) (زوزنی) 
(مجمل اللغد). تبدخ. . (تاج السصادر بیهقی) 


(متھی الارپ). .ت 
گرد نکلفت. زگ دک ل ](ص مرکب) 
سطیرگردن. آنکه گردن سطیر دارد. ارقب. 


(مستهی الارب). ||دشتامی است: اسر 
گردن‌کلفت‌ها را به اینجا راه ندهید. |ابزرگ 
باقدرت. ||قلدر. زورگو. 
گرد نکلفتی. (گ دک ل] (حصانص 
مسرکب) ی قلدری. . ورجوع به 
گردن‌کلفت شو 
کرد‌نگت. ES‏ دیوث. (برهان) 
(جهانگیری) (آنندراج): 
غفلت اندر طاعت سلطان حق گردنکشی است 
گردن‌گردنگ آن را تیغ باید یا طناب. 
سوزنی. 
|إابله. (آتدراج). احمق. (برهان). |/بی‌اندام. 
(آنتدراج), 
کردتگاه. (گ د] (! مسرکب) رای که بر 
بلندی کوه واقع شود و آن را گردنه نیز خوانند. 
(آنندراج): 
چو پا ر بر سای گردن نهاده 
بگردنگاه راهش اوفناده. 
ابوطالب کلیم (در مذمت اسب از آتدراج). 
از در گوشت دل حر ت‌نصبانخته است 
راه گردنگاه رخ را این حرامی یسته است. 
محسن تأثیر (آندراج, 
گردنگاه. زگ د] ((ج) دهی است از دهستان 
ی ی ری و ن شاه‌آباد. 
ا ۰ گزی جتوب خاوری شاه‌آباد 
۰ گزی قلع چقاجنگه. هوای آنجا 
2 ۱ تن جمعيت است ات 
آنجا از رودخانة راوند تان مود محصول 
آن غلات ديم و لبنیات. نفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است و عده‌ای از گله‌داران گرمیر 
به شیروان چرداول میروند. (از فرهنگ 


جغرافیایی ايران ج ۵ 
گردرن گرفتن. اگ دگ ر ت) مسص 
مرکب) اذعان. اقرار. مقر آمدن. |متعهد شدن. 
بعهده گرفتن. تعهد کردن. پذیرفتن: خدا 
چنانکه داناست بر آنکه من آن را گردن 
گرفته‌ام و داناست بر آنکه وفا خواهم کرد. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص 0۳۱۷. 
گرد ن گشاد. [گ دگ ] (ص مسسرکب) 
گردن‌کلفت. نیرومند؛ 
ی ی ددا 
NTS‏ نظامی. 
گردنگل. [گ دگ ] (ص) گردنگ که ابله و 
احمق باشد. ||دیوت. (برهان) (آنتدراج). به 
کاف تازی هم آمده است . (فرهنگ رشیدی), 
و رجوع به گردنگ شود. 
گرد ن گلابیی. (گ دگ ](ص‌مرکب) آنکه 
گردنی دراز و باریک دارد. |اسخت نحیف. 
لاغر و نزار. 
کرد نگیر شدن. زگ دش د] (مسص 
مرکب) مجبور به اعتراف دعوی بی‌اصل 
شدن. مجبور به تحمل رنجی شدن. 
گرد نماندن. (گ ن د] (مص مرکب) گرد 
نماندن از.... کنایه از اثر نماندن. (آنندراج): 
چنان خواهم بستی کام از لعل لبت گیرم 
که‌گردی از نمک باقی نماند از نمکدانت 
کلم از آتدراج). 
گردن مینا. زگ د نٍ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) قسمت باریک و بالای مینا یا ظرف 
شراب: 
DS E‏ 
چو آید گردن مین به کف مالک رقابم من 
صالب (از آتدراج ج). 
گردن نرم داشتن. TS‏ 
مرکب) اطاعت کردن. منقاد بودن: تا رعیت 
باشد به ظلم گردن نرم دارد و چون والی شود 
دست به ظلم دیگران دراز کند. (تفسیر 
ابوالفتوم). ۱ 
گردن نرم کردن. اگ د ن 
مرکب) گردن انداختن. از مطیع و رام 
کردن. مطیع و منقاد کردن؛ 
روی مرا هجر کرد زردتر از زر 
گردن‌من عشق کرد نرم‌تر از دخ. 
شا کر بخاری. 


و ی 
نتوان نرم کردن از داشن 
ی ر کا 
نرم کرده زمانه راگردن. 


فرخی. 
نگاء باید کرد تا احوال ایشان [شاهان 
غزنوی ] بر چه جمله رفته است و میرود در.. 
نرم کردن گردنها. (تاریخ بیهقی). 
گردن‌نکند نرم به فریاد به زاری 


گردن نهادن. ۱۹۰۴۷ 


او راز چپ و راست به | کراه ارا کی “° اه ااا 
اوحدی (از آنندراج). 
کردهام نرم بفرمان تو گردن چون شمع 
چه کنم من که بقرمان تو سر دربازم. 
خواجه سلمان (از آنندراج). 
گردن نهادن. زگ د ن #نّ د] (امسص 
مرکب) فروتنی کردن و فرمانبرداری. اطاعت 
نمودن. (از برهان). گردن انداختن. (آنندراج). 
منقاد شدن. انقیاد. تن دردادن. تلم شدن. 
گردن دادن. اعطاء. دين. (متهی الارب). 
استسلام. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) 
(متهی الارب): همه پادشاهان را ذلل کرد 
[عمر ] عرب راو عجم را و همه عرب گردن 
بنهادند و فرمابردار شدند. (ترجمه طبری 


لعمی). 
چنانکه ہنی تاعل نکرده کار هگرز 
بچوب رام شود یوع غ را نهد گردن. 
اورمزدی. 

خروشی برآمد ز ایران سپاه 
نهادند گردن به فرمان شاه. فردوسی. 
گرچه گردن به پندگی نهی 

نیست از بندگیت جای گریغ. 
فردوسی (در یکی از نسخه‌های لفت‌نامة 
اسدی). 
واجب کرده بر هر یک که گردن نهند فرمانهای 


او را (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ٩‏ ۰ بدین 
درچه رسد که پوشیده ست میخواهی که ترا 
| [فضل ] گردن‌نهد و همچنان باشد که اول پود. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۳۵). رفیع و 
شریف او را گردن نهند و مطیع و منقاد باشد. 
(تاریخ بیهقی). 

گردن‌ننهد جز مر اهل دین را 
این زال فریبد؛ زوالی. 

مردم چو پذیرای دانش آمد 
گردنش‌نهادند مرغ و ماهی. 
گرتراگردن نهم از بهر مال 

پس خطا کرده‌ست لابد مادرم. ناصرخسرو. 


تاصر خرو. 


ناصر خسرو. 


نموده‌اند به ایوانش سروران ن¿ طاعت 


نهاده‌اند به فرمانش خسروان گردن. 
مسعودسعد. 
گردن‌منه ار خصم بود رستم زال 
منت مکش ار دوست بود حاتم طی. 
خاقانی. 


همگنان مقدم او را گردن نهادند و همداستان 
شل ند. (ترجمة تاریخ یمینی). همه ریاست او 


۱ -شک نبت که جهانگیری و بهتبع او مژلف 
برهان, کلمة گردنکشان را در مصراع دوم شعر 
سوزنی غلط خوانده است و این معنی زشت را 
از پش خرد جعل کرده. صحیح مصراع این 
است « گردن گردنکنان را تپغ باید يا طناب». 
(دیران سرزنی ص ۲۴) (یادداشت لفت‌نامه). 


۸ گردن‌نهاده. 


را گردن نهادند. (ترجمة تاریخ یمینی). 


نهاده گردن آهو گردنش را 


به أب چشم د ته دامنش راء نظامی. 
سیاست بر زمین دامن نهاده 
زمانه تیغ راگردن نهاده. نظامی. 
چه کند بنده که گردن نتهد فرمان را 
چه کند گوی که عاجز نشود چوگان را. 
سعدی. 
گردن‌نهم بخدمت و گوشت کنم بقول 
تا خاطرم معلق آن گوش و گردن است. 
سعدی. 
ا ر 
خواجه سیمین‌گرای سربدار. 
سعدی به هرچه اید گردن بنه که شاید 
پیش که دادخواهی از دست پادغاهی؟ 
سعدی (بدایع), 
گرتیغ بارد در کوی آن ماه 
گردن‌نهادیم الحکم له حافظ. 


چون بر ایشان غلبه و انبوهی کردندی گردن 
نهادند به خواری و مذلت. (تاريخ قم ص 
۶۱ 

گودن‌نهاده. (گ دن /ن /د] (ن‌سف 
مرکب) مطیع. منقاد. فرمانبردار. و رجوع به 
گردن‌نهادن شود. 

گردنو. زگ ] ((خ) دهی است از دهتان 
جیگران ( گرمیر ولد بیگی) بخش ثلاث 
شهرستان کرمانشاهان» واقع در ۰۰ ۰گزى 
خاور سرقلعه. کار راه فرعی سر پل ذهاب په 
ازگله. متطقه‌ای است دشت. هوای آن 
گرمیری و دارای ۲۰۰ تن جمعیت است. 
اب انجا از رودخانة سراب دزکده تامین 
میشود. محصول آنجا غلات. حبوبات, دیم و 
لات و شغل اهالي زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهنگ جنرافيايی ایران ج ۵). 

کردنه. اگ د ن /ن] () وردنه است و آن 
چوبی باشد سرها پاریک و میان‌کنده که بدان 
گلولة خنمیر تان را پهن تسازند. لبرهان) 
(آنندراج) (جهانگیری) (فرهنگ رشیدی). آن 
را جوجه نز خواند. (جهانگیری). |اگردنة 
کوه.(آتندراج). کتل. گریوه. راهی تنگ مان 
دو کوه رو به فراز. که عبور از آن دشوار است 
و در قدیم گردنه‌ها جایگاه راهزنان بوده 
است: منل دزد سر گردنه. مگر سر گردنه است. 

گودنه. [] ((خ) از دیه‌های قاسان. (تاریخ قم 
ص ۱۳۸). 

گودفه. اگ د ن) (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان مکون بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت, واقع در ۱۲۰۰۰ گزی‌شمال مسکون 
و ۱۰۰۰ گزی راه شوه بم به سبزواران. 
دارای ۱۰ تن جمعیت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۸ 


کردنة آب‌بار یکت. (گ د نْ ي ] ((خ) نام 
گردنه‌ای در راه جهرم به لار ميان جلیل آبادنو 
و دهراء واقع در ۲۹۴۰۰۰ گزی‌شیراز. 
کردنة آب قنبر. اک د ّي ب قَم ب] 
(اخ) گر دنه‌ای است بین ارا کو نمک‌کور. 
کردنة آریز. اگ دن ي ] ((خ) گردنه‌ای 
است در راه سنندج و مریوان میان آره‌نان و 
آریز, واقع در ۱۹۰۰۰هزارگزی سنندج. 
گر دنة آستانه. رگ د ن ي ن] (اخ) 
گردته‌ای است در راه کازرون به بهبهان ميان 
گردنه شلالدان و امام‌زاده جعفره واقع در 
۶۶۰ ۰ گزی‌کازرون. 
گردنة آوج. (گ د ن ي و] (إخ) گردنه‌ای 
است که مابین همدان و قزوین واقع است. 
کردنة اردکان. (گ دن ي اد /د] (إخ) 
گردنه‌ای است مان اردکان و سه چاه در راه 
اردکان به تل خسروی که در ۱۰۱۰۰۰ گزی 
شیراز واقم است. 
کودنة الرد. اگ دن ي ؟] ((ج) گردنه‌ای 
است در تبریز به اهر مان قره‌قپه و الرد. وأقع 
در ۶۱۲۰۰ گزی‌تبریز. 
گردنة امیرآباد. رگ د ن ي ا] (ج) 
گردنه‌ای آست در راه سنندج و ساوجبلاغ 
میان چاپار و مناجات که در ۱۶۲۰۰۰ گزی 
سنندج واقع انست: 
گردنة باباحسن. (گ د ن يح س )] (اخ) 
گردنه‌ای است در راه اردکان به تل خسروی 
مان گردنه سفید و سنگ‌منگ که در 
۰ گرزی‌شیراز واقع است. 
کرد‌نه‌بر. (گ دن /ن ب ] (تف مرکب) دزد. 
را‌زن. 
گردنة بزن. (گ د ن ي ب ز] ((خ) اول 
گردنة‌بزن در ۲۶۱۰۰۰ گزی‌شیراز و آخر آن 
در ۲۶۷۰۰۰ گزی شیراز, کنار راه جهرم و لار 
میان رزک و منصورآباد واقع است. 
"قودنه‌بند. اگ دی /نِ ب ] (نف مرکب) 
دزد که راه گردنه‌ها را بندد و عابران را لخت 
کد 


گردنه‌ای‌است در راه تهران به شمشک میان 
تلو و لشکرک که در ۲۶۰۰۰ گزی‌تهران وأقع 
است. 
کردنة جهانیان. اگ د ن ي ج) (ا) 
گردنه‌ای است کنار جادة تبریز به سراب مان 
ارشتناب و کردکندی, واقع در ۵۱۸۰۰ گزی 
تبریز. 
گردنة چشمه. اگ د ن ي چ ۶) (خ) 
گردنه‌ای است در راه قم و ساطان‌اباد ميان 
مالم آباد و ابب‌راهیمآباد, واققم در 
۲۳۰۷۰۰ گزی تهران 
ګردنۀ جشمه ګل. (گ د ن ي چ م گ] 
(اخ) گسردنه‌ای است در راه اردکان به تل 


کردنة قلو. رگ د ن ي ت / تا الخ | 


گردنۀ ساردوئیه. 


خسروی میان گردنۀ سه‌چاه و کمهر. واقع در 
۰ گزی‌شیراز. 

گردنة حاحی‌امیر. (ک دن ي ا (ع) 
گردنه‌ای است در راه اردبیل و آستارا ميان 
اریانیه و حیران, واقع در ۲۴۲۰۰۰ گزی 
تبريزه ٢‏ ا 

| کردنة حسن آباد. (گ د تيح س ](اخ) 

| گردنه‌ای است در راه تهران و قم میان 
عبداله آباد و کنارگرد که در ۳۲۵۰۰ گزی 
تهران واقع است. 

گردنة خاکی. زگ ن ي] (خ) ده 
مسخروبه‌ای انت از بخش سمیرم بالا 
شهرستان شهرضا. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۱۰). 

کردنة خرپل. (گ د ن ي غ با للخ 
گردنه‌ای‌است در راه کازرون به بهیهان ميان 
امام ‌زاده جعفر و دوگنبدان, واقع در 
۱۰ گزی‌کازرون. 

ګردنۀ خروسه. (گ د ن ي خ س] (خ) 
گردنه‌ای است در راه ندج و مریوان مان 
تودار و خروسه واقم در ۳۱۵۰۰ گزی 

کردنة خزینه. زگ د ن ي خ ن) (اخ) از 
جمله گردنه‌های سرحد غرب ایران است. 
رجوع به جغرافیای غرب ایران ص ۱۳۶ 

| شود. 

گردنۀ خور. زگ د ن ي ] (اخ) گردنه‌ای 
است در راه لار به بستک مان خور و 
سه‌نخود, واقع در ۰ گزی‌شیراز. 

کردنة خونسار. (گ د ني ] (اخ)گردنه‌ای 
است در راه اصفهان به خون‌ار ميان دسنه و 
خونار واقع در ۰ کزی‌اصفهان. 

کردنة دمچل. رگ د ن ي ؟] (اخ) 
گردنه‌ای است در راه خرم‌آباد به دزفول ميان 
قلعة سراب‌جهانگیر و قلعهٌ فنی, واقع در 
َ ۲۰ گز ی تهران. 

کردنة دیسار. (ک دن ي ] (اخ) گردنه‌ای 
است در راه ستندج و همدان ميان دیسار و 
داشلاق, واقع در ۱۲۷۰۰ گزی‌سنندج. 

ګردنۀ د یوان دژ. (گ دن ي دی د] (اخ) 
گردنه‌ای‌است در راه تون به خرم‌آباد ميان 
پل کاکارضاوتنگ رباط, واقع در 
۰ ۰ گرزی بستون. 

کردنة رازان. (گ دن ي] (إخ) گردنه‌ای 
است در راه بروجرد و خرم‌آباد میان رازان و 
رنگرزان, واقع در ۴۹۲۷۰۰ گزی‌تهران, 

گردنۀ زاغ . (گ د ن ي] (() گردنه‌ای 
است در راه خرم‌آباد و بروجرد. 

کگردنه‌زن. (گ‌دن / ن ر ](نف مرکب) دزد. 
راه‌بر. گر دنه‌بر. گر دنه‌بند. 

کردنة ساردوئیه. رگ د ن ي ی] (خ) 
گردنه‌ای‌است در کرمان. 


کد سا رفتاقلن: 
کردنهة سارمساقلو. (گ د نْ ي] (اخ) 
گردنه‌ای است در راه زنجان و میانم ميان 
زنجان‌دنگجه, واقع در ۲۴۰۰۰۰ گزی‌تهران. 
گردنه‌سرخ. (گ دنس (!خ) ده کوچکی 
است از دستان مسکون بخش جبالبارز 
شهرستان جیرفت» واقع در ۱۰۰۰گزی 
مسکون و سر راه شوسل یم به سبزواران. 
دارای ۸ تن ت است. (از فرهنگ 





جغرافایی ایران ج ۸). 
کردنة سفید. (گ د ن ې س] (اخ) 
گردنه‌ای است در راه اردکان به تل خروی 
سان قلعة عباسعلی‌خائی و گردنة باباحسن, 
واقع در ۰ گری‌شیراز. 
گردنۀ سنک‌منکت. اگ د ن ي س ] 
(إِخ) گردنه‌ای است در راه اردکان به تل 
خروی مان گردنۀ بابان و تل خسروی, 
واقع در ۱۷۶۰۰۰ گزی‌شیراز, 
گردنة سه‌چاه. زگ د ن ي س] (خ) 
گردنه‌ای است در راه اردکان.به:تل خروی 
میان گردنه اردکان و گردنة چشمه گل. واقع 
۱۰۹۰۰۰ گزی‌شیراز 
کردنة شبلیی. (گ د ن ي ش] (اخ) 
گردته‌ای است در راه تبریز و ستراب میان 
سعداباد و قهوه‌خانة یوسف‌اباد. واقع در 
۰ گزی تبریز, 
کردنة شبلی. اگ د ن ي ش] (اج) 
گردنه‌ای است در راه میانج و تبریز ميان 
ی وسف‌اباد و سمیدایاد. واقم در 
۰ گزی تهران. 
گردنة شلالدان. اک د وّ.ي ؟] (خ) 
گردنه‌ای است در راه کازرون به بههان ميان 
بسوستان باشت و گردنة آستانه, واقع در 
۰ گزی‌کازرون. 
گردنة شمشیو. (گ د ن ي ش] (اخ) 
گردنه‌ای است در راه کرمانشا:به نوسود میان 
گس ردنه؛کس ریوه و ضمشیر, واقع در 
۱۱۹۰۰۰ گزی‌کرمانشاه. 
گردنة شوراب. [گ د ن ي ] ((خ) گردنه‌ای 
است در راد قم و کاشان مان شوراب و دهنا, 
واقع در ۰۰ گزی تهران. 
ګردنۀ طاق سنگی. (گ دن ي س] ((خ) 
گردنه‌ای است در راه یزد و سورمق ميان 
فراغه و سورمق: واقع در * ۰ ۰ هزارگزی 
یزد 
گردنۀ طرق. اک د ن ي ط ] (إخ) گردنه‌ای 
است در راه نطنز به مورچه‌خورت میان طرق 
و دوراه اصفهان. واقع در ۰ گزی‌نطز. 
کردنة عباس آباد. زگ دن ي عب با] 
((خ) در راء تهران و شاهی میان ریاط و دزد 
دره: واقع در ۰ ۰ گزی تهران. 
کودنة عرفه. اک د ن ي ؟] (اخ) نام 
گردنه‌ای است در راه شیراز به جهرم ميان برج 


چنار و بیدک. واقع در ۱۰۳۵۰۰ گزی‌شیراز. 

کرونة علی آباد. زگ د ن ي ع] ((ع) 
گردنه‌ای است در جادة تهران و قم مان قلعة 
محمدعلیخان و علی‌اباد. واقع در 
۰۰۰ هزارگزی تهران. 

گردنة قلاجه. [گ دن ي؟ ] (ا) گردنه‌ای 
است در راه شاه‌آباد به.مهران میان پل گوآدر 
و سرچله, واقع در ۰.۰ ۰ گری شاه‌آباد. 

کردنة کاران. زگ د ن ي ) ((خ) گردنه‌ای 
است در راه سنندج و مریوان میان داثبلاغ و 
مریوان که در ۰۰ ۷۰ گزیستندج واقع است. 

کردنة کریوه. (گ دن ي ک ری و] (اخ) 
گردنه‌ایاست در راه کر مانشاه به نوسود ميان 
قصلاق و گردن شمشیر. واقع در 
۰ گزی‌کرمانشاء. 

کردنة کشور. (گ د ن ي ک وا (خ) 
گر دنه‌ای‌است در راه بیستون به خرم‌آباد ميان 
هسرسین و چسای‌چراعلی, واقع در 
۰ گزی‌بیستون. 

کردن ةکلاخان. زگ د ن ي ک] (اخ) 
گردنه‌ای‌است در رآه سقز و بانه ميان میرده و 
بانه. واقع در ۴۹۵۰۰ گزی‌سقز. 

گردنة کوچ. اگ د ن ي] (اج) گسردنه‌ای 
است در راه اصنفهان به سلطان‌اباد میان 
وارچین و حسنآیاد, واقع در ۲۵۰۹۰۰ گزی 
اصفهان. 

گردنة گا وکش. (گ د ن ي‌ک ] (خ) کنار 
راه بیستون به خرم‌آباد میان کوه قلندر و تنگ 
فیروزآباد. واقع در ٩۳۰۰۰‏ گزی‌یتون. 

کردنة گلچهره. (گ د ن يگ چ ز] ((خ) 
گردنه‌ای‌است در راه ثیراز به جهرم میان 
برم‌شسور و بسرج سنگ‌طویله. واقع در 
۰۰ ۰ گزی شیراز. 

کردنة کلگون. (گ د ن ي گ] (2) 
گردنه‌ای است در راه کازرون به بهیهان ميان 
چنار شاهی‌جان و شایجو, واقم در 
۵ گری‌کازرون. 

کردنهة گوران. ادن ي کبا (اخ) ده 
کوچکی‌است از دهستان امجز بخش 
جبال‌بارز شهرستان جیرفت. واقع در 
۰ گزی جنوب خارری سکون و 
۰ گزی جنوب راه مالرو مسکون به 
کردک.دارای ۴ تن جمعیت است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 

گردنة مرغ. زگ د ن ي ] ((خ) گردنه‌ای 
است در اصفهان و ارا ک مابین سعیداباد 
گلایگان و چشحه‌سفید, واقم در 
۰ گرزی‌اصفهان. 

کردنة مروارید. (گ د ن ي ]ا (اخ) 
گردنه‌ای است کنار راه ستندج و کرمانتاه 
میان لائبین و مروارید, واقع در ۷۴۵۰۰ گزی 
سنندج. 


گردو. ۱۹۰۹ 


گردنة نطنز. رگ د ن ي ن ط] (اخ) 
گردنه‌ای است در راه کاشان ونطز میان 
ده‌چلو و نطنز. واقع در ۲۲۴۰۰۰ گزی تهران. 

کردنة نعل شکن. اگ د ن ي ن ش ک] 
((ج) گردنه‌ای است در راه کازرون به بهیهان 
مان گندان و کجستبلی. واقع در 
۰ گزی‌کازرون. 

گردنة نوآب. اگ د ن ي] اإخ) نام 
گردنه‌ای‌است دز کاشان و نطز مان نوآب و 
چاله‌قره. واقع در ۲۷۸۰۰۰ گزی‌تهران. 

کردنة همه کس. [گ دن ي دم ک]((خ) 
گردنه‌ای است در راه ستندج به همدان ميان 
داشلاق و همه کس,واقم در ۱۳۰۷۰۰ گزی 

گردفنی. (گ د] (ص نی إا پسی‌سر. 

پشت‌گردنی. پس گردنی. ضربتی که با کف بر 

پشت گردن زتند: 

جمله خلقان را مدان جز گلخنی 

خورده از حمامی تن گردنی. 

عطار (مظهرالعجاب). 
||(!) قلاده که به گردن اسب کنند از چوب چرم 
گرفته. قمی از یراق اسب چون نیم‌دایره از 
چوب به چرم گرفته. ||(حامص) کنایه از 

ریاست و شجاعت. (آتندراج): 

زنی کاینچنین گردنها کند 

فرشته بر او آفرینها کند. 

نظامی (از آتدراج). 


| گردنی زدن. (گ د ر د] (مص مرکب) 


توعی ضرب دست که بر گردن زنند. (از 
انندراج): 
پیش مرغان گر به آن قد سرو رانبت کنند 
طوق قمری بشکند از بس زنندش گردنی. 
محمدقلی سلیم (از انندراج). 
گردنی کردن. اگ دک د] (مص مرکب) 
کنایه از سرکشی و نافرمانی کردن باشد. 
(برهان)؛ 
بار خدائی ‏ به سرت اندر است 
مردم راگر نکنی گردنی. ناصرخرو. 
کردن یکسو کشیدن. [ کدی /ي‌ک / 
کد] (مص مرکب) نافرمانی کردن. سر 
باززدن. سر پیچیدن؛ 
از امر تو و نهی تو گردون و زمانه 
یکو نکشد گردن و بیرون ننهد گام. 
معودسعد. 
و رجوع به گردن کشیدن شود. 
گردو. (گ ] (!) (از: گرد + و. پسوند تصغیر, 
سازند؛ اسم از صفت). (از حاشیة برهان چ 
معین). گردکان. (برهان) (آنندراج). درشتی 
است از تسیر؛ ژوگ لانداسی ۲ و از جنس 


۱-ظ: باد حدایی. 
اویل - 2 


۱۰0۰ گردو. گردوس. 
ژوگلان بوته‌ای که بومی اسران است ژ - | شمیل بخش مرکزی شهرستان بندرعباس. | آن محل وجود دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
رثیا؟ مباشد. این درخت در جنگلهای کرانة ر واقع در ۶۰۰۰ گزی‌شمال خاوری بندرعباس | ايران ج ۱۰. 


دریای سازندران بویژه در ناحیه پونل و 
جنگلهای آستارا و گلیداغی بطور وحشی 
موجود است. در پرامون دهات و همچنیر 
در تقاط کوهستانی ایران نیز به فراوانی کاشته 
شد است. آن را در رودسر و طوالش 
گردکان, در رامیان قز در آمل آقوز, در 
رامس طوالش و لاهیجان آقوزدار و در 
شفارود ووز میخوانند. این درخت را در همه 
جا به نام گردو میشناسد و در خراسان و 
بعضی نقاط دیگر به نام جوز نیز خوانده 
ميشود. (از جنگل‌شناسی کریم ساعی ج۱ 
ص ۲۱۷). جوز. گوز. چهارمغز. چارمفز: 
گفتماز گردو درون میخواهم از خرما رون 
گفت کم کن قصه کاینجا گردران‌با گردن است. 
بحاق اطعمد. 
چو در پناه پتيريم و سایه گردو 
پفیر نان جو و رشته نیست درخور ما. 


بحاق اطعمه (دیوان چ شیراز ص ۲۴). 
و رجوع به گردکان شود. 
- امخال: 
با دم خود گردو می‌شکند؛ سخت شاد است. 
خان قاضی گردو بيار است. لیکن شماره 
دارد؛ هر کاری حابی دارد. 
دست و پایش را در پوست گردو گذاشته‌اند؛ 
او را محدود و محصور کرده‌اند. 
هر گردویی گرد است. اما هر گردی گردو 


گردو. (گ د و] (اخ) دهی است از دهتان 
بویراحمد سرحدی بخش کهکيلويد شهرستان 
بهیهان, واقع در ۱۴هزارگزی شمال ناصری 
سی‌سخت و ۱۳هزارگزی باختری راه 
اتومبیل‌رو سی‌سخت به شیراز. منطقه‌ای 
کوهتانی و دارای ۲۵۰ تن جمعیت انت 
آب آن از رود کیک‌کیان تأمسین میشود. 
محصول آن غلات» پشم و لبنیات. تغل اهالی 
زراعت و حشم‌داری و صنایع دستی آنان 
قالی, جوال و جاجیم بافی است. راه مالرو 
دارد. سا کنین از طايفة بویراحمد پایین 
هستند. (از فرهنگ جفرافنایی ایران ج ۶). 
گودو.[] (() دیهی است که از یزدخواست 
تا این دیه هشت فرسنگ و از او تا کوشک 
زرد هفت فرستگ فاصله است. رجوع به 
تزهة القلوب مقالة سوم ص ۱۸۵ شود. 
گردو. زگ ] (!خ) دہ کوچکی است از 
دهتان دشت خاک بخش زرند شهرستان 
کرمان, واقع در ۲۵۰۰۰ گزی شمال باختری 
زرند و ۱۵۰۰۰ گزی خاور فرعی راور به 
زرند. سکنة ان یک خانوار است. (از فرهنگ 
جفرافایی ایران ج ۸). 
گردو. [گ] (اخ) دهسی است از دهستان 


و ۳۰۰۰ گزی جسنوب راه مالرو شمیل. 
منطقه‌ای است گرمسیری و دارای ۰ تن 
سکه. اب انجا از جشمه تامین میشود. 
محصول آن خرما و شفل احالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
e‏ ۱ 

گردو. (گ) ((ج) دمی است از دهستان 
ببرگان بخش اردل شهرستان شهرکرد. واقع 
در ۴۵هزارگزی شمال باختر اردل و 
۴هزارگزی راه فارسیان به باحیدر در 
۴هزارگزی راه کوهرنگ. هوای آن معدل و 
دارای ۱۱۵ تن جمعیت است. اب انجا از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات: 
پشم روغن و کتیراست. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راه آن ن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج < 

گردواد. زگ‌زذ) () پاس شب. ||حفظ. 
محافظت. | تفتیش. (ناظم الاطباء). 

کردواری. (گزذ) احصانص) عمل 
پاسبانی و شبگردی و تفیش (ناظم الاطباء). 

گردوان. اگ د] ((خ) دی است از 
دهتان مرگور بخش سلوانا از شهرستان 
ارومیه. واقع در ۲۴هزارگزی جنوب خاوری 
سلوانا و ۴هزارگزی خاور راه آرابه‌رو زیوه به 
ارومیه. در دامنه قرار گرفته, هوای ان معتدل 
و دارای ۱۷۵ تن جمعیت است. آب آنجا از 
چشمه تأمین ميشود. محصول آن شلات و 
توتون و شغل امالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌پافی است. راه 
ارابه‌رو دارد که اتومبیل هم از آن میتوان برد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

کردوباز. زگ] نف مرکب) آنکه با گردو 
بازی کند. و رجوع به گردوبازی شود. 

گردوبازی. (گ] (حامص مرکب) عمل 
گردوباز.قسمی بازی گردو است. و آن چنان 
است که دو گردو را پهلوی یکدیگر می‌نهند یا 
چند گردو رادو به دو به فاصلة سعین 
می‌چینند. سپی طرف بازی گردوبی را که با 
کنار هر دو سبابة خود بطرف گردو غلطاند. 
| گربه گردوی طرف بخورد برنده است وا گراز 
آن گذشت نوبت بطرف دیگر میرسد که همین 
عمل را اجام بدهد. 

کردو بالا. زگ ] ((خ) دهی است از دهتان 
تنگ‌گزی بخش اردل شهرستان شهرکرد. 
واقع در ۶۰هزارگزی شمال باختر اردل و 
۲ اهزارگزی جادة کوهرنگ. هوای آن معتدل 
و دارای ۱۷۷ تن سکنه است. آب آنجا از 
چشمه تأمین موه محصول آن.غلات. 
حبوبات و روغن است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. زیارتگاهی در 


گردو پائین. اگ) (إخ) دمی است از 
دهستان تنک‌گزی بخش اردل شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۶۲هزارگزی شمال اردل و 
۲ هزارگزیسباد؛ کوهرنگ. هوای آن معتدل 
و دارای ۱۵۳ تارجکته است. آب آنجا از 
جشمه تان میشود. محصول آن غلات. 
حبویات. روغن و تنبا کو است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داریو صنایع دستی زنان 
جاجیم‌پافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰): 

کرد و چوب. [گ ] ((خ) ده کوچکی است 
از بخش ساردوئه شهرستان جیرفت. واقم 
در ۲۰۰۰ گزی‌باختر ساردوئه و ۲۰۰۰ گزی 
شمال راه فرعی راين به ساردوئیه. دارای ۱۷ 
تن سکنه است. سا کنن از طایقا محمدی 
هتد. (از فرهنگ جفراف فیایی ایران ج ۸). 

گردو چوب. زگ ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهستان گور بش ساردوئی شهرستان 
جیرفت. واقع در ۴۱۰۰۰ گزی‌جنوب 
خاوری ساردوئیه و سر راه مالرو ساردوئیه به 
دارزین. ۷ تن سکته دارد. (از فرهنگ 
جفرافایی ایران ج A‏ 

گرد و چین. زگ ](!خ) نام یکی از زنان امیر 
چوپان. رجوع به تاریخ ادییات ادوارد براون 
(از سعدی تا جامی) ج۳ ترجمذ علی‌اصفر 
حکٌ مت ص۶۲ شود. رجوع به 
گردون‌چین‌بیک شود؛ 

کرد و خاکت. (گ د) (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) غبار. گرد. و رجوع به گرد و غبار 


شود. 


گرد و خاک کردن. (گ دک د1 (مصٍ 


مرکب) غبار کردن. گرد افشاندن. |امجازا 


برآشفتن. سخلنجه درشتی گفتن. غضبنا ک 
شدن. 

گرد و خاکیی. اگ ذ] (ص نی مرکب) 
آلوده به گرد و خا ک.گردآلود. 


گردوزاد. [] (اغ) ده کوچکی است از 
دهتان بهراسمان بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. واقنع در ۲۷۰۰۰ گزی جنوب 
ساردوئیه و ۲۴۰۰۰ گزی جنوب راه سالرو 
بافت به ساردوئیه. ۱۴۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

گردوس. اگ ر د] ((خ)" (سیرا سلسله 
تس است در اسپانیا که دره‌های تام؟ و 
دورو" را از هم جدا میکند و از غرب بشرق 
کشیده شده و طول آن ٩۰‏ کیلومتر است. (از 


1 - Juglans. 2 - J. Regia. 
3 - Sierra de Gredos. 
4 - Tage. 5 - Douro. 


گردوستان. 

قاموس الاعلام). 
کردوستان. [گِ س ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهتان سرمشک بخش ساردوية 
شهرستان جیرفت. واقع در ۴۷۰۰۰ گزی 
شمال باختری ساردوئه و ۱۴۰۰۰ گزی 
شمال راه مالرو بافت. ۳۰ تن.سکنه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
گودوسرا. (گی س] ((ج) دہ کوچکی است 
از دهتان مرغک بخش راین شهرستان ہم 
واقع در ۶۲۰۰۰ گزی جنوب خاوری راين و 
۰ گزی خاور راه شوب ہم به جسیرفت. 
دارای ۲۰ تن سکسنه است. (از فرهنگ 
جفرافایی ایران ج A‏ 
گرد و غبار. زگ دذ غْ](ترکیب عطفی, [ 
مرکپ) گرد و خاک. عکاب و عکوب. قتان. 
(منتهی الارب). رجوع به گرد و خاک‌شود. 
|ااص مرکب) رند. لفت محلی شوشتر. 
(نخة خطى). 
گرد و غلنبه. آدغ لم ب /ب)(ص 
مرکب) گرد و قلنه. میانه‌بالای. چاق و چله. 
رجوع به گرد و قلنبه شود. 
گرد و غنبلی. (گ دعم ب ] (ص مرکب) 
میانه‌بالا. متو سط القامه :2 v‏ 

نه پردراز ونه کوتاه گرد و غنبلیم 

غلام حضرت موسی‌الرضاء علي‌قليم... ؟ 
گرد و غند. گ دع ]( ص مرکب)گرداندام. 
درچیده‌اندام. فربهی نزدیک به کوتهی. و 
رجوع به گرد و غنبلی شود. 
گردوفروش. اگ ف ] اسف مرکب) 
فروشند؛ گردو. آنکه گردوفرونتق کند. آنکه 
پیش او گردوفروشی است. 

گرد و قلنبه. زگ د ولم ب /ب] (ص 
مرکب) گرد و غلنبه. میانه‌بالای فربه. چاق و 
چله. خپل. و رجوع به گرد و غلنبه شود. 
گرد و قنبلی. (گ ذفم ی (ص مرکب) 
گردو غنبلی. میانه‌بالا. متوسطالقامه. و 
وم فن خر 

گرد وکت. (گ ] (!) کسردو. چسهارمفز. 
گردکان. جوز: و مزغ آن خوردن را شاید 
چون گردوک و بادام و فندق و فستق و آنچه 
بدین ماند. (ترجمة تفر طبری). 

کرد وکرچ. اگ ک] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان بسخش ساردوئهٌ شهرستان 
جیرفت, وأقع در ۴۰۰۰ گزی‌خاور ساردوئیه 
و ۶۰۰۰گزی شمال راه مالرو دارزیین به 
ساردوئه. سکتة ان یک خانوار است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
گرد و کوران. (گ د](اج) دی از 
دهستان لاهیجان بخش حومه شهرستان 
مهاباد. واقع در ۵۰هزارگزی جنوب باختری 
مهاباد و 4هزارگزی خاور راه شوب خانه یه 
نقده. هوای آن معدل و دارای ۸٩۰‏ تن 


جمعیت است. آب آنجا از رودخانه لاوین 
تأمین میشود. محصول آن غلات, توتون و 
حبویات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی اتان جاجیم‌بافی است. راه 
ارایه‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
(f‏ 
گردون. (گ] () (از: گرد. گردیدن + ون» 
پسوند فاعلی) گردان. پهلوی, ظاهرأگرتون, 
گرتن» ورتون, ورتن . و رجوع به اساس 
اشتقاق فارسی ص ٩۰۴‏ گردنده. چرخ. ارابه. 
کالسکه. اسمان فلک. (حاشية برهان قاطع چ 
معین). فلک. (غیات) (دهار) (متهی الارپ). 
آسمان. گند لاجوردی. گنبد میا سپهر: 
مرده نشود زنده» زنده به ستودان شد 
آئین جهان چونان تا گردون گردان شد. 
رودکی, 
بخندد لاله بر صحرا بان چهر؛ لیلی 
بگرید ابر بر گردون بان دید مجنون. 
رودکی. 
چو هامون دشمنانت پت بادند 
چو گردون دوستان والا همه سال. 
بینی آن نقاش و آن رخار اوی 
از بر خو همچو بر گردون قمر. خروانی. 
برافروز آذری ایدون که تیغش بگذرد از بون 
فروغش از بر گردون کند اجرام را اخگر, 


رودکی. 


دفیفی . 
بفرمود تا خلحش ساختد 
سرش را به گردون برافراختند. . فردوسي. . 
چو گردنده گردون به سر بر بگشت 
شد از شاهیش سال بر سی و هشت. 
فردوسی. 


گردون ز برق تیغ چو آتش لپان‌لپان 


کوه‌از غریو کوس چو کشتی نوان‌نوان. 


فرخی. 

جلالش برنگیرد هفت گردون 
سپاهش برتابد هفت کشور. عنصری. 
کسی کز خدمتت دوری کند هیچ 
پر او دشمن شود گردون گردا. عجدی. 
تا بیقرار گردون آندر مدار باشد 
و اندر مدار گردون کی را قرار باشد. 

منوچهری. 
الا که په کام دل او کرد همه کار 
این گنبد پیروزه و گردون رحایی. 

منوچهری. 
من و تو غافلیم و ماه و خورشید 
بر این گردون گردان نیت غافل. 

مو چهری. 


اگرسنگی ز گردون اندرآید 
همانا عاشقان رایر سر اید. (ویی و رامین). 
ز فریادت نترسد حکم یزدان 
نگرده بازپس گردون گردان. 


(ویی ۳ رأمین). 


گردون. ۱۹۰۵۱ 


ز گردون به گردون شده بانگ و جوش 
جهان از ورای جرس پرخروش. 
اسدی ( گر شاسب‌نامد). 
چه گویی در آنجای گردنده گردون 
روان است یا ایستاده بدین سان. 
` اصرخسرو. 
نگیرد هرگز اندر عقل من جای 
که‌گردون گردد اندر خیر یا شر. 
e‏ ناصرخسرو. 
ز هیچ گردون چون رای او نتافت نجوم 
ز هیچ دریا چون کف او نخاست بخار. 
مسعودسعد. 
مسافران نواحی هفت گردونند 
مؤثران مزاج چهار ارکانند. عسمودستعد. 
چو کور است گردون چه خير از هنر 
چو کر است گزدون چه سود از فغان. 
معو دسعد. 
خورشد از زحل به گردون فروتر است 
او از زمیت تا به زحل برتر از زحل. 
سوزنی. 
نگاری که فته‌ست بر قد و خدش 
یکی سرو بستان دگر ماه گردون. ‏ سوزنی. 
نقد شش روز از خزانة هفت گردون برده‌ام 


گرچه در نقب‌افکنی چل شب گران آورده‌ام. 


خاقانی. 
به گردون درافتد صدا ارغنون را 
مگر گوش شاه جهانبان نماید. خاقانی. 
بخدایی که کرد گردون را 
کلب قدرت الهی خویش. خاقانی. 
غنچه بخون بسته چو گردون کمر 
لاله کم‌عمر ز خود بی‌خبر. تظامی. 
گردتو گیرم که به گردون رسم 
تا نرسانی تو مرا چون رسم. نظامی. 
من بصفت چون مه گردون شوم 
نشکنم ار بشکنم افزون شوم. نظامی. 
هرچه از گردون گردان میرسد 
از طفل جان مردان میرسد. عطار. 
گرچه در مجلس گردون شب و روز 
مه به ساغر خورد و هور به جام 


خاک‌رائیز به هر حال که هست 
هم نصیبی بود از کاس کرام. 

اثمرالدین اومانی. 
آه دردآلود سعدی گرز گردون بگذرد 
در تو کافردل مگیرد ای مسلمانا نفیر. 

نعدی (طات). 
گاو گردون بر کهکشان چون گاو گردون در 
وی نعمت نشان. (ترجمة محاسن اصفهان ص 
45 
گرچه این قضرها طرینا کات 
چون به گردون نمی‌رسد خا ک‌است.اوحدی. 


1 - garlûn, 32۲1۵0, ۷۵۳۱۲, ۰ 


۲ گردون. 


||ارابه که به هندی گاری گویند و بمعنی رنه و 
بهل نز باشد. (آنندراج) (غیاث). کالسکه. 
دوچرخه. بارکش. عرابه. عراده. عجلد. 
(منتهی الارب): ملک راگردونی بود که آن را 
به چهل گاو کشیدندی, ملک بفرمود تا بر آن 
گردون‌شمشیرها و کاردها و درفشها دربتتد 
و او را [جسرجیی را] در زمین به میخ 
بدوختند و آن گردون بیاوردند و گاوان در آن 
بستند و به جرجیس راندند. (ترجمه تاریخ 
طبری بلعمی). پس برفتند و پنجاه گردون 
بساختند و بیردند با گاوان قوی‌هیکل و محکم 
و قوی‌چنگالیان بدان استخوانی از پهلویان 
عوج اندربستند و بکشیدند و در بغداد آوردند 
و جر کردند. (ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 
وآنکه گردون را به دیوان برنهاد و کار بست 
وآن کجا بودش خجته مُهر آهرمن گراه. 


دقیقی. 

به گردون سرش نزد شنگل کشید 
چو شاه این سر اژدها را بدید. فردوسی. 
بفرمود تا گاو و گردون برند 
ز بیشه تتش رابه هامون برند. فردوسی, 
یکی نغز گردون چوبین بساخت 
به گرد اندرش تینها درنشاخت. فردوسی. 
شمار پیاده نیامد پدید 
به گردون همی گنج پیلان کشید. فردوسی. 
صدوبیست گردون همه تیغ و ترک 
دوچندان سپرهای مدهون کرک. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 


چون موسی در آن نعمت بنشست. آورده‌اند 
که خوشه‌های انگور آن شهر را به گردون 
آوردندی. (قصص الانبیاء ص ۱۲۲). گ فتند 
بیائید تا این تابوت را بر گردون نهیم. (قصص 
الانیاء ص ۱۴۱). طالوت بر گردون نشت 
و آن تابوت پیش بنی‌اسرائیل آورد. (قصص 
الانیاء ص ۴۳ . 
همچنانکه گردون‌کشان و خراسبانان جایگاه 
گردش چوب گردون را و میل خراس را به 
روغن چرب کنند تا حرکت آن بنرمی بود. 
(ذخیرۂ خوارزمشاهی). و گویند آن فريشته 
که گردون آفتاب کشد به صورت اسبی است 
الوس نام دارد. (نوروزنامه). پس گردونی 
بساختند... و دو مردیاسلاحها در زیر گردون 
رفتند و گردون در نقب راندند. (سجمل 
اتواريخ و القتصص). مرا چندین خرج شده 
است بر این ستون و چندین گردون برده‌ام... تا 
اين ستون را اینجا اورده‌ايم. (اسرار السوحید 
ص ۱۹۱). 
||در گناباد خراسان, چرخی مخصوص که با 
آن گندم را کوبند. ||تار عنکبوت. (ناظم 
الاطاء). 

گردون. اک دا !)۲ اسم ولایت 
کردوک‌هارا در زمان اشکانیان و ساسانیان 


کردون و گردون ضبط کرده‌اند و چون «إن»" 

ر راکه از تصرفات خارجی است حذف كنم 
همان کردو یا گردو میماند که اصل لفظ است. 
(تاریخ ایران باستان ص ۱۵۴۴). 

گردون. [گ | (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان بهراسمان بخش ساردوئة شهرستان 
جیرفت. واقع در ۳۲۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری ساردوئیه و ۸۰۰۰ گزی باختر راه 
مالرو جیرفت به ساردوئیه. این ده ۷ تن سکنه 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 

گردون. (ک] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان گور بخش ساردوئية شهرستان 
کرمان, واقع در ۵۲۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری 
ساردوثیه, سر راه مالرو ساردوئیه به دارزین. 
این ده ۳۰۳ تن سکنه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی یران ج ۸. 

گردون۔ (گ ر ] (إخ) دهی است از دهتان 
کربال بخش زرقان شهرستان شیراز, واقع در 
۰ گزی جنوب خاور زرقان, کنار راه 
فرعی بند امیر به سلطان آباد. هوای آن معتدل 
و مالاریائی و دارای ۱۶۱ تن سکنه است. آب 
آنجا از رود کر تأمین ميشود. محصول آن 
غلات. بنج و چنندر و شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جفرافایی ایران ج 0 

گردونا. زگ | () حال. گردونچۀ کودک. 

کردون)قندار. زگ ات ] (ص مرکب) 
لک مزلت و صاحب‌قدرت. (انندراج), 
کس که قدرت وی مانند اسمان است. (ناظم 
الاطیاء). 

کردون برین. (گ نِ ب ] (ترکیب وصفی, 
[مرکب) کنایه از آسمان است 
ای از شرف و رتبت خا ک‌قدم تو 
گردوت مین ماد ودرگا و ای ون 

گردون‌پایی. اگ] (حامص مرکب) 
مزلف آتدراج تویسد: گردون‌پایی. تبختر و 
خرام: 
بی‌نازی ز بزرگی توان حاصل کرد 
طی این ره تتوان کرد به گردون‌پایی. 

درویش واله هروی. 

خان‌آرزو میفرمایند در این نظر است بوجوه: 
اول آنکه این لفظ با گوش ما بسیار ناآشنا 
است, گوبی زبان مغل باشد. دوم آنکه اگر 
محض مشود هرچند فی حد ذاته معنی ندارد. 
کر وی که روا بسنی کروی ایگ 
بود که کنایه از بلدرتبگی و بزرگی است, 
لکن بدین معی هم جبای تردد است. 
(آنندراج) ". 

گردون پناه. زگ ب ] (ص مرکب) آنکه 
گردون پناه دهنده اوست یا آنکه گردون به او 
می‌پتاهد: 
پادشاه ملک‌پرور داور گردون‌پناه 


گردون‌سوار. 


سای یزدان, شکوه سلطّت. دل‌شاد شاه. 
خواجه سلمان (از آنندراج). 
گردون پیکر. کپ /پ ک ](ص مرکب) 
آسمان‌پیکر. ||مجازا موقر و کارگر و برنده یا 
تابنده و رخشان؛ 
با تیغ گردون‌پښکزش گردون شده خاک درش 
وز رای گیتی‌داورش گیتی تمودار آمده. 
خاقانی. 
ګردون پیمای. اگ ب /پ ]نف مرکب) 
اسمان‌پماینده: و خورشد عالم‌ارای 
گردون‌پیمای که شاه ستارگان و خسرو 
سارگان است. (سندیادنامه ص ۱۸۴). 
ګردون تکك. اگ ت ](ص مرکب) مرکب 
تیزتک. (آنندراج). اسب تيزرو. (ناظم 
الاطباء): 
کردگزین زآن همه گردون‌تکان 
پنجهزار از صدوپانصد گران, 
میرخسرو (از آنندراج). 
گردونچه. (گ چ /ج](مصفر) گردانة 
کودک.(ناظم الاطباء). ارابة خرد برای 
سواری کودکان. گردونچة بچه: حال؛ 
گردونچ کودک. (منتهی الارب). 
گردون چین بیکت. (گ] (اخ) نام یکی 
از خانان خوارزم است. رجوع به ذیل تاریخ 
رشیدی حافظ ابرو ص ۰۱۳۱ ۱۳۲ و ۱۳۲۴و 
گردوچین‌شود. 
گردون زکاب. اگ رٍ] (ص سرکب) در 
صفت پادشاهان. (انتدراج). پادشاه توانا. 
(ناظم الاطیاء). 
گردون‌سای. (گ](نف مرکب) سایند؛بر 
فلک. (ناظم الاطباء): 
جلوه گاه طایر اقبال باشد هر کجا 
سایه اندازد همای چتر گردون‌سای تو. 
حافظ. 
کردون سرشتت. اگ س ر ) (ص مرکب) 
کنایه از مردم صاحب عجب و تکپر و با وقار 
و تسمکین. (بسرهان) (آنسندراج). ستوقر. 
(انجمنآرا). |أكاهل. (برهان) (آنندراج) 
(انجمنآر). ||ناموافق. (برهان) (آنندراج). 
|| خسون‌ریز. (انجمن‌آرا). ||دون‌ن واز. 
(انجمن آرا) (فرهنگ رشیدی). 
گردون‌سریر. زگ ش] (ص مرکپ) در 
صفات پادشاهان. (انندراج). پادثاه توانا. 
(ناظم الاطباء). گردون رکاب. 
گردون‌سوار. اک س] (ص مسرکب) 
مسافر در آسمانها. (ناظم الاطباء): 
نماند بر زمین هر کس به طینت خاکار آمد 


1 - ۰ 

2 - Ène. 

۳- انتقاد عان‌آرزو صحیح است چه بیت 
شاهد برای گردون‌پایی است نه گردون‌پای. 


گر دون‌سیر. 


که‌عیسی از ره افتادگی گردون‌سوار آمد. 
صائب (از آنندرا اج 
گردون‌سیر. (گ س / س ] (ص مرکب) 
مسافر در اسمانها. (ناظم الاطبا 
گردون‌سوار. 
کرد ون‌شتاب. زگ ش ]صم رکب)کایه 
از تندرو. سریع‌السیر؛ $ : 
من آن بادرفتار گردون‌شتاب 
زبهر شما دوش کردم کباب. 
سعدی (بوستان). 
گرد ون‌شکاف. (گ ش ] (نف مرکب) 
چیزی که گردون را بشکاند, و 
(آتدراج). ا(بانگ شیپوری که گردون را 
بشکاند. (ناظم الاطباء): 


این ادعاست. 


ز غریدن کوس گردون‌شکاف 
زمین را درافکد پیچش به ناف. 

نظامی (از آنندراج). 
گردون‌شکوه. [گ‌ش ](ص مرکب) کنایه 
از بلند و رفیع: 
شنیدم که بود اندر ان خاره کوه 
مقرنس یکی طاق گردون‌شکوه. نظامی. 


گردون‌شناس. (گ ش] (نف مرکب) 
منجم. ستاره‌شناس, آ گاه به امور.آسمان و 
کاینات و جو 
همیدون دور گردون زین قیاس است 
شتاسد هرکه او گردون‌شناس است. ‏ نظامی. 

گردون کش. (گ ک / ک] (نف مرکب) 
ارابه کش.عراده‌برنده* 
ابا پیل گردون‌کش ورنگ و بوی 
ز خاور بر ایران نهادند روی. 

ز گاوان گردون‌کشان چل‌هزار 
کرتج اورند أن که اید به کار.. 
زگاوان گردون‌کش و بارکشس 
خورش گونه گون‌بار صد یار شش 
اسدی (گی‌شاسب‌نامها: 
همچنان که گردون‌کشان و خراسبانان جایگاه 
گردش چوب گردون را و میل خراس را به 
روغن چرب کنند تا حرکت آن بنرمی بود. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
آنگه که بدی به تور رخ مه را خویش 
جستی و ز تو نیافتم بهر؛ خویش 
اکنون آیی که گشت کونت ای درویش 
چون گردن پیر گاو گردون‌کش ریش. 
۱ سوزنی. 
کردو نکشان. (گ کَ ] ((خ) نام محله‌ای 
است در بخارا. (اشعار و احوال رودکی تألیف 
سید تی ص ۳۲۹۱: 

کردو نکمان. [گ کَ ] (ص مرکب) کمان 
همچون آسمان در خمیدگی. صاحب آندراج 
ارد: در صفات پادشاهان متعمل است: 
گراز سیم سیاره و دور گردون 
گھی مرگ باشد گهی زندگانی 


سس فردوسی. 


فردوسی. 


تو گردون سیاره در دست داری 
که پیاره‌تیری و گردون‌کمانی. 
میرمعزی (از آنندراج). 
کودو نگذار. اک گ ] (نف مرکب) 
اسمان‌پیماء 
لک چندان زیب دارد کزمژی دندان او 
کآن‌نیابی در هزاران کوکب گردون‌گذار. 
سنائی. 
گردو نگرای. زگ ک) (نسف مرکب) 
پچند؛ اسمان و کنایه از توانا و کسی که 
آسمان را مخر کند. و صاحب آتتدراج آرد: 
کنایه‌از طالب علو ترقی یا اینکه گردون په کام 
او گردد. (آتدراج): 
سر گردنان شاه گردون‌گرای 
ز پرگار موکب تهی کرد پای. 
||مردم خوشبخت. (ناظم الاطباء) 


نظامی. 


گردون هیفاء زگ نِ ] (ترکیب اضافی, | 


مرکب) کنایه از آسمان است. (برهان), 


گردون‌نورد. (گ ن ]نف مسرکب) 
آسما ن‌پیما, صاحب آندراج آرد: در صفت 
ماه و سیارات 
بشبرنگ مهنعل گردون‌نورد 
درآمد پرافراخت گرز نبرد. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
درخشنده خورشید گردون‌نورد 
زباد خزان نیش عقرب نخورد. . نظامی. 
هرچند پایۀ تو بلند اوفتاده است 
غافل مشو ز ناله گردون‌نورد من 
صائب (از اتندراج). 


گردون‌وش. اگ و1( ص مسرکب) 

آسمان‌گونه. مانند آسمان: 

وآن چنگ گردون‌وش سرش ده ماه نو خدمتگرش 

یا داشته. 
خاقانی. 

گرد ونه. اگ ن /ن ] (إ) بمعنی گر درن است. 

(برهان). ارابه. عراده. چرخ. گاری: 

به گردونه‌ها بر چه مشک و عبر 

چه دیبا و دینار و مشک و حریر. فردوسی 

گردونة داود. زگ ن  /‏ ي وو] (خ) 

نمش و بات‌اللش کبری. 

کردونه کش. اگ ن / نک /کِ ]نف 

مرکب) کشندة ارابه و گردونه. 


ساعات روز و شب درش مطرب مها 


گردون‌همت. اک «غ۶] اص مرکب) . 


کنایه‌از بلندهمت است. (آشدراج): 
موج ممکن نیست بی دریا شود صورت‌پذیر 
هالة آغوش گردون همان بی ماه نت. 
صائب (از آتدراج). 
گردونی. رگا ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان سیاهو بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس, واقع در ۷۰۰۰۰ گزی شمال 
خاوری بندرعباس, سر راه مالرو سیاهو به 
قلعه‌قاضی. هوای آن گرمیر و دارای ۲۰ تن 


گرده. 14۰۵۳ 


سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۸ 
گردوی. (گ] (اخ) نام برادر بهرام چوبین 
است* 
چو گردوی و شاپور و چون اندیان 
سپهدار ارمینیه رادمان. فردوسی. 
گردوی کنکت. (گ‌ي؟ ] (ترکیب اضافی. 
|مرکب) آنچه از گردو را که مغزش به 
دشواری درآید گرزدوی کنک و سوزنی گویند. 
(فهرست لغات دیوان بسعاق): 
باز میویز فراوان به تنقل میخور 
آن زمان از سر گردوی کنک مغز درار. 
بسحاق اطعمه (دیوان چ شیراز ص ۱۳). 
گرد ویه. (گ ی ] (إخ) خواهر بهرام چوین: 
و خواهر بهرام رازن کرده. نام وی گردویه 
بود. (فارستامة اێنبلخى). 
گرده. [گی د / د] ([) هر چیز مدور گرد. 
||پارچۀ زرد مدوری که بهودان بر کتف جام 
خود دوزند بجهت امتیاز از مسلمانان 
خصوصا و آن را به مرن غیار خوانند. 
(برهان) (آنندراج): 
گرده‌بر دوش راهب دیرم 
حلقه در گوش ساجد لاتم. 
تزاری قهتانی (از حاشية برهان قاطع چ 
معین). 
|[همه و مجموع. |[نگاه. (برهان) (آنندراج). 
|ابالش گرد. (برهان) (جهانگیری). |[یک نوع 


. برنج مایل به تدویر است و این برنج در گیلات 


و مازندران زراعت میشود. ||نان غیرتتک. 
(برهان). نوعی از نان باشد. (جهانگیری). 
نوعی از نان که به تازی رغیف خوانند. و 
جردقه معرب ان است. (انندراج). کلی‌بد. 
(انجمن آرا). شوایّه: حلائط؛ گرده‌های نان 
کلان.(متهی الارب)؛ 
نان کشکینت روا یت نیز 
نان سمد" خواهی گردۀ کلان. رودکی. 
به نیم گرده بروبی بریش ببست کنشت 
به صد کلیچه سال تو شوله‌روب نرفت. 
عباره. 
گولانج" و گوشت و گرده و گوزآب و گادنی 
گرمابه وگل وگل و گنجینه و گلیم. لبیبی. 
نعم الرغفان رغفان الشعیر... 


نیکا گرده‌ها که گرده‌های جو بود. 
(نوروزنامه). 

که‌از این مهره‌ها چه میخواهی 

گفت یک گرده و دو تا ماهی. ستائی. 


و با ایشان از وجه زاد و توشه گرده‌ای بیش 
نبود. (سندبادنامه ص .4)۴٩‏ 
بره و مرغ و زیربای عراق 

گرده‌هاو کلیچه‌ها 0 رقاق. نظامی, 


۱-نل: شمد. 


۲-گولاج. 


1۹۵۴ گرده. 


ورم پهلوی پهلوانان به تیغ 

خورم‌گردۀ گردنان بیدریغ, نظامی. 
همان قرصه شکرامیخته 

چو کنجد بر آن گرده‌ها ريخته. نظامی. 


به یک دو گرده قاعت کن و بحق پرداز 
که‌کس بحق نشود از گراف برخوردار. 
عطار. 
گرده‌ای بیرون آورد و دو نیمه کرد. (انیس 
الطالین نخه خطی کتانخانه مولف ص 
(YY‏ 
بخوان اطعمه حلوای گرم و گردة خاص 
بچشم گرسنه جان میدهد ز روی خواص. 
بسحاق اطعمه. 
گرده. (گ د /د] () عضو مسخصوص. 
(انجمن‌آرا). ميان دو کتف که سنگینی کوله بر 
روی آن افند. ميان دو شانه. پنائین گردن از 
- کار از گرد کسی کشیدن؛ بنفع خود او را 
یکار واداختن. 
||کلیه. (فرهنگ رشیدی) (دهار) (منهی 
الارب). کلوّه (به لفت اهل یمن). قلوه؛ 


برد حالی زنش ز خانه به دوش 
گرده‌ای چند و کاسه‌ای دو بپار. دقیقی. 
عصیب و گرده برون کن تو زود برهم کوب 


,جگر بیازن و آگج‌را بسامان کن. کائی. 
دو ساق و زهره ودوگرده. (التفهم). 
#فتم که عضوهای ره دل است و مقز 
#فتاسپرز و گرده و زهره است و پس جگر. 
تاصرخرو. 
پیش از طعام خوردن تا من گرد؛ آن بخورم. 
خوانسالار همچنان کرد. سلیمان هر دو گرده 
با یبه در یکی نانی می‌پیچید و میخورد تاسی 


گردذبره سپری کرد. (مجمل التواریخ و 


الفصص). 

رود؛در است و گرده کن 

گردسرو درازتن. سوزئی. 

گرد. گاه‌فلک شکافته باد 

احمد. مرسل که کرد از طش زخم تیغ 

تخت سلاطین زگال, گردء شیران کياب. 
خاقاني. 

تاکی ز دست نا کس و کس زخمها زنند 


بر گرده‌های ناموران گرده‌های نان. خاقانی. 
گودد. (گ د /د] () (از: گرد (به فتح) + 
پسوند نبت) (حاشیذ برهان قاطع چ معین). 
خا که نقاشان باشد و ان زغال سوده است که 
در پارچه بسته‌اند و بر ک‌اغذهای سوزن‌زده 
طراحی کرده مالند تا از آن طرح و نقش بجای 
دیگر نشیند و آن کاغذ سوزن را نیز گویند. 
(برهان). چربة چیزی که از آن چیزی دیگر 
بعینه بردارند. (انجمی آرا). طرح. بیرنک. ||در 
تداول مردم خراسان. آفتی است که به انگور 


میرسد بداتان که دانه‌هایش به گرد آلوده 
میشود و سیاه میگردد. در گلپایگان آن را 
انگور گرته‌زده گویند بدانسان که دانه‌های 
انگور ریز و یاه میماند: ||تلبان پنهلوانان. 
(آنتدراج). 
کوده. (گ د] (() دی است از دهستان 
بخش نمین شهرستان اردبیل» واقع در 
۵سزارگزی شمال خاوری اردبیل و 
۲هزارگزی شوه اردبیل به آستارا هوای آن 
معتدل است و ۶۴۹ تن سکنه دارد. اب انجا 
از چشمه تأمین می‌شود. مخصول آن غلات و 
حبویات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج (f‏ 
کرده. زگ د] (إخ) دهی است از دهتان 
حومٌ بخش اصطهبانات شهرستان فساء واقع 
در ۰ ۰ ری باختر اصطهبانات و 
۰۰ ۰ گزی شوس فا به اصطهبانات. هوای 
آن معتدل و دارای ۳۸۰ تن جمعیت است. آب 
آنجا از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات. انجیر و لبیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان قالی‌بافی است. 
پاسگاه ژاندارمری و راه فرعی دارد. این قریه 
را اردال نیز گویند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ¥( 
گودهآلو. اگ د / د] ( مرکب) آلوگرده 
بباشد و آن میوه‌ای است شه به زردالو. 
(برهان) (آتدراج). 
ګرده بازو. [] ((ج) مسوفق... بسزرگترین 
امرای دوره سلطان سلیمانشاه‌بن صمحمدین 
ملکشاءبن الب‌ارسلان‌بن جغر بیک‌بن 
میکائیل‌ین سلجوق بود. رجوع به تاریخ 
گزیده‌ص ۴۶۹ و ۴۷۱ شود. 
گرده‌بالش. (گ د / دل /1(]4مرکب) 
گر دبالی.(آنندراج). بالش گرد و مدور. بالین 
مدور. و رجوع به گردبالش شود. 
گردهبالین. زگ د /د] (( مرکب) متکای 
گرد مانند بالش گرد کوچک. (شضعوری). و 
رجوع په گرده‌بالش و گردبالش شود. 
گرده‌بان. زگ د / د ] ( ص مرکب) نگهیان, 
چه گرده بمعنی نگاه هم آمده است. (برهان) 
(آانندراج). جردیان معرب گرده‌بان است. 
(منتهی الارب). ||بخیل. ممسک. ین 
گردهبر. [گی د / دب ] (مرکب) همان گردبر 
است. (اتدراج). برماه. برماهه. برمای. متد. 
گوده برداشتن. (گ د /د ب ت] (مص 
مرکب) طراحی کردن. نوعی عکس‌برداری با 
خا که‌زغال و جز آن: 
شد غبارآلوده خط روی چون گلنار تو 
حن گویی گرده برمیدارد از رخار تو. 
سید اشرف (از آتدراج). 


گرده پوشیدن. 


گر ]از خا ک‌مانی قلم داشتی(۱)6 
و شتا تجف گرده برداشتی. 
ملاطفرا (از آنندراج). 

گرده‌بردان. [گ د / دب ](اخ)دهی‌است 
از دهتان ایل‌تیمور بخش حومۀ شهرستان 
مهاباد. واقع قرء۱۸هزارگزی جنوب خاوری 
مهاباد و ٩هزارگزی‏ نضاور راه شوس مهاباد به 
سردشت. هوای آن منعتدل دارای ۱۳۷ تن 
مکه است. آپ آن از چشمه تأمن میکود, 
محصول آن غلات..توتون و حبوبات. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 

گردهبلج. اگي د / د ب ل) ((خ) دهی است 
از دهستان ترگور بخش سلوانا شهرستان 
ارومیه. راقم در ۲۳هزارگری شمال سلوانا و 
۵ هزارگزی شمال باختری راه ارابه‌رو موانا. 
هوای آن منطقه کوهستانی و سردسیر و دارای 
۳ تن جمعیت است. اب انجا از چشمه 
تأمين ميشود. محصول آن غلات و توتون. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
رنان جاجیم‌بافی است. راه ان مالرو است. (از 
قرهنگ جغرافیایی آیران ج ۴). 

گرده‌بن. (گ د ب ] (اخ) دصی ات از 
دهتان لاهیجان بخش حومه شهرستان 
مهایاد. وأقم در ۴۰هزارگزی باختر مهاباد و 
۸هزارگزی خاور شوسه خانه به نقده. هوای 
ان محدل و دارای ۲۰۳ تن جمعیت است. آب 
آنجا از رودخانۀ قلعه‌تاسیان تأمین ميشود. 
محصول ازرغلات.» توتون و حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

گردهبیشه. اگ د ش ] (اخ) دهی است از 
بخش دهاوآن.شهرستان ایلام, واقع در 
۰ گزی باختر دهلران, کنار راه مالرو 
دهلران به نصریان. منطقه‌ای کوهتانی: 
گرمیر و سکتة آن ۱۳۵ تن است. آب آن از 
چشمه‌سار تأمین میشود. محصول آن غلات. 
لبنات و پشم و شنل اهالی زراعت و 
گله‌داری اسسق. سا کینین از طایفۂ باپوئی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

ګرده پز. اگ د / د ]نف مرکب) آنکه 
نان گرد پزد. نان‌پز که تانهای او گرد باشد: 
همان گردۀ نرم چون لیف خز 

کزاو پخته شد گردء گرده‌پز. نظامی. 

گرده پزی. اگد / دپ ] (حامص مرکب) 
عمل پختن نان گرد. رجوع به گرده‌پز شود. 

گرده پوشیدن. (گ :5 /:د] ٩ص‏ 
مرکب) مالیدن خا ک زمین زورخانه بر بدن به 


۱-افتادگی دارد. ظ: تو (وی) از خا ک مانی. 


گردهپیچ. 


هنگام کشتی. (غیات). در وقت کشتی گرفتن 
خاک مالیدن بر بدن و این از اهل زبان به 
تحقیق پیوسته» ۲ 
گر دہ پوشید دگر شیرصفت آهوبی 
باز هنگامة کشتی است. حریقان هویی (؟). 
میر تات ااز آنندراج), 
گرده‌پیچ. اگ د] () گول خوردن. |اگول 
اچیزی را در مقابل نان گرفتن. (از 
شموری). ||(ن‌سف مسرکب) دورزده. 
احاطه‌شده. محاصره‌شده. (از ناظم الاطباء). 
||([ مرکب) تخم گیاهی است موسوم به 
«آشجیر». (شموری). بذور مسعطر و 
خوشبوئی که در غذاها طبخ کنند. (ناظم 
الاطباء) 
گوده پیه. اگ ذ/د)(امرکب)یهی باشد بر 
روی کلیه‌ها. فروقه. (منتهی الارب). 
کرده تصو بر. (گ د /دٍي تّصض] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) خا که تضویر. (آنندراج). 
رجوع به گرده شود. 
گرده‌حا. زگ 5 /د] (مسرکب) ساحتی 
مدور. فضایی کوچک‌تر از میدان. جای گرد. 
گرده چرخ. زگ د / د ي چ (اترکیب 
اضافی, | مسرکب) کنایه از آفتاب است. 
(برهان) (انجمن آرا) (آنندراج). |[ماه را نیز 
گویند.(برهان). 
گودهده. (گ د ده] ((خ) دصمی است از 
دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه, واقع در ۱۵هزارگزی شمال خاور 
مراغه و ۰ ۲هزارگزی شتمال خاوری راه 
ارایه‌رو مراغه به قره‌آغاج. هوای, آن معدل و 
دارای ۴۸۱ تن سکنه است. اب انجا از 
رودخانة مردق تأمین میشود. محصول آن 
غلات. نخود و زردآلو. شغل اهالی زراعت و 
صنایم دستی زنان جاجیم‌بافی وراه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی اپران ج ۴). 
گرده۵3. زگ دده] (اخ) دی است از 
دهستان اوچ‌تپة بخش ترکمان شهرستان 
میانه. واقع در ۷هزارگزی جنوب بخش و 
ههزارگزی راه شوسة میانه به تبریز, هوای آن 
معتدل و دارای ۷۰ تن سکته است. اپ انجا 
از سرچشمه تأمین ميشود. محصول آن غلات 
و حیوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج 4۴ 
گرده‌رش. (گي د ر] ((خ) دهسی است از 
دشتان مرحمت‌اباد بخش میاندواب 
شهرستان مراغه که در ۲۰هزارگزی شمال 
باختری میاندوآب و ۱۲هزارگزی شمال راه 
وه میاندوآب به مهایاد واقع است. هوای 
آن معتدل و سکنة آن ۲۷۵ تن است. آب آن از 
سیمین‌رود و چاه تأمین میشود. محصول آن 
غلات. چفدر و حبوبات و شغل اهالی 





زدن. 


زراعت و گله‌داری وصنایع دستی زنان 
جلاجیم‌پافی و راه آن مالرو است. (از قرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴. 

گرده‌رش. (گ د ر] (اخ) دصی است از 
دهتان شهرویران بخش حومه شهرستان 
مهاباد. واقع در ۲۱هزارگزی شمال خاوری 
مهاباد و ۵۰۰۰ گزی جنوب راه شوسف مهاباد 
به میاندواب. هوای آن معتدل و دارای ۱۷۸ 
تن سکنه است. آب آن از سیمین‌رود وچمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات» توتون, 
چفندر و حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴. 

گردهزا یلو. (گ د] ((خ) دی است از 
دهستان گرمادوز بخش کلیبر شهرستان اهر. 
واقم در ٩‏ هزارگزی کلر و ۹ هزارگزى راه 
شوه اهر به کلبر. هوای آن معتدل و دارای 
۳ تن که است. اب ان از دو رشته 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت وگله‌داری و صنایع دستی 
آنان فرش و گلیم بافی و راه آن سالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج (f‏ 

گوده‌سنگت. زگ د / د س] (خ) دهی از 
دهتان دیگلۀ بخش هوراند شهرستان اصر. 
واقع در ۰ ۰ گزی جنوب هوراند و 
۳هزارگزی راه شوسۀ اهر به کلیر. هوای آن 


معتدل و دارای ۳۰۱ تن سکنه است. آب آنجا ۰ 


از چشمه تأمین ميشود. محصول آن غلات و 
حبویات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. (ا فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج (f‏ 

گرده‌سور. (گ د] (اخ) دی است از 
دهستان لاهیجان بخش حومه شهرستان 
مهاباد. واقع در ۶۳هزارگزی باختر مهاباد و 
۹هزارگزی پاختر راه شوب خانه به نقده. 
هوای آن سرد و دارای ۱۵۶ تن سکته است. 
آب آنجا از رودخانة لاو تأمين ميشود. 
محصول آن غلات, توتون و حبوبات. شغل 
احالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی انان 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی اهران ج ۴ 

گرده‌شین. (گ د] (() دصی است از 
دهتان اواوغلی بخش حوهة شهرستان 
خوی, واقع در ۷۵۰۰ گزی شمال خاوری 
خوی و ۲۵۰۰ گزی‌باختر راه شوسۀ خوی به 
جلفا. هوای آن معتدل و دارای ۵۳۴ تن سکنه 
است. آب آنجا از رود قودوخ‌بوغان و چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات» پنبه و 
زردآلو. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
انان جوراب‌بافی است. راه ارابه‌رویی به نام 
گوهران دارد و اتومبیل از آن می‌توان برد. (از 


گرده گل. ۱۰۵۵ 


فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گرده قیط. زگ د / د] ((ج) دهی است از 
دهتان حومه بخش سلدوز شهرستان 
آرومیه. واقع در ۲۴هزاروپانصدگزی شمال 
خاوری نقده و هزارگزی خاور راه شوسه 
مهایاد په ارومیه. هواې ان معدل و دارای 
۲ تن سکته است. آب آنجا از چشمه 
تأمین ميشود. محصول آن غلات» برنج, 
توتون و حبونبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایم دستی انان جاجیم‌بافی و 
راه آن ارابه‌رو است و اتومبیل از آن مجوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گرده کوه. [گي د] (اخ) نام کوهی است در 
کردستان (ناظم الاطباء). کوهی به کردستان 
که سکنة آن | کثر ملحد و بیدین‌اند. (شعوری 
ج ۲ ص ۱۳ ۲الف). و ظاهراً همان گردکوه 
دامغان است. رجوع به گردکوه شود. 
گرده کوه. زگ د] ((ج) دی است از 
دهتان حومة بخش مهریز شهرستان یزد 
واقع در ۲۸هزارگزی خاور مهریز و 
۰ ۲هزارگزی خاور راه شوسة یزد به اصفهان. 
هوای ان کوهتانی و معدل و دارای ۶۱۱ 
تن سکنه است. آب آنجا از قنات تأمین 
میشود. محصول آن غلات. شغل مردان 
زراعت و صنایع دستی زنان کرباس‌یافی 
است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱۰). 
ګرده گاه. (گ د / د] (إ مرکب) آنجای که 
گرده بدانجاست. آنجای از درون انسان يا 
حیوان که گر ده (قلوه) بدانجاست. قلوه گان 


بزد نیزه بر گردگاه! دو گرد 

برآورد و زد بر زمین کرد خرد. اسدی. 
بدین یال و گردی برو گرده گا" 

چه ستجد به چنگال او کینه‌خواه. اسدی. 
و خرقه‌های با آب يخ سرد کرد بر گرده گاه 
می‌نهند. (ذخيرءٌ خوارزمشاهی). 

گرده گاء فلک شکافته باد" 

که‌یکی گرده با جگر ندهد. انوری. 


ولف در فهرست ت شاهنامه گرده گاء(به ضم 
اول) و گرده گه (به ضم اول) (مخقف آن را) به 
معی قد و قامت دانسته و به فرهنگ 
عبدالقادر هم ارجاع کرده است. 

کرد ة گردون. اگ د / د ي گ] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) گرد چرخ است که کنایه از 
افتاب و ماه باشد. (برهان). 

کرده گل. اک 5 /<گ]لاغ) دی از 
دهستان دشت‌بیل بخش اشنویة شهرستان 
ارومیه, واقع در ۱۵هزارگزی شمال خاوری 


۱ -نل: گردگاه (به کسر اول). 
۲ -نل: گردگاه (به کسر اول). 
۳-نل: گرده گاه جهان گداخته باد. 


1۹۰۵0۶ گرده گل. 


اشنویه و ۱۵۰۰ گزی جنوب راه ارابهرو 
واقبلاغ. این ده در دره قرار دارد. هوای آن 
سالم و دارای ۸۳ تن کته است ت. آب آنجا از 
چشمه تأمين شون محصول آن غلات و 
توتون. شغل اهمالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان جاجیم‌یافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گرده گل. اگ د / دگ ] ((خ) دهی است از 
دهتان یافت هوراند شهرستان اهر. واقع در 
۱هزارگزی جنوب خاوری هوراند و 
٩‏ هزارگزی راه شوسة اهر به کلیبر. هوای 
این منطقه کوهتانی و معتدل و دارای ۲۶ تن 
ببکنه است. آب آنجا از رودخانة قر‌سو و 
چشمه ات میشود. محصول آن غلات. 
برنج» پبه, انگور و توت و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی فرش و گلیم بافی و 
راه آن مالرو است. این ده محل سکونت ایل 
حسینکلو است. (از فرهنگ جغرفیایی اران 
ج {Ff‏ 
ګرده که. (گ د / د گَ:] (إِمرکب) مخقف 
گرده‌گاه. إإقد و قامت. (ولف). ورجوع به 
گرده‌گاه‌شود. 

- گرده گه برکشیدن؛ کنایه از بلندبالا شدن. 
کشاله کردن؛ 

ز پستی و کندی به مردی رسید 
توانگر شد و گرده گه‌برکنید. 
میان تتگ و باریک همچون پلنگ 
کجاگرده گه‌برکشد روز جنگ. فردوسی 
و رجوع به گرده گاه‌شود. 
کرده لاین. (گ د / د ي ] (اخ) دهی است 
از دهتان گله‌بوز بخش مرکزی شهرستان 
میانه, واقم در ٩۱هزارگزی‏ جنوب میانه و 
۵هزارگزی راه شوسة میانه به تبریز. هوای آن 
معتدل و دارای ۸۸ تن سکه است. اب انجا 
از چشمه تام مشود. محصول ان غلات. 
پبه و برنج و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ بجفرافیایی 
ایران ج ۴). 
گرد هم آمدن. (گ د دم د] (امسص 
مرکب) فراهم آمدن. ان 

پا سوته‌دلان گرد هم آئیم 

که قدر سوته‌دل دلسوته دونه. باباطاهر. 
گودی. [گ ] (حامص) تدویر. (ناظم 
الاطباء). استداره. کرویت. 
کردی. [گ ] (!) بسدبختی و زوال جاه 
همچون: بادشاه گردی و اشراف گردی. 
(آنندراج). |[(ص نسبی) سخت باریک و 
نازک. سخت لطیف و نازک (جامه). 
گردی. زگ ] (حامص) پهلوانی. دلاوری. 
رشادت. شجاعت: 

چنین گفت کز عهد شاهان داد 
به گردی نخوانمت خرونژاد. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ندیدم سواران گردنکشان 

/ به گردی و مردانگی زین نشان. فردوسی 
ز مردی و گردی به ما گرد 
از این مرز کس رابه کس نشمرد. . فردوسی. 
از خاندان خویش بزرگ امد و شریف 
آموخته ز اصل و گهر گردی و گوی. فرخی. 
به شرنگ ثولک درآورد پای 
گرایید با گرز گردی ز جای. اسدی. 
مران اژدها را یه گردی و برز 
شیدی که چون کوفت گردن به گرز. اسدی. 


گردی. (گ] ((ج) دهی از دهتان هرسم 
بخش مرکزی شهرستان شاه‌اباد. واقع در 
۰هزارگزی جنوب خاوری هرسم و جتوب 
خاوری خاه‌آباد. در دامنه قرار گرفته و دارای 
۰ تن سکنه است. آب آنجا از زه‌آب 
رودخانة باقرآیاد تأمين میشود. محصول آن 
غلات, ديم و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
آن مالرو است. تابتان را از 
| طریق هرسم اتومیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
کرد یال. اگ د] () نوعی خرما در بم. 
قمی خرما در جیرفت. 
گردیان. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
خزل شهرستان نهاوند. واقع در ۳۲۰۰۰ گزی 
شمال باختری نهاوند و ۷۰۰۰ گزی جنوب 
باختری راه شوسة نهاوند به کرمانشاه. هوای 
آن سردسیر و دارای ۸۰۴ که است. اپ 


گله‌داری و راه 


آنجا از رودخانه تأمین ميشود. محصول آن 
غلات. توتون. چغندر و لبنیات است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
رودخانة توسرکان در دوهزارگزی این ده به 
رودخانه گاماسیاب متصل میشود. دارای 
دبتان میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵. 
گرد بان. اک ] (!خ) نام یکی از دهستانهای 
۷گانۂ بخش سلماس شهرستان خوی در 
جنوب باختری بخش واقم و یک منطقهً 
کوچک‌کوهتانی مباشد. دهتان گردیان 
از شمال محدود است به دهستان چهریق و 
تینطال, از جنوب به صومای و شپران از 
خاور به صومای و حومه و از باختر بر 
شینطال و شپیران. آب و هوای آن تقریا 
معتدل و سالم و سا کنین آن متلماند: اهالی 
این منطقه از طایفة شکاک ماخد. اپ این 
دهستان بوسلة رود یله‌زی -که از دهتان 
شپیران سرازیر میشود پس از خروج از این 
منطقه به نام زولا معروف است - تأمين 
میگردد. غر از این رودخانه. چشمه‌های 
گوارا که آب آشامیدنی اهالی از آنها تأمین 
میشود وجود دارد. دهتان گردیان از ۱۴ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمع 
نفوس آن در حدود ۰ نفر و قرای مهم آن 


گردیجو. 


بشرح زیر است: گردیان (مرکز دهستان), 
الیاس و شیوا. در راههای این دهتان تمام 
پیاده‌رو و مالرو بوده, فقط یک راه ارابدرو در 
در؛ شیرانی دارد که آن هم قابل اتومبیل‌رانی 
آن غلات و 
محصولات دامی است. صادرات آنها غلات. 
روغن. پشم و گوسفتد است. ارتفاعات مهم 
این دهتان کوه یونجه‌لیق است که در قممت 
خاوری دهتان واقع شده و ارتفاع آن هریاً 
به ۲۵۸۰هصزار گز میرسد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
گردیان. (گ] (إخ) دھی است از دهستان 
گردیان بخش سلماس شهرستان خوی, واقع 
در ۲۵۵۰۰ گزی جنوب باختری سلماس 
(مرکز دهتان). هوای آن سرد و دارای ۱۰۰ 
تن سکنه است. اب آنجا از جغنه تأمين 
میشود. محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
گرد یانوس. (گ] ((خ) مارکوس 
آنتونیوس. امپراطور روم. وی در سال ۱۵۷م. 
در رم متولد و در سال ۲۳۸ . در کارتاژ 
(قرطاجنه) وفات بافت. او مسرف. ملایم و 


شریف بود. وی شهرت و وجاهت بسیار به 
دست اورد. در هر ماه در نمایشی از 
گلادیانورها میداد و آنان را برابر مردم پیش 
حیوانات درنده رها میکرد. دو دفعه به 
کنسولی رسد و نیز ها مور جمع‌آوری مالیات 
مردم آفریقا گردید. گردیانوس در سن 
۴سالگی به نام امپراطور خوانده شد و 
مجلس ننا و مردم او رابه رسمیت شتاختند. 
او در قرطاجنه از طرف کاپلیانوس " مورد 
حمله قرار گرفت. پیش از آنکه بتواند از خود 
دفاع کند, پر وی مغلوب و مقتول گردید. 
آنگاه گردیانوس خود را خفه کرد. 
گرد یتيميی.(گ دی ] اترکیب اضافی, [ 
مرکب) کنایه از ابداری و صفایی مروارید 
است. (آتندراج)؛ 

در نقطهٌ خا ک‌است نهان گر خبری هت 

در پردة این گرد ینمی گهری هست. 

صائب (از آنندراج). 

گردی چاه. [] (إخ) نام سحلی کتار راہ 
دوراضی حرمک به زابل میان دوراهی 
حرمک و تاسوکی. واقع در ۰ هزارگزی 
دوراهی حرمک. 
گرد یچو. (گ ] (اخ) دهی است ت از خش 
ساردوئۀ ضهرستان جیرفت. واقع در 
۰ گزی شمال ساردوییه. سر راه مالرو 


1 - Gordian, Marcus ۰ 
2 - Capellianus. 


گردیدگی. 


گردیدن. ۱۹۰۵۷ 





ساردوئه به بافت. دارای ۳۵ تن سکته است. 
(از فرهنگ جفرافيايی اران ج ۸). 
گرد یدگی. (گ دی د /د] (حامص) عمل 
گردیده.رجوع به گردیدن و گردیده شود, 
کرد یدن. (گ دید (مسسیص) بسهلوی 
گرتیین!, وشتن آ. اوستا.«ورت» ". هندی 
بساستان «ورتت» ,ور [ گسردیدن. 
چرخیدن ]» کردی « گیروان»". (از حاشية 
رخا قاط مش موق اد چان 
لقرآن) (متهى الارپ). دوّران. (منتهی 
الارب). گشتن. دور زدن. استداره. چرخیدن؛ 
در کوی تو ایشه همی گرم ای نگار 
دزدیده تا مگرت بینم به بام بر. 
وشهر حلب یکی باره دارد که سوار بر سر وی 
گرداگردوی بگردد. (بحدود العالم). 
خوی هر کی در نهان ,و آشکار 
بگردد چو گردد همی روزگار. 
اسدی (گرشاسب‌نامه). 
کاین سفله جهان بگرد آن گردد 
کوروی ز روی او بگرداند. 
گرم سنگ آسیا بر سر بگردد 
دل آن دل نیست کز دلبر_بگردد. 
بگرد بر سرم ای آسیای دور زمان 
بهر جفا که توانی که سنگ زیرینم. . سعدی. 
شاید که آینت پر سر زنند سعدی 
تا چون مگس نگردی گرد شکردهانان. 
سعدی (طیبات). 
- سر کسی گردیدن؛ قریان و صدقه آو رفتن. 


ہلا گردان‌او شدن. دور کسی گرپیدن: 


نظامی. 


رجوع به ترکیب « ردیر کی گردیدن 


( گشتن)»ذیل «گر»‌شود؛ 
سرت گر دم ای مطرب خوبروی 
که مرغوله‌مویی و مرغوله.گوی. 


ظهوری (از مجموعة متراوفات ص ۲۹۸). 


|| گشتن. گر دش. حرکت کردن. سپری کردن؛ 


بر اینگونه گردد همی چرخ پیر 
گهی چون کمان است وگاهی,چو تیر. 


فردوسی. 


چو پیروز گشتی پترس از گزند 

که یکان نگردد سپهر بلند. 

از جود در جهان برا کندنام تو 
گرددهمی سپهر سعادت به کام تو. 


منوچهری. 
||راه پیمودن پس یکال میگردیدند [تا] 
آنجا که اسروز بفداد است اختیار کردند. 


(مجمل التواریخ و القصص). 
چه دانی که گردیدن روزگار 
نھ ریت بر ندش وز داز 
|اشدن. گشتن: 

آتشی بنشاند از تن تفت و تیز 


چون زمانی بگذرد گر دد کمیز. 


فردوسی. 


سعدی. 





رودکی. 


بخیز د یکی تد گرد از مان 
که روی اتدر آن گرد گردد نفام. 
کجاتو باشی گردند بی‌خطر خویان 
جمست را چه خطر هر کجا بود یا کد. 
شا کر بخاری. 
خردمند گوید که در یک سرای 
چو فرمان دو گردد نماند بجای. 
کهز تأثیر چشهة خورشید 
سنگ خارا به کوه زر گردد 
گرچه آب است قطرء باران 
چون به دریا رسد ڳهر گردد. 


دقیقی. 


فردوسی. 


عبدالواسع جپلی. 
|ابرگشش. دور شدن. اعسراض. امحراف 
حاصل کردن, منحرف شدن: 


سیاوش بدو آفرین کرد سخت 

که‌از گوهر تو مگرداد بخت. فردوسی. 
نداریم چاره در این بند سخت 

همانا که از ما بگر دید بخت. فردوسی. 
تهانی چرا گفت باید سخن 

سیاوش ز پیمان نگردد ز بن. فردوسی. 
ز پیمان بگردند و از راستی 

گرامی شود کڑی و کاستی. فردوسی. 
بگردند یکر ز عهد و وفا 

به بداد یازند و جور و جفا. فردوسی. 
نباید که گردی تو ای خوب کیش 
ز پمان و عهد و ز گفتار خویش. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 

نگردم از تو ابی سر نگردم 

زتو تادر نگردم برنگردم. نظامی. 
ترا یر گفت که سعدی نه مرد عشق تو باشد 
گراز وذ ت بگردم درست شد که نه مردم. 

سمدی (طیبات). 

من اگر چنانکهی است نظر به دوست کردن 

همه عمر تو کردم که نگردم از مناهی. 

سعدی (طیبات). 


ا|تسغیر فتن. تحول. تقلب. دیگرگون 
شدن:.... پس آن کاری از آن بزرگتر نیفتاد 
که تاریگردانیدی و هرگز نباشد که این 
تاریخ :د. (ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 
ای دو بصد گوته بگردی بزمانی . 
گه خسخنی گیری و گه تلخ‌زبانی. فرخی. 
گوپربه زود به صفرا گردد. (الابنیه عن 
ی‌الادویه). اخلاص ورزم و شکست 
ار یک حال باشم و نگردم. (تاریخ 
بچ ادیپ ص ۳۱۷). و تمکین ان باشد. 
¿ قاعده را از آن بگرداند که قاعدۂ همة 
ابگردد. (تاریخ بیهقی). 
زر همه چیزها اشکار 


ر بگردد دل شهریار. اسدی. 
اگرددت هر زمان رنگ روی 
راهنت بردمیده‌ست موی. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 


چو در تحدید جنبش را همی فعل و مکان گوئی 
و یا گردید از حالی به حالی دون یا والا. 

۱ ۳9 
و سخن میگفت از قضا و قدر که به هیچ چیز 
نگردد. (قصص الانبیاء ص ۱۷۰). بتر حافی 
گفتی‌ای قرایان سفر کنید تا پااک شوید که آب 
که یکجای ماند بگردد. ( کیمیای سعادت). 

ا گرسپهر بگردد ز حال خود تو مگرد 
وگر زمانه نازد ټو با زمانه بساز. 

۱ معودسعد. 
هرگز حروف و کلماتش از حال خویش 
بنگردد. (نوروزنامه). وزير گفت من به یک 
حاجچت امده بودم. اما مسئله بگردید و 
حاجت به سه شد. (مجمل العواریخ و 
لقصص). چون هارون بخواند [نوشتة 
محبی‌بن خا االو بگردید. (سجمل 
التواريخ و القصص). 


چو مردم بگرداند آیین و حال 
کی یلک ربا نظامی. 
یکی صورتی دید صاحب‌جمال 

بگر دیدش از شورش عشق حال. ‏ سعدی. 


طالب آن انت که از شیر نگرداند روی 

تا نباید که به شمشیر بگردد رایت. سعدی. 
از طعهٌ رقیب نگردد عیار من 

چون زر ا گربرند مرا در دهان گاز. حافظ. 


|اقاسد شدن: و گفت: عارف آن است که 
هرگز طعام وی نگردد. هر دم بخوشبوی‌تر بود. 
(تذکرة الا ولیاء عطار). ||منتفل شدن. از جایی 
به جایی شدن. سفر کردن: 
در این گیتی سراسر گر بگردی 
خردمندی نیابی شادمانه. شهید بلخی. 
و ایشان [تفزغزیان ] به تابستان و زمستان از 
جای بجای همی گردند بر گیاء خوارها و 
هواهایی که خوشتر بود. (حدود العالم). و 
میگردند [خرخیزبان ] بر آب و گیاه و هوا و 
مرغزار... (حدود العالم). 
گفتامرا چه چاره که آرام هیچ ت 
گفتم که زود خیز و همی گرد چام‌چام. 
قزل گفت چندین که گردیده‌ای 
چنین جای محکم کجا دیده‌ای. 
سعدی (پوستان). 
ااسیر و گردش کردن. تفرج. تماشا: 
میان باخ حرام است بی تو گردیدن 
که خار با تو مرا په که بی تو گل چیدن. 
سعدی. 
اأمنقسم شدن. منشعب شدن. مشتق شدن؛ و 


شمشیر چهارده گونه است: یکی ی مانی دوم 





1 - garfÎlan. 2 - vashtan. 
3 - varel. 4 - varlale. 
5 - varl. 6 - gherüên. 


۸ گردیدنی. 


- برگردیدن؛ اعراض. تجاوز. میل: 


گردین. 


هندی... و باز این انواع به دیگر انواع بگردد 


که‌گر همه یاد کنیم دراز گردد. (نوروزنامه). 
||سرنگون شدن. سرازیر شدن: 

نماند به فرزند من نیز تخت 

بگردد ز تخت و سر آیاش بخت. فردوسی. 
و طسایر اقبال تسو مک ورالقسلب و 
مقصوص‌الجناح از اوج مطامح همت در 
نشب نایافت مراد گردید. (مرزبان‌نامه) 
||پیچیدن. لفزیدن: ‏ بن 
چون بگردد پای او در پایدان 
آشکوخیده بماند همچنان. 
|اردی آوردن. متوجه شدن: 
چنین گفت رستم که گردان هر 
ببینیم تا بر که گردد به مهر. فردوسی. 
خدای‌تعالی... بر خلق روی زمین واجب کرده 
که بدان دو قوه بباید گر دیو یدان راه راست 
ایزدی بدانت. (تاریخ بیهقی). 
توحید تو تمام بدو گردد . 
دانستی ار تو واحد یکا را۔ 

|| جستجو کردن. تفحص کردن: 
یکی راپسر گم شد از راحله 
شبانگه بگردید در قافله. سعدی (پوستان). 
|| تصفح. ورق‌ورق زدن اوراق کتاب را. 

- از فرمان کسی گردیدن؛ سر پیچیدن. 
نافرمانی. رو تافتن؛ 

کی گو بگردد ز فرمان ما 

پیجد دل از رای و پیمان ما. فردوسی. 
- بازگردیدن؛ مراجعت کردن. برگشتن: و آن 
کارهامانده است و اندیشه‌مند بودند که 
بازگردد سانه. (تاریخ بسهقی). که وی 
[ آلتونتاش ] را به بلخ برده آید... تاسوی 
خوارزم بازگردد. (تاریخ بیهقی). 


کزدر پیدادگران بزگرد 


رودکی. 


اصر خسرو. 


گردسراپرده این راز گرد. نظامی. 
. هرکه طلبکار اوست روی نتابد ز تیغ 
وانکه هوادار اوست بازنگردد به تیر. 
سعدی. 
- ||متهی شدن. انجامیدن؛ 
بدو هفت گردد تمام و درست 
بدان بازگردد که پوداز نخست. فردوسی. 


گفتم...که چه مباید نبشت, گفت [مسعود ] ... 
آنچه به قراغ دل بازگردد. (تاریخ بهقی). 

-پا هم بگردیدن؛ با یکدیگر جنگ کردن و 
: گلاویز شدن؛ تو هم این ساعت از تشکر 
خویش بیرون آی تا با هم بگردیم تا دست که 
"را بود. (اسکتدرنامه نسخة سعید نفیسی). فردا 
معاد است که بيائيم و هر دو لشکر برابر 
بایستند و من و تو هر دو با هم بگردیم تا خود 
بخت و دولت کرا ماعدت کند. (اسکندرنامة 
نسخة سعید نفیسی). بیرون آی تا من از میان 
لشکر یرون آیم و هر دو یا هم بگردیم. 
(اسکندرنامةٌ نسخه سيد نفیسی). 


من هم اول روز گفتم جان فدای روی تو 
شرط مردی نیست برگردیدن از گفتار خویش. 
سعدی, 
- در دل گردیدن یا گذشتن؛ خبطور کردن: 
گفت:بر دلم میگردد شکر این چندین نعمت را 
که تازه گشت بی‌رنجی.که رسد و یافتنه که 
بپای شد غزوی کنیم. (تاریخ بهقی چ آدیب 
ص ۲۸۴). 
هرچه در سر نباشدش آن یت 
هرچه در دل بگرددش آن باد. مسعودسمد. 
دل گردیدن؛ متفر شدن. مکدر شدن: و 
دیگران... و حدیث عباسه... تا رشید رادل 
بگردید. پس رشید همه را بیفرمود گرفتن و 
جر را بکشت, (مجمل اواریخ و اتصص). 
- روزگار برگردیدن؛ تحول و تخیر زسانه. 
بخت بردشتن» 
کس‌اين کند که ز یار و دیار برگرده 
کند هرآینه چون روزگار برگردد. سعدی. 
بر گردیدن؛ گج خوردن. گیج افتادن: 
دلس نگیرد از این دشت و کوه و بيشه و رود 
سرش نگردد از این آب‌کند و کورۀ خر. 
عنصری. 
سر همی گرددم ز اشک دو چشم 
همه تن در مان در دور است. مسعودسعد. 
گرد کی و چیزی گردیدن؛ در اطراف آن 


کسی کو نهد دل به مشتی گیا 

نگردد به گرد تو چون آسیا. نظامی. 
- ||متوجه و ملازم آن بودن. 

به گرد درو ایچگونه مگرد 

چو گردی بود بخت را روی زرد. فردوسی. 


گر دیدن زبان یا زبان گردیدن؛ گردش زبان. 
سخن گفتن. ||مجازا توانا بودن و برنگردیدن 
زبان؛ قادر به سخن گفتن نشدن: 
چو کوشیدم که حال خود بگویم 
زبانم برنگردید از نیوشه. 

سخنوران و ستایشگران کش را 


همی نگردد جز بر مدیح خواجه زبان. 


بخاری. 


فرخی. 

کرد یدنی. اک دی د] (ص لیاقت) (از: 
گردیدن + ی, پوند لیاقت) لایق گردیدن. 
مناسب گشتن. و رجوع به معانی گردیدن 


شود. 
گر ۵ یده. اک دی 5 /د] (ن‌مسف) گشتد. 
رجوع به معانی گردیدن شود. 


گردیز. (گ] (اخ) نام قصبه و قلعه‌ای از 
غزنین بر یک‌منزلی آن از سوی شرق و معرب 
آن جردیز است. گردیز یک‌منزلی مشرق 
غزنین است. (تاریخ مفول تألیف اقبال ص 
۲ ولایتی بین غزنه و هند. (از معجم 
البلدان) (مراصدالاطلاع ص ۳۳۸). گسردیز, 


حمزةین عبداله الشاری کرد. (تاریخ تان 
ص ۲۴). 

گردیزدی. (گ دی ] () نوعی پارچه برای 
اله است: 

معجر ز گردیزدی مفکن ز پیشوازت 

میترسم از نیستن بر دامن تو گردی. 

نظام قاری (دیزان‌بدیوصف ابه ص ۱۰۸), 

گرد یزی. (گ] (ص نسبی) منسوب به 
گردیز.رجوع به گردیز شود. 

گودیزی. اگ)(لخ) رجوع به ابوسعید 
عبدالحی‌بن ضحا ک‌بن محمود شود. 

کردیس. اگ ) (اخ) مردی از مردم افروغیا 
که به پادشاهی رسید. رجوع به گردیوس 
شود. 

گرد یکت. (گ ی ] (۱)۱ خسواهر بهرام 
چوبینه است. (تاریخ ایران در زمان ساسانیان 
ص۲۴۸ و ۴۶۷). رجوع به گردیه شود. 

کرد یکت. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرگور بخشی سلوانا از شهرستان ارومیه. واقع 
در ۲۰هزارگزی-جنوب خاوری سلوانا و 
۲هزارگزیباختر راه ارابه‌رو زیوه به آرومیه. 
هوای ان سرد و سالم است. دارای ۱۷۳ تن 
سکنه است. آپ آنجا از چشمه تأمن ميشود. 
محصول آن غلات و توتون. شغل اهالی 
زراعت و گله‌هاری و صنایع دستی انان 
جاجی‌یافی است وراه آن مالرو است: (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

گرد یکت. (گ ] ((خ) دهی است از دهستان 
سکمن آباد بخش حومۀ شهرستان خوی, واقع 
در ۲۸هزارگیزی شمال باختری خوی و 
هزارگزی شمال راه.شوسد سیه‌چشمه به 
خوی. هوای ان سردسیر و سالم و دارای 
۲ تن سکنه است. آب آنجا از قنات و 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
حبوبات و شغلهاهالی.زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی جاجیم‌یافی است. راه آن مالرو 
است. در ۲هزارگزی جنوب خاوری قریه 
چشمه اب معدنی وخود دارد. در دو محل 
بفاصله ۴هزارگزی به نام گردیک بالا و پائین 
مشهور است و سکنه گردیک پائین ۰ تن 
میباشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

گردین. اگ)] ((خ) دهسی است از بخش 
ساردویه شضشهرستان جرفت وأقع در 
۰ گری‌خاور ساردوئیه. کوهستانی و 
سردسیر است. ۵۰ تن سکنه دارد. اب آن از 
چشمه و قات تامین میشود. مسحصول ان 
غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج A‏ 

گر۵ین. (گ) ((خ) ده کسوچکی است از 


1 - Gurdîyagh. 








گردیوس. گرز خشخاش. ۱۹۰۵٩‏ 
دهتان مکون بخش جیال‌بارز شهرستان تسنبیه‌شده ۲۲ پسرند؛مرده . سبوی 
جیرفت. واقم ۳ ۰ گزىتمال خاوری 7 شک جه" مهر فرزند "و غیره. 
مسکون و ۴۰۰۰ گزی‌شمال راه مالروی گرزالدین خیل. اگ زد دی خا (إخ) 
کروک به مسکون. دارای ۲۰ تن سکنه است. دهی است از دهتان راستویی بخش 
(از فرهنگ جغرافیابی‌بایران ج A‏ سوادکوه شهرستان شاهی واقع در ۲۲ 
گرد یوس. (ک ین ((ج) ادشاه هزارگزی جنوب پل‌سفید و سه‌هزارگزی 
کاپادوکیه که مهرداد شش روا تیگران او را بر ایستگاه سرخ‌آباد. منطقه‌ای است کوهتانی 
تخت نشانده بودند. (ایران باستان ص و سردسیر. دارای ۱۸۰ تن سکنه است. اب 
۴ گره گردیوس مثلی است و آن چنین آنجا از چشمه تأمین می‌شود و محصول آن 
بوده است که ارابه‌ای: از زمان گردیوس غلات. صیفی و لبنیات و شغل اهالی زراعت 
باقمانده و قید آن ترکیب یافته بود از و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
گره‌هایی که ماهرانه یکی را روی دیگری زده جفرافیایی ایران ج ۳). 
بودند وکی نمیتوانت این گره‌ها را باز کند. گرزبان. [گ ] (ص مرکب) گرزدار. دارند؛ 
غیب‌گویی گفته بود که هر کس این گره‌ها را گرز گرز؛. ‏ 
باز کند اسیا از ان او خواهد بود تااینکه چو میلاد با ارش.مرزبان 
اسکندر داوطلب شد ولی از باز کردن آنها | سری بی‌تن و پهن گشته به گرز چو پیروز اسب‌افکن گرزبان. فردوسی. 
عاجز ماند و شمشی خود را کنیده رشته‌ها را | نی بی‌سر افکند بر خاک‌برز. ابوشکور. گوژبرداز. زگ ب ] (نف مرکب) فرقه‌ای 
برید و گفت: تفاوت نمیکند این هم یک نوع به تیغ طرّه برد ز پنجة خاتون خاص که گرز سلاطین با خود دارند. 
گشودن است. این قضیه ضرب‌المتل شده؛ در | به گرز پست کند تاج پر سر چپال. منجیک. (اتندراج). 


مواردی که کسی مسئلة غلمض و لاینحلی را 
حل نکند, ولی زود پا تردستی آن,را از میان 
بردارد. گویند: « گره‌گردیوس رابرید». و 
رجوع به ایران باستان ص ۱۲۸۴ شود. 

گرد یوم. (گ] ((خ)" نام شهری است در 
فریگیه که سابقا پادئاهیبوده است. (ایران 
باستان ص ۱۱۸۴). 

گرد به. (گ ی ] ( ا" نام خواهر بهرام 
a‏ 
شیرویه بود و گردیه خواهر بهرام چویین که 
زن او (خروپرویز) هن دوبرلېه مداین نشاند 
به دارالملک. (فارستامة ابن‌اللخى 3 لد 
ص ۱۰۸). و رجوع به امثال و حکم دهخدا 
ص ۱۵۸۰ شود. 

گرد بهود. اگ ی] ((ج) دی است از 
دهتان شهرویران بخش» جوم شهرستان 
مهاباد. واقع در ۲۷۵۰۰ گزی شمال مهاباد و 
۷هزارگزی شمال خاوری راه شوسة مهاباد به 
ارومیه. هوای آن معتدلي و مالاریائی و دارای 
۲ تن سکنه است. آب آنسجا از رودخانة 
مهاباد تأمین میشود. محصول آن غلات. 
چغندر» توتون و حبوبات. شفل,اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج را 

گرز. (گ) () پهلوی وزر". اوستا وزرا“ 
معرب آن جُرز. ارمنی ورز ۶ هندی باستان 
وجره"(گرزرعد [ایندرا]. کردی گورز و 
رجوع به گرزه شود. (از حاشية برهان قاطع چ 
معین). عمود آهنین, (برهان). کوپال و لخت. 
(از فرهنگ اسدی). عمود باشد و گرز گاوسار 
گویند ان را که فریدون داشت 
دیوس: 


ت. (اوبهی). لت. 


یکی گرز زد ترک رابر قبا ک 
کزاسب اندرآمد همانگه په خا ک. فردوسی. 


اگرخسرو آید به ایران زمین 


نبیند بجز گرز و شمثیر کین. . . فردوسی. 
فروکوفتند آن يتان را به گرز 
نه شان رنگ ماند و نه فر و نه برز. عنصری. 


تیغ او و رمح او و تیر او و گرز او 
دست او و جام او و کلک او و پالهنگ. 


منوچهری. . 
به یکی زخم شکته سر هفتاد سوار 
گرزهفتادمن قلعه گشای‌تو کند. منوچهری. 
همه تیغ بر پای و ناخن زنش 
مر او را فکن گرز بر گردنش. اسدی. 
شب تار و شبرنگ در زیر من 
که تابد بر گرز و شمشیر من. اسدی. 


به شیب مقرعه | کنون‌نیابت است ترا 


زگرزسام تریمان و تیغ رستم زال, 

امیرمعزی. 
شیر فلک از نهیب گرزت 
چون گاو زمین جبان ببینم. خاقانی. 
گرزاو در قلعة البرز زلزال افکند 
چتر او در قیة افلا ک‌نقصان آورد. خاقانی. 


گرزبا خود از محا کاة چک و سندان حکایت 
میکرد. اترجمه تاریخ یمنى ص 1۶۱. 
|اکایه از قضیب هم هست که آلت تناسل 
باشد. (برهان). |ادسته هاون. (برهان) 
(انجمن آرا). || چماق چوب. (برهان). 
گوز. کر /گی ژ] (اغ)" زان باتیست. قاش 
فرانسوی, متولد در تورنوس (۱۸۰۵-۱۷۲۵ 
م) (سبون و لوار) ".وی در ساختن 
صحنه‌های خانوادگی و تصاویر اشخاص 
مهارت داشت و آثار عمده؛ او عبارتند از: 
تامزد دهکد"'. لمت پدری"'. پسر 


گرز بلوط. اک ب] ((خ) دصی است از 
دهتان گیلان شهرستان شاء‌آباد واقع در 
۰ گزی شمال باختر گیلان کنار شوسة 
گیلان به قصر شیرین. منطقه‌ای است 
گرمیری. آب آنجا از رودخانه گیلان تأمین 
میشود. محصول آن غلات و برنج و توتون و 
تریا ک و حبوبات و لبتیات و شغل اهمالی 
زراعت و گله‌داری است. اهالی از طایفة کلهر 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
گرزپیکر. اگ پٍ /پ کَ](ص مرکب) 
بشکل گرز. همانند گرز. دارند؛ پیکری چون 
گرزه 

جهانجوی پرکار بگرفت زود 

وز آن گرزپیکر بدیشان نمود. ‏ فردوسی, 
کرز خشخاش. از خ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) غوز؛ خشخاش که از آن تريا ک 
گیرند. موه خشخاش را گویند که کوکنار نیز 
نامیده می‌شود. رجوع به کوکنار و خشخاش 
شود. رمان السعال. 


1 - Gordios. 2 - Gordium. 
۳-ولف در فهرست شاهنامه ہدین شکل‎ 
خط کرده است.‎ 2 


4 - ۲, 5 - 2۰ 
6 - ۰ 7 - ۰ 
8 - gûrz. 


9 - Greuze Jean-Baptiste. 

10 - Saêne-et-Loire. 

11 - L'Accordée de village. 
12 - La Malédiction palernelle. 
13 - Le Fils puni. 

14 - L Oiseau morl. 

15 - La 0۳067۶ ۰ 

۰ 6۱۵۱6 ها - 16 


۱۰۶۰ گرزدار. 





گرز خشخاس 


گرزدار. (گ] (نف مرکب) دارند؛ گرز. 
مجازاًء شجاع. دلر: 
فراز آورم لشکر گرزدار gle,‏ 


از ایران و ایرج برآرم دمار. 

فردوسی. 
خروشی برآمد ز درگاه شاه 
که‌ای گرزداران ایران سپاه. 

فردوسی, 
عر آن صورت رستم گرزدار 
پردند نزدیک سام سوار. 

فردوسی. 


گوزدمن. اگ ر د م] (هزوارش, ل) به لفت 
زند و پازند بمعنی دشمن و نیم باشد. 
(برهان) (آنندراج). هزوارش, گرزدمن (. 
گروژدمن", کرزدیمن " پهلوی اشکمب آ, 
«یونکر ص ۱۱۲». (حاشيه برهان قاطع چ 
تا 

گرزدن. (گ ر 5] (مص) چاره کردن و 
علاج نمودن باشد. (برهان) (آنندراج). 
مصحف گزردن. گزریدن. (حاشية برهان چ 

۰ معین). 

گر زدن. (گ ر د] (مص مرکب) الو گرفتن. 
مشتمل شدن. گرازه کشیدن. گره زدن (در 
داول مردم قزوین). 

گوز۵ه. (گ رَد /د] (ن‌مف مرکب) مبتلا به 
گری‌و خارش, 

کرزش. زگ ز ] ((مص) تظلم و دادخواهی و 
تضرع و زاری نمودن و با کاف تازی هم بنظر 
آسده. (برهان) (آنندراج). تظلم. (صحاح 
الفرس): 

بده داد من زآن لبانت وگرته 

سوی خواجه خواهم شد از تو بگرزش. 

۱ خروانی یا خسروی, 
مرحوم اقبال در لفت فرس (ص ۲۱۳) 
« گرزش»به ضم اول و کسر سوم ضبط کرده. 
مرحوم دهخدا در حاشية نسخهة لفت فرس چ 
اقبال نوشته‌اند: « گزرش است از گزاردن. 
عرضه کردن» مخفف گزارش. رجوع به 
حاشیة برهان تاطع چ معین « گرزش» شود. 





| تشیم. (فرهنگ نعمةالل): 
ر زمانه کرد مرا مبلا به گرزش او 
گهی‌بپای کلوبه(؟) *گهی بپای کنیب. طیان. 
مگر سرگرانی گرزش تواند 
که‌بردارد از مملکت رىم گرزش. 
شمس فخری (از جهانگیری). 
گوز عصمی. (گ ز ع ‏ ] (ترکیب وصفی. 
[مرکب) کنایه از نرینةٌ حیوانات. (آنندراج). 
آلت نرینُ جانوران. رجوع به گرز شود. 
گوزکل. (کک ) ([خ) دهی است از دهتان 
مال اسد بخش چقلوندی شهرستان خرم‌اباد. 
واقع در ۴ هزارگزی جنوب خاوری چقلوند و 
۵ هزارگزی جنوب خاوری اتومیل‌رو 
خرم‌اباد به چقلوند. دارای تپه ماهور است و 
۰ تن سکته دارد. آب آنجا از چشمه‌ها 
تأمین میشود و محصول آن غلات و صیفی و 
تریاک ولبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 


| "گوژکت. رگ ر1 ((خ) دهی است از دهستان 


خواشید بخش ششتمد شهرستان سبزوار واقع 
در ۶ هزارگزی جنوب ششمد. منطقه‌ای 
است کوهتانی و هوای آن معتدل, دارای 
۴ تن سکه است. اب انجا از قنات تأمین 
مشود و محصول آن غلات. زیره» و ضفل 
امالی زراعت و راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4٩‏ 
گر زکاوچهر. (گ ز چ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) گرزی که هیأت آن بشکل گاو باشد: 
شود شیران میدان راز گرز گاوچهر او 
سواد چشم در کله چو سنگ سرمه در هاون. 
سیف اسفرنگ (از جهانگیری). 
گوزم. (گ ر ] () تبر هیزم‌شکن. (از شعوری 
ج ۲ورق ۳۰ 
گوزم. (گ ر ] ((خ) برادر اعیانی اسفندیار 
است و او بدگویی اسفتدیار را پیش گشتاسب 
کرد و گشتاسب اسفندیار را بند فرمود. 
(برهان) (آنندراج). ||نام یکی از قهرمانان 
تورانی. (ولف) 
به هرجا که بودم برزم و بیزم 
پر از درد و نفرین بدی بر گرزم. 
فردوسی (از جهانگیری). 
بفرمایمش نیز رفتن به رزم 
سپه را سپارم به فرخ گرزم. 
یکی پهلوان بود تامش گرزم 
ز توران سپه پیشش آمد به رزم. فردوسی. 
گرزمان. (گ ر /گ زّ) (!) آسمان راگویند. 
(برهان). شرا گویند اسمان است. (لغت فرس 
اسدی)؛ 


فردوسی. 


مه و خورشید با برجیی و بهرام 
زحل با تیر و زهره بر گرزمان 
همه حکمی بفرمان تو راتند 


گرزن. 
که‌ایزد مر ترا داد‌ست فرمان. 
دقیقی (از فرهنگ اسدی). 
تا بود خورشید و مه بر گرزمان 
تا بود در کان عقیق و بهرمان 
پیش تيغ خرو آفای‌باد ۱ 
كوه خارا با فقال بهر مان. 
شمس فخری (از جهانگیری). 
||عرش اعظم را نیز گفته‌اند که فلک الافلا ک 
باشد. (برهان) (جهانگیری). کلم پارسی 
(مستعمل زرتشتیان)» فارسی گرزمان ۲ 
(آسمان). این کلمه در اوستا گرودمانا" و 
گرونمانه",پازندگرومان, "اسفدی‌غردمن ۱۱ء 
پارتی گردمان ۲" ,اوراق مانوی به پارسی میانه 
گراسمان ".وکلم پارسی -فارسی‌گرزمان ۴" 
تلفظ متاخر و کلم مفلوط است به صمعنی 
آسمان علین, عرش خدایا به معنی وسیعتر» 
آسمان, بهشت. رجوع.به حاشية برهان قاطع 
چ معین شود. 
گوزن. (گ-4() تاج مرصع که در قدیم 
بالای سر پادشاهان عجم اویخندی. (انجمن 
آرا) (آنندراج). تاج مرصعی بود کیان را بسیار 
بزرگ و سنگین و آن رابر بالای تخت 
محاذی سر ایشان با زنجیر طلا می‌آویختند. 
گوینددر آن صد دانه مروارید بود هر یک بقدر 
بیضۀ گنجشکی:ون به انوشیروان رسید و 
عربان آن را قنقل بر وزن منقل گفتدی و قنة 
کیله و پیمانۀ بزرگ را گویند. (جهانگیری) 
(برهان). نیم‌تاجی بود از دیبا بافته و جواهر 
در او نشانده. (نسخه‌ای از فرهنگ اسدی): 
او شاه" نیکوان جهان است و نیکوبی 
تاج است سال و فاه مر-اورا و گرزن است. 
: یوسف عروضی. 
تاجی از ورد بافته با گل سوری بیاراسته بر 
سر نهاده و پای کوفت و ندیمان و غلامانش 
پای کوفتند با گراینها بر سر. (تاریخ بیهقی). 
شبی گسو قروهشته به دامن 
پلاسین‌معجر و قیرینه گرزن. منوچهری. 
چو بشنید این سخن را خواجه از من 
مرا بر سر نهاد از فخر گرزن. 
(ویس و رامین). 


1 -. ۰ 
2 - ۰ 
4 - ۰ 


3 - 7۰ 


۵-نل: کلونه. 
۶-ماخحل شعوری معلوم نشد. 


garê - ۰‏ - 8 0۰ - 7 
۰ 937۵5 - 9 
۲۰ - 10 
۰ - 11 
۰ - 13 ۰ - 12 
:0 - 14 
۵ -نل: او مر 


گرزن. 
برافراز گرژن ز یاقوت و زر 
یکی نفز طاوس بگشاده پر 
ز یاقوت سیصد کمر بیغوی 
زگوهر چهل گرزن خسروی. 
بنام و ذ کرش پیراست مر و خطبه 
به قر و جاهش اراست یاره و گرازنن. 
تغریم: معودسعد. 
موافقان ترا روزگار دولت تو 
ز شادکامی بر فرق سر نهد گرزن. ‏ سوزنی. 
ای پادشا که گرزن و تختت‌پکار یت 
آن تاج را مگیرش و زین تخت مفکنش. 
سوزنی. 
گرزن. اگ ز] () از جمل مهمترین انواع 
گل‌آذین‌هاگرزن است. گرزن که هر دگل آن 
به یک گل ختم میشود از یک طرف یا دو 
طرف آن دم‌گلهای دیگر بیرون می‌آید که به 
گلی ختم میشود و گریزن یک طرفی یا دو 
طرفی میسازد و ممکن است متناوباً یک دم 
از گلی از راست و یکی از چپ چپ خارج شود. 
( گیاء‌شناسی گل گلاب صن ۱۷۶). رجوع به 
گل آذین‌شود. 
گرزو. (گ] (إِخ) و است از 
دهستان الین بخش.مرکزی شهرستان 
بندرعباس واقع در ۵۰۰۰ گزی‌شمال باختر 
بندرعباس و ۳۰۰۰ گزی‌شمال راه مالرو 
ضمیر به بندرعباس دارای ۲۰ تن سکنه است. 


اسدی. 


اسدی. 


مزرعه صندل و گلستان چزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
گرزه. کر /ز] (!) نوعی از مار است و 
بعضی گویند ماری باشد سبزرنگ‌و پرخط و 
خال و زهر او زیاده از,مارهاای دیگر است و 
هیچ تریاقی به زهر او مقاومت نکند. 
(جهانگیری) (برهان). ماری که سرش چون 
گرزبزرگ باشد. (انجمن آرا) (آتدراج ). کفچة 
مسار بسزرگ. (غسیات) ا قى 
(دستوراللفه): مریخ دلالت دارد بر شیران... و 
ماران گرزه. (التفهيم ابوریحان). 
مرد باید که مار گرزه بوج :. 
نه نگار آورد چو ماهی شیم 
ابوحنیقة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ فیاض 


ص ۳۸۲ 

بدی مار گرزه است از او دور باش ۱ 
که‌بد بدتر از مار گرزه گزد. ‏ ناصرخسرو. 
گردگردن زه گریبانش 

آتشین طوق و گرزه مار شود. مسعودسعد. 


تقدیر آسمانی شیر... را گرفتار سلسله گردائد 
و مار گرزه را اسیر سله.( کلیله و دمنه). و بباید 
دانست که اتواع اقعی بار است. آنچه در 
تریاق بکار آید مارگیران آن را به پارسی گرزه 
گوید. (ذخیرة خوارزمشاهی). ...از مزاج 
طبایع اریعه برخیزد و مار گرزه از لعاب نوش 
دهد. (راحةالصدور راوندی). و مار گرزه از 


لعاب نوش دهد و ماهی جوشن و کشف 
برتپستوان بیرون کند. (سدبادنامه ص ۲۴۳). 
آلت از میان گوشت چون گرزه‌سار از پوست 
برامد. (سندبادنامه ص ۱۶۷). 
نا گه‌سیهی شتر سواری 
بگذشت براو چوگرزه‌ماری. . ظامی. 
نز پی صهیاست این کاسه که دارد آسمان 
نز پی حلواست این کفچه که دارد گرزه مار. 
امیر خرو دهلوی (از آنندراج). 
|امسوش. (اوبهی). و در بعضی از ولایت 
دارالمسرز ۱ موش راگرزه میگویند. 
(جهانگیری) (برهان) (حاشیۂ فرهنگ اسدی 
نخجوانی): 
آهو از دام اندرون آواز داد 
پاسخ گرزه بدانش بازداد. 
کوزه. (گ ر /ز] () گرز که ععربان عسمود 
گویند.(برهان): 
چو من گرزه سرگرای آورم 


رودکی. 


سرانتان همه زیر پای اورم. فردوسی. 

خنجر بیست منی گرز؛ پنجاه منی 

کس جزاو کار نبته‌ست مگر رستم زر. 
فرخی. 


ارزنی باشد به پیش حمله‌اش ارژنگ دیو 
پشه‌ای باشد به پیش گرزه‌اش پور پشنگ. 


منوچهری. 
هم | کنون‌بدین گرزه صدمنی 
برآرمش از آن چرم آهرمنی. اسدی. 
برو حمله‌ای برد چون شیر مت 
یکی گرزة شیر پیکر بدست. نظامی. 
لگد کوبه گرزة هنت جوش 
پرآورده از گاو گردون خروش. نظامی. 


گرزه گاو پیکر. گر ز /ز ي بپ /پ ک ] 
(ترکیپ وصفقی, ۰[مرکب) گرز فریدون راگویند 
چه آن را بهیأت سر گاومیش از فولاد ساخته 
بودند. (جهانگیری) (برهان): 
یکی گرز: گاوپیکر سرش 
زدی هر که آمد همی در برش. 
خروشان از آنجایگه برشست 
یکی گرزه گاوپیکر بدست. 
چهارم بتخت کنی برنشست 
یکی گرز؛ گاوپیکر بدست. فردوسی. 
رجوع به گرزة گاوچهر و رز گاوسار و گرزه 
گاورنگ و گرزة گاوروی شود. 

کرزه گاوچهر. (گ ز /ز ي چ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) گرزۂ گاوپیکر است که گرز 
فریدون باشد. (جهانگیری) (برهان): 
همیگشت [اسفندیار ] بر سان گردان سپهر 
بچنگ اندرون گرز؛ گاوچهر فردوسی 
رجوع به گرز؛ گاوپیکر و گرز؛ گاورنگ و 
گرز؛‌گاوسار و ره گاوسر شود. 

گرز 6 کاورنگت. (گ ر /ز ي ر] (ترکیب 


فردوسی. 


فردوسی. 


گر زه گاو میش. ۱-۱۰۶۱ 
وصفی» | مرکب) گرز؛ گاوچهر. گرزی که سر 
آن به شکل سر گاو بود: 
چنین تا لب رود جیحون ز جنگ 
نیاسود با گرز؛ گاورنگ. فردوسی. 
يامد خروشان بدان دشت جنگ 
بچنگ اندارون گرزۂ گاورنگ. فردوسی 
دمان پیش ضحا ک‌رفتی به جنگ 
زدی بر سرش گروة گاورنگ. ‏ فردوسی, 


رجوع به گرزۂ گاوپکر وگرزۂ گاوچهر و 
گرز؛‌گاوروی و گرزة گاوسار و گرزة گاوسر و 
گرز:‌گاومیش شود. 

گرزة کاوروی. (گ ر /ز ي ](ترکیب 
وصفی, [ مرکب) گرزی که سر آن بشکل گاو 
است. گرزه کاوچهر: 
زند بر سرت گرز؛ گاوروی 
یندت درآرد از ایوان به کوی. ‏ فردوسی 
رجوع به گرزه گاوچهر و گرز: گاورنگ و 
گرز:‌گاوپیکر و گرزه گاوسار و گرز: گاوسر و 
گرز؛گاومیش شود. 

گرزة گاوسار. اگ ز /ز ي] (تسسرکیب 
وصفی, | مرکب) گرز؛ گاوچهر است که عمود 
فریدون باشد. (برهان). گرزه گاوپیکر است. 
(جهانگیری): 
نشت از بر تخت گوهرتگار 
ابا تاج و با گرزه گاوسار. 
کمربستن ورفن شاهوار 
به چنگ اندرون گرزة گاوسار. فردوسی. 
همیرفت [گشتاسب ] با گرزة گاوسار 
چو سرو بلند از لب جویار. قردوسی. 
رجوع به گرز؛ گاوچهر و گرزة گاورنگ و 
گرز؛گاو پیکر پیکر و گرزه گاوروی و گرزة گاوسر 
و گرزۂ گاومیش شود. 

گرز هکاوسر. زگ ز /ز ي ش] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) گرزه گاوسار است که گرز 
فریدون باشد. (برهان). گرزه گاوپیکر است. 
(جهانگیری). گرز: گاوچهر و گاوپ 
گاوسار و گاوسر, همه گرز فریدون بود. 
(انجمن آرا) (آتتدراج): 


فردوسی. 


برآویخت [گیو ] با دیو [پولادوند ] چون شیر نر 
زره‌دار و باگرز؛ گاوسر. 


فردوسی. 
یکی گرزة گاوسر برگرفت 
جهانی بدو ماند اندر شگفت. فردونی. 
آبا یاره و گرزة گاوسر 
ابا طوق زرین و زرین کمر. فردوسی 


رجوع به گرز؛ گاوچهر و گرزۀ گناویکر و 
گرز‌گاورنگ و گرز؛ گاوروی و گرزء گاوسار 
و گرز؛ گاومیش شود. 


گرزهکاومیش. (گ ر /ز ي] (صرکیب 


۱ - مراد گیلان است. در لاهیجان و حوالی آن 
2 بمعتی موش است. (از حائیه برهان 
قاطع چ معین). 


۷۲ گرزه مار. 


وصفی, [ مرکب) گرز؛ گاوسر است که گرز 
فریدون باشد و آن را مانند سر گاویش از 
فولاد ساخته بودند. (برهان). گرزه کاوپیکر 
است. (جهانگیری): 

به هر یک ز ما بود پنجاه بیش 

سرافراز با گرزة گاومیش. فردوسی. 
رجوع به گرزة گاوپیکر, گرز: گاوچهر. گرز؛ 
گاوسر. گرزۂ گاوسار» گرزنتگاوروی ۳1 گرزه 


گاورنگ شود. ا 
گرزه مار. اگ م۳1 2 مار زهردار 
بود نت 

چه کردی زبان بر بدی کامکار 

چه در آستین داشتی گرزه مار. منایی. 
ز من بگذر که من خود گرزه مارم 

بلی مارم که چون او مهره دارم.. تظامی. 


رجوع به گرزه شود. ‏ ۰ 

گوزیدن. اگ ر د] (مص) بضم اول و فتح 
ثانی بر وزن سنجیدن (؟) بععنی گرزدن باشد 
که چاره و علاج کردن است. (برهان) 
(انندراج). كلمة مورد بح مصحف 
« گزریدن»( گزردن)است. رجوع به گرزدن و 
گرزیدن در حاشۀ برهان چ معین شود. 
||یاری و معاونت نمودن. (ناظم الاطیاء). 

گرز یک زخم. اگ ز ی /ي ر1 (ترکیب 
وصفی, | مرکب) گرزی که به یک زغم ان کار 
تمام شود. (آتدراج): 
من آن گرز یک زخم برداشتم 
سپه را همان جای بگذاشتم. فردوسی. 

گرزین. (گا (ٍ) تاج کیانی را گویند و آن را 
مرصع ساخته از بالای تخت محاذی سر 
ایشان با زنجیر طلا اویخه بوده‌اند. (برهان) 
(آندراج). گرزن. (جهانگیری). رجوع به 
گرزن شود. ||زنیل. (جهانگیری) (برهان) 
(آنندراج). ||تیر پیکان‌دار. (جهانگیری) 
(برهان) (اتدراج). 

گرژال. ] ((خ) دهی است از دهتان 
ملکازی بخش سردشت شهرستان مهایاد. 
واقفم در بیست‌هزاروپانمدگزی شمال 
سردشت و ۱۱ هزارگزی از باختر شوه 
سردشت به مهاباد است. خطه‌ای است 
کوهستانی و متدل. دارای ۵۷ تن کته 
است. آب اجا از زود اند سردشت و 
محصول آن غلات توتون و مازوج کتیراء و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی 
اتان جاچیم‌بافی است راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

گرژان. (گ] ((خ) گرڑان یا گرزان نامی 
است که در دور؛ ساسانیان به گرجستان 
میداده‌اند. رجوع به گرجتان شود. 

کرژیاس. [گ] ل جرج یاس. 
غرغیاس". فیلسوف سوفطایی و خطیب 
یونانی در للونیوم" (صقلید) در حدود ۴۷۰ 


ق م.متولد شده و در حدود سال ۲۷۰ در 
لاربا (تسالی) درگذشته. وی دز سال ۴۲۷ 
یه سفارت آتن رفت تا ضد مردم سیرا کوس 
مدد طلبد. فصاحتش موجب گمراهی مردم 
آتن گردید. او درس معانی و بیان داد و در 
خطبای آتیک" و همچنین توسیدید * تأثیری 
بسزا کرد. وی تألیفات متعددی منتشر کرده 
است از جمله رساله‌ای ات راجع به طعت 
-عدم - در این کاب شکا کیت خود را بیان 
کرده‌است. افلاطون او را مکرر مورد تمسخر 
قرار داده است, مخصوصا در رساله‌ای که بنام 
وی مشهور است. 
گرس. زگ (() گورس. رجوع شود به 
گرسنه, گسنه. کاشانی وش" وشه" وش 
وشگی ''. پهلوی گورسک ۱" گورسیکه ۱۲ 
گورىیین"'. کردی و وون 
وشه ۶ بلوچی گوغنگ"'. شغنی گودند ۱٣‏ 
ظاهرا کل پارسی باستان ورسه ۲ وره "۳. 
(هوبشمان .)٩۰۷‏ رجوع به گرسنه شود. 
(حاشة برهان قاطع چ معین). گرستگی را 
گویندکه در مقابل سیری است. (جهانگیری) 
(غیاث) (برهان) (انندراج)* 
گرس از دلم برد غم زلف و خال دوست 
جان با خیال رشته فتاد از خیال دوست. 
بسحاق اطعمه (از آنندراج). 
بگشت از گرس حالم حالم ان است 
بتنگ آمد شکم احوالم این است. 
احمد اطعمد. 
|اچرک و ریم جامه و بدن. (برهان) 
(آنتدراج). شوخ. وسخ. |[سوی پیچیده و 
مویپچه که موباف زنان باشد. (برهان) 
(آتدراج). 
گرست. (گ ر] (ص) سیاه‌ست باشد که 
بعربی طافح گویند. (برهان) (آتندراج): 
باز رسید مست ما داد قدح بدست ما 


گردهدی بدست 


ا 


تو شاد و خوشی و گرستی. 
مولوی. 
بنایر این بیت ضبط لفت (گ س ] است از 
حاشیة برهان چ معین). ||() به زبان علمی 
اهل هند فروبردن له لقمه و امثال آن که عربان 
بلع خوانند. (برهان) (آتدراج). 
کوستن. (گ ر ت ] امص) مخفف گریستن 
انتت که گریه کردن باشد. (غیاث) (برهان) 
(آنندراج): 
کی راکه در دل بود درد و غم 
گرستنش درمان بود لاجرم. 
خروشید و بگرست و نالید زار 
تو گفتی شدش دیده ابر بهار. 
شمسی (یوسف و زلیخا): 
هیچ چشمی نشناسم که نه از بهر تو کرد 
مجلس محتشمی را بگرستن طوفان. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۰۶). 


فردوسی. 


گرستون. 
مراگویند مگری کز گرستن 
چو مویی شد بباریکی ترا تن, 
(ویس و رامین). 
هشه EA‏ بی آبزه جتی 
که‌بنشستی به تنهایی گرستن. 
a‏ (ویس و رامین), 
سیکا کی زد 
په از خندۀ نابهنگام سرد. اسدی. 
منگر اندر بتان که آخر کار ۲۱ 
نگرستن گرستن آزه بار. سنایی. 
و از گرستن رطوبات زجاجی و ملحی به 
حکم قوت حرارت غریزی نحل و مضمحل 


شد. (سندبادنامه ص .)۲٩۹۱‏ 
چون تیک بدیدم که-نداری سر سعدی 
بر بخت بخندیدم و بر خود بگرستم. 
سعدی (طیبات). 

-برگرستن؛ بگریستن, گریستن. گریه کردن: 
گرفتندمر یکدگر را کنار 
بدرد جگر برگزنتد زار. 
-گرستن گرفو:گرستن 
گرستن‌گرفت از سر صدق و سوز 
که‌ای یار جان‌پرور دلفروز. : 

من سعدی (بوستان). 
پر چند روزی گرستن ِِ 


دگر با حریفان نے نشتن گرفت 


فردوسی. 
تن آغازیدن: 


سعدی (بوستان). 
گرستودن. (گ ر د] () کپان و آن 
ترازوماتتدی است که بته‌ها و تنگهای بار را 
بدان سنجند. (برهان) (آتدراج). قپان, ظاهراً 
نو « کرستون» است. (از 
حاثیة برهان قاطع چ میین). رجوع به 


“٦ 


2 ۷ س 


گرستون‌شود. 
گرستون. زگ ر ] ( بمعنی گرستودن است 
که‌قپان باشد. (برهان) (انجمن آرا)؛ 
خواهی به نابش دة و خواهی به گزافه 
خواهی به ترازو ده و خواهی به گرستون. 
مولانا زرین (از شعوری ج ۲ ص ۲۰۲). 
اکيل و پيماند بززگک: و معرب أن قرسطون 
است. (برهان). رجوع به کرستون و قرسطون 


- 1 
۲ -رجوع به تاریخ الحکماء قفطی ص -۸٩‏ 
شود. 
۰ - 4 ۰ - 3 
Attique. 6 - Tucyèdide.‏ - 5 
vesh. 8 - ۰‏ - 7 
- 10 ,و - 9 
۰ - 12 ۰ - 1 
.1 - 14 ۰ - 13 
vÛrsigÎ. 16 - 2۰‏ - 15 
۰ - 18 ۰ - 17 
۰ - 20 ۰ - 19 


۱-نّل: در جان کم نگر که آخر کار. 


گرسکان. 


شود. 

گرسکان. گ را (اخ) دی است از 
دهستان قره‌باغ بخش مرکزی شهرستان 
رازه وا در ۱۲۰۰ گزی جنوب تسا 
هوای ان معتدل است,و ۴۰۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از قتات تأمین میشود. محصول آن 
غلات و چغندر و شفل اهال زراعت است و 
راه فرعی به شسیراز دارد. (از فسرهنگ 
جغرافایی ایران ج ¥( 

گرسمان. [گي ر] (اخ) بعالم الهيات و از 
دانشمندانی که قوس که بابل و تورات 
تحقیقات دارد. رجوع به ايران باستان ص ۶۴ 


شود. 
گرسنگان. (گ ر / ر ن /ن] () ج گرسنه: 
خدای عزوجل تواند دانست که به گرسنگان 


چه رسد و چه رسید از نمست. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۶۳ . 

گرسنگی. اکر ان ان اگس /س / 
ن ] (حامص) مقابل سیری است. (انندراج) 
اشتهای طعام پس از مهم طعام پیش. 
استجاعد. وبنه. نه. بیغ گرسنگی سبخت. .شقع. 
مخمصه و حخَْمصة. جلبة. ت یکی تکظ. 
ممج. اشن گرسنگی سخت. قیس. (منتهی 


الارب). سغب. (دهار). تغب. a‏ 
(منتهي الارب): 
از تشنگی و گرسنگی دارد 1 
سیری شمرد خير و همه گرسنگی شر. 
ناصرخرو. 
چون نیابد به گه گرسنگی کبک و تذرو 
چه کند گر نخورد شیر ز مردار کباب. 
ری , اصرخرو. 
از گرسنگی چون میخراشم 
صمفی ز درخت میتراشم تظامی. 


با گرسنگی قوت پرهیز نماند 
افلاس عنان از کف تقوي ب‌اند.. سعدی. 
کک ایی کو ا شتا 
خوردن که سیری مردم را رنجور کند گفت ای 
پدر گرسنگی خاق را بکشد. ( گاستان). 

- تن به گرسنگی نهادن؛ گرسنگی را تحمل 
کردن؛ تن به بیچارگی و گرسنگی بنه و دست 
پیش سفله مدار. ( گلستان), 

گرننگی خوردن:گسنگی کشیدن رسته 
ماندن. گرسنه بودن؛ 

نه تشنگی و گرسنگی باید خورد 

نوبت گرسنگی خوردن بردیم بسر. ‏ فرخی. 
گوسنه. اگ ر رن ان اگ س اس نٌ/ 
ن] (ص) به ضم اول و کر دوم و چهارم (در 
لهج مرکزی) و نیز به ضم اول و دوم و فتح 
چهارم و در شعر بضرورت به ضم اول و 
سکون دوم و فتح سوم و چهارم. پهلوی, 
گورسک و گورسکیه أ تهرانی, گشنه آء گیلی» 
ویشته ". مخفف آن « گرس». « گسنه»ا کسی 


که محتاج بخوردن غذاست. آن که احساس 
اجاج بخوردن کد. (حاشي برهان چ معین). 
ترجمة جائع و در این ترکب برای نبت 
نباشد مثل تش و تشنه و گرسنه و بفتح دوم 
نوعی از تصرف است و مخفف آن گسنه است. 
(آنندراج). کی که او را اشتهای طعام باشد. 
مقابل سیر. (غیاث اللغات). ناهار. اصحاح 
الفرس): تغبان؛ مرد گرسته. (دهار). علهان؛ 
مرد گرسند. طلفح. عجوز . وبد. (سنتهی 
الارب)؛ 

اشتر گرسنه کسیمه ( کتیره؟) خورد 
کی شکوهد ز خار چیره خورد. 
گرسنه‌روباه شد تا آن تبیر 

چشم زی او بود مانده* خیرخیر. ‏ رودکی. 
چو بنهاد آن تل سوسن به پیش من چنان بودم 
که پیش گرسنه بنهی ثرید چرب بهتانه. 


رودکی. 


اپوشکور. 

جهودیست درویش و شب گرسنه 
بخسید همی بر زمین برهنه, فردوسی 
بدین تخت شاهی نهادهست روی 
شکم گرسنه مرد دیهیم‌جوی. فردوسی. 
پیامد یکی دیو و گفتا منم 
که‌پا گرسنه شیر دندان زنم. فردوسی. 
نه شغب کردند آن بچگکان و نه نفیر 
بچۀ گرسنه دیدی که ندارد شفبی. 

منوچهری. 


بمرند این همه از گرسته بر خیر همی 
بیم آن است که دیوانه شوم ای عجبی. 


موچهری. 

روی نارم سوی جهان که تیارم 
کاین بسوی من بتر ز گرسنه مار است. 

ناصرخرو. 
هرزمان بدتر شود حال رمه 
چون بود از گرسنه گرگان رعات. 
گرسته‌مردمان و کسری سر 
سگ بود این چنین امیر نه سیر. سنایی. 


هر که همت او برای طعمه است در زمره بهایم 
معدود گردد و چون سگی گرسته که به 
استخوانی شاد شود و به نان‌پاره‌ای خشنود. 
( کلیله و دمنداء 
گرگ‌گرسنه چو یافت گوشت برد ۶ 
کا ین شتر صالح است يا خر دجال. سعدی. 
انکه در راحت و تنعم زیست 
او چه داند که حال گرسنه چیست. 

سمدی (گلتان). 
گرسنه چون سیر شود رگ فضول در وی 
بجنپد. (تاریغ سلاجقة کرمان), 
امتال: 
آدم گرسته ایمان ندارد. 
آدم گرسنه سنگ را هم ميخورد. 
آدم گرسته نان خواب می‌بیند. 


گر سنه‌جشمی. ۱۶۳ 


قدر نان را گرسته میداند. (جامع اتسیل). 
رجوع به امثال و حکم دهخدا شود. 
گرسنه بودن. اگ ر /رن /ن /گس / 
س ن /ن د] (مص مرکب) احتیاج به طعام 
داشتن. ميل شدید به طعام داشتن 
وزان پس بیامد سوی میمنه 
چو شیر ژیان کو بود گرسنه. 
خشم تو چون ماهی فرزند داود بی 
کوبیوبارد جهان گوید که هستم گرسنه. 
منوچهری. 
ګرسنه چشم. (گر ازن ان اگس /س 
ممسک باشد. (برهان) (غیاث) (انجمن آرا). 
حریص: 
مرغیم گنگ و مور گرسنه‌چشم 
کس چو من مرغ در حصار نکرد. 
ز من مرنج چو بار بنگرم سويت 
گرسنه‌چشمم و سیری ندارم از رویت. 
سعدی, 


فردوسی. 


خاقانی. 


این گرسنهچشم بی ترحم 

خود سیر نمیشود ز مردم. 

ز گرم خوردن حلوای بوسه معذورم 

گرسنه‌چشم نیارد از این نواله گذشت 
سنجر کاشی (از آندراج). 

|آمردم ققیر و گدا. (برهان) (غیاث) (انجمن 

آرا), |[کنایه از مردمی هم هت که از قحط و 

غلا برآمده باشند. (برهان): 


سعد ی, 


| این گرسته‌چشمان که نگشتند ز تو سیر 


خون باد هر آن لقمه که از خوان تو گیرند. 
باقر کاشی (از آنندراج). 
گر سنه چشمان کنعان. اگ ر ١ر‏ ن /نِ 
/گ س /س ن /نِ چ / چ ن ک] (اخ) کنایه 
از پرادران يوسف عله اللام است. (برهان) 
(آنندراج): 
بر سر چاه شوق از تشنگان صف صف چنانک 
پیش یوسف گرسنه‌چشمان کنعا 
خاقانی (دیوان ج عبدالرسولی ص 4۷). 
گر سنه چشمی. (گ ر رن ان /گس / 
س ن /ن چ /ج] (حامص مرکب) حرص و 
گدایی.(آندراج) (غیاث): 
چون خوانچه کنی تاز سر گرسته‌چشمی 
از خوانچۀ گردون نکنی زله گدایی. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۴۲). 


ن دیده‌اند. 


1 - 0۲5۵۷, ۰ 

2 - ۰ 3 - vishta. 
.905002 ۴-در گلپایگان 90508 و‎ 
۵-نل: چشم زی او بربمانده...‎ 
در نخه فروغی به این صورت آمده‎ -۶ 
است:‎ 
چون سگ درنده گوشت یافت» پرسد‎ 
کین شتر صالحت يا خر دجال.‎ 
که در ایتصورت شاهد نیست.‎ 


۱۰۶۴ گرسنه داشتن. 


گرشاسب. 


فغان کہ کاسة زرین بی‌نیازی را عهد افراسیاب پهلوان او پیران ويه و برادر | و رایومندان و تهمتنان (دلیران) و پیشدادیان, 
گرسنه چشمی‌ما کاسۂ گدایی کرد. افراسیاب گرسیوز... (مجمل اتواریخ | تختن مردی است که ناخوشی را بازداشت. 

صائب. | والتصص ص 4۰. رجوع به حماسه‌سرائی | مرگ را بازداشت. (زخم) نیزه پران را 
رجو به گرسنه‌چشم شود. در ایران تألیف دکتر صفا ص ۵۸۲ شود. ب‌ازداشت. حبرارت تب را از تن مردم 
گرسنه داشتن. (گ ر / رن /نِ /گ س / | گرش. (گ ر) (() نگاه عشق‌آمیز و کرشمه. | بازداشت». بنا بر ای قول ثریته در اوستا 
ات مهن رک ان .تجوّع. (ناظم الاطباء) ننخستین پپپزشک نوع بشر و به مزلم 


تعصیب. ره .(منتهی الارب). 
گوسنه‌دل. اگ‌ر ١‏ رن ان اگ س /س 
ن /ن د] (ص مرکب) حسود و رشکین. 
(ناظم الاطباء): 
طعمة گرسته‌دلان سخن 
استخوان ریزه‌های خوان من است. _ 
حن ثنایی (از آندراج). 
|| منتظر و مشتاق بودن. (مجموعة مترادفات 
ص ۳۴۳). 
گرسنه شدن. (گ ر حن ان اگس / 
س نْ /ن ش ذ] (مص مرکب) احتیاج به طعام 
پدا کردن. اشتها پیدا کردن. گرسنه گشتن. 
انهقاع. تقع. تنخس. جوعة. علة. هیع. شفوة. 
هجف. (منتهی الارب). . _ 
ګرسنه کردیدن. (گر ان ان /گسش 
سن نگ دی ذ] (مص مرکب) گرسته 
سغابة. سغوب. لتح. غرث. (منتهی الارب). 
گرسنیا. زگ ر ] (حامص) گرسنگی: بیم آن 
بود که از گرستیا و تفا بمیرد. ( کیمیای 
سعادت). سهل تتری گوید عمل به اخلاص 
آن وقت توان کرد که از چهار چیز نترسی: 
گرساء و برهیا و درویشی و خواری. 
( کیمیای سعادت). یکی از انبیا یست سال به 
گرسیاو تنا وبرهنیا و... مبتلا بود. 
( کیمیای سعادت). 
گرسیان. (]() نوعی از سنگ باشد و آن در 
هندوستان بهم میرسد و در صنعت کیمیا به 
کار آید. (برهان) (آنندراج), 
گرسیوز. (گ‌سی و)(!خ) کرسیوز, در 
اوستا کرسوزد,۱ (از دو و متا لاغر و 
اندک, و زده آ, قوت. پایداری) په صعنی 
استقامت و پایداری کم‌دارنده. نام برادر 
افرانسیاب است. (یشتها پورداود ج ۱ 
ص ۲۱۱) (حاشیه برهان قاطع ج معین). نام 
پرادر افراسیاب است که در قتل سیاوش 
ساغی بود. هاگره ی) (برهان) (انندراج) 
(انجمن آراا: 
ز دیگر سو افراسیاب و سپاه 
چو پیران و گرسیوز کینه خواه. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ak‏ 
به گرسیوز آن داستانها بگفت 
نهفته برون آورید از نهفت. 
فردوسی (ایضاً ص ۶۲۹ا. 
و گرسیوز برادرش [و] پیروزی آغش را بود. 


(مجمل التواریخ والتصص ص .)۲٩‏ و اندر 


کرشاسب. گ ] (() اجتلام. (ناظم الاطباء). 
و آن مصحف گوشاسب (< بوشاسپ) است. 
رجوع به گوشاسب و گوشاسپ و بوشاسب و 
پوشاسپ شود. 

گرشاسب. [گ] (اخ) نام یکی از اجداد 
رستم زال است و او پر اترد باشد که از نباثر 
جمشید است. (جهانگیری) (برهان), معاصر 
فریدون بود. ترکتان و خطا را مسخر کرده. 
حکیم اسدی طوسی فتوحات او را متظوم 
نموده و به گرشاسب‌نامه موسوم است. 
(آتدراج): اما پنا کردن سیتان به دست 
گرشاسب‌ین اثرت آبن شهرین کورنگ‌بن 
پیداسب‌ین توربن جمشیدالملک... (تاریخ 
تان ص ۲). نام گرشاسب جهان پهلوان 
در اوتا بارها باد شده و او در کتاب مقدس 

در شاهنامه یا هرقل 

یونانیان است. اين نام در اوستا به صورت 

کرسانپ. سانکریت کرسانوه؟ آمده و 


۷ 
مرکب است از دو جزء: جزء اول کرسه به 


مزدیتا به منرلٌ رستم 


معنی لاغر و جزء دوم همان اسب پارسی 
است و مجموعا په معنی «دارنده اسب لاغره 
داش 
اصح آ وکنا با اف تازی است و چون 
در تسخ خطی قدیم مڼان کاف (تازی) و گاف 
(پارسی) در نوشتن امتیازی نمی‌تهادند ممکن 
است که گویندگان باستانی ما هم در عهد 


ش لاغر است» میباشد. نایراین 


خویش کرشاسب با کاف (تازی) استعمال ‏ 


کرده‌باشند و حتی ابوالفدا آن را ( کرشاسف) 
ضط کرده, از انرو ممکن است قائل شد که 
گویندگان ایرانی او را گرشاسپ و نزدیک به 
لفت اوستایی میخواندند *. 

سب گرشاسب: نام پدر گرشاسب در اوستا 
ثریته" آمده است.گاهی به اسم خاندانشس تام 
گرشاسب خوانده شده (فروردین‌یشت 
بندهای ۶۱و ۱۳۶). حتی در کتب پهلوی هم 
گاهی فقط به تام خاندانش (سام) نامیده شده 
است. در فرگرد ۲۰ وندیداد. در ندهای اول و 
دوم چنین آمده است: «زرتشت از اهورمزدا 
پرسید: کیت در میان پرهیزکاران و دانایان 
و کامکاران و توانگران و رایومندان و تهمتنان 
(دیوان) و پیشدادیان نختن مردی که 
ناخوشی را بازداشت. مرگ را بازداشت 
(زخم)» نیزد پران را بازداشت. حرارت تب را 
از تن مردم باز- داشت؟ اهورامزدا در پاسخ 
گفت:ای سپتمان زرتشت ثنریته در ميان 
پرهیزکاران و دانایان و کامکاران و توانگران 


اسکاپ یوس ا پم‌نانیان و آسکلابیوس ۱۱ 
رومان است. در ینای ٩بند‏ ۱۰ نیز در طی 
پرسش و پاسخ زرتشت با ایزدهوم از ثریته 
نام پرده شده است. جوم در پاسخ په زرتشت 
گویدسوم کی که مرا مهیا ساخت ثریته از 
خاندان سام است ۲" که از نیک‌خواه‌ترین 
[مردم] است و در عوض خداوند به او دو پر 
داد: یکی اورواخشیه ۱۲ که زاهد و قانونگزار 
بوده و دیگری گرشاسب که دلیر و نام‌آور 
بود.» اما ریه اوستا همان است که در 
گر شاسب‌نامةاسدی إثرط شده. ۱۷ 

زشم " زان سپس اثرط آمد پدید 

وزین هر دو شاهی به اثرط رسید 

بزور و تن و چهره.و برز و یال 

شد این اثرط از سروران بهمال 

از اورواخشیه اطلاعاتی در دست نیست. فقط 
از بند ۲۸ زامياديشت یرمی‌اید که هیتاسب او 
را کشت و بسرادرش گرشاسب از او انتقام 
کشید. در بند ۳۱ زامیادیشت 
هیتاسپ زرین‌تاج به دست گرشاسب برای 
خونخواهی برادرش اورواخشیه مسطور 


هم کشته شدن 


6۵۲۵۵3۷۵20۵ - 1 
vazda.‏ - 3 7 - 2 
۴ -نام ارت در زیر سطر با مرکبی تازه 
افزرده شده است و این ین در گر شاسب‌نامة اسدی 
و سایر تواریخ (اثرط) با طاء بنظر رسیده است و 
اسدی در گرشاسب‌نامه نسب گرشاسب را بدین 
طریق آورده است:ه گرشاسب‌ین اثرطبن شم‌بن 
طررکین شتیلسبین تورین جملیل» و 
کورنگ را این کتاب جد سوم گرشاسب مداند 
لیکن اسدی وی رازن جمند دانسته است. 
(گرشاسب‌نامه خی ص ۲۳). و ظاهراً در متن 
«شهر م صحف «شْم» و کورنگ مصحف 
اطورکه و بیلاسب مسصحف «شیدسپ» 
میاشد. (حاشیة صن ۲ تاریخ سیستان). 


.1 - 6 ۰ - 5 
keresa.‏ - 7 
۸-گرچه تبدیل کاف به گاف در زبانهای 
ایرانی معمول است. 
۰ ۹ - 10 ۵2 - 9 


11 - Aesculapius. 
-در بندهش نیز گرشاسب را از خاندان سام‎ ۲ 
محوب داشته‌اند چنانکه در بالا گذشت.‎ 
13 - ۱۳2۷۰ 
.۴۹ -گرشاسب‌نامه اسدی چ یغمایی ص‎ ۴ 
نام پادشاه کابل» جد گرشاسب.‎ - ۵ 
-یعتی از تورگ و شم (پدر و پسر) پادشاهان‎ ۶ 


کایل. 


گرشاسب. 


گرشاسب. ۱۹۰۶۵ 





است. مندرجات کتاب بندهش نیز با اوستا 
مطابق است چه در آن نسب گرشاسب چنین 
آمده: « گرشاسب و اوروخش : دو برادر بودند 
از پسران اترت پر بام پسر تورگ پر 
سپانیاسپ ؟ پسر دورشانپ ۲ پر تورگ 
پسر فریدون.» و در گرشاسب اه اسدی از 
اینقرار آمده: « گرشاسبباهگورنگ؟ دو برادر 
بودند از پسران اثرط پر شم پنسر طورگ 
پر شیدسب پر تور پر جمشید ‏ که 
چون این دو سلسله را دز دو کتاب با یکدیگر 
بسنجیم و از تفییرات جزیی که به مرور زمان 
پدید امده چشم پوشیم شباهت انها نیک 
هویداست گ 

صفات و کارهای گر شاسب: خود گرشاسب 
در اوستا جوان دلر نامیده ضده است. این 
صفت در کاب مقدس نتر ماو ۲ آمده یعنی 
«نرمنش» و مردسرشت یا بعبارت دیگر دلیر 
و پهلوان. همین صفت است که به مرور زمان 
تبدیل به «نریمان» گردید و جو نامهای 
خاص شد و اکنون, سام گزشتاسب تریمان یا 
سام تریمان گونم دیگر از صفاتی که در 
اوستا برای او آمده ایت گنو اند 
ینی گیسودارنده یا دارای گیی ". صفت 
دیگر او کذووه ‏ یعنی دارنده گرد گدی"' و 
چنانکه در گرشاسب‌نامة اشدی خوانده 
مشود بیشتر فتحهای جهان پهلوان با همین 
گرز صورت گرفته است. بیشتر کارهای 
گرشاسب در مواضع مختلف اوستا ذ کر شده 
است از ان جمله در ابان‌یشت بند ۲۷ امده 
است: « گرشاسب تریمان (دلیر) در کنار 
دریاچه ږ پگ" قدیه نیاز اردویسسور 
ناهید کرد از او درخواست که وی را بلکت 
دادن گندروه ۲۲ در ساحل دریای فراخکرت 
موفق سازد». 

باید دید که پیشیننگه کجامفتگیندهش در 
فصل ۲۹ بند ۱۱ نوید: «دشت پیشیانش در 
کاولستان واقع است» گویند در کاولتان 
پش پیثیانی عجیب‌ترین کشور است. 
آنجا بیار گرم است, در بلندترین محل آنجا 
گرم نیست. امروز این دشت بنام «پیشین» 
دشت بار وسیعی است که پهنای آن 
متجاوز از ۵۰ یلومتر و درازای آن ۸۰ 
کیلومتر و دارای چرا گاههای سرغوب است. 
قمی از رود لورا که از طرف جنوب غربی 
آن میگذرد نام این دشت خوانده سی‌شود و 
در بلوچستان به دریاچه یا باطلاق (آب 
ایستاده) میریزد'. اما گندروه که به دست 
گرشاسب کشته شد در بند مذکور از 
آبان‌یشت به صفت زرین‌پاشنه ۶ نامیده شده 
است. در کتب متاأخران او را « کندرب زره 
پاشته او بود» خوانده‌اند بمعنی « کی که آب 
دریا تا پاشنۂ او بود». در این قل کلم زئیری 


اوستایی را که به معنی زرین است با کلمة 
دیگر اوستایی زریا " که به معنی دریاست 
مشتبه ساخته‌اند. در شاهنامه نیز گندروه نام 
وزیر ضعا ک‌است"". فردوسی گوید: 

چو کثور ز ضحا ک‌بودی تھی 

یکی مایه‌ور بد بسان رهی 

که‌او داشتی گنج و تخت و سرای 

شگفتی بدلسوزی کدخدای 

ورا« کندرو» خواندندی بنام 

بکندی زدی پیش بیداد گام. 

از این بیت برمی‌آید که فردوسی آن را با کاف 
تازی خوانده است. در مجمل الشواریخ 
والقصص نيز در باب العاشر (اندر عهد 
ضحاک)امده"': «وکیلش راکندروق 
گفتندی». کندرو مناسبتی با آپ و دریا دارد. 
در کتب متأخران نیز جای او در مان دریا 
تصور شده چناتکه در آبان‌بشت گرشاسب 
تما میکند که او را در کار دریای فراخکرت 
بکشد. در بند ۵۰ از فصل ۲۷ مینوخرد. او 
«دیوی آپک کندرو» نامیده شده است. دیگر 
از جاهائی که در اوستا ذ کری از گرشاسب 
بمیان آمده ینای ٩‏ بند ۱۰میباشد که در آن 
از شریته. پدر گرشاسب و از اورواخشیه 
برادرش اسم پرده شده. در بند ۱ که متمم بند 
پیش است از اعمال گُرشاسب چين سخن 
رفته است: « گرشاسب اژدر شاخدار را که 
اسیها و مردم را میدرید و زهر زردرنگی 
بضخامت یک بند انگشت از او جاری بود 
کشت. گرشاسب بر پدت آن (اژدر) در مان 
دیگ فلزی غذای ظهر خود می‌پخت. به این 
جانور گرما اثر کرد و بنای عرق ریختن 
گذاشت.آنگاه از دیسر دیگ بجت و 
آب‌جوشان را فروریخت. گرشاسب از آن 
هراسیده خویش به کنار کشید "". در 
زامیادیشت (بند ۳۸ - ۴۴) نة مفصلتر از 
گرتاسب‌گفگو شده» گوید: سومین باز که 
فر از جمشید جدا شد بصورت مرغی به 
گرشاسب‌رسید ۱" و او از پرتو فر در میان 
دلیران دلیرترین گردید. او اژدر شاخدار 
زهرآلود رااکشت...» و در اینجا بعیته آنچه در 
ینای ٩‏ بند ۱۱ آمده ( که ذ کرش گذشت از 
قبیل کشتن کندرو زرین پاشته و غیره) تکرار 
ميشود. از بند ۴۱ که متمم بندهای قبل است 
فتع‌های دیگر گرشاسب از اینقرار ذ کر 


1 - Aurvaxsh. 
3 - Dûrêshasp. 
۴-در گرشاسب‌نامه ص ۸ مده: گرشاسب:‎ 
برادر یکی داشت جوینده کام‎ 
گوی شیردل بود گورنگ نام‎ 
همان سال کاثرط برفت از جهان‎ 
شد او نیز در حا ک تاری نهان.‎ 
۵-خلاصة آن‌چه در گرشاسب‌نامه دربارة‎ 


2 - ۰ 


اجداد گرشاسب آمده چين است: جمد 

دختر گورنگ ( که بایرادر گرشاسب تباید اشتباه 

شود) پادشاه کابل را تزویج کرد: 

دل و جان جم گشت ازو شادکام 

نهاد آن دلفروز را تور نام (ص ۴۲) 

تور بازنی از تخمة خویش ازدواج کرد: 

پسربُذش از آن زن یکی مه‌نژاد 

بد شاد وشیدسب نامش نپاد ( ص (FF‏ 

او نیز: له 

یکی پورش آمد ز تخمی بزرگ 

برسم نیا نام کردش طورگ. 

سپس ۳ 

یکی پورش آمد بخوبی چو جم 

نهاد ان دلارام را نام شم. 

ز شم زان سپس اثرط امد پدید 

وزین هر دو شاهی به اثرط رسید. 

ازو گرشامب بوجود آمد: 

چو بختش به هر کار منشور داد 

سپهرش یکی نامرر پرر داد 

بدان پررش ارام بفزود کام 

گرانمایه را کرد گرشاسب نام. (ص ۹ 

۶-رک: يشتهاج مص ۲۰۷-۱۹۵ و مقدمة 

گرشاسب‌نامه چ یفمایی ص ۲به بعد. 
Naire - mandw.‏ - 7 

۸-و بتابراين حققت» كلمة نريمان لقب و 

صفت گرشاسب است نه نام پدرش و بنابراین 

کر؛ گرشاسب علامت صفت است نه اضافت 

(بنوت». در گرشامب‌نامه «نریمان» نام 

برادرزادة گرشاسب و پر گورنگ گردید (ص 

(TYA 

همان سال کاثرط برفت از جهان 

شد او ( گررنگ) نیز در خا ک تاری نهان 

از او کودکی ماند مانند ماه 

چو مه لک نادیده گیتی دو ماه 

نریمان پدر کرده بد نام اوی 

ز گیتی همان بد دلارام اوی. 


(ص ۴۴) 


( ص ۴۹) 


(F4 دص‎ 


.5 - 9 
۰ - ۵252 داشتن گی علامت دلیری و 
رادمردی است. پیکر فلزی یکی از بزرگان 
اشکانی که در ایذج به دست آمده و زینت‌بخش 
موز؛ تهران است به گیسو مزین است. 
۰ - 11 
۰ - 12 
۷۰ - 14 
Ostiranische Kulture, von Geiger.‏ - 15 
S.‏ .169 
۰ 2211 - 16 
.0 - 17 
۸ -چون ضحا ک (آژی‌دها ک) از نؤاد سامی 
تصور شده و در این داستان نیز وی گنج و تخت 
خود به گندرو میرد ظاهراً باید او نیز نزد 
راویان داستانهای ملی از نژاد بیگانه (ایذان) 
تصور شود و از این جهت باروایت اوستا 
نزدیک است. 
۹ -ص .۸٩‏ 
۰-یشتهاج ۱ص ۲۰۱. 
۱ -آشاره بدانکه گرشاسب از نل جمشید 


13 - Pishinan(g}h. 


۶ گرشاسب. 


رقب 


گرشاسب میباشد نه پدر بزرگ رستم ] گفته 


میشود: «نه پر از خاندان پشیه! و پسران 
خانوادء نیویکه" و پران خانوادة داشیانه " 
و هیتاسیه آ زرین تاج و ورشوه؟ از خاندان 
دانه ۶ و پیتونه ۲ و ارزوشمنه* و سناویزکه ۹ را 
کشت». 

از این اشخاص که به دست گرشاسب کشته 
شده‌اند اطلاعی درست در دست نیست. 
همین قدر میدانیم که آنان از دیویستان 
بوده‌اند. در کب متاخران"بنام بعض انان 
اشاره‌ای شده است مثلاً نه پر از خاندان 
پثنیه در روایت هفت راهزن شده‌اند و مرغ 
کمک را که در کتاب متاخران به دست 
گرشاسبکشته شده است با ورشوه اوستا 
یکی دانسته. سی فی برخی از ان نامه نیز 
معلوم است: در اسم پثتیه کلمه پځنه "۲ که 
بمعنی پهن است دیده میشنود. هیستاسپه یعنی 
دارندة اسب یراق شده, اسب بگردونه بسته. 
در گرشاسب نام اسدی از کان مزبور نامی 
در مسیان نیست. دیگر از جاهانی که از 
گرشاسب اطلاع میدهد بند اول فرگرد نهم 
وندیداد است که گوید: در هفتمین کشوری که 
من آهورمزدا بیافریدم وا کته مباشد 
اهریمن بدکنش در آنجا خنه‌تئیتی ۲۲ پری را 
که به گرشاسب پیوست بیافرید. وا کرته اسم 
قدیم کشور کابل است. در گزارش پهلوی 
اوستا این کلمه بکاپول ترجمه گردیده اما لفظ 
خته تی بقول بارتولومه ایرانی نیت و 
نمی‌دانيم معنی لفوی آن چیت. فقط اطلاع 
داریم که یکی از پتباره‌های کابلی است که 
گرشاسب فریفتة او شده بود و در بند ۵از 
فرگرد ۱٩‏ وندیداد نیز از او یاد شده است. در 
اوستا بجایی میریم که دلیل سرآمدن 
روزگار گس رشاسب است. در بند ۶۱ 
فروردین بشت آمده: ما به فروهرهای مقدس 
نیک و توانای پا کدینان درود سیفرستیم که 
٩ ۶۹‏ تن از انان به پاسبانی جسدتام 
گرشاسب مجعدموی ( گیوان دارنده) و 
ملح به گرز گماشته هستد. باز در بند ۱۳۶ 
همین يشت آمده: «مایه فروهر پاک‌سام 
گرشاسب مجعد موی و مسلح به گرز درود 
میفرستیم تابر ضد بازوان قوی دشمن و 
لشکرش و سستگر فراخش و درفش 
برافراشته‌اش ان مقاوست توانیم کرد تا بتوانیم 
در برایر راهزنان پایداری کنیم». گفتیم که در 
بند ۳۷ آپانیشت آمده است که گر شاسب در 
کار دریای پیشین فدیه ناز ناهید کرده است. 
از اینجا مسعلوم میشود که گرشاسب از 
زایلستان میباشد. بقول سنت هم اکنون 
گرشاسب در پیشین که در زابلستان, در 
جنوب غزنه و خاور قندهار واقع است به 
خواب رفته است. در بند ۷ از فصل ۲۹ از 
بتدهش چنين آمده: «سام [متصود خود 


شده یکی از جاودانان است اسا بواسطة 
بی‌اعتنانی وی به آئین مزدیسنا یک تورانی 
موسوم به تبها ک(ینهاوونیا ک‌نیز خوانده 
شده) او را در دشت پیشانی با یک تر زخم 
زده, خواب غبرطبیعی بوشاسب را بر او 
مسلط داشته است. فراز اسمان بالای او 
ایستاده است تا روزی که ضحا ک دگرباره 
زنجیر گیخته و بلای ویرانی گذارد. او بتواند 
از خواب برخاسته ضحا ک را هلا ک کند. ده 
هزار فروهر پا کان پاسبانی گماشته شده‌اند.» 
بنا براین قول گرشاسب از جملۀ یاران موعود 
زرتشتی است که در نوساختن جهان و 
بسرانگیختن مردگان و آراستن رستاخیز 
سوشیانس همراهی خواهد کرد. "۱ (مزدیستا 
تألیف دکتر معین چ ۱ صص ۴۱۵ - ۴۲۲): 
گرشاسب‌برفت, با نبیرة خویش نریمان‌پن 
کورنگ‌بن گرشاسب سوی افریدون شد. 
(تاریخ سیستان ص ۵). پس گرشاسف از 
اثرط بزاد و گرشاسپ را از دختر ملک روم 
نریمان بزاد. (مجمل التواریخ ولقشصص ص 
۳۵ 
چوگرشاسب گردنکش تیغ‌زن 
چو نام نریمان یل انجمن, فردوسی. 
مردانش را ذلیل چو گرشاسب و روستم 
راعیش را رهی چو بلیناس و دانیال. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۲۵۴). 
سهم تو قطران کند نطفة سهراب و زال 
تیغ تو زیبق کند زهرة گرشاسب و شم. 
خاقانی, 
گرشاسپ. (گ ] (اخ)گرشاسپ نام زو پسر 
طهماسب است. او در حیات پدر در جنگ 
اسفندیار کشته شد. (جهانگیری) (برهان). نام 
پر زوبن طهماسب که بدست افراسیاب 
کته شد. صاحب تاریخ پارسی نوشته که 
مادر او نبیر بن‌یامین‌ین یعقوب بوده است. 
(آتدراج). 
ګرشاسب. (گ] (اخ) آخسرین پادشاه 
پیدادیان است. (نخةالدهر دمشتقی) 
(مفاتیم). در شاهنامه نام برده شده و او پر 
زو (زاب) و دهمین بادشاه پیشدادی بوده و نه 
سال پادشاهی کرد. فردوسی گوید: 
پر بود زو رانیکی خویش کام 
پدر کرده بودیش گرشاسب نام 
بیامد نشست از بر تخت گاه 
به سر برنهاد آن کیانی کلاه 
چوبنشست بر تختگاه پدر 
جهان را همی داشت با زیب و فر. 
در این هنگام تورانیان خبر یافتند که زو 
درگذشته است. افراسیاب به ایران لعکر 
کشیدو: 
چنین تا برآمد بر این روزگار 


درخت بلا حنظل آورد بار 

بدان سال گرشاسب زو درگذشت 

ز گیتی همان بد هویدا بگحت؟'. 
گرشاسب‌تهرمان کتاب ( گرشاسب‌نامه)همان 
گرشاسب نخستین وا جد رستم پور زال 
میباشد نه گرشانسب دوم که به پادشاهی ایران 
رسیده و از جهت سان (در روایات ملی) 
بيار متأخر بوده است. (مزدینا چ ١‏ ص 
۵ 

گرشاسب‌نامه. لگ /م)(!خ)کتابی است 
حماسی تألیف حکیم ابونصر علی‌بن احمد 
اسدی طوسی و مؤلف لغت فرس از شاعران 
بنام قرن پنجم متوفی ۴۶۵ ه .ق.مهمترین اثر 
اسدی همان گرشاسب‌نامه میباشد که پس از 
شاهنامة فردوسی در مان حماسه‌های ملی 
ایران پس از اسلام دارای رتبت نختین 
است. رجوع به مزدیتا تاليف دکتر معن و 
حماسه‌سرایی در ایران صص ۲۶۹ - ۲۷۵ و 
تاریخ ادبیات دکثر صفا ج ۱ص ۱۳۰و ۳۲۳ 
شود. ۳2 

گرشاسف. (گ] ((خ) گر شاسب است که تام 
پر اترد و نام پر طهماسب باشد. رجوع به 
گر شاسب شود. (برهان). 

گرشاسف. اگ] (إخ) گر شاسف ابوکالنجار 
دوم. علاء‌الدوله امیر خاصبک ملقب به حام 
امیرالمزمنین. رجوع به ابوکالنجار در همین 
لغت‌نامه شود. 

کرشال. (گ ](!مرکب) جانوری است که از 
گرگ و شغال حاصل میود و از هر دو نصیبی 
دارد و بعضی بة کر اول گفته‌اند و جاتوری را 
نام بردهاند که از خرس و شفال تولا کند. 
(برهان) (آنندراج). سخفف « گرگ شفال». 
(حاشة برهان چ معین). 

گرشاه. (گ] ((خ) رجوع به کیومرٹ و 
رجوع به گلشاه ود ` 

ګرشسپ. زگ ش۲ ((خ) همان گرشاسب که 
پر اترد است. (برهان). رجوع به گرشاسب 
شود. ند 

گر شسپ. (گ ش ] ((خ) رجوع به گرشاسب 
(اول) و رجوع به بزهان شود. 

گرشسپ. زگ ش ] ((خ) نام پر طهماسب 
است. (برهان). رجوع به گرشاسب (دوم) 


1 - ۰ 2 - ۰ 

3 -_ ۰ 4 - 2۵۵۵۰ 

5 - ۷2 „6 - 7 

7 - 8 - ۰ 

9 - ۵۷۰ 10 - ۰. 

11 - Vaekêrala. 

12 - ۰ 

۳- در بهمن‌یشت این مله تأیید شده. رک: 
يشتهاج ۱ص ۲۰۳. 


۴-شاهامة برو خیم ج ۱ص ۲۸۲ 





گرشمه. گرفتار بودن. FV‏ 

شود. آب حیوان گرفتی از ساغر شکر اینکه به مصیبتی گرفتارم نه به معصیتی. 
ره : (گ رم /م] (ص) غنج و ناز و دلال این گرفت از تو بر سکندر ماند. (گلسان). 

بار ' . (صحاح الفر س). لقتی در کرشمه. ظهوری (از آنندراج), باز پرسید زگیسوی شکن در کش 

رجوع به کرشمه شود. || خوف و کسوف که ماه گرفتن و آفتاب | کاین‌دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست. 
گرشن. (گ ش] (إخ) جیوانی فرانچسکو | گرفتن‌باشد. (برهان): حافظ. 
باربیری (ژان فرانسوا)۲ (۱۵۹۱- ۱۶۶۶ م). | ستارگان همه در گردشند بر گردون گرم لمانی نظر کن بر گرقتاران برحصت 
نقاش ایتالیایی که صحنو‌هاي قابل ملاحظه‌ای گرفت یت از آن جمله جز که بر مه و خور. کافر است آن کس که رحمی بر گرفتارش نباشد. 
بوبیله رنگ‌آمیزی و سایه‌روشن بوجود سلمان ساوچی : اوحدی. 
آورده. از جملة آثار او تنيع جبناز؛ سنت | ||جرم و جنایت. | طمنه که زدن نیزه باشد. | ||عاشق. دلیاختهپای‌بند. شیفته؛ 

پترونی " میباشد. 1 |اسخنی را گویند که بعنوان سرزنش گفته | مستی بهانه کردم و بیحد گریستم 
کرشول. اگ (إخ) تام محلی است در کنار شود. (برهان): تاک نداندم که گرفتار کیستم. ‏ حافظ. 
راه آپاده و شیراز مان قادراباد و سعادت‌آباد | از گرفت من ز جان اسپر کنید گرفتار آمدن. (گ ر م د (مص مرکب) 
واقع در ۰ کز ی طهران. گرچه | کنون هم گرفتار مید. اسیر شدن. متلا خدن. گر افتادن: 
گرصدف. (گ ص د] (اخ) دهی است از | مولوی (از قول سلیمان (ع) به رسولان | چنین بود ماهوی را رای و راه 

دهتان خالصه بخش مرکزی شهرستان | بلقیس, بنقل حاشیه برهان قاطع چ معین). که آید بدانان گرفتار شاه. فردوسی. 
قصرشیرین واقم در ۱۲۰۰۰ گزی خاور گرفتار. [گ ر ] (نمف) اسیر. میتلا. دربند؛ گرفتار آمد صد و پوت گرد 

خروی, کار رودخاته الوند. گرمسیر است و | کجایافت خواهی تو آرامگاه دگر غرقه گشتند و کس جان نبرد. 

۰ تن سکنه دارد. آب آنجا از رودخانة | از آن پس کجاشد گرفتار ناه فردوسی. اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
الوند. محصول آن غلات دیم و لینیات. شغفل | چو خاقان ز نخجیر بیدار شد تو قیمت این روز ندانی مگر آنگاه 

اهالی زراعت و گله‌داری است. راه آن مالرو | په دست خزروان گرفتار شد. فردوسی. | کایی‌به یکی بدتر از این روز گرفتار. 

است. در دو محل نزدیک بهم واقع شده است. هر روز مرا از تو دگرگونه بلائیست ۱ ناصر خسرو. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵ من مانده به دست تو همه‌ساله گرفتار. چون گرخار آمدی در دام او 
گرغست. زگ غ] () رستی باشد خودروی فرخی. | چون شدی اندر قفس نا کام‌او. مولوی. 


شبیه به اسفناج که در غله‌زارها و کنارهای 
جوی آب روید و در عوض ایسفناج در آش و 
شله کنند. (برهان) (آنندراج). 
گرف. (گ ] (() قیر یا سیم یا مس سوخته. 
(شرح احوال رودکی چ سعید نفیسی ص 
۰-۳۰۷ 0 

زرگر فرون‌اند گرف سیه به جح 

من باز برنشانم سیم بيه به گرف. 

کسائی مروزی (از احوال و اشعار رودکی 
سی ج ۲ص ۱۲۰۷). 

ظاهرا این کلمه کرف است و بمعنی قیر 
سوخته و یا سیم سوخته راگویندرو آن یمعانی 
دیگر نز آمده است. رجوع په کرف شود. 
گرفت. گر ](مص مرخم. (مص) لرزانیدن 
انگشت و دست باد در سازهای 
وی‌الاوتار تا نقمة موح‌دار و جوهردار بر 
گوش خورد. ||مژاخذت. (برهان). اخذ . نقد. 
اعتراض. ایراد. گرفت و گیرء ‏ زر 

مسلمانان مسلمانان بترسید از گرفت حق 

که چون بگرفت پیس آید هزاران کار ستنکر ۵ 

سیدحسن غزنوی. 

رجوع به گرفت و گیر شود. ||اخذ. گرفتن: 
دست کوته کن از گرفت حرام 

بر سر آرزوی خود زن گام. سنایی. 
(از فيه مافیه چ فروزانفر ص ۳۰۳). ||غرامت 
و تاوان. (برهان)؛ 

تو همچو آفتابی و بدخواه شب پره 

نبود بر آفتاپ ز خصمی او گرفت. 
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شمی فخری. 


خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا 
گذشته شده است و به پاسخ آنکه از وی رقت 
گرفتار.(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۷۵). 
ای بهوی و مراد این تن غدار 
مانده بچنگان باز آز گرفتار. 
ای حجت خراسان در یمگان 
گرچه به بند سخت گرفتاری. 
ناصرخرو (ديوان چ مینوی ص ۴۹۰). 

حاسد ز دولت تو گرفتار آن مرض 
کزمس کد به روی وی آهنگر آینه. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۹۴). 
هر کس بقدر خویش گرفتار محت اسست. 


ابوالفرج سگزی, 
گشت از دم یار چون دم مار 
یعنی په هزار غم گرفتار. نظامی. 
عشق دل خواهد و زینم چاره یت 
دل بدادم چون گرفتارم بجان. عطار. 
گفته‌ای کم گیر جان در عشق من 
کم‌گرفتم چون گرفتار توم. عطار. 
کی‌اسیر حبس ازادی کند 
کی‌گرفتار بلا شادی کند. مولوی. 
سعدی نرود بمختی از پیش 
با قید کجا رود گرفتار. سعدي (طیات). 
هر کس بتعلقی گرفتار 
صاحب نظران به روی منظور. 

سعدی (طیبات). 

کس ندانم که در این شهر گرفتار تو ت 
مگر آن کس که بشهر آید و غافل برود. 

سعدی (طیبات). 


پات رو | 


بهمه حال اسیری که ز بندی برهد 
خوشترش دان ز امیری که گرفتار آید. 
سعدی ( گلتان). 
هر که بتأدیب دنا راه صواب نگیرد بتعذیب 
عقبی گرفتار آید. ( گلتان). گفت [روباه ] 
خاموش که ا گر حسودان بفرض گویند شتر 
است و گرفتار ایم... ( گلستان). 
|| عاشق شدن. شیفته گردیدن. 
گرفتار بودن. گر د](مص مرکب)اسیر 


بودن. متلا بودن. درد بودن. دچار بودن؛ 


گرفتار فرمان یزدان بود 
وگر چند دندانش سندان بود. فردوسی. 
ز لشکر بی نیز بیکار بود 
بدان تنگی اندر گرفار بود. فردوسی. 
بماکاکه گرفتار تتگدستی بود 
زیر و بخشش او سیم و زر نهاده به تنگ. 
فرخی. 
خونشان همه بردارد یکباره و جانشان 
داند که بدان خون نبود مرد گرفتار. 
۲ مسوچهری. 
سه ماه شمرده نبرد تام و نشانشان 
۱-صحیح آنه کرشمه» است. 
Guerchin, Giovanni Francesco‏ - 2 
Barbieri.‏ 


3 - Saime Pelronille. 
.)۴۲/۵۴ فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر. (قرآن‎ -۴ 
۵-در دیسوان سیدحن غزنوی ج مدرس‎ 
رضوی ص ۸۲: مشکلتر.‎ 


۱۹۰۶۸ گرفتار شدن. 


گرفتن, 





داند که بدان خون نبود مرد گرفتار. 

منوچهری. 
|| عاشق بودن. شیفته بودن: 
ته گرفتار بود هر که ففانی دارد 
ناله مرغ گرفتار نخانی دارد. مجمر اصقهانی. 
گرفتاز شدن. [گ ر ش د] (مص مرکب) 
اسیر شدن. مبتلا شدن. درماندن. دچار شدن: 
بی اندازه زیشان گرفتار شد. 


سترگی و نابخردی خوار شد. قردوسی. 
دو فرزند او هم گرفتار شد 
ازو تخمه ارشی خوار شد. . قردوسی. 


عیب تن خویش ببایدت دید 
تا نشود جائت گرفتار خویش. ناصرخسرو. 
و هیچکس از آن عرب خلاص نیافتند الا 
همه یا کشته یا گرفتار شدند. (فارسنامة ابن 
البلخی ج لیدن ص ۶۸). دا بر + 
سعدی چو گرفتار شدی تن به قضا ده 
دریا در و مرجان بود و خوف و مخافت. 
نفدی. 

تنها نه من بدانة خالت مقیدم 
این دانه هر که دید گرفتار دام شد. 
هر که بدی کرد و بید یار شد 
هم ببد خویش گرفتار شد. 

(از جامع التمثیل). 
||عاشق شدن. شیفته گردیدن: 
نگهیانان بترسیدند از آن کار 


سعدی. 


کزآن صورت شود شیرین گرفتار. ‏ نظامی. 
چرا نخل رطب بر دل خورد خار 
مگر کو هم به شیرین شد گرفتار. . نظامی. 


گرفتا رکودن. اگ ر ک د] (مص مرکب) 
اسیر کردن. در بند کردن. مقید کردن: 
ان را که به کین جستن تو دست همی سود 


سلطان جهان کرد به دست تو گرفتار. 
فرخی. 

کس دل به اختیار بمهرت نمیدهد 
دامی نهاده‌ای و گرفتار میکنی. سعدی. 
هرجاکه سروقامتی و موی دلبریست 
خود را بدان کمند گرفتار میکنم. 

سعدی (خواتیم). 
گرگرفتارم کنی مستوجیم 
ور بخشی عفو بهتر کانتقام. 

سعدی ( گلستان). 


گرفتار گشتن. (گ رگ ت ] (مص مرکب) 
دچار شدن. متلا گشتن: 
کنون چون زمانه درامد بر 


گرفتار گشتم به دست پسر. فردوسی. 
بعلتهای مزمن و دردهای مهلک گرفتار گشته. 
( کلیله و دمنه). 
وگر قانع و خویشتن‌دار گشت 

سعدی (بوستان). 


||اسیر گشتن. اسیر شدن؛ تابوت را در پیش . 


آوردندی و آن دشمنان همه هزيمت شدندی 
و گرفتار گشتندی, (قصص الانبیاء ص ۱۴۶). 
|اشکار شدن. صد گشتن: 

چو آهو زین غزالان سیر گشتی 
گرفتار کدامین شیر گشتی. 
گرفتارسگان گشتن به نخجیر 
به از افسوس شیران زبونگیر. نظامی. 
گرفتار ماندن. اگ ر د] (مص مرکب) 
اسر شدن. سیر شتن. مقد شدن. گر فتار 
گردیدن؛ 

کی با تو عدو محاربت نتواند 

زیرا که گرفتار کمندت ماند. 

سعدی (رباعیات). 

گرفتاری. (گ ر ] (حامص) مؤاخذه: 

هر کو به شبی صدره عمرش نه همی خواهد 
بی شک به بر ایزد باشدش گرفتاری. 


نظامی. 


منوچهری. 
|ابتلاء. اسیری. بیچارگی. درماندگی: 
| گربه صد روی وحشی از تو نگریزد 
که‌در کمند تو راحت بود گرفتاری. سعدی. 
گرفت کردن. اگ ر ک د] (مص مرکب) 
کنایه از اعراض کردن باشد. (برهان). ||مالش 
دادن ساز یعنی کاری کردن که نغمه‌ای لرزان 
به گوش آید. (برهان). رجوع به گرفت شود. 
گرفت گوفتن. زگ رک رت | امسص 
مرکب) نکته. عیب گرفتن. خرده گرفتن. غلط 
گرفتن بر..: 
بر وی بهانه می‌جتد که از زبان وی چیزی 
بهانه گیرند و بر وی گرفت گیرند که بدان سیب 
او را ملزم گردانند. (دیاتارون ص ۱۱۴). 
کسی گرفت نگیرد حدیث مستان را 
نهان کشیده چه منصور را بدار عبث. 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
گرفتگیی. اگ ر ت / ت ] (حامص) ملولی. 
اندوهگنی. دل‌تتگی که آثار آن بر روی پیدا 
باشد. انقباض, در مقابل اباط : 
روزی گشاده باشی و روزی گرقته‌ای 
بنمای کان گرفتگی از چیست ای پسر. 
فرخی. 
|اسد شدن. بستن: و حیض بته و گرفتگی 
بول بگشاید. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
با ترکیات ذیل آید و معانی مسعدد دهد: 
-گرفتگی آسمان؛ ابری و مهی بودن آن. 
گرتگی آواز؛ همهمه. (سنتهی الارب)؛ 
سپترگرفتگی در آواز پدید آید و آن 
گرفتگی را به تازی غنه گویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
-گرفتگی پینی؛ سد (زمخشری). 
<گرفتگی تبوشه؛ بستن آب‌راهه. 
-گرفتگی خورشیدا کسوف. 
-گرفتگی دریاا مه آلود بودن آن. 
-گرفتگی دل» آندوه و غم داشتن. 


-گرفتگی زبان؛ ترته. (متهی الارب). 
گرفتگی زغال؛ حالتی است که از زغال 
سر خ‌نشده دست دهد. 
-گرقگی سینه؛ راه تنفس بته شدن و به 
سختی نفس کشیدن.- 
-گرفتگی قلب؛ کنایه است از در نهایت غم و 
آندوه بودن. ۰" سععیب 
-گرفتگی کوه؛ آنگاه که ابر و بخار در کوه " 
پیچیده و کوه ناپدید شود. 
-گرفتگی ماه؛ خنوف: یا او را [ماه را] بر 
آن حال گرفتگی مکث باشد. ای درنگ مدتی 
يا نبود. (التفهیم). 
-گرفتگی هوا؛ مه‌آلود بودن آن. ابری:بودن 
هوا. 
گرفتن. (گ ر ت ] (مص) از ريشة پارسی 
باستان گرب" | گاربایام" (اتخاذ کردن, 
گرفتن)» ريشة اوستایی گراب " ژریونایتی آء 
پهلوی گرفتن *. هندی باستان گرابه * کردی 
گرتناه بلوچی ژیرگ۸ و ژیرغ *.سریکلی 
وغرئیغ - ام ۲۳ و رک هوبشمان اییضاً و نیز 
پهلوی گریفتن ۲۲ . «تاواریا ۲:۲۶۱», بدست 
آوردن. دریافت کردن. قبضص کردن. اخذ 
کردن. ستاندن. حبسن کردن. تسخیر کردن. 
(حاشیه برهان قاطع 3 معین). ||اتخاذ کردن. 
قبول کردن. پذیرختن. اختیار کردن. بدست 
آوردن؛ 
رسم بهمن گیر و از نو تازه کن بهمنجنه 
ای درخت ملک بارت عز و بیداری تند. 
منوچهری. 
گرفت از ماه فروردین جهان فر 
چو فردوس برین شدهفت کشور. عتصری, 
مبادا زن که بیند روی ایشان 
که‌گیرد ناستوده خوی ایشان. 
(ویس 3 رامین). 
تا توانستی ربودی چون عقاب 
چون شدی عاجز گرفتی کرکسی. 
ناصرخرو. 
عزیز گفت نگاه دارید او راو بچشم بندگی 
ننگرید و ما را فرزند نیست می‌باید که او را 
بفرزندی گیری. (قصص الانیاء ص ۶۹). 
بخطا خاطرت کژی نگرفت 
از جفا طبع تو غبار نداشت. منعودسعد. _ 
و پادشاهان از ملک خویش تاریخ گرفتندی. 
(مجمل التواریخ والقصص). 


1 - grab. 


2 ۰. ۰ 
3 < grab. 4 - gerlwnêiti. 
5 - ۰ 6 - ۰ 
7 - ۰ 8 - ۰ 
9 - ۰ 
10 ۰۰۷۵9۲۵۱۲ - am. 
11 - ۰ 


گرفتن, 


لهی نگیری به ناپا کیم 


گرفتن. ۱۹۰۶۹ 


۳ اااثر کردن و اثر گذاشتن. تأیر کردن. 


تنم گونۀ لاجوردی گرفت 

گلم‌سرخی انداخت زردی گرفت. نظامی. 
خود کجا کو آسمان کو ریمان 

می نگیرد مغز ما این داستان, مولوی. 


در شرف نفس انان چه خلل دیدی که خوی 
بهائم گرفتی. ( گلستان), که | گییودر صحبت 
بدان تربیت یافتی طعت ایشان گرفتی. 
( کلستان). 

||اتسخاذ لفت. اقتباس اسم: و نهایت او 
[جسم ] مطح است و این نام از بام خانه 
گرفتند. (التفهیم ابوریحان بیرونی). ||پیش 
گرفتن.بوی... رفتن: 

گرفتندبیره گروها گروه 

پرا کنده‌در دشت و در غار کوه. فردوسی. 
||اتخاب کردن. برگزیدن: نقل است که جعقر 
صادق(ع) مدتی خلوت گرفت و بیرون نیامد. 
(تذکرة الاولیاء عطار), هر شب جایی خسبد و 
هر روز جابی گیرد. ( گلستان). ||پذیرفتن 
کیش. اتخاذ کردن مذهبی. پبیروی کردن از 





کیشی؛ 4 
بت‌پرستی گرفته‌ايم همه ۰ 
این جهان چون بت است و ما شمتیم. 

ا رودکی. 
گرفتنداز او سربسر دین اوی 
جهان پر شد از دین و آئين اوي. ‏ دفیقی. 
همه نامه کردند زی شهریار 
که‌ما دین گرفتیم از اسفندیار. فردوسی. 
بماندند خیره‌دل از پیش روی 
گرفند بار کس کیش اوی. اسدی. 
تو موملی گرفته محمد رأ ے ږ. 
او کافر و گرفته میجابرا.. 

ناصرخسرو. 


فرعون دانست که قوم او برسیدند. گفت نباید 
که دین موسی گيرند. (قمص الانبیاء 
ص ۱۰۲). | کنون حکم تورية رل‌بگذارید و یه 
حکم انجیل کار کنید و شریمت من گیرید. 
(قصص الانیاء ص ۲۰). باید که دین تصرانی 
گیری چه ایشان خلقیریاراند. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۷۰). همه عرب بت‌پرستی 
گرفتد و از دين ابراهیم عبلیه السلام دست 
بازداشتد. (مجمل التواريخ و القصص). از 
عالمان جهودان سخنها شنید و خوش آمدش 
و دین جهودی گرفت. (مجمل التواریخ و 
اقصص. ||مسواخنه کردن. (آنندراج). 
مواخذت. (برهان): گفت رب لاتواخذهم 
فانهم لایعلمون. یارب مکیر ایشان را که 
ایشان نمیدانند که من پیغمبرم. (ترجمة طبری 
بلعمی). پس اگرکسی دل در تأویل آن نبندد 
خدای عزوجل او را بدان نگیرد. امنتخب 
قابوسنامه ص ۴۷). امکان بازداشتن از 
معصیت نبود. الهي ما را بگناه بندگان خود 
مگیر. (قصص الانبیاء ص ۱۷). 


کوآلوده‌دامن ز ناپا کیم. 
نزاری قهستانی (دستورنامه ص ۷۴). 
هر چند ما بدیم تو ما را بدان مگیر 
شاهانه ماجرای گناه گدا بگو. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۲۸۷). 
خدا بگیر دشان زانکه چارۀ دل ما 
به یک نگاه نکردند و می‌توانتند. هاتف. 
ااشروع کردن. آغازیدن. آغاز کردن: 
در کارها بناستهیدن گرفته‌ای 
گشتم‌ستوه از تو من, از بس که بستهی. 
بوشعیب. 
چون بنا سپری شد بفرمود [نمرود] تا هیزم 
کشیدن گرفتند به اشتر و استر و خر. (ترجمة 
طبری). حاجبان... میرفتند پیش و اعیان بر 
اثر ایشان آمدن گرفتند. (تاریخ بیهقی). بر سر 
قلم ایوان برداشت و نسخت کردن گرفت. 
(تاریخ بهقی) 
چو شه را بدیدند بوسید خا ک 
نیایشگریها گرفتند پا ک. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
و چون صبح دمیدن گرد به فرمان رب العزه. 
(قصص الانبیاء ص 1۱۳ چون کار بدانجا 
رسد وعذابها و رنجها به خلقان رسیدن گیرد. 
(قصص الانیاء ص ۱۵). و جای خوشه سبز 
نخد و قطره‌ای خون از آنجا چکیدن گرفت. 
(قصص الانبیاء ص .)۱٩‏ و اگرسر کند [یتی 
سرباز کند آماس زبان ] و پالودن گیرد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). و بمضی [شعر زائد ] 
بچشم اندر خلد و بدان آشک آمدن گیرد. 
(ذخیرۂ خوارزمشاهی). اندر اين ماه [ناه 
اسفند) میوه‌ها و گیاهها دسیدن گیرد. 
(نوروزنامه). این شب گفتند ما را فلان زن باید 
و افون خواندن گرفتند. (مجمل التواریخ 
والقصص). چنانکه بوی زهر بدیشان رسد 
درحال... با یک‌دیگر سر [و ] زدن گیرند... 
چون تو پای در ایوان نهادی مهره‌حا جنبیدن 
گرفت. (تاریخ بخارا). پیشتر رفت و ماهی 
خوردن گرفت. (سندبادنامه ص ۲۸). و مانند 
نخجیر و گراز در نشیب و فراز دویدن گرفت. 
(سندبادنامه ص ۵۸). 
مادرش هم ز آن نق گفتن گرفت 
در وصف لطف حق سفتن گرفت. 
چون که او سوزن فروبردن گرفت 
درد او در شانه گه‌س‌کن گرفت. 
بیکدم که چشمانش خفتن گرفت 
مسافر پرا کنده‌گفتن گرفت. 
سعدی (بوستان). 
بازرگانان گریه و زاری کسردن گرفتند. 
( گلستان). و برگشت و سخنهای رنجشآمیز 
گفتن‌گرفت. ( گلستان).باران باریدن گرفت و 
هر ساعت بقوت‌تر ميشد. (انیس الطالبین ص 


مولوی. 


مولوی. 


اثر بخشیدن: و سلطان محمود مردی متعصب 

بود. در او این تخلیط بگرفت و مسموع افتاد. 

(چهارمقاله). 

مدم دم تا چراغ من نمیرد 

که‌در موسی دم عیسی نگیرد. 

فراوان‌سخن باشد | کنده گوش 

نصحت نگیرد مگر در خموش. 
كت سعدی (یوستان). 

از هزاران در یکی گیرد سماع 

ز آنکه هر کس محرم پیفام نیست. ‏ سعدی., 

نگرفت در تو گریۀ حافظ به هیچ روی 

حیران ان دلم که کم از سنگ خاره نیست. 7 

حافظ. 


نظامی, 


سخن در احتیاج ما و استفنای معشوق است 

چه سود افسونگری ای دل که در دلبر نمي‌گیرد. ‏ :, 
حاظ. : 

خدارا ای نصحت گو حدیت ساغر و مي گو 

که نقشی در خیال ما از این خوشتر نمی‌گیرد. 
حافظ. " 

||فرض کردن. شمردن. بحاب آوردن: 

این جهان نوعروس را ماند 

رطل کابینش گیر و باده بیار '. خسرویه , 

اجل چون دام کرده گیر بوشیده به خاک اندر 

صیاد از دور یک. دانه برهنه کرده لوب‌انه. 

کایی(از لفت فرس اسدی ص ۴۹۶). 

چنین گفت با زاد فرخ تخوار 

که‌کار سپهبد گر فتیم خوار. 

تو ایران سپه را همه کشته گیر 

وگر زنده از رزم برگشته گیر. 

گرفتمت که رسیدی به آنچه میطلیی 

گرفتمت که شدی آنچنانکه می‌پایی. 

منوچهری. 

گرفتم که بر خون این مرد تشنه‌ای... (تاریخ 

ببهقی). گرفتم که من برافتادم ولایتی بدین 

بزرگی که سلطان... (تاریخ بیهقی). 

مر مرا زین منظر خوب ای پسر 


فردوسی. 


فردوسی, 


رفته گیر و مائده اینجا منظرم. ناصرخسرو. 
بهرام کجا رفت و اردوان کو 

گیرم که تویی اردوان و بهرام. ناصرخسرو. 
دشمن هرچند حقیر باشد خرد مگیر. (خواجه 
عبدالّه انصاری). 


اندر اشعار گرفتم که تو خود رودکسی 
من چه دانم که جه چیز است و چه باشد اشعار. 


۰ 2 ازرقی. 
آهو از صدق گر شود ا گاه 

شیر گیرد به کمترین روباه. ستایی, 
چو حاجت است به دیگ سیاه بستان را 
گرفت بايد دیوان من به دیگ سیاه. سوزني. 
اخر نه در غم تو شبی روز کرده‌ام 


۱-نثار. تصحیح مولف. 


۱۹۰۷۰ گرفتن 
طوفان آب دیده و آه سحر مگیر.. 


1 مجیر بیلقانی- 


بتر نپروردندم اخر. نظامی. 
چون شوند آن قوم از من دين پذير 
کار ایشان سر بر خوریده‌گر. مولوی. 
شاه بیدار است حارس خفته گیر 
"جان فدای خفتگان دل اسر مولوی. 
گرفتم ز سیم و زرت چیزننببت. 
چوسعدی زبان خوشت نیز نیست؟ 
سعدی (یوستان). 
گرفتم ز تمکین او کم نبود 
نخواهد به جاه تو اندر فزود. 
سعدی (بوستان). 
گرم که مت نیست شم ما هم نیست. 
(گلستان). ف( روت 
بشنو از شعر امیرالشعرا ` 
یک دو بیت و سخنش پت مگیر. 
ابن یمین . 
زین قصه هفت‌گنبد افلا ک پر بهداست 
کو تە‌نظر بین که.سخن مختصر گرفت. 
حافظ. 


||مسخر کردن. تسخیر كردن جایی را؛ 
خواهی اندک‌تر از جهان بپذیر 
خواهی از ری بگیر تا به حجاز. 
برو این جهان را به خنجر بگیر 


رودکی. 


ز خاک‌سیه تابه آخر بگیر. فردوسی, 

بگفا که آمد مراگاه جنگ 

بگیریم گیتی به مردی به چنگ. . فردوسی. 

شاهی که ز مادر ملک و مهتر زاد‌ست 

گیتی بگرفته‌ست و بخورده‌ست و بداده‌ست. 
منوچهری. 

چگونه گیرد پنجاه قلع معروف 


یکی سفر که کند در نواحی لوهر. عنصری. 
...یکی برفت و بگرفت تا مشرق و دیگری 
برفت و بگرفت تا مفرب (تاریخ سے تان). 
شهر امیرطاهر را صافی شد و حصارها به هر 
جای مگر طاق که پدر [امیر خلف پدر 
امیرطاهر] آن حصار گرفته بود. (تاریخ 
سیتان). عضدالدوله... بغداد را بگرفت. 
(تاریخ بهقی). بوعلی سیمجور میخواست 
که...آن ولایات بگیرد که هوای گرگان بد بود. 
(تاریخ بیهقی). 

زمین چون گری هفت‌کشور به زور 

که چندان نیابی که باشدت گور. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه ص .)٩۷‏ 

و همت وی [شاپور ] همه‌اله معروف بودی 
به گشایش جهان تا همه جهان را بگرفت. 
(ف‌ارسنامة این ابلخی ص ۷۲). چندین 
ولایت هندوستان بگشاد و شهرهاء خراسان 
بگرفت. (نوروزنامه), 

چو زر و گوهر باشد عزیز خلق جهان 


جهان بگیرد روزی به دانش و گوهر. 
1 سوزنی. 
ملک اقليمي بگیرد پادشاه 
همچنان دربند اقلیمی دگر. 
سعدی ( گلستان). 
اسکندر رومی را پرسیدند ديار مشرق به چه 
گرفتی.( گلستان). 
گرفتندعالم به مردی و زور 
ولیکن نبردند با خود به گور. 
سعدی ( گلستان). 


حنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت 
آری به اتفاق جهان موان گرفت. حافظ. 
غمی که چون سپه زنگ ملک دل بگرفت 
ز خیل شادی روم رخت زداید باز. 
حافظ (دیوان چ غنی ص ۱۷۷). 
|استدن. (برهان) (آنندراج). اخذ کردن. 
بدست اوردن: 
گرفت از آب صفا و ربود از آتش تور 
چو ابدار شد و پایدار ز اتش و اپ. 
مسعودسعد. 
و با خود گفتم چون دانستند که این گندم 
شصت من نست این را نیز خواهند دانت که 
من گرفته‌ام. انیس الطالبين نسخة خطی 
کتابخانة مزلف ص ۱۷۷). ||گرفتن مالی یا 
وجهی. ربودن. دزدیدن؛ خواجه ما را 
قدس اه روحه ملغ ۲۵ دینار غایب عدلی 
شده بود. به حضرت خواجه گفتند ایضان 
فرمودند این عدلی را کنیز این خانه گرفته 
است. (انس الطالبین نسخه خطی كتابخانة 
ملف ص .)٩۱‏ ||ايراد کردن. اعتراض کردن. 
عیب کردن. مژاخذه. گناه مصوب داشتن: 


هرچه بگویم ز من نگر بنگیری 


عقل جداشد ز من چو یار جداشد. دققی. 
بسی خواست زو پوزش دلپذیر 
که‌این بد که پیش آمد از من مگیر. اسدی. 


به‌حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم 
بیابان بود و تابستان و اب سرد و استقا, 


ی 

مت‌گوید همه یهوده سخن 

سخن مبت توبر مت مگیر. ابن یمین. 

عشق رخ یار بر من زار مگیر 

بر خته‌دلان رند خمار مگیر 

صوفی چو تو رسم رهروان می‌دانی 

بر مردم رند نکته بسیار مگیر. حافظ. 

حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او 

ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنيم. 
حافظ. 

|اکردن: 

نوان پیش آتش نیایش گرفت 

جهان‌آفرین راستایش گرفت. فردوسی. 

ببوسید رستهم تخت ای شگفت 

جهان آفرین راستایش گرفت. ‏ فردوسی 


گرفتن. 

خوی گرفته لاله سیرابش از تف نبید 

خیره گشته نرگس موژانش از خواب و خمار. 
فرخی. 

چون پل عبدالمطلب را بدید به زانو اندرامد 

و عبدالمطلب را سیجده بگرفت. (تاریخ 

سیستان). ۽ 

به بوسه نشان کرد وخا ک‌را 

گرفت آفرین خرو پا ک‌را: اسدی. 

پس شکم و عضله‌های برابر آن آماس گرفت 

و سوراخ شد. (ذخیر خوارزمشاهی). 

با بدان آن به که کم گیری ستز. 

حافظ آراسته کن بزم و بگو واعظ را 

که‌یین مجلم و ترک سر منبر گیر. حافظ. 

و ان اطف کرد دوست که دشمن حذر گرفت. 
حافظ. 


سعدی. 


|اصید کردن. شکار کردن: 
ماهی دیدی کجا کبودر گیرد 
تیفت ماهی است دشمنانت کبودر. رودکی. 
آن گرد یل‌فکن که به تیر و سنان گرفت 
اندر نهاله گه بدلاهوان, هزیر. 
ابوطاهر خروانی 
همی فکند به تیر و همی گرفت به یوز 
چو گردباد همی گشت بر یمین و یسار. 
فرخی. 
صاد بی روزی.در دجله نگیرد و ماهی بی 
اچل در خشک نمیرد. (گلتان). 
چه خوش صد دلم کردی بنازم چشم متت را 
که کس مرغان وحشی را IEE‏ د 
حافظ. 
ا|پرداشتن: ر ..-. 
گر خاک‌بدان.دست یک استیر بگیرد 
گوگردکند سرخ همه وادی و کهار, 
منوچهری. 
چو از کوه گیری و ننهی بجای 
سرانجام کوه انب نید ز پای, 
||بلند کردن: 


ب 


NEE 


عنصری. 
ش از پشت آن پیل مت 
فردوسی. 
|ایخ بتن و متجمد شدن: 
گرفت آب کاسه زوسرمای سخت 
چو زرین ورق گت برگ درخت. عمعق. 
رجوع به يخ گرفتن در همین ماده شود. ||سد _ 
کردن. مدود کردن: 
سرچشمه باید گرفتن به پل 
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. 
سعدی ( گلتان), 

تا کرد خانه از رخ او روشن آینه 
گیردز آفتاب به گل روزن آینه. 

صائب (از آنندرا اج). 
اابهم بسته شدن. بند شدن. متصل شدن. 
جوش خوردن, بهم پیوستن؛ همچون صبر که 


به شکستگنها بمالند و بندند بگیرد و درست 


ی 

گرفتن. 
شود. (ترجمة تاریخ طبری). ||بسته شدن. 
مدود شدن. گرفته شدن: 
دمی چند گفتم برآرم نفی 
دریفا که بگرفت راه نفس. سعدی, 
||بند کردن. بستن. اسبییر کردن. دست‌گیر 
کردن.گرفتارکردن. بزداشتن. توقیف کردن: 
بدارید دست از گرفتن كفوخ >.. 
مبندید کس رامریزید خون.. . فردوسی. 
و از آنجا به هم شد و فورجه و متصوربن 
حردین را هر دو بگرفت.»(تاریخ سیتان). 
پس عیاران را بگرفتن گرفت و بند همی کرد و 
به کرمان می‌فرستاد. (تاريخ سیتان). 
شیرمردان را به حکم ضرورت در نقبها 


گرفته‌اند و کعبها سفته. ( گلستان). 
هر کس که بدید چشم او گفت 
کومحتبی که مت گیرد. حافظ. 


|| تناول کردن. خوردن. آشامیدن: 
نگیرد طعام و نگیرد شراب 
نگوید سخن با سخن‌گتری. - ,> ملوچهری. 
ندیمم حور گشت و ساقیم عاء. 
چرا پس می نگیرم گاه و بیگاه. 
(ویس و رأمین). 

|افرو بردن: در حال زمین او را بگرفت تا 
بزانو لوط میگوید چرا نمی‌آیی. گفت زمین 
مرا بگرفت. گفت عمل بد‌تو را بگرفت. 
(قصص الانبیاء ص ۵۷. ||عارض شدن. 
روی دادن: گفت مرانیز همان گرفت از 
خواب که شما را گرفت. (ترجم طبری 
بلعمی). ||نقش بتن: 
نگین خصلتی دارد ای تیک‌بخت 
که‌در موم گیرد نه در سنگ سخت. 

ند سطلدی (بوستان). 
||متقلد شغلی شدن: اشارت كردن اندر 
خلافت عشمان عبدالرحمن را گفت تو بگیر, 
گفت نتوانم. (تساریخ سبیستای: || پذیرفتن. 
کب کردن. بدست آوردن. یافتن. حاصل 
کردن؛ 


چو آب اندر شمر بیان اند 


زهومت گیرد از آرام بیار. دقیقی. 

سکندری که مقیم حریم او چون خضر 

ز فض خاک‌درش عمر جاودان گیرد. 
حافظ. 


|اروشن شدن, افروختن. مشععل شدن: و 
چون آتشی است که از سنگ و پولاد جهد و 
تا سوخته نیاید نگیرد و چراغ نشود که از او 
روشنائی یابند. (نوروزنامه). |گرفتن چیزی 
از کسی. بیرون کردن آن از دست وی: این 
همه خزانه‌ها که مرا هت به درویشان دهم تا 
خدا از تو خشنود شود و اين گاه از تو نگیرد. 
(قصص الانیاء ص ۷۲). |ادر تداول عامه 
«خدا ترا بگیرد» (خطاب به فرزند)؛ به هنگام 
نفرین استعمال شود. 


- آب گرفتن؛ غرق شدن. 

-ا|در آب فرورفتن: 

جزیره‌ای که مکان تو بود آب گرفت. 

- ||تصاحب آب برای کشت. روانه کردن 
آب بسوی کشت: آبها در این ماه [در ماه 
آبان | زیادت گردد ومردمان آب گیر ند از بهر 
کشت.(نوروزنامه). 

- آب‌گر فته؛ پرنم. پرآب: 

چشم چون خانة غوک آب‌گرفته همه سال 
لفج چون موزة خواجه حسن عیسی کرد. 

= آب... گرفتن؛ عصارة آن را گرفتن. عصاره 
آن را بیرون کشیدن. استخراج کردن؛ در باغ 
خمی نهادند و آب آن انگور بگرفتند و خم پر 
کردند.(نوروزنامه). 

- آتش درگرفتن؛ روشن شدن آتش. مشتعل 
شدن؛ ندا امد که ادم په کوه رود و اهن بر 
سنگ زند تا در تن آن سنگ آتشی که درمانده 
باشد بیرون آید و شما را متفعت رسد. آدم 
چنان کرد آتش درگرفت. (قصص الانیاء ص 
۳۱ 

من آن آییله را روزی به دست آرم سکندروار 


اگرمیگیرد این آتش زمانی ور نمیگیرد. 


-آتش در چیزی گرفتن. آن رامد مل 
ناختن؛ 
5 دلهای شوریده پرامنش 
گرفت اتش شمع در دامنش. 
سعدی (بوستان). 


آتش روی تو زین گونه که در خلق گرفت 
عجب از سوختگی نیت که خامی عجیست. 
سعد‌ي. 
صراحی میکشم پنهان و مردم دفتر انگارند 
عجب گر آتش این زرق در دفتر نمیگیرد. 


حافظ. 
چراغ ديدة محمود آنکه دشمن را 
ز برق تیغ وی آتش به دودمان گیرد. 
حافظ. 
- آرام گرفتن؛ آرمیدن. استراحت کردن. 
فرونشتن: 
آنانکه شب آرام نگیرند ز فکرت 
چون صبح پدید است که صاحب‌نف‌انند. 
نعدی. 
چندانکه ملاطفت کردند آرام نگرفت. 


( کلستان). 

همه آرام گرفتند و شب از نیمه گذشت 

وانکه در خواب نشد چشم من و پروین است. 
سعدي. 

- آسمان گرفتن؛ در تداول عامه فرا گرفتن ابر 

یامه سراشر اسمان را 

= آقتاب گرفتن؛ کسوف: 

ز آفاب رخت ماه تاب . میگیرد 


گرفتن. ۱۹۰۷۱ 
ز ماه طلعت تو آقاب میگیرد. 

سلمان ساوچی. 
- ||در کار دریا از نور آفتاب استفاده کردن. 
بدن را در معرض آفتاب قرار دادن. (اصطلاح 
جدید). 
- ارتفاع گرفتن؛ بالا رفتن چیزی در هوا 
اوج گرفتن: و شعل ان آتش چندان ارتفاع 
گرفت که جملهٌ آن شهر از آن شعله روشن 
شد. (مجمل التواریتخ والقصص). هواپیما 
ارتفاع گرفت. ۰۰ 
- ||(در نجوم) به دست آوردن ارتفاع کوا کپ 
از افق تاسمت الرئوس. رجوع به ارتفاع شود. 
- احرام گرفتن؛ احرام بتن. محرم شدن. با 
شرایط مذهبی خاص لباس احرام حج را در 
میقاتگاه به تن کردن: مردی نام او علاء‌بن 
منبه احرام گرفت. (تفسیر ابوالفتوح). 
- احوال گرفتن؛ احوال پرسیدن. (انندراج). 
- از سر گرفتن؛ از خوشروع کردن. از آغاز و 
ابتدا شروع کردن: 
از آن پیشه پشیقانیگرفتند 
سخنهایی که رفت از سر گرفتند. 
چو ناداتی پی دل برگرفتم 
خمار عاشقی از سر گرفتم. نظامی. 
و عمر گذشته از سر گرفتم. ( گلستان). فی 
الجمله شراب از دست نگارین برگرفتم و 
بخوردم و عمر از سر گرفتم. ( گلستان). هر 
روز بدو جوانی از سر گیرد. ( گلستان). 
- اندازه گرفتن: سنجیدن. تقدیر کردن. 
تخمین زدن. قياس کردن؛ 
بپرسید و گفتا چه دیدی شگفت 


تظامی. 


کزآن رت ندز توان گرقت: فردوسی. 
گراز بازار عشق اندازه گیرم 

بتو هر دم نشاطی تازه گیرم. ۰ نظامی. 
-اندر برگرفتن؛ در آغوش کشیدن: 

کتایون قیصر که بد مادرش 

شب تیره بگرفت اندر برش. فردوسی. 
اندر گرفتن؛ شروع کردن. مشقول شدن؛ 
پدر زال را تنگ در بر گرفت 

شگفتی خروشیدن اندرگرفت. فردوسی. 


-انں گرفتن؛ مانوس شدن. مؤانت 
برگزیدن: 
مرغ مألوف که با خانه خدا انس گرفت 
گربتگش بزنی جای دگر می‌نرود. 

سعدی. 
سر در بیابان قدس نهادم و با حیوانات انس 
گرفتم.( گلستان). 
- باد گرفتن در اعضا؛ نوعی درد در اعضای 
بدن. 
- بار برگرفتن؛ برداشتن پار. باتد کردن بار 
بار برگیرید چون آمد عرج 
گفت‌حق لیس على الاعرج حرج. مولوی. 
-بار گرفتن؛ ثمر دادن: 


۲ گرفتن. 


درخت تو گر بار دانش بگیرد 
بزیر آوری چرخ نیلوفری را 
- || آبمتتی زن. حامله شدن. 
< ||... ماشین. بارگیری ماشین. پر کردن 
ماشین از محمولات. 

- بازگرفتن؛ مانع شدن: 

کمند کیانی همی داد خم 

که‌آن کرّه رابازگیرد زرم ` 
بجمال تو که دیدار ز من بان‌نگیر 
که‌مرا طاقت نادیدن دیدار تو نیتست. 


تام ری 


فردوسی. 


سعدی. 
- ||مشتول کردن. واداشتن: بخواند امیر و 
شراب و مطربان خواست و این اعیان را به 
شراب بازگرفت. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
(YAY‏ 
- ]از نو شروع کردن: > ` 
گریمستی سخنی گفتم و رفت 
سخن رفته ز سر بازمگیر. 
- || پس گرفتن. بازستدن: 
توان بازدادن ره تره دیو 
ولی بازنتوان گرفتن به ریو. 
- بالا گرفتن؛ ارتفاع پدا کردن: 
چنین لست و زینگونه تا دبس استه 
زیان کان سود دیگر کس است 
یکی تا نیابد غم رفته چیز 
بدان هم نگردد یکی شاد نیز 
زمین تا بجائی نیفتد مفا ک 
دگر جای بالا نگیرد ز خا ک. اندی. 
- ||افروختن. شعله‌ور شدن: تا مگز اتش 
فتنه که هنوز آندک است په آب تدیری 
فرونشانيم. مپادا که فردا چو بالا گیرد... 
( گلستان). 
- ||تکبر ورزیدن. طمع زیاده داشتن* 
بالاگرفت و خلعت والا اميد داشت 
هر شاعری که مدح ملوک اختیار کرد 

* سعدی, 
- پچه گرفتن ماما؛ بچه را هنگام زادن از مادر 
رن 
- برگرفتن؛ بلند کردن. برداشتن: 
بران اندر اورد و بنمود سفت 


خاقانی. 


پس اسانش از پشت زین برگرفت. 


فردوسی. 
- |اگجیدن: 
جلالش برنگیرد هفت کشور 
سپاهش برنتابد هفت گردون. ‏ عنصری. 
- || تحمل کردن: 
به حق دوستی ای باد شبگیر 
برای ما زمانی رنج برگیر. ‏ (ویس و رامین). 
بلایی که آمد ز عشقت به رویم 
قضا برنگیرد قدر برخابد. خاقانی, 


- |[بخود گرفتن چیزی را. اتعمال شیاف: و 
زنان از بهر درد و اماس رحم پنبه بدان تر 


کنند و برگیرند و عظیم سود کند. (نوروزنامه). 
1- ||حمل کردن. همراه بردن, برداشتن؛ و 
بار راویه و... و مطهره و مشک و آلت سفر 
برگرفتند. (تاریخ سیستان). 

- ||کوچ کردن: حسن زید به آمل آمد پانزده 
روز و برآسود و از آنجا برگرفت.بخمسو '(؟) 
شد. زتاریخ طبرستان). 

- ||روشن کردن. افروختن: بوحفص شبانه 
هل و یک چراغ برگرفت. شبلی گفت نه گفته 
بودی که تکلف تباید کرد بوحفص گفت برخیز 
و بنتان. شبلی برخاست و هرچند جهد کرد 
یک چراغ بیش نتوانست نشاند. (تذکرة 
الاولیاء عطار چ اروپا ص‌۳۲۸). 

- ||ستدن؛ و حجت برگرقند که اگراو را 
معاودتی باشد خون او مباح بود. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۹ 

- |[بدل کردن. عو ض کردن. معامله کردن: 
من این دلق مرقع را بخواهم سوختن روزی 
که پیر می فروشانش به جامی برنمی‌گیرد. 


حافظ. 
- || به دست گرفتن؛ برداشتن: 
اگربرنگیری تو آن گرز کین 
از این تخت پردخته ماند زمین. فردوسی. 
بر خویشتن گرفتن؛ بعهده گرفتن. به گردن 
گرفتن؛ و مالی دیگر خدمت بیت المال کردند 


و جزیه بر خویشتن گرفتند. (فارسنامة ابن 
اللخى ص ۱۱۶). بعد ما که مردم ولایت 
نعمتی بسار پدادند و جزیه بخود گرفتند سال 
تانزدهم از هجرت. (فارسامة ابن الیلخی 
ص ۱۱۵. 

- بر دوش گرفتن؛ به دوش نهادن. بر شانه 
تهادن؛ 

وگر نعشی دو کس بر دوش گیرند 

لیم اطبع پندارد که خوانیست. 


سعدی ( گلستان). 


-بز گرفتن؛ چیزی را به قیمت ارزانی 
خریدن. کار دشواری را به اساتی انجام دادن. 
و این تعبیر را از ان جهت بکار برند که گرفتن 
بز بخاطر چابکی و تیز روی او بغایت دشوار 


است. 
- بنده گرفتن؛ بنده کردن. عنوان بنده به کسی 
دادن. 

- نه گرفتن؛ یرومند شدن. قوت یافتن. 
نیرومند گشتن. 

-بوی گرفتن؛ بو کردن. استشمام کردن. بهره 
بردن از رابحه 

وز خاک مشک بوی چراگیرد 

رای اب دا تن 
E‏ |امسعطر شدن. | کنده از بوی خوش 
گردیدن: 

بساگل راکه نغز و تر گرفتند 


بیفکندند چون بو برگرفتند. نظامی. 


گرفتن, 


خوی به دامان از بنا گوشش بگیر 
تا بگیرد خانه‌ات بوی گلاب. 
- بوسه گرفتن؛ مقابل بوه دادن و بوس 
دادن. 
-بها گرفتن؛ بها پیدا کزدن. (آتدراج). ارزش 
یافتن+ . من 
هينه جنس هنرچریینق از عنا گیرد 
گهرز دست صدف چون رود بها گیرد. 

مخلص کاشی (از انندراج). 
= بهانه گرفتن؛ خرده‌گرفتن. اعتراض: 
صوفی و کنج خلوت سعدی و طرف صحرا 
صاحب‌هنر نگیرد بر بی هنر بهانه. 

سعدی (طیبات). 

- به جرم گرفتن؛ به اتهام جرمی گرفتن. متهم 
کردن.محکوم کردن: 
بجرمی گرفت آسمان نا گهش 
فرستاد سلطان به کشتنگهش. 


سعدی (بوستان). 


سعدی. 


فقیرم بجرم گناهم مگیر 
غنی را ترحم بودابن فقیر. سعدی (یوستان), 
به چنگ گرفتن؛ در چنگ نگاه داشتن. در 
پنجه نگاه داشتن. در پنجه گرفتن: 
نشسته بصد خشم در کازه‌ای 
گرفته بچنگ اندرون بازه‌ای. 
- به چیزی گرفتن؛ ارزش دادن. برابر چیزی 
گرفتن.بها نهادن. قیمت کردن. مهم دانستن* 
تو آنگه شوی پیش مردم عزیز 
که‌مر خویشتن را نگیری بچیز. 

سعدی (بوستان). 


مزن جان میب زر بر پشیز 

که صرّاف دانا نگیرد بچیز. سعدی (بوستان). 
درماندگیم بهیچ نشمردی. سعدی (طیات). 
-به دست گرفتن؛ قبضه کردن. در پنجه 
گرفتن: 
باتوی انعر وج فت 

بک دای وس دی 
ا ا 
را 

به دندان گرفتن چیزی یا کسی را؛ گاز 
گرفتن.گزی‌دن. 

یه ریش گرفتن؛ بعهدۀ خود گرفتن , 
(مخصوصا از روی نادانی). به گردن گرفتن. 
¬ به زخم گرفتن؛ ضربت زدن. کوفتن: 
بازاریان چون بقال را پر ان صفت دیدند صیاد 


بای سا 


را بزخم گرفتند و چندان پزدند که هلا ک شد. 
(سندبادنامه ص ۲۰۲). 


به زر گرفتن و در زر گرفتن؛ 
دیوت از طاعت پری گردد چنانک 
چون بزر گیری کمر گردد دوال. ناصرخسرو. 


۱-نل: جمبو. 


گرفتن. 


چو صبح صادق آمد راست گفتار 
جهان در زر گرفتش محتشم‌وار. نظامی. 
به زنی گرفتن؛ عقد کردن. به ازدواج 
درآوردن. عقد زتاشوئی بر زئی نهادن. 
- به هیچ گرفتن؛ بی ارزش شمردن. بی بها 
دانستن. بها تهادن. ناچیز شمردن: 
تو روی از پرستیدن حوهييج: 
بهل تا نگیرند خلقت ge‏ سعدی (یوستان). 
-بیرون گرفتن؛ بیرون آوردن. بیرون کردن. 
به در آوردن؛ و آنجا اندن خانه‌ها کوچک 
ساخته بود یکی را در بگشاد و خرقة سیاه 
برون گرفت. (مجمل التواریخ والقتصص). 
- پاچه گرفتن؛ پاچة کی یا حبوانی را به 
دندان یا به چنگال گرفتن 
- ||مجازاً برآشفتن بر کسی. سخن درشت 
گنت 
پای گرفتن و پاگرفعن؛ استوار شدن. محکم 
گردیدن: 
درختی که | کنون گرفته‌ست پای.. 
به نیروی شخصی برآید ز جای. 
سعدی ( گلستان). 
سرو از آن پای گرفته‌ست به یک جای مقیم 
کها گرباز رود خرمش از آن ساق آید. 
بسعد ی . 
- ||با «از», بمعنی ترک گفتن» دوری جستن : 
ای دوست جفای تو چو زلف تو دراز 


وی بی سببی گرفته پای از من باز. 
سعدی (رباعیات). 
پستی گرفتن: پست شدنة 
پستی گرفته همت من زین بلندجای. 
= مسعو دسعل 


- پس گرفتن, مثلاً درس را از شا گرد؛ 
بازخواتن آن راء درسی را که به شا گردداده 


شده از او بازپرسیدن. 
- پند گرفتن؛ نصیحت پذیرفتن. اندرژ 
شودن: 


بگیرم پند تو بر یاد از این بار 
بکوشم هرچه بادا باد از این بار. ‏ نظامی, 
و دیگران بهیچ وجه پند نگرفتند. (قصص 
الانیاء صن .)۶٩‏ 
پندگیر از مصائب دگران ‏ . 
تا نگرند دیگران بتو پند. سعدی ( گلستان). 
نگویند از سر بازیچه حرقی 
کزآن پندی نگیرد صاحب هوش. 

سعدی ( گلستان). 
چو برگشته‌بختی درافتد به بند 
ازو نیک‌بختان بگیرند پند. سعدی (بوستان). 
- پهلو گرفتن کشتی؛ به ساحل متصل شدن 
او 
- پیاله گرفتن؛ جام شراب از دست ساقی 
ستدن. مجازاً شراب نوشیدن: 


حدیث چون و چرا دردسر دهد ای دل 


پاله گیر و بیاسا ز عمر خویش دمی. حافظ. 
جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است 
پاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. حافظ. 
چو غنچه بالب ختدان یاد مجلس شاء 
پیاله گرم و از شوق جامه پاره کنم. حافظ. 
-پیچ گرفتن دل و جز | ن؛... درد گرفتن امعاء 
در اسهال. شکم‌روش پدا کردن. پيچ زدن 
شکم. رجوع به به پیج گرفتن شود. 
- پی چیزی گرفن: :دنال آن رفتن. آن را 
تعقیب کردن: 
میح وار پی راستی گرفت آن دل 
که باژگونه روی داشت چون خط ترسا. 


خافانی. 
زگرمی روی خسرو خوی گرفته 
بلاجوی راه نی طی گرفت 
به کشتن جوانمرد را یی گرفت. نفدی. 
آن پی مهر تو گیرد که نگیرد غم خویشش 
و ان سر وصل تو دارد که ندارد غم جانش. 
سعفدی. 


هر سروقد که بر مه و خور حسن می‌فروخت 
چون تو درامدی پی کاری دگر گرفت. 
حافظ. 
- پیش گرفتن چیزی؛ پرداختن بدان. راندن 
کاری: طلیع لشکر دمادم کنید تا لشکرگاه 
مخالفان ا گر جنگ ارد برنشینم و کار پیش 
باز پس شوم و کار سخت شگفت برانم. 


(تاریخ بیهقی). 
بنشیتم و صر پیش گرم 
دنله کار خویش گرم 2 
برو هرچه میبایدت پیش گر 
سر ما نداری سر خویش گیر. 

سعدی ( گلتان), 
درشتی نگیرد خردمند پیش 
نه سسی که ناقص کند قدر خویش. 

سعدی ( گلمتان). 
- پیشی گرفتن؛ سبقت گرفتن. جلو افتادن؛ 
شتر پیشی گرفت از من به رفتار 
کهبر من بیش از او بار گران است. 

سعدی (بدایع), 

- پیوند گرفتن؛ بهم پیوستن اجزاء چیزی: 
زخم شمشیر غمت را نهم مرهم کس 
طشت زرینم و پیوند نگیرم بسریش. سعدی. 
- ||انس گرفتن: 
دیگر نرود بهیچ مطلوب 
خاطر که گرفت با تو پیوند. نعفدی. 
- په گرفتن؛ په زیاد در بدن پیدا شدن. 
مجازاً بمعنی چاق و فرپه شدن است. 
- تاب گرفتن؛ حرارت آن را گرفتن. اثر 
کردن‌وی: 


سرم چون ز می تاب مستی گرفت 


فش را گرفتن. ۱۹:۷۳ 


عو یه مادی اند رات ار ٠‏ ا کی انا فر خر د عاف( س انا م نت ور قاس نظامی. 
- اپ و تاب يافتن: 

ز اتاب رخت ماه تاب میگیرد 

ز ماه طلعت تو آقتاب میگيرد. 

سلمان ساوجی. 

- تب گرفتن؛ متلا به تب شدن: 

این چنین آسان فرزند نزاده‌ست کی 

که‌نه دردی بگرفتش متواتر نه تبی. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۱۴۷). 

1 رد یکی بومهین نیم شب 


تو گفتی زمین راگرفته‌ست تب. اسدی, 

ای هجو من ترا چو تب تيز محرقه. سوزنی. 

ز کم خوردن کی را تب نگیرد 

ز پر خوردن به روزی صد بمیرد. نظامی, 

شنیدمت که نظر میکنی به حال ضعیفان 

تیم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت. 
تعدی. 


- تکه گرفتن (غذا)؛ لقمه .ماختن آن را. 
- تماس گرفتن با؛ ارتباط یافتن با. با کی 


دیدار کردن برای انجام دادن آمری. 
- تنگ گرفتن؛ سخت گرفتن بر کسی مثلا 
برای ادای وامی. 


- ته گرفتن؛ آب خورش و مانند آن بخار 
شدن. به ته رسیدن مظروف دیگ. 
-جاگرفتن؛ اشغال کردن جای و مکانی. 
- جام گرفتن؛ ساغر باده گرفتن: 
نهادند خوان و گرفتند جام 
یاد شهنشاه گیریم جام. فردوسی. 
ترک مه دیدار دارد زلف عنیربوی بوی 
جام مالامال گرد تحفة بستان ستان. فرخی 
چون می بدهی نوش همی گوی و همی باش 
چون می بخورم جام همی گیر و همی جه. 

۱ منوچهری. 
خرم دل آن که همچو حافظ 
جامی ز می الست گیرد. حافظ. 
- جان گرفتن؛ تازه جان شدن. روح... تازه 
شدن. تجدید قوی بافتن. زور گرفتن. 
(اتدراج)؛ 


از وصال ماه مصر آخر سلیمان جان گرفت 


دست خود بوسید هر کس دامن پاکان گرفت. 
صائب (از آتدراج). 

- اجان گرفتن از کسی (چنانکه عرزانیل)؛ 
ستدن جان کسی. قبص دوح.- 
< جای کی را گرفتن. اشغال کردن جای و 
مکان وی 
چگونه فراز آمدش رای این 
به گیتی نگیرد کی جای اين. . فردوسی. 
۱-کشتی خاص خلیفه پو گرفت 
بر کران اندر زمان پهلر گرفت. 

(دهخداء مجموعة اشعار چ معین ص ۳۳. 


۴ گرفتن. 


ندیده‌ست کس بند بر پای من 

نه بگرفت شیر ژیان جای من. . فردوسی, 
- جزیه گرفتن (از بهود و نصاری)؛ زیت 
متدن. 

- جثن گرفتن؛ برپا کردن و صنعقد کردن 
سوری. 

= جفت گرفتن؛ همر گزیدن,. انتخاب زوج 
پا زوجه. 


- چمال گرفتن؛ زیا شدن-ر‌وشنی یافتن؛ و 
عقل به تجارب و حزم و صبر جمال گیرد. 
( کلیله و دمنه). ملک از خردمندان جمال گیرد 
و دین از پرهیزگاران کمال یابد.( گلتان). 
¬ جوجه گرفتن؛ جوجه کشیدن از مغ 
- چله گرفتن... (مرده‌ای را)؛ اطعام ما کین و 
قرائت قران در روز چهلم مرگ او. 
- حجاب (حجیب) برگرفعن؛ رفع حجاب. 
پرکار زدن حجاب؛ 
به حجاب اندرون شود خورشید 
چون تو گیری از آن دو لاله حجیب. 
رودکی, 
به بینش کوش هان تا چند گفتن 
حجاب از پیش بر باید گرفتن. ناصرخسرو, 
¬ حرص گرفتن؛ حرص یافتن. مجازا 
عصبانی و ناراحت شدن: حرصم گرفت. 
-حصار گرفتن؛ محاصرء کردن. 
حصیه گرفتن؛ مبتلا به بیماری حصبه شدن. 
- حمام گرفتن؛ به حمام رفتن. استحمام 
کردن. 
- حلله گرفتن؛ مصروعی را غش دست 
دادن. 
- خارش گرفتن؛ خاریدن. 
- خانه گرفتن؛ خانه اتخاب کردن. اجاره 
کردن.لانه و مسکن کردن؛ 
همواره پر از پیچ است آن چشم فوا گن 
گوئی‌که دو بوم آنجا بر خانه گرفته است. 
عمارة. 
دنا پلی است رهگذر دار آخرت 
اهل تمیز خانه نگیرند بر پلی. 
- خبر گرفتن؛ استخبار. استعلام. 
- ختم گرفتن؛ مجلس فاتحه منعقد کردن. 
- خرده گرفتن؛ ايراد کردن. اعتراض کردن؛ 


سعد ی . 


اول پدر پر خورد رطل دمادم 
تا مدعیان خرده نگیرند جوان را. 
سعدی (بدایع), 
بزرگی در این خرده بر وی گرفت. سعدی. 
یکی خرده بر شاه غزنین گرفت 
که حسنی ندارد ایاز ای شگفت. 
سعدی (بوستان). 


- خشم گرفتن؛ عصبانی شدن بامدادان که 
ملک کنزک راجت و نیافت حکایت 
بگقتند خشم گرفت.( کلیات چ مصفا ص 4۳۸. 
- خشم گرفتن بر؛ عتاب کردن بر: او بر 


/ 


یعقوب خشم گرفت و به کرمان شد. (تاریخ 
سیستان). هميشه چشم نهاده بودی تا 
پادشاهی بزرگ و جبار بر چا کری خشم 
گرفتی. (تاریخ بیهقی). پادشاه بر تو خشم 
گرفت و ترا می‌برند. (تاریخ بهقی). مورچه 
گفت یا نبی اله بر من خشم مگیر. (قصص 
الائیاء ص ۱۶۲). و چون كرى بر یکی 
خشم گرفتی کرسی او از آن ايوان برداشتی. 
(فارسنامة ابن البلخی ص 4۷). اپرویز خشم 
گرفت بر فرستاد؛ پیغمبر و نامه بدرید. 
(فارسنامة ابن البلخی ص ۱۰۶). مرد شجاع 
چنان باید که... به آخر جنگ چون اژدها باشد 
به خشم گرفتن و رنج برداشتن. (نوروزنامه). 
بموجب خشمی که بر من گرفتی " آزار خود 


مجوی. ( کلیات سعدی چ مصفا ص ۳۴). 
بر بنده مگیر خشم پار 
جورش مکن و دلش میازار. ( گلستان). 


- خطا گرفتن؛ اشتباه کی را گوشزد کردن. 
عیب گرفتن. انتقاد کردن؛ 
خطای بنده نگیری که مهتران و ملوک 


شنیده‌اند نصحت ز کهتران خدم. سعدی. 
ته در هر سخن بحث کردن رواست 
خطا بر بزرگان گرفتن خطاست. سعدی. 


= خنده گرفتن؛ خندیدن. ضحک: ملک را 
خنده گرفت و بعفو از خطای او درگذشت. 
( گلتان). ملک را خنده گرفت و گفت از این 
راست‌تر سخن تا عمر تو بوده است نگفته 
باشی. ( گلستان). 
یکی جهود و ملمان تزاع میکردند 
چنانکه خنده گرفت از نزاع ایشانم. 

( گلستان), 
قیرزت نی ف 


اسیر بند شکم را دو شب نگیرد خواب. 


(گلستان). 
- خوار گرفتن؛ آسان گرفتن. پت و ضعیف 
شمردن: 


این فژه پر ز دست تو مرا خوار گرفت 
برهاناد از او ایزد جار مرا. 

(شرح احوال رودکی تالف سعد نقیی ص 
۶۹ 

گراین است آئن اسفندیار 

که‌او کار ما راگرفته‌ست خوار. فردوسی. 
خود گرفتن؛ افاده فروختن. تکبر نمودن. 
خورشید گرفتن؛ کسوف: 

یکی گرد پرخاست در دشت جنگ 

که‌یگرفت از آن روی خورشید رنگ. 


گرفتن‌برو از رخ مرد آب 
سیه روی خد تا گرفت افتاپ. 
- خو گرفتن؛ عادت کردن. مانوس شدن. 
مالوف گردیدن: 


خردوسی. 


گرفتن. 
خوی کی یا چیزی گرفتن؛ به خصلت و 
سرشت هم‌خصلت و دمخو و هم‌نهاد او شدن. 
مُتخلق به خلق و خوی او گشتن: 
در شرف انان چه خلل دیدی که خوی بهائم 
گرفتی.( گلنستان). . 
هر آدمی بوضع دگر خو گرفته است 
ما دل گرفته دلبر ما رو گرفته است. 

خان آرزو (از آنندراج)؛ 
- خون گرفتن؛ واجب القتل شدن و قصاص 
گرفتن و رگ زدن. (آنندراج): 
چو من در خرامش کنم پای بیش 
کرا خون گرفتست کاید به پیش. 

میرخرو (از آنندراج). 
- |اخسون گسرفتن دل. خون شدن دل. 
(آنندراجا: 
بجوی شیر واشد جوی‌نخونش 
دلی که خون گرفت از روی خونش. 

ميرخ رو (از آنندراج). 

دامن چیزی راگوفتن؛ متشبت شدن. چنگ 
پدان درزدن: 
- ||مجازا گرفتار کردن: 
مرا هم بخت بد دامن گرفته‌ست 
که‌این بدبختی اندر تن گرفته‌ست. 
ترا هم خون من دامن بگیرد 
که خون عاشقان هرگز نمیرد. 
-در آغوش گرفتن؛ در بفل گرفتن: 
کی‌کاو را شبی گیرد در آغوش 
نگردد آن شبش هرگز قرآموش. 
- در بر گرفتن#در کناز گرفتن: 
سرش در بر گرفت از نهزبانی 
جهان از سر گرفتش زتدگانی. 
به دستان خود پند از او بر گرفت 


نظامی. 


نظامی. 


نظامی. 


تظامی. 


سرش را یوسید و در بر گرقت. 
دنله = سعدی (بوستان). 

دو چشمش ببوسید و در بر گرفت 

وز آنجا طریق یمن برگرفت. 

هر شب صتمی در بر گیژند که بدیدار او هر 

روز جوانی از سر گیرند. ( گلستان). 

- درد گرفتن چشم."سر, دل و غیره؛ پیدا 

آمدن درد در حر, چشم و سر و غیره. 

- درز گرفتن مطلبی یا جامه‌ای را؛ کوتاه 

کردن آن. به کوتاهی آن پرداختن. 

- در دیوار گرفتن؛ مردی را به ستم يا به جرم 

در دیوار نهادن و روی او را با خشت یا آجر 

پوشانیدن: اگرروا باشد که موسی عمران 

گوید... روا باشد که صادق (ع) با شخصی که 


سعدی. 


۱-نل: فرا کش. 
۲ -نل: که ترا بر من است. و در ایین صورت 
شاهد یست. ( گلتان چ یوسفی ص ۸۱). 


گرفتن. 


اندهزار فاطمی را در دیوار گرفته باشد... 

بنرمی سخن گوید.( کاب اللقض ص و 

اند هزار نفس زکیه راء هلا ک‌کرد چه به زهر و 

چه بتیغ و چه آنان که در دیوارها گرفت. 

( کاب فتقض ص ۱۳۰ . 

- درس گرفتن؛ آموختن درس از استاد و 

خواندن درس نزد معلم ر 2 

درگرفتن؛ اثر کردن. مؤثر واقع شدن؛ 

سخن با او به مویی درنگیرد 

وفا از هیچ رویی درنگیرد.. : 

کدام چاره سگالم که در تو درگیرد 

کجاروم که دل من دل از تو برگیرد. سعدی. 

دمادم درکش ای سمدی شراب وصل و دم درکش 

که با مستان مفلس درنگیرد زهد و پرهیزت. 
نعدی. 

مت ها 

چه سود افسونگری ای ول که در دلبر نمیگیرد. 


خاقانی. 


حافظ. 
بسوز این خرقة تقوی تو حافظ 
که‌گر آتش شوم در وی نگیوم. حافظ. 


با دل سنگینت آیا هیچ درگیرد شبی 

آ» اتشنا کو نوز سین شیگیر ماه. حافظ. 
- ||محاصره کردن: پیرامن لشکریان که بر 
خوان ننه پودند درگر فتند. (فارستامة ابن 
البلخی ص 4۰). ۱ 
- |اروشن شدن. افروختن: موسی چندان که 
آتشی زد درنمیگرفت, بر زمین زد آتش با وی 
در سخن آمد و گفت... اقصص الانبیاء ص 


با 


۶ : 
بر آن رخ اعتمادم مت چندانک: 
چراغ از هیچ گویی برنگیرد,... 


خاقانی (دیوان چ عبدالربولی ص ۷۵۵. 

- ||فرا گرفتن. پر کردن: 

روزگاری روزگار از فته‌ها آسوده بود 

زلف شبرنگ تو آمد فته دوران درگرفت. 
خاقانی- 

- || شروع شدن. آغاز شدن: 

درآمد سرگرفته سر گرفته 

عتایی سخت با من درگرفتد. 

= ||ارزیدن. بها یافتن. بها داشتن: 

هزار قطعه موزون بهیچ درنگرفت 

چو زر ندید پریچهره در ترازویم. 

۱ سعدی (خواتیم). 
دگل .شیر گرفین؛ بو اندن دگل پا 
خمیر: همه را ببایند و بقطران بسرشند و اندر 
صره بندند و در گل گیرند و اندر اتش نهند تا 
بسوزد. (ذخیرة خوارزمشاهی). هر دو را 
بایند و اندر خرقه بندند بر شکل صرء و بگل 
اندر گیرند و یک شبانروز اندر آتش نهند. 
(ذخيرة خوارزمشاهی). أن راسر و بن 
بیفکنند و در خمیر پا کیزه گیرند و در تنور 


ارامید» نهند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 


نظامی, 


دست به دست گرفتن؛ دست دادن به دست 
کہی۔ پشتیبانی از یکدیگر کردن: 
یاشیم برداد و يزدان پرست 
نگیریم دست بدی را بدست. فردوسی. 
- دست گرفتن با کسی: عهد و پیمان بستن: 
طبیبی از سامانیان را.صلتی نیکو داد پنجهزار 
دینار و مر او را دست گرفت و عهد کرد. 
(تاریخ بیهقی). 
- دست گرفتن برای کسی؛ مسخره و انتهزاء 
کرد ن کسی را. 
- دشم ن گرفتن؛ دشمن شدن. دشمی 
گزيدن: 
دوستان دشمن گرفتن هرگزت عادت نبود 
جز در این نوت که دشمن درست می پنداشتی. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص 4۵۷۸. 
برین گفتم آن دوست دشمن گرفت 
چو آتش شد از خشم من درگرفت. سعدی. 
- دل برگرفتن؛ دل کندن. پریدن از کسی. 
جدائی. جدا شدن. اعراض: 
بخدا که گر بمیرم که دل از تو برنگیرم 
برو ای طبیبم از سر که دوا نمی پذیرم. 
نعدی. 
که‌با شکستن پیمان و برگرفتن دل 
هنوز دیده به دیدارت آرزومند است. 
سعدی. 
شرط مودت تاشد به انديشة جان دل از مهر 
جانان برگرفتن. ( گلستان). 
- دل گرفتن؛ دلگ شدن. غمگین شدن. 
ملول شدن: 
دلش نگیرد از این دشت و کوه و بيشه و رود 
سرش نپیچد زین آبکند و لوره و خرا. 
عنصری (از لفت‌نامه اسدی ص ۱۳۷). 
بهرام یکچندی نبود و آن بدخویی و بدسیرتی 
از آن پدر دید دلش بگرفت. (فارسنامة ابن 
لبلخی ص ۷۵. 
دلم از صحبت شیراز بکلی بگرفت 
وقت آن است که پرسی خبر از بقدادم. 
نعدی. 
ای غم از صحبت دیرین توام دل بگرقت 
هیچت اقتد که خدا را ز سرم برخیزی. 


سعدی. 
- دم گرفتن؛ در پی یکدیگر ایستادن برای 
رسیدن نوبت. 

دم گرفتن؛ دسته‌جمعی خواندن. 

- دنبال گرفتن کاری را؛ در پی آن رفتن. بدان 
پرداختن؛ 

بنشینم و صر پیش گیرم 

دنباله کار خویش گیرم. سعدی. 
- دور گرفتن؛ بدور افتادن. به چرخ افتادن 
گردونه‌و چرخ و غیره. 


= ||مجازاً در عرف عامه. پی درپی سکن 


گفتن. 


گرفتن. ۱۹۰۷۵ 


- دوست گرفتن؛ دوست گزیدن, به دوستی 

اتخاب کردنء 

گیرندمردم دوستان نامهربان و مهربان 

هر روز خاطر با یکی ما خود یکی داریم و بس. 
سعدی. 

- ||مهر ورزیدن. محبت داشتن باء نشنيده‌ايم 

که‌کی او را دوست گرفته باشد و عشق 

آورد. ( گلتان). 

-راه بر کسی گرفتن؛ مسدود کردن آن؛ و 

راهها از چپ و راست بگرفت. (تاریخ بهقی). 

- || ممانعت کردن. بازداشتن. متوقف کردن: 

که‌تامن شوم بر پی این سپاه 


بگیرم بر ایشان پس و پیش راه. . فردوسی. 
پس لشکر او بیامد سپاه 
ز هر سو گرفتند بر شاه راه. وه 


از تو گردی باید یداه بر من نگیری و مرا 

نرنجانی. (تاریخ بخاراص ۴۶). 

- راه برگرفتن؛ به راهی رفتن. برگزیدن راهی 

راو یمودن آن: با جماعتی اندک سوار مجرد 

یک اسب فرات عبره کردند و راه بیابان 

برگرفتد. (فارسنامة ابن ابلخی ص -۱۰). 

دلم جز مهر مهرویان طریقی برنیگیرد 

ز هر در میدهم پندش ولیکن درنيگیرد. 
حافظ. 

- ||بالارفتن, برشدن بر کوه 

به کوه رهو برگرفتند راه 

چو کوهی بلندیش بر چرخ‌ماه. اسدی. 

- راه جایی گرفتن؛ طی کردن آن. به راه 


رفتن. پیمودن راه؛ 


بدو گفت کا کنون ره خانه گیر 

بیاسای با مردم دلپذیر. فردوسی. 
بدیشان چنین گفت کز دل کنون 

باید گرفتن ره طیسفون. فردوسی. 


اسستری و قدری خوردنی برگرفت و راه 
خرانان گرفت. (تاریخ سیتان). 
پی گرد و اد شتابن گرفت 
ره سیستان و بیابان گرفت. اسدی. 
موسی با همان جامۂ کهنه راه آنجا گرفت و 
حاجبان را گفت پیغام دارم. (قصص الانپیاء 
ص .)٩۸‏ 
این تویی با من و موغای رقیبان از پس 
وین منم با تو گرفته ره صحرا در پیش.. 
سعدی. 

سعدی ره کعبة رضا گر 
ای مرد خداره خداگر. سعدی (گلتان). 
خدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویت 
دری دیگر نمداند رهی دیگر نمیگیرد. 

۱ حافظ. 


عروس خاوری از شرم رای انور او 


۱-مرحوم دهخدا کلمة «خر» رابه «جره 
تصحیح کر ده‌اند. 


۶ گرفتن. 


بجای خود بود ار راه قیروان گیرد. حافظ. 
-راه کی راگرفتن؛ پیروی کردن او را. 
اطاعت نمودن او 

چو سالار راه خداوند خویش 

نگیرد ز دانش بد آیدش پیش. فردوسی. 
راهشان یوز گرفته‌ست و ندارند خر . 


زآن چو آهو همه در پوی و تگ و با بطرند. 


2 ناصر خر و. 
که‌نتوان راه خسرو را گرفین. 
نه در عقده مه نو را گرفتن. نظامی. 


در پیش وی استادم و راهش بگرفتم 
زانسان که چنان دلیرم اندر گذر امد. 
سوزنی. 
-راه چیزی بر کسی یا جائی گرفتن؛ بستن. 
استوار ساختن. مانع شدن: و راه اب بر 
حسین [بن على علیه‌السلام ] بگر فتند... و از 
انجا بسته بکشتند. (تاریخ سیستان), 
- راه گرفتن؛ جاری شدن, روان شدن: آب از 
کشت‌زار بسیرون می‌آمد و راه میگرفت. 
(نوروزنامه). 
- ||گزیدن و انتخاب کردن: هر که به تأدیب 
دنیا راه صواب نگیرد به تعذیب عقبی گرفتار 
آید. ( گلستان). 
= سر شاخ از کی گرفتن؛ او را بعملی یبا 
گفتاری مرعوب کردن. 
- زبان گرفتی؛ گنگ شدن. لال شدن. قادر به 
تکلم نبودن؛ ۱ 
چتان دان که فردا در ان داوری 
نگیرد زبانت به عذرآوری, 
- زبون گرفتن؛ خوار شمردن. 
-زن گرفتن؛ ازدواج کردن. 
¬ زور گرفتن؛ قوت و قدرت کب کردن. 
-زهر چشم گرفتن؛ ترساندن کسی را. 
- ساغر گرفتن؛ قدح گرفتن. پباله گرفتن, س 
/|مجازا بمعنی شراب نوشیدن: 
کجاست‌ساقی مهروی من که از سر مهر 
چو چشم مست خودش" ساغر گران گیرد. 
حافظ. 
نصیحت گوی رتدان راکه با حکم قضا جنگ است 


دلش بس تنگ می‌بینم مگر ساغر نمیگیرد. 


نظامی, 


حافظ. 
قراری بسته‌ام با میفروشان 
که روز غم بجز ساغر نگیرم. حافظ. 
- سال گرفتن؛ مجلس جشن یا سوگواری بر 
پا ساختن پس از یکال. 


سبقت گرفتن؛ پیشی جستن. پیش افتادن. 
خت گرفتن؛ اصرار ورزیدن. ابرام کردن. 
-سراغ گرفتن؛ جستجو کردن. پرسیدن. 

= سرباز گرفتن؛ بخدمت سربازی بردن. 
-سرپا گرفتن بچه راه نگاه ذاشتن او را در 
بقل تا پیشاب کند. 

¬ سر زانو گرفتن؛ سم زائو نهادن: ملوک را 


نشاید که کاغذ بر سر زانو گیرند و دبیروار 
نند تا چیزی نویتد. (نوروزنامه). 
سر خویش گرفتن؛ به کار خود مشغول و 


سرگرم شدن: 
سر خویش گیرم بمانم بجای 
بزرگی نباشد نه مردی و رای. فردوسی. 
سعدیاگر نتوانی که کم خود گیری 
سر خود گیر که صاحبنظري کار تو نیست. 
سعد ی. 

یکی گفتش اکنون‌سر خویش گر 
وزین سهلتر مطلبی پیش گیر. 

سعدی (بوستان). 
پدر گفتش | کنون‌سر خویش گر 
هر آن ره که مبایدت پیش گیر. سعدی. 
-ست گرفتن؛ تواضع کردن. فروتتی کردن. 
نرمی کردن. مدارا: 
بگفتن درشتی مکن بر امیر 
چو بینی که سختی کند سست گیر. 

سعدی (بوستان). 
- بکونت گرفتن؛ آرامش یاقتن. ساکن 
شدن» 
چو گردنده گشت آنچه بالا دوید 
سکونت گرفت آنچه زیر آرمید. نظامی. 


- ||در جائی منزل کردن. سکن کردن. 
مأوی کردن. 

- سهل گرفتن؛ آسان شمردن. آسان گرفتن. 
بر خود هموار داشتن: 

به کم خوردن چو عادت شغد کی را 
چوسختی پیشش آید سهل گیرد. 
- مياهه گرفتن؛ صورت برداشتن. اقنلام و 
چیزی را در دفتری یا کاغذی نوشتن. 
-شاهد گرفتن؛ گواه گرفتن. کسانی را 
بگواهی آوردن. بگواهی بر گزیدن. 

- شتاب گرفتن؛ سرعت. تلد رفتن, 

شکست گرفتن؛ از قدرت و از رونق 


سعد ی , 


افتادن: 

یارم چو قدح بدست گیر د 

بازار پتان شکست گرد. حافظ. 
- شمار گرفتن؛ شماره کردن: 

یکی نامه با هدیةٌ شهریار 

که آن را نشاید گرفتن شمار, فردوسی. 
- صورت گرفتن. بمعانی متعدد صورت 
رجوع شود. 


- صیقل گرفتن؛ صیقل پذیرفتن. سوهان 
خوردن. قابل جلا بودن. درخور صیقل بودن؛ 
پیابی بیفشان از آینه گرد 
که‌صیقل نگیرد چو زنگار خورد. 

سعدی (بوستان). 
- طاعون گرفتن؛ مبتلا به مرض طاعون 
شدن. 
- طلاق گرفتن؛ رها کردن زن. ازدواج را بهم 


زدن. 


گرفتن. 


- طهارت گرفتن؛ پا ک‌کردن اسافل اعضا از 
پلیدی. (فرهنگ فارسی معین). 

- عاربه گرفتن؛ چیزی را برای مدتی به 
امانت ستدن. 

- عبرت گرفتن؛ پنډپذیرفتن. متبه شدن: تا 
دیگران نعیجت پنذیرند و عبرت گیرند. 
(گلستان). پر 

عرق گرفتن؛ عرق کشیدن. 


۱ - || خسته کردن: عرقم را گرفت. مرا خسته 


کرد. 

- عزا گرفتن؛ عزا بر پا داشتن. مجلس 

سوگواری نهادن. 

عصا در گرفتن؛ عصا و مانند آن در کی 

گرفتن. پیاپی او را بدان زدن: پس عصای او 

را [محرفه] بگرفت و او رابه مسجد برد و 

عشمان نماز می‌کرد. گفت ایک نعمان او را 

بزن و دل خوش دار. محرفه عصای در عشمان 

گرفت‌مردمان قریاد برآوردند. (از حاهية 

احیاءالعلوم_خعلین). 

- عصاره گرفتن؛ شیر چیزی را کشیدن. 

فشار دادن و کوفتن چیزی را تا شیرۂ آن 

دراید. 

عیب گرفتن؛ عیب چستن. زشتی‌های 

کسی را برشمردن: 

دوستان عیب مگیرید و ملامت مکنید 

کین حدیشی است که از وی نتوان بازآمد. 
سعدی. 

چو دشوارت آمد ز دشمن سخن 

نگر تا چه عیبت گرفت آن مکن. 

= عید گرفتن؛ جشن گرفتن. رجوع به همین 

مدخل شود تب ی 

- غلط گرفتن؛ گفتن یا نمودن غلط کسی. 

رجوع به همین کلمه شود. 

- فاصله گرفتن؛ رجوع به همین کلمه شود. 

- فال گرفتن» گشهادن فال. (آنندراج), فال 

زدنء 

مشتری دیدار صدری ناصرالدین زان قبیل 

تا به رویت فال‌گیرد شد به جانت مشتری. 


سعدی. 


سوزنی, 
فال دیدار چون گرفت کلیم 
قرعه از لختهای طور انکند. 
کلیمکاشی (از آنندراج). 
رجوع به فال زدن شود. 


¬ فرا گرفتن؛ در بر گرفتن: تا مگر آتش فتنه 
که هنوز اندک است به اب تدبیری فرونشانیم 
مبادا که فردا چو بالا گیرد عالمی فرا گیرد. 
(گلستان). 

- فراهم گرفتن خود را؛ خود را جمع کردن: 
و هرچند کوشید و خویشتن را فراهم گرفت 
چشم از وی [طغرل] بازنتوانت داشت. 


1 -نل: خرشش. 


گرفتن, 


۱۹۰۷۷  .نتفرگ‎ 


۱ گر خداوند تعالی به گناهیت بگیرد 


(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۵۲), 

- فراهم گرفتن اطراف چیزی راا دست 
بازداشتن از آن: سلطان | گرچه بر استخلاص 
و استصفای آن نواحی عازم بود ولی به حکم 
مصلحت وقت و نیت غمزوی که کرده بود 
اطراف انکار فراهم گرفت و آنقنویه از خلف 
قبول کرد. (ترجمة تاریخ یمینی). 
-فروگرفتن؛ تسلط یافتن. تخیر کردن: ...و 
قزوین که از آن پدرش بود فروگرفته. (تاریخ 
بیهقی). و همه اطراف ممالک بیگانگان 
فروگرفته بودند و اسلام قوی گشته. (فارسنامة 
ابن البلخی ص ۱۱۱). تا از راہ خشک و راہ 
آب ترکتان را فروگیرد. (فارسنامة ابن 
البلخی ص ۴۵). 

- ||برداشتن. برگرفتن. پائین آوردن: زود 
دستار از سر فروگرفت. (چهارمقاله). و بار از 
دراز گوش فروگرفتندی(چهارمقاله). 

- قدح گرفتن؛ جام باده گرفتن. می نوشیدن: 
بدور لاله قدح گیر و بی ریا می‌باش. حافظ. 


- قدح به دست گرفتن؛ ساقي شدن يا قصد 
نوشیدن شراب کردن: 

یارم چو قدح به دست گیرد 

بازار بتان شکت گیرد... حافظ. 
- قرار گرفتن؛ تمکن یافتن. استقرار یافتن: 
هر آنکه مهر گلی در دلش قرر_گرفت 

روا بود که تحمل کند جفای هزار. سعدی. 
چو سیلاب ریزان که در کوهسار 

نگیرد همی بر بلندی قرار. سعدی. 
-قرض گرفتن؛ قرض کردن. وام گرفتن. 
-قلم گرفتن؛ با قلم خط شید 


- قوت گرفتن؛ نیرو یافتن. نیرومند شدن. 

- قیمت گرفتن؛ بها یافتن, پر قیست شدن: و 

رز انگور باشد بی‌اندازه چنانک قیمتی نگیرد. 

(فارسنامة ابن البلخی ص .)۱۳٩‏ اما چندان 

درختستان میوه‌های گونا گون‌و... باشد آنجا 

که‌هیج قیمت نگیرد. (فارستامة ابن البلخی 

ص ۳ 

همایۂ نیک است تن تیروت را جان 

همایه ز همسایه گرد قیمت و مقدار. 
تامصرخرر (دیوان چ مینوی ص ۱۶۵). 

-کام گرفتن؛ برخوردار شدن. لت بردن: 

چو کام از گوی و چوگان برگرفتند 

طوافی گرد میدان درگرفتند. نظامی. 

مرد بی‌توشه برنگیرد کام. سعدی (گلتان). 

- کرانه گرفتن؛ کنار رفتن. به‌یک سو شدن. 

-کره گرفتن؛ بیرون آوردن کره از شیر. 

استمزاج کره. 

-کرّه گرفتن. زایانیدن کره از اسب. 

کشتی گرفتن؛ مصارعه: یکی در صنعت 

کشتی گرفتن سرآمده بود. ( گلستان). 

کیک گرفتن؛ استمداد. 

- کم گرفتن؛ ترک کردن و وا گذاشتن. نادیده 


انگاشتن: 

بادم طاوس کم زاغ گیر گوبیامرز که من حامل اوزار تو باشم. 

با دم بلبل طرف باغ گیر. نظامی, سعدی (طیبات). 
اگرمرد عشقی کم خویش گیر <گند گرفتن: بو افتادن. بدبو شدن. 

وگرنه ره عافیت پش گر. نعدی, -گواه گرفتن؛ شاهد گرفتن. دلیل آوردن. 
کار گرفتن؛ کناران گرفتن. در آغوش | -گوش گرفتن؛ گوش دادن. عمل کردن: 
گرفتن؛ ۱ ترا ند سعدی بس است ای پسر 

دست بگشاد و کنارانش گرفت اگرگوش گیری چو پند پدر. سعدی. 
همچو عشق اندر دل و جانش گرفت. نه زهره که فرمان‌بنگیرد بگوش 

دست و پیشانیش بوسیدن گرفت نه يارا که مست اندر آرد بدوش. 

و از مقام و راه پرسیدن گرفت. مولوی. سعدی (بوستان). 
- کار رفن بذک رو کروی. | گرگ هداز ار رف 
-کناره گرفتن؛ دوری گزیدن: متوقع که در گوشه‌گرفتم ز خلق و فایده‌ای نیت 


کنارش‌گیرم کناره گرفتم.( گلستان): 
تقدیر درین مانم انداخت 

هرچند کناره میگرفتم. 

گفت چرا بت میپرستید و بتان را خدا میدانید و 
از آفریدگار خویش کناره میگیرید. (اتعص 
الابیاء صض ۱۳۲). 

-کنج گرفتن؛ کنجی گزیدن. گوشه گزیدن: 
بیزارم از پباله وز ارغوان و لاله 

ما و خروش و ناله کنجی گرفته تنها. 


سعد‌ی: 


کایی. 


-گاز گرفتن؛ به دندان گزیدن. رجوع به همین 
کلمه‌شود. 

-گچ گرفتن؛ بستن استخوان شکسته را 
توس گم 

= ||تن مجرمی را با گچ اندودن. 

-گذر گرفتن؛ رد شدن. عبور کردن: 
کنم‌روی کشور همه بی سپاه 

ستانم گذر گرد از چرخ ماه. فردوسی. 
گرد گرفتن؛ غبار گرفتن. گردآلود شدن: 
بدانگه که گیرد جهان گرد و میغ 

کلو پشت چوگانت گرد ستیغ. ابوشکور. 
-گردن گرفتن. رجوع به همین عنوان در 
ردیف خود شود. 

گر گرفتن؛ شعله‌ور شدن. 

-گزهگرفتن» مشتمل گردیدن. 

- گر گرفتن؛ به گر مبتلا شدن. به جرب مبلا 
گردیدن. 

-گرفتن آه کسی کسی را؛ روا شدن نفرین 
وی بدوء 

آنکه جز ظلمش دگر کاری نبود 

آه مظلومش گرفت و کوفت زود. مولوی. 
مت بگذشتی و از حافظت اندیشه نبود 

آ٠ا‏ گردامن حن تو پگیرد آهم. حافظ. 
گرم گرفتن؛ با کی زیاد معاشرت کردن. 
-گریه گرفتن؛ گربستن. 

گلاب گرفتن؛ استخراج گلاب. 

-گل گرفتن؛ به گل اندودن. 


-گناه گرفتن, به گناه گرفتن؛ گناهکار , 


دانستن. مژاخذه کردن به گداهی: 


گوشۀ چشمت بلای گوشه‌نشین است. 
سعدی (دیوان چ فروغی غزلیات ص ۴۹). 
= لب به دندان گرفعن؛ لب را با دندان گزیدن. 


لب را با دندان گاز گرفتن. 

- ||تحسر. تأسف. دریغ خوردن. خسرت 
خوردن؛ ۱ 
دزم گشت و لب را به دندان گرفت 

ز کار جهان ماند اندر شگفت. فردوسی. 


-ماتم گرفتن؛ سوگواری کردن. عزاداری: 
مزن دست تاسف بر هم از ترک حدکاران 


که خون مرده را هرگز کی ماتم نیگیرد. 


میرزا صائب (از آتدراج). 
مالیات گرفتن؛ اخذ مالیات و عشور. 
- ماه گرفتن؛ خسوف؛ 
بنفیر اید عالم هرگاه 
که‌رخ ماه بگیرد بگر 
رخ‌آن ماه گرفت اینک و من 
بنفیر آمده‌ام زو به نقیر. سوزنی. 


-مدد گرفتن؛ استمداد. کمک خواستن. 
<مشکل گرفتن کاری را؛ آن راسخت 
پنداشتن* 
کارمشگل شود آنگاه که مشکل گیری 
گرش‌اول شمری آسان اسان گذرد. 
قاآنی. 

- منزل گرفتن؛ مأوی گزیدن. مسکن کردن. 
- موانست گرفتن؛ انس گرفتن. الفت یافتن: 
بذله‌ها و لطیفه‌ها گفتی تا باشد که موانست 
گیرد.( گلتان). 
- مواجب گرفتن؛ اخذ شهریه. 
مول گرفتن؛ فاسق گزیدن. 
- می گرفتن؛ آشامیدن می. گاردن می: 
چو یاوندان به مجلس می گرفتند 
ز مجلس مت چون گشتند رفند. رودکی. 
ناخن گرفتن؛ قطع کردن و بریدن و کوتاه 
کردن‌ناخن: 
گفتی فراش چرخ ناخن زهره گرفت 
کزبن ناخن دوید بر سر دامانش دم. 

خاقانی. 
نا کس‌زیاده سر چو شود دست از او بدار 


۱۹۰۷۸ گرفتن چراغ. 


گرفته. 





ناخن چو شد بلند گرفتن سزای او است. 
حاجی گیلانی (از اتدراج). 

شاف رفن فطع گرد چون سر گرهی: 
(آتدراج): 
بنوعی فتاده‌ست عاشق مصاف 
که‌گویی بچنگش گرفتند ناف., 

میرزا طاهر وحید (از آتدراج). 
نام کی را گرفتن؛ او را نامیدن. خواندن. 
بردن نام کسی؛ حضرت خواجه از درون خانه 
نام مرا گرفتند. (انیس الطالين رن خة خطی 
مولف ص ۱۳۵). همین که دست بر در آن 
خانه رسانیدم حضرت خواجه از درون خانه 
نام مرا گرفتند. چون درون خانه درآمدیم... 
(بخاری). خواجه متوجه به من شدند و نام 
پدر مرا گرفتند و فرمودند کیست که او را 
بنماز حاضر آرد. (بخاریوا, رد, 
- نبض گرفتن؛ دست به نبض مریض زدن 
= نخجیر گرفتن؛ شکار کردن صید: 
پدرمان یکی آسیایان پر 
بر این کوه نخجیر گیرد به تیر فردوسی. 
- نشانی گرفتن؛ پرسیدن نشانی و محل 
ر 
- نشگون گرفتن؛ وشگون گرفتن. 
تصیحت گرفتن؛ گوش به اندرز دادن و 


عمل کردن آن: 


یکی گفت کاین بندیان شب‌روند 

نصیحت نگیرند و حق نشنوند. . . سعدی, 

- نظام گرفتن؛ نظم و ترتیب پذیرفتن. 

- نظر بازگرفتن از کی؛ لطف و مرحمت را 

از کسی بازبریدن 

یارب از ما چه فلاح آید ا گر تو پذیری 

به خداوتدی و لطفت " که نظر بازنگیری. 
نعدی. 

- نفس گرفتن؛ تنگ شدن نفس. بر سخن 

فتن توانا نبودن؛ 

میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی دوست 

از غیرت صبا نفش در دهان گرفت. ۱ 
حافظ. 


- کته گرفتن؛ ایراد و اعتراض کردن. 
خرده گر. 

- نم گرفتن؛ خشک کردن اشک. پا ک‌کردن 
اخی: 

با آستین گرفت تم اشکم از جبین 

با آب دیده شست ز رخساره‌ام غبار, 


۱ شفیم اثر (از آنندراج). 
-وا گرفتن؛باز گرفتن. ستدن: 
ای پادشاه سایه ز درویش وامگیر 
ناچار خوشه‌چین بود آنجا که خرمن است. 
۱ سعدی. 
به اميد ما کلبه اینجا گرفت 
نه مردی بود نفع ازو وا گرفت. سعدی. 


-وسخ گرفتن؛ چرکین شدن جامه: 
فرزند من یتیم و سرافکنده گرد کوی 
جامه وسخ گرفته و در خاک خا کسار. 


کسائی. 


- هزیمت گرفتن؛ فرار کردن. گریختن: 
هزیمت گرفتند ایرانیان 

بسی نامور کشته شد در میان. فردوسی. 
- هفته گرفتن, برای مرده؛ پس از یک هفته 
یادبود او را پا کردن. 

- یاد گرفتن؛ به یاد کی شراب خوردن یا 
شراب نوشیدن: و همه مهتران خراسان حاضر 
بودند, یاد وی گرفت و بخورد. 

- || آموختن: 

احوال جهان باد گیر باد 

این قصه ز من یاد گیر یاد. مسعو دسعد. 
کای جوانمرد یادگیر این بند. ( گلستان). 
رجوع به مقدمۀ تاریخ سیتان ص « ک» بقلم 
مرحوم بهار و رجوع به یاد گرفتن شود. 

5 | یاد کردن. بخاطر آوردن: 

جهانی توآین شد از داد اوی 


گرفتندهر یک همی یاد اوی. فردوسی. 
مباشید جاوید جز داد و شاد 
ز من جز به نیکی مگیرید یاد. ‏ فردوسی. 


سیخ گرفتن؛ يخ زدن. منجمد شدن: سکینی 
برهنه به سرما همی رفت و سگان در قفای 
وی افاده. خواست تاستگی بردارد ونگ را 
دفع کند در زمین يخ گرفته بود. ( گلستان). 
< |ایستن آب در زمینی مجاور گود یخچال 
در زمستان تا بفسرد و بعد شکتن و انبار 
کردن آن. رجوع به همین مدخل شود. 
گرفتن چراغ. اک رٍ ت ن چا سص 
مرکب) خاموش کردن آن. (انندراج) (غیاث). 
مرکب) رنجیدن خاطر. (غیاث). آزرده شدن. 
آزردگی. رجوع به گر فته خاطر شود. 
ګرفتن دل.اگ رت نِ د](مص مرکب) به 
تنگ آمدن. (آنندراج). غمگین شدن. ملول 
شدن: 
دلش نگیرد زین کوه و دشت و شه و رود 
سرش نپیچد زین آبکند و لوره و خر. 
عنصری (دیوان ص ۳۳۶). 
دارد گرهی زلف تو پیوسته به ابرو 
گویی‌دلت از صحبت احباب گرفت‌ست. 
خواجه کمال خجندی (از آتدراج). 
- ||برگرفتن دل و برداشتن خاطر از چیزی. 
(آنندراج), طمع بریدن. ترک گفتن. ۰ 
گرفتن دندان. [گ ر تن دا امسص 
مرکب) برکندن دندان, (آنتدراج): 
گرچه از اتادن دندان شود گفتار ست 
چون تو دندان طمع گیری سخن گوثی درست. 
شفیع اثر (از انتدراج). 
گرفتن رقم. اگ ر ت ن رق) (مسص 


مرکب) منقش شدن آن. (آنندراج). نقش 
بتن. نوشته شدن؛ 
چو من به چرب زبانی سخن کلم تحریر 
ز چربی سخن من رقم نمیگیرد ". : 
ملاشیانی تکلو (از انتدراج). 
کرفتن نمکت. گر ت نن ]ص 
مرکب) به جزاينیک جرامی گرفتار آمدن. 
(انندراج). ۱ 
گرفت و گیر. (گ ر ت] (امص مرکب. از 
اتباع) مژاخده..,پیازپرسی: چون پارس 
بگنادند خود مدتی قتل و غارت و گرفت و 
گیربود. (فارسنامۂ این البلخی ص ۱۷۰). 
در ده و شهر جز نفیر بود 
سخنی جز گرفت و گیر نبود. نظامی. 
گوفقته. (گ رت /تٍ] () طعنه. (غیاث). 
طعنه است که زدن نیزه و گفتن سخان به 
طریق سرزنش باشد..(پرهان) (آنندراج). با 
لفظ زدن مستعمل است. (انتدراج)؛ 
شبیخون برشکبته چند سازی 
گرفته با گرفته چند بازی. 
شاه با او تکلفی درساخت 
||تاوان و غرامت. |امزد کار و اجرت پیشی. 
||لاف و گزاف. (برهان). 
گوفته. (گ رت /تٍ] (نسف) مجذوب. 
مفتون. مبتلا. گرفتار: 
روندگان مقیم از بلا پرهزند 
گرفتگان ارادت بجور نگریزند. 
سعدی (طیات). 
نه بخود میروو گرفتة جشق 
دیگری می‌برد بقلابش.. سعدی (بدایع). 
||اسیر و گرفتار. |[مردم خسيس و بخیل و 


نظامی, 


سک ||هرچیز که راه آن مسدود شده 


باشد. ||دلنگ و غمگین و ملول و ناخوش. 
(انندراج)* تاد 
روزی گشاده باشی و روزی گرفته‌ای 
بنمای کان گرفتگی از چیست ای پسر. 

سب فرخی. 
هرگاه خداوند مالخولا... ترش‌روی و 
غمگین و گرفته و گریان باشد و خلوت 
گزیند...(ذخیر؛ خوارزمشاهی). ترش‌روی و 
گس رفته و اندوهمند باشد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 
یارب چه گل شکفته ز مکتوب ناله باز 
باد صا ملول و کبوتر گرفته است. 

سلیم (از آندراج). 

- خاطر گرفته؛ ملول. رنجیده خاطر: 


۱-نل: فضلت. 

۲ - در فهم معنی این بیت بايد بدین نکته توجه 
داشت که ا گر کاغذ جرب باشد مرکب در آن 
نقش نمی‌بندد و خط بریده ميشود. 


گر فته چهر. 
با خاطر گرفته کدورت چه میکند 
با کوه درد سنگ سلامت چه میکند. 
صائب (از آنندر اج). 
|| تیره از لحاظ رنگ, مقابل باز و روشن: 
رنگی گرفته دارد. و تابستان گرفته و ابرنا ک. 
(ذخیرۂ خوارزمشاهی). سار 
در ترکیبات ذیل اید و اند متعدد دهد: 
الفت‌گر فته. 71 تش‌گرفتد. آرام‌گرفته. اجل‌گرفته. 
جن‌گرفته. چادرگرفته. خون‌گرفنه. الگرفته 
دم‌گرفته. روگرفته, سرگرفته. ماه گرفته 
(منخسف). آفتاب‌گرفته (منکسف). هوا گرفته. 
گرفته چهر. اگ ر ت / تج ](ص مرکب) 
رنجیده‌خاطر. مکدر. محزون. اندوهنا ک. 
گرفته چهری. (گ رت /ت چ ] (حامص 
مرکب) رنجیده‌خاطری, اندوهگینی. تکذر؛ 


لیلی ز سر گرفته‌چهری 

دیدی سوی او بسردمهزی. نظامی. 
گرفته خاطر. زگ ر ت / ت ط] (ص 
مرکب) رنجیده‌خاطر و ملول و.ناخوش. 
(آنندراج): ۳ حه 


گرفته‌دل. اگ رت دا (ص مرکب) 
غمگین. اندوهنا ک.متألم: 

اگرگرفه‌دلی از جهانیان صائب 

ز خویش خیمه برون زن جهان دیگر باش, 

صائب (از آنندراج). 

رجوع به گرفتن دل شود. 

گوفته‌دم. زگ ر ت /ت د] (ص مرکب) 
نفس‌تنگ. تنگ نفس, بستن دم در موقع 
حرکت و دویدن. 

گرفته‌زبان. اگ ر ت /تز] (ص مرکب) 
آنکه بر سخن گفتن قادر‌نباشد: (آنندراج). 
کرفته زدن. اگ ر ت./تٍ زذ) مسص 
مرکب) نیزه و طعنه زدن. (برهان) (آندراج): 
هت فلک را بطبم خاصه بر اهل هنر 

رسم گرفته زدن خوی دغا باختن. 

سنایی غزنوی (از حاشیه برهان چ معین). 

ز مهرم مکش سوی پیکار خویش 

گرفته مزن بر گرفتار خویش. نظامی. 
|اکنایه از لاف زدن و گزاف گفتن باشد. 
(برهان) (آنندراج): 

گرفته مزن در حریف‌افکنی ‏ > 
گرفته شوی گر گرفته زنی. 
||سرزنش کردن. (برهان). 
گرفته‌سخن. (گ رت / تسش خ](ص 
مرکب) انکه سخن او به اسانی نتوان دانست. 
گرفته شدن. [گ رت /تٍ ش د] (مص 
مرکب) اسیر شدن؛ 

بجنگ ار گرفته شود نوش‌زاد 

بدو زين سخنها مکن هیچ ياد فردوسی 
- گرفته شدن آواز؛ غلیظ شدن آواز, نیکو 


برنیامدن صدا: آواز او [ خداوند علت جذام ] 


نظامی. 


درشت و گرفته شود. (ذخير؛ خوارزمشاهی). 


و فقه لب. (گ ر ت /تِ ل] (ص مرکب) 


نایه از مردم خاموش باشد. (پرهان)؛ 
دید مرا گرفته‌لب آتش پارسی ز تب 
نطق من آپ تازیان برده به نکتة دری. 

خاتانی (دیوان عبدلرسولی ص ۴۲۹ 

گرفچ. (گ ف ] (!) همان عرفج, گیاهی که 
بدان آتش آفروزند و به عربی ابوسریع نامند 
بواسطهٌ زود گرفتن آتش درآ ن. (رشیدی). در 
انجمن آرای ناصری به غلط گرمج ضط شده 
است و در برهان کرقج است. 

گرفم. [گ فَ ] (اخ) دهی است جز» دستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان رشت واقع در 
۶ هزارگزی رشت., کنار شوسهُ رشت به بندر 
انزلی. هوای آن معتدل و مرطوب است. 
دارای ۵۰۵ تن سکنه است. آپ آنجا از نهر 
خمام‌رود از سفیدرود تأمین مشود. محصول 
آن برتج و ابریشم و صیفی و شغل اهالی 
زراعت است و دارای ۶ باب قهوه‌خانه و 
دکان کار راه شوه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

گرفنگ. (گ ف ] ((خ) نام دهی است از 
دهتان کوهار. (ترجمةٌ سفرنامة مازندران 
و استراباد رایینو ص ۱۷۲). 

گرفهلیان. رگ ت] ((خ) دی است از 
فان وا بض هلان سعستی 
شهرستان کازرون. واقع در ۲۵۰۰خاور 
فهلیان و کنار شوه کازرون به بهبهان است. 
هوای آن گرم و دارای ۱۴ تن سکنه است. 
آب آنجا از رودخانة فهلیان تأمین میشود و 
محصول آن غلات و برنج و حبوبات و تریا ک 
است. شغل اهالی زراعت. در نزدیکی آن پل 
خرابه‌ای روی رودخانة فهلیان موجود است 
که بنایش خیلی قديمي ميباشد. (از قرهنگ 
جفرافیاییابران ج ۷ 

گ رکت. [] () در الجماهر ۳۷ (فهرست) به 
کاف فارسی مابین گاوزون و گرک یزد ضبط 
شده ولی در صفحات ۲۱۵ و ۲۱۶ متن که 
سنگ سفید معنی کرده به کاف آورده است. 
دزی در ذیل کلمةً حجر حجرالکزک آورده و 
متذکر شده که در نخة دیگری با «ر» آمده 
است: رجوع به حجرالکزک شود. 

کرت (گ ] ((خ) ەک مینست 
دهتان رودبار بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت, واقع در ۳۰۰۰۰ گزی‌جنوب کهنوج 
با ره هویب 
میناب و دارای ۱۰ تن سکته است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

کرکت. زگ رٍ] لإي یونان, رجوع به ونان 
شود. 

ک رکاب. زگ ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان گوربخش ساردوئیه شهرستان 
کرمان, واقع در ۴۲۰۰۰ گزی‌جنوپ خاوری 


گرکش. ۱۹۰۷۹ 


ساردوئیه. سر راه مالرو ساردوئیه به دارزین, 
دارای ۲۵ تن سکتنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۸. 

کوکان. (گ] (() نوعی گز در راہ کرمان به 
بندرعیاس. 

گرکان. [گ ] ((غ) ده کل وچکی است از 
دستان گوک بخش شهداد شهرستان کرمان, 
واقع در ۱۰۵۰۰۰ گزی‌جنوب شهداد, سر راه 
فرعی گوک به نتهداد. دارای ۲۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 

گرکان. زگ رز ] (اج) دهی است از دهستان 
یوسف‌وند بخش سللة شهرستان خرم‌آباده 
واقع در ۳ هزارگزی شمال باختری اشتر و ۴ 
هزارگزی باختر جاده اتومییل‌رو خرم‌آباد به 
کرمانشاه. مسنطقه‌ای است سردسیر و 
مالاریائی. دارای :۵۴ تن سکنه است. آب 
آن‌جا از رودخانة کهمان تأسین ميشود. 
محصول آن غلات و تریا کو حبوبات و 
لبنیات است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
راه آن مالرو است. ساکنین از طايفة 
یوسف‌وند هفتد. این ابادی در دو محل 
بفاصلة ۲ هزار گز دور از هم واقع شده‌اند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۶. 

ک رکباغی.  (‏ ((خ) دهی است جزء دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان ساوه واقع در 
۶ هزارگزی شمال باختری ساوه و ۶ 
هزارگزی راه عمومی کوهستان. هوای آن 


| معتدل و دارای ۱۷۸ تن سکنه است. ات آن 


از رودخانة چناقچی تأمین مشود و محصول 
آنجا غلات آبی و دیمی و سیب زمینی یونجه 
و قلستان و گردو ست. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و برخی برای تأمین معاش به 
تهران میروند و جاجیم و گلیم بافی نیز میکنند 
در بهار ابل شاهون يه حدود این ده می‌ایند. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج . 

گ رکدو. [گ کَ ] ((خ) دهی است از دهان 
دشمن‌زیاری بسخش فهلیان و مصلی 
شهرستان کازرون واقع در ۳۹۰۰۰جنوب 
خاور فهلیان و ۳۳۰۰۰ گزی شوس کازرون 
به فهلیان. هوای آن معتدل و دارای ۴۱۱ تن 
سکنه است. آب آنجا از چشمه امین ميشود 
و محصول آن غلات و تریا ک و شفل اهالی 
زراعت و گلیم‌بافی است. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جترافیایی ایران ج ۷). 

گر کش. [گ ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
ند بخش حومهٌ شهرستان خوی, واقع در ۶۳ 
هزارگزی شمال باختری خوی و در مر راه 
ارابه‌رو بل‌سور است. هوای آن سرد و دارای 
۵ تن سکنه است. آب آنجا از چشمه تأمین 


1 - Grec. 


۰ گر کشیدن. 


موه دول ارات رش اقا 
زراعت و گله‌داری و صنایع آنان 
جاجیمیافی است. راه آن مالرو است. ۴ هزار 
گزمرز ایران و ترکیه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج {f‏ 
گ رکشیدن. زگ ک / كي د] (مص مرکب) 
شمله‌ور شدن. 
گرکلا. زگ کي / ک] ((خ» دی است از 
دهستان کلارستاق. جزء قعحت بیرون بشم 
است. (ترجمه سفرنامه مازندران و استراباد 
رابینو ص ۱۴۵). 
گوکم. زگ ک ] (ص) طبر و بسزرگ. 
(انندراج). 
گ رکمان. (گ ر] () یونجۂ سیاه که آن را 
خندقوق نیز گویند. (شعوری ج ۲ ص ۳۰۲. 
گرکن. اک ک ] (|خ) نامنیکی از دهستانهای 
بخش فلاورجان شهرستان اصقهان است که 
حدود و مشخصات آن بشوح زیر است: 
از شمال به دهستان اشترجان و از جنوب به 
دهستان حومهّ بالا و پائین شهرضا از خاور به 
خاهکوه ( که خط الراس أن حد طبیعی این 
دهسان با دهستان کرارج بخش مرکزی 
اصفهان است). از بساختر به رودخانة 
زاینده‌رود و کوه موسی و کوه جوجی. 
وضع طبیعی: دو رشته ارتفاع در این دهتان 
در جهت جتوب خاور به شمال باختر کشیده 


است. ۱- رش ارتفاعات شاهکوه در قمت ‏ 


خاوری این دهستان که بلندترین قلة آن 
۴۰ هزار گز است.و گردثة آب نیل در 
اتهای شمال باختری این کوه واقم شده و راه 
شوسة اصفهان به دهستان گرکن از این گردنه 
میگذرد. ۲- کوههای منفرد: سنگان, جوچی 
در امتداد هم در قسمت باختری دهستان به 
موازات شاهکوه واقع و جلگۀ دهستان در 
وسط این دو رشته ارتقاع قرار گرفته است 
بطور کلی هوای ان معتدل و سالم و آب قراء 
ان از رودخاته زاینده‌رود و چاهها تاسین 
میشود. محصول عمد؛ آن عبارت از غلات 
حبوبات پنبه و جزئی تریا ک و شغل عمدۀ 
اهالی زراعت و گله‌داری صایم دستی محلی 
کرباس و قالیبافی است. راه شوسة اصفهان به 
دستان گرکن در جهت شمال و جنوب 
خاوری از کنار دامن جنوبی شاهکوه 
میگذرد. این راه در آبادی دهسرخ به راه 
شوسة اصفهان به مبارکه که از تنگ لاشتر 
میگذرد ملحق میشود. در پیشتر آبادیهای این 
دستان در تابستان اتومبیل میتوان برد. معدن 
سرب وقلع در آب نیل و معدن گچ در قراء 
بروزاد و جوچی و شهاب وجود دارد ولی از 
معدن سرب هنوز بهره‌برداری نشده است. این 
دهستان از ۵۳ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و جمیت آن ۱۷۶۵۳ تس مياشد. (از 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

رگ رکو. رگ ) ((خ) دصی است از دهتان 
سبزواران بخش مرکزی شهرستان جیرفت. 
واقع در ۳۲ هزارگزی جنوب خاوری 
سبزواران و ۲ هزارگزی خاور راه فرعی 
سبزواران به کهنوج. در جلگه واقع شده و 
منطقه‌ای است مالاریانی و دارای ٩٩‏ تن 
سکنه است. اب انجا از قتات تامین ميشود. 
محصول آن غلات و خرما و شفل اهالی 
زراعت است و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۸ 

ک وکوگان. (گ ] ((ج) دہ کوچکی است از 
ANS‏ ن ایرانشهر واقع در ۱۸ 
هزارگزی جنوب بزمان و ۱۲ هزارگزی باختر 
راه مالرو پزمان به ایرانشهر که دارای ۲۵ تسن 
سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
r‏ ۸ 

گرکوند. [گ کي و] (إخ) دی است از 
دهتان آشیان بخش فلاورجان شهرستان 
اصنهان, واقع در ۲۰ هزارگزی جنوب 
فلاورجان و یکهزارگزی شوه مبارکه به 
سفید دشت. هوای ان معدل و دارای ۱۸۰۳ 
تن سکتة است. آب آنجا از زاینده‌رود تامین 
میشود محصول آن غلات و برنج و صیفی و 


شغل اهالی زراعت و راء آن مالرو است و 
دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج ۱۰. 


گر رکه. [] ((خ) اسم طایفه‌ای از ایلات کرد 
ایران ات که تقریبا ۱۰۰ تن میشوند و در 
کلیائی و سنقر سکونت دارند. رجوع به 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۵٩‏ شود. 

کرک براق. اکر اذرکی ص مرکب. ! 
مرکب) حامی. پشتیبان. دافم از کسی. 

کرکت. زگ] () پارسی باستان ورکانا 
اوستایی وهرکه" (گرگ)؛ پهلوی گورگ ". 
هندی باستان ورکه؟ (گر گ)ارمنی کل 
کاشانی ور ورگ, ورگ ۶ ورگ" 
کردی ورگ ۸ اقغانی لوگ“ اتی برق یا 
بیرق» بیرنق ""ء بلوچی گورگ, گورک 
بودغاورگ ۲۲, یفنابی ارک ۱۳ جانوری است 
وحضی از تیر؛ گربه‌سانان از راستۀ 
گوشتخواران که در روسیه و نروژ و امریکای 
شمالی فراوان است و در ایران نیز هت. 
جانور خطرنا کی‌است و به چارپایان و انان 
به هنگام گرسنگی حمله میکند. (حاثیة 
برهان قاطع ج معین). معروف است, گویند | گر 
گرگی را بنزدیک دهی در زیر خا ک‌کنید هیچ 
گرگ جانب آن ده نگاه نکند. اگرسر گرگ را 
در برج کبوتر آویزند هیچ حیوان موذی گرد 
آن برج نگردد. وا گر در جائی که گوسفندان 
میخوآبند دفن کنند همه گوسفندان بتدریج 
بمیرند. و اگر دم او .؛ در جائی که علف‌خوار 


گرگ. 


گاو باشد بیاویزند آن گاو علف نخورد هرچند 
گرسته‌باشد. وا گرسرگین او را در جایی بخور 
کند موشانی که در آن توابع باشند همه آنجا 
جمع شوند. و اگرزنی بر بالای شاش گرگ 
بشاشد هرگز آبعق نشود؟". (برهان) 
(آنندراج). اپخ‌للارض. ابن‌والدن. (السرصم). 





گت 


آرشنج. (متهى الارب). ابوعَُیلّه. (المرصع). 
آب وعله.(الضزهر). ابوجاعده. ابوجعده. 
آبوجمده. (السامين). ابورعله [أرَ / 0]. 
(منتهی الارب). آبویلعامه. . رجوع به همین 
مدخل شود أبوالقطلًّس. . رجوع به همین 
مدخل شود. آبوکاسب: :رجوع به همین مدخل 
شود. ایوشمظه. . رجوع به همین مدخل 5 
تبن. امه الارب). شیدع. خیس 

خُنیتعور. خاطف. خمع. .خیم خليمَة, ا 
دلهم. دعلج. دأل. ذألان. ذالد. ذعبان. ذلپ. 
رئبال. سمیدع. شرحان. سلقامة. سمام. سبد. 
مینذان. غیدمان. طلو. طهی. طبس. عر 
علوش. عَوّق. عسوس. عسمس. عماس 
عجوز. عَلَق. جمعا ن عسالق. قلوب. لیب 
قایب. کاب ک.فل. لمین. لذلاد. لت 
لوقّب. مخ ٠‏ ملاذ. نشبه. نهشل. ولاس. 
ورقاء. ملع .هلبم مطل. (متهی الارب). 


هلابع: یگ - 
گرگ را کی رسد صلابت شیر 
باز را کی رسد نهیب شخیش. رودکی. 
چنانکه اشتر ابله وی کنام شده 
ز مکر روبه و زاغ و ز گرگ بی‌خبراء 
رودکی. 
به بازی و خنهم گرفتن نت 
شغ گاو و دنبال گرگی به دست. فردوسی. 
جهاندار محمود شاه بزرگ 
۰ - 2 ۰ - 1 
gurg. 4 - vrka.‏ - 3 
gail. 6 - var, varg, verg.‏ - 5 
۰ - 8 ۰ - 7 
.۰ - 9 


۰ ,۱و2( ,5۵/9 - 10 
۷ ,9۷3۲۷ - 11 
- 13 ۰ - 12 


۴ - بر اساسی یت. 


گرگ. 


گرگ آشتی. ۱۹۰۸۱ 





به آبشخور آرد همی میش و گرگ. 
فردوسی. 

کجانبرد بود درفتد میان سپاه 

چو گرگ گرسنه اندر فتد میان غنم. فرخی. 

ابله آن گرگی که او نخجیر با شیران کند 

احمق آن صعوه که آو پرواز با عنقل کند. 
منوچهری. 

سماع مطربان بگرد او درون 

زر شیر و گرگ پر عوای او. منوچهری. 

به حقیقت بداند که این .رمه را شبانی امد که 

ضرر گرگان و ددگان بسته گنت. (تاریخ 

مانده بچنگال گرگ مرگ شکاری 

گرچه ترا شیر مرغزار شکار است. 


اصررخرو. 
گرنه‌گرگی بر ره گرگان مرو 
گوسپندت‌رامران موی ذئاب. اصررخرو. 


شد آن لشکر برش" پیش طورگ 
دوان چون رمۀ ميش در پیش گرگ. اسدی. 
گرگ با مش در بیابان جفیه, 
عدل بیدار گشت و فنه بخفت. ستاأیی. 
یوسف از گرگ چون کند نالش 
که بچاهش برادر اندازدر. خافانی. 
یوسف من گرگ مت باده یکف صبح فام 
وز دو لب باده رنگ سرکه فشان از عتاب. 
خاقانی. 

تویی که در حرم دولتت بنقل طباع 
موافقت دهد ایام گرگ را با میش. 

ی ظهیر فاریابی. 
گرگ گربا تو نماید روبهی ۔ .رب 
هین مکن باور که ناید ر وبهی- مولوی. 
عاقبت گرگ‌زاده گرگ یود .. 
گرچه با آدمی بزرگ شود. سعدی. 
گراز چنگال گرگم درربودی 
چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی. سعدی. 
با عدل او شبان نتواند که گرگ را 
در حفظ گوسفند کند از سگ امیاز. 

رد ۔ ابن یمین. 
- امتال: 
از گرگ شبانی نياید. 
با شبان گله می‌برد و با گرگ دنه میخورد. 


به گرگ گفتند تو را چوپانی داده‌اند. بگریست. 
گفتند: چرا گربی؟ گفت, ترسم دروغ باشد. 
توبه گرگ مرگ است. 

دنه را به گرگ سپردن. 

گرگ در لباس میش؛ به ظاهر آراسته به باطن 
پلید. 

گرگ دهن‌آلوده و یوسف ندریده؛ کی که 
بدون تقصر متهم شده باشد. 

گرگ دیدن مبارک است, ندیدن مبارکتر. 
گرگ را گرفتند پندش دهند گفت سرم دهید 
گله‌رفت. 


گرگ هميشه گرسنه است. 
گفت‌در ره موسیم آمد به پیش 
گرگ پند دنبه اندر خواب خویش. 
جلال‌الدین رومی. 
مثل گرگ یوسف؛ کښایه از متهم بی ناه 
شها تو شیر خدایی ین آن سگ در تو 
که‌بی‌گناه‌تر از گرگ یوسفم حقا. 
ز گفتار بدگوی چون گرگ یوسف 
ز تلیس بدخواه چون شیر مادر. 
عمعق بخاری, 
ناید از گرگ پوستین‌دوزی؛ 
از بدان نیکوئی نیاموزی 
ناید از گرگ پوستین‌دوزی. 
نصیب گرگ بیابان شود چنین دختر. 
کوگتا. زگ ] (ص) حیوانی را گویند که گر 
داشته باشد یعنی جرب داشته باشد و آن 
جوششی است با خارش بسیار. (برهان) 
(آتدراج). پا اول مفتوح کسی را و چهارپانی 
راگوید که «گر»بسرآورده باشند. 
(جهانگیری). 
گرکت. اک ر ]() آن دو قطعه ریسمان باشد 
هر کدام په شکل چنبر که چهارسر آن را بهم 
متصل کرده‌اند به سقف آویزند و خربزه و یا 
هندوانه بدان بیاویزند (لهجۀ قزوین و گیلان). 
گ رکت. (گ ](بهیریا. (الفاظ الادویه» بهیریا 
همان بلیله است که دوایی است قابض و 
طیعت آن سرد و خشک است در دویم و سیم 
و معرب آن بلیلح است. رجوع به بلیله شود. 
گرکت. (گ] (اخ) دهی است از دهستان 
رستم‌آباد بخش رامهرمز شهرستان اهواز, 
واقع در ۸ هزارگزی جنوب رامهرمز و ۴ 
هزارگزی خاور راه اتومبیل‌رو رامهرمز به 
خف‌آباد. منطقه‌ای است گرمیری و 
مالاریائی دارای ۱۲۰ تن سکته. آپ آن از 
رودخانه رامهرمز تأمن مشود و محصول آن 
غلات و برنج و کنجد و بزرک است. شفل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. سا کی 
آن از طایفٌ جلالی هستد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ع. 


| کرکت. (گ ] ((خ) دهسی است از خش 


شیب ‌آب شهرستان زابسل, واقع در 
۰٠۰‏ شال بساختری سکوهه و 
۱۰۰۰۰ گزی‌شوسۀ زاهدان به زابل. هوای آن 
معتدل و دارای ۲۰۰ تن سکنه است. اب ان 
از رودخانۀ هیرمند تأمین میشود. محصول آن 
غلات و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
کرگت. .زگ ] (إخ) ده کوچکی از بسخش 
نصرت‌اباد شهرستان زاهدان, واقع در 
۵۱۰۰ گزی جنوب باختری نصرت‌آباد و 


کار خوسه زاهدان به بم. دارای ۱۵ تن سکن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
گوکت. [] ((خ) منزل اول از شیراز تا دیه 
گرگ از نواحی شیراز است. (فارسنامة ابن 
البلخی). از فول نو تا دیه گرگ پنج فرسنگ. 
از او تا شهر شیراز پنج فرننگ. (نزهةالقلوب 
ص ۱۸۵). 

گرکت آباد. (گ ] (إِخ) ده کوچکی است از 
دهتان گور پخش ساردوئه شهرستان 
جیرفت, وآقع در ۶۲۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری ساردوئیه. و ۲۰۰۰ گزی شمال راه 
مالرو دارزین به ساردوئه دارای ۱۲ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

گ کت آباد. (گ ]((خ) دهی است از دهستان 
حومهٌبخش اشتویه شهرستان ارومیه. واقع در 
۴ هزارگزی خاوبرانویه و پانصدگزی شمال 
شوب اشنویه. هوای این منطقه جلگه 
سردسیر است و دارای ۱٩۲‏ تن سکنه است. 
آب آنجا از رودخانة اشنویه تأمین میشود. 
محصول آن غلات و حبوبات و توتون و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است و راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

ک کت آباد. (گ ]((خ)دهی است از دهستان 
گورگ بخش سردشت شهرستان مهاباد. وأقع 
در ده هزارگزی شمال سردشت و پانصدگزی 
باختر شوسة سردشت به مهاباد. کوهستانی و 
جنگلی. هوای آن معتدل و سالم. دارای ۷۶ 
تن سکنه است. آب آتجا از رودخانة سردشت 
تأمین ميشود. محصول آن غلات و توتون و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است و صنایع دستی انان جاجیم‌بافی و راه 
شوه دارد. در تابستان میتوان اتومبیل برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

گرگ آبی. اک ] ((ج) ده کرچکی است از 
دهستان بیلوار ببخش کامیاران شهرستان 
سنندج» واقم در ۵۰۰۰ گزی‌شمال خاوری 
کامیاران و ۲۰۰۰۰ گزی‌مامی. دارای ۴۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافيايی ایران 
ج ۵. 

کرت آشتی. (گ ] (!مرکب) صلح به نفاق 

و مکر و حیله و قریب. (برهان). کنایه از صلح 

به نفاق و آشنایی به نفاق. (انندراج). بنابر 

مصلحت خود بطریق فریب بظاهر با دمن 
صلح کردن. (غیات): صواب آن است که 
گرگ آشتی کیم و بازگردیم که باید خطائی 
افتد. (تاریخ بیهقی). امروز نماز دیگر گفت که 

رسولی قرستد و به این قوم گرگ آشتی کند. 

(تاریخ بیهقی): 

نادیدن او همی مرا بگزاید 


۱-نل: گشن. 


۲ گرگ‌آشنابی. 
گرگ آشتی‌کنيم تا چون آید. فرخی. 


این غارت جان چیست خود این جنگ تو با کیست 
گرگ آشتئی کن مکن این گرگ ربائی. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۴۴). 
روز و شب گرگ آشتی کردند واینک مهر و ماه 
بر شه یوسف‌رخ مصر استان افشانده‌اند. 

خاقانی (دیوان ص ۱۱۶). 

گرتو ز گناه من خبر داشتلی 
چون گرگ عزیز مصر پندلیتژی 
من گرگ عزیز مصرم ای صدر یکن 
با گرگ عزیز مصر گرگ آشتلی 
سنجر). 
گرزانکه تو تخم کینه کم کاشتئی 
در جنگ نصیب صلح بگذ اشیلی 
| کنون‌که زمانه پایدار اټ مرا 
بی بهره تماندتی ز گرگ آشتئی, 
قوام‌الذین ابوالقاسم (وزیر سنجر در جواب 
عزالدین مستوفی اصفهانی). 
باد که با خا ک‌به گرگآشتی است 
ایمن ازین راه ز ناداشتی است. 
امان که یافت از گرگ دغل‌باز 
که‌با روبه کند گرگ آشتی ب 
با تو گر این سگ کند عزم به گر گآشتی 
بازی برمیدهد تا کندت خوک‌بند. 
چکند بره با حمایت ت 
گرگ آشتی‌سگ شبان را. . سیف اسفرنگ. 
ا دل یوسف مگو یعقوب را 
آشتی کردند یارانش ولی گرگ آشتی 
e SE : ef‏ 
این آن عنایت است که یکرو نمیکند 


نظامی, 
عطار. 


عطار. 


آصفی. 


شفائی. 
از دل برون نکرد خیال جفا هنوز 
گرگ آشتی است یوسف ما را به ما هنوز, 
ل 
پیراهن یعقوب | گر صلح کند 
گرگ آشتی نکر دہ را جنگی نیست. 
محسن تأثر (از آندراج ( 
کرک آشنایی. زک (حامص مر ئ 
کنایه از آشنایی و دوستی بفریب و نفاق و مکر 
و حیله باشد. (بر‌هان): 
مکن قصد جفا گر باوفائی 
ر نگ‌طمی بود گرگ آشنائی. ناصر خسرو. 
ګرگاب. (گ] ((خ) دمی است از دهستان 
برخوار بخش حومة شهرستان اصفهان, واقع 
در ۲۶ هزارگزی شمال اصفهان و ۵۰۰راه 
امیراباد به اصفهان. هوای ان معتدل و دارای 
۲ تن سکنه است. آب آنجا از قنات 
تأمین میشود. محصول غلات» پنبه. صیفی» 
روناس» خربزه فراوان. پشم؛ روغن. شغل 
احالی زراعت و گله‌داری است و صنایم دستی 
زتسان کسرباس‌بافی. راه شوه دارد. یک 


۰ باب دکان و قلعهةً 
نوساز دارد. خربرة گرگاب به خوش‌طعمی و 
شیرینی معروف است و به شهرستانها صادر 
ميشود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

گرگابی. اگ] () قسمی از یای‌افزار و از 
نعلین. (ناظم الاطباء), گرگاو. (آنندراج). 
رجوع به گرگاو شود. 

گ رگابی. (گ ] ((خ) دجیی است از بخش 
سنجابی شهرستان کرمانشاهان» راقع در 
۰ گزی‌شمال کوزران و ۵۰۰۰خاور 
راه فرعی کوزران به ثلاث. هوای آن سرد 
دارای ۱۴۰ تن سکنه است. آب آنجا از چاه 
تأمین میشود و محصول آن غلات و حبوبات, 
ديم لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است و راه انجا مالرو است. تابتان میتوان 
اتومییل پرد. دو محل نزدیک هم واقع شده به 
علیا و سفلی مشهورند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 

گ رگارینیدا. () () جانورانی از جمله 
سپرداران. این جانوران انگل بی‌مهرگان 
هتند و در اوائل زندگی خود بحال ثابت و 
بیحرکتی بین سلولها و بعداً بحالت آزاد در 
لولة گوارش بدپائیان و کرمها زندگی میکنند 
ولی آزاری به آنها نمیرسانند. این جانوران از 
راه تولیدمثل جنسی زیاد ميشوند. ها گهابه 
عدۂ زیادی در کیست‌هایی تولید میشوند که 
هر یک حاوی دو جانور همتد. از این 
جانوران ستیلورنکوس لونگی کولیی " را 
ببعنوان نمونه نام میبریم. (جانورشناسی 
سیتماتیک اسماعیل ازرم ص ۸۶ 

ک رکاس. (گ ] (( گیاهی است که در گندم‌زار 
روید و دانه‌های آن گرد و سیاه و تلخ است. 
هرگاه در گندم داخل و آسیا شود نان را نهایت 
تلخ کند. این گاه در بعض شهرهای ایسران 
منجمله گلپایگان به نام فوق خوانده ميشود. 
برهان کرکاس ضبط کرده است. تلخه.زوان, 

گ رگان. [گ] (!) دشت و بیابان. (بر دنا 

گرگان. (ک] (اخ) پھلوی آن ورکان" = 
هیرکانیا . رک؛ مارکوارت. شھرستانھا ص 
۲ ۷ اونوالا .٩۳‏ (حاشیه برهان قاطع ج 
a‏ نام شهری است در دارالملک 

است. (برهان). 
گان به اطلاق عام شامل ایالت استراباد 

است که از شمال به بحر خزر و از شرق به 

خراسان و از مغرب به طبرستان میکشد. 

(معجم البلدان از حاشية برهان قاطع چ 

معین). شهری است که در دارالملک استرایاد 

بود و گرگین میلاد ساخته و معنی ترکبی 
گرگان ان گرگ که آن گرگ به کر نون مفهوم 
آن امت" و معرب آن جرجان است. یکی از 

فصحا گفته: 

زتیغ شیرشکارت هنوز تاگرگان 


دبستان و در حدود 


استرآباد. معرب آن جرجان | 


گرگان. 
بان پیرهن یوسف است خون‌آلود. 
هدایت گفه: 
چو گرگ یوسف در من فتاده این گرگان 
گاهم اینکه نه زين خطه‌ام ز گرگانم. 
اکنون گرگان نماندوو استرآباد شهری در 
حوالی رود گرگانآباد است که گویند محل 
استران گرگین بولام ست. (آنندراج). شهری 
است به دیلمان. مر او راناحیتی بزرگ است و 
سوادی خرم و کشت و برز بسیار و نعمت 
فراخ و سرجد.مبان: دیلمان و خراسان و 
سردمانی‌اند درشت صورت و جنگی و 
پا ک‌جامه و بامروت و میهمان‌دار و این شهر 
بدو نیم است: شهرستان است و بکرآیاد و رود 
هرند کز طوس برود بمیان این هر دو نیمه 
بگذرد و مستقر پادشاه طبرستان است و از 
وی جامة ابریشم سیاه خیزد و وقایه و دیبا و 
قزين. (حدود. السالم ج تهران ص ۸۴). 
شهرستان گرگان یکی از شهرستانهای استان 
دوم کشور. جدود و بشخصات آن به شرع 
زیر است: حدودم‌از طرف شمال به شهرستان 
گنبد قابوس, از جنوب خطالرأس سللة 
جبال البرز, از خاور دهتان مزدین از بخش 
میامی و شهرستان بجنورد. از بباختر ببخش 
بپشهر و چهاردانگه از شهرستان ساری. 
موقعیت طبیعی تمهرستان: شهرستان گرگان را 
میتوان در دو قسمت تشریح نمود. اول قسمت 
کوهتانی, دوم قمت دامنه و دشت 
آ - قسمت کوهستانی» سلله جبال البرز در 
جنو ب شهرستان واقع در آين قسمت جهت 
آن تقریاً خجلیر باختری است و خطالرأس 
سلسله مذکور.جد طبیمی بین این شهرستان و 
شهرستان شاهرود است. ابتدای کوهتان و 
تقاط کمتر از هزار مستر ارتفاع دارای هوای 
معتدل و مرطوب و جنگل است. از هزار متر 
به بالا به تدرفع آن انبوه جنگل و رطوبت هوا 
کاسته شده قلل ارتفاعات عاری از جنگل و 
بهترین صراتع تابستانی گوسفندداران 
شهرستان محوب مگردد. مرتفعترین قلل 
کوههای شهرستان موسوم به شاه کوه‌در 
جنوب گرگان به ارتفاع ۳۷۶۷ متر و قلعة شاه 
در خاور تائن به ارتفاع ۳۹۱۰و قله کوه ابر 
واقع در جنوب بخش کتول به ارتفاع ۲۸۷۵ 
متر و قله واقع در جنوب باختری خوش 
بیلاق ۲۸۰۲ متر است. رودهای کوتاه و 
کوهستانی متعددی از قلل سلله جنوبی 
سرچشمه گرفته در دشت گرگان برخی به 
رودخانة گرگان و برخی به رودخانة قره‌سو 


1 - Stylorhynchus longicollis. 
2 - ۷۵۲۷۵0 (Gurgãn). 
3 - ۷۲۵۵ 
بر اساسی ست.‎ ۲ 


گرگان. 


گرگان. ۱۹۰۸۳ 





منتهی میشوند که بترتیب از خاور عبارتند از: 
۱- رودخانهة اوغان: سرچشمه ارتفاعات 
شمالی نردین و ارتفاعات دانیال است که پس 
از پیوستن با رودهای کوچک فارسیان فرنک 
در اراضی بایر کامعل :مه رودخانۀ گرگان 
ملحق ميشود. ۲-رودخانة خرڪر: سرچشمة 
ارتفاعات دوزین بوده پسل؛ازبمشروب تمودن 
برخی از قراء مینودشت در اراضی ساری به 
رودخانة گرگان میریزد. از این رود نهری به 
شهر گنبد قابوس منشعب.شده است. ۳- 
رودخانة حاجی لر: از اتتصال دو رودخانهة 
چهل چای و نرم آب که از کوههای قلعه قافه 
و مارکوه سرچشمه گرفته در جنوب قصۀ 
مینودشت یکی شده پس:از مشروب نمودن 
برخی از قراء جلگة مینودشت در خرابه‌های 
حرجان به رودخانه گرگان میریزد. ۴- 
رودخانة نوده رود:-سرچشمه ارتفاعات 
خوش یلاق بوده پس از مشروب نمودن 
برخی از قراء دستان فندرسک در اراضی 
خوجملی به رودخانه گرگان متصل صمیشود. 
۵- رودخانة قره سو: سرچشم.آن از کوه 
قلعه ماران و ارتقاعات. انگ بوده قسمتی از 
قراء در؛ رامیان را مشروب و در شمال بخش 
رامیان به طرف باختر سنحرف از شمال 
دهستان کتول و بخش مرکزی دهستانهای 
سدن‌رستاق. استراباد رستاق, کردکوی 
گذشته بین بندرشاه و بندرگز به خلیج گرگان 
منتهی میشود. ۶-رودخانة زرین گل: 
سرچشم دره‌های شمالی کوه ابر است و پس 
از مشروب نمودن برختی از قعزاء علی‌آباد 
کتول به رودخانه قرءتو متضل ميشود. ۷- 
رودخانة کفشگیری: سرچشمه ارتفاعات 
سیاه مرزکوه بوده در حدود مسحمدآباد از 
کوهتان خارج قراء فاضل‌آباد و گلستان را 
مشروب. فاضل آب آنا جقره‌سو منتهی 
میشود. ۸-رودهای کوچک دیگر به نام 
مایان زیلان. جزولی. خاصه رود. نوچمن 
شوریان چقر. زواودشت. شیرداربن. 
بالاجاده که عموما از کوههای جنویی 
سرچشمه گرفته پس از مشروب نمودن برخی 
از قراء به رودخانةٌ قره‌سو سنتهی میشوند. 
محصول عمد قراء کوهستانی غلات لیات 
و ابریشم است. وا کثرمردان در زمستان برای 
کارگری به قسمت دشت آمده تابتان 
مراجعت مینمایند. 

ب -قمت دامنه و دشت: قسمت دامه و 
دشت شهرستان گرگان بن آضرین قسمت 
ارتفاعات و رودخانه‌های قره‌سو و گسرگان 
واقع حاصلخیزترین قسمت شهرستان 
محوب می‌شود, مخصوصاً برای کشت 
غلات. برنج و توتون و سیگار بار مساعد 
است و قمت عمد؛ قراء مهم شهرستان در 


این منطقه واقع شده است. هوای آن منطقه 
معلال و مرطوب مباشد. محصول برنج این 
قمت از آب رودهای مذكورة بالا عامین 
ميشود. غلات و توتون سگار بطور دیم بعمل 
می‌اید. 
خلیح: خلیج گرگان در شمال بخش بندرگز به 
طول ۶۵و عرض ۸الی ۱۲ هزارگز و عم 
آن ۲ الى ۵متر واقع و بوسیلهةً تنگه‌ای بين 
شبه‌جزیره اشوراده و ساحل خواجه نفس به 
دریای مازندران متصل میشود. راه: از شهر 
گرگان سه راه شوه بشرح زیر منشعب 
میشود: 
راه شون شمالی به طول ۱٩‏ هزار گز به 
پهلویدژ است. راه خاوری بطول ۷۶ هزار گز 
به شاه‌پند و از این نقطه بطول ۱۸ هزار گز به 
گنبد قابوس و بطول ۱۲۶ هزار گز از طریق 
گردنه خوش یبلاق به شاهرود منتهی میشود. 
در ۴ هزارگزی شاه‌پسند راه فرعی بطول ۶ 
هزار گز به قصبه رامیان و از گنبد قابوس به 
طول ۱۸ هزار گز به قصیه مینودشت وجود 
دارد. از باختر شهر گرگان بطول ۸۷ هزار گز از 
طریق کردکوی به بهشهر و نقاط دیگر 
مازندران متهی و از این راه در ۱۴ هزارگزی 
گرگان بطول ۱۲ هزار گز به بندرشاه متصل 
میشود. و به | کثر قراء مهم از شوسه‌های بالا 
راه فرعی منشعب میگردد. 
سازمان شهرستان: بخشهای تابعه شهرستان 
گرگان بشرح زیر است: 
ثهر گرگان ۱ آبادی ۰ تن 
بخش مرکزی ٩۸۵‏ « ۳۳۵۰۰ « 

« کردکوی ۱٩‏ يس ۲۰۰۰۰ « 


« بندر گز yy» ٩‏ ۲۰۷۰۰ « 
« کول ۹ ۷ ۱۴۵۰۰ « 
« رامان ۴ yp‏ ۱۳۰۰۰ « 
« میودشت ۸۷ « ۱۸۵۰۰ « 
« بندرشاه ۵ و« ٩۰۰۰‏ » 


بنابر آمار فوق. شهرستان گرگان از ۳۲۳ 
آبادی تشکیل شده جمعیت آن در حدود 
۰ تن است. زبان مادری سکته 
شهرستان باسخنای برخی از قراء رامیان و 
مینودشت و بندر شاه فارسي و مذهب عموم 
ملمانان ائنی‌عشری است. شهر گرگان مرکز 
شهرستان و نام قدیم آن استراباد بوده است. 
این شهر در دامن سلله جال البرز در ۱۳۸ 
هزارگزی خاور ساری واقم و مختصات 
جغرافیایی آن بشرح زیر است: 

طول ۵۴ درجه و ۲۶ دقیقه و ۳۰ ثانیه و 
عرض ۲۶ درجه و ۴٩‏ دقیقه. اختلاف ساعت 
آن با تهران ۱۲ دقیقه است وفتی تهران ساعت 
۲ باشد گرگان ساعت ۱۲ و دوازده دقیقه 
است. از فلکه مرکزی شهر چهار خیایان 
تقریباً در چهار جهت اصلی منشعب میگردد. 


خیابان شمالی که به جادۀ پهلوی‌دژ سنتهی 
مشود به خیابان پهلوی‌دژ و خیابان خاور و 
باختری که به راه گنبد قابوس و بندر گز منتهی 
مشود به خیابان پهلوی و خیابان جنوبی 
خیابان کاخ تامیده میشود. کلیه ادارات دولتی 
شهرستان و قسمت عمد؛ مغازه و دکا کین شهر 
در طول این چهار راه خیابان واقع شده است. 
آب شهر از رودخانهٌ خاصه‌رود گرفته شده که 
پس از به کار انداخنتن چندین آسیاب در 
جنوب وارد خیابان و سربازخانه ميشود. اب 
آن گل آلود و به املاح مختلقه آلوده است و 
قابل شرب نست. اب اشامیدنی اهالی از 
قنوات سرخواجه و سرچشمه تأمین میشود 
که بوسیلة مجرای زیرزمیتی به نقاط مختلف 
ستتقل و وسیل بشکه حمل میگردد. 
ساختماتهای جدیه شهر تقریبا همان بناهای 
طرفین خیابان‌ها است. در ۱۷ فروردین 
۳ شهر گرگان دچار زازل سختی شد و 
اکٹربناهای آن شکت برداشته است. 
جمعت شهر گزگان در حدود ۲۵ هزار قر 
است. روشنایی شهر بوسلة مولد برق 
کوچکی‌تامین میگردد. یک کارخانه 
برنج‌کوبی و یک آسیاب موتوری دارد. در 
این شهر یک باب دانشرای مقدماتی دو 
دبیرستان پسران و دختران و ۷ دبتان و یک 
بیمارستان ۴۰ تختخوابی دارد. تلفن‌های شهر 
یکصد و بیست شماره است. از بناهای شضهر 
قدیم گرگان بنای امام‌زاده نور واقع در کوی 
بازار نعلیندان و بنای مسجد گلشن در کوی 
درب نو و چند تکیه در نقاط مختلف شهر 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج 1۳ 

دهتان و گرگان و این بوم و بر 
بگیرد برآرد بخورشید بر. 


فردوسی. 

چون قصد کیا کرد بگرگان و په آمل 
بگذاشت کیا مملکت خویش و کیایی. 

منوچهری. 
شهر گرگان نماند با گرگین 
ته نشابور ماند با شاپور. ناصرخسرو. 
مقصد آمال ز آمل شناس 
یوسف گم‌کرده به گرگان طلب. ‏ خاقانی. 


3 قیقات علمی و کشفیاتی که بعمل آمده 
است مسائل زیادی را در مورد گرگان نشان 
میدهد. ظروف کف شده در گرگان نان 
میدهد که مردم آنجا آنها را در زیر خا ک‌پهان 
میکردند و پس از برگشت از بیلاق آنها را 
بیرون می‌اورده‌اند. این حفریات خدمت 
بزرگی به تاریخ ظروف سفالین اسلامي ایران 
نموده است. ظروف سفالین گرگان بچند دته 
دق تقسیم میود ولی بک مخصوصی ندارد که 
توان آنها را از ظروف دیگر مسجزا نمود. 
بیاری از ظروف جنبه تزیینی و تخمينى 
دارد. رجوع به سفرنامةً مازندران و استراباد 


۴ گرگان. 


رابینو ص ١‏ ۰۳ ۷ ۱۵ ۰۵۳ ۷۱و ۷۲ ۷۷ 
AF ۴‏ ۰۱۰۰ ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲۲ ۰۱۳۷ 
۸ ۵ ۱۵۰ ۰۱۵۱ ۱۵۷ ۰۱۶۱ 
۳ ۱۶۵ و ايران باستان صص ۱۴۲۱ - 
۳ صص ۱۶۵۰-۱۶۳۰ و ص ۱۷۹۷ 
و MAFF‏ ۱۸۸۵ ۱۹۰۰ ۱۹۱۷ ۲۲۰۸ 
۴ ۶ ۲۳۱ و تاريخ 
بخارای نرشخی ص ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۱۱۲و ۱۱۷ 
و جقرافیای سیاسی کهان‌از ص ۲۰۳ ببعد و 
رجوع به لفت‌نامه ذیل کلمة استراباد و تاریخ 
بسبهقی ص ۰۲۰۲ ۰۲۰۶ ۱۲۹و التستهیم 
ابوریحان بیرونی ص ۰۱۷۰ ۰۱۷۴ ۱۹۹ ۳۳۵ 
و ۳۳۶و رجوع به جرجان شود. 
گرگان. رگ ((ج) مسسزرعه‌ای است از 
دهستان پشت بسطام قلعه‌نو شهرستان 
شاهرود» واقع در ۱۷ هزارگزی جوب 
خاوری قلعه‌تو. دارای ۲۰ تن سکه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
گوگان. (گ] (إخ) از رسستاق ساوه و 
جزستان, (تاریخ قم ص ۱۱۶)ر. 
گوگان. (گ] (!خ) از رستاق فراهان. (تاریخ 
قم ص 1۱۹). 
گوگان. (گ] (اخ) از طسوج و ناحية رود 
آبان است. (تاریخ قم ص ۱۱۳). 
گرکان. رگ ) (ج) دهی است از دهستان 
سکمن‌آیاد بخش حومة شهرستان خوی واقع 
در پنجهزار و پانصدگزی شمال باختری خوی 
و ۱۳ هزارگزی شمال شوسۀ خوی به 
سیه‌چشمه. هوای آن سردسیر و دارای ۱۲۰ 
تن سکنه است. آب آنجا از چشمه و محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری, 
صنایم دستی آنان جاجیم‌بافی و راه آن مالرو 
است. در سه هزار و پانصدگزی شمال قریه 
مقیره‌ای به نام بابا گرگان وجود دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴ 
گرکان. (گ] ((<) دهی است از دهستان 
درزاب بخش حومه واردا ک‌شهرستان مشهد. 
واقع در ۳۵ هزارگزی شمال مشهد, و ۶ 
هزارگزی خاور راه مشهد به واردا ک. هوای 
ان معتدل دارای ۲۷ تن سکه است. اب انجا 
از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و مالداری است. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۲۹۱ 
گرگان. رگ ] (خ) دهی است از دهستان 
میاندربند بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه, 
واقع در ۶۸۰۰۰ گزی‌شمال باختر کرمانشاه و 
۰ گزی باختر شوسة سنندج. هوای آن 
سردودارای ۲۶۰ تن بکنه است. آب انجا از 
رودخانه الک تأمین میشود. محصول آن 
غلات حبوبات و لنیات و چفندرفند. توتون 
و شغل اهالی زراعت است. از طریق قره‌ویس 


اتومیل میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیایی . 


ایران ج ۵ 
گرگان. [گ] (خ) نام قصبه‌ای کنار راہ 
ملایر به همدان میان مهرآباد و پیرمتان. 
وأقع در ۱۳۰۰۰ گزی‌ملایر و دارای پستخانه 


اتست: ۰ 
گ رگانج. زگ ن ] (اخ) نام دارالملک ولایت 
خوارزم است. (برهان) (غیاث اللغات). معرب 
آن جرجانیه و ترکان ارگج خوانند. (برهان). 
شهری است که دارالملک خوارزم و مرکز 
حکومت خوارزمشاهیان بوده به اورگنج 
مشهور شده و در دولت سلطان محمد خوارزم 
شاه کمال آبادی داشته و در فة چنگیزخان 
به دست سپاه تاتار مسخر و قتل عام و خراب 
شده و بعد از تسخیر هر نفری از تاتار 
بست‌وچهار ‏ نفر را کشتند و آن اء هشتاد 
هزار نفر بوده که شیخ نجم‌الدین کبری نیز 
بشهادت رسیده. معرب گرگانج جرجانیه بود 
از گرگان رود قریب به استرآباد تا گرگانج و 
شهرها داشته و ابریشم بعمل می‌آورده دیا و 
حریر نیکو می‌بافته‌اند. (آنندراج). جرجانيه, 
قصبه‌ای است در بلاد خوارزم معرب گرگانج. 
(ستتهی الارب). شهری است از حدود 
ماوراء‌النهر ] که‌اندر قدیم آن ملک 
خوارزم‌شاه بودی و اکنون پادشایش 
جداست. و پادشای او را امیر گرگانج خوانند. 
و شهری است با خواستة بار و در ترکستان 
و جای بازرگانان و اين دو شهر است شهر 
آندرونی و شهر بیرونی و مردمان وی معروفند 
به جنگ و تیراندازی. و شهرک خر از گرگانج 
است. (حدود العالم), 
تو داری از کنار گنگ تا دریای آبسکون 
تو داری از در گرگانج تا قزدار و تا مکران. 
فرخی. 
وگر چو گرگ نپوید سمندش از گرگانج 
کی آرد آن همه دینار و آن همه زیور. 
عنصری. 
حاجب (آتونتاش) از گرگانج به کرمان آمد. 
(تاریخ بهقی). 
اخرای خا ک‌خراسان داد یزدانت نجات 
از بلای غیرت خاک ره گرگانج و کات. 
انوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۳۶). 
گرگان‌رود. زگ ) ((خ) از بلوکات طوالش 
گیلان. عدة قری ۲۶. مساحت ۱۵ فرسخ و 
مرکز بازار گرگانرود است. حد شمالی آستارا 
و بحر خزره شرقی بحر خزر, جنوبی نلاقات 
اردبیل و غربی اسالم و محلات اردبیل. 
(جغرافیای سیاسی کیهان ص ۲۹). ناحیه‌ای 
است کوهتانی. طول از شمال به جنوب ۴۸ 
و عرض ۳۳ هزار گز, مرکز آن شهر ریگ 
است که به گرگان رود معروف است. 
[جفرافیای سیاسی کهان ص ۲۸۰). 


گرگانی. 
گرگان رود. زگ ] ((خ) از جبال آلاداغ در 
حدود بجنورد سرچشمه گرفته به سمت 
مغرب جاری است و شعبات متعددی ماند 
جاجرم و پشت بسطام ضمیمه آن گردیده با 
پیج وخم زیادی از کوه‌ها گذشته و از 
صحرای کوکلان و شهر قدیم گرگان و دشت 
و شمال استرآباد میگذرد و دو شمه 
شده یکی در خواجه نفس و دیگری در 
جسئوب آن وارد خلیج استر تراباد میشود. 
شعبات مهم أ ن.عباژت است از: رودمزدین که 
از جاجرم سرچشنه گرفته چمن کالپوش را 
مشروب میکند و رود کارولی به أن متصل 
گردیده‌در مشرق شهر گرگان به رود گرگان 
میریزد. دیگر رود آب گرم که از سنگر گذشته 
وارد گرگان میشود و رود نوده و چقالی که 
قندرسک را مشروب کرده به گرگان ن متصل 
میگردد. طول گرگان ۳۸۶ کیلومتر و عرض 
متوسطش قريب ۱۵ متر و عمق آن نة زياد 
هرساله مسجرای آن عمیقتر ميشود. 
(جغرافیای طبیعی کیهان ص ۷۲). 
گرگاته. زگ ] ((خ) دهی ات از دهستان 
بیلاق بخش حومهٌ شهرستان ستندج, واقع در 
۸ هزارگزی خاور سندج و ۲ هزارگزی 
جنوب باختر قادرمز. هوای آن سرد و دارای 
۰ تن سکنه افت. آب انجا از چشمه و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
وی ن قالیچه و جاجیم و گلیم 
آن مالرو است. (از فرهنگ 
جاای اع 
گرگان: پک 
SS AE‏ 
سه سرخی و سه کاندر سغد بوده معتکن. 
منوچهری. 
و رجوع به شرح احوال رودکی سید نفیسی 
ص ۱۱۳۶ و رجوع به گرگان شود. 
گرگافی. (گ] (ا) مسرحسوم قسزوینی 
نوشته‌اند: ابوالقاسم گژگانی مسعاصر سلطان 
محمود غزنوی بود. به وفت وفات فردوسی 
شاعر که او را در گتورستان مسلمانان دفن 
میکردند منع زد و گفت او مادح گبران و 
کافران بود پغمبر (ص) فرمود: من تشبه بقوم 
فهو منهم. همان شب فردوسی را بخواب دید, 
حلهای روحانیون پوشیده تعجب کرد. 
فردوسی گفت: «خدای‌تعالی به من رحمت 
کردو فرمود ا گرمردود گرگانی گشتی, مقبول 
منی بدین بیت که در توحیدم گفتی: 
جهان را بلندی و پستی توئی 
ندانم چه‌ای هرچه هستی تونی. 
در اسرارنامة عطار همن داستان پباجزئی 


وود 


گرگانی. 
تغبر بنظم درآمده: 


شنیدم من که فردوسی طوسی 
که‌کرد او در حکایت بی فسوسی 
به ببست و پنجال" از نوک خامه 
بسر میرد نقش شاهنامم رب _ 
به آخر چون که شد عمرش به اج . 
ابوالقاسم که بد شیخ | کابرا ی . . 
| گرچه بود پیری پر نیاز او . 
نکرد از راه دین بر وی نماز او 
چنین گفت او که «فردوسی پیی گفت 
همه در مدح گبری تا کی‌گفت 
به مدح گیرکان عمری بر برد 
چو وقت مردن آمد بی خبر مرد 
مرا در کار او برگ ریا یټ 
نمازم بر چنین شاعر روا نیست» 
چو فردوسی مسکین را بیردند 
بزیر خا ک تاریکش سپردند . 
در آن شب شیخ او را دید در خواب 
که پیش شیخ امد دیده پر اپ 
زمردرنگ تاجی سبز بر سر . 
لباسی سبزتر از سیزه در بر 
میت مخت وی کش 
که «ای جان تو با نور یقین جفت! 
نکردی آن نماز از بی نیازی 
که‌می نگ آیدت زین نانمازی, 
خدای من جهان پرفرشته 
همه از فیض روحاأنی سرشته 
فرستاد او ز لطف و کارسازی 
که تا کر دند بر خا کم‌نمازي 
خطم دادند بر فردوس اعلی,. 
که فردوسی به فردوس است أولی 
خطاب امد که ای فردوسی ,پیر ‏ 
ا گرراندت ز پیش آن طوسی پیر 
مشو نومید از فضل الهی 
مدہ بر فضل ما بخلی گواهی,ب| پ 
(چهارمقالة نظامی عروضی چ معین صص 
۲۴۵ - ۲۴۶). 

کرگانی. رگ ] ( اخ) اببوزراعه معمری. 
ابوزراعه معمری گرگانی از شاعران اواخر 
زمان سامانیان و در اواخر قرن چهارم بوده 
است. رجوع به شرح احوال رودکی سعید 
نفیی ص ۱۱۳۰. و رجوع به مدخل 
ابوذراعه شود. 

ک رگانی. (گ] (إخ) ابوسلیک گرگانی را از 
شاعران دور؛ عمروبن لث صفاری (۲۶۵ - 
۹ هھ .ق.) دانسته‌اند و از این قرار وی از 
قدیمترین شاعران زبان فارسی بوده و در قرن 
سوم میزیسته است. رجوع به شرح احوال 
رودکی سفید نفیی ص ۱۱۳۹ و رجوع به 
مدخل ایوسلیک شود. 

گرکانی. (ک] (ص نسسبی) ابسومتصور 
بهمیار... از جملٌ شعرای مداح صاحب‌بن 


الاد است. رجوع به صاحپ‌بن عاد شود. 
گوگانی. زگ ] ((خ) (ملا) اوحدالدین. از 
شمرای ایران از اهل گرگان بود این شعر 
ازوست: 
میان آن رخ و خورشید فرق ننوان کرد 
چو سر برآورد از مشرق گریبانش. 
(قاموس الاعلام ترکی ص ۳۸۴۵). 
گوکانی. (گ] ((خ) ف‌خرالدین اسعد. از 
شعرای نامی قرن پنجم معاصر دورۂ سلجوقی 
است. رجوع به فخرالدین شود. 
وگاو. اگ] (!) نوعی از پای‌افزار است که 
شاطران و پیاده‌روان پوشند و به گرگابی 
شهرت دارد. (برهان) (جهانگری) (انجمن 
آرا): 
کهنه‌گرگاو در " برابر داشت 
کرددر پا و گرگ دو برداشت 
جامی (از جهانگیری). 
پجتجوی تو گردون چو عزم راه کند 
ز خام ثور کند پای ماه راگرگاو. 
شيخ آذری طوسی (از انجمن آرا). 
گرک احل. (گ گاج ] (ترکیب اضافی. إِ 
مرکب) کنایه از مرگ, عزرائیل. ملک الموت 
گرگاجل یکایک از این گله می‌برد 
وین گله رایین که چه آسوده میچرد. 
اوحدی. 
گر باران د یده. (گ گی دی د / دا 
(ترکیب وصفی. | مرکب) آزموده کار و گرم و 
سرد روزگار دیده. (غیاث اللغات). ظاهر آن 
است که گرگ بچه از باران میترسد و در وقت 
باران از سوراخ خود برنمی‌آید هرچند گرسته 
و تشنه باشد اما چون گرگی بیرون خانة خود 
باشد و از اتفاقات او را باران درگیرد و بیند از 
او آفتی و ضرری نمیرسد. یار دیگر دلیر 
می‌شود و از باران خائف نمگردد. و این کنایه 
از مردم آزموده کار و گرم و سرد عالم چشید 
است و در محل ذم ستعمل است: 
نیت دیگر از زر قلیی که در کارش کنند 
یوسف بی‌طالع ماگرگ باران‌دیده است. 
میر زا صائب. 
گفتم از اشکم مگر گردون بپرهیزد ولی 
نیست بیم از گریدام این گرگ باران‌دیده را. 
کی ز هجوم تر شوند این گله سگ 
زانکه اینها گرگ باران‌دیده‌اند. 
میریحبی کاشی. 
کی‌همچو تو نوگلی بهاران دیده است 
یا در چمنی چشم هزاران دیده است 
ترک رخ تو نمیکند با صد طعن 
این مردم دیده گرگ باران‌دیده است. 
میجح کاشی. 
پس تقلید رشیدی که گرگ باران‌دیده غلط 


گرگ‌بجه. ۱۹۰۸۵ 


است و صحیح «بالان دیده» (است) و بالان 
گله و رمه را گویند. غلط باشد؛ صحیح پالان 
دیده به بای فارسی مرادف ان است چه 
بازیگران ولایت گرگ را پالان بندند چنانچه 
از اهل زبان شنیده شده و بتحفیق پیوسته. 
(آتندراج): ۱ 
با تریهای فلک با چشم گریانم چه با ک 
در فراق یوسف خود گرگ پاران‌دیده‌ام. 
مخلص کاشی (از فلجموعة مترادفات ص 4). 
کیز آه و اشک-مظلومان دلش آید به رحم 
گرگ‌باران‌دیده باشد ظالم روپاه‌باز. 

شریف (از مجموعة مترادفات ص .٩‏ 
در اشال و حکم دهخدا آمده: گرگ باران‌دیده 
بودن؛ مجرب و آزموده بودن* 
دوش میرفتم به کوی یار بارانم گرفت 
در میان عاشقان: سن‌ گرگ باران‌دیده‌ام. 
از تریهای فلک با چشم گريانم چه پا ک 
در فراق یوسف خود گرگ باران‌دیده‌ام. 
کی ز آه اشک مظلومان دلش آید برحم 
گرگ‌باران‌دیده باشد ظالم روباه‌باز. 
همانا گرگ باران‌دیده باشی 
تو خیلی پاردم‌سائیده باشی. ایرج میرزا. 
چرخ روبه باز را از اشک گلنارت چه با ک 
بر سر آن گرگ از این باران فراوان آمده. 

کاتبی. 

نظیر: گرم و سرد روزگار چشیده. پست و بلند 


دنا دیده. رجوع به شتر شتر که چار دندان شود... 


شود. . (امثال و حکم دهخدا ص ۰ 


رجوع به باران و بالان‌دیده شود. 

گرگ باز. (گ ] (حامص مرکب) گرگ‌باز و 
گرگ‌بازی, در کاشان متعارف است که گرگ 
را سر میدهند و مردم از پیش او میگریزنده 
چندانکه باز یوسف مشغول ترکتاز است 
در خاطر زلیخا غوغای گرگ‌باز است. 

میرزا طاهر وحید (آنتدراج). 

گرکت‌بازی. (گ] (حسامص مسرکب) 
گرگ‌باز.رجوع به گرگ‌باز شود. 

گرکت بالاند بده. زک گي دی د / د] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) رجوع به گرگ 
پاران‌دیده شود. 

گ رک بچه. اگ ب ج اج اگ بچ چ اج ] 
(امرکب) بچة گرگ . گرگ‌زاده. .يىم .فصل. 
جرموز. (منتهی الارب). 
¬ امخال: 


۱-رجوع شود به منن چهارمقاله چ معین ص 
۵و تعلقات آن ص ۲۳۵. 

۲-قس کاب النقض عبدالجلیل قزوینی چ 
محدث, تهران ۱۳۲۱ صص ۳۴ ۲۶متن و 
حاشیه. 

۳- آنندراج ذیل کلم گرگ دو شاهد آورده و 
گرگاویی ضط کرده است. 


۶ گرگ‌بند. 
از گرگ نزاید جر گرگ‌بچه. 


پلگام و گرگ‌سینه رنگ‌تاز و گرگ‌پوی. 


کرت بند. زک (ص مرکب) کنایه از / منوچهری (دیوان چ دیرسیاقی ص ۱۱۱). 


گرفتارو اسیر. (برهان)؛ 


گرگ راگرگبتد باید گرد 
رقص روباه چند باید کرد. نظامی. 
کین سگ بته سمل چراست 


ال ف (برهان). ج | 
به گرگبندى شود. ||إحامص مرکب) در 
هقت‌پکر نظامی چ وحید ص ۳۲۱ بمتی 
دوختن دهن و بستن ددست و پای آمده. 
رجوع به گنجينة گنجوی ص ۳۳۴ شود. 
کرک بند کردن. (گ ب ک د] اسص 
مرکب) کنایه از زیون و خقیف و اسیر کسردن 
باشد. (برهان) (آنندراج). از ترس از جای 
خود نجنبیدن. (فرهنگ‌تننطام) (از اش 
برهان قاطع چ معین): 
از این گربه گون خا ک تا چند چند 
بشیری توان کردنش گرگ‌بند. نظامی. 
کرک بندی. زگ ب ] (حامص مرکب) 
مولف آنندراج از خیرالسدقتین زر 
گرگبندی آن است که چون آدسی من 
هفت گرگ واقع شود بنوعی احاطه‌اش میکنند 
کاش بک تلاو رش افد اروت آنها هاش 
نمیتواند یافت جه هرگاه متوجد بدفع یکی 
میشود آن بقیه بر او بتازند. چون بدیگری از 
آنها رو نهد تتمه بر او مسلط شوند تا آنکه او را 
هلا ک‌گردانند و در عرف هند این را 
ساتاردهن گویند. (آنندراج). 
کرک پا (گ] (مرکب)" نوعی از گیاه 
است. پنجه گرگ. ( گیاه‌شاسی گل گلاب ص 
(YY‏ 
بجز از خردپا ندارد گوش 
بجز از گرگ پا ندارد پاس. 
منوچهری. 
کرت پا. (گ | (() از جملۂ کوهس‌انها و 
یلاقات شاه کوهو ساور مازندران مباشد. 
(ترجمة سفرنامة مازندران و استراباد رابیلو 
ص ۱۶۹). 
کرت پالان ۵ یده. زگ گ دی د /د] 
(تسرکیب وصفى. (مرکب) بمعی گرگ 


بالان‌دیده و باران‌دیده انست : 


خجته رار 


بنفشه راد 


باکمند مهربانی برنمیآید ز چاء 
یوسف ما ای عزیزان گرگ پالان‌دیده است. 
سالک یزدی (از آتدراج). 
رجوع به گرگ باران‌دیده و بالان‌دیده شود. 
کرک پوی. زگ ] (نف مرکب) گرگ‌دو. 
دونده چون گرگ: 
شیرگام و پیل‌زور و گرگ‌پوی و گورگرد 
بردو آهوجه و روباه‌عطف و رنگ‌تاز. 
منوچهری. 
گورساقو شیرزهره یوزتاز و غرم تک 


گرگ پیکر. اگ پَ /پ کَ ] (ص مرکب) 
گرگ‌منظر. |[درفشی که به هیأت گرگ باشد: 


یکی گرگ‌پیکر درفش از برش 

به ابر اندر آورده زرین سرش. . فردوسی 

به پیش اندرون گرگ پیکر یکی 

یکی ماء‌یکر ز دور اندکی. فردوسی. 


ز تيغ دلیران هوا شد بنفشن 

نه پیداست آن گرگ‌پیکر درفش. . فردوسی. 
کرک تاج. اک ((خ) دی است از 

چهاردانگه تابع هزار جريب. (ترجمة سفرنامة 

مازندران و استراباد راینو ص ۱۶۶. 

گرکت تاز. (گ ] (نف مرکب) آنکه یا آنچه 

و تازد. آنکه به هروله رود صیادی 
سگی معلم داشت از این پهن‌بری... 
| گرگ‌تازی. نهنگ‌یازی چون صرصر در 

صحرا . (سندپادنامه ص ۲۰۰). 

گ رګ تیه. (گ تپ ] ((خ) دهی است جزء 
دهستان بهنام پازکی بخش ورأمین شهرستان 
| تهران, واقع در ۸ هزارگزی شمال باختر 
ورامین سر راه‌آهن و یکهزارگزی راه شوسۀ 
ورامین به تهران. حوای آن معتدل دارای ۲۸۲ 
تن سکنه است ت. شفل اهالی زراعت و راه آن 
ماشن‌رو است. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
ج 

کرک تج. رگ تَ)(!خ) دصی است از 
دهستان هزار جریب. بخش چهاردانگۀ 
شهرستان ساری, واقع در ۰۰ ۰ گزی‌شمال 
خاوری کیاسر. هوای آن معدل و دارای ۱۰۰ 
تن سکنه است. آب آنجا از چشمه‌سار تأمین 
ميشود. محصول آن غلات, عسل, لبتیات. 
ارزن و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان شال و کرباس بافی و راء 
آن 9 (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 


ر عفن . (گ] ( مسرکب) درختچه‌ای 
است از جنس لوم" که سه گونۀ آن در 
ايرا ن نام پرده شده است: 

١-یارباروم‏ " که در sa‏ 
کرانۀ دریای مازندران میروید و گرگ تبغ 
خوانده ميشود. ۲- روتانیکوم 
شوره‌زارهای مردآپاد (جسوب کرج) دیده 
شده است و آن راقورت تیکانیعنی گرگ ټغ 
میخوانند. ۳- تور کمان‌کوم "که در نقاط 
خشک کوهستانی المرز نزدیک جنگل 
میروید. گرگ تیغ درختچه‌ای است زینتی که 
دارای گلهای بنفش پشت گلی, زرد و یا سفید 
است و در خا کهای سک و خشی در کنار 
جنگلها میروید. (جنگل‌شناسی کریم ساعی 
ج ۱ص ۲۶۷ و ۲۶۸). 


گ وگچ. (گ گ] (!) سرکوبی را گویند که به 


گرگ در گله انکندن. 


جهت گرفتن قلعه از 
سازند. (برهان). 

ک رت حیدر. (گ] ((خ) دی است از 
دسان بالا شهرستان ن نهاوند. واقع در 
۰ گزی‌جنوب نهارند و ۶۰۰۰ گزی 
جنوب شوه نهاوند به ملایر و بروجرد. 
هوای آن سرد. داراین ۲۰۰ تن سکنه است. 


لزگرگ وید جزگرگ‌بچمه. .۰ ۰ ۱ جل گام وگ گە رن تازو رپرچ 1 جهت گر مه از سنگو گل وجوب 


آب آنجا از چشمه امن میخوقد مسحصول 
آنجا غلات و تریا کو توتون و لبنیات و شقل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه ا ن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
ګر دان. اگ] (اخ) دی است از 
دهان تودان پیخش کوه هره تودان 
شهرستان کازرون واقع در ٩۰۰۰‏ گزی شمال 
خاور نودان و در دامنه. دارای ۱۸۱ تن سکنه 
است. آب آنجا از چشمه تام تا خوو: 
محصول آن غلات و تریا کو شغل اهالی 
زراعت و قالی و گلیم بافی است. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
کرت در. لگ :] (اخ) دی است از 
دهتان چهاردولی بخش اسدآپاد شهرستان 
همدان. واقع در ۰ ۰ گزی‌شمال اسدآیاد و 
۰ گزی شمال خاور پیرملو. هوای آن 
ترق ۰ تن سکنه است. آپ آنجا از 
چشمه تأمین مثود. محصول آن غلات و 
لات و انگور است. شغل اهالی زراعت و 
گلهداری و صنایع دستی آنان قالی‌بافی است. 
راء آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج ۵). 
کرت در پیرهن داشتن. (گ د تَّ] 
(مص مرکب)-کنایه از صحبت باناجنسی 
داشتن. (آنندراج): 
تاسازگاریی هت در خوی گلعذاران 
کو یوسفی که گرگی در پرهن ندارد. 
صائب (از آتدرا اج) (بهار عجم). 
کرت درق (گ د[ (إخ) دی است از 
دهستا ن اوچ تپه بخش ترکمان شهرستان 
میانه, واقع در ۱۲ هزارگزی جنوب خاوری 
بخش و ٩‏ هزارگزی شوه میانه و تبریز. 
هوای آن محدل. .داراي ۶ تن سکه است 
آب آنجا از چشمه تأمین ميشود. TON‏ 
غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گلهداری است و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کرکت در کله افکندن. زگ دگل /ل1 
کد ] (مص مرکب) کنایه از فا و هلا ک‌کردن 
گله‌بود. (آنتدراج). رجوع به گربه از بغل 
افکندن شود. 


2 - ۰ 
4 - ۰ 


1 - Lycopode. 
3 - ۰ 
5 - ۰ 


گرگ‌دم. 


گرگ رود. ۱۹۰۸۹۷ 


گرکت‌دم. (گ د] (! مرکب) عمودالصبح. | گوگر. (گ گ) (اخ) رود کارون از درخزینه 


ذنب السرحان. دم گرگی. صبح کاذب. 
گرگ ۵و اگ د / ذو ] (! مسرکب) کنایه از 
دویدن آهته و بسرعت رفتن و پویه کردن و 
قطره زدن باشد و به عبربی صروله گویند. 
(برهان). گرگ‌پوی. گرگ تاز 

کهنه گرگاویی برابر داشمییل . .. 

کرددر پای و گرگ‌دو برداشت, 

جامی (از آتدراج). 

گرگ د یزه. (گ ر /ز]اص مسرکب) 
گرگ‌رنگ باشد چه دیزه ببمعنی رنگ ولون 
هم آمده است. لکن رنگ بیاهی مایل که 
خاکستری باشد. (برهان) (آنندراج). ||( 
مركب) جامة اطلس. (برهان). اطلس. (مهذب 
الاسماء). 
گوگو. [گ گی ] (() غله‌ای ب اشد گرد و 
ساه‌رنگ از نخود کوچکتر و بعضی گویند 
نوعی از باقلاست و معرب آن جرجر باشد. 
(برهان) (آنندراج) (جهانگیري). و آن را 
بصفاهان گرگر گویند. (آندرایع). دانه‌ای است 
سیاه و گرد که در گندم‌زارهبا روید و در 
گلپایگان « گرگر»‌گویند. 
گرگو. زگ گ]() سخنی از خشم و غضب به 
زیر لب گویند و آن را غرغر نیز خوانند و دندنه 
نیز گویند چرا که زیر لب و دندان پنهان مانده. 
(آنندراج). سخنی را گویند که کی آهسته 
زیر لب گوید. (برهان). ||صدای آب رودخانه 
که‌از فراز سوی نشیب ریزد. (آنندراج) 
(انجمن آرا). ||(ق) بار و پی‌درپی. به کثرت 
و پیوسته: گرگر آب می‌آیی. ی یا 

گرگر پول خرج کردن؛ پول بسیار مصرف 
کردن. ۳ 

-گرگر سوختن؛ سوختن با شعله بلد و با 
آواز خاصی مشتعل شدن آتش. 

OE امتال:‎ - 

ما که خوردیم سیر و پر مرگی بیفتد توی لر, 
قجر بمیرد گرگر. 
گوگو. زگ گک](ص, )ینای ابت از نام‌های 
خدای‌تعالی و معنی ان صانع الصنائع باشد. 
(برهان) (آنندراج) (جهانگیری) (غیاث) : 


چو بیچاره گشتند و فریاد جت 

بر ایشان ببخشود یزدان گرگر. دقیقی. 
برآمد ز کوه آنکه آرام و جنبش 

بدو داد در دهر یزدان گرگر. ناصرخرو. 
||تخت پادشاهان را نیز گویند. (برهان) 
(غیات) (جهانگیری) (آنندراج): 

وز ہی تعظیم سکه‌اش راز روهینای هند 

شاه چين را چینیان ديهم وگرگر ساختند. 


خاقانی. 
گر...کر و کر گروگر گرگر گردون پایه‌اش را بر 
گر دون نیفراختی... (درءٌ نادره چ سید جعفر 
شهیدی ص ۳۸). 


تا محل دیگری که به بندقیر موسوم است. این 
رود به دو شبه تقیم میشود. یکی از شعب 
آن راشعبۂ کوچک یا گرگر گویند. این شعبه 
مصنوعی است و ظاهراً در زمان اردشیر 
ایجاد شده است. رجوع به جفرافیای شرب 
ایران بهمن کریمی ص ۴۳ و جغرافیای طبیعی 
کیهان ص ۷۶ شود 

کرگو. [گي گی ] ((خ) دهی از دهستان گاورود 
بخش کامیاران شهرستان سنندج» واقع در 
۰ ری ثب‌مال خاور کامیاران و 
ِ ۰ گزی جنوب خاور امیرآباد. هوای 
این منطقه کوهتانی و سردسیر است و دارای 
۰ تن سکنه است. أب انجا از چشمه 
تأمین مشود. محصوّل آن غلات و لبنیات و 
توتون و شفل اهالی زراعت و گله‌داری. راه 
آن مالرو است در دو محل به فاصله دو 
کیلومتر واقع مشهور ببالا و پائین است. سکنۀ 
بالا ۵۷۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 4۵. 

گرگر۔ اک گا (إِخ) نام یکی از ایستگاه‌های 
راء‌آهن اهواز و بندرشاهپور از بخش شادگان 
شهرستان خرم‌شهر. این ایستگاه در ۸۸۸ 
هزارگزی تهران و ۴۰ هزارگزی شمال 
باختری بندرشاهپور واقع است و سا کنین آن 
فقط کارمندان راء‌آهن هستد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 

گرگر. رگ گ] (إخ) دهی است از دهتان 
علمدار گرگر بخش جلفا شهرستان مرند واقع 
در ۴۳ هزارگزی شمال مرند و ۳ هزارگزی 
شوه جلفا به تبریز, هوای آن معتدل و دارای 
۵ تن جمعیت است. آب آنجا از چشمه و 
قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و پبه 
و صیفی و شفل امالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیابی 
ایران ج (f‏ 

گرگر. (گ گ] (() نام قصبه‌ای است از 
ولایت آذربایجان. (برهان). شهری است به 
اران (آذربایجان) نزدیک بیلقان. ابن الاثیر 
گویدکرکر حصنی است نزدیک ملطیه, و نیز 
کرکر ناحیه‌ای است از بغداد, و نیز حصلی 
است سین سمیاط و حصن زیاد. و آن 
قلعه‌ای بود که خراب شده. (معجم اللدان) 
(حاشیة برهان قاطع ج معین). رجوع به کرکر 
شود. 

گرگر۔ زگ گ] (رخ) دهی است از دهستان 
آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز, 
واقع در ۴۰ هزارگزی باختر سراسکند و ۲۵ 
هزارگزی به خط آهن مراغه و میانه. هوای آن 
معتدل و دارای ۱۷۸ تن سکنه است. اپ انجا 
از چشمه و رودخانه تأمین میشود و محصول 
آنجا غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 


گله‌داری و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

گ وکو. (گ گ] (اخ) دهی است از دهستان 
جراحی بخش شادکان شهرستان خرمشهر, 
واقع در ۲۰ هزارگزی شمال خاوری شادکان 
و ۲ هزارگزی راه آهن ایستگاه گرگر. هوای 
آن گرم و مالاریائی است. دارای ۱۵۰ تن 
سکنه است. آپ اجا از رودخ ای جراهی 
تأمین ميشود. محصول آنجا غلات و خرما و 
شغل اهالی زرابمت و حشم‌داری است. صنایع 
دستی آنان. عبابافی و راه ان در تابستان 
اتسومییل‌رو است. سا کنین از طايفة 
عشیره‌مقدم هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲2 

گ وگران. زگ گ ] (رخ) ده کوچکی است از 
دهستان طارم بخش یعادت اباد شهرستان 
بندرعباس واقع در ۳۰۰۰۰ گزی جنوب 
حاجی‌آباد و ۲۰۰۰ گزی باختر راه شوسة 
کرمان به پندرعباس, دارای ۲۵ تن جمعیت 
است. (از فرهیگ جغرافیایی ایران ج ۸ا. 
قریه‌ای است در دوفرسنگی کر میانۀ 
جتوب و مشرق طارم. (فارسنامة ناصری ص 
۳۸ 

گرگ ربائی. (گ ر1 (حسامص مرکب) 
ربودن بسان گرگ. مانند گرگ حمله بردن. 
|امجازاً, غارت. تاراج: قبایل ترکان... از 
اطاعت و انقیاد او منخلع شده و تعرض 
می‌رسانیده و بر حواشی و مواشی او می‌زده و 
گرگ ربائی میکر دہ. (جهانگشای جوینی). 

گوگر سوختن. (گ گ ت ] (مص مرکب) 
شعله کشیدن پی‌درپی. شعله زدن چنانکه 
آواز گرگر از آن شنوده شود. رجوع به گرگر 


شود. 

ک رگرفتن. (گ گ ر ت] (سص مرکب) 
مشتعل شدن. 

گرگرناصو. (گ گ ص ] (اخ) دهی است از 
دهستان مرگوز بخش سلوانا شهرستان 
ارومیه, در ۱۶ هزارگزی جنوب خاوری 
سلواتا و هزارگزی خاور راه ارابه‌رو زیوه به 
ارومیه. در دره واقع و سردسیر سالم, دارای 
۵ تن سکنه است. اب آنجا از در ناری و 
چشمه تامین میشود. محصول آن غلات و 
توتون و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جوراب‌بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کرت رو۵. زگ ] ((خ) دهسی از دهستان 
تنکابن است. (ترجمه سفرنامةٌ مازندران و 
استرآباد رايخو ص ۱۴۳). ناحیتی است خرد 
به دیلمان از دیلم خاصه. (حدوداالعالم). 


۱ -رجوع به برهان قاطع چ معن و رجوع به 


گروگر شود. 


۸ گرگری. 


گرگ‌نا. 


رجوع شود به مزدیتا تاليف دکتر معین ص 


کرکری. [گگ ] (اخ) دهی است از دهستان 
گدارچیتی بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر واقع در ۳۸ هزارگزی شمال خاوری 
هندیجان و ۳ هزارگزی جنوب راه اتومبیل‌رو 
بههان به دشت. هوای آن گرم و دارای 5۶:۲ 
تن که است. آب آنجا از رودخانة زهره 
تأمین میشود و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و حشم‌داری است. راه آن در 
تابستان اتومبیلرو است. سا کنن از طايفة 
شریفات هستند و این آیبابی در دو محل 
بفاصلة دو هزارگزی واقع شدماند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶. 
کرک زگ گ] ((خ) دهی است از دهتان 
شراء بخش سیمینه‌رود مهرستان همدان. 
واتم در ۲۸۰۰۰ گزی‌شمال جاور همدان و 
۰۰ ۰ گزی شاهبدای. جواي آن سرد دارای 
۸ تن سکنه است. آب آنجا از چشمه 
تأمین مشود و محصول آن غلات و لیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
گرگز. (گ ک] (إخ) ده کی وچکی است از 
دهستان درختنگان بخش مرکزی شهرستان 
کرمان, واقع در ۲۰۰۰۰ گزی‌شمال کرمان, 
سر راه مالرو شهداد به کرمان. دارای ۱۰ تن 
سکه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۸. 
گرکت‌زاده. زگ د / د | (ص مسرکب. | 
مرکب) بچ گرگ. زائیده شده از گرگ: 
عاقبت گرگ‌زاده گرگ شود 
گرچه با آدمی پزرگ شود. نمدی. 
گوگزی. اگ رگ ] ((خ) دمی است از 
دهتان شبانکارة بخش برازجان شهرستان 
بوشهر واقم. در ۲۴۰۰۰ گزی شال باختر 
برازجان و ۷۰۰۰ گزی‌رود حله. هوای آن 
گرم دارای ۰ تن سکنه است. آب آنجا از 
رودخانۀ شاپور تأمین مینود. مسحصول آن 


غلات و خرما و صیفی و شغل اهالی زراعت 
است و راه فرعی دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 
آیران ج ¥{ 
گرگسار. [گ] (ص مرکب) گرگ‌مانند. 
(آنندراج): 

زگرگ آنچنان کم گریزد گل 

کزان گرگ‌ساران سگ مشغله. نظامی. 


گرگسار. (گ] (إِخ) نام پھلوانی ترکستانی 
بتقلید صاحبان فرهنگ و برهان در کاف 
عربی مرقوم شده و به تحقیق کاف عجمی 
است. (انندراج). نام سپاه‌سالار ارجاسب که 
اسقندیار او را به کمند گرفت: 


یکی ترک بد نام او گرگ ار 
ز شکر پیامد بر شهریار, فردوسی. 
یکی ترک بد نام او گرگسار 
گذشته‌برو بر بی روزگار. فردوسی. 


۹ ۳۶۲ و يشتها تألیف پورداود جلد ۲ 
ص۲۷۸. 

ک رکساران. (گ] ((خ) قریه‌ای از بلخ و 
عرب آن را جرجسار تعریب کرده‌اند: 
بتوران زمین اندر آرم سپاه 


کنم کشور گرگساران تاه دقیقی. 
سوی کشور گرگساران رسید 
به فرمان یزدان مر او را پدید. فردوسی. 


چون سام به گرگاران بازرفت. افراسیاب 
روی به زمین ایران نهاد. (مجمل السواریخ 
والقصی ص ۴۴). 

ک رگستان. (گ گی ] ((خ) دی است از 
دهتان شهاباد ببخش حومة شهرستان 
بیرجند واقع در ۱۸ هزارگزی جنوب بیرجند. 
منطقه‌ای است کوهتانی. دارای ۷ تن سکنه 
است. آب آنجا از قنات تأمین میشود و 
محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت است 
و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4. 

کرکستان. (گ گی ] ((خ) به نام اصلی آن 
« گزستان» مسراجسعه شود (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج .)٩۰‏ 

ک رگستان. (گ گ | (إخ) همان گرجستان 
است. (تاريخ ایران باستان ص ۲۴۵۹). 
رجوع به گرجستان شود. 

گ رکت‌سکت. اگ س ] ([مرکب) سگی که از 
نل گرگ باشد !.سگی که گرگ مانند باشد: 
زان گرگ‌سگان اژدهاروی 


نازرده بر او یکی سر موی. نظامی. 
زان گرگسگان استخوان‌خوار 
کس را نه به استخوان او کار. نظامی. 


گ رک سیمین‌سم. (گ گ س] (ت رکب 
وصفی, | مرکب) کنایه از مردم غالب و قوی و 
پرزور و زیادتی‌کننده باشد. (برهان) (انجمن 
آرا). |[کنایه از دنا و آسمان. (آتدراج). 

گرک فتنه گر. رگ گ ف ن / ن گ) 
(ترکیب وصفی. | مرکپ) کنایه از دنم است. 
(مجموعه مترادفات ص ۱۶۵). 

کرک فسونگر. رگ گ ف گ] (ترکیب 
وصفی. | مرکب) کنایه از دنیا و عالم است. 
||آسمان. (برهان) (آنندراج). 

کرت کهن. (گ گ ک ه](ترکیب وصفی, | 
مرکب) ازموده کار. (مجموع مترادفات ص 
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گرگم. ( ] (!) در فرهنگ شعوری ج ۲ص 

۰ این کلمه به معنی زردچوبه که ان را 
زرده‌چاو نیز میگویند آمده و با حرف گاف 
مضموم ضبط داده شده ولی صحیح آن کرکم 
است. رجوع به کرکم شود. 

گ رک مست. اگ 2] (ص مرکب) کنایه از 
معشوق جفا و ستم‌کننده و آزار رساننده باشد. 


یوسف روز جلوه کرد از دم گرگ و میکند 
بوسف گرگ‌مت ما دعوی روزپیکری. 
خاقانی (دیوان ص ۳۲۶). 
مولف آنندراج گویه: «جناب خان آرزو 
میفرمایند مووق راگرگ‌مست گفتن به این 
معنی و به این اسلوب بسار نامناسب است. 
در این صورت لفظ شیرمت مناسب است». 
(آتدراج). 
گرگ مسب اک گ م] (ترکیب وصفی. ! 
مرک گرگ کہ میت اسف باه گرگ مت 
طافح: 
اهوکاء سگ توام برجه و گرگ مت شو 
غولب یگمه زنر کچد نگ گوفری: 
خاقانی, 
گ رک مسیحادم. زگ گم ] امرکیب 
وصفی» إمرکب) کنایه از صبح است. (از 
برهان) (غیاث). 
گرگ ميضي: (گ ] اص مرکب) منافق که 
ظاهر خوب و بان بد دارد. (اتدراج)؛ 
این عزیزان در لیاس گرگ, میشی میکنند 
یوسفم یوسف» بسی زین گرگ‌میشان دیده‌ام. 
بیالکب یزدی (از آنندراج). 
کرک میش شدن. اگ ش د] (سص 
مرکب) تاریکی_و روشن شدن هوا, 
گرگ میشیی. (گ ] (حامص مرکب) ظاهر 
خوب و باطن بد داشتن. همچون مافقان. (از 
آنندراج). رجوع به گرگ‌میش شود. 
گرگنن. (گ گ) (ص مرکب) مخفف گرگین. 
شخصی را گویند که صاحب گر باشد. یعنی 
علت جرب دلیته باید چه گن به معنی 
صاحب هم آمدده .ابیت. (برهان) (آنندراج). 
أجرّب. (لفت‌تامةٌ جريرى). جرباء. (بحر 
الجواهر)ء 
گرنخواهی رنچ‌گر از گرگان پرهیز کن 
جهل گر است ای پر پرهیز کن زین زشتگر. 
ناصر خسرو. 
رجوع به گرگین شود 
گرگن. (گ گ] () دلمل باشد و آن غله‌ای 
است که هنوز خوب نرسده وگاهي در اتش 
بریان کتتهیرو خورند. (برهان) (انندراج). 
رجوع به کرکن شود. 
گرگن. [گ گ ] (() ضابطه ولایت را گویند. 
(جهانگیری). |/(اخ) نام پهلوانی بود که 
افراسیاب به یاری پیران برای جنگ طوس و 
رستم فرستاد. (جهانگیری). 
کرک‌نا. [گ] (إخ) دهی است از دهان 
نودان بخش کوهمره تودان شهرستان کازرون 
واقع در ۲۷۰۰۰ گزی خاور نودان. هوای آن 
معتدل و دارای ۱۷۵ تن سکنه است. اب انجا 


1 - Chien loup. 


گرگنج. 


۱۹۰۸٩ گرگوز.‎ 





از چشمه تأمین ميشود. محصول آن غلات و 
تریا ک و شغل اهالی زراعت و قالی و گلیم 
بافی است. راه فقرعی دارد. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج ۷). 

گرگنج. اگ گ] (اخ) ارکسنج است که 
دارالملک خوارزم باشد. و با جیم فارسی هم 
بنظر آمده است". (برهان) (آنندراج): 

جردم اندرون شیده برگشت ازوی 
سوی شهر گرگنح بنهاد روی. 

وانکه او را سوی درواز؛ گرگنج برند 
سرنگون باد گران از سر پیلان آونگ. 

فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۰۷). 

گ وگفیی. اگ گ] (حامص مرکب) جرب. 
(دستوراللفه) (بحر الجواهر). نقیب. (منتهى 
الارب). 

گرگنی. اگ گ] ((خ)۲ خواهر قدیی 
گریگوریوس نازیانزی است که در حدود 
۷۰ متولد شده است. مثال کامل و باهری 
از مادرش بوده است. برادر او پس از مرگش 
وصف او را با مرئیه بیان کرده است. (اعلام 
المنجد ص ۳۶۸). 

رگو. (گ] ((خ) قصبه‌ای است در کلار. 
نصرالدوله شهربارین کیخضرو (۷۱۷ - ۷۲۵ 
ه.ق.)قصبه و قصری و بازاری در گرگو 
ساخت که لابد همان کرکو است که در ۸۵۰ 
ھ. تی.اقامتگاه ملک اویس‌ین کیومرث در 


فردوسی. 


کرگوگردن بود و بدون شک همان کرکو یا 
گرگواست. (ترجمه مازندران و استرآباد 
راینو ص ۲۰۶). 


گ رگوار. زگ ر ] ((خ)" گرگوار اول که او را 
گرگوار بزرگ نیز میگویند, در ۵۴۰م. در رم 
متولد شد و از نال ۱۵۹۰ ۶۰۴م. دارای مقام 
پاپی بود. وی موجد لترچای و منانک 
کرگواریه میباشد. نمازی که باد فدا شدن 
خون عیسی در کلسیا خوانده میشود. 
|اگرگوار دوم در رم بسال ٩‏ متولد شده و 
از سال ۷۱۵ تا ۱ متام پاپی را عهده‌دار 
بوده است. |زگرگوار سوم از سال ۷۳۱ تا 
م مقام پاپی را دارا بود. ||گرگوار چهارم 
از سال ۸۲۴ تا ۸۴۴م. پاپ بود. |اگرگوار 
پنجم از سال ۹۹۶م. تا ۹۹٩‏ پاپ بود. 
|اگرگوار ششم از ۱۰۴۴ به مقام پاپی رسید و 

در سال ۱۰۴۶م. کناره گیری کرد ولی من 

غیر ستقیم تاسال ۲۸ ۰ ام عهده‌دار مقام 
پایی بود. ||گرگوار هفتم در سوانا (تسکان)۶ 
مابین سال ۱۰۱۵ و ۱۰۲۰ م. متوله شد و از 

۳ تا سال ۱۰۸۵م. مقام پاپی داشت. او 

یکی از بزرگترین کشیشان رم بود و بواسطهً 

مبارزه‌ای که عله امراطور النان هانری 
چهارم کرد مشهور شد. ااگرگوار هشتم در 
سال ۱۱۸۷م. په مقام پاپی رسید. ||گرگوار 
تهم در انای " در حدود ۱۱۴۵م. متولد شد و از 


سال ۱۳۲۷ تا سال ۲۴۱ ۱م. مقام پاپی داشت 
|اگرگوار دهم در سال ۱۲۲۹م. در پایزانس۸ 
متولد شد و از سال ۱۲۷۱ تا سال ۱۲۷۶م. 
پاپ بود. |/گرگوار یازدهم در سال ۱۳۳۱م. 
در لموژ" متولد شد واز سال ۱۳۷۰عاسال 
۸ .پاپ بود. ااگرگوار دوازدهم در سال 
۷ در ونیز "" متولد شد و از سال ۱۴۰۶ 
تا سال ۱۴۱۵م. پاپ بود. ااگرگوار سیزدهم 
در سال ۱۵۰۲م. درا " متولد شد واز 
مال ۱۵۷۲ تا سال ۱۵۸۵م. پاپ بود و تقویم 
مسیحی را او اصلاح کر |اگرگوار چهاردهم 
بال ۱۵۳۵ در وما" متولد شد و از سال 

۰ تا ۱۵۹۱ م. پاپ بود. ||گرگوار 
پانزدهم در سال ۴ در بر ۱۳ متولد شد و 
از سال ۱۶۲۱ تا سال ۱۶۲۳م. پاپ بود. 
ااگرگوار شاتزدهم در سال ۱۷۶۵ در ا 
متولد شد و از سال ۱۸۳۱ تا ۱۸۴۶م. پاپ 
بود. او کوشید که تشکیلات کلسا را با جنبش 
آزادیخواهی همآهنگ سازد. 

گ وگوار. (گ ر | ((خ* (آبه...) از مشاهیر 
سیانتمداران و مولفان فرانه است. وی 
بال ۱۷۵۰م. در نزدیکی «لوتوبل» متولد شد 
وبال ۱۸۳۱م. درگذشت. وی هرچند 
منسوب به گروه راهیان بود بال ۱۷۸۹م. په 
وکالت مجلی عمومی اتخاب شد و پس از 
آن از مدافعان جدی افکار جدید گردید و 
مدتی بعد به عضویت انجمن بزرگ معارف 
انتخاب گشت ولی ببب نطتهائی که در 
مجالس گونا گون‌ایراد کرد رژنای روحانیون 
با وی مخالف شدند و پس از مرگ اجازه 
ندادند جنازء او با مراسم مذهبی دفن شود. 
آثار متعددی که از وی بجای مانده بسیار 
مین و جالب توجه است. (از قاموس الاعلام 
ترکی), ۳ ۳ ۶ 

گرگوار ایلومیناتر. زگ ر 1 اإخ) 
غریغوریوس منور. از جمله مبلفین مسیحی 
است که از سال ۲۹۴م. در ارمنمتان مشغول 
تبلیغ بود و مردم را به دين عیوی دعوت 
میکرد. رجوع به یشتها تأیف پورداود ج ۱ 
ص ۱۷۶ شود. 

گرکور. اگ] (اخ) دهی است از دهستان 
ساحلی بخش اهرم شهرستان بوشهرء واقع در 
۰ گزی باختر اهرم. کار راه فرعی 
ساحل دریا به چغادک. منقطه‌ای است 
گرمیر و مالاریائی. دارای ۲۴۸ تن سکنه 
است. إت آنجا از چاه تأمین اس شود و 
محصول آن غلات و خرما است و جزنی 
تبا کودارد. ضغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷. 

گرگوراس. زگ ر گ] (إخ)'' (نیکفور...) 
بال ۱۲۹۵م.متولد وبال ۱۳۶۵م. 
درگذشت. وی از مشاهیر مورخان روم است. 


در قسطنطنیه به تدریس پرداخت و گروه 
زیادی در حلقه درس او فراهم آمدند و مورد 
توجه آندرویک امپراطور قرار گرفت. آثار 
بیاری ازو بجای مانده است. گرانبهاترین 
آنها «تاریخ قسطنطیه» است که شامل ۳۸ 
کتاب یا فصل میباشد و مکرر به چاپ رسده 
و به زباتهای اروپائی ترجمه شده است. (از 
قاموس الاعلام ترکی). 

کرگوری ایلومیناتر. (گ ر گ تْ] 
(إخ)' رجوع به گرگوار سار شود. 

کرگور یوس. زگ رگ ]((خ)"" اسقف‌نوسا 
از قدیین نصرانی (ولادت در حدود ۲۳۰ و 
وفات در حدود ۲۰۰م.) که آثار متعددی از 
وی در دست انت و از جمله اثار وی کتاب 
طبعةالانان را در ما خذ عربی ذ کر کرده‌اند. 
(تاریخ علوم عقلی دکتر صفا ج ۱ ص ۱۰۰ 
رجوع به غرغوریوس شود. 

گرکوز. (گ /گ] () ضابط ولایت را نیز 
گویند.(برهان). جهانگیری این نام را« گرکند» 
ضط کرده است لکن اشتباه است. 

گرگوز. زگ ((خ) نام پهلوانی است که 
آفراسیاب او را به یاری پران ويه فرستاده 
بود. "" (برهان) (آنندراج). جهانگیری این نام 
راگرکند ضبط کرده است لیکن اشتباه است. 

گ وگوز. ( )((خ) یکی از امرای جنتمور است 
و جنتمور حدود نال ۶۳۳ «.ق.وی را برای 
عرض گزارش حسوز؛ حکومتی خود نیزد 
اوکتای قاآن فرستاد و بهاءالدین جوینی 
صاحب دیوان را همراه او کرد... گرگوز اصلاً 
اویغور و یکی از دبیران جوجی بوده که 
بمناسبت اطلاع بر خط و زبان اوبغوری و 
اداب کتاب و بلاغت در نزد او محترم 
خوارزم منصوب بگردید گرگوز نیز با او 


۱-مخفف گرگانج. (حاثیه برهان فاطع چ 
معین). 

2 - ۰ 3 - Grégoire. 

4 - ۰. 

5 - Le ۲۱6 ۰ 

6 - 5۵2۳2 )۲۵56206( 


7 - 01: 8 - ۰ 
9 Limoges. 10 - Venise. 
11 - Bologne. 12 - Somma. 
13 < Bololgne 14 - Bellune. 


15 - L'abbé Grégoire. 

16 - Grégoire l'illuminateur (Gregory 

illuminator). 

17 - Grégoras. 

18 - Gregory Illuminator. 

19 - Grégoire de Nysse. 

۰ - چن نامی در فهرست ولف نیامده. 

مصحف « گرگری» است. (حاشيةً برهان قاطع ج 
معین). 


۰ گرگول. 


همراء شد و چون روزبروز از او آثار کفایت و 
حن خدمت بظهور میرسید. جنتمور او را 
بحاجبی و تیابت خود سرافراز نمود. گرگوز از 
سال ۱۶۳۷ ۶۴۱ «.ق. حکومت کرد. رجوع 
به تاریخ مغول از تاریخ مفصل ایران تألیف 
اقبال صص ۱۶۶ - ۱۶۸ شود. 

کرگول. [گي ] (اخ) دهی است از دهستان 
لاهیجان بخش حومة شهرستان مهاباد. واقع 
در ۷۲ هزارگزی باختر مهاباد و ۲۰ هزارگزی 
باختر شوب مهاباد به ارومیه. هوای آن سرد. 
دارای ۱۷۵ تن سکنه است. آب آنجا از 
رودخانه نقده تأمیین میشود. محصول آن 
غلات و توتون و حبوبات و شغفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی انان 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. در دو محل 
بفاصله ۴ هزار گز بنام گرگول بالا و پائین 
مشهور» سکنة گرگول پائین ۱۲۰ تن میباشد. 
(از فرهتگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کرک و میش. اگگ ](ترکیب عطقی, ص 
مرکب) تاریک و روشن. و این ترکیب در 
مورد هوابکار میرود. 

- گرگ و میش بودن هوا؛ تاریک و روشن 
بودن هوا. 

= امثال: 
گرگ و میش با هم از یک‌جا آب میخورند: 
عدل و امنی به کمال است؛ و شهر غزنین 
چنین شد که بمثل گرگ و میش همی آب 
خورد. (زین الاخبار گردیزی). 

رجوع به امثال و حکم دهخداج ۳از ص 
۲ بعد شود. 

کرک وند. (گ َا ((خ) دهی است از 
دهتان چمچال بخش صحنه شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۱۶۰۰۰ گزی باختر 
صحنه و ۱۵۰۰۰ گزی جسنوب شوسه 
کرمانشاه به همدان. هوای آن سرد دارای 
۰ تن سکنه است. آب آنجا از رودخانة 
گاماساب تأمن میشود. محصول آن غللات و 
تریا ک و چغفندرقد و حبوبات و توتون و 
شفغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 

کرگوی. (گ] ((خ)" نام پهلوانی بوده 
توراتی که خود بمدد افراسیاب اصده بود و 
افراسیاب او را به نزدیک پیران ويه په 
جنگ طوس و رستم فرستاد. (برهان) 
(آنتدراج). نام پهلوان ایرانی ۲. (ولف): 

چو گرگوی جنگی سوی میسره 
یامد چو خور بیش برج بره. 
رجوع په گرگوز شود. 

گرگ و یزه. اگ ز /ز](ص مرکب) چیزی 
به رنگ گرگی و آن خا کستری است:۳ 
(آنتدراج). 


گ رکه. زگ گی ] ((خ) دهی است از دهتان 


فردوسی. 


اورامان بخش رزاب شهرستان سنندج, واقع 

و در ۱۱۰۰۰ کسزی شمال باختر رزاب و 
۰ گزی خاور اتومبیل‌رو مریوان به 
رزاب. هوای آن سرد. دارای ۲۲۰ تن سکنه 
است. آب آن_جا از چشمه تأمین میشود. 
محصول آن غلات و حبوبات و لبنیات و 
توتون و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ 

گ وگه. (گ گ ] (!خ) تیره‌ای از کورکور هفت 
آنگ. (جفرافیای سیاسی کیهان ص ۷۳). 

گ رکه پیشه. زگ گی ش ] ((غ) دهی است از 
دهتان خدابنده‌لو بخش صحنه شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۸۰۰۰ گزی شمال 
صحنه, کار راه مالرو صحنه به ستقر. 
منطقه‌ای است کوهستانی و سرسیر دارای 
۳ تن سکنه است. آب آنجا از رودخانۀ 
محلی و چشمه تأمين ميشود. محصول آن 
غلات دیمی و آبی و تریا کو حبوبات و شفل 
اهالی زراعت است. راه آن مالرو است. در دو 
محل واقم است مشهور به گرگه يغه علا و 
سفلی. سکن علیا ۱۵۲ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 

گ رکه چقا. (گ گی ج ] ((خ) دهی است از 
دهتان خالصه بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاه. واقع در ۱۹۰۰۰ گزی شمال باختر 
کرمانشاه و ۳۰۰۰ گزی‌شمال راه فرعی 
سراب نیلوفر, هوای آن سرد دارای ٩‏ تن 
کته است. اب انجا از سراب تلوفر تامین 
میشود. محصول آن غلات و حیوبات دیمی و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. در 
فصل خشکی اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵ 

گرگه لان.. زگ گ] ((خ) دی است از 
دهستان خدابنده‌لو بخش صحه شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۱۰۰۰۰ گزی شمال 
صحنه. کنار راه مالرو صحنه بسنقر. هوای آن 
برد. دارای ۱۲۶ تن سکنه است. آب انجا از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات 
دیمی و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جقراقیایی ایران ج 4۵. 

گرگه‌مندرکت. اگ گی م د ر] ((خ) دهی 
است از دهتان شسیان بسخش مرکزی 

شهرستان شاء‌اباد بین ابادی مندرک و 
کمرزردواقع است و در حدود ۱۵۵ تن سکنه 
دارد. شغل اهالي زراعت دیمی و گله‌داری 
است. در زمستان کله مردم به گر سیر 
نفت‌شاه سومار میروند و آنها چادرنشین 
هتد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

گرکی. زگ ] (حامص) گرگ بودن. عمل 
گرگ‌کردن. درندگی: 
به گرگی ز گرگان توانیم رست 


گرگیلی دز. 
که‌بر جهل جز جهل نارد شکت. نظامی. 
شبانی پیشه کن بگذار گرگی 
مکن با سربزرگان سربزرگی, نظامی. 

گ رکیی. گَ] ((خ) دهی انت از دفتان 
عشق‌آباد بخش فدیشة شهرستان نیشابور 
واقع در ۵ هزارگزی شمال خاوری فدیشه. 
هوای ان معتدل. داراي ۴۳ تن سکنه است. 
محصول آن غلات و تریا ک.آب آنجا از قتات 
تأمین ميشود. شغل اهالی زراعت و مالداری 
و کرپاس‌بافی ا را آن ازو ات از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

ک رگیاس. گَِ1 ((خ) رجوع به گرژیاس؟ 
شود. 

گرگیج. زگ ] ((خ) نام شهری اسث از 
شهرهای عالم و عرپان شهر را مدینه خوانند. 
(برهان) (انندراج). چنین نامی در کتب 
جغرافیایی یافته نشد ظاهراً مصحف « گرگنج» 
= گرگانج» است. (حاشيه برهان قاطع ج 
معین). 

گ رگید ر. زگ د] ((خ) دهی است از بخش 
روانر شهرستان سنندج واقع در ۷۰۰۰ گزی 
خاور روانسر و ۲۰۰۰ گزی‌شمال قلاین. 
هوای آن سرد دارای ۲۲۶ تن سکننه است. 
اب آنجااز روانر تأمین میشود. محصول آن 
غلات نات وشغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. تابتان از 
روانر ممکن است اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 

ک رگیس. (گ ] (اخ)" از جملة فرماندهان 
عمد؛ه دور خشیارشا که عده‌ای پیاده‌نظام در 
تحت فرمان خود داشت. گرگیس پر آریز ۶ 
بود. (تاریخ ایران باستان ص ۸۷۳۸ ۷۵۱). 

ک رکیلیی دز. [گ د] (اخ) در آنندراج آمده: 
ببالای درند کولا براه ارم نام دژی است 
محکم در مازندران از ابنیة سنوچهرشاه که 
طاقی بزرگ در کوه داشته و دری از یکپاره 
سنگ بر آن بوده که پانصد کس برگرفتندی و 
پانصد برنهادندی و چون آن در زیر آن طاق 
برنهادند معلوم نگردید که در آنجا منحلی و 
مأمنی و طاقی و دزی است. لشکر اعراب در 
زمان ملک الجبال مازندران اين طاق را 
محاصرہ کردند تا پس از هفت سال آن طاق را 
گشودند.به عربی آن را حصن الطاق نامیده‌اند. 
(به اختصار از آنندراج). رجوع به طاق در 
همین لغت‌نامه شود. 


(فهرست ولف) 63۲36۷ - 1 

.(فهرست ولف) 6209۵۷ - 2 

۳-اين ضط غلط است و صحیح آن گرگ‌دیزه 
است. رجوع به گرگ دیزه و دیزه شود. 

4 - ۰ 5 - 5۲916. 

6 - Arize. 


گرگین. 


کرگین. زگ] (ص مرکب) (از: گر +گین 


پسوند اتصاف) مخفف آن گرگن است. 
(حاشي برهان چ معین). شخصی را گویند که 
صاحب گر باشد یعتی جرب داشته باشد چه 
گین یمعنی صاحب هم آمده است. (برهان) 
(آنندراج). اجرب. (لفت‌نامُ مقامات حریری) 
(زمخشری). جرباء. (بحر الجواهر): معرورة؛ 
شتر گرگین. موقوس. (منتهی الارب): 
سوار رخشم و اسفندیار روئن‌تن 
چراکه با خر گرگین همی روم به چرا. 
سوزنی. 
ہوجهل رااز نگ گرگین کش دانم. 
( کتابالقض ص ۱۴۵ 
چشم را این نور حالی‌بین کند 
چشم عقل و روح راگرگین کند. 
مولوی (مشنوی). 
کو ان 
ده‌گهر از نور حس در جیب کرد. 
مولوی (مثنوی). 
صد کس از گرگین همه گرگین شوند 
خاصه ان گر خییت عقل بند. 
مولوی (مثنوی). 
ای سگ گرگین زشت از حرص و جوش 
پوستین شیر را بر خود مپوش. 
مولوی (مثنوی). 
بر تو گر از صبر نگشاید دری 
از سگ گرگین گبران برتری. ‏ شیخ بهایی. 
گرگین۔ (گ ] ((خ) نام پهلوانی است ایرانی. 
(برهان). نام پهلوانی بوده پسر میلاد نام ایرانی 
که آن را گرگین میلاد میگفته‌اند وبه‌ گرگ 
منوب داشته‌اند یعنی به حدت و قوت گرگ 
است و در جنگ گرازان با بیژن گیو غدر کرده 
اما وقتی از جانب پادشاه ایران به حکمرانسی 
اراضی خوارزم مأمور شد چنانکه مرقوم شده 
در ان حدود شهری بنام خود بساخت و به 
گرگان موسوم شد. (آنندراج). پسر میلاد. 
رجوع به فهرست ولف شود. میلاد بقول نلدکه 
(حماسة ملي ایران ص ۷) محرف مهرداد ۱ 
(نام پادشاه اشکانی) است.اماگرگین بدرستی 
معلوم نیست تحریف چه نامی است. رجوع به 
حماسه‌سرایی در ایران تالف دکتر صفا چ ۱ 
صص ۵۴۴ - ۵۴۵ و حاشیۂ برهان قاطع چ 
معين شود؛ 
به طوس و به گودرز گشوادگان 
به گیو و به گرگین از آزادگان. 
چو طوس و چو گودرز و گیو دلیر 
چو گرگین و بیژن چو رهام شیر. 
فردوسی (شاهنامۂ چ خاور ج ٣ص‏ ۱۱۵). 
نیره جهانجوی گرگین نیم 
همان اتش تیز برزین نیم. 
فردوسی (شاهنامه بروخیم ص ۲۶۹۷). 


شهر گرگان نماند باگرگین 


فردوسی. 


نه نشابور ماند با شاپور. تاصر خسرو. 
چه خوش گفت گرگین بفرزند خویش 
چو فرمان پیکار برست و کیش. 
سعدی (بوستان). 
گوگین. (گ)(اغ) یکی از امرای شاه متصور 
(از خاندان ال‌مظفر) که در موقعی که به یزد 
حمله کرد مقتول شد. (تاریخ عصر حافظ ج ۱ 
چ غنی ص 4۴۲۴. 
گرگین. رگ ] (اخ) دهی است از دهستان 
خبر بخش بافت شهرستان سیرجان واقع در 
۰ گزی جنوب باختری بافت و 
و ۰ گزی جنوب راه قرعی دشت آب و 
دشت بر. هسوای ان سرد و دارای ۲۵۰ تن 
سکنه است. آپ آنجا از قتات تأمین میشود. 
محصول آن غلات و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت است. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸ 
گرگین. (گ ] ((خ) دهی است از دمتان 
حومة خاوری شهرستان رفسنجان واقم در 
۰ گزی جنوب خاوری رفسنجان و کتار 
شوب رفستجان يه کرمان. هوای آن سرد و 
دارای ۱۵۰ تن که است. اب انجا از قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات و پسته و 
تریا ک و په و شغل اهالی زراعت است و راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4۸ 
گرگین. زگ ] (خ) دهی است از دهتان 
کرانی شهرستان بیچار واقع در ۱۵۰۰۰ گزی 
جنوب خاور حسن‌آباد سوگد و ۳۰۰۰ گزی 
شمال راه فرعی بیجار - زنجان. هوای آن 
سرد و دارای ۰ تن سکنه است. اپ انجا از 
چشمه تأمین میشود و محصول آن غلات و 
دیم و انگور و لیات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان قالیچه و 
جاجم‌یافی است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
گرگین. [ ] (اخ) دهی است جزء دستان 
حومذ بخش مرکزی شهرستان قزوین واقع در 
۶ هزارگزی قزوین. هوای آن سردسیر و 
دارای ۲۴۸ تن سک نه است. اب انجا از 
چشمه در بهار و از رود محلی تأمن میشود. 
محصول آن غلات دیمی انگور و بادام پنشن و 
شغل اهمالی زراعت و گلیم و جاجيم و 
جوراب بافی و راه تا ارسی‌آباد ۸ هزار گز 
است و از ده فرعی ماشین میتوان برد. بقیه 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج 0 
کرگین آباد. (گ] ((خ) دہ کوچکی است از 
دهستان کوهبان بخش راور شهرستان 
کرمان واقع در ۸۷۰۰۰ گزی شمال بباختری 
راور. کنار راه فرعی راور به یزد. دارای ۳ 
خانوار است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج ۸. 

ک رکین‌خان. اگ ] (!خ)گرگین‌خان گرجی 
ملقب به شاه نوازخان در زمان شاه سلطان 
حن به حکومت قندهار منصوب شد و در 
آنجا سوء‌سلوک از خود نشان داد. سردم 
قندهار و طایفة اقغان از سوء‌سلوک او بستوه 
برای شکایت به دربار شاسلطان ین آمد 
ولی او را ندید. کسی هم بگفتۂ او توجهی 
نکرد. پس به قندهار برگشت و بر حا کم انجا 
شوریده گرگین‌خان را مقتول نمود و خود بر 
سریر حکومت ب شست. رجوع به 
روضةالصفای تاصری و تاریخ ادبیات ادوارد 





براون ترجمة رشید یاسمی صص ۹٩‏ - ۱۰۰ 
و ۱۰۱شود. 

گرگین در. (گ د] ((ج) دی است از 
دهستان کلیائی بخش سنقر کلیائی شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۲۸۰۰۰ گزی شال 
سنقر و کنار راه فرعی سنقر به قروه. هوای آن 
سرد و دارای ۱۳۵ تن سکنه است. اب انجا از 
چشمه تأمین ميشود. محصول آن غلات و 
حبوبات و تریا ک و قلمستان و توتون و 
میوه‌جات و شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی انان قالیچه. جاجیم و پلاس بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

کوگین شدن. (گ ش د](مص مرکباگر 
پیدا کردن. جرب گرفتن. عر. عرور. (منتهی 
الارب). 

گرګین لاری. (گ ن) (إخ) از حکام 
ولایات اطراف کرمان که گویند از نل گرگین 
میلاد است. وی بندگی و فرمانبرداری" 
امیرتیمور را پذیرفت. (از تاریخ عصر حافظ 
دکتر غنی ج ۱ ص ۳۸۵. 

رگینه. زگ ن /ن ] (إمرکب) مطلق پوستین 
را گویند. (برهان) (غیاث). نوعی از پوستین. 


(آتدراج): 

ز باران کجا ترسد آن گرگ پیر 

که‌گرگینه پوشد بجای حریر. نظامی. 
صیدگاهش ز خون دریاجوش 


گ رگینه چرم. اگ ن /ن چ] ([ مرکب)چرم 
که‌از پوست گرگ سازند و بر طبل کشند: 
دهلهای گرگینه چرم از خروش 
درآورده مغز جهان را بجوش. 
چو آن طبل روئین گرگینه‌چرم 
به ماهی رس‌اند یک اواز نرم. 
همان کوس روئین و گرگینه چرم 
نه دل پلکه پولاد را کرد نرم. نظامی. 

گرگینه دوز. (گ ن /ن)] نف مرکب) 


پوستین‌دوزنده, آنکه پوستین دوزد؛ 


نظامی. 


نظامی. 


î - ۰ 


۲ گرگیو. 


دمم دم فروگیر چون چشم گرگ 
شده کار گرگینه‌دوزان بزرگ. نظامی. 
ک رگیو. (گ] ((خ) دصی است از دفشتان 
بویراحمد سردسیر بخش کهکیلویه شهرستان 
بهبهان واقع در ۶۸ هزارگزی شمال خاوری 
بهیوان و ۲۹ هزارگزی شمال شوه آرو به 
بهبهان. هوای ان معتدل. دارای ۱۲۵ تن 
سکته. آب آنجا از رودخانه تامین میشود. 
محصول آن غلات و برنج ولات و پشم و 
ثغل اهالی زراعت و حشم‌داری و صنایع 
دستی انان قالیچه و جاجیم بافی. راه ان 
مالرو است. سا کنین از طایفه بویراهمدی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کرکت یوسف. اگ گی ش] (اخ) گرگی که 
پرادران یوسف آن را به خوردن یوسف متهم 
کردند.و داستان ان چنان است که فرزندان 
یعقوب بر برادر خود حد میبردند. از پدر 
خواستند تا یوسف را بگردش ببرند. یعقوب 
گفت ترسم او را ببرید و تنها گذارید گرگ وی 
را پدرد. برادران به پدر اطمنان دادند که در 
نگهبانی وی بکوشند. یوسف با برادران به 
صحرا رفت و برادران او را به چاهی افکندند 
سپس پدر گفتند یوسف را بر کالای خویش 
گماشتيم و چون از او دور شدیم گرگ وی را 
پدرید. برای شرح بیشتر رجوع به قصص 
الانبیاء و تفاسهر قرآن و سورة یوسف شود؛ 
بخون زرق مرا بیرهن بیالودند 
وگر نه پا کتراز گرگ یوسفم زگناه. انوری. 
کولسپه‌سر. (گ ل ب س ] (إِخ) از یلاقات 
سخت‌سر است. (ترجمه سفرنامة مازندران و 
استرآبدرینو ص ۲۰۳ 
گوم. [گ ] (ص) پارسی باستان گرما" [در 
پادا:" گرما ], اوستا گرما " پهلوی گرم آ. 
هندی باستان غرما" (گرمی)؛ ارمنی جرم * 
جرمن ۲ (تب), کردی و بلوچی کُسرم. افغانی 
غرما استی غرم" کرم" شفنی گرم 
سریکلی زهورم! ",گورم۲. (حاشیذبرهان چ 
معین). مقابل سرد. (برهان) (آنندراج). ب 
(منتهی الارب): و غير را علیه‌السلام گفت 
تو اندر میانه بنشن تا گرمت نبود. (ترجمۀ 


طبری بلعمی). 


بنگریزد کس از گرم آفروشه. رودکی. 
گرانمایه خوانی بیاورد مرد 

برو خوردنیها زگرم وزسرد. فردوسی. 
نه گرماش گرم و نه سرماش سرد 

همه جای شادی و آرام وخورد. فردوسی. 
بجوشیدش از دیدگان خون گرم 

به دندان همی کند از تنش چرم. عنصری. 


پں باروج بیندود همه پام و درش 
جامه‌ای گرم بیفکند پلاسین ز برش. 
منوچهری. 


شرابی که بترشی زند, مردمانی را که معده‌ها و 
ر جگرهای گرم دارند. شاید. انوروزنامه). 
||شتاب و تعجیل. (برهان). جلد و شتاپ. 
(غیاث). جلد و تيز و مفرط. (آنندراج): 
اسپیک آمد همانگه نرم نرم 
تا برد مر اسب او را گرم گرم. 
بی کرد خواهش که ایدر بات 
چنین گرم رفتی "' تراروی نیست. فردوسی. 
پس اندر همی راند بهرام ترم ۱ 





رودکی. 


برو بارگی را نکرد ایچ گرم. فردوسی, 
پس اندر سواران برفتند گرم 

که بر شیر جنگی بدرند چرم. ‏ . فردوسی. 
آن ملاعین گرم درآمدند و نیک نیرو کردند. 
(تاریخ بهقی). 

رهی به پیش خود اندر گرفت و گرم براند 

به زیر رایت منصور لشکر جرار. ‏ فرخی. 
ای قافله‌سالار چنین گرم چه رانی 

استه که در کوه و کمر بازب‌انند. سعدی. 


||سختی. شدت. مقابل رخا. سرد 
سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد 
سخن تلخ و شیرین و درمان و درد. 


ابوشکور. 
سواری گرانمایه تامش کهرم 
رسیده بسی بر سرش برد وگرم. دقیقی. 
||تند. تندخو. متده 
تباید بود ازیتان گرم و خودکام 
بقدر پای خود باید زدن گام. نظامی. 


|[محکم. سخت. بنیرو: از آن پتکها برگرفتی 
و بر سر وی [بر سر نمرود آنگاه که پشه در 
مغز او جای گرفته بود] همی زدندی و هر که 
گرم‌تر زدی گقتی من از شما خشنودترم. 
(ترجمهٌ طبری بلعمی). |اسخت. شدید: دیگر 
سلاحها کار بقرمودند تیربارانی صعب 
بکرد[ند ] و حمله‌های گرم آوردند, آن مردم 
حشری هزیمت کردند. (تاریغ سیستان). 
|| خوب. بامحبت. دوستانه. باحرارت. بالطف. 
بامهربانی: 

یکی نامه راگرم پاسخ نوشت 

بیاراست قرطاس را چون بهشت. فردوسی. 
بگفتار گرم و به آواز نرم 

فرستاده را راه دادی بشرم. فردوسی. 
برستم چنین گفت [گیو ] کای بافرین 
گزین‌همه مهتران زمین 
چنان شاد گشتم به دیدار تو 
برین پرسشی گرم وگفتار تو 
که‌بی‌جان شده باز یابد روان 
و یا پیرسر مرد گردد جوان. فردوسی. 
چو ديدم من اين خوب چهر ترا 
همین پرسش گرم و مهر ترا. 
بفرمودشان تا نوازند گرم 
نخوانندشان جز به آواز نرم. فردوسی. 
بلکاتکین گفت فرمانبردارم و میان ایشان 


فردوسی, 


گرم 

سخت گرم بود. (تاریخ بیهقی). 

یاد از ان حجر حکیم شریف 

و آن حریفان گرم خوش‌خنده. ‏ . سوزنی. 
همچو سروی بر پای خاست و بخرامید و 
پیش مأمون بازآمد د خدمی نیکو بکرد و 
عذری گرم بخواست. (چهارمقالة عروضی). 


||جزم. بی‌تخلف: 

تهستن چو بشنید شرم آمدش 

برفتن یکی رای گرم آمدش: فردوسی. 
||تیز. پرمشتری. بارونق. روا 

اگرچون میر یک تن بود از ایشان 

نه چندان بد مر او راگرم *" بازار. ‏ فرخی. 
رجوع به گرم بازار و بازار گرم شود. 

- أب گرم؛ اشک: 

عنان تکاور همی داشت نرم 

همی ریخت از دیدگان آب گرم. فردوسی. 
به اب گرم درماند‌ست پایم 

چو در زلقین در انگشت ازهر. 

-بازار گرم؛ بازار باروتق. بازار پرمشتری: 
هین در این بازار گرم بی نظیر 

کهنه‌هابفروش و ملک نقدګر. مولوی. 
- پذیرایی گرم؛ پذیرایی مهمانان با لطف و 
محبت. 

- پیفام گرم؛ پیغام بامهر. بامحبت, دوستانه: 
بی گرم دا نها دود بوذ 

ز چیزی که پیشش فرستاده بود. فردوسی. 
خون‌گرم؛ کی که با مردم بیار معاشرت 
کند 


- دل‌گرم؛ مستظهر. قوی‌دل. 
س_ دم گرم دهن‌گرم. گفتار شیرین. زبان 
جرب . 


سخن گرم؛گفتار گیرنده. سخن دلپذیر, نفز: 


بشد منذر و شاه را کرد نرم 


بگسترد پیشش سخنهای گرم فردوسی. 
چو بشنید شاه آن سخنهای گرم 
ز گردان چینی به آواز نرم. فردوسی. 
بیازید و بگرفت دستش بشرم 
بی گفت شیرین سخنهای گرم.. ‏ اسدی. 
-سلاح گرم؛ اسلحة آتشین چون تپانچه. 
-گفار گرم؛ سخن گرم: 
برفتند زی ماه رخار پنج 
ابا گرم گقتار و دیدار و گنج. فردوسی. 
pada.‏ - 2 ۰ - 1 
garema. 4 - garm.‏ - 3 
gharma. 6 - jem.‏ - 5 
ghûrma.‏ - 8 و - 7` 
gharm. 10 - qarm.‏ - 9 
۰ - 12 ۰ - 11 
۳ -نل: تسیزرفتن و در این صورت ناهد 
تت 


۴ - چين است در نخة خطی, و طبق نخة 
چ عبدالرسولی ص ۱۶۴: تیز بازار. 


گرم. 


گوشت پس گردن نزدیک به مازه را گویند. 


گرم‌آب پانین. ۱۹۰۹۳ 


گرم آلب. زگ ] (| مرکب) آب گرم معدتی. 


دگر می گسارد به آواز نرم 


همی دل ستاند بگفتار گرم. فردوسی. 
-مجلس گرم؛ مجلس دوستانه. 
هنکامةً گرم؛ ازدحام. شلوغی: 
بر چارسوی عنصر هنگامه‌ای است گرم 
پرهیز کن ز جیب‌شکافان بی‌نشان. 
اثر اخسیکتی. 
گرم. اگ ] (() غم و اندوه و زحمت سخت و 
گرفتگی دل و دلگیری باشد. (جهانگیری) 
(برهان) (آنندراج): 
گردرم داری گزند آرد بدین 
لیکن او راگرم درویشی گزین. رودکی. 
بدین زاری و خواری و گرم و درد 
پرا کنده‌یر تارکش خاک‌وگرد. فردوسی, 
همه گرم و در دست تیمار و رنج 
بر این است رسم سرای سپنج. فردوسی. 
گهی‌با می و رود و رامشگران 
گهی‌با غم و گرم و رنج‌گران. . . فردوسی. 
امیر شاد و بدو بندگان همه شاد 
مخالفان همه با گرم و انده و تیمار. ‏ فرخی. 
کامران باش و شادمانه بری 
دشمنانت اسیر گرم و حزن. فرخی. 
تو شیری و شیران بکردار غرم 
برو تا رهانی دلم راز گرم. عنصری. 
بشد رامین روان بر کوه چون غرم 
روانش پرنهیب و دل پر از گرم. 
(ریس و رأمین). 
گریزندگان‌نزد فففوز یاز 
رسیدند با رنج و گرم و گداز. 
اسدی ( گرشانب‌نامه), 
که را بیش بخشد بزرگی و ناز 
فزونتر دهد رنج و گرم و گداز. اسدی. 


بلای خیری و درد شقایق را پزشک آید 

غم نسرین و گرم یاسمن را غمگار آید. 
لامعی. 

تو همه ساله به شادی و طرب 

مانده اعدای تو در گرم و زحیر. 

زان باده که با بوی گل و گونه لمل است 

قفل در گرم است و کلید در شادی. 


(اسرارالتوحيدا. . 


هر که در خدمت او گشت رهی گشت رها 
از غم و رنج و عتا و تعب و گرم و اسف. 
سوزنی. 

گرتو کور و کر شدی ما راچه جرم 
ما در این رنجیم و در اندوه وگرم. مولوی, 
با دل خود گفت [نصوح ] کز حد رفت جرم 
از دل من کی رود آن ترس وگرم. . مولوی. 
|اگرتن اندک از جملة طلب بیار. (برهان) 
(آن‌ندراج) (اشستینگاس). |اقوس قزح. 
(برهان). |أدر نسخة میرزا بمعنی زخم آمده 
است. ||کمان رستم. (رشیدی). 

گوم. (گ ] () در لهج عوام, ميان دو دوش و 


گوم. زگ ر ] (فسرانسوی, ()" گرام. واحد 
اوزان مستعمله در بیشتر ممالک متمدنه و 
عبارت است از وزن یک سانیمتر مکمب آب 
مقطر با چهار درجه حرارت در تحت فشار 
طبيعي ۵۷ سانتی‌متر آتمفر و تقرياً معادل 
است با پنج نخود و خمس نخود و کمی افزون 
از ماشه مباشد. (ناظم الاطباء). واحد وزن 
دستگاه متری فرانه که بیاری از ممالک 
آن را پذیرفته‌اند. ۱ -اضعاف گرام عبارت 
است از: دکا گرام. هکتوگرام. کیلوگرام. 
ميرايا گرام. ۲ -اجزاء گرام: دسی‌گرام. 
سانتی‌گرام. میلی‌گرام. رجوع به گرام شود. 

گوم. (گ ] (خ) نام یکی از دهستان‌های 
دوگانة بخش ترک از شهرستان میانه در خاور 
بخش و شمال خاوری شهرستان میانه. از 
شمال به جبال بزکش, از جنوب به شهرستان 
زنجان و از خاور په هروآباد و از بباختر به 
دهتان کندوان محدود میباشد. 

قراء این دهستان در دامنة شمالی کوه بزکش و 
دامنه‌های کوه مبداندغی واقع و بطور کلی 
کوهستانی و دارای اب و هوای سردسیر و 
یلاقی مب‌اشد. أب قراء واقم در سمت شمال 
و باختر دهستان از رود گرم و قراء جنوبی از 
سفیدرود تامین میشود و محصولات عمده ان 
غلات و حبویات و اشجار غیرمشمر (تبریزی 
و چنار) میباشد. مرکز دهستان چشمه کش و 
از ۵۸ آبادی بتعداد نفوس ۱۶۴۷۰ تن تشکیل 
یاه است. قراء عمده آن عبارتند از: 
خویتان, ارمودان. ینگجه. دلیکانلو. چتاب 
حنخان و حاجی یوسفلو میباشد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (f‏ 

گوم. [گ] (إخ) دی است از دهستان 
گاوکان بخش جیال بارز شهرستان جیرفت 
واقع در ٩۰۰۰۰‏ هزارگزی جنوب خاوری 
مسکون و ۱۱۰۰۰ گزی شمال راه مالرو 
سبزواران کروک. هوای آن گرم و دارای ۱۰۰ 
تن سکته است. اب انجا از چشمه و قلات 
تمیق ميشود. محصول آن غلات و خرما و 
شغل اهالی زراعت و صنایم دستی انان 
قالی‌بافی بدون نقشه و راه آن مالرو است. 
مزارع گرم‌ریز و کنارپز جزء این ده است. 
طایفة رثیی در زمتان در این ده سا کنند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 

گرم رگ ] (() دی است از خش 
میان‌کنگی شهرستان زابسل واقع در ۸ 
هزارگزی شمال باختری ده دوست محمد 
نزدیک مرز اففانتان. هوای آن معتدل. 
دارای ۱۵۰ تن سکنه است. آب آنجا از 
رودخاتة هیرمد تأمين ميشود. محصول آن 
غلات وشغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 


گرم آب. [گ ] ((خ) دهی است از دهستان 
چناران بخش حومه واردا ک شهرستان مشهد 
واقع در ۶۱ هزارگزی شمال باختری مشهد و 
۲ هزارگزی شمال راه شوب مشهد به قوچان, 
هوای ان معتدل و دارای ٩‏ تن سکنه است. 
غلات و شغل اهالی زراعت و مالداری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج ٩‏ 

گرم آب. رگ ] (() نام ایستگاه راء‌آهن از 
دهان علابخش مرکزی شهرستان سمان 
است. دومین ایستگاه سمنان به دامغان واقع 
در ۳۶۵۰۰ گزی. سکنۀ آن همان کارمندان 
ایستگاه راء‌آهن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج r‏ 

گرم ب. زگ ] (إخ) دهی است از دهستان 
دینور بخش صحنه شهرستان کرمانشاهان. 
واقع در ۵۲۰۰۰ گزی شمال باختری صحنه و 
۰ گزی خلیل اله. هوای آن سرد. دارای 
۰ تن سکنه است. آب آنجا از چشمه 
تأمین ميشود. محصول آنجا غلات و حبوبات 
و قلستان و تریا ک و توتون. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج ۵. 

گرم آلب. زگ ] (() دهی است از دهستان 
بیلوار بخش کامیاران شهرستان ستندج واقع 
در ۱۱۰۰۰ گزی‌شمال خاوری کامیاران و 
۸۰۰ گزی خاور شوسة کرمانشاه به ستندج 
و هوای ان نرد. دارای ۱۰۷ تن سکته است. 
آب آنجا از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات و لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی 
است. راه آن متالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵. 

گرم آباد. (گ] ((خ) ده مخروبه‌ای است از 
بخش سمیرم بالا شهرستان شهرضا (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩۰‏ 

گرم آب بالا. (گ ] ((خ) مزرعه‌ای است از 
دهستان خار و طوران بخن بیارج‌ند 
شهرستان شاهرود. سکتة آن ۲۵ تن است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). ۱ 

گرم آب پائین. (گ] (إخ) دهی است از 
دهتان خاروطوران بخش بیارجمند 
شهرستان شاهرود. واقع در ۱۹۰۰۰ گزی 
جنوب خاوری بار و ٩۱۰۰۰‏ گزی جنوب 
شوسة شاهرود به سبزوار. دشت و شن‌زار و 
هوای آن معدل و خشک است. دارای ۱۷۰ 
تن سکنه است. آب آنجا از قنات تامین 
مبشود. محصول آن تنبا کوو غلات و لیات 


1 - Gramme. 


1۹۹۴ گرم آب‌سر. 
و بادام. شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه آن مالرو. سسنگسری و کرد قوچانی 
زمتان جهت تعلیف احشام خود حدود این 
ده می‌آیند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
گرم آب‌سر. (گ س] ((خ) دهی است جزء 
دهتان جمع آبرود بخش حومۀ شهرستان 
دماوند. واقع در ۳۴ هزارگزی جنوب خاور 
دماوند و ۱۲ هزارگزی جوب راه شوسۀ 
تهران به سازندران. هوای آن کوهستانی و 
سردبیر. دارای ۶ تن سکنه است. اب آن 
از قتات تأمن ميشود. محصول آن غلات و 
صیفی‌کاری و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. مررعة بوردبلاع 
جزء این ده است. راه آن مالرو صعب‌الصبور 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
گرم آلت. (گ [) (ا) رجوع به گرمالت 
شود. 
گوها. اگ ]([) مقابل سرما. حرارت. حر: تهم. 
سختی گرما. حمیم. گرمای سخت, دف دفأء 
تهام؛ شدت گرما. صَیهّب. شدت گرما و روز 
گرم. صهّد. شدت گرما. رعک: سختی گرما. 
(منتهی الارب): سپاه گرد آمده بود آنجا و 
گرمائی گرم بود. (ترجمه طبری بلعصی). 
بانگ زله کرد خواهد کر گوش 
و ایچ ناساید به گرما از خروش. 
رودکی (سعید نی ص ۱۰۷۹). 
نه گرماش گرم و نه سرماش سرد 
همه جای شادی و آرام و خورد. فردوسی. 
رنجه ز گرمای تموز آن و این 
خفته و آسوده بزیر ظلال. ناصرخرو. 
علم چون گرماست تادانی چو سرما در قیاس 


هر که از سرما گریزد قصد زی گرما کند. 
ناصرخسرو. 

شبرین و سرخ گشت چنان خرما 
چون برگرفت سختی گرما را. . ناصرخرو. 
در این گرما که پاد سرد باید 
دل آمان است, با دل درد باید. نظامی. 
تو خفته خنک در حرم نیمروز 
غریب از برون گو به گرما بسوز. 

سعدی (بوستان). 
بالید کای طالع بدلگام 
به گرما بیختم درین زیر خام. 

سعدی (پوستان). 


ایشان را سخت می‌آمد در گرمای گرم روزه 
داشتن. (تفیر ابوالفتوح). 

گرمائی شدن. اگ ش د] امص مرکب) 
بیمار شدن بعلت گرمی هوا. گرمازده شدن. 
||مبلا به اسهال یا قی شدن در اتر حرارت 
هواء 

کرمائیل. (گ] ((ج) گرمایل. ارس‌ائیل. 
ارمایل. ازمائیل. رجوع به هریک از این 


گرماب. زگ (اخ) دهی است از دهتان 
طاغنکوه بخش فدیثه شهرستان یشابور. در 
۲ هزارگزی شمال فديشه واقع است. هوای 
ان معدل است و دارای ۱۱۰۶ تن سکنه 
است. اب آنجا از قنات تأمين ميشود. 
محصول آن غلات و تریا کو شغل اهالی 
زراعت و کرباس‌بافی است. راه آن مالرو 
انت انب معدنی و دقر ازدواج و طلاق دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸٩‏ 
گرماب. گ ] ((خ) دهی است از دهستان 
بارمعدن بخش سرولایت شهرستان نیشابوره 
واقع در ۲ هزارگزی جنوب باختری چکنه 
بالاء هوای أن معتدل و دارای ۲۰۶ تن سکنه 
است: آپ آن از قات تمن مود و 
محصول آن غلات, تریا ک,شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است و راه آن مالرو است. 
دارای آب معدنی است. مزار شاهزاده حین 
آصغر در کوه فیروز نزدیک این ده واقع است. 
گدار سی سرباز در شمال این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گرماب. رگ ((خ) دصی است از دهستان 
ربعشامات بخش ششتمد شهرستان سبزوار 
واقع در ۶۲ هزارگزی جنوب ششتمد. هوای 
أن سرد و منقطه‌ای است کوهتانی دارای 
۰ تن سکنه است. آب آنجا از قنات تأمین 
میشود. محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
گرمالب. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
چری بخش حومهُ شهرستان قوچان, واقع در 
۶ هزارگزی شمال باختری قوچان. هوای 


آن سرد. دارای ۶۶ تن کته است. آب آنچا . 


از قتات تأمین مشود. محصول آن غللات و 
تریا ک و شنل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گومانب.. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
پشت آربابا بخش بانه شهرستان سقز, واقع در 

۰ گزی جسنوب باختری بانه و 

۰ گزی‌مرز ایران و عراق. هوای آن سرد. 
دارای ۷۰ تن مکنته است. آب آنجا از 
رودخانه و چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات و گزانگین و ماذوج, قلقاف, کتیرار 
سحصول جنگلی. شغل اهالی زراعت و 
زغال‌فروشی است. راه آن مالرو است. 
پاسگاه مرزبانی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵ 
گرمابان. (گ] (! مرکب) حمام که آن را 
گرمابه نیز گویند. (جهانگیری) (برهان) 
(آتدراج): 

ببانگ ماهی بریان و ریش بزغاله 

بحرمت رسن و دلو چاه گرامابان. 

بدیع سیفی (از جهانگیری). 


گزنانگ: 


||گرمابه‌بان هم هت که استاد حمامی باشد. 
(برهان) (انندراج). از بیت فوق به اندک 
تکلفی این معنی را نیز میتوانفهمید. (حاشية 
برهان قاطع چ معین). رجوع به گرمابه‌بان 
شود. 
گرماب بالا. گَ] (إخ) دصسی است از 
دهستان صالح اباد بخش جنت‌اباد شهرستان 
مشهد واقع در ۶ هزارگزی شال خاوری 
صالحاباد. هوای ان معتدل. دارای ۶۰۵ تن 
کته است. آب آنجا از قنات تأمین ميشود. 
محصول آن غلات و پنبه و شغل اهالی 
زراعت و مالداری. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
گرماب پائین. (گ] (اخ) دهی است از 
دمتان صالح اباد بخش جنت‌اباد شهرستان 
مشهد وأقع در ۶ هزارگزی شمال خاوری 
صالحاباد. هوای ان معتدل, دارای ۱۵۰ تن 
سکنه است. دارای رودخانه است و محصول 
آن غلات و پنه و شفل اهالی زراعت و 
مالداری. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج .)٩‏ 
گرمابدر. (گ د] ((خ) دی است جزء 
دهتان رودبار قصران بخش افجه شهرستان 
تهران. واقع در ۲۹ هزارگزی شمال باختر 
گلندوک و ٩‏ هزارگزی خاور راه شوسۀ تهران 
به شمشک. هوای ان سرد. دارای ۵٩۲۳‏ تن 
سکستنه است. اب انجا از چشمه‌سار و 
رودخانة محلی تأمین میشود. محصول آن 
غلات. آرزن. جزئی قلمستان و عل. شغل 
اهالی زراعت و کارگری در معادن زغال 
سنگ است. دو معدن زغال نگ و 
چشمه‌های متعدد دارد. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 
کرماب‌سو. زک س] (اخ) از جمله دهات 
لاری‌جان. (ترجمه سفرنامة مازندران و 
استرآباد رابینو ص ۱۵۴). 
گرماب‌قلعه. (گ ق ‏ ] (اخ) در شمال خط 
سرحدی ایران و ترکتان و در درة رودی که 
اراضی ماوراء بحر خزر را مشروب صیکند 
واقع است و دولت ایران متعهد گردیده بود که 
قلعهٌ مزبور و قلعة قلقلاب را که باز در شمال 
آن خط واقع است تا یکسال تخلیه کند و ۲ 
ضما حق داشته که در ظرف آن مدت س که 
آنها را به ایران مهاجرت دهد بشرطی که 
دولت روس در نقاط مزبوره استحکامات 
نازد. (طبق قراداد ۱۳۹۹ «.ق.با دولت 
روسیه). در جنوب شرقی کوه کوپت داغ واقع 
است و خط سرحد ایران با تسرکستان از 
نزدیکی آن عیور میکند. رجوع به جفرافیای 
سیاسی کیهان ص۲۵ شود. 
کرمابکت. اک ب ] (اخ) دی است از 
دهتان بیرون بشم, بخش کلاردشت 


گرمابه. 


شسهرستان نوشهره واقع در ۲۰۰۰۰ گزی 
جنوب خاوری حن کیف و ۲۰۰۰ گزی 
باختر مرزن‌آباد. هوای آن معتدل دارای ۱۲۰ 
تن سکنه است. آب آنجا از چشمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات. لبیات و گردو و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و تهیذ چوب و 
زغال است. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی آیران ج ۳. 
گرمابه. زگ ب /ب](!مرکب) حسمام. 
(دهار) (غیاث) (برهان) (آنندراج). گرمابان, 
(جهانگیری): 
شد به گرمابه درون استاد غوشت 
بود فربی و کلان و خوب‌گوشت. ‏ رودکی. 
یک روز به گرمابه همی آب فروریخت 
مردی یزدش لح بفلط بر در دهلیز. منجیک. 
ایستاده میان گرمابه 
همچو آسفده در ميان تنور. معروفی. 
اندر تفلیی یک چشمة آب است سخت گرم 
که گر مابه‌ها بر وی ساخته‌اند و دائم گرم است 
بی آتش. (حدود العالم). 
بدو گفت بابک به گرمابه شو 
همی باش تا خلمت آرند نو. فردوسی. 
وز آنجای [زندان ] با چا کرو یار چند 
به گرمابه شد [اسفندیار ] با تن دردمند. 
فردوسی. 
همه شهر گرمایه و رود و جوی 
بهر برزنی رامش و رنگ و بوی. فردوسی. 
اواز دادم بخدمتکاران تا شم برافروختند. به 
گرمابه رفتم و دست وروی بشستم. (تاریخ 
بهقی). خواجه بفرمود تا وی را به گرمابه 
بردند و جامه پوشان‌دند. (تاریخ بیهقی). 
میری بود آنکو چو بگرمابه درآید 
خالی شود از ملکت و از جاه و جلالش؟ 
ناف ۳ 
صورت خوب بی باشد بی حاصل 
بر در و درگه گرمابه و دیوارش 
۱ ناصر خسرو. 
و از پی استقراغ اندر اب گوگرد نشاندن و 
کرمابة خشک نافع بساشد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). دیوان را مطع خویش 
گردانیدوبفرمود تاگرمابه ساختد 
(نوروزنامه). هر که خدمت... کی را کند که 
قدر آن نداند همچنان آن کی است کد... 
بصورت گرمابه به هوس تناسل عشق آرد. 


( کلیله و دمنه). 

دل شه چون ز عجز خونایه است 

او نه شاه است نقش گرمابه لست.. سنادی. 
حایض او من شده بگرمابه 

ماهی او من طبیده در تابه. ستایی. 


همچو پیل و شیر شادروان و گرمابه شوند 
پیش تيغ و نیزۀ تو پل مت و شیر نر. 


گاه روز او چو بخت من برخاست 
ساز گرمابه کرد یک یک راست. نظامی. 
چو باید شد بدان گلگونه محتاج 
که‌گردد بر در گرمابه تاراج. نظامی. 
نیم شبی پشت بهم خوابه کرد 
روی در آسایش گرمابه کرد. نظامی. 
عقل با نقش نگاران پریروی چگل 
قمت از صورت گرمابه چرا برگیرد. 
سیف اسفرنگ. 

خود بدانی چون بر من آمدی 
که تو بی من نقش گرمابه بدی, 

مولوی (مشوی). 
ترا سهمگین‌روی پنداشتند 
به گرمابه در زشت بنگاشتند. 

سعدی (بوستان). 
شنیدم که وقتی سحرگاه عید 


ز گرمابه آمد برون بايزید. سعدی (بوستان). 
گرمابه‌بان. (گ ب /ب] (ص مسرکب. | 
مرکب) حمامی. آنکه گرمابه را اداره کند. 
گرمابه‌دار. حمامچی: چون از در دررفتیم 
گرمابه‌بان و هر که آنجا بودند همه بر پای 
خاستند. (سقرنامه ناصرخسرو). رجوع به 


گرمابان و گرماوان شود. 
گرمابه‌بهاء رگ ب مزد 
حمام. اجرت گرمابه. ||اتعام. بخشش ششش ه ز نرزلها 


پیاوردند از حد و اندازه و و بت هزار 


مرکب) حمام رفتن. استحمام؛ 

گرمابه زد و لباس پوشید 

آرام گرفت و باده نوشید. 

کرده‌هر هفت سر هفته و گرمابه زده 

عرق و آب چکانش چو گلاب از رخ و موی. 
اوحدی. 


گرمابه‌دشت. (گ ب د] (اخ) از جسمله 
کوهستانها و بیلاقات شاه کو و ساور (نزدیک 
معبر قزلق). (ترجمة سفرنامةه مازندران و 
استراباد راینو ص ۱۶۹). 

ګرمابه سرا. اگ ب س] (ا) از جل 
دهات استراباد که در چهارفرسخی شرقی 
استراباد است. (ترجمه سفرنامة مسازندران و 


نظامی. 


استراباد رابینو ص ۱۷۱). 
کومابه‌وان. زگ ب /ب | (ص مسرکب. | 
مسرکب) حمامی. |زمخشری). رجوع به 


گرمابه‌بان‌شود. 
گرماپشته. زگ چ ت] (() دهی است از 


دهتان خرم‌آیاد شهرستان شهوار, واقع در 
۰ گزی‌جنوب شهوار و ۲۰۰۰ گزی 
جنوب بلده. هوای آن صعتدل و مرطوب 
دارای ۱۶۰ تن سکنه است. آب آنجا از 
رودخځانهة سه هزار ولمرود تأمين صیشود. 
محصول آن برنج و لنات. شغل اهالى 


گرمارود. ۱۹۰۹۵ 


زراعت و گله‌داری است. ا کر تابتان به 
پیلاق میروند. دبستان دارد. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳. 
گرماپیماء زگ ب /پ] ((مرکب) آلتی از 
حه که درجات دارد و بجهت دانستن مرتۀ 
گرمی‌هوای تابستان جیوه در آن کنند و 
هرچه هوا گرمتر شود جیوه ببالاتر می‌آید و 
درج؛ گرمی هوا معلوم میگردد و آن را 
گرماسنج نز میگویند و به زبان یونانی آن را 
ترمومتر گویند..و همچنین برای امتحان هوا 
چیزی درست کرده‌اند که صافی و ناصافی و 
آمد ریاح و باران از آن معلوم مشود و آن را 
بارومتر یعنی هواپیما گویند. (آنندراج) 
(انجمن آرا) رجوع به گرماسنج شود. 
گوماج. [ )(اج) اسم طایفه‌ای از ایلات کرد 
است که در کرکوک سلیمانیه شهردوز سنجاق 
کوی حریر ساوجبلاغ مکری بانه سکن 
دارد. اين طایفه را بابان هم میگویند. 
(جغرافیای سیای کیهان ص ۵۷). 
گرما خوردن. (گ خوز / خر د] (مص 
مرکب) مقایل سرما خوردن. (آنتدراج). دچار 
گرماشدن: 
اگرروی عرقاک تو در مد نظر باشد 
چو آب زندگی گرمای محشر میتوان خوردن. 
میرزا صائب (از آنندراج). 
گرمادوز. رگ ((خ) یکی از دهسانهای 
چهارگانه بخش کلیبر شهرستان اهر است. این 
دهتان در شمال خاوری بخش کلر و 
مابین رودخانهٌ ارس و درآورد واقع و آب و 
هوای آن در قسمت جنوبی نبا معتدل و در 
قمت شمال مخصوصاً در کار رود ارس و 
درآورد گر مسر و محل قشلاقات ايل 
چلیانلو بوده و اب قراء تابعه عموما از 
چشمه‌ها و رودخانة ارس و درآورد و 
سلین‌چای وگو ی‌آغاج میباشد. مرکز 
دهتان ابادی ابش احمد و از ۱۳۶ ابادی 
بزرگ و کوچک و قشلاق تشکیل شده و 
جمعیت ان در حدود ۱۷۳۹۰ تن است. قراء 
مهم آن اوتسوکندی. پیره‌ماشان. خالدن. 
عربشاه‌خان. عربشاه خرشان مولدن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴).و رجوع به 
جقرافیای سیاسی کیهان ص ۱۶۵ شود. 
گرمارود. 1ک (اخ) دی است جزء 
دهستان الموت بخش معلم کلایه شهرستان 
قزوین, واقع در ۲۷ هزارگزی خاور 
معلم‌کلایه و ۶۷ هزارگزی راه عمومی. وی 
آن سرد و دارای ۴ تن کته است 
آنجا از رودخانة شاهرود و السوت 
میشود. محصول آن غلات و سیب زمینی و 
لنیات و اشجار گردو و میوه‌جات سردسیری. 
شغل اهالی زراعت است و بیشتر آنان برای 
تأمین معاش به تدکابن میروند. قالی و گلیم و 


۱۹۰۹۶ گرمارودین. 


کرباس‌بافی دارد و دبستان نیز دارد و آثار 
قلعه خرابه پنام نوذر بالای تیه مجاور دیده 
میشود. راه به هر طرف مالرو و صعب‌العبور 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
گرمارودین. گُ (اخ) دهی است جبزء 
دهتان رودبار بخش معلم‌کلایه شهرستان 
قزوین. واقسع در ۱۲ هزارگزی باختر 
معلم‌کلایه و ۴۸ هزارگزی راه عمومی. هوای 
ان سرد. معتدل و دارای ۲۷۳ تن سکنه است. 
آب انجا از رودخانه تأمین میشود و محصول 
آن غلات و برنج و مختصر پنبه و بنشن و 
شغل آهالی زراعت چادرشب و کرباس بافی 
انیت وراد باهرا طرف ما زاسون 
است. (از فرهتگ جفرافیایی ایران ج ۲ 
کرمازدگیی. زگ زد / د] (حامص مرکب) 
گرمانی شدن. بیمار شدن بر اثر حرارت 
بسیار. رجوع به گرمائی شدن شود: و باز 
استاد ما گفتی خمار بنشاند و گرمازدگی را 
نیک بود [یعنی فقاع و شلماب ] و دیگر نفعتی 
نیت از او. (هدایةالمتعلمین ربیم‌بن 
احمدالاخوینی), 
گرمازده. (گ ر د /د] (نمف مرکب) آنکه 
گرماو حرارت سخت در وی اثر کرده باشد. 
(ناظم الاطباء): مدعص؛ گرمازده. (منتهی 
الارب): یعنی محروران بحران یرقان ظلم و 
گرمازدگان جور و تشنگان تموز بیمرادی در 
سایۀ رأفت و ناحۂٌ معدلت او قرار گیرند. 
(سندبادنامه ص ۶). 
گرماسنج. زگ س ](إمرکب)' اسبابی است 
که برای اندازه گرفتن درجۀ هوا به کار میبرند. 
گرماسنج سانتیگراد به صد درجه تقسیم 
میشود. درجه صفر مطابقت دارد با اب در 
حالت یخ‌پندان و صد درجه که برابر است با 
آب جوشان. گرماسنج رئومور " آلتی است که 
به ۸۰ درجه تقسیم شده بین أب منجمد و 
حرارت بخار آب جوشان. و دیگر گرماسنج 





گرماستج 


فارنهایت " که به ۱۸۰درجه تقیم میشود که 
أ بین ۲۲ درجه است که مطابقت دارد با آب 
منجمد و ۲۱۲ که مطابقت دارد با حرارت 
بخار آب جوشان. 
کرماسی. رگ (اخ) دهی است از دهستان 
صالح‌اباد بخش جنت‌اباد شهرستان مسهد. 
واقع در ۷ هزارگزی شمال خاوری صالح آباد. 
هوای ان معدل دارای ۸۲ تن سکنه است. 
اب انجا از قتات تامین ميشود. محصول ان 
غلات و پنبه و تریا ک و شغل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .٩‏ 
گرماسیر. (گ س] ((خ) دی ات از 
دستان قیلاب بالابخش الوار گرمسیری 
شهرستان خرم‌آباد واقع در ۳ هزارگزی شمال 
خاوری حه و ۲۳ هزارگزی خاور شوسۂ 
خرم‌اباد به اندیمشک. منطقه‌ای است 
گرم‌سیری. دارای ۱۹۶ تن سکنه است. آب 
آن‌جا از رودخانه بلارود تأمین میشود. 
محصول آن غلات و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی انان 
فرش‌بافی و راه آن مالرو است. سا کنن از 
طایفة بردکی قلاوند بوده زستان به قضلاق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 
کرماش. آگ] ((خ) دهی است از دهستان 
کلاترزان بخش حومه شهرستان سنندج وأقع 
در ۱۵۰۰۰ گزی باختر ستدج و ۴۰۰۰ گزی 
جنوب شوسة سنندج به مریوان. هوای آن 
سرد. دارای ۴۸۰ تن سکه است. اب انجا از 
هه و رودخانۀ محلی تأمین میشود. 
محصول آن غلات و صیفی و توتون و 
حبوبات جالیز و لبیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
مسجد هم دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵. 
گرمافزای. (گ فی /]" (نف مرکب) از 
گرما + فزای (فزاینده), (حاشیة برهان قاطع چ 
معین). افزون‌کنند؛ حرارت. ||( مرکب) نام 
ماه سوه سال ملکی است. (برهان) 
(جهانگیری) (آنندراج). 
گرما گوم. (گ گ ] (ص مرکب. ق مرکب) 
در حال گرمی. سرد نشده. گرم. داغ: ضماد را 
گرماگرم روی دمل گذاشتن. 
گرمالت. (گ ل ]([) در بعضی نواحی گیلان 
فلقل سیاه را گویند که در غذاها مصرف کنند. 
(فرهنگ گیلکی منوچهر ستوده). 
گرماله. (گ ل ] () دوایی باشد به رنگ مر دار 
سنگ و در مرهمها بکار برند گوشت ر 
برویاند. و اگریه آب بایند و در زير بغل و 
هرجا که عرق ان بدبو باشد بمالئد بوی ان را 
پبرد و به یونانی مولویدانا خوانند. (یرهان). و 
به یونانی مولیدانا خوانند. (آتدراج). 


گرمائیه. 


گرمامیو. زگ | (إخ) به بالارود مراجعه شود. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 
کرمامیر پائین. زگ (اج) دهی است از 
دهستان قیلاب بالا بخش لوار گرمیری 
شهرستان خرم‌آباد واقع در ۴۴هزارگزی 
شمال خاوری حه و ۱۶هزارگزی خاور 
شوسة خرم‌آباد به اندیمشک. هوای آن گرم و 
دارای ۱۰۰ تن سکنه است. اب انجا از 
رودخانۀ بالارود امین منود محصول آن 
غلات و تریا ک و لبنیات و پشم و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی و راه آن مالرو است. سا کسنین از 
طایفه قیلاوند بوده قفمتی چادرنشین ستد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴۶). 
گرمامیر حاحعلی. (گ ع] (إِخ) دی 
است از دهستان قیلاب بخش اندیمشک 
شهرستان دزفول واقع در ۴۵ هزارگز ی شمال 
خاوری اندیمشک و کتار راه‌اهن اهواز به 
تهران. منطقه‌ای است کوهستانی و گرمیر, 
دارای ۱۶۰ تن سکه. آب آنجا از رودخائه 
تأمین ميشود. محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و کارگری راء‌اهن سباند. 
صایع دستی آنان قالی‌بافی و راه آن مالرو 
است. سا کنین از طایفه عشاير لر هستند. 
دبستان و تلفن دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران, ج ۶). 
گرمان کردن. (گ ک ]مص مرکب) در 
تداول خانگی, گرهی سخت با درد کم یا 
بار که در زیر بغل یا کش ران و امثال آن 
پیدا شود به علت مرضی که در جای دیگر 
بدن است مانند اماس کش بعلت سوزا گ. 
آماس که بر یکی از دو جانب گلو یا 
بغوله‌های ران و زیر بقل و مانند آن بیدا آید و 
در درون ریم باشد. سخت شدن ماده‌ای در 
درون تن چنانکه در زیر گلو پشت گوش یا 
جای دیگر. 
گرمانیان. زگ) (اخ) از جملۀ شش طايفة 
ایران باستان که متمدن و شهرنشین بوده‌اند و 
تصور کرده‌اند که همان کرمانیان باشند. 
(تاریخ ایران پاستان ص ۲۲۷). 
گومانیه. (گ ی ] ((ج) در ببض نسخ دیوان 
منوچهری این بت آمده؛ 
بر فرخی و بر مهی گرد ترا شاهنشهی 
این بنده را گرمان دهی و آن بنده را گرمانیه. 
منوچهری (دیوان چ دیرسیاقی ص ۸۱). 
در دیوان چ کازیمیرسکی مصراع دوم چنین 


ات: 


1 - ۰ 
2 - Thermomètre réaumur. 
3 - ۳۵۳۵6۵ fahrenheil. 


۴-در برهان قاطع بکر فاء آمده. 


گرماوش. 
این بنده را کرمان دهی وان بنده را کرمانیه 
(دیوان چ کازیمیرسکی ص ۱۰۷). 

کازیسوسکی دو مرجم قرااسه اش ۲۳۲ 
منظور از موضع اوّل را « کرمان» صعروف و 
دوم را « کرمانیه» نوشته و در ص ۳۸۰ گوید: 
کرمانه در ياقوت یاد نشده اما در ماده 
«سمرقند» کرمانیه ذ کر شده و آن یکی از 
نواحی این شهر بزرگ است. شاعر میخواهد 
اخ عط تانند کان انام ریک 
مانند کرمانه مقایسه کند. 
گرماوش. اگ و] (اخ) دی است از 
دهان آلان بخش سردشت شهرستان 
مهاباد واقع در ۱۸هزاروپانصدگزی جنوب 
باختری سردشت و ۱۷ هزارگزی جنوب راه 
ارابه‌رو بیوران به سردشت. منطقه‌ای است 
کوهتانی و معتدل دارای ۱۳۰ تن سکنه 
است. آپ آنجا از چشمه قات مینود و 
محصول آن غلات و توتون و مازوج کتیرا و 
شغل اهالی زراعت وگله‌داری و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌یافی است. راه آن مالرو است. در 
دو محل پانصد گز بقاصله بنام گرماوش بالا و 
پائین مشهور و سکن گرماوش بالا ۷۰ تن 
میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گرماوکت. (گ و] ((خ) دی است از 
دهتان کلارستاق. (ترجمه سفرنامةً 
استرآباد رایینو ص ۱۴۵), 
گرماوه. (گ و /ر](!مرکب) گرمابان. 
(جهانگیری). گرمابه که حمام است. (برهان): 
دیوان را سخره گرفت (جمنید) تا گرماوه 
باختند و هرچه اندر دریا گهر بود دیوان از 
بهر او برآوردند. (ترجمه طبری بلعمی). و 
کوشکهای سترگ قلعه متصل به گرماوه... 
پسدیده و امطبل کشیده و مشتمل بر مدان 

و ایوان فراخ بلند و باغ و بستان نزه و دلند. 
(ترجمه محاسن اصفهان). و گرماوه ابتدا او 
ساخت [جمشید] و زورق که بنگارگری بکار 
برند او فرمود. (فارستامة ابن البلخی ج لیدن 
ص 4۳۲ و فضولیه ابن خراسویه مادر ملک 
منصور بگرفت و در گرماوه‌ای گرم کرد بی 
آب تا در آنجا هلا ک‌شد. (فارسنامه ابن 
البلخی ص ۱۶۶). در آن کوه گرماوه کندست 
در سنگ خارا با حوضها و پیوسته گرم باشد. 
(فارستامه ابن الیلخی ج لیدن ص ۱۲۷).و ان 
روز در گرماوه رفت و حجامت کرد و همان 
روز این کان جای خالی یافتند. در گرماوه 
رفتد او را بکشتند و بگريخند. (مجمل 
التواریخ والقتصص). و بروایتی گویند که او را 
در گرماوه‌ای کردند تا بمرد په سامره. (مجمل 
التواريخ والقصص). و بر هر زمین که رسنند 
نماز کنند الا بطهارت‌جای یبا گرماوه با 
گورستان. (تفیر ابوالفتوح). تا وقتی اتفاق 
افتاد که به گرماوه روند و استحمامی کتند. 


مازندران و 


ص ۲۹۴). روزی 
پر حن به گرماوه شد و مدتی بماند. و بعد 
از الم ا آمد. (تاریخ طبرستان). 
| گرناطتی طبل پریاوه‌ای 
و گر خامشی نقش گرماوه‌ای. 

سعدی (بوستان). 
گرماوه‌بان. اگ و /و ](ص رکب | 
مرکب) گرمابه‌وان. حمامی: در مواضی ایام و 
سوالف دهور و اعوام در شهر قنوج 
گرماوه‌بانی بود معروف و مذکور به آلت و 
شروت. (ستدبادنامه ص ۱۷۳). گر ماوه‌بان 
متفحص‌وار از شکاف در نظاره میکرد. 
(سندبادنامه ص ۱۷۸). 

گرماهیی. (گ ] (() نوعی از ماهی است. 
(آنندراج). 

گرمایل. (گ ي ] (رخ) همان گرمائیل است 
که‌با کاف تازی نیز اورده‌اند؛ 
یکی تامش ارمایل پا کدین 
دگر نام گرمایل پیش‌بین. فردوسی 
رجو به ارمائیل و ارمایل و گرمائیل شود. 

ګرم افتادن د رکا رکسی. زک ۲ د د ر 
ک] (مص مرکب) بجد مشغول شدن در کار 
وی 
بار دیگر باز گرم افتادم اندر کار او 
باز نشکییم همی یک ساعت از دیدار او. 

امیر معزی (از آنندراج). 

گرم اوفتادن. اگ د] امسص مرکب) 
جابجا اتادن. فی‌الحال افتادن* 
چو زنبورخانه بیاشوقتی 
گریزاز محلت که گرم اوفتی. 

سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۳۱۶). 
گرم ! بستادن. (گ د] (مص مرکب) کاملا 
گرم شدن. نهایت گرم گردیدن: ميان هر دو 
لشکر مافت [لشکر محمود و مسعود ] نیم 
فرسنگ بود و هوا سخت گرم ایستاد. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۱۱۸). امیر به گرگان رسید 
و هواسخت گرم ایستاده بود. (تاریخ بهقی چ 
ادیپ ص 4۴۷۶. 

گرمب. (گ ]۱ صوت) آواز افتادن چیزی 
گران و ثقیل از جائی بلند 

گرم باد. رگ ] ۱ 3۳ باد گرم باشد. 
|امجاراً سموم. 

گرم بازاز. زگ] (! مرکب) بازار گرم 
بارواج» پررونق, پررمشتری: 
نهانی شده سوی پیکار کک 
که‌بر هم زند گرم بازار کک 
رجوع به گرم شود. 

گرمبا کرنب. اگ ر د رشب ] (| صوت) 
پی‌درپی کوفتن و زدن: هفت شبانه‌روز 
کیک گس سروس ید 

گرم بودن. (گ د] (مص مرکب) به رونق 
بودن. با آب بودن. بشکوه بودن: 


(سدبادنامه ج احمد آتش 


فردوسی. 


گرمجان. ۱۹۰۹۷ 


گرم است با جمالت بازار خوبرویان 
بگذر که نیم‌جانی بهر تثار دارم. سعدی. 
گرم پدا. زگ مب ] (() یکی از ساههای 
فرس و از جملهة نه ماهی است که در کتيبة 
یسون آمده است. رجوع به ینا ص ۴ ١و‏ 
خرده‌اوستا ص ۲۰۷ و تازیخ ایران باستان 
ص ۱۴۳۹۹ شود. 
گرم پرسیدن. (گ ‏ د] (مص مرکب) 
احوال‌پرسی از روی شوق و علاقه داشتن 
تمام؛ 
ور نیستی آگهکه بمن هجر چه کرد 
برخیز و بیا گرم بپرس از دم سرد. 

ابوالحسن طلحه. 
پرسید گرم و گرفتش ببر 
بمادرش گفت آن یل نامور. 
چو آمد بدان بارگاه بلند 
بپرسید ازو گرم شاه بلند فردوسی. 
امیر [ممود] وی را گرم پرسید. [خواجه 
احمدحن را] .(تاریخ بهقی). مأمون خلیفه 
شب به دیدار وی [حضرت رضا] آمد و فضل 
سهل با وی بود و یکدیگر را گرم بپرسیدند. 
(تاریخ بیهقی). 
گرمتالب. (گ] (نف‌مرکب) تابندهبا حرارت 
بیار. تابند؛ گرم: 
بجشن همایون میمون تو 
چو گشت افتاب از حمل گرمتاب 
همائی شود عدل تو کز هوا 
| شود سایه‌دار سر شیخ و شاب. سوزنی. 
گرمتاز. (گ] (نف مرکب) تد در تاخت و 


تاز. تند تازنده. بشتاب تازنده: 


فردوسی. 


پیش خوانباية سلیمانی 
سخن مور گرمتاز فرست. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۵۷۴). 

گرهتازی. (گ] (حامص مرکب) تندی در 
تاخت و تاز. 
گرم تمام ده. زگ ت د؛] ((ج) دهی است 
از دهتان نهندان بخش شوسف شهرستان 
بیرجند واقع در ۴۳ هزارگزی شمال خاوری 
شوسف و ۳ هزارگزی خاور شوسة مشهد به 
زاهدان. هوای آن گرم دارای ۹۵۴ تن سکنه 
انت. آب آنجااز قنات تأمين ميثود و 
محصول آن لبنیات و شغل اهالى زراعت و 
مالداری. راه آن مالرو است. مزرعه گرم دارو 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ ۱ 
گرهحان. اگ ]((خ) دهی‌است از دهستان 
دوغائی بخش حومة شهرستان قوچان واقع 
در ۳۶ هزارگزی جنوب قوچان و ۱۰ 
هزارگزی جنوب جاده شوسۀ عمومی قوچان 
به مشهد. هوای ان معدل دارای ۰ تن 
سکنه است. آب آنجا از قنات تأمین میشود و 
محصول آن غلات و تریا ک.شقل امالی 


۱۹۰۹۸ گرمجوان. 


زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

گرمجوان. (گ] (اخ) دی است از 
دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه واقع در ۲۴ هزارگزی خاور مراغه و ۵ 
همزارگزی شمال راه ارابه‌رو مراغه به 
قره‌آغاج. هوای آن مدل دارای ۸۳۷ تن 
کته است. اب انجا از رودخانه لیلان و 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات» 
چغندر. نخود بادام, زردآلو, شغل اهالی 
زراعت و صتایم دستی آنان کرباس و 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

گرم حوشی. (گ ) (حامص مرکب) محبت 
و اختلاط کردن. (آنتدراج) (غیات). اختلاط 
بار کردن. (مجموعه مترادفات ص .)۲۹٩‏ 
||تپا ک نمودن. (آنتدراج) (غیاث). اضطراب. 
بی‌قراری. 

گرم جوشیدن. زگ د1 (سص مرکب) 
بار محبت کردن. ||تپا ک‌کردن. (آندراج) 
(غیاث), بی‌قراری کردن. 

گرم حه. (گ ج ] (نف مرکب) چشمه‌ای که 
آب گرم از آن فوران کند. جائی که آب گرم از 
آن بجهد. 

گومخان. (گ] ((ج) نام یکی از 
دهستان‌های بخش حومة شهرستان بجنورد. 
محدود است از شمال به دهتان تکمران و 
گیفان از جنوب به کوه یاباسرسی. از مشرق 
متصل به خاک زعفران‌لو. موقعیت دهستان 
کوهتانی. هوای آن معتدل و محصول عمده 
آنجا غلات و تریا ک.باغات و محصول دامی 
بحد کافی دارند. سا کنین از طوایف پیچرانلو 
میباشند که شغل آنها عموماً زراعت و 
گله‌داری است. این دهستان از ۳۶ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و در حدود 
تن جمعت دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

گرم‌خان. اک ] (اخ) دهی است مسرکز 
دهستان گرمخان بخش حومة شهرستان 
بجنورد, واقع در ۱۸ هزارگزی شمال خاوری 
پجنورد. سر راه شوسة عمومی بجنورد به 
قوچان. هوای ان معتدل, دارای ۲۲۹ تن 
سکته است. آب آنجا از رودخانه تأمین 
میشود و محصول آن غلات و بنشن و تریا ک 
و باغات انگور دارد. شغل اهالی زراعت و 
مالداری و راه آن مالرو است. دفتر ازدواج و 
طلاق دارد. (از فرهنگ جفرافیایی اینران 
تاد .مر 

گرم خانه. (گ ن / ن] (|مرکب) خانه‌ای که 
در زیر زمین برای سکونت ایام سرما سازند. 
(آنندراج). |اگلخانه. محلی که برای پرورش 
گل و گیاه در آفتاب‌رو با شیشه‌ها میکنند و با 


طرزی خاص بوسیلة پهن یا بخاری یا لول 


۲ آب گرم حرارت بدانجا میدهند. محل پرورش 


گل در زستان. رجوع به گلخانه شود. 
| آنجای از حمام که زیر آن خالی است و در 
آن آتش می‌افروزند. || حجره‌ای مر دواسازان 
را که داروها در آن میخشکانند. (ناظم 
الاطباء). 
گرمخانه. (گ ن ] ((خ) دی است از 
دهتان خان اندبیل بخش مرکزی شهرستان 
هروآباد, واقع در سیزده هزاروپانصدگزی 
جنوب باختری هروآباد و ۴هزارگزی شوه 
هروایاد - میانه. هوای أن معتدل, دارای ۲۰۵ 
تن سکنه است. آب آنجا از چشسمه تأمسن 
ميشود. محصول آن غلات و سردرختی و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی 
آنان گلیم و جاجیم‌باقی است. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۴). 
گرم خانی. (گ] ((خ) دی است از 
دهتان چهاردولی بخش قروة شهرستان 
سنندج» واقع در ۲۲۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری 
قروه و ۰ گزی‌شوسه قروه به همدان. 
هوای أن سرد دارای ۱۹۵ تن سکنه است. 
آب آنجا از چشمه تأمین ميشود. محصول آن 
غلات و توتون و میوه‌جات و انگور و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالیچه. جاجیم و گلیم بافی است. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 
گرم خانی. زگ] (اخ) ده سی است از 
دهتان یک بخش هرسین شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۱۷۰۰۰ گزی باختر 
هرسین و ۷۰۰۰ گزی‌جنوب شوسۀ هرسین به 
کرمانشاهان. هوای ان معتدل دارای ۱٩۲‏ تن 
سکته است. آب آنجا از رودخانه تأمین 
میشود. محصول آن غلات و حبوبات و پنبه و 
تریا ک و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. تابتان از چهر اتومییل میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
گرم‌خانی. زگ ] (اخ) دهم سی الت از 
دهتان روانس شهرستان ستندج. واقم در 
۰ گزی‌باختر روانسر, بین راه پاوه و 
سنجابی. هوای ان سرد و دارای ۱۱۴ تن 
سکنه است. آب آنجا از سراب روانر تأمین 
ميشود. محصول آن غلات و پنبه و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵ 
گرم خو. (گ) (ص مرکب) تندخو. 
(آنندراج): 
آن گرم خو بسوز دل ما رسیده بود. 
خوناب این کاب بر اتش چکیده بود. 
ابوطالب کلیم (از آنتدراج). 


گرم‌دان. 


گرم خون. زگ ] (ص مرکب) کنایه از 
بسیاردوست و بامصت و اختلاط کنده. 
(برهان) (آتندراج) (غیاث): 
شب ته در خوابم که ينی چشم حیرانم بهم 
کز سرشک گرم‌خون چسبیده مزگانم بهم. 
هحمدسعید (از انندراج). 
گرم خویان چمن. (گ ن چ ء) (ترکیب 
اضافی, | مرکب) گلها و ریاحین: 
شرماریم از سلوک گرم‌خویان چمن 
برگ گل دارد زیان خار در آزار ما 
دانش (از آنندراج). 
گرم خیز. [ک] (نف مرکب) کنایه از مردم 
سحرخیز و زود بیدارشونده. (برهان) 
(آنندراج). رجصوع به گرم‌خیزی شود, 
||سبکروح و جلد و چایک و تیزرو. (برهان) 
(آثدرا اج 
برانگیخت پس چرم گرم خیز 
پیفکند بر هندوان رستخیز. ( گرشاسب‌نامه). 
محابا رها کرد و شد گرم‌خیز 
زبان کرد بر پاسخ شاه تیز. 
کشیدندبر یکدگر تیغ تیز 
ز گرمی شده چون فلک گرم‌خیز. ‏ تظامی. 
رجوع به گرم‌خیزی شود. |[صوفی که جهت 
نوافل شب زود برخيزد. |[نمازشب‌کن. 
(برهان) (آنتدراج). 
گرم خیزی. (گ ] (حامص مرکب) کنایه از 
زود بیدار شدن و سحرخیزی: 
ور سوخته‌ای ز گرم‌خیزی 
از سوختگان چرا گربزی؟ نظامی, 
رجوع به گرم‌خیز شود. ||جلدی. چابکی. 
تیزتکی: 
پری را میگرفت از گرم‌خیزی 
بچشم دیو درمیشد ز تیزی. 
رجوع به گرم‌خیز شود. 
گرم ۵ار. (گ] (نف مرکب) غم‌خوار: 
گرمدارانت ترا گوری کنند 
کشکشانت در تگ گور افکنند. 
مولوی (مثنوی). 


نظامی. 


تا 


رجوع به گرم شود. 
گرم داشتن. زگ تَ] امسص مرکب) 
اختلاط چپان داشتن. (آتندراج). ||دلجویی 
کردن.به کسی تسلی دادن 
اول دل من گرم همی داشتی و من 
دل بر تو فروبسته بدان شیرین گفتار. . فرخی. 
گرم داغ. (گ ] (!مرکب) مرحوم وحید 
دستگردی در گنجينة گنجوی آرد: ماتد گرم 
زخم کنایه از اشتیاق سفرط است که بدان 
سیب از داغ بی‌خبر است* 
هنوز از عشق‌بازی گرم داغ است 
هنوزش شور شیرین در دماغ است. 
نظامی (از گجیة گجوی ص ۱۲۲. 
گرم دان. (گ] () قسمی از میوه باشد. 


گرم درآمدن. 





(آتدراج). 
گرم درآمدن. (گ دم :] (مص مرکب) 
مخت مقاوست کردن. دلیری کردن. پایداری 
سخت؛ جنگ سخت آنجای بود... آن ملاعین 
گرم درآمدند خاصه در مقابل امیر. (تاریخ 
بیهقی). 
گرم‌در۵. (گ د ر ] (اخ) دی است از 
دهستان تنگ‌گزی بخش ارول شهرستان 
شهرکرد. واقم در ۱۵ هزارگزی شمال باختر 
ارول و ۵۰ همزارگزی تساراه عمومی 
کوهستانی. هوای آن معتدل, دارای ۱۶۰ تن 
سکه است. آب آنجا از چشمه تأمین میشود. 
محصول آن غلات پشم و روغن و کتیراو 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۱۰. 
گرم‌دره. (گ د ۳ (اخ) دصی است از 
دهستان لار بخش حومه شهرستان شهرکرد. 
واقع در ۳۶ هزارگزی شمال شهرکرد و ۶ 
هزارگزی راه موسی‌آباد به تجف‌آیاد. هوای 
آن معتدل و دارای ۲۹۰ تن سکنه است. آب 
آنجا از زاینده‌رود تأمین ميشود. محصول آن 
برنج و غلات و بادام و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغفراقیایی ايران ج ۱۰). 
گرم‌دره. زگ د ر] ((خ) دهی است جزء 
دهستان حومة بخش کرج شهرستان تهران, 
وأقع در ۸هزارگزی جنوب خاور کرج. هوای 
أن معتدل. دارای ۲۹۰ تن سکنه است. اب 
آنجا از رودخانۀ کرج تأمین میشود. محصول 
آن غلات و بنشن و صیفی و چفندرقند موه و 
قلستان است. شغل اهمالی زراعت است و 
کاروانسرا و چجد قهوه‌خانه سر راه دارد. در 
کنار راه ماشین‌رو تهران به کرج واقع شده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
گرم‌دره. رگ در] ((خ) دصی‌ ات از 
دهستان سکمنآپاد بخش حومة شهرستان 
خوی: واقع در چهل‌هزاروپانصدگزی شمال 
باختری خوی و سه‌هزاروپانصدگزی جتوب 
پاختری شوسۀ خوی به سیه چشمه. منطقه‌ای 
است کوستانی و سردسیر سالم و دارای 
۰ تن سکنه است. اب انجا از چشمه و 
قنات تأمین میشود و محصول آن غلات و 
حبوبات شغل اه الی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی جاجیم‌بافی است و از راه 
ارابه‌رو میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج و۲ 
گرمدشت. (گ د] (خ) نام یکی از 
ایستگاههای راءآهن بن اهواز و خرمشهر از 
بخش مرکز شهرستان خرمشهر است. این 
ایستگاه در ۱۰۱ هزارگزی جنوب باختری 
اهواز و ۲۰ هزارگزی شمال خرمشهر واقع. 
ساکین ان عبارتد از کارمندان راه‌آهن. (از 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج ع۶). 

گرم د ل. (گ د](ص مرکب) کنایه از عاشق 
سوخته. (آتدراج). در برهان بصورت جمع 
گرم‌دلان آمده است. عاشقان و دلسوختگان. 
||قوی‌دل. پشت‌گرم: 


تکین جان گرم‌دلان راکنيم سرد 

چون دم برآوریم بدامان صبحگاه. خاقانی. 
چونکه نعمان بدین طلیکاری 

گرم‌دل شد ز ار سماری... نظامي. 


گوم‌دمهاغ. (گ د] (ص مرکب) معربد. 
مست: و آخر زمانیان را سکر حرام شد زیرا 
که ضعیفتر به عضو و گسرمدماغتر بودند از 
خوردن می, ( کاب المعارف). رجوع به گرم 
شود. 

ګرم د ماغی. (گ د] (حامص مرکب) کنایه 
از تکیر باشد. (غیاث) (آنندراج). غرور. 
ن‌خوت. (مجموع مترادفات ص ۲۵۶). 
||عربده. مستی. رجوع به گرم دماغ شود. 

گوم‌ران. (گ] انف مرکب) تیزران. 
(آندراج). چابک و تیزرو. 

گرم راندن. (گ د] (مص مرکب) تند 
راندن. سریع رفتن۶ 
رهی به پیش خود اندرگرفت و گرم براند 
به زیر رایت منصور لشکری جرار. فرخی. 

گرم رفتار. (گ ر ) (ص مرکب) زودخیز. 
(آنندراج). گرم‌رو. سالک 
در این صحرای و حشت خضر دلسوزی نمی‌ینم 
مگر هم گرم‌رفتاری چراغم پیش پا دارد. 

صائب (از انندراج). 
گرم رفتن. اگ ر تَ] (مص مرکب) تند 
رفتن. سریم رفتن» 
برفت گرم و به دستور گفت کز پی من 
تو لشکر و بنه را رهنمای باش و پیار. 
فرخی. 

گرم‌رو. اگ زر /ر] (نف مرکب) شتاب‌رو. 
(رشیدی). تعجیل و شتاب‌کنده. (برهان). 
تیزرو. (آتدراج). آنکه بشتاب رود: 
اگردیر شد گرم‌رو باش و چت 


ز دیرامدن غم ندارد درست. سعدی. 
قلم یمن یمنش چو گرم رو مرغیست 
که خط بروم برد دمبدم ز هندوبار. سعدی. 
در سیر و سلوک گرمرو باش 
خرمن میسوز و دانه مپاش. 

تزاری قهتانی. 
گرکمیت اشک گلگونم نبودی گرم‌رو 
کی شدی روشن به گیتی راز پنهانم چو شمع. 

حافظ. 


||عاشق بی‌صبر. (برهان) (آنندراج): 

ای دریفا عاشقان گرم‌رو در راه دين 

تیر ایشان دیده‌دوز و عشق ایشان سینه‌مال. 
بتک مد 

||سالک چالا ک. (برهان) (آنندراج). سالک 


۱۹۰۹۹  .یور‌مرگ‎ 
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ای مرد گرم‌رو چه روی بیش از این به پش 
چندان مرو به پیش که پیشان پدید یست. 
عطار. 
چنان گرم‌رو در طریق خدای 
که خار مغیلان نکندی ز پای. 
سعدی (بوستان). 
||با حرارت و شهامت طی طریق کننده: 
گرم رو چون جم موسی کلیم 
تا به بحرینش چو پهنای گلم. ‏ مولوی, 
گرم رود. [ک] ((خ) از جملۂ دهات تتکابن 
است که آن را رمک هم میگویند. (ترجمهً 
سفرنامة صازندران و استراباد رابینو ص 
۴ 
گوم‌رود. (گ] ((خ) از جملة دهات ساری 
است. (ترجمة سفرنانة مازندران و استراباد 
راینو ص ۱۶۲). 
گرم‌رود. (گ) (اخ) دهی است از دهستان 
گلیجان رستاق بخش مرکزی شهرستان 
ساری, واقع در ۱۸۵۰۰ گزی جنوب خاوری 
ساری» شمال درة زارم رود. منطقه‌ای است 
کوهستاتی و جنگلی هوای آن معتدل و دارای 
۰ تن سکته است. آب آنجا از رودضاة 
زارم‌رود تأمین میشود. محصول آن برنح» 
غلات. لبنیات. میوه‌جات. تغل اهالی 
زراعت و گلهداری و راه آن مسالرو است. 
گله‌داران تابستان به ببلاق چهاردانگه میروند. 


| دبتان هم دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


e 
کرمرود. (گ] (اخ) در جوب سراب در‎ 
آذربایجان واقع شده و رود قرانقو از آن‎ 
میگذرد. رجوع به جفرافیای غرب ابران دکتر‎ 
کریمی ص ۲۹ شود. گرمرود ولایتی است.‎ 
درو صد پاره ديه بود و هوایش خوش‌تر از‎ 
میانج بود و پنبه و انگور و برنج و دیگر‎ 
حبوبات باشد و آبش از آن کوهها جاری‎ 
است و فضلاتش در سفیدرود ریزد و مردمش‎ 
سفیدچهره و ترک‌اخلافند. حقوق دیوانیش‎ 
بیت‌وپنجهزاروهش صد ديار است.‎ 

(نزهةالقلوب چ ليدن ص ۸۶). 

گرمرود. (گ] (إخ) رودی است که از 
سراب برميخيزد و به ولایت گرم‌رود به آب 
میانج جمع میشود و به سفیدرود میریزد و 
طولش دوازده فرسنگ باشد. (نزهةالقلوب ج 
لیدن ص ۲۲۳). 

گرم‌رود پی. رگ ټ] ((خ) دی از 
دهتان امل. (ترجمه سفرنامه مازندران و 
استراباد رابینو ص ۸۵و ۱۵۲). 

گرم ر9وی. (گ ر] (حامص مرکب) 
تلدروی. سرعت» 
گرنفش گرم‌روی هم نکرد 


یک نفس از گرم‌روی کم نکرد. نظامی. 


۰ گرم‌ریز. 


گرم‌ریز. (گ ) ((خ) دہ کوچکی امت از 
دهستان گاوکان بخش جبال بارز شهرستان 
جسیرفت, واقع در ٩۰۰۰۰‏ گزی‌جنوب 
خاوری مسکون و ۱۵۰۰۰ گزی شمال راه 
مالرو کروک به سیزواران و دارای ۴ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸), 
گرمساز. [گ ] (اج) قعصب؛ مسرکز بخش 
گرمار تابع شهرستان دماوند. نام قدیم 
قشلاق, واقع در ۱۰۹ هزارگزی خاور تهران و 
۲ هزارگزی جنوب شوسه تهران. خراسان و ۳ 
هزارگزی جنوب ایستگاه گرمار. هوای آن 
معتدل و دارای ۲۳۷۵ تن سکنه است. آب 
آنجا از رودخانة حبله‌رود و محصول آن گندم 
و جو. پنیه, بنشن, خربزه, انگور, انار و انجیر 
و شغل اهالی زراعت و کسب. در حدود ۷۰ 
دکان مختلفه دارد. ادارات دولتی گرمار 
عبارتند: از بخشداری, شهرداری و نمایندگی 
بانک ملی و کشاورزی. دس ژاندارمری» 
پت و تلگراف و تلفن. دبیرستان ٩‏ كلاس 
پران و دبستان ۶ کلاسه دخترآن. محضر 
رسمی, تلفن شهری. کارخانة تصفية پبه و 
عدل‌بندی آن در اراضی ساروزن بالا متصل 
به گرمار واقع و در نال ۳ ماه کار میکند و 
در حدود ۵ تن کارگر دارد. از آثار قدیمهُ آن 
آب انبار نصرائه است. راه فرعی به جاده 
شوسه دارد. سابقاً راه شوسة تهران خراسان از 
این قصبه میگذشته و در بهیود اقتصادی آن 
دخیل بوده. ۶ فعلاً راه از دوهزارگزی قصه 
میگذرد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
گرمستان. (گِ م[ (اخ) دی است از 
دهتان گلیجان رستاق بخش مرکزی 
شهرستان ساری, واقع در ۱۹۰۰۰ گزی 
جنوب خاوری ساری و ۲۰۰۰ گزی 
قهوه‌خانة هولار. منطقه‌ای است کوهستانی 
جنگلی و معتدل دارای ۲۷۰ تن سکنه است. 
آب آنجا از رودخانة تجن تأمين میخود: 
محصول آن برنج و غلات و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو. دبتان هم دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳. 
گرمسرمحله. [گ س م حل ] (اخ) از 
جملة محلات ناحة امل است. (ترجمة 
سفرنامة مازندران و استراباد رابینو ص 
„(ar‏ 
گرم‌سوت. [گ] (() نوعی از جامه‌ها واین 
هندی است و اصلش گرب‌سوت. گرب به 
معتی میان و سوت بمعنی ریسمان یعنی جام 
ابریشمی که پود آن ریسمان بود. ظاهراً 


و له: 
ر همچو مهر از دل گرم است تن‌آسانی ما 
گرمسوت است به تن جامة عریانی ما. 
(آتدراج). 
گرمسیر. زگ ] (| مرکب) زمینی که بالخاصة 
بسیار گرم باشد. مقابل سردسیر. (آتندراج). 
منطقۀ گرم. جائی که آب و هوای آن در 
زمتان سرد نیست: و بعضی از وی [از 
ناحیت تبت ] گرمسیر است و بعضی سردسیر. 
(حدود الصالم). و از وی [ناحیت پارس ] 
هرچه به دریا نزدیک است گرمسیر است و 
هرچه به بیابان نزدیک است سردسیر است. 
(حدود العالم). و اين [ناحیت عرب ] ناحیتی 
است عظیم و گرم‌سیر. (حدود العالم). امیر به 
گرگان رسید و هوا خاصه آنجای که گرم‌سیر 
بود... (تاریخ بهفی ج ادیب ص ۴۷۶). گفت 
[امیر محمد ] بوبکر دبیر بسلامت رقت سوی 
گرمیر تا از راه کرمان به عراق و مکه رود. 
(تاریخ بیهقی). 
زر است علم عمر بدین زر بده 
در گرمسیر برف بزر داده به. 
ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۳۹۵). 
و بر آن نواحی ساخته بعضی نواحی سردسیر 
و بعضی گرمر و غله بوم است. (فارسنامة 
ابن البلخی چ لیدن ص ۱۲۸). 
پیل [را] کز گرسیر هند بیرون آورند 
در خزر بستن به سرما برنتاید بیش از آین. 
خاقانی. 
زمستانش به بردع میل چیر است 
که بردع راهوای گرمسیر است. نظامی. 
گرمسیر. زگ ] ((خ) نام ولایتی است در 
سواحل خلیج فارس. رجوع به تاریخ ادییات 
ادوارد برون و جامم‌التواریخ رشیدی شود. 
گرمسیو. (گ] ((خ) نام ولایتی انت از 
ولایت بست و داور: خبر آمد که چنگیزخان 
به طالقان بلخ رسیده است و دو سه هزار مغول 
از راه گرمیر بطلب. (تاریخ جهانگشای 
جوینی ج ۲ ص ۱۹۴). او به جانب گرمیر که 
اردوی او انجا بود مراجعت نمود. (ذيل 
جامع‌التواریخ رشیدی ص ۸۸). ببعضی از 
سکان ولایات گرمیر و غزنی" که با ملک 
غیاث‌الدین دوستی داشتند یدو انهاء کردند. 
(ذیل جامع‌التواریخ رشیدی ص .٩۰‏ رجوع 
به تاریخ ادبیات ادوارد برون از سعدی تا 
جامی و ذیل جامع‌التواریخ رشیدی صص ۶۲ 
۱۱-۸٩ -‏ - ۱۱۲ و جهانگثای جوینی ج 
۱ص ۱۰۸ شود. 


فارسیان بجهت قرب مخرح «با» را به میم گرمسیر. زگ ((خ) یکسی از دهستانهای 


بدل کر دماند یا غاط ایشان انست. محسن 
تأثر: 

سخن تند از قماش لفظ بی مضمون نمیگردد 
که‌گرمی از لباس گرم‌سوت افزون نمیگردد. 


چهارگانة شهرستان اردستان. این دهستان در 
سازمان آمار به نام زواره منظور شده. 
دهستان مزبور در شمال شهرستان اردستان 
واقم حدود و مشخصات آن به شرح زیر 


گرم شدن. 

است: 

حدود: از شمال به دشت کویر, از جنوب به 
دهستان بالا و پائین. از خاور به بخش انارک 
شهرستان نائین. از بباختر به کاشان. این 
دهستان مطح بوده و هیچگوته عارضه‌ای 
در آن دیسده نمیشود و در قسمت شمالی 
زمین‌های آن شنزار میباشد. هوای دهستان 
بواسطة مجاورت با کویر گرم بوده و آب 
زراعی قراء از قتوات تأین ميشود. محصول 
عمده آن غلات و مختصری صیقی‌جات و 
شغل اهالی زراعت و صنعت دستی محلی 
قالی و گلیم و عبابافی است. در قصبه زواره 
صمت آهنگری معمول است. قراء مهم آن 
عبارتد از زواره (مرکز دهتان). مهاباد. 
مفار, ملک‌آباد. معدن نمک در شمال دهستان 
موجود است. در این دهتان ۸ باب دبستان 
و یک باب دبیرستان دایر است. قصبه زواره 
در زمان هلا کوخان مفول محاصره و قتوات 
آن کوبیده شده که قسمتی از آن هنوز هم 


مخروبه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج 4۱۰ 
گرمسیری. (گ] (ص نسبی) منوب به 
گرمر: 

اگرچه جای باشد گرمیری 

نشاید کرد با صرما دلیری. نظامی. 
گرمیری ز خشکساری بوم 

کرده‌باد شمال را بسموم. نظامی. 


کرمش. (گ م] (امص, ل) گرمی و حرارت. 


اتب .(انندراج ( 
گرمست. ا ر 
خچ بخش مرکزی شهرستان لار. واقع در 
۰ گزی‌باختر لار و جنوب رودځانۀ 


قره‌آغاج. هوای آن گرمیر و دارای ۰ تن 


سکن است. آب آنجا از قنات و چاه تأمين 
میشود. محصول آن غلات و خرماء تبا کی 
کنجدو شغل اهالی زراعت و قالی وگلیم بافی 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرانیایی 
ایران ج ¥ 
گرهشت. زگ ]((خ) دهی است از دهتان 
و بخش سیمکان شهرستان جسهرم. واقع در 
۰ گزی شمال کلالی کنار راه مالرو 
سیمکان به خفر و میمند. منطقه‌ای است 
کوهستانی و گرم. دارای ۸ تن سکنه است. 
اب انجا از چشمه تامین میشود و محصول 
آنجا غلات» برنج. خرما و مرکبات و شغل 
اهالی زراعت و باغبانی و گلیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۷. 
گرم شدن. اگ ش د] (مص مرکب) گرم 
یافتن. حرارت پذیرفتن. شن. (دهار) 


۱-اين وجه اشتقای مورد تأمل است. 
۲ -نل: عربی. 


گرم‌شکمی. 
(منتهی الارب). شخونت. اصطلاء. (سنتهی 
بچند روز دگر آفتاب گرم شود 
مقر عيش بود سایه‌بان و ساية بان. 

سعدی (قصاید چ فروغی ص 4۵۵. 
ااحر. (دهار). حرارت. (دهار). 
|| مجاز) سرحال آمدن. تحریک شدن: 
چنان گرم شد رخش آتشگهر 
که‌گفتی برآمد ز پهلوش پر. 


فردوسی. 
چو مفزش شد از باد سرخ گرم 
هم آنگه بخفت از بر ریگ نرم. فردوسی. 
چوا گاه‌گست ان نصیحت‌گزار 
که‌از پند او گرم شد شهریار. نظامی. 
شه چون سخنی شید آزین دست 
شد گرم و ز بارگی فروجست. نظامی. 
|[شهرت پیدا کردن. مشهور شدن. شیوع 
یافتن؛ 
در جهان گرم شد که شاه جهان 
روی کرد از سپاه و ملک نهان. نظامی. 


|| خشمگین شدن: پس بایتی که رسول 

خدای (ص) جبرئیل را باورداشتی و سخن 

مناققان را قبول نکردی و گرم نشدی و عايشه 

رایا خانهٌ بوبکر نفرستادی. ( کاب النقض ص 

۲ بعد از آن چون منافقان دروغ بر عایشه 

نهادند... رسول (ص) گرم شد و او را با خانة 

پدرش فرستادند. ( کتاب النقض ص ۴۳۲). 

- گرم شدن از مهر؛ از محبت مشتعل شدن. 

بار باعلاقه شدن: 

گرم شو از مهر وز کین سرد باش 

چون مه و خورشید جوانمرد باش. نظامی. 

- گرم شدن بازار؛ کایه از بهم آمدن مردم. 

(آتدراج). رونق یافتن. فراوان شدن داد و 

د 

بازار شوق گرم شد آن شمع‌رخ کجاست 

تا جان خود بر آتش رویش کنم سپند. 
حافظ. 

رجوع به گرم شود. 

گرم شدن بکار؛ سخت مشقول شدن. 

- گرم شدن چشم؛ بخواب رفتن. بخواپ 

آغازیدن. 

گرم شدن در سخن و به سخن؛ گرم صحبت 

دیگر نپردازد؛ 

چون بسخن گرم شود مرکیش 

جان به لب اید که بوسدلش. نظامی. 

یکروز در نشابور شیخ ما ابوسیید بر مر 

مجلس می‌گفت چون در سخن گرم شد و 

حالی خوش پدید آمد. (اسرارالشوحید ص 

PF 

-گرم شان سجلده؛ هنگامة سل ور 

(آنندراج), اشتغال ورزیدن کان پسجده و 

عبادت؛ 


چون سجد؛ بت گرم شود ناصیه ببوزم 
چون تیغ صنم کند شود بیهده میرم _ 
عرفی (از انندراج). 
گرم شدن سر به...؛ مشغول شدن. 
- |امست شدن: 
نه نرم شود دلت به صد لابه 
نه گرم شود سرت به صدمینا. مسعودسعد. 
گرم شدن مجلس؛ برونق آمدن. بشکوه 
امدن. 
-گرم شدن نظر؛ سخت نظر کردن: 
دل بی تاب من از شوق تماشا سوزد 
پیش از آنم که به روی تو نظر گرم شود. 
طاهر وحید (از آنندراج). 
گرم شدن هستکامه؛ مستوجه شدن 
تماشاچیان. بار شدن شنوندگان: 
هتگامۂ ارباب سخن چون نشود گرم 
صائب سخن از مولوی.روم درافکند. 
گرم شکمی. رگ ش ک ) (حامص مركب 
شکمخوارگی. اکول‌بودن؛ به حرص و 
گرم‌شهوت. (گ ش‌ذر] (ص مس رکب) 
شهوت پرست. پرشهوت: 
گفتن افانه‌های مهرانگیز 
که کند گرمشهوتان را تیز. نظامی. 
گرم‌عهدی. (گ ع) (حامص مرکب) در 
عهد استوار بودن. در محبت پایدار بودن به 
هندوستان خواجه [احمد حن ] را به زندان 
خدمتها کرده بود [بونصر بستی ] و گرم‌عهدی 
تموده در محنتش. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
.\or‏ 
گرمکت. زگ ) () باقلای در آب 
جوشانیده. (غیاث) (برهان) (آنندراج): 
باقلی را بنده کن در راه 
چند از این باقلی تو گرمک خواه. 
سنایی (از جهانگیری). 
|انوعی از خربزة پیش‌رس و آن سفیدرنگ و 
شیرین و معطر باشد. (غیاث) (برهان) 
(آنندراج). نوعی از این میوه را طالبی نیز 
گویند 
آل‌برمک در کرم گرمک‌فروش این درند 
این سحن نرمک نمی‌گویم که هست این مشتهر. 
بسحاق اطعمه (از حاتية برهان قاطع ج معین). 
سرشاری جود آپ گرمک 
صد طعته زند بر آل‌برمک. 
محسن تأثیر (از آدراج). 
|ااص مصفر) مصغر گرم هم هست. (غیاٹ) 
(برهان) (آتندراج). 
گرمکت. (گ م] ((ج) دی است جسزء 
دهتان خرقان غربی بخش آوج شهرستان 
قزوین. واقع در ۱۵هزارگزی جنوب باختری 
آرج و یکهزارگزی راه عمومی. هوای ان سرد 


گرم کردن. 1۹1۰4 

و دارای ۴۷۳ تن سکنه است. آب آنجا از رود 
محلی تأمین ميود و محصول آن غلات 
مختصر انگور و عل, شغل اهالی زراعت و 
قالی و جاجیم بافی است. در تابستان ایل 
بغدادی بحدود این ده می‌آیند. راه آن مالرو 
است و ماشین نیز میتوان برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج (4. 

گرمکت. (گ م] ((خ) دهی است از دهستان 
شقان بخش اسفراین شهرستان بجنورد. واقع 
در ۷۸ هزارگزی شمال باختری اسفراین و ۲۰ 
هزارگزی جنوب شوب عمومی بجنورد به 
شقان. هوای ان سرد دارای ۳۴۹ تن سکنه 
است. آب آنجا از قنات تأمين ميشود. 
محصول آن غلات تریا ک‌بنشن و شغل اهالی 
زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

گرمکت. رگ ] ([خ) دهی است از دهستان 
خواشید بخش ششتمد شهرستان سبزوار, 
واقع در ۲۴ هزارگزی جنوب ششتمد. هوای 
ان معتدل و دارای ۲۶۰ تن سکنه است. اپ 
آنجا از قنات تأمین میشود. محصول اد 
غلات, پنبه و شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4 

گرمکت. زگ م] (اخ) دهصي است جزء 
دهستان رودبار بخش معلم کلایه شهرستان 
قزوین, واقع در ۲۸ هزارگزی شمال باختر 


۰ معلم کلایه و ۰ هزارگزی راه عمومی. 


هوای آن سرد دارای ٩۱‏ تن سکته است. آب 
آنجا از چشمه‌سار تأمین میشود. محصول آن 
غلات و لوبیا و گردو و عل و شغل اهالی 
زراعت. مکاری و کرباس‌بافی. راه په 
هرطرف مالرو و صعب‌العبور است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱). 
کرمکت. گ ] ((خ) دهی است از دهستان 
کایر بخش حومه شهرستان بجنورد. وأقع 
در ۴۰ هزارگزی باختر بنجنورد و ۵ هزارگزی 
جنوب شوسة عمومی بجنورد به اینحه. هوای 
آن معتدل و دارای ۳2۵ تن سکنته انست. آب 
آنجا از چشمه تأمین میشود و محصول آن 
غلات و بنشن و تریا ک و انگور. شفل اهالی 
زراعت و مالداری. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
شش و علاقه به کاری مشغول بودن. 
رجوع به گرم کار شدن شود. 
گرم کار شدن. (گ مش د] (ص 
مرکب) با جد به کاری پرداختن. په کاری با 
شش و علاقه مشغول گشتن. رجوع به گرم 

کار بودن شود. 
گرم کردن. (گ ک د] (مص مرکب) به 
آفتاب یا آتش و غیره: تسخین. (زوزتی) (تاج 


۲ گرم‌کین. 


گرمگاهی که چو دوزخ بدمد باد سموم 


المصادر بیهتی). احماء. حرارت دادن 

ملک راگرم کرد آن آتش تیز 

چنانک از خشم شد بر پشت شبدیز. نظامی, 

|اکتایه از شتاب كردن و تعجیل نمودن. 

(برهان) (آنندراج). ||تند راندن. به جولان 

درآوردن؛ 

پس اندر همی راند بهرام نرم 

بر او بارگی را نکرد ایچ گرم. 

چوبا مهتران گرم کرد اسب شاه 

زمین گشت جنبان و پیچان سپاه. فردوسی. 

شاه [اسکندر ] چشم بر ملکاناسوت [یادشاه 

مصر در مدان جسنگ] نهاده بود. اسب از 

دتبال او گرم کرد و او را به کمند گرفت. 

(اسمكندرنامة تسا سعد نفيسى). شاء 

اسکندر اسب گرم کردیاسواری هزار. 

(اللكدرنائة تشه تيد قي 

چو مرکب گرم کرد از پیش یاران 

برون افتاد از آن هم تک‌سواران. نظامی. 

اابسه قسهر و مضب درآوردن. (برهان) 

(آنندراج): 

چه باید خویشتن راگرم کردن 

مرا در روی خود بیشرم کردن. 

ملک را چنان گرم کرد این خبر 

که جوشش برآمد چو مرجل بسر. 
سعدی (بوستان). 

|احریص ساختن. (برهان). ||کایه از افزون 

کردن.(انندراج). با اسم ترکیب شود و معانی 


فردوسی. 


نظامی. 


خاص دهد؛ 

- جای گرم کردن؛ کنایه از نشستن يا خفتن. 
یا سا کن‌شدن در جائی؛ 

از آن سرد آمد این کاخ دلاویز 

که تا جا گرم کردی گویدت خیز. نظامی. 
¬ چشم گرم کردن؛ کمی خفتن. چشم روی 
هم نهادن برای خواب. خواب گونه: 

فرودآمد از بارگی شاه نرم 

بدان تا کند بر گیا چشم گرم فردوسی. 
|ایکدیگر را سیر نگرستن. نیز به روی هم 
نگاه کردن: 

زمانی بهم چشم کردند گرم 

از آن پس گرفتند رو ترم نرم. اسدی. 


< دل کی را گرم کردن و داشتن؛ با او مهر 
ورزیدن. دوستی کردن. بجای او نیکوئی 
کرد 

دل پهلوانان همی گرم دار 

به گفتار با هرکی آزرم دار. 

دل مهتران را بدو گرم کرد 

همه داد و یداد ازرم کرد. 

او کند بر همه احوال دل سلطان گرم 
او رسد ممتحان را بر سلطان فریاد. فرخی. 
- دیگ راگرم کردن؛ ته ماند؛ خورا کی را که 
در دیگ مانده است بر آتش نهادن تا گرم 


شوده 


فردوسی. 


فردوسی. 


سقله دارد ز بهر روزی یم 

ښخورد دیگ گرم کرده کریم. ستائی. 
-سرگرم کردن؛ مشغول داشتن. 

گرم کردن مجلی؛ مجلس ارائی با سخنان 
نیکو و بجا و مناسب گفتن چتانکه مجلسیان 
را مجذوب کند. 


گرم کردن معرکه؛ داستانهای شیرین و 
جالب گفتن چنانکه معرکه‌نشینان را مجذوب 


سازد. رجوع به معرکه شود. 


مژه گرم کردن؛ چشم گرم کردن. 
- هنگامه را گرم کردن. رجوع به بازار گرم 
کردن‌شود. 


گرم کین. (گ] (ص مرکب) کنایه از دشمن 
قوی. (انتدراج). انکه کینه‌اش قوی بود؛ 
سردنفس بود سگ گرم‌کین 
روبه از آن دوخت مگر پوستین. 
شکایت کرد پیش هم‌نشینان 
که‌بد باشد جفای گرم‌کینان. 
امیرخسرو (از آنندراج). 
گرم کینه. (گ ن / ن ] (ص مرکب) کنایه از 
دشمن سخت. گرم‌کین : 
مگر در پای دور گرم‌کینه 
شکته گردد این سز آبگینه. 
رجوع به گرم‌کین و گرم‌کینی شود. 
گرم کیفیی. (گ ] (حامص مرکب) دشمنی 


سحت 


نظامی. 


تظامی. 


چو با کژدمی گرم‌کینی کند 

مین خردش ار خرده‌بینی کند. 
رجوع به گرم‌کین و گرم‌کینه شود. 
گومگاه. زگ ([ مرکب) میان روز باشد که 
هوا در نهایت گرمی است. (برهان) (انجمن 
آرا) (آنندرا اج). هاجره. (صنتهی الارب). 
غایره. (ملخص اللغات حن خطیب). 
هجیره. (منتهی الارب)؛ 

تتش زرد و گوش و دهانش سیاه 

ندیدی کس او را مگر گرمگاه. فردوسی. 
چو تشنه گشته و گم بوده مردمی بودم 

بطمع آب روان گرمگاه سوی سراب. فرخی. 
یک روز گرمگاه در سراپرده به خرگاه بود به 
صحرای بست. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۴۵۸). یک گرمگاه این غلامان و مقدمان 
محمودی مستکر با بارانیهای کرباسین J‏ 
دستارهای در سر گرفه پیاده بنزدیک امیر 


نظامی. 


مسعود آمدند. (تاریخ بیهقی چ فیاض 
ص ۱۳۴). 

بروز دگر نا گهان‌گرمگاه 

رسیدند در کر کینه خواه. (گرشاسب‌نامد) 
یکی را بر جنازه‌ای برنهادند و بدان بهانه 


بسیاری بهم برآمدند و به گرمگاهی سوی" 


هاشیه رقتند. (مجمل التواریخ والقصص). 
به گرمگاه بدشت ار بیفکنی ياقوت 
چنان گداخته گردد که نقره اندر گاه. ازرقی. 


تف با حورا چون نکهت حورا بیند. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص 41). 
گرمگاهی کافاب استاده در قلب اسد 
ستگ و ریگ عليه بید و ریحان دیده‌اند. 
: خاقانی. 
او (علی علیه‌السلام ] گفت یک روز به 
گرمگاه تزدیک رسول صلوات الله علیه شدم. 
(تفیر ابوالفتوح رازی). 
روز دیگر گرمگاء سلطان در خرگاه خویش 
اسایش داده بود. (راحةالصدور راوندی). در 
راه در گرمگاه در سای درختی تکیه کردم. 
(انیس الطالیین نسخة خطى کتابخانة مؤلف 
ص ۱۳۱). روزی در وقت گرمگاه در فصل 
تموز از قصر عارقان بطرفی میرفتم. (انیس 
الطالین ایضاً ص ۲۹). 
گرمگاهان. (گ] (( مرکب. ق مرکب) 
هنگام گرمای روز. 
گرم گرفتن. اگ گ ر ت ) امص مرکب) 
گرم گرفتن با...؛ بدوستی و مهربانی با کی 
رفتار کردن. معاشرت کردن. 
گرم گرم. زگ گ] (ص مرکب. ق مرکب) 
کزان موم گرگ هو 
گرم گستن. زگ گ ت ] (مص مرکب) تاب 
و حرارت پیدا کردن و یافتن: و آن زیرزمین 
گرم گشت و براحت افتادند. (مجمل التواریخ 
والقصص ص ۱۰۱). ||مشفول شدن بد. 
پرداختن به: 
چو بشنید ماهوی بی آب و شرم 
بر آن آسیابان سرش گشت گرم. . فردوسی. 
|[دل به کسی گرم گشتن. امیدوار شدن. نیرو 
یافتن. قوی دل گشتن: 


دل پهلوانان بدو گرم گشت 


سر طوس نوذر بی‌آزرم گشت. فردوسی. 
گوم گوی. اک ] (نف مسرکب) گسوینده 
سخنان نرم و ملایم. آنکه سخنی دلفریب 
گوید.گویندة سختان شیوا و دلچسب. ملیح: 


چو کافور موی و چو گلبرگ روی 

دلش رزمجوی و زبان گرم‌گوی. فردوسی, 
چو کافور گرد گل سرخ‌موی 

زبان گرم‌گوی و دل آزرم‌جوی. فردوسی. 


گرمگه. (گگ:] (|مرکب) مخقف گرمگاه: 
چرخ از سموم گرمگه, زاده وبا هر چاشتگه 
دفع وبا را جام شه یاقوت‌کردار آمده. 

خاقانی (چ نسجادی ص ۲۹۱). 
بس زار که بگذاشتیم روز 
چون گرمگهش بود بامداد. 
مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص .)4٩‏ 
رجوع به گرمگاه شود. 

ماندن. روائی داشتن* 
ای زبردست زیردستآزار 


گرم‌مزاج. 
گرم تا کی بماند این بازار. سعدی (گلتان). 
رجوع به گرم و گرم بازار شود. 
گرم مزاج. رگ ۶) (ص مس رکب 
داف ری هبای رجل 
مابوت؛ مرد گرم‌سزاح. (منتهى الارب). 
||دارای طبع گرم» مقابل سردمزاج. محرور؛ 
مردم گرم‌مزاج را بخوردن این شراب با اب و 
گلاب ممزوج کنند. (نوروزنامه). شرابی که نه 
تیره بود و نه تلک... مردمان گرم‌مزاج را زیان 
دارد. (نوروزنامه). ومردم گرم مزاج را زکام و 
نزله کمتر از آن افتد که سردم سردمزاج راء 
(ذخيره خوارزمشاهی). 
گرم‌مزاحی. رگ م1 (حامص مرکب) 
تندخویی. عصبائیت. عصبی‌مزاج بودن: او را 
بسته پیش سلطان ن اعظم بردند و گفت سیدی 
چون می‌بینی خویشتن را و در دل سلطان بود 
کهاو را هلا ک‌کند. او را از سر تهور و 
مزاج‌گرمی گفت خویشتن را چنان می‌بینم که 
حسین‌بن علی را. سلطان از آن سخن در طیره 
شد فرمود تا سرش برداشتند. (تساریخ 
طبرستان). 
گرمن. (ک ] ((خ) دهی است از دهستان 
پشت بطام بسخش قلعه‌نو و شهرستان 
شاهرود. واقم در ۰۰ ۰ ری قلمه‌نو 
۲۰۰۰ گزی شوم شاهرود به گرگان. هوای 
ان معتدل و دارای ٩۰۰‏ تن سکنه است. اب 
آنجا از تات» شغل اهالی زراعت غلات. 
بنشن, و گله‌داری و مکاری. راء فرعی دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
گرم ناب. (گ] (() دهی است از دهستان 
لیشه‌پاره بخش کلیبر شهرستان اهر واقع در 
۷مزاروپانصدگزی باختر ک لیر و 
۸هزارگزی شوب اهر به کلیبر. هوای آن 
معدل, دارای ٩‏ تن سکنه است. اب انجا از 
چشمه تأین میشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گرمنحان. رگ م] (اخ) دی است از 
دهستان کربال بخش زرقان شهرستان شیراز: 
در ۵۹-۰۰ گزی جتوب خاور زرقان. کار 
راه فرعی بند امیر به سلطان‌آباد. جلگه, 
معتدل» مالاریائی. دارای ۱٩۱‏ تن سکنه. آب 
آنجا از رود کر. محصول آن غلات, برنج. 
تریا ک. شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۷. 
گرهند. (گ ء](ا) عجله. (شعوری ج ۲ص 
۴ |اجلد و شتاب. (ناظم الاطباء). 
|((ص) عجول. (شعوری ج ۲ ص ۲۹۴). 
چالا کو تند. (ناظم الاطیاء): ‏ 
مکن بر وعده از وصل تو مفبون ۲ 
نمی‌بینی چه گرمند است گردون. 
استاد لطیفی (از شعوری). 


|| آماده. (ناظم الاطباء). 
منفس. اگ ن ت ] (ص مرکب) آنکه دم 
گیرا دارد. (آتدراج ). آنکه دارای نفس قوی و 
گیا باشد. (ناظم ا 
در هر جگری شوری از این گرم‌نفس هت 
چون صبح مرا حق نفس بر همه کس ت 
صائب (از آنندراج), 
گرمو. (گ ) ((خ) دهی است از برا کوی 
کاخکگناباد که دارای آپ گرم معدنی است. 
گرموئیه. (گ ئی ي ] (اخ) دهی است از 
دهتان سربان بخش زرند شهرستان کرمان. 
واقع در ۴۰۰۰۰ گزی‌شمال خاوری زرند و 
۰ ۰ گزی‌باختر راه مالرو زرتد و راور. 
هوای آن سرد و دارای ٩٩‏ تن سکنه است. 
آب آنجا از قات تأمین میشود. محصول آن 
غلات و حبوبات و تریا ک و شغل اهالی 
زراعت است و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸). 
گرم و تو. اگ مت (ترکیب عطنی, ص 
مرکب) چیزی را که در وی مایهُ هوائی بیشتر 
بساشد گسویند گرم وتر است. (ذخيره 
خوارزمشاهی). 
ګرم و خشکت. (گ ‏ خ] (ترکیب عطفی, 
ص مرکب) چیزی را که در وی مايه آتعنی 
بیشتر باشد گویند گرم و خشک است. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 
گومورت. (گ] ((خ) دهی است از دهتان 
سماق بخش چگنی شهرستان خرم‌آباد. واقع 
در ۱۷ هزارگزی شمال باختری سراب دوره و 
٩‏ هزارگزی شمال اتومیل‌رو خرم‌آباد به 
کوهدشت.هوای ان معدل دارای ۲۰۰ تن 
سکته است. آپ آنجا از چغمه تأمن میقود 
محصول آن غلات و تریا ک و لبنیات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
سیاه‌چادربافی است. راه آن مالرو و مزرعه 
گوزان چم جزو این آبادی میباشد. سا کنین از 
طاینه دلفان بوده قمتی چادرنخین محد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
گرموڑ. اگ] ((ج) دهی است از دهستان 
شنال بخش شاهپور شهرستان خوی, واقع 
در ۲۴ هزارگزی جنوب باختری شاهپور و ۶ 
هزارگزی شمال اراب‌رو چهریق به شاپور 
هوای آن سرد و دارای ۷۱ تن سکنه است. 
آب آنجا از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری ۳ 
صنایع دستی انان جاجیم‌بافی. راه ان مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 
گرم و سرد. زگ مس ] (ترکیب عطفی, [ 
مرکب) حار و بارد. رجوع به گرم و رجوع به 
سرد شود. |اکنایه از حوادث زمان. 
(انتدراج). کنایه از محنت و راحت و سخت و 


ست و شدت و رخا و بدی و تیکی و اشال 


ینها. (برهان). 
5 گرم و سرد روزگار چشید چشیدن؛ پأتجربه شدن. 
تجربه آموختن. ورزیده شدن. مجرب گشتن. 
تطورات روزگار را دیدن: مرد باخردی تمام 
بود [خواجه حسن ]. گرم و سرد روزگار 
چشیده و کتب باستان خوانده. (تاریخ بیهقی). 
اما ایاز از بس بناز و عزیز برامده است هر 
چند عطة پدر ماست و از سرای دور نبوده 
است و گرم و سرد نچشیده. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۶۵). رجوع به گرم و سرد چشیدن 
شود. 
گرم و سرد آزمودن. رگم س دز از] 
(مص مرکپ) مجرب شدن. تجربه آموختن. 
جهاندیده گردیدن؛ 
خردمد باشد جهاندیده مرد 
که‌پسیار گرم آزموده است و سرد. 
بوستان (سعدی). 
گرم و سرد چرخ. اگ م س د چا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از افتاپ. 
|اکتایه از ماه. (برهان) (انجمن آرا). |اکایه از 
حوادث فلکی. (برهان). کایه از نیک و بد 
است که از افلا ک‌رسد. (انجمن آرا). رجوع به 
گرم و سرد شود. 
گرم و سرد چشیدن. (گ مت چ اج 
د] (مص مرکب) خوب و بد زمانه را دیسدن. 
تلخی و شیریتی روزگار را دیدن. 
گرم و سرد چشیده. (گ نج اچذ/ 
دٍ] (نسف مرکب) کارازموده. مجرب. 
جهاندیده: در خدمت وی گرم و سرد چشیده. 
(تاریخ بیهقی). پرورد؛ جهان‌دیده آرمیده گرم 
و سرد چشیده. (گلستان). 
واقعات زمانه دیده بسی 
گرم و سرد جهان چشیده بسی. ‏ امیرخسرو. 
گرم و سرد دیدن. رگ م س دی د] 
(مص مرکب) آزموده کار شدن. مجرب بودن. 
رجوع به مجموعة مترادفات ص ٩‏ و ۲۴۵ 
شود. ||شیرینی و تلخی روزگار را چشیدن: 
ا گر خود نزادی خردمند مرد 
ندیدی ز گیتی چنین گرم و سرد. فردوسی 
گرموش. زگ ) (إ)موشى انت كه . 
مزروعات را از ساقه میرد و آن را تباه میکند 
و بغایت مضر است. (شعوری ج ۲ص ۲۹۸). . 
کرموکت. زگ] ((خ) دهی است از دهستان 
القورات بخش حومه شهرستان بیرجند. واقع . 
در ۲هزارگزی شمال خاوری بیرچند. 
هوای آن معتدل. دارای ۶۲ تن سکنه است. 
آب آنجا از قنات تأمین میشود. محصول آن 
غلات و بادام عناپ و شغل اهالی زراعت و 


۱ - این معی درست نمی‌نماید و صحیح 
عجول و جلد است. 
۲ -شعر مخدوش است. 


۴ گرموک. 


راه آن مالرو است. مسزرعۀ کربلائی 
حسن‌میری و چشمه گل‌خوار جزء این ده 
است. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج ٩ا.‏ 
کرموکت. زگ ] (خ) ده مخروبه‌ای است از 
بخش سمیرم بالا شهرستان شهرضا. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

گرم وگداز. (گ م گ] (ترکیب عطفی. | 
مرکب) درد و رنج. غم و اندوه؛ 
همه مهتران پیش باز امدند 

پر از درد و گرم و گداز آمدند. 


فردوسی. 
پس گاهی آمد وی گراز 
کزوبود خرو به گرم و گداز. فردوسی. 
بدان تا بآرام بر تخت تاز 
نشنم بی رنج و گرم و گداز. فردوسی 
چو یزدان بدارد ز تو دست باز 
هميشه بمانی به گرم وگداز. فردوسی. 
ز انچه داری نصیب نیت ترا 
جز شب و روز رنج و گرم و گداز. 
ناصرخسرو. 
پیشت بای صد صنم چنگساز باد 
دشمنت سال و ماه به گرم و گداز باد. 
منوچهری. 
که‌را بیش بخشد بزرگی و ناز 
فزونتر دهد رنج و گرم و گداز. 
( گرشاسب‌نامه). 


گرم و فوم. اگ من ] (ترکیب عطفی, ص 
مرکب) موافق و دلخواه. مورد پسند. 
گرمه. اگم /۶] (() هر میوه پیش‌رس را 
گویندعموماً و خربزة پیش‌رس را خصوصا. 
(برهان). خربز؛ پیش‌رس و کم‌حلاوت که آن 
را گرمک گویند و به عربی مسلیون خوانند. 
(أتدراج). رجوع بگرمک شود. ||باقلای در 
آب ریخته. (آتدراج) (انجمن آرا). 
کومه. (گ م] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان ماهیدشت پائین بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاه نزدیک په حاجی‌آباد 
علیا. دارای ۷۰ تن سکنه است. در آمار جزء 
حاجی‌آباد علیا منظور شده است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۵. 
کرمه. زگ م) ((خ) دهی است از دهستان 
جاجم بخش آسفراین شهرستان بجنورد. واقع 
در ۱۰۲ هزارگزی باختر اسفراین سر راه 
شوب عمومی میان‌اباد به جاجرم. هوای آن 
معتدل, دارای ۲۶۲۸ تن سکنه است. آب آنجا 
از قنات تأمین ميشود. محصول آن غلات و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه آن 
مالرو است. (از فر‌هنگ جغرافیایی ایران 
ج . 
گرمه. اک م) اإخ) دهی است از دهستان 
میان‌آباد بخش اسفراین شهرستان بجورد. 
واقع در ۲۰ هزارگزی جنوب خاوری 
اسفرایین. هوای آن گرم و دارای ۹ تن 


سکنه است. آب آنجا از قنات تأمین مشود و 
ر محصول آن غلات, بنشن, پبه» تریا ک.زیره 
و میوه‌جات و شفل ادلی زراعت و مالداری 
و قالیچه‌بافی. راه آن سالرو است. دبستان 
دارد. در تابتان به کوه ساری و کوه 
سیاه‌خانه میروند. (از فرهنگ جغرافیاي 

ایران ج 4 
گرمه. اک 1 ((خ) دهی است از دهان 
جندق بیابانک بخش خور بیابانک شهرستان 
قائین. واقع در ۲۷ هزارگزی جنوب خور 
متصل براه خور به نارک. هوای آن گرم و 
دارای ۱۶۴ تن سکنه است. آب آنجا از 
جشمه تاشن میشود. محصول آن غلات و 
خرما, شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان کرباس‌بافی و راه آن ماشین‌رو است. 
دبتان دارد. (از فرهنگ جقرافيايي ایران 
ج ۱۰ 
گرمه. رگ ۳ (إخ) دهی است از دهمستان 
مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد. واقع 
در ۸ هزارگزی جنوب باختری فریمان. 
هوای آن معتدل دارای ۲۳۵ تن سکنه است. 
آب آنجا از قنات تأمین میشود. محصول آن 
غلات بنشن و تریا کو مسیوه‌جات و شغل 
اهالی زراعت. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کرمه. اک ۳ (اخ) دهی است از دهتان 
کامفیروز بخش اردکان شهرستان شیراز. واقم 
در ۷۵۰۰۰ گزی‌شمال اردکان و ۲۲۰۰۰ گزی 
راه فرعی پل‌خان به خانی من. هوای آن 
معتدل و دارای ۹٩‏ تن سکه است. محصول 
آنجا غلات, برتج و شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. مردم آن در دو محل گرمة بالا 


و پائین سکوئت دارند. جمعیت بالائی ۱ 2 


تن است. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 
رميز (گ م /م] (مرکب) غربال 
سوراخ‌تنگ را گویند. (برهان). گرمه‌ویز با واو 
بهمین معنی است. (آنندراج). منخل. آردبیز. 
(مهذب‌الاسماء). 
گرمه چشمه. زگ م چ م) (اخ) دهی است 
از دهستان بخش نين شهرستان اردییل, راقع 
در ۲هزارگزی خاور اردبیل و ۱۵هزارگزی 
راه اردبیل به استارا. هوای ان مسحدل, دارای 
۳ تن سکنه است. آپ آنجا از رودخانة 
سقرچی و چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راء آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 
گرمه‌خاني. رگ De‏ اخ) دی است از 
دهستان کوهدشت بخش طرهان شهرستان 
خرم‌آباد. وأقع در ۸ هزارگزی تمال خاوری 
کوهدشت‌و ۵ هزارگزی شال اتومبیل‌رو 
خرم‌آباد به کوهدشت. هوای آن معتدل. دارای 


گرمی. 

۰ تن سکه است. آب آنجا از چشمه‌ها 
تأمین میود و محصول آن غلات تریا کو 
لبنات و پشم و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان ساه‌چادر و 
طتاب‌بافی و راه آن اتومبیل‌رو است. سا کنین 
از طایفةٌ سادات بوده چادرنشین هستند. در 
آين آبادی امام‌زاده‌ای به نام داودرش وجود 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴۶). 
کرمه خانی. (گ م] ((ج) دهی ات از 
دهان ای‌تیوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۳۰ هزارگزی باختر 
اتومبیل‌رو خرم‌آباد به کرمانشاه. هوای آن 
سرد دارای ۱۵۰ تن سکه است. أب انجا از 
چشمه‌ها تأمین ميشود. محصول آن غلات و 
تریا ک ولبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان سیاه‌چادربافی 
است. راه آن مالرو است. سا کنین از طایفه 
اولاد قباد بوده زمتان را به قشلاق صیروند. 
(از قرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کرمه‌شو. اگم /۱(]0مرکب) نام گونذ دوم 
از زیندار (هفت کول) است که در ارسپاران 
بسدین نام خوانده میشود. رجوع به 
جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ۱ص ۲۶۹ و 
رجوع به زیندار شود. 
کومهویز. (گ م /1 (! مسرکب) گرمه‌بز 
است که غسربال سوراخ7: تنگ را گویند. 
(برهان). ۰ رجوع به گرمه‌پیز شود. 
کرمه‌ویزا. اک م / م] (إ مرکب) همان 
گرمه‌ویزاست. رجوع به گرمه‌بیز شود. 
گرمی. زگ ] (حسامص) حرارت. (دهار) 
(آتدراج). مقایل سردی: شعر, شمار؛ گرمی 
آتش. صلاع؛ گرمی آفتاب. شواظ. سواظ؛ 
گرمی آفتاب. (متهی الارب): 

زمینش زگرمی همی بردمید 


زپوست ددان خاک‌شد نایدید. فردوسی. 
تختین که آتش ز جنبش دمید 

زگرمیش پس خشکی آمد پدید. ۳ 
گرمی‌و سردی ترا هر دو مثال است از ستم 


ز آن همی هر یک جهان را زشت و نازیبا کند. 
ناصرخسرو. 

گرمی را سردی ساز و سردی را گرمی 
(کیمیای سعادت). پس از روزگار جوانی 
مزاج او [مردم ] گرم و خشک باشد و این 
گرمی‌که جوانان را باشد همان گرمی است که 
اندر طفلی و کودکی بوده باشد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
سعدی از گرمی بخواهی سوختن 
بس که شیرینی تو از حد میبری. 

سعدي (طبات). 
|امجازاً بمعنی تندی. حدت. شدت. گفتار 
سح غاب خت 
بنرمی چو گردون نهد روزگار 


گرمی. 


درشتی و گرمی نیاید بکار. 
ای بدیدن کبود و خود نه کبود 
آتش از طبع و در نمایش دود 
ای دو گوش تو کر مادرزاد 
با توام گرمی و عتاب چه سود. 
منصوربن نوح‌بن منصور سامانی. 
از این در فراوان سخن یاد کرد 
تھی شد دل یوسف از خنم و درد 
شدش گرمی از مغز یکر برون 
چو گل گشت رویش که بد همچو خون. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
جهاندار چون نامه را کرد گوش 
دماغش ز گرمی درآمد بجوش. 
ترا با چنین گرمی و سرکشی 
نپندارم از خا کی‌از آتشی. 
(گلحان چ مصفا ص ۱۲۷). 
شتاب گیرد و گرمی بوقت پاداشن 
صبور گردد و اهته گاه بادافراه. 
-گرمی هنگامه؛ شدت آن: 
گرمی‌هنگامه و زر هیچ نه 
زحمت بازار و دیگر هیچ نه. نظامی. 
ااکنایه از جلدی و تیزروی. (آنندراج). 
ژودی. بالفور. شتاب. تعجیل: گفت برادرم 
محمد را انجا به کوه تیز بباید داشت و یا جای 
دیگر که اکنون بدین گرمی به درگاه آوردن 
روی ندارد. (تاریخ بیهقی). 
به گرمی کار عاقل به نگردد 
به تک دانی که بز فربه نگردد. 
به آهستگی کار عالم برار 
که در کار گرمی نیاید بکار. 
ز گرمی ره بکار خود نداند 
ز خامی هیچ نیک و بد نداند. 


ابوشکور. 


نظلامی. 


فرخی. 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 
||اخلاص و محبت. (آنندراج). نزد صوفیه 
حرارت محبت را گویند. ( کشاف اصطلاحات 
الفنون)* 
تو خوش ماش با حافظ برو گو خصم جان میده 
چو گرمی از تو می‌بینم چه باک از خصم دم‌سردم. 

حافظ. 
|| سرشار» از صفات اوست. (آنتدراج). 
-گرمی بازار؛ رواجی: 
اولین کس که خریدار شدش من بودم 
مايه گرمي بازار شدش من بودم. 
: وحشی بافقی. 
با ترکیبات ذیل اید و معانی مختلف دهد: 
دهن‌گرمی. دل‌گرمی. دهان‌گرمی. خون‌گرمی. 
گرمی. (گ] ((خ) محمدقاسم کاشانی. از 
اداد اول شای لو سفن ا ج 
سخن‌پردازی, از باب ظرافت به لابه در بزم 
خود او را می‌بردند و به ملا گربه مخاطبش 
میکردند: 
تا تور گرد درت مگردم 
گرددل بیدادگرت میگردم 


رنجیده‌ام و بطلحت میمیرم 


بیزارم و بر گرد سرت میگردم. 


گرم چ‌کلا. ۱۹۱۰۵ 
جای خود ذ کر ضده است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج {f‏ 


(صبح گلشن چ هند ص ۳۴۸). کرمی. (گ ] (اج) دهی است جزء دهستان 


گرمی. (گ] (إخ) از اهل بروجرد است. در 
واقع مولانا شخصی شوخ و گرم آمیزش است. 
اين مطلع از اوست: 

دل بیقرار دارد گله بینهایت از تو 

شده وقت آنکه آید یزبان شکایت از تو. 

(مجمم‌الخواص ص ۲۹۶). 

گومیی. اگ ] (إخ) قصب مرکز بخش گرمی 
در صدوسی هزارگزی خاوری شهرستان 
اردبیل واقم است. منطفه‌ای کوهستانی دارای 
هوای گرم و مختصات جفرافیائی آن چنین 
است: طول ۳۹٩‏ درجه و یک دقیقه, عرض ۴۸ 
درجه و ۲ دقیقه و ۲۵ ثانیه, اختلاف ساعت با 
تهران ۵۳ دقیته و ۳۲ انیه یعنی ساعت ۱۲ 
گرمی.ساعت ۱۲و ۵۲دقیقه و ۳۲ نان 
طهران است. جمعیت خود قصب گرمی ۵۱۰۰ 
تن است. أب ان از رودخانه‌های دراورد و 
بالخاررد و چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات. حبوبات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان گلیم و قالی 
بائی مباشد و دارای ادارات, ببخنداری, 
پت و تلگراف, ادار؛ فرهنگ. آمار» ثبت 
استاد. ژاندارمری. شهرداری» شهربانی 
میباشد. قصۀ گرمی در حدود صد باب دکان 
از کسبهة مختلفه و دیتان داشته و در 
دهستان‌های آن نیز مدارس چهارکلاسه 
موجود است که هر یک در جای خود شرح 
داده شده است. بوسیله تلفن و تلگراف با سیم 
و بی‌سیم و پست زمینی با سایر شهرستان‌ها 
ارتباط دارد. نام یکی از بخشهای چهارگانه 
شهرستان اردیل است. این بخش از شمال به 
اتحاد جسماهیر شوروی, از باختر توسط 
رودخانة دراورد از محال ارسباران (اهر) جدا 
میشود و از جنوب به شهر (دهتان آرشق), از 
خاور به رودخانه بالخارود مرز شوروی 
محدود ميشود. موقعیت طیعی آن کوستانی 
و موقیت مفان جلگه هوایش گرمیر 
میباشد. این بخش از پنج دهبان پشرح زیر 
تشکیل یافته: دهتان مغان شامل ۹۶ ابادی. 
نټ :ان ۳ تن است. دهتان 
اجارود شامل ۸ آبادی. جمعیت آن ۱۹۵۶۴ 
تن است. دهستان برزند شامل ۳۴ آبادی, 
جمیت آن ۳۸۱۸ تن است. دهستان انگوت 
تامل ۵۶ آبادی. جمعیت آن ۱۵۶۷۸ تن 
است. دهتان خروسلو شامل ۵۵ آبادی. 
جمعیت آن ۵۳۰۴ تن است. جمع قراء بخش 
۰۹ آیادی و جمعیت ان در حدود ۵۶۴۹۷ 
تن است. دارای راه شوه به اردبیل مبباشد. 
در این راه یک شعبه به بیله‌سوار صنتهی 
ميشود. شرح دهستانهای مربوطة ببخش در 


انگوت بخش گرمی شهرستان اردبیل» واقم 

در ۴هزارگزی گرمی و اهزارگزی ارابه‌رو 

گرمی به پیله‌سوار هوای آن گرم. دارای ٩‏ ۲۰ 

تن سکنه است. اب انجا از جشمه تامین 

میشود. محصول آنجا غلات و حبوبات و 

شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه آنجا 

مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج ۴( 

گرمیان. اگ] (إخ) یکی از حکومتهای 
موقتی است که در جهت غربی آناطولی پس 
از پایان تلط سلجوقیان روم تاسیی یافت. 
دیار گرمیان شامل نواحی کوتاهیه و 
ر وخفار اع برذ یاز خلال بد اة 
قره‌سی و خداوندگار و از مغرب به صاروخان 
و آیدین و متا و از جنوب به حمید و 
قره‌مان و از مشرق به خیمانه و مجرای 
سقاریه محدود بود. چون امرای گرمیان با 
دولت عثمانی رفتار خصمانه‌ای نداشتند 
پادشاهان عشمانی نز متعرضص آنان نبودند و 
در زمان سلطان مرادخان ثانی بال ۸۳۱ 
د.ق. یعقوب‌بگ از امرای گرمیان بی‌آنکه 
فرزندی داثته باشد مرد و ملک خود را به 
دولت عثمانی محول کرد. و از این تاریخ دیار 
ایشان ضمیمه ممالک عشمانی شد و مركز أن 
کوتاهیه تعیین گردید ولی گرمیان به ولایت 
خداوندگار ملحق هده نام اصلی ان بکلی 
متروک گردید. (از قاموس الاعلام ترکی). 

گرمیانک. اگ ن] (اخ) دی است از 
دصستان‌یک بخش هرسین شهرستان 
کرمانشاهان, واقم در ۱۵۰۰۰ گزی باختر 
هرسین. و ۰ گزی‌قلعهٌ محمدعلی‌خان 
کار رود هرسین هوای آن سرد و متدل, 
دارای ۲۱۲ تن که است. اپ انجا از 
رودخانه و محصول آن غلات و حبوبات و 
تریا ک و پنبه و زردآلو و شغل اهالی زراعت 
است و تابستان از چهر اتومبیل میتوان برد. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

گرمیج. زگ ] ((خ) دهی است از دهتان 
لالهآباد. بخش مرکزی شهرستان بابل. واقع 
در ٩۰۰۰‏ کی جستوب باختر ايل و 
۰ گزی‌شمال شوسه بابل به آمل. هوای 
آن معتدل و مرطوب. دارای ۰ تن سکنه 
است. آب آنجا از رودخانه کاری تأمین 
میشود. محصول آن برنج» مختصر غلات. 
صیقی, کتف, پنبه, نیشکر. شفل اهالی 
زراعت. راه آن مارو است. افرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 

گرمی کلا. اک کَ] ((ج) کہ آن را 
گرم ش‌کلا هسم میگویند. دهی است از 


۶ گرمیخ. 

دهستان بسارفروش, (تسرجمة سقرنامة 
مازندران و استرآباد راینو ص ,)۱۵٩‏ 
گومیخ. (گ ] ((مرکب) میخ بزرگ چوبین یا 
آهنین که بر دو سر طویله بر زمین فروبرند و 
ریسمانی بر انها بسته اسبان را بدان ریمان 
بندند. (برهان) (آنندراج) (جهانگیری). در 
تداول عامه آن را گل‌میخ گویند. (حاشیۀ 
برهان چ معین). 

گرمی خونابه. زگ ي بَ /ب] (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) کنایه از بسیاری و شتاب و 
تعجیل در گریه باشد. (برهان) (آتدراج). 
گرمیذار. (گ] (نف مرکب) دارندۂ مزاج 


گرم 

زگرمی کآن هوا در کار او بود 

هوا گفتی که گرمی‌دار او بود. نظامی. 
و مردم گرمی‌دار را (گوشت خرگور ] زیان 
دارد. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). 


گرم‌زننده. |اگتاخ. (ناظم الاطباء). 

گرمیدر. اک د] (إخ) دهی است از دهستان 
القورات بخش حومهٌ شهرستان بیرجند. واقع 
در ۲۴ هزارگزی شمال بیرجند. هوای آن 
معتدل و دارای ۶۸ تن سکته است. اب انجا 
از قنات تأمین ميشود. محصول آن عناب و 
شغل امالی زراعت و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

گرمیدن. اگ د]) 2 گرم دن 
(آنندراج). تابدار گشتن. |(افزون شدن گرما. 
(ناظم الاطباء). 

کرمی‌سنچ. (گ س ] (! مرکب) آلتی است 
که برای تعیین مقدار حرارت یک جسم بکار 
میرود. واحذ مقدار حرارت کالری است. 


رجوع به گرماسنج شود. 
گرمی شکلا. اگ ک] (اخ) رجسوع به 


گرمی کردن. (گ ک د] (مص سرکب) 


محبت ورزیدن. مهر و علاقه از خود نشان 
دادن 
مير با تو ز خوی نیک به دل گرمی کرد 
گرچه در سرما با میر نرفتی بسفر. 
وگر با همه خلق نرمی کند 
تو بیچاره‌ای با تو گرمی کند. 
سعدی (بوستان). 

رجوع به گرمی نمودن شود. ||خشمگین 
شدن. (مجموعه مترادفات ص ۱۴۲). خشم 
نمودن. 

کرم ی کلا. اگ کَ] (اخ) دی است از 
دهتان بارفروش. (تسرجمه سفرنامة 


فرخی. 


مازندران و استرآباد راینو ص ۱۵۷). 
گرمی نمودن. اگ نْ /ن /ند] (مص 
مرکب) گرمی کردن. مهربانی کردن: 

هزاران لطف کرد و گرمی نمود 


ابر مهر دوشین فراوان فزود. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
فراوان پرسید و گرمی نمود 
دلش را بدو مهربانی فزود. 
شمسی (یوسف و زلیخا) 
بشد مرد و بسیار گرمی نمود 
بجا اورید انچه فرموده بود. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
چو آمد برش تنگ برخاست زود 
فراوان بپرسید و گرمی نمود. اسدی, 
گرمینه. زگ ن] ((غ) نام شهرکی است در 
شرقی بخارا و ولایتی فسیح و عریض است و 
اکثر بر امیر بخارا در انجا به حکومت 
می‌نشیند و سالی پنجاه هزار دیتار منافع 
دیوانی دارد و تا بخارا بازده فرسنگ است. 
(آتدراج). نام تاحتی به دوازده فرسنگی شهر 
بخارا. (از بخاری). ||نام بلده‌ای است در 
هفت‌فرسنگی گرمینه و در طرف شمالی آن 
واقع است و ياقوت حموی در معجم البلدان ! 
گفته است از نواحی غد است در میانة 
سمرقند و بخارا و تا بخارا هیجده فرسخ 
سافت دارد و منوب بدانجا را گرمینی 


گویند.(آنندراج). رجوع به حدود المالم و. 


کرمینه‌ شود _ 
گرمینه است. شيخ خرو گرمینی از 


آتجاست. 
گوفا. زگ ] () نوعی از ریواس. (شعوری ج ۲ 
ص ۲۹۱). 


گوناء زگ ] ((خ) دهی است از دهستان بالا 
لاریجان, بخش لاریجان شهرستان آسل, 
واقع در ۰۰ ۰ گزی‌شمال رینه هوای آن 
سرد. . دارای ۲۴۵ تن سکنه ات ت. آب آنجا از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن شلات و 
لبنیات. راه آن اتومبیل‌رو است. زیارتگاهی 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳).و 
رجوع به ترجمه سفرنامه مازندران و استرآباد 
رابینو ص ۱۵۶ شود. 

گرفاد. (گ ر] ((خ)۲ ایاتی است در اسپانی. 
رجوع به غرناطه و قرناطه شود 

گرناد. (گ ر ] (!خ) رجوع به کلمبیا شود. 
گرناده. زگ د] (اخ) یکی از جزایر آنتیل 
انگلیس. دارای ۰ 
مردم آن فرانسوی و انگلیسی هستند. 
حا کم‌نشین آن سنت ژر" است. 
گوفادین. اگ ر] ((خ)" جزایر کوچکی 
است جزء جزایر ۳ واقع در شمال جزیرۂ 
گرنادو به آن پیوسته است و تابع انگلیسی 
است. ۶۰۰ کسیلومتر مربع وسعت دارد. 
(قاموس الاعلام ترکی ص ۳۲۶۸), 
گرناگان. (گ ] ((خ) دهی است از بخش 
سرباز شهرستان ایسرانشسهر. واقم در 


۰ تن جمعیت است و 


گرناویک. 


۰ گزی‌ شال خضاوری سرباز و 
٣‏ ۷۰ گزی شمال راه مالرو سریاز به زاببلی. 
هوای آن گرم و مالاریائی است. دارای ۳۰۰ 
تن سکه است. آپ آنجا از چشمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات و خرما و ذرت و 
شتل اهالی زراعت راء آن مسالرو است. 
سا کنین از طایفه سرباز هستند. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 

گوفام. (گ] (اخ) دهسی است از دهسستان 
شهریاری بخش چهاردانگة شهرستان ساری» 
واقع در ۲۶۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری بهشهر و 
۰ گزی‌جنوب رودخانه نکا. هوای آن 
معتدل, دارای ۴۵۰ تن سکنه است. اپ انجا 
از رودخانه تأمین میشود. محصول آن غلات» 
لبیات. ارزن. شفل اهالی زراعت و گله‌داری, 
ماع دستی زنان, شال و کرباس بافی است. 
راه آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ابران 
ج ۲.رجوع به ترجمه سفرنامه مازندران و 
استراباد راینو ص ۱۶۰شود. 
گوفام. زگ ] (ا) دصی است از دهستان 
جرگلان بخش مان شهرستان بجتورد, واقع 
در ۷ هزارگزی شمال پاختری مانه. هوای 
آن گرم, دارای ۱۷۶ تن سکنه است. آب آنجا 
از رودخانه تأمین میشود و محصول آن 
غلات بنشن و تریا کو شغل اهالی زراعت و 
مالداری. راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیاییاران ج ). 
گرناوه شور. .[ک 1 اخ) دی است از 
دهستان لاین بخش کلات شهرستان مشهد, 
واقع در ۶۷ هزارگزی شمال خاوری کبودگبد 
دره. هوای آن گرم دارای ۵۳ تن سکنه است. 
آپ آن از قنات تا میشود. محصول آن 
غلات. شفل اهالی زراعت و مالداری است. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 


ایران ج 4 
گرناوه شیرین. اگ و )((ج) دهیاست از 
دهتان لاین بخش کلات ۵ شهرستان مشهد. 


واقع در ۶۸ هزارگزی شمال باختری 
کبودگبد. هوای آن گرم دارای ۶۰ تن سکنه 
است. آب آن از قنات تأْمین ميشود. محصول 
آن غلات و شقل اهالی زراعت و مالداری 
است. راه آن مسالرو است. (از فترهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4 
گرناو یکت. گی ] () دهی است از دهستان 


١-اين‏ کلمه در معجم البلدان کرمیته و در 

حدود العالم چ تهران ص ۶۵کرمیته با کاف 
تازی آهده است. 

2 - Grenade. 

3 - Nouvelle Grenade. 

4 - Saint - Georges. 

5 - Grenadines. 


گرتباگرنب. 
قطور بخش حومهً شهرستان خوی, واقع در 
۴ هزارگزی جنوب باختری خوی و 
هزارگز ی خاور راه اراپه‌رو ترس آباد بقطور 
هوای ان سرد و دارای ۲۲۷ تن سکنه است. 
آب آنجا از چشمه و دره گفل تأمین میشود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
کله‌داری است. صسنایع اتکی آنان 
جاجیم‌بافی و راه ان مالرو است (سا کنین از 
ایل شکا ک میباشند). (فر‌هنگ جفرافیایی 
ایران ج (f‏ 
کرنبا گوفب. (گ ژنباگ رنب] ((صوت) 
پی در پی زدن و کوفتن طبل و دهل و دیگر 
الات موسیقی: هفت شبانه‌روز گرنبا رنب 
عروسی کردند. رجوع به گرمبا گرنب‌شود. 
گرنبل. اگ ر نْ] ((خ)۲ حا کم‌نشین ناحیت 
ایزر" در ساحل ایزر و دراک" دارای 
۰ تن جمعیت است و در ۵۵۷ 
هزارگزی جنوب شرقی پاریس واقع شده. 
انجا اسقف‌نشین و دارای دادگاه استان و 
آ کادمی. دانشگاه, دانشکدة حقوق, ادییات و 
علوم است و کارخانة دستکش‌بافی» بافندگی 
و سیمان‌سازی دارد. و در انجا استخراج و 
تصفیهُ فلزات ميشود. و مصنوعات مکانکی 
و الکتریکی و صنایع غذایسی ایجاد میکند. 
زادگاه هوگ لیونی * و کاردینال د تانسن" و 
کندیاک و بارناو ۲ و استاندال* و فانتن 
لاتور ۲ ایست. 
گرنج. اگ رٍ] () چين و شکنج. |اکنج و 
گوشهو بیفولة خانه. (برهان). ||باز شکاری. 
(ناظم الاطباء). 
گوفچ. (گ ز /ر) () برنج خوردنی که به 
عربی ارز خوانند. (الفاظ الادویه) (برهان). و 
به هدوی چاول گویند؛ 
زبانش برون کرد همرنگ صنج 
برآنسان که از پیش خوردی گرنج. 
فردوسی. 
و آن گرنج و آن شکر برداشت پا ک 
وندر ان دستار ان زن یت خاک. 
رودکی (سعید نفیسی ص ۱۰۷۷). 
مشتری دلالت دارد بر... گندم و جو و گرنج و 
ذرت و نسخود و بادام و کنجید. (الفهیم 
ابوریحان). زن دیگ برنهاد و از بهر او گرنج 
پخت. (سندبادنامه ص ۰ گرمن در گرنج 
خواستن الحاح کردم گرنج زیادت گرفتم. 
(سسدیادنامه ص ۲۹۱). 
گرفجار. (گ ر] (!مرکب) (از:گرنج + جار 
= زار پسوند مکان). (حاشیۂ برهان چ معین). 
برنج‌زار و شالی‌زار. (برهان). شالی‌پایه نیز 
گوید.(جهانگیری) (آتدراج). 
گرنج بشیر. اگ ز ار ب ] ((مسسرکب) 
شیربرنج است و آن شله‌ای باشد که با شیر 
پزند. (برهان) (آتندراج): 


کوهان ثور روغن کرد‌ست تا پزد 
خوان تراگرنج بشیر اندر اسمان. 


گرو. ۱۱۰۷ 


ایالت سن '. در سال ۱۸۶۰م. به پاریس 
ضمیمه شده است. دوازدهمین بخش است. 


سوزنی (از آنندراج). | گوفه. (گ ن] () نام گیاهی است. (سرهان) 


گونج خانه. اگ ر ن /ن)(!مسسرکب) 
زایشکساه. جسای زادن بسچه. (از فرهنگ 
شعوری ج ۲ ص ۳۲۵). ||بازخانه و قفی 
یاز. (ناظم الاطباع). 

گونچن. (گ ر چ نْ] (هندی, () رستنیی 
است مانند گرز: و محرم عليه بالتص خمة 
اصناف من اللبات... و اصل نبات کالجزر 
یسمی گرنچن... (تحقیق ماللهند ابوریحان ص 
(YY.‏ 

گوندلیا. اگ ر د] ()'' تیر؛ سیناتره. 
قسمت قابل مصرف آن سرشاخه‌های گلدار 
است ماده موثر: رزین. و موارد استعمال وی 
تسنطور و عصار؛ مایع گرندلیا است. 
( کاراموزی داروسازی جنیدی ص ۲۱۶). 

گرنده. (گ ر 5] () لیف جسولاهگان و 
شویمالان باشد و ان جاروب مانندی است که 
بدان آش و آهار بر تار جامه مالند و بعربی 
شوکةالحایک خوانند. (برهان) (آنندراج). 
غراوشه. (جهانگیری). 
گرفکت. اگ ر ن] (ل) فلرز. فلرزنگ. فلفز, 
پدرز. بستوزه. لارزه. دستار. دسستمال, 
(یادداخت بخط مولف). 
گرنگ. (گ ر] () لشکرگاه. |اجنگگاه. 
(برهان) (آتدراج). رجوع به کرنک شود. . 

گرنگت. [گِ ر ] (ص) درهم شکسته باشد. 
(برهان) (آنتدراج). 

کرنگت. (گ ر] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش خوسف شهرستان بیرجند. وأقع 
در ۲۰ هزارگزی شمال باختری خوسف و ۲ 
هزارگزی شمال راه شوسة عمومی خوسف به 
خور. هوای آن گرم» دارای ۱۷ تن سکنه 
است. آپ آنجا از قنات تأمین میشود. 
محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت و راه 
ان مالرو است. (فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 4 
گونگت. (گ نْ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان کوشک بخش بافت شهرستان 
سیرجان, واقم در ۷۰۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری بافت و سر راه فرعی بافت په 
اسفندقه. دارای ۸۰ تن سکنه است. (فرهتگ 
جغرافیایی ایران ج ۸)۔ 
گوفگو. اگ ر گ] (اج) !۱ پر شاعر 
نمایشنامه‌نویس و هجا گوی فرانسوی. متولد 
در سال ۱۴۷۵م. در کان ۲" و متوفی ۱۵۳۸م. 
از ثباهکارهای او بازی‌های امیر ابلهان است 
که در ال (۲ ۱۵۱) نوشته شده. لویی دوازدهم 
از او این نمایشنامه را عله ادعاهای پاپ 
ژول دوم ۲۳ خواسته بوده است. 


گرفل. اگ رن ] ((خ)۲۳ قدیمی‌ترین کمون 


(آندراج) (جهانگیری). 

گونیی. (گ ] ((خ) "۲ از بلاد قدیم ارمنستان و 
جنوب دریاچۀ سوان "۲ ( گگية حالیه). 

گرنیکا۔ (گ ] ((خ)۰" شهری است در اسپانا 
(یکای)۱۹ و ۶۳۰۰ تن سکه دارد و شهر 
مشهوری است در تاریخ. بیزکای ِ 
فردیناند"" و ایزابل دکاستل ( کاستیلی)۲" در 
آنجا برای احترام آزادی با سگها سوگند یاد 
کردند.اين شهر بول هواپیماهای آلمانی در 
موقع جنگ داخلی ۱۹۳۸ خراب شده است. 
رجوع به غرنیقه شود. 

گرنینگ. زگ ر] ((خ)۳" در زبان هلندی 
بسنام گرونینگن "۳. شهری است در هاند 
حا کم‌نشین ایالت و دارای ۱۴۰۵۰۰ تن 
میت است. در آن‌جا مسوجات. 
مصوعات. لبنیات و قندسازی و تنبا کو 
وجود دارد. 

کوو. (گ ر /ژو) ([) ارمنی گرو" (رهن), 
پهلوی گرو [نوشته میشود گرویو "۳ ] 
(رهن), ظاهرً از پارسی باستان گرابا۸. 
گروگان فارسی از همین ماده است. افغانی 
گرو" (رهن) «هوبشمان ص .»٩۲‏ پول یا 
مال یا چیزی دیگر که قرض‌گیرنده نزد 
قرض‌دهنده (یبا امیر و پادشاه مفلوب و 
زیردست نزد پادشاه غالب و زبرست) گذارد 
تا پس از ادای قر‌ض (یا اجرای تکالیف) 
هترد شود. رهن. مرهون. (حاشية برهان چ 
معین). چیزی که به گرو گذارند. گروگان. 
(آنندراج). رهن (مهذب الاسماء) (غیاث) 
(ترجمان القرآن). رهية, (دهار) (ترجمان 


لقران): 
Grenoble. 2 - ۰.‏ - 1 
6۰ - 3 
Hugues 18۵ ۰‏ - 4 
Cardinal de ۰‏ - 5 
۷۰ - 7 ۰ - 6 
ها Farılin‏ - 9 1 - 8 


10 - Grindélia ... 
11 - Gringore, Pierre. 


12 - Caen. 13 - Jules. 

14 - Grenelle. 15 - Seine. 

16 - Garhni. 17 - Sévan. 

18 - Guernica. 19 - Biscaye. 
20 - Biscaye. 21 - Ferdinand. 


22 - Isabelle de Castille, 
23 - Groningue. 
24 - Groningen. 


25 - grav. 26 - grav. 
27 - grêbu. 28 - graba. 
29 - grav. 


۸ گرو. 


مده زر بی گرو گر پادشاهی ‏ 
که‌دشمن گرددت گر بازخواهی. 
ید و 
زو چه ستانم که جوی یتش 
جز گرویدن گروی نیستش. نظامی. 
این گند فرشته سلب کادمی‌خور است 
چون دیو پیش جم گرو خدمت من است. 
خاقانی. 
هفت دریا گرو چشم من است 
من بتیمم به بیابان چه کنم. خاقانی. 
دلم به عشق گرفتار و جان بمهر گرو 
درآمد از درم آن دلفروز جان‌آرام. 
سعدی (طیبات). 
شاید که اسبم ہی جو بود و نمدزین به گرو. 
(گلستان). 
هین مکن خود را خصی رهیان مشو 
زانکه عفت هست شهوت راگرو. مولوی. 
به پیش پیر مغان آن قدر گرو جمع است. 
مولوی. 
سجان در گرو چیزی یا کی کردن: 
کیتیت بهای تو تا بافت دلم 
جان در گرو شراب لب شیرین کرد. 


یحیی کاشی (از آنتدراج). 
|امقامرد (منتهى الارب). مالالقمار. شرط و 
مالی که بر آن شرط بندند. آنچه برای قمار یا 
شرط مابقه و امثال آن در مان نهند و برنده 
را باشد: اپویکر برفت و گرو افزون کرد (در 
شرط غلبة رد بر عجم در بضع سنين) و 
روزگار افزون... پې اجل نه سال کردند و 
شتر صد کردند به گرو و ابی ابن خلف گفت 
شرم داشت از دروغ خویش و این گرو ایشان 
پیش از آن بود که قمار و گرو حنرام گردد. 
(ترجمة طبری بلعمی). و سکیت و آن آخرین 
اسبی باشد که در گرو بتازند. (یواقیت العلوم). 
مده ای خواجه بی گرو زنهار 
ترک را جیه کرد را دستار. اوحدی. 
در اسب دوانیدن | گرگرو از یک جانب بود روا 
بود و اگراز هر دو جانب بود روا بود. (راحة 
الصدور راوندی). گرو در مابقت درست آید 
و در شسطرنج ونرد درست نسیاید. 
(راحةالصدور راوندی). |امجازا بمعنی قید و 
مقید. (غیاث). این کلمه با افعال مختلف 
ترکیب شود و معانی متعدد دهد؛ گرو بردن. در 
گروبودن, گرو گرفتن, گرو خواستن. گرو 
دادن. گرو بستن, گرو ستدن, گرو کردن. بگرو 
گذاشتن. رجوع بهریک از این کلمات شود. 
گوو. اگ ] (() بستوی که آن را لعاب کاشی 
داده‌اند. 
گرو. (گرو] (ص) دندانی که درون آن خالی 
باشد. دندان پوسیده. (ضعوری ج ۲ ورق 
Hus‏ 


سزد که بگلم از یار سیم دندان طمع 


سزد که اوفکند طمع پیر دندان‌گرو. 

۱ کانی (از شعوری ایضا). 
به کار خصم فروبرد کین او دندان 
چنانکه کرد برون از دهانش یکره گرو. 

شمس فخری (از خعوری ایضاا: 

شعوری در ذیل حرف گاف آورده ولی اصل و 
صحیح آن کرو است. رجوع به کرو شود. 
گوو. اگز رو] ((خ)(کوه..) از جسمله 
قله‌های کوه پرو که در مغرب بروجرد و 
نهاوند امتداد دارد. ارتقاع این کوه مانند چهل 
نابالغان است ولی وسعتش کمتر است و بین 
این دو کوه گردنه‌ای به ارتفاع سه‌هزار متر 
واقع شده که نهاوند را به دشت خاوه مربوط 
میکند ولی در زمتان عبور از آن غیرممکن 
است. رجوع به جفرافیای طبیعی کیهان ص 
۰و ۵۱و جغرافیای تاریخ غسرب اینران 
تالیف دکتر کریمی ص ۲٩‏ شود. 

گوو. (گ ر] ((خ) دهی است از دهستان 
کبودگنبد بخش کلات شهرستان دره گز. واقع 
در ۲۷ هزارگزی کبودگنبد. هوای آن معتدل و 
دارای ۱۵ تن سکنه است. اب انجا از جشمه 
تأمین و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

گرو. (گ رّ) (إٍخ)' زان آنتوآن بارن. نقاش 
فرانوی متولد در پاریی (۱۷۷۱ - ۱۸۳۵). 
او ببزرگترین نقاش محاربات دور 
اپراطوری است. از پرده‌های مشهور وی 
طاعون‌زدگان یاف" و میدان مبارزة الو۳ 
است. 

گرواآن. [گ] (رج) محلة بزرگی است به 
اصفهان و ابوعلی عبدالرحمن‌بن محمدین 
الخطیب‌بن رسته منوب بدانجا است. (این 
محله را | کنون در اصفهان گراوون گویند). 
رجوع به جرواآن در معجم البلدان شود. 

گوواده. زگ د] () عمارت و بنیاد. (از 
فرهنگ شموری ج ۲ ورق ۳۰۵). رجوع به 
ماده ذیل شود. 

گرواره. (گ ر / ر ] (!) عمارت و بنیاد. 
(شعوری ج ۲ ورق ۳۰۵). رجوع به مدخل 
فوق شود و محتمل است که هر دو مصحف 
برواره يا پرواره باشند. 

گروازجان. () (غ) پنج فرسخ و نیم 
جنوبی چشنیان است. (فارسنامهُ ناصری ص 
۲۵ 

گروان. (گز] ((خ) دهی است از دهستان 
بیضا بخش اردکان شهرستان شبراز. واقع در 
۰ گزی جسنوب خاور اردکان و 
۰ گرزی‌راه فرعی بیضا به زرقان. هوای 
آن معتدل و دارای ۵۲ تن سکته است. آب 
آنجا از چشمه تأسین میشود. محصول آن 
غلات, برنج, چفندر و تریا ک و شغل اهالی 


گرو بردن. 

زراعت و راه آن مسالرو است. (فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۷). 

گروانکه. [گي ر کي ] (روسی.!) وزنی تقریباً 
معادل پنج سیر که فقط در چای استعمال 
شود. 

کروانیدن. (گ رَد (مص) به گرویدن 
واداشتن. (فرهنگ شعوری ج ۲ ورق ۳۱۲). 
بسکون راء نیز جائز است و متعدی گرویدن 
میباشد. (فرهنگ شعوری). ||رهن گردانیدن. 
(فرهنگ شعوری ج ۲ ورق ۲۱۲). 

کرونلند. رگ ر ء ) ((ع)" جزیره‌ای است 
در شمال آمریکا. قسمت اعظم آن از برف 
پوشیده شده است. دارای ۲۱۸۰۰۰۰ کیلومتر 
مربع مساحت و ۲۰۴۰۰۰ تن سکنه است. 

کروئیه. اگ نی ي] ((خ) دهی است از 
دهتان حومه باختری شهرستان رفسنجان. 
واقع در ۲۰۰۰۰ گزی جنوب شصوسه 
رقنجان و ۰ گزی‌جنوب رقنجان به 
کرمان. هوای ان سرد. دارای ۱۱۲ تن سکنه 
ا آب آن‌با از قنات تأمین میشود. 
محصول آن غلات ولبنيات و شغل اهالى : 
زراعت و گله‌داری و راه فرعی دارد. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸. 

گرو باختن. اگ رز / رو ت ] (مص مرکب) 
چیزی راکه بر آن گرو بسته‌اند به حریف 
باختن. مغلوب شدن در بازی. مفلوب شدن 
در شرط: و بو صت دعا گوی‌هرگز بگرو 
(شطرنج) نبازد تا قمار نشود و کراهیت شرع 
لازم نياید. (راحةالصدور راوندی). 


چه خواهی ز چندین سر انداختن 


بدین گوی تا کی گرو باختن. نظامی. 
|اگسرو گذاشتن: تا بتوانی گرو مباز. 


گرو بازستدن. اگ ر /روستّد] (مص 
مرکب) فک کردن مورد رهن. مورد رهن را. 
گرفتن. ستدن آنچه نزد کی به گرو نهاده 
است در مقابل پرداخت وام. افتکا ک.(تاج 
المصادر یهقی). 

گرو بردن. اگ ر / رو بُ د ] (مص مرکب) 
پروز شدن در شرطبندی چتانکه مستحق 
گرفتن گرو شود. سبق بردن. پیشی گرفتن. 


غلبه کردن؛ 
کنون چون گرو پرد پیمان‌ور است 
چه خواهم زمان زو که فرمان‌ور است. 
( گرشاسب‌نامه). 
زگور آن تک ربودم در دویدن 
گروبردم ز مرغان در پریدن. نظامی. 


1 - Gros, Jean Antoine ۰ 
2 - Pesllférés de Jaffa, 

3 - Champ de balaille d’Eylau. 
4 - Greenland. 


گرو بستن. 


بدان نرگس که از نرگس گرو برد 
بدان سنبل که سنبل پیش او مرد. 
گفت‌هان ای محتسب بگذار و زو 
از برهنه کی توان بردن گرو. 
جمالی گرو برده از افتاب 
ز شوخیش باد تقوی خراب. 
سعدی (بوستان). 
چو از چابکان در دویدن گرو 
نبردی هم افتان و خیزان پرو. 
سعدی (بوستان). 
گرفراقت نکشد جان بوصالت ندهم 
تو گرو بردی ا گر جفت و اگرطاق آید. 


سعد ی. 


نظامی. 


مولوی. 


زاغ بدو گفت که پرواز کن 

گرگرو از من ببری ناز کن. (زهر الریاض). 

چشم بد دور ز خال تو که در عرصۀ حن 

بیدقی راند که برد از مه و خورشید گرو. 
حافظ. 

گرو بستن. [گ ر /رُوبَ ت ] (مص مرکب) 

شرط. نذر. مراهنه. با کسی گرو بستن. رهان. 

(زوزنی). خطر؛ و آنچه در میان کنند چون در 

چیزی گرو بندند. تخاطر, (منتهی الارب): 

باکه گرو بت زمین کز ميان 

باز گشاید کمر اسمان. نظامی. 

گروبندی. زگ ر / و ب ](حامص مرکب) 

شرط‌بندی. رهان. 

گرو بودن. اگ ر /رو ذ] (مص مرکب) 

برهن بودن. در مورد رهن قرار گرفتن. 

||وایسته بودن. علاقه‌مند بودن: 

مهر از آنکس که بمهر تو گرو نیست ببر 


دولت از خانة آن کی که ترا زست ببر. 
فرخی. 

چون ی همچو مه بنور گرو 
همچو خورشید باش تنهارو. سنایی. 
تایدکان و خانه در گروی 
هرگز ای خام آدمی نشوی. 

سعدی ( کلتان). 
بوی بهشت میدمد ما بعذاب در گرو 
آب حیات میرود ما تن خویشتن کشان. 

سعدی (طیات). 
آسودگی به کنج قناعت نشستن است 
سیر بهشت در گرو چشم بستن است. 

صائب. 

مردان عنان بدست توکل نداده‌اند 
تو سست‌عزم در گرو استخاره‌ای. صائب. 
- در گرو بودن؛ مورد رهن بودن. در معرض 
رهان يودن. 
|[علاقه‌مند بودن. عشق داشتن. جهانگیری 
در ذیل « کرو» آن را بمعنی کشبتی و جهاز 
کوچک آورده و این معنی را جهانگیری از 
شعر سعدی استتباط کرده است: 
جوانی پا ک‌بازو پا ک‌روبود 


که‌با پا کیز‌رویی در کرو بود 

شش ستم که در دریای اعظم 

به گردابی درافتادند با هم. 

رشیدی گوید او در این معنی منفرد است معنی 
مزبور درست یست. چه از پیت دوم تلویحاً 
بودن آنان در کشتی استنباط مشود و صحیح 
«در گرو بود» است یعنی عاشق او بود و 
مشهور هم همین است. رجوع کید به فرهنگ 
نظام و گلستان ج قريب ص ۱۵۵. (حاشية 
برهان چ معین ذیل کلم کرو). فروغی هم این 
شعر را در کلیات سعدی ص ۱۴۵ « گروه 
آورده است. 

گروپ‌نا. (گ ] (إخ)" او را لروینای رهایی 
(ادسی)؟ هم گفته‌اند. موسی‌خورن مورخ 
ارمنتان اسم این نوینده را گروپ‌نا یا 
لروب‌نا ذ کرکرده و او را نوی ند: شامی که در 
قرن اول میلادی میزیسته معرفی کرده و گفته 
از اهل سوریه بود و پر آپ‌شاتار " معاصر 
آبگار (! کیر) اوخامااً پادشاه ادس (ادس یا 
اورفه پای‌تخت دولتی یود که خسرون نام 
داشت و پادشاهان خسرون دست نشانده 
اشکانیان بودند) لروبنا تاریخ آیگار و پرش 
را که سندروگ مینامیدند توشت. این توینده 
در قرن اول میلادی میزیسته و بعضی او را از 
شا گردان‌باردسن میدانند. عقیده | کشرعلماء بر 
این است که نوشته‌های او گم شده ولی تقریاً 
در ۶۰ سال قبل در کتابخانه پاریس 


نوشته‌هایی پیدا شده که مطابق مندرجات آن _ 


نش را به لروبنا دادند. زیرا اطلاعاتی که 
موسی‌خورن میدهد. با نوشتۀ او موافق است. 
این نوشته شرح مکانبه‌ای است که ابگار با 
سیح علیه‌السلام کرده. نقادان ارامنه اين 
نوشته را از سر تا پا غیرمعتیر میدانند و گویند 
از لروہا نیست. رجوع به اران باستان ص 
۱ ۲۱۸۲و ۲۵۹۹ شود. 
ت (گ + (ا)۵ و ۰ 

گروت. زگ ژ] ((خ)" ژورژ. مورخ 
انگلیسی. متولد در کلای هیل ۶ 
(۱۸۷۱-۹۲م.). مؤلف یکی از بهترین و 
قابل توجه‌ترین کتب درباب تاریخ یونان. 
گروت‌فند. زگ رت ف] (إح)" از جملۀ 
دانشمدانی است که دو کتیه‌ای راکه 
«نی‌بور» نقاشی کرده بود مورد مداقه قرار 
داده است. (تاریخ ایران پاستان ص ۴۴). 
گروتکت. اگ تَ] (اخ) ده کوچکی است از 
بخش قصرقند شهرستان چاه‌بهار واقع در 
۰ گزی شمال قصرقند. کار راه سالرو 
قصرقند به چانف. دارای ۴۵ تن سکنه است. 
(فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۸). 
گروته. (گ ت / ت ] () نوعی خار است. 
(از فرهنگ شعوری ج ۲ورق ۳۲۵). 
گروچه. (گ چ ] (() غضروف و پی و عصب. 
(ناظم الاطباء). ٠‏ 


گرور. ۱۹۱۰۹ 


گرو چی. [ک] () کلو. (الفاظ الادوید). 

گرو خواستن. زگ ز / رو خوا /خات] 
(مص مرکب) شیئی را به رهن قبول کردن. 
استرهان. (تاج المصادر بیهقی)؛ 

چون بکاری جو, نروید غير جو 

قرض تو کردی, ز که خواهی گرو مولوی. 

گرو دادن. [گ ر / رو د] (مص مرکب) 
شیی رابه رهن سپردن. || ضمانت دادن. 
||تول دادن: 
گهی خورشید بردی گوی و که ماه 
گهی شیرین گرو دادی و گه شاه. نظامی. 

گرودزیادز. (گ ] ((ج)* این شهر رابه 
آلمانی گراودنتز " گویند. از جملۀ شهرهای 
لهستان کنار ویستول "!, دارای ۵۶۰۰۰ تن 
جمعیت و مصنوعات فلزی است. 

گرودکت. اگ ر د] ((خ)۱۲ شهری است در 
لهستان که در ناحية گلیی واقع است و سکنة 
ان ۱۰۷۴۰ تن میباشد. 

گرودنچ. اک د] ((خ) تلفظ ترکی گرودنز. 
رجوع به قاموس الاعلام ترکی و گرودزیادز 
شود. 

گرودنو. (گ ر نْ) ((ج)۱۳ شهری است در 
روسیة غربی, کرسی حکومت گرودنو. و در 
ملتقای رودخانة نسیمن ۲" و رودخانة 
گودیمچانکا"! واقع است و دارای ۱۴۷۰۰۰ 
تن سکنه است. 

گرور. (گیز و] (ص) واجب که در مقاپل 
ممکن است باشد. (برهان) (آندراج). این 
کلمه برساختة دساتیر (فرهنگ دساتیر ص 
۳) و مخفف و مصحف « گروگر» است. 
(حاشيه برهان چ معین). 

گرور. (گز و] ((خ) دهی است از دهستان 
نعلین بخش سردشت شهرستان مهاباد. واقع 
در ۲۲هزارگزی شمال باختری سردشت و 
۴هزاروپانصدگزی شمال باختری شوسءة 
سردشت به مهاباد. هوای آن کوهتانی و 
معتدل و دارای ۲۱۶ تن سکنه است. اب انجا 
از چشمه تأمین میشود و محصول آنجااغلات 
و توتون و مواد جنگلی و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی و 
راه آن مالرو است. (فرهنگ جغرافيایی: ایران 
ج ۴. 


1 - ۰ 

2 - Léroubna d'’Edesse. 

3 - Apschalar. 

4 - Abgar Ouchama. 

5 - Grot, George. 
6 - Clay ۰ 

8 - ۰ 
10 - Vistule. 11 - 0 
12 - ۰ 13 - ۰ 
14 - ۰ 


7 - ۰ 
9 - 2 


۰ گروران. 


گروران. زگ ((ج) دهی است از دهتان 
مسیان‌دربند بخش مرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۴۹۰۰۰ گزی شمال 
باختری کرمانشاه و ۲۰۰۰ گزی‌باختر شو 
سنندج. هوای آن سرد و دارای ۰ تن سکنه 
است. اب انجا از رودخانة رازاور. تامین 
میشود. محصول آن غلات و حبوبات و 
چغندر و قند و برنج و تریا کو توتون و شغل 
اهالی زراعت است و تابتان از گروران 
اتومبیل میتوان برد. (فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵). 
گروران. اگ] (اخ) دمی است از دهستان 
بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان 
واقع در ۰۰ ۰ گزی جنوب مرزبانی کنار 
رودخانة رازاور هوای ان سرد و داراي ۱۲۰ 
تن سکته است. آب انجا از نهر چم‌داشتی 
تأمین میشود. محصول آن غلات حبوبات و 
لبیات و شغل اهالی زراعت است. راه آن در 
فصل خشکی اتومبیل‌رو است. در دو محل 
نزدیک بهم واقع به علا و سفلی مشهور است. 
(فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
گرو رفتن. اگ ر / رور ت ] (مص مرکب) 
گرورفتن کالائی یا چیزی, در مقابل گرفتن 
وامی سپرده شدن. رجوع به گرو شود. 
گرورفر تاش. اگز وف | (!مرکب) این 
لغت مرکب است از گرور و فرتاش بمعنی 
واجب الوجود. چه گرور بمعتی واجب و 
فرتاش بمعنی وجود باشدا. (برهان) 


(آنندراج). 
گروز. زگ ] ((خ) زان باتیست. رجوع به گرژز 
شود. 


گروزه. زگ ر /ز]() جمع و گروه مردم. 
(برهان) (آتدراج) (جهانگیری) (رشیدی). 
دکتر معین نوشته‌اند: جهانگیری (و بنقل 
رشیدی) به معنی جمع و گروه مردم آورده‌اند 
بدون شاهد. و ظاهرا مصحف « گروه» است. 
(حاشيه برهان قاطع 3 معین). 

گروزی. اگ [] (فرانسوی, 4" انگور 
فرنگی از ترة سا کی فرا گاسه". میوة آن 
مصرف‌شدنی است و شیر؛ مركب آن مورد 
استعمال است. (از کارآموزی داروسازی 
جنیدی ص ۲۰۲). 

گروس. زگ (() موی‌پیچه و مویباف 
زنان. (برهان) (آنندراج): 
چو آورد چرخ از ستاره سپاه 
شب قیرگون شد گروس سیاه. 

اسدی. 
(در گرشاسب‌نامة اسدی چ حب یغمایی 
بصورت « گروس» آمده. رجوع بنهرسشت آن 
کتاب ص ۴٩۱‏ شود). رجوع به کرس شود. 
اچرک و ریم جامه و بدن. (برهان) 


(برهان) (آنندراج). مخقف ان گرس است. 

رگروس. (گ] ((خ) از نام طايفة گادوز یا 
کادوس که در ان محل رحل اقامت انداختند 
و اسم خود را به این ناحیه دادند گرفته شده و 
کادوس کمکم گروس شده. (الندوین فی 
احوال جیال شروین), 

گروس. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
چمچال بخش صحنۂُ شهرستان کرمانشاهان, 
واقع در ۱۵۰۰۰ گزی جنوب خاور صحنه و 
۰ گزی‌جنوب شوسۀ کرمانشاه به همدان. 
هوای ان معتدل, دارای ۲۰۰ تن سکنه است. 
آب آنجا از زودعانه گاماساب تاسن میخود. 
محصول آن غلات, تسریا ک و حبوبات و 
توتون, شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. امامزاده‌ای دارد. در دو محل بفاصلةٌ دو 
هزارگزی واقع به علیا و سفلی مشهور. سکنۀ 
علیا ۱۵۰ تن است. (فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۵). 
ناحية گروس: از مشرق به قزوین, از شمال به 
خمه و افار. از جنوب به همدان یعنی در 
مشرق کردستان اردلان قرار گرفته. اراضی 
أن نة مطح تر از ناحیة اصلی کردستان 
میباشد. شامل مراتع وسیع وگله‌داری آن مهم 
است. ناحیه گروس شامل ۷ بلوک و ۲۰۰ 
قریه و ۵۰ فرستگ مربع مساحت و ۱۰۰۰۰ 
خانوار است که بطور تقریب ۵۰۰۰ سکنه 
میباشد. پلوکات معروف آن کرانی سیلان. 
سا منصور تجف‌آباد. خسروآباد, پیرتاج و 
بیجار است. از بلوکات مذکوره در فوق دو 
بلوک مر و قابل ذ کراست یکی سقز و دیگر 
بانه. (جفرافیای غرب ایران کریمی ص ۷۱ و 
۷۲ 

کروس. (گ ر را ((خ) دی است از 
دهتان رودقات بخش مرکزی شهرستان 
مرند. واقع در ۲۶ هزارگزی جنوب خاوری 
مرند و ۴ هزارگزی شوسه و خط آهن مرند به 
تبریز. هوای آن جلگه معدل و داراي ۶۹۳ 
تن سکنه است. آب آنجا از چشمه تأمین 
حرو محصول آنجا غلات و شغل اصالی 
زراعت و گ لنداری و راه آن مالرو لست. 
(فرهنگ جغرافیایی اران ج ۴). 

گروس. اگز رو] ((ع) دی است از 
دهستان قوریچای بخش قره‌آغاج شهرستان 
مراغه, وأقع در ۵۷ هزارگزی جوب باختر 
قسره‌آغاج و ۳اهزاروپانصدگزی جنوب 


باختری شوسه مراغه به میانه. هوای آن. 


معتدل و دارای ۳۵۰ تن سکه است. آب آنجا 
از رودخانة جیران تأمین میشود. محصول آن 
غلات. نخود. بزرک و شغل اهالی زراعت. 
صنایم دستی آنان جاجیم‌یافی و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۴). 


(آنندراج). رجوع به کرس شود. |زگرسنگی. گروس. (گز رو ] ((خ) به احمدآباد معروف 


گروسیوس. 
است. و احمدآباد از دهستان کاغذکنان بخش 
کاغذکنان شهرستان هروآباد رجوع شود. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
گروسان. (گ ] (اخ) دهی است از دهستان 
کرگاه‌بخش ویسبان شهرستان خرمآباد. واقع 
در ۴ هزارگزی شمال باختری ماسور و ۲ 
هزارگزی شمال شود خرم‌آباد به اندیمشک. 
هوای آن محدل و دارای ۱۰۰ تن سکنه است. 
آب آنجا از رودخانة خرم‌آباد و چشمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات, تریا ک.برتج, 
صیفی, حبوبات و شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. سا کنین از طايفة بهاروند 
هستند. (فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۶). 
گرو ستدن. اگ ر /ژو س ت د] (سص 
مرکب) چیزی را بگرو پذیرفتن. چیزی را به 
رهن قبول کردن. کالائی یا چیزی دیگر را در 
مقابل وام به وثیقه گرفتن؛ 
گروبتان نه پایندان و سوگند 
که پایندان نباشد همچو پابند. 
سعدی (صاحییه). 
گرشوند ا که‌از اندیشة ما مغبچگان 
بعد از این خرقة صوفی به گرو نتانند. 
حافظ. 
گروسه. زگ س ] (اخ)" رنه مورخ فرانسوی 
متولد در گرنویل" (۱۸۸۵ - ۱۹۵۲م.). 
تأیغات ارجمندی راجم به تاریخ و تمدن 
شرق و جنگهای صلیبی دارد. 
گروسی. (گز رو ] (إخ) ملقب به فاضل, از 
نویسندگان و شمرای عهد فتحعلی‌شاه قاجار 
است که اندکی از عهد محمدشاه را نیز درک 
کرده و اصلش از طايفة بایندری ترکمان و 
مولد او ناحی گروس از اعمال همدان بوده و 
از اوست: 
دل دیوانه کجا بند پذیرد مگرش 
شکن زلف بتی نام کنم زندان را 
گرنه‌از اتش دل خشک شده دیدۀ تر 
خلق را گفتمی آماده شدن طوفان را 
شاید ار دید: گریان مرا عذر نهد 
هر که بیند نظری آن دهن خندان راء 
ودر سال ۱۲۵۲ ه.ق.در پنجاء‌وچهارسالگی 
درگذشت و کتاب انجمن خاقان که تذکرة 
شعرای عهد فتحعلی شاه است از اوست. (از 
ريحانة الادب ج ۲ص ۷۰. 
گروسیوس. (گ ز) ((ج)" هوگو د گروت. 
مشاور حقوقی و دیلمات هلندی, متولد در 


۱ - برس اخته دسایر. (فرهنگ دساتیر ص 
۳)(حاثية برهان چ معین). 

2 - 1. 3 -. ۰ 

4 - Grousset, René. 

5 - Grenoble. 

6 - Groatius, Hugo 086 


گروش. 

دلفت ' (۱۵۸۳ - ۱۶۴۵م.). وی مصتف کتاب 
حقوق جنگ و صلح است. 
گروش. اگ ر و ] ((مص) عمل گرویدن. 
ایمان آوردن: نخست خود را هت کنم و 
عقد کنم و موجود کنم از گروش, که: آمنوا... 
( کاب المعارف بهاءولد). 
کروش کردن. اگ ز وک د] مسص 
مرکب) ایمان آوردن. گرویدن: از پس که 
مؤمن گروش کند پاره‌پاره بیند الله ر... ایا 
معتزلی چون کمال گروش نداشت هیچ نبیند. 
( کتاب المعارف بهاءولد). 
گروشی. زگ] (اخ)" امانوئل دو. مارشال 
فرانسوی متولد در قصر ویلت سنت (تواز ". 
متولد ۱۷۶۶ و متوفی ۱۸۴۷م. او با ناپلئون 
در محاربات عمدۂ وی شرکت داشت. در سال 
۵ در جنگ واترلو؟ وی نتوانست بموقع 
خود را به امپراتور برساند و در نتیجه از الحاق 
سپاهیان ولینگتن " و بلوخر * جلوگیری کند و 
امراتور را از مخمصه نجات دهد. 
گروشی. اک ] (رخ) دهی است از ببخش 
قصرقد شهرستان چسابهار. واقع در 

۰ کگزی شمال قصرفند و کنار راه 
قصرقد به چانف. هوای آن گ رمیر و 
مالاریائی. دارای ۲۰۰ تسن سکنه است. اپ 
آنجا از رودخانه تأمین مکی محصول آن 
غلات و برنج و خرما و لنیات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
گروغ. رگ (() دروغ که به عربی کذب 
گویند. (برهان) (آنتدراج) (جهانگیری): 

یکی دیگری زن برین هم تشان ` 

گروغ از گناه است بر سرکشان. 

فردوسی (از جهانگیری, 

این کلمه در فهرست ولف نیامده و ظاهراً 
مصحف «دروغ» است. (حاشية برهان ج 
با 
کروکت. 1 ((خ) دهی است از دهتان 
سیریک بخش میناب شهرستان بندرعباس. 
واقع در ۶۰۰۰۰ گسزی جنوب میناب و 

۰ گزی خاور راه مالرو جاسک به میتاب. 
هوای آن گرم. دارای ۰ تن سکته است. 
أب انجا از چاه تامین میشود. محصول ان 
خرما و شغل اهالی زراعت است. صنایع 
دستی انان پارچه‌بافی و راه ان مالرو است. 
مزارع پوشگاه, شاالدینی. تومان احمد و بنه 
گازان جزء این ده است. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4۸ 
کر وکت. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
انگهران بخش کهنوج شهرستان جیرفت» 
وأقع در ۰۰۰ ۰ گزی جنوب کهنوج وسر 
راه مالرو انگهران به میتاب. هوای آن گرم 
دارای ۲۰۰ تن سکنه است. اپ آنجا از 


رودځانه ا میشود. محصول آن خرما و 
شغل اهالی زراعت است. راه آن مالرو و 
مزرعه آبشور نورگان, گاوخورشید جزء این 
ده است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 

گروکت. (گ] ((خ) دهی الت از دهستان 
حرجند بخش مرکزی شهرستان کرمان, واقع 
در ۶۰۰۰ گزی‌باختر راه فرعی کرمان به 
راور. هوای آن سرد دارای ۸۵ تن سکته 
است. آب آن‌جا از قنات تأمين میخود 
محصول آن غلات و حبوبات. تریا کو شفل 
امالی زراعت است و راه فرعی دارد. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۸. 

گر وکت. (گ] (إخ) دهی است از دهستان 
اسگل‌آباد بخش خاش شهرستان زاهدان, 
واقع در ۳۵۰۰۰ گزی‌شمال خاش به زاهدان. 
هوای آن گرم و دارای ۸۰ تن سکنه است. آب 
انجا از قتات تامین میشود. محصول انجا 
غلات و لبنیات. شغل امالی زراعت و 
گله‌داری است راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج A‏ 

گروکان. [گ ز / رو ] ( ص مرکب. |مرکب) 
صورتی و تلفظی از گروگان. رجوع به گروگان 
(بهمذ معانی) شود. 

گر و کردن. زگ‌ر / روک د](مص مرکب) 
برهن دادن. إسبال. (تاج المصادر بیهقی). 
إرهان. (منتهی الارپ)* 

تبرد دیو آرزوم از راه 


آرزو راگرو کنم بگناه. نظامی. ۱ 
یا فلک آنجا گذر آورده بود 

سبزه به بیجاده گرو کرده بود. نظامی. 
گروکن بعمر ابد جام را 

گروگیرکن بادۂ خام را. نظامی. 
مراین صوفیان بین که می خورده‌اند 

مرقع بسیلی گرو کرده‌اند. سعدی (یوستان). 
رجوع به گرو شود. 


گر وکرده. (گ ر / روک د /د](نزمف 
مرکب) رهین. (دهار), به رهن داده. په گرو 
نهاده. رجوع به گرو و گرو کردن شود. 
گروکشی. (گ ز / رو ک / ک) (حامص 
مرکب) رجوع شود به گروکشیدن. 

گر وکشیدن. ڳد /وک /ک د] امص 
مرکب) به گرو نگاه داشتن چیزی را تا وام در 
موعد مقرر ادا گردد. چیزی را تصرف خود 
آوردن تا ملک آن وام خود را بپردازد یا 
بوعده خود وفا کند. 

کروکشی کردن. اک ز / رو ک /ک ک 
د[ (مص مرکب) رجوع به گرو کشیدن شود. 
گر وکننده. رگ ر / رک نن د /د](نف 
مرکب) مر تهن. کی که چیزی را به وام دهد و 
در مقایل گرو گیرد. 

گروگان. اگ زر / رو ] (ص مرکب. [مرکب) 
مرهون. (بسرهان) (رشیدی) (آنندراج)۲ 


گروگان. ۱۹۱۱۱ 


(انجمن آرای ناصری) (جهانگیری), رهينه. 
(مهذب الاسماء). شیء یا شخصی که در مقابل 
وام یا برای اطمینان خاطر به رهن گذارند. 
چیزی که به گرو گذاشته میشود؛ ولیکن مرا 
گروگانی بده تا من صبر کنم. (ترجمۂ طبری 


بلعمی). 
گروگان و این خواسته پرشتاب 
برم تازیان نزد افراسیاب. فردوسی. 
نواها که از شهرها یادگار 
گروگان‌ز ترکان چینی هزار.. ‏ فردوسی, 
گروگان و این خواسته هر چه هت 
ز دیتار و از تاج و تخت تشت. فردوسی. 
مرا دلی است گروگان و عشق چندین جای 
عجب‌تر از دل من دل نبافریده خدای. 

فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۸۶). 
ولکن با احمد احکامها باید بسوگند و پسر را 
باید به گروگان اینجا یله کند. (تاریخ بهقی ۾ 
ادیب ص ۲۶۸). 
دل به گروگان اين جهان تدهم 
گرچه دل تو به دهر مرهون شد. 

ناصرخرو. 

نان از دگری چگونه بربایی 
گرتو بمثل به نان گروگانی. ‏ . ناصرخسرو. 
هزاران هزاران گروگان شده 
به اتش پدین جاهلانه مقال. ناصرخرو. 
از محنت بازخر مرا یک ره 
گر چند به دست غم گروگانم. مسعودسعد. 
من که مسعودسعد سلمانم 
در کف جود تو گروگانم. مسعودسعد. 


هرچه اندوختم این طایفه را رشوه دهم 
بو که در راه گروگان شدنم نگذارند. خاقانی, 
کاین طلب در تو گروگان خداست 
زآنکه هر طالب به مطلوبی سزاست. مولوی. 
|[بنده و عبد هم بنظر آمده. (برهان). ||مال که 
در میان نهند مسابقه و جز آن را که هر کس 
سبقت گیرد او را باشد. || محبوس, زندانی: 
کمبه در شامی سلب چون قطره در تنگی صدف 
یا صدف در بحر ظلمانی گروگان آمده. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۸۰). 
گروگان. اگ] () آلت تناسل. (برهان). 
قضیب. (آنندراج). کیر و لشد. (جهانگیری). 
کیر.نره مرد که الت تناسل باشد؛ 
چیزی بر من یست ز دو چیز عجب‌تر 
هرچند عجبهای جهان است فراوان 


1 - Delft. 
2 - Grouchy, Emmanuel de. 
3 - Willette, Seine et Oise. 


4 - Walerloo. 5 - Wellington. 

6 - Blücher. 

۷-در بعضی نسخ: گروکان (دوم با کاف 
تازی). 


111۲ گروگان بردن. 


از پر جهان گشتَۀ نا گشته مهذب 
وز کودک می خورده ناخورده گروگان. 
دهقان علی شطرنجی. 
ای پر تابه میان پای تو درنگرستم 
جز بیک چشم گروگان بتو برنگرستم. 
سوزنی (از اتتدراج). 


ای که به یک تیز تو به مشب اندر 
چشم گروگان خفته گردد بیدار. سوزنی. 
گروگان خوهی سرخ و مرغول رومه 
بسختی چو خاره په تزی چو خاده. 
۰ سوزنی. 


من به کنجی در پت خفته بودم سرنست 

در گروگان زده دست از برای جلقو. سوزنی. 
گروگان بردن. (گ ر / رو بُ د] (مص 
مرکب) چیزی را به گرو همراه خود بردن. 
شخصی را بعنوان گروگان همراه خویش 
بردن؛ 

بشد زنگه با نامور شهریار 

گروگان بیرد از در شهریار. فردوسی. 
گروگان خواستن. (گ ر / رو خوا/خا 
ت ] (مص مرکب) چیزی را به رهن طلییدن. 
تقاضای رهن کردن. کی را طلبیدن تابه گرو 
تزد خود نگاه دارند: 

گروگان همی خواهد از شهریار 

چو خواهی که برگردد از کارزار. فردوسی. 
کروگان دادن. زگ ر / رو د) (مسص 


مرکب) چیزی را به گرو سپردن. چیزی را به 
رهن کی دادن 

یک تن ده از روم تأوان دهی 

روان راو جان راگروگان دهی. فردوسی. 


کروگان فرستادن. زگ ر /ژر ف ر ذ] 
(مص مرکب) چیزی رابه رهن برای کی 
فرستادن؛ 
چو هر سه بدین تامدار انجمن 
فرستی گروگان بنزدیک من. 
وز آن پس که آن کرده باشیم نیز 
گروگان فرستیم و هر گونه چیز. 
رجوع به گرو شود. 

گروگان کردن. اگ ر / رو ک د] (مص 
مرکب) به گرو سپردن چیزی یا کسی را 
همان نیز با باز قرمان کیم 
ز خویشان فراوان گروگان کنیم. 
از من خیس تر که بود در جهان 
گرتن به نان چو گربه گروگان کنم. 

ناصر خسرو. 
تو آن جوادی شاها که آز گیتی را 
سخاوت تو به دست فنا گروگان کرد. 
ممودسعد. 
- دل را گروگان کردن؛ دل دادن. توجه کامل 
كردن 
سخن هرچه گویدش فرمان کند 
بفرمان او دل گروگان کند. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


به نیکی گرائیم و پیمان کنیم 


به داد و دهش دل گروگان کنیم. . فردوسی. 
- زبان راگروگان کردن؛ سوگند خوردن: 
یکی با شما باز پیمان کنم 

زبان رابه یزدان گروگان کنم. ‏ فردوسی. 
زبان خود را به گرو گذاشتن: 

بخواهم من او را و پیمان کنم 

زبان را به نزدت گروگان کنم. فردوسی. 
-سرگروگان کردن؛ سر خود را به گرو 
گذاشتن؛ 

بدو گفت بهرام پیمان کنم 

بدین رنجها سر گروگان کنم. فردوسی. 


گروگاه. (گ] (إخ) قریه‌ای است در 
نم‌فرسنگی 
(فارس‌نامةٌ ناصری گفتار دوم ص ۱۹۵). 

کر وگذار. اگ د /رو گ] (نسف مرکب) 
راهن. گرودهنده. آنکه چیزی را به رهن 
ا 

گرو گذاشتن. اگ ر / رو گ ت] (سص 
مرکب) چیزی را در گرو نهادن. گرو سپردن. 
رهن دادن. 

گروگر. زگ گ] (ٍخ) یکی از نسامهای 
خدای‌تعالی است. (برهان) (انندراج)* 
بقلطید پیش گروگر بخا ک 


میان جنوب و مشرق خشت. 


همی گفت کای دادفرمای پا ک. اسدی. 

گراین کام بدهد گروگر ترا 

ز شاهی مرا نام و دیگر ترا. اسدی. 

قرزند تو امروز بود جاهل و عاصی 

فردات چه فریاد رسد پیش گروگر. 
اصرخسرو. 


|((ص) قاهر و قادر و غالب و در صفت صانع 
وخالق استعمال ميخود. (انندراج). 
مرادبخش. (برهان): 


گذرکردم ز آب و شکر گفتم 


بجده پیش یزدان گروگر. عنصرکی. 
آنی تو که ملک وقف کردست 

بر نام تو ایزد گروگر. 4 معودسعد. 
از مصطفی خلیقه و چون ادم صفی 


از خود خلیفه کرد خدای گروگرش. خاقانی. 
گر وگر. (گز زگ ] (ق) رجوع به گرگر شود. 
کر وگرد. زگ گ] (اخ) نام شهری بود واقع 

در ساحل جو 


تندی براه اتدر اورد روی 


بسوی گروگرد شد جنگجوی. فردوسی. 
سپهبد چو لشکر برو گرد شد 

از آتش براه گروگرد شد. فردوسی. 
گروگردبودی نشت تزاو 

سواری که بودیش با شیر تاو. فردوسی. 


گر و گرفتن. (گ ر /ژو گ ر تَ] (مسص 

مرکب) چیزی را یا شخصی را به رهن گرفتن. 
چیزی را در مقایل وامی از وام گیرنده به گرو 
خواستن. 


گرونده. 


مرکب) گرو گردیدن. رهان مالی شدن؛ 


وقت لقمان است ای لقمه برو. مولوی. 


| کر وگو. رگ ] ((ح) دهی انت از دهتان 


القورات بخش حومةٌ شهرستان بیرجند. وأقع 
در ۳۶ هزارگزی شمال بیرجند. هوای آن 
معدل و دارای ۱۵ تن سکنه است. آب آنجا 
از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات. 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

گروگیر. (گ ز /رو] (نسف مسرکب) 
رهن‌گیرنده. کی که از دیگری چیزی را به 
رهن ستاند مقابل وام یا تعهدی دیگر: 

عارف و عامی بودند گروگیر از تو 

تو از آن هر دو گروگیر به فریاد و نفیر. 


سوزنی. 
کروکیرکردن. زگ ر / رو ک د1 (مص 
مرکب) به رهن گرفتن, به رهن خود 
درآوردن: 
گروکن به عمر ابد جام را 
گروگیر کن باد جام را. نظافی. 
گرومباتس. اگ تِ] (اخ)" از جملة 
پادشاهان خيونيتهاست که مردی عاقل بود و 
بواسطهٌ فتوحاتی که کرد شهرت یافت. رجوع 
به یتای پورداود ج ۱ص ۶۲ شود. 
گرومورت. زگ ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان مارز بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۱۸۴۰۰۰ گزی جنوب 
کهنوج و ۵۰۰۰ گزی‌جنوب راه مالرو رمشک 
به سارز. دارای ۴ تن سکنه است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4۸. 
گرون. اگ ر و ](خ)" ڑا ک» طبیب و شاعر 
فرانسوی متولد در کلرمونت آن بووزی ۵ 
(حدود ۱۵۳۸ - ۱۵۷۵ع.). مصنف کمدیها و 
تراژدیها است. 
گوون.(اخ) رئیس هت اعزامی آلمانی که 
در سال ۱۹۰۲ - ۱۹۰۳م. برای کشفیات به 
تورفان رفته است. (سبک‌شناسی بهار ج ۱ 
ص ۳۹). 
کرونبرگت. (گی رو ب | ((غ) " قصبه‌ای 
است در ایالت سیلیزی واقع در پروس. * 
کووندگی. (گ ر و د / د] (حامص) عمل 
گرویدن.ایمان. اعتقاد. 
گرونده. (گ ر و د /د] (نف) آنکه گرود. 


۱-گرگر. رجوع شرد به برهان قاطع چ معین. 
۲ -رجوع بفهرست ولف شود. 
۰ - 3 
Grévin, Jacques.‏ - 4 
en Beauvaisis.‏ 01۵۲7۳0۲ - 5 
۰ - 6 


گرونویوس. 
گرونویوس. (گ ر نْ) (اغ)" زان فردریک 
گرونو.بشردوست و منتقد هلندی متولد در 
هامپورگ ".۱۶۱۱۱ - ۱۶۷۱ م). 
گرو نهادن. (گ ز / ر نِ /ند] مسص 
مرکب) رهن گذاشتن. گروگان کردن: 


گفت‌همره را گرو نه پیش من 

ورنه قربانی تو اندر کیش من. مولوی. 
هدیه شاعر چه باشد شعر نو 

پیش محن ارد و بنهد گرو. مولوی. 


رجوع به گرو شود. 
گروه. [گ] (اخ) دصی است از دهستان 
درزاب بخش حومة واردا ک شهرستان 
مشهد. واقع در ۵۸ هزارگزی شمال باختری 
مشهد و ۵هزارگزی باختر راه مشهد به 
اردا ک.هوای ان سرد و دارای ۱۷۱ تن کله 
است. آب آن_جا از قنات تأمین میشود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (فرهنگ جنرافیائی ایران 
ج .4٩‏ 
گروه. رگ (إخ) دصمی است از دهستان 
رادکان بخش حومه واردا ک‌شهرستان مشهد» 
واقع در ۱۰۸هزارگزی شمال باختری مشهد و 
۰ هزارگزی شمال خاوری رادکان. هوای آن 
برد و دره است. دارای ۴۶۲ تن سکنه است. 
آب آنجا از رودخانه تأمین مشود و محصول 
آن غلات و چغندر. شغل اهالی زراعت و 
مالداری و راه آن مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4٩‏ 
گروه. [گ] ([) پهلوی, گر" (دسته. گروه). 
ارمنی, گره ‏ (ملت» جمعیت). بلوچی, گرف۵. 
ایرانی باستان. ظاهرا گرووه * کردی, 
كورود" (اجتماع اشخاص). (حاشيۂ برهان چ 
معین). جماعت مردم را گویند و به عربی قوم 
خواتد. (غیاث) (برهان). جماعة از مردم و 
غیره از سایر حیوانات. (آنندراج). جماعت 
مردم و غیر آن. (انجمن آرا). طاثفه. جمعیت. 
دسته. امت. ثله, رهط. زمره. حزب. فرقه. 
فریق. قله. عصبه. فوج. قبیله: و مغرب وی 
گروهی از خرخیزیانند. (حدود السالم). و 
کوفیاند و ايشان هفت گروهند و هر گروهی 
رامهتری است. (حدود العالم). 
ای خواجه چرا جداشده‌ستی ز گروه 
چونانکه ز جمع تره‌ها خود خروه. 
ایوعلیٰ صاحبی. 
یکی غار بود اندر آن برزکوه 
بدو سخت تزدیک و دور از گروه. 
همانگاه سیمرغ برشد به کوه 
بمانده برو چشم سام و گروه. 
مراگفت رو تابه البرز کوه 
قاد دلاور پین با گروه. 
گروه‌دیگر گفتند نه که این بت را 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۱ برآسمان برین بود خایگاه آور. فرخی. 
وک 
کشیده نرگس بر گرد او قطار قطار. . فرخی. 
دلم یکی و در او عاشقی گروه گروه 
تو در جهان چو دل من دلی دگر بتمای. 

فرخی. 

به هر تلی پر از کشته " گروهی 
به هر غفجی پر از فرخسته پنجاه. عنصری. 


نبید خور که به نوروز هر که می نخورد 

نه از گروه کرام است و نز عداد اناس. 
منوچهری. 

در باغها تشاند. گروه از پس گروه 

در راغها کشید, قطار از ہس قطار. 
منوچهری. 

اما چنانکه برروی کار دیدم گروهی مردم که 

گردوی درآمده‌اند... (تاریخ بیهقی). واز آن 

گروھی بی سر وپا که با تست بیمی نیست. 

(تاریخ بهقی). 

چلپاپرستان رومی گروه 

چناند از او وز سپاهش ستوه. 

زبس کشته کآمد ز هر دو گروه 

ز خون خاست دریا و از کشته کوه. 

با گروهی که بخندند و بخندانند 


اسدی. 
اسدی. 


چون کنم چون نه بخندم نه بخنداتم. 
ناصرخسرو. 

منگر سوی گروهی که چون مستان از خلق 
پر ده بر خویشتن از بی خردی می‌بدرند. 

۰ ناصرخرو. 
چون خدای‌تعالی آسمان و زمین و آفتاب و 
ماه و ستارگان و فرشتگان را بیافرید همه از 
نور و یک گروه فرشته از اتن بیافرید. 
(قصص الانبیاء ص ۱۷). و مردم دو گروهد: 
حازم و عاجز. ( کلیله و دمنه). 


در آن انجمنگاه انجم شکوه 

که جمع آید از هفت کشور گروه. نظامی. 

صف زنده پیلان بیکجا گروه 

چو گرد گریوه کمرهای کوه. نظامي. 

ای گروه مومنان شادی کنید 

همچو سرو و سوسن آزادی کنید. مولوی. 

دست گدا بیب زنخدان این گروه 

مشکل رسد که ميو اول رسیده‌اند. سعدی. 

گروهی‌همنشین من خلاف عقل و دين من 

گرفه آستین من که دست از داسش بگسل. 
سعدی. 

خانه‌ای بس بود گروهی را 

چون کشی بر سپهر کوهی را. آوحدی. 

- گروه شدن؛ گرد آمدن. اجتماع کردن. جمع 

شدنء 

ز هر کشوری دانشی" شد گروه 

دو دیوار کرد از دو پهنای کوه. . قردوسی. 


گروه. زگ ] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
هشتگانة بخش ساردوئیه جیرفت که در 


گروها گروه. ۱۹۱۱۳ 


شمال ساردوئیه وأقع است. حدود آن بشرح 
زیر است: 
از شمال به دهستان راین, از خاور به دهتان 
مرغک, از جنوب به دهستان ساردوئیه. از 
باختر به دستان هنزل. موقیت آن 
کوسانی است. هوای آن سردسیر و 
محصولات عمد آنچا غلات و لیات است. 
ات مشروبی از چشمه‌ها و رودخانه‌ها دارد. 
راه آن مالرو است. از ۶ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده. جمعیت آن در حدود 
۰ تن است. مرکز دهستان قریه گروه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
گروه. (گ ] ((خ) دهی است مرکز دهستان 
گروه‌بخش ساردوئیه شهرستان جیرفت. واقم 
در ۱۸۰۰۰ گګزی شمال ساردویه و 
۰ گزی‌باختر راه مالرو ساردوئیه به 
راين. هوای آن سرد. دارای ۲۶۰ تن سکنه 
است. اب آنجا از رودخانه تأمين میشود. 
محصول آن غلات و تریا ک و شغل اصالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مسالرو است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
گروه. رگ ] (اخ) دهی است از دهستان 
سرباز شهرمتان ایسرانشهر واقع در 
۰ گزی جنوب سرباز و کنار راه فرعی 
سرباز به شهرستان ایرانشهر. هوای آن گرم و 
مالاریانی است. دارای ۵۵ تن سکنه است. 
آب آنجا از رودخانه تأمین میشود. محصول 


]| آن غلات خرما و برنج» شغل اهالی زراعت و 


راه آن مالرو است. سا کنین از طایفة سرباز 
هتد. (فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۸). 
گروه. (گ ] ((ج) دهی است از دستان 
مکون بخش جال بارز شهرستان جیرفت. 
واقم در ۶۰۰۰ گزی باختر سکون و 
۰ گزی باختر شوسۀ بم به سبزواران. 
هوای ان سرد و دارای ۲۵۰ تن سکنه است. 
آب آنجا از چشمه تأمين میشود و محصول 
آن غلات و حبویات و لبنیات است. شغل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. مزارع 
یشته ساوندان و سنگتان جزء این ده است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
کروه آمدن۔ (گ مد ] (مص مرکب) جمع 
شدن. گرد آمدن: 

که‌لشکر به یک جاگروه آمدند 

شدند از خصومت ستوه آمدند. نظامی. 
گروها گروه. (گگ] (ق مرکب) گروہ از 
پس گروه. دسته دسته. فوج فوج: 


1 - Gronovius, Jean Frédéric ۷۰ 


2 - Hambourg. 3 - grêh. 
4 - groh. 5 - grêl. 
6 - ۰ 7 - kuruh. 
۸-نل: خسته. ٩-دانشمند» عالم.‎ 


۴ گروهبان. 


وز آن سوی هومان به کردار کوه 
بیاورد لشکر گروها گروه. .فردوسی. 
رسیدند گردان ميان دو کوه 
سپاه اندرآمد گروها گروه. فردوسی. 
همی رفت لشکر گروها گروه 
چو دریا پجوشید هامون و کوه. فردوسی. 
گریزان سپاهش گروها گروه 
نهادند سر سوی دریا و کوه. 
( گرشاسب‌نامد). 
گریزندگان‌را گروها گروه 
همی خوائد از هر رهی سوی کوه. 
( گرشاسب‌نامه). 
دد و دام را از بیابان و کوه 
دوانید بر خود گروها گروه. 
نظامی (اقبانامه ص .۸٩‏ 
رجوع به گروه شود. 
گروهبان. زگ] (ص سرکب. | مسرکب) 


نگاهبان گروه. مسئول تعلیم گروه سرباز و اين 
درجه‌ای ات بالاتر از سرجوخه. و 
گروهبانی دارای سه رتبت است: گروهبان 
سوم, که مسئول گروه است. گروهبان دوم که 
مسئول دسته است و گروهبان یکم یا 
سرگروهبان که مسئول گروهان است. علامت 
گروهبان سومی نواری بوده است بصورت 
رقم ۸بر باژوی چپ و علامت گروهبان دوم 
دو نوار و علامت گروهبان یکم سه نوار. 

گروه‌بندی. (گ ب ] (حامص مرکب) به 
دیته‌دسته تقسیم کردن. ابه دسته‌ها تیم 
کردن‌واحدهای نظامي را. 

گروه فاشکوه. اگ) ((ج) ده کسوچکی 
است از دهستان مسکون بخش جبال بارز 
شهرستان جیرفت. واقع در ۴۸۰۰۰ گزی 
چنوب خاوری سکون و ۲۵۰۰۰ گزی‌خاور 
راه شوسۀ بم به سبزواران. دارای ۴ تن سکنه 
است. مزارع سگبی, تنک تل و سمند جزء این 
ده است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 

گروه گروه. اک گ] (ق رکب) 
گروهاگروه.گروه پس گروه. دسته دسته. فوج 


ثوج» 
دلم یکی و در او عاشقی گروه گروه. فرخی. 


زر فروریخت پشته‌پشته چو کوه 


تا کنند آن زمین گروه گروه. نظامی. 
رجوع به گروه و گروها گروه شود. 

گروه گشتن. (گ گ ت ] ( مص مرکب) 
جمع شدن. اجتماع کردن. فراهم آمدن؛ 

دد و مرغ و نخجیر گشته گروه 

برفتد ويله کنان‌سوی کوه. فردوسی. 
خور و خواب و آرام بر دشت و کوه 

برهنه به هر جای گشته گروه. ‏ . فردوسی, 
رجوع به گروه شود. 
گروه گیری. (گ] (حامص مرکب) عمل 


کندو جدا کردن از کبٌدوی اصلی, یعنی از 


زنبورهای جوان کندوی دیگری کردن. 
گروهه. زگ 2 /ج] () گلوله خواه گلول 
ریمان باشد و خواء لول توپ و تفنگ و 
گلولة بازی و گلولۀ خمیر نان و پنبه وگلولة 
کمان گروهه و امثال آن و بعربی جلاهق 
خوانند. (برهان) (آنندراج). لول کمان 
گروعه و امثال آن و بعربی جلاهق خوانند. 
(برهان) (آنندراج). گلولٌ ریسمان که عورات 
می‌ریند و آن رافرموک و دستگی نیز 
میگویند. (جهانگیری). بُندق. (غیات) 
(آنندراج): 
گره‌به روی و میان پای پر گروحۀ هار. 
مختاری. 
بگوه کودک یک‌ماهه ریده جلق زدی 
بگوی لخلخه برداشتی گروهة هار. سوزنی. 
هر غیمتی که می‌افتد از اندک و بیش تا 
گروهه ریمانی یا بار؛ پشم. هیچکس 
سوزنی تصرف نکردی. (ترجمه تاريخ اعشم 
کوفی ص ۲۲). || حلوایی باشد که عربان 
کمب‌الف ال گویند. (برهان) (جهانگیری) 
(انجمن آرا). و آن را کلیچه گویند. (انجمن 
آرا). کریچه. (جهانگیری). لول خمیر. 
(آندراج). زواله. (جهانگیری): 
چون تو ترتیب نان و خوان سازی 
به‌گروهه سپهر لاک‌تو باد'. 
؟(آنندراج). 
گروهه چو شد پهن باز از تنور 
برآمد چو خو ر گفتم از بیخودی. 
احمد اطعمه (از فرهنگ سروری ج ۲ ص ۱۲۳۳), 
ااگروه و جماعت مردم. (برهان). رجوع به 
گروه‌شود. 
گروهه. گ ھ / ھ] (() دکچی باشد و آن 
گلولة ریسمانی است که در وقت رشتن بر 
دوک پیچد و بعربی نصیله خوانند. (برهان). 
| دوکچی و بتازی وشیعه. (انجمن آرا). بباید 
دانست که لفظ نصیله بمعنی دکچی در کتب 
متعارفة لفت عربی بنظر ترسیده اما نصل 
بمعنی ریسمانی که از دوک برآید نوشته‌اند. و 
این بمعتی مطلوب یعتی دکچه صریح نت و 
بدین معنی آنچه در لفت عرب موضوع و در 
کب متداوله مسطور گشته لفظ وشیعه و 
دجاجه است چنانکه بر مع پوشیده نیست. 
(حاشية برهان چ معین از حاشة بسرهان چ 
کلکته: آمد یک بیوه‌زن مسکینی درویش و 
دو گکروهه ریمان ان‌داخت. (ترجمة 
دیات‌ارون. انجیل مرقس باب ۱۲ص ۲۷۰). 
گروی. (گ ر ] (ص نسبی) شیئی که به گرو 
داده شده, چیزی که به مورد رهن سپرده شده. 
مال مرهونه. رهین. رهینه. مرهون. مُرتَهُن. 
(منتهی الارب). رجوع به گر و شود. 
گروی. [گ] ((خ) نام یکی از خویشان 
افراسیاب است که در کشتن سیاوش مکرها 


گرویدن. 


کردو حیله‌ها انگیخت و او را گروی‌زره نیز 
گویند.(برهان) (آنندراج) رجوع به فهرست 
ولف شودة 

نهادند پس گیو را با گروی 

که‌همزور بودند و پرخاشجوی. فردوسی. 
و رجوع به گروی‌زره شود. 


گروی. (گير ] (خ)آ ژول. وکیل دادگستری 
و سیاستمدار متولد در من‌سوودری "(۱۸۰۷ 
- ۱٩۱۸ع.)‏ ومین رئ جمهوری فرانسه 
که‌از سال ۱۸۷۹ تا ۱۸۸۷ این سمت را 


داشت 


گرویدگی. (گ ر د /د] (حامص) عمل 
گرویدن.ایمان. رجوع به گرویدن شود. 
گرویدن. اگ ر د (مص) پهلوی, 
ویرویستن" (از ويراو" باور کردن. گمان 
کردن). پازند. وروئسن ۶ (از اوستاء ور "). 
(حاشة برهان چ معین). ایمان آوردن. 
(برهان) (انندراج), ایمان اوردن. تصدیق 
نمودن و قبول و اذعان کردن. (رشیدی). 
تصدیق. (دانشنامة علایی): وراقیل را نیز 
گفتند تو نیز به خدای‌تعالی بگرو و مسلمان 
شو اگرنه تو نیز هلا ک گردی. (ترجمةٌ طبری 
بلعمی). مکن و با ابراهیم بگرو و اگرنه ترا 
بدست ضعیف‌ترین خلق تباه گردانم. (ترجمۀ 
طبری بلعمی). پس موسی گفت [فرعون را] 
به من بگرو تا من خدای را دعاکتم تا ترا 
جوانی بازدهد. (ترجمة طبری بلعمی). 
از رودکی شنیدم استاد شاعران 


کاندر جهان به کس مگرو جز بفاطمی. 
معروفی بلخی. 

اگربگروی تو بروز حاب 

. مقرمای درویش راشایگان. شهید بلخی. 
به آین پیشینگان مگروید 
بدین سای سروبن بگروید. دقیقی. 
بگوئد و هم زو سخن مشنوید 
مگر خود بگفتار او بگروید. فردوسی. 
که ان را که خواهد دهد کوی 


نگر جز به یزدان به کس نگروی. . فردوسی. 
به که باید گرویدن ز پس از احمد؟ 
چیست نزد تو برین حجت و برهانی؟ 

ناصرخرو (دیوان چ دانشگاه ص ۴۳۶). 
| گربادیده‌ای نادیده مشتو 
تو برهان خواه و بر تقلید مگرو. 

ناصرخرو. 

رسول عجب داشت گفت ایشان امت من‌اند و 
بمن گرویده‌اند. (قصص الانیاء ص ٩‏ يا 


١‏ -نل: مه گروهه سپهر لاوک باد. 
Grévy, Jules.‏ - 2 
Mont - sous - ۰‏ - 3 
۷۰ - 5 ۰ -- 4 


6 - varêistan. 7 - var. 


گرویدنی. 


عیسی خدا میفرماید من فرستم مائده راء هر 
که‌نگرود او را عذابی کنم. (قصص‌الانبیاء ص 
۶ در سجود افتادند [قوم یونس ] و گفتند 
یار خدایا بتو گرویدیم. (قصص الانبیاء ص 
۶ گفت این محمد حق است. بدو بگرو و 
ایمان آور. (مجمل التواریخ والقصص). 
پیمیری به سخاگر کی کند دعوی 
ز دوستی سخا شاید ار بوی گروی. سوزنی. 
بدو بايد که دانا بگرود زود 
که جنگ او زیان شد, صلح او سود. نظامی. 
هت این را خوش جواب ار بشنوی 
بگذری از کفر و بر دين پگروی. مولوی. 
سحرست چشم و زلف و بنا گوششان‌دريغ 
کین مؤمنان بسحر چنین بگرویده‌اند. 
سعدی (بدایع). 
از آن بمن گرویدند طاثران حرم 
که‌هر نوا که شنیدم شناختم ز کجاست. 
عرفی (از آنتدرا اج), 
||سر به اطاعت نهادن. (برهان) (آنندراج): 
گرمردمی نبوت گردد جهان بتو 
یکرویه بگروند و به کس تو بنگروی. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۰۳). 
زو چه ستانم که جوی نستش 
جز گرویدن گروی نیتش. نظامی. 
ابر دل محبت و اطاعت شخصی را گره 
بتن. (برهان) (آنندراج): نزدیک قاضی 
شیراز بوالحن آمد و بدو بگروید. (تاریخ 
بهقی). ||پذیرفتن. (برهان) (آنندراج): هر 
که...اخبار گذشتگان بخواند و بگرود و کار 
زمانة خویش نیز نگاه کند. (تاریخ بهقی). 
گرویدنی. (گ ر د] (ص لیساقت) 
ایمان‌آوردنی. اعتقادکردنی. درخور ایمان. 
قابل اعتقاد. لایق گرویدن. 
گرویده. (گ ر د / د ] (نمف) ممن. معتقد. 
گرو یر. زگ ي] (إ) قصبه‌ای است در 
سویس که در ناحیۀ فریبورک قرار دارد و پنیر 
انجا مشهور است و دارای ۱۵۰۰ تن سکنه 
آنست: 
کروی زره. (گ ي ز ر؛] (لغ)۲ نام یکی از 
خویثان افراسیاپ است که در کشتن 
سیاوش مکرها کرد و وسیله‌ها انگیخت: 
سیاوش ز گفت گروی‌زره 
برو پر ز چین کرد و رخ پرگره. 
بو پر پناک 
بپاسخ یامد گروی‌زره. 
گروی‌زره راگره تا گره 


بفرمود تا بر کشیدند زه. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
رجوع به نهرست ولف و گروی شود. 

گروی‌نامه. زگ رم /0] (!مسسرکب) 
رهن‌نامه. (تاظم الاطباء). 

گوه. اگ ر؛] ((ا پهلوی. گر "کردی, 
گری" ( گرهء عقد ازدواج) ظاهرا از پارسی 


باستان. گرندد سانسکریت» گسرت * 
(تن اقب هان مین معروف 
است اعم از اینکه در ریسمان باشد یا درخت 
و امثال آن و از جایی برامده باشد و به عربی 
عقده گویند. (برهان), بند و انگله باشد. 
(صعاح لفرس): 

و چوپ وی.. نرم بود چنانکه بر او گره توان 
افکندن. (حدود المالم). 


گره. ۱۹۱۱۵ 


چو گنجور ما برگشاید گره. فردوسی. 
||لکنت زبان: و این گره از زبان من بردار. 
(تصص الانبیاء ص .)٩۷‏ رجوع به گره زبان 
شود. |اچین و شکنج؛ 

سیاوش ز گفت گروی زره 

برو پر ز چین کرد و رخ پر گره. فردوسی. 
چين در ابرو بسرم آمدن ای بدخو چیست 


گرسر جنگ نداری گره ابرو چیست. 


8 0 6 86 ۵ ل 
KA 0 9 8 ٩ I‏ 


9 5 6 


A A 6 








م ي کو ا 
گره (افام) 

و دیگر که دارد همان او زره ؟ (از لفت اوبهی). 

کجاگیو زد بر گریبان گره. فردوسی. | ||مشکل, چە گرہ گشابمعنی مشکل‌گشا باشد. 

برزم اندرآید پوشد زره (برهان)؛ 

یکی جوشن از بر یندد گره. فردوسی. | اگرمراین گره سخت را تو بگشایی 

پیاورد خفتان و خود و زره حقت یجان و بدل بنده‌وار یگزاریم. 

بفرمود تا پرگشاید گره. فردوسی. اصرخسرو. 

چون زلف خوبان بیخ او پرگره گرهی‌راکه دست یزدان بست 

چون جعد خوبان شاخ او پرشکن. فرخی. | کی‌تواند کی که بگشاید. ناصرخرو. 

در شکن زلف هزاران گره رجوع به گره گشاشود. ||محل اتصال برگ و 

در گره جعد هزاران شکن. فرخی. | جوانۀ محوری را در روی ساقة نبات. گره" و 

بلگر چگونه بست ترا آنکه بست فاصلهٌ دو برگ متوالی یبا دو گره متوالی را 

اندر چهار رشته بچندین گره. ‏ ناصرخرو. | میان‌گره" سینامند. ( گیاه‌شناسی ثابتی ص 


از تب چو تار موی مرارشتة حیات 
و آن موی همچو رشتهٌ تب بر بصد گره. 


خاقانی. 
مرازبان به ثنا گفتن تو خود گره است 

زبان نابفه باید ثتای نعمان را. ادیب صابر. 
گرەعهد آسمان سست ان 

گره‌کية عناصر سخت. اتوری. 
مگو از زر و صاحب زر که به 

گره‌بدتر از بند و بند از گره. نظامی. 
پس کرم کن عذر را تعلیم ده 

برگشا از دست و پای من گره. مولوی. 


ااقفل: 
دگر گنج برگتوان و زره 


۵ جوزات: گرههای ميان دو پوست 
درخت. (منتهی الارب). عجرّة» گره چوب و 
جز آن. (منتهی الارب)؛ 

ای نیز؛ تو همچو درختی که مر او را 

در هر گرهی از دل بدخواه تو باریست. 


فرخی. 

بر درختی که پر گره شد و زشت 
ور زتند آتش و کند انگشت... آوحدی. 
Gurêî -‏ - 2 ۰ - 1 
gran. 4 - ghiri.‏ - 3 
gralha. 6 - ۰‏ - 5 
:0۰ - ۶۷۲۵ - 8 0۰ - 7 


۶ گره. 


ترکیب‌ها 

-گره بر آب زدن, گره بر ابرو افتادن, گره بر 
ابرو کردن, گره بر ابرو زدن, گره بباد زدن, گره 
بر گره» گره در گره؛ گره بر باد زدن. گره بر 
کک کر ےکر رکف 
زدن؛ گره بر روی زدن, گره بایه زدن, گره در 
کار افادن. گره در گلو زدن, گره در گلو 
شکتن. رجوع به هر یک از این مدخلها 
شود. 

- از گره رفتن؛ مثل از که رفتن و صاحب 
مصطلحات گوید که این ترجمه محاورة 
هندی است و بعضی قید چیزی که در گره 
بسته باشد چون سیم و زر و مانند آن نیز کرده. 
از امیرخسرو علیه‌الرحمه؛ 

جان میرود ز من چو گره میزند به زلف 

مردن مراست از گره او چه میرود. 

لیکن بنا بر مشهور مصرع اول چنین است: 

او میرود ز ناز و گره میزند به زلف, 

جتاب سراج المحققین میفرمایند اين مثل 
هندی است در محلی که کاری کنند و شخصی 
بی‌نقصان خود مزاحمت رساند میگویند از 
گره‌او چه میرود و معنی زر نقد و امال آن را 
درآن دخلی نیست. فقیر مولف می‌گوید این 


بیجا بلکه هر دو فارسی صحیح (است). 
صائب گوید: 
خون میچکد ز غنچۀ منقار بلبلان 
این نقد تازه کز گره روزگار رفت. 

(آنتدراج). 
- پرگره؛ پرچین و شکنج. رجوع به پر گره 
شود. 


-گره گشا؛گره گشای. حلال مشکلات : 

ره مراد نبندد بر آن شهی کو را 

گره گشای‌ممالک سر ستان باشد. 

کلب گرم تیال گزیدن خان مارا با 


ترس و تعجب 


نیوشنده بودند و لب با گره 
پاسخ نیامد گروی زره. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۳ص ۶۳۴). 
کبریک سو نه اگرشاهد درویشانی 
دیو خوشروی به از حور گره‌پیشانی. 

سعدی. 

امتال: 
گره‌کز دست بگشاید چرا آزار دندان را؛ 
کاری را که بطریق آسانتر و یا ببی جنگ و 


خصومت توان کرد. گرفتن راه دشوار یا با 
جدال و نزاع انجام کردن آن از ضرد نیست. 
(امثال و حکم دهخدا). 

کوه. اگ رٍ؛] ([) تخم خاری است که بدان 
پوست را دباغت کنند و آن را به عربی قرط 
خوانند. ||دل را گویند که عریان بال خوانند. 
(یرهان). 


گوه. اگ ر؛] (() ربع چارک ذرع است و 
چهار گره یک چارک و چهار چارک یک 
ذرع است و هر گره دو بهر است. طول یک متر 
معادل است با پانزده گره و چهار عشر؛ 


فراوان بگشتند گردزره 

ز میدان ز ره برنشد یک گره. فردوسی. 
چنان زد بر او ناچخ نه گره 

که‌هم کالید سفته شد هم زره. نظامي. 


گره. زگ ر /رٍ] () سبو راگویند و آن ظرفی 
باشد بجهت اب آوردن. (برهان) 
(جهانگیری). معرب آن جرق (- چره) است. 
(جهانگیری). 
گوه. (گ ر ] (() زنگ و زغار. (ناظم الاطباء). 
گره. (گ رذ] (() مخفف گروه بمعتی جمع, 
دستهء 

بدند اندر آن روز مهمان سام 

بدیدار سام آن‌گره شادکام. 
نسودی! سه دیگر گره را ناس 
کجانیست بر کس از ایشان سپاس. 


فردوسی. 


فرد سی 


گرهی‌را نشانده بودم پیش 

برنهاده به دست جام مدام. 

زیر هر کاخی گرد آمده مردم گرهی 

دستشان زرمپار و پایشان سیم‌سپر. فرخی. 

گیرم دنیا ز بی محلی دنیا 

بر گرهی خربط و خسیی بهشتی. 
ناصرخرو. 

این گره بادند از ایغان کارسازی کم طلب 

کآتشی بالای سر دارند و آبی زیر ران. 

خاقانى. 


فرخی. 


گرفتندز اول گره بی‌شمار 
سلح و ستور اندر آن کارزار. 
همچون رده مور بدرشان شده از حرص 

از تتگی دست این گره شعرسرایان. ‏ سوزنی. 
یک گره را جمله عقل و علم و جود 


آن فرشته است او نداند جز سجود. 


اسدی. 


(مثنوی). 
گره. زگ ر] (ا) حمداثه مستوفی گوید: 
جره. شهرک کوچکی است در تلفظ گره 
خواند. در زیر شیراز است و بند امیر که از 
عمارات عالِۂ جهان است در بالای شیراز. در 
این مضی گفته‌اند: 
از خطۀ شیراز گشایش مطلب 
کززیر گره دارد وز بالا بند. 
هوایش گرمیر است و آبش از رودی که 
بدان شهر منوب است. حاصلش له و 
خرما بود و مردم آنجا پیشتر سلاح‌ورز باشند 
و موضم چند از توابع آنجاست. (نزهةالقلوب 
مقالة االله ص ۱۲۷). جره به پارسی گره 
گویند,شهرکی کوچک است و هوای آن 
گرم سیر است و آب آن از رود است که خود 
رود گره گویند و منبع این رود از ماصرم است 


گره‌بر. 


و از این شهرک جز رز خراجی و خرما و غله 
هیچ نخیزد و مردم آنجا بیشترین سلاح‌ور 
باشند و جامع و منبر دارد و مورجره هم از 
اعمال آن است. (فارسنامة ابن البلخی ج 
تهران ص ۶( 
گره. (گز ر] (اخ) دهی است از دهستان 
لیراوی بخش دیلم شهرستان بوشهر. واقع در 
e‏ ۰ گزی جنوب خاور دیلم و نزدیک راه 
فرعی دیلم به گچساران. هوای آن گرم و 
دارای ۲۵۰ تن سکنه است. آپ انجا از چاه 
تأمين میشود. محصول آن غلات دیمی و 
شفل اهالی زراعت است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷), 
ګرهاشم. زگ ش] (إخ) دی است از 
دهتان کشور بخش پاپی شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۲۰ هزارگزی جتوب 
باختری سپید دشت و ۱۶ هزارگزی باختر 
ایستگاه چم سنگر. هوای آن معدل و دارای 
۰ تن سکنه است. اب انجا از جشمه بردی 
تین میشود. محصول آن غلات و تریا ک و 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و تهیُ زغال و 
راه آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۲ 
گره از پیشانی کشودن. (گ ر: اگ د] 
(مص مرکب) گشاده‌رو شدن. خود را شادرو 
نمودن؛ 

گشادکار مشتاقان از آن ابروی دلبند است 
خدا را یک نفس بنشین گره بگشا ز پیشانی. 

حافظ. 

گره افتادن. رگ ره أ3( (مص مرکب)... 
در کاری؛ مشکل شدن آن. دشوار گردیدن 


وی 


کره افکندن. [ڳ ره آک د] (مص مرکب) 
مشکل کردن. سخت کردن کاری را. 
گره با زکردن. (گ‌ر؛ک:](مص مرکب) 
کشودن.روا ساختن. انجام دادن: 

گره‌تا میتوانی باز کن از کار محتاجان 

چو بیکاران به ناخن گردن خود را مخار اینجا. 

صائب. 

کره‌بان. (گ‌زر ](اخ) دهی است از دستان 
۳بخش هرسینی شهرستان کرمانشاه» واقع در 
۰ گزی جنوب باختر هرسین و کنار 
رودخانة گاماسياب. هوای أن سرد و معتدل و 
دارای ۲۲۵ تن سک نه است. آب آنجا از 
رودخانه و چشمه تأمن ميشود. محصول آن 
شلات حبوبات و تریا ک و شغل اهالی 
زراعت» راه آن مالرو و مزرعه کله هو جزء 
این ده است. (فرهنگ جفرافیانی ایران ج ۵. 
گرهبر. اگ رهب ] (نف مرکب) گره برنده. 


۱-صحیح: بردی (ینردی) است. رجوع به 
برهان قاطع چ معين ذیل نسودی شود. 


گره بر آب زدن. 
(حاشية برهان چ معین). ااطرار و آن شخصی 
است که در این زمان به کیسهبر اشتهار 
(شهرت) دارد. (برهان) (آنندراج): 
توانگر ز رهزن بود ترسنا ک 
تهی‌کیسه را از گرهبر چه پا ک؟ 

ز گج‌خانة سلطان کجا خبر دارد 
گره‌بری‌که ز بهر دو فلس طرار است. 

ات کرو 
کره بر آب زدن. (گ را ب ر د) امص 


امیرخسرو. 


مرکب) افسونکاری کردن. حیله گری. 


جادوئی: 
دم سخت گرم دارد که بجادوئی و اون 
بزندگره بر آب او و بیندد او هوارا. مولوی. 
کره بر ابرو انداختن. اگ ر؛ب اأَتَ) 
(مص مرکب) ترش‌رو شدن. عبوس گشتن: 
گره‌ز ناز بر آن ابروی دوتا انداخت 
بکار ما گرهی ز آن گره گشاانداخت. 
درویش واله هروی. 
کره بر ابرو برآوردن. اڳ رذب ا رو 
ب و د] (مص مرکب) خشم آوردن. ترش‌رو 
گردانیدن. || تولید چین در ابرو کردن. تولد 
خشم کردن؛ 
سخن کان برآرد به آبرو گره 
اگرآفرین است نا گفته‌به. نظامی. 
کره بر ابرو درآوردن. (ڳ رذب در 
د] (مص مرکب) ترش‌رو شدن. عبوس 
گره‌درمیاور بر ابروی خویش 
در آیبة فتح ین روی خویش. ‏ نظامی. 
گره بر ابرو دیدن. زگ رهب ا دی د] 
(مص مرکب) روی ترش دیدن. چهرة عبوس 
دیدن 
برندان قاضی گرفتار به 
که در خانه دیدن بر اپرو گره. 
سعدی (بوستان). 
کره بر ابرو زدن. اگ رب َزد) (مص 
مرکب) گره بر ابرو برآوردن: 
چو دیدش گره زد بر ابرو ز خشم 
بدو گفت کای بدرگ شوخ‌چشم. 
گمانم چو برزد به ابرو گره 
شه چین کمان را فروکرد زه. 
مزن تا توانی بر ابرو گره 
که‌دشمن | گر چه زبون. دوست به. سعدی. 
گره بر ابر و کردن. زگ ر ب أ ک د] 
(مص مرکب) تند شدن. (آنندراج). خشمگین 
چرخ کمانهای سراوار زه 
بر مه نو کرده بر ابرو گره. 
میرخسرو (از آتدراج). 
گره بر باد زدن. اگ رذب ر د] (سص 
مرکب) گره بر باد کنایه از بی‌اعتباری دنیا 
باشد: چه هرگاه گویند گره بر یاد مزن» مراد 


اسدی. 


نظامی. 


این باشد که مال دنیا ذخیره منه و بر عحر 
اعتماد مکن که دنا اعتماد را نشاید. (برهان) 
(آنندراج): 

متاع چهان هت باد روان 

گره‌بر زدن باد راچون توان. امرخرو. 
اینجا گره بر باد میزنند. (امثال و حکم). رجوع 
به گره بباد زدن شود. 
گره بر جبین زدن. (گ راب ج د) 
(مص مرکب) در کاروبار گره شدن. 
(آتندراج). |[روترش کسردن. چهرء را 


۶ 


ین نمودن. 
گره برزدن گوش راء زگ ره بُ ر د] 
(مص مرکب) گوش مالیدن: 
چو در روز پیچیدی اندام را 
گره‌برزدی گوش ضرغام را. 


نظامی (از آنندراج). 

گره ب رگره. اگ رهب گ رہ ] (ص مرکب) 
کنایه از سخت مشکل و پیچ در پیج. (برهان) 
(آندراج): 

کلاهی دگر بود مشکین زره 
چو زنجیر گشته گره بر گره. 
مهر دهن در دهن آموخته 
کینه گره بر گره اندو خته. 
بحن بر يکي آسمان‌گون زره 
چو مرغول هندی گره بر گره. نظامی. 
گره برگوش زدن. اي رف ب ر ذ] 
(مص مرکب) کنایه از کر شدن و سخن 
نشنیدن. (برهان) (آتندراج) (انجمن آرا). |به 
حرف کی توجه نکردن و ناشنیده انگاشتن. 
(مجموعة مترادفات ص .۵٩‏ ||کنایه از 
گوشمالی. (آتندراج) (مجموع مترادفات ص 
0۹ ۱ 
گره بستن. اگ رةب تَّ] (مص مرکب) 
عقده ساختن. معقد کردن. تعقد. استوار کردن: 
برزم اندر آید [رستم ] پوشد زره 

یکی جوشن از بر ببندد گره. فردوسی. 
گره‌بسته. زگ رهبت /ت ] (ن‌مف مرکب) 
پیچیده شده. معقد: 

بسی نکته‌های گرهبته گفت 

که‌آن در ناسفته رااکس نفت. نظامی. 
گوه‌بسته. (گ رهب ت /تِ] (! صرکب) 
فلرز. فلرزنگ. دستمال بسته. پارچة قماش 
گره‌کرده محتوی چیزی. چیزی در دستارچه 


فردوسی. 


نظامی. 


مانندی بسته. کهنه‌ای در مان چیزی که. 


چهارگوش آن را بهم گره زنند. 
گرهبنف. زگ ره بٍ ] (نف مرکب) مقابل 
گرهگشا.(آنندراج). ||( مرکب) جوز گره. 
||کمربند شلوار. (ناظم الاطباء). |گره. تکمه. 
دکمه: 
تقاب گل کشید و زلف سنبل 
گره‌بندقبای غنچه وا کرد. حافظ. 
گره‌بندان. (گ ر ب ] (إمرکب) سالگره. 


گره‌پیشانی. ۱۹۱۱۷ 


(آتدراج). جشن تولد سالیانه: 
دلگشائی این گره‌بندان 
گره‌از کار روزگار گشاد. 
ظهوری (از آتدراج). 
گره به باد زدن. اگ رةب زد] امسص 
مرکب) کنایه از اعتماد بر عمر کردن است. 
(رشیدی) (انجمن آرا). تکیه و اعماد بر کار 
بی‌بقا کردن. (غیاث) (آنندراج): 
گره‌یباد مزن گرچه بر مراد رود 
که‌اين سخن به مثل باد با سلیمان گفت. 
حافظ. 
گره به سایه زدن. اگ ۀپ ی /ي ز 
د] (مص مرکب) مرادف گره به باد زدن است. 
(آنندراج). اعتماد بر کار بی‌بقا کردن. 
(مجموعه مترادفات ص ۲۹۲): 
گره‌به سایة ابر بهار توان زد 
میند دل به حیاتی که درگذر باشد. 
صائب (از آنندراج). 
گره به سخن زدن. [گ ر*ب‌شغزذ] 
(مص مرکب) مطالب پیچیده گفتن. سخنان 
معقول و منطقی راندن؛ 
چون من گره زنم بسخن از کجا نهد 
سقراط دست بر گره استوار من. 
ناصرخسرو. 
گره به کار انداختن. زگ رب اتَّ] 
(مص مرکب) کنایه از برنیاوردن حاجت. 
(آتدراج). رجوع به گره بکار زدن شود. 
ګره به کار زدن. اگ رب ر12( مص 
مرکب) کنایه از برنیاوردن حاجت. 
(انندراج). مشکل کردن کار کی 
کوتاهگشت از همه جا رش امد 
از بسکه روزگار گره زد به کار من. 
طالب کلیم (از آنندر اج). 
گره به بند قبا بستن. اگ ر بت دق 
ب ت ] (مص مرکب) مرادف رشته به انگشت 
بستن. (آنندراج). چیزی را بستن به قبا یا به 
انگشت تا قول و وعده داده را فراموش نکنند؛ 
تا وعده‌ای که ماند بیادت که عاشقان 
چندین گره په بند قبای تو بسته‌اند. 
شیخ فیضی (از آنندراج). 
گره به بند قبا زدن. (گ رذب ب دق ر 
د] (مص مرکب) مرادف رشته به انگشت 
بحن است. (آتدراج): 
ماند بسبحه بکه پی وعد؛ وصال 
خوبان گره زدند به بند قبای تو, 
سلیم (از آنندراج). 
گره‌پیسانی. زگ ر؛] (ص مرکب) کنایه از 
اخم‌رو, بیدماغ و اين فعل راگره بر جبین زدن 
و گره در ابرو زدن و کردن و گره بر ابرو زدن و 
آوردن و انداختن و گره بر رو زدن و گره 
گشتن ابرو گویند. (بهار عجم) (آنندرا اج 
طلب کردند نافرجام‌گویی 


۸ گره‌تن. 


گرهپیشانیی آژنگ‌رویی. 

کبریکسو نه | گرشاهد درویشانی 
دیو خوش‌طبع به از حور گره‌پیشانی. 

سعدی (پدایع). 

گوه تن. اگ ره ت) (| مسرکب) عنکبوت. 
(آنندراج). رجوع به کارتن و کارتنه شود. 
گره چقا. زگ ر چ] (ا) دی است از 
دهستان خزل شهرستان نهاوند. واقع در 

۰ گزی شمال باختری شهر نهاوند و 

۰ گزی باختری راه شوه نهاوند به 
کرمانشاه. هوای ان سرد و دارای ۴۹۰ تن 
سکته است. اب انجا از رودخانة تویسرکان 
تأمن میشود. محصول آن غلات. تریا ک. 


تظامی. 


توتون, حبوبات و چفدر و لبنیات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. ایل یارمطاقلو برای تعلیف احشام په 
این ده می‌آیند. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۵. 

گره چقا. (گ ر چ ]((خ) دهی‌است از بخش 
چوار شهرستان ایلام, واقع در ۳۴۰۰۰ گزی 
باختری چوار و ۰۰ ۰ گزی باختر راه 
شوه ایلام به شاهآباد. هوای ان سرد. دارای 
۰ تن سکه است. اب انجا از چاه تامین 
میشود سحصول آن غلات, شنل احالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی آنان 
قالی‌بافی و راه آن مالرو است و چادرنشین 
ستند. (فرهنگ جفراقیائی ایران ج ۵). 

گره جقا. (گ ر چ] (اخ) دی انت از 
دهستان میان‌دربند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۱۵۰۰۰ گسزی شمال 
باختری کرمانشاه. راه آن از طریق سراب 
خشکه کنار شوسهٌ کرمانشاه به روانر هوای 
آن سرد و دارای ۷۰ تن سکته است. آب انجا 
از رودخانهٌ قره‌سو و رازآور تأمین می‌شود. 
محصول آن غلات, حبوبات, لیات و شفل 
اهالی زراعت است. (فرهنگ جنرافیائی 
ایران ج ۵ 

گرهچه. اگ ر چ /ج] ((مصفر) (از:گره + 
چه. پسوند تصغیر). (حاشیژ برهان ج معین). 
گره‌کوچک. (برهان). گره‌خورده و گرهه. 
(آندراج) (انجمن آرا). 

گره خوردن. اگ ر: خوّز / خر د] (مص 
مرکپ) بته شدن با گره: 

رشته‌ام تاب گره خوردن ز کوتاهی نداشت 
اینقدر پیچیدگی افتاد در کارم چرا؟ 

میرزا معز فطرت (از آتدراج). 
قفل وسواسی است در کف رشتة اعمالها 
میخورد صد جاگره تا یک گره وا مشود. 
میرزا یوسف واله (از آنتدراج). 

گره دادن. (گ ره د] (مص مرکب) گره 
زدن و بتن. رجوع به گره زدن و گره بستن 


شود. || مجازاء مشکل کردن کار. 


گوه۵ا۵۵. زگ رهد /د] (ن‌سف مرکب) 


گره‌خورده گره‌زده: 
کمندگرهدادۂ بجع 
و نیکست ی 


رجوع به گره شود. 


نظامی. 


گره در ابرو زدن. اگ ره دار د] (مص 


مرکب) چین بر ابرو آوردن. خشمگین شدن. 
ترشرو گردیدن: 
یک گره گر ز زلف وا گردد 
صد گره میزنی تو در ابرو. 

ملاتشبهی (از آنندرا اج). 
رجوع به گره بر ابرو زدن شود. 


کره در ابرو کردن. (گ رداک /ک د] 


(مص مرکب) گره در ابرو زدن: 
شاه ازو هم گره در ایرو کرد 
از حضور خودش بیکسو کرد. 
میرخرو (از آنندراج), 


ګره د رکار افتادن. گي رة دَأد] (بص 


مرکب) مشکل شدن کار. پیچیده شدن أن. 
دشوار شدن شغل: 
گرچه افتاد ز زلفش گرهی در کارم 
همچنان چشم گشاد از کرمش میدارم. 
حافظ 


ره د رگره. (گ ره د گی رٍ؛ُ] (ص مرکب) 


مسعکل در مشکل. پیچیده در بسب‌جیده. 


پیچیدکی؛ 

گرچه گره در گزهش رده ود 

برنگرفت از سر این رشته پای. نظامی. 
در هوس این دو سه ویرائه ده 

کار فلک بود گره در گره. نظامي, 
رجوع به گره بر گره شود. 


ګره د رگلو زدن. (گ رہ دگ /گ زد 


(مسص مرکب) کنایه از بند کردن گلو. 

(آنندراج): 

هرگز غمی ز کان خالی نمیخوریم 

نرگس‌صفت زدیم گره در گلوی خویش. 
ملاطاهر غنی (از آتدراج). 


گره د رگلو شکستن. (گ ره دک / گی 


ش کت ] (مص مرکب) بند آمدن نفس از بیم 
و هراس 
ز غریدن زنده پیلان مست 
گره‌در گلوی هزیران شکست. 

نظامی (شرفنامه ص ۲۰۱). 
رجوع به گره در گلو زدن شود. 


کوه‌زار. زگ ر؛] ((مرکب) پر از گره. ||زلف 


در هم یجید ه- (ناظم الاطباء)؛ 
مشاطه زد به گره‌زار طره‌ات ناخن 
عجب که عقدة دل واشود به آسانی. 


ملاطفرا (آتندراج). 


کره زبان. اگ ر درا (ترکیب اضافی | 


مرکب) لکنت زبان. (ناظم الاطباء). رجوع به 
گره‌شود. 


گره شدن. 


گره زدن. اگ ره زد] (مص مرکب) بستن. 
عقده زدن؛ 
موئی چنین دریغ نباشد گره زدن 
بگذار تا کار و برت مشکبو شود. 
گره‌بر سر بند احسان مزن 
که‌اين زرق و شید أست و تزویر و فن. 
سعدای. 


سعد ی. 


خورده جان میجهد از سنگ یرون چون شرار 
میزنی چندین گره بر روی یکدیگر چرا: 
صائب (از انندراج). 
|إكتايه از ذخیره نهادن. ||مال دنا جمع کردن. 
(برهان) (آتندراج). 
گره زو. اگ ر ز] ((خ) دی است از 
دهستان زوارم بخش شیروان شهرستان 
قوچان, واقع در ۵ هزارگزی باختر شیروان و 
۴ هزارگزی جنوب شوس عمومی شیروان به 
بجنورد. هوای آن معدل و دارای ۱۵۱ تن 
سکنه است. آب آنجا از چشمه و رودخانه 
تأمین ميشود. محصول آن غلات و تریا ک و 
انگور و شغل اهالی زراعت و مال‌داری است. 
راه آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 4 
گرهس. [گ د)] ([) سپری که از ترکۂ بید 
بافته باشند. من‌جمله اسلحة پارسیهای قدیم 
است. رجوع به تاریخ ايران باستان ص ۷۳۰ 
شود. 
گوه‌ساز. زگ ر؛] (نف مرکب) کسی که گره 
درست کند. گره سازنده؛ 
بهر گخاد کار که در بستگی کم است 
با قامت خمیده گره‌ساز میروم. 
درویض راله هروی (از آنندراج), 
||سازندة دگمه و دگمه‌ساز. (ناظم الاطباء). 
گره سست شدن. اگي ره شش ش د] 
(مص مرکب) گره ست شدن بر چیزی, 
آسان و سهل شدن آن: [پس از هفت سال 
تجس عاقبت گیو جوانی را می‌بیند و گمان 
می‌برد که او کیخسرو است ] . 
به دل گفت گیو این بجز ثاه نت 
چنین چهره جز درخور گاه نیت 
پیاده بدو تیز بنهاد روی 
چو تنگ اندرامد بنزدیک اوی 
گر ست شد بر در رنج اوی 
پدید آمد آن نامور گنج اوی 
[یعنی کیضرو پدید آمد] . 
فردوسی. 
گره شدان. ( ل رٍ؛ ش 5] (مص مرکب) 
عقده ایجاد شدن: 
طوفان گره شدهست مرادر دل تنور 
تا مهر شرم بر لب اظهار ما زده‌ست. ۲ 
صائب (از اتدراج). 
-گره شدن عمر؛ کوتاه هدن آن: 
به من هم چون خضر دادند عمر جاودان اما 


گره طاعون. 


گره تد رشته عمرم زبس بر خویش پیچیدم. 
ات 
- گره شدن سرمه؛ باقماندن و چسییدن 
اندکی از آن؛ 
چشم ما بر یچش زلف است بر رضار یت 
سرمه چون گردد گره در دیده کم از خار نیست. 
سنجر کاشی (از آندراج). 
-گره شدن در حلق؛ در گلو گر کردن. در گلو 
شکستن. شکستن گره در حلق و گلو: 
آب حیوان چو شد گره در حلق 
زهر شد گر چه بود نوش گوار. 
رجوع به گره در گلو شکستن شود. 
-گره شدن کار؛ گره در کار افتادن. رجوع به 
همین مدخل شود. 
گره طاعون. اگ ر دا (ترکیب اضافی, | 
, مرکب) غلوله که نزدیک زهار و بغل از مواد 
موی متولد شنود و آن بالخاصیت مهلک باشد. 
(آنندراج): 
کام عاشق چو دراید به بفل می‌میرد 
غنچه بر شاخ گل ما گره طاعون است. 
سلیم (از آنندراج). 
گره فکندن. (گ رات / فیک د] (مصس 
مرکب) ایجاد گرم تولید غفده. |اگره فکندن بر 
دل, غمگین ساختن. اندوهگین کردن دل: 
چو نافه بر دل مسکین ' من گره مفکن 
که‌عهد با سر زلف گره گشای تو یست. 
حافظ. 
گرهکت. (گ ر ] (| مصفر) مصفر گره. 
گرهچه.گره خرد و کوچک. (ناظم الاطباء). 
گره کردن. (گ رٍ؛ ک د] (مص مرکب) بند 
کردن.استوار کردن؛ 
گنجه‌گره کرده گریبان من 
بی گرهی گنج عراق آن من. 
: |اگره زدن: 
" دشمن من اين تن بدمهر ممست 
کرده‌گره دامن بر دامنم. 
ناصرخرو (دیوان ص ۲۷۹). 
گوه کوز. [ک ر ھ](ترکیب وضفی. إمرکب) 
گرهی‌که بسختی باز شود یا اصولاً باز نشود. 
گر ه گودان. (گ رهگ ](إمرکب) نام نوعی 
از بازی است. (برهان) (آنتدراج). 
کر ه گرد یوس. زگ ر وگ ] (درکیب 
اضافی. | مرکب) گره سخصوصی است و 
ضرب‌المثل در موردی که کی مسلر 
غامض و لاینحلی را حمل نکند ولی زود با 


اي 


نظامی. 


تردستی آن را از پیش بردارد. گویند «گره 


گردیوس را برید», رجوع به گردیوس در 
همین لغت‌نامه و ایران پاستان ص ۱۲۸۴ 
شود. 
گره گرنگت. (گي رگ ر ن] ([ مسرکب) 
مجموع بسته‌های خرد و کوچک و بزرگ که 
غالباً پره‌زنان در صندوق یا صندرقچة خود 





دارند. دستارهاي خرد و بزرگ که در آن 
چیها بسته‌اند: در گره گرنگم بگردم شاید 
دکمه‌ای به این رنگ پیدا کم. 
گره گشا. (گ رگ] (نف مرکب) گره 
گشاینده. مجازاً بمعی گشایند؛ مشکل و 
آسان‌کننده کار 1 
عشق است گره گشای‌هستی 
گردابه زهاب خودپرستی. 
آن می که گره گشای‌کار است 
با نفس, چو روح سازگار است. 
گفت‌ای نفس تو جان‌فزايم 
اندیشۀ تو گره گشايم. نظامی. 
چو غنچه " جمله فروبستگی است کار جهان 
تو همچو باد بهاری گره گشامیباش. حافظ, 
گره گشادن. زگ رف گ د] (مص مرکب) 
باز کردن گره. گر بسته را گشودن. و با 
ترکیبات ذیل اید و مغانی مختلف دهد: 
-گره گشادن از ابرو؛ چهره را بازنمودن. 


گشادهرو گشتن؛ 


نظامی. 


نظامی. 


گره‌بگشای ز ابروی هلالی 

خزینه پر گره کن خانه خالی. نظامی. 
- گره گشادن از خنده؛ آشکار شدن. پدید 
شدن: 

خنده چو بیوقت گشاید گره 


گریه‌از آن خندء بیوقت به, نلامی. 
= گره گشادن دل؛ غم دل را بردن. شاد کردن 


دل: 

که همی شد دلی گشاد گره 

بهر بیبی بسوی زاهد ده. سایی. 
کس برای گره گشادن دل 

غىگارى تشان دهد ندهد. خاقانی. 


گره ګشاده. (گ رگ 3 / د ](نمف مرکب) 
حل شده. گشوده. || (در مورد خلقت و 
افرنش) ایجاد کرده. مخلوق؛ 
آفرینش گره گشاد؛‌اوست 
و آفرین مهر برنهاد: اوست. نظامی. 

کره گشای. زگ ر گ] انف مرکب) گره 
گشاینده,گره گنه 
در در آن رشته سرگرای بود 


که‌کلیدش گره گشای‌بود. نظامی, 


تیغ او در مقاصل عدو چون تضاگره گشای. 


(ترجمة تاریخ یمینی). 

چوناقه بر دل مسکین "من گره مفکن 
که عهد بر سر زلف گره گشای تو بست. 

حافظ. 

گره کشایی. (گ ره گ] (حامص مرکب) 
گشوده‌شدن گره, بازشدن گره. مجازا بر طرف 
شدن مانع. اسان شدن کاره 
دولت سیب گره گشایی است 
فیروزة خاتم خدایی است. 
گر عود کند گره‌نمایی 

تو نافه شو از گره گشابی. 


نظامی. 


نظامی. 


گره ماغان. ۱۹۱۱۹ 
اکمک. ساعدت: 
شود جهان لب پرخنده‌ای | گر مردم 
کنند دست یکی در گره گشایی هم. صائب. 
گره گشایی کردن. (گ ر؛ گ ک دا 
(مص مرکب) گره باز کردن. مجازاً مشکلی را 
اسان کردن؛ 
بهوش باش دلی را به سهو " نخراشی 
به ناخنی که توانی گره گشایی‌کرد. صائب. 
گره گشودن. اگ رگ د] (مص مرکب) 
باز کردن گره: 
نیست جز دندان شک تن چاره‌ای کج بحث را 
از دم عقرب گره نتوان گشود الا به سنگ. 
صائب. 
رجوع به گره گشادن و گره گشایی و گره گشا 
شود. 
گرهگندله. (گ رہگ ذ ‏ / 4] (ص 
مرکب) خشن. ||کثیرالعقد. پرگره. 
گره گوشت. زگ ر «] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) غدد را گویند و آن گرهی است سفید 
که در مسیان گوشت مبباشد. (برهان) 
(آنندراج). کنایه از غده باشد. (انجمن آرا). 
کن. (منتهی الارب). 
گره گیو. زگ رٍ؛] (نف مسرکب) مجمد. 
پیچیده. در صفات زلف و ابرو مستعمل است. 
(آندراج): 
در دلم غصه کره گیراست 
چرخ تسکین آن دهد ندهد. 
کمندرومیان بر شکل زنجیر 
چو موی زنگیان گشته گره گیر. 
سر زلف گره گیر دلارام 
به دست اورد و رست از دست ایام. نظامی. 


زلفین مسلاش گره گیر 





خاقانی. 


تظامی. 


پیچیده چو حلقه‌های زنجیر. نظامی. 

خندۀ جام می و زلف گره گیرنگار 

ای با توبه که چون تویۀ حافظ یشکست. 
حافظ. 

|اگره‌دار. باگره: 

کمان ایرویش گر شد گره گیر 

کرشمه‌بر هدف میراند چون تیر. نظامی, 


چین ز ابروی گره گیر تو خط هم نگشود 

تا قیاست نشود نرم کمانی که تراست. . _ 
صائب (از آندراج). 

رجوع به گره بر ابرو انکندن شود. 

گره ماغان. رگ ر] (اخ) دی است از 

دهستان گسوغر بخش بافت شهرستان 

سیرجان, واقع در ۲۵۰۰۰ گزی شمال 

باختری بافت و ۴۰۰۰ گزی‌چهارطاق. هوای 

آن کوهتاتی و سرد, دارای ۱۰۰ تن سکنه 

است. آب آنجا از رودخانه تأمین می‌شود. 


۱-نل: مشکین. 
۳-نل: مشکین. 


۲-نل:گرچه. 
۴-نل: بقهر ز قهر. 


۰ گره‌ند. 


محصول آن غلات و حبوبات, شغل اهالی 
ن مارو است. (فرهنگ 


جغرافیائی ایران ج ۸). 


زراعت و راه ا 


گره‌مند. [گي رهم ] (ص مرکب) دارای گره. 
گره‌دار: 

در حلقه ره گره‌مند 

زندانی بند گشته بی بند. نظامی. 
گره‌فاکت. (گ ر؛] (ص مرکب) گره‌دار. 
دارای گره؛ 


چون رش جان شو از گره پاک 
چون رشته 4 تب مشو گر ەنا ک. 
رجوع به گره‌مند شود. 
کرهن عربی. اگ رغز] (اغ) دهی است 
از دهتان وراوی بخش کنگان کنار راه 
مالرو گله‌دار به وراوی. هوای آن گرم و دارای 
۶۴ تن سکنه است. آپ آنجا از چاه و باران 
تأمین مشود. محصول آن غلات و خرما و 
تبا کو و شفل اهالی زراعت است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷). 
کره وا کردن. (گ رک د | (مص مرکب) 
گره‌باز کردن. گره گشادن و گشودن. مجازاً 
رفع مشکل کردن. مشکلی را آسان نمودن: 
چون وانیکنی گرهی خود گره مباش 
ابروگناده باش چو دستت گتاده نست. 
فافش 
وا نکرد آئینه گردیدن گره از کار من 
بند حیرت سخت‌تر از بیض فولاد بود. 
میرزا بیدل (از آنندراج (. 
گرهه. گر 2/ج) (مصفر گرهچه که گرد 
کوچک‌است و به این معتی با تشدید الث هم 
گفته‌اند. |زگره کوچکی که در نباتات بهم رسد. 
(برهان) (آتندراج). 
کوهه. (گ ر د /د] (() مخفف گروهه. گلوله. 
(برهان) (آنندراج): 


نظامی. 


چنان زد برو گرهة منجنیق 
که ند کوه در اب دریا غریق 
شخ نظامی (از جهانگیری). 

|اگروه مردم. (برهان). رجوع به گروهه شود. 
کری. (گ] (پسوند) از گر + ی (حاصل 

مصدر). اسم تسوت مختوم به گری بر دو 

قم‌اند: الف - بخشی آنها ستد که بدون 

(ی) مورد تماق دارند. ماند دادگری. 

بیدادگری, آهنگری, سگری, آرایشگری» 

کیمیاگری, زرگری, خوالیگری؛ که دادگر. 

بیدادگر, مگر, آرایشگر, کیمیا گر.زرگر و 

خوالگر استعمال شده. در این نوع کلمات 

«ی» اسم مصدر به کلمات مختوم به پساوند 

« گر»(پاوند شغل. مالغه) الحاق شد 

یکی گفت ما را بخو الیگری' 

بباید بر شاه رقت آوری. 

قردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ص 4۳۵. 
و در نجوم و تسقویم‌گری و مولودگری و 


دب سس ہہ 


فال‌گویی و O‏ تا ان )فاگ اتکی ره ور مهو رای EDEN‏ سم نی بجد و هزل درو نرود. 
(قابوسنامه صص ۱۱۲ - ۱۱۳). 
گر به چن از صورت رویت یکی نسخه برند 
بتگران چين همه توبه کنند از بتگری. 
امیر معزی نیشابوری (دیوان ص ۱۰۷). 
سامری گر زرگری بر صورت گوساله کرد 
کردجادو چشم او بر چهر؛ من زرگری. 
امیر معزی (ایضاً ص ۷۱۴). 
حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی 
کاین خا ک‌بهتر از عمل کیمیا گری. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۲۱۵). 
خانة شرع خراب است که ارباب صلاح 
در عمارت‌گری گند دستار خودند. 
طالب آملی (از دستور پهلوی ص ۱۰۱). 
ب - بخش دیگر آنها هنند که بدون «ی» 
مورد استعمال ندارند. ماننا: قاضیگری» 
NT SRT‏ ات گر 
صوفیگری؛ که قاضیگر لوطیگر, وحشیگره 
لاابالیگر. صوفیگر نامده: قاضی بوالهیتم 
پونیده گفت و وی فراخ مزاح بود: ای 
ابوالقاسم! یاد دار که قوادی به از قاضیگری 
است. (تاریخ بهقی از امثال و حکم دهخدا: 
قوادی به از). «روی لوطیگری این کار را 
انجام بده». «وحشیگری نکن». «لابالیگری 
را کار بگذار». در قدیم بجا « گری» در این 
نوع کلمات همان «ی» اسم مصدر استعمال 
میشد: قاضیی, صوفیی؛ بعدها چون تلفظ دو 
«ی» را قیل دانسته‌اند. بسجای «ی» انم 
مصدر گری را اوردند که افادءٌ همان معنی 
کند.(اسم مصدر - حاصل مصدر تألیف دکتر 
مین صص ۸۵ - 0۸۶ 
شه از خواب دوشینه سر برگرفت 


نیایشگری کردن از سرگرفت. نظامی. 
نهادی کلاه کیانی ز سر 
بخدتگری چست بتی کمر. ‏ ظامی. 
گرچه بشمر اندرون ز کدیه گری یت 
من بچنین شعر بر دلش بگرایم. ‏ سوزنی. 
نخوردم بحیلت گری مال کس. 
سعدی (بوستان). 

که‌من بجلوء گری پای زشت می‌پوشم 
نه پر و یال نگارین همی کنم اظهار. سعدی. 
گویندکه دوش شحنگان تتری 
دزدی بگر فد به صد حیله گری, 

سعدی (رباعیات). 


گری. (گ|() هر پیمانه را گویند خواه 
جريب که پیمانۀ زمین است و خواه گز که 
زمین و جامه و اشال آن بدان پیمایند و گز 
کنند و خواه کیله که پیماتة غله است و خواه 
پنگان که پیمانة اعت باشد و آن جامی است 
از مس و در بن آن سوراخی کنند بعنوانی که 
چون آن را بر زیر آب گذارند بعد از گذشتن 
یک ساعت نجومی پر آب مشود و به ته آب 


گری. 


می‌نشیند. (برهان) (آتدراج). . چریب. . (مهذب 
الاسماء) (السامی): و بر جهان برین جملت... 
خراج نهاد. کشته‌های غله بوم از یک گری" 
زمین خراج یک درم سیم نقره. زمین رزبوم از 
یک گری زمین خراج هشت درم. (فارسنامة 
اين البلخی ص .)٩۲‏ 
عشق تو دمچون قلک خرمن شادی بداد 
صد کس را یک قفیز یک کس راصد گری. 
سنایی. 
با ش تا چون چشم ترکان تنگ گردد گور تو 
گرچه خود راگور سازی در مافت ده گری. 
سنایی. 
زانکه امنال مرا بی شاعری بار داد 
کاخهای چار پوشش باغهای چل گری. 
انوری (از آتدراج 1 
چرخ است و خوشه‌ای بزکاتش مدار چشم 
کان صاع کو دهد دو گری یک قفیز یست. 
خاقانی. 
|ااندکی از ساعت شب روزی را نیز گری 
گویندو أن بيست و دو دقیقه و سی ثانه 
ساعت باشد. (برهان). 
کری. (گ] (حامص) (از: گر + ی حاصل 
مصدر, اسم معنی) (حاشية ببرهان قاطع چ 
معین). گر بودن یعنی علت جرب داشتن 
(برهان) (آنندراج). 
گری. (گ ]۲ (ا)گره باشد اعم از گره ریسمان 
و چوب و امثال آن. (برهان) (آنندراج). 
گوگ. [گ ] () گردن که بعربی جید خوانند و 
از این جهت است که بخية جامه را گریبان 
میگویند یعی نگه‌دارندة گردن, چه بان بمعنی 
نگاه‌دارنده است و در دیگ بریان پلاو نیز 
محاذی گردن گوسفتد بریان راگریگاه خوانند 
یعتی جای گردن. (برهان) (آنتدراج). رجوع 
به گریبان شود. 
گری. (گ] (فعل امر» (مص) ريش معنی 
گربتن و گریدن. (حاشیۂ برهان چ معین), 
|اگریه و ام به گریه کردن یعنی گریه کن 
(فرهنگ اسدی) (برهان) (آتدراج): 
توا کنون‌به درد برادر گری 
چه با طوس نوذر کنی داوری. فردوسی. 
یش از آن باشد کز عشق تو چون موی شدم 
سال تا سال خروش و ماه تا ماه گری. 
فرخی. 
بر آسمان ز غم عاشقی است اختر من 
بر آن گری که مر او را چنین بود اختر. 
فرخی. 


۱ -رک بند ۲ از «موارد استعمال» اسم مصدر 
یایی در «اسم مصدر - حاصل مصدرهه تألیف 
دکتر معین. 

۲ -نل: گزی. 


گری. 


ای ابر بهمنی نه بچشم من اندری 
تن زن زمانکی و پیاساو کم‌گری. . فرخی. 
||(نف) در شاهد زیر به معنی گریان است: 
بینند بخون خصم و برخصم 
تیغ توگری و آسمان خند. 
خاقانی (دیوان ص ۶۱۷). 
گری. (گ ر] (إِخ)' اسحقی. فیزیک‌دان 
انگلیسی متولد در لندن. (در حدود ۱۶۷۰ - 
۶ او امکان استفاد؛ از نیروی برق را 
در اجسام هادی ارائه نمود و اعمال الکتریکی 
رااز فواصل دور کشف کرد. 
گری. (گ ر ]((خ)" توماس. شاعر انگلیسی 
متولد در لسدن؟.(۱۷۱۶ -۱۷۷۱.). 
شعرهای رثایی او مملو از حزن و ظرافت 
است. 
گری. (گ رٍ] لاخ) جین *. شاهزاده خانم 
انگلی متوله در برادگیت*. (۱۵۳۸ - 
٩‏ دختر کوچک ماری " خواهر 
هنری هشتم ۲ که پرخلاف ميل و رضای 
خویش به تاج و تخت انگلتان رسید و 
تسلیم ماری تودر* شد و ماری تودر دستور 
داد که او راسر بيرند. 
گری. اگ ر ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهتان جوزم و دهج بخش شهر بابک 
شهرستان یزد. واقع در ۳۱ هزارگزی شمال 
شهر بابک و ۱۳ هزارگزی راه جوزم به شهر 
بابک. هوای ان معتدل, دارای ۵۶ تن سکنه 
است. آب آنجااز قات تأمين ميشود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت. 
صنایم دستی زنان کرباس‌بافی و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 
گری. (گ ] ((خ) دهی است از بخش درکواز 
شهرستان ایلام, واقع در ۲۱۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری قلعه‌دره کنار راه مالرو امامزاده 
نصرالدین. هوای ان صعتدل, دارای ۲۷۰ تن 
سکنه است. آب آنجا از چشمه تأمین میشود. 
محصول آن غلات و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. زمستان را به 
چالاب مهراب میروند. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۵ 
کریال. اگز] () تخته‌ای باشد از هفت 
جوش که چون زمانی از ساعت بگذرد و گری 
که پنگان است در آب نشیند چوبی بر آن 
تختهُ هفت جوش زند تا صدایی کند. مردمان 
دانند که چه مقدار از روز یا شب گذشته است 
و اين در هندوستان متعارف است. (برهان) 
(آنندر اج زنگ. ساعت آبی است. 
(جهانگیری). از هندی « گهریال»با های 
صسختفی و رای هندی. سا کتون نیز در 
هندوستان رسم است که بر درگاه بزرگان 
تخت فلزی آويخته است و سر ساعت قراول 
با چوپ عدد ساعت شبانه روزی را بر آن 


می‌نوازد و آن را « گهریال» گویند. (قرهنگ 
نظام از حاشية برهان قاطع چ معین): 
گریال‌که نوحه می‌کند گاه گری 
دانی غرضش چیت از این نوحه گری؟ 
یعنی که گری گری شود عمر تو کم 
پیمانة عمر پر شود تا نگری. 
گر یالقا. زگ لٍ] (! مرکب) صورت زشت 
بدترکیپ هولنا ک.(ناظم الاطباء). 
گریامان. (گ] ((ج) دهی است از بخش 
زاب لی شسهرستان سسراوان, واقع در 
۰ گزی شال باختری زابلی و 
۰ ۲۰۰ گزی‌شمال راه مالرو زابلی به ایراتشهر. 
هوای آن گرم و دارای ۵ تن سکنه است. آب 
آنجا از چشمه تأمین میشود. سحصول آن 
غلات و ذرت, شغل اهمالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۸). 
گریان. [گز] (نف. ق) گریه کنان. (برهان) 
(آتندراج), گرینده. با کی.(منتهی الارب) 
بنوبهاران بستای ابر گریان را 
که‌از گریستن اوست این زمین خندان. 
رودکی. 
دلخته و محرومم و پی خسته و گمراه 
گریان به سپیده دم و تالان به سحرگاه. 
خسروانی. 
برخند یکسر بنزدیک شاه 
غریوان و گریان و فریادخواه. 
بگقت این و بنشت گریان بدرد 
پر از خون دل و چشم پر آب زرد. 


فردوسی. 


فردوسی. 
همه انجمن زار و گریان شدند 
چو بر آتش تیز بریان شدند. فردوسی. 
هر دوگریانم هر دو زرد و هر دو در گداز 
هر دو سوزانم هر دو فرد و هر دو ممتحن. 
منوچهری. 
بساکه خندان کرد‌ست چرخ گریان را 
بساکه گریان کرده‌ست نز خندان را. 
وود 
تو گریانی جهان خندان موافق کی شود با تو 
جهان بر تو همی خندد چرائی تو برو گریان. 


تار روا 

از سخن پر ملامت‌گرش 

گریان‌گریان بگذشت از برش. ظامی. 

دلش تالان و چشمش زار و گریان 

جگر از آتش غم گشته بریان. نظامی. 

شمم را زیباست هر ساعت تری 

گاه‌گریان گاه خندان باختن. عطار. 

بگذر ز راه دعوی در جمع احل معنی 

مرهم طلب از ایشان گریان بسوز و دردی. 
عطار. 


... چندانکه بر درمهاش اطلاع یافت بیرد و 
بخورد و سفر کرد و بامدادان دیدند عرب را 
گریان‌و عریان. ( گلستان). 


گریب. ۱۹۱۲۱ 


ای خنک چشمی که او گریان اوست 
ای همایون دل که او بریان اوست. مولوی. 
گویان. زگز ]() آتشدان گرمابه باشدکه آن 
را گلخن هم میگویند. ||فدا یعنی کسی که 
خود را یا دیگری را بدان از بلا نجات دهد 
(یرهان) (آنندراج). ظاهراً مخفف « گربان» + 
قربان. رجوع به کیریان و کریان شود. (حاشد 
برهان چ معین). 
گریاندن. (گیز د ] (مص) به گریه انداختن. 
وادار به گریه کردن: اسخن لله علیه, بگسریاند 
خدای او را. (منتهی الارب). دوست آن است 
که بگریاند, دشمن آن است که بخندانه 
رجوع به گریانیدن شود. 
گریاندنیی. [گیژ د ] (ص لیاقت) چیزی که 
موجب گریه شود. گریه آور. 
گریان شدن. (گ‌زشد](مص مرکب)به 
گریه‌افتادن. گریستن و زاریدن: 
به هامون درون پیل گریان شود 
به جیحون درون آب بریان شود. فردوسی. 
چتان تنگ شد بر دل من جهان 
که‌گریان شدم آشکار و نهان. 
زمانی بسالوس گریان شدم 
که من ز آنچه گفتم پشیمان شدم. 
سعدی (بوستان). 
گر یانن د گی. [ گی نن د /د] (حامص) عمل 
گریاننده. 
گریاننده. زگ نن د /د](نف) آنچه یا آنکه 
بگریاند. گریهآور. مُبکی. 
گریانی. (گیز) (حامص) گسریان بودن. 
گریستن: 
ز گربانی که هستم مرغ و ماهی 
همی گریند بر من همچو من زار. 
فرخی (دیوان چ دییرسیاقی ص ۱۶۱). 
گریانیدن. [گز د]مص گریستن 
کتانیدن. (ناظم الاطباء). به گریه آوردن. 
گریاندن. ایتکا.. (زوزنی). ٍستیکا.. (سنتهی 
الارب). ایکاء. (ترجمان القرآن). رجوع به 
گریاندن‌شود. 
گر بانمدنی. (گز د] (ص لاقت) قابل 
گریاندن. درخور گریاندن. رجوع به گریاندن 
و گریانیدن شود. 
گریب. (گ /گ] () معرب آن جریب است 
و آن مقدار مافتی است که با دو گاو بتوان 


فردوسی. 


زراعت کرد. فُدان. (المنجد): درم را به خصت 
در نریاب دم 
(التفهیم ج همابی ص ۲۴). رجوع به شعوری 


1 - 0۵۲2۷, ۰ 
2 - Gray, Thomas. 


3 - London. 4 - Grey, Jane. 
5 - Bradgate. 6 - Marie. ۰ 
7 - Henri ۷۰ 8 - Marie Tudor. 


۲ گریبالدی. 


گریبان‌دریده. 





ج ۲ ورق ۲ و ورق ۲۰۸ شود. 


گریبالدی. (گ] ((خ) رجوع به گاریبالدی ‏ 


شود. 

گریمان. اگ) (!مرکب) مرکب از دو جزو: 
جزو اول در اوسا « گریوا» ( گردنه, کوه: 
پهلوی «گریوک»" (گردنه, کوه). هندی 
باستان « گریوا» (پشت کردن), پهلوی 
«پان»۳ « گریوی» و جزو دوم پسوند 
اتصاف و حفاظت است؛ جمعاً بمتی محافظ 
گردن. بخشی از جامه که پیرامون گردن قرار 
گیرد. (حاشیة برهان چ معن ذیل: گری» 
گریبان. چرخ. (صحاح الفرس) (برهان, 
مرکب است از لفظ گری بمعنی گردن و علق و 
کلمة بان که بمعنی دارنده و حافظ باشد. 
(غیات) (آنندراج). يقه. يخه. جرباء القمیص. 
(منتهی الارب): 
پر آب ترا غیه‌های جوشن 
پر خاک ترا چرخ گریبان. منجیک. 
چو آتش کنی زیر دامن درون 
رسد دود زود از گریبان برون. 
نبینی حرص این جهال بدکردار از آن پس 
که پیوسته همی درند بر منبر گریبانها. 

ناصرخسرو. 

تا بدیدم دامن پرخونش چشم من ز اشک 
بر گریبان دارم آنچ آن ماه را بر دامن است گ 


اسدی. 


ستایی (دیوان ج مدرس رضوی ص .)۵٩۷‏ 


زیرک دست به گریبان مغفل زد. ( کلیله و 
دمنه). 

مرا نماند روزی هوای دامن‌گیر 

که‌بی‌گناه برآید سر از گریبانم.. ‏ سوزنی. 
گل‌ز گریبان سمن کرده جای 

خارکشان دامن وگل زير پای. 

باد بدگوی تو شاها چو گریبان بی سر 

وز شرف هفت فلک گوی گریبان تو باد. 
دست در گریبان یکدیگر کشیدند. (ترجمة 
تاریخ یمینی). 

تا نداند سر من تردامنی 

خون دل سر در گریبان میخورم. عطار. 
سگ و دربان چو یافند غریب 

این گریبانش گرد آن دامن. سعدی. 


دشنامم داد سقطش گفتم. گریبانم درید 
زنخدانش گرفتم. ( گلستان). جالینوس ابلهی 
را دید دست در گریبان دانشمندی زده. 
( گلستان). 
ز بوی پیرهن مصر بیدماغ شود 
صبا که راه به آن غنچة گریبان برد. 
صائب (از آنندراج). 

هفت گویست گریبان ترا ز آن هقت است 
عدد ارض و سماوات و تجوم سیار, 

نظام قاری (دیوان ص ۱۱). 
سر با مت گریبان یقه‌ای با مقلب 


آن کنیسه که زدند از پی دفع امطار. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۲). 
-از یک گریبان سر بیرون آوردن. از یک 
جیب سر برآوردن؛ با یکدیگر توام بودن. 
ساوی بودن. ملازم همدیگر بودن: 
حن و عشق از یک گریبان سر برون آورده‌اند. 
ان 
= دست از گریبان کسی داشتن؛ دست از او 
پرداشتن. رها کردن وی ۰ 
گویندبدار دستش از دامن 
تا دست بدارد از گریبانم. سمدی. 
¬ دست و گریبان يا دست به گریبان بودن با 
کسی,یا چیزی؛ دچار بودن, مبتلی بودن به. 
< دست به گریبان شدن با؛ جدال کردن با. 
پنجه درافکندن به, گلاویز شدن. یخهٌ یکدیگر 
راچبیدن. 
سر از گریبان برآوردن؛ بیدار شدن. از 
خواب برخاستن 
بدسگالت گر برآرد از گریبان سر برون 
چون کمند تو فروگیرد گریبانش خناق. 
منوچهری. 
آخر عهد شب است اول صبح ای ندیم 
صبح دوم بایدت سر زگریان برآر. سعدی. 
تو سر ناز برآری ز گریبان هر روز 
ماز جودت سر فکرت به گریان تا چند. 
سمدی (بدایع), 
سر بگریبان پودن؛ سر روی گرییان 
گذاشتن. 
- ||در تفکر بودن. در اندیشه بودن از روی 
غم یا ملالت. 
سر در گریبان بردن؛ به فکر فرورفتن. در 
انديشه شدن. بتأمل و تفکر پرداختن: 
بتلیم سر در گریبان برند 
چو طاقت نماند گریبان درند. 
سعدی (بوستان). 
- سر در گریبان عزلت کشیدن؛ گوشه گیری 
اختیار کردن. انزوا جستن: سر در گریبان 
عزلت کشیدند. (سلدبادنامه). 
= سر در گریبان فروبردن؛ سر روی گریبان 


گذاشتن. 
= ||بفکر فرورفتن. 


- ||بعالم خله (عرفان) رفتن: 
تردامنان چو سر به گریبان فروبرند 
سحر آورند و من ید بیضا برآورم. خاقانی. 
¬ سر در گریبان تنگ ماندن؛ رسوا شدن. 
تگین گشتن: 
شی ک اه 
مرا مانده سر در گریبان ننگ. 

سعدی (یوستان). 
|اجیب. (ترجمان القرآن): دست اندر گریبان 
کردرقعه‌ای بیرون آورد... بخواند و باز 
گریبان نهاد. (تاریخ بهقی). 


گریبان. (گ] () دستگاهی است که در 
بالای بعضی از ساقه‌ها پدید آمده و آن را 
گریبان انولوکر "نامند. در گریبان مابین 
رشته‌های مختلف اعضایی پدید می‌آید که 
بعضی را آنتریدی (بسا کدان) و برخی را 
آرکگن (تسخمدان) مسینامند. رجوع به 
گیاه‌شناس یک لاش ص ۷ شود. 
گریبان پاره کردن. (گ ر / ر ک دا 
(مص مرکب) خرق گریبان. دریدن گریبان؛ 
بیا که گر بگریبان جان رسد دستم 
ز شوق پاره کنم تا به پیرهن چه رسد! 
سعدی (بدایع), 
||اشکافتن. از هم دریدن: 
سنگ خارا را شرار من گریبان پاره کرد 
سادهلوح آن کس که میپوشد بخا کستر مرا 
صائب (از آندراج). 
گریبان چات کردن. اگ‌ک د (مص 
مرکب) دریدن و شکافتن گریبان. 
- گریبان چاک‌کردن صبح؛ طلوع کردن. 
اشکار شدن: 
آری چو صبح کرد گریبان چا ک 
طرار شب وداع کند جان را. 
قاآنی (دیوان چ تهران ص ۱۰). 
گریبان چراغ ی گرفتن. اگ ن چگ ر 
تَّ] (مص مرکب) چراغ به دست گرفتن: 
خواجه گریبان چراغی گرفت 
دست من و دامن باغی گرفت. نظامی. 
||کنایه از پسرتوی و سوزی و صفایی بهم 
رسانیدن. (آنتدراج). 
گریبان دامن کردن. اگ م ک ذ] 
(مص مرکب) کنایه از مراقبه کردن و سر به 
گریان فروبردن باشد مردمان درویش و 
صاحب‌حال را. (برهان) (آتدراج). 
گریبان دریدن. (گ ذ3] (مص مرکب) 
یقه چا ک‌کردن. یخه پاره کردن: 
امروز بآریختتش میبردند 
میگفت رها کن که گریبان بدری. 
سعدی (رباعیات). 
||بسی‌خویشتن شدن. دل از دست دادن. در 
عشق کی سوختن: 
داس‌کشان حسن دلاویز را چه غم 
کاشفتگان حسن گریبان دریده‌اند. 
سعدی (بدایع). 
گریبان‌دریده. اگ دد /د] (نسف 
مرکب) کی که گریبان خود را پاره کرده 
باشد. آنکه یقه چاک‌داده باشد. مجازا 


1 - ۰ 2 - 
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بی‌پروا. بی‌محابا: 
بین که عمر گریبان‌دریده میگذرد 
بگیر دامنش از ره بسوی باده بیار. خاقانی. 
گریبان دشت. اگ ن دٌ](ترکیب اضافی.! 
مرکب) مان دشت. وسط دشت. چون کمر 
کوت ۱ 
کرده‌برون سر ز گریبان دهب 
گشته لباس همه دامان دشت. 
میرزا طاهر وحید (از آندراج). 
گریبان ریختن. (گ ت ](مص مرکب)... 
از چیزی؛ کایه از درست کردن گریبان: 
تا توانم گلفروش چا ک‌رسوایی شدن 
چون سحر بیدل ز هر عضوم گریبان ریختند. 
میرزا یدل (از آتندراج). 
گریبان سموو. زگ نِ ش] ات رکیب 
اضافی, | مرکب) پوستین سمور که به هر دو 
جانب چپکن در ولایت و به هر دو طرف تیمه 
آمتین در هد دوزند. (آندراج) (بهار عجم): 
چون عبای مصریش کامل پریشان تا بناف 
چون گریبان سمورش زلف مشکین تا کمر. 
(از اتدراج). 
گویمانکت. اگ ن] (! مصفر) مسجموع 
برگه‌هایی که در قاعده پایک‌های فرعی 
(گل‌آذین) قرار گرفته‌اند گریبانک" تامیده 
میشوند. رشد گریبانه و گریبانک در بعضی از 
گل آذین‌های چتری زیاد تیت و حتی بعضی 
از آنها فاقد گریانه و گریبانک میاشند. 
( گیاء‌شناسی اتی ص ۴۵۲). 
کریبان کردن. کک د ](مص مرکب)قا 
کردن. (آنندراج). |امجازا. دامن گریبان 
کردن. ترقی دادن. بالا بردن. عزت دادن 
هر که یکدم در ره افتادگی با ما نشست 
خا کساری دامن او راگریبان میکند. 
رفیم (از آتدراج). 
شعر فوق را آتندراج شاهد برای معنی قبا 
کردن اورده است. 
گریبان کردی. اگ ن ک] ((مسرکب) 
نوعی از پوشش اهل ولایت و بعضی گویند 
جامه‌ای است که پیش از زمستان در فصل 
پایز پوشند و چون زمستان شود کاتبی 
پوشند. میرزا طاهر وحید؛ 
سردی فصل خزان خط او معلوم یت 
حستی اما خوش گریبان کردیی پوشیده است. 
(آنندراج) (بهارعجم). 
گریبان کسی را گرفتن. اگ ن ک گ ر 
تَ)] (مص مرکب) در موقع محاربه بدو 
آویختن. گلاویز شدن. به جنگ دراف‌ادن. 
کریبان کش. (گ ک /ک ] انف مرکب) 
گریبان‌کشنده. کسی که گریبان دیگری راگیرد 
وکند؛ 
یار گریبان‌کش و دامنکشان 





مراکب) گریبان کسی را گرفتن و کشیدن: 
بخلق و فریبش گریبان کشید 
بخانه دراوردش و خوان کشید. 

سعدی (بوستان). 
نه دل دامن دلتان میکشد 
که مهرش گریبان جان میکشد. 

سعدی (بوستان). 
بدست جذبه چو دلجویی رضای پدر 


ز هند سوی وطن میکشد گریبانم. صائب. 


گریمان کوه. زگ ن ] (تسرکیب اضافی, [ 


مرکب) کمر کوه و جایی که در میان کوه بود. 
(اتدراج)* 
گریبان‌کوه است و دامان صحرا 
اگر‌هت ما راگریان و دامان. 
میرزا طاهر وحید (از آنتدراج). 
رجوع به گریبان دشت شود. 
کریبان گرفتن. اگگ ر ت] مص 
مرکب) به گرییان چسپیدن. یخة کی را 
گرفتن. گلاویز شدن برای نبرد یا کشتی: 
تلبیب؛ گریبان گرفتن و کشیدن در خصومت. 
(منتهی الارب): 
بنزد هجیر آمد از دحت کین 
گریبانش‌بگرفت و زد بر زمین. ‏ فردوسی. 


خنده از بې خردی خیزد چون خندم 
چون خرد سخت گرفته‌ست گریبانم. 
تن 

چو توان گرفتن گریبان جنگ 
سوی دامن آشتی باز چنگ. الدی. 
مؤذن گریبان گرفتش که هین 
سگ رم جد ای فارغ از عقل و دین. 

سعدی (بوستان). 
شنیدم که فرزانه‌ای حق‌پرست 
گریبان‌گرفتش یکی رند مست. 

سعدی (بوستان). 


نگیرد هیچکس در دامن محشر گریبانت 


اگر دامان خود را جمع‌سازی غنجه‌وار اینجا. 


صائب. 
اابه گریبان چسییدن بخاطر معذرت و 
استغفار. (از انندراج)* 
اجل به عجز گریبان گرفته میگردد 
به صیدگاه نگاهی که من شکار شدم. 
حیاتی گیلانی (از آنندراج). 


رجوع به گریبان شود. || غالب شدن. 
فروگرفتن: سیم روز خوابش گریبان گرفت و 
در آب انداخت. ( گلستان). 

گریبان گسل. زگ گ س ] (ن‌مف مرکب) 


گریبانگ‌لیده. گریبان‌پاره. گریبان‌چا ک. 


||مجازاً شکفته: 
غنچه که با باد گشایدش دل 
شد هم از آن باد گریبان‌گل. 
میرخرو (از آنندراج). 





گریبان کشیدن. اگ ک / ک د] (مص 


رجوع به گریبان شود. 

کریبان گشودن. (گگ:د](مص مرکب) 
گریبان‌باز کردن. ||مجازاً شکفته شدن: 
ا کنو که گشاد گل گریبان 
دست من و دامن گلستان. 
رجوع به گریبان شود. 

ګر یبانگه. (گ گ:] (| مسرکب) مسخنف 
گربانگاه است. جای گریبان. گلو. گردن؛ 
جاوید باد عمر تو و دشمان تو 
چنگ اجل گرفه گریانگه ال 
رجوع به گریبان شود. 

گر یمانگیر. (گ | (نف مرکب) گریبان‌گیرنده. 
مبتلاسازنده. دامنگیر. رجوع به گریبانگیر 
شدن شود. 

کریبانگیر شدان. اگ ش د] (مسص 
مرکب) متلا گردیدن به کسی یا چیزی. دچار 
شدن. دام‌گیر شدن. 

گریبانه. اگ ن /ن ] () حلقه‌ای از 
گوشواره‌ها لست که در پای گلهای چتری 
میروید. رجوع به گریبانک و گیاه‌شناسی 
ثابتی ص ۴۵۲ شود. 

گر یمانی. اگ ] (!مرکب) پیراهن و کرته که 
به عربی سربال خوانند. (برهان) (جهانگیری). 
لباس مخصوص اهل ولایت که دامن و آستین 
ندارد و بر روی قا و چیکن پوشند برای زیب. 
(آتتدر اج): 





خافانی. 


سوزنی. 


وز دست چو سنگ تو نمی‌یابد 
موذن بمشل یکی گریبانی. ناصرخرو. 
چون نکوشی که بپوشی شکم و عورت 
دیگران را چه دهی خیره گریبانی. 
رر 
چو بمود در تملو آن زره 
گریبانی از اوحدی گفت زه. 
نظام قاری (دیوان ص ۱۸۲). 
بنده را خلعت دهد صاحب برای بندگی 
چون گریبانی شود تو میشوی سرکش چرا. 
اسماعیل ایمانی (از آنتدراج). 
|پوستی را نیز گویند که بر گریبان پوستین و 
کردی و کاتبی دوزند. (برهان). 
گریبایدف. اک د) ((ج)۲ آلکس‌اندر 
سرگیویچ. سیاستمدار و مصف درام‌تویس 
روس متولد در مکو (۱۷۹۵ - ۱۸۲۹م.) 
مصنف کمدی هجوآمیز «بدبختی هوش زیاد 
داشتن». 
گری بزرکت. (گ ب ز] (إخ) دهی‌است از 
دهتان کورانيم بخش مرکزی شهرستان 
ار دپیل» واقع در ۴۰ هزارگزی شوسه اردبیل 
به تیریز. هوای ان معتدل و دارای ۷۸۴ تن 
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۴ گری بلمک. 
سکله است. ات آنجا از چشمه تأمين منود 
و محصول آن غلات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی آنان قالی‌بافی و راه 
آن عالرو است. (فرهنگ ج غرافیائی ابران 
ج ۴ 
گری بلمکت. (گ ب م (إخ) دهی است از 
دهستان بالا گریوه بخش ملاوی شهرستان 
خرم‌آباد. واقم در ۲۱ هزارگزی جنوب 
باختری ملاوی و ۱۱ هزارگزی خارر 
اتومبیل‌رو خرم‌آباد به اندیمشک. هوای آن 
کوهستانی گرسیر و مالاریائی, دارای ۵۰۰ 
تن سکنه است. اپ انجا از جضمه تامین 
ميشود. محصول آن غلات و تریا کو لیات 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری» صایع دستی 
زنان فرش‌بافی و راه آن مالرو است. معدن گچ 
دارد. سا کنن از طایفة مير هتند. (فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج و 
گریپوس. اک ] (إخ)' لقب دمتریوس است 
که‌به علت درازی دساغش وی را گریپوس 
میخواندند. (ايران باستان ص ۲۲۴۲). 
گریت. (گ ] (اخ) نام یکی از دهستان‌های 
بخش پایی شهرستان خرم‌اباد. این دهستان 
در خمال باختری بخش واقع و محدود است 
از شمال به کوه کیان و دهتان سگوند بخش 
راغه, از جنوب به دهان سرگانه. از خاور 
به کوه‌های خورشیدوند و دهتان کازه. از 
خاور به بخش وییان. موقعیت طبیعی آن 
کوهتانی است. هوای آن دهتان قسمتی 
گرمیرو قسمی معتدل و مالاریائی است. 
آب آنجا از چشمه کول وی و چشمة عسی و 
چشمه چنار و سراب جلدان و چشمه‌های 
مختلف دیگر تأمین ميشود. مرتفع‌ترین قلل 
کوه‌عبارتند از کوه کوفل. کوه شبان کش, کوه 
چال جرچی, یاس کوه و کوه.دیراب. این ده از 
۱۱ آبادی تشکیل گردیده. جمعیت آن در 
حدود ۱۵۰۰ تن و قراء مهم آن عبارتند از 
چشمه عیسی و پری مرده. سا کنین آن از 
طوایف پاپی هستند. (فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج £ 
گریتان. (گ] (() ده کوچکی است از 
دهتان رابر بخش بافت شهرستان سیرجان, 
واقع در ۴۵۰۰۰ گزی شمال خاوری بافت و 
سر راه مالرو جواران به رابر. دارای ۱۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۸. 
گری‌تن. (گ ت ] (! مرکب) عتکبوت را 
گویندو گره‌تن هم آمده. (آنندراج). رجوع به 
گره‌تن‌و کارتن و کارتک شود. 
کویچ. (گ () پاره‌ای که آن را از چیزی 
بریده باشند مل قاچ خربزه و هندوانه و امثال 
آن و تک قماش و کریاس. (شعوزی ج ۲ ورق 
۸ [نقب و زیرزمین و چاه زندان: 





ات 
نا ووار5 ااعار یا سرا 


در خاک چه زر ماند و چه سنگ و» تراگور 
چه زیر کریجی و چه در خانة خضرا. 
ناصرخسرو (دیوان چ دانشگاه ص ۵). 
رجوع به گریچ شود. 
گریچه. [ ] (اخ) تیره‌ای از طایقة کیومررسی 
ایل چهارلتگ بختیاری. (جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۷۶). رجوع به کیورمرسی شود. 
گریچ. (گ] () در اوراق مانوی به پارتی 
گریچک؟ ( گودال, چاه). به فارسی گوریچ ". 
گریچه" (= چاه زندان و غیره). مربوط به 
پهلوی گریستغ* (غار, صفاره)؟ (از حاشیة 
برهان ج معين). ||تالار خانه. (برهان) 
(آنندراج). || خانة کوچک. ااکنج و گوشه و 
بیغوله, (برهان). |انقب و زيرزمين. ||چاء 
زندان باشد. (برهان) (آنتدراج), 
گری‌چربان. (گ ج] (إخ) ده کوچکی 
ست از دفستان رمشک بسخش کهنوج 
شهرستان جیرفت. وأقع در ۱۴۸ هزارگزی 
جنوب خاوری کهنوج سر راه مالرو سدیج. 
منطقه‌ای کوهتانی و دارای ۴۰ تن سکنه 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
گریچه. (گ چ /ج] ( تللار. ||خسانة 
کوچک. ||نقب زیرزمین. ||چاء زندان. 
(برهان) (آتدراج). رجوع به گریچ شود. 
||کلوچه. کلیچه, کردی گورسک * (شیرین). 
حلوایی را نیز گویند که عربان کعب‌الفزال 
خوانند. (برهان) (آتندراج) (حائیة برهان چ 


/ 


معین). 

گر یچه. (گي ج] ((خ) دهی است از دهستان 
سرشیو بخش مریوان شهرستان ستندج. واقع 
در ۸۰۰۰۰ گزی خضاوری دژ شاهپور و 
۰ کزی شسمال خاوری دره‌سرد. 
کوهستانی, هوای آن سرد و دارای ٩۰‏ تن 
سکنه است. آب انجا از چشمه‌ها و زه‌اب درة 
محلی تأمين میشود. محصول آن غلات. 
لینیات. تسوتون و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه ان مالرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 

گویچه. زگ ج] ((خ) دهی است از دهتان 
شهرنو بالاولایت باخرز بخش طیبات 
شهرستان مشهد. واقع در ۴ هزارگزی شمال 
پاختری طبات» سر راه اتومبیل‌رو شهرنو به 
تربت‌حیدریه, هوای آن متدل و دارای ۶۳ 
تن سکته است. اب آنجا از زودغانه تأسین 
منود و محصول آن غلات و میوه‌جات و 
ابریشم. شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4٩‏ 

گریختگاه. زگ ] (!مرکب) گریزگاه. جای 
گریختن.مفر. 

گر بختگی. [ کت /ت] (حامص) عمل 
گریخته.رجوع به گرینختن و گریخته شود. 

گریختن. [گ ت ] (مص) پھلوی ویرختن ۲ 






(از ویرچ)" (فرار کردن) از ایرانی باستان وی 
+ ریک" از زک «بارتولمه ۴۷۳۹ 
«نبرگ ص۲۴۴». فرار کردن. برعت دور 
(انندراج). دررفتن. بهزیمت شدن. إجعاظ. 
(متهی الارب). (دفنان. (ترجمان القرآن). 
از جبن و بددلی. رکض. تح طَرمتَة. 
تیبد. تعرید. عرّد. تعتیم. تعذر. فق. قرار. 
هر ب. هصب. (منتهی الارپ): 


رفیقا چند گویی کو نشاطت 

بنگریزد کس از گرم آفروشه. رودکی. 

درآمد یکی خاد چنگال‌تیز 

ربود از کفش گوشت و برد و گریز۱!. 

رای سوی گریختن دارد 

دزد کز دورتر نشت په چک. .حکاک. 

دل برد و چون بدانست کم کرد ناشکیبا 

بگریخت تا چنینم آشفته کرد و شیدا. دقیقی. 

که‌از جنگ بگریخت بهرامشاه 

وراصوی آذرگحپت راه. فردوسی. 

و از آنو که بگریخت افراسیاب 

همی تازیان تا بدان روی آب. فردوسی. 

دلیران توران برآویختند 

سرانجام از رزم بگربختند. قردوسی. 

حاندت راگو گریز و ساقیت راگو که ریز 

اصحت را گو نشین و مطریت را گو سرای. 
منوچهری. 

ز نادان گریزی به دانا شتابی 

ز محنت رهایی به دولت رسایی. 

ا منوچهری. 

آب و اتش بهم نیامیزد 

بالوایه ز خا ک‌بگریزد. عنصری. 


... چون خبر این حصار بدیشان رسیده بود 
بیشتری گریخته بودند. (تاریخ بیهقی). 
غوریان رادل بشکست. گریختن. (تاریخ 
بیهقی). چون بخارا رسیدند شحنه علی تکین 
به دبوسی گریخت. (تاریخ بیهقی). 


حسرت نکند کودک را سود په پری 
هرگه که بخردی بگریزد ز دبستان. 

. چون گریزم ز قضا یا ز قدر من چو همی 
۰ .۰ 2 ۵0۰ - 1 
۰ - 4 ۰ - 3 
gristagh. 6 - gûrcik.‏ - 5 
virêxtan. 8 - virêc.‏ - 7 
vi - raik.‏ - 9 


10 - raêk (Linquere). 
چنین است در لغت فرس اسدی.‎ - ۱۱ 


گر یخت ۵ 


گریزاگریز. ۱۹۱۲۵ 


گریف. (گ ] ((خ) نام جزیره‌ای است که اعظم ۲ يرآ 


به هزاران بصر ایشان بسوی من نگرند. 
تاصرخرو. 

طمع حیض مرد است و من میبرم سر 

طمع راکز اهل سخا میکریزم. خاقانی. 

شوم هم در انده گریزم ز انده 

کزانده به انده‌زدایی نبینم. خاقانی. 

چون گریزد دل از بلا که جهان 

بر دلم تخته پوش می‌بشود. خاقانی 

از هیبت نام تو همی زود گریزند 

کزگفتن لاحول گریزند شیاطین. . معزی. 

با مردم پا ک‌اصل و عاقل آمیز 

وز ااهلان هزار فرسنگ گریز. خیام. 

چون ز جزو مرگ نتوانی گریخت 

دان که کلش بر سرت خواهند ریخت. 

مولوی. 

ز احمقان بگریز چون عیسی گریخت 

صحبت احمق بی خونها بریخت. مولوی. 

بعد از تو ملاذ و ملجأم ێت 


هم در تو گریزم ار گریزم. بعدی ( گلستان). 
همی گریختم از مردمان به کوه و به دشت 
که‌از خدای نبودم به دیگری پرداخت. 


سعدی ( گلستان). 
||با «در» ترکیب شود معنی پناه بردن دهد: 
خاقانی از زمانه بفضل تو درگریخت 
او را امان ده از خطر آخرالزمان. خاقانی. 
ظلم رها کن به وفا درگریز 
خلق چه باشد به خدا درگریز. تظامی. 
چون رخ و لب شکر و بادام ریخت 
بر که پناهيم توبی دستگیر 
در که گریزیم توبی دستگیر. نظامی. 
بعد از تو ملاذ و ملجام نت 
هم در تو گریزم ار گریزم. ‏ سعدی( گلستان). 
- امتال: 
چوب راکه پرداد شتی گربة دزد میگريزد. 


گر یختنگاه. [گ ت ]لإ مرکب) جای 
گریختن,محل فرار. رجوع به گریختگاه شود. 
گر یختنی. (گ تّ](ص لیاقت) درخور 
گریختن. آنکه یا آنچه بگریزد. 
گویخته. زگ ت /ت] (نمف) فرارکرده: 
چه کشته چه خسته چه بگربخه 

ز تن ساز کینه فروریخته. فردوسی. 
سرایها و مالهای گریختگان مي جد و آنچه 
می‌یافتند می‌ستدند. (تاریخ بهقی). و‌ غرض 
بسه دست آوردن گریختگان است 
بهقی). رجوع به گریختن شود. 
گر يخته خواب. (گ ت /ت خوا /خا] 
(ص مرکب) چشمی که خواپ نتواند کرد. 
(آنندراج), بی‌خواب شده. بخواب نرونده؛ 

به دل طپیدن شب‌زنده‌دار مرده فراق 

به چشم اشک‌پرا کنده و گریخته خواب. 

زلالی (از آنندراج). 


کردخیره سوی گریز آهنگ. . ناصرخسرو. 
جزایر بحر روم است مشتمل بر جبال راسیه و | لکن صورت [صورت مقابل ماده] کاری 
تلال عالیه و انهار و اشجار مرغوب و آب و است بجهد و کوشش و مایه‌ها به طبع از 
هوای خوب و در زمان آل‌عشمان مفتوح شده | یکدیگر گشادن و گریز می‌جویند. (ذخيرة 
و مردمانش به شریعت اسلام درامده همه | خوارزمشاهی), 
ترکزبان و خوشروی و مهربان هستند. (از | شاه اگر خواندت گریز مجوی 
آنندراج). رجوع به اقریطش و کرت شود. ور براند ره ستیز مپوی. سنایی. 


گر یدرپ. زگ د] (اخ) دی انت از 
دستان نبت بخش نیکشهر شهرستان 
جا بهار واقع در ۷۵۰۰۰ گزی باختر 
نیک‌شهر و کنار راه مالرو بنت به کالک. هوای 
آن گرم و دارای ۲۰۰ تن سکنه است. آب آنجا 
از قتات تأمین میشود. محصول آن غلات. 
خرما: بونج و شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. سا کنین از طایفه شیرانی بنت 
هسند. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
گریدن. (گ د] (مص) خراشیدن. |امیل 
کردن. |گشت و سیر نمودن. (آنتدراج). 
گریبران بالا. رگ (اخ) دهسی است از 
دهستان یوسف‌وند بخش سل له شهرستان 
خسرم‌آباد. واقع در ۲۴ هزارگزی شمال 
باختری الشتر و ۴ هزارگزی باختر اتومییل‌رو 
خرم‌اباد به کرمانشاه. هوای آن سرد. دارای 
۰ تن سکنه و آب آنجا از زوه‌خانة کهمان 
قافن تود تضمیرل ای شلات وبات: 
تریا ک.لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. سا کین از 
طایفه یوسف‌وند مسباشند. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۶). 
گریران پائین. زگ ] (اخ) دهی است از 
دهتان یوسف‌وند بخش سل له شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۱۸ هزارگزی شمال 
پاختری الشتر و ۴ هزارگزی خاور اتومبیل‌رو 
خرمآپاد به کرمانشاه. هوای آن سرد دارای 
۰ تن سکنه است. اب انجا از رودخانة 
کهمان تأمین میشود. محصول آن غلات. 
حبوبات. تریا کو لبنیات. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راه آن مالرو است. سا کنین از 


طایفه یسوبفوند ماشند. افرهنگ | 


جغرا غرافیالی ایران ج ۶( 
گویز. (گ] (إمص) گریختن. فرار کردن: 
گرکند ا هیچگاه قصد گریز 


خیز نا گه به گوشش اندر میز. خروی. 
ابا ویژگان ماند وامق بجنگ 

نه روی گریز ونه جای درنگ. . عنصری. 
گرفتن ره دشمن آندر گریز 

مقرمای و خون زبونان مریز. اسدی. 
چو ثابت نباشد به جنگ و ستیز 

از آن به باشد که گیری گریز. اسدی. 
چون مر د جنگ را نبود آلت 

حیلت گریز باشد ناچاره. تاصرخرو. 
زین جهان چونکه او مظفر گشت 


ز پادشاه دو دیر است شر و خیرنویس 
که‌یک نفس نبود ز ان و این گریز مراء 


سوزنی. 
وقت ضرورت چو نماند گریز 
دنست یگیاد سر همغیر دج سعدی, 
چو جنگ آوری" باکی در ستیز 
که‌از وی گزیرت بود یا گریز. سعدی. 
یکی گفت بیچاره وقت گریز 


نهاد‌ست خنب و برفته است تیز. 
نزاری قهستانی (دستورنامه ج روسیه ص ۷۲). 

||رهایی: 

گریزیت کی راز حادثات قضا 

حلاص تست می راز تابات قدر. قاآنی. 
| آنچه در قصاید از ابات حالیه یا بهارید و 
غیره بدون آوردن حرف فاصل یکبارگی به 
مدح ممدوح اثتقال نمایند. (غیات). تخلص, 
رجوع به تخلص شود. 
گریز. گَ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان حومه بخش کوهپایه شهرستان 
اصفهان, واقع در ۳۱هزارگزی شمال خاور 
کوهپایه و ۲۷هزارگزی شمال شوب اصفهان 
به یزد. هوای آن معحدل, دارای ٩٩‏ تن سکنه 
است. آب آنسجا از قسنات تأمین میشود. 
محصول آن علات. شفل اهالی زراعت و راه 

آن مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران 

ج (٠‏ 
کریز. (گ] (اخ) دی است از دهان 
تکاب بخش ریوش شهرستان کاشمرء واقع 
در ۱۸هزارگزی شمال باختری روش سر 
راه مالرو عمومی ریزش به بردسکن. هوای 
آن معتدل و دارای ۷۵۵ تن سکنه است. اب 
آنجا از رودخاته تأمین مثود. محصول ان 
غلات و میوه‌جات و ابرینم. شغل اهالی 
زراعت و راه آن م‌الرو است. (فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
گریزا. رک (نف) آنکه عادت به گریز دارد. 
آنکه همیشه گریزد. گريزنده. 
گریزا گریز. (گ گ] (!مرکب) گریز پی در 
پی. گریز به شتاب و بدون درنگ: 
پاکفش این چشمة سیماب‌ریز 
خوانده چو سیماب گریزا گریز. 
ستیزنده از تیغ سیماب ریز 
اب گر ده گرد کین 


نظامی. 
نظامی. 


۱-نل:بکین آوری. 


۶ گریزان. 


گویزان. (گ (نف. ق) گریزنده. در حال 
فرار. در حال گریختن. محترز: 


گریزان همی رفت مهتر چو گرد 

دهان خشک و لبها شده لاجورد. فردوسی. 

گریزانم و تو پس اندر دمان 

نیایی مرا تا نیابد زمان. فردوسی 

فرسنگ ز فرسنگ دوانم ز پی تو 

وز من تو گریزانی, فرستگ به فرسنگ. 
فرخی. 

گریزان چو باشی به شب باش و بس 

که تا بر پی از پس نیایدت کی. اسدی. 

ز یاد پرش موج دریاستوه 

ز موجش گریزان دد از دد شت وکوه. اندی. 

گاه‌گریزانی از باد سرد 

گاهبر امید گل و سوسنی. ناصرخسرو. 


تفکر کن در این معنی تو در شاهین و مرغابی 

گریزان است این از آن و آن بر این ظفر دارد. 
ار شیا 

چه پیوسته ترسان بود و از هر چیزی گریزان. 

(نوروزنامه). 

وزیر مشرق کز داد او همیشه ستم 

بود گریزان چون ز آفتاب مشرق ظل. 

۱ ٍ سوزنی. 
از بهر آنکه طبیعت از کارها که غم آرد گریزان 
باشد. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). 
چو دیو از رحمت مردم گریزان 


قتان خیزان‌تر از بیمار خیزان. نظامی. 
گریزان ره خانه را پی گرفت 
شب چند با عاملان می‌گرفت. ‏ نظامی. 
بعد از آن گفت ای خداگر آن کار 
بس غیورند و گریزان ز اشتهار. مولوی. 
برد تا حق تربت بی رای را 
تا بمکتب آن گریزان‌پای را. مولوی. 
رود روز و شب در بیابان و کوه 
ز صحبت گریزان, ز مردم ستوه. 

سعدی (بوستان). 
گفتم حکایت آن روباه ماسب حال تست که 
دیدندش گریزان و بی‌خویشتن و افتان و 


خیران. (گلتان). 

گر یزاندن. اگ د) (مسسص) فرار دادن. 
|ارهانیدن مال الجاره از باج و گمرک از 
راهی غیرمسلوک تا باج ندهد. قاچاق کردن. 
رجوع به گریزانیدن شود. 

گریزان شدن. (گ ش د] (مص مرکب) 
گریختن. فرار کردن: 
گریزان بشد بهمن اردوان 

تتش خسته از تیر و تیره روان. 
بسی عذرخواهی نمودش که زود 
گریزان شو و جان ببر همچو دود. 
سعدی (بوستان), 

و از صحبت خلق گریزان شود. (سجالس 


سعدی). 


فردوسی. 


گریزانیدن. زگ د] (مسص) فسرار دادن. 
تهریب. (متهی الارب). رهانیدن: در آن عهد 
e‏ خویشاوندان را میکشت دای او آو 
رابگریزاند و به اصطخر پارس برد. 
(فارستامة ابن البلشی ص ١١١‏ در شهر 
بیت‌المقدس غار ابراهيم علیهاللام است که 
مادرش از نمرود آنجا گریزانید. و اندر آنجا 
بزرگ شد. (مجمل التواریخ والقصص). 
|انجات دادن مال‌التجاره و غیره از گمرک از 
راه غیرملوک برای ندادن باج و مالیات 
گمرکی. رجوع به گریزاندن شود. 
گریزپا. (گ ] (ص مرکب) گریزیای. غلام و 
کنیز که هر یار گریزد. (غیاث). |[متوحش و 
رمنده. (آنتدراج). آنکه عادت به گریختن 
دارد. گریزپای: 
پروید ای حریفان بکشید یار ما را 
بمن آورید آخر صنم گریزپا را. 
(کلیات شم ج فروزانفر ج ۱ص ۱۰۵). 
به چا ک‌سینه نه مرهم پی دوا بندم 
ره قرار به صبر گریزپا پندم. ابوطالب کلیم. 
گرچه خود را به أب خواهد داد 
گوسرشک گریزپا بگریز. ۳ 
ظهوری (از اتدراج). 
|امجازاً بر چیز بی‌ثبات و ناپایدار اطلاق 
کند.(انندراج) 
می بر کف من ته که دلم پرتاب است 
وین عمر گریزپای چون ماب است. 
سیدحسن غزنوی. 
گریزپاست نشاط جهان در این گلشن 
ز دست خود نگذاری تذرو مینا راء 
سلیم (از آنندرا اج( 
گر یز پای۔ اگ] (ص مرکب) گریزپا: 
درس ادیب ا گربود زمزمة محبتی 
جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را. 
نظیری نیشابوری. 
رجوع به گریزپا شود. 
گریزحای. (گ] (| مرکب) گریزگاه. جای 
گریختن,مُراغم. مناص. (منتهی الارب). عفر 
(تفلسى): 
باز آمدی چو باز سفید از گریزجای 
بازآمدی چو شر سیه در شکارگاه. 
سیدحن غزنوی. 
گریز زدن. (گ رز 5](مص مرکب) گقتاری 
را منتهی به موضوع دیگر که مقصود بالذات 
بود کشانیدن. هميشه سخن را بمطلوب خود 
متتهی کردن. مطلبی را به مطلب دیگر پیوستن 
با تناسب. به تناسبی بگفتار دیگر پنرداختن 
روضه‌خوانان از حکایتی به واقعۀ 
۲ بلایا يکي از شهداء روند 
11 اگرچه گریزی زدیم در خطریم 
تو و حمایت زنهاریان خود زنهار, 
ظهوری (از آنتدراج). 


گریزنده‌یاب. 


گریزش. اگ ز] ((سص) اسم مسصدر 
گریختن: 
کزینلشکر آمروز جنگی منم 
به گاه گریزش درنگی منم. 
که‌جتی سلامت ز کام نهنگ 
بگاه گریزش نکردی درنگ. 
رجوع به گریختن شود. 
گریرگاه. (گ] (|مرکب) جائی که گريخته 
بدان پناه گیرد. (آنندراج). مَفَرّ. حیص. 
مفیض. (منتهی الارپ): عاجز نمیکند او را 
هیچ دشوار و مفر و گریزگاهی نیت هیچ 
احدی را از قضای او. (تاریخ بهقی). جیحون 
بزرگ در پیش است و گریزگاه خوارزم سخت 
دور, (تاریخ بسیهقی). و دانید که ایتجا 
گریزگاهی نیت باید که مرا امسروز و امشب 
مهلت دهید. (فارسنامة این البلخی ص ۱۰۱. 
میل گریز په کمر فرار محکم پستند و همه به 
گریزگاهی پنهان بنشستند. (ترجمة محاسن 
اصفهان ص .)۸٩‏ 
در حوادث گریزگاه جهان 
حصن انديشة حصن تو باد 
نه فراغت نشستن نه شکیب رخت بستن 
نه مقام ایتادن نه گریزگاه دارم. 
سعدی (طات). 
به خدای | گربدردم بکشی که برنگردم 
کسی از تو چون گریزد که تواش گریزگاهی. 


فردوسی. 


فردوسی 


انوری. 


سعدی (طیات). 
راز دل عاشقان ز سنه عیان است 
عرصه محشر گریزگاه ندارد. صائب. 
گری رکه. اگگ؛] (!مرکب) مخفف گریزگاه: 
من که در شهربند کشور خویش 
بسته دارم گريزگه پس و پیش. نظامی. 
رجوع به گریزگاه شود. 


گریزنده. زگ ر د / د] (نف) احترازک‌ننده. 
فرار کنده. آبق. داعل۔ هارپ. تفور. (منتهی 
الارب): 
گریزندگان‌را در آن رستخیز 
ته روی رهایی نه راه گریز. 
تنی دید چون موی بگداخته 
گریزنده‌جانی به لب تاخته. 
چو بر جنگ شد ساخته سازشان 
گریزنده‌شد دیو از آوازشان. 
||بمجاز ترسوء 
به پرموده گفت ای گریزنده مرد 
تو گرد دلیران جنگی مگرد. 
||بدور. برکنار. فارغ: 
خداوند بخشایش و راستی 
گریزنده‌از کژی و کاستی, فردوسی. 

گویزنده یاب. (گ ر د /د] (نف سرکب) 
آنکه گریزنده را دریابد. مجازاً اسب تیزتک. 
اسب تندرو که بدنبال فراری رود و أو را 


بگیرد؛ 


فردوسی. 
نظامی, 


نظامی, . 


فردوسی. 


گریز و آویز. 


همان ترک بیرون زد از صف چو 


۱۹۱۲۷  .هسیرگ‎ 


شیر ریخش. (آنندراج). تبکاء. یکاء. اعتوال. ا ۱ ۱ 


گریزنده‌یاب ابلقی تند زیر. (گرشاسب‌نامه). 
گریز و آویز. (گ ز) (تسرکیب عطفی, | 
مرکب) کر و فر. جنگ و گریز. 
کریز و پرهیز. FE‏ 
بو زا تاد - شتن. وادز تداول مسحلی 
خراسان گریز یا« گروز»رو گرفتن زن است. 
گریزول. زگ ر (!خ) " حا کمنشینیترن و 
گارن" از ایالت ا ,در نزدیکی گارن 
قرار گرفته است و را 
گریزون. (گ ر] (اخ)؟ این شهر در آلمان 
گربوندنث خوانده میشود. ناحیه‌ای است از 
سویس, کرسی آن کوار ۶ 
۰ تن جمعیت است. 
گویزه. (گ رز /ز] (لا قاچاق: از اران 
چای... را بی‌گمرک گریزه می‌آورند. (از کتاب 
تحفهٌ اهل بخارا). 

گریزه. (گ ] (اخ) دصی است از دهتان 
حسن آباد بخش حومة شهرستان ساج 
واقع در ۸۰۰۰ گزی‌جنوب سنندج کنار 
شوسة سندج به کرمانشاه. دارای ۱۵۰ تن 


انتخا: 1 


سکنه است. اب آنجا از جغنه تا شون میشود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۵ 

گریزی. زک ((خ) دهی است از دهتان 
شهرنو بالا ولایت باخرز بخش طيات 
شهرستان مشهد. واقع در ۴۸ هزارگزی شمال 
باختری طسبات. هوای آن معدل و دارای 
۷ تن سکنه است. اب انجا از چشمه و 
قتات تا میشود. محصول آن غلات و 
تریا ک و بنشن و شفل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 

کریزیدن. [گ د] (مص) (از گریز + یدن, 
پوند مصدری) (حائیة بردان چ صعین), 
گریختن و گریفتن که مصدر گریغ است. 
(آنندراج). گریختن و گریزدن باشد. (برهان): 
بوزنه جست و گریز اندر زمی 
بانگ برزد از کروز و خرمی. رودکی. 

گریس. [گ] (!) مسصحف « کربس». 
« کربش» (دهخدا) و گربز, و کریس. (حاشیۂ 
برهان چ معین). مکر و حیله و فریب. 

(برهان). گریسته بمعنی فریب. (آنندراج). 
||چاپلوسی. (برهان). 

گر یستگی. (گ ت /تٍ] (حامص) عمل 
گریستن.رجوع به گریستن شود. 

گریستن. (گ ت ] (مص) (در لهجه مرکزی) 
-با گرییدن. پهلوی آن گریستن " از گری“ 
اوستاء گارز“. کردی گریان "" (اشک ریختن) 
نیز گرین", گریستن. اشک ریختن از چشم. 
گریه کردن. (حاشيه برهان چ معین). الک 


-گریتن ابر؛ به مجاز باریدن. یاران آمدن: 

تفویل؛ به آواز بلند گریستن. ضن. تَهمُع. | زسوز عشق بهتر در جهان ت 
(منتهی الارب): که‌بی او گل نخندید ابر نگریت. نظامی. 
به نو بهاران بستای ابر گریان را شک نیت که بوستان بخندد 
که‌از گریتن اوست این زمین خندان. هرگه که بگرید ابر آزار. . سعدی (طیبات). 

رودکی. | خبر شد به مدین پس از روز بيست 
درخش ار نخندد بگاه بهار که‌ابر سیه دل بر ایشان گریست. 
همانا نگرید چنین ابر زار. آبوشکور. سعدی (بوستان). 
چنان بگریم گر دوست بار من ندهد < گریستن مفان؛ سرودی که مردمان بخارا 
که خاره خون شود اندر شخ و زرنگ زگال. | در کشتن سیاوش به نوحه گری و توجع 


مستجیک (شرح احوال و اشعار شاعران 

بی‌دیوان چ محمود مدبری ص ۲۳۷) 

چو بشنید شیروی بگریست سخت 

دلش گشت ترسان از آن تاج و تخت. 
فردوسی. 

سه روز اندرین کار بگریست زار 

از آن بیوفا گردش روزگار. 

بر حال من گری که بباید گریستن 

بر عاشق غریب ز یار و ز دل بری. 

شادباش و دو چشم دشمن تو 

سال و ماه از گریستن چو وننگ. 

به دل گفت | گر جنگجویی کنم 

به پیکار او سرخ‌رویی کنم 

بگرید مرا دوده و مهتم 

کهبی سر بیند خته تنم. عنصری. 

چرابگرید ایرانه"' غمگن است ت غمام 


گریس- یستنش چه باید که شد جهان پدرام. 


فردوسی, 


فرخی. 


فرخی. 


 .یرصنع‎ 


خواجه زمین بوسه داد و بگریست. (تاریخ 

بهقی). و ما وی را بدیدیم... گرستن بر ما 

فتاد. (تاریخ بیهقی). 

خرد چون بجان و تنم بنگریست 

از این هر دو بیچاره بر جان گریست. 
ناصرخرو. 

و هر که را دماغ تر بود ب بیشتر گرید چون زنان 

وکسودکان و مستان و مفلوجان. (ذخيرة 

خوارزمشاهی). 

بر در کبه سائلی ديدم 

که‌همی گفت و میگرستی خوش. 


سعدی ( گلستان). 


¬ خون گریستن؛ گریٌ حسرت ریختن. گریة 
سخت با سوز وگداز: 
و ر 
که‌مر خویشتن کرده را چاره چت 
RR‏ 

-گریستن آینه؛ در ایران رسم است که قفای 
شخصی که به سفر میرود چند برگ بر آیینه 
گذاشته آب بر آن ریزند و اين را شگون زود 
رسیدن و بسلامت آمدن میشمارند؛ 
کیت آن کس که بر احوال مساقر گرید 
چشم آیینه به دنبال مافر گرید... 

صائب (از آنندراج). 


میخوانده‌اند: و افراسیاب او را (ساوش را] 
بکشت و هم در این حصار بدان موضع که از 
در شرقی اندر آبی (اندرون در کاه‌فروشان و) 
آن را درواز؛ غوریان خوانند او را آنجا دفن 
کردندو مقان بخارا بدین سبب آنجای را عزیز 
دارند و هر سالی و هر مردی آنجا يکي 
خروس یدو بکشند پس از برآمدن آفتاب روز 
توروز و مردمان بخارا ر در کشتن سیاوش 
نوحه‌ها است و مطربان ان راسرود ساخته‌اند 
و میگویند و قوالان آن را گریتن صفان 
خوانند و این سخن زیادت از سه هزار سال 
است. (تاریخ بخارای نرشخی چ مدرس 
رضوی ص ۲۸). 

-گریتن هوا؛ باریدن باران. بارش کردن؛ 
نخندد زمین تا نگرید هوا 

هوارا نخوانم کف پادشا 

که‌باران او در بهاران بود 


نه چون همت شهریاران بود. فردوسی, 
ز شیران بود روبهان را نوا 
نخندد زمین تا نگرید هوا. نظامی. 


ګر بستنی. (گ تّ] (ص لیاقت) درخور 
گریستن. لايق گریستن. رجوع به گیریستن 
شود. 

گریسته. (گ ت /ت] (ن‌مف) رجوع به 
گریستن‌شود. 

کویسنگت. اگ س ]() مغا ک و گو. (برهان) 
(آنندراج). رجوع به کریشنک و کریشک 
شود. 

گریسنگت. زگ س ]() آواز بلیل. |[بانگ که 
قلندران و معرکه گیران به یک بار کشند. 
(برهان) (آنندراج). 

گر یسه. رین ره 
(برهان) (آنندراج). ۰ رجوع به گریش و کریسه 
و گرین شود. (حاثية برهان ج صعین). 


1 - ۰ 
2 - Tarn - el - 
3 - ۰ 
4 - ۰. 5 - ۰ 
6 - 7 - ۰ 
8 - ۷۰ 9 - ۰ 
10 - ۰ 11 - ۰ 
زار ار.‎ -۲ 


۸ گریش. 


|اچاپلوسی. (برهان) (آنندراج) چسه 
گرییدن بمعنی فریب دادن و چاپلوسی 
کردن‌است. رجوع به کریسیدن شود. 

گویش. گ]() نام جانوری است کوتاهقد و 
دست و پا دراز و بغایت جلد و تند دود. 
(برهان) (آنندرا اج). 

کریشکون. (گ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان خنامان شهرستان رفنجان, واقم 
در ۵۵۰۰۰ گزی خاور رفستجان و 
۰ گزی‌شمال رفسنجان به کرمان. دارای 
۷ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج A‏ 

کر شه. [ ) (اخ) دهی است در یازده‌فرسخی 
مان شمال و مغرب چارک. (فارسنامةً 
ناصری ص ۲۸۹). 

گریشه. (گ ش ](!خ) دهی است از دهستان 
پاباجانی بخش ثلاث شهرستان کرمانشاهان 
واقع در ۰- ۰ گزی جنوب خاور ده شیخ 
کنار رودخانة زمکان. هوای ان معتدل» دارای 
۰ تن سکه است. اب انجا از رودخانة 
زمکان است. محصول آن غلات. حبوبات» 
لات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است. سا کنن از طایفة باباجاتی 
هتد غلات را در دشت حر زراعت 
مینمایند. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 

کری. (گ] () بهلوی «ویرک» ! (طرد. نفی 
بلد) ایرانی باستان, ظاهراً وی - ریک" (و 
رجوع شود به گریختن = پهلوی ویرختن و 
رجوع شود به گریز. (حاشیة برهان قاطع چ 
معین). گریز امت که از گریختن باشد. (برهان) 
(آنندراج): 
ناز باز همی پرورد ورا دهقان 
چو شد رسیده نیابد ز تیغ تیزگریغ. 
نترسید از نیزه و تیر و تیغ 
که‌از بخش ما نیت روی گريغ. 
گرفت از گرامی نبرده گریغ. 
که‌زور کیان دید و برنده تیغ, 
کس از حکم یزدان نیارد گريغ 
اگرچه بردیراید به میغ. 
زمانی همی بود در چنگ تیغ 
نید جای پیکار و راه گریغ. 
همی شدند به بیچارگی هزیمتیان 
شکته پشت و گرفته گريق را ضجار, 

عنصری. 


فردوسی. 


فردوسی. 


از غم تو به دل گریفش نیست 
هرچه دارد ز تو دریغش ست. عنصری. 
یلی شد که جستی ز تیفش گریغ 


به دریا درون موج و بر باد میغ. اسدی. 
سر و ترکش انداخت از تن به تيغ 

گرفتتدازو خیل دیگر گریغ. اسدی. 
هواگشت از گرد چون تیره میغ 

که‌گم گشت بر خیل راه گریغ. اندی. 


مرد را گلشن است سایه تيغ 
اورنه گیرد چو خیره راه گریغ. 
سای 
رنگ را اندر کمرها تنگ شد جای گریغ 
ماغ را اندر شمر ها سرد شد جای شناه. 
آنوری. 
چو لشکرکش افتاده گشتی بتیغ 
گرفتندی از بیم لشکر گریغ. 
نظامی. 
رجوع به گریز شود. 
گریغان. (گ] ((خ) دی است از بخش 
بافت شهرستان سیرجان, واقع در ٩۰۰۰‏ گزی 
جنوب بافت و ۲۰۰۰ گزی شمال راء مالرو 
بافت. هوای آن سرد و دارای ۱۹۱ تن سکنه 
است. آب آنجا از قنات تأمين ميود و 
محصول آن غلات و حبوبات و تریا کو شغل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. مزارع 
عباس اباد چشمه قات هشتادوئیه. 
کاظم‌آباد جزء این ده است. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۸). 
گریفتن. اگ تا (مص) گریختن. (برهان) 
(آنندراج). ظاهرا مصحف « گریختن» یا 
« گریفتن». رجوع به گریختن شود. (حاشية 
برهان چ معین). 
گریف‌فیز. زگ ] ((خ) از دانشمندانی است 
که در خواندن خطوط مملکت نوبی (سودان 
کنونی) زحمات بیار متحمل شد و به مقصود 
تزدیک گردید. (از تاریخ ایران باستان ص 
2۸ 
گریفون. زگ ) (اخ) فرا... در بلژیک بدنیا 
امد و در قبرس درگذشت. کیش و اسقفی 
بود که او را بشرق فرستادند. او رامت «مدائح 
مریم» و «وصف الاراضی الصمقدسه» (۱۴۱۰ 
- ۱۳۷۵م.). 
گریفون. (گ ف) (اخ)" گریون. پر 
نامشروع شارل مارتل ؟ (۷۲۶- ۷۵۲م.). 
شهرتش بواسطهُ مبارزاتی است که بمخالفت 
فلا و پرانش کرده است. 
گریفون. زگ ف ] ()* حیوان افسانه‌ای 
است که ترکیبی از جسد شیر. سر وبال 
عقاب» گوش اسب و تاجی شبیه به آلت 
تاحسا انشی. 





گریفون 


گریکالاند شرقی. 


گر بقینیی. زگ ] (اخ) ۲ اوجسینیو, متولد 
۷ و متوفی ۵ (م. در میلانو به دنا 
آمده است. ستشرق ایطالیایی که به بلاد 
عرب و تونس و طرابلس شرب و مصر 
مافرت کرده است. در سال ۱۹۲۵ بسمت 
رئیی کتابخانة سلطنتی معین شد. از اوست: 
کتاب«اصل التشریع العام» و «معجم فى اللغة 
المامية الطرابلسية والايطالة». (المنجد). 
گریکت. (گ ] ((خ) ده کوچکی ات از 
دهتان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان, واقع در ٩۲۰۰۰‏ گزی‌شمال کرمان و 
۰ گزی راه مالرو شاهزاده محمد به کرمان 
ودارای ۴۰ تن سکته است. (فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 
گریکت. (گ ي ] (اخ) دهی است از دهستان 
بسویراحمدی سرحدی بخش کهکیلویه 
شهرستان بههان. واقع در ۷هزارگزی باختر 
سیسخت و هفت هزارگزی باختر راه 
اتومبیل‌رو سی سخت به شیراز هوای آن سرد 
و دارای ۶۰۰ تن سکنه است. اب انجا از 
رودخانة پل کلو تأمین میشود. محصول آن 
غلات. حبوبات و برنج» پشم؛ لبنیات و شفل 
امالی زراعت و حشم‌داری است. صنایع 
دمتی آنان قالی, جوال و جاجیم‌بافی وراه آن 
مالرو است. سا کان از طایفة بویراهمد 
هستد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
گریکا. (گ ] ((خ) نام مردم افریقای جنوبی 
ناشی از اختلاط بوئرهای هلندی" و 
پوشیمان‌ها "۱ و کراناها"" که با کن دو ناحية 
گریکالاندشرقی و گریکالاند غربی هستند. 
کریکالاند شرقی. (گ دش ] (إع)'' از 
جملهة سه حوزه‌ای که توسط کلنی انگلیی 
کاپ‌از سال ۱۸۷۶م. به یکدیگر ملحق شده و 
بین کوههای درا کنبرگ", ل ناتال ۲ ل 
اد 2 ل تامو لاد حطر خبدة ات 
سا کنان آن شعبه‌ای از یل گریکا است که 
بوسیله انگلیها سرکوب شده‌اند. دارای 
۸ بکیلومتر مربع وسعت و ۰ تن 


1 - 2 - vi - ۰ 
3 - Griffon (Grippon). 
- 4 - Charles Martel. 
5 - Pepin le Bref. 
6 - Griffon. 
8 - Griquas. 
9 - Boers Hollandais. 
10 - Bochimans. 
11 - Koranas. 
12 - Griqualand orienlal. 
13 - Drakensberg. 
14 - Le Nalal. 
15 - Le Pondoland. 
16 - Le Termbuland. 


7 - Grifini. 


گریکالاند غربی. 
جمعیت است. 
گریکالاند غربی. (گ دغ] (إخ)' ایاتی 
از مستعمرء کاپ" است. که در محل التقاى 
شط اراز و رودخانة وال " قرار گرفته است. 
این ایالت تا سال ۱۸۶۷ در تحت تصرف 
کشورارانژ بود تا اینکه بواسطه کف معادن 
الماس در سال ۱۸۷۱م. به حکومت واتربوثر 
تلم شد. در ۱۸۷۶م. حکومت ارانژ قبول 
کرددر مقابل مبلغ ناچیزی در حدود 
۰ شرانک از تمام حسقوق خود 
صرفنظر کند. این ایالت دارای ۳۹۳۶۰ 
کیلومتر مربع وسعت است و جمعیت آن 
۷۵ تن است. 
کویکه. زگ ک ] ((خ)" (اتو فن) فیزیک‌دان 
آلسانی متولد در ما گدبورک" (۱۶۰۲- 
۶ مخترع اولین ماشین مربوط به 
ااک‌ترستاتیک و ساشین تخلیه هوا. او 
نیمکره‌های ما گدبورگ را تحقق بخشید که 
مايه تعجب انجمن عمومی رائیسپن شد. 
گریگت. اگ] (إخ)* ادوارد. گ سسریغ. 
آهنگ‌ساز و پیانوزن نروژی, متولد در برگن 
(۱۸۴۳ - ۰۷٩۱م.),‏ مصنف کتاب پرگینت؟ 
که‌شاقل یک کنسرتوی اتور غیره است. 
کریگان. گَ) ((خ) دهی است از دهتان 
چناران بخش حومه آردا ک شهرستان مشهد. 
واقع در ۶۳ هزارگزی شمال باختری مشهد و 
۴ هزارگزی شمال راه شوب مشهد به قوچان. 
هوای ان معتدل, دارای ۴۶۲۳ تن سکنه است. 
آب آنجا از قتات تأمين میشود و محصول آن 
غلات چفندر کنجد و شغل اهالی زراعت و 
مالداری و قالیچه‌بافی و راه ان اتومیل‌رو 
است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
گویگاه. (گ ] (!مرکب) در دیگ بریان پلاو. 
جایی را گویند که محاذی گردن گوسفند بریان 
باشد. (برهان) (آتندراج). 
گر یگنتوس. (گ ] (اخ) اسقفی است که 
بهمراهی آمیری بنام اسیمافیوس به یمن رفت. 
امیر دستور داد تا اهل یمن را به دين نصرانی 
وارد کند. اسقف با ملای بهودی مناظره کرد و 
در مجلس کرامتی از خود نشان داد و مردم 
ملزم شدند و دین نصرانی گرفتند. (تاریخ 
اسلام چ فیاض ص ۲۵). 
گرفگو. (گ] () بیدمشک. (الفاظ الادویه). 
صحیح آن گربکو است. رجوع بهمین کلمه 
شود. 
گریگوار. اگ) (اخ) ملغ دین مح در 
ارمنستان, پر آناگ قاتل خرو اشکانی 
پادشاه ارمنستان که با اردضیر بایکان 
همدست بود. مرگ او بدین شکل بود که 
گریواررا بدم یک اسب وحشی بته آن رادر 
کنار دریای شمالی در جلگه‌ای موسوم به 
وادنهآ رها کردند. بدین تبرتیب مبلع جوان 


پرهیزکار هلا ک شد. رجوع به ایران باستان 
طض ۲۶۱۵ و ۲۶۱۹ و ۲۶۲۲ و گرگوار شود. 
کریگوربو. اک گ يز] (إخ)'' اسستاد 
تاریخ شرق در لینگراد (پطرسبورگ) است. 
وی رحلةً ابی‌دلف الینبوعی رابه روسی 
ترجمه کرد و در سال ۱۸۷۳م. در مجله 
نظارت علوم روسی به طبع رساند, 
کریگوریوس. (گ ] ((خ) ابوالفرجبن 
هارون نصرانی مشهور به ابن عبری. در ملطیه 
در سال ۶۲۲ «.ق. متولد و در سال ۶۴۳ 
بواسطة استیلای مفول به انطا که و بعد به 
طرابلس رفت و چندی به سمت اسقفی در 
دمشق بود. فوتش در مراغه در ۶۸۵ ه.ق. 
روی داد. رجوع به تاریخ ایران باستان ص 
۶ و ابن عبری در همین لغت‌نامه شود. 
گریل. [گ] (۲۲۵ نام نوعی از میمون. او از 
تمام نوع خود بزرگتر است. رجوع به گوریل 
شود. 
کریل پارتزر. زگ ز) (اخ)۲" فراتز. شاعر 
درآمایک اتریشی محولد در وین "'(۱۷۹۱ - 
۲( 
گریلیی. زگ ] (اخ) طایفهای است که در 
نودهک سکنی دارند. رجوع به ترجمة 
سفرنامه مازندران و استراباد راپینو ص ۲۱۴ 


شود. 
کربلیی محله. اگ م حل [](اخ) نام 
محله‌ای است از اشرف (ساری). 


گریم. [گ ](اخ) دهی است از دهستان حومة ۱ 


بسخش مرکزی شسهرستان بم» واقع در 
۰ گزی جنوب باختری بم و 
۰ گزی جنوب شوسة بم به کرمان. 
هرای ان محدل و دارای ۹ تن سکنه است. 
آب آنجا از چشمه تأمین میخود. محصول آن 
لات و شغل اهالى زراعت و گله‌داری است. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۸). 

گریم. [گی] ((خ)۲ ویلهلم. نویندۂ آلمانی 
که در هانو"' به دنیا آمده است. (۱۷۸۶ - 
۹ مصتف حکایات ملی آلمان است. 
درین کار برادرش ڑا کب" (یعقوب) (۱۷۸۵ 
- ۱۸۶۳م.) با وی همکاری کرده است. او 
موجد فقه‌اللفة زبان آلمانی است و فرهنگی 
آلمانی را شروع کرد که بعد از او هم ادامه 
یافته است. 

گریم. اگ ] (()۳" فریدریش ملشیور بارن 
فن. عالم ادبیات و تاقد المانی متولد در 
دای دوست مادام دی مکاتبات 
ادیانه‌ای که از او باقیمانده بار سودمند 
ات (۱۷۲۳ - ۷ ۰ 

گریها. زگ ] (إخ) قصبه‌ای است حا کم‌نشین 
در ایالت لایزیک که در کنار نهر مولده و در 
۶ هزارگزی جنوب شرقی لاییزیک 
قراردارد و دارای راه‌اهن و کارخانه‌های 


گرینده. ۱۹۱۲۹ 


متعدد است. (از قاموس الاعلام ترکی). 

گویمسل. اگ س] ((خ)۲۰ بسا گسریمزل 
تگه‌ای است در سویی که در جال آلپ 
برنواز "" میان‌دره‌های رن" "و آار ۲" واقع شده 
است و دارای ۲ کگزارتفاع ان 

گریم کردن. اگ ک د) (مسص مرکب) 
(مرکب از گریم "۲ فرانسه و مصدرٍ کردن 
فارسی) چین انداختن به چیزی. بزک کردن. 
ارایش دادن. اراستن کی را. به شکلی 
دراوردن. 

گریمنج. زگ م] (اخ) دهی است از دهتان 
نیم بلوک بخش قاین شهرستان بیرجند. واقع 
در ۴۴ هزارگزی شمال باختری قاین سر راه 
شوه قاین به گناباد. هوای آن معتدل و دارای 
۵ تن که است. آب آنجا از رودخانه و 
قات تأمن مشود و محصول آن غلات و 
تریا ک و زعفران و شغل اهالی زراعت و 
مالداری و راه آن اتومبیل‌رو است. (فرهنگ 
جغرافیاتی ایران ج 4٩‏ 

گرین بی. اگ ریم ب] (اخ)*" قصبه و 
اسکله‌ای است در منتهای جنوبی خلیج 
گرین بی که دارای ۰ تن سکنه است. 
نصف اهالی آن را مهاجران فرانوی تشکیل 
می‌دهند. مردم آن به زبان فرانسه و انگلیی 
سخن می‌گویند. (از قاموس الاعلام ترکی). 

گر یغده. (گ ی د /د ](نف) اشکریز. آنکه از 
دیده اشک ریزد. آنکه گریه کند: 

بختم آوخ که طفل گرینده است 


- Griqualand occidental. 

- Cap. 3 - Vaal. 

- Guericke, Otto Von. 

- Magdebourg. 

- Hémisphères de Magdebourg. 
کر فلزی مجوف که کاملاً روی بکدیگر منطبق‎ 
میشوند و در آن خلا هوا تولید مبکنند و چرن‎ 
فشار هوای محاط بر آن وارد مشود چنان بهم‎ 
متصل میگردند که برای جدا کردن آنها قوه چند‎ 


اسب لازم است. 


QM ط‎ N —- 


7 - Ralisbonne. 
6 - Grieg, Edouard Hagerup (Grîgh). 


9 - Peer - Gynt. 

10 - Grigoriev. 11 - Gorille. 
12 - 2۲۱1۱83۲26۲, 2۰ 

13 - Vienne. 

14 - Grimm, Wilhelm. 

15 - Hanau. 16 - Jacob. 


17 - Grimm, Friedrich - Melchior baron 
von. 

18 - ۰ 

19 - ۱۲۳۹ 0۷۰ 


20 ۰. ۱۰ 

21 - ۸۱2245 ۰ 

22 - ۰ 23 - ۸۲۰ 

24 - Grime. 25 - Green - Bay. 


۱۹۱۳۰ گرین ریور. 


کدبه هر لحظه روش مي‌بشود. 


گریه. 


گریوازه. (گ ری ر /ز] (!مرکب) هار که 


خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۶۹). 
چواز چشم گریندة اشکبار 


بر آن خوابگه کرد لختی کار: نظامی. 
ای بی رخ تو چو لاله‌زارم دیده 
گرینده چو ابر نوبهارم دیده. 

سعدی (رباعیات). 
و رجوع به گریه شود. 


گرین ریور. (گ و] ((غ)۲ رودخانه‌ای 
است در آمریکای شمالی که در کنتا کی" 
جریان بافته به تهر اوهایو "که از شعب 
می‌سی‌سی‌پی است میریزد. مجرای آن به 
طول ۴۰۰ هزار گز است و ۲۷۵ هزار گز از آن 
قابل کشتیرائی است. (از قاموس الاعلام). 

گرین ریور. اگ را ((ع)۲ رودخانهای 
است در مغرب آمریکای شمالی. یکی از دو 
رودخانه‌ای است که رودخانةٌ کولورادو" را 
تشکیل میدهند. این رود از کوه فرمونت 
سرچشمه گرفته به جنوب جاری میشود و 
پس از طی ۸۰۰ هزار گز در حکومت 
کولورادو به رودخانة گراند ریور ملحق شده 
رودخ انة کولورادو را تشکیل می‌دهند. 
وسعت حوضَه آن ۱۷۵۰۰۰ متر صربع است. 
(از قاموس الاعلام). 

گرينويچ. (گ] (اج)" شسهری است در 
انگلستان از محال لندن و دارای ان 
بکنته است. در کنار تیمز ۲ قرار گرفته. 
داراي مریشخانه‌ای برای دریانوردان و 
رصدگاه فلکی مشهوری است که | کثر نقاط 
دیا وقت ساعات رابا آنجا تطبیق میکنند. 

گرینه. (گ ن /ن](اخ) دی است از 
دهستان زبرخان بخش قدمگاه. شهرستان 


نشابور واقع در ۴ هزارگزی شمال قدمگاه | 


هوای آن معتدل و دارای ۲۵۸۶ تن سکنه 
است. ات آنجا از قنات تأمین میشود و 
محصول آن غلات تریا ک, شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و قالیچه‌بافی و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ايران ج .)٩‏ 
ګریو. (گ ز) (() گریب. جریب. (ملخص 
اللقات حسن خطیب). 
گریواره. زگ ری ر / را (! مرکب) مرکب 
از: گری گردن + واره = پسوند نسبت و 
اتصاف. رجوع شود به فرهنگ رشیدی. یا از 
گریو = گردن + واره = پسوند با حذف یک 
واو. (فرهنگ نظام), جا لایق گردن. 
(حاثية برهان ج مهین). برهان قاطع و 
انندراج به ازای معجمه اورده‌اند ولی صحیح 
آن گریواره به رای مهمله است: 
ز بژم مختقه‌ای یافت شاخ گل منظوم 
چو باد کرد گریوار؛ شجر مثور. 
اثیرالدین اخسیکتی (رشیدی). 
رجوع به گریوازه شود. 


۸ مروارید و لمل امثال آن باشد که برشته کشیده 
باشند. (برهان). چیزی که مرتب چیده شده 
باشد عموماً و چواهر چیده شده خصوصاً. 
(شعوری ج ۲ص ۴ رجوع به گریواره 
شود. 

گریوان. اگ ری] (! مرکب) گسریبان. 
(آنندراج): و چیزی که در گریوان طلب کند 
نیابد. (تفیر ابوالفتوح). رجوع به گریبان 
شود, 

گریوان. (گ ری ] (إخ) دهی است از 
دهتان مرکزی بخش حومه شهرستان 
بجنورد, واقع در ۱۸ هزارگزی جنوب بجنورد 
و۴ هزارگزی خاور شوه بجورد به 
میان‌اباد. هوای آن معتدل و دارای ۱۷۴۳ تن 
سکه است. آب آنجا از چشمه تأمین میشود 
و محصول آن غلات, بنشن و تریا کو میوه و 
شغل امالی زراعت و قالیچه‌بافی و راه آن 
مالرو است. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 

گر یودم. اک ری و](ل) یاگریودوم خیانت 
و آن ودیعت را خیانت کردن و انکار نمودن 
است.(برهان) (آنندراج). 

گویوده. اگ ری د / د] ((خ) دهی است از 
بخش بسندیی شهرستان بابل واقع در 
۰ گزی جنوب مقری‌کلا: مرکز ببخش 
بندپی. هوای ان سرد و دارای ۴۲۰ تن سکنه 
است. آب آنجا از چشمه تأسین میشود. 
محصرل آن غلات و شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. شفل اکثر مردان ابادی 
خیاطی و نجاری است که در زمستان در 
اطراف بابل و آمل و دیگر تقاط مازندران 
بطور سیار به کسب مشغول و تابستان بمحل 
خود برمیگردند. از آثار ابته قدیم برجی 
دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج r‏ 

گریون. ارگ ری و] (() علتی است که آن را 
به هندی داد و به عربی قوبا گویند. (برهان) 
(آنندراج). بریون. (رشدی). 

گو یوند. (گي ؟] (() تب خال. (شعوری ج ۲ 
ورق 4۳۰۹ 

گریوه. (گ /گ ری و /و] () پسهلوی, 
گریو" (گردن؛ پشت گردن] اوستاء گریوا "۱ 
(حاشیه برهان ج معین). کوه پست و پشتة 
بلند راگویند. (برهان). کوه کوچک. 
(آنندراج). زمین بلكد و پشتة خا کی که باران 
ان را رخنه کرده بزیر امده باشد. (برهان): 


شه بر آن اشقر گریوه‌نورد 

کزشتابش ندید گردون گرد. نظامی. 
کاهن تیز آن گریوة سنگ 

لعل و الماس ریخت صد فرسنگ. نظامی, 
همچنان زیر بار دلتگی 

میبرید آن گریوهٌ سنگی. نظامی. 


روی صحرابزیر سم ستور 


گورگشتی ز بس گریو؛ گور. 

چون باز پرنده بر گریوه 

چون باد رونده بر تریوه. 

تو بقین دان که هر که بد عمل است 
آفقاب گریوه اجل است. 

دیده‌اند از پس گریوه نیب 


رب خود را بدیدة لاریب. اوحدی. 
رهایی را نشاید هیچ تدبیر 
گریوه پت و سیلاب آسمان‌گیر. 

امیرخسرو دهلوی. 


|عَبّه. (تفلیسی) (ترجمان القرآن). گردنه: 
چتانک به هر راه کی در آنجا روند بضرورت 
گریوه‌یباید بریدن. از این آب آن شهر غعرق 
شد. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۳۷). ماين 
شهرکی است در مان کوهتان افتاده در زیر 
گسریوه‌ای و سر راه است. (فارسنامة اہن 
البلخی ص ۱۲۳). و از آنجا «مرغزار رون» تا 
په گریوة مایین بگذرند راه مخوف باشد. 
(فارسنامة ابن البلخی ص .)٩۲۴‏ 

صف زنده پیلان به یک جاگروه 

چو گرد گریوه کمرهای کوه, نظامی. 
و محمد خوارزمشاه بقصد قلع این خاندان 
لشکری بزرگ آورد و در گریوۂ اسدآباد بیرف 
و دمه گرفتار شده و اکترلشکر او تلف شد. 
(جامع‌اتواریخ رشیدی). 

در شاهراه جاه و بزرگی خطر بیست 

ان به کزین گریوه مبکبار بگذری. حافظ. 
گریه. (گز ی /ي] (اسص) اسم مصدر 
سرشک. |حاهیذ برهان چ معین). آب از 
چشم ریختن. (آنندراج). بُکاء: خم؛ گریۀ 
سخت. حنین؛ گریه در بینی. (منتهی الارب): 
بمیرد چون بگرید سیر تا هشیار پندارد 

که چیزی جز که گریه ێت ترکیب تن و جانش. 


ار خو 
با پسر این چنین مشل زد سام 
گریه‌بهتر ز خنده بی‌هنگام. ستایی. 
هیچ شک نیت اندرین گفتار 
گریه آید ز خنده بسیار. 
ستایی. 
غمزة اختر ببست خنده رخسار صح 
سرمة گیتی بشت گرية چشم سحاب. 
خاقانی. 


گفتکه خاقانا آب رویت چون نماند 


1 - Green - ۲, 


2 - ۰ 3 - Ohio. 

4 - Green - River. 

5 - Colorado. 6 - Greenwich. 

7 - Thames. 

۸-برساخحتة فرقة آذرکیوان. (حاشۂ برهان چ 
معین). 

9 - ۷. 10 - 


گریة آسمان. 


گریه زدن. ۱۹۱۳۱ 





آب رخم هم به آب گریۀ زارم ببرد. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۷۵۴). 
گریه‌ای‌با صدق بر جانها زند 
تاکه چرخ و عرش راگریان کند. مولوی. 
ز گریه مردم چشمم نشسته در خون است 
بین که در طلیت حال مردمان چون است. 
۹ حافظ . 
- امنال: 
از پی هر گریه آخر خنده‌ای است. 
مرد آخر بین مبارک بنده‌ای است. مولوی. 
گریه آید ز خنده بار سایی 
گریه‌اش در آستین است؛ فوراً گریان میشود. 
زود به گریه می‌افتد. 
گریذبه وقت بهتر از خندهُ بی‌وقت است. 
گریبی سوز نباشد. 
گریه‌دام زن است. 
گریه‌در خواب مای شادیست 
بندگی از منت آزادیست. 
گریه‌را هم دل خوش می‌باید. 
گریفزن مکر زن است. 
گریه‌گوزن به از خندة شیر. (آنندراج). 
برای هر یک از امثال فوق رجوع به امثال و 
حکم دهخدا شود. صاحب انندراج دربارة 
صفات گریه آرد: گریة آبدار, گرية آتش‌عنان, 
گریه آهته. گریة ارغوانی. گریة بی‌اختیار, 
گریبی‌رنگ, گرية پادر رکاب. گریۂ پهنادار, 
گرية تلخ, گریذ جگرپرداز. گرية خونی, گریة 
دان‌هدار, گریة در گلو. گریۀ دروغ؛ گريۀ 
دشت‌گرد. گریة رنگین. گرية زارزار, گرية 
سرشار, گریة شاداب. گریه شبانه. گریذ 
شمرده. گریُ شور. گریه صحرایسی» گریۂ 
طقلانه. گریة طوفان خروش. گرية طوفان‌نژاد, 
گرب غلطان. گرية گرم گریة مهار 
گرا زان کربلا ناهد کے شکی .و از 
تشبیهات گریه است: 
-برق گریه: 
باشد ز برق گریه لبالب درون ما 
چون میجهد ز ناوک ابر تو خون ما. 
میرزامعز فطرت (از آنندراج). 


اتید 


تسبیح گریه: 
بود زنده موذن در خرایات 
کند تسبیح گریه در مناجات. 
حکیم زلالی (از انتدراج). 
سیم گرید؛ 


گشته رایج از رواج شوق سیم گریه‌ام 
از گداز بوت غم در غبار افتاده‌ام. 
ظهوری (از آنندراج). 

- شبنم گریه: 
از شبتم گریه سبز گردد 
نا کاشته دانه در گل ما. 

طالب آملی (از آنندر اج). 
- شراب گرید: 


شهنشه را چو جوش باده سر شد 
دهاغش از شراب گریه تر شد. 
حکیم زلالی (از آنندراج). 
¬ عروس گریه: 
نی لعلش آتشین و نه یاقوتش آبدار 
هرگز عروس گریه چنین بی‌صفا نبود. 
طالب آملی (از آنندراج). 
-موج گریه: 
بخت سیاه صیقلی از موج گریه ساخت 
خورشید عکس آينة روشن من است. 
ظهوری (از آنندراج). 
-نمک گریه؛ 
عید آمد و در هر طرف میکده دام است 
بر ما تمک گریۀ مستانه حرام انست: 
میررضی دانش (از انندراح). 
گرية آسمان. (گز ی /ي] (تسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از باران: 
گرستنداز گریه جویی روان 
بیاید مگر گریة آسمان. 
سعدی (بوستان). 
گریه آلود. (گز ی /ي] (نمف مرکب) 
داغدار شده از گریه و اشک. (ناظم‌الاطباء): 
تماشای گل و شبنم وارابد بر بلبل 
که‌پوی گل نمی‌ارزد به روی گریهآلودش. 
صائب (از انندراج). 
این زمان افسرده‌ام صائب و گرنه بیش از این 
میچکد آتش ز چشم گریهآلودم چو شمع. 
صائب (از آتندراج). 
گریه آور. (گز ی / ي د] (نف مرکب) 
گریهآورنده. متأٌثرکننده. تاراحت‌کنده. 
گریه از چشم گشادن. (گز ی / ياچ 
/چ گ د] (مص مرکب) کنایه از چشم را به 
گریه آوردن: 
موی زیادت چو برآید ز چشم 
گریه‌سیار گشاید ز چشم. 
۳ و (از آنندرا اج). 
کریه افتادن. از ی / ي اد]) امسص 
مرکب) در تداول عامه با به گریه افتادن. 
شروع به گریه کردن. گریستن. ر 
گریه انداختن. (گزی /ي أت ] (مص 
مرکب) در تداول عامه یا به گریه انداختی. 
گریاندن.گریانیدن: 
جو عشق افگند در دل شور مزگان گریه اندازد 
جهد هر گه که برقی لاجرم باران شود پیدا. 
سنجر کاشی (از اتندراج). 
گریه اندر ب رکسی شکستن. اگ‌زی / 
ی اد ب رک ش کَ ت ] (مص مرکب) کنایه 
از گریه گلوی او راگرفتن: 
ز سختی گریه اندر برش بشکست 
شکنح گریه گفتارش فروست. 
وی و رای 
گریه پرداز. (گیز ی /ي بٍ ] نف مرکب) 


مسبکی و گسریه‌آور. (ناظم الاطباء). 
|[گریه کننده.گریان: 
بران گریه پرداز رشک است رشک 
که اک رخش پا ک‌گردد به اشک. 
ظهوری (از آنندراج). 
گرية تاکت. (گز ی /ي‌ي ] اتسرکیب 
اضافی, [مرکب) آبی است که در موقع بریدن 
شاخ تا ک فروریزد. || کنایه از شراب انگور. 
(انندراج)؛ 
تو فکر نامه خود کن که می‌پرستان را 
سیاه‌نامه نخواهد گذاشت گریه تا ک. 
صاثب (از آنتدراج). 
گریه چشم. (گزی /ي ج)(ص مرکب) 
چشمان انک اور یا اشکین. 
کریه در چشم شکستن. (گزی /ي د 
چ ش ک ت ] (مص مرکب) بند شدن گریه در 
چشم و دهان, (آندراج)؛ 
نالهام بر لب گت و گریه در چشمم تکست 
شاد باش ای عشق وغم بر خاطر ناشاد ریز. 
باقر کاشی (از آتدراج). 
گریه د رګلو پیچیدن. (گز ی /ي د 
گ/گ د] امص مرکب) گریه در گلو گره 
شدن. گلوگیر شدن گریه. حالتی است که در 
شدت گریه بهم رسد و از آن تفس آدمی بند 
میگردد. (آنندراج): 
باد روی تو چون گریه در گلو پیچید 
ز هر بن مه طوفان نور" برخیزد. 
طالب آملی (از آتدراج). 
با شکوه هم‌زبان نشود گفتگوی ما 
پیچیده گریه همچو تفس در گلوی ما. 
جلال اسیر (از آنندراج). 
گریه د رگلو داشتن. (ڳ زی / ي دگ 
ت ] (مص مرکب) کنایه از گریه موجود و مهیا 
داشتن. (آنندراج). به حال گریه بودن. 
(رشیدی): 
ز همزبانی گل رنگ نیست بلیل را 
که‌غبچه خندد و او گریه در گلو دارد. 
ظهوری (از آنندراج). 
کریه دزدیدن. (گز ی / ي د دی د) 
(مص مرکب) گریه در خود داشتن. پر از گریه 


بودن؛ 

بود گریه دزدیدن چشم بیدل 

چو زخمی که او آب دزدیده باشد. 

بیدل (از آتتدراج). 

گریه زدن. (گزی / ي ر دمص مرکب) 

اشک ریختن. (آنندراج): 

همچو طاوس بسامان ندهندت همه چیز 

گه‌بپا گریه زدن گاه به پر خندیدن. 


سنجر کاشی (از آنندراج), 
چو خس را خود انکنده در دیده کس 


۱-ظ: نوح. 


۲ گریه‌زده. 


گز. 





ز خود بایدش گریه زد نی ز خس. 
میرخسرو (از آنندراج). 
چندانکه زدم گریه به این شعلهٌ جانسوز 
ساکن‌نشد آتش ز درون اب ز بیرون. 
میرشاهی سبزواری (از آنندراج). 
گریه‌زده. از ی /ي د /د] (ن‌سف 
مرکب) گریسته. به گریهافتاده: 
شمع ار چه بگریه جانگدازی میکرد 
گریه‌زده خنده مجازی میکرد. 
سعدی (رباعیات). 
گریه‌زنان. (گز ی /ي ز] (نف مرکب. ق 
مرکب) گریه کنان.(آنندراج): 
مرد بدینجا چو بزندان رود 
گریه‌زنان آید و خندان رود. 
میرخسرو (از آنندراج). 
گرية سرد. زگیز ی /ي ي س] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) گریه که از شادی بهم رسد. 
گریۀ‌دروغ که از درد دل نباشد. (از آنندراج): 
گریه‌های‌سرد زاهد را تماید کار ست 
مشود از ریزش باران وی دیوار ست. 
بدیع تصیرآبادی (از انندراج). 
کریة شادی. (گ ی باي ي] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) گریه از روی شوق کردن. 
اشک شادی. گریة شوق: 
اگرشمع مزار من نریزد گریة شادی 
که‌داغ خون من از دامن دلدار میشوید. 
میرزا صائب (از آتدراج). 
کرية شمع. (گیز ی /ي ي ش ] (ترکیب 
اضافی, امرکب) کنایه از ریخ شمع که ان را 
اشک شمع نیز گفته‌اند. (آنندراج), 
کریة شیشه. (گز ی / ي ي ش /ش] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه از ریخته شدن 
شراب در جام از شيشه. (انندراج) 
کریه فروخوردن. [گیزی /ي ف خوز 
/ خ3 (مص مرکب) کتایه از ضبط کردن 
گریه.(آنندراج): 
فروخور گریه و در آه دردافزا فزا واله 
اگر مزگان ز جوش اشک گاهی سرگران بینی. 
درویش واله هروی (از آنندراج). 
راستی عقده گشایندة ارباب دل است 
شمع را حوصله گریه فروخوردن نیست. 
صائب (از آنندراج). 
گریه کردن. (گزی /ي‌ک د]مسص 


مرکپ) اشک ریسختن. (آنندراج). گریستن.. 


بکاء: 
گی برو چو خون سیاوش گریه کرد 
خون سیاوشان ز دو چشمش روان برفت. 
سعدی, 
گریه‌گو بر هلا کمن مکنید ۰ 
که نه این نوبت نخین است. 
سعدی (بدایم). 


طفل از پې مرغ رفته چون گریه کند 


بر عمر گذشته همچنان میگریم. 
7 سعدی (رباعیات). 
مکن گریه بر گور مقتول دوست 
قل الحمد لله که مقتول اوست. 
سعدی (بوستان), 
میکند گریه و همدرد ندارد صائب 
جای رحم است در این بزم به تنهائی شمع. 
صاب (از آتدراج). 
و رجوع به گریه شود. 
گریه کنان. (گزی /يک ا(نف‌مرکب.ق 
مرکپ) در حالت گریه. در حال گریستن. در 
حال اشک ریختن. 
گریه گر. (گیز ی / ي گ1 (ص مرکب) 
گریه کن.گریان: 
قهقه و های های ساخته جفت 
خنده‌پرداز و گریه گرمائیم. ۱ 
ظهوری (از آتدراج). 
گریه گرفتن. (گزی /ي‌گ رت ] (مص 
مرکب) بمعنی به گریه انداختن است. گریان 
ساخن. بسه‌گریه درآوردن, جتانکه 
روضه‌خوان از مستمعان. 
گوية مستانه. (گز ی / ي ي م ن / نا 
(ترکیب وصفی, | مرکب) گریه‌ای که در حالت 
متی شراب روی دهد؛ 
ما به ذوق گریة مستی درین بزم آمدیم 
می بده ساقی بقدر آنکه چشمی تر شود.! 
رضی دانی (از آنندراج). 
گریه‌مند. [گزی /ي م](ص مرکب) 
گریان.اشک‌ریز: 
و کرک وس 
غلامان به بازار و کو هرزه‌خند. 
ظهوری (از آتدراج). 
گریه‌نا کب. (گز ی / ي ](ص مرکب) 
گریان. در حال گریه: 
بجای تخم جواری فخاند دانه اشک 
چو دست بر مه گریه‌نا ک‌زد دهقان. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
دگر از ره مستیم گریه‌نا ك 
نیم | گه‌از گریة خود چو تا ک. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
بادا لبان دولت کلی بخنده در 
از کلک گریه‌نا کت و از دید ترش. 
دقایقی مروزی. 
گریه و زاری کردن. (گز ی /ي رک 
۳ (مص مرکب) گریه کردن توأم با آه و ناله. 
شون کردن: و این جادوان دست بریده پیش 
آن جادوان گریه و زاری کردند و گفتند اگر 
شما بفریاد ما نرد ما خود را هلا ک کنيم. 
(اسکندرنامه نسخة سعد نفیسی). چون شب 
درآمد همه به درگاه خدای عزوجل رفتند و 
گریه و زاری کردند. (اسکندرنامة نسخه سعد 
نفیسی). ۱ 


گرییدان. از د] (مص) اشک ریختن. 
(آنندراج). گریستن: 
در گریۂ من گشت نهان جسم نزارم 
صد شکر که گریدنم آخر بر آمد. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
کریبدنی. [گیز د] (ص لیاقت) درخور 
گریستن. لايق گریستن. 
گرییده. اگز د /د] (ن‌مف) گریته. گریه 
کرده.اشک ریخته. 
گز. [گ] (() درخستی باشد که بیشتر در 
کتارهای اب و رودخانه روید وان رابه 
عربی طرفا خوانند و بارش که ثمرةالطرفا 
باشد امراض چشم و زهر رتیلا را نافع است. 
(برهان) (جهانگیری). و به هندی چهاو گویند. 
(آنندراج) (غیاث). گز درختی است از تیره 
تاماریکاسهآ" و از جنس تاماریکس ". پنج 
گونه آن را در ایران نام برده‌اند: ۱-گسز 
شاهی ". این گونه در صفحات جنوب ایسران 
بوشهر و لار و عباسی و حوالی نیک‌شهر و 
برازجان فراوان است و به ارتفاع ۱۵ مستر و 
بیشتر هم میرسد. ۲-گز خوانسار یبا گز 
گزانگیین ۵. این گونه در اطراف اصفهان و در 
شوره‌زارهای مردآباد کرج یافت میشود و 
گزانگیین میدهد دهد آن را طرفا نیز میخوانند. 
۳-ت. پالازی در اطراف کرج یافت مشود 
و در جنگلهای ارسباران نیز سوجود است و 
آن را یلقون میخوانند. ۴-ت. تراندر" بین 
شیراز و فیروزآباد موجود است. ۵- تعیس۸ 
پیچکی است که در جنگل‌های شمال در 
ارتقاعات مان ۷۰۰و ۱۰۰۰ متر از طح 
دریا یافت مشود و آن را در گیلان تميس 
خواند ۲ درخت گز از درختان گرصیری و 
ویژه شوره‌زارهاست. در فارس, کرمان. 
مکران, زابل و کنار رود ارس فراوانتر از سایر 
مناطق ایران است. در بنادر جنوب بویژه در 
بوشهر درخت عمده محسوب میشود. 
خواهش و رویش: درخت گز در زمینهای 
خیلی خشک و شور و در زمیتهای ماندابمی 
کنار دریا و مجاور رودخانه‌ها میروید. خیلی 
خوب جست میدهد. روشنایی پسند است و 


مقاومت آن در برابر کم‌آبی بسیار میباشد. 


۱-شاهد آنندراج با مدخل سازگار نیست. 
6۰ - 2 


3 - 4 - ۲. ۰ 
5 - T. 2 
6 - ۲, pallasii. 7 - ۲. ۰ 


8 - T. communis. 

۹- غیر از انواع فوق؛ درج ۲ جنگل‌شناسی 
ساعی ص ۱۳۵ این انراع نیز ذ کر شده است: 

Tamarix angustifolia, Tamarix 

arllculata, Tamarix ۳۱۵۲۱۵۰ ۷ 

serotina. 


گز. 

مصرف: چوب گز شاهی در ساختمان مصرف 
میشود. گونه‌های دیگر گز به مصرف سوخت 
میرسد. این درخت برای جنگلکاری جنوب 
ایران شایان توجه است زیرا هم در برابر 
خشکی مقاومت میکند و هم قلمة آن خوب 
میگیرد. (جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ۱ 
صص 1۲۰۰-۱۹۸ اب 
چو ببرید رستم بن شاخ گز 
بیامد ز دریا به ایوان و دز. 

قوت مرغ جان به بال دل است 
قیمت شاخ گز به زال زر است. 
چست هتی حسها مبدل شدن 
چوب گز اندر نظر صندل شدن. 
اگربد کنی چشم نکی مدار 
که‌هرگز نیارد گز انگور پار. 

سعدی (پوستان). 

و در آن موضم درختان گز بسیار بود و 
احتیاج بتبر شد. (انیس الطالبین نسخة خطى 
مولف ص ۳۲). 
گز. (گ ] (() ظاهراً نام پارچه‌ای است و از 
اشعار زیر چنین استباط میشود؛ 


فردوسی. 
خاقانی. 


مولوی, 


چو گز به چوب درآید به معرض کریاس 
قیاس کار ز استاد گیر یا مزدور. 
نظام قاری (دیوان ص ۳۳), 
فکنده یر خصومت در آن مانه گزی 
به دست کردہ کتکها ز کاستر | کثر. 
نظام قاری (دیوان ص ¥( 
گز. (گ ] (!) از جملۂ حلویات است: 
گزرا ز جملة حلویات از چه رو 
چشم تمام مجلسیان بر شکت اوست. 
میرزا اشتها. 
گز. (گ] (إ) نوعی تیر بی پر و پیکان که دو 
سر آن باریک و میان آن گنده میباشد و بدان 
بازی کنند. (برهان) (غیاث). و بدان بازی کنند 
و این قسم تیراندازی را گزاندازی گویند. 
(آتدراج). معراض, تیر بی‌پر. (صراح اللغه): 


هزار دل‌شده در هر گزی بیندازد 
کسی تخاست چو آن برو در گزاندازی. 
سیفی (از آنندراج). 
- امتال: 
به یک گز دو فاخته زدن. 
گز. (گ ] (نف) گزنده. (برهان) (آنندراج). و 
غالبا با کلمة دیگر مرکب شود: 
پدو گفت کای بدتر از مار گز 
بمیدان که پوشد زره زیر خز. فردوسی, 
من شسته بنظاره و انگشت همی گز 
و آب مژه بگشاده و غلطان شده چون گوز. 
سوزنی. 


گز. زگ /گ] (ا) دندان که به عربی سن 

میگویند. (برهان). مخقف گاز است که دندان 
باشد. (آنندراج). بخاطر میرسد که بفتح باشد 
مخفف « گاز». (رشیدی). 


گز. زگ ] () کردی قز' (مقیاس طول. اندازه) 
معادل ذرغ و هر گز ۱۶ گره است. امروزه گز 
را معادل «ستر» اروپاییان گیرند. (حاشهة 
برهان چ معین). پیمانه‌ای از چوب يا از آهن 
که بدان جامه و قالی و پلاس و زمین و امثال 
آن پیمایند. (برهان) (آنتدراج): ثوب خمیس؛ 


جامف پنج گزی: 

رست او بدان رکو و نرستم من 

بر سر نهاده هیجده گز شار. ناصرخرو. 
موسی چهل گز بود و عصاء وی چهل گز بود و 


چهل گز برجست. (ترجمةٌ تفر طیری). و 
طول چهار دیوار این گنبد تا زیر قبة آن هفتاد 
و پنج گز است. (فارسنامة ابن ابلخى ص 
۸ ) و ارتفاع این دکه مقدار سی گز هماتا 
باشد. (فارسنامة ابن البلخی ص ۱۳۶). 


بیک گز مقنعه تا چند کوشم 
سلیح مردمی تا چند پوشم. نظامی. 
گرز گور خودش خبر بودی 
یک یه دست از سه گز نیفزودی. نظامی. 


و اشل ده باب بوده و بابی عبارت از شش گز و 
گزیعبارت از شش قبضه و قبضه عبارت از 
چهار انگشت پس یک گز عبارت از بت و 
چهار انگشت باشد. (تاریخ قم ص ۱۰۹). 
امتال: 
خیابان گز میکند؛ کسی که در خیابانها بهوده 
قدم زند. آدم یکار. 
گزنکرده پاره میکند. 
مردی که تان ندارد یک گز زبان ندارد. 
هر گزی و بازاری. 
یک گز مطبخ به از صد گز طویله. (جامع 
اتسیل). 
گز. (گ] (ص) گس: 
چند پختی تلخ و شور و تيز و گز 
هم یکی بار امتحان شیرین بپز. 
اإذراع. (ستهی الارب). 
گز. زگ ] (ترکی» )این لفت ترکی است و به 
معنی چشم است؛ 
و آن یکی کز ترک بد گفت ای گزم 
من نمی‌خواهم عنب خواهم اوزم. مولوی. 
گز۔ (گ)] ((خ) دهی است از دهستان سیرک 
بخش میناب شهرستان بندرعباس, واقع در 
۰ گزی جنوب میناب» سر را مالرو 
جاسک به میناب. هوای آن گرم و دارای ۲۵۰ 
تن سکنه است. آب آنجا از چاه تأمین میشود 
و محصول آن خرما و شغل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج (A‏ 
گز. [گ] ((خ) دی است از دان 
نهارجانات بخش حومة شهرستان بسرجند, 
واقع در ۵۰هزارگزی جنوب خاوری برجند. 
هوای آن معتدل و دارای ۲۷۶ تن سکنه است. 


مولوی. 


آب آنجا از قتات تأمین مشود و محصول آن 


گزار. ۱۹۱۳۳ 


غلات و موه و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
مالداری است. و راه آن مالرو و صعب ‌العبور 
است. مزارع روی گدار گرایه. محمدآباد 
خورافان جزء این ده است. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 

گز. زگ ] (اخ) قصه‌ای از دهستان انزان. 
بخش بندرگز شهرستان گسرگان, واقع در 
۰ گزی جنوب بندرگز سر سه‌راهی بندر 
گزو گرگان و بهشهر. هوای آن معتدل مرطوب 
و دارای ۲۸۶۰ تن سکه است. اب انجا از 
چشمه‌سار محلی تأمین میشود. محصول آن 
برنج, غلات, توتون, سیگار, کنجد. صیفی. 
شغل اهالی زراعت و کب انت و ۱۰۰ باب 
دکان و دبتان دارد. قمی از مزرعه 
ثاءیند جزء این قصبه است. (فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۳). 

گزآباد. زگ) ((ج) ده کوچکی است از 
دهتان سبرواران بخش مرکزی شهرستان 
جرفت واقسع در ۱۰۰۰۰ گزی‌جنوب 
خاوری سبرواران و ۰۰۰ ۱گزی شوسج 
سبزواران به بم. دارای ۲۸ تن سکته است. (از 
فرهنگ جنرافيائی ايران ج ۸. 

گزآباد. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش مانه شهرستان بجنورد, وأقع در 
۵ هزارگزی شمال باختری, سر راه مالرو 
عمومی محمدآباد به دشنک. هوای آن گرم و 
دارای ۲۱۱ تن سکنه است. آب انجا از 
رودخانه تأمين میشود و محصول آن غلات 
پبه تریا کو شغل آهالی زراعت و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران 
جز 4). 

گزآزار. (گ ) ((خ) ده کس وچکی است از 
دهستان رودخانهة بخش ماب شهرستان 
بندرعباس, واقع در ٩۷۰۰۰‏ گزی شمال 
میناب و ۱۵۰۰۰ گزی خاوری راه مالرو 
میناب به گلاشکرد. دارای ۲۰ تن س‌کنه انست. 
مزارع سر پریهاء دازیز, بهارنک, بندر, جزء 
این ده است. (از فرهتگ جغرافیائی ایران 
ج ۸. 

گزا. رگ ] (نف) گزنده و گزندرساننده. 
زیان‌زنده. (برهان) (جهانگیری): 

تریاق در دهان رسول آفرید حق 

صدیق را چه غم بود از زهر جان‌گزا. 

سعدی. 

رجوع به گزای شود. 

گزا۵. اگ] (() جامۂ کهنه و به کاف تازی 
اصح است . (آتدراج). 

گزاز. (گ ] (نف) گزارنده. ادا کتنده. رجوع به 


گزارنده شود. 


2۰ ,9092 - 1 
۲ -رجوع به کزاد شود. 


۴ گزار. 


ترکیب‌ها: 
- پیام‌گزار. پیغام‌گزار. حقگزار. خوابگزار. 
شکرگزار. مصلحت‌گزار. نمازگزار و رجوع به 
گزاردن و هر یک از این مدخلها شود. 
|| ترک‌کنده. (ناظم الاطباء), |[((مص) ادا که 
از ادا کردن بمعتی قرض پس دادن ! و نماز 
کردن باشد. (برهان). || خواب هم بنظر آمده 
که در مقابل بیداری است. (برهان)". 

گزار. (گ ] (نقش باریک و کم‌رنگ نقاشان 
و مصوران را نیز سیگویند که اول میکشند 
بجهت اندام و اسلوپ و بعد از آن رنگ‌آمیزی 
کرده پرداز میدهند. (برهان) (رشیدی) 
(غیاث). 

گژاز. زگ ] (() نشتر حجام و فصاد را گویند. 
(برهان) (رشیدی) (غیاث). 

گزازا. زگ ] (نف) ادا کند؛ سخن. (برهان) 
(آندراج). رجوع به گزاردن شود. 

گزارد. (گ] (مص مرخم. إمص) گزاردن: 
که‌اسفتدیار روئین‌تن اگرزخم تیز و گزارد 
سنان ایشان دید. (جهانگشای جوینی). 
تیراندازانی که بزخم تیر: باز را از مقعر شلک 
اثیر بازگردانند و ماهی را بگزارد سان نیزه 
در شبان تیره از قعر دریا بیرون اندازند. 
(جهانگشای جوینی). جناحین آن مشخون به 
جوانان جنگ‌جوی که در شان تیره بگزارد 
ستان نیزه سساک‌را لقع سمک دریا سازند 
(جهانگشای جوینی). رجوع به گزاردن شود. 

گزاردن. (گ د] (مص) (از: گزار + دن, 
پسوند مصدری). گزاریدن. گزاشتن. جزو اول 
ویچار " (شرح کردن. توضیح دادن)؛ 
سان‌کریت ویچاریتی " (سنجیدن, تأمل 
کردن, وارسی کردن). ویچارا (تأمل, 
سنجیدن), ویچارانا" (تأمل. شرح دادن), 
پهلوی ویچاریشن ۲ ویچارتن و رجوع 
شود به هوبشمان ایضا. (حائیة برهان چ 
معین). ||ادا کردن. انجام دادن. بجا آوردن 
چنانکه در نماز. طاعت, حق, شکر. شغلء 
کار.مقصود, فر ض. فریضه, حج؛ 


شب سده است یکی اتش بلندافروز 
حق است مز سده را بر تو حق او بگزار. 
فرخی. 

شغل همه درستجیی, داد همه بتانی 

کار همه دریابی حق همه بگزاری, 
منوچهری. 

من دل بتو سپردم تا شغل من بسنجی 

ز آن دل بتو سپردن تا حق من گزاری. 
منوچهری. 


سلطان آب خواست و طهارت کرد و دو 
رکعت تماز بگزارد. (تاریخ سیستان). و در 
بازنمودن آن حق نعمت این خاندان بزرگ را 
گزارده باشد. (تاریخ بیهقی). که مر ترا شغلی 
پیش آید. هرچند ترا کفایت گزاردن آن باشد. 


حق هر کس بکم آزاری بگزارم 


ناصرخرو. 
بگزار یشکر حق آن کی 
کوکرد دل تو عقل را کان. اصرخرو. 
آن است خرد که حق این جادو 
مرد از ره دین و زهد بگزارد. ناصرخرو. ` 


فرمود که چون آب ست تمم کنید ونماز 

گزارید. (قصص الانیاء ص ۲۱۹). 

فرض یزدان را بگزارد هر کی که کند 

خدمت خاصة سلطان بخلا و بملا. 

معودسمد. 

کار آنچنان که آید بگزارم 

عمر آنچنان که باید بگسارم. معودسعد. 

گفت بترسم که یزدان را شکر بواجیی نتوانم 

گزارد. (نوروزنامه). 

منت بکن و فریضة حق بگزار 

و ان لقمه که داری ز کان باز مدار. . بخیام. 

ما تمجبیم... که طاعت امیر خود نداشتی و 

فرمانی که خدای‌تعالی بر تو کرده بود 

نگزاردی. (تاریخ بخارا نرشخی). از قضا عقو 

خواست و به حج رفت و حج گزارد و مدتی به 

عراق باشید. (تاریخ بخارا نرشخی ص ۴). 

حق سخن بدین جمله گزارده تشدی. ( کلیله و 

دمنه). هر که صلت دهد حق مهتری گزارد. 

(راحةالصدور راوندی). 

طهارتی کرد و دو رکعت نماز بی نیاز بگزارد. 

(ستدبادنامه). 

حاجت بنمای تا برآرم 

مقصود بگوی تا گزارم. تظامی. 

گفت یا باسلیمان من از آن میترسم که بقیامت 

جد من دست در من زند که چرا حق متابعست 

من نگزاردی. (تذکرةالاولیاء عطار). حن 

گفت | کنون وقت حج است برو حح بگزار. 

(تذکر تالاولیاء عطار). 

نتوان گزارد حق تنای ملک بشعر 

نتوان به آسمان ز ره نردبان رسید. 
کمال‌الدین اسماعیل, 

ای ایاز این کار را زوتر گزار 

زآنکه نوعی ز انتقام است انتظار. 

او فرض خدا نمیگزارد 

از قرض تو نیز غم ندارد. 


مولوی. 


سعدی ( گلستان). 
دو رکمت نماز گزاردم. (انیس الطالبین نسخه 
خطی مؤلف ص ۱۷). و او را بر دیگر آتشها 
تفضیل نهاد تا شکر نعمت او گزارده باشد. 
(تاریخ قم ص ۸۳). 
|| پرداختن. تأدیه کردن, چتانکه در وام. 
قرض, خراج, مالیات ‏ 
گزارم فام طبع خود به اندک مدح صدر تو 


گزار دلن. 
کە‌از انعام اسلاف تو اندر فام بیارم. 
سوزنی. 

آن مرد در تذکره نگاه کرد و در آنجا نوشته 
بود که هزار درم وام دارم, بن اون ترا وام او 
بگزارد. (تذکرةالاولیاء). 
خراج | گرنگزارد کی بطیبت نفس 
بقهر از او بتاند کفینه سرهنگی, 

سعدی ( گلتان). 
|ارسانیدن. تبلیغ. چنانکه در پیفام: 
بدو گفت آری گزارم پیام 
برینسان که گفتی و بردی تو نام. فردوسی. 
پیغام امیرالموّمنین گزارد بنزدیک ایشان. 
(تاریخ سیستان). من پیغام بتمامی بگزارم... 
بازگشتم و جواب بازبردم. (تاریخ بیهقی). 
رسول پیغامها گزارد و بهرام جواب این قدر 
داد که ملک حسق و میراث من است. 
(فارسنامة ابن الیلخی ص ۷۶ و این پیغام به 
رسول (ص) گزار و یغمیر (ص) جواب داد که 
اپرویز را دوش کشتد شما این سخن را بهر که 
میگوبد. (فارسنامة ابن البلخی ص 1۰۶. 
||ادا کردن. بیان کردن. اظهار کردن. در میان 
هادن, چنانکه در سخن, قول:پاسخ* 
همان نز دانده مرد کهن 
که‌از پادشاهان گزارد سخن. 
سخنها شنیدی تو پاسخ گزار 
که‌کندی نه خوب اید از شهریار. فردوسی. 


فردوسی. 


پرسم ترا راست پاسخ گزار 


اگربخردی کام کژی مخار. فردوسی. 
روز و شب از ارزوی جنگ و شبیخون 
جز سخن جنگ بر زبان نگزاری. ‏ . فرخی. 


در سرم افکنده چرخ بر که سپارم عنان 

برلیم آورده جان با که گزارم عنا. ‏ خاقانی. 
|اصرف کردن: بدترین مال آن است که از 
حرام جمع آری و به آنام بگزاری. 
(راحةالصدور راوندی). ||خواب گزاردن. 
تعبیر کردن خواب: یوسف به زندان اندر شد و 
بنماز ایستاد نماز کردی و با زندانیان حدیث 
کردی و ایشان را دل‌خوش کردی و یا خواب 
گزاردی و هیچکس چندان خواب نبیند که 
مجوسان. (ترجمة طبری بلعمی), ترا از 
نکوکاران می‌شماريم تا زندانیان را خوابها 


۱-ریشه و اسم مصدر گزاردن. (حاشية برهان 
چ معنا 

۲ - ظاهرا از ترکیب «خوابگزار» معر حواب 
پنداشته‌اند « گزار» بمعنی خواب است! رشیدی 
گوید: بمعتی تعبیر خواب نیز آمده. بنابر این 
ممکن است «نعییره در عبارت مأخذ برهان 
سافط شده و او به اشتباه افتاده است. (حاشية 


برمان چ معین). 
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گزاردنی. 


میگزاری. (ترجمة طبری بلعمی). و هر کسی 
خواب داند گزاردن و استاد بود چون کسی او 
را خوابی پرسد اگرآن خواب بد بود او 
خاموش بود نگزارد. (ترجمة بلعمی), 
که‌بگزارد او خواب شاه جهان 

نهفته برآرد ز بند تهان, فردوسی. 
حفرت خواجه با من این خواب را 
میگزاردند. انیس الطالبین نسخة خطی مؤلف 
ص ۱۳۸ |ارها کردن. ترک کردن. اناظم 
الاطباء). |[نقش و طرح کردن اول نقاشان و 
طراحان. (برهان). 
گزاردنی. ]ص لیاقت) قابل گزاردن. 
درخور گزاردن. رجوع به معانی گزاردن شود. 
گزازده. (گ د / د] (نمف) قرض و دین 
اداشده. (ناظم الاطیاء). رجوع به گزاردن 


شود. 
گزارش. (گ ر] (إمص) (از: گزار + ش. 
پسوند اسم مصدر) (حاشیه برهان چ معین). 
تفر خواب را گویند. (برهان). و بیان امور 
گذشته.(انندراج): 
همه خوابها پیش ایشان بگفت 
نهفته برون آورید از نهفت 
کی آن راگزارش تیارست کرد 
پرانديشه شدشان دل و روی زرد. فردوسی, 
مر این خوابها را بجز پیش اوی 
مگوی و ز نادان گزارش مجوی. فردوسی. 
و مر انگشتری را... ملوک را به ولایت و ملک 
گزارش کنند و دیگر مردمان رابړ عمل و 
صناعت و گروهی را بر کرامت بزرگان. 
(نوروزنامه). ||شرح و تفضير و عبارت هم 
امده است. (بر‌هان)؛ 


مرین دین به را بیاراستند 

از این دین گزارش همی خواستند. فردوسی. 
چو آن ترکیب را کردند خارش 

گزارنده چنین کردش گزارش. تظامی. 


پازند گزارش کتاب صحف ابراهیم است و 
ابتا گزارش آن. (صحاح الفرس). 

و رجوع به گزاردن شود. 

|اگفتن و ادا کردن سخن. رجوع به گزاردن 
شود. || پیش‌کش. ||گذشتن. (برهان). به این 
معنی گذارش است. ||عیوز کردن. به این 
معنی گذارش است. ||تجاوز نمودن. |ترک 
کر دن.(آندراج). ۱ 
گزارش پذ یر. [گ ر پ ] (نف مرکب) لایق 
ادا کردن. (انندراج)؛ 

گزارای تقش گزارشپذیر 

که تقش از گزارض ندارد گزیر. نظامی. 
گزارش دادن. اگ ر د] امص سرکب) 
اطلاع دادن. خر دادن 

گزارش‌کنان تیز کن مغز را 

گزارش ده این نامه نقز را. نظامی. 
گزارش کردن. (گ رک د] (مص مرکب) 


شرح و تفیر کردن: 
هرچنان کاندر گزارش کردن فرقان بخلق 
هیچکی انباز و یار احمد مختار تیت۔ 


اصرخرو. 
چون دعا راگزارشی سره کرد 
دم خود را بخور مجمره کرد. نظامی. 
|اجستجو. تفحص: 
هردم آهنگ خارشی میکرد 
خویشتن را گزارشی ميکرد. 
(هفت پیکر چ وحید ص ۱۵۷). 


|| نفش کردن. حجاری کردن. تراشیدن؛ 

پس آنگه از سنان تیش تیز 

گزارش کرد شکل شاه و شبدیز. 

|| تعبیر خواب کردن: 

گزارش همی کرد اسفندیار 

بفرمان یزدان پروردگار. 

په ژرفی بدین خواب من گوش دار 

گزارش کن و یک به یک هوش دار. 

فردوسی. 

پس از آن خواب دیدن نوشیروان بود تا 

بوذرجمهر را از مرو بیاوردند کودک بود و 

گزارش کرد. (مجمل التواریخ والقصص). 
گزار شکن. (گ ر ک ] (نف مرکب) معبر و 

مفسر و بیان‌کننده؛ 


نظامی, 


فردوسی. 


گزارش‌کن زیور تاج و تخت 
چنین گفت کانشاه فیروزبخت. 
گزارش‌کن فرش این سبزه باغ 
چنین برفروزد چراغ از چراغ. نظامی. 
گزار شکفان. (گ ر کُ ] (نف سرکپ. ق 
مرکب) درحال تیر در حال شرح۔ در حال 


تعییر « 


نظامی, 


گزارش‌کنان تیز کن مغز را 
هرانج از پدر مايه اندو ختی 
گزارش‌کتان در وی آموختی. نظامی. 


گزارشگر. (گ رگ ] (ص مرکب) (از: 
گزارش + گر پسوند شفل) (حاشية برهان چ 
معین). معیر و تعبیرکند؛ خواب. (برهان) 
(آنندراج). ||ادا کننده. ضرح‌کننده. 


تفیرکننده. مفسر؛ 
چارگوهر به سمی هفت اختر 
شده بیرنگ را گزارشگر. سنایی. 
گزارشگر دفتر خسروان 
چنین کرد مهد گزارش روان. نظامی. 
| آورنده. ||برنده. ||قبول‌کننده. (برهان) 
(آنندراج). 

گزارشگری. [گ ر گ] (حامص مرکب) 
عمل شرح کردن و تفیر نمودن؛ 
گزارندۂ داستان دری 
چنین داد نظم گزارشگری. نظامی. 
چو زین گونه کرد آن گزارشگری. نظامی. 


و رجوع به گزارشگر شود. 


گزارنده. ۱۹۱۳۵ 


گزارشن. (گ ر ] (إمص) (از: گزار + شن, 
پسوند اسم مصدر) (حاشية برهان قاطع ج 
معین). تعبیر خواب. (برهان)* 
چو بشید دغدو گزارشن خواب... 

رشیدی (از حاشیة برهان قاطع چ معین). 
|اشرح و تفیر چیزی گفتن. ||ادا کردن 
سخن. ||گذشتن. (برهان). رجوع به معانی 
گزارش شود. 

گزارش‌ناهه. (گ ر ‏ /۶](! مرکب) کاب 
تمر خواب. اکتا تفرر. (برهان) 
(آنندراج). آن را گزارشی‌نامه هم سیگویند. 
رجوع به گزارش و گزارنامه و گزاره‌نامه شود. 

گزا رکردن. زگ ک ](مص مرکب) عبور 
کردن.گذشتن. 

گزارنامه. (گ م /۱۶(!مرکب) کاب تفیر. 
|ا کاب تعر خواب. (برهان) (انجمن آزا؛ و 
رجوع به گزارشنامه و گزاره‌نامه شود. 

گزارندگیی. (گ ز د / د] (حامص مرکب) 
شرح و تفیر. گزارش: 
درخشنده حوضی ز بلور اب 
بر آن راه بستند چون حوض آب 
گزارندگیهای کلک دبیر 
برانگیخته موج از آن آبگیر. نظامی, 

گزارنده. (ک ر د /د] (نف) (از: گزار + 
نده, پسوند اسم فاعل). گزراننده. ||ادا کننده و 
گوینده. (برهان) (آنندراج). گوینده. (ناظم 
الاطباء). شرح‌دهنده. بیان‌کننده: 


گزارنده را پیش بنشاندند 

همه نامه بر رودکی خواندند. . فردوسی. 
گزارنده گفت این نه اندر خور است 

غلامی میان زنان اندر است. فردوسی. 
گزارنده صراف گوهرفروش 

سخن رابه گوهر برآمود گوش. ‏ نظامی. 
گزارند؛ گنج آراسته 

جواهر چنین داد از ان خواسته. نظامی. 
گزارندة صرف این حب حال 

ز پرده چنین مینماید خیال. نظامی. 
گزارندۂ شرح آن مرزیان 

گزارش چنین آورد بر زبان. نظامی. 


- گزارندۂ خواب؛ تعبیر کننده. معبر: 


گزارندۂ خواب و دانا کی 


به هر داتشی راه چسته بسي. فردوسی. 
گزارند؛ خواب پاسخ نداد 

کزان داستانش نبود ایج یاد فردوسی. 
گزارندۂ خواب را خواندند 

ردان را بر گاه بنشاندند. فردوسی. 
|انگ‌ارنده یعنی نقش‌کننده. (برهان) 
(آنندراج): 

گزارند؛ پیکر این پرند 

گزارش چنین کرد با نقشبند. نظامی. 
||مامور مالات. تحصیلدار: 

گزارنده بردی به دیوان شاه 


۶ گزاره. 


فردوسی. 


گزاف. 


ميشود. محصول آن غلات و سردرختی و 


از اين بار بهری بهر چارماه. 
و برات به گزارندگان خراج برساند و در دیگر 
مالیاتها. (تاریخ قم ص ۱۵۱). برای هر یک از 
معانی فوق رجوع به گزاردن شود. 
گزازه. (گ ز /ر ](تعبیر خواب. |[تفیر و 
شرح عبارت. (برهان) (آتدراج): 
سخن حجت گزارد نفز و زیا 
کهلقظ اوست منطق را گزاره. 
رژیاست مشلهای قران جز بگزاره 
آسان نشود بر تو نه امشال و ته احوال. 


ناصرخرو. 


تاصر خسرو. 
|ازیادتی و فراوانی و مبالفه. (برهان) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) 
گزاره شدن. (گ ز /رش د] امص 
مرکب) عبره گشتن. عبور کردن: 
بر اب جیحون پل بستن و گزاره شدن 
بزرگ معجزه‌ای باشد و قوی برهان. فرخی. 
رجوع به گزاره کردن شود. 
گزاره کردن. (گ ز /رٍ ک د] امسسص 
مرکب) گذشتن. عبور کردن: 


ستان چه باید بر نیزه‌ای کنی کز پیل 

همی گزاره کند تیرهای بی‌پیکان. . فرخی. 
گزاره کرد سپه را به ده دوازده رود 

به مرکبان بیابان‌نورد کوه گزار. فرخی. 


چو ماه دلشده با آفتاب روشن‌روی 
گزاره کرد پدین رو همی دو روز و ډو شب. 
فرخی. 
گزاره‌نامه. زگ ر رم /۱(۱۸مسرکب) 
گزارش‌نامه است که کتاب تعبیر خواب و 
تفر باشد. (برهان) (آنتدراج). 
گزاریدن. زگ د] (مسص) گزاردن و ادا 


کردن.(برهان) (آنتدراج): 
بر عمل تو حق است گزاریدن حکمت 
بگزار حق علم گرت دست گزار است. 
۱ ارو 
||تعبیر کردن. تأویل کردن؛ 
گزاریدن خواب کار من است. ‏ فردوسی. 


||گزرانیدن. درگزار کردن. | یشکش کردن. 
ااطرح کردن و نقش و نگار نمودن اول 
نقاشان باشد که به اصطلاح ایشان آب و رنگ 
گویند. (برهان) (آنندراج). رجوع به گزاردن 


شود. 

گزاز. (گ] ((4 طپش و اضطرابی را گویند که 
مردم راببب حرارت و شیره بهم رسد. 
(برهان) (آتدرایج). طپشی باشد مردم رابر 
سيل عموم. (صحاح الفرس). 

گزاز. زگ ] (إخ) دهسی است از دهستان 
خان‌اندبیل بخش مرکزی شهرستان هروآباد. 
واقع در ۱۵ هزارگزی جنوب باختری 
هرواباد و ۷ هزارگزی شوسه هرواباد به 
میانه. هوای آن گرم دارای ۲۱۷ تن سکته 


است. آب آنجا از دو رشته چشمه تأمین 


ر حبوبات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی جتاجیم و گلیم بافی و راء آن 
مالرو است. (فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 

گزاستن. (گ تَّ) (مص) دباغت کردن و 
آراستن پوست. ||سنگ نصب کردن. (ناظم 
الاطباء). 

گزانش. (گ ] (إ) گلوگیر شدن. (شعوری ج ۲ 
ورق ۲۳۰ 

گزاشتن. رگ تَ) (مص) بجا آوردن. ادا 
کردن.رجوع به گذاردن و گذاشتن و گزاردن 
شود. ۱ 

- گزاشته آمدن؛ متروک ماندن: و بده را آن 
خوشتر آید که امروز بر راه وی رفته آید و 
گزاشته نیاید. (تاریخ بیهقی). 

گزاف. (گ /گ /گ]" () جزاف (معرب). 
(قطر المحیط) (رشیدی). جزاف در عربی 
مثلةالجيم است. (قطر السحیط). گزاف 
فارسی شاید مرتبط به کلمة پهلوی (در اوراق 
مانوی) ویزییگر " (ثرارت کردن) باشد و در 
اصل بمعنی چیزی که بتخمین و گمان گویند و 
وزن و کیل نکرده باشند. (رشیدی) (قطر 
المحیط). از اینجهت هرزه و ببهوده را گویند. 
(رشیدی) (حائیة برهان چ معین). بیهوده و 
هرزه. (برهان) (جهانگیری). سخن و کار 
بیهوده. (اوبهی)؛ 
دست و زبان زر و در پرا کنداو را 


نام به گیتی نه از گزاف پرا کند. رودگی. 


همی گفت با او گزاف و دروغ 

مگر کاندر ارد سرش رابه یوغ. بوشکور. 
نگویم من این خواب شاء ‏ از گزاف 

زبان نیز نگشایم از بهر لاف. بوشکور. 
چنین بود تا بود این تازه نیت 

گراف زمانه به اندازه یست. فردوسی. 
هرآن کس که راند سخن برگزاف 

بود بر سر أنجمن مرد لاف. فردوسی. 


این چنین مرداری نیمکافری [افشین ] بر من 
چنین استخفاف میکند و چن گزاف میگوید. 
(تاریح بیهقی). 

که چون از گزاقش بزرگی دهی 


نه اوج تو داند نه آن مهی. اسدی. 
سختهای ایزد نباشد گزاف 
ره دهریان دور بفکن ملاف. اسدی. 
بی یانش عقل نپذیرد گزاف 
ز آنکه جز به آتش نشاید خورد خام. 
اضر نرو 
دین و دنیا ته گزافست نیاید ز خدای . 
جز که فرزند براهیم کس این ملک عظیم. 
صر رو 


کیومرث اندیشه کرد که این غم و این خروش 
۳۲ 


ابلهی از گزاف می‌خندید 
زیرکی آن بدید و تب‌ندید. سنایی. 
بر وجه گزاف بنیمه بها بفروخت. ( کللله و 


دمنه). 

گویی‌که ز فضل خویش لافت نرسد 

زینگونه سخنهای گزافت نرسد. سوزنی. 

دشنمن جان گشته‌ام گراف مپدار 

هر که اسر دل است دشمن جان است. 
عمادی شهریاری. 


او را به اقتصار و مجانت جانب گزاف 
نصحت مكرد. (ترجمة تاریخ یمینی), 
وین هفت رواق زیر پرده 


آخر به گزاف نیست کرده. نظامی. 
لیلی ز گزاف یاوه گویان 
در خانة غم نشست مویان. نظامی. 
سنگ و آهن را مزن برهم گزاف 
گه‌ز روی نقل وگه از روی لاف. ‏ مولوی. 
نه هر که قوت بازو و منصبی دارد 
بلطت بخورد مال مردمان بگزاف. 

سعدی ( گلتان). 
شرم باشد بلاف یگرایی 
بحدیث گزاف بگرایی. آوحدی. 
همه محرومی از نجستن تست 
بی بری از گزاف رستن تست. اوحدی. 


نقد عمرت برد غصة دنیا به گزاف 
گرشب و روز در این قصذ مشکل باشی. 

حافظ. 
با همه عالم بلاف با همه کی از گزاف 
دست درازی مجوی چیره‌زبانی مکن. 

ضیایی نیشابوری. 

|ا(ص) بسیار و بیحساب و بی‌حد. (برهان) 
(غیاث) (جهانگیری)؛ 


اندر دوید و مملکت او بغارتید 


با لشکری گزاف و سیاهی گزافه کار. 
۱ منوچهری. 
پادشاهی بر سر وی [محمد ] شد و طمع 
فرمان دادن و بر تخت ملک نشتن و مالهای 
گزاف اطلاق کردن و بخشیدن. (تاریخ بیهقی 
3 ادیب ص 4۲۱۶ 
گزاف. [1() یک قسم ماهی خورا کی‌است 
که‌در خلیج فارس صد ميشود. (جفرافیای 
اقتصادی کیهان ص ۳۷). 
گزاف. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
ماهیدشت بالا بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. واقم در ۰۰ ۰ گری جنوب 
کرمانشاه و ۲۰۰۰ گزی‌نوجوب. هوای ان 


۱-ظ: مصحف « گراز». (حاشية برهان قاطع ج 

معین). 

۲-در تداول امروز به فتح اول است. 
۰ - 3 

۴ -نل: ای خرب شاه. 


گزاف‌رنگان. 
سرد ودارای ۴۷۰ تن سکته است. آب آنجا از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات ديم 
ولبیات وشل اهالی زراعت و گله‌داری. در 
زمستان عده‌ای از گله‌داران به گرمیر 
میروند. در سه محل نزدیک بهم موسوم به 
علا و وسطی و سفلی ميباشند. (از فرهنگ 
جغرایانی ایران ج ۵ ۳ 
گزاف‌رنگان. (گ ر ] (() شتاب و تعجیل. 
(برهان) (آتدراج). مصحف گزاونگان است. 
(حاشهة برهان چ معین). 
گزاف‌رود. (گ ] (إخ) بلده‌ای از بلاد سیاء 
رستاق تنکاین مازندران است. (ترجمة 
سفرنامه مازندران و استرآیاد رابینو 
ص ۱۳۴). 
گراف‌رود. (گ] ((خ) از جمله رودهایی 
کدبه بحر خزر میریزد و محل صید ماهی 
است. (جغرافیای اقتصادی کیهان ص ۲۲. 
گزافکار. رگ /گ /گَ] (ص مرکب) آنکه 
در کاری افراط و مبالفه کند. مفرط؛ و 
حصیری هرچند مردی است گزافکار و 
گزانگوی اما پر است و حق خدمت قدیم 
دارد. (تاریخ بیهقی). 
من خواستم انچه یافت ان ماه 
این بخت گزافکار بیند. 
و رجوع به گزافه کار شود. 
گزافکاری. (گ /گ /گ) مامص 
مرکب) افراط. مبالقه. اسراف: 
زین پیشترم گزاقکاری 
در یه چنان نخاند خاری. نظامی. 
گزاف کردن. (گ / گ /گ ک د] (سص 
مرکب) اسراف. (زوزتی). زیاده‌روی کردن. و 
رجوع به گزافه کاری‌شود. 
گزاف گفتن. زگ /گ /گ گ ت | (مص 
مرکب) لاف زدن. عبث گفتن. ببهوده گفتن. به 
دروغ چیزی را بر خود بستن که ندارد: 


نظامی, 


گفت خر آخر همی زن لاف لاف 

در غریبی ہس توان گفتن گزاف. مولوی. 
چوگزافی نگفت از او مازار 

گفت چیزی که برده‌ای بازار. اوحدی. 


گزا فکو. (گ /گ /گ] ان ف مرکب) 
گزاف‌گوی. گزافه گو.گزافه گوی.لاف‌زن. 
بیهوده گوی. خراص. (ملخص اللغات حن 
خطیب): خردمدان دانتتندی که نه چنان 
است و سری می‌جنباندند و پوشیده خنده 
میزدندی که وی گزافگوی است. (تاریخ 
بهقی ج ادیب ص ۷۶ 


ویشان ز بد گزاف‌گویان 

خود رابرشک دیده شویان. نظامی. 
زین عقل گزاف‌گوی پردعوی 

بگذار که شب گذشت ای ساقی. عطار. 
رجوع به گزاف گفتن شود. 


مرکب) اغراق‌گویی. مبالفه گویی. 
گزافه. اک /گ /گ ف / ف ] (ص اہ ق) 
هرز و ببهوه. کار عبت. (برهان). باطل: 


آنچه با رنج یافنتیش و بذل 

تو به آسانی از گزافه مدیش. رودکی. 

بدانگونه او کشته شد زار و خوار 

گزافه نه پردارد این روزگار. فردوسی. 

نشاط و طرب جوی و متی مکن 

گزافه مپندار مغز سخن. فردوسی. 

کسی که دید که تو با مخالفان چه کنی 

چرا دهد بخلاف تو بر گزافه عان. فرخی. 

اصل بزرگ از به هرگز خطا نکرد 

کس راگرافه چرخ فلک پادشا نکرد. 
منوچهری. 

دروغ و گزافه مران در سخن 

بهر تندیی هرچه خواهی مکن. اسدی. 

نه آن داناست کز محراب و مر 

همی گویدگزاه قال قالی. ‏ ناصرخرو. 

بر پی شیر دين یزدان شو 

از پس خر گزافه اسب متاز. ناصرخسرو. 

درین هر دو گفتار جستی نبود 

گزافه سخن را درستي نبود. نظامی. 

گزاف باشد با دولت تو کوشیدن 

گزافه است بریدن ز ران شیر کباب. ازرقی. 

این محبت هم تتیجه دانش است 

کی‌گزافه بر چنین تختی نت. (مشوی). 


آبی که از گزافه میرود کدام بستان از وی 
آراستگی میياید. ( کاب المعارف). تو خود را 
مدبر میدانی با آنکه هیچ کاریت سرانجام 
ندارد ہس جهانی بدین آراستگی سی‌بینی, 
چرا مدبری ندانی او راء پس کار اینهمه جهان 
را گزاقه دانی و آن خود را گراقه ندارد. ( کاب 
المعارف بهاءولد). ||بیحد و بیحساب و بیار. 
(برهان) (آنتدراج): 
رو یداه فوق ایدیهم تو باش 
همچو دست حق گزافه‌رزق پاش. مولوی. 
رجوع به گزاف شود. ||دروغ. (برهان). 
گزافه کار. رگ / گی /گ ت / ف] (ص 
مرکب) گزاقکار. هدر وه مرف مغرط: 
عبث‌کار. بهوده کار؛ 
اندر دوید و مملکت او بغارتید 
با لشکری گزاف سپاهی گزافه کار. منوچهری. 
و رجوع به گزافه کاری‌شود. 
گزافه کاری. زگ / گ / گ ف / فا) 
(حامص مرکب) گزافکاری. اسراف. تجاوز. 
بیهوده کاری. و رجوع به گزاقکاری شود. 
گزافه گو. زگ /گ /گ ف /ف] نف 
مرکب) گزافه گوی.گزافگو. گزاف‌گوی. 
بهوده گو.عبث‌گو. پرحرف. پرچانه. پرگو: 
نوشلب ز آن منش که خوی بود 
زن بد و زن, گزافه گوی‌بوّد. 
نظامی (هفت پیکر ص ۱۰۹). 


گزانه. ۱۹۱۳۷ 


گرا لا. ] ((خ) دی است از دهستان 
شهرویران بخش حومه شهرستان مهاباد. واقع 
در ۳۴ هزارگزی شمال خاوری مهاباد و ۸ 
هزارگزی شمال شوسة مهاباد به میاند و آب. 
هوای آن معتدل و دارای ۲۷۶ تن سکنه است. 
آب آنجا از سیمین‌رود تأمین میشود و 
محصول آن غلات و چفندر و حبوبات و 
توتون. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جنغرافیائی ایران ج ۴). 

گز الهی. (گ ](گزا کبریو آن‌چهل ویک 
انگشت است. (آنتدراج) (غیاث). 

گزان. (گ | (نف. ق) گزنده. در حال گزیدن: 


دهقان بتعجب سرانگشت گزانت 

کاندر چمن و باغ نه گل ماند و نه‌گلنار. 
منوچهری. 

گفت‌نی من خود پشیمانم از آن 

دست خود خایان و انگشتان گزان. مولوی. 

تقش اب است ار وفا خواهی از آن 

بازگردی دستهای خودگزان. مولوی. 


گزان. گ ] (اخ) دهسی است از دهستان 
حسین‌اباد بخش دیواندر؛ شهرستان ستندج» 
واقع در ۱۲۰۰۰ گزی‌باختر حسین‌آباد و 
گزان پاین کنار راه فرعی حسین‌آیاد به 
بانچوب. هوای آن سرد و دارای ۲۵۰ تن 
سکنه است. آب آنجا از رودخانه و چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات حیوبات. 
لبنیات. تسوتون. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. در دو محل 
بفاصلة ۶ کیلومتر واقع بالا و پایین نامیده 
شده سکتة بالا ۲۰۰ و پائین ۱۵۰ تن است. 
(فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
گزان بالاه (گ ] ((خ) دهی است از دهتان 
مهاباد بخش حومه شهرستان بیرجند. وأقع در 
۸ هزارگزی جنوب خاوری بیرجند. هوای 
ان معتدل و دارای ۱۲ تن سکته است. اب 
آنجا از قتات تأصین میود و محصول آن 
غلات و میوه‌هاء شغل اهالی زراعت و 
مالداری و راه آن مالرو است. مزرعة گزان 
پایین جزء این ده است. (فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج 4 
کزان بند. زگ ب ] ((ج) دی است از 
دهتان دیزمار خاوری بخش ورزقان 
شهرستان اهرء واقع در ۱۴ هزارگزی شمال 
پاختری ورزقان و ۶هزارگزی راه ارابه‌رو 
تبریز به اهر. هوای ان معتدل دارای ۲۰٩‏ تن 
سکته است. آب آنجا از چشمه تأمین نود 
محصول آن غلات حبوبات. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری. صنایع دستی آنان 
جاجیم‌یافی و راه آن مالرو است. (از فرهتگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
گزانه. [گَ ن ] (اخ) دهی است از دهستان بالا 


۸ گزانی. 


لاریجان بخش لاریجان شهرستان آمل, واقع 
در ۰۰ ۷۰ گزی مشمال رینه. هوای آن سردو 
دارای ۲۳۰ تن سکته است. اب آنجا از 
چمه‌سار تأمین میشود. محصول آن غلات, 
لبنیات. عسل. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. معدن زغال سنگ در حدود آن وجود 
دارد. دیستان ملی دارد. راه آن مالرو است. 
(فرهنگ جغرآفیائی ایران ج ۳).و رجوع به 
ترجمهُ سفرنامه مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۵۲شود. 

گزانی. زگ ((خ) دهسی است از دهستان 
میرعبدی بخش دشتیاری شهرستان چاء‌بهار, 
واقع در ٩۰۰۰‏ گزی باختر دشتیاری, کتار راه 
مالرو دشتیاری به دج هوای آن سرد. دارای 
۰ تن سکنه است. آب انجا از باران تامین 
مشود و محصول آن ذرت. لیات حبوبات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. سا کسنان از طایفة سردارزاشی 
دستند. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 

گزانیدن. (گ د] (مص) گسزیدن کتانیدن, 
(ناظم الاطباء). وادار به گزیدن کردن. 
اعضاض. (منتهی الارب). |جفا کردن و ستم 
نمودن. (ناظم الاطباء). 

گزاورنگان. زگ ر] (إ) تعجیل و شتاب. 
(برهان). ضحت ر گزاونگان» است. رجوع به 
گزاف‌رنگان و گزاونگان شود. 

گزاونگان. (گ و ] (() گزاورنگان که تعجیل 
و شاب باشد. (برهان) (انسجمی آرا) 
(آنندراج). در بسیت ذییل بمعلی وصفی 
(شتابان. باعجله) آمده است* 

ماه ز آن میرود گزاونگان 

تا کند دور خانهٌ تو طواف. اوحدی مراغه‌ای. 


گزاوه. (گ و / ] (() کجاوہ است که به 


عربی هودج خوانند. (برهان). 

گزای. زگ ] (نف) گزنده و گزندرساننده. 
(برهان). ایب رسانده. ازاررس‌اننده. 
زیان‌رساننده: 
و آن کجا بگوارید نا گوارشده‌ست 
و آن کجا نگزایست گشت زود گزای. رودکی. 
= جانگزای؛ آزاررسانندة جان: 


با ساقی آن شربت جانقزای 
یمن ده که دارم غمی جانگزای. نظامی, 
بی نیز قارورۀ جانگزای. نظامی. 


- دولت‌گزای؛ انیت رسانده دولت: 
به دولت گزایان درارد گزند. 
-روح‌گزای؛ آزاردهندۂ روح 
اجحمام تو هت جان‌پرور 
انتقام تو هت روح‌گزای. شمس فخری. 
- عمرگزای؛ زیان‌رسانند؛ به عمر: 
ز عمر برده وصالت کزو بشیرینی 
فراق عمرگزایت همانقدر تلخ است. 

ظهوری (از آتدراج). 


نظامی. 


س مردم‌گزای؛ آزاردهندهً مردم. زیان‌رسانده 
ره مردم؛ 
همه ادمی‌خوار و مردم‌گزای 
ندارد در این داوری مصر پای. 
از من بگو حاجی مردم‌گزای را 
کو پوستین خلق به آزار میدرد. 
سعدی ( گلستان). 
مکش بچۀ مار مردم‌گزای 
چو کشتی در آن خانه دیگر مپای. 
سعدی (بوستان). 


نظامی. 


رجوع به گزا شود. 
گزایان. (گ ] (نف) (از: گزای ( گزاییدن) + 
آان, پسوند فاعلی). گزندرساننده و گزند و 
آزارکنان هم آمده است. (برهان)؛ 

حقا که شکر زهر شود تلخ و گزایان 

گرتام خلافش بنگاری بشکر بر. 

عنصری (از حاشية برهان ج معین). 

گزایستن. (گ ي ت ] (سص) گذشتن. 
||درآمدن و داخل شدن, (ناظم الاطباء). 
گزا یش. اک 7 /گي ي ] ((مص) (از: گزای 
( گزاییدن) + ش, اسم مصدر). (حائية برهان 
ج معین). گزیدن: 

نه خلطی که جان را گزایش کند 

و نی آنکه خون را فزایش کند. . . نظامی, 
|[(ص) درخور و لایق." (برهان). رجوع به 

کزایش شود. ||(() چوبی باشد که خر و گاو را 
بدان رانند." || پیچش. " (برهان) (آنندراج), 
ظاهراً مصحف « گرایش» است. (حاشية 
برهان چ معین). 
گزاینده. (گ ی د /د] (نسف) گزنده. 
آزاررساننده. آسیپ رب اننده؛ 

نه از تخم ایرج زمین پا ک‌شد 

نه زهر گزاینده تریا ک‌شد. 

از او یک زمان شیر و شهدست بهر 
بدیگر زمان چون گزاینده زهر. 
چو سودابه او را فرینده گشت 

تو گویی که زهر گزاینده گشت. 
طعه دشمن گزاینده است 

طیبت دوستان بنگزاید. 

گزاینده عفریتی آشوبنا ک 
شتابنده چون اژدها بر هلا ک. 

چه خوش داستانی زد آن هوشمند 
که‌بر نا گزاینده ناید گزند. 

گمان برد کا بی گزاینده خورد 

درو زهر و زهر اندرو کار کرد. 


فردوسی. 

فردوسی. 

فردوسی. 
انوری. 
نظامی. 
نظامی. 
نظامی. 

|| کیفردهنده. مجازات‌کننده؛ 

نخضت آفرین کرد بر یک خدای 

که‌اویست پر نیکویی رهنمای 

برارند؛ هور و کیوان و ماه 


نشانندة شاه بر پیشگاه 
گرايندة هر که جوید بدی 


فزاينده فره ایزدی. 

اازننده. درشت 

فرستاده شاه گردن‌فراز [ساوه شاه ] 
بیامد بنزدیک بهرام باز [بهرام چوینه ] 


فردوسی. 


بگفت آن گزاینده پیتام اوی 

هماتا که بد زان سخن کام اوی. فردوسی. 
|[درآینده و داخل‌خونده || فشارنده. |اکار 
مهم (ناظم الاطباء). 


گزا ییدن. (گ د] (مص) گزیدن: 
بتمکاری و اندر جان خود تخم ستم کاری 
ولیکن جانت را فردا گزاید بار تخم سم. 


ناصررخسرو. 
گرچه کژدم به نیش بگزاید 
دارویی را هم او بکار اید. سٹایی. 
گرچه ما را چو مار مهره دهند 
روزی آخر چو مار بگزایند. 

مود سعل . 


گرت زندگانی نوشته‌ست دير 
نه مارت گزاید نه شمشیر و تیر. 


سعدی. 
|[گزند رساندن. مضر بودن. آزار رساندن؛ 
کیت کش وصل تو ندارد سود 
کیت کش فرقت تو نگزاید. دقیقی. 
به هر کار در پیشه کن راستی 
چو خواهی که نگزایدت کاستی. 
فردوسی. 
نه کشت زمانه بفرسایدش 
نه این رنج و تیمار بگزایدش. 
فردوسی. 
مگر داد گستر پخشایدم 
مگر ز آتش تیره نگزایدم. 
شی (یوسف و زلیخا). 
مر دوستان دین را یک‌یک همی نوازی 
مر دشمتان دین را یک‌یک همی گزایی. 
فرخی. 
در طعامی چراکنی رغیت 
کها گرز آن خوری تو بگزاید. 
ناصرخسرو. 


ولیکن حکیم گفته. نگزاید قطرء باران اندر 
دریاء | گر منفعت نکند. (ترجمان البلاغه 


رادویانی). و ا گر [شراب] در فصل خزان 


پیوسته خوزده آید کمتر گزاید لابل که 
سودمند بود. (ذخیره خوارزمشاهی). 

آن کی که ز پشت سعد سلمان آید 

گرزهر شود ملک را ایور مسعودسمد. 
هر که را بر تن از قبول تو حرز 

املش چون شفا بنگزاید. آنوری. 


۱-در برهان به این معنی به ضم و فتح آمده 
است. 

۲- در برهان به این معنی به فتح آمده است. 

۲- در برهان به این معتی به کر آمده است. 


گرانگیین. 
از برای آنکه زو عیدی ستانم روز عید 
بر تن این سی روز روزه هیچ نگزاید مرا. 
سوزنی. 
تا بهر شهری بنگزاید مرا هیچ آب و خاک 
خاک‌شروان بلکه اپ خیروان آورده‌ام. 


خاقانی. 
بعضی را در آن جهان بگزایدی ( کتاب المعارف 
بهاولد). 
گرم راحت رسانی ور گزائی 
محبت بر محبت میفزائی. 

سعد ی 
= مردم‌گزایی؛ مردم‌آزاری: 
دلیران شمشیرزن بیشمار 
به مردم‌گزایی چو پیچنده مار. 

نظامی. 


گزانگبین. رک آگ 1۳44 مرکبا منٌ. 
مر  ETO‏ 
پدون ایتکه ی و باشد. ابحر 
طرفاء 9 (الفاظ الادوید). د 
PR a‏ 
مانند ترنجبین منعقد میگردد. هرچه از درخت 


فی ا 


بلوط و گز بهم رسد با قوت قابضه میباشد و " 


بهترین او سفید صاف است که مخلوط په برگ 
اشد و در اول گرم و در خشکی معتدل و 
مقوی آلات غذا و تنفس و باقوت مسهله 
خصوصاً بیدانگبین و جالی و جهت خشونت 
سینه و ضیق النفس حار و سرفه و رياح 
غلیظه دماغ و تزلات ناقع, و قدر شرتش تا 
ربع رطل. (تحفةٌ حکیم مومن). و رجوع به 
اختیارات بدیعی و نزهة‌القلوب شود. 

گز باداميي. زگ ۳ (تسرکیب وصفی, ! 
مرکب) گزی که مفز آن را بادام نهاده باشند. 
گزی‌که بجای مغز پسته مغز بادام در آن نهند. 
رجوع به گز پته‌ای شود. 

گزباز. (گ] (نف مرکب) آنکه به گز رقاصی 
کند.(انندراج): 
چو رقاص گزباز آید ببزم 
کند دف به اقبال آهنگ جزم. 

ملاطغر | ا(از اتندراج). 

رجوع به گزبازی شود. 

گزباز. (گ) ((خ) دهی است از دهستان 
پاین‌رخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه, واقع در ۲۱ هزارگزی شمال 
کدکن و یکهزار گزی خاور کال چفوکی. 
هوای ان معتدل و دارای ۱۲ تن سکنه است 
آب آنجا از قات تأمن ميشود. محصول آن 
غلات. پبه, تریا ک و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و کرباس‌بافی و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغراقیائی ایران ج .4٩‏ 

گزبازی. (گ] (حامص مرکب) نوعی از 


رقص. (آنندراج) (غیاث): 

بتي که داشت خدنگش به دم‌سازی 

شکار م غ دلم میکند به گزبازی. ِ 

سیفی (از اتندراج). 

رجوع به گرباز شود. 

گز برمکان. (گ ب ) ((خ) دهی است از 
دهستان نفت‌سفید بخش هفتگل شهرستان 
اهواز, واقع در ۱۶ هزارگزی شمال باختری 
هفتگل و کنار راه اتومیل‌رو هفتگل به 
نقت‌سفید. هوای آن گرم و دارای ۱۱۰ تن 
سکنه است. آب آنجا از لوله تأممن ميشود. 
محصول آنجا غلات و شفل اهالی کارگری 
شرکت نفت و زراعت و گله‌داری است. چاه 
نفت دارد. سا کنان از طایفة قشقایی هستند. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 

گزبلند. زگ ب ل] ((خ) دی است از 
دهتان عیسوند بخش برازجان شهرستان 
بوشهرء واقع در ۱۲۰۰۰ گزی‌جنوب برازجان 
و کنار شوسۀ شبراز به بوشهر. هوای آن گرم و 
دارای ۲۰۱ تن سکنه است. آب آنجا از چاه 
تأمين توا محصول أن غلات. خرماء 
تنبا کو و هندوانه و شغل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۷).سه فرسخ 
و نیم میانةٌ شمال و مغرب فراشبند است. 
(فارسنامة ناصری گفتار دوم ص ۲۲۸). 

کزبند حسین آباد. (گ ب دح س ](اخ) 
دهی است از دهتان پائن‌ولایت بخش 
فریمان شضهرستان مشهد. واقم در ٩۰‏ 
هزارگزی شمال خاوری و ۸ هزارگزی 
باختری راه مالرو عمومی شاهان گرماب 
خارزار. هوای آن معتدل و دارای ۲۷ تن 
مبکنه است. آپ انجا از قتات تامین میشود. 
محصول آن علات, چفندر. تریا ک‌و شغل 
اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

گزبو. (گَ] ((خ) دی است از دهستان 
مصعبی بخش حومد شهرستان فردوس, واقع 
در ۳۷ هزارگزی خاور فردوس, سر راه مالرو 
عمومی تیغاب به فردوس. هوای آن ن معتدل و 
دارای ۰ تن سکنه است ت. آب آنجا از قنات 
تأمین میشود و محصول آن: غلات. زعفران, 
تریا ک و پبه. شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج 4 

گزیا. زگ ] ([مرکب) نام طائری است که 
پایش دراز باشد. (آنندراج) (غیاث). 

گزپرست. زگ ب ر] (نف مرکب) پرستندة 
درخت گز؛ 

بزه کن کمان را و این تیر گز 

بدین گونه پرورد: آب رز 

ابر چشم او راست کن هر دو دست 

چنان چون بود مردم گزپرست. 


۱۹۱۳۹ 


فردوسی 


گزدان. 


و رجوع به فهرست ولف شود. 
گز پسته‌ای. (گ ز پ ت /تٍ] (تریب 
وصفی, | مرکب) گزی که مغز آن پسته باشد. 
حلوایی که با پسته درست کنند. رجوع به گز 
بادامي شود. 
گز پیر. اگ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان سیریک بخش میناپ شهرستان بندر 
عباس, واقع در ۱۲۰۰۰۰ گزی جنوب 
میناب و ۲۰۰۰ گزی باختر راه مالرو جاسک 
به میناب. هوای آن گرم و دارای ۴۵ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی اسران 
ج (A‏ 
گز تلیل. (گ ت ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان سویره بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر. واقع در ۲۴ هزارگزی شمال 
باختری هندیجان و ۳ هزارگزی شمال 
خاوری راه اتومییل‌رو پندر سعشور به 
مندیجان و دارای ۲۰ تن سکنه است. 
(فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۶). 
گزخت. (گ ر] ((خ) دهی است از دهستان 
زیرکوه بخش قاين شهرستان بیرجند. واقع در 
۷ هزارگزی جنوب خاوری قاين و ۵ 
هزارگزی جنوب شاهرخت در دامنه و هوای 
ان گرم و دارای ۳۰۷ تن سکنه میباشد. اب 
آنجا از قتات تأمین میشود و محصول آن 
غلات, برنج, تریا ک و شفل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج .)٩‏ 
گز خوانسار. (گ ز خوا /خا] (ترکیب 
اضافی, !مرکب) گزانگبین ". این گونه در 
اطراف اصفهان و در شوره‌زارهای مردآباد 
کرج‌هم یافت ميشود و گزانگبین میدهد و آن 
را طرفا نیز میخوانند. (درختان جنگلی کریم 
ساعی ص ۱۹۸). از دو گونه گون در نواحی 
چارمحال و فریدن و خوانسار گرفته ميشود. 
رجوع به گز و جنگل‌شناسی کریم ساعی ص 
۲شود. قمی منْ. 
گد. زگ ] ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
سنگان بخش میرجاوة شهرستان زاهدان, 
واقع در ۵۲۰۰۰ گزی جنوب مبرجاوه و 
۰ گزی‌خاور راه فرعی میرجاوه به خاش 
و دارای ۳۵ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافائی یران ج ۸ 
گزدان. زگ ] (إخ) دهی است از دهستان 
حمداوی بخش لک شهرستان لارء واقع در 
۰ گزی شمال باختر له شمال کوه 
چیرو. هوای آن گرم و دارای ۸ تن سکننه 
است. آب انجا از چاه و باران تأمین میشود و 
محصول آن غلات. خرما و شغل اهالی 


1 - Tamarix. ۰ 


۰ گزدان شیخ. 

زراعت و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۸۷ 
کزدان شیخ. اگ ش] ((خ) دهی است از 
دهتان اشکتان بخش گاوبندی شهرستان 
لار وأقع در ۰ ۶۶۰۰ گزی خاور گاوبندی, 
کنارراه فرعی اشکتان به لامرد و هوای آن 
گرم و دارای ۰ تن سکنه است. آب آنجا از 
چاه و باران ن تمن میشود و محصول آن 
غلات. خرما و شتقل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
گزدر. زک د] (اخ) ده کوچکی است از 
دهان حومة شهرستان بم. واقم در 
۰ گزی‌باختر بم به کرمان و دارای ۳۵ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 


E 
گزدراز. اک د] (إِخ) دهی است از دهتان‎ 
چفارپور بخش خورموج شهرستان بوشهر»‎ 
واقع در ۳۶۰۰۰ گزی جنوب خورموج و‎ 
گزی‌باختر رودمند. هوای آن گرم و‎ ۰ 
دارای ۱۰۳۴۲ تن سکنه است. آپ انجا از چاه‎ 
تأمین مشود و محصول آن غلات, خرما و‎ 
شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از‎ 

فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 
کزدره. زگ دز /رٍ ] ((2) دهمی است از 
دهستان تنکابن مازندران. (ترجمة سفرنامه 
مازندران و استرآباد رابینو ص ۱۳۳). 
گزدره. اک در /رٍ ] (اخ) ده کوچکی است 
از دهتان خنامان شهرستان رفسنجان, واقع 
در ۶۵۰۰۰ زی خاور رفسنجان و 
۰ گزی‌شمال شوه رفسنجان به 
کرمان و دارای ۴۱ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ايران ج ۸). 
گردز. رگ د] ((خ) دی است از دهستان 
طبس مسینا بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
واقع در ۶۰ هزارگزی جوب درمیان و ۱۵ 
هزارگزی جنوب شوسۀ عمومی درع. .هوای 
آن گرم و دارای ۴ تن سکنه است. آپ آنجا 
از قات تأمن مشود و محصول آن غلات و 
شلغم و شغل اهالی زراعت و مالداری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 

ج 4 
کردز. (گ د) (إخ) دهی است از دهستان 
موّمن‌آیاد بخش درمیان شهرستان بیرجند» 
واقع در ۲ هزارگزی . جنوب درمیان و ٩‏ 
هزارگزی خاور شوسة عمومی مشهد به 
زاهدان. هوای آن گرم و دارای ۵۳۵ تن سکنه 
استه آب آنجا از قنات تأمین موه و 
محصول آن غلات. لمنیات و شغل اهالی 

زراعت و مالداری وراه آن مسالرو است 

طوایف سلیمانی در اطراف این ده سکنی 

دارند. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج .4٩‏ 
گزدشت. (گ د] (إخ) ده کوچکی است از 


دهستان خنامان شهرستان رفسنجان, واقع 
۲ در ۳۵ هزارگزی شمال شومء خاوری 
رفسنجان و ۲۲ هزارگزی شمال شوه 
رثسنجان به کرمان. دارای ۳ تن سکنه است 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
گزدگن. زگ د گ ] (اخ) دی است از 
دان چابباه بش قرا لین 
شهرستان خوی. واقع در ۱۶ هزار و 
پانمدگزی شمال باختری قره ضیاء‌الاین و ۷ 
همزارگزی شال ارابهرو قوردل به 
قره‌ضیاء‌الدین. هوای ان معتدل و دارای ۱۴۶ 
تن سکته است. آب آنجا از قنات و چشمه 
تأمین میشود و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیائی ایران ج ۴). 
گزدنه. (گ د نَ] (!) گیاهی است که آن را 
صرة کیک گویند. (شعوری ج ۳ ورق 4۳۰۵ 
گز دیوان. (گ ) (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان کارواندر بخش خاش شهرستان 
زاهدان, واقع در ۵۷۰۰۰ گزی‌جنوب باختری 
خاش و ۵۰۰۰ گزی شمال شود خاش به 
ایرانشسهر و دارای ۵۰ تن سکننه است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸)۔ 
گزر. (گ زَ]() سانسکریت گجر, محتملاً از 
پارسی تاشی شدہ زیر در یکی از مآخذ طب 
متأخر آمده.. .و اشیر ی e‏ 
قلپق (روسیه) نیز به اغلب احتمال از همین 
لقت فتا زوسن تن 
گیلکی گزر. (حاشية برهان چ ممین). نیج 
آن جزر است. (برهان). رستنی است معروف 
مشهور به زردک و معرب آن جزر است و به 
هندی آن را گاجر گویند. (آنندراج) (انجمین 
ارا). زردک. (الفاظ الادوبه). اسطفلین. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). اصطفلین. . رجوع به 
همین کلمه شود. حویج. ابومقاتل. هویج یا 
گزر۶ که ریثه‌های ضخیم آ ن خورا کی‌است. 
( گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۲۳۴): این جمع را 
مویزبای ب‌اید ساخت و قلیۀ گز رو... 
(اسرارالتو حید). 
چند گوبی که سنایی و سنایی و سنا 
نه سنایی زر سرخ است و نه ما از گزریم. 
سوزنی. 
نپزد هیچ قلية گزری 
تابۂُ شلغمی پزد بی‌بی. 
خاقانی. 
غالباً ما عقل داریم اینقدر 
گندنارا می‌شناسیم از گزر. 
ملتوی. 
... ای شهری من شب و روز بگزر خوردن 
آموخته بودم این ساعت طعم حلوا چشیدم 
لذت گزر از چشمم افتاد. (فیه‌مافیه مولانا 


ا. تره‌ها رسته‌تر و سبز ب 





گزردره. 


جلال‌الدین چ فروزانتر ص ۱۸۸). 
هرچه بر سفره و خوان تو نهند 
هر چه در کام و دهان تو نهند 
بخوری خواه گزر خواه صفی 
گاوو خر نیست بدین خوش‌علفی. 
جا 
اس وه و ترب و کدو 
بان زنگار. 
بسحاق اطسد. 
|ادستذ هاون. (آنندراج): 
پیوسته هم از کدوی و شلغم 
از حکه پی گزر تراشی 
هت فان عالی (از آنندراج). 
|امجازًء کیر. آلت تناسلی مرد؛ 
گزربدبة او درنهد. چنانکه بود 
سزای گایان کردن چو رایگان بیند. 
سوزنی. 
زور بايد نه زر که بانو را 
گزری‌دوست‌تر که صد من گوشت 
سعدی ( گلستان): 
گزو. (گ ز /](() مخفف گزیر است که چاره 
و علاج باشد و نا گزیر بمعضی ناچار. (برهان) 
(آتدراج): 
بر عادتی که باشد گفتم که کیست آن 
ES‏ اب بر ۳ 
1 انوری (از آندراج). 
ان تخت کشیدند نا گهان 
بگذشت از آن گذر که نبودش از آن گزر. 
صاحب تبرستانی (از انندراج), 
گزو. (گ ] () خرجین شبان. (برهان). 
گزر. (گ ] () راه. (غیات). گذر. رجوع به 
گذرشود. 
گزر. (گ ز] () کاردی که کفاشها برای بریدن 
چرم بکار برند (لهجه قزوین). 
گزرتا دو قردو. (گ زدن]((خ)۲شهری 
را که ینام جزیر؛ ابن عمر معروف است 
آرامها بنام فوق موسوم کرده‌اند. (تاریخ کرد 
رشید یاسمی ص .۸٩‏ 
گزرد. (گ رَ /ز] ( علاج و چاره باشد چه 
نا گزرد.بمعتی لاعلاج باشد. (یرهان)* 
با رهت کان نه به اندارء ماست 
با هوای تو کز آن نیست گزرد. 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ص ۱۲۷). 
رجوع به گزردن شود. 
گزردره. (گ رَد / ر] ((ج) دهی است از 
دستان حسین‌اباد بخش دیواندرة شهرستان 
سنندج» واقع در ۲۱ هزارگزی شمال خاوری 


1 - ۰ 2 - eshir. 
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گزر دشتی. 


گز شایگان. ۱۹۱۴۱ 





سنندج و ۶ هزارگزی شمال کوله هرد. هوای 
آن سرد و دارای ۱۶۰ تن سکنه است. اب 
آنجا از چشمه تأمین میشود و محصول آن 
غلات. حبوبات لبنیات و شضغل اهالی 
زراعت گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج 4۵. 
گزر دشتی. (گ ر ر د](ترکیب وصفی, | 
مر کب)۱ جسررالبرّی. زردک صحرایسی. 
ریثه‌های ضخیم آن سفید است و در تواحی 
مرطوب آن را بعمل می آورند و خوراکی 
اسو جنس رگا کول" در ايران به نام 
شقافل مشهور است وبا آن مربا تهیه میځود. 
( گیاه‌شناسیگل گلاب ص ۲۳۵). گیاهی است 
که اطباء آن را شقاقل گویند بفایت سودمند 
است مربا نیز از آن تهیه میکنند و آن راگزر 
بزی نیز مینامند. (فرهنگ شعوری ج ۲ ورق 
۳۰۸ 
گزردن. (گ ز /ر) (مص) (از:گزر -گزیر 
+ دن» پسوند مصدری). (حاشية برهان چ 
معین). علاج کردن و چاره نمودن. (برهان) 
(انتدراج). 
گزرکن. (گ زک ](اخ) ده کوچکی است از 
دهستان مارز بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. وافع در ۱۷۰ هزارگزی جنوب 
کهنوج و ۴ هزارگزی جنوب راه سالرو 
مارزرمشک. دارای ۴ تن سکته است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۸. 


گزرنامه. (گ رم /7](|مرکب) کتاب تعر , 


خواب. چه گزر بمعنی خواب هم آمده است. 
(برهان). و رجوع به گزارشنامه و گزارنامه 
شود. 

گزرنگت. اگ ر ] (ص مرکب) سفید. ||( 
مرکب) سفیدی. (آتدراج). 

گزرو. زگ ز) ((خ) دهی است از دهستان 
میرعبدی بخش دشتیاری شهرستان چاهبهاره 
واقع در ۰۰ ۰ گزی شمال دشتیاری کنار راه 
مالرو دشتیاری به قصرقند. هوای آن گرم و 
دارای ۴۰۰ تن سکنه است. آب آنجا از باران 
تأمین مشود و محصول آن حبوبات لبنیات. 
ذرت و شفل احالی زراعت و گله‌داری است. 
سا کنان از طایقة سردارزائی هتد و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 


ج 4 

گزره. اگ زر / ر] () گیاهی است که آن را 
سرزیره خوانند. (برهان) (آنندراج). و رجوع 
به سرزیره شود. 

گزریز. رگ ] ((خ) دی است از دهتان 
شمیل بخش مرکزی شهرستان بندرعباس» 
واقع در ۵۵۰۰۰ گزی شمال خاوری 
بندرعباس و ۰۰ ۰ گزی شمال راه مالرو 
میناب به بندرعباس. هوای آن گرم و دارای 
۰ تن سکله است. آب آنجا آز رودخانه 


تأمین میشود. محصول آن خرما و شفل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. مزایع کهوری. 
سر پشت. محمد عبداللهی دلگان جزء این ده 
است. (از فرهتگ جفرافیائی ایران ج ۸). 
گز ژدن. (گ‌زز د] (مص مرکب) پیمودن 
به گز. (آتتدراج) (بهار عجم): 
یبالای عروس نعتت و قد سخن‌بافی 
فروغ مهر و مه را کلک فکرم گز به کالا زد 
چو کوته آمدند این هر دو سر کالا سخن‌یافی 
نی قندم مساحت بر گلستان مسیحا زد. 
حکیم زلالی خوان‌اری. 
گزستان. رگ ز] ([ مرکب) جای روئیدن 
درخت گز: 
جزیری که مرزش نبد نیم پی 
جز از سنگ و خار و گزستان و نی. 
( گر شاسب‌نامه). 
گزستان. [گ ز ]((خ) دهی‌است از دهستان 
جهانگیری بخش مسجدسلیمان شهرستان 
اهواز واقع در ۳۵ هزارگزی شمال باختری 
مسجدسلیمان و ۱۰سصزارگزی شوسۀ 
مسجدسلیمان به لالی. هوای آن گرم و دارای 
۰ تن سکنه است. اب انجا از رود کارون 
تأمين میشود. محصول آن غلات و شغل 
اهالی کارگری شرکت نفت و زراعت و 
گله‌داری است وراه آن اتومبیل‌رو است. 
معدن گچ هم دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۶( 
گزستان. [گ ز ] (اخ) دہ کوچکی است از 
دهتان صیداود (سرگج) بخش جانکی 
گرمیر شهرستان اهواز, واقع در ۱۸ 
هزارگری جنوب باغ ملک و ۲۲ هزارگزی 
خاور راه اتومبیل‌رو هفتگل به رامهرمز و 
دارای ۳۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴۶). 
گزستان. (گ ز ) (!خ) ده کوچکی است از 
دهتان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان, واقم در ۷۰۰۰۰ گزی‌شمال باختری 
کرمان و ۸۰۰۰ گزی خاور راه مالرو 
شاهزاده‌محمد به کرمان و دارای ۱۵ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
گرستان. (گ ز) ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان جوزم و دهج بخش شهر بابک 
شهرستان یزد. واقع در ۲۳ هزارگزی شمال 
شهر بابک و ۴ هزارگزی راه ندیک به شهر 
بابک. هوای آن معتدل و دارای ۴۷ تن سکنه 
است. آب آنجا از قنات تأمين میقود و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان کرباس‌بافی و 
راه آن مالرو است. (از شرهنگ جفرافیائی 
ایران ج ۲ 
گزستان. (گ ز ] (إِخ) ده کوچکی است از 


دهستان رباطات بخش خرانق شهرستان یزد. 


واقع در ۲۰ هزارگزی شمال باختر خرانق, 
متصل به راه خرانق به گزستان. هوای آن 
معتدل و دارای ٩۳‏ تن سکنه است. آب آنجا 
از قنات تأمین مشود و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۱۰). 

گزستان. (گ ز) (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان پایین شهرستان اردستان, وافع در 
۵ هزارگزی خاور اردستان و ۳ هزارگزی 
جنوب راه فرعی اردستان به شهرآب. هوای 
ان محدل و دارای ۲۳۷ تن که است. اب 
آنجا از قنات تأمین میشود. سحصول آن 
غلات. خشکبار و شنل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۱۰ 

گزش. اگ ز] ((مص) گزیدن. گز کردن 
چنانکه پارچه را. ||([) گز؛ ... ایدون گویند که 
عصای موسی ده گزش بالا بود و ده گز بالای 
موسی بود و موسی بیست گزش از زمین 
برجت و عصا برد بر کعب پای عوج‌ین عنق 
برآمد. (ترجمة طبری بلعمی). و به اخبار 
مغازی اندر ایدون انت که بدان هنگام که 
طوفان توح علیه‌اللام بود هم جهان آب 
گرفت و زبر هر کوهی کز آن بلندتر نبود 
بجهان اندر چهل گزش آب از سر آن کوه 
پررفته بود... (ترجمة طبری بلعمی). 

گزش. (گ ز] (مص) گزیدن. آسم. لدغ. 
(منتهی الارب): 

من بقریاد از عنای سبش 
نیش از الماس دارد او به گزش. طیان. 
||با زخمه زدن ذوات الاو تار, مقابل کشش. 

گز شاه اصفهانبه. زگ ز ات ی / يا 
(ترکیب اضافی. [ مرکب) نوعی واحد طولی 


۳ 


است که در تاریخ قم نامی از ان رفته است. 
حن تحتاج... و ضايع نهاوند او نهاده است و 
گزآن «نهاوند» ناقص گردانید و در نقصان آن 
باایشان میل و حیف کرد... و این گز خلاف گز 
وافره است که آن را گز شاه اصفهاتیه میگویند. 
(تاریخ قم ص ۱۸۵). 
کز شاهیی. (گ ز | (اتسرکیب وصفی, | 
مرکب)" نام این درخت در بلوچستان گزلی و 
قوره گز و کره میباشد و در بعضی از نقاط 
جنوب به گز شاهی مشهور است. (درختان 
جنگلی ایران تألیف دکتر ثابتی ص ۱۴۷). و 
رجوع به درختان جتگلی کریم ساعی ص 
۸ شود. 
گز شایگان. (گ ز ] (تسرکیب وصسفی, | 
مرکب) گزی باشد به مقدار یک ارش و نیم 
Pastinaca. 2 - P. Secacul.‏ - 1 


۳-نل: سپش, 
Tamarix stricta,‏ - 4 


۲ گز صالح. 


آدمی که مستوی الخلقه باشد و بعضی گویند 
از یک ارش و نیم چیزکی کمتر است و آن گز 
در ولایت خراسان رواج دارد. (پرهان). آن را 
گز ملک نیز خوانند. (رشیدی) (آنندراج). 
رجوع به گز ملک شود. 
گز صالح. زگ ز لٍ) (اخ) جز صالح. دهی 
است از دهستان سبزواران بخش مرکزی 
شهرستان جیرفت, واقع در ۴۴ هزارگزی 
جتوب سبزواران و ۷ هزارگزی خاور راه 
فرعی کهنوج به سیزواران. هوای آن گرم و 
دارای ۲۱۱ تن سکنه است. اب انجا از قات 
تأمین میشود و محصول آن غلات و خرما و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. 
مزرعه جز صالح پاین جزء این ده ادست. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
گز علفی. (گ زع ل](ترکیب وصفی, | 
مرکب) گزانگین است. رجوع به این مدخل 
شود. 
کزعلی. (گ ع) (خ) دهی است از دهتان 
چسم شعبان بخش هندیجان شهرستان 
خرمشهر, واقع در ۵ همزارگزی جتوب 
باختری هندیجان و ۲ هزارگزی خاور راه 
اتومبیل‌رو هندیجان به ساحل دریاء کنار 
جنوبی رودخانة زهره. هوای آن گرم و دارای 
۰ تن که است. اب انجا از رودخانهً 
زهره تأمین ميشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و حشم‌داری و راه در 
تابستان اتومبیل‌رو است. سا کنان از طايفة 
شعبانی هتد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ۶ 
گزف. (گ /گ] (() قیر و آن صمفی است 
اه که بر کشتی و جهاز مالند. ]سیم سوخته. 
|اسواد زرگری. (برهان) (آتدراج). 
گرکت. زگ ر ] () جا یا حالتی که از آن جا 
بتوان به شان و عقیده یا عمل کسی حمله کرد 
یا مقصود خود را بعمل آورد. آن جای که 
خصم را توان مغلوب ساخت. نقطة ضعف: 
گزکی پیدا کردن و به دست آوردن. گزک په 
دست کسی افتادن. گزکش را به دست آوردن. 
(یادداشت مولف). 
رکت. (گ ر ] () هرچیز که بدان تغر ذائقه 
کنند.(برهان)۲. مزه که شراب‌خواران برای 
تفییر ذائقه خورند چون کباب و پته و بادام و 
سیب و انار و مانند آن.(آنندراج)اة 
عشق تو خمیرمایة تی ماست 
نوباوٌ دردت گزک متی ماست. 
میر عبدالباقی تبریزی. 
ساقيا میا گرم خواهی داد 
گزکش لمل لب میگون است. 
؟(از آتندراج). 
||سرمازده. (برهان). |أنوبت. بار. دفعه. كرت. 
مرته. مخصوصاً نوبت آب در زراعت. 


(یادداشت مولف). [امرضی مشهور که به 
عربی تشنج خوانند. (رشیدی). کزاز. (بحر 


۱ 
الجواهر). |[گزیدگی. (رشیدی). 


ک رکت. (گ ر ] (مغولی, [) سرمه و به این معنی 
لفت مفولی است. (آنندراج). 
گ زکت. (گي ز ](() سیر و تماشا. (اندراج)۔ 
گ زکت. زگ ز) ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان کا کی بخش خورموج شهرستان 
بسوشهر, واقع در ۲۰۰۰۰ گسزی جنوب 
خورموج و کنار راه فرعی خورموج به دیر, و 
دارای ۴۸ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۷). 
گرکت. زگ ر ] (ا) ده کوچکی است از 
دهستان قره‌باغ بخش مرکزی شهرستان 
شیراز, واقم در ۳۰۰۰۰ گزی جنوب خاور 
شیراز و ۲۰۰۰ گزی شسوسة شیراز به 
فیروزاباد و دارای ۱۲ تن سکه است. این 
قریه را عباس‌آباد نیز میگویند. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۷. 
کوکت. (گي ز] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان بیضا بخش اردکان شهرستان شیراز» 
واقع در ۶۶۰۰۰ گزی‌جنوب خاور اریکان و 
۶ هزارگزی راه فرعی بیضا به زرقان و دارای 
۵ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج ۷. 
گرکت. گِ ز) (!خ) دهی است از دهتان 
حرجند بخش مرکزی شهرستان کرمان» وأقم 
در ۶۸ هزارگزی شمال سر راه مالرو حرجند 
به شهداد. هوای ان سرد دارای ۱۲۸ تن 
سکته است. آب آنجا از قلات تأمین مشود و 
محصول آن غلات. حبوبات و تریا کو شغل 
اصالی زراعت و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
کزکت. (گ ر ] (إخ) دهی است از بخش راین 
شهرستان بم, واقع در #۸هزارگزی شمال 
باختری راین و ده‌هزارگزی باختر راه فرعی 
راین به نی‌بید. هوای آن سرد و دارای ۳۰۰ تن 
سکنه است. اب انجا از قات تامن ميشود. 
محصول آن غلات و لات و تریا کو شفل 
امالی زراعت و گله‌داری و راه آن فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
گرکت. اک ز] (إخ) ده کوچکی است از 
بخش بزمان شهرستان ایرانشهر. واقع در 
۰ گ ری باختر بزمان و ۵-۰۰ گزی 
باختری راه مالرو بزمان به ایرانشهر و دارای 
۵ تن سکه است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 
گرکت. زگ ر ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان سنگان بخش میرجاوة شهرستان 
زاهدان, واقع در ۴۶۰۰۰ گزی‌جنوب باختری 
میرجاوه و کنار راه فرعی میرجاوه به خاش. 
دارای ۴۵ تن کنه است. (از فرهنگ 


گزکو. 


جغراف‌ائی ایران ج ۸ 

ک زکردن. (گ ک ذ] (مص مرکب) به گز 
پیمودن. (غیاث) (آنندراج). پیمودن. ذرع 
کردن؛ 
راه‌رو را با ک‌از پت و بلند راه ست 
آسمان پیموده‌ام | کنون زمین گز میکنم. 

جعفر بیک ولد بهزاد (از اتتدراج), 
- خیابان گز کردن, کوچه گز کردن؛ بیهوده و 
بی‌مقصد راه رفتن. 
- امتال: 
صد بار گز کن یکیار پاره کن. 

گ زک زدن. اگ ر ر 1 (مص مرکب) گزک 
زدن زخم؛ تشنج و بدی زخم از آب برداشتن, 
با بو بردن. و رجوع به گزک زده شود. 

گ زک زده. (گ ر ر د / د] (ن مف مرکب) 
زخم...؛ زخم آب‌کشید» یا عفونت‌یافته: 
دل خون گرفته است که دشمن هم از غمش 
در هم کشیده روی چو زخم گزک‌زده. 

میرالهی همدانی (از آنندراج). 
و رجوع به گزک زدن شود. 

گزکسکت. گی کَ س ] (إخ) قزکسک. دهی 
است از دهان منگور بخش حومة 
شهرستان مهاباد. واقع در ۵۵ هزارگزی 
جنوب باختری مهاباد و ۴۲ هزارگزی جئوب 
باختری شوسه مهاباد به سردشت. هوای ان 
سردسیر دارای ٩۲‏ تن سکنه است. اب انجا 
از رودخانة بادین‌آباد و چشمه‌سار تأمین 
میشود و محصول آن غلات و توتون و 
حوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج (f‏ 

کرک لکل۔ (گ کک ] (إخ) دهی است از 
دهتان تهبدان بخش شوسف شهرستان 
بیرجند, واقع در ۵۰ هزارگزی شمال شوسف. 
هوای آن گرم و دارای ۷ تن سکنه است. آب 
آنجا از چاه تأمین مشود و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و مالداری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ٩‏ 

رکوه. (گ ] ((خ) دهي است از دهستان 
جعفرآباد فاروج بخش حومة شهرستان 
قوچان, واقع در ۲۷ هزارگزی شمال خاوری 
قوچان و ۱۲ هزارگزی شمال شوسة قوچان 


۱ -اين کلمه کزف. گژف, کشف آمده و صحبح 
آن كرف است. (حاشية برهان چ معین). 

۲ - چیزی که بعد از شراب خورند از فبیل مره 
و آجیل و جز آنهاء نقل» مزه. (فرهنگ نظام). 
سراج گوید: گر ک هر چه بر آن تغیبر دانقه کنند 
در شراب و در برهان تغییر ذائفه مطلقاً و آن 
خطاست. (از سراج اللغة از فرهنگ نظام) 
(حاثبة برهان چ معين). 


گزگاوبان. 


په شیروان. هوای آن سرد. دارای ۴۴۱ تن 
کته است. آب آتجا از قات تأمین مشود و 
محصول آن غلات, شغل اهالی زراعت و 
مالداری و قالیجه‌بافی و راه آن اتومیل‌رو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ايران ج .)٩‏ 
گزگاوبان. زگ ) (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان هشیوار بخش دارایپ شهرستان فا, 
واقع در ٩۰۰۰‏ گزی جنوب خاور داراب. 
دارای ۱۵ تن سکهه است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۷ 

گزگز. زگ گ ] (( صوت) بانگ خفیف. آواز 
خفیف, چنانکه در سماور پیش از جوش 
آمدن آن یا صدای زنبور هنگام پریدن. و در 
بعضی لهجه‌ها جزجز نیز گویند. |[ ناراحتی 
خارش‌مانند و کمی دردنا ک که گاه در اعضاء 
و بویژه در دست و پا عارض گردد, و زجوع 
به گز کردن شود. 

گ رگزاره.. زگ گ ز /ر] ((خ) دهی است از 
دهستان یبلاق بخش حومة شهرستان ستندج. 
واقع در ۳۲ هزارگزی جنوب خاوری سنندج 
و ۸ هزارگزی جنوب باختری سیس. هوای 
آن سرد و دارای ۱۲۴۰ تن بکتنه است. اب 
آنجا از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت. در دو محل 
فاصلة ۲ هزارگزی واقم, سکنة پایین ۶۶۵ تن 
است. صنایع دستی زنان قالیچه و جاجیم و 
گلیم بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۵). 

ک زگزانگبین. ازاگ /گ] (ترکیب 
اضافی, [مرکب) رجویع به گز خوانسار و 
جنگل‌شناسی ساعی ص ۱۹۸ شود. 

ک زگز جستن. زگ گ ج ت | (مص مرکب) 
بشوخی و چستی جستن. (آنندراج): 

ز هجر تیر گر خواهد جدا افتاد جان از من 
که‌گزگز میجهد پیوسته آن ابروکمان از من. 
سیفی بدیمی (از آنندرا اج). 

گرگ زکردن. زگ گ ک د] (مص مرکب) 
ناراحتی و دردگونه‌ای که در پای یا دست 
بخواب رفته احساس شود. سوزن‌سوزن 
شدن, چنانکه هنگام خواب رفن پای. باهایم 
گزگز میکند. حالتی که پیش از خواب رفتن 


عضوی دست دهد, 
گرگزی. (گگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
کارواندر بخش خاش شهرستان زاهدان. واقع 


در ۵۶۰۰۰ گزی جنوب باختری خاش و 
۰ گزی شمال شوب خاش به ایرانشهر. 
دارای ۲۵ تن سکنه. (از فرهنگ جفرافیائی 


یران ج ۸ 
گزل (گ د] ([خ) دهسی است از دهستان 
آلان بخش سردشت شهرستان مهاباد. وأقع 


در ۱۷ صزارگزی جوب سردشت ت و ۱۷ 
هزارگزی جنوب شون سردشت به مهاباد. 


هوای آن معتدل و دارای ۲۵ تن سکنه است 
اس آنجا از چشمه تامین میشود و محصول 
آن غلات. توتون, مازوج, کتیرا و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری» صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
ګزلآباد پایین اک ر د) (اخ) دی 
است از دهان جعفرآباد فاروج بخش 
حسومة شهرستان قسوچان. واقع در ۲۳ 
همزارگزی شمال بساختری قسوچان و 
ده‌هزارگزی چنوب شوب قدیمی قوچان به 
شیروان. هوای آن سرد و دارای ۲۳۵ تن 
سکنه است. آب آنجا از قنات تأمین میشود و 
محصول آن غلات. انگور تریا کو شفل 
اهالی زراعت است. و راه فرعی به شوسه 
دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 
گزل آباد حصار. (گ ر زد ح] (اخ) دهی 
است از دهستان جعفرآباد فاروج بخش 
حومة شهرستان قتسوچان, واقع در ۲۴ 
هزارگزی شمال باختری قوچان و ۱۱ 
هزارگزی جنوب شوه قدیم قوچان به 
شیروان. هوای آن سرد و دارای ۲٩۷‏ تن 
سکنه است. آب آنجا از رودضانه و چشمه 
تأمين ميشود. و محصول آن غلات. تریا ک. 
انگور و شغل امالی زراعت و مالداری و 
قالیچه‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج 4 


گزلان. (گ ] (إخ) گوزالان. دهی است از _ 


دهتان چهاردانگه مرکز دهستان بخش 
هوراند شهرستان اهر واقع در ۱۷ هزارگزی 
شمال باختری هوراند و ۲۲ هزارگزی شوسۀ 
اهر به کلبر. منطقه‌ای کوهستانی. هوای آن 
مایل به گرمی و دارای ۴۵۸ تن سکنه است. 
آب آنجا از چشمه تأمین مشود و محصول 
آن غلات, توت گردو و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایع دستی آنان فرش و گلیم بافی 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج (f‏ 
گزل ابدال. [گ ر آ] ((خ) دهی است از 
دهستان خدابنده‌لو بخش قروة شهرستان 
ستندج, واقع در دوازده هزارگزی شمال 
گلتپه و ۷ هزارگزی خاور شوسۀ مهران به 
بیجار. هوای آن سرد و دارای ۶۰۰ تن سکنه 
است. آب آنجا از چشمه و قنات تأسين 
مشود. محصول آن غلات. حبوبات, انگور. 
مر لیات میوء‌ها است. فغل اهالى 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
تابستان از طریق سراب اتومبیل میتوان بسرد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
گزل بللاغ. زگ ز ب ] ((ج) دهی است از 
دهتان گوی‌آغاج بسخش شاهین‌دژ 
شهرستان مراغه, واقع در ۲٩‏ هزارگزی 


گزللو. ۱۹۱۴۳ 


جنوب خاوری شاهین‌دژ و ۷۵۰۰گزی 
جنوب باختری راه ارابه‌رو شاهین‌دژ به 
تکاب. هوای آن معتدل و دارای ۲۵۷ تن 
سکنه است. آب آنجا از چشمه تأمن ميشود. 
محصول آن غلات. بادام, حبوبات. کرچک و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرفانی یران ج ۴ 
گز لقابه. (گ زر ز یا ((خ) دی است از 
دهستان اسفندآباد بخش قرو شهرستان 
سنندج, واأقع در ۳۸هزارگزی شمال خاوری 
قروه و ٩‏ هزارگزی شمال ندرشه, جلگه 
سردسیر, دارای ۸۰ تن سکنه است. اب انجا 
از چشمه تأمین مشود. محصول آن غلات. 
لبنیات. شغل اهالی زراعت و گله‌داری. 
صنایع دستی زنان قالیچه. جاجیم وگیم 
بافی, راه آن مالرو است. ثام صحیح آن 
گزل‌قیه یعنی تیه قسنگ (بترکی) است. (از 
فرهنگ جفرافائی ایران ج 4۵. 
گزلکت. زگ ل ] () کارد کوچک دسته‌دراز را 
گویند. (برهان) (آنندراج). نوعی از قلم‌تراش 
را هم گفته‌اند که سر آن برگشته و دنباله‌اش 
باریک باشد و بیشتر از جانب مصر اورند. 
(برهان) (آتندراج) (غیاث) (جهانگیری). 
قلمتراش. میرات. (زمخشری): 

پیچیده یکی لامی میراند بر بر 


بربسته یکی گزلک ترکانه ببر بر" سوزنی. 
گزلکی از بهر ملک ساختم. نظامی. 
گزلک شاه سعد ذابح دان 
که‌به مریخ ماند از گهر او. 


خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۷۶۱. 
چون بیند که بساط امن گسترده.است وقح 
معاملات غز, به گزلک عدل و عقل سترده همه 
پر جناح استقبال... به خدمت مبادرت نمایند. 
(بدایع الازمان). 
بنما بمن که منکر حن رخ تو کیست 
تا دیده‌اش به گزلک غیرت برآورم. حافظ. 
فراء را یه گزلک پوستین‌دوزی, پوستین 
بردرد. (دره نادره چ سید جعفر شهیدی). 
رجوع به کزلک و گزلیک شود. 

گزللو. رک رل لو] ((خ) دهسی است از 
دهستان آجرلو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه, واقع در ۵۵ هزارگزی جنوب خاوری 
مراغه و ۲ هزارگزی شمال خاوری شوسة 
شاهین دژ به میاندواب. هوای ان سعتدل و 
دارای ۲۷۷ تن سکنه است. آب آنجا از 
چشمه‌ارها تأمین میشود و محصول آن 
غلات نخود, بزرک و شغل اهالی زراعت. 
صنایع دستی جاجیم‌بافی و راه آن مالرو 


۱-نل: کمر بر. 


۴ گزللو. 


سکنه است. أب آنجا از رودخانة بادینآباد 


گرّمه. 


است. در سه محل به فاصله ۷ هزارگزی به نام 


گزلاو بالا و پاین مشهور است. سکنه گزللو 
بالا ۱۵۵و گزللو پائن ۸۳ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴). 
گزللو. اگ رل لو ] ((خ) گوزلی. دهی است از 
دهتان گرمادوز بخش کلیپر شهرستان اهر 
واقع در ۲۱ هزارگزی شمال خاوری آبش 
احمد مرکز دستان و ۱۲ هزارگزی ارابه‌رو 
لاریجان به اصلاندوز. هوای آن گرم و دارای 
تن سکته است. اپ انجا از رودخانه 
درآورد و چشمه تأمین مشود و محصول آن 
خلات و شفل اهالی زراعت و راه ان مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۴). 
ګزللی. (گ رل لی ) ((ج) جزری. دهی است 
از دهستان چهاردانگه بخش هوراند 
شهرستان اهر, واقم در ۱۵ هزارگزی شمال 
هوراند و ۴۰ هزارگزی شوه اهر کلیر. 
هوای آن معتدل مایل به گرمی دارای ۵۰ تن 
مکه است. اب انجا از چشمه تامین ميشود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۴). 
گزلوری. (گ ] (اخ) دهی است از دهستان 
لیراوی بخش دیلم شهرستان بوشهر, واقع در 
۵ هزارگزی جنوب خاور دییلم و کار راه 
فرعی گناوه به هندیجان. هوای آن گرم و 
دارای ۴۳۸ تن سکنه است. اب انجا از چاه 
تأمین میشود. محصول آن غلات و شغل 
احالی زراعت است. (از فرهنگ جغرافیائی 
اران ج ۷. 
ګزلی. زگ ] (() رجوع به گز شاهی شود. 
کزليي. اگ] (إخ) دهی است از دهتان 
جراحی بخش شادکان شهرستان خرمشهر. 
واقع در ۶۱ هزارگزی شمال خاوری شادکان. 
هزارگزی خاور راه فرعی اهواز بشادکان. 
هوای آن گرم و دارای ۱۰۰ تن سکنه است. 
اب انجا از رودخانه جراحی تامین ميشود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
حشم‌داری. راه آن در تایتان اتومبیل‌رو 
است. ساکنان از طایفه البوشوکه هتد. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۶). 
کزلیکت. (گ ] (() چاقوی نوک‌تیز شبیه به 
کارد (در گاباد خراسان). قسمی چاقوی 
نوک‌تیز که تفه آن بر روی دسته خم نشود. 
رجوع به گزلک شود. 
گزلیکت. 1گ (ترکی, | مرکب» پرده‌ای از 
چرم که بر طرف وحشی چشم اسب نهند '. 
گر لبه. گر يا (اخ) دهی است از دهستان 
منکور بخش حومۂ شهرستان مهاباد. واقع در 
۷ هزارگزی جنوب باختری مهاباد و ۱۸ 
هزارگزی شمال باختری شوسه مهاباد به 
سردشت. هوای آن سرد و دارای ۰ تن 


ر تأمین مشود مخصول آن غلات. توتون. 
حبوبات, شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی اتان جاجیم‌بافی است و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج ؟. 
گزم. زگ ] (() درخت گز را گویند و به عربی 
طرفاء خواتد. (برهان) (آتندراج). به هندی 
جهاو گویند. (غیاث). رجوع به گز و طرفا 
شود. 
گزم. رگ ] ((ج) دی انت از دهستان 
خبربخش بافت شهرستان میرجان» واقع در 
۰ گزی‌جنوب باختری بافت و 
۰ گزی خاور راه مالرو خر به ده سرد. 
هوای ان سرد و دارای ۱۲۷ تن سکنه است. 
اب افضا اد روشاه تام سود وشسضول 
آن غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. مزرعه باغ ایران جزء این 
ده است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 
گزم. (گ ] ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
گیکان بخش بافت شهرستان سیرجان. واقع 
در ۲۱۰۰۰ گزی‌شمال بافت و ۲۰۰۰ گزی 
خاور راه فرعی پافت به قلمه عکر و دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی 


ایران ج ۸). 
گزماء زگ ] () نسوعی از ترشک. (ناظم 
الاطباء). نوعی از ریواس. ۱ 
گزمار. (گ)(!مرکب) مار گزنده. (آنندراج) 
(انجمن آرا): 

نکردی مشورت با ما در اين کار 

نهادی پای بر دنبال گزمار. ‏ نزاری قهستانی. 


گزمازج. (گززَ](!مرکب) نوعی از طرفاء. 
شیخ الرئیس در مفردات قانون گوید: هو 
ثمرالطرفا. رجوع به گرم و گزمازو و 
گرمازک و طرفاء شود. 

گزمازکت. اگززَ])(!مرکب) بار و میوة 
درخت گز را گویند و معرب آن جزمازج است 
و به عربی ثمرةالطرفا خوانند و حب‌الائل 
همان است. (برهان) (آنندراج). بار درخت 
گز.(الفاظ الادویه). مولف اختیارات یدیمی 
نوید: شمر الجن است و گویند آن 
پرسیاوشان است. 

گزمازو. زگ] (إ مرکب) گزمازک است که 
میو؛ درخت گسز باشد. (برهان). طرفا. 
(تفلیسی). نمرةالطرفا. گزمازک. (الناظ 
الادویه). رجوع به گزمازک و گزمازج و گزم و 
طرفاء شود. 

کزمان. (گ] (اخ) ده کوچکی ات از 
دهستان کوهبان بخش راور شهرستان 
کرمان, واقع در ۵۰۰۰۰ گزی شمال باختری 
راور و ۳۰۰۰ گزی‌شمال راه فرعی راور به 
کوهبان. دارای ۲ خانوار است. (از فرهنگ 


جغرافیانی ایران ج ۸. 

گزماهو. (گ] (() ده ک وچکی است از 
دهان مشک بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت, واقع در ۲۰۵۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری کهنوج و ۸۰۰۰ گزی‌باختر راه مالرو 
رمک به گابریک. دارای ۱۰ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغزافیائی ایران ج ۸). 

گزهر. اگ ۱ (!مرکب) حاب پیمایش 
عمارت مرکب از گز و مر که در اصل بمعنی 
عدد پنجاه است و بمجاز بمعنی مطلق حاب 
اسعمال یافته. (آنندراج). حساب و عدد و 
شمارة اندازة بناها. (ناظم الاطباء): 
صاحبا پاي قدر تو از آن بتر است 
که توان کرد به اطتاب تخل گزمر. 

ملاطفرا (از آتدراج). 

کزمل. [گ ۳ ((خ) دهی است از دهستان 
ساردل پخش دیواندرة شهرستان تدج 
واقع در ۳۸ هزارگزی جنوب باختری 
دیواندره و ۴ تا ۶ هزارگزی باختر گاو آهن تو. 
هوای آن سرد و دارای ۲۰۰ تن سکنه است. 
آب آنجا از رودخانة قزل‌اوزن و چشمه تأمین 
ميشود. محصول آن غلات. توتون, لیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. در دو 
محل به فاصلهُ ۲ هزارگزی گزمل‌بالا و پاین 
نامیده میشود. سکنه گزمل بالا ۰ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 

گز ملک. زگ زم |(ترکیب اضافی, !مرکب) 
گزشایگان الست و آن مقدار یک ارش و تیم 
است به چیزکی کم. (برهان) (آنندراج). 
رجوع به گز شایگان شود. 

گزمه. اگ ‏ /م] (ترکی. !) شبگرد و پاسبان 
شب و عسی (ناظم الاطباء). گشتی. پلیس. 

کزمه. زگ م /م] (إخ) دهی است از دهستان 
خنافره بخش رادکان شهرستان خرمشهره 
رافع در چهارهزارگزی جنوب باختری 
شادکان کار راه فرعی اتومل رو شادکان به 
آیادان. هوای آن گرم و دارای صد تن سکنه 
است. اب انجا از رودخانة جراحی تامین 
میشود و محصول آن خرماء غلات. برنج و 
شفل اهالی زراعت و حشم‌داری و صنایع 
دستی عبابافی و راه آن در تابتان اتومبیل‌رو 
است. سا كان از طايفة الابوخضر ستد. 
آبادی غزالی شمالی که در نزدیکی این قریه 
واقع است جزء آین ده منظور شده. (از 
فرهنگ جغراقیائی ایران ج ۶). 

ګزمه. [گَ م /م] (خ) دهی است از دهستان 
ناروئی بخش شیب آب شهرستان زابل. واقع 
در ۳۷ هزارگزی شمال خاوری سکوهه 
نزدیک مرز افغانستان. هوای آن گرم و معتدل 
و دارای ۱۷۸ تن سکنه است. اب انجا از 


`1 - ۰ 


گزن. 
زودخانة هیرمند تأمین میقود. محصول ان 
شلات , لات و شغل اهالی زراعت و 
ن مالرو است. (از فرهنگ 

جفرافیائی ايران ج ۸ 

گزن. زگ ز] (اخ) نام شهری است در غرب 
ایران که نام دیگرش شیز و صولد زرتشت 
است. گزن یا گنگ '. ( گزنکا)" ( گادزا کا یا 
( گادزا) نامیده‌اند و در زبان ارمنی و سریانی 
جغرافی‌نویان تازی آن را جزن یا جزنق نام 
برده‌اند " و در اوستا؟ چکچسته خوانده شده. 


گله‌داری و راه 


همان است که بعدها بشیز موسوم گردیده. به 
مزدیسنا تألیف دکتر معین ص ۲۰۳ و ص 
۶ رجوع شود. 
گزن. (گ ز) ((خ) نام محلی در کتار راه 
قزوین است مان بالا پازار رودبار و پاین 
بازار رودبار. در ۲۶۷۰۰۰ گزی طهران واقم 
شده. 
گزنبو. (گ رَمْ) () گزنگو یا گزانگبین با 
حلوای قدرت. (شعوری ج ۲ ورق ۲۰۳. 
رجوع به گزنگو شود. 
گزند. (گ ] (() پهلوی ویزند؟ (حیف, 
غصه, غم) پارسی جدید گوزند. گزند " (شکل 
جنوب غربی) بزندی " (شکل شمال غربی) 
ایرانی باستان احتمالاً وی - جنتی* از گن ۹ 
(زدن). (حاشة برهان قاطع ج معن). انیب و 
افت و رنج. (برهان) (انندراج)؛ 
بدان رنج پاداش بند امدست 


پس از بند بیم گزند آمده‌ست. فردوسی, 
دگر گفت مردم نگردد بلند 

مگر سر بپیچد ز راه گزند. فردوسی 
نترسید اسفندیار از گزند 

ز فترا ک‌بگشاد پیچان کمند. فردوسي. 


به آیشور و بیابان پر گزند افتد 
بماندش خانه ویران ز طارم و ز طرر. 


فرخی. 
بکش آتش خرد پیش از گزند 
که‌گیتی بسوزد چو گردد بلند. اسدی. 
ز تریا ک لختی ز یم گزند 
بخورد و گره کرد برزین کمند. اسدی. 
بره خوب جایی گزین بی گزند 
بر خویش دار اسب و گرز و کمند. اسدی. 
ز تندباد شکسته شود درخت بلند 
ز هیچ باد نیابد گزند پت‌گاه. قطران. 


کارجهان خدای جهان اين چنین نهاد 

نفع از پې گزند و نشیب از پی فراز. ازرقی. 
یکدل دو گزند نکشد. (مقامات حمیدی). 

از ان چرخ چون باز بردوخت چشمم 


که‌یاز از گزند بلا میگریزم. خاقانی. 
چونی ز گزند خا ک چونی 
ز باد ان درختی نابد گزند 


که‌از خا کسر بر نیارد بلند. نظامي. 
چوان سلاحش هست و عقلی نی‌ببند 
دست او را ورنه آرد صد گزند. مولوی. 
ترسیدم از بیم گزند خویش آهنگ هلا ک من 
کنند. ( گلستان).... و هر گزندی که توانی به 
دشمن مرسان که باشد که وقتی دوست گردد. 
( گلتان). 
هر نکته که از گفتن آن بیم گزند الست 
از گفتن و از دوست نگهدار چو جانش. 

بن نت 
|| چشم‌زخم. (برهان) (آنندراج): 
ز جاه صاحب عادل ملک بگرداناد 
گزندچشم بد و طعن حاسد و عاذل. 

سوزلی. 

گزندچشم بد بادا ز تو دور 
که‌بس بانفعی و بی بی‌گزندی. سوزنی. 


گزند. زگ ز] (اع) ده کوچکی است از 
دستان تمن بخش میرجاو؛ شهرستان 
زاهدان, واقع در ۴۳۰۰۰ گزی‌جنوب باختری 
میرجاوه و ۶۰۰۰ گزی‌باختر راه فرعی 
میرجاوه به خاش. دارای ۵۰ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۸). 

گزند. زگ ژ] (إخ) دهی است از دهستان 
طبس ما بخش درمبان شهرستان بیرجند. 
راقع در ٩۸هزارگزی‏ جنوب خاوری درمیان 
و ۱۴هزارگزی شمال طبس چشمه. هوای آن 
گرم و دارای ۵ تن سکنه است. آپ آنچا از 


قتات تأمین مشود و محصول آ ن غلات و 1 


شنغل اهالی زراعت و راہ ان مالرو است. 
معدن گل قرمز دارد. (از فرهنگ جغرافیائی 
ایران ج 4 


گزند آمدن. (گ ر م د] (مص مرکب) 
بگزند رسیدن. گزند دیدن. آسیب دیدن: 


کندبر من از خشم و کین روی زرد. 
فردوسی. 

چو پاداش آن رنج پند آیدم 

هم از شاه ایران گزند آیدم. فردوسی. 

چو جان رفت | گررست از اندوه و بند 

زیان نیست گر بر تن آمد گزند. اندی. 


و رجوع به گزند شود. 

گزند آوردن. (گ زو د (مص مرکب) 
صدمه رساندن. انیب اوردن. ازار رساندن؛ 
گردرم‌داری گزند آرد بدین 
بفکن او راگرم و درویشی گزین. 
به تر و کمان و به تیغ و کمند 
بکوشد که بر دشمن آرد گزند. 
و رجوع به گزند شود.. 

گزند حستن. (گ زج ت ] (مص مرکب) 
در پی گزند بودن. در پی آزار برآمدن. آنیتټ 
دیگران خواستن . آزار کم 


| 


رودکی. 


فر دوسی. 


گزند رساتدن. ۱۹۱۴۵ 
چو من شاه یاشم نگردد بلند. فردوسی. 
و رجوع به گزند شود. 


گزند خوردن. (گ ر خوز / خر ] (مص 
مرکب) گزندرسیده شدن. (آنندراج). صدمه 
دیدن. اسیب دیدن 

به زیر شاخ گل افعی گزیده بلبل 

نوا گران نخورده گزند را چه خبر. 

نظیری نیشابوری (از آتدراج). 

و رجوع به گزند شود. 
گزند ۵یدن. (گ رز دی د] (مص مرکب) 
آسیب دیدن. رنج دیدن. صدمه دیدن 

چنان دان تو ای شهریار بلند 
که‌از بد نبیند کسی جز گزند. 


فردوسی. 
بدل گفت تا زو نینم گزند 
از این کشورش دور باید فکند. اسدی. 
هم از زهر من کس گزندی تبیند 
هم از زخم کس هم بلایی نینم 
خاقانی. 


گزندر. اک زر د] (اخ) دهی است از دهسان 
برا کوه بخش جفتای شهرستان سبزوار, واقع 
در ۲۴ هزارگزی جنوب خاوری درمیان و 
۴ هزارگزی شمال طبس. هوای آن معتدل و 
دارای ۲۷۹ تن سکنه است. آب انجا از قات 
تأمین میشود و محصول آن غلات پنبه کنجد. 
زیره و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیائی ایران ج .)٩‏ 

گزند رساندن. (ک زر /ر د] (مص 
مرکب) آسیب رساندن. صدمه زدن. گزند 
رسانیدن. اضرار: با تو عهد و میثاق میکنم که 
به هیچ نوع بر تو گزندی نرسانم. اتاریخ 
سیستان). 

سری دارم فدای خاک پایت 


۱ -از همان ریشه « گنج» پارسی است و برخی 
از شهرهای قدیم ایران به مناسبت وفور تروت 
و ذخایر به « گنجه» (غزنه) نامیده شده‌اند. مانند 
شهر گنجه در شمال آذربایجان و شهر غزنه با 
غزنین در اففانتان» گزن نیز مقلوب گنز 
( گلرک» گنجک. گنجه) میباشد که نفایس و 
طرف بار داشته و هرا کلیوس مذکور در فوق 
آنپا را 
مارکوارت نامبرده در این مئله گفتگر کرده‌اند 
و عقیده استاد اخیر نیز در مورد وجه اشتقاق 
واژه‌مای فرق همین بوده است. 
۲-سترایون 52000 (قرن ارول ق. م.) 
جغرافی‌دان یونانی و مررخ رومی ۳۱۳۱۵۵ 
(قرن اول میلادی) گزن را گزنکا پایتشت 
آذربایجان ذ کر کرده‌اند. ( گاتهاص ۲۲). 
۳-یاقرت حموی و ابن خردادبه. 

۴-یشت ۵بد ۴۹۔ 


به غارت برد. پورداود نیز بااستاد 


5 - vizand. 

6 - guzand, gazand. 

7 - bazhandî. 8 - vi 
9 - gan. 


- janli. 


۶ گزند رسانیدن. 


گرآسایش رسانی ور گزندم. 

سعدی (طیات). 
و رجوع به گزند رسانیدن شود. 
مرکب) گزند رساندن. صدمه زدن. اضرار. 
رجوع به گزند رساندن شود. 
مرکب) اسیب رسیدن. صدمه رسیدن» 


نيامد جهانآفرین را پند 
از ایشان به ایشان رسید آن گزند. . فردوسی. 
نه حله‌ای کز آب مر او را رسد گزند 
نه حله‌ای کز آتش او رابود زیان. ‏ فرخی. 
گرگزندت رسد ز خلق مرنج 
که نه راحت رسد ز خلق نه رنج, 

سعدی ( گلستان). 
که‌وی در حصاری گریزد بلند 
رسد کشور بیگنه راگزند. سعدی (بوستان). 


گزند کردن. زگ زک د ] (مص مرکب) 
انیب رساندن. ضرر زدن. ضور. (دهار) (تاج 
المصادر بهقی). ضیر. (دهار) (منتهی الارب), 
ضر. (منتهی الارب): أت تش گرد او میگردید و 
گزندنمیکرد. (تفیر ابوالفتوح). 
ضعیفان را مکن بر دل گزندی 
که‌درمانی بجور دردمندی. 


سعدی ( گلستان). 


نه آفتاب مضرت کند نه سایه گزند 

که‌هر چهار بهم متفق شوند ارکان:. سعدی. 
گزندگیی. اک ز : /د] (حامص) عمل 
گزیدن؛ گزندگی سوزش فراق و الم هجران بار 
آورده است جهت امیرالمومنین دریغ و درد 


اندره و غم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۰ 


و رجوع به گزیدن شود. 

گزنفه. اگ زد /د] (نف) آنچه بگزد باننش 

یا دندان: 

دو مار بد گزنده بر دو لب تو دوسان 

ز آن قليۀ چو طاعون زان نان همچو نخجد. 

مناز بر دم دنیا که کودمش بگزدت 

ز کژدمش به حذر باش کش گزنده دمست. 
اصر خر و. 

از دور نگه کنی سوی من 

گویی‌که یکی گزنده‌مارم. ناصرخسرو. 

گفتم زمین سیم, گفت جای گزندگان است. 

(تصص الانبیاء ص ۵. 

دیدم که زبان سگ گزندست 

دندان جفاش از آن شکستم. 

|اسوزنده: 

گزنده گشت چه چیز؟ آب چون چه؟ چون کزدم 

خلنده گشت همی باد چون چه؟ چون پیکان. 


خاقانی. 


۱ ۲ فرخی. 
گزند یافتن. (گ ر ت ] (مسص مرکب) 


اسب دیدن. زیان دیدن 


به یک تاجور تخت باشد بلند 

چو افزون شود ملک یابد گزند. 

رجوع به گزند شود. 

گزن‌سرا. (گ ز س ] (اخ) دی است از 
دهات نور. (ترجمهٌ سفرنامه مسازندران و 
استرآباد رابینو ص ۱۴۹). 

گزنشکت. (گ ز ش] (اخ) دهسی است از 
دهستان نیم بلوک بخش قاین شهرستان 
بیرجند. وأقع در ۵۵ هزارگزی شمال باختری 
قاين و ۱۵ هزارگزی جنوب شوه قاين به 
گناباد. هوای آن معتدل و دارای ۲۳۸ تن 
سکنه است. آب انجا از قات تامین مشود و 
محصول آن غلات, زعفران و تریا ک و شفل 
اف‌الی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 

گزنظر. رگ ن ظ ] (اخ) دی است از 
دهستان سنخواست بخش اسفراین شهرستان 
بجنورد. واقع در ۵۰ هزارگزی باختر اسفراین 
و ۴ هزارگزی شمال مالرو عمومی میان‌آباد به 
جاجرم. هوای آن معتدل و دارای ۲ تن سکنه 
است. اب آن‌جا از تات تأمين میکود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 

.٩ ج‎ 

گنفن. اي ز ن ف] ((خ) گت ون از 
مورخان و علمای اخلاق یونان قدیم 
است که نزدیک اتن در حدود ۴۴۵ ق. م.تولد 
یافت و در حسدود ۳۳۵ ق. م.درگذشت 
گزنفون‌در جوانی شا گردسقراط بود و در سال 
۱ م.با دوست خود پروکنس خدمت 
کورش صفیر پر داریوش دوم پادشاه ایران 
را پذیرفته به یاری وی با اردشیر دوم بجنگید 
و چون کوروش در محل کونا کزا شکست 
یافته مقتول شد و سپاهیان وی پرا کنده شد ند 
ده هزار تن از سپاهیان اسپارتا را که به یاری 
کورش به ایران آمده بودند از طریق آسیای 
صفیر به یونان بازگردانید. تفصیل این 
بازگشت را در کتاب گرانبهایی موسوم به 
«بازگشت ده هزار نفر» مفصلاً نگ‌اشته است. 
چندی بعدگزنفن با آرژیلس پادشاه اسپارتا 
دوستی گزید و با سپاهیان وی به جنگ 
هموطنان خویش شتافت و از این جهت 
آتنیان ورود به وطن را بر او ممنوع ساختند. 
گزنفون‌را کب متعدد است که ممروفترین آنها 
کاب «بازگشت ده‌هزار نفر» و «تاریخ یونان» 
و «ملاحظاتی دربارء حکومت اسپارتا و 
آتن» میباشد. (تاريخ تمدن قدیم تألیف 
فوستل دکولانز). رجوع به کزنفن و کزنفون 
شود. 

گزنق. (گ نَ] (لخ) دهی است از دهستان 
نازلو بخش حومة شهرستان ارومه. واقع در 
1۵۰۰ گزی شمال خاوری ارومیه و 


گزنگو. 
۰ گزی خاور راه اراب‌رو آده به آرومیه: 
هوای آن معتدل و دارای ۲۰۰ تن سکنه است. 
آب آنجا از نازلوچای تأمین میشود و 
محصول آن غلات, چفندر. توتون, کشمش» 
حبوبات و شفل احالی زراعت و صایع دستی 
انان جوراب‌بافی و راه آن ارابه‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۴. 
گزنکت. (گ ن ((خ) رجسوع بسه گزن و 
مزدیسنا تالیف دکتر معین ص ۲۰۳ و ۲۰۶ 
شود. 
گزنکت. (گ زّن] ((خ) دهی است از دهستان 
بسالالاریجان شهرستان امل, واقع در ۸ 
هزارگزی شمال رینه. هوای آن سرد و دارای 
۵ تن سککنه است. اب آنجا از چشمه‌سار و 
هراز تأمین میشود. محصول آن غلات و 
لبنیات. حبوبات و شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. دو زیارتگاه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۳),و رجوع به گزنه شود. 
گزنک. [گی ر ] (اخ) ده ک وچکی است از 
دهتان بردخون بخش خورموج شهرستان 
بوشهر, واقع در ۱۱۴۰۰ گسزی جوب 
خورموج در ساحل خلیج فارس دارای ۴۸ 
تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج ۷. 
گزنکت بالا. زگ ز ن] ((خ) دهسی است از 
بسخش دهدز شهرستان اهواز, واقع در 
۳ هزارگزی شمال خاوری دهدز. هوای آن 
معتدل و دارای ۷٩‏ تن سکنه است. آب آنجا 
از چشمه و قتات تأمین شود و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی 
ج (f‏ 
گزنک پائین. زگ نْ)] (اخ) دهی است از 
دهستان بخش دهدز شهرستان اهواز, واقع در 
۸ هزارگزی شمال خاوری دهدز و کنار راه 
مالرو امیر هارون به گزنک بالا. هوای آن 
معتدل و دارای ۱۷۵ تن سکنه است. أب انجا 
از چشمه و قنات تأمین میشود و محصول آن 
غلات. تسریا ک و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیانی ایران ج ۶ا. 
گزنگبین. زگ زگ /گ) ( مرکب) همان 
گزانگبین است. رجوع به گزانگبین شود. 
گزنگو. زگ ر] () بت خار که بر آن ترانگیین 
نشسیند. (زسخشری در کلم طرنجیین). 
گزانگیین. (شموری)؛ 
اگرلازم اید ترا مسهلی 
مشو از گزنگو بدل غافلی. 
(شموری ج ۲ ورق ۲۰۳). 
رجوع به گزنبو شود. 


1 - 0۳0۳0 : 


گزنند. 


گزوان. ۱۹۱۴۷ 





گزنند. (گ ن‌ن ] (ا) جوال پرکاه. (برهان) 
(آندراج). جوال کاه. (رشیدی). 

گزنه. اگ ن /ن ] (4 کرد گزگزک , گزگز آ, 
اورتیکا ". گیاهی است علفی, از تیرة گزنه, که 
برگهای دندانه‌دار آن پوشیده از کرکهای 
یک‌سلولی است و در آنها. سایع سوزآوری 
ترضح میشود, از این لحاظ:در موقع لس 
کردن سوزش شدیدی احاس میگردد. 
رجوع شود به گل گلاب ص ۲۶۷. (حاشية 
برهان چ معین). انجره مرقوم که نام گیاهی 
است که به عضو آدمی چون برسد بگزد. 
(رشیدی). نسیاتی است که آن را انجره 





گزنه 


خوانند و تخم آن را بزرالانجره» استقا را 
نافع است. (برهان) (انندراج). اقحوان. (تاج 
العروس). از جمله گزنه‌ها" گزنه‌ای است که 
برگهای دندانه‌دار آن پوشیده از خارهای 
گزنده‌است. گلهای آن بسیار کوچک است و 
تشکیل خوشه‌های بزرگ میدهد. گلهای نر و 
ماده آن جداست. گلهای تر دارای چهار 
کاسبرگ ہز و چهار پرچم است. گلهای ماده 
نیز دارای چهار کاسبرگ است که در مان آنها 
تخمدانی دارای یک برچه واقع شده و یک 
فندق میسازد. ممکن است گلهای ثر و عاده بر 
روی یک پایه یا بر روی دو پایه باشند. انواع 
مهم این تیره عبارتند از: نوع گزنه یک پایه 
اورتیکا اورن ۵ و گسزند دو پاية اورتیکا 
دیوئیکا " که در ساقه‌های خود رشتۀ آبکشی 
طویل دارد و دانه‌های آن را انجره مینامند. 
( گیاه‌شناسیگل گلاب ص ۲۶۷ و ۲۶۸). 
گزنه. (گ ن /ن ] ((خ) دهی است از دستان 
ژاوه‌رود بخش حومه شهرستان ستندج, واقم 
در ۲۰۰۰۰ گزی جنوب بباختری ستندج و 
۰۰ ۰ گزیباختر شوسه سندج به کرمانشاه, 


هوای آن سرد و دارای ۱۲۵ تن سکنه است. 
اب آنجا از چثمه تأمین مشود محصول آن 
غلات و لبنیات وشغل اهالى زراعت و 
گکلهداری است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۵). 
گزنه. (گ ر نْ) (اخ) دهی است از دهستان 
لاریجان. (ترجمه سفرنامهٌ مازندران و 
استرآباد رابینو ص ۱۵۴),رجسوع په گزنگ 
شود. 
گزنه. گ ۳ ((خ) دهی است از دهستان 
بایاجانی بخش ثلاث شهرستان کرمانشاهان. 
واقع در ۱۸۰۰۰ گزی‌شمال باختری ده شیخ, 
کناررودخانة زمکان نزدیک مرز عراق. 
هوای آن گرم و دارای ۰ تن سکنه است. 
اب انجا از رودخانه زمکان تامین میشود. 
محصول مختصر آن غلات. حبوبات. لبنیات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرواست. ساکان طايقه باباجانی هحد. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۵. 
گزنه. [] ((خ) دهی است جزء دهستان 
قاقازان بخش ضباء‌آباد شهرستان قزوین. 
واقع در ۲۷ هزارگزی شمال ضیاء آباد و 
۲هزارگزی راه عمومی. هوای آن سرد و 
دارای ۲٩۲‏ تن سکنه است. اب انجا بهار از 
رودخانۀ کوهین و قنات تأمین میثود. و 
محصول آن غلات. عدس آبی و دیمی. 
انگور. یونجه و لبنیات و شفل اهالی زراعت و 
صنایم دستی آن قالی, گلیم و جاجیم بافی 
است و راه آن از طریق کوهین ماشین‌رو 
است. (از قرهنگ جفرافیائی ایران ج ۱. 
کزفة سفید. اگ ن / ن ي س / سا 
(ترکیب وصفی, [مرکب) ۲ شکل آن مانند گزنه 
است ولی گل‌های نفد دارد و گزنده نیت و 
جنی از آن آمپلک یکلا" که دارای گلهای 
پنفش و برگهای گرد است پنجه کلاغ نامیده 
میشود. ( گیاه‌شناسی گل گلاب ص ۲۴۹), 
گزنه کش.اگ ن /ن ک ] (اخ) دهی‌است از 
دهتان باراندوزچای بخش شهرستان 
ارومیه, واقع در ۲۲ هزارگزی جنوب باختری 
ارومیه و یک هزاروپانصدگزی شمال راه 
ارابه‌رو زیوه. دارای ۴۸ تن سکنه است. اب 
آنجا از چشمه تأمین میشود و محصول آن 
غلات, توتون و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, صنایم دستی جاجیم‌یافی و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران 
ج (f‏ 
گزنهله. زگ نَل ](إخ) دهی‌است از دهتان 
کلیائی بخش سنقر شهرستان کرمانشاهان, 
واقع در ۶۰۰۰ گزی جنوب اختر سنقر و 
۰ گزیى باختر ضوبه ستقر به 
کرمانشاهان, هوای ان سرد و دارای ۵۴۵ تن 
سکنه است. آب آنجا از سراب گزنهله تأمين 


منود و محصول آن غلات» حبوبات, 
تریا ک, توتون, انگور» میوه‌ها قلستان و 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آن قالیچه, 
جاجیم و پلاس بافی است و راه فرعی به 
شوسة دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایسران 
ج ۵ 

گزنی.[گ] (ص) تر. ||خشک. (برهان). 
||( گل تر. (برهان) (آنندراج). گل تر که 
بعربی طین گویند. (رشیدی). |اگل خشک که 
در فصل دی باشد و آن موسم زمستان است. 
(برهان) (آنندراج). 

گزو. زگ ] ((خ) دهی است از دهتان ده بالا 
بخش خاش شهرستان زاهدان. واقع در 
۰ گزی‌ شال خاوری خاش و 
ee‏ گزی‌خاور شوسة خاش به میرجاوه. 
هوای ان معدل و دارای ۱۰۰۰ تن سکنه 
است. آب آن جا از قتات تأمین ميشود. 
محصول آن غلات, لبنیات پبه و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه فرعی دارد. 
ساکنان از طايفة شهنوازی هتند. (فرهنگ 
چغرافیانی ایران ج A‏ 

گزو. [ک] (إخ) دصی است از دهتان 
دستگردان بخش طس شهرستان فردوس. 
واقع در ۸٩‏ هزارگزی شمال طبس. هوای آن 
گرم و دارای ۲۲ تن سکته است و آب آنجا از 
قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج .4٩‏ 

گزوار. اگز] ((خ) دی است از بخش 
ش سیب اب شهرستان زایل, واقع در 
۰ کگزی شمال باختری بنجار و 
۰ گزی‌راه مالرو خمک به زاپل. هوای آن 
گرم معتدل و دارای ۲۰۳ تن سکته است. آب 
آنجا از رودضانة هیرمند تأمین میشود و 
محصول آن غلات و صیفی و شغل اهالی 
زراعت و کرباس بافی است. راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸). 

گز وافره. (گ زف ر / ر ](ترکیب وصفی.! 
مرکب) گز شاه اصفهانیه. نوعی گز (واحد 
طول): حن تحتاج... گزان «نهاوند» نافقص 
گردانید و در نقصان آن با ایشان میل و حیف 
کردو این گز خلاف گز وافره است که آن راگز 
شاه‌اصفهانیه میگویند. (تاریخ قم ص ۱۸۵). و 
رجوع په گز شاه اصفهانیه شود. 

گزوان. (گز] (ا) ببادرنجبویه است و 
جزمازج نیز گویند. (اختیارات بدیعی). 


1 - ghezghezk. 


2 - ghezghez. 3 - Urlica. 

4 - ۰, 5 ۰ ۱۳:۵5 ۰ 
6 - U. ۰ 7 - ۰ 

8 - L amplexicaula. 


۸ گزرئی. 


مالرو است. (از فرهنگ جغرافجائی ایران 


گزی‌در. 


دهستان بهرآسمان بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. واقع در ۴۵۰۰۰ گزی‌جنوب 
مت ۰ گزی خاور راه مالرو 
پافت به جیرفت و دارای ۱۵ تن سکنه است. 
سا کنان از طایفة سلیمانی هتد. (از فرهنگ 
جغرافیائی ایران ج ۸). 
ګزویه. اگ ئی ی /ي] (إخ) دهی است از 
دهتان بربنان بخش زرند شهرستان کرمان. 
واقع در ٩۰۰۰‏ گزی شمال خاوری زرند و 
۰ گری خاور راه فرعی زرند به راور. 
هوای ان سرد و دارای ۱۵۹ تن سکنه است 


ساردوئه و 


آب آنجا از قتات تأمین میود و محصول آن 
غلات. حبوبات. تریا کو شفل اهالی زراعت 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیائی 
ایران ج (A‏ 

گزوئیه. اک ئی ی /ي] ((ج) ده کوچکی 
است از دهستان درختتگان بخش مرکزی 
شهرستان کرمان. وأقع در ۲۳ هزارگزی شمال 
کرمان و ۳ هزارگزی خاور راه مالرو شهداد به 
کرمان و دارای ۱۵ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جفرافیائی ایران ج ۸. 

کز و پیمان کردن. (گ زب /پ ک ذ] 
(مص مرکب) چیزی را گز کردن. چیزی را به 
گزاندازه گرفتن. رجوع به گز شود. 

گزود. رگ () جعل. (شعوری ج ۲ ورق 
۳۷ 

گزور. اگ] (اخ) دهصی است از دهستان 
دلاور بخش دشتیاری نهرستان چاه‌بهار: 
واقم در ۲۱ هزارگزی شمال باختری 
دشتیاری کار راه مالرو دج به قصر قند. هوای 
آن گرم و دارای ۰ ۴۰ تن سکن بلوچی است. 
آب آنجا از باران و چاه تأمين ميشود. 
محصول آن حبوبات و لبیات و ذرت و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
سا کنان از طايفة سردار زانی هستد. (از 
فرهنگ جغرافیانی ایران ج ۸ 

کزوکت. [گ] (إخ) دهی است از دهستان 
دلگان بخش آپزنان شهرستان ایرانشهر. واقع 
در ۲۸۰۰۰ گزی جنوب باختری بزمان کنار 
راه مالرو بمپور به ریگان. هوای آن گرم و 
دارای ۱۰۰ تن سکنه است. اپ انجا از قات 
تأمین میشود و محصول آن غلات و خرما و 
لات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه آن مالرو است. سا کنان از طايف بامری 
هتند. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4۸. 

گزوکت. رگ ۱ ((خ) دهی انت از دهستان 
شهاباد بخش حومهة شهرستان بیرجند, واقع 
در ۶ هزارگزی جنوب بیرجند. هوای آن 
معدل و دارای ۱۴ تن سکنه است. آب آن‌جا 
از قنات تأمین مشود و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و کرباس‌بافی و راه آن 


0 ج 4 

گز و نیم ک زکردن. (گ زگ ک د] (مص 
مرکب) چیزی را پیمودن به گز. چیزی را 
اندازه گرفتن.گز کردن, رجوع به گز شود. 

گزه. زگ ز] (!) نوعی از تیر و پیکان باشد. 
|| چوبی که بدان نقاره نوازند. (آنندراج) 
(غیاث). 

گزه. رگ ر /ز ] (() دهی است از دهستان 
فرامرزان بخش بستک شهرستان لار واقع در 
۰ هزارگزی چنوب باختر بستک. دامن 
جنوبی کوه سرخک. هوای آن گرم و دارای 
٩‏ تن سکنه است. اب انجا از باران تأمین 
میشود و محصول آن غلات. خرماء دیمی و 
شفل اهالی زراعت و راه آن فرعي است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۷). 

کزه. (گ رز /ز ] ((ج) دهی است از دهستان 
گل فریز بخش خوسف شهرستان بیرجند, 
واقم در ۲۶ هزارگزی خاور خوسف و 
۱هزارگزی خاور گل. هوای آن معتدل و 
دارای ۵ تن سکنه است. آب آنجا از قنات 
تأمین مشود و محصول آن غلات و شغل 
امالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

گزی. (گ ] (ص) گزنده: 
به باد سرد توان کرد ات حدثان 
که آتش حدثان همچو آتشی است گزی. 

منوچهری. 

گزی. (گ] (اخ) ده کوےچکی است از 
دهتان سیریک بخش میناب شهرستان 
بندرعاس, واقع در ۱۴۲۰۰۰ گزی جنوب 
میناپ, سر راه مالرو چاسک به میتاب. هوای 
آن گرم و دارای ۲۰ تن سکنه است. (از 
فرهخنگ جفرافائی ایران ج A‏ 

گزی. گِ] ((خ) دهی است از دهستان 
تبادکان بخش حومهة اردا ک شهرستان مشهد 
واقع در ۱۱ هزارگزی شمال مشهد و جنوب 
کشف‌رود. هوای ان معتدل و دارای ۲۱ تن 
سکنه است. آب آنجا از رودخانه تأمین 
میشود و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

گزی. گَ] (اخ) دصی است از دهستان 
شسهرنو بالاولایت باخرز بخش طیبات 
شهرستان مهدر واقع در ۵۴ هزارگزی باختر 
طبات. هوای آن معدل و دارای ۱۳۱ تن 
سکه است. آب آنجا از قات تأمن مشود و 
محصول آن غلات و تریا ک و بنشن و شغل 
احالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیائی ایران ج .)٩‏ 

کزی به گوزی. (گ ب ]((مرکب) کنایه از 
نهایت بیقدری و بی‌اعتباری. (آنندراج): 


دائایی عاریت دو روزی است 
ریش عملی گزی به گوزی است. 
محمد سید اشر ف (از انندراج). 
گزیت. (گ /گ‌ی /گ] (!) (معرب آن 
جزیه است) از اغت‌های ارامی است که 
دیرگاهی است در زبان فارسی درآمده. 
(هرمزدنامه ص۸۱۴ فاب ۱ ص ۲۲۴) (حاشيهً 
برهان قاطع چ معین). زری باشد که حکام هر 
ساله از رعایا سیگیرند و آن را خضراج هم 
میگویند. (برهان) (آنندراج) (جهانگیری). 
گزید 
گزیتش [ گشتاسب] بدادند شاهان همه 
به پیشش دل نیکخواهان همه 
مگر شاه ارجاسب توران خدای 
که‌دیوان بدندی به پیخش به پای 
زیتش نپذرفت و نشنید پند 
| گرپند نشنید از او یافت بند. 


دقیقی. 
شه بربرستان و شاهان هند 
گزیتش [ گشتاسب را] بدادند شاهان سند. 
دقیقی. 
گزیتی‌نهادند بر یکدرم 
گزیت ی که دهقان نباشد دژم. فردوسی. 


نهادند روی زمین را خراج 
درخت گزیت از پی تخت و تاج. فردوسی. 
گزیت‌درست بارور شش درم 
به خرماستان بر همین زدرقم. فردوسی 
|ازری که از کقار ذمی متانند و آنان را امان 
دهند. (برهان) (آنندراج). (معرب آن جزیه 
است». (جهانگیری)؛ 
گهش خاقان خراج چین فرستد 
گهش‌قیصر گزیت دین فرستد. . نظامی. 
-برگزیت (از: سر + گزیت)؛ سرشماری که 
به طریق جزیه از کفار گیرتدة 
دنم نت و وزیا یت 
قذف و رمی است و شتم و سب خواری. 
(نصاب الصبیان). 
جفای عشق تو بر عقل من همان مثل است 
که‌سرگزیت به کافر همی دهد غازی. 
سعدی (بدایع). 
رجوع به گزیت شود. 
گزید. (گ] (() باج و خراج. (آنندراج) 
(غیاث). مالی که از رعایا همه‌ساله میگیرند. 
|ازری که از کفار ذمی ستانند. (برهان). جزیه 
که کقار ستانند. (آنندراج) (غیاث). رجوع به 
یت‌شود. ||هدیه و تحفه و رشوت. (برهان), 
گزید. (گ] () نام بازیی است که آن را 
خربنده و مراد میگویند. (برهان). گزیده. 
(حاشية برهان قاطع ج معین). 
گزیدر. زگ د] (إخ) ده کوچکی الت از 
دهتان کنارک شهرمتان چاهبهار. واقم در 
۱۳۵۰۰ گزی باختر چاءبهار و ۸۰۰۰گزی 
شمال دریای عمان و دارای ۴۵ تن سکنه 


گزیدری. 


گزیدن. ۱۹۱۴۹ 





است. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۸)۔ 
گزیدری. رگ د] ((خ) دی است از 
دهستان عرب‌خانة بخش شوسف شهرستان 
بیرجند. واقع در ۵۴ هزارگزی شمال باختری 
شوسف و ۶ هزارگزی شمال باختری کلاته‌لو 
و دارای ۵۶ تن سکه است. آپ آنجا از قتات 
تأمین مشود و محصول آن فلات. لات 
شغل اهالی زراعت و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیانی ایران ج .)٩‏ 
گزی دگیی. زک د/](حامص) عمل گزیدن. 
لعف عضیض,. عضاض: جدر؛ نشان گزیدگی 
بر گردن خر. (متهی الارب). 
گزیدن. زگ د] (مص) (از « گز» + «یدن» = 
پوند مصدری) پهلوی. ویچیتن ' (انتخاب 
کردن» تسعین کردن). اوستا, ویکای؟ 
(دیستنگر ")» ارسنی ع وچیت" (پا ک. 
خالص). سان‌کریت. چای + وی" (اتتخاب 
کردن)؛ بلوچی, گیی نگ أا جیشی, نغ ' 
(انتتخاب کردن) (حاشیة برهان قاطم چ معین). 
انتخاب کردن. (برهان) (انندراج) پسند 


نمودن و اختیار کردن. (غیاث). برگزیدن. 
اختیار, انتخاب کردن: 

گردرم‌داری گزند آرد به دین 

بفکن او راگرم و درویشی گزین. رودکی. 


از او بی‌اندهی بگزین و شادی با تن‌آسانی 
به تیمار جهان دل را چرا باید که بخسانی *. 
رودکی. 


راهی راست است بگزین ای دوست 


دور شو از رآه بی کرانه و ترفنج.٩‏ رودکی. 
زیبا نهاده مجلس و زیبا گزیده جای 
ساز شراب پیش نهاده رده‌رده. 

شا کربخاری. 
هوای ترا زان گزیدم ز عالم 
که پا کیزه‌تراز سرشک هوایی. زیتمی. 
زاغ بیابان گزید چون به پیابان سزید 
باد به گل بروزید گل به گل اندر غژید. 

کابی. 


مرا مهر او دل بدیده گزید 
همی دوستی از خنیده گزید. 


فردوسی. 
همان بوم آزاد و فرزند و گنج 
بمانیم با تو گزینیم رنج. فردوسی, 
بدو گفت بگزین ز لشکر سوار 
وز ادر برو تا در شهریار. فردوسی. 


گفتم زمانه شاه گزیند بر او دگر؟ 
گفتاگزیده هیچکسی بر یقین گمان. 
او را گزید لشکر او راگزید رعیت 
او راگزید دولت او راگزید باری. 
منو چهری. 
چون بیابی مهر و کین آن را بین این راستر 
چون ببینی بخل و جود این را گزین آن را گزای. 
منو چهری. 
نمی‌گزیند هیچ نزدیکی را بر نزدیکی او. 


فرخی. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص 4۳۱۲ قدرتی 
بنهای از اول پس حلم گزین. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۹۰). سزاوارتر که روح را نیز 
طبیبان و معالجان گزیند. (تاریخ بیهقی). 


کیان ندستنگهی دلپذیر 


گزیدندبر گوشة آبگیر. اسدی. 

بگزین طریق حکمت و مر تن را 

مگزین به دین و جان و خرد مگزین. 
ناصرخسرو. 

بگزین زین دو یکی راو مکن قصه دراز 

نتوانست کسی کرد دل خویش دو نیم. "۱ 
ناصرخسرو. 

ارم گزیدن کسی رابر ایشان 

که‌شرم آیدم از جبین محمد. تاصرخسرو. 

ای تن آرام گیر و صر گزین 


که‌هر امروز راز پس فرداست. مسعودسعد. 
از برای بیضه جای حصن گزیند. ( کلیله و 
دمنه). لابد فراق او بر وصال باید گزید. ( کلیله 
و دمنه). 
تا گنجه را ز خا ک‌براهيم کعبه‌ای است 
مردان کعبه گنجه‌نشینی گزیده‌اند. خاقانی. 
همچون عطار عشق او را 
بر هستی خویشتن گزیدن. 
گوش‌من لایلدغ المؤمن شنید 
قول پیغمبر به جان و دل گزید. مولوی: 
اگر بر جای من غیری گزیند دوست حاکم اوست. 
حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینم. 
حافظ. 


عطار. 


یا دوست گزین کمال یا جان 

یک خانه دو مهمان نگتجد. کال خجندی. 
|اگزیدن چیزی از چیزی؛ جدا کردن. تمیز 
دادن 

گرنبودی نیل را آن نور و دید 

از چه قبطی راز سبطی می‌گزید. . مولوی. 
ا[دنگام متمدی شدن فعل به «بر» یا بای 
مرادف آن, بمعنی ترجیح دادن بود؛ 

همی کودکی نارسیده بجای 

برو برگزینی نه ای نیکرای. فردوسی, 
مرد گفتا بر میوة بهشت هیچ نتوان گزید. 
(مجمل التواریخ والقتصص). فریشته او را 
خوشتر انگور داد از بهشت... و گفتا نگر تا 
بدین هیچ چیز نگزینی که ترا بسنده باشد و 
هرگز سپری نگردد. (مجمل التواریخ 
والقصص). دوست نادان بر دشمن دانا مگزین. 


(مرزبان‌نامه). 
خنک آنکه آسایش مرد و ژن 
گزیندبر اسایش خویشتن. 

. سعدی (بوستان). 
دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن 
در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن. 

حافظ. 

اندر گزیدن؛ اختیار کردن» پسند کردن. 


انتخاب کردن: 

چون آن خوب‌رخ موه اندر گزید 

یکی در میان کرم آ کنده‌دید. فردوسی. 

- برگزیدن؛ اختیار کردن: 

برگزیدم به خانه تهایی__ 

از همه کس درم یستم چست. شهید بلخی. 

دقیقی چارخصلت برگزیده‌ست 

به گیتی در ز خوبها و زشتی. دقیقی. 

همه گفتم | کنون‌بهی برگزین 

دل شهریاران نیازد بکین. فردوسی. 

این جهان بیوفا را برگزید و بدگزید 

لاجرم بر دست خویش از بد گزید خود گزید. 
۱۳۳۹ 

برگزین از کارها پا کیزگی و خوی نیک 

کز همه دنیا گزین خلق دنا این گزید. 

چو گردشهای گردون را بدیدند 


ز آذرماه روزی برگزیدند. (ویی و رامین). 
تتی ده هزار از سپه برگزید 


کزوهر یکی شاه شهری سزید. نظامی. 
تویی کاول ز خا کم آفریدی 
به فضلم ز آفرینش برگزیدی. نظامی. 
رقم بر خود بتادانی کشیدی 
که‌نادان را بصحبت برگزیدی. 

سعدی ( گلستان). 
گرتو میخی ساختی شمشیر را 
برگزیدی بر ظفر ادبیر را. مولوی. 


-راه گزیدن؛ روانه شدن. براه افتادن: 
به بلغ اندرون بود یکهفته شاه 

سر هفته از بلخ بگزید راه. 

نهادند بر تامه بر مهر شاه 

ز ایوان او گیو بگزید راه. 

فرمان گزیدن؛ فرمان پذیرفتن: 
بگفت آنچه بشنید و فرمان گزید 
به پیش آندراوردشان چون سزید. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


بدو گفت هرمز که فرمان گزین 

ز خرو بپرداز روی زمین. فردوسی. 
گزیدن. (گ د ](مص) (از:گز +یدن, پسوند 
مصدری) پهلوی گزیتن . کردی گزاندن ۲" و 
گرتن ". (حاشية برهان قاطع چ معین). نیش 
زدن است خواء با آلت باشد خواه به ژبان. 


1 - ۰. 2 - ۷۰ 

3 - ۰ 

4 - 5 - cay + vi. 

6 - gicinag. 7 - gishainagh. 
۸-نل: پخسانی. ٩-نل: ترفند.‎ 


۰- نل: دل خود به دو نیم. (دیران؛ چاپ 
نقری ص ۳۲۰۰و جاپ موی -محقق ص 
۳۵۷ 

11 - ۰ 12 - ۰ 


13 - 0 


۰ گزیدن چشم. 


گزیده. 


|امجازاٌء عذاب دادن. کیفر رساندن: و کافران 


(برهان). نیش زدن. (غیاث) (آنندراج): 
کریش,هر که را بگزد دندان در زخمگاه 
بگذارد. (حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی). 
تعاض؛ گزیدن یک‌دیگر را. عضاض. حه 
الحیة؛ گزید او را مار. جلد الحیة؛ گزید مار. 
(منتهی الارب). خدب: گزیدن مار. (تاج 
المصادر بیهقی) (متهی الارب). نشط؛ انشاط» 
گزیدن‌مار کی را. (متهی الارب). نکز؛ 
گزیدن‌مار و زدن. (تاج المصادر بهقی): 
مار یفنج اگرت‌دی بگز ید 
نوبت مار افعی است امروز. 

شهید بلخی (از فرهنگ اسدی ج اقیال ص ۵۶). 
زانکه زلفش کردم است و هر که را کزدم گزید 
مرهم آن زخم را کزدم نهد کزدم‌فای. 

منوچهری. 

بايد که حاسدان دولت را که... چون کژدم که 
کاراو گزیدن است... سخنی... رفته باشد. 


هر آنگاهی که باشد مرد هشیار 
ز سوراخی دوبارش کی گزد مار. 

(ویس و رامین). 
ماری دید در گردن همای پیچیده و سرش 
درآویخه و آهنگ آن میکرد که همای را 
بگزد. (نوروزنامه). 
همچو کزدم کو گزد پای فتی 
تا رسیده از وی او را آفتی. مولوی. 


تاش حور ا دوز 
حیوان دیگر. (برهان). یه دندان بزور گرفتن. 
(غیات). به دندان گرفتن. (آنندرا اج). گاز 
گرفتن. ضرس؛ گزیدن سخت., کدم» کدمه؛ 
گزیدن‌به دندان پیشین. لسس؛ گزیدن به دندان. 
نهشه نهشا؛ به دندان پیش گزید آن را. (منتهی 
الارب)؛ 

جهان ما سگ شوخ است مر ترا بگزد 

هر آینه ا گراو را نگیری و نگزی. 


منوچهری. 
گرسگ گزدت در آن چه گویی 
سگ را بعوض توان گزیدن. 

(از جامع الحکایات). 
به شرط آنکه | گرسگ شوی مرا نگزی 
لعاب درنچکانی به کاس خوردی. سوزنی. 
و آنگاه انگذت بگزید و گفت آه آه. ( کله و 
دمته). دست خویش به دندان گزید. (مجمل 
التواریخ). سگ سگ راگزد ولکن چون گرگ 


را ببیند هم‌پشت شوند. (مرزبان‌نامه). 


۳ بدندان بی گناهان را مگز 
فکر کن از ضربت نامحترز. مولوی. 
سگی پای صحرانشینی گزید 
به خشمی که زهرش ز دندان چکید. 
سمدی (بوستان). 


< انگنت به دندان گزیدن؛ نتحیر شدن. 


تاسف خوردن؛ 


۸ 


زین ستم انگشت به دندان گزید 
گفت‌ستم بین که به مرغان رسید. ظامی. 
آنجا که دو صد بتگر چایک‌دستد 
در پیش مبال روی تو بنشستد . 
انگشت گزیدند و قلم بشکتد. 

از تفسیر ابوالقتوج). 
لب به دندان گزیدن؛ دریغ خوردن. حرت 


خوردن. تأسف خوردن؛ 


ز بیم شهنشاه و باران تیر 
همی لب گزیدند هر دو دبیر. فردوسی. 
چو بازارگان روی بهرام دید 
شهنشاه لب را بدندان گزید. فردوسی. 
فروماند رستم چو زانگونه دید 
ز راه شگفتی لب اندر گزید. فردوسی. 
که‌از دست لب و دندان ایشان 
به دندان دست و لب باید گزیدن. 
اضر شسرو, 

چو دیدند آن شگرفان روی شیرین 
گزیدنداز حد لبهای زیرین. نظامی. 
چه خوش گفت دیوانة مرغزی 
حدیتی کز آن لب به دندان گزی: 

سعدی (بوستان). 


به دندان گزیدن پشت دست را؛ دریغ 
خوردن. حسرت خوردن: 
غمین شد چو افراسیاب ان شنید 
همی پشت دستش به دندان گزید. ‏ فردوسی. 
دی سیک دست برده به ټغ 
به دندان گزد پشت دست دریغ. 
- سرانگشت گزیدن؛ حسرت خوردن. دریغ 
خوردنء 
دهقان په تعجب سرانگشت گزان است 
کاندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلتار, 
متوچهری. 
وقت است به دندان لب مقصود گزیدن 
کآن‌شد که به حسرت سر انگشت گزیدن. 
سعدی (طیات). 
چو برگشته‌دولت ملامت شید 
سرانگشت حسرت به دندان گزید. 
سعدی (بوستان). 
||مجازا رتجیدن. (آنندراج). آزار دادن. رنج 
دادن: ترشی آن [ترشی سودای سپرز ] معده 
را بگزد و شهوت طعام پدید آید. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). و تیزی ریم مثانه را میگزد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). خلط تباه و بد. فم 
معده را خالی بياید, او را بگزد و اندر وی اثر 
کند. (ذخيرة خوارزمشاهی).. |[بریدن و قطع 
کردن.(برهان) (آنندراج). ||بوسیدن: 
که‌دست بوس کردم گه ساعدش گزیدم 
لب خواستم گزیدن ترسیدم از ملالش. 
خافانی. 
ز میوه‌های بهشتی چه ذوق دریابد 
هر آنکه سیب زنخدان شاهدی نگزید. حافظ. 


گرا کرد و گفت پر من و پر خداوند تن 
یرون مائد که حق‌تعالی شما را بگزد. 
(ترجمهٌ تفیر طبری). |اترسیدن. واهمه 
نمودن. (برهان) (آتدراج). 
گزیدن چشم. (گ دن چ] مص مرکب) 
چشم زخم رسانیدن. (آنندراج). چشم‌زخم 
خوردن؛ 

چنانکه نیل بود مانع پریدن چشم 

بخط رخ تو امان یافت از گزیدن چشم. 

صانب (از آندراج). 

گزیدنی. اگ د] (ص لبافت) درخضور 
گزیدن. 
گز ید ه. زگ د /د] (ن‌مف) پسندیده. اتتخاب 
کرده‌شده. (یرهان) (انندراج): خلص؛ خلاصه 
گزیده‌از هر چیزی. خلصان. صرح؛ خالص و 
بی‌آمیغ از هر چیزی و گزیدة آن. صیاب؛ 
برگزیده از هر چیزی. صوابه؛ گزیده از هر 
چیزی و از غنیست. صفی؛ خالص و گزید؛ از 
هر چیزی. صفیه؛ گزیده از غنیمت. عفوه». 
گزید؛هر چیزی. بهترین و گزید؛ هر چیزی. 
مختار. (منتهی الارپ): 

چنیم گوانه و اسپهیدان 

گزیده پسندیده‌ام موبدان. 

دقیقی (از کتاب دقیقی و اشمار او, گردآوری 
دکتر دبیرسیاقی ص ۱۴۳). 
پر بود او را گزیده چهار 

همه خوب‌روی و رده سوار. 
سکندر بیارد سپاهی گران 

ز روم و زایران گزیده سران. 
پرختند از انجا صد و شست مرد 


دقیقی. 
فردوسی. 
گزیده‌سواران روز نبرد. فردوسی. 
با لشکری گزیده و با ساز و باسلیح 
آراسته چنانکه بنوروز بوستان, 
علامت است در آن لشکر اندر و بر او 
پیادگان گزیده صدوسی‌وسه هزار. فرخی. 
اما هر نه مقدم طفرل و داود و بیغو روی به 
قلب نهاده‌اند با گزیده‌تر مردم خویش. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۵۷۸).یادگار خسروان و 
گزیده‌تر پادشاهان. (تاريخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۸۵). 
محمد اسم ابوالقایم آن گزيدۂ حق ` 


فرخی. 


. به جاه و مرتبه از جمله ابيا بر تر. 


ناصرخسرو. 
که‌او بتن خویش با دویست مرد گزیده پز 
سلاح براند و خاقان را فروگیرد. (فارسنامة 
ابن ابلخی ص ۸۰ و اسبان گزیده که هر 
جای بر طویله‌ها و آخرها بسته بودند بوقتی 
که عرض دادی میگویند هشتاد هزار سر 
برآمد. (فارستامة ابن البلخى ص ۱۰۳). حد 
زمین.ایران که... تا به قادسیه و فرات و بحر 
یمن و دریای پارس و مکزان تا په کابل و 


گزیده. 


گزیردن. ۱۹۱۵۱ 





طخارستان و طبرستان و این سز زمین است 
و گزیده‌تر و با سلامت‌تر. (مجمل التوارییخ 
چو علم آموختی از حرص آنگه ترس کاندر شب 
چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالاء 


نناین. 
چو جان باشد گزیده یار پیشین . 
تو بر یار گزیده هیچ مگزین. 
(ویی ر رامین). 
یاران گزیده داشتم روزی 
آمروز چه شد که نیت کس یارم. 
مسعودسعد, 


سلطان از اعوان دين و انصار اسلام پانزده 
هزار سوار گزیده بیرون کرد. (ترجمة تاریخ 
یمینی). 


کم‌گوی وگزیده گوی چون در 


.تا زاندک تو جهان شود پر. نظامی. 
خویشان و گزیدگان و پا کان 
جع آمده مله دردنا کان. نظامی. 


و از گله‌ها و رمه‌ها مرا کب و حمولات گزیده 
بکشیدند. (جهانگشای جوینی). ||() بازیی 
است که آن را خربنده گویند و بعضی گفته‌اند 
نام بازیی است که آن را خیزگیر خوانند. 
(برهان) (آنندراج). رجوع به گزید شود. 
|اتفیر مخصوص. (برهان) (آنندراج). 
گزیده. زگ د /د] (ن‌سف) دندان‌زده. 
(آنندراج). نیش‌زده چون: سگ‌گیزیده, 
مارگزیده و کزدم‌گزیده؛ 
گزیده‌ماررا افون پدید است 
گزیده‌جهل را که شناسد افون. 
ناصرخرو. 
سگ‌گزیده ز آب ترسد از آن 
ترسم از آب دیدگان برخاست. خاقانی. 
تا تریاق از عراق آرند. مارگزیده مرده باشد. 
( گلستان). 
بدان ماند اندرز شوریده‌حال 
که‌گویی به کزدم‌گزیده منال. 
سعدی (بوستان), 
||ترسیده و رنجیده. (برهان). 
گزیده. (گ د / د] (() خراج و جسزیه. 
(غیات). گزید. گزیت. 
گزیدة عدنان. (گ د ي غ] ((خ) پنجمین 
کسی که ممدوح رودکی بود و مدح او در 
اشعار رودکی دیده میشود؛ 
گرنه‌مرا بوعمر دلاور کردی 
وانگه دستوری گزیدة عدنان 
زهره کجا بودمی به مدح امیری 
کزپی او آفرید گیتی بزدان. 
(احوال و آثار رودکی تألیف سعد نفیی 
ص ۵۵. 
مقصود خواجه عدنانی است: 
کهان بعدل خواجه عدنانی 


عدن است و کارهاست بر انداما, 

۸ ليرگزید: مر تألف مين ص‌۲۵). 
گزیده کردن. (گ د / دک د] اسص 
مرکب) انتخاب کردن: 

ز صد دستان که او را بود در ساز 

گزیده‌کرد سی لحن خوش آواز. نظامي. 
گز یو. [گ] () ظ. از وی - چریه'. مخفف 
آن « گزر»,و قیاس شود با گزیردن. (حاشۀ 
برهان قاطع چ معین). چاره و علاج باشد چه 
نا گزیر ناچار و لاعلاج را گویند و افادة 


ضرورت هم ميکند. (برهان) (آنندراج). 
محتد. بد 
ز خون جوانی که بد زآن گزیر 
بخستی دل ما به پیکان تیر فردوسی. 
از چند سال باز تو امروز یافتی 
آن مرتبت کز آن نبود مر ترا گزیر. 

فرخی. 


خدای فاید؛ مهرش اندر اب نهاد 
کز آب زنده بود خلق وز آب نیست گزیر. 
عنصری. 

از حشمت تو ملک ملک راگزیر نت 
آری درخت را بوداز آب نا گزیر. 

منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص 4۲۶. 
ز بن بر گریزندگان ره مگیر 
مریز از کی خون که باشد گزیر. 


تانت انجم و مه و خورشید را مدام 


اسدی. 


از سیر برح برج گزیر اندر آسمان. 

سوزنی. 
آ گه شدم که خدمت مخلوق هیچ یت 
هت از همه گزیر و ز اه نا گزیر. . سوزنی. 
و رعایا را از لقمه و طعمه گزیر نباشد. 


(سندبادنامه). 
مرده گور بود در نخجیر 
مرده راکی بود ز گور گزیر. نظامی, 
زن چو از راستی ندید گزیر 
گفت کاحوال این سیاه حریر. نظامی. 
نیاید هیچ چیزی راه گیرش 
که‌بود از هرچه پیش آمد گزیرش. 

عطار (اسرارنامه). 
چون کنم کز دل شکيبايم ز دلبر ناشکیب 
چون کنم کز جان گزیر است و ز جانان تاگزیر. 

سعدی (طیبات). 

بس روان گردد به زندان سعیر 
که‌نباشد خار راز آتش‌گزیر. مولوی. 
در عاشقی گزیر نباشد ز سوز و ساز 
استاده‌ام چو شمع مترسان ز اتشم. حافظ. 
- نا گزیرد 
کنون پادشاهی شا اردشیر 
بگویم که پیش آمدم نا گزیر. فردوسی 
از حشمت تو ملک ملک راگزیر ت 


آری درخت را بود از آب نا گزیر. 
منوچهری (دیوان چ دبیررسیاقی ص ۲۶). 


آدمی از چهار چیز نا گزیر است: اول نانی, 
دویم خلقانی» سیم ویرانی, چهارم جانانی. 
(قابوسنامه). 
آ گهشدم که خدمت مخلوق هیچ نیست 
هست از همه گزیر و ز الله نا گزیر. سوزنی. 
چون کنم کز دل شکيبايم ز دلیر ناشکیب 
چون کنم کز جان گزیر است و ز جانان ناگزیر. 
سعدی (طیبات). 
نا گزیر جمله کان حی قدیر 
لایزال و لم‌یزل فرد بصیر. مولوی. 
گزیر. (گ /گی] (() پا کسارو پسیش‌کار. 
(برهان) (آنندراج). 
گزیو. (گ] (() معرب آن «جزیر», سریانی 
گزیرا؟ (حارس, چلاد). (معجمیات عربیه - 
سامیه ص ۲۳۲) (حماشية برهان قاطع چ 
معین). عصس. (پرهان). داروغه و روزبان و 
در تبریز این معنی مستعمل است؛ 
گزیری‌به چاهی در افتاده بود. 


نعدی. 
داروغه هندوائه و سرده خیار سز 
کلونده شد محصل بدران گزیر گشت. 

اطسمة شیرازی (از انندراج). 


|اسرهنگ. || پهلوان. (برهان). |اصبر و 
تحمل. | (امص) درگذشتن و قطع نظر کردن. 
(اتتدراج). 
گزیر. (گ ] (اخ) دهی است از دهستان حومه 
بخش الگء شهرسان لار واقع در 
۰ گزی شمال باختر للگه. کنار راه 


| عمومی لنگه به بندر کنگ. هوای آن گرم و 


دارای ۹۵۰ تن سکنه است. آب آن از چاه و 
باران تأمین میشود. محصول آن غلات. خرما 
و جزئی سبزیجات و شفل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
کزیرپت. زگ پ ] (اخ) در تلمود آمده که 
عنوان یکی از صاحب‌منصیان پلیس (ایران) 
است. (ایران در زمان ساسانیان ص ۱۵۷). 
گزیردن. گ د] (مص) چازه کردن و 
گزردن.(آنندراج): 

که‌این بته [ضحا ک] را تا دماوند کوه 

ببر همچنین تازیان بی گروه 
که نگزیرد از مهتری بهتری 
سیهپدنزادی و کندآوری. 

ترا نگزیرد از بخشنده شاهی 
مرا نگزیرد از رخشنده ماهی. 


فردوسی 


(ویس و رأمین). 
بود که به دگر چیزها 
که‌بدرستی از او همی بگزیرد و نه په بیماری, 
(الابنیه عن حقایق الادویه). 
سرانجامشان رفت باید به گور 
که نگزیرد از گور نزدیک و دور. 


تسمسی (یوسف و زلخا). 


پس حاجت به آب بیشتر 


1 - ۷۰ 2 ۰. 8. 


۲ گزیرش. 


تو رابنگزیرد از کی که در پیش کار تو باشد. 


(تفسیر ابوالفتوح رازی). 

با سیه باش چونت نگزیرد 

بود آزاد از انچه نگزیرد 

وأنچه بدهند خلق نپذیرد. متیآ 


از هزل و جد چو طفل بنگزیردم دو دست 
گاهی‌به لوح و گه به فلاخن درآورم. 
خاقانی. 
و مصر شدند که جز از این مداوا نیست. از 
خوردن نمی‌گزیرد و این رنج جز به شراب 
تداوی نپذیرد. (راحة الصدور راوندی). 
زآن رو که هوا بوی خوشت میگیرد 
دل را دمی از باد هوا نگزیرد. 
لان ساوچى. 
هرکه خواهد بود پیش سلاطین بر پای 
همچو شمعش نگزیرد ز ثبات قدمی 
ادب آن است که گر تیغ نهندش بر سر 
بایدش داشت زبان گوش ز هر بیش و کمی. 
سلمان باوجی. 
- نا گزیر بودن و نگزیردن از کسی؛ بوجود 
وی احتیاج مرم داشتن. نا گزیراز معاشرت او 
بودن 
پا بوسف خویش راگوش دار 
مدارش بهیچ ادمی استوار 
که بوسف دمی از تو نگزیرردش 
نخواهد که کس جز تو برگیردش 
شمی (یوسف و زلیخا). 
گزیرش۔ زگ ر ] ((مص) گزارش مفسر: و ما 
تفنی الایات و الذر؛ و چه غنا کند و گزیرش 
آیات و دلالات. (قرآن ۱۰۱/۱۰ از تفر 
ابوالفتوح رازی چ جدید ج۳ ص ۲۶۴). 
گزیرگه. اگ گ:)] ((مرکب) آنجا که باز 
تولک کند: 
افریقیه صطیل ستوران بارگیر 
عموریه گزیرگه باز بازیار. منو چهری. 
گز برندگیی. (گ ر د /د] (حامص) عمل و 
قعل گزيرنده. چاره‌دارندگی. 
گزیره. (گ ر /ر] (ا چاره. علاح. (از 
برهان). 
گر یکت. رگ ((خ) دھی است از دهتان 
القورات بخش حومةٌ شهرستان بیرجند, واقع 
در ۰هزارگزی همال خاوری بیرجند. هوای 
آن معتدل است و دارای ۷۵ تن سکنه است. 
آب آنجا از قنات تأمین میخود. محصول آن 
غلات و بادام و شغل اهالی زراعت است. راه 
مالرو دارد و مزارع اسبد. اللگ, گزیک و تیدر 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
کزیکت. [گ ] ((خ) دهی است از دهستان 
زیرکوه بخش قاین شهرستان بیرجند. واقع در 
۴ هزارگزی جنوب خاوری قاین. هوای 


آن گرم و دارای ۲۹ تن سکنه است. آب آن از 


/ قات تأمين مبشود. محصول آن غلات و 


شقل اهالی زراعت است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج٩).‏ 
گز یکت. زگ ((خ) دهی است از دهتان 
طس بخش درمیان شهرستان بیرجند. واقع 
در ۴۲هزارگزی شمال خاوری درمیان و 
۶هزارگزی شمال آواز. هوای آن گرم و دارای 
۵ تن سکنه است. اب آنجا از قنات 
تامین ميشود. محصول آن غلات, شلغم. 
چفندر و ابریشم است. شفل اهالی زراعت و 
راه آن اتومبیل‌رو می‌باشد. طوایف بهلولی, 
امام داود. حاج حقدار در این ده سکتی دارند. 
دارای دبستان و دفتر ازدواج و طلاق نیز 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
گزین. اگ] ان ف) گسزیده, 
ان_تخاب‌کرده‌شده. (از برهان). متخب و 
پندیده. (آتدراج) (غیاث): عبدالرحمن 
قصری گفت: ای مردمان من برادرش 
عبدالرهمن را ببیم او گزین ایشان است. 
گفتد:نیک آمد. ی سر 
ای شهریار راسین ای پادشاه داد و دين 
ای نیک فعل و نیک خواه ای از همه شاهان گزین. 


دقیفی. 





پذیرم من این پا ک‌دین ورا 

ز جان برگزینم گزین ورا. 

چهار چیز گزین بود خسروان را کار 
نشاط کردن و چوگان و رزم و بزم و شکار. 

۱ فرخی. 
عزیز گشت هر آن کی که شد بر تو عزیز 
گزیده‌گشت هر آن کس که شد بر تو گزین. 

فرخی. 
همچون حرمش طالع سعد است و مبارک 
همچون ارمش تقش مهنا و گزین است. 


فردوسی. 


2 منوچهری. 

چنان آمد که آنگه چند مهتر 
گزینان و مهان چند کشور. 

۰ و رامین). 
چو در مرو گزین شد شاه رامین 
بهشتی دید در وی بسته آذین. 

(ویس و رامین). 
بشد شاد از این پهلوان گزین 
چو باد یزان اندر آمد بزین اسدی. 
زگردان به خم کمند گزین 
بهر حمله دو دو ربودی ز زین. اسدی. 
سمند سرافراز را کرد زین 
برون رفت تنها به روز گزین ۱ اسدی. 
گزینم قران است و دين محمد 
همین بود ازیراگزین محمد. ناصرخرو. 


زآن گزین خانه ابی تو همی بوی بهشت 
یار تو یافت ازو بوی تو شو نیز پیاب. 
ناصرخضرو. 


گزین. 

یعنی که خدای را دو گروه گزین‌اند از جملۀ 
خلایی: از عرب قریش و از عجم پارس 
ایزد ترا به ملک جهان برگزید از آنک 
اندر جهان ملک ز شاهان گزین توبی, 

معو دسعد. 
دیر مان ای به گونه گونه‌اثر 
اختیار و گزین دولت و دین. 
دریدند از هم آن نقش گزین را 
که‌رنگ از روی بردی تقش چن را. 


انوری. 


نظامی, 
آفرین کردش آفریننده 

کین‌گزین بود و او گزیننده. نظامی. 
گفت آری بندة خاص گزین 

گشت رتجور او منم نیکو ببین. مولوی. 
تواضم کند هوشمند گزین ۱ 
نهد شاخ پرمیوه سر بر زمین. E‏ 


||(نف) انتخاب‌کننده. (برهان) .گز یبدا بیش 
بصورت ترکیب یا کلمات ذیل ۳2 
فاعلی دهد (اسم فاعل مرخم): خلوت‌گزین» 
عشرت‌گزین, درم‌گزین, دست‌گزین» به گزین؟ 
چنان بايد | کنون که خاقان چين 
کنداز دل خود بدین به گزین. قردوسی. 
رجوع به هر یک از این مدخل‌ها شود. 

گزین. (گ] (ص نبی) شوب به درخت 
گز.تیری که از چوب گز سازندء 

بخوردی یکی چوبه تیر گزین 

نهادی سر خویش بر پیش زین. فردوسی 

گزین. (گ] (اخ) دهی است از دهستان 
بم‌پشت شهرستان سراوان, واقم در ٩۰۰۰۰‏ 
گزی جنوب خاوری سراوان نزدیک مرز 
پا کستان. هوای آن گرم و دارای ۰ سکنه 
است. آب آنجا از چشمه تأمین ميشود. 
محصول آن غلات. خرما و شغل اعتالی 
زراعت و راه آن مالرو است. سا کنین از طايفة 
دارزائی هتد. (از فرهنگ جفرافایی ایران 
A‏ 

گزین. اگ ]((خ) دهی است از بخش سومار 
شهرستان قصرشیرین واقع در ۳۰۰۰ گزی 
جنوب باختری سومار, کنار رودخانة کنگیر 
و ۴۰۰۰ گزی‌مرز عراق. هوای آن گرم و 
دارای ۱۴۰ تن سکنه است. آب ان از 
رودخانة کنگیر تأمین میشود. محصول آن 
غلات. لبنیات. برنج. مختصر حبوبات, پنبه و 
ذرت است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن به هر طرف مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج0). 

گزین. (گ ] (اج) دهی است از دهستان نفت 
سفید بخش هفتگل شهرستان اهواز واقع در 


-ینی یرم اعتیارشده (از لحاظ احکام 
نجوم). 


گزین خلق دنیا. 


گزانگیین. ۱۹۱۵۳ 





۳هزارگزی شمال باختری هفتگل, کنار راه 
شوسءٌ هفتگل به نفت سفید. هوای آن گرم و 


چهل پنجه هزاران مرد کاری 


گین کرد از یلان کارزاری. نظامی. 


دارای ۵۰۰ تن سکنه است. آب آنجا از | از اين فیلوفان گزین کرد هفت 

رودخانة شور بوسیلللوله تأمین میشود. | کهیر خاطر کی خطایی نرفت. ‏ نظامی, 
محصول آن غلات و غل اهصالی زراعت. | تمامت خلایق را بشمار از شهر به صحرا 

گ له‌داری و کارگری تصرکت نسفت است. | آوردند و آنچه مجترفه بوداز آنجا گزین کرد. 
دبتان و چاه نفت نیز دارد. سا گنان از طايفة | (جهانگشای جوینی). 

بختیاری هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران | واقعاتی دیده بودی پیش از این 

ج۶. که‌خدا خواهد مراکردن گزین. مولوی. 
گزین خلق فاگ ن خ تي د) (اخ) | |اترجیح دادن: 

برگزیده مخلوقات. پیغمبر (ص)؛ دار ملک خویش را ضایم چرا باید گذاشت 
برگزین از کارها پا کیزگی و خوی نیک مر سپاهان را چه باید کرد بر غزنین گزین. 

کزهمه دنیا گزین خلق دنا این گزید. فرخی. 

ناصرخرو. | ازادگان ز بنده‌نوازی که در تو هت 

گزینش. اک ن ] (امص) (از: گزین + ش. کردندبندگیت به آزادگی گزین. سوزنی. 


پوند اسم مصدر). (از حاحية پرهان قاطع چ 
معین). برگزیده و چسضیدگی بلاشد. (برهان) 
(آتدراج): 
شه بر آن عقل و گزینش که تراسنت 
چون تو کان جهل راکشتن سزاست. 
مولوی 
||([) ترجمة خاصیت هم هت. (برهان) 
(آنندرا اج). از دساتیرااست. (فرختگ دساتیر 
ص ۲۶۴) (حاشية برهان قاطع چ معین). 
گز ین فروش. زگ ف ] انصف مرکب) 
ابریشم‌فروش. فروشند؛ ابسریشم. (شعوری 
ج۲ ورق ۲۸۹): 
گزین‌فروش چو دیده دو زلف و گیسویش 
خجل شدەست همیرنانعتاع بی‌رویش أ . 
ابوالممالی الاز عجو ویچم ورق ۲۹۸). 
گزین کرد ناگنک 15 (سص مرکب) 
اتخاب کردن. بکگولیدنبگزیدن. اصطفاء: 
ز لشکر گزین کرد پنجه نهزار 
سوار و پاده همه نامدار. 
گزین کرد شمشیرزنیزنطزار 
همه نامدار از در کارزار. 
گزین کرد آزیشان ده و دو هزار 
سواران اسب‌افکر.ا ظطدار. 
مرد را تهمار خشم آمد از این 
فاو گی را به کف کرد کر 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی 


طیان. 
با این بزرگی هر ضعیفی راه یابد سوی تو 
خویی گزین کردی چنانچون رادمردان گزین. 

فرخی. 
از آن پس چهل جفت یاره ز زر 
گزی ن کرد و صد گوشوار از گهر. 
گزین‌کن جوانمردی و خوی نیک 
که‌اين هر دو ان عادت مصطفی است. 
ارو 


اسدی. 


صحبت یاری به از این کن گزین. 
ناصرخرو. 


||وجین کردن. پیراستن تا ک رز بود و گزین 
کردن کشت. قرخو کردن. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). 

گزینن دگیی. اگ نّنْ د /د] (حامص) عمل 
گزینده.عمل اتخاب کننده. 

ینند ه. (گ نَنْ د / د] (نف) برگزیننده. 
اتخاب‌کنده و پسندکنده. مختار. (منتهی 
الارب) 

باد بیش از مدار چرخ کبود 

برگزیننده و گزیده درود. 

نظامی (هفت‌پیکر). 
گزینه. (گ ن / نٍ] () چکش و پعک دراز 


سازند. (برهان) (آندراج): 

به کلبتینم | گرسر جدا کنی چون نمم 

تکوبد آهن سرد طمع گزينة من. خاقانی, 
|اگجینه و مخزن. (برهان) (آنندراج). گزنه. 
غزنه, غزنی. غزنین. جزنق (معرب) = گنجه. 
(حاشيه برهان قاطع چ معین). |[کرباس گنده 
را نیز گویند که از آن خیمه و سایپان سازند و 
فقیران و مکیان جامه کنند. (برهان). 
کرباس سطبر که از آن خیمه و چادر سفری 
سازند. 


انتخاب کر ده‌شده باشد. (یرهان) (آتدراج): 
در دست‌برد نظم ز دوران گزینه‌ام 

گردون‌به صد قران تماید قرینهام. 

مجیرالاین بیلقانی. 
||() ترجمةٌ خاصیت هم هست. (برهان)". و 
رجوع به گزینش و گزینی شود. 

گزیفی. (گ] (()۲ ترجمة خاصیت. (برهان) 
(انندراج). 

گزیو. زگ ذ] () به معنی گری یعنی گریه. 
ظاهرا مصحف « گریه» است. ||اکوه. ظاهرا 
مصحف « گریوه» است. |اگردن. (فرهنگ 
شعوری ج۲ ورق ۲۱۲ ب و ۲۱۴ الف). 
ظاهراً مصحف « گربو»یمعنی گردن. . و رجوع 


مسگران باشد که میان ظروف بدان عمق . 


گزینه. (گ ن /ن ] (ن‌مف) گزیده و برچیده و . 


به گریبان از حائية برهان قاطع چ معین شود. 
گزیه. (گیز ی / ي] () جزیه. (آنندراج). 
خراج و جزیه و رشوت. (غیاث). 
کڑ. (گ ] (ص) کج. منحنی: 
حال با گر کمان راست کند کار جهان 
راستی ترش گڑی کند اندر جگراء 
شا کر بخاری (از شرح احوال و آثار رودکی 
تالیف سعید نفیسی ص۱۱۷۸). 
به چیزی که اپږ ی را زمان 
پیچد دلش گر بڳردد کمان. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۶ ص ۱۷۲۶). 
و رجوع به فهرست ولف شود. 
گڑ. اگ 3) ((خ)* ناحیتی در هند طبق قول 
«سنگهت». رجوع به تحقیق ماللهند بیرونی 
ص۱۵۲ شود. 
گزار. (ک ) %۵ چیه‌دان مرغ. . اما در نخة 
سروری به‌کاف تازی آمده. (حاشیة برهان 
قاطع ج معین): 
یکی تقرس پاک( زامن 
بیا کنی به پلیدی ماهیان تو گزار. بهرامی. 
چه طایری است همایون همای همت تو 
که هفت چرخ ورا دانه‌ای بود به گزار ‏ 
فخری (از فرهنگ رشیدی). 
و رجوع به کزار و گژاز شود. 
گوازه. (گ ر /ر ] ([) بمعنی گزاره که تعبیر و 
تفسیر خواب باشد. (آتدراج), 
گڑاز. (گ ) (۲)4 گزار. در فرهنگ رشیدی 
گار بالضم چیه‌دان مر]ه ,اما در نسخه 
سروری بکاف تازی امده. (حاشیة برهان 
قاطع چ معین). چینه‌دان مرغان را گویند و به 
عربی حوصله خوانند. (برهان). و آن را ژاغر 
خواند. (جهاتگیری). 
گژانگبین. اگ آگ /گ] (ارکب) 
گزانگیین. شیرخشت. و بعربی مَنّ گویند. (از 


فرهنگ شعوری ج ۲ ورق ۲۰۲ ب). رجوع به 


۱-کسزین‌فروش یساکژین‌فروش امت نه 
گزین‌فروش, زیرا کلمه از: کز یا کڑ یا کج + ین 
نت است. کجی و کجین هم بمعنی ابریشمی 
در دیه‌های ايران متداول است و معرب کر با گز 
باقن است. 

۲ -از دسار «فرهنگ دساثیر ص ۲۶۴». 
(حاشة برهان قاطع ج معین). 

۳-از دسایر «فرهنگ دساتر ص ۲۶۴*. 
(حاشية برهان فاطع چ معین). 

۴-در سان‌کریت 06۵23 

۵-فیاس شود با ژاغر. 

۶- انجم نآرای ناصری و آنندراج شعر فرق را 
ناهد برای گژاژ آورده‌اند. در معیار جمالی چ 
کا ص ۱۱۱۷ کزار» به کاف تازی امده بدون 
شاهد. 

۷ - فرهنگ‌نریسان » گزار» را هم به همین معنی 

آور رده‌اند و به قیاس «ژاغره ظاهراً همین صحیح 


است. 


۴ گوبال. 
گزانگیین شود. 


تش دلتگی. (برهان) (آنندراج). مصحف گرم 1 0 


گژبال. زگ] ([) غربال. (آتدراج) (فرهنگ 
شسعوری ج۲ ورق ۲۰۰ الف). مسصحف 
» گربال»است. 

گوبیی. (گ ]([) گر پا که گیاھی از توع ریباس 
است. رجوع به کژبا و کزبا شود.. 

گژپا. (گ] () نام میوه‌ای باشد. (آنندراج). 
گیاهی از نوع ریباس که آتراکزیلوکرنا و رزبا 
نیز گویند. (شعوری ج ۲ .ویق!۲۹۸). امح 
« کزبا = کزوا» است. رجوع به کزبا در برهان 
اطع چ مین شود اح 

گزد. اگ ) () ساحل دریا. (آتدراج). 

کزژدم. (گ د ] (|مرکب) عقرب.اصح به کاف 
تازی است. (انندراج). رشیدی هم به کاف 
تازی آورده است. نه سا 

کژدم طاس آبگون. رگ د م س] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه ازبج عقرب 
است. (آنندراج) (انجمن آرا. 

کژدم کردون. رک دم گر 

اضافی: اکا اه ارب 
(آنندراج). 

ګژدم نیلوفری. اتاب 
وصفی, | مرکب) کنایه از برج عقرب است. 
(انتندراج). 

گژدهم. زگ د] (إمرکب) عقرب. (آندراج) 
(انجمن آرا). 

ژد هم. زگ د] ([) درختی است که آنرا به 
تازی شجرءالبق خوانند. در برهان گرم آورده 
و پشه‌غال را پشه‌دار گفته است. (آنندراج). 
رشیدی گم آورده. رجوع به گژم شود. 

گژد‌هم. زگ د ] (إخ)' نام پھلوانی است 
ایرانی. (برهان) (انتدراج)؛ 


بدین روی دژدار بد گزدهم 
دلیران دار با او بهم. فردوسی. 
رجوع به فهرست ولف شود. 
گرف. (گَ] () قیر باشد و آن صمفی است 
باه که بر درزهای کشتی و جهاز مالند. 


کزف. | سیم سوخته. ||سواد زرگری, 
(برهان) (انندراج). به همه معانی ظاهرا 
مصحف « کرف» است. و رجوع به گزف و 
کش ف و کرف شود. 
کرکن. [ گوگ ]() نام طاثری که پرهای آن 
به تیر نصب کنند. (انندراح). جغد. بوم. صرد. 
ترکی آنراکوجوگن گویند. (صعوری چ۲ 
ورق ۳۲۲). و رجوع به گنه شود. 
گزژم. (گ ] (() درخت سده را گویند که 
درخت پشه‌غال است و بعربی شجرءةالبق 
خوانند. (برهان). نام درختی است که انرا 
دردارو و جک و سده و پثة‌دار و لامشکر و 
سارشکدار گویند. (جهانگیری). در غیاث 
اللغة درخت سدره امده است. رجوع به 


شعوری ج۲ ورق ۱ شود. ا|اندوه و 


/است. (حاشية برهان قاطع چ معين). 
کوجکن یا کوجوکن گویند و پر او را به 
تیرکمان می‌بندند. (شعوری ج۲ ورق 4۳۰۵ 
رجوع به گژگن شود. 

گوو. (گ ] (!) درخت ایلقوون و به ترکی آن را 
گژهم گویند. (شعوری ح ۲ ورق ۳۰۳. 

گژونی. (گ] () بامی که از نی سازند و 
روی آنرا از گل بپوشتد. (تاظم الاطباء). 

گژه. (گ ر /ز]() نام یک قنم سنگی است. 
(ناظم الاطباء). 

کگس. ارگ ](ص) زمخت. عَفّص. مزه‌ای چون 
مزه مازو و سنجد نارسیده و بهی نارسیده. 
بعض شراب‌های انگوری که پوست دهان و 
گلورا فراهم کشد: پوست انار گس است. 

کس. (گ] ((خ) جزیره‌ای در آسیای صفیر. 
آرجوع به فهرست ایران باستان شود. 

گسار. (گ ] (نف) گذار باشد که از گذاشتن 
امر به گذاشتن هم هست. یعنی بگذار, 
(برهان). رجوع به گساردن شود. |[خورندد. 
خورندة عم و خورندة 
(برهان). بصورت ترکیب با غم و می و باده و 
انده و پیمانه به کار رود. و غمگار و اندوه و 
انده گار و میگسار کی است که با وی غم 
یا باده را در میان نهند و مجازاً بممنی غمخوار 
و یا میخوار باشد: 

تو سرو جویباری تو لاله بهاری 

تو يار غىگارى تو حور دلربایی. 


شراب نیز هت. 


فرخی. 
به گیتی مرا خود همین است و بس 
چه انده گسارو چه فریادرس. 
اگررای میداری و روی یار 
هَمَّت می بود هم بت میگار. 


فردوسی. 


اسدی. 
انده گارمن شد و انده به من گذاشت 
وامق چه کرد درغم عذرامن آن کنم. 
خاقانی. 
تا برون شد سر شکارش بود 
کآمد آن خانه غمگارش بود 
بود بهرام روز و شب بشکار 
گاه‌بر باد و گاه باده گار. 
می و تقل وسماع و یاری چند 
میگساری و غمگساری چند. 
گراز دلبری دل به تنگ آیدت 
وگر غمگاری به چنگ آیدت. 
سعدی (بوستان). 
همه روزه گر غم خوری غم مدار 
چو شب غمگارت بود در کنار. 
سعدی (بوستان). 
دردی‌کش باد؛ محبت مائیم 
پیمانه گاربزم الفت مائیم 
آینة هفتادودو ملت مائیم 


نظامی, 


نظامی. 


با این همه معنی تو و صورت مائیم. 
شریف‌خان (از آتدراج). 
گساردن. (گ د] (مص) گذاشتن. نهادن: 
چه گفت نرگس گفت ای ز چشم دلیر دور 
غم دو جشمش بر چعلمهای من بگار. 
لت فرخی. 
|اگذراندن. ی کیان یری کردن: 
کار آنچنان که آید بگذارم 
عمر آنچتان که بايد بگارم. معو دسعد. 
||در میان نهادن. طرح گزدن اندوه یا چیزی با 
س 
دلا بازآی تا با تو غم دیرینه بگارم 
حدیشی از تو بنیوشم نصیبی از تو بردارم. 
فرخی. 
چون به ره اندهگار با تو نباشد 
انده و تیمار خویش با که‌گساری؟ فرخی, 
|آخوردن, لیکن خوردن شراب وغم خوردن. 
(برهان): 
خور په شاذی»زونژگار نوهار" 
می گار اندر تکوک شاهوار. 
کنون می گساریم تا نیم شب 
به یاد بزرگان گشائیم لب 
تخواهم جز از نامه هفت‌خوان 
بر این می‌گاريم لختی بخوان. 
می دیرینه گاریم بفرعونی جام 
از کف سیم‌پنا گوشی‌با کف خضب. 
منوچهری. 
مجلسی سازم با بربط و با چنگ و رباب 
با ترنج و بھی مرنرگسن وجانقل و کباب 
بگارم به ملو نان آنا سراخ شراب 
که همش گونة گل نیتم وهی کلاب. 
Ez.‏ 


منوچهری. 


رو دکی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


به روز انده گام آفتاب آست 
که‌چون رخار نو با نور و تاب است 
به شب انده گساژم اخ انش 
که چون ينم به دندان تو مانند. 
(ویس و رامین). 
زیوسف يدو غمگارد خسن 
به بوی ویش دوست دارد همی. 
فى (یوسف و زلیخا). 
میده ملی که غم نخورم تا تویی 
در عمر غمگار من و میگکار من. 
مسسفو دسعش. 
غمگاری ندارم و عجب آنک 
هم غم یار غمگار خود است. 
خلاق المعانی. 
|| دادن شراب. شراب دادن: 
تا بشکنی سپاه غمان بر دل 
62200300-۱ (پهلران ایرانی). (فهرست 
ولف از حاشیه برهان چ معین). 
۲-نل: نویهاری روز کار. 


گساردنی. 


گستاخ بودن. ۱۹۱۵۵ 





آن به که می بیاری و بگساری. رودکی. 
به دایه گفت: دایه می تو یار 
به رامین گفت: رامین چنگ پردار. 

(ویس و رامین). 


خوانچة سنت مفان می‌آر ‏ . ر 

وز بلورین رکاب می بگسار. خاقانی. 

|ازدودن. محو کردن. برطرقد کردن. رفع 

کردن.نابود و یت کردن: 

گرخوری از خورده بگساردت رنج 

ور دهی مینو فرازاردت رنج, رودکی. 

ساقیا مر مرااز آن می ده 

که غم من از آن گارده شد 

از قتینه برفت چون مه نو 

در پاله مه چهارده شد. 

کی‌را که رود و می انده گارد 

بود شعر من هرگز اندهگارش, 
E‏ :ناصر خسرو. 

اگر اندوه این است ای برادر شعر حجت خوان 

که شعر و زهد او از جانت این اندوه بگارد. 


ابوشکور. 


اضر و 
شعر گویم همی و انده دل 
خاطرم جز به شعر نگسارد. 

۰ مفو دقفل 
|اشکتن. (آتندراج). شكتن و برطرف 
شدن تب و درد و مانند آن؛ و اگر صداعی یا 
دردی دیگر باشد چون تب بگسارد زائل شود 
و گساریدن او به عرقی خوشبوی و پا کیزه 
باشد. (ذخيرة خوارزمشاهی). هرگاه که تب 
یک روز گساریده وډ و هیچ عرق نکنند. 
هنوز باقی تب اند ی تن‌آی رها ميانده باشد و 
مدت انسحطاط تب دراز باشد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). وا گرده بار باشد تب سه 
شبانه‌روز بدارد و ا گر کمتر باشد زودتر 
گارد.(ذخيرة خوارزمشاهی). و ممکن باشد 
که این نوع حمی بوم:بگسارد باز معاودت 
کند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). ||هضم شدن و 
برطرف شدن غذاء تا آن وقت که غذا 
بازنگسارد تدیر غذا نشاید کرد. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 

گساردنی. زگ د] اص لیاقت) قابل 
گساردن. لایق آشامیدن. رجوع به گساردن 
شود. 
گسازده. (گ د / د ] (ن‌مف) برطرف‌شده. از 
مان رفه. شکته: 
اندوه من بروی" تو بودی گسارده 
و آرام یافتی دل من از عطای تو. 
مسعودسعد. 
||گذاشته. (برهان). ورجوع به گاردن شود. 
کسارن دگیی. (گ ر د /<] (خامص) عمل و 
فعل گارنده. رجوع به گساردن شود. 
گسارنده. (گ ر د /د] (نف) دهند؛ می. 


ساقی: 


می اورد چون هرچه بد خورده شد 
گلبارنده‌می ورابُرده شد. 


فردوسی. 
گسارند؛‌باده و رود وناز 
سیه‌چشم گلرخ بتان طراز. فردوسی. 
گارنده آورد جام پلور 
نهادش ابر دست بهرام گور. فردوسی. 
و رجوع به گاردن شود. 


گساری. (گ ](حامص) عمل نوشیدن می و 
غیره. و بصورت ترکب باغم و می آید. 
رجوع به گساردن شود. 

گساری دگیی. (گ د /] (حامص) عمل و 
فعل گماریده. رجوع به گساریدن شود. 

کساربدن. (گ د](مص) گاردن. در مان 
نهادن مي و مانند آن. دادن می. مجازاً خوردن 
می و غم: 
گھی می گارید وگه چنگ ساخت 
تو گفتی که هاروت نرنگ ساخت. 

فردوسی, 
و رجوع به گاردن شود. 
|اشکستن, (آنندراج). |اقطع شدن تب. افتادن 
تب: و این تب تبی لازم باشد و هیچ نگارد و 
گاریدن او یا با بحران باشد و یا به مرگ. 
(ذخیرۂ خوارزمشاهی). گاهی به حس یک 
ماده حرکت کند و نوبت خویش بدارد و 
گساردو دیگر روز مادۂ دیگر حرکت کند و 
توبت خویش بدارد بدین سبب علامتهاء هر 
یک اهر ب‌اشد و گساریدن محوس., 
(ذخیر؛خوارزمشاهی). و اغاز تب نخستین و 
گساریدن آن تعلق به تاریخ عفونت نخستین 
دارد. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و اگر وفت 
انحطاط تا وقت گاریدن تب. وقت عادت 
غذا خوردن پیمار باشد. سخت نیک باشد. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). و رجوع به گساردن 
د 

گساریده. (گ د / د] (نسف) گسارده. 
خورده و نوشیده (چون می). 

گسانیدن. (گ د] (مص) گست. (لان 
العجم شموری) (اشتینگاس). محتمل است که 

کساویه. اگ ری ي ] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان واقع در ۸۴۰۰۰ گزی‌شمال باختری 
کرمان, سر راه مالرو شاهزاده‌محمد. دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی 

ایران ج۸). 

گست. [گ] (ص) زشت. قسبیح. نازیا, 
(برهان) (از آنندراج). زشت. (لغت فرس 
اسدی) (جهانگیری): 
دلیرا دو رخ تو بس خوب است 
از چه با یار کار گت کنی. 
روی ترکان بست نازیبا و گست 


و 


زردود چين چون ترنج ابخت. 


علی فرقدی. 


سخنها که گفتی تو بر گت باد 
دل و جان آن بدکنش گست باد. فردوسی 
اگربر چرخ با این عادت گست 
شوی, گردد ستاره با تو هم پست. 

(ویس و رامین). 
چه عاشق باید اندر عشق چه مت 
کجابر چشم اوییکو بود گست. 

و (ويسش تا 
سوزنی در مدح وی با قافیه کشتی گرفت 
قافیه شد نرم‌گردن گرچه توسن بود و گست. 

سوزنی. 
| گرتمثال مانی زنده گردد 
به پش صورت خوبت بود گست. 
3 تشاد شمی فخری. 


گستاخ. (گ] (ص) پهلوی ویستاخوا, 
ارستی وسته." پبارسی باستان المتنال؟ 
ویست‌هوا". (حاشيه برهان قاطع چ معین). 
بی‌ادب و دلیردو تند باشد. (برهان). شوخ و 
چالا کو بی‌ادب. (غیاث). بی‌محابا و جسور. 
(آتدراج). بی‌پروا. متهور. بی‌پرده. صریح: 


پذیره فرستاد شمَّاخ را 
چه مایه دلیران گستاخ را فردوسی. 
مباش ایج گتاخ با این جهان 
که‌او راز خویش از تو دارد نهان. 
فردوسی. 
ز کار گذشته به پوزش گرای 
سوی تخت گستاخ مگذار پای. فردوسی. 
از دور تیغ خرو چون سیزه‌وش تمودی 
گستاخ پیش رفتی هم گور و هم غزالش. 
خاقانی. 
ای در بن کیسه سیم تو یک سرماخ 
هان تا نزنی پیش کان دم کستاخ. 
؟ (از صحاح الفرس). 
باز گتاخان ادب بگذاشتند ۱ 
چون گدایان زله‌ها برداشتند. مولوی. 


کستاخ آمدن. گم د](مص مرکب) دلر 
آمدن. جور آمدن. بسی‌پروا آمدن. 
|بی‌پروابی کردن: 

آنکه گتاخ آمدند اندر زمین 

مولوی. 
گستاخانه. زگ نَ /نٍ] (ص نی ق 
مرکب) دلیرانه و بی‌ادبانه. (آتدراج). 
گستاخ بودن. اگ | (مص مرکب) بیحیا 
بودن. بی‌شرم بودن. وقیح بودن. |اجور 
بودن. جسارت ورزیدن: 

هر آن کس که او کار خسرو شنود 


استخوان کله‌هاشان را پین. 


۱-نل: ز روی. 
۰ - 3 ۷۰ - 2 


4 - vislêa(hJuva. 


۶ گستاخ‌بهر. 


به گیتی نبایذدش گستاخ بود. فردوسی. 
شب و روز با خویش در کاخ بود 

به گفتار با شاه گتاخ بود. فردومی. 
امیرطاهر فریفته گشت تا برخاست با گروهی 


اندک و کانی که گستاخ بودند گفتند نباید شد 
که امیر خلف مکار است. (تاریخ سیتان). 
بونعیم را گفت به غلامبارگی پیش ما آمده‌ای؟ 
جواب زفت بازداد و سخت گبتاخ بود. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۱۷ . 
کستاخ‌بهر. (گ ب)] (ص مرکب) آنکه در 
حضرت سلاطین و بزرگان تواند گستاخ بود 


به خدمتگری پیش دانای دهر 

پرستنده‌ای گشت گتاخ‌بهر. نظامی. 
کستاخبیفی. (گ] (حسامص مرکب) 
جارت‌ورزی. جسوری؛ ب بی 

فراقش گر کند گستاخ‌پینی 

بگو برخیزمت یا مینشینی. نظامی. 
ز بس گوهرکمرهای شب‌افروز 
درگتاخ‌پنی بسته یر روز. نظامی. 
گستاخ چشم. (گ چ / چ ](ص مرکب) 
انکه از چشمهای او غضب و غصه ظاهر باشد 
و هر که آن چشم را ملاحظه نماید هیبتی در 
دلش جای کند یا آنکه از هیچ مهلکه و آفتی 


چشم خود را بر هم نزند و نپوشد. بلکه چهار 
چشم باشد و این دلیل کمال تهور وبیاکی 
است. (آتدراج): 
غضبتا ک و خونریز و گتاخ‌چشم 
خدای آفریدش ز بیداد و خشم. 

نظامی (از آتدرا اج). 
کستاخ درآمدن. (گ :] مسسص 
مرکب) دلیر و بی‌پروا وارد شدن 
هر روز مرا عشق نگاری بدراید 


در باز کند نا گه‌و گستاخ درآید. فرخی. 
گتاخ سخن گفتم و پرسیدم و انصاف 
با من بخن گفتن گستاخ درامد. سوزنی. 


کستاخ دست. (گ د](ص مرکب) کنایه از 
چابک‌دست و جلد و تند کارکنده. (برهان)؛ 
لیر و سخنگوی و دانشپرست 
کستاخ رو. اگ (ص مرکب) بیشرم. وقیح. 
پررو. در مجموعه مترادفات آمده: : «بی‌حیائی 
و بی‌شرمی» و آین می صحیح نیت و معنی 
گستاخ‌رویی است: 

بدان در هرکه بالاتر فروتر 

کی‌کافکنده‌تر گستاخ‌روتر. نظامی. 
رجوع به گستاخ‌روی و گستاخ‌رویی شود. 
کستاخ رو. زگ ر /رو] نة مسرکب) 
بیبا ک‌رو. آنکه در رفتار ملاحظه از چیزی 
نکد 

گستاخ‌روان آن گذرگاه 

کردنددرون آن حرم راه. نظامی. 
"فستاخووی. زگ اس مرکب) کنایه از 


بسی‌شرم و بی‌حیا. (آنندراج). . رجوع به 
# گستاخ‌رو و گتاخ‌رویی شود. 
کستاخ‌رویی. (گ] (حامص مرکب) 
بی‌شرمی. بی‌حیایی* 
چو از بیطاقتی شوریده‌دل شد 
گتاخ‌رویها خجل شد. 
پس از یکچند چون بیداردل گشت 
از آن گتاخ‌رویها خجل گشت. 
چو گستاخ‌رویی بر این داشته‌ست 
کهدر پرده پوشیده نگذاشته 


نظامی. 
نظامی. 


نظامی. 
چو شیرین یافت آن گستاخ‌رویی 

بدو گفتا در این صورت چه گویی. 

نظامی. 
کستاخ‌زبان. اگ ر ] (ص مرکب) آنکه در 
گفتار جور و بی‌با ک باشد. گستاخ‌سخن. 
گتاخ‌گوی. رجوع به گتاخ‌گوی و 
تاخ‌سخن شود. 

کستاخ‌زبانی. (گ ر ] (حسامص مرکب) 
گستاخ‌سخنی. بی‌پروا سخن‌گفتن. 
تستاخ‌سخن. (گ س خ](ص مسرکب) 
آنکه بی‌پروا سخن گوید. گستاخزبان. 
گباخ‌گوی. آنکه نندیشیده به گفتار آغازد؛ 
گتاخ‌سخن مباش با کس 

تا عذر سخن نخواهی از پس. نظامی. 
و رجوع به گتاخ‌زبان و گستاخ‌گوی شود. 
گستاخ شدن. (گ ش د] (مص مرکب) 
بی‌با ک‌شدن. دلیر شدن. جور گردیدن: 
چوبیار گنت آب و گستاخ شد 

میان یکی مرز سوراخ شد. 

فردوسى (شاهامه ج بروخيم ج۷ 
ص ۲۱۴۶). 

گفت [خدای‌تعالی ] :در دست راست چه 
داری, گفت: عصا. از بهر آن پرسید که تا 
موسی گستاخ شود. (قصص الانبیاء). چون 
انوشیروان دید کی او در جوال مزدک رفته بود 


بر خود هیچ نمیتوانست گفتن تا گستاخ‌تر 
شود. (فارسنامة ابن‌البلخی ص ۸۶). 

دیگر از وی مدار چشم وفا 

هرکه شد با تو در جفاگستاخ. . جامی. 


||بمجاز, رام شدن. مطیع شدن. مأئوس شدن: 
و آن رسول مرا فرودآوردند به خانة زنی 
گنده‌پیر و آنجا چندگاهی ببودو با آن زن 
گتاخ شد و او راسوگند داد. زن را از راز 
خویش آگاه کرد. (اترجم تاریخ طبری 
بلعمی). 


چون که مالنده بدو گتاخ شد 
کار مالنده بدو درواخ شد. رودکی. 
چوبا حاجب شاه گتاخ شد 
پرستندهة خسروی کاخ شد. فردوسی. 
چوگتاخ شد زو پرسید شاه 
کزایران جا. نحه گشتی به راه؟ فردوسی 


گستاخ‌گستاخ : 
وی قصیده‌ای دو سه از دیوان ستتبی... مرا 
بیاموخت و بدین سیب گستاخ‌تر شدم. (تاریخ 
بیهقی). و رجوع به گستاخ گردیدن و گستاخ 
ختن شود. 
کستا خکار. (گ ](متتعرکب) آنکه کارها را 
بدون پروا انجام ده آنکه بی‌با کانه به کارها 
دست زند. جوع به گلشگاخکاری شود. 
گستا خکازی. اگ] (حامص مرکب) 
جور و بی‌پروا کاری کردن. بی‌با کانه به 
کاری دست یازیدن. دلاورانه کارها را انجام 
دادن 
غرور جوانی چو از سر نشت 
حاخ‌کاری فروشوی دست. تظامی. 
کستاخ کودن. اگک ] (مص مرکب) رو 
دادن. جری کردن. . بی‌شرم کردن. جسور 
کردن؛ 
جوانمرد را جام گستاخ کرات 
پیامد در خانه سوراخ کرد. 
نگه کرد دربان زارات جنگ 
زبان کرد گستاخ و دل‌کرد تنگ. فردوسی 
این پادشاه بار آذناب را به تخت خود راه 
داده است وگتاخ کرده. (تاریخ بیهقی). و 
یکچندی سخن او میشنولتا او راگتاخ کرد 
و داعیان و اتباع او را بشناخت. (فارسنامة 
این‌البلخی ص ۴ع): 
بدین امیدهای شاخ در شاخ 
کرمهای تو ما را کرد گستاخ. نظامی. 
||مأنوس کردن. رام کردن. مطیع کردن* 
برون آرند ماران راز سوراخ 
به افسون و کعلاش رام گنتاخ. 
: لتد (ویی و رامین). 
گستا خکن. (گ ک] (نخنف مسرکب) 
جسورکننده. دل رکننده. پرروکنده. بسی‌شرم 
کندد 
-لهو گستاخ‌کن: 
نباید کز آن لهو گستاخ‌کن 
رود با تو گتاخیی در سخن. 
نظامی (اقباكامه ص ۱۵۸). 


فردوسی 


| گستاخ گردانیدن. اگ گ د] (سص 


مرکپ) جور کردن. رو دادن, مأئوس کردن: 
اپوالفوارس او را بنواخت و گستاخ گردانید. 
(ترجمه تاریخ یمینی). 

کستاخ گرد یدن. زگ ک دی د] (مسص 
مرکب) بیشرم گردیدن. بی‌حیا شدن. دلیر 


گردیدن.جور شدن: 

بدان تا تو گستاخ گردی بدوی 

فروماند اندر جهان گفتگوی. ‏ فردوسی, 
رجوع به گستاخ شدن و گستاخ گشتن شود. 


کستا خگستاخ. (گ گ] (ق مرکب) 
اندک‌اندک رام. رفته‌رقه باتش کم‌کم 
جور 


بریده مرغکان گتاخ‌گتاخ 


شمایل در شمایل شاخ در شاخ. نظامی. 
رضا دادش که در میدان و در کاخ 
نشید با ملک گستاخ‌گتاخ. نظامی. 


کستاخ گشتن. اک گ ت ] (مص مرکب) 
TEEN‏ 

به می نیز گستاخ گشتم به شاه وزی 

به پیر و جوان از می آیددگناشی چ ,۔فردوسی. 
به مردی تو گستاخ گشتی چنین 

که‌مهتر شدی بر زمان و زمین. فردوسی. 
ہں هادی شنماخ طب را آن جایگاہ 
فرستاد... تا با ادریی گستاخ گشت و یک 
باری ادریس نالیده (نالنده) گشت. (مجمل 
اتواریخ و التصص ج بهار ص ۳۳۹). و رجوع 

تاخ شدن و گستاخ گردیدن شود. 

گستا خگوی. (گ] ان ف مرکب) 
بی‌محابا گوی‌و بی‌صرفه گوی.(آنندراج): 

از آن بوالفضولان گتاخ‌گوی 


وز ان بوالحکیمان دیوانه‌خوی. 


۰ نظامیغ (از آنندراج.. 


گستا خگویی. (گ] (خناص مرکب) 
بی‌بروا سخن گفتن. بی‌محابا گفتگو کردن. 
دلیرانه به سخن پر داختن: 
تظامی چیست چیست این گستاخ‌رویی 
که‌پا تا گستاخ‌گویی. نظامی. 

کستاخ‌وار. (گ] (ص مرکنت: ق مرکب) 
گستاخ‌مانند. دلیرآسا. جورگونه: 
بدین دل گرفته‌ست گستاخ‌وار 
به زر و به سیم اندرون خانمان, فرخی. 
بر در شوخی به شرم و بخرد ...ی 
وآنگهی گستاخ‌وار اندر خیام. ی 
چو شب درامد گشتاخ‌وار درشدند و بار 
خواستند. (اس‌کند نامهم دخه سعید نفیسی). 
دماغ ما ز خرد نیستی اگرخالی 
نرانده‌ایمی گستاخ‌وار خر به خلاب. 

` سوزنی. 
باشم گستاخ‌وار با تو که لاشی کند 
صد گنه این سری یک نظر آن سری. 
٩5‏ عمادی شهریاری. 
و گستاخ‌وار از پیش دامگاه کودکان پرید. 
(سندبادنامه). 
رجوع به گتاخ‌واری شود. 
کستاخ‌وازی. (گ ](حامص مرکب) عمل 
گتاخو ار؛ 
مکن با من چنین گستاخ‌واری 
که تو با خشم من طاقت نداری. 
(ویس و رأمین). 
رجوع به گتاخ‌وار شود. 


کستاخیی. (گ] (حامص) دلیری. بی‌با کی. 


(از اتدراج). بی‌پروایی. جارت. تهور؛ 
یت از من عجیب گتاخی 
که تو دادی به اولم دستد. 


رودکی. 


به گستاخی از باره آمد فرود 


همی داد نیکی‌دهش را درود. فردوسی. 
دروغ‌ازمای است چرخ بلند 
تو دل را به گتاخی اندر مبند. فردوسی 


و اتقاق را بازرگانان روم بودند به ترکستان 
آمده بودند به گستاخی آنگه شنیده بودند که 
اسکندر بر کنار دریاست. (اسکدرنامه نسخة 
خطی سعید نقیسی). و میان ما دوستی و 
یگانگی بود و آنچه پیش از این گفته بودیم از 
راه گتاخی پود از سر آن درگذشیم. (تاریخ 
بخارای نر شخی). 

بنده گتاخیی نخواهد کرد 

گرترا سوی عفو باشد میل. 

به قستاخی درامد کی دلارام 
گواژه چند خواهی زد بیارام. 

چو باشد گفتگوی خواجه بسیار 
به گستاخی پدید اید پرستار. 
جان به چه دل راه در این بحر کرد 
دل به چه گستاخی از این چشمه خورد. 


انوری. 
نظامی. 


نظامی, 


۱ نظامی. 
هرچه اید بر تو از ظلمات و غم 
ان ز بی‌با کی‌و گتاخی است هم. مولوی. 
پدز گستاخی کسوف آلتاب 
رو نان ا اا او 
بوسه بر پایت دهم چون دست بالائیم نیست. 
سعدی (غزلات چ فروغی ص ۶۷). 


||آخنایی سخت نزدیک که به اسرار و نهانها 
آ گاهی پیدا شود. ||انساط. (زم‌خشری) 
(تفلیی). 

کستاخی داشتن. اگت ](مص مرکب) 
جسارت داشتن. رو داشتن: و این محمد 

دندان عله‌اللعنة. مشرک‌زاده بود و.. در 

خدمت امیر احمدبن عبدالزیز گستاخی 

داشت. ( کتاب النقض چ محداث ص ۲۳۲۲. 
کستاخی کردن. (گ ک د] (مص مرکب) 
جارت کردن. (ناظم الاطباء): 
معذور کن ای شیخ که گستاخی کردم 
زیراکه غریبم من و مجروحم و خسته. 
ایوالعباسٍ عباسی (از شرح احوال و آثار 
رودکی تالف سعد نی ص ۱۱۵۸). 
میاش ای شب چنین گستاخ بر من 
که‌گتاخی کند از دوست دشمن. 

(ویی و رامین). 

و از ایشان اولاد و اعقاب بودند ادات علما 

صلحا معیشت از مال مشروع ساختندی و با 
سلاطین ایشان هیچ گستاخی نکردند. (تاریخ 


۳7 

گرندیم شاه گستاخی کند 

تو مکن چون تو نداری ان سند. مولوی. 
گردداندر وادی حیرت غریق. مولوی. 


||استدعای ملایمت و ملاطفت نمودن. (ناظم 


گستر. ۱۹۱۵۷ 


الاطباء). باسطت. انساط. (ترجمان القرآن) 
(منتهی الارب). 
گستج. اگ تَّ) (() نام نوعی از خط و آن 
بیت‌وهشت حرف است که عهود و مواثیق 
و اقطاعات را بدان می‌نوشتند. رجوع به 
سبک‌شناسی بهار ج۱ ص ۷۷ شود: متولی آن 
خرابی بفرمود تا بتکنند. لوحی بیرون افتاد از 
ا بط خط کے وی کسی 
را بر آن ترجمه واقّف نبود. (تاریخ طیرستان 
ابن اسفندیار). وزجوع به گشته و گشتگ و 
کتج شود ۰ 
گستج. اک 2 (إخ) دهی است از دهتان 
مهوید بخش حومة شهرستان فردوس واقع در 
۵هزارگزی شمال خاوری فردرس و ۶ 
هزارگزی جنوب مالرو گاباد به فردوس. 
هوای ان معتدل و دارای ٩۳۵‏ تن سکنه است. 
آب آنجا از قنات تأمین ميشود. محصول آن 
شلات زعفران و ابریتم و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. مزارع کریم آپاد. 
عباس‌آباد. شیژآباد. آهنگران, عبدل‌آباد. 
علیآباد. نوش آباد. بگرچ وگردآباد جزو این 
ده است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گست خو. (گ] (ص مرکب) زشت‌خو. 
بدخو. پلید. رجوع به گت شود. 
گستر. (گ تَّ] (نف) پهن‌کنده. افرازنده. 
(برهان). و یصورت ترکیب با کلمات دیگر 
چون ایمان. کین. سایه. جفاء مت لذٹ و جز 
اینها به کار رود* 
رستم سزابودی چو او بر پیل جتی چاکرش 
ننوشت کفر و شرک را جز تیغ ایمان‌گسترش. 
ناصرخسرو (دیوان چ دوم تهران ص ۲۲۰). 
ز جور فلک دادخواه آمدم 
در این سایه گستر پناه آمدم. 


سعدی (بوستان), 
حکایت کنند از جفا گتری. سعدی. 
كساني که با ما به خلوت درند 
مرا عیب‌پوش و ثنا گترند. سعدی. 


مغز خود از مرتبةٌ خوش برتر است 
برتر است از خوش که لذت‌کستر است. 
مولوی. 


E‏ آفاق‌گستر. آفرین‌گستر. 
جگرگتر. جودگتر. دادگتر. دین‌گتر, 
راه گستر. سحرگستر. سخا گستر. سخن‌گستر. 
بتر سنا گستر. شاخ‌گتر. شادی‌گتر. 
فرخ‌گتر. فی ض‌گستر. کرم‌گتر. صدح‌گستر. 
نعمت‌گستر. نوا گستر.نورگتر. هنگامه گتر. 
رجوع به هر یک از این مدخل‌ها در ردیف 
خود شود. ||(ا) خار سیاه. (برهان). خاری 
است که بوزانند. (آنتدراج). ||اخار سفید. 


و 


۱۹۱۵۸ 


(برهان). 
کستر. زگ ت] ((خ) دهی است از دهان 
سردرود بخش رزن شهرستان همدان واقم در 
e ۰‏ باختری قصه رزن و 
۲۰۰ گزی سلطان ن‌آباد. هوای آن سردسر و 
دارای ۹ تن سکنه است. اب آ ن از قنات 
تأمین ميشود. محصول آن غلات. مختصر 
انگور و صیفی و شسغلاهتالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو ثارچو در تابتان 
اتسومیل از آن میتوان بلره::(از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). ا 
کستران. اگ تَّ] انسف. ق) در حال 
گستردن. گستراننده. رجوع به گستردن شود. 
گستراندن. گت د] (مص) پهن کردن: 
کجاپر فشانند مشک و عق سا » 
همان گترانند خز و حومور رش هد فردوسی 
فراش باد صبا راگفته تا فرش زمردین 
بگتراند. ( گلستان). 
گسترانده. (گ ت د / د] (ن‌مف) پهن‌شده. 
منتشرشده. رجوع به گتراندان4 و گترانیدن 
و گستردن شود. . 
گستواننده. (گ ت رن د /د] (نف) 
پهن‌کننده. منتشرکننده. رجوع به گستردن و 
گسترانیدن و گتراندن شود. 
کسترانیدن. (گت د] (مص) پهن کردن. 
منبسط کردن. منتشر کردن. دحو. طحو. 
(ترجمان القران) (دهار). سطم. (دهار) 
(تاج‌المصادر ببهقی). بسط. (ترجمان القرآن). 
مهد. (ترجمان القرآن) (تاج المصادر بيهقئ). 
تمهید. (ترجمان القران). إفراش. (تاج 
البصادر بیهقی): 
بکوشی کنون تا همی خویشتن را 
جز آن نامء تام دگر گترانی فرخی. 
کودکان فخ می‌نهادند و دام می‌گسترانیدند. 
(سندبادنامه). 
ما چو طفلانیم و مارا دایه تو 
بر سرماگستران آن سایه تو, مولوی. 
همی گترانید فرش تراب. سعدی (بوستان). 
وباط عدل و راستی درمیان رعایا و سایر 
اصناف امم از هر نوع گسترانید. (تاریخ قم 
۵ 
رجوع به گستردن و گستراندن شود. 
کسترانیده. زگ ت د/دا(نسف) 
گترده‌شده. پهن‌شدهه 
باد در سای درختانش 
گترانیده فرش بوقلمون. 
و رجوع به گستردن و گترانیدن شود. 
گستردن. (گ ت د] (مص) (از: گستر + 
دن, پسوند مصدری) گتر, قیاس شود با 
بستر. هندی باستانی ستر + وی" (پهن 


کش 


سعدی. 


کردن),بهلوی وسترتن ۲ (پهن کردن). (حاشیۂ 


برهان قاطع چ معین). پهن کردن. (برهان) 


(غسیاث) (آنندراج). باز کردن. (صحاح 
الفرس). متشر کردن: تفریش؛ بال گستردن 
مرغ. (متتهى الارب). افراش: (تاج السصادر 
بیهقی). صف؛ گتردن مرغ هر دو بازو را. 
دحی؛ گتردن چیزی را. مد. (متهی الارب). 
تمهید. (منتهی الارب) (هنار). مهد. طحو. 
هیمنه؛ بال گستردن طاثرذبر بچذ خود. (منتهی 
الارب): تم 

شاه دیگر روز باغ آراست خوب 

تختها بنهاد و برگترد بو پ. رودکی. 
چندین حریر حله که گستزد برردرخت 


مانا که برزدند به قرقوب و شوشتر. کایی. 


پشک آمد بر شاخ و بر درخت 
گستردرداهای طیلسان. بوالعباس عباسی. 
بگسترد فرشی ز دیبای چین 
که‌گفتی مگر آسمان شدزمین. قردوضی 
بگترد فرشی بر او شاهوار 
نشتند هر کس که بودش به کار. فردوسی. 
درختی زدند از بر گاه شاه ( کیخروا 
کجاسایه گرد بر تاج و گاه. فردوسی. 
تو از بینوایی خطا کرده‌ای ۱ 
به راه بلا دام گسترده‌ای. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
به خراسان در تا فرش بگتردهست 
گردکرده‌ست از او عهد و وفا دامی. 
ارو 
چو یزدان بگسترد فرش جلالت 
تو اندر جهان فرش نیکی بگستر. 
ناصرخسرو. 
بفرمود تا در میان سرای او بساطی بگستردند 
(ترجمة تاریخ یمینی). و دیده داد و عدل بیدار 
شت و باط امن وامان گسترده شند. 
(ترجمة تاریخ یمینی). 


این حصری که کسی میگسترد 


گرنه پوندد بهم بادش برد. مولوی. 
فروماندم از شکر چندین کرم 
همان به که دست دعا گسترم. 

سعدی (بوستان). 
چنان خوان پهن کرم گسترد 
که‌سیمرغ در قاف روزی خورد. سعدی. 


در ترکیب‌های داد. عدل, میثاق, دین. شکایت 
به معانی توسعه و انتشار آید؛ 

خداوند ما نوح فرخ‌نزاد 

که‌بز شهریاران بگ رد داد. اپوشکور. 
میان عاشقان اندر یکی میناق گستردی 


جفا کردی هر آن کس راکه برگشتی ز میناقن. 
منو چهری. 

و عدل و سیر نیکو بر مسلمانان بگترد. 

(تاریخ سیستان). 

بگترد فرشی ز دیبای چين 

بر او پیکر هفت کشور گزین. اندی. 


مر ان صحف کز اب د آورده‌اند 


گستردن. 

بر او بود هر دین که گسترده‌اند. 
به گیتی اندر عدل آنچنان بگستردست 
که‌کرد یزدان ایمن روان او ز عذاب. 

قطران. 
به توفیق دادآور ذوالمنن 
بگسترد دین در دل مرد و زن. 

على (یوسف و زلیخا): 
داد در خلق جهان جمله پدرشان گترد 
چه عجب گر پسران همچو پدر دادگرند. 

سح" ناصرخسرو. 
و درمیان رعایا طریق عدل گسترد [پوران 
دخت ] .(فارستانه ابن‌اللخی ص ۱۱۰). 
آفتاب شرف و حشمت ساطان شرف 


اسدی. 


نور گسترد و طیا بر نف و اهل‌نسف. 
سوزنی. 

نام عمر زنده کرد و داد بگسترد 
نام ستم کرداز نهاد جھایڈگم. ‏ سوزنی. 
او ترا کی گفت کاین کلیتره‌ها را جمع کن 
تا ترا و سزین ت و 

2۹ ا 
داد بگترذ و و ستم درنبشت 
٩ A‏ نظامی۔ 


||فروچیدل: (برهان)(غيات) (آنندراج). 
درنورديدن. (صحاح الفرس). و رجوع به 
گستریدن و گفترانیدن شود. ||فرازگردن. 
(برحان). ||افشاندن: 
بگسترد بر موبدان سیم و زر 
به آتش پرا کند چندی گهر. فردوسی. 
تاجی شد ینت روی اف از بس که تو بر او 
ياقوت سرخ پاشویوبجاههگستری. 
EG‏ 

سفن گسردن؛ دون : 
بر این قول پیمان بسی گرده‌ای 
سخنهای بسیار گسترده‌ای. 

هه اعشتی (یوسف و زلیخا). 
ز راحیل گفتار گترده‌ام ۰ 
مر او را به تو نامزد کرده‌ام. ۱ 
گه‌از آزمودن سخن گستری 
گه‌از ترس کاری حذیث آوری. 


فرخی. 


شمسی (یوسف و زلخا). 
- |ابیان داشتن. ۱ 
-گستردن زبان؛ بازکردن آن. ادا کردن: 
که‌در هفت سال این سخن پیش شاه 
زبانم نگسترد بیگاه و گاه. 

شمی (یوسف و زلخا). 
- گتردن هوش و مانند آن؛ دادن هوش و 
نظیر آن, عطا کر دن هوش و مانند وی* 
همی گفت ( گیو)ایا کر دگار سپهز 

1 - ٩۱۵۲ + vi. 2 - (۰ 

٣-نل:‏ شخص. 


گ‌تردنی. 


گستریدن. ۱۹۱۵۹ 





تو گتردی اندر دلم هوش و مهر 
چواز من جداماند فرزند من [بیژن ] 
روا دارم ار بگلی پند من. فردوسی. 
گستردن فرمان؛ رساندن فرمان. ابلاغ 
کردن‌فرمان: د 1 
نقیبان لشکر هم اندر زمابه راع» ن:. 
پرا کنده‌گشتند بر هر کران. 
سوی پیل‌بانان و سوی سپاه 
همانگه برد فرمان شاه. 
شمی (یوسف و زلیخا), 
- مهر گستردن؛ اظهار محبت کردن. مهر 
ورزیدن؛ 
بیامد دیگرباره آن شوخ‌چشم 
ابر یوسف او مهر گسترد باز 
ز شهد و شکر گوهر آورد باز. 
یی (یوسف و زلیخا). 
گستردفنی. گت د](ص لیاقت, [) چیزی 
که‌گترند مشل فرش و قالیی اسثال آن. 
(اتتدراج), آنکه به زمین پهن کند» چون: 
فرش و حصیر و امثال آن. آنچه لايق گتردن 
و درخور پهن کردن باشند. طراز. فراش. طو. 


وطاء [و یا و ) .نطع:یا ننطع. بهاد. مشفرزش. 


(منتهی الارب)؛ 

همی بوی مشک آمد از خوزدنیز 
همان زیر زربفت گستردنی. 

ز پوشیدنی هم ز افکندنی 

ز گستردنی هم ز آ گندنی. 

به کمتر خورش بس کین از خوردنی 
مجوی ار نباشدتگلچدنیدل ج فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


ززر و ز سیم وز گتردنی 
ندیدند کس چیز جز(خوزدنی. اسدی. 
زگتردنی بار سیصد شون 
شراع و ستاره ده از گونه گون. . اسدی. 


گستو ۵ه. (گ ت د /و] (ن‌مف) پهن‌کرده. 
منبسط. (تقلیی). پهن‌شده: 


من ایران نخواهم نه خاور نه چين 

نه شاهی نه گترده روی:زمین. فردوسی. 
بهر جای گسترده بد کار دیو 

بریده‌دل از ترس کبهان‌خدیو. . فردوسی. 
از بسی پر ملک گسترده زیر پای حاج 

حاج زیر پای فرش سندس‌الوان دیده‌اند. 


خاقانی. 
||مفروش. فرش‌شده: قصرشیرین, دهی است 
بزرگ و باره‌ای دارد از سنگ و اندر وی یکی 
ایوان است از سنگ مرمر گسترده. (حدود 
العالم). حمص, شهری است بزرگ و خرم و 
آپادان و همهٌ راههای ایشان به نگ گسترده 
است. (حدود العالم).. 

گسترده‌دست. (گ ت د / د د) (ص 
مرکب) حا کم. فرماتروا. پادشاه مبسوطالید: 
دمیشه بزی شاد و یزدان‌پرست 


براین بوم ما پیش گسترده‌دست. فردوسی. 


مرکب) منتشر شدن. افیراش. اسباط. إباط. 
[نطحاح. طحو. (منتهی الارب): 
چنین آ گهی دارم از راستان 
که‌در مصر گسترده شد داستان. 
گسترده شدن دست؛ فرمانروا شدن. تلط 
یاقتن. متولی شدن. حا کم شدن: 
از آن پس که گسترده شد دست شاه 
سراسر جهان شد ورانیکخواه. 
رجوع به گسترده گردیدن شود. 
ا|پهن. مبط: 
چنین داد پاسخ که مندیش از این 
نه گسترده از بهر من شد زمین. . . فردوسی. 

کسترده کام. زگ ت د /:] (ص مرکب) 
کامیاب. مرّفه. موفق. منصور. کامران: 

یکی پادشا بود سهراب‌نام 
زبردست و با گنج و گترده کام. ‏ فردوسی, 
یکی پادشاه بود قرقازنام 
ابا لشکر و گنج و گسترده کام. 
بدو گفت ای مرد گسترده کام 
ياتا چه دادت سکندر پیام. 
شهی بود در هند مهراج‌نام 
بزرگی به هر جای گسترده کام. اسدی, 

گسترده گردیدن. (گ ت د / دگ دی 
د] (مسص مرکب) منتشر شدن. انتشار. 
|تبط گردیدن. وسست پاکن. تیم مج 
(متهی الارب). و رجوع به گسترده شدن 
شود. 

کسترده گوش. گت د/د](ص مرکب) 
آنکه گوش یهن دارد در درازی یا کوچکی, 
عباه. (منتهی الارپ). 

گسترش. (گ ت ر ] ((مص) (از: گستر +ش» 
پسوند اسم مصدر). (حائیه برهان فاطع چ 
معین). عمل گسترده. ||(ا) هر چیز را که توان 
پهن کرد از دام و بناط و فرش و امتال آن. 
(برهان) (آنندراج). فرش: 
بارگاهی بدو نمود باند 
گسترش‌های‌بارگاه پرند. 
| پوشش: 
ز سنجاب و قاقم ز موی سمور 
هم از گترش‌ها ز کیمال و بور. فردوسی, 
|اهر چبز را که توان فروچید. (برهان) 
(آنتدراج). 

گسترنده. اگ ت ر د /د] (نف) پهن‌کننده. 
اتشاردهنده. ناتق. (منتهی الارب). و رجوع 
به گستردن و گترده و گسترده شدن و 
گسترانیدن شود. 

گستریدن. اگ ت د] (*سص) گتردن. 
منتشر کردن. پرا کنده‌کردن: 

چو نزدیک شهر بخارا رسید 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


نظامی. 


همه دشت نخشب سپه گسترید. . فردوسی, 
همه کاخ و میدان درم گسترید. ‏ فردوسی. 
که لشکر بنزدیک جیحون رید 
همه روی کشور سپه گترید. فردوسی. 
وز انجا سوی دامفان برکشید 
همه راه زر و درم گسترید, فردوسی. 
چنین تا بنزدیلک طلجه رسید 
همه مرز دریا سپ گسترید. اسدی. 
فراختم علم فتنه رابه هفت فلک 
بگستریدم فرش ستم به هفت اقلیم. 
سوزنی. 

ااو در این ببت مجازاً بمعنی پوشاندن امده 
است؛ 
گفتاکه شاه زنگ پکی سبز چادری 
بر دختران خویش بممدا بگسترید. 

1 بشار مرغزی. 
|| پخش شدن. شايع شدن. شایع گشتن. پهن 
شدن: 


بر لب رود در,باغ امیر از گل نو 
گتریده‌ست تو پنداری وشی معلم. 
فرخی. 

از او در جهان آ گهی‌گسترید 
غد ائتش از هفت کشور پدید. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
جهان آفرینش چنان برکشید 
که نامش به هر گوشه‌ای گسترید. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
نتاته‌ست چنین افتاب در افاق 
نگستریده چنین سایه بر بیط جهان. 

سعدی. 

||مجازاً شایع کردن. آشکار کردن: 
گویندهمچو ' کرد فلان بلفرج را (؟) 
نامش چو نام ت و" بفرخجی بگسترید. 
راز یزدان را یکی والا و دانا خاژن است 
راز زدان را گزافه من توائم گسترید؟ 

۱ ناصر خر و. 
این مصدر با کلمات؛ افرین, پیام, ثناء. سخن. 
شکر, عبادت. لابه. جفا و نظایر آنها ترکیب 
شود و معانی مختلف دهد. 
- آفرین گستریدن؛ آفرین خواندن. آفرین 


گفتن: 


جهان‌دیده روی شهنشاه دید 
بدان نامدار آفرین گسترید. فردوسی. 
چو هوم آن سر و تاج شاهان بدید 
پر ایشان بداد آفرین گترید. 
فردوسی. 


خرامید بهرام و او را بدید 


۲-ظ:« گه:. (تصجح مزلف). 


۰ گستریده. 
بر آن تخت و تاج آفرین گترید. 
فردوسی 
برفتد و دیدند هر کی که دید 
بدان دست و تیغ آفرین گسترید. 
زمین بوسه داد آفرین گسترید 
سه اله همه یاد کرد آنچه دیل, * 
- پیام گستریدن؛ پام رساندن: 
فرستاده چون نزد ایشان رستید ۰ : 
پام شهتشاه را گسترید. 
- ننا گستریدن؛ تا خواندن تن 
زمین بوس کرد و ثنا گترید - س 
بدان سان که او را [کیخسرو را ] سزاوار دید. 
فردوسی. 

فروجست چون باد پیشش دوید 
بوسید خاک و ثلا گسترید. سس 

شمی اوقت و زلیخا). 
جفا گستریدن؛ جقا کردن. سم کردن: 
همین چرخ گردنده با هر کنی 
تواند جفا گستریدن بسی. فردوسی 
¬ سخن گستریدن؛ سفن گفتن: کلم کردن: 
پس انگه زبان برگشادند پا ک 
سخن گستریدند بی ترس و با ک. 

شمسی (یوسف و زلیخا). 
سوی ده برادر یکی بنگرید 
بتندی به عبری سخن گسترید. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
به اندازه باید سخن گسترید 
گزاقه سخن را نباید شنید. 
- شکر گستریدن؛ بسیار شکر گفتن: 


چو لختی پرمتش بجای آورید 


اسدی. 


اسدی. 


نة“ فردوسی. 


نظامی, 


زمانی بی شکرها گسترید. 

شصی (یوسف و زلیخا), 
عبادت گستریدن؛ عبادت کردن: 
هترمند یعقوب فرخنژاد 
ز درد دل و جان به پا ایتاد 
زمانی عبادت همی گسترید 
بنزدیک آن کو عباد آفرید. 

شمی (یوسف و زلیخا), 
- لابه گستریدن؛ لابه کردن. تضرع و زاری 
نمودن؛ 
بدان پادشه لابه‌ها گسترید 
مر این نامه من بدو بسرید. 

شمی (بونف و زلیخا). 
کستریده. (گ ت د /د] (نمف) منبسط. 
ES‏ 
ریاحین بر زمینش گتریده 
درختانش به کوان سر کشیده. نظامی. 


گتریده‌اثر؛ مجازا نیکنام. مشهور. هر 
انکه آثارش همه جا مشهور باشد: 

اگرچنو دگرستی به مردمی و به فضل 

چنو شدستی معروف گتریده‌اثر. ‏ فرخی. 
گستربده شدن. (گ ت د / د ش د) 


۸ یافتن, ت 


(مص مرکب) منبسط شدن. پهن شدن. اتثار 

تعمیم یافتن. افاضه شدن بطور عموم: 
فضل تو بر همه شعراگ تریذه شد 
گسترده‌باد بر تو رضای اله تو. فرخی. 

گستن. (گ تّ] (مسص) کوفتن چنانکه 
بکوس, یعنی بکوب. (آنندراج) (انجمن آرا). 
اصح « کستن» با کاف تازی است. 

گستو. (گ ](إخ) فرسخی کنتر ميان شمال و 
مغرب فرگ است. نصف بیشتر قریه و مزرعه 
گتواز موقوفات مدرس متصورية شیراز 
است. در وقفنامه‌ها و فرامین سلاطین آن را 
حتویه فرگ از اعمال ثشبانکاره فارس 
نوشته‌اند. (فارستامة تاصری بخش دوم 
ص ۲۱۹). 

گسته. اگتَ / ت ] (ص نبی, ل) (از: گست 
+ ه, پسوند نسیت) منسوب به چیزی زشت 
(فرهنگ رشیدی) (فرهنگ نظام) (حاشية 
برهان قاطع چ معین). |[سرگین باشد که فضلة 
اسب و استر وخروگاو است. (برهان). 
سرگین, زیرا که نبت به چیز زشت دارد, و 
ها برای نبت است. (آتتدراج) (انجمن آرا) 
(جهانگیری). 

کستهم. (گ ت د /گ ت ] ((خ) در پهلوی 
ویستخم " یا ویستهم آ. این نام در اوستا به 
قول دارم حر به صورت ویتئورو ۲ آمده که 
یکی از ناموران ایران است از خاندان نوذر 
(بند ۱۰۲ فروردین‌یشت) این کلمة اوستایی 
لفظاً بمعنی گشوده و منحشرشده شاد 
(یستها پورداود ج۱ ص۲۶۵ ح). و 
کریستسن نیز بر این عقیده است. ( کیانیان 
ص ۱۵۶). بنابراین ویستئورو اوستایی دیل 
صورت یاف وستهم گتهم گردیده که جزو 
اخیر آن «تهم» به معنی دلیر است. (يشتها ج ۲ 
ص۱۳۹). رجوع شود به فهرست ولف. (از 
حاشية برهان قاطع ج معین). نام پر نوذربن 
منوچهر است. (برهان)* 


به گفتار گستهم یکسر سپاه 


گرفتند نفرین بر آرام‌شاه. فردوسی. 
بشد طوس و گتهم هر دو بهم 
لان پر ز باد و روان پر ز غم. فردوسی. 


دیگر پر نوذر بود پدر طوس و گستهم 
راست‌انداز. (مجمل التواریخ و اققصص 
ص ۲۷). سوم سپاه ملک گیلان آغش وهادان 
را داد و با گستهم نوذر سوی خوارزم و آن 
زمن‌ها فرستاد. (مجمل التواريخ و القصص 
ص٩‏ ۴). و رجوع به فهرست ولف شود. 
کستهم. زگ ت د /گ تَّ) (ا) نام پسر 
گزدهم نیز هست و او یکی از پهلواتان ایران 
بود. (برهان) (جهانگیری) (آنندراج): 

چو گودرز و چون طوس وگو دلیر 

چو گتهم و شیدوش و بهرام شیر. 
فر دوسی. 


و هرمز گتهم " بندوی را بازداشت. (مجمل 
اتواریخ و التصص ص ۷۷. 
نوبه‌زنت کیقباد میده‌نهت آردشیر 
نیزه‌برت هت ۹ 
خاقانی. 
E E‏ 
اگرما به گستهم یابیم دست 
به گیتی نایم جای نشت 
مدان تو ز گستهم کان اټزدتت 
ز گفتار و کردار نابخردیست. 
ص ۲۶۸۰). 
بدو گفت گتهم کای شهریار 
انوشه بزی تا بود روزگار. 
فردوسی (شاهنامه ج بروخیم ص ۲۶۸۸ 
یکی تیغ گستهم زد بر کم 
سر شاه را زان یامد گزند. 
فردوسی(شتاهنامه چ پُروخیم ص ۰۲ ۲۷). 
رجوع به فهرست ولف قود. 
گستھم. [گ ت ھ /گ تَّ] (اخ) پهلوان 
ایرانی. دستور بهرام گور 
چو گتھم کو پیل کشتی بر اسب 
دگر قارن گرد پور گشسب. 
فردوسی (تت‌اهنامه چ بروخم ج ۷ 
ص ۲۰۹۷). 
جهانجوی گتهم را پیش خواند 
ز خاقان چين چند با او براند. 
فردوسی اها م ازرم ع ام ۳۱۹۴ 
رجوع به فواشت؛ ولف کو 
گستی. رگ ۱ انش ری و زبونی. 


(برهان) (ناظم الاطباا دی و نازیبایی. 


(برهان)*. و یا مرخم گستاخی. (آنندراج) ‏ 


زشتی: 
ترا جائی است ت بن الیو نورانی 
چو بیرون رفتی از جایی بدین گستی. 


ناصر خسرو (دیوان چ تهران ص ۴۷۳). 


.۰ - 1 
Vislaûrû. ۳‏ - 3 
۴- این شخص را بطام و «وسطام۲ هم خبط 
کرده‌اند و همه یک نام است و طاق وستام. - 
وستان» در کرمانشاهان که طاق بستان خوانند و 
شهر بطام برحد خرامان بوی منوب 
است. (حاشية مجمل التواریخ و القصص چ بهار 
۵-از: گت (رجرع به همین ماده شود) +ی 
(حاصل مصدر اسم معنی). (از حاشة برهان 

قاطع چ معین). 
پر اساسی نت اولا مر خم درست یت 


2¢ Vîstahm. 


زیرااز کلمه چیزی حذف نثده و باید مخفف 
گفت و ثانیاً اگر مخفف گتاخی مرد بابد به 
ضم اول خوانده میشد نه فتح. 


0+4 
۰ 


گسختن. (گ س ت ] (صمص) مخف 
دقع نمودن. |است گردانیدن.|اجداکردن. 
||رها كردن. ||شکافته شدن. |زشکته شدن. 
||رها شدن. |است گنتن. (ناظم الاطباء). 
برای تمام معانی رجوع به گیسیختن بشود. 
گس خلق. اک خ | (صرم | تندخوی. 
خشن. بدخلق؛ 

ندهد رنج آن کل کافر 

هیچ گس خلق را تن‌آسانی. 

جز مظفر مجیر [کذا ] پابکر 

آن چو بوبکر در ملمانی. سوزنی. 
کگسستگيی. (گ سس ت / ت ] (حامص) 
شکاف. ||رخنه. ||نکستگی. ||انقطاع. تفرق. 





|ارهاشدگی. (ناظم الاطباء). |اپرا کندگی. 


(یادداخت بخط مولف). ||در تداول حکماء به 
معنی انفصال. ضد پوتتگی (اتصال): گمان 
یت که صورت جم نه این سه اندازه است 
که آن پیوستگی است که پنییرای آن توهم 
است که گفیم و آن صورت پیوستگی است 
لامحاله که اگرهستی جسم گسستگی این 
ابعاد سه گانه را اندر وی نشایستی توهم کردن 
و پیوستگی ضدگستگی انست,(دانشنامة 
علایی ص ۷۶ 
کسستن. (گ سس ت] (میص) از ريشة 
اوستایی سید سان‌کریت چهید ", بارسی 
باستان ویدرامی "؛ پهلوی ویسستن 1 قطع 
کردن.بریدن. جدا کردن. منقطع گشتن. پاره 
شدن. شکسته شدن. رها شدن. و رجوع به 
گلیدن شود از ای برهان قاطع ج 
معین). از هم جدا رن و از هم جدا کردن در 
تار زنجیر و رشته و||مثإال آن که درازی داشته 
باشد حقیقت است و بر غر ان استماره و 
تشبیه. (انندراج). جدا کردن. (ناظم الا طباء). 
فتالیدن. (حاشية فرهنگم پسدی نخجوانی): 
ورا خواندند اردوان بزرگ 


ها یش بگسست چنگال گرگ. 

فردوسی, 
شخودند روی و یکندند موی 
گستند پیرایه و رنگ وذبوی. فردوسی. 
|ارها شدن. (ناظم الاطباء). ||شکستن چیز 





نرم که پیچیده شود. (غیاث). بریده و شکسته 
شدن. پاره شدن, (ناظم الاطباء). || جدا شدن: 


ای نگارین ز تو رهیت گت 

دش راگو بخش وگو بگدازد اآخاجی. 

ته از خواب و از خورد پودش مزه 

نه بگست از چشم او نایژه. عنصری. 

بجر ز رفیقان خردمند گستم 

ترسم که شبی مت به دست عسس افتم. 
سجر (از آنندراج). 

|انقطع گشتن. قطم شدن. بریدن. (ناظم 

الاطباء): 


آب چون "برد سوی آب‌خوره 
چون گت آب پربماند خره. ابوالمباس. 
پیوسته نالان بود و خواب از وی بگت و 
بر نعشی خفته بر دوش همی بردند. (مجمل 
التوأريخ و القصص). 
نه طفل زبان‌بته بودی ز لاف 
همی روزی آمد به جوفت ز ناف 
چونافش۲ بریدند روزی گت 
به پستان مادر دراویخت دست. 

سعدی (بوستان). 
|امجاراً ازمان رفتن. نابود شدن؛ و صهر 
قرامطه را [معحضد خلیفه ] بگرفت... و 
بیاوبختش و عظمت ایشان بگست. (مجمل 
التواريخ و القصص). 
||بریدن. قطع کردن. پاره کردن: 
9 ۳11 
بباید گستن ز شادی امید. 
بنگر. پیوستی آنچه گفت بپیوند 


ناصرخرو. 


فردوسی. 


گستم ز دنیای جافی امل 
ترا باد بند و گشای عمل. 

ناصرخسرو (دیوان چ تهران ص ۲۵۰), 
پس ناگاه‌برآمد و لگرهای [کشتی ) 
بگت و بادبانها بشکست. (مجمل التواریج 
والقصص). چون طبع اجل صفرا تیز کرد... از 
زنجیر گسستن فایده حاصل نیامد. ( کلیله و 


دمنه). 
پس آنگه ناخن چنگی شکتد 
ز روی چنگش ابریشم گسستند. نظامی, 
شکتد چنگ و گستند رود 
بدرکرد گوینده از سر سرود. 
سعدی (بوستان). 


||واماندن. از راه رفتن. کوفته گشتن: پس 
چون قصر فرازرسید و از اسب فرودآمد. در 
ساعت اسب بیفتاد و بمرد و بگسته بود اندر 
آن راندن. (ترجمۀ تاریخ طبری بلعمی). رفتن 
و نشتن به که دویدن و گسستن. ( گلستان). 
|[ویران کردن. درهم ریختن: 
دریا بفل گشوده په ساحل نهاده روی 
دیگر کدام سیل گسته‌ست بند را. 
صائب (از آتدراج), 
- از هم گسستن؛ متلاشی شدن. تابود شدن. 
بهاری تازه چون رخشنده مهتاب 
ز هم یگسست چون بر خا ک‌سیماب. 
نظامی. 
- ||از هم جدا شدن: 
از دریع آنکه روح و جم او از هم گت 
چار ارکان را دگر با هم نخواهی یافن. 
خاقانی. 
- بار گستن؛ بهم خوردن مجلس و پایان 
یافتن: چون بار بگست خواجه به دیوان 


گسسته. ۱۹۱۶۱ 
آمد و شغل پیش گرفت. (تاریخ بیهقی). امیر 
معود چون بار بگسست خلوت کرد. (تاریخ 
بیهقی). چون بار بگست و هر کی بجای 
خویش بازگشتند. (تاریخ بهقی). 
- فروگسستن؛ جدا کردن. بریدن: 
زیور ترش فروخواهم گت 
بر شه صاحبقران خواهم فشاند. خافانی. 

کسستفیی. (گ.یش‌ش ت ] (ص لیاقت) قابل 
گست. درخور قطع شدن و پاره گردیدن. 
رجوع به گستن:شود. 

گسسته. (گ سس ت / ت ] (نمف) از هم 
جداکرده و از هم جداشده. (انندراج). 
نامر تبط. ضد متصل. ضد پیوسته؛ و بصره را 
دوازده محلت است هر یکی چند شهری از 
یکدیگر گته. (حدود السالم). |ابریده. 
(انتدرا اج). منقطع] مه 
دل وی ز یغار خسته مباد 
آمید جهان زو گسبته مباد. 


فردوسی. 
تو از ما گسسته بدین گونه مهر 
پسندد چنین کردگار سپهر. فردوسی. 
سر که تابد "گسته کیسته را 
دور باشد به تاوه گرسنه را 
عنصری (از لفت فرس ص۴۲۸ 
کز لطف تو هم نشد گسته 
امید بهشت کافران را. خاقانی. 
|[دورشده. رفته. پریده 
فرودامد ز باره دل‌شکتد 
. قرار از جان و رنگ از رخ گسسته. 
(ویس و رأمین). 
غار راه بر زلفش نشته 
به داغ دوست رنگ از رخ گسته. 
(ویس و رأمین). 
||بازشده. گشاده: 
تنش جای دیگر, دگر جای سر 
گشاده‌سلیح و گسته کمر. فردوسی. 
رجوع به گسسته کمر شود. 
| تلاشی.مقابل مرا کم نو پرشان: 
آن آمدن ابر گسته نگر از دور 
گوییز کلنگان پرا کنده‌قطاری است. 
فرخی. 
||پاره کرده. |اشکسه. (آنندراج). |اکنده: 





جمال طاوس همه او را پسرکنده و 
بالگ هه دارد. ( کلیله و دمته). ||جدا 
متفرق: زیرا که صف بر دو گونه بود: پوسته و 
گه...و صف گسته آن زمان باید که سپاه 


تو همه سوار و سلاح‌دار بود... (راحة الصدور 


sid. 2 - 0.‏ - 1 
۰ (۷۱ - 4 ۳۷۰ - 3 
۵-نل: دش راگو به پخس و گو بگداز, 
۶ -نل: جو. ۷-نل: نافت. 
۸-نل: پابد. 


۲ گسسته‌آشیان. 


راوندی). 


کسسته آشیان. (گ سس ت /تِ] (ص ر 


مرکب) طاثری که به سبب خراب شدن آشیان 
از اشیان خود به دور افتاده باخد. 
ما و تو دو نو [کذا] اسیر جائیم 
مرغان گے آشيانيم ۷ 
فیضی (از بهار عجم). 
کسسته بنیاد. (گ سس ت / ت ب ] (ص 
مرکب) محاأصل. ۳ (آنتدراج). 
نااستوار: 
گرستائم به زور بیداد است ٠٠۰ر‏ 
ورئه صبرم گسته‌بنیاد ات 
امیر خرو (از آتدراج). 
ګسسته پشت. (گ س شت / ت ب ] (ص 
مرکب) بی‌مدد. بی پشت پاق . 
همی شدند به یچارگۍ هویم 
ته پشت و گرفته گریغ را هنجار. 
عنصری. 
گمسته پی. اگ س‌ش ت / تپ / پ] 
(ص مرکب) از صفات کمان اوتیت. (آنندراج). 


بریده‌زه؛ 
زبس کشید نم از آب چشم پرخونم 
بپهر حال کمان گسته‌پی دارد. 
رب از آتدراج). 
مرکب) کم عقل. بی‌خرد. ادن 
از اویی به هر دو سرای ارجمد 
گتهخرد پای دارد به بند. 
بدو گفت گیو ای گسته خرد 
سخن زین نشان خود کی اندرخورد؟ 
فردوسی. 
کسسته‌دل. (گ شش ت / بت د] (ص 
مرکب) آزرده‌دل. (آنندراج): 
شکته‌سلیم و کسته‌دلند 
تو گفتی که از غم همی بگسلند. . فردوسی. 
وداع کن که هم | کنون همی بخواهم رفت 
گدلز تشایور و صمصبت احباپ. 


فردوسی. 


امیرمعزی (دیوان چ ابال ص ۵۸. 
گسستهدم. زگ یش ت / ت 3] (ص 
مرکب) آنکه از پس دویدن مانده باشد و 
تفش گسته باشد. (آتدراج). آنکه تفش 
بند امده باخد؛ 


پیوسته باد عرت و فر و جلال او 

بدگوی را بریده‌زیان و گستهدم. . فرخی. 
نگر که در پی بویت دویده بود صبا 

که‌وقت صبحدمش خوش گسسته‌دم دیدم. 

ظهوری (از آنندراج) ج 

گسسته‌روان. (گ سس ت / ت ] اص 
مرکب) افسرده. متالم؛ 

یکایک سواران پس اندر دمان 

شکته‌سلیح و گسته‌روان, فردوسی. 


کته شدان. (گ شش ت / ت شل د] 


(مص مرکب) پاره شدن. قطع شدن: 
گسته شد از هم کمربند اوی 


بیفتاد از دست پوند اوی. ۰ فردوسی. 
از این تخمه گر نام شاهنشهی 

گسته شود بگسلد فرّهی. فر دوسی. 
و نظام این حال گسته شد. ( کلیله و دمته). 
آسمان راگسته شد زنجیر 

داد فریادخوان نخواهد داد : خاقانی. 
|[متفرق شدن. پریشان شدن: 

کته شد آن لشکر و بارگاه 

به نیروی یزدان که بنمود.راه. فردوسی. 
اافیران. منهدم گشتن: 

پلی بر دجله ز آهن بود بسته 

درآمد سل و آن پل شد گسته, نظامی. 


||سنقطع شدن. متوقف گشسص؛ و تاراج 
خانه‌های مردمان و شکوه و حشمت پادشاه 
نماند و کاروانها گسته شد. چنانکه حاج راء 
بگردانیدند. (مجمل التواریخ و القتصص). 
کسسته‌عنان. اگ س‌ش ت / ت ع ](ص 
مرکب) کنایه از صردم یله و مسرکب بی‌قید 
CD ES‏ و 
(آندراج): 
فرستاده فوجی ز شیرافکنان 
به دبال خصم گستهعنان. 

ملا عبداله هاتفی (از آتدراج). 
کسسته کمر. (گ س‌ش ت / ت کَ ۶] (ص 
مرکب) آنکه کمربند او باز شده باشد. آنکه 
کمربنداو پاره شده باشد: 


شکته‌دل و دت بر خاک‌سر 
دریده‌سلیح و گسته کمر, فردوسی. 
شکته‌سلیم و گسسته کمر 
نه بوق و نه کوس و نه پا و نه سر. 

فردوسی. 
سوی شاه ترکان نهادند سر 
گشاده‌سلیح و گسته کمر. فردوسی. 


کته کرد یدن. اگ شش ت /تگ 

دی د] (مص مرکب) منقطع شدن. متوقف 

گشتن؛ دیگر که شهری است [سبتان ] به 

ذات خویش قائم که به هیچ شهری محتاج 

نست که اگرکاروان گسته گردد همه چیز 

اندر آن شهر یافته شود. (تاریخ سیستان). 

کسسته کشتن. (گ س‌ش ت / ت گ ت] 

(مص مرکب) پاره شدن. قطع گردیدن: 

تنت چو پیرهنی بود جانت راو, کنون 

همه گسته و فرسوده گشت تارش و پود". 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص ۳۲). 

واگراین مصلحت بر این سیاقت رعایت 

یافتی, نظام کارها گسته گشتی. (کیله 

دمنه), 

گسته لجام. ین 

مرکب) گسته‌عنان و گت ‌مهار: 

ز بانگ هیبت و از نعرة صلابت اوست 


گسکن. 


فلک فکنده‌عنان و صبا گستهلجام. 
عرفی (از آنندراج). 

رجوع ببه گسته‌عنان و گسنته‌مهار و 
گهلگام شود. د 
کسسته لگام. . لراش ت / ت لی] (ص 
مرکب) نالجام 

گستهلگام و نگونسارزین 

فروبرده‌لفج و بزآوردهکین. 

فردوسى (شاهامه چ سروخیم ج 
ص ۱۰۹۲). ۰۰ج انت ےک 

چمان و چران چون پلنگان به کام 
نگون‌کرده‌زین و گتهلگام. فردوسی. 
رجسوع به گسته‌عنان و گسستهلجام و 
گت مهار شود. 


گسسته مهار. رگ س‌ش ت /تِ م /2] (ص 
صرکب) ضت رگفن: (برهان). عنان‌بریده. 


لجام‌گ یخته .هب 

چنان دید کر تازیان صدهزار 

هیونان مت وگ ته‌عهار. فردوسی. 
به چنگ اندرونگرزهگازسار 

بان هون گسته‌بهار. فردوسی. 
غضب ستیزه گرو عقل قهرمان در خواب 
شتر گس خهسهار است؛وحاربان در خواب. 


|[بسی‌قید و سخت ستهیده که به عربی 

خلیع‌العذار گویند. (انجمن آرا) (فرهنگ 

رشیدی): 

ميان عالم و جاهل همین قدر فرق است 

که‌اين کشیده‌عنان ات و آن گت ‌مهار. 
نل تباب ظهیر فاریابی. 

|اس‌تیزند:: |اکنشرتحاهنوده. (برهان). ۰و 


رجوع به مجنوحهشتزادفات ص - 9۰ 


کسستهلجام و گنشته‌لگام و گستعنان 
شود. 
گسسته نو رکشت / ت ] ((مرکب) 
کنایه از ماه ثو است که هلال باشد. ||پاله را 
یز گویند که طلا و تفره به اندام کشتی ساخته 
باشند این لفت را دز لوْلدالفضلا با کاف تازی 
نوشته‌اند: (برهان) (آنتدراج). 
کسکری‌محله. زگ ک م حل ] (إِخ) نام 
رودخانه‌ای.است که به بالالم هم معروف 
است. رجوع به بالالم شود. (ترجمة سغرنامة _ 
مازندران و استراباد رایینو ص‌۳۸): 
گسکن. (گ ک ] ((خ) دھی است از دهستان 


قصبه بخش حومة شهرسثان سبزوار واقع در 


۱ -در آنندراج شعر چنین است: 

ما و تو دو تو اسیر جالیم 

مرغان گسته‌آشنائيم. 

۲-نل: همه گت و بفرسوده گت تارش 
وپود. (دیوان چ مینوی ص ۳۲). و در این 
صورتش شاهد مثال نتراند بود. 


گسگ. 


گسلیدن: ۷۹۱۶۳ 





۰ ۰ گزی شمال باختری سبزوار. هوای 
آن محدل و دارای ۱۲۶۴ تن سکنه است. اب 
آنجا از قنات تأمین میشود. محصول آن 
غلات. پسنبه وشغل اهال زراعت و 
کرباس‌بافی است. راچآ نبا به‌می‌باشد و از 
خسروگرد اتومبیل میتوان, یراد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ال مهن ,ل2 
کسیگت. (گ ] ([خ) دی ات از دهستان 
مزمن‌آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند 
واقع در ۳۵هزارگزی شمال باختری درمیان, 
سر راه شوسة بیرجند به شاه‌درخت. هوای ان 
گرم و دارای ۵۵۳ تن سکته است. آپ آن از 
قنات تأمین سیشود. محصول آن غلات و 
چفدر و شغل اهالی زراعت است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جفرافایی ایران 
ج( 
گسگت. زگ ] (إخ) دهی اسټراز دهستان 
مرکزی بخش صنفی‌آیاد شهرستان سبزوار 
واقع در ۸هزارگیزری خباورصفی‌آباد و 
۷هزارگزی شمال رارشوچهبلطان‌آباد به 
صفی‌آباد. هوای آن معدل و داراي ۲۶۳۲ تن 
کته است. اب ان از قنات و محصول 
عمده‌اش غلات. پنیهو زیره است, تیفل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩). ‏ چ 
گسگو. (گ گ] ((خ) در شمال غربی رشت 
و از شمال محدود است به طالش‌دولاب, از 
مشرق به مرداب. از جنوب به فومن و از 
مغرب بماسال و شیانیرمن. طول آن ۱۲ و 
عرض آن ۹هزار گز است و سابقاً وسیع‌تر 
بسوده است. جیهیت ان دلا حدود ۱۰۰۰ 
خانوار و مرکز آن‌بگیگیر و محصولات آن 
برنج و از صنایع مهم :أن یافتن شالهای پشمی 
است. قرای مهم آن: شکرباغان. کلگستان, 
پلیگ‌سرا: ملک ارو و دفامباشد. (فرهنگ 
سیاسی کهان ص ۲۷۷). ناحیتی است به 
گیلان. (نخةالدهر دمشقی). در فرهنگ 
جفرافیایی ارتش ذیلیه گسگره» آمده ات 
کسگوه: ی ی 
شود. ۱ 
کسگره. اگ دا( دھینی است تن 
دهتان مرکزی شهرستان فومن واقع در 
۵هزارگزی باختری شهر فومن و هزارگزی 
جنوب راه فرعی فومن به ماسوله. هوای آن 
معتدل و دارای ۱۰۹ تن سکته است. آب آنجا 
از رود و استخر تأمن ميشود. محصول آن 
برنج, ابریشم. چای, لبنیات و عل و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۲). 
گسل. (گ س /س)] ((سص) گسیختن . 
(برهان). ||(نف) گلنده: 
کدام است گفت از شما شیردل 


که آید سوی نیز جان‌گسل. 
که‌برشکستی و ما را هنوز پیوند است. 
EY‏ . سعدی. 
دلبندم آن پیمان‌گسل, منظور چشم آرام دل 
نی‌نی دلآرامش مخوان کز دل برد آرام را. 
اه سعدی. 
|ارهاشونده. ||(نیف) گسیخته و رهاشده. 
| شکافته‌شده. (ناظم الاطباء). 
کسلاندن. (گ س #س د] (مسص) 
گیختن. پاره کردین. گسلانیدن: 
عمودی فروهشت بر گستهم 
که‌تا بگسلاند میانشل ز هم. 
دمادم فرستد سلیح و سپاه 
خورش بازپی نگلاند ز راه. 


فردوسی. 


فردوسی. 
سپردم به تو این نبرده جوان 
1 مرگش دلم را به بر نگلان, 
من نه مسلمانم و نه مرد جوانمرد 
گرسرتان نگلم ز دوش به کوپال. 
منوچهری. 
و راهمایی ایشان کرد بود بچنگ زدن در 
چیزی که هرگز نگسلد. (تاریخ بهقی). 
دیوانه | گر پند دهی خود نپذیرد 
ور بند نهی سلسله از هم گلاند. 
سعدی (غزلیات). 
وگر بر هر دو جانب جاهلانند 
ا گرزتجیر باشد بگسلانند. 
سعدی ( گلتان). 
رجوع به گسلانیدن شود. 
کسللاتدنی. (گ س /س د] (ص لیاقت) 
درخور گسلاندن. لایق گلاندن. رجسوع به 
گسلاندن و گسلانیدن شود. 
گسالاننده. (گ س /س نند /د] (نف) 
سم فاعل از گسلاندن و گلانیدن. رجوع په 
گبلانیدن شود. 
کسالانیدن. (گ س /س د] (مص) (از: 
گل + انیدن. پسوند مستعدی) متعدی 
گسلیدن. پاره کردن. قطع کردن. (از حاشية 
برهان قاطع چ معین). گسیختن و گسیختن 
کنانیدن و از هم جدا کردن. (تاظم الاطباء). 
گسلاندن. بریدن. قطع کردن: ملاح زمام از 
کفش درگلانید و کشتی براند. (گلستان). و 
رجوع به گسلاندن و گلیدن شود. 
کسالانیدفیی. (گ س / س د] (ص لیاقت) 
قایل گلاندن. درخور گسلاندن. 
گسلانیده. (گ س /س د /د] (نمسف) 
گبیخته. پاره‌شده. بریده. و رجوع به 
گلانیدن شود. 
گسلش. (گ س /س ل ] ((مص) اسم مصدر 
از گسختن. (از سه یادداشت به خط مرحوم 
دهخدا). رجوع به گیختن شود. 
گسل کردن. اگ س ک د] (مص مرکب) 


فردوسی. 


فردوسی. مخقف گل کردن: این بگفت و لشکر را 


گل کرد. (اسكندرنامة نخة خطی سعید 
نفیسی). رجوع به گیل کردن شود. 
کسلندگی. رگ س / س ل ۰3 / د) 
(حامص) عمل گلنده.فعل گالنده 
(یادداشت بخط مرحوم دهخدا). 
گسله. [ک س / سل /ل] اسف 
گس یخته‌نده. (برهان)"(آنندوام) 
(جهانگیری)نرجوع به گسیختن شنود. 
| (اسص, !) گسیختگی اشکوبهای موازی 
طبقات زمین. (فرهنگتان ص ۲۲). 
گسلی دگی. (گ س / س د /د] (حامص) 
عمل قلیده. فعل گلیده. (یادداشت بخط 
مرحوم دهخدا), مه 
کسلیدن. کا د] (مص) از :گل 
+ یدن پسبوزنیهدری. + گسیختن), (از 
که‌بی‌داور این داوری نگلد 
و بر بی‌گناه ایچ بد پشلد. 
ابو شکور بلخی (از لفت فرس ص۳۱۷ 
ز بس بر سختن زرّش بجای مردمان هزمان 
زناره بگسلد کیان ز شاهین بگسلد پله. . 
دقیقی. 
همی استخوان تنش بگلید ...من 
رخ او شده چون گل شنبلید. 
از دیدن او سیر نگردد دل نظار 
زآن است که نظار همی نگلد از هم. 

. فرخی. 
بگلد بر تنگ اسب عشق عاشقان بر تنگ جبر 
از موی اسب او تگ‌تنگ. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ج٣‏ ص۔۵ عا. 
ور بریدستی چو من زیشان طمع 
همچو من بنشین و بگسل زین لثام. 

اصشند 

رسالت ملک‌الروم یا کیم | گرچه نه جایگاه 
است تاسخن نگسلد. (مجمل لتواریخ و 
القصص). و كوه دم اوند انب كه از صد 
فرسنگی زمین پدا شود و برف هرگن.ښراو 
نگلد. (مجمل التواریخ و القصص). , : . 
| گر چو رشته تو هموار کرده‌ای خود راب 
ز جویبار تو آب گهر نمی‌گلد. e‏ 

صائب (از a‏ 
||قطع کردن. پاره‌کردن. گیختن؛ .. 
سزد که بگلم از یار سیم‌دندان اظ 


قردوسی 


چون کشد بر اسب خو یتس 


سزد که او نکند طمع پر دندان‌کرو. 
کابی. 
۱ -کشکر (نل: کسکر) از تیم چهارم اشتار 


شهری وسط است ر آب و هرا ماننذ ذیگر 
مواضع. (نزهة القلوب ص ۱۶۳). 
۲-اين صورت ريئة فعل است. . 


4 
ا مها پم 


۴ کسلیده. 


پدر پیر گشت و تو برنادلی 
نگر تاز تاج کیی نگسلی. 


بزرگان ن ایران ن گشاده‌دلند 


فردوسی. 
E ۳7‏ 
بر مشک بید تایه عود بشکنی. 
۰ منوچهری. 
از تو جهان رنج خویش چون گلد 
چون تو از او طمع خود نمی‌گیلی. 
: . تاصرخسرو. 
چشم از او نگسلم که در تنگی ... 
به دم نیک نبتی درد مفودسعد. 
غير از آن زنجیر یار مقبلم 
گردوصد زنجیر آری بگلم. مولوی. 


گفتی رگ جان ن میگ لد زخمه تاسازش 


ناخوشتر از آواز؛ مرگ پدر, آوازش 


سعدی (گلتان). 
طمع بند و دفتر ز حکمت بشری 
طمع بگسل و هرچه خواهی بگوی. 
سعدی. 
-برگلیدن؛ برکندن: 
ورش همچتان روزگاری هلی 
به گردونش از یخ غ برنگسلی. 
سعدی (بوستان). 
درگلیدن؛ کوتاه کردن. بازداشتن؛ 
بدو گفت دست از جهان درگنل 
که‌پایت قيامت برآید زگل. 
سعدی (یوستان). 
راه گلیدن؛ طی طریق کردن: 
بیابان درنورد و کوه بگذار 
منازلها بکوب و راه بگل. منوچهری. 
- فروگ‌لیدن؛ فروگستن. از هم جدا شدن 
(اعضا): 
جان‌ترنجیده و شکته‌دلم 
گویی از غم همی فروگسلم. رودکی. 
-میان گسلیدن؛ شکستن کمره 
ای نازکک‌میان و همه تن چو پرنیان 
ترسم که در رکوع ترا بگ لد میان. 
خسروی. 
کسلید ۵. 1 س #س د /3] (نصف) 
گته. «رجوع به کت دح شود. 


گسن. (گ] (!) گرستگی که در مقابل سیری 
است. (برهان). رجوع به گرسنه و گشنه و 
E‏ 

کسنامار. (گ ] ([) نهایت و غلۂ گرسنگی 
باشد. چه گن به معنی گرسنه و امار به معنی 


نهایت طلب و خواهش بود. (برهان) 


(آنتدراج). محمد معین نوشته‌اند: در یک 
نخه خطی جهانگیری متعلق به کتابخانة 
علامه دهخدا « گامار» و در دو نخۀ دیگر 
از همان کتاب متعلق به همان کتابخانه 
« گنامار» با اول مضموم به ثانی زده و نون به 


ار تو راو ٠‏ ا الف کا اید وش کو و( 7۱۷ 7۳۳۲۳ دی را کو 75797۳ به معنی مذکور در صتن, و 


فردوسی. ر ناهد ذیل در دو نخة جهانگیری از طبقات 


خواجه عبداله انصاری در احوال ابوبکر دقاق 
آمده: «ابوبکر رازی گوید که وی راگفتم: 
سبب چشم بشدن تو چه بود؟ گفت: در بادیه 
شدم به توکل» گفتم: از آ ن اهل متازل هیچ 
نخورم ورع راء یک چشم من بر او فروبست 
از گستامار. در لسان العجم شعوری ج۲ 
ص ۲۱۷ این عبارت چنین آمده: : «وقتی در 
بادیه رفته بودم و در منازل از هیچکس چیزی 
تتاول نکردم با ورع از کسنامار. یک چشم 
من فروبرد.» مژلف فرهنگ نظام احتمال 
میدهد اصل « گتاهار» بائد از گن بمعنی 
گرسنگیو آهار بمعنی غذا - انتهی. ظاهراً 
مصحف چشماماز قباس شود با خشکاماز, 
رجوع به خشکامار و آماز ود + ام 
چشم. استقاءالمین. اتسقاء مقله . رجوع 
به لفت‌نامه ذیل کلمة استسقاء شود. (حاشية 
برهان قاطع چ معین). 
گسند ۵. (گ ش د /د] () خواهش و ارزو. 
||اشتهاء. ||معز درخت. (تاظم الاطیاء). 
کسنگی. (گ ن /ن ] (حامص) گشنگی. 
مخفف گرسنگی. (برهان) (آنندراج). . رجوع به 
کشگی شود 

کسنه. (گ /ن](ص‌اگن , گننه. گرسنه: 
در ارا ک (سلطان آباد) گوسته ", (از حاتۂ 
برهان ن قاطع چ معین) E‏ 
باشد. (برهان) (جهانگیری) (آنندراج) 


چنان کرد هرچند سالار بود 
که‌بد گنه و سخت ناهار بود. اسدی. 
آن پر گسنه را که نبود آه در جگر 
آروغ امتلا زند | کنون‌ز خوان شکر. 
کمال (از آنندراج). 


و رجوع به گرسنه شود. 


[گ] (حامص) گس بودن. عفوصت. 


گس گا (!) مخفف گل است. روانه 
کردن. روانه نمودن و فرستادن. (جهانگیری) 
(برهان) (فرهنگ رشیدی) (اتدراج) .گيل 
کردن. ||وداع کردن. (برهان) (جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی). |[دفع کردن. (برهان). 
||فرستادن باشد کسی را به جایی. (برهان) 
(آندراج). . درجوع به گی کردن و گسیل 
کردن‌شود. 

کسی بند ه. (گ ب د /د] (! مرکب) چاپار. 
پیک. قاصد: 
فرستاده را خلعت آراستند 
پس اسب گسی‌بندگان خواستند. فردوسی. 

کسيختگی. (گ ت / ت ] (حامص) عمل 
گسیختن. رجوع به گیختن شود. 


گسیختن. گ تَ] (مص) طبری بسعه؟ 


(بگیخته). گسلیدن. پاره شدن. قطع شدن. 


گسی کردن. 
شکافتن. جدا کردن. رها کردن. (از حاشۂ 
برهان ن قاطع چ صعین). مرادف گسستن و 
گلیدن ن.(آنندراج). بریدن و جداکردن و قعطع 
کردد؛ 3 
داعیة مهر نیتنت رفت و باز آمدن 
قاعد؛ شوق‌جنت بنتن و بگیختن. 

غ٤‏ ٤ا‏ سعدی (طیبات). 
وفا دز که وید جو یمان یوت 
خراج از که جوید چو دهقان گریخت؟ 

~٤‏ نعدی (یوستان). 

||فسیخ. نسقض کردن: چون حکمی در 
دادگاههای بدوی و پژوهشی داده شود و 
دواد جال وور ی 
تفرگ هم 0 شدن: 
اگرپالھنگ از کفت درگسیخت 
تن خویشتن خت و هون تو ریخت.سعدی. 
کسیخته. گت /تٍ ] (ن‌مف) بریده. ازهم 
جدا شده. زجوم په گیختن شود 
کسی کردن: (گ کَ<] (مسص مرکب) 
گسیل کردن. فرستادن و روائه کردن کسی 
بجایی: 
چون گس کر دمت بهادنتک خویش 
گنه خویش بر تو افکندم. 
از آن دشت آواز دادش کسی 
که‌جاماسب را کرد خرو گی. دقیقی 
بدو گفت پرموده را بی‌سپاه 


حن داده شد. 


رود کی. 


گسی کن بخوبی بدین بارگاه. ‏ فردوسی. 
دزم بود از آن دختر پانتا 
گی کردن ازه‌انه پامناد: فردوسی. 
چو ویس دلبر آذین زا گیل کرد 
په درد و داغ دل مویعخودکرد. 
۱ [ویس و رامین). 
مدار او را به بوم ماه آباد 
سوی مروش گسی کن با دل شاد. 
(ویس و رامین). 
پس آنگه دایه را با یک جگر تیر 
کرد از میا و ی 
اوی ورای 
سر مه دگر هدیه‌ها باناه 
یی درو ارد ها جاگ اسدی. 
گسی‌کرد دیگر سپه هرچه داشت 
همه زنگیان را ز ره بازداشت. اسدی. 
گسیشان‌کن | کنون‌بنزد در 
ایا نامه سود و زیان در سپر. 
شمی (یوسف و زلیخا). 


گسی‌تان کم با همه کام دل 
همه رامش و ناز و ارام دل. 
شمی (یوسف و زلیخا). 


۰ اک - 1 


2 ۰ ۰ 3 - basta. 


گسیل. 

ز درگاه خود شاه نیک‌اخترش 

گس ی کرد با خلعتی درخورش. نظامی. 
گسیل. (گ] (!) گسی. قیاس شود با گیلکی 
اوسه کودن" (فرستادن). (از حاشیة برهان 
قاطع چ معین). روانهساخین و فرستادن 
کی به جایی. (برهان)(آنتدراج). گسی. 
(جهانگیری) (غیاث). |[دفع کردن. (برهان) 
(انتدراج) (غیاث): 

تومید مکن گیل سائل را 

بندیش ز روزگار آن سائل. ‏ ناصرخسرو. 
|| مرخص کردن. (آتدراج) (غياث). ||وداع 


کردن.(برهان). 
گسیلا. زگ ] ()) خم‌شدگی. دوتاشدگی. (از 
ناظم الاطباء). 


کسیالاء (گ ] ()بارگیاهی سمی که کچوله نز 
گویند و به تازی آذاراقی. (ناظم الاطیاء). در 
انجمن آرا به معني نام دارویبی غیرسلیخه و 
داقع درد دندان آمده است. 
کسیل کردن. ی ک 1)(بیص مرکب) 
گی کردن. فرستادن. روان کردن. ارسال؛ 
هشام بر دست خویش لوا بربت سعید راو 
سی‌هزار مرد بگزید از مردان مرد و روزی 
دادشان و گسیل کرد یا سعد. (ترجمة تاریخ 
طیری بلعمی). و پس از گیل کردن ایشان 
امیر عضدالدوله یوسف,رارگیفت... (تاریخ 
بهقی). گیل کرد رسولی سوی برادر خویش 
پام داد به لطف. و لطف نمود. (تاریخ بهقی). 
دیگر روز رضا علیهالسلام را گسیل کرد 
[طاهر ] با کرامت بییاری وی را تابه مرو 
ا ردند. (تاریخ بهقعیل درزچیون بخواستيم 
رفت ما را به انعام و کرام بم زاه و ل 
کرد. (سفرنامة نامر خیرو. و چون این دو 
کس‌بازآمدتد از کشتن هرمز اپرویز زنان و 
تقل را گیل کرده بود. (فارستامة ابن‌الیلخی 
ص ۰ 6٩۰‏ لو رن , دس 
آن تعمق در دلیل و در شکیل 
از بصیرت میکند او را گسیل. مولوی. 
کگش. (گ] () رخيدي گوید: گش... بلفم, 
چنانکه خواجه در تسرجمه مقالات 
ارسطاطالیس گفته که «برستی روان بکمی 
گش و خون است». این عبارت متقول از 
رساله تفاحیه به قلم افغل‌الدین محمد 
کاشانی است و در مصنفات افضل‌الدین چ 
مینوی - مهدوی ج۱ج ۱۳۳۱ تهران ص ۶ 
چنین امده: گفت (ارسطو), نه شما دانید که 
سرور روان به حکمت است؟ و حکمت به 
سبکی نفس و روان توان یافت؟ و سبکی وی 
به درستی وی است؟ و درستی روان په کمی 
بلغم وگش و خون است؟» و کلمة « گش»را 
بایاافضل در ترجمة «مرتین» عربی آورده که 
بمعنی صفرا و سوداست. اشتباه مولف برهان 
در آن است که « گش»بمعنی صفرا و سودا را 


۱ (ز اب ران 
اخلاط انم که آن خون و صفرا و سود 
و بلفم باشد. (برهان): رشیدی گوید: شمس 
دلالت کند بر گش زرد. (التفهیم ابوریحان 
بیرونی). زحل دلالت دارد بر زمین و گش 
سیاه. التفهیم ابوریجان). هر برجی که گرم و 
خشک است به اتش منوب است از عالم و 
به گش زرد از خلطهای تن و هر برجی که سرد 
و خشک است منوب بود به زمین از عالم و 
گش‌سیاه از تن. (ففهيم ابوريحان). 
||سنگ‌پشت. (فرهنگ رشیدی) (آنندراج). 
||مایمهائی که در بعض از حفره‌های بدن جمع 
کش. [گ |( دل راگویند که بعربی لب 
خوانند. (برهان) (آنندراج): 


از دهان وی و پلیدی او 
هرکه دیدش بر او بشورد گش. ۱ 
پوربهای جامی (از اتدراج). 


گش. (گ ] (ص) خوب و خوش‌رفار باناز و 
تکبر. (برهان) (آتندراج) (فرهنگ رشیدی) 
(جهانگیری) (غسیاث). نازان و شادمان. 
(صحاح الفرس). کّش: 
فته شدم بر آن آن صنم گش تر 
خاصه بدان دو نرگس دلکش‌تر. 

دقیقی (از صحاح الفرس). 
همانا برامد یکی باد خوش 
پردابر و روی هواکرد گش. 
خویش را به عشوه گش میداشت 
عيش خود را به عشوه خوش میداشت 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۱۰۲). 
و رجوع به کش شود. 
||(() کشتی ملاح. ||وسوسه و مزاحمت. 
(برهان). 

گشا. زگ ] (نف) گشاینده. هميشه به صورت 
ترکیب آید: بخت‌گشا. بندگشا. بند و گشا. 
پا گدا. جهان‌گشا. چهره گشا.دل‌گشا. راء گشا 
رگگشا (فصاد). روزه گشا. روگشا. عالم‌گشا. 


عقده گشا.کارگشا. کشورگشا. گرء گشا: 


گیتی‌گشا. مشکل‌گها. نافه گشا.ولایتگشا: 


دم از کار کشورگتایی زم. نظامی. 
تیغ مبارزان نکند در دیار خصم 

چندان اثر که همت کشورگشای تو. سعدی, 
ولایتگشایان گردن‌فراز 

نشتند و بردند شه را نماز. نظامی. 


رجوع به هر یک از این مدخلها در ردیف 
خود شود. 
گشایاد. اگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
لاشار بخش بمپور شهرستان ایرانشهر واقع 
در ۵۶۰۰۰ گزی جنوب بمور. کنار راه 
شوه بمپور به چاهبهار. هوای آن گرم و 
دارای ۲۵۰ تن که است. اب انجا از قات 


فردوسی. , 


گشاد. 


و محصول آن غلات. خرما: ببرنج و ذرت 
میباشد. شفل اهالی زراعت و راه آن فرعی _ 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گشاد. زگ ] (مص مرخم. (مص) " فتح و ظفر. 
(برهان). فتع. (مهذب الاسماء). فتوح. ضرج. 
گشایش.نجات؛ 

بدو گفت شاه آقریدون تویی 

که‌وی را کنی تتبل و جادویی 

کجاهوش ضحا.ک‌بر دست توست 
گشادجهان از کمربست توست. ‏ فردوسی. 
دو چیز است بند جهان: علم و دانش 

| گرچه گشاد است مر هر دوان را. 

ناصرخسرو. 

که‌اعوذ باللّه, یمنی همه راحت از اله میخواهم 
و همه شاد از وی و ید ال میخواهم. ( کتاب 
المعارف).. 6 ج 

گامدر صحرای ذل نا نهاد 

زآنکه در صحرای گل نبود گشاد. 
چون چنین رفتی بدیدی صد گشاد 
چون شدی در ضد آن. دیدی فاد. 


۱۹۱۶۵ 


مولوی. 


مولوی. 
خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم 
بر ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم. 
بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ 
خیز تا از در میخانه گنادی طلبیم. 
بگشا بند قا تا بگشاید دل من 
که‌گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود. 

حافظ. 


حافظ. 


حافظ, 


گرچه افتاد ز زلفش گرهی در کارم 
همچنان چشم گشاد از کرمش میدارم. 
حافظ. 

دیگر از ما کاری و کفایتی نمی‌آید. هر گشادی 
و نجاتی که همست از حضرت شماست. (انیس 
الطالبین بخاری نسخ خطی کتايخانة مؤلف 
ص ۲). ||ذشت. فروش اول: صباحی به وقت. 
درویش به در دکان ایتان رده و طلبی 
کرده» ایشان گفته‌اند که در صباح هنوز 
گادی ۲۳۳ (مزارات کرمان ص ۱۱۵). 
||خوش. || خوشی. (برهان): 
هی جلاز تاو مزه وی روا 
در چشمهای مست تو نقاش چون نهاد؟ 

مولوی (از آندراج), 
نغمۀ مطرب خوشگو همه پند است و کلام 
ساغر ساقی مدرو همه فتح است و گشاد. 

شاه قاسم انوار. 
|ارها کردن تیر باشد از شست. (برهان) 
(غیاث). رها کردن تیر از شست. (آنندراج). 


1 - ۵98 ۰ 

۲ - در جواهرالحروف نوشته که لفظ گشاد را 

مردم فارسی په کاف فارسی و اهل ماوراءالنهر 
به کاف عربی استعمال نمایند. (اندراج). 


۶ گشادیاز. 


رها شدن. رها کردن. انداختن؛ 
نه مرا در تکاپ تو پایاب 
نه مرابرگشاد تو جوشن. ابوالفرج رونی. 
چه فاید» ز زره با گناد شت قضا؟ 
سقو دستل. 

ز شضت ټر تو اندر گناد چون بجهد 
عجب مکن که ز پیکانش بگذرد سوفار. 

د معو دسعل, 
باستیز قضا بهش باشید بء 
وز گشاد بلا حذر گیرید. 
خلق را با گناد دست قضا 


بجز از خدمت تو جوشن نے ن 


:ت مهو د سعف. 


مسعودستد. 
شهاب اقب گردد خدنگ او ز گشاد 
عدوش سوخته گردد بدی‌چودیولیین. 
وی 
چو تیر کان به کمان از گشاد شت پرد 
پرید عمر و کمان گشت شت و تیر مراء 
ی سوزنی. 
خرو بهرام تیری کز گشاد شست تو 
ز آفتاب و مه سپر در سر کشد بهرام و تیر. 


سوزنی. 
پیش پیکان گل ز بیم گشاد 
هر شب از هاله مه سپر دارد. انوری. 
نگار من ز بر من همی چنان بجهد 
که تر وقت گناد از بر کمان بجهد. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
چرخ مقرنس نهاد قصر مشبک شود 
چون ز گناد تو رفت چوبة تیر از کمان. 
خاقانی. 
هر تیر کز گشاد ملامت برون پرید 


بی کھی نه هراب جگ تسیل خاقانی. 
به یک گشاد ز شست تو تیر غیداقی 
شود چو پاسخ کهار باز تا غیداق, 
خاقانی. 

کیقباد بر گشاد تیر قادر و وائق بودی فرمود 
که من یه تیر سر مار در زمبن دوزم. (راحة 
الصدور راوندی). کاردی از ساق موزه بیرون 
آورد و آهنگ سلطان کرد... سلاحداران 
خواستند که او را بگیرند. سلطان بانگ برزد و 
بر گشاد تر واثق بود. تیری بدو انداخت خطا 
شد. (راحة الصدور رلوندی). و تأقیر تير 
حدثان که از شست قصد زمان گشاد می‌یابد. 
به جنهُ جلال او ناموثر میماند. (سندبادنامه 
ص۱۱۸). و از گشاد منجنیق و کمان, تیر و 
سنگ پران شد. (جهانگشای جوینی). 
پس بدین هم نشوی قانع و از پی تازی 
بسوی خانۀ ممدوح چو تیری ز گشاد. 

اثیرالدین اومانی. 
||فراخی. وسعت. پهناوری یا گشادی: 
برآشفت گیو از گشاد برش 


یکی تازیانه بزد بر سرش. فردوسی. 
ر بماند از گشاد برش در شگفت 
بیازید تیر و کمان برگرفت. . اندی. 


ااگشادن که در مقابل بتن است. (آنندراج) 


(برهان). ضد بت است؛ 


بند خداوند را گناد حرام است 
کت قاتل بر این سخثت نشان داد. 

ناصر خسرو. 
جات دادن رها کردن* 


بسته شنودی که جز به وقت گشادش 
جان و روان عدو از او بشود شاد. 
ناصر خسرو. 
ا((اص) فراخ که در براپر تگ باشد. (برهان). 
گشادباز. (گ) (نف مرکب) ولخرج. مسرف. 
فراخ‌رو. 
گشادبازی. [گ] (حامص مرکب) عمل 
گشادیاز. خرج کردن بی‌جا و بسیار, اسراف 
در خرج. خرج کردن به گزاف. || تک داشتن 
مهره‌ها در بازی نرد. هرگاه مهره‌های تک 
(طاق) در خانه‌ها نهند. قمی باختن شطرنج 
و تخته نرد که مهره‌ها را طاق نهند. 
کشادبازی کردن. (گ ک د] (مسص 
مرکب) اسراف کردن. خرج کردن به گزاف. 
|اقمی باختن شطرنج که مهره‌ها ببشتر طاق 
باشد. 
گشاد دادن. (گ د ] (مص مرکب) راندن 
تیر از کمان. انداختن. افکندن. رجوع به گشاد 
شود. ||نشاندن مهره‌های تک در خانۀ ترد. 
گشاد شدان. (گ ش د](مص مرکب) فراخ 
شدن. وسعت یافتن. مقابل تنگ شدن. 
کشاد کار. (گ د] (ترکیب اضافی. | مرکب) 
اقحاح یا انجام کار. (ناظم الاطیاء): 
گشادکار مشتاقان از آن ابروی دلبند است 
خدا را یک نفس بتشین گره بگشا ز پیشانی. 
حافظ. 
گشادگیی. (گ د /د] (حامص) حالت و 
چگونگی گشاده. فراخا. سعه. مقابل تنگی: 
لد گشادگی میان ابرو. الفتنامۂ حریری). 
فیخه؛ گشادگی مخرج بول. (متهی الارب) 
(دهار). ساحت ناحیة: گشادگی ميان سرایها. 
(متهی الارب): هرگاه که فضای دل» یعنی 
گشادگی دل فراخ باشد مردم جوانمرد باشد. 
(ذخرة خوارزمشاهی). حلق آن گشادگی را 
گوندکه پیش گردن است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). || طیبت. پا کی. خوشی: 
تا هوا را گشادگی و خوشی است 
تا زمین را فراخی و پهناست. فرخی. 
||فراخ‌نعمتی. خصب نعمت: ادرکست و 
خرساب دو شهرکند [به ماوراءالهر ] با ابهای 
روان و گشادگی و نعمت بار و هوای 
درست. (حدود العالم). ||فرح. انب اط: طب, 
صناعتی است که بدان صناعت صحت در بدن 


کشادن. 


انان نگاه دارند و چون زایل شود بازآرند و 
بیارایند او را به درازی موی و پا کی روی و 
خوثی بوی و گشادگی. (چهارمقاله). 
||انفصال. فاصله. فرجه. پهنی. فراخ. وسعت. 
مقایل پیوستگی: جوبة؛ گشادگی ميان ابر و 
کوه. قعن: گشامئ عیان دو پای وقت رفتن, 
لهب: گشادی/خیآن ر کوه. (متهی الارب): و 
پیوستگی هر اندامی و گرانی و سبکی و 
گشادگی و پیوستگی و نرمی و سختی هریک 
از گونه... (ذخیر؛ خوارزمشاهنی). و مایها به 
طبع از هم گشادگی و گریز میجویند. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). |[مقابل زفتی, غلظت. 
(منتهی الارب). 
گشادن. اگ د] (مص) پهلوی ویشاتن . 
سانسکریت وی‌سا" (آزاد کر دن, باز کردن). 
در پهلوی ویشات ", ظاهرا از وی-شا» 
سان‌کریتوی +شا از زکردن. آزاد کردن) 
(= های اوستایی +وی * کردی وشن "(جدا 
شدن [میوه ددرخت ]-افتادن و ریختن [مو 
از بدن ]) دزفولی.و شوشتری گوشیدن*. باز 
کردن. آشکار کردن. رها ساختن. رجوع به 
گشودن‌شود. (از حاشية برهان فاطع چ 
معین). باز کژدن. فتح. افشتاح. تفتیح. گشودن؛ 
تصط؛ گشودن گره برفق. فک؛ فکاک. 
(ترجمان القکران). صفق؛ گشادن در را 
تجنیص؛ گشادن چشم از بیم. تهصیص؛ يکو 
گشادن چشم را و نیکو نگریستن. جیف؛ 
گشادن در را. (منتهی الارب): 


شوی بگشاد آن فلرزش-ضا ک دید 

بانگ زد زنط وگن او دریغ. رودکی. 
کهادر گتادم تین جاگ 

ورابرگرفتم ز زین خونگا؛ .. فردوسی. 
نیامد ز من هیچ کارش پسند 

گشادن‌همان و همان نیز بند. . فردوسی. 
ز دبای زربفت و ژرین‌کمر. فردوسی. 
چو منذر بیامد بنزدیک شاه 

همه مهتران برگشادنداوله > فردوسی. 
گشادم در آن به افسونگری 

برآفروختم زژوار آذری: منوچهری. 
مهرگان آمد هان در بگشائیدش 

اندرآرید و تواضع بتمائیدش. . منوچهری. 


و میگزیند رضای او را در همة آنچه میگشاید 
و می‌بندد. (تاریخ بمهقی)- 


این قفل که داند گشادن از خلق 
وآن کیست که بگشاد قفل یزدان. 
تاصرخرو. 
۷-۵ - 2 ۰ - 1 
۷-۰ - 4 وا - 3 
vi + sd. 6 - vi + ۰‏ - 5 
۰ - 8 ۰ - 7 


گشادن. 


گشادن. ۱۹۱۶۷ 


ملک همه آقاق بدو روی نهاده است 


مفصل شدن؛ لکن کار صورت (صورت 


بد کرد آن کو گشاد بت فعلش 
بد کرد آن کس که بند گفتش بگشاد. 

اصر خسرو. 
زن حجام به گشادن اوي. رضا داد. ( کلیله و 
دمنه). منغ دی :رین 


همخوابه و هم‌درد دل ت E‏ 
مرکب خواب مرا تتگیجمفر پگ انید. 
۰ خاقانی. 


و هر سائل که به درگاه او دهان چون گل 
بگشاد... (سندپاډ نامه )ن عوسي ملک و دولت 
دهان چون گل به خندۀ اناف گشاده است. 
(سندبادنامه). 
کلیدگنج اقالیم در خزینۂ اوست 
کی به قوت بازوی خویش نگشاده‌ست. 
سفدی. 
بجز یزدان در ارزاق راکس 
نه بستن میواند نی‌گشادن. على شطرنچی. 
||به یک سورفتن. برطرف شدن. باز شدن: 
مغ بگتاد دگرباره بیفروخت.جهان 
روزی آمد که توان داد از آن روز نشان. 
فرخی. 
|اراست شدن. درست شدن: گفت بدان 
شهریار که همه کارا خدای‌تمالی گشاید. 
(اسكندرتامة خطی نخة سعید نفیی), |اسر 
باز کردن, چنانکه دمل و چزاحت: و هرگاه که 
تب‌ها معاودت کند و جایگاه خراج سوختن و 
خلیدن گیرد. بباید دانست که خراج سر 
خواهد کرد و بخواهد کشاد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). ||زائل_کردن و برطرف شدن 
و برطرف کردن. رفم کرحتم چگر را قوی 
گرداند [اف تین ي مدد.یگباید. (الابنیه عن 
حقایق الادویه). دارنق‌هیا که سده و زکام 
بگشاید. (ذخیرء خوارزیشاهی). و شخصی 
که مزاج او سرد و تر بباشد خمار او دیرتر 
گشاید. (ذخبرة خواژزیشاهی). جالنوس 
گوید [شراب ] باد مده را يشکند و سده‌ها 
بگش‌اید. (راحة الصدور راوندی). و [ شراب ] 
شهوت کلبی و قیولیج بادی بکشاید. 
(راحةالصدور راوندی). .|| حاصل شدن: 
از نماز و روز؛ تو هیچ نگٌشاید ترا 
خواه کن خواهی مکن من با تورگفتم راستی. 


ناصر خسرو. 

گلۂوصل تو با هجر تو میگفتم دوش 
که ستد عمر و زو هیچ بجز غم نگشاد. 

اثیرالدین اخیکتی. 
انوری روزگار قحط وفاست 
زین خان جز جفات نگشاید. انوری. 
جانا ز غم عشق تو فریاد مرا 
کزعشق تو جز دریغ نگشادمرا. عطار. 


چون آن مور ناز گل و نیاز بلبل مشاهده 
هکرد به زبان حال میگفت از این قیل و قال 
چه گشاید. (مجالس سعدی). ||جدا شدن. 


مقابل ماده ] کاری است به جهد و کوشش و 
مایه‌ها بالطبع از یکدیگر گشادن و گریز 
میخواهند. (ذخیر خوارزمشاهی). ||تطع 
رابطه کردن. بریدن پیوند. گستن: 
چون با دگری من بگشایم تو ببندی! 
ور با دگری هیچ نبندم بگشایی. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۸۱. 

|| خلاص کر دن. رها کردن. آزاد کردن؛ 
هر ان کی که باشد به زندان شاه 
گنهکارا گر مردم بی‌گاه 
به فرمان یزدان بباید گشاد 
به ژند آندرون این چنین کرد یاد. 

فردوسی. 
گفت‌این چه حرامزاده قوم‌اند سگ را 
گشاده‌اند و سنگ رابته‌اند. (گلتان). 
||نشعب شدن. منفجر شدن. روان شدن: 
رود طبیعی آن است که آبهایی بود بزرگ که از 
گدازبرف و چشمه‌ای که از کوه و روی زمین 
بگشاید برود. (حدود العالم), 
یکی چشمه بد بی‌کران اندروی 
فراوان از آن چشمه بگشاد جوی. 

فردوسی. 
از خاک‌برست عبر مارا 
وز کوه گشاد چشمة کوثر. 
بار دگر چو بر دل سنگین او زدم 


بگشاد چشمه‌ها و ناید قاس راست. 


معودسعد. 


سیدحسن غزتوی. _ 


|اروان کردن. جاری کردن. جاری شدن. 
فروریختن گشادن اشک از؛ 
دودی که فکنده‌ست او در خرمن من آتشس 
ابری که کشاده‌ست او از دیدة من باران. 
امیر معزی. 

اشک حسرت از فوارۂ دیده بگشاد. 
(سندبادنامد). 
گیسوی چنگ بريد به مرگ می ناب 
تا حریفان همه خون از مرها بگخایند. 

حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۱۳۷). 
||فتح کردن. تصرف کردن. غلبه نمودن: 
با حصن بلندا که می‌گشاد 
بساکره نوزین که بشکنید. رودکی. 
و ملکی بود از رومیان بشهر انطا که آن ملک 
بحصار شد و شاپور آن حصار را بگشاد و آن 
ملک رابگرفت. (ترجمة تاریخ طبری 
یلعمی), 


ز سوی هند گشادی هزار شهرستان ؟ 

ز سوی سند گرفتی هزار ابناخون. بهرامی. 

به هر حرب کردن جهانی گشایی 

به هر حمله کردن حصاری ستانی. فرخی. 

هنر نمود؟ نمود و جهان گشاد؟ کشاد 

یکی به چه؟ به حسام و یکی به چه؟ به ستان. 
فرخی. 


هرچ آن پدرش را نگشاد او بگشاد است. 


منوچهری. 
یک نیمه جهان را به جوانی بگشادی 
چون پیر شوی نیمة دیگر بگشایی. 
۰ منوچهری. 


جهان میگشاد و متغلبان را می‌برانداخت و 
عاجزان را بینواخت. (تاریخ بیهقی). 
حصاری یافتند سخت حصین... و کس یاد 
تدارد که آترا به قهر بگشاده‌اند. (تاریخ بهقی). 
حاجت افتلد بمعاونت یلان غور تا آنگاه که 
حصار به شمشیر گشاده‌اند. (تاریخ بیهقی). آن 
دیار تا روم... به ضط آراسته گردد. و آنچه 
گشاده امده است به برادر یله کنم. (تاریخ 
ا 

مگز نذر کوذيکهچر مه که نو شد 

شهی را ببندی و شهری گشایی. ‏ زینبی. 
و آنگاه روی به اطراف نهاد و آغاز به غزو 
روم کرد و قسطنطتیه بکشاد. (فارستامة 
ابن‌لبلخی ص .)٩۴‏ و شهر براز از حصار دادن 
قسططتیه ملول شد و تدبیر گشادن آن نبود. 
(فارسنامۂ لیوا لسن ص ۱۰۶و چندين 
ولایت هندوستان بگشاد. (نوروزنامه). تا 
ترکان غزات کرد و فرغانه را بگشاد. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۷۲). چون شهری یا 
حصاری گشایند نام گشاینده به حروف جمل 
برگرند. (راحة الصدور راوندی). و بشارت 
داد که قلان قلعه را به دولت خداوند گشاديم. 
( گلستان). 

شاد کردن. خوش کردن: 

دو چشم سیر نگردد همی ز دیدن او 

دل گره‌زده بگشاید آن گشاده جبین. 








فرخی. 

|أجداكردن. متفصل تمودن: 
من نیز مکافات شما بازنمايم 
اندام شما یک به یک از هم بگشايم. 

منو چهری. 
ااحل کردن چنانکه مله دشواری را: 
کسری عاجز گنت بزرجمهر را بیرون آورد و 
از او قریاد جت وعذرها خواست و 
بزرجمهر آنرا بگشاد و بگفت که وصیت 
همچنان بود. (مجمل التواریخ و القصص). 
پس شاه هندو.. شطرنج فرستاد و هزار 
خروار بار | گربازی برجای نیارید همچنان 
زر و گوهر و طراینها که فرستاده پود بدهند, 
بزرجمهر آن را بگشاد. (مجمل الشواریخ و 
القصص). و بزرجمهر آنرا بگشاد (شکل 
شطرنج را] و بر آن یک باب بیفزود. (راحة 
الصدور راوندی). 


۱-نل: تو گشایی. 
۲ -نل: هزار ترکتان. 


۸ گئادن. 
سخن از مطرب و می گوی و راز دهر کمتر جوی 
که کس نگشود و نگثاید به حکمت این معما راء 
حافظ. 

||رها کردن. اطلاق. روان کردن: | گر می‌بندند 
شکم برمی‌آید و درد همی می‌گیرد و ا گر 
می‌بگایند سیلان می‌آفتد و ضعف پدید 
می‌آید. (چهارمقاله). ||باز کردن. به یک سو 
نهادن: و سلاح از تن بگث‌ادند و رخت و 
غیمت بنهادند. ( گلستان). |[بهم زدن: اين 
دوستی چنان مؤکد گردد که زمانه را گشادن 
آن هيج تأثیر نماند. (تاریخ بیهقی). |شرح 
دادن. بیان کردن. بازگفتن: 
به خراد برزین چنین گفت شاه 
که‌بگشای تا تو چه دیدی به راه. 

فردوسی. 
| انداخن. افکندن. رها؛کتردن! هرام تير 
رم 
طبری بلعمی). 
یکی ترک تیری بر او [شیدسب ] برگشاد 
شد ان خرو شاهراده به باد. 


دیهيی. 
گشاداز کمین بر کبوتر خدنگ 
تتش چون نشانه فرودوخت تنگ. 
فردوسی. 
همی کشید به نام رسول سخت کمان 
همی گشاد به نام خدای تیر خدنگ. فرخی. 
گربه نخجیر کسی تیر گاید چه عجب 
این عجب بر دل ما تیر گشاید نخجیر. 
سوزنی. 
کجادو تیر گشاید پی نشانه زدن 
بود به حکم ز سوفار این نشانۂ آن. 
سوزلی. 
ز نت صدق گشادم هزار تیر دعا 
ولی چه سود یکی کارگر نمی‌آید. حافظ. 
| آشکار کردن: 
بگشای راز عشق و نهفته مدار عشق 
از می چه فائده‌ست به زیر نهنبنا. 
کایی. 
پس آن گفتذ شاه بیزن بیاد 
همی داشت آن راز بر من گشاد. فردوسی. 
همی رفت با او همیدون به راه 
بر او راز نگشاد تا چند گاه. فردوسی. 
به شاه گرانمایه گفت ارنواز 
کەبر ما باید حتاف راز. فردوسی. 
شه آن راز نگشاد بر دخترش 
همی بود تا دختر امد برش. اسدی. 
صواب آن شد که نگشایی به کی راز 
کنی‌فردا سوی نخجیر پرواز. نظامی. 
با وحوش از نیک و بد نگشاد راز 
سر خودبا جان خود میراند.باز. مولوی, 
داود بی چو برگشادی اسرار 
گفتی پرا پند من از دل مگذار. ‏ یوسفی, 


- آب گشادن از کی و از جایی؛ مدد و یاری 


از سویی دست دادن 


۲ هزار یت بگفتم که آب از آن بچکید 


که جز ز دیده دگر آبم از کی نگشاد. 

۱ کاتبی. 
- بازگنادن؛ باز کردن. اشکار کردن: 
در روی تو گفتم سخنی چند بگویم 
رو بازگشادی و در نطق بستی. 

سعدی (طیات). 

-برگشادن؛ باز کردن. وا کردن. گنودن؛ 
سعادت برگشاد اقبال را دست 
قران مشتری در زهره پیوست. 
رضوان ما مگر سراچه اقبال برگشاد 
کین حوریان به ساحت دنی خزیده‌اند. 


نظامی. 


سعدی (بدایع), 

در چشم برگشادن به بهشت پامدادی ' 
ته چنان لطف باشد که به دوست برگشایی. 

سعدی (طبات)۔ 
= ||بیرون آوردن. برون آوردن. برآوردن: 
طلب کردش به خلوت شاهزاده 
زبان چون تیغ هندی برگشاده. نظامی. 
- ||جاری کردن. روان کردن: 
از آن غم دستها بر سر نهاده 
ز دیده سیل طوفان پرگشاده. نظامی. 


- ||دراز کردن: 

گفت پشه داد من از دست باد 

کودو دست ظلم بر ما برگشاد. مولوی. 

- پای زنی را گشادن؛ طلاق گفتن او: و این 

بدان شرط کنم که پای اراقیت را ببرگشائی. 

(اس‌کندرنامة نسخه بعد نفیی). 

- پرواز گشادن؛ پرواز کردن. به پرواز 

درامدن: 

امروز که پر شکسته شد باز 

ان کک دری گناد پرواز. نظامی. 

- ترا ک‌گشادن؛ برآمدن صدا. بیرون آمدن 

صدا و اواز؛ 

از دل و پشت مبارز برگاید صد ترا ک 

کززه عالی کمان خرو آید یک ترنگ... 
عنصری. 

- تر گشادن؛ انداختن و افکندن تیر. 


= چهره گنادن؛ خندان و شاد شدن. بخاشت 


نمودن؛ 

سخن گفت خندان و بگشاد چهر 

بر تخت نخست بوزرجمهر. فردوسی. 
چو بر آفرین شاه بگشاد چهر 

فرستاده پیشش بگترد مهر. فردوسی. 


- خون گشادن؛ خون جاری شدن. خون 
روان گشتن: و او رادر آن صحرا بيار 
بدوانید چنانکه خون از بینی او بگشاد. 
(چهارمقاله). 

چه آنجا کن کز آن آبی برآید 

- دت گشادن به تیر؛ تیراندازی راشروع 


گشادن. 


کردن؛ امیر غلامان را گفت دستها به تیر 
بگشایند. غلامان تیر انداختن گرفتند. (تاریخ 
بهقی). 
- دل گخادن؛ شاد شدن دل. غم دل رفن. 
خوشحال و مییرور شنندن؛ ادریی گفت ای 
جوانمرد یک ساعت بيا به نظار؛ قدرت 
خداوند به صحرا رفم تا دل ما بگشاید. 
(قصص الانیاء). 
بگشا بند قبا تا بگشاید دل من 
که‌گشادی که مرا بود ز پهلوی تو بود. 

حافظ. 
- راه گشادن؛ راه دادن. اجازت عور دادن؛ 
مصالحه رفت بحرط آنکه بیت‌هزار دیتار به 
داعی فرستد تا او را راه گشایند که با خراسان 
شود. (تاریخ طبرستان). 
- راز گشادن؛ آشکار شدن راز. افثا کردن 
راز سس 
بدو راز بگشاد و زو چاره جست 
کز آغاز پیساشت خواهم.درست. فردوسی. 
به دوست گرچه عزیز است راز دل مگشای 
که دوست نیز بگوید به دوستان عزیز. 

۳ سعدی. 
-رگ گشادن؛ فصد کرتدن: رگ زدن: وردینج 
آن است که نشت رگ قیفال بگشایند. 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 
نیش فصاد اجل پکان اوست 
کو همه رگهای جان خواهد گشاد. خاقانی. 
< روزه گش‌ادن؛ اقطار کردن. روزه را 
خوردن» 
من روزه بدین نتتوينايي " گشایم 
زان سرخ‌ترین آب مرن زاده و مته. 

منوچهری (ديوانچچ دیب سیاقی ص ۷۷, 
و سلطان تتها در سرای روزه میگشاد. (تاریخ 
بیهقی). استادم بونصر روزه بن 
غمناک‌و آنپیش ون بنود. (تاریخ بیهقی). 
اندرگرفتن روزه و گشادن تو نیز تعصب مکن. 
(منتخب قابوسنامه). 


تاد و و 


و چون وقت روزه گشادنشدی آنرا طعام 
بهشتی پیش آوردی و بخوردی. اقصص 
الانبیاء). هفت روز.انت چیز نخورده تا مگر 
بر شما روزه بگشاید. (قصص الانبیاء). و اندر 
اين غزو آیت آمد به روزه گشادن بیماران. 
(مجمل التواریخ و القصص). 
در این روزه چو هستی پای بر جای 
به مردار استخوانی روزه مگشای. 

نظامی. 


و آن روز که روزه‌دار بودی موافقت کردی و 


۱-نل: در چم بامدادان به بهشت برگشودن» 
که در این صورت شاهد مثال نمی تراند باشده 
چرا که از مصدر برگشردن است. 

۲ -نل: باده. ۳-نل: باده. 


کگشادنامه. 


روزه را گشادی. (انیس‌الطالبین نخه خط 


موّلف ص ۱۴۵). 

زبان گشادن و برگشادن؛ تکلم کردن. آغاز 
په سخن کردن* .. 

نگویم من این خواب شاه ازگزاف 

زبان زود نگشایم از بهر لافس ر آبوشکور. 
به فرمان او پس زبان برگنادل‌سه . 

سخنها یکایک همه کرد یاد. اب فردوسی. 
همه تامداران پاسخ‌گزار 

زبان برگشادند بر شهریار:. . . فردوسی. 
بخندد همی بلبل از هر دوان 

چو بر گل نشیند گشاید زبان. فردوسی. 
و عالم بدین تهنیت زبان بگشاد. (سندبادنامه). 
خن گشادن؛ سخن گفتن: 

گشادندیر افریدون سخن 

که‌نو باش تاهت گیتی کهن. فردوسی. 


امير اشارت کرد تا همگان را بنشاندند دورتر 


و پس سخن بگشاد. (تاریخ یهقی). 
- شت گشادن؛ اندلختن شنت. افکندن 


کمان: 2 
چو آمدش هنگام بگشاد کست . 
بر گور نر باسرونش ببسست. قردوسی. 


- عنان برگشادن؛رها کردن عنان. به شتاب 
رفتن: باد شمال عنان برگشاده... درآمد. 
( کلیله و دمنه). یه 
- فروگشادن؛ باز کردن: 
از جنیت فروگشاید ساخت 
آیته بر عذار بندد صبح. 
- ||بهم زدن. بر هم ريختن: 
عقد نظمش را فرو خواهم‌گشای... 
بر سر شاه اخستان چواهم فشاند. 
خاقانی (دیوانپچ:عبدالرسولی ص۱۰۸). 

کمر گشادن از کاری؛ منصرف شدن از آن؛ 
پدر تا بود زنده با پر سر 
از این کین نخواهد گخٌ ادن کمن 

فر دوسی. 
-گره گشادن؛ گره باز کردن. انشاط. نشط. 
- ||مجازا مشکلی.واحل کردن. و رجوع به 
گره‌گشادن شود. 
گوش گشادن؛ یک استماع کرادن: 
بر آن ابر پزان خجسته سروش 
به گودرز گفتا که بگشای گوش. 

فردوسی. 
بگفتد کای شاه با رای و هوش 
یکی اندر این کار یگشای گوش. 
بر آن ناله زار بگشاد گوش 
که افراسیاب از دل پرخروش. 
لب گشادن؛ سخن گفتن؛ 
چنان بد که ضحا ک خود روز و شب 
به نام فریدون گشادی دو لب. 
که همداستانی مکن روز و شب 
که‌کس پیش خرو گشاید دولب. فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


چو از خواب بیدار شد سروبن 

دج بگشاد لب بر سخن. 

فردوسی. 
- وا گشادن؛بازگشادن. باز شدن: 
لفل بوسه را پاسخ نخیزد 
که‌لعل ار وا گشایددر نریزد. 
- ||باز کردن: 
عجز فلک را به فلک وانمای 
عقد جهان راز جهان وا گشای. نظامی. 

کشاد‌نامه. زگ ع /۱()۶مرکب) فرمان 
پادشاهان را گویند و آنرا بعربی منشور 
خوانند. (برهان) (جهانگیری) (فرهنگ 
رشیدی). فرمان و حکم و نشور پادشاهان 
در رخصت و مأموریت و آزادی کسی به 
جایی. (آنندراج) (انجمن آرا). نام سرگشاده 
و مقصود حکمی بوده است که به دست خود 
مأمور میدادند و مأموریت او را در آن ذ کر 
میکرده‌اند و به منزلة اعتبارنامه است: امیر به 
خط خویش گتادنامه نشت بر این جمله: 
بسم‌اله الرحمن الرحیم» محمودین سبکتگین 
را فرمان چنان است این خیلتاش راکه به 
هرات بهشت روز رود چون آنجا رسید 
یکر تاسرای پسرم مسعود شود از کس 
با ک‌ندارد, و شمشر برکشد و هر کسی وی را 
از رفتن بازدارد گردن وی بزند, و همچنان 
برای فرودرود. و سوی پسرم ننگرد و از 
سرای عدنانی به باغ فرودرود و بر دست 


تظامی. 


راست باغ حوضی است و بر کران آن خانه‌ای . 


بر چپ درون آن خانه رود و دیوارهای آنرا 
نیکو نگاه کند تا بر چه جمله است و در آن 
خانه بیند و در وقت بازگردد. چنانکه با کس 
سخن نگوید و بسوی غزنین بازگردد. و سیل 
قتطغ‌تگین حاجب بهشتی آن است که بر این 
فرمان کار کند ا گر جانش به کار است. و اگر 
محابایی کند جانش برفت. و هر یاری که 
خیلتاش را بباید داد بدهد تا بموقم رضا 
مشاه و عونه و السلام. (ساریخ بیهقی چ 
فیاض ص ۱۲۳). گشادنامه نبشتم و رک‌ابدار 
برفت. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۰۵). و آن 
گشادنامه را مهر کرد و به وی داد. (تاریخ 
بیهقی). قتلغ گشادنامه را بخواند و به امیر 
معود داد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۱۸). 


ای حکم ترا قضای یزدان 
داده چو قدر گشادنامه. انوری. 
گشادنامة فتح تو هر کجا که رسد 
کنندبر تو ملوک جهان ثناخوانی. 

مجیر بیلقانی. 
داری گنادنامۀ جان در ده فلک 
کوده کیاکه نزل تو اینجا برافکند. 

خاقانی. 

خوآهی که نزل ما دهدت ده کیای دهر 
بستان گشادنامه بعنوان صبحگاه. خاقانی. 


گشاده. 


|اعنوان کتابت و فرمان هم هست, یعنی آنچه 
بر سر کتایها نویند و این لغت با کاف تازی 
هم آمده است. (برهان) (جهانگیری). |/نامه. 
صحیفه. كتاب: 
مدح او راگتادنامة طبع 
عقل‌پرور چو علت اولی اشت. 

ميف اسفرنگ. 
گشادنی. زگ د] (ص لاقت) آنچه لایق 
گشودن باشد, زر 
گشاده. اگ د /د] (ن‌مف) باز. مقابل بسته. 
مفتوح: هرج الیاب؛ شاده گذاشت در را. 


۱۹۱۶۹ 


(منتهی الارب) 
گشاده‌در هر دو آزاده‌وار 
مان کوی کندوری افکنده خوار. 
ابوشکور. 


چو خسرو | پروین) گشاده در باغ دید 


همه چشمه باغ پرماغ دید. فر دوسی. 
سرایش را دری بیتی گشاده 
بدر بر چا کران را شهد و شکر. فرخی. 


بر اخورش استوار بیند چنانکه گشاده نتواند 
شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص‌۸٩).‏ اگر وقت 
سرما باشد جای گشاده نشیند تا با هوای 
صحرای خضوی کرده شود. (ذخیره 
خوارزمشاهی). نظر در قعر چاه افکند [مرد] 
ازدهایی سهمنا ک دید دهان گشاده. ( کلیله و 
دمنه). ||جاری. روان؛ 
پجای سرکه و حلوای دهر خون خور از آن 
که خون گشاده چو سرکه‌ست و بسته چون حلوا. 
مجر بیلقانی. 
||شاد. بشاش. خندان. خوش: 
چون قدر تو عالی و چو روی تو گشاده 
چون عهد تو کو و چو حلم تو رزین أست. 
1 متوچهری. 
جسم از نامه‌های نغزنورد 
آنچه دل را گشاده تاند کرد. نظامی. 
روی گشاده‌ای صنم طاقت خلق مبری 
چون پس پرده میروی پرد؛ خلق میدری. 
سعدی (طیبات). 
| آزاد. رها مقابل مقید. مقایل بند نهاده؛ | کنون 
چون کار بر این جایگاه رسید و به قلعة کوه‌تیز 
میباشد گشاده... صواب آن است که عزیزاً و 
مکرماً بدان قلعت مقیم مسیباشند. (تاریخ 
بیهقی). سخت ترسانیدش و گفت کنيزک تدبیر 
کار خود باز تاگشاده‌ای. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۳۱). ||روشن. واضح. علنى: 
بگویم گشاده چو پاسخ دهید 
به پاسخ مرا روز فرخ نهید. فردوسی. 
سوی استادم بر خط خویش مطوره نبشته 
بود و سخن گشاده بگفته. (تاریخ بیهقی ج 
ادیب ص۵۴۹). ||فصدشده (رگ). بریده. 


۱-نل: ای حوب شاه 


۰ گشاده آمدن. 


بازکرده: 

رگ گشاده جانم به دست مهر که بندد 

که از خواص به دوران نه دوست ماند نه خویشم. 
خاقانی. 

- آب گشاده؛ آب روان. آب جاری: 

صهبا گشاده آبی و زر بسته آتشی است 

من آب و آتش از زر و صهبا برآورم. 


خاقانی. 
- ||شریت یا مربی. 
= ||می. بادہ: چ 
زر به بهای می چو سیم مکن گم 
تش به مده په آب گشاده. خاقانی. 


چهرء گناده؛ انکه صورتش مکشوف 
باشد. 

- || آرایش‌شده. زیبانی‌یافته. زیباشده؛ سپر 
ماه چهره گشاد؛ قلع تیدرت اوست. 
(سندبادنامه ص ۲). 
- خاطر گشاده؛ ذهن و دل روشن و صافی؛ 
بر خاطر گشاده و روشن ضمیر تو 

پوشیده ست سری جز سر غیب‌دان, 
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سوزنی. 
- روی گشاده؛ روی باز, بدون حجاب: 
دخترکان سپاه زنگی زاده 
پیش وضیم و شریف روی گشاده. 
منوچهری. 
روی گشاده‌ای صم طاقت خلق میبری 
چون پس پرده میروی پردۀ خلق میدری. 
سعدی (طیات). 
ترکیب‌ها: 
> گشاده‌آسمان, کشاده‌ابرو, کشاده‌بال 
کضاده‌پاء گشاده‌پیشانی. گشاده‌خاطر. 
کاده‌خد., کضاده‌ست. کضاده‌دل, 
گشباده‌دندان. گشاده‌دهان, کشاده‌رخ. 
گکنتادهرو, قشاده‌روان. کشاده‌روی. 
کساده‌زبان, گشضادهزلف» گشاده‌زنخ, 
گشسادسخن, گشاده‌س کش‌ادسلاح, 
گشاده کار.گشاده کام.رجوع به هر یک از این 
مدخل‌ها در ردیف خود شود. 
گشاده آمدن. (گ د /دم] (مسص 
مرکب مقتوح شدن. مسخر شدن: تا آنگاه که 
حصار به شمشیر گشاده آمد. (تاریخ بیهقی). 
بر جانب خرن روم تا قلمت‌هایی را 
گشادهاید. (تاریخ بیهقی). 
گشاده بودن. زگ د / د د] (مص مرکب) 
باز بودن. بفتوح بودن؛ 
گشادست بر هر کی این بارگاه 
ز بدخواه و از مردم نیکخواه. 
||شاد بودن. خوش بودنء 
روزی گشاده باشی و روزی گرفته‌ای 
بنمای کاین گرقتگی از چیست ای پسر؟ 
قرخی. 
گشادہ پا. (گ د / د] (ص مرکب) آنکه یا 


فردوسی 


آنچه پای آن گشاده باشد, ميان دو پای آن 
فراخ بود: جانب؛ اسب گناده‌پا. (منتهی 
الارب). 

گشاده پیشانی. زگ د i‏ مس رکب) 
کی که در کار گشاده‌رو باشد و آنرا 
پغانی‌گشاده نز نامند. (فرهنگ رشیدی). 
|| خوض‌رو. خندان. بشاش: 


پیکری چون خیال روحانی 
تازه‌رویی گشاده‌پیشانی. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۸۷۳. 
به حاچتی که روی تازه‌روی و خندان باش 
فرونبندد کار گشاده‌پیشانی. سعدی. 
| نورانی,(ناظم الاطباء) 


گشاده خاطر. (گ ‏ / د ط ] (ص مرکب) 
انکه ذهنش صافی باشد. روشن ضمیر. 
گشاده خد. رگ / خدد / غا (ص 
مرکب) فراخ رخضاره: از این کسیده‌قدی» 
گشاده‌خدی, لاغرمیان. (سندبادنامه 
ص ۲۳۷). 
گشاده خواندن. (گ د / د خوا / خاذ) 
(مص مرکب) فصیح و خوانا خواندن. ترتیل. 
گشاده‌دری. (گ:/دد](حامص مرکب) 
آشکارايی. ولگ و وازی: 
مرا چه زهره و یارای این سخن باشد 
گزاف لافی گفتم بدین گشاده‌دری. 
سوزلی. 
گشادهدست. زگ د / د د] (ص مرکب) 
جوانمرد. خیر. کریم. سخی. بذال. پاسخاوت. 
طلق‌الیدین. (دستور اللغة): و عزیز صردی 
راست بود اندر عمل اما گشاده‌دست. و 
شایگان تبود. (تاریخ سیستان). ||نافذالامر 
مبسوطالد: 
گشادهدست شوی در جهان به امر و به تهی 
گشاده‌دست شوی چون گشاده داری در. 
رضی‌الدین نیشابوری. 
گشادهدستی. اگ د / د 5] (حامص 
مرکب) عمل گشاده‌دست. سخاوت. رجوع به 
گشاده‌دست و گشاده و گشاده شدن شود. 
کشاده‌دل. اگ د /د د ](ص مرکب) دلباز. 
مبوط: 
که پیروز رفتی و بازآمدی 
گشاده‌دل‌و بی‌نیاز آمدی, فردوسيی. 
|| خوشحال و بافرح. (برهان) (فرهنگ 
رشیدی) (انجمن آرا): 


گشاده‌دل و شادکام آمدند. فردوسی. 
پذیره شدش رستم زال سام 

سپاهی گشاده‌دل و شادکام. فردوسی. 
بفرمود تا پیش او اورند 

گشاده‌دل و تازه‌رو اورند. فردوسی. 
به آئین همه پیش‌باز آمدند 

گشادهدل و بي‌نیاز آمدند. فردوسی 


گشاده‌روی. 


|| جوانمرد. دارای بخشش. (از ناظم الاطباء). 
کریم.بخشنده. ||دارای سعه صدرة 
بزرگان ایران گشاده‌دلند 
تو گویی که آهن همی بگ‌اند. . . فردوسی. 
گشادهدندان, بد /د دن ] (ص مرکب) 
آنکه دندانهای او پیوسته نباشد. آنکه میان 
دندانها گشادوهارد:.رجل ژتل؛ مرد 
گشاده‌دندان, (منتهی.الارب). 
گشاده‌دهان. (گ د / د د] (ص مرکب) 
آنکه دهانی گشاد وفزاخ وارد 
سری که اهل‌قلم پیش او قلم‌کردار 
همه بحه‌میانندی و گشاده‌دهان. 
سوزنی. 
|| خوشرو. خنده‌رو. خوشحال. خندان. 
طلق‌الوجه. 
گشاده‌رخ. (گ د / د ر] (ص مرکب) 
خندان. بشاش. مروري ان 
همه دختران شاد و خندان شدند 
گشادهر خ و یم دندان شه ند. فردوسی 
گشادهرو. [گ و / دص مرکب) روباز 
مقابل رویسته. چهر؛ روپوش نگرفته. 
بی حجاب: - 
خوبرویان گشادهرو باخد. 


تو که رویسته‌ای مگر زشتی؟ سعدی. 
اما در خلوت با خاصان گشاده‌رو و خوشخو 
آمیزگار اولیتر. ( گلستان). || خوشگل. مقبول. 
زیاه 
زآن روی که بی گشاده‌روی است 
مویم چو زبان, زبان چوسوی است. 

و نظامي. 


کشادهروانت لگ ن/جز] (ص مرکب) 
آنکه روانش متبسط باشد. رجوع شود به 
فرهنگ ولف شود. ||دارای سعةٌ صدر: 
زبان برگشاد اردشیر جوان 


چنین گفت کای کارکرده گوان 

هر آن کس که بر گاه شاهی نشست 
گشاده‌روان‌باد و یزدان‌پرست. فردوسی, 
گشاده‌رو بودن. (گ د/دذ] (امسص 
مرکب) چهرة باز داشتن. بشاش بودن. 
خندان‌رو یودن. . برت . 


کشادهروزی. (گ د / د] (ص مسرکب) 
خوش‌روزی. پر رزق و روزک. 

گشادهرو شدان. اک د / دش 5] (مص 
مرکب) بشاش شدن. خندان شدن. 

کشادهروی. زگ د /د] (ص مرکب) آنکه 
حجاب ندارد. آنکه رو نیدد. ||بشاش. 
خندان. شادان. طلق‌الوجه. (متهی الارب)؛ 


رسیدند بهرام و خرو بهم 

گشاده‌یکی روی و دیگر دژم. . فردوسی. 
||بخاش. خندان. شادان؛ 

گشاده‌روی باید بود یکچند 

که‌پای و سر تیاید هر دو در بند. نظامی. 


گشاده‌رویی. 


گشاده‌روی‌کنی همچو گل وداع مرا 
شکته‌دل نکنی پیش عندليبانم. 
رجوع به گشاده‌رو شود. 
کشادهرویی. (گ د /د] (حامص مرکب) 
شاشت. اب‌اط. طلاقت وجه,.ضوشرویی. 
تازه‌رویی: تم رو 
خورشید بدان گشادە‌روافۍ :ل 91 ل 
یک عطد بزم اوست گویی. ..., نظامی. 
گشادهزبان. اگ ‏ / د ز) (ص مرکب) 
کنایه از مردم فصیح ونبلیغ باشد. (برهان). 
کنایه از فصیحز بان. (انجمن آرا). بافصاحت. 
طلى‌اللان: 
جوانی بیامد گشاده‌زبان 
سخن گفتن خوب و طبع روان. 
گشاده‌زبان و جوایت هت 
سخن گفتن پهلوایت هست. 
سخن گفت مرد گشاده‌زیان 
جهاندار شد زان سخن بدگمان. 
شکر او گویدی جهان شب وون . 
همچو ما باشد ار گشادهزبان. 


ای 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 
رجوع به گشاده و گشاده‌زبانی شود. 
کشاده زبانیی. (گ د/دز ](حامص مرکب) 
فصاحت. عملگشاده‌زیان-رجوع به 
گشاده‌زبان شود. 
کسادهزلف. زگ د / د زرا (ص‌مرکب) آنکه 
مویهای وی گشاده بود و باه نباشد. (ناظم 
الاطباء). 
گشاده‌زنخ. اگ د / د ر نْ] (ص مرکب) 
گشاده‌عنان. عنان‌رها کرده. آزادعنان: 
گشاده‌زنخ کردش و تیزتک 
بدیدش که دارد دلبوازورنوارگ. 
یی .تلو من فردوسی. 
گشاده‌سخن. (گن.: / د س خ] (ص 
مرکب) فصیح و زبان‌اور. (ناظم الاطیاء). 
کشاده‌زبان: ERAT‏ 
گشاده‌سخن مرد با رای و کام 
همی آب حیوانش خواند به نام, 
tC‏ فردوسی. 
گشادهسر. اگ د /د س ] (ص مرکب) 
پی‌حجاب. سرباز. روی‌گشاده: 
گخاده‌سرکنزان وغلامان . 
چو سروی در میان شیرین خرامان. نظامی. 
کشاده‌سلاح. [گ د / د س ] (ص مرکب) 
سلاح را رها کرده. اسلحه از تن بازکرده: 


سوی شاه ترکان نهادند سر 
گشادسلاح و گسته کمر. فردوسی. 
گشاده‌سلیح وگته کمر 
تنش جای دیگر, دگر جای سر. . فردوسی. 


کشاده شدن. (گ د /دٍش د] مص 
مرکب) باز شدن. مقابل بسته شدن: انشراح؛ 
گشاده‌شدن دل. استطلاق؛ گشاده شدن شکم. 
(تاج المصادر بهقی). تفت (زوزنی). إنفتاح. 


(منتهی الارب). تفتح. (دهار): اجهاد؛ کشاده 

شدن هوا. (منتهی الارب): 

| گر خلاف کند با هواش چرخ فلک 

ز هم گشاده شود بی خلاف چنبر او. 
آمیرمعزی (دیوان چ عباس اقبال ص ۶۸۳). 

و در دبستان علمو حکمت بر خوانندگان این 

کتاب از آنجا گشاده شود. ( کلیله و دمته). 

||رها شدن. آزاد شدن: 

گشاده‌شد آن کی که او لب بست 


زبان‌بته بايد گشاده دو دست. 


فردوسی. 
کنون چون گشاده شد آن دیوزاد 
به چنگ است ما را غم و سرد باد. 

فردوسی. 
که‌از جنگ برگشت پیروز باد 
گشاده‌شد از ند پای قباد. فردوسی. 


پسر علی... سخت جوان بود. اما بخرد... تا 
لاجرم نظر یافت و گشاده باشد از بند من. 
(تاریخ بیهقی). ... بر آخورش استوار ببندد, 
چنانکه گشاده نتواند شد و اگرگشاده شود 
خویشتن را هلا ک‌کند. (تاریخ بهقی). |احل 
شد آسان گشتن. خابل فهم گردیدن: 

حدیث مبهم و مشکل بدو گشاده شود 

اگرندانی زو پرس مشکل و میهم. . فرخی. 
|| فتح شدن. مسخر شدن: نزدیک من درست 
شد که امیری از امیران اميه که خليفة پیغمبر 
(ص) باشد بر دست وی شهرستان ق طنطنه 
گشاده شود. (ترجمةً تاریخ طبری بلعمی). 
لکت همه بیشتر بر دست او گناده شود. 


(تاریخ سیستان). و طبرستان و تمیشه و دیگر 


جایها گشاده شد. (مجمل التواریخ و القصص). 
پس عبداله‌بن ابی‌بکر به سجستان رفت و با 
نیل [رتبیل] حرب کرد و سجستان گشاده 
شد. (مجمل السواریخ و القصص). ||انجام 
شدن, درست شدن. بسامان شدن: نمیدانم که 
این احوال چون انسته امیدوارم که این کار بر 
من گثاده شود. (انكندرنامة نسخه سعد 
نفیسی). |[رفع شدن. برطرف شدن: واگر 
اتفاق افد که خداوند تشنج را تب اید بدین 
تننج گشاده شود. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
|اسر باز کردن. ترکیدن: چون آماس گشاده 
شود. (ذخیره خوارزمشاهی). و هرگاه که 
آماس ریم گشاده خواهد شد... و از زور که 
گناده خواهد شد نیک بارزاند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). و اگر دبیله در یک هفته 
گشاده نشود یا علامت پختگی پدید نیاید... 
(ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

گشاده کار. (گ د /د ](ص مرکب) آن که در 
کارها جرأت نماید و زود آنها را فصل دهد. 
مقابل بته کار: خواجه گفت: مردی دیداری 
و کافی است. اما یک عب دارد که بته کار 
است و اين کار را کشاده کاری‌باید. امیر گفت: 
شا گردان بددل و بته کار باشند. چون استاد 


گشاده‌کف. ۱۹۱۷۱ 


شدند و وجه گشتد کار دیگرگون کنند: 
(تاریخ بیهقی). (قمر دلالت كند بر)... 
اد کار ام همان وسرت راتا( 
چ تهران ص ۳۸۴). 
کشاده کام. رگ د / د] (ص مرکب) آنکه 
خوامته‌های خود را اجرا کند. کامروا. 
گشاده کامی. زگ د / د ](حامص مرکب) 
عمل گشاده کا 

لیلی ز سر گشاده کامی 

چون ماه فلک بکش خرامی. نظامی. 
کشاده کردن. زگ دّ رک د] (اسسص 
مسرکب) وسعت دادن. وسیع کردن. گشاد 
کردن؛ بند جیحون را از هر طرقی گشاده 
کردند. (تاریخ بیهقی). || آیکی کردن. بسنار 
آب کردن در دوغ و ثربتی و هر چیزی جز 
آن. ||باز رط تفلیح. (زوزنی): 

چو راهت کشاده کند زی مرادی 

چنان دان که در پیش دیوار دارد. 

ناصرخسز و. 

برکه‌ای باشد که در او سه جوی آب میرود. 
!گر جوی اول تنها گشاده بود برکه به دو روز 
پر شود و اگر جوی دویم تنها گشاده گردد به 
سه روز پر شود و اگرجوی سیم تھا گشاده 
بود به چهار روز پر آید. ا کون هر سه جوی 
گشاده‌کردند بچند روز پرشود. (یواقیت 
العلوم). || آشکار کردن: 
بگردد یکی گرد خرم جهان 
گشادهکند کارهای نهان. 


فردوسی. 
زمین گر گشاده کند راز خویش 
نماید سرانجام و آغاز خویش. ‏ فردوسی. 
گشاده‌کن آن راز با من یگوی 
چو کارت چنین گنت تندی مجوی. 
فردوسی. 
||شرح کردن. مشکلی راء شرح و تفسیر 
نمودن. اافتح کردن: امیدوارم که ایزد 
عزوجل همه عراق بر دست شما گشاده کند. 


(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۸۲). 
كدت کی راگشاده کردن؛ مزاحم نشدن 
او. وی را ازاد گذاشتن. دست کی یاکانی 
را آزاد گذانتن. او را نسبت به آنها 
مطلق‌العنان کردن؛ و دست عیاران بر رعیت 
گشاده‌کرد. (تاریخ سیستان). افراسیاب دست 
ترکان کناده کرده به خرابی ایران زمین. 
(مجمل التواريخ و القصص). 
-گناده کردن پای زنی؛ طلاق گفتن: اراقیت 
فرمان نمیکرد میگفت تا آن جنگ شاه 
بازپردازی و او پای من گشاده کند. تو روی 
من بتوانی دیدن. (اسکندرنامة تسخه سيد 
نقیسی). 
گشاده کف. (گ د /د ک] (ص:مرکب) 
بذال. بخشنده. باسخاوت. کریم* 
صفتش مهتر گشاده کف است 


۲ گشاده گردیدن. 


لقیش خواجه بزرگ عطاست. فرخی. 
مفضلا مقبلا گشادهدلا 

منعما مکرما گشاده کفا. سوزنی. 
گشاده گردیدن. لک د / د گ دی 5] 
(مص مرکب) فتح شدن. مسخر گشتن: 


عراق و ایران است این امیر اران است 
گشاده‌گردد ایران امیر ایران را. 
؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 
هزار سال بزی شاد تا به هر بيالي 
گشاده‌گردد بر دست تو هزار چصار. 
مهو دسعلده. 
گشاده کشتن. زگ د /دٍگ تمص 
مرکب) منکشف شدن. آشکار شدن: باز 
مرغی دیدم که اندرآمد به حجرهٌ من منقار او 
از زمرد و پرهای او از ياقوت سرخ چون 
فرودآمد جهان مرا گشاده گشیت؛ از شرق تا 
غرب بدیدم. (تاریخ سیستان), "|[باز شدن, 
مفتوح گشتن: بمیامن آن درهای روزی بر من 
گشاده گشت. ( کلیله و دمنه). ||ارسال شدن. 
فرستاده شدن: و مالها ز بت و ز حد کابل 
گناده‌گنت بر لیث علی. (تاريخ سیستان). 
مرکب) بی‌پرده گفتن: گشاده‌تر گفتم که: من 
زهره ندارم این فصول بر این وجه ادا كنم 
ا است که پنویسم. (تاریخ بیهقی). 
||مفصل گفتن, در مقابل مجمل گفتن: تا آنگاه 
که‌دیدار باشد که در این معانی سخن گشاده‌تر 
گفحه آید. (تاریخ بیهقی). و با رسول ابوالقاسم 
مشافهه است که اندر مشافهه سخن گشاده‌تر 
یگفته آمده است. (تاریخ بهقی). 
کشاده‌مشرب. (گ د / دم ](ص مرکب) 
خوش‌باور. | خوشحال. شادمان. (از ناظم 
الاطباء). 
کشاده‌میان. اگ د /د] (ص مرکب) آنکه 
در کاری تعلل ورزد. (فرهنگ فارسی معین). 
گشاده‌یان بودن از خدمت؛ در خدمت 
تعلل کردن. کوتاهی کردن در خدمت: 
| گرگشاده‌میان بوده‌ام ز خدمت تو 
نه بته بودم پیش مخالف تو کمر. فرخی. 
کشاده نیشتن. زگ د / د نِ ب تَ] (مص 
مرکب) مفصل نوشتن. مقابل مجمل نوشتن: 
خواجه فاضل به زمان ما معتمدی را فرستاد و 
در این معانی گشاده‌تر بشته. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۳۳۵). 
کشاده‌هنگامان. (گ د / د و / ھ] ( 
مرکب)" کنایه از فصول اربعه است که بهار و 
تابستان و پائیز و زمستان باشد. (برهان) 
(آتندراج). 
ګشادی. (گ] (حامص) فراخی. فراخا. 
وسعت. گشادگی, مقابل تنگی و ضیق. 
ګشاسب. زگ ] (اخ) همان گشتاسب مشهور 
امت که پادشاهی بود پدر اسفندیار روین‌تن 


و یکصدوشصت سال پادشاهی کرد. (برهان). 
همان گشتاسب‌شاه پر لهراسب است که 
اسفندیار پسر او بود و آئین زردشت پسندیده. 
فردوسی گفته: 

چو نیمی شد از شب بشد در بشاسب 
گوشاسب به معنی خواب است و در جای 
خود بیاید و گشتاسب رابه.تبدیل حروف 
وشتاسب و بشتاسب نیز گویند. (از انجمن 
آرای ناصری). 

کشا کت. [گ ] (() بازوی درازخاته راگویند و 
آن از سر دوش است تا آرنج ". (برهان) 
(آتدرا اج). عضد و بازوی دراز یعی از سر 
دوش تا آرنج. (ناظم الاطباء). 

گشان. رگ ((خ) دهی کوچکی است از 
دهستان زلقی بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. واقع در ۴۸هزارگزی جنوب 
الیگودرز, کار راه مالرو قلعه‌پاچه به نفتیان. 
دارای ۱۲ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶|. 

گشانی. [گ] ((ج) دهی است از دهستان 
کرزان‌رود شهرستان تویسرکان. واقع در 
۰ گزی‌شمال باختر شهر تویسرکان. 
منطقه‌ای است کوهستانی و سردسیر و دارای 
۰ تن سکنه است. آب انجا از در 
رودخانۂ محلى وقئات تأمين اضیخود: 
محصول آن غلات. صیفی, میوه. عسل و 
لات است. شغل اهالی زراعت و راه ان 
مالرو است. سرچشمة کرزان‌رود از این ده 
شروع ميشود. نزدیکترین راه تویرکان به 
همدان و خط سیم تلفن از ده در حدود 
۰ گر است. تایستان از ایل قربانعلی به 
ارتفاعات این ده مسی‌آیند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 

کشای. اگ (نف) کگشا. گشاینده. و با 
شادی, نهانی, دل, کشور. ملک. مشکل. کار 
و ... به صورت ترکیب آید: 

ایا ضمیر تو شادی‌گخای انده‌پند 


ایا قیول تو نعمت‌فزای و شادی‌کاه. 
آمیرمعزی. 

سوم فیلوفی نهانی‌گشای 
که‌باشد به راز قلک رهتمای. نظامی. 
که‌ملک جهان را ز فرهنگ و رای 
شد از قاف تا قاف کشورگشای. نظامی. 
خلف دید سلفر ملک دولت و دين 
فلک آیت رحمت ملک ملک‌گشای. 

سعدی (طیات). 
امیر عدوبند مشکلگشای 
جوابش بگفت از سر علم و رای. 

سعدی (بوستان). 


||((عص) گشودن. مقابل بند و بستن: چون 
شاعر و دبیر سخن گویند اندر او اضداد گرد 


گشایش. 


آید. همچون شب و روز و گشای و بند ماتند 
اين عمل را متضاد خوانند. (ترجمان البلاغه 
رادویانی). 
ګشابانیدن. (گ د] (مص) گشادن فرمودن 
و کنانیدن. (ناظم الاطلچل). 
کشایش. (گي ]([مص) فرج. فتوح. گشاد. 
گنو دن.فق»فرج وگشایش و دور کردن اندوه 
را. (متهى اللارب)ء - 

هرکه تخواهد همی گخایش کارش 
گوبشو و دست.روزگاد فروبند. 
نختین سخن کو گشایش کنم 
جهان آفرین را ستایش کنم. 
||توضیح و تبیین: 

چون گشایشهای دینی را ز لفظش بشنوی 
سخره زآن‌پس بر گشایشهای افلاطون کنی, 


رودکی. 


فردوسی. 


ناصر خسرو. 
قصه چه کنم دراز بس باشد. 
چون نیست گشایشی ز گفتارم. 
یه تن ن مستعودسعد. 


هیچ کی سر این ند انست. عبدالسیح گفت: 

گشایش این سخن از حال من خیزد. (مجمل 

التواريخ و القصص). دوم باعث آن بود که از 

من یادگاری ماند. هننکد بتخواهد از آنجا 

گشایشی بابد مرا به دعای خير یاد کند... 

(تذکرة الاولیاءعطار). 

از خم ابروی توام هیچ گشایشی نشد 

وه که در این خیال کج عمر عزیز شد تلف. 
حافظ. 

از استان پیر مغان سر چراکشم 

دولت در این تاره اش مرلن در است. 


بش ۲۲ حافظ. 
مگر گشایش حافظ انلوسخرابی بود 
که بخشش ازلش درمنی مغان انداخت. 
حافظ. 
باشد که گشایشنیبپاتشآی. (انیس الطالبین 
نسخه خطی مولف ص ۱۱۸). 
هیچ قفلی نیت در بازار امکان بی کلید 
بستگیها را گشایش از.دزنتاها طلب. 
صائب. 


||فتح: آغاز گشایش-پنارس به اول اسلام 
چنان بوددکه... (فارستامهة ابن‌البلخی 
ص ۱۱۳). و همت وی همه ساله مصروف 
بودی به گشایش جهان تا همه جهان را 
بگرفت. (فارسنامة این‌البلخی ص ۷۲. 
کشایش. [گ ي] (() نام آهنگی است در 


موسیقی. رجوع به آهنگ شود. 


١-ج‏ « گشاده‌هتگام», یک قصل از چهار فصل» 
برساختۀ دساتیر. (فرهنگ دساتیر ص ۲۶۴) 
(حاشية برهان قاطم ج معین). 

۲ - ظ: مصحف « کشال». قاس کید باکشالهة 
ران (در تداول). (حاثیة برهان قاطع ج معین). 


گشایش. 


گشایش. (گ ي) ((خ) سولان... از جل 
ملایانی است که در سال ۸۴۲ ه.ق.به 
اورامان سفر کرد تا مردم آنجا را قرآن تعلیم 
دهد. این ملا چشمانی ضعف داشت. (از 
تاریخ کرد رشيدياميمین, ص ۱۲:۲), 

کشایش. (گ يا ((خ) هقی است از 
دهستان آتش‌بیک بختل اند شهرستان 
تبریز واقع در ۵هزارگزی جنوب باختر 
مرکز سراسکند و ۲هزارگزی به خط آهن میانه 
به مراغه. منطقه‌ای ابت کوهتانی, هوای آن 
معتدل و دارای ۲۷۸ تن سکنه است. آب آنجا 
از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرآفیایی ایران 
ج ۲ 

کشایش. گ ي] (اخ) دی است از 
دهستان از سراجو‌بخش مرکزی شهرستان 
مراغه, واقع در ۲۶هزارگزی جنوب خاوری 
مراغه و ۳هزارگزی جنوب خاوری مراغه به 
قره‌آغاج. هوای آن ممتیرل و دارای ۲۶۲ تن 
کله است. اب انجا از رودخانة صردق و 
چشمه است. محصول آن غلات. چفندر, 
کرچک. بادام. توتون نخود و:زږدآلو و شغل 
امالی زراعت و صايع دستی انان 
جاجیم‌یافی است. راه مالروددارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج ۴). 

گشایش. اگ ي ] ((ج) دی است از 
دهتان ازومدل بخش ورزقان شهرستان اهر 
واقع در ۱۸هزارگزي شمال خاوری ورزقان 
و ۱۴هزارگزی ارابه‌ری‌تبریز پ‌اهر. هوای آن 
معتدل و دارای ۱۴۲ تن سکنه است. اب ان 
از چشمه و محولول عمده‌اش غلات و 
حبوبات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی آنان گلیم‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ چارافیاییلیران ج ۴). 

کشایش دادن. رگ ي د] (مص مرکب) 
وسعت دادن توسعه دادن. ||مچازا؛ بر روزی 
کی افزودن. زنبگانی او را مرفه ساختن: 
جهان افرینت گشایش دهاد 
که‌گر وی ببندد که داند گشاد؟ 

سعدی (بوستان). 

کشایش بافتن. (گ ي ت ] (مص مرکب) 
وسعت یافتن. ||روزی وسیع و فراخ حاصل 
کردن. ||رها گردیدن. 

کشابندگیی. (گ ی د / د] (حامص) عمل 
کشایندم 


جهان از تو دارد گشایندگی 

ترا در جهان باد پایندگی. نظامی. 
گشاینده. (گ ی د / د] (نف) فاتح, فعام. 
مفتح. بازکننده: 

گشایند؛بند بسته تویی 

کیان راسپهر خجسته تویی. قردوسی. 


گشایند؛بندهای بدی 

مش رای و هم فرة ایزدی. فردوسی. 
بختش هر روز فزاینده باد 

دستش هرگاه گشاینده باد. منوچهری. 


ای گشاینده‌ی در خیبر, قران 
بی گشایشهای خوبت خیبر است. 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی ص ۳۵). 
بسعوطی لطیف‌کننده و گشاینده. (ذخيره 
خوارزمشاهی). 
درهای اميد بر رخم بسته شده 
بگشای خدایا که گشاینده تویی. 
(متسوب به شیخ ابوسعید ابوالخیر). 
که دایم به دانش گراینده باش 
در بستگی راگشاینده باش. 
تو نیز ای گشایندة قفل راز 
بجرس از چنین روز و با ما بساز. ‏ نظامی. 
||احل‌کنند. تسضیرکننده. شرح‌دهندهء 
حصل‌کنند: مشکلات حوادث و گش‌اینده 
معضلات نوایب است, (سدبادنامه ص ۲۲۶), 
کشاییدن. (گ د] (مسص) باز کردن. 
گشودن. فتح کردن: | کنون چنان باش که 
شقه‌های خیمه‌ات را چون فروگشایند جائی 
دیگر بازتوانی گشاییدن و برآوردن. ( کتاب 
المسارف بهاءولد). 
کسب. [گ ] (ص) جهنده. ||خیره کننده. 
(برهان) (انندراج). و در رشیدی با بای 


نظامی, 


فارسی امده است. 


کشپ. اگ ] (ص) ج‌هنده. (فرهنگ. 


رشیدی). رجوع به گشب شود. 
کشمپ. (گ] (!) حشر: ارض. (فسرهنگ 
رشیدی). ناهد و مژیدی ندارد. رجوع به 
ماد قبل شود. 
گشت. [گ ] (مص مرخم. امص) حک کردن 
ومحو ساختن. (یسرهان) (جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی) (آنندراج) (ناظم‌الاطباء): 
تا او ز نقش چهرة خود پرده برگرفت 
ما نقش دیگران ز ورق میکنم گشت. 
اوحدی مراغه‌ای (از اشدراج). 
بسی گناه کر و صغر کردم گشت 
که‌تز کبیر خطر بود و نز صغیر مرا 
سوزنی (از انتدراج). 
کست. (گ] (مص مرخم» إمص) قیاس کنید 
با کردی گشت" (تفریح). (حاشية برهان قاطع 
ج مين). سیر و گشت. (برهان). سیر و 
گردیدن.(غیاث). مشی و سر وگردش.(ناظم 
الاطاء). گشت زمان. صرف دهر. طواف. 


طوف: 

به وصال اندر ایمن بدم از گشت زمان 

تا فراق آمد بگرفتم چون بر خفجا. _ 
آغاجی. 

نه گشت زمانه بفرسایدش 

نه این رنج و تیمار بگزایدش. ‏ فردوسی. 


گشت. ۱۹۱۷۳ 


زگشت دلیران بر آن دشت جنگ 
چو شب گشت آوردگه تار و تتگ. 
فردوسی. 
هم آن شد سوی این بلند آسمان 
کهآ که‌نود و ز گشت زمان. فردوسی. 


گردسریر اوست همه گنت آفتاب 
سوی سرير اوست همه چشم آسمان. 
فرخی. 

کردشاها مهرگان از دست گشت روزگار 
باغ را کوته دو دست از دامن فروردجان. 
گرچه از گشت روزگار جهان 
در صدف دير مانده در یتیم. 

ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی). 
زمانه و گشت فلک به فرمان اییزد... چنین 
بسیار کرد اس (تاریخ بیهقی), 


همان است گی و یزدان همان 

دگرگونه مائیم و گشت زمان. اسدی. 

دگر گفت کز گشت چرخیم شاد 

که‌بر ما دگ کام شادی گشاد. اسدی. 

دیگرت گشته‌ست حال تن ز گشت روزگار 

همچو حال تن سزد گر حال جان دیگر کنی. 
ناصرخسرو (دیوان ج تهران ص 4۴۳۲۱ 

چون در جهان نگه نکنی چون است 

کزگشت چرخ دشت چو گردون است. 

۱ اط شرو 
خجسته نصرت دين انکه همچنو فرزند 
زمین نزاد ز گشت فلک به هیچ زمین. 

سوزنی. 
از گشت روزگار سلامت مجوی از آنک 
هرگز سراب پر نکند قرب سقا. خاقانی. 
از کشت چرخ کار بامان نیافتم 
وز دور دهر عمر تن‌آسان نیافتم. خاقانی. 
بین تا چه دید او ز گشت جهان 
تو نیز آن مکن تا نبینی همان. نظامی. 


||دیدن و نظاره کردن. (برهان). نظاره. 
||بازی. ||اتفرج و تماشا. (ناظم الاطباء). 
جولان؛ 

بر خاطرم امروز همی گشت نیارد 

گرفکرت سقراط بود پر کیوتر. ناصرخسرو. 


۱ - در این مثال جای تأمل بلکه تعجب است 
که او گشت را بمعنن محر و حک فهمیده: بعنی 
گناه بزرگ و کوچک رامحو و حک کردم؛ ا گر 
چين بوده باشد ضد مضمون مصراع ثانی 
خراهد برد و حال آنکه سوزنی در این قصیده 
اظهار ندامت از گناههای گذشته و پشیمانی از 
عملهای رفته کرده... رجوع به آنندراج شود. این 
شعر در دیوان مسوزنی خطی کتابخانه مژلف 
ص ۱۸۵ چنین است: 
بسی گناه غر و کییر کردم کب 
که نز کبیر خطر بود و نز صغیر مرا 
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۴۴ گشت. 


|اگردش در شب جهت پاسبانی و طواف. 
|اچگونگی و وضع کار. چگونگی کار. 
||جستجو. (ناظم الاطباء). ||( بیخ: شنی؛ 
گشت کوه و نورد نامه. جزع؛ گشت وادی و 
خم آن. (سنتهی الارب). اشناء: گشت. نی 
الحية؛ گنت مار. 

گشت. (گ] () خربزه. (لفاظ الادویها. 
خربزه برادر هندوانه. (فرهنگ رشیدی) 
(برهان). و بمعنی خربزه مال و شاهدی 
ندارند (لغت‌نویسان) شاید پالیز خربزه را که به 
کاف تازی کشت گوید کاف پارسی گمان 
برده‌اند و معنی خربزه دانسته. (آنندراج). 
|أكدو. (ناظم الاطباء). |إحنظل. (برهان). 
حنظل که خربزۂ ابوجهل باشد. (فرهنگ 
رشیدی). و 

گست. اگ ] (ا) جمیع و همه آمده الوار بیار 
گویند.(آنندراج). در تداول لوظیان. همه. 
همگی. کلاٌ. غاطة. طراً: 
گرفتددگردان بکین ساختن 
جهان از یلان گشت پرداختن. . . 

گسمت. (گ] (اخ) قصبه‌ای است جزء 
دهستان حومةٌ بخش مرکزی شهرستان فومن 
واقع در ۵هزارگزی جنوب فومن. هوای آن 
معتدل و مرطوب و دارای ۲۱۷۰ تن سکته 
است. آب آن‌جا از نهر گشت و استخر و 
محصول آن برنج. چای. توتون. سیگار و 
ابریشم است. شفل اهمالی زراعت و صنایع 
دستی انان شال و جوراب بافی می‌باشد. 
دارای ۲۵ باب دکان است که روزهای 
دوشنبه بسازار عمومی است. ده کوچک 
رودبارچیره جزء گشت منظور شده است. راه 
فرعی به فومن دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۲). 

کست. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
حومة شهرستان سراوان واقم در ۶۲۰۰۰ 
گزی‌شمال باختری سراوان. کار راه شونة 
خاش به سراوان. هوای آن گرم و دارای 1۱۳۳ 
تن سکنه است. آب آنجا از قتات و محصول 
آن غلات. پنبه و خرماست. شغل اهالی 
زراعت است و راہ شوسه, پاسگاه ژاندارمری 


اسدی. 


و دبستان نیز دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸. طايفة ناحیه سرحدی بلوچتان 
که در قلعه زندگی میکنند و تمایل به زراعت 
دارند. زبانشان بلوج و مذهبشان تن است 
دران ده سکونت دارند. (از جغرافیای 
سیاسی کیهان ص 4۶). 
کشتا: زگ] (() بهشت راگویند و بعربی جنت 
خوانند. (برهان) (آنتدراج): 
زآنکه گشتای خوب‌کاران راست 
جمله عقبی حلال‌خواران است. ‏ سنایی. 
گشتاز. (گ] ((ج) دی است از دهستان 


اواجیق بخش حومة شهرستان ما کو واقع در 


۰ گزی‌شمال باختری ما کوو ۲هزارگزی 

ر جنوب راه اراب‌رو باش‌کند. هوای آن سعتدل 
و دارای ۴۰ تن سکنه اببت. اب انجا از 
چشمه تأمين مثود. محصول آن غلات و 
شفغل اهالی زراعت وگله‌داری و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

کشتاسب. (گ ] (اخ) در اوستا و پارسی 
باستان ویشتاسپه أ (یونانی اوستاسپس) ۲ 
مرکپ از دو جزء ويشته آ بمعنی از کار افتاده 
یا ترسو و محجوب و جزء دوم اه" همان 
اسب است. جمعا یعنی دارنده اسب از کار 
افتاده مورخان ایبرانسی و عرب نام او را 
«بشتاسب» و «بختاسف» نیز ضبط کرده‌اند. 
(حانية برهان قاطع چ معین). نام پادشاهی 
است معروف و او پدر اسفندیار روئین‌تن بود. 
گویند یکصدوشصت سال پادشاهی کرد و 
دين زردشت پذیرفت و چون زردشت کشته 
گردیدبجای او منصوب شد و این زردشت 
را برپای داشت. (برهان). فردوسی نام دو پسر 
لهراسب را ذ کر کرده, گشتاسب, زریر. در 
بندهش کتاب مذهبی مزدیتا (پهلوی) فصل 
١۳ء‏ بن ٩‏ آمده: «لهراسب, گشتاسب و 


ا0 
زریر و برادران دیگر بوجود آمدند» . 


گشتاسب در اوبتا ریشتاسیه ذ کرشده (یعنی 
دارنده اسب چموش). همین کلمه نزد یونایان 
هوستاسپس "گردیده. مورخان ایرانی و 
عرب نام او را «بشتاسب» و «بشتاسف» نیز 
خبط کرده‌اند. لهراسب چون از تاج و تخت 
چشم پوشید, طبق وعده قبلی بلطت رابه 
فرزند هنرمند خود تفویض کرد؛ 

چو گشتاسب را داد لهراسب تخت 

فرودآمد از تخت و بربست رخت. 

و کشتاسب از ان پس طبق گفتار بندهش, 
فصل ۳۴ بند ۷و تز به قول فردوسی ۱۲۰ 
سال پادشاهی کرد اما لهراسب خود: 

به بلخ گزین شد بر آن «نوبهار » 
که‌یزدان‌پرستان آن روزگار 

مر ان خانه را داشتندی چنان 

که‌مر مکه را تازیان این زمان. 

یکی نام گشتاسب و دیگر زریر 

که زیر اوریدی سر نره‌شیر. 

تارک گشتاسب یافت افر اهراسب 
زال همایون به تخت سام برآمد. 


فردوسی. 


خاقانی. 
رجوع به ینا ص ۱۰۵ و خرده‌اوستا ص ۳۱: 
f° ۵۵ ۰۴۰ ۲‏ ۱۳۲ ۰۲۲۴ ۲۳۸۰۲۲۷ و 
تاریخ سیستان ص ۳۴و تاریخ گزیده ص ۶۵ 
۵ یتهای پورداود ج۲ ص ۸۵ 
۰۲۰٩ ۰۲۰۷ ۱۸۴ ۰۱۵۷ ۱۰۶ ۷‏ ۰۲۱۴ 
۵ ۲۴۸۰۲۹ ۶۶ ۲۷۳ و ۳۳۰و 
فشهرست مزدیستا تألیف محمد معن و 


سبک‌شناسی بهار ج۱ ص۴ ۰۸ ۰٩‏ ۱۴ ۳۶و 
۵۸و ج۲ و ص۲۴ ۲۳۱ و ۲۴۴ و فهرست 
فرهنگ ایران باستان شود. 
ګشتاسب. (گ ]() نام برزخی است که میان 
خلق و خالق باشد,برای,رسیدن فیض حق ". 
(برهان). رجواع پوگشتاسپ شود. 
شتا سبی: زگ میب (ص نبی) منسوب به 
گشتاسب ب 
همه کار او را به اندام کرد 
پش خان گشتاسبی .نلم کرد 
دقیقی (از مسزدیسنا تاليف محمد معين 
ص۳۵۸). 
گشتاسپ. [گ ]() نام برزخی است که میان 
خلق و خالق باشد برای رسیدن فیض سق. 
(آنندراج). رجوع به گتاسب شود. 
کشتاسپ. (گ] ((ج) نام پادشاهی که پدر 
اسفندیار روئین‌تن بود.(آنندراج) (غیات). نام 
پنجم پادشاه کانی که شت‌زردشت در زمان 
بلطت ویمعوث گردید. (ناظم الاطباء). 
رجوع به گشتاسب و فهرسیت آیران باستان 
شود. 
کشتاسف. .زگ ] (إخ) ہمان گشتاسب است: 
گشتاسف واسطه قلاد؛ | کایرة عجم و کپار 
ایران بوده است. (ستدبادنامه مص ۵-۴. 
رجوع به مزدینلتالیف معین ص ۸۲, ۱۰۸ و 
نزهة القلوب ص ,٩۲ ۶٩‏ ۸۳, ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ 
۴۰و ۲۴۵ شود. 
گشتاسفی. (گ س] (إخ) از کنار آب دریا 
ولایت گشتاسفی است.[که ] گشتاسف‌ین 
لهراسب [ آن:وا] ناختنونهری بزرگ از آب 
کر وارس بریده است‌,بولز آن/جویها برداشته و 
بر آن دیهای فراوان سابشقه بحصاصلی غله, 
برنج» اندک پنبه و میوه بود سردم 
سفیدچهره‌اند و بر مذهب امام شافی: 
زبانشان پهلوی.بلجلانن باز بسته است. 
خقوق دیوانیشی بر امان سایق پیشن از هرر 
دولت مغول کماپیش صد تومان این زمان 
بوده است و | کنون صد و,هجده هزار و پانصد 
دینار است و در وجه اقطاعات عا کر که انرا 
ساکن‌اند متفرق بباشد. (نزهة القلوب 
صص .)٩۳-۹۲‏ و رجوع به تاریخ گزیده 
ص ۱۸۰ شود. ۱ 
گشتاگشت. اک گ | (ق رکب) 
گردش‌کنان. راه‌پویان: این فقیه آزادمرد از 
وطن خویش بیفتاد و گشتا گشت رفت تا 


۰ 


1 - ۰ 2 - ۰, 
3 - ۰ 4 - ۰ 

۵-یشتهاج ۲ ص ۲۶۵ 
Hysltãspe.‏ - 6 


۷-اين معنى مجعول است. (حاثية برهان 
قاطع چ معین). 


گشتاور. 


نزدیک ارسلانخان پر قدرخان. (تاریغ 
بهقی چ ادیپ ص ۰۶ ۶). 
گشتاور. زگ َ] ([مرکب) عزم در اصطلاح 
مکانیک. (فرهنگستان.ص ۷۲). 
گشت ب رگشت .گب گیا (ص مرکب) 
پچ‌برپيج. (برهان) (آ تساج و مرکب) نام 
رستتی بود بر هم لی انی ریسمان 
بهم‌تافته و از پنج عدد بیشتر نمی‌باشد و قاطع 
شهوت است و اگر طقلی در گهواره گریه 
بسیار کند در زین او قاری از آن بگذارند ارام 
گیرد و بخواب رود و بدعربی عشقه گویند. 
(برهان) (آنسندراج) (جهانگیری) (الفاظ 
الادویه). صاحب کتاب سخزن‌الادوینه اين 
کلمه را با کاف آورده و شرح بوط دربارةٌ 
آن نوشته است. رجوع به مخزن الادویه 
ص ۲۸۲ شود. صاحب انندراج نیز در عین 
اینکه این کلمه راندز گاف آوردهمتذکر شد که 
در کاف عربی مفصلا مُرقوم شده. ولی صحیح 
آن به کاف فارسین است,بکست بر گشت. 
یوزیدان یا کافورمو یه وزق‌صبر سیاه. (الفاظ 
الادویه). 
گشتو. زگ تّ] (ص تفضیلی) خوشتر. 
(انندراج) (غیاتبا ۰۱ ۳-۳۹ 
گشت رودخانه. رگ تِ ن) ((ج) دمی 
است جزء دهستان .خوتللب‌خش مرکزی 
شهرستان فومن, واقع در ٩هزارگزی.‏ جنوب 
شهر قومن. هوای آن معدل و مرطوب و 
دارای ۱۰۷۴ تن سکنه است. اب آنجا از 
رودخانة گشت و محصول ان برنج, چای, 
ابریشم و لبنیات‌پاب تن شنفل(انهالی زراعت و 
گله‌داری و شبالنآر یوزاب بافی است, راه 
مالرو و چند باب «کلن‌دارد و نیز روزهای 
یک نبه بازار ععمومی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 
کشت زد نن اک انش کب 
کردن و گردید. (آنندراج): ۱ 
به زندان غمم چون لاله در خون کی یود یارب 
که چون نرگس قدےیں کف زنم گشت چمن با ار. 
بنای هروی (از آنندراج). 
گشت زمان. اگیِرزٌ] (ترکیب اضاقی, ! 
مرکب) گشت زمانه صرف دهر. گردش 
روزگار؛ 
نه گشت زمانه بفرسایدش 
ته این رنج و تیمار بگزایدش. ‏ فردوسی 
برون کند چو درآمد به خشم گشت زمان 
ز قصر قیصر و از خوان خویشتن خان را. 
ناصرخرو (دیوان چ تهران ص 4). 
کی که عش بر او تلخ کرد گشت زمان 
شود ز دیدن تو عیش تلخ او شیرین. 
سوزنی. 
گشتسب. (گ ت ] (إخ) سخقف گشتاسب 


است که پادشاهی بود معروف و مشهور. 


(یرهان) (آنندراج). رجسوع به گشتاسب و 
گشعاسف شود. 
کشت سلامتی: زگ تِ س م) (تسرکیب 
اضافی, ! مرکب) توعی از خراج باشد که 
قاضیان هنگام مداورت از رعایا برگرند. 
(آنندراج). 
گشتکت. (گ ت ](!) سرگین‌گردان راگویند و 
به عربی جعل: خواننند. (برهان) (آنندراج). 
سروری به کاف تازی آورده است. 
گشتکت. زگ تَّ] ()' نام خط مرموزی 
موسوم به گشتک و ثبت‌کنندگان علم نجوم, 
طب, فلفه را کشتک‌دفتران میخواندند. 
(تاریخ ایران در زمان ساسانیان ص 4۴۴۱. 
رجوع به گشته شود. 
کشت کردن. زگ ک د ] (مسص مرکب) 
سیر کردن و گردیدن. (آنندراج). گشت زدن: 
که تااین زمان هرچه رفت از برد 
به کام دل ما همی گشت کرد. فردوسی. 
بادة گلگون بده تا سوی گل گشتی کنم 
یار من چون گل به گلگشت چمن بازآمده است. 
مير حسن دهلو ی (از آنندرا اج( 
چون ظهوری میکتم گنت جنون 
زحمت تحصیل حاصل میکنم. ۱ 
ظهوری (از اندراج). 
||محو و ناپدید کردن. (آنندراج). رجوع به 
گشت‌زدن شود. 
گشتن. (گ ت ] (مص) اگردیدن. پهلوی 
وشتن. 
وارتت تآ. گرديدن. چرخیدن. دور زدن. 
بازگردیدن. تفیر کردن. تبدیل شدن. باز 
آمدن. شدن۵ (حاشية برهان تاطع ج معین). 
||مرادف شدن. (آنندراج). گردیدن. شدن. 
صیر ورت. مير (تاج السصادر بیهقی). 
صّيروره. (ترجمان القرآن): 
چو گشت آن پریچهر بیمار خنج 


بريد ۳ زین سرأی سپنج. رودکی. 
عالم به+ بهعت گشته عبر سرشت گشته 
کاشانه‌زشت گخته صحرا چو روی حورا. 
ان 
جهانی شده فرتوت چو پاغنده سد کیس 
کنون گشت سیه‌موی و عروسی شده جماش * 
بوشعیب. 
چو آمد به برج حمل آفتاب 
جهان گشت با فر و آین و آب. ۰ فردوسی 
جهان را بخوبی من آراستم 
چنان گشت گیتی که من خواستم. 
فردوسی. 


چون به ایشان بازخورد آسیب شاه 
جنگ ایشان عجز گشت و سحر ایشان بادرم. 

۱ عنصری. 
ماهی را مانستيم از أب بیفتاده و در خشکی 
مانده.و غارت شده و بی‌نوا گشته. (تساریخ 


اوسا وارت 3 , شدای باستان ٤‏ 


گشتن. ۱۹۱۷۵ 


بهقی). 

دانی که چگونه گشت خواهی 

اندر پدرت نگه کن ای پور. ناصرخسرو. 

یکی علامةٌ عصر گشت و دیگری عزیز مصر. 

(گلستان), 

تو تش گشتی ای حافظ ولی در بار درنگرفت 

ز بدعهدی گل گویی حکایت با صبا گفتيم. 
حافظ. 


||دوران پیدا کردن. چرشیدن. گرد کسی 
گردیدن: > 
همی فکند بدتیر و همی گرفت به یوز 
چو گردباد همی گشت بر یمین و یسار. 
فرخی. 
ملک چو اختر و گیتی سپهر و در گیتی 
همیش باید گشتن چو بر سپهر اختر. 
لها هت عنصری. 
امیر گرد بر گرد قلعت بگشت و جنگ‌جایها 
بدید. (تاریخ بیهقی). 
گشتن گردون و در او روز و شب 
گاه‌کم و گاه فزون گاه راست 
گشتن این چرخ بس ای هوشمند 
یک دلیل است ترا بر فئاش 
گشتن این گنبد نیلوفری 
گرنه‌همی خواهد گشت اسپری. 


ناصرخرو. 


ناصر خسرو. 


اصر خسرو. 
نخواهد جز یه نامت رفت خامه 
نخواهد جز به یادت گشت ساغر. 

معودسعد, 
ندیمان باد نر و دست به شراب بردند و 
دوری چند بگشت و وقت همه خوش شد. 
(تاریخ بخارای نرشخی), 
زمانی گشت گرد چشمه نالان 
به گریه دستها بر چشم مالان. 
انجم و افلا ک‌به گشتن درند 
راحت و محنت به گذشتن درند. نظامی. 
همچنان پیاده در کوهها و بیابانها بی سر و بن 


نظامی. 


می‌گشت و بر گناهان خود نوحه میکرد. 

(تذکرة الاولیاء عطار). 

|[گردش کردن: 

پدان بیشه رفتند هر دو سوار 

بگشتند در گرد آن مرغزار. فردوسی 

چو گیو دلاور به توران‌زمین 

بدینان همی گشت اندوهگین. فردوسی. 

غلامان بسیاری بگشتند و بار نمت 
gashlagh. 2 - vashlan.‏ - 1 

۰ - 4 ۱۰ - 3 
۵-برای هر بک ازاین معانی به شواهد 


جداگانه مراجعه شود. 

۶-در لفت فرس چ اقبال ص ۴۶۷ چنین آمده: 
جهانٍ شده فر توت چر پاغنده سر و گیس 
کنون گشت سیه موی و عروسی شاد جماش. 


۶ ¬ گشتنی. 


گشته. 


يافتد. (تاریخ بیهقی). القصص). ||گزیدن: و گشتن رتیل راسود | تا تو برگشتی نیامد هیچ خلقم در نظر 

در اقصای عالم بسی گشته‌ام. ر دارد. (الابیه عن حقایق الادویه). و با شراب | کز خیالت شحنه‌ای در خاطرم بگماشت 
سعدی (بوستان). | کهنه بر جای مارگشته نهند. دردش بتشاند. سعدی (طیبات). 

||مراجعت کردن: چون قافله از حج بگشتی | (الابنیه عن حقایق الادويه). |اگئتن شصی و | - ||درغلطیدن: . , 

علمای ایشان بتزدیک خواجه امام ابوحفص | خورشد زانل شدن ان. به جانب | همای شخص من از آشیان شادی دور 

آمدندی. (تاریخ بخارای نرشخی ص۴۶). | مفرب‌رفتن: چو مرغ حلق برخم ک‌بریگشت. 

||تفیر, تفر پیدا کردن. متفیر شدن. بدل | زبالا چو خورشيد گیتی‌فروز 099 سعدی (بدایع), 

شدن. مبدل شدن. دیگرگون شدن: گشتن بگشتی پهد [گودرز گه نیمروز -پیچاره گشتن؛ بیچاره شدن. درمانده 

شراب؛ تغیر آن به سرکه . الرتو: بوی دهن | می و رود و مجلس بیاراستی گردیدن؛ 

گشتن.(از i‏ اللفة): دل هارون بر برامکه | فرستاده را پیش خود خواستی. فردوسی. | چو بیچاره گشتند و فریاد.جتند 

بگشت و جعفر را و یحیی را را ن گرفت و | - آشکار گشتن؛ ظاهر شدن: بر ایشان ببخشود یزدان گرگر. دقیقی. 

یحبی هر روز از هارون گرانی میدید. (ترجم | تجربتش کرد چنین چند بار - پاره گشتن؛ پاره شدن: حاتم طائی که 

تاریخ طبری بلعمی). قاعده مرد نگشت آشکار. نظامی. | بابان‌نشین بوداگرشهری بودی از جوش 


همه رنج او سربر باد گشت 

همه داد و داتش به بیداد گشت ,. فردوسی. 
کشت 

چتان شد ز کشته همه کوه و دشت 


> مه 


که‌از خون همه روی کشور بگشت. 
فردوسی. 
کنون نام کندز به بیگند گشت 
زمانه پر از بند و اورند گشت. .. 
فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج۲ 
ص ۱۱۲۲). 
|| مطالعه کردن. (آنندراج): 
گشتیم بر مسائل دانش تمام و بود 
هم نارسا دلائل و هم تاتمام بحث. 
عبدالرزاق فیاض (از انندراج). 
|اجستجو کردن. تفحص: 
فریدون شبستان یکایک بگشت 
بر آن ماهرویان همه برگذشت. 
کتابخانة عالم ورق‌ورق کحم 
خط تو دیدم و گفتم که مدعا اینجاست. 
میرزا امانله امانی (از آتندراج). 
||جنگ کردن. مبارزه نمودن. کشتی گرفتن. 
زد و خورد کردن؛ پس مردی از لشکر هانی 
خود را بیرون افکند پیش هامرز و نام او 
مزیدین حارث البکری مردی مردائه و دلیر, 
رگا کی کت سر موه 
هامرز را شمشیری بزد بر کتف راستش 
(ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 
ففان کرد [یران ]از آن پس که ای شیرمرد 
جهانگیر و شیراوژن اندر برد 
با تا بگردیم هر دو چو شیر 
پدان تا که پشت که ارد به زیر. 


فردوسی۔ 


فردوسی. 
همی گشت با هر دو یل پیلسم 
به میدن بکردار شیر دژم. فردوسی, 
فور اسکندر را به مبارزت خواست و هر دو با 
یکدیگر بگشتند. (تاریخ بیهقی). |ارسیدن, 
متقل شدن: همان روز جمازه‌ای برسید از 
شیروی و بادان را فرمود که بیعت از ما 
اهل‌یمن بستان که پادشاهی فلان روز به ما 
[یعنی بشیرویه ] گشت. (مجمل اشواریخ و 


از جا گشتن؛ انتقال یافتن به زمین: 

طلایه پرا کنده‌بر کوه و دشت 

ببد تا سپاه شب از جا بگشت. 

- بازگشتن؛ مراجعت کردن: 

سراسر زمانه بدو گشت باز 

برآمد بر این روزگاری دراز. 

کی کو ببیند سرانجام بد 

ز کردار بد بازگشتن سزد. 

از کار خیر عزم تو هرگز نگشت باز 

هرگز ز راه بازنگشته‌ست هیچ تیر. 
منوچهری. 

یک روز به خدمت آمد چون باز خواست 


اسدی. 


فردوسی 


فردوسی. 


گشت‌امیر وی را بنشاند. (تاریخ بهقی). بنده 
را فرمان بود برفتن... و برفت و زشتی دارد 
بازگشتن. (تاریخ بیهقی). بازگفتی باوی و 
جواب یافت که چون زشت باشد بازگشتن. 
(تاریخ بیهقی). و اصحاب اطراف که از درگاه 
او بازگشتند هر یک به استوار گردانیدن 
ولایت خويش مشغول شدند. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص ۱۰۷). 

هنگام بازگشت همه ره ز برکتست 


شب پدروار بدرقۀ کاروان شده. 


خاقانی (دیوان چ تهران ص ۱۶ ۲). 
شبانگه کان شکرلب بازیگشت 
همای عشق بی‌پرواز میگشت. نظامی. 
حاجی ما چون ز سفر گشت باز 
کردبر آن هندوی خود ترکتاز. نظامی. 
-برگشتن و بگنتن؛ رو تافتن. (آندراج): 
چو آن کرده شد روز برگشت و بخت 
پزمرد برگ کیانی درخت. فردوسی. 


خربزه پش او نهاد اشن 
وز بر او بگشت حالی شاد. غضایری. 
احمدین عبداله الخجستانی با من بود و از من 
بگشت. (تاریخ سیستان). و بعد از این چون 
بهرام چوبین به نهروان رسید و سپاه از خرو 
برگشت. (مجمل التواریخ والقصص). 
آوخ که چو روزگار برگشت 
از من دل و صر و یار برگشت. 

سعدی (ترجیعات). 


گدایان بیچاره شدی و جامه بر او پاره گشتی. 
( گلتان سعدی). 
- پرنیان گشتن؛ سبز شدن. حریر یا بمانند 


حریر شدن از سبزه و کل 


آمد آن نوبهار توبه‌شکن 

پرنیان گشت ت باغ و برزن وکوی. رودکی. 
- پیرامن کی یامچیزی,یا جایی گشتن؛ دور 

وی گردیدن؛ 

دلی که دید که پرامن خطر یکنت 


چو شمع زار و چو پروانه دربدر میگشت. 
- درگشتن؛ درغلطیدن؛ چون کدپانو فاطمه 
Hi ٣‏ 

این سخن بشتید. حالتی دزوی بيدا شد و 
بیهوش گشت و از بام درگشت. (اسرا 

= سوه گشتن؛ عاجز . شدن. عاجز گشتن: 
در کارها با ؛ پتهیدن گرفتهای 
گشتم‌ستوه از تو من از ېې که بستهی. 

ا بوشعیب. 

سیر گشتن؛ سیر شدن. اشباع گردیدن: 
زمین شد ز خون سواران یاه 


نگشتند سیر اندر آوردگاه.. فردوسی. 
- فرتوت گشتن؛ پر شدن؛ 
پر فرتوت گشته بودم سخت 
دولت تو مرا بکرد جوان, و رودکی. 


- ممکن گشتن؛ امکان یاقتی: بقوت آن از 
دست حیرت خلاصی ممکن گشتی. ( کلیله و 
دمد). 

- واقف گشتن: لیکن تو به یک اثارت بر 
کلات و جزویات فکرت من واقف گشتی. 
( کلیله و دمنه). 

گشتنیی. (گ ت ] (ص لیاقت) قابل گشتن. 
کیو کر دید رجوع گنس هر 

گشتو. زگ ] ( اخ) قسریه‌ای انت به 
E GT TS‏ 
(قارسامة ناصری گفتار دوم ص ۲۱۳). 
کشت وگدايی. (گ ت گ] (ترکب 
عطفی, | مرکب) گردش برای گدایی. 

گشته. (گ ت /ت] (() ساگ‌سرخ. (الفاظ 


3 ته. 
الادویه). |اسرگین. (الفاظ الادویه). اامحکم. 


(شعوری ج۲ ورق ۳۰۶). شعوری شاهدی 
نیز آورده است که با معنی مناسب نیست. 
لشقه. (گ ت /ت ] (نمف) گردیده. (برهان) 
(آنتدراج): ی 
جهاندیده‌ای دیدم از عھر بل“ ت 
ز هر گونه‌ای گشته بر سرش چرخ. 
۲ ا 

سپهبد چو گفتار ایشان شنید 
دل لشکر از تاجور گنته‌دید: . فردوسی. 
|تفیر. تغیریاته از جهت بوی با رنگ. 
ااکاج ولوچ واحول. (برهان) (آنندراج). 
(اخده: 
موی سپید وروی سياه و رخ به چين 
بر زینت صدف! شده و گنه کاینه. شهد. 
زين سمج تنگ‌چشمم چون چشم اکمه است 
زین بام گشته پشتم چون پشت پارا 

مسعودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص ۱). 
با ترکات پر و سر آید و معان تلف دهد: 
پخت بر گشتهه بدبُخت. برگشته‌طالع: 


الا تا نخواهی بلا بر حسود 
که آن بخت‌برگنته خود در بلاست. 
e‏ سفق (گلتان). 


برگشته‌بخت؛ بدبخت: 

بر آن خوبرویان برگشته‌بخت. . فردوسی. 
- دونیم‌گشته؛ پاره‌شده. به دو قمت نده؛ 
دل دشمنان گتته از وی دویم 

دل دوستان پر ز امیذ و ییم. فردوسی. 


سر کہ وکن چ ۱۳۱ 
سرگشته؛ حیرآن. متحیر: ر گردان: 


که سرگشۀ دو ن ردان رنت 
هنوزش سر از خم بتخانه مست. 
سعدی (بوستان). 
نگه کرد موری در آن غله دید 
که‌سرگفته هر گوشةای یذ ویذ. 
سعدی (بوستان). 
جهاندیده را هم بدژند پوست 
که‌س گت بخت‌برگشته اوست. 
سعدی (بوستان). 
- فر توت‌گشته؛ پیرشده؛ 
گیتی فرتوت‌گشته پشت دژم روی 
بنگر تا چون بدیم گشت و مجدد. 
متوچهری. 
- کم گشته؛ مفقود؛ 
نشان یوسف گم‌گشته میدهد یعقوب. 
سعدی, 
یوسف گم‌گشته بازآید به کنعان غم مخور 
کلبةاحزان شود روزی گلستان غم مخور. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۲ ۱۷). 


گشقه. ( کت /تٍ ]() نام خطی است مربوط 
به قبل از اسلام و گویند آن بیت‌وهشت 
حرف ات که بدان عهود و موائیق و 


اقطاعات می‌نوشتد و نقش مهرهای 
شلاهشاهان پارس و طراز جامه و فرش و 
سک دیتار و درهم بدین خط بود". 
(سبک‌شاسی بهار ج۱ ص ۷۷). رجوع به 

گتح و گشتج و گشتک و پهلوی شود. 
کسقه. (گ ت / تِ] (!) مسرکبی است از 
عطریات که آنرا به تازی غالية مثلث گویند. 
(انجمن آرا). رجوغ به گشته‌سوز شود. 
گشقه. (گ تَ / ت ] (ص) گرسنه. (ناظم 
الاطباء). مصحف گشنه است که معنی گرسته 
دهد 
گسته‌سر. گت /تِ س ](ص مرکب) قلب 
سرگشته. (آنندراج). سرگردان: 

گرچه ب وزد دل حربه ز تاب 

کی‌دهدش چشمهٌ خورشید آب 

لک چو خورشد بود جلوه گر 

ذره بناچار شود گشته‌سر. 

امیررخسرو (از آنندراج). 

گشته‌سوز. (گ ت /تٍ ] (امرکب) مجمری 
که‌عطریات را در آن سوزانند. (از انجمن آرا). 
رجوع به گشته شود. 
گشته شدن. (گ ت / ت ش د] (مسص 
مرکب) رو برتافتن؛ 

از ایرانیان گر خرد گشته شد 
فراوان از آزادگان کشته شد. 

چو بر دست آن بنده بر کشته شد 
سر بخت ایرانیان گشته شد. 


فردوسی. 


فردوسی. 


|| تر یافتن. تبدیل شدن: و اندرگشته شدن . 


تاخنان نشان بیماری سل است. (ذخيره 
خوارزمشاهی). |[گردیدن. طی شدن: 
دو هفته سپهر اندرین گشته شد 
به فرجام چرم خر آعشته شد. ‏ فردوسی. 
کستيی. (گ ] (ص نبی !) پاسبان. نگهبان و 
پاسبان شب. گزمه. پلیس که شب در گردش 
است. || خوشی و شادی. | صحت. تندرستی. 
|امرور. شادمان. خوشحال. (از ناظم 
الاطباء). 
گشتیا. زگ ] (ص.!) شبگرد و گزمه و پاسبان 
شب. (ناظم الاطباء). ||نگهیان. مستحفظ, 
کشیک‌چی. (انتینگاس). 
گشتیل. (گ] (اخ) تیره‌ای از ایل آقاجری 
کهکیلویه (از ایلات فارس). (از جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۸۸). 
کش خرام. اگ خ /خ /2](ص مرکب) 
خرامنده با ناز و تکیر. خرامنده با شادی و 
خوشیء 
تازه‌رویی چو نوبهار بهشت 
گش‌خرامی چو یاد بر سر کشت. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص۱۰۸). 
کشسب. (گ ش ](خ) همان گشتاسب است 
که پدر اسفندیار روئین‌تن باشد. (برهان), 
همان گشتاسب‌شاه پر له رسب است که 


اسفندیار پر اوست و آنین زردشت 
پسندیده. (آنتدراج). رجوع به گشتاسب شود. 
کشست. (گ ش ] ([خ) نام یکی از نجبای 
دانشمند ایرانی. (ولف)ء: 
چنین گفت گویا گشسب دير 
که‌ای نامداران برنا و پیر 
فردوسی (شاهامه چ بسروخیم ج ۷ 
ص ۲۰۹۷). 
بفرمود پس تا گشنسب دبیر 
پیامد بر شاه نردمپذیر 
فردوی [شأاهامه چ بسروخیم ج۷ 
ص ۲۱۲۱). 
کشسمپ. (گ ش] ((خ) نام دانشمند ایرانی 
معروف در زمان بهرام گور. (ولف): 
قراوان بخندید از او شهریار 
بدو گفت نامم کب سوار. 
فسردوسی (ش‌اهنامه چ بسروخیم ج۷ 
ص ۲۱۷۳). 
بياید بجای دگر باهیار 
همی ساخت کار گشب سوار. 
فردوسی (شاهنامه چ بسروخیم ج۷ 
ص ۲۱۷۱). 
مراگر همی داد خواهی به کس 
همالم کب سوار است و بس. 
فردوسی (شاهنامه چ بسروخیم ج ۷ 
ص ۲۱۷۲). 
کشسپ. (گ ش] (إخ) نام یکی از نجیای 
ایران که پدربزرگ بهرام چوبین باشد. (ولف): 
چو استاد پیروز بر میمه 
گشب جهانجوی پش بنه. 
فردوسی (شاهامه چ بسروخیم ج۸ 
ص ۲۳۴۰). 
ز بهرام بهرام پور گشسب 
سواری سرافراز پیچیده‌اسب. 
فردوسی (خساهامه چ بسروخیم ۸ 
ص ۲۵۸۹). 
کشسب. (گ ش ] (إخ) نام یکی از نجبای 


۱ -در لغت نامه شعوری بجای صدف: طرف. 
شاید اصل بوزينة طرٍف [بر وزن كتف ] شده 
باشد. (یادداشت مزلف). 

۲ -از اینکه خط مهرها و سکه‌ها را مخصوص 
به خط گک دانته معلوم مشود که مراد خط 
پهلوی کیب؛ ساسانی است... ولی از کلمه گتج 
بنظر میرسد که این کلمه معرب گتک باشد که 
امروز گشتک باگنت گريم یی خط 
تغیریافته, و اگر این وجه تسمه درست باشد 
بایستی خط تحریری ساسانی مراد باشد و اتفاقاً 
نقوش سکه‌ها و مهرهائی که در اوانعر ساسانی 
به دست هت نیز این معنی را تأیید مکند, چه 
ابن نقوش غالبا به خط تحریری با نزدیک 
بدانست و تنها سکه‌های اوایل ساسانی با خط 


مقطم است. (بهار). 


۸ گشسب. 


ایرانی. (ولف) و بصورت ترکیب‌های ذیل: 


آسین‌گب. آذرگب. اشتا گشسب. 


بانوگشسب. کندا گشسب‌نیز آمده است 

چو خرادبرزین و اشتا گشسب 

به فرمان نشستند هر دو بر اسب. 
فتردوسی (ش‌اهنامه چ بروخیم ج۸ 
ص .)۲٩۹۱۰‏ 

چو خرادبرزین و شتا گشسپهان ۰ 
فرودامدند آن دو داثا ز اسب. )۵۱ 
فسردوسی (شاهنامه چ :روخم ج۸ 
ص ۲۹۱۲). ال 

کشسب. اگ شش ] (ص) مخفف ا 
رجوع به آذرگشسب شود. پهلوی وشنسب . 
(حاشيه برهان فاطع ج معین). جهنده. 
خیزکنده. (از برهان). جهنبیلآفندراج) 
جهنده و خيزنده و آنرا گشمید نان گفته‌اند. 
(انجمن آرای ناصری) (جهانگیری). این معنی 
بر اساسی یت و همان گشسپ است. 

گشسب. اک ش] () تفر اراق باشد. 
(برهان). ||پرست که مشتق از پرشتیدن نت 
چه ایزد گشب خداپرست را گویند؟ 
(برهان), 

ګشسب بانو. زگ ش] ((خ) نام دختر 
رستم»زن گیو: و سیستان و خان دستان و 
رستم همچنانکه اول بود باز فرمود کردن و 
زال را به خانه بازفرستاد با دخترانش زربانو 
و گشسب‌بانو. (مجمل التواريخ و القصص). 
رجوع به گشب شود. 

گشسپی. (گ ش ] (ص نسبی) ۲ اشراقی را 
گویند 

کشف. [گ ] () گژف و آن صمفی است سیاه 
که بر درزهای کشتی مالند. (برهان). گزف. 
(آنندراج). رجوع به کزف, گژف, کشف و 
کرف‌شود. |اسیم سوخته. |اسوادزرگری. 
(برهان) (آنندراج). رجوع به گزف. گرف و 
کرف‌شود. 

گشکت. (گ ] ( اخ) دی است از دهستان 
مرودشت بخش زرقان شهرستان شیراز از واقع 
در ۲۷۰۰۰ گزی‌شمال خاوری زرقان و 
۰۰ ۰ گزی راه شوسهة شیراز به اصفهان. 
هوای آن معتدل و دارای ۲۳۰ تن سکنه است. 
آب آنجا از قنات و محصول آن غلات؛ 
چغندر و حیوبات و شغل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغفرافیایی ایران 
ج دو فرسخ بیشتر میألة جنوب و شرق 
فتح آباد است. (فارسنامة ناصری). 

گشکاویج. زگ ] (خ) دهی است از دهستان 
شیتال بخش سلماس شهرستان خوی واقع 
در ۲۶هزارگزی جنوب باختری سلماس و 
۵هزارگزی جنوب راه ارایه‌رو خانه‌سور. 
هوای آن سرد و دارای ۲۳۸ تن سکنه است. 
آب آنجا از چشمه تأمین مشود و محصول 


ن فسلات است, غل اهسالی زراعت و 
j‏ 1 صنایع دستی آنان جاجیم‌بانی 
است. راه مالرو دارد. در دو مخل په فاصله به 
نام گشکاویج بالا و پائین مشهور و نکنۀ 
گشکاویج بالا ۱۸۲ تن میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
گشکر. [گ کی ] (ل) نام a‏ در 
جیرفت. 
کش کس. زگ کَ س ] ر ا 
است از دهستان نمشیر بخش بان شسهرستان 
سقز واقع در ۲۳۰۰۰ گزی شمال باختری 
یانه, کار راه شوسه بانه به سردشت. دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جغرافنیایی 
ایران ج ۵ 
گشکو. (گ ](اخ) قریه‌ای است پنج‌فرسنگی 
کمتر میانة شمال و مشرق حسن‌اباد است. 
(فارسنامه ناصری گفتار دوم ص 4۲۱۸ 
گسکو. (گ ] (لخ) دو فرسخ مغربی شسمیل 
است. (فارستامه اصری گفتار دوم ص ۲۲۶ 
گشکیچان. (گ] (اخ) دهسی است جزء 
دهتان لقمجان بخش مرکزی شهرستان 
لاهیجان. واقع در ۱۸هزارگزی باختر 
لاهیجان و ۶هزارگزی لفمجان, كنار نهر 
کیارود. هوای آن معتدل و مرطوب و دارای 
۴ تن سکنه است. آب انجا از نهر کیاجو از 
سفیدرود تأمین میشود. محصول آن برنج, 
ابریشم و صیفی و شفل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
گشم۔ (گ] (خ) دختر آرشاویر و نام زن 
سردار تمامی آریک‌ها بود. (ایران باستان 
ص ۲۶۰۰ و ۲۶۱۹). 
کشمش تپه. زگ مت ] (خ) دهی است از 
دهتان قلعه‌درهسی بخش حومه شهرستان 
ما کوء, واقع در ۱۳هزارگزی شمال باختری 
ما کو.در مر راه شوسه ما کو به بازرگانان, 
هوای آن معتدل و دارای ۵۹۷ تن سکنه است. 
آب آن از رودخانة آق‌چای و محصول عمدة 
آن غلات, حبوبات و بزرک است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
ګشمی. [گ ] ((ج) دهی است از دهستان 
حومة بخش جاک شهرستان بندرعاس. 
واقع در ۳۳۵۰۰ گزی‌شمال خاوری جاسک: 
سر راه مالرو چاه‌بهار به جاسک. هوای آن 
گرم و ۲۰۰ تن که دارد. آب آنجا از 
رودخانه و محصول آن غلات و خرماست. 
شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گشن. (گ /گ ش ] (ص) محمد معین در 
حاشة برهان ذیل همین کلمه نوشهه‌اند: در 


اوستا ارشن "و در پهلوی گوشن "یا وشن به 
معنی نر و مردائه آمده و در فارسی نیز گشن به 
ضم اول و سکون دوم به همین معنی است. اما 
گشن و کشن (با حرکاٹ مختلف) را به معنی 
بسیار و انبوه نیل‌گرفتهانة: در این پیت په کسر 
دوم آمده: > 
سوی رود با کاولا کش 
زهابی بدو آندرون سهمگن. 
ابوشکور بلخی, 

و در اين بیت نیز حرف دوم مشحرک است: 
از ایوان گشتاسب تا پیش کاخ 
درختی گشن‌بیخ و بسیارشاخ. 

دقیقی طوسی ( گشتاسب‌نامه). 
بعقیدۂ محققان این کلمات بهر دو معنی از یک 
ریشه میباشند و اصلاً بمعنی تر و فحل و 
مجازاً بمعنی بسیار. انبوه و فراوان استعمال 
شده, این بیت ابوشکور بلْغخ موید آن است 
که‌بمعنی دوم هم در اصل به سکون دوم بوده 
و بضرورت شعر‌معحرک آورده‌اند : 
سپاه اندک و رای و دانش فزون 
به از لشکر گشن بی‌رهنمون. 
رجوع به مردیستا تألیف معین ص ۳۲۴, 
برگزید: شمر لیف معین۱ ص ۲۷ شود». 
بار و انبوه باشید. (از برهأن قاطع ج معین) 
(آتندراج). انبوه بوند از لشکر و قافله و مال و 
شاع درخت و بیشه و انجه بدین ماند. 
(حاشیه فرهنگ اسدی نخجوانی)؛ 
وز آن پس گرفتندش (گیو را] اندر میا 


چنان لشکر یگس شیریندژیان. فردوسی 
چنین گفت کای غر رفن رال 
چنین لشکر گشن و این گونه لساز. 
:رایعم فردوسی. 
چو چشم تهمتن بدیشان رسید 
به ره بر درختی گشن‌شاجخ‌دید. فردوسی 
شه سیه‌شکن جنگجو زنیتش ملک 
میان بيشة گشن اندرون خزید چو مار, 
فرخی. 
خروی با لشکری گشن و قوی 
خروی با لشکری گشن و گران. ‏ . فرخی. 
بجایی دگر دید بر سنگلاخ 
درختی گشن‌برگ بیارشاخ. اسدی, 
همانجای بد مرغزاری فراخ 
۰ - 1 


۲ -به این معنی نیست. بلکه همان معنی اصلی 
#اسب گشن نره است؛ جمعاً به معنی فرشتة 
اسب نسر. رجوع به ایزد و آذرگشسپ شود. 
رات برهان قاطع ج معین). 

۲-از برساخته‌هاي فرقة آذرکیوان. رجوع به 
فرهنگ دساتیر ص ۲۶۴ شود. (حاشية برهان 


4 - ۰ 5 - 
6 - ۰ 7 - ۰ 


۱٩۹۱۷۹ گشنکان.‎ 





میانش درختی گشن برگ و شاخ 

درختی گشن‌شاخ بر شخ کوه 

از انبوه شاخش ساره ستوه. اسدی. 

عروسی بهاری کنون از نفشه 

گشن جمد و از لاله رخلار دار 
اه 

یک و کش سر از این گفق نلکز<: 

ببهوده مرو پس گشن باری. تاصرخرو. 

رفته و جته ز هول و سهم تيغ و تیر تو 

در گشن‌تر بیشه شیر و تنگ‌تر سوراخ مار. 
مسعودسعد, 

به شرار دل و دود نفم 

ماند بر عارض جعد گشنت. خاقانی. 


گشن. (گْ] (() طالب نر شدن. (برهان) 
(غیاث) (آنندراج) '. |(بار گرفتن ماد سایر 
حیوانات. (برهان) (غیات). |/بارور شدن 
درخت خرما. (برهان). پارور شدن نخل خرما 
را نیز گویند چه او را نیز تا گرد نخل نریزند بار 
تیاورد. (انندراج). و گویند به.درخت خرما که 
بار نیارد از درخت نخرمای دیگر که میوه‌دار 
باشد دو چهار خرما گرفته در این درخت بی‌بر 
می‌نهند به قدرت الهي آن درخت بی ثمر مشمر 
میگردد. (غیاث). گشن خرما. لقاح‌انحل. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). ||(ص) نر باشد که در 
مقابل ماده است و درخت خرمای نر که به 
عربی فحل گویند. (برهان). نر. (آنندراج). 
فحل. (دهار): گشن از هر حسیوان. (منتهی 
الارب): گوشت خصی زودتر هضم شود از 

شت گشن. (ترجم صید نف اببوریحان). و 
حمل راکش نا‌کینهینایگشان. السفهیم 
ابوریحان بیزونی).: 2 _ 
اسبی گشن است جهان جز به دين 
کردنداندش کی ترم و زام. . ناصرخسرو. 
ی و خاي او همه را 
بشک ند و بااستخوان بویند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). سحت رشوت باشد در حکم 
و مهر زنان ناپارسا و مرد گشن فحل و کب 
حجام. اتسفسیر ابوالفتوح رازی). ياران 
بنگرستند گشنی دیدند در راهی با زنی بسرو 
بازی میکرد. گفتند گوسفندی است بازی 
میکند. (سدپادنامه ص ۸۱). 
مادیانان گشن و فحل شموس 
ثیرمردی جوان و هفت عروس. ‏ نظامی. 

گشن. زگ ] ((خ) دهی است از دهان بابک 
بخش حومة شهرستان تربت‌حیدریه واقع در 
۸ هزارگزی شمال باختری تربت‌حیدریه, 
سر راه مالرو عمومی به کدکن. هوای آن 
معتدل و دارای ۱۷۵ تن سکته است. اب ان 
از چشمه و محصول آن ن غلات و پنبه است. 
شغل اهالی زراعت و راه آ ن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

گشن. [گ) (إخ) دصی است از دهستان 


بالاخواف بخش خواف شهرتان 
ترات‌حیدریه وأقع در ۱۸هزارگزی شمال 
رود. هوای آن گرم و دارای ۲۳۳ تن سکنه 
است. آپ آن از قتات و محصول آن غلات. 
پنه و زیره است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان قالیچه‌بافی و 
راه ان مالرو است: از حسین‌اباد اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهتگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کشن آمدن. (گ م ]مص مرکب) طالب 
نر شدن: غنجه؛ زن بکتن‌آمده: 
ز دشت رم‌گله " دز هر قرانی 
بگشن آید تکاور مادیانی. نظامی. 
گشناباك. (گ] ((خ) شهری است از بلاد بین 
نیریز و داراب و فسا (در جنوب شهر خير و 
شمال شرقی فا و جنوب غربی نیریز) معرب 
ان چشناباد است. (تاریخ مفول ص 4۳۸۱ 
کشن خواه. زگ خوا /خا] (نف مرکب) 
حیوانی که نر جوید. جفت‌جو. لاس 
کشن‌خواه شدن. (گ خوا / خاش د] 
(مص مرکب) نر جستن. طالب نر بودن. 
استماب: اقحفت البقرة اققاحا؛ گشن ‌خواه 
شد گاو ماده. اقحفت اذئبة اقفاحاً؛ گشن‌خواه 
شد گرگ ماده. (منتهی الارب). 
کشن خواهی. (گ خوا / خا] (حامص 
مرکب) جفت‌جویی جانور. مستی. لاصی. 
کشن دادن. (گ د] (مص مرکب) تلقیح. 
(زوزنی). لقاح. (منتهی الارب): تأییر+ گشن 
دادن خرماین. (تاج المصادر بهقى). اطلق 
اللخلة؛ گن دادن خرماین را. (منتهی 
الارب). 
کشنسب. (گ نَ]() مرکب از دوکلمه است. 
گشن در پهلوی و پارسی که در زبان ا 
ورشته " آمده بمعنی نر و نرینه لورشنه‌یی 
بمعنی قوچ است). در پارسی نیز گشن به 
همین معنی است و در کتابهای فرهنگ 
مذکور است و نیز در لهجه‌های محلی ایرآن 
اين واژه هو متعمل ات کهتشسین 
آغلب به اسقاط نون استعمال شده و بدیهی 
است که تلفظ صحیح آن به ضم گاف است نه 
کرآن "بنابر آنچه گفته شدمعنی تحت‌اللفظ 
آقو کب (آتش اسب نر) مباشد و خایرانن 
توجیه لفوی فرهنگها در اینکه «معنی ترکیبی 
آن آتش جهنده باشد چه آذر بمعتی آتش و 
گدب‌بمعنی جهنده و خیره کنندهآمده انت 
و این معنی مناسبت تمام به برق دارد» ... 
درست نیست. (مزدیسا تألیف محمد معن 
ص ۰۱۹۷ ۱۹۸ ۰۲۰۱ ۲۱۵). 
کسنسب. (گ ن] () گشنب و گشسب در 
جزو نام بسیاری از ایراتیان باستان آمده از 
آنجمله در افسانه‌های ملي «بانوگش ب» نام 
دخستر رستم پور زال بشسمار رفته 4 
آین‌گنسب نام یکی از بزرگان ایرانی دربار 


هرمز و بقول طبری آذین‌گشب سردار هرمز 
بسود که به جنگ بهرام چویته رقت : 
مزدا گشسب‌نام سردار دیگر هرمز بود "! 
گوگننسب از مسفرین اوستا در زمان 
ساسانیان بوده است . رجوع به مزدیستا 
تألیف محمد معین هی 3۳۱۵:۲۰۱۱ 
مجملالتواريخ و القصص ص ۳۸۶ و 
آذرگشب و بانوگشب و گوگننسب شود. 

کشنسب آذ ار.. [گ ن] ((خ) از جل 
رجالی که قبل از جلوس وهرام پنجم به مقام 
واستریوشان‌سالار رسیده است. رجوع به 
ترجمة ایران در زمان ساسانیان ج۲ ص۱۳۹ 
و ۱۴۲ شود. 

کشنسب اسپاد. اگ ن آ] (اخ) بسرادر 
رضاعی خللروپزوویز که فرمانده کل نیروی 
کشور در من ارسبنوده SE‏ رجوع به 
ایران در زهان سانانیان ص۵۱۶ و ۵۱۷ 
شود. 

کشنسب داد. (گ ن) (اخ) سردار ایرانی, 
ملقب به نخورا گ‌که زرمهر او را مأمور 
مذا کره با ارمنیان نموده بود. (ترجمة ایران در 
زمان ساسانیان ج٣‏ ص۲۱۸ و ۲۸۲ و بعدا. 

کشنسف. اگ ن] ((خ) (آل یا خاندان...) 
همدورة اردشیر بابکان بوده و بر طبرستان و 
گیلان و رویسان و دماوند حکومت داشت, 
اجداد او از زمان اسکندر کر ۲۳۰۱ ق (e.‏ 
فرمانروایان ولایات مزبور بودند و حکومت 
در خاندان او باقی ماند تا در حدود سال ۵۲۹ 
م .که کیوس فرزند قباد به حکومت مازندران 
فرستاده شد. (ترجمه سفرنامة مازندران و 
استرایاد رابینو ص ۱۷۸). 

گشنکت. زگ ن) ([) آنرا جعل گویند و آن 
سره ماه لت که اراس رگن کر ماه 
گردانک نیز گویند. (شعوری ج ۲ ورق ۲۹۹). 

گشنکان. اگ‌ن ]( اخ) دهی است از دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان شیراز واقع در 


۱-به گشن آمدن» این معنی را دارد نه « گشن» 
تنها. رجوع به حاشیه برهان قاطع ج معين شود. 
۲-نل: رملکه انگله. 

۰ .- 4 :2 -- 3 
۵ - در حراسان «دگنن کردن درختان» در 
برحی قری» معمول است و در کرپای اصفهان 
« گننیدن» بهمین معنی استعمال ميشود. (بهار). 
۶-مجلة مهر سال دوم شمار: ۳ مقالة انامهای 
شهریاران و دلیران ایران» بقلم بهار. 
۷-برهان, ۸-برهان. 
٩-فرهنگ‏ شاهنامه تالف شفق ص 1۴. 
۰ - همان کاب ص ۲۵۳. 
۱ -رجرع شرد به Iranisches Namenbuch‏ 
تألیف تاودال ۴ . 
۲-طبری امپاذ گشنب 
50 ۰ ۸6۳۵07 نرشته است. 


۰ گشن کردن. 


۰ گزی‌جنوب خاوری شیراز. هوای آن 
معتدل و دارای ۶۵۵ تن سکنه است. آب آنجا 
از چاه و محصول آن غلات. پنبه و تنبا کو 
است. راه فرعی به شیراز دارد. شغل اهالی 
آنجا زراعت است و در دو محل گشنکان بالا 
و پائین سکونت دارند. گضنکان بالا دارای 
۳ تن سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج0۷. 
کشن کردن. زگ ک ]مشق مرکب) بار 
گرفتن و باردار شدن: هط 
شنیدم که چل مادیان گشن کرد ..... 
یکی تخم پرداشت از وی به درد. 
فردوسی. 
||با ماده نزدیک شدن: و سعادت وی [ستور ] 
خوردن و خفتن و گشن کردن لټ( کیمیای 
سعادت). : بیه) [ م1 
کسنگان. [گ ن ] (اخ) دهی است از دهستان 
کیار بخش بروجن شهرستان شهرکرد. واقع 
در ۳۵هزارگری شمال باختری بروجن متصل 
به راه بروجن به شلمزار. هوای آن معتدل و 
دارای ٩۵۸‏ تن کته است. اب ان از 
رودخانه و چشمه و محصول آن غلات, برنج 
و حبوبات است. شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی آنان قالیبافی است. راه ماشین‌رو دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۰4۱۰ 
کشن گرفتن. گت (مص مرکب) 
حامل شدن. آبستن گردیدن: 
به فرمان خدا زو گشن گیرد 
خدا گفتی شگفتی درپذیرد. 
رجوع به گشن‌گیری شود. 
ګشنگی. اگ ن /ن ] (حامص) گرسنگی: 
| گرچه باده نه درخورد باشد آن کی را 
که‌در سرای خوداز گشنگي مکس گيرد. 
ظهیرالدین فاریابی. 
گسنگیی. (گ ن] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان رودبار بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۲۰۰۰۰ گزی‌باختری 
کهنوج و ۴۰۰۰ گزی شمال راه مالرو کهنوج 
به گلاشکرد. ۲۵ تن سکنه دارد و مزرعۀ 
هویره جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
کش نگیری. (گ] (صامص مرکب) 
(اصسطلاح گیاه‌شناسی) ' عبارت است از 
آمیختن گامت نر با گامت ماده. در این عمل 
چند مرحله میتوان در نظر گرفت. اول 
گرده‌افتانی, انتقال دانة گرده به اشکال 
مختلف صورت میگیرد. | گرگل, نر ماده باشد 
و پرچم و مادگی آن در یکجا و نزدیک قرار 
گیرد.انتقال دائۀ گرده به آسانی انجام میشود و 
مقا پس از باز شدن با ک‌دانه‌های گرده 
بر روی کلاله مسی‌نشیند. در اين حالت 
گرده‌افشانی مستقیم است. | گر پرچم و مادگی 


نظامی. 


در یک موقع نرسند و یکی از آنها زودتر بالغ 


اشود. پرچمهای یک گل به مادگی گلهای دیگر 


که رسیده‌اند منتقل میشود وا گرگلهای ماده و 
گلهای نر جدا گانه باشند نیز همین عمل 
صورت مگرد. گیاهانی که گلهای نر و مادۀ 
آنها جداء ولی بر روی یک پایه‌اند تک‌پایه 
نامیده میشوند. مانند: ذرت. بلوط و فندق و 
| گرگلهای نر بر روی یک گیاه و گلهای ماده بر 
روی گیاه دیگر باشد آنرا دو پایه خوانند. 
مانتد: شاهدانه و خرماء و در تمام این حالت 
گردافشانی مستقیم است. گردافنانی 
غيرمستقيم, بوسیله باد یا حشرات (زنبور. 
مگس و پروانه) صورت مگرد. گاهی نیز 
بوسیلۀ انان انجام مشود که گرده‌ها را از 
روی درخت نر گرفته بر روی درخت ماده 
می‌افشانند (خرما). بعضی از دانه‌های گرده 
بالهایی دارند که وزش باد انتقال آنها را 
آسان‌تر میکند ( کاج). آمیزش: همین که دان 
گرده‌ای‌بر روی کلاله قرار گیرد ناهمواری 
نطع آن به همواربهای لاله میچبد. رطویت 
ماده غذایی و لعابی لاله در داخل گرده اثر 
کرده لوله گرده ساخته نمشود... رجوع به 
گیاء‌شناسی گلاب ص ۵ و ۱۸۲و ۱۸۳ شود. 
کسن‌نشین. اگ نٍ] (! مرکب) نام روز 
چهارم است از ماههای ملکی. (آنندراج) 
(جهانگیری). ۰ 
گشئوئیه. (گ نی ی] (إخ) دهی است از 
دهتان درا گاه‌بخش سعادت‌آیاد شهرستان 
بسندرعباس رأقع در ۵۵۰۰۰ گزی‌شمال 
باختری حاجی‌آباد و ۱۵۰۰۰ گزی‌باختر راه 
شوسه کرمان به بلدرعباس. هوای آن گرم و 
دارای ۱۰۶ تن سکنه است. آب آنجا از قنات 
و محصول آن خرما و غلات است. شغل 
امالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸. 
گشنه: (گ ن /ن ] (ص) گسن. گسته. گرسنه. 
(حاشیة برهان قاطع ج معین). گرسته, (برهان) 
(جهانگیری). گرسنه و گنه. (آنندراج): پس 
باد را بفرمود تا آن بساط را بنهاد و خان مکه 
را طواف کرد پ پی از مکه بگذشت و از 
زمین حجاز بگذشت و راهگذارش در بیابان 
E E‏ 
گشنه بودند. (ترجمة تاریخ طبری یلعمی). 
یار کارافتاده را یاری هم از یاران رسد 
گشنذبی‌توشه را سیری هم از بریان رسد. 
بسحاق اطعمه. 
به دوران چهان دوری به دور خوان نمی‌ماند 
به چشم گشنگان شکلی به شکل نان تمی‌ماند. 
بحاق اطسد. 
کنون خود گشنه میمانم در این شهر 
که‌ترکان کرده‌اند ان غله تاراج. 
بسحاق اطعمه. 


گشنی. 


ابر گشنگانید سمع و بصر 
چه سمع و بصر بلکه شیر و شکر. 
بسحاق اطعمه. 
و هرگاه که گشنه یا تشنه میشده‌اند به مقایر و 
مزارات اهل اله مر قنة. (مزارات کرمان 
ص ۱۳۱). 
گشنه رود زع | هی است جزء دهستان 
رودبار بخش معلم‌کلای شهرستان قزوین 
واقم در ۵۶هزارگزی جنوب معلم‌کلایه و 
۳هزارگزی راه عمومی. کنوفتان و دارای 
۰ تن سکنه است. آب انجا از چشمه و 
رودخانة فشام تأمین میشود. سحصول آن 
غلات, بنشن, برنج. انگور. پیاز. انار ترش و 
شغلل اهالی زراعت است. دارای هشت 
خانوار از تیرة کماسی طایفه غیائوند است که 
در اين ده سا کنتد 1 
جزء این ذه می‌باشند و راه آن مالرو و 
ونور است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۱). :ی فا ۳ 
کشنه کان. (گ ن] ((خ) قریه‌ای است 
یک‌فرسنگی مقرب اصطهبانات. (فارسنامةً 
تاصری). 
کشنه کان: (گن ](! (ج) نج فرسنگی مشرق 
شیراز محصول شتوی آن دیمی است و صیفی 
آن از آپ چاه آندک شور و تنبا کوی‌آن 
شهرتی دارد. (فارسنام ناصری گفتار دوم 


ص ۱۹۴ 
گشنیی. [گ ](حامص) (از: گشن +ی پسوند, 
حاصل مصدر, اسم مفت). (از حاشيد برهان 


قاطع چ ممین) رفن ان تر باشد بر بالای 
ماده, یعنی جفت شدن حووانات با هم. 
(برهان). جفتی نر با ماد نُنْدراج) (غیاٹ 
اللغات). |[گشنی درخت. یعنی چیزی از 
درخت خرمای نر به درخت خرمای ماده 
دادن. گویند یک تال شت رسالت صلوات 
اله عله از گشنی درختان منم فرمود در آن 
سال درختان بار نگرفتند. به عرض رسول 
رنانیدند که امال من بارور نشدند. 
حضرت فرمود: اتم اعلم بامور دنیا کم .بعد از 
آ ن معتاد همه سال را بجا آوردند. (برهان). 
بارور کردن درخت خرما. (غیات) (آتدراج). 
افشاندگی گرد خرمابن نر بر خرماین ماده. 
(ناظم الاطباء). ||انبوهی. پرپشتی. بسیاری و 
انبوهی و گنجان از هر چیزی. (غیاٹ): 
جعدی سیاه دارد کز گشنی 
پنهان شود بدو در سرخاره, رودکی. 
کسنی. زگ ] (اج) دی است از دهستان 
گیسکان بخش برازجان شهرستان بوشهر 


۰ - 1 
۲ -اين کلمه در برهان قاطم گشن‌لشین و در 
انجمن‌آرا و ناظم الاطباء گش‌نشین آمده است. 


گشن يافته. 

واقع در ۲۶هزارگزی شمال خاور برازجان. 
هوای آن معتدل و دارای ٩‏ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و بادام 
ست. شغل اهالی زراعت. باغداری, قالی و 
گلیم بافی است. راه مار دارد.(از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ۷ 

کشن يافته. زگ ت / ج ] (حجبف مرکب) 
جفت‌گرفته. ||باردارشده. |اپوشیده. 

کسنیان. [گ] (اخ) دهی انت از دهستان 
لفور بخش مرکزی شهرستان شاهی واقم در 
۶هزارگزی جنوب باختری شیرگاه. هوای 
آن معتدل و دارای ۷۵۰ تن سکنه است. آب 
آن از رودخانه ارز و مسحصول آن برنج؛ 
لیات و مختصر چای است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
کرباس‌و شال بافی اسیت: راه ان مالرو است و 
در تاپستان یی به بیلاقات e‏ و 


نیم زگ ] گنیر ر ۰ رجوع ی 


کشنیج د شتی. (گیجد](ترکیب وصفی. | 
مرکب) نوع صفیر بادرنجبویه است و نزد | کثر 
اطبا نوعی از شاهترج است و.نزد بعضی 
مخلصه را نامند و نواب علویخان مرحوم 
فرموده که آن کزبرة بری است. (فهرست 
مخزن الادویه). 

ګشنی داده. اگ د/د] (ن‌میف مرکب) 
میوه‌دارشده. | خرماین بباردارشده. (ناظم 
الاطباء). 

کسنیدن. ۱ آمیختن نر و 
ماده. (فرهنگستان). گشیدن یا لقاح عبارت 
است از اتحاد و ترکیب دو گامت که از این 
عمل تشکیل سلول واجدی باننم تخم نتیجه 
میشود. (جانورشناسی عمومی تألیف فاطمی 
ص ۴۰-۲۶), 

گسنیز. [گ ] (() در پهلوی گشنیج = گشنیز 
کردی کشیش و کتشن ‏ ۱ کریاندر 
فرانسوی) ؟. گنز ° گیاهی است از تیرة 
چتریان که برگهای تازه آن خورا کی و 
دانههای وی تقریبا کروی و جسوهر 
مخصوصي‌دارد که بسیار تند است. گشنیج " 
(از حاشيه برهان قاطع چ معين). رستتیی 
بائد که آنرا به عربی جلجلان گویند. (از 
برهان). اسم فارسی کزبره است. (تحفه حکیم 
مؤمن). نباتی است که تخم آنرا بمجاز گشنیز 
خوانند و درون آن تخم نیز از مغز تهی است. 
(آنندراج) (انجمن آرا). تخم معروف است از 
مزیل و در عرف بقتح کاف عربی شهرت دارد. 
(غیاث). دانژ کوچک مدوری است که از یوت 


آورده شده حالا بسیار متداول است و تخم 
انرا ار بهار کاشته و از برای سعطر بودنش 
بار مستعمل اشت. (قاموس كاب مقدس). 
یک نوع گیاهی از طایفة چتری که برگ آنرا 
در پرهیزانۂ بیماران داخل کنند. (ناظم 
الاطباء): تفه یا تقده و جلجلان؛ دانۀ گشنیز و 
کنجد. کیره (متهی الارب): 
این است پند حنجت‌و این است مغر دين 
و آرایش سخنش چو گشنیز و کرویاست. 
ناصرخرو (دیوان چ تهران ص ۸۲). 
از نغایت جود و کرم و بر و مروت 
ناخواسته بخشی به همه خلق همه چیز 
آن بخت ندارند که ناخواسته یابند 
چیز این دو سه تا شاعر بی‌مغز چو گشنیز, 
سوزنی (دیوان ص ۴۳۹). 
از تف تیغ فتنه باد تهی 
دشمنت را دماغ چون گشنیز. 
گنده‌از زیره و گشنیز بر میگردید 
نخود آب از عرق و مشک معطر ميشد. 
بسحاق اطعمه (دیوان چ شبراز ص ۵۶). 
= آش گشنیز؛ آشی که با گشنیز درست کنند. 
گشنیزپلو؛ پلوی که گشنیز داخل آن کند. 
کسنیز. زگ ] ([) رفتار با ناز و شادمانی و 
خرامان و شادان باشد. (برهان). شادمان. 
رس مسر ور ختعاان شادی و فتق: 
خوشی و خرمی. (از ناظم الاطباء) 
گشنیز حصرم. اگ ز ح ر] (ترکیب 
اضافی» مرکب) کنایه از شراب انگوری 
باشد. (برهان) (آنندراج). و گشنیزه نیز آمده 
است* 
حرمت می راکه می گشنیز دیگ عیشهاست 
بر سر گشنیزه حصرم روان " اف‌انده‌اند. 
خاقانی (دیوان چ عدالرسولی ص ۱۱۴). 
گشن بزداد. (گ ی]) ((ج)* پر شهرین از 
نجبای دوره ساسانیان: بعد از مرگ شهرین که 
از دودمان مهران بود برادرش کی فرستاد و 
پسر شهرین گشن‌یزداد (قدیس‌سایها) را طلب 
کردتا مراسم قربانی و غذای مقدس را که 
حب‌المعمول بایستی رئیس شانواده در 
ملک خانواده انجام دهد بجای آورد, اما دین 
گشن‌یزداددین عیسی گرفته بود؛ چون عمش 
که قیم او بود از این نکته استحضار یافت, 
خود را قانوناً مالک اموال خانواده شناخت و 
چنان افتاد که عم گشن‌یزداد پس از چتد روز 
وفات یات و گشن‌یزداد اموال خویش را 
متصرف شده در ميان فقرا تقیم نمود. (ايران 
در زمان ساسانیان چ۲ ص ۳۴۱). 
گسنی زکوهیی. (گ ز) (ترکب وصفی, | 
مرکب) نام نوعی از نبات مخلصه است. 
(آتدراج) (انجمن آرا). اسم فارسی تخم 
مخلصه است. (تحفة حکیم مومن). 


آنوری. 


ممطری تحصیل ميشود. این بوته از چين کشنیرکان. زگ ]((خ) دهی است از دهستان 


گشواد. ۱۹۱۸۱ 


چادگان بخش داران شهرستان فریدن واقع در 
۱هزارگزی جنوب داران و اهزارگزی راه 
کوهرنگ.هوای آن سرد و دارای ۲۲۷۸ تن 
سکته است. آپ آنجا از قنات و رودخانةً 
محلی تأمین میشود. محصول آن غلات و 
حبوبات است. شغل اهالی زراعت و راه آن 
ماشین‌رو است. دبستان نیز دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰ 
گشنیزه. (گ زک ] () ابتدای غور؛ انگور 
که به کوچکی به دانة انگور ماند و های آن 
برای نبت است:* 
زآن حصرم کاصل پادشاهی است 
گشنزہ سپهر گندنایی است. 
خاقانی (از اتدراج). 
رجوع به 25 و 
کشنیزی. ( ای نسبی) بسان گشنیز. 
بماتند گشیر: ||ورقی از اوراق بازی که 
خالهای آن بشکل برگ گشنیز است. ورق 
قمار که بر آن صورت گشنیز نقش است: 
تک‌خال گشنیزنی. دو لوی گشنیزی. ده لوی 
گشنی کردن. (گ ک د] (مص مرکب) 
جفت شدن. نزدیکی کردن. بر ماده برشدن: 
حائض؛ ناقه‌ای که ر بر وی گشنی نواند کرد 
از تتگی اندامش. (السامی فى الاسامی). 
استخلاط؛ گشنی کردن اشتر. (تاچ المسصادر 
بیهقی). 
گشو. زگ ] ((خ) ده کو چکی است از دهتان 
گاوگان بخش جبال بارز شهرستان جیرفت» 
واقع در ۸۵هزارگزی جنوب خاوری مکون 
و ۱۲هزارگزی شمال راه مالرو کروک به 
سببزواران. و دارای ۴ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). قریه‌ای است 
فرسخی میانة جنوب و مشرق ده بارز. 
(فارسنام ناصری ج ۲ ص ۲۱۷). 
کسو. زگ ] ((خ) ده کوچکی است از دهتان 
خمیر بخش مرکزی شهرستان بندرعباس» 
واقع در ۸۵۰۰ گزی‌شمال باختری بندرعباس 
و ۱۵هزارگزی خاور راه مالرو داراب به 
بسدرعباس. دارای ۱۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
کشواد. [گَ] (اخ) نام پهلوان ن ایرانی: 
پایتخت کیکاوس پادشاه ایران و چهارم سپاه 
به گودرز گشواد سپرد. (مجمل التواريخ و 
القصص ص ۴۹). رجوع به کشواد شود. 


نم 1 


2 - ۰ 3 - kishnish. 
4 - ۰ 5 - ۰ 
6 - ۰ 


۷-نل: گشیز حصرم از روان. 
Gushnyazdadh.‏ - 8 


۲ گشونی. 


کعیده. 


ګشوئی. رگ ] ((خ) ده کوچکی است از | نبینی ابر پیوسته برآید و رن 
دهتان حیات‌داود بخش کناو؛ شهرستان | چو باران زو بارد برگناید. ست. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 


بوشهر واقع در ۳هزارگزی جنوب خاوری 
گاوه. دارای ۵۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷). 
کشوئیه. (گ نی ی /ي ] (() دهی است از 
دهمستان رودان بخش کهنوج شهرستان 
بندرعباس. واقع در ۴۰هزارگزی شمال 
میناب و ۵۰۰۰ گزی‌باختر,ول/فرعی کهتوج 
به میناب. هوای آن گرم و ذایای ۲۵۰۰ تن 
سکنه است. آپ آن از رودخانه‌لوزمحصول آن 
خرماء مرکبات و رنگ است. شغل اهالی 
زراعت و راه ان مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
کشودگی. اگ د /:](جضایصض) عمل 
گشادن. عمل کشودن. گنادگی. گشایش. 
رجوع به هر یک از این مدخل‌ها شود. 
کشودن. رگ د] (مص) گشادن. باز کردن. 
وا کردن.افحاح؛ 
نبت ایج در داور بی یاز < 
کزآن به دری نیز نگشود باز. 
چنین گفت رستم به ایرانیان 
کها کتون‌یاید گشودن میان. 
دری بر تو نخواهد زین گشودن 
نه معني خواهدت زین رخ نمودن. 
افر 
مین در نقش گردون کآن خیال است 
گشودن‌بند این مشکل محال است. نظامی. 
|[به مجاز» روشن کردن. توضیح دادن. حل 
کردن. م له یا معما و جز ان: اگرنه او 
[ابوحنیقه ] راه اجتهاد بنمودی در همه جهان 
که مله بگشودی و خوان مسلمانی او نهاد و 
مسائل او گشاید دیگران تصرف کردند. (راحة 
الصدور راوندی). مایلی که او بگنود نتایج 
وصی بود. (راحة الصدور راوندی). 
حدیت از مطرب و می گوی و راز دهر کمتر جوی 
که کی نود و نگشاید به حکمت این معما را 
حافظ, 
|[بمجازء فرج حاصل آمدن. فتوح پیدا آمدن: 
از ایشان چیزی نمی‌گشود و راحتی نمی‌بود, 
من نیز سر در كنج عزلت کشیدم. (راحة 
الصدور). 
در میخانه‌ام بگشا که هیچ از خانقه نگشود 
گرت باور بود ورنه سخن این بود و ما گفتیم. 
حافظ. 
اھ دریدن. پاره 
کردنة 
امروز بامداد مرا ترسا 
بگشود باسلیق به نشکرده. 


برای تمام معانی رجوع به گشادن و گشانیدن 


فردوسی 


فردوسی. 


4 


شود. 
-ایر برگشودن؛ پرا کنده‌شدن. متلاشی شدن؛ 


کانن 


(ویی و رأمین). 


- دست گشودن؛ در بیت. آماده شدن برای. 


پذیرقتن آن: این بیمت که طوق گردن من 
است و دست برای آن گشنوده‌ام... عسهد 
خداست. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۱۷). 
-دهن گشودن؛ دهن باز کردن؛ 
به جام هیچ بزرگی شبی نبردم دست 
به نان هیچ کریمی دهن بنگشودم. 

ظهیرالدین فاریابی. 
راهبرگشودن؛راه باز کردن: 
چو گرسوز آمد بنزدیک شاه 


بفرمود تا ی رگشودند راه. فردوسی. 
گوش دل گشودن؛ از ته دل گوش دادن. 
کاملا" توجه و دقت کردن: 

نشنود گفتارهاشان جز کسی 

کز خرد بگشود گوش دل تمام. 

لب کشودن؛ کنایه از سخن راندن. حرف 
زدنء 

از تلخی سوّال کریمی که واقف است 

فرصت به لب گشودن سایل نمی‌دهد. 


صائب. 
کشودنی. (گ] (ص لاقت) چیزی که 
لايق گشادن باشد. رجوع به گشادن و گشودن 
شود. 
گشوده. (گ د /د] (نسف) رجسوع به 
گشودن و گشادن و گشاده شود. 
کشی. [گ ] (حامص) خوشی. خوشحالی. 
از آنندراج). || تدرستی. (برهان) (آتندراج). 
رجوع به کشی شود. 
که اگ کی ااا کرک 
جلوه گری و نازرفتاری. (برهان) (آنندراج) 
(فرهنگ رشیدی). ||خوشی. خوشحسالی. 
||تتدرستی. (از برهان): 
تا بجهان گشی است و خوشی ای صدر 
خوش زی و کش با سمن‌رخان پریوش. 
سوزنی (از فرهنگ رشیدی). 
کسی. زگ (إخ) دهی ات از دهتان دیر 
بخش خورموج شهرستان بوشهر. واقع در 
۰ هزارگزی جنوب خاوری خورموج» کنار 
راه فرعی خورموج به اهرم. هوای آن گرم و 
دارای ۸۶ تن سکنه است. آب آن از چاه و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
کگشی. زگ ((خ) دهی انت از دسستان 
خاویز بخش آهرم شهرستان بوشهر, واقع در 
۵هزارگزی جنوب خاور آهرم. در دامنه کوه 
e‏ . منطقه‌ای انت کوهستانی و هوای 
آن معتدل و دارای ۲۲۷ تن سکنه است. آب 
آن از مه و محصول آن مرکات و 


شیر [گی] (اخ) دهی است a‏ 
بخش حومة شهرستان اصفهان واقم 


| ۵مزارگټزئ جنوب.خاوری ا و 


یکهزارگزی هیالهسخادة سابق یزد به اصفهان. 
هوای ان لعشتووارلی ۲۷۱ تن سکه است. 
آب آن از زاینده‌رود و چاه و محصول آن 
غلات, پنبه, صیفی و موه است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صتنایع دستی زنان 
قالی‌بافی است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

کشیگان. [گي ] (ٍخ) دهی است از دهستان 
گروه‌بخش ساردوئة شهرستان جیرفت. واقع 
در ۲۲هزارگزی خاور ساردوئه و 
۵هزارگزی باختر راه مالرو ساردوئیه به 
راین. منطقه‌ای است کلوهستانی, هوای آن 
سرد و دارای ۲۰۰ تن سکنه است. اپ ان از 
رودخانه وفلتجصول تن غلات و حبوبات 
است. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

گشین. آگ] ((خ) در دوف رسخی شمالی 

شت است. (فارستامة تاصری گفتار دوم 

ص ۲۷۱). 

شین پائین. (گ] (اخ) ده کوچکی است 
از دهتان بم پشت بخش مرکزی شهرستان 
سراوان, واقع در ۶۰هزارگزی جنوب خاوری 
سراوان و ۵هزارگزی جنوب راه فرعی 
سراوان به کوهک. دایای ۲ تن سکته است. 
(از فرهنگ چنغرانیلتیتاان ج۸). 

گطا. زگ ] (() چوگان. (اظم الاطباء). 


| گعی دگرکت. زگ گ ] ((ج) دی ات از 


دهان چفانة بخش شوش شهرستان 
دزفول, واقع در ۳۴هزارگزی باختر شوش و 
۶هزارگزی باختو لاشو دزفول به 
اهواز. هوای آن گرم و دارای ۴۵۰ تن سکنه 
است: اب آن از چاه و محصول آن غلات. 
بر نج و کنجد است. شغ اهالی زراعت و راه 
آن در تابستان اتومبیل‌رو است. سا کنان از 
طایفة عرب د فرهنگ جغرافیایی. 
ایران ج۶). ` 
کعیده. (گ د] (اخ) دهی انتا ز دهتان 
میانآب (بلوک عنافجه) بخش مرکزی 
شهرستان اهواز. واقع در ۷هزارگزی شمال 
خاوری اهواز و #هزارگزی خاور راه‌آهن 
اهواز به تهران. هوای آن گرم و دارای ۰ تن 
سکنه است. آپ آن از گرم‌چاه و محصول آن 
غلات است. شفل اهالی زراعت, گله‌داری و 
صنایع دستی آنان قالیچه‌بافی است. راه آن در 
تابستان اتومبیل‌رو میباشد. سا کنان از طايفة 
مراونه هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ايرا 
ج۲). 


گغاز. 
گفاز. زگ ] (ٍخ) دهی است از دهستان امچز 


بخش جبال بارز شهرستان جیرفت. واقم در 
۴هزارگزی جنوب خاوری سکون و 


آهزارگزی جنوب راه مالرو مسکون به 


کروک است. هوای آن‌سود و دارای ۱۰۰ تن 
سکنه است. آب آن از چشمهاینخصول أن 
حبوبات, غلات و لبیاملالمیت شفل امالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن ملالرو است. 
سا کنان از طایفة امجزی هتند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج8 د ۰ + 
کفاص. (گک] ((خ) دهی است از دهتان 
فص معمرة بخش قصبه معمرة شهرستان 
آپادان راقع در ۱۸هزارگزی شمال خاوری 
نهر قصر و حاشية رودخانة بهمن‌شیر. هوای 
آن گرم و دارای ۴۰۰ تن سکته انست. آب آن 
از رود بسهمن‌شیر و محصول آن خرما و 
حناست. شغل ابال زراعتا من راه آن در 
تابتان اتومبیل‌رو است. ساکنان از طايفة 
محیسن هستند. (از فزفنگ چفرافیایی ایران 


ج۶). ای ۰۱۱ 
گفت. (گ ] (مص مرخم, امص, لا کلام. قول. 
گفار: ت ۱ 
کی‌بر او زر و سیم عرغملهکنم ‏ .-. 
خویشتن را به گفت راد کنم. حکاک. 
پیچید بزر رخنة اشعار مرا ی 
بی‌قدر مکن به گفت گفتار مراء 
سخنگوی هر گفتنی رابه گفت 
همه گفت دانا ز نادان نهلیت. .... ابوشکور. 
بدو گفت | گرباشد ایگن تن را 
بدین چار چیز او جهلیل رابهاست. 

e-‏ 0 فردوسی. 
بخویشی مادر بدو نگروی 
نپیچی و گفت کسی نشنوی, فردوسي. 
بدو گفت سو دابه گر گفله مور 
پذیرد, شود رای او جفت من. فردوسی. 
زنان گفتار مردان راست دارند 
به گفت خوش تن ایشالن زا سپارند. 

(ویس و رامین). 


نصر احمد را این اثارت"سخت خوش آمد و 
گفت ایشان را پپندید و احماد کرد. اتاریخ 
بهقی). 

چنین داستان امد از گفت شیر 


که‌شاه ددان است یر دلیر. اسدی. 

چنین گفت کای گرد بیداردل 

به گفت بهو خیره مسپار دل. اسدی. 

کم‌کن بر عندلیب و طاووس درنگ 

کاینجا همه گفت آمد و آنجا همه رنگ. 
مسعودنعد. 

غول باشد نه عالم آنکه از او 

بشنوی گفت و تتگری کردار, سنایی. 


کار آمد حصة مردان مرد 


حصه ما گفت آمد ايت درد. سنایی. 
... بااقرایان صحبت مدار که ایشان شمازان 
باشند بر درگاه خق, بگفت ایشان خلق را 
بگیرد. اما به گفت ایشان رها نک‌ند. (اسرار 
التوحید فی مقامات شيخ ابوسمید). و در این 
دقیقه تأمل باید کردن تا فائدۀ گفت ما معلوم 
هر آنچه گنت همه گفت اوست متحنن 
هر آنچه کرد همه کرد اوست مستحکم. 
سوزنی. 
گفتی‌بیرم جان تو اندیشه دراين ت 
اندیشه در این است که بر گفت نپایی. 


خاقانی, 
مدبر نکند کار به گفت عاقل 
هرگز نشود به حیله مدبر مقبل. 

؟ (از سندبادنامه). 
دبیر زبان ور از گفت شاه 
جهان کرد بر نامه خوانان سياه نظامی. 
نه در گفت آید ونه در شنیدن 
قلم باید به حرفش درکشیدن. نظامی. 
طوطی اندر گفت آمد در زمان 
بانگ بر درویش برزد کای فلان) مولوی. 
گفت عالم به گوش جان بشنو 
ور نماند به گفتنش کردار. سعدی( گلستان), 
تنی چند بر گفت او مجتمع 
چو عالم نباشی کم از متمع. 

سعدی (پوستان). 
بر دوست گفت دشمن هر ساعتی شنیدن 


در مذهب ظریفان جرمی است آشکاره. 
سیفی نیشابوری. 
|| (نمف. !) و گاه صفت مفعولی مرخم باشد په 
معنی گفتار و سخن. رجوع به گفتار شود. 
ا(ص. ل مخنف هنگفت هم هست که هر چیز 
سطبر و گنده باشد عموما. (برهان) 
(جهانگیری). هر چیز هنگفت و کثیف. ||و هر 
پارچه که قماش و بافت آن درهم و 
سوراخهای آن تنگ باشد. (ناظم الاطیاء) و 
پارچة گنده و سفت را گویند خصوصا, 
(برهان) (جهانگیری) (فرهنگ رشیدی): 
تاباغ و راغ راسلب سبز و گفت زرد 
و ابر بهار بافد و یاد خزان دهد. 
عبدالواسع جبلی (از فرهنگ رشیدی). 
گفت. (گ] ((خ) دهسی است از دهستان 
خواشید بخش ششتمد شهرستان سبزوار وأقع 
در .۴ ۲هزارگزی جنوب باختری ششتمد و 
۵هزارگزی باختر راه شوسه سبزوار به 
کاشمر.هوای آن معتدل و دارای ۶۵ تن سکنه 
است. آب آن از قنات و محصول آن غلات و 
پنبه است. شفل اهالی زراعت و صایع دستی 
آنان کرباس‌بافی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج٩).‏ 
گفت. (گ ]((خ) دهی است از دهستان بخش 


گفتار. ۱۹۱۸۳ 


جفتای شهرستان سبزوار واقع در ۶هزارگزی 
جنوب باختری جفتای. سر راه مالرو عمومی 
شریف اباد قرار دارد. هوای آن معتدل و دارای 
۴تسن سکسته است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات, پنبه, زیره و کنجد است. 
شفل اهالی زراعت و راه آن سالرو است و از 
جفتای اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ‰). 
گفتار. (گ ](انص) قول. سخن. حدیت. 
مقاله. مقال. کلاماگفت؛ 

رک که بااندشماوبغایی 

دل تو خوش کند بخوش گفتار. , 

رودکی (احوال و اثار رودکی تاليف سید 
نفیسی ج۳ ص ٩۸‏ 4 

چیست از کفتا خوش بهتر که او 
مرغ را آرد ول لزآشیان. 

زدن مرد را تی بر تار خویش 

به از بازگشتن ز گفتار خویش. 
سپهد ز گفتار او شاد شد 

سخن گفتن هر کی باد شد. 
همی گفت هر کس که ما بندهليم 
به گفتار خسرو سرافکنده‌ايم. 
یکی ترجمان راز لشکر بجت 
که‌گفتار ترکان بداند درست. فردوسی. 
پیش گفتار بکردار شوی وین عجبت 
پیشتر چیزی گفتار بود پس کردار. 

در فضل گوهرش بتوان یافتن کنون 
:مد هزارساله به گفتار پهلوی. 


حفاف. 
اپوشکور. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 


فرخی. 
چیزی که همی دانی بهوده چه پرسی 
گفتار چه باید که همی بینی کردار, 
بر دل مکن ملط گفتار هر لبر 
هرگز کجا پسندد افلا ک جز تراسر. 

شا کربخاری. 
از مار کینه‌ورتر ناسازتر چه باشد 


فرخی. 


گفتار چریش آرد بیرون از آشیانه. . لبیبی. 
خواجة بزرگ داند که خداوند در این گفتار بر 
حق است. (تاریغ بسهفی ج ادیپ ص ۲۹۷). 
کس را نرسد که اندیشه کند که این چراست تا 
به گفتار رسد. (تاریغ بیهقی). 
که‌صد گنج شاید به گفتار داد 
که نتوان یکی زآن به کردار داد. 

اسدی. 
بپذرفتن چیز و گفتار خوش 
مباش ایمن از دشمن کینه کش. . اسدی. 
بر گوینده بیش از گفتار نباشد. (قابوسنامه). 
اما هرکه را آزمایی به کردار آزمای نه به گفتار 


که گجشک به نقد به که طاوس به نسیه, 

(قابوسنامه). 

نگردد به گفتار مستانه غره 

کی کو دل و جان هشار دارد. 
ناصرخرو. 


۴ گفتار درهم. 


پجز بر نکو فعل و گفتار خوب 
نه بگذار دست و نه بگثای فم. 
تاصرخرو. 
آنچت گوید بپذیر و مباش 
عاشق بر بهده گفتار خویش. ناصرخرو, 


گفتاربی کردار ضايع ماند. ( کیمیای سعادت). 
این کاب چهارده گفتار است و در بخش باب 
اول از فار نخسیین. (ذخضيره 
خوارزمشاهی). 
چو عاجز است ز اثار معجزت خاطر 
چو قاصر است ز کردار نادرت گفبار. 

معو دسعد. 
...تا اخر هیچ بدی و ناهسواری از او در وجود 
نیاید به گفتار و کردار. (نوروزنامه). سردم 
| گرچه با شرف گفتار است چون بشرف نوشتن 
دست ندارد ناقص بود چون بکی نیمه از مردم. 


(نوروزنامه). 
کار کن کار بگذر از گفتار 
کاندرین راه کار دارد کار. سنایی. 
جایی است مدیح تو که انجا 
گفتار چو حلقه بر در ات 
عمادی شهریاری. 
عی از گفتار نااهلی برامد بر فلک 
آدم از وسواس ناجنسی برون رفت از جنان. 
خاقانی. 
خوش جوابی است که خاقانی داد 
از پی رد شدن گفتارش. خاقانی. 
چو نام من بشیرینی براید 
به خود میگفت کای شوخ بتمکار 
چرا گفتی تو آن بیهوده گفتار. نظامی. 
چه در کار است با گفتار کردار 
پی کردار گرد و ترک گفت آر. 
پوریای ولی- 


در این گفتار فایده نسست. ( کلیله و دمند). 
چون کار ز دست رفت گفتار چه سود 
چون دیده سپید گشت دیدار چه سود. 


عطار. 
بعلت اینکه نمی‌بینم ایشان را کردار موافق 
گفار.( گلتان). 
اول اندیته و آنگهی گفتار 
پای‌بست آمد‌ست پس دیوار. 
سعدی ( گلستان). 
نه همه گفتار ز انسان خوش است 
هرچه پندیده بود آن خوش است. 
امیرخسرو. 
نای‌زن را پین که صوتی دارد و گفتار نی 
لاجرم در قول محتاج کس دیگر بود. 
شرا 
هست فرقی ميان دیدن و وصل 
نت ذوقی مرا درین گفتار. 
اوحدی. 


نه تھا عشق از دیدار خیزد 
بسا کاین دولت از گفتار خیزد. 
طالب آمل گذشت و طبعها افرده شد 
از چه روی آن آتشین گفتار در عالم نماند. 
صائب. 
نیت با گفتار لب کیفیت گفتار چشم 
خوشتر است از اعل گویا چشم گویایی مرا, 
حائب (از آتدراج). 
سخندان چون نتی مخلص حدیث زلف کوته کن 
که‌میگردد زگفتار سلل لال رسواتر. 
مخلص کاشی (از آنندراج). 


جامی. 


|افکر. خیال: 

به یش پدر شد پر از خون جگر 
پراندیشه دل پر ز گفتار سر. 
ترکیب‌ها: 

- باطل‌گفتار؛ بیهوده گفتار. تلخ‌گفتار. 
چرب‌گفتار. خوب‌گفتار. خوش‌گفتار. 
راستگفتار. شک گفتار. نفزگفتار. نکوگفتار. 
رجوع به هر یک از این مدخل‌ها در ردیف 
خود شوده 

آنان که پریروی و شکرگفتارند 

حف است که روی خوب پنهان دارند. 


سعدی. 


فردوسی. 


تو در دل من از آن خوشتری و شیرین‌تر 
که‌من ترش بنشینم به تلخ‌گفتاری. 
سعدی (طیبات). 
گفتار درهم. زگ ر د د] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) سختان نامربوط. (آنتدراج). 
گفتا رکردن. (گ ک 5 (مسص مرکب) 
صحبت کردن. حرف زدن. سخن راندن* 
سرو بلند بین که چه رفتار میکند 
شوج شکردهن که چه گفتار مبکند. 
سعدی (خواتیم). 
سرو ایستاده به چو تو رفتار میکنی 
طوطی خموش به چو تو گفتار میکنی. 
سعدی (بدایع). 
گفتاره. اگ ر / ر] (اسص) گفتار. قول. 
سخن. کلام: 
گل ز بلیل طیره شد زان جامه بر خود پاره کرد 
زآنکه این برگوی و او را طاقت گفتاره یست. 
کمال‌الاین اسماعیل. 
گفتاری. اگ] (ص نسبی) آنکه تها گفتار 
دارد. مرد حرف. مقابل کرداری 
گوبی‌که از نداد بزرگانم 
گفتاری آمدی تو نه کرداری. 
دجوع به گفتار شود. 
گفتاریدن. (گ د] (مسص) حرف زدن. 
(آنندراج). گفتن و حرف زدن. (ناظم الاطباع). 


گفتا گوی. (گ] ((مص مرکب) گنتگوی: و" 


تخصیص داده ائم را بر گفتا گوی و خصومتی 
که ممکن باشد انجا رود. (تقیر ابوالفتوح 
رازی). چون گفتا گوی‌بسیار شد قرار دادند بر 


گفتگوی. 


قرعه. (تفیر ابوالفتوح). 
کفقان. (گ) () ملخ و هر برنده‌ای مانند آن. 
||ماهی سبزرنگ. (ناظم الاطباء). 
کقمت شنید. (گ ش ](امص مرکب) مکالمه 
و محاوره. (ناظم الاطباء). رجوع به گفت و 
شلد شود. 
گفتگو. اگ ]اسع مرکب) مکالمت. 
(آتدرا اج). مباحشه. مجادله. گفت و شنود: 
نگر نرّه‌دیو اندرین جستجو 
چه جست و چه دید اندرین گفتگو, 
فردوسی. 
می اندر گفتگو آمد پس از گفتار جنگ آمد 
خم و خانه بچشم من همه تاریک و تنگ آمد. 
فرخی. 
و او کسی است که در حکم بر او غلبه نمیتوان 
کردو در شکست و بست با او گتگو و برابری 
نمیتوان نسمود. (تعطریع بیهقی چ اديب 
ص ۳۱۰). 
همچو آن ابليسيي و ذریایت او 
با خدا در جنگ و اندر گفقگو. 
گفتگو آیین درویشی نبود 
ورنه با تو ماجراها داخفیم. حافظ. 
و رجوع به گلتگوی و مت و گوی شود. 
گفتگ و کردن. (گ ٹک 5)(مص مرکب) 
سخن گفتن. فا ره کردن. رجوع به گفتگو و 
گفتگوی‌و گفتار شود. 


مولوی. 


| گفتگوی. زگ ت ] ((مص مرکب) گفتگو. 


مجادلد. مباحه. مکالمه. گفتار ؛ 


جهان گشت.از: آن خوردهپرگفتگوی 
کز آن گو نفهتشییدککور روخ و موی. 
فردوسی, 
شبستان همه پر شدلا(گلفگوی 
که‌اینت سر و تاج فزهکگ جوی. 
فردوسی. 
بخندید رتم از آل گقفگوی 
برافروخت از باده رخار اوی. فردوسی. 
شود روی هامون پر از گفتگوی 
دو لشکر به روی اندر :ازنك روی. 
فردوسی. 
کارهای جهان به کال تو گشت 
گفتگوی‌تو در جهان افتاد. فرخی. 


گفت:ا کنون‌گفتگوی میکنند. (تاریخ بیهقی چ . 

ادیب ص ۳۵۶). این است تة امیرالمومنین 

و گفتگوی او با تو. (تاریخ بیهقی چ ادیب 

ص۲۱۴). 

از بهر گفتگوی ز کار جهان و خلق 

گفتندگونه گون‌و دویدند چپ و راست. 
ار 

ینیم سودی در این گفتگوی 

کزاین پیش جتن فزونی خطاست. 
تاشرو 

چشم فلک فارغ از این جستجوی 


۰ 
۳۹۹3 
۰ 


نظامی. 
بتازی روم رادر جستجویم 
ببویی با ختن در گفتگويم. نظامی. 
چو باشد گفتگوی خواجه بیار 
به گتاخی پدید اید پرستار. نظامی. 
بسیار جستجوی تو کردم که عاقبت 
عمرم رسید و می‌نرسد گفتگوی تو. عطار. 
بی گفتگوی زلف تو دل را همی کشد 
با زلف دلکش تو کرا روی گفتگوست. 
حافظ. 
غم حبیب نهان به ز گفتگوی رقیب 
که‌نیست سي ارباب کنه محرم راز. 
حافظ. 
گفتگوی‌کفر و دین آخر به یکجا يکد 
خواب یک خواب است باشد مختلف تعییرها. 
صائب. 
مستم از گفتگوی عام چه غم 
عاشقان راز ننگ و نام چه غم. اوحدی. 
و رجوع به گفت و گوی, گفتگوء گفتار و گفتن 


شود. 

گفتن. زگ ت ] (مص) (از: گف (- گو) + تن, 
پسوند مصدری) پهلوی. گوفتن " جزء اول از 
ریشة فارسی باستان گوب آء و رجوع شود به 
نیرگ ص۸۴ ۸۵ کردی گوتن آ, وخی 
ژوی-ام " سریکلی خوی-ام" و رجوع به 
هویشمان شود. طبری بالوتن "گفتن, گیلکی 
بوتن , بوگوتن * بوگوفتن 5 سخن راندن. 
تکلم. صحبت کردن. بیان کردن. حرف زدن. 
تقریر کردن. بنظم درآوردن. (از حاشية برهان 
قاطع چ معین). فول. قیل. قولة. مقال. مقاله. 
(منتهی الار ب): 

من سخن گویم تو کانایی نی 
پر زمانی دست بر دستت زنی. 
گفت خیز | کلون و ساز ره پچ 
رفت بایدت ای پر ممقز تو هیچ. رودکی. 
گفت فردا بکشم او را پیش تو 

خود بیاهنجم سیم از ریش تو. رودکی. 
و او را قص آن دیوارست بگفتد. (ترجمة 
تاریخ طبری بلعمی) اگر ظفر ما رابود پاز 
جای نهیم [زره‌های داده به قوم را] وا گرظفر 
ایشان را بود این نیز گو هلا ک‌شو. (ترجمة 
تاریخ طبری بلعمی). 

ز بدها جهاندارتان یار بس 

مگوید از اندوه و شادی به کس. فردوسی. 
بدو گفت قیصر که خرو کجاست 
ببایدت گفتن به من راه راست. 
گروه‌دیگر گفتندی که این بت را 
بر آسمان برین بود جایگاه و مقر.: 


رودکی. 


فردوسی. 


فرخی. 
این همی رفت و همه روی پر از خون دو چشم 
وآن همی گفت و همه سینه پر از خون جگر. 
فرخی. 


بغلگاه میدوخت [مادر عبداله زبیر ] و 
میگفت دندان افشار با این فاسقان تا بهشت 
یابی چنانکه گفتی بپالوده خوردن صیفرستد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۸۷). 
به گفتن تراگر خطایی فتد 
ز بربط فزونت بماد گوش. 
معودسعد (دیوان ص ۸۷۳). 
میگفتم از سخن زر و زوری یکف کتم 
امید زر و زور مرا زیر و زار کرد. خاقانی. 
گفت‌این چه بهار بود گویی 
کآوردبه ما عجیربویی. نظامی. 
به پیاز حاجت بود... رابعه گفت گو پیاز 
مباش. (تذکرة الاولیاء عطار), 
کم‌گوی و بجز مصلحت خویش مگو 
چیزی که نہرسند تو از پیش مگو 
دادند دو گوش و یک زبانت ز اغاز 
یعنی که دو بشنو و یکی پیش مگ 
باباافضل. 
||معتقد بودن: 
می خواه وگل افشان کن از دهر چه میجویی 
این گفت سحرگه گل, بلبل تو چه میگوبی. 
حافظ. 
اابه نظم آوردن. سرودن؛ 
پس پند پذرفتم و این شعر بگفتم 


از من بدل خرما بس باشد کنجال, 

ابوالباس. 
تو همی شعر گوی تا فردا 
بخشدت خواجه جامه فافا. بوالجوهر. 
زگتاسب و ارجاسب بیتی هزار 
بگفت و سرآمد ورا روزگار. فردوسی. 
دگر نخواهم گفتن همی سرود و غزل 


که‌رفت یک رهه بازار و قیمت سرواد. 
زوزنی... بیتی چند شعر گفت بفایت نیکو, 
(تاریخ بهقی). 

هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمایل 

هر کی شید گفتا للّه در قایل. حافظ. 
| آواز خواندن: و بر اثر ایشان مطربان زدن و 
گفتن‌گرفتند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۷۶). 


|اکردن. (آنندراج) (غیات): امیر وی را 


بنواخت و نیکوبی گفت و به راستی و اسانت 
بستود. (تاریخ بیهقی). 
تویه میگفتم ز بس تکلیف بیدردان ولی 
میچکد صد توبه از میخانه ذوق باده‌ام. 
ابوطالب کلیم (از آنتدراج). 
||نامیدن. خواندن: امیر... غلامان را آواز داد 
غلامی که وی را قماش گفتندی... درآمد. 
(تاریخ بهقی). امیر آواز داد که تو کیستی؟ 
گفت:مرا بواحمد خلیل گویند. (تاریخ بیهقی). 
| پنداشتن. گمان بردن: 
وآن بنا گوش‌لعلگون گویی 


برنهاده‌ست والفونه به سیم. 


فتن. ۱۹۱۸۵ 


جان‌ترنجیده و شکستهدلم 
گویی‌از غم همی فروگسلم. 
خرامیدن کبک بینی به شخ 
تو گویی ز دیبا فکنده‌ست نخ. 
هیچ نایم همی ز خانه برون 
گوییم درنشاختند به لک. 
اندر فضایل تو قلم گویی 

به هیچ روی تو ای خواجه برقعی نه خوشی 
به گاه نرمی گویی که آب‌داده تشین: 


رودکی. 


آغاجی. 


ویدن فروکشی بخوشی آن می حرام 
گویی‌که شیر مام و پتان همی مکی. 
کایی. 
نرم نرمک ز پس پرده به چا کر نگرید 
گفتی از میغ همی تیغ زند گوشة "' ماه. 
۳ 


همواره پر از پیچ است آن چشم فزاً گن 
گویی‌که دو بوم آنجا بر خانه گرفته‌ست. 
عمارۂ مروزی. 
ریشی چگونه ریشی چون مال پت‌آلود 
گویی که دوش تا روز با ریش گوه‌پالود. 


عماره مروزی. 
لاله بر ساعدش از ساتگنی سایه فکند 
گفتی‌از لاله پشیزستی بر ماهی شیم. 

معروفی. 
گفتی که شاه زنگ یکی سبز چادری 

: بر دختران خویش بعمدا بگسترید. بشاره. 

وآن حرفهای خط کتاب او 
گویی‌حروف دفتر قطا شد. دقیقی. 
هواگفتی از نیزه چون یڅه گشت 
خور از گرد اسبان پراندیشه گشت. 

فردوسی. 
بدان سو که او رخش را راندی 
تو گفتی که آتش برافشاندی. فردوسی. 
تو گفتی همه دشت سرخاب بود 
بان یکی سرو شاداب بود. فردوسی. 


ز اب دریا گفتی همی به گوش آمد 
که‌پادشاها !۱ دریا تویی و من فرغر. 


۱ فرخی. 
ی دیده‌ها جو دیده غوک آمده ېرون 
گویی که کر ند گلوی رنب فرش 
ان جخش ز گردنش بیاويخته گویی 


خیکی است پر از باد بیاویخته از بار. 


1 - ۰ 2 - gaub. 
3 - gûlin. 4 - [۵۷-۰ 
5 - 0۷-۰ 6 - ۰ 
7 - botan. ۰ 8 - ۰ 
9 - ۰ 
-ن ل: زهره و. ۱-نل: که شهر پارا.‎ ۰ 


۶ گفتن. 
گویی‌از یارک بدمهر است او را گله‌ای. 

مو چهری. 
وز پرده چو سر برون زند گویی 
چون" ماه یر اسمان ند خرمن. عسجدی. 
درست گوبی شیران آهنین چرمند 
همی جهانند از پنجه آهنین چنگال. 

عسحدی. 
همی رفت از زمین بر آسمان گرد 
تو گفتی خا ک‌با مه راز ميکرد. 

(ویس و رامین). 

اما قرار نمی‌یافتم و دلم گواهی میداد که گفتی 
کاری‌افتاده است. (تاریخ بیهقی). آواز بوق و 
دهل بخاست و نعره برآمد گفتی قیامت 
آمدست. (تار يخ بسهقی ج ادیب ص 4۳۷۶ 
آهنگ سرای اراقیت کرد و در سرا افتاد و 
مالی فراوان از انجا برگرفت و همچنین 
کنیزکان بار از انجا به بیرون آورد. تا 
اراقیت گوید. دختر ارسلان نامه‌ای با آن 
کنیزکان بوده است. (اسکندرنامة نخه سعد 


نفیسی). 

آن شب و آن شمع نماندم چه سود 

یت چنان شد که تو گویی نبود. نظامی. 

دهان تنگ تو میم است گویی 

شکنج زلف تو جیم است گویی. نظامی. 

در باغ بهشت بگشودند 

باد گویی کلید رضوان داشت. سعدی. 

به یک ژاله میریخت بر کوه و دشت 

تو گفتی مگر ابر نان گذشت. 

صبحدم از عرش می‌آمد خروشی, عقل گفت ؟ 
حافظ. 


||گذاشتن. هرچه بادا باد گفتن و این معنی 

اغلب در امر گفتن آمده است: به پیاز حاجت 

بود... رابعه گفت گو پیاز مباش. (تذکرة 

الاولیاء عطار). 

زآن باده که در مصطبة عشق فروشند 

ما رادو سه ساغر بده و گو رمضان باش. 
حافظ. 

شکنج زلف پریشان به دست باد مده 

مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش, 
حافظ. 

ما چو دادیم دل و دیده به طوفان پلا 

گو با سیل غم و خانه ز باد بر. 

سینه گو شعلة آتشکد؛ فارس بکش 

دیده گو آب رخ دجله به بفداد ببر. 


حافظ. 


حافظ. 
روی بنما و وجود خودم از یاد یر 
خرمن سوختگان را همه گو اد بیر. حافظ. 
- احمدا گفتن؛ شعر سخیف و بی‌معنی گفتن. 
رجوع به احمدا شود. 


- اذان گفتن؛ حکایت اذان. رجوع به اذان 


شود. 
- اغراق گفتن؛ مبالقه کردن در ستایش یا 
نکوهش یا توصیف چیزی. رجوع به اغراق 
شود. 

- با خود گفتن؛ اندیشیدن: 

گامهای تند بر بام سرا 

گفت‌با خود این چنین زهره چرا. مولوی. 
رجوع به ترکیب با خویشتن گفتن شود. 

با خویشتن گفتن؛ با خود سخن گفتن. خود 
را مخاطب ساختن. با خود حرف زدن؛ 

هجیر آنگهی گفت با خویشتن 
که‌گر من نشان گو پیلتن. 

رجوع به ترکیب با خود گفتن شود. 
- بازگفتن؛ بیان کردن. شرح دادن. داستان 
کردن: 

همه گفتنی‌ها بدو بازگفت 
همه رازها برگشاد از نهفت. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بازگوی حدیث نامه که چه بود که مرد بدان 
درشتی نرم شد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۳۷۰). آنچه پش از مرگ خوارزمشاه 
ساخته بود از بشته و رسول و صلح تا این 
منزل که آمد بازگفت. (تاریخ بیهقی چ ادیب 


ص۳۵۸ 
که در عالم این چرخ نیرنگ‌ساز 
نه آن کرد کآن را توان گفت باز. نظامی. 
بدو حال آن نوش‌لب بازگفت 
شبان چون شد آ گه‌ز راز نهفت. نظامی. 
به اخر نماند این حکایت نهفت 
به صاحبدلی بازگفتند گفت. 

سعدی (بوستان). 
شکر فضلت به سالهای دراز 
نتوانم به شرح گفتن باز. سعدی (هزلیات). 
پدرود گفتن؛ خداحافظی کر دن. ترک گفتن. 
جداشدن. 
-بد گفتن؛ زشتی کسی را بیان کردن. سخنان 
زشت در حق آو گفتن: 
نکو باش تا بد نگوید کست. (بوستان), 
نیک باشی و بدت گوید خلق 
به که بد باشی و یکت بیند. 

سعدی ( گلستان). 
¬ برگفتن؛ بیان کردن. بازگفتن. شرح دادن: 
جوان گفت برگوی و چندان مپای 
بیاموز ما را تو ای یک‌رای, فردوسی. 
بباش و میاسای و می خور به جام 
چو گردد دلت شاد برگوی نام. فردوسی. 
سراسر قصه‌های خویش برگفت 
چنانک از تاه خسرو هیچ ننهنت. نظامی, 
چو برگفت این سخن مهمان طناز 
نشاندند ان کنیزانش به صد ناز. 

تظامی. 


پش پر قلندری رفتند 
ماجرایی که رفت یرگفتند. سعدی (هزلیات). 


0 
۳۹4 


این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست 
تا جان و جامه بذل کنم بر پیام دوست. 
سعدی (یدایع). 
- بار گفتن؛ پر گفتن. پرحرفی کردن: 
سخن کم گوی و تیکو گوی در کار 
که‌از بار گفتن مرد شد خوار. 
۱۳ 
-به دل گفتن؛ در دل گذراندن. با خود 
اندیخیدن: 
به دل گفت کاین گرد جز گیو نیست 
بدین مرز زین خود نشان نيو نیست. 
فردوسی. 
- بهوده گفتن؛ سخن بی‌معنی گفتن. گفتار 
بی‌اساس راندن. 
- پرت گفتن؛ پرت و پلا گفتن. سخن ناروا 
گفتن. رجوع به پرت شود. 
- پرت و پلا گقتن؛ سخنان بی‌معنی گفتن. 
هذیان گفتن. رجوع به پرت و پلا شود. 
- پر گفتن؛ بسیار گفتن. سخن بار گفتن. 
رجوع به ترکیب‌های «پُر» شود. 
- ترک گفتن یا به ترک گفتن؛ رها کردن. 
وا گذاشتن؛ به یکاعت ترک همه بگویمی و 
سعادت دو جهان در آن شناسمی. ( کلیله و 
دمنه). چندانکه ملامت دیدی و غرامت 
کشدی ترک تصابی نگفتی, ( گلستان). 
سهل باشد به ترک جان گفتن 


ترک جانان نمیتوان گفتن. سعدی, 
فغان که آن مه تامهربان مهرگل 
به ترک صحبت یاران خود چه آسان گفت. 
حافظ. 
به ترک خدمت پیر مغان نخواهم گفت 
چراکه مصلحت خود در آن نمی‌بینم. 
حافظ. 


- تلیت گفتن؛ دلداری دادن. با گفار دل 
کی را آرامش بخشیدن. 
- تعزیت گفتن؛ سرسلامتی دادن. آمرزش 
مرده و سلامت بازماندگان او را ترد آنان یا 
بوسیلة مکتوب خواستن. 
تملق گفتن؛ چاپلوسی کردن. 
- تند گفتن؛ سختان سخت بر زبان راندن. 
- تهنیت گفتن؛ مبارک باد گفتن. 
ثنا گفتن؛ دعا گفتن. ستودن. ستایش کردن؛ - 
چوانمرد شاطر زمین بوسه داد 
ملک راثا گفت و تمکین نهاد. 

سعدی (بوستان). 
چرند گفتن؛ سخنان بیهوده گفتن. پرت 
گفتن. رجوع به پرت گفتن و پرت و پلا گفتن 
شود. 


- حکایت گفتن؛ داستان گفتن. قصه گفتن. 


1-خحرد. (تصحيح مرحوم دهخدا). 
۲-نل: وقت صبح. 


گفف را" ا افت‌وکو. ۱۹۱۸۷ 

داستانی را بیان کردن. 

- خبردار گفتن؛ (اصطلاح نظامی) گفتن 
«خبردار» را با صدای بلّد تا سربازان راست 
و مرتب ایستند در مقایل فرمانده خود. 
دروع غ گفتن؛ ؛ ناراست گفتن. 
- دری‌وری گفتن؛ سخنان بیهوده گفتن. پرت 
و پلا گفتن. 

-راست گفتن؛ مقابل دروغ گفتن. 

- زور گفتن؛ باطل گقتن در تداول عامه, 
سخنی بی‌دلیل گفتن و پذیرفتن آن خواستن 
دل و جان جان را همی باید شت 
از محال و خطا وگفتن زور. تاصرخرو. 

- راز گفتن؛ باطل گفتن. بیهوده گفتن. هرزه 
گفتن. 


- بخن گفتن؛ ؛ حرف زدن. صحبت کردن؛ 


ز من هر دو پدرود باشید نز 
سخن جز شنیده مگوئید چیز. ‏ . فردوسی. 
سخن کم گوی و نیکو گوی در کار 
که‌از بار گفتن مرد شد خوار. 
ناصرخرو. 


- سربسته گفتن؛ سخنی به کنایه یا به اثارت 
گفتن. 
- سقط گفتن؛ دشنام گفتن: 
همه شب براین غصه تا بامداد 
سقط گفت و تفرین و دشنام داد. 
- شاباش گفتن؛ شادیاش گفتن. 
- طلاق گفتن؛ طلاق دادن. زن را از قید زنی 
رها کردن. 
- ||در تداول عامه, ترک چیزی گفتن. چیزی 
رارها کردن؛ 
اول سه طلاق عقل و دین خواهم گفت 
پس دختر رز را به زنی خواهم کرد. خیام. 
علم گفتن؛ درس دادن. درس آموزاندن: 
چو علم خواهد گفتن سپند باید سوخت 
که‌بیم چشم بدان دور باد از آن مهتر. 

فرخی. 

چون آفتاب برآمد سپس نگریست, قوم 
حاضر نشده بودند تا علم گفتی برخاست و 
چهار رکمت نماز گذارد. (تاریخ بخارای 
نرشخی ص ۶۷). 

رکه کل یقت 
فروگفت لختی سخنهای سخت 


چه گوید خداوند شمشیر و تخت. نظامی. 


سعدی. 


زمن بوسید پیش تخت پرویز 


فروگفت این سخنهای دلاویز. نظامی. 
به آئین‌تر بپرسیدند خود را 
فروگفتند لختی نیک و بد را. نظامی. 
فروگفت و بگریست بر خاک‌کوی 
جفایی کز آن شخص آمد به روی: 

سعدی (بوستان). 


فروگفت از این شیوه نادیده گوی 
نند هنر دیدة عیب‌جوی. سعدی (بوستان). 


دلا رایان ردت ١ ٠٠٠‏ ع کشک گی در تدارل غا بدون قثو | نادن ندا یکا کاب بش زاین ` 
سناجش گفتن. ناسنجیده چیزی را بیان کردن. 
کش گفتن شاه را در بازی شطرنج. 
- گل گفتن؛ در تداول عامه, نیکو گفتن. نغز 
گفتن. 
- لا گفتن؛ نه گفتن. پا سخ منفی دادن. 
-لن‌ترانی گفتن ا ی تن 
خشن گفتن. سخنان درشت په کسی گفتن. 
ج کک ردد و کدی 
- مجلس گفتن؛ موعظت کردن. وعظ کردن: 
شیخ ما مجلس میگفت. (اسرار التوحید). 
-مدح گفتن؛ ستودن. بتایش کردن؛ 
چندیت مدح گفتم و چندین عذاب دید 
گرزآنکه بست سمیت جفتی شم فرست. 

- مزید گفتن؛ زیادتی خواستن 
- مهمل گفتن؛ جرت وبرت کف بسهوده 
گفتن. هرزه گفتن 
جاک دشا گت بد گفتن. 

- ترم گفتن؛ ملایم سخن راندن. 

- نفز گفتن؛ سخنان برجسته راندن. 
- نقل گفتن؛ حکایت کردن. 
نک و گفتن 
-نکویی گان . 

-وداع گفتن؛ ترک گفتن. جداشدن در مورد 
سفر و جز آن. بدرود گفتن. 

- وعظ گفتن؛ مجلس گفتن. 
¬ هرزه گفتن؛ ببهوده گفتن. 
- هل ین مزید گفتن؛ افزونی خواستن. 
مقر تون قآ ود یوم نقول لجهنم 
هل امتلاتِ و تقول هل من مزید. 


- یاوه گفتن؛ ببهوده گفتن . هرزه گفتن. 
گفتنی. زگ ت ] (ص لیاقت) لایق گفش. 
(آنندراج). سزاوار گفتن. آنچه گفتن آن لازم 
باشد: 
سخن گفته شد گفتنی هم نماند 
من از گفته خواهم یکی با تو راند. 

فردوسی. 
همه گفتنی‌ها بدو بازگفت 
همه رازها برگشاد از نهفت. فردوسی. 
همانگه بگفت آنچه بد گفتلی 
همه درپذیرفت پذرفتتی. فردوسی. 
تامردمی تورزی ورزی تو مردمی 
نا گفتنی نگویی گویی تو گفتنی. . منوچهری. 


پر بخاری را صلتی دادند و وزیر ویرا بخواند 
و آنچه گفتتی بود جواب پیفامها با وی بگفت. 
(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۰ ۵۰). آنچه گفتنی و 
نهادنی بود بنهادند و بگفتد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیپ ص ۲۹۵). و از این بود که زکریا در 
تی از گفتنی و خوردنی. 
(قصص الانیاء ص ۰۲ ۲). 

سدح شه چون جابجا منزل به منزل گفتتی است 


شریعت روزه داشتي 


گقت وگو. ۱۹۱۸۷ 


ماندن مداح یکجا برتاید بیش از این. 
خاقانی. 
گفت و شنود. ا 
(ترکیب عطفی, (مص مرکب) گفتن و شنودن. 
مباحثه. مکالمه. . جر وبحث؛ 
تا از برای گفت و شتود است خلق را 
گوش‌سخن نیوش و زبان سخن گزار. 
سوزنی. 
عمری گذشت و گفت و شنود تو رو نداد 
ای بی‌نصیب گوشم و ای بی‌نوا لبم. 
عرفی (از آنندراج), 
رجوع به گفت و شنید شود. 
گفت و شنید. (گ ٹ ش /ش] (ترکیب 
عطفی, امص مرکب) گفتن و شنیدن, سخن 
گفتن و پاسخ شنفتن. محاوره. گفتگو, بحث و 


مجادله: 

سواری ده از رومیان برگزید 

که‌گویند و دانند گفت و شند. فردوسی. 
چون هنرمند شد به گفت و شنید 

هنرآموزی سلاح گزید. نظامی. 
ماز پی رنج پدید آمدیم 

نز جهت گفت و شنید آمدیم. نظامی, 
مائده از اسان ن درمیرسید 

بی شری و بیع و بی گفت و شنید. مولوی. 
در هیچ موقفم سر گفت و شید ێت 

الا در آ ن مقام که ذ کر شما رود. 


۳ 
چه از آن به که مرا با تو بود گفت و شنید. 
سعدی (طیبات). 
چنان کرشمة ساقی دلم ز دست برد 
که‌با کی دگرم نیست برگ گفت و شنید. 
حافظ. 
من دعا میکنم ای شوخ» » تو دشنام مده 
با تو هر کی هوس گفت و شنیدی دارد. 
سیدحسین خالص (از آنندراج). 
رجوع به گفتگو, گفت و گو و گفت و شنود 
شود. 
ګفت و قدم. گت قَ د](ترکیب عطفی.! 
مرکب) کتایه از قول و فعل واین ظاهراً 
اصطلاح قلندران ولایت است. (آتدراج): . 
دردمندان تراگفت و قدم می‌باید 
همه جا گفت و قدم همره هم می‌باید. 
مرنجات (از ۳ 
ی ار 
نگر نزه‌دیو اندرین جست و جو 
چه جت و چه دید اندرین گفت و گو. 
فردوسی 
کت وتات دران رای کب 
هر کی عربدة این که مبین. آن که مپرس. 
حافظ. 


۸ گفت وگو کردن. 


بی گقت و گوی زلف تو دل را همی کشد 
با زلف دلکش تو کرا روی گفت و گو است. 
حافظ. 
رجوع به گفتگو, گفتگوی و گفت و گوی شود. 
گفت وگ و کردن. (گ ت ک د] (مص 
مرکب) هتگامه کردن. (آنندراج). بحث. 
مجادله, مشاجره؛ 
در کشتنم ملاحظه از فیچکس مکن 
من کیستم که بر سر من گفت و گو کنند. 
سنجر کاشی (از انندراج). 
یار نه با رقیب بسی گفت و گو کنم 
تادر مان تفحص احوال او کنم. 
غزالی هروی (از آنندراج). 
گفت و گوی. (گ تْ)] (ترکیب عطفی, 
ابص مرکب) هنگامه و پرخاش. (آنندراج). 
معاجره بحث. جتجال: 
زمین کرد ضحا ک‌پر گفت و گوی 
که‌گرد جهان را بدی جست و جوی. 
فردوسی. 
بشد سیر ضحاک از آن جت و جوی 
شد از کار گیتی پر از گفت و گوی. 
فردوسی. 
چو یک هفته بگذشت و ننمود روی 
برآید بسی غلفل وگفت و گوی. فردوسی. 
پس از رفتن وی [مسعود] بر آنها روان شد و 
گفت و گوی بخاست. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۶۰). پس مان ایشان [بزرگان فارس ] 
گفت و گوی خاست و قومی که هوای کری 
میخواستند گفتند ما بر پادشاهی او بيعت 
کردیم. (فارستامه ابن‌البلخی ص ۷۷. تا 
بسقیفٌ بنی‌ساعده پس از گفت و گوی با 
ابوبکر الصدیق رضی الله عنه بيعت کردند. 
(مجمل التواریخ و القصص). سه چیز به شما 
مراث گذاشتیم رفت وروی وشت و شوی 
وگفت وگوى.(تذكرة الاولياء عطار ج۲ 
ص ۲۳۵): 
بی گفت و گوی زلف تو دل راهمی کشد 
با زلف دلکش تو کرا روی گفت و گوست. 
حافظ. 
ما در جست و جوی شما و شما در گفت و 
گوی‌ما.(اتیس اطلیین نخة خطی مؤلف 
ص ۱۸۷). 
درای کاروان یوسف‌شناسان را به وجد آرد 
ز گفت و گوی مردم نیست پروایی خداجو را 
صائب (از آنندراج)؛ 
ز گفت و گوی پیری در دهانم 
سخن بی مخرج آید بر زباتم. 
حکیم زلالی (از آنندراج). 
گفقه. (گ ت /ت] (نمف: ل) قول. سخن. 
آنچه بر زبان رفته است. آنچه گفتهشده؛ 
بس که بر گفته پشیمان بوده‌ام 


بس که بر نا گفته شادان بوده‌ام. رودکی. 


... و در عبادت و رضای حق تقصیر نکردهام. 
حق‌تعالی | گاه است بر گفته و کرد من. پس 
مادر رایدرود کرد. (ترجمة طبری بلعمی). 


چو آن گفته بشنید پیر و جوان 

از آن شارسان کهتران و مهان. ‏ فردوسی. 

به طوس آنگهی گفت کای هوشمند 

مر این گفته را سر به سر کاربند. فردوسی. 

یکایک براذر به خواکر بگفت 

که این گفته از شه [خسروپرویز ] نداری نهفت. 
فردوسی. 

مگردان سر از گفتة پادشاه 

باید کز آن خسته گردد سیاه. فردوسي. 


بر گفتة من کار کن ای خواجه ازیرا ک 
کردار بیایدت بر اندازۂ گفتار. 
ناصرخسرو. 

نیست همتای تو در ظل سپهر ازرق 
این ته زرق است بدین گفته نیم زرق فروش. 

۳ ِ سوزنی. 
گفتة آنهاست که آزاده‌اند 
کاین دو [دین و دولت ] ز یک اصل و نب زاده‌اند. 


نظامی. 

این چه زبان و چه زباترانی است 
گفته و نا گفته پشیمانی است. تظامی- 
لب از لبی چو چشم خروس ابلهی بود 
برداشتن به گفته بهوده؛ خروس. 

سعدی ( گلستان). 
سخن تا نگویی توانیش گفت 
ولی گفته را باز توان نهفت. سعدی. 
|اسروده‌شده: 
دفتر ز شمر گفته بشوی و دگر مگوی 
الا دعای دولت سلجوق‌شاه راء سعدی. 
- نا گفته؛سخن که رانده نشده باشد. سخنی 
که‌بیان نگردیده باشد: 
به نا گفته بر چون کسی غم خورد 
از آن به که بر گفته کیفر برد. اسدی. 
سخن کان برآرد بر ابرو گره 
اگرافرین است نا گفتدبه. نظامی. 


گفقی . لگ تَ / ت ] (ق) مانا. همانا. پنداری. 
ظاهرا. گویا. گویی؛ 
نرم‌نرمک ز پس پرده به چا کرنگرید 


گفتی از میغ همی تیغ زند گوشة ماه. کسایی. 


هو گفتی از نیزه چون بيشه گشت 
خور از گرد اسبان پراندیشه گشت. 

فردوسی. 
اما قرار نمی‌یافتم و دلم گواهی می‌داد که گفتی 
کاری‌افتاده انست. (تاریخ بیهقی). 
- امتال؛ 
گفتی به پالوده خوردن می‌رود؛ برای کی که 
در رفتن شتاب‌زدگی دارد. نیز بسیار آرام و 
مطمئن: مادرش زره بر وی راست می‌کرد... 
و می‌گفت دندان افشار با این فاسقان. چنان 
که‌گفتی او را به پالوده خوردن صی‌فرستد. 


گل. 

(تاریخ بهقى ص .)٩۰‏ 

گکپوزه. زگ ر / ز] (إخ) قصۂ کوچکی 
است در ساحل خلیج ازمید واقع در 
قوجه‌ایلی به شهر امانتن ملحق است. این 
قصبه مرکز قضاست و شامل ۴۲ قریه مباشد. 
محصولات مهم آن: انگور, توتون, سبزیجات 
و میوه است. (قاموس الاعلام ترکی). 
گکراسون. (گ] () نوعی درختی که در 
کردستان میروید و صمغ خاص دارد و این 
درخت بسیار و فراوان است. اسم آنرا اعراب 
بوتن " و | کراد گکراسون نامند. این درخت ۱۳ 
متر طول و ۲ متر و ۴۰ سانتیمتر قطر دارد (؟) 
وغالاً در دره‌ها میروید و موه میدهد. میوه 
آن خورا کی است و در بغداد و موصل روغن 
مخصوصی از آن میگیرند و نیز صمفی با تیغ 
از زدن تنه آن میگیرند سوسم به علک. در 
کردستان جنوبی این اشجار بسیار است و 
صمغ انرا کاروان از سلیمانیه به حلب می‌برند 
و در انجا برای مشمع کردن پارچه‌ها به کار 
میبرند و به بغداد نیز برای همین مقصود 
میبرند. (مجلة فلاحتی روم ذیل معا کتيرا). 
کلگچه‌قیه. اگ ج ین ی /ي] (اخ) دهی 
است جزء دهتان ایجرود بخش مرکزی 
شهرستان زنجان, واقع در ۴۶هزارگزی 
جنوب باختری شهر زنجان و ۶هزارگزی راه 
عمومی, هوای آن سرد و دارای ۸۰۷ تن 
سکنه است. أب انجا از رود ده‌شیر تأمین 
ميشود. محصول آن غلات و میوه و شغل 
اهالی زراعت است و از دەشرر اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
گل. اگ ] () در اوراق مانوی (به پارتی) ور ۲ 
) گل‌سرخ)» اوستا وردا آ ارمنی ورد" پهلوی 
گول ورتا* ورد“ معرب «وّرد»» قیاس 
کنید با ارمنی» وردژس ۸ کردی. گول" (گل 
سرخ)ء گول ""ء (خار) زازا ویل '', گیلکی 
گول" ".یه عربی ورد خوانند. (از حاشیۀ برهان 
قاطع چ معین). هر جا که لفظ گل بلااضافت به 
اسم درختی مذکور شود خاص گل سرخ مراد 
باشد که بعربی ورد گویند واگرمضاف باشد 
بسوی درختی در آن صورت عام است. 
چنانکه گل سوسن و گل نرگس. (غیات), کل 
گلها را گل گویند به اضافه نام مثل گل سوسن 
و ترگس و خبری و امثال آن ولی چون گل 


مطلق گویند گل سبرخ است که بعربی ورد 
۲۰ - 2 ۰ - 1 
vara ۰‏ - 3 


4 - ۷۵۲۵ (Henning, A List of Middle 
BSOS, IK, |, p. 88). Persian..., 


5 - gul. 6 - varta. 
7 - vardê. 8 - vardgês. 
9 - او‎ 10 - gul. 
11 ۰. ۰ 12 - gûl. 


خوانند. (آنندراج). گل عبارت از اندامی است 
که از برگهای تغبر شکل یافته ساخته شده و 
در آن سلولهای نر و سلولهای ماده تعکیل 
میشود بتوسط نوع گیاه تکشر یبافته از بین 
نمیرود. رجوع به فیزیولوژی گل تاليف 
زاهدی شود. گل از دو قمت متمایز به نام 
ريات و دستگاه مولد تشکیل یافته است. 
پریانت عبارت از برگه‌های سبز و یا رنگینی 
است که دستگاه مولد بات را احاطه نموده 
است و برای نظافت آن به کار میرود. پریانت 
و دستگاه مولد نبات نیز هر یک از دو جزء 
تشکیل یافته‌اند جام و کاس اجزای پریانت و 
ناقه و مادگی اجزاء دستگاه مولد بشمار 
میروند. 

۱-کاسه " از مجموع برگهای سبزرنگ به 
نام کاسبرگ " تشکیل یافته و در قمت 
خارجی گل دیده مشود و غنچه را میپوشاند. 

۲ 

2 جام. مجموع گلیرگهای " یک گل جام 
آن را تشکیل میدهند. ۳- نافه "یکی از 
قصمتهای اساسی گل میباشد و جزو 
دستگاههای مولد آن بشمار میرود و از عدۀ 
زیادی میله‌های باریک به نام پرچم ۲ که مانند 
قطعات دیگر گل از تفیر شکل و برگ بوجود 
امده و کلروپلاست خود را از دست داده 
است تشکیل یافته و مولد دانه گرده و گامت تر 
میباشد. ۴-مادگی* دستگاهی است که مانند 
جام و نافه از برگهای تغییر شکل یافته‌ای که 
کارپل؟ نامده موند تفکل یاه است و 
مولد تخمک وگامت ماده میباشد. و رجوع به 
گیاه‌شناسی ابتی از صص ۴۲۲-۴۰۸ شود: 
دانش و خواسته است نرگس و گل 


که‌به یکجای نشکفند بهم.  .‏ شهید بلخی. 
مجلی باید بساخته ملکانه 
از گل و از یاسمین و خیری الوان. رودکی. 
نهاده زهر بر نوش و خار هم بر گل 
چنانکه باشد جیلانش از بر عناب. 

۱ پوطاهر. 
باد برآمد بشاخ سیب شکفته 
پر سر میخواره برگ گل بفتالید. ‏ بارش 
نوروز وگل و نید چون زنگ 
ماشاد و ببزه کرده آهنگ. عماره. 


اگر گل کارد او صد برگ آبازیتون ز بخت او 

بر آن زیون و آن گلین به حاصل ختجک و خار است. 
خسروی. 

آن زنگی زلفین بر آن رنگین رخسار 

چون سار سیاه است و گل اندر دهن سار. 


مخلدی. 
زن شیر [گردیه خواهر بهرام چویته ] از آن نامه شهر‌بار 
چو رخشنده گل شد به وقت بهار.: 

فردوسی. 
به گل تنگرد آنکه او گل‌خور است 
اکچ کل از گل بترمو اسه فردوسي, 


گلی که از وی گلاب گیرند اهل‌فارس او را 
آزادٍ گل گویند. (ترجمة صيدنة ابوریحان 
بیرونی)- 

هميشه تاز درخت سمن نروید گل 


برون نايد از شاج نارون نارنگ. فرخی. 
پا رخ رنگین چون لاله و گل 
با لب شیرین چون شهد و شکر. فرخی. 
باغ پرگل شد و صحرا همه پرسوسن 
آبها تیره و می تلخ و خوش و روشن. 
فرخی. 

توبهار امد و آورد گل و یانما 
باغ همچون تبت وراغ بسان عدنا. 

منوچهری. 


ماه فروردین بگل چم ماه دی بر بادرنگ 
مهر جان بر نرگس و فصل خزان بر سوسنه. 


منوچهری. 
ناید زور هزبر و پل ز پشه 
تاید بوی عبیر وگل زىماروغ. عنصری. 
شجر شناس دلم را و شعر من گل او 
گل شکفته شنیدی که بازشد به شجر. 
عتصری. 
گل صد گنبد آزاده سوسن 
خداوند من و کام دل من. 
۱ (ویی و رامین). 
کمان ازفندا ک‌شد زاله تر 
گل غنچه پیکان زره آبگیر. اسدی. 
هزارت صف گل دمیده ز سنگ 
ز صدبرگ و دوروی وز هفت‌رنگ. 
اسدی. 
تاز تحسر مرا نباید گفتن 
آه که بر گل نهاد یار بنفشه, 


رفیع‌الدین مرزبان پارسی, 
شدش گرمی از مغز یک سر برون 
چو گل گشت رویش که بد همچو خون. 
نمی (یوسف و زلیخا), 
بهشتی گل و ارغوان و سمن 
شکفته بهار دل و جان من. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
همه دشت گلرخ همه باغ پرگل 
رخ گل معصفر گل رخ مزعقر. 
ناص رخسرو. 
و اسقرمهای معتدل به کار باید داشت چون 
مورد وگل و شساهفرم. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 
و کیومرث.. گل و بنفشه و نرگس و نیلوقر و 
ماتد این در بوستان آورد و مهرگان هم او 
نهاد. (نوروزنامه). 
گرکند خلق ترا شاعر مانند به گل 
نه پیاده دمد از شاخ گلی نی رعنا. مختاری. 
بی شدت فنا نبود راحت لقا 
آری شکفته گل نبود بی خلنده خار. 
عبدالواسع جبلی. 


گن. ۱۹۱۸۹ 
نشکفته یکی گل از هزارم. 

سیدحسن غزنوی. 
باگل گفتم بنفشه در خا ک‌بخقت 
گل دیدہ پر آب کرد و با یاران گفت 
آری نتوان گرفت با گیتی جفت 
بنمای گلی که ریختن را نشکفت. 
لاله گهر سوده و فیروژه گل 
یک تفه لاله و یک روز گل 
گل چو سپر خسته پیکان خویش 
بید به لرزه شده بر جان خویش. 


انوری, 


نظامی. 
از چمن باغ یکی گل بچید 
خواند فسونی و بر آن‌گل دمید. نظامی. 
به خروارها رياحین از گل و بنفشه و شنبلید و 
نسترن و نسرین و نرگس و یاسمین. (تاریخ 
طیرستان). 
ترا که چهره بکردار ارغوان و گل است 
چە غم ز رنگ رخی همچو زعفران و زریر. 
هتدوشاه تخجوانی. 
صر بر جور رقبت چه کنم گر نکنم 
همه دانند که در صحبت گل خاری هست. 
سعدی, 
دیده شکیبد ز تماشای باغ 
بی گل و نسرین به سر رد دماغ. 
سعدی ( گلستان). 
هلر به چشم عداوت بزرگتر عیب است 
گل است سعدی و در چشم دشمنان خار است. 
سعدی. 
بیا کز وصل من کارت براید 
به باغ من گل از خارت براید. اوحدی. 
صبحدم مرغ سحر با گل نوخاسته گفت 
ناز کم کن که در این باغ بی چون تو شکفت. 
حافظ. 
که‌مفیلان طریقش گل و نسرین من است. 
حافظ, 
حافظ منشین بی می و معشوق زمانی 
کایام‌گل و یاسمن و عید صیام است. 
حافظ. 
- امشال: 
گل شکفتن؛ مل گل از هم بازشدن. 
مثل گل آتشی؛ مثل گل انار. 
که خار جفت گل است و خمار جفت نبیذ. 
سنایی. 


1 - Périanthe. 2 - Calice. 
3 - Sépale. 4 - Pélale. 
5 - ۰ 6 - ۰ 


7 - (۰ 
8 - Cynecée با‎ Pisile. 
9 - Carpelle. 


۰ گل. 


گل‌در دامن خار است و زر در که خارا. 
سلمان ساوجی. 

از صد گل یک گلش نشکفته یا گلی از هزار 
اگرگل به دست داری مبوی؛ شتاب کن. عجله 
کن. 
از گل بویی از خرس مویی. 
از گل خار بهره داشتن. 
از گل نازکتر به کی نگفتن. 
از گل کسی برخوردن؛ از شفاعت کی فایده 
بردن و از دولت کسی بهره‌مند گردیدن. (ناظم 
الاطباء) (آتدراج) (مؤيد الفضلاء). 
از گل‌ها چه گل؛ یعنی از کدام اصل و خاندان. 
(آتندراج), 
از یک گل بهار نميشود. 
پهلوی هر گل نهاده خاری است. 
گل‌از خار است و ابراهیم از آزر. 
گل‌از خار برآمدن. 
گل با خاراست و صاف با دردی, 
گل‌باید پیش گل باشد و پیش گل برود. 
گل‌بریزد به وقت سیرابی. 
گل‌بود به سبزه نیز آراسته شد. 
گل‌به بوستان بردن. 
گل بی‌خار جهان مردم صاحب‌نظرند. 
گل‌بیخار نچیده‌ست کسی. 
گل‌بی عب خداست. 
گل‌راضی, بلبل راضی, باغبان رضا نیست. 
گل‌شود زر ز تابش خورشید. 
گل کاغذین بوی ندهد. 

(از مجمومةٌ امثال چ هند). 
گل‌کاغذین رایه شبنم چه کار. 


گل مپندار که بی‌زحمت خاری باشد. 


سعدی. 


نعدی. 


آوحدی. 
هر جا گل است خار است. 
هر جاگلی است خار در پهلوی اوست. 
(جامع التمشل). 
رجوع به امنال و حکم دهخدا شود. 
از صفات گل: 
بیرنگ. بلبل‌شکار. بخار. پیش‌رس. تازه. 
تازهرس. تردامن. خودرای. خوشرنگ. 
دست‌خورده. سحرخیز. سیراب. شبنم‌فروش. 


شبلم‌فریب. شوخ‌چشم. نیم‌رنگ. هرزه‌درای. 


(آتدراج). 

و از تثبهات: 

اطلس گل: 

یارب ان شعر سياه تو چه خوش بافته‌ست 


کش حریر سمن و اطلس گل آستر است. 


خواجه سلمان (از آندراج). 
پال گل: 
صبا شراب صفا ریخت در یال گل 


به یک پال مل گشت روی گلناری. 


خواجه سلمان (از آنندراج). 


پیکان گل: ۱ 
پیش پیکان گل و خنجر بد از پی آن 
تا نسازند نگین و نگاند جدل. 


انوری (از آنندراج). 


پمانه گل: 
صحبت نکان بودا کسیر ناقص‌طینتان 
مشود ياقوت در پيمانة گل ژاله‌ها. 


صائب (از آنندرا اج( 


جام گل: 
شب در خمار باد وصل تو بود مهر 
در جام گل کشید ز شبنم شراب صبح. 


سبوی گل: 
ایی نزد بر اتش بلبل در این بهار 


صائب (از آنندرا اج). 


سفر؛‌گل: 
سعی کن کز سفره گل هم به برگی میرسی 


خواچه سلمان (از آنندرا اج). 


شیشه گل: ۹ 
از صاف رنگ و بوی تو دردی که مانده بود 
در شیشۀ گل و قدح لاله ريختند. 


نعمت‌خان عالی (از آنندراج). 


۳ گل: 
صفحه گل در چمن گویا نقاب یار بود 
میگذارد دست رد بر سینه‌ام از بوی خود. 


ملا قاسم مشهدی (از آتدرا اج). 
عروس گل: 
درون حجره زنگار هر سپیده‌دمی 


عروس گل شود از بانگ بلبلان بیدار, 


جلال‌الدین عضدی (از آتدراج), 


کاسذگل: 
شراب سرخ و زرد آمیز درهم بهر یکرنگی 
دورنگی را همه در کاسة گلهای رعنا کن. 


خواجه آصفی (از آنندراج), 


گنبدگل: 
نهاد گنبد گل بین که از زمرد و لعل 
نهاده‌اند و در او میکنند گلکاری. 


خواجه سلمان (از آنندراج). 


گوش‌گل: 
در گلستانی که زاغان تغمه‌پردازی کنند 
گوش‌گل را گوشواره بهتر از سیماب نیست. 


مخمل گل: 
از بلیل خاموش دل باغ گرفتست 
او را چه کند مخمل گل دیرتر اید. 


مصحف گل: 


کند تا صبح محشر شاد روح پا ک‌بلبل را 


گل. 
کی یکبار اگربخشد واب مصحف گل را 
سراح‌المحققین (از آنندراج), 
مهتاب گل: 
مهتاب گل از هم بشکافد قصب شاخ 
وز لمعة او سیب قمر لعل‌تر اید. | 
عرفی (از انندراج). 
ترکیب‌ها: 
-گلاب. گلاویز. گل‌افشان. گل ‌افشانی. 
گل‌اندام. گل‌انگبین. گل‌باران. گل‌باره. 
گلباقلی.گلبانگ. لت. گلیدن. گل‌برگ. 
گل‌بوی. گل‌بهی. گل‌پایگان. گل پر. گلپ 
گل‌چهر.گل‌چهره. گلچین. گلچینی. گل‌خانه. 
گل‌خنده.گل‌خیر. گل دار. گلدان..گل در چمن. 
گل‌دسته. گل‌دوزی. گل‌رخ. گل‌رنگ. گل‌ریز. 
گل‌ریزان. گلزار. گل زرد. گل‌زریون. گلستان. 
گل‌طاوسی. گ لفونه. گل‌فام. گل‌فروش. 
گل‌فروشی. گل قند. گلگند.. گلگون. گل‌گونه. 
گل‌گیر. گلنار. گل ناز. گله. گلی. رجوع به هر 
یک از این مدخل‌ها شود. 
اقسا م گل: 
گل آسمان. گل آفتاب‌گردان. گل اربه. گل 
ارغوان. گل اشرفی. گل اطلی. گل اورنگ: 
گل‌بافرمان. گل بتفشه. گل بی‌فرمان. گل 
بای گل باه کل تر کل جرت گل 
خر گل عبر گل هنا گل خرن کل 
ای کل ار کل اکل چو 
خیری. گل دورنگ. گل رعنا. گل زبان در 
قفاء. گل زرد. گل زتبق. گل سرخ. گل ساعت. 
گل سنل. گل سوری. گل سوسن. گل 
ما ن کار 
عباسی. گل عجایب. گل فرنگ. گل قحبه. گل 
کاجیله.گل کاچیره. گل کاغاله. گل کافشه. گل 
کوزه( گلی که در کوزه گذارند). گل گاوزبان. 
لالهعباسی. گل مخمل. گل مریم. گل مشکین. 
گل مکرز. گل میخک. گل میموزا. گل میمون. 
گل‌نرگس. گل نسترن. گل نسرین. گل نیلوفر. 
گل‌یاس. گل یاسمن. گل یوسف. رجوع به هر 
یک از این مدخل‌ها شود. 
||امسجازاً رنگ رخسار. طراوات چهره. 
شادابی؛ 
مرا سال بر پنچه‌ویک رسید 
چو کافور شد مشک و گل ناپدید. 
فردوسی. 
||بطریق کنایه افادة معتی دولت هم میکند. 
چنانکه گویند: از گل تو اینها را میشنوم؛ یعنی 
به دولت تو. (پرهان) (آنتدر اج). |انتيجه. 
(غیاث). نتیجه و فایده. (انندراج): 
صد گل تازه شکفه است ز گلزار رخش 
گل‌گل افتاده برو از می نابش نگرید. 
وحشی (از آتدراج). 
گلیامدنها گل وعده‌هاست ورنه 


گل. 
به همین خوش است عرفی که تو نامه میفرستی. 
عرفی (از آتدراج). 
صد دشنه خورد عقل که خاري کشد از پای 
اینها گل آن است که بیگانة عشق است. 
عرفی (از آتدراج). 
||داغ بمجاز شهرت گرفته. (آنندراج): 
اارنگ سرخ. (برهان) (آنندراج). ||اخگر 
آتش. (بسرهان) (غیاث). ||بهتر و خوب. 
(غیات) (آتدراج). |افضول سوختة فيلة 
شمع. سیاهی و سوخته که بر فتیله گرد آید و 
مانم خوب روشنایی دادن آن شود: گل قتیله 
را پا مقراض گرفت. ||نخبه. برگزیده از هر 
چیزی: گل نخودچی؛ گل پسرهايم فلان 
است. ||راه‌گل. نام نوائی است در موسیقی: 
قمریان راه گل و نوش ليا راندند 
ملصلان باغ سیاووشان با سرویستاه. 
(منوچهری). 
|اکله تقطه. لکه: گنته امشب شیخ در این گل 
زمین بسر کرده که مطلقاً برف به انجا نرسیده 
بود بر. (مزارات کرمان ص۱۹). 
گل. اگ ] () بسهلوی گیل . رجوع به 
هوبشمان ص ٩۲۷‏ شود. (از حاشية برهان 
قاطع چ معین). خاکبه آب آميخته. (برهان) 
(غیات) (آنندراج). طین. وَحَل. عشیر؛ گل و 
لای که به اطراف پایها ریزد. عثیر, گل و لای 
تنک. طاء ربد یا رَبد؛ گل تنک. صلصال؛ گل 
نیکو. (منتهی الارب). 
سرانشان به شمشیر بر کرد چا ک 
گل‌انگیخت از خون ایشان ز خا ک. 
فردوسی. 
زدی گیو بیداردل گردنش 
به زیر گل و خا ک‌کردی تنش, 
از سر کوه بادی اندرجست 
گل من کرد زیر گل پنهان. 
به اندازۂ لشکر او نبودی 
گراز خا کو از گل زدندی شیانی. 


فردوسی. 


فرخی. 


فرخی. 
از آب خوش و خا کیکی گل بسرشتم 
کردم سر خمتان به گل و ایمن گشت 
بنگشت خطی گرد گل اندر بنوشتم 
گفتم که شما رابود زین پس بازار. 
منوچهری. 
مانده همیشه به گل اندر درخت 
باز روان جانوران چپ و راست. 
ناصرخسرو. 
بموم و روغن وگل شوخ زخمه گه کن نرم 
که تا بدست بزرگان دین ضرر نبود. سوزنی. 
وزگل راه و که دیوار او 
مشتری بام مسیح‌اندای باد. 
چگونه ساخت از گل مرغ عیسی 
چگونه کرد خخص عازر احیا. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۲). 


خافانی. 


در همایگی آن زن گرمابه‌ای است هم آنجا 
برولم و از گنده‌پیر گل و شانه خوآهیم... شما 


همین جای باشید تا من گل و شانه آرم. 
(سندبادنامه ص ۲۹۴). 
زاولین گل که آدمش بفشرد 
صافی " او بود دیگران همه درد. نظامی. 
هست خشنود هر کس از دل خویش 
نکند کں عمارت گل خویش. نظامي. 
عقل در شرحش چو خر در گل بخفت 
شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. 

مولوی. 
یکی بندۂ خویش پنداشتش 
زبون دید و در کار گل داشتش. سعدی. 
آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد 
حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. 

حافظ. 
هم نان کسان حلال خورده 
هم خوردة خود حلال کرده. 

ا 

|[گاهی بمعنی خا ک منجمد و خشک‌شده نیز 


باشد. (غيات) (آتدراج). |إخا که 
همیشه تاز گل و باد و آب و آتش هت 


نهاد خلق جهان را طبایع و ارکان. 
عنصری. 

کی خد آسوده در زیر گل 
که خسیند از او مردم اسوده‌دل. 

سعدی (بوستان). 
گر خود از اصل بنگریم او را 
اب و گل مادر و پدر باشد. ؟ 
|| خلقت. طینت. مایه. فطرت: 
گفت ای گلت از وفا سرشته 
نقعت فلک از وقا نوشتد. معودسعد. 


بختی است خود این طایقه را کز گل ایشان 
گرکوزه کنی آب شود خشک به کاریز. 
سوزنی. 
- امتال: 
کاردل است کار خشت وگل نیست. 
گاوکی داند که در گل گوهر است. 
گل‌زن و شوهر از یک تقار برداشته‌اند. 
ندهد گل بگل خورنده طبیب. 
هر کس که او گل کند گل خورد. 
- خورشید به گل با اقتاب اندودن و 
پوشیدن؛ کنایه از کار بزرگ و مشهودی را 
مخفی کردن: 
چنین داد. پاسخ بت دل‌گسل 
که خورشید پوشید خواهی به گل. 
اسدی, 
کی کو با من اندر علم و حکمت همسری جوید 
همی خواهد که گل بر اتاب روشن انداید. 


اصرخرو. 
چون بشکلت نظر کم گویم 


گل. ۱۹۱۹۱ 


با عشق مزن دم صبوری 

خورشید فلک به گل میندای. ‏ ابن‌یمین. 

کی‌به گل پنهان توان کردن فروغ آفتاب. 
ی 


- در گل فرورفتن؛ به کاری درم‌اندن. به 
مشکلی دچار شدن: 

نه سعدی در این گل فرورفت وبس 

که آنانکه بر روی دریا روند. 

سعدی (طبات). 

در گل ماندن؛ کتایه از درماندن و عاجز 
شدن. سرگردان و حیران شدن؛ 

مشو با زبون‌افکنان گاودل 

که‌مانی در اندوه چون خر به گل. 

غریق غم شدم افتاده در دل 

بماندم چون خری رنجور درگل. نظامی. 
هرکه به گل دربماند تا بنگیرند دست 

هرچه کند سعی بیش پای فروتر شود. 

سعدی (طیبات). 

گل بر سر داشتن و نشستن؛ شتاب کردن. 
عجله کردن: 

که‌گر گل بسر داری | کنون مشوی 

یکی تیز کن مغز و بنمای روی. ‏ فردوسی. 
گل. [گ ] (!) در تداول عامه با یکدیگر 
برابری توانتن ". ۲ 

- از گل هم برآمدن؛ از پس هم برآمدن. 
-گل هم انداختن؛ بیکدیگر بند کردن. 


: -گل هم کردن؛ بیکدیگر پیوستن. 


||گریبان. يقه (در لهچذ قزوینی). 

گل. [گ ] ([) سپیدی که بر ناخن افتد. فوفه. 
(زمخشری). 

کل. زگ ] (انگلیسی, ()" دروازه فوتبال. 
کل زدن؛ توپ را وارد دروازه حریف 
کردن.گل کردن. 
-گل شدن؛ وارد شدن توپ په درواز؛ 
-گل کردن؛ توپ را وارد درواز؛ حریف 


کردن.گل زدن. 


]| گل. (گ](() دهی‌است از دهستان گل‌فریز 


پخش خوسف شهرستان بیرجسد واقع در 
۵۰هزارگزی جنوب خاوری خوسف. هوای 
آن معتدل و دارای ۲۳۶ تن سکنه است. اب 
آن از قسنات و محصول آن غلات است و 
باغات زعفران نیز دارد. شفل اهالی زراعت و 
قالی و قالیچه پافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کل. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان گل 


1 - gil. 
۲-نل: صاف.‎ 
یادداشت مرحرم دهخدا.‎ -۳ 
4 - 


۲ گل. 


گل آخور. 


ایران ج ۴)۔ 


اویماق بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه, واقع 


فریز بخش خوسف شهرستان بیرجند واقع در 
۷هزارگزی جنوب خاوری خوسف, سر راه 
توس عمومی خوسف. هوای آن معدل و 
دارای ۹۷۶ تن سکنه است. اب آن از قنات و 
محصول آن زعقران, پنبه و ابریشم است. 
غغل اهالی زراعت و صنایم دستی آنان 
کرباس‌بافی می‌باشد و راه مالرو دارد. دارای 
دبتان نیز هست. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .4٩‏ 

گل. (گ) (خ) دهی است از دهتان راجو 
بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع در 
۰سزارگزی جنوب خاوری مراغه و 
هزارگزی چنوب ارابه‌رو مراغه به قره‌اغاج و 
سراسکند. هوای آن معتدل و دارای ۲۳۱ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و محصول آن 
فلات چغندر و نخود است. شغل اهالی 
رراعت و صنایع‌دستی آنان جاجیم‌بافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴). ۱ 

کل. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان حومة 
بخش سلدوز شهرستان آرومیه, واقع در 
۶هزارگزی شمال خاوری نقده و 
چهارهزارگزی شمال راه شود نقده به 
مهاباد. هوای ان معدل و دارای ۳۴۷ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. چنندر, توتون, برنج و حبوبات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
انان جاجیم‌پافی است. راه ارابه‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

گلی. [گ ] ((خ) دهی است از دهستان گاودول 
بخش مرکزی شهرستان مراغه, واقع در 
۲همرارگزی جنوب خاوری مراغه و 
۴هزارگزی خاور راه ارابه رار میاندوآب به 
شاهین‌دز. هوای آن معتدل و دارای ۶۲۷ تن 
سکنه است. آب آن از قوریچای و محصول 
آن غلات و نخود است. شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌یافی وراه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

گل. (گ ](اخ) (چشمد...) در ناحیه جاوی از 
بلوک مسنی و در نیم‌فرسخی شمالی چوگان 
واقع است. (فارسنامة ناصری), 

کل. رگ (اخ) دصی است از دهان 
آختاچی بخش حومٌ شهرستان مهاباد. واقع 
در ۴هزارگزی خاور مهاباد و هزارگزی 
باختر راه توس بوکان به میاندواب. هوای 
آن معتدل و دارای ۲۶۸ تن سکته است. آب 
آن از سیمین‌رود و مسحصول آن غلات. 
حبوبات. توتون و چغندر است. شفل امالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. از راه شوسه اتومبیل 
میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

گل. اگ ] ((ج) دهی است از دهستان چهار 


در ۳۱هزارگزی جنوب خاوری قرهآغاج و 
۵معزارگزی شمال خاوری راه شوبة 
شاهین‌دژ به میاندواب. هوای ان معتدل و 
دارای ۱۰۶ تن سکته است. آب آن از 
رودخانة آیدوغموش و محصول آن غلات. 
نخود. بزرک و زردآلو است. شغل اهالی 
زراعت و صتایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. دارای راه مالرو ميباشد. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج 4۴ 

کل آباد. اگ] (خ) ده کسوچکی است از 
دهتان ربگان بخش فهرج شهرستان بم, 
واقع در ۲۲هزارگزی جنوب خاوری فهرج و 
۰ هزارگزی شمال راه فرعی بم به خاش. 
دارای ۱۵ تن سکته است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 

کل آباد. (گ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان بیرگان ببخش اردل شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۴۵هزارگزی شمال باختری 
اردل و ۲۴هزارگزی راه فارسان به باباحیدر و 
۴هزارگزی راه کوهرنگ. دارای ۶۸ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات است. شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۱۰). 

کل آباد. (گ] ((خ) دی است از بخش 
حوم شهرستان نائین واقع در ۲۵هزارگزی 
جنوب باختری تائِن و متصل به راه مالرو 
نائین به هاشم‌آباد. هوای ان معتدل و دارای 
۸ تن سکتنه است. آب ان از قنات و 
محصول آن غلات است. شغل اهالی زراعت 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج °( 

گل آباد. زگ ] (إخ) دهی است از دهستان 
یوسف‌وند بخش سلله شهرستان خرم‌اباد» 
واقع در ۱۶هزارگزی باختر الشتر و 
دوهزارگزی خاور اتومیل‌رو خرم‌آباد به 
کرمانشاه. هوای ان سرد و دارای ۱۲۰ تن 
سکه است. آب آن از چثمه و محصول .ان 
غلات. حبوبات و لات است. شغل اهالى 
زراعت و گله‌داري و راه آن مسالرو است. 
ساکسان از طایفه یوسف‌وند و قصمتی 
چادرنشین هتند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 

گل آباد. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
سی بخش ثبتر شهرستان تبریز واقع در 
۴همزارگزی شمال خاوری شبستر و 
۳هزارگزی راه شوسه صوفیان به سلماس. 
هوای ان معدل و دارای ۶۵۱ تن سکه است. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و راه آن ارابه‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 


کل آباد. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
آختاجی بوکان بخش بوکان شهرستان مهاباد 
واقع در ۵۵۰۰ گزی‌خاور بوکان و 
: ۰گسزی خاور راه شوه بوکان به 
میاندواب. دارای هوای معتدل و ۱۵۰ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. توتون و حبوبات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی آنان 
جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
گل آ باه بالا. (گ د] ((خ) دهی است از 
دهستان نهارجانات بخش حومه مهرستان 
بیرجند واقع در ۵۰هزارگزی جنوب خاوری 
بیرجند. هوای ان معتدل و دارای ۱۵ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گل آباد پائین. رگ د) ((خ) دھی است از 
دهستان نهارجانات بخش حومه شهرستان 
پیرجند واقع در ۰هزارگزی جنوب خاوری 
بیرجند. هوای ان سعتدل و دارای ۱۵ تن 
سکته است. آب آن از قنات و محصول ان 
غلات است. شقل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
گل آتشی. زگ لٍِ ت ] اترکیب وصفی | 
مرکب) همان گل سرخ است که آنراگل 
سوری نیز گویند. (آنندراج). گل که آنرا بهندی 
سدا گلاب‌نامند و بعضی نوشته‌اند که همین گل 
سرخ است که از آن گلاب گیرند. (غیاث): 
درین بهار چو پروانه و چو بلبل سوخت 
گل‌چراغ وگل آتشی هزاران را. _ 
خواجه اصفی (از انتدراج) 
و از این یت عبداله وحدت قمی مستفاد 
میشود که گل آتشی سرخ نیمرنگ است که در 
عرف هند سدا گلاپ خوانند و او همه 
بشکفد و به صورت گل گلاب باشد. 
(آنتدراج) ": 
وفا و شرم مجو از بتی که رخ افروخت 
که لاله عطر وگل اتشی گلاب ندارد. 
(از آتدراج). 
کل آ خور. زگ ](() دهی است از دهستان 
آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز 
واقع در ۲۰هزارگزی باختر مرکز بخش و 
اهزارگزی راه شو تبریز و میانه. هوای 


۱-گل آتشی, گلی است سخت سرخ مایل به 
تیرگی و گلاب ندارد و بیت عیدال وحدت 
شاهد این مدعاست. و گفتة صاحب آنندراج 
دربارۀ گلی که همیشه بشکفد نیز مربوط به گلی 
است معروف به پیوندی نه گل آتشی. 


گل‌آخور. 
آن معتدل و ٩۴۰‏ تن سکنه دارد. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و حبوبات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گل آخور. زگ ] (اخ) دهی است از دهستان 
دیزمار باختری بخش ورزقان شهرستان اهر 
واقم در ۳۶هزارگزی باختر ورزقان و 
۰ هزارگزی ارابه‌رو تبریز به اهر. هوای آن 
گرم و دارای ۶۰۷ تن سکنه اسنت. آب آن از 
رودخانه و محصول آن غلات است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صایم دستی انان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ے۴). 
ګل آذین۔ [گ] (!مرکب)! وضع قرار 
گرفتن‌گلها به روی ساقه و با شاخه‌ها 
گل‌آذین نامیده میشود. گل‌آذین شامل دو 
دسته است: اول -گل‌آذین مفرده هرگاه دم 
گل‌بدون انشعاب باشد و اتهای آن به یک گل 
منتهی گردد در این صورت گل‌آذین منفرد 
نامیده مشود ماند: گل لاله و بنفشه و 
زعفران و گل مینای چمنی. دوم -گل‌آذین 
مجتمع, هرگاه دم گل انشعاب حاصل کند و هر 
شاخ ان به یک گل مستهی میشود در این 
حالت گل‌آذین رال آذین مجتمع گویند, 
ماتند: گل‌آذین گندم و گلابی. گل آذین را 
میتوان به گل‌آذین ساده و گل‌آذین مرکب 
تقیم کرد. در تقیم بندی گل‌آذین. 
گل‌آذین‌ها را به هفت نوع بترتیب زیر تقیم 
کرده‌اند: ۱- گل‌آذین خوشه‌ای. ۲- گل‌آذین 
سبله‌ای. ۲- شاتن. ۴-گل‌آذین چتری. ۵- 
گل‌آذین دیهیمی. ۶- گل‌آذین کپه‌ای. ۷- 
گل‌آذین گرزنی. و رجوع به فیزیولوژی گل 
تالِف اسماعیل زاهدی صص ۱۲-۱ شود. 
اجتماع و طرز قرار گرفتن گلهای نبات. 
گل آذین یا آرایش گل نامیده ميشود. 
( گیاه‌شناسی ثابتی ص ۴۵۰). و رجوع به 
همین کاب صص ۴۵۲-۴۵۰ شود. 
کل آسمان. (گ لٍ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از آفتاب است. (ناظم الاطباء), 
کل آشاقی. اگ] ((ج) دهسسی است از 
دهمستان‌های چالاران بخش سیه‌چشمةً 
شهرستان ما کو واقع در ۵۵۰۰ گزی شمال 
بساختری سیه‌چشمه, در مير راه شوة 
سیه‌چشمه به کلیا کندی.هوای ان معدل و 
دارای ۲۴۵ تن سکنه است. آب آن از چشمه 
و مسحصول آن غلات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان انجا 
جاجیم‌بافی است. راه شوسه نیز دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
گل آفتاب پرست. (گ لپ ](ترکیب 
وصفی. [مرکب) اسم فارسی أ ن آذریون 
است. (تحفة حکیم مومن). رجوع به گل ازرق 


و آذریون شود. 
کل آفتا بگردان. اگ لٍ گ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) رجوع به‌گل ازرق و 
آفتاب‌پرست و آذریون شود 
کل آ کنده. (گ ک د / د] (نمف مرکب) 
آ کنده‌به گل گل‌آلود . آلوده به گل: 
| گربرهنه نباشی که شخص بنمایی 
گمان‌برند که پراهنت گل| کنده‌ست. 
سعدی (طات ج فروغی ص ۲۴). 
گل آ کنده کردن. (گ ک د / دک د] 
(مص مرکب) از گل پر کردن. آلوده کردن به 
گل. اب گور کردن: _ 
چو بدخواه را در گل | کنده‌کرد 
پرا کندگان را پرا کنده‌کرد. نظامی. 
کل آ کین کردن. (گک<](مص مرکب) 
کایه از لبریز کردن یعنی پر ساختن پیاله و 
صراحی باشد از شراب اعلی. (برهان) 
(آتندراج): 
گل آ گی ن کند چشمه قند را 
بشادی گزارد دمی چند را. نظامی. 
گل آ لود. زگ ] (نمف مرکب) تیرہ از خاک 
و لای. گل‌آلوده: 
در گریة وداع تذروان کیک لب 
طاووس‌وار پای گل آلود میبریم. ‏ خاقانی. 
دلم که خدمت زلف تو کرد چون گلسر 
نکرده پای گل‌الود شانه بازاورد. خاقانی. 
هر شام کز این خم گل آلود 
بر خنبره فلک شود دود. 
- امتال: 
آب راگل آلود کردن و ماهی گرفتن. 
و رجوع به گل‌آلوده شود. 
کل آلوده. زگ د /د] (ن‌مف مرکب) آلوده 
به گل: 
به کفش گلآلوده بر تخت شاه 
نشاید شدن کفش بفکن به رأه. 
گلآلوده‌ای راه مسجد گرقت 
ز بخت نگون طالع اندرگرفت. 
سعدی (بوستان). 
گل آلود؛معصیت راچه کار. 
سعدی (پوستان). 


تظامی. 


نظامی. 


و رجوع به گل‌آلود شود. 

گل آورس. (گ و ) (إخ) ده کوچکی است 
از دهتان کوشک بخش بافت شهرستان 
سیرجان داقع در ۵۲۰۰۰ گزی جوب 
۰ گزی جنوب راه مالرو 
به زنجان و اسفندقه. دارای ٩‏ تن سکه است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 

گل آ و یز. اگ](نف مرکب) دست به‌گرییان. 
دست په یقد. مرکب است از گلو و آویز. 
آویختن. 

گل آهار. زگ لٍ] (مرکیب اضافی, ( 
مرکب)" نام گلی است با ساق باریک و تایک 


خاوری بافت و ۰ 


۱٩۹۱۹۳ گلاب.‎ 


گزساق آن بر شود و گلها به رنگهای مختلف 
دهد. رجوع به اهار شود. 
کل آهکت. اگ د (! مرکب) گل ممزوج به 
اهمک. 
کل آهکت. زگ 2 ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان سیاه‌رود بخش حومة شهرستان 
د‌اوند و دارای ۲۰ تن سکته است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج۱). |انام محلی 
است در کنار جاده تهران و ميان 
رودهن و راه دماوند واقع در ۵۳۱۰۰ گزی 
تهران است. 
گلائی. (گْل لا] (() شتر یا اسب که بحرتع 
برای مدتی رها باشد ؟. 
گالائیی. [ کل لا] (!) در لهجذ آذری, گله و 
گله‌گی. 
گلائی صحرائی. (گ ص ] (ص مرکب) 
بی‌تربیت که راه و رسم نداند. بی‌مربی. 
-گلائی‌صحرائی بارآم ده بودن یا 
گلائی‌صحرائی بسزرگ‌شده بودن؛ بی‌مربی 
بزرگ‌شده بودن. 
گللالب. زگ ] ([ مرکب) عرق گل سرخ که 
ماءالورد است و از برگ گل آب متفاد 
میشود که مزیدعلیه گل یا به معنی گل بطریق 
مجاز بود و تلخ. چکیده, ناب از صفات گلاب 
است و گلاب یزدی و صفاهان و گلاب عراق 
بهترین اقام اوست. (آنندرا اج). قفیل. جلاب. 
(منتهی الارب): 
چو يان و چو کافور و چون مشک تاب 
چو عود و چو عتبر چو روشن گلاب. 
فردوسی. 
ندید آز درخت اندر او افقاب 
به هر جای جوی روان چون گلاب. 
فردوسی. 
نهادند کافور و مشک و گلاب 
بگسترد مشک از بر جای خواب. 
فردوسی 
این یکی گل برد سوی کوهار از مرغزار 
وان گلاب آورد سوی مرغزار از کوهار. 
" منوچهری. 
زین پش گلاب و عرق و باد؛ احمر 
در شيشة عطار بدو در خم خمار: 
منوچهری. 
گویی که همه جوی گلاب است و رحیق است 
جوی است بدیدار و خلیج است بکردار. 
منوچهری. 
از شرف مدح تو در کام من 
گردعبیر است و لعابم گلاپ. ناصر خسرو. 
آب دریا راگلاب ناب گردانی به عدل 


۳۰ - 1 
۰ - 2 
۳- یادداشت به حط مر حرم دهخدا. 


۴ گلاپ. 


گلایر. 


گلاب. (گ | (! مرکب) آب باگل آميخته. | گلابدان. ظرفی که با آن گلاب پاشند. ظرف 


اندرین ره ز شعر حجت جوی 
چون شوی تشن جلاب و گلاب. 


ناصر خسر و. 


چون نگردد بگندد از تف و تاب. 


سنایی. 


به هر سو یکی آبدان چون گلاب 
شناور شده ماخ در روی اب. 


؟ (از کلیله و دمنه). 


ما به تو آورده‌ایم دردسر ارچه بهار 
دردسر روزگار برد به بوی گلاب. 


خاقانی. 
ایمه نه بغداد جای شيشه گران است 
بهر گلاب طرب‌فزای صفاهان. خاقانی. 
گلاب صفاهان و مشک طراز 
سر نافة شیشه را کرده باز. نظامی. 
ز بادام تر آب گل برانگیخت 
گلابی بر گل بادام یر یخت. نظامی 
گه‌از گلها گلاب انگیختندی 
گه‌از خنده طیرزد ریختدی. نظامی. 
چه گریی کز غم گل خون نریزد 
چو گل ریزد گلابی چون نریزد. نظامی. 
در این افسانه شرط است اشک راندن 
گلابی تلخ پر شیرین فشاندن. تظامی. 
ای پسر این رخ به افتاب درانکن 
باد؛ گلرنگ چون گلاب درانکن. عطار. 
اگربرکه‌ای پر کنند از گلاب 
سگی در وی افتد شود منجلاب. 

سعدی ( گلستان). 


بار زآن می گلرنگ مشکبو جامی 


شرار رشک و حتسد در دل گلاب آنداز. 


حافظ. 


در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود 


کان شاهد بازاری وین پرده‌نشین باشد. 


حانظ. 
گرچرد در چمن خلق تو زنبور عسل 
چه عجب گر ز گل شمع بگیرند گلاب. 
سنجر کاشی (از آنندراج) '. 
ز بس گریسته‌ام گل فتاد در چشمم 
کنون به حسرت از آن گل گلاب میگیرم. 
طالب آملی (از آنتدراج). 
گل‌شو و منما به چشم مردم دنیا گلاب 


کی‌به هوش آید مزن بر صورت دیبا گلاب. 


ملا قاسم مشهدی (از آنندراج). 


زگره عاقبت کار گل فتاد به چشم 
ز گل گلاب کشیدم گل از گلاب گرفتم. 


صائب (از آندراج). 


به تدییر دگر از خواب غفلت برنمی‌خیزم 
ز هم پاشیدن اعضا مگر باشد گلاب من. 


بیدل (از آتدراج). 


(ناظم الاطباء). 
ګلاب. (گ] (! مرکب)" نوعی از نیلوفریان 
که‌دارای گلهای رنگین است و در برکه‌ها 
میروید. 
گلاب. (گ] (إج) دهی است از دهستان 
میمند بخش شهربابک شهرستان یزد واقع در 
۶ص زارگزی شمال خاور شهربابک و 
۰ گزی راء فسرعی فیض‌آباد به 
شهربابک. هوای آن معتدل و دارای ۱۲۲ تن 
سکته است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات است. شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان قالی و کرباس بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۱۰ 
گلاب آلود. [گ] (نمف مرکب) آلوده 
شده به گلاب: 
مگر زآن گل گلاب آلود گردم 
ببوی از گلستان خشنود گردم. 
نظامی. 
گالاب افشانیی. (گ ا] (حامص مرکب) 
اقکاندن کلاب. ||مجازاً در بت زير مکی 
اشک ریختن و گریه کردن است؛ 
بامدادان کم از دیده گلاب‌افشانی 
کا تین اینه عریان به خراسان یابم. 
خاقانی. 
کالابانگیز. زگ 1] (نف مرکب) خضوش‌بو. 
معطر . آنکه بوی گلاب دهد: 
شاه چون گرم گشت از آتش تز 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۱۷۸). 
گلاب‌پاچ. (گ ) (نف مرکب) رجوع به 
گلاب پاش شود. 
کلاب‌پاش. (گ] انسسف مسسرکب) 
کلاب‌پاشنده. ||([مرکب) ظرفی است معروف 
که‌از آن گلاب پاشند. (آنندراج). آوندی 
لوله‌دار که بدان گلاب میپاشند. و نیز آوندی 
سیمین و یا زرین که در آن گلاب میریزند. 
(ناظم الاطباء). رشاشه. (ذیل لفت شوشتری). 





بلورین و غیره برای گلاب دادن. و رجوع به 
گلابدان شود. 

گللابعوون. (گ ] () ابریشم غاژکرده و به 
صورت پنبُ محلوج درآمده. (بادداشت به 
خط مولف). رشت زر و سیم. (ناظم الاطباء): 
و کیف جیب به ریسمان زر رشته که آنرا 
گلایتون نیز خوانند. (دیوان نظام قاری 
ص ۱۵۵). طلایی باشد که از حدیده کشیده به 
هیأت ریسمانهای باریک ساخته باشند و آترا 
اکنون در ایران گلابتون گویند. (حائيه 
چهارمقاله 3 معین ص ۲۵ از بادداشستهای 


- امثال: 
یک بر کا کل‌زری و یک دختر 


گلاب چشم. زگ ب چ /ج] اتسرکیب 
اضافی. ! مرکب) اشک. (انندراج) (سجموعة 
مترادفات ص ۰)۴۲ 
هرچند از آفتاب بود تلخی گلاب 
شد تلخ از ندیدن رویت گلاب چشم. 
صائب (از آنندراج). 
گلاب‌خوران. (گ] ((ج) ده کوچکی 
است جزء دهستان تولم بخش مرکزی 
شهرستان فومن, واقع در ۱۰هزارگزی شمال 
فومن. دارای ۴۹ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۲). 
گلابدان. (گ] ((مرکب) ظرف گلاب. 
(ناظم الاطیاء). آوندی که در آن گلاب ریزند؛ 
نوز گل اندر گلایدان ترسیده 
قطره بر آن چیت چون گلاب مصعّد. 


منوچهری. 
یکی بر جای ساغر دف گرفته 
مهر از سر نامه برگرفتم 
گویی‌که سر گلابدان است. سعدی. 
کسی که بوسه گر فتش به وقت خنده زدن 
به بر گرفتن مهر گلاپدان ماند. 
سعدی. 


رجوع به گلاب‌پاش شود. | آبی که به ماه 
خرداد به کشت دهند و گویند تمو دانه و حب 
بدین آب بود. (یادداشت مولف). ` 
کلایدره. زگ ده ر ر] ((خ) نام دره‌ای به 
شمیران. موضعی یلاقی است که مردم تهران 
تابتانها بدانجا روند. 

گلایر. الا /گ ب ] ((خ)" را اول. 
تاریخ‌نویی منوب به بورگنی. دراکر" 


١‏ -آتندراج این شعر را در گل شمع به من 
تأیر نت داده است. 
Raoll.‏ ,6۱206۲ - 3 ۰ - 2 


4 - Auxerre. 


گلابزن. 
متولد شده و در سال ۰ م.وفات یافته 
است. 
کلابزن. (گ ز] (۱مرکب) گلاب‌پاش. 
گلابدان: 
گل‌را چه گرد خیزد از ده گلابزن 
مه را چه ورغ بندد از صد چراغدان. 
؟ (از کلیله و دمنه). 
در قهقهه ز گریة دل چون گلابزن 
وز خرمی ز سوز جگر همچو مجمرم. 
سیدحسن غزنوی. 
هین! که گذشت وقت گل سوی چمن نگاه کن 
راح نیم صبح بین ابر گلابزن نگر. 
عطار (دیوان ص ۲۰۶). 
و رجوع به گلابدان و گلاب‌پاش شود. 
کلابزنه. (گ ز ن / نٍ] ((مرکب) رشاشه. 
رجوع به گلابزن و گلاب‌پاش و گلابدان شود. 
ګلاب شکر. اگ ش ک] ([ مرکب) قمی 
شیرینی که در مان گلاب دارد. ثیریتی که در 
درون آن شربتی معطر به لاب است. 
کلاب‌صوفیان. (گ] (اخ) ده کوچکی 
است از دستان سبزواران بخش مرکزی 
شهرستان جیرفت واقع در ۶هزارگزی جنوب 
سبزواران و ۲همزارگزی باختر راه فرعی 
سبزواران به کهنوج. دارای ۲۵ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸ا. 
گلاب فشاندن. (گ ف /ف د] (+سص 
مرکب) مجازاً به معنی اشک ریختن است: 
گرچشم ما گلاب فشاند عجب مدار 
دلهای ماست آینه گردان‌صبحگاه. 
خاقانی. 
رجوع به گلاب‌افشانی شود. 
گلا بکش. (گ کَ /ک ] (نسف مرکب) 
کشند؛ گلاب. آنکه از گل گلاب کشد. 
گلا بکشیی. (گکَ /ک )(حامص مرکب) 
عمل گلاب کشیدن. رجوع به گلاب کشیدن 
شود. 
گلاب کشیدن. اک ک /ک د] (مص 
مرکب) کشیدن گلاب از گل. گل را بطریق 
مخصوص پختن تا از آن گلاب به دست آید. 
گلابگر. زگ گ] (ص مرکب) گلاپ‌گیرنده. 
گلاب‌کش: 
گل‌گفت به از لقای من روبی نیست 
چندین ستم گلابگر باری چیست 
بلبل به زبان حال با او گفتا 
یک روز که خندید که سالی نگریست. 
خیام. 
و رجوع به گلابگیر شود. 
ګلاب گرفتن. (گ گ ر ت ] (مص مرکب) 
گرفتنگلاب از گل. گلاب کشیدن. و رجوع به 
گلاب کشیدن شود. 
گلا بگیر. زگ ] (نف مرکب) گلاب‌گیرنده. 
آنکه گلاب تهیه کد: و مخال برآمدن و باز 


فرودآمدن این بخارها و رطوبت‌ها همچون 
کپارگاه گ لایگیران است. (ذ ره 
خوارزمشاهی). و رجوع به گلایگر شود. 
گلا بگیری. [گ ] (حامص مرکب) عمل 
گلاب‌گرفتن. رجوع به گلاپ کشیدن و گلاب 
گرفتن شود. 
کلابوند. زگ لاب و ]((خ) ده کوچکی است 
از دهستان باغ ملک بخش جانکی گرمیر 
شهرستان اهواز واقع در هزارگزی شمال 
باختری باغ ملک کنار راه اتومیل‌رو هقگل 
به ایذه. دارای ۴۰ تن سکته است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶/. 
ګلابه. زگ ب / ب ] (|مرکب) گل و لای. 
(غیات) (آنندراج). گلاب. ||گل به آب سرشته 
که‌پدان دیوار انداند. (غیاث) (اتندراج)؛ 
چو دیوار شهر اندراید ز پای 
گلابه نباید که ماند بجای. 
فردوسی. 
گلابه. (گ ب / بپ ] ((ج) دی است از 
دهستان دوقايي بخش حومه شهرستان 
قوچان واقع در ۳۸هزارگزی جنوب قوچان و 
۲ هزارگزی جنوب راه شوسة عمومی مشهد 
به قوجان. هوای آن متدل و دارای ۲۰ تن 
سکه است. أب انجا از چشمه و محصول ان 
غلات و بنشن و شغل اهالی زراعت و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
گلا بی. [گ ] (! مرکب) قسمی از امرود و 
اقام آن بيار است. بلخی, نطنزى [نظر ]. 
عباسی و امیری. (آنندراج). امرود. (غیات). 
از جمله میومهانی که دانه‌های آن لعاب پار 
دارد". ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۲۷). 
سفرجل. شاه میوه. کمتری؛ 
به گلابی نفس کنم مشکین 
یاکنم سیب سرخ را تصین. ِ 
شرف‌الدین علی یزدی (از انندراج). 
گلابی‌به خوشبویی مشک تاب 
درخشنده چون ية پرگلاب. 
میرزا طاهر وحید (از آندراج), 
||نام شیرینیی که | کتربرگ گل در آن اندازند و 
بدین معنی نیز پارسی ساخته اهل‌هند است. 


(آنندراج). قمی از حلوا. (ناظم الاطباء). | 


|اشیشه کوچک مدور و رنگین و منقش باشد. 
(غیاث). شیش کوچکی که گلاب و شراب و 
مانند آن در آن کتد خصوصاً ولیکن از 
اهل‌ایران شنیده شد که بدین معنی محاوره 
ولایت نیست لفظ تراشيدة اهل‌هند است. و 
شعرای به هند آمده بته‌اند. (از آنندراج): 
بی‌خودم از لب مستی که چو آب زمزم 
غنچه ته جرعه او را به گلایی دارد. 

سلیم (از آتدراج). 
بازآً که گلابی دو چشمم 


گلاج. ۱۹۱۹۵ 


ہی روی تو از گلاب خالی است. 
ملاطفرا (از آندراج). 
و رجوع به گلاب‌پاش و گلابدان شود. 
|[(ص نسبی) به گلاب‌کش نیز اطلاق کنند. 
(آن ندرا اج). آنکه گلاب مبازد. (ناظم 
الاطاء): ۱ 
چه خوش گفت آن گلابی باگلتان 
که هرچت باز باید داد مستان. نظامی. 
|ارنگی هم رنگ گل سرخ و آنرا چهره‌ای نیز 
گویند.(آندراج): 
از تربیت آب حیات گل رویش 
فرداست که آن سیب و ذقن گشته گلابی. 
آخوند مسیحایی (از آنندراج). 
گلی چو روی عرقتا کاو گلابی نیست 
پیاله‌ای چو لب لعل او شرابی نیست. 
ملا مفید بلخی (از آنتدرا اج( 
به هر رنگی که باشد آب نرگس رنگ میگیرد 
به یاد چشم محی ریختم اشک گلابی را. 
ارادت‌خان واضح (از اتدراج). 
گلابی. اک ((خ) دی است از دهستان 
طرهان بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد واقع 
در ۴۸هزارگزی باختر کوهدشت و 
۸ هزارگزی باختر اتومبیل‌رو خرم‌آباد به 
کوهدشت.هوای ان معتدل و دارای ۱۲۰ تن 
سکنه امت. آب آن از چاه و چشمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات و لبنیات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی 
زنان سیاه‌چادربافی است. راه آن اتومبیل‌رو 
و ساکنان از طایقٌ کوشکی‌اند و چادرنشین 
هتد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کلابی. اگ] ((خ) چشسمه... از بسلوکات 
داراپ و سرچش مه رود شاهیجان است. 
(فارسنامٌ ناصری گفتار دوم ص 1۹۹). 
کل قز. زگ ] ((خ) شهری است از پروس و 
۰ تن جمعیت دارد. 
گللاج. (گ ] (إ) نام نانی است تنک چون 
کاغد که اصل ان از نشاسته و سفدۀ تخم‌مرغ 
است و در شربت ریزند و خورند و آنرا لابرلا 
گویند. (انندراج) (فرهنگ رشیدی). نانی 
است بار تازک و تک ماتند کاغذ حریر و 
آنرا از نشاسته و تخم‌مرغ پزند و در شربت قد 
و بات ریزه کنند و با قاشق و چمچه بخورند. 
(برهان)؛ 
خوشنویان قطایف با قلمهای شکر 
جمله عاجز گشه‌اند از خط تعلیق گلاج. 
بسحاق اطسمه. 
||نام حلوایی است و عربان قطایف میگویند. 


1 - Pirus communis. Pirus syraca. 

(جگلئاسی ص۱۱۸ و ۱۱۹). 0:5 

023 و اقام دیگر. (جنگل‌شناسی ساعی 
جص ۳۱ 


۱۹۱۹۶ ۶ گلادستو لالا 


(برهان) (غیات)؛ 

باتش بر قد افشاندی 

گلاجش بنان چهزه پوشاندی. 

بحاق اطعمه. 

و رجیع به کلاج و لابرلاشود. ||به لفت دری 
کلاغ‌راگویند. (آتدراج). 

ګلادستون. الا /گ د تن ] ((خ)۲ ویلیام 
اوارت. سیاستمدار نگلیسی رئیس لیرال‌ها 
صتولد در لیورپول! .چهار دفعه به متام 
نضست‌وزیری رسیده است. وی برای 
پیشرفت و اصلاح ای راند. تغیبرات و 
اصلاحات اتخابات» برقرار کردن آزادی داد 
و ستد و شناسایی اتحادیه‌های کارگری بار 
کوشیده است. 

"لاد یا تور. گلا /گ تر] (فرانسوی, ۳4 

کسی که در بازیهای سیرک چه با یک انان و 
چه با یک حیوان درنده پیکار میکند. و اين از 
آداپ و رسوم مردم روم قدیم پوده است. 
غلامان و بردگان زندانی با نهایت قوت و 
قدرت در میدانهای عمومی با حیوانات 
درنده‌ای که بوسیلۀ مردم روم تربیت شده 
بودند مبارزه میکردند و گلادیاتور صجرم را 
نمی‌گذاشتتد در مقابل حیوانات درنده از خود 
دفاع کند .گلادیاتور نا گزیراز خود دفاع 
می‌کرد و در زیر پنجه‌های حیوانات درنده 
کشته ميشه و این عمل در حالی انجام 
میگرفت که امپراتور در لژ خود این صحنه را 


نظاره میکرد. 





کگلار. [گ ] ((خ) دضی است از دهستان 
بیدشهر بخش جویم شهرستان لار. واقتع در 
۴هزارگزی جنوب جویم و شمال کوه 
بوسار. هوای آن گرم و ۲۹۵ تن سنکنه دارد. 
آب آن از چاه و محصول آن غلات و خرما 
ست. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
گلم و چادرشب بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

گلا رکته. (گ کت /ت] (اخ) دهی است 
از دهتان احمدآباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد واقع در ۲۰هزارگزی شمال باختری 
فریمان. هوای آن معتدل و دارای ۲۷۴ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و محصول آن 


غلات است. شغل اهالی زراعت و راه آن 
ر مالرو مباشد. (از فرهنگ جفراقیایی ایران 
ج 

گلاریس. اقلا /گی] الخ" این شهر رابه 
آلمانی گلاروس* خوانند. ببخش سویس 
حا کمنشین ایالت به همین تام است و در کنار 
۰ تن سکنه 
است. تمام این بخش در سال ۱۸۸۱م .آتش 
گرفته‌است. این شهر محل ساختن E‏ 
کتانی و مرکز ایالت و دارای ۳۷۷۰۰ تن 
سکنه است. 

گلاز. (گ ] (خ) دهی است از دهستان حومۀ 


لنت ۶ واقع شده و دارای 


بخش اشنوية شهرستان ارومیه واقع در 
۱سزارگزی شمال خاوری اشنویه و 
۱هزارگزی شمال باختری راه شوسه اشنویه 
به نقده. هوای آن سرد و دارای ۰ تن سکنه 
است. آب آن از رودخا اشنویه و محصول 
ن غلات و توتون است. شغل اهالی زراعت 
e‏ و صنایم دستی آنا ن جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 

لازز [گلا /گي زٍ] (خ) ۲ از علمای آثار 
قدیمه انت که از سال ۱۸۸۲ تا سال ۱۸۹۴ 
1 .چهار دفعه به عربتان رفت و هر دقعه یک 
يادو سال در آنجا بر برد و متن‌های مفصل 
به دس وره و کشییتها و وهای یناد 
کعف‌کرد. (ایران باستان ص ۵۰ا. 
گلاسکانه. (گ س ن /ن ] ([) نام گل نسترن 
است OE‏ 

کلاسکو. (کلا /گ گ /ک] ٩)2۷(‏ 

است از اسکاتلند قلمروهای لاثارگ ۲ و 
رنفرو !" که در کنار کلاید ۱۲ واقع است و دارای 
۰ تن سکته است. دانشگاه آن 
مشهور و بندری است با فعالیت و شهری 
است کاملاً تجارتی و صتعتی. اکوس"' 
دارای وضع و موقعیت مواد نفتی است و آهن 
در انجا پدا میشود. محل ساختن کشتیها و 
وسایل ماشینی و کتان‌بافی است. 
گلاسنگت. (گ س ] () فلاخن. (شعوری 
ج۲ ورق ۳۱۰) . رجوع به قلاسنگ شود. 
گلاشکرت. [گ کي ] ((خ) نام یکی از دهستان 
نه گانۂ بخش کهنوج شهرستان جیرفت. این 
دهستان در باختر کهتوج واقع و محدود است 
از شمال به بخش سبزواران, از خاور په 
دهستان کهنوج. از جنوب به دهتان 
رودخانه و از باختر به دهتان صوغان. موقع 
آن کوهستانی و هوای آن گرم و آب آنجا از 
رودخانه و قتوات تأمين میشود. محصول آن 
خرماء غلات و مرکبات آن بخوبی معروف 
است. از ۷ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده است و جمعیت آن ۰ تن است. مرکز 


دهستان قریة گلاشکرد و قرای مهم آن: 


گلالان. 


تهان اغات ۱ ۱۳ 1۳۳۳۲۲۳۱6۱ 717۳77777 77 درشور. حورمه و پاسفیدان است. (اژ 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
گلاشکرد. (گ ک] (اج) مرکز دهستان 
بخش کهنوج شهرستان جيرفت واقع در 
۰ گزیباختر کهنوج. سر راه فرعی 
جیرفت و رودخانه است. هوای آن گرم و 
دارای ٩۰۰‏ تن سکنه است. آپ آن ن از 
رودخانه و محصول | ن غلات و خرماست. 
شفل اهالی زراعت و راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
گلا کت. (گ ] (() کو لا ک. |ابرفی که فراهم 
کنندو یشکل انان یا حیوان درآورند. 
(شعوری ج ۲ ورق ۳۲۰). 
کلا گل. اک ](امرکب)شکم سخت پیش 
آمده. آبستن تزدیک به وضع حمل. (یادداشت 
بخط مولف). 

لا کون گ ن /ن] (إإمركب) غازه و 
گلگونه و آن چیزی باشد سرخ که زنان یه 
روی مالند. (برهان) (آنندراج) (الفاظ 
الادویه. سرخاب. و رجوع به 
والغونه و گلفونه شود. 

گلال. اگ] () عبر سرخ که از رنگ بقم 
سازند و متعارف هدوستان است. (آتدراج : 
همچو چنار گر بودت صدهزار دست 

برگ طرب به خا ک‌نشان و گلال گیر. 

ملا قاسم مشهدی (از آنندراج). 

گلال. [گی] (اخ) دی است از دهستان 
اورامان لهون بخش پاوء شهرستان ستدج 
واقع در ۶هزارگزی باختر پاوه و ۴هزارگزی 
باختر راه اتومبیل‌رو پاوه به نوسود. هوای آن 
۰ تن سکته است. آب آنجا از 
رودخانٌ شمشیر و محصول آن غلات, گردو, 
انب سل و ورداز است, شل ااسالی 


زراعت و گله‌داری و مکاری است. راه مالرو 


ند 


سردو دارای 


دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج۵). 
گلالان. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
گورگ بخش حومة شهرستان مهاباد واقع در 
۶۰هزارگزی جنوب خاوری مهاباد و 
۴هزارگزی خاور راه ضوبء مهاباد به 
سردشت. منطقه‌ای امت کوهستانی. هوای 
آن سرد و دارای ۰ تن سکنه است. آب آن 
از رودخانة خورخوره و محصول آن غلات» _ 
تسوتون و حبوبات میباشد. شغل اهمالی 
زراعت. گله‌داری و صنایع دستی آنان 


1 - Gladstone, William Ewart. 


2 - Liverpool. 3 - Gladialeur. 
4 - Glaris. 5 - Glarus. 
6 - ۰ 7 - ۲. 
۸-یادداشت بخحط مرحوم دهخدا.‎ 
9 - Glasgow. 10 - Lanark. 
11 - Renfrew. 12 - Clyde. 
13 - Ecosse. 


گلالتو. 


جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. در دو محل 
بفاصله ۵۰۰۰هزار گز به نام گلالان بالا و 
پائین مشهور است. سکنه گلالان بالا ۲۱۵ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
ګگلالتو. رگ ] (ص) کالیو یعنی ابله و احمق. 
(شعوری ج۲ ورق ۳۰۳). و ظاهراً محصف 
« کالیو» است. رجوع به گلالیوه شود. 
گلال میللاس. (گ | (ز) ده کوچکی 
است از دهسستان جانکی بخش لردگان 
شهرستان شهرکرد واقع در ۱۴هزارگزی 
جنوب اردگان. متصل به راه مالرو 
گللال‌میلاس به اردگان..هوای آن معتدل و 
دارای ۸۴ تن سکنه است. اب ان از چشمه و 
محصول آن غلات است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
گلاله. زگ ل / ل ] () کا کل مجعد و پیچیده 
(آندراج). موی مجعد و پیچیده. (غیاث)؛ 
ظلمتی گشته از تولُ نور 
لاله‌ای رسته از گلالة حور. 
نظامی (هفت‌پیکر ص۱۳۲۸). 
سر نهادم خمار می در سر _ 
بر گل خشک با لاله تر. " 
نظامی (هقت‌پیکر ص ۱۶۷). 
گلالهُشبه گون‌را قرین لاله مکن 
دلم فریفته زآن لاله و گلاله مکن. ۱ 
عشمان مختاری (از انندراج). 
هر سال رنگ عارض و بوی گلاله‌ست 
بیچاره غنچه رادل بازار بشکند. 
کمالالدین اسماعیل (از جهانگیری. 
خون مرا خورد زآن نهفته تبسم 
هوش مرا برد زآن شکسته گلاله 
رویش در حلقه‌های زلف کجش بن 
راست بزیر زره چو سرخ غلالد. 
(مزلف آتدراج). 
اگرگلالة مشکین ز رخ براندازی 
کند در قَدّمت عاشقان سراندازی. 
؟ (از آنندراج). 
بت دیلم مه مشکین‌گلاله 
ب‌شک بین گرفته روی لانه. 
؟ (از اتندراج). 
||زلف برادر کا کل هم هت. (برهان). کلاله, 
غلاله, طبری « گلالک». قیاس کنید با کردی 
گولاک! (دستة مب), گول" (لف زنان, دة 
مو) ایضاً. (حاشية برهان قاطع چ معین). زلف. 
پیراهن که 
بعربی قمیص خوانند. (برهان) (آنندراج) 
(جهانگیری). رشیدی گوید: «در فرهنگ 
جهانگیری بمعنی پیراهن نیز آورده, لیکن 
اصح بدین معنی (به کسر غین معجمه) است و 
عربی است. (فرهنگ رشیدی). در عربی 
«غلاله» ککتابه (به کسر اول) بالشچه‌ای که 
زنان بر سرین بندند تا کلان نماید. و مځ که 





هر دو سر حلقه را فراهم آرد و شاما کچه که 
زیر جامه و زره پوشند. (منتهی الارب). اما 
جهانگیری این بیت رفیع‌الدین لنبانی را شاهد 
اورده است* 
اک رگلالة او از حریر و گل دوزند 
شود ز نازکی آزرده تودةٌ سمتش. 
احتمال میرود که «غلاله» بدین می لغتی در 
گلاله و فارسی بود داخل عربی شده. چنانکه 
بمعنی دوم نیز غلاله و گلاله هر دو در فارسی 
آمده است. (حاشیذ برهان قاطع ج معین). 
ااکلالٌ تسبیح؛ منگولة تسبیح: 
صدپارگی دل نشود پیش کس عیان 
تسبیح‌سان بسر [بنهم ] تا گلاله را. 
علی‌قلی‌بیگ (از آنتدراج). 
دلی که واله درد است دوش چون تسییح 
بسر ز دود جگر تا سحر گلاله گرفت. 
علی‌قلی‌بیگ (آنندراج) 
ګلالی. (گ] ((خ) دهی است از دهتان 
چهاردولی بخش قروة شهرستان سنندج» 
واقع در ۲۲هزارگزی جنوب خاوری قروه و 
۵هزارگزی باختر راه شوسة قروه به همدان, 
هوای ان سرد و دارای ۴۳۰ تن سکته است. 
آب آن از چشمه و مسحصول آن غلات؛ 
لبنیات. حبوبات و توتون است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
قالیچه‌بافی است. راه مالرو و دبستان نز دارد 
و تابستان از طریق سونپه اتومبیل میتوان برد. 
(از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۵). 
کلالیی. (گ] (إخ) دھی است از دهستان 
خالصه بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان, 
واقع در ۲۹هزارگزی شمال باختری کرمانشاه 
نزدیک کوریلاغها. هوای آن سرد و دارای 
۸ تن سکنه است. اب ان از چاه و 
محصول آن غلات» حبوبات و صیفی است. 
شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. در 
فصل خشکی اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جفرافیامی ایران ج ۵). 
گلا لیوه. زگ لی و / ؟(-ن) ابله. احمق, 
کالیوه.کالیو. اشر ورق ۳۰۶). ظاهراً 
« کالیوه» و رجوع به گلالتو شود. 
گلام. (گ] ((خ)" ناحیه‌ای است در سودان 
غربی در ملتقای دو رودخانة سنگال "و 
فارمه و در قصت شرقی اسکلة سن بفاصلهٌ 
۰ هزار گز قرار گرفته است. (قاموس 
الاعلام). 
گلام‌بری. (گ ب] (اخ) دی است از 
دهستان نورعلي بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۶هزارگزی شمال نورآباد و 
همزارگزی خاور راه شوسۀ خرم‌آباد به 
کرمانشاه. هوای آن سرد و دارای ٩۰۰‏ تن 
کته أست. اب آن از سراب گلام‌بری و 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات 


گلان. ۱۹۱۹۷ 


است. راه مالرو و دیستان نیز دارد و سا کنان از 
طایفق چواری میباشند. (از نرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶ا. 

گللامره. (گ م ز /ر ] ((خ) دی است از 
دهتان یرون بشم EAN ES‏ 
شهربتان نوشهر واقع در ۲۰۰۰۰گزی 
جنوب باختری حسن‌کیف و ۱۰۰۰۰گزی 
جنوب باختری مرزان‌آیاد. هوای آن سرد و 
دارای ۰ تن سکله است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. در ۷۰۰۰هزارگزی 
این آبادی آب معدنی گازداری وجود دارد. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۳). 

گلامورگان. إلا /گ مو] ۵ 
کنت‌نشین بریتانیای کبیر ( گالها) در کنار کانال 
بریستول ‏ دارای 
است. حا کم‌نشین آن کاردیف ۲ شهرهای 
اصلی آن‌سوانسی".مرتیر "و تیدفیل "۱ است 

گالان. اگ | (() قسمی از نان میده باشد که 
آن را بمقدار برگ بقرا سازند و چون در ميان 


۰ تن جمعیت 


روغن بریان کنند بادی در آن افتد و دو پوشه 
شود و بعد از ان در مان شیره اندازند تا شیره 
به خود کشد بسیار لذيذ میشود. (برهان) 
(غسیاث) (جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) 
(آتندراج): 
رخ احباب تو طری چون گل 
خوش و شیرین‌تر از گلان و گلاج. 
سوزنی (از آتدراج). 
اج کل برخلاف قیاس. (آنندراج) (انجمن 
آرا) (برهان): 
بنالد همی بلبل از شاخ سرو 
چو دراج زیر گلان با تذرو. 
فردوسی (از اتجمن آرای ناصری). 
|| تکان و افشان هم آمده است که از تکانیدن 
و افشانیدن قالی و دامن باشد و امر به این 
معی هم هست یی بعکان. (برهان) 
(جهانگیری) (فرهنگ رشیدی): 
سحرگه باد برگ گل گلان است 
ز درد آن فغان بلبلان است. 
زراتشت بهرام (از آتندراج). 
گلان اگ 1 لاخ دضی است از دهستان 
بخش صالح‌آباد شهرستان ايلام واقع در 
۰هزارگزی جنوب خاوری صالح‌آباد. کار 
راه شوسه ایلام به مهران. هوای آن گرم و 


1 - gûlak. 2 - 8۱ 
3 - 6312۳7: ۰ 

4 - Sénégal. 5 - Glamorgan. 
6 - Bristol. 7 - Cardiff. 

ê - Swansea. 9 - Merthyr. 

10 - Tydfil. 


۸ گلان. 


دارای ۲۰۸ تن سکته است. آب آن از 
رودخانة لول‌کلم و محصول آن غلات. 
مختصر برنج» صیفی و لبنیات و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. سا کنان از طايفهً 
ملکشاهی هتند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 

گللان. (گ ] ((خ) دهسی است از دهستان 
کلاترزان بخش رزاب شهرستان سنندج» وأقم 
در ۲۷هزارگزی شمال رزاب و ٩هزارگزی‏ 
جنوب ادج به مریوان. هوای آن سردسیر و 
دارای ۱-۰ تن سک نه است. اب ان از 
رودخانه و چشمه و محصول آن غلات. 
لبنیات و توتون است. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. گلان را 
درخوجذام گویند. زیرا در این محل جذامی 
دیده شده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌۵. 

گلان. [گ [ ((خ) دضی است از دمتان 
حومهة شهرستان سراوان واقع در ۵۷هزارگزی 
جنوب خاوری سراوان و ۱۳ گزی جنوب راه 
فرعی کوهک به سراوان. هوای آن رد و 
دارای ۱۲۰ سکنه است. اپ ان از چشمه و 
محصول آن غلات و خرما است. شغل اهالي 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

گالان. (گ ] ((خ) دهی است از دهستان بالا 
خیابان بخش مرکزی شهرستان آمل واقع در 
۱هزارگزی باختر آمل. هوای آن معتدل و 
دارای ۲۵۵ تن سکنه است. اب ان از الشرود 
و چشمه تأمین میشود. محصول آن برنج و 
غلات است. شغل اهمالی زراعت و صنایع 
دستی زنان مختصر کتان‌بافی و راه آن سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

گلان. (گ | ((خ) دی است از دهستان 
مغان بخش گرمی شهرستان اردبیل, واقم در 
۲هزارگزی جنوب گرمی و ۲هزارگزی راه 
شوسة بیله‌سوار به گرمی. هوای آن گرم و 
دارای ۳۳٩‏ تن سکه است. اپ ان از چشمه 
و محصول آن غلات و حبوبات است. شغل 
احالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج؟). 

گلاندن. (گ د ](مص) پاشیدن و افشاندن. 
(ناظم الاطباء). 

گللافه. (گ ن /ن ] (() دسته‌جمعی. حلقه 
(لهجه قزوینی). 

کللانه. اگ ن /ن ](إخ) دهی است از دهستان 
سارال بخش دیواندر؛ شهرستان سنندج. واقع 
در ۱۲هزارگزی جنوب باختری دیواندره و 
۸هزارگزی باختر راه شوسۀ دیواندره به 
سنندج. هوای آن سرد و دارای ٩‏ تن سکنه 
است. اپ ان از چشمه و محصول آن غلات. 
لیات توتون» حبوبات و عسل است. شفل 


اهالی زراعت و گله‌داری و راء آن مالرو است. 
ر (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
کلانه. (گ ن /ن ]((خ) دهی است از دهستان 
اورامان بخش رزاب شهرستان ستدج. واقع 
در ٩۱هصزارگزی‏ شمال باختر رزاب و 
۶هزارگزی خاور راه اتومیل‌رو مریوان به 
رزاب. هوای آن سرد و دارای ۰ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
لبیات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵). 
گلافی. (گ) اص نسسبی) گلفروش. 
|اباغبان. (غیاث) (آنندراج). 
کلانیدن. ([گ د](مص) در گناباد گلیدن' و 
گلاندن" (غلطانیدن). (حاشية برهان قاطع چ 
معین). « کنابادی». تکانیدن و اقناندن دامن 
جامه و قالی و امثال آن. (برهان) (آنندراج): 
سحرگه یاد برگ گل گلان است 
ز درد آن قغان بلبلان است. 
زراتشت بهرام پژدو. 
رجوع به گلان و گلاندن شود ` 
کلاوا. [گی] (إخ) کلاته‌ای است در کاخک 
کتاباداز خراسان. 
کلاوه. اگ ر /رٍ](ص) کالیوه. کالیو. احمق. 
ابله. (شعوری ج ۲ ورق ۶ 
کلاوه. اگ و /و ](|مرکب) همان گلابه است 
که‌گل و لای وگل به آب سرشته که بدان 
دیوار اندایند. (آتدراج). رجوع به گلابه شود. 
گلاوه. (گ و / و ] ((خ) دی است از 
دهستان پیران بخش حومه شهرستان مهاباد 
واقع در ۶۱هزارگزی جنوب باختری مهاباد و 
۷هزارگزی جنوب خاوری راه شوسة خانه به 
نقده. هوای ان معتدل و دارای ۷۰ تن سکنه 
است. آب آن جا از چشمه و محصول آن 
غلات, توتون و حبوبات است. شغل اهالی 
زراعت وگله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. به این ده 
گل‌آباد نیز میگویند. (از فرهنگ جفراشیایی 
ایران ج 4۴. 
کلاویز. (گ] (! مرکب) " گل‌آویز که برای 
زینت کاشته میشود و رنگ قرعز مخصوص 
دارد. ( گیاه‌شناسی گلگلاب ص ۲۳۲). رجوع 
به هر مزدنامۀ پورداود ص ۲۲۰ و ۲۲۱ شود. 
کلاو یز شدن. (گ ش د] (مص مرکب) 
دست به یقه شدن. دست به گریبان شدن با 
کسی. درآویختن با کسی. رجوع به گلآویز 
شود. 
گلاد. رک ) (ص) یاه و هر چیزی که 
سوادی به آن باشد. (برهان) (فرهنگ 
رشیدی) (آنندرا اج) (جهانگیری). 
گلاه. (گ ] ((خ) لقب شیخ زین‌الدین على 
علیه‌الرحمة گلاه بوده است, ببب آتکه یکی 





گل ابر 
از اجداد شیخ مذکور از اصحاب امام حسین 
عله‌السلام بود. چون خبر شهادت آن 
حضرت به وی رسید سیاه‌پوش گردید و 
بعضی گویند سبب آن بود که شیخ مذکور 
وقتی از اوقات از اعتکاف برامده بوده است و 
شخصی که در آن زمان از | کمل اولیاء بود 
بواسطه‌ای دو جبه از پشم سياه دوخته 
میفرستد و آو آنرا مبارک و میمون میگیرد و 
مپوشد و تا در حیات بود سیاه می‌پوشیده و 
همچین فرزندان او سیا‌پوش بوده‌اند. 
(برهان) (فرهنگ رشیدی) (آنندراج). از 
بزرگان فضلا و عرفای شیراز متوفی بال 
۷۰ (حاشیۀ برهان قاطع چ معین). 
گلایول. زکلا /گ یل (فرانسوی, !4" نام 
گلی که پیازهای آن مانند زعقران است. ولی 
برگهای ان پهن و بزرگ و گلهای آن بخکل 
خوشة یک‌طرفی و برای زینت کاشته ميشود. 
( گياه‌شناسي گل‌گلاب ص ۲۸۵). 





گلایول 


گل ابو. (گ ل اً] (ترکیب اضافی, ! مرکب) 
کنایه از تک ابر. قطعة ابر. (آنندراج) (بهار 
عجم) (غیاث): 
چرا خرقه پوشی نزید به شاه 
گل‌ابر زباست بر دور ماه. 

ملاطغرا از آنندراج). 
در شفق هر گل ابر آینه خورشید انت 
روی پوشیده و صد جای نمایان شده‌ست. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
قدح کج‌کرده اشکی زان بت پنهان‌شکن دارم 
گل‌ابری به مزگان یادگاری زآن چمن دارم. 
حکیم صاحب (از آتندراج). 
تازه میگردد ز چشم اشکباری جان ما 


۰ 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - ۰ 


4 - Glaîoevl, Gladiolus (Jii). 


گل ابریشم. 
مجلس ما راگل ابری گلستان ميکند. 
صائب (از آنندرا اج). 


گل ابريشم. (گ لاش ] (ترکیب اضافی. | 


مرکب)' درخت گل ابریشم از تیرة 
لگومینوز ۲ و از جنس البیزیا " میباشد. دو 
گونه در ایران موجود است: ۱- شب‌خس بآ 
که در جنگلهای کرانةٌ دریای مازندران در 
جلگه و میان‌بند فراوان است آنرا در گیلان 
شب‌خسب و در اطراف رشت هزاربرگ یا 
هزارلگ. در لاهیجان شاقوز, در میاندره 
ولولی؛ در شیرگاه وولی یا ویل‌ولی و در 
استارا کشکر و شوخس میخوانند. ۲- 
ابریشم "این درخت در بوشهر و بندرعباس و 
نواحی جنوب موجود است. 

خواهش و رویش: درخت گل ابریشم در هر 
خا کی میروید. ولی خا کهای خنک و بادخیز 
را پهتر می‌پسندد. از بادهای سخت گزند 
مییند. رویش آن تند است. ولی هیچگاه 
چندان بزرگ نمیشود و در جنگل به ده متر. 
بلدی و ۵۰ سانتیمتر قطر میربد. 
روشتابی‌پند است. خوب جت میدهد و 
ریشه‌های آن ژرف مباشد. 

مصرف و جنگلداری: چون درخت گل 
ابریشم سخت است و تیر ساختمان و تلفن از 
آن میسازند هیزم و زغال آن نیز خیلی خوب 
است انرا روش شاخه‌زار برداشت ميکنند. از 
درختان زمینی محوب صیگردد. 
(جنگل‌شناسی تألیف کریم ساعی 
مص ۲۳-۲۲۲ ۲). و رجوع به گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب ص ۲۲۲ شود. نوعی از گلهائی که 
مانند ابریشم ریشه دارد. (آنندراج): 

لق خط وخت دام زه نردم اعت 

طرفه قماشی‌تر از این گل ایریشم است. 

محسن تأثیر (از آتندراج). 

ګل احمدبیگت. زگ أ ب] (خ) دی 
است از دهستان فاروج بخش حومة 
شهرستان قوچان واقع در ۲۶هزارگزی شمال 
خاوری قوچان. هوای آن معتدل و دارای ۶۵ 
تن سکنه است. آب آنجا از رود اترک و 
محصول آن انگور و شقل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ چغرافیایی ایران 
ج ۱ 
گل اخوا. زگ ل || رکیب اضافی, | 
مرکب) نام خا کی است به رنگ زرد و سرخ. 
گل مختوم نام قمی از آن است. رجوع به 
اخرا شود. 
کل اربه. رل اب /ب ](ترکیب اضافی: | 
مرکپ) دوايي است که آنرا از شام آورند و 
عنیر بید نیز خوانند. گزندگی جانوران را نافع 
است و به عربی جعده خوانند. (برهان) 
(آتدراج). 


گل ارغوان. اگ ل آغ](ترکیب اضافی,( 


مرکب) گلی است سرخ. (فرهنگ اسدی 
نخجوانی). نام گیاهی است ارغوانی‌رنگ. نام 
نباتی است. رجوع به ارجوان شود از شاخ 
زعفران گل ارغوان دمیده. (سدبادنامه 
ص‌۱۵). رجوع به ارغوان شود. 
گل ارمنی. زگ ل م] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) گلی باشد سرخ‌رنگ به سیاهی مایل و 
به عربی طین ارمنی خوانند. تبی را که در ایام 
وبا و طاعون برسد نافع است. گویند وقتی در 
ارسن وبا و طاعون عظیم بهم رسید. چنانکه 
معدودی چند مانده بودند چون از ایشان 
تفحص کردند در آن ایام از این گل میخوردند. 
(برهان) (آنندراج): بگیرند. گل مختوم پنج 
درم. گل قبرسی پانزده درم. گل ارمنی مقول 
دو درم... وگل پارسی سه درم. (ذخیرةٌ 
خوارزمشاهی). 
گل ازرق. (گ لآ ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) آفتاب‌پرست : 
گل‌ازرق که آن حساب کنند 
قرصه از قرص آفتاب کنند 
هر سویی کآفتاب سر دارد 
گل‌ازرق بدو نظر دارد 
لاجرم هر گلی که ازرق هت 
خواندش هندو افتاب‌پرست. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۲۶۷). 
رجوع به گل آفتاب‌پرست شود. 
ګل ازقند. زگ أ( (اخ) دی است از 
دهتان چولائی‌خانة بخش حومة اردا ک 
شهرستان مشهد واقع در ۳۶هزارگزی شمال 
مشهد و ۵هزارگزی باختر راه مشهد به کلات. 
هوای ان سرد و دارای ۱۱۷ تن سکنه است. 
آپ ان از قتات و محصول آن غلات و شفل 
امالی زراعت و راه آن صالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
ګل اشرفی. (گ لٍ ار ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) یک قسم گل طلایی‌رنگ. (ناظم 
الاطباء). 
گل اطلسی. (گ ل أل ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) "گل‌های آن بشکل شور است و 
عطری ملایم دارد که هنگام شب بیشتر 
مسجوس است. ( گیاه‌شناسی گلگلاب 
ص ۲۴۳۰). 
گلافسار. [گ ] (!مرکب) از لوازم زین از 
نقره و طلا و غیره در اقسار اسب که بصورت 
گل‌باشد و بر کله اسب بندند. (اتندراج): 
به او چرخ در قهری پای‌بست 
گل ات ار از دالا مه به دست. 
ملاطفرا (در وصف دلدل از آنتدراج). 
ګل افشان. (گّ] (نف مرکب) افشانند؛ گل. 
گل‌ریزنده. گل بسیار پرا کنده کننده. پرا کنده 
کنند؛گل و شکوفد؛ 


چنان بد که در پارس یک روز تخت 


گل افشاندن بر. ۱۹۱۹۹ 


نهادند زیر گل‌افشان درخت. فردوسی. 
پرستنده راگفت قیصر که تخت 

بیارای زير گل‌افشان درخت. فردوسی. 
بقرمان بپردند پیروزه تخت 

نهادند زیر گل‌افشان درخت. فردوسی. 
سر حوض شاهی و سرو سهی 

درخت گل‌افشان و بید و بهی. فردوسی. 


||نوعی از آتشبازی است. (آنتدراج): 
سه گونه آتش در سه جای رخشان 
به خانه در گل افشان بود از ایشان. 
(ویس و رامین). 
در آن بزم آراسته چون بهشت 
گل‌افشان‌تر از ماه اردیهشت. 
نظامی. 
هر کجا ریگ بود رنگ گرفت 
هر کجا گلخنی گل‌افشان شد. 
؟ (ترجمهٌ محاسن اصفهان ص ۱۰۰). 
رجوع به گلفشان و گل‌انشان کردن و 
گل‌افشان گشتن و گل‌افشانی شود. 
گل‌افشان. (گ 1 ([مرکب) در تداول مردم 
خراسان, مخملک یا سرخک یا آبله‌مرغان را 
گویند. 
گل‌افشان. زگ ] ((غ) دی است از 
دهتان بیشه‌سر بخش مرکزی شهرستان 
شاهی واقع در ۸هزارگزی شمال خاوری 
شاهي. منطقه‌ای است کوهستانی و جنگلی. 
هوای آن معتدل و مرطوب و دارای ۷۰۰ تن 
سکنه است. اپ ان از چشمه و رودخانة درکا 
و محصول آن برنج, نیشکر, ابریشم. غلات. 
کف و صیفی است. خغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان شمد ابریشم. 
چادرشب و کرباس بافی است. راه مالرو دارد 
و از گله‌داران دهستان راستوبی سیان حدود 
این آبادی می‌آیند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۲ 
گل افشان۔ زگ 1] (اخ) دی است از 
دهستان ساری رودپی بخش مرکزی 
شهرستان ساری, واقع در ٩۰۰۰‏ گزی باختر 
شهر ساری. هوای آن معتدل و دارای ۰ تن 
کته است. اب أن از رودخانهة تجن و 
محصول آن برنج» غلات» پنبه و سبزیجات و 
شغل اهالی زراعت است. (از قسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
گل افشاندن بو. زگ دب |(مص مرکب) 
گل پاشیدن بر...گل ریختن بر...: 
بخت این نکند با من کان شاخ صنویر را 


1 - Acacia. 2 - Léguminosae. 
3 - Albizzia. 
4 - Albizzia Julibrisain. 
5 - Albizzia Lebeck. 


6 - Pelima. 


۱۹۳۰۰ گل‌افشان کردن. 


گل پادام. 


پوند بوسه‌ها به لب جام تازه شد. 


[ مرکب) نوعی از گل باشد و اترا از جزایر 


بنشینم و بنشانم گل بر سرش افشانم. 


سعدی (طبات). از یونان آورند. گویند اگرزن آبستن بر خود بندد 


گل‌افشان کردن. اگ اک د] (اسص 
مرکب) گلریزان کردن. پرا کندن‌گل بسیار. 
ریختن گل بسیار بر سر کسی. گل باران 
کردن؛ 
پر را پدر گر به زندان کند 
از آن به که دشمن گل‌افشان کند. 
فردوسی. 
خوش باشد در بساره‌ها می خوردن 
وز بام باره‌ها گل‌افشان کردن. 
اسدی (لعت‌نامه). 
من و عشیر؛ من گر رضا دهی امروز 
همه بجای گلافشان کنیم جان‌افشان. 
امرمعزی (از آنندراج). 
باد بهاری | گربر تو گل‌افشان کند 
جز به سر آستین جای مروب و مرند. 
سوزنی. 
برخیز که باد صبح نوروز 
در باغچه میکند گل‌افشان. 
سعدی (طیبات). 
می خواه و گل‌افشان کن از دهر چه میجویی 


این گفت سحرگه گل, بلبل تو چه میگویی. 


حافظ. 
ا|به مجاز. داد سخن دادن. حق مطلب را ادا 
کردن.سخان نفز گفن: 
در مجلی ماظره بر عاقلان 
از نکتهای خوب گل‌افشان کنم. 

ناصر خسرو. 

کل افشانی. (گ آ] (حامص مرکب) عمل 
گل افشاندن. عمل گل‌باران کردن: 
جوانمردی کن از من بار بردار 

گل‌افشانی بس از ره خار بردار. نظامی. 
روی درکش به کنج پنهانی 

شادمان بين در آن گل‌افشانی. نظامی. 
روی بهرام از آن گل‌افشانی 

سرخ شد چون رحیق ریحانی. نظامی. 


رجوع به گل‌افشان و گل‌افشان کردن شود. 
ګل افشانی کردن. (گ اک د] ا+سص 
مرکب) گل‌باران کردن. گل‌ریزان کردن: که 
یک روز در وقت گل طاهر گل‌افشاتی کرد که 
هیچ ملک بر آنگونه نکند. (تاریخ ببهقی چ 
ادیپ ص ۳۹۳). 

شد چو باران رسیده ریحانی 

کردیر تشتگان گل‌افشانی. نظامی. 
کل افکندن. زگ اک :] (مص مرکب) گل 
انداختن. ||مجازاً سرخ شدن گونه‌ها بمانند 
گل‌یا به رنگ دیگر درآمدن؛ 
سرخی رخساره آن ماهروی 

پر دو رخ من دو گل افکند زرد. 
و رجوع به گل انداختن شود. 


کل اقر یطس. اگ ل اط ](ترکیب اضافی, 


فرخی. 


بچة او را آنسیی نرند تابرسد. (برهان) 
(انتدراج). 

کلافجیو. اگ آ] ((خ) دهی است از بخش 
وان شهرستان شا آباد وافع در 
۸هزارگزی شمال گهواره. کار رودخانهً 
زمکان. هوای آن سرد و دارای ۰ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات 
دیم و لبنیات است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. سا کنان از تیرة 
تفگجی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵ 

کل انداختن. (گ ات | مص مرکب) گل 
انداختن صورت و روی؛ سرخ شدن روی از 
نشاط جوانی و شادابی یا در حالت تب یا 
خجلت. پیدا شدن سرخی در روی در اثر تب 
و یا حرارت بیروتی یا خجلت. سرخ شدن 
گونه‌به طبع بعلت شرم یا بیماری. و رجوع به 
گلافکندن شود.|اگل دوختن یا گل نقشی 
کردن در روی کاغذ یا پارچد. 

کل‌انداز. (گ|](!مرکب) آن قدر مافت 
کہا گر گلی بیندازند تا آنجا تواند رسید لیکن 
این فارسی صناعی است. (آنتدراج): 

زین چمن هرچند گلچین تماشای توا 

دور از آغوش وصالت یک گل‌اندازم هنوز. 

میرزا یدل (از اتدراج). 

گل اندام۔ زگ 1] (ص مرکب) از اسمای 
محبوب است. (آندراج). || آنکه اندامش در 
نازکی بگل ماند. نازک‌بدن. آنکه اندامی به 


نازکی و تازگی گل دارد: 
کیزی سیه‌چشم و پا کیزه‌روی 
گل‌اندام و شکرلب و مشکبوی. نظامی. 
همه چشمه ز جسم آن گل‌اندام 
گل‌بادام و درگل مفز بادام. . نظامی. 
همچنان آن بت گل‌اندامش 
بردی از زیر خانه بر بامش. تظامی. 
عجب نت بر خا کا گرگل شکفت 
که چندین گل‌اندام در خاک خقت. 
سعدی (بوستان). 
به یاد روی گلبوی گل‌اندام 
همه شب خار دارم زیر پهلو. 
سعدی (بدایع). 
ای بلبل | گرنالی من با تو هم‌آوازم 
تو عشق گلی داری من عشق گل‌اندامی. 
سعدی (بدایع). 
با یار شکرلب گل‌اندام 
بی بوس و کنار خوش تباشد. حافظ. 
در مذهب ما باده حلال است ولکن 
بی روی تو ای سرو گل‌اندام حرام است. 
حافظ. 


شوق می از بهار گل‌اندام تازه ثد 


صاب (از آندراج). 
||نام اسب. (آنتدراج): 
شتابان بر گل‌اندام آن پری‌زاد 
چو آن برگ گلی کو را برد باد. ٍ 
نظامی (خسرو و شیرین از انندراج). 
گل‌اندود کردن. اگ اک د] اسسص 
مرکب) مالیدن گل بر بام و غیره. تحدیر. 
گل‌اندودکردن حوض. 
کل‌انگبین. (گ اگ ] (!مرکب) گلی که با 
انگین آمیزند چنانکه گلقند. گلی که با قند 
آمیزند. (فرهنگ رشیدی)؛ 
گربر کران دجله کسی نام او برد 
آب انگبین ناب شود گل گل‌انگیین. 
عمادی مروزی (از احوال و آثار رودکی 
تألیف سعید نی ص ۱۱۹۲). 
||مسجوتی از گل سوری و عسل. (مفاتیح). 
||داروبی که با گل و انگبین سازند. مانند: 


زاهد گفتا چه جای این است 


این یت گا گل‌انگبین است. تظامی. 
کوکی کو گل‌انگیین نخورد 
مخوراد آن کسی که این نخورد. نظامی, 


گل‌انگون. زگ 1] ((ج) دهسسی است از 
دهستان سمل بخش اهرم شهرستان بوشهر 
واقع در ۰ .- ۳۰ گری‌شمال اهرم, دامنه کوه 
پادیوار. هوای ان سرد و دارای ۲۵۵ تن 
سکته است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و خرماست. شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


۷ 

ّل انگیختن. لک أ ت ] (مص مرکب) 
ایجاد کردن گل. (آنندراج, 

کل اورنگ. اک ل ار ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) نام یک قم گل. (ناظم الاطباء). 

کل بایونه. زگ ل ن /ن ) (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) گلی است بیرونش سقید و اندرونش 
زرد اشد و بسه عربی حب‌القر و 
احداق‌المرض خوانند. (آنندراج). و این گل 
دارای اقسامی است. و رجوع به بابونج و 
پابونه شود. 

گلباد. (گ] ((خ) از پسران ویسه که از ˆ 
پهلوانان تورانی است: 
سپهید گزین کرد گلباد را 
چو گرسیوز و جهن و پولاد را. 
رجوع به ولف شود. 

گل بادام. اک لٍ) اتسرکیب اضافی. | 
مرکب) معروف و شکوفة بادام را نیز گویند. 


فردوسی. 


(آتدراج): 
همه چشمه ز چشم آن گل‌اندام 


گل‌بادام و در گل مغز بادام. نظامی. 





گل بادام. گل‌بخشی. ۱۹۲۰۱ 
ما رانگه چشم تو از چشم تو خوشتر گل باقلی. اگ لٍ تي ] (ترکیب اضافی. ! | |انام لحنی است از لحسنهای موسیقی. 
بادام صفایی گل بادام ندارد. مرکب) گلی است با خالهای سپید و بنفش و | (اتندراج): 
صائب (از آندراج). | درشت که از باقلی حاصل آید و رنگهای | مغنی کجایی به گلبانگ رود 
||کنایه از کاغذ. رجوع به مجموعۀ مترادفات | مشابه را بدان تشبیه کنند. به یاد آور آن! خروانی سرود. حافظ. 


ص۲۸۵ شود. ||کنایه از چهره و صورت 
است* 
ز بادام تر آب گل برانگیخت 
گلابی بر گل بادام میریخت. نظامی. 
کل با۵ام. (گ | ((خ) دھی است از دهستان 
جعفرآباد فاروج بخش حومة شهرستان 
قوچان واقع در ۳۸هزارگزی شمال باختری 
قوچان و ۲هزارگزی شمال راه شوسة عمومی 
قوچان به شیروان. هوای آن معدل و دارای ۵ 
تن سکته است. اب ان از قات و محصول آن 
شلات است. شغل اهالی زراعت و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
کلبادگان. اگ د) ((خ) گلپایگان. رجوع به 
گلپایگان شود. 
کل‌باران. (گ] ((مس مرکب) گلریزان. 
گل‌پاشان. و رجوع به گل‌باران کر دن شود. 
کل‌باران کردن. زگ ک د ] (مص مرکب) 
ریختن و پاشیدن گل بر سر عروس یا داماد. 
ګل ‌باز. زگ ] (نف مرکب) آنکه به گل بازی 
کند. (آنندراج). آنکه شوق پروردن گلهای 
خوب دارد نه بتصد فروختن؛ 
زبس صحن چمن از خندهة گلزار رم شد , 
در او چون دست گلباز از هواگل میتوان چیدن. 
عبدالرزاق فیاض (از آتدراج). 
گل‌باژی. اگ] (حامص مرکب) بازی 
کردن یا گل. عمل گل‌باز. رجوع به گل‌باز 
شود. 
گل‌باغ. (گ] (!خ) دہ کوچکی است از 
دستان نرم‌آب بخش دودانگ شهرستان 
ساری» واقع در ۲هزارگزی سعیدآباد. کنار 
رودخانة قشلاق سکنۀ سیاوش‌کلا می‌باشند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کل‌باغی. رگ ) (خ) دهی است از دهتان 
جوانرود بخش پاو؛ شهرستان ستندج واقع در 
۲ سزارگزی جسنوب خاوری پاوه و 
هفت‌هزارگزی باختری قلعه‌جوانرود. هوای 
ان سرد و دارای ۱۰۲ تن سکنه است. آپ أن 
از چشمه و محضول آن غلات. لات و میوه 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
گل‌باغی. (گ] (إخ) نام طاثقه‌ای است از 
ایلات کرد ایران که تقریباً ۵۰۰ خانوار مشود 
و در کیله کرو؛ گستل, مرهدره حسنجره, 
ابراهيم‌اباده کرسی عمر و رزینه سکونت 
دارند. در عهد شاه طهماسب به کردستان امده 
و اغلب شهرنشین شده‌اند. (از جغرافیای 
سیاسی کیهان ص ۶۲), 


کلمام. زگ ] (( مرکب) آواز بلندی باشد که 
نقار‌چیان و شاطران و قلدران و معرکه گیران 
در وقت نقاره نواختن و شلنگ زدن و معرکه 
بسن به یکبار کشند. (برهان) (جهانگیری): 
صبح گلفام شد ارواح طلب تا نگرند 
گوی‌گلبام زد اجام بگو تا شنوند. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۰۲). 
بختش په صبح‌خیزی تا کوفت کوس دولت 
گام کوس او را دستان تازه بینی. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۴۴۱). 
و رجوع به گلبانگ شود. 
||تام لحنی از لحنهای موسیقی. (غیاث): 
می به قدح در چنانک شیرین در مهد زر 
باربدی‌وار کوس برزده گلبام صبح. 
خاقانی. 
ساغرگلقام خواه کز دهن کوس 
نغْمة گلبام وقت بام برآمد. 
ز گلبام شبابه زندباف 
دریده صا تعر گل تا به ناف. 
نظامی (شرفنامه چ وحید ص ۳۴۶). 
گلمانگت. (گ] ((مرکب) به نی گلبام است 
که آواز کشیدن شاطران و معرکه گیران و امثال 
ایشان باشد. (برهان) (غیات). آواز بلند که 


خاقانی. 


تاطران و قلندران و طبالان برکشند. 1 
(آتتدراج): 
بر آستان چانان گر سر توان نهادن 
گلبانگ سربندی بر اسمان توان زد. 
حافظ. 
نا گشوده‌گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد 
ناله کن بلیل که گلبانگ دل‌افگاران خوش است. 
حافظ, 
و رجوع به گلبام شود. 
||آواز و بانگ بلبل. (برهان) (غیات). آواز. 
جهجد. صوت: 
بلیل ز شاخ سرو به گلبانگ بهلوی 


میخواند دوش درس مقامات معنوی. حافظ. 
دلت به وصل گل ای بلیل صبا خوش باد 
که‌در چمن همه گلبانگ عاشقانة توست. 
حافظ. 
دیگر زشاخ سرو سهی بلبل صبور 
گلبانگ زد که چشم بد از روی گل به دور. 
حافظ. 
بلبل سرمت در گلبانگ خوش میکوفت پای 
نا گهانش دید نرگس به زیر پای شد. 
امیرخرو (از جهانگیری). 
عندلیبان از خجالت سر به زیر پا کنند 
هر کجا صائب شود گلپانگ کلک ما بلند. 
صائب (از اندرا اج). 


|اغور مردم که در وقت شادی میباشد. ||در 
فردوس‌اللغات به معلی آواز خوش آورده. 
(آنتدراج) (غیاث): 
خرد در زنده‌رود آنداز و می خور 
به گلبانگ جوانان عراقی. 
حافظ (دیوان ص ۳۱۲). 
|امژدة یک. (غیات) (آنندراج). 
گلبانگت. (گ ] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان سربنان بخش زرند شهرستان کرمان 
واقع در ۰ گزی‌شمال خاوری زرند و 
۰ گزی خاور راه مالرو زرشد په راور. 
دارای ۱۵ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
گلبانگت. [گ ] ((خ) نام شهری است خرد از 
بت باکر ر رسای ج گی وا ام 
بار. (حدود العالم). 
کلبانگ بر قدم زدن. (گ ب ندرد 
(مص مرکب) کنایه از جلد و تیر رفتن و قدم را 
گلبانگ بر راه زدن. (آنتدراج): 
بس که در راه تو اشرف بر قدم گلبانگ زد 
چشم بگشوده‌ست پای او ز خواب آبله. 
محمد سعد (از آتندراج). 
امد به باغ بلبل, اندیشه کن ز اهش 
گوگل به دست داری گلبانگ بر قدم زن. 
حن رفع (از آنتدراج). 
کلبانگ محمدی. [گ گ م حم ۶] 
(ترکیب وصفی, [مرکپ) در تداول عوام, اذان 
وین بانگ نمزه قسم به ین گلبانگ 
مخمدی. 
کلبانگک مسلمانی. (گ گ مس ] (ترکیب 
اضافی. | مرکب) کنایه از اذان است: ته آب. نه 
آبادانی, ته گلبانگ ملمانی. 
گلمت. (گ ب] (!) کشتی و جهاز بزرگ و 
معرب آن جلبت باشد. (برهان). رجوع به 
گلبط شود. 
گل بقه. زگ بت /تِ] (امرکب) گل و 
بوته. و با کشیدن و انداختن ترکیپ شود. 
کشیدن یا انداختن شکل گل و بوته در پارچه 
یا کاغذ یا چیز دیگر. رجوع به گل و بوته شود. 
کل بحری. (گ لٍ ب] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) نوعی از گل سرخ مشل شنجرف و 
ظاهراً از دریا آرند. (آنندراج): 
دور از تو بس که زمزمه‌سنج مصیبتم 
از موج گریه شد گل بحری تیار ما 
شفع اثر (از اندرا اج 
کل بخشی. (گ ب ] ((2) نام ایلی از ایلات 


۱-نل: بگوی و بزن. 


۲ گلیداغ. 


بلوچستان که ۱۰۰ خانوارند و مسا کن آنها 
متردنتیر حیدرآباد. نعمت آباد و کمال‌آباد» و 
گرمسر جیرفت رودبار است. (جفرافیای 
سیاسی کیهان ص .)٩۳‏ 
کلبداغ. (گ ب ((خ) (ترکی برگ گل) 
دهی است از دهستان کنگاور بخش کنگاور 
شهرستان کرمانشاهان, واقع در ۱۱هزارگزی 
شمال خاوری کنگاور و هزارگزی باختر راه 
شوسه کرمانشاه به همدان. هوای ان سرد و 
دارای ۱۲۳ تن سکنه است. آب آن از چشمه 
و محصول آن غلات دیمی و مختصر انگور و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج ۵). 
گل‌بدن. وت د] (ص مرکب) از اسمای 
محبوب است. || آنکه بدن او در نرمی و نازکی 
گل مان |[ مرکب) نوعی قماش متمارف 
هندوستان مشل تافته که قماش دورنگ بود. 
مثلاً سرخ که به سیاهی زند. (آنندراج). نوعی 
از پارچة ابریشمی. (ناظم الاطباء): 
هوایش کار پوشش مختصر کرد 
چو گلین گلیدن بايد به بر کرد. 
میریحیی شیرازی (از آنندراج). 
اگرتراسر آرایش است چون طاووس 
لاس گلبدن داغ میتوان پوشید. 
ملا مفید بلخی (از آنندراج). 
کل بد‌نامی. (گ لٍ ب ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) آتشک که مرضی است مشهور. 
(آنندراج): از اطوار ناملایم جمعی از این 
طبقه گل بدنامی شکفته و صیت شهرت آن 
طايفة پا کدآمنان را به لوث تهمت آلوده 
ساخته. (میرزا صادق دستغیب در بیان زنان 
متعه در ایران). 
گلبدن‌بیگم. (گ ب د ب گ ] (اخ) دختر 
نیک‌اختر بابرشاه یود به جمال صوری و 
معنوی و مسوزونی و سخن‌پردازی 
والادستگاه. از اوست: 
هر پری‌رویی که او با عاشق خود یار نیست 
تو یقین می‌دان که هیچ از عمر برخوردار نیست. 
(از صبح گلشن ص۳۴۸). 
و رجوع به قاموس الاعلام ترکی ج۵ 
ص ۲۸۷۲ شود. 
کل بو. (گ ب ] (! مرکب) گونة گلهاء چون: 
گل‌سرخ و زرد و جز آن. 
گل برافشاندن. (گ ب اد ](مص مرکب) 
روان کردنگل اند 
بیا تا گل برافشانيم و می در ساغر اندازیم 
فلک را سقف بتکافیم و طرحی نو درآندازيم. 
حافظ. 
رجوع به گل افشاندن شود. 
کل براندودن. زگ ب اد (مص مرکب) 
بستن به گل. مسدود کردن با گل. ||استوار 
کردن‌چنانکه خبری از آن نتواند درشدن: 


در خلق راگل براندوده‌ام 

در این در بدین دولت اسودهام. نظامی. 
ګل بوز. اگ لٍ ب] (تسرکیب اضافی, | 
مرکب) نوعی از گل فخاری طبی است و آنرا 
در مورد ضیق نفس به کار مبرند. (یادداشت 
بخط مرحوم دهخدا), 
گل بر طشت. (گ ب ط] ((خ) دهی است 
از دهتان دربقاضی بخش حومه شهرستان 
نیشابور واقع در ۱۴هزارگزی جنوب نیشایور 
کویر شوره‌زار. هوای آن معتدل و دارای ۸۴ 
تن سکنه است. اب انجا از قات و محصول 
آن غلات و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
گلمرگ. (گ ب ] (( مسرکب) از جسمله 
قمتهای گل است که دومین حلقه گل میباشد 
و مرکب است از قطعاتی به نام گلبرگ. رجوع 
به گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص ۱۱۷ شود. قلب 
برگ. (آنندراج). برگ گل. پر گل: 

بدان لشکر دشمن اندرفتاد [اسفندیار ] 


چنان کاندر افند به گلبرگ باد. فردوسی. 
ندانم چه چشم بد آمد بر اوی 

چرا پژمرید ان چو گلبرگ روی. فردوسی. 
چو گلبرگ رخار و چون مشک موی 
برنگ طبرخون لب مشکبوی. فردوسی. 
چنین تا یامد مه فرودین 

بیاراست گلبرگ روی زمین. فردوسی 


یاقوت نباشد عجب از معدن ياقوت 


گلبرگ نباشد > عجب اندر مه آزار. 


منوچهری. 
بر امید روی چون گلبرگ تو 
می‌نهم جان را و دل را خارها. ستایی. 
با تا این نفهای حواس راو درمهای گلبرگ 
انفاس را نثار کنیم. ( کتاب المعارف بهاولد). 
از نیم گل بمیرد در زمان 
چو به گلبرگ اندرون افتد جعل. 
آنوری. 
ز گلبن ریخته گلبرگ خندان 
چرا بر من نگردد باخ زندان. نظامی. 
بزرگ امید چون گلیرگ بشکفت 
چهل قصه بچل نکته فروگفت. تظامی. 
چو بر شبدیز شب گلگون خورشید 
ستام افکند چون گلبرگ بر بید. نظامی. 
چون دیدهٌ من هر دم گلیرگ رخت بیند 
از ناوک مژگانش بر خار کتی حالی. عطار. 
ز شادی چو گلیر گ خدان شکنت 
پس آنگاه دستش ببوسید وگفت. 
سعدی (بوستان). 
چه شهرآشوبی ای دلبند مقبول 
چه پزم آرایی ای گلبرگ خودروی. سعدی. 
همجو گلبرگ طری هت وجود تو اطف 
همچو سرو چمن خلد سراپای تو خوش. 


حافظ. 


گلبط. 


|| مجازاً بدن ظریف و لطیف چون گل: 
من از خط تو تخواهم بخط شد ار بشل 
برآید از بر گلبرگ کامکار تو کرم. سوزنی. 
ا|مجازاً بمعنی رخسار و خد باشد؛ 
بگفت این و گلبرگ پرژاله کرد 
ز خونین سرشک آسنین لاله کرد. اسدی. 
تو گلرخی من سالهای پاشیده بر گل مالها 
چون لاله مشکین خالها گلبرگ رعنا داشته 
خاقانی. 
کجاآن تازه گلیرگ شکربار 
چیدن ز گلبرگش به خروار. 
نظامی. 
گلبرگ راز سنبل مشکین نقاب کن 
یعنی که رخ بپوش و جهانی خراب کن. 
حافظ. 


گلی وگه. زگ ب گ] (اخ) نام جایی است 
مشهور در ممالک دکن. (انندراج). نام شهری 
است در مغرب حیدرآباد هند. رجوع به «از 
سعدی تا جامی» تالیف ادوارد براون ترجمة 
علی‌اصفر حکمت ص ۴۳۴ شود. 

گل برنحی. (گ ب ر] ((خ) دهی است از 
دهان و بخش خفر شهرستان جهرم. واقع 
در ۷۵۰۰ گزی‌جنوب خاور باب انار واقع در 
۰ گزی راه شوسة شیراز به جهرم هوای 
آن گرم و دارای ۴۹۰ تن سکته است. آب آن 
از رودخانة قرء‌آغاج و محصول آن غلات؛ 
بادام» خرما و مرکبات است. شغل اهالی 
زراعت. گله‌داری و باغداری و راه آن فرعی 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
قریه‌ای است دوفرسخی میانة جنوب و شرق 
شهر خفر. (فارسنامهً ناصر ی). 

گلمره. زگ ب ر] ((خ) مشهور به محمدآباد. 
رجوع به توضیح ده محمداباد شود. (از 
فرهنگ جفغرافیایی ایران ج۴) 

کل بستانافروز. زگ لٍ بُ آ] (امرکب) 
شاهفرم. ضیمران. تاج خروس. 

کل بسر. زگ ب س ] (ص مرکب) آنکه یا 
آنچه گل بر سر نارد: |اوصفی است خیار را از 
آن رو که خیار پس از روییدن تا مدتی گل آن 
بر سرش باقی بماند: گل‌بسر دارم خیار, ستل 
تر دارم خیار. 

گلیشکر. (گ ب ش ک ] (امرکب) گ لقند. 
(ناظم الاطباء). گلشکر. رجوع به همین 
مدخل شود. 

گلبط. اگ تِ] () گلبت: مسحمدحن 
خان... با لشکر که در حوزه اختیار داشت به 
تکاین رفت و در آن سرزمین از برای حمل 
آذوقه سیصد گلبط سرانجام و قشون و 
تفنگچی که داشت ت با آذوفه در اندرون 
گلیطهای مذکور جا و مقام داده خود با لشکر 
سواره از طریق سواحل دریا متوجه گیلان 
شد. (تاریخ غفاری), رجوع به گلبت شود. 


گل بطانه. 


گل‌بندان. ۱۹۲۰۳ 





کل بطانه. زگ لب ن /نِ ] (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) گل قزوین است. رجوع به همین 
مدخل شود. . 

کلیقراء لگ ((خ) دی است از 
دستان احمداباد بخش فریمان شهرستان 
مشهد واقع در ۸هزارگزی شمال باختری 
فریمان. هوای ان صعتدل و دارای ۱۵۴ تن 
سکته است. آپ آن از قنات و محصول آن 
غلات و چقندر است. شغل اصالی زراعت و 
گله‌داریو مالداری و راه آن اتومبیل‌رو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

گل‌بلاغ. (گ بْ)(!خ) دی است از 
دهستان خسرواباد شهرستان بیجار, واقع در 

۰ گزی‌جنوب شهر بیجار و ٩۰۰۰‏ گزی 
باختر راه شوسة پیجار به همدان. هوای آن 
برد و دارای ۲۴۵ تن سکنه است. آپ آن از 
چشمه و محصول آن غلات و لیات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان قالیچه, گلیم و جاجیم بافی است. راه 
مارو و دبستان نیز دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 

گل‌بلاغ. اگ ب ] ((خ) دی است از 
دهستان سیاه‌منصور شهرستان بیجار. واقع 
در ۳۸هزارگزی جنوب یاختری حسن‌آیاد و 
۲هزارگزی خاوری راه عمومی بیجار به 
تکاپ. هوای ان سرد و دارای ۲۰۰ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
لنیات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان قالیچه و جاجیم بافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج‌۵). 

کلبلاغ حاحی‌میر. (گ بٌ غ ](اخ)دهی 
است از دهتان خسروآباد شهرستان بیجار 
واقع در ۲۰هزارگزی جنوب شهر بیجار و 
۲ هزارگزی جنوب باختری راه شوسة بیجار 
به همدان. هوای ان سرد و دارای ۸۵ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. انگور و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
قالیچه» گلیم و جاجیم بافی و راه آن مالرو 
است. از فرهنگ جفرافیایی بنج 

ګل بلند. زگ ب [] (إخ) دی است 
بخش ده دز شهرستان اهواز 8 در 
۲ هزارگزی شمال خاوری دهدز. کار راه 
مالرو گردبندان به سرمازد. هوای آن معتدل و 
دارای ۱۱۰ تن سکنه است 
و قنات و محصول آن غلات و صیفی و شغل 
اه‌الی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

گلمن. اگ بْ ](امرکب) (از:گل +بن) کردی 
گول‌بون: ( گل‌سرخ). (از حاشية برهان قاطع 

ج مسعین). درخت گل سرخ. (غیاث) 


.ابا ن از چشمه 


(آنندراج): 
| گرگل کارد او صد برگ ابازیتون ز بخت او 
بر آن زیتون و آن گلین به حاصل خنجک و خار است. 


خمروی. 


چنانچون خو که در پیچد به گلبن 
پیچم من بر آن سیمین صنوبر. 
پرفتند هر دو برابر ز مرو 

خرامان چو در زیر گلبن تذرو. 
بیاراست [فریدون ] گیتی بسان بهشت 
نامزد زاثران کنی گه کشتن 
گربمثل گلبتی به باغ یکاری. 
کنون گر گلبنی را پنج‌وشتی گل در شمار آید 
چنان دانی که هر کس را همی زو بوی یار اید. 


فرخی. 


ز گلبنان شکفته چنان نماید باغ 
که مير پزه زدستی به دشت بهر شکار آ, 


فرخی (دیوان ص ۱۳۷). 


بوستان گویی بتخانة " فرخار شده‌ست 
مرغکان چون شعن و گلتکان چون وثنا. 


متوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص (). 


چو چنیرهای یاقوتین وز باد گلبنها 
جهنده بلبل و صلصل چو بازیگر به چنبرها. 


منوچهری. 


بوستان‌پانا امروز به بتان شده‌ای 
زیر آن گلبن چون سز عماری شده‌ای, 


منوچهری. 


تو گفتی بتر دیاش هموار 
بزیرش همچو گلبن بود پرخار. 


(ویس و رامین). 


به هر گوشه بد گلینی خاسته 
هوا را به گلبن بیاراسته. 
نهانی مگر گلبنی را ازیرا 
گھی تر و خوش گل گھی خشک خاری. 


ناصرخرو. 


گلن چو برج جوزاگشتهست وگل بر او 
بشکفت چای‌جای سما کو عواشده‌ست. 


ناصرخرو. 


که‌گلین همی زین سخن عار دارد. 


ناصرخرو. 


باغ | گربر چرخ بودی لاله بودی مشتر 
چرخ ا گردر باغ بودی گلنش جوزاستی. 


ناصرخرو. 


از صد گلت یکی نشکفهست پیش تو 
اکنون‌هنوز گلین بخت تو نوبر است. 


ظهیرالدین فاریابی. 


هر خار که گلبن طمم داشت 
در چشم نمک‌فشان شکستم. 
فاخته گفت: داز سخن نایب خاقانیم 
گلین‌کآن دید کرد مدح شهش امتحان. 


خاقانی. 


بوالسئل. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فرخی. 


اسدی. 


خاقانی. 


چند نالم که گلین انصاف 

زین مفیلان باستان برخاست. 

در چمن و باغ چو گلبن شکفت 

بلیل با باز درآمد بگفت. 

چو گلبن هرچه بگذاری بخندد 

چو خوردی گر شکر باشد بگندد. 

میوء دل نیشکر خدشان 

گلبن جان تارون قدشان. 

بر امد گل وصلش شب و روز 

همچو گلبن ستم خار کشی. 

چو از گلبنی دیده باشی خوشی 

روا باشد ار بار خارش کشی. 
سعدی (بوستان). 


خافانی. 


نظامی, 


نظامی: 


عطار. 


دمی نرگس از خواب مستی بشوی 
چو گلین بخند و چو بلیل بگوی. 
سعدی (بوستان). 
بیا که بلیل مطبوع خاطر حانظ 
به بوی گلین وصل تو می‌سراید باز. 
حافظ. 
ای گلینجوان بر دولت بخور که من 
در سایة تو بلیل باغ جهان ؟ شدم. 
گلبن غنچۂ وصلم ز تيمش بشکفت 
مرغ خوشخوان, طرب از برگ گل سوری کرد. 
حافظ. 
بخ درخت گل را نیز گویند. 


حافظ. 


|اپای درخت و ب 
(برهان). 
گلین. رگ ب ] (إخ) دهی است از دهستان 
اسحرابادرستاق و از جمله دهاتی است که در 
وقفنام ناحية فخر عمادالدوله مندرج است. 
(ترجمة سفرنامة مازندران و استرآباد راسیتو 
ص ۷۰ 
گلیند. (گ ب ](إمرکب) نوعی از جامه‌های' 
رنگین که بهندی باندهنو گویند. (غیاث). 
نوعی از اقمثۀ رنگین که آنرادر عرف 
باندهنو گویند. (آنندراج): 
چشم بلبل پوشم ار گردد بتم گلندپوش' 
عشقیازی میکنم با لاله‌رویان در لیاس. 
محمدسعید احرف (از آنندراخ). 
از سر و پایم بکار عشق حاجتمند توست 
چشم بلبل جامه‌ام از جامة گلبند: توست. 
محمدسمید اشرف (از اتدراخ). 
|| (تف مرکب) باغبان: 
همچو گلبندی که تا افتد گلی بندد بجا 
داغدیگر مهم یک داغ چون ر کم 
نظام دست غیب (از اتندراج). 
و رجوع به گلبندی شود. 
گل‌بندان. (گ ب ] ((ج) ده کوچکی است 
از دهتان امجز بخش جبال بارز شهرستان 


1 - gûlbün. 
۲-نل: پرده.‎ 
۴-نل: جنان.‎ 


۳-ول: همچون بت. 


۱۹۳۴ گل‌بندی. 


گل بی‌فرمان. 


جیرفت واقع در ۶۵۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری | مجموح گلبولهای سفیدند. گلبول قرمز یا | مرکب) رجوع به گل به آب انداختن شود. 
مسکون و ۲۸۰۰۰ گزی‌خاور راه شوسة ار گویچه‌های قرمز بشکل قرصهای | ګل بهار اتایکت. (گ ب آب) (اخ) دهی 


جیرفت به بم. دارای ۸ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸ا. 

گل ‌بندی. (گ ب] ( مسرکب) نوعی از 
اقمثه رنگین است. (آنندراج). رجوع به 
گلبند شود. 

گل بنقشه. زگ لِ بَ نَ ش / شا (ترکیب 
اضافی, [ مرکب) گیاهی است بهاری که دارأی 
گلهای‌کیود و معطر است. (تاظم الاطباء) (بهار 
عجم). رجوع به بنفشه شود. 

گلبو. (گ] (ص مرکب) آنکه چون گل بو 
دهد. خوشیو؛ 

بیاد روی گلیوی گل‌اندام 

همه شب خار دارم زیر پهلو. 

سعدی ِ 

گل بو قه. (گ ت /ت] (إمرکب) تقاشی یا 
گل‌دوزی که گل و بته‌های مستعدد کشند یا 
دوزند. کشیدن یا انداختن رنگ سیاهی بشکل 
گل و گیاه در صفحه جامه با کاغذی پدید 
آوردن. رجوع به گل‌بته و گل و بوته شود. 

گل بو ته. (گ ل ت /ت] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) طین قیسولیا. رجوع په تحفهٌ حکیم 
مومن ذیل قیمولیا شود. 

ګل بو ته. زگ ت / تِ] ((خ) دهی است از 
دهستان پسا کوه‌یخش کلات شهرستان دره گز 
واقع در ٩۸هزارگزی‏ جتوب خاوری 
کبودگنبد. در دامنه است. هوای آن سرد و 
دارای ۱۶۲ تن سکنه است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۹ 

کلبوس. گَ (اخ) دهی است از بخش 
مرکزی شهرستان میانه واقع در ۶هزارگزی 
باختر میانه و ۴هزارگزی راه شوسۀ میانه به 
تبریز. هوای آن معتدل و دارای ۵۰۰ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و کوه و سحصول آن 
غلات» نخودسیاه و پزرک است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن ن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرفیایی ایران ج ۴). 

کلیول. کل /گل ] (فرانسوی, 4 ۲ دانه‌های 
بار کوچک و کروی‌شکل که در خون پیدا 
مشود و بر دو قسم است: گلبول سفید و 
گلبول قرمز. گلبول سفید یا گویچه‌های سفید 
به دو دسته تقسیم میشوند: ۱- یک‌هته‌ای. 
۲- جدسته‌ای: یک‌هسسته‌ای به 
یک‌هته‌های کوچک و بزرگ که دارای قطر 
بین ۷و ۰ میکرن و دومی بین ۰ ۱۱۵ 
میکرن است. چندهته‌ای‌ها که دسته‌ای از 
آنها ماد اسید دارند و ۲ تا ۳ درصد گلبولهای 
سفید خون را تشکیل میدهند روی هم رفته 
در گلبولهای سفید, چندهسته‌ای ۶۷ درصد 


مقعرالطرفین و قابل انعطاف‌اند ابن گلبولها 
هسه ندارند از این جهت غشیرقابل تقسیم و 
تکثیرند. عمر این گلبولها ۵۰ تا ۶۰روز است 
و پس از آن به سپرز جای میگیرند. 
گلبوی. زگ ] (ص مرکب) گلبو. آنکه بوی 
گل دهد: 
درع‌یش, آتش‌جبین» گنبدسرین. آهن‌کیف 
مشک دم عنبرنفس, گلبوی‌خوی, شمشادبوی. 
ملوچهری. 
باد گلبوی سحر خوش میوزد خیز ای ندیم 
بس که خواهد رفت بر بالای خا ک‌ما نسیم. 
سعدی (طیات). 
دگر با ما مگو ای باد گلبوی 
که‌همچون بلبلم دیوانه کردی. 
سمدی (طییات). 
گلبوی بالاء رگ ي] (اخ) دی است از 
دهتان پائین رخ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع در ۲۰هزارگزی شمال 
کدکن, سر راه اراب‌رو کدکن به تلخ‌بخش. 
هوای ان معتدل و دارای ۴۱۴ تن سکنه است. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و پنه 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
کرباس‌بافی است. راه سالرو دارد و از 
تلخ‌بخش اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلبوی پائین. اگم ] ((خ) دهی است از 
دهتان پائین دج خ بخش کدکن شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع در ۲۱هزارگزی شمال 
کدکن. سر راه ارابه‌رو کدکن به تلخ‌بخش. 
هوای ان معتدل و دارای ۴۰۸ تن سکنه است. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و پنبه 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی آنان کرباس‌بافی است. راه آن مالرو و 
کلاتة عینک‌آباد جزء این ده است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
کل به آب انداختن, (گ ب آ تَ] 
(مص مرکب) همان گل به آب دادن است. مل 
برای کسی است که عمل تازه و حرکت زشتی 
از خود نشان دهد. فته تازه برپا کردن. مما 
ینقل آنکه دختر پادشاهی را »و3 
کرای در لطافت به دست داشت 
قضا راگلدته از د 
شد تا در شهری به دست پادشاه‌زاده‌ای ا 


ستش در آب افتاد و روا 


ار دل از دست داد و بر پوی وصال صاحب 
گلدسته جامۀ جان چاک زده در سراغ 
مطلوب قطره‌زن شد. (آنتدراج): 
شب ز مستی شور در بزم شراب انداختیم 
باده‌نوشان گل به اب و ما کباب انداختیم. 
سلیم (از آنندراج). 
کل به آب دادن. (گ ب د] امص 


است از دهستان زلقی بخش الیگودرز 
شهرستان بروجرد واقع در ۲۰هزارگزی 
جنوب الیگودرز, کار رامالرو گرده به ده 
نوشکراله. هوای آن معتدل و دارای ۱۳۷ تن 
سکنه است. آب آن از قتات و چاه و محصول 
ت. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۶ا. 
ګل بهار شیخ میری. (گ بش ]((خاده 
کسوچکی است از دهستان زانی بخشی 
الیگ‌ودرز شهرستان بروجرد. واقع در 
۲هزارگزی جنوب الیگودرز. کتار راه سالرو 
انوج به ده نوشکرائه. دارای ۵۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
گل بهار محمدباقری. (گ ب ح٤‏ م 
تي ] (إخ) ده کوچکی است از دهستان زلقی 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد واقع در 
۸هزارگزی جنوب الیگودرز, کار راه مالرو 
انوج به ده نوشکراله. دارای ۵۰ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جنرافیایی یران ج ۶ , 
گل به چشم افتادن. [گ ب ج د[ 
(مص مرکب) مؤف شدن به مرض گل چشم. 
(آتندراج): 
به چشم شبنم این بوستان گل افتاد‌ست 
ز بس گریسته در عرص چمن بی تور 
صائب (از انتدراج). 
زگریه عاقت کار گل فتاد بچشم 
زگل گلاب کشیدم ز گل گلاب گرفم. 
صائب (از آتدراج) 
و رجوع به گل چشم شود. 
کل به گلستان بردن. اگ ب‌گ لب د] 
(مص مرکب) کنایه از کوشش بیفایده کردن و 
امر لفو. (مجموعه مترادفات ص .)۲٩۹۲‏ چون 
زیره به کرمان بردن. 
کل بهیی. (ک ب ] (ص نسبی) برنگ گل‌به, 
گل بیز اگ] (نسف مرکب) گل‌بيزنده. 
گل‌افشان. گل‌ریز. خوشبو. معطر: 
| گرچه باده فرح‌بخش و باد گلبیز است 
به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است. 
حافظ. 
||(نمف مرکب) افشانده‌شده از پرهای گل 
سر مخ. (نافلم الا طباء). 
ګل بی‌فرمان. (گ لٍ ف] (! مرکب) یک 
قسم گلی سرخ‌رنگ که در مرغزار میروید. 
گل‌شقایی. (از ناظم الاطباء). گل قرمزی است 
که‌در مرغزارها روید و آنرا در ترکی گلی 
کلنجک و در عربی شقایق‌النعمان نامند. 
(شعوری ج ۲ ورق ۲۲۳). 


آن غلات, چفندر و پبه است 


1 - Globule. 


گل بیگانه. 


گل‌پر. ۱۹۲۰۵ 





کل بیگانه. زگ ٍن /ن ] (ترکیب وصقی.[ 
مرکب) گل خودرو و بعضی بمعنی گل نو 
نوشته‌اند. (غیاث اللغات) (انندرا اج). 

گلبین. اگ] (() دهی است از دهستان 
سرولایت بخش سرولایت شهرستان نیشابور 
واقع در ۱۸هزارگزی خاور چکنه بالا. هوای 
ان معتدل و دارای ۱۶۶ تن سکنه است. اب 
آن از قنات و محصول آن غلات است. شغل 
اهالی زراعت و کرباس‌بافی و راه آن صالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

گل پاپوش. اگ لِ] (تسرکیب اضافی. | 
مرکب) گلی که از ابریشم و گلابتون و مانند آن 
بر تیماج و سقلات کفش دوزند و هم از چوب 
سازند و در پاشنۀ کقش تمه کنند و گلهای 
عاج در آن پرچین نمایند و آنرا کوکب کفش 
نیز گویند. (آنندراج). رجوع به گل کفش شود. 

کلپا دگان. اک د] ((خ) رجوع به گلپایگان 
شود. 

گل پارسی. (گ لٍِ] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) نام گلی است بغایت سرخ و 
خوشرنگ و انرا گل صدیرگ و گلناز فارسی 
هم میگویند. (برهان) (جهانگری) (أنتدراج) 
(الفاظ الادویه)؛ 
زن پارسا چون گل پارسی 
برون اوفتاده ز پرده‌سر. 

کمال‌الدین اسماعیل. 
گل پارسی. (گ لٍ] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) گلی است که زنان سر بدان شویند و 
درد شش را نافع است و بعربی طین فارسی 
خوانند. (برهان): بگیرند گل مختوم پنج درم. 
گل قبرسی پانزده درم گل ارمنی... دو درم... 
وگل پارسی سه درم. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
کل باره گان. رگ را ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش حومة شهرستان 
سراوان واقم در ۲۵۰۰۰ گزی جنوب خاوری 
سراوان» کار راه فرعی کوهک به سراوان. 
هوای آن گرم و دارای ۵۵ تن سکنه است. آب 
آن از قتات و محصول آن غلات و خرما و 
شغل اهالی زراعت و راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۸). 
کل‌پایگان. (گ] (اخ) دی است از 
دهستان رستم بخش فهلیان و سسنی 
شهرستان کازرون واقع در ۴۷۰۰۰ کی 
شمال باختری فهلیان, کنار راه عمومی تنگ 
تامرادی. هوای آن گرم و دارای ۱۳۶ تن 
سکه است. آب آن از چشمه و رودخانة تتگ 
و محصول آن غلات و برنج است. شغل اهالی 
زراعت وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

کلپایگان. (گ ي] ((خ) یکی از 
شهرستانهای استان ششم خوزستان خلاصة 
مشخصات ان بشرح زیر است: حدود: از 


شسمال به شهرستان ارا ک.از جنوب به 
شهرستان اصفهان و فریدن, از خاور په بخش 
میمه شهرستان کاشان و از باختر به بخش 
الیگودرز از شهرستان بروجرد. هوای 
شهرستان نسبت به پستی و بلندیهایی که دارد 
متغیر است. بدین معنی که هوای قمت‌های 
کوهستانی بخش مرکزی و بخش خوانسار 
بردسیر و قنهای جلگه‌ای معدل است. 
سلسله جبال مرکزی ایران از این شهرستان 
میگذرد و جهت ارتفاعات از شمال باختر به 
جنوپ خاوری است و مرتفعترین قسمت 
کوهها در جنوب شهرستان قرار گرفته و 
خطالراس آنها حد طبیعی این شهرستان با 
شهرستان‌های فریدن و اصفهان است. 
مرتفعترین قله کوههای مذکور معروف به قله 
حاجی‌قارا ببه ارتفاع ۹ گز است. 
مهمترین رودخانة شهرستان رودخانةً مشهور 
به قبله است که از کوههای جنوبی خوان ار و 
دره‌های دایی, دربتد و دره‌دراز سرچشممه 
گرفته و پس از عبور از بخش خوانسار وارد 
بخش مرکزی گلپایگان میشود و رودخانة 
دیگری به نام لعل‌بار یا اناربار نیز دارد که از 


کوههای بختیاری سرچشمه گرفته و اخیرا در * 


نزدیکی قریة اختخوان سد مهمی روی این 
رودخائه بنا شده. رودخانه مذکور پس از 
گذشتن از گلپایگان به رودخانة لسل‌بار 
مسعروف قسمتی از قرای كنار رودخانة 


شهرستان محلات و بخش دلیجان و بخش . 


حومة شهرستان قم را مشروب و در خاور 
شهرستان قم به سیله منتهی ميشود. طغیان 
آن مانند ایر رودهای کشور اواخر زمستان 
و اوایل بهار و موقم بارندگی است. مسحصول 
عمدۂ شهرستان عبارت است از غلات. پبه» 
حبوبات, میوء‌جات و لبنیات. شهر گلپایگان 
بوسیلهٌ راه شوسه از طریق خمین به قم اراک 
و خوانسار مربوط است. این شهرستان از دو 
بخش مرکزی گلپایگان و بخش خوانسار 
تشکیل شده است. این شهر از چهار دهستان 
و ۱۰ آبادی تشکیل شده که جمعیت آن به 
اضافه سکنه شهر 
دهتان جلگه دارای ۱۸ آبادی که جعت 
آن به اضافة سکنۀ مرکز ده ۱۶۵۰۰ تن است. 
۲-دهستان پشتکوه دارای ٩‏ آبادی که 
جمعیت آن به اضافةٌ سکن مرکز ده ۶۳۰۰ تن 
است. ۳- دهستان عربستان دارای ۸ آبادی 
که‌جممیت آن به اضافة سکن مرکز ده ۶۵۰۰ 


۰ تن است. ۱- 


أ تن است. ۴- دهتان حومه کبار رودخانه 


دارای ۴ آبادی به اضافة سکنه مرکز ده 
۰ تن است و جمع ۶٩‏ آبادی ۵۳۸۰۰ 
تن, بخش خوان‌ار دارای ۱۴ ابادی و دارای 
۰ ففر سکننه است. بتابر آمار فوق 
شهرستان گلپایگان از ۸۳ آبادی بزرگ و 


کوچک تشکیل شده. جمعیت آن 6۸۰۰ تن 
است. مذهب سا کنین بخش ملمان و زبان 
مادری آنها فارسی است. شهر گلپایگان در 
۶ هزارگزی جنوب خاوری اراک و 
۳هزارگزی جتوب باختری قم واقع و 
مختصات جثرآفیائی آن ترح زیر است. 
طول ۵۰ درجه و ۱۸ دقیقه و عرض ۳۳ درجه 
و ۲۶ دقیقه, اختلاف ساعت با تهران ۴ دقیقه و 
۰ ثانیه است. یی وقتی طهران ساعت ۱۲ 
است گلپایگان ساعت ۱۱ و ۵۵ دقیقه و ۳۰ 
ثانیه است. ارتفاع شهر از سطح اقیانوس 
۴ گر است. بابراین ۷۲۴ متر از تهران و 
۰متر از قم مرتفعتر و به همین لحاظ هوای 
آن نیز از دو شهر مذکور سردتر است. شهر 
گلپایگان یکی از شهرهای قدیمی کشور بوده 
و دارای ابنه و عمارات قدیمی از جمله 
مسجد و مناری از دوره سلاجقه است. بنای 
امامزاده ۱۷ تن و از دوره صفویه و که آن 
بتام امامقلی‌خان منقوش است. سکن شهر به 
اضافة ٩‏ آبادی نزدیک در حدود ۲۲هزار تن 
است. این شهر یک دانشسراء یک دبیرستان و 
شش باب دبستان دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۶), نام شهری انت به 
عراق در میان اسپاهان و همدان و بانی آن 
همای چهرهآزاد نت بهمن درازدست پر 
اسپندیار روئن‌تن بوده و آثرا چهرزادگان 
مینامیدند و جسرفادقان معرب ان است. 
(آنندراج): 
تا یخت جاودان بتو دادهست قر و جاه 
گل‌پایگانبهشت کند فر و جاه تو. 

امیرمعزی (دیوان ص ۶۷۸). 
کلپاپگان. (گ ي ] ((خ) و نی از 
کبودجامه. رجوع به سفرنامة مازندران و 
استراباد راینو ص۱۷۴ و ۲۱۸ شود. 
گلپو. (گ ب ] (إخ) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد, 
واقع در ۶۲هزارگزی شمال باختری الیگودرز 
و ۱۴هزارگزی باختری راه شوه شاه‌زندیه 
به ازنا, هوای ان معتدل و دارای ۲۵۶ تن 
کته است. آپ آن از قنات و چشعه و 
محصول آن غلات, لبنیات. چخندر و پنبه 
است. شقل اهالی زراعت و کله‌داری انت و 
راه مالرو دارد. در تایستان اتومبیل میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
گل پر. (گ ل ب ] (۱مرکب)! درختچه‌ای 


! است زینتی و زیا که در تهرآن و شیراز و 


شهرهای دیگر در باغتانها یافت میشود. 
گل‌پریا درخت پر رابه حال وحشی در 
جنگلهای ارسیاران نام بنرده‌اند. (از 
جنگل‌شناسی کریم ساعی ج ۱ ص ۲۶۲). این 


1 - RA. ۰ 


۱۳۶ گل پرآباد. 


درخت در جنگلهای ارسباران به حال 
وحشی وجود دارد و در باغتانها جزو 
درختان زینتی کاشته میشود!. (درختان 
جنگلی نابتی ص ۵۲). این گیاه ساقه‌های 
ضخم و برگهای بزرگ دارد و از برگها و 
جوانه‌ها و غنچه‌های ناشکفته و دانه‌های ان 
استفاده میشود و در نقاط مرتفع صیروید. 
(گیاشناسی گل‌گلاب ص۲۲۵ |بته‌ای 
است با برگهای پهن و بزرگ و گل چتری که 
انفوزه شیره آن است و از تیغ زدن باق آن 
حاصل ميشود. (مولف), انجدان. انگوزه. کما. 
انقوزه. حلتیت‌المنتن. معرب آن جلفر. (منتهی 
الارب). رجوع به انفوزه و انجدان و كما شود. 

گل پرآباد. (گ ب ] (اخ) دی ات از 
دهستان کمازان شهرستان ملایر واقع در 
۰ گزی جنوب خاوری شهر ملایر و 
۰ گری‌شمال خاوری راه شوسة ملایر به 
ارا ک.هوای آن معتدل و دارای ۴۳۷ تن سکنه 
است. آب ان از قنات و محصول آن غلات 
است. شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان قالیافی است. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کل د چین. اگ بِ] (اخ) دهصی است از 
دهستان برگتلو بخش حومه سهرستان 
آرومیه واقع در ۸۵۰۰ گزی خاور ارومیه و 
۰ گزی جنوب راه شوہ گلمانخانه به 
ارومیه. هوای آن سعتدل و دارای ۱۸۰ تن 
سکنه است. آب آن از نهر چای و چشمه و 
محصول آن غلات. توتون, انگور. چقندر و 
حبوبات است. شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی انان دستکش و جوراب باقی است. از 
راه ارابه‌رو اتومبیل میوان برد. دبستان و ۵ 
باب ڊکان بقالی نیز دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ے۴). 

گل پرذار. [گ ل پ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) نامی که در اطراف رشت به اوجا 
دهند. (یادداشت مؤلف), 

گل پرست. [گ ب ر ] (نف مرکب) عاشق 
گل. دوستدارندة گل. کی که گل را بار 
دوست دارد. انکه په پرورش گل اهتمام 
فراوان دارد؛ 
نگه کرد دستان ز تخت بلند 
بپرسید کاین گل‌پرستان که‌اند. 
باغ بتخانه گشت و گلبن بت 
باده‌خواران گل برست شمن. 
گلین پرند لعل همی برکشد بر 
باران گل‌پرست همی گسترد تثار. ‏ فرخی. 

۱ باغ گردد گل‌پرست و راغ گردد لاله گون 
باد گردد مشکبوی و ابر مرواریدپار, 

فرخی. 


فردوسی. 


فرخی. 


چو سرو سهنی دست گل به دست 


سهی سرو زیبا بود گل‌پرست. نظامی. 


کل پرسقی. اگ ب ز] احامص مرکب) 

ر عمل گل‌پرست. 

کل پرورد. اگ بز ] (نسف مرکب) 
روغن گل‌پرورد؛ روغنی که به گل آمیخته 
دارند. خوشبوی کردن گی و یا تن را. 

گل پست. (گ ب ] ((ج) دی است از 
دهستان پیشین بخش رانک شهرستان 
ترس هر راقع در::1۰۰۰گدزی ستوب 
راسک, کنار راه فرعی راسک به پیشین. 
هوای آن گرم و دارای ۰ تن سکنه است. 
آب آن از رردخانه و سحصول آن غلات. 
خرما و برنج است. شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از قرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸). 

گل پشت. (گ پٍ] ((خ) دی است از 
دهتان پنجکرستاق بخش مرکزی شهرستان 
نوشهر واقع در ۵۰۰۰۰ گزی جنوب نوشهر 
هوای آن سرد و دارای ۲۰ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و ارزن 
ست. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 


کل پلاس. زگ لپ ] (ترکیب اضافی, | 


مرکب) درختی است که آنرا در فارسی پله هم 
گویند.(آتدراج): 
به عزم سیر چمن چون روم ز خانه برون 
که خارهاست به پا از گل پلاس مرا. 
سلیم (از آتدراج). 
گلپو رکان. (گ ] (اخ) نام مسحلی کتار راه 
خواش و جالق میان اسامزاده بابا و 
گداربربخانه واقع در ۱۹۶۵۰۰ گزی خواش. 
ظاهراً این نام مصحف گل‌پولگان یا برعکی 
است. 
گلپوش. (گ] (نمف مرکب) گل‌پوشيده. 
پوشیده‌شده از گل: 
زمین ز سایة ابر بهار گلپوش است 
ز جوش لاله وگل خون خاک در جوش است. 
صائب (از آتندراج). 
ز خجلت باغبان بر خا ک‌مالد روی گلها را 
غبار خط چو از رخار گلپوش تو برخيزد. 
صائب (از آنندراج). 
رجوع به گل‌پیرهن شود. 
گل پولگان. (گ] (۱ج) دصمسی امت از 
دهستان رمشک بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت واقع در ۱۲۶۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری کهنوج و ۷۰۰۰ گزی جنوب راه 
مالرو کهنوج به رمشک. دارای ۲۰ تن سکنه و 
مزارغ چاه پولات و چا‌صفر وگل زهک 
جزء این ده است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸). 
ګل پونه. اکن /نٍ ](امرکب) پونة جوان و 
تازه. پونه‌ای که در تری و تازگی گل را ماند: 
گل‌پونه. نعناپوند.. 


گل‌پیج. 


گل پیاده. (گ ل د /د] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) هر گلی را گویند که آنرا درخت و 
بوته‌ای بزرگ نباشد. همچو: نرگس و سوسن 
و بفشه و لاله و امثال آن و جمیع گلهای 
صحرائی. (برهان). گلی که بوته نداته باشد 
نه درخت مثل گل نرگس وگل لاله وگل 
سوسن. (جهانگیری) (فرهنگ رشیدی) 
(الفاظ الادویه) (غیات). هر گلی که ساق 
داشته باشد, چون: لاله و سوسن وگل نرگس. 
جمع گلهای صحرایی را گل پیاده خوانند و 
تحقیق آن است که لفظ پیاده در اینجا بمعنی 
پست اتعمال یافته. زیراچه‌نبت 
پیاده‌سوار. پیاده پست میباشد. پس بمعنی 
اول صحیح بوده. از اینجاست که سرو کوتاه‌قد 
را سرو پیاده گویند و همچنین گلهای 
صحرایی را گل پیاده از آن جهت که بوته‌های 
آن کوتاه و پست بوده نه از آن جهت که خرد 
لت و الا بایستی که گلهای درختان بزرگ 
مثل شکوفة بادام کوهی را نیز گل پیاده میگفته 
باشند صحیح نیست. (آنندراج): 
تو گویی زآن بتان در دشت ساوه 
دمید از خا ک‌گلهای پیاده. 
امیرخرو (از جهانگیری). 
دوان پیش براق خسروان شاد 
چو گلهای پیاده در ره باد. 
ی 
نهال عمر ابد با کمال رعنایی 
گل پاده نماید نظر به قامت دوست. 
صائب (از آنتدراج). 
عمر دراز سرو به اقبال سرکشی است 
خون گل پیاده به طفلان هدر بود. 
صائب (از آنتدراج). 
آنجا که ترک حن تو سر لشکری بود 
گلهاسوار و لاله وستبل پیاده‌ست. 
ملاطفرا (از آتتدراج). 
ااگل خودرو. (غیاث) (آتدراج). ۱ 
ګل پیچ. (گ] (مرکب) حریری نهایت 
باریک و غر حاجب ماوراء که در آن گل 
سرخ خشک کردندی و برای دعوت به 
عروس با بات به خانۀ مدعو فرستادندی. 
کیه‌های خرد از هریر سخت نازک و 
باریک که در آن‌گل سوری خشک کردندی و 
زنان در میان جامه‌های نهاده تا بوی خوش 
گیرد.کیسه‌ای از حریر دیداری که در آن برگ 
گل‌سرخ یا گل یاس و امثال آن ريخته در میان 
البه که در صندوق است نهند تا بوی خوش 
گیرد.و گاه آنرا با کمی نبات برای دعوت به 


1- Colinus 0099۷9۲2, Scop=Colinuy 
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گلپیرا. 


عروس فرستند. (یادداشت مولف). 
کل پیرا. رگ ] (نف مرکب) (از: گل + پیراء 
پراینده) پیرایش‌دهند؛ گل. آنکه گل را 
بپیراید. رجوع به پیراستن شود. 
گل پیرتر. (گ ل ر] (سرکیب اضافی, ! 
مرکب)" چندین پیرتر یا بابونه گاوی یافت 
میشود که گل آنرا بشکل گرد په کار میبرند. 
دارای یک جسم مؤثر بنام پیرترین " و یک 
اسید موسوم به پرسیسین " میباشد. خاصیت 
سمی اجام موثر گل پیرتر برای دامهای 
درجه حرارت ثابت خیلی کم است و محتمل 
است که اجام مذکور در داخل بدن حیوانات 
در اثر عمل هیدرولز به اجام تقريباً 
غیرموثر و غیرسمی تبدیل گردد و فقط در 
نتيجه تزریق آن به پستانداران علائم سمی 
ظاهر میگردد در صورتی که تجویز آن از راه 
دستگاه گوارش عاری از خاصیت سمی 
میباشد. و این گل یکی از بهترین اجسام 
حشره کش است و در تجارت به نام گرد ضد 
حشسره بفروش صیرسد. رجوع به 
درمان‌شناسی تألیف عطایی ص ۴۲۸ شود. 
ګل پیرهن. (گز / ر هْ] (ص مرکب) آنکه 
خود را از گل زنت داده و آرایش کرده باشد. 
(ناظم الاطیاء). آنکه پیراهن وی از لطافت و 
نازکی گل را ماند. |(در بیت زیر مجازاً 
نازک‌اندام. لطیف‌تن. نرمیدن: 
بال مرصع بسوخت مرغ ملمع‌بدن 
اشک زلیخا بریخت یوسف گل‌پیرهن. 
ابوالمفاخر رازی. 
و رجوع به گلپوش شود. 
ګل پیوندی, اگ ل پَ /پ وَ] (ترکیب 
وصفی, [مرکب)* نوعی از گل که با آمیختن و 
پیوند با ساير گلها بواسطة پرورش و پیوند دو 
رگه‌های گونا گون ساخته و پرپر ميشود. 
رجوع به گیا‌شناسی گل‌گلاب ص۲۲۸ شود. 
گل تابوت. زگ ل ] (ترکب اضافی, ! 
مرکب) گلهایی که بر سر تابوت میت گذارند. 
(آتدراج): 
چیدیم ز ماتم چو فلک طرفه دکانی 
غیر از گل تابوت ندارد سید ما. 
سراج‌المحققین (از آنندراج). 
گل تافتونی. (گ لٍ) (ترکیب اضافی. | 
مرکب)* از تیرۂ کا کتوس‌هاست. یکی از 
گونه‌های‌گیاه کا کتوس‌است. انجیر بربری. (از 
فرهنگ فارسی ممین). و رجسوع به 
گیاء‌شناسی گل‌گللاب ص ۲۲۹ شود. 
گل تبه. زگ ت ب /پ] (!خ) سابقاً فهری 
بوده است از دهات استرابادرستاق. رجوع په 
ترجمة سفرنامه مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۷۰ شود. 
کل تپه. [گ تپ /پ ] (! اخ) دهی است از 
دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 


مراغه واقع در ۲۲هزارگزی جنوب خاوری 
مرافه و ۵هزارگزی جنوب راه شوسۀ مراغه 
به سراسکند. هوای ان معتدل و دارای ۷۳۳۲ 
تن سکنه است. آب آن از قنات و چشمه و 
محصول آن ن غلات» چفندره بادام, نخود و 
زردآلو است. شفل اصالی زراعت و صنایع 
دستی آنان فرش ر جاجیم بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
ګل تپه. [ گت ب / پ ] (إِخ) دهی است از 
دهستان دیزجرود بخش عجب‌شر از 
نهرستان مراغه, واقع در ۲هزارگزی جنوب 
خاوری عجب‌شیر و هزارگزی باختر راه 
شوسه مراغه په دهخوارقان. هوای ان معتدل 
و دارای ۵۹۸ تن سکنه است. آپ آن از 
قلعه‌چای و چشمه و محصول آن غلات. 
کشمش, بادام و زردآلو است. شغل اهالی 
زراعت و صنایم دستی انان جوراب‌بافی 
است. راه آن اراب درو میباشد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۴. 
کل تبه. زگ ت بٍ /پ ] ((خ) دهی است از 
دستان گلخوران بخش مرکزی اردبیل 
شهرستان اردبیل واقع در ۱۵هزارگزی 
جنوب اردبیل و آهزارگزی راه شوسة 
اردبیل. هوای ان معتدل و دارای ۳۱۰ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه و محصول آن 
است. شغل اهالی زراعت و 
آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 


غلات و حبوبات 
گله‌داری و راه 


ګل قپه. (گ تپ /پ] (!خ) دهی است از" 


دهستان بخش نمین شهرستان اردبیل واقع در 
۴هزارگزی شمال اردبیل و ۱۶هزارگزی راه 
شوب4 قدیم گرمی. هوای آن معدل و دارای 
۷ستن سکنه است. اب أن از چشمه و 
محصول آن غضلات و خیوبات است. قسفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راء آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

گل تبه. زگ ت پ / پ ] ((خ) دهی است از 
دهتان قوریچای بخش قره‌آعاج شهرستان 
مراغه واقم در ۲۳هزارگزی شمال باختری 
قر آغاج و ۱۳هزارگزی جنوب راہ شوه 
مراغه به میانه. هوای آن ممتدل و دارای ۱۸۵ 
تن سکه است. اپ آن از چشمه‌سارها و 
محصول آن غلات. نخود و چفندر است. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايرا ران ج ۴. 

کل تپه. زگ ت پَ / پ ](إِخ) دهی است از 
دهستان غار بخش ری شهرستان تهران واقع 
در ۱۴هزارگزی جنوب خاوری شهر ری و 
۲هزارگزی راه شوسد. هوای آن معدل و 
دارای ۴۰۰ تن سکنه است 
محصول أ ن غلات. صیفی‌کاری و چقتدرقد 


ت. آب آن از قنات و 


گل‌تپه. ۱۹۲۰۷ 


است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱). 
گل تپه. زگ ت ب / پ ] (إخ) دهی است از 
دهسان خدابندهلو از بخش قرو شهرستان 
سنندج» واقع در ۶۰۰۰۰ گزی شمال باختر 
مسهربان و ٩۳۰۰۰‏ گزی جنوب خاوری 
پیجار. سر راه شوسة هصدان به بیجار. هوای 
آن سرد و دارای ۰ تن سکنه است. آب 
آن از چشمه و قات و محصول آن غلات. 
انگور. مختصر صیفی و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری می‌باشد. پاسگاه 
ژاندارمری و شعبهة تلفن نیز دارد. راه فرعى 
بهارلو از این ده منشعب میشود. مزارع 
آقچه کند.کوورگلی و انقور بلاغی جزء این ده 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 
ګل تپه. (گ ت ب / پ ] ((خ) حسن‌آباد. 
دهی است جزء دهستان کاغذکتان بخش 
کاغذکنان شهرستان هروآباد یبا حسن‌آباد 
واقع در ۸۵۰۰ هزارگزی باختری آغ‌کند و 
۱سزارگزی راه شوۀ هروآباد به میانه. 
هوای آن معتدل و دارای ۲۲۳ تن سکته است. 
آپ آ ن از دو رشته چشمه و محصول آن 
غلات. حبوبات و صردرختی است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی آنان 
جاجیم و گلیم بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
ګل تبه. (گ ت ټَ / پ ) (ا) دهي است از 
دهتان کلیائی بخش سنقر کلیایی شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۲۸۰۰۰ گزی شمال 
بساختر سنقر و ۰۰ ۰ گزی‌شمال خاور 
سورن‌اباد. هوای ان سرد و دارای ۱۷۰ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه و رودخانه و 
محصول آن غلات. حبوبات و توتون است. 
شغل اهمالی زراعت و صنایع دستی آنان 
قالیچه و جاجیم و پلاس بافی می‌باشد و در 
تابتان از سورن آباد اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
ګل تپه. زگ تپ /پ ] ((خ) خیرآباد. دهی 
است از دهان کاغذکنان بخش کاغذکان 
تسهرستان هروآباد, واقم در ۸هزارگزی 
جنوب آغکند و ۲۰هزارگزی راه شوسة میانه 
به زنجان. هوای آن ن معتدل و دارای ۲ تن 
سکته است. آب آن از دو رشته چشمه تأمین 
میشود. مسحصول آن غلات» حبوپات و 
سردرختی است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی اتان جاجیم و گلیم 
بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
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۸ گل‌نبه بوکان. 


کل تیه بوکان. گ ت پ] ((خ) دصی 
است از دهتان اختاجی بوکان بخش بوکان 
شهرستان مهاباد واقع در ۳۵۰۰ گزی جنوب 
بوکان در مر راه شوسه بوکان به ستز. 
محلی است جلگه, معتدل سالم دارای ۲۵۵ 
تن سکنه است. آپ آنجا از سیمینه‌رود و 
محصول آن غلات, توتون و حبویات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی است. راه شوسه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
کل تپه قورومیش. (گّ تپ ]((خ)دهی 
است از دهتان بھی بخش بوکان شضهرستان 
مهاباد وأقع در ۱۷هزارگزی شمال خاوری 
راه شونة بوکان و ۱۱هزارگزی خاور راه 
شوسء بوکان به میاندواب. هوای ان معتدل و 
دارای ۵۶۱ تن سکته است. آب آن از 
زرینه‌رود و محصول آن غلات» چفندر 
توتون و حیوبات است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایم دستی آنان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۴). 
کل قو. اگ لٍ ت ] (ترکیب وصفی, | مرکب) 
گل تازه. ||کنایه از عارض خوبان. ||دست 
محبوبان. (برهان) (آشدراج). 
کل تسبیج. اگ ل ت ] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) امام بیع (غیاٹ). امام سسبحه. 
(اتندراج) (مجموعة مترادفات ص 0۰): 
چه حرف از گل تسبیح میزنی صائب 
خمش چو سبل زنگار رنگ مارد 
صاب (از آندراج). 
گل توت. زگ ] (اخ) دہ کوچکی است از 
دهتان دشت خاک‌بخش زرند شهرستان 
کرمان واقم در ۵۶۰۰۰ گزی‌شمال خاوری 
زرند و ۱۵۰۰۰ گزی‌خاور فرعی زرند به 
راور. دارای یک خانوار است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
گلقه. (گ ت] ((خ) دهی است از دهستان 
باسک بخش سردشت شهرستان مهاباد واقع 
در ۴هزارگزی خاور سردشت و ۲هزارگزی 
جنوب راه شو ية سردشت به مهایاد. هوای آن 
معتدل و دارای ۱۸۹ تن سکنه است. اب آن 
از رودخانة سردئست و محصول آن غلات. 
توتون, مازوج و کتیراست. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
گل‌حاری. (گ] ((خ) دی است از 
دهتان پشتکوه سورتیجی بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری. واقع در ۸۰۰۰ گزی شمال 
خاوری کیاسر. هوای آن معتدل و دارای ۲۵ 
تن سکنه است. آب آن از چشمه‌سار و 
رودخانةٌ چرگت و محصول آن غلات و برنج 


ست. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
ر است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
گل حام. (گ] ((مرکب) شیشه‌های رنگین 
که‌در عمارت خانه و حمام و در تابداتها تعبیه 
کنندو آنرا آینه‌جامی نیز میگویند. (آنتدراج): 
روشن بود ز عالم بالا فضای دل 
گل جام دارد از مه تابان سرای دل. 
ند تاثیر (از آنندراج). 
در آن خلوت که شرمش برقع از رخار بردارد 
کند معمار عشق از تیه ناموس گل جامش. 
فطرت (از آندراج). 
گلجبین. (گ ج](ص مرکب) آنکه صورت 
او چون گل باشد. آنکه جبینی چون گل دارد: 
با خان آن گلجبین گر سیر گلشن میکند 
زود گلهای پشیمانی به دامن میکند. 
ظهوری (از آنندراج). 
||از اسمای محبوب است. (انتدراج). 
کل جعفری. [گ لحف ](ترکیب وصفی. 
[مرکب) گلی ات زردرنگ. (غیاٹ) 
(انندراج). یک نوع گل خسوشبو و 
طلایی‌رنگ. (ناظم الاطباء): 
شمع کن این زرد گل جعفری 
تا چو چراغ از گل خود برخوری. 
نظامی (مخزن الاسرار چ وحید ص ۱۳۸). 
آن رنگ طلایی خط مشکین خواهد 
هر جاگل جعفری است با ریحان است. 
من تأثیر (از آتدراج). 


گل حنگت. (گ لٍ ج] (ترکیب اضافی, ! 


مرکب) آنرا گوید که پهلوانان ولایت به 
حریف خود گل میفرستند و این بعتزله پیغام 
طلب جنگ و کشتی است. (آتدراج): 

واضحا باغ وفا طرفه هوایی دارد 

هر نهالی که نشاندم گل جنگی برخاست. 

ارادتخان واضح (از انندراج). 

و تواند که مراد از گل جنگی همان گل پود که 
در هندوستان آنراگدهل به ضم کاف فارسی و 
قتح دال هندی خوانند و انداختن جنگ در 
مان مردم از خواص اوست. (آنندراج). 

گل حونکت. (گ نْ] ((خ) دی است از 
ب‌خش ده دز شهرسان اهواز واقم در 
۵هزارگزی جنوب خاوری دهدز, کار راه 
جاروب به کلمک. هوای آن گرم و دارای ۶۰ 
تن که است. آب آن از چاه و قنات و 
محصول آن غلات است. تفل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶ 

ګل چاتی. [گ ] (إخ) دہ کوچکی است از 
دهتان بم‌پشت بخش مرکزی شهرستان 
سراوان واقع در ۵۲۰۰۰ گزی جنوب خاوری 
سراوان و ۲۵۰۰۰ گزی‌جنوب راه فرعی 
کوهک به سراوان. دارای ۲۵ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 


گل‌چمن. 
کل جال سر. زگ س] ((خ) دهی است از 
دهستان قره‌طقان بخش بهشهر واقع در 
شهرستان ساری و ۶۰۰۰ گزی‌لکا. هوای آن 
معتدل و دارای ۲۰۰ تن سکنه است. اب ان 
از چشمه و محصول آن برنج غلات, پنبه, 
مختصر مرکبات و صیفی است. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
ګل چای. (گ لٍ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) نوعی گل سرخ است که بدین نام 
خوانده ميشود. (یادداعت مولف. 
گل چراغ. (گ لٍ ج] (ترکیب اضافی.! 
مرکپ) قسمت بالای فل چراغ پس از 
سوختن. رجوع به گل چراغ گرفتن شود. 
کل چراغ گرفتن. گ لٍ چ گ ر تا 
(مص مرکب) سوخته فتیلهُ چسراغ را بریدن. 
سوخته را جداکردن. 
گل چشم. (گ لٍ چ /چ ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) سفیدی کوچک که بر سیاهی پیدا اید. 
(غیات). داغی که در سیاهی چشم گل کند. 
(آنندراج). گل دیده. (مجموعه مترادفات 
۳۰ 
کل چشمه. (گ چ م] (إِخ) ده کوچکی است 
از بخش رامیان شهرستان گرگان واقع در 
۷هزارگزی رامیان. دارای ۴۵ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۳). 
ګل چشمه. (گ چ ] ((خ) دهی است جزء 
دهستان تیمور بخش حومه شهرستان 
محلات واقع در ۲۸هزارگزی جنوب خاور 
محلات و در ۱۸هزارگزی جنوب راه شوسة 
دلیجان به محلات. هوای ان سرد و دارای 
۰ تن نکنه است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی آنان 
قالیچه‌بافی است. مزارع حیدرآباد, قره گل, 
کندنوو گل چشمه پائین جزء این ده است. راه 
آن مالرو است و از طریق تیمور ماشین 
میتوان برد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۱). 
گل چکان. (گ چ] (نف مرکب) (از: گل + 
چکان. چکاننده). (حاشية برهان قاطع چ 
معین). ||([ مرکب) نام درختی است که انرا در 
هندوستان مهوه میگویند. (برهان) (فرهنگ 
رشیدی). 
گل‌چکان. اگ چ! (! سرکب) نوعی از 
مصوعات آتضبازان. (برهان) (فرهنگ 
رشیدی). نوعی از آتشبازی است. (آنندراج). 
کل چمن. [گ چ م] ((ج) دی است از 
دهان نهارجانات بخش حومه شهرستان 
بیرجند واقع در ۲۸هزارگزی جنوب خاوری 
بیرجند. هوای آن معتدل و دارای ۷ تن سکنه 
است. آب آن از قلات و محصول آن غلات 
است. ضفل اهالی زراعت و راه آن مالرو 


گل چوان. 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
گل‌چوان. (گ چ] (اخ) دی است از 
دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه» واقع در ۲۷هزارگزی شمال خاوری 
مراغه و ۲۲۵۰۰ گزی شمال خاوری راه 
ارابه‌رو مراغه به قره‌اغاج. هوای آن معتدل و 
دارای ۴۶ تن کته است. اپ ان از 
چشمه‌سارها و محصول آن غلات, کرچک و 
نخود است. شقل اهالی زراعت و صتایع 
دستی جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گل جوب. (گ ] (اخ) دهی است از دهستان 
مشهد گنج‌افروز بخش مرکزی شهرستان بابل 
واقع در ۱۴۵۰۰ گزی جنوب بابل. هوای آن 
معتدل و دارای ۲۸۰ تن سکته است. اپ آن 
از رودخانة کلارود و محصول آن برنج» پنبه, 
نیشکر, غلات. صیفی و کف است. شغل 
اهالی زراعت و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
گلچه. رگ ج /چ] () سلوی و کرک. (ناظم 
الاطباء). بلدرچین؛ 
آن شهی يت که در دشمن تو هت مجال 
پیش شاهین چه زند بال پریدن گلچه. 
ابوالمعالی (از فرهنگ شعوری ج ۲ ورق ۳۱۳ 
ب). 
کلچه. زگ ج] (() زاغچه و عکه. (ناظم 
الاطباء. ` 
گلچه. (گ ج / چ ](!مصغر) مصفر گل یعنی 
گل خرد. (ناظم الاطباء). گل کوچک. رجوع 
به گیاه‌شناسی ثابتی ص ۰۴۲۹ ۴۵۰ و ۴۵۳ 
شود. ||گل از ابریشم رنگین و جز آن که بر 
جامه کند. نقشی با ابریشم یا نخ یا با رنگ په 
صورت گل. (یادداشت مولف). یک قسم 
زینتی بشکل گل کوچک که از ابریشم بر 
جامه و چز ان دوزند. (ناظم الاطباع). 
گلچهو. زگ ج ] (ص مرکب) آنکه چهر: او 
در طراوات و لطأفت په گل ماند: 
به نیم‌شب | گر ت آفتاب می‌باید 
ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز, 
حافظ. 
||از اسمای محبوب است. (آنندراج). 
گلچهر. (گ چ ] ((خ) گلچهره. مسعشو 
اورنگ. (ناظم الاطباء): 
اورنگ کو؟ گلچهر کو. رنگ وفا و مهر کو 
حالی من اندر عاشقی داو تمامی میزنم. 
حافظ. 
و رجوع به گلچهره شود. 
کلچهران. (گ چا ((خ) دصی است از 
دهتان برده‌بره بخش اشترنیان شهرستان 
بسروجرد, واقع در ۴هزارگزی جنوب 
اشترنیان, کنار راه مالرو مل‌میان به اشترنیان. 
هوای آن معتدل و دارای ۵۶۱ تن سکنه است. 


آب آ ن از رودخانه و قنات و سحصول آن 
الات و شفل اهالی زراعت و راه ن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 


شخصی است که اورنگ نام داشته. (برهان): 


رخ گلچهره چون گلبرگ بشکقت 

زمین بوسید و خدمت کرد و خوش خفت. 
نظامی. 

و رجوع به گلچهر شود. ||(ص مرکب) ظریف. 

اطیف. نازک: 

غلامان گلچهر؛ دلربای 

کمربر کم گرد تختض با نظامی, 

و رجوع به گلچهر شود. 


گلچي. اگ ] ((خ) دہ کوچکی است از بخشس 
حومة شهرستان نائین واقع در ۶هزارگزی 
جنوب نائین و دوهزارگزی راه شوسه نائین به 
کوهپایه. هوای ان معتدل و دارای ۴۹ تن 
که است. آپ آن از قنات و محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت است. راه فرعی 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱۰). 
گلچیدر. (گ د] ((خ) دهی است از دهستان 
سرشیوء بخش مریوان شهرستان ستندج, 
واقع در ۸۲۰۰۰ گزی‌شمال خاور دژ شاهپور 
و ۱۵۰۰۰ گزی‌شمال تینال. هوای آن سرد و 
دارای 
و محصول آن غلات. لبنیات و توتون است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 


۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه 


و صعب‌العبور است. در دو محل نزدیک بهم " 


واقع است که به گلچیدر بالا و پائین معروف 
است. فعلاً گلیچدر بالا خالی از سکنه و 
مخروبه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج۵. 

کل چیدن. (گ د] (مص مرکب) گل را از 
بوته برگرفتن. (ناظم الاطباء). چیدن گل. کندن 
لد _ 

به گل چیدن آمد عروسی به باغ 
فروزنده‌رویی چو روشن چراغ. نظامی. 
عجب آن است که با زحمت گل چیدن و خار 
بوی صبحی بشنیدم که چو گل پشکفتم. 
سعدی. 

گل نخواهد چید یشک باغبان 

ور نچیند خود فروریزد ز باد. نعدی. 
ااتماشا کردن. (غیات) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). 

کل چین. (گ ] (نف مرکب) شخصی که گل 
نیابی کس از خاص و از عام گیتی 
که‌از باغ اتعام او ت گلچین. 
اباغبان. (ناظم لاطبا 

گل چین. (گ] (اخ) نام زنی بوده است 
ولی‌شعار. گویند خدا را در خواب دیده بوده 
است. (برهان). نام زنی, (ناظم الاطباء). 


سوزنی. 


گل حسرت. ۱۹۳۰۹ 


ګل چین. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
دزاباد جزء شهرستان طارم. (نزهة القلوب 
ص ۶۵ا. 
کل چین. (گ ] ((ج) دہ کوچکی است از 
دهستان شسوراب بخش اردل شهرستان 
شهرکرد واقع در ۶۷هزارگزی شمال باختر 
اردل و متصل به راه گلچین به اردل. هوای آن 
مععدل و دارای ۷۰ تن سکته است. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات است. شغل اهالی 
زراعت وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیابی اران ج 4۱۰ 
گلچین کردن. اگ ک :] (مص مرکب) 
نیکوها را گزیدن. برگزیدن نیکوترها. گزیدن 
خوب. انتخاب. اسان 
وین لجین. زگ گ] (ق مسرکب) 
بتانی. با 
کلچیکنچین رفتن. اگ گ ر تا 
(مص مرکب) آهسته و به تفرج رفتن. . به تأنی 
و به آرامی رفتن. 
گلچینی. (گ] (حامص مرکب) انتخاب. 
به گزینی.گزیدن نیکوهای چیزی. اجتباء. 
کل جینی. (گ ] ((خ) دهی است از دهستان 
اسفیورد شوراب بخش مرکزی شهرستان 
ساری واقع در ۲۵۰۰ گزی جنوب ساری و 
۰۰ ۰ گزی‌ایتگاه راء‌آهن. هوای آن معتدل 
و دارای ۷۰ تن سکنه است. آب آن از 
ر تجن و محصول آن برنج» غلات. 
پنبه, کنجد و صیفی است. شغل اهالی زراعت 
وا( داتس اف ای 
ایران ج ۳). 
گل حجو. (گ ل ح ج] (ترکب اضافی, | 
مرکب) اتش است و به عربی نار خوانند. 
(برهان). کنایه از اتش زیرا که از سنگ بیرون 
می‌اید. (اندراج). 
کل حرامزاده. زگ ل ح د /د] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) گل آهک. گل مخلوط به 
آهک که با آن درزهای شکسته حوض ر 
امثال آن را سازند. (مؤلف). 
کل حساس. اگ ل حش سا] (ترکیب 
وصفی, | مرکب)" از دستة گل اببریشم‌هاست 
که‌برگهای آن در موقع لمس کاملا" موس 
است. رجوع به گیاه‌شناسی گلگلاب ص ۲۲۲ 
وگل ابریشم شود. 
کل حسرت. (گ ل حر] (ترکیب اضافی: [ 
مرکب)" گلی است چون نرگس خرد با پبازی 
خرد و گلی تک و فرد به رنگ سرخ روشن و 
یا زرد نزدیک به سپیدی که در اسفندماه گل 
دهد و یشتر در زیر برف است. از این روء او 
راگل حرت گویند که او هرگز بهار را نبیند و 
پیش از بهار خشک شود 


1 - Mimosa. 2 - Perce neige. 


۰ گل حکمت. 


بهار آمد و گل در جهان شکفت و ترا 
شگفته شد گل حسرت در این بهار دریغ. 
؟ (از یادداشت مولف). 
گل حکمت. (گلِح/)(ترکیب اضافی,! 
مرکب) آنچه یر ظرف گلی یا شيشه طلا کند تا 
به آتش ترقیده نشود. (از آنندراج) (از غیاث). 
خاک خالص یک جزء زغال سوده موی خرد 
مقراض کرده نمک مکلس خطمی, ریم آهین 
کلس پوست تخم‌مرغ از هر یک نیم جسزء 
گرفته و بیخته و با سرکه یا لعابی یا شیر خمیر 
کنند و سخت بورزند و بدان سر آلات تقطیر 
استوار كناد و هم استخوان شکسته بدان چبر 
کند.(یادداشت مولف)* 
گل ز حکست به کوره پوده 
گل حکمت به سر براندوده. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۱۳۷). 
در کوزه نهادن و کوزه را در گل حکمت 
گرفتن و یک شب در تلور گرم که از آتش از 
وی بیرون کرده باشند نهادن. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 
کل حلوا. اک ل حَل] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) گلی انت زردرنگ صحرایی. مزة 
شیرین دارد و آنراداخل حلوا سازند. 
(آنندراج): 
خونبار شد ز لمل تو چشم پرآب ما 
رنگین شدست از گل حلوا شراب ما. 
محن تأثیر (از آنندراج), 
پیش کسی که دیده به خال لب تو دوخت 
تان کلاغ از گل حلوا نکوتر است. ۱ 
میرزا عبدالفنی (از آنندراج). 
لختی حلوا چنانکه گویند یک گل از این 
حلوا بدهید تا بخوريم. (از آتدراج), 
گل حمراء . (گ لح ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) ترجمهُ ورد و حوجم است. (آندراج). 
نام گلی است: 
شکفته شد گل حمراء و گشت بلبل مت 
صلای سرخوشی ای صوفیان باده‌پرست. 
حافظ. 
گل حفا. زگ ل ح] اتسرکیب اضافی, | 
مرکب)' گلی است که گلهای نامنظم و 
تخمدانی پنج خانه دارد که در هر یک 
دانه‌های بار است و چون برسد بواسطه 
شکانهایی نا گهان باز شده دانه‌های خود را 
پراکنده مبکند. ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ص ۲۱۷). اسم فارسی فاغیه است. (تحفة 
حکیم مؤمن), 
گل‌حنالی. (گ ح] (ص نسبی مرکب) 
تقشه‌ای از نقشه‌های قالی است. 
کل حیا. (گ لح ] (ترکیب اضافی, [مرکب) 
گلی است که به عربی طین بلدالسصطکی 
گویندو آن سفید به سیاهی سایل سیباشد. 
سوختگی آتش را نافع است. (بسرهان) 


(آتدراج). 
ګل خاتون. (گ] (إخ) دی است از 
دتان چناران ببخش حومه اردا ک 
شهرستان مشهد واقع در ٩۶هزارگزی‏ شمال 
باختری مشهد و ۵هزارگزی شمال راه شوسۀ 
مشهد به قوچان. هوای آن سعدل و دارای 
۵ تن سکنه است. اب ان از قنات و 
محصول آن غلات. چفندر و کنجد است. 
شغل اسالی زراعت و مالداری و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران 
ج٩).‏ 
گل خاو. زگ لٍ | (ترکیب اضافی, !مرکب) 
رنگی است معروف شبه به رنگ گل خار و 
آن نباتی است خاردار که گل سرخ دارد و 
مایل به کبودی و در عرف هند کطائی گویند. 
(آنندراج): 
امروز قبای تو به رنگ گل خار است 
ترسم به تن نازکت اسیب رساند. 
محمداسحاق شوکت (از اتندراج). 
پنجه رنگرزان شد کف ساقی ز شراب 
چا نخر صراحی گل خار است مشب. 
ملاطفرا (از آنتدراج). 
ګل خاطر. گ ط ) (إخ) دى است از 
دهتان ذهاپ بخش سرپل ذهاب شهرستان 
قصرشیرین واقع در ۹۵۰۰ گزی‌شمال سریل 
ذهاپ و ۴۰۰۰ گزی‌خاور راه فرعی باویسی. 
هرای آن گرم و دارای ۰ تن کله است. 
آب آن از تهر ولاش و محصول آن غلاٹ. 
برنج. صیفی و لیات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۵. 
گلخان. (گ] ((ج) دهی است از دهستان 
چناران بخش حوم اردا ک شهرستان مشهد 
واقع در ۸۲ هزارگزی شمال باختری مشهد. 
هوای ان معحتدل و دارای ۲۴۸ تن سکنه است. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. 
آن را گل‌خندان نیز میگویند. 
ګل خافه. اگ ن /ن] (( سرکب) خانه‌ای 
آفتابگیر که برای پرورش و نگاهداری گل از 
گزندسرمای زمستان سازند. رجوع به 
گرم‌خانه شود. 
کلخانه. زگ نّْ] ((ج) دهی است از دهستان 
حومة بخش سلدوز شهرستان ارومیه واقع در 
۰ گزی جنوب خاور نقده و ۶هزارگزی 
جنوپ راه شوسۀ نقده به مهاباد. دره و باتلاقی 
و هوای آن معتدل است و ۲۴۷ تن سکته دارد. 
آب آن از رود گدارچای و محصول آن غلات. 
چفندر, توتون, برنج و حبوبات است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی اتان 
جاجیم‌بافی است. راه ارابه‌رو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 


گل خطمی. 
گلخانه‌سر. (گ ن س] ((خ) از یسیلاقات 
توابع و دهات تنکابن است. (ترجمة سفرنامة 
مازندران و استراباد راینو ص ۱۳۵). 
ګل خج. زگ خ] () گلولۂ چنگالی. (برهان) 
(آنندراج) (فرهنگ رشیدی): 
شکرینه بخور و گل خج چنگال بیار. 
۰ بسحاق اطعمه, 
رجوع به گل کج شود. |لولةٌ خمیر, (برهان) 
(آنندراج), زوالۀ آرد. (فرهنگ رشیدی). 
ګل خد. (گ دد /خ1 (ص مسرکب) 
گلگونه.آنکه رخ ار او در لطافت گل را ماند. 
گل‌چهر 
غزلسرای شدم بر شکرلبی گل‌خد 
بنفشه‌زلفی و نرین‌بری صنوېرقد. سوزنی. 
بعاشقی دل و چشم مرا چو شکر وگل 
به آب و آتش داد آن شکرلب گل‌خد. 
سوزنی. 
گل خراسانی. اگ ل خ] (ترکیب وصفی, 
!مرکب) گلی است که آنرا بریان کرده خورند 
و به عربی طین مأ کول و طین نیشایوری 
خواند و آن بغایت سفید میباشد و بشیرازی 
گل سفید گویند. منع قی کردن کند. (برهان) 
(انندراج). گل سپید که جهت دقع قی و 
آشوب دل آنرا خورند. (ناظم الاطباء). طین 
خراسانی. (دزی). 
گل خطایی. اگ لٍ ) (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) بوته‌ای است خوشرنگ و آنرا نظر نیز 
خوانند. (آنندراج): 
فغان که شعله کند سرخ و سبز و زرد از دل 
گل خطایی گلزار شرم معصیت است. 
میرزا طاهر وحید (از انندراج) 
ګل خطمی. (گ ل خ) (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) گیاهی است معروف و از انواع خبازی 
شمرده‌اند گل آن سفید و سرخ و الوان مختلف 
و بهترین همه سفید و آنچه بی‌گل باشد نیز 
تامیده میشود و نوع ارغوانی کبود آنرابه 
هندی خرو نامند. رجوع به فهرست مسخزن 
الادویه شود. گلی است به رنگهای مختلف و 
گلیرگهای چهاربرگی و چندیرگی دارد: 
خیری و خطمی و نیلوفر و بتان‌افروز 
همچنان است که بر تخت دیا دینار.. 
سعدی, 
ګل خطمی. اگ خ] (إخ) دهی است از 
دهتان تبادکان بسخش حومه اردا ک 
شهرستان مشهد واقع در ۲هزارگزی جنوب 
مشهد. هوای آن معتدل و دارای ۲۵۲ تن 
کته است. آب آن از رودخانه و محصول آن 
غلات است. شغل اهالی زراعت و مالداری و 
راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 


1 - ۰ 


گل خله. 
کل خله. (گ لٍ 2/2 [](ترکیب اضافی, | 
مرکب) غافت. (بحر الجواهر). رجوع به 
غافت شود. 
گلخن. (گ خ](!مرکب) (از: گل = کردی 
کل" حرارت, جوش + خن, خانه. پوند 
مکان) گلخان, کردی کول‌خن " (بخاری), 
طبری گولخوم ‏ (از حاشية برهان قاطع چ 
معین). آتشگاه حمام راگویند, و معنی ترکیبی 
این آتشخانه باشد چه گل به معتی اخگر آتش 
و خن خانة زیرزمین را گویند. (برهان). 
آتشگاه و نوعی از آتشدان است که در آن یه 
ریگ گرم غله بریان کنند و معنی ترکیبی این 
لفظ آتش‌خانه باشد. چه گل به ضم به معنی 
اخگر آتش است و خن مخقف خانه. (غیاث) 
(مجموعة مترادفات ص ۲۰۰). تون گرمابه. 
اتون. (زمخشری). عله اجاق. اتون الحمام؛ 
گلخنگرمابه. کانون. (منتهی الارب): 


حا کم درخورد شهریاران باید 
یکو نود فرشته‌ای در گلخن. اصرخرو. 
گلخن با دانا گلشی شود 
گلشن‌با بیخردان گلخن است. ناصرخرو. 
چو گلشن را نمی‌ینی نیاری 
همی بیرون شد از تاریک گلخن. 

۲ ناصرخسرو. 
ور نمانتد هیچ آن گویند 
که‌بود راست بابت گلخن. ص‌عو دسعد. 


من اندر رنج و دونان بر سر گنج 


مگ در گلشن و عنقا به گلخن. 


خاقانی. 
کزنقش خا ک پاش به گلخن درآورم. 
۱ خاقانی. 
وز ان گلخن بر آن گلگون فشاندش 
به گلزار مراد شاه راندش. نظامی. 
آنکه سزاوار در گلخن است 
در حرم شاه سزاوار نیست. عطار. 
سفله گر خجلت کشد ز آثار فعل خود کشد 
گلخنی را روسیه از دود یا خا کسر است. 
(از تاریخ گلان مرعشی). 
گرگل است اندیه تو گلهنی 
ور بود خاری تو هیمه‌ی گلخنی. 
مولوی. 
چو عیسی گر توانی خفت بی جفت 
مده نقد تجرد راز کف مفت. 
به گلخن پشت بر خا کست گرم 
به از پهلوی زن در بستر نرم. جامی. 


|اجایی را گویند که روفته در آن اندازند و آن 
عبارت از آتشگاه حمام و مانند آن بود. پس 
چنانکه صاحب شرقنامه آورده مجاز است. 
(اتدراج). مزیلة تون گرمابه باشد. جای 
انداختن خس و خاشاک نیز گفه‌اند. (از 
غیاث) (مجموعة مترادفات ص 0۳۰۰ 


ندر پلدزادگی پازادگی 
تو چغر حوض گلخن و من شیم کو ثرم. 
سوزنی. 
شاید او گلبن‌صفت در گلخن از فض هوا 
پرده‌های عنکبوت انگیزد از هر تار گل. 
عرفی (از غیاث). 
گلخن تاب. (گ خ] نف مرکب) آنکه 
حمام را گرم کند. (آنندراج). آنکه گلخن 
افروزد؛ 
به گلخن چون روم از تتگ گلخن تاب در بندد 
به روی تاکسی چون من در بستان که بگشاید؟ 
وحشی (از اندراج). 
از جهان دل بغم عشق تو الفت دارد 
همچو دیوانه که هم صحبت گلخن تاب است. 
سلیم (از آتدرا اج 
||(! مرکب) سوخت که در گلخن سوزند. 
(یادداشت مولف). ||آلتی که بدان گلخن 
سوزند. (یادداشت مولف). 
گلخن تابی. (گ غ](حامص مرکب) عمل 
گلخن تاب: شما همه خلیفه‌زادگ‌انهائید از 
گلخن‌تابی ننگ دارید. ( کاب المعارف). 
گل خنحری. اگ لخ ج] اتسرکیب 
وصفی, | مرکب) تیره‌ای از کا کتوسها. رجوع 
به گیاه‌شناسی گلگلاب ص۲۲۹. 
گل خندان. (گ خ](خ) دمی است از 
دهتان مرکزی بخش حومة شهرستان دره گز 
واقع در ۷هزارگزی جنوب خاوری دره گزو 
سر راه شوسة عمومی دره گزبه لطف‌اباد. 
هوای آن معتدل و دارای ۷۵ تن سکنه است. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات» پنبه, 
انگور و خربزه است. شغل اهالی زراعت و 
راه آن ات ومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4٩‏ 
کل خندان جدید. رک غ ن ج] غ 
دهی است جزء دستان سیاه‌رود بخش افجه 
شهرستان تهران واقع در ۳۱هزارگزی خاور 
گلتدوک و ۲هزارگزی جنوب راه شوسه 
دماوند به تهران. هوای آن سرد و دارای ۱۱۲ 
تن سکنه است. آب آن از رودخانة رودهند و 
محصول آن غلات, بنشن. مختصر میوه و 
قامتان است. شغل اضالی زراعت و 
مزرعه‌ای یه نام کافرچال دارد. راه ان مالرو 
است و از طریق گل‌خندان ماشین میتوان برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
گل‌خندان قدیم. اگ خ ن ق] (ج) 
دهی است جزء دهستان سیاه‌رود بخش افجۀ 
شهرستان تهران واقع در ۲۱هزارگزی گردی 
جنوب خاوری گلندوک و ۳هزارگزی جنوب 
راه شوسۀ دماوند به تهران. هوای آن معتدل و 
دارای ۲۲۰ تن سکننه است. آب آن از 
رودخانه سیاه‌رود و محصول آن غلات. 
بنشن, مختصر موه و قلستان است. شغل 


گلخنی. ۱۹۲۱۱ 


اهالی زراعت و راه آن مالرو است. از طریق 
سیاءبنه ماشین میتوان برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
کلخنگان. اگ خ] ((خ) قصبه‌ای از بنلوک 
سبرچاهان از بلوکات سردسیر فارس. 
(فارسامة تاصری قسمت دوم ص ۲۱۹). 
ګلخ نگر. اگ خ گ](ص مس رکب) 
گلخن‌تاب. آنکه گلخن روشن کند. تونتاب: 
گرم رو رد چو گلخن‌گریم 


سردپی گرم چو خا کستريم. 
نظامی (مخرن‌الاسرار). 
رجوع به گلخن تاب شود. 


گلخنی. گ خ] (ص نسبی) آنکه در گلخن 
منزل دارد. یا در آنجا به قمار و دیگر 


| ناشایستها میردازد. تونتاب. گلخن‌گر: 


گفتم همی چه گویی ای حیز گلخنی 
گفتاکه چه شنیدی ای پر مسجدی, 
عجدی, 
دهقان بدر گلخی از لطف هواباز 
چیند بدل ستبل تر شاخ دخان را. 
حکیم زلالی (از آتندراج), 
گلختتی کرد به شاهی نگاه 
رفت دلش در دم یکران شاه. 
میرخرو (از آنندراج). 
گلخنی. (گ خ] (إخ) مولانا... مر علیشیر 
توایی درباره وی آرد: از ولایت قم است در 
زمان سلطان حسین‌میرزا به شهر هرات آمده 
بود» بغایت سفیه و پدزبان و بی‌با کو سلامتی 
بود. محمدحسین‌میرزا او را رعایتی نیک کرد 
اخر از او جریمه‌ای در وجود امد. به سیاست 
رسید. از اوست این مطلع: 
بجان کندن مرا سنگن‌دلان دیدند و غوغا شد 
که عاشق‌پیشه‌ای شیرین تر از فرهاد بیدا شد. 
(مجالس النقائی ص ۱۶۱). 
گلخنی. زگ خ] ((خ) خواهرزادة شهیدی 
است و شهیدی خال اوست و او نیز ضنخصی 
ایدال, مبدل‌الاحوال بود و دایم‌الابد با مردم زد 
و خورد سیمود و از کثرت شرارت او 
میرعلیشیر میخواسته که او را از خراسان 
اخراج کند. در آن وقت این غزل گفته: 
انم که به عالم ز من افتاده‌تری بت 
آزار من سوخته چندان هنری ت 
مشتی خم و گلرخ من آتش سوزان 
تا نیک نگه میکنی از من اثری یست. 
و این مطلع نیز او راست: 
اگر مجنون توانستی سر از تربت برون کردی : 
نشتی سالها پیش من و مشق جنون کردی. 
مطلع دیگر: 
دلا تا چنه روزی عشق بی مهران چه کار است این 
۰ - 2 - 1 
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۲ گلخواران. 

بلانی بهر خود پیدا کنی گویی که یار است این. 
مطلع دیگر: 

آتش‌رویی که مهرش را چو شمع افروختم 
مجل سآرای کسانش چند بینم سوختم. 

(مجالس النفائشی ص ۰۲۹۰ ۲۹۷). 

گلخواران. اي خوا / خا] (إِخ) دهی 
است از دهان نرمآب ببخش دودانگة 
شهرستان ساری واقع در ۸هزارگزی جنوب 
خاوری سعیدایاد. سر راه سعیدایاد به بالاده. 
هوای آن سرد و دارای ۷۵ تن سکته است. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و برنج 
و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. 
بسرنج در کنار رودخانه زراعت میشود و 
عموماً زمتان برای تأمین معاش حدود 
جلگۀ مازندران سیروند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 

گلخواران. (] (!خ) قریه‌ای است به شهر 
اردیل و در انجاست مرقد سیدامین‌الاین 
جبرئیل پدر صفي‌الدیین اسحاق اردبیلی 
مشهور. شاه‌عباس ماضی در آنجا عمارتی و 
باغی ساخته و جایی باصفاست و زیارت آن 
اتفاق افتاده و مرقد خود شيخ صفی در شهر 
اض (اتندراج). 

ګل خواره. (گ خوا /خاز /ر](نف 
مرکب) آنکه گل خورد. ||( مرکب) خراطین. 
کرم خا کی اما هیچ ناقص‌تر از خراطین 
ت واو کرمی است سرخ که اندر گل جوی 
بود و او را گل‌خواره خوانند و در ماوراءالنهر 
غاک کرمه ‏ خوانند. (چهارمقالة عروضی چ 
معن مقدمه ص ۱۴ و ۲۰). 

ګل خواندن. زگ خوا / خاد] (مص 
مرکب) به اصطلاح قماربازان ولایت همه نقد 
خود را در یک بار بر داو نهادن چه وقتی که 
همه نقد خود را یک بار بر داو می‌نهند آن 
وقت لفظ گل به ضم کاف فارسی بر زبان 
میرانند. چنانچه قماربازان هند در چنین 
حالتی لفظ جهل به ضم جیم عربی 
مخلوط اللفظ بها میگویند. (آنندراج). 

ګل خوچه. اگ ج /جا(اسسرکب) 
جنبانیدن انگشتان در زیر بغل و خاریدن پهلو 
و کف پای مردم تابه خنده ایند. (برهان) 
(آتدرا اج). غلفلج. غلنلک. 

گل خوردنی. اگ لٍ خوز / خر د] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) طین‌الماً كول. (از 
تحفاٌ حکیم مؤمن). رجوع به طین مأ کول و 
فهرست مخزن الادویه شود. 

کل خوش‌نظر. زگ لٍ خوش /خش ن 
ظ ] (ترکیب وصفی, | مرکب) اسم فارسی 
مجنج است. (تحفهٌ حکیم مومن). میفختج. 
(فهرست مخزن الادویه. نوعی از ریاحین و 
در دویم سرد و خشک قابض و راقع اسهال و 
سیلان خون و جهت زخمهای تازه. و عصارة 


او جهت کرم گوش و قرحه و درد آن نافع. 
رجوع به تحف حکیم مومن ذیل مجنج شود. 
گل‌خون. اک ] | مرکب) رجوع به گل 

مختوم شود. (آنتدراج). 
گل‌خون. (کی ) ((خ) دهی است از دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان شیراز واقع در 
۵سزارگزی جنوب خاوری شیراز و 
۲هزارگزی راه فرعی شیراز به خرچول. 
هوای آن معتدل و دارای ۲۷۵ تن سکه است. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات و صیفی 
است. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۷). 
ګل خیرو. اگ لٍ] امرکیب اضافی, | 
مرکب) همان خطمی است. خطمی. (ددار). و 
رجوع به خیرو شود. 
کل خیری. (گلٍ خ /خ] (ترکیب اضافی, 
مرکب) نوعی از گل است که به نام گل 
همیشدبهار هم خوانده میشود: 
وآن قطر؛ باران که چکد بر گل خیری 
چون قطره مى بر لب معشوقَة میخوار. 
منوچهری. 
گل‌زرد وگل خیری و بید باد شبگیری 
ز فردوس آمدند امروز سبحان‌الذی اسری. 
منوچهری. 
و رجوع به خیری شود. 
کل خیل. اڳ خ] (اخ) دی است از 
دهستان قره‌طقان بخش بهشهر شهرستان 
ساری, واقع در ۴۰۰۰ گزی‌تکا بن راه شوه 
و راه‌آهن. هوای آن معتدل و مر طوب و دارای 
۰ تن سکنه است. اپ أن از جشحه و 
محصول آن برنج. غلات, پنبه و صیفی است. 
شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
چفرافیایی ایران ج ۳). 
گلدار. (گ ] (نف مرکب) منقوش به صورت 
گل و غیره: اطلس گلدار منقوش. مخمل 
گلدار. منقوش به نقوش از گل و غیر آن. مقابل 
ساده. 
گلدار شدن. (گ ش د] امص مرکب) 
داغدار شدن. (آنندراج). دارای گل شدن. 
صاحب گل شدن؛ 
زتهار که از عیب کسان چشم بپوش 
حیف است که این آینه گلدار شود. 
جلالای کاشی (از آتندراج). 
گلدام. رت ] ([ مرکب) در اصل دام خردی 
است. اما در عرف بمعتی مطلق دام است. 
(آنندراج): 
حن چون دانه به گلدام نگاهش ریزد 
بشکند آینه وپرسر راهش ریزد. ‏ _ 
میرزا معز فطرت (از انتدراج). 
تا چهره درست گل از می گلفام کرده‌ای 
صد مرع دل اسیر به گلدام کرده‌ای, 
صائب (از اندراج). 


گلدر. 


گلدان. (گ] (| مرکب) ظرفی که گلها را 
دسته بسحه در آن نهند. از عالم نرگسدان. 
(آتدراج). ظرف سفالین یا چینی و جز آن که 
در آن گلهای زمیبی یا معطر کارند یا گلهای 
زینتی و یا معطر از شاخ بریده نهند: 

خلط نبت کد امیزش بی‌نبت را 
گل پریزاد شود څیه چو گلدان باشد. 

محسن تأثر (از آنندراج). 
چو آن گلدان پرآبی که گلها رانگه دارد 
طراوتهاست از چشم تر من گلعذاران را. 
محن تأثر (از آنندراج). 

|ادر تداول. ظرف شب. کمیزدان. شاشدان. 

گلدان. اگ] ((خ) از جمله قرای معتبر 
خرم‌آباد است. رجوع به جفرافیای غرب 
ایران ص ۷۷ و ۲۹۹ شود. 

گلدانلو. رگ (اخ) دهی است از دهتان 
باراندوزچای حومة شهرستان ارومیه واقع در 
۰ زارگزی جنوب خاوری ارومیه و 
۲هزارگزی شمال راه شوسة ارومیه و مهاباد. 
هوای ان معتدل و مالاریایی و دارای ۲۵۰ تن 
سکنه ات. آب آن از درین‌قلعه و محصول 
آن غلات» توتون, چفندر. حبوبات و انگور 
ست. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی انان 
چجسوراب‌بسافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

ګل داودی. اگ ل وو ](ترکیب وصفی. | 
مرکب) گلی است شبیه به گل نسرین و برگ 
آن ماتد برگ پبه و گیاه ان بقدر ذرعی و تا 
بدو ذرع بالاو بوی آن شبیه به وی برتجاسف 
و به رنگها شود زرد و سفید و بنفش و تا اوایل 
خزان گل دهد و گلی بادوام است. چون آنرا 


ببرند سالی دیگر از بیخ آن گلها بروید. در 


مخزن گوید: عرق آن مقرح و مقوی دل بود و 
آشامیدن گل آن با شراب محلل و دافع خون 
منجمد در معده است. (آنندراج) (انجمن آرا). 
نار مشک. (بحر الجواهر): 
چون گل داودی اینجا در خزان باشد بهار 
از فریب اسمان هر کی که غافل ماند ماند. 
سراج‌المحقفین (از آنندراج). 
گلدر. زگ د] (اخ) دهی است از دهستان 
پدوستان بخش هریس شهرستان اهر وآقع در 
۷هزارگزی باختر هریس و ۱۱هزارگزی راه 
شوه تبریز به اهر. هوای آن معتدل و دارای 
٩‏ تن سکنه است. أب ان از چشمه و 
محصول آن غلات. حبوبات و سردرشتی 
ست. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی آنان فرش و گلیم بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گلدر. اگ د] (اخ) دهی است از دهان 
منجوان بخش خداافرین شهرستان تبریز 


۱-نل: زغار کرمه. 


گل در آب افکندن. 


۲۰هزارگزی جنوب خداآفرین و | گل‌دزه. زگ د ر] (إٍخ) دهسی است از 


واقع در 1 
۰ گزی‌راه شوسة اهر به کلیر. هوای آن 
مدل و دارای ۲۷۵ تن سکنه است. اپ آن 
از چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کل در آب افکندن. (گ د ا ک دا 
(مص مرکب) فتنه و شورش انگیختن. فتنه 
برپا شدن. (مجموعة مترادفات ص ۲۶۲). 
رجوع به گل در آب انداختن شود. 

گل در آب انداختن. رگ د ‏ ت] 
(مص مرکب) کنایه از فتنه و هنگامة تازه بر پا 
کردن.(آنتدراج). رجوع به گل در آب افکندن 
شود. 

کل در چراغ افتادن. اک د چ ‏ د 
(مص مرکب) کنایه از روشن شدن چراغ, 
(آنندراج). گرقتن چراغ. (مجموعة مترادفات 
ص ۳۹۶): 

حسن بې عاشق نمی‌ماند به هر صورت که هت 
در چراغ افتد چو گل. پروانه بلبل ميشود. 

محسن تاثیر (از انندراج). 

گل در چمن. (گ دج (۱مسرکب) 
اقتاج سرخ‌کرده به روغن که بر روی أن 
تخم‌مرغ شکنند. بورانی اسفتاج که بر آن 
تخم‌مرغ شکنند. طعامی از اسفناج سرخکرده 
که‌بر آن تخم‌مرغ شکنند. آنرانرگی هم 
گویند.(یادداشت بخط مولف). 

گلدرچمن. (گ د ج ] ((ج) نامی از 
نامهای زنان سیاه. (یادداشت بخط موّلف). 

گل‌درق. رگ د ر] ((خ) دصی است از 
دهستان کلبر بخش شهرستان اهر واقع در 
۷هزارگزی جنوب کلر و ۴هزارگزی راه 
شوبة اهر به کلیبر. هوای آن معتدل و دارای 
۵ تن سکنه است. آب آن از دو رشته 

ت. شفل امالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان فرش 
و گلیم بافی است.,راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۴). 

گلدره. (DJ‏ دهی است جزء دهستان 
لواسان بخش افجة شهرستان تهران واقم در 
٩هزارگزی‏ جنوب خاوری گلدوک و 
آهزارگزی شمال راه شوسة دماوند. هوای آن 
سرد و دارای ۲۸۲ تن سکئه است. آب آن از 


چشمه و محصول آن ن غلات است. 


رودخانة لواسان و محصول آن غلات و بنشن 
ست. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 

است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

ګل دره. زگ د ر ] (!خ) ده کوچکی است از 
بلوک عباسوند بخش سنجابی شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۱۱هزارگزی جنوب 
باختری کوزران نزدیک سبزعلی‌خان. دارای 
۵ تن سکنه است. (از فرهنگ جفرافيایی 
ایران ج ۵). 


دهلتان ماهیدشت بالا بخش مرکزی 
شهرستان کرمانشاهان. واقع در ۰۰ ۷۰ گزی 
جنوب خاوری کرمانشاه مقابل فیروزاباد, 
کنار رودخانة مرک‌دشت ت. هوای آن سرد و 
دارای ۱۳۰ تن سکنه است. آپ آن از 
رودضانه مرک و محصول آن غلات. 
حبزیات. لیات و شيئ اة شفل اضالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵ 
گلدره. (گ د ر ] ((ج) دی است از 
دهتان زردلان بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۵۷۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری کرمانشاه 2 ۰ گزی‌سراب به 
فیروزآباد. هوای آن سرد و دارای ۰ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و لبنیات است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری می‌باشد و در آنجا زغال و هزم تهیه 
میشود. راه آن مالرو است و سا کنان از طايفة 
بالاوند هتد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۵. 
گل‌دره. اگ د ] (اخ) دی است از 
دستان هویان بخش ویسیان شهرستان 
خرم‌آباد. واقع در ۳۸هزارگزی جنوب 
باختری ماسور و ههزارگزی خاور راه شوسة 
خرم‌آباد به آندیمشک. هوای أن معدل و 
دارای ۱۵۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه 
و محصول آن غلات ولات است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
سا کنین از طایقة ویس‌کرم هستند. (از فرهنگ 
جغرافایی یران ج ۶). 
گل دره. اک د رز ] ((خ) دصی است از 
دهستان دهق بخش نجف‌اباد شهرستان 
اصفهان. واقع در ۷۱هزارگزی شمال باختر 
۰ گزی‌راه دهق به دامنه. اب 
آن از قنات و چشمه و محصول آن غلات» 
حبوبات. کتیرا. انگور و سیب‌زمینی است. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دسحی زنان 
کرباس‌پافی است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جفرافيايي ایران ج ۰ 
گل‌دره انوج. زگ د ر آ] (إخ) دهی است 
از دهتان سامن شهرستان ملایر واقع در 
۰ گزی جنوب باختری شهرستان ملایر 
۰ گزی باختر راه شوه ملایر به 
بروجرد. هوای آن معتدل و دارای ۲۱۲ تن 
سکنه است: آپ آ ن از قنات و محصول آن 


نجف‌اباد و ۰ 


غلات ديم است ت. شفل اهالی زراعت و راه آ ن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵ 


کل‌دره پائین. (گ در ](اخ) دهی است از 
دهستان قائد رحمت بخش زاغ شهرستان 


خرم‌آباد واقع در ۱۲هزارگزی شمال خاوری 


۱٩۹۲۱۴۳ گلدسته.‎ 


زاغه و ۵هزارگزی شمال راه شوسة خرم‌آباد 
به پروجرد. هوای آن سرد و دارای ۱۲۰ تن 
سکنه است. آپ آن از سراب میرکه نهر 
کشم‌شم و محصول آن غلات و لبنیات وشغفل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. گل‌دره بالا به 
فاصلة هزارگزی جزو این آبادی منظور 
گردیده است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۶. 
گلدسته. (گ دَتَ /ت)] ((مرکب) دستذگل. 
(آنندراج). چندین گل یکرنگ یا رنگارنگ که 
ساقهای آن بهم بربندند. مجموعه‌ای از گلهای 
فراهم‌کرده و بنهای آن باهم بری‌مانی بسته و 





پیوسته* 
سنبل سر نافه باز کرده 
گلدسته بدو دراز کرده. نظامی. 
گلدستةامیدی بر دست عاشقان نه 
تا رهروان غم را خار از قدم برآید. 
سعدی (بدایع) 
بود خار وگل با هم ای هوشمند 
چه در بند خاری تو گلدسته بند. 
سعدی (پوستان). 
گلتان ما را طراوت گذشت 
که‌گلدسته بندد چو پژمرده گشت. 
سعدی (بوستان). 
با صبا همراه بفرست از رخت گلدسته‌ای 
بوکه بویی بشنويم از خا ک‌بتان شما. 
حافظ. 


||جای بلندی که در ماجد برای دور رقتن 
بانگ موذنان سازند و آن در منار باشد 
تزدیک گنبد مسجد. وقفه! منار سجد نیز 
عبارت از این است. (آنندراج). متاز. مأذنه: 
خوش نغمه موذنان چو بلبل 


۱-وقفه بالشم و تشدید فا به معنی ز* نشیمن که 
بالای منار سازند. (آندراج). 


۴ گلدسته. 


گلدسه برنگ دستۀ گل. 
سالک قزوینی (از آتندرا اج). 
به خوشخوانی درآمد مرغ گتاخ 
موذن‌وار بر گلاستة شاخ. ۱ 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
گلد‌سته. زگ دت /ت] ((مرکب) اجازه. 
پروانه. رخصت. دستوری, آذن؛ 
م‌کین که ز دهر جز دل خسته نیافت 
هرگز در آلاه ترا بسته نیاقت 
ایام نریخت خون خصم تو چو گل 
تا از سر شمشیر تو گلاسته نیافت. 
اشرفي سمرقندی. 
گلد‌سته. زگ د ت] اإخ) دھی است جبزء 
دهتان غار بخش شهر ری شهرستان تهران 
وافم در ۱۵هزارگزی باختر شهر ری و 
۷هزارگزی شمال راه شوسۀ رباط کریم.هوای 
ان معتدل و دارای ۴۲۵ تن سکنه است. اب 
ان از قات و در بهار از سیلاب رود کن تأمین 
میشود. محصول آن غلات. صیفی, باغ و 
چنغندر قند و شغل امالی زراعت است و 
دیستان نیز دارد. راه از طریق ایتگاه 
سفدیه ماشین‌رو است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۱). 
گلد‌سته. زگ د ت ] ((خ) ده کوچکی است 
از دهتان پایروند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان, واقع در ۲۱هزارگزی شمال 
کرمانشاه و ۲هزارگزی باختر قره‌قوین. دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۵). 
گلد‌سته. زگ د تَ ] ((خ) دی است از 
دهتان حومه شهرستان ملایر واقع در 
۰ گزی شمال باختری شهر ملایر و 
۰ گزی شمال راه شوب ملایر به همدان. 
هوای آن معتدل و دارای ۲۸۲ تن سکنه است. 
آب آن از رودخانه و سحصول آن غلات و 
شغل امالی زراعت و صنایع دستی زنان 
قالی‌بافی و راه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵. 
گلدم. (گ د] ((مرکب) بلیل. (آنندراج). 
گل دنبه. (گ ل دب /ب] (تسس رکیب 
اضافی, | مرکب) نامی است که باغبانان در 
تهران به بداغ دهند. (یادداشت مولف). رجوع 
به بداغ شود. 
گلد‌فو. زگ نٍ] (خ)" کارل فردریک. متولد 
۲ و متوفی ۱۹۲۹ م. شرق‌شناس آلمانی 
که‌در زبانهای باستانی کار کرده است. 
کل دوآتشه. اگ لٍ د ت ش / ش] 
(ترکیب وصفی, ! مرکب) گل دوروی. رجوع 
به همین کلمه شود. 
کل دودیمه. زگ لِ د دی م / م1 (ترکیب 
وصفی» | مرکب) گل دوروی. رجوع به گل 
دورو و دوروی شود. 


گلدور. زگ ] ((خ) دمی است از دهستان 
سکمن آباد بخش حومه شهرستان خوی واقم 
در ۲۷هزارگزی شمال باختری خوی و 
پانصدگزی شمال خاوری راه شوسة 
سیه‌چشمه به خوی. هوای آن سرد و دارای 
۴ تن سکنه است..آب آن از آقچای و 
چشمه و محصول آن غلات و حبوبات است. 
شفل اهالی زراعت وگله‌داری و صنایع دستی 
انان جاجیم‌بافی.است. راه ان ارابه‌رو است و 
اتومبیل نیز می‌توان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
گل دورنگت. (گ ل در ](ترکیب وصفی. | 
مرکب) گلی است که یک روی آن زرد و روی 
دیگر سرخ باشد. آنراگل رعنا و گل قحبه نیز 
گویند.(شعوری ج ۲ ورق 21۳۰ 

برگ گل سید بمانند عبقری 

برگ گل دورنگ بکردار جعفری. 

متوچهری. 

رجوع به گل دورو و دوروی شود. 
ګل دورو. اگ ل د] اصرکیب وصفی, ( 
مرکب) گلی که رویی سرخ و رویی زرد دارد؛ 
گل زرد و گل دورو گل سرخ وگل نسرین 

ز درد و داغ دادتد ما را خط استفني...- 

منوچهری. 

رجوع به گل دوروی و گل دورنگ شود. 
گل دوروی. (گ ل د] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) گلی است که یک روی آن زرد وروی 
دیگر سرخ و آنراگل رعنا وزیا خوانند و 
بجهت دورنگی آنرا گل قحبه نام نهاده‌اند و 
عرب آنرا وردالفجار خوانند و آنرا دورویه گل 
نیز خوانند. (انجمن آرا) (آنندراج): 

هنگام گل است ای به دو رخ چون گل خودروی 
همرنگ رخ خویش به باغ اندر گل جوی 


| از مجلس ما مردم دوروی برون کن 


پش از می سرخ و فروکن گل دوروی 
باغی است بدین زینت آراسته از گل 
یک سو گل دوروی و دگر سو گل خودروی. 
فرخی (از آنتدراج). 
لاله چون مریخ اندر شده لختی به کسوف 
گل دوروی چو بر ماه سهیل یمتا. 
منوچهری. 
آن گل دوروی رعنا را نگر چون خصم شاه 
بارخ زرد و دلی سرتابسر " خون آمده. 
سیدحسن غزنوی (دیوان ص ۱۷۷). 
وگل دوروی چون کهربا و عقیق منظر دیناری 
و پیکر گلتاری... بسان عاشق غمخوار با 
مشوق میگار رخاره زرد و سرخ برهم 
نهاد. (تاجالمآثر). 
و رجوع به گل دورنگ وگل دورو وگل 
دورویه شود. 
ګل دورویه. (گ لٍ دی /ي] (ترکب 
وصفی, [مرکب) همان گل دوروی است: 


گلدوزی. 


رخ گلتارء چونانچون شکن بر روی بت‌رویان 
گل دورویه, چونانجون قمرها در دویکرها. 
منوچهری. 
آن دورویه گل چو روی عاشقان از خون دل 
یا چو بر زرین ورقها ريخته آب لکا. 
قطران. 
در باغ نگه کن گل دورویه که دارد 
یک روی ز شادی و دگر روی ز تیمار. 
(از تاج الما ثر). 
گلدوز. (گ] (ن‌مف مرکب) چیزی که در آن 
نتش گلها درخته باشند. (بهار عجم) 
(آنندراج): 
در برد نظربازی ما نقش اید 
دست دگران بهلۀ گلدوز ز ما برد. 
میرزا معز فطرت (از آشدراج). 
مرید مرشد ما جبة گلدوز میخواهد 
خرعیسی است این رنگین بیالایید پالانش. 
عرفی (از آتدراج). 
گل د۵وزخ. (گ ر ] (اخ) دهی است از بخش 
ایذة شهرستان اهواز واقع در ۱۰هزارگزی 
خاور ایذه. کنار راه مالرو الاهک به دهنو. 
هوای آن گرم و دارای ۵ تن سکنه است. 
آب آن از چاه و قتات و محصول آن غلات 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج م۳۹ 
گلدوزی. (گ] (حامص مرکب) عمل گل 
دوختن. کار گل دوختن. دوخبن گل روئ 
پارچه‌های رنگین با نخهای قیطانی و 
ایریشمی بشکل گلهای رنگارنگ. کشیدن و 
دوختن گلهای رنگارنگ با نقوش مختلف و 


. نخهای غاژ شده و ابریشمین و اقام مختلف 


دارد به نام سوزنی, خاتمی و... در ایران 
چندین قم گلدوزی معمول امت که تا 
درجه‌ای مرغوب میاشد. در رشت انواع 
گلدوزی, زری ماهوت سیاه یا ملون اعم از 
آنکه گلها رنگارنگ یا یک رنگ و طلایی 
باشد معمول و از هر حیث این نوع گلذوزی 
شایان تمجید است و این نوع پارچه‌های 
گلدوزی شده را سوزنی مینامند. گلدوزی 
دیگری که مشهور به خاتمی و سابقاً معمول 
بوده عبارت انت از مقداری قطعات و - 
پارچه‌های مختلف‌اللون و مختلف‌الشکل که 
با استادی و مهارت نزدیک یکدیگر دوخته 
شده و شباهت کاملی به شالهای کشمیر پیدا 
میکرده و بخیه‌دوزیها را با گلدوزی ابریشمین 
رنگارنگ میپوشانیده‌اند و یک قطعه 
پنج‌ذرعی آنرا به قیمت گزافی میفروختند. در 
اسپاهان. انواع گلدوزی و نقره‌دوزی و 


1 - Geldner, Karl Friedrich. 
۲-نل: تاسر پر از.‎ 


گلدوزی کردن. 


گلابتون‌دوزی و اقسام پارچه‌ها برای روی 
میز و توی سینی که به خارج هم صادر مشود 
میبافد. سابقا معروف‌ترین صنعت ایران. 
بافتن پارچه‌های زری بوده که با ابریشم و 
نخهای نازک طلا و نقره پارچه را تهیه 
میکردند. این زری‌ها با بهترین پارچه‌های 
آروپا برابری میکرد. امروز اگر تکه‌های 
کوچکی از این زریها که در اسپاهان و کاشان 
تهیه ميشد به دست اید به قیمتهای گزاف 
خرید و فروش میشود. (جفرافای اقتصادی 
کیهان صص 4۲۸۵-۲۸۲ 
رنگین لباس کرده مرا چشم خونفشان 
فصل بهار جامة گلدوزی من است. 
ملا مفید بلخی (از بهار عجم). 
گلد‌وزی کردن. (گ کد ](ص مرکب) 
دوختن گل در روی پارچه, کشیدن و دوختن 
گلها برنگهای مختلف با نخهای غاژ کرده و 
قیطانی و گلابتونی بر روی پارچه‌های 
رنگارنگ و ماهوتی. 
کل ذرت. رگ ل ذر] ((ع) دهی ات از 
دهستان شمیل بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس واقع در ۶۶۰۰۰ گزی‌شمال 
خاوری بندرعباس, سر راه مالرو سیاهو به 
شمیل. هوای آن گرم و دارای ۷۶ تن سکته 
است. آب آن از چشمه و محصول آن خرما 
ست. شغل اهالی زراعت و راه آن صالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸). 
گل ذریون. زگ ] (اخ) نام شهری است و 
بقولی نام رودی است که از کنار آن شهر 
جاری میشود. (شعوری ج ۲ ورق ۳۲۳. 
رجوع به گلزریون شود. 
گلو. رگ لٍ] (از انگلیسی, 4 در تداول 


فوتبالستها دروازه‌یان را گویند. 


کل رازقی. (گ ل ز] (ترکیب اضافی, | 


مرکب) از گلهای بار معطر و خضوشبوست 


که به سوسن سقید معروف است. رجوع به 


رازقی شود. 
گلرخ. (گ ژ)(ص مرکب) آنکه صورتش 
چون گل باشد. گلروی. زیباروی. گلچهره. 
خوش‌صورت؛ 

ز هر خرگهی گلرخی خواستند 

به دیبای چینی بیاراستند. فردوسی 
کنیزان گلرخ فزون از هزار 

به دشت آمدند هر یکی چون بهار. 

آسدی. 

کنیزان گلر خ فرازآمدند 

همه پیش جم در نماز امدند. اسدی, 
رخ‌گل معصفر گل رخ مزعفر. ناصرخرو. 


ایر بارنده زبر چون دیدۀ وامق شود 
چون بزیرش گلرخان چون عارض عذرا کند. 
ناصرخسرو. 


تو گلرخی من الها پاشیده بر گل مالها 
چون لاله مشکین خالها گلبرگ رعنا داشته. 

خاقانی. 
دلفریبی به نغمزه جادوبند 
گلرخی قامتش چوسروبلند.  ..‏ نظامی. 
هر گل نو ز گلرخی یاد همی کند ولی 
گوشخن‌شنو کجا دید؛ اعتبار کو. 

حافظ. 

هر کجا آن شاخ نرگس بشکند 
گلرخانش دیده ترگسدان کنند حافظ. 


گلرخساو. (گ ر1( ص مرکب) گل‌رن. آنکه 
رخسارش چون گل باشد. گلچهره. 


زیبارخار؛ از اين ج عد مویی» سف بوبی» 


ماهرویی, مشتری‌عذاری, گلرخساری. 
(سندبادنامه ص ۲۳۵). 

انگبینلب شدی وگلرخار 

انگیین ی مگس چوگل بی خار. نظامی. 
آمدند آنگھی پذیره؛ کار 

پیش ان سروقد گلرخار. نظامی, 


و در مسوضع سقاة هسرخوش پسری... 
گلرخساری... کمر بر میان بسته. (جهانگشای 
جوینی). 
گلرخش. زگ ر) (اخ) اسب رستم. (ولف)؛ 
چو از آفرین گشت پرداخته 
بیاورد گلرخش را ساخته. فردوسی. 
کل رس. اگ ل رٌ] (تسرکیب اضافى ! 
مرکب)" مخلوطی است از پلی‌سیلیکات 
قیایی آلومنیم وشن ا کسید دو فر وا نسبتاً 
دارای خاصیت قابض مبباشد. (درمان‌شناسی 
تألیف عطایی ص‌۴۵۵). و رجوع به خاک 
رس شود. 
گل رشتی. زگ ل ر ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) "نام آن روزپال از تیر: روزاسه و 
قت قابلمصرف ان گلبرگ است و ماده 
موئرهة ان تائن و اسانس. موارد استممال آن 
گلبرگ تازه, گلاب. گلیرگ خشک و شربت 
ساله پاری مرکب است. (کارآموزی 
داروسازی ص ۱۹۷). 
گل رعنا. کل ر ](ترکیب وصفی.|مرکب) 
گل دوروی. (آنندراج). گل دورنگ و آن گلی 
باشد از آندرون سرخ و بیرون زرد. (غیاث). 
وردالحماق. (تحفة حکیم مومن). گل قحبه. 
وردالفجار: 
جفت پرکبر نیش بی‌شهد است 
گل رعنا دوروی و بدعهد است. 
ستایی (حديقةالحقيقة). 
باد در روی گل رعنا حدیثی گفت سرد 
با وجود قحبگی شد سرخ‌رو از انفعال. 
سلمان ساوجی. 
ز دنا سوی عقن شو که مانند گل رعنا 
از آن رو ارغوان چینی از این رو زعفران بینی. 


ملا تجلی. 


گل رنگ. ۱۹۲۱۵ 


کلرگث. (گ ر ] (إخ) دهی است از دهستان 
عربخالة بخش شوسف شهرستان بیرجند واقع 
در ۶۰هزارگزی شمال باختری شوسف و 
۳هزارگزی جنوب خاوری هشتوکان. هوای 


آن معتدل و دارای ۴۱ تن سکنه است. آب آن 
از قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیابی ایران ج ٩‏ 
گلرنگت. اک ر ] (ص مرکب) به رنگ گل. 
سرخ‌رنگ. سرخ: 
تن شود چو روی شویی همه جو 
مشکین گردد چو مو فشانی همه کو. 
رودکی. 
دگرباره بیدار شد خفته مرد 
برآشفت و رخار گلرنگ کرد. فردوسی. 
تا به یاقوت تنک‌رنگ بماند گل سرخ 
تا به یجادۂ گلرنگ بماند گل نار. . فرخی. 
ملک بر فرش دیباهای گلرنگ 
جنیبت راند و سوی قصر شد تنگ. 
نظامی. 
ملک حیران شد کآن روی گلرنگ 
چراشد شاد و چون شد باز دلنگ. 
نظامی. 
چندان سر خود بکوفت بر سنگ 
نظامی (لیلی و مجنون ص ۱۴۵). 
ساقی بده آن شراب گلرنگ 
مطرب بزن آن نوای بر چنگ. 
سعدی (طپات). 
بادة گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سیک 
تقلش از لعل نگار و تقلش از اقوت خام. 
حافظ. 
پر گلرنگ من اندر حق ازرق‌پوشان 
رخصت خبث نداد ارنه حکایتها بود. 
حافظ. 


از آن چون زخم میازم گریبان پاره از شادی 
که خونم رزق آن لبهای گلرنگ است میدانم. 
صائب (از انندراج). 
گلرنگت. (گ ر ] (إع) نام اسب رستم است: 
نام اسب فریدون 
برامد چو باد دمان از برش 


بشد تیز گلرنگ زیر اندرش 


فردوسی 
سرش تیز شد کینه و جنگ را 
به اب اندر افکند گلرنگ را. فردوسی. 
||نام اسب فريبرز: 
چو دیدش درآمد ز گلرنگ زیر 
هم از پشت شبرنگ شاه دلیر. ‏ فردوسی. 


گل زنگت. (گ ل ر ](ترکیب اضافی, ! 


1 - Goalkeeper (انگلیی)‎ Gardien de 
.(فرانوی) الاط‎ 


2 - Argil. 3 - Aose ۰ 


۶ گلرو. 


گلزار. 


مرکب) گل کاجیره. کاچیره. کازیره. گل 


عصفر. گل کاغاله. بهرمان. کافشه. احریض. و 
رجوع به کاجیره شود. 
کلرو. (گ ] (ص مرکب) سرخ‌رو. گلگون. 
(ناظم الاطباء). آنکه رویش چون گل بود: 
برگ گل لعل بود شاهد بزم بهار 

آب گلتان ببرد شاهد گلروی من. 

سعدی (بدایم), 

گل رهنبه. اگ ئی ی /ي ] ((خ) دی ست 
از دهتان طارم بخش سعادت‌آپاد واقع در 
شهرستان بندرعباس و ۴۲۰۰۰ گزی جنوب 
حاجی‌آباد و ۵۰۰۰ گزی‌جنوب طارم. هوای 
آن گرم و دارای ۱۴۲ تن سکنه است. آب آن 
از قات و چشمه و محصول آن خرما و غلات 
است. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گلرود پی. (گ پّ] ((خ) از بلوکات ناحیۂ 
کجور در مازندران مرکز آن تارنجک بن و 
عد؛ قرای آن به شش میرسد. جمعیت تقریبی 
ان ۷۲۰ تن است. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان ص ۰ ۳۰). 
گل رومی۔ زگ لٍ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) بعربی طن رومی گویند. مخقف قابضص 
بود. با اب کاسنی طلا کند. خونی که از چشم 
براید بازدارد. (بررهان) (اتدراج). 
گل روی. [گ] اص مرکب) گلگون و آنکه 
چهر؛ أن مانند شکوفه باشد. (ناظم الاطیاء). 
گلرو.زیبارو. زیبا. گلچهره: 

گرشاهد است سبزه بر اطراف گلستان 

بر عارضین شاهد گلروی خوشتر است. 

سعدی (بدایم). 

یار من شکرلب و گلروی و من در درد دل 
گرکند درمان این دل زان گل و شکر سزد. 


سوزنی. 
هنگام گل رسد ز گلروی لبتی 
بر بوسه رام گشته محابا مکن کنار. 
سوزنی. 
گل روی سبد. زگ لٍ ي س ب ] (ترکیب 
اضافی. !مرکب) گلی که بهتر از نوع خود باشد 
چه کلها که در ہد گل بر روی چینند بهتر از 
سایر گلها سباشد. (آنندراج). گل سرسبد: 
زین غزل چون شنوی بوی حقیقت تأثیر 
گل‌روی سد دختر دیوان من است. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
خورشید که باشد گل روی سبد چرخ 
یک برگ گل از غنچه آن طرف کلاه است. 
محمداسحاق شوکت (از آندراج). 
هر غزل یک گلبن از باغ خرد باشد مرا 
مطلع رنگین گل روی سد باشد مراء 
محمداسحاق شوکت (از آتتدراج). 
و رجوع به گل و گل سرسبد شود. 


گلویز. زگ] (( مرکب) پارچه که گلهای سرخ 


در آن بافند. (آنتدراج) (فرهنگ رشیدی): 
ز زیر پرد؛ گلریز شب سوی خورشید 
سحر یه چشم تباشیر خنده زد یعنی... 


سیف اسفرنگ. 
بیا که پرد؛ گلریز هفتشاة چشم 
کشیده‌ايم به تحریر کارگاه خیال. 
حافظ. 


آستین طومار گلریز است در دستم ز اشک 
مردم چشم مرا تا گریه اتشبار کرد. 
میر عیسی یزدی (از آتندراج). 
||(نف) کلر یزنده؛ 
دارم ولی به یک نگه تیزش احتیاج 
چشمم په یک تبسم گلریزش احتیاج. 
طاب آملی (از آنندراج). 
بهار عجم و خان‌آرزو میفزایند: خزان را 
گلریزان نمی‌گویند و گلریز به معنی موسم 
ریختن برگ گلهاست و سند ميخواهد. 
(آنندراج). ||( مرکب) نوعی از آتشبازی و 
آنرا گلریز آتشبار گویند و به هندی 
بحولجهری گویند. (آنندراج) (غیات): 
تو کنی خند گلریز گه بازی من 
هر دم از آء کم بیش تو نفت‌اندازی. _ 
میرخسرو (از انندراج). 
تا هوای داغ مهرش در سر دستم فتاد 
آستینم از هجوم داغ چون گلریز شد. 
سالک یزدی (از انندراج). 
ز بس که داغ ملسل ز مغز من بارد 
غلط کتند به گلریز استخوان مرا. 
مير محمد افضل (از اتدراج). 
گلریز. رگ] (! مرکب) نام آهنگی است در 
دستگاه شور در موسیقی. رجوع به آهنگ 
شود. 
گلریز. زگ ] (اخ) دهی است از دهسستان 
نهارجانات بخش حومهُ شهرستان بیرجند 
واقع در ۲۴هزارگزی جنوب خاوری بیرجند. 
هوای آن معتدل و دارای ۸ تن سکنه است. 
آب آن از قنات و محصول آن غلات است. 
شغل اهالی زراعت و راه آن اتومیل‌رو است. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج٩).‏ 
کلریز. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش حومه شهرستان دره گزواقع در 
۲هزارگزی جنوب خاوری دره گز.سر راه 
شوسة عمومی دره گزبه لطف‌آباد. هوای آن 
معدل و دارای ۱۵۱ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کل زائون. (گ] (۱ج) نام اصلی آن 
ایسرفت است که دهی است از دهستان 
دابوی بخش مرکزی شهرستان آمل واقع در 
۵هزارگزی شمال آمل. هوای آن معتدل و 
دارای ۸۵ تن سکه است. آب آن از رودخانة 
هراز و چشمه و محصول آن برنج» کنف و 
صیفی است. شغل اهالی زراعت و راه آن 


مالرو است. از ذیل کلمه آبسرفت. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 
گلزار. [گ] (( مرکب) (از: گل + زار = سار 
پسوند مکان). رجوع به دارم‌جر شود. 
کردی‌گولزار . (از حاشیۂ برهان قاطع چ 
معین). گلستان. (برهان) (آنندراج). گلشن. 
(صحاح الفرس). لفظ زار در کلمة گلزار از 
عالم لاله‌زار و کشت‌زار برای کثرت و ظرفیت 
می‌اید. (غیات)؛ 

خروشان بلبلان در صحن گلزار 

بوقت صبحدم بر لحن گلزار. 

زراتشت بهرام‌پژدو (از حاشیة برهان قاطع چ 
معین). 

چو خورشید برزه سر از برج گاو 
ز گلزار برخاست بانگ چکاو. 
بهار تازه | گرداردی بنفشه و گل 
ترا دو زلف بنفشه‌ست و هر دو رخ گلزار. 


فردوسی. 


فرحی.- 
دلشاد زی و کامروا باش و طرب کن 
با طرفه نگاری چو گل تازه به گلزار. 

فرخی. 
تا وقت بهار آید هر وقت بهاری 
از گل چو دو رخار بتان گردد گلزار. 

فرخی. 


گل‌بیند چندان و بهمن بیند چندان 
چندانکه به گلزار ندیده‌ست و سمنزار. 
منوچهری. 
با ملک چه کار است قلان را و فلان را 
خرس از در گلشن نه و خوک از در گلزار. 
منوچهری. 
چون نکو نتگری که چرخ به روز 
همچو نیل است و شب چو گلزار است. 
ناصرخرو. 
رازدار است کنون بلبل تا یکچند 
زاغ زار آید و او زی گلزار آید. 
ناصرخسرو. 
روزیست خوش و هوانه گرم است و ته سرد 
ابر از رخ گلزار همی شویدگرد. خیام. 
بدم چو بلبل و آنان به پیش دید؛ من 


بدند همچو گل نوشکفته و گلزار. 
جمال‌لدین عبدالرزاق. 
مجلس گلزار داشت منبری از شاخ سرو 
بلل کان دید کرد زمزمۀ بیکران. 
ِ خاقانی. 
حفت‌النار همه راه بهشت امد خار 
چو گردد باغبان خفته بیدار 
به باغ اندر نه گل بیند نه گلزار. 
نظامی. 
بهار فریدون و گلزار جم 
.الا - 1 


گلزار. 


به باد خزان گشته گلزار غم. تظامی. 
تلخ از شرین‌لان خوش مشود 

خار از گلزار دلکش میشود. مولوی. 
کأن فلان خواجه چه شد حالش چه گشت 
همچنانکه جوشد از گلزار کشت. مولوی. 


قیمت گل برود چون تو به گلزار آیی 
و آب شیرین چو تو در خنده و گفتار آیی. 
سعدی (طیبات). 
برست ز کاشانه به گلزار بر آمد 
غلغل ز گل و لاله به یکبار برآمد. 
سعدی (طبات). 
آمد گه آن که بوي‌گلزار 
منوخ کند گلاب عطار. سعدی (طییات). 
روان گوشه گیران را جبینش طرفه گلزاریست 
که بر طرف سمن‌زارش همی گردد چمان ایرو. 
حافظ. 
زین خوش رقم که بر گل رخار می‌کشی 
خط بر صحیفه گل و گلزار می‌کشی. 
حافظ. 
دل خوش یاد می‌آرد ز گلزار 
چو دل خوش نت گل خاراست وممار. 
وحشی. 
باز بعد از دو سه روزی که به گلزار شکفت 
بهر یک مشت زر از باغ رود در بازار. 
قاآنی, 
گلزار. (گ] (! مرکب) نام لحنی است در 
موسیقی. (برهان) (جهانگیری). نام نوایی 
است. (آنندراج) (فرهنگ رشیدی)؛ 
خروشان بلبلان در صحن گلزار 
به وقت صبحدم با لحن گلزار. 
زراتشت بهرام‌پژدو. 
گلزار. (گ] (( مرکب) جای بسیار گل. 
گلناک.ززغة. (منتهی الارب). مطین. (مهذب 
الاسماء) (دهار)؛ 
همچنان کز نم هوأیه بهار 
شوره گلزار و باغ گلزار است. 
چه بودت گرنه دیوت راه گم کرد 
که‌بی موزه درون رفتی به گلزار. 
ره 
و گفت به صحرا شدم عشق باریده بود و زمین 
تر شده» چنانکه پای مرد به گلزار فروشود. 
پای من به عشق فروميشد. (تذکرة الاولیاء 
عطار). 
گلزار. گِ] (اخ) رجوع به نام اصلی آن 
گله‌جار شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
گلزار. (گ] (إخ) دهی است از دهستان 
یامچی بخش مرکزی شهرستان مرند واقع در 
۸هزارگزی شمال مرند و هزارگزی راه آهن 
جلفا - مرند. هوای آن معتدل و دارای ۱۲۰ 
تن سکنه است. آب آنجا از قتات و محصول 
آن غلات و پبه است. شفل اهالی زراعت و 


گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

گلزار. (گ] (إِخ) رجوع به نام اصلی آن 
قوزلو شود. (از فرهنگ جفغرافیایی ایران 
ج‌۵. ۲ ۱ 

گلزار ابراهيم. زگ ر !] (إخ) آتش نمرود 
که چون ابراهیم را بدان درانداختته گلستان 
شد. (از غیاث) (انندراج). 

گلزار بالا (علیا). (گ ر ] ((ج) دهی است 
از دهتان مواضم‌خان بخش ورزقان 
شهرستان اهر واقع در ۲۷۵۰۰ گزی جنوب 
باختری ورزقان, کنار ارابه‌رو تبریز به اهر. 
هوای آن معدل و دارای ۲۶۲ تن سکته است. 
آب آن از چش مه و محصول آن غلات و 
حبوبات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایم دستی آنان گلیم‌بافی است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 

کلزار پائین. زگ را ((ع) نام یکی از 
آبادیهای بخش سقز است که بیشتر به نام 
قوزلو سفلی نامیده ميشود. رجوع به قوزلو 
شود. 

گل‌زان. گا (اخ) دهی است از دهتان 
حومة بخش سلماس شهرستان خوی واقع در 
۰ گسزی جنوب باختر سلماس و 
۰ گزی جنوب راه ارابه‌رو سلماس به 
چهریق. هوای آن معتدل و دارای ۴۰۲ تن 
کله است. اب أن از رودخضانه زولا و 
محصول آن غلات, حبوبات و بزرک است. 
شغل اهالی زراعت وگله‌داری و صنایم دستی 
آنان جاجیم‌بافی است. راه آن اراب‌رو است و 
تابستان از راه ارابه‌رو اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ 

ګل زدن. اگ ر د] (مص مرکب) کنایه از 
طلب کردن حریف را برای جنگ و این رسم 
کشتی‌گیران ولایت است. (آنتدراج): 

به خصم گل زدن از دست ما نمی‌آید 

وگرنه آبله‌ام تشنة مغيلان است. 

صائب (از آندراج). 

رجوع به گل کشتی وگل جنگ شود. 
||حباب‌گونه برآوردن. لک و خال‌ها به رنگی 
جز رنگ بدن پیدا کردن: تش گل زده است. 
نانها گل زده است. 

گل زرد. (گ ل ز] (ترکیب وصفی, |مرکب) 
شب‌بوی. (صحاح الفرس). گیاهی است از 
خانواد؛ گل سرخ ( گیاء‌شناسی ثابتی 
ص۲۱۰): گوته‌ای است از نسترن که در 
گیفان و بجنورد یافت مشود و بنام گل زرد 
معروف است. یک جور از این گونه به نام گل 
دورنگ " شداخته ميشود. گونۀ دیگری" هم 
هت به نام گل زرد میخوانند. (جنگل‌شناسی 
ساعی ج۱ صض۲۷۱). درختچه‌های خرد از 
این گل در راه گیفان یه بجنورد به حال وحشی 


گل‌زرد. ۱۹۲۱۷ 


است و برای پرچین در نقاط کوهتانی 
پیراسون باغها میکارند *. ورد اصفر. قسمی 
گل محمدی به رنگ زرد و از آن قسمی پرپر 
است که به نهایت زیباست. (یادداشت موّلف)؛ 
تا چو بر شاخ گل زرد چو دینار شود 
لاله سرخ چو بیجاده بتابد ز کمر. 
گل‌زرد و گل خیری و بید باد شبگیری 
ز فردوس آمدند امروز سبحان‌النی اسری. 
منوچهری. 
گل‌زرد و گل دورو گل سرخ وگل نسرین 


ز درد و داغ دادستند ما را خط استعنی. 


فرخی. 


منوچهری. 
دل غالیه‌فام است و رخش چون گل زرد است 
گویی‌که شب دوش می و غالیه خورده‌ست. 

منوچهری. 
تو پنداری که نسرین وگل زرد 
باریده‌ست بر پیروزه گون لاد. 

ناصر خسرو. 
رویم گل زرد شد از درد جهالت 
وین سرو بناوقت بخمید چو چنبر. 


۳ 
در این باغ از گل سرخ و گل زرد 
پشیمانی نخورد آن کس که برخورد. 

نظامی. 
||مجازاً خورشید در اين بيت 
هزاران نرگس از چرخ جهانگرد 
فروشد تا برامد یک گل زرد. نظامی. 


ګل زرد. اگ ل ز)(ترکیب وصفی, [مرکب) 
گلی‌است و انرا از موضعی که تردیک است به 
قسططیه آورند. و آنرا به عربی طین‌الصنم و 
طین‌الاصقر خوانند سرد و خشک است بر 
ورمهای گرم طلا کنند نافع باشد و اسهال 
خونی رایدد. (یرهان) (انتدراج). طن زردو 
طین اسفر است. (تحقۀ حکیم مؤمن). 

گل‌زرد. (گ رَ)((خ) دهی ات از دهستان 
کوهدشت بخش طرهان شهرستان خرم‌آباد 
واقع در ۱۲هزارگزی جنوب خاوری 
کوهدشت و ۱۴هزارگزی جوب اتومبیل‌رو 

خرم‌آباد به کوهدشت. هوای أن معتدل و 
دارای ۱۸۰ تن سکنه است. آب آن از نهر و 
چاه و محصول ان غلات ولات است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی زنان 
سیاه‌چادربافی است. راه آن اتومیلرو است 
وسا کنان‌از طایفة سوری و چادرنشین‌اند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

کل زرد. (گ ر] (إخ) دهی است از دهستان 
بربرود بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 


- Rosa lutea. 

- Var. Punicea. 

- R. haemisphaerica. 

- Rosa eglanteria, Aosa sulphurea. 


ىھ ډمړ س ھچ 


۸ گلزرد. 


گلژی. 


وأقع در ۳هزارگزی شمال الیگودرز, کنار راه 


مالرو ایگودرز. هوای آن معدل و دارای 
۰۱ تن نک نه است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات. لبنیات, پنبه و چغندرقند 
ست. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی زنان جاجیم‌یافی و راه آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

گل‌زرد. گ ۳ ((خ) دهی است از دهتان 
دره صیدی بخش اشترینان شهرستان 
بروجرد, واقم در ۱۶هزارگزی شمال خاوری 
اشترینان, کنار راه مالرو کوشکی بالا به 
اشترینان. هوای آن سرد و دارای ۷۲۶ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و محصول آن 
شلات است. شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران 
چ 

ګل زرد. (گ ز) (إخ) دهی است از دهستان 
یوسف‌وند بخش سلسله شهرستان خرم‌اباد 
واقع در ۲هزارگزی باختر الشتر و 
شهزارگزی باختر راه شوسة خرم‌آباد به 
کرمانشاه. هوای ان سرد و دارای ۲۴۰ تن 
سکنه است. آب آن از رودخانة کهمان و 
محصول آن غلات. حبوبات و لبنیات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. سا کنان از طایفة یوسف‌وند هستند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

گل زرد. اگ ز] (إخ) دهی است از دهستان 
بالا شهرستان نهاوند واقع در ۲۰۰۰ گزی 
جنوب شهر نهاوند. کنار باختری راه شوسۀ 
تهاوند به ملایر و بروجرد. هوای آن سرد و 
دارای ۲۰۰ تن سک نه است. اب ان از 
رودخانه و محصول آن غلات. توتون, چقندر 


و لنیات است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری . 


و راه آن اتسومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

کل زرد. (گ رَ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان قلقل‌رود شهرستان تویسرکان واقع 
در ۲۷۰۰۰ گزی جسنوب باختری شهر 
تسویسرکان و ۳۰۰۰ گزی شمال باختری 
بابا کمال. دارای ۱۰ تن سکته است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کل زرد. (گ ر ! (إع) دهی است از دهستان 
مرکزی شهرستان بهپهان واقع در 
۰ هس زارگزی شمال باختری بههان و 
۲۰هزارگزی شمال راه شوسة بهبهان به اهواز. 
هوای آن گرم و دارای ۳ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه و رودخانه و سحصول آن 
غلات, برنج, کنجد. حبوبات, پشم و لبنیات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۶ 

گل‌زرد بالا. زگ دا (اخ) دهی است از 


= 


دهستان بابالی بخش چقلوندی شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۱۱هزارگزی شمال خاوری 
چقلوندی و ۷هزارگزی شمال اتومبیل‌رو 
چقلوندی به بروجرد. هوای آن سرد و دارای 
٥‏ تن کته است. ات آن از چڅجه و 
محصول آن غلات. صیقی, لبنیات و پشم 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم 
دستی زنان سیاه‌چادریافی و راه آن مالرو 
است. سا کنان از طایفة یاراحمداند و زستان 
به قشلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج ۶ 
گل زرد پائین. [گ ر1 (إخ) دهی کوچکی 
است از دهستان بابالی بخش چقلوندی 
شهرستان خرم‌آباد وافع در ۱سزارگزی 
شمال باختری چقلوندی به پروجرد. دارای 
۶ تن سکنه است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 
گل زرد فلکئ. (گ لِ ر د ف ل] (ترکیب 
اضافی, !مرکب) کنایه از آفتاب عالمتاب 
است. (یرهان) (آنندرا اج 
گل زر دکت. اگ ر د] ((ج) از بسلوکات 
کام‌فیروز واقع در سه‌فرسخی مغرب پاللکری 
است. (فارستامة ناصری گفتار دوم ص ۲۵۶). 
ګل زرده. (گ ر د] (!خ) ده کوچکی است 
از دهستان خزل شهرستان نهاوند راقع در 
۰ گزی‌شمال باختری شهر نهاوند. 
دارای ۴۰ تن سکتنه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
گلزرود. (گ ر ] ((خ) دهی است از دهستان 
ییلاقات دوهزار قصبه تنکاین. (ترجمه 
مازندران و استرآباد رانو ص ۱۴۵). 
گلزریون. دا (إخ) در شاهنامه به 
تخدید «را» آمده است". (ولف)؛ 
سپهدار با لشکر و گج و تاج 
به گلزریون زآن سوی شهر چاچ. 
فردوسی (از فرهنگ رشیدی). 
محشی برهان قاطع چاپ حاضر (ص ۶۴۷ 
ح) نوشته: «منتسکی از کناب جهان‌نما نقل 
نموده که گلزریون نام دریای سیحون است که 
آنرانهر شاش و نهر جاج (چاچ) و نهر خجند و 
نهر شهروقیا هم میخوانند. و نسخه مذكور 
کتابی است در علم جغرافیا به زبان ترکی که 
در سنه ۱۱۴۵ ه. ق .در دارالاطنة قسطنطنیه 
مطبوع شد». همین عبارت در انجمن آرا 
مسقدمه در اشباهات برهان امده است. 
(حاشیة برهان قاطع ج معین). نام شهری است 
از ولایت ماوراءاللهر در آن طرف شهر چاچ. 
(برهان) (آنندراج). نام شهری است از عراق 
عجم. (جهانگیری). شهری است آن طرف 
شهر چاچ. (فرهنگ رشیدی): 
وز آن پس ز هیتال و ترک و ختن 


به گلزریون برشدند انجمن. فردوسی. 


سپیجاب تا مرز گلزریون 

ز فرمان تو کس نیاید برون. فردوسی. 
چو آورد لشکر به گلزریون 

به هر سو بگردید با رهتمون. فردوسی. 


دیگر بار به گلزریون " کارزار افتاد. (تاریخ 
سیستان ص۴۹). و اهل‌ولایت سیحون را 
گلزریون" خوانند. (نزهة القلوب ص ۲۱۷). 
گلزریون. اگ ! ((ج) نام رودخانه‌ای هم 
هت که این شهر [شهر چاچ ] را به نام آن 
رودخانه خوانند. (برهان) (آنتدراج) (فرهنگ 
رشیدی). نام رودخانه‌ای است که از پهلوی 
آن شهر میگذرد. (جهانگیری): 

بد آن آب را نام گلزریون 


بدی در بهاران چو دریای خون. فردوسی. 
درفخش گرفته به دست اندرون 
بشد تا لب آب گلزریون. فردوسی. 


گل زمین. (گ لٍ ز] اترکیب اضافی: | 
مرکب) قطعه زمین خوب. (غیاٹ). مکان 
مشخصی است در محلات و قراء و قصات 
که‌مردم محل در آن جمع ميشوند و در تسویة 
امر خود مشاوره میکنند. (شعوری ج۲ ورق 
۳ در تدارل محلی خراسان قطعه 
کوچکی از زمین. و در تداول برخی از نواحی 
دیگر گله گوید: 
با این غرور حسن که در هر گل زمین 
خلقی در آرزوی سلام تو ميکشد. 
بابافغانی (از شعوری). 
یک دل هزار زخم نمایان تداشت راست 
یک گل زمین هزار خیابان نداشت راست. 
صائب (از آنندراج). 
باشد نشان پای تو آرامگاه ما 
یک گل زمین ز سای گلبن مرا بی است. 
سالک یزدی (از انندراج). 
و رجوع به گله شود. _ 
کل زهو. (گ لٍژ](ترکیب اضافی؛ |مرکب) 
گلی که زهرا گین باشد. گل زهری که بودن 
ان خطرنا کو زیان‌اور باشد؛ 
جهان را به کوشش چه جویی همی 
گل زهر خیره چه بویی همی. 
جز از درد و نفرین نجویی همی 
گل زهر خیره ببویی همی. 
بر ارام بر کینه جویی همی 
گل زهر خیره ببویی همی. فردوسی, 
گلژی. (گ ] ((خ)" کامیلو. (۱۸۴۴- ۱۹۲۶ 
م ..دکترایتالیایی, متولد در کرتتو* نزدیک 
برسیا". او دربار: توسع مالاریا مطالعاتی 


فردوسی. 


فردوسی. 


۷۰ ابا - 1 
۲-اين کلمه با کاف عربی فط شده است. 
۳-اين کلمه با کاف عربی فط شده است. 
Golgi, ۰‏ - 4 


5 - ۰ 6 - Brescia. 


گل ساعت. 
کرده‌است و باقت‌شناس معروفی است که در 
۸ م .دستگاه گلژی را کشف کرد. رجوع 
به جانورشناسی تألیف فاطمی ص ۱۰ شود. 


گل ساعت. اگ لٍغ] (ترکیب اضافی, ! 


مرکب)" از تیر؛ نزدیک به گل آویز است و 
قسمت قابل مصرف ان قمت هوایی گیاه 
است. موارد استعمال ان عصار؛ مایع و تنتور 
پساسیفلور است. رجوع به گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب ص ۲۳۲ و کارآموزی داروسازی 
تالیف جنیدی ص ۲۱۱ و ساعت در همین 
لفت‌نامه شود. 





ګل ساقان. (گ ]((خ) دهی است از دهستان 
دلاور بخش دشتياري شهرستان چاهبهار 
واقع در ۳۱۰۰۰ گزی شمال باختری 
دشتاری. کار راه دج به قصرقند. هوای آن 
گرم و دارای ۱۵ تن سکنه است. آب آن از 
باران و محصول آن ذرت. حبوبات و لات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. سا کنین از طايقة سردارزائی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 

کلسپ. (گ ل] (اخ) چشم... عوام آن را 
« گل چشمه» كويد دولتشاه سمرقندی 
مینویسد: و به عنایت آلهی چند وقت است تا 
همت عالی بر خیبری گماشته که آب چشمه 
گل« گلب»را که از مشاهیر عون خراسان 
است و از منزهات جهان و در اعلی ولایت 
طوس واقع است... رجوع به مقدمة مجالس 
الفائسی ص یدویه و یو شود. در تداول مردم 
مشهد آنرا گیلاس خوانند. و رجوع به چشمة 
گلب و چشمهة گیلاس و مطلع‌الشمی از 
ص ۱۷۶ به بعد شود. 

گلست. [ک ل] (ص) خضرست. گرست. 
(حاشية پرهان قاطع چ معین). سیاه مت و 
بعربی طافح خوانند. (برهان) (آنندر اج) 
(جهانگیری). 

گلستان. (گ ل /گ س /گ لٍ] (!مرکب) 
(از: گل + ستان. پسوند مکان). گلستو. انجا 


که‌گل بار باشد. (حاشیة پرهان قاطع چ 
میل). محل روییدن گل. جایی که گل روید. 
محل دمیدن گل و سیره. گلزار: 

تهمتن ببردش به زابلستان 


نستگهی ساخت در گلتان. 


فردوسی. 
نه همی بازشتاسند عبیر از سرگین 
نه گلستان بشتاسند ز آبستنگاه. 
قريع الذهر. 
گلستان بهرمان دارد همانا ثیرخوارستی 
لباس کودکان شیرخواره بهرمانستی. 
فرخی. 
زیراکه نیست از گل و از یاسمن کمی 
تا کم شدست افت سرما ز گلستان. 
منوچهری. 
گیاهی چند خود روید به بستان 
دهندش آپ در سایه‌ی گلستان. 
(ویس و رأمین). 
شاه چو دل برکند ز بزم گلستان 


اسان آرد به چنگ مملکت آسان. 
ایوحنيفة اسکافی (از تاریخ بیهقی چ فیاض 


ص ۶۲۵). 
یکی فرخنده گل بودی که ! کنون 
همی فردوس شاید گلستانت. ناصرخرو. 
اب را چون مدد بود هم از اب 
گلستان‌گردد آنچه بود خراب. ستایی 
ناهید سژد هزاردستان 
کایوان تو گلستان پسم. خاقانی. 
قصرش گلستان ارم صدرش دبتان کرم 
در هر شیستان از نعم بستان تو پرداخته. 
خاقانی. 
ز نرگس وز بنفشه صحن خرگاه 
گلتانی نهاده در نظرگاه. نظامی 
خال مشکین بر گلستان میزنی 
دل همی سوزی و بر جان میزنی. عطار. 
این عجب بلیل که بگت‌اید دهان 
تا خورد او خار را با گلستان. مولوی. 
گرشاهد است سبزه بر اطراف گلستان 
بر عارضین شاهد گلروی خوشتر است. 
نعدی (بدایع). 
در گلستان ارم دوش چو از اطف صا 
زلف ستیل یه نیم سحری می‌آشفت. 
حافظ. 
هم گلتان خیالم ز تو پر نقش و نگار 
هم مشام دلم از زلف سمن‌سای تو خوش. 
حافظ. 
کلستان. (گ لٍ) ((خ)( کاخ...ارجوع به کاخ 
تان شود. 


گلستان. زگ لٍ] ((ج) ک نبزک ساطان 
یمین‌الد وله محمود غزنوی است. سلطان 
یمین‌الدوله را به مشاهده او استیناسی تمام و 
به مفازلة او رغبتی بر کمال بود چون به باد 
خزان وفات ورقات آن گلتان بر خاک 


گلستان. 


ریخت و از آن [در حضرت] شاه نقل کردند 
او جزع بسار کرد و این سه بیت در مرٹه 


اخت: 
پر داحت. 


۱۹۳۹ 


تا تو ای ماه زیر خاک‌شدی 
خاک‌را بر سپهر فضل آمد 
دل جزع کرد گفتم ای دل صبر 
این قضا از خدای عدل آمد 
آدم از خا ک‌بود و خا کی خد 
هرکه زو زاد باز اصل آمد. 
(از لباب الالیاب ص ۲۴ چ سعید نفیسی). 

گلستان. زگ ل ](!خ)( کوه...اکوهی است به 
موغانات نوسنگ در فرسنگ, در او گلهای 
خودرو و خوشبوست. گویند که در زمان 
سایق آنرا ملاحده به فردوس کرده‌اند و 
نزهتگاه ایشان است. (نرهة القلوب ج لیدن 
ص ۱۹۹). 

گلستان. زگ لٍ] ((ج) (کوه..) مدا 
متوفی نویسد: کوهی است به طوس.. 
رجوع به نزهة القلوب چ لیدن ص ۰۱۹۰ 

گلستان. اگ ل] ((خ) چشم... از مزارء 
خنامان کرمان انت. (مرآةالبلدان ص ۲۲۴). 

گلستان. (گ ل1 (إِخ) ده کوچکی است از 
بخش شهریار شهرستان تهران, دارای ۲۰ تن 
سکنه و مزرعه شریف‌آباد جزء این ده است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

گلستان. (گ لٍ] (إخ) ده کوچکی است از 
دهتان طفرود بخش دستجرد شهرستان قم. 
دارای ۱۵ تن کله است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۱). 

گلستان. (گ ل ] ((خ) دهی است از دهستان 
کتول‌بخش علی آباد شهرستان گرگان واقع در 
۰ ۰ گزی‌باختر علی‌آباده کنار راه مالرو. 
هوای آن معتدل و دارای ۲۲۰ تن سکنه است. 
آب آن از رودخانة گفش‌گیری و محصول آن 
غلات. هندوانه. توتون و سیگار است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
نجاری و آهنگری است. راه مالرو دارد و 
اتومیل نیز مسیتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ۳ 

گلستان. اگ 8 ((ج) دهی است از دهتان 
نردین بخش میامی شهرستان شاهرود وافع 
در ۱۶۰۰۰ گزی‌باختر نردین و ۱۸۰۰۰ گزی 
خاور راه شوسء شاهرود به گرگان. هوای آن 
سرد و دارای ۱۲۰ تن سکنه است. اب أن از 
چشمه‌سارها و محصول آن غلات و لبنیات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
نمدمالی است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

گلستان. (گ ل ] (اخ) دهی است از دهتان 
ایردی‌موسی بخش مرکزی اردبیل شهرستان 


۰و - 1 


۰ گلستان. 


گلستانه. 


3 گلستان. زگ ل ] (! اخ) دهی است از دهستان 


اردپیل, واقع در ۲۵۰۰ گزی جوب اردیل و 
۲هزارگزی راه شوس تبریز به اردبیل. هوای 
آن معتدل و دارای ۴ تن سکنه است. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات 
ست. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی اییران 
ج 

گلستان. (گ ل ] ((خ) دهی است از دهستان 
کیوی بخش سنجید شهرستان هروآباد. واقع 
در ۱۷هزارگزی خاور مرکز بخش کیوی و 
۲هزارگزی راه شوسة هرواباد به میاند. 
هوای آن سرد و دارای ۷۹۸ تن سکته است. 
آب آن از چشسمه و محصول آن غلات و 
حبوبات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
وراه آن مالرو و دارای مراتع و مزارع در 
کوههای طالش است. محل سکنای ایل 
شاطرانلو میباشد. در دو محل بفاصلة هزار گز 
به نام گلستان بالا (علیا) و گلستان پائن 
(سفلی) معروف است و سکنة گلستان پائین 
۱ تن است. دارای دبتان است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

کلستان. زگ ل ] (إخ) دھی است از دهستان 
کاکاوند بخش دلقان شهرستان خرم‌آباد واقم 
در ۳۴هزارگزی شمال باختری نورآباد و 
۱هزارگزی باختر راه شوسۀ خرم‌آباد به 
کرمانشاه. محلی تبه‌ماهور و هوای آن سرد 
مسیباشد. سکن آن ۱۵۰ تن و اب ان از 
چشمه‌ها و محصول آن غلات و لبنیات است. 


شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو' 


است. سا کان از طايفه غیب‌غلام بوده و 
قسمتی از آنان چادرنشین هحد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

گلستان. (گ ل] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان سربنان بخش ززند شهرستان کرمان» 
واقع در ۳۰۰۰۰ گزی‌شمال.خاوری زرند و 

۰ گزی‌شمال فرعی زرند به چترود. 

دارای ۲۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران چ 4۸ 

گلستان. (گ لٍ] (! اخ) ده کوچکی است از 
دهستان رودان بخش میناب شهرستان 
بندرعباس, واقع در ۵۰۰۰۰ گزی شمال 
میناب» سر راه فرعی کهنوح به میتاب. دارای 
۰ تن سکنه است. (از فرهنگ جفراقیایی 
ایران ج ۸ا. 

گلستان. زگ ل ) (اخ) دهی است از دهتان 
دهسرد بخش بافت شهرستان سیرجان واقع 
در ۰۰ ۰ گزی جنوب بافت» سر راه قرعی 
E‏ هوای آن سرد و دارای ۸٩‏ 


تن سکنه است. آپ آن از قنات و محصول آن 
غلات و حبوبات است ت. شفل اهالی زراعت و 
راه آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸ا. 


مرغک بخش رایین شهرستان بم واقع در 
۰ گزی جنوب خاوری راین. کنار راه 
شوه جیرفت به بم. هوای آن سرد و دارای 
۰ تن سکنه است. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات, لبنیات و حبویات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
کلستان. گ ل ] ( اخ) رجوع به ده مجنون 
شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
گلستان. (گ ل ] ((خ) دهی است از دهستان 
تحت‌جلگه بخش فدیثة شهرستان نیشابور 
واقم در ۱۱هزارگزی شمال خاوری فدیشد. 
هوای آن معتدل و دارای ۳۴۹ تن سکنه است. 
آب آن از قنات و محصول آن پنشن است. 
شغل اهالی زراعت و کرباس‌بافی است. راه 
مالرو و دفتر ازدواج و طلاق نیز دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی اران ج٩).‏ 
کلستان. زگ ل ] (اخ) دهی است از دهستان 
سسنگان بخش رش‌خوار شهرستان 
تربت‌حیدریه واقع در ۱۵هزارگزی شمال 
باختری رشخوار و ۶هزارگزی جنوب راه 
شوسء عمومی تربت به رشخوار. آب آن از 
قلات و محصول آن غلات و بنشن است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی انان 
الهو کیلش ال لته واه ال و دازد: 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کلستان. رگ لخ( دهی است از دهستان 
ازغند بخش فیض‌آیاد محولات شهرستان 
تربت‌حیدریه, واقع در ۱۶هزارگزی شمال 
فیضآباد و ۶هزارگزی شمال راه شوسد 
عمومی مشهد به کاشمر. هوای آن معتدل و 
دارای ۱۴۵ تن سککه است. آب أن از قتات و 
محصول آن غلات است. شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی آنان کرباس‌بافی 
است. راه اتسومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 
گلستان. (گ لٍ ] (اج) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش طرقبة شهرستان مشهد واقع در 
ت ۰ گزی خاور طرقه» سر راه مشهد به 
طرقه, هوای ان معدل و دارای ۸۰۸ تن 
سکنه است. آب آن از رودخانه و قنات و 
محصول آن غلات و بنشن است. شفل اهالی 
زراعت و راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
گلستان. اگ لٍ] (إخ) دهی است از دهستان 
پانین جام بخش تربت‌جام شهرستان مشهد 
واقع در ۳۲هزارگزی خاور تربت‌جام. هوای 
آن گرم و دارای ۲ تن سکنه است. آب آن از 
قتات و محصول آن غلات است. شفل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 


گلستان. (گ لِ ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد واقع 
در ۱۸هزارگزی جنوب باختری فریمان و 
۳هزارگزی خاور راه مالرو عمومی قریمان به 
تربت‌جام. هوای آن معتدل و دارای ۱۹۹ تن 
سکنه است. اب ان از قنات و محصول ان 
غلات, بنشن, موه و چفندر است. شفل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. در تابستان 
اتومیل میتوان برد. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران ج .)٩‏ 
کلستان. رگ ل ] (إخ) دهی است از بخش 
حومه شهرستان این واقع در ۲۵هزارگزی 
شمال پاختری نائین و ۴هزارگزی شمال راه 
شوسءه اردستان نائین. هوای آن معتدل و 
دارای ۲۱۳ تن سکنه است. آب انجا از قنات 
و محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فمرهنگ چغراشیایی 
ایران ج ۰ 
گلستانزاده. (گ ل د / د] (ص مرکب. | 
مرکب) بتان‌زاده گل و سبزه (آنندرا اج), 
آنچه در گلستان رسته است 
این طفل کیودیوش e‏ 
از صفحه دشت بایدش داد سبق. 
میر الهی همدانی (از آنندراج). 
گلستان‌زادگان دارند دلکش صورتی اما 
حیا از روی گل در چشم نرگ‌بار بایستی. 
میر الهی همدانی (از انندراج). 
||داه‌زاده" و کنيزک‌زاده. (غیاث اللغات). 
راه‌زاده. (آتدراج): 
گلستان‌زادةء ترش فصاحت 
نمک پروردۀ نظمش ملامت. ۱ 
ملا منیر لاهوری (از انتدراج), 
خاطرش پژمرده گردد گویمش گر راه زاست 
بشکفد چون گل اگرگویم 
محمدا کرم غنیمت (از آندراج). 
کلستانکت. اگ لِ ن (() ده کوچکی است 
از دهتان حومهٌ بخش کرج شهرستان تهران. 
دارای ۳٩‏ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
ګلستان محله. (گ لٍ حل ل] (زخ) دهی 
است از دهتان دوهزار شهرستان شهوار 
واقع در ۲۹۰۰۰ گزی جنوب باختری 
شه‌وار. هوای آن سرد و دارای ۱۱۰ تن 
سکنه است. اب آن از چشمه‌سار و محصول 
آن گندم. جو دیمی و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و راه آن مسالرو و 
صعب‌العبور است. در زمستان عده‌ای از 


گلتان‌زاده است. 


نکنه بحدود شهسوار میروند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۳). 
گلستانه. (گ لي نْ] ( اخ) ابوالحسن پسر 


۱ -در بهارعجم «راه‌زاده» آمده است. 


گلستانه. 
محمد امین از اهل‌گلتانه است که بعضی او 
را از نواحی گلس‌انة اصفهان و دیگری از 
مردم گلتانه کرمانشاهان دانسته‌اند. او از 
.خانواده مقتدری است که در دوران پادثاهی 
نادرشاه و در خدمت این سلطان بااقتدار 
مصدر کارهای مهمی بوده‌اند. گلتانه (مؤلف 
مجمل التواریخ) تا حیات عموی خود 
محمدتقی گلستانه در خدمت او بوده است. 
پس از مرگ عموی خود به تألیف مجمل 
التواریخ پرداخته است. این کتاب در وقایع و 
رویدادهای سی‌ویتج‌ساله بعد از نادرشاه 
مربوط به خاندان افشاریه و زندیه تاليف شده. 
و رجوع به مقدمة مجمل التواریخ گلستانه چ 
مدرس رضوی و نجوم السماء ص ۱۶۷ شود. 
گلستانه. (گ ل نَ] ((خ) ابن شاه ابوتراب 
محمدعلی حینی یا حسنی» معروف به 
گلستانه و ملقب به علاءالدین از سادات 
گلستانه سا کن اصفهان. عالمی است عابد» 
زاهد. محقق. مدقق, جلیل‌القدر و رفیع‌المنزله 
از اعاظم انقیا و | کابر ثقات محدئین که اورع 
و ازهد اهل‌زمان خود بوده و تمامی عمر خود 
را در افاده و عبادت بر برده و دارای اخلاق 
فاضله و خصال کامله و جامع علوم عقلیه و 
تقلیه بوده و دو مرتبه تکلیف به صدارتش 
نمودند» لکن از کثرت عقل و فطانت علاوه پر 
مراتب زهد و ورع بی‌نهایت که داشته قبول 
ننموده و استنکاف نمود. هر یک از مصفات 
او در اثبات تبحر علمی و جامعیت وا کملیت 
وی برهانی قاطع و شاهدی عدل و قول فصل 
پلاهزل میباشد. او راست: ۱- بهجت الحدایق 
که شرح صفیر نهج‌البلاغه بوده و تحامی آن 
کاب مستطاب را از اول تا اخرش بطور 
خلاصه شرح کرده است. ۲- ترتیب مشیخۀ 
من لا یحضر الفقیه که به طرزی عجیب مر تبش 
کرده‌و یک نسخه از آن در کتابخانة مدرسه 
سپهالار جدید تهران موجود است. ۳- 
حدائق الحقائق فی شرح کلمات کلام‌اقه 
اناطی که شرح کبر تهج لاغه و بیشتر از 
همه ومیل تبحر و تفتن مولف خود بود و لکن 
موفق به اتمام نشده و بفرموده ذریعه تا مقدار 
کمی‌از خطبة شقشقیه در سه مجلد تألیف 
یافته. چنانچه سجلد اولی از اول کتاب تا 
خطبة مذکور و دویمی نیز فقط منحصر به 
شرح همان خطبه بود و سیمی نیز در حدود 
۰ بیت تا خطبة كحم جند لمراة و اتباع 
الب هیمه مسیباشد. پس از اقا محمدعلى 
کرمانشاهی نقل کرده که بخط خودش در ظهر 
آن نوشته که این شرح فقط همین مقدار بوده و 
بیشتر از آن نمیاشد... ۴- روضة الشهداء و 
شرح الاسماء الحسنی. ۵- منهج اليقين و آن 
شرح رساله‌ای است که حضرت صادق (ع) 
برای اصسحاب خويش نوشته... وفات 


علاء‌الاین در پیست‌وهفتم شوال ۱۱۰۰ ه.ق. 
واقع گردیده ولکن بنابه نقل معتمد شيخ حزین 
متولد ۱۱۰۳ ه.ق.(غ ق ج) گوید که در صفر 
خود علاءالدین گلتانه را دیدم با پدرم 
یگانگی داشت. اینک قول دیگر در تاریخ 
وفات علاء‌الاین را ۱۱۱۰ ه.ق.بوده است 
تأیید می‌نماید. (از ريحانة الادب ج۲ 
صص ۴-۱۰۳ ۱۰). 
کلستانه. (گ ل ن /ن) (اخ) ده کوچکی 
است از دتان قسهرود بسخش قمصر 
شهرستان کاشان, واقم در ۵۰۰۰هزارگزی 
خاور قمصر. دارای ۳۰ تن مکنه است. (از 
فرهنگ جفرافبایی ایران ج ۳). 
گلستانه. (گ ل ن ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان نجف‌اباد شهرستان بیجار, راقع در 
۰ گزی شمال خاوری نجف‌آباد و 
۰ هزارگزی شمال راه شوب بیجار به 
سنندم. دارای ۵۰ تن سکنه است. (از قرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 


گل سرخ. ۱۹۲۲۱ 
(آنتدرا اج). 
کلسرا. رگ ۳۳ ((ج) دهی است از دهستان 
کوهاراز دهات مازندران. (سفرنامة 
ماژندران و استرآیاد رابینو ص ۱۷۲). 
کلسرا. زگ س] ((خ) دهی است از دهستان 
زاو:ة بخش حومة شهرستان تسربت‌حیدریه 
واقع در ۲۰هزارگزی شمال خاوری تربت 
حیدریه و ۹هزارگزی شمال راه شوسة 
عمومی باخرز په خواف. هوای آن معتدل و 
دارای ۴۳۲ تن سکنه است. اب ان از قنات و 
محصول آن غلات و بنشن است. شقل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنايم دستی آنان 
قالیجه و چادر بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
گل سرخ. اگ لٍ ش] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) هر گلی که سرخ باشد. (برهان). 
||ترجمه ورد است. (آنندراج). ورد. (الفاظ 
الادویه). گل سرخ دارای دسته‌های مختلف 
است و منجمله به نوع مخصوصی ‏ از تیر؛ گل 





گل سرخ 


گلستانه. زگ ل ن] ((خ) دی است از 
دهان ای‌تیوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۲۸هزارگزی شمال ورآباد 
و ۱۷هزارگزی شمال خاوری راه شوسۀ 
خرم‌اباد به کرمانشاه. هوای آن سرد و دارای 
۷۲تن سکنه است. آب آن از رود گلگاوری و 
چشمه‌ها و محصول آن غلات. لبنیات و پشم 
ست. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرآفیایی ایبران 
ج 

گلستانه. (گ نی ن) (إخ) قلعه‌ای است از 
مضافات مشهد مقدس که تمام سکنه انجا 
سادات عالیمقام ذوی‌الاحترام بوده‌اند. 
(مجمل التواریخ گلستانه). 

کلستو. زگ ل ] (! مرکب) گلستان است که 
گلشن نیز گویند. (آنندراج) (ناظم الاطباء). 
ظاهرا له محلی است. 

گلستوخ. (گ [] (!مرکب) هر گل که سرخ 
باشد. ||کنایه از افتاب عالمتاب هم هست. 


سرخ که گلبرگهای آن بسیار معطر و پرپر 
است. ( گیاه‌شناسی گلگلاب ص۲۲۸). گل 
سرخ انواع مختلف دارد و در ایران استفادة 
صنعتی از گل سرخ به عمل نمی‌آید. ورد 
آحمر. سوری. گل محمدی؛ 
چون گل سرخ از میان پیلقوش 
یا چو زرین گوشوار از خوب گوش. 
رودکی. 
ماه تمام است روی کودکک من 
وز دو گل سرخ اندر او پرگاله. 
گردگل سرخ اندر خطی بکشیدی 
تا خلق جهان را به فکندی به خلالوش. 
رودکی. 


رودکی. 


تنش پرنگار از کران تا کران 

چو داغ گل سرخ بر زعقران. فردوسی. 
تایه دی ماه گل سرخ نباشد در باغ 

تابه نوروز باشد گل ئیلوفر. فرخی. 


1 - ۳۵52۵ ۰ 


روی گل سرخ بیاراستند 

زلقک شمشاد پراستد. 

با صدهزار جام می سرخ مشکبوی 

با صدهزار برگ گل سرخ کامکار. 
منو چهری. 


منوچهری: 


فراز و نشب از گل سرخ گویی 

که دریای سبز است پر سوج گوهر. 
تا ی 

در این باغ از گل سرخ و گل زرد 

پشیمانی نخورد آن کس که برخورد. نظامی. 


گل‌سرخش چو عارض خویان 
سنبلش همچو زلف محبوبان. 
سعدی ( گلستان). 
برگل سرخ از نم اوفتاده لالی 
همچو عرق بر عذار شاهد غضبان. 
سعدی ( گلستان). 
گفتم ای ماه به تحقیق کنون دانستم 
که‌ترا همچو گل سرخ وفا یت شعار. _ 
قاانی 
تو کنون آن گل سرخی و من آن دهقانم 
که‌ز بدعهدی گل رنج مرا کردی خار. ِ 
قاآنی 
||کنایه از چهره و صورت: 
پس آن دختران جهاندار جم 
زنرگی گل سرخ را داده نم. فردوسی. 
به بالا چو سرو و چو خورشید روی 
چو کافور گرد گل سرخ موی. فردوسی. 
خم آورد بالای سرو سهی 
گل سرخ را داده رنگ بھی '. فردوسی. 
||کنایه از آقاب عالمتاب. (برهان): 
سحرگه که آمد به نیک‌اختری 
گل‌سرخ بر طاق نیلوفری. نظامی. 


ګل سرخ. اگ لٍ ش] (سرکیب وصفی. | 


مرکب) خاک رس. نوعی خاک است. مفرة. 


(الفاظ الادویه), رجوع به طين صغره و صفره 


شود. 

گل‌سرخ. (گ س] (اخ) دی است از 
دهتان طرهان بخش طرهان شهرستان 
خرم‌اباد واقفم در ۲هزارگزی باختر 


کوهدشت‌و ۴۲هزارگزی باختر اتومیلرو' 


خرم‌آباد به کوهدشت ت. هوای آن معتدل و 
دارای ۴۸۰ تن سکنه است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
سیاه‌چادربافی و راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
کل سرخ. [ ش] (إخ) دصی است از 
دهتان حمدادی بخش لگ شهرستان لار 
واقع در ۱۲۵۰۰ گزی‌شمال باختر لنگه و 
شمال کوه چیرو. هوای آن معتدل و دارای ۵۲ 
تن سکنه است. آب آن از چاه و باران و 
محصول آن غلات و خرما و شغل اهالى 


زراعت است: راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
| جغرافیایی ایران ج ۷). 
گل‌سرخ. اگ ش] ([خ) دہ کونچکی است 
از دستان بکش بخش فهلیان و فستی 
شهرستان کازردن واقع در ۱۵۰۰۰ گزی 
جوب فهلیان و ۰گزی راه شوى 
کازرون به فهلیان. دارای ۴۷ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغراقیاینی ایران ج ۷). 
کل‌سرخ. اگ س ] ((خ) دی است از 
دستان دوآب یشقن اردل ننهرستان شهرکرد 
واقم در ٩غزارگزی‏ شمال باختر اردل ز 
۲هزارگزی راه عمومی. هوای آن معتدل و 
دارای ۱۲۷ تن سکنه است. 
و محصول آن غلات, کتیرا؛ پشم ز روغن 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (از قرهنگ جفرافیایی ایسران 
3 <( 
کل سرخ دون. (گ س )(اٍخ) دھی است از 
دهتان طیبی گرمیری بخش کهکیلویة 
شهرستان بهیهان واقع دز ۲۵هزارگزی جنوب 
باخترتی له و ۲۳۶هزارگزنی شال راة وس 
بهیهان به آعاجاری. خوای آن گرم و دارای 
۰ تن کله است. اب ان از چشمه و 
رودخنانة مارون و محصول آن غلات 
می‌باشد. شفل اهالی حشم‌ذاری و صنایم 
دستی آنان قالیچه و گلیم بافی و راه آن صالرو 
است. نا کتنان از طایقة طیبی همتد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کل سرخه: (گ س خآ (خ) دهی است از 
دهستان کلیائی بخش قر کلیائی شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۰۰ 
باختری سنقر و ۲:۰۰ گزی‌شمال ده خداداد. 
هوای آن نرد و دارای ۰ تن سکته است. 


تب اب ن از چشمه 


آب آن از چش مه و محصول آن غلات» 
حبوبات و نموتون است. شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان فالیچه, جاجیم و پلاس 
بافی است. تابستان از کویچه اتومیل میتوان 
برذ. (از فرهنگ جغرافیاییایران ج ۵ 
ګل سرخی. اگ س ] (صن تسبی مرکب) به 
رنگ گل‌سرخ. نو رنگ سوری. منقوش به 
نقوش گل‌سرخی. 
گل سرخی. (گ س ] (ص نسبی مرکب) 
نام قسمی از تراش الماس که با آن تراش 
رأس‌الناس بەشكل هرم و دارای سطوح 
مشلث میگرده۲ ۲ 
گل سرسید. (گ ل س ر س ب اس س 
ب ] (ترکیب اضافی. [ مرکب) گل روی سبد. 
(اتدراج). |اکتایه از سرمایهُ رونق و چیزی 
که‌از امتال خود بهتر و معزز و ممتاز باشد. چه 
معمول گل‌فروشان و باغبانان است هر گلی که 


از جملۂ گلها کلان و بهتر باشد آنزا بر سر 


سبدی که از گلها پر باشد می‌نهند. (غیات). 


۰ گزی شمان 


" جنوب قصب اردکان از گریوة 


گل سرشوی:" 
برگزیده. برجته. ممتاز: 
گل‌سرسبد را دهد باغبان: 
در آخر به بالای گلها مکان. . 
ملاطفرا (از آنندراج). 
گل سردم اشک سرخ و چهرة ززد 
ز باغ عشق نچیدیم جز گل حرمان. 
سنجر کاشی (از آتندراج). 
گل‌سرسبد عمر چشم بیدار اشت 
برغم دیده گلچین روزگار مخت ۱ 
صائب (از انتدراج). 
گل سرشتن. زگ س ر ت ]مص مرکب) 
کنایه‌از سرشتن و خمیر گردن گل تن 
دنا که در او مرد خداگل نسرشته 
نامرد که ماییم چرا دل بسرشتيم. 





دوش دیدم که ملایک در 
رل زدند. حافظ. 
گل سرشو. (گ لٍ ش] (ترکیب اضافی: ! 
مرکب) گلی که با آن سر شویند: 
چون تواند کسی از خا ڳ وطن سر پیچد 
خلت خم دختر رز اگل پترشو باشد. 
محمدقلن سلیم (از آتدراج), 
و رجوع به گل و گل سور و گل سرشوی 
شود. 
ګل سرشور. اگ لٍ س | (ترکیب اضافی, | 
مرکب) گلی که با آن سر شویند. لهجه است 
عامیانه برخلاف کلی قیاس. گلی که سر را با 
آن شستشو دفند. صمادن أن در شمان 
سیتان, بلوچستان و گیلان است. رجوع به 
گل سرشو وگل سرشوی شود. 
گل سرشوی. (گ لٍ س] (ترکیب اضافی, 
[ مرکب) گلی که زنان و بمض از جوانان موي 
را بدان شویند و آنزاگل جعدسانیز گویند. 
(آتندراج). طین فازسی. (بحر الجواهر). گل 
معروفی است که از دو فرسخ میانة شمال و 





کوه درآورند. 
خا کهای مخصوص که قدما بجای صابون به 
کار مبردند. (ضولف). قسمی از خا کهای 
معدتی که بدان تن و سر شویند. گل حمام وگل 
خوشبوی نیز همان گل سرشوی میباشد: 
گل‌سرشوی از این معنی که پا ک‌است 


به سر پر میکنندش گرچه خا ک‌است. 
نظامی. 
با دوست به گرمابه درم صورت بود 
وآن روی چو گل باڳل حفام "اندود. " 
ك سعدی. 


١‏ -نل: گل سرخ بگرفت رنگ بهی. 

(شاهنامه چ دبیرسبافی ج ۴ص ۱۷۵۸). 

۲ -بادداشت بخط مژلف. ۱ 

۳-گل حمام و گل خوشبوی نیز همان گل 
صرشوی است. 


گل سرنگون. 
گلی خوشبوی! در حمام روزی 
رسد از دست محبوبی به دستم 
بدو گفتم که مشکی یا عبیری 
که‌از بوی دلاویز تو مستم 
بگفتا من گلی ناچیز بودم 
ولیکن مدتی با گل نشتم 
کمال همشین در من اثر کرد 
وگرنه من همان خا ک که هستم. سعدی. 
گل سرتگون. (گ لش ن ]ارکب 
وصفی, [مرکب) " گل شش‌پر. همچنین گیاهی 
است دارای پیاز و از خانواده لاله بری و از 
طایفه پاس بنقش. 





گل سرنگون 


کلسرین. (گ لي س ] (فرانسوی, لا رجوع به 
گلیسیرین شود. 
کلسطو. زگ ل] (! مرکب) گلستان که گلزار 
است. (برهان). ظاهرا لهجه و تحریفی در 
گلتان است. 
گل سفید. (گ لِ س /س] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب) نوعی از گل سرخ که سفید و 
خوشبوی مباشد, چنانکه در هندوستان گل 
سبوتی گویند. (آندراج). گل مشکین. ور 
چینی. (مجمع الجوامع)؛ 
به هر زمین که برافکند سای رخ و زلف 
گل سفید بر او توده کرد و مشک سیاه. 

حکیم ازرقی (از آتندر اج). 
گل سفید. (گس /س ]((مرکب) گل گیوه. 
گل یزدی. گل قزوین. معادن این گل در 
لرستان, نائین» یزد و ایر نقاط ایران یافت 
میشود. 
کل سفید. اگ س /س ] (ٍخ) دهی است از 
بسخش دهدز شهرستان اهواز واتع در 
۳هزارگزی شمال باختری دهدز. هوای آن 
معتدل و دارای ۱۴۰ تن سکنه است. آب آن 
از چشمه و قنات و محصول آن غلات و 
لینیات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 


گل سفید. [گ س / س ] ((خ) دهی است از 
بخش روانسر شهرستان سنندج واقع در 
۰ گزی باختر رودسر و ۱۰۰۰گزی 
جنوب راه اتومبیل‌رو روانر به پاوه. هوای 
ان سرد و دارای ۲۶۰ تن سکنه است. اب ان 
از رودخانۂ باباعزیز و محصول آن غلااته 
پبه, حبوبات و لینیات است, شغل اهالى 
زراعت و گله‌داري و راه آن مالرو است. و در 
تابستان اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 
ګل سفید. (گ س /س] (اخ) دهی است از 
دهتان پشت‌کوه بخش اردل شهرستان 
شهرکرد واقع در ۱۲هزارگزی جنوب اردل و 
۲هزارگزی راه دوپلان به اردل. هوای آن 
معتدل و دارای ۷۴۷ تن سکنه است. اب آن 
از چشمه و محصول آن غلات است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
کل‌سنگت. زگ س] (! مرکب) زنگی را که 
بر روی سنگ پیدا میشود و آنرا به عربی 
زهرالحجر " و بهق‌الحجر و حزازالصخر گویند 
و حزاز بجهت آن میگویند که زحمت حزاز را 
که علت قوباست ناقع است. و قوبا به عربی 
علت داد را گویند. (برهان) (آنندراج). 
حزازالصخر. (تحفة حکیم مومن). گلنگ 
عبارت است از مخلوطی از رشته‌های جلبک 
و ریۀ قارچ که درهم تأفته شده توده‌ای به 
اشکال مختلف در می‌آورند که بر روی 


سنگهای کوهستان چسبیده و گلسنگ نامیده " 


میشوند. ( گیاه‌شناسی گلگللاب ص ۱۱۰). 
ګل سوری. اگ لٍ] (تسرکیب وصفی, | 
مرکب) همان گل سرخ است. (آنندراج). گل 
آتشسی از اس فرمهاست. (ذخيرة 
خوارزمشاهی)؛ 
روزی تو به جنگ شوی روی تيغ تو 
باغی کتد پر از گل سوری و ارغوان. 
فرخی. 
تاجی از ورد بافته با گل سوری بیاراسته بر 
سر نهاد.(تاریخ بهقی چ ادیب ص ۳۹۴), 
بهر صبوح از درم مست درآمد نگار 
غالیه برده یگاه بر گل سوری بکار. 
خاقانی. 
ماه را در نقاب کافوری 
بسته چون در چمن گل سوری. نظامی. 
جز خط دلاویز تو بر طرف بنا گوش 
سبزه نشنیدم که دمد بر گل سوری. 
سعدی (خواتیم 4 
غنچه گلین وصلم ز نیمش بشکفت 
مرغ خوشخوان طرب از برگ گل سوری کرد. 
حافظ. 
رجوع به گل آتشی وگل سرخ شود. 
ګل سوسن. اگ ل سو ش] (تسرکیب 


گلشاه. 


اضافی, [مرکب) نوعی زنبق رشتی است 
رجوع به سوسن و زیق شود. 

گلسون. (گ] (إ) تور ابریشمی که زنان 
گیسوان خود را در آن گذارند. (شعوری ج۲ 
ورق ۲۲۳). 

گلشاك. (گ] (اغ) دهمی است از دهستان 
تبادکان بخش حومه اردا ک شهرستان عشهد 
وأقم در ۵هزارگزی شمال مشهد. کنار راه 
مشهد به کلات. هوای ان معدل و دارای ٩۱‏ 
تن سکنه است. آب آن از قتات و محصول آن 
غلات است. شغل اهالی زراعت و مالداری و 
راه آ ن اتسومیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ايران ج٩).‏ 

گل شاموسی. (گ لٍ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) گل شاموس. به عربی طین شاموسی 
خوانند و بهترین آن سیک و سفید بود و به 
زبان بچسید و قائم‌مقام گل مختوم باشد. 
(برهان). طین شاموسی. (آنندراج): 

مگر علاج رعاف شفق کند خورشید 
که‌از سفیدهٌ صبح آورد گل شاموس. 

میرافضل (از آنندرا اج). 

گلشاه. زگ ] (اخ) (از:گل بفتح اول =گر کوه 
+ شاه جزء اول در اوستا گتری آ. کوه) 
کیومرث را « گرشاه» نامیده‌اند و حمزهٌ 
اصفهانی این کلمه را به «ملک‌الطین» ترجمه 
کرده‌و تصور نموده که « گر»‌مبدل « گل»به 
کراول است و این اشتباه است, چه بر طبق 

.سنت زرتشتیان کیومرث در کوه میزیته, 
بدین مناسبت او را « گرشاه» گفتد. ولف نیز 
در فهرست خود بع فرهنگ‌نویان ما کلمه 
را گیلشاء* خوانده به مکی اردنک‌ونیگ ۶ 
(پادشاه زمین) گرفه است. (حاشیذ برهان 
قاطع ج معین). کیومرث را خوانند و وجه 
تسیداش آن است که چون در زمان او غیر از 
أب و خا ک‌چیزی نبود که متصرف شود او را 
بدین نام خواندند و بعضی گویند کیومرث آدم 
علیه‌السلام است و چون او را از گل آفریده‌اند 
به این نام موسوم گردانیدند و بعضی گویند اول 
کی ‌که بر روی زمین پادشاهی کرد کیومرث 
بود به این تام نامیدند. (برهان). لقب شخص 
اول ادمی است که پارسیان کیومرث خوانند و 
عربان آدم دانند و کیومرز را بزرگ زمین 
معنی کرد‌اند چه کی بمعتی بزرگ و مرز 
زمین است و بعضی کاف عجمی دانسته و 


۱۹۳۳۳ 


۱ -گل حمام و گل خوشبوی نیز همان گل 
سرشوی است. 

2 -. ۰ 

۳-زهر الحجر بعقیده؛ بعضی ۱۷۵۲۱905۱۵0 

= و به عقیدة دیگران = 0۸6۸ نا. (دزی از 

حاشیة برهان اطع ج معین). 

4 - 0 5 ۰ 

6 - ۰ 


۴ گشاه. 


زنده گویا تقر کرده‌اند و بعضی کرشاه 
گفته‌اند چه کر بمعنی کوه و پشته است و در 
اوائل ظهور در کوهسار ميزیته است. 
(آتدراج): یکی از پادشاهان کیومرث بود و 
هر کس چیزی میگوید از عجم که وی آدم بود 
و خلق ازاوست واو راگل‌شاه خوانند. 
(قصص الاباء ص ۳۲). گل‌شاه اول کسی که 
پادشاهی جهان کرد و آیین پادشاهی و 
فرمان‌دهی به جهان آورد. (فارسنامة 
ابن‌ابلخی ص). و او را پارسیان [کیومرث ] 
گل‌شاه خوانند یعنی پادشاه بزرگ. (فارسنامةً 
ابن‌البلخی ص ۲۷). اول مردی که به زمین 
ظاهر کرد مردی بود که پارسیان او را گل‌شاه 
همی خوانند. (مجمل التواریخ و القصص 
ص ۲۱). 
گلشاه. (گ] (اخ) نام معشوقة ورقه است. 
(برهان) (آنندراج) (جهانگیری). 
گل شمب‌بو. (گ لٍ ش ] (ترکیب وصفی | 
مرکب) گلی معروف که شبها بو دهد. 
(آتدراج): 
هت در شام نمود دگران گی و را 
شب چو شد عطر شود بیش گل شب‌بو را. 
حن خالص (از آنندراج). 
کل شخ. گ لٍ ش ] (تسرکیب اضافی, ! 
مرکپ) گل چبده. (آنندراج). 
کل شدان. (گش3](مص مرکب) کنایه از 
ظاهر شدن و فاش گردیدن. (برهان). ظاهر 
شدن. (غیات) (آتدراج). || خاموش شدن. 
(آنندراج) (مجموعة مترادفات ص۲۴۱): 
در این داوریگاه ظلمت‌نشان 
شد از باد شمشیر گل شمع جان. 
ارسلان‌خان والا (از آنندراج). 
||کنایه از عظمت و بزرگی یافتن. (برهان) 
(آنندراج). 
ګل شدن. (گش د](مص مرکب) کنایه از 
آلوده شدن. (اتدراج)؛ 
میرسد از سازش ما یار را آلودگی 
گر خدا را دست از تخمر آدم گل شود. 
طاهر وحید (از آنندراج). 
گل شرالب. رک لٍ ش ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب)" از تیر؛ گل یخها است که درختهای 
زینتی با گلهای معطرند. ( گیاه‌شتاسی گل‌گلاب 
ص۲۰۱). ||کنایه از سرخی و یا عرق که از 
خوردن شراب بر روی پدید آید. (آتدراج): 
خوش ان متی که از رخار زیبایت نقاب افتد 
بجای پرده بر روی تو گلهای شراب أفتد. 
خواجه آصفی (از آنندراج). 
کلشکر. (ک ش کَ]۲ (! مرکب) مرکبی از 
شکر و برگ گل و بهترین آن آفتابی انت و 
گاهی‌بجای قند. شهد اندازند و آنراگل‌انگیین 
خوانند و جساتجین معرب آن است. 
(انندراج). گلقند. (غیاث). مرکب از گل و 


شکر. معروف به گلقند که قوت دل افزاید. (از 

انجمن آرای ناصری). ورد مرباء داروی یک. 

(زمخشری). گل سرخ که در شکر پرورند و 

آن مسهلی باشد. گز اصفهان : 

خواجه ابوعلی سینا رحمةاله میگوید از 

چیزها که من بر بیار کس آزمودم و سودمند 

يافم گس اشکر تازه است. (ذخضيرة 

خوارزمشاهی). 

زین دو تنها هیچ قوت نايد اندر جان و دل 

قوت جان را و دل را گلشکر به گل شکر. 
متا 

ز گلشکر لفظ و تفاح خلقس 

شماخی نظیر صفاهان نماید. ‏ خاقانی. 

گودرد دل قوی شو وگو تاب تب فزای 

زین گلشکر مجوی و از آن ناردان مخواه. 
خاقانی. 

گلشکررا زرشک نی شکرش 

زهر در حلق و خار در جگر است. 


بشیرینی از گلشکر نوش تر 
بنرمی ز گل نازک آخوش‌تر. 
ادم از ان دانه که شد حیضه‌دار 
توبه شدش گلشکر خوشگوار 
توب دل در چمنش بوی توست 
گلشکرش خاک‌سر کوی توست 
دل ز تو چون گلشکر توبه خورد 
گلشکراز گلشکری توبه کرد. 
گرگلشکر خوری بتکلف زیان کند 
ور نان خشک دیر خوری گلشکر بود. 
سعدی. 
رویت گل و لب تو شکر وین عجب که یست 
جز درد دل به حاصل از آن گلشکر مرا. 
ات ود 
قرص لیموی تو گوارشت لطیف عنبر 
گلشکر باشد و گلقند و شراب دینار. 
بسحاق اطعمه, 
گل شکفتن. (گ شک ت ] (مص مرکب) 
ازشدن گل. شکتتن گل: | گر در خارستان 
روزگار گلی شکغد. (سندبادنامه ص ۱۰۳). 
|اامسر غریی به ظهور آمدن. (غیاث) 
(آنندراج). ||امر غريب و ممتنم‌الوقوع به 
ظهور اوردن. (مجموع مترادفات ص ۴۹). 
-گل از گل کسی شکفتن؛ بار شاد شدن. 
بینهایت خوشحال گردیدن. 
گلشن. (گ ش ] ([ مرکب) جای گل و این 
مرکب است از گل و شن که کلم نسبت است. 
(غيات) (آنندراج). مرادف گلتان. 
(انندراج). گلزار. (صحاح الفرس): 
نید روشن چو ابر بهمن 
بنزد گلشن چرا نباری. 
سروبنان کنده وگلشن خراب 
لالهستان خشک و شکسته چمن. کایی. 


نظامی. 


رودکی. 


گلشن. 


با نعره اسبان چه کم لحن مقنی 
با توف گردان چه کنم مجلس و گلشن؟ 


ابوايراهيم اسماعیل‌بن منصور. 
کزاین بگذری شهر بینی فراخ 
همه گلشن و باغ و میدان و کاخ. 
فردوسی. 
لاجرم دشمتان به زندانند 
خواجه شادان به طارم و گلشن. 
فرخی. 
فروبارید بارانی به گردون" 
چنانچون برگ گل بارد به گلشن. 
منوچهری. 
با ملک چه کار است فلان را و فلان را 
خرس از در گلشن نه و خوک از در گلزار. 
موچهری. 
از گلشن استادم به دیوان آمد. (تاریخ بهقی ج 
ادیب ص ۴۹ ۲). 
گر تنم از گلشن دور است. من 
از دل پر حکمت در گلشنم. ‏ ناصرخسرو. 


گلخن با دانا گلشن شود 
گلشن‌با پیخردان گلخن است. 
گل‌بی‌خار اندر گلشن دهر. 
به چشم تیزیین کی میتوان دید. 

معو ت سقف 
گرز گلشن‌ها براند ما به گلخنها رویم 
یار با ما دوست باشد گلخن ما گلشن است. 


ای 

شاها ز گل باغ جلال تو که بشکفت 

شد گلشن نیلوفری از عطر چو گلزار. 
سیدحن غزنوی (دیوان ص 4۷۳. 

در گلشن زمانه نایم نیم لطلف 


دود از سموم غصه به گلشن درآورم. خافانی. 
هر صبح سر ز گلشن سودا برآورم 


وز صور آه بر فلک آوایرآورم. خاقانی. 
در آن گلشن چو سرو آزاد می‌باش 
چو شاخ ميو تر شاد می‌باش. نظامی. 
طوافی زد در آن فیروزه گلشن 
مان گلشن آبی دید روشن. نظامی. 
چو آن گلتن که می‌جویم نخواهد یافت کس مرگز ۲ 
ره عطار را زین غم بجز گلخن نمیدانم. 

عطار (ذیوان ص ۴۲۰). 
هوای باغ جهان را چو بلبلی بودم 
که‌بود گلشن صدر تو آشیانة من. 

سیف اسفرنگ. 

بر طرف گلشنم گذر افتاد وقت صبح 
آن دم که کار مرغ سحر آ و ناله پود 


حافظ. 


1 - Calicanihus. 
-در شعر گاه کلمة شکر مشدد آید.‎ ۲ 
۳-نل: هرگز کس.‎ 


گلشن. 


محروم | گرشدم ز سر کوی او چه شد 


از گلشن زمانه که بوی وفا شنید؟ حافظ. 
خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم 
دل از پی نظر آید بسوی روزن باز. 
حافظ. 
در گلشن زمانه | گرگل نمیشوی 
خود خار هم مباش خدا را گیاه باش. 
محیط قمی, 
| خانه. (صحاح الفرس): 
نشستند در گلشن زرنگار 
بزرگان پرمایه با شهریار. فردوسی. 
چنان بد که در گلشن زرنگار 
همی خورد روزی می خوشگوار. 
فردوسی. 
بازید در گلشن زرنگار 
یکی بزم خرم‌تر از نوبهار. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
گلشن چو کرد مرد در او کاه‌دود 
گلخن شود ز دود سیه گلخنش. 
اص هت 
دلش میداد گفت ای شمم گلشن 
چراغ دیده و مهتاب روشن. نظامی. 


گلشن. (گ ش] (اخ) محمدعلی. نام پدر 
قاآنی بود که به گلشن تخاص مکرد و اصلش 
ازایل زنگنة کرمانشاه بود. مدتی در اصنهان و 
ثیراز یسر برد. در عروض و قافیه تتبعی 
داشت در ایام مشب او که زمان شباب مولف 
بود مکرر در شیراز صحبتش دست میداد. 
مردی قانع. درویش‌مشرب و متوسطالطبع 
بود. بزرگان عهد رعایتش لازم میشمردند و 
ساق اشعارش پندیده فصحای زمان بیفتاد. 
پسران قابل از او ماندند که یکی از آنها جناب 
میرزا حبیب‌اله. متخلص به قاآنی رحمهائه 
بود و از فحول فضلای شمرای معاصرین 
گردید.او راست: 
دلم دارد تمنای وصالش 
دریغا از تمنای محالش 
به بالینم میاریدش دم نزع 
مباد از مردنم گیرد ملالش 
و نیز از اوست: 
شده تابش ز زلف از تاب زلفی 
پریشانی بجمع لشکری بین 
ز ناز آن خون که مردم را به دل کرد 
کنون‌بر عارض از چشم ترش بین. 
(از مجمع الفصحاء ج۲ ص ۴۲۲). 
و رجوع به تاریخ ادبیات ادوارد براون 
ص۲۱۶ شود. 
گلشین. زگ ش ] (اخ) دهی است از دهستان 
چارکی بخش لگ شهرستان لار واقع در 
۰۰ گزی شمال باختر لگه و شمال 
کره‌چور. هرای آن گرم و دارای ۲۵۳ تن 


آن غلات و خرماست. شغل اهالی زراعت و 
راه آن فرعی است. (از فرهنگ جفرافيايی 
ایران ج ۷). ۱ 

گلشن. (گ ش ] (() دہ کوچکی است از 
دهتان حومهٌ بخش زرند شهرستان کرمان 
ارو ى 
باختر راه فرعی زرند به راور. دارای ۵ تن 
سکه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. ۲ 

سن. (گ ش ] ((خ) دهی است از دهستان 

ریوند بخش حومه شهرستان نیشابور واقع در 
۸هزارگزی جنوب نیشابور. هوای آن 
معتدل و دارای ۱۹۵ تن سکنه است. اب أن 
از قنات و محصول آن غلات است. شغل 
اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

گلشن. (گ ش ] (إخ) دهی است از دهستان 
تبادکان بخش حومه اردا ک شهرستان مشهد 
واقع در ۲هزارگزی جنوب خاوری مشهد. 
هوای آن معدل و دارای ۲۵۰ تن سکنه است. 
آب آن از قات و محصول آن غلات است. 
شغل اهالی زراعت و مالداری و راه آن 
اتومیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیابی ایران 
ج4 

کلشن. [گ ش ] (إخ) دهی است از دهستان 
شهردیران بخش حومة شهرستان مهاباد وأقع 
در ۲۰هزارگزی شمال خاوری مهاباد و 
۰هصزارگزی شمال باختری مهاباد به 
میاندو اب. هوای ان معدل و دارای ۲۰۰ تن 
سکنه است. اب آن از سیمین‌رود و محصول 
آن غلات, چعندر. توتون و حبوبات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌باقی است. راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

گلشن. (گ ش] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان سلوئیة بخش زرند شهرستان کرمان 
واقع در ۲۲۰۰۰ گزی جنوب باختری زرند و 
۰ کگزی خاور راه مالرو زرند به 
رفنجان. دارای ۶ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

گلشن. [ک ش ] ((خ) دھی است از دهستان 
ماروسک بخش سرولایت شهرستان نیشابور 
واقع در ۶هزارگزی شمال خاوری جک 
بالا. هوای آن معدل و دارای ۸۲ تن سکنه 
است. آب آن از قات و محصول آن غلات 
است. ضغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

گلسشن. (گ ش] ((خ) تام جدیدی است که 
برای طبس تین شده است. رجوع به طبس 


شود. 
گلشن آباد. (گ عر (!2؛ دهم است از 


سکنه است. آب آن از چاه و باران و محصول ! دهستان سهندآباد بخش بستان‌آباد شهرستان 


گلشن دهلوی. ۱۹۲۲۵ 


تبریز واقع در ٩آهزارگزی‏ جنوب باختری 
بستان‌باد و ۲۶هزارگزی راه شوب میانه به 
بتان‌آباد. هوای آن سرد و دارای ۱۵۰ تن 
سککه است. آب آن از چشمه و سحصول آن 
غلات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 4۴ 

کلشن آباد. (گ ش ] (اخ) دهی است از 
دهستان ازادوار بخڅ جفتای شهرستان 
سبزوار واقع در ۲۲هزارگزی شمال باختری 
جفتای و ۴هزارگزی شمال راه‌آهن. هوای آن 
معتدل و دارای ۲۰۰ تن سکته است. اب آن 
از قنات و محصول آن غلات است. شغل 
احالی زراعت و مالداری و راه آن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

گلشن آباد. (گ ش) (إخ) دی انت از 
دهان چناران ببخش حومة اردا ک 
شهرستان مشهد واقع در ۶۶هزارگزی شال 
باختری مهد و ۲هزارگزی جنوب راه شوسة 
مشهد به قوچان. هوای آن معتدل و دارای ۴۱ 
تن سکنه است. آب آن از قات و محصول آن 
غلات است. شغل اهالی زراعت و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 

گلشن آرای. (گ ش ] (نف مرکب) باغبان. 
(آتندراج). |سخت سرخ. حنایی روشن. 
سرخ همچون گل گلستان: 

چو بشنید پرویز برپای خاست 

یکی جام می گلشن آرای خواست 
که‌بود اندر ان جام یک من نید 

به یک دم می روشن اندرکشید. فردوسی. 

گل شنبلید. (گ لٍ سم ب] اتسرکیب 
اضافی. | مرکب) نوعی گل زرد که مخصوص 
به شنبلید است؛ 

چو خسرو ز بهرام پاسخ شنید 

رخش گشت همچون گل شنبلید. 

فردوسی. 

و رجوع به شنبلید شود. 

گلشن دهلوی. رگ ش ن د [) (ج) 
اسمش سعداله, ملقب به شاه گلشن بوده‌و 
آرادت خود را در خدمت مولانا شیخ 
عیدالاحد نوادةٌ شيخ احمد هنرمندی تریت 
نموده. گویند با وجود تأثیر و تصرف در 
نفوس مشیخه قبول نمی‌نموده و در نهایت 
جرد بسر نیرو نانک پک بام خن زا 
دوازده سال تغییر نداد. وقتی قریب به غروب 
از دهلی بیرون شد و مدتها مفقودالاثر بود 
پی از ظھور و حضور سبب غیت را 

پرسیدند. گفت؛ شنیده بودم که احمدآباد 
گجرات را وقت غروب خوشی است رفتم 
دیده و حال بر ردیدم. غرض از متأخرین 
مجردان و موحدان محسوب میگردد. فوتش 


۶ گلشن‌طراز. 


مکاری و راه آن فرعی و مزارع میرآباد و 


در سنه ۰ ده.ق.واقع شده. اشمار 

بسیاری دارد و در شساعری طريقة 

اهل‌هندوستان را میسارد. این ہت از اوست: 

برآ از ظلمت تن تا که نور جان شود پیدا 

ز جان بگذر دلا چون من که تا جانان شود پیدا. 

(ریاض العارفین ص ۲۷ ۱). 

گلسن طراز. اگ ش ط ] (نف مرکب) 

باغیان. (آندراج). گلشنآرای: 


زهی گلشن طراز بزم نیرنگ 
چو بوی‌ گل نهان در پردةرنگ. ‏ _ 


گلشن فروز. اگ ش ف] (نف مرکب) 
فروزنده گلشن. روشن‌کنند: گلشن. گل که 
بستان را روشنی دهد. |ابهدمجاز به معنی 
معشوق و محبوب میباشد: 

ز ماگر شبی رقت روزی رسید 
گلی‌رفت و گلشن‌فروزی رسید. نظامی. 
کلشن قدس. اگ ش ن قّ] اتسسرکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از عالم جبروت است. 
(برهان) (فرهنگ رشیدی)؛ 
طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق 
که در این دامگه حادثه چون افتادم. 
حافظ. 
کلسنگه. (گ ش گ؛*) ([ مرکب) مخفف 
گلشن‌گاه و بمعنی جای گل, گلزار و گلستان 
است: 
به گلشنگهی کز دو سو داشت در 
نمودند دیدار با یکدگر. 
اسدی ( گر شاسب‌نامه ص ۴۲۴). 
کلشني. (گ ش] (إِخ) ابراهسيم... شیخ 
راهيمین محمدین ابراهیم. یکی از مش ایخ 
دبیران طریقت صوفیه از مردم آذربایجان بود 
که بال ٩۳۰‏ ه.ق.درگذشت. او را دیوانی 
است. رجوع به ابراهیم گلشنی شود. 
گلشنی دمشقی. گ ش ي د ] (خ) ابن 
معصوم وی را از عارفان و سالکان صافی 
میشمرد و گوید: بدین سبب به صوفی ملقب 
شده است. او را در ادب پایگاهی است. ولی 
شعرش متوسط است از آنجمله او را لبیاتی 
است درباره شیخ محی‌الدین عربی که گلشنی 
ملازم طریقت او بوده است: 
مولای محی‌الدین ائت الذی بدت 
علومک فى الآفاق کالفیت مذهما 
کشفت ممانی کل علم مکم 
و اوضحت باك‌حقیق ماکان مبهما. 
رجوع به سلافة العصر ص ۳۹۶ شود. 
گلسوار. اگ ل] ((خ) دهی آست از دهان 
دهو بخش میناب شهرستان پندرعباس واقع 
در ٩۰۰۰‏ گزی باختر میناب» سر راه فرعی 
تیاب به میتاب. هوای آن گرم و دارای ۴۰۰ 
تن سکنه است. آپ آن از رودخانه و محصول 
آن غلات و خرماست. شغل اهالی زراعت و 


جغرافیایی ایران ج۸. 
کل شور. زگ ] ((غ)! نام قریه‌ای است در 
دوفرسخی مشهد که در کنار رودخانه واقع 
است. (مجمل التواریخ گلستانه ص ۳۱۷). 
کل شور. زگ ] (!غ) ده کوچکی است از 
دهستان شوراپ بخش اردل شهرستان 
شهرکرد واقع در ۲۷هزارگزی جنوب اردل. 
محصل به راه مالرو شلیل به دوپلان. هوای آن 
معتدل است و ٩۳‏ تن سکنه دارد. راه ان مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
کل شوره. (گ ل ر /رٍ] (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) زمین شوره‌زار. زمینی که زراعت 
ندهد. تمکزار. شوره‌زار* 

در گل شوره دانه افشانی 

برنیارد مگر پشیمانی. 

نظامي (هفت پیکر ص ۲۲). 

گلشه. زگ ش:] (خ) مخقف گلشاه است که 
کیومرث باشد و بعضی آدم علیه‌اللام را 
میدانند. (بررهان). رجوع به گلشاه شود. 
گلشه. (گ ش:] (إخ) معشوقه ورقه است. 
(برهان) (جهانگیری). صحیح آن گلشاه است. 
رجوع به گلشاه شود. 
کل شهتوات. زگ ش] (اخ) دهی است از 
دهستان نازیل بخش خاش شهرستان زاهدان 
واقع در ۶۱۰۰۰ گزی‌شمال باختری خاش و 
۳۰۰۰ گزی‌راه شوس زاهدان به خاش. هوای 
آن ممتدل و دارای ۱۵۰ تن سکته است. آب 
آن از رودخائه و محصول آن غلات. ذرت و 
لات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالرو است. سا کنین لزطایفة ریگی 
هتند. (از فرهنگ جغرافيايي ایران ج۸. 
کلشهر. رگ ش ] ((خ) نام زن پیران‌ویسه 
است که سپهسالار افراسیاب باشد". (برهان) 
(آندراج): 

که نگشاید این بند من هیچکس 
گ‌ایندهگلشهر خواهیم و بس, 
بیاورد گلشهر دخترش را 

نهاد از بر تارک افرش را. 
سپهبد بپیچید در خوأب خوش 
و رجوع به فهرست رلف شود. 
کل سهر. اگ ش] ج دی است از 
دهستان آبتر بخش حومة شهرستان ایرانشهر 
واقع در ۲۲۰۰۰ گزی‌شمال خاوری ایرانشهر 
و ۱۳۰۰۰ گزی خاور راه شوم ایرانشهر به 
خاش. هوای آن گرم و دارای ۱۸۰ تن سککنه 
است. آب آن از قنات و محصول آن غلات. 
خرماء ذرت و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن فرعی است. 
ساکنان از طایفةٌ مير هستند. (از فرهنگ 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


جغرافیایی ایران ج۸). 

کل شیپوری. (گ لٍ ش /ش) (ترکیب 
وصفی, | مرکب) " از تیرة قلقاس میباشد که 
گلهای آن در اطراف ستله‌ای انت و یک 
برگ لوله‌شدة سفید یا زردرنگ که همان 
شور است آن را فرامیگیرد. بر هر ستبله سه 
کے کل دیشر دور پاتین آن لهاي 
ماده‌ای است که هر یک دارای یک پرچه‌اند. 
اندکی بالاتر از آنها گلهای نر می‌باشند که هر 
یک چهار پرچم دارند. بالای سنله که 
بصورت استوانه‌ای است فقط گلهای سترون 
است که بهم فشرده شده استوانة بنفش رنگی 
میسازند. هیچیک از این سه نوع گل کاسه و 
جام ندارند. پس از آمیزش از هر گل ماده سته 
که فشرده شدن آنها ببه یکدیگر سنبله‌ای 
قرمزرنگ تشکیل میدهد. ( گیاه‌شناسی 
گلگلاب ص۲۹۸). 

گلشیخان. اگ] (اخ) دهی است از دهتان 
برادوست بخش صومای شهرستان اروسیه 
واقسع در ۲۲۵۰۰ گزی جنوپ هشتیان و 
۷هزارگزی جنوب راه ارابدرو سرو, هوای آن 
سرد و دارای ۱۰۲ تن سکنه است. اب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و توتون است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌یافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴. 

گلشین. زگ 10 (رخ) دهی است از دهتان 
پیران بخش حومة شهرستان مهاباد واقع در 
۷هزارگزی باختر مهایاد و اهزارگزی باختر 
راه شوبء خانه په نقده. هوای آن معتدل و 
دارای ٩۴۲‏ تن سکنه است. آب آن از 
رودخانۀ لاوین و محصول آن غلات. توتون و 
حبوبات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه 
ارابه‌رو دارد. (از فرهنگ جغفرافیایی ایران 
ج۲. 

ګل صبح. (گ ل ‏ ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از سپید؛ صبح است. (آنندراج): 
فیضی عجیب درین گل صبح از صا رسید 
بیرون کشیم رخت کدورت صفا رسید. 

ظهوری (از آندراج). 

به دشمن شبیخون زدن عاجزی است 

گل صبح بر قلب گردون ر 

صائب (از آنندراج). 

گل صد برگت. زگ لٍ ص ب ] (تصرکیب 
وصفی, | مرکب) رجوع به صدبرگ شود. 
گل صدبرگ آسمان. (گ لٍ ‏ ب گي 


۱-مطلع الشمس: گل شوران. 
۲ - جهانگیری نام دختر پیران‌ویسه نوشته 
است. 


3 - Arum amcuiata, 


گل صد تومانی. 

ش /س] (ترکیب اضافی. ! مرکب) کنایه از 
اقاب است. (برهان) (انجمن آرا) (اتدراج). 
گل صد تومانی. اگ لٍ ص] (تسرکیب 
وصفی, | مرکب)" گل صدتومانی. رجوع به 

صدتومانی شود. ۱ 

کل عاشقان. (گ لٍ ش ] (ترکیب اضافی: | 
مرکب) به لغت خراسانی زرین درخت است و 
الت ترق عام ابت (سته مگیم 
مؤمن). رجوع به حماحم شود. 

گل عباس. اگ ع] (إخ) دھی است جزء 
دستان بهنام پازکی بخش ورامین شهرستان 
تهران واقع در ۵دزارگزی شمال ورامین و 
۴هزارگزی شمال راه‌آهن وراه شوب ورامین 
به تهران. هوای ان معتدل و دارای ۲۱۱ تن 
سکئه است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و صیفی‌کاری است. شغل امالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج 9 

گل عباسی. (گ لعب با] (ترکیب 
وصفی, ! مرکب) این گل به نام لاله‌عباسی نیز 
معروف است: 
میشود از سای چترش به از عباس‌شاه 
چون گل عباسیی را زینت افسر کند. 


ملاطفرا (از آنندراج). 

رجوع به لاله عباسی شود. 
کلعذار. (گ ع] (ص مسرکب) گرو 
خوش‌صورت. یکورخ. آنکه سیمایی چون 
گل دارد: ۳ 

همه ساله روشن بهاران بدی 

گلان چون رخ گلعذاران بدی, فردوسی. 
منادی میکرن شهر و به شهرو 

وفای گلعذاران هفته‌ای بی. باباطاهر. 
به هر حمله شمال | کنون‌پریزد , 

گنه‌نا کر ده خون گلعذاری. تاصر خسرو. 


جوانی دید سروقد, ماه‌خد, گلعذار, 
افتاب‌رخمار, (سندبادنامه ص ۴ ۱۰). 
گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس 
ژین چمن ساي آن سرو روان ماياو 
e‏ 
کار اب رکناباد و طبع شعر و یاری خوش 
معاشر دلبری شیرین و ساقی گلعذاری خوش. 
حافظ. 


کل عشر. اگ ل ] ركيب اضافي إا 


مرکب) سر عشر یعنی کاغذی که معلم برای 
اطفال ابجدخوان ده آية قرآنی بر آن نود و 
دایره‌ای بر آن کشد. (آشدراج اج 1 
کلام‌بلبلان نظم را گرچه گل,عشرم . 
بود عشر عشیری از قلیل او کشر ی _ 
علی‌تقی کمره‌ای (از آندراج) 
گل عطری. (گ لٍع] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب)" از تیر شمعدانیها که برگهای آن 
عطری مطبوع دارد و گلهای آن بنفش‌رنگ 


است. ( گیاه‌شناسی گلگلاب ص ۲۱۶). 

ګل عقرب. (گ لع ر] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) به اصفهاتی اسم سطاریون است. 
(تحفة حکیم مومن). رجوع به سطاریون شود. 

گلغچه.۔ اگ غج /ج] ()گلفچہ. 
(جهانگیری). گلفوچه. (فرهنگ رشیدی). 
قیاس شود با غلغلج, غلفلیچ.. غلغلیچه 
غلفلک. (از حاشية برهان قاطع ج سعین). 
باشد در زیر بغل مردم تابه خنده ایند. 
(برهان) (آنندراج). رجوع به غلغلچ و غلفلیچ 
و غلغلیچه و غلعلک شود. 

کلغو. [گ غ] () پشم نرمی باشد که از بن 
موی بز به شانه برارند و از ان شال بافند. 
(القاظ الادویه) (برهان) (آنندراج). آن موی را 
کرک و کلک و تبت و تبد, نیز گویند, (فرهنگ 
رشیدی) (انندراج) (جهانگیری): 
نه از شالیافان این روزگارم 
که‌گلغر ندانند باز از بریشم. . _ : 

._ نزاری قهمانی (از (آنندراج). 

کلغو. اي غ](ص مرکب) (از: گل (یه کسر) + 
غر گر؛ پوند شفل). (حاشیة برهان قاطع.چ 
معین). با و گلکار. (یرهان). گل‌گر. رجوع به 
گلکار و گل‌گر شود. 

گل‌فنچه. اگ غ چ /ج] (( سیسسرکب) 
گول‌غتچه. (حاشیةٌ برهان قاطع چ معین). 
غاز زنان است و آن چیزی باشد سرخ که بر 


ایوالفیض قیاضی در مثنوی نل و دمن بمعنی 
غنچۀ گل آورده و در این بیت میرخسرو نیز 
همین مراد اسبت؛ ۱ 

به هر سوی گلغنچة نوشخند . ل 
ملک در ميان همچو سرو بلند. (انییراج). 
گلغند. اگ ع ](إِمرکب) بمعنی گلخنده است. 
(جهانگیری). رجوع به گلفنده شود. 
گلغنده. (گ غ د / د] ([ مرکب) (از: گل + 
غند) گلغونده. (حاشیه رات قاطع چ معین). 
یب برزده باشد که بجهت رد شتن گلوله کرده 
باشند. (برهان) (انجمن آرا) (آتدراج): 

در میانشان نجیب مندهٌ من 

همچو در بند خار گلفنده. 

سوزنی سسرقندی (از حای برهان اطع 
معین). 

E E 
شود گویند :گل‌غنده شده است. (فرهنگ‎ 
رشیدی). .و رجوع به گلفونده شود.‎ 
گلغونده. اک د /د] ( مرکب) گل‌غنده.‎ 
(حاشية برهان قاطع چ معین). به معنی گلفنده‎ 
است که پبه گلوله کرده باشد بجهت رشستن.‎ 
|[کنایه از مردم ست و فریه و کاهل باشد.‎ 
(برهان). رجوع به گلفنده شود.‎ 


گلفتن. ۱۹۲۲۷ 


گلغوفه. (گ ن /ن](!مسرکب) گلگونه. 
(حاشية برهان قاطع چ معین). گلگونه است 
که‌غازه و سرخی زنان باشد که بر روی مالند. 
(برهان). گلگونه و آن غاز رخسار زنان است 
که روی را سرخ کند. (انجمن آرا) (آندراج). 
گلگونه. (فرهنگ رشیدی) (جهانگیری) 
(غیات». پبة سرخ که زنان در روی مالند. 
غازه. غمره. (زمخشری): 
مفریب دل به نقش جهان کآن نه یار توست 


گلفونه‌ای چگونه کند پیر را جوان. 

خاقانی. 
همچو موی عاریت اصلی ندارم از حیات 
همچو گلفونه بقایی هم ندارد گوهرم. 

خاقانی. 


گلغیچه. (گ چ /ج] () گلفچه. (حائية 
برهان قاطم چ معین). بمعنی گلفچه است که 
جنبانیدن انگشتان باشد در زیر بقل تا بخنده 
آیند. (برهان). غلفلج. (فرهنگ رشیدی) 
(آنندراج). رجوع به غلغلج و غلفلیچ و 
عچه شود. 
گلف. (گ ل] () نام گلی است مشابه گل 
سرخ. (آتندراج) (ناظم الاطباء), 
کلف. (گ] (انگلیی, )"نام بازیی است و 
آن عبارت از زدن به توپ کوچکی است که 
دارای حالت ارتجاعی است و آنرا با چماقی 
که به نام گلف کلوب " می‌خوانند بازی 
میکنند. و سر آن از چوب یا آهن است و 
دارای یک عده سوراخها ( که معمولا عدد انها 
٩‏ یا ۱۸)است که در فاصله‌های مختلف روی 
یک خط سیر یا حلقة زن‌جیر قرار دارند و 
دارای موانع طبیعی یا مصنوعی است که آنها 
را با ضربه‌هایی بطور نامنظم قرار داده‌اند. 
موضوع بازي این است که باید توپ در هر 
یک از این سوراخها با چند ضربه که ممکن 
است داخل شود. 
کلفام. زگ ] (ص مرکب) گلرنگ. (آنندراج), 
به رنگ گل. گلگون. (ناظم الاطباء): 
بر یا خواب چو زاهد نبود بیداری 
چند جامی بکش از بادة گلفام بخسب. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۰۰ ۷). 
مرا همچنین چهره گلفام بود 
بلورینم از خوبی اندام بود. 
سعدي (پوستان). 
تمام فهم نکردم که ارغوان وگل است 
در آستیتش يا دست و ساعد گلفام. 
بعدی (طيات). 
گلفتن.[] (| مرکب) گلیدن. جام ابریشمین 
و زربفت بسار نازک قندهاری. (دیوان نظام 
قاری چ استانبول ص ۴ ۲۰). 


1 - Pivoine. 
3 - Golf. 


2 - ۰ 
4 - Golf clubs. 


۸ گل فرج. 


کل فرج. گ فر (ا) دی است از 
دهستان علمدار گرگر بخش جلفای شهرستان 
مرند واقع در ۵۸هزارگزی شال باختری 
مرند و ۶هزارگزی راه شوب جلفا و خوی. 
هوای ان معتدل و دارای ۲۴۵ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه و قنات و محصول آن غلات 
و پنبه است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۴). 

کل فرستادن. (گ فٍ ر د] (مص مرکب) 
کسی را برای مقابلٌ خود طلبیدن. (غیات). 

کل فروش. اگ ف ] (نف مرکب) فروشندۂ 
گل. آنکه گل فروشد؛ 
ای گل‌فروش گل چه فروشی برای سیم 
از گل عزیزتر چه ستانی به سیم گل. 

حکیم کائی. 

گل‌فروشی. [گ ف ] (حسامص مرکب) 
عمل گل فروختن. 

کل‌فریز. (گ فب) (إخ) نام یکی از 
دهتانهای بخش خوسف شهرستان بیرجند 
و محدود است از طرف شمال و خاور به 
دهستان شهاباد. از جنوب بدهتان قیس‌اباد 
و از باختر به دهستان مرکزی خوسف. 
موقعیت دهتان: قمت عمد: قرای این 
دهستان در کوههای جنوب بيرجند واقع 
است. هوای ان معدل 
قراء از قوات و محصول آن غلات, زعفران, 
مختصر محصولات, باغداری و سبزیکاری 
است. شغل اهالی عموماً زراعت و مالداری و 
صنایم دستی زنان قالی و قالیچه بافی است. 
این دهتان از ۸۷ آیادی بزرگ و کوچک 
تشکیل یافته و مجموع نفوس آنها در حدود 
۹ تن میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج4). 

کلفشان. (گ ل /گ ف /فِ] (مسرکب) 
نوعی از آتش‌بازی که به هندی پهلجری 
گویند. (غیاث) (آنندراج). این راگلریز و 
گلریز آتشباز نیز گویند. (آنندراج). میرزا 


و آب مزروعی اغلب 


طاهر وحید در تعریف آتشباز گویده 

چو بینند یار مراگلرخان 

شود روی گلفامشان گلفشان. ۱ 
(آنندراج) (. 


همه راه آذین و گبد زده 
به هر گنبدی گلفشانان رده. 

اسدی ( گرشاسینامه ص ۴۳۱), 
| یش کوچکی که گلاب و شراب و مانند آن 
در آن کنند و گاهی آنرا از سیم و طلا و گاهی 
از بلور و کانچ سازند. (آتندراج). ||(حامص 
مرکب) افشاندن گلها چنانکه در ایام خاصه 
جشتها در نوروز کنند» 
خونی ز زخم خار پر و بال بلیلان 
در پای گلبن است گلّفشان داغها. 


سنجر کاشی (از (آنندراج). 
ر رجوع به گل‌افشان شود. ||(نف مرکب) چهر؛ 
سرخ و پرافروخته شده: 
کاشکی بر جان شیرین دسترس بودی مرا 
تا ز شادی کردمی بر گلفشانان جان فشان. 
امیرمعزی (دیوان چ اقبال ص ۰ ۵۶). 
||گلریز. گل‌پاش: 
چون تو درخت دلستان تازه‌بهار و گلفشان 
حیف بود که سایه‌ای بر سر ما نگستری, 
سعمدی (طیات). 
رجوع به گل‌افشان شود. ||(! مرکب) در تداول 
عامه بمعنی پیماری سرخک است و گویند: 
گلوشون.رجوع به گل‌افشان شود. 
گلفشان کردن. (گ لک د](مص‌مرکب) 
گل‌پاشان کردن. گل پرا کندن.گل ریختن: 
خوش باشد در بساره‌ها می خوردن 
وز بام بساره‌ها گلفشان کردن. 
(از فر نگ اسدی). 
رجوع به گل‌اقشان کردن شود 
گلفهشنگت. (گ ف ش] ()" آہی که در 
فروریختن از جای بلندی يخ بته باشد مانند 
یخ زیر ناودان. (برهان) (آنندراج). آثرا 
دنگ داله نیز گویند. (فرهنگ رشیدی) 
(آنندراج). آب فسرده بود که از ناودان 


فرودآید. (اوبهی). آب فرده بود که از ناودان 
آن آب آويخته بود و آب گلفهشنگ نز گویند. 
(فرهنگ اسدی): 
آپ گلنهنگ گنه از فسردن ای شگقت 
همچنان چون شیشه سیمین نگون آويخته. 
فرالاوی. 





کل قباغ. گ ق (اج) دهسسی انت از 
دهتان نجف‌آباد شهرستان بیجار واقع در 
۰ گزی باختر نجف‌آباد و ۱۰۰۰ گزی 
شمال راه وسه بیجار به ستندج. هوای آن 
سرد و دارای ۲۰۵ تن سکنه است. اب ان از 
چشمه و محصول آن غلات و لبنیات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی 
زنانقالیچه, گلیم و جاجیم ببافی است. راه 
مالرو دارد و در تابستان اتومبیل میتوان برد. 
(از فرهنگ جترافیایی ایران ج ۵). 

کل قبرسی. (گي لت ر ] (ترکیب وصفی, | 


گلقند. 


مرکب) گلی است که از جزیرة قیرس که یکی 
از جزایر یونان است آورند و آن سرخ میباشد 
و چون بر دست بمالند سرشی آن در دست 
بماند و چون بشکنند درون آن رگهای زرد 
باشد و آن قاثم‌مقام گل مختوم است و بعربی 
طین قبرسی گویند. (برهان) (آنندراج): 
بگیرند گل مختوم پنج درم. گل قبرسی پانزده 
درم, گل ارمنی ده درم, گل ارمنی مغسول دو 
درم... گل پارسی سه درم. (ذخیره 
خوارزمشاهی). 
کل قجبه. اگ لٍ ن ب /ب] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) گل دوروی ". دزی گوید 
(ج۲ صص ۷۹۵-۷۹۴): «وردالحمار. نوعی 
از «بهار» یبا« کریانتم»؟ است. آنرا 
«وردالقخار» نز نامند. و این گل از داخل 
سرخ و از خارج زرد است». و ظاهرا صحیح 
کلمه وردالفجار» گل قحبه است. (حاشية 
برهان قاطع چ معین). گل دوروی که گل رعنا 
E‏ آن گلی است که بیرون أ ن زرد و درون 
آن سرح خ میباشد و عربان وردالفجار میگویند. 
(برهان) (آنندراج). رجوع به گل دورو و 
دوروی شود. 
کل قرنفل. (گ لٍ ی ر ف ] (ترکیب اضافی, 
إمرکب) اسم فارسی زهره است. (تحفة 
حکیم مؤمن). گلی است از دسته ميخک‌ها از 
تیر؛ قسرنفلیان. ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ص ۲۱۴). 
کل قزوین. (گ ل قَژ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) گلی که آنرا زنان آبستن خورند. 
(مولف). یا گل بطانه و گرد سنگی است که 
نقاشان آنرا در بنا و تقاشی به کار برند و از نوع 
سنگ سیلیسی است. (مزلف. 
کلقند. E RS‏ 
که در آقتاب تریت يافته باشد نه بر آتش 
آنرااگلشکر و گلنگیین نیز گویند. را 
الادویه ص ۳۵۷). مربای گل سرخ که با قند 
ساخته باشند. (ناظم الاطاء): 
قرص لیموی و گوارشت لطیف عبر 
گلشکرباشد و گلقند و شراب دینار. 
بسحاق اطعمد. 
و رجوع به گلشکر و گل‌انگبین و گلنگیین 
شود. ||ک‌نایه از لب مسعشوق. (غیاث) 
(آتدراج): 
طرب فزایی گلقند نکته پردازش 


۱ -هرچند صاحب آنندراج بیت وحید را در 

تعریف آتلباز آورده» ولی ظاهراً « گلفشان» در 

یت مزبور بمعنی چهرة سرخ و برافروخته شده 
مناسب‌تر به نظر میرسد. 

2 - ۰ 

3 - Rosa lulea ۷۵۲, ۰ 

4 ۰ ۰ 

5 - 20 


سرور مرغ چمن بر پر مگس بندد. ۱ 
ملاطفرا (از اتدراج). 
گلقند آفتابیی. (گق د](ترکیب وصفی.! 
مرکب) همان گلقند اصل است که با آفتاب 
تربیت یافته باشد نه با آتش: 
دی با طبیب گفتم احوال ضعف خود را 
از لمل یار فرمود گلقند آفتابی. 
میرزا طاهر وحید (از انتدراح). 
گلقند آفتابی تو خردلی بچند. 
و رجوع به گلقند و گلقند اصل شود. 
گلقند اصل. (گ ق د اً] (ترکیب اضاقی, ! 
مرکب) گلشکر که در آفتاب تریبت یافته باشد 
نه بر آتش. (الفاظ الادویه). رجوع به گلقند 
افتابی شود. 
گلقند‌شت. (گ ق د] ((خ) دهی است از 
دهستان عشق‌آباد بخش فدیشة شهرستان 
نیشابور واقع در ۱۵هزارگزی فدیشه. هوای 
آن معتدل و دارای ۲۸۵ تن سکنه است. اب 
آن از قنات و محصول آن غلات است. شغل 
اهالی زراعت و مالداری و صتایع دستی آنان 
قالیبافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گلکت. اگ [] ((مصنر) (از: گل +ک, پسوند 
تصفر). (از حاشیه برهان قاطع ج معين). 
مصفر گل است. (برهان) (آتدراج). |انوعی 
از صمغ است و آن از بوتة خار جهودانه 
حاصل مشود و عربان عنزروت میگویند. 
(برهان) (آنتدراج). آن صمغ راگوزده أ نیز 
گویند.(آنندرا اج) (الفاظ الادویه). نوعی از 
صمغ که رنگ آن بسرخی گراید و از بوتۀ 
خاری که جهودانه گویند حاصل شود. لکن 
در کاف تازی به همین معنی گذشت. (فرهنگ 
رشیدی). کلک. و رجوع به کلک شود. ||گله. 
(حاشیة برهان قاطع چ معین). سخنی است که 
از روی طعنه و سرزنش بطریق کنایه گویند, 
چنانکه روسپید بر زنان هرزه و منظور 
روسیاه است و اکنون به روسپی معروف 
است. (آن ندرا اج) (برهان) (جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی): 
گرپیش گل کشم گل مشکبوی تو 
بر من گلک مزن که نیندیشم از گلک. 
سوزنی سمرقندی (از آندراج). 
کلکت. زگ ل]()" یکی از گیاهان بسیار 
مضر و انگل نباتات دیگر است و چون 
کلرفیل ندارد به ريش ثباتات مختلف 
مخصوصاً گیاهانی که ساقه‌های نرم و پرآب 
دارند چپیده, مواد غذایی را از نها به دست 
می‌آورد و مزارع صیفی. از قبیل: کدو و خیار 
و هندوانه و خربزه را بکلی خراب میکند. 
تخم این گیاه بسیار است بقمی که | گر محلی 
که‌گلک در آن روئیده پس از چندی زراعت 
شود باز هم تخمها سبز شده. 





گلک 


گلهای جدید پدید خواهد آمد بدین جهت باید 
تا مدتی آن زمین را بایر نگاه دارتد تا تخمها 
پوسیده از میان برود. ( گیاه‌شناسی گل‌کلاب 
ص ۲۴۵). گل جالیز. 

گلکت. [] (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان ساوه. سکنة 
ان ۲۶ تن است. در تابسان ایل بغدادی 
شاهون به کوههای این ده می‌آیند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 

کلکت. (گ ل ) ((خ) دهی است از دهمتان 
حومة بخش جویم شهرستان لار واقع در 
9 ۰ گزی باختر جویم. دارای ۶۰ تن 
سکنه است. اب ان از قنات و محصول ان 
غلات و صیفی است. شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان قالیافی و راه آن فرعی 
است. مزرعة کیتویه و کهری جزو این قریه 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0۷. 

گلکت. (گ [] ((خ) دهی است از دهستان 
چناران بخش حومه اردا ک شهرستان مشهد 
واقع در ۶۶هزارگزی شمال باختری مشهد. 
هوای أن معتدل و سکنهة آن ۱۰۵ تن است. 
آب آن از قلات و محصول آن غلات و چفندر 
است. شغل اهالی زراعت و مالداری و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 

کل کاحیله. (گ ل ل / ل ] (ترکب اضافی. 
| مرکب) گل کافشه. (ناظم الاطباء). رجوع به 
کاجیره و کافشه شود. 

کلکار. زگ ] اص مسرکب) بنا و معمار, 
(آنسندراج). طیان. (ملخص اللقات). راز. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). گل‌گر. دیوارگر. 
چینه کش پاخیره‌زن. آنکه کار گل کند: 

تن خا کی است گل از گريه بسیار مرا 

آه | گردست نگیرد بت گلکار مرا. 

سیفی (از آنندرا اج). 

چو مرگم رسد اقا روز ابر 


گل کامکار. ۱۹۲۲۹ 


بده خشت خم را به گلکار قبر. 
ملاطفرا (از آنندراج). 
گلکاری. زگ ] (حامص مرکب) عمل 
گلکار. شغل گلکار. طیانت. (دهار) (منتهی 
الارب). بنایی. 

گ لکاری. (گ] (حامص مرکب) نقش و 
نگار. گل و بوته که بالای جامه و دیوار و مانند 
آن تمایند. (آنندراج): 
در نگارندگی و گل‌کاری 


وحی صنعت مراست پنداری. نظامی, 
اگل کاشتن. عمل گل‌کار. 

گلکاری کردن. اگ ک د] (مص مرکب) 
بنایی کردن. کار گل کردن. 

گل کاسنی. زگ ل ] (ترکب اضافی, | 
مرکب) گل گیاه معروفی است به رنگ آبی. 
رجوع به کاسنی شود. 


کل کاغاله. اگ ل ل /ل ] (ترکب اضافی. إ 
مرکب) گل کاجیره. کافشه. عصفر. گل رنگ. 
بهرمان. احریض. رجوع به گل کافشه شود. 
گل کاغی. زگ لٍ غ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) گلهایی که از کاغذ الوان سازند. 
(آنندراج). ||گیاهی به انداز؛ زرعی کمتر با 
بیشتر که رگهای آن لطیف و یه رنگ سرخ 
کمرنگ است. 
گل کافشه. زگ لٍ ش /ش] (تسسرکیب 
اضافی, [ مرکب) به لقت اصفهانی احصریض 
است. (تحفة حکیم مؤمن). رجوع به کافشه و 

. کافیشه وگل کاغاله و کاجیله شود. 
گل کامکاز. زگ لٍ] (تسرکیب وصفی, [ 
مرکب) قسمی از گل سرخ که بشدت سرضی 
دارد. (از ناظم الاطباء ذیل کامکار): 
سال نو است و ماه نو و روز نو 
وقت بهار و وقت گل کامکار. 


ر فرخی. 
بر کام و آرزو دل بیچار؛ مرا 
نا کامکار کرد گل کامکار او. فرخی. 
بخندد همی بر کرانهای راه 
به فصل زمستان گل کامکار. فرخی. 
از بهر مدحت تو صدف سازد از عقیق 
اندر دهان غنچه گل سرخ کامکار. 
ازرقی. 
خواهی که کام دل ز زمانه طلب کتی 
مترل به زیر شاخ گل کامکار کن. 
ادیب صابر. 
آن افر مرصح و شاخ سمن نگر 
آن پردة موشح و گلهای کامکار. عمعق. 
در باغ و بوستان بیتانيم داد خویش 
از باده‌های لمل و زگل‌های کامکار. 
عبدالواسع جبلی. 
بود نیم گل کامکار در نفسم 
۱-کرزده. 
۰ - 2 


۰ گلکامه. 
به گاه مدح شهنشاء کامران گفس. 


سوزنی. 
مهتر بی است نه لک همه همچون تو کامران 
گلهابی بود نه همه همچو کامکار. 

سوزنی. 
در باغ مهتری چو گل کامکار باش 
تا نکخواه یوی برد بدگال خار. 
بلبل نطق بناز غنچة لب کرد باز 
گشت ز مل عارضش همچو گل کامکار. 

خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۸۳). 
به سنان غمزه شاید که ز چشم من گشاید 
گل‌کامکار رویش رگ شاخ ارغوان را 

سیف اسفرنگ. 
بندگان خاص تو چون گل هميشه کامکار 
مادحان خاص تو چون مل هماره کامیاب. 
سیف اسفرنگ. 
بودم نخست خاریتی خشک و عاقبت 
ز اقبال او شدم چو گل سرخ کامکار. 


سوزنی. 


قاآنی. 
و رجوع به گل سرخ وگل سوری وگل 
محمدی شود. 
کلکامه. اگ م /2] (! مرکب) ثفلی بود که 
بعد از کشیدن گلاب میماند و به کار رنگ 
کردن و چهابه کردن جامه‌ها صی‌آید. 
(آتدراج): 
زلف و رخ او دیده بهم گفت نصیرا 
از عبر وگل ساخته گلکامة خورشید. 
ابونصر نصیرای بدخشانی (از آتدراج). 
گلکان. (گ] (اخ) دهی است از دهستان 
حاجی اباد ایزدخواست بخش داراب 
۰ گزی جنوب 
ت ایزدخواست. هوای آن گرم و 
دارای ۵۲ تن سکنه است. آب آن از چاه و 
محصول آن غلات. لبنیات. پشم و پوست 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
فرعی است. اف‌الي در حدود دخت 
ایزدخواست ییلاق و قشلاق میکنند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
گلکت انار. زگ ل ] (| مسرکب) گل انار 
بوستانی است و آنرا به عربی جنپذالرسان 
گویند.رمان که خود معلوم است. منفعت آن 
نزدیک به گلنار باشد. (بر‌هان) (آنندراج). 
کلک بستن. (گ ل ب تَ] (مص مرکب) 
گلک بستن آتش؛ مشتعل گردیدن و 
برافروختن آن. (از آنندراج): 
ریخت ساقی به قدح باد؛ شوق‌قزا را 
تس گلکی تا که بسوزد ما را. 
محسن تأثیر (از آتدراج). 
خندۀ برق زند گرمی خا کسترما 
یم ۱ 


شهرستان فاء واقع در ۰ 


داراپ در دشت 


بسته اد 


مرکب) نیلوفر آبی. گل ازری؛ 
زبیم چشم نهان گشت در بن پاياب. 
خفاف. 
رجوع به یلوفر شود. 

کل کتانی. اگ ل کي ] (ترکیب وصفى. ! 
مرکب)" گلی امت که ساقه‌های آن آویخته 
است و گلهای بنفش دارد. دارای مهمیزی 
است و گرده‌افشانی آن بواسطة وضع 
پرچمهاست که هئه بوسیلة حشرات 
صورت میگیرد. ( گیاه‌شناسی گل‌گلاب 

ص ۲۴۴). 
گلکج. زگ ک | (ا) گلخج = گلخج. (حادية 
برهان قاطع چ معین). به معنی گلخح است که 
گلوله چنگالی و گلولة خمیر باشد. (برهان) 

(آنندراج). 


گلکر. اک ک ] (إخ) دهی است از دهستان 


سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه واقع 
در ۵۵۰۰ گزی خاور مراغه و ۲هزارگزی 
شمال راه شوسة مراغه به میانه. هوای آن 
معتدل و دارای ۱۰۱ تن سکنه است. آب آن 
از چشمه‌سارها و محصول آن غللات و نخود 
ست. شفل احالی زراعت و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌یافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
ګل کردن. [گي ک د) (مص مرکب) عجین 
کردن اب را با خاک. امخه کردن خا کو 
آپ: 
خاک وجود ما را از آب باده گل کن 
ویرانسرای دل راگاه عمارت آمد. 
|[کنایه از آلوده کردن. (آنتدراج): 
در جنب رحمتش چه نماید گناه خلق 
یک مشت خاک‌گل نکند آب بحر راء 
هادی (از آندراج). 
کل کودان. اک کت امس سرکب) گل 
برآوردن درخت. گل دادن. برآوردن گل. 
کل کودن. اگ ک 5] (مص مرکب) این 
لفظ را بجای خاموش کردن استعمال کننده 
چنانکه گویند: چراغ را گل کن. یعنی خاموش 
کن. (برهان). با لفظ شع و چراغ بمعنی 
خاموش کردن و شدن. (غیات) (انندراج). 
|[روشن شدن چراغ. |[روشن کردن چراغ: 
افتاد نگاهش به لب و عارض جانان 
پروانه گمان برد که گل کرده چراغی است. 
میرزا طاهر وحید (از آنندراج). 
|افائده دادن. (آنندراج): 


حافظ. 


پروانه خی و هوا شرربار 
پرواز چه گل کد در این کار. 

ابوالفیض فیاضی (از آتندراج). 
|انمودار شدن. (برهان) (غیاث). ظاهر شدن. 
(برهان) (غیات) (آنندراج). در تداول امروز 


ا گید دی فگیش کل کر 


گل کفش. 
جنونش گل کرد. مستی او گل کرد. عشقش 
گل‌کرد. طمعش گل کرد: 
هزار حیف که گل کرد بینوایی ما 
به چشم آبله آمد برهنه‌پایی ما. 
ملا طاهر غنی (از آنندراج). 
||بطور کنایه بمعنی تأثیر کردن. طرف تین 
و تمجید واقع شدن: شعرش سخت گل کرد. 
تألیف او در هند گل کرد. 
گلک‌سری. (گ ل س ] (ٍخ) دهی است از 
دهتان حومةٌ شهرستان سراوان واقع در 
۰ گزی جنوب خاوری سراوان, کنار راه 
شوبة سراوان به کوهک و ۶۵۰۰۰ گزی 
باختر بندرعباس.» سر راه فرعی خمر به 
بتدرعباس. هوای آن گرم و دارای ۰ تن 
سکه است. آب آن از قنات و مسحصول آن 
غلات و خرما و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
لکش. [گ ک / ک ] (نف مرکب) آن که 
گل کشد. کسی که گل را حمل کند. عمله, 
کارگر بنایی. آنکه در بنایی گل کشد. ||( 
مرکپ) زنبری که در آن گل را از جایی به 
جایی برند. کوچکتر از زنبر (زنبق) و بزرگتر 
ز کپه و چهار دته دارد و دو تن با آن گل 
برند. ظرف چویین بزرگتر از زنبه (زنبر). 
گل کشتی. (گ لٍ ک ] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) گلی که پهلوانی به اراد کشتی نزد 
پهلوانی دیگر فرستد و این رسم در ولایت 
شايع است. (غیاث) (انندراج): 
ست خورشید که در چرخ درافتاده بچرخ 
گل کشتی است که تیغ نگهت داده بچرخ. 
میرتجات (از انندراج). 
رجوع به گل جنگ شود. 
لکشی. (گ کَ / کی ] (حامص مرکب) 
عمل گل بردن. کار گل کر دن. حمل گل کردن. 
کل کشیدن. (گ کَ / ک د ] (مص مرکب) 
گلکشیدن بر بام یا دیوار؛ گل‌اندود کردن آن 
تطلیه کردن و مالیدن گل بر...(انندراج). اندود 
کردن‌بام. گل مالیدن: 
گلی‌گر کشی بر ستون سرای 
گل‌اتد نتان لک ماند بجای, 
نظامی (از آنندراج). 
گل کفش. (گ لٍ ک ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) گلی که از ابریشم و گلابتون و مانند آن 
بر تیماج و سقلاب کفش دوزند و هم از چوب 
سازند و در پاشنه کفش تعییه کنند و گلهای 
عاج در آن پرچین نمایند و آنرا کوکب کفش 
نیز گویند. (آندراج): 
هاله را از رشک نعلت اتش اندر خرمن است 
از کل کفشت چمن را خار در پراهن است. 
محسن تأثیر (از آتدراج). 


1 - Linaria. 


گل کلم 


گلگجه. ۱۹۲۳۱ 





آسمان از مه نو نمل در آتشی دارد 
که‌گل کفش تو را بر سر دستار زند. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
گلکلم. زگ لک [] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) صعروف است و آنرا ترشی کنند و 
خورند. 

کل کمران بالا. اگ کَ من (اخ) دصی 
است از دهستان نهارجانات بخش حومهةٌ 
شهرستان بیرجند واقع در ۵۲مزارگزی 
جنوب خاوری بیرجند. هوای آن گرم و 
دارای ۱۲ تن سکته است. اب ان از قنات و 
محصول آن غلات است. شفل اهالی زراعت 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

ک لکمران پائین. اک ک من] (غ) دهی 
است از دهستان نهارجانات بخش حومة 
شهرستان بیرجند واقع در ۵۳هزارگزی 
جنوب خاوری بیرجند. هوای آن گرم و 
دارای ۱۰ تن سکته است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات است. شفل اهالی زراعت 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

گلکن. ( کک ] ((خ) دهی است از دهستان 
کاریزنوبخش تربت‌جام شهرستان مشهد واقع 
در ۴۲هزارگزی شمال باختری تربت‌جام و 
۷هزارگزی جنوب راه شوسة عمومی مشهد به 
تربت‌جام. هوای آن معدل و دارای ۵۸ تن 
سکنه است. محصول آن غلات, پبه و بنشن 
و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

گل‌کن پهل. [گي کپ «] (اخ) دهی است 
از دهستان خمیر بخش مرکزی شهرستان 
بندرعباس. هوای آن گرم و دارای ۱۳۶ تن 
سکنه است. آب ان از چاه و باران و محصول 
آن غلات و خرماست. شفل اهالی زراعت و 
راه آن فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران بج۸. 

ک لکند. [گ ک] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان رودخاتة بخش میناب شهرستان 
بندرعباس واقع در ۱۰۸۰۰۰ گزی شمال 
میناب و ۶۰۰۰ گزی‌باختر راه مالرو میناب به 
گلاشکرد. دارای ۱۰ تن کته است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 

گ لکنده. (گ ک د / د] (إِخ) نام شهری 
است به هندوستان از کرناتک در حدود 
حیدرآباد. (آنتدراج) (ناظم الاطباء). نام 
ای اتا دز فر خی یک ریاد دگن 
که قریب یک قرن و نیم از سال ٩۲۴‏ تا سال 
۸ پاتخت شاهان قطب شاهی بوده و 
قلعه و مقابر ایشان تا کنون در آن موجود 
است. (از انجمن آرا). و رجوع به مقدمة برحان 
قاطم چ معین ص ۷۹ و ۸۱ شود. 


گ لکندی. اک ک] (خ) دصی است از 
دهستان بریاجی بخش سردشت شهرستان 
مهاباد. واقع در ۱۸۵۰۰ گزی باختری راه 
شوب سردشت به مهاباد. هوای ان معدل و 
دارای ۱۶۵ تن سکنه است. آب آن از رود 
کروشیرو محصول آن غلات. توتون. مازوج 
و کتیراست. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

گ لکوبی. زگ ] (حامص مرکب) (از: گل + 
کوب کوپیدن + ی, پسوند حاصل مصدر, 
اسم معتی). (حاشية برهان قاطع چ معین). 
سیر و گشتی باشد که در اول بهار کنند و آن 
چنان بود که مقدم بر جمیع گلها گل زردی 
بشکند و مردمان از آن گل بسیار بچیند و بر 
باغها رفته در حوضهای باغ ریزند و جشن 
کنند. (برهان) (آنندراج) (فرهنگ رشیدی). 
سیر و گردش در باغ در فصل بهار. (ناظم 
الاطاء): 
خدایگان جمال و خلاصة خوبی 
به باغ عقل درآمد برسم گل‌کوبی. مولوی. 

گل کوزه. (گ لٍ ز /ز] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) گلی را گویند که در کوزه‌ها گذاشته به 
مجلس آورند. مانند: تمرین و نرگس. (انجمن 
آرا). نسرین. (برهان) (جهانگیری). گل 
نسرین که گل مشکی نیز گویند و به هندی 


سیوتی خوانند. (فرهنگ رشیدی). گلی سفید 


مشابه گل نسرین مگر قدری از آن کلان باشد . 


و در خوشبویی کم. (غیاث). گل سفید. 
(آنندراج): 
کنون خالی نباید کوزه از می چون گل کوزه 
پر از شبلم شد ارچه پر نگردد کوزه از شبنم. 
میرخسرو (از انندراج). 
در گل کوزه نگر تا اد را در کوزه کرد 
یاسمن آن دیده بهر خنده دندان کرده باز. 
خرو (از فرهنگ رشیدی). 
گل‌کوزه ز دور چرخ گردان ۱ 
ندید از خا ک‌پا ک‌سند گردان. 
خرو دهلوی. 
|ایعضی تصریح کرده‌اند که گل کوزه وگل 
صدبرگ که گلی است دیگر زرد و سرخ رنگ 
فارسی هندوستان است. و بعضی اطبای این 
زمان در این دیار گل نسرین همین گل کوزه را 
گویندو بعضی نسترن خوانند و گلقند آنرا بهتر 
از گلقند گل سرخ دانند. (آنندراج). |[نرگس را 
هم گفته‌اند چه قلم آنرا در کوزه‌ها کرده در 
خانه نهند. (برهان). 

ک لکوشگکت. اگ گ] (اخ) ده کسوچکی 
است از دهسستان شوراب بخش اردل 
شهرستان شهرکرد. واقع در ۶۳هزارگزی 
شمال باختر اردل و #۶هزارگزی.جادة 
کوهرنگ. آب آن از چشمه و محصول آن 


غلات است. شفل اهالی زراعت و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 

ج۲۰). 

گلکوه. گ] (اخ) دهی است از دهستان 
نگ از شهرستان شهوار واقم در 
۰ گزی جنوب خاوری شهوار و 
۰ گزی جنوب راه شوسۀ شهوار به 
چالوس. هوای آن معتدل و دارای ۶۵ تن 
سکه است. آب آن از رودخانة کاظم‌رود و 
محصول آن برنج و چای است. شغل اصالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 

گلکیی. (گ ل ] ((خ) دهی است از دهستان 
باغک بخش اهرم شهرستان بوشهر واقع در 
۰۰ گزی جنوب باختری اهرم. هوای آن 
گرم و دارای ۲۷۱ تن سکنه است. آب آن از 
چاه و محصول آن غلات و خرما و شغل 
امالی زراعت است. راه فرعي دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷. 

گلکیخ. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش قاين شهرستان بیرجند واقع در 
۷هزارگسزی جسنوب باختری قاين و 
۵هزارگزی راه شوسه عمومی قاين به 
بیرجند. هوای آن معتدل کوهستانی و دارای 
۵۸ تن سکنه است. آب آن از قتات و محصول 
آن غلات و زعفران است. شغل اهالی زراعت 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج( 

ک لکیری. اگ] (سرکب) یک قسم گل 
بار معطری که درخت ان ماتا به درخت 
خرماین است. (ناظم الاطباء). 

گلکیش. (گ] (() بستان‌افروز وگل تاج 
خروس. (ناظم الاطباء). 

گلگاو. زگ] (مرکب) فراوردۂ درخت 
بلوط'. (درختان جنگلی ایران تألیف ثابتی 
ص ۲۱۰). یکی از محصولات بلوط. قلقات. 
قلقاف. رجوع به بلوط شود. 

گل کاوزبان. زگ لِ 1 (ترکیب اضافی, | 
مرکب)" گلی است مخصوص به گیاهی که 
برگ آن مانند زبان گاو است وگل آن به گل 
گاوزبان مشهور است و آنرا به فرنگی 
بوراش" نامند و از تیرۂ بوراژیناسه ‏ میبآشد و 
قمت قابل مصرف آن گل و مواد مؤثره به نام 
موسیلاژ نترات دو پاسیم و مورد استعمال 
آن در شربت سالسه‌پاری مرکب است. 
(کارآموزی داروسازی تألیف جنیدی 
ص ۱۹۷). 

کلگچه. زگ گ ج /ج] () گس لگچه. 


1 - Quercus ۰ 
2 - ۰ 3 - ۰ 
4 - ۰ 


۱۹۳۳۲ گل گجی. 
(فرهنگ نظام) (حاشية برهان قاطع چ معین). 
اداب و رسومی باشد که از زمان تولد اطفال تا 
اوان عقیقه و گهواره بستن به طریق سنت و 
عرفی به فعل آورند. (برهان) (انجمن آرا). 
شادی که تا روز عقیقه مولود کند. (غیاث): 
با چتبر کمان‌صفتش رسم گلگجه 
از عکس تیر سقف مسخر نموده‌اند. 

خواجه عمید (از انجمی آرا). 
ک لکچی. [گیگ ] (ٍخ) ده کوچکی است از 
دهستان جانکی بخش لردگان شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۶هزارگزی شمال باختر 
لردگان و ۲هزارگزی راه مالرو لردگان به 
مونج. دارای ۴۲ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جنرافیایی ایران ج ۰( 
ک لگر. زگ گ] (ص مرکب) طیان, (مهذب 
الاسماء). بنا. راز. گلگیر. گلکار: 


همان گل‌گران را ز نو بار داد 
همان خانه‌ها کرد و خوشه نهاد. 

شسی (بوسف و زلیخا). 
چو بر گل‌گران بدره‌ها بخش کرد 
همه رنگ رخسارشان رخش کرد. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
مرد سقا و گل‌گر و حمال 
هر سه‌وان رادلل دان بر مال. ستایی. 
کز خا ک‌گورخانة ما خشتها گند 
وآن خا کو خشت دستکش گل‌گران شود. 


سعدی. 
گل گرفتن. (گ گر ت( (مص مرکب)گل 
ساختن. اگل گرفتن دری را؛ مسدود کردن 
آن. 
ګل گز. (گ گ1( مرکب) رنگی است سرخ 
مایل به اندک کودی که انرادر عرف. عباسی 
تامند و آن رنگی است که مشاب به گل گز 
باشد. (آنندراج) (انجمن آرا): 
چتر گر لگ و گنگون چو رز 
چوب وی | کون‌فلک کرده گز. 
خرو دهلوی (از آنندراج). 
ک لگزو. (گ گ] (! مرکب) جاروب کهنه را 
گویند.( آنندراج). 
گل گستر. اگ گ ت ] (نف مرکب) گسترند؛ 
گل. آورند؛ گل. پرا کند:گل: 
راست گفتی رخش گلستان بود 
می سوری بهار گل‌گستر. 
قرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۱۲۶). 
گلکشت. (گ گ] ((مرکب) سیر گل. 
سر جاهای مرغوب. (غیاث). 
ا دا ری برای سیر و تفرج 
که مخصوصاً دارای گل سرخ و دیگر گلها و 
ریاحین بود. (ناظم الاطباء): 


(انندراج ۲ 


عرق کلک سبکسیر مرا پا ک‌کنید 
که ز گدگشت کشت سر کری سخن می‌اید. 
صائب (از آندراج). 


نمی که خیزد زگلگشت کویت 


دماغ خرد را معطر نماید. 
شیخ‌العارفین (از انندراج). 
||گاردن پارتی. (یادداشت مولف). 
کلگشت. (گ گ | ((خ) نام تفرجگاهی 
نزدیک شیراز که به آن گلگشت مصلا گویند. 
(از ناظم الاطباء): 
بده ساقي می یافی که در جنت نخواهی یافت 
کار آب رکاباد و گلگشت مصلی را. حافظ. 
ګل گفتن. اگ گ تّ ] (مص مرکب) خوب 
گفتن. (از آنتدراج). حرفهای کو و پندیده 
گفتن. سفتان عالی راندن: گل گفتن وگل 
شنفتن. گلی بگوییم و گلی بشنویم. 
گلگل. اگگ] () نوعی از لیمو است بمقدار 
نارنج و چنان ترش است که | گر سر سوزنی 
در آن خلانند و بگذارند بعد از اندک زمانی 
سوزن گداخته شود. (برهان) (انجمن آرا) 
(الفاظ الادویه). 
گلگل. (گ گ ] (| مرکب) صمفی است که 
آنرا مقل گویند و مقل نام عربی است و گوگل 
تبدیل نام‌پارسی و مانند مرمکی است. رياح 
سودائیه را رفع کند. (آنندراج) (انجمن ن آرا) 
(فرهنگ رشیدی). نام دارویی است کد آترا 
مقل گویند. (برهان) (جهانگیری) (لفاظ 
الادویه). || خالها و لکه‌های نزدیک به پهنای 
گلبرگ که خالها بیشتر مدور به رنگ غير 
زمه بائد یا خالهای مدور در شت به رنگی 
غسیر رنگ متن و بیشتر به رنگ سرخ. 
(یادداشت مولف). گله گله. و رجوع به گله گله 
شود ||( ص مرکب) کنایه از بار شکفته و 
خندان. (آنندراج): 
کرده‌گلگل چهره تا می در ایاغ انداخته 
حن آپ آوردست و طرح باغ انداختد. 
محمدسعید اشرف (از آندراج). 
دوش گلگل روی بزم‌افروزت از پیمانه بود 
در بر شوخیت شور جلوة مستانه بود. 
؟ (از اتتدراج). 
|ا(ق مرکب) به صورت پرا کندط 
خوی تب, گل‌گل بر جبهت گلگون خطر است 
آن صف پروین زآن طرف قمر بازدهید. 
خاقانی (دیوان چ عیدالرسولی ص۱۶۴. 
گ لکل. زگ گ] ( اخ) دهی است از دهتان 
حومةٌ شهرستان ملایر واقع در ۳۳۰۰۰ گزی 
جنوب خاوری شهر ملایر و ۱۸۰۰۰ گزی 
شمال خاوری راه وس ملایر به ارا ک.هوای 
آن معتدل و دارای ۷۸ تن سکنه است. اب آن 
از قات و محصول آن غلات است. شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی زنان قالی‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۵). 
طرکل. زگ گا ((خ) دهی است از دهستان 
دودانگه از دهات هزارجریب مازندران. 


گل گلاب. 


(ترجمة سفرنامة مازندران وا 
ص۱۶۴). 

ګل گل. (گ گ ) (ج) دهی است از بخش 
ارکواز شهرستان ایلام واقع در ۲۱۰۰۰ گزی 
شمال باختری قلعه, کار راه مالرو .ارکواز به 
ایلام. هوای آن معتدل و دارای ۲۰۰ تن سکنه 
است. آب آن از رودخانة گل‌گل و محصول آن 
غلات ديم و لات و مغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. سا کستان آن در زمتان به 
گرمیر میروند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج‌۵). 

گلگل. زگ ک ] (اخ) دهي است از بخش 
آبدانان شهرستان ایلام واقم در ۲۰۰۰۰ گزی 
جنوب خاوری آبدانان و ۲۰۰۰ گزی شمال 
راه مالرو آبدانان به ایلام. هوای آن گرم و 
دارای ۵۱۰ تن سکنه است. آب ان از چشمه 
و محصول آن غلات. لیات و پشم و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵ 

ک لکل. (گ گ] ((خ) دهی است از دهستان 
کوهدشت بخش طرهان شهرستان هد 
واقع در ۱۷هزارگزی باختر کوهدشت 
۷هزارگزی باختر راه ضوسه به 
کوهدشت. هوای آن معحدل و دارای ۰ تن 
نکته است. آب آن از چشمه‌ها و محصول آن 
غللات. انگور, انار و لات است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
سیاه‌چادربافی است. راه اتومبیل‌رو دارد و 
سا کنان از طایف گراوند و چادرنشین هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

ک گل. (ک گ] (إخ) دهی است از دهستان 
بالا گریوه بخش ملاوی شهرستان خرم‌آباد 
واقع در ۲هزارگزی جتوب ملاوی, کار 
خاور راه شوسة خرم‌آباد به اندیمشک. هوای 
آن گرم و دارای ۰ تن سکنة است. آب آخ 
از رودخانهٌ کشکان و محصول آن غلات و 
لبنیات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صتایم دستی زنان فرش‌باقی و راه آن 
اتومیل‌رو است. ساکنان از طایفة دنیاروند 
جودکی ستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۶( 

ګل کلاب. زگ لٍ گ] (ترکب اضافی, ! 
مرکب) مرادف گل احمر. (آتندراج). گل سرخ. 
گل محمدی. گل سرخ که از آن گلاب گیرند. 
رجوع به گل سرخ و گل سوری و گل محمدی 
شود. 

ز خوی جمال نبی چون گلگلاب شدست 
شقایق از حد بخت گل کباب شده‌ست. 
ملاطفرا (از آتندرا اج). 
چو بلبل است ز مستی هميشه فریادم 
بودگلابی می چون گل گلاب مرا. 
قرلباش‌خان (از آنندرا اج). 


سترآباد زابینو 


گلگلاب. 


گلگون. ۱۹۲۳۳ 





ا[به اصطلاح بعضی می‌نوشان, کنایه از 
شراب. (غیاث). در هندوستان شراب دواتشه 
رااز این گل کشند وگل گلاب گویند. 
(آتتدراج). 

کلگلا ب. اک گ) (اح) دی است از 
دهستان خورش‌رستم بسخش شاهرود 
شهرستان.هروآباد واقع در ۷۵۰۰ گزی‌خاور 
هشجین و ۲۹هزارگزی راه شوسۀ هروآیاد به 
میانه. هوای آن معتدل و دارای ۱۰۸ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
سسردرختی است. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایم دستی آنان جساجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 

کلگلاب. زگ گ] (اخ) دهسی الت از 
دهستان کاغذکتان بخش کاغذکتان شهرستان 
هروآباد. واقع در ۱۲هزارگزی شمال آغ‌کند و 
۶هزارگزی راه شوب هروآباد به میانه. 
هوای آن معتدل و دارای ۵٩‏ تن سکنه است. 
آب آن از دو رشته چشمه و محصول آن 
غلات. حبوبات و سردرختی است. شغل 
آهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی انان 
جاجیم و گلیم بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ؟). 

گ لگلاس. اگ گ | (امسرکب) ۲ در 
لاهیجان, گیاهی است از خانوادۂ زعفران " از 
تسیره ایریداسه . رجوع به گیاه‌شناسی 
گلگلاب و زعفران شود. 

ک لگله. (گ گ [] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان زلقی بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد. واقع در ۳۸هزارگزی چنوب خاور 
ایگودرز, کنار راه مالرو برج فهره به 
کاظم‌اباد. دارای ۴۱ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جفرافیایی اران ج ۶). 

گ لکلیی. (گ گ] (ٍ) دشکی که در گهواره 
گذارند(لهجۂۀ قزوینی). ||دنگ کوچک که زیر 
طبق و روی سر گذارند (لهجهٌ قزوینی). 

کلگلی. اگ گ ] )4 نام سیه‌ریز زنان. 

گ لگنبد. (گ کُم ب ] ((غ) دهی است از 
دهستان سرولایت بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور وأقع در ۲۴هزارگزی بناختر چکنة 
یالاء هوای ان معتدل و دارای ۱۹٩‏ تن سکه 
است. آب آن از قدات و محصول آن غلات 
است. شفل احالی زراعت وصتایع دستی آنان 
کرباس‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
چغرافیایی ایران ج 4٩‏ 

کل کندم. (گ لٍ گ د] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) پخ گیاهی است دوایی و چنان بنظر 
اید که پنج شش دانة گندم بهم چبیده است. 
(برهان) (آنندراج). اسم فارسی جوز جندم. 
اتحفة حکيم مومن). گوز گندم. (الفاظ 


الادویه). گیاهی است که در نظر چنان نماید 
گویخ قع انوم در آن چتیده ز گوز 
گندم نیز گویند. اما مسموع چنان است که از 
قم نباتات نست. بلکه از ارضیات است و 
در مان او چیزی بشکل گندم میباشد و مسمن 
و ممل است واگریک دو رطل آب وعل 
ممزوج کنند فی‌الفور شراب مسهل شود. جوز 
چندم معرب آن است. (از فرهنگ رشیدی). 
دوایی است که در صحرا از سنگ‌ریزه‌ها 
برمی‌آید و نام دیگرش « گوزگندم» است. 
چون دانه‌هایی است که در گورستان هم 
میروید. و مقصود از گل همان گور است 
معرب آن جوز جندم و عربی آن حبةالقبر 
است دوایی دیگر هت مسمی به گوژ گندم 
که دانه‌ای است نباتی و از سمیات است و 
معرب آن جوز جندم است. فرهنگ‌نویسها و 
بعضی قرابادیها دو لفظ را احتباه بهم کرده گل 
گندم و گوز گندم را یکی دانستند و جوز جندم 
(به زاء معجمه) را معرب گل گندم و گوز گندم 
دانستند. (فرهنگ نظام) (از حائيةٌ برهان 
قاطع چ معین).قنطوریون ۴ یاگل گندم که 
جنس‌های بار دارد ریشه‌های تمام انها 
ضخیم و قوی است بقسمی که در مزارع گندم 
ممکن است موجب زحمت شود و ریشه‌های 
عموم آنها تلخ و بر ضد تب به کار میبرند. 
( گیاه‌ضاسی گل‌گلاب ص ۲۶۱). 

ک لگنده. (گ گ د /د] (!مرکب) توعی از 
کما باشد و آن بغایت گنده و بدبو ميشود. و 
زنان به جهت قربهی حلوا ند و خورند. 
(برهان) (آنندراج). کلکان و کما. 
(جهانگیری). الفاظ الادویه این لغت را 
اشتباهاً گلگنده ضط کرده است. 

کل کنککت. [] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان 
دماوند. دارای ۲۰ تن سکنه است. (از فرهنتگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

کل کورستان. (گ لر ](ترکب اضافی, ا 
مرکب) سماروغ. (آنتدرا اج). اقحوان است 
چون در گورستان بسیار روید. (ثعوری ج۲ 
ورق ۳۲۳). 

گلگون. (گ] (ص مرکب) سرخ‌رنگ, چه 
گل به معنی سرخ و گون رنگ و لون را گویند. 
(برهان) (غیاث). گلرنگ. (انجمن آرا) 
(آنندراج): 
از آب جوی هر ساعت همی پوی گلاب آید 
دراو شمته‌ست بنداری نگار من رخ گلگون. 

رودکی. 
هيه همچو کنون شاد باد و گلگون باد 
دل تو از طرب و دو کف از نید جو رنگ. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۱۵). 
ز خونت همه خا ک‌گلگون کنم 


روانت به شمشیر بیرون کنم. فردوسی. 


می گلگون کند گلگون رخانم 
زداید زنگ اندیشه ز جانم. 
(ویی و رامین). 
ای خداوند زمان و فخر آلمصطفی 
خنجر گلگونت را کی سر سوی خاور کنی. 
۱ ناصر خسرو. 
گلگون رخت چو شت بهار از وی 
بگذشت گل بگشت ز گلگونی. 
تاصرخىرو. 
تا سنانش ز عدو گلگون شد 
گشت معلوم که گل با خار است. 
اثرالدین اخیکتی. 


پیش که یاوه شوند خرد وشاقان چرخ 


بر بر گل عارضان ساغر گلگون بیار. 

خافانی. 
خیز و به ایام گل باد؛ گلگون بار 
نوبت دی فوت شد نوبت | کنون بیار. 

خاقانی. 
در مصاف قضا به خون عدوش 
تا بشمشیر بند گلگون بار. ‏ (سندیادنامه. 
گرچه با دلق ملمع می گلگون عیب است 
مکنم عیب کز او رنگ ریا می‌شويم. 

حافظ. 


خوش هواأئی است فرح‌بخش خدایا بفرست 
نازینی که به رویش می گلگون نوشیم. 
حافظ. 
|امسجازاً هر اسب بهتر راگلگون گویند. 
(غسیاث). اسب گلگون و ورد. (از 
مهذب‌الاسماء). رنگی میان کمیت و اشقر 
(برای اسبان). (از ترجمان القرآن): 
بیارید گلگون لهراسبی 
نهید از برش زین گشتاسبی. 
یکی ترجمان راز لشکر بخواند 
به گلگون باداورش برنت‌اند. 
دگر ره برانگیخت گلگون ز جای 
شد آن باره زیرش چو پران همای. 
فردوسی. 
آمد بمیدگاه چو برو آن به چهره گل 
بر فرق چون براقی گلگون شده سوار. 
سوزنی. 
صبح است گلگون تاخته شمشیر بیرون آخته 
بر شب شبیخون ساخته خونش بعمدا ريخته. 
خاقانی. 
گلگون‌ما که آب خور وصل دیده بود 
پر اب او صفیر ز کیوان شنيده‌ايم. خاقانی. 
گاه‌شبرنگ زلفت آن تازد 
گاه‌گلگون حنت این راند. 
گلگون‌اکک ہس که دواند به هر طرف 


فردوسی. 


فردوسی. 


عطار. 


1 - Crocus caspicus. 
2 - Ûrouus. 3 - 20. 
4 - ۰ 


۴ گلگون. 


گلگونه کردن. 


[مرکب) کنایه از آسمان. (برهان) (آنندراج). 


آن کس که ار کشیده ندارد عنان چشم. 
لمان ناوچی. 
گرکمیت اسب گلگونم ڼودی تندرو 
کی شدی روشن به گیتی راز پنهانم چو شمع. 
حافظ. 
|ارنگی از رنگهای آب معنی قارور؛ بیماران. 
(ذخيرءة خوارزمشاهی). اغا نام اسب 
شیرین مموقة فرهاد بوده است. گویند 
کلگون و شبدیز دو اسب بودند زادة مسادیان 
دشت ابگله و دشت دمکله هم بنظر آمده است 
و آن مادیان را جفت نبود و در آن دشت اسبی 
بود از سنگ ساخته و هرگاه آن مادیان را 
ذوقی بهم میرسید خود را به آن اسب سنگی 
میکشید بقدرت خدای‌تعالی آن مادیان بار 
که‌همتای شبدیز بود. (آتدراج): 


پر اخر بت گلگون را چو شبدیز 


به مشکو برد شیرین راچو پرویز. نظامی. 
به حکم آنکه گلگون سبک خیز 
بدو بخشم ز همزادان شبدیز. نظامی. 
که‌با شبدیز کس هم‌تک نباشد 
جز این گلگون اگربدرگ نباشد. نظامی. 


گلگون. (گ] (!مرکب) گل فارسی: گل را 
انواع بيار است, سرخ و سفید و سرخی که به 
سفیدی گراید و آن آن است که او را گلگون 
گویندو در عراق آنراگل فارسی گویند. 
(فلاحت‌نامه). 

کلگون. رگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
یکش بخش فهلیان و ممستی شهرستان 
ک‌ازرون, واقع در ۳۶۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری فهلیان, کار راه خوسة کازرون به 
فهلیان. هوای آن گرم و دارای ۱۲۹ تن سکته 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
نغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

کلگون. (گ] (إخ) دهی است از دهستان 
بیزکی بخش حومة اردا ک‌شهرستان مشهد 
واقع در ۲۴هزارگزی شمال باختری مشهد و 
۳هزارگزی شمال راه شوسد عمومی مشهد به 
قوچان. هوای آن معتدل و دارای ۳۷ تن 
سکته است. أب أن از قنات و محصول ان 
غلات و چفندر است. شغل اهالی زراعت و 
مالداری و صنایع دستی آنان قالیچه‌بافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران 
ج 

کلگوناهتزاز. رگ ات (ص مرکب) 
اسبی که در جنبش و حرکت چون گلگون 
باشد. به روش گلگون. به دویدن گلگون: 
اعوجی‌کردار و دلدل‌قامت و شبدیزنعل 
رخش‌فرمان و براق‌اندام و گلگون‌اهتزاز. 

منوچهری. 
گلگون چرخ. زگ ن چ] (ترکیب اضافی, 


ر ||کنایه است از خورشید: 


زآن رخش جوزا پاردم چون جوزهر بربسته دم 
گلگون چرخ افکنده سم شبرنگ هرا ريخته. 
خاقانی (ديوان چ سجادی ص ۳۸۰). 
گلکون‌قبا. (گ ق] (ص مرکب) صفت 
کشته‌ای که لباس او خونین باشد. کشته‌ای که 
قبا و جام ار خون آلوده باشد: 
یوسف گلگون‌قبا وای علی| کرم 
گم شده در کربلا وای علی! کبرم. 1 
گلگون کردن. (گ ک د] (مص مرکب) 
سرخ کردن: 
شوم جامة رزم بیرون كنم 
به می روی پژمرده گلگون کنم. 
فردوسی. 
زردرویی میکشم زان طبع نازک بی‌گناه 
ساقیا جامی بده تا چهره راگلگون کنم. 
حافظ. 
کلگو نکمیت. (گ کم /م) (!مرکب) 
کنایه از شراب سرخ است. زیرا کت نام 
رنگی از اسب است و شراب را نیز گویند. 
(آنندراج): 
نقره خنگ صبح را در تاخت سلطان ختن 
ساقیا گلگون‌کمیتت را به میدان درفکن؟ 
؟ (از آندراج). 
گللگونه. زگ نْ /ن ] (( مرکب) (از: گل + 
گونه)گلفونه. گلا گونه.رجوع به گلگون شود. 
(حاشيذ برهان قاطع چ معین). گلفونه است که 
غازه و سرخی زنان باشد. (برهان). رنگی 
است که زنان بر روی مالند و در یکی از کتب 
طبه بنظر آمده که گلگونه دوای مرکب است 
از سپندور و سفیده وشحم و حنظل و روغن 
یاسمین که برای جلا و صفای رنگ رو بر 
چهره ماد و بعد از نیم ساعتی با آب گرم 
بشوید. (غیاث). گلا گونه, (اوبهی). غازه. 
الفونه. (حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی). 
مرادف گلفنچه. (آنندراج). به فارسی اسم 
رنگ سرخی است که از رنگ لک رخام به 
عمل می‌آورند و در لک رخام مذکور شد که 
مستعمل تقاشان و زنان در رنگ کوبه و آنرا به 
هندی کلال نامتد. به فارسی سرخی نامند و از 
سفیدآب و لک ترتیب میدهند و بجهت صفای 
بشره و سرخی رخار متعمل بیونان است. 
تا دیوچه افکند هوا بر زنخ سیب 
مهتاب به گلگونه بیالودش رخسار. مخلدی. 
همچو موی عاریت اصلی ندارد از حیات 
همچو گلگونه بقایی هم ندارد جوهرم. 
خانانی. 
بصبح و شام که گلگونه‌ای و غاله‌ای است 
مرا فریب مده رنگ و بوی باده بیار. 
خاقاني. 


بر مرد سلاح حرب زیباست 
گلگونهو غالیه زنان راست. 

خاقانی (تحفة العراقین). 
گلگونه‌ز خون شیر پرورد ۱ 
سرمه ز سواد ما دراورد. نظامی. 
جو باید شد بدان گلگونه محتاج 
که‌گردد یر در گرماپه تاراج. نظامی. 


...این همه از آن است که آب چشم شا 
گلگونة رویهای حوران است هرچند بیشتر 
خوبر. (تذکرة الاولیاء عطار). 

چو دست قضا زشت‌رویت سرشت 


میندای ' گلگونه بر روی زشت. 
سعدی (بوستان). 
عجوزی گر کند گلگونه بر روی 
چو توسن اشتر از وی رم کند شوی. 
مر خسرو. 
سیاهان که گلگونه بر رو کنند 
به خندیدن مردمان خو کنتد. 
میرخسرو (از آتدراج). 


چون مرا با جلبان کار نباشد پس از این 
رستم از وسمه و گلگونه و حنا و شخار. 
؟ (از صحاح الفرس). 
||(ص مرکب) گل‌رخاره هم هت چه گونه 
بمعنی رخساره باشد. (برهان). ||و بمعنی 
گلرنگ هم آمده است چه گونه رنگ را نیز 
گوبند.(از برهان): 
جام و می چو صبح و شفق ده که عکس آن 
گلگونه صبح را شفق آسا برافکند. 
خاقانی. 
گلگونفرخ امل آن خون کنند و بس 
کز خلق بخل ریخت سر خنجر سخاش. 
خاقانی. 
ˆ که‌گلگونة خمر یاقوت‌رنگ 
به شتن نمیرفت از روی سنگ. 
سعدی (پوستان). 
||خراب گلرنگ: 
هیچ محتاج می گلگون نه‌ای 
ترک کن گلگونه تو گلگونهای. ‏ (متوی, 
کلگونة ادیم آدم. اگ ن /ن ي اَم 5) 
(اخ) تى سرخ‌کنندة روی آدم که کنایه از 
حضرت رسالت‌پناه محمدی صلوات الله عله 
باشد. (برهان) (آتدراج). 
گلگونة چرخ. (گ ن /ن ي چ] (اترکیب 
اف اا ب واا ی لا 
غروب آفتاب. (ناظم الاطباء). 
گلگونه کردن. [گ ن /ن ک د] (مص 
مرکب) سرخ‌رنگ کردن: 
سیب را هر طرفی داده طعت رنگی 
هم بدانگونه که گلگونه کند روی نگار. 


سعدی. 


"-نل. میداز. 


گلگونی. 
گاهی‌ز مع ماشطه بر روی خوب روز 


گلگونة شفق کند و سرمه دجی, سعدی. 


کلگونی. رک ) (خ) دهی است از دهتان . 


دشمن‌زیاری بخش فهلان و ممسنی 
شهرستان کازرون واقع در ۴۷۰۰۰ گزی 
جنوب خاور فهلیان و ۲۵۰۰۰ گزی راه 
شوسة کازرون به فهلیان. هوای آن معتدل و 
دارای ۱۸۵ تن سکنه است. اب ان از چشمه 
و محصول آن غلات و برنج و شغل اصالی 
زراعت و صنایم دستی آنان قالبافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافایی ایران 
ج( 

ګلگی. [گ ل /ل] (حامص) گله کردن: 
گلگهات سرم, عروسی پسرم. رجوع به 

گل کیقی. (گ ل ] (ترکیب اضافی, (مرکب) 
پهلوی, گیتیک ". (حائیة برهان قاطع چ 
معین). گل زمین. ||نوعی از گل که برگهای آن 
از هر طرف سه خار دارد و آن دو نوع مشود 
سفید و زرد. (برهان) (آنندراج). ااگل پیاد» 
گلی که آنرا درخت و بوتة بزرگ نباشد, 
همچو: بنفشه و نرگس و سوسن و امثال آن. 
(بر هان), رجوع به گل پیاده شود. 

گ لگیو. (گ] ((مرکب) متراضی که گل شع 
و چراغ را بدان گیرند. (آنتدراج). مقراضی که 
با آن گل فتیلة چراغ برند. گاز: 
خا کساران ز اغیا محتاج همراهی نند 
شمعدان گل کجا دربد گل‌گیر طلاست. 

میرزا عبدالغتی (از آنندراج). 

گ لگیر. زگ ] (نف مرکب) گيرند؛ گل. ||( 
رکا لھ ای مهدب کے بالا چرخ 
اتومبیل, دوچرخه و موتوسیکلت قرار دهند 
بخاطر زدودن گل. 

گ لگیر. (گ] (إخ) دهی است از دهستان 
یک مهد بخش مسجدسلیمان شهرستان اهواز 
واقع در ۲۵هزارگزی جنوپ خاوری راه 
شوسب مسجدسلیمان به هفتگل. هوای آن 
سرد و دارای ۱۵۰۰ تن سکنه است. اب ان از 
چشمه و محصول آن غلات و برنج است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
اتومبیل‌رو است. پاسگاه ژاندارمری دارد و 
با کین از طایفةٌ هفت‌لنگ بختیاری هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

گل گیری. زگ ] (حامص مرکب) عمل 
گرفتگل براغ عمل کر کن فلا چرام 
گرفتن سوختة چراغ به گلگیر. |ام کردن 
گلهای درختی برای بهتر و درشت تر شدن بقية 
موه آن. گرفتن مقداری از گل درختی تا موه 
آن بزرگتر و شادایتر شود. (یاددادت مولف). 

ک لگیری.[] ((خ) نام تیره‌ای از طايفة 
کسیومرسی ال چهارلنگ بخیاری. 
(جفراقیای سیاسی کبهان ص ۷۶. 


گلگیس. (گ ] (!) در تداول مسحلی گنایاد. 
بازریچه‌ای است از چوب که آنرا روی زمین 
صافی به چرخش درآورند. 

کل گیوه. زگ ل و /و] (ترکیب اضافی. ا 
مرکب) گلی است سفید که یو مستعمل را 
پی از شتن با آن سفید کند. گلی است 
نپیدرنگ که چمچم. ییعنی گیوه را چون 
شوخگن شود بدان سپید کند. (یادداشت 
مزلف), 

ګل لاله. زگ ل لال /ل] (ترکیب اضافی. ! 
مرکب) شقایق و خشخاش. (ناظم الاطباء). 

ګل لحنه. زگ ل ن /نِ] (!مرکب) کلم گل. 
(ناظم الاطباء), 

گل لر. اگ [) (اخ) دصی است از دهستان 
ورگهان بخش هوراند شهرستان اهر واقم در 
۰ گزی جنوب خاوری هوراند و 
۲هزارگزی راه شوسه اهر کلیبر. هوای آن 
معتدل و دارای ۳۹ تن سکنه است. اب أن از 
چشمه و محصول آن غلات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

گل لرتقی. (گ ل ت ] ((2) دهی است از 
دهان مشکین خاوری بخش مرکزی 
شهرستان خاو واقم در *هزارگزی شمال 
خاوری هروآباد و اهزارگزی راه شونة 
هرواباد و اردبیل. هوای ان معتدل و ۱۴۳ تن 
سکنه دارد. آب آن از خیاوچای و محصول 
آن غللات. حبوبات و صیفی است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ؟). 

کل لر قره‌صوفی. (گ ل ق ر]((خ) دهی 
است از دهستان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه واقع در ۱ هزارگزی جنوب 
قره‌آغاج و ۴هزارگزی جئوب راه شوسۀ 
مراغه به میانه. هوای ان معتدل و دارای ۳۳ 
تن کته انت. آب آن از حتف مسا و 
محصول آن غلات و بزرک است. شفل اهالی 
زراعت و صنایم دستی انان جاجیم‌بانی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 

کل لر محمدحسین. رک ل ۶ 
س ] ((خ) دضی است از دهان مشکین 
باختری بخش مرکزی شهرستان خیاو واقع 
در ۲۰هزارگزی شمال باختری خیاو و ۱۵ 
هزارگری راہ شوۀ هروآباد و اهر. هوای آن 
معحدل و دارای ۱۲۹ تن سکنه است. آپ آن 
از رودخانة مشگین و محصول آن غلات. 
حبوبات, پنبه و برنج است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کل لمنس. [گ ل ل ن) (ترکیب اضافی, | 
مرکب) رجوع به سجیل شود. (یادداشت 


گل‌ماوران. ۱۹۲۳۵ 


مولف). 

کلم آباد. زگ [) ((خ) دهی‌است از دهستان 
احمداباد بخش فریمان شهرستان مشهد واقع 
در ۴۰هزارگزی شمال باختری فریمان. هوای 
آن معتدل و دارای ۱۰۳ تن سکته است. اب 
آن از قتات و محصول آن غلات و چفندر 
ست. شفل اهالی زراعت و و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

کلما. (گَ] ((ج) دصی ات از دهتان 
میان‌دورود بخش مرکزی شهرمتان ساری. 
واقع در ۶۰۰۰ گزی‌شمال خاوری ساری و 
۰ گزی شمال راه شوسه ساری به بهشهر. 
هوای آن معتدل و دارای ۴۰۵ تن سکنه است. 
آب آن از چشمة بزرگ و محصول آن برنج. 
غلات. پنبه و صیفی است. شغل امالی 
زراعت و راه آن مالرو است. از دو محل بالا و 
پائین تشکیل شده است معصوم‌زاده‌ای به نام 
امامزاده محمد درویش دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳) 

کل مار. (گ] (() گونه‌ای است از تیرۂ 
کاکتوس‌هاکه برحب شکل به نامهای 
مختلف نامیده ميشوند. ( گیاء‌شناسی گل‌گلاب 
ص ۱۲۹ 

گل‌مال کردن. اگ ک د] (مص مرکب) 
مالیدن گل. مالیدن گل به ظرف تا شوخ آن 
برطرف شود. ||مالیدن گل به در و دیوار. 
||مجازاً پوشاندن امری را. 

گل‌ماله. زگ ل /(](!مرکب) آلسی است 
معماران را که بدان گل و آمک بر در و دیوار 
مالند و آنرا کرفی گویند. (غیاث) (آنندراج). 

کل‌مالی. (گ ] (حامص مرکب) گل 
مالیدن. با گل اندودن. 

گل‌مالیی کردن. زگ ک د1 (مص مرکب) 
شستن یا مالیدن گل بر چیزی بمنظور پا کیزه 
کردن آن از لکهُ چربی. 

کلمانخاند. إگ ن ((خ) دی است از 
دهتان برکلو از بخش حومة شهرستان 
ارومیه واقع در ۱۸هزارگزی شمال خاوری 
ارومیه و هزارگزی شمال راه شوسه بندر به 
آرومیه. هوای آن معتدل و دارای ۲۵۳ تن 
سکنه است. آب آن از نهر چای و محصول آن 
غلات, توتون, چغندر, انگور و حبوبات 
است. شغل اهالی زراعت و صنایع دستي آنان 
جوراب‌بافی است. راه مالرو دارد. در 
آهزارگزی خاور ده ندر کشتی‌رانی به مراغه 
و شرفخانه وجود دارد و پاسگاه ژاندارمری, 
کافه و دو باب دکان نیز دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کل‌ماوران. زگ و ] ((خ) دی امت از 
دستان دشت بیل بخش اشنویه شهرستان 


1 - gîlîk. 


۶ گل ماهور. 


ارومیه واقع در ۲۲هزارگزی شمال خاوری 
اشنویه» سر راه ارایه‌رو اقبلاغ به اروسیه. 
هوای ان سرد و دارای ۳۷۰ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه و نهر آقبلاغ و محصول آن 
غلات.است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی آنان جساجیم‌یافی است. راه 
ارابه‌رو دارد. (از فرهنگ جغفرافیایی ایران 
e‏ 
گل ماهور. زگ لٍ] (تسرکیب اضافی. ! 
مرکب)' گل خرگوشک. گلی که برگهای آن 
کرک بار دارد و گلهای زرد آن خوشه‌های 
بزرگ میازند. ببرگ وگل آن ملین است. 
( گیاء‌شناسی گل‌گلاب ص ۲۴۴). 





کلمت آباد. زگ م] ((خ) دهمی است از 
بخش سنجابی شهرستان کرمانشاهان واقع در 
۰ گزی شمال کوزران و ۲۰۰۰ گزی 
خاور راه فرعی کوزران به ثلاث. هوای آن 
سرد و دارای ۱۰۰ تن سکنه است. آپ أن از 
چاه و محصول آن غلات, لبنیات و حبوبات و 
ديم ست. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالرو است و تابستان اتومبیل میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

گلمج. اگ م /] () پر ماهى. اناظم 
الاطباء). 

ګل محکت. (گ ((خ) دهسی است از 
دهتان قیلاب بخش اندیمشک شهرستان 
دزفول وأقع در ۰ ۲هزارگزی شمال باختری 
اندیمشک, کنار راه‌اهن تهران به اهواز. هوای 
آن گرم و دارای ۰ تن سکنه است. آپ آن 
از لول راه‌اهن و محصول آن غلات است. 
شغل اهالی زراعت و کارگری راه‌آهین و 
صنایع دستی آنان قالبافی میباشد. سا کنین‌از 


طایفة عشایر لر هستند. (از فرهنگ ‏ 


جغرافیایی ایران ج 
گل محله. زگ مَل ل۲ (إخ) دهی است از 
دهستان گیلخواران بخش مرکزی شهرستان 


شاهی واقع در ۰ ۰ گزی شمال جویار. 

۱ هوای آن معتدل و دارای ۰ تن سکنه است. 
آب آن از چاه و محصول آن پنه. غلات. 
کنجد و صیفی است. شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳. 

کل محله. (گ مح ل ] ((خ) دهی است از 
دهستان دایو بخش مرکزی شهرستان اسل 
واقع در ۱۵۰۰۰ گزی شمال خاوری آمل. 
کنار رودخانةُ هراز. هوای آن معتدل و دارای 
۵ تن سکنه است. اب ان از رودخانه هراز 
و محصول آن برنج؛ کتف و صیفی است. شفل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

گل محمد بیگت. (گ م حم م ب ] (لع) 
دهی است از بخش پشت‌اب شهرستان زابل 
واقم در ۵۰۰۰ گزی‌شمال بستجار و 
۱۰۰۰ گزی‌مالرو جلال‌آباد به زابل. هوای آن 
گرم و دارای ۷۰۰ تن سکنه است. آب آن از 
رودخانهٌ هیرمند ر محصول آن غلات, صیقی 
و لبنیات است. شغل اهالی زراعت. گله‌داری 
e‏ آنان کرباس و گلیم بافی است. 
راه آن مالرو و سا کنن از طایفة کلانتری 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸). 

کل‌محمدی. گل مح ۶](تسرکب 
وصقی, [ مرکب)" از تبرة رزاسه و قسمت 
قابل مصرف آن گلبرگ است. ماد موَثرة آن 
تانن و موارد استعمال آن غرغره قابض, 
غرغره بورات دو سدییم است. (از کارآموزی 
داروسازی تألیف جنیدی ص ۱۹۷). گل 
سرخ. گل سوری. یک قسم از گل سرخ است. 
در اسپاهان و کاشان از آن گلاب میگیرند و 
بعضی آنرا هم تقطیر مینمایند. رجوع به گل 
سرخ وگل سوری سود 

کل‌مخاران. [گ م] (اخ) دهسی است از 
دهتان سرولایت بخش سرولایت شهرستان 
نیشابور وأقم در ۲۰هزارگزی چکنۂ بالا. 
هوای آن معتدل و دارای ۱۸۵ تن سکنه است. 
آب آن از قتات و محصول آن غلات است. 
شفل اهالی زراعت و مالداری و صنایع دستی 
انان کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

ګل مختوم. رگ ل ] ارکب وصفی, ا 
مرکب) طین مختوم. ترسیژیله "این گل را 
«طین‌الیحیره» نیز نامند. زیر آنرا از محلی 
آبگیر استخراج میکردند (دیسقوریدس). 
رجوع به گل بشته شود. (از حاشية برهان 
قاطع چ معین). گلی است سرخ‌رنگ و بیار 
املس و آنرا از تل بحیره آورند و آترا 
طین‌الکاهن هم میگویند. چون آنرا زنی 
ساحر پیدا کرده است. بعضی گویند گلی است 
که آنرا با خون بز کوهی بسرشند و از جزیرة 


گل مشکی. 
مليوس آورند و بعربی طین مختوم و 
خاتم‌الملک و خواتیم‌الملک خوانند. بسیب 
آنکه صورت ارماطس که یکی از پادشاهان 
یونان بود بر آن نقش کنند و مختوم جهت آن 
گویند ش که زود نقش می‌پذیرد و مهر میگیرد 
و آن ن از غایت لطافت و نرمی وی است و 
بهترین وی آن باشد که بوی ثبت کند و بر لب 
بچسبد. تریاق همه زهرهاست. (برهان). گلی 
از تریاقات است و چون پر لطیف میباشد زود 
نقش مهر در بر میگیرد و اين را طين مسختوم 
نیز میگویند وگل خون, کنایه از آن است زیرا 
که به رنگ خون میباشد و آثرا در به کردن 
جراحتهای غبرالاتيام اثر مام است. 
(آتندراج): بگیرند گل مختوم پنج درم. گل 
قبرسی پانزده درم گل ارسنی مخسول دو 
درم... گل پارسی سه درم. (ذخررة 
خوارزمشاهی). 
ختم است به ما خسته‌دلان باده کشیدن 
پمانة ما از گل مختوم سرشت است. 
محسن تأثیر (از آنندراج). 
گل مخمل. (گ لٍ ع ۶) (ترکیب اضاقی, [ 
مرکب) گلهایی که در میان مخمل بافند. 
(آتدراج): 
دردسر فرشی است زير بوریای فقر ما 
ازگل مخمل گلاب خواب میباید کشید. 
محمداسحاق شوکت (از آنندراج). 
گلهو. زگ ]لا نام گلی است بسفایت 
خوشبو. (برهان) (آنندراج) (فرهنگ 
رشیدی)؛ 
زسوری کان ته کم بود از کتاره 
جگر مغد چو سوری پاره‌پاره 
از آن گلمر که دل برد و روان هم 
ز هر تن لاله رست و ارغوان هم. 
امیرخرو (از جهانگیری). 
|[نام نوعی از پیکان تیر. (برهان) (آنندراج) 
(فرهنگ رشیدی)؛ 
کشت رعنایان بود در زیر بد و پای گل. 
بوستان شیرمردان برگ بيد و گلمر است. 
امیرخسرو (از جهانگیری). 
گل مریم. اگ ل مر ی ] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) نام گلی است سفید و خوشبو. یاسمین 
بری. یاسمین بستاتی. یاسمین صحرایی. 
یاسمین دشتی. یاسمن دشتی. 
کل‌مژه. (گ م3 /] (مرکب) دانه یا 
جوشی که در پلک چشم بوجود اید. 
گل مشکی. (گ لِم /0](ترکیب وصفی, | 
صرکب) اسم فارسی نسرین است. (تحفة 
Verbascum (Ji3), Boulllon-blanc‏ - 1 
(فرانسری) 
Pose ۲۰‏ - 2 
Terre ۰‏ - 3 


استخر شده و همه این آبها از همان دهانه 


۱٩۹۲۳۷ گل‌مورتی.‎ 


دو محل بقاصله ۱۵۰۰ گزی‌واقع و به علیا و 


حکیم مؤمن). نوعی از نسرین است و آن 
سفید و صدبرگ و کوچک میباشد. (برهان) 
(انجمن آرا), نام گلی است بغایت خوشو. 
(بهار عجم). نام گلی که رنگش سیاه باشد. 
(غیاث). ورد چینی. گل سفید. (مجمع 
الجوامع): 
کنم‌ز یوی وفا زخم غر راتاسور 
پدست چون گل مشکی است نقد داغ مرا. 
اسماعیل ایما (از آتندراج). 
گل مشکیچه. اگ ل م/م چ /چ ] (ترکیب 
وصفی, |مرکب) گل مشکی:  .‏ 
ناسور دلم باج گرفته‌ست ز عنبر 
گویاگل مشکیچه بود پابة داغم. 
من تأثیر (از بهار عجم). 
گل مصری. اگ لٍ م] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) بعربی طبن مصری خوانند. برای طلا 
کردن بر بدن متسقی بغایت نافع است. 
(برهان) (آنتدراج). 
ګل مغان. (گ ] (اخ) دی است از 
دهتان کلخوران بخش مرکزی شهرستان 
اردبیل واقع در ۴هزارگزی جنوب اردبیل و 
۲هزارگزی راه شوسة خاو و اردبیل. هوای 
ان معتدل و دارای ۱۰ تن سکنه است. آب ان 
از رود و محصول آن غلات و حبوبات است. 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
گلمکان. اک م] ((خ) نسام یکی از 
دهستانهای بخش طرقبة شهرستان مشهد. در 
شمال باختری مشهد و محدود امت از طرق 
شمال به کوه تخت‌رستم, از جنوب به دهستان 
شاندیز, از باختر کوه بالود و از خاور به 
دهتان بیزکی و چناران. کلذ قرای این 
دهتان که عبارت از ۲۳ ابادی است در 
داخل دره و دامنه خاوری بینالود واقع است. 
این کوه بواسطۀ ارتفاعی که دارد ریزش برف 
و باران در ارتفاعات و دامن آن زياد و 
بالتیجه از آب آن قراء و قصات اطراف 
استفاده قابل ملاحظه نموده و کي دهات 
اطراف دارای محصول فراوان و باغات زیاد 
میباشد و بهمین جهت بیشتر قرای این 
دهستان یلاقی و تفرج‌گاه اهالی شهر مشهد 
است. در ۱۲هزارگزی جنوب خاوری 
گلمکان محلی است موسوم به چشمه‌سبز این 
محل در دامنه کوه نیشابور واقع شده و 
ماحت آن در حدود ۱۵۰۰ گز اشت. اطراف 
این محل را کوههای رتفع احاطهنموده فقط 
از یک طرف به عرض تقرییا ۳۰ یا ۴۰ گز از 
بریدگی استفاده شده. راهی است که داخل این 


محوطه آب فراوانی از زمین میجوشد که 


استخر بزرگی را تشکیل داده و از اطراف این 
استخر نیز چشمه‌های فراوانی از دامن کوه 
جاری است که آب این چشمه‌ها نیز داخل 


خارج و دهستان گلمکان را مشروب مینماید. 
بین این چشمه‌ها چشمه‌ای است موسوم به 
چشم اشتها آب آن تا اندازه‌ای سرد و 
گواراست و برای هرگونه اغذیه محلل خوبی 
است. هوای ان بقدری سرد است که از 
۶هصزارگزی اشجار آن کوتاهتر و تا 
۲هزارگزی خاتمه یاقته از سه‌هزارگزی تا 
محل چشمه‌سبز فقط کیاه میروید. بواسطه 
صعب‌العبور بودن راه و سردی هوا و نداشتن 


سکنه, کمتر اهالی به آن محل میروند. بطور 


۱ کلی‌گلمکان و قرای آن عموماً ییلاقو و 


کوهتانی است و از ۳۳ آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل میشود. مجموع نفوس آن در 
حدود ۱۴۵۶۲ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلمکان. اگ م) (إخ) قصبة مرکز دهستان 
گلمکان بخش طرقبة شهرستان مشهد واقع در 
۸هزارگزی شمال باختری طرقبه و 
۵هزارگزی باختر راه شوب قدیمی مشهد به 
قوچان. هوای ان معتدل و دارای ۲۳۶۴ تن 
سکنه است. آب آن از رودخانه و چشمه‌سار 
و قتات و محصول آن غلات, میوه و خشکبار 
است. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی انان 
قالی‌بافی و راه آن اتومبیل‌رو است. دارای 
دبستان و دفتر ازدواج و طلاق است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کل مکبود. [گ لک ] (لخ) دهی است از 
دهتان ماهیدشت بالا بخش مرکزی 
شهرستان کرمانداهان واقم در ۲۸۰۰۰ گزی 
جنوب خاور کنرمانشاه و ۴۰۰۰ گزی‌باغ 
طیقوان. هوای آن سرد و دارای ۱۴۰ تن 
سکه است. أب أن از چشمه و محصول آن 
غلات دیم و لبنیات است. شقل اهالی زراعت 
و گله‌داری وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
کلم کبود. رگ ل ک] () دی است از 
دهستان دینور بخش صحه شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۰۰ ۰ گزی شمال 
باختری صحه. هوای أن سرد و دارای ۱۷۶ 
تن سکنه است. آب آن از چشمه و سحصول 
آن غلات و حبوبات است. شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی یران ج۵). 
گل مکبود. زگ ک] (إخ) دهسی است از 
دهستان ذهاب بخش برپل ذهاب شهرستان 
قصرشیرین واقع در ۱۱۰۰۰ گزی شمال 
باختری شرپل ذهاب, کنار راه فرعی باویس. 
هوای آن گرم و دارای ۲۵۰ تن سکنه است. 
آب آن از زه‌آب رودخانهٌ دستک و محصول 
آن غلات» صیفی و لبنیات و شغل اهالى 
زراعت و گله‌داری است. راه فرعی دارد. در 


سفلی مشهور است. سکنه گلم کبود علا ۱۵ 
تن است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۵. 
کل مکبود. زگ لک ] ((خ) دهسی است از 
دهستان بابالی بخش چتلوندی شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ٩هزارگزش‏ شمال خاوری 
چقلوندی و ٩هزارگزی‏ شمال اتومبیل‌رو 
چقلوندی به بروجرد. هوای آن سرد و دارای 
۰ تن, سکنه است. اب ان از چشمه‌ها و 
نحل آو خلات, می لیات و بتنم 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستي زنان سیاه‌چادربافی است. راه مالرو 
دارد و سا کنین از طایفة حسین‌بیگ هتد و 
در زستان به قشلاق میروند. (از فرهنگ 

جفرافیایی ایران ج۶). 

گل‌مل. رگ مْ] (اخ) دهی است از دهستان 
بالا شهرستان اردستان واقع در ۵هزارگزی 
جنوب باختری اردستان و ٩۱هزارگزی‏ 
شمال راه شوسة اردستان به اصفهان. هوای 
آن معدل و دارای ۱۵۹ تن سکنه است. آب 
آن از قنات و محصول آن غلات. خشکبار و 

یراست. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 

است. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۱۰). 

گل ملاط. زگ لٍِ م] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) گلی را گویند که از برای بهم وصل 
کردن اتصال آجر و نسنگ و خت ويا 
کشیدن بر روی دیوار استعمال کنند. (سفر 
خروج ۱۳:۱ سفر لاویان ۱۴: ۴۱ و ۴۲ سفر 
خروج ۱۰:۱۳). این گل عموماً از گل سرخ و 
کاه‌بهم امیخته ساخته میشد و گاهی اوقات از 
ریگ و خاکستر و آهک ترتیب صی‌یافت و 
بعضی اوقات در عوض گل قیر استعمال 
مینمودند. چنانکه در خرابه‌های بابل دیده 
ميشود. (قاموس کتاب مقدس). رجوع به 
ملاط شود. 

کل ملکت. اگم لٍ] (خ) ده کوچکی است 
از دهتان مرغک پخش راین شهرستان بم, 
واقع در ۶۷۰۰۰ گزی جنوب خاوری راین و 
۳۰ ۰ گزی راه شوسه پم به جیرفت. دارای 
۰ تن سکه است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 

گل موجه. زگ ل ١‏ و ج ] (تسرکیب 
وصفی, |مرکب) گل دوروی:* 

به جام زرین همچون گل موجه 

درونش احمر باشد برونش اصفر. 
ممودسعد (دیوان ج رشیدیاسمی ص ۲۳۶). 

ګل مورتی. (گ] ((ج) دی است از 
دهستان دلگان بسخش بزمان واقع در 
9 ۰ گزی جنوب باختری بزمان, کار راه 
مالرو بپور به کهنوج. هوای آن گرم و دارای 
۰ تن سکنه است. اب ان از قلات و 
محضول آن غلات. خرما و لبسیات است. 


شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
اتج (از فرهنگ جغرافیایی اران A‏ 
گلموژ. زگ ] () چ لپاسه و سوسمار. 
(برهان) (آنتدراج). 
گلموش. گ] () نسوعی از بيد است. 
(آنندراج), 
گل مولیی. (گ لِم /مُو لا ] (تسرکیب 
اضاقی. | مرکب) خطابی است که بصورت 
احترام و گاهی تحقیر به درویش میدهند. 
خطابی است که به درویشان کنند, چون نام او 
ندانند. 
گلحه. (گ r‏ (اخ) دهی است از دهتان 
چرداول بخش شیروان چرداول شهرستان 
ایلام واقع در ۱۱۰۰۰ گزی شمال باختری 
چرداول, کنار راه اتتومبیل‌رو چرداول به 
آسان‌آباد. هوای آن گرم و دارای ۲۰۰ تن 
سکه است. اب آن از رودخانة چرداول و 
محصول آن غلات. لبنیات و حبوبات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
کلمه. (گ م] (إ) شهری است در الجزایر 
(۲۷۷ ۷۰۲()2 ها مسیحیان در قرون اول در 
آنجا پیدا شدند. (اعلام المنجد). 
کل مهتاب. (گ ل ] (ترکب اضافی, | 
مرکب) پارچه‌های مهتاب که از میان برگ 
درختان بر زمین می‌افتد. (غیاث). لکه‌ای که 
در مهاب از درختان بر زمین افتد. 
(آتتدراج): 
صاف‌دل را نبود رنگ زوال 
گل‌مهتاب نمی‌گردد خشک.  .‏ _ 
محمداسحاق شوکت (از اتتدراج). 
از رنگ بنا گوش تو چون خون نخورد [کذا] 
می روشن که به روی گل مهتاب تخورف 
محمداسحاق شوکت (از اتندراج). 
||نام گلی است که آنرا به هندی چاندنی 
گویند. (غیات) (آنندراج). چاندنی ترجمه 
مهتاب الت پس گل مهتاب بدین می 
فارسی شناخته احل‌هند باشد از عالم گل کوزه 
وگل صدبرگ و گل اورنگ. (آنندراج). 
کلمه تره. "زگ مت ر / ر] (امسرکب) 
خردل. (تصاب طبری). 
گل مهر. اگ لِ م)(ترکیب اضاقی, !مرکب) 
نوعی از گل: 
نهانی به پالیزبان گفت شاه 
که‌از مهتر ده گل مهر خواه. 
چو بشنید از او این سخن باغبان 
گل‌مهر آورد آمد دمان. 
ز خرادبرزین گل مهر خواست 
به بالین مت امد از حجره راست. 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


گل‌مهره. زگ مد /ر ] ((مرکب) هر گلوله و 
مهره را گویند که از گل سازند عموماً و کسان 


گروهه را خصوصا. (برهان) (آنندراج): بر سر 
هر یک مردی یک مهره گل از سفال گل مھرۂ 
از سفاله... که چنانکه گل را بیزی و آنرا سفال 
کنی هر یک چند پشکل گوسفند و بر هر گل 
مهره نام آن کس نبشته. (ترجم تاریخ طبری 
بلعم قصة اصحاب فل). 
هر حجتی که گفت بدو رد کنی و باز 
اندر دهان نهیض چو گل مهره در تفک. 
سوزنی (از حاشیذ برهان قاطع چ معین). 
دو صد مهره بر یکدگر ساخته‌ست 
که‌گل مهرهُ نو بپرداختهست. 
فد بوا : 
|اکرۂ زمین. إاکنایه از آدمی. (برهان) 
(آتتدراج). 
ګلمی. اک [J‏ ((خ) دهی است از دهان 
احمداباد بخش فریمان شهرستان مشهد واقع 
در ۲۰هزارگزی شمال باختری فریمان. هوای 
آن معتدل و دارای ۷۱ تن سکنه است. اب ان 
از قتات و محصول آن غلات است. شغل 
اه‌الی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گل‌میان. زگ ] ((ج) ده ک وچکی ات از 
دهتتان ایرج بخش اردکان شیراز واقع در 
نی ۰ گزی خاور اردکان و :9 ۰ گزی راه 
فرعی مائین به تخت‌جمنید. دارای ۲۰ تن 
بکنه است. به این ده کاظم آباد حم میگویند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). قریه‌ای 
الت دوفرسنگی ميان جنوب و مشرق 
وشنک. (فارسنامة ناصری). 
کل‌میان. (گ ] (إخ) از قرای بلوک اسرج 
است. (جفرافیای غرب ايران ص۹٩‏ ۱۰). 
کل میخ. (گ] (إ مرکب) نوعی از میخ آهن 
که سرش پهن مسباشد. (اتندراج). میخ 
سربزرگ چوبی یا فلزی که بیشتر به دیوار 
اطاق کوبیده میشود برای آویختن چیزها از 
آن. (فرهنگ نظام). میخ بزرگ. میخ چادر. 
(ناظم الاطباء). میخی که سر آنرا بصورت گلی 
سازند؛ 
در از سدرء بوستان تواب 
ز گل‌میخیش رو شتاس آفاب. 
ظهوری (از آنندراج). 
يا به درگه شاهنشهی که از در او 
شکفته غنچۀ گل‌میخ بر رخ ایام _ 
ابو طالب کلم (از انندراج). 
شب وصل تو نهان آمده‌ام تا دم صبح 
ماه را ساخته گل‌میخی و بر در زده‌ام. 
مسیح کاخی (از آنندر اج). 
عرص شهر هری فوق سپهر اخضر است 
درگهش را شمسة خورشید گل‌میخ در است. 
آ گهی‌هروی. 
|ادگمه‌ای که خلخال و دست‌برنجن را بدان 
بند سازند. (ناظم الاطباء). 


گلنا آباد. 


کل میخکت. (گ ل خ) (ترکیب اضافی, | 
مرکب)" از تیر: قرنفلیان است. جنی‌های 
بار دارد و این دته قسمتی از کاسبرگهای 
آن به هم چسبیده است.( گیاء‌شناسیگل‌گلاب 
ص ۲۱۳). میخک. کوکب. 

کل میر. (گ]((ج) دهی است از بخش میان 
کنگی شهرستان زابل واقع در ۸۰۰۰ گزی 
جنوب ب‌اختری ده دوست محمد و 
۰ گزی جنوب راه مالرو ده دوست محمد 
به زابل. هوای آن گرم معتدل و دارای ۱۲۹ تن 
سکته است. اب أن از رودخانة هيرمند و 
محصول آن غلات و پنبه و شغل اصالی 
زراعت و صنایع دستی آنان کرباس‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 

کل میران. زگ ] (إخ) دهن است از 
دهتان زیرکو» بخش قاین شهرستان بیرجند 
واقع در ۱۷۴هزارگزی جنوب خاوری قاین. 
هوای آن گرم و دارای ٩‏ تن سکنه است. آب 
آن از قنات و محصول آن غلات است. شفل 
اهالی زراعت و مالداری و صنایع دستی آتان 
قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

گل میزان. اک لٍ] ((خ) کنایه از ژهره. 
چنانچه خار عقرب کنایه از بهرام است. (از 
آنندراج). زهره, چرا که صیزان خانهٌ زهره 
است. (غیاث). 

کل میسه. زگ ش) (اخ) دهمی است از 
دهتان کاغدکنان بخش کاغذکنان شهرمتان 
هروآباد واقم در ۲۳هزارگزی شمال باختری 
آغ‌کند و ۴هزارگزی راه شوسۀ میانه به 
زنجان. هوای آن معتدل مایل به گرمی و 
دارای ۷۸ تن سکنه است. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات» حبوبات و سنجد است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی 
آنان گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 

گل میمون. اگ لِ م/م سو] (ترکیب 
اضافی, مرکب) ؟ گلی است که کپسول آن 
بدو شکاف باز میشود و یکی از گلهای زینتی 
مممول است. (گیاه‌شاسی گل‌گلاب 
ص ۲۴۴). 

گلن. اگ [] ((خ)* ژلن. رجوع به فپرست " 
ایران باستان و ژلن در همین لفت‌نامه شود. 

کلناآباد. (گ)] ((خ) دہ کوچکی است از 
دهستان بلورد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان واقم در ٩۰۰۰۰‏ گزی خاور 


1 - 0 

۲ -در بعضی نخ « کلمه تره» است. 
Dianthus. 4 ۰ ۰‏ - 3 
۰ - 5 


گلنار. 


سعیدآیاد. سر راه مالرو گوغر به تکیه. دارای 
۵ تن سکنه است. مزارع کهن هرمز, 
شا‌اباد. کندجوغن. موسرخ. محمدیه و 
مردوئه جزء این ده است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 

گلنار. (گ] (! مرکب) (از: گل + نار عانار). 
معرب آن جلتار است. (حاشية برهان قاطع چ 
معین). گل انار. (برهان). شکوفه و گل انار 
است که.در سرخی رنگ بی‌نظیر است. 
(آتدراج). |ابعضی گویند که آن گل درخت 
انار بری است و بفیر از گل ثمری ندارد و ثمر 
وی همان است و بهترین آن مصری باشد و به 
عربی ثمرةالش وكة المصری خواند. (برهان). 
جلنار. به فارسی گلنار گویند و او غیر گل انار 
مثمر است. اگرچه در جمیع افعال مشابه 
یکدیگرند. (تحفة حکیم مومن). گل انار بری. 
جلنار. (بحر الجواهر)* 


آراسته گشته‌ست به تو چهر؛ُ خوبی 
چون چهرۀ دوشیزه به گلرنگ و به گلنار. 
خسروی. 
بر او تیر بارید همچون تگرگ 
چنانچون بریزد ز گلنار برگ. ‏ فردوسی. 
به گلنار ماند همی چهر تو 
ز شادی بخندد دل از مهر تو. فردوسی, 
همه بوم توران پر از داغ و درد 
به باغ اندرون برگ گلنار زرد. ‏ فردوسی, 
بتان بهشتند گویی درست 
به گلنارشان روی رضوان بشست. فردوسی. 
شاهی که ندیمی چو تو دارد چه کد کس 
چون سرخ گل آمد به چه کار آید گلدار؟ 
فرخی. 
دلشاد همی باشی و می لعل همی خواه 
از دست بتی ماهمرخ و لعل چو گلنار. 
فرخی. 
نه هم قیمت در باشد پلور 
نه همرنگ گلنار باشد پژند. عجدی, 
دهقان بتعجب سر انگشت گزان است 
کاندر چمن و باغ نه گل ماند و نه گلنار. 
منوچهری. 
معشوقگانت راگل و گلنار و یاسمن 
از دست یاره بربود از گوش گوشوار. 
منوچهری. 
گلنار همچو درزی استاد برکشید 
قوار؛ حریر ز بیجاده گون حریر. 
منوچهری. 


همیشه تا بود خوید سرخ چون گلنار 
همیشه تا نبود سبز لاله چون برغست. 
؟ (از فرهنگ اسدی). 
تا گشت زیر غالیه گلنار تو تهان 
چون شنبلید کردم رخار خویشتن. 
قطران. 


عروس پر نگار و نقش بودی 


رخ از گلنار و از لاله دهانت. 


۲1 اصرخرو. 
روی گلتار چو بزداید قطرة شب 
بلبل از گل به سلام گلنار اید. 
اصر خسرو. 
ای رخ تو به گونة گلتار 
اشکم از غم چو ناردانه مکن. 
۱ عبدالواسع چبلی. 
هرکه از ان تاردانه خورد خک دل 
گشت و چو گلنار کرد گونة رخار. 
سوزنی. 
فروپوشيد گلاری پرندی 
بر او هر شاخ گیو چون کمندی. نظامی. 
خرامنده بر رخش بیجاده‌نمل 
گل لعل در زیر گلنار لمل. 
نظامی (شرفنامة چ وحيد ص ۳۴۶). 
گلاب و لعل را بر کار کرده 
ز لعلی روی چون گتار کرده. نظامی. 
بستان عارضش که تماشا که‌دل است 
پر نرگس و بنفشه و گلنار بنگرید. 
۱ سعدی (بدایع). 
چو آتش در درخت افکند گلنار 
دگر منقل منه اتش میفروز. 
سعدی (غزلیات). 
باغبان همچو نسیمم ز در خویش مران 
حافظ. 


چرخ روبه‌باز را از اشک گلنارت چه با ک 
بر سر ان گرگ از این باران فراوان امده. 


کاتبی. 


||هر گل سرخ بزرگ صدیرگ را نیز گفته‌اند و 
معرب آن جلنار باشد. (برهان). رجوع به 
گلنار فارسی شود. ||کنایه از شراب: 
چند خواهی ز آهوی سیمین 
گاوزرین که میخورد گلنار. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۰۲). 
||مجازاً بمعنی گونه است از جهت سرخی: 
بماندش دو گلار خندان نژند 
بجوشید پولادش اندر پرند. فردوسی. 
گلفار. (گ] (!ج) نام کتیزکی از کنیزان 
اردوان اشکانی. (از فهرست ولف): 
که‌گلنار ید نام آن ماهروی 
تگاری پر از گوهر و رنگ و بوی. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص .)۱٩۳۰‏ 
فرستادشان نزد گلنارء شاه 
بدان تا کند اختران را نگاه 
چو گلنار بشتید آوازشان 
سخن گفتن از اختر و رازشان... 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص .)۱٩۳۲‏ 
سخن چون ز گلتار از آنسان شنید 
شکیبایی و خامشی برگزید. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص ۱۳۳۲). 


گلناک. ۱۹۲۳۹ 


جهانجوی چون روی گار دید 
همان گوهر سرخ و دینار دید. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ص .)۱٩۹۳۳‏ 
کلناز فارسی. زگ ر ] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) قسمی از انار که گل آن صدبرگ و 
بغایت سرخی و کلانی بمقدار گل صدبرگ 
باشد. (غیاث) (انندراج), نوعی از انار است 
که‌سوای گل ثمری ندارد مگر گل آن کلان و 
صدیرگ میباشد برابر گل... (غیات)!. 
گلنارگون. (گ] (ص مرکب) هر آنچه 
برنگ گلتار باشد. (ناظم الاطباء) به رنگ 
گلتار.برنگ سرخ: 
چو گلنارگون کوت آفتاب 
کبودی‌گرفت از خم نیل آب. نظامی. 
گلنارگون کردن. (گ ک د] (مص 
مرکب) به رنگ گلنار درآوردن. به رنگ سرخ 
کردن: 
یکی زرد پیراهن مشکبوی 
پوشید و گلنارگون کرد روی. 
چو بشنید رودابه آن گفتگوی 
برافروخت و گلنارگون کرد روی. 
فردوسی. 
گلناری. زگ (ص نسبی) حرآنچه پرنگ 
گلار بود. عنابی‌رنگ. (ناظم الاطباء). 


فردوسی. 


سرخ‌رنگ: 
حجله و بزمه‌ای بزرکاری 
حجله عودی و بزمه گلناری. نظامی. 
مرا" ز نان جو خویش چهره کاهی به 
که‌از شراب حریفان سفله گلناری. 
آمیدی رازی. 


گلغازی. (گ] (ص نسبی) جلناری. قسمی 
از یاقوت. دون ارجوانی و فوق لحمی. رجوع 
به کاب الجماهر بیرونی ص ۳۳ و ۵۰شود. 

گل ناز. (گ لٍ] (ترکیب اضافی, | مرکب) 
نوعی از گل است. 

گلفاز. زگ] ((مرکب) اسمی است که دختران 
را دهد 

ګل نافرمان. زگ لٍ ف ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) نوعی از گل که رنگش کبود ميباشد. 
گل بنفشه. (ناظم الاطباء) (آندراج). 

گلناکت. زگ /گ ] ([) حصار قلعه. (برهان). 
بازوی دژیعنی قلعه و بسازوی دز 
تصحیف‌خوانی شده است و در لفت کشف 
اللغات گلشانک به معنی بازوی درآمده. 
(آنندراج). 

گلنا کت. (گ ](!مرکبگلزاروگلستان وباغ 
گل‌سرخ. (ناظم الاطباء). 

گلنا کث. زگ ](ص مرکب) کدر وگل‌آلوده و 


۱-صاحب غیاث این لغت را ذیل گلار آورده 
است. 


۲ -نل: ترا 


پر از گل. (ناظم الاطباء): ردغ؛ جای گلنا ک. 


وئيخة؛ زمین گلنا ک. مکان طان؛ جای 


گلتاک.ارش متظرمطة؛ زین سخت گلنا ک. 


(منتهی الارب)ء 
دل ز پا حوض تن گلنا ک‌شد 
تن ز آب حوض دلها پا ک‌شد. 
مولوی (مثنوی چ نیکلسن دفتر ۲ ص ۲۲۱). 
در خلایق روحهای پا ک‌هت 
روحهای تیر گلنا ک‌هست. مولوی. 
کلنام. زگ ] ((خ) دهی است از دهان 
عرب خانة بخش شوسف شهرستان بیرجند, 
واقع در ۹۵هزارگزی شمال باختری شوسف. 
سر راه مالرو عمومی گیو به شوسف. هوای آن 
معتدل و دارای ۱۳۰ تن سکنه است. اب ان 
از قنات و محصول آن غلات است: شغل 
اهالی زراعت و مالداری .و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
گلنان. اگ لٍ) ((خ)۲ چندین مجمع الجزایر 
کوچک که در جنب فینیستر " قرار گرفته 
است. رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود. 
کلنبر. (گ مب ] (خ) دهی است از دهستان 
اوزومدل بخش ورزقان شهرستان اهر واقع 
در ٩هزارگزی‏ جنوب ورزقان و ۵هزارگزی 
ارابه‌رو تبریز به اهر. هوای آن معتدل و دارای 
۸ تن که است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و حبوبات است. شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی انان گلیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۴). 
کل نبشته. زگ لِ ن بت /ت](تسرکیب 
وصفی, |مرکب) گل مختوم را گویند و آن 
دوائی است مشهور و معروف جهت دفع 
سموم. (برهان). گل مختوم که از جملۀ تریاق 
زهرهاست و این نام برای آن کرده‌اند که زود 
هر کرده مشود از غایت لطافت و نرمی و 
بعضی گفته‌اند از آنجا که می‌آورند مهر کرده 
مي‌آورند. (فرهنگ رشیدی). 
گل فجاران. اگ ل زج جا] (ترکیب 
اضافی. | مرکب) طین‌الاحمر. (تحفةً حكيم 
مومن). 
ګلند. زگ ل] (إخ) دهی است از دهتان 
فندرسک بخش رامیان شهرستان گرگان واقع 
در ۱۲۰۰۰ گزی‌باختر رامیان, کنار راه شوسۀ 
رامیان به گرگان. هوای آن معتدل و دارای 
۰ تن سکنه است. آپ آن از قنات و چشمه 
و محصول آن برنج, غلات. توتون, سیگار و 
صیفی است. شقل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان باقن شال. کریاس و 
پارچه‌های ابریشمی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
گلندام. (گ ل] (ص مرکب) گل‌اندام. آنک. 
اندامش چون گل باشد. رجوع به گل‌اندام 


شود. 
(کلندام. زگ ل ](اخ) محمد. نام جامع دیوان 
حافظ دانته‌اند. اما پا تحقیقاتی که علامه 
قزوینی نموده‌اند وجود چتین شخصی جامع 
دیوان حافظ را صحیح ندانسته و در مقدمهٌ 
دیوان حافظ (ص قز) چنین نوشته‌اند: از یازده 
نخه از اين مقدمه ابداً اسمی از جامع دیوان 
حافظ که بنابر مشهور در این اواخر محمد 
گلندام نامی بوده برده نشده» بدون هیچ شک و 
شبهه تولید شک عظیمی در صحت و اصالت 
نام محمد گلندام مینماید و احتمال را 
بی‌اختیار در ذهن تقویت مینماید که شاید این 
نام محمد گلندام الحاقی باشد از یکی از 
متأخران گمنام, که چون ذیل این مقدمه بدون 
اسم مؤلف الت خواسته از این فرصت 
استفاده نموده, آثرا به نام خود قلمداد کند» و 
قرینة دیگری که تا درجه‌ای مؤید این احتمال 
است آن است که دوكشاه سمرقدی که تذکره 
معروف خود را در حدود ۸٩۲‏ ه.ق.یعنی 
درست صد سال بعد از وقات حافظ تألیف 
نمود. در شرح احوال خواجه گوید: «و بعد از 
وقات اجه حافظ تعدان و مساخان او 
اشعار او رامدون ساخه‌اتد» که چنانکه 
ملاحظه منود ابداً اسمی از جامع دیوان او 
نمبرد و مثل این مینماید که نام جامع دیوان او 
از همان عصرهای بار نزدیک به عصر 
خواجه نبوده ات و الا ظاهراً دلیلی نداشته 
که دوتشاه نام او را نپرد. همچنین سودی در 
شرح ترکی خود بر دیوان خواجه که در سنۀ 
۳ دق تالیف شده: گوید «و بعد از وفات 
بعض احباب سوابق حقوق صحبت و لوازم 
عهد مودت و محبت سله متفرق غزلیاتی 
ترتیب و تبویب آیلمش» و عبارت فوق ینی 
سوایق حقوق صحبت الخ چنانکه بعدها 
بلاحظه خواهد شدغریاً عن عبارت لولغر 
همین مقدمه حاضر است. پس واضح است که 
سودی در حدود یه ۱۰۰۳ عين همین مقدمه 
را در دست داشته و مع‌ذلک می‌بینیم نام جامع 
دیوان را که مولف مقدمه نیز هموست نبرده و 
فقط به تعبیر «بعض احباب» | کتفاکرده است. 
پس معلوم میشود که در نسخذ او نیز نام محمد 
گلدام وجود نداشته است. (مقدمةٌ دیوان 
حافظ چ قزوینی ص قز و قح). 
گلندرق پائین. رگ ل د ر يٍ] ((ج) 
(سفلی) دهی است از دصتان بخش نمین 
شهرستان اردبیل واقع در ۱۸هزارگزی شمال 
اردبیل و ۸هزارگزی راه شوسه اردبیل به 
خیاو. هوای ان معتدل و دارای ۱۱۲ تن سکند 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
حیوبات است. شفل اهالی ژراعت و گله‌داری 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج ۴). 


گل نسرین. 

ګلندرود. زگ ل د] (إخ) دی انت از 
دهستان میان‌بند بخش نور شهرستان آمل 
واقع در ۲۲۰۰۰هزارگزی جنوب باختری 
سولده. هوای آن معدل و دارای ۵۰۰ تن 
نکنه است. آپ آن از رودخانهٌ گچ‌رود و 
محصول آن غلات و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و کارگری در معدن زغال‌سنگ است. 
راه شوسه به السده و معدن زغال دارد که 
استخراج ميشود. زغال کارخانةٌ حریربافی 
چالوس از آین معدن است و در حدود ۲۵۰ 
تن کارگر دارد. قسمتی از سکنۀ این ده جزو 
آمار پی‌مد منظور شده و اغلب آنها اهالی 
تبریز و خلخال و غیره ميباشند. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج" تام دهی است از دهات 
کجور مازندران که در نقخۀُ دسورگان دیده 
میشود. (سفرنامه مازندران و استراباد رایینو 
ص۱۴۸). 

کلندوکت. [گ ل د و] (اخ) گل مم 
دورودک. دهي است جزء دهان لواسان 
کوچک بخش افجة شهرستان تهران, واقع در 
باختر متصل به بتجارکلاء مرکز بخش آفجه. 
سر راه فرعی ناران به لشکرک. هوای آن سرد 
ودارای ۲۰٩‏ تن سکنه است. اب أن از قنات 
و رودخانۀ کندرود و محصول آن غلات, 
بتشن, مختصر میوه, اشجار و مختصر عل و 
شغل اهالی زراعت است. بهداری. طبیب. 
پرستار, آبله کوپ‌سیار و یک دبستان نیز 
دارد. مقبره‌ای به نام بدیم بهائی در این ده 
است که میگویند نامه‌آرر بهاء بوده و به 
دستور ناصرالدین‌شاه به قتل رسیده و در این 
محل مدفون شده و فعلاً زبارتگاه بهانیان 
محوب است. راه فرعی ماشین‌رو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 

کلند۵. (گ لد /د] (ص) زن بدفعل و 
بدکاره. (برهان) (آنندراج). 

کل ‌نرگسی. (گ ن گی ] ((خ) دهی است از 
دستان سوسن بخش ایذه شهرستان اهواز 
واقع در ۰هزارگزی شمال خاوری ایذه. 
هوای ان معدل و دارای ۹۵ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات است. 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶).  .‏ 

گل نسابوری. اگ ل نِ] (ترکب وصفی, | 
مسرکب) گل. نیابوری. گل نشابوری. 
طین‌الا کل؟ و او رابا گل نسابوری که به تازی 
فالا کل گسویند بسرشند. زد 
خوارزمشاهی). و رجوع به گل نیسابوری 
شود. 

کل نسرین. اگ لٍ ن] (ترکیب اضافی؛ ! 
رکا تام گلی ات نید و گونچک ز 


1 - ۰ 2 - ۰ 


گل نشاط. 


گلنی. ۱۹۲۴۱۰ 





صدبرگ و از جنس گل سرخ و دو نوع است: 

یکی را گل مشکین و دیگری را گل نسرین 

گویند. (ناظم الاطباء ذیل کلمةٌ نسرین). 

وردالذکر. جلنسرین. نسترن: 

گل‌زرد و گل دورو, گل سرخ و گل نسرین 

ز درد و داغ دادستند ما را خط استغی. 
منوچهری. 

و رجوع به نسرین شود. 


گل نشاط. (گ ل ن /ن) (ترکیب اضاقی, ! 


مرکب) شراب لعل انگوری. (برهان). کنایه از 
شراب که خوردنش تقاط می‌آورد. 
(آنندراج). کنایه از شراب. (غیات). 
گل نشاندن. (گ ن د] امسص مرکب) 
کاشتن گل. نشا کردن گل. نشاندن گل چون 
نشاندن نهال یا نهال نشاندن: 
عمارت همی کرد و زر میفشاند 
همه خار میکند و گل مینشاند. 
نظامی (از آنندراج). 
من آن متم که گر گل مینشانم تا ک میروید 
ز تا کم‌برگ هم با سین صدچا ک میروید. 
باقر کاشی (از انندر اج 
گل‌نشین. [گی ن ] (إخ) دی است از 
دهتان شهرخواست بخش مرکزی 
شهرستان ساری واقع در ۱۰۰۰۰ گزی‌شمال 
ساری و ۰ گزی یاختر راه شوسة ساری 
به فرح آباد. هوای ان معتدل و دارای ۱۵۰ تن 
سکنه است. اب ان از رودضانه تجن و 
محصول آن برنج, غلات. پنیه و صبفی است. 
شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کل نفسيی. (گ نف ](حامص مرکب) کناید 
از خوشبویی. خسوشیوئی دم. |اکنایه از 
خوش‌کلامی. (برهان) (اتدراج). 
گلنکو. (گ ل] (اخ) دهی است از دهتان 
مرزوقی بخش له شهرستان لار واقم در 
۰ گزی شمال باختر لگه, کنار راه 
فرعی لنگه به چارک. هوای آن گرم و دارای 
۵۵ تن سکنه است. آب آن از چاه و باران و 
محصول آن غلات و خرما و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج 
گلنگیین. اک [ گ /گ] (امرکب) (از: گل 
+ انگبین). (از حاشیۂ برهان قاطع چ معین). 
ترکییی باشد ماد گلقند. لکن تفاوت آن 
است که گلقد را از گل و قند سازند و 
گلتگبین. را از گل و انگبین که عل باشد. (از 
برهان). گلنگبین. گل و انگبین؛ به معنی عل 
است چنانکه سکنگبین. سرکه و عسل. (از 
آندراج). گلی که در عل ممزوج سازند. 
(الفاظ الادویه). ترکیبی باشد مانند گلقند, 
تفاوت آن است که در گلقند گل را با قند 


ممزوج میسازند و در گلتگیین گل را با انگبین 


وعل. (جسهانگیری). گل‌انگبین. 
(زابخشری). برگ گل سوری است در انگیین 
پرورده مانند گلقند. جلنجبین؛ 

گربر کناره دجله کسی نام او برد 

آب انگن ناب شود گل گلنگبین. 

عماره (از آنندراج). 

و چون وی را (بوزیدان را] با گلگیین 
بخورند نقرس و وجم‌المفاصل سرد را سود 
کند.(الابیه عن حقایق الادویه). 
کلنگدر. (گ لگ د] (اخ) دهی است از 
دهتان بخش مرکزی میانة شهرستان میانه 
واقع در ۲هزارگزی جنوب خاوری میانه و 
هزارگزی راه شوسه میانه به خیاو و 
۳هزارگزی راه شوه میانه به تهران. هوای آن 
معتدل و دارای ۶۷۸ تن سکنه است. اب ان 
از گرم‌چای و محصول آن غلات. حبوبات. 
بسرنج و پنبه است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافایی ایران ج 
گلنگدن. [گ لک /گ د] (ترکی. [مرکب) 
در ترکی بمنی آینده و رونده است و 
اصطلاحاً در تفنگ یقمتی از آن اطلاق 
میشود که متصل محفظه فشسنگ است وبا 
حرکت دادن و پیچاندن آن فشنگ به محفظه 
رود و یا پوکة فشنگ از محفظة منتهای آن 
خارج شود. 


گلنگدن 


گلنگور. (گ [ ] (اج) نام یکی از دهستانهای 
نه گانة بخش خاش شهرستان زاهدان. این 
دهتان در شمال باختری خاش واقم و 
حدود ان به شرح زیر است: از طرف شمال به 
دستان اسکل‌آباد. از طرف خاور و جنوب 
به دهستان حومه و از طرف باختر به دستان 
گوهرکوه. متطقه‌ای است جلگه و دارای 
ته‌های خا کی است. هوای آن گرم و مدل و 
بیشتر اهالی بطور سار زندگی مینمایند. آب 
مشروب قرای دهستان از قنات و چشمه و 
محصول ان غلات. ذرت. پنه و لیات است. 
شفل مردان گله‌داری و راههای دهتان 
عموما مالرو است. این دهستان از پنج ایادی 
تشکیل گردیده و جمعیت آن در حدود ۱۰۰۰ 
تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

کلنگور. زگ ل] ((خ) ده مرکزی از دهستان 
گتگور بخش خاش شهرستان زاهدان, واقع 
در ۳۱۰۰۰ گزی‌باختر خاش و ۸۰۰۰گزی 


باختر راه فرعی خاش به نرماشیر. هوای آن 
گرم و دارای ۱۵۰ تن سکنه است. آب آن از 
قات و محصول آن غلات, پنبه و لیات 
ست. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
Az‏ ۱ 
گل نم. (گ ن ] ([ مرکب) نم کم. نم قلیل. نم 
اندک. اب بار اندک که بر چیزی باشند. در 
اصطلاح عوام, قدری آب به تنبا کو زدن. 
رجوع به کل نم زدن شود. 
کل‌نم زدن. اگ نز ]مص مرکب) 
افشاندن اب کم با پشت پنجۀ دست. اب کمی 
زدن با دست به چیزی, آب کمی به چیزی 
افشاندن. گل نمی به تبا کو زدن؛ اندک آبی بر 
ان افشاندن. 
ګل نمودن. اگ ر ان /:د](سص 
مرکب) ظاهر شدن. تجلی کردن 
یعنی بیا که آتش موسی نمود گل 
تا از درخت نکته توحید بشنوی. حافظ. 
گل نوروز. (گ لن /نو ](ترکب اضافی, ! 
مرکب) گویا گل سوری است. مژلف در 
یادداشتی ذیل شمر سوزنی نوشته: لکن 
سوری تا پنجاه یا خصت روزی پس از نوروز 
در طهران می‌شکفد و نخشب و سمرقند نیز 
گرمتراز تهران نبوده, از طرفی خود کلم گل 
معنی سوری میدهد نزد قدماء پس مراد باید 
همان سوری باشد که به صنعت پیش از فصل 
بث‌کفانند؛ 
مک کل یر کل یی ما قاوز 
تادر مه دی بازنمایی گل نوروز 
مشکین کله را بر گل نوروز مینداز 
رنگ گل نوروز به رخار میندوز. 
سوزنی. 
ای چون گل نوروز برخسار و به بالا 
بر سرو سرافراز سرافرازی و پیروز. 
سوزنی. 
تثبیه رخسار معشوق اله به سوری است نه 
گل دیگر. واللہ اعلم. 
گل نوش. (گ لٍ ](ترکیب اضافی, إمرکب) 
نام نوایی است در موسیقی؛ 
تا بر ہم و بر زیر نوای گل نوش است 
تا بر گل بر بار خروش ورشان است. 
ملوچهری. 
گل‌نی. گ نا (لج) دهی است از دهتان 
پسائین ولایت بسخش حسومه شهرستان 
تریت‌حیدریه واقع در ۲۴هزارگزی جنوب 
تربت و ۱۲هزارگزی باختر راه شوسة عمومی 
تربت‌حیدریه به رشخوار. هوای آن معتدل و 
دارای ۷۰ تن سکنه است. آب آن از قنات و 
محصول آن غلات است. شغل اهالی زراعت 
و ماللاری و صنایع دستی زنان آنجا 
کرباس‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 


۲ گلنی‌چه. 


جغرافیایی یران ج .4٩‏ 

ګلنی چه. اگ نج / چ ] (!خ)دهی است از 
دهستان شهاباد بخش حومه شهرستان 
بیرجند واقع در ۰ هزارگزی جتوب بیرجند 
و دارای ۱۲ تن سکنه. أب ان از قنات و 
محصول آن غلات است. شفل اهالی زراعت 
و مالداری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

ګل نیسابوری. زگ لٍ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) طین الاک غود خام و ستبل و قرقفل 
از هر یکی یک درم گل نیابوری دو درم 
طیاشیر ساء درم... (ذخيرة خوارزمشاهی). و 
رجوع به گل نسابوری شود. 

گل نیلوفر. زگ لٍ ف ] (اترکیب اضافی, | 
مرکب) گلی از جنس لاله و کبودرنگ که 
بیشتر در آب روید و چون سر از آب برآرد 
بشکند. (ناظم الاطباء). رجوع به نیلوفر شود. 

گلو. (گ /گ] () در اوستا گرہ' (گلو). 
پهلوی گروک "» سانسکریت گل" لاتینی 
گول ارمنی کول فر وبرده. بلعیده), کردی 
گرو ۶ افغانی غاره ", غرئی *( گردن» قصبة 
الریه). استی قور " (غیرقطمی). سنگلیچی 
غر"", خواناری گلی"". دزفولی گلی"'. 
گیلکی گولی "'. کردی گورو"'. ک تور ۱۵ 
(گلومعبر تنگ). وزی گرو 
گوری"". (از حاشية برهان قاطع چ معین). 
حلق. حلقوم. (برهان) (آنندراج) (دهار). 
مجرای غذا و دم در درون گردن: ذیح, ذییام, 

ذبحة؛ درد گلو, شکیکه. ذمط؛ گلو بریدن کی 
را. ذعط؛ گلو بریدن کی را. ذ کاة؛گلو پریدن 
گوسپند را. اجترار؛ جره برآوردن شتر از گلو. 
تهوید؛ آواز به گلو برگردانیدن بترمی. جرض؛ 
به گلو درماندن طعام و جز آن. جرجرة؛ آواز 
کردن‌گلو. جائر؛ به گلو درماندگی چیزی. 
جرئومة؛ سرنای گلو. حز؛ گلوی آسیای. 
تمد عارض شدن گرفتگی در گلو در 
اواژ. (منتهی الارب)ء 
راست گویی که در گلوش کسی 
پوشکی را همی بمالد گوش. 
به خروش اندرش گرفته غریو 


به گلو اندرش بمانده غرنگ. ‏ منجیک. 
فروهشته بر گردن افراخته 
چونای دم اندر گلو ساخته. فردوسی. 
ای دیده‌ها چو دید غوک آمده پرون 
گویی‌که کرده‌اند گلوی ترا خبه '. 
فرخی (دیوان ص ۴۵۵). 
بته زیر گلو از غالیه تحت‌الحنکی 
پیرهن دارد زین طالب علمانه یکی. 
منوچهری. 
گربلبل بسیارگو بست از فراق گل گلو 
گلگون صراحی بن در او بلبل یگفتار آمده. 
خاقانی. 


/ 


ناچخی راند بر گلوش دلر 
چون بر اندام گور پنجة شیر 
اژدها را درید کام و گلو 
ناچخ هشتمشت شش پهلو. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۷۵)۔ 
گلوی خویش عبت پاره میکند بلبل 
چو گل شکفته شود در چمن نمی‌ماند. 
صائب (از اتدراج). 
¬ امخال: 
از گلو بیرون کشیدن؛ به جبر و عنف چیزی را 
از کسی ستدن. 
از گلوی خود بریدن و به دیگران دادن؛ کنایه 
است از خودگذشتگی و بخشش بیار, 
در گلو گیر کردن. 
گریه‌به گلو؛ آماد؛ گریه. اشک در مشک. 
گریه‌گلوی کی را گرفتن؛ بفض کردن. آمادة 
گریه‌کردن بودن. 
گلو پیش کی گر کردن یاگیر کردن گلو 
پیش کسی؛ عاشق کسی شدن. 
گلو هفت بند دارد؛ کنایه از أن است که به 
تأمل و اندیشه بسیار سخن باید گفت. 
مال خود در گلوی خود فروئرفتن؛ از خود 
دریغ داشتن بخیل, سالی را بسیب بسخل 
فراوان. 
کلو. زگ /گ] ( کنایه از خوردن و شهوت 
طعام؛ 
مکن ز بهر گلو خویشتن هلا کو مرو 
به صورت بشری ور به سیرت مگسی. 
ناصرخضرو. 
ایر و گلو. ایر و گلو کرد مرا دنگ و دلو 


هرکه از این هر دو برست اوست اخی اوست کلو. 


مولوی. 
کأن‌گدایی که بجد می‌کر د او 
بهر یزدان بود نی بهر گلو, مولوی. 
ور بکردی نیز از بهر گلو 
آن گلو از نور حق دارد علو. مولوی. 
چون حقیقت پیش او فرج و گلوست 
کم‌بیان کن پیش او اسرار دوست. 

ِ مولوی. 

ای بسا ماهی در اپ دوردست 
گشته‌از حرص گلو مأخوذ فست. 

مولوی. 


ګلو. [کَ ل[ ((خ) دهی است جزء دهستان 
دیزمار خاوری بخش ورزقان شهرستان اهر 
واقع در ۲۱هزارگزی شمال باختری ورزقان 
و ۱۲۵۰۰ گزی‌ارابه‌رو تبریز به اهر. هوای آن 
معتدل و دارای ۴۹۹ تن سکنه است. اپ ان 
از چش مه و محصول آن غلات و درخت 
تبریزی است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و راه ان مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ج (f‏ 

گلو. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان اوجان 


گلوان. 


بخش بستان‌آباد شهرستان تبریز واقع در 
۵هزارگزی خاور بستان‌آباد و ۵هزارگری راه 
شوسۀ اردبیل به تبریز. هوای آن سرد و دارای 
۳سن سکنه است. آب آن از چشمه و 
محصول آن ن غلات است. شفل اهالی زراعت 
ن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
کلو. [گ ] ((خ) دی است از دهستان 
منوجان بخش کهنوج شهرستان جیرفت واقع 
در ۵۵۰-۰ زی جسنوب باختری و 
۶ ۰ گزی‌باختر راه فرعی کهنوج به میتاب. 
هوای ان سرد و دارای ۲۰۰ تن سکنه است. 


و گله‌داری و راء آ 


ن از رودخانه و محصول آن غلات و 
خرما است. شغل اهالی زراعت است و راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
ګلو. زگ ((خ) دی است از دمتان 
پائِن‌شهر بخش میناب ثهرستان بندرعباس 
واقع در ۱۸۰۰۰ گزی باختر میناب و 
۰ گزی‌شمال راه فرعی بندرعباس په 
میناب. هوای آن گرم و دارای ۲۵۰ تن سکنه 
استد اب اناد زو دخاته و سول ان 
غلات و خرماست. شغل اهالی زراعت و راه 
آن ا (از فرهنگ جغراقیایی ایران 


آب | 


لو آونک. (گ و] ((خ) ( گلوانگور) ده 
کوچکی‌است از دهستان بلورد بخش مرکزی 
شهرستان سیرجان واقع در ۵۴۰۰۰ گزی 
خاور سعیدآباد و ۲۰۰۰ گزی‌شمال راه فرعی 
بافت به سیرجان. دارای ۱۰ تن سکنه است و 
سک آن از طایفة بچاقچی هستند. مرارع 
میان‌دوآب. مکی, دهعيش و دهحسن جزء 
این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
A‏ 

گلوان. (گ] (() نام یکی از محصولات 
بلوط و این نام در سردشت متداول است. 
(مؤلف). قلقاف. گل گاو. 

گلوان. (گ] ((ج) دهی است از دهستان 
حومه بخش سلدوز شهرستان ارومیه وأقع در 
۸هزارگزی جنوب باختری نقده و ۲۵۰۰ گزی 
جنوب خاوری راه شوسه نقده به بانه. هوای 


1 - ۰ 2 ۰. ۰ 

3 - gala. 4 - Gula. 

5 - kul. 6 - gerû. 

7 - ۰. 8 - 1: 
9 - qur. 10 - ghar. 
11 - geli. 12 - goli. 

13 - gulî. 14 - gheûrû. 
15 - gheûrî. 16 - ۰ 
17 - ۰ 18 - 7, 


۹ - این بت بااندک تغییری در لفت فرس 
(ص ۲۵۴و ۲۸۴) به نام دفیقی یالبیی با 
حصروانی هم آمده است. 


گلوان: 


آن سرد و دارای ۳۱۷ تن سکنه است. آپ آن 
از دره و چشمه و محصول آن غلات. توتون و 
چفدر است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گلوان. (گ ] ((خ) دمی است از دهستان 
نازلو بخش حومهٌ شهرستان ارومیه واقع در 
۶هزارگزی خاور راه شوبء ارومیه به 
سلماس. هوای آن معدل و دارای ۷۰ تن 
سکنه است. آب آن از نازلوچای و محصول 
آن غلات. توتون, کشمش و حبوبات است. 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
جسوراب‌بافی است. راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۴). 
گلوانس. ارگ ن ]([خ) دهی‌است از دهستان 
سکمن آباد بخش حومة شهرستان خوی واقع 
در ۲۱هزارگزی شمال باختری خوی و 
۰ گزی‌شمال خاوری راه شوسة خوی به 
سیه‌چشمه. هوای ان سرد و دارای ۷۶۴ تن 
که است. آب آن از چشمه و کوهستان و 
محصول آن غلات و حسوبات است. شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صایع ستی آنان 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
کلوافشار. (گ /گ آ] (نف مرکب) نعت 
فاعلی از گلو افشاردن. ||(حامص مرکب) از 
گلوافتادن. خفه کردن. کشتن بی‌ذبح: المخنقة؛ 
گوس فندی که به گلوافثار که شود. (دهار) 
(مهذب الاسماء). 
گلو افشاردن. زگ /گ آ] (مص مرکب) 
خفه کردن. فشردن گلو. کشتن بی ذبح. 
گلونی. (گ /گ](ص نسبی) رجوع به 
گلویی شود. 
گلوئیه. رگ نی ی )لإخ) د کوچکی است از 
دهتان اسفندقه بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت واقع در ۷۹۰۰۰ گزی جنوب 
ساردوئه و ۱۰۰۰۰ گزی‌خاور راه فرعی 
بافت به جیرفت. دارای ۲۵ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
کلوئیه. اگ ئی ی ](() دہ کوچکی است از 
دهتان سیاه کوه ببخش بافت شهرستان 
سیرجان واقع در ۹۷۰۰۰ گزی جنوب بافت» 
سر راه مالرو کوشک به ده‌سرد. هوای آن سرد 
و دارای ۱۵ تن سکنه است. مزرعة ده نو جزء 
این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
گلو بازبریدن. (گ /گ بُ د) امسص 
مرکب) جدا کردن سر از بدن. ذبح. و رجوع به 
گلوبریدن شود. 
گلوباغ. (گٌ] ((ج) دهی است از دهستان 
طیس مسینا بخش درمیان شهرستان پیرجند 
واقم در ۲٩هزارگزی‏ جنوب خاوری درمیان 


و ۱۵هزارگزی شمال خاوری درح. هوای آن 
گرم و دارای ۰ تن سکه است. أب أن از 
چشمه و محصو لآ غلات است. شفل ادالی 
فراعت و راه آن مالرو است. (از ر هنگ 
جفرافیایی ایران ج٩.‏ 

گل و بقه. اگ ل ب ت /تِ](ترکب 
عطفی, [ مرکي) در تداول عامه, نقش و نگار 
گلین در جامه و غیره. نقس رنگارنگ از گل 
در جامه, پارچه. گچ‌بری و غیره. 

گلوبو. زگ /گ ب ] (نف مرکب) برند گلو. 
گلوبرنده. در تداول عامه. سوزند؛ گلو. 

گلوبر. زگ ب] (اخ)" یسوهان ردلف 
(۱۶۰۴- ۱۶۶۸ م). طبیب و شیمی‌دان 
آلمانی. در کارلهتات (باویر)" به جهان امد 
وی خاصیت طبی سولفات دو سود را کشف 
کردکه به نام نمک گلوبر خوانده شد. 

گلو بریدن. زگ /گ ب د] (مص مرکب) 
گلو بازبریدن. قطم کردن و بریدن گلو. بسمل 
کردن.جداکردن سر از بدن. سر بریدن. تعییق. 
ذیح: تذکیه؛ گلو بربدن گوسپند و جز آن. 
(منتهی الارب): 
به نشکرده بريد زز راگلو 
تفو بر چنان تاشکیبا تقو. 
ابوالمظفر شاه چفانیان که برید 
به یر دشنۀ آزادگی گلوی سوال. . منجیک. 

گلوبسته. زگ /گ بت /ت]انمسف 
مرکب) کنایه از سا کت و خاموش. (آنندراج): 
چو فریاد را در گلو بست راه 
گلوبسته به مرد فریادخواه. نظامی. 

ګل و بلمل. (گ لب ب ] (ترکیب عطفی.! 
مرکب) ترکیبی است که شاعران از آن سخن 
گویندو بویژه در غزلها بلبل را شیفته گل دانند 
و خوانندگی او را برای گل پندارند. در بیشعر 
غزلهای شاعران ایران وصف گل و بلبل 
بکرات آمده است. چنانکه هم اکنون این 
موضوع از مضامین مبتذل بشمار می‌آید و به 
همین سبب برخی از خارجیان ايران را کشور 
گل و بلیل نامیده‌اند. 

گلوبند. زگ / گ ب] ( مرکب) گردن‌بند. 
سیهه‌ریر. مخنقه. (دهار) (زمخشری). هجار. 
(متهی الارب). 

کلویندکت. (گ ب د] (اخ) نام محله‌ای 
است در جنوب تهران. گلبندک هم می‌گویند. 

گلوبندگی. زگ /گ ب د/د] (حامص 
مرکب) شکم‌خوارگی. شهوت طعام: 
ز ده گونه ریچال و ده گونه با 
گلوبدگی‌هر یکی را سزا. 
رجوع به گلوبنده شود. 

گلوبنده. زگ /گ ب د /د] (ص مرکب) 
تأبع حلق و شکم و مرد بسیارخوار. (انجمن 
آرا). شکمباره. شکم‌خواره. آنکه بند؛ شکم 
خود باشد. طبل‌خواره؛ 


کون 


ابوشکور. 


گلوته. 1۹۲۴۳ 
ممائید بر کهتران کار خوار 
گلوبندگان را بگیرید بار. 
هر بنده‌ای که او را بخرند و بفروشند آزادتر از 
آن کر دان که گلوبنده بود... و گلوبنده 
همی بنده بود. (از قابوسنامه). 

گل و بو ته. (گ لت /ت ] (ترکیب عطفی. 
| مرکب) تقش و نگار بر روی کاغذ و جامه و 


اندی. 


پارچه‌های ابریشمین و امثال آن. و رجوع به 
گل‌و بته شود. ۱ 
گلوپولین. (گ ل] (فرانسوی, 0" آلبومین. 
که در داخل سلولها مانند لوکوزین أ و بعض 
فلاژله‌ها و ویتلوس " تخم و غیره مشاهده 
ميشود. (جانورشناسی تاليف فاطمی ج۱ 
ص ۱۳). 

گلو پیچ. زگ /گ ] (نف مرکب) آنچه در گلو 
پچد. پیچنده و گیرکنده در گلو. خفه کندمٌ 
چه می‌پیچی در این دام گلوپیچ 

که‌جوزی بوده بینی در ميان هیچ. 

نظامی. 

گلوقر. (گ /گ تَ](امرکب) میوة تر و 
تازه چون: خیار و هندوائه و انگور و خربزه 
و آلو و غیره... موه تازه که مهمان و مافر را 
پیش آرند. (مولف). 

گلو ت رکردن. زگ /گ ت ک د] (سص 
مرکب) نوشیدنی یا موه تر و تازه خوردن. و 
رجوع به گلوتر شود. 

گلو ترکن. گ /گ ت ک] (نف مرکب) 
گلوترکننده از اشامیدنی با میوه. موه تازه که 
گلوراتر کند. ترکننده گلو. تازه و خنک کننده 
گلو مانند موه و... (یادداشت مولف). رجوع 
به گلو تر کردن و گلوتر شود. 

گلو تج. زگ ثْ] ((ج) ده کوچکی است از 
دهستان مسکون بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت واقع در ۱۵۰۰۰ گزی خاور مسکون 
و ۱۵۰۰۰ گزی خاور راه شوسة بم به 
سبزواران. دارای ۵ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

گلو تنگت. رگ /گّ ت ] (ص مرکب) آنچه 
گلوی آن تنگ باشد. و در اینجا کنایه از 
نفش‌گیرنده و فشاردهنده گلوست؛ 

تفس بردار از این نای گلوتنگ ۱ 
گره‌بگشای از این پای کهن لنگ. نظامی. 
گلوته. زگ تَ:] (| مرکب) کلاهی باشد 
گوشه‌دارپرپنبه که بیشتر بجهت طفلان دوزند 
و گوشه‌های انرا در زیر چانۀ ايشان بندند و 
وجه تمه‌اش خود ظاهر است. (برهان) 
(آنتدراج). 


1 - Glauber, Johann Rudolf. 
2 - ۷۵/6۱۵0 (Bavéire). 

3 - Globuline. 
5 - Vitellus. 


4 - Leucosine. 


۴ گلوج. 
گلوج. اگ] (!) نانی که در آتش 


تنور افتاده و سوخته باشد. (شعوری ج ۲ ورق 
4( 

هرکه را خشم کرد شد مفلوج 

شده محتاج کهنه‌ها و گلوج. 

لطیتی (از شعوری). 

کلوجار. زگ ] ((خ) دہ کوچکی است از 
دهتان رمشک بخش ساردوئۀ شهرستان 
وت ۰ گزی شمال باختری 

۰۰۰ کی شمال راه مالرو 
بافت به ساردوئه. دارای ۱۵ تن سکنه است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

گلوحکت. زگ ج ) ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان مارز نخش کهنوج شهرستان جیرفت 
واقم در ۰۰ ۰ گسزی جنوب کهنوج و 
۰ گزی‌شمال راه مالرو رمشک په مارز. 
دارای ۴ تن سکننه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

ګلوحه. (گ جا (إخ) دی است جسزء 
دهستان مواضعخان بخش ورزقان شهرستان 
اهر واقع در ۲۲۵۰۰ گزی جنوب باختری 
ورزقان, کنار راه ارابه‌رو تبریز به اهر. هوای 
آن معدل و دارای ۵۲٩‏ تن سکته است. آب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و حیوبات 
ست. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی آنان گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

گلوجه. (گ ج /ج] ((خ) دی است از 
دهتان خان‌اندبیل بخش مرکزی شهرستان 
هروآباد واقع در #۶هزارگزی جنوب باختری 
هروآباد و ۳۵۰۰ گزی راه شوسة هروآباد یه 
میانه. هوای آن محدل و دارای ۳۷۷ تن سکنه 
است. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
سردرختی است. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جقرافیابی ایران ج ۴). 

کلوجه. [گ ج ] (اخ) دهی است از دهتان 
عباسی بخش بتان‌آباد شهرستان تبریز واقع 
در ۳۲هزارگزی جنوب خاوری بتان‌آیاد و 
۵هزارگزی راه شوسۀ تبریز به میانه. هوای ان 
سرد و دارای ۲۳۶ تن سکنه است. اپ ان از 
چشمه و محصول ان غلات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و تربیت زنیورعسل است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج؟. 

گلوجه. زگ ج) (اخ) دی است جسزء 
دهتان کاغذکنان بخش کاغذکنان شهرستان 
حروآباد واقع در ۰ ۰ گزی شمال آغکند و 
۱اهزارگزی راه شوبة هروآباد به میاند. 
هوای آن معتدل و دارای ۲۰۸ تن سکنه است. 


جرفت واقع 
ساردوئیه و 


اب ان از چهار رشته چشمه و مسحصول أن 


یا خاکتر | غفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی 


آنان جاجیم و گلیم بافی است. راه مالرو دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

گلوجه. اگ ج] ((خ) دهسی است جزء 
دهتان حومة بخش مرکزی شهرستان اهر» 
واقع در ۱۴هزارگزی شمال باختری اهر و 
۴۵۰۰ گزی اراب‌رو تبریز به اهر. هوای آن 
معتدل و دارای ۱۷۱ تن سکنه است. اب ان 
از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات 
ست. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی آنان گلیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

گلوجه. رگ ج /ج] (اخ) دهی است جزء 
دهستان خورش‌رستم بسخش شاهرود 
شهرستان هروآباد واقع در ۱۶هزارگزی 
خاوری هشجین و ۱هزارگزی راه شوس 
هرواباد به میانه. هوای ان معتدل و دارای ۶٩‏ 
تن سکنه است. آب آن از سه رشته چشمه و 
محصول آن غلات و سردرختی است. شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی آنان 
جاجیم‌پافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

گلوحه. زگ ج1 (وخ) دهی است از دهستان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه 
واقع در ۱۵۵۰۰ گزی‌شمال خاوری قره‌آغاج 
و ۲۹هزارگزی جنوب راه شوب مراغه به 
میانه. هوای آن معدل و دارای ۶۷ تن سکنه 
است. آپ آن از چشمه‌سار و محصول آن 
غلات و بزرک است. شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. در دو محل به فاصلهُ هزارگزی په 
نام گلوجة بالا و پائین مشهور و سکن گلوجه 
پائین ۲۶ تن میباشد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

ګلو حه‌اسلام. رگ ج!](1 اخ) دهی است از 
دهتان ن اوج تپة بخش ترکمان شهرستان میانه 
واقع در ۱۸هزارگزی جنوب خاوری بخش و 
۶هزارگزی راه شوسة میانه و تبریز. هوای آن 
معتدل و دارای ۳۰۸ تن سکنه است. اپ أن 
از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات 
ست. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 

ج( 

کلوجه حسن‌بیگت. اگ ج ح س پا 
(اخ) دهی است از دهستان آتش‌بیک بخش 
تساک ند شهرستان تسبریزه واقع در 
۵مزارگزی شمال باختری سرانکند و 
۵هزارگز ی راه شوسة تبریز و میانه. هوای 
ان معتدل و دارای ۲۶۱ تن سکنه است. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 


غلات. حبویات. سردرختی و سنجد است. ۰ مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


گلودرد. 
4۴ 


لو حه‌عدل. (گ ج ع)] (اغ) دهی است 
از دهتان ات بخش سراب‌کند 
شهرستان تبریز واقع در ۲۰هزارگزی باختر 
سراسکند و ۱۷هزارگزی راه شوب تبریز و 
میانه و ۱۵هزارگزی راه‌آهن میانه و مراخد. 
هوای آن معحدل و دارای ۴۶۱ تن سکنه است. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
حبوبات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
وراه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

گلوحه محمد ‌خان. اگل وج مْحَْع] 
((خ) دهی است از دهتان 7 تش‌بیک بخش 
راکد شهرستان تبریز وافم در 
۸هزارگزی شمال باختری سراسکند و 
۵هزارگزی راه آهن ميانه و مراغه. هوای آن 
معتدل و دارای ۴۴۳ تن سکنه است. آب آن 
از چشمه و محصول آن غلات و حبویات 
است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴ 

گلوچ. (گ] () چشمک و غمز؛ با چشم. 
(ناظم الاطباء) (شعوری ج ۲ ورق ۳۱۶* 


مگر بوده گلوچی اندر آن پزم 
کشیده این چنین وضع أن پری شرم. 
لطیفی (از شموری). 


گلوچان. زگ ] ((خ) دهی است از دهتان 
احمدی بخش سادت‌اباد شهرستان 
بندرعباس واقم در ۱۰۲۰۰۰ گزی خاور 
حاجی‌آباد و ۳۰۰۰ گزی خاور راه مالرو 
بافت و میناب. هوای آن گرم و دارای ۱۱۵ تن 
سکنه است. آب آن از قنات و سحصول آن 
غلات و خرما و شفل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرانیایی ایسران 
ج۸. 

گلوحنا. زگ ح] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان گاوکان بخش جبال بارز شهرستان 
جیرفت واقع در ۹۵۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری 
مسکون, سر راه مالرو کروک به سبزواران. 
دارای ۱۵ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ۸ 

گلوخی. زگ ] (اخ) دهی است از بخش - 

پشت‌آب شهرستان زابل وأقع در ۰ ۰ گزی 

شال خاور بنجار, کار راه مالرو جلال‌آباد يه 
زابل. هوای آن گرم و معتدل و دارای ۵۵۴ تن 
سکته است. اب أن از رودخانهٌ هیرمند و 
محصول آن غلات و لبنیات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۰۸ 

گلودرد. (گ /گ د] (| مسرکب) درد گلو, 
ناراحتی در گلو: 

گلودرد آفاق را از عیار 


۳۳ 


گلوسوز. ۱۹۲۴۵ 


در ۲۳۰۰۰ گزی‌جنوب ساری, کنار رودخانة 


لعابی زجاجی دهد روزکار. نظامی. 
کلودره. اي د ر ] ((خ) دهی است از بخش 
سنجابی شهرستان کرمانشاهان واقع در 
۰ گزی خاور کوزران, کنار راه فرعی 
کوزران به کرمانشاه. هوای آن سرد و دارای 
۰ تن سکنه است. اب ان از سراب 
سرمتی و محصول آن علات, حبوبات» دیم 
و لیات است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج۵). 
گلودن. (گ ](مص) پر کردن. (آنندراج). 
آنیاشتن و پر کردن. (ناظم الاطباء). 
گلوده. (گ /گ د؛] (نف مرکب) گلودهنده. 
|[گلو به بند عشق داده و هئوز هم این لفت در 
زبانها هست که گویند گلوی فلان پیش فلان 
و 
تشه‌ای را که او گلوده توست 
آب در ده که آب درده توست. 
نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص ۱۷۶). 
یعنی تشته‌ای را که گلویش در بند عشق 
توست. آب وصال در ده زیرا او هم در 
عوض. آب‌دهدء توست. (حاشۂ هفت‌پیکر 
وحید ص ۱۶۹). 
گلور. (گ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان لگا شهرستان شهوار واقع در 
۰ گزی‌جنوب خاوری شهوار و 
۰ هزارگزی راه شوسۀ شهسوار په 
چالوس. دارای ۱۰ تن سکنه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
گل‌وران. اگ و] ((ج) دی است از 
دهستان ناوه کش بخش چگنی شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۱۸۰هزارگزی خاور سراب 
دوده و ۲هزارگزی شمال اتومبیل‌رو خرم‌آیاد 
به کوهدشت. هوای آن معتدل و دارای ٩۰‏ تن 
سکنه است. آب آن از رودخانة خرم‌آباد و 
محصول آن غلات. حبوبات و لبنیات است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
اتومبیل‌رو است. پل مخرویه از آثار قدیم 
روی رودخ‌انه خرم‌آیاد وجود دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۶). 
گلورد. اگ و) ((خ) دهی است از دهتان 
پسی‌رجه‌سورتیجی بخش چهاردانگة 
شهرستان ساری, واقم در ۴۸۰۰۰ گزی‌شمال 
کیاسرو ۲۴۰۰۰ گزی‌بهشهر. هوای آن معتدل 
و دارای ۴۵۰ تن سکنه است. اب ان از 
چشمه و محصول آن غلات, لبنیات. ارزن و 
عل است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان شال و کرباس باقی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیابی ایران 
(e‏ 
ګلورد.(گ] (إخ) دهی است از دهستان 
گلیجان بخش مرکزی شهرستان ساری واقع 


تفن. دارای ۲۷۵ تن سکنه و هوای آن معتدل 
است. آب آن از رودخانة تجن و در محلی و 
محصول آن غلات, مرکبات. برنج, پنبه و 
عسل است. شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان بافتن پارچه‌های نخی و 
ابریشمی است. راه مالرو دارد. گله‌داران در 
تابستان به یلاق برنت سوادکوه صیروند. 
زراعت برنج کنار رودخانة تجن معمول 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۴). 

گل‌ورده. (گ ر د] ((خ) دهسی است از 
دهستان زیرکوه بخش قاين شهرستان بیرجند 
واقم در هزارگزی جنوب خاوری قاین. 
هوای آن گرم و دارای ۱ تن سکه است. اب 
آن از قنات و محصول آن غلات و شلفم 
ست. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

گل‌ورزه. اک و ز] ((خ) دهسی ات از 
دهستان کاریز نوبخش تربت‌جام شهرستان 
مشهد واقم در ۲۶هزارگزی شمال باختری 
تربت‌جام و ۲هزارگزی باختر راه مالرو 
عمومی تربت‌جام به فریمان. هوای آن معتدل 
و دارای ۷۷ تن سکنه است. اب ان از قتات و 
محصول آن غلات و پنبه است. شغل اهسالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغراقبایی ایران ج .)٩‏ 

گل‌ورکت. اگ و ر ] (امرکب) نام یک قسم 
خاری گلدار. (ناظم الاطاء). 

گل‌ودن. (گ و ] (لخ) دهی است از دهستان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه 
واقع در ۸۵۰۰ گزی‌شمال خاوری قره آغاج ۲ 
۷هزارگزی جنوب راه شوسة مراغه به میانه. 
هوای آن معتدل و دارای ۲۷۱ تن سکنه انست. 
آب آن از چشمه‌سار و محصول آن غلات. 
نخود و زردآلو است. شغل اهالی زراعت و 
صنایم دستی آنان جاجیم‌یافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی اران ج ۴). 

گلوریزه. (گ ر ](إخ) دهی‌است از دهستان 
اربعه پائین (سفلی) بخش مرکزی شهرستان 
فیروزآباد واقع در ۵۵۰۰۰ گزی جنوب 
فیروزآباد و ۲۰۰۰ گزی راه مالرو هسنگام به 
فیروزآباد. هوای آن گرم و دارای ۷۳ تن 
سکنه است. آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات. خرما و لمو است. شفل اهالی زراعت 
و باغداری و صنایع دستی آنان گلم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۷). 

گلوز. (گک]' () یا گلوژ. فندق. ||چلغوزه. 
||بادام کوهی. (برهان) (فرهنگ رشیدی) 
(الفاظ الادویه). و رجوع به گلوژ شود. 

گلوزو. زگ ز] (اخ) ده کسوچکی انت از 
دستان سیاه کوه بخش بافت شهرستان 


سیرجان واقع در ۸۵۰۰۰ گزی‌جنوب 
خاوری بافت. سر راه مالرو ده‌سرد به 
اسفندقه. دارای ۳ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافابی ایران ج۸). 
گلوژ. زگ ] () فندق و معرب آن جلوز است 
و بمعنی بادام خطاست. ||چلفوزه نیز گفته‌اند. 
(آتدراج) (انجمن آرا), و رجوع به گلوز شود. 
گلوسالار. زگ ) ((خ) دهی است از دستان 
خنمان شهرستان رفس نجان واقم در 
۰ گزی‌خاور رفسنجان و ۱۱۰۰۰ گزی 
شمال راه شوسه رفنجان به کرمان. هوای 
آن سرد و دارای ۶۵۰ تن سکنه است. اب آن 
از قتات و محصول آن غلات, لبنیات و پنبه و 
شغل اصالی زراعت و گله‌داری است. راه 
فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸). 
گلوستان. (گ] (اخ) دهی است از بخش 
ساردوئه شهرستان جيرفت واقع در 
۰ گزی‌باختر ساردوئیه و ت ۰گزی 
شمال راه مالرو جیرفت به ساردوئیه. هوای 
آن سرد و دارای ۱۸۰ تن سکه است. آپ آن 
از رودخانه و محصول آن غلات و حبویات 
است. شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گلو سرخ. زگ /گ ش] (!مرکب) مری و 
آن معده ادمی و شکمة حیوان است چسییده 
اقرا شد ی ا9ر 
فؤاد؛ آنچه به گلو سرخ آویخته باشد از گلو و 
شش و دل. (منتهی الارپ). 
کلوسستر. اي س تِ ] (اخ)" شهری است 
در انگلستان که ۶۷۳۰۰ تن سکنه دارد و در 
کنار بندر سورن " واقع شده, کلیسای بزرگ و 
کارخانه پشم و چوپ دارد. 
گلوسنگت. زگ س] (اخ) ده کوچکی است 
از دهستان مکون بخش جبال بارز 
شهرستان جيرفت واقع در ۶۹۰۰۰ گزی 
جنوب خاوری مکون و ۵۰۰۰ گزی‌جنوب 
راه مالرو مکون به کروک. دارای ۴ تتن 
سکنه است, (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۸. 
گلوسوز. (گ /گ] (نف مرکب) سوزندة 
گلو. آنچه گلو را بسوزاند. ||بفایت شیرین و 
خوش آینده. چه هر چیز که شیرین باشد گلو 
را میسوزاند. (انندراج). در چراغ هدایت به 
معنی خوشنما و خوشآینده و در بهار عجم 
بمعنی شیرین آورده چرا که چیزی که بغایت 
شیرین باشد گلو را میسوزد. لهذا شیرین را 


۱-رشیدی در ذیل گلوژ به کر اول و فتح لام 
دانسته. 

2 - Gloucester با‎ ۰ 

3 - ۰ 


۶ گلوشوهن: 
گلوسوزگفتند و حن گلوسوز, یعنی شیرین. 
عبارت است از حن صبیح, در مقابله حسن 
ملیح که حسن سیاه و نمکین باشد. (غیاث): 
چون سرو قمریان همه گردن کشیده‌اند 
در آرزوی شوق گلوسوز غیفیش. _ 

صائب (از اتندراج). 
هر کجا حسن گلوسوز تو منزل دارد 
میتوان بوسه به رغبت ز لب بام گرفت. 

صائب (از آنتدراج). 
صائب ز فکرهای گلوسوز من نماند 
جا در بیاض گردن خوبان روزگار. 

صائب (از آنندراج). 
گلوسوهن. (گ د] ((خ) دهی است از 
دهستان گورگ بخش کرب شهرستان مهاباد 
واقع در ۵۰هزارگزی جنوب خاوری مهایاد و 
۲ هزارگزی خاور راه شوسة مهاباد به 
مردشت. هرای ان سرد و دارای ۱۱۸ تن 
سکنه است. آب آن از سیمین‌رود و محصول 
آن غلات, توتون و حبوبات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صتایم دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (ار فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
کلوسیاس. کل / گی [] ((ج)۱ خا کم شهر 
آمفی‌پولیس بود. رجوع به ایران باستان 
ص ۱۲۲۹ و ۲۰۲۷ شود. 
گلوسیدها. (گلو /گ] (فرانسوی, ۲0 
ترکباتی هتد که از هیدرولیز آنها 
الدهیدومتن‌های چندالکلی تولد گردد. این 
ترکیات را سابقاً به نام هیدراتهای کرین 
مینامیدند. مهمترین آنها که در شيرة یساختة 
نباتات وجود دارد عبارند از: ۱-گلوکزها یا 
آزها. ۲- گلوکزها یا آزیدها. ۳- پولی 
آزی‌دها. و رجوع به گیاه‌شناسی ثابتی 
صص ۱۱۶ - ۱۲۶ شود. 
گلوشجرد. زگ ش ج] (إِخ) دهی است از 
دهتان حومة شهرستان ملایر واقم در 
۰ گزی‌شمال باختری شهر ملایر و 
۰ گزی شمال راه شوب ملایر به همدان. 
هوای آن محدل و دارای ۳۱۴ تن سکنه است. 
آپ آن از قنات و محصول آن غلات و ديم 


است. شفل اهالی زراعت و صتایع دستی : 


زنان قالیافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
گل و شل. (گ ل ش ) (ترکیب عطفی, إ 
مرکب) در تداول عامه. بر زمین پر گل و لای 
اطلاق شود و کلم شل يمى روان خلاف 
سفت است. چنانکه پس از آمدن باران گویند: 
کوچه‌گل و شل است. 
کلوشو. کل /گ ل س (خ)" گلاوشاو. 
شهری است در المان (ساکساکه ۳۵۰۰۰ 
تن بکنه دارد. دارای صنایع بافندگی و 
ماشینی است. 


گلوشه. (گ ش /ش] (إ) زخم. (شعوری 
۷ج ورق ۳۶ 
ز تيغ غمزه شد صد پاره سینه 
بباید بر گلوشه لطف مرهم. 

ابوالمعالی (از شعوری). 
کلوفروآمدگی. رگ /گ ف مد / دا 
(حامص مرکب) علتی است که در گلو پدید 
آید و آنرا اطبا خناق گویند. (شعوری ج۲ 
ورق ۲۰۸). 
گلوفشار. (گ /گ ف / ف ] ([مرکب) قلاده 
و گلویند. (ناظم الاطباء). 
گلوکت. (گ ](ص) در تداول گناباد خراسان, 
گل‌الود.گویند: این آب گلوک است. 
کل وکت. (گ] (!) نوعی از حبوبات که گاو 
دشتی خورد. (از شعوری ج ۲ ورق ۲۲۰). 
کلوکت. (گلو /گ ] (اخ) " کریستف ویلیبلد 
(۱۷۱۴ - ۱۷۸۷ م.), آهنگاز آلمانی که در 
وایدنوانگ" متولد شد. وی مصلف اپرای 
ارفه ٣‏ آلست" و... بود. او اپرا رای 


ساده و هیجان‌انگیز طبیعی درآورد. عظت 


سیک خود را در زبردستی در انشاء مشخص 
کردو مدتی را در فرانسه تحت حمایت ماری 


1 انتوانت بسر برد. 


گلوکان. (گ] ((خ) دمی است از بخش 
نصرت‌اباد شهرستان زاهدان واقم در 
۰ گزی جنوب خاوری نصرت‌آباد و 
۰ گزی شمال راه فرعی بم به خاش. 
هوای آن گرم و دارای ۰ تن سکنه است. 
آب ان از قات و محصول ان غلات و لیات 
است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
A‏ 

گلوکز. (کلو /گ ک ](فرانوی. لا نوعی از 
مادۀ قتدی در بعض موه‌هاء این ماده در اغلب 
میوه‌ها و عسل یافت ميشود. اين ماده قندی 
بوسیله مواد غذائی و خورا کی داخل بدن خده 
و بشکل گلیکوژن در کید و عضلات ذخیره 
میگردد. بدن سالم قادر به جذب مقدار زیادی 
قند بوده بدون اینکه اثر پیدایش قند در ادرار 
ظاهر شود. در صورتی که در اشخاص مبلا 
به مرض قند خوردن و جذب ان نیز ممکن 
ماد کے یکی مهم ین را 
انرژی است و از نظر درمان‌شناسی نیز دارای 
خاصیت ضد سم و بخصوص مدر میباشد و 
ات یشعرم کاک ووی ا 
هیپوتونیک به کار میبرند. (درمان‌شناسی 
تأیف عطایی ص ۴۴۰). 

گل وگاذر. زگ ذ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان هنزا ببخش ساردوئيه شهرستان 
جیرفت واقع در ۲۴۰۰۰ گزی‌شمال باختری 
ساردوئیه و ۸۰۰۰ گزی‌شمال راه مالرو بافت 
به ساردویه. دارای ۱۵ تن سکته است. (از 


گلوگاه. 


فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۸). 
گلوگاه. اگ /گ] (! مرکب) محل گلو و 
حلقوم. (ناظم الاطباء). حنجره. (ملخص 
اللغات): 
حلق بگرفتش مانندۂ ناسی 
برنهادش به گلوگاه چنان داسی. 

منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۲۰۵). 
زبان و گلوگاه و یک نیمه تن 
فرودوخت با گردن کرگدن. اسدی, 
داشت لقمان یکی كريچذ تنگ 
چون گلوگاه نای و سین چنگ*. سنائی. 
ساقی آن عنبرین کمند امروز 
در گلوگاه ساغر افشانده‌ست. خاقانی. 
زبان بند کن تا سر آری بسر 
زبان خشک به تا گلوگاه تر. نظامی. 


||بغاز. مضیق. ||آن جزء از ساق گیاه که 
بريشه پیوسته اس 5 (یادداشت مولف). 
کلوگاه. زگ ] (إخ) دہ کوچکی است از 
دهستان سرویزن بخش ساردوئية شهرستان 
جیرقت واقع در ۷۰۰۰ گزی جنوب خاوری 
| ساردوئیه. سر راه مالرو جیرفت به ساردوئیه. 
دارای ۳۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 
گلوگاه. رگ ) (() ده ک وچکی است از 
دهتان طارم بخش سعادت‌آباد شهرستان 
بندرعیاس واقع در ۶۰۰۰۰ گزی جنوب 
باختری حاجیآباد و -۵۰۰گزی جنوب راه 
مالرو طارم به فورک. دارای ۲۰ تن کله 
است. مزرعه سرای جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸). 
کلوگاه. گ] ((خ) دہ کوچکی است از 
دهان حاجیآباد ایزدخواست بخش 
داراپ شهرستان فا واقع در ۴۷۰۰۰ گزی 
جنوب راه داراب به دردشت و ایزدخواست. 
دازای .۱۱ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 
گلوگاه. (گَ) ((خ) صبه‌ای است از 
دهستان پنج هزار بخش بهشهر شهرستان 
ساری واقع در ۲۷۰۰۰ گزی خاور بهشهر بین 
راء‌آهن وراه شوسة. هوای آن معتدل و دارای 
۰ تن سکته است. آپ آن از چشمه و 
رودخانهُ محلی و محصول آن برنج, غلات, - 
پبه, مرکبات, صیفی, توتون و سیگار است. 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی 
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گلوگاه. 


زنان کرباس‌بافی است. دارای دفتر پست و 
تلگراف در راه‌آهن است. دبستان و نگهپانی, 
پزشک بهداری و در حدود ۳۰ باب دکان نیز 
دارد. ایستگاه رادآهن در شمال آبادی بین 
ایستگاه تیرتاش و بندر گز به نام گلوگاه واقع 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۳ 
کلوگاه. (گ] (اخ) دهسی است از بسخش 
بندپی شهرستان بابل واقع در ۳۸۰۰۰ گزی 
جنوب بابل. هوای آن معتدل و دارای ۲۱۰ 
تن سکته است. آب آن از سجادرود و 
محصول آن برنج, مختصر چای و لبنیات 
ست. شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. دبستان دارد و در تابتان سکنه 
به يلاق شیخ‌موسی میروند. از طرف مالکین 
محل بنائی برای بهداری احداث شده است. 
(از فرهنگ جغراقیایی ايران ج ۳). 
گل وگرد. [گاگ ] (اخ) ده مخروبه‌ای است از 
دهستان بسازفت بخش اردل شهرستان 
شهرکرد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
گل و گردن. (گ ‏ گ د] ((,مسرکب. از 
اتباع) در تداول عامه بر مجموعهٌ گردن و گلو 
اطلاق شود: گل و گردن ژبایی دارد. 
گلوکرفتگی. (گ / گ گ رت /ت] 
(حامص مرکب) گرفتگی آواز. (ناظم 
الاطباء). عمل گلو گرفتن. حالتی که به مردم 
گریان دست دهد چون گریه نگه دارند. صهل. 
(منتهی الارب). 
گلو کرفتن. رگ /گ گ ر تَ] (مسسص 
مرکب) کنایه از آهنگ خقه کردن و کشتن. 
||کنایه از انتقام گرفتن: 
آنگاه بیابند داد هر کی 
مظلوم بگیرد گلوی ظلام. 
بیگنهی تات کار پیش نیاید 
وآنگه کت تب گلو گرفت گنهکار. 


ناصرخسرو. 


ناصرخرو. 


ور حدگیرد ترا در ره گلو 

در حد ابلیی را باشد غلو. مولوی. 
گلوگرفته. رگ /گگ رت /ت] (نمف 
مرکب) صدا گرفته و نفی‌گرفته. || خفه‌شده. 
|اهر چیزی که گلوی آن را مسدود کرده 
باشند. خفه کرده.(ناظم الاطباء), 
کل وگرو. (گگ ](اخ) دهی است از دهستان 
گندمان بخش بروجن شهرستان شهرکرد واقع 
در ۲۴۰۰۰ گزی‌باختر بروجن و ۱۲۰۰۰ گزی 
راء غله‌بتاغان. هوای آن معتدل و دارای ۱۶۵ 
کن نمکته است, آپ آن از جه و حول 
آن غلات آبی و دیمی است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
گل و گشاد. اگ ل گ] اص مسرکب. از 
اباع) سخت فراخ. نه به اندام: شلوار گل و 


گشاد. 
گو. [کل گی ل گ ] ((خ)" این شهر را به 
آلماتی گلوگاو " خوانند. شهری است به 
لهتانی «سیلسم ۰" کنار ادر ؟. دارای 
۷۶۰۰۰ تن سکنه است. 
گل و گوش. (گ [](!مرکب. از اتباع) سر 
و گوش. 
- دست به گل و گوش کسی کشیدن؛ نوازش 
دادن يا ملاعبه. 
گل وگه. زگ /گ گ:] (( مرکب) مخفف 
گلوگاد 
اففان چگونه کرد تواند از آنکه هت 
پیچیده در گلوگه او رشته سر بسر. 
معودسعد. 
رجوع به گلوگاه شود. 
کل وگیر. (گ /گ ] (نف مرکب) خفه کننده و 
قطم‌کنندة نفس. (ناظم الاطباء): 
میترسم از این کبود زنجیر 


کافغان کنم آن شود گلوگیر. تظامی. 
جگرتاب شد نعره‌های بلند 
گلوگیر شد حلقه‌های کمند. نظامی. 
چون گلوگیر است زخم عشق تو ۱ 
من چگونه پیش زخمت دم زنم. عطار. 
||هر غذای بدمزه و نامطبوع که در راه گلو 
میماند و به اشکال هضم میگردد. (ناظم 
الاطاء): 

به دارا رساند از سکندر جواب 

جوابی گلوگیر چون زهر ناب. نظامی. 


اهل شهر بردسیر هیچ لقمه‌ای از این گلوگیر تر 
نیابد. (تاريخ سلاجقة کرمان), ||چيزى 
زمخت که گلو را بگیرد چون مازو و هلیله و 
ماتد آن. (آندراج). |ااگس. قابض. عفص: 
شراب گلوگیر معده را قوی گرداند و طبع را 
خشک کند وبول بار آرد. (ذخیره 
خوارزمشاهی). گلوگر. قابض باشد. (ذخرۂ 
خوارزهمشاهی). و آبی گلوگیر و سیب گلوگیر 
وانسار نسارسیده ان‌درمزند. (ذخضيرة 
خوارزمشاهی). اندر شراب گلوگیر بیزند و 
بكوبند و بر آن مسوضع نهند. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). ||اسرود جنگلی. (ناظم 
الاطباء): مریخ دلالت دارد بر هر درختی 
تلخ... و امرود گلوگیر و عوسج. (السفهیم 
ابوریحان بیرونی). ||کنایه از مردم طامع و 
سمج و تاهموار که همه کی از او نقرت کنند. 
(اتتدراج). ||مدعي, (ناظم الاطیاء). 

کلوگیر شدن. اگ /گ ش د] امسص 
مسرکب) راء گلو راگرفتن. دشوار از گلو 
فرورفتن. بشاعه. بشع. (تاج المصادر بهقى). 
گل وگیری. زگ /گ] (حامص مرکب) عمل 
گلوگیر.رجوع به گلوگیر شود. 

کل وکیس. اگ ل1( مسرکب. از اتباع) 


موی سر و زلف, مجموعۀ مو. ابوه موی سر. 





گلولة گرم. ‏ ۱۹۲۴۷ 


گل و گی یکدیگر را کندن یاگل و گیس 
کسی را کندن: گل و گیس ضعیفه راکند. 
گلول. (گ(انخ پنبه‌ای رشته‌شد». |[نوعی 
از حبوبات است که دانه‌های سياه دارد که 
کاوک هم میگویند. اشعوري ج ۲ ورق (rT‏ 
کل و لای. اک )(!مرکب. از اتباع) ہس 
از طفیان اب در رودخانه یانهر مقداری 
رسوبات از خود باقی گذارد که آنراگل و لای 
خواند. عجل. (متهی الارب): تمیل؛ گل و 
لای آوردن دلو از چاه. ضطیط و ضطط؛ گل و 
لای سخت. تقن؛ گل و لای چاه. فراش؛ گل و 
لای خشک‌شده بر روی زمین. (منتهی 
الارب). 
گلوله. (گ لول /ل ]() غلوله. قیاس شودبا 
هندی باستان گلاو * (عدل, لگه). کردی 
گلور*. گولوک " ( گلوله).ایضاً کردی, کلول+ 
(لوله, غلطیدن. سقوط سخت) و ایضاً کردی, 
گولوله". (از حاشیة برهان قاطع چ سعین). 
غلوله که گروهة ریسمان و غیره باشد. 
(برهان) (انندراج). مهره. بندقه. پاره‌ای از 
سرب یا دیگر فلز گردکرده که در سلاحهای 
ناری به کار برند. زواله. غالوک. 
کلوله‌باران کردن. اگ لو ل / لک د) 
(مص مرکب) گنلوله باران کردن کی را؛ 
افکندن گلوله به کسی از هر طرف. انداختن 
گلوله‌کسی را از هر سو. رجوع به گلوله شود. 
گلو له پیچ کردن. اگ لو / لٍ ک د] 
۰ (مص مرکب) چیزی را سخت و سفت و گرد 
بتن بشکل گلوله: چادرشب را گلوله‌پيج 
کرد. 
گلوله خوردن. (گ لو ل /ل خوز خر 
د) (مص مرکب) برخورد کردن گلوله به 


کسی. 

کلوله‌رس. اگ لو ل /ل ر /ر] ((مرکب) 
هدف گلوله. آخرین نقطه‌ای که گلوله بدان‌جا 
پرسد. آنجا که گلوله پدان تواند رسید. 
گلوله زدن. زگ و 3 /ل ز5) اسص 
مرکب) انداختن گلوله. پرتاب کردن گلوله. 
گلوله‌زن. (گ لو ل /ل ر] انف مرکب) 
آنکه گلوله را اندازد. 

گلوله کردن. اگ لو ل / لک د] امص 
مرکب) مدور کردن. گرد کردن. بشکل گلوله 
درآوردن. ||مجازاً خوردن غذایی و این را در 
حال تعریض گویند: پشین غذا را گلوله کن. 
یعنی زهرمار کن. 

کلولة گرم. زگ لو ل / ل ي گ] (ترکیب 


1 - Glogow. 2 - Glogau. 
3 - Silesie. 4 - 
5 - ۷۰ 6 - gulûr. 
7 - gulêk. 8 - ۵۰ 

9 - gûlûlé. 


۸ کنوم. 


گلوی. (گ /گ] () گلو: 


گله. 


گلویی. (گ] () گیلونی. حاشية بالای 


وصفی, إمرکب) رجوع به گول گرم شود. 

ګلوم. گ] ((خ) دهی است از دستان 
چناران بخش حومۂ اردا ک‌شهرستان مشهد 
که در ۶هزارگزی شمال باختری مشهد در 
کتار کشف‌رود واقع است. هوای آن معتدل و 
سکن ان ۱۳۷ تن است. اب انجا از قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات. چنندر و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

گلومن. رم م / گی ل م] (اخ)" گلوما. 
بزرگترین شط نروژ که دارای ۵۶۷ کیلومتر 
طول است و وارد اسکاژر راک" میشود. 

کلون آباد. رک اإخ) دی است از 
دهبتان قهاب بخش حومهٌ شهرستان اصفهان 
که‌در ۱هزارگزی خاور اصفهان. تصل به 
راه شوب اصفهان و يزد واقع شده است. 
هوای ان محدل و سکنه آن ۱۰۰ تن است. 
آب آنجا از قتات تأمین میشود. محصول آن 
غلات و صیفی و شغل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 

گلون آباد. (گ] ((ج) دی است از 
دهستان القورات بخش حومه شهرستان 
بیرجند. هوای آن متدل و سکن آن ۶ن 
است. آب آنجااز قنات تأمين سب گرد 
محصول إن غلات و شفل اهالی زراعت و راه 
ان مالرو است. مزارع لجنآپاد بالا و پایین و 
کلاته‌نو و سنگ سفید جزء این ده است. (از 
فرهنگ جفراقیایی ایران ج .)٩‏ 

گلوفد. (گل و] ([) مرسله راگویند ینی هر 
چیز که بطریق تحفه و هدیه بجایی فرستند. 
||چیزی باشد که آنرامانند گلوبند از جوز و 
انجیر سازند و بجایی فرستند. انرا گلونده نیز 
گویند.(از برهان) (آتدراج): 
خواجه ماء ز بهر گنده‌پسر 
ساخت از خایهٌ شتر گلوند. 
تحفهٌ دوستانت راگردون 

از مه و مهر ساخته گلوند. 

ثمی فخری (معیار جمالی). 

کلوند. زگل و] ((خ) نام کوهی است. 
(برهان) (انندراج). 

کلونوکت. اگ] (اخ) دهی است از دهستان 
القورات بخش حومة شهرستان بیرجند که در 
۲هزارگزی شمال باختری بیرجند وأقع شده 
است. هوای ان معدل و سکن آن ۵۶ تن 


طیان. 


است. آب آنجاازقنات تام ميشود. 
محصول آن علات, پبه و شفل اهالی زراعت 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ارا ان ج .٩‏ 
گلوه. اگ () سوراخ تنور نان‌پزی را 
گویند.(برهان). 
گلوی. (گ | الا کنگرة ستون را گویند. 
(آتدراج). 





۸ ز دیدار خیزد هزار آرزوی 
ز چشم است گوید رژدی گلوی. 
ابوشکور (لغت فرس ص ۹۸و 44٩‏ 
و رجوع به گلو شود. 
گلوی لب گرفتن؛ کنایه از خاموش 
گردانیدن. (آنندراج): 
شریان ز پوست پر کن و بر کام تیغ نه 
لب راگلو مگیر, ز قاتل امان مخواه. 
عرفی (از آنندراج). 
گلوی آسیا. زگ /گ ي) (ترکیب اضافی. 
!مرکب) سوراخ وسط اسیا راگویند که دائه از 
آن راه ریزند تا آس گردد. (برهان) (آنندراج). 
کلو یج. زگ لك وی] (اخ) دی است از 
دهتان کلایی بخش سنقر کلیایی شهرستان 
کرمانشاهان‌که در ۱۴۰۰۰ گزی‌جنوب باختر 
سنقر و ٩۰۰۰‏ گزی‌باختر راه شوسة کرمانشاه 
به سنقر واقع است. هوای آن سرد و سکنة آن 
۰ تن است. اب انجا از سراپ مخصوص 
أن میشود. محصول آن غلات. حبوبات. 
توتون و قلستان و شغل اهالی زراعت و 
صنایع دستی انان قالیچه. جاجیم و پلاس 
بافی است. گلویج چتمۂ سهمی دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 
گلوی سرخ.اگ /گ ي س] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) سرخ‌روده را گویند و آن 
محل گذشتن آب و دانه است. (برهان) 
(آتدراج). مری» گلوی سرخ مردم و گوسپند 
و جسز آن و آن سر معده و شکنه است» 
چبیده به حلقوم. (منتهی الارب). 
کلو یکت. (گ لو ی ] ((ج) دی ات از 
دهستان پیشکوه بخش تفت شهرستان يزد که 
در ۰هزارگزی باختر یزد و ۵هزارگزی 
خاور راه شاهآواز به نودوشن واقع شده است. 
هوای آن معتدل و سکنه ان ۱۸۶ تن است. 
آب آنجا از قات تأمین ميشود. محصول آن 
غلات. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان کرباس‌بافی است. این ده راه فرعی دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
کلو یکی. (گ] (!ج) تیره‌ای از ایل بلوچ. 
(جغرافیای بیاسی کهان ص .)٩۳‏ 
گلویه. زگ ی / ي] ((خ) دی است از 
دهتان گودۂ بخش بتک شهرستان لار که 
در ۰ گزی شمال بستک در دامنه کوه 
بناب واقم شده است. هوای آن گرم و سکنة 
ان ۱۱۰ تن است. اب انجا از قنات تامین 
ميشود. محصول آن غلات, خرما و مسختصر 
سبزیجات است. شغل اهالی زراعت و راه آن 
فرعی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج 
گلویی. زگ /گ] (ص نسبی) منسوب به 
گلو. 


دیوار و زیر سقف در اطاق. 
گله. زگ[ / ل ]() پهلوی‌گیلک "(شکایت), 
پازند گیل : ظاهراً از گیرذ ک از گیرزی ۶ 
(شکل جنوب غربي) از گرزکا ۲ ظاهرا از 
اوستایی گرز" هندی باستان گره*» گرهتی "۱ 
(کایت کردن. عارض شدن)؛ کردی گلی ۱۱ 
(شکایت) جیر (دعوی) استی غرزوم ۲, 
۲ (ناله کردن). (از حاشيه برهان قاطع 
چ معین). شکوه و شکایت. (برهان). شکایت. 
(غیاث). رنجش. (اوبهی). شکوی. (منتهی 
الارب): اشتکاء؛ از کسی گله داشتن. 
(زوزنی). شکیة: بیشتر مردمان از پادشاهی 
او (ملک هیاطله ] بگریختند و بنزدیک فیروز 
شدند و گله کردند (از ستم ملک هیاطله). 
فیروز رسولی فرستاد و گفت... این خلق به 
گله‌همه سوی من آمدند و فریاد همی خواهند 
از تو. (ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 
زلف گویی ز لب نهازیده‌ست 
به گله سوی چشم رفستی. 
بدو گفت خاقان که ما را گله 


ز بخت است و کردم به یزدان یله. فردوسی. 


طیان. 


مادرش گفت پر زایم سرو مدزاد 
پس مرا این گله و مشفله از مادر اوست. 
فرخی. 
فاخته وقت سحرگاه کند مشفله‌ای 
گوبی‌از یارک بدمهر است او را گله‌ای. 
منوچهری, 
همیشه دانش از او شا کراست و زر به گله 
از آن که کرد مر این را عزیز و آن را خوار, 
عنصری. 
از گردش گیتی گله روا نیت 
هربچند که فیکیش رابا نتت ا ترو 
دور باش ای خواجه زین بیمر گله 
کت‌نياید چیز حاصل جزگله. ناصرخرو. 
ز روزگار نداریم هیچگونه گله 
که سخت حزم و بانعمت و تن آسایيم. 
مسعودسعد. 
چون کار فراقشان روایت کردند 
باگل گله‌های خود حکایت کردند. 
اگرنگویم مشک و گلی شوی به گله 
گردن‌کنی ول و گویی به من سبک نگری. 


سوزنی. 


بشائین: 


گله‌از چرخ نیست از بخت است 


2 - Skager Rak. 
4 - gila. 

6 - girzak. 

8 - garez. 

10 - garhalê. 
12 - ghãrzum. 


1 - ۳۰ 
3 - gilak. 

5 - 
7 - grza-ka. 

9 - 

.نو - 11 

13 - ۰ 


گله. 


گل هاشم. ۱۹۲۴۹ 





که مرا بخت در سر اندازد. خاقانی. 
ای جان من تا کی گله 
یک خر تو کم گر از گله. مولوی. 
ما نداریم از رضای حق گله 
ادف ردنر ی ولو 
گرگله از ماست شکایت بگوی 
ور گنه از توست غرامت بیار. 

سعدی (طیات). 
لاف عشق و گله از یار زهی لاف دروغ 
عشقبازان چنین ستحق هجرانند. حافظ. 
دل از کرشمۀ ساقی په شکر بود ولی 
زناماعدی بخش اندکی گله بود. حافظ 


گله‌ام‌از دگران ست و بدو بندم جرم 
رنج آهو نه ز صیاد بود کز رسن است. ۱ 
عاانی. 

- امتال: 

چیزی که عوض دارد گله ندارد. 

گله‌از دوستان خیزد. 

گله از دوستان عب است. 

هرچه عوض دارد گله ندارد. 
کله. آگ ل /ل] (() دانة انگور که از خوشه 
جدا افتاده باشد. (برهان) (فرهنگ رضیدی) 
(جهانگیری) (آنندراج) (لفاظ الادریه). 
دانه‌های میوه‌ای که اب دارد و دارای پوستی 
تنک باشد و چون دانۀ انگور و دانة تاجریزی 
ودانة انار ودانة زغال‌اخته و زرشک و 
ترنجیین و مانند آن. (مؤلف). ||راهی كه در 
ميان دو کوه واقع شده باشد. (برهان) (فرهنگ 
رشیدی). درغاله نیز گویند. (فرهنگ رشیدی) 
(جهانگیری) (آنندراج). درغاله اصل در آن 
دره و حاله یعنی غار و دره بوده است. 
(آنتدراج). 
کله. زگ ل / ل /گ[ ل /ل] (ا) گله و رم 
گوسفند و شتر و خر و گاو و آهو و امثال آن 
باشد. (برهان). گلۀ اسپ و شتر و گاو و 
گوسفند و در قوشخانة پادشاهان هندوستان 
گله گلنگ و گله‌قرقره نیز گویند. (آنندراج): 
اعرم؛ گلة بز. (منتهی الارب). جول؛ له شتران 
و شترمرغان و گوسبدان. جمه؛ له شتران. 
جلمد؛ گلة بزرگ شتران. جزمه؛ یک گله از 
شتر. جماله؛ کل شتران نر. خرقه؛ گلۀ ملخ. 
خذروف؛ گلۀ شتران. خطر؛ گلۀ شتران. خیط؛ 
گلة شترمرغ. خیطی؛ گل شترمرغ. خنطوله؛ 
گلذگاو و شر و ستور. دیکاء؛ گله‌ای بزرگ 
از گوسپندان و چهارپایان. رأب؛ گلة هفتاد 
شتر. صوار؛ گلۀ ماده گاوان. صیار؛ له گاوان. 
عجاجة؛ له بزرگ از ضتران. عانة؛ له 
خرگور. علابط, علبط. علبطة؛... لا گوسفند 
از پنجاه تا هر قدر که باشد. یر يا عنیر؛گلة 
اسب از ۲۰ تا ۴۰ ویااز ۴۰ تا ۵۰یاتا ۶۰یا 
از صد تا دو صد. ورد؛ گل مرغان. وقر؛ له 
پانصد گوسیند. همهامه: گلة بزرگ از شتران. 


حادیات؛ گل گاوان دشتی و جز آن که پیش 
پیشرل روند. هور؛ له گوسپندان بدان جهت که 
از کثرت بعض بر بعض می‌افتد. هند؛ کل صد 
شتر یا اندکی زائد از صد یا اندکی از آن یا دو 
صد. (متهی الارب). 

ترکیب‌ها: 

-گله آهو. گلۀ اسب. گلة خر. گلة خروس. 
گله زنان. گلۀ زنبور. له شتر. گل شترمرغ. 
گل کبوتر. گلۀ گاو. کل گوسفند. کل مرغان. 
گله‌ملخ: 

نماند ایچ در دشت اسان گله 
بیاورد چوپان به میدان گلد. 


فردوسی. 
وز آن پس برفتتد سوی گله 
کجابود در دشت توران یله. فردوسي. 
راستی گفتی که نره‌شیری بود 
گلةغرم و آهو اندر بر. فرخی. 
همچنان کاین گلة گور در این دشت فراخ 
(شکر دشمن او خته و افکنده جگر. 

فرخی. 


ll. ۰‏ ۰ 1 
گلهٌدزدان از دور بدیدند چو أن 


هر یکی زایشان گفتی که یکی قَنوره شد. 


لبیبی (از تاریخ بسهقی). 
هرکه در ره پا گله‌ی خوکان رود 
گردو درد و رنج پند زآن گله. ناصرخسرو. 
در پناه حفظ تو از بهر ترتیب گله 
گرگ در باب مصالح راز گوید با شبان. 

ظهیرالدین فاریابی. 

ز چوب زهر چون چوپان خبر داشت 
چرا گاه‌گله جای دگر داشت. نظامی. 
گلذما راگله از گرگ نیست 
کاین همه بیداد شبان میکند. سعدی. 
مثو ز دعوت نفس شریر خود ایمن 
که‌گرگ می‌نبرد گله را به مهمانی. ‏ قاآنی. 
-اثال: 
از گلة بز گر نصیب داشتن. 


گرگ که به گله افتاد وای به یکه‌داران. 

گله را راندند. فاطمه را بردند. شکر خدارا که 
گله‌مرد و غم شبان برخاست. 
مشل گلة گوسفند. 
کله. رگ ل /ل) () آسمان‌گیری باشد و آن 
پارچه‌ای است که بر سقف خانه‌ها مانند 
بایان بندند. (یرهان). 
کله. (گ ل /ل] () کردی گول (زلف زنان, 
دسته سوی), زازا گیله ". (حاشية برهان 
تصحیح دکتر معین). زا لف منکوق: (برهان)". 
زلف و موی مجعد. (انندراج)؛ 


خاقانی. 


گله‌گیلی‌کشان به دامانش 
سرورا لوح در دبتانش. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۳۳۷). 
ز هر سو دیلمی کردن به عیوق 
فروهشته گله چون زلف منجوق. نظامی. 


شام دیلم گله که چا کر توست 
مشکبو از کیایی در توست. 
نظامی (هفت‌پیکر ص۲۹). 

||موی جمع‌شده. (برهان). به این معنی با لام 
مشدد است. 

کله. (گ ل /] ( غوز: پنبه. (فرهنگ 
رشیدی). غوز؛ پنبه و آنرا گوزغه نیز نامند. 
(آنندراج) (جهانگیری). جوزغه معرب آن 
است. (آنندراج). 

کله. زگ ل /ل ] ()ابزاری است در «تون» که 
نخهای تار از آن میگذرد. ( گتابادی), نخهایی 
است که از وسط آنها تار کارگاه پارچه‌بافی 
رد میشود. ( گناباد خرانان). 

ګله. زگ ل /ل] (إخ) دهی است از دهستان 
سرشیو بخش مریوان شهرستان سنندج که در 
۵هزارگزی شمال راه شوسۀ سندج يه 
مریوان واقع شده است. هوای آن سرد و سکنة 
ان ۱۵۰ تن است. اب انجا از چشمه‌ها تامین 
میشود. محصول آن غلات. لبنیات» حبوبات 
و شنل امالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مارو و صیب‌السبور است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵ 

کله. زگ ل /لٍ] ((خ) ده مخروبه‌ای است از 
دهستان دواب بخش اردل شسهرستان 
شهرکرد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

کله. زگ ل /ل] ((ج) دهی است از دهستان 
گورگ بخش حومه شهرستان مهاباد که در 
۶هزارگزی جنوب خاوری مهاباد و ۱۷۵ 
هزارگزی خاور راه شوب مهاباد به سردشت 
واقع شده است. هوای آن سردو سكن ان 
۰ تن است. اب انجا از سیمین‌رود تامین 
ميشود. محصول آن غلات. توتون, حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۴). 

ګله. زگ /ل) (اخ) دهی است از دستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد که 
در ۷۰هزارگزی شمال باختری الگودرز و 
۲هزارگزی باختر راه شوه شاهزند به ازنا 
واقع شده است. هوای آن معتدل و سکن آن 
۸ تن است. آب آنجا از قنات و چاه تأمین 
میشود. محصول آن غلات و شغل اضنالی 
زراعت وراه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

کلهار. [] (اخ) دهی است از دهتان تلطانه 
قسمت طارم سفلی. (نزهة القلوب ص ۶۵). 

گل هاشم. زگ ل ش) (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) به زبان شیرازی گلی را گویند که به 


1 - gûl. 2 - gile. 
-رشیدی و آنندراج ذ کر کرده‌اند که بدین‎ ۳ 
معمی بعضی یکاف تازی آورده‌اند.‎ 


۱۹۳۵۰ گله‌اوکان. 


یاسمین مشهور است و به عربی سجلاط به 
ضم گویند و به هندی چنبیلی خوانند. |[گلی 
است فد و زرد و کبود وشاخ شجر سفید آن 
اندک پیچدار و برگ آن اندک ریز: طولانی 
بار لطیف و خوشبوی و بویش بیشتر از دو 
رنگ دیگر که زرد و کبود باشد (آتندراج " 
ګله‌اوکان. (گ ل ] (إخ) ده کو ی است 
از بخش سوران مه سراوان که در 
۰ گزی جنوب سوران و ۳۰۰۰ گزی 
1 راه مالرو سوران به دیرافشان واقم شده 
و ۵۰اتن سکن آن است. (از فرهنگ 
جغراقيايي ایرن ج۸. 
گله‌بان. رگ ل / ل / کل ل /4) (ص 
مرکب, | مرکب) نگهبان گله و شبان. 
(آنندراج). چویان: 
دوان آمدش گله‌بانی به پیش 
به دل گفت دارای فرخنده کیش. 
سعدی (بوستان). 
چوبی بزرگ به رسم گله‌بانان به دست گرفته. 
(انیس الطالبین نسخه خطی مژلف ص ۳۴). 
گله‌بان. زگ [ / ل / گل ل /ل] ((خ) دهی 
است از دهستان یکانات بخش مرکزی 
شهرستان مرند که در ۲۴هزارگزی شال 
باختری مرند و ٩هزارگزی‏ راه شوسۀ مرند به 
خوی واقع شدء است. هوای آن سرد و سکلة 
آن ۷۹۰ تن میباشد. اب انجا از چشمه و 
قنات تأمین ميشود. محصول آن غلات. پنبه» 
کرچک, حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
گله‌بانی. (گ [ /لٍ /گل ل /ل] (حامص 
مرکب) عمل گله‌یان. کار چوپان. چوپانی: 
مباش غره و غافل چو میش سر در پیش 
که در طبیعت این گرگ گله‌بانی نیست. 
سعدی. 
مراگله‌بانی به عقل است و رای 
تو هم گلۀ خویش باری یپای. 
سعدی (پوستان). 
له بردن. اگ ل /ل ب د] (مص مرکب) 
شکایت کردن: 
گله‌از دست ستمکاره به سلطان گویند 
چون ستمکاره تو باشی گله پیش که بریم؟ 
سعدی (صاحییه). 
بهیچ روی نشاید خلاف رای تو کردن 
کجابرم گله از دست پادشاه ولایت؟ 
سعدی (طیبات). 
گله‌بند. زگ ل /ل بَ] (( مسرکب) چون 
کاپ سوت ان( تمه کنجوی ر 
دستگردی): 
لیلی گله‌بند باز کرده 
مجنون گله‌ها دراز کرده. 
(گنجینگجوی ص ۳۳۶). 


گله‌بیدان. (گ [ / لب ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان مرغک بسخش راین 
۰ گزی جنوب 
خاوری راین و کار راه شوسة یم به جيرفت 
واقع شده است. جمعیت ان ۲ خانوار است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایرن ج۸. 

گله ترشی. زگ[ ل /ل ت] (إامركب) 
انگوری که در آب غوره نگاه دارند غیر فصلٍ 
را. ترشی انگوری خاص که حب آن ن نسبقاً 
بزرگ و مایل به گردی است. ترشی که از 
انگور دانه‌دار مدور سفید یا سرخ کنند. ترشی 
که‌از گلة انگور در سرکه‌افک‌نده کنند. 
(یادداشت مولف). 

گله‌جار. زگ ل ] (اخ) دهی است از دهستان 
دروفرامان بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان که در ۳۲۲۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری کرمانشاه, کنار رودخانة قرو و 
دامن کناررود واقع شده است. هوای ان 
معتدل و سکنة آن ۱-۰ تن است. اب انجا از 
آب در؛ سحلی و قره‌سو تأمین ميشود. 
محصول آن غلات, بيات و شغل اهالى 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

گله‌حار. زگ [ /ل] ((خ) دی انت از 
بخش چوار شهرستان ایلام که در ۵۰۰۰ گزی 
خاور چوار, کنار راه شوب ايلام به شاء‌آباد 
e‏ هوای آن سرد و سکنة آن ن ۷۵ 


شهرستان بم که در 8 


تن است. آب آنجا از چشمه تا من میشود. 
محصول آن ن غلات و شغل اهالی زراعت و 
صایم دستی انان قالبافی و راه أن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی اران 

ج۵. 
کله چال. زگ ل /ل) (اخ) دمی است از 
دیه‌های | مترابادرستاق مازندران. (از ترجمة 
سفرنامه مازندران و استرآباد رابینو ص 
۳۷ 
گله چاه. زگ ل /ل] ((خ) دهی است از 
بخش میان‌کنکی شهرستان زابل که در 
۰ گزی شمال باختری ده دوست محمد 
نزدیک مرز اففانستان به جلگه واقع شده 
است. هوای ان معتدل و سکنه ان ۲۳۷ تن 
است. آب آنجا از رودخانة هیرمند تأمین 
میشود. محصول آن غلات. لبنیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه ان مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گله‌چران. (گ( / ل /گ( ل / ل چ] (نف 
مرکب) چرانده گله. چو پان. شبان, و رجوع 
به گله شود. 
گله‌چرانی. (گ [ /ل /گل ل /ل چ( 
(حامص مرکب) عمل چرانندة گله. شبانی. 
گله چشمه. زگ ل / ل چ م /م] ((خ) دهی 
است از دهستان اجمدآپاد ببخش فریمان 


گله‌دار. 


شهرستان مشهد که در ۴۲هزارگزی شمال 
باختری فریمان واقع شده است. هوای آن 
معتدل و سکنة آن ۴۴ تن است. اب انجا از 
قنات تأمین میشود. محصول آن غلات, پبه 
و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گله چشمه بالا. (گ ‏ / لچم /۶) ((خ) 
وق ات از دهستان القورات بخش حومة 
شهرستان برجند که در ۳۰هزارگزی باختر 
برجند واقع شده است. هوای آن معتدل و 
سکته ان ۲۲ تن است. أب انجا از قنات 
تأمین ميشود. محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
گله خر. زگل ل / ل خ] ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش حومة شهرستان 
بهیهان که در ۱۲هزارگزی شمال باختری 
بهیهان و ۲هزارگزی شمال راہ شوه بهبهان 
به اهواز واقع شده است .هوای آن گرم و سکنة 
آن ۲۲۰ تن است. آب آنجا از رودخانه و 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات. 
کنجد, برنج» حبوبات» پشم و لبنیات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه ان مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ايرن ج۶). 
گله‌خیر. زگ ل /ل / گل ل /ل] ((خ) دهی 
است از دهتان صومة بخش صومای 
شهرستان ارومیه که در ۱۱۵۰۰ گزی شمال 
خاوری هشتیان و ۴هزارگزی شمال ارابه‌رو 
منگول به هشتیان واقع شده است. هوای آن 
سرد و دارای ۱۴۷ تن سکنه است. أب انجا از 
نهر غازان تأمین میشود. محصول آن غلات. 
توتون و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صایع دستی آنان جاجیم‌بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
گله‌دار. اگ ل /ل / گل ل /ل] (نسف 
مرکب) دارندۂ گله. آنکه گله را نحافظت کند: 


گله‌دار و چوپان همه کشته شد 

سر بخت ایرانیان گشته شد. فردوسی 
آنکه گوسفندها را نگاهداری کند بمنظور 
پرورش و ازدیاد. نگاهبان گله. و رجوع به 
گله‌داری شود: 

گله‌داراسیان من پیش توست 


خداوند اسبان بتن خویش توست. فردوسی 
گله‌دار اسان افراسیاب 
به بیشه درون سر نهاده به خواب. فردوسی 
گله‌داران بجستند و جان را گرفتد. (تاریخ 
بسهقی چ ادیب ص ۲۶۲). گروهی از گله‌داران 
در میان رود غزنین فرودآمده و گاوان بدانجا 
بداشته. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۲۶۱) 
گله‌دار. زگ / ل /گل ‏ /ل] (() دهی 
است از دهستان هستدمینی بسخش بدرة 
شهرستان ایلام که در ۱۰۹ گزی خاور ايلام 


گله‌دار. 


گله‌ده‌رود. ۱۹۲۵۱ 





کنار راه مالرو صیمرء واقع شده است. هوای 
آن گرم و سکنة آن ۰ تن است. آب آنجا از 
چنمه تأین میود. محصول آن غلات. 
حبوبات. لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافایی ایران 
ج۵. 
کله‌دار. (گ ل /ل) ((خ) نام یکی از 
دهستانهای نه گانه‌بخش کنگان سهرستان 
بوشهر که حدود و مشخصات آن بشرح زیر 
است: از شمال به دهتان علامرودشت. از 
جنوب به دهستانهای ثلاث و مالکی و 
آل‌حرم و تممی, از باختر به دهستانهای جم 
و ثلاث و از خاور به دهستانهای وراوی و 
علامرودشت. این دهتان تقریا در خاور 
بخش واقع گردیده و هوای آن گرم مالاریایی 
و آب مشروب و زراعتی آن از چاه و قنات 
است. محصولات انجا عبارتند از غلات. 
خرما, پیاز و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. این دمستان از ۲۶ آبادی 
تشکیل شده و مرکز آن قري گله‌دار است. 
ساکنان دهتان در حدود ۲۹۰۰ تن میباشند. 
قرای مهم آن عبارتد؛ ازفال. دارالمیزان, مهر, 
دهنو. اسیر و ارودان. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). و در فارسنامه ناصری چنین آمده 
است؛ در قدیم آنرا بلوک فال میگفتند از 
گرمسیرات فارس در جنوبی شیراز است. 
درازای ان از ده شخ تاقسرية پس‌رودک 
سی‌وچهار فرسخ. پهنای آن از دو فرسخ و یم 
نگذرد. محدود است از جانب مشرق و شمال 
به نواحی لارستان و بلوک علامرودشت و 
بلوک اسیر و از طرف مغرب به نواحصی 
لارستان و بلوک علامرودشت و بلوک اسیر و 
از طرف مفرب به نواحی دشتی و بلوک 
کنگان و از سمت جنوب به ببلوک سالکی. 
بیشتر کشت و زرع و نخلستان این بلوک 
دیمی است و بعض از دهات ان از اب چشمه 
و قنات زراعت کنند. محصولش گندم و جو و 
تنبا کوی‌این بلوک بعد از تتبا کوی لارستان از 
همه جای فارس بهتر است و بیشتر آنرااز آب 
گاوچاءبعمل آورند و آبهای جاری و آب چاه 
این بلوک اندک شور و نا گواراست و میشت 
اهالی آن از آب باران که در برکه‌ها جمع شود 
باشد و مردمان فرومایه به اب چاه و جاری 
گذران کنند و شکار این بلوک بز و پازن و آهو 
و کبک و تهو و مرغ کبک‌انجیر و کبوتر و 
بلدرچین و دراج و در زمتان هویره و 
چاخرق است. از نواحی گله‌دار تا دربای 
فارس از پتج فرسخ نگذرد و در قدیم نام | این 
نواحی پلوک فال بود که در اصل پال است و 
قصبة آنرا نیز فال می‌گفتند و ا کون از آن 
و را ا ا 
نیز فال گویند و علما و بزرگان از این قصبه 


بر خاسته‌اند... (فارسامة ناصری گفتار دوم 
صر۲۵۸). 
گله‌دار. زگ ل /ل] ((خ) دی است از 
دهتان قتقری پاین (سفلی) بخش بوانات و 
سرچهان شهرستان آیاده که در ۰ گزی 
جنوب باختر سوریان و ۱۵۰۰۰ گزی راه 
شوبء شیراز به اصفهان واقع شده است. هوای 
آن سرد و سکن آن ۲۱۰ تن است. آب آتجا از 
چخمه ناسین ميثود. محصول آن شلات و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
آنان قالبافی و راه آن فرعی آست. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
گله‌داری. زگ ل / ل / گل ل / ل) 
چوپانی: 
به شتربانی و گله‌داری 
کردی آهتگی و مشیاری. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۲۸). 

... گله‌داری در ایران بر دو قسم است: یکی 
انکه در قراء و قصبات مالکان و زارعان 
مقداری گوسفند و بز و میش نگاه میدارند و 
فوائد حاصل از ان به مصرف احتیاجات 
شخصی انها می‌رسد و نمیتوانند یه خارج 
بدهند و فقط از شیر و روغن یا گوشت و پشم 
انها برای حوانج ضروری خود استفاده 
می‌کنند. این گله‌های کوچک ومعدود را 
هنگام تابتان در مزارع و مراتم اطراف و 
نزدیک مسی‌چرانند و در زمستان در 
طویله‌های مخصوص نگاه میدارند و به آنها 
علوفة خشک میدهند. و دیگری که مهمتر از 
اولی است قمت گله‌داری ايلات و شیره 
میباشد که گله‌های بزرگ نگاهداری می‌کند 
و همیشه با خود به یبلاق و قشلاق می‌برند و 
از فوائد آن استفادء کلی می‌کنند. 
فوائد حاصل از گوسفند از این قرار است: ۱- 

شت, ۲- پشضم. که برای قالباقی و 
پارچه‌های مختلف در داخله به کار میرود. 
۳- مواد لبنی, روغن. ۴- کود. ۵ - پوست 
بره و گوسفند و روده و شاخ انها که تجارت 
مهمی را تشکیل می‌دهد. ناحیه بختیاری از 
نقاط گوسفندخیزی است که مقدار زیادی به 
اطراف می‌فرستد. گوسفندهای این ناحیه 
عظیم‌الجته و دنبه‌های آنها بزرگ و بواسطه 
شکاف وسط به دو قسمت تقسیم ميشود. اما 
با همه بزرگی محصول گوشت آنها بطور 
متوسط ۰ درصد و پشم ان خشن و در 
درجه سوم قرار گرفته است. گوسنندهای 
لرستان نیز مشل بختیاری است. با این فرق که 
دنبه‌های کوچک دارند و پشم ان در درجۀ 
دوم است. محال خمه دارای گوسفندهای 
فراوان و بزرگ میباشد. پس از آن گوستند 
افشار نیز مهم است و مقدار زیادی برای نقاط 


مختلف میفرستد. از کردستان و گروس هم 
گوسفند زیاد به نقاط دیگر فرستاده ميشود. از 
حیث پشم و گوشت در ردیف دوم میباشد. 
گوستند خراسان دارای دنبه‌های کوچک و 
شه به زل است. و ب پشم آنها رانسبت به پشم 
سایر گوسفندهای ایران, میتوان در ردیف اول 
محوب دافنتن. مرغز که از تراد (انگ ی 
دارای پشم ابریشمین است. در کردستان 
(مریوان, بانه و سقز) ۳ است و پشم آنها 
به مصرف پتک و عبا و يا پونچی و سایر 
پارچه‌های قیتی میرسد... (از جغرافیای 
اتصادی معود کهان صص ۱۸۴-۱۸۲ 
گله‌دله. زگ ل دل /گ ل دل] ((خ) دهی 
است از دهستان سوسن بخش ايذ: شهرستان 
اهواز که در ۴۲هزارگزی شمال خاوری ایذه 
واقع شده است. هوای آن معتدل و سكنة آن 
۸ تن است. أب انجا از چشمه تامین 
مشود. محصول آن غلات وشل اصالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
گله‌دوست. زگ[ /ل] (!مرکب) دردگلو. 
(برهان) (آنندراج). سرفه. (جهانگیری) 
(فرهنگ رضیدی) (آنندر اج). از این بيت 
معلوم می‌شود غير سرفه است که میرذوقی 
گفه ات همانا درد گلو را گفته‌اند. 
(آنندراج): 
سرفه گر باشدت و گرگله‌دوست 
حق شفا میدهد مکن گله دوست. (آنندراج). 
گله‌دون. زگ [ /ل د] (اخ) دهی است از 
دهان اندرود بخش مرکزی شهرستان 
ساری که در ۲۵۰۰ گزی‌شمال خاوری 
ساری واقع شده است. هوای آن معتدل و 
سکنه ان ۳۶۵ تن است. آب آنجا از رودخانة 
تجن تأمین ميشود. محصول آن برنج, توتون, 
سیگار, پنبه, غلات. صیفی و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). 
گله‌ده. (گ ل د] ((ج) دی است از 
دهتان مرکزی بخش آستارا شهرستان 
اردبیل که در ۱٩‏ هزارگزی جنوب باختر 
آستارا باردییل واقع شده است. هوای آن 
معتدل و سکنه ان ۳۴۱ تن است. اب انجا از 
رودخانه و چشمه تأمین ميشود. محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و ته زغال از 
چوب جنگل و راه آن مالرو است. دبستان 
دارد. محل سکونت ایل گله‌ده میباشدٍ و قرید 
آغچای جزو این ده محسوب میشود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
گله دهرود. اک ل د؛) ((ج) دهی است از 
بخش سراسکند شهرستان تبریز که در 
۰هزارگزی سراسکند و ۲۲هزارگزی راه 
شوه تبریز به میانه واقع شده است. هوای آن 


۹۵0۲ گله‌دینی. 


معتدل و دارای ۵٩۷‏ تن سکته است. آب آنجا 
از چشمه و رود تأمین میشود. محصول آن 
غضلات. حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

لەد ینیی. (گل ل /ل /گ ل / ل د] ((ح) 
دهی است از بخش جالق شهرستان سراوان 
که‌در ۶۰۰۰ گزی‌جنوب جالق و ۴۰۰۰ گزی 
خاوری راه فرعی سراوان به جالق واقع شده 
است. هوای آن گرم و سکنة آن ۰ تن است. 
آپ انجا از رودخانه تامین میشود. محصول 
آن غلات. برنج» خرما و شفل اهالی زراعت 
است. این ده راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. 

گلهوی. زگ ل] (() جسانوری است مانند 
موش, میوه‌های درختان میخورد و بر پشتش 
خطهای سیاه بود و به عربی در محاور؛ُ حال 
آن را فارةاكمر و فارة‌اتخل گویند و به فارسی 
موشک‌پران و موش‌خرما گویند. (آتدراج): 
هرچه افتد به دست ان طرار 
به دو دستش خورد گلهری‌وار. ۹ 

یحی کاشی (از انندراج). 

گله‌زن. رگ [ /ل / گل ل / ل ر) ((خ) 
دهی است از دهستان ابرج بخش اردکان 
شهرمتان شیراز که در ۹۶۰۰۰ گزی خاور 
اردکان و ۲۰۰۰ گزی راه فرعی مایین به 
تخت‌جمشید واقع شده است. هوای آن معتدل 
و سکنه ان ۲۹۷ تن است. أب آنجااز چشمه 
و قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
برنج و شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
آنان گلیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۷. 

گله‌زنی. زگ ل / ل ز] ((خ) دهی است از 
دهتان دیربخش خورموج شهرستان بوشهر 
که‌در ۱۰۸۰۰۰ گزی جنوب خاور خورموج 
و جنوب کوه نمک واقع شده است. هوای آن 
گرم و سکنة آن ۳۰۶ تن است. آب آنجا از 
چاه تأمین میشود. محصول آن غلات. خرما 
و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (اژ 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 

گله‌سرخ. زگ ل س] (اخ) دی است از 
دهتان ززوماهرو بخش الیکودرز شهرستان 
بروجرد که در ۷۰هزارگزی جنوب باختری 
الیگودرز و ٩۲هزارگزی‏ جنوب خاور راه 
شوسه ازنا به درود واقع شده است, هوای آن 
معتدل و سکنه آن ۲۵۷ تن است. آب انجا از 
چشمه و قنات ا میشود. مسحصول آن 
غلات. لات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو انت. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

کله سن گورسن. (گ ل س ر ش] (لخ) 
دهی است از دهتان ارشق بخش مرکزی 


شهرستان مشکین‌شهر که در ۲۰هزارگزی 
شمال خیاو و ۱۸هزارگزی راه شوسة گرمی به 
اردبیل واقع شده است. هوای آن معتدل و 
که ان ۱۵۰ تن است. آب آنجا از چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات. حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گله‌سور. زگ ل] ((خ) دهم سی انت از 
دهسان سارال بخش دیواندر؛ شهرستان 
سنندج که در ۰ گزی‌باختر دیواندره و 
2 ۰ ۰ گزی شیخ صدر واقم شده است. هوای 
ان سرد و سکلة ان ۱۳۰ تن است. اب انجا از 
رودخانة قزل تأمین میشود. محصول آن 
غلات. لبسنیات و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
گله‌شان. اگ ل] ((ج) دی است از 
دهستان حومه بخش شاهیور شهرستان خوی 
که‌در ۶۵۰۰ گزی جنوب خاوری شاهپور و 
در مسر راه ارابه روزین‌دشت واقع شده 
است. هوای آن معتدل و سکنه أن ۶۰٠۰‏ تن 
است. آب انسجااز رودخانة زولا تأمین 
ميشود. محصول آن غلات. حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی و راه آن ارابه‌رو است و میتوان 
اتومبیل به آنجا برد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
گله‌صاحب. (گ ل / ل / گل ل /ل ح) 
(ص مرکب, |مرکب) صاحب گله. دارنده گله. 
خداوند گله. رمه‌دار. گله‌دار: 

دگر ره پدیدار گشت از نهفت 

گله صاحبش برزد اواز و گفت. نظامی. 
گله‌صاحبی. (گ ل / لِ /گل ل /ل ح] 
(حامص مرکب) صاحب گله بودن. مالک گله 
بودن؛ 

اوفتادم بن بیابانی 

از گله‌صاحبی به چوپانی. نظامی. 
رجوع به گله صاحب شود. 
گله کردن. زگ ل / لک د] (مص مرکب) 
شکایت کردن. تظلم. تشکی. (تاج المصادر 
بهقی) (زوزنی). شکو. شکایت. شکاة. شکیه. 
(تاج المصادر ببهقی) (دهار). اشتكا. (تاج 
المصادر ببهقی): پس مردمان افریقیه گروهی 
بنردیک عشمان آمدند و از عبدالله سعد گله 
کردند... عشمان او را بازکرد. (ترجمذ طبری 
تلم 

نکردم سپه را بجایی یله 

نه از من کی کرد هرگز گله. فردوسی. 
نامم نهاده بودی بدخوی و جنگجوی 

با هر کسی همی گله کردی ز خوی ما. 

منوچهری. 

گفت: [یعقوب لیث ] به مظالم بودی گفته بودم 
گفت‌هیچکی از امیر آب گله کرد گفت: نه. 


گله‌کوچک. 


۰ 
(تاریخ سیستان). 
تا کی کی گله که نه خوپ است کار من 
وز تیرماه تیره‌تر آمد بهار من. ‏ ناصرخسرو. 
هیچ مکن ای پسر ز دهر گله 


کزوی شکر است صدهزار مرا. ناصرخرو. 
گلهاز هیچکس نباید کرد 
کر تن ماست آنچه بر تن ماست. 
معودسعد. 
همچو ما روزگار مخلوق است 
گله‌کردن ز روزگار چراست. . مسعودستد. 
گرسنایی ز یار ناهموار 
گله‌ای کرد از او شگفت مدار. 
زآن گله کردم په آفتاب که دیدیم 
کوست‌سنابرقی از سنای صفاهان. خاقانی. 
پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان در حق 
من به فاد گواهی داد. ( گلستان سعدی). 
به دوستی گله کردم ز چشم شوخش گفت 
عجب نباشد | گر ترک تیغ‌زن بکشد. 
سعدی (بدایع). 
نمی‌کنم گله‌ای لِک ابر رحمت دوست 
به کشت‌زار جگرتشنگان ندادنمی. حافظ. 
دی گله‌ای ز طره‌اش کردم و از سر فوس 
گفت که این سیاه کج گوش به من نيکند. 
حافظ. 
کله کلا۔ زگ ل /لٍ ک] (اخ) دهی است از 
دهستان مذکوره بخش مرکزی شهرستان 
ساری که در ۸۰۰۰ گزی‌شمال باختر ساری 
واقع شده است. هوای آن معتدل و نکه‌اش 


سای 


۷۵ تن است. اب آنجا از چشمه تأمین 
میشود. محصول آن برنج. پنبه, غلات و 
صیفی و شغل اهالی زراعت و راه آن سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

گله کلا۔ زگ ل / ل ک] ((خ) دهی است از 
دهتان اسفیورد شورآب بخش مرکزی 
شهرستان ساری که در ٩۰۰۰‏ گزی جوب 
باختری ساری و ۲۰۰۰ گزی جنوب راه 
شوسد ساری به شاهی واقع شده است. هوای 
آن معتدل و مرطوب و سکتة آن ۴۷۰ تن 
است. اب انجا از چاه تامین میشود. محصول 
آن غلات. پنبه, توتون. سیگار. ییشکر و شغل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. زمستان 
گله‌داران سوادکوه برای تعلیف گوسفندان از ۔ 
مراتع این ده استفاده سی‌نمایند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۳. 

گله کننده. زگ ل / لک نند /د] (نف 
مرکب) شکایت‌کننده. شاکی. (دهار), رجوع 
به گله و گله کردن شود. 

گله کو چکت. زگ ل ج] (اخ) دهی است از 
دهتان حشمت‌آباد بخش دورود شهرستان 
بروجرد که در ۲۰هزارگزی شمال خاوری 
دورود و ۱۳هزارگزی شمال راه‌آهن اهواز 
واقم شده است. منطقه‌ای است کوهتانی و 


گله‌گاه. 


دارای ۷۰ تن سکنته. آب آنجا از قتات و 
چشمه تأمین ميشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. این 
ده چندین مزرعه بزرگ و کوچک دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

گله گاه. (گ ل /ل ] ([مرکب) جایی که مردم 
اجلاف و هرزه‌چانه در آنجا جمع باشند. 
(آنتدراج) (بهار عجم): 

حرفی که دگر نامزد مجلس شاه است 

افانه آیند وروند گله گاه‌است. 

حکیم شفایی (از آتندراج). 

گله گاه. (گ ل /ل ] ((خ) دهکوچکی است از 
دهستان شاءولی بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر که در ۴ ۲هزارگزی باختر شوشتر و 
۶هزارگزی جتوب باختری راه شوه 
دزفول به شوشتر وأقع شده و دارای ۵۰ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

گله گاه. زگ[ / ل ] (إخ) ناحیه‌ای از محال 
سبعه جزء ولایت خمه است. (جغرافیای 
غرب ایران ص ۱۱۶). 

گله گاه خراب. (گ ل / لٍ خ) (اخ) 
(ناحية...) ميان جنوب و مشرق فرگ است. 
درازی آن از تنگ رودرتا محاذی تاشکت 
طارم هشت فرسنگ [و) پهنای آن از نیم 
فرسنگ نگذرد. محدود است از جانب مشرق 
و شمال به ناحیه طارم و از مغرب به ناحیه 
فرگ و از جالب جنوب به ناحیه بیونج. در 
زمان قدیم ابادی و نخلستانها و دهات داشت 
و چندین سال است از حلیه‌ایادی افتاده و 
بیابان گشته است و آب رودخانه مُرز در همه 
جای این ناحیه جاری و به آسانی در جدول و 
نهر افتاده زراعت می‌شد و هرگاه (سرگاه؟) 
این ناحیه هفت فرسنگ از قصبه هرگ دور 
افتاده است. (فارسنامة ناصری گفتار دوم ص 
۹ 

گله گاه سبعه. (گ[ / لکل ل /ل دس ] 
/ع] (خ) (رودخانه...) آیش شیرین مایل به 
شوری است. رودخانه مرز چندین ده را آب 
دهد و چون يه ناحیۀ گله گاه‌رسد از تنگ‌رودر 
گله‌گاه برون رفته به آب چشمه اوین و آب 
چشمهة رودر پیوسته [و وارد] رودخانه کشار 
شود. (فارسنامۀ ناصری گفتار دوم ص ۳۲۹). 

گله گزار. (گ ل / ل گ] (نف مرکب) آنکه 
گله‌کند از کی یا چیزی. رجوع به گله شود. 

گله گزاردن. (گ ل / لگ د] مص 
مرکب) گله کردن. شکایت کردن. اظهار 
تاراحتی کردن از کی يا چیزی. 

گله گزازی. زگ ل / لگ ] (حامص مرکب) 
شکایت کردن به دوستی یا دیگری. شکایت 
ترم و ملایم. 

گله گفتن. زگ ل / لگ تَ] (مص مرکب) 


شکایت کردن. تظلم: 
گه‌از دست ستمکاره به سلطان گویند 
چون ستمکاره تو باشی گله پیش که بریم؟ 
سعدی (صاحییه), 
|ادر تتداول امروز. گله با شکایت 
تفاوت‌گونه‌ای دارد. بدین معنی که گله. 
شکایت نرم و ملایم بود از دوست نزد خود او 
یا دوستی دیگر که با هر دو طرف دوست 
است. 
کله گنی. زگ ل گ] ((خ) دصی است از 
دهتان حومة بخش صومای شهرستان 
ارومیه که در ۱۴۵۰۰ گزی‌جنوب خاوری 
هشتیان و ۲هزارگزی خاور راه ارابه‌رو گنبد 
به هشتیان واقع شده است. هوای آن سرد و 
سکنۀ آن ۵۰ تن است. آب آنجا از رود گید 
تأمین میشود. محصول آن غلات و توتون و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان جاجیمیافی و راه آن مالرو است: (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
له مت. (گل ل م] (ٍخ) ده کوچکی است 
از بخش قصرقند شهرستان چاه‌بهار که در 
۰ گزی‌باختر قصرقند. کنار راه قصرقند 
به نیکشهر واقع شده و دارای ۴۵ تن سکنه 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
کل همچشمی. ال | ارکب 
اضافی, ! مرکب) گل کشتی. [آنندراج) 
(غیاث). گل همکاری. گل جنگ. آن را گویند 


که پهلوانان ولایت به حبریف خود گل ۰ 


می‌فرستند و این به منز پیفام طلب جنگ و 
کی است. (آندراج). 
ګلۀ مرغان. زک ل / ل / گل ل /لي م] 
(ترکیب اضافی؛ [مرکب) یکنوع پرده‌ای است 
که‌هر نقشی که در آن است تصویر پرندگان 
است. گله بمعنی پرده است و هنگامی که 
دسته‌ای از مرغان در آسمان پرواز کتند از 
نظر شباهت آنان را به پردۀ فوق که نقش 
پرندگان دارد تثبیه کنند. (شعوری ج۲ ورق 
۳ 


کل همکاری. زگ ل ] (ترکیب اضافی ! 


مرکب) گل کشتی, (آتدراح) (غیات). رجوع 
به گل کشتی و گل همچشمی شود. 

گل هم کردن. اگ ل دک د] (مسسص 
مرکب) در تداول عامه, بهم پیوستن. يه 
یکدیگر پیوستن. با هم یکی کردن. بهم 
انداختن. 

گله‌منف. (گ ل /ل ] (ص مرکب) آنکه از 
کسی‌شکوه داشته باشد. (انندراج). 

گله‌مندی. (گ ل /ل م] (حامص مرکب) 
گله‌کردن. گله گزاری. شکوی. شکایت. 
اشتکاء. 

گله‌موش. اگ ل /ل] ([ مرکب) بیدمشک 
را گویند و عربان بهرامج خوانند. (برهان) 


۱۹۲۵۳ . 


(آتندراج) (الفاظ الادویه) (جهانگیری). 
گله نر. اگ ل /ل نَ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان موگوئی بخش آخور؛ شهرستان 
فریدن که در ۴۹هزارگزی باختر آخوره واقم 
شده و دارای ۱٩‏ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۸۱۰ " 
گل هنگامه. زگ لِد / جم /م] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) همان گل جنگ است. 
(آتندراج): 
صد مرغ خوش آهنگ بهر گوشه کباب است 
هنگام بهار از گل هنگامه ستان. 
ملاطغرا (از آنندراج). 
رجوع به گل جنگ وگل همچشمی شود. 
گله‌واری. (گ ل /ل] (() دهی است از 
دهستان قلعتل بخش جائکی گرسیر 
شهرستان اهواز که در ۱۷هزارگزی شمال 
باختری باغ ملک و ۶هزارگزی باختر 
اتومبیل‌رو هفتگل به ایذه واقع شده است. 
هوای آن متدل و دارای ۸۰ تن سکنه است. 
آب آنجا از چشمه تأمین ميشود. محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
گلهون. زگ | () کلوخ. (ناظم الاطباء) 
(اشتینگاس) 
گله‌وند. (گ ل و] (اخ) دی است از 
دهستان زلقی بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد که در ۲۱هزارگزی جنوب خاوری 
ایگودرز. کار راه مالرو فیروزآباد به گیودز 
پائين واقع شده است. هوای آن معدل و 
دارای ۱۷۲ تن سکنه است. آب انجا از قات 
و چاه تأمین مود محصول آن غلات. 
چفندر. پنبه و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافنیایی 
ایران ج 
گله‌ویس. اگ ل وٍ] (اخ) دهی است از 
دهتان کا کاوند بخش دلفان شهرستان 
خرم‌آباد که در ۲۰هزارگزی شمال باختری 
نورآباد و هزارگزی خاور راه شوسۀ 
خرم‌اباد به کررمانشاه واقع شده است. هوای 
ان سرد و دارای ۶۶ تن سکنه است. اب انجا 
از چشمه تأمین میشود. محصول آن تملات. 
لبیات. پشم و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج ۶ 
گلهین. اگ ل) ((خ) دهی است از دهستان 
عباسی بخش بتان‌آباد شهرستان تبریز واقع 
در ۲۳هزارگزی جنوب خاوری بتان‌آباد و 
۱۵۰۰ گزی‌راه شوب میانه به تبریز. هوای آن 
سرد و دارای ۴۷۰ تن سککه است. آب آنجا از 
ی میشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
ارابه‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


۴ گلی. 


ج۴( 

گلیی. (گ] (ص نسبی) رنگ سرخ. به گونڈ 
گل.(آنتدراج). به رنگ گل. ||() نام قسمی 
ياقوت که آنرا وردی نیز نامند. (مؤلف). ||از 
نامهای دختران. 

گلیي. (گ ](ص‌نبی) گل‌آلود.گلنا ک.آلوده 
به گل. شوب به گل و خاکی. |اسفالی و 
ساخته‌شده از گل. (ناظم الاطباء). 

- امتال: 

عمر گلی است, سخت بداخم. عظیم ترش‌رو. 
گلی برای کی آپ گرفس؛ در تداول عامه. 
مقدمات زیان یا آسیب یرای کی فراهم 
ساختن. برای او مایه گرفتن. 

کلیی. گا ((خ) دصی است از دهستان 
گبایر بخش حومهٌ شهرستان بجنورد که در 
۳هزارگزی شمال باختری بجنورد و 
هزارگزی جنوب راه شوسۀ عمومی بجنورد 
به اینچه واقع شده است. هوای آن معدل و 
سکنه‌اش ۳۴۶ تن است. اپ انجا از قنات 
تأمین می‌شود. محصول آن ن غلات. بنشن, 
چفندر و شغل اهالی زراعت و راه آ ن مالرو 
است که در تابتان اتومیل می‌توان به آنجا 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کلیی. زگ (اخ) دهی است از بخش نمین 
شهرستان اردبیل که در ۲ ۲هزارگزی خاور 
اردبیل و ۲هزارگزی راه شوه اردبیل یه 
استارا واقم شده است. هوای ان معدل و 
سکتنه‌اش ۸۸۸ تن است. أب انجا از رودخانه 
تمن میشود. محصول آن غلات و حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کليی. (گ) (إخ) دهسی است از دهستان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه 
که در ۸هزارگزی جنوب باختری قره‌آغاج و 
۳هزارگزی جنوپ خاوری راه شوة مراغه 
به میانه واقع شده است. هوای ان معدل و 
سک هاش ۲۳۰ تن است. اب اتجا از 
چشمه‌سارها تأمین میشود. محصول آن 
غلات» نخود, بزرک و شفل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کلی. (گ) (إخ) دهسی است از دهان 
کلخوران بخش مرکزی شهرستان اردبیل که 
در ٩هزارگزی‏ باختر اردبیل و ۴هزارگزی راه 
شوسة اردبیل به تبریز واقع شده است. هوای 
ان معتدل و سکته‌اش ۵۴۵ تن است. اب انجا 
از چشمه تأمین ميشود. محصول آن غلات و 
حبوبات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیا 
ایران ج ۴). 

گلی. اگ ] (إخ) ده کوچکی است از دهستان 


جوانرود بخش پاوه شهرستان سنندج که در 


دارای ۴٩‏ تن کته است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

کلیاز. (گل ] (إخ) دهی است از دهستان ایل 
تیمور بخش حومة شسهرستان مهاباد که در 
۷هزارگزی جنوب مهاباد و هزارگزی خاور 
راه شوسء مهاباد به سردشت 


هوای آن سرد و سکنه‌اش ٩‏ تن است. آب 


شت واقع شده است. 


آنجا از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات. توتون و حبوبات و تغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی انان 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
گلباران. رک ] ((خ) دهی است از دهتان 
کنگاور بخش کنگاور شهرستان کرمانشاهان 
که‌در ۱۱۰۰۰ گزی‌شمال خاوری کنگاور و 
۰ گری خاور راه شومة کرمانشاه به 
همدان واقع شده است. هوای آن معدل و 
سکنه‌اش ۱۳۰ تن است. اپ انجا از قنات 
تأمين میشود. محصول آن غلات دیمی و آبی 
و صسیفی و مختصر انگور و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از ف هنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
گل باره. (گ ز /ر) ((خ) دی است از 
دهستان سوسن بخش ایذه خهرستان اهواز که 
در ۳۶هزارگزی شمال ایذه واقع شده است. 
هوای آن معتدل و سکنه‌اش ۱۹۶ تن است. 
اب انجا از چشمه تامین مینود. محصول آن 
غلات و ثغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
گل یاس. (گ لٍ ] (ترکیب اضافی, !مرکب) 
گلیاست سفید و بفایت خوشبو. 
کلیان. [گی] ((خ) دهی است از دهستان 
ولوبی بخش سوادکوه شهرستان شاهی که در 
۰ گزی جنوب خاوری آلاشت واقع شده 
است. هوای آن سرد و سکنهاش ۰ تن است. 
آب آنجا از چشمه تاه مثود. محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
گلیان. (گٌ] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
بخش ثیروان شهرستان قوچان که کلیهٌ قرای 
آن در جنوب و جنوب باختری شیروان واقع 
است. موقیت دهتان کوستانی. هوای آن 
معتدل و آب مزروعی اغلب قراء از رودخانه 
وچمه ارها تأمين مشود كه عموماً 
شیرین و گوارا هستند. این دهتان از ۱۱ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل میشود. 
مجموع باکتان آن در حدود ۱۰۷۶۸ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کلهان. [گ] ((خ) قصبة مرکز دهستان گلیان 
بخش شیروان شهرستان قوچان که در 


گلی‌بلع 


۰ گزی‌جنوب خاوری پاوه و بتری شب 
ل ۷۰ گزی باختر قلعه جوانرود وأقم شده و 


۸هزارگزی جنوب باختری شیروان. سر راه 
مالرو عمومی شیروان به امیرانلو واقع شده 
است. ود ن معدل و سکه‌اش ۱۳۰۴ تن 
است. آب آنجا از رودخانه و چشمه‌سارها 
تأمین ميشود. محصول آن انگور, ابریشم و 
گردوو شغل امالی زراعت و گله‌داری و 
صايع دستی انان قالیچه‌بافی و راه ان مالرو 
است. گلان دارای پاسگاه ژاندارمری و ۳ 
باب دکان است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
گلیان. اگ ((خ) دهی است از دهتان 
قلقل‌رود شهرستان تویسرکان که در 
۰ گزی جنوب باختری شهر تویسرکان 
و ۳۰۰۰ گزی‌جنوب رودخانۀ تویرکان 
واقع شده است. هوای آن سرد و سکنن‌اش 
۶ تن است. اب انجااز جشمه تامین 
میشود. محصول آن غلات ديم و لبتیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است که تابستان اتومبیل میتوان از ان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵), 
کلیان. (گ] ((خ) دصی 7 دستان 
ِ پخش کاماران خزرب ج که 
۰ گری شمال ۳ نیارد ۳ 
E ۰۰‏ باختر شاهین واقع شده 
۳ تن 
است. اټ آنجا از جشمه تأمیی مسيشود. 
محصول آن غلات, لبنیات. توتون و عسل و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راء آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
کلیان. اگ] (إخ) دهی است از دهستان 
مرودشت بخش زرقان شهرستان شیراز که در 
۰ گزی‌شمال خاور زرقان و 
۰ گزی راه شوسة شیراز به اصفهان واقع 
شده است. هوای آن معتدل و سکنه‌اش ۲۵۰ 


است. هوای آن سرد و سک نه‌اش 


تن است. آب آنجا از رو وان سیوند تأمین 
می‌شود. محصول آن غلات و چغندر و شغل 
امالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
کلیانه. رگ ن /نٍ] (اخ) دصی است از 
دهستان جلالوند ببخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان که در ۰۰ ۰ گزی جنوب 
کرمانشاه‌و ۸:۰۰ گزی‌چنار واقع شده است. ‏ - 
هوای ان سرد و سکنه‌اش ۹۵ تن است. اب 
آنجا از رودخانة جزان تأمین ميشود. 
محصول آن ن لبتیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آ ن مالرو است. این ده به 
علی‌باقر نیز معروف است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۵). 
کلی‌بلاغ. رگ ب ] (اخ) دی است از 
دهستان چسهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراد که در ۱همزارگزی شمال 
خاوری قر‌آغاج و ۲۱هزارگزی جنوب راه 


شثهرستان شهسوار است. این دستان در 


گلیچه. ۱۹۲۵۵ 


ا 5 1 پروجرد که در ۲۲هزارگزی شمال باختری 


شوسۀ مراغه به میانه واقع است. هوای آن 


معحدل و سکته‌اش ۱۳۳ تن است. آپ آنجا از 


چشمه‌سارها تأمین ميشود. مسحصول آن 
غلات. توتون, نخود و بزرک و شغل امالی 
زراعت و صنایم دستی آنان جاجیم‌بافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج 
گلی‌بلاغ. زگ ب ] ((خ) دهسی است از 
دهتان مفان بخش گرمی شهرستان اردبیل 
که در ۴۰هزارگزی شمال بخش گرمی و کنار 
راه شوسۀ بیله‌سوار یه املاندوز واقع است. 
هوای آن گرم و سکنته‌اش ۵ تن است. آب 
انجا از چشمه تأامین میشود. محصول ان 
غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
ن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گلیبی. زگ (اش) دهی است از دهستان 
پاین‌شهر بخش میناب شهرستان بتدرعباس 
که‌در ۱۴۰۰۰ گزی‌شمال باختر میناب و 
۰ گزی‌شمال راه فرعی بندرعباس به 
میناب واقع شدء است. هوای آن گرم و 
سک نه‌اش ۱۵۰۰ تن است. اب ان‌جا از 
رودخانه تأمین میشود. محصول آن خرما و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. 
مزرعه احمدآیاد جزء این ده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گلیپتدن. (گلی /گ ت ذ] ()" گلیندنت. 
نوعی از حیوانات پتاندار و بی‌دندان محجر 
متعلق به دوره چهارم طبقات‌الار ضی آمریکا. 
ګل یتر. اگ ي تَ] ((خ) دی است از 
دهستان قوریچای بخش قرء‌آغاج شهرستان 
مراغه که در ۱۲هزارگزی شمال باختری 
قره‌آغاج و ٩هزارگزی‏ جنوب راه شوسۀ 
مراغه به میانه واقع شده است. هوای ان 
معتدل و سکه‌اش ۱۵۵ تن است. آب آنجا از 
چشمه تین میشود. محصول ان غلات. 
نخود و بزرک و شغل اهالی زراعت و صایع 
دستی آتان جاجیم‌بافی و راه ان مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کل بتیم. زگ ی (اخ) دی است 
دهستان سرولایت بخش سرولایت ِ 
تیشابور که در ۱۸هزارگزی شمال چکنه بالا 
واقع شده است. هوای آن معتدل و سکه‌اش 


گله‌داری وراه | 


۹ تن است. آب آنچا از قنات تاو 

میشود. محصول آن غلات و شغل امالی 

ا دستی انان کرباس‌بافي و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیا 
ج 


کلیج. آگ] (اخ) دهی است از EN‏ 
تکابن از توابع مازندرا ن. (سفرنامة مازندران 


یی ایسران 


و استرآباد راینو ص ۱۴۴). 
گلیحان. (گ ) (اخ) نام یکی از دهستانهای 


قساست جنوب و جنوب باختری و باختز 
شهسوار واقع شده قرای آن از نزدیکی شهر 
الى ۰ گزی‌بین دریا و کوهتان جنوبی 
واقع گردیده است. هوای دهستان مانند سایر 
نقاط شمال مرطوب ر معتدل است. آپ قرای 
دهتان از رودخانه‌های چشمه گیله‌یترم. 
چالکرود. گرگ‌رود و سینه‌رود که طغوبا از 
ارتفاعات جنوبی سرچشمه میگیرند مشروب 
ميشود. محصول عمده دهتان در درجه اول» 
برنح و مرکبات است. در سالهای اخیر در 
حدود ابتدای ارتفاعات چایکاری معمول رو 
به تزاید است. راه شوسة شهسوار به رامسر از 
شمال و راه قدیم شهسوار به راصر تقریباً از 
وسط آبادیهای این دهستان میگذرد. جمیع 
قرای دهستان ۷۴ آبادی بزرگ و کوچک و 
جمعیت آن در حدود ۵اهزا تن است. رکز 
دهستان گلیجان و قرای مهم آن به شرح زیر 
است: شیروز, سلیمانآباد. کشکوء چالکش و 
لزربن . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۳. 
گلیجان. [گ] (إخ) مرکز دهستان گلیجان 
شهرستان شهوار است و در ۰ ری 
جنوب باختری شهسوار واقع شده است. 
هوای آن معتدل و سکنه‌اش ۳۵۵ تن است. 
آب آنجا از رودخانه چشمه گیله تامین 
ميشود. محصول آن برنج و مرکبات و شغل 
اهالی زراعت است. راه ده راه فر ۳ نة 
شهوار سی‌باشد. (از فرهنگ جفرا فیایی 
ایران ج( 
کلیحان. کل لی ] ((ج) دی است از 
دهستان کیوی بخش سنجید شهرستان 
هروآباد که در ۱۵هزارگزی جنوب مرکز 
بخش کیوی و هزارگزی راه شوسة هروآباد 
به میانه واقع شده است. هوای آن سرد و 
دارای ۲۵۹ تن سک نه است. اب انجا از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات. 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن راه شوه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

کلیجان. (گ) (إخ) دهی است از دهستان 
ابرج بخش اردکان که در ۰ گری خاور 
۱۰۰ گزی‌راه فرعی پل‌خان به 
خانی‌من وأقع شده است. هوای آن معدل و 
سکنه‌اش ۱۹۲ تن است. آب انجا از چشمة 
قدمگاه تأمين میشود. محصول آن غلات و 
برنج و شغل اهالی زراعت و راه آن فرعي 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
گلیجان زستاق. (گ ر ((خ) دهی است 
از دهات ساری مازندران. 


اردکان و 


(سفرنامة مازندران 
و استرآباد رابینو ص ۸۳و 4۱۶۲ 

گلی حرد. اگ ج) (اغ) دی است از 
دهستان جاپلق بخش الیگودرز شهرستان 


الیگودرز و ۵هزارگزی خاور راه شوسة 
شاه‌زند په ازنا واقع است. هوای آن معتدل و 
بکنه‌اش ۵۲۲ تن است. اب انجا از قات و 
چاه تأمین میشود. محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و راه | ن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایرن ج گا. 
گلیحه. (گللی ج ] (إخ) دهی است از 
دهان آختاچی هام شهرستان 
مهاباد که در ۱۷۵۰۰ گزی جسوب خاوری 
مهاباد و ۲4هزارگزی باختر راه شوسۀ بوکان 
به میاندواب واقع شده است. هوای ان معتدل 
و سکه‌اش ۷۴۴ تن است. اب انجا از چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات» توتون و 
حبوبات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی انان جاچیم‌یافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گلیچه. (گ ج /ج) (اخ) دی است از 
دهتان تیر بخش مرکزی شهرستان اردببیل 
که‌در ۲۰هزارگزی باختر اردبیل و 
٩هزارگزی‏ راه شوسۀ تیریز به اردبیل واقع 
است. هوای أن معدل و سکهه‌اش ۲۵۴ تن 
است. آب آنجا از رودخانه تأمين میشود. 
محصول آن غلات و حبوبات و شغل اهالی 
ن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافباییایران ج ۴ 
گلیجه. (گ ج /جl‏ (اخ) ده مخروبه‌ای 
است از بخش اترک شهرستان گنبدقابوس که 
در ۴۶۰۰۰ گزی‌شمال خاوری لاشلی‌برون. 
کنار رودخائة اترک نسزدیک مرز ایبران و 


زراعت و گله‌داری و راه | 


شوروی واقع شده است. در حدود ۲۵۰ تن 
ترکمن در اطراف این محل سا کنندکه زمستان 
متفرق ميشوند. شغل عمدهء آنان زراعت و 
گله‌داری است. آب آنجا از رودخانة اترک 
امین میشود. سحصول آن غلات است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳)۔ 
ګلی چاس. رگ ] (اخ) دی است از 
دهستان ززوماهرو بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد که در ۱۰۰هزارگزی جنوب راه 
شوسۀ ازنا به درود واقع شده است. هوای ان 
معدل و سکنه‌اش ۲۰۰ تن است. اب انجا از 
چشمه و قنات تأمین میشود. سحصول ان 
غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶. 
کلیچه. اکچ /چ ] (!) جستن گلو راگویند 
و به عربی فواق خوانند. (برهان) (آنندراج). و 
به فارسی زغگک نامند. (آنندراج)." جتن 


1 - Glyplodon, Glyptodont. 
ےه‎ 


۶ گل بخ 


گلوکه به تازی فواق گویند. (فرهنگ 
رشیدی). ||قرص آفتاب و ماه. (برهان). 
|اجسیاتاغ. کسماج (در خیمه). (بادداشت 
مولف). |[ قرص کوچک نان روغنی. (برهان). 
و رجوع به کلیچه شود. 
گل یخ.اگ لٍ ی] (تسرکیب اضافی, ! 
مرکب)" از جمله درختان زینتی است با 
گلهای معطر. رجوع به گیاه‌شناسی گل‌گلاب 
ص ۲۰۰ و ۲۰۱ شود. از جمله گلهای طایفهً 
نرگسی است که دارای گلهای سفید و معطر 
مباشد. 
کلیی‌خان. (گ] ((ج) ده کوجکی است از 
دهستان ای‌تیوند بخش مرکزی شهرستان 
شوشتر که در ۴۵هزارگزی جنوب خاوری 
شوشر و ۴هزارگزی باختر راه شوسۀ 
مجدسلیمان به هفتگل واقع و دارای ۵۰ تن 
نکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
گلیران. اگ) ((خ) دهی است از بخش 
بندپی شهرستان بابل که در ۴۰۰۰۰ گزی 
جنوب بابل واقع شده است. هوای آن سرد و 
دارای ۱۰۵ تن سکسنه است. اب انجا از 
چشمه تامن میشود. محصول ان لیات و 
شغل اهالی گله‌داری و راه آن مالرو است 
ساکنان آ ن در زمتان به قثلاق بندپی 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
گلییرد. (گیل ي ] (اخ) دهی است از دهستان 
منک اباد بخش مرکزی شهرستان شاهی که 
دوه ۰ گزی جنوب خاوری جویار واقم 
شده است. هوای ان معتدل و سکه‌اش ۷۶۰ 
تن است. آب آنجا از رودخانه و رود ماچک 
تأمین مشود. محصول آن برنج. غلات. پبه 
و صیفی و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ چغراقیایی ایران ج ۳). 
گلیرد. (گیل ي] ((خ) دهی است از دهستان 
اهلمرستاق بخش مرکزی شهرستان آمل که 
در ۱۰۵۰۰ گسزی شمال باختری آمل و 
۲۰۰۰ گزی‌باختر راه شون آمل به محمدآباد 
واقع شده است. هوای آن معتدل و سکته‌اش 
۰ تن است. اب انجا از چشمۀ چائوسر و 
فاضلاب دارابکلا ا میشود. محصول آن 
برنج, کنف, حبوبات. پنبه و مختصر غلات و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
گلیز. زگ] () در مازندرانی گلز ۲ (آب لزج 
دهن گاو) (فرهنگ نظام). کردی غلز ۲ (بزاق). 
(حاشۂ برهان قاطع چ ممین). آبی و لعابی را 
گویندکه از دهن انسان و حیوان برآید. 
(برهان) (آتدراج) (فرهنگ رشیدی): 

غرق گشته تا بگردن در گلیز. 

سراج‌الدین راجی (از آنتدراج). 

کلیزور. [] (اخ) دهی است جزء كت 


بشاریات بخش آبیک شهرستان قزوین که در 
/ ۲۶هزارگزی باختر آبیک و ۱۲هزارگزی راه 
عمومی واقع شده است. هوای آن معدل و 
سکه‌اش ۱۸۰ تن است. اب انجا از قتات 
تین ميشود. محصول آن غلات و چغندر 
قند و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است 
که از طریق زعفران ماشین میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
گلیزه. [] ([) سہو بود. (فرهنگ اسدی): 
چوکرد او گلیزه پر از آب جوی 
به اب گلیزه فروشست روی. منطقی. 
گل یسر۔ اگ ل ی (ترکیب اضافی. | 
مرکب) گیاهی است که از دانة آن روغن 
گیرند. این دانه در عربی بنام محلب خوانده 
میشود. گل من گلی ات از خانوادة 
مرینگ؟ وگل آن سرخ یا سفید و بشکل 
خوشه‌ای قرار گرفته و به نام گل خوشه‌ای 
خوانده میشود. بان عربی. حب‌البان. بان 
کلیسرل. (کلی /گی س ر (فرانوی لا 
رجوع به گلیرین شود. 
کلیس له. (کُلی /گ س ر ل] (فران وی )۵ 
رجوع به گلیسره شود. 
کلیسره. [کُلی / گی س رٍ] (فراصوی, )۶ 
گلیره‌ها اشکال دارویی نییه‌جامدی 
میباشند که برای استعمال خارجی مصرف 
میشود و حامل آنها گلره دامیدن " است. 
برای 7 تهیذ آنها مانند پمادها مواد دارویی را 
قلاً بصورت گرد نرمی درآورده باگلره 
دامیدن مخلوط می‌کنند. برخی از گلیسره‌ها با 
اختلاط مسادة داروبی و گلیرین تهیه 
می‌شود, ماد گلیره له * گلیسرهای دیگر 
که در کدکی ۱۹۳۷ م. ذ کر شده به قرار زیر 
است: گلیره اسید بوریک, گلیره اسید 
تارتریک, گلره ا کید دو زنگ, گلیره 
تانن, گلیره فنله و گلسره قله مرکب. (از 
کارآموزی داروسازی دکتر جنیدی. ص ۱۵۷ 
و ۱۲۷). و رجوع به روش تهیه مواد آلی 
صفوی گلپایگانی ص۴۳۷ شود. 
کلیسرین. [گلی /گ س] (فرانوی. 4 
گلیسرل.پروپانترل ".سم متبلوری اس ت که 
در حدود ۱۸و ۱٩‏ زینه ذوب منود و ضما 
باید در نظر گرفت که حتی در کمتر از صفر 
زینه خاصیت یو دی تاره ورن 
مخصوص ان در ۲۰ زینه حرارت ۱/۲۶۱ 
است و در ۲۹۰ زيه میجوشد. در صورتی که 
گلیسرین خالص و بدون آب باشد مسحرک و 
کمی‌محرق است, ولی | گربه آن چند سانتیمتر 
مکعپ اب بفزایند این خاصیت را از دست 
ميدهد. اگرگلیسرین را در محل سرطوبی در 
ظروف سرباز بحال خود بگذارند یک چهارم 
حجم خود جذب آب مب‌کند. گلسرین با 


گلیکژن. 
ادها اترها را تولید می‌کند. (از کارآموژی 
داروسازی چنیدی ص ۱۵۳). گلیسرین یا 
گلیرلیک الکل سه‌اتمی است که از ۱۳ 
شش مشتق میگردد. (درمان‌شناسی تیف عطایی 
ص ۴۴۶). همچنین رچوع به روش ته مواد 
آلی ص ۴۶ ۴۷, ۰۴۸ ۰۵۸ ۰۱۷۲ ۰۱۸۷ ۱۳۹۵ 
۳ ۴ ۲۴۹و گیاشناسی ثابتی 
ص ۰۲۵ ۷٩‏ شود. 
کلیی‌سین. [کلی /گ] (فرانوی, !۳4" از 
طایفة گیاهان پروانه‌ای, نوعی از آن زینتی 
است. گلی‌سین چینی قابل‌ملاحظه» زیبا و با 
خوشه‌های آبی یا بنفش‌رنگ است. 
گلیشاد. (گ ] (اخ) دهی است از قرای معظم 
ناحیت لنجان از توابم اصفهان. (از نزهة 
القلوب چ لیدن ص ۵۱). رجوع به کلیشاد 
شود. 
کلیکت. ] (اخ) دهسی است از بخش 
نصرت‌اباد شهرستان زاهدان که در 
۰ گزی جنوپ خاوری نصرت‌آباد و 
۳۵-۰ گزی باختر راه شوسه زاهدان به 
خساش واقع شده است. هوای آن گرم و 
سکنه‌اش ۲۵۰ تن است. آب آنجا از قنات 
تأمين موه محصول آن ن غلات و ذرت و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. 
سا کنین از طایفة ناروئی هستند. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 
کل یک چشم. رگ لٍ ی /ي چ /ج] 
(ترکیب وصفی, [ مرکب) به اصطلاح لوطیان, 
نره. (آنندراج): 
چند سرگردانی خاطر دهد 
این گل یک چشم سرگردان من. 
شخ خ شیر از (از آندراع) 
کلیکژن . (کْلی /گ ک زژ] (فرانسوی, ۱۳ 
که‌یا در سیتوپلاسم پرا نده‌اند و یا اینکه 
بشکل تکه‌های دراز و یا گویچه ماد جم 
گنته‌اند معرف زک( ۱۳۵ (یدی که در يدور 
پتاسیم حل گشته است) آنرا به رنگ قهوه‌ای 
ملون میسازد. (جانورشناسی عمومی تألبف 
فاطمی صص ۱۳-۱۲). 


و خطاست و بر تتبع از تركب لغت معلرم 
مود که در اصل آن گلوجه بوده به کر جيم به 8 
معنی جهیدن که همان جن است. و گلو را به 


فارسی دری و تبری گلی نیز میگویند. 

1 - Chymonanius با‎ Perce-neige. 
2 - ۰ 3 - ghiliz. 
4 - ۰ 5 - ۰ 
6 - ۷۵۲66 7 - 0۵. ۰ 
8 - 6. ۰ 
9 - ۰ 10 - 01 

1 - ۰ 12 - Propane. 
13 - Glycine. 14 - Glicogène. 
15 - .وس‎ 


گلیکل. 
کل یکل. (گلی /گک | (فرانسوى 10 


اجامي که به نام اپوکی ؟ معروفند در تیجه 
جذب آب گلی‌کل تولید می‌کنند. گلی‌کلها در 
شرایط مخصوصی بی آب می‌شوند و آلائيد. 
ستن و گاهی کید دتیلن تولید کنند. رجوع 
یه روش تھی مواد الى تالیف صفوی ص ۱۷۲ 
صص ۳۹۴ - ۲۹۷ شود. 
کلی‌کن. ای /گ ک] (خ)۲ 
مجمه‌ساز مشهور یونان قدیم که مجسمهً 
معروف هرکول را ساخته است. 
کلیگان. (گ] (!) کمای راگویند و آن گیاهی 
باشد بغایت گنده و بدبوی. (برهان) (آنندراج). 
گلیگو. اگگ ] (ص مرکب) ار کل (بکسر 
اول) + ی [واسطه ] + گر پسوند سغل). 
(فرهنگ رشیدی) (از حاثية برهان قاطم چ 
معین), گلگار و پناء (برهان). گلکار. (فرهنگ 
رشیدی)؛ 
زمانه هت به دولترای تو معمار 
چو آفتاب و مهش صد گلیگر و مزدور. 
اخسیکتی (از انندراج). 
طیان. راز: خره بود که از بهر نگارگر و گلیگر 
بزند تا بر آن جای ایتد. (فرهنگ اسدی چ 
اقبال ص ۴۱۷). 
گلیگری کردن. (گ گ ک د] امص 
مرکب) گل‌کاری. گل‌گری. شغل گل‌کاری 
داشتن: و ترا که پدرت گلیگری کردی در 
آتشکده‌های گرگان آورد تا بدینجا ربانید که 
کلید مشرق و مغرب در دست تو نهاد. ( کتاب 
النقض ص۴۱۸ 
کلیم. (گ ] (() پوششی معروف که از موی بز 
و گوسفند بافند. (آنندراج). جامة پشمین 
معروف که از پشم میش بافند. (غیاث)* 
گولانج و گوشت و گرده و گوزآب وگادنی 
گرمابه و گل و گل و گنجینه و گلیم. 
لس 
گلیمی که خواهد ربودنش باد 
ز گردن بشخخد هم از بامداد. اپوشکور. 
به پنج مرد یکی شخش پوستین برتان 
به پنج کودک نیمی گلیم پوشدنی. ابوالعباس. 


به پای اندرون کفش و بر تن گلیم 

به بار اندرون گوهر و زر وسیم. فردوسی. 

گنادندگُردان کمرهای نیم 

بپوشیدشان جامه‌های گلیم. فردوسی. 

تن همان گوهر بی‌زینت خا کیت به امل 

گرگلیمی بد یا دیبه رومیت قباش. 
ناصرخسرو. 

گرناشد اسب خر بس مرکبم 

ور نباشد حله. درپوشم گلیم. ناصرخسرو. 

دوست راکس به یک بدی نفروخت 

بهر کیکی گلیم نتوان سوخت. سنائی. 

بی آرزوی ملک به زیر گلیم فقر 

کویم کوس بر در ایوان صبعگاه. خاقانی. 


گلیم کسان را مبر سر بزیر 

گلهم خود از پشم خود کن چو شیر. نظامی, 
فاروق اویی را دید گلیمی از یشم شتر 
پوشیده و سراپای برهنه و توانگری هژده‌هزار 
عالم در تحت آن گليم... (تذکرة الاولیاء 
عطار). 

گلیمی که مویش بود سنه گز 

برهنه‌تنان راحریر است و خز. امیرخسرو. 
پشمینه‌ها و گلیمهای آذرب‌ایگان و گیلان. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص ۵۳ 

||فرش پشمیه. (انجمن آرا). فرش زیر پا: و 
از وی [از ناحیت پارس ] باط و فرشها و 
زیلوها و گلیم‌های باقمت خيزد. (حدود 


الما 
بویی یبرم همی ز شادی 
باز این چه گلیم و این چه رنگ است. 

انوری. 
اواز دهل نهان نمائد 
در زیر گلیم و عشق پهان. سعدی. 
گلیمی که بر آن خفته بود در رهگذر دزد 


انداخت. ( گلستان). ده درویش در گلیمی 
بخبد و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. 
( گلستان). || پارچة پشمی: و از آمل... گلیم 
سپید کوش و گلیم دیلمی زربافت خیزد. 
(حدود المالم). و گلیم و شلوارند و پشمهای 
رنگین خیزد. (حدود العالم). ... محمد (ص) 
آن گلیم را به یکی از صحابه داد تا مرقعی کرد 
و درپوشید. (قصص الانبیاء ص ۵۲). و اين 
جامه که داری برکش و ازاری از گلیم بر میان 
بند و توبره‌ای پر جوز بر گردن آویز و به بازار 
یرون شو. (تذکرتالاولیاء عطار) 

ز تبریز ار گلیمی نازک آری در برم یار 


به نقش اده‌اش بخشم سمرقند و بخارا را. 
نظام قاری (دیوان ص ۳۷). 

- امتال: 

از گلیم خویش پا بیرون نمی‌باید نهاد. مغربی. 

من شدم ساعتی به استقبال 

پای کردم برون ز حدگلم. تاصرخرو, 

از گلیم نیاید ست 

بقدر گلیمت بکن پا دراز. 

پا به انداز؛ گلیم باید دراز کرد. 

پایت را به انداز؛ گلیم دراز کن. 

چیزی به جا نمانده غیر از گلیم پاره. 

گلیمی که بور باشد میاه به. 


- طبل زیر گلیم کوفتن یا زدن؛ کنایه از پنهان 

داشتن امری است که ان ظاهر و هویدا بود و 

شهرت‌یافته باشد. (برهان)ء 

نبینی که از ما غمی شد زیم 

همی طبل کوبد به زیر گلیم. فردوسی. 

وگرت بت به بندی قوی این دیو بزرگ 

شو خمش طبل مزن ببهده در زیر گلیم. 
ناصرخرو. 


گلیم‌فروش. ۱۹۲۵۷ 


تیرہ گلیم توام رشتة جانم متاب 
چند زنی بیش از این طبل به زیر گلیم. 

عطار. 
گلیم از سیاهی بیرون آوردن؛ کایه از [از ] 
مهلکه نجات یافتن. (آنندراج): 


خضر آورد برون ز سیاهی گلیم خویش 
ای عقل وا گذاربه سودای او مرا. 
صائب (از آندراج). 
گلیم از موج بیرون بردن؛ خود و مایحتاج 
خودرا رهاندن. در غم خود بودن؛ 
گفت آن گلیم خویش بدرمیبرد ز موچ 
وین سعی میکند که بگیرد غریق را. 
سعدی: 
- گلیم خود را از آب برآوردن» گلیم از آب 
برآوردن, گلیم خود را از آب بیرون کشیدن, 
گلیم از دریا بیرون آوردن؛ کنایه از [از ] 
مهلکه نجات یافتن. (آنندراج): 
گلیم خویشتن تن را هر کس از آب 
توآند برکشید ای دوست مشتاب. 
گلیم خوینتن برآرد سه گلیم از آب 
وگر گلیم رفیق آب می‌برد شاید. 
اجل: 
نشاید بود که ماه و که مار 
گلیم خر به زر رشته میاژن. 
ناصرخرو (دیوان چ مینوی ص ۳۹۹). 
کلیم‌باف. (گ ] (نف مرکب) آنکه گليم بافد. 
بافتده گلیم. 
گلیم‌بافی. (گ] (حامص مرکب) عمل 
كان کنل عمل لياف 6 سحل 
گلیم‌بافی. دکان گلیم‌بافی. 
کلیم پوش. (گ ] (نف مرکب) کسی که 
جامۂ گلیم می‌پوشد. ||مسکین و فقیر. (ناظم 


نظامی. 


سعد ی. 


الاطباء). 

کلیم سیه. [گ م ىَ1 (ترکیب وصفی: | 
مرکب) مجازا بخت بد 

بس گلیم سیها کز نظرت گشت سپید 

نظر تو سیهی پا ک‌بشوید زگليم. . فرخی. 


گلیم‌شوی. (گ ] (نف مرکب) شخصی که 
گلیم و پلاس ميشوید. (برهان) (آتدراج). 
کلیم‌شوی. (گ] ([مرکب) بیخ خاری 
باشد که گل آنرا آذرگون خوانند و آن بیخ را 
چوبک اشنان گویند بدان چیزها شویند. 
خصوصاً پشم را بغایت پا کیزه‌سازد. و بعضی 
از مشایخ محاسن را نیز بدان شویند. (برهان) 
(آتندراج). اسم فارسی آذریون است. (تحفة 
حکیم مؤمن). ||بعضی گویند بیخ زعفران 
است. (برهان) (آنندراج). 
گلیم‌فروش. (گ ف] انف مسرکب) 


1 - Glycol. 
3 - ۰ 


2 - Epoxy. 


۴-نل: خاش و. 


۸ گلیم‌گوش. 


فروشند: گلیم. آنکه گلیم فروشد. کسایی. 
(دهار) (ملخص اللغات حن خطیب) 
(تفلیی). 
گلی مگوش. (گ] (ص مرکب) مردمی 
بوده‌اند مانند آدم لکن گوشهای انها به 
مرتبه‌ای بزرگ بوده که یکی را بتر و دیگری 
را لحاف میکرده‌اند و آنها رااگوش‌بتر هم 
میگویند. (برهان)." در عجایب المخلوقات چ 
هند ۱۳۳۱ ه.ق.ص ۵۸۴ آمده: گروهی بود 
که‌ایشان را منک خوانند. و ایشان در جهت 
مشرق نزدیک یأجوج (و) یأجوج بر شکل 
ادمی بودند و مر ایشان را گوشهایی بود مانند 
گوش فیل. هر گوش مانند چادر باشد چون 
خواب کنند یکی از آن دو گوش بگسترانند و 
گوش دیگر چادر کنند(!). (حاشية برهان 
قاطع چ معین). جمعی از نل قابیل‌ین آدم که 
در حدود بلاد مشرق سکونت دارند و گوش 
ایشان بمثابه‌ای بزرگ است که یکی را بتر و 
دیگری را لحاف سازند چانکه از تواریخ 
معلوم مشود 
در باغ کنون حریرپوشان بینی 
بر کوه, صف گهرفروشان بینی 
بر روی هوا گلیمگوشان بینی 
دلها ز نوای مرغ» جوشان بینی. 
از بنا گوش برگ گل پیداست 
غنچه‌خسپان گلیم‌گوشانند. (آنندراج). 
گلیمینه. زگ ن /ن ] (ص نسبی, !4" از گلیم 
بافته. آنچه از پشم درست شود. یشمین 
درشت: ... و سخنهای درشت گفت. پس 
گفت: شما دانید که من اینجا که آمدم. لباس 
شما گلیمینه بود و طعام شما درشت و من شما 
را توانگر کردم. (ترجمة تاریخ طبری بلعمی). 
و از وی [از چسغانیان ] پسای‌تابه خیزد و 
گلیمینه و باط پشمین. (حدود العالم). 
گلین. اگ ] (ترکی, إ) در ترکی بمعنی بیوک 
و عروس: گلین خانم. گلین‌باجی. گلین آغا. 
گلین. زگ ] (ص نسبی) منسوب به گل را 
گویند.(آندراج). از گل ساخته: 
بر سر هر خم بنهاد گلین تاجی 
افسر هر خم چون افسر دراجی. 
منوچهری (دیوان چ ۱ دبیرسیاقی ص ۱۶۵). 
بسی خاک بنشته بر فرق او 
نهاده به سر بر گلین افسری. 
منوچهری (دیوان چ ۱ دبیرسیاقی ص ۱۱۶). 
درین قصر گلین و قصر سنگین 
به اميد تو کردم صبر چندین. 
زرین چه کم قدح گلین آر. ای دل 
پای از گل غم برار یکبار ای دل 
تا از گل گورم ندمد خار. ای دل 
گلگون‌می در گلین قدح دار ای دل. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۲ ۷). 
خوش نبود شاه دل اسب گلین زیر ران 


منوچهری. 


نظامی. 


رخش بهرای زر منتظر ران او. 
خاقانی (دیوان ص ۲۶۲). 

گلین‌بارویش راز بس برگ و ساز 
به دیوار زرین بدل کرد باز. 
گلین خانه‌ای کو سرای من است 
نه من هیکلی دان که جای من است. نظامی. 

گلین. اگ] (ص نسبی) منوب به گل, 
مانند: سیمین منوب به سیم و مشکین 
ملسوپ په مشک. (آنندراج): 
با دوست به گرمابه درم خلوت بود 
و آن روی‌گلنش گل حمام آلود." سعدی. 

گلین. (گ ] (إِخ) نام دیهی است در حوالی 
ری که قلع گلین داشته و موب بدانجا را 
گي وا وکین وکات عریی اا 
معرب آن باشد. و در قاموس گفته گلین بر 
وزن امین دیهی است از دیههای ری و از آنجا 
بوده است شيخ حافظ محمدبن یعقوب‌ین 
اسحاق کلینی رازی. و اینکه او را به ضم کاف 
و فتح لام به وزن عبید میگویند غلط است. 
(آتتدراج). د رجوع به کلین شود. 

کلین. زگ ] () بافته‌ای است رنگ‌ارنگ. 
پارسی یت و همان صحيفه مانی است که 
تقوش گونا گون‌داشته. (آنندراج). 

کلین. زگ ((خ) نام چهار ده نزدیک بهم از 
دهستان کفرآذر بخش گیلان شهرستان 
شاء‌اباد. و چهار ده مذکور عبارتند از: سهیاغ 
بابالاده» نجار. چمن یال یار و انجاورود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کلین. ارگ ی] (اخ) دهی است از دهستان 
جنت رودبار بخش رامسر شهرستان شهسوار 
که‌در ۴۶۰۰۰ گزی جتوب باختری رار 
واقم شده است. هوای آن سرد و سکنه‌اش 


نظامی. 


۰ تن است. آب آنجا از چشمه‌سار تأمین 
میشود. محصول آن غلات. سیب‌زمینی» 
عسل و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو و صعب‌العبور است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲ 

کلین. رگ ((خ) دی است از دهستان 
زاودرود بخش حومة شهرستان منندج واقع 
در ۲۲۰۰۰ گزی جنوب باختری سنندج و 
۰ گزی خانقاه. هوای آن سرد و دارای 
۰ تن سکنه است. اب انجا از چشمه 
تأمین مشود. محصول آن غلات و لبنیات و 


| شغل اهالي زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کلین‌بارماقی. (گ] (ترکی, | مرکب) 
بارماغی. به معتی انگشت عروسان. نوعی از 
انگور. (یادداشت مولف). 
لین خالصه. [1] (اخ) دی است از 
دهستان بهنام سوختة بخش ورامین 
شهرستان تهران که در ۱۸هزارگزی شمال 
خاوری ورامین و ۲هزارگزی جنوب راه 


گلین‌گوی. 


شوبة خراسان واقع است. هوای آن معتدل و 
سکنه‌اش ۵۰۰ تن است. اب انجااز رودخانۀ 
جاجرود تم میشود. محصول آن غلات و 
چفندر قند و راه آن مالرو است و از طریق 
کریم‌آباد ماشین مسیرود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲۱). 

گلین خونی. (گ] (إخ) خاک خوتی. 
دهی است از دهات تور مازندران. (ترجمه 
سفرنامه مازندران و استرآباد راٻینو ص 
1۹ 

ګگلین‌رود. [] (اخ) دی است جزء 
دهستان برغان‌ولان بخش کرج شهرستان 
تهران که در ۴۹هزارگزی شمال باختری کرج 
و ۱۷هزارگزی شمال راه شوسة کرج به 
قزوین واقع است. هوای آن سرد و سکنه‌اش 
۰ تسین است. اب ان‌جااز رودخانة 
سفیدداران تأمین ميشود. محصول آن شلات 
دیمی, میوه‌جات, قلستان, عسل و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
گیوه‌چینی و کرباس و جوراب بافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

گلینکت.[] (إِخ) دهی است جزء دهستان 
وسط بخش طالقان شهرستان تهران که در 
هزارگزی باختر شهرک واقع شده است. هوای 
ان سرد و سکنه‌اش ۹۸۸ تن است. اب انجا 
از رودخانة حنجان تأمین ميشود. محصول 
آن غسلات, یسونجه, سیب‌زمینی, لوبیای 
مختصر و مو دیمی بار است. شغل اهالى 
زراعت و صنایع دستی آنان کرباس و جاجیم 
بافی است و در حدود ۲۰۰ نفر از مردان برای 
تأمین معاش به تهران و سازندران میروند و 
برمیگردند. در سال ۱۳۲۶ از طرف سازمان 
خدمات اجتماعی, درمانگاهی در این ده 
ساخته شده که فعلاً یک پزشک و یک 
پزشکیار و ۴ پرستار دارد. در سال ۱۳۲۷ راه 
مالرو طالقان تسطیح و قابل عبور ماشین 
گردیده است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج( 

گلینکا. [گلی /گ ] ((خ)۲ میشل ایوانویج 
(۱۸۰۳ - ۱۸۵۷م.), موس مدرب موسیقی 
مدرن روس, متولد در نووسپاس‌کوال. اپرای 
زندگی تزار از ساخته‌های او است. 


گلی نگوی. (گ] (! مرکب) زمن و کر: 


۱-برهان این کلمه را به صورت جمع آورده 
است. 
۲ -از گلیم + پاوند «ینه». 
۳-نل: وآن روی چر گل باگل حمام اندود. در 
و این صورت شاهد گلین نخواهد بود. 
Glinka, ۱۷۱۱۵۳۱۵ ۰‏ - 4 
Novospaskoié.‏ - 5 


گلی‌نوئیه. 


گمار حاجی غلام. ۱۹۲۵۹ 





خاک را گویند. (برهان). کنایه از کرة خاک. 


(آنندراج). کنایه از زمین (غیاث): 
چو در خاطر آمد جهانجوی را 
که‌در چنبر آرد گلین‌گوی را. نظامی. 
ګلی فوثیه. اگ نی ي ] ((ج) دهی است از 
دهستان رابر بخش بافت شهرستان سیرجان 
که در ۴۲۰۰۰ گزی شمال خاوری بافت؛ سر 
راه مالرو جواران به رابر واقع شده است. 
هوای آن سرد و سکه‌اش ۸۵ تن است. اب 
آنجا از چشمه تأمين می‌خوهد محصول آن 
غلات. حبوبات و شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
۸ 8 ۱ 
گلینوس. (گ نش] ((خ) رجوع به 
گلینوش شود. 
گلینوش. (گ نش ] ((ج)۲ نام طبیب یونانی 
که‌معرب آن جالینوس است. امم این شخص 
به یونانی کلدیوس گلینوس " بوده است. 
گذشته از کب اسلامی در اسکندرنامة مور 
هم از او داستانهایی آمده است. (از فرهنگ 
شاهنامه تألیف شفق). و رجوع به جالینوس 
شود. 
گلینوش. (گ تش] (ٍخ)" یکی از ندمای 
قاد پرویز. (ولف). مقصود شیرویه است. در 
تاریخ طبری جلینوس (ص ۶۱۹), و در اخبار 
الطوال حیلوس آمده است. دینوری مؤلف آن 
گوید:وی رئيس متميتة بود و مستميتة گویا 
ترجمة جآن‌اوسپار (جانپار) است و بر 
گروهی از سپاهیان اطلاق میشد که در 
دلاوری و بی‌با کی از مرگ نمی‌هراسیدند, 
نظیر «جاودانان» در عصر هخامتیان. 
رجوع به ایران در زمان ساسانیان کریسنسن 
شود. (از حاشیة ترجمه تاریخ طبری بلعمی 
ص۱۱۵۹). در متن ترجمة بلعمی جالینوس 
معرب گلینوش آمده. بلعمی گوید: شیرویه, 
خروپرویز را هنگامی رها ماه‌اسفند 
فرستاد و سرهنگی بر وی موکل کرد که نام او 
جالیتوس و مردی مردائه بود. رجوع به صتن 
همان صفحه شود 
نشسته به در بر گلینوش بود 
که‌گفتی زمین زو پر از جوش بود. 
(شاهنامه چ بروخیم ص ۲۹۱۲). 
گلینوش بر پای جست این زمان 
ز دیدار ایشان بشد شادمان. 
(شاهنامه چ بروخیم ص 1٩۱۲‏ 
گلینوش گفت ای جهاندیده مرد 
بکام تو یادا همه کارکرد. 
(شاهنامه چ بروخیم ص ۲۹۱۲). 
گلیفه. (گ ن /ن] (ص نسبی. () آنچه از 
ظروف و اوانی که از گل پخته با نایفته 
درست کنند: گفت ما مردمانیم پیش ما گلینه 
کردن است و مفال بسیار بکرده‌ايم. (تفیر 


ابوالفتوح رازی ص ۲۵۰؛ سور بقره). 

گل یورت. (گ] ((خ) دی ات از 
دهتان تیرچایی بخش ترکمان شهرستان 
میانه که در ۲۵هزارگزی شمال خاوری بخش 
و ۱۲هزارگزی راه حوس میانه به تبریز واقع 
شده است. هوای ان معتدل و سکنه‌اش ۸۶ تن 
ان آب آنجا از ايتلق تأمين ميشود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 

گل یوسف. (گ لٍ سش /س] (تسرکیب 
اضافی, ! مرکب) گل بستان‌افروز را گویند که 
گل تاج خروس باشد. (برهان) (آنندراج), 
رجوع به گل بستان‌افروز شود. ال زرد. 
(برهان) (اندراج). 

کلیوکت. [گ] (اخ) اصل آن گلویک است. 
رجوع به گلویک شود. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱۰ 

گلیون. (گ] () مختف انگلیون. (حاشۂ 
برهان قاطم چ معين). نوعی از اقمشه 
هفت‌رنگ باشد, چنانکه هر هفت رنگ را در 
آن توان دید و آنرا بوقلمون هم میگویند. 
(یرهان) (آتدراج) (جهانگیری). 

کلیه. (گ ی ] (اخ) دهی است از دهان 
کلاترزان بخش رزاب شهرستان سنندج که 
در ۱۶۰۰۰ گزی‌شمال رزاپ و ۱۵۰۰۰ گزی 


جنوب راه شوسه مریوان په سنندج واقع شده 


است. هوای آن سرد و مکنه‌اش ۰ تن . 


است. آپ آنجا از چشمه تأمین ميشود. 
محصول آن غلات. گردو. لبنیات و توتون و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 
گم. زگ ] (ص) گیلکی گوم.* مفقود. غایب و 
ناپدید. آواره. سرگشته (با بودن و شدن و 
کردن و گئتن صرف شود). (حاشية برهان 
قاطع چ معین). مفقود. (آنندراج). گمراه: 
گمراه گشته‌ای ز پس رهبران کور 
گم نت راه راست ولیکن تو خود گمی. 
تس و 
شه‌راه مردمی است سبیل‌الرشاد تو 
زآن مردمی تو کز ره نامردمی گمی. 
سوزنی. 
عالم که کامرانی و تن‌پروری کند 
او خویشتن گم است که را رهبری کند. 
سعدی ( گلستان). 
چه شبها نشستم درین فکر گم 
که‌دهشت گرفت استینم که قم. 
سعدی (بوستان). 
گنهکارتر چیز مردم بود 
که‌از کین و آزش خرد گم بود 
کجاهفت‌دریا عدم مردم است 
که‌در قطرء هتی خود گم است. امیر خسر و. 


و دجوع به گم شدن و گم کردن شود. |اخله. 
هرزه. یافه. (یاددالست مولف). 

گماقاء زگ] (اخ)* غاصب تاج و تخت 
خاندان هخامنشی چه گماتا خود را وارث 
تاج و تخت دانست و خود را به دروغ بردیا 
نامید. رجوع به مردیتا تالیف محمد معین 
ص ۷۵و ۷۶شود. 

گمار. رگ | ((مص) گماشتن. رایر سر 
چیزی و کاری و واداشتن. (برهان) (انندراج). 
|| (تف) گمارنده. (تاظم الاطباء). ||(() صدا و 
آواز پای را نیز گویند به هتگام راه رفتن. 
(برهان). 

ګمار. زگ ] () چمچه. (جهانگیری) 
(فرهنگ رشیدی). کفگیر بزرگ. (ناظم 
الاطیاء): 

اگراز طمامش دهد یک گمار 

نهد بار منت به دوشت هزار. 

میرنظمی (از شعوری ج ۲ ورق 4۳۱۸. 

کمار. زگ ] ((خ) تیره‌ای از طايفة ملمع 
هفت‌نگ بختیاری. (جغرافیای سیاسی کبهان 
ص ۷۴ 

گمار. [گ] (() دهمی ات از دهسستان 
گیلان بخش گیلان شهرستان شاء‌آباد که در 
۰ گزی شمال باختری و گیلان 
۰ گزی جنوب راه شوبه گیلان به 
قصر خیرین واقم شده است. هوای آن گرم و 
سکه‌اش ۱۵۰ تن است. اب انجا از رودخانة 
گیلان‌تأسمین میشود. محصول آن غلات. 
برنج. توتون» حبوبات. صیفی و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. اهالی ده 
از طایقٌ کلا هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 

گمار. زگ] (() دهی است از دهتان 
بلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان دزفول 
که‌دارای ۲۰۰ تن سکنه است. اپ انجا از 
کارون و چشمه تین میشود. محصول آن 
غلات, برنج و کنجد و شغل اهالی زراعت و 
راه ان مالرو است. سا کنن از طایفة بختیاری 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایزان ج ۶). 

گمارا. زگ | (نف) صفت فاعلی از گماریدن. 
حواله‌دهنده. گماره. ||(!) آغل گاو و گوسفند. 
(شعوری ج ۲ ورق ۲۱۵). 

گماران. (گ] (نف. ق) در حال گماردن. 

کمار حاحی غلام. اگ غ] (اغ) دهی 
است از دهستان بلوک شرقی بخش مرکزی 
شهرستان دزفول که در ۲۵هزارگزی جنوب 


باختری راه شوسۀ شوشتر به دزفول وأقع شده 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - Claudius ۰ 

4 - 1۰ 5 - ۰ 

6 - ۰ 


۱۹۳۶۰ گماردگی. 


است. هوای آن گرم و سکنته‌اش ۰ ۰ تن 
است. آب آنجا از زود کارون و چشمه تأمین 
میشود. محصول آ من نو 
شغل امالی زراعت و راء آن سالرو است. 
سا کین از طایف بختیاری هنند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴ا. 
گماردگی. اگ د /د] (حایص) عمل 
گماردن. 
گمازدن. (گ 5] (مص) بهلوی گومارتن ! 
(از کمار + دن = تن, پسوند مصدری) پازند 
گوماردن." افقانی گومارال " (وا گذاردن, 
تسلیم کردن), ارمنی گومارل. " (جمع کردن) 
فرستادن. تلم کردن. رجوع به فرستادن 
شود. اجازه و رخصت دادن. سفارش کردن. 
نصب کردن. (از حاشیة برهان قاطع چ معین)؛ 
ای جهانداری کاین جرخ ز تو حاجت خواست 
که‌تو بر لشکر بدخواهانش" یگمار مرا. 


نطقی. 
جود هلا ک خزانه باشد و هر روز 
تازه هلا کی تو بر خزانه گماری. فرخی. 
هر جاکه مهوسی چو فرهاد 
شیرین‌صفتی بر او گمارد. 

سعدی (ترجیعات). 


- جان و دل گماردن به چیزی؛ علاقه بدان 
بتن. شیفته ان شدن: 
هرکه چیزی دوست‌دارد جان و دل به روی گمارد 


هرکه محرابش تو باشی سر ز خلوت برتیارد. 


سعدی (طیبات). 
<- دیده به چیزی گماردن؛ دیده دوختن. بدان 
توجه کردن؛ 
| گر دیده به گردون بر گمارد 
ز بیمش پاره‌پاره گردد آور. ابوشعیب. 

کماردنی. زگ د] (ص لاقت) آن‌چه 
بگمارند. درخور گماشتن. 

گمارده. زگ د /د] (ن‌سف) گماشتد. 
منصوب. 


گمازش. (گ ر] ((مص) اسم از گماردن. 
کمارقر یب. [گ ق] ((خ) دهی است از 
دهستان یلوک شرقی بخش مرکزی شهرستان 
دزفول که در ۲۵هزارگزی جتوب شرقی 
دزفول و ۳هزارگزی جنوب باختری شوشت 
به دزفول‌دشت واقم شده است. هوای آن گرم 
و سکنه‌اش 
کارون و چشمه تأمین می‌شود. محصول آن 
غلات, برنج و کنجد و شغل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. سا کنین از طايفة بختیاری 
هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
گمارندگی. (گ زر د /:] (حامص) عمل 
گماردن. 
گمارنده. (گ رز د /د] (نف) آنکه بگمارد. 
گمارون. [گ ((خ) دهی است از دهستان 
حیات داود بخش گاوة شهرستان بوشهر که 


۰ تن است. اب انجا از رود 


در ۰۰ ۰ گکزی‌شمال خاور گناوه و 


۸ گزی‌راه شو گچاران به گناوه واقع 


شده است. هوای آن گرم و سکنه‌اش ۲۲۰ تن 
است. آب آنجا از چاه تأمين ميشود. محصول 
آن غلات و خرما و شغل اهالی زراعت و راه 
آن فرعی است. (از فرهنگ جفرافیایی یران 
ج 

کماره‌لنگت. گ رل ((ج) دهی است از 
دهستان سرشیو بخش مریوان شهرستان 
۰ گزی شمال خاوری 
دژشاهپور و ۰ کگزی شمال راه شون 
مریوان به سنتدج واقع شده است. هوای آن 
سرد و سکنه‌اش ۷۵ تن است. اب انجا از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات. 
توتون, حوب و لبنیات و شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری و ته زغال و راه آن مالرو است. 


سنندج که در 


(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
گماریدان. (گ د] (مص) منصوب کردن: 
گماریده‌ست زنیوران به من بر 

همی درد به من بر پوست زنبور. منوچهری. 


حسن اعیان را گفت کان گمارید تاخلق 
عامه را بگذارند تا از دروازه‌های شهر بیرون 
آیند. (تاریخ بیهقی). 

نگهیان گمارید چندی بر اوی 
وز آنجا به تاراچ بنهاد روی. 
||فشاردن دندانها در هنگام خشم و غضب. 


اسدی. 


|ازور كردن و مجبور نمودن. ||دوشتن. 
(ناظم الاطباء). ||تبسم کردن. انکلال؛ اعرابی 
بگمارید. مصطفی گفت: یا اعرابی! همانا خنده 
در این موضع دلیل استهزاء باشد. (تاریخ 
موس لا ۰ گفت: مختصر ملکی بود که 
هر روز در آن ملک چون بوسعید و بوالقاسم 
هفتادهزار فراترسد و هفتادهزار برسد این 
میگفت و سیگمارید. *(اسرار الشوحید). و 
چون کار او با فرٌ و شکوه شد و لشکر و حشم 
انبوه. اول نوبهار و هتگام گماریدن ازهار از 
غزنین بیرون آمد. (جهانگشای جوینی). و 
رجوع به گماردن شود. 
= گماریدن باسد؛ دفع حسرت کردن. 
برآوردن آرزو: بر صورت ایشان تمائیلی 
سازیم تا باسة دیدار ایشان بدان تمائیل 
بگماريم. (تفسر ابوالفتوح), 
- وا گماریدن؛ باز کردن دندانها در هتگام 
خندیدن و خشم کردن و تبسم کردن. (ناظم 
الاطباء). 
گماسا. زگ] (() دهی است از دهستان 
حوم شهرستان ملایر که در ۲۰هزارگزی 
جنوب خاوری شهر ملایر و ۲۴۰۰۰ گزی 
خاور راه شوسۀ ملایر به ارا ک‌واقع شده 
است. هوای آن معتدل و سککه‌اش ۱۳۴۳ تن 
است. آب آنجا از چشمه و قنات تأمين 
مشود محصول آن غلات و شغل اهالی 


گماشتن. 


زراعت و صنایم دستی زنان قالبافی وراه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج0 
گماشتگی. (گ ت /تٍ] (حامص) عمل 
گماشته. شغل گماشته. ستخدم شدن. شغل 
مستخدمی داشتن و رجوع به گماشته شود. 
گماشتن. (گ ت] (مص) کی رابر کاری 
گذاشتن. (فرهنگ رشیدی). ننصب کردن. 
مسلط کردن. ستولی ساختن؛ 
کجاگوهری چیره شد زین چهار 
یکی آخشیجش براو برگمار. ابوشکور, 
ای جهانداری کاین چرخ ز تو حاجت خواست 
که‌تو بر لشکر بدخواهاش " بگمار مرا. 
منطقی. 
عدوی تو عدوی ایزدست و دشمن دین 
سپاه ایزد را بر عدوی خویش گمار. فرخی. 
و چون از این همه فارغ شدی پادگان گمار تا 
غازی را نگاه دارند. (تاریخ بیهقی چ ادیب 
ص ۲۳۵). تدبیر آن است که ما این کار را 
فروگذاريم و دوستی نمائیم و کان گماریم تا 
تضریها می‌سازند. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص 4۲۲۱ 
همیدون به بندش همی داشتند 


بر او چند دارنده بگماشتند. اسدی. 

تت کآن و جان گوهر علم و طاعت 

بدین هر دو بگمار تن را و جان را. 
ناصرخسرو. 


ی ابلس رابر وی گماشت (ایوب) و 
آن بلا بر وی پدید آمد . (قصص الانبیاء ص 
۶ سق‌تعالی گفت: و و 
این قصه درست نیت. (تصص الانبیاء ص 
۶ پس حق‌تعالی دیگر باره خواب پر 
ایشان گماشت. (قصص الانبیاء ص ۲۰۰). و 
گفتند این اسب فرشته‌ای بود که خدای 
عزوجل بصورت اسبی کماشت که ظلم او را 
از سر جهانان برداشت. (فارسنامة ابن‌البلخی 
ص ۷۴). و میخواهم که بجای هر کی از 
ایشان یکی را از شما بگمارم. (فارسنامة 
ابن‌البلخی ص .)۸٩‏ دوازده فرشته که ایزد 
تبارک و تعالی ایشان را بر عالم گماشته است. 
(نوروزنامه), 
بر آنی که غم بر دل من گماری 
من از غم نترسم بيا تا چه داری. 


؟ (از سندبادتامه). 
تا تو برگشتم نیامد هیچ خلقم در نظر 
کز خیالت شحته‌ای بر خاطرم بکگماشت 
سعدی (طیبات). 
1۰ - 2 ۰ .۰ 1 
gumûral, 4 - 0۳۵۲۰‏ - 3 
۵-نل: بد خواهانت. 


۶-نل: خن ید. ۷-نل: بدخواهائت. 


خداترس را بر رعیت گمار 
که‌معمار ملک است پرهیزگار. 

سعدی (پوستان). 
کوتوالی معتمد بر قلعه گ‌ماشتند. (ترجمة 
تاریخ یمینی ص ۴ 
گفت خود دادی به ما دل حافظا 


|| فرستادن. (ناظم الاطباء): حق‌تعالی بادی بر 
ایشان گماشت تا پرا کنده‌شدند هفتادهزار مرد 
بسوی روم شدند. (قصص الانبیاء ص ۱۳۱). 
|| حواله کردن. (آنندراج). ||مصروف کردن: 
چون روز بپند این معادی را 
هر کس که بر او خردش بگمارد. 

ناصرخسرو. 
||تتها گذاشتن. ||اجازه و رخصت دادن. 
|ارهانیدن و آزاد کردن. ||سپردن. تفویض 
نمودن. (آنندراج). |انگریستن کارهای 
دیگری را. ||مجیور کردن کی را به گفتن, 
|| اجرا کردن کاری را به قوت و قدرت حا کم 
و قاضی. ||به زور گرفتن و ستم کردن. (ناظم 
الاطباء). 
-اندیشه گماشتن؛ فکر را متوجه کردن: 
خردمندان اگراندیشه را بر این کار پوشیده 
گمارند.(تاریخ بهقی). 
- برگماشتن؛ منصوب کردن. تعین کردن: 
ي هر گوشه کارا گهان‌برگمار 
نهانش همی جوی با آشکار. 
یکی استواران بر او برگماشت 
کزاو راز پوشیده. پوشیده داشت. 
کسیکاَوَرّد با تو در سر خمار 
بر او طلست خویش را برگمار. نظامی. 
سخن بر همین مقرر شد که یکی رابه تجسی 
ایشان برگماشتند. ( گلستان). 
¬ چشم گماشتن؛ چشم دوختن. معطوف 
داشتن چشم و نظر. طمع کردن در 
جهان را پمردی نگهداشتی 
هم آیین پیشین نگه داشتی 
نیایش بجای پر داشتی 
جزاو بر کی چشم نگماشتی. 
بر آینه چشم برگمارم. خاقانی. 
دل گ‌ماشتن؛ طرح علاقه افکندن. دل 


اسدی. 


نظامی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


گوییگماشته‌ست بلایی او 
بر هرکه تو دل بر او بگماری. 
رودکی (دیوان رودکی). 
- گوش گماشتن؛ گوش دادن. استماع کردن: 
چو باطل سرایند مگمار گوش 
چو بی‌ستر بینی بصیرت پوش. 
سعذی (پوستان). 


دو کس بر حدیثی گمارند گوش 
ازبنی تا بدان ز اهرمن تا سروش. 
سعدی (بوستان). 
-همت گماشتن؛ همت ورزیدن. همت 
کردن؛ همگی همت بر آن گماشت که از بهر 
خلافت و تقلد... اقامت کسی را اختیار کند. 
(ترجمة تاریخ یمینی ص 4۲۸۹ 
گماشتنی. (گ ت ] (ص لیاقت) درخور 
شتن. رجوع به گماشتن شود. 
گماشته. (گ ت /ت] (ن‌مف) مقررشده. 
برقرارشده. مأمورشده. (ناظم الاطباء). 
گماشته. (گ ب /ت] (نسف. !) عامل, 
وکیل. ک‌ارگزار. (آنندرا اج). نناظر. سرکار. 
پشکار. (ناظم الاطباء). موکل: نامه‌ها رسید 
که‌سلیمانی رسد به شبورقان و از ری تا انجا 
ولاة و عمال و گماشتگان سلطان سخت نیکو 
تعهد کردند. (تاریخ بیهقی ج ادیپ ص ۲۸۸). 
در آن روزگ ار ایشان را در نشستن و 
پرخاستن بر آن جمله ديدم که ریحان خادم 
گماتة امیر محمود بر سر ایشان بود. (تاریخ 
بیهقی). پادشاهان چون دادگر باشند طاعت 
باید داشت و گماشته بحق باید دانست. (تاریخ 
بهقی). چون مدت سیصد سال تمام شد 
چنانکه در همه عالم نه زر ماند و نه سیم 
موکلان وگماشتگان را مقرر کرده بودند. 
(قصص الانبیاء ص ۱۵۱ و از هم جهان 
[آفریدون ] مردم گرد آورد و عهدنامه نبشت 
و گماشتگان را داد فرمود و ملک بر پسران 
قسمت کرد. (نوروزنامه). 
چون به شهر آمد از گماشتگان 
خواست مشروح بازداکتگان. تظامی. 
و عمال و متصرفان و گماشتگان و نواب. 
(ترجمة محاسن اصفهان ص .)٩۸‏ تا غایت که 
ضريبة خراج در ایام عمال و گماشتگان و 
کارکنان ما کان‌بن کا کی و... (تاریخ تم ص 
۲بر هر موضوع مقرر شده حکام و 
گماشتگان در برات نکنند. (تاریخ غازانی ص 
٩‏ ||سرکاتب. محاسب. نوینده. |[وزیر. 
||نوکر. خادم. (ناظم الاطباء). 
گماشه. (گ ش /ش] (ا سیم و نقره. 
(انندرا اج). ۱ 
گمان. [گ /گ] (!) در ارستائی ظاهرا 
ویمانه ' (گمان). قیاس یا اوستایی ویمنوهیه ‏ 
شود. پهلوی گومان. کردی و افغانی عاریتی و 
دخیلی گومان ". بلوچی گوان" و پارسی 
باستان ویمانه * ظن. وهم. احتمال. شک. 
شبهه. رای. اندیشه. فرض. تصور. (از حاشیۀ 
برهان قاطع چ معین). ظن و حدس و فکری 
که‌از روی یقین نباشد و با لفظ بردن و بستن و 
داشتن و افتادن مبستعمل است. (انندراج). 
شک. (غیات) (دانشنامه علایی). ضد بقین. 
(فرهنگ رشیدی). ظن. (زمخشری). وهم. 


گمان. ۱۹۲۶۱ 


(متتهی الارب) (ده‌ار). مخیله. (دهار). 
حدس. ریب. ریه. تخمین: هوء؛ گمان بردن 
به کسی نیکی یا بدی. رغلّمه. غیب. خیله. 
نخاله: مخیله؛ گمان بردن چیزی را. خال. 
خیلان؛ گمان بردن چیزی راء (منتهی الارب): 
که‌شاه جهان از گمان برتر است 

چو بر تارک مشتری افر است فردوسي. 
چنان بد که در کوه چین آن زمان 


دد و دام پودی فزون از گمان. فردوسی. 
از دل خویش باری | گاهم 
وز دل خویش نیتم به گمان. فرخی. 
گفتم زمانه شاه گزیند بر او دگر 
گفتاگزید هیچ کسی بر یقین گمان. 
فرخی. 
گریقین هرگز ندیدی از گمان آویخته 
اینک آن قربه سرونش وانک ان لاغر میان. 
عنصری. 
کرا در جهان خوی زشت ار نکوست 
یه هر کس گمان أن برد کاندر اوست. 
. اسدی. 
به گیتی درون جانور گونه گون 
پند از گمان وز شمردن فزون. اسدی. 
آن کو به عقل جور و جفا جوید و بلا 
یی درین عطاش گمان خطا شده‌ست. 
ناصرخرو. 


اگرسوی تو بودی اختیارت 
نگشتی هرگز این اندر گمانت. اصر خسرو. 


. بمجرد گمان... نزدیکان خود را مهجور 


گردانیدن... تیشه بر پای خود زدن است. 

( کلیله و دمنه). گمان نمیباشد که شتر به 

خیانتها اندیشد. ( کلیله و دمنه). 

به گمان یوسفیت گمشده بود 

یوسفت گرگ شد گمان برگیر. 

گیتی که اولش عدم و آخرش فناست 

در حق وی گمان ثبات و بقا خطاست. 
ظهیرالدین فاریابی. 

گفتم در چیزی که آدمی به گمان باشد باز 

بی‌گمان شود به اسباب و استدلال آنرا یقین 


خاقانی. 


گوینداز بهر این معنی است که الله را مقین 
نگویند که او منزه است از گمان. یقین آن است 
که معنی بی‌گمان بر در دل ایستاده باشد. 
( کتاب المعارف بهاء‌ولد). 
چون در رهت یقین و گمانی همی رود 
ای برتر از یقین و گمان از که جویمت. 
عطار. 

ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم 
وز آنچه گفته‌اند و شنیدیم و خوانده‌ایم.. 

سعدی ( گلستان). 


1 - ۰ 
3 - ۰ 
5 - ۰ 


2 . ۰ 
4 - ۰ 


۲ گمان. 


ای اهل‌هنر قصّه همین است که گفتم 
هان تا نفروشید یقینی به گمانی. 

|| خواب و خیال: : 

بان گمان بود روز جوانی 

قراری نبوده‌ست هرگز گمان را. ناصرخرو. 
= با کمان افتادن؛ به گمان افتادن. دچار تردید 


شدن: 


آین‌یمین. 


از خیال آمدن و رفتتش اندر دل و چشم 
با گمان افتم | گر خود بیقین میگذرد. 


سعدی (طیبات). 
- بدگمان؛ بداندیش. بدسگال. آنکه هميشه 
کارهای بد بیندیشد؛ 
شده تخمه ویران و ایران همان 
برآمد همه کامة بدگمان. فردوسی 
بدو گفت کز بدگمان برگل 
په اندیشه بیدار کن چشم ودل. اسدی. 
اگربر پری چون ملک ز آسمان 
به دامن درآویزدت بدگمان. سعد ی 
- ||مأیوس. نگران: 
بنفتی در آخر مشو بدگمان 
که قرخ تر آید زمان تا زمان. نظامی. 

بی‌گمان؛ بی‌شک. بدون تردید: 

وا جنگ با آشتی گر یکی است 

خرد بی‌گمان تزد تو اندکی است. فردوسی. 

دگر گفت کز گردش آسمان 

خردمند برنگذرد بی‌گمان. فردوسی. 

گرچه موش از آسیا بار دارد فایده 

بی‌گمان روزی فروکوید سرش خوش آسیا. 
اصر خرو. 


هرکه عیب دگران پیش تو آورد و شمرد 
بی‌گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد. 
سعدی. 
رزق | گرچند بی‌گمان برسد 
شرط عقل است جتن از درها. 
وگر با پدر جنگ جوید کسی 
پدر بی‌گمان خشم گیرد بسی. 
سعدی (بوستان), 


سعدی. 


= بی‌گمان بودن؛ یقین داشتن: 

چون ناشد بای خانه درست 

بی‌گمانم که زیر رشت آید. فرالاوی. 

- در گمان افتادن؛ به شک افتادن. دچار 

تردید شن 

عجب دارم ز بخت خویش و هر دم در گمان افتم 

که متم یا بخوابم یا جمال یار می‌ینم. 
سعدی, (غزلیات). 

و ن افکندن؛ بشک انداختن. دچار 

تحير کردن. سرگردان ساختن: 

هر یکی نادیده از رویت نشانی میدهد 

پرده بردار ای که خلقی در گمان آفکنده‌ای 
سعدی (طیبات). 

در گمان ضدن؛ در گمان افتادن. بشک 

افتادن. دچار تردید شدن. نگران شدن: 


کزاین مرد چینی چیره‌زبان 


فتادستم از دین خود در گمان. فردوسی. 
بمردی تباید شدن در گمان 

کهبر ما دراز است دست زنان. فردوسی. 
< در گمان ماندن؛ مشکوک ماندن. به شک 


افتادن: 
هر آنکه روی تو بیند برابر خورشید 
میان صورت و خورشيد در گمان ماند. 
سعدی, 
؛ دیرباور. آنکه بزودی به 
چیزی یقین نکند* 
ای سخت‌گمان ست‌پیمان 
این بود وفای عهد اصحاب؟ سعدی. 
-گمان اقتادن؛ به فکر رسیدن. به خیال 
رسیدن. پاور کردن؛ 
گمانافتاد هر کس راکه شیرین 
زبهر مرگ خرو نیت غمگین. نظامی. 
= امثال: 
به.ظر کجا که درآمد یقین گمان برخاست. 
سر بی‌علم بدگمان باشد. 
گمانها همه راست بشمر ز دور. 
نتوان داد یقینی به گمانی. 
هوثیار بدگمان است. 
یقن را به گمان نفروشند. 
گمان. (گ] () نوعی جوهر. نوعی لولز. 
جمان: گفته شده در جمان اینکه فارسی 
معرب شده است. | گر چنین باشد او را از گمان 
وم و یس 
یا مشبه به لؤلۇ و پیت بیشتر متمایل به این است که 
معمولا از تقره است و کمتر شباهت به لولو 
دارد و پیشتر متمایل به اشباه ان میباشد. 
(الجماهر بیرونی ص 4۱۱۳ 
گمان. رگ (اخ) دهی از دهستان گرمادوز 
بخش کلیر شهرستان اهر, که در 
۷ هزارگزی شمال کلر و ۲۹هزارگزی راه 
شوب اهر به کلیر واقع شده | است. هوای ان 
معدل و سکنه‌اشٍ ۱۵۹ تن است. اف آنجا از 
دو رشته چشمه تأمین ميشود. محصول ان 
غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان گلیم‌بافی وراه آن سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج( 
گمان‌انگیز. زگ |] (نف مرکب) سیب 
سوءظن. باعث بدگمانی. مورد تهمت: 
آن گمان‌انگیز را سازد يقین 
مهرها انگیزد از اسباب کین. مولوی. 
کمان بردن. (گ ب د] (سص مرکب) 
پنداشتن. توهم. (تاج المصادر بیهقی) (منتهی 
الارب). ظن. (تاج المصادر بیهقی) (ترجمان 
الفرآن): 


گمان برد کز بخت وارون برست 


سخت‌گمان 


اوحدی. 


فرخی. 


نشد بخت وارون از ان یک بدست. 


گمان داشتن. 


نادان گمان بری و ند گاهی 

از تبل و عزیست وک طاهرتقل. 
فرستاد پاسخ هم اندر زمان 

کت آمد به دست آنچه بردی گمان. 


۱ فردوسی 
گمانی چنان بردم ای شهریار 
که دارد مگر آتش اندر کار. فردوسی. 


نه آنِ تو است ای برادر در او 
هر انچش گمان می‌بری کان تراست. 


ناصرخرو. 
ایدون گمان بری که گرفشتی 
در بر به مهر خوب یکی دلر. ناصرخسرو. 
هزاردستان با فاخته گمان بردند 
که‌گشت باران در جام لاله باد ناب. 
معودسعد. 


بوژینگان... گمان بردند که آتش است. ( کلیله 
و دمته). و باید که آنرا که صد خود گمان 
بردی در قد شوی. (سدبادنامه ص ۲۰۹). 
چون این حرکات نامضبوط و این هذیانات 
نامربوط از وی ظاهر گشت, گمان بردم که 
جنون بر دل وی مستولی شده است. 


(سندبادنامه ص ۷۶). 
گمان برد کابی گزاینده خورد 
در او زهر و زهر اندر او کار کرد. نظامی. 
گمان بردم که طفلانند وز پری سخن گفتم 
مرا پیر خراباتی جوابی داد مردانه. 
سعدي (بدأیع), 

و و 
انایی که پر شد دگر چون پرد؟ 

سعدی (پبوستان). 
او گمان برده که من کردم چو او 
فرق راکی داند آن استیزه‌رو. مولوی. 


گمان پد بر. اگ بَ] انسف مرکب) 
عذرپذیر. (از آنندراج): 
زآن سه نکته که گوش‌گیر شدش 
دل نازک گمان‌پذیر شدش. 
میرخسرو (از آنندراج). 
گمانج. زگ] (خ) دهی است از دهستان 
ازومدل بخش ورزقان شهرستان اهر که در 
۵هزارگزی جنوب باختری ورزفان و 
نه‌هزارگزی ارایدرو تبریز به اهر واقع شده 
است. هوای ان معدل و دارای ۱۱۴۶ تن 
سکنه است. آب آنجا از چشمه تأمن مشود 
محصول آن غلات. حبوبات و سیب‌زملی و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
انان گلیم‌یافی وراه آ ن مالرو است. دو محل 
بقاصله پنج‌هزارگزی به نام گمانج بالا (علیا) و 
کمانخ يان (سفلی) معروف است. كنة 
گمانج بالا ۶۲۴ تن می‌باشد. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج ۴). 
ګمان داشتن. (گ ت] (مسص مرکب) 
سوءظن داشتن. ۳ خیال کردن: 





گمان کردد. 


۰ 1 ۰ 
ا 1 5 و 


گم‌بودگی. ۱۳۶2۳ 





به استین ملالی که بر من افشانی 
گمان مدار که از داست بدارم دست. سعدی. 


|| تشوی تشویش داشتن. نگران بودن؛ 


ورز کژدم په دل گمان داري 

کفش‌و عل از برای آنداری. ۰ سنابی. 
|اامید و انعظار داشتن. چشم‌داشت 

چت فردوس که ارد مت نز 

ما گمانها به غرور نظر خود داریم. صائب. 


گمان کردن. اگ کَ د] (سص مرکب) 
شک کردن. تردید کردن؛ 
در هستی خدای گروهی گمان کنند 
وندر سخاوت تو نکردست کی گمان. 
فرخی. 
|پنداشتن. تصور کردن. صورت بستن: 
1 
در صقا غش کی هلد پالودگی. 
= امخال: 
گمان میکند علی‌آباد شهری است؛ علی‌آباد 
در سر راہ تهران است و چون قصب؛ بزرگی 
است. مافرین ساده‌لوح وقتی به نزدیکی آن 
رسند. تصور کنند شهری است یا به شهر تهران 
رسیده‌اند و مراد این است که پندارش بر 
خلاف واقع است. (فرهنگ عوام), 
گمان‌مند. (گ ع] (ص مرکب) سرتاب. 
(زمخشری) (مهذب الاسماء). شا ک. مت 
(مهذب الاسماء) 
گمافه. (گ ن /ن] ال گس‌مان, (برهان) 
(آنندراج) (جهانگیری) (فرهنگ رشیدی): 
تو دل را بجز کادمانه مدار 


مولوی. 


روان را به بدأ در گمانه مدار. 
فرزانه تر از تو نبود هرگز مردم 
ازاده‌تر از تو نپرد خلق گمانه, 
گمان کی را وفا ناید از وی 
حکیمان بسی کرده‌اند این گمانه. 
ناصرخرو. 

-گمانه بردن؛ خیال کردن. تصور کردن: 
نباید که فرداگمانه بری 

که من بودم آ گه‌از این داوری. فردوسی. 
گمانه. (گ ن /ن ] (() چاه اولی را گویند که 
چاه کنان بجهت دانستن اینکه زمین آب دارد 


فردوسی. 


خسروی. 


وات آن چه مقدار دور امت مکنند. (برهان) 
(جهانگیری) (آنندراج). نخستین چاه کاریز 
که به جهت دانستن اب که چه مقدار است و 
چه مقدار دور است میکنند و به عربی حفر 
گویند.(فرهنگ رشیدی): 

چنانکه چشمه پدید آورد گمانه ز سنگ 

دل تو از کف تو کان زر پدید آرد. 


دقیفی. 
فلک گر عطای تو کردی 
یجز فیض دریا نبودی گمانه. 
سیف اسفرنگ (از جهانگیری). 


ای بس که دلم در طلب چشمه نوشت 


/ ا اه ص ۲۸۸). 
- گمانه زدن؛ کندن چاه تا پیدا آید که زمین 
آب ده است يا نه. (یادداشت مولف). 
- گمانه کردن؛ چاه کندن: 
ور ابا را تایه چرخ 
گرجز از رای تو گمانه کند. 
معودسعد (دیوان ج رشید. 
|اوزن كردن و اندازه گرفتن: 
حلم تراگمانه همی کرد نا گهان 
بگست هر دو پل مزان روزگار. 

آنوری (دیوان چ تفیسی ص rE‏ 
|إكاريزكن. (محاح الفرس). چاهجوی و 
چاه کن.(برهان)۔ 

گمانه. زگ ن / نٍ] () مسبار. آلتی که با آن 
عمق را تین میکنند. (فرهنگتان). 

گهانی. [گ] (حامص) آنچه تصور شود. 
آنچه په گمان دراید. گمان. تصوره 
نهادند خوان گرد باغ اندرون 
خورش خواستند از گمانی فزون. 
چنین است و این بر دلم شد درست 
همین بد گمانی مرااز نخست. . فردوسی. 
بسدگمانی؛ گمان ہد بردن. سوءظن. 
سوء‌تفاهم: گفتم: (بوالصن)... مردی سخت 
بخرد و فرمانبردار است... گفت: چنین بود اما 
می‌شنویم که بدگمانی افتاده است. (تاریخ 


یاسمی ص ۵۲۸. 


فردوسی. 


بیهقی). این مقدار با بنده (عبدوس) گفت 
(آلتو نتاش) و در این هیچ بدگمانی نمی‌نماید. 
(تاریخ بیهقی). به برکت این افون نه کس مرا 
بتوانستی دید و نه از من بدگمانی صورت 


بستی. ( کلیله و دمته). 

-بی‌گمانی کردن چیزی؛ خالی کردن آن؛ 
وز آن پس همه شادمانی کنید 

ز بدها روان بی‌گمانی کنید. فردوسی. 


گمانی آوردن. اگ و د] !مس مرکب) 
گمان آوردن. شک کردن. تصور. تصور بد 
کردن. خیال بد صورت بستن؛ 
نگر تا در دلت تاری " گمانی 
که‌کوشی با قضای آسمانی, (ویس و رامین). 

گمانی بردن. اگ ب د] (مص مرکب) در 


شک قرار گرفتن. گمان بردن. خیال کردن: 
وگر بردپاری ز حد بگذرد 

دلاور گمانی بتی برد. فردوسی. 
وگر شهریارت بود دادگر 

تو بر وی بزشتی گمانی مبر. فردوسی. 
بار بخوردند نیردند گماتی 

کز خوردن بار شود مردم؛ بیمار. . فرخی. 


چه گوید و چه گمانی برد که خار درشت 
چه کرد خواهد با آتش زبانه‌زنان. 
به مشتریت گمانی برم به همت و طبع 
که‌همچو هور لطیفی و همچو نور قوی. 
منوچهری (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۲۷ ۱). 


فرخی. 


گفتی‌که دعا نمی‌نویسی 


این شیوه به من مبر گمانی. 
کمال‌الدین اسماعیل: 
-بدگمانی بردن؛ خیال بد کردن: 
بگفتند کای شاه پیروزگر 
به شمعون همی بدگمانی مبر. 
شمی (یوسف و زلیخا). 
گمانی داشتن. (گ تّ] (مص مرکب) 
گمان داشتن ن. تصور داشتن. 
-گمانی بد داشتن؛ تصور بد داشتن. خیال بد 
داشتن؛ 
به نیکی در مادم زندگانی 
ا گرمن بر تو بد دارم گمانی. 
(ویس و رامین). 
گمانیدن. زگ د] (مص) گمان کردن. اعتقاد 
داشتن. اندیشیدن. باور کردن* 
سپاهی که نگار خوانندشان 
پنگان جنگی گمانندشان. 
همان گماند که من کودکم 
به دانش چنانچون بال اندکم. 
تباید که بدپشه باشدت دوست 
که‌هر کی چنانت گماند که اوست. اسدی. 
گم اسحاق. اگ ( حا] ((خ) دهی است از 
دهستان میان‌اباد بخش اسفرایین شهرستان 
بجنورد که در ۳۶هزارگزی جنوب میان‌آباد 
وأقع شده است. هوای آن معتدل و سکنه‌اش 


فردوسی. 


اسدی. 


۲ تن است. آب انجا از قنات تأمین ميشود. 


. مسحصول آن پنبه و بنشن و شغل اهالی 


ژراعت. مالداری و صنایع دستی انان 
قالیچه‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ٩‏ 
گمبران. زگ بٍ ] گنبران. (1 اخ) دهی است 
جزء دهتان یافت بخش هوراند شهرستان 
اهر که در ۱۴۵۰۰ گزی خاوری هوراند و 
٠‏ ۰ گزی راه شوس اهر به کلیبر راقع شده 
است. هوای آن معتدل مایل به گرمی ر 
سکنه‌اش ۳۵ تن است. آب آنجا از رودخانة 
قرسو و چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات, برنج, پنبه و سردرختی و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی انان قرش 
وگلیم بافی و راه آن مالرو است. ده محل 
سکونت ایل حسینکلو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
گم بگو رکردن. (گ ب ک د] (مسسص 
مرکب) پنهان کردن. گم کردن. در جایی تهفتن 
که‌یافتن آن مشکل بود. از میان بردن. و 
رجوع به گم و گور کردن شود. 
گمیل. (گ ب ] (ص) تنومند و فربه (لهجة 
قزوینی). چاق. فربه. کوتاء‌بالا ( گلپایگانی). 
گم‌بودگی. (گ د / د] (حامص مرکب) 


۱-نل: زید. ۲-نل: ناید. 





۴ گم‌بوده. 


هراسان شدن. (غیاث‌اللغات) (آنندراج) 
گم بوده. (گ د /د ] (ن‌مف مرکب) گم‌شده. 


از دست داده شده* 


که‌بیژن بجایت خرسند باش 
بر اميد گم‌بوده فرزند باش. فردوسی. 
همه درددل پیش دستان بخواند 
غم پور گم‌بوده با او براند. فردوسی 


||سرگردان. متحیر : 

مرا در دین نپندارد کسی حیران و گم‌بوده 

جز آن حیران که حیرانی دگر کرده‌ست حیرانش. 
اصرخرو (دیوان چ مینوی ص ۲۳۴). 
|اطی‌شده . سیر ی‌شده. بسختی گذشته عه چنانکه 
در شمار نیاید: 

گربهین عمر من آميزش شروان گم کرد 

عمر گم‌بوده شروان به خراسان یایم. 


خاقانی. 
گم‌بوده‌بخت؛ پدبخت. تیره‌روز * 
ببخشود و بخشایش اورد سخت 
ز درد و غم دخت گم‌بوده‌بخت. فردوسی. 
دل طوس بخشایش آورد سخت 
بر آن نامبردار گم‌بوده‌بخت. فردوسی. 
گم‌بوده نام؛ غير معروف. گمنام: 
چنین گفت جاماسب گم‌بوده‌نام 
که هرگز به گیتی میناد کام. فردوسی. 
گمیولی. اگ] ((ج) دهی است از دهستان 
طیبی بخش کهگیلویۂ شهرستان بهبهان که در 


٩هزارگزی‏ جنوب خاوری قلعه‌ریسی مرکز 
دهستان و ۱۳۳هزارگزی خاور راه شوس باغ 
ملک واقع شده است. هوای ان سرد و 
سکنه‌اش ۲۰۰ تن است. شغل اهالی زراعت 
و حنم‌داری و صتایم دستی آنان قالی و 
قالچه و کرباس بافی وراه آن مالرو ت: 
سا کین از طايفة طبی همتد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 

گهچ. اگم ] (انان خمیرنا کرده(آنندراج). 

گمچ. (گ ] (إ) ظرف گلی است که برای 
تھی خورش چلو از آن استفاده میکنند (در 
دیلمان و گیلان). 

گمدبت. اگم ب ] ((خ) تام رودی است که 
در هندوستان جریان دارد. (از تحقیق ماللهند 
ابوریحان ص ۱۲۸). 

گچ‌درق. اگ ذر1 ((خ) دی است از 
دهستان آجرلو از بخش مرکزی شهرستان 
مراغه که در ۴۶هزارگزی جنوب خاوری 
مراغه و ۴هزارگزی خاور راه ضوسة 
صائیندژ به میاندواب واقع شده است. هوای 
آن معتدل و سکته‌اش ۱۰ تن است. آب آنجا 
از چشمه تأمین ميشود. محصول آن غلات و 
بزرک و شغل اهالی زراعت و صایع دستی 
آنان جاجیم‌بافی و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ چغرافیایی ایران ج۴). 

گمد‌سي. (گ د] (اخ) تام کوهی است از 






و استرآیاد راپینو ص ۲۰۹). 
گمراه. (گ] (ص مرکب) گم کرده راه. 
سرگشته. آواره. بی‌راه. روگردان. (اناظم 
الاطباء). تیاه. تیهاف. ختر: سباه؛ مرد 
عقل‌رفته و گمراه. لول. ضال. (دهار). 


(منتهی الارب): 
دلخسته و محرومم و پی‌خسته و گمراه 
گریان به سپیده‌دم و نالان به سحرگاه. 
خسروانی. 
شنیده‌ای که چه دیده‌ست رای زو و چه دید 
شه مخالف بی‌رای کم‌هش گمراه. ‏ فرخی. 
ز راه آ که نبودم همچو گمراه 
چو کرم سک ز طعم شهده نا گاه. 
(ویی و رأمین). 
چو گمراه بیند کی روز و شب 
ز بی‌توشگی جان رسیده په لب. اسدی. 
به ره بازآید این گمراه دیوت گر بخواهی تو 
مسلمانی بابد گر خرد باشد سلیمانش. 
ناصرخسسرو (دیوان چ دانشگاه تهران 
ص ۲۳۴). 
گربدین مشغول گشتم لاجرم 
رافضی گشتستم و گمراه نام. 
ناصر خسرو (دیوان ص ۲۹۸). 
گمراه و سخن ز ره نمایی 
در ده نه و لاف دهخدایی. نظامی. 
میروم گمراه نه دين و نه دل 
۳ نسم رهنمایی بی برم. عطار. 
آئین تقوی ما نیز دانم 
اما چه چاره با بخت گمراه. حافظ. 
ما را به مستی افسانه کردند 
پیران جاهل شیخان گمراه. حافظ. 
- خواب گمراه: رژیای کاذب. اضخاث 
احلام؛ 


یقین گشت او را (گیورا] که جز شاه نیت 
همان خواب گودرز گمراه نیست. فردوسی 
گمراه شدن. (گ ش د] (مسص 9 
خار. خسر. . خسران. خاره. (متهی 
الارب). ضلالة. (ترجمان القرآن ترتيب عادل 
بن علی). خُر ختر. (تاج المصادر) (دهار). 
غوایت. غى. (ترجمان القران ترتیب دادة 
عادل‌بن علی). سرگردان شدن. بیراه شدن. 
آواره شدن. سرگشته شدن؛ 
جمله عالم زین سبب گمراه شد 
کم‌کسی ز ابدال حق آ گاه‌شد. 
و رجوع به گمراه شود. 
گمراه کردن. (گ ک :] (مص مرکب) 
فحه. (منتهی الارب). اضلال. (زوزنی). 
(ترجمان الفرآن ترتیب عادلین علی). غَواية. 
عن. تفویه. (غواء. (منتهی‌الارب). سرگردان 
کردن. بی‌راه کردن. آواره کردن. به بیراهد 


مولوی. 


انداختن. ضد رهمونی کردن: 
درست از همه کارش آ گاه‌کرد 
که‌مر شاه را دیو گمراه کرد. فردوسی. 
و قباد را بفریفت و گمراه کرد. (فارسنامه 


این‌ابلخی ص ۸۲). و رجوع به گمراه شود. 
گمراه کننده. (گ ک ند /د] (نسف 
مرکب) فاتن. (منتهی الارب). مُضِلْ. به بیراهی 
اندازنده. سرگردان‌کننده. و رجوع به گمراه 
شود. 

گمراه گردانیدن. (گ گ د] (مص 
مرکب) به بیراهه انداختن. سرگردان کردن. 
اغواء [[] ,(ترجمان القرآن ترتیب عادل‌بن 
علی). و رجوع به گمراه و گمراه کردن شود. 
گمراه کرد یدن. زگ گَ دی د] (امسص 
مرکب) بره شدن. روگردان شدن. (ناظم 


الاطیاء): 

به دشتی که گمراه گردی مپوی. اسدی. 

گمراه گردم از خود تا تو رهم نمایی 

از من مرا چه خیزد دوا کتون که تو مرایی. 
خاقانی. 


و رجوع به گمراه و گمراه شدن و گمراه گشتن 
شود. 
گمراه گشتن. زگ گ تَ] (مص مرکب) 


غمی. نواية. (منتهی الارب). گمراه شدن. گمراه 
گردیدن. و رجوع به گمراه و گمراه شدن و 
گمراه گر دیدن شود. 
گمراه گشته. (گ گ ت /ت] اسف 
مرکب) به بیراهه افتاده. گمراه: 

چو گمراه گشته‌دلی بود عالم 

که از صبح ره یافت ایمان بدو در. 


ناصرخسرو. 


| گمراهی. (گ] (حامص مرکب) ضلالت. 


(آتدراج) (ناظم الاطباء) (سنتهی الارب). 
گم‌کردگی راه. غوایت. بی‌راهی. اغواء (ناظم 
الاطباء). تیه. خعری کار شازه ضلا 
ع-اهید. عتاهد. عمهای. عَماء. عمّه يا عُعَّه 
عَماية. (منتهی الارب): و تلافی کند آنچه بهم 
رسیده است از گمراهی و ادای حق الهی کند 
در رعتش. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۱ 
انها که به تاد الهی به ره دين 
اندر شب گمراهی اجرام سمااند. 

ناصر خسرو. 
چه هرکه بر عمیا در راه مجهول رود... هرچند 
بیشتر رود به گمراهی نزدیکتر باشد. ( کلیله و 


دمنه). 
عبادت به تقلید گمراهی است 
ختک رهروی راکه | گاهی‌است. 
سعدی (بوستان). 
قطع این مرحله بی همرهی خضر مکن 
ظلمات است بتر س از خطر گمراهی. 
حافظ. 


گم رزین. 
- امتال: 


گمراهی را چه افتخار آید. 
عمادی شهریاری (امثال و حکم دهخدا ج۳ 
ص ۱۳۲۳ 
گم رزین. (گ ر] (فرانسوی» |مرکب)" گم 
رزین مخلوط طبیعی جم صمفی و مادة 
رزیتی میباشد و معمولاً مقدار رزین بیشتر از 
صمغ آن است. بنابراین گم رزينها در الكل 
قوی و یا آب کاملاً حل نمیشود. ولی دز الكل 
ضعیف ۵۰ تا ۴۰ زینه محلول است. از گم 
رزینها مير" افورب ", گم گوت آزاف تیدا 
بعنوان مثال ذ کر ميشود. گم رزین اخیر همان 
انقوزه است که از فرولا آزاف تیدا *به دست 
می‌آید. ( کارآموزی داروسازی تأیف جنیدی 
ص ۲۱۸). 
گم رفتن. (گ ر تّ) (مص مرکب) غلط 
رفتن. (آنندراج): 
بی گم میروی خود را ادب کن. 
چو ره گم کرده‌ای خضری طلب کن 
غنیمت (از انندراج). 
گمرکت. (گ ر ] () باژ. باج. مکس. کلمه 
گمرک بتابر مشهور از ریشۂ یونانی 
کوم‌مرکس" یا کومرکی و به معنی حقوقی 
است که بر کالا و مال‌التجاره تعلق می‌گیرد و 
به عقیده بعضی از نویسندگان پس از فتح 
قططنیه دولت عشمانی این واژه را از زبان 
یوناتی اخذ و با تلفظ ترکی, یعنی کومروک ^ 
مورد استفاده قرار داده است. در فارسی آین 
کلمه از ترکی گرفته شده, در ضمن معاهدات 
نادرشاه با سلطان محمودخان اول پادشاه 
عممانی (۱۱۹۵ «.ق.)کلمةٌ گمرک ذ کر 
گردیده‌است. ظاهراً از زمانی که تجارت مان 
اقوام و ملل معمول بوده حقوق و عوارض 
گمرکی نیز از بابت عبور یا ورود و صدور کالا 
از بازرگانان اخذ و دریافت می‌شده. چنانکه 
در یونان قدیم معادل یک‌پنجاهم و در 
امپراطوری روم معادل یک‌چهلم بهای کالا 
حقوق گمرکی دریافت می‌گردیده است. بتابه 
عقید؛ پرفور راولینسون * مستشرق معروف 
انگلیسی در زمان اشکانیان اداره گمرک در 
ایبران وجسود داشته و آنچه وارد کشور 
مسی‌گردیده. مانند: اببریشم چن و ادوية 
هندوستان و کالاهای رومی در دفاتر 
مخصوص ثبت و از صاحبان آنها حقوق 
معینی دریافت می‌شده. ولی کالاهای 
خارجی از پرداخت حقوق و عوارض مطلق 
معاف بوده است. در زمان ساسانیان اداره‌ای 
برای دریافت باج و حقوق متعلق به کالاها به 
نام دیوان وجود داشته که بعدا اعراب نیز 
همین کلمه را برای ادارات ما موز وتو ل 
مالیات خود قبول نموده و کلمة «دوآن» ۱۰ 
هم که ترجمۀ فرانسوی گمرک صی‌باشد از 


لغت مزبور اخذ گردیده است. در عهدنامة 
خپروپرویز با یوستی نیانوس"" در ماد 
سوم امده که تجار ایرانی و رومی همچانکه 
از اعصار قدیم تا ان تاریخ به سودا گری 
مشفول بوده‌اند. از آن پس هم می‌توانند به 
تجارت هر قسم متاع پردازند؛ اما کالای آتان 
بايد از دوائر معمولی گمرک بگذرد. در ماده 
چهارم مقرر شده که نمایندگان و رسولان 
رسمی هر یک از متعاهدین در سرزمین طرف 
مقابل حق استفاده از اسبان چاپار دارند و 
می‌توانند بدون مانع و بی پرداخت عوارض 
کمرکی تمام اجناس راکه همراه دارند وارد 
خاک دیگری بنمایند. ہس از هجوم عربها و 
فتح ایران. لیف دوم مقررات گمرکی را در 
تمام ممالک مفتوحه برقرار نمود بدین طریق 
که‌از کالاهای متعلق به بهود و نصاری از هر 
بیست درهم یک درهم و از سایرین از هر ده 
درهم یک درهم حقوق و عوارض اخذ 
مسی‌کردند. ابن‌حوقل صی‌گوید: (در عهد 
عباسی) هر سالی یک‌میلیون درهم از 
کالاهای صادرء از اذربایجان به نواحی ری 
باج می‌گرفتند. و این کالاها بیشتر برده و 
چهارپا و گاو و گوسفند و اجناس دیگر بود. 
در دوره‌های بعد در ایران پیشتر روية تجارت 
ازاد مرسوم بوده است. از زمان صفویه به بعد 
از کالاهای وارده به کشور حقوق و عوارضی 
بتام فرضه ۲۲ گرفته میشده است. عوارض 


گمرکی کالاهای وارد از طریق خلیج فارس . 


به کیفیت بهای آنها تعیین می‌شده است. منتها 
جون دولت قادر به نظارت دقیق در اشذ 
حقوق گمرکی نبوده از زمان شاه سلیمان 
2۱۵ .ق. / ۱۶۷۴م. گمرک به اجاره داده 
شد و این ترتیب بیش از دو قرن تا ورود 
رایزنان بلزیکی در ایران آدامه داشت. در سته 
۷ د.ش.اجاره گمرک لو شد. علت 
اصلی این الفاء این بود که به موجب عهدنامة 
ترکمانجای مقرر شده پود از کالاهای وارد از 
روسة تزاری فقط پنج درصد بها به عنوان 
حقوق گمرکی اخذ شود. و نه سال بعد. نایر 
دول نیز به عنوان دول کاملة‌الوداد. از مزایای 
مزبور شروع به استفاده کرده بودند و در واقع 
حقوق گمرکی در ایران به‌طور یکنواخت بر 
اساس پنج درصد استوار گردیده بود. بدون 
آنکه با دولت ايران معامله شده باشد. بعدا که 
دولت ایران مبادرت به استقراض از روسیه و 
انگلستان نمود و درآمدهای گمرکی شمال و 
جنوب گروگان این وامها قرار داده شد به 
منظور جلوگیری از حف و ميل درآمدهای 
گمرکی و با توجه به لزوم رعایت موازنة 
سیاسی, دولت ايران در زمان مظفرالدین‌شاه و 
صدارت آمین‌الدوله مبادرت به استخدام 
سحشاران بلژیکی نمود. بنبهپيشنهاد رئیس 


گمرک. ۱۹۲۶۵ 


هت مزبور که عنوان وزير گمرکات یافته بود 
ه.ق. اجار؛ گمر‌کخانه‌ها و وصول عوارض 
داخلی. از قیل: حقوق خانات و راهداری و 
قپانداری ملفی و مقرر شد از بهای اجناس 
وارد به مأخذ ۵ درصد و به اضافه از هر بار 
چهل من تبریز بیست‌ودو شاهی از مکاری 
دریافت گردد. پی از استقرار مشروطیت. 
عنوان وزارت از رئیس هیئت مستشاران 
بلزیکی سلب شد و ادارژ کل گمرک تحت 
نظارت وزارت دارائی قرار گرفت. اولیین 
تعرف گمرکی "' ایران براساس وزن و ارزش, 
در سال ۱۲۸۲ 2۵ .ش.بوسیله ماران 
بلژیکی تنظیم گردید و ده سال پس از اجرای 
آن, درامدهای گمرکی کشور که در سال 
۷۷ ده‌میلیون ريال بوده به ۴۷میلیون ريال 
تسرقی کرد. در سال ۹ د.ش.تعرقهً 
دیگری براساس وزن و تعداد وضع گردید که 
از لحاظ واردات. مشتمل بر ۵۲باب و ٩۴‏ 
قمت جزو و از لحاظ صادرات, مشتمل بر 
تعرفه دریافت میشد در سال ۶ ھ. ش. 
بالغ بر - ٩میلیون‏ ریال بود. پس از العای 
کاپیتولاسیون نخشتین قانون تعرفة گمرکی 
ايران در اردیهشت ۱۳۲۰۷ براساس حداقل و 
حدا کثر حقوق گمرکی تصویب شد بحوجب 
آن. دولی که الغعای کاپتولاسیون رابه 
رسمیت شناخته و بالتیجه په عقد قرار داد 
بازرگانی با ایران توفیق یافته بودند از تعرقة 
حداقل استفاده کردند و کالاهایی که از سایر 
کشورهاوارد ميلد مشمول پرداخت حدا کثر 
حقوق گمرکی گردید. در سالهای ۱۳۱۵ و 
۰و ۹ ۱۳۳۲ ھ . ش.جندین بار در 
قانون تعرف گمرکی ایران تجدید نظر شد. و 
سرانجام با استفاده از تجربیات جامعة ملل 
سابق و طرحی که برای تعرفةٌ گمرکی تهیه 


- Gommes ۰ 

- ۰ 3 - ۰ 
- Gomme gutte. 

- Asafoetida. 

- Ferula asafoetida. 


= ی خط ي 0س0 لد 


- Cum - Merk. 

بعضی اصل کلمه گمرک را از 00۳۳6/60۲ 

لاتیتی دانته‌اند. (جفرافیای اقتصادی معود 
کیهان ص ۴۱۱). 

9 - Rawlinson. 

11 - Yusti Nianus. 


8 - Kumruk. 
10 - ۰ 
-اين کلمه در بعض کب بصورت قرضه و‎ ۲ 
فضه هم آمده ولی در تذکرةالملوک و سازمان‎ 
حکومت صفوی مینورسکی یافته تشد.‎ 
۳-برای آ گاهی از تسعرفه و انواع آن به‎ 
جغرافیای افتصادی کیهان ص ۴۱۲ و ماهنامة‎ 
گمرک شماره ۲۴۷ص ۲۵ مراجعه شرد.‎ 


۶ گمرکان. 
گردیده و در بسیاری از کشورهای جهان 


گمش تپه. 


: _ جغرافیایی اب گهزده. [گ ر د /د] (نمف مرکب) گمراه. 


مورد استقبال و استفاده قرار گرفته بود قانون 
تعرفۂ گمرکی در دهم تیر ۱۳۳۷ به تصویب 
مجلس شورای ملی رسید. قانون مزبور 
مشتمل بر ۳۶ ماده و جدول منضم به آن است 
که مشتمل بر ۲۱ فصل و ۸۶ بخش و ٩٩۱‏ 
نوع کالا است. در این فصول. انواع کالاها به 
حال مادة اولیه, نیمه‌ساخته و تمام‌شده و اماده 
به مصرف ذ کر شده و با رعایت احتیاجات 
کشور, تولیدات داخلی. تقویت و حمایت 
صنایع ملی و قو خرید و میزان نیازمندی 
طیقة مصرف‌کننده برای آنها حقوق و عوارض 
گمرکی وضع گردیده است. درآمد ادارة گمرک 
در اولین سال تأسیس (۱۲۷۷ ه.ش) جمعاً 
بالغ بر ده‌میلیون ریال بود و در سال ۱۳۳۸ 
ه.ش.به بیش از ٩میلیارد‏ ریال که برابر با 
یک‌سوم پودجهُ کل کشور بود رسید. در قبال 
این درآمد هنگفت. هزین اداری گمرکخانه در 
سال ۱۳۳۸ بالغ بر ۲۴۰میلیون ریال. یعنی 
کر از 2۳ درامد مذکور بود. (ماهنامة 
گمرک از شماره ۳۴۷ به بعد, ایران در زمان 
ساسانیان تألیسف کریستن‌سن ترجمة 
رشیدیاسمی چ۲ ص ۱۴۶ مهن ما تألیف 
محمد حجازی صص ۶۷۵ - ۶۷۸ راهنمای 
ایران, نشرية دائره جغراقیای ستاد ارتش سال 
۰ صمص ۵۸-۵۵. جنرافیای اقتصادی 
کیهان مص ۰۲۱۵-۳۲۱۱ تاریخ تمدن 
اسلامی جرجی زیدان ج۲ ص ۳٩و‏ ترجمة 
همان کتاب به فارسی ج ۲ ص ۱۱۰). 
گم رکان. (گ ر] (اخ) ده کوچکی است از 
بخش زرند شهرستان ساوه. دارای ۴۷ من 
کته و قشلاق انست. سا کنان ان چند خانوار 
از ایل اینانلو هتند. (از فرهنگ جترافیابی 
ایران ج ۱). 
گمرکچی. (گ ر] ((مسرکب) بسازگیر. 
باج‌گیر. باربان. راه‌دار. مکاس. عشار. کی 
که در گمرک کار میکند. کی که متصدی 
امور گمرک است. و رجوع به گمرک شود. 
کمرک خانه. [گ رن /ن) (مسرکب) 
جایی که در آن خراج گمرک از مال‌السجاره 
می‌گیرند. (ناظم الاطباء). بساژضانه. 
راه‌دارخانه. باجگاه. باژستان. و رجوع یه 
گمرک شود. 
کم ر تکهنه. اگ زک ن / نٍ] (إخ) دهی 
است از دهستان قوره‌تو از بخش مرکزی 
شهرستان قصرشیرین که در ۶۰۰۰ گزی 
شمال قصرشیرین, کنار رودخانة قوره‌تو در 
مرز ايران و عراق واقع شده است. هوای آن 
گرم و سکن آن ۵۰ تن است. آب آن از 
رودخانۀ قوره‌تو تأمین میشود. محصول آن 
غلات دیم. لیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 


غرافیایی ایران ج۵). 

رگمره. گ ر] (ص مرکب) مخفف گمراه. گم 
کرده‌راه. سرگشته. آواره. بی‌راه. ضال. (ناظم 
الاطیاء): 
چنان تافته برگشتم از نغمان 
چنان گمره برگشتم از نهیب 
یکی گمره بخت‌برگشته‌ام 
زگم کردن راه سرگشته‌ام. 
ای گمره خیره چون گرفتی 
گمراه‌تری دلیل و رهبر. ناصرخسرو. 
گمرهاتی که کشیدند سر از طاعت او 
سر تیفش همه رابی‌سر و بی‌سامان کرد. 


عماره. 


فردوسی. 


آمیر معزی. 
با همه خلق جهان گرچه از آن 
بیشتر گمره و کمتر برهند. ستایی. 
رجوع به گمراه شود. 
گمره شدن. زگ رش د] (مص مرکب) 
پیراه شدن. سرگشته و آواره شدن. بی‌خانمان 
شدن؛ 
نکوتر نگر تا کجا میروی 
که‌گمر, شد آن کو نکو ننگریست. 
ناصرخرو. 
بت سیمین‌تن سنگین‌دل من 
به تو گمره شده مسکین دل من. نظامی. 
چون بترساند تو را آ گه‌شوی 
ور نترساند ترا گمره شوی. مولوی. 
گمره کردن. (گ رک د] (مص مرکب) 
گمراه کردن. بیراه کر دن. سرگشته کردن: 
نگه دار از اموزگار بدش 
که‌بدبخت گمره کند چون خودش. 
سعدی (بوستان). 


گمرهی. (گ ر] (حامص مرکب) گمراهی. 
بی‌راهی. گم کردگی راه. غی. ضلالت. 


غوایت: 

زده سر ز آیین و دین بهی 

رسیده به دل کی و گمرهی. فردوسی 

تا زنده‌ای زی گمرهی 

سازنده‌ای با تاسزاء ناصرخسرو. 

لاجرم از گمرهی دلیل تو گشته‌ست 

روز و شب از گمرهی به رنج و پلایی. 
ناصرخسرو. 

شد ز ماهان شریک ناپیدا 

ماند ماهان ز گمرهی شیدا. نظامی. 

ای تو در اطباق قدرت منتهی 

منتهی ما در کمی و گمرهی. مولوی. 

آنچنان خوش کی رود در مکرهی 


کی‌چنان رقصان رود در گمرهی. مولوی. 
گم زدن. اگ ر د] (مص مرکب) پنهان 
شدن. (آنندراج): 
سردهانت ذره‌ای هرگز تشد بر من یقین 
دل می‌برد دزدیده او در گوشه‌ای گم میزند. 
ویسی (از آنندراج). 


(آنندراج) (غیاث). ||منافق. گنه کار (شمس 
اللفات). 

گمزن. (گ ر1 (نف مرکب) معدوم و خراب 
کننده. || تارک. (غیاث) (آنندراج). 

گمست. (گم) () جوهری است فرومایه و 
ارزان و رنگ آن کبود به سرخی مایل مباشد 
و معدن آن به مدینه طبه نزدیک است. گویند 
در پیاله و طظروف گمت هرچند شراب 
خورند متی نیاورد و اگر قدری از آن در 
قدح شراب اندازند همین خاصیت دهد و اگر 
در زیر بالین گذارند و بخوابند خوابهای خوش 
بینند. (برهان) (انندراح) (القاظ الادویه). به 
عربی جمست گویند. (از اقرب المواردا). 
جمست. (انجمن آرای ناصری)؛ 
ميان خواجه و تو و ميان خواجه و من 


تفاوت است چنانچون میا يان زر و گمست. 

2 فرخی. 
گم سمکت. زگ س ] (! مرکب) دارکوپ. 
(یادداشت مولف). 


گم‌سوزکت. اگ ر] (! مرکب) حرقةالبول. 
سوزا ک. (یادداشت مولف). در تداول مسردم 
اصفهان. گم‌سوزه گفته می‌شود. و رجوع به 
حرقةالبول شود. 

گمش آباد. (گ ) ((خ) دی است از 
دهان بخش مرکزی شهرستان اهر که در 
۰ گزی جنوب باختری اهر و 
۰ ۰ گزی راء شوب تبریز به اهر واقع شده 
است. هوای ان معتدل و سکتهة ان ۲۱۵ تن 
است. اب ان از چشسمه تامین میشود. 
محصول آن غلات و حبوبات و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان فرش 
و گلیم بافی است. راه گمش آباد مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

کمشادزایی. [گ] ((خ) ط‌ایفه‌ای از 
طوایف ناحیه سرحدی بلوچستان که مرکب 
آز ۳۰۰ خانوار است. (از جفرافیای سیاسی 
کیهان ص 4۶). 

گمش بوحاق. (گ م] ((خ) دهی است از 
دهتان ساری سوباسار بخش پلدشت 
شهرستان ما کو در ۴۳هزارگزی شمال 
باختری پلدشت و ۴هزارگزی شمال راه 
ارابه‌رو ایرند په دانالو وأقع شده است. هوای 

آن معتدل و سالم و سکن ان ۲۵ تن است. آب 
آن ن از چشمۀ ساری‌سو تأمین میشود. 
محصول آن غلات. توتون و شغل اهالی 
زراعت و صایع دستی آنان جوراب‌بافی و 
راه آن مالرو است. این ده قشلاق ایل‌جلالی 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

گمش تپه. زگ مت پَ /تچ پ] ((خ) 
محلي در ده‌میلی انچلی و در کنار شعپۀ 
قدیمی گرگان‌رود, کنار صحرای اصلی 


گرگان‌رودکه با مصب رود یک میل و نیم 
فاصله دارد. (ترجمة مازندران و استرآباد 
رابیتو ص ۱۲۹ چاپ جدید). 

گهشتر. (گ م ت] ((خ) دهی است از بخش 
روانسر شهرستان سنندج که در ۰ گزی 
جنوب باختری روانر و ۴۰۰۰ گزی باختر 
راه فرعی روائسر به سنجابی واقع شده است. 
هوای آن سرد و که ان ۲۵۰ تن است. اب 
آن از رودخانة دولت‌آباد تأمین ميشود. 
محصول آن غلات و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت ر گله‌داری و راه آن مالرو است که 
تابتان از آن اتومبیل میتوان برد. دو محل 
نله ۲۰۰2 بهگمعنر سعروفده بکی 
گمشتربالا و یکی گمشتر پائین. سکن گمشتر 
بالا ۲۳۰ نفر است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
گم شدن. اگ شش د] (مص مرکب) ياوه 
شدن. ضایع شدن. نایدید گشتن. دور شدن. از 
دست رفتن, جدا شدن. نیت شدن؛ 

چنان نامور گم شد از انجمن 
چو از باد سرو سهی از چمن. 
ندیدی تو بدهای افراسیاب 


فردوسی. 


که‌گم شد ز ما خورد و آرام و خواب. 
فردوسی. 

نام آن لشکر به گیتی گم شود کز بهر جنگ 

چا کری‌از چا کرانش پیش آن لشکر شود. 


فرخی. 
چون بیاشفت بر کلنگ در ابر 
گم‌شود راه بر پرنده کلنگ. ناصر خسرو. 
زآن هر دو خرلاشه یکی گم شد نا گاه 
آمد خبر مرگش خر مرد و خبر ماند. 

سوزنی. 
و آن جفت که امشیش بجوید 
از گم شدنش ترا چه گوید. نظامی. 
همجنین درویشی در قاع بیط گم شده بود. 
( گلستان چ یوسفی ص ۱۱۵). 
پر توح با بدان بنشست 
خاندان نبوتش گم شد. سعدی. 
به بازیچه مشفول مردم شدم 
در ابوه خلق از پدر گم شدم. سعدی. 
اینقدر عقلی که داری گم شود 
سر که عقل از وی بپرد دم شود. مولوي. 
گویندبه بلاساغون'. ترکی دو کمان دارد 
ور زآن دو یکی گم شد" ما را چه زیان دارد. 

مولوی. 
لک چون در رنگ گم شد هوش تو 
شد ز نور آن رنگها روپوش تو. مولوی. 


دختر رز چند روزی شد که از ما گم شده است 
رفت تا گیرد سر خود هان و هان حاضر شوید. 

حافظ. 
-گم شو؛بروا دور شو! دشنامی است که بدان 
رفتن مخاطب را میخواهد. 


گمشده. (گ ش د /د] (ن‌سف مرکب) 
(يادداشت مۇلف). ضالة. (دهار) (امنتهی 
الارب). ضال. (ترجمان القرآن): 


ای گمشده و خیره و سرگشته کسایی 
گواژه‌زده بر تو امل ريمن و محتال. 

کایی. 
هر سر که کند قصد که تا سر بکشد زو 
سر گمشده بیند چو کشد دست به سر بر. 

سنایی. 
تو عمر گمشد؛ من به بوسه باز آور 
که‌بخت گمشده؛ من زمانه بازآورد. خاقانی. 
دل گمشده‌ام کجا ندانم 
جای دل گمشده تو دانی. خاقانی. 
گم شد آن گنج جوانی که بسی رکم داشت 
از پی گمشده تاوان به خراسان یابم. 

خاقانی (دیوان ص ۲۹۶). 

ای گمشده آهوی ختایی 
هم ز آبخور ختات جویم. خاقانی. 
چون گمشده دید هم‌ترازو 
که‌دست گزید و گاه بازو. نظامی. 
من گمشده‌ام مرا مجوئید 
با گمشدگان سخن مگوئید. نظامی. 


بخشایش الهی گمشده‌ای رادر ناهی چراغ 
توفیق فرا راه داشت. ( گلستان سعدی). 

¬ گمشده‌بخت؛ بدبخت. بی‌بخت: 
ایا گمشده‌بخت و بیچارگان 

همه زار و غمخوار و آوارگان. 
زگرگین سخن رفت با شهریار 

از آن گمشده‌بخت بدروزگار. 
که‌ای کمشده‌بخت از آزادگان 
ییاد زیر راا ای 
< کمشده لب دریا؛ کنایه از کسی که شناوری 


و اپ‌ورزی نداند ودراب غرق شود. 


فردودی. 


فردوسی. 


(برهان)؛ 
گوهری‌کز صدف کون و مکان بیرون است 
طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. حافظ. 


- گمشده نامه بی‌نام کی که نام او محو شده 
و از بن رفته ات 
یکی گمشده نام فرشیدورد 
چه در بزمگاه و چه اندر نبرد. فردوسي. 
کگمکت. اگ م] (اخ) دهی است از دهتان 
خالصه بخش مرکزی شهرنتان کرمانشاهان 
که‌در ۱۹۰۰۰ گزی‌شمال باختری کرمانشاه و 
جنوب راه شوسه روانسر كنار رودخانهة 
قره‌سو واقع شده است. هوای آن سرد و سکنة 
ان ۱۵۰ تن است. اب ان از رودخانه قرسو 
و سراب سیونان تأمین میشود. محصول آن 
غلات. صیفی, برنج. قلمهٌ درختان. حبوبات 
ولات و شغل اهالی زراعت است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۵). 
گم کردن. (گ ک د] (مص مرکب) فقد. 


گم کردن. ‏ ۱۹۲۶۷ 


(ترجمان القرآن ترتیب عادلبن علی ج 
دبیرسیاقی ص ۷۲ ح). فقدان. (دهار). هرزه 
کردن. خله کردن. (یادداشت موّلف). مفقود 
کردن. نت کسردن. (ناظم الاطباء). تلف 
کردن.از بين بردن. انسلال. عدم. (منتهى 
الارب)؛ : 

پدانگونه شد گیو در کارزار 

چو شیری که گم کرد: باشد شکار. 


فردوسی. 
گردهر شهر هرزه میگردی 
خر در آن ره طلب که گم کردی. ‏ سنایی. 
ابلس با کمال مشعودی و استادی در معمای 
مکر زنان مسترفته کیاست گم کند. 
(سدبادنامه). 
اگراز تو کسی پرسد چه گویی 
که چیزی گم نکردی می چه جویی. 
عظار (اسرارنامه): 
ما در این انبار گندم میکنیم 
گندم جمع‌آمده گم ميکنيم. مولوی. 
دلی که بر سر کوی تو گم کم هیهات 
که جز به روی تو بینم یه روشنائی باز. 
سعدی (بدایم). 
||تباه و ضايع کردن: 
من از گل بدینگونه مردم کتم 
مبادا که نام پدر گم کتم. فردوسي. 
گر تو نیکی بدان کنند بدت 
گم‌کند صحبت بدان خردت. فردوسی. 


||ترک کردن. وا گذاردن. رها کردن. تشر 


ز بیدادی نوذر تاجور 


که‌بر خیره گم کرد راه پدر. فردو. 
همان و همین ایزدت بهره داد 
همی گم کنی تو به بداد داد. فردوسی. 
||گمراه كردن: 
آن راکه تو رهبری کش گم نکند 
و آن راکه تو گم کنی کش رهبر یست. 
سعدی ( گتان). 
گرم ره نمائی رسیدم به خير 
و گرگم کنی بازمانم ز سیر. 
سعدی (بوستان). 
||میراندن. کشتن: 
خدایی که از خا ک‌مردم کند 
عجب دارم ار مردمی گم کند. 
سعدی (بوستان). 
- پی گم کردن؛ کار را چنان کردن که کی 


پی نبرد. 

- خود را گم کردن؛ در تداول عامه. بعد از فقر 
و پتی به مال یا جاهی رسیدن و پستی و فقر 
را فراموش کردن و متکبر شدن. 


۱-نل: گویند که در سقسین. 
۲-نل: کم ئد 


۸ گم‌کرده. 


کمن 


- ||از بیم و هراس یا فاجعه‌ای عقل و تمیز | کسی‌که راه خود راگم کرده است: یوسف گم‌گشته بازآید به کنعان غم مخور 
خود را از دست دادن. ر بدو گفت شاپور کای نیکخواه کلبةاحزان شود روزی گلستان غم مخور. 
-دست و پای خود راگم کردن؛ در ثر پیش سخن چند پرسی ز گم‌کرده‌راه. فردوسی. حافظ. 
آمدن حادثه یا کار مهمی عقل و تمیز خود را بدان تا ترا بردهد دستگاه و رجوع به گمشده شود. 

از دست دادن. مشوش و مضطرب شدن* بدین ترک بدخواه گم‌کر ده‌راه. فردوسی. گم‌گم. (گگ ] (صوت) آواز کندیدن نقب. 
ز ضرب تیر چنان دست و پای خود گم کرد | جگرخسته گشته‌ست و گم‌کرده‌راه (غياث اللغات) (آنندراج), 

که‌رفت خنده کند از غلط تبسم کرد. ؟ | تخواهد که بیند همی‌رزمگاه. . فردوسی. | گم‌گوت. (گ] (فرانسوی, ل) از جمله 
-گم کردن از جهان؛ میرانیدن. کشتن؛ همی گفت کای مرد گم‌کرده‌راه داروهایی است که بیشینۂ یک خورا ک آنها از 
چنین گفت هرمز که من نا گهان نه من خواستم رفته جانت زشاه. فردوسی. | ده سانتیگرم تا یک گرم است. ( کارآموزی 
مر این شوخ راگم کنم از جهان. فردوسی. | شگفتی‌تر آن کز میان سپاه داروسازی تألیف جنیدی ص ۲۴۷). رجوع به 
-گم کردن راه؛ غلط کردن آنرا. خطا کردن یکی ترک بدبخت گم‌کر ده‌راه. فردوسی. گم‌رزین شود. 

آنراء به بیراهه رفتن. از جاده صواب خارج | چنین گفت پس پهلوان سپاه گم گول. زگ گ] ((خ) دهی است از بخش 
دن بدان لشکر تیز گم‌کر ده‌راه. فردوسی. صالحآباد شهرستان ایلام که در ۱۲۰۰۰ گزی 
از آواز اسبان و غو سپاه گرایدون که بگشاید این راز شاه شمال باختری صالح‌آباد و ۶۰۰۰ گزی 
همی بر فلک راه گم کرد ماه. فردوسی. بر این مرزبانان گم‌کرده‌راه. فردوسی. OEE‏ و او کت e‏ 
بدرّد جگرگاه دیو سفید غمی شد دل پهلوانان زعا است. هوای آن سرد و سکننه‌اش تن 
ز شمشیر او گم کند راه. شید. فردوسی. همه خیره گشتد و گم‌کرده‌راه. فردوسی. | است. آپ آن ن از خخمد شور تأمين ميشود. 
وز آنجا بیامد بدان جایگاه گسمکرده‌فرزند؛ کنایه از مهتر یعقوب | محصول آن غلات, ذرت. لبنیات و شغل 
کجاشاه گشتاسپ گم کرد راه. فردوسی. | علیه‌السلام. (آنندراج): اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
وگرنه همه دار بینید و چاه یکی پرسید از آن گم‌کرده‌فرزند ساکتین آن از طایفةٌ بن‌ریزی عرب و 
ز لشکر هرآن کس که گم کرد راه. . فردوسی. | که‌ای روشن‌گهر پیر خردمند. چادرنشین نیز هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ره گم نکنی و در تحرک سعدی ( گلستان). ایران ج 4۵. 

چون گوی ز پای سر کنی گم. انوری. | گم گردیدن. (گ گ دی د] (مص مرکب) | گهفام. زگ] (ص مرکب) بی‌نام و نشان. 
- امعال: گم گشتن. گم شدن. مفقود شدن. (آنندراج). بی‌نام. خامل. خاملذ کر. خامد. 
یکی در چهارشبه گم کرد یکی پیداکرد. | گم گرفتن چیزی. (گگ رت نِ](مص | تبور. (متھی الارب): 


گم کرده. (گ ک د / د] (نمف مرکب) از 
دست داده. مفقود؛ 
همی گشت بر گرد آن مرغزار 
که‌یابد نشانی ز گم‌کرده یار. 
بوی پیراهن گم‌کرد؛ خود میشنوم 
گربگویم همه گویند ضلالی است قدیم. 
سعدی (بدایع). 
دل گم‌کرده در این شهر نه من میجویم 
هیچکس نت که مطلوب مرا جویا ت 
سعدی (طیبات). 
= گمکر ده پی؛ ب بمعتی پی گم‌کرده است که 
کنایه از بی‌نشان ن باشد. (برهان). گم‌شده‌ای که 
پی او به جابی نرسد. (انندراج). 
- ||کنایه از کی است که کاری را چنان کد 
که دیگری پی به مطلب و مقصد آن کس نبرد. 
(برهان). به مجاز بر کسی اطلاق کنند که 
کاری کد که پی به مطلب او برده نشود. 
(آنندراج). و رجوع به انجمن آرا شود 
سلاطین عزلت گدایان حی 
منازل‌شناسان گم‌کرده‌یی. سمدی (بوستان). 
- گم‌کرده‌دل؛ کسی که دل خود راگم کرده 
است. کسی که دل خود را در راه معشوق از 


دست داده است: 


فردوسی 


من باری از تو برنتوانم گرفت چشم 
گم‌کر دهءدل هرآینه در جستجو بود. 

سعدی (طیات). 
- گم‌کرده‌راه؛ ضال. گمراه. متحیر. سرگشته. 


مرکب) معدوم انگاشتن آن چیز را. ||قصد نه 
نمودن به آن چیز. (غیاث) (آنندراج). 
کی مگشتگيی. زگ گت /ت] (حصامص 
کم گشتن. [گگ ت ] (مص مرکب) گم 


شدن. گم گردیدن. معدوم شدن. مفقود شدن: 


روز گم گشتن فرزند تقادیر قضا 
چاه دروازه کنعان به پدر نماید. 
سعدی (صاحییه). 
ربا انا ظلمنا گفت و آه 
یعنی آمد ظلمت و گم گشت‌راه. مولوی. 


گم گشته. (گ گ ت / تِ] (نمف مرکب) 
گمشده. از دست رفته. فقید. مفقود. ضال. 
ضاله. ضایم: 
همچو گم‌گشتگان همی گشتد 
اندر ان دشت عاجز و مضطر. 
پژوهش‌کنان چاره جستند باز 
نیامد به کف عمر گم‌گشته باز. 
مرغ و ماهی در پناه عدل تست 

مولوی. 


فرخی. 


نظامی. 


نشان یوسف گم‌گشته میدهد یعقوب 
مگر ز مصر به کنعان بشیر می‌آید. 
سمدی (طیبات). 
د اک نصحت حافظ که ره نیافت 
گم‌گشته‌ای که بادۀ نابش به کام رفت. 
حافظ. 


نیمه‌شب پنهان بکوی دوست گمنامان شوند 
شهره‌نامان را مسلم نیت پنهان امدن. 
خاقانی (دیوان ج سجادی ص ۶۵۲). 

|ایی سر و پا. ||( می است که اسسبان را 
میشود. (آتندراج). 

گمنام. (گ] ((خ) دهی است از دهمتان 
يعقوبوند پاپی بخش الوار گرسیری 
شهرستان خرم‌آباد که در ۷هزارگزی شال 
حسینیه و ۲۵هزارگزی خاور راه شوسة 
خرم‌آباد به اندیمشک واقع شده است. هوای 
چشمه و محصولاتش غلات و لیات است. 
شقل اهالی زراعت وگله‌داری و صنایع دستی 
زنان فرشیافی و راه آن مالرو مییاشد. 
سا کنین از طایفة بعقوب‌وندپاپی بوده که برای 
تعلیف احشام به بیلاق میروند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج گا. 

گمنامی. (گ] (حامص مرکب) بی‌نام 
بودن. بی‌نام و نشان بودن. خامل ذ کر بودن. 


خمول. غمیضه. (منتهی الارب). 


- امتال: 

شهرت بشر به که گمنامی. ۱ 
گم‌نامی به که بدنامی, (امثال و حکم دهخدا 
چ۳ ص ۱۳۲۳). 

گمنج. اگ م] (لخ) دهی است از دهستان 
عرب خانة بخش شوسف شهرستان بیرجند که 
در ۷۸هزارگزی شمال باختری شوق و 


۵هزارگزی جنوب رأه مالرو عمومی کیو به 
شوسف واقع شده است. هوای آن گرم و 
سکنه‌اش ۲۳ تن است. آب آن از قنات تأمین 
میشود. مسحصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گهنج. (گ م] (إخ) دهی از دهستان زیرکوه 
بخش قاين شهرستان بیرجند که در 
۹هزارگزی جنوب خاوری قاین. سر راه 
مالرو عمومی شاهدخ به امام‌زاده سلطان واقع 
شده است. هوای آن گرم و سکته‌اش ۸ تن 
ت تأمین میشود. محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی انان قالیچه‌بافی و راه ان مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گموش‌بلاغ. زگ مب ] ((خ) دهی است از 
دهستان چسهاربلوک بخش سیمینه‌رود 
شهرستان همدان که در ۱۵۰۰۰ گزی باختر 
بهار و ۰۰۰ ۱ گزی‌راه شوسة همدان به ستندج 
وأقع شده است. هوای آن سرد و سکثة أن 


است. اپ آن از 7 


۱ تن است. آب آن از چشسمه تأمين 
میشود. محصول آن غلات و حبوبات و 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صتايع دستی انان قالبافی و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
گم و گور شدن. (گ م ش :] (اسص 
مرکب) در تداول عامه, مفقود شدن. از بین 
رفتن . گم شدن. 
کم وکو رکردن یاگم به گو زکردن. 
زگ مک د. گ پک د] (مسص مرکب) در 
تداول عامه, گم کردن. نابود کردن. از بین 
پزدن. .و رجوع به گم به گور کردن شود. 
کمه ملگ ۱ (() نام رستلی باشد مانند 
رازیانه و آنرا گوسفند و شتر و دواب خورند و 
بمربی قح" گویند. رها 
کمه رگ ۱ (ا) نوعی از ماهی باشد و 
معرب آن جمه است و عربان به همین لفظ 
خوانند. (برهان). 
ګمه گم [e‏ (اخ) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد که 
در ۳۲ هزارگزی شمال باختری الیگودرز و 
۰ هزارگزی باختر راه شوسءة شاء‌زند به ازنا 
راقع شده است. هوای آن معتدل و سکه‌اش 
۲ نتفر است. اب آن از قنات و چاه تامین 
ميشود. محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و راه آن اتومبیل‌رو مسیباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶ 
گمه. رگ م] (اخ) رجوع به شهابیه شود. 
گمه‌دره. (گ مد ر ] (اخ) دی است از 
دهستان یبلاق بخش حومه شهرستان ستدج 
که در ۳۶هزارگزی شمال خاوري سندج و 


ههزارگری شمال خاوری ناوگران واقع شده 
است, هوای آن سرد و سکنة ان ۲۸۵ تن 
است. اب ان از چشمه تامین میشود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایم دستی آنان گلیم. قالیچه و 
جاجیم بافی است. راه آن مالرو صیباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایرن ج۵). 

گمیچ. (گ ] ([) در لهجة قزوینی, دیزی 
برگشاده. 

گمیچی. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
شرفخانة بخش شبستر شهرستان تبریز که در 
۸هزارگیزی جوب باختری شبستر در 
جزیره شاهی که از بندر شرفخانه ۴۰هزار گز 
فاصله دارد واقع شده است. هوای آن معتدل 
مایل به گرمی و سکنه آن ۷۸۱ تن است. آب 
آن از چشمه تأمین ميشود. محصول آن غلات 
و حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. در تابستان موق کم شدن آب دریاچه, 
از ابادی سرای راه مالرو به خشکی دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کمیچی. (گَ] (لخ) دهی است از دهستان 
برگشلو از بخش حومۀ شهرستان ارومیه که 
در ۱۵۵۰۰ گزی خاور ارومیه و ۲۵۰۰ گزی 
جنوب راه وس گلمانخانه به ارومیه واقع 
شده است. هوای ان معدل مالاریایی و 
سکته‌اش 
شهرچای تأمین میشود. محصول آن لات 
انگور, توتون, چغندر و حبوبات و شفل اهالی 
زراعت و گلهداری و صنایع دستی آنان 


۰ تن است. آب آن از رودخانة 


جوراب‌بافی است. راه آن ارابه‌رو میباشد. 
تابتان از شوسة گلمانخانه اتومبیل میوان 
برد. گمیچی دارای یک دبستان ۴ کلاسه‌است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گمیختن. (گ تَ] (سص) (از: گمیخ (- 
گمیز (هم + تن (پوند مصدری) پهلوی 
گومختن! (سخلی ط کردن) ایرانی پاستان 
ظاهراً وی‌میک ۳ > سانکریت مکش 1 . جزء 
اول پیشوند است بمعنی بد ضد و جزء دوم 
بمعنی آمیختن لفتاء یعنی بد آمیختن. مخلوط 
کردن. قاتی کردن. پیشاب ریختن. (حاشیة 
برهان ن قاطع چ ج معين). 
کمیز. رک () پهلوی گومج * (رجوع به 
گمیختن شود). در فارسی « کمیز» با کاف 
ضیط کرده‌اند و اصح با گاف است. (حاشية 
پرهان قاطع ج معین). بول. شاش. شاشه. 
پیشاب. غائط بود(؟) و گروهی بول و شاشه را 
هم به همین نام خوانند. (لفت فرس اسدی چ 
افبال ص۱۸۴ پیشاب را گویند که شاش 
باشد و به عربی بول خوانند. (برهان). با اول 
مکسور شاشه باشد و آن را به تازی بول 
خوانند. (جهانگیری), شاشه. (الفاظ الادویه). 
به وزن تمیز و بعضی به کر دانند. یعنی 


گمیشان. ۱۹۲۶۹ 


پیشاب که بول تفسیر عربی آن است و 
سروری په کاف تازی دانسته. (آنندراج), و 
شعوری ج ۲ ص ۳۱۹ شود 
تشی بنشاند از تن تفت و تیز 
چون زمانی ب بگذرد گردد گمیز. 
(از احوال و اشعار رودکی تألیف سعید نى 
ص ۱۰۸۷). 
حجاج بدانجا همی آمد. راهپی را دید بر 
خری نشسته همی رفت چون بدانجا رسید که 
امروز شهرستان واسط است خر بایتاد و 
گمیزکرد و راهب سبک فرودآمد و آن گمیز از 
روی زمین برگرفت و به دور انداخت. (ترجمة 
تاریخ طبری بلعمی).یبا ای پا ک‌مفز من ببو 
گلزار نفز من 
به رغم هر خری کاهل, که مشک او گمیز آمد. 
مولوی (دیوان شم ج ۲ ص ۳۶). 
گمیزاندن. (گ د] (مص) گمزانیدن. 
دجوع به گمیزانیدن شود. 
گمیزانیدن. (گ د] (مسص) گمیزیدن 
فرمودن. شاشیدن کنانیدن. (ناظم الاطباء). 
کمی زکردن. [گ ک د] (مسص مرکب) 
گمیزیدن. گمیختن. شاشیدن: 
با چنین دل چه جای باران است 
کابربر تو گمیز هم نکند. 
سنایی غزنوی (از حاشية برهان قاطع ج 
معین). 


گمیزندگیی. اگ زر د /د] (حامص مرکب) 


: عمل گمیزنده. عمل شاش و گمیز کنده. 


گمیزنده‌بودن. 

گمیزنده. (گ زد /<] (نف) کسی که گمیز 
میکند. شاش‌کننده. بول‌کننده. 

گمیزیدن. (گ 5]*(سص) شاشیدن. 
(آنتدراج). 

گمیژه. زگ ڑ /3] () چیزی که با هم 
مخلوط و آمیخته باشد. (آنندرا اج). آمیخته 
بهم. . (ناظم الاطیاء). 

گمیشان. (گ] (إخ) بخش گمیشان یکی از 
بخشهای شهرستان گنبقابوس است. این 
بخش از شمال يه مرز شوروی, از جنوب به 
پخش بندر شاه» از خاور به بخش پهلویدژ و 
از باختر به دریای مازندران محدود و هوای 
ببخش معتدل است. اب اکثرقرای آن از 


۱-صاحب تحفة المومنین میگوید که لفظ 
قزاح به قاف و زای معجمه اسم مغربی نیاتی 
است حرشو و ضبه به رازیانه» و از ان 
کوچکنر: شعبة او بیشتر و مشتبک» و تخمش 
مانند انبسون. (حاشية برهان فاطع چ معين) 
(آنندراج) (انجمن آرا). 


2 - ۰ 3 - ۷-۰ 

4 - ۵۰ 5 ۰. ۰ 

۶- در آن ندراج به فتح اول ضبط شده: ولی 
صحیح به ضم اول است. 


۰ گمینان. 


رودخانة گرگان تأمین میشود. محصول عمده 
بخش: غلات. حبوبات. صیفی‌جات. ديم و 
لبیات و شغل عمد؛ اهالى آن زراعت و 
گله‌داری است. این بخش از ۱۶ آبادی بزرگ 
تشکیل شده و جمعیت آن در حدود ۲۷ هزار 
تن است» مرکز آن قصه گمیشان و قرای مهم 
ان عبارتند از خواجه نفس, بنادر. قارقی, 
بصیراباد و شاءیه. در اغلب قرای بخش 
دبتان داير وا کثرمردان باسواد هتند. کله 
سک این دهتان از طایفة جعفربای ترکمن 
میباشند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کمیشان. (گ] ((خ) قصبهٌ گمیشان در 
۰ گزی تمال بندر شاه و ۰۰ ۰گزی 
دریا واقم شده است و مختصات جفرافیایی 
آن به شرح زیر است: طول ۵۳ درجه و ۴۹ 
دقیقه, عرض ۳۷ درجه و ۱دقیقه. هوای ان 
معتدل مرطوب و سالم است. جمعیت قصبه 
در حدود ۷هزار تن است. گمیشان در گذشته 
به گمیشن تپه معروف بده و اهمیت بیشتری 
داشته است. سا کنین آن | کثر ملاح و صاحب 
قایقهای بزرگ بوده‌اند. حمل بار, بین بتادر 
کشورو روسیه قبل از تشکیل اتحاد جماهیر 
شوروی بوسیله آنان انجام میگرفت. چنانکه 
محصولات طبیعی کشور را به بنادر شمال 
دریای خزر حمل کرده در مقابل امعة مورد 
نیاز را وارد میکردند و از این راء استفاده 
قابل‌ملاحظه‌ای میبردند. اهالی گمیشان در 
آمور بازرگانی وارد هتند و با ترکمنان دشت 
بار فرق دارند و به علم و هنر علاقمندند. 
پس از انقلاب کر روسیه و و بسته شدن 
بتادر و پدا شدن راههای شوسه و راء‌آهن 
شمال, گمیشان اهمیت خود را از دست داده و 
سا کنن آن به نواحی مختلف پرا کنده شده‌اند. 
کسه و بازرگانان گبدقایوس و پهلویدژ و 
کلالها کنر گمشانی هخد چنانکه 
صعتگران ماهری در تجاری و قایق‌سازی از 
بین آنان پیدا شده است. پلهای روی رودخانةً 
گرگان, بناهای زیبای چوبی گمیشان و قرای 
بخش بوسیلة صنعتگران محلی ساخته شده 
است. بزرگترین نقص گمیشان نداشتن آب 
است. آب باران شیروانی خانه‌ها در آب‌انبار 
مخصوص هر خانه جمع شده به مصرف 
میرسد. آب چاهها شور است حتی برای 
لباس‌شوئی قابل‌استفاده نیست. در سالهائی 
که‌پارندگی کم باشد از رودخانۀ گرگان که در 
۰ گزی واقع شده بوسله بشکه آب حمل 
میشود. قصبهٌ گمیشان در سال ۱۳۰۴ از نو 
باد شد و و دارای خیابان و کوچه‌های 
مسقم گشت و اکنون‌در حدود ۰باب دکان 
و ۲ دبستان و یک آسیای موتوری دارد. 
بخشداری. شهربانی, شهرداری, آمار و سایر 
ادارات دولسی در گمیشان وجود دارد. 


روشتائی قصبه از مولد برق تأمین میگردد. در 
۰۰ گزی‌شمال قصیه, تپه‌ای وجود دارد که 
فعلاً فبرستان قصبه است. اطراف په به شعاع 
۰ ۶۰ متر پوشیده از بقایای ابلیه قدیم. از قبیل: 
آجر سوفال. سنگ و یره است. این بقایا 
ثابت میماید که گمیشان روزگاری آباد بوده 
است. بواسطة مطح بودن اراضی در فصل 
غیربارانی به | کتر تقاط بخش اتومبیل میتوان 
برد. معدن نفت مشهور تفتیچال یبا نفتلیچه. 
تقریاً در ۲۳۰۰۰ گزی‌شمال قصبه واقع 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

گمی شکلا. زگ ک] ((خ) دهسی است از 
دهات بارفروش مازندران. (ترجمة سقرنامةً 
مازندران و استرآباد راپیو ص ۱۶۰). 

گمی قلعه. گ ق ع /ع] (اخ) دهی است 
از دهستان مهربان ببخش کبودرآهنگ 
شهرستان همدان که در ۵۰۰۰۰ گزی شمال 
باختر کبودرآهنگ و ٩۰۰۰‏ گزی خاور راه 
شوبءة همدان به بیجار واقع شده است. هوای 
ان سرد و سکنه‌اش ۶۳۸ نقر است. اب ان از 
چشمه و قات تأمین میشود. محصول آن 
غلات. لبنیات, انگور و موه و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
قالیافی است. راه گمی‌قلعه مالرو است که در 
تابستان از طریق گیتو اتومبیل به آن میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایرن ج ۵). 

کمیکت. (گ م) ((خ) دهی است از دهتان 
هندیجان بخش ایذه شهرستان اهواز که در 
هزارگزی جنوب باختری ایذه واقع شده 
است. هوای ان معدل و سکه‌اش ۱۲۰ تن 
است. آب آن از چشمه تأمین میشود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و راه 
دهکده مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶). 

گن. زگ ] (پسوند) مخفف « گین». (حاشیة 


برهان قاطع چ معین). ون اون اون مند. نا ک. 


(یادداشت مولف). بمعنی صقت باشد هرگاه 
آنرا با کلمه‌ای ترکیب سازند. همچون: 
شرمگن و گرگن و امخال آن. (برهان) 
(انندراج). و رجوع به شعوری ج ۲ ص ۳۱۳ 
خشود. افادهٌ معی صاحب کند (شرمگن و 


گرگن), یعنی صاحب‌شرم و صاحب‌گر که 
جرب‌دار باشد. (برهان) (انجمن آرا). دارنده. 
مالک 

ای آنکه غمگنی و سزاواری 

واندر نهان سرشک همی باری. رردکی. 
سوی رود با کاروانی گشن 

زهایی بدوی اندرون سهمگن. بوشکور. 


تال اسالین نوروز طرینا کتراست 
پار و پیرار همی دیدم اندوهگنا: منوچهری. 
از آن سهمگن‌تر سیاهی قوی 


عنان راند بر چالش خضروی. نظامی. 


گتاباد. 


سعدی ترسد به یار هرگز 
کوشرمگن است و یار ساده. 
سعدی (بدایع). 

ترکیب‌ها: 

- آزرمگن. آفتاب‌گن. آریزگن. اندوهگن. 

بیمارگن. پرزگن (خمیل). خشمگن. دردگن. 

دودگن (طعام دودگن, دودزده), دریگن 

(چسبنده). رشگن. سنگن. سهمگن. شرمگن. 

شوخکن. غمگن. قا گن. فرم‌گن (بمعنی 

همگن. 

در کلماتی که به گاف ختم مشود هنگام 
ترکیب با گن یک گاف (یا کاب کلم اصلی) 
حدذف میشود: رشگن. رنگن. سنگن. نگن. 

گن. (گ] () مخفف گند که خصه است. 
(برهان) (آنتدراج). در ارا ک(سلطان‌آباد) گون 
(خصیه) مثلا « گن گوسفند», یی دنبلان 
گوستند.(حاشية برهان قاطع چ معین). 

گنا. زگ | ([) مخفف گناه. (مخفف آن است). 

گنانی. [گ] ((خ) دهی است از دستان 
دژگان بخش بستک شهرستان لار که در 
۰ گزی‌جنوب خاور بستک نزدیک راه 
شوه بتک به لگه واقع شده است. هوای 
آن گرم مالاریایی و سکنه‌اش ۲۳۰ تن است. 
اب ان از چاه و باران تامین میشود. محصول 
آن غلات و خرما و شغل اهالی زراعت و راه 
آن فرعی است. (از قرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

گفائیت. (گ] (إِخ) دهی است از دهستان 
آمجز بخش جبال بارز شهرستان جیرفت که 
در ۵۵۰۰۰ گزی جنوب خاوری مکون و 
2 ۰ گزی جنوب راه مالرو کروک به 
مسکون واقع شده است. هوای آن سردو 
سکنه‌اش ۶۰ تن است. اب ان از جشضمه 
تأمین ميشود. محصول آن غلات. حبوبات و 
لات و شغل اهالی گله‌داری و زراعت و راه 
آن مالرو است. مزارع آب‌داغو و زیواری 
نگرکان جزء این ده است. سا کین از طايفهةً 
امجزی هتد. (از فرهنگ جغرافایی ایران 
ج۸. 

گناباد. (گ] ((خ) شهرستان گاباد یکی از 
شهرستانهای استان نهم است که مخدود است 
از طرف باختر به شهرستان فردوس, از طرف ˆ 
شمال به شهرستان تربت‌حیدریه و شهرستان 
کاشمی از خاور به بخش رشخوار از 
شهرستان تربت‌حیدریه و از جنوب به بخش 
قاين از شهرستان بیرجند و شهرستان 
فردوس. قسمت جنوب باختری مطقه 
کوهستانی و قمت شمال خاوری جلگه 
است که منتهی به کویر میگردد. از قسمصت 
خاوری به دشت و جنگل اتصال دارد. آب و 
هوای شهرسان گناباد سانند سار 


گتاباد. 


9 استان نبت به پستی و بلندی 
متفیر است به طوری که در قسمتهای مسرتفع 
معتدل و در مناطق چلگه مخصوصاً حاشیۂ 
کویرنمک و در شمال باختری مجاور دشت 
جنگل گرمیر خشک و سوزان است. ۳ 
قراء کوهتانی از چشمه‌سارها و قنوات و در 
جلگه عموماً از قنات تأمین میشود. در 
حاشیۂ کویر نمک مخصوصاً در دهستان لب 
کویر آبها عموماً شور است. در بخش حومه 
قنواتی وجود دارد که طول انها ۲۴ الی ۳۲ 
هزار گز به عمق ۱۰۰ الی ۱۵۰ گز است» 
مخصوصاً برخی از آنها که در زمان سلاطین 
هخامنشی حفر شده است. رشته ارتفاعاتی که 
از باختر شهرستان بطرف خاور کشیده شده 
در مناطق مختلف به اسامی مخصوص نامیده 
مي‌شود که عبارتند از: سياه کوه, کوه میسورء 
براه کوه, کوه چنگور, ترس‌کوه و کوه شتران 
که عموماً حد فاصل بین شهرستان فردوس و 
بخش قاین با شهرستان گنابادمی‌باشند جهت 
اصلی سللهٌ مذکور از شمال باختری به 
جنوب خاوری است و دهتانهای کاخک. 
زیبد, میان‌تکاب و قسمتی از قرای دهستان 
مرکزی و پیدخت در دامنه و دره‌های خاوری 
این دامنه واقع است. برا کوه‌که از شعب 
ارتفاعات سیاه کوه‌است دارای هوای لطیف و 
محل بیلاقی سا کین شهر و طوایف مبباشد. 
رودخانهة مهمی در این شهرستان وجود ندارد. 
فقط کالئور است که از کوه سرخ ک‌اشمر 
سرچشمه گرفته بطول ۱۵۰ هزار گز به کویر 
نمک می‌ریزد و عمق آن در حدود ۴ الى ۵گز 
و عرض آن در نقاط مختلف متفاوت است. 
آب رودخانه برای شرب و زراعت مورد 
استفاده یت و فقط برای به دست آوردن 
نمک از آن استفاده می‌نمایند. در دهان 
بیدخت طایفه‌ای معروف به مریدان حضرت 
آقا بوده و سلطانی نامیده ميشوند. راه‌آهن و 
راه شوه که استان نهم را به استان هشتم 
متصل می‌کند و راه تجارتی ايران و پا کستان 
است از این شهر عبور سی‌کند و راه ضوسد 
دیگری که از شهر گناباد منشعب و به یزد 
اتصال پیدا می‌کند باعث ترقی این شهرستان 
گردیده‌است. سازمان اداری این شهرستان از 
دو بخش و بنام جونمید حومة شهر و بجتان 
که دارای صد آبادی بزرگ و کوچک می‌باشد 
تشکیل شده و مجموع سا کنان آن در حدود 
۰ تن است. (از فرهنگ جترافیایی 
ایران ج٩).‏ جتابد. در علفظ گنابد گویند. 
شهری کوچک است بهتر از خور و چند 
موضع توابع دارد و او را قلعه‌ای است که پر 


گودرز ساخته است. و حصاری محکم دارد. ` 


چنانکه از بالای آن تل ریگ تا غایت و دیه‌ها 
و ولایت‌ها مجموع در نظر باشد اما هرگز آن 


ریگ در پاغات نمی‌آید. ابش از کاریز است 
و چهار فرسنگ درازی کاریز است و چاه آن 
تیا هفت‌صد گز باشد و چند موضع باشد و 
از توایع آن است و مجموع را آب از کاریز و 
بختر کاریزها همچنین عمیق باشد و کاریزها 
از طرف جنوب به شمال می‌رود و قلعه‌ای بر 
دو طرف آن است که یکی را قلعة خواشیر 
گویندو یکی را قلمة درجان. حاصلش غله و 
میوه و ابریشم تيكو و فسراوان باشد. 
(نزهةالقلوب چ لسترنج ص ۱۴۴). معرب آن 
جنابذ است. و رجوع به گوناباد و گنابد و 
جنابد شود. 
ګگناباد. زگ ] (إخ) شهر گنایاد که نام سابق آن 
جونمید بوده در ۲۸۶هزارگزی مشهد و 
۲ هزارگزی بیرجند, در سر سه‌راهی 
زاهدان و مشهد و يزد واقع شده و مسختصات 
تفای ابر دی رات رن اه 
درجه و ۴۱ دقیقه. عرض موی ۳ 
دقیقه, بطوری که آثار و علائم نشان میدهد 
گناباد یکی از شهرهای قدیمی است که در 
زمان سلاطین هخامنشی ایجاد شده, برای 
اثبات مدعا قرائی وجود دارد. از قبیل قبر 
پیران ويه قلعة فرود و قلعأ رستم و قرية 
معروف پشنگ که در اصطلاح محلی 
معروفند. این شهر با وجود اینکه در سر راه 
تجارتی زاهدان به یزد قرار گرفته ترقی 
قابل‌ملاحظه‌ای نکرده است. جز یک خیابان 
شمالی جنوبی جدیدالاحداث. بق معابر 
تفیراتی نکرده است. زندگانی آنان نیز بطور 
ساده و مانند دهاتی‌ها انجام میگیرد. این شهر 
دارای قریب ۷۳۳۳ تن جمعیت, ۱۰۴ باب 
مقازه مختلف, یک بیمارستان ۲۰ تختخوایی 
و بهداری, یک دیسیرستان و دو دبستان 
می‌باشد. اب مشروبی شهر از دو رشته قنات 
که از برا کوه بطرف شهر کشیده شده و عمق 
آنها به ۳۵۰ الی ۴۰۰ گز میرسد و آب آنها 
هیچج‌وقت رو به نقصان نمی‌گذارد تأمین 
می‌شود. از اثار تاریخی أن مجدجامع است 
که مربوط به قرن هفتم هجری انت و 
کتبه‌هائی بخط کوفی در ان نوشته شده است. 
در ۳۰هزارگزی جنوب باختری آن نیز محلی 
است به نام ارک فرود که در بالای ارتفاعات 
واقع شده است. مطلعین محل اظهار میدارند 
که در زیر این کوه, غاری وجود دارد که دو 
مدخل خاوری و پاختری دارد. لکن تا کون 
کی موفق نشده به داخل آن برود. دیگر از 
آثار تاریخی گناباد قبر پیران وسه است که 
در بالای ارتقاعات مجاور زیبد می‌باشد. در 
ارک فرود آبشارهای متعددی وجود دارد که 
ارتفاع آنها تاجهل گز میرسد و در موقع 
فراوانی آب. تماشائی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 


گتابادی. ۱۹۲۷۱ 


گفاباد. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
مان ولایت بخش حومه اردا ک شهرستان 
مشهد که در ٩۳هزارگزی‏ شمال باختری 
مشهد. کنار راه شوسة مشهد به قوچان واقع 
شده است. هوای آن معتدل و سکه‌اش ۶۶۰ 
اسراپ آن از غه ناسین موه 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
مس‌الداری و راه آن اتسومیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
ګناباد. رگ] (إخ) دهی است از دهستان 
گلمکان بخش طرقبهٌ شهرستان مشهد که در 
۹هزارگزی شمال باختری طرقبه واقع شده 
است. هوای ان معتدل و سکنه‌اش ۸ تن است. 
آب آن از قتات تأمين میشود. سحصول آن 
غلات و بنشن و شفل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جقرافیایی ایران 
ج 
کنابادی. (گ] (اخ) ار حاج‌حسینی. از 
شعرای شیعه سادات جنابد خراسان معاصر 
اسر عسلیشیر نسوایی. رجوع به امیر 
حاج‌حسینی و ربحانة الادب ج ١‏ ص ۱۰۸ 
شود. 
کنابادی. (گ ] ((خ) ساطان محمد, ملقب به 
سلظان علی‌بن مولی حیدربن سلظان محمد یا 
محمودبن دوست م‌حمدین تور محمد 
خراسانی گونابادی. از | کاب ر علما و عرقای 
قرن حاضر (چهاردهم هجری) که مابین علوم 
ظاهر و باطن را فراهم آورده و معقول و منقول 
را توام ساخته و در سال ۱۳۱٩‏ ه.ق.قمری 
به زیارت کمبهٌ معظمه مشرف و تألیقات 
جلیله نأفعه برآورده است: -١‏ بان العادء فى 
مقامات العبادة. در تفیر تمام قرآن موافق 
مشرب آهل‌عرفان که در ماه صفر ۱۳۱۱ 
ه.ق.از تألیف آن فارغ و در ۱۳۱۴ ه.ق.در 
تهران چاپ ستگی شده است. ۲- تنبیه 
النائمین. به زبان پارسی در حقیقت خواب و 
انسواع آن و مسدلولات آن. ۳ -رساله 
سمادت‌نامه, که نیز جاپ شده. ۴ ”مجع 
السعادة» در اخلاق که ان نیز در تهران چاپ 
شده و همة اینها را یه نام پر خود حاج 
محمدکاظم سعادتقلی‌شاه تالیف داده و در ۲۶ 
ربیع‌الاول سال ۱۳۲۷ ه.ق. وفات یافت. 
(ريحانة الادب ج ۱ 
گنابادی. (گ] ((ج) ملا مظفربن محمد 
قاسم‌بن مظفر گنابادی. از مشاهیر منجمین و 
ریاضین عهد شاه‌عیاس اول و با شی بهایی 
متوفی سال ۱۰۳۱ «.ق.معاصر و از تالیفات 
اوست: ۱ -اختیارات النجوم. ۲ -تنیهات 
المنجمین در احکام تجومی که برای شاه 
معظم تألیف و در دهم صفر ۱۳۲۴ ه.ق.به 
پایانش رسانده. ۳- الحاتمیه. در بیان خط 
تصف‌الهار و سمت قبله و به همین جهت آن 


۷۲۳ کنابد. 


را قبله الافاق نیز گویند و آن را به نام خواجه 
ناصرالدوله و الدین حاتم‌بیگ که از ارکان 
دولت:ۋ وزير تاعاس بودە تالف موده 
۴ -شرح یت باب ملاعبدالعلی بیرجندی, 
در معرفت تقویم رقمی که در ايران چاپ شده 
و به یت باب ملا مظفر معروف است, ۵ - 
قله الآفاق. که بنام حاتمیه مذکور شد. ۶ - 
متخب التبهات, که كاب تهات مذکور 
خود را ملحض کرده و سال وفاتش به دست 
نیامده. (ريحانة الادب مصدعلی تبریزی 
ج( 

گنابد. زگ ب ] (() رجوع به گنایاد شود. 

گناجو. رگ ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان رابر بخش بافت شهرستان سیرجان 
که‌در ۳۸۰۰۰ گزی ثمال خاوری باقت. سر 
راه مال رو رابر به سیدمرتضی قرار گرفته 
است. سکنه آن ۲۰ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

ناد یش. (گ ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان حصن بخش زرند شهرستان کرمان 
که در ۴۰۰۰۰ گسزی باختر زرند و 
۰ گزی خاور راه مالرو زرند به راور 
قرار گرفته است. سکنه آن ۲۷ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایرن ج۸). 

کناره. (گ ر /ر] (اخ) دی است از 
دهتان ملک بخش مرکزی شهرستان گرگان 
کهدر ۲۲۰۰۰ گزی خاور گرگان و 
۰ گزی شمال راه شوسه گرگان به گند 
واقم شده است. هوای آن معحدل مرطوب و 
مالاریائی است. سکنة آن ٩۰‏ تن است. آب 
آن از قنات تأمین می‌شود. محصول آن برنج؛ 
غلات توتون و سیگار است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستي زنان بافتن 
پارچه‌های اپریشمی و کرباس است. گناره راه 
فرعی به شوسه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲). 

کنافه. زگ ت /ف | (اخ) رجوع به جنابه و 
گناوهو معجم اللدان ذیل جابه شود. 

گنان. (گ| ((خ) دہ کوچکی است از 
دهستان مارز بخش کهنوج شهرستان جیرفت 
کهدر ۰۰۰ ۰ گسزی جنوب کهنوج و 
5 ۰ گزی جنوب راه مالرو رمشک به مارز 
واقع شده است. سکن آن ۲۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

کناوه. اگ و /و] ((خ) دی است از 
دهستان زیرکوه باشت و بابوثی شهرستان 
بههان که در ۴۱هزارگزی شمال خاوری 
گچاران و ۱۸هزارگزی راه اتومیل‌رو 
بههان به شیراز واقع شده است. هوای آن 
معتدل مالاریائی و سکنه‌اش ۱۰۰ تن است. 
آب آن از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 


گله‌داری و صنایم دستی زنان گلیم و عبا بافی 
وراه آن مالرو است. با کنین‌از طابطا باشت و 
بابوئی هستند. ابادی کوه‌مر جزء این دهستان 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
گاو»‌هشت فرسخ و نیم میانة شمال و مغرب 
باشت است. (فارستامه ناصری گفتار دوم ص 
(Y1‏ 
گناوه. (گ و /و] (() نام یکی از بخشهای 
هفگانة شهرستان بوشهر است. حدود و 
مخخصات آن به قرار زیر است: از شمال 
باختری به بخش دیلم, از شمال و خاور به 
بخش خشت شهرستان کازرون, از جسنوب 
خاوری به بخش برازجان از جنوب و باختر 
به خلیج قارس. این بخش در شمال باختری 
شهرستان واقع شده و هوای آن گرم مر طوب و 
مالاریایی است. آب مشروبی آن از باران که 
در مخازن جمع و نگاهداری مشود تامین 
ميشود. زراعت در دهستان رود حله از رود 
مزبور ابیاری میشود. ولی در دهتان حیات 
داود دیمی است. محصولات آن عبارت است 
از غلات, خرما و جزئی سیزیکاری. شغل 
اهالی زراعت, باغبانی خرماء صید ماهی. 
کب و دریانوردی است. صنایع دستی آنان 
عبابافی و در سواحل تسیر فایقهای بادی 
است. گناوه از دو دهتان حیات داود و رود 
حله تشکیل شده و مجموع قراء و قصبات آن 
۹ وساکان آن در حدود ۲۱۲۰۰ تن است. 
مركز ببخش قصبه و بندر گناوه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). گناوه که | کنون 
قصبه‌اش به نام شول‌کپ معروف است مرکز 
قدیمی ان شهر گناوه است که در مهاجمات 
اعراب به دست عشمان‌ین ابوالسباس نقفى ' 
خراب گردید. موقعی که پرتقالیها در زمان 
صفویه از سواحل خلیج فارس رانده شدند» 
بعضی از خانواده‌های آنان که به مذهب اسللام 
درآمده بودند در اوه بطور دائم ماندند وین 
(از جغرافیای غرب ایران ص ۱۲۳). 
گناوه. زگ و /و] ((خ) تصبه و بندری است 
از بخش گناوه شهرستان بوشهر. مختصات 
جغرافیایی ان عبارت است از طول ۵۰ درجه 
و ۱ دقیقه از گرینویج, عرض ٩‏ درجه و 
۵ دقیقه و ارتفاع از سطح دریا بطور متوسط 
۵متر. این قصبه در شمال باختری بندر بوشهر 
واقع شده و قاصلهُ ان تا بندر مزیور از راه 
خشکی (بوشهر, برازجان و گناوه) ۱۵۶۰۰۰ 
گزاست. هوای آن گرم مرطوب و مالاریائی 
است. اب مثروبی آن از باران و چاه تامین 
میشود. سکنه قصبه مطابق اخرین امار 
۵ تن و شغل اهالی تجارت. کسب. صید 
ماهی, باربری دریایی و زراعت است. بعلاوه 
قایقهای بزرگ باری را تعمیر میکند. از 


گناوه دشتستان. 


ادارات دولی بخشداری, شهربانی» دارایسی. 
پت و تسلگراف. گمرک و گارد مسلح, 
مرزبانی, ژاندارمری, بهداری و حدود یکصد 
باب دکان و یک دبتان در قصبه وجود دارد. 
همچنین ساختمانهای قدیمی شرکت سابق 
نفت و مخاژن نفت خام که فعلا مورد استناده 
تیت موجود مبأشد. قصبه در حدود ۱۰۰۰ 
گزاز دریا فاصله دارد. نگرگاه برای کشتی در 
دوهزارگزی ساحل است. ولی کرجبها تا 
۰ متری ساحل میتوانند نزدیک شوند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
کناوه دشتستان. اگ و / و د ت] 
(ناحیه...) در کتاب قاموس نوشته جنابه به 
فتح جیم و تشدید نون و الف و فتح با یک نقطهٌ 
شهری است محاذی خارک و طایفه قرامطه از 
آن است و خارک جزیره‌ای است در دریای 
فارس و شهر گناوه از شهرهای قدیم فارس 
است و چنانکه در گفتار اول این فارسنامة 
ناصری گفته شد فتح این شهر در سال ۱۸ 
ه.ق.به دست عثمان‌ین ابی‌الماص ثقفی اتفاق 
افتاد و مژلف این فارستامه گوید: در سال 
۵ ھ.ق. در خدمت نسواب والا 
احتشام‌الدوله سلطان اویی میرزا قاجار دام 
یره از ان یراون کوه رو جات 
بوشهر میرفتم. وارد شهر گناوه خرابه ویرانه 
گشتم. آثار خرابی نزدیک به تیم فرسنگ در 
کنار دریای فارس دیدم که آجرپاره و سنگ و 
گچ‌بر روی هم ریخته بود و بعضی از آجرهای 
ناشکسته بود که یک وجب درازا و یک وجب 
پهنا داشت و چندین چاه آجرکاری و 
سنگ‌کاری آباد و حوض کوچکی در پهلوی 
آن و معلوم میشد که هر یک چاه خانه بوده و 
آب آنها همه شیرین و اهل آن نواحی میگفتند 
که چون دریا مد کند. یعنی پر شود اب این 
چاهها نزدیک به دو ذرع و بشتر بالا اید و 
چون جزر کند. یعنی آب دریا واپس رود آب 
این چادها فروکشد و صحنهای خانها از 
یکدیگر برای بقای بنیان دیوارها ممتاز بود و 
در کنارة مشرقی این شهر خراب در پهن 
عمیقی است که از دریا امده و نیمه بیشتر 
دایره شهر را فرا گرفته است که در وقت مد 
دریا پر از اب شده مال‌الشجاره و بار 
کشتیهای بزرگ را در کشتبهای کوچک 
گذاشته از داخل این ده به دروازه‌های شهر 
میرسانیده‌اند. و ناحیه گناوه شمالی بوشهر 
است. درازای آن از قریة کلر تا مال امام هفت 
فرسنگ, پهنای آن نزدیک به دو فرسنگ 
محدود است. از جانب مشرق په ناحیه ماهور 
میلانی, از شمال به ناحیه لیراوی کوه کیلویه. 


۱ -در فارسنامه چنانکه خواهد آمد علمان‌بن 
آبی‌العاص تقفی آمده است. 


گناره گان. 


از سمت مغرب به دریای فارس و از جنوب به 
ناحیه حیات داود. کشت این ناحیه گندم و جو 
دیمی و نخلستان دیمی است. شکار آن آهو و 
قوچ و میش کوهی است و در زمستان آهوبره 
و چاخرق. قونسول دولت بهیه و ودیز و 
هلند متوقف بندر بوشهر میگفت در زمانی که 
سواحل دریای قارس پیش از زمان سلاطین 
صفویه طاب ثراهم در تصرف دولت ولندیز 
بود. چندین خانوار از بلاد ولندیز و هلند در 
سامان حیات داود و گناوه توطن داشتند و بعد 
از رفتن سپاه هلند و لندیز از خا ک‌فارس ۱ 
خانوارها که مسلمان شده بودند در چای خود 
بماندند و با آنکه هوای این نواحی بار گرم 
است باز هنوز کبودی چشم و زردی موی و 
سفیدی بدن را دارند و قصب ناحية گناوه را 
شول‌گپ گویند و گپ بمعنی بزرگ باشد نوزده 
فرسنگ از بوشهر و چهل‌رهفت فرسنگ از 
شیراز دور افتاده است و دویست درب خانه 
درد ای ناحیه مشتمل است بر دوازده قری 
... (قارسنامة ناصری گفتار دوم صص 
۲۱۰-۹ 
گناوه گان. (گ و /و ] (خ) دو فرسخ و نیم 
میانه جتوب و مشرق ده کهنه است (از ناحیه 
شبانکارة دشتستان). (فارسنامة ناصری گفتار 
دوم ص ۳-۹ 
گفاه. لک( پلویوینای!( گنه خراب 
کردن), ایرانی مد ظاهراً ویتانه؟ 
(سان‌کریت ویتاسه)" [انقراض, زوال ], 
ارمنیٍ وتّی" از ویناس,*شکل جنوب غربی 
ظاهرا ویناته » معرب آن جتاح, کردی گوناج 
و گوناه.۲ بلوچی گوناس." بزه. جرم. خطا. 
معصیت. ائم. تقصیر. قصور. غلط. (حائيه 
برهان ن¿ قاطع ج معین). . بزه. . تافرمانی, پای‌لغزه. 
آرد. .چم . تباهکاری. تبهکاری: آصر یا اصر یا 
آصر. آطیر. جریمه جُرم. جریره. جُناح. 
(منتهی الارب). جنایت. (ناظم الاطباء) 
حرّج. (منتهی الارب). حوب. (ترجمان 
القران). خوبه يا خوبه, (منتهی الارب). 
خاطئة. (ترجمان القرآن). خطاء. خطاً؛ و خطا 
گاء بی‌قصد. (منتھی الارب). خطیه ذنب. 
(ترجمان القرآن). رجس: رَلّت؛ گناه و خطای 
بی‌اراده. زلیلی. حَيه. (ناظم الاطباء). طَبّم. 
(منتهی الارپ). عرّه. (متهی الارب). عصان. 
(ناظم الاطباء). فته, گناه‌ورزی. قفوه. کبر. 
آغو. (منتهی الارب). مُعرّه. (ترجمان القسرآن) 
(متهى الارب). وزر. (تسرجمان القرآن) 


(دهار): 
هر ان کریم که فرزند او بلاده بود 
شگفت باشد و آن از گناه ماده بوذ. 
رودکی. 
تا کیخدای گناء نکند کس زنان را به گناه 


بدو گفت تو دور باش از گناه 
جهان را همه چون تن خویش خواه. 
فردوسی. 
به مازندران ماند طاوس‌شاه 
همی گفت کاین یود از من گناه. فردوسی 
به می نیز گستاخ گشتم به شاه 
به پر و جوان از می‌آید گناه. فردوسی. 
به گنه روی سیه گردد و سوگند خورم 
کان بت من بهمه عمر نکرده‌ست گناه. 
فرخی. 
سر نگونسار ز شرم وروی تیره ز گناه 
هر یکی با شکم حامل و پرماز* لیی. 
ملو چهری. 
گناه دوست عاشق دوست دارد 
زبهر آنکه تا زو درگذارد. 
گناه‌بوده بر مردم نهفتن 
بسی نیکوتر از نابوده گفتن. 
(ویس و رامین). 
پس از وی کار دیگر شد که مرو بگذشت و در 
بعض مراگناء بود. (تاریخ بهقی چ ادیب). 
اگرچه نداری گنه نزد شاه 
چنان باش پیشش که مرد گناه. 
وگر گناه نخواهد ز ما و ما بکنیم 
نه بنده‌ايم خداوند را که قهاریم. 


(ویس و رامین). 


اندی: 


تفت خر وه 
از تویه و از گناه آدم 
تو هیچ تدانی ای برادر. 
سوی او تاب کز گناه بدوست 
خلق را پا ک‌بازگشت و ماب. 
تاصرخرو (دیوان ص ۳۴). 
اگرگناه از خداست. بنده را عذاب چراست. 
(خواجه عدا انصاری). این چهارپایان 
زبان‌بته بی‌گناهند. اقصص‌الانبیاء ص 
۶ عادت ملوک عجم چنان بودی که از 
سر گناھان درگذشتندی الا از سے گناه, یکی 
آنکه راز ایشان آشکارا کردی... (نوروزنامه). 
اصحاب حزم گناه ظاهر را عقوبت مستور... 
جایز نشمرند. ( کلیله و دمنه). جایی که گناه 
بزرگ بود پوشیده نماند. ( کلیله و دمنه) و پر 


گناه اندک عقوبت بسیار فرماید. ( کلیله و 

دمنه). 

بودگناه من آنک با تو یگانه شدم 

نیت به از آب چشم هیچ گنه‌شوی‌تر. 
خاقانی. 

از تو و بداد تو تالم کاوّل 

دل به تو من دادم وگناه مرا بود. خاقانی. 

هر حدیثی گناه میشمرد 

پس حدیث از گناه میگوید. خاقانی 

هیچ نکرده گناء تا کی باشم بگوی 

خستذ هر ناحفاظ بسته هر ناسزا. خافالی, 

مجرم را به گناه و ان چتان باشد 

که بیگاه را معاقب دافتن. (مرزبان‌نامه). 


گناه. ۱۹۳۲۷۳ 


هرکه را دوست داری گاه او ترا گناه نماید و 
عیب او تو را عیب ننماید. (از فیه‌مافیه). 
بیندیش از آن بندة پرگاه 
که‌از خواجه آبق شود چندگاه. 


نعدی: 
که ه رکه بی‌هنر افتد نظر به عیب کند. 
که‌گناه دگران بر تو نخواهند نوشت 

حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۵۶. 
نکرد گریۂ ما در دل فلک تأثیر 
عاشق ار بر رخ معشوق نگاهی بکند 
به گمانم نه چنان است گناهی بکند. ‏ نراقی. 
در مستی اگرز من گناهی آید 
شاید که دلت سوی جفا نگراید. 
- امتال: 
به پر و جوان از می آید گناه. فردوسی. 
دلاور بود در سخن یگاه. نعدی. 
سر گناه پای دار میرود سر دار نمی‌رود. 
که بر بیگاهان نیاید گزند. فردوسی. 
گناه آدمی رسمی قدیم است. 


نظامی (از امثال و حکم ص ۱۳۲۳). 
گناه از بنده و عفو از خداوند. 
(از امثال و حکم ص ۱۳۲۳). 
گناء از کوچک است و بختش از بزرگ. 
(امثال و حکم ص ۱۳۲۳). 
گناه بخت من است این گناه دریایت. 
(از امثال و حکم ص ۱۳۲۳). 
گناه بزرگ است مر مرد را 
نینگیختن از عدو گرد را. 
ادیب (از امتال و حکم ص ۱۳۲۳). 
گناه بوده پر مردم تهفتن 
بی نیکوتر از نابوده گفتن. 
ویس و رامین (از آمثال و حکم ص ۱۳۲۳). 
گناهی به عذری نباشد گران. 
فردوسی (از امثال و حکم ص ۱۳۲۳). 
گناء‌بی‌بی به گردن کتیز است. 
(از امثال و حکم ص ۱۳۲۳). 


صاب (ار امنال و حکم ص ۱۳۲۲). 
گناه تو کنی و هم تو نیز گیری خشم 
پس این قضای شه و مست باشد این بنگر. 
عنصری (از امال و حکم ص ۱۳۲۳). 
گاه‌دگری بر تو نخواهند نوشت. 
حافظ (از امشال و حکم ص ۱۳۲۳). 


۰ - 2 
۵۰ - 4 
۰ - 6 
gunês.‏ - 8 
٩-نل:‏ بان ناز. 


1 - 2۰ 
3 - 2۰ 
5 - ۰ 
7 - ۰ 


۴ گناه آمدن. 


گاء‌دوست عاشق دوست دارد 
ز بهر آنکه تا زو درگذارد. 
(ویس و رامین از امثال و حکم ص ۱۳۲۳). 
گناه‌کردن پتهان به از عبادت فاش, 
سعدی (از امثال و حکم ص ۱۳۲۳). 
گناهی که بخشیده باشی ز بن 
سخن زآن دگر باره تازه مکن. 
اسدی (از امتال و حکم ص ۱۳۲۴). 
گناهی میکنی باری کبیره. (امستال و حکسم 
ص ۱۳۲۳). 
نا کرده‌گناه در جهان کیت بگو. 
هر کس را به گناه خود گیرند. 
نظیر: گناه دیگری را پای دیگری نمی‌نويسند. 
-گناهان بزرگ؛ معاصی کبیره. 
-گاهان خرد؛ معاصی صفیره. 
- گناه بزرگ؛ کبیره. (ترجمان القرآن). گناہ 
کیره مانند: قتل. زناو غیره. 
-گتاه خرد؛ گناه صفیر. لمم. (منتهی الارب) 
(ترجمان القرآن). 
-گاه صفیر؛ گناه خرد. 
-گناه کسی از کسی خواستن؛ شفاعت او 
کردن.(آنندراج): 
در آن وقت نومیدی آن مرد راست 
گناهم ز دادار داور پخواست. 


خیام. 


سعدی (بوستان از آنتدراج). 
-گناه کسی را شستن؛ کنایه از غبت کردن. 
گناه آمدن. (گء 5] (مص مرکب) (... از 


کسی)سر زدن گناه. صادر شدن گناه: 
خداوند ار یامد زو گناهی 

در این زندانش بند از بهر چه نهاد. 

ناصر خسر و 

گناه آمرز. (گ م] (نف مرکب) آمرزنده 
گناهان. کنایه از خداوند تعالی: 

به نام پادشاه پادشاهان 

گناه‌آمرز مشتی عذرخواهان. نظامی, 
گفاه‌بخش. (گ ب ] (نف مرکب) بخشند: 
گناه.کی که از گناه دیگری درمیگذرد. 


||کنایه از خداوند. 
گناه‌بخشی. (گ ب ] (حاص مرکب) در 
گذشت از گناه. عفو, 
گناه بخشیدن. (گ ب د] (مص مرکب) 
عفو. درگذشتن از گناه کسی. 
گفاه داشتن. گت (مص مرکب) مقصر 
بودن. جرم داشتن. مجرم بودن؛ 

به تو ار نظر حرام است بی گناه دارم 

چه کنم نمی‌توانم که نظر نگاه دارم. 

سعدی (طیات). 

گناه شستن. اگ ش ت ] (مص مرکب) از 
بین بردن گناه. پا ک‌کردن آن. ||بطور کنایه 
بمعنی بد کی را گفتن. غبت کردن. 
ګناه شو بی. (گ] (حامص مرکب) از بین 
بردن گناه. پا ک‌کردن گناهء 


چون بحر کنم گناه‌شویی 

اما نه ز روی تلخ‌گویی. نظامی. 
گناه‌فرسای. زگ فَ)] (نف مرکب) آتکه 
گناه را می‌فرساید و ميزداید. گناه‌بخش. 
گناء‌بخشای. و رجوع به گنه‌فرسای شود. 
گناهکار. (گ] (ص مرکب) بزهمند و 
سیاهکار و عاصی. (آتدراج). بز » کار. اهمند. 
تیاه کار, تبه کار. ایُم. ائیم. اشوم. جارش. 
جافی. جریم. مُجرم. (متهی الارب). جایّب. 
(ناظم الاطباء). حارج. حَرج. (منتهی الارب). 
خاطی. (دهار). عاصی. عذنب. مسی.. مُقَصُر. 
(ناظم الاطباء): پدر این فیروز از نژاد یزدجرد 
گناهکار بود. (فارسنامه این‌البلخی ص ۱۱۰). 
مئنی ائیم. گناهکار باشد او را یبردجرد 
گتاهکار گفتندی. (فارسنامةٌ ابی‌البخی ص 
۴ ترا کشتنی کشم که هیچ گناهکار را 
نکشته‌اند. (تاریخ بیهقی), اختیار ان است که 
که عذر گتاهکاران بپذیریم و بگذشته مشفول 
نشویم. (تاریخ بیهقی). 

زیرا که به دوستی رسولت 

زی لشکر او گناهکارم. 

ناصرخرو (دیوان ص ۴۵۱). 

وان گفت کت به قول شهادت عفو کند 

گر تو گناهکارترین خلق عالمی. 

ناصرخسرو (دیوان ص ۴۵۱). 

وندر او بر گناهکار به عدل 

قطره نايد مگر بلا ر سعاب. تامرو 
گقت‌کسی گناهکار در مان ما است. (قصص 
الانبیاء ص ۱۲۳). گفت بارخدایا بر 
گناهکاران رحمت مکن تا وی را بدان مبتلا 
کرد.(قصص الانیاء ص ۱۵۳). گفت: ملکا بر 
همه گاهکاران رحمت کن و به من نیز که 
گناهکارم. (قصص الانیاء ۱۵۳). روی چون 
روز نیکوکاران و زلف چون شب گناهکاران. 


(ستدبادنامه ص ۲۱۲). 
آورده برات رستگاران 
از بهر چو ما گناهکاران. نظامی. 
مگر آن کو گاهکار بود 
دزد و خونی و راهدار بود. نظامی. 
نه چنان گناهکارم که به دشمنم سپاری 
تو به دست خویشتن کن | گرم کنی عذابی. 
سعدی (پدایع), 

بهشت | گرچه نه جای گناهکاران است 
بار باده که مستظهرم به رحمت او. حافظ. 
نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو 
که متحق کرامت گناهکاراند. حافظ. 
- امثال: 
گناهکار در عقوبت بر دہار است. 

(از امثال و حکم ص ۱۳۲۳). 


گناهکاری. (گ] (حامص مرکب) عمل 
گاهکار. بزهمندی. تقصرکاری. اثم. جرم. 
عصيان: 


گنبانیدن. 


خواهم که در این گناهکاری 

سیماب شوم ز شرمساری. نظامی. 
وآنگه ز پی گناهکاری 

بازش بنمود و کرد زاری. نظامی. 


و رجوع به گناهکار شود. 
گناه کردن. رگ ک د] (سص مرکب) 
مرتکب گناه شدن. جرم و عصان کردن. 
قتراف. إجترام. (منتهی الارب) (ترجمان 
القرآن ترتیب عادل‌بن علی). إذناب. ارتکاب: 
گناه و آنچه بدان ساند کردن. اتزار. (تاج 
المصادر بهقی). جرم. (دهار) اجرام. تجرم. 
جلب. خوب یا حوب. جیابه. خوبه یا خوبه. 
(منتهی الارب): بندگان گناه کنند و خداوندان 
درگذرند. (تاریخ بیهقی). 
گرنکردستم گناهی بیش از این 
چون فکندندم درین زندان و بند. 
ناصرخرو۔ 
وگر گناه نخواهد ز ما و ما بکنیم 
نه بنده‌ایم خداوند را که قهاریم. ناطرخسزو. 
نا کرده گناه‌در جهان کیت بگو 
با عفو تو بی گنه چان زیت بگو. خیام. 
وگر نیز کردم گناهی بزرگ 
غریبی بود عذرخواهی بزرگ. 
با چنین حالتی عجب که مراست 
گرکنم طاعتی گناه کنم. 
گناه‌کردن پنهان به از عبادت فاش 
| گرخدای‌پرستی هواپرست مباش. 
سعدی (طیبات). 
مگر کرده بودم گاهی عظیم 
که‌پردم در ان است عذابی الیم. 
" سعدی (بوستان). 


نظامی. 


ترجطار. 


من از تو دست نخواهم به بی‌وفائی داشت 
تو هر گناه که خواهی بکن که معذوری. 
سعدی (بدایع). 

گناه ورزیدن. (گ و د] (مص مرکب) 
گناه کردن. عَنّت. (منتهی الارب). رجوع به 
گناه‌و گاه کردن شود. 

فا ییو. زگ و ] ((ج)۲ بندری است از هاییتی. 

گن ایلیس. (گ ن [] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) خایة شیطان, چه گن به معنی خصه 
باشد. (برهان) (آندراج). رجوع به گن شود. 
||دانه‌ای هست بار سخت و سیاه‌رنگ به ۔ 
بزرگی جوزبواء چون آن را حرکت دهند و 
پجنبانند مغز آن در درون آن صدا دهد. | گردر 
زیر آبستن قدری از آن دود کند به آسانی 
بزايد و آن را عربان حسجرةالولادة و 
حجرةالنسر نیز خوانند. (برهان) (آندراج). و 
رجوع به حجرةالولادة شود. 

کنبانیدن. اک د ] (مص) لهجه‌ای است از 
جنبانیدن. (یادداشت مولف). 


1 - Les Gonaives. 


گنبد. 


کنبد. کم ب ] () پهلوی گومبت " ( گنبد 
قه) در تهران و ارا ک (سلطان‌آباد) گنز" 
معرب آن «جتبذ» معجم البلدان در «جنبذ» و 
«جنبذه» اقا از آرامی وت بان مأخوذ 
است. (حاشية برهان قاطع چ معین). نوعی از 
عمارت باشد مدور که از خشت و گل و آجر 
پوشند. (برهان) (آنندراج). لفظ دیگر 
فارسیش دیر است. (فرهنگ نظام). جنید. 
چنبده یا جنبد. قه. (منتهی الارب). شَنب: 
گنبدی‌نهمار بر برده باند 
نش ستون از زیر و نز بر سرش بند. 
رودکی. 
پرا کنده‌گرد جهان مود.ان 
تهاد از بر آذران گبدان. دقیقی. 
و اندر وی [اندر بیکند به ماوراءاللهر ] گند 
گوز خانهاست که از بخارا آنجا برند. (حدود 
العالم چ تهران ص ۶۵). 
یکی گنبد از آبنوس ور عاج 
به پیکر ز پیلته وشیز وساج. . فردوسی. 
بفرمود خر بدان جایگاه (دژ بهمن) 
یکی گنبدی تا به ابر سیاه. فردوسی. 
گنبد برشده فرود تو باد 
همچو بهشت از زیر گبدی. 
فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۳۹۷). 
بیشتر در گنبدها بسچه می‌آوردندی 
[طاووسها ] .(تاریخ ببهقی چ ادیپ ص 
0-۸ 
دربس» آتش‌جبین, گبدسرین, آهن‌کنف 
مشک دم عتبرنفس. گلبوی‌خوی, شمشادبوی. 


منوچهری. 
تو گفتی کآن عماری گنبدی بود 
ز بوی ویس یکر عنب رآلود. 

(ویس و رامین). 


گرموش ندارد خبر از گنبد و ایوان 
نادان چه خر دارد از دین و ز ایمان. 


ناصرخسرو. 
ز گنبد چو یک رکن گردد خراب 
خوش‌اواز را ناخوش اید جواب. نظامی. 
فرمود تا انگشتری بر گنبد عضد نصب کردند, 
تا هرکه تیر از حلقه بگذراند خاتم او را باشد. 
( گلستان سعدی). 
کبد پرصدای عالی باز 
هرچه گویی همائت گوید باز. 

امیرخسرو. 


||اغنچه گل. (برهان) (لفاظ الادویه) 
(جهانگیری) (انندراج). غتچه: 

گل صد گنبد آزاده وسن 

خداوند من و کام دل من. (ویس و رامین). 
عصارءٌ زرشک دو درمسنگ, ریوند چینی و 
گنبدگل سرخ که تمام بشکفیده نباشد. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). 

قمری گفتا زگل مملکت سرو په 


کاندک‌بادی کند گید گل را خراب. 
۱ خاقانی. 
فریب گنبد نیلوفری مخور که کنون 
خاقانی- 
||دسته گل و گیاه: 
دیدم گل تازه چند دسته 
بر گنبدی از گیاه یسته. ‏ سعدی ( گلستان). 


|انوعی از آین‌بندی باشد که مانند گنبد 
سازند و به عربی قبه گویند. (برهان). نوعی از 
آیین‌بندی باشدکه بطریق گنبد بازند و اترا 
کوپنه" نیز خوانند و به تازی قبه خوانند. 
رشیدی). دیر. خوازه. رجوع به دير و خوازه 
شوده 

همه راه و بیراه گنبد زده 


جهان شد چو دیا به زر آزده. 


فردوسی. 
از آیین و گنبد به شهر و به دشت 
به راهی که لشکر همی برگذشت. فردوسی. 
همه شهر و ده بود پرخواسته 
به آذین و گید بیاراسته. اندی. 
نریمان چو زین مژده آ گاه‌گشت 
زد آین و گند همه کوه و دشت. اسدی. 
همه راه آذین و گبد زده 
به هر گنبدی گل‌فشانان رده. اسدی. 
سه منزل پذیره شدش با اء 
زد آذین دیبا و گنبد دوتاه. آسدی. 
||مجازاً آسمان. چرخ و فلک: 
چو خورشید تابان ز گنبد بگشت 
خروش تبیره برآمد ز دشت. فردوسی. 
چنان تاخت ارغون پولادسم 
که‌در گند از گرد شد ماه گم. اسدی. 


اینجات درون جز که بدین کار نیاورد 
سازنده این گنبد چه گریزی ازین کار. 
ناصرخضرو (دیوان ص ۱۹۴). 

پیموده شد از گند بر من چهل‌ودو 
جویای خرد گشت مرا نفس سخنور. 

۱ ۱ تا خرو 
ز انجا همی اید اندرین گند 
از بهر من و تو این همه نعما. 


تاصر‌خرو (دیوان ص .)۱٩۹‏ 
بلندرای تو خورشید گنبد دولت 
خجته نام تو عنوان نامهُ فرهنگ. 
معو دسعد. 
گنبد پوینده که پاینده ت 
جز به خلاف تو گراینده نیست. نظامی. 
||جهان. دنا: 
رخت ازین گند برون بر گر حیاتی بایدت 
زانکه تا در گبدی با مردگانی هم‌وطا. 
خاقانی. 
خاک پر دنبال او بایست کرد 
تا نرفتی خود از این گنبد بدر. عطار. 


گنبد. ۱۹۲۷۵ 


|اجتن و خیز کردن. (برهان). نوعی از 
جستن است چتانچه به چهارپا جتن اهو و 
اسب. (غیاث اللغات). نوعی است از جتن 
که‌طاق بست نیز گویند. (فرهنگ رشیدی). و 
با لفظ کردن و زدن به کار می‌رود؛ 
زهمت ساختم رخش فلک رام 
به یک گنبد رسیدم بر نهم بام. ۱ 
امرخسرو دهلوی (از آنتدراج). 
سگیزیدن, و رجوع به گنبده و گنبدی و گتبد 
زدن و گنبد کردن شود. ||پیاله. (فرهنگ 
رشیدی) (جهانگیری) (برهان). |[به معنی 
خیمه خاصه چادر قلندری بس مناسب است 
که به یک ستون برپاست و آن از خارج 
ناپیداست. (انجمن آرا) (آنندراج). ااطاق. 
ااسج. (ناظم الاطباء). ||مزید موخر امکنه 
آید: سه گنبد. شاطرگنبد. ااکنایه از سرین. 
(آتدراج) (غياث اللغات): 
بر در گنبد خاتون تو هر شب قندیل 
زیرک آویخته از خاية بادنجانی. 
محن تاثیر (از آتدراج), 
||امجازاً کنیسه. کلسا. مسجد. محراب. دیر؛ 
میان دربت شیرین پیش موبد 
به فراشی درون آمد به گنبد. نظامی. 
| مجازاً جای هته در سیب و بھی و امرود و 
امتال ان 
وندر شکمش خردک خردک دو به گنبد. 
زنگی‌بچه‌ای خفته بهر یک در چون قار. 
منوچهری. 
ترکیب‌ها: 
- گنبد آب. گند آبگون. گنبد آذر. گبداسا. 
گنبد آفت‌پذیر. گبد اخضر. گبد ازرق. گند 
اعظم. گند انجم‌فروز. گند بازیچه‌رنگ. گند 
پیروزه. گند پیروزه‌پیکر. گنبد پیروزه گون. 
گبد تیزپوی. گنبد تیزرو. گنبد تیزگرد. گنبد 
تیزگشت. گنبد جان‌ستان. گبد چاربند. گنبد 
چنیری. گنبد حراقه‌رنگ. گندخانه. گنبد 
خضرا. گنبددار. گید دتار. گبد دماغ. گنبد 
دوار. گنبد دودگشت. گنبد دولاب‌رنگ. گنبد 
دیرساز. گنبد زدن. گنبد زرنگار. گنبد ساختن. 
گنبدساز. گنبد سبز. گیدسرا. گند شگرف. 
گبد صوفی‌لباس. گنبد طاقدیی. گنبد فلک. 
گنبد فیروزه‌خشت. گنبد فیروزه‌رنگ. گند 
کبود. گید کردن, گنبد کشیدن. گند کموز. 
گنبدگی کید گرد کر قران گید گردگرد 
گید گردگرد اخ گید گردنده ند گل. 
گنبد گوهرنگار. گنبد گیتی. گند گیتی‌نورد. 
گبد لاجورد. گنبد ماه. گند مایل. گند مدور. 
گید نارنج. گنبدشما. گنبد نیلگون. گند 


2 - gonbaz. 
آنندراج: کو پلا.‎ -۳ 


1 - ۰ 


۶ گنبد. 


نیلوفری. گنبده. گنبد هور و ماه. و رجوع به 
این مدخل‌ها در ردیف خود شود. 

گوز بر گنبد افشاندن و گوز بر گنبد آمدن 
کسی راء کنایه از انجام دادن کار غیرممکن و 
مستحیل. کار عبث و ببهوده کردن: 
تو با این سپه پیش من راندی 

همی گوز بر گبد افشاندی, 


فردوسی. 
هیچکس را به خود نیاری خواند 
گوزبر گنبد ایچکی نفشاند. سنایی. 
- امتال: 
تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. 
سعدی. 
رفیقا بیش از اين پندم میأموز 
که‌پر گنبد نیاید مر تراگوز, 
(ویی و رامین). 
هیچکس را به خود نیاری خواند 
گوزبر گنبد ایچکی نفشاند. سنایی. 
هیچ گنبد نگه تدارد گوز. ستایی. 


ر اگم ب ] (اخ) دهی است از دهستان 
تش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز که 
در 28 شمال باختری سرانکند و 
۵هزارگزی راه شوسه میانه به تبریز واقع 
شده است. هوای آن معتدل و سکنه‌اش ۴۴۰ 
تن است. آپ آن از چشمه تأمین می‌شود. 
محصول آن غلات, حبوبات و پنبه و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از 0 جفرافیایی ایران ج ۴). 
کنید. کم پَ] بَّ] (اخ) دهی است از دهتان 
احمدآباد بخش تکاب شهرستان مراغه که در 
۴هزارگزی شمال خاوری تکاپ و 
۸هزارگزی خاور راه ارابه‌رو احمدآباد به 
تکاب واقع شده است. هوای آن معتدل 
مالاریابی و سکنه‌اش ۴۳۰ تن است. اب ان 
از چشمه‌سارها تأمین میشود. محصول آن 
غلات» بادام, کرچک و حبوبات و شفل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و صنایع دستی آنان 
گلیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جنر نی ایران ج ۴). 
گنبد. إا ب] ((خ) دهی است از دهستان 
حومه بخش صومای شهرستان ارومیه که در 
۰۰ گزی جنوب هشتیان واقع شده است. 
بهشتیان راه ارابه‌رو دارد. هوای آن سرد و 
سالم و سکنه‌اش ۲۴۰ تن است. آب آن از 
رود بردوک تأمین می‌شود. محصول آن 
غلات. توتون و شغل اصالی زراعت و 
گله‌داری و صنایم دستی آنان جاجیم‌بافی و 
راه آن ارابدرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴ 
کنید که پ] ((خ) دهی است از دهتان 
دیزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان مراغه 
که‌در ۱۵۵۰۰ گزی‌شمال خاوری عجب‌شیر 


مراغه به دهخوارقان واقع شده است. هوای 
است. اب ان از چشمه‌سارها تامین میشود. 
محصول آن غلات. کشمش. بادام و توتون و 


شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. این 
ده معدن زغال‌سنگ دارد. (از فرهنگ 
جفرا e‏ ایران ج ۴). 


گنید. (کمْ ب ] (إخ) دهی است از دهستان 
خهازازیبان بخش قره اغاج شهرستان مراغه 
كەدر ۰۰ ۰ گزی‌شمال باختری قره‌آغاج و 
۰ گزی جنوب راه شونۀ مراغه به میانه 
واقع شدء است. هوای آن معتدل مالاریایی و 
سکنه‌اش ۱۴۰ تن است. اب آن از چشمه‌سار 
تأمین میشود. محصول آن غلات» زردالو و 
بزرک و شقل اهالی زراعت و صنایع دستی 
آنان جاجی‌پافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴ 
کنید. اگم تَ] (إع) دهی است از دهتان 
کرهسنی بخش شاهپور شهرستان خوی که در 
۰ گزی شمال باختری شاهپور, در 
مر راه ارایه‌رو چهارستون واقع شده است. 
هوای ان مسدل و سکنه‌اش ۱۳۰ تن است. 
آب آن از چشمه تأمین می‌شود. محصول آن 
غلات و شغل اسالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه 
ر و دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
کنبد. کم ب ] ( اخ) دهی است از دهستان 
رهال بخش حومه شهرستان خوی که در 
۰ گزی جنوب باختری خوی و 
۰۰ گزی‌باختر راه شوسة خوی به شاهپور 
واقع شده است. هوای ان معتدل مالاریایی و 
سکنه‌اش ۵۰ تن است. اب آن از چشمه 
تأمين ميثود. محصول آن غلات وشفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جوراب‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۴ 
کنید. رگم ب] (خ) دهی است از دهستان 
چهاربلوک بخش سیمینه‌رود شهرستان 
همدان که در ۰ گزی جنوب خاوری 
همدان, کنار راه شون همدان به ملایر وآقع 
شده است. هوای آن سرد و سکنه‌اش ۱۶۲۰ 
تن است. آب آن از قنات تأمين میشود. 
محصول آن غلات, حبوب, لبنیات و انگور و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان قالی‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
اران ج۵ 
گنبد وب | ۱ اخ) دهی است از دهستان 
حون عهرستای ملایر که دز ۰ گزی 
پاخجر و ۳۰۰۰ گوی‌جنوپ راه فونه لار په 
همدان واقع شده است. هبوای آن سعتدل 
مالاریایی و سکنه‌اش ۴۳۰ تن است. آب آن 


و ۱۰۵۰۰۰ گزی شمال خاوری راه شوۀ ' از رودخانه تأمین میشود. محصول آن غلات» 


گنبدار. 


صیقی و انگور دیم و شفل اهالی زراعت و 
صنایع دستی آنان قالی‌بافی و راه آن ضالرو 
است. از فرهنگ جفرافیایی رن ۵ 
گنبد گم ب ] ((خ) دهی است از دهستان 

میداد (سر گج) بخش جانکی گر سیر 
شهرستان اهواز که در ۱۵هزارگزی جنوب 
خاوری راه اتومبیل‌رو باغ ملک به ایذه واقع 
شده است. هوای آن گرم صالاریایی 7 
سکنه‌اش 
ET‏ آن غلات و برنج و 
شغفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. سا کنین از طایفةٌ یمینی هتند. این ده 
معدن گچ نیز دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۶) 

نید رد ۳ ((خ) در حدود یک‌فرسخی 
شمالی فراش د است. (از دهات بلوک 
فراشبند فارس). (از فازسنامة ناصری گفتار 
دوم ص ۲۲۸). 

گفید. سم بت ] ((خ) دیهی است در پنج 
فرسنگ و نیمی ششتمد و عامه آنرااکنون 
گنبدگوید و اهل‌قلم جنید نویمند. (تاریخ 
ببهق چ بهمیار ص 4۳۴۴ 

کنبدآپ. کم ب د] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از حباب و آن شنیشه‌مانندی 
باشد که به وقت باریدن باران بر روی آب بهم 


۰ تن است. آب آن از چشمه 


برسد. (برهان) (آنندراج). 
کنبد آبگون. رت وا (ترکیب وصفی: ! 
مرکب) کنایه از آسمان است: 

ترا جان در این گنبد آیگون 

یکی کارکن رفتنی لشکری است. 


ناصر‌خسرو. 


| گنید آذر. ك ب دٍد] (ترکیب اضافی, ( 


مرکب) آتشکده. (مزدیسنا چاپ ۱ ص 0۱۸۹: 
سوی‌گنبد اذر ارید روی 
به فرمان پیغمبر راستگوی. 
چهارم ورا نام نوش آذرا 
کجاگرد او گنبد آذراء فردوسی. 
کنید آسا. گم ب ] (ص مرکب) ماتند گنبد؛ 
کشتی زرین بکف» دریای یاقوتین در او 

وز حباب گنبداسا بادبان انگیخته. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۹۳). 

وی به نبد شود. 

وصفى. ا کناید ۳ آسمان ات 
(برهان) (آنندراج) (مجموعة مترادفات 
ص ۱۰). 
گنبداز. اگم ] (إخ) دهی است از بخش 
قفصرقد شهرستان جابهار که در 

۰ گزی شمال قصرقند, کنار راه مالرو 

3 7 شده است. هوای آن 
گرم مالاریایی و سکنه‌اش 
آ ن از رودخانه تأمین میشود. محصول آن 


دقیقی. 


۰ تن است. آب 


گنبدان. 
غلات. برنج» خرماء لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
کنبدان. زگ ب] (اخ) دی است از 
دهتان هریس بخش مرکزی شهرستان 
۰ گزی خاور سراب و 
۰ گزی راه شوسة سراب به تبریز واقع 
شده است. هوای آن معتدل و سکنه‌اش ۳۳۰ 


سراپ که در 


تن است. آپ آن از چشمه و چاه تأمين 
میشود. محصول أن غلات و بزرک و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 


کنبدان. اگ بّ] (إخ) دصی است از ۱ 


دهتان خدابنده‌لو از بخش قروة ۶ ضهرستان 
سنندج که در ۲۶۰۰۰ گزی جنوب خاور 
گل تپه و ۷۰۰۰ گزی خاور راه شوسۀ همدان 
به پیجار واقع شده است. هوای ان سرد و 
سکله‌اش ۵۰۰ تن است. اب ان از چشمه و 
قلات تأمين میشود. مسحصول آن غلات. 
حبوبات, انگور» صیفی و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است که در 
تابستان از راه خوشاب اتومبیل میتوان برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

گنیدان دڑ. اگم ب د]. ((خ) نام قلعه‌ای 


است در خراسان . (فرهنگ لغات شاهنامد. 
تألیف شفق). نام دژی که گشتاسب فرزند خود 
اسفندیار را بدانجا بند کردة 
سوی گنبداندژ فرستادیم 
ز خواری به بیگانگان دادیم. فردوسی. 
همان نیزه در چنگ دارد به جنگ 
که در گنبدان‌دژ تو دیدی به چنگ. 

فردوسی. 
و رجوع به‌یشتها تألیف پورداود ج٣‏ 
ص ۰۲۷۶ ۲۷۸ و ۲۸۲ شود. 


گنبد اخضر. گم ب دا ض] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از آسمان است: 

فرو سو نخواهیم شد ما همی 

که‌ما بر رگد اخضریم. ناصرخرو. 
در جهان دین میان خلق تا محشر همی 

کار این اجرام و فعل گنبد اخضر کنی. 

ناصرخرو. 

همه تا که بود دور گنبد اخضر 

به روز ایض آبتن وشب‌اسود. سوزنی. 
گنبد ازرق. گم ب داز ] (ترکب وصفی ! 


مرکب) کنایه از آسمان است. (برهان): 
بربود ز من جمال و رونق. ناصرخسرو. 


کنبد اعظم. (گم ب داظ] (صرکیب 
وصفی, | مرکب) فلک اعظم است که 
خلک‌الاقلا ک‌باشد و عرش اعظم همان است. 
(برهان). عرش مجید. (موّید الفضلاء): 
فیلسوف اعظم و حرز امم کز روی وهم 


جای او جز گنبد اعظم نخواهی یافتن. 
۱ خاقانی. 
گنبد انجم‌فروز. اگم ب داج ف) 
(ترکیب وصفی, | مرکب) به معتی گنبد 
انجم‌افروز باشد که کنایه از آسمان است: 
لاجرم این گند انجم‌فروز 
آنچه بشب دید نگوید به روز. نظامی. 
کنبدانداز. کم ب آ] ((خ) نام حصاری 
است. (ضمی الا فات). طاهراً مصحف 
گبدان‌دز است..رجوع به این گنبدان دز شود. 
کنید باز بچه‌رنگت. اگ بَ دچ /ج ر 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از آسمان 
است: 
گردش‌این گنبد بازیچه‌رنگ 
نز پی بازیچه گرفت این درنگ. نظامی. 
گنیدبردی. اک ب بَ] (() ده کوچکی 
است از دهستان بھی گرسیر بخش 
کسهکلوی؛ شهرستان بههان که در 
۸هزارگزی شمال باختری لک‌لک مرکز 
دستان و ۶۰هزارگزی خاور راه شوسه 
سلطا ن‌آباد واقم شده است. نکنة آن ۲۴ تن 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
گنبد پی رکابلی. اک ب در ب] (ترکیب 
اضافی. | مسرکب) کنایت از دنیا باشد. 
(شسی‌اللفات). 
گنبد پیروزه. اگم ب دز /ز] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از اسمان است* 


الآ که بکام دل او کرد همه کار 
این گنبد پیروزه و گردون رحایی. 
منوچهری. 
این گنبد پیروز؛ بی‌روزن گردان 
چون ات گلتان گه و گاهی چو بیابان. 
ناصر خسرو. 
این رفیقان که بر این گنبد پیروزه درند 
گرچه زیرند گهی جمله همه زبرند. 
اصر خسرو. 
بقدر گنبد پیروزه گلشن 
به نور چشمهٌ خورشید روشن. نظامی. 
بیا تا بامدادان ز اول روز 
شویم از گنبد پروزه پیروز. نظامی. 


کنبد پیروزه پیکر. رگم ب دز از پ / 
پ ک] (ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از 


آسمان است: 

که‌کرد این گنبد پیروز‌پیکر 

چنین بی روزن و بی بام و بی در. 

ناصرخرو. 

گنبد پیروزه گون. رگم ب دز /ز] 
(ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از اسمان 
است: 

ز پیروزه گون‌گنید انده مدار 

که پروز باشد سرانجام کار. نظامی. 


گنبد ترمه. مب دت م /م] (اخ) یک 


گبدجت. ۱۹۲۷۷ 


فرسخ و نیم میانة شمال و مشرق دوزه است 
(از دفات بلوک صمیمکان فارس). (از 
فارسامة ناصری گفتار دوم ص ۲۵ ۲). ٤‏ 
گنبد تیزپوی. [گم ب د) (ترکیب وصفی, 
امرکب) کنایه از آسمان است* 

چنین آمد این گنبد تیزپوی 

بگردد همه چیز از گشت اوی. اسدی. 
کنبد یزرو (گم ب در /2] اتسرکیب 
وصفی. ا مرکب) کنایه از اسان است. 
(آنندراج). بمعنی گند آفت‌پذیر است که 
کنایه‌از آسمان باشد. (برهان): 

پدید آمد این گنبد تیزرو 


شگفتی‌نماینده توبنو 


فردوسی. 
چنین گردد این گنبد يزرو 
سرای کهن را نخواند و. قردوسی. 


و رجوع به گنبد آفت‌پذیر شود. 


گنبد تیرگرد. اگم ب د گ] (مرکیب 
وصفی. !مرکب) کایه از آسمان است: 


نگه کن بر این گنبد تیزگرد 


که‌درمان از اویست و زویست درد. 


فردوسی 
نباید که این گنبد تیزگر د 
از ایران برارد از این کنه‌گرد. فردوسی. 
چنین امد این گنبد تیزگرد 
گهی‌شادمانی دهد گاه درد. اسدی. 


گنبد تینگشت. کہ ب دگ] (ترکیب 
وصفی. [مرکب) کنایه از آسمان است: 


| پراندیشه از گبد یزگشت 
که‌فردا به سر بر چه خواهد گذشت 


تظامي, 
گنبد جان‌ستان. گم بَ د س] (ترکیب 
وصفی» | مرکب) بمعئی گنبد تیزرو است که 
کنایه از آسمان باشد. (برهان). و رجوع به 
گنبد تیزرو شود. ۱ 
کنبد جبلیه. اگم ب دج ب لی ی /ي ] 
(اخ) گنبد گبر. بنایی است تاریخی به شک.ل 
گنبدی منفرد در دامن شیوشگان (سیدحسبن 
فعلی در کرمان) که به احتمال قوی از اب نی 
پیش از اسلام بوده و احتمالا ابوعلی محمنین 
اياس (قرن چهارم هجری) در تعمیر آن دست 
داشته است. (مقدمة تاریخ کرمان چ بانتانی 
پاریزی ص قیط). و رجوع به راهنمای آثار 
تاریخی کرمان شود. 
کنبدحق. 11 ب ج] (اخ) دهی است از 
دهتان جعفرآباد فاروج بخش حومة 
شهرستان قوچان که در ۲۰هزارگزی شمال 
باختری قوچان و ۹هزارگزی + نوب راه 
شوسة قدیمی قوچان به شیروان واقع شده 
است. هوای آن سردسیر و سکنه‌اش ۴۰۰ تن 
است. آب آن از رودخانه است. محصولش 
غلات و انگور و شفل اهمالی زراعت و 
مالداری و صنایع دستی آنان قال‌چه‌بافی و راه 


آن مالرو است. (از 7 جفرافیایی ایسران 
ج 
گنبد چاربند. گم ب د ب] (ترکیب 
وصفی» امرکب) کنایه از آسمان است به 
اعتبار چهار نقطةٌ مشرق و مغرب و جنوب و 
شمال. |کنایه از دنیاست. (برهان) (آنتدراج) 
(غیات): 

برون جت از گنبد چاربند 

فرس راند بر هفت چرخ بلند. ِ 

نظامی (از انجمن آرا). 

گنید‌چای. گم بَ] ((خ) دهی است از 
دهتان شراء بخش سیمینه‌رود شهرستان 
۱ ۰ گزی شمال خاور 
۰ ۰ گزی خاور مهار واقم شده 
است. هوای ان سرد و سکنه‌اش ۲۴۵ تن 


همدان که در ۰ 


همدان و 


است. آب آن از چشمه تأمين وشوو 
محصول آن غلات و لبنیات و شغل اهالى 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
قالبافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیاییایران ج ۵). 
کنید چنبری. کوب و چم ب ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) کنایه از آت ان ن است: 
طلب کز. بقا را که کون و فاد 
همه زیر این گنبد چنبری است 
ناصرخسرو. 
گنبد چهارراه. کم ب دج) (اخ) گبدی 
است در امل. رجوع به ترجمة سفرتامهةً 
مازندران و استراباد راینو ص ۶۲ شود. 
گنبد چهل‌دختران. اگ ب د چ ود 
تَ] (اخ) گنبد چل‌دختران. گنبدی است در 
ولایت".(آنندراج): 
بس که در سر هست زاهد را نهان ذوق جماع 
مینماید گند چل‌دختران عمامه‌اش. 
میرزا عبدالفنی (از آنندراج) بهار 
"گنبد حاجی. گم ب ] (ٍخ) دهی است 
دهان نجف‌آباد شهرستان ا در 
۰ کگزی شمال نجف‌آباد. کار. رودخانة 
ول‌کشتی واقع شده است. هوای آن سرد و 
سکته‌اش ۱۸۰ تن است. اب ان از چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات و لبنیات و 
دغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان قایچه. گليم و جاجیم بافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج0 ` 
کنبد «حراقه رنگ. اک دح رراق / 
]۲ (ترکیب وصفی, [ مرکب) بمعنی گنبد 
جان‌ستان انت که کنایه از اسمان باشد. 
(برهان) ("تندراج): 


3 


ای پگه ام:حان ر آتش شمشیر تو 

گنبد حراق»رنگ سوخته حراقه‌وار. 
خاقانی. 
و رجوع به گنبد جان‌ستان شود. 


گنبد خانه. اگم ب ن /نٍ] (امسرکب) 
/ خانه‌ای که دارای گند باعد. خانه‌ای که به 
شکل گنبد باشد: 
همه ره پای‌کوبان می‌شد آن ماه . 
بدنان تا به گبدخانه شاه.. نظامی. 
سمیمی که در دهلیز سمع از گتبدخانة وهم و 
خیال صدای منادی عظمتن نتوان شتید. 
(مرزبان‌نامه ص ۱). 
گنبد خضرا. مب دخ] (ترکیب وصفی. 
[ مرکب) به معنی گنبد حراقه‌رنگ است که 
کنایه‌از آسمان باشد. (برهان)؛ 
صدهزاران آفرین بادا بر آن کی کو بفضل 
بر فراز مرکز این گنبد خضرا شود. 
۱ ناصرخسرو. 
چون اب جداشد ز خاک‌تیره 
پر گنبد خضرا شود ز غبرا. ناصرخسرو. 
عقل گرد آن نگردد کو به جهل اندر جهان 
قعل رانسبت بسوی گنبد خضراکند. 
ناصر خسرو. 
چنان کند چو خضر ملک شاه را از جود 
که صد ستاره بابد ‏ گنبد خضراش. 
سنایی. 
از پی حرمت کعبه چه عجب گر پس از این 
بانک دق‌الکوس از گند خضرا شنوند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 1۲۰۱ 
و رجوع به گنبد حراقه‌رنگ شود. 
گنبد دام ماهی. کم ب د ] (تركيب 
اضافی, امرکب) آسمان اول همچو دام ماهی 
مشبک و رخه‌دار. (موّید الفضلاء). 
کنبددراز. گم ب د] ((ج) دهی است از 
دهستان پیوه‌ژن بخش فریمان شهرستان 
مشهد که در ۵۰هزارگزی شمال باختری 
فریمان و ۲۰هزارگزی شمال راه شوسة تهران 
به مشهد واقع شده است. هوای آن معتدل و 
مکهه‌اش ۲۴۰ تن است. اب ان از قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات و چغندر و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
قرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کنبد دماغ. كم ب و د /3] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) كام و کاخ دماغ. (آتدراج). 
حنک و سقف دهان. (ناظم الاطباء). 
کنبد دوار. گم ب د دز وا] (تسرکیب 
وصفی» [مرکب) کنایه از آسمان استء 
آتشی باید چونانکه فروتر علمش 
برتر از دایرة گنبد دوار بود. 
وان قطرة باران ز بر سوسن کوهی 
گویی که ثریاست پر این گند دوار. 
منوچهری. 
از آن قبل که ترا ايزد آفرید بخا ک 
ز چا کران زمین است گنبد دوار. 
ابوحنيفة اسکافی (از تاریخ بهقی). 
در طاعت یزدان است این چرخ بگشتن 


منوچهری. 


گند زدن. 


آباد بدین است چین گند دوار. 


روزگار در مجال مقادیر جولان کند و گنبد 
دوار به نیک و بد بگردد. (سندبادنامه ص 
(YF‏ 

اگرتو مشتریبی گرد مه گرد 

به گرد گنبد دوار آمشب. 

مولوی (دیسوان شمس چ فروزانفر ج۱ 
ص NA.‏ 


لوحش الله از قد و بالای آن سرو هی 
زآنکه مانندش به زیر گند دوار یست. 
سعدی. 
||مشل گند دوار. در مورد عمامه گفته ميشود. 
(امثال و حکم ج ۲ ص۴۷۹ 0 
گند ۵9۵ کست. ا ب ډدوگ] 
ا وضیفی: | مرها پتمتی گید 
خضراست که کایه از آسمان باشد و آنراگبد 
دورگخت هم گفته‌اند که بجای دال در مرتبۀ 
هشتم. رای قرشت باشد. (برهان)؛ 
که چون آتشین روز روشن گذشت 
پر از دود غد گند دودگشت. 
نظامی (از انجمن آرا). 
و رجوع به گبد خضرا شود. 
کنید دو لاب‌رنگکت. اگ ب د دو زر ] 
(ترکیب وصفی. [مرکب) بمعنی گند 
دورگشت باشد که کنایه از آسمان است و آنرا 
گنبددولابی هم میگویند. (برهان): 
برپر از این گنبد دولاب‌رنگ 
تا رهی از گردش پرگار تنگ. 
و رجوع به گنبد دودگشت شود. 
کنید دیرساز. کب دٍ] (ترکیب وصفی, ۱ 
مرکب) کنایه از آسمان است: 
بدیدم که این گند دیرساز 
نخواهد همی لب گشادن به راز. . فردوسی. 
کنبد زدن. کم بر د] (مص مرکب) 
نوعی از جت حیوانات که به هر چهار پا 
جهد. ماند: جت آهو. (بهار عجم) 
(آندراج). گبد. گنیده. گبدی. گند کردن: 
چو جولان کند هست کوه روان 
چو گند زند گند اخضر است. 
امیرمعزی (از فرهنگ رشیدی). 
هر خدنگی که سوی گور گشاد 
گورگنبد زد و خدنگ افتاد. 


نظامی. 


امیرخرو. 


۱-مقصود از ولایت, ناحیه‌ای در هندوستان 
است. 

۲ - حراقه به ضم اول و تشدید دوم به معنی 
شمشیر قاطع و به فتح اول و تشدید دوم کشتیی 
که از آن به دشمن نفت اندازند. این ترکیب در 
شم‌اللقات به صورت حراق‌رنگ ذ کر شده 


آست. 


گنبد زرنگار. 





-گنبدزنان؛ صفت فاعلی از گند زدن» در 
حال گند زدن. گنبدزننده: 
درین نخجیرگه افلا ک‌را بلگر سراسیمه 
که‌شد گنبدزنان گویی گریزان خیل آهونی. 
محمدقلی سلیم (از آنندراج) 
کنبد زرنگار. زب ور نا اس 
وصفی» ! مر قب) اسان (مجموعة مترادفات 
ص ۱۰): 
نگه کن براين گنبد زرنگار 
که سقفش بود ی ستون استوار. سعدی. 
گنبد ساختن. کم ب ت ] (مص مرکب) 
کنایه از سرین خود برداشتن برای فعل بد. 
(غیاث) (انتدراج)؛ 
فرداست که بهر یک لب نان پسرت 
گنبدسازد به صنعت چارمنار. 
ملاطفرا (از آتندراج) 
گنیدساز. (کُمْ ب] (نف مرکب) ا 
گنبد. کسی که پيشه او ساختن گند است. 
|| نمف مرکب) وگاه به معنی مانند گند 
باخته شده است 
بر وی این آسمان تساه 
کرده‌درهای هفت گنبد باز. نظامی. 
گنبد سبز. کب دس] (ترکیب وصفی. | 
مرکب) سبز گنبد. کنایه از آسمان است: 
که آویخته‌ست اندرین سبز گنبد 
مر این تیره گوی درشت کلان را. 
ناصرخرو. 
که آراید چه می‌گوئی تو هر شب سبز گنبد را 
بدین نورسته نرگسها و زراندود پیکانها. 
۱ اضر خرو 
گذید سرا. کم ب س ] (|مرکب) خانه‌ای که 
گبد داشته باشد. خانه‌ای که بشکل گند است. 
خانه‌ای که گبدی ساخته شده؛ 
سوی گنبدسرای غالیهفام 
پیش بانوی هند شد بسلام. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۱۴۷). 
آمد از گنبد کبود برون 
شد به گنبدسرای صندل‌گون. نظامی, 
کنبد سرخ. ام ب دس ] ((ٍخ) این گنبد از 
مان پنج بقعه مراغه قدیم‌تر است. بنایی است 
مربع و گنبدی مقرنس دارد که هنوز باقی 
است. این بقعه مرکب است از اطاقی که بر 
سکوی بللد قرار دارد و در میان سکو 
دخمه‌ای ساخته‌اند, این دخمه به هیچ وجه با 
اطاق بالا راهی ندارد و در آن از بیرون به 
جانب مشرق باز میشود. درگاه در زیر طاقی 
یار مناسب است و بر فراز آن بدن پر تقش 
ونگاری است که اطرافش را یک کتیبة کوفی 
احاطه نموده و چهار روزن در اطراف آن دیده 
میشود که از داخل چون نگاه کنیم در ریشه 
گنبد واقع است و از خارج چون نگریم در 
چهار جهت دایره قرار گرفته که سقف را بر آن 


افراشته بودند. قمت پایین این بنا از سنگ و 
بقیۂ از آجر است و در مان آجر سرخ‌رنگ 
کاشی فیروزه‌فام به کار پرده شده... اسم و 
القاب بانی گنبد و تاریخ انجام یافتن آن را از 
کتبه جهت شمالی میتوان خواند. کتيبة ضلع 
شرقی و جنوبی آیات قرآنی دارد و عبارت 
ضلع غربی حا کی از نام سازندة بناست. 
| گرچه این کتيبه از عبدالعزیزین محمدبن سعد 
نام برده و تاریخ سال و ماه و روز را ذ کر 
میکند. ولی چون اصلا نمیدانیم عبدالعزیز 
سعد کیت بدین جهت گنبد سرخ را با وجود 
کتیبة خوانایی که دارد باید عجالا سزار 
شخص مجهولی بدانیم. (از جفرافیای غرب 
ایران مص ۲۴۱-۲۴۰). 

گنبد سلم و تور. گم ب وس م) (إِخ) 
برجی مخروطی‌شکل با پوشش ساروجی به 
ارتفاع بالغ بر صد پا و بقطر سی پا است. 
فریزر میگوید: بگفتة اهالی کتبه‌ای داشت 
حا کی از اینکه حام‌الدوله از فرمانروایان 
دیالمه که در قرن پنجم هجری درگذشته در 
آنجا مدفون گشته. بنابراین معلوم میشود که 
گبدسلم و تور مذکور بنای اصلی که 
ابن‌اسفندیار و ظهیرالدین نوشته‌اند نبوده و 
بقدری استحکام داشته که با وجود چندین 
زلزله از بین نرفته است. آغامحمدخان سعی 
کردکه انرا خراب کند. اما نتوانست و 
سرانجام در زازلا سال ۱۳۲۵ د.ق.درهم 
شکست و بفرمان ملک آرا محمدقلی‌میرزا 
فرزند فتحعلی‌شاه که حا کم مازندران بود آنرا 
خراب کردند. وقتی که استوارت به ساری 
رفت اثری از آن ندید. فقط در محل سابق 
بنای مزبور چاله‌ای مشاهده کرد. (از ترجمة 
سفرنامة مازندران و استرآباد راینو مص ۸۱ 
- ۸۲. 

گنبد سه تن. گم ب دس ت ] ((خ) یکی از 
بناهای قدیمی امل است. رابینو نویسد: به 
عقیدة من گنبد سهتن به واسطه سنگ روی قبر 
که علامت سه گنبد بود به این اسم خوانده شده 
است و از خطوط منقوش بر این سنگ معلوم 
میشود که آن مقبر؛ ابوالقاسمین ابوالمسحاسن 
الرویانی است که در شعبان ۵۱۴ ه.ق 
درگذشته است. (از ترجمه سفرنامه مازندران 
و استرآباد راینو صص ۶۴-۶۳). 

گنبد سید محمد. کب دی ي محَ 
مٌ] (اخ) دهی است از بخش ارکواز شهرستان 
ایلام که در ۲۴۰۰۰ گزی جنوب قله‌اره. کنار 
راه مالرو مهران واقع شده است. هوای آن 
معتدل و سکنه‌اش 
رودخانة ارکواز تأمین میشود. محصول آن 
غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 


۰سن است. آب آن از 


کنبد سیمابگون. اگم ب د] اترکیب 
وصفی, [مرکب) کنایه از اسمان است"» 
آستانت گنبد سیماپ‌گون را متکاست 

بندهٌ سیماب‌دل سیماب شد زین متکا. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۲). 

گنبد شگرف. رگم ب دٍ ش گ] (ترکیب 
وصفی, [ مرکب) به می گنبد دولاب‌رنگ 
است که کنایه از آسمان باشد. (برهان) 
(آتندراج). و رجوع به گنبد دولاب‌رنگ شود. 
گنبد شمس طبرسی. اَم ب د شس 
ط ب /ط ز] (اخ) برجی است که مقيرة 
سیدشمی و آلرسو لاه که درویشی عالم و 
اهل زهد و تقوی بوده در آنجاست. قر او در 
بیرون دروازۀ محلۀ عوامه کوی‌بوده. آن برج 
دو گنبد داشته یکی داخلی و دیگری خارجی 
که به‌واسطة زلزله خراب شده است. مزار 
قاضی هشام متصل به این مقبره بوده است. 
(از ترجمة سفرنامٌ مازندران و استرآباد 
راپینو ص ۶۲). 
گنبد صوفیی. گرب د] ((خ) دهی است از 
دهستان نصرآباد ببخش مرکزی شهرستان 
قصرشیرین که در ۱۲۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری قصر, کنار راه شوسۀ قصرگیلان واقع 
شده است. هوای آن گرم و سکته‌اش ۵ تن 
است. آب آ ن از زه‌آب رودخانة محلی تأمین 
میشود. محصول آن غلات دیم. لیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
گنبد صوفی لباس. (کُم بَ دٍلٍ] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) به معنی گنبد شگرف است که 
کنایه از آسمان باشد. (برهان) (آنندراج). و 
رجوع به گنبد شگرف شود. 
گنبد طاقد یس. کم ب د] اترکیب 
وصفی, [ مرکب) بمعنی گنبد صوفی‌لباس 
است که کنایه از اسمان باشد. (برهان) 
(آنندراج). رجوع به گنبد صوفی لباس شود. 
کنید غازان. کم ب د] (اخ) رجوع به 
شنب غازان شود. 
کنید غفاریه. رگم ب دغ ری ی ] (اج) 
چهارمین مزار مراغه موسوم به گنبد غفاریه 
است. وجه تسمیه‌اش نزدیک بودن آن به 
مدرسه غفاریه است. تاریخ این بنا ده سال 
قبل از بدای گنبد سلطان الجایتو خدابنده است 
و در سنوات (۷۳۶- ۷۱۶ ه.ق.) ۱۳۲۵ - 
۴۶ ہم بنا شده و این محال مقیر؛ یکی از 
امرای مملوک موسوم به شمس‌الدین قراسنقر 
است.که بواسطة بناهای بسیاری در مصر و 
شام معروف است و بئابهقول مورخین عرب 
در ۲۷ شوال ۷۲۸ھ .ق.بطور تبعید در مراغه 
دار فانی را وداع گفته است. این گند بنایی 
است مربع آجری که در بالای سکویی سنگی 


ودخمه‌ای عمیق استوار است. چهار 


۰ گنبد فلک. 


زاویه‌اش را به وسیلهٌ ستونهایی با نقوش 
لوزی پخ ساخته‌اند. جلوخان بزرگ متوجه 
شمال, و عرض اطاق زیر بجانب شرق است. 
هر یک از اضلاع جنبین و عقب دارای دو 
طاق‌نما و یک حانيه مکتوب است. در 
جلوخان بزرگ یک طاق‌نمای مرکزی بر سر 
در ساخته‌اند که در بالای ان دو سطر کتیبه 
دیده میشود. (از جفرافیای غرب ایران تألیف 
بهمن کریمی صص ۲۴۳۴-۲۴۳). 
گنید فلکت. اگم ب دف ل] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) کنایه از آسمان است: 
از گنبد فلک ندی آمد به گوش او 
کای‌گنبد تو کبۂ حاجت‌روای خا ک. 
خاقانی. 
گنبد فیروزه خشت. کم ب دز /زخ] 
(ترکیب وصفی. |مرکب) بمعنی گنبد طاقدیی 
باشد که کنایه از آسمان است. (برهان). رجوع 
به گنبد طاقدیس شود. 
کنبد فیروزه‌رنگت. ام ب در /ز ز] 
(ترکیب وصفی, |مرکب) کنایه از اسمان 
است: 
مرکز این گنبد فیروزه‌رنگ 
بر تو فراخست و بر اندیشه تنگ. نظامی. 
کنبد قابوس. ارت ب د] ((ج) شهرستان 
گنبدقابوس قبلا از نظر ادارة امار و ثبت 
احوال مسرکز دشت گرگان ولی از نظر 
تقیمات کشوری یکی از بخشهای شهرستان 
گرگان‌بود و درسال ۱۳۲۸ به شهرستان 
تبدیل گردید. حدود و خلاصه مشخصات آن 
بشرح زیر است: و 
حدود: از طرف شمال به مرز ایران و کشور 
اتحاد جماهیر شوروی, از خلیج حینقلی 
دریای مازندران همه جا در طول رودخانة 
اترک تا محل اتصال اترک به رودخانة سومبار 
و از آن به بعد خطالرأس کوه سنگوداغ تا 
حدود شمالی ابادی نارلی از بخش مراوه‌تبه 
(از آن به بعد جرء شهرستان بجنورد است). از 


طرف جنوب به شهرستان گرگان (بخشهای 


مینودشت. راصیان. علی‌آباد مرکزی)ء از 


طرف خاور به ثهرستان بجنورد و از طرف 
باختر به دریای مازندران متصل می‌شود. 

وضع کلی طبیعی شهرستان گنبدقابوس یا 
دشت گرگان: دشت مسطحی است که با شیب 
بسیار کمی به دریای مازندران منتهی مشود. 
در این دشت جز قسمتهای خاور و شمال 
خاوری هیچگونه عارضه‌ای به نظر نمی‌رسد. 
در ازمنۀ قدیم که طح دریای مازندران بالاتر 
بوده این صحرا را آب دریا فرا گرفته‌بوده» ولی 
په مرور زمان در نتیجة پاین رفتن دریا و 
رسوبات رودهای مهم گرگان و اترک و غیره 
که شرح آنها داده خواهد شد بحال فعلی 
درامده و اینک نیز بواسطة عقب‌نشینی دریا 


تدریجاً به وسعت دشت افزوده میود 
٩‏ زمنهای نزدیک به ارتفاعات برای زراعت 
میگردد و هر قدر به دریا نزدیک میشود 
شوره‌زار و لم‌یزرع است. 
آب و هوا: هوای دشت در تابتان گرم و در 
زستان معدل است و وزش باد خاوری در 
تابتان هوا راگرم نموده و وزش باد شمال 
باختری از طرف دریا از گرمی هوا میکاهد. 
در زستان باران بیشتر از برف صیبارد. در 
صورتی که باد شمال بوزد منجر به یخبندان 
میشود. چون افق شهرستان باز و بمحضص 
وزش باد ابرها متفرق میشوند. لذا بارندگی 
دشت کمتر از نواحی دیگر گرگان است. 
ار تفاعات: در قمت شال خاوری دتشت 
کوه‌شرقی غربی سنگوداخ واقع گردیده که 
خطالراس ان مرز اران و شوروی محسوب 
میگردد. مرتفعترین قلۀ آن به ارتفاع ۷۵ کز 
در شمال آجی‌سو و قلدٌ شمال خاوری نارلی 
به ارتفاع ۸۱۲ متر است. در قسمت شمال 
خاوری گنبدقابوس بین دو دره رود اترک و 
رود گرگان کوهتان کم‌ارتفاعی به نام 
گلیجه‌داغ و نارلی‌داغ وجود دارد. مرتفترین 
قل آن به ارتفاع ۷۱۲گز در شمال گچی‌سو, 
۲ گز در شمال قلیج‌ایشان و ٩۰۸‏ متر در 
جنوب مراوء‌تپه و شمال آبادی عرب است. 
ارتفاعات خاوری دشت دنبالا سلله‌جبال 
البرز است که به کوههای شهرستان بجنورد 
متصل میشوذ و مرتفعترین قله آن در خاور 
اين شهرستان مشهور به کوه زاوبه ارتفاع 
۴ مر است. رودهای دشت گرگان به 
شرح زیر است: ۱ -رودخانة اترک 
سرچشهه رود مسذ ر از ارتتفاعات 
هزارمجد خراسان الت که در خاور 
مراوه‌تبه وارد این شهرستان میشود و از وسط 
بخش مراوه گذشته در قلعه چات با رودخانۀ 
سومبار یکی شده. از این محل به بعد مرز 
ایران و شوروی محسوب میشود و در خلیج 
حسینقلی به دریای مازندران منتهی میگردد. 
رودخانة مزبور در منطقه دنت به مرور زمان 
بتر خود رابه عمق ۲ الی ۲۰ متر فروبرده و 
قابل‌استفاده جز برای اشامیدن نیست و از 
اینجه‌برون به بعد در برنج‌کاری استفاده 
ميشود. موقع طغیان بهار و تابستان اپ آن 
فوق‌العاده تقلیل میيابد. ۲ -رودخانة گرگان. 
سرچشمهة آن ار تفاعات آلاداغ خرانآن است. 
در خاور دستان گوگلان از معبر کوهتانی 
گذشته وارد دشت میشود. بستر این رودخانه 
نیز در عمق بیش از ۵ متر واقع است و جز 
برای اشامیدن استفاده دیگری از ان نمیشود. 
این رودخانه سراسر دشت گرگان را طی 
نموده در باختر خواجه‌نض به دریای 


گنبدقابوس. 


مازندران میریزد. | کثر آبادیهای طوایف 
آتابادی, جعفربای در طرفین این رودخانه 
قبرار گرفته‌اند. ۳ -رودخانه ساری‌سوه 
سرچشمة آن از کوههای گلی‌داغ است. با 
رودخانة یلی‌چشمه یکی شده در حدود 
چای‌قوشن به رودخانة گرگان متصل ميشود. 
۴ -رودخانه اوغان. سرچشمهة ان ارتفاعات 
نردین و دانیال است., با رودهای فارسیان و 
فرنگ یکی شده در حدود بایلر گامیشلی به 
رودخانه گرگان متصل ميشود. ۵ -رودخانه 
خرخر سرچل مه آن کوههای دهستان 
دزدین است که در قلی‌تبه از کوهستان خارج 
شده و در اراضی سارلی به رودخانه گرگان 
محصل مینود. از اين رودخانة تهرى بوسیلة 
قنات به شهر گنبدقابوس برده شده است. 
۶ -رودخانحاجی‌لر» این رودخانه از اتصال 
دو رودخانة چهل‌چای ونرمه‌آب تشکنیل 
شده است اولی از ارتفاعات جنوبی قله قافه و 
دومی از مارکوه سرچشمه گرفته و در هزار 
گزی قصبه مینودشت یکی شده پس از 
مشروب نمودن برخی از قراء در خرابه‌های 
شهر قدیم جرجان به رودخانة گرگان میریزد. 
۷-رودضانه نوده‌رود. سرجشمه ان 
ارتفاعات خوش بلاق است و در اراضی 
آبادی خوجم لی به رودخانه گرگان میریزد. 
شهرستان گنبدقاہوس با دشت گرگان یکی از 
بهترین مراتع نواحی شمال کشور موب 
میشود و برای نگاهداری گوسفند. شتر و اسب 
بسیار مناسب است. غلات بخوبی در آن به 
عمل می‌آید و در صورتی که با وسائل 
موتوری کشت و زرع معمول شود محصول 
عمده برداشته میشود. دشت گرگان از نظر 
تقیمات ادارة آمار با مراعات نقاط 
ترکمن‌نشین به ۸ حوزه تقیم گردیده است. 
صورت زیر بخشهای تابع و نعداد قراء و 
جمعیت أن را تشان میدهد. 

نام بخش, شماره حوزه آمار. نام طایفه, تعداد 


ابادی. جمعیت. 


مرکزی ۸-۶-۵-۱ آتابای ۴۱-۱۲۲ هزار 
گمیتان ۲ جعفربای ۷-۶ ˆ 
پهلوی‌دژ ۳ آتابای ۱۷-۰ 
اترک ۴ ِ ۱۱-۴ 
مراوه ته ۷ ۱۱-۳ 


بتابر آمار فوق به اضافة سكن شهر 
گنبدقابوس شهرستان دشت گرگان از ۲۱۷ 
آبادی تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۶ هار تن است. زبان مادری سک 
ثهرستان ترکمنی است و مردمی که سواد 
دارند و یا خدمت زیر پرچم انجام داده‌اند و 
بازرگانان و کسبه به فارسی آشنا مسباشند. 
بواسطة مطح بودن اراضی به اکفرنقاط 
شهرستان اتومبیل رفت و آمد می‌کند. فقط در 


گنبدقابوس. 


گنبد گردنده. ‏ ۱۹۲۸۱ 





زمتان و بهار که بارندگی زیاد است. عبور 
اتومبیل قدری مشکل میشود. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایرا ان ج ۲. 
گنبدقابوس. (ُمْ ب د] ((خ) شهر کوچک 
گنبدقابونس مرکز شهرستان دشت گرگان در 
۴ هزارگزی شمال خاوری گرگان و ۱۶۴ 
هزار گزی ثشمال شاهرود, در جتوپ و 
نزدیک رودخانة عظیم گرگان واقم شده و 
مختصات جغرافیایی آن به شرح زیر است: 
طول ۵۵ درجه و ۱۰ دقیقه. عرض ۳۷ درجه 
و ۱۵ دقیقه. اختلاف ساعت آن با طهران ۱۴ 
دققه و ۲ انیه است. این شهر قبل از دوره 
پهلوی قسصیه‌ای بیش نبود و در سوقع 
املاحات نواحی شمال مورد توجه واقع 
گشت‌ و خیابانهای منظم شمالی جئوبی و 
شرقی غربی در آن احداث گشت. با تشوية 
ساکنین بناهای قابلملاحظه‌ای در طرفین 
خیابانها بنا گردید. گرچه بعد از وقایع شهریور 
رو په خرابی نهاد, ولی ایتک که مرکز 
شهرستان شده ممکن است در اتیه ابادتر 
گردد.جمعیت شهر در حدود ٩هزار‏ تن است 
که دو سوم آن ترکمن و بقیه فارسی زبان و 
آتربایهای هه آي انق شه بویا 
قاتی که از رودخانة خرخر منشعب گردیده 
تأمین میشود و آب چاههای آن برای استفاد: 
غیر شرب خوب است. گنبدقابوس مرکز 
دواثر دولتی شهرستان و مرکز پادگان نظامی و 
عشایری است. گنبدقابوس از بناهای تاریخی 
کشور در شمال شهر واقع شده و از ماقت 
بسیار دوری دیده ميشود. این گند به آمر 
قابوس‌بن وشمگیر در سال ۳۹۷ه.ق.بتا 
شده و در تابتان سال ۱۳۰۸ با نظارت ادارۂ 
باستان‌شناسى تعمیر گر دیده است. خرابه‌های 
شهر قدیم جرجان در ۳ هزار گزی جنوب 
باختری شهر در زاویه‌ای که از اتصال دو 
رودخانة گرگان و حاجی‌لر تشکیل شده واقع 
گردیده است. این شهر یکی از شهرهای آباد 
دوره قبل از اسلام یوده و یزیدین محلب در 
تاربخ ۹۸ د.ق./ ۷۱۶م. این شهر را تخیر 
و خراب نموده, سپس مجددا به ابادی آن 
اقدام نمود. بعدا این شهر مدتی پایتخت کشور 
گردیدو در قرنهای ۳و ۴ ه.ق. خیلی آباد و 
باشکوه بوده و در حملة مفول برای هشه 
ویران و با خاک‌یکسان شد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۳). برای اطلاع از مقالات 
و کتبی که راجع به گنبدقابرس در آنها شرحی 
آمده است رجوع به یادداشتهای قزوینی ج ۳ 
س ۲۷۰ شود. 
گنبد قوس. کر ب دق) (خ) خربه‌های 
واقع بر کار گرگان رود [مازندران] 
(ترکمانی). (از جفرافیای شمال ایران ص 
۵۲ 


گنی دکت. کم ب د] (اخ) دهی است جزء 
داستان افشاریة بخش اوج شهرستان قزوین 
که در ۳۳هزارگزی شمال اوج و ٩هزارشزی‏ 
راه شوسه واقع شده است. هوای ان محدل و 
سکنه‌اش ۲۲٩‏ تن است. اب آن از چشمه 
باغات است 9 ۳ زراعت و صنایع 
دستی آنان ن قالی و جاجیم بافی و راه آ ن مالرو 
نت (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
کنیدکت. که ب و1 ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد که در ۲۰هزارگزی خاور فریمان و 
۲هزارگزی شمال راه شوسۀ عمومی مشهد 
به تربت‌جام E‏ ی 
و سکته‌اش ۰ 
تأمین میشود. ا e‏ و شغل 
اهالی زراعت و مالداری وراه آ ن مالرو اش 
از فرهنگ جغرافیاییایران ج٩)‏ 
نب بود: لب دک ] (ترکیب وصفی. ۱ 
نید کیوث. کب دک] (إخ) دهی‌انت 
از دهتان سلگی شهرستان نهاوند که در 
کنر شور ا و کتری 
جنوب خاوری مارسی‌بان واقع شده است. 
هوای ان سرد و سکنه‌اش 


۵۰ تن است. آب 
آن از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
حبوبات و لیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

کنید کبود. [ گم ب دک ] (إخ) برجی است 
[در آمل ] داری گنبدی مخروپ که سابقاً با 
کاشهای آبی مفروش بوده و اين نام نیز به 
همان جهن است. رجسوع به سقرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۶۳ شود. 

گنبد کردن. کم ب ک د] (مص مرکب) 
نوعی از جست حیوانات که به هر چهار پا 
جهند. مانند: جست آهو. (آنندراج). گنبد. 
گند.گندی. گند زدن: وچون 
[بازشکاری ] برخیزد و گنبد کند... تشویش 
اه باشد. (نوروزنامه ص ۵۶). 
شیر نر گنبد همی کرد از لفز ! 
در هوا چون موج دریا بیست گز. 
و رجوع به گنبد زدن شود. 

گنبد کوز. مب د) (ترکیب وصفی, [ 
مرکب) کنایه از آسمان است: 
ميل در سرمه‌دان نرفته هنوز 
بازیی بازکرد گنبد کوز. 

نظامی (هفت‌پیکر ج وحید ص ۲۱۲). 

رجوع به گنبد گوز شود. 

گن دکهن. اگم ب دک د] (ترکیب وصفی» 
[مرکب) فلک. (مؤيد الفضلاء). 

گنبد کیرمان. مب د] ((خ)گنبدی است 


مولوی. 


عظیم (در فیروزآباد فارس) که «طول چهار 
دیوار این گنبد تا زیر قبه آن ۷۵گز است و این 
دیوارها از سنگ خارا براورده است و پس 
قبه‌ای عظیم از آجر بر سر آن نهاده و آب از 
یک فرسنگ از سر کوه رانده و به فواره‌ای 
بسرین سر بالا آورده و...». (فارستامة 
ابنالبلخی چ لیسترنج و یکلسون ص ۱۳۸). 
گنبد گیو. کم ب دگ ] ((خ) رجوع به گبد 
جبلیه شود. 
گنب گر مب گ] (ص مرکب) سازند؛ 
گبد.کسی که گند بنا کده 
چون چنان هفت گند گهری 
کردگنیدگری چنان هنری. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۱۴۴). 

گنین کو۵ا. اک ب دگ ] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) گند گردنده. گند گردان. آسما 
بنگر به چشم خاطر و چشم سر 
ترکیب خویش و گنبد گردا را. 

فا هر تخبون 
رجوع به گنبد گردان شود. 
کنب د گردان. e‏ ارت 
وصفی, |مرکب) کنایه از آسمان است 
ای منظره و کاخ برآورده به خورشند 
تاگبد گردان بکشیده سر ایوان. دقیقی. 
این تخت سخت و گند گردان سرای ماست 
یا خود یکی بلند و پی‌آنایش آسیاسست. 

ناصرخرو. 
صانع قادر دگر ز بیغفرضی 
گنبدگردان زرنگار کند 
مرکز خا کی نبود جای تو 
مرتبۀ گند گردان طلب. خاقانی. 
وز هرچه نقد عالم عرفان است از هزار 
جزوی به کل گنبد گردان نمی‌رسد. 
گرم فراز گنبد گر دان است 
آرمش زی نشیب باستادی 


تاصرخسرو. 


عطار. 


آید شبی که انجمن من را 
خلَّځ کند بگونه نو شادی. 
رجوع به گنبد گردا شود. 
کنید گر دگرد. کم ب د گیگ ] (ترکیب 
وصفی. | مرکب) کنایه از آسمان است* 
چراگردد این گنبد گردگرد 
بر آنسان که گویی یکی آسیاست. 
ناصرخرو. 
کنید کر دگرد اخضر. گب گیگ دا 
صل ] (ترکیب وصفی, | مرکب) کنایه از آسمان 


است: 


ادیپ نیشابوری. 


او راست بنای بی‌ستونی 
این گنبد گردگرد اخضر. ناصر خسرو. 
کنبد گر دنده. اگم ب دگ دد /د] 


۱-لغزء خزیدن. از حراشی ملنوی. (امثال و 


حکم ص ۱۳۲۴). 


۲ کنبد گل. 


است: 
چون نبینی که یکی زاغ و یکی باز سپید 
اندرین گنبد گردنده پس یکدگر است. 
ناصرخرو. 
ای گنبد گردند؛ بی‌روزن خضرا 
با قامت فرتوتی و با قوت برنا. 
ناصر خسرو. 
گنبدگردنده خانه‌ای است سپنجی 
مهر چه بندی بر این سپنجی‌خانه. 
ناصرخسرو. 
ازین گردنده گنبدهای پرنور 
بجز گردش چه شاید دیدن از دور. تظامی. 
گنبد گردنده ز روی قیاس 
همست به نیکی و بدی حق‌شناس. نظامی.. 


گنبد گل. کب دگ] (ترکیب اضافی: [ 
مرکب) غنچة گل. (برهان) (غیاث اللغات) 


(آنندراج): 
فریب گنبد نیلوفری مخور که کنون 
اجل چو گنبد گل برشکاقدش عمدا. 
خاقانی. 
قمری گفتا ز گل مملکت سرو به 
کاندک بادی کند گنبد گل را خراپ. 
خاقانی. 


رجوع به گنبده گل شود. || یال زرین. 
(یرهان) (انندراج). 
گنبد گوز. گم ب د] (ترکیب وصفی,[ 
مرکب) کنایه از اسمان است. رجوع به گند 
کوزشود. ۲ 
کنبد گوهرنگار. گم ب ډگ َنٍ] 
(ترکیب وصفی,» | سرکب) کنایه از اسمان 
است. 
گشت‌بساط ثناش مرکز عودی لاس 
گشت‌ضمان بقاش گبد گوهرنگار. 
خاقانی (ديوان چ سجادی ص ۱۸۴). 


گنید گیتی. مب د] (ترکیب اضافی, [ 


مرکب) کنایه از آسمان است* 

هر کس که بداند و بداند که بداند 
گنبد گیتی نورد. [گم ب د ن ز] (ترکیب 
وصفی, امرکب) به معنی گند فیروزه باشد که 
کنایه از آسمان است. (برهان). 
کنید لاحورد. اگم ب دج /ج وا 
(تزکیب اضافی, | مرکب) کنایه از سمان 


است؛ 

ندارد شهتشاه او کن و درد 

که‌شاداست از او گنبد لاجورد. فردوسی. 
دگر روز چون گنبد لاجورد 

پرآوره و تمود یاقوت زرد. فردوسی. 


گنبد لاجوردی. رگ ب دج / چ وا 
(ترکیب وصفی, إمرکب) کنایه از آسمان 


مت 
سس 


چو دود از بی لاجوردی نقاب 
شر از گند لاجوردی متاب. نظامی. 
کنبدلوان. کم ب ل] ((خ) دهی است از 
دهستان سرلاً بخش جانکی گرمیری 
شهرستان اهواز که در ۵۳هزارگزی جنوب 
باختری باغ ملک کتار راه اتومبیل‌رو هنتگل 
به کنبدلران واقع شده است. هوای آن معتدل و 
سکنه‌اش ۳۵۰ تن است. اب ان از رودخانة 
پرتو تأمین میشود. محصول آن غلاث و شفل 
اهالی زراعت و کارگری شرکت نفت است. 
ساکنین از طایفة جانکی هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
کنبدلی. اگم ب] (اخ) دهی است از 
دهمتان جرگلان بخش مان شهرستان 
بجنورد که در ۴۸هزارگزی شمال باختری 
مانه و ۴هزارگزی جنوب راه شوسة بجنورد به 
حصارچه واقم شده است. هوای آن گرم و 
سکنه‌اش . 
تأمين ميشود. محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و مالداری و صنایع دستی اتان 
قالیچه‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
نید ماه. کم ب د] (تركب اضافی, ! 
مرکب) کنایه از آسمان است؛ 
همی ماهی از آب برداشتی 
پس از گبد ماه بگذاشتی, 
رجوع به گبد هور و ماه شود. 
کنبد ماهوئیه. که ب ی /ي] (إخ) ده 
کوچکی است از دهستان گوغر بخش بافت 
شهرستان سیرجان که در ۳۶۰۰۰ گزی شمال 
باختری, سر راه مالرو گوغر به چهارطاق 
واقع شده و سکن آن ۸نفر است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
گنبد مایل. اگم دٍي] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کنایه از فلک چهارم است که فلک 
آفتاب باشد. (برهان) (آنندراج) (شمس 
اللعات) : 
ای ز سریر زرت گند مايل حقیر 
وی ز صریر درت پاسخ سائل نعم. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۶۴). 
گنبد محمد آملی. اب «محدم) 
((خ) گنیدی بوده است در آمل. ۰ رجوع به 
ترجمه سفرنامه مازندران و استراباد رابینو 
ص ۶۵ شود. 
گنبد مدور. گم ب دم دو و] (ترکیب 
وصفی» [مرکب) گاید از آسمان است: 
بررس که کردگار چراکردەست 
این گنبد مدور خضرا را. ناصرخسرو. 
گنبد معفیو. رب دم عَم ب] (ترکیب 
وصفی, | مرکپ) موی سر معشوق را میگویند. 
اگرچه موی را به گبد مناسبتی نیت اما 


وقتی این تشبیه رامی‌توان کرد که معشوق سر 


۰ تن است. آب آ ن از قنات 


فردوسی. 


گنبد نیلگون. 
برهنه کرده باشد. (برهان) (آنندراج. 
گنبد مقرنس. ام ب د مق ن] (ترکیب 
وصفی. ۰مرکب) کنایه از آسمان است و به 
عربی سما خوانند. (برهان). 
ګنید ملغان. [] ((خ) شهری کوچک است 
و ناحیتی پول بولوست (؟) و هوایش گرم 
است و اپ روان دارد. حاصلش غله و موه و 
مشمومات بود و در آنجا قلعه‌ای حصن 
است. (نزهةالقلوب چ لیدن ص ۱۲۸). و قلعة 
گنبد ملغان بحدود ارجان از محکمی به یک 
مرد نگاه توان داشت. هوایش معتدل است و 
آبش از مصانع و غله در آنجا چند سال از 
آفت ایمن است. (ابضاً ص ۱۳۴). شهرکی 
است کوچک (از اعمال شاپورخوره در 
فارس) و ناحیتی با آن میرود و هوای آن 
گرمیراست و آب روان دارد و موه‌ها باشد 
و مشمومها و قلعه‌ای چند از جملهٌ قلاع 
قلعه‌ای حصن است معروف و هوای قلعه 
شنک است چانکه غله نیک دارد و 
مصنمهای نیکو باشد از بهر آب و جامع و منبر 
باشد. (فارسنامه ابن‌البلخی ج لسترنج و 
یکلسون ص ۱۴۳ 
گنبد میفاء کم ب دا (ترکیب اضافی, | 
مرکب) کنایه از اسمان است: 
جرع جام بر این تخت روان افشانم 
غلغل چنگ در این گنبد مینا فکنم. حافظ. 
گفتم این جام جهان‌بین بتو کی داد حکیم 
گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. 
حافظ. 
گفید نار. (گم ب د] (ترکیب اضافی, | 
مرکب) جنبدالرمان. غنجه گل انار. 
گنبد فارتج. گم ب در] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) بمعنی گند مقرنی باشد که کنایه از 
آسمان است. (برهان) رجوع به گنبد مقرنس و 
گتبد نارنگ شود. 
گنید فارنگت. مب در] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) آسمان. ٠‏ رج به گنبد نارنج شود. 
گنبد ناصرالحق. کم ب د ص ژل ح] 
((خ) نام گنبد و بارگاهی است که سیدعلی 
مرعشی حا کم مازندران بنا نموده و مدفن 
حسن‌بن على ناصر الكبير است. (ترجمة 
سفرنامة مازندران و استراباد رابنو ص ۶۲). 
ګنیدنما. (کْمْ بَ نْ /ن / ن ](إمرکب) محلی 
از راه که زاثر بار اول گنبد مزار امام یا امامزاده 
را تواند دید. (مولف). || آنچه رانندگان یا 
شا گرد راندگان از زاثر گیرند هنگامی که به 
نقطه‌ای رسند که گنبد مزار از آنجا نمایان 
باشد. 
گنبد نیلگون. گرب د] (ترکیب وصفی.[ 
مرکب) کنایه از آسمان است: 
چو دریاست این گنبد نیلگون 


زمین چون جزیره مان اندرون. اسدی. 


گنبد نیلوفری. 
کنبد نیلوفری. گم ب د.ف] (ترکیب 
وصفی, | مرکب) بمعنی گنبد نارنج باشد که 
کایه‌از اسمان باشد. (برهان)؛ 
فریب گنبد نیلوفری مخور که کون 
اجل چو گنبد گل برشکافدش عمدا. 

خاقانی. 

رجوع به گنبد نارنج شود. 
کنیدو. راو ب ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان سربنان بخش زرند شهرستان کرمان 
کسه در ۲۰۰۰۰ گزی‌تمال زرند و 
۰ گزی خاور فرعی زرند به راور واقع 
شده و سکنه‌اش یک خانوار است. (از 

فرهنگ جغرافیایی ایرن ج۸). 
کنبدواز. ۳ ب ] ((خ) دی است از 
دهتان تسبادکان ببخش حومه اردا ک 
شهرستان مشهد که در ۳۲هزارگزی شمال 
مشهد واقع شده است. سوقعیت آن جلگه و 
هوایش معدل و سکه‌اش ۵٩۰‏ تن است. اب 
آن از رودخانه تامین می‌شود. محصول آن 
غلات و نفل اهالی زراعت و مالداری و راه 
آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

کنبد و بارگاه. کم ب در ] (ترکیب عطفی. 
[مرکب) گنبد و مأذنة زیارتگاه. رجوع به گنبد 
کنبده. کم ب د / د] () گنبد. (برهان) 
(انندراج). رجوع به گنبد شود. ||غنچه گل. 


(برهان): 

اینک دهنم بر صفت گنبد گل 

این گنبد فیروزه به یاقوت و زر | کند. 
خاقانی. 

گرزش چو لاله بردرد البرز را و گوید 

کافلا ک‌را به کبدة تتری ندارم. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۸۱). 

گنبدنیلوفری گنبد ۀ گل شود 

خاقانی. 


||پساله و کاسه. ||جستن و خیز کردن. 
(برهان). ۰و رجی] به گند شود. 

گنیده. اگم ب د د] ((خ) دهي است از 
دهتان بیلواز بخش رامیازان ضهر ستارن 

ستندج که در ۱۰۰۰۰ گزی شمال باختری 
کامیاران و ۱۰۰۰ گزی باختر راه شوم 
کرمانشاه به سنندج واقع ده است. هوای ان 
سرد و سکنه‌اش ۲۶۰ تن است. اب آن از 
چشمه تأمین می‌شود. محصول آن غلات و 
لنيات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
ان مالرو است. گبده دو محل است به فاصلة 
TNE‏ 
میشوند. سسکنۀ گبده بالا ۱۹۵ تن است. (از 
فرهنگ چترافیایی ایران ج ۵). 

گنید هور و ماه کم ب درا (ترکیب 


اضافی, امرکب) کنایه از آسمان است؛* 
اپدر بر پدر شهریارست شاه 
بنازد بدو گنبد هور و ماه. . 
رجوع به گنبد ماه شود. 
کنبدی. کم ب ] () گنبد. || خیمه راگویند 
که یک ستون بر پای باشد. |اجست و خیز 
کردن؟ (برهان) (آتدراج). رجوع به گنبد و 
گنبده و گنبد زدن و گنبد کردن شود. ||(ص 
نسبی) بشکل گنبد. گبدشکل و مانند گبد. 
گنبدای. رگم بت ] (() دصی است از 
دهستان پیرتاج شهرستان پیجار که در 
۰ گزی خاور بیجار و 
شمال باختری پیرتاج و ۱۱۰۰۰ گزی شمال 
راه شوسة پیجار به همدان واقع شده است. 


فردوسی. 


هوای آن سرد و سکنه‌اش ۰ تن است. آب 
آن از چشمه و قنات تأمین می‌شود. محصول 
آن غلات و لبنیات و شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان قالیچه, جاجیم 
و گلیم بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایزان ج ۵). 
گنبدی. اگم بٍ] (اخ) دهی است از 
دهمستان چناران ببخش حومه اردا ک 
شهرستان مشهد که در ۱۰۳هزارگزی شمال 
باختری مشهد واقع شده است. هوای آن سرد 
و بکنه‌اش ۲۱ تن است. آب آن از قنات و 
رودخانه امین می‌شود. محصول آن غلات و 
چغندر و شغل اهالی زراعت و مالداری و 
صنایم دستی آنان ن¿ قالیچه‌بافی و راه آ ن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
کنبدی کردن. زگ ب ک د] (مسص 
مرکب) دمر خوابیدن مثل حال سجده. 
(فرهنگ نظام). 
گنبدی نکوه. رگم بَ) (إخ) نام قلعة 
پر لت وان 
دژ گنبدین‌کوه تا خربنه 
دژ لاژوردین ز بهر بندر فردوسی. 
گنبر ( گونه‌ور). مب ](|خ)دهی‌است از 
حومة بخش اسکو از شهرستان تبریز که در 
۰ گزی جنوب خاوری انکو و 
۰ گزی راه شوسه تبریز به دهخوارقان 
1 شده است. هوای آن معدل و سکنه‌اش 
۲۰ تن است. آب آن از چشهه است. 
محصول آن غلات, حبویات و بادام و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگٍ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گنیک .کب ] ((خ) دی است جزء 
دهستان رحمت‌آباد بخش رودیار شهرستان 
رشت که در ۳۲هزارگزی شمال خاوری 
رحمت آباد و ۱۸هزارگزی رستم‌آباد واقع 
شده است. هوای آن 6 مرطوب و 
مالاریایی و سکنه‌اش ۱۶۰ تن است. آب آن 
از چشمه‌سار و سیاهرود تأمین می‌شود. 


۰ گزى | 


گنبوعه بزرگ. ۱۹۲۸۳ 


محضصول آن غلات, برنج و لیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کنیکی. رگم ب] (إخ) یکی از دهستانهای 
خشکانة بخش فهرج شهرستان بم که در 
جنوب فهرج واقع شده و حدود آن به شرح 
زیر است: از شمال به دهتان برج اکرم. از 
طرف خاور به دهستان ریگان. از طرف 
جوب به شهرستان جیرفت و دهستان 
عزیزاباد. موقعیت آن ¿ جلگه‌ای و آبادیهای آن 
نزدیک بهم و هوای دهستان گرم مالاریایی 
است و آپ آن ن از قنوات تآمسین میشود. 
محصول عمده آن غلات. پیب ناه خرماه 
لات و انواع مرکبات و شنل مردان زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستي زنان قالیچه. گلیم 
و گریانن,یافی لست, زان مادری سا کین 
قراء فارسی و بلوچی است. دهتان از ۲۳ 
ابمادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
خممیت ان در حدود ۰ ۲۸۰ تن است. راه 
از این دهتان می‌گذرد. 
از م جغراف فیایی ایران ج۸). 
گنبله. رگم ب ل / ل ] (إخ) دصی ات از 
دو ن جلگە‌افشارً دوم بخش اسداباد 
شهرستان همدان که در ۲۴هزارگزی جنوب 
باختری قصبة اسداباد و ۷هزارگزی باختر راه 
شوه اسدآباد به کنگاور واقم شده است. 
موقعیت ان کوهستاتی و هوایش سرد و 
سکنه‌اش ۳۲۰ تن است. آب آن از چشمه 
تامین میشود. محصول آن غلات و لبنیات و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان جاجیم و گلیم بافی و راه ان مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵. 
گنبله. [] ((خ) دصی است از دهستتان 
خرمرود شهرستان تویسرکان که در 
۵۰ گزی‌شمال باختر شهر توسرکان و 
۰ گزی‌باختر اشتران واقع شده است. مرکز 
دهتان ROE e‏ 
بت 1 و ۳9 
احالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است 
که تابستان از طریق ولاشسجرد و سوتلق 
اتومییل میتوان برد. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج ۵). 


کنبوعه بزرکت. کم ع بُ ر ((خ) دهی 


۱ -اين تركب در شس اللغات به صورت 
گند نیلوفرین هم آمده است. 
۲-ظاهرا این یاء یاء وحدت است ته ياء 
است: ۱ 
ز هست ساختم رخش فلک رام 
به یک گنبد رسیلم بر نهم یام. 


۴ گنبوعه‌کوچک. 


است از دهتان نهرهاشم بخش مرکزی برهان قاطع ج معین). زر و گوهری باشد که نز پی ملکت زند شاه جهان تیغ کین 
شهرستان اهواز که در ۱۸هزارگزی باختر | ادر زیر زمین دفن کند. (برهان). دفینه‌ای که نز پی تخت و حشم نز پی گنج و درم. 
اهواز و ۴هزارگزی راه شو اهواز به | پادشاهان نهند. (اوبهی). رکاز. دفینه. کنز. منوچهری. 
سوسنگرد واقع شده است. هوای آن گرم و | مَفتح. (متهی الارب): گر تو لشکرشکنی داری و کشورگیری 
سکنه‌اش ۲۴۰ تن است. آب آن از چاه تأمین | در گنجهای کهن برگشاد پادشا از چه دهد گنج به لشکر برخیر. 
میشود. محصول آن غلات و شغل اهبالی که‌بنهاد پیروز و فرخ قباد. فردوسی سوزنی (دیوان ص ۴۲). 
زراعت و گله‌داری و راه آن در تسایسبان | زبس کش به خاک‌اندرون گنج بود -شهر گنج! شهرهایی بوده دارای حصارهای 
اتومبیل‌رو است.سا کنین از طایفة زید هستند. | ازاو خاک‌پیخته رارنج‌بود. .عتصری. | محکم که پادشاهان گنجهای خود را آنجا 
(از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۶). چو گنج و دفینت به فرزند ماندی می‌گذاشتد و متحفظین بر آنها می‌گماشتند. 
کنبوعه کو چکت. قمع علخ ده | به فرزند ماند آن و این محمد. ناصرخسرو. | رجوع به قاموس کتاب مقدس ذیل گنج شود. 
کوچکی است از دهستان نهرهاشم بخش | دین ز درویشان طلب زیراکه شاهان رامقیم گنج قارون. رجوع به مدخل گنج قارون 
مرکزی شهرستان اهواز و ۱۸هزارگزی باختر | رسم باشد گنجها در جای ویران داشتن شود. 
اهواز و #هزارگزی جنوب راه شون اهواز به سنایی. | گنج قارون زیر سبرداشخن؛ مال زياد در ` 
حمیدیه واقع شده و دارای ۰ تن سا کن‌است. | مردرا در باس خلقان جوی اختیار داشتن. 
گنبه. [] (اخ) گنفه. نام اصلی جنابه یا جنابا | گنج‌در جابهای ویران جوی. سنایی. | -امال: 
که‌به قول تاریخ‌نویان جتابابن طهمورث آن ااخزينة زر و سیم است و کنز معرب آن است. | بر سر گنج مار نت 
رابنا کرده است و معنی آن آب گندیده است. | (آنندراج). پوته. پوتک. تویک. تونک. | گنج و مار وگل و خار و غم و شادی به همند. 
(نزهة القلوب چ لیدن ص ۱۳۰), این شهر در | توبک؛ُ ۱ اسدی. 
چنوب واقع بوده و هنوز خرابه‌های آن | گمان‌برد کش گنج بر استران این است که گنج نیست بی مار ۱ 
نزدیک دهانه رودخانه‌ای که جغرافی‌نویان بود به چو بر پشت کاته خران ۱۳ ابوشکور. | هر جاکه رطب بود. بود خار. سنائی. 
عرب آنرا شادکان نامیده‌اند دیده میشود. ار خوری از خورده بگماردت رنج گنج‌بی مار وگل بی خار یت 
(سرزمیهای خلافت شرقی ص ۲۹۵). و | ور دهی مینو فرازآردت گنج. رودکی. | شادی بی غم در این بازارنیست. مولوی. 
رجوع به جنابه و گنفه و گنافه و معجم البلدان | بفرمود کآن کودکان را چهار گنج آزادگی و کنج قناعت گنجی است 
ذیل جنابه شود. ز گنجی درم داد باید هزار. فردوسی. | که‌به شمشیر میسر نشود ساطان را. 
گنییی. اگ ن) (إخ) دهی است از دهستان | درگنج بگشاد و چندی درم سعدی, 
دیر بخش خورموج شهرستان بوشهر که در | که‌دیدی بر او بر ز هرمز رقم. فردوسی. | در خاک‌چه تأثیر بود گنج دفین را. 
۰ گزی جنوب خاوری خورموج در | همان گنج دینار و زر و گهر رنج کشی تا به گنج رسی. (جامع التشیل). 
جنوب کوه نمک واقع شده است. هوای آن همان افسر و طوق و گرز وکمر. ‏ فردوسی. | گنج‌از برای بخش کردن است. نه از بهر 
گم مالاریایی و سکنه‌اش ۸۱ تن است. آب | دو لشکر بید هر دو آراسته آ کدن. 
آن از چشمه تأمین میشود. محصول آن پر از کینه سرء گنج پر خواسته. فردوسی. | گنج بی رنج ندیده‌ست کسی 
غلات, خرما و تبا کوو شنل اهالی زراعت و | تن از گنج دیتار مفکن به رنج گل‌بی‌خار نچیده‌ست کسی. جامی.: 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی | زنیکی و نام نکو سازگنج. اسدی. | گنج‌در خراب است یاگنج در ویرانه است: 
ایران ج۷). به از گنج دانش به گیتی کجاست جای گنج است موضم ویران 
کننید ه. اگم د /د] (ص) بدررفته. (مؤید کراگنج دانش بود پادشاست. اسدی. | سک بود سگ به جای آبادان. سنائي. 
الفضلاء). ۲ که‌بردن توان گنج زر ارچه بس دین ز درویشان طلب زیرا که شاهان را مقیم 
گن پنتوور. کم پ] (إخ)' بلوکی است از | زکس گنج نیکی نبردست‌کس. ادی. | رسم باشدگتجها در جای زیران داشتن 
ایالت شرانت" از ناحیهُ آنگولم " (در فرانسه) | مهتران از بهر حرز مال خود سازند گنج انی 
که‌سکنة آن شهزار تن است. او ز حرز مال باشد روز و شب بر احتراز. که‌عمارت سرای رنج بود ۰ 
گفتوان. (گ] ((ج) ۲ (سن...) پر کلتر ‏ اول سوزنی. | در خرایی مقام گنج بود. این 
که‌در نال ۵۲۵ م. اف .وی از سال ۵۶۱ | ||سال کشیر. (غیاث اللغات). سیم و زر. | مردرا در لباس خلقان جوی 
تا ۵۹۲ م. پادشاه بورگنی "و اوركان "بوده. | خواسته: گنج در جایهای ویران جوی. تا 
کنتریز. (گ تَ] ( اخ) ده کوچکی است از همه گنج و آن خواسته پیش برد گنج‌پر زر ز ملک آباد است. ستائی. 
بخش ساردوئيةٌ شهرستان چیرفت که در | یکایک به گنجور او [خسروپرویز ]برشمرد. | گنج‌رنج تو در دل من په ' 
۰ گزی جنوب ساردوئیه و ۱۰۰۰ گزی فردوسی. 2 
راه فرعی راین به ساردونیه واقع شده و | بده هرچه باید زگتج و درم . Gond-Portouvre.‏ - 1 
سکه‌اش ۲تن است. (از فرهنگ جغراقیایی | زاسب و پرستنده از پیش و کم. فردوسی. Gharênlê: 3 - Angoulême.‏ 2۰ 
بران ج۸). به بز) اندرون گنج را کند Bourgogne.‏ - 6 ا ۱ : 
گن تی. گ] (اغ) نام یکی از کوههای | چورزم آیدش شیر و پیل افکند. . فردوسی. Orléans. 8- gani.‏ - 7 
شمالی مفولستان است. (از ايران باستان ص یکایک بگوید ندارد به رنج ganj 10 - ginzê.‏ - و 
۱ نخواهد بر این پاسخ از شاه گنج. فردوسی. gezzê. 3: KERE:‏ - 11 
گنج. اگ] نا "ارنی گنچ بزرگان گنج و سیم و زر گوالند ۳-به فتح اول و سوم و سکون دوم حیوان 
آرامی گینزاء ۲ گززاء ۲ عربی کنز."' (حاشيذ | تو از آزادگی مردم‌گوالی. طیان. | پیرمالخورده. (برهان). 


که‌بود جای گنج ویرانی. 1 


گنج‌کسی برد که باکس نگفت. خواجو. 

گهر دانش و مرد داناست گنج. اسدی. 

مثل گنج در ویرانه. . 

||انبار. مخزن: 

همان گنجهای سلیح و نبرد 

بیاورد گنجور در باز کرد. فردوسی. 

در گنج کوپال و برگتوان 

همان تیغ و تیر و کمان گوان. فردوسی. 

به گنجی که بد جامة نیرید 

فرستاد پیش میاوش کلید. فردوسی. 

همانگه زره خواست از گنج شاه 

دو شمشیر هندی و رومی‌کلاه. فردوسی. 

سراسر گجهای شاه برداشت 

از آن یک دشنه در گنجش نه بگذاشت. 
(ویس و رامین). 


.|امجازاً مقصود. غریر. مطلوب. محبوب: 
پیاده [گیو ] بدو [کیخرو ] تیز بنهاد روی 
چو تتگ اندرآمد په نزدیک اوي 
گر‌ست شد یر در رنج اوی 
پدید آمد آن نامور گنج اوی. فردوسی. 
مراد این است که کیخسرو را که می‌جت 
یبافت. (یادداشت مولف). |اتجارتخانه. 
ااصتدوق. تبنگو . (از نساظم الاطیاء). 
|| جداجدا و پاره‌پاره و بهره‌بهره و به تفاریق 
اندک‌اندک. |[(ص) خر دم‌بریده. (اوبهی). و 
رجوع به گنجه و کنجه شود. ||(پسوند) مزید 
مقدم امکنه اید: گنجرود. گنجرستاق. 
گنجکان... ||مزید مؤخر امکنه آید... اورگنج. 

گفچ. ۱] () شوخ مردار باشد. (لفت فرس 
اسدی چ اقال)'. 

گنج. (گي] (ص) گیج و سرگشته و متحر. 
(برهان). ظاهرا مصحف « گیج»است. (حاشیه 
برهان چ سعین). رجوع به کنج شود. 
|اصاحب عجب و تکیر و خودستای. 
(برهان), 

ګنج. اگ (امص, () ریثه و اسم مصدر از 
گنجیدن. (حاشية برهان قاطع ج صعین). 
گنجایش که از گنجیدن... باشد. (برهان) 
(آن ندرا اج). گنجایش و وسعت. (ناظم 
الاطباء)* 
زمان در امشال امر و نهی او چنان واله 
که سکن نیست در تعجیل او گنج شکیائی. 

انوری (دیوان چ سعید نفسی ص ۳۲۵). 
زآنکه گر آلای او راگنج بودی در عدد 


نیستی جذر اصم را عیب گنگی و کری. 
انوری (از فرهنگ رشیدی). 


||درآوردن و راست آمدن چیزی در چیزی. 
|[درآمدن در چای تنگ. ||حصه و رصدی را 
نیز گویند که در میان جمعی از مردم کنند و په 
هر کی قسمتی رسانند. (برهان) (آنتدراج). 


ااقابليت و استعداد. |((سص مرخم) 
گن‌چانیدن. (ناظم الاطباء). ||حجم. (واژه‌های 
مصوب فرهنگستان) ", 

گنچ. زگ | (ٍ) در دسلمان. گاو کوهی. 
(فرهنگ گیلکی تألیف منوچهر ستوده 
ص۱۵ 4۲. 

گنج. [گ] ((خ) دهی است از دهستان طارم 
بخش سعادتاباد شهرستان بندرعباس که در 
۳۹-۰۰ گزی جنوب باختری حاجی‌آباد و 
۰ گزی‌باختر طارم واقع شده است. هوای 
آن گرم و سکنه آن ۸ تن است. آب آن از 
قنات تأمین میشود. محصول آن خرماء غلات 
و شفل احالی زراعت و راه آن مالرر است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج۸). 

گنج آب آورده. اگ ج دد /د] (ترکیب 
وصفی, [مرکب) اشک. (آنندراج): 
اگریک گنج بادآورد خسرو دیده در عمری 
مراصد گنج آب‌آورده هر دم در کنار افتد. 


سالک یزدی (از آنندراج). ۰ 


گنج آباد. گَ] (اخ) دی است جسزء 
دهستان انگوران بخش ماه‌نشان شهرستان 
زنجان که در ۳۶هزارگزی جنوب باختری 
ماه‌نثان و ۶هزارگزی راه عمومی واقم شده 
است. هوای ان سرد و سکنه‌اش ۲۴۰ تن 
است. آب آن از زودشانه قلعه‌جوق تأمین 
میشود. محصول آن غلات و انگور و لبنیات و 
شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. این 
ده یک قلمة قدیمی دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی اران ج ۲. 

گنج آباد. زگ ] ((ج) دهی است از دهستان 
آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز که 
در ۲۵هزارگزی جنوب باختری سراسکند و 
۸هزارگزی راه آهن میانه به مراغه واقع شده 
است. هوای ان معتدل و سکته ان ۴۲۰ تتن 
است. آب آن از چشمه و رودخانه تأمین 
میشود. محصول آن غلات و حبوبات و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
دو محل نزدیک هم به نام گنج آباد پالا (علیا) و 
گنج‌آباد پائین (سفلی) معروف است. سکنۀ 
گنج‌آباد بالا ۲۴۰ تن میاشد. (از فرهنگ 
جقرافیایی ایران ج ۴). 

گنج آباد. گِ) ((خ) دهی است از دهتان 
شهر ویران بخش حومة شهرستان مهاباد که 
در ۲۱هزارگزی شمال مهاباد و #هزارگزی 
خاور راه شوسة مهاباد به ارومیه واقم شده 
است. هوای ان معتدل و مالاریایی و سکنة 
ان ۰ تن است. آپ ان از رودخانة مهاباد و 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات. 
توتون, چفندر و حبوبات است. شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی آنان 
جاجیم‌یافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 


گنجا. ۱۹۲۸۵" 


گنج آبا۵. زگ ] ((ج) دهی است از دهستان 
نازلو بخش حومة شهرستان ارومیه که در. 
۶هزارگزی آروسیه و ۰ ۰ گسزی خاور راه 
شوسه ارومیه به شاهپور واقع شده است. 
هوای ان معتدل مالاریایی و سکنة ان ۱۳۰ 
تن است. آب آن از قنات و چشمة شهرحاجی 
تأمین می‌شود. محصول آن غلات, توتون, 
چنندر و کشمش است. شفل احالی زراعت و 
صنایع دستی آنان جوراب‌بافی است و راه ان 
شوسه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴. 

گنج آباد. رگ ((ج) دهی است از دستان 
گاوگان بخش دهخوارقان شهرستان تبریز که 
در #هزارگزی باختر مسرکز بخش و 
دوهزارگزی راه شوسه تبریز به گاوگان واقع 
شده است. جلگه‌ای و معتدل است و مرکب از 
مزارع خالی از سکنه. اهالی ده‌های اطراف آن 
زراعت می‌کنند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج (f‏ 

گنج آباد. (گ] (إخ) دہ کوچکی است از 
دهتان میداود (سرگچ) بخش جانگی 
گرمیر شهرستان اهواز که در ۲۴هزارگزی 
جنوپ باختری باغ ملک و ۵هزارگزی 
خاوری راه اتومبیل‌رو هفت‌گل به رامهرمز 
واقع شده است. سکنه ان ۲۰ تن است. (از 
فرهنگ جترافیایی اران ج ۶). 

گنج آباد. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
جرقویه بخش حومهُ شهرستان شهرضا که در 
۸هزارگزی شمال خاور شهرضا متصل به 
راه فرعی گنج آباد به شهر ضا واقع شده است. 
هوای آن معتدل و سکنه‌اش 
ات آن از قنات تأمین می‌شود. محصول آن 
غلات. پنیه سردرختی و شغل اهالی زراعت 
است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 


۰ تن است. 


ایران ج ۰ ۱ 
گنچ آ گن. اگ گ] (نف مرکب) اندوزند؛ 
گنج.(ناظم الاطباء). آن که گنج رابيا گندو 
بیندوزد. گنچ گندد 
سپهدار و گنج گن و غمگسل 
کدیور به طبع و سپاهی به دل. 
اسدی ( گرشاسبنامه). 
ای با گنج گنان کنج‌کاو 
کان خیال‌اندیش را شد ریش گاو. 
مولوی (مثنوی چ خاور ص ۱۳). 
و رجوع به گنج شود. 
گنجا. (گ ] ((مص,!)کنجایش.(جهانگیری) 
۱-مصحح لفت فرس جلوى این لفت 
علامت استفهام گذاشته و افزوده: این کلمه در 
حاشية نسخه «ن» در آحر باب الجیم بدون شاهد 
بخطی جدیدتر بر نخه الحاق شده است. ` 
۰ - 2 


۶ گنجا. 


(برهان) (فرهنگ رشیدی) (آنندراج). قابلیت | گنجاو. رگ] () بمعنی غازه باشد و آن 


و استعداد گنچیده شدن. و رجوع به شعوری ۸ 
ج۲ شود 
ممکن که در حوالی بازارها نبودی 
گنجای‌هیچ سوزن از رسته‌های بیمر. 
شرف‌الدین شقروه. 

ندانست که نیامی گنجای دو تیغ تدارد. 
(ترجمه تاریخ یمینی ص ۲۸۶). 
ای تن من وی رگ من پر ز تو 
توبه راگنجا کجا باشد در او. 

مولوی (مثنوی چ خاور ص ۲۶۶). 
هشیار مباش زانکه هشیار 
در مجلس عشق سخت رسواست 
دلگ خوشم که در فراخی 
هر مخره زاره است و گنجاست. 
مولوی (دیسوان شمس چ فروزانفر ج۱ 


ص- (YY‏ 
(واژه‌های مصوب فرهنگتان) (. 


گفجاء [] (اخ) تیره‌ای از طايفة جاویدی 
ممتی فارس. (از جفرافیای سیاسی کهان 
ص ۸۰). 

کنجاب. (گ) ((خ) دهی است از دهستان 
بشاریات بخش آبیک شهرستان قزوین که در 
۲هزارگزی جتوب باختر آبیک واقع شده 
است. هوای آن معتدل مالاریائی و سکنه‌اش 
۰ تن است. یک رشته قنات دارد و 
محصول آن غلات و چفندر تد است. شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی آنان جاجیم و 
جوراب بافی است. سا کین از طایفة 
شاهون اتانلو هستد و تقر مکان 
نسمی‌دهند. راه آن مالرو است و از طریق 
باقراباد و دبران ماشین می‌توان به انجا برد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۱). 

گنحاب. (ک] ([خ) دهی است جزء دهتان 
شراء بالا از بخش کمیجان شهرستان ارا ک که 
در ۴۸هزارگزی چنوب باختری کمیجان و 

آن سرد و سکنهاش ۱۷۰ تن است. آب آن از 
چشمه و قنات تان می‌شود. محصول آن 
غلات و انگور و لبیات و شفل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راه آن از طسریق علی‌آباد 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲). 

کنجاتور. [] ((2) نام پادگاه اوزیک که در 
زمان سلطان ایوسعید ایلخانی به دربند تشکر 


سرخی انبت که زنان بر روی مالند, گنجاره. 
عنجار. غنجره. گلگونه. (سروری) (برهان) 


(آنتدراج). بلغونه. غلفونه. (برهان). گلا گونه. 


گلغوانه. گلغونه. (جهانگیری). آلخونه.آلگونه. 
والغونه. ولغونه, سرخی. سرخاب. و رجوع به 
هر یک از این کلمات شود. 
گنجار. (گ ] () در تداول مردم خراسان, 
کنافت و چرک گُوشه چشم و گوشه لب. 
گنحار. زگ ] ((خ) دهی است جزء دهستان 


شفت بخش مرکزی شهرستان فومن که در : 


۵صزارگزی جنوب خاوری فومن و 
۰ گزی‌راه فرعی نصیر محله به شفت واقم 
ده است. هوای آن معتدل مرطوب و 
مالاریایی و سکنه‌اشس ۲۰۰ تن است. آب آن 
از نهر امامزاده ابراهیم تأمين می‌شود. 
محصولات آن عبارت است از: برنج, ابریشم. 
لبتیات و عسل و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی انان شال‌بافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲). 
کنحارود. زگ ((خ) دصی است جزء 
دهتان رحیم آباد بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان. هوای آن معتدل, مرطوب و 
مالاریایی و سکداش ۱۵۰ تن است. آب آن 
از رودخاته پلرود مین می‌شود. محصول آن 
برنج و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۲). 
گنحاله. زگ ل / لٍ] (ل) در تكلم مسردم 
قزوین, تفالة کرچک که بعد از گرفتن روغن 
باقی ماند. (فرهنگ نظام). این کلمه در برخی 
دیگر از شهرهای ایران به کار می‌رود. 
گفحان. (گ] (نف) صفت فاعلی از 
گنجیدن. ( کلیله و دمته به نقل بهار در 


سبک‌شناسی ج ۲ ص ۲۶۶), 


۷هزارگزی راه عمومی واقع شده است. هوای | گفجان. (گ] (إخ) ده کوچکی است از 


دهتان رابر بخش بافت شهرستان سیرجان 
که‌در ۴۲۰۰۰ گزی‌شمال خاوری بافت» سر 
راه مالرو جواران به رابر واقم شده است. 
هوای ان سرد و سکنه‌اش ۲۰۰ تن است. اب 
آن از قات تأمین میشود. محصول آن غلات 
و حبوبات و شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. مزرعهُ صاحب‌آباد جزه آین ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 


کشید و ابوسمید خود به مقابلً او شتافت و | گنجاندن. (گ د] (مسص) چیزی را در 


بعداً امیر چوپان نیز از خراسان په جلو او 
ختافته از اب کر گذشت و للکریان او را 
شکتی سخت داد و بیاری را اسیر گرفت. 


جائی جای دادن. (فرهنگ نظام), گنجیدن 
فسرمودن. (ناظم الاطباء). جای دادن. 
گنجانیدن. رجوع به گنجانیدن شود. 


رجوع به ذیل جامع لسواریخ رشیدی | گنجانده. (گ د /د] (ن‌سف) گنجانیده. 


صص ۸۶-۸۵ شود. 


جای داده شده در چیزی. 


گنجایی. 
۱ گنحاننده. (گ رند /د] (نف) جای‌دهنده 
چیزی را در چیزی. رجوع به گنجاندن و 
گنجانیدن شود. 
گنحانیدن. (گ د ] (مص)گنجیدن کنانیدن 
و گنجیدن فرمودن. (ناظم الاطباء). گنجاندن. 
جای دادن. جای دادن در: 
هزار لطت دلبری بدان نرسد 
که‌در دلی هنر خویش را بگنجانی. حافظ. 
کنجانیده. رگ د /د] (نمف) گنجانده. 
جای داده شده در چیزی. 
گنجایش. گ ي ] (امص) اسم مصدر از 
گنجیدن. قابلیت گنجیدن. وسعت گنجیدن. 
ظرفیت. وسع. وسعت. و رجوع به وسع شود. 
|أقابليت و استعداد. (ن_اظم الاطباء). 
شایستگی. رجوع به استعداد شود. ||(() جای 
و محل گجیدن. |اسود و نفع. (ناظم الاطباع). 
< گنجایش‌پذیر؛ قابل گنجیدن. (ناظم 
الاطباء), آنچه که می‌تواند در چیزی بگنجد. 
- گنجایش‌پذیر شدن؛ محاط شدن. مشمول 
شدن. (ناظم الاطباء). قابل گجیدن شدن. 
-گنجایش داشتن؛ جا داشتن. وسعت داشتن. 
قابل گنجیدن بودن. (ناظم الاطباء). 
گنجایشی. (گ ي] (ص نسبی) قابل و 
لابق گنجایش. درخور گنجایش. قابل 
گنجیدن. اامفید و سودمند. (ناظم الاطاء). 
گنجایه. (گ ی / ي] (امص) گنجایش. 
(شسعوری ج۲ ورق ۳۲۷) (ناظم الاطیاء). 
گنجا.گنج. (شعوری ایضاء): 
تاب آن حن که بر هفت فلک گنجایەست 
جزکه آهنگ دل ختة لاغر نکند. 
مولوی (از شعوری). 
این کلمه با همین صورت و با شاهد فوق در 
فرهنگ شموری آمده و مصحف است و 
صحیح مصراع دوم چنین است: 
تاب آن خسن که در هفت فلگ گنجا ست. 
مولوی (دیسوان شمس چ فروزانفر ج۲ 
من :۳ 
گنحایی. (گ ] (حامص) توانائی گنجیدن. 
(ناظم الاطباء). گنجایش: 
گفت! کنون چون منی ای من درا 
تست گنجایی دو من در یک سرا. 
مولوی (مثنوی ج خاور ص ۶۱ 
||توانائی. قدرت. (ناظم الاطیاء). 
گنجایی داشتن؛ ظرفت وگنجایش 
داستن: این مملکتی است که طفیلی را 
گنجایی دارد. (نقعات الانس جامی). او به 
مکنت و ثروت و خیول و دواب و غنایم به 
مرتبه‌ای بود که در ساحت اردبیل گنجایی 
نداشت. (عالم‌آرای عباسی چ امیرکییر ج۱ 
ص - 0 


1 .. ۵۰ 


گنج افراسیاب. 

گنجایی یافتن؛ گنجیدن و گنجایش یافتن: 
چاپلوسی و خدمت می‌کند تا در دل شيخ 
گنجایی یابد. (فیه‌مافیه). 
گنج افرا سیاب. (گ ج آ] ((خ) نام گنجی 
است که افراسیاب نهاده بود و پرویز آن را 
بیافت و آن گنج چهارم است از جمله هشت 
گنج خضروپرویز که گنج عروس و گنج 
بادآورد و دیبه خسروی و گنج افراسیاب و 
گنج سوخته و گنج خضرا و گنج شادآور و‌ 


است که افراسیاب نهاده بود خسروپرویز آنرا 
یافت و آن گنج چهارم است از جمله هفت 
گنج خسروپرویز. (جهانگیری): 

دگر نامور گنج افراسیاب 

که‌کس را نبود آن به خشکی و آب. 

(شاهنامه چ بروخیم ج٩‏ ص ۲۸۹۲). 

گنج افشانی. زگ 1] (حسامص مرکب) 
انشاندن و ثار کردن گنج و خواسته؛ 

ز گنج‌افشانی و گوهرنتاری 

پجای آورد زسم دوستداری. نظامی. 
ملک پرویز کز جمشید بگذشت 

به گنج افشانی از خورشید بگذشت. نظامی. 


گنج الهیی. (گ ج۷۱] (ترکیب وصفی, [ 


مرکب) کنایه از قناعت است. (برهان) 
(فرهنگ رشیدی). ||(إخ) کلام خدا را گویند. 
(برهان), قرآن مجید. (آنندراج). 

ګنج باد. (گ جا الخ گے بادآور. گنج 
بادآورد. رجوع به گنج بادآورد شود. 

ګنج باد آور. (گ ج د1 ((خ) گنج باد. گنج 
بادآورد. رجوع به گنج بادآورد شود. 

گنج باد آورد. اگ ج د1 (اخ) همان گنج 
باد است که گنج دویم خسروپرویز باشد و آن 
راگنج بادآور هم میگویند که بحذف دال آخر 
باشد. (برهان)... وجه تسمه‌اش اینکه قیصر 
روم از خوف خروپرویز چند کشتی از زر 
سرخ پر کرده به جزیره می‌فرستاد وباد 
مخالف آن کشتیها بسوی ملک پرویز آورد و 
پرویز آن مال را گرفت. لهذا آن مال راگنج 
باداورد نام کردند. (انندراح) (نحیاث اللفات). 
وجه تسمیه این است که چون خسروپرویز در 
سال ۶۱۱ م. قسطتطنیه را محاصره کرد و 
هراقلیوس شاه روم خوف فتح او را شصت 
خزانه خود را در کشتیها بار کرده به جسزیرة 
محفوظی فرستاد. اتفاقا طوفان باد ان کشتها 
را نزدیک لشکرگاه خرو آورد تمام خزانه به 
تصرف او درآمد و آن گنج دوم او شده گنج 
پاداورد نامیده شد. (فرهنگ نظام). این‌البلخی 
در فارننامه آرد: و دیگری را نش‌اندند 
(رومیها) نام او هرقل و این شهر براز او را 
حصار سخت داد چنانکه از خویشتن نومید 
شد و خزانه‌ها را در چهار کشتی بزرگ نهاد تا 
به اسکندریه برند. اتقاق را باد مخالف 


برخاست و آن کشتها به کنار لشکرگاه شهر 
براز افاگند و چون کشتها را بگرفتند مالهای 
بی‌اندازه و خزاین دیدند و شاد شدند و از انجا 
بر چهارپایان نهادند و نزدیک [خسرو] پرویز 
فرستادند و شرح حال نبشتند کی چگونه بود. 
او بدان شاد گشت و آن راگنج باداورد نام 
نهاد. (فارسنامه ص ۱۰۴). در این روایت 
(روایتی که مورخین اسلام چون بلعمی و 
عالبی در ان از عجایب دربار خسروپرویز 
سخن ا نام چند گنج را ذ کر کرده‌اند» 
از قبیل: « گنج‌بادآورد» و « گنج گاو» گویند 
هنگامی که ایرانیان اسکندریه را در حصار 
گرفتند, رومیان درصدد نجات دادن شروت 
شهر برآمدند و آن را در چند کشسی نهادند. اما 
باد مخالف وزید و سقاین را به جانب ایرانیان 
راند. ابن مال کثیر را به تیسفون فسرستادند و 
بنام « گنج بادآورد» موسوم شد. (ايران در 
زمان ساسانیان چ ۲ ص ۴۸۶): 
دگر گنج بادآورش خواندند 
شمارش بکردند و درماندند. 

(شاهنامه ج بروخیم ج٩‏ ص ۲۸۹۲). 
نعمت فردوس یک لفظ متینش را 
گنج‌بادآورد یک بیت مدیحش را ثمن 
متوچهری (دیوان چ ۱ دبیرسیاقی ص ۶۵). 
ز خا کش‌باد راگنح روان بود 
مگر خودگنج بادآورد آن بود. 

نظامی. 


E 


گنج باد آورد. رگ ج و] (!سرکب) نام 
نوایی است که مطربان زنند. (فرهنگ اسدی) 
(حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی), نام نوایی و 
لحنی هست از جمله سی لحن باربد. گویند 
چون این گنج به دست خسروپرویز افتاد. 
باربد این لحن را ساخت و نواخت. (برهان). 
نام نوایبی است از مصنفات باربد مطرب. 
(جهانگیری). نام نوایی است از نواهای باربد. 
(فرهنگ رشیدی). نام لحن شاتزدهم است از 
سی لحن ساختة باربد مطرب خسروپرویز. 
(فرهنگ نظام): 
گاه‌کوه بی‌ستون و گنج بادآور زنند 
گاه‌دست سلمکی و پرد؛ عشرا برند. 
ضمیری (از لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۶۲ 
و حاشۀ فرهنگ اسدی نخجوانی), . 
چو یاد از گنج بادآورد راندی [بارید ] 
ز هر یادی' لبش گنجی فشاندی. 
نظامی (خرو و شیرین). 
نواسازی که بودش بارید نام 
نوائی ساخت آنرا انگیین دام 
نهاد از زخمه چون برزد تمامش 
نوائی گنج بادآورد نامش. 
امیرخسرو دهلوی (از فرهنگ جهانگیری). 


گنجبان. ۱۹۲۸۷ 


||گنجی باشد که بی‌زحمت به دست آید. 
(معیار جمالی). و در چهار شربت نوشته که 
گنج یادآورد به اصطلاح مال مفت را گویند. 
(غیاث اللغات) (انندراج). هر چیز که اندوخته 
کنند بدون هیچ زحمت و مشقتی. (ناظم 
الاطباء) سود خداداد. (ناظم الاطباء)؛ 
اگرگنجیت بادآورد بايد سوی هامون رو 
که برده گام صد گنج است بادآررده در هامون. 
(احوال و اشعار رودکی ج ۲ ص 0۷۲۶. 
|اگنح پنهانی وو (ناظم الاطباء). 
ګنج بار. اگ جا" ((خ) نام گنج هشتم 
خسروپرویز است و آن به گنج گاو شهرت 
دارد و این گنجی است که خرو به رهنمونی 
دهقانی یافت و آن گنج صد آفتابه پر از زر و 
جواهر بوده از جمله دفاین ذوالقرنین» و این 
گنج را گنج شادآورد هم می‌گویند. (برهان). 
رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۲۹۶ شود. 
گنج بار. اگ] (! مرکب) از عالم رودبار و 
دریابار. (آنندراج) (بهار عجم). جائی که گنج 
بار باشد؛ 
پیارم نشانش بر تخت یار 
وز آن پی‌گشایم در گنج‌بار. 7 
فردوسی (از بهار عجم و انندراج). 
گنج بالا. زگ ] ((خ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش خوسف شهرستان بیرجند که 
در ۱۲هزارگزی جنوب خاور خوسف واقع 
شده است. هوای آن گرم و سکنه‌اش تن 
است. اب آن از قنات تامین می‌شود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
مالداری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .4٩‏ 
گنحجبان. (گ] (ص مرکب) (از:گنج +بان, 
پسوند). نگاهدارنده گنج. محافظ گنج. آنکه 
گنج‌را نگاهداری می‌کند: 
من مر او را در مدیحی روستم خواندم همی 
واين چنین باشد که خوانی گنج‌نه را گنجبان. 
فرخی. 
گنج بهار اینک روان ميغ اژدهای گنجبان 
رخش سحاب اینک دوان وز برق هرا داشته. 


خاقانی. 
||صاحب گنج. گنج نه 
اینکه بر توست گنج علم خدای است 


۱-نل: ز هر بادی. 

۲ - در شاهنامه از « گنج بار نامی نیست» پرهان 
گوید آنرا شادآورد» گریند و در شعر فردوسی 
«شادورده گنج هفتم آمده. و نیز ممکن است 
مصحف « گنج باد» باشد. (حاشيذ برهان قاطع چ 
معین). در لان العجم شعوری (ج۲ ص ۲۹۶) 
آین بیت به فردوسی نت داده شده: 

دگر آنکه بد نام او گنج بار 
تدیده چنان دید روزگار. 

ولی در فهرست ولف از « گنج بار) ذ کری نیست. 


۸ گنجبانی. 


چون که سوی گنجبان او نگرائی. 
اصرخسرو (دیوان ص ۴۱۹). 
گرتو سوی گنجبانش راه ندانی 
من بکتم نوی ارت راهتمای. 
ناصرخسرو (دیوان ص .)۴۱٩‏ 
گنجبانی. زگ] (حامص مرکب) عمل 
گنجبان. نگاهداری گنج. رجوع به گنجبان 
شود, 
گنج ‌بخش. (گ ب ] (نف مرکب) کایه از 
جوانمرد و بسیار ببخش. (آنندراج از بهار 
عجم). سخی. کریم. مسرف. خراج. (ناظم 
الاطباء). آنکه گنج می‌بخشد: 
از آن عادت شریف از آن دست گنج‌بخش 
از آن رای تیزیین از آن گرز گاوسار. 


فرخی. 
خنیده به کلک و ستوده به تیر 
بدین گنج‌بخش و بدان شهرگیر. اسدی. 
آن شاه گنج‌بخش که از یم جود او 
در کوه زر و سیم طبیعت نهان کند. 
مسعودسعك. 


گرز کف گنج‌بخشش سایه افتد بر زمین 
در زمین افتد ز بذل گنج قارون اهتزاز. 


سوزنی. 
گنج‌بخشایک دو حرف از مدح تو 
بر سه گنج شایگان خواهم گزید. خاقانی. 
چو شمشیر گیرد بود چون درخش 
چو می بر کف ارد شود گج‌بخش. نظامی. 


گنج بخشی. اگ ب ] (حامص مرکب) 
پخشب ن گنج و خواسته. دادن گنج مردمان راء 
شبی کو گنج‌بخشی را دهد داد 


کلاه‌گج قارون را برد یاد. نظامی. 
ز نام‌آوران گوی دولت ربود 
که در گنج‌بخشی نظیرش نبود. 

سعدی (بوستان), 


گفچبر. اگ بِ] (نف مرکب) برند؛ گنج. 
کی که گنج را برد. 
گنج پائین. (گ] ((ج) دی است از 
دهتان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
بیرجند که در آهزارگزی جنوب خاوری 
خونف وافع شده است. هوای آن گرم و 
سکنه‌اش ۴ تن است. اب ان از قات تامین 
میشود. محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
گنج پرداز. اگ ب ] (نف مرکب) که گنج را 
پردازد. بخشندة گج؛ 

چون به قصر خورنق آمد باز 

گنج پر داز شد به توش و به ناز. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۷۶). 

به گنجینه سپارم گنج را باز 

بدین شکرانه گردم گنج پرداز. 


نظامی (خسرو و شیرین ص ۷۶. 


گنجدار. 


گنج پرست. اگ پر ](نف مرکب) که گنج | داد او چیست با من پنج خایه‌ی روستاست. 


پسرستد و دوستدار گنج. عاشق گنج. 
گنج دوست 
لرزلرزان چو دزد گنج‌پرست 
در کمرگاه او کشیدم دست. نظامی. 
گنج پژوهی. (گ ب /ب] (حصامص 
مرکب) پژوهیدن و جتن گنج. گنج‌طلبی: 
آب نه و بحرشکوهی کنم 
جغد نه و گنج‌پژوهی کنم. 
نظامی (مخزن‌الاسرار ص ۱۷۱). 
گنج پیما. زگ ب /پ] (نف مرکب) 
گح‌یاب. کنج‌یابنده: 
من که دریافتم چنین جانی 
گنج تبه. گ تپ پَ]) ((خ) دی از 
دستان چسهاربلوک بخش سیمینه‌رود 
شهرستان همدان که در ۳۰۰۰ گزی شمال 
خاوری قصبه بهار و ۱۰۰۰ گزی خاوری راه 
فرعی بهار به لالجین واقع شده است. هوای 
آن سرد و سکه‌اش ۷۳۰ تن است., اب ان از 
چشمه و قنات و چاه تأمین می‌شود. محصول 
آن غلات. حبوبات و صیفی و تغل اهالی 
زراعت و گله‌داری وصنایع دستی زنان 
قالی‌بافی وراه آن در تابستان اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
گنج خانه. زگ ن /ن ] (|مرکب) جای نگه 
داشتن گنج. (آنندراج). خزانه. مخزن. گنجینه. 
(ناظم الاطباء): خزینه‌ها بگشاد و هرچه اندر 
گنج خانة او بوداز زر و سیم همه بیرون آورد. 
(ترجمة تاریخ طبری بلعمی). گنج‌خانه و 
عیال و سپاه که انجا بماند همه به وی سپرد. 
(ترجمه تاریخ طبری بلعمی). 
سرای خدمت او گنج‌خانۀ شرف است 
زمین همت او آسمانة کیوان. فرخی. 
همی بگفت که با من که بس بود به سپاه 
به گنج خاته و پیلان آهنین دندان؟ 
عنصری (دیوان ص ۲۳۵). 
و به قلع اسهد و دیگر قلعه‌ها همه گنج‌خانه 
و خزینه بود. (تاريخ سیستان). 
در گنج‌خانۂ ازل و مخزن ابد 
هر دو نه جوهرند ولی نام جوهرند. 
ناصرخسرو (دیوان ص ۱۲۰). 
خانة دهقان چو گج‌خانه با گند 
چوییززوباغ ردباد خیفون. 
تا رو (دیوان ص ۲۵۴). 
دیدم که گنج خان غب است پیش روی 
پشت از برای تقب خمیدم به صبحگاه. 
خاقانی. 
گنج خانه‌ست جان خاقانی 
دل به خاقان و خان نخواهد داد. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۸۷). 
گنج خانه‌ی‌هشت خلد و به فلک دادم بدو 


خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۸۷). 
سخنی کو چو روح بی‌عیب است 
خازن گنج‌خانة غیب است. 
نظامی (هفت‌پکر ص ۳۶). 
زان فرومایه گوهران رستی 
به چنین گنج‌خانه پیوستی. نظامی. 
که این کند که تو کردی به ضعف همت و رای 
ز گنح‌خانه شده خیمه بر خراب زده. 
حافظ (دیوان چ محمد قزوینی و غنی 
ص ۲۹۲). 
- گنج خانة شرع؛ بیت‌المال؛ 
چار یارش گزین به اصل و به فرع . 
چار دیوار گنج خانة شرع. 
گنج‌خانة مأمون. اگ ن /ن ي ]٤‏ ((خ) 
خزانةالحكمة بامون. (مقدمة شاهامه 
ابومنصوری از یت مقالٌ قزوینی ج ۲ ص 
۹ یت‌الحکمة. خزانة دارالحک‌مة. منرکز 
تسجمم دانشمندان و اهل فضل ز ادب و 
مترجمان کتب علمی به زبانهای مختلف در 
عهد هارون‌الرشيد و پرش مامون در بغداد. 
رجوع به بیت‌الحكمة و تاريخ علوم عقلی در 
تمدن اسلامی تالیف صفا جا صص ۴۹-۴۸ 
شود. 
گنج خسروی. (گ ج خر /ر] ((خ) نام 
گنج خضوا. زگ ج ح] ((خ) نام گنج ششم 
(برهان) (انندراج). و رجوع به شعوری ج ۲ 
ص ۲۹۲ و اران در زمان ساسانیان 
کریستن‌سن ترجمة رشیدیاسمی چ ۲ ص ۴۸۶ 
شود؛ 
ود 
که‌بالاش یک تیر پرتاب بود 
که خضرا نهادند نامش ردان 
همان نامور کاردان بخردان. 
فردوسی (ش‌اهنامه چ بروخم ج 
ص ۲۸۹۲). 
دگر گنج خضراو گنج عروس 
کجاداشتيم از پی روز بوس. فردوسی. 
گنج‌خواه. زگ خوا / خا] (نف مرکب) 
خواهنده گنج. طالب گنج: 
در گنج بگشاد بر گج‌خواه 
گنجدار. اگ] (نف مرکب) خزینه‌دار. 
(شعوری ج۲ ص ۲۹۷۲). خزانه‌دار. (ناظم 
الاطباء). || صاحب‌گج. ممول. غنی* 
همه کدخدایند مزدور کیت 
همه گنج‌دارند گجور کیت؟ 


فردوسی. 


۱-نل: به اصل دان و به فرع 


گنحدار. 


گنجریز. ۱۹۲۸۹ 


سر ن ن ا همچون دیوار توده بته و ابار کرده باشند اترا 


ستمکاره را دل به دو نیم گشت. فردوسی. 
گنجداران فزون ز حد شمار 


گنحدار. (گ] (!مرکب) نام نوایی و صوتی 
است از موسیقی. (بسرهان) (آنندرا اج( 
(جهانگیری) (شعوری ج۲ ص ۲۹۷). این بیت 
رااز منوچهری دامغانی شاهد اورده‌اند؛ 

دو گوشت هميشه سوی گنجدار 

دو چشمت همه سوی اهوران. 

«فرهنگ نظام» ولی این بیت در دیوان چ 
کازیمیرسکی (ص ۱۰۰) و چ دبیرسیاقی 
(ص ۶۲) بدین صورت امده و اصح است: 


دو گوشت همیشه سوی گنج گاو 
دو چشمت هته سوی احوران. 
(حاشية برهان قاطع ج معین). 
گنج دارا. (گ ج] (إخ) گنج منوب به 
داراء 
گجی‌است خداوند را به یمگان 
صد يار فزون تر ز گنج داراء 
ناصرخرو (دیوان ص ۳۳). 
گنجدان. (گ ] ([مرکب) جای نگه داشتن 
گنج.(آنندراج). خزانه. مخزن. گنجینه. (ناظم 
الاطباء): 
از آن گنجدان کان همه گنج داشت 
نه خود برگرفت و نه کس راگذاشت 
نظامی. 
برد رفت وز آن گنجدان رخت بست 
بدان گنج و گوهر نیالود دست. نظامی. 
چن گفت گنجینه‌دار سخن 
که‌سالار آن گنجدان کهن. نظامی. 


گنجدان. زگ ] ( اخ) دهی است از دهستان 
میلانلو بخش شیروان شهرستان قوچان که در 
۹هزارگزی جنوب باختری شیروان راقع 
شده است. هوای آن معدل و سکنه‌اش ۵۷ تن 
است. آب آن از چشسمه تأمین مسیشود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
گنج دیبه. اگ ج بَه] (اخ) همان ديبه 
خسروی ات که نام گنج سیم خسروپرویز 
باشد. (برهان) (اتندراج). نام گنج سوم است از 
جملهٌ هفت گنج خسروپرویز. (جهانگیری). و 
رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۳۰۶ 
شود 
دگر آنکه نامش همی بشنوی 
تو خوانی ورادیه خروی. 
فردوسى (شاهامه چ بروخم ج٩‏ 
ص ۲۸۹۲). 
گنج دیواربست. (گ ج بٍ] (تسرکیب 
وصفی, [مرکب) گنجی که مثل دیوار بلند 
افتاده باشد. (غیاث اللفات). گنجی که 


یعنی گنج بزرگ. (شمس‌اللغات). و رجوع به 
مدخل بعد شود 
که در زیر 22 بود و 1 دیوار 
نزدیک به افتادن شده بود. خضر علیه‌السلام 
آن دیوار زا راست کرد. (برهان) (جهانگیری). 
نام گنجی است که خخصی پر صغر داشت 
به وقت مردن مال خود را برای آن پسر در 
ینای دیوار نهاده, بعد از مدتی چون دیوار 
قریب افتادن گشته بود حضرت خضر 
عله‌السلام به رفاقت موسی علیه‌السلام آن 
دیوار را شکته باز درست ساخت که تا مال 
یم از دست دیگران محفوظ بماند. (غیاث 
اللفات). مأخوذاست از آنچه در سوره ۱۸ 
(کهف آی ۷۷ آمده است: : فانطلقا حتی إذاأيا 
له پفیتوها 
فوجدا فها جدارا یرید ان بنقض فُأقامه قال لو 
ت لاتخذت عله اجرا 
کنحر. اگ ج] () سرخی و غازه‌ای باشد که 
زنان بر روی مالند. (برهان) (انتدراج). رجوع 
به گنجار شود. 
گنحرستاق. (گ ز) ( اخ) رجوع به گنج 
روستا شود. 
ګنج روان. اگج ر[ ((خ) نام گنج قاررن 
است. گویند پیوسته در زیر زمین حرکت 
می‌کند. (برهان). کنایه از گنج قارون چرا که 
پیوسته در زیر زین حرکت پبسوی تحت 
ميكند. (غیاث اللغات) (انندراج)* 
صاحب دلق و عصا چون عمر و چون کلیم 
گنج‌روان زیر دلق مار تهان در عصا 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 4۳۶ 
گوشه‌ای‌از خلق و کنجی از جهان 
بر همه گنج روان خواهم گزید. خاقاني. 
گنج روان. (گ ج ر] (ترکیب وصفی, ! 
مرکب) آسمان با ستارگان. (شمی اللغات). 
ب. ||گنج فراوان و بززگ چون گنج 
قارون؛ 
تا به دست اورده‌اند از جام و می صح و شفق 
زیر پای ساقیان گنج روان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
تو پرسی من بگویم نز کسی دزدیدهام 
کزدر شاهننهی گنج روان آورده‌ام. 
خاقانی. 
کوس از چه روی دارد اواز گنج باری 
کزنور صح بینم گنج روان مشهر. 
خاقانی. 
خوش بود لب آب وگل و سبزه و نرين 
افوس که آن گنج روان رهگذری بود. 
حافظ. 
ګنحرود. [گک] (اخ) گنجه‌رود. نام رودی 


است به مازندران. (از ترجمه مازندران و 





ستراباد راینو ص ۲۴). رجوع به گنجه‌رود 


کنحرود. زگ ] ((خ) نام یکی از رودهای 
نیشابور است. (تعلیقات تاريخ بیهق چ 
بهمار ص ۳۴۴). 
گنجرود. (گ] (اخ) نام قریه‌ای است به 
نیشابور. (از معجم اللدان) (اللباب فى تهذیب 
الانساب ج ۱ص ۲۳۹ و ۲۴۰). 
کنجرود. (گ] (إخ) نام محله‌ای بوده است 
به نیشابور. (تاریخ بهق ج احمد بهمنیار ص 
۱ تعلیقات ص ۳۴۴). 
گنج روستا. اگ ج۲ (() گنج رونا 
ناحیه‌ای بوده است میان بادغیس و مروالرود 
وخرت آن گنج رستاق است. (از معجم 
الیلدان). این کلمه را شارح عتبی به فتح کاف 
ضعیفه (یعنی گ) و سکون نون ضبط کرده 
است و می‌گوید: میت بذلک لکثرة ربوعها 
و مراتعها» و لکن مولف کتاب ممالک 
خلاقت شرقی آن را با کاف تازی سفتوح 
نوشته و در معجم الیلدان ج مصر به ضم کاف 
ضط کرده‌اند. (تاریخ بیهقی چ فیاض ج۳ 
ص۸). و رجوع به حدود المالم چ تهران 
ص۵۸ شود: سلطان فرمود تا تامها نبشتند په 
هرات... و گنج روستا. (تاریخ ببهقی ایضاً 
ص۴۸). امیر حرکت کرد از هرات. بر جانب 
بلخ بر راه ببادغیس و گنج روستا. (تاریخ 
ببهقی چ فیاض ص ۸۵. 
گنج روستایه. (کَ ج ی / ي] (اخ) 
مصحف گنج روستاست. رجوع به گنج روستا 
و تاریخ بهقی چ فیاض ص ۳۴۸ شود. 
گنجره. اک جر /رٍ] () بمعنی گنجر است 
که غازه و سرخی زنان باشد که بر رخساره 
مالند. (بسرهان), به معنی گنجر است. 
(آنندراج). سرخی باشد که زنان به جهت 
زیبائی بر رخساره بمالند (جهانگیری). 
گنجاره.گنجار. گنجر. غازه. غنجاره. غلفونه. 
گلگونه. (فرهنگ رشیدی). غتجار. (یرهان). 
گلاگونه.گلقوانه. (سروری). آلفونه. الگونه. 
والغونه. ولقونه. سرخی. سرخاب. رجوع به 
هر یک از کلمات مذکور شود. 
گنجویز. (گ ] (نف مرکب) کنایه از جوانمرد 
و بار بخش. (آنندراج). سخی و جوانمرد. 
|سرف. مبذر. (ناظم الاطباء). ||ريزندة 
گج: 


بفرمود تا خازن زودخیز 


کندپیل بالا بر او گنج‌ریز. نظامی. 
همه ره گنج‌ریز و گوهرانداز 

بیاوردند شیرین رابه صد ناز. نظامی, 
- خاطر گنج‌ریز؛ گهربار. گهرزاد. مجازاً 


۱-مصحف آن گنج روستایه است. رجوع به 
همین کلمه شود. 


۰ گنجریزی. 


گتحشک. 


5 ۲ ۳ کوچک‌دارد و دانه‌خوار است. (حاشية برهان 


وقاد؛ دگر گنج شاد آورش خواندند 

به آواز پوشیدگان گفت خیز که در معدن خاص شه ماندند. قاطع چ معین). ونج. (فرهنگ اسدی) (حاشیة 
گزارش کن از خاطر گنج‌ریز. نظامی. فردوسی (از فرهنگ شموری)!. فرهنگ اسدی نخجوانی). خانگی. (برهان؛ 
کنجریزی. (گ] (حامص مرکب) افشانی | گنج شادورد. (گ ج و] (خ) رجوع به | چغته یا چفیه. چُفک. چنو. چُفوک. چُکک. 
گنج و زر. (ناظم الاطباء). گنج‌افشانی. | گنج‌شادآورد شود. که چکوک. چُتوک. جوکک. مرکو 


گنج‌سای. (گ] (نف مرکب) ساینده گنج. 
آنچه که گنج را ساید. || آنچه گنج را فروتر از 
خویش گیرد: 
گوهرگنج‌سای مدح ترا 
گشته غواص ذهن من مهجور. 
معودسعد (دیوان چ رشیدیاسمی ص‌۲۶۸). 

گنج سوخته. (گ جت /تٍ] (إخ) نام گنج 
پنجم است از جملة هشت گنج خسروپرویز و 
معنی ترکیبی آن گنج سنجیده است. چه سخته 
و سوخته بمعنی ستجیده هم امده است. 
(برهان) (انتدراج). نام گنج پنجم است از 
جملٌ هفت گنج خسروپرویز. (جهانگیری). و 
رجوع به فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۳۰۶ شود: 
دگر گنج کش خواندی سوخته 
کزآن گنج بد کشور افروخته. 
قسردوسی (شاهامه چ بسروخيم ج٩‏ 
ص ۲۸۹۲). 

و رجوع به ایران در زمان ساسانیان چ ۲ ص 
۷ شود. در الجماهر پیرونی دربار: گنج 
سوخته افانه‌ای آمده است که خللاصد آن 
چنین است: در سرزمین فارس گنجیینه‌ای بود 
آراسته به مالها و دراهم و انواع گوهرها و 
عطریات و روغنهاء پی صاعقه در ان افتاد و 
چهار ماه حریق آن دوام داشت و بوی آن تا 
چهل فرسخ گردا گرد حیوانات را میکشت و 
چون آتش خاموش شد خا کستر را بجستند 
در زیر آن یاقوتهای سرخ یک قطعه دیده 
میشد... رجوع به الجماهر ص ۷۲ شود. 
گنج سوخته. (گ ج ت /تٍ](امرکب) نام 
لحنی است تصنیف باربد. (فرهنگ رشیدی). 
نام لحن هیجدهم است از سى لحن باربد. 
(فرهنگ نظام). نام نوائی است از سوسیقی, 
(ناظم الاطیاء). در خرو و شیرین نظامی چ 
وحید دستگردی ص ۱٩۱‏ لحن سوم ذ کر شده 
است: 
زگنج سوخته چون ساختی راه 
زگرمی سوختی صد گنج را آه. 

نظامی (خرو و شیرین ص ۱۹۱). 

ګنج شاد آور. اگ ج و]([خ) رجوع به 

مدخل بعد شود. 

گنج شاد آورد. (گ ج و1 ((خ) نام گنج 
هفتم است از جملهٌ هشت گنج خسروپرویز. 
(برهان) (آنندراج). گنج شادآور. (فرهنگ 
شعوری ج ۲ ص ۲۹۵). در حاشية برهان قاطع 
چ معین این کلمه به شادورد رجوع داده شده 


است؟ 
متام 


گنج شایگان (گ ج ي] (اخ) بعضى 
گویندهمان گنج بادآورد است که گنج دویم 
خرو باشد. (برهان) ۳: 
گریدهمی ناز جهان بر عطای تو 
خندد همی عطای تو بر گنج شایگان. 
رودکی (احوال و اشعار ج ۲ ص ۶۲۹). 
اشعار پربدایع دوشیزه من است 
ہی شایگان و لیک پر از گنج شایگان. 
رشید وطواط (از جهانگیری ذیل شایگان). 
مار ضحا ک ماند بر پایم 
وز مژه گنج شایگان برخاست. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۶۱). 
گنج‌بخشایک دو حرف از مدح تو 
بر سه گنج شایگان خواهم گزید. 
خاقانی (دیوان ج سجادی ص ۱ ۱۷). 
صد گنج شایگان به بهای جوی هنر 
منت بر آنکه می‌دهد و حف بر من است. 
سعدی. 
اي آفتاب ملک که در جنب هتت 
چون ذره‌ای حقیر بود گنج شایگان 
در جنب بحر جود تو از ذره کمتر است 
صد گنج شایگان که ببخشی به رایگان. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص قیح). 
ګنج شایگان. (گ ج ي] (ترکیب وصفی. 
[مرکب) گنج پیار. (آنندراج). هر گج بزرگ 
که لایق پادشاهان باشد. (جهانگیری). 
دفیله‌ای باشد بيار که پادشاهان نهاده باخند. 
(معیار جمالی) 
به گنح شایگان اختاده بودم 
ندانستم که در گنجند ماران. سمدی (بدایع). 
تا مه روی تو پرتو در چهان انداخته 
پیش هر ویرانه گنج شایگان انداخته. 
صائب (از آتندراج), 
ګنج شایگان. (گ ج ي] ((خ) رساله‌ای 
است که به زبان پهلوی باقی مانده است. 
رجوع به خرد اوتا ج۱ ص۲۸ و مقدمه 
پورداود بر اندرز خرو قادان ترجمۀ محمد 
مکری شود. 
گنچ شچیکان. رک ج ؟] (ع) ت افظی از 
شیزیکان (شیز), محلی در آذربایجان که یک 
نسخه از اوستا در آن جا یود.۳ رجوع به 
مزدیسنا چ۱ ص۱۴۸ و يشتها ج ۲ ص ۲۳۷ و 
۹ و شیزیگان شود. 
گنجشک. رگ ج ] () پرنده‌ای باشد که 
عربان عصفور خواننند. (برهان). بنجشک. 
چفوک. (آنندراج). پرنده‌ای است از دسته 
سبکبالان با منقار مخروطی که جثه‌ای 


مُرگو. رجوع به هر یک از کلمات مذکور در 
فرهنگهای فارسی و همین لفت‌نامه شود. 
بوالصعو. ابومُحرز. ابو مزاحم. ابویعقوب. 
صفصف. (اقرب السوارد). صیق. (منتهی 
الارب). فرفر يا فرفر.(المنجد). فرفور. (ناظم 
الاطباء). نفرور. (آقرب الموارد): 

گنجشک" چگونه لرزد از باران 

چون یاد کم ترا چنان لرزم. ابوالعباس. 
همیشه تا به شرف باز برتر از گلجشک 


چنان کجا به هنر شیر برتر از روباه. فرخی. 
گفتم آتش رسد به هبت او 

گفت گنجشک کی رسد به عقاب. عنصری. 
به کم از قدر خود مشو راضی 

بین که گجشک می‌نگیرد باز. معو دسعل. 


نه‌نه شهباز چه که گنجشکم 


۱-مژلف فرهنگ شعرری (ج۲ ص ۲۹۵) 
گوید:به‌روایتی گنج شادآورد همان گنج بادآورد 
است. و شعر مذکور را به عتوان شاهد ذ کر کرده 
است. م زلف برهان ذیل گنج بار گوید: «اين گنج 
راگنج شادآورد هم می‌گوبند»ا ظاهراً 
فرهنگ‌نویسان بادآورد را شادآور خوانده و آنرا 
با شادورد اشتباه کرده‌اند و شعری که شاهد 
آورده‌اند ظاهراً مصحف این بیت فردوسی 
است دربارة گنج بادآورد: 
دگر گنج بادآورش خواندند 
شمارش بکردند و درماندند. 

(شاهنامه ج ۹ص ۲۸۹۲). 
۲ - چرن گنج شایگان چیزی را می‌گویند که 
لابق و سزاوار پادشاهان و ذخیره و مال بسبار و 
بی‌پایان باشد و اين گنج به غایت بزرگ بود و 
جواهر بی‌نهایت داشت. بتابر آن بدین نام 
خراندند. (برهان). و کار بی‌مزد را نیز شایگان 
گویند. چون گنج بادآورد نیز بی‌محنت به دست 
اقتاده برد. لهذا گنج شایگان نام کردند. (غیاث 
اللفات). 
۳-پورداود نوبد: سابقاً دارمتر در 
ترجمه اوستای خود نوشته که ممکن است 
شپیگان یا سپیگان را نیز شیزیگان خواند و 
شهر معررف شیز را از آن مقصرد دانست. به 
نظر نگارنده این حدس همیشه درست می‌رسید 
تااینکه از استاد دانشمند مارکوارت شنیده‌ام که 
او ود این اسم را در دینکرد شیچیکان 
خوانده» یمنی شیز بنابراین معمایی حل شده و 
می‌تران گفت که بنابه مندرجات دینکرد در 
قدیم یک جلد اوستا در شهر شیز در آذربایجان 
لاد در خود اتشکد؛ مسعروف انجا در 
آذرگب محفوظ بوده... (يلتها ج۲ 
ص۲۴۷). 
۴-در فرهنگ اسدی: بنجشک. 


گنحشکان. 


گنج‌فشانی. ۱۹۲۹۱ 





کز دم اژدها گر بخته‌ام. خاقانی. 

بیضه بد بشکن مرغ گم کن تا بوی طاووس نر 

بیضه پروردن به گجشکان گذار و ما کیان 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولي ص ۲۲۳۴ 

مت مکن عقل ادب از را 

طعمه گنجشک مکن باز را. نظامی. 

په ذره آفتابی را که گرد 

به گنجشکر عقابی را که گیرد؟ نظامی. 


گنجشک‌ین که صحبت شاهنش آرزوست 
بیچاره بر هلا ک تن خویشتن عجول. 

سعدی (طیات). 
||مرغ جوجه و مرغ کوچک. (برهان). |]در 
دیلمان, گوشتی که روی پرده بین سینه و 
شکم (حجاب حاجز) جاندران حلال‌گوشت 
است. این واژه از مصطلحات قصابان است. 
(فرهنگ گیلکی تألیف منوچهر ستوده 
ص ۱۵ ۲). 
- کله یا مغز گنجشک خوردن؛ پرحرف 
بودن: مگر مغز گنجشک خورده‌ای؛ چقدر 
حرف می‌زنی. ۲ 
< گجشک‌روزی؛ کسی که درامد کم داشته 
بااشد و با قناعت زندگی کند. 
گنجشک‌روزی بودن؛ دست به دهن بودن. 
کردی‌خوردی زندگی کردن. روز نو و روزی 
نو. (امنال و حکم دهخدا). کم‌روزی و 
لب‌روزی بودن. 
- ||نادان بودن. در آذربایجان | کنون به این 
ممنی معمول است. 
امتال: 
به گنجشک گفتند منار به شکمت (یا: به 
طعمة باز به گجشک تشاید دادن. مفربی. 
گاوبکش! گنجشک هزارش یک من است. 
گنمعک امالی پارسالی رام هو هد درس 
بدهد؛ ينی تاآزموده‌ای میخواهد به شخص 
آزموده‌ای تعلیم بدهد. عوام گویند: « گنجشک 
انسلله پارساله راگول میزند». (فرهنگ 
عوام). 
گجشک با باز پرید. افتاد و ماتحتش درید. 
گجشک با زاغ و زیقش صد تاش یک من 


است. 


گجنک چیه (= = چه هست) که آبگوشتش به 

چی (چه) باشه (= باشد). 

گنجشکی در دست به که بازی در هوا: 

ما درخور صد تو نباشیم ولیکن 

گنجشک به دست است به از باز پریده. 
سعدی. 

گنجشک را آشیانۂ باز طلب کردن محال 

است. (تاریخ بیهقی از امثال و حکم ج۳ 

ص ۲۵ ۱۲). 

گنجشک کی رسد به عقاپ. عنصری. 


گنجشک گوشتالو توت درست فرومی‌برد 


چون بزرگ شد ارزن را پوست می‌کند. 
گنجشک نر و ماده را در هوا می‌شناسد؛ یعنی 
حدت دذهش زیاد است. 
گنجشک تقد به از طاوس نیه. 
جنک یک پولی انااعطینا نمی خواند: نظر: 
کبوتر صد دیناری یاهو نمی‌خواند. 

مثل گجشک لندوک؛ خرد و برهنه (لتدوک» 
پرندهٌ خرد که هنوز پر برنیاورده). (امثال و 
حکم ج ۲ ص ۱۴۷۹). ۱ 

مثل گنجشک تریا کی؛مثل گتجشک آموخته. 
رام و مطیع 

کنحشکان. (گ ج] (() ده کوچکی است 
از دهستان گور بخش ساردوثیۀ شهرستان 
۰ گزی جنوب خاوری 

8 ۰ گسزی جنوب راه مالرو 
ساردئه به دارزین واقع شده و دارای ۲۳ تن 
سکته است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
A‏ 

گنجشکان خاتون. [گ ج] ((خ) مادر 
سلطان ابوسعید بهادرخان. رجوع به تاریخ 
گزیده‌چ عکسی ص ۸۴۲ شود. 

گنجشک توئی توئ یگوی. (گ ج 
ک] (ترکیب وصفی, | مرکب) جانوری است 
که آن را در هند طوطی خوانند. (آنندراج): 
آن شهباز منم‌منم‌گوی توئی 

وین گنجشک توئی‌توئی‌گوی منم. _ 

7 (از 2 

مرکب) ا ترو . بودل, و 
جات 

گنجشک‌روزی. (گ ج] (ص مرکب. ا 
مرکب) لب‌روزی. تنگ‌روزی. 
کردی‌خوردی. کم‌روزی. 

گنجشک زبان. رگ ج 3] (ص مرکب. ! 
مرکب) در تداول عوام؛ به معنی بنجشگ‌زوان 
است. . رجوع به بنجشگ‌زوان و زبان 


جیرفت که در 


تىاردولە و 


شود. 
کنجشکه زبانکی. (گ ج ر نْ] (!مرکب) 
رجوع به بنجشک‌زوان شود. 
کنحسکو ثبه. [] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان سرینان بخش زرند شهرستان کرمان 
که‌در ۲۲۰۰۰ گزی‌شمال خاوری زرند و 
و ۰ گزی جنوب راه مالرو زرند به زاور 
واقع شده و سکن آن ۱۳ تن است. (از فرهنگ 
جغراف‌ایی ایران ج۸. 


5 شک / 


-روزه گنجشکی؛ در تداول عوام. روزه‌ای 
که کودکان بگیرند و چون گرسنه شوند افطار 
کنند.روزه کله گنجشکی. 

گنج عرش. (گ ج ع] (ترکیب اضافی, | 


مرکب) مأخوذ است از حدیث: ان لله کنزاً(یا 
كنوزأً) مفتاحه (يا مفاتیحها) السنة الشعراء: 
هم امارت هم زبان دارم کلید گنج عرش 
وین دو دعوی را دلیل است از حدیث مصطفی. 
خافانی (دیوان چ سجادی ص ۱۸). 
کنج عروس. (گ ج غ) ((خ) نام گنج اول 
است از جملة کنوز ماني خسروی. گویند 
این گنج را خود جمع کرده گذاشته بود. 
(برهان) (آنندراج): 
نخستین که بنهاد گنج عر وس 
ز چین و ز برطاس و از هند و روس. 
فردوسی (شاهنامه ج٩‏ ص 4۲۸۹۲ 
دگر گنج خضرا و گنج عروس 
کجادائتيم از پی روز بوس. ‏ فردوسی. 
گنج عروس. (گ جع] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب) نام یکی از تصیفات باربد. (برهان) 
(آتدراج). 
کنحعلی خان زیگک. رگ ع ن) (ج) 
ملقب به بابا پدر علی مرادخان که در زمان 
شاء‌عیاس حا کم‌کرمان بود. در سال ۱۰۳۱ از 
حکمرانی کرمان معزول و به حکومت قندهار 
منصوب شد. در سال ۱۰۳۳ در تابستان بالای 
بام ضفته بود نزدیک صبح خواب آلوده 
برخاست و از بام به صحن خانه افتاد. از او 
آثار تاریخی متعددی در کرمان موجود است. 
نوادگان او | کنون در کرمان در حدود هزار 
نفرند. رجوع به تاریخ کرمان چ باستانی 
پاریزی از صضص ۲۷۷ - ۲۸۳ و کرد و 
پیوستگی نژادی و تاریخی او تالف 
رشیدیاسمی ص ۲۰۸ و عالم آرای عباسۍ ج 
ص ۱۰۸۶ شود. 
گنج فریدون. (گ ج ف ر] (مرکب) نام 
نوائی است. (فرهنگ رشیدی). نام نوایبی 
است از موسیقی. (برهان) (آنندراج». نام 
نوایی که مطربان زنند. (فرهنگ اسندی 
ص۴ ۴۰) (اوبهی) (حاشۀ فرهنگ اسدی 
نخجوانی)؛ 
بر گل تر عندلیب گنج فریدون زه‌ست 
لشکر چین در بهار خیمه به هامون زه‌ست. 
منوچهری (دیوان چ۱ دبیررسیاقی ص ۱۴۷). 
ګنج فریدون. (گ ج ف را (خ) گنج 
متعلق به فریدون؛ 
جام راگنج فریدون خون‌بهاست 
چون درقش کاویان برکرد صح 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۴۹۰). 
کنج فشان. کف /ف ] (نف مرکب) 1 ن که 
گنج و پول و زر و سیم بپرا کندو ببخشد. 
جوانعرد. بخشنده؛ 
خسرو تاجبخش تخت‌نشان 
بر سر تاج و تخت گنج‌فشان. نظامی. 
ګنج فسانی. (گفَ / ف ] (حامص مرکت) 
پرا کدن گنج و پول و زر و سیم بن مردمان. 


۲ گنجفه. 


امال اینها می‌تراشند» که بنابر عبارت انرد 


بخشندگی: 
من که چو گل گنج‌فشانی کنم 
دعوی پیری به جوانی کنم. نظامی. 
چون خلفا گنج فشانی کنی 
تاج دهی تخت‌ستانی کنی. 
نظامی. 


گنجفه. [گج ت /ف] () نام بازیی است 
معروف.... (آنندراج ذیل گنجیقه). در مجلة 
یغما مقاله‌ای تحت عنوان گنجفه آمده است که 
خلاصه آن نقل میشود: مج 
آندراج نویسد: « گنجیفه بالقتح ف. نام بازیی 
است معروف آنرا به حذف تحتانی گنجفه نیز 


خوانند». در فرهنگ نفیسی آمده است: 
« گنجفه, ورقهایی که پدان بازی کنند و خود 
این بازی». ظاهرا گنجفه قبل از عصر صفویه 
بازی معمول و متداول نبوده است. مولف 
شاهد صادق که فصل شصت رچهارم کتاب 
خود را به گجفه اختصاص داده نوید: «از 
مخترعات مر غیاث‌الدین منصور شیرازی 
است و گمان آن است که از گنجفه فرنگیان 
استخراج کرده و نام آن گنج فهم است به 
کثرت استعمال به گنجفه مشهور شده. و آن بر 
چند قسج است و برخی از آن را ین حقیر 
اختراع کرده » با توجه به اینکه مير 
غیات‌الدین متصور شیرازی در سال ٩۳۰‏ یا 
۸یا ۹۴۹ ه .ق. وفات يافته است". معلوم 
می‌شود که اختراع بازی گنجفه به قبل از عصر 
صفویه نمیرسد. اهلی شرازی که بگفتة مولف 
تحفه سامی «در كر سن در سنهة ائنین و 
أربعين و تسعمائة در شراز فوت شد»" 
کتابچه‌ای به تام گنجفه دارد که شامل 
نودوهش دوبیتی است. وی در دیباچه 
مي‌گوید: «اين دوبتی‌ها را آنگونه سرودم که 
هرگاه هر یک از آنها را بر یک برگ سفید و 
بینشان بنویسند به جای یک برگ گنجفه باشد 
و همه آنها بجای یکدستگاه گنجفه به کار 
رود" که الیته با گفتة مولف شاهد صادق 
مغایرتی ندارد. واگرهم اهلی سی سال قبل از 
مرگش دوبیتی‌ها را سروده باشد باز به قبل از 
دوره صفویه نمی‌رسد. (با توجه به اینکه این 
بازی» بازی دربار بوده و په محض اختراع آن 
شعرا می‌توانسته‌اند راجع به ان شعر بسرایند). 
بابراین من فکر میکنم بازی گنجفه در دورة 
صفویه رواج یافته باشد وا گرقبل از این دوره 
هم وجود داشته است. قدمتش به پیش از چند 
سال قبل از عصر صقویه نمی‌رسد. سیدمحمد 
علی داعی مژلف فرهنگ نظام از کتاب 
چواهرنامه اثر محصدین منصور از تألیفات 
قرن نهم هجری چنین نقل کند: «در نواحی 
نیشابور جوهری شه فیروزه از کانی قریب 
بکان آن استخراج می‌کنند و این قطعه‌حایی 
کبیر میباشد و از آن نرد و شطرنج و گنجفه و 


شطرنج گنجفه» می‌توان گفت گنجفه قبل از 
صفویه. بازیی متداول بوده که انا از فیروزه 
ساخته و به کار برده‌اند. و البته این مطلب با 
آنچه که مژلف شاهد صادق ذ کر کرده و آن را 
از مخترعات میر غیاث‌الدین منصور شیرازی 
داتسته است منافات دارد. نگارنده چون در 
صحت مدرجات فرهنگ نظام شک داشت به 
«جواهرنامه» یا « گوهرنامه» تأیف محمدبن 
منصور مراجعه کرد" و جمله را چنین یىافت 
«و در نواحی نشابور جوهری شبیه فیروزه از 
کانی قریب بکان آن استخراج میکنند و این 
جوهر را قطعه‌هایی کبیر میباشد و از آن نردو 
شطرنج و کفچه و امثال اینها می‌تراشند» * و 
صحیح هم همین است. چون نظیر این جمله 
در جای دیگر همین کتاب به کار رفته: 
«حجری رخو المحک است که از آن نرد و 
شطرنج و دستة کارد و غر اینها می‌تراشند». 
به هر حال بازی گنجفه در اوایل عهد صفویه 
رونق یافت. از میان پادشاهان صتقوید. 
شاه‌عباس اول به گنجفه علاقه زیادی داشت. 
همچنین سران سپاه او در اغلب اوقات گنجقه 
می‌باختند. ولی در زمان شاه‌عباس دوم 
اوضاع دیگرگون شد. بازی گنجفه مثل سایر 
بازیها قمار به حاب امد و منوع گردید. 
شاید علت کادی بازار گنجفه در این دوره» 
تعصب و دیانت وزیر اعظم شاه‌عباس نانی 
خلیقه سلطان بوده است. تاوریه می‌ویند: 
در میان اقام قمارهای ایرانی یک قم 
بازی ورق ذارند که گنجفه می‌نامند. ورتهای 
ما چهار نخان دارد, اما اوراق ایرانی دارای 
هشت نشان است».۲ در فهرست کتابخانة 
اهدایی مشکا: به دانشگاه چنین آمده است: 
« گنجقه یا گنجیقه. نوعی ورق بازی ایرانی 
است که | کنون از ميان زفته اشت:غر ايتن 
بازی هشت دس دوازده‌برگی که نودوشش 
ورق داشته به کار میرفت. هر یک از این 
دسته‌های هشتگانه نامی به تر تیب زیر داشت: 
غلام. تاج. شمشیر, اشرفی» چنگ, برات» 
سکه و قماش. و هر یک از این دسته‌ها ۱۲ 
برگ داشت. دو تا به نام شاه و وزير و دیگران 
به شضمار؛ یک تاده شناخه می‌گردد»*, 
نوینده در این جا «اشرفی» و «سکه» را 
بجای دو اصطلاح «زر سرخ» و «زر سفید» په 
کاربرده است, و گویا اصل اصطلاح معمول 
در بازی گنجفه هم همین «زر سسرخ» و «زر 
سفید» انست, چنانکه در شاهد صادق هم 
آمده: «نوع دیگر نیز هست که گنجفه همرنگ 
از آن اسستخراج شده و آن بازی گنجفه 
متعارف است, لیکن باید که افتاب ورق 
«سرخ» برآید»" و نیز از عبارت طفرای 
مشهدی که در فهرست منزوی نام آن ذ کر شده 


اصطلاح «زر سرخ» و همچنین اصطلاح «زر 
فده اشر پداست:: رال از 
مهاجرت پاره‌پاره گردیده و از دفتر وجودش 
دو فرد را هیچکی یکجا ندیده. اصنافش از 
کسادبازاری دکانها برچیده‌اند. و دست امید 
آز دامن خریدار کشیده. «شمشی را منتظر که 
آب رفته به جوی بازآید و «چنگ» گوش بر 
صدا که تار امید به آواز آید. از بی‌روتقی 
«قماش» پتبه را به جان افتاد و «تاج» را در 
کلاه اعتبار پشمی نماند. «زر سرخ» به رنگ 
زرد عهد بسته و «زر سفید» بر دریل سیاه 
نشته, ده «غلام» ر به یک پشیر نمی خرند و 
دستذ «برات» راه کاغذ حلوایی 
نمی‌شمرند» "۲ بتابراین اوراق گنجفه دارای 
هشت صنف بوده به نامهای: زر سرخ. زر 
سفید. برات, قماش. چنگ. شمش تاج. 
غلام و هر يك از این اصناف دارای يك شاه و 
یک وزير بوده‌اند. اوراق گنجفه را از چوب 
می‌ساخته‌اند و گاهی استادان زبردست و 
ماهر تصویرهای آن را رسم میکردند. در 
مورد شکل اوراق گنجفه و تصویرهایی که 
روی آن اوراق رسم میشده. مولف آئین 
| کیری نویسد: «پادشاه زر سرخ را چنان 
برکشند که زر می‌بخشیده باشد و وزير بر 
صندلی بيندء خزانه, در ده صفحه از يك تا ده 
صورت انواع عملة زر نویسد» و نیز نویسد: 
«پادشاه برات را نیز بر تخت تصویر نمایند که 
او را فراخین و استاد و اوراق دفتر مینموده 
باشند و وزیر.آن را بر صندلی نشسته, دفتر در 
پیش و در ضفحات. کارگزاران. ک‌اغذگر. 
مهره کش.سطرکش تویسند».و پادشاه قماش 


۱- نسح خطی کتابخانۂ مرکزی دانشگا» ورق 
۳۹4 ۱ 


۰ -ریخانة الادبج۲. ٠‏ 


۳-به نقل از هرمزدنامه تألیف پورداود 
ص ۰۲۱۹ 

۴-فهرست کب اهدائی سیدمحمد مشکوة به 
کتابخانة دانشگاه تألیف منزوی ج ۲ ص ۲۱۰ 
(منزوی دوبیتی‌های اهلی شیرازی را که به نام 
گنجفه مشهور میاشد هم در مجله دانش سال 
سوم (۱۳۳۲) شمار؛ ۴ مص ۲۲۸-۲۲۱ و شمارة 
0ص ص ۳۰۸-۲۰۵ و هم جدا گانه چجاپ ` 
کرده‌اند). 

۵-گوهرنامه چ منوچهر ستوده» فرهنگ 
ایران‌زمین دقر ۳ج ۲ 

۶ - همان کاب ص ۲۳۰. 

۷-سفرنامة ناوریه ترجمه ابرتراب نرری 
ص۸۱۶ 

۸-فهرست ج۲ تألیف منزری ص ۲۱۰. 

٩‏ شاهد صادق نسخة خحطی کتابخانه دانشگاه 
ورق ۲۹۸. 

۰ -کلیات ظغراه نسخة خطی کتابشانة دانشگاه 
ورق ۱۶۱ 1 


گنجفه‌باز. 


گنج قباد. ۱۹۲۹۳ 


را می‌تویسد که «به شکوه بزرگی برکشند 1 2 


چانجه قماش می‌دیده باشد و در صفحات 
جانداران بارکش» «پادشاه چنگ را بر تخت 
کشند که نغمه می‌شنوده باشد. و وزير را در 
صتدلی بر پیژوهش حال اصل‌نشمه و در 
صفحات گونا گون خنیا گر, پادشاه زر سفید را 
بر تخت چنان نویسد که روپیه و دیگر سیمین 
نقدی بخشیده باشد و وزير بر صندلی در 
پژوهش آن و در صفحات بسان زر سرخ 
کارگزاران نگارند. پادشاه شمشیر چنان 
نگارند که پلارک ۲ مي‌آزموده باشند. و وزير 
پر صتدلی نش شه لاح خانه می‌دید: باشد و 
در صفحات ان آهنگر و صیقلگر و جز ان 
نگارند. پادشاه تاج را بخشنده آن تصویر کنند 
و وزیر را بر صندلی که سرانجام آن باشد و در 
صفحات دیگر عملة آن چون درزی و 
اتوکش. و پادشاه غلام را بر فیل سوار نگارند. 
و وزير او را بر عرابه و در اوراق انواع غلامان 
نويلد د بعضی ذد نشته. برخی افتاده. طایفه‌ای 
مت» گروهی هشیار و جز آن»"اکبرشاه 
هندی از این گنجفۂُ ایرانی تقلید کرد و 


گجفه‌ای ساخت که دارای دوازده صف پود ' 


به نامهای: اشوپت (به فتح همزه و سکون شین 
منقوط و فتح واو و بای فارسی و کر تای 
فوقانی). گج پت (به فتح گاف فارسی و سکون 
جیم). ترپت (به فتح نون و سکون رااء گده‌پت 
(به فتح گاف فارسی و دال هندی وهای 
خفی). دهنیپت (به فتح دال و های خفی و 
سکون نون), دل پت. (به فتح دال و سکون 
لام). نواپت (به فتح نون و واو و الف)» تی‌بت 
(به کر تای فوقانی و فتح یبای تحتانی). 
سرپت (به ضم سین و فتح را)» اسرپت (به فتح 
همزه و سکون سین و را)ء بن‌پت (به فتح په او 
سکون نون). ایت ابی هزه و کر هام 
هر کدام از این اصناف دوازده ورق داشت 

گویا نحوة بازی آن مثل گنجفه بازی ایرانی 

بوده است. بازی گنجفه. از چگونگی بازی 
گجفه اطلاع صحیحی در دست نیست. و در 
کتابهایی که مورد استفاد؛ نگارنده (تقی‌خان ) 
قرار گرفته از نحو این بازی شرحی نیامده 
است. ولی مولف شاهد صادق تفصیل 
چگونگی بازی گنجفه را به رساله‌ای به نام 
«علم ملاعب» حوالت داده, متأسفانه نگارنده 
هرچه پیشتر برای به دست آوردن این رساله 
کوشش کرد کمتر یافت. جز اينکه بخشی از 
نقایس الفنون به علم ملاعب اختصاص دادم 
شده و در آن بحث از نرد و شطرنج گفتگو په 
میان امده و از گلجفه نامی نیست. به غر از 
اين, میرزا صادق صادقی در چگونگی بازی 
گجفه شمه‌ای ذ کر میکند که البته درست 
مقهوم نیت مگر اينکه به حدس و گمان 
متوسل شد و چگونگی بازی را دریافت.؟ 


ظاهراً بازی گنجفه ماد بازیی که امروزه با 
ورق می‌کنند و به نام «حکم» معروف است» 
بوده. زیر او به گمان مؤلف شاهد صادق 
گنجفه بازی ایرانی از گتجفۀُ فرنگیان 
استخراج شده بنابراین بعید ست که گنجفه 
تقلیدی از ز حکم باشد. مایا در حکم» 
بازی‌کتان همیشه سعی میکنند اوراقی که 
دارای خالهای ریز است از دست خود خارج 
کنند و درشت خالها را نگهدارند (البته وقتی 
که حریف خال برنده‌ای پائین می‌آید). در 
گنجنه‌هم همین طور است. ملا واهب 
قندهاری گوید؛ 

مانند آن ورق که ز سر واکند کسی 

حستت به چرخ گنجقه داد آفتاب را, 

ثالا, میرزا صادق صادقی می‌نویسد: «هر 
حکمی که گیرند حریفان همرنگ آن خرج 
دهند وا گر نداشته باشند حکم به خرج 
اندازند» که عا روشی است که در بازی 
«حکم» معمول است. و چون بازی حکم از 
بازهای روزمرة جواان امروز است و اغلب 
ان را می‌دانند و کمتر کسی است که این بازی 
رانکرده باشد و نداند. به شرحش 
نمی‌پردازيم. (قل به اختصار از مجلة یغما 
سال سیزدهم شماره ۶ص ۲۹۶ به بعد معقالهً 
گنجفه به قلم بهروز تقی‌خانی). || صفحه‌ای 
ماتند نرد و شطرنج که بر آن گنجفه بازی 
میکردند. |[ورقهایی که با آن گنجفه بازی 
میکردند. 


گنحفه‌باز. زگ ج ف /ف] (نف مرکب) 


آنکه گنجفه بازد. آنکه گنجفه بزند. بازی‌کننده 
با ورقهای گنجفه. و رجوع به گنجفه شود. 
گنحفه‌بازی.. (ک ج ف ./ف] (حامص 
مرکب) بازی کردن با اوراق گنجفه. گنجفه 
زدن. و رجوع به گنجفه شود. 

و | کنجفه زدن. زگ ج ت /فزٌد] (مص 
مرکب) گنجفه بازی کردن. گنجفه باختن. با 
اوراق گجفه بازی کردن. 

گنچ قارون. اگ ج] (إخ) گنج روان. 
گنچی که قارون از زر و سیم فراهم آورده بود 
و بزرگی و ن قوم موسی را بشگفتی 

ن آن گنج در ذیل سوره ۲۸ 

(قم تحص آي ی :ان قارون کان من 

قوم موسی فبغی علبهم و اتیناه من الکتوز ما 
إن مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة إذ قال له 
قومه لاتفرح ان الله لایحب الفرحین. مولف 
غیاث اللغات آرد: امام ثعلبی گفت که خزانه 
قارون چهارصدهزار و چهل‌هزار انبان بود پر 
از زر و تقره و به دعای سوسی علیه‌السلام 


انداخت. در شا 


قارون و همه خزانه او به زمین فرورفته و تا 
قیامت بسوی اسفل روان خواهد ماند. (از 
غیاث اللفات) (آنندرا اج): 

تا به قارون برد و بند گنج قارون برگشاد ۵ 


رنجهای هر یکی را گجها داد از جزا. 

خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۱). 
گرچه عيسي‌وار از اینجا بار سوزن برده‌ام 
گح‌قارون بن کز انجا سوزیان اورده‌ام. 


شبی کو گنج بخشی را دهد داد 
کلاه‌گج‌قارون را برد باد. نظامی. 
گنج قارون که فرومشود از قهر هنوز 
خوانده باشی که هم از غیرت درویشان است. 
حافظ (دیوان چ قزوینی ص ۳۵). 


گنج قباد. 8 (إخ) دهی است از دهستان 
سمیرم بالا بخش حومة شهرستان E‏ 


۱-پلارک بر وژن تبارک؛ جسی از فرلاد 
جوهردار باشد و شملیر و جرهر شمثیر را نیز 
۲ -آئین | کبری ص ۱۵۸. 

۳-ایضا آئین | کبری ص ۱۵۷. 

۴-عین عبارت میرزا صادق صادقی این 
است: « گنجفة متعارف» هشت صنف است و 
بازیهای مشهور از همرنگ سرخت و باشاچن 
که دو کس و سه کس و چهار کس بازی کند 
احتیاج به شرح ندارد. در ایران جبهار مسنف 
افزوده بودند و شش کس بازی میکردند. لیکن 
رواج ني نیافت. و گنجفه صفدرخانی آن است که 
دو کس بازی کند و یک حکمی رادو خرج 
دهند. و در ابن بازی گاه باشد که یکی از حریف 
دو چند برد یعنی بیست‌وچهار دست. و گنجفه 
فرنگی بر چند نوع است» یکی بازی لب و در آن 
سه صف با چهار صتف گیرند و دو و سه و 
چهار توانند باخت و بهترین طریقش آن است 
که چهار صلف گیر ند و چهار کس بازند وا گر به 
هشت صنف گنجفه‌بازی کنند. نه کس ترانند 
باشخت. و نوعی دیگر نیز هت که گنجفه 
همرنگ از آن استخراج شده و آن بازی گنجفه 
متعارف است لیکن باید که آقتاب با ورق سرخ 
برآید و هر حکمی که گیرند حریفان همرنگ آن 
خرح دهند وا گر نداشته باشد حکم به خرج 
اندازنده و اگر حکم نبود هرچه صاحب حکم 
گوید حرج دهند» و در این بازی بسیار شود که 
یك کس همه حریفان را از دست بیرون کند. و 
این بازی چون دو کی بازند مانند شطرنج به 
فکرهای دقیق حاجت افد نرعی دیگر 
بدینگونه که حریقان بعد از ائمام بازی هر کس 
هر آنچه پیش او جمع شده بردارد و اگر چیزی 
بوده باشد آنچه از حصه او بود اوراقی که 
خراهد آن دهد که باخته, تا دمتها برابر شود. 
پس باز بازی کند تا آنکه یکی حریفان را از 
دست بیرون کند و در این بازی صنمت بسیار 
بود چه | گر» سه کس پا بذ بیشتره چهار کس بازند 
چون نوبت اول بازی کنند ظاهر شود که پیش 
هر کدام چیت و به یاد داشتن آن ر تصرف در 
بازی از قبیل شطرنج بود. (ورق ۲۰۸ شاهد 
صادق تخۀ خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه). 
۵-نل: 

تا به افزون برد رنج و گنج آفزون برگشاد. 


۴ گنجک. 


در ۲۷هزارگزی شمال باختری شهرضا و 
۴هزارگزی راه ماشین‌رو طالخونچه به مبارکه 
واقع شده است. هوای آن معتدل و سکنه‌اش 
۰ تن است. اب ان از قنات تامین ميشود. 
محصول آن غلات. پنبه, انگور و شفل اهالی 
زراعت و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
کنحکت. زگ ج] (اخ) گنجک بساشیز 
اقاستگاه تابستانی خروپرویز که ظاهراً در 
نواحی دریاچۀ ارومیه در سر راه مراغه و 
تبریز در تزدیک لیلان بوده انت, نظریه 
تعریف مفصلی که سعربن مهلهل کرده در 
نزدیک آن معدنها و چشمه نفتی بوده که 
آتشکده آذرگب بواسطة آن روشن بوده 
است. (مزدیسنا تألیف معین چ۱ ص۲۰۲ و 
ج۲ ص ۳۱۵). ررجوع به يشتها ج ۲ ص ۲۴۱ 
شود. معرب آن جزنق است. رجوع به معجم 
البلدان شود. 
گنچکت. (گ ج] (إخ) دهی است از دصستان 
مشهد مرغاب بخش زرقان شهرستان شیراز 
که‌در ۱۰۸۰۰۰ گزی‌شمال خاوری زرقان و 
۰۰ ۳۰ گزی راه شوسة شیراز به اصفهان واقع 
شده است: هوای آن محدل و سکنه‌اش ۱۴۰ 
تن است. آب آن از رودخانة سیوند تأمین 
میشود. محصول آن غلات. چفندر میوه و 
شغل اهالی زراعت و باغبانی و صنایع دستی 
آنان قالبافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
گنج کاوس. اگج وو] (|مرکب) گنج 
کاووس. نام لحن هفدهم است از نی لحن 
پاربد و آن راگج گاو هم می‌گویند. (برهان). 
این کلمه در فرهنگ جهانگیری چ هند به 
صورت کاوش ( گاوش) آمده است. گنج 
گاومیش. ممکن است کاوس و گاومیش یکی 
تصحف دیگری باشد. و رجوع به گنج گاو و 
گج‌گاوان و گنج گاومیش شود. 
کنجک‌خاتون. زگ 13 
(إخ) (شهرزاده...) خاتون امیر ایرنجین از 
مسعاصران اولج‌ایتو سلطان. (ذیل 
جامع‌التواریخ رشیدی از حافظ ابرو ص 
0.۲ 
گن چکلا. [گکَ ک ] (() دھی است از بخش 
بندپی شهرستان بابل که در ۲۶۰۰۰ گزی 
جنوب بابل واقع شده است. هوای آن معتدل 
مرطوب و مالاربانی و سکنه‌اش ۰ تن 
است. اب آن از سجادرود تامین می‌شود. 
محصول آن برنج, غلات و مختصر چای و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. در 
سالهای اخیر یک باغ چای به ساحت ده 
هکتار در این ده احداث شده است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۳). 
گنجگان. اگ ج) (اخ) دی است از 


دهتان رودبشار بخش اردکان شهرستان 
اشیراز که در ۰۰۰ ۴ گزی‌شمال باختر اردکان 
و راه شوسۀ اردکان به تل خسروی واقع شده 
است. هوای أن سرد و سککته‌اش ۰ تن است. 
آب آن از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات و ماش و شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج( 
گنحگان. زگ ج] ((ج) ده کوچکی است از 
بخش سمیرم بالا شهرستان شهرضا که در 
۳هزارگزی جوب سمیرم. متصل به راه 
خضر به شهید واقع شده است. اب آن از 
چشمه تأمین میشود. مسحصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جنراة قیایی ایران ج ۱۰). ده فرسخ 
جنوبی سمیرم است. (فارسنام تاصری چ۲ 
ص ۲۲۱). 
گنچگان. اگ ج] (خ) نم‌فرسخی مقرب 
باشت است (از دهات بلوک کوه گیلوية 
فارس). (فارسنامة ناصری گفتار دوم ص 
(Y1‏ 
گنحگان. زگ ج] (إح) قریه‌ای بوده است 
دربالای مرو. (از جج البلدان ذيل 
کنجکان). 
گنحگان. (گ ج] (خ) (چشمه...) از ناح 
رستم بلوک ممستی از قري گنجگان برخاسته 
است. (از فارستامة ناصری ج دوم ض (YY‏ 
گنچ کاو. زگ جا الإ( نام گنجی است از 
گنجهای جمشید. و ن در زمان بهرام گور 
ظاهر شد. گویند دهقانی زراعت را آب می‌داد 
نا گاه‌سوراخی بهم-رسید و آبها تمام به ان 
سوراخ میرفت:و صدائی عجیب از آن سوراخ 
برمی امد دهقان به نزد بهرام امد و احوال را 
گفت. بهرام به آنجا رفته, فرمود که آنجا را 
کندند عمارتی پیدا خد بس عالی. اشاره به 
موبد کرد که «درای به این خانه». چون درامد 
دو گاومیش دید از طلا ساخته بودند و 
چشمهای آنها را از نار و سیب و امرود ززین 
کرده‌و درون میوه‌های زرین را پر از مروارید 
ساخته بودند و در پیش سر گاویش آخوری 
از طلا بسته بودند و آنها رپ پراز جواهر قیمتی 
نموده و بر گاومیشها نام جمشید کنده بودند و 
بر اطراف گاومیشها اقام جانوران پرنده و 
چرنده از طلا ساخته و مرصع کرده بودند. 
خبر به بهرام آورد بهرام فرمود تمام آن گنج را 
به متحقین و مردمان کم‌بضاعت دادند و در 
ممالک او فتحق و پریشان نماند که صاحب 
سامان نشند. (برهان). گنج گاوان. گنج 
گاومیش: 
مرا چون دعوت عیسی است عیدی هر زمان در دل 
دلم قربان عید فقر و گنج گاو قربانش. 
خاقاني. 


گنچگاه. 


باگنج گاو و دولت بیدار میروم. خاقانی. 
رجوع په گنج کاوس و گنج گاومیش و گنج 
گاوان شود. 


گنج گاو. (گ ج ] (اخ) نام لحن هندهم است 
از سی لحن بارید. (برهان): 
وقت سحرگه چکاو خوش بزند در تکاو 


ساعتکی گنج گاو ساعتکی گنج پاد. 
منوچهری. 
گه‌نوای هقت گنج و گه نوای گنج گاو 
گه‌نوای دیف رخش وگه نوای ارجنه. 
منوچهری. 
دو گوشت هيه سوی گنج گاو 
دو چشمت همه سوی احوران. ملوچهری. 
چو باده بودی بر دست من بیاوردی 
نوای باربد و گنج گاو و سبز بهار. 
مهو دسعد.. 
چو گنج گاو راکردی نواسنج 


ہرافتاندی زمین هم گاو و هم گنج. تظامی. 
ورجوع به گنج کاوس و گج گاوان و گنج 
گاومیش شود. 


گنج گاوان. اگ ج] (إِخ) همان گنج گاو 


" است که از جمشید بود و به دست بهرام گور 


اقتاد. (برهان): 

بهنگام جم چون سخن راندند 

وراگنح گاوان همی خواندند. فردوسی. 
رجوع به گنج کاوس و گنج گاو وگنج 
گاومیش شود. 


گنج گاوان. (گرج] (|مرکب) نوایی است 
از نواهای باربد. (قرهنگ رشیدی) (شعوری 
ج۲ ص ۳۰۳) (فرهنگ نظام). رجوع به گنج 
گاوو گنج گاومیش شود. 

گنچ گاومیش. کج یه ممنی گنج 
گاوان 1 ست که گنج جمشید باشد. (برهان). 


ِ به گنج کاوس و گنج گاو وگنج گاوان 


کن ج کاومیش. (گ ج] ([مرکب) نام نوائی 
است از نواهای باربد. (فرهنگ رشیدی) 
(شعوری ج۲ ص ۲۹۹). رجوع به گنج کاوس 
و گنج گاو و گنج گاوان شود. 

گنجگاه. زگ ] (!مرکب) بر وزن و معنی 
پنجگاه است که شع بلندی مقام راست و 
شع پستی آن برقع است. (بسرهان) 
(آنتدرا اج 

کنجگاه. (گ ] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
دوگانة بخش سنجید شهرستان هروآباد که در 
باختر بخش واقع و از شمال به دهستان 
کنیوی, از جنوب به بخش کاغذکنان و 
دهتان خورش‌رستم, از خاور به دمستان 
خان اندبیل و از باختر په دهستان گرم محدود 
میباشد. هوای آن مایل به گرمی و آب قرای 
دهستان از چشمه‌سارها و رودخانه‌های 


گنچگاه. 


محلی تأمن مشود. محصولات عمدة أن 
غلات و حبوبات مباشد. دهتان از ۵۷ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و سکنة 
آن در حدود ۱۳۰۶۰ تن است. قرای مهمش 
عبارتند از: آغباش, پرگو, گنجگاه (مرکز 
دهتان). هریس رزج‌آباد. شیر ج‌آباد و 
سنجید. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
ا (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
جگاه بخش سنجید شهرستان هروآباد که 
در ۸هزارگزی باختر مرکز (کیوی) و 
۲ هزارگزی راه شوسة هروآباد به اردبیل واقع 
شده است. هوای آن گرم و سکنه‌اش ۵٩۰‏ تن 
است. اب ان از چشمه تامین مسیشود. 
محصول آن غلات و حبوبات و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن اراب‌رو است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 
گنج گرداب. زگ گي] }1 اخ) نام گردابی 
نزدیک دهکد؛ دنکی از دهات ساری. (از 
ترجمهٌ مازندران و استرآباد راینو ص ۱۶۳). 
ګن جگلی. ارگ گ] (اخ) دهی است جزء 
دهستان شراء بالا بخش کمیجان شهرستان 
ارا ک که در ۴۰هزارگزی جنوب کمیجان و 
1 راه عمومی واقع شده است. هوای 
آن سرد و سکنه‌اش 
چشمه‌سار E?‏ میشود. محصول آن غلات 
ولبات وشغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
گنجنامه. (گ ‏ /م] ((مرکب) کاغذ یا چیز 
یرک جای پنهان کردن گنج و مقدار زر در 
آن نوشته باشد. (آتندراج) (بهار عجم). ک‌اغذ 
یا چیز دیگر که جای پنهان کردن و کمیت زر 
در آن مرقوم یا منقوش باشد. (چراغ هدایت). 
کتاب گنج. فهرست گنج. قبالة گنج (ناظم 
الاطباء). نامه‌ای که در آن مکان گنج یا 
گنجهایی تعین شده است. نامه‌هایی قدیمی 
که در آن نخان و وصف گنجی و دفینه‌ای 
کرده‌اند"؛ اندیشیدم که اگراز من گنجنامه‌ای 
طلب کنند و یا چیزی خواهند که وفا نتوانم 
کردن....نگین انگشتری به دندان برکنم و زهر 
برمکم. (تاریخ بیهقی). 
چو داری در ستان نوک خامد 
کلید قفل چندین گنجنامه. 
در این گنجنامه ز راز جهان 
کلیدبسی گنج کردم نهان. 
ز تاریخ کهن‌سالان آن بوم 
مرا این گجنامه گشت معلوم. 
همه نخت گنجنامه که بود 
به دارنده دير دادند زود. 
فغان که در طلب گنجنامةٌ مقصود 
شدم خراب جهانی زغم تمام و نشد. حافظ. 
|اکتاب عزایم برای احضار و تسخر آرواح. 
(شعوری ج ۲ ص ۳۰۶). 


۰ تن است. آب آن از 


نظامی. 


کنحندگیی. (گ ج د /د] (صامص) 
خایتگی گنجیدن داشتن. قابل گنجیدن 
بودن. .رجوع به گنجیدن شود. 

گنحنده. گج د /د] (نبف) آنچه که 
بگنجد. آنچه که در چیزی تواند گنجید. 
جای‌گیرنده؛ ماده چیزی است فراز هم آورده 
از چهارمایُ با یکدیگر ناسازنده و نا گجنده. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). 
گنج‌نگار. (گ نٍ] (إ مرکب) مزان الحجم 
ترسیمی. آ(واژه‌های مصوبه فرهنگستان). 
گفچ‌فه. اگ ن4] (نف مرکب) صاحب و 
مالک گنج. (آنتدراج): 
من مر او را در مدیحی روستم خواندم همی 
واین, چنین باشد که خوانی گنج‌نه را گنجبان. 

فرخی. 
کنجوان. اگ ج] ((خ) دی است از 
دهستان ۲ بخش هرین شهرستان 
کرمانشاهان که در ۲۰۰۰۰ گسزی جسنوب 
باختری هرسین واقع شده است. هوای آن 
سرد و سکنه‌اش ۵۷ تن است. شغل اهالی 
زراعت و صایع دستی آنان گلیم و جاجیم 
بافی وراه ان مسالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ايران ج ۵). 

کنجوان. اگ ج] (اخ) دهی است از بخش 
چوار شهرستان ایلام که در ۲۰۰۰۰ گزی 
باختر چوار و ۴۰۰۰۰ گزی‌باختر راه شوسء 
ایلام به شاه‌اباد واقع شده است. هوای ان سرد 
و سکنه‌اش ۱۳۰ تن است. آب ان از چشمه 
تأمین ميشود. محصول آن غلات و شغل 
اهالی گله‌داری و صنایع دستی زنان قالیبافی 

ن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 
گنجوو. اگ /گ و] (ص مرکب. | مرکب) 
(از: گنج + ور ۲ث و پوند اتصاف و 
دارندگی) پھلوی جر جزء دوم از مصدر 
بر" (بردن) است» یعنی برنده و حامل گنج, 
(حاشيه برهان قاطع ج معین). خزانه‌دار. 
(غیاث اللغات) (از برهان قاطع) (فرهنگ 
رشیدی). خزیه‌دار. (اوبهی) (انجمن‌آرا) 
(آنندراج) (شعوری ج ۲ ص ۲۹۷). خزانچی. 
بندار. (مجموعه مترادفات ص ۲۰۳). حافظ 
گتح. خازن. انباردار. بایگان. بادگان. 
خاصگی: 

ز دستور گذجور بستد کلید 

همه کاخ ومیدان درم گترید. 
به گنجور فرمود شاه جهان 
که‌زر آورد در میان مهان. 

همه کداخدیند مزدور کیت 
همه گنج‌دارند گنجور یست؟ 
زگنجور خود جامه نو بجت 
به اب اندر امد سر و تن بشت. 


و راه آ 


فردوسی. 
فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی, 
زمان بنده کردار مزدور توست 


گنجور. ۱۹۳۹۵ 

زین گنج و خورشید گنجور توست. اسدی. 
کزگران‌سنگی گنجور سپهر امد کوه 
وز سیکساری بازیچه باد امد خس 

سنائی (دیوان چ مدرش رضوی ص ۲۵۵). 


ز آمدن شاه اختران به حمل گشت 
هر شجری چون گشاده گنجی گنجور. 

صوزنی. 
به خدمت پیش تخت شاه شاپور 
چو پیش گنج بادآورد گنجور. نظامی. 
کلیدو نسخه پیش آورد گنجور 
زمین از بار گوهر گشت رنجور. نظامی. 
ای جاهل علم اگریکوشی 
گنجورشوی زعلم گنجور. ‏ ناصرخرو. 
پادشاهی نه به دستور کد یا گنجور 
تقشبندی نه به شنگرف کند یا زنگار. 

سعدی. 
|| حاقظ. نگاهبان: 
گنجور هترهای خویش گردی 
گرباشد مالت وگر نباشد. ناصرخسرو. 
جز که ما راانست معلوم آنکه فرزندان تو 
خازن علمند و گنجور قرانند ای رسول. 

ام یو 


||مرد متمول. (ناظم الاطباء) (اشتینگاس). 
|| خزانه. ذخیره. مخزن. بیت‌المال. (ناظم 
الاطباء). 
گنجور. زگ ] (إخ) در انجمن‌آرای ناصری 
آمده: گنجورین اسقندیار نام یکی از 
پادشاهان عجم بوده که کاب جاودان خرد که 
از هوشنگ‌شاه پیشدادی است از پارسی 
قدیم به پارسی متداوله ترجمه کرده و 
حسن‌بن سهل وزير مأمون عباسی آن رابه 
زبان عرب نقل نموده و ابوعلی مسکویه به 
الحاق حکمتهای هند و روم و عرب آن را 
انجام داده و هتوز در میان مردم متداول و 
معروف و در نهایت نقاست مباشدا ابوعلی 
مسکویه (به شل حواشی ترجمة تاریخ ادات 
اته صص ۲۶۰ - ۲۶۱) نام این شخص را 
گنجور(؟) وزیر ملک ایرانشهر(؟) نوشته 
است, ولی هویت این شخص معلوم نیست. 


۱ -شعوری گرید (ج۲ ص ۳۰۶): نام کتابی 
است مغربیان را در گنج برای گشردن طلمات» 
و شعر زیر را شاهد آرد: 

غلامی خط ساقی سعادت ازل است 

گدای میکده را گجنامه در بفل است. کاتبی. 
ولی قول او بر اساسی نیت و گنجنامه در این 
یت به همان معنی است که در متن ذ کر شد. 

۲ -اين معنی در فرهتگهای دیگر بافته نشد. 
شعرری همان بیت حافظ منقول در متن را 


ثاهد اين معنی آورده است. 
Plethysmographe.‏ - 3 
var. 5 - ganjbar.‏ - 4 
bar.‏ - 6 


۶ گنجور شدن. 
برای اطلاع از کتاب جاودان خرد و مؤلف آن 
رجوع به حواشی ترجمة تاریخ ادبیات اه 
صص ۲۶۰ - ۲۶۵ و لغت‌نامه ذیل جاودان 
خرد و جاویدان خرد شود. 
کنجور شدن. اک ش د] (مص مرکب) 
صاحب گنج شدن. متمول شدن. غنی گشتن: 
ای جاهل مفلس ار بکوشی 
گنجور شوی ز علم گنجور 
گرحکمت منت درخور آید 
گنجورشدی و گشت ماجور. 
اصرخرو (دیوان ص۸٩‏ 0 
کنجوروز. زگ ] ((خ) نام یکی از دهات 
بارفروش (بایل) است. (مازندران و استراباد 
راینو ص‌۱۱۸). و رجوع به ترجمه همین 
کاب ص ۱۹۵ شود. 
گنجوری. (گ] (حامص مرکب) گنجور 
بودن. خزانه‌دار بودن. عمل گجور داشتن: 
وگر خان رابترکتان فرستد مهر گنجوری 
پیاده از بلاساغون دوان اید به ایلافش 
منوچهری ا ي مک 
e‏ ان کب ور 
اتیرالدین اخسیکتی (از جهانگیری). 
ګنحوی. (گ ج] (ص نبی) منوب به 
گنجه.جنزوی. رجوع به گنجه شود. 
گنجوی. (گ جَ] ((خ) نسظامی گنجوی. 
رجوع به نظامی شود. 
کنجوی. (گ ج] ((خ) (ابوالعلاء...) رجوع 
به ابوالعلاء... شود 
ګنجوی. (گ ج] ((خ) قوامی مطرزی... 
رجوع به قوأمی... شود. 
گفجویر. (گ] (ص, 0 تحریف گنجوبر ۲ 
پهلوی به معتی خزانه‌دار, گنجور. رجوع به 
یونکر ص ۷۹٩‏ شود. (حاثیة برهان قاطع چ 
معین). به لفت زند و پازند بممنی گنجور است 
که خزانه‌دار باشد؛ و در جای دیگر بجای 
تحتانی با یاء ابجد نوشته بودند. و اله اعسلم. 
(برهان) (آنندراج). این کلمه در یک نسخهة 
خعطی از فرهنگ جهانگیری متعلق به 
کتابخانه لغت‌نامة دهخدا به صورت گنجوبر 
آمده است. 
گنحه. زگ ج /ج] ()" اشکاف. اشکاب 
دولاب. دولابچه. قفه (قفصه). محفظه. کمد. 
|[(ص) خر و الاغ دم‌بریده را نیز گویند و به 
عربی ابتر خوانند. (جهانگری) (برهان) 
(انجمن‌آرا) (آنتدراج). ظاهراً به این معتی با 
کاف تازی و به ضم اول است. چنانکه 
رشیدی نوشته؛ 
هرگز مثل زند کسی از وی حود را 
نبت کند به عیی کس هیچ گنجه (کنجه) را؟ 
شمس فخری. 
رجوع به کنج و کنجه شود. ||([| خرجین 


ترکی که بر ترک ستور بندند. (تاظم الاطیاء). 
گنچه. اگ ج /ج] (اخ) نام شهری است 
مشهور مابین تبریز و شیروان (اصح شروان 
است) و گرجتان و صولد شيخ نظامی 
علیه‌الرحمه از آنجاست. (برهان). نام شهری 
است از ولایات اران در اواخر آذربایجان 
منسوب بدانجا را گجوی گویند. (انجمن آرا). 
شهری است [به اران ] با کشت و برز بسیار و 
آبادان و بانعمت و از وی جامه‌های پشمین 
خیزد از هرگونه. (حدود العالم). شهر بزرگی 
است که قصبه بلاد اران است و اهل‌ادب ان را 
جنزه می‌نامند. (از معجم البلدان). گجه از 
اقلیم پنجم است طولش از جزایر خالدات 
«فج» و عرض از خط استوا «م لد» شهر 


اسلامی است در سنه تسع و ئلاین «.ق. 


ساخته شد شهری خوش و مرتفع بود و در این 
معنی گفته‌اند پیت 
چند شهر است اندر ایران مرتفع‌تر از همه 
بهتر و سازنده‌تر از خوشخ آب و هوا 

۳ گجذپ رگنج در ارّان. صفاهان در عراق 
در خراسان مرو و طوس در روم باشد اقسرا. 
(نزهةالقلوب مقالة فاه چ لسترنج 
صص ۹۲-۹۱). 
... از قراباغ تا گنجه سی‌وچهار فرسنگ و از 
اردبیل شصت‌ونه فرسنگ و از سلطانیه 
صدوشش فرسنگ و از گنجه تا شهر شمکور 
که ا کنون خراب است دو فرسنگ. (... اي ضاً 
ص ۱۸۱). برخی از شهرهای قدیم ایران 
بمناست وفور ثروت و ذخایر به « گنجه - 
غزنه» نامیده شده‌اند. مانند شهر گنجه در 
شمال آذربایجان و شهر غزنه (غزنین) در 
افغانتان. امزدیتا تالف معن چا 
ص ۲۰۳). ... در ایران‌زمین قدیم اسم گنجک 
تخصیصی به یک شهر معین آذربایجان 
نداخته بسا از شهرهای د تن تابن 
میشده‌اند» از آتجمله است گنجه در اران (در 
قفقاز) و غزنه با غسزنین در زابلستان (در 
افغانستان) گنجه و غزنه نیز اصلاً گجک بوده 
است. گنجک را که یکی از شهرهای بسیار 
قدیم ایران و پایتخت آذربایجان سحسوب 
میشده غالباً مورخین و جغرافی‌نویان یونان 
و دد) به اسم غزکا؟ یا گنزکا و به اشکال 
مختلف دیگر ذ کرکرده‌اند. آذربایجان ون 
دو پایگاه داشته, یکی همین گتجک بوده که 
معرب آن جزن یا جزنق است... (يشتها تألیف 
پورداود ج۲ ص ۲۴۶). این شهر تاسال 
۹ ود .ق. / ۴ م. گنجه تامیده میشد, 
روسها بعد از اشغال آنرا یلی‌زاوت‌پل "یا 
لی‌زابت پل " خواندند و چون بلشویکها بر سر 
کار امدند آن را کیروف‌اباد نامیدند. گنجه 
یکی از شهرهای آذربایجان شوروی است که 
مرکز تاه گنجه است و در کنار رودخانة 


گنحه. 


گنجه‌چای, شعبه رودکر. در ۱۸۰ هزارگزی 
ان در حدود ۱۱۶هزار تن است که از نداد 
تاتار و ارمنی‌اند. این شهر در قرون ۶و ۵ 
میلادی بنا شده است. از قرن ۴ هجری (۱۰ 
میلادی) تا ابتدای قرن.۷ هجری (۱۳ میلادی) 
یکی از شهرهای مهم اذربایجان و مرکز 
تجارت و صنعت بود. در سال ۱ د.ق. / 
۸ م. ب وسیل ترکهای سلجوقی و سپس 
در سال ۶۲۳ د.ق.(۱۲۳۵ م( هدنت 
مفولان فتح و ویران شد. از آغاز قرن هشتم 
ایرانیان آن را اشفال و سرانجام در سال 
۶۹ رودها آن را فتح کردند. گنجۀ امروز 
در اذربایجان شوروی مقام دوم را داراست و 
انواع و اقام دستگاههای متعدد خیاطی, 
ندافی. روغن‌کشی و تهیذ اغذیه و مشروبات 
گوناگون در انجا وجود دارد. آثار بازمانده 
گنجة سابق در ۵ هزارگزی شمال غربی گنجۀ 
کنونی قرار گرفته و برجها. باروهاء پلهاء دیوار 
ارگ, مسجدجامع * کاروانرای شاه‌عباس و 
آثار دیگری از آن به چشم میخورد. ناحية 
گنجه در شمال, کوهستانی و ناخه‌های 
جنوبی جبال قفقاز از أن عبور میکند و به 
واسطه‌دژه‌های علیای کر و شعباتش یعنی 
الزان و یورا مشروب مینشود. در قسمت 
شرقی, گنجه دارای اسهای پرعلف است. و 
در ضمن نمکزار و با اب و هوای خشک 
مي‌اشد. 

معادن: گنجه دارای معادن آهن و سنگ طلا 


اس 
کساورزی: کشاورزی در گنجه بسیار 
پیشرفت کرده است و محصول ان غلات و 


: کار کشاورزان دامپروری است. تاک در 


اغلب نقاط مخصوصاً در حوالی گنجه کاشته 
میشود و مسحصول قابل ملاحظه‌ای میدهد. 
کشت و پرورش توت و کرم ابریشم گنجه نیز 
قابلذ کراست؛ 
ز گنجه چون به سعادت تهاد روی به راه 
فلک سپرد بدو گنج و ملک و افسر و گاه. 
معروفی بلخی. 
۱-آمروز « گجفروزه گفته می‌شود. 
۲۰ - 3 ۰ - 2 ` 
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۸- این مجدجامع از بناهای شاه‌عباس اول 
است که در سال هزار وپانزده بنا نموده تاریخ ان 
مطابق است با تاریخ فتح گنجه چنانکه یکی از 
شعرا گفته «تاریخ فتح گنجه کلید شماخحی است». 
معمار این مسجد شیخ بهایی علیه‌الرحمه 
میاشد... (مرآةاللدان صی‌الدوله ج۴ 
ص ۱۱۹). 


گنحه. 


۰ 


نظاره به پیش در کشیده صف 
چون کافر روم بر در گنجه. 
منوچهری (دیوان چ ۱ دبیرسیاقی ص ۱۸۱). 
گویندکه سلطان مهین بر در گجه‌ست 
در گنجه کون بین که ز بغداد فزون شد. 
خاقانی. 
گاه‌از سگ گنجه‌ام به فریاد 
گاه‌از خر آوه جفت افغان. خاقانی. 
رنج دلم راسبب, گردش ایام نیست 
قعل سگ گنجه‌ست قدح خر روستا. 
خاقاتی. 
ز گنجه فتح خوزستان که کرده‌ست 
ز عمان تابه اصفاهان که خورده‌ست. 
نظامی, 
رکاب از شهربند گنجه بگثای 
عنان شیرداری پنجه بگڅای. تظامی. 
چو در گرچه در بحر گجه گمم 
ولی از قهتان شهر قمم. 
(منسوب به نظامی). 
آن مادر شوم چون زاد ترا( کذا) 
از گنجه به ابخاز قرستاد تراد مجدهمگر. 
یکی پادشه‌زاده در گنجه بود 
که دور از تو ناپا ک‌سرپنجه بود. 
سعدی (بوستان). 
از گنجه چو گنج آن گهرریز 
در هد چو طوطی این شکرریز. جامی. 


گنجه. [] (اخ) دهی است جزء دهتان 
قمرود بخش حومة شهرستان قم که در 
۵هزارگزی شمال قم و ۴هزارگری خاور راه 
شوسۀ قم به تهران واقع شده است. هوای آن 
معدل و سکنه‌اش 
آشامیدنی آن از قره‌چای تأمین میشود. 
محصول آن لبنیات و شغل اصالی گله و 
شترداری. هیزم‌کشی. کارگری و صنایع 
دستی زنان جاجیم و قالیچه بافی است. 
سا کنین از طایقة شاهون هستد. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 

گفجه. اگ ج] (اخ) دی است از جزء 
دستان رستم آباد بخش رودبار شهرستان 
رشت که در ٩هزارگزی‏ شمال رودبار» کتار 
سفیدرود و راه شوسة و در ۶۸هزارگزی 
رشت واقع شده است. هوای آن معتدل 
مرطوب و مالاریایی و سکنه‌اش ۵۲۰ تسن 
است. آب آن از نهر تولی و چشمه‌سار تأمین 
ميشود. محصول آن غلات. زیتون و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و کب است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 

گنحه. (گ ج ] ([خ) دهی است از دهستان 
اقشار بخش اسداباد شهرستان همدان که در 


۰ تن است. اپ 


۰ گزی‌جنوب باختری قصبذ اسدآیاد و 
۰۰ ۰ گزی آلنجه واقع شده است. هوای آن 


قتات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
لیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان قالبافی و راه آن سالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج4۵. 
گنجه. (گ ج] (اخ) دهی است از دهستان 
علیشروان بخش بدرۀ شهرستان ايلام که در 
۰ گزی‌خاور ایلام و ٩۰۰۰‏ گزی‌جنوب 
راه مالرو پدره به ایلام واقم شده است. هوای 
ان سرد و سکنه‌اش ۱۰۰ تن است. 
رودخانة گنجه است. محصول آن غلات. 
تسوتون و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج0 
گنحه. اگ ج) (اخ) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش آلیگودرز شهرستان بروجرد که 
در ۴۲هزارگزی شمال بباختری الیگودرز و 
ههزارگزی خاور راه شوسة شاه‌زند به ازنا 
واقعم شده است. هوای ان معتدل و سکنه‌اش 
۵ تن است. اب آن از قنات و چاه تامین 
میشود. محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و راه آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
گنجه. اگ ج ] (اخ) دهی است از دهستان 
شاپور بخش مرکزی شهرستان کازرون که در 
P۰‏ گزی شمال باختری کازرون و 
۰ گزی‌راه شوسۀ کازرون به فهلان واقع 
شده است. هوای آن گرم مالاریایی و 
سکه‌اش ۱۲۰ تن است. اب ان از رودخانة 


ست. آب آن از 


شاپور و چشمه تأمین میشود. سحصول آن 
غلات و صیفی‌جات و شغل اهالی زراعت و 
راهن مارو نت (لز فر جگ جترافبانی 
ایران ج ۷). 

گفحه. رگ ج] ((خ) دهی است از دهستان 
ورزق بخش داران شهرستان فریدن که در 
۱سصزارگزی شمال باختری داران و 
آهزارگزی جنوب راه شوه ازنا به اصفهان 
واقع شده است. هوای آن سرد و سکته‌اش 
۶ تن است. اب ان از چشمه و رودخانه 
است. محصول آن غلات. حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی زنان آنجا 
جاجیم و قالی‌بافی است. راه شوسه و دبستان 
دارد و در حدود ۲۰ باپ دکان بدانجاست. یه 
مخروطی‌شکلی که در آنجاست بنابه گفته 
احالی در زمان قدیم آتشکده بوده است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱۰. 

گنجه. زگ ج / ج ] (إِخ) از نواحی لرستان 
است مان خوزستان و اصقهان. (از معجم 
البلدان). 

گنحه. اگ ج 9 (اخ) قصبه این ناحیه 
[ناحیه تل خروی از کوه گیلویه فارس ] را 
گنجه‌گویند به مافت بیست‌وچهار فرسخ از 
بهبهان دور افتاده است. (فارسنامة ناصری 


گنجی. ۱۹۲۹۷ 


گفتار دوم ص ۲۶۶). 

گنحه‌ای. (گ ج /جl‏ (ص نسبی) منوب 
به گنجه. ۰رجوع به گنجوی شود. 

گنچه‌بانو. زگ ج] ([ مرکب) در لاهیجان 
حیوانی است شبیه به موش‌خرما که فندق و 
گردو غذای آن است و مشهور است که سکه 
را زیاد دوست دارد. « گنجه‌بانوی»‌نیز خوانده 
میشود. (فرهنگ گیلکی تألیف منوچهر ستوده 
ص ۲۱۵). در مازندران آن را «اروسک» 
(عروسک) می‌نامند. 

گنجه چای. (گ ج /ج] ((خ) رودخانه‌ای 
است که گنجه بر کنار آن واقع شده است. 
رجوع به گنجه و لاروس بزرگ ذیل 
«یلی‌زاوت‌پل '» شود. 

گنحه‌خیز. (گ ج / (ن‌مسف مرکب) 
برخاسته از کنجه. که در گنجه نشو و نما یافته؛ 
چون فروزنده شد به عکس و عیار 

تقد این گنجه‌خیز رومی‌کار. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۳۶۱). 

گنحه‌رود. (گ ج /جl‏ (إخ) نام رودی 
است به مازندران, ۰.دجوع به گنج رود شود. 

ګنحۀ شیر عبدالخانی .٠ک‏ ج يع 
دلا ((خ) دهی آست جزء دهتان درزآب 
بخش حومة اردا ک شهرستان مشهد که در 
۱هزارگزی شمال باختری مشهد. کنار راه 
شوسة مشهد به اردا ک واقع شده است. هوای 
آن معتدل و سکنه‌اش ۱۰۱۹ تن است. اب ان 
از قات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
چنندر و شغل اهالی زراعت و مالداری و 
صایم دستی آنان ن قالیچهبافی و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

گنج همار ذبیره. زگ د د ر /ر] ( 
مرکب) کتابت خزاین در ایران قبل از اسلام. 
(مفاتیح العلوم خوارزمی). گنج آمار دبیره. 

گنجی. اگ] (ص نسبی) خسزینه‌ای. 
دفینه‌ای. منوب به گنج. آنچه از گنج باشد. 
آنچه در گنج باشد: 


درمهای گنجی بر آن کشت‌زار 


بریزند پیش خداوندگار. فردوسی. 
به درگاه ایوانش بنخاندی 

درمهای گنجی برافشاندی. فردوسی. 
سخن سنج و دینار گنجی مسنح 


که‌بر دانشی مرد خوار است گنج. فردوسی. 
و رجوع به فهرست ولف شود. 

گنجی. (گ] (!خ) دهی است از دهتان 
سراجو از بخش مرکزی شهرستان مراغه که 
در ۳۴هزارگزی جنوب خاوری مراغه و 
۳ هزارگزی جنوب راه ضوسه مراغه به 
سراسکد واقم شده است. هوای آن معدل 
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۸ گنج ی‌آباد. 


مالاریایی و سکنه‌اش ۱۰۲ تن است. آب آن 
از رودخانهٌ لیلان و چشمه تأمين میشود. 
محصول آن غلات, نخود و کرچک و شغل 
اهالی زراعت و صنیع دستی آنان نی و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
کنحی آباد. (گ] (اخ) دی است از 
دهستان سبزواران بخش مرکزی شهرستان 
جیرفت که در ۷۷۰۰۰ گزی جوب 
سسیزواران سر راه فرعی گلاشکرد به 
سبزواران واقع شده است هوای آن گرم 
مالاریائی و سکنه‌اش ۱۵۰ تن است. اب آن 
از قتات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
خرما و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
گنحی آباد. (گ ] ((خ) دہ کوچکی است از 
دهتان دشت‌خا ک بخش زرند شهرستان 
کرمان که در ۲۸۰۰ گزی‌شمال خاوری زرند. 
سر راه مالرو زرند به راور واقع شده و 
سکنه‌اش ۱۴ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 
گنج یاب. (گ ] (نف مرکب) کی که گنج 
پیدا میکند؛ 
چراروی آن کس که شد گنج‌یاب 
ز شادی برافروخت چون افتاب. نظامی. 
گنجیان‌چم. (گ ج] (اخ) رودخانه 
گنجیان‌چم ( گنج عجم) قسمتی از خط 
سرحدی عراق و ایران را تشکیل می‌دهد. 
رجوع به جغرافیای غرب ایران ص ۱۳۴ 
شود. 
گنجیدگی. اگ د/د] (حامص) گنجایش. 
رجوع به گنجیدن شود. 
گنجیدن. (گ د) اسص) جاگرفن 
مظروفی در ظرفی. درآمدن چیزی در چیزی. 
(حاشية برهان قاطع ج معین). راست اصدن 
چیزی در چسیزی. محاط شدن. (ناظم 
الاطباء)؛ هیچ چیز اندر سر او نگجد از 
بزرگی سرش, (ترجمه تاریخ طبری بلعمی). 


نگنجد جهان آفرین در مکان 

که‌او برتر است از مکان و زمان. فردوسی. 

چنین گفت کین مرد صورت‌پرست 

نگنجد همی در سرای نشست. فردوسی. 

چو ازد به دشت اندرون بارگاه 

نگنجد همی در جهان آن سپاه. فردوسی. 

وآنگه به تبنگویکش اندر سپردشان 

ور زآنکه نگنجند بدو در فشردشان. 
ملوچهری. 

دو تيغ به هم در یک نیام نتواند بود و نتوان 

نهاد که نگنجد. (تاریخ بسهقی چ ادیب ص 


۶ به باغ شادیاخ قرودآمد ولشکر چندان 
که انجا گجیدند قرود آمدند و دیگران گردگرد 
باغ. (تاریخ ببهقی چ ادیب ص 4۵۶۵. قصه 


طویل است در این کتاب نگنجد. امالخبائث 
خمر است. (قصص الانیاء ص ۲۲۸). 
و رت مردمان به هر روز به اسلام بیشتر 
می‌شد» پس بدان مسجد نگنجیدند تابه 
روزگار فل‌بن يحيي... (تاریخ بخارای 
نرشخی ص ۵۸). و بدین نمازگاه سالهای 
بار نماز عد گذارده‌اند نمی‌گنجد. (تاریخ 
بخارای نرشخی ص ۶۲). 
دل جای تو شد حسب یبر زآنکه درین دل 
یا زهمت ماگتجد یا هش خیالت. ‏ سنائی. 
مرا با عشق تو در دل هوای جان نمی‌گنجد 
مرا یک رخش در مدان دو رستم برئمی‌تآبد. 
موی شکافم به شعر موی شدستم ز غم 
لیک نگنجم همی در حرم مقتدا. خافانی. 
چنان ترتیب کرد از سنگ جوئی 
که‌در درزش نمی‌گنجید موئی. نظامی. 
صد خورنده گنجد اندر گرد خوان 
دو ریاست‌جو نگنجد در جهان. 
جام می هستی شیخ است ای فلیو 
کاندرو اندرنگنجد بول دیو. 
سولوی (متوی ج نسیکلسون دفتر دوم 
ص۴۳۸). 
دلم از تو چون نرنجد که به وهم در نگنجد 
که‌جواب تلخ گوئی تو بدین شکرفشانی. 
سعدی (طیبات». 


مولوی. 


خورشید | گر تو روی نپوشی فرورود 
گویددو آفتاب نگنجد به کشوری. 

سعدی (طبات). 
در اوراق سعدی نگجد ملال 
که دارد پس پرده چندین جمال. 

سعدی (بوستان). 


ده درویش در گلیمی بخبد و پادشاهی در ` 


اقلیمی نگنجد.! ( گلتان). ||مجازاً سزاواری 
رلب‌اقت. (چراغ هدایت) (آنندراج). 
||فراهم آورده شدن. (ناظم الاطباء). جمع 
شدن. فراهم امدن 
چو آب و آتش راند سخن به صلح و به جنگ 
چگونه گنجدش اندر دو شکر آتش و آب. 
مسعودسعد. 
||تصرف كردن و ضبط نمودن جای و محل. 
| آ کنده شدن و پر گشتن. (ناظم الاطباء). 
||راست آمدن. صدق کردن. درست بودن: 
اید از تو بخیلی چو از رسول دروغ 
دروغ بر تو نگنجد چو بر خدای دوثی. 
منوچهری. 
هر زنی که در عقد من است یا بعد از این در 
عقد من خواهد آمد مطلّقه است به سه طلاق به 
این که رجعت در او تگنجد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص۱۸ ۲). 
وگرنه نگنجد که در کارزار 


گریزدیکی لشکر از یک ۔وار. نظامی. 


گنسنه. 


- در پوست خود نگنجیدن؛ کنایه از بسیار 

شاد بودن؛ 

نشسته هر یکی چون دوست با دوست 

تمی‌گنجید کس چون غنچه در پوست. 
نظامی, 

درگجیدن؛ گنجیدن: 

چو رشته درکشم از هجو یک جهان ثاعر 

به یکدگر بردوزم که درنگنجد باد. 

نه کفرم ماند در عشقت نه ایمان 

کهاینجا کفر و ایمان درنگنجد. 

- امتال: 

به گجشک گفتند منار به شکمت, گفت چیزی 

بگو که یگ‌جد. 

مقراض که آلت جدایی است 

در نامه دوستان نگنجد. 1 

یک خانه دو مهمان نگنجد. 


سوزنی. 


عطار. 


کمال خجندی. 

گنجیدنی. (گ د] (ص لساتت) آن‌چه 
بگنجد. آنچه درخور گنجیدن یاشد. و رجسوع 
به گنچیدن شود. 

کنجیده. (گ د 7 (ن‌سف) درامده و 
داخل‌شده. در جای نهاده. (ناظم الاطیاء). 
جای گرفته در چیزی. محاط شده. و رجوع به 
گنجیدن شود. 

کنجیفه. زگ ف /فی] (( نام بازیی است 
معروف و آن را بحذف تحتانی گنجفه نیز 
خوانند. (آتدراج). رجوع به گجفه شود. 

گنحین. رگ ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
کاغذکنان ضهرستان هروآباد که در 
۲ هزارگزی شمال آغ‌کند و ۱۷هزارگزی راه 
شوه هروآباد به میانه واقع شده است. هوای 
آن معتدل و سکنه‌اش ۲۹۷ تن است. آب آن 
از دو رشته چشمه تامین میشود. محصول ان 
غلات. حبوبات و سردرختی و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی انان 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

گنجینه. رگن ِا ([ مرکب) منوب به 
گنج.رجوع به گنج شود ||جای گنج. (عباث 
القرآن ترتیب عادل‌بن علی) (منتهی الارب). 
سهوة. قیلد. قیطون. لحیزاء. بخدع. مخزّن. 
مَفتّح. مقلاد. (متهى الارب). بقله. (دهارا: 
به گنجینه سپارم گنج راباز 


بدین شکرانه گردم گنج‌پرداز. نظامی. 
به گنجنۀ این دکان تاختم 
زر خود برابر برانداختم. نظامی. 
تا قدمش بر سر گنجینه بود 
صورت شاهیش بر آنه بود. نظامی. 


پریشان کن امروز گنجنه چست 


۱-نل:... دو پادشاه در اقلیمی نگنجد. 


که فر دا کلیدش نه در دست تست. 

سعدی (بوستان). 
| خزانه. مخزن.انبار.(ناظم الاطباء): 
داشت خنبی چند از روی به گجینه 
که در او پرترسیدی پل از سینه. 
منوچهری (دیوان چ ۱ دبیرسیاقی ص ۱۶۵). 
باغی که بد از برف چو گنجینه نداف 
بنگرش چو دیبای محلق شده چون شوش. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۲۳۲). 
در هفت گنجینه را باز کرد 
برسم کیان خلعتی ساز کرد. 
فقر ظاهر مین که حافظ را 
سنه گنجینه محبت اوست. حافظ. 
| مجازهاطلاق ظرف بر مظروف بسسنی مال 
کثیر نیز می‌آید. (غیاث اللفات) (آنندراج). 
مال بسیار و محصول. (ناظم الاطباء). گنج: 
بر آن گنجینه فرهاد آفرین خواند 


نظامی, 


ز دستش بستد و در پایش افشاند. نظامی. 
|[مجازاً خراج. ||دفتر کوچکی که در جیب 
گذارند. || شربت‌خانه. (ناظم الاطباء). ||موزه. 
متحف. ا|امسخزن کتاب در کتابخانه.۱ 
(واژه‌های مصوبهٌ فرهنگستان). در اصطلاح 
کابداری, به جای مخزن کتاب پذیرفته شده 
و آن مکانی است که کتابها را مطابق ترتیب 
معیتی در آن مرتب نموده چون بخواهند هر 
یک را به آسانی یاه در دسترس خوانندگان 
میگذارند. (يادداشت مولف). 
گنجینه. (گ ن /ن] (اج) ترکان گنجینه 
گروهی مردمانند [در حدود ماوراءالهر ] 
اندک و اندر کوهی که مان ختلان و چغانیانیه 
اندر دره‌ای نش-ه‌اند. و جایی سخت استوار 
است و این مردمانی‌اند دزدیيشه. 
کاروان‌شکن و شوخ‌روی و اندران دزدی 
جوانمردپيشه و یشان تاسی فرسنگ و چهل 
فرسنگ از گرد آن تاحیت خویش بروند به 
دزدی وایشان با امیر ختلان و آن چغانیان 
پیوستگی نمایند. (حدود العالم). خوارزمی 
می‌نویسد: «الهیاطله جیل من الاس کانت هم 
شوکة و کانت لهم بلاد طخارستان و اتراک 
خلج و کنجینه من بقایاهم». (مفاتیحالعلوم چ 
مصر ص 61 
گنحینه. زگ ن / نٍ] (اخ) (اراضی...) از 
رستاق (روستا) رودبار قم بوده است. (تاریخ 
قم ص ۱۳۶). 
گنجینه. (گ ن /نٍ] (إخ) نام دشتی در 
مازندران. (از ترجمة سفرنامه مازندران و 
استر آباد راینو ص ۱۷۳). 
گنجینه. (گٌ ن ] (اخ) دهی است از دهستان 
بخش مرکزی شهرستان اهواز که در 
۳هزارگزی باختر راه شوسة اهواز به آبادان 
واقع شده‌است. هوای آن گرم و سکنه‌اش, 


ميشود. محصول آن غلات و صیقی و شغل 
اهال زراعت و گله‌داری و راه آن در تابستان 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیاسی ایران 
ج۶. 
گنجینه. "اک ن) ((خ) دی است از 
دهتان همت‌آیاد شهرستان بروجرد که در 
۵ هزارگزی جنوپ خاوری بروجرد و 
۲هزارگزی جنوب واقم شده است. هوای 
ان معتدل و سکنه‌اش ۲۸۰ تن است. أب ان 
از رودخانه تأمین میشود. محصول آن غلات 
و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
گنجینه دار. (گ ن /نِ] (نف مرکب) کی 
که محافظ گنجنه است. محصدی خزیند. 
خزینه‌دار؛ 
بسی گنجهای گرانمایه برد 
به گجیه‌داران خرو پرد. 
جوآهر به گنجیه‌داران سپار 
ولی راز را" خویشتن پاس دار. 
سعدی (بوستان). 
و رجوع به گنجینه‌سنج وگنجینه گشای‌شود. 
کنحینه ساختن. (گ ن /نِ ت] (مص 
مرکب) گنجینه نهادن. توده کردن. انار کردن. 
انباشتن: تقلیف؛ خرما که خسته دورکرده در 
مشک و آوند درکرده گنجینه سازند. کنبه فی 
جرابه کبا: گنجینه ساخت آن را در انبان 
خود. (منتهی الارب). 
کنجینه‌سنج. (گ ن /ن س] (نف مرکب) 
گنجیه گشای. خزانه‌دار. گنجینه‌دار. (ناظم 
الاطباء). کی که گنجینه را می‌سنجد و وزن 
ميکند. که زرها را سنجد و در خزانه نهد: 


نظامی. 


دگر زآن مجوسان گنجینهسنج 
گره‌کرد زآن سان ترازوی گنج 
که شد ابله دست گنجینه سنج . 
ملا عبدالله هاتفی (از آنتدراج). 


- ترازوی گنجیته‌سنج؛ ترازو که بدان زر 
سنجند و در خزانه نهنده 


که چندین ترازوی گنجینهسنج 
به یکجای چندان ندیده‌ست گنج. نظامی. 
و رجوع به گنجینه‌دار و گنجنه گشای‌شود. 


کنحینه کتاب. گ نک ] (اخ) دهی است 
از بخلش سراسک ند شهرستان تبریز که در 
۲هزارگزی خاور سرانکند و در مسیر راه 
شوسة سراسکند به سیاه‌چمن واقع شده است. 
هوای ان معتدل و سکنه‌اش ۵۰۰ تن است. 
آب آن از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن شوسه است. (از فرهنگ 
جنرافیاییایران ۶ 
گنجینه گسا. (گ ن /ج گ] (نف مرکب) 


۰ تسن است. آب آن از کارون تاش خزانه‌دار. گنجینهسنج. (ناظم الاطباء), 


کند. 
صاحب و مالک گنج, (آتدراج): 
گنجینه گشای این خزینه 
سر بازکند ز گنج سینه. 


۱۹۳۹۹ 


نظامی. 
رضوان خدای بر صحابه 
گنجینه گشای‌نه خرابه, 
شیخ ابوالفضل فیاض (از آتدراج). 
و رجوع به گنجینه‌سنج شود 
کنچروف. رگ چ ] ((2)" ایوان (۱۸۱۲ 
- ۱۸۹۱ م.). رم ان‌نویس‌روسی که در 
میرک ٩‏ متولد شد. وی نوینده رمان 
أبلمف ۶است. 
گنچوبه. زگ ب ] ((خ) دی است از 
دهتان یافت بخش هوراند شهرستان اهر که 
در ۲۱ هزارگزی جنوب خاوری هوراند و 
۰ ۲۶۵۰ گزی‌راه شوب اهر به کلیبر واقع شده 
است. هوای آن معدل مایل به گرمی 
مالاریایی و سکنداش 


از رودخانة قرهسو و چشمه تامین میشود. 


۷ تن است. آب آن 


محصول ان غلات. برنج, پنبه و سردرختی و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صتایع دستی 
آنان فرش و گلیم بافی و راه آن سالرو است. 
این ده محل نکونت ایل ستکلی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

| گنخ. (گ ] ((خ) دهی است از دهستان دژکان 
بخش بتک شهرستان لار که در 
۰ گزی جنوب خاوری بتک و 


۰ ۱۰۰۰۰ گزی راه شوه بتک به لنگه واقع 


شده است. هوای آن گرم مالاریایی و 
سکنه‌اش ۴۱۶ تن است. آب آن از چاه و 
باران تأمین میشود. محصول آن غلات و 
خرما و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 0. 

کنخکت. زگ خ] ((خ) قسریه‌ای است دو 
فرسنگ و نیمی ميان جنوب و مغرب کا کی 
(از بسلوک دشتتان فارس). (فارسنامة 
ناصری, گفتار دوم ص ۲۱۴). 

گفف. (گ] () اوتا گیتی " (بوی مستعفن): 
بهلوی گند گنرگ" ( گنده», هندی باستان 
گندها" ‏ (بو, عطر [خوشیو ] ).افقانی گنده۱, 
بلوچی گند ۲۲ ( گل [به کر اول ] . فضله), 
گندک". گندق ۱۲ (بد. شریر)» پارسی باستان 


1 - 4 

۲ - در تدارل ساکتان ده و مردم بروجرد: 
۳-نل: با 

4 - Gomicharov, Ivan. 
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۰ گند. 


گسته" (یدی, تنفرآور). سریکلی قند ۲. (از 
حاشیۀ برهان قاطع ج معین).بوی بد را گویند. 
(برهان) (غیاث اللغات)؛ غاک؛ ند باشد و 
فرغند. (لفت فرس اسدی چ اقبال ص ۲۷۶). 
بوی ناخوش. عفونت. تعفن. ادفر. دفر. صمر. 
صَمرّه. عصار. مُخرة. فساء. (منتهى الارپ): 
الاخشم؛ آنکه گند و بوی نشنود. (مهذب 
الاسماء). آنکه بوی و گند نشنود. (تاج 
المصادر بيهقى). 
به جای خشتچه گر شصت نافه بردوزی 
هم ایچ کم نشود گند رشت آن بقلت. عماره. 
معذور است ار با تو نسازد زنت ای غر 
زآن گنددهان تو وزان بینی فرغد. عماره. 
چه سود چون همی ز تو گند آید 
کو ونما ار 
گنداست دروغ از او حذر کن 
تا پا ک‌شود دهانت از کند. تناصرخرو. 
کزگند فتاده‌ست به چاه اندر سرگین 
وز بوی چنان سوخته شد عود مطرا. 

اوه 


دانه اندر دام او دانی که چت 

نرم و سخت و خوب و زشت و بوی و گند. 
ی تاصرخرو. 

یک تیز فروداد و یکی گند برآمد. . سوزنی. 

سیر ارچه هم طویلة سوسن بود برنگ 

غماز رنگ او بود آن بوی‌گداو. خاقانی. 

نقل است که روزی جماعتی از مشایخ نشحته 

بودند, ابراهیم قصد صحبت ایشان کرد. گفتد: 

برو که هنوز از تو گند پادشاهی می‌آید با آن 

کردار.(تذکر: الاولیاء عطار). بوی عبیر از گند 

سیر فروماند. ( گلتان). 

جعل از گلستان ندارد تصیب 

ز کاس گند و ز عطار طیب. نزاری. 

گند بغل؛ بوی بد زیر بغل. عرق زیر بتل: 

دشی؛ بوی گند بغل. صّنان. (منتهی الازب): 


نقره‌اندوده بر درست دغل 

عنبرآمیخته به گند بفل. سعدی (هزلیات). 
گندبغلش تعوذبالله 

مردار به آفتاب مرداد. سعدی ( گلستان). 
مشکل بود ای اسیر گمراه 

گندبغل و ندیمی شاه. امیر حسینی. 
گنر دهن؛ بوی بد دهان. پُخر. گلدگی دهان. 
(منتهی الارب). 


- گند زدن (عامیانه؛ کاری را بسیار بد انجام 
دادن. رسوا شدن. و رجوع په گندش رابالا 
آوردن شود. 

گندش را بالا آوردن (عامیانه؛ گندش را 
درآوردن. در نجام دادن کاری افتضاح 
دراوردن. کاری را پسیار بد انام دادن. رسوا 
شدن. و رجوع به گند زدن شود. 

-گند کاری بالا آمدن؛ گند کاری درآمدن. 
بدی آن مشهور شدن. فاد آن آشکار گشتن. 


گند گرفتن؛ بوی بد گرفتن. متعفن شدن. 
= امخال: 
مشکل بود ای اسیر گمراه 
گندبغل و ندیمی شاه. ترفن 
|اگوگرد باشد و آن راگدک خواند. (فرهنگ 
جهانگیری نسخة خطی کتابخانۀ لغت‌نامه). 
|(پسوند) مزید م خر امکته باشد و اين مبدل 
کنداست: بر گند. بگند. اوزکند. 
هرچه بهمش بزنی گندش زیاده می‌شود. 

گفف. [گ] (ٍ) خایه باشد که به عربی خصه 
خوانن.. (برهان). خایه. (آنندراج). بیضه. 
تخم. عْبْل. معرب آن جند و قند است. و 
رجوغ به چند و خایه شود. 
خر نر را از گندش شناسند. نظیر: خر نر را 
از خبایه شناسند؛ به مزاح, ابله است. 
پا لشکر. در پهلوی نیز گند آمده به معنی 
سپاه (و مترادف آن). در کاپ پهلوی کارنامة 
اردشیر پاپکان (فصل ۷ص ۲) آمده: (اردوان) 
پس از آن سپاه و گند آراست». (مزدیستا 
تألیف معين چ۱ ص ۳۳۸). صعرب آن جند 
است, و کلم جند در جندیثاپور همین کلمه 
است. و رجوع به جند و گندآور و جندیشاپور 
شود. واحدهای بزرگ سپاه را (در زمان 
ساسانیان ) گندمیگفتند و فرماندهی آنها با 
گدسالاران بود. تقسیمات کوچکتر را وشت 
می‌نامیدند. (ایران در زمان ساسانیان ج۲ 
ص ۲۳۷). . 
= امتال: 
اگرلوطی تگوید دنیا به گندم دلش می‌گندد؛ 
مرد ناتوان یا نا کوشااعتقاد به بی‌اعتباری و 
بی‌خاضلی دنا زا مان تلیت عجز و پردة 
کاهلی خویش می‌سازد, نظیر: گربه دستش يه 
گوشت نمی‌رسد می‌گوید گوشت بو میکند. 
(امتال و حکم ص ۲۲۷). 

- گیدمرا ول کن تاگندت زا ول کنم. ‏ . . . 

گند آباد. گَ] ((خ) دهی است از دهستان 
بیلوار بخش مرکزی شهرستان کرمانشاهان 
که در ۱۱۰۰۰ گزی جتوب خاور مرزبانی و 
۰ ۱۰۰ گزی فیروزآباد واقع شده است. هوای 
آن سرد و سکنه‌اش ۵۷۵ تن است. آب آن از 
چشمه و قتات تأمین میشود. محصول آن 
غلات, حبوبات, لنیات. توتون, چفندرقند. 
پنبه و مختصر میوجات و شفل مردان زراعت 
و صنایع دستی زنان قالیچه. جاجیم. گلیم 
بافی و راه آن مالرو است. در فصل خشکی از 
کالیان اتومییل میوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

ګند آ گین. (گ ] ((خ) یکی از دهات سغد 
که در نیم‌فرسخی دبوسیه است. (از معجم 
الیلدان). 

گنف آور. اگ د1 (ص مرکب. [مرکب) مرد 
مردانه, (لغت فرس اسدی). سردم شجاع و 


دلاور و مردانه را گویند. (برهان) (آنندراج)؛ 
جنگجو. سلحشور. سلح‌شور. جنگاور. کند. 
کندا.گندا گر. پهلو. رزم‌آزما. محمد معين در 
حواشی برهان تاطع نویسد: اين لفت در 
فرهنگها بصورت «گندآور» آمده است. 
بعضی فضلای معاصر صورت اخبر رأ صحیح 
دانسته‌اند. نولدکه و هرن و هوبشمان آنرا با 
کاف تازی از ریشه « کنده بمعنی شجاع نقل 
کرده‌اند, ولف نیز در فهرست شاهنامه 
« کندآور» و « کندآوری» را با کاف تازی 
آورده است. بنابراین کندآور باید مرکب از: 
کندا(شجاعت) + ور (پسوند اتضاف) باشد, نه 
از: کند (شجاع) + آور (آورنده) چه آور در 
کلمات مرکبه از اسم آید: رزم‌آور. تناور. 
دلاور. (از حاشية برهان قاطع ج معين ذیل 
کنداور).بهار معتقد بوده‌اند که این کلمه از گند 
به معنی بیضه و بمعنی فحل و کسی که روش 
مردانه دارد مباشد. (از مزدیسنا چ۱ص۳۳۸ 


جع و دجوع به سبک‌شناسی ج٣‏ ص ۸۶ 
.شود 
بدو گفت رستم که گرز گران 
چو یازد ز بازری گندآوران. " فردوسی. 
کجاآن خردمند گندآوران 
کجاآن سرافراز جنگی سران. ‏ . فردوسی. 
||سپهالار. (برهان) (آنتدراج): 
به زاری همی گفت پس پلتن 
که‌شاها دلیرا سر انجمن 
کیانی‌نژادا شها سرورا 
جهان‌شهریارا و گندآورا. فردوسی. 
پذیره شدندش همه مهحران 
بزرگان ایران و گندآوران. فردوسی. 
کند آور. (گ ر] (نف مرکب) عفونت‌آور. 
مولد گند. 
ګند آوری. اگ ] (حسامص مرکب) 
سپاهیگری.و مردانگی. (از: فرهنگ اشدی 
نسخجوانی). دلاوری. جتنگجویی. صفت 
گداور: 
بدان تا ز فرزند من بگذری 
بلندی گزینی و گندآوری. فردوسی. 
|اسروری. پهالاری, امارت. پادشاهی: 
بدو گوهر از هر کی برتری 
سزدبر تو شاهی و گندآوری. فردوسی. 


همان یاره و تاج و انگشتری 
همان طوق و هم تخت گندآوری. فردوسی. 
ګند آهو. [] ((خ) دمی است از دهستان 
خرقان بخش آوج شهرستان قزوین که در 
۱هزارگزی شمال آوج و ۶هزارگزی راه 
عمومی واقع شده است. هوای آن سعتدل و 
سکه ان ۲۷۵ تن است. اپ أن از قنات و 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 


1 - gasta. 2 ۰ 0۰ 


گندا. 


مختصر باغات و شفل اهالی زراعت و قالی و 
جاجیم بافی و راه آن به هر طرف مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
گفد).اگ] (نف) (از: گند (گندیدن) +۱ 
بوند فاعلی و صفت مشبهه). (حاشية برهان 
قاطع چ معین). چیزی را گویند که گندیده 
باشد و از آن بوی ناخوش آید. گندای. 
(برهان). گندیده و بدبوی. (انجمن آرا) 
(آتدراج). عَْن. متعفن. مُتین: و گنداتر و 
رسواتر از آن چیزی که وی همیشه در باطن 
خویش دارد چیت و حمال وی است. 
( کیمای سعادت). 
گنداو تيز همچو پیاز و ترش چو دوغ 
چون سیر گرم و خشک و چو جفرات آ سرد و تو. 
پوربهای جامی (از جهانگیری و شعوری ج۲ 
ص .)۲٩۲‏ 
و رجوع به گندای شود. 
- تخم‌مرغ گندا؛ خاية تباه و فاسد. 
-گدادهن؛ ابخر. (تاج المصادر بیهقی). کسی 
که دهئش بوی بدهد. 
گرا شدن؛ گده شدن. بدبو شدن. گندیدن. 
انتان. (تاج المصادر). الخزانة. الَمَّة. (المصادر 
زوزنی). 
گندا شدن تخم (بیضه)؛ فاسد شدن آن. 
- امتال: 
طعام هرچند لذیذتر گنداتر. 
هرچند طعام خوشتر ثفل وی گنداتر و 
رسواتر. ( کیمیای سمادت). 
ګند!. (گ ] (ص. () فیل وف و دانا. (از لفغت 


قرس اسدی): 
پیلان ترا رفتن باد است و تن کوه 
دندان نهنگ و دل و انديشة گندا. 
: عنصری (از لقت فرس)۔ 
رجوع به کندا شود. 


کنداب. گ] (ا مرکب) آب گسندیده و 
بدیوی. (آنندراج). آب ایتادة گندیده و 
بدبوی. (ناظم الاطباء). آبی که جل وزغ گرفته 
باشد. (شعوری ج ۲ ص .)۲٩۲‏ أب را کت 
بگشت آن همه مرغ و گنداب و نی 
ندید از ددان هیچ جز داغ پی. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه). 
به دشت وگل و خار و گنداب و چاه 
مکن رزم کافتد به سختی سپاه. 

اسدی ( گرشاسب‌نامه) 
| آنجا که آبهای شستشوی و گنده در آن رود: 
گنداب حمام. 

ګنداب. زگ ] (اخ) دهي است جزء دهستان 
حومة بخش ایوانکی شهرستان دماوند که در 
۸هزارگزی شمال باختر ایوانکی و 
#هزارگزی راه شوسه تهران به خراسان راقع 
شده است. هوای آن معتدل و سکنه‌اش ۲۸۵ 
تن است. آب آن از قنات تأمین میشود. 


محصول آن غلات. انجیر و لبنیات و شغل 
هالی زراعت, باغبانی و گله‌داری و صنایع 
دستی آنان قالیچه و جاجیم و گلیم بافی است. 
سا کنین از طایفة بوربور و هداوندی هستند که 
اکثر در تابستان به حدود لار میروند. راه آن 
مالرو است و از قهوه‌خانة کربلانی احمد, سر 
راه شوه ماشین میتوان برد. بنای دو امامزاده 
ان نبا قدیمی انست. تیه و اثار ابئیه قدیم 
نیز دارد. (از فررهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
گندالب. اگ ] (اخ) (معروف به ابراهیم آباد). 
دهی است جزء دهستان رزقجان بخش 
نوبران شهرستان ساره که در ۶هزارگزی 
باختر نوبران و ۲هزارگزی راه عمومی تویران 
به همدان واقم شده است. هوای آن سردسیر و 
سکنه‌اش ۷۴ تن است. دو رشته قنات دارد. 
محصول آن غلات» بنشن, مختصر بادام 
انگور و سیپ‌زمینی و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داریو صنایع دستی اتان قالیچه و جاجیم 
بافی است. چند خانوار از ایل شاهسون 
بغدادی در این قریه سا کن هستد. راه آن 
مالرو است و از طریق توبران ماشین میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۱). 
گنداب. (گَ) (اخ) دهی است از دهستان 
چهاردولی بخش قرو شهرستان ستندج که 
در ۳۶۰۰۰ گزی خاور قروه و ٩۰۰۰‏ گزی 
شمال راه شوسۀ قروه به همدان واقع شده 
است. هوای ان سرد و سکنه‌اش ٩۲۵‏ تن 
است. اب ان از چشمه تامین می‌شود.: 
محصول آن غلات, لبنیات و میوجات و شغل 
احالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است 
و تابستان از طریق ونسه اتومبیل میتوان برد. 
دو محل به فاصلهٌ ۵۰۰۰ گزی به نام گنداب 
بالا و پائین مشهور است. صنایم دستی زنان 
قالیچه و جاجیم یافی است. سکنة گنداب بالا 
۰ قن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
(f‏ 
گنداب. اگ] (اخ) دهی است از دهتان 
دینور بخش صحنه شهرستان کرمانشاهان که 
در ۰ ی زی‌الی ۰ گزی‌شمال 
باختری صحنه و ٩۰۰۰‏ گزی‌باختر راه شو 
کرمانشاه به سنقر واقع شده است. هوای ان 
سرد و سکننه‌اش ۳۵۰ تین است. اب ان از 
زودغانة معلی عأمین میشود. محصول آن 
غلات. حبوبات و توتون و شغل اهالی 
زراعت و راه آن صالرو است. دو محل به 
ا ۲۰ کي کت یا وستاقلی 
مشهور و سکن گنداب علیا ۲۰۰تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
گنداب. (گ] (اخ) دهی است از دهستان 
بلاق بخش حومۀ شهرستان سنندج که در 
۰ گزی شمال خاوری ستندج بین 
گمه‌دره ر قشلاق جنوب واقع شده است. 


گنداب. ۱۹۳۰۱ 


هوای آن سرد و سکنه‌اش ۵ تن است. آب 
آن از چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات 
و شنل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم 
دستی زنان قالیچه. جاجیم و گلیم پافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵ 
ګنداب. (گ] ((خ) دهی است از دهتان 
مبیان‌دربند بخش مرکزی شسهرستان 
کرمانشاهان که در ۶۹۰۰۰ گزی‌شمال 
باختری کرمانشاه و ۰۰ ۰ گزی خاور راه 
شوسة ستندج واقع شده است. هوای أن سرد 
و سکنه‌اش ۱۷۰ تن است. أب آن از چشمه 
تأمین ميشود. محصول آن غلات, حبوبات 
دیمی ولات و راه آن مالرو است. و از قلع 
شاخانی اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جنراییی مان ج۵) 
گنداب. (گ] (اخ) دهی است از بخش 
آبداتان شهرستان ایلام که در ۲۴۰۰۰ گزی 
باختر آبدانان و ۱۰۰۰ گزی باختر راه مالرو 
ایلام واقم شده است. هوای آن گرمسیر و 
سکنه‌اش ۱۶۰ تن است. أب آن از چشمه‌مار 
تأمين ميشود. سحصول آن غلات. روغن. 
پشم و ذرټ و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵), 
کنداب. [گ ] (خ) دهی است از دهستان 
جوانرود بخش پاوة شهرستان سنندج که در 
2 ۰ گزی جسنوب پاوه و ۰۰ ۰ گزی 
باختر قلعه جوانرود واقع شده است. هوای آن 
سرد و سکنه‌اش ٩۰‏ تن است. اپ ان از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات. 
لبنیات. توتون, گردو و توت و شغل اهالی 
زراعت است. دو محل په فاصلهٌ ۱۵۰۰ گز به 
گنداب‌بالا و پائین مشهور و سک بالا ۷۵تن 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 
کنداب. اگ] (اخ) دهی است از دهستان 
دره‌صیدی بخش اشترینان شهرستان بروجرد 
که‌در ۲ ۱هزارگزی خاور اشترینان, کنار راه 
مالرو ده ترکان به اشترینان واقع شده است. 
هوای آن سرد و سکنه‌اش ۲۱۶ تن است. آب 
آن از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات 
و شقل اهالی زراعت و راه مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
گنداب. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
حشمتآباد بخش دورود شهرستان بروجرد 
که در ۲۱هزارگزی شمال خاوری دورود و 
۸هزارگزی شمال راء آهن اهواز واقع شده 
است. هوای ان معتدل و سکنه‌اش ۱۵۲ تن 
است. آب آن از قلات تأمین ميشود. محصول 


آن غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 


۱-نل: همچر (؟) 
۲-نل: چقرات. 


۲ گنداب. 


گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنتگ 
جترافیایی ایران ج۶). 

گنداب. (گ] (اج) ده کوچکی است از 
دهتان پکوه بخش سوران شهرستان 
سراوان که در ۵۱۰۰۰ گزی شمال باختر 
سوران و ۵۰۰۰ گزی جنوب راه فرعی خاش 
به سوران واقع شده و دارای ۲۰ تن سکته 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

گنداب. زگ ] ((خ) دهی است از دهتان 
عسق‌ایاد بخش فدیشه شهرستان نیشاپور که 
در ۲۴هزارگزی خاور قدیشه واقع شده است. 
هوای آن گرم و سکنه‌اش ۹ تن است. آپ 
آن از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات 
وشغل امالی زراعت و مالداری و راه ان 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج٩).‏ 

کنداب. اک ] ((خ) دهی است از دهستان 
قره‌باشلو از بخش چاپشلو از شهرستان 
دره گزکه در ۸هزارگزی جنوب باختری 
چاپشلو واقع شده است. هوای آن معتدل و 
سکتهاش ۶۶ تن است. آب آن از قنات تأمین 
می‌شود. محصول آن غلات و تشن و شنل 
ان لی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

گنداب. (گ] (اخ) محلی بر سر راه گلوگاه 
به شاهرود در مازدران. (سفرنامة مازندران و 
استرآباد رابینو متن انگلیسی ص ۶۵). 

ګندابرو. (گ ر] (امرکب) آبرو۔ 
فاضلابرو. 

ګنداب‌رود. زگ (إخ) نام یکی از 
رودخانه‌های مازندران. (ترجمة سفرنامة 
مازندران و استرآباد رایینو ص ۲۴). 

گندایه. اگ ب /ب] (! مرکب) گنداب. 
رجوع به گنداب شود. 

گندابه. زگ ب ] ((خ) دصی است از 
دهستان سراب‌دور؛ بخش چگنی شهرستان 
خرم‌آباد که در ۱۷هزارگزی شمال باختری 
سراب دوره و ۳۶هزارگزی شمال اتومیل‌رو 
خرم‌اباد به کوهدشت واقع شده است. هوای 
ان معتدل مالاریایی و سکن ان ۱۸۰ تن 
است. آب آن از چشمه تأمسین می‌شود. 
محصول آن غلات. حبوبات ولات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی زنان 
چادربافی و راه ان مالرو است. سا کنن از 
طایفهٌ سادات هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۶. 

گند‌ار. (گ ر ](إِخ)' یکی از ایالات ایران در 
زمان کورش. (ایران باستان تألیف پیرنیا جا 
ص۳۷۵). این ناحیه در زمان داریوش جزء 
ایالت هفتم بوده است. (ایضاً ج ۲ ص ۱۴۷۳). 
گندار را بعضی با صفحه‌ای در شمال و شرقی 
کابل تطبیق کرده‌اند و برخی با کابل و پشاور 


کنوتی.(ایضاً ج۲ ص ۱۴۵۲). 

کندار. (گ] (رخ)۲ شهری است از حبشه. 
دارای ۳.۰.۰ تن جمعیت. (اعلام المنجد). 

کندا شدن. (گ ش د] (مسص مرکب) 
گندیده شدن. گندیدن. بدبو شدن. عفن و 
متعفن شدن. انتان. اصنان. (تاج المصادر 
بهقی). 

گنداشلو. (گ ] (إخ) دهی‌است از دهستان 
حومه بخش زرقان شهرستان شیراز که در 
۰ گزی‌شمال زرقان, کنار راه فرعی 
پل‌خان به رامجرد واقع شده است. هوای ان 
معتدل مالاریایی و سک آن ۴۱۲ تن است. 
آپ آن از چاه تأمین میشود. سحصول آن 
غلات. چغندر و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی آنان قالی‌بافی است. 
اهالی در دو محل بالا و پائین سکونت دارند. 
سکنهة محل بالائی ۲۳۱ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 

گنداله. (گ ل / ل] () در تكلم مردم 
قز وین خاک زغال خیانده و قالب‌کرده که 
در زمتان زیر کرسی موزانده می‌شود. (از 

ګندامو به. (گ ی / ي ] (إمرکب) برهای 
زرد و کوچک بچه‌های طیور. (آنندراج). 
رَغَّب؛ ازغاب؛ گندامویه برآوردن. (تاج 
المصادر بیهقی). او ی نختن که بالای 
اندام طفل روید. (آنندراج), موهای کودک 
تازه‌زانده‌شده. (ناظم الاطباء) رَغْب. || جفت 
کودک که با آن از مادر زاده شودو انرابه 
عربی زغب گویند. (شعوری ج۲ ص ۳۰۶). 
زغب در عربی بمعتی اول و دوم است که ذ کر 
شد و اين معنی که شعوری آورده در جای 
دیگر بافته نند. 

کنداندن. (گ د] (مص) گندانیدن. تباه 
کردن. گنده کردن. متعفن کردن. عفن کردن. 
فاسد کردن: 

تنت همچو گیتی است از رنگ و بو 
بدو هرچه بذهی بگنداند او. 

و رجوع به گندانیدن شود. 

گنداننده. (گ رن د /د] انف) آنکه 
چیزی را بگنداند. آنکه چیزی را محعفن سازد. 
و رجوع به گنداندن و گدانیدن شود. 

گندانه. (گ ن /ن] () جای سکسونت 
جانوران و محل خواب و آسایش آنها. 
(آتندراج). |زگندنا. (شموری ج۲ ص ۲۰۶) 
(ناظم الاطباء). كراث. (ناظم الاطاء). رجوع 
به گندنا شود. ||پیاز کوهی؟ (اشتینگاس). 
|اگربه زیاد. (ناظم الاطیاء). و رجوع به زباد 
شود. 

کندانیدن. (گ د] (مص) گنداندن. تباه 
کردن. فاسد کردن. ستعفن کردن. تعفین. و 
رجوع به گنداندن شود. 


اسدی. 


گندرو. 


کند) نید ه. (گ د/د] (ن‌مف) آنچه که گنده 
شده است. متعفن. و رجوع به گنداندن و 
گندانیدن شود. 

کفف‌ای. (گ] (نف) هر چیز گندیده که از آن 
بوی بد برآید. (ناظم الاطباء. رجوع به گندا 
شود. 

گندای. (گ] (ص,) فالگو. فالگیر. رمال. 
(از ناظم.الاطباء). 

گندایی. (گ] (حامص) گنده شدن. 
عفونت. نتن. و رجوع به گندا و گندای شود. 

گندبو. رگ ] ((خ)۲ پادشاه بورگونی. 
عموی کلوتیلد ‏ که در سال ۵۱۶ م. مرده 
ا 

گند بید‌ستو. (گ د د ت ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب)* به معنی خایة سگ بود. چه گند به 
معنی خایه و بیدستر حیوانی است آبی شبیه به 
نگ و معرب آن جندبیدستر باشد. (برهان) 
(آنندراج). گنوویدستر. جنل پسیدست. 
جندییدستر. جندیادستر. جند قضاعه. آش 
بچگان. خزمیان. خصیةاب‌حر. خاي نگ 
آبن: قسطوره. قسطوریون. دز قوری. جند 
قندز. قندقیرس. فاجشه (فاحشه). هزد گند. 
رجوع به هر یک از این کلمات شود. 

ګند پیر. زگ ] (| مرکب) زال و عجوز, یمنی 
پیرزن سالخورد. (غیات) (آنندراج). گنده‌پیر: 
گندپیر خوردی بربخت. گفت: مرا نان خشک 
آرزوست. (از ترجمان البلاغة رادویانی). و 
گندپران به جو منجمی کنند و فال گیرند و از 
نیک و بد خر گویند. (توروزنامهٌ خیام). 
رجوع به گندهپیر شود. 

ګند خور. (گ خوز /خر] ((خ) دهی‌است 
از دهستان درزاپ بخش حومه اردا ک 
شهرستان مشهد که در ۳۰هسزارگزی شمال 
باختری مشهد. کنار راه ضوسء اردا ک‌واقع 
شده است. هوای ان فعتدل و سکنه‌اش ۶۲ تن 
است و آب آن از قنات تأمین میشود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
مالداری است. راه آن اتومبیل‌رو اشت. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .4٩‏ 

گندرکور لوشاتو. (گ ر ل ثا ((خ) 
مرکز بخشی مز از احیة کمرسی * ج میت 
ان ۱۰۵۰ تن است. خانه‌هایی باستانی از قرن 
سیزدهم در این جا باقی است. 

گندرو. اگ د] ((خ) نام وزیر ضحا ک.این 
کلمه در اوستا بصورت گندروه" آمده است» 


1 - 3, Gandêres. 


2 - ۰ 3 - 00۰ 
4 - ۰ 5 - ۰ 
6 - 6000620۲ - le ۵20. 

7 - ۰ 8 - ۷۰ 


9 - ۰ 


گندروم. 


گندفر. ۱۹۳۰۳ 





در آبان‌یشت بند ۲۷ از این شخص با صفت 
زرین‌پاشنه (زئی‌ری پاشم) ۲ یاد شده است و 
در کتب متأخران او را ( کندرب زره پاشنه) 
خوانده‌اند به معنی ( کسی‌که آب دریا تا پاشنة 
او بود). در اين قول کلمة زئیری اوستایی را که 
بمعنی زرین است با کلم دیگر اوستایی 
زریا" که به معنی دریا است اشتباه کرده‌اند. 
در شاهتامه نیز گندرو تام وزير ضحا ک 
است": 

چو کشور ز ضحا کبودی تھی 

یکی مایه ور بد بسان رهی 

که‌او داشتی گنج و تخت و سرای 

شگفتی به دلسوزی کدخدای 

ور کندرو خواندندی به نام 

به کندی زدی پیش بیداد گام. 

از این بیت برمی‌آید که فردوسی آنرا با کاف 
تازی خوانده است. در مجمل التواریسخ و 
اقصص نیز در باب الماشره (اندر عهد 
ضحاک) آمده: ‏ «وکیلش را کندررق 
گفتندی». کدرو مناسیتی با آپ و دریا دارد. 
در کتب متأخران نیز جای او در میان دریا 
تصور شده» چنانکه در آبان‌یشت گرشاسب 
تما می‌کد که او را در کار دریای فراخکرت 
بکشد. در بند ۵۰ از فصل ۲۷ مینوخرد او 
(دیوی آپیک کندرو [دیو آبی کندرو ]) نامیده 
شده است. (از مزدینا تألیف معن چ۱ 
ص۴۸ و ۴۱۹). در برهان قاطع این کلمه 
کندروبر وزن گفتگو و در شم اللغات 
کندری به ضم اول امده که ظاهرا مصحف 
کندرو است. در اتفهیم (چ همایی ص۲۵۸) 
نام وزير ضحا ک‌ارمائيل و در آثار الباقيه 
بیرونی (به نقل همایی در حاشیة ص ۲۵۸) از 
مائیل آمده است. 
گندروم. زگ د] ((خ) دهی‌است از دهتان 
قیلاب بخش اندیمشک شهرستان دزفول که 
در ۶۲هزارگزی شمال خاوری اندیمتک و 
۲هزارگزی جنوب راه‌آهن تهران به اهواز 
واقع شده است. هوای آن گر م مالاریایی و 
سک آن ۲۰۰ تن است. اب آن از چشمه 
تأمين می‌شود. محصول آن غلات وشغل 
اهالی زراعت و صنایع دستی انان قالی‌بافی 
وراه آن مالرو است. سا كنين از طايفة 
عشایر لر می‌باشند. (از فرهنگ جغرافیایی 
گندزدا. رگ ر /ز /ز] (نسف مرکب) 
دعفوتیکتدر ۵ 
فرهنگتان), 
گندزدایی. (گ ر /ز /] (حامص 
مرکب) ضدعفونی روج * (واژه‌های مصوبة 
فرهنگتان) 
ا زگ ز /ز /ز دو ] (مص 
مرکب) گندزدایی کردن. ضدعفونی کردن. 


(واژه‌های مصوبة 


گند زدوده. (گ ر /ز /زدود/د] (نمف 
رمرکب) ضدعفونی شده ۲. (واژه‌های مصوبه 
فرهنگستان). 
کندزکت. (گ ز) (إخ) تسلفظ ارسنی و 
سریانی گنجه (نام شهر). (از مزدیسنا چ۱ 
ص ۲۰۳). رجوع به گلجه شود. 
ګندزلو. زگ دِرٌ] ((خ) از ایلات مخصوص 
شوشتر و یورت آنها از بند داود تا شوشتر و از 
انجا تا تزدیک کوهانک و اطراف رود دزفول 
میباشد. (از جغرافیای سیاسی کیهان ص ۲). 
و رجوع به مدخل بعد شود. 
گند زلو. (گ د ] ((خ) نام یکی از دهستانهای 
بخش مرکزی شهرستان شوشتر. این دهستان 
در جنوب خاوری شوشت 
عقیلی و شمال دهستان خران واقع شده است. 
هوای آن گرم و مالاریایی است. آب آن از 
کارون و چشمه تأمین ميشود. محصول قرای 
غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری‌است. این دهتان از ۱۵ قریة بزرگ 
و کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۰ تن است. قرای مهم ان عبارتند از 
بسهیودداری (دارای ۶۰۰ تن چمعیت) و 
درخزینه (دارای ۵۰۰ تن). سا کین از طایفۀ 
بسختیاری گندزلو هستند. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). رجوع به سدخل بالا 
شود. 
گندژ. زگ د] (إخ) مخفف گنگ دز است و آن 
قلعه‌ای بود که ضحا ک در شهر بابل ساخته 
بود و آن را بهشت گنگ نام نهاده بود و در آن 
قلعةٌ جادوگران و ساحران بار بودند و 
| کنون خراب است و پجز تلی باقی نمانده و بر 
سر آن تل چاهی است بار عمیق. گویند 
ن چاه محوس‌اند. 
(برهان). ||مخفف کهن‌دژ است. يعى قلعه 
کھنۂ قدیم و نام شهری بوده تختگاه اقراسیاب 
که آن را بجکن و پای‌کنت می‌نامیده‌اند. و 
اکنون‌به چين مشهور است. (انجمن آرا) 
(آنندراج). 
گندسالار. زگ ] (امرکب) فسرمانده 
واحدهای سپاه (یا: گند) در زمان سابانیان. 
(از ایران در زمان ساسانیان چ ۲ ص ۲۳۷). 
گند سگت. زگ دس ] (سرکیب اضافی. ! 
مرکب)* تفر خصی‌الکلب است و آن یخی 
باشد, ماتند خصةالکلب و هر زوجی بر هم 
چسبیده یکی بزرگ و دیگری کوچک, اگر 
مرد بزرگ انرا بخورد و بازن جماع کند 
فرزند نرینه آرد و اگرزن کوچک آنرا خورد 
مادینه. خشک ان قطع شهوت کند و تر أن 
مقوی باه باشد و عربان آنرا قاتل اخیه گویند 
بواسطهٌ آنکه آنها دو بیخ‌اند مانند دو زیتون بر 
هم چسییده که یک سال یکی فربه و دیگری 
لاغر میشود و سال دیگر آنکه فربه بود لاغر و 


شتر و جنوب دهتان 


هاررت و ماروت در | 


آنکه لاغر بود فربه میگردد. (برهان) 
(آنندراج). دارویی شه به گند روباه که | کنون 
بسه سعلب ممروف است وبه سازی 
خصیهاك لب نامند. (ناظم الاطباء). 
خصی‌الذئب. ثعلب. خصية‌افعلب. سحلب. 
بوزیدان. ستعجله. عروق بیض. شاطریون. 
گندش. زگ د] (() گندش و گندک. گوگرد. 
ظاهراً هندی است. (فرهنگ رشیدی). گوگرد 
را گویند و آن دو قسم میشود: احمر و اپیض. 
گوگرداحمر یک جزو از اجزای | کیراست و 
گوگردابیض یک جزو از اجزای باروت. 
(برهان) (آنندراج). دجوع به گند و گندک و 
گوگردشود. در الفاظالادویه گندهگ ببمعنی 
گوگرد آمده و هندی دانسته شده است. رجوع 
به گتدهگ شود. 
ګند شاپور. (گ د] ((خ) رجسوع به 
گندیشاپور و جندیشاپور و جندیسابور شود. 
گند‌شکت. (گ د] (() در گناباد خراسان, 
تکه‌های پنبة بزرگ که از آنها نوال (به همین 
کلمه مراجعه کنید) تقریاً په اندازۂ یک من 
درست میکنند. رجوع به گندک شود. 
گندشلو سرچشمه. (گ د س چ م / ] 
(إخ) هفت فرسخ میانة شمال و مغرب شيراز 
است [از دعات بلوک شیراز ] .(فارسنامة 
ناصري گفتار دوم ص ۱۹۴). 
گندشلو کوسه. زگ د س / س] (ج) 
هفت فرسخ بیشتر میانژ شمال و مغرب شیراز 
است [از دهات بسلوک حومة شیراز ] . 
(فارستامةً ناصری گفتار دوم ص ۱۹۴). 
گندفو. اگ د ف] (!خ)" در قرن اول ق. م. 
یک شمه از اشکانیان جانشین لل 
سک‌های مکستان شدند و گندفارس یا 
گوندفر که از حدود سال بیستم م. به بعد 
سلطنت یافت از پادشاهان مقتدر این لله 
بود و ظاهراً شانه از زیر بار اطاعت اشکانیان 
خالی کرد. سکه‌هایی به نام یبن شهریار در 
سیستان و هرات و قندهار و حتی در پنجاب 
پسیدا ده است. بستابر کستاب اعمال 


1 - ۰ 

2 - 

۳- چون ضحاک (آژی‌دها ک) از نژاد سامی 
تصور شده و در این داستان نیروی گنج و تخت 
خود را به گندرو می‌سپرد. ظاهرا بابد او نیز نزد 
راویان داستانهای ملی از نژاد بیگانه (انیران) 
تصور شود و از این جهت با روایت اوستا 


نزدیک است. 
۴ص ۹ 
۲۰ - 5 
۰ -. 6 
Désinfecté.. 8 - ۰‏ - 7 
Gondophare, 2 ۲‏ - 9 
Gondophares.‏ 


۴ گندقاضی. 


سن‌توماس ‏ گویا این مبلغ میحی در عهد 
ساطّت گوندفارس به هندوستان سفر کرده 
است.۲ (ايران در زمان سانانیان ترجمة 
رشید یاسمی چ۲ ص ۴۳ به بعد). و رجوع به 
ایران باستان پیرنیا ج ۲ ص ۲۲۶۳ و رجوع به 
گوندفر شود. 

ګندقاضی. (گ] ((خ) قریه‌ای است در 
شش‌فرسنگی مشرقی بشکان [از ناحية 
دشتی فارس ] .(از فارسنامةٌ ناصری گفتار 
دوم ص ۲۱۳). 

کن دکت. (گ د] () گوگرد. (بر‌هان) 
(آنندراج). ظاهراً این کلمه هندی است 
(رشیدی). رجوع به گندش و گوگرد شود. در 
الفاظالادویه گندهک به معنی گوگرد آمده و 
هندی دانسته شده است. رجوع به همین کلمه 
شود. |/باروت. (برهان) (آنندراج). رجوع به 
باروت شود. 

کندکت. (گ د] (() در لفت فرس اسدی چ 
اقبال در حاشیة ص۴۳۹ ذیسل رازه غوزه 
آمده: گوز؛ پبه باشد و گندک نیز گویند و به 
تازی جوزی خوانند. در قم گندل به این معنی 
است. و رجوع به گندشک شود. 

گن دکت. رگ د[ ((ج) قریه‌ای است در چهار 
قرسنگ و نیمی میانة جنوب و مشرق 
رام‌هرمز [در فارس ] .(از فارستامةٌ ناصری 
گفتار دوم ص ۲۱۶). 

کندکان. آگ د] (إخ) دهی است از دهتان 
مومن‌اباد بخش درمیان شهرستان برجند که 
در ۴۱ هزارگزی جنوب درصیان ہر سر راه 
شوسة پیرجند به درح واقم شده است. هوای 
آن معتدل و سکن ان ۱۰۲۱ تن است. اب ان 
از قات تأمین مشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و راه آن آتومیل‌رو است. 
در این ده طوایف بهلولی. حیدری» جعفر 
حقدادی سکتی دارند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

کن دکت محله. زگ دحل ل ] (إخ) یکی از 
دهات هزارجریب مازندران است 
امه ماه ندران :و 
ص ۱۶۶). 

ګن دک مللا. اگ دم لا ] ((خ) دهی است از 
دهتان برادوست بخش صومای شهرستان 
ارومیه که در ۱۷۵۰۰ گزی جنوب خاوری 
هشتیان و ۱۵۰۰ گزی باختر راه اراب‌رو سرد 
واقع شده است. هوای آن سرد تالم و نکتة 

آ ن ۱۵۲ تن است. آپ 1 ن از رود سرو چشمه 


ت. (از ترجمة 
استراباد رابو 


تامن مشود. محصول آن غلات. توتون و 
شغل اهالی زراعت e‏ 


آنان جاجیم‌باقی و راه آن مالرو اشت. (از 
فرهنگ جغرافیایی چ ۴). 
گن دکی. (گ د] ((خ) یکی از انهار هند. 
(ماللهند بیررنی ص ۱۲۹). 


گن دگیی. (گ د /د ] (حامص) عقونت وبوی 
اخوش. (آنندراج). نفْن. تتانت. پُتونت. تعفن. 
بدبوئی. گدائی: و شهری که نامض آب گنده 
باشد صفت ناخوشی و گندگی هت. 
(فارسامة ابن‌البلخی چ تهران ض ۱۲۲). 
پنده با افکندگی مشاطة جاه شه است 
سیر با آن گندگی هم ناقد مشک ختاست. 
خاقانی (دیوان ج سجادی ص ۸۷). 
گندگی. (گ د /د] (حامص) (از: گنده + 
ی) قطر. سطیرا. سطبری. شخن. کلفتی. 
درشتی. زفتی. غلظ. غلظه. غلاظه: استفلاظ: 
ناخریدن جامه را به سبب درشتی و گندگی. 
(منتهی الارب). || خغونت. ناهموارى. ||در 
تداول عوام. بزرگی. درشتی حجم: آدم به این 
گندگی.(برهان). 
ګندګیاه. زگ ] ((مرکب) "به معنی 
خرس‌گیاه است. گویند شقاقل بیخ گندگیاه 
است و خرس ان را به‌ غایت دوست میدارد. 
(برهان) (آنسندراج). خسرس‌گاه. (الفاظ 
الادویسه) (جسهانگیری) (شعوری ج۲ ص 
۲ رجوع به خرس گیاه و شقاقل شود. |او 
بعضی گویند کرفس صحرایی است. (برهان). 
گندل. رگ 5] (() گیاهی است که در 
چهارمحال و بختیاری برای رنگ کردن یشم 
قالی از آن رنگهای مختلف گیرند. (یادداشت 
مولف). 
گند لاش. [گ ] ([مرکب) نوعی از رستنی 
است که بوی ناخوش یف (انندراج) آن را 
در گیلان پلت آ. پلی؟ وراه 
کوهپایة گیلان پلاس ۶ آستاراگندلاش " 7 
در طوالش بتام بکم“ و بکام" 
مازندران و گرگان افرا سیخوانند. 
(جنگل‌شناسی کریم ساعی ج۱ ص ۲۰۶), 
رجوع به پلت شود. |[یضذ گنده‌شده و متعفن. 
(آنندراج). تخم‌مرغ گدیده. (ناظم الاطباء). 
گندل تپه. زگ د تب ب] (إخ) نام ته‌ای 
میان راه | 
سفرنامة مازندران و استرآباد رابینو ص۱۳۸ 
و متن انگلیی همان کاب ص ۱۰۱). 
کند‌لکت. زگ د ل] (اخ) نام محلی است در 
هزارجریب. (متن انگلیسی سفرنامة مازندران 
و استرآباد راینو ص ۱۲۴و ترجمۂ همان 


۲ و هر 


ستراباد يه رادکان. (از ترجم 


کاب ص ۱۶۷ 
گند ‏ لگیران. رگ د[ (إخ) دهی است از 
دهتان دره‌صیدی بخض آشتر عرینان شهرستان 


بروجرد که در ۱۴ هزارگزی جنوب خاوری 
اشترینان کنار راه مالرو ترکان به اشترینان 
واقع شده است. هوای آن سرد و سکن آن 

۴ تن است. آب آن از رودخانه و قنات 
تأمین ميشود. مسحصول آن غلات و شغل 
امالی زراعت و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 


گندم. 


ند لکیلان. زگ د] (ج) دهی است از 
دهستان قلعه‌حاتم شهرستان بروجرد که در ۶ 
هزارگزی شمال باختری بروجرد و ۴۵۰۰ 
گزی شمال شوسة بروجرد واقع شده است. 
هوای ان سرد و سکكتة ان ۷۱۳ تن است. اب 
آن از قات تأمین میشود. محصول آن غلات 
و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی رن ۶ 
ګند له. (گ دل / ل] (ص) در تداول عوام» 
گردو مدور و گلوله‌شده. 
- دوستیش (دوستی کسی) گندله شدن؛ به 
مزاح, محبت نمودن. اظهار محبت کردن. 
-گندله کردن؛ گرد کردن. مدور کردن چنانکه 
خمیری را. 
گندله‌مندله. زگ دل /ل مدل /ل] (ص 
مرکب, از اتباع) در تداول عوام» گرد و چاق. 
چاق و چله. گرد و غلی. ۱۱ 
گند لیی. (گ د / د] (ص) چیز گرد سانند 
گلوله. (فرهنگ نظام). صحیح گندله است. 
رجوع به گندله شود. 
گندم. زگ د] () بهلوی و پازند گنتم "'. 
معربش جندم "۲ (در: جوزجندم), کردی 
گے افغانی قنور '. وخی E‏ 
کلک ر شید کل ونه 
ژندوم'. شی و یودغا قدوم 9k‏ 
بلوچی گندیم ۲آ, و رجوع شود به هوبشمان. 
گیلکی, فریزندی, یرنی و نطتزی گندم ۲۲, در 
دیه‌های گیلان گدم ۲۳, سمانی گوندوم 1 
سنگری گنوم ٩‏ سرخه‌یی گونم ۰۶ 
لاسگردی گند" شهمیرزادی گندوم ۲۸ 
گیاهی است از تیر غللات. یک‌اله, با ساقة 
نازک بندبند و توخالی. برگهای بی‌دمبرگ ولی 
نیام‌دار آن ساقه را در محل گره‌ها مپوشاند. 
گل‌گندم از سنبله‌هایی تشکیل یاه که شامل 
سنبله‌های کوچکتر می‌باشند. (حائيةُ برهان 


۱-وی یکی از حواریون مجح بوده است. 
(ایران باستان پیرنیا ج ۲ص ۲۲۶۳). 
۲-وی در سال ۲۹ میلادی به هند رفته است. 
(ایضاه ایران باستان ج ۲ص ۲۳۶۳). 

3 - ۸6۵۵۲ ۰ 


4 - ۷: 5 - 6, 
6 - ۰ 7 ۰. ۰ 
8 - ۰ 9 - ۰ 
10 - ۰ 11 - Dodu-e. 
12 - ۰ 13 - ۰ 
14 - genim. 15 - ۰ 
16 - ۰و‎ 17 - 0۰: 
18 - 2۳02۳00367, ۰ 
19 - ۰ 20 - ۰ 
- ۰ 22 - ۰ 
23 - ۰ 24 - ۰ 
25 - ۰ 26 - ۰ 
27 - ۰ 28 - ۰ 


گندم. 

قاطع چ معین). معروف, و دل‌چا ک‌از صفات 
اوست. (آتندراج). آشعران. یرل (متهی 
الارب). امالطعام. (آنندراج). بر فیت. گندم و 
کر تشرط پم چی کر ل افو 
قمح. منم گندم ناصاف و نایخته. نضم. 
گندم‌گرد و پر. نصیل. گندم صاف. (مستهی 
الارب). اقام مختاف گندم که بطورکلی در 
ایران زراعت مشود عبارت امت از: گندم 
ساتی‌ووم » تریتیکوم " پوالوس "يا 
گلاہرس'. موتی‌کوس " و اریس‌تس " 
غالبا در ایران گندم را بطور مخلوط میکارند. 
گندم خوشه‌سفد. گندم قرمز, سیاه. سخت یا 
نرم بدون هیچ رعایتی نه از نظر مقاومت با 
حشرات و ه از حیث نتیجه و حاصل ان 
نبت به منطقه‌ای که کاشته ميشود, بطورکلی 
گندم‌را در پاییز میکارند و کود به آن نمیدهند. 
در جلگه‌ها آن را آبیاری میکنند و در ته‌هاو 
دامنه‌هایی که در پای کوه‌ها واقع شده است 
بطور دیم زراعت میشود که حاصل آن 
معمولا کمتر از نوع قبلی است. در سالهائی که 
باران کمتر میبارد, گندم ديم خوب به عمل 
نمی‌آید. گندم را در بهار نیز میکارند و نام آن 
راگندم بهاره میگذارند. | گر خشکالی و آفت 
ت حاصل گندم بطور متوسط در 
هر جرب از جل‌دیع تا پنجاه من است و 

تقرياً هر تخم أن هفت تا هشت تخم میدهد. 
بعضی نواحی ایران از این قاعده مستثنی است 
مانند اراضی سبستان و خوزستان که در این 
نواحی هر تخمی هفاد تا هشتاد تخم میدهد. 
آفات گندم عبارت است از: زنگ, سن و ملخ 
که‌گدم را به کلی نابود میازد. (از جقرافیای 
اقتصادی کیهان صص ۸٩‏ - ۲ گندم 
معمولی (تریتیکوم وولگاره) ۲. ساه‌اش 
توخالی و دانه‌هایش برهه است. رقمهای 
مختلف آن از روی طول ستبلچه و برپشتی 
آنها و ریش و رنگ گل‌برگ (سفید و قرمز) و 
رنگ دانه (سفید» نخودی,» قهوه‌ای, قرمز) 
تشخیص داده میشود. رقمهای معروف گندم 
معمولی عبارتند از کله گند و گندم 
پروانه" و گندم پردو "۱ و گندم شیشه! که 


نباشد برداشت 


زودرس است و از سرما عاجز نت لکن 
محصولش نبتاً کم و بالای ساقهاش توپر 
است. دائه‌هایش مانند شینه شکننده است و 
عموماً زرد و گاهی هم بنفش‌رنگ میباشد و 
جزء گندمهای ریشدار است. گندم غلافی 
برخلاف گندم معمولی دارای جلد یا غلاف 
صیباشد و به‌آسانی از غلاف خود بیرون 
نمی‌آید. گندمهای معروف ایران که از جنس 
گندم مسصولی میباشد عبارتد از 
ساری‌بوغذای تبریز که نسبتاً زودرس است 
گندم قرقلچک که نه زودرس و نه دیررس 
میباشد و گندم خرقانی و کوسه و فراهان و 


یران عبارتند از آذربایجان. خراسان. طهران. 


همدان, عراق, فارس, اصفهان و کرمانشاهان. 
شرایط تمو گندم: گندم در نقاطی خوب نمو 
مکند که لااقل حرارت متوسط سالیاتة آنها 
۷۵و ۳ درجه و حرارت متوسط تابتانشان 
۱۴ درجهة ساتت‌گراد باشد. گندم بهاره تمام 
مراحل تشو و نمای خود را در بهار و تابتان 
طی می‌نمایند درصورتی‌که گندم پائیزه یک 
مرحله عمر خود را در پائیز طی کرده است. 
هرگاه گندم پائیزه را در بهار بک‌ارند سبز 
میشود. لیکن نموّش کامل تشده محصول 
نمیدهد, بالعکس اگرگندم بهاره را پائیز 
بکارند با سرمای زمستان مقاومت نکرده 
منهدم میشود لیکن گندم رقمهایی هم دارد که 
پائیزه - بهاره هستند یعنی هم میتوان بذر آن 
را در پاییز و هم در بهار کاشت محصول هر 
دو خوب و یکسان است. در جلگه یعنی 
نقاطی که بهار زود گرم میشود و تایتان 
خیلی گرم و کم‌باران است و در اراضی سیک 
شنی گرم گندم زودتسر از معمول میرسد 
درصورتی‌که در نواحی مرطوب سواحل دریا 
با تقاط سردسیر کوهتانی و در اراضی 
سنگین رسی محصول گندم دیرتر به دست 
می‌آید. هرگاه بذر گندم وقتی سبز شود که هوا 
سرد باشد (۸ درجه سانیگراد). بعدها در برابر 
سرما مقاومت خواهد کرد و بالمکس ا گر موقع 
سیز شدن آن هوا گرم باشد (۱۸ درجه) در 
مقابل سرما مقاومتش کمتر خواهد بود. 
سرمای اواخر بهار نمو گندم رابه تأخیر 
می‌اندازد و اگردر این سوقم هوا مرطوب و 
مهدار بشود آفت زنگ و گرده به گندم میزند. 
زمین گندم, زمین رسی و رسی شنی است که 
سیاه‌خا ک داشته باشد. اراضی باطلافی و شن 
سبک به درد زراعت گندم نمیخورد. 

گردش زراعتی: بعد از آیش. گندم خوب 
میروید مخصوصاً در نواحی خشک زیرا 
زمن آیش بیشتر از زمين کاشته رطوبت در 
خود نگاه میدارد. علاوه بر این میتوان قبل از 
گندم در مزرعه منداپ, شلغم روغتی, باقلا. 
ماش, توتون و شاهدانه کاشت. بعد از 


برداشت محصول تدر و ذرت سبز علوفه‌ای ` 


هم ممکن انت به زراعت گندم مبادرت کرد 
لیکن در زمین کتان زراعت گندم چندان 
متاسب نیست و بدترین گردش زراعتی گندم 
زراعت گندم بعد از گندم یا ساير نباتات 
غله‌ای قبل یا بعد از ان است. 

تهية زمین: زمین گندم بايد فاقد علف هرز 
باشد و قبل از کشت بذر باید آخرین شخم را 
به زمین زد. بعد از برداشت محصول شلغم 
روغنی و منداب وقت کافی برای شخم مکرر 
سطحی و عمیق هت درصورتی‌که زمین 


شبدر پرعلف باشد چند شخم به زمین میزنند 
لیکن ا گرپوک و کم‌علف باشد یک شخم کافی 
است. بعد از برداشت محصول علوفه‌ای سبز, 
| گروقت باشد دو تخم و اگرنباشد یک تخم به 
زمین زده بعد به کشت بذر گندم اقدام 
مینمایند. هرگا هگندم را پ پس از درو نیاتات 
وجینی بکارند یک شخم کافی است بعد از 
چغندر و سایر نباتات ریشه‌بلند. شخم سطحی 
میزنند لیکن بعد از نباتات ريشه کوتاه شخم 
عمق باید زد. عموماً به زراعتهای قبل از 
گندم‌کود میدهند و گندم از پوسیدة آنها 
استفاده میکند. 

بذر گندم: دانه‌هایی که برای بذر انتخاب 
میشود باید سنگین باشد. گندم بذر را بهتر آن 
است که مطابق معمول بکوبند نه به وسیلۀ 
ماشین خرمنکوب زیرا ماشین به گندم خراش 
میدهد و بعضی از دانه‌ها را ميشکند. قسمتی 
که شکسته به کار بذر نمیخورد چون سبز 
نمیکند و قسمتی که خراش خورده. اگر 
ضدعفونی بذر لازم شود. به واسطةٌ نفوذ دوا 
فاسد ميشود. بذرکاری پاییزه باید زود شروع 
شود زیرا گندم پایزه که ۱۰ تا ۱۲ روز پس از 
کشت سز میشود باید قبل از شروع سرما 
جوانه بزند و یک مرحله عمر خود را طی کند. 
جوانه زدن و نمو گندم در حرارت متوسط ۹ 
درجه و سز شدن پذر ان در ۵ درجه متوقف 
میگردد. علاوه بر این بذری که زود کاشته 
شود (هرا کش)از سرمای زمتان ایمن بوده و 
محصولش هم زیاد خواهد شد. بذر بهاره را 
هم باید حتی‌الامکان هرا کش کاشت 
بذری که برای پاییزکاری و بهاره کاری به 
طور دست‌پاش و با ماشین بذرافشان جهت 
هر یک هکتار زمین (ده‌هزار متر مربع) لازم 
است از این قرار است 

بذر. دست‌پاش, با ماشین بدرافشان گندم 
پایزه, ۱۳۰-۱۶۰ کیلوگرام, ۱۱۵ - ۱۵۰ 
کی وگرام. 

گندمبهاره, ۲۳۰-۱۷۰ کیلوگرام. ۱۵۰ - 
۰ کیلوگرام. درصورتیکه زمین نمنا ک 
باشد بذر گندم را ۴ سانتیمتر ولی در اراضی 
سبک که نسبتاً خشک است ۵ تا ۶ سانیمتر 
زیر خاک مکند. فاصلۀ دو ردیف را در 
کشت بسا ماشین در حدود ۱۵ ساتیمتر 
میگیرند. در نواحی خشک و دیم فاصله را 


ت. مقدار 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - ۵۰ 4 - ۰. 
5 - Muliqus. 6 - Arisles. 


7 - Triticum vulgare. 

8 - Square head. 

9 - Teverson. 10 - Bordeaux. 
11 - Tritteum durum. 


۱۹۳۶ گندم. 


زیسادتر مسیگیرند. بذر دست‌پاش را 
درصورتی‌که زمین مرطوب باشد با دندائه زیر 
خاک میکنند و در اراضی خشک با گاوآهن 
بذر. 

پرستاری گندم: در زمستان بر اثر یسخ زدن و 
نرد و گرم شدن زمین مقداری از گندمها 
ریشه کن میشود. باد هم به این ماله کمک 
میکند. بنابراین در بهار باید همین که مزرعه 
گاو آمد به زین غلطک بزند تا علاوه بر 
جابه‌جا کردن و خاک دادن به ریشه‌های 
مزبور سلهٌ زمین هم بشکند. خوابیدگی گندمها 
هم به زودی مرتفع شده دوباره به حالت اول 
برم‌گردد. درصورتی‌که بر اثر کشرت بذر و 
پرپشتی حاصل و وزش باد یا فشار رگبار 
گندم بخوابد و دیگر بلند نشود میتوان قبل از 
زستان یا در مان زمستان یا اوایل بهار 
وقتی که هوا خشک است مزرعه راسرچر 
کردیعنی گلة گوسفند را در آن رها کرده با 
سرعت تمام آن را راند تا گوسفندان گندم را از 
FD‏ ی و 
سر حاصل را (درصورتی‌که گندم 
سان نتیمتر ارتفاع داشعه باشد) با داسقاله یا ِِ 
زد واگرارتفاع آنها ۱۵ ساتیمتر باشد با 
ماشین EL‏ 
یا آنکه به وسیله دندانه‌های بران گند م راتک 
کرد. هرگاه گندم پاییزه از زسستان قوی و 
سالم نرحد باید کود طویلهٌ پوسیده به أن داد و 
روی ان دندانه زد تا پاجوش بزند, 

آفات گندم: آفات قارچی گندم عبارتند از 
زنک سیاهک. سیاه‌دانه, گرده و آنات 
حیوانیش موش صحرایی, سوسک طلاتی, 
کرم چقندر. سوسک غله, زنبور غله, مگس 
گل چ اک ری ن ری اها سن 
ولخ 

آبیاری: آبیاری گندم البته بسته به محل و آب 
و هواو جنس زمین و نوع گندم است لکن 
بطورکلی موان گفت که گندم آبی را ۳ تا ۶ 
مرتبه یا پیهتر آب میدهند. اولین آب را که در 
پایز قبل از شروع زمتان میدهد خاک آب 
گویند. اول بهار هم درصورتی‌که زمین 
خشک باشد یک آب بهاره داده ميشود. در 
موقع گل هم آبی موسوم به گل آب به زراعت 
میدهد. در وقت دانه بستن آب دیگری 
معروف به دانهآب و برای آخرین دفعه 
مرگ آب داده میشود. 

درو: هر وقت دانه‌های سنل بست و سفت شد 
موقع درو رسیده است. در ایران محصول 
خوب است وقتی یک تخم ۸ تا ۱۰ تخم بدهد. 
کمتر از آن متوسط و بیشتر از آن خیلی عالی 
است بنابراین ا گربه طور متوسط در هر 
جریبی ۵۰من بذر بکارند و پنج خروار از آن 
محصول بردارند کاملاً راضی هستند. در اروپا 


از یک هکتار زمین لااقل ۷۸۰ تا ۱۰۰۰و به 
EÊ‏ ۱۹9۰ 
تا ۴۸۰۰ کیلوگرام محصول گندم برمیدارند 
یعنی به‌طورکلی اقل محصول (در زمینهای 
پت نامرغوب) دو خروار و نیم و اکش 
محصول ۱۶ خروار است. محصول کاه یک 
جریب از ۱۸۰۰ تا ۳۰۰۰ و ۸۰۰۰ کیلوگرام 
است. به‌طورکلی باید در نواحی خشک برای 
صد کیلوگرام دانه دوست کیلوگرام اه و 
کلش حاب کرد و در نواحی مرطوب حتی 
۰ تا ۰ کلوگرم است. گندم بهاره 
محصولش کمتر و متفیرتر از گندم پانیزه است 
به‌طوری‌که محصول گندم بهار. یک هکتار 
۱و ۲۵۰۰ کیلوگرام 
(حداقل ۲ خروار و سی من. حدا کثر۸ خروار 
و سی من) و محصول کاه آن ۱۰۰۰ تا ۰ 
و ۴۰۰۰ کیلوگرام مسیباشد. (از فسرهنگ 
روستایی تقی بهرامی صص ۱۰۴۰ - ۱۰۴۳). 
و رجوع به ذیل گندمیان و گیاه‌شناسی 
گل‌گلاب صص ۲۹۲ - ۲۹۴ شود: 
از تو دارم هر چه در خائه خنور 
وز تو دارم نیز گندم در کنور. 
زمانی بدین داس گندم درو 
بکن پا ک‌پالیزم از خاک [خار و؟] خو. 
اسدی (از حاشیة فرهنگ اسدی نخجوانی). 
به دان گندم اندر چیست کو مر خاک و سرگین را 
چنین کرده‌ست کو را کس همی زین دو نتدارد. 
اصرخرو. 


زسین ۰ تا« 


رودکی. 


تو آن گدم‌نمای جوفروشی 
که‌در گندم جو پوسیده پوشی. 
باآنکه خداوند رحیم است و کریم 
گندم‌ندهد بار چو جومی‌کاری. مولوی, 
- جوگندم؛ جوی که به گندم شبات دارد. و 


نظامی. 


ابوریحان نویسد: خندروس به نزدیک اطبا 
گندم رومی را گویند و در آفت سلت را 
خندروس گویند و معنی سلت به پارسی 
جوگندم باشد یعنی جوی که به گندم شبات 
دارد. (از هرمزدنامةۂ پورداود ص۱۴۳ 
حاش ۱). 

< دیوگندم. رجوع به همین کلمه شود. 

-گل گندم. رجوع به همین کلمه شود. 

گندم آب. گندم‌او؛ در چهارمحال اصفهان. 
مقداری گندم که در آب ريخته و پس از یکی 
دو روز اب ان را چون غذا یا دوا به بیمار 
دهند. (یادداشت مولف). در حاشية مثنوی چ 
علاء‌الدوله نوشته شده است. صافی گندم که 
جزو بدن میشود: و اگربیمار از ماءالسل 
نفور باشد و یا اگراسهال از حد میگذرد به 
عوض ماءالسل کشکاب یا گندم اب باید داد. 
(ذخیرۀ خوارزمشاهی). 

مغ خر که کشد در اجتذاب 


معد مردم جذوب گند م آب. مولوی. 


 .مدنگ‎ 

1 ۱ 

گدم آرد؛ گندمی که آن را به‌صورت آرد 
درمی‌آورند. 

سگندم‌او. رجوع به گندم آب شود. 

- گندم برج؛ در اصطلاح اهل چهارمحال, 
گندم خرددانهة مایل ڼه سرخی کم‌ها. 
(یادداشت مولف). 

گندم برشته؛ گندم بوداده بر تأوه تفته بی 
روغن و آب: مثل گندم برشته؛ سخت بی‌تاب, 
سخت متأثر و متألم و با خشم و غضب, 
مرادف: مثل اسفند بر | تشی. 

گندم خوردن؛ بی‌فرمانی کردن:۱ 

- ||خوار گشتن. 

- ||بیرون شدن. 

- ||فریب خوردن. (مؤيد الفضلاء). 

گندم دراز چگل؛ نوعی گندم که ریشه‌های 
سنبلش از گندمهای دیگر درازتر است. 

گندم دیوانه؛ یک نوع دانة معروف به 
تلخ‌دانه که تلخک نیز گویند. (ناظم الاطباء). 
دنقة. دوشر. زن. شع. شعيع. سنف. شالّم. 
قولّم. شیلم. (منتهی الارب). 

گندم رومی؛ خندروس. رجوع به همین 
کلمه شود. 

- گندم سیاه؛ قره‌باش. نوعی گندم که در تقاط 
مرطوب میروید و دانه‌های آن دارای نشاستة 
زیاد است و در ممالکی که گندم به عمل 
نمی‌آید آن را به جای گندم آرد مصرف 
میکنند. (از گیاهشناسی حن گل‌گلاب ص 
۲ گندم سیا" از فامیل پولی‌گوناسه آ و 
اصلش از منچوری است. دان گندم سياه 
معمولی سیاه است لکن رقمی هم دارد که 
رنگش خا کستری‌می‌باشد. از گندم سیه آرد. 
الکل و غذاهای آردی تهیه مشود و دانة ان را 
به مرغان پرواری میدهند. گندم سیاه در 
اراضی شنی و رسی به خوبی میروید لیکن 
اراضی آهکی برای زراعت این نبات مناسب 
نیت. در گردش زراعتی هم بعد از هر 
زراعتی میتوان این نبات را کاشت. در نقاط 
گرمسیری میتوان پس از شخم کاهبن به کشت 
گندم‌سیاه پرداخت. هرگاه به‌طور دست‌پاش 
بکارند ۷۰الی ۱۰۰ و چنانچه با ماشین کاشته 
شود ۴۰ الی ۲۰ کیلوگرام بذر برای هر جریبی 
لازم است ۵ الی ۸روز پس از کاشت دو برگ 
دانه سز میشود. سرما زود به بات گندم سیاه 
لطمه وارد میسازد. پس از آنکه بذر کاشته شد 
رطوبت زیادی لازم ندارد. بیشتر آب سورد 
احتیاج آن از موقعی است که سومین برگش 
درآمده تا کمی قبل از گل کردن آ ن. از این به 


بعد هم په اب چندان ن احتياجي ندارد. . بیشتر 


۱-ظ. مأخرذ از داستان آدم است. 
Polygonum ۰‏ - 2 
۰ - 3 


گندم‌آباد. 
آفاتی که در غلات پدا منود در زراعت این 
بات هم دیده میشود. مانند سیاهک. زنگ. 
از انکه اکٹر 
دانه‌های گندم سیاه قهوه‌ای تند شدند بدون 
ملاحظ اینکه هنوز مقداری گل به بوته‌های 
آن باشد پاید عمل درو راشروع کرد. محصول 


دان ان در حدود ۰ 


سونسک طلایی و غیره. پس 


۰ و محصول کاه آن 
۱تا ۳۵۰۰ کیلوگرام است. (از فرهنگ 
روستائی ص ۱۰۴۴. 
گندم‌سینه؛ ش فته‌سیه: 
هرکه به یک جو خلاف سیه او جت 
باد به تيغ زمانه گندم‌سينه, سوزنی. 
-گندم کرمانی؛ رشته‌فرنگی که ورمیل 
گویند.(ناظم الاطباء). 
- گندمکه؛ گندم مکه. رجوع به همین کلمه 
شود. 
-گندم مصری؛ بلال. ذرت. گندم مکه. رجوع 
به گدم مکه و ذرت شود. 
گندم مکه؛ صنفی از حبوپ شبیه به گندم 
است. نان آن شیرین‌تر از گندم و طعام اهل 
صفا است و بار از ان خورند. ,و آن رابه 
عربی علس گویند. (انجمن‌آرای ناصری) 
(انندراج اس). گندمکه . گندم مکی. گندم مصری. 
ذرت. بلال . موّلف هرمزد آرد: : در گیلان ذرت 
را بابا گندم گویند. همچتین مکابج (= برنج 
مکه) خوانند. در آذربایجان «ذرت» را مکه 
نامند. در تحف حکیم مومن آمده: «ذره مکه 
خندروس است». در مخزن الادویه که در هند 
نوشته شده گوید: «خندروس و آن را خالادن 
و به فارسی دز مکه و به عربی حنطة رومیه و 
در تکابن گندم مکه و به هندی جوار نامند». 
شک نىت که مکه و مکا در لهج 
آذربایجانی و گیلکی همان «مکه» انت که در 
تحفه حکیم مؤمن و مخزن الادویه یاد گردیده 
است. در منتهی الارب آمده: «علس و نوعی 
از گندم دوگانه در یک غلاف و آن گندم 
صنعاست و گندم مکه نز گویند». در برخی از 
فرهتگهای فارسی گندم مکه یاد شده و عربی 
آن علس دانسته شده که یک گونه گندم است. 
مکه ندانستم چه لغتی است. در زبانهای هند 
هم ریشه و بن آن دانسته شده است. در 
بمیاری از زبانهای رایج کنوتی هندوستان 
چنانکه در هندی و بنگالی و مراتی و تامیل ' 
و تلوگو" (دو زبان در اویدی در جنوب) 
که و مکای؟ و مکی وموکه و مک۷۲ 
گویند...(پورداود هرمزدنامه ص ۱۴۲ و ۱۴۳ 
مقالة ذرت). 
-گندمی‌رنگ؛ به رنگ گندم. سیاه‌چهره: 
بر آن گونۀ گدمی‌رنگ او 
چو مشک سیه خال جوسنگ او نظامی. 
- گوزگندم؛ جوزجندم. رجوع به همین کلمه 


شود. 


امثال: 
از مكافات عمل غافل متو 
گدم‌از گندم بروید جو ز جو. 
مولوی (از امثال و حکم ج ۳ ص ۱۳۲۶). 
نظیر: 
ماراصما همی بدی پیش آری 
از ما 0 
رو رو جانا همی غلط پنداری 
گندم‌نتوان درود چون جو کاری. 
(قابوسنامه. از اشال‌وحکم ج۲ ص ۱۳۲۷). 
ان قدر با تن مداراکن که جان صافی شود 
گندمت را پا ک‌کردی پای بر غربال زن. 
صائب (از امشال و حکم ج ۲ ص ۱۳۲۶). 
گندمت چون آرد شد در آسیا لگر مکن. 
صائب (از امتال و حکم ج ۳ ص ۱۳۲۶). 
گندم خوردیم از بهشت بیرونمان کردند؛ به 
طنز, گناهی را مرتکب نشده‌ام تسا مستوجب 
عتاب یا پنداشتی باشم. 
خدایگانا گندم نخورده چون آدم 
برون فادم نا گه‌ز روضه رضوان. 
سیدحن غزنوی (از امثال و حکم ج۳ 
ص ۱۳۲۶). 
گندم که سه پایه بست اندر تا پوست؛ بعد از 
سه شاخ شدن ريشه کمتر آفت و آسیبی به 
گندم‌رسد. (امتال و حکم ج ۲ ص ۱۳۲۶). 
گندم‌نما و جوفروش, نظیر: ارزن‌نما و 
ریگ پما. (امشال و حکم ج ۲ ص ۱۳۲۷). 
نان گندم شکم پولادین میخواهد. 
خدا میان گندم خط گذاشته است. 
مثل گندم» برهنه: 
چوگندم است برهنه رهی ز کوت عقل 
از ان به عشوه امد در جوال شده‌ست. 
رضی‌الدین نیشابوری (از امثال و حکم 
ص (NFA‏ 
مثل گندم روی تابه؛ سخت در اضطراب. 
رجوع به گندم برشته شود. 
بی‌آرد مشود به سوی خانه زآسیا 
آنکو نبرد گندم چون بسا شده‌ست. 
ناصر خسرو. 
گندم‌به هم ترسد جو غنیمت است. نظیر: 
دستت چو نمیرسد به کوکو 
شفه‌پلو را فروکو. (فرهنگ عوام). 
|[وزنی معادل بیست‌ویک گرم. 
ندم آباد. اگ د] (إخ) دهی است جسزء 
دهتان شاهرود بخش شاهرود شهرستان 
هروآباد که در ۳۳۵ هزارگزی جتوب خاوری 
هشجین و ۰ فزارگزی شوسة هروآباد به 
میانه واقع شده است. هوای آن معتدل وسكة 
آن ۲۳۰ تن است. آب آن از چشمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات و حبوب و 
سردرختی و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم و گلیم بافی و راه 


گندمان. ۱۹۳۰۷ 


آن مالرو است. ده محل سکنی ایل شاطرائلو 
است. (از فر هنگ جغرافیایی ایران ج ۴). ۱ 
گندمار. زگ د] ((خ)*پسسر گندیو 
(یادشاه بورگنی در ۶ که در سال ۵۳۲ 
م. در ای مغلوب ,شيلدي ۱۳ و کلعر ۱۲ ِ 
گردید. 
گندمان. اگ د] (اخ) نیم فرسخ ميان 
مغرب و جنوب قر است [از دهات بلوک قر 
و کارزین فارس ]. (فارسنامة ناصری گفتار ۲ 
ص ۲۴۶). 
گندمان. اگ ذ] (() دوازده فرسخ مان 
شمال و مغرب سمیرم است [از دهات یلوک 
سرحد شش ناحيه فارس ] .(فارسنامة 
اصری گفتار ۲ ص ۲۲۱). 
کند‌مان. [گ د] (اغ) دهی‌است از دهتان 
پشتآربابا از بخش بانة شهرستان سقز که در 
۰ گزی جنوب باختری بانه و ۲۰۰۰ 
گزی آزمرده واقع شده است. هوای آن سرد و 
سکنه‌اش ۵۰ تن است. اب ان از چشمه 
تأمین ميشود. محصول آن غلات» توتون, 
گزانگیین و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
گندمان. زگ د] (اخ) دهی است از دهستان 
ژاوه‌رود بخش حومة شهرستان ستندج که در 
۰ گزی جنوب باختری ستندج و 
۰ گزی باختر شوسة سنندج به کرمانشاه 
واقع شده است. هوای آن سرد و سکنه‌اش 
۰ تن است. اب ان از چشمه تامین 
میشود. محصول آن غلات. حبوب, لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهتگ جغرافیایی ايران ج۵). 
کندمان. (گ د] (ٍخ) دهی است از دهستان 
میرده بخش مرکزی شهرستان سقز که در 
۰ گزی باختر سقز و ۲۰۰۰ گزی باختر 
ره شده‌است. e‏ آن 5% 
سکنه‌اش 
تأمین ميشود. ِ آن غلات, بنیات, 
توتون و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
ان مالرو است. در محل به این ده طاهریفده 
میگویند. (از فرهنگ چترافیایی ایران ج ۵). 
گندمان. زگ د] ((ج) نام یکی از 
دهتانهای بخش بروجن شهرکرد که در 
باختر ۵ شهپرکرد واقم شده و حدود و 
مشخصات ان به شرح زیر است: از شمال به 


1 - 2 - Telugu. 

3 - makka. 4 - makûi. 

5 - makai. 6 - mukka. 

7 - mokka. 8 - Gondemar. 
9 - Gondebaud. 

10 - Autun. 1 - ۰ 
12 - 6۰ 


۸ گندمان. 


گندمک: ' 





دهستان آیدغمش و دهتان لار, از جنوب په 
رش ارتفاعات دره‌دیز و جپزو (که 
خطالرآس آنها حد طبیعی این دهستان با 
دهستان خان‌میرزااست). از خاور به دستان 
سمیرم بالا و از باختر به دهتان کیار و 
دهستان پشت‌کوه. در این دهستان دو رشته 
ارتناع وجود دارد که در جهت جنوب 
خاوری و شمال باختری کشیده خده است: ۱ 
- رشته ارتقاعات بیدکان در حد جوب 
خاوری و شمال پاختری دهستان واقم شده 
که‌بلندترین قله آن به ارتفاع ۲۶۴۰ متر است. 
تنگ دزدان در انتهای جنوب خاوری و تنگ 
بیدکان قرار دارد و گردنة رنگرزی در جتوب 
باختری مابین رشته ارتفاع کوه بیدکان در 
وسط این رشته واقع شده گردنة رخ در 
انتهای باختری و کردنه ان‌جیره در 
ده ک‌لیومتری باختر تنگ بیدکان و کوه 
رنگرزی واقع شده که جاد؛ قهفرخ به 


سفیددشت از ایبن راه سیگذرد. ۲ -رشته. . 


ارتفاعات دره‌دیز و بلداجی و گندمان در 
اتداد هم در حد جنوپ خاوری به باختر این 
دهتان كتيده شده گردنه‌های مهم این رشته 
ارتفاعات در داخلۀ دهتان گردنۀ حلوائی که 
راه ماشین‌رو بروجن به گندمان از این گردنه 
میگذرد و گرد آثیرنه که راه فرادمبه به 
بلداجی از آن میگذرد و رودخانة چقاخور در 
وسط این دهتان جریان دارد. هوای آن سرد 
معتدل است و زمتان سرد دارد. آب قراء آن 
از چشمه و قتات و رودخانة محلی تأهنفن 
میشود. محصول عملة دهان غلات» 
حبوبات و صنایع محلی دستی جاجیم و قالی 
بافی و شغل احالی زراعت و گله‌داري است. 
راه ماشین‌رو بروجن به چسقاخور در جهت 
خاوری -باختری از وسط این دهتان 
میگذرد و بقیهٌ قراء دهستان به وسیلة راههای 
ارابه‌رو به هم مربوط می‌شود و در فصل 
خشکی به بعضی از قراء اتومبیل میتوان برد. 
اين دهتان از ۳۷ ابادی کوچک و بزرگ 
تشکیل شده که جمعیت آن ۰۱ ففر است. 
زبان اهالی فارسی و ری است به جز قریۀ 
ماما کاکه ار سنی‌نشین مبباشد. قراء مهم 
دهتان عبارتند از اردگان (مرکز دهستان)» 
آورگان بلدجی. فردانبه و سفیددشت. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰ 

گندمان. اگ ذ] (اج) دهی است از دهستان 
گندمان بخش بروجن شهرستان شهرکرد که 
در ۱۸ هزارگزی جنوب باختری بروجن, 
متصل به راه تنگیدکان واقعم شده است. 
هوای آن معتدل و سکه ان ۲۰۳۷ تن است. 
اب ان از چشمه تأمین میشود. مسحصول آن 
کتیرا و روغن و شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی انان جاجیم‌بافی است. راه أن شوسه 


است. دبستان و زیارتگاه و در حدود ۲۰ پاب 

دکان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج < 

گند م با. زگ د] (إِمرکب).آش گندم راگویند 
که حلیم باشد. (پرهان) (انندراج). هریه, 
(ناظم الاطباء): 

شوربا چند خوری دست به گندم‌با زن 
که‌حلیم است برای دل و جان افکار. 

بسحاق اطعمه. 

گندم‌بان. ك د) ج( دهی است از بخش 
سنجابی شسهرستان کرمانشاهان که در 
۰ گزی شمال خاوری گوزران و کنار 
باختری رودخانه مرک واقع شده است. هوای 
ان سرد و سکنه‌اش ۱۲۰ تن است. اب ان از 
چاه تأمین میشود. محصول آن غلات دیم. 
لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن مالرو است و در تابتان اتومبیل میتوان 
برد. دو محل به فاصلة ۱۰۰۰ گز به گندم‌بان 
علیا و سفلی معهوره: (از فرهنگ 
جغراقیایی ایران ج۵). 

گندم‌بان. زگ د] (اخ) دی است از 
دهتان خاو بخش دلفان شهرستان خرم‌اباد 
که در ۱۲ هزارگزی جنوب خاوری نورآباد و 
۲ هزارگزی جنوب خاوری شوسة خرم‌آباد 
به کرمانشاه واقع شده است. هوای آن سرد 
مالاریایی و سکنه‌اش ۳۶۰ تن است. آب آن 
از رودخانة خاوه تأمین میخود محصول آن 
غلات ولبنيات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داریو راه ده مالرو است. سا کنان‌از طایفة 


کرم‌علی هستند. (از فرهنگ جغراقیابی ايران " 


۶ 
ندم چال. (گ د] ((خ) دهی است جزء 
دهتان قاقازان بخش ضیاءاباد شهرستان 
قزوین که در ۷۸ هزارگزی شمال طیاء آباد و 
۵ هرارگزی راه شوسه واأقع است. هوای آن 
معتدل و سکنه‌اش ۱۰۰ تن است. اب ان از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات 
دیمی و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و گلیم و جاجیم و جوال باقی است. 
سا کنان از طایفة غیائوند هستند و زمسانها به 
کوهتان رودبار میروند. راه ده مالرو است. 

(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

ګند م خیز. (گ د] (نف مرکب) جایی که 
زمینش گندم دهد. زمینی که محصول گندم آن 
فراوان بود. 

ګند م درو (گ ددر /رو] ((مرکب) وقتی 
از سال که گندم را درو کند. خردادماه با 
تیرماهء به موسم گندم‌درو» از آسمان باران 
امد پانزده شیانه‌روز که حوضها لالب شد. 
(تاریخ طیرستان). 

گندم‌دزدی. اگ دد] (إخ) ده کوچکی 


۰ است از دهستان سکون بخش جبال‌بارز 


شهرستان جيرفت که در ۰ ۱۵۰۰ گزی جنوب 
خاوری مسکون و ۶۰۰۰ گزی خاور شوب 
بم به سبزواران واقع شده و ۲۴ تن که دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گندم‌رنگت. زگ در] (ص مسرکب) 
گندمگون و اسمر. ||قهوه‌ای‌رنگ. (ناظم 
الاطباء). 
گندم‌ریز. اگ د) ((ج) دی است از 
دهستان سمل بخش اهرم شهرستان بوشهر که 
در ۳۶۰۰۰ گزی شمال باختری برازجان واقع 
ده است. هوای آن گسرم مالاریابی و 
سکنه‌اش ۲۴۹ تن است. أب ان از چاه تان 
می‌شود. محصول آن غلات. تبا کوو شغل 
امالی زراعت و راه آن فسرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۷ فرسخی کمتر 
میائة شمال و مغرب سمل است [از دهات 
ناحية زنگنة فارس ]. (فارسنامة ناصری 
گفتار ۲ص ۲۰۸). 
گندمزار. زک د] (ترکب) کشتزار گندم. 
زمینی که گندم در آن کشت باشند. 
گندم‌زار. (گ د] (اخ) بنج فرسخ میانة 
شمال و مغرب دیر است [از دهات بلوک 
دشتی فارس ]. (فارسنامة ناصری گفتار ۲ ص 
(YY‏ 
گندم‌زار. (گ د] (إخ) دی است از 
دهتان هندمینی بخش بدر؛ شهرستان ایلام 
که‌در ۳ ۱گزی خاور ایلام و کنار راه 
مالرو صیمره واقع شده است. هوای آن گرم و 
سک نه‌اش ۵۰ تن است. أب ان از چشمه 
بهرام خانی تأمین می‌شود. محصول آن غلات, 
حوب ولبات و شغل اهالی زراعت و 
. گلهداری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
گندم‌شاد. زگ د] ((خ) دی است از 
دهستان شهرنو میان‌ولایت باخرز بخش 
طیبات شهرستان مشهد که در ۴۷ هزارگزی 
شمال طیبات و یک هزارگزی جنوب ‏ 
اتومبیل‌رو طیبات به شهرنو وأقع شده است. 
هوای أن معتدل و سکن آن ۷۲۲ تن است. 
آب آن از قنات تأمین می‌شود. محصول آن 
غلات. شفل اهالی زراعت و مالداری و راه 
آن اتومیل‌رو است. (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
کی که پشۀ او فروختن گندم است. فومی. 
(ملخص اللغات حن خطیب). حتاط: 
به بازار گندم‌فروشان درآی 
که‌این جوفروش است و گندم‌نمای. سعدی. 
که‌شبلی ز حانوت گندم‌فروش 
به ده برد انبان گندم به دوش. سعدی. 
گندمکت. زگ د] (امرکب) تمی سبزی 
بهار خوردنی صحرانی که در آشها و 


خورشها کند. (یادداشت مولف). در گچ‌سر 
این نام را به «سکاله منتائوم» ! دهند. 
گندمکت. زگ د ]" (!مرکب) لهات. (ناظم 
الاطباء). کود شت‌پاره‌ای که در ميان فرج زنان 
باشد. (فرهنگ شموری ج۲ ص ۲۹۹). چچله. 
خروسک. (آنندراج). خروس. عروسه. 
(یادداشت مولف). در عربی آن را بظر (بالفعح) 
می‌گویند. (آتدراج: خروسک). چوچوله. 
گندم کاز. (گد] (نف مرکب) آنکه پیش او 
گندم‌کاری است. آنکه کشت گندم کند. 
ګند مکار. (گ د] ((ج) دصی انت از 
دهستان میانکوه بخش اردل شهرستان 
شهرکرد که در ۲۶ هزارگزی جنوب اردل و 
متصل به راه عمومی شلیل به ویلان واقع شده 
است. هوای أن معتدل و سکهه‌اش ۲۹۸ تن 
است. آپ آن از چشمه تأمین می‌شود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و ذغالسوزی و صنایم دستی زنان 


قالی‌بافی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران: 


م ۱۰). 
دم |کاری. اگ ذ] (حامص مرکب) 
کاشتن گندم. رجوع به گندم شود. 
گندمکان. (گ د] ((خ) دهسی است از 
دهتان بخش حومه شهرستان ایرانشهر که 
در ۴۰۰۰گزی جنوب ایرانشهر و ۳۰۰۰گزی 
شوسه ایرانشهر به بمپور واقع شده است. 
هوای آن گرم مالاریایی و سکنه‌اش ۰ 
تن است. آب آن از قنات تأسی می‌شود. 
محصول آن غلات. خرماء ذرت, لات و 
شغل احالی زراعت و گله‌داری و راه آن فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
ګند مکوب. زگ د] (| مرکب) آلسی است 
که‌با آن گندم را می‌کوبند: 
چه نیمور و چه اشتان‌کوب بقال 
چه نیمور و چه گندم‌کوپ هراس 
سوزنی. 
گندم گون. (گ د] (ص مرکب) آدم سبزه. 
اذما.. اسمر. (ناظم الاطباء). آمج: دحم و 
دحسمان و دحلمانی؛ مردم گندم‌گون فربه 
گرداندام.رجل دحشس؛ مرد گندم‌گون درشت 
فربه. رجل دحایس و دحشان و دحشائت؛ 
مرد گندمگون درشت فربه. (منتهی الارب): 
متوکل.... مردی بود بللدبالا و گندم‌گون و 
نیکوروی و سیاه‌موی و پیوسته‌ابرو بلندیتی. 
(ترجمة طبری بلعمی). و به لقظ عرب اندر به 
لون اسمر بود یعنی گندم‌گون. (مجمل 
اتواریخ). و مهتری مردی بود گندمگون و 
نیکوچشم و نیکومحاسن, (مجمل التواریخ).. 
خانه چون خلد است و من چون آدمم زیرا مرا 
حور گندمگون حا دادی اهنت ای ملک. 
خاقانی. 
خال مشک از روی گندم ن خاتون عرب 


گندمیان. ۱۹۳۰۹ 


تان به بازار گندمفروشان گرای 


عاشقان را آرزوبخش و دلستان آمده. 

۸ خاقانی. 
روی گندم‌گون او بوده تصاویر بهشت 
ادم از سودای ان گندم پربشان امده. 


خافانی. 
گندم‌گون‌گشته ادیمش چوکاه 
یافته جودانه جو کیسخت ماه. نظامی- 
خال مشکین تو بر .عارض گندم‌گون دید 
آدم آمد ز پی دانه در در دام افتاد. 
سلمان ساوچی. 
خال مشکین که بدان عارض گندمگون است 
سر آن دانه که شاد رهزن آدم پا اوست. 
حافظ. 


||تهوه‌ای‌رنگ. (ناظم الاطباء). 
گند مگونی. اک ذ] (حامص مرکب) 
سیاه‌چردگی. برنگی میان ن سپیدی و سیاهی. 
(ناظم الاطباء). . خضرة .شمرة. ا (منتهی 
الارب). . رجو به گندم‌گون شود. 


ګند مگونری‌وام. (گ د] (ص.مرکب) 


اسمر. |اتهر ه‌ای‌رنگ. (ناظم الاطیاء). 


. گنفم‌مایه. (گ دی /ي] ((مرکب) کپیده 


بر وزن کلچه یی آردی را گویند که گندم آن 
را بریان ک_ده باشند. (قراح فرهنگ صراح). 
گندم‌ما یه خشک. اگ دی /ي خ] ( 
مرکب) ز مینی که گندمهای درشت دهد. (ناظم 
الاطباع). 

گندم‌نان. اگ د) (إغ) دهی جزء دهستان 
منجوان, بخش خداآفرین شهرستان تبریز که 
در ۱۷۵۰۰گزی خداآفرین و ۱۸۵۰۰گزی 
شوبء اهر به کلیبر واقع شده است. هوای آن 
متدن وسکتهة أن 
چشمه تأمین می‌شود. محصول آن غلات و 
شغل احالی ژراعت و گله‌داری و راء آن مالرو 


۶۰ تن است. آب آن از 


است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
ګند م‌نما. (گ د ن /ن /ن] (نف مرکب) 

ریا کارو دورو؛ ۱ 

چرن جو و گندم شده خا ک‌ازمای 

در غم تو ای جوگندم‌نمای. نظامی. 

ر.جوع به گندم‌تمایی و ترکیب « گندم‌نمای 

جوفروش» شود. 


-گندم‌نمای جسوفروش, گسندم‌نما و 
جوفروش. جوفروش گندم‌نما, جوفروش و 
گندم‌نما؛ ؛ آنکه خوب یشتن یا چیزی را به ظاهر 
خوب نماید و در واقع چنان نباشد. (آتدراج). 
ریا کار.دورو: تا گندم‌نمای جوفروش نباشی. 
(منتخب قابوسنامه ص ۳۴). 
نمایم جو وگندم آرم به جای 
نه چون جوفروشان گندم‌نمای. 
تو آن گندم‌نمای جوفروشی 
که‌در گندم جو پوسیده پوشی. 
می‌نماید او وفا و مهر و جوش 
وانگه او گندم‌نما و جوفروش. 


تظامی. 
نظامی, 


مولوی. 


که‌اين جوفروش است و گندم‌نمای. 

سعدی (بوستان), 
زهی جوفروشان گندم‌نمای 
جهانگرد و شبکوک و خرمن‌گدای. 

سعدی (بوستان). 
رجوع به گندم‌نمایی شود. 


گندم‌نما یی (گ دنْ /ن /ن] (حاعص 
مرکب) ریا. دورویی. ریا کاری* 
تورابی یاد از این گندم‌نمابی 


مرا زین دعوی سنگ‌آسیایی نظامی. 
جوفروش است آن نگار سنگدل 
با من او گندم‌نمایی میکند. 
سعدی (طیبات). 
رجوع به گندم‌نما شود. 
گندم9). زگ د] (( مرکب) گندم‌با. رجوع به 
گندم‌باشود. 


گندم‌واش. اگ د] (!۱مرکب) در تدوال 
مردم لاهیجان, گیاهی است صحراینی که 
گند‌واش نیز تامیده می‌شود. (فرهنگ گیلکی 
منوچهر ستوده). 

گندمه. (گ دم /] (زاگرهی باشد ضخت. و 
آن از بدن آدمی برمی‌آید. و عربان 
می‌گویند و فارسیان اژخ. (برهان) (آتندراج) اج 
ازخ. اژخ. زخ. ژخ. بالو. وارو. پالو. زگیل. 
سگیل. گوک: ولول را به شهر من [یعتی 
گرگان] گندمه گویند و اندر بعضی شهرهای 

خراسان ازخ گویند. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
و اگراندر مرهمها کنند [بان را] آماسهای 
سخت و گندمه را نافع بود... و کلف و گندمه را 
زود ببرد. (ذخیرء خوارزمشاهی). |ایک قسم 
دانه‌ای عاری از پوست. (ناظم الاطباء) 
(اشتینگاس). گندم خردکرده که در شوربا و 
هریسه کنند. (فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۰۶ ۳۰ 

گندمه. اگ دم /] () در اصطلاح علمی, 
میوه‌هایی است که پوستة دروتی آن بر روی 
دائه چسبیده و پوستة خارجی نز نازک است 
ماند گندم و جو. گاهی اطراف آن پرده‌ای 
دارد مانند نارون و گاهی دو گندمه بالدار په 
هم چسبیده‌اند مانند افراء این نوع میوه‌ها ر 
جرو میوه‌های تاشکوفا په حاب می‌آورند. 
زیسراکه خضودشان باز نمی‌شوند. (از 
(AA‏ 

به همین کلمه شود. 

گند‌میان. زگ د] ([) تیرة گندمیان یا 


1 - Secale mortarum. 
در ناظم الاطاء این کلمه به ضم گاف و دال‎ 


" ضبط شده است. ولی شعوری و اشتینگاس به 


فتح اول آورده‌اند. 


۰ گندمین. 


غلات ", یکی از بزرگترین تیره‌های تباتات 


تکلیهر تاره مهای آن ماو ' 


۰ است. غلات مختلف مانند گندم و جو 
و برنج و تمام رستنی‌هایی که معمولا آنها را 
علف میگویند و در چمنزارها به حالت طبیعی 
میرویند از این تیره محسوب می‌شوند و در 
تمام مناطق سطح زمین موان آنها را یافت. 
گندم‌یکی از نمونه‌های کامل این تیره و دارای 
علائم ذیل است: ساقة ان میان‌تهی و بندبد 
است و آن راسوفار می‌گویند و در هر بند آن 
برگی است که به غلافی مانند لوله متصل شده 
و این غنلاف تمام فاصلة مابین دو بند را 
می‌پوشاند و از طرف مقابل برگ شکافی دارد. 
ریشه‌های آنها نازک و افشان است و اگر 
ساقه‌ای از آنها مجاور زمین قرار گیرد از آن 
نیز چندین دسته ريش افشان خارج شده در 
خاک فرومی‌رود. گلهای گندم بر شاخه‌هایی 
که هر یک سه یا چهار گل دارد قرار گرفته و 
آنها را سنبلک می‌نامند و سنبلکها یک ستبلة 
بزرگتر میسازند که آن را سنبله مرکب خوانشد. 
هر ستبلک گندم دارای یک ساقةٌ مرکزی 
است که بر روی آن سه یا چهار گل است. در 
پای هر ساقک ستبلک از راست و چپ دو 
فلس است که آن را زبان گویند و این دو زبان 
در انتهای خود دندانه‌هایی دارند. در پای هر 
دم گل نیز فلس کوچکتر است که زبانک 
نامیده میشود و در بغل هر گل نیز فلس 
کوچکتر از ان است که زبانچه خوانده 
میشود. این فلها به جای پوشش گل گندم 
هتند. در بالای هر دم گل قمهای زایای 
آن که عبارت است از سه پرچم و یک 
تخمدان قرار گرفته که در بالای آن یک خامه 
دوشاخۀ شانه‌مانند است. همین که آمیزش 
انجام گیرد زبان و زبانک زرد میشود و 
پرچمها که با ک آنها سنگن است پژمرده 
شده و تخمدان مبدل به گندمه‌ای می‌شود که 
آبومن نخاسته‌ای دارد و دیواره تخمدان به 
تخمک آن چسبیده است. چون دانة گندم خرد 
شود آلبومن نشاسته‌ای آن ارد و پوسته 
برونبر آن سبوس را تشکیل می‌دهند. از 
انچه گفته شد چنین اباط منود که 
گندمیان گلهای بار ساده‌ای دارند که 
نزدیک زبانک آن را فرایگیرند و زبانچه‌ای 
نزدیک دان آن است. تشخیص انواع گندمیان 
از روی وضع زبان و زبانک و زبانچه است. 
انواع این تیره را میتوان به سه دسته تقسیم 
کرد:اول غلات که آنها را آرد می‌کنند و بعضی 
آنها را ماند برنج آرد نکرده به مصرف 
می‌رسانند. دوم گندمیان علوفه که به مصرف 
غذای چارپایان میرسد. سوم گندمیان 
صنمتی. اول دسته غلات. انوع آن از این قرار 
است. ۱ -گندم ۲ -جو ۲ -دیوک ۴ -دوسر 


۵-برنج ۶ -ذرت ۷ - ارزن. دوم گندمیان 

علوفه, انواع آنها بسیار زیاد و مهمترین آنها 

۳ است که جن ھای زياد دارد. سوم 

گندمیان صنعتی, مهمترین انواع ایین دسته 

عبارتند از: ۱ - نیشکر ۲ - خیزران ۳ - الفا 

۴ -زرت خوثه ۵ - گورگیاه. (از گیاه‌شناسی 

گل‌گلاب صسص ۲۹۲ - (Yay‏ و رجوع به 

گندم‌شود. 1 

گندمین. زگ د] (ص تسبی) نوب به 

گندم.از گندم؛ 

گفتم که ارمنی است مگر خز اجه بوالعمید 

کونان گندمین نخورد جز که سنگله. 

بسوذر کضی (از حائية رهگ اسدی 

تخجوانی). 

مر سخن را گندمین و چرب کر, 

گرنداری نان چرب گندمین. ‏ ناصرخرو. 

آخر تو راکه گفت که با عاشقان خویش 

نان گندمین بدار و سخن گندمین مکن. 
تا 

چو قرص جوین هت جان پرورم 

غم گردة گندمین چون خورم؟ 

زبان گندمین؛ زبان چرب و نرم؛ 

با زبان گندمین روزی طلب کردن خطاست 

طوطی شیرینسخن را شک گفتار «ست. 
صائب. 


نظامی. 


از زبان گندمین افتاد در کارم گره 

خوشه بی‌حاصل ما دانة دیگر نداشت. 
صائب. 

-سخن گندمین, گفتار گندمین؛ سخن 

شیرین. چرب, خوشمزه: 


مر سخن را گندمین و چرب کن 

گرنداری نان چرب گندمین. ناصرسرو. 

نوی آن کی که عقل و دین دارد 

نان و گفتار گندمین دارد. ستانی. 

آخر تو راکه گفت که با عاشقان خویش 

نان گندمین بدار و سخن گندمین مکن. 
ستابتی. 


بر نان گندمین بدم آنگه جوین سخن 
| کنون که گندمین سخنم نیت نان جو. 
سوزنی (دیوان چ ۱ص ۲۳۲). 

گندمینه. رگ دن) (اخ) دهمی است از 
دهتان بربرود بخش الیگودرز شهرستان 
بروجرد که در ۱۸ هزارگزی خاور الیگودرز و 
۴ هزارگزی شمال شوه الیگودرز به 
گلپایگان وأقم شده است. هوای آن معتدل و 
که آن ۱۵۲۶ تن است. اب أن از قنات 
تأمین مشود. محصول آن غلات, لبنیات. 
پنبه, چفندر و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایع دستی زنان قالی و جاجیم بافی و راه 
آن اتومیل‌رو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
یران ج ۶). 
کندن. آگ د] (مص) گندیدن و بدبو شدن. 


گندنا. 


(آنتدراج). پوسیدن و گنده شدن و بوی بد 
کردن و تند و بدبوی شدن. (ناظم الاطباء). 
|اگرم شدن. (شعوری ج۲ ورق ۳۰۳) (ناظم 
الاطاء). 
گند‌نا. ارگ د] (() معروف است و آن سبزیی 
باشد خوردنی. گویند چون خواهند روغین 
بلان را بیازمایند گندنا رابه آب چرب 
سازند و بر چراغ دارند. ا گر افروخته شود 
خالص است و الانه. اگر تخم گندتا را در 
سرکه ری‌زند ترشی آن را برطرف کند. 
(برهان). سبزی معروف و مشهور است. تین و 
شمثیر رابه ان نسبت کنند. (انجمن‌آرا) 
(آنندراج). گیاهی ما کول و از طايفة سیر و به 
لفت مردم تهران تره و به تازی کراث ننامند.۳ 
(ناظم الاطباء). بوده. (برهان). ر کل. کوار. 
(برهان). کالوخ. (برهان). کراث. نوعی از تره 
و گندنا. مردوس. گندنای شامی. (یرهان), 
قرط. نوعی از گندنا که کراث‌المائده نامندش . 
(منتهی الارب). گندناء شامی است و نبطی و 
دشتی. (ذخيرة خوارزمشاهی). نام علمی آن 
آلیوم پوروم" است, (شلیمر ص 7۷): 
گردر حکایت آید بانگ شتر کند 
آروغها زند چو خورد ترب و گندنا. 
چون تيغ که شاخ گندنا برد 
تو سنگ بزرگ اسا بری. 
منوچهری (دیوان چ ۲ دیرسیاقی ص 4۱۱۰. 
کیکیر و گندنا و سہندان و کاسنی 
این هر چهار گونه که دادی همه دژن. 
؟ (از حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). 


پرنیان‌رنگ است و آهن راکند چون پرنیان 
گندنارنگ است و سرها بدروّد چون گدنا. 
قطران. 
کردمت پیدا که بس خوب است قول آن حکیم 
کاین جهان را کرد مانتده به کرد گندنا. 
ناصرضرو. 
پا موسی بفواه از خدا که ما را از اي بیابان با 
نباتات که می‌روید چون گندنا و پیاز و سیر و 
خیار و عدس بدهد. (قصص الانبیاء ص 
۳ 
دست فلک درود سر دشمنان دين 
از تیغ گندناشبه او چو گندتا. 
زبس تیغ در دشمتانت شکحه 
غدای جهان قلة گندنا شد. 
رضی‌الدین ثابوری. 
خوشه‌ها در موچ از باد صبا 
بر بیابان سبزتر از گندناء 


سوزنی. 


مولوی. 


1 - ۰ 

2 - Poa. 

۱-۳ کنرن در گناباد و بعضی از شهرهای دیگر 
ایران گندنا به‌معنی تره به کار میرود. 

4 - Allium porrurmn. 


گندناپیکر. 
زآن زعفران غالیه خو میچکد شکر 
زان گدنای لاله‌فتان میوزد سموم. 
بدر جاجرمی. 
روغن مصری و مشک تبتی را در دو وقت 
هم معرف سیر باشد هم مزکی گندنا. 1 
بر کیسه به گندنا بستن؛ اسان خرج کردن 


و دادن پول: 

بزرگی بایدت دل در سخا بند 

سر کیسه به بند گندنا بند. نظامی. 
سر کیسه به گندنا بتی 

وز پی هرکه خواست بگشادی. سوزنی. 


- گندنای کوهی (صحرایی)؛ فراسیون. 
فسراشیون. فارسیون. حشیشةالکلب. 
صوفالارض. سنديان‌الارض. طنیطان: 
کرویا. کرات‌الکرم!. گیاهی است خودرو و 
بیابانی با برگهای بیضی‌شکل دندانه‌دار که دو 
تا دو تا برابر یکدیگر قرار گرفته و گلهای 
ده سفید که در طب قدیم به کار میرفته 
است. (از فرهنگ روستایی ص ۱۰۴۴). 
- امتال: 
دنیا کرد گندنا است. (امتال و حکم دهخداج۲ 
ص .۸۲٩۹‏ 
سر نه چون گندنا بود که به تيغ 
چون درودی دگر تواثش درود. 

؟(از امثال و حکم دهخدا ج۲ ص .)٩۷۰‏ 
شمشیر جز به رنگ نماند به گندنا. 
سنایی (از اسثال و حکم دهخدا ج۲ 
ص ۱۰۳۱). 
لطف لفتلت کی شناسد مرد ژاژ و ترهات 
من و سلوی را چه داند مرد سیر و گندناء 
سنایی (از امال و حکم دص‌خدا ج۴ 
ص ۱۷۵۱). 
گندناو مشعید؛ وجه مناسبت دهان مشعبد و 
کندتاآنکه بازیگران یرگ گندنا در دهان گیرند 
و آواز ج‌انوران ظاهر سازند. (از شرح 


مشکلات خاقانی تألیف عبدالوهاب 

معموری): 

گدناسوی حقه بازفرست. خاقانی. 

خصم نگردد به زرق هم سخن من از آنک 

همدم بلبل نشد بوالمجب از گندنا. خاقانی. 

فرسوده دان مزاج جهان را به ناخوشی 

الوده دان دهان مشعبد به گندنا, 

خاقانی (امثال و حکم دهخدا ج ۴ ص ۱۳ ۱۷. 

چون قدر دين ندانی پیشت چه دين چه کفر 

اندر کف خطیب چه هندی چە گدنا". 
سراج‌الدین قمری (دیوان ص ۶۱ 

ناقد مشک سر است یا گندناست: 

بلی ناقد مشک یا دهن مصری 

به‌جز سیر یا گندنایی نیایی. 


خاقانی (امثال و حکم دهخداج ۴ ص ۱۷۸۴). 


به شکل گندنا. به مانند دناء معمولاً مشه در 
این مورد تیغ و خنجر است: هر کجا شمشير 
گندناپیکر او در سبزه‌زار سرهای خصمان 
ملک به چرا آمده آست از شاخ زعفران گل 
ارغوان دمیده. (سندبادنامه ص ۱۵). سبزه‌زار 
شمشیر گندناپیکر او را از خون معادی دولت 
همینه لاله‌زاز دارد. (سندیادنامه ص ۲۰), 
رجوع به گندنا گون و گندناصفت شود. 
گندنازار. زگ د] (! مرکب) بوستان گندنا. 
(ناظم الاطباه). زمینی که گندنا در آن کارند. 
جایی که گندنا در آنجا رویده 
بوستان تو گدنازاری است 
بس که برمی‌کنی و مي‌روید. 
سعدي ( گلستان). 
گند ناصفت. اک دص فَ] (ص مرکب) به 
رنگ گندنا (سبز) و په شکل و پیکر گندنا. 
رجوع به گدناپیکر و گندنا گون‌شود: 
ز سهم و هیبت شمشیر گندناصفتش 
مخالفائش نیارند گندنا دیدن. سوزنی, 
ګند نافروش. (گ دت] (نف مرکب) آنکه 
گندنامی‌فروشد. ر کال. (منتهی الارب). 
گندنا گون. اگ د] (ص مرکب) به‌معنی 
سیزرنگ باشد. چه گون به‌معنی رنگ و لون 
هم امده است. (برهان) (انندراج) کنایه از 
یزرنگ مایل به اندک سياهي. (نغباث 
اللغات): 
به چرخ گندنا گون بر دو نان بینی ز یک خوشه 
که یک دیگ تو را گشلیز ناید زآن دو تا نانش. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۱۲). 
گندنا گوهر. اک دگ /کو د] (! مرکب) 
نباتی است که آن را علتم صمی‌گویند. و آن 
حنظل است که هندوانة تلخ باشد! و بعضی 
گویندگندنا گوهر بار؛ هندوانة تلخ است که 
بوت حنظل باشد. (برهان) (آندراج). 
گندنان. زگ] ((خ) نام موضعی نزدیک 
اصفهان که طوایف لر در مدت تابستان از انجا 
عبور می‌کنند. (ناظم الاطباء). 
کندنایی. رگ د) (ص سبی) به رنگ گندنا 
و به‌شکل گندنا: 
از خون دشمن تو گر سرخ‌رو نباشد 
سرسبزیش مادا شمشیر گندنایی. 
رفیع‌الدین للبانی. 
ګند ن دگی. (گ دد /د] (حامص) عمل 
گندیدن.اثر گندیدن. رجوع به گندیدن شود. 
گندنده. (گ د٥‏ /د) (تف) آنچه گندد. 
رجوع به گندیده شود. 
گندنه. زگ د ن /ن] () گندنا. افرهنگ 
شعوری ج ۲ ورق ۳۰۶۴ 
گندو. (گ ] (() شان عل باشد. (آنندراج) 
(قرهنگ شعوری ج۲ ورق ۳۰۴). کندو و 
آون‌دی که در آن زنبوران عل را نگاه 
می‌دارند. (ناظم الاطباء). رجوع به کندو شود. 


گندوز. ۱۹۳۱۱ 


گندواله. زگ [ /ل] ( گرگ دیوانه. 
(آتدراج) (اشتینگاس). رجوع به کندواله 
شود. 

گندواله. زگ /ل] الإ فان عسل. 
(آتدراج). رجوع به کندواله شود. 

گندوان. (گ] (اخ) دهی جزء دهستان 
رازلیق بخش مرکزی شهرستان سراب که در 
۰ گزی‌شمال سراب و ۴۵۰۰ گزی شوه 
سراب به تبریز واقع شده است. هوای آن 
معتدل و سکنه آن ۳۷۴ تن است. اب ان از 
چشمه تأمین ميشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

گندوافا. زگنذ] ((ج)" ناحیه‌ای است از 
هند که در شمال گداوریآ قرار گرفته و 
سا کنانش گندها" هستند و دارای ۲میلیون 
جمعیت است. این ناحه اسم خود را به قارۀ 
ماقبل تاریخی (هند. استرالیا و مادا گاسکار 
فعلی) که | کنون از بین رفته است. داده است. 
گندوخانه. اک ن /ن) ((مرکب) آرندی 
که در آن زنبوران عل را نگاه می‌دارند. 
(ناظم الاطباء). رجوع به کندو و کندوخانه و 
شعوری ج ۲ ورق ۳۰۶ شود. 

گندوو. (گ) () سفر؛ چرمین و پش‌انداز 
یعنی پارچه‌ای که در سر سفره و مز به روی 
زانوها گسترند تا چیزی از خوردنی به روی 
دامن و بر زمین نریزد. (ناظم الاطیاء: 
کندوره) کندوره. رجوع به همین کلمه و 
رجوع به گندوره و گندوری و گندوله شود. 
||میز بزرگ و خوان کلان. (ناظم الاطباء: 
کندوره). 

ګندوره. اگ ر /رٍ] () کندوره. گندور. 
گندوری, گندوله. رجوع به هر یک از کلمات 
مذکور شود. 

گندوری. زگ ] (() سفره‌ای که بالای تخت 
مسیز بگعرند. (آنندر اج) (اشتینگاس). 
کندوره, گندور. گندرره. گندوله. رجوع به هر 
یک از کلمات مذکور شود. 

ګندوز. زگ] ((خ) دهی است از دهستان 


1 - Pied de loup. 
در فرانه آثرا ۳۵۱6۵2 و ۳0۳۲82 و در‎ 
انگلیی 168 و در آلسانی 0۳لا نامند.‎ 
.)۲۷ (ایضأً شلیمر ص‎ 
۲-شمثیر خطیب» شملپری است که خطبا‎ 
گاه خطابه (در نماز جمعه و عید) بر مر به‎ 
دست داشته‌اند و سپس هر چیز را که نابه‌جای‎ 
واقع شده و ازآن‌رو از تأثیر و عمل بازمانده با‎ 
تنها صورتی بی‌معنی داشته است بدان تشه‎ 
می‌کرده‌اند. (امثال و حکم ج۱ ص ۲۹۸). و‎ 
رجوع به ج ۲ ص ۱۰۳۱ (شمشیر خطیب) شود.‎ 
3 - Gondwana. 


4 - Godaven. 5 - Gonds. 


سردرود بخش رزن شهرستان همدان که در 
۰ گزی باختر قصب رزن و ۲۲۰۰۰ 
گزی باختر دمق وأقع شده است. هوای آن 
سرد و سکن آن ۷۷۶ تن است. اب آن از 
چشمه و قنات بابانظر تأمین ميشود. محصول 
آن غلات دیم ولات و شغل اهالی زراعت 
و راه آن مالرو است و در تابستان از قادرخلج 
اتومبیل میتوان بُرد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
کندوز. (گ] () جوالدوز, و آن راگدوزه 
نیز گویند. (فرهنگ شعوری ج ۲ ورق ۲۱۹). 
گندوغدی. (گ) ((خ) دهی از دهستان 
حومة بخش مرکزی شهرستان اهر که در ۱۸ 
هزارگزی جنوب خاوری اهر و ۲۵ هزارگزی 
شوه اهر به خیاو واقع شده است. هوای ان 
معتدل و سکنه‌اش ٩۴‏ تن است. آب آن از 
چشمه امین میشود. محصول آن غلات و 
تغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
کندوله. زگ ل / ل] (ا) کندوره. گندور. 
گندوره. گندوری. رجوع به هر یک از کلمات 
مذکور شود. |اسبدی که در آن حبوب و غله 
نگه دارند. (آتدراج). 
ګند و منف. گ دم (ص مرکب. از اباع) 
هر چیز خراب و فاسد و معیوب. 
- امثال: 
هر جا که کد و مند است. مال من دردمند 
است. (امثال و حکم دهخدا ج ۴ ص .)۱٩۱۳‏ 
گند‌ویدستر. زگ دِدَت] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) جندبیدستر. گندبیدستر. رجوع به 
گندبیدستر شود. 
گنده. زگ د /] (ص) گندیده و عفن. 
فژغد. (لفت فرس). شماغنده, شمنند. 
شمننده. (برهان). نغشاق. منتن. (ستهی 
الارب). متعفن؛ 
معذور است ار با تو نازد زنت ای غر 
زآن گنده دهان تو و زآن بینی فرغند. 
عماره. 
به‌جای خشتچه گر بست نافه بردوزی 


هم ایچ کم نشود بوی گنده از بفلت. عماره. 


پیامش چو بشید شاه یمن 
پژمرد چون زآب گنده سمن. ‏ فردوسی. 
تا پای نهند بر سر حران 
با کون فراخ گنده و زنده. 
عجدی یا عنصری. 


از بوستان دنیا تا خوک زاد زان پر 

تلخ است و شور و گنده خوشبوی و چرب و شیرین. 
اصرخرو. 

این زغت سید و آن نيه یکو 

آن گنده و تلخ وین خوش و بویا. 
ناصرخسرو. 

و کی را که بینی گنده باشد با آب او [با آب 


برگ لبلاب کوفته ] بشویند نافع بود. (ذخیرء 
خوارزشاهی). 
اگرابلهی مشک راگنده گفت 
تو مجموع باش او پرا کنده‌گفت. 

سعدی (بوستان). 
- کره شدن. گنده گردیدن؛ گندیدن. متعفن 
شدن: 
یکی بگفت نه مسوا ک خواجه گنده شدهست 
که این سکاله أ و گوه سگ است خشک‌شده. 

عماره. 

درنگش به آخر درآرد ز پای 
شود گنده گرنه پوسد به جای. اسدی. 
آن آب که در سبوی بر سر دارند در حال گنده 
شود. (مت‌خب قابوسنامه ص ۴۵). 
گنده کردن؛ کندانیدن. گنداندن: 
نه خود خورم نه کس دهم گنده کلم به سگ دهم. 
-امتال: 
گنده‌بود آن آب که استاده بود هاژ. 
ناصرخسرو (از امثال و حکم ج۳ ص ۱۳۲۷). 
ظر. 
اب ا گریک جا ماند گده شود. 
ثیم‌زادہ چو ملعم شود از او بگریز 
که متراح چو پر گشت گنده‌تر گردد. 
ابن‌یمین (از امال و حکیم دهخدا ج۴ 
ص ۱۷۰۷ 
یر 
مبرز که پر شود گنده‌تر شود. 
حذر از مالدار پرتکیر 
که‌مبرز گنده‌تر گردد چو شد پر. 
نساصرخرو (امنال و حکم دهخدا ج۳ 
ص ۱۳۹۸). 
نفس اول رائد بر نفس دوم 
ماهی از سر گنده باشد نی ز دم. مولوی. 
گوشت‌ار گنده شود او را نمک درمان بود 
چون نمک گنده شود او را به چه درمان کنر "؟ 


۱ ۱ ناصرخرو. 
لیک هر ان مزبله کا کنده‌تر 

هرچه بشویند شود گنده‌تر. 

امیر خسرو (از امال و حکم دهخدا ج۴ 
ص ۱۹۰۸ 


گنده. (گ د /د] (ص, !) بوی بد. ||فتق‌دار. 
||اخته و خایهبرآورده. ||مرد پر. |ازن پیر. 
(ناظم الاطياء). 

گنده. زگ د /د] (ص) (عامیانه) معروف 
است که در مقابل باریک باشد. (برهان). زبر. 
درشت. خنن. ستبر (سطبر). ناهموار. غلیظ. 
ضخیم: آبفت. پارچۀ گنده و سطبر باشد. 
(برهان). استبرق؛ دیبای گنده. (منتهی 
الارپ). دیوجامه؛ جامه‌ای باشد از پلاس 
گندهکه در روزهای جنگ پوشند. (برهان). 
ا|در تداول عوام» بزرگ و چاق و ضخیم و 


گنده. 


- امتال: 

سر گنده‌اش زیر لحاف است. (امثال و حکم 
دهخدا ج۲ ص 4۶۸). 
||به حد مردان یا زنان رسیده. کسی که سال او 
از حد صغر گذشته است: مرد گنده! زن گنده! 
این کارهای بچه گانه‌از تو سزاوار یست. 
کله گنده, شکم‌گنده. کون‌گنده؛ کی که کله 
و شکم و کونش بزرگ است. 

- گنده حرف زدن؛ گنده‌پرانی کردن. رجوع 
به همین کلمه شود. 

گنده. (گ د /د] 0 پھلوی گزندک ,ارفین 
گوندا. ( گلوله کره). گندک ( گلوله کره). 
رجوع شود به اساس اشتقاق فارسی و 
هوبتمان .۹٩۳۶‏ به این صعنی نیز در اراک 
(سلطان‌آباد) گنده ". (حاشیة برهان قاطع چ 
معین). گلوله‌ای که از خمیر به جهت یک ته 
نان کنند. (برهان). چانة خمیر. ||چیز مدور. 
(انجمن آرا) (آنندراج). |اکوفتة بزرگی را 
گویندکه از گوشت سازند و در شله‌پلاو و اش 
اندازند. (برهان): 

من بگویم صفت گند؛ُ پرواری گرم 
گوبگویند مرا مدعیان کوفته خوار. 

بحاق اطعمه (دیوان چ استانبول ص ۱۲ 

از حاشیهٌ برهان قاطع چ معین). 

|آگرهی که از بدن برآید و درد نکند. و به 
عربی ولول خوانند. (برهان). رجوع به گندمه 
و آژخ و زگیل و ثؤلول شود. |امسخ. مفز. 
تخت کنشگران. |مفا کی که شکارچیان 
خود را در آن از نظر حیوانات وحشی پنهان 
ميکنند. (ناظم الاطباء). 

- گده کردن؛ در تداول عوام, گلوله کردن. 
- ||نقش کردن با سوزن. 

2 ااقطم کردن و تراشیدن و بریدن. (ناظم 
الاطباء). 

گنده. زگ د / د] (هندی, !)۲ حیوانی است 
که در هندوستان به‌ویژه در سواحل گنگ 
فراوان دیده ميشود. به شکل گاومیش و 
پوستش سیاء و فلس‌دار است. دارای غبغب و 
سه سم است: و در هر پای آن یک صفر (لکۀ 
زرد) بزرگ در جلو و دو صفر الک زرد) در 
دو طرف دی ده مسینود. دمش کوتاه و 
چشمانش تا نزدیکی گونه مخطط است. و دږ 
طرف بینی آن شاخی است که په طرف بالا 
برگشته است. براهمه گوشت آن را میخورند و 


۱-بم وزن تخاله» ف ضلهً سگ را گویند. 


(برهان). 
۲-نظیر: 
هرچه بگندد نمکش میزنند 
وای به وفتی که بگندد نمک. 
gundak. 4 - gund.‏ - 3 
gndak. 6 - gonda.‏ - 5 
gandha.‏ - 7 


گنده‌آر وغ. 


خود دیدم که بچه‌ای از آن فیلی را که متعرض 
آن شده بود به‌شدت زد و با شاخ خود دست او 
را مجروح ساخت. (ماللهند بیرونی ص ۹٩‏ و 
(N.‏ 

گنده آروغ. (گ د /د] (إمرکب) 
آروغهای متعفن که بر اثر خرابی معده تولید 
میشود. 

گنده‌بخش. (گ دب ] ((خ) دهی است از 
بخش شیب آب شهرستان زابل که در ۲۱۰۰۰ 
گزی‌شمال باختری سرکوهه و ۱۳۰۰۰ گزی 
شوسهة زاهدان به زابل ات و و 
ان معتدل و سکنه‌اش ۲۰۰ تن است 
ی بت نو 
شلات و لبننیات و شغل اهالی زراعت و 


گله‌داری و راه 
جغرافیایی ایران ج ۸ 
گندهبغل. (گ د /دب غ] (ص مرکب) 
کی که خوی و نم زیر بغلش پار بدبو 
باشد. اذفر. ذفر. (منتهی الارب). ان 
با زبان معنوی گل با جعل 
هر زمان گوید که ای گند نده‌بغل. 

- امثال: 
گندهېغل را چه سود عبر و لادن؟ 
میرزا ابوالحسن جلوه (از امثال و حکم ج۳ 
ص ۲۷ ۱۳). 
گنده‌بغلیی. (گ د /د ب غ] (حامص 
مرکب) صفت گنده‌بغل. رجوع به گنده‌بغل 
شود, 
گنده‌بوی. اک د /د] (ص مرکب) آنکه 
بوی ناخوش و گنده دارد. (آنندراج). عُفن. 


گنده‌بهار. زگ د / د ب ] (إ مرکب) بارانی 
که‌در فصل سرما بارد. (آتندراج). 

گندهبینی. (گ د / د] (ص مرکب) کسی 
که‌بینی او بوی بد دهد. اختم. 

گنبه‌پای. زگ د /د) (ص مرکب) آنکه 
پاهای پدپو دارد. 

گندهپران. اگ د /دٍ پ] (نف مرکب) در 
تداول عوام. کسی که سخنان نفهمیده و بزرگتر 
از حد خود میزند. 

گندهپرانی. گ در پ] (حامص 
مرکب) صفت گنده‌پران. رجوع به گنده‌پران 


مولوی. 


شود. 

گنده پز. (گ د / د پ] (نف مرکب) آنکه 
چیزهای پست و متعفن پزد. چون شکنبه و 
روده و امثال ان. ||أنکه بد پزد؛ 
اوستاد تمام گنده‌پزان. 

- امتال: 

هر گنده‌پزی راگنده‌خوری است. (از شاهد 
صادق). نظیر: هر گنده‌خوری راگنده‌پزی 
می‌باید. (از مجموعة امثال ج هند) (امثال و 
حکم دهخدا ج ۴ ص ۱۹۷۲). 


شیح بهائی. 


" شهرستان شخاهرود که در 


آن مالرو است. (از فرهنگ 


رجوع به گنده‌پزی شود. 
گنده‌پزی. (گ د / دپ ] (حامص مرکب) 
شغل و عمل گنده‌پز. رجوع به گنده‌پز شود. 
گندهپلی. (گ د پٌ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان پشت‌بسطام بخش قللعه‌نو 
رن نوب 
قلعه‌نو واقع شده و ۲۰ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج ۳). 
گنده پیچ. زگ د /د] (| مرکپ) چرخه و 
دوک. دوک دستی که بدان پنبه و پشم 
میریسند. (ناظم الاطباء. چرخ که بر آن 
ریسمان ریسند. (آتندرا- زه گری 
که‌با دست می‌چرخانند. (ناظم الاطباء). 
گنده پیو. زگ د / د] (( مسرکب) زن پیر 
سالخورده را گویند. (برهان). پیرزنی که 
به‌غایت سالخورده باشد و بدبوی گردد. چه 
گویندکه چون زنان بسیار پیر e‏ و 
بدبوی شوند. (انجمن‌آرا) (آنندراج): جحم 
رش جسحخش» جحموش؛ ۳ «پیر 
کلانال . جلقة. جلقة. حَیرّبون؛ زن گنده‌پیر. 
دردییس گندهپیر 2 دروح؛ دلقم 
عجروفة. شلمق, شنهبر شنهبره شهعلة, 
صلقم؛ گنده‌پیر RET‏ 
عَنواء عجروف. عجروفة, عجوز؛ زن گنده‌پیر 
کلان‌ال. عزوم. عَعْبة, عقه. غلفوف. عَورّب 
عَیضّمور, عَيهّلة. قشمة قلعم. (متهى الارب). 
قندفیر. معرب گندهپیر است. (قاموس). 
زو ا کته . که هردبه: هرشته. 
هرشفةء هررنة, هزروفة. همرش هة 
هیرون؛ گنده‌پیر کلاتال. (منتهی الارب): 
اندرآمد مرد با زن چرب چرب 








گنده‌پر از خانه یرون شد به ترب. رودکی. 
طعام بیرون آوردند لختی بخوردند و آنچه 
مانده بود مر آن گنده‌پر را داد. (ترجمه طبری 
بلعمی). بهرام گنده‌پیر را گفت قدح داری که ما 
در آن شراب خوریم؟ (ترجمة طبری بلعمی). 
مرد گفت به محلت ما یکی گنده‌پیر است و او 
را یکی گاو بود پس آن گاو بمرد گنده‌پیر از 
غمگاو بگریست, (ترمة طبری بلعمیر 

یکی گنده‌پیری شد اندر کمند 

پر آژنگ و یرنگ و بدوگزند. فردوسی. 
مادرتان پیر گشت و پشت به خم کرد 

موی سر او سپید گشت و رخش زرد 

تا کی از این گنده‌پیر. شیر توان خورد... 
منوچهری (دیوان چ ۲ دبیرسیاقی ص ۱۶۵). 


بیارید این پلید پدکنش را 
بلایه گنده‌پیر بدمنش را. (ویس ورامین). 
سپید است این سزای گنده‌پیران 


دورنگ است این سزاوار دبیران. 
(ویس ورامین). 


به هم تان و خرما و کشکین و شپر. اسدی. 


گنده‌پیل. ۱۹۳۱۳ 


تا توبدین فونش به بر گیری 
این گنده‌پیر جادوی رعا را. 
وین کهن گشته گنده‌پر گران 
دل ما می چگونه برباید. 
ناصرخسرو (دیوان چ مینوی و محقق 
ص ۲۴ ۲ 
چه گویی که پوشیده این جامه‌ها را 
همان گنده‌پیری چو کفتار دارد. ناصر خسرو. 
تا روزی بر شه گنده‌پیری بیامد و خویشتن را 
به دیوانگی زد. (قصص الانبیاء). 
بر آن بودم که از لمغان به غزئین 
به تیغ تيز جوی خون برانم 
ولیکن کنده‌پرانند و طفلان 

علاء‌الدین غوری ملک‌الجبال. 
از خواهر مد مشفق‌تر است و از گنده‌پیر زال بر 
شوی جوان باجمال عاثق‌تر. (مقامات 
حمیدی). 
مسکین ضعيفه والدءٌ گنده‌پیر من 
بر خود بپیچد ازین غم چو خیزران (؟). 

رشید وطواط. 


گندهپیر جهان جنب نکند 

همتی راکه در جتاب من است. انوری. 
گنده‌پیر چون شرح حال جوان بشنید گفت: 
نوميد مشو | گرچه اومد نماند. (سندبادتامه 
ص .)۱٩۰‏ پس گنده‌پری که جوانان 
بی‌سامان در تحت تصرف و فرمان آو بودند 
طلب کرد. (سندبادنامه ص ۱۵۷). پس نزدیک 
گنده‌پیر آمدند و گفتند یار ما کجا رفت, پیرزن 
گفت‌کیة زر بستد و برفت. (سندبادنامه ص 
۹۵ 

گنده‌پیران شوی را قمًا دهند 





چونکه از پیری و زشتی آ گهند. مولوی. 
حور با تو چگونه پردازد 

یه از دنیاء 

مگ این گنز سم غرچه‌فریپ. ستایی. 


گنده پیر کابلی. زگ د /د ر ب] ((خ) پیر 

زالی بوده جادوگر و ساحره در کاب (برهان). 
|[(! مرکب) کنایه از پیر زال ساحره باشد. 
(آتدرا اج). پیر زال ساحره که کنایت از دنیا 
باشدء 

آوارگی نوشت شده, خانه فراموشت شده 

آن گنده‌پیر کابلی صد سحر کردت از دغا. 

(دیوان شمس ج ۱ ص ۱۵). 

گندهپیل. اگ د/د] (!مرکب) فل مفتلم. 
(صغانی). پیل بزرگ. ناقةٌ سربزرگ. مولف 
قاموس ذیل قتدفیل گوید: معرب گندهپیل 
است, و اينکه شتر را قندفیل گفته‌اند تشبیها جه 
فل است. 


۴ گنده‌جشمه. 


ګند ه جشمه. اگ د /دچ م] ((خ) دهصی 
است از دهستان احمداباد بخش فریمان 
شهرستان مشهد واقع در ۱۲ هزارگزی شمال 
باختری فریمان که در دامنه واقع شده و هوای 
آن معتدل است و ۱۷ تن سکنه دارد. اب ان از 
قات تأین می‌شود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 0 
گنده چی. زگ د /د ] ([مرکب) رشیدی در 
ذیل گنده آرد : کوفته که مدور و بزرگ ساخته 
در میان آتش اندازند. و گنده‌چی تصنیر آن 
یعی گنده: کوچک. احمد اطعمه گوید؛ 
تا که بود گنده‌چی امرد ابروترش 
تا که بود حلقه‌چی شاهد شیرین‌دهن. 
بسحاق اطعمه. 
رجوع به گنده شود. 
گنده‌خایه. (گ د / د ی /ي] (!مرکب) 
بيضة تباه‌شده. (آنندراج). تخم‌مرغ كهنة 
گندیده.(ناظم الا طباء). 
گنده‌خوار. (گ د /د خوا /خا] (نف 
مرکب) رجوع به گنده‌خور شود. 
گنده‌خواری. (ک د /خوا/خا] 
(حامص مرکب) عمل گنده‌خوار. رجوع به 
گده‌خوار و گنده‌خور شود. 
گنده‌خور. زگ د /د خوز /خر] (نف 
مرکب) آنکه چیزهای پت و متعفن چون 
روده و شکنبه و امثال آن خورد. 
گنده‌خورا کك. (گ د / د خو /خ] (ص 
مرکب) آنکه خورا کش چیزهای گنده چون 


سیراب و شکنبه و جز آن است. (بادداشت _ 


ملف). و رجوع به گنده‌خور و گنده‌خوار 
شود. 

گنده‌خورا کی. زک د /د خو /خ] 
(حامص مرکب) عمل گدهخورا ک. و رجوع 
به گنده‌خورا کو گنده‌خوار و گنده‌خور شود. 
گنده‌خوری. [ کد / دخو /خ] (حامص 
مرکب) گنده‌خواری. رجوع به گندهخور شود. 
گنده‌خوی. (گ د /د خر / خی ] (ص 
مرکت) با واو معدوله» آنکه عرق بدنش عفن و 
گنده‌است: (یادداشت مولف. ."و رجوع به 
گنده‌خویی شود. 

گنده‌خو بی. . (گ د /د خو /خ] (حامص 
مزکب) نا وأو معدوله, ضفت آنکه عرق بدنش 
عفن است. و رجوع به گنده‌خوی شود. 
گنده‌دزد. اگ د / د د] (ص مرکب) 
دلفدژد. آنکه چیزهای ناقابل را می‌دژدد. 
آبکه (شیاء کمبها را دزدد.. 
گنده‌دزدی. کد 7 د] (حنامص 
مرکب) عمل گنده‌دزد. ین 


شود. 


گنده‌دم ۰ (گ د ودا (ص مزکب) بجر گنده‌قارچ. رن 


آنکه دهان ان او بوی بد دهد 


گند هدما زگ د / د د] (ص مرکب) 
۳ و سرکش. (آنندراج). متکبر و باغرور 
وبددماغ. (تاظم الاطباع): 
مالیخ کاخ پخته بد اندر دماغ خویش ۱ 
زآن کاخ خویشتین را گنده‌دماغ کرد. 

سوزنی. 

| آنکه از هر چیز زود قهر کند. زودرنح. 
| آنکه بیتی او بوی بد بدهد: 

گندهدماغی بنفشه‌بوی نه کالوخ 
گنده‌دهانی‌کرفی‌خای نه کیکیز. . سوزنی. 
گنده‌دمافی. (گ د /: د]) (حامص 
مرکب) صفت و حالت گنده‌دماغ. رجوع به 
گنده‌دماغ شود. 

گندهدميی. زگ د / د د] (حامص مرکب) 
صفت گندهدم. رجوع به گنده‌دم شود. 
گنده‌دهن. آنکه دهان او بدیو بود. ابخر. 
ردىءالنكهة: 
گندهدماغی بنفشه‌بوی ته کالوخ 
گنده‌دهاتی کرفی‌خای نه کیکیز. سوزنی. 
از بار هجو من خر خمخانه گشت لنگ 
آن همچو شیر گنده‌دهان پیس چون پللگ. 

۲ نموزنی. 
زنخ چو پشت پلنگ و تفوله چون دم نگ 
چو شر گده‌دهان سهمنا ک چون کفتار. 

سوزنی. 

گنده‌دهن. (گ د/<ده] (ص مرکب) 
گنده‌دهان: و لشکر این علویان دائی که باشند 
کفشگران درضایش و دباغان آوه و... 
گنده‌دهنان ورامین... ( کاب النقض ص ۴۷۴). 

گندهزبان. (گد/در] اص مرکب) آنکه 

بیار بد مردمان گوید. بدزبان: 
هرچه بخواهد بده که گده‌زیان است _, 
دیو رمیده نه کنده داند و نه رش. منلجک. 

گنده‌سلت ۰ /ٍس ل] (ص مرکب) 
آنکه بروت او بزرگ است. سبیل‌کلفت ؛ 

ز شم مرئیت من به آرزو رسد 
طمع به مجلس آن گندسبلت اين دارم. ؟ 
گنده‌عرق. (گ د / دع ر] (ص مرکب) 


گنده‌خوی, انکه عرقش عفن است. و رجوع 


به گنده خوی شنود. 
گندهفروش. (گ د / د ف] (نف مرکب) 
آنکه چیزهای گندیده فروشد. 
گنده‌فروشی. (گ د / د ف] (حامص 
مسرکب) عمل گنده‌فروش. رجسوع به 
گنده‌فروش شود. 
گنده‌فیروزه. اگ د /دٍز /ز](مرکب) 
تام صمفی است که آن را په عربنی لبان خوانند 
و به فارسی کندز گویند. (آتدراج ج 1 رح به 
لبان و کندر شود. 


میونجات و یا سیبزفینی و نغیزه بر اثر باد تا 


گنده‌مغز, 


نیش حشرات و یا عمل آوردن زمین خراشی 
وارد شود گنده‌قارچ وارد آن شده مشغول 
تغذیه می‌شود و درنتیجه میوه‌ها هیده و 
گدیده می‌شود. سیب‌زمیی گنده‌قارچی 
پوستش ماد سیبتزمینی کال است لکن 
درون آن خالی می‌شود. بطوری‌که هرگاه آن 
را در آب بیفکنند رو می‌آید. (فسرهنگ 
روستایی تألیف بهرامی ص 0۱۰. 
گندهکت. رگ د د] (هندی, !) گوگرد. 
(الفاظ الادويه). در ر هنگهای فارسی گندش 
و گندک به این معنی 
نوسد: ظاهراً هندی است. .و رجوع به گندش 
و گدک شود. 
گنده کار. (گ د / د] (ص مرکب) آنکه 
کارهای زشت و پت کند. 
ند ه کاری. (گ د / د] (حامص مرکب) 
عمل گنده کار.رجوع به گنده کار شود. 
گنده کنف. (گ د / دک ن] ((مرکب) 
ابوطیلون. بنگ کنف. طوق. گوینید. رجوع به 
ابوطیلون و طوق شود. 
گنده گو. زگ د /<] (نف مرکب) در تداول 
عامه» آنکه سخنان بزرگتر از حد خود زند. 
آنکه اندازه خود در سخن گفتن نگاه ندارد. 
گنده گوزی. (گ د / د] (حامص مرکب) 
در تداول عوام» دعویهای باطل کردن. سخنان 
بزرگر از حد گفتن. گزاقه گویی. 
گنده گوش. (گ د /د] (ص مرکب) کی 
که‌گوش او بوی بد دهد. 
گنده گوشی. (گ د /د] (حامص مرکب) 
صفت گنده گوش «رجوع به گنده گوش‌شود. 
گنده گوی. زگ د /د ] (نف مرکب) رجوع 
به گنده گوشود. 
گنده گویی. اگ د /د] (حامص مرکب) 
سخنان بزرگتر از حدود خود گفتن. و رجوع 
به گده گوشود. 
گندهلاش. (گ د /د] (امرکب)۲ 
تخم‌مرغی که مرغ روی آن خوابیده و فاسد 
شده است. 
گنده‌مغز. زگ د /ع] (ص مسرکب) 
گنده‌دماغ متکبر. سرکش: 
تو گنده‌مغز شعری و او گنده‌مفز شرع 
با وی به گنده‌مفزی همچون ترازویی. 
سوزنی. 
با آن دو گنده‌مفز بود حشر آن کی 
کزدست دیو خورده بود کوکار و بنگ. 
سوزنی (دیوان چ ۱۳۳۸ ص 4۲۳۳. 
ماخولیا گرفته و مصروع و گنده‌مفز 


آمده است. رشیدی 





۱ -کنده و رف فراز و تیب زمین بره که 
پشتهپشنه باشد | گرچه دشت بود. (لغت ی 
۲ 

یامه 2 


گنده‌مفزی. 


گندیشاپور. ۱۹۳۱۵ 





زرداب خورده چون عسلی پیس چون زنار. 
سوزنی. 
گرنبودی جذب موش گنده‌منز 
عیشها کردی درون آب چفز. مولوی. 
گنده‌مغزی. اگ د /د م ] (حامص مرکب) 


تکبر کردن و سختان متکبرانه گفتن. (برهان): . 


اگرمی‌رود در پی این سحن 
بدین گفتگو گنده‌مفزی مکن. ً 
سعدی (از رشیدی و انتدراج). 
|اهرزه و یاوه بر زبان راندن و درشتی و 
کج خلقی نمودن. (برهان). 
- گنده‌مفزی کردن. رجوع به گنده‌مفزی 
شود. 
گنده‌نقس. اگ د / د ن ف] (ص مرکب) 
کی که دم و نفس او متعفن است. رجوع به 
گنده‌دم‌شود. 
گنده‌نفسی. اگ د /دنّ ت] (حامص 
مرکب) صفت گنده‌نفس. رجوع به گنده‌نفی 
شود. 
گنده‌واش. اگ د /:] (! مرکب) نامی 
است که در لاهیجان به هندواش دهتد. 
(یادداشت مولف). گیاهی است وحشی که 
موب کشاورزی لاهیجان نام آن را 
«آرتینزیا» ' تشخیص داد» است. (فرهنگ 
ET‏ متوده ص ۲۱۵). و رجوع به 
گندم‌واش شود. 
گندی. (گ] (حامص) در تداول عوام. 
بی‌عرضگی. بی‌لیاقتی. پستی. بی‌شخصیتی: 
آدم به این گندی ندیدم. رجوع به گند شود. 
گندی. اگ (خ) دهی است جزء دهتان 
اوریاد بخش ماه‌نشان شهرستان زنجان که در 
۲ هزارگزی شمال باختری ماء‌نشان و ۱۲ 
هرارگزی راه عمومی واقع شده است. هوای 
آن سرد وسکنه‌اش ۰ تن است. آب آن از 
چشمه‌ار تأمین می‌شود. محصول آن غلات 
و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
گندی. (گ] ((۲)2 یکی از خانواده‌های 
برجتهُ فلورانس " که پل د گندی آ کشیش 
رتر" از ایشان بود. 
ګند یاب. اگ] ((ج) دهی است از دهستان 
ناتل‌کنار بخش نور شهرستان آمل که در 
۰ ۰ گزی جنوب سولده واقع شده است. 
هوای ان معحدل مرطوب مالاریایی و سکن 
آن ۱۸۵ تن است. آب آن از رودخاة ناتل 
بسن میشود. محصول آن برنج» مختصر 
ت. کف و شغل اهالی زراعت و راه آن 
7 است. (از فرهنگ جنغرافیایی ایران 
ج یکی از دهات نور مازندران است. (از 
سفرنامةٌ مازندران و استراباد رابینو متن 
انگلیی ص ۱۱۰ و ترجمۂ فارسی ص۱۳۹). 
ګند یدگی. (گ دی /:] (صامص) 


گندگی.(آنندراج). تعفن. عقونت. (ناظم 
الاطیاء). رجوع به گندگی و تعفن شود. 
|| پوسبدگی. (ناظم الاطباء), 
ګند بدن. (گ دی د] (مص) بوی بد دادن 
چیزی. (آتدراج). بدبو شدن. متعفن شدن. 
(ناظم الاطباء). بو گرفتن. گنده شدن. نسٌن. 
توتة. تنانت. انتان: هیکلی که صخر جنی از 
طلعت او برمیدی و عين القطر از بغلش 
بگدیدی. ( گلستان). 
- امنال: 
نگندد سیرناخورده دهانی. (ویی و رامین). 
هرچه بگندد نمکش مي‌زنند 
وای به وقتی که بگندد نمک. 3 
|| پوسیدن. (ناظم الاطباء). 
گند یدنی. (گ دی د] (ص لیافت) آنچه 
تواند بگدد. آنچه درخور گدیدن بود. 
"گند یذ ۵. (گ دی د /د ] (ن‌مف) کنده. بدبو. 
متعفن. مسنون. قَرْغُند. بونا ک.بوینا که دیگر 
روز روی او آماس کرد و آب گندیده از گوش 
و ہنی او جاری شد. (قصص الانبیاء مشضوب 
به محمد جویری ص ۱۸۵). 
تشته را دل نخواهد آب زلال 
نیم‌خورد دهان گندیده. سعدی( گلستان), 
- امتال: 
گدیده باد لقوه هم دارد؛ یعنی با همه عیوب. 
معجب و متکبر نیز می‌باشد. (امثال و حکم 
ج٣‏ ص ۱۳۲۷). نظیر: گنده کون باد لقوه هم 
دارد. (در تداول مردم افغانتان). 
|اتخم مرغی که فاسد شده و به اصطلاح عوام 
آن رالق گویند. 
گند یده شدان. اگ دی د / دش د] (مص 
مرکب) گنده شدن. متعفن شدن. 
ګند یشا پور. زگ ] ((خ) معرب این اسم 
جندیاپور است. جفرافیادانان اسلامی " این 
شهر رابه خصب نعمت و نخل و زرع و 


.رودخانه‌های بسیار ستوده‌اند. و گندیشاپور 


معرب « گستدشاه‌پوهر» است و اصل آن 
«وه‌اندوشاهپوهر» ۷ یی «به از انطا کیه 
ثاهپور» و به عبارت دیگر «شهر شاپور بهتر 
از انطا کیه»است. محل آن در خوزستان واقع 
در شرق شوش وؤ جسنوب شرقی دزفول و 
شمال غربي شوشتر کنونی بوده است. بانی آن 
بنابر مشهور شناپور اول (۲۴۱ - ۲۷۱ م) 
بوده» وی از اسیران رومی دسته‌ای را په کار 
بنای آن شهر گماشت. گندی‌شاپور از آغاز 
کارمرکزیت علمی یافت و حتی به نقل بعضی 

از مورخان شاپور فرمان داد عده‌ای از کتب 
یونانی به پهلوی ترجمه شود و آنها را در شهر 
مذکور گرد آورند.و گویا ب فرمان شاپور. 
گندیشاپور مرکزیت طب یوتانی یافته بود. در 


عهد شاپور دوم (ذوالا کتاف)( ۰۳۷۹-۳۱۰ 


تیادورس^ طیب نصرانی برای معالجة 


شاهنشاه به دربار خوانده شده و شاپور او را 
در گندیشاپور مستقر ساخت. وی در آن شهر 
اشتهار یافت و ظر هه طبابت او مروف شد و 
کتابی رامنوب بدوبه نام « کاش 
تیادورس» بعداً به هریت درآوردند تاد 
نشر مذهب نطوری در ايران بیت لاباط (در 
گ ندیشاپور بود) که سابته‌ای ممتد در 
عیسویت داشت. یکی از بزرگترین مرا کز 
مذهیی عیویان ایران و یک حوزه دیشی 
(متروپولیتن) بزرگ و از مهمترین مرا کز تجمع 
علمای عیسوی و محل تعلیم طب یونانی و 
آمیزش آن با طب ایرانی و هندی شد و این 
ترقی خصوصاً در عهد انوشیروان بیشتر برای 
ان حاصل گشت. چانکه دانشمندان 

سبریاتی‌زبان ایرانی و علمای هندی و 
زردشتی در آنجا مشغول کار بودند. توجه این 
علما کمتر به فلسفه و ریاضیات و بیشتر به 
طب بوده و اصولاً مدرسة طب گندیشاپور و 
بیمارستان آن در اواخر عهد ساسانی به 
مراحل عالی شهرت ارتقاء جسته بود. در این 
مدرسه از تجارپ ملل مختلف یعنی طب 
ایرانیان و هندوان و یونانیان و اسکندرانیان و 
علمای سریاتی‌زبان استفاده میشد ولی همه 
آنها را با تصرفاتی قبول کردند چنانکه طب 
یرای به قول قفطی از طب یونانی کاملتر شده 
بود". در بیمارستان گندیشایور عده‌ای از 
اطباء هندی میزیتند که به آموختن اصول 


" طب هندی اشتنال داشتند و چند کاب از اثار 


طبی هند به پهلوی ترجمه شده بود که بعداً به 
عربی درآمد" و در طب اسلامی از این 
آمیزش اثر فراوان باقی مانده و از ايران پیش 
از اسلام به مدن اسلامی نقل شده است. 
شهرت بیمارستان و مدر طب گندیشاپور 
محصلین ملل مجاور را هم به آنجا جلب 
وود آن جمله اس الحارثبن كلدة 
الثقفى طبيب معروف عرب ۲۲ 
بیمارستان و شهرت رؤسای آن تا مدتی از 
دور اسلامی هم با قوت سابق باقی ماند. 
چنانکه چون ابوجعفر منصور دوانیقی در سال 
۸ ھ.ق. به بیماری معده گرفتار شد و 
طبیبان درگاه در علاج او فروماندند وی را به 


.این مدرسه‌و 


1. Arlinisia. 2 . Gondi. 


3 - Florence. 4 - Paul de Gondi. 
5 - Retz. 


۶-صورةالارض چ۲ لیدن ص ۲۵۶ و مالک 


٩۳ الممالک اصطخری چ لیدن ص‎ 
۱ 3 ` Veh: andiv i Shahpuhr. 


Théodûrûs.‏ وا 
٩-القهرست‏ ض ۴۲۲ .. 
۰ -اخخبار الحکما ص ٩۳‏ رت 


١‏ الفھرست ص ۴۲۱ وه 
۲ -طبقات الاطباء ج (.ص ۱:۹. 


۶ گنذر. 


رئیس بیمارستان مذکور یعنی بختیشوع پر | گنزا گک. (گ] (خ)" آن ‏ (۱۶۱۶ - 


جورجیس راهبری کردند. جورجیس با ا 
وا گذاشتن ریاست بیمارستان به پر خود 
بختیشوع به خدمت خلیقه درآمد و پس از 
معالجت منصور نزد وی تقرب یافت و به 
اصرار خلیفه چندی در بغداد بماند. وی از 
دوستداران تألیف و ترجمه بود و چون یونانی 
و پهلوی و سریانی نیک میدانست چندین 
کتاب در طب از زبانهای مذکور به عربی 
درآورد. حوزۂ علمی گندیشاپور از قرن سوم 
هجری که بفداد شهرت یاقت مقام سابق خود 
رااز دست داد. (از تاریخ علوم عقلی در تمدن 
اسلامی تألیف صفا ج ۱ صص ۲۱ - ۲۳ و 
رجوع به ایران در زمان ساسانیان ص ۱۳۷ و 
۶ شود. 
گندر. (گ ذ] ((خ) دهی است جزء دهتان 
ماسال بخش ماسال شاندرمن شهرستان 
طوالش که در ۴۵۰۰ گزی جنوب باختری 
بازار ماسال سر راه مالرو ماسال به خلخال 
واقع شده است. هوای آن معتدل مرطوب 
مالاربایی و سکنه‌اش ۱۸۷ تن است. آب آن 
از رودخانۀ ماسال تأمین شوه محصول آن 
برنج» ابریشم, لنيات و عسل و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و شال‌بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
گفو. (گ ن) ((خ) نام جنگگاه سلطان 
محمود غزنوی (با) پادشاه ترکتان بوده. 
(برهان). ظاهراً مصحف « کتر» که فرخی در 
اشعار خود آورده: 
به‌جای آن‌که تو کردی برایشان در «کتر» شاها! 
حدیث رستم دستان یکی بود از هزار افسان. 
فرخی (دیوان ص ۲۵۹). 
ز بت‌پرستان چندان بکشت و چندان بست 
که کشته بود و گرفته ز خانیان به « کتر». 
فرخی (دیوان ص ۲ ۷). 
و شاید همان « کتور» (تاریخ بهقی چ فیاض 
ص ۴۰۷) باشد. و رجوع به گنور شود. 
(حاشية برهان چ معین). 
گفز. (گ] () کنز. گنج, رجوع به گنج و کنز 
شود. 
گنز. اگ] (() در دیلمان و گیلان. شخص 
درازقد. (فرهنگ گیلکی منوچهر ستوده 
ص ۲۱۵). 
نا کت. (گ) (خ)" یکی از خانواده‌های 
شاهی ایتالیا که از ۱۳۲۸ تا ۱۷۰۸ م. بر 
مانتو" حکمرانی داشته, این خانواده بر 
دزک‌نشین نور" نیز حا کم بوده است. 
گنزاگث. (گ] ((خ)" لوئیز ماری ۱۶۱۲(۵ 
- ۱۶۶۷ م.). ملكة لهستان, از خانواده گنزا گ 
مذکور در بالا که در پاریس متولد شد. وی زن 
لادیسلاس ۵ جفتم و بعد زن ژان "دوم وپی 
زن کازیمیر ‏ پنجم بوده است. 


۴۳ خواهر لویز ماری د گنزا گ.وی 
دختر شارل اول“ دوک د مانتو ۷ و زن ادوار 
دباو ۱۱ بوده است. آن د گنزا ک‌به استعداد و 
زیبایی شهرت داشته است. لقب دیگرش 
پرنسس پالاتینه است. 

کنزالو دکردو. رگ زالز د ک] ۱۳2۱ 
ژنرال اسپانیایی. ملقب به کاپیتن بزرگ که در 
قصر مونتیلا"" متولد شد (۱۴۵۳ - ۱۵۱۵ 
م). وی در جنگ سرینیول"' بر فرانسویان 
که به وسیله دوک تمور ۱۵ رهبری میشدند 
پیروز شد. وی مبب فتح ناپل " به دست 
اسپانیایی‌ها است (۱۵۰۳ م 

گنزرود. (گ ز] ((ج) دهمی است جزء 
دهستان منجوان بخش خداآفرین شهرستان 
تیریز که در ۳۵ هزارگزی جنوب باختری 
خداآفرین و ۲۲۵۰۰گزی شوسة اهر به کلیبر 
واقع شده است. هو ای آن گر م سالاریایی و 
سکنه ان ۶۶ تن است. اب آن از چشمه تامین 
میشود. محصول آن غلات و توتون و پنبه و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 

گفرکت. (گ ز) (اخ) تلفظی از گنجک. 
رجوع به گنجک و گندزک و مزدیتا و.. 
تألیف معین چ۱ص ۲۰۳ شود. 

گنزه. (گ ر] (() گنجه. گنجک. گنزک. 
رجوع به هر یک از کلمات مذکور شود. 

گنڑ. (گ] ((غ) ۳ رکز ببخش ارو "از 
ناحیةٌ مون‌پلیه "۲ در ساحل رود ارو "۲ در 
فرانسه که دارای ۴۲۵۰ تن جممیت.و راه‌آهن 
و کارخانذ ابریشم‌بافی است. 

گنس. اگ ن] ((ج)۲۱ مرکز بخش 
سرلاوواز "۲ از ناحیهٌ پنتواز "" در فرانسه 
دارای ۴۹۰۰ تن جمعیت. گنس زادبوم فیلیپ 
| گوست!" بوده است. 

گفسا. (گ ن ] ((خ)۵" خدای علم و ادییات به 
عقیدهُ هندوان, که دارای سری چون سر فيل 
است. 

کنسالو. زگ سالو ] (ج) ۴ تونو""'. نقاش 
پرتقالی قرن پانزدهم م. که وی پرده‌های 
زیبایی به وجود اورده است. 

گنستن. (گ ن تَّ] (مص) در دیلمان و 
گیلان؛ برخوردن. برخورد کردن. (فرهنگ 
گیلکی منوچهر ستوده ص ۲۱۵). 

کنستيسيسمم. (کُنْ /گ ن] (فرانوی, ۲۸۵ 
یا مذهب گسیکی یا گنوسی. طریقۂُ مذهبی 
مبنی بر ثنویت. این مذهب در قرن دوم م. در 
کشورروم توسعه یافت. بلاشک قل از این 
تاریخ هم افکار گستیکی وجود داشته است» 
زیرا که در مان بهودان اسک‌ندریه هنم این 
اقکار رایج بوده است اما بدا این ملک در 
ظلمات ایام مختفی است. از قرن دوم به بعد 


۰ 
ها؟۵ ۰ 


« گنستیکها» برای تأیید اقوال خویش به کتب 
مقدس عیسوی استناد می‌جتد. ملک 
بازیلید ۲۹ وملک والانتن ۳ ملک 
مرقیون! "و تصوفی که اوفیها ۲" و 
ناسن‌ها ۲" و الکزائیتها "۲ آورده‌اند نمونه‌ای 
از فرق گونا گون گنستیکی مباشد. که در 
رسوم مذهبی و عقاید با هم اختلاف دارند. 
ولی معذلک با وجود این اختلافات. یک 
جریان فکری مشترکی در کلیۂ آنها مسحر 
است. تخت باید «ثنویت» را مورد بحث 
قرار داد ولی فرق است مان ثنویت مزدایی و 
دوپرستی گنتکها. بنابر اعسقاد مزدیسنان 
هر یک از دو عالم مذکور دفعةٌ هم معلوی 
است و هم مادی. ولی گنتیکها بالععکس عالم 
روح را عين عالم نور و جهان ماده راعین 
جهان ظلمت می‌دانسته‌اند. 

نتیجه این قسم اعتقاد نسبت به عالم این شد که 
بدبیتی به اصل خلقت رواج گرفت و پیروان 
این فکر به زهد و ترک مایل شدند. بنابر قول 
این طایفه خدا در ماوراء عالم سنوی و 
حتی در آن سوی جهان معقول است. او پدری 
است که از نام و نشان و گمان برتر است و فکر 
بشری را به دامن کبریای او دسترس نیست. 
جهان به‌واسطه اشراقات دایمی یا ائن ۵" که از 
ذات اين خدای اصلی صادر مود به وجود 
می‌آید و مراتب این تجلات نزولی است» 
یعنی هر یک از اشراقات نت به ماقبل خود 
احن است. تا منتهی گردد به عالم مادی که 


1 - 00280۰ 2 - Mantoue. 
3 - Nevers. 

4 - Louise Marie de Gonzague. 
5 - Ladislas. 6 - Jean. 

7 - Casimir. 


8 - Anne de Gonzague. 

9 - Charles ler. 

10 - Duc de Manloue. 

11 - Edouard de Bavière. 
12 - Gonzalve de Cordoue. 


13 - Montilla. 14 - Cerignoles. 
15 - Le Duc de Nemours. 

16 - Naples. 17 - Ganges. 
`18 - Hérauk. 19 - Montpellier. 
20 - Hérault. 21 - Gonesse. 
22 - 51۳1۵0. 

23 - Ponloişe. 

24 - Philippe Auguste. 

25 - Ganeça. 26 - ۷۰ 
27 - ۰ 28 - ۰ 
29 - Basilide. 30 - Valentin. 

31 - Marcion. 32 - Ophites. 


33 - Naassènes. 
34 - ۰ 
35 - Eon. 


گنگ. ۱۹۳۱۷ 


مالک روم بوده‌اند. یکی از فرقه‌های 


آخرین اشراق و ناپا ک‌ترین تجلات است. 
ولی در این جهان مادی شوقی هت که او را 
به مبدا الهی بازبی می‌کشاند. ماده یعنی عالم 
جسمانی منزلگاه شر است. اما یک بارعة 
آلهی, که در طبیعت انان ودیعه انت راه 
نجات را به او نشان می‌دهد و او را در حرکت 
صعودی, که از میان افلا ک‌می‌کند. دستگیری 
نموده به عالم نور میرساند. این بود اساس 
اعتقاد کستیکهای متأخر راجع به نظام چهان, 
«انسان» یا «آنان نخت» را وجودی 
نیم‌خدا میدان تند و ظاهراً اين سفهوم را از 
اساطیر ایرانی گرفته بودند. بعضی از گتستیکها 


انسان نخت را آدم دانسته‌اند و بعضی او را 


میح ازلی می‌گفته‌اند و طایفه‌ای بر آن بودند. 


حقیقت انان نخست در آدم حلول کرده و 
پش از آن ب‌صورت میح ظاهر شده است. 
اوست نخستین مولود خدای بزرگ. که در 
ماده نزول کرده و جان جهان محسوب است. 
او را یم‌خدا و عقل و کلمه هم میگفتند. با 
ایجاد این انان قوس نزول در ماده شروع 
شده و به‌وسیلة او نزاع و کوشش برای نجات 
صورت می‌گیرد. اما نجات میسر نیست مگر 
با عنایات الھی. از این‌جاست که در هم کب 
گنیک ظهور یک تفر رهانده وعده داده 
شده است. و همین اعتقاد بود که کتیکها را 
پیرو دین مسیح کرد. زیر که منجی موعود را 
عیسی مسیح دانسته‌اند. بعضی از فرّق 
صوفیا از قد ماده است. مقصود از صوفا 
عقل آسمانی است, که در ماده افتاده است؛ 
فرقة والتتی معتقد بودند که میان خدای 
منجی موسوم به سوتر ! و صوفیا ازدواج و 
عروسی واقم شده است و به یاد این واقعه 
جن مذهبی, که عبارت از عید حجله 
عروسان بود می‌گرفتند. اساطیر و قصصی که 
راجع به تکوین جهان ساخته شده همه برای 
تغبیر و تأویل مراسم عبادتی بوده است. 
اجرا کنندگان این مراسم در طی انجام وظایف 
خود جدال عظیمی را که هم آفرنش برای 
نجات خود در پیش دارند. برآأی‌المین 
مشاهده مکرده‌اند. چگونه به وله معرفت 
رهایی مر تواند شد و زتجیرهای ماده تواند 
گسیخت. عرفان علم حقیقی است نه علم 
فکری, دانشی است که از راه قلب و به طریق 
کشف و شهود تحصیل میشود و طریق آن 
توجه به باطن و مشاهدة امور معنوی با چشم 
دل است که انان را صاحب معرفت عالی 
میکند و در نشاة جدیدی متولد می‌سازد. پنایر 
قول شدر معرفت گنیس" دانش حقیقی 
است, که به سب حق بودنش انسان را تجات 
مي‌بخشد. اکتر گتیک‌ها که از طريقة آنها 
کم‌وبیش آ گاهی داریم از مردم ولایات شرقی 


گنلک بین‌اللهرین و بابل فرقةٌ ماندایی است 
و دیگر فرقه‌ای که در کتب عرب آن را 
مختله نامیده‌اند و یکی از ما خذ کیش مانوی 
محسوب است. عرب هم فرقه‌های تیک 
مشرق را که افکارشان در زمان اسلام هم 
رواجی داشته است. به نام حیف یا صایلون 
خوانده است. (ایران در زمان ساسانیان صص 
.)۵٩ - ۶‏ و رجوع به اعلام السنجد ذيل 
الفنوسية شود. 
کنسلن. اگ س []" (اخ) مرکز بخش ایزر " 
از ناحیۀ گرنیل * در فرانسه که دارای ۹۵۰ تن 
جمعیت وراه‌آهن ات 
گنسولکندی. (گ ک ] ((خ) دھی است 
از دهتان دی جویجین بسخش مرکزی 
شهرستان اردبیل که در ۱۳ هزارگزی شمال 
اردبیل و ۱۲ هزارگزی شوسه اردبیل به خاو 
راقع شده است. هوای أن معتدل و نكنة آن 
۸ تن است. اب آن از چشمه تامین 
ميشود. محصول آن غلات و حبوب و مغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه ان مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
کنفرویل لرکو. زگ رلک ] ((خ)"بلوکی 
است از سن‌ماريتيم ۲ از ناحية لوآور * در 
کنار ک‌انال تانکارویل؟ در فرانه دارای 
۰ تن جمعیت. 
گنفه. (گ نت ) (() رجوع به جنابه و گنابه 
وگاوه و گنبه و فارسنامة این‌لیلخی ص ۱۴۹ 
شود. 
گفکت. زگ ن] (اخ) دی است از ببخش 
سوران شهرستان سراوان که در ۱۸۰۰۰ گزی 
خاور سوران و ۲۰۰۰ گزی جنوب راه مالرو 
سوران به سیب واقع شده است. هوای آن گرم 
مالاریایی و سکنه‌اش ۱۵۰ تن است. اپ ان 


از قات تأمين میشود. محصول آن غلات و . 


خرما و لبنیات و شغل اهالى زراعت و 
گله‌داری و راه ان مالرو است. (از فرهتگ 
جخرافیایی ایران A‏ 
گفکار. زگ ] () ماری را گویند که تازه 
پوست آفکنده باشد. (برهان) (آنندراج): 
از گفتن یک وز نکویی 
گنگ‌است و برهته همچو گنکار. 
شهاب‌الدین عبدالرجمن (از رشیدی). 
کنکور. (گْ) (ج) ۱ ادمسوند هوات د 
(۱۸۲۲ - ۱۸۹۶ م.), در نانسی "۲ متولد شد. 
وی رصان‌نویس ر‌الیست فرانسوی و 
نویسنده ژرمنی.لاسرتو ",رنه صوپرن ۳" و 
هنر در قرن هیجدهم "۲ و غیره است. 
گنگت. اگ] ((خ) شهری است خسرم به 
ترکستان, بهارخانه نیز گویندش از غایت 
خوشی. (حائية فرهنگ. اسدی نخجوانی). 
بهارخانه‌ای است و شهری است به ترکتان. 


(نسخه‌ای از لْتنامة اسدی). نام شهری است 
که در شرق خطا وأقم است. گویند شب و روز 
هميشه در انجا یکان است. یعنی هر یک 
دوازده ساعت میباشد و هوای آن در نهایت 
اعتدال بود چنانکه پیوسته در آنجا بهار باشد. 
و گنگ‌دژ همان است. (برهان). رجوع به 
گکگدز و گگبهشت و بهشت‌گگ شود. 
|[نام پتکده‌ای است از بتکده‌های چین. نام 
بتخانه‌ای است در ترکستان و گویند آن بتخانه 
راککاوس ساخته است؛ 


تا چون بهار گنگ شد از روی او جهان 
چشمان خسروانی ماتد گگ شد. 
خروانی. 
برفتد از آن سوی بنهشت‌گنگ 
به جایی نبودش فراوان درنگ 
تهی کرد و شد با سپه سوی گنگ 
بهانه نجت و فریب و درنگ. . فردوسی. 
گشاده‌شد این گنگ افراسیاب 
سر بخت او اندرآمد به خواب:.. فردوسی. 
از کف ترکی دلارامی که از دیدار اوست 
حسرت صورتگران چن و نقانان گنگ. 
معزی. 
زمین ز باد صا شد نگارخانة چين 
چمن ز قیض هو شد ھار غا ی 
ازرقی. 
تضمین کنم به قافیۂ تنگ بیتکی 
از شعر خویش کآن به خوشی چون بهشت گنگ. . 
سوزنی. 
|امطلق بتکده(؟): 
یکی گنگ بودش به سان بهشت 
گلش مشک ساراید و رش خشت. 
فردوسی. 


|[رودخانه‌ای باشد بسیار بزرگ در ملک 
هندوستان و منبع آن کوههای سوالک است و 
از ملک هندوستان و بتگاله گذشته به عمان 
میریزد و هندوان بدان اعتقاد بار دارند و در 
آن آب غل کسردن و سردهای خود را 
سوختن و خا کستر و استخوانهای آنها را در 
آن آب ریختن فوز عظیم و سیب درجات و 
مزیل سغات می‌دانند. (برهان). تام رودی 
بیار بزرگ در هندوستان که فیزوم نیز گویند 


1 - Sotèr. 2 - Gnosis. 

3 - Goncelin. 4 - Isère. 

5 - Grenoble. 

6 - Gonfreville L'orcher. 

7 - ها‎ Seine Maritime. 

8. - ها‎ Havre. 9 - Tancarville. 


10 - Edmond Huot de Goncourt. 
11 - ۱۵۳0۷ ۱ 

12 - Germini Laterleux. 
13-8026 Mauparin. 

14 ۰۰11200. au XVille siëècle. 


۸ گنگ. 


و فرنگیان گانژ " خوانند و اين رود که منبع آن 
کوهتان سوالک است از جنا و ال اباد 
گذشته مشروب میکند بنارس و پاتا و 
شاندرنا گورو کلکته ر... (ناظم الاطباء). آب 
گنگ به هند از کوهها [ی ] مابین ملک ختای 
و هند برمی‌خیزد و اهل هند این آب را 
چنانکه سلمانان آب روم را سخت متبرک 
دارند و گویند منبعش از بهشت 
آب تا دوبست فرسنگ به تبرک برند و عظما 
و کبرا رابه وقت وفات بدان سل دهند و 
| کفان خود را بدان آب برآرند و معابد خود را 
بدان شویند. طول این رود سیصد فرسنگ 
باشد. (نزهةالقلوب چ گای لسترانج ص 
۹ یکی از رودهای بزرگ آسیاست که در 
شمال شبه‌جزیره هندوستان جاری است و از 
کوه‌هیمالیا سرچشمه گرفته از بلاد اه اباد و 
بنارس و پتنه گذشته به خلیج بنگاله میریزد. 
طول این رود تقریاً ۳۱۰۰ کیلومتر (۴۴۳ 
فرسنگ) است. شمب معروف آن عبارتند از 
تا وشن ازجا رات و کوک ر کی 
و گوگرا از جانب چپ. عرض رود گنگ گاه به 
۰ ذرع و عمق آن به هشت ذرع میرسد و 
در ثانید ۰ ۰ قدم مکعب آب به دریا 
میریزد. هندیان رود گنگ را مقدس میشمارند 
و آب آن را در انجام شعاثر دیش برهما به کار 
می‌برند. (تطدن قدیم تألیف فوستل دو کولانژ 
فرانسوی ترجمة نصراله فلفی ص ۵۰۱. 
پهنای این رود ۱۳۰۰ ستاد (تقریاً یک 
فرسنگ) و عمق آن بیش از هر رود دیگر هند 
است. (ایران باستان پیرنیا ص ۱۸۰۴ به 
عقیدۀ هندوها رود مذکور اول در آسمان بوده 
با ریاضت یکی از راجگان مقدس به زصین 
آورده شد... (فرهنگ نظام): 
تا چون بهار گنگ شد از روی او جهان 
دو چشم خروانی چون رود گنگ شد. 
ابوطاهر خروانی. 
شد از باختر سوی دریای گنگ 
دلی پر ز کنیه سری پر ز جنگ. 
ملاح خاطرم نکند مر مرا رها 
تا برکشم سفیه مدح تو را به گنگ. سوزنی. 
II‏ تام بادی است که به سبب سودا در بدن 
مردم به هم میرسد و بن مویها میخارد و تا 
موی رانکند خارش برطرف نمیشود. 
(برهان): 
تا برکند حسود تو سبلت به دست خویش 
در سبلت حسود تو افتاده باد گنگ. 


سوزنی. 


است واز آن 


فردوسی. 


گنگ اندرافکنم به در کون شاعران 

تا مویهای کزن بکند از نهیب " گنگ. 

۱ سوزتی. 
|| جزیره. (از برهان): ۱ 
ای گوی کآرام جود تو همی دریا کند 


هر کجا آزار بغل سقلگان کردست گنگ . 
همانگه سپاه اندرآمد به جنگ 

سپه همچو دریا و دریا چو گنگ. عصری. 
گنر هام نگ شاهسپرم بی نگ 

گلزاررها چون گنگها, بستانها چون اودیه. 
منوچهری (دیوان چ ۱ دبیرسیاقی ص۲۷۸ 
||(ص) حدب که بر پشت مردم بود. (لغت 


فرس اسدی). هر چیز خمیده و کج و گوژ را 


همی مناظره و جنگ خواهی از تن خویش 
کنون که گنگ شدی و برآوریدی « گتگ». 


که‌به بینی پس از این از بل خدمت تو 
پشت اعدای تو چون پشت حمایل شده گنگ. 
سنایی (دیوان چ مدرس رضوی ص 4۲۷۷. 
|اگوژ مادرزاد. (برهان) (ناظم الاطاء): 
ای پهلوان که زیر طناب سرادقت 
گردون همی خمیده روّدبر مثال گنگ. 
عمد لوبکی (از رشیدی). 
ااگنگ مژاجر. (لفت فرس). امرد بزرگ و 
قوی‌تن. (نسخه‌ای از لفت فرس). امرد بود 
ض‌خم و ژفت. (حساشیه فرهنگ اسدی 
نخجوانی). امرد قوی‌جثه. (انجمن آرا): 
داری گنگی کلندره۵ که شب و روز 
خواجه ما راز کیر دارد ختنود. منجیک. 
محکم ستیر ساقی زین کرده ساعدی, 
عسجدی یا عتصری,. 
رجوع به لفت فرس چ اقبال ص ۲۶۹ شود. در 
لفغت فرس چ دبیرسیاقی ص ۱۱۳ گنگ به این 
معتی آمده و شعر فوق به عنوان ن¿ شاهد آمده 
است. 
||(خ) نام کوهی است. (از برهان): 
برادر بوّد جهن و جنگی پشنگ 
که‌در جنگ دریا کد کوه گنگ. 
فش دوسی (شساهامه 3 بروخيم ج۵ 
ص ۱۲۹۴). 
یکی ژنده‌پیل است بر کوه گنگ 
اگربا سلیح اندرآید به جنگ. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ۶ ص ۱۶۸۳), 
ا((ص) نیکو و خوب و زیبا را گویند. 
به هر گونه بوی و به هر گونه رنگ 
نکوتر بیارای آن شنگ گنگ. 
فردوسی (از رشیدی), 
ولی در قهرست ولف گنگ په این معتی 
تيامده. (حاشية برهان قاطع چ معین). ||(!) 


روزی است در هفته. روزهای هفته را گویند 


فرهنگ اسدی نخجوانی). 


کنگت: اگ] (اخ) نام شهر تاشکنیت اجت که" 


آنرا چاچ هم میگویند. (برهان). ظ: کت (با 
کاف تازی) مخفف «تاشکنت» = تاشکند. 
(حاشية برهان قاطع ج معین). شموری گوید: 
این معنی از تاریخ ظفرنامه نقل شد. 
گنگت. (گ ] ((خ) نام قبلف پیشینیان است که 
بیت‌المقدس باشد. (برهان). . رجوع به 
گنگ‌دژهوخت شود. 
کنکت. اگ ) ((خ) همان گنجه و گنزه است که 
بل اتشکده آذرگعپ بوده. رجوع به 
گنجه و گنزه و گنزک و گندزک وشرو 
مزدیستا و... تألیف معین چ ۱ص ۲۰۳و ۲۰۴ 
و ۲۰۶ شود. 
گفگت. (گ ] (() نامی است که در نیک‌شهر و 
تیتاپه رجو : 
پنج‌انگشت شود. ۶ 
کنگت. اک ] (!) | گزما.(یادداخت مولف). 
کنگت. (گ) (ض) لال. و بسه عربی ابکم 
خوآنند یعنی شخصی که به ایما و اشاره حرف 
زند نه به زبان . (برهان) (آنندراج). خرس 
(زمخشری) (مهذب الاسماء). آنهم. ا 
عجماء. مستّمجم. (منتهی الارب). ایکم. 
(ترجمان القرآن). بکیم. (نصاب)؛ 
گویی‌زبان شکسته و گنگ است بت تو را 


ترکان همه شکسته زبانک بوند نون. عماره. 
سخن پرسی از گنگ و از مرد کر 
به داد اندر ایی نیاید به بر. فردوسی 


آن تویی کور و تویی لوج و توبی کوج و بلوج 
آن تویی گول و تویی دول و تویی بابت گنگ. ۶ 
خطیری. 
به حدیثی که رود بند بر ابرو چه زنی 
همچو گنگان توان بت به یک‌بار دهان. 
فرخی: 
از حجت ا گرگنگ نخواهی که بمانی 
در پیش خداوند سوی حجت کن گوش. 
اصر خسرو. 
در فحش و خرافات عندلیبی ` 
در حجت و آیات گنگ و لالی. ناصرخرو. 
تات نپرسند همی باش گنگ 
تات نخواهند همی باش لنگ. . مسعودسعد. 
قایل او بس, تو گنگ باش و مگوی 
طالب او بس تو نگ باش و مپوی. سنایی. 


:8 - 1 
۲ -نل: تهاب. 

۳۲-نل: 

هر کجاکز ظلم و بخل سفلگان گشته‌ست گنگ. 
۴ظ .گنگ در این بیت یه معنی بت‌کده و 
بهار خانه است. 

۵ - کلندره بنه فتح آول و دوم ر [چهارم ]؛ 
مردی بشکوه و قزی باشد. (لفت فرس اندی 


ص ۴۳۸). 
۶ظ توین بابت لگ (یادداشت 1 9 
در این صوزت شاهد نییست,. : 8 


گنگ. 


هر زمان شعر تو آرد بر ما این کل کور 

نعره بردارد گویم ته گنگیم و کریم. ‏ سوزنی. 
دائما هر کر اصلی گنگ بود 

ناطق آن کس شد که از مادر شنود. ‏ مولوی. 
جز مگر مرغی که بد بی‌جان‌وپر 

یا چو ماهی گنگ بود از اصل و کر. مولوی. 
کندهرآینه نغیبت حسود کوته‌دست 

که‌در مقابله گنگش بود زیان مقال. 


سعدی ( گلستان چ قریب ص ۱۹۹). 1 


حروف گنگ؛ حروف غیرمصوت. 
-گنگ ده‌زبان گنگ صدزبان؛ گل‌سرخ. 
(ناظم الاطباء). سوسن. (رشیدی). 

نگ زبان؛ لال: 

کسی که ژاژ دراید به درگهش نبود 

که خوب‌گویان اینجا شوند گگ زبان. 


فرخی. 
امعال: 

... خر گنگ بهتر از گویاء 

خاقانی (از امال و حکم ده خدا ج۲ 
ص ۷۲۳ 

دائماً هر کر اصلی گنگ بود 

ناطق ان کس شد که از مادر شنود. مولوی. 
مثل کنگ خوآب‌دیده. 

من گنگ خواب‌دیده و عالم تمام کر 


من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش. 
؟(از امثال و حکم دهخدا ج۲ ص -۱۳۸). 

گنگ اندر حدیت و در آواز 

به که بسیارگوی بیهده‌تاز, 

سنایی (از اسثال و حکم ده‌خدا ج۳ 
ص ۱۳۲۷). 
گنگت. رگ ] () لوله‌ای که به جهت راه‌آب از 
سفال سازند و در زیر زمین به هم وصل کنند. 
(برهان). تنبوشد. کوّل. موری؛ و تن آدسی 
گویی‌گنگی است میان این دو عالم و حاجزی 
مان این دو دریا. (معارف بهاء ولد چ 
فروزانفر چ ادارة انطباعات وزارت فرهنگ 
ص ۴۱۴). تا غایت که در بیشترین مواضع و 
محلتها و دربهای قم این آب بر ظاهر روان 
بود و بعضی از آن در زیر زمین به گنگها و 
گوهاروان کرده بودند. (تاریخ قم ص ۴۲). 
گنگت. [) (اخ) دهی است جرء دهستان 
اشتهارد بخش کرج شهرستان قزوین که در 
۷ هزارگزی جنوب باختری کرج و ٩‏ 
هزارگزی جنوب راه فرعی کرج به اشتهارد 
راقم شده است. هوای ان محدل و سکنه‌اش 
۰ تن است. اپ ان از قتات تامين ميشود. 
محصول آن غلات. حبوب و صیفی و 
میوه‌جات ولات و شغل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۱). ۱ 
گنگت..اگٍ ن] ((خ) دهی است از دهستان 
میمند بخش مرکزی شهرستان فیروزآپاد که 


در ۴۵۰۰۰ گزی شمال خاوری فیروزآباد 


نردیگ راه مالرو میمند به سیمکان واقع شده 


است. هوای آن معتدل و سکنه‌اش ۲۴۸ تن 
است. آب آن از چشمه تأمین میخود. 
محصول آن لبنیات» پشم» پوست و جزئی 
غلات و شقل امالی گله‌داری و زراعت و 
گلیم‌بافی و راه آن مالرو است. سا کنان در 
حدود خرمن‌کوه و سفیدار برای تعلیف تفر 
محل میدهند و ساختمان ندارند. (از فرهنگ 
جغرافنای ایران ج۷( قریه‌ای است 
چهارفر نگ ونیمی میات شمال و مغرب شهر 
خفر [از بلوک خفر فارس ] .(فارسنامة 
ناصری گفتار ۲ ص ۱۹۷). 
گشگاء [ک] ((خ) گنگ (رود). رجوع به گنگ 
شود. 
گنگاری. (گ) (() ماری که پوت افکنده 
باشد. (الفاظ الادویه). ظاهراً تصحیف گنکار 
است. رجوع به گنکار شود. 
کنگاسایر. (گ ی ر](!خ)" مصب رودخانة 
گنگ.(تحقیق ماللهند برونی ص‌۸). 
کنگان. گ ((خ) دهی است از دهستان 
مومن‌آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند 
واقع در ۱۸ هزارگزی جنوب باختری درمیان 
و ۱۲ هزارگزی شمال سربيشه, کوهتانی 
است و هوای ان معتدل است و ۲۱۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از قنات است و محصول آن 
غلات و شلفم و شفل اهالی زراعت و صنایع 
دستی انان قالی‌بافی است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
گنگاو. رگ] ((خ) دہ کوچکی است از 
دهستان سرمشک بخش ساردوئية شهرستان 
جرفت که در ۳۸۰۰۰ گزی شمال باختری 
ساردوئیه و ۱۲۰۰۰ گزی شمال راه مالرو 
بافت به ساردوئیه واقع شده و دارای ۲٩‏ تن 
سکنه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
A‏ 
کنگبار. (گ] (! مرکب) جزایر. (حاشۂ 
فرهنگ اسدی تخجوانی). مجمع‌الجزایر ": 


همان تا بدین گنگیار از شگنت 

چه بینیم کان یاد باید گرفت. اسدی. 
شود از ابر تیغ پیکر او 

تربتش گنگ بار و دریابار. ‏ معودسد. 


||(اخ) مجمع‌الجزایر هند. دیبجات ": 

وز سهم آب رنگ ام تو خسروا 

آتشکده شود دل رایان گنگ‌بار. مسعودسعد. 
درخش برق این در سومنات است 

خروش رعد آن در گنگ‌بار است. 


ز گنگبار در این وقت بازگشته بود 
گرفته‌گوهر حق را به تیغ تیز عیار. 
مسعودسعد. 


گنگ بهشت: اگ ب د] ((خ) جمان گگ 


گنگ‌دد. ۱۹۳۱۹ 


مذکور که به تازی قبةالارض گویند. روز و 
شب آنجا برابر است و بهشت‌گگ نیز 
میتامند. (رشیدی). نام شهری است در حدود 
مشرق از بلاد ترک منسوب به خوبان و در آن 
شهر معبدی است مشسهور به قندهار. (از 
برهان): 

درآمد به آن شهر مینوسرشت 
که ترکانش خوانند گنگ‌بهشت آ. 

نظامی (اقباامه ص ۲۰۰). 

و رجوع به حاشیۀ برهان قاطع چ معين و 
فرهنگ نظام کک و کد و پد کک 
شود. ||نام قلعه‌ای است که ضحا ک در شهر 
بابل ساخته بود و چاه هاروت و ماروت در 
آن‌جا است و آن را بهشت‌گگ نیز گویند. 
(برهان) (آنندراج). گنگ‌دژ. گنگ. (حاشيف 
برهان قاطع ج معین). 

گنگ چهل چشمه. رگ ج جج م۱ ((ع) 
ده کوچکی است از دهستان چنارور بخش 
آخور؛ شهرستان فریدن که در ۲۲ هزارگزی 
شسمال بساختری آخوره متصل به راه 
کوهستانی واقم شده و سکنه‌اش ۶۸ تن است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 

کنگچین. ارگ ک] (لخ) دی است از 
دهتان پرادوست بخش صومای شهرستان 
ارومیه که در ۱۳۵۰۰ گزی جنوب باختری 
هشتیان و ۳ هزارگزی شمال راه ارابهرو سرو 
وافم شیده است. هوای آن سرد سالم و 
نکنه‌اش ۴۴۷ تن است. اب ان از چشبمه 
تأمین ميشود. محصول آن غلات و توتون و 
شغل اهالی زراعت وگله‌داری و صنایم دستی 
انان جاجیم‌بانی و راه ان ارابه‌رو است و 
میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

گنک خیری. اک ] (ا) دی است از 
بخش میان‌کنگی شهرستان زایل که در 
۰ کگزی جنوب بساختری ده 
دوست‌محمد. نزدیک به مرز آقغانستان واقع 
شده است. هوای آن گرم معتدل و سکنهداش 
۷ تن است. اب ان از رودخانهٌ هیرمند 
۳ ميشود. محصول آن غلات, لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

کنکت دز. اگ د] (اخ) رجوع به گنگ‌دد: 
شود. 

گنگ دڑ. زگ د] ((خ) نام قلعه‌ای است که 
ضحاک در شهر بابل ساخته بود. (برهان). و 


1 - 

2 - Archipel. 

۳-در مسعجم‌البلدان به فلط دیجات آمده 

است. (مژلف). ۰ 
۴- در افالنامه: لگربهشت: 


۰ گنگ‌دذهخت. 


ضحاک در آنجا [بابل] قلعه‌ای ساخته بود. 


ِ 2 / 
آن راگنگ دز گفتندی, | کنون‌از آن تلی مانده. 


(نزهةالقلوب چ دییرسیاقی ص ۳۹). رجوع به 
گنگ‌بهشت و بهشت‌گنگ شود. ||نام موضعی 
است در حدود مشرق که به قبهالارض 
مشهور است و آرامگاه پریان باشد و آنجا 
پیوسته روز و شب یکسان است یعنی هر یک 
دوازده ساعت. (برهان). دورترین شهری 
است در مشرق در اقاصی بلاد چن و واقواق. 
در میان این شهر و شهر سوس‌الاقصی نیمی از 
کر؛ارض است به طول. (مفاتیح السلوم 
خوارزمی). در مینوخرد فصل ۶۲ در فقرات 
۲ ۱۴ آمده: « گنگ دز در سرحد (ویمند) 
ایران‌ویج است». چنانکه میدانیم گنگ‌د 
بتابه استان ملی ساخته سیاوش پر 
کیکاوس و داماد افراسیاب است و با خوارزم 
و پیرامون آن ارتباطی دارد. (یستا ج۱ 
ص‌۴۸). اما گنگ که در اوستا کنگه أ نامیده 
شده در آیین مزدیتا و در داستان ملی ما 
معروف است و آن شهری است که سیاوش 
پر کیکاوس در مدت مهاجرت خود از ایران 
در توران‌زمین ساخت... (ینا چ ص ۵۵). 
در فصل ۲٩‏ بندهشن در فقره ۰ مندرج 
است گنگ دیز در طرف مشرق چندین 
فرشنگ دور از دریای فراخکرت است. 
ظاهراً از دریای فراخکرت که در اوستا 
وروکش " آمده و لفظاً به‌معنی فراخ‌کش یا 
فراخ‌کنار است همان دریای خزر اراده شده 
است. بنابه مندرجات کب تواریخ و ادبیات 
ما گنگ در همسایگی خوارزم (خیوه) واقع 
است. مینوخرد در فصل ۶۲ در فقرات ۱۳ تا 
۴ مینوید گنگ‌دیز در طرف مشرق در 
سرحد ایران‌ویج است, فرخی گفته: 
ز کوه کیلان او راست تا بدان سوی بر 
ز آب خوارزم او راست تا بدان سوی گنگ. 
مارکوارت گنگ را سمرقند که پایتخت سغد 
است دانسته است. (ایضاً ينا ج۱ صص ۵۵ 
- ۵۶). و رجوع به گنگ و گنگ‌بهشت و 
بهشت‌گنگ شود؛ 
کنون بشنو از گنگ دژ داستان 
بدین داستان باش همداستان. فردوسی. 
که‌چون گنگ‌دژ در جهان جای نیت 
چنو شارسانی دلارای نست. 
پرستنده بودم بدین کوهسار 
که‌بکذشت بر گگدژ شهریار. فردوسی. 
کنګ دژهخت. (گ دد) (اج) نسام 
بیت‌السقدس است. و به سریانی ایلیا 


فردوسی. 


خوانندش, و پیش از این قله بیت‌السقدس 
بوده و حالا نیز قبلة تصاری است. و به کسر 
ها هم گفه‌اند. (برهان). به‌معنی بیت‌المقدس 
است, گویند بانی آن ضحا ک‌بوده, و مى 
ترکیبی آن یعنی عمارت محکم برکشیده. 


گنگره جرمانیکوپلیس. 


(انسجمن آرا: گنگ‌دژهوخت) (آنسندر اج) 
رجوع به گنگ دژهوخت شود. 
کنک دژهرج. [گ دھ] (إخ) به مفى 
گنگ دزهخت است که یت‌المقدس باشد, و به 
کر «ها» نیز آمده است. وبه کسر اول و فتح 
دال ابجد و زای هوز و رای قرشت هم گفته‌اند 
که بر وزن نیم‌زبرجد باشد. (برهان). مصحف 
« گنگ‌دژهوخ». رجوع شود به دژهرج. 
(حاشیة برهان قاطع چ معین). 
کنگدژهوخ. زگ د] (ج) 
گنگ دژهخت. گنگ‌دژهوخت. رجوع به این 
دو مدخل شود. 
گنت ۵ژهوخت. زگ د] (لخ) به‌متی 
گنگ‌دژهرج است که بیت‌المقدس باشد. 
(برهان). = گنگدژهوخت ۲ «فهرست ولف». 
گنگ‌دژهخت, گنگ‌دزهوخ = دزهخت = 
دژهختگنگ به معنی بیت‌المقدس: 
به خشکی رسیدند سر کینه‌جوی 
به بیت‌المقدس نهادند روی 
جو بر پهلوانی زبان راندند 
همی گنگ‌دژهوختش خواندند 
به تازی کنون خانۀ پا ک‌خوان 
برآررده ایوان ضحا ک‌دان. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۱ ص ۵۲), 
به قول تلدکه «دژهوخت‌گنگ» همان 
» گس نگ دز» است. (ف‌هرست ولف: 
دژهوخت‌گگ). (حاديه برهان چ معین). ||( 
مرکب) بتخانه. (برهان). 
گنگ‌دوار. (گ د] ((ع)۲ مدا رودخانه 
گنگ.(تحقیق ماللهند بیرونی ص .)٩۷‏ 
کنگدوکت. اگ ک] ((خ) دهسی ات از 
دهان تیرچایی بخش ترکمان شهرستان 
میائه که در ۰۰۰ ۱گزی شمال خاوری 
بخش و ۱۷۰۰۰ گزی شوس تبریز به میانه 
واقم شده است. هوای ان معتدل و سکته‌اش 
۲ تن است. اب آن از چشمه تامین 
میشود. محصول آن غلات و حبوب و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ چغراقیاییی ایران ج ۴). 
گنگ دهزبان. (گ گ ده ز] اترکیب 
وصفی. | مرکب) کنایه از گل‌سرخ است, و آن 
راگگ صدزیان هم میگویند به اعتبار صد 
برگ. (برهان)؛ 
اگردر باغ بخرامد به روی گل سخن گوید 
ز لطف نطق گویایی به گنگ ده‌زبان بخشد. 
عمد لومکی (از انجمن‌آرا) (آنندر اج). 
کنگد یز. (گ ] ((خ) گگدز. گنگ‌دز: 


ز ک‌گدیز به فرمان شاه بستاند 

هزار پیل دمان هر یکی چو حصن حصین. 
فرخی. 

و رجوع به گنگ‌دز و گنگدژ شود. 


کنگر. (گ گ] (إخ) دهی است از دهستان 


توابع کجور بخش مرکزی شهرستان نوشهر که 
در ۶۰۰۰گزی موب باختری کجور واقع 
شده است. هوای ان سرد و سکنه‌اش ۱۵۰ تن 
است. اب ان از جشمه و رودخانة محلی 
تأمين میشود. محصول آن غلات ارژن و 
شغل اهالی زراعت است. عده‌ای زمتان به 
حدود قشلاق کجور به کارگری میروند و 
شغل | کثر آنها حفر چاه و مکاری است. راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۳), یکی از دهات کجور مازندران است. 
(مازندران و استراباد رابینو ص ۱۰۸ و 
ترجمة همان کاب ص ۱۳۶). 
گنکراای آرگوت. رگ ک فُذ) )۵ 
لوئی (۱۵۶۱- ۱۴۲۷ م.). شاعر اسپانیایی که 
سبک عالی او مکتبی به تام گنگریسم *به 
وجود آورده است. وی در کردو " متولد شده. 
گنگر چکلا. (ک گ رز ک] ((2) دهی است 
از دهتان چلاو بخش مرکزی شهرستان امل 
که‌در ۴۹۰۰۰ گزی جنوب خاوری آمل واقع 
شده است. هسوای آن معدل مرطوب و 
سکنه‌اش ۵۶۵ تن است. آب آن از چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات. لبنات. 
عل و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی زنان کزباس و شال بافی و راه 
ان مالرو است. بای معصومزاده‌ای به نام 
امامزاده سیف‌الدین قدیمی است. زمتان 
اکثر سکنه برای تعلیف احشام و چوب‌تراشی 
به بلیرآن‌دشت دهتان دشت‌سر میروند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 
گنگ رود. (گ ] (اج) همان رود گنگ 
است. به گنگ رجوع شود. 
کنگره حرمانیکوپلیس. زگ ر ج ک 
ڀ] (اخ)* شهر رومی در پنجاه‌میلی جنوب 
قتصطمونیه واقم بود و ترکها آن راکانقری 
میگفتند. وقایم‌نگاران قدیم عرب آن را 
خنجره ضط کرده‌اند و در زمان هشام خليفةً 
اموی پیشرفت مسلمین در بلاد روم و حملۀ 
آنها تا به شهر خنجره رسید. قزوینی که آن را 
تمه یط کدی گید این خهر در تال 
رودی به نام نهرالمقلوب (رود واژگون) قرار 
دارد. زیرا این رود برخلاف رودهای دیگر از 
جنوب به شمال جاری است. وی میگوید بنه 
سال ۴۴۲ه.ق.(۱۰۵م.) تقریباً تمام این شهر 
از آنیب زلزله ویران گردید. (سرزمینهای 


1 ۰ 2 - Vourukacha. 
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خلافت شرقی ترجمة محمود عرفان ص 
۸ و رجوع به ختجره شود. 

گنگ سخن‌چین. اگ . گی س خا 
(ترکیب وصفی» | مرکا کاب از قلم استد 
(از مجموعه متردافات ص ۲۷۴). 

گنگ شدان. اگ ش د] (مص مرکب) لال 
شدن. خرس 

هرکه تو را هجو گفت و هجو تو برخواند 

روز شهادت زبان او یشود گنگ. منجیک. 
تیره شد آب و گشت هواروشن 
شد گنگ زاغ و بلبل گویا شد. 
گرزبانم گنگ شد در وصف تو 
اشک خونآلود من گویا خوش است. عطار. 
رجوع به گنگ و گنگ گشتن شود. 
کنگکت. اگ گ] ((ج) دهسی است جزء 
دهتان خدابنده‌لو از بخش قیدار شهرستان 
زنجان که در ۱۸ هزارگزی جنوب خاوری 
قیدار و ۲ هزارگزی راه عمومی قرار گرفته 
است. هوای آن سرد و سکنه ان ۱۶۴ تن 


است. آب آن از چشمه‌سار تأمین میشود. 
مسحصول آن غلات. بادام و شغل اهالى 
زراعت و قالیچه‌بافی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
کنککت. (گ کت ] (اخ) دهی است از دهستان 
مرکزی بخش فریمان شهرستان منهد واقع 
در ۱۴ هزارگزی جنوب فریمان و ۲ هزارگزی 
خاور راه مالرو عمومی فریمان به پاقلعه. در 
داه واقع و هوای ان متدل است. ۱۵۷ تن 
سکله دارد. آب آن از قتات است. محصول 
آنجا غلات, بنشن و شغل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
گنک کردن. [گ ک د] (مص مرکب) لال 
کردن.إخراس 
گنک گشتن. اگ گ تَ] (مص مرکب) 
کگ‌شدن. لال شدن؛ 
تو گوبی که طوطی است اندر سخن 
که‌از آب گردد همی گنگ و کر. 
مسعودسعد. 
و رجوع به گنگ و گنگ شدن شود. 
کنگل. زگ گ ] () هزل و ظرافت و مزاح و 
مخرگی. (از برهان). هزل و ظرافت. 
(رشیدی): 
منتظر میباش چون مه نورگیر 
ترک کن این گتگل و نظاره را. 
مولوی (از رشیدی). 
کوقدوم کر و قر مشتری 
کومزاح گنگلیٰ سرسری 
چونک در ملکش نباشد حبه‌ای 
جز پی گنگل چه جوید جبه‌ای؟ 
(مثنوی چ یکلسن دفتر ۶ ص ۲۲۱). 
نگل آباد. زگ گ] (اخ) دهی از دهستان 


حومة بخش مرکزی شهرستان اهر که در ۲۸ 
هزارگزی شمال باختری اهر و ۵۰۰۰ گزی 
آرآبه‌رو تبریز به اهر واقم شده است. هوای آن 
معتدل و سکنه‌اش ۴ تن است. آب آن از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
حبوب و شغل امالی زراعت و گله‌داری و 


صنایع دستی آنان گلیم‌بافی و راه ان مالرو 


است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
گنگلاج. رگ گک /گ] (ص) شخصی را 
گویندکه در زبانش گرفتگی باشد. و عربان 
الکن خواندش. (برهان): اتّل؛ مرد گنگلاج 
کندزبان. آخبیص؛ گنگلاج که امید خیر و شر 
در وی نباشد. تأتاء, تمتام؛ گگلاج که سخن 


وی بام ۶ ا ؛ مرد 
ناجل, اه ام 2 


در س‌خن. عسئوئل؛ مسرد گسنگلاج و 
فروهشته گوشت. عتُول؛ مرد گنگلاج 
فروهشته گوشت یا مرد گنگلاج ست و 
فروهشتد گوشت. غذم؛ گنگلاج و درمانده در 
سخن. (منتهی الارب). 
کنگلاج گردیدن. (گکگ /گگ‌دید) 
(مص مرکب) گنگ شدن. الکن شدن. قدامة. 
فدومة. تأَْأة. تاء. (متهى الارب). 
کنگلاحی. (گ گ /گ) (حامص) لکت 
در زبان. الکتی. گرفتگی زبان, صفت گنگلاج. 
خکله. (متهی الارب). 
کنگل زدن. (گ گ زر د] (مص مرکب) 
ظرافت کردن. (انجمن آرا). مزاح و مسخرگی 
کرد 
یاد باد آن شب که در بیت‌الحرام 
خلوتی کردیم با یاران به هم 
باده میخوردیم و گنگل می‌زدیم 
زاول شب تا به وقت صبحدم. 
نزاری (از رشیدی و جهانگیری). 
گنک ملاعیدالته. (گ ٢ل‏ لاع دل لا»] 
(إخ) دهی است از بخش پشتآب شهرستان 
زابل که در ۱۳۰۰۰ گزی شمال خاوری بیجار 
و ۶۰۰۰ گزی راه مالرو جلال‌آباد به زابل قرار 
گرفته است. هوای آن گرم معتدل و سکنه آن 
۷ تن است. اب ان از رودخانة هیرمند 
تأمين می‌شود. محصول آن غلات. لیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۸). 
کنگنه. (گ گ ن /ن] () رجوع به گنه گنه 
شود. 
کنگوار. (گن گ] (ا) دزد و غ‌ارتگر. 
(آتدراج). 
گنگ و منگت. زگ گ م) (ص مرکب, از 
اباع) رجوع به گنگ شود. 
کنگه. رگ گ ] ([خ) دهی است جچزء دهتان 
طارم بالا از بخش سیردان شهرستان زنجان 


گنو. ۱۹۳۲۱ 


که در ۳۵ هزارگزی چنوب باختری سیردان 
قرار گرفته. است. هوای آن سرد و سککنه‌اش 
۰ تن است. اب ان از چشضمه‌سار تامین 
میشود. محصول آن غلات و گردو. شغل 
اهالی زراعت و گلیم‌باقی وراه آن مالرو و 
صمب‌العبور است. (از فرهنگ جغرافیاد 
ایران ج ۲ 
کنگیی. [گ] (حامص) لکنت و گرفتگی 


زبان. (آنندراج). خَرّس. بکم. تکامة. (ستتهی 


الارب). صفت گکگ: 

در سخن در ببایدت سفتن 

ورنه گنگی به از سخن گفتن. سنایی. 
ااعدم فصاحت. (یادداشت مولف): هیچ چیز 


ت که از او هم تن را فایده بود و هم روان 
را که غم را ببرد و بدل وی شادی آرد و بخل 
برد و بدل وی سخاوت آرد و گنگی ببرد و 
بدل وی فصاحت آرد... مگر شراب مکر, 
(هدایةالمتعلمین ربیم‌پن احصمد الاخوینی 
البخاری). 
گفل. (گن ن] ((خ)۲ ژان نیکلا (۱۷۹۱ - 
۲ م.). شیمی‌دان فرانسوی که در 
سارلوئی " متولد شد. وی روشهای مومیایی 
کردن را بررسی و تحقیق کرده است. 
گنن. رگ نا ((مص)۳ در گیلان, برخورد 
کردن به جایی یا به چیزی برضوردن, مثلا 
گویند «اسب راشون ده‌بو بگنته به دیوار», 


یعنی اسب داشت راه مسیرفت به دیوار 


. برخورد. (فرهنگ گیلکی منوچهر ستوده ص 


۵ و رجوع به گلستن شود. 

گن‌نس. اگ ن ] ((خ) " شهری بوده است در 
اسیای صفیر. (ایران باستان پیرنیا ج ۱ص ۸ و 
¥( 

گنو. (کُو /گ] (فرانسوی, )۵ نوعی از 
اهوی افریقا که گوشت ترد ليذ دارد. 
(فرهنگ فرانه به فارسی نفسی). 

گنو. زگ ن] ((ج) ( کوه...) جانب شمالی 
بندرعباس است. زیر کوه تا دامنة آن از سه 
فرسیخ پیشتر است و از دامتة آن تا بندرعباس 
نزدیک به سه فرسخ. هوای بلندی آن در 
تابستان ماتند بلوک خفر و فا است. آبهای 
شیرین و گوارااز چشمه‌سار دارد و در سر این 
کوه‌درختان سردسیری مأنند سیب و بنه و 
زردآلو و در سینۀ این کوه درخت نارنج و 
نارنگی و لیمو و نخل و در دامته آن درخت 
انبه و نارجیل و تمرهندی فراوان است و 
چندین ده اباد بر این کوه افتاده مانند نارک و 
نایند و غیره. (فازسامة ناصری گفتار۲ 
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۲ گنو: 


ص ۳۳۷). و رجوع به گنو زگ ] شود. 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 


کنو اک تو | (لج) دهی است از دهتان ( کنو د مون‌بلیار. [گ ن د من ب] (وج)۱ 


کتول بخش علی‌آباد شهرستان گرگان که در 
۳۲۰۰۰ گزی جنوب باختری علی‌آباد قرار 
گرفته است. هوای آن سرد و نکه‌اش ۱۶۵ 
تن است. آپ آن از چشمه‌سار تأمین میشود. 
محصول آن غلات, لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گسله‌داری و صنایع دستی زنان 
کرباس و شال بافی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). یکی از دهات 
کتول مازندران. (از ترجمة مازندران و 
استرآباد رایینو ص ۱۷۱). و رجوع به متن 
انگلیسی همان کتاپ ص ۱۲۸ شود. 

کنو (گ] ((خ) دهی است از دهستان این 
بخش مرکزی شهرستان بندرعباس که در 
۰ گزی شمال بندرعباس و ۲۰۰۰ گزی 
باختر راه شوسة کرمان به بندرعباس واقع 
شده است. هوای آن گرم و سکنه‌اش ۴ تن 
است. اب ان از چشمه تاسین می‌شود. 
محصول آن خرماء غلات و شغل اهمالی 
زراعت و راه آن مالرو است. بس‌اسگاه 
ژاندارمری دارد. آپ آن دارای انلاح گوگرد و 
برای بهبود امراض جلدی مفید است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

کنوئیه. (گ نی ي] ((خ) دهی است از 
دهتان گیکان بخش بافت شهرستان 
سیرجان که در ۱۸۰۰۰ گزی شمال بافت و 
۰ گزی خاور راه فرعی بافت به 
قلعه‌کر وأقع شده است. هوای آن سرد و 
سکنه‌اش ۷۵ تن است. اب آن از چشمه 
تأمین ميشود. محصول آن غلات, حبوب و 
شغل اهالی زراعت وگله‌داری و صنایع دستی 
آنان قالی‌باقی بدون نقشه. راه آن مالرو است. 
مزارع سمیلیآاد. باغ حسن, سنگویه جزء 
این ده است. سا کنان از طایفاٌ لک هتند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 

کنوئیه. اگ نی ي] (إخ) دهی است از 
دهستان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان که در ۸۴۰۰۰ گزی شمال کرمان و 
۰ گزی باختر راه مالرو شاهزاده‌محمد به 
کرمان واقع شده است. هوای آن سرد و 
سکننه‌اش ۱۵۰ تن است. اپ آن از قنات 
تأمین می‌شود. محصول آن غلات, حبوب, و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

کنوئیه. [گ ئی ي ] (اخ)دهی است از بخش 
حومة شهرستان نائین که در ۳۰ هزارگزی 
باختر نائین و ۷ هزارگزی شوسه نائین به 
ارنبتان واقع شده است. هوای آن معتدل و 
سکته‌اش ۱-۲ تن است. آپ آن از قنات 
تأمین ميشود. محصول آن غلات و شغل 
امالی زراعت و راه آن فرعی است. (از 


فیلیر" (۱۷۲۰ - ۱۷۸۵ م.). طبیعی‌دان 
فرانسوی که در سمور؟ متولد شد. وی در 
تألیف بسیاری از آثار بوفون ‏ با وی 
همکاری کرده است. 
کنور. اک ] ((خ) تام قلعه‌ای است از ولایت 
هندوستان در جانب مالوه. (برهان) 
(آنندراج). ورجوع به گر شود. 
گنوره. [گ ر /رٍ ) (ص) به‌مسنی کننده و 
سازنده باشد. یعنی شخصی که کاری میکند و 
چیزی می‌سازد. (برهان) (آنندراج), برساخة 
دساتیر. در فرهنگ دساتیر (ص ۲۶۱) آمده: 
« کنور(با کاف تازی) به ضم اول و سکون نون 
و فتح واو به‌معنی کننده است که فاعل باشد. 
از دساتیر این معنی مرقوم شد». (پرهان قاطع 
ج مین ص ,۱٩۲۸‏ تصحیحات و اضاقات), 
کنوستیکت. کنن /گ نش] (فرانسوی, 
ص) تقد به گنستیسیسم. رجوع به 
گسیسیم شود. 
کنوستیکیی. ان /گ نش ] (ص نسبی) 
گنوسی. ان /گ نْ] (ص نسبی) آیین 
گسییم. رجوع به گی یم شود. 
گنونی. ( نو /گ] ((خ)" یکی از 
خانواده‌های ایرانی در مان اشکانیان که 
طبق روایت فوستوس, ارشک (اواسط قرن 
چهارم م.). ریاست عالية امور را بدانان وا گذار 
کرد.(از اران در زمان ساسانیان کریستن‌سن 
ترجمه رشید یاسمی چ ۲ ص ۳۷). 
گفوی. اگ ن) ((خ) سه فرسخ و نیم شمالی 


دیر است [از دهات بنلوک دشتی فارس ]  .‏ 


(فارسنامهٌ ناصری گفتار ۲ ص ۲۱۲). 
گفه. اگ ن:] (() مخفف گناه. (آنتدراج): 
امحاب گنه را به گنه دیر بگیرد 
وآنگه که بگیرد زبر و زیر بگیرد. منوچهری. 
گنه و کاهلی خود به قضا بر چه نهی 
که چن گفتن بی‌معنی کار سفهاست. 
ارزو 
گویی‌که من ندانم چیزی و بی‌گناهم 
نزت گنه چه باید چون خویشتن نکشتی؟ 
ناصرخرو (دیوان ص ۴۷۲). 


ای که گنه از روزگار بینی 

وز جهل معادای روزگاری. ناصرخسرو. 

میکندش چون گنه حادثه سیماب‌وار 

عادت سیماب گر بی دل و جان زنده دار. 
خاقانی. 

باده تو خوردی گنه زهر چت 

جرم تو کردی خلل دهر چیست؟ نظامی. 

این گنه را که عذر داند خواست 

وین تحکم به مذهب که رواست؟ اوحدی. 


لب از ترشح می پا ک‌کن برای خدا 


گنه. 


که خاطرم به هزاران گنه موسوس شد. 
حافظ. 

و رجوع بهگناه شود. 
- امتال: 
گه‌بر شبان است نه پر رمد. 

ادیب (از امتال وحکم دهخداج ۳ ص ۱۳۲۷). 
گه را عذر شوید جامه را آب. 
ویس و رامین (از امتال و حکم دهخداج۳ 


ص ۱۳۲۷). 

گله‌چشمان کرن دل متلا بی. بابا طاهر. 
گنه یک تن ویرانی یک شهر بود. 

فرخی (از امثال و حکسم دهخدا ج۳ 
ص۱۳۲۸). 

گرگنه از کور زاید جرم چون بر کر نهیم؟ 
ساائی (از امسثال و حکم ده‌خدا ج۳ 
ص ۱۳۰۲). 

- با گنه؛گاهکار. 

-بی‌گنه؛ کی که مرتکب گناه نشده است: 
دشمن عاقلان بی‌گهند 


زآنکه خود جاهل و گهکارند. ناصرخسرو, 
بی‌گنهی تات کار پیش نیاید 


وآنگه کت تب گلو گرفت گنهکار. 


ناصر خسرو. 
بی‌گنه از خانه به رویم کشید 
موی‌کشان بر سر کویم کشید. نظامی. 
چار سال است کز ستمکاری 
داردم بی‌گه بدین خواری. نظامي. 
رسد کشور بی‌گنه راگزند. (بونستان): 
بی‌گنهی؛ گناه نداشتن* 
نبود ایچ مرا بابتم عتیب 
مرا بی‌گنهی کرد شیب شیب. عماره. 


- پرگنه؛ بسیارگاه. کسی که گناه بسیار کرده 
است. 
کنه. رگ ن ((خ) دهی است جزء دهستان 
قزلگچیلو از بخش ماء‌نشان شهرستان زنجان 
که در ۳۳ هزارگزی چتوب خاوری ماء‌نشان 
و ۳هزارگزی راه عمومی واقع شده است. 
هوای أن سرد و سکنه‌اش ۱۰۰ تن است. اب 
آن از رودخانة زنگین تاهمین صی‌شود. 
محصول آن غلات و انگنور و شغل اهالی 
زراعت و راه آن سالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲) 
گفه. (گ ن ] (اخ) "مرکز بخش آلیه "از ناحية 
ای (در فرانسه) در کنار ول ۷ دارای 


۰ تن جمعیت. 


1 - Guéneau de ۰ 


2 - Philibert. 3 - Semur. 

4 - Buffon. 5 - Gnostique. 
6 - Gnuni. ` 7 - 0 

8 - Allier. 9 - Vichy. 

10 - Andelot. 


گنه اندوختن. 


گنه اندوختن. (گ نَت ] (مص مرکب) 
پی‌درپی گناه کردن. گناه بار کردن؛ 
گرنظر صدق را نام گنه می‌نهی 
حاصل ما هیچ نیست جز گنه اندوختن. 
سعدی. 
گنه بخش. (گ نَ: بٍ ] (نسف مسرکب) 
آمرزنده. غفار. غفور. گه‌بخشای: 
توانا و دانا به هر بودنی 
گنه‌بخش بیاربخشودنی. نظامی. 
گنه بخسا. زک َب ] (نسف مسرکب) 
گنه‌بخش, آمر زنده. غفار: 
گنه‌بخشاو عفواندوز می‌باش 
به خوشخوبی چو روشن روز می‌باش. 
تآضرخسروه 
گنه بخشی. (گ َه ب ] (حامص مرکب) 
بخشودن گنه. آمرزندگی. عفو 
گنه بخشیدن. اگ َب 5] (سسص 
مرکب) عفو کردن گنه. بخشودن گاه: 
هاتفی از گوشة میخانه دوش 
گفت ببخشند گنه می بلوش. 
حافظ (دیوان ص ۱۹۲). 
گنه‌بو. [گي نا (اخ) دهی است از دهستان 
کلاترزان بخش حومه شهرستان ستندج که در 
۰۰ ۰ گزی شمال باختری ستندج و ۷۰۰۰ 
گزی‌شوسة ستندج به مریوان واقع شده است. 
هوای ان سرد و سکنه‌اش ۱۹۰ تن است. اب 
آن از رودخانة برودر و چشمه تأمین ميشود. 
محصول آن غلات. لبنیات و توتون و شفل 
. اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
گنه پوش. (گ ن*] (نف مرکب) آنکه 
گناهان را پوشد و ندیده بگیرد. گنه‌بخش. 
گنه‌یخشا. 
گنه حین. اگ ن] ((خ) دی است از 
دهستان چهاربلوک بخش سیمینه‌رود 
شهرستان همدان که در ۱۸ هزارگزی باختر 
قصبه بهار و ۲ هزارگزی شمال شوب همدان 
به اسدایاد واقع شده است. هوای آن سرد و 
سکته‌اش ۵۶۰ تن است. اب ان از چشمه و 
قات تأمن میشود. محصول آن غلات و 
لبنیات و حبوب و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایع دستی زنان قالی‌بافی و راه 
آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۱). 
گنه حین. (گ ن] (اخ) دی ات از 
دستان حاجیلو از بخش کبودرآهنگ 
شهرستان همدان که در ۶ هزارگزی جتوب 
قصية کودرآهنگ و ۰ هزارگزی شمال 
شبوسة تهران به هبمدان واقع شده است. 
موقت آن تپه‌ماهور و موای آن سرد و 
. سکتهایش ۰ تن است. انب آن از چشمه و 
قات تأمین ميشود. محصول آن غلات و 


حبوب و انگور و صیفی و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و صنایع دستی زنان قالی‌بافی. راه 
ان مالرو است و از شاوه و حاتم آباد اتومبیل 
می‌توان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵ 

کنه‌دار. زگ نْ] (اخ) دهی است از دهستان 
لاهیجان بخش حومهٌ شهرستان مهاباد که در 
۸ هزارگزی باختر مهاباد و ٩‏ هزارگزی 
خاور شوه خانه به نقده واقع تاه انست: 
هوای آن معتدل مالاریابی و سکته‌اش ۱۲۶ 
تن است. آب آن از رودغانة آواچر امین 
ميشود. محصول ان غلات. توتون, حبوب و 
تغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی 
انان جاجیم‌بافی. راه ان مالرو است. (از 

گنه‌دار. اگ ن] ((خ) دهی است از دهتان 
ایل‌تیمور بخش حومة شهرستان مهاباد که در 
۰ هزارگزی جنوب مهاباد به سردشت 
واقع شده است. هوای آن معتدل مالاریایی و 
مکنه‌اش ۱۲۲ تن است. اب ان از رودخانة 
مهاباد تأمین می‌شود. مسحصول آن غلات. 
نوتون حبوب وشغل امالی زراعت. 
گله‌داری و صایع دستی آنان جاجیم‌بافی. راه 
آن شوسه است و تابستان ميتوان اتومبیل برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

گنه‌۵ار. رگ ن] (إخ) دهی است از دهستان 
منگور بخش حومة شهرستان مهاباد که در 


۸ هزارگزی جنوب باختری مهاباد و . 


۰ گزی باختر شوسة مهاباد به سردشت 
واقع است. هوای آن معتدل سالم و سکه آن 
٩‏ تن است. اب ان از رودخانهة بادین‌آباد 
تأمین مشود. محصول آن غلات. توتون و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
انان جاجیم‌پاقی است. راه ان مالرو است. (از 


e‏ میس 

گناهکاربود هد 

| گرچه نداری گنه نزد شاه 

چنان باش پیشش که مردگناه.. اسدی, 


کنهر. اگ د]. (اخ) یکی از ولایتهای قدیم 
کردستان. (کردو پیوستگی نژادی و تاریخی 
او تالیف رشید یاسمی ص ۳۳ حاشیه ۲). 
اکنون در بین گهواره و کرند (کرمانشاء 
قریه‌ای هست که آن را کنهر گویند. (ایضا ص 
۳ حاشیذ ۲). 

گنهران. (گ ن[ ((خ) دهی است از دهحان 
کرون بخش نجف‌آباد شهرستان اصفهان که 
در ۰ هزارگزی. شمال بباختر نجف‌اباد و ۷ 
هزازگزی شوسۀ نجف‌آباد به دامنه واقع شده 
است. هوای ان نبتدل و سکنه‌اش ۸۶٩‏ تن 
است: اب آن از قات تأمین مخود. محصول 
آن غلات, انگزن بیب‌زمینی» بادام: کتیرا و 


۱٩۹۳۲۳ گنه‌کار.‎ 


پنبه و شفل اهالی زراعت و صنایع دستی 
زنان کرباس‌باقی. راه ان مالرو است. دبتان 
دارد. (از فرهنگ جغرفیائی ایران ج ۱۰). 
گنه زدن. (گ نهر د ] (مص مرکب) گنه بر 
خود زدن :گناه را بر گردن گرفتن. گناه رابه 
خود گرفتن: 
در گنه او از ادب پنهانش کرد 
زآن گنه بر خود زدن او بر بخورد. ‏ مولوی 
گنه شوی. (گ ن:] (نف مرکب) که گنه را از 
بين ببرد و بشویدء 
بود گناه من آنک با تو یگانه شدم 
نیست به از آب چشم هیچ گله‌شوی‌تر, 
خاقانی. 

کنه‌فرسا. زگ ن ت] (نف مرکب) که 
گناهان را بخشد. گاء‌بخش: 
خسروا پیرانه‌سر حافظ جوانی میکند 

بر اميد عفو جان‌بخش گه‌فرسای تو. حافظ. 
گنه کار. رگ ْْ] (ص مرکب) گناهکار. 
عاصی. مذنب. . مجرم. ايم اشیم. . تبه کار. 
تباه کار. خطا کار. مقصر. خاطی. بزه کار. 


بزه‌مند؛ 
گنه کار بهرام بد با سپاه 
بیاراست بر پیش ما رزمگاه. فردوسی. 
که‌نزدیک ما او گنه کار شد 
وزاين تاج و اورنگ بیزار شد. . فردوسی, 
هر آن کس که بود اندر آن جایگاه 
گنه کار بودندا گر بیگناه. فردوسي. 
امد چنان است به ایزد که بخند 
ایزد به ستففار گناهان گنهکار. فرخی. 
گویی‌گنهکاری است کو راهمی 
در پیش خواجه گفت باید سخن. فرخی. 
ویحک ای ابر بر گنهکاران 
سنگک و برف باری و باران. عنصری. 
چو یار گنهکار باشی به بد 
به جای وی ار تو پیچی سزد. اسدی. 
گنهکار چون بد نبیند ز شاه 
دلیری کند بیشتر بر گناه. اسدی. 
پیش خردمند شدم دادخواه 
از تن خوشخوار گنهکار خویش. 
اف خی 
دشمن عاقلان بی‌گنهند 
زآنکه خود جاهل و گهکارند. ناصرخرو. 
بی‌گنهی تات کار پیش نیاید 
وآنگه کت تب گلو گرفت گتهکار. 
ناصرخسرو. 
گردر حق تو شدم گنهکار 
گشتم به گناه خود گرفار. نظامی. 
گنه کاران امت را دعا کرد 
خدایش جمله حاجتها روا کرد. نظامی. 
صف پنجم گنهکاران خونی 


گرم با صالحان بی دوست فردا در بهشت ارتو" 


۴ گه‌کار کردن. 


همان بهتر که در دوزخ کنندم با گنهکاران. 
سعد ی. 

گنهکار و خودرای و شهوت‌پرست 

به غقلت شب و روز مخمور و مست. 


با تو یاران همه در ناز و نعیم 
من گنهکارم از آن میسوزم. 
سعدی (طییات). 
از دل تنگ گهکار برآرم آهی 
کا تش اندر گنه آدم و حوا فکتم. 
و رجوع به گناهکار وگنه کاره‌شود. 
- امثال: 
گنه کار اندیشه‌نا ک‌از خدای 
بسی بهتر از عابد خودنمای. 
سعدی (از امثال و حکم دهخدا ج ۲ص ۱۳۲۷). 
گنهکار چون بد نیند ز شاه 
دلیری کند بیشتر بر گناه. 
اسدی (از امثال و حکم دهخدا ج ۳ص ۱۳۲۷). 
گنهکارگشت آنکه بشکت عهد 
گزین‌کرد حنظل بینداخت شهد. 
فردوسی (از امتال و حکم دهخدا ج ۲ص ۱۳۲۷). 
گنه کا رکردن. (گ نک د] (مسص 
مرکب) گناهکار شمردن. گناه بر کسی بتن. 
گاهکاردانن: 
گفتی‌نظر خطاست تو دل می‌بری رواست 
خود کرده جرم و خلق گنهکار میکنی 
سعدي (بدایع). 
گنه کاره. (گ نز /ر) (ص مرکب) 
گتاه کار. گنهکار؛ 
گنه کارگان را هراسان کم 
ستمدیدگان را تن آسان کیم. فردوسی 
گنه کاری. زگ ن:] (حامص مرکب) عمل 
گنه کار. تقصیرکاری. مجرمی. عصیان. انم. 
جرم. بزه کاری: 
به پاسخ سخن لرزلرزان شنید 
ز زروان گهکاری آمد پدید. 
ز نادانی آمد گنه کاریم 
گمانم که دیوانه پنداریم. 


حافظ. 


فردوسی. 


فردوسی. 
خواجه درداده تن بدان خواری 

از چه از تهمت گنه کاری. 

گرچه بر جان عاشقان خواری است 
توبه در عاشقی گنه کاری است. 


نظامی, 


نظامی. 
تان‌دهانم بدین گه‌داری 
تان‌خورانم بدان گنه کاری. 
دوستانم توبه گویند از گنه کاری‌به من 
توبه تا من میکنم هرگز نباشد برقرار. 
سعدی (طات). 
گنه کردن. اگ نهک د] (مص مرکب) بزه 
کردن.مرتکب گناه شدن. نافرمانی کردن: 
مر او را به دینار باری کنم 
گنه‌گر کند بردپاری کنم. 
بر هرکه گنه کرد یکی بند نهاد 


نظامی. 


فردوسی. 


بی هیچ گنه چونکه تو را بند چهار است. 


ناصرخرو. 

در دلم آید که گنه کر ده‌ام 
کاین ورقی چند سیه کرده‌ام. نظامی. 
بی‌آنکه بدی به جای آن مه کردم 
یا هیچ گنه نعوذبالله کردم. خاقانی. 
چه گنه کردم و دیدی که تعلق بیریدی 
بنده بی جرم و خطایی نه صواب است فراقش. 

سعدی (بدایع). 
گفت یا سیدی و مولائی 
چه گنه کرده‌ام چه فرمانی؟ سعدی (بدایع). 
کرم بين و لطف خداوندگار 
گنه‌بنده کرده‌ست ت او شرمار. سعدی. 

- امعال: 

گنه چشمان کرن دل مبتلا بی. 


باباطاهر (از امتال و حکم دهخدا ج ۳ص ۱۳۲۷). 
گنه کرد در بلخ آهنگری 
به ششتر زدند گردن مسگری. 
؟ (از امثال و حکم دهخدا ج ۳ ص ۱۳۲۷). 
گنه‌کنند گاوان کدخدا دهد تاوان. 
(از امنال و حکم دهخدا ج ۳ ص‌۱۳۲۲۸). 
گنه‌نا کردن‌و بی‌با ک‌بودن 
بی آسانتر از پوزش نمودن. 
ویس و رامین (از امثال و حکم دهخدا ج ۲ص ۱۳۲۷). 
گنه کو۵ه. (گ نک د /د] (ن‌مف مرکب) 
گناه کرده. تقصی رکرده. مقصر. عاصی:ٌ 
مگرکاتش تیز پیدا کند 
گنه کرده‌را زود رسوا کند. 
ز گفت گذشته پشیمان شدند 
گنه کردگان‌سوی درمان شدند. 
گنه کرده‌را پند پش آورم 
چو دیگر کند بند پیش آورم. 
نخت ای گه کرد؛خفته خیز 


فردوسی, 
فردوسی. 
فردوسی. 


به قدر گنه آب چشمی بریز. 

سعدی (پوستان). 
- امتال: 
گنه کرده‌را عمر سرمایه بس. 
فردوسی (از امال و حکم دهخدا ج٣‏ 
ص۱۳۲۸. 
کنه کنه. [گ نگ ن ]۲ (() دارویی که نزد ما 
و نزد همه مردمان روی زمین با اندک تفاوتی 
در تلفظ چنین خوانده ميشود. از پنوست 
درختی است که آن هم مانند کوکا از 
آمریکای جسنوبی است. در سرزمینهای 
خاوری ناسلة کوههای کوردیلرا" که یاد 
کردیم به مافت پانصد میل میهن این درخت 
است. درخت گنه گنه دارای گلهای سفد و 
سرخ و بنفش است و از پوست این درخت 
داروی کته گنه کشیده ميشود. پیش از اینتکه 
اس اتامها با آنجا فزاتفه یوان آسریکانی 
خاصیت آن را می‌شناختند. گوید یکی از 
آباء یسوعین " در آنجا دچاز .تب نوبه 


(مالاریا)" گردید و یکی از بومیان او را با 
پوست همین درخت از بیماری برهاند و 
همین کشیشس خاصیت این درخت را به اروپا 
ربانید. در هر زمانی که درخت گنه کته و 
خاصیت پوست أن به دستیاری اسپانایها در 
اروپا شتاخته شده باشد, با همان نام بومی که 
در پرو و | کوادر؟ داشته, کینه یا کینه کینده 
شناخته شده است. این لفت بومی آمریکایی 
تزد اسپاتیایها کینینه " شده و نزد فرانوبها 
کینین ".گویا درسال ۰ بوده که پوست 
این درخت داروی موثر تب دانسته شده 
است. از این تاریخ به بعد بوست درخت 
گنه گه‌داروی معروف این بیماری بوده. لوئی 
چهاردهم ۲۲ پادشاه فرانه (۱۶۴۳ - ۱۷۱۵) 
که دچار مالاریا بود. با همین دارو درمان 
یافت و پوست گنه گنه را از یک پزشک 


۱ انگلیی «تلیوت» تامی به دوهزار سکۀ زر ۱۲ 


خرید و ازبرای او حقوق دوكی مقرر داشت 
رفته‌رفته دوای پوست گنه گنه رواج گرفت ۳ 
خواستاران بار پیدا کرد, بااینکه به دست 
آوردن این دارو بمیار دشوار بود و ازبرای 
فراهم کردن آن بایتی تا هزار متر بالای 
کوههای| کوادر و پرو بروند تا به درختان 
گنه گنه برسند, بااین‌همه به هر رنج و کوششی 
بود. آن پوسهای درخت گرانها را به 
خواستاران میرسانيدند. سود دارویی این گیاه 
و سود بازرگانی آن هر دو سبب گردید که این 
درخت را در جاهایی که هوایش هماند مهن 
آمریکایی آن است بپرورانند. کشاورزان 
فرانسه در الجزایر و چند جزيرة آفریقا به 
کشت آن پرداختند, اما دیری تکشید که از 


میان رفت و هوای آن دیار به نهاد آن سازگار 


نیامد. انگلیها که آن را در سیلان 
(سراندیب) و هند کاشتند کامیاب گردیدند و 
دیری نپائید که بیش از یک میلیون و نیم گرم 
پوست از آن درختان در سال برگرفتند. 
شش‌یک محصول پوست درخت گنه گنه از 
سیلان است, در این سرزمین این درخت در 
کوههای به بلندی ۲۶۰۰متر هم بسیار برومند 
و خوب پرورش میشود. در سال ۱۸۸۶ 
سیلان تنها بیش از هفت‌میلیون گنه گنه‌به لندن 
فرستاد, اما پس از چندی کشت این درخت 


در هند رو به کاهش گذاشت. با پیدا شدن 


۱ -مژلف فرهنگ رازی آن رابه کر گاف 


00106۳0602 ۵۰ نوشته.‎ 
2 - Cordilleras. 

3 - Jesuil. 4 - Malaria. 

5 - Peru. 6 - Ecuador. 

7 - Kina. 8 - Kina kina. 

9 + ûuinina. 10 - Quinine. 

11 - Louis XIV. 12 - Louis d’or. 


گنه گو. 


گو. ۱۹۳۲۵ 





انتبیرین ۱ داروی دیگری که ازبرای درمان 
تب به کار میرود. بهای جوهر گنه گنه پایین 
امد ازاین‌رو کشت‌کاران هند بسیاری از 
RS‏ مر و به‌جای آن چای 
که یشتر بهر؛ دادوستد داشت, کاشتند. کشت 
و پرورش درخت گنه گنه در جاوه همچنان 
پایدار است و امروزه. هشتاد درصد که گنه 
جهان از این جزیره است و در سال بیش از 
ده‌میلیون گرام پوست گنه گنه‌به اروبا 
میفرستد. گذشته از جاوه در جزیره‌های 
دیگری که در دست هلند بوده پرورش این 
گا کد 

پوست درخت گنه گنه به ارو پا درآمد. 
پزشکان آن را بررسی کرده و ازمایشهایی به 
جای اوردند تااینکه در سال ۱۸۲۰ کاوتو و 
پلتبه " دواسازان و شیمی‌دانان فرانسوی 
کامیاب شدند که جزء موثر پوست گنه گنه را 
که جوهر گنه گنه خوانیم پیدا کنند. از این 
تاریخ به جای پوست گنه گنه‌داروی تب‌بر آن 
جوهر به کار رفت. پوست گنه گنه از شش تا 


درخت هنوز اهمیت دارد. از | 


| 
پرورش درخت آن په جايي رسیده که ده تا 
هفده درصد از این جوهر برخوردار است. این 
است به اختصار تاريخچ4 دارویی که په نامش 
از آمریکای جنوبی به ما رسیده و اصروزه 
درمان هزاران رنجور است. (هرمزدنامه 
تالف پوردآود صص ۱۸۷ - ۱۸۹). 
- مثل گنه گنه؛تلخ. ترشرو. بدخلق. (امثال و 
حکم دهخداج ۲ص ۱۴۸۰). 
گنه گو. اگ نگ ] ((ج) ‏ هانری (۱۶۰۹- 
۶ م) متوفی و وزير دادگتری لوئی 
چهاردهم. 
گنه کور. (گ ن ] ((خ) دهی است از دهستان 
بر هد ت شهرستان ما کو که 
۰ گزی باختر پلدشت و ۳۵۰۰ گزی 
2( 
هوای ان مالاریایی و سکنه‌اش ۲۴ تن است. 
آب آن از ساری‌سو تأمین میشود. محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی. راه آن سالرو 
است. ده قشلاق ایل یلان است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
گنه لو. گ نٍ] (اخ) دهی است از دهستان 
ارشق بخش مرکزی شهرستان مشکین‌شهر که 
در ۲۲ هزارگزی شمال مشکین‌شهر و ۱۴ 
هزارگزی شوب گرمی به اردبیل واقع شده 
است. هوای أن معدل و سکته‌اش ۳۲۰ تن 
است. آب آن از چشمه اسن می‌شود. 
محصول آن ن غلات و حبوب و شغل اهالی 
ن مالرو است. (لز 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 
گنی آباد. [گ] (إخ) دھی است از بخش 


زراعت و گله‌داری و راه آ 


سنجابی شهرستان کرمانشاهان که در ۰ 
گزي جنوب کوزران و ۱۵۰۰۰ گزی باختر 
راه فرعی کوزران به چهارزیر راقع شده است. 
هوای آن سرد و یکنهاش ۵ تن است. راه 
آن مالرو است و تابستان اتومبیل میتوان برد. 
زستان گله‌داران به حدود نفت‌شاه مسر وند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 

گفیاء (گ ] (() رجوع به گونیا شود. 

گفید. نی /گ] (اخ) کسنید ".یکی از 
شهرهای ممروف ساتراپی کاریا که مستعمرءٌ 
آسپارت ° يا لاسه‌دمون " بوده و معبد ونوس 
شهر بوده است. رجوع به کاری و کاریا و 
کاریه و قنیدس شود. 

گفید. ((خ) کنید. معبد مشهور ونوس (ملکة 
زیبایی) که در شهر گنید بوده است. رجوع به 
مدخل قبل شود. 

کنیز. (گ] (ص) پرخور و شکم‌پرست 
(ناظم الاطباء). 

گنیزی. [گ ] (اخ) دهی است از دهستان 
امیراندگان بخش خاش شهرستان زاهدان که 
کی وب حانی و .13۵۰۰ 
گزی‌خاور شوه ایرانشهر به خاش واقع شده 
است. هوای آن گرم مالاریایی و سکته آن 
۰ تن است. اب ان از قات تامین می‌شود. 
محصول آن غلات و برنج و خرما و شغل 
افسالن زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

گو. [گ /گو] (ل) زمین پت و مغاکرا 
گویند. (جهانگیری) (برهان) (از ناظم 
الاطباء). به معنی مغا ک است که آن را گود و 
گودال‌نیز گویند. (انجمنآرا) (آنتدراج). مفا ک 
و زمین نشیب. (غیاث). لان. کریشک. 
کریُنک. غنج, (برهان). چال. چاله. چالی. 
دخمه. گودی. فرورفتگی. حفره. حفیره. کنده. 
نقر. غور. شکاف: اوتادالاررض؛ گوهای زمین. 
جوبة؛ گو در زمین. جوخة؛ گو و مغا ک.فق؛ 
گوسبک یا گو در زمین درشت. تقره؛ گو گرد 
خرد در زمین. هوکة. (منتهی الارب): 
گربرآیم زین چاه چه با ک لست که من 
شصت‌ودو سال برآمد که در این ژرف گوم. 

ناصر خسرو. 

پس به انداز؛ درختان خرما گوی عظیم هر 
جای به زمین فروبرده باشند و خسرما در آن 
گوها نخانده چتانکه جز سر درخت پندید 
باشد تا زمتان گوها از آب باران پر شود. 
(فارسنامة ابن‌بلخی ص ۱۳۰). و نقیر آن گو 
باشد که پر پشت استخوان خرما بود. اج 
ابوالفتوح رازی). 

گوهر خود را بدزد از بن صندوق او 
یوسف خود را برآر از گو زندان او. 
ای ز قهر تو بحر و کان در جوش 
ای ز قد تو آسمان در گو. 


خاقانی. 


سیف اسفرنگی (از جهانگیری) (انجمن آرا) 
(آنندراج). ۱ 
جانت به گو تنی بیفتاد و برفت 
جمشید په گلخنی بیفتاد و برفت 
از موت و حیات چند پرسی از من 
خورشید به روزنی بیفتاد و پرفت. 
عطار (از انجمنآرا) (آنندراج). 


گردر دم نهنگ درآیی تفس مزن 
ور در گو محیط درافتی کران مخواه. 

خاقانی. 
در بیابانهای پر از خار و گو 
ار چو ماه بدر ما را پیش‌رو. مولوی. 
همچو آب از مشک باریدن گرفت 
در گو و در غارها سکن گرفت. ‏ مولوی. 
در گوی و در چهی ای قلتبان 
دست وادار از سال دیگران, مولوی, 
آب شیرین و سبوی سبز و نو 
زآب بارانی که جمع آمد به‌گو. ‏ مولوی. 


تا غایت که در بیشترین مواضع و محلتها.و 
دربهای قم این آب بر ظاهر روان بود و بعضی 
از آن در زیر زمین به گنگها و گوها روان کرده 
بودند. (تاریخ قم ص۴۲). و چهار مستقه از 
آن که در حفره‌ها و گوها و نشیها که در میان 
زرع بوده. (تاريخ قم ص ۴۶). ||گودالی که در 
گردویازی اطفال در زمین کنده گوز در آن 
می اتدازندة 
گفت ویحک خبر نداری تو 
که‌به گو بازگشت آخر گوز. انوری. 
گوزبازد چرخ چون طفلان به عید ازبهر آن 
گوزمه کرده‌ست و گوز از اختران انگخته. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۹۴). 
|[(ص. ل دلر و شجاع و مبارز و پهلوان. 
(برهان), شجاع و دلیر و پرقوت. (انجمن‌آرا) 
(انندراج)؛ 
یه ره بر گو پیاتن را بدید 
بزد دست و تیغ از میان برکشید. فردوسی. 


در گنج کوپال و برگتوان 


همان تیغ و تیر و کمان گوان. . فردوسی. 
بدو گفت سیندخت کای پهلوان 
سر پهلوانان و پشت گوان. فردوسی. 
| گرچه گوی سروبالا بود 
جوانی کند پر کانا بود. قردوسی. 
گوپهلوان گفت چندین سپاه 
بايد که دشخوار و دور است راه. 

1 ( گرشاسب‌نامه). 
گزیده‌همه کاردیده گوان 


سر هر مزاری یکی پهلوان. ( گرشاسب‌نامه). 


1 - ۰ 2 - ۰ 
3 - Henri de Guénégaud. 
4 - Gnide. Cnide. 


5 - Sparte. 6 - Lacédémone. 


۶ گو. 


ستاده به پیش گو شیردل 
به برگتوان اسب جنگی چهل. 
(گرشاسب‌نامه). 
||معتبر و بزرگ. (غیات). مهتر و محم 0 
بزرگ. (برهان). مهتری بزرگ بود. (اسدی)؛ 
ای گوی کارام جود تو همی دریا کند 
هر کجا کز ظلم و بخل سقلگان گشته‌ست گنگ. 
ز تخم سیاوش گوی, مهتری 
سپهبدنژادی, از ایران سری. 
| آفتاب. (ناظم الاطباء). 
گو. ()گوی که آن را با چوگان بازند. (برهان). 
گوی که به چوگان بازی به آن کند. (غیاث). 
گوی‌را گویند که با چوگان زنند. (آتدراج): 
چو چوگان فلک. ما چو گو در میان 
برنجیم از دست سود و زیان. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ۶ص ۱۴۴۵). 


فردوسی. 


بر سر میدان عشق در خم چوگان دوست 
دل به صفت همچو گو بی‌سروپا ساختن. 
عطار. 
در حلقة صولجان زلفش 
بیچاره دل اوفتاده چون گوست. 
سعدی (ترجیعات). 
ای گوی حن برده ز خوبان روزگار 
" مکین کسی که در خم چوگان چو گو بود. 
سعدی. 
بگفت ار خوری زخم چوگان او 
بگفتا به پایش در افتم چو گو. 
خواهم اندر پایش افتادن چو گو 
گربه چوگانم زند هیچش مگو. _ 
سعدی (از انجمن آر) (آنندراج). 
|| تک جامه باشد. (جهانگیری). تکمة جامه 
و گریبان را نیز می‌گویند. (برهان). گوی. 
گوک. گوی‌انگله. (حاشية برهان چ معين). 
|اسرگین. (ناظم الاطباء). رجوع به گه شود. 
|اکلمه و لفظ و سخن و گفتار. (ناظم الاطباء). 
||(ص) خرد و کوچک. (یرهان) (ناظم 
الاطباء). 
گو. (حرف ربط) کلم ارتباط به‌معنی خواه و 
اگرچه. (ناظم الاطباء). رجوع به ترکیب 
گواینکه‌ذیل « گو» (نف) شود. و افاد؛ معنی 
فرض و خیال هم کند. (آتدراج). 
گو. (فعل امر) امر است از گفتن. بگو. خواه. 
خواهی. بگذار؛ 
ای نگارین ز تو ریت گت 
دش راگو به بخس وگو بگذار.! 
بخندید صاحبدل نیکخوی 
که سهل است از این بیشتر گو بگوی. 


سعد ی. 


آغاجی. 


سعد.ی (بوستان)." 


ن امتال: 
چه به من گو چه به در گو چه به خر گو. 
۱ (امثال و حکم دهخدا ج ۲ ص ۶۷۳. 


هرکه خواهد گو پیا و هرکه خواهد گو برو. 
حافظ (از امال و حکم دهخدا ج۴ 
ص ۱۹۵۶). 
||(نف) گوینده» و هڅه به‌طور ترکیب 
استعمال ميشود. (ناظم الاطباء). 
ترکیب‌ها: 
- اذان‌گو. اغراق‌گو. اندرزگو. بدگو. بذله گو. 
و ا 
پارسی‌گو. پراکنده گو.پرگو. پریشان‌گو. 
پسندیده گو. پوچگو. پیش‌گو. ترانه گو. 
تلنبه گو. تملکو. تا گو. چامه گو. چربگو, 
چرندگو. چکسامه گو.حق‌گو. خودگو. 
خوش‌آمدگو. خوش‌گو. درمگو. دروغگو. 
دعاگو. راست‌گو. راه گو. رک‌گو. ره گو. 
زشت‌گو. زورگو. سجع‌گو. سخن‌گو. سرگو. 
شب‌گو. شکرگو. صلوء گو. عیب‌گو. غلنبه گو. 
غیب‌گو. فالگو. قصه گو.قلنیه گو.ک لفت‌گو. 
کیگو گافگو گنه گو.لطیفه و لشزگو. 
لوتره گو. لیچارگو. ماذنه گو. متلک‌گو. 
ریحه گو.مزاح‌گو. مزیدگو, مئله گو.مفلق‌گو. 
مفت‌گو. ملامت‌گو. نادره گو.نصیحت‌گو. 
نفزگو. نیک گو. ول‌گو. هجا گو.هرزه گو. 
هزل‌گو. یاوه گو.رجوع به هر یک از کلمات 
مذکور شود. 
-گواينکه؛ ولو اينکه. شاید. | گرچه. 
گو. اکو) (۲0 و با ثانی مجهول گاو رانیز 
گویندکه عربان بقر خوانند. (برهان). مخفف 
گاو به‌معنی جانور معروف, و دیوان ملافوقی 
از آن پر است و در هندی نیز به همین معنۍ 
است. تمامیش به واو مجهول از توافق لانین 
بود. (فرهنگ چراغ هدایت). طبری « گو», 
مازندرانی کنونی گو «واژه‌نامد ۶۵۹» در 
ارا ک (سلطان‌آیاد) گو «مکی‌تژاد», گیلکی گو. 
رجوع شود به گاو. (حاشية برهان فاطع چ 
معین). 
گو. (گ] (اخ) نام یکی از ملازمان خرو 
پرویز (ولف)؛ 
به گستهم گفت این « گو»بی‌خرد 
نباید که با داوری می خورد. 
نام پادشاه هند. (فهرست ولف): 
پدر چون بدید آن جهاندار نو 
بفرمود تا نام کر دند گو. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ۸ ص ۲۴۷۱). 
گو. (گ رَ) (إِخ)' نامی است که در اوستا 
(فرگر د اول وندیداد) به سرزمین سفد داده شده 
است. رجوع به فرهنگ ایران باستان پورداود 
ج۱ ص۱۸۵ و ۲۸۵ شود. 
گوا. گ ]1 (ص, () مخفف گواه باشد, به 
عربی شاهد گوید. (برهان). گواه. 
(جهانگیری). بینه. (نصاب)؛ 
بر این مهر و منشور یزدان گواست ‏ 
که‌ما بندگانيم و او پادشاست. فردوسی. 


فردوسی, 


گوا. 


کنون تخت ایران سزاوار توست 

بر این بر گوا بخت بیدار توست. 

از این راه | گربازگردی رواست 

روانم یر این پند من بر گواست. 

بر فضل او گوا گذراند دل 

گرچه گوا نخواهند از خستو. 

فرخ‌پی است بر ملک و بر همه جهان 

وین ایمنی و نعمت چندین بر این گواست. 
فرخی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فرخی. 


برادرژم زنده‌ست و با من گواست 
در آن نامه هم نام و هم خط ماست. اسدی. 
گواشان چنین است در کفر خویش 
بر آن کاین جهان بد همیشه ز پیش. 
ردیر مد ری ان زر 
گوای‌منی ای علیم قدیر. . . ناصرخسرو. 
بر حرت شاخ گل در باغ گوا شد 
بیچارگی و زردی و گوژی و نوانیش. 
ناصرخسرو. 

همه دعوی که سخا کرد و کند هست به‌حق 
زانکه دعوی سخا رادو کف تو دو گواست. 
معودسعد (دیوان ج رشید یاسمی ص 4۷۳ 
تو را به دست گهربار بر ده انگشت است 
که‌بر سخاوت و جود تو هر دهند گوا. 

۲ معزی. 
گواهعشق من است اشک لعل و چهر؛ زرد 
که حق درست نگردد چو بی‌گوا باشد. 


اسدی. 


ادیب صابر. 
اگربه صدر تو دعوی کنم دعا گویی 
گواگذارم بر گفت خود عدول و ثقات. 

" سوزنی. 

چنان مدان که تفافل نموده باشم از ان 
که‌بر تباهی حالم همین قصیده گواست. 

انوری. 
من که خاقانیم به هیچ بدی 
بد تخواهم گواست یزدانم. خاقانی. 
بر چشم من آن ماه جهانسوز رقم بود 
بر عشق من آن ماه روانسوز گوا بود. 

خاقانی. 
اگرچه بعد همه در وجودش آوردند 
قدوم آخر او بر کمال اوست گوا. خاقانی. 
نگه‌دارنده بالاو پستی 
گوابر هستی او جمله هستی. نظامی. . 
بند سر ناقه گرچه خی است 
بوی خوش او گوای مشک است. نظامی. 
تو مرا کشتی و خلقی است گوا 
کس ز قول تو گوا نذیرد. عطار. 


۱ -شاید بگداز. (مزلف). صحاح الفرس: به 


پخس. 

2 - gow. 3 - Gava. 
انجمآرا و غیاث‌اللقات و آنندراج په فتح‎ - ۴ 
اول ضبط کر ده‌اند.‎ 


گوا. 


دعوی مشتاق راشرع نخواهد بیان 


گونة‌زردش دلیل نالف زارش گواست. 

۱ نعدی (بدایم). 
- امتال: 
گواخواستن دادگر را بد است. فردوسی. 


مقصود منع از قسم به خداست. (امثال ور حکم 
دهخدا ج ۲ ص ۱۳۲۸). 

در حکم یک اقرار ز هفتاد گوا به. 

قطران (از امثال و حکم دهخدا ج ۲ ص ۷۸۲). 
زردی رخ‌گوای درد دل است. 

سنایی (از امثال و حکم دهخدا ج ۲ ص .)٩۰۴‏ 

گوا. (گ] (اخ) یکی از دهات هزارجریب 
مازندران. (سفرنامةٌ مازندران و استرآباد 
رابینو, متن انگلیسی ص ۱۲۳). در ترجسمةً 
فارسی این کتاب (ص۱۶۵) بغلط به جای 
گواءکوا آمده است 
گوا. (گ] ((خ)۲ مرکز ناحیه‌ای در هند که در 
ملیر (ملیبار) " واقع شده و دارای ۷۳۰۰۰ تن 


جمعیت است. محصولاتش عبارت است از 


نارگل. مغز نارگیل و صید. این ناحیه دارای | 


۰متر مربع مساحت و ۰ تن 


جمیت است. 

کواآنیا. اخ" شهری است از برزیل که 
مرکز حکومت گواآس ۷۰ تن 

. سکنه دارد. این شهر مرکزیت تجاري دارد. 

گوالب. (گ ] (!مرکب) جای پت و نشیب. 
(آتدراج). مفا ک و ژرف. (ناظم الاطباء). 
| آبگیر. || حدقة چشم. (آنندراج). خانة 
چشم. (ناظم الاطباء). 

گوابین. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
رودحلة بخش گناو شهرستان بوشهر که در 
۰ گزی جتوب خاور گتاوه, کتار رود 
حله واقع شده است. هوای آن گرم مرطوب 
مالاریایی ونکه ان ۲۴۲ تن است. اب ان 
از رودخانۀ حله تأمین می‌شود. محصول آن 
غلات. سبزیجات و شفل اهالی زراعت و راه 
آن فرعی آنتته: (از فرهنگ جفرافایی ایران 

ج 

کواتر. اگ ت] ((خ) دہ کوچکی است از 
دهستان باهوکلات بخش دشتیاری شهرستان 
چاءبهار که در ۵۵۰۰۰ گزی جنوب خاوری 
دشتیاری, کنار دریای عمان واقع شده است. 
کته آن ۲ انوار است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸. این ندر در ۲۵ درجة 
عرض شمالی و ۵۹ درجۂ طول شرقی پاریس 
و ۱۰ درجه طول شرقی طهران واقع شده 


خی 
کواتر. [ث] (اخ) طایفدای از طوایف ناحية 
مکران. (جفرافیای سیاسی کیهان ص ۱۰۱). 


"شخ 


گواتمالا. (تٍ]) ((خ)* مساحتش ۴۲۰۴۲ ۰ 


۱۹۵۸ 0 a 


آن از سه قسمت عمودی ند سفید. آبی. با 
علامتی در قسمت سفید تشکیل شده است. 
واخد پول این کشور گواتزال است. 

اوضاع طیمی: گواتمالا شمالی‌ترین ایالت 
آمریکای مرکزی است که از سوی شمال و 
A EEE‏ 

هندوراس انگلیس و از سمت جنوب و 
مشرق باکضور مستقل هندوراس و 
ال‌الوادور و از جنوب غربی با اقیانوس ارام 
محدود میباشد. یک رشته کوه از شمال غربی 
به جنوب غربی این سرزمین کشیده شده و 
نساحیهٌ كموسعت غربی آن پر از آب و 
حاصلخیز و مرکز کشاورزی است. بیش از 
۰ جمعیت آن را هندیها (سرخ‌پوستان) و 
بعیة آن را اسپانایها و هندیهای دورگه 
تشکیل می‌دهند. در این سرزمین آثار 
پاستانی و خرابه‌های تاریخی فراوانی به 
چشم می‌خورد که بیشتر در قسمتهای شمالی 
آن قرار دارد و برخی دیگر از این آثار در 
غرب گواتمالا واقع شده است. پایتخت آن 
شهر گواتمالا است که دارای ۳۷۴۰۰۰ تن 
جمعیت است. بندر عمد؛ آن پوتوباریوس نام 
دارد که در کرانۂ اقیانوس اطلس و ۸۰۰میلی 
سرزمین اوران جدید جای گرفته است. یک 
خط راء‌آهن این بندر را به شهر گواتمالا 
پایتخت و بندر سان‌خوزه در اقیانوس آرام 
متصل می‌کند. 

منابع و صنایع: مهمترین فعالیت تولیدی این 


سرزمین کشاورزی است. خاک گواتمالا 


بار حاصلخیز است و مسحصول قهوه 
بزرگترین رقم صادرات این کثور را تشکیل 
میدهد. صادرات دیگر آن موز, پنبه. شکر. 
برنج و دیگر غلات است. گله‌داری نیز رواج 
بيار دارد. منابع معدنی أن نیز قابل‌توجه 
است و نقره, طلاء مس اهن, سرب روی و 
کرم در آنجا یافت ميشود. واردات عمد؛ آن را 
منوجات پببه‌ای, گندم نفت خام. دارو. 
فلزات و ماشین‌الات تشکیل می‌دهد. 

تاریخ و حکومت: مدت هزار سال بعد از 
میلاد مسبح سرزمین گواتمالا 7 تحت تسلط 
امراطوری باستانی مایا قرار داشت. پدرو ‏ 
د آلوارادو" از طرف فرناند کورتس" مأمور 
پررسی گواتمالا شد. وی درسال 10۴ ۴ 
پایتخت فعلی, سانتیا گود لس کابالروس 
گواتمالا را ہنا کرد. ولی مهاجران اسیانیابی 
کمتر درصدد به دنت اوردن تواحی مختلف 
گواتمالا بودند. در سال ۱۸۲۱ م. گواتمالا 
خود را از قید اسارت امپانایها رها ساخت 
و ایالات متحد آمریکای مرکزی را په وجود 
آورد. در سال ۱۸۳۹ حکومت آن جمهوری 
گردید و در اول مارس ۱۹۵۶ قانون اساسی 


نويني که حکومت گواتمالا را از حال 


گواجو. ۱۹۳۲۷ 


ملوک‌الطوایفی و فئودالی خارج می‌ساخت و 
یک حکومت ملی و طرفدار طبقة کارگر یه 
وجود می‌آورد به تصویب رسید. تنها کنگرة 
گواتمالا دارای ۶۸ عضو می‌باشد. به دنبال 
یک انقلاب مستلحانه که در هفدهم ژوئن 
۴ به دست نیروهای متمایل به کموئیسم 
صورت گرفت ژا کوب اربنز گوزمان په سمت 
ریاست جمهوری برگزیده شد و یک حکومت 
دیکتاتوری نظامی به وجود آمد. سپس در ۲۶ 
ژوثِۀ ۱۹۵۷ کناستهلی آرماس به ریاست 
جمهوری رسید ولی به دست یکی از افراد 
گاردنگهبان خود به ضرب گلوله به قتل رسید 
و معاون وی به ریاست جمهوری برگزیده شد. 
گواتمالا تا سال ۱۹۵۸ کابیه‌ها و کودتاهای 
متعددی به خود دید تا اينکه ژنرال فوانتز برای 
یک دور؛ ثش‌ساله به ریاست جمهوری 
فرهنگ و مذهب: کش رسمی این کشور 
ایین کاتولیک رمی است ولی آزادی مذهب 
رعایت می‌شود. تعلیمات ابتدایی اجباری 
است. دانشگاه گواتمالا در شهر گواتمالا 
پاتخت کشور قرار دارد و دارای شعب 
آمتعددی است. زبان رسمی و عمومی آن 
نیروی دفاعی: خدمت نظام از سن ۱۸ا ۵۰ 
سالگی اجباری است. گواتمالا دارای ۷۰۰۰ 
تن نیروی ملح و ۲۰۰۰ تن نیروی پلیی 
می‌باشد. (از کیهان سالائه ۱۳۴۱ صص ۳۱۰ 
- ۲۱۱). 

گواتی. (گ ] ((خ) دهی است از بخش قشم 
شهرستان بندرعباس که در ۱۴۰۰۰۰گزی 
باختر قشم سر راه مالرو قشم به باسعید واقع ‏ 
شده است. هوای آن گرم و سکن آن ۷۵ تن 
است. آب آن از چاه و باران تأمین میخود. 
محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت و 
صید ماهی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ارادج 4 

گواتیموزن. AE‏ یکی 
ET ۱۴۸۷(‏ أ به 
دار آویخته ت 


1 + Goa, 2 - Malabar. 
3 - 2, 
4 - L'Elat de ۰. 
5 - Guatémala. 

6۱۹۶۲ -۳۶۲۵۰۰۰تن, (لازوس چ‎ 
7.- Pedro de ۰ 
@ ۰۴870۵0000۳166. ۰. 
9 : Santiago de los Caballeros de 
Guaıémala. 
10 , ۳ 
11 - ` Coriës, ت‎ 


۸ گواچه. 


روزهای عد از جایی آویزند و بر آن نشینند 
ودر هوا ایند و روند. (برهان) (انندراج). 
گواچه .تاب کار بادپیچ. 
اوران باشد که از i‏ 
ویر آن نشسته در هوا آیند و روند. (برهان). و 
رجوع به گواچو شود. 

گواخرز. زگ خ) ((خ) ناحية باخرز با 
گواخرز. در جئوب جام و در خاور رودخانةً 
هرات است و در آنجا مجرای آن رودخانه به 
سمت شمال می‌پیچد. کرسی باخرز شهر 
مالین بود... (سرزمینهای خلافت شرقی 
تالف لرنج ترجمه محمود عرفان 
ص ۳۸۲. 

گواداراما. (إخ)' وادیالر مل. لله 
جبالی است مابین لوتاز و لودورو ‏ در 
انپانیا که کاستیل قدیم ‏ را از کاستیل جدیده 
جدا می‌کند. رجیع به لاروس کوچک و 
الحلل السندسية ج ۱ ص ۲۹ و غوادارامه در 
همین لغت‌نامه شود. 

کواد) لاحارا.(۱ج) وادی‌الحجاره. شهری 
است از اسپانیا که در کاستیل جدید واقع شده 
و ۲۰۰۰۰ تن چمعیت دارد. رجوع به الحلل 
الندسه ج۱ص ۴۶ واسسپاناء و 
غوادالاجاره در همین لفت‌نامه شود. 

کوادالاجارا.((ج)" ش‌هری است از 
مکزیک دارای ۰۰ 
شهر مرکز کارخانه‌های بافندگی و 
اغذیه‌سازی است. 

گوادا ‏ لکاناز. (اخ) ۲ رجوع به‌گوادالکانال 
و غوآدالقتار شود. 

گوادا لکانال. (إخ)“ وادی‌القنار. یکی 
از جزاییر اتش‌فشان سجمم‌الجزایر 
سسالومون" که ۱۰۰۰ من جعت دارد. 
محصول آن مفز نارگیل است. در سال ۱۹۴۲ 
و ۱۹۴۳ م. گوادال‌کانال عرص نبردهایی 
طولانی بین امریکائیان و زاپنیان بود که به 
تخلیه انجا منجر گردید. رجوع به لاروس 
کوچک و غوادالقتار و گوادال‌کانار شود. در 
لاروس قرن بیستم و لاروس ۶جلدی این 
کلمه‌به صورت گوادال‌کانار امده است. 

گوادا ‏ لکانال. ((خ) نهری از اپانیا که 
در کنار یکی از شعب رود ویار "۱ واقع شده و 
۰۰ن » جمعیت دارد. محصولات آن 


۰ تن جمعیت. این 


عبارت است از روغن. شراب. بادام» معادن 
مس و نقره و آهن. رجوع به لاروس کوچک 
و غوآدالقنال شود. 

گوادا لکی ویر. ((ع)۲۲ رادی‌الکبر. 
رودخانه‌ای در اسپانیا دارای ۵۷٩‏ کیلومتر 
طول که از کردو ۲ و سویل "۲ گذشته به 
اقیانوس اطلس میریزد. رجوع به اسپانیا و 
غوادالکیویر و وادی‌الکبیر در همین لغت‌نامد. 


و الحلل الندسية ج ١‏ ص ۲۹ شود. 

رگواذالوبه. [پ ](إخ)'وادیلب. 
جبالی است در مرکز اسپانیاء میان لوتاژ 
لو گوادیانا ۶ که ۱۷۴۰ متر ارتفاع دارد. 
رجوع به اسپانیا و غوادالوپه و وادی لب در 
همین لفت‌نامه. و لاروس کوچک و الحلل 
الندسة ج ص ۲٩‏ شود. 

ګواد لوپ. [د] ((خ) ۲ یکی از جزایر آنتیل 
کوچک معلق به فرانسه که جمعیت آن 
۰ تن است. مرکز آن لاباس‌تر ۱۸ 
است که ۱۸۸۰۰ تن جمعیت دارد. شهرهای 
مهم آن عبارتند از: پوانت | پر" لومول "۲, 
پرت‌لویی ". سنت‌ماری ۲ 
وزد ےا ارچ درن 
باس‌تر" وگراندتر ۶ تشکیل فده که 
شاخه‌ای از دریا آنها را از هم جدا میکند. 
باس‌تر برخلاف نامش مرتفع‌ترین این جزایر 
ات ( کوه آتش‌فشان لاگراندىوفري ۷ 
۴ متر ارتفاع دارد). اما گراندتر فلاتی 
است که ارتفاعش کمی از ۱۰۰ متر تجاوز 
میکند. جسرایر لادزیراد» 
مساری‌گالانت "۲ سسنبارتلمی ۲" و 
سن‌مارتن ۲۲ شمالی متعلق به گوادلوپ است. 
محصولات آن عبارت است از نیشکر, عرق 
نیشکر» موز. وانیل وکا کائو.گوادلوپ در سال 
۵ م. به وسیل فرانسویان اشفال شد ولی 
چند مرتبه انگلییها آن را تصرف کردند تا در 
۵ مجدداً فرانسویان آن را تصرف شدند 
و سرانجام در سال ۱۹۴۶ یکی از استانهای 
فرانه شد. 

گواده. [د] ((خ)"" سیاستمداری فران وی 
که در شنال" متولد شد (۱۷۵۸ - 
۴ وی از حزب ژیرندن"" بود. گواده 
پا کوه‌نشیتان جنگ کرد ولی سر او را بریدند. 

گواد د یانا. (} )۶" وادی‌یانه. وادی‌آنه. 
رودخانه‌ای 1 در اسپانا و پرتغال که 
مریدا"" و باداژز "٩‏ را مشروب میکند و به 
اقیانوس اطلس میریزد. طول این رود ۶۳۰ 
هزار گز است. رجوع به غوآدیانه. و لاروس 
کوچک و الحلل السندسية ج ۱ ص۲۹ و ۵۸و 
ج٣‏ ص ۴۳۲ شود. 

گوار. زگ] (نف) مخفف گوارا است که 
نقیض گلوگیر باشد. و آن هر چیز بود از 
خوردتی و آشامیدنی که در حلق به‌آسانی 
رود و زود هضم شود. (برهان). هر چیز 
خوش‌ذائقه و زودهضم. و آن را خوشگوار 
گویند.(آتدراج): 
تشنه می‌گوید که کو آب گوار 
ات کید دی او 
رجوع به گوارا و گواران شود. 
- اسان‌گوار؛ خوشگوار, سهل‌گوار. 
- بدگوار؛ آنچه دیز هضم شود. 


| 
۰  نا‌تتس‎ 


۸ له ۱۹ 


مولوی. 


گوار. 


به گوار بردن؛ هضم کردن: و شهوت طمام 

بفزاید و طعام را به گوار برد (یعنی د شراپ). 

(الابية عن حقایق الادویة). 

- حیوان‌گوار؛ حیات‌بخش: 

پا ساقی آن آب حیوان‌گوار 

به دولت‌سرای سکندر ار. نظامی. 
- خوشگوار؛ آسان‌گوار. سهل‌گوار. که زود 

هضم شود. شیرین و لذیذ. خوشمزه, مطبوع؛ 

چو خواهد می خوشگوارش دهند. ۰ نظامی. 

که‌چشمه کند خورد را خوشگوار. نظامی. 

دلا | گرچه که تلخ است بیخ صبر*" ولیک 

چو بر امد وصال است خوشگوار اید. 

سعدی. 

- دشگوار؛ نا گوار.بدگوار. 

- دی ر گوار؛ آنچه دیر هضم شود. آنچه گلوگیر 

باشد؛ شفتالو چندانکه جرمش سخت‌تر بود 

دیرگوار باشد. (نزهة القلوب). 

- روشن‌گوار؛ خوشگوار: 

نخورده میی دید روشن‌گوار 

یکی باغ درسته پر سیب و تار. نظامی. 

-سهل‌گوار؛ خوشگوار. که آسان از گلو 

پاین رود و هضم شود. 

ضیرین‌گوار؛ یرین. خوشگوار. 


1 - 7 

2 - Le Tage. 3 - Le Duro. 
4 - ها‎ Vieille Castille. 

5 - ها‎ Nouvelle Castille. 

6 - ۰ 

7 - ۰ 

8 - 


9 - ۰ 10 - ۰, 

11 - Guadalquivir. 

12 - Cordoue. 13 - ۰. 

14 - Guadalupe. 

15 - Le Tage. 16 - Le Guadiana. 


17 - La Guadeloupe. 
18 - ها‎ Basse Terre. 
19 - Painte-a-Pitre. 
20 - Le Moule. 

22 - Sainte Marie. 
23 - Sainte Anne. 
24 - 5210۳۵۰ 

25 - ها‎ Basse Terre. 

26 - Grande Terre. 

27 - ها‎ Grande-Soufrière. 
28 - La Désirade. 

29 - Les Sainles. 

30 - Marie-Galanle. 

31 - Saint-Barthélemy. 

32 - 2۳۱-۰ 


21 - Porl-lLouis. 


33 - ۱ 34 - Sainl-Emilion. 
35 - Girondin. 36 - Guadiana. 
37 - Mérida. 38 -“Badajoz. 


-نل: داغ هجر 


گوار. 
آسان‌گوار: 


نگویم می لمل شیرین‌گوار 
که‌زهر از کف دست آو نوش بود. 
سعدی (طییات). 

تیغ جفا گر زنی ضرب تو آسایش است 
روی ترش گر کنی ضرب تو شیرین‌گوار. 

: سعدی (طیبات). 
- نا گوار؛ بدگوار. که دير هضم شود. که به 
آسانی از گلو پاین نرود: 


ز خرما بدستی بود تابه خار 

که‌این گلشکر باشد آن نا گوار. نظامی. 
ناخش‌گوار؛ ناخوشگوار. نا گوار.بدگوار. 
- نوشگوار؛ شیرین‌گوار. خوشگوار. 


||(() سبدی بزرگ که باغبانان دارند. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی). کوار. کواره. 
گوارف 

گوارت‌بیارم! که زر کن شمار ۲ 

نگویم که خا ک آور اندر گوار. 

اسدی. 

رجوع به کوار و کواره و گواره شود. |۱((خ) 
طایفه‌ای از صرانضیان باشند در 
هندوستان. (برهان). 
گوار. رگ] غ( دهی است جزء دهستان 
قره کهریز بخش سربند شهرستان ارا ک که در 
۰ هزارگزی شمال خاوری سربند و ۸ 
هزارگزی راه عمومی واتع شده است. هوای 
ان سرد و سکنه ان ۱۲۶۱ تن است. اب ان از 
قتات مامت میشود. محصول آن غلات. 
بتشن, چفندر و انگور و شقل اهالی زراعت و 
قالبافی. راه ان سالرو است و به‌سختی 
اتومبیل میرود. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۲ 
ګگوارا. اگ] (نف) (از: گوار + پسوند 
فاعلی و صفت مشبهه) پهلوی گوهارا ک 
«مناس ۲۷۵». (از حاعة برهان قاطع ج 
معین). نقیض گلوگر است و هر چیز را گویند 


که ذائقه را خوش آید و به حلق به آسانی رود : 


و زود هضم شود. (برهان). هر چیز که 
خوش‌مزه باشد و به طبیعت خوش آید و 
زودهضم بود. (غیاث). چیزی که ذائقه را 
خوش آید و طبع بدان مل کند و زود هضم 
شود و آن را خوشگوار گویند. (انجمنآرا). 
هر چیز خوش‌ذائقه و زودهضم... (آنندراج). 
گواران. گوارنده. سازگار. سائغ. هنی». مهنا. 
مری». سریم‌لهضم. که زود تحلیل رود و 
آبهاء فراوان و رودهاء روان گوارا و جامع و 
بیمارستان تیکو ساخ‌اند. (فارستامة 
ابن‌البلخی ص ۱۳۹). 

بجست ذره‌ای زین و چکید قطره‌ای زآن 

شد این فروزان آتش شد آن گوارا آب. 
مسعودسعد (دیوان چ رشید یاسمی ص ۲۹). 
الا ای دولتی طالع که قدر وقت میداتی 


گوارا بادت این عشرت که داری روزگاری خوش. 
حافظ. 
رخنه در زندان بود از نعش این محبوس راء 
صائب (از انتدراج). 
حال کلم و عیش گوارای او مپرس 
گر اب خورد در گلوش استخوان گرفت. 
- گوارا افتادن صت؛ کنایه از موافق آمدن 
صحبت. (آتدراج): 
به مذاق تو گوارا نفتد صحبت واله 
برود از خود ا گرداردت از خویش معذب: 
درویش واله هروی (از انندراج). 
- دیرگوارا؛ بطیءالهضم. (ناظم الاطباء). 
- زودگوارا؛ سریع‌الهضم و‌ زودهضم. (ناظم 
الاطباء). 
گوارا باد گفتن؛ تهنیت گفتن. 
- گوارا شدن؛ سریم لهضم و مطبوع شدن. 
انهضام. (منتهی الارب). خوش‌ایند شدن و 
مطبوع گشتن. (ناظم الاطباء). مراءة. هنا (ذ / 
«] .(منتهی الارب). 
- گوارا شمردن؛ گوارا پنداتتن. خضوش‌گوار 
یافتی. استمراء. 
- گوارا کردن؛ قبول کسردن و پسند کردن. 
(ناظم الاطباء) گوارنده کردن: 
با کمال نا گواریهاگواراکرده است 
محنت امروز را انديشة فردای من. صائب. 
- گوارا گردیدن؛ گوارا شدن. 
- گوارای وجود؛ دعایی است که خورنده‌ای 
را گویند. چون کسی را به خوردن خواند. و 
(یادداشت مولف). 
= امخال: 
می‌بایدش هزار قدح خون به سر کشد 
تا در مذاق خلق گوارا شود کسی. 
صائب (از امتال و حكم دهخدا ج۴ 
ص ۱۷۶۷). 
|| تحمل‌کنده و صبرکننده. راضی و مسطیع. 
(ناظم الاطباء). و رجوع به گواران شود. 
گوارا. زگ ] (خ)" آتونو و گوارا (۱۴۸۰- 
ی( متولد شد. وی مولف کتاب «ساعت 
دیواری شاهزادگان»"است. 
گوازا. زگ ] (إخ) لویسسیس وله دٍگورا 
(۱۵۷۰ - ۱۶۴۴م.). درام و رمان ویس 
اسپانیایی که در اسیژ!۲ (آندلوزی) متولد شد. 
لزاژ " (یکی از نویندگان فرانسه در قرن 
هفدهم و هژدهم) کاب «شیطانهای نگ»٩‏ 
خود را از «دیابلو کوخوئه‌لو» "" او اقتباس 
کرده‌است (۱۷۰۷). 
گوارازار. (إخ)'' مسحلی در اسپانیا در 
تزدیکی تلد" . در سال ۱۸۵۳م. گنجینه‌ای از 


گوارانیدن. ۱۹۳۲۹ 


تاجهای پادشاهان ویزی‌گو ۱۳( گوهای غربی) 
در این شهر احداث شد. 
گواران. (گ] (نف) به معنی گواراست که 
خوردنی لیذ زودهضم باشد. (برهان). 
زودهضم. هر جيز مطبوع و لذيذ. (ناظم 
الاطباء). خوشگوار؟ ` 
می تلخ است جور گلعذاران 
که هرچندش خوری باشد گواران. 
امیرخسرو (از جهانگیری) (آنندراج) 
(انجمن آرا). 
کسی را باشد این شربت گواران 
که‌داند خوردن اندر روی یاران. 
امیرخرو (از آنندراج). 
همی ریزی به یاری خون یاران 
همین باشد سزای دوستاران 
به خون بیدلان خود مکن خوی 
که‌کس را تامد این شربت گواران. 
امیرخسرو. 
از آن میگون لبت جانا بده یک جرعه‌ام روزی 
تو خونم نوش کردی نوش بادا و گوارانت. 
امر حن دهلوی (از انندراج). 
این کلمه در کلیله و دمنه هم به کار رفته است. 
رجوع به سبک‌شناسی بهار ج٣‏ ص ۲۶۵ و 
رجوع به گوارا و گوارانیدن شود. 
کواراندن. (گ 5] (مسص) گوارانیدن. 
رجوع به گوارانیدن شود. 
کواراننده. (گ ند /د] (نف) 
کمک‌کننده به هضم. رجوع به گواراندن و 
گوارانیدن شود. 
گوارانی. )۱۳ نام هندیهای 
(سرخ‌پوستان) آمریکای جنوبی که از نظر 
زبانشناسی جزو گروه تاپی گوارانی ۲ هستد. 
اینها در پارا گوثه ۲ اکتریت ملت را تشکیل 
میدهند و زبانشان زبان رسمی آن ناحیه 


است. 

گوارانیدن. زگ د] (مص) کمک کردن در 
هضم و پختن. (ناظم الاطباء). تهنة. (دهار). 
آساغه. تحلیل و همضم کردن. (یادداشت 
موّلف). 


۱ -نل: گزارت نیارم. 
۲ -نل: زردشار ۱69 
Antonio de Guevara.‏ - 3 
Treceno.‏ - 4 
des princes.‏ ۱۳۵۲۱۵۵6 - 5 
Luis Velez de Guevara.‏ - 6 
Ecija. 8 - Lesage.‏ - 7 
Diables Boiteux.‏ - 9 
Diablo Cojuelo.‏ - 10 
Guarrazar.‏ - 11 
Tolède.‏ - 12 
Guarani.‏ - 14 
Paraguay.‏ - 16 


13 - Wisigoths. 
15 - Tapi Guarani. 


- فروگوارانیدن؛ هضم کردن. (ناظم الاطباء). 

گوارانیده. (گ د /د] (ن‌سف) پسخته. 
هضمشده. _ | 

کوارایی. [گ] (حامص) خوشگواری و 
خوش‌ایندی و سرعت هضم. (ناظم الاطباء). 
عذوبت. 

گواربان. گ] ([مرکب) گل گاو. |زگلهبان 
و شبان. (ناظم الاطباء). 

کوارته. زگ ت /۱)2 () گواره. (شموری 
ج۲ ص ۳۲۷). رجوع به‌گواره خود. 
|| حشره‌ای است بالدار که آن را کلبک نیز 
گویند(؟). (شعوری ج۲ ص ۲۲۷). 

گوارد. زگ را (ص) گوارا و خوش‌آیند در 
ذائقه. (ناظم الاطباء) ". 

گواردن. زگ د] (مص) گواریدن. لذیذ 
شدن. لذت دادن. گوارا بودن. گوارا گشتن. 
مهنا شدن. و رجوع به گواریدن شود. 
|اگواریدن. هضم شدن. تحلیل رفتن. گذشتن. 
و رجوع به گواریدن شود. ااهمضم کردن. 
گذرانیدن. تحلیل بردن. و رجوع به گواریدن 
شود. 

گواردنی. رگ د] اص لساقت) آنسچه 
بگوارند. آنچه قابل هضم کردن است. 

گوارده. (گ د 7(ن‌صف) هسضم‌شده. 
گواریده. 

گوارسورگان. اک ] ((خ) دهی است از 
بخش سرباز شهرستان ایرانشهر که در 
۰ گزی جتوب سرباز» کنار راه فرعی 
سرباز به فیروزایاد واقع شده است. هوای آن 
گرم مالاریایی و سکنه آن ۱۳۰ تن است. آب 
آن از رودخانه تأمین میشو د. محصول آن 
غلات, خرماء برنج و شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 

گوارش. (گ ر ] ((مص) (از: گوار+ یش. 
گواریدن.(ناظم الاطیاء). خوش‌مزگی و هضم 
طعام. (غیاث). عمل گواریدن: 

خورش را گوارش می افزون کند 

ز تن ماندگیها به بیرون کند. 

اندي (گرشاسبتامه چ یفمایی ن 10۷۸ 

- دستگاه گوارش: رجوع به هاضمه (جهاز 
حاضمه) شود. 
||(() ترکیبی باشد که به جهت هضم نمودن 
طعام سازند و خورند. و معرب آن جوارش 
باشد آ. (برهان). چیزی که ترکیب کند برای 
هضم و گواریدن طعام, (آندراج). هر معجونی 
که موجب سرعت هضم شود... (ناظم 
الاطباء): معرب از گوارش فارسی است به 
معنی گوارنده از اختراعات حکمای قرس 
است و او عبارت است از ترا کیی که مقوی 
معده و محلل ریاح و مصلح اغذيه باشد و بعد 
از سرشتن ادویه با شکر و امثال آن در صحنی 


پهن کرده پاره‌پاره کند و مدتی جهت مزاح او 

منظور نیست. (تحفهٌ حکیم مومن). حاطوم. 

خطمة اج /] .(متتهى الارب). قميحة. 

(زمخشری) (منتهی الارب): داضوم. هضام. 

هضوم؛ داروی گوارش. (منتهی الارب): 

هرچه بخوردی تو گوارنده باد 

گشته‌گوارش همه بر تو گداز؟. 

بوشکور (از لفت فرس ج اقبال ص ۱۶۸). 

بزرجمهر گفت که برای خود گوارشی 

ساخته‌ام از شش چیز هر روز از آن لختی 

میخورم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱ 

بر عیش بدگوارم | گرگلشکر دهند 

شمرش گوارشی است که به زان شناسمش. 
خاقانی. 

پیش ابوحنیفه گر ماهی نمک در خمر نهند 

ازب‌ هر گکوارش حسلال یبود خوردن. 


(راحةالصدور). 

مخور چندانکه خرما ځار گردد 

گوارش در دهن مردار گردد. نظامی. 
چو خورد خاص او بر خوان رسیدی. 

گوارش تا به خوزستان رسیدی. نظامی. . 


||مطلق معجون. (فرهنگ نظام). || آروغ. 
(یادداشت مولف)؛ ۱ 
گرآن خوابها نون گزارش کنی 
شکم گرسنه چون گوارش کنی. . فردوسی. 
در لهج بختیاری گوارش به صعنی آروغ 
است. (یادداشت مولف). در دزفولی گار ° 
به این معنی است. رجوع به حباشية برهان 
قاطع چ معین؛ و گوارشت شود. 
گوارش بلادری.(گ ر ش ب ذ] 
(ترکیب وصفی, !مرکب) جهت رياح 


بواسیری و تقویت باه و هضم طعام به غایت ۱ 


نافع است و موافق مبرودین است. زنجبیل ده 
استار, دارقلفل سه استار. شیطرح دو استار, 
شقاقل پنج استار. فانید چهارصدوپنجاه 
مثقال, مغز گردکان سفیدکرده, کنجد از هر 
یک ده مشقال. ده عدد بلادر را کوبیده در سه 
اوقیه روغن کنجد خیانیده دست مالیده 
صاف نموده ادویه را به آن چرب کرده و یک 
وزن و نیم فانید را به قوام آورده بسرشند. 
(تحفه حکیم مومن). 
گوارشت. إگ را (امص. ) (از: گوار+ 
بشت. پوند اسم مصدر) به معنی گوارش 
است که ترکیبی باشد که به جهت هضم طعام 
خورند. (برهان): و چون معده پاک کرده 
باشند تریاق بزرگ و گوارشتهاء گرم به کار 


پرند. (ذخیرة خوارزمشاهی). 

قرص لیموی و گوارشت لطیف عبر 

گلشکر باشد و گلقند و شراپ دینار. 
بسحاق اطعمه (چ دیوان چ قسطنطیه 
ص ۱۳). 


|آگوارش. عمل گواریدن: 


گوارش زرعونی. 

تان آن مدخل ز بس زشتم نمود 
از پی خوردن گوارشتم نبود. 

و رجوع به گوارش شود. 
گوارش تقاح. (گ ر ش نف قا] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) جهت تقویت معده و 


رودکی, 


احشاء دماغ وهاضمه مفید است. صفت 
(صحیح صنمت است) آن: یک رطل سیب 
شیرین را از پوست و تخم پا ک‌کرده با شراب 
ریحانی بجوشانند تا مهرا شود و از پرویزن 
بیرون کنند با نیم رطل شکر نفد و نیم رطل 
عسل به قوام آورند و قلفل و دارقلفل و قرنفل 
از هر یک دو مثقال. زنجبیل چهار مشقال. 
زعفران پنج مثقال, عود هندی پنح مقال 
کوفته و بيخته بسرشند. (تحفه حکیم مومن). 
کوارش خسروی. (گ ر شخ د 121 
(ترکیب وصفی, | مرکب) آن را گوارش عبر 
نیز نامند و آن را.پنادشاهان ایران به کار 
میداشتند. پیماربهای برد و مخصوصاً کلیوی 
آن را سود دارد و قوه باه بیفزاید و فالح و لقوه 
و رعشه و خفقان را نافع باشد و حفظ و ذهن 
بیفزاید و رطوبت معده نشف کند و به گوارش 
معده یاری دهد و موافق است مزاج پیران 
را... (یادداشت مولف ترجمه از ص ۱ کتاب 
قرابادین قانون ابوعلی سینا), 
گوارش خوزی. اگ ر ش] (تسرکیب 
وصفی, [ مرکب) جهت اسهال مزمن و تقویت 
معده و جگر و رفع رطوبات معده و امعاء نافع 
و موافق امزج اطفال و زلق‌الامعاء به‌غایت 
مفید است. از ترا کیب محمدبن زکریا است. 
دانة انگور که از سرکه امتخراج کرده باشند و 
بو داده و ملل سرمه صلایه کرده سی‌وپنج 
مشقال تخم موژد. خصت مثقال خرنوب نبطی. 
گلار. جوزپوا: مازج. از هر یک ده مشقال» 
کندر,نانخواه, سعد مصطکی, بل الطیب. از 
هر یک پنج متقال با شکر یا عسل به قوام 
آورده دو وزن ادویه بسرشند شریتی تأ سه 
مشقال. (تحفۀ حکیم مؤمن). 
گوارش زرعونی. (گ ر ش ؟] (ترکب 
اضافی, [مرکب) تخم هلیون, شقاقل, تودری. 
ناف سقنقور, لان‌المصافیر از هر یک یک 
مثقال, زنجبیل. تخم کرز, تخم شضبت. تخم 
تره‌تيزک» تخم جیرجیر تخم پیاز: تخم گندتاء _ 
تخم خولنجان, جوزالطیب, دارچینی, 
دارفلفل. بوزیدان» از هر یک سه مشقال. تخم 
انجره دو مثقال با فانید بسرشند و مقدار شربت 


۱-ظ. تصحیف گراره است. 

۲-بدین ضبط و معنی ظاهراً بز اساسی یست. 

۳-رجسرع به‌حجلهٌ دانشکله ادبپات سال۷ 

شمار؛ ۲ص ۳۳ شود. 

۰ نل: گراز. کزاز. ِ" 
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گوارش زیره. 


گوارشی. ۱۹۳۳۱ 


از یک قال تا دو مشقال. واین زرعولی 


نردیک است به گوارش سقنقور و اگرناف 
سقنقور به هم نرسد بدل او دو وزن او 
خصیهاكعلب با قدری خردل کنند به غایت 
نافع است جهت تقویت معده و باه و اعضای 
ریه و گرده و کمر و آلات بول, (تحفا حکیم 
مۇمن). 

گوارش زیره. (گ رٍ بر /ر] (ترکیب 
اضافی, | مرکب) درد معده را سودمند بود و 
هاضمه را یاری دهد و اورام ریحی را نفع 
رساند. صمت آن: زيرة مریر صد متقال. 
سداب چهل مقال, فلفل و زنجبیل و بورة 
ارمنی از هر یک ده مثقال همه را بکوبند و 
پزند و به عسل سرشته بر روی سنگ ریزند و 
په کارد ببرند. 

کوارش سفرجل. زگ ر شض س ف جا 
(ترکیب اضافی, | مرکب) به دستور گوارش 
تقاح است و در تقویت معده ابل از آن و 
طریق ساختن در گوارش تقاح مذکور است به 
جای سیب په شیرین باید کرد. (تحفهٌ حکیم 
مؤمن). رجوع به گوارش تفاح شود. 
گوارش شکر. اگ ر ش ش / شي ک) 
ا رکب اشانی: رکا جهت نن ند 
و تقویت هاضمه و رفع يلغم و رطوبات نافع 
است. کنات قاقله صفار و کباره دارچینی. 
زنجیل» فلفل. زعفران از هر یک یک مثقال. 
عود. فلفل از هر یک نیم مثقال با پنجاه مثقال 
شکر سفید را به قوام آورده بسرشند. (تحفةً 
حکیم مزمن). 

کوارش شهریاران. (گ ر ش شزا 
رکف اتائ ارک هیر میک ر ا 
و کی را که بیم استقا بود سود دارد و 
اسهال کند. اخلاط آن: شیطرج هندی. پلپل, 
دارپلپل, قرفه, قاقل صغار. قرنفل, نارمشک. 
ساذج هندی, نشاسته گندم. مصطکی, قاقلة 
کبار, دارچینی, سنیل, سلیخه, تخم کرفس» 
نانخواه, تخم بادیان. انیسون, از هر یکی شش 
درم‌سنگ. اقیمون. تربد از هر یکی دوازده 
درمنگ, سقموییا ده درمنگ, شکر طبرزد 
بیت درسنگ با انگبین مصفی بسرشند. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). و رجوع به قانون 
ابن‌سیا بخش قرابادین ص ۲۱ شود. 

گوارش عنبر. [گ ر ش عَم ب] (ترکیب 
اضافی, إمرکب) رجوع به گوارش خروی و 
گوارشت شود. 

گوارش عنب رکسروی. اگ رش عَْب 
ر ک /ک ز] (ترکیب اضافی, [ مرکب) مؤلف 
ذخیر؛ خوارزمشاهی آرد: این گوارش 
معروف است ازبهر کری ساخته بودند و په 
نام او خوانند و من به شهر مرو یکی را دیدم که 

او را درد معده بود. بيار علاج کردند از هیچ 

دارو شفا نیافت. بدین يافت. اخلاط: پوست 


ترنج» عود هندی, قرنفل, کبابه, قاقله, خیربوا 
از/ هر یکی پنج درمسنگ. نارمشک. انسون. 
تخم کرفس, جندبیدستر, افیون» بزرالبنج 
الابیض از هر یکی سه درمسنگ, روغعن 
بلسان دو درمسنگ, برگ بادرنجبویه. تخم 
مرزنجوش, زعفران از هر یکی سه درسنگ» 
عبر اضهب یک ملقال, عبر راباروعن 
بلان بگدازند و افیون به شراب حل کنند و 
همه انگبین برشند و دو ماه بنهند تا برسده و 
گروهی شش ماه بنهند. شربت دو درمسنگ 
خفقان را و درد معده را و بیماریهای رحم را 
سود دارد و پران راسخت موافق بود. (ذخرۀ 
خوارزمشاهی). 

گوازش عود. (گ رش ] (ترکیب اضافی, 
[مرکب) بگیرند سنبل و تخم کرفس و انون 
و مصطکی از هر یکی یک مشقال, مود هندی 
خام سه منقال. قرنقل و هایلة کابلی از هر 
یکی دو مشقال و نیم. قرفه و سک از هر یکی 
دو مثقال, گوزبوا یک مثقال و نیم, مرماخور 
سه مثقال, گل‌سرخ و قصب ‌الذریره از هر یکی 
دو مثقال همه را به می پسرشند. شربت سه 
مقال. (ذخیرء خوارزمشاهی). نسختی دیگر: 
کهرباء گل‌سرخ. تباشیر از هر یکی پنج 
درمسستگ. عود خام چهار درم نگ, 
مصطکی و تخم کرفس و مرماخور و سک هر 
یکی دو درمسنگ, مشک دانگی. همه را 


بکوبند و به می به و شراب سیب نیمانیم 


برشند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و رجوع به : 


تذکر؛ ضریر انطا کی ج ۱ ص ۱۱۴ شود؛ 
چون دعا ختم کرد برد سجود 
برگشاد از شکر گوارش عود. 

نظامی (هفت پیکر ص ۱۴۷). 
گوارش کافور. رگ ر ش] (تسسرکیب 
اضافی, ! مرکب) جهت ضعف معده و هاضمه 
و بلغم غلیظ و خفقان نافع است. زتجییل. 
فلفل. دارفلفل. دارچینی, قرفه. ساذج هندی, 
جوزبوا. صندل زرد و عودالیلسان, هيل 
بباسه, قرنفل, نارمشک. انش سعد 
باشیر» عود هندی از هر یک سه مشقال و نیم. 
نود مشقال قند را به قوام آورده بسرشند. (تحفة 
گوازشکت. گ ر ] (اخ) دی است از 
دهان درزاب بخش حومة واردا ک 
شهرستان مشهد واقغ در ۳۱ هزارگزی شمال 
باختری مشهد. کتار راه مشهد به واردا ک. 
هوای آن معتدل است. ۱۰۱۹ تن سکنه دارد. 
غلات. چنفنذر و شغل اهالی زراعت و 
مالداری و قالیجه‌بافی اشت. راه اثومبیل‌رو 

دازد: (اژ فر‌هنگ جغرافیایی اران ج 8" 
گوارشگان. زگ ر] ((خ) دی انت از 
دهستان رادکان تخ خوهه واردا ک 


شهرستان مشهد واقع در ٩۳‏ هزارگزی شمال 
باختری مشهد و ۶ هزارگزی شمال باختری 
رادکان. در دامن واقع و سردسیر است و ۱۴۷ 
تن سکنه دارد. اب أن از رودخانه است. 
محصولش غلات. چتندر و شغل امالی 
زراعت و مالداری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ ۱ 
کوارش لولق. اک :]ارکب 
اضافی, [مرکب) مقوی اعضای رئیسه و معده 
و مصلح حال رحم است و در حفظ چنین از 
اسقاط بار مجرب است. لۇلؤ. عاقرقرحا از 
هر یک یک درم. زنجبیل. مصطکی از هر یک 
چهار درم. زرنباد درونج. تخم کرفس» 
شیطرج. فاقله, جوزبوا بسباسه قرفه از هر 
یک دو درم بسهمن سرخ و سفید, فلفل, 
دارفافل از هسر یک سه درم درچتیتی 
پنجدرم» شکر سلیمانی مثل هم ادویه. قدر 
شربت یک ملعقه. و در حفظ اسقاط جتن 
مداومت شرط است. (تحفة حکیم مؤمن). 
ارش مفرح. اگ ر ش م فز را 
ی 
رفع حزن و تقویت بدن و معده و نیکوکننده 
رخار و بوی دهان و عرق به غایت موثر 
است. گل سرخ شش منقال» سعد پنج مقال, 
قرنفل. مصطکی, سنبل‌الطیب. اسارون از هر 
یک سه ملقال, قرفه. زرنب از هر یک دو 
مثقال, بسباسه. جوزبواء قاقلة صفار و كار 
هر یک یک مثقال به وزن ادویه, آملة مقشره 
در سه رطل آب بجوشاند تا به ثلث رسد از 
پرویزن بیرون کرده پا یک رطل شکر سفید به 
قوام اورده برشند, و این نسخه بعینه نخۀ 
نوشداروی هندی است مگر در وزن آمله. 
(تحفة حکیم مؤمن). 
گوارش ملوکت. زگ ر ش ) (ترکیب 
اضاقی. | مرکب) شیخ و دیگران ان را به 
سیدالادویه و داروی سال ترجمه کرده‌اند زیرا 
تا یک سال به کار برده نشود سودش ظاهر 
نمشود ولی عمل آن بدون شرط و بدون 
توجه به مزاج و جز ان است. بلکه این 
"گوارش بنفسه مفید است. پیری را منع میکند 
و باردین را آسان میکند (رجوع به بارد شود). 
انواع صداع و ضعف معده و فالج و لتوه و 
صرع و فراموشی و سرگیجه و سوءفاضمه و 
جرب یابس و سنح را که به قراع معروف 
است نافع است و ریاح را محلل است. (از 
تذکر؛ ضریر انطا کی ج ۱ ص ۱۰۱۵ 
گوارشی. (گ ر] (ص نسبی) منسوب به 
گوارش. > 


۱-در بخش قرابادین قانون ابوعلی ۳ بخش 
مرکبات اختیارات بدیعی گرارشهای دیگری 
نیز ذ کر شنده.بدان کتابها رجوع شود. 


۲ گوارک. 


- جانوران گوارشی؛ ساختمان بدن آنها مانند 
هیدر است ولی غدد تتاسلی ندارند. در اتهای 
بدن آنها دهانشان قرار دارد که دور آن 
شاخکها قرار دارد. شاخکها ساده یا منشعبد 
و یا انتهای آنها مانند چماقی گرد است که 
نماتوسیتها در آن محل جمع گردیده‌اند. (از 
جانورشناسی عمومی مصطفی فاطمی ج۱ 
ص ۲۰۶). 
گوارکت. (ر ) ((ج)۲ مرکز بخش کت دنر 
از ناحیه گین‌گام " (در فرانه) که در کنار رود 
بلاوه " واقع شده و ۷۰۰ تن جمعیت دارد. 
گوارندگی. (گ ز د /د] (حامص) 
خوشگواری و خوش ایندگی. (ناظم الاطباء). 
صفت گوارنده. گوارایی. مساغ. مرائت. 
مرائة: 
از یکی سو رونده آب فرات 
به گوارندگی چو ات حیات. نظامی. 
گوارنده. (گ ر د /د] (نف) خوش‌گوار و 
موافق و سلامتی‌بخش و سریع‌لهضم. (ناظم 
الاطباء). سايغ. (دهار) (ترجمان القرآن). 
هنیء. (منتهی الارب). مهنا. هاضم 
هرچه بخوردی تو گوارنده باد 
گشته‌گوارش همه بر تو گداز. 
بوشکور (از لفت فرس ص۱۶۸). 
و اين ناحیت [چفانیان ] هوای خوشی دارد و 
زمیتی درست و آب گوارنده. (حدود العالم), 
عمر و تن تو باد فزاینده و درا 
عیش خوش تو باد گوارنده و هنی. 
منوچهری (دیوان چ ۲ دپیرسیاقی ص ۱۳۰). 
نرم و تر گردد و خوشخوار و گوارنده 
حار بی‌طعم چو در کام حمار آید. 
ناصرخسرو. 
آن شرابی که ز کافور مزاج است در او 
مهر تشکسته بر آن پا ک و گوارنده شراب. 
نارو 
هت پندت نگاهدارنده 
همچو می ناخوش و گوارنده. سنائی. 
حیات را چه گوارنه‌تر ز آب ولیک 
کسی که بیشترش خورد بکشه انتتقاقی: 


i 
تو گویی اسد خورد رأس ذنب را‎ 

گوارنده‌نامد بر اوردش از بر. خاقانی. 
چو سرمت گنت از گوارنده می 

گل‌از اب گلگون برآورد خوی. نظامی. 
نید گوارنده می‌خورد شاد. نظامی. 


پس حق سبحانه و تعالی این نعمت او را 
گوارنده‌گردانید. (تاریخ قم ص ۸. ||هر آنچه 
هضم شود. (ناظم الاطاء). 

- نا گوارنده؛نا گوار.ناخوشگوار. بدگوار. 

- طعام تا گوارنده؛ خورا کی که کل بر معده 
شده و به دشواری هضم گردد. (تاظم الاطباء). 
= هوای گوارنده؛ هوای سلامتی‌بخش. (ناظم 


الاطباء). 

گوارنده شدن. (گ زد / دش د] (مص 
مرکب) گوارا گردیدن. گوارنده گردیدن. 
انهضام.(تاج المصادر یهقی). مرائت. (منتهی 
الارپ) (ترجمان القران). هنا. تهنو. (مستهی 
الارب). 

گوارنده گرد بدن. اگز د/دگ‌دید] 
(مص مرکب) گوارنده شدن. رجوع به گوارنده 
شدن شود. 

گوارنه‌ری. [ن] ((خ)" گوارنه‌ریوس. 
خانواده‌ای از سازفروشان کرمن ۲ (ایتالیا) در 
قرن هفدهم و هجدهم م: 

گواروئبه. (گ ئی ي ] (اخ) دی است از 
دهستان مرغک بخش راین شهرستان ېم که 
در ۶۹۰۰۰ هزارگزی جنوب خاوری راین 
کنار شوسء بم به جیرفت واقع شده است. 
هوای ان سرد و سکنة آن ۷۰ تن است. اب 
آن از رودخانه ټأمين مود مسحصول آن 
غلات و حبوب و شغل اهالی زراعت و راه آن 
شوسه است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
A‏ 

گوارون. (گ] (!) جوششی باشد که به 
سب سودا بر پوست ادمی پیدا شود و 
روزبه‌روز پهن گردد و پوست را درشت 
گرداند.و به عربی قوبا گویند. (برهان). 
خشک‌ريشه و قوبا. (ناظم الاطیاء). 

گواره. اگ رز /ر] (!مرکب) مخفف گهواره 
است, و به عربی مهد خوانند. (برهان): 

ای پیرهنت گوار؛ گل 

رویت گل سرگوار؛ گل. سیداحمد مشهدی. 
ااگلة گاو. (برهان). در خراسان نیز به اين 
معنی است. (فرهنگ نظام). |اگلة گاومیش. 
||() خانة زنبور. (برهان). |[سبدی باشد که 
انگشت در آن کشند. (لغت فرس ص ۵۱۴. 
قرطال. (تقلیی): 
گربخواهی نیاز نوشیدن 

تو همی آب در گواره کنی. 

؟ (از لفت فرس اسدی ص ۵۱۴): 

رجوع به کوار و کوواره و کواره و گوار شود. 
||هر چیز محلل غذاو هضم‌کننده و گوار. 
|اهر آنچه از خوردنی و آشامیدنی که 
به‌آسانی از حلق فرورود و در گلو گیر نکند. 
(ناظم الاطباء). 

گواره‌بان. اگ ر /ر] (ص مسرکب. | 
مرکب) گله‌بان و شبان. (ناظم الاطباء). 

گواره‌دان. (گ ر /ر] (ص مرکب. ! 
مرکب) گواربان. (فرهنگ شعوری ج۱ 
ص ۸.۳۲۴ 

گواره کش. (گز /رک/ک ](نف‌مرکب) 
آنکه سبد خا کروبه حمل کند. آنکه سرگین با 
سبد کشد. (یادداشت مولف). 

گواره کسی. (گ ز ارک /ک ] (حامص 


گواریدن. 


مرکب) کار گواره کش 

تو در پای پیلان بدی خاشه‌روب 

گواره کشی په با رنج و کوب. اسدی. 
گواری. [) (إخ) تیره‌ای از طايفة خدیوی 
ممسلی فارس. (جفرافپای سیاسی کیهان ص 

°( 
گواریدگی. (گ د / د] (حامص) صفت 
گواریده. حالت آنچه گواریده شده. 
گواریدن. (گد] (مص) (از: گوار+یدن. 
پسوند مسصدری) پسهلوی گوکاریتن , 
سنکریت وی‌کر '' (تفییر دادن) «هوبشمان 
ص ۹۵». (از حاشية برهان قاطع چ معين). 
هضم شدن طعام. (آنندراج). تحلیل رفتن. 
(ناظم الاطباء). تهنئة: و این سنگ تاب کرده 
بهتر از آن گوارد که پخته. (ذخيرة 
خوارزمشاهی). 

خوناب جگر خورد چه سوداست 

چون غصه دل نمی‌گوارد. خاقانی. 
||هضم کردن. گذرانیدن. تحلیل بردن. تحلیل 
کردنة 

دریا دو چشم و بر دل آتش همی فزاید 

مردم میان دریا وتش چگونه پاید 

بی‌شک نهنگ دارد دل را همی خشاید 

ترسم که نا گواردکایدون نه خرد خاید. 
رودکی (از لغت فرس چ اقبال ص ۱۱۴). 
شراب... غم را ببرد و دل را خرم کند و تن را 
فربه کند و طعامهای غلیظ را بگوارد. 
(توروزنامه). هرگاه که رطوبت بار به 
جانب دماغ برآید و دماغ آن را تواند گوارید. 
قوه دافعه أن رطوبت را دفع کند. (ذخيره 
خوارزمشاهی). اسباب زکام و نزله... دو نوع 
۔است یکی آن است که هرگاه که اندر دماغ 
سوءالمزاج گرم پدید آید یعنی هرگاه که دماغ 
گرم شود تری‌ها را به خویشتن کشد فزون از 
آنکه بتواند گواریدن و تحلیل کردن. (ذخیرءٌ 
خوارزمشاهی). و رجوع به گواردن شود. 
|[گواردن. گوارا بودن. مهنا شدن. لذیذ شدن. 
گوارا گشتن: جعفر اندوهنا ک نشسته بود 
هارون کس فرستاد که به جان و سر من که 
مجلس شراب‌سازی و طرب‌کنی که مرا 
امشب نگوارد تا ندانم که تو نیز آنجا می همی 
خوری. (ترجمةٌ طبری بلعمی). 

آنگاه یکی ساتگنی باده برآرد 


دهقان و زمانی به کف دست بدارد 


1 - ۰ 2 - Cöles de Nord. 
3 - Guingamp. 4 - Blavet. 
۵-نل: عمر کش.‎ 


6 - Guarneri. ۰ 
7 - ۰ 

۸-ظ. تصحف گواره‌بان است. 
gukêr-Îtan. 10 - vi-kar.‏ - 9 


گواریدنی. 


گویدکه مرا این می مشکین نگوارد 
الا که خورم یاد شهی عادل و مختار. 
منوچهری (دیوان چ۲ دییرسیاقی ص ۱۵۲ 
چرنده گیایی که تگواردش 
همی با خری روز کمتر چرد. 

ناصرخرو (دیوان ص ۱۱۳). 
گاوراگرچه گیا نیت چو لوزینة تر 
بگوارد به همه حال ز لوزینه گیاش 

تاصر خرو (دیوان ص ۲۲۱). 
اکنون که شد درست که تو دشمن منی 


نیز از دو دست تو نگوارد شکر مرا. 
ناصرخسرو. 

نواسازی دهندت باریدنام 

که بر یادش گوارد زهر در چام. نظامی. 


و رجوع به گواردن شود. ||سازگار آمدن. 
سازوار آمدن. آمدن به کی. سزاوار و لابق 
کی ‌بودن. (یادداشت مولف)؛ 
راست گویند زنان را نگوارد عر 
برناید کس با مکر زنان هرگز. منوچهری. 
و رجوع به گواردن شود. 
ګواریدنی. 1 د] (ص لاقت) آنچه 
درخور گواریدن و هضم شدن باشد. 
گواری‌نی. ((خ)" باتیتا (۱۵۳۸- ۱۶۱۲ 
م شاعری است ایتالیایی که در فرار؟ متولد 
شده. وی مؤلف کاب تراژدی کمدی «پاستور 
فیدو» آ است. 
گواز. (گ /گ] (() در اوستا گوازه؟: گو۵ 
(گاو) + از * (راندن). گواز» لغة به‌معنی 
گاو(ستور)ران. (فرهنگ ایران باستان ج١‏ 
ص ۱۸۶ حائية .)٩‏ (حاثية برهان قاطع چ 
معین). چوبی که بدان گاو و خر زنند, و 
خرگواز نیز گویندش. (لغت فرس چ اقبال ص 
۷ چوبدستی باشد که گاو و خر و سایر 
ستوران بدان برانند. (بر‌هان). شنگینه. 
(اوبهی). جواز. غباز. غبازه* 
از گواز و تش و انگشتة بهمان و فلان 
با تبرزین و دبوسی و رکاب کمری. 
کسایی (از لفت فرس چ اقبال ص ۴۱۹). 
دوستان را بیافتی به مراد 
سر دشمن بکوفتی به گواز. 
فرخی (از لفت فرس چ اقبال ص ۱۶۷) (در 
دیوان فرخی چ دبیرسیاقی ص ۲۰۰ به جای 
گواز جواز آمده), 
بشوی روی عروس ظفر ز گرد فتن 
بکوب تارک اعدای مملکت به گواز. 
شمی فخری (از جهانگیری و رشیدی). 
و رجوع به خرگواز شود. |[هاون چوبین. (از 
برهان) (آتدراج). جواز معرب آن است. از 
برهان) (آتدراج). هاون بزرگ چوین که در 
ان شلتوک را کوبیده پوست از آن برگیرند و 
نيز برنج را سفید کنند. (ناظم الاطباء). او 
بالضم. تخم‌مرغ نم‌بخته. و جوازق معرب 


آن لیکن جواز و جوازق در کتب عربی ظاهر 
نش بلکه از باب جیم ظاهر مشود که جواز 
فارسی باشد. (رشیدی) (در برهان قاطع کوازه 
و در تاریخ بیهقی چ فیاض و غنی ص ۵۰۲ 
کواژه په این سعنی آمده است). رجوع به 
برهان قاطع چ معین ذیل کوازه شود. 
گواز. (گ) ((خ) دصی است از دهستان 
ژاوهرود بخش رزاب شهرستان سنندج که در 
۰ گزی جنوب خاور رزآب و ۷۰۰۰ 
گزی‌شمال خاور پالگان واقع شده است. 
هوای آن سرد و سکنه‌اش 
1 ن از چش مه تأمین میشود . محصول آن 
غلات. میوه‌جات. لینیات و شغل اهالی 
آن مالرو است. 
چشمه آب معدنی دارد و برای امراض جلدی 


۰ تن است. آب 


زراعت و قله‌داری و راه 


مفید است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
گوازش. (گ ز] (ص) به‌طوری‌که 
جهانگیری نوشته به معنی واقع‌شده است. 
(شموری ج۲ ص ۲۲۰). این کلمد در نسخ 
خطی فرهنگ جهانگیری متعلق به کتابخانة 
لخت‌نامه یاه نشد. 
گوازه. زگ ر /ز] () به‌معنی گواز است 
(جهانگیری) (برهان), و آن چوبی باشد که 
ستوران را بدان رانند. (برهان). جواز. غباز. 
غبازه. گواز. و رجوع به گواز و شعوری ج۲ 
ص ۳۲۷ شود. ||هاون چویی, (برهان) 
(آنتدراج). و رجوع به گواز شود. || خانة 
زنور. (مژید الفضلاء). 
گوازیدن. (گ د] (مص) دست کشیدن و 
دست‌بسردار شدن و ترک کردن. (ناظم 
الاطباء). فارع شدن. (شعوری ج٣‏ ص ۲۴ ۲). 
|| واماندن. (ناظم الاطیاء). 
گواژ. (گ] () مسخرگی و مزاح. (برهان: 
گواز). |اسرزنش و طعنه. (انجمن‌آرا) 
(انتدراج)؛ 

کندطبع او بحر راسرزنش 

زند جود او در معادن گواژ. 

شمس فخری (از شعوری ج ۲ ص ۳۱۹. 

|آمردم خوش‌طبع. (بر‌هان: گواز). ||ازار و 
دامنی را نیز گویند که لنگی و روپا ک باشد. 
(برهان: گواز). 
گواژه. اک 3 /] () این کلمه از ريش 
وچ" اوستایی و واچ سنسکریت است و با 
باژ و اواز و اوازه و اوا از یک ریشه است. (از 
خرده‌اوستا ص ۸۲). طعنه زدن. (لغت فرس چ 
اقبال ص۴۴۰) (حاتیۂ فرهنگ اسدی 
نسخجوانی). طعنه زدن به زبان پهلوی. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی). سرزنش و طعنه. 
(انجمن‌آرا) (آنندراج). ريش خد و تمسخر. 
(ناظم الاطباء). سخر و لاغ و مزاح و 
خوش‌طبعی. (برهان: کوازه): 

گواژه‌که خندانمندت کند 


گواستالا. ۱۹۳۳۳ 


سرانجام با دوست جنگ افکند. 
بوشکور (از لغت فرس ص ۴۴۰). 
گواژه که هتش سرانجام جنگ 
یکی خوی زشت است از او دار ننگ. 
بوشکور (از لفت فرس ص ۴۴۰)۔ 
گواژه بسی باشدت بافسوس 
نه مرد درفشی و گوپال و کوس. 
فردوسی (شاهنامه ج بروخیم ج ۳ ص ۷۲۷ 
|ابذله و مزا 
سرپوش زنان. ||(ص) شاد و خوش‌طبع و 
خسوشحال و مسرور و لطیفه گو.(ناظم 
الاطباء). 
کواژه زدن. اگ / گر وا 37 ز د] 
(مص مرکب) طعنه زدن. مسخره کردن. 
ملامت و سرزنش کردن؛ 
ای گم شده و خیره و سرگشته کسای 
گوّاژه زده بر تو امل ریمن و محتال. کسایی. 
جز این داشتم اميد و جز این داشتم الچخت 
ندانتم کز دور گواژه زندم بخت. کایی. 
کسی راکجا مغز باشد بسی 
گواژه‌نباید زدن بر کسی. 
گواژه‌همی زد پس او فرود 
که‌این نامور پهلوان رأ چه بود. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۳ ص ۸۱۳). 








فردوسی 


نباید گواژه زدن بر فوس 

نه بر یافه گفتن شدن چاپلوس. اسدی. 
گواژه‌همی زد چنین وز فسوس 

همی خواند مهراج را نوعروس. اسدی. 


چو چندی گواژه زدند او خموش 
برآشفت و گفت این چه ہانگ و خروش؟ 
اسدی. 
به گتاخی درآمد کی دلارام 
گواژه چند خواهی زد بیارام. 
نظامی (خسرو و شیرین چ وحید ص ۱۴۶)۔ 
گواژیدن. اگ /گ د] (مص) سرزنش 
کردن و طعته زدن. (آتدراج). ملامت کردن و 
سرزنش نمودن. (ناظم الاطباء). 
گواژیرا. اگ] ((خ)" شبه‌جزیره‌ای است 
در شمال شرقی كلما و هسندیهای 
(سرخ‌پوستان)گواژیر " در آنجا سا کند. 
کواس. اگ] (() صفت و گونه. (آنندراج 
(انجمنآرا). کواس. کواسه. کواش. و 
گواش, کواشه. گواسه. و رجوع به گواشه و 
گواش‌شود. 
گواستالاء [تال لا] ((ج) ۲۲ شهری از ایالا 


1 - Guarini, Battista. 

2 - ۰ 3 - Paslor ۰ 
4 - ۰. 5 - gava. 

6 - az. 7 - vac. 

8 - vûc. 9 - Goajira. 

10 - Goajires.: 11 - Guaslalla.: 


۴ گواسر. 


که‌در کنار رود پو" واقع است و ۱۳۸۰۰ تن 
جمعیت دارد. 

گواسو. (گ س] (اخ) دی است جزء 
دهتان مرکزی بخش رودسر شهرستان 
ا در ۷۵۰۰ گزی جنوب رودسر و 

۰ گزی جنوب شوسة رودسر به لنگرود 

رات شده است. هوای آن سعتدل مرطوب 
مالاریایی و سکنة آن 
از پل‌رود تأمین میشود. محصول آن برنج و 
مختصر چای و شفل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 
ج۲). 

گواسه. زگ س /س] (إ) صفت و گونه. 
(انجمن آرا) (آنندراج). رجوع به گواس و 
گواش‌شود. 

گواش. زگ ] ( به‌معنی صفت و رنگ ولون 
باشد. (برهان). کواس. کواسه. کواش. کواشه. 
گواس. گواسه. گواشه. رجوع به هر یک از 
کلمات مذکور شود. 

گواش. (گ] (اخ) دهسی است از بخش 
قصرقند شهرستان چابهار که در ۱۳۰۰۰ 
گزی‌شمال قصرقند, کار راء مالرو قصرقند به 
چانف واقع شده است. هوای آن گرم 
مالاریایی و سکنه آن 
از رودخانه تأمین ميشود. محصول آن برنج و 
خرما و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
انیت (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

گواشت. [] () آهنگی است از موسیقی. 
رجوع به مجمع الادوار مهدیقلی هدایت 
توبت ۳ ص ۹۸ شود. 

کواشتن. [گ ت ] (مص) هضم کردن. (ناظم 
الاطباء) (شعوری ج ۲ ص ۳۲۴). 

گوا شدن. (گ ش ذ] (مص مرکب) گواه 
گشتن. شاهد شدن. گواه گردیدن: 

این نوشکوفه زنده سر از باغ برزده 

بر ما ز روز حشر و قیامت گواشده‌ست. 


ن ۶۶۰ تن است. آب آن 


۰ تن است. آب آن 


را 
بر حسرت شاخ گل در باغ گوا شد 
بیچارگی و زردی و گوژی و نوانیش. 
تاش کرو 
و رجوع به گوا و گواء و گوایی و گواهی شود. 
گواشکت. زگ ] ((خ) ده کوچکی است از 
بخش راور شهرستان کرمان که در ۰ 
گزی‌شمال خاوری راور و ۶۰۰۰گزی خاور 
راه فرعی راور به مشهد وأقع شده و سکنه آن 
۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۸. 
گواسگرد. اگ گ ] (إخ) ده کوچکی است 
1 دهتان یکنهر بهرستان چاه‌بهار که در 
۰۰ گزی شمال باختری نیکشهر, کنار 
راه مالرو هیچان به بنت واقع شده و سکن آن 
۵ خانوار اسنت. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج۸. 


گوالان. 


فارس. (یادداشت ت مژلف). 


اگواشمه. (گ م /۸] ۲ () دامنی را گویند. .و | گوا کت (گ)] () صعوه راگویند (آتندراج), 


آن مقنعه و روپا کی باشد که زنان بر سر 
اندازند. (برهان). مقنعه باشد که زنان بر سر 
آن‌دازند. (جهانگیری). نصیف. (مهذب 
الاسماء). || آسانی. (اتجمنآرا) (آنندراج). 
گواشه. زگ ش / ش] (() رجوع به گواش 
شود, 
گواشیر. (گ] (!مرکب) گاوشیر. و آن صمغ 
درختی است که در دواها به کار برند. گرم و 
خشک است در دویم و سیم. (از برهان). و 
رجوع به گاوشیر و جاوشیر و جاشیر شود. 
گواشیر. (گ] (إخ) نام ولایتی است که 
فیروزة کم‌بها 9 در ان پیدا ميشود. 
(رشیدی). نام ولایتی است. و در آن فیروزه 
سفیدرنگ کم‌بها به هم میرسد. (ببرهان). نام 
قدیم شهر کرمان است. (انجم‌آرا) (انندراج). 
صاحب تاج العروس گوید: نامی است که اهل 
کسرمان یه بردشیر (برسیر) دهند... و 
دارالملکش (دارالملک کرمان) شهر گزاشیر 
گواشیر از اقلیم سیم است» طولش ب 
خالدات «صب‌لب» و عرض از خط استوا 
« کطه». در تاریخ کرمان آمده ات که 
گنانف اتجا آ3 
آردشیر بابکان قلع شهر ساخت و بردشیر 


تش‌خانه ساخته بود پس 


خواند طالع عمارتش برج ميزان و بهرام‌بن 
شاپور ذوالا کتاف بر آن عمارات افزود. و در 
کاب سمطالعلی آمده است که حنجاج‌پن 
يوسف غضبان القبشعری ٣را‏ به فتح آن 
ولایت فرستاده بود, او به حجاج نوشته بنود 
ماؤها وشل و ثمرهااً دقل و لصها بطل ان قل 
الجیوش بها ضاعوا و ان کرت جاعوا و آن 
سپاه را بازخواند. و در عهد عمر عبدالعزیز یر 
دست صفوان فتح شد و به فنرمان عمر 
عبدالعزیز در او مسجد جامع عتیق ساختند و 
اسر علی الیاس در او باغ شیرجانی ساخت 
کها کنون آن نیز عمارت است و قلعة کوه هم 
او ساخت و جامع تبریزی تورانشاه سلجوقی 
ساخت و در گواشیر از مزار | کابر اولیا شاه 
شجاع کرمانی است. (نزهةالقلوب چ لسترنج 
مقال۲ صص ۱۳۹ - ۱۴۰). 
کرمان آرد: اردشیر یس از معارک متواتره او 
را (بلاش حا کم‌کرمان) دستگیر و به قتلش 
فرمان داد و بنای گواشیر راکه اکنون 
دارالملک کرمان است در پنج هزار و هفتصد 
و هفتاد و دو سال بعد از هبوط آدم به طالع 
میزان با نهاد و والی بر ان مملکت مفین کزّده 
پدصوب اسطخر روان شد. (تاریخ کسرنان چ 
باستانی پازیزی ض ۱۲ وارجوغ به یردسیر 
وکزمان, و قرست تازیخ کرمان و نجغزافیای 
سیامی کهان من ۲۴۷ شود ۰ .7 
گواف. (گ] () نوعی ماهی در یبای 


و صاحب تاريخ 


مرغ کوچکی خا کستری‌رنگ که در کنار آپ 


نشیند و پیوسته دم جنباند. و به تازی صعوه 
گویند.(ناظم الاطباء), دم‌جنبانک, 
گوا کردن, (گ ک د] (مص مرکب) شاهد 


کن کر خلت 

بدو گفت کین دختر خوب‌چهر 

به من ده به من بر گواکن سپهر. فردوسی. 
گواکرد بر خود خداو رسول 

گر نگرد ری موز زورک 


گوال. (گ] () گاله. پهلوی گوبال "و 
گوال؛ کردی جوهال". طبری گوال۸ 
(جوال). مازندرانی کنونی گوال؟. گال ''. 
غال ''. گلپایگانی گوال "( کیسه‌ای که در آن 
پهن ریزند), معرب آن جوال. (حاشية برهان 
قاطع چ معین). بر وزن و معتی جوال است و 
جوال معرب آن است. (برهان). |اگوشه و 
خلوتگاه. ||قمی از ماهی که فرنگیان کارپ 
نامند. (ناظم الاطیاء). 

گوال. زگ] (امص) بالیدن و نمو کردن. 
(برهان). بالیدگی و افزونی ونشو ونما. 
(رشیدی). و رجسوع به گوالیدن شود. 
|| اندوختن. (لفت فرس ص ۲۲۷). اندوختن و 
جمع نمودن. (برهان). و رجوع به گوالیدن 
شود. ||مالش و مالیدن. اعم از آنکه چیزی را 
بر چیزی بمالند یا کی را مالندگی کنند. 
(برهان). ||(نف مرخم) نشو و نما کننده. 
(انجمن آرا) (آتدراج): 
ای ز سحاب کفت نخل امل ترگوال 
ای ز هوای درت گلشن جان خوش‌نما. 
سیف اسفرنگی (از رضیدی و جهانگیری و 
انجمن‌ارا و اتدراج). ۱ 
|انشو و تما شده. || جمع‌کنده. (انجمنآرا) 
(آنندراج). ||(!) به زبان هندی گاوبان را 
گویند. یی شخصی که محافظت گاو کند 
(بسرهان). |اسود و نفم. || جلادهنده و 

صیقل‌دهنده. (ناظم الاطیاء). 

گوالان. (گ] (تف. ق) در حال گوالیدن. 
ُترَعع. و رجوع به گوالانیدن و گوالیدن 


1 - Pê. 
۲-رشیدی و ان_جمن‌آزا ر آن_دراج و ناظم‎ 
الاطباء این کلمه رابه فم اول ضبط کرده‌اند.‎ 
۳-صحیح قبطری است. رجوع به تاريخ‎ 
کرمان چ باستانی پارپزی ص ۴۴و ۲۵۹ شود.‎ 
)۱۷۰ در نزهة القلوب چ دبیربیاقی (ص‎ -۴ 
«تمرهاه امده و اصح امت‎ 


5 - ۵. 6 gêl. 

7 - juhêl. ۵ - gavêl. 
9 - 02, تن‎ 

ان 11 او - 10 
n.‏ * نود 12 


گوالان. 


شود. 
گوالان. (گ] (اخ) دهی است جزء دهستان 
زنجانرود بخش مرکزی شهرستان زنجان که 
در ۸ هزارگزی باختری شهر زنجان, کنار 
راه آهن تبریز به زنجان وأقم شده است. هوای 
آن سرد و سکته آن ۲۸۳ تن است. اب ان از 
زنجان‌رود تأمن میشود. محصول آن غلات. 
برنج و قلمستان و شفل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۲). 
گوالاندن. گ د] (مسص) رجوع به 
گوالانیدن‌شود. 
کوالانیدن. زگ د ] (مص) نمو دادن. انماء. 


افزون کردن. بالانیدن. و رجوع به گوالاندن و . 


گوالیدن شود. 
گوالش. اگ ل] ((مص) عمل گوالیدن. نما 
نمو, ریع. قزونی. برکت. (یادداشت مولف)؛ 
نه گاه بودن مر او را نمایش 


نه گاه گوالش مر او را گرانی. فرخی. 
و رجوع به گوالیدن شود. 
کوالندگیی. اگ ل د /د] (حایص) عمل 


گوالنده.رجوع به گوالنده شود. 
گوالنده. زگ ل د /د] (نف) نامی. 
نموکننده. بالنده. ||جنبانند؛ کودک به روی 
دستها و یا زانوها. (ناظم الاطباء). || آنکه 
قدرت درست راه رفتن ندارد و بر زمین 
میخزد(؟): 
رود خا ک‌ درش عالم برومال 
گوالنده پهن رفته چو اطفال. 
میرنظمی؟ (از فرهنگ شموری ج ۲ ص ۳۲۷). 
گواله. (گ ل /ل] () در تكلم مردم 
خراسان. گال خا ک و خشت کشی. (فرهنگ 
نظام). در لهج مردم قزوین و قم و برخضی 
شهرهای دیگر نیز بدین معنی به کار میرود. 
جوال. جالق. گوال. و رجوع به گوال شود. 
گوالی. (گ ] ((خ) دهی است جزء دهستان 
مرکزی شهرستان زنجان که در ۱۸ هزارگزی 
شهر زنجان. کنار راه قیدار واقع شده است. 
هوای آن سرد و سکنه ان ۴۰۷ تن است. اب 
آن از قتات امن میشود. محصول آن غلات 
و انگور و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
گوالیار. زگ] (() گوالیر. نام شهری در 
هندوستان. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
گوالیور شود. 
گوالی دگیی. زگ ذ /د] (حامص) نشو و نما 
و ترقی. (ناظم الاطباء). رجوع به گوالیدن و 
گوالائیدن و گوالیده شود. . . 
گوالیدن. زگ 5] (نص) (از: گوال + 
سیدن. پوند مصدری) قیاس شود با بالیدن. 
هندی باستان, وی + ورذ (نمو کردن, رشد 
کردن). (حاشية برهان قاطع چ معین). بالیدن 
و نمو کردن. اعم از انان و حیوان. (برهان) 


(آتدراج). إرباء. انماء: ایفاع؛ گوالیدن کودک 
و نزدیک بلوغ رسیدن. تفالی؛ گوالیدن گیاه. 
طّْی؛ گوالیدن گیاه. مید. مُیّدان؛ گوالیدن. 
(منتهی الارب). نتو. نشوء. (صراح). نمو. نما. 
برکت. ريع. فزون شدن. ||اندوختن. الفختن. 
(حاشية فرهنگ اسدی تخجوانی). انباردن. 
اتباخن؛ 
بزرگان گنج سیم و زر گوالند 
تو از آزادگی مردم گوالی. 
زمانه از این هردوان بگذرد 
تو بگُوال چیزی کز او نگذرد. شهید. 
|| جنبانیدن کودک را بر روی دستها و یا 
زانوها. || جنبیدن از این طرف به آن طرف در 
راه رفتن. (ناظم الاطباء). 

گوالیدنی. اگ د] (ص لیاقت) آنچه 
بگوالند و بیندوزند. آنچه درخور اندوختن و 
گوالیدن است. 

گوالیده. گ د /د] (ن‌مف) بالیده. یافم. به 
بلوغ رسیده. 

گوالیور. یز ] ((ج)۲ شهری است از هند 
وسطی که دارای 


اين شهر در زمان اسلام‌شاه پاتخت بوده 


طیان. 


۰ تن جمعیت است. 


است. قلعه‌ای معروف و معابد و ماجدی از 
قرون وسطی در این شهر باقی است. 
گوام. (اخ) ۲ مرکز مجمع‌الجزاير ماریان آ که 
در سال ۱۸۹۸م. اسپانیایی‌ها آن رابه آمریکا 
TT‏ جمعیت آن ۵۹۵۰۰ تن و 
یتختش آ گان" است. 
(اخ) دو فرسخ کمتر مسفربي 
قلمه‌سوخته است [از ناحیةٌ رود حلٌ بلوک 
دشتتان فارس ] .(از فارسنامه ناصری 
گفتار ۲ص ۲۰۸). 
گوان. (گ] (() جمع گو است که پهلوانان و 
دلیران و شجاعان با شکوه و نهیب باشند. 
(برهان): 
بدان ای دلاور یل پهلوان 
که‌بادی همه سال پشت گوان. 
( گر شاسب‌نامد). 
االإخ) نام ميارز بود. (لفت فرس). نام 
مبارزی. (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی): 
گوان پهلواتی بود زورمند 
به بازوی برز و به بالا بلند. 
فردوسی (از لفت فرس ص ۳۹۷). 
این کلمه در فهرست ولف پیدا نشد. 
رجوع به گوانه و بن () شود. 
گوان. (گ] (اخ) ده کوچکی است از 
دهتان. حوهة بخش جاک شهرستان 
بندرعباس که در شمال خاوری جاک و سر 
راه مالرو میناب به جاسک واقم شده و سکنة 
آن ۳۰ تن است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
Az.‏ 


گرانله. ۱۹۳۳۵ 


گوان. [)(اخ) ده کوچکی است از دهتان 
سیریک بخش میناب شهرستان بندرعباس که 
در ۱۴۶۰۰۰ گزی جوب میتاب, سر راه 
مالرو جاسک به میناب واقع است. هوای آن 
گرم مالاریایی و سکنة آن ۲۰ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج‌۸). 
گوانتانامو. [] (اخ) " ثهر و بندری است 
از کوبا که ۶۴۷۰۰ تن جمعیت دارد. محصول 
آن قهوه و یشکر است. 
گوافنحی. (گ] (ص مرکب. إ مرکب) (ظ. 
از: گوان (ج گو) + جی, پوند اتصاف, قیاس 
شود با میانجی) (حاشيُ برهان قاطع چ معین). 
دلیر و پهلوان. (برهان). پهلوان. بهادر. 
(فهرست ولف): 
میان سخنها میانجی بوید 
مخواهید چیزی گوانجی بوید. 
چو شاپور مهتر گوانجی بود 
که‌اندر سخنها میانجی بود. 
(شاهنامه چ پروخیم ج٩‏ ص ۲۷۶۴۲). 
به درگاه شاهت میانجی منم 
که در شهر ایران گوانجی منم. فردوسی. 
|اسپه‌سالار. (برهان) (رشیدی) (جهانگیری). 
رجوع به گونجی شود. 
گواندر. رگ د] (اخ) اخ) ده کوچکی است از 
بخش مراوء‌تپة اه گنبدکاوس که در 
۰ گزی خاور مراوء‌تپه واقع شده و ۱۵ 
تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
(e‏ 
کوانزا۵ه. زگ د /د] (ص مسرکب. ! 
عرکنب) بها انراد بارت (قهرشت 
ولف؟ 
از آنجا سوی قلب توران سپاه 
گوان‌زادگان برگرفتند راه. فردوسی. 
گوانشس. [ش] (خ)" بومیان جزایر 
. کاناری که ساق غارنشین بودند واکنون 
آداپ ورسوم روستایی دارند. 
گوانله. گ ل[ (إخ) دهی است از دهتان 
جلگه‌افشار بخش اسدآباد شهرستان همدان 
ت در ۹۰۰۰ گزی جنوب قصبه اسدآباد و 
-۴گوی خاور شوه اسدآباد به 
کرمانشاه. هوای آن سرد و سکنه‌اش ۱ تن 
است. آب آن اجه تامسین مشود 


فردوسی. 


۱ محصول عمد آن غلات, لبنیات. جیوب و 


شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی 
آنان قالی‌بافی. راه آن مالرو است و تابتان 
از شوسه اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 


۳ vi + ۰ 


1 

2 : Gwalior. 3 - Guam 7 

4 - Mariannes. 5 - Agana: -- . 
6 - ۰ 

7 + 088: 


۶ گوانه. 


سپهر و ستاره گواه من است 


گواهر. 
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جغرافیایی ایران ج۵). 

گوانه. اگ ن /ن ] () بن. (بادداشت مولف). 
رجوع به گوان و بن شود. 

گواور. (گ وا (خ) نام یکی از دهتانهای 
بخش گیلان و همچنین نام مرتعی است واقع 
در ۱۰۰۰۰ گزی خاور گیلان و کنار شوت 
شاء‌آباد به ایلام که بین سراپ قر و بارکله 
وأقع شده است. هوای ان یلاقی و سردسیر 
است. تسابستان در حدود ۴۵۰ الى ۵۰۰ 
خانوار از گله‌داران ایل کلهر در این مرتع در 
سیاه‌چادر و الاچیق ساکن میشوند و به 


زراعت دیم می‌بردازند و بعد از شهریورماه و - 


برداشت محصول و اقشاندن تخم به گر مسیر 
حدود مرز ایران و عراق مراجعت می‌کنند و 
در نواحی مختلف به شفل گله‌چرانی مشفول 
میشوند. طول مرتع در حدود ۱۵۰۰۰ و 
عرض آن ۶۰۰۰ گز و ارتفاع متوسط آن از 
سطح درا ۱۵۸۰ گز است, پی هوای 
تسابستان ان معدل است. اسامی 
چشمه‌سارهای مهم آن به شرح زیر انست: 
ارش چریی: کترد غلاا یبد 
جعقر بهرامپیک. صیادیان کرکول‌وزه. آبش 
از رودخانه محلی است. دهستان از یک ده و 
صدها مزرعه تشکیل شده. تابستان در حدود 
۱۲۰۰ خانوار از ایل کلهر برای تعلیف احشام 
و زراعت دیم به نقاط زیر می‌آیند و زمستان 


مراجمت مینمایند: 

مزارع گواور ۰ خانوار ۶ ر 
ده با زکله ۰ ۷۰ 
مزرعة چال اب ۰-۰ UF‏ 
« ژامرک ۳۰ IA‏ 
« سراب قبر en‏ ۰۰ 
« سیه‌ایار ۵۰ ۰0۰۰ 
« کوله‌سیه وترازک ۲۰۰» (NY.‏ 
« جمع ANA NT.‏ 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
گواوررود. 1] ((ج) یکی از شعبه‌های 
سیمره در پشتکوه که از کیال‌امیر در منطقۀ 
کلهرها فرودآمده و پس از دریافت آب کرند 
در نزدیکی شیروان در محل تنگ‌روشته به 


سیمره می‌ریزد. (از جفرافیای غرب آیران 
تالیف ژاک‌د مرگان ترجمه کاظم ودیعی ص 
۶ 

گواه. گَ] (ص, () پسسهلوی گوکاس. 
گوکاسیه" (شهادت), از وی - کاسه" (قیاس 
شود یا آ - کاس . فارسی گواه از گوغاه آ از 
گوکاه" (شکل جنوب غربی) «نیبرگ ص 
۵ (حاشة برهان قاطع چ معین). شاهد. 
دلیل, برهان. (حاشية برهان) (ناظم الاطباء), 
بیّه. (نصاب الصبیان). شهید. (منتهی الارب) 
(دهار) (ترجمان القرآن). مُقيت. مهیمن, 
(منتهی الارب): 


اکه‌اين گفته آیین و راه من است. . 
کنون همچنین بته بايد تنم 
به یزدان گواه من است آهنم. فردوسی. 
نه یک سوار است او بلکه صدهزار سوار 
بر این گواه من است آنکه دید فتح کتر. 
عتصری. 
از من که ابومنصور علی‌بن احمد الاسدی 
الطوسی هتم لغت‌نامه‌ای خواست چنانکه بر 
هر لفتی گواهی بود از قول شاعری از شعرای 
پارسی. (اسدی طوسی در مقدمه لفت فرس). 
اعیان و مقدمان همه گواه منند. (تاریخ بیهقی 


فردوسی. 


چ ادیب ص ۵۵۵). امیرک را با خویشتن برد 
تا مشاهد حال باشد و گواه وی. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص 4۳۵۲. این رای سخت نادرست 
است و من از گردن خویش بیرون کردم اما 
شما دو تن گواه منید. (تاریخ بیهقی چ آدیب 
ص ۲۶۷). 
ملک مسعود ابراهيم شاه است 
که‌بر شاهیش هر شاهی گواه است. 

معو دسعد. 
آن راکه ندانی نب و نبت حالش 
وی را نبود هیچ گواهی چو فعالش. 

اص خر 
خدایی کأفرینش در سجودش 
گواهی مطلق آمد بر وجودش. نظامی. 
هرچند این تصیده گواهی است راستگوی 
بر دعوی وفاق تو کاندر نهان ماست. 


خاقانی. 
دانش من گواه عصمت اوست 
بشنو آنج این گواه می‌گوید. خاقانی. 
این همه دادم جواب خصم و گواهم 
هت رفیع ری و علای صفاهان. خاقانی. 
قول و قعل آمد گواهان ضمیر 
زین دو بر باطن تو استدلال‌گیر. مولوی. 
گواهی‌امین است بر درد من 
سرشک روان بر رخ زرد من. 
سعدی (بدایم). 
= پی‌گواه؛ بی دلیل و برهان. بی‌شاهد: 
به دستور دانا چن گفت شاه 
که‌دعوی خجالت بود بی‌گواه. 
سعدی (بوستان). 


گواه دروغ؛ شاهد دروغ. (ناظم الاطاء). 
-گواه عدل؛ شاهد عادل؛ وان نتن چون 
گواه عدل است. (تاریخ بیهتی چ اديب ص 
۵ مأمونان گنواه عفالند که به روزگار 
مبارک سلطان محمود (ره) دولت ایشان به 
پایان آمده. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۷۹). 
- امثال: 
3 روبه گواه رویاه است. 

(از امتال و حکم دهخدا ج ۲ ص ۸۲۵). 


دهخدا ج ۲ ص 4۵۵). 
قاضی به دو گواه راضی است. (امثال و حکم 
دهخدا ج ۲ ص ۱۱۵۲). 
گرگواه قول کز گوید رد است 
ور گواه فعل کژ پوید بد است. 
مولوی (از امال و حکم ده خدا ج۳ 
ص ۱۳۰۲). 
کوا من گواهان چ وگن 
جسامی (از امتال و حکم دهسخدا ج۳ 
ص ۱۳۲۸). 
گواه‌دزد کیسه‌بر و گواه مست می‌فروش؛ مثل 
هندی است, تقل از شاهد صادق. (از امثال و 
حکم دهخداج ۲ ص ۱۳۲۸). 
گواه‌عاشق صادق در آستین باشد. 
؟ (از اشال و حکم دهخدا ج ۳ ص ۱۳۲۸). 
مقبول‌تر نهند ز خامه گواه را. 
؟ (امثال و حکم دهخدا ج ۴ ص ۱۷۲۰). 
هم خصم و هم گواء نتوان بودن. (امثال و حکم 
دهخدا ج ۴ ص 1۹۹۰). 
یکی عنایت قاضی به از هزار گواه. 
؟ (از امثال و حکم دهخدا ج۴ ص ۲۰۴۷). 
گواه آوردن. (گ ز:] (مص مرکب) 
گواه کردن. شاهد آوردن. گواه گرفتن. رجوع 
به گواه کردن و گواه گرفتن شود. ||مناجات 
کردن.(ناظم الاطباء). 
کواه خواستن. اگ خوا /خات] (مص 
مرکب) استشهاد. شاهد طلبیدن. و رجوع به 
گواه‌خواهی شود. 
گواه‌خواد. (گ خوا / خا] (نف مرکب) 
انکه چیزی یا کی را به‌عنوان شاهد طلبد. و 
رجوع به گواه خواستن و گواه‌خواهی شود. 
گواه‌خواهی. (گ خوا / خا] (حامص 
مرکب) عمل گواه‌خواه. استشهاد. رجسوع په 
گواه‌خواه و گواه خواستن شود. 
گواه داشتن. (گ تّ] (سص مرکب) 
شاهد داشتن. دلیل داشتن؛ 
تواگربه حن دعوی بکتی گواه داری 
که‌کمال سرو ہستان و جمال ماه داری. 
سعدی (طبات). 
کواهر. (گ ھ] ((خ) دهی است از دهتان 
حومهٌ بخش دهخوارقان شهرستان تبریز که 
در ۸ هزارگزی جنوب خاوری دهخوارقان و 
۸ هزارگزی شوسة تبریز به دهخوارقان واقع 
شده است. هوای ان معتدل و سکنة ان ۱۳۹۰ 
تن است. آب آن از چشمه است. محصول آن 
غلات و حیوب و کشمش و بادام و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه ان مالرو است. 


1 - gukãs, gukasîh. 
2 - vikãsa. 3 - 2-8 
4 -. ۰ 5 - gukêh. 


گواه کردن. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گواه کردن. اگ ک ذ] (مص مرکب) گواه 
گرفتن. شاهد گرفتن ن. اشهاد. (زوزنی). 
امتشهاد. (ترجمان القرآن ترتیب عادل‌بن 
علی) (تاج المصادر بهقی): 
سوگند خورد چرخ که با او وفا کند 
بر خویشتن فریشتگان راگواء کرد. 
سعدی (از آنندراج). 
وزیر چون پادشاه را بر جنگ تحریض نماید 
در کاری که به صلح و رفق.تدارک پذیرد 
برهان حمق و عباوت بموده باشد. و حجت 
ابلهی و خیاتت سیر گواه کرده.. (کلیله و دمنه 
چ مینوی ص ۱۱۵). 
گواه کشیدن. (گ ک /ک د] (مص 
مرکب) گواه آوردن. گواه کردن. (مجموعة 
مترادفات ص ۳۰۶): 
دل از غلامی غم خواست نارهد " واله 
کشیدبر رخش از داغها گواهان را 
واله هروی (از مجموعه مترادفات ص ۳۰۶). 
کواه کردانیدن. زگ گ د] (مص 
مرکب) گواه کردن. گواء گرفتن. اشهاد. 
(ترجمان الق رآن). 
گواه گرفتن. (گ گ ر تَ] (مص مرکب) 
شاهد و بيه اوردن و گرفتن. (ناظم الاطباء). 
دلیل آوردن. گواه کردن. گواه آوردن: گواه 
می‌گیرم خداوند تعالی را بر نفس خود به آنچه 
نبشتم و گفتم. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 
۹ بوسهل و پونصر ان سوگندنامه پیش 
داشتند خواجه آن را به زبان براند و پس بر آن 
خط خویش تبشت و بوسهل را گواه گرفت. 
(ایضاً تاریخ ببهقی ص ۱۴۹). و خط خویش 
زیر آن نویسد و گواء گیرد که بر آن حکم کار 
کد.(ایضاً تاریخ بیهقی ص ۱۴۸) گفت 
[پیرزن صاحب زمین ] چنانکه مسجد را 
می‌باید خط بر باید کشد تا من بر وقف‌نامه 
گواه‌گیرم و درخت بار است در این باغ 
بباید برید و سقف مجد را از آن ترتیب باید 
کرد. (تاریخ بیهق). |امناجات کردن. (ناظم 
الاطباء) و رجوع به گواه کردن و گواء آوردن 
شود. 
گواه لباسي. (گ دل ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) آنکه گواهی او فروغ صدق نداشته 
باشد". (بهار عجم) (آنندراج): 
به یک گواه لباسی که ماه مصر آورد 
سیاه کرد رخ دعوی زلیخا را. 
صائب (از انندراج). 
گواهن. []()ذ کر.فولاد. پولاد.شاپورگان 
مقابل نرم‌آهن و انیث. (یادداشت مولف): 
حدید بهترینش گوآهن صافی بود... وگر این 
گواهن در سرکه آغاری ریم از گوش بکشد 
(الابیه عن حقایق الادویه). 
گواهی. (گ] (حامص) شهادت. (آنندراج) 


(دھار): بس است او برای گواهی. (تاریخ 
هقی چ ادیب ص ۹ من به اعتماد تتو 
تعلق به گواهی درخت کردم. ( کلیله و دمنه). 
میعادی معن گنت که قاضی... به گواهی 
درخت حکم کند. ( کلیله و دمنه). 

مراز خضر طریقت نصیحتی یاد است 

که‌بی گواهی خاطر به هیچ راه مرو. صائب. 
گواهی خواستن. (گ خوا/خاتَ] 
(مص مرکب) استشهاد. ات المصادر ِِ 
[زوزنی). شهادت خواستن. دلیل خواستن 

وز درخت اندر گواهی خواهد اوی 

تو بدانگاه از درخت اندر بگوی, رودکی. 
کواهی دادن. (گ د] (مص مرکب) 
شهادت. (ترجمان القران). شهادت دادن. 
(ناظم الاطباء): 

بیاور آنکه گواهی دهد ز جام که من 

چهار گوهرم اندر چهار جای مدام. 


ابوالعلاء ششتر RÈ‏ 
گواهی دهم کاین سخن راز اوست 

تو گویی دو گوشم بر اواز اوست. فردوسی. 
شما یک از کارها آگهید 

بر این بر که گویم گواهی دهید. فردوسی. 
به هستی یزدان گواهی دهید 

روان مرا اشنایی دهید. فردوسی. 


از دروغ گفتن دور باشید که دروغزن ارچه 
گواهی راست دهد پذيرند. (تاريخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۳۹). 
بدان که بر تو گواهی دهند هر دو به حق 
دو چشم هرچه بدید و دو گوش هرچه شنود. 
ناصرخسرو. 
| گرمنکر شوم دعویش را بر کفر و جهل من 
گواهی‌یکسره پذهند جهال غراسانش. 
ناصرخرو. 
چراگوید خردمند آنچه بذهد بر خطای او 
گواهی‌عقل بی آفت به صد آیات و برهانش. 
اصرخرو. 
درختی که در زیر آن بوده است گواهی دهد. 
( کلیله و دمنه). 
چو بشید این سخن شاه از زبانش 
بدین معنی گواهی داد جانش. 
اگرز حاتم طی شاعران سخن گویند 
دهد جمله گواهی به جود تو و سخا. 
امیرمعزی (از آنندراج). 
کسی کو بتابد ز محراب روی 
به کفرش گواهی دهند اهل کوی. 
سعدی (بوستان). 
دل من بر صدق این سخن گواهی میدهد. 
( گلتان). 
کجاتوانست انکار دوستی کردن 
که آب دیده گواهی دهد به اقرارم. 


نظامی. 


سعدی. 
عشق ا گر بکوشم که ز دوستان پوشم 


گوایی. ۱۹۳۳۷ 

سخنان سوزنا کم بدهد بر او گواهی. 
سعدی (طیبات). 

بده ساقی آن می که شاهی دهد 
به پا کی‌ار دل گواهی دهد. حافظ. 
|ااحاس کردن و دریافتن کاری پیش از 
دقوع آن: 
گواهی همی داد دل در شدن 
که دیدار از این پس نخواهد بدّن. فردوسی. 
همی دل گواهی بدادش بر آن 
که آمد ورا روزگار گران. فردوسی. 
اما قرار نمی‌یافتم و دلم گواهی می‌داد که گفتی 
کاری افتاده است. (تاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۱۶۹). 


-گواهی ندادن؛ از حقیقت امر چنان حنی 
کردن که این امر نتواند بود. عدم وقوع کاری 
را دریافتن و حس کردن. و رجوع به گوایی 
دادن شود. 
کواهی‌نامه. اگم /م] (! مرکب) نامه‌ای 
که‌در آن یک یا چند کی گنواهی خود را 
تویسند. شهادت‌نامه. ||تصدیقنامه‌ای که 
گذراندن تحصیلات شض سال دبیرستان یا 
دوره دانشگاه را گواهی کند. دیلم. لیسانس. 
|| تصدیق‌نامه. اجازه‌نامه برای انجام دادن هر 
توع کار یا پیشه‌ای. 
گواهی نبشتن. (گ ن ب ت) مسص 
مرکب) گواهی نوشتن. شهادت نوشتن. گواهی 
خویش راثت کردن؛ 


در آن محضر آژدها تا گزیر 
گواهی نبشتند برنا و پیر. فردوسی. 
کرای تد کیک مناخ 
که بهرام شد شهریار جهان. فردوسی 


و آن کسان گواهی نبتتد. (تاریخ بیهقی ج 
ادیب ص ۱۸۲). و رجوع به گواهی نوشتن 
شود.- 
گواهی نوشتن. > اک نو ت] (سص 
مرکب) گواهی نبشتن: 

آنانکه شمردند مرا عاقل و هشار 

گوتا بنویسند گواهی به جنونم. 
گوایا کیل. ((خ)" بندری است در تزدیکی 
خط استوا در کنار اقیانوس کیر که ۲۹۶۴۰۰۰ 
تن جمعیت دارد. این بندر محصولات صنعتی 
گوناگون دارد ولی صادراتش کا کائو و قهوه 
است, " 
گوایرا. (إخ) (لا)" شهر و بندری است از 
وتزوئلا که در کنار دریای اتیل واقع است و 
۰۰ تن جمعیت دارد. 


گوایی. (گ] (حامص) همان گواهی است. 


۱-تارهد(؟). ۲ -ظ : داشته باشد. 
(فرانسری) Certificat‏ - ۸ 
۰ ما - 4 Guayaquil.‏ - 3 


۱۹۳۳/۸ گوایی دادن. 


(آنندراج). شهادت و گواهی. (ناظم الاطباء): 
ز هر شمعی که جویی روشنایی 
ش یابی گوایی. نظامی. 
گوایی دادن. اگ د (مص مرکب) 
گواهی دادن, اقرار کردن. اعتراف کردن: 

ز گردنده خورشید تا تیره خاک 


به وحدایتش 


همان باد و آب آتش تابنا ک 
به هتی یزدان گوایی دهند 
روان تو را آشنایی دهند. فردوسی. 
فرزند به درگاه فرستاد و همی داد 
بر بندگی خویش به‌یک‌باره گوایی. 
منوچهری (دیوان چ۱ ص ۸۲. 
بر جهل تو آن دهد گوایی. ‏ ناصرخرو. 
هر کس که برد به بصره خرما 
بر جهل خود او دهد گوایی سنایی. 
دری کو را بود مهر خدایی 
دهد ناسقتگی بر وی گوابی. نظامی, 
او نیز به وجه بینوایی 
میداد بدان سخن گوایی. نظامی. 
تا به تو اقرار خدايي دهند 
بر عدم خویش گوایی دهند. نظامی. 
اگرز حاتم طی شاعران سخن گویند 
دهد جمله گوانن بر او په جود و ستخا 
معزی. 
||احساس کردن و دریافتن کاری پیش از 
وقوع آن: 
دل من همی داد گفتی گوایی 
که‌باشد مرا روزی از تو جدایی 
بلی هرچه خواهد رسیدن يه مردم 
بر آن دل دهد هر زمانی گوایی 
فرخی (دیوان ج دی سای من ۳۹۶ 
دلش میداد گوبی این گوایی 
که خواهد بود جایی آشنایی. نظامی. 
بدان صورت که دل دادش گوایی 
خبر می‌داد از الهام خدایی. نظامی. 
و رجوع به گواهی دادن شود. 
گوایی داشتن. (گ ت) (مص مرکب) 


گواهی‌دادن. گوایی دادن. شهادت دادن: 
ور نتوانست داشت زنده چراکرد 
عقل چه دارد در این حدیث گوایی؟ 


. ناصرخرو. 
گوا یی نشتن. اگ ٍب تَ] (مص 
مرکب) گواهی نبشتن تن. گواهسی نوشتن. .كا 
شهادت دادن و اقرار کردن؛ 
گوایی نيشتند یکر بهان 
کا ید شهربار جهان: ‏ فردوسی, 
و رجوع به گواهی نبشتن شود. , . 


گوایی نوشتن. گ ن و ت] (مص 
e‏ بو تین کب 


کواسل: اش ] )نام تخل است در 


شبه‌جزيره میانکاله (دریای خزر). (از ترجمهٌ 

امازندران و استرآباد رابینو ص .)٩۰‏ و رجوع 
به متن انگلیسی همان کاب ص ۶۱ شود. 

گوانگل. (اگ /گ) () گوانگله. گوی‌انگل. 
گوی‌انگل 

هر آن گوانگل زرین که چرخ از اختران سازد 
لباس عمر او را چون طرازی جاودان زیبد. 
اثیرالدین اخیکتی (از انجمن‌ارا) (انندراج), 
ای کریمی که کند چرخ ز خورشيد و هلال 
جام قدر تو را هر سر مه گوانگل. 

کمال‌الدیناسماعیل (از رشیدی). 

رجوع به گوانگله د گوی‌انگل و گوی‌انگله 
شود. 

گوانگله. رگ /گ ل /ل] (۱مرکب) تکمه 
و حلقه‌ای را گویند که بر گریان پیراهن و 
غیره دوزند. چه گو به معنی تکمه و انگله 
حلقه‌ای باشد که گوی رادر آن اندازند وگاهی 
آن حلقه را نی گوی هم گوانگله می‌گویند و 
همچین گوی را نیز بی انگله, (بر‌هان). 
حلقه‌ای که دگمه در آن می‌افتد و نوعا دگمة 
مادگی را گویند و گاه دگ تنها و گاه مادگی 
تها را هم گویند. (ناظم الاطباء). و رجوع به 
گوانگل و گوی‌انگل و گوی‌انگله شود. 
||جوزگره را هم گفه‌اند. و آن نوعی از گره 
باخد. ||کنایه از افتاب. (برهان). 

ګوئو. [2] (إخ)' نام شورشیان هلند در مقابل 
فیلیپ دوم در جنگ استقلال (۱۵۶۷). 

گوفه پو زکو. [ء ک۲ ((خ)" یکی از 
مقاطعات سه گانبلاد پشکونی یا باشکونی 


در اسپانا. صورت عربی آن غوسکو است. ` 


(الحلل السندسية ج١‏ ص ۳۲۱). و رجوع به 
غیبوسکو شود. 

گوئه‌منه پن‌فو. [ء م ن ب ف] الغ" 
مرکز بخش لوار آتلاتیک " از ناحية 
شاتوبریان" دارای ۵۳۰۰ تن جمعیت. این 
شهر مرکز فروش محصولات زراععی است. 
گوئه منه سوراسکورف. (ء م ن اک] 
((خ)* مركز بخش مسربهان " از ناحية 
پنتی‌وی که دارای ۲۰۰۰ تن جمعیت و قصر 
ویرانی است. 

گوئی. (ق) رجوع به گوبی شود. 

کوئیا. (ق) رجو به گویا شود. 

گوئیتو. رگ تْ] ((خ)۹ هری است از 
ایتایا که در قاری * در کنار رودخانة 
مین‌چیو " واقع شده و ۰ تن سکنه دارد. 


گوئین. (إخ) دهی است از دهستان پاریز | 


بخش مرکزی شهرستان سیرجان که دز 
“٠‏ ۰ گزێ شمال معد اباد. سر راه نالرو 
بیدززان مه قنات نو واقع شده است: 
کوهستانی و سردسیر است و ۲۵۰ تن صکنه 
دارد. اب آن از قات تامين میشود: محصول 


آن غلات.. حبوب و شقل اهالن زراعت و راه : 


گوباغ. 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۸). 
گوباره. اک / کو ر / ر] (|مرکب) به معنی 
دوم گواره که گل گاویش باشد. (برهان) 
(آنندراج) (از انجمن‌آرا). رمۀگاو و خر. 
(صحاح الفرس). مطلق رمه. (مولف): 
وای از آن آوا که گر گوباره زآنجا بگذرد 
بفکند نازاده بچه, بازگیرد زاده شیر. 
ناید هگرز زین یله گوباره 
جز درد و رنج عاقل بیچاره. 
هرگز کس آن ندید که من ديدم 
زین بی‌شبان رمه یله گوباره. 
ناصرخسرو (از آتتدرا اج). 
نشناسم از این عظیم گوباره 
جز دشمن خویش بالمثل یک تن. 
تاض تفت 
شو حذر دار حفر زین یله گوباره 
بل نه گوباره کز این قافلة شیطان. 
ناصرخسرو. 
جایگاه گاوان. (یرهان). طويلة گاو. 
(آنتدر اجه 
تو گاوان را به گوباره سزایی 
چگونه ویس را از رام پایی؟ 
(ویس و رأمین). 
هر این گوباره ‏ ! چون گردی بر آخور چون خر غیسی 
به سوی عالم جان شو که چون عیسی همه جانی. 
سنائی. 
ابن‌یمین. 


تاصرخرو. 


مانند گاو چشم به گوباره بر مدار. 
ازگاوبان, (آتتدراج) (ناظم الاطباء). 
گوباز. (نف مرکب) گوی‌باز. (ناظم الاطباء). 
گوباز. اک /گو ] به‌معنی گاوباز است. رجوع 
به گاوباز شود. 
| گوبازی. (حامص مرکب) گوی‌بازی. 
گوبازی. اک /کو] (حسامص مرکب) 
گاوبازی. ۰رجوع به گاوبازی شود. 
گوباغ.((خ) دهی است از دهستان رادکان 
بخش حومه و اردا ک‌شهرستان مشهد واقع در 
۸ هزارگزی شمال باختری مشهد و ۲ 
هزارگزی جنوب راه مشهد به رادکان. هوای 
ان معتدل است و ۹۵ تن سکنه دارد. اپ ان از 
قنات تأمین میشود. محصولش غلات. 


1 - 2۰ 2 - ۰ 

3 - Guémené-penfao. 

4 - Loire allarlique. 

5 - Chãteaubrianl. 

6 - Guémené-sur-Scorff. 

7 - Morbihan. B8 - Pontivy. 

9 - 6080. ۲ 10 - Lombardis. 

11 - 6 ۰ 

۲- نل: کهپایه. که در این صورت شاهد 


تست . 


گوبال. 


چفندر و ثغل اهالی زراعت و مالداری است. 
راه اتومبیلرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
گوبال. (لخ) دهی است از دهستان باوی 
بخش مرکزی شهرستان اهواز که در ۵۸ 
هزارگزی جنوب خاوری اهواز. کنار 
رودخانة گوبال و ۶ هزارگزی جنوب راه 
اهواز به هفت‌گل واقع است. هوای آن گرم و 
سک آن ۵ تن است. آپ آن از رود گوبال 
تأمین میشود. محصول آن غلات و برنج و 
شفل امالی زراعت و گله‌داری و راه آن در 
تابستان اترمبیل‌رو است. سا کان از طایفة 
جامع هستند. (از فرهنگ جفرافیایی ایسران 
ج۶ 

گوبان ۰ کنو (ص مرکب. اتکی 
گاوبان و گله چران گاو. (ناظم الاطباء): 

چون که با گاو و خرم صحبت فرمایی 

گرتو دانی که نه گوبان و نه خربانم. 

ناصرخرو. 

گوبان.(إخ) دهی است به مرو» و معرب آن 
جوبان است. ت. (منتهی الارب: جوب). 

گوبانی. اک /گو] (حامص مرکب) شفل و 
عمل گوبان. رجوع به گوبان شود. 

گوبدار. (() نوعی خربا در جیرفت. 
(یادداشت مولف). 

کوبر. اک پ] (إ) بارون ناپلون۲ 
(۱۸۰۷ - ۱۸۳۳ م.). مردم‌دوست " فرانوی 
که‌در متز ‏ متولد شد. وی برای مؤلفانی که در 
تاریخ فرانه بهترین کتاب را بنویتد دو 
جایز؛ سالانه معین کرد. 

گوبرج. [ب] (اخ) دهی است از دهستان 
پاین‌ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد 
واقع در ٩۵‏ هزارگزی شمال خاوری فریمان 
و ۲ هزارگزی جنوب شوسد عمومی مشهد به 
طبس. در جلگه واقع و هوای آن معتدل است. 
۲ تن سکنه دارد. اپ آن از قنات تأمین 
میشود. محصول آن غلات. چفندر. و شغل 
افالی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 


گوبروت. (گ / و بْ] (ص مرکب) . 


گاوریش .احمق. (یادداشت مولف)؛ 
بکوفتم دری از خام قلتبانی باز 
به گوبروتی ”باز ایدر آمدم از در. 

مود عد. 
گوپسا. [ب] (هزوارش, ا) به زبان زند و 
پازند انگین را خوانند. و به عربی عل 
خوانتد. (برهان). هزوارش گوبشیا ", پهلوی 
انگمن* (انگیین) نکر ض ۸۶ (از حاشية 
برهان قاطع چ معین). 
گوبکت. (ب] | () گوشت‌پاره‌ای که در فرج 
زنان است. (فرهنگ شعوری ج ۲ ص ۳۲۱). 


ظاهراً مصحف گندمک است. . رجوع به 


گندمک شود. 

. | کویگان. (اخ) دهی است از دستان مرکزی 
بخش خوسف شهرستان بیرجند واقع در ۲ 
هزارگزی شمال خاوری خوسف و ۷ 
هزارگزی جنوب شوسة عمومی خوسف به 
بیرجند. در دامنه واقع و هوای ان معتدل 
است. ۱۲۳ تن سکهه دارد. اپ آن از قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات و میوه‌ها و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

گوبل. [ب] (اخ)"گوّله. یکی از شهرهای 
بزرگ و نامور فییقیه که در شمال واقع بود و 
یونانیان آن را بوبلی "" نامیده‌اند و اکنون 
شهر کوچکی است به نام جبیل "۲ (جبله» این 
شهر و بسیاری از شهرهای دیگر هر یک 
شهریار و پرستشگاه بزرگی داشته... در 
اینجاست که نمونة کهن‌ترین خط فینیقی پیدا 
شده و همین شهر در قدیم ازبرای کاغذ 
(پاپروس) نزد یونانیان شهرتی داشت و از 
اینها گذشته مرکز مهم بازرگانی میان مصر و 
یونان بود و آبین ستایش آدنی"" از آنجا به 
ادیان کشورهای همایه نفوذی پدا کرد. این 
شهر چنانکه از نام کهن ونو ان برمی‌اید. 
بالای پشته‌ای است, در کوه‌پایة لبنان در میان 
بسطرون و جوئیة کنونی (در شمال بندر 
بیروت). چون گوبله در پای لبنان بوده آهمیت 
خاصی ازبرای بازرگانی چوبهای جنگل لنان 
داشت. په ویژه چوب ندر معروف که ازپرای 
ساختمان مسصریها به کار میرفت... 
پاپروسهای مصری به همین بندرگاه می‌رسید 
و از آنجا یه یونان گسیل میشد... چون 
یونانیان لوازم نوشتن خود را از این شهر به 
دست می‌آوردند نام بیلس "۱ ( گوبله‌انزه 
آنان به‌معنی کتاب گرفته شده است و 
واژه‌های بیبل (باییل)"" که توراة و انجیل 
باشد و ببلیوتک "٩‏ یی کابخانه در زبانهای 
کتونی اروپا یادگاری است از نام شهر گوبله. 

ا در هس‌مین شهر پرستشگاه الاه فینیقی 
بعلات "" و سعشوق جنوانش انی" برپا 
بود... گوبله به واسطه ستایش این دو 
پروردگار در تاریخ ادیان آهمیتی به‌سزا دارد. 


1 ۳ ۸ دید ای 1۹ 
سین ازیریس وزس ایزیس دو 


پروردگار مصری, در تحت تفوذ این بعلات. 


و آذنی فینیقی بوده گوبله از هر جهت مهم 
است و به خصوص ازبرای موضوع ما که 
گفتیم کهنترین خط فینیقی از زیر خا ک آن 
دیار اشکار شده است. در بال ۱۹۲۳م. 
فرانسویان در سوریه کاوشهایی کردند و از 
این سرزمین,تاریخی آثاز بار گرانبها به 
ن جمله در شهر گوبله 
تابوت.پادشام اخیرم"" پیدا شده که دارای 


دست آوردند. .از | 


توشته‌ای ابت به خط فینقی. این نوچته " 


گوبی. ۱۹۳۳۹ 


نمودار کهنترین خط فنقی است. دانشمندان 
فراته این تابوت و کته را از سدهُ سیزدهم 
ق. م. میدانند و این تاریخ متکی بر این است 
که‌از آن گور یک پاره ظرف به دست آمده که 
یه روی آن نام رامس 13 دوم فرعون مصر 
(۱۳۹۲ - ۱۲۲۵ ق.م.). ننوشته شده است. 
برخی از دانشمدان المانی آن را از سدة 
یازدهم و دوازدهم ق.م. دانته‌اند. همچنین 
در سال ۵ م. در گوبله نم‌تنة پیکری پیدا 
شده که دارای خطی است مانند خط تابوت 
اخیرم و استاد قوس ان را از سده سیزدهم 
قم دانسته است. (از فرهنگ ایران باستان 
تألِف پورداود مص ۱۳۵ - ۱۳۸). 
گویله. [ب ل] (اخ) رجوع به گوبل شود. 
گوبه لن. [گ ب ل] ((خ) ۲ کارخانة 
گوبه‌نها کارخانة مشهوری است که گوپه‌نهاء 
۳ در قرن پانزدهم م. ای‌جاد 
کردندو نام خود رابه ان دادند. در سال ۱۶۰۱ 
م. هانری چهارم قالی‌بافانی در آنجا به کار 
گماشت.در سال ۱۶۶۷ م.لویی چهاردهم آن 
را به صورت یک کارخانة سلطتی درآورد. 
هنگام انقلاب کبیر فرانسه گویه‌ان مورد توجه 
نبود اما بعدا به‌سبب قالهای زیا و یکدستی 
که میبافت به حال اول برگشت. در سال 
۵ م. کارگاههای قالی‌سازی کارخانة 
ساووتری "۲ معروف رابه آن ضمیمه کردند. 
||امروزه در فارسی آن را به‌صورت گویلن 
مینویسند» و آن قسمی کاردستی انت مانند 


نقاشان رمس 


فرش. 

گوبیی. رگ ] ( إخ) گبی. 0 
مغولستان که طولش هزار و عرضش 
RS‏ 


برای امتیاز از کویر گوبی کیر؛ گوبی مغول 


1 - Gobenl. 
2 - Baron ۰ 
3 - Philanthrope. 
4 - Metz. 
۵-نل: قلتانی.‎ 

۶-در دیوان معودسعد چ رشید یاسمی 
ص ۱۵۷ کوبروتی آسده. گوبروتی تصحیح 

مرحرم ده‌خدا است. 


7 -. 2۰ 8 - anga mên. ۰ 

9 - Gubal. Gubla. 

10 - Byblos. 

۱ - ناصرخرو در سفرنامه از جبیل ذ کری به 
مان آورده. 

12 - Adêrî. 13 - Biblos. 

14 - Bible. 15 - 8۱0۱0۵0۰ 

16 - 220 17 - ۸0۵ 

ونوا - 19 -عا0 -:18 

20 - ۰ 21 - ۰ 

22 - ۱0۰ 23 - Gobelins. 

24 -..Aeimş. 25 - 6. 


۰ گوییا. 


نامشد. (ایران باستان پیرنا ج٣‏ ص )0( 
گویندکه در گوبی مفولی زمستان مانند 
زمستان سیبریا است و تأبتان مانند تاببتان 
هد گرما به ۵۳ درجه بالای صفر میرسد... 
گوبی‌از ماسه پوشیده شده است و بتابراین 
حدس میزند که وقتی اینجا دریا بوده و این 
دریا با اقیانوس منجمد شمالی ارباط داشته. 
(ایران باستان ج ۲ص ۲۲۵۲), گوبی یا 
شامو", دشت بزرگی است در آسیای مرکزی 
که یک قمت از ان متعلق به چين و قمت 
دیگر متعلق به جمهوری مغولتان است. 
(لاروس کوچک). 
گوییا. (هزوارش, !) بر وزن لوبیء به لفت زند 
و پازند زبان را گویند. و به عربی لان 
خوانند. (برهان). گوپیا" (زبان) «بندهشن چ 
یوستی ص ۲۲۲». در پهلوی گوبا ک" یا 
گویاک" به معنی گسویا و گوینده و 
سخن‌گوست. رجوع شود به باروچا ص ۱۹۶ 
(حاشیة برهان قاطع چ معین). 
گوبی خاقان. ((خ) یکی از القساب 
پادشاهان ماوراءالهر و خوارزم و دشت 
قبچاق که در کتاب پهلوی شهرستان‌های 
ایران چ بعبلی ص ٩‏ امده است. رجوع به 
سبک‌شناسی بهار ج ۱ ج ۱ ص ۱۱۸ شود. 
گوبین. (اخ) دهی است از دهستان گوغر 
بخش پافت شهرستان سیرجان که در ۳۰۰۰۰ 
گزی شمال بباختری بافت و ۴۰۰۰ گزی 
جنوب خاوری گوغر واقع شده است. موقم 
آن کوهستانی و هوای آن سرد و سکتة آن 
۷ تن است. اب ان از چش مه تامین 
میشود. محصول آن غلات و حبوب و شغل 
اهالی زراعت و راه آن مالرو است. سا کنان آن 
از طایفة بلوچ هتد. (از فرهنگ جغرافیای 
ایران ج۷۸. 
گوبینو. (گ ن) ((خ) "کنت ژزف آرتور ذ... 
سیاستمدار و نویسنده فرانموی که در ۱۸۱۶ 
م. در ویل دآوری " متولد شد. وی از آغاز 
جوانی وارد سیاست شد. در سال ۱۸۵۱ م. به 
سمت دیری هت اعرامی فرانسه در برن و 
سپس در هانور برگزیده شد. از سال ۴ تا 
۸ م. دییر سفارت و از سال ۱۸۶۲ تا 
AFF‏ وزير مختار فرانه در ایران شد. وی 
کتابهای بیاری نوشته است از جمله: سه 
سال در آسیا (۱۸۵۹), مذاهب و عقاید فلفى 
در آسیای میانه (۱۸۶۵), رساله‌ای دربارة 
خطوط میخی (۱۸۶۴ بررسی دربار؛ عدم 
تساوی نژادهای بشر که مباحث آن در 
علمای پیرو تفوق نژادی آلمان مور واقم 
شده است (۱۸۵۴). تاریخ ایران (۱۸۶۹). 
گوبینودرسال ۱۸۸۲م. در تورندرگذشت. 
گوییو. ی ] (اج)* شهری از ایلیا واقم در 
امبری '' که در کنار سلله‌جال ات ۲۱ 


وأقع شده و ۲۷۳۰۰ تن جمعیت دارد. 
گوپاره. زگ /گو ز /ر] (! مرکب) رم گاو 
و خر. (لفت فرس ص ۴۶۷). گل گاومیش. 
(رشیدی): 
وای از آن آوا که گر گوپاره زآنجا بگذرد 
بفکند نازاده بچه بازگیرد زاده شیر. 
منجیک (از لغت فرس). 
نواد دیو ملعونند یکر 
مزایاد آنکه این گوپاره را زاد. 
ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص ۹۸). 
گوپال. () عمود و گرز آهنین. (برهان). گرز 
و عمود. (اندراج)* 
چو بیند تاو بر و یال من 
به جنگ اندرون زخم گوپال من. 
فردوسی (شاهنامه ج بروخیم ج ۲ ص ۳۴۸. 
چو دیوان بدیدند گوپال اوی 
بدرید دلشان ز چنگال اوی. 
فردوسی (شاهنامه ج بروخیم ج ۲ ص 4۲۴۹ 
مگر بازبینم بر و یال تو 
سر و بازوی و چنگ و گوپال تو, 
فردوسی (شاهنامه ج بروخیم ج۲ ص ۳۳۳). 
تخت واورنگ اهن و جوین (؟)"'. 
(برهان). 
گوپال. (اج) نام مبارزی بوده از ځویشان 
پادشاه روس. (برهان). با بای فارسی: نام 
مبارزی بوده از خویشان پادشاه روس. 
(آتدراج). 
گوپان. (ص.!) چوپان و شبان. با بای ابجد 
هم انتده. (برهان). جوپان. (جهانگیری) 
(رشیدی). 
گوپانان. (اخ) ناحیه دارابگرد. (تسرجمه 
ایران در زمان ساسانیان چ٣‏ ص۱۰۶). اما 
لفظ گوپانان که کریستسن آورده و جزء 
محال دارابگرد شمرده است در تاریخ طبری 
و در کتاب الخراج قدامةین جعفر «جوبانان» 
ضط شده است. بابر کاب اخیر فاصلة اين 
مکان تا شهر شیراز ۲۴ فرسنگ بوده است» 
پس شکی نمی‌ماند که جوبانان. چوپانان 
است و چون دارابگرد یکی از محال 
شبانکارگان است میتوان گفت که طایفه‌ای به 
نام چوپانان که اسلاف شبانکارگان بوده‌اند در 
آن عصر ناحیه‌ای از دارابگرد را در تصرف 
داشته‌اند و اردشیر و نا کانش با این طایفه 
سروکار پیدا کرده‌اند. ( کردو پیوتگی تزادی 
و تاریخی او تألیف رشد یاسمی ص ۱۷۰). و 
رجوع به ترجمة ایران در زمان ساسانیان چ۱ 
(چند توضیح در ترجمه) ص ۴۵۱ شود. 
گوپت. [پ] (اخ) در دادستان دینیک در 
فصل ۰ فقرء ۴ آمده: «سلطنت گوپت‌شاه در 
مملکت گوپت مجاور ایران‌ویج. در کنار 
آب‌دایتی میباشد». در.دینکرد در کتاب نهم 
در فصل ۱۶ فقر؛ ۱۴ آسده: « گوکپت"" در 


گوپک نپه 


مملکت خارجه است», لابد از «مملکت 
خارجه» خا ک توران اراده شده که در بالای 
خوارزم واقع است زیبرا گوپت‌شاه عنوان 
اغریرث و پرش میباشد. چنانکه مسیدانیم 
اغریرث پر پشنگ برادر افراسیاب و 
کرسیوز سپهبد توران بوده و از نیکان شمرده 
شده محبت مخصوصی به ایرانیان داشت و به 
همین جرم افراسیاب او را کشت. به گفتۀ 
بندهشن در فصل ۳۱ فقره ۲۰ «از اغشریرث 
گوپت‌شاء به وجود آمد». در فقر؛ ۲۲ فصل 
مذکور پندهشن مندرج است: «افراسیاب 
اغریرث را ازبرای خطایش کشت در پاداش 
خداوند پسری چون گوپت‌شاه به او داد». 
خضاکگوپت‌شاه در کستاب بسندهشن 
سوکوستان "۱ نامزد گردیده. در قصل ۲٩‏ فقرۂ 
۵ آن مندرج است: «اغریرت پر پشنگ در 
مملکت سوکوستان است و او را گوپت‌شاه 
خواند» ولی بندهشن این مملکت را طوری 
تعریف کرده که با کب دیگر مذکور سوافق 
است چه در فصل ۲٩‏ فقر؛ ۱۲ مینویسد: 
«مملکت سوکوستان در سر راه ترکستان به 
طرف چين واقع است». بنابه فقرات فوق 
ایران‌ویج در اقصی بلاد ایران زمین مجاور 
خا ک توران است و ذوق سلیم نیز چنین حکم 
می‌کند که این مملکت در همان سامان باشد 
نه در جای دیگر, (ینا تلف پورداود ج ۱ 
ص ۴۸). 
گو پقا. ((خ) ۱۵ سلسلهٌ هندی که در قرن چهارم- 
م. در بهار " تشکیل شد. این سلسله در قرن 
پنجم م. به دست هونها ۲" از بین رفت. 
کو پت‌ساه. [پ ] ((خ) عنوان اغریرث پر 
پشنگ برادر افراسیاب و پسرش (پسر 
اغریرت) ميباشد. رجوع به يسنا ج۱ تألیف 
پورداود ص ۴۸؛ و گوپت در همین لفت‌نامه 
شود. 
گو یک تپه. [پَ تپ پ /پ] (إخ) دهی 


است جزء دهستان اتش‌بیک سراسکند 


1 - Gobi. 2 - ۰ 

3 - ۰. 4 - gêöbèk. 

او - 5 

6 - Gobineau, (comle) Joseph Arthur 
de. 

7 - Ville d'Avray. 

8 - Turin. 9 - Gubbio. 

10 - ۰ 11 - 


۲ -مژلف برهان لخت را که بمعنی گرز و 
افزوده و اين معنی رائوشته است. در لغت قرس 
(ج اقبال ص ۳۲۳۴) آمده: کو پال؛ لخت آهنین بود. 


۰ لا - 14 - 13 
Bihar. ۰‏ - 16 ۰ -م 15 
۰ -. 17 


گوپنبه. 


گو تفرید د استراسبورگ. 


شهرستان تبریز که در ۳۱ هزارگزی باختر گوتاآ لو. زگ آلز] ((ج) ۳ رودی در سوئد 


مرکز سراسکند و ۵ هزارگزی خط آهن میانه 
به مراغه واقع شده است. کوهستانی و معتدل 
و که ان ۲۱ تن است. اب آن از چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات و حبوب و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
کو پنبه. [یْم ب /ب] ([مرکب) رجوع به 
ابوطلون و گنده کنف و طوق شود. در 
مازندران به تاتوله گ فته ميشود. (واژه‌ن امه 
طبری). 
گوپیازه. از /ز] (إِمرکب) طعامی است 
متعارف در بلخ, و آن به گه‌پیاز بلخی شهرت 
دارد. (برهان)؛ 
به سیرکوبهُ راژی به دست حیدر رند 
به گوپیاز؛ بلخی به خوان جعفر باب. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۵۴). 
آیی چو سرکوبة رازی به بانگ و ست 
جز بر دو گوپیازة بلخیت دستگاه 
دیگ هوس مپز که چو خوان سبح هت 
کس‌گوپازۀ تو نیارد به خوان شاه. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص 4۱۹). 
|ادر بعضی نوشته: نام تره‌ای بدبو. (غعیاث) 
(آنندراج). 
گوپی نکن. (گگ] (!ج) شهری از آلمان 
که در ناحیه باده‌وورتمبرگ ؟ و در کنار 
کوههای ژوراسوآب " واقع شده و دارای 
۰ تن جمعیت است. این شهر دارای 
صنایع ناجی و شیمی است. 
گوت. (گ /گو] () کفل و سرین مردم را 
گویند.و به ضم اول و ثانی مجهول» به زبان 
ترکی نیز همین معنی دارد. (برهان) 
(آنندراج). ترکی است» در ترکی جفتایی 
« کوت»(سرین). «جفتایی ص ۴۶۳». (حاشۂ 
برهان قاطع ج معین). 


گوت. کت ] ((ج)" قومی آلمانی که ابتدا در 


نزدیکی مصب رود ویستول سا کن بودند و 
سپس به مشرق اروبا رفتند. استروگها۵ 
( گت‌های مشرق) در قرن ۳م. در پانونی و 
سزی"ساکن‌بودند. گتهای غربی یا 
ویزیگت" به سرپرستی آلاری" (پادشاه 
آنان متوقی به سال ۴۱۰ م.) در سال ۴۱۰ م. 
آمپراتوری رم را محاصره کردند. در فارسی 
بیشتر این کلمه را به صورت گت می‌نویسند. 

گوتا. [گ] ((خ)" شهری از آلمان شرقی که 
در کنار کوهستان تورینگروالد ۱" واقع شده و 
دارای - ۵۷۸۰ تن جمعیت است. کلیسایی از 
قرون چهاردهم و پانزدهم م. و موس علوم 
جفرافی که به سال ۱۷۸۶ به دست 
ژوستوس‌پرتی ۲۲ تأسیس شد در اين شهر 
باقی است. فلزکاری و ماشین‌آلات‌سازی و 
چیبنی‌سازی آن شهرت دارد. 


از دریاچۂ ونر" به کاتگا*' می‌پوندد. 
طول این رود ۴۵۹ هزار گز است. 

گو تاپ رکا. [پ ] (فرانسوی, !)۳ جسمی 
است نظیر کائوچو که از گیاه‌های خانوادة 
DE E‏ به دست می‌آورند. محلول 
کارفرم‌دار یک در ده آن رابه نام 
تروماتیسین 4 در بیماریهای جلدی و 
برگهای گوتاپرکا را برای تهیة پانسمان به کار 
می‌برند. زخمها را در مقابل هجوم میکربهای 
خارجی مصون میدارد. بعلاوه مانع تبخیر 
مایع و آب بافتها میگردد و بدین طریق از 
خشک شدن پان‌مانها جلوگیری میشود... 
(درمانشناسی و فارما کودینامی ج۱ تألیف 
احمد عطایی ص ۴۵۱). بیشتر صفات کائوچو 
را دارآ می‌باشد و دارای فرسول "(ع010۲۱) و 
۲ (۳۷۱7 00) میباشد, بنابراین از ترکیبات 
ایزومر کائوچوک خالص محسوب میگردد. 
یعنی در فرمولهای آمپیریک با کائوچو مشابه 
می‌باشد و در ساختمان ملکولی با ان اختلاف 
دارد. از این ماده در صنعت به عنوان 
ایزولاتور و عایق استفاده میثود و بای 
پوشش سیمهای برق و تهیة بارانی و همچنین 
لوازم جراحی به کار میرود. ( گیاه‌شناسی 
تشریح عمومی نباتات تالیف حبیب ال ثابتی 
ص ۱۸۳۲). 

گو تازی. (گ /گُو] (حامص) لاف و دعوی 
بی‌حقیقت در غلبه و زور بر حریف. (غیاث) 
(آندراج). گاوتازی. رجوع به گاوتازی شود. 

کو تاما۔ زگ ] (اج) نام خانوادگی بوداء رجوع 
به گوتمه شود. 

کو تو. رگ تَ] (اج) دهی است از دهستان 
ایل‌تیمور بخش حوم شهرستان مهاباد واقع 
در ۲۷ هزارگزی جنوب پاختری مهاباد و ۱۸ 
هزارگزی باختر شوه مهاباد به سردشت. 
کوهستانی و معتدل سالم ونکه آن ٩‏ تن 
است. اب ان از رودخانه مهاباد تاصین 
میشود. محصول آن غلات. چفندر. توتون, 
حوب و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

کو توس لو. (ت [] (۱خ)" شهری از آلمان 
که در ایالت رن‌سپتانتریونال‌وستفالی "" واقع 
شده و دارای ۵۰۰۰۰ تن جمعیت است. 
ناجی و فلزکاری آن قاپلذ کراست. 

گوت رکو. رک ] (إخ)'' کارل (۱۸۱۱ - 
۸وم.). نويسنده المانی که در برلن متولد 
شد. وی مؤلف رمان والی‌لاسپتیک ۲ است 
که‌از کمدی پروک و اند گرفه است. 

گوت‌شالکت. رگے) ((ع)۲۲ ملحد آلمانی 
(۸۰۸.- ۸۶۷ م.) که در سال ۸۴۸ . به خاطر 
اعتقادی که به برگزیدگی قبلی برخی از بندگان 


۱۹۳۱ 


خدا داشت محکوم و زندان شد. 

گوت‌شد. (گث ش] ((خ)۲۵ یوهان 
کریستف ۴ (۱۷۰۰ - ۱۷۶۶ م). نویسنده 
آلمانی که در نزدیکی کتکترگ "۳ ستولد 
شد. 

ت‌شمید. ((خ)۲۸ آلفد. یکی از 

مورخان و خاوزشناسان المانی است که دز 
سال ۱۸۳۵ در لوش و متولد شد. وی 
در شهرهای کل ۲ (۱۸۶۵), کنیکسبرگ ۲۱ 
(۱۸۷۳) و ینا (۲)۱۸۷۶ ۲ به اخذ کرسی علمی 
موفق شد و سرانجام به استادی تاریخ در 
توینگن ۲۲ رید و در همانجا در دوم مارس 
۷ درگذشت. وی در زبانهای شرقی و 
تاريخ ادبیات دور هلتیسم استاد بود. 
بزرگترین اثر او کتاب «تاریخ ایران *"» است. 
در چاپ نهم داثرةالم عارف بریتانیکا نیز 
مقالای راجع به ایران دارد. آثار دیگرش به 
نام «نوشته‌های کوچک 0 به اضافهٌ صورت 
کتابهایش در سالهای ۱۸۸۹ تا ۱۸۹۴ به 
وسیل روهل ۶" چاپ شده است. (از 
داثرالمعارف بریتانیکا, 

کو تفرد د استراسبورگ. رگ د (] 


1 - ۰ 
2 - ۰ 
3 - Jura Souabe. 


4 - Goths. 5 - Ostrogolhs. 
6 - Pannonie. 7 - Mésie. 

8 - Wisigoths. 9 - Alaric. 

10 - Gatha. 


11 - Thüringerwald. 

12 - Juslus و‎ ۰ 

13 ۰ Göla alv. 

14 - Vener (Vanern). 

15 - 1. 

16 - Gutta - ۰ 

17 - 6۰ 

18 - ۰ 

19 - ۰ 

20 - Ahin-Septentrional-West ۰ 
(Nordrhein Westfalen). 
21 - Karl Gutzkow. 

22 - Waliy la Septique. 
23 - Perruque et Epée. 
24 - Gottschalk. 

25 - Gotisched. 

26 - Johann Christoph. 
27 - Königsberg. 

28 - Gutschmidl, Alfred. 


29 - Loschwilz. 
30 - Kiel. 31 - 0۰ 
32 - Jena. 33 - Tübingen. 


34 - 665610۳۱6۵ ۰ 
35 - Kleine 6۰ 
36 - ۰ 


۲ گوتلاند. 


((خ)" شاعری آلمانی‌زبان که در آغاز قرن 
سیزدهم م. می‌زیست. وی مولف کتاب 
«تریستان آ» است. 

گوقلاند. کت ((خ)" جزیره‌ای در دریای 
بالتیک معلق به سوئد با 
که‌م رکز آن وی انت 

گو تمه. زگ ت م] ((خ)*نام خانوادگی بودا. 
(يشتها ج ۲ صص۲۸ - .)۲٩‏ رجوع به گوتاما 
و بودا شود. 

گوتنبرکت. ام ب] ((خ)" هانی (یا 
یوهان) گنفلایش. چاپچی آلمانی متولد و 
متوفی در مایانس (در حدود ۱۴۶۸-۱۳۹۷ 
گوتبرگ در سال ۱۴۲۰ به دنبال 
شورشهایی که بر اثر ورود فردریک سوم به 
مایانس به وقوع پیوست از شهر تبعید گردید. 
از اوایل سال ۱۴۳۴ در انترانیورگ مستقر 
شد و ماين سالهای ۱۴۳۶ تا ۱۴۳۹ برای 
ساخن آیته با آندره دریتسهن " و ژان 
ریف" و آندره هلمن" شریک شد. در سال 
۹ مرگ دریسهن باعث انحلال شرکت 
شد. در نتیجۀ مرافعه‌ای که در همین سال با 
برادران دریتهن پیش آمد معلوم شد که 
شرکاء به امر چاپ حروف متحرک یا سنگی 
پرداخته‌اند. صحت اسنادی که در مرافعه 


۰۰ تن جمعیت 


عورد اساد واقع شد مورد اعتراض و انکار 
قرار گرفت و به‌طورکلی از این محاکمه 
مدارک غیرقابل‌انکاری که بتوان از آن 
نتایجی رفخ در دست تم ماه ول 
شهادتهایی که در اواخر قرن پانزدهم م. داده 
شد مدلل ساخت که چاپ سنگی در سال 
۰ به توسط گوتنبرک کشف شده است. به 
هرحال گوتنبرک در سال ۱۴۵۰ دوباره به 
مایانی برگشت و با ژان فوست "۲ شریک شد 
و این شریک سرمایة لازم برای چاپ کتاپ را 
به او قرض داد. این شرکت نیز در نتیجۀ 
مرافعه‌ای که با فوست پیش آمد و گوتنبرک 
شکست خورد منحل گردید و فوست با 
شوقر"" نامی شریک شد و قصد داشت 
اسرار چاپ سنگی استفاده کند. و آن رابه 
خود نبت دهد از طرف دیگر گوتبرک 
شخصاً با شخضی به نام کونراد هومری ۲ در 
مایانس تا سال ۱۴۵۸ به کارهای چاپ ادامه 
داد. کتابهایی که به او نبت داده‌اند هیچ‌کدام 
به اسم او نیست. ولی به احتمال قوی او 
چاپ‌کنند؛ تورات ۳۶خطی مباشد. تقویم 
۸ رانیز او چاپ کرده است. 
کوت‌والد. حتْ 1((خ) ۲" کلمان(۱۸۹۶- 
۲ م:): سیاستمداز چک که در ددیس ۱۴ 
متولد شند. وی ابتدا دبیرکل حزب کمویست 
چکسلوا کی‌بودو از سال ۱۹۴۸ به بعد رس 
جبهوری آن کشور گردید. 0 
کوت‌والدوف. کت دت ] (اخ) ۳ نام 


جدید زلن ۶ شهری از چکسلوا کی (واقم در 
اناحۂ مراوی)۱۲ که دارای ۴۵۷۰۰ تن 
جمعیت است و کارخانة بزرگ جوراب‌بافی 
دارد. 

گوته. زگ تِ] ((خ۹ یوهان ولفگانگ فُن 
(۱۷۳۴۹ - ۱۸۳۲م.). مشهورترین نويسندة 
آلمانی که در فرانکفورت سورلومن ۲٩‏ متولد 
شد. وی با شارل | گوست. دوک د ویمار "۲ 
دوست شد و در سوقع هجوم ۱۷۹۲ م. به 
فرانسه با او به فرانسه رفت و وزارت او را به 
دست آورد. وی مولف کتابهای زیر است 
تس رم وان 
, هرمان و دوروتتا ",گت ۰ 
سالهای شا گردی ویلهلم مایتر, وصلت‌های 
انتخابی "۰۳ حقیقت و گمان*" و غیره. وی 
علاوه بر شاعری دانشمندی عالقدر بوده 


فاوست 


ات 
گو ته‌بورگت. (گ ت بر ]((ج)۲۲ یوته‌بوزی 
شهری از سوئد در کتار رودخاند گوتاآلو ۲۳ 
که دارای ۴۰۴۰۰۰ تن جمعت است. این 
شهر بندری است که مرکز فعالیت‌های صنعتی 
است. 
گو تی. ((خ) طسایفه‌ای از سا کنان قديم 
زا گروس که محلشان شمال و مشرق شهرزور 
بوده است. این گروه نارامسین [یکی از 
پادشاهان | کد] را شکست داده بر بابل مسلط 
شدند و پس از چند سال تخت هماية 
جنوبی خود یعنی لولوبی‌ها را ضربتی هولنا ک 
زدند ولی در شهرزور نایستاده فروتر رفتند. 
در این وقت پادشاه | کدشارکالی شاری! " نام 
داشت که نوه تاراسین بود (۲۶۸۸-۲۷۱۱ 
ق.م.)» دلیرانه برای جلوگیری از این سیّل 
پیش امد. در یکی از سالنامه‌های این پادشاه 
اثاره به شک رکشی ضد گوتی‌ها مسطور 
است. در سالنامه دیگر گوید: «من پادثاه 
گوتی‌را که شرلک نام داشت اسر کردم». ولی 
پادشاه | کد نتیجه‌ای نگرفت و خود شکار 
گوتیان‌گردید. هجوم طوایف گوتی به 
است. از اسناد موجود پیداست که گوتیان 
مردمی وحشی و سخت‌دل بوده و ولایت آباد 
بين‌الهرين را غرقة خون و طعمة اتش 
کرده‌اند. نویندگان متأخر در کیبه‌ها بسی 
تفرین و لعنت بر این طایفه فرستاده و از ظلم 
آنان نالیدهاند. مثلاً گفته‌اند: این طایقه دضمن 


خدایان بودند و سلطنت سوير را یه کوهبتان 1 


تقل دادند و تخم خلاف و فباد را در این 
سرزمین پرا کندند. در نظربابلیان که بردمی 
قانون‌ختاس و نظم‌دان بودند بدترین چیز 
بی‌سلطانی بود. از این جهت در.حق؛گوتیان 

نوشته‌انذ که این قوم .ری و پادشاهی 


گوتی. 
نداشتند مگر پس از آنکه بر بین‌النهرین مسلط 
شدند. گویا علت ایتکه بابلیان معتقد بوده‌اند 
که آن قوم سلطان نداضته‌اند آن است که 
چنانکه گفتیم در آغاز حملة رئیس آنان به 
دست شاركالي شاری پادشاه بابل کشته شد و 
با وجود از ميان رفن سردار خود از حمله 
بازنایستادند. اما درباب توحش آنان می‌توان 
گفت که خالی از صحت نیت زیراکه در 
زمان فرماتروایی آنان بر بابل ماسلةٌ استاد 
سیاسی و اقتصادی قطع شده است معلوم 
میشود در این شتون اختلالی رخ داده است. 
علت سرازیر شدن گوتی‌ها به بین‌النهرین 
ممکن است فشاری باشد که از جانب شمال و 
مشرق از طرف قبایل هند و ایرانی بر آنها وارد 
شده است. از تاریخ تلط گوتی‌ها بر 
بابل‌زمین اطلاع بسیاری در دست نداریم 
مگر نام پادشاهان آنها که در دو فهرست 
مندرج است ميان اين دو فهرست اختلاف 
بسیار است چون بی از این پادشاهان در 
مدت سلطت ماری هنند شخص تعجب 
می‌کند و از صحت فهرست‌ها به شک می‌افتد. 
نکته دیگر که از این فهرست‌ها برمی‌آید 
مدت پادشاهی | کثراين سلاطین کوتاه بوده 
است. مطابق نص یکی از این فهرست‌ها مدت 
دیگر مصرح است که ۱۲۵ سال و روز 


1 - Gottfried 16۶ 0۰ 


2 - ۰ 3 - ۲ 
4 - ۷۰ 5 - ۰ 
6 - Hans با)‎ Johann) Gensfleisch 
Gutenberg. 

7 - André Drilzehen. 

86 - Jean ۰ 


9 - André Heilmann. 

10 - Jean ۰ 

11 - Schoeffar. 

12 - Conrad Homery. 

13 - Klement Gottwald. 

14 - Dedice. 15 - Gottwaldov. 
16 - Zlin. 17 - Moravie. 

18 - Johann Wolfgang von Goethe. 
19 - Francfort-sur-le-Main 

(Frankfurt am Main). 

20 - Charles August, Duc de Weimar. 
21 - Goelz Berlichingen. 


22 - Werlher. 23 - ۰ 
24 - Faust. 

25 - Hermann ۵" Dorothea. 
26 - Egmont. 


27 - Les Affinilés éleciives. 

۰28. - Vêritê-el fiction. 
29.:-:Göleborg:-.. 30-- Göla alv., 
31 ۰- .Sharkali. Sharri. ۰ 


گوتی. 

پادشاهی رانده‌اند. | گرچه قاعدءٌ نمی‌توان در 
صحت حاب دیران بابلی شک کرد ولی 
چون اجزاء فهرست را جمع میکنیم بیش از 
۱ سال و ۲۰ روز نمی‌شود. معلوم نیست 
علت این تفاوت چیست. ازاین‌رو اشکار 
است که هنوز اطلاعات بسیاری میتوان راجع 
به احوال گوتیان به دست آورد. در پایان عهد 
تلط گوتی‌ها نفوذ تمدن نیرومند بابلی ذر آن 
قوم مۇر افتاد و درواقع بابلی‌ماب شدند» 
ظاهراً دبیران ن بابلی که آن فهرست‌ها را جمع 
کرده‌اند این سلاطین اخیر را جزء گوتی‌ها 
نشمردند و تفاوت فهرست‌ها از این جهت 
است. 

صورت فهرست اول 
۳ سال ایمتا" ( که اسم صحیح او ایم‌پیات 


است) 
۶« این‌گیشو؟ 

۶ « کی‌کی‌نگب " 

۶ « شولمه؟ 

۶ « الولومش © 

۵ « الی‌مابا کشی۶ 

۶ ایگش‌هو 

۵« ایرلگب ۸ 

۳ ایباته؟ 

۳« ایارلا۱ 

7۱ کوروم !۱ 

و اقا 

۲ » ...رايو ۱۴ 

۲» ایراروم ۱۴ 

۱۱ ایبرانوم ۱۵ 

۲ « هابلوم ۴ 

« پوزورسین پر هابلوم ۱۷ 

۷ ایارلا گاند ۸" 

.. ( ۷ 

۰ روز تیریگان ۱۹ ِ 

پایتخت گوتی‌ها را شهر ارپها نزدیک کرکوک 
دانسه‌اند و این درست نیست. سیب اشتباه آن 
است که گوتی‌ها بعد از تصرف شهر سپار 
نزدیک بابل مجسمة آنونیت "۲ خدای آنجا را 
به شهر آرپها نقل کردند. این اشتباه از سوء 
ترجمة کتيبة نابونائید است که در قسطنطتیه 
است. بعضی پایتخت آنان را سوبارتور 
(آشور) دانته‌اند. 

در آتار قدیم بابل کنيزکان گوتی‌نژاد را 
ستوده‌اند و آنها را مامروتی أ" خوانده‌اند که 
به‌معنی صاحب بشره یا موی روشن است. از 
این حیث با زنان سومری و أ کدی تفاوت کلی 
داشته‌اند. راجع به دیانت گوتی‌ها اسناد 
ببیاری در بن نیست..یکی از سلاطین گوتی 
موسوم به لامیراب کتیه‌ای به خط وزبان 
آ کندی‌گ ذاه تد و از خدای گوتیوم و 
ایشتاروسین خذایان بابل درخواست کر ده که 


آن کتیبه را از فاد نگه دارند. از زبان گوتها 
چیلی معلوم نشده است» جز اسم چند پادشاه 
که مذکور شد پرشایل "۲ که یکی از اساتید 
استباط کرده است که گوتیان سامی‌نژاد 
نبوده‌اند و از مقایسه با سایر اثار صی‌توان 
گفت که گوتیان از طوایف آریاتیک بوده‌اند 
یعنی نختین موجی از مهاجرین مرکز اسیا 
که اثارشان به دست آمده است. عجب این 
است که بعضی از بلادبابلستان در عهد سلطة 
این طایفه رونق و آبادی بسیار یافته است. 
گوتیها حکام بابلی را( که به زبان بابلی ایشکو 
گویند) به شرط اطاعت بر جای گذاشته‌اند. 
یکی از این ای‌کوها که حا کم شهر اوس ۲۳ 
بوده» گوید: در عهله لطت ۵٣الة‏ ت 
پادشاه گوتی ولایت ما در خصب نعمت بود. 
از آثار پیداست که یکی از پنادشاهان این 
طایفه که نامش مذکور شد یعی لاسراب" 
مقداری اسلحه تذر خدای خود کرده است و 
این تقلیدی از رسم قدمای بین‌النهرین است. 
در موزه لوور قطعه‌سنگی است از دورهٌ 
نلاطین سللة ین بابل (۲۰۰۰ سال 
ق.م.) در پشت این نگ کت بوطی دیده 
می شود حا کی از 7 تخر ولایت ارپها که جزو 
کور گوتها در سرحد شرقی بوده است. 
استادی که معروف به الواح کرکوک است در 
مکان شهر باستانی آرپها به دست آمده که 
محل مستحکم گوتیها به شمار می‌آمده در 
مشرق کشور آشور. بنابر جدولی که در شهر 
ڪور تف ش‌ده پسادشاه گوتی 
انری‌داپی‌زیر ۲" نام داشته و قلمرو خویش را 
وسعتی فوق‌العاده داده است. اخرین پادشاه 
گوتی تیریگان چهل روز بیشتر سلطنت نراند 
و په ست اوتون گار" پادشاه شهر ارخ 
(سومر) از پای درآمد"" و بعد از ۱۲۵ سال 
دست گوتی‌ها از بابل کوتاه شد. پی از 
بازگشت این قوم به کوستان خود چیز 
بسیاری از انها شتدەهنشځده ات در نتيجة 
ان تراض دولت گوئی در ناحية زاگروس 
ملوک‌الطوایف پدا شدند و در بابل و ایلام نیز 
امراء جزء استقلال یافتد. نام کر این دول 
کوچک جدید را که از تجزیۂ ساطنت گوتی 
پدیدار گشت می‌دانیم زیراکه به واسطة 
کتبه‌های سارگن شابق‌الذکر با بمضتی از انها 
آشا هتیم. (نقل از کتاب کرد و پیوستگی 
نوادی و تاریخی او تاليف رشید یاسمی 


ی 
شود 


۳ ۳ قنراز: 


گوتیه. ۱۹۳۴۳ 


گرفته است. دشتهای گوتی غربی برای تربیت 
دام آماده و زمینهای گوتی شرقی زراعتی 
است. 

گوتیر. [ي] (اغ)۲" پیر ژزف (۱۷۳۲- 
لو او ویب در 
ارتوران ۲۳ متولد شد. هنر او به شیوة لویی 
چهاردهم شبیه است. 

کوتیز. رگ /گو ] (() نوعی از پیمانه باشد. 
(آنتدراج از فرهنگ فرنگ). گونیز. کیل و 
قفیز. (شعوری ج ۲ ص ۹۸): 
شده احسان را طبعش چنان تیز 
دهد سیم و زرش باکیل و گوتیز. میرنظمی. 

و تیکت. زگ ] (فران-وی, ص)۲" سبکی از 
معماری که آن را «اژی‌وال»۵" نیز نامند. 
سک معماری گوتیک که از قرن دوازدهم م. 
آغاز شد. (فرهنگ فرانسه به فارسی سعید 
نقبی). پیرنیا (ایران باستان ج۳ ص ۲۷۱۶) 
این اصطلاح را به «شیوءٌ جناقی» ترجمه کرده 
است. 

کو تینگن. زگ گ ] ((خ) "۲ شهری است از 
آلمان غربی (درناحية باس سا کس ۱۳ )» در 
جنوب غربی هارتز ۸" در کنار لاین. این شهر 

-دارای دانخگاه و صنایع آلومیتیوم‌سازی 
است. 

کو تیه. گي ](إخ)" نجیب‌زادنای از اهالی 
ی که ریاست پشقراولان جنگ 


1 - ۰ 2 - ۰و۱‎ 
3 - Kikilagab. 4 - ۰ 
5 - ۰ 6 - Elimabakesh, 
- lgeshhaush. 
8 - Irlagab. 9 - ۰ 
10 - ۰ 1 - ۰ 
2 - ... Nedin. 13 ° ... ۵0۰ 
14 - lrarum. 5 ۰ 
16 - ۵۷۰ 17 - ۴۷2۵۲۰ 
18 - ۰. : 
19 2- ۰ 20 - ۵۷۰ 
21 - Mamrouii. 22 - ۳۵7۵ Sheil. 
23 - ۰ 24 - ۰ 
25 - 2 ۰ 26 - 1۰ 
27 - ۰ 
28 - Outon Legal. 


۳۹ -در جنوب دریاچة زره‌بار کردستان شهری 

به نام تریگان وجرد داشته است (9۲-0601]اند 
سنجاق سبلیمانیه ص ۶۳). 

30 - ۵01۳1۶, ۰ 

31 - ۰ 

22 ¬ ۳۱6۱۲6۵۵ Gouihjère. 

33 - Bar-şur-Aube. . 


34 - Golhique,. 35 - Ogival. 
36 - Göttingen. 7 

37 < Basse Saxe. 

de Hartz, 


39 - Gautier. 
4û *Boürgûgne. ` 


۴ گونیه. 


گوجه‌فرنگی. 


صلیی اول را به عهده داشت. وی در سال ۰ بر و رش 7 ۳ 1 


۶ .م در تزدیکی نیسه! درگذشت. 

کوتیه. (گ ي ] ((خ)۲ تسئوفیل (۱۸۱۱- 
۲ م.). ويسنده فرانسوی که در تارب" 
متولد شد. وی ابتدا از طرفداران جدی 
رمانتیسم بود ولی بمداً بی آنکه از گذشتۀ خود 
پشیمان باشد به جایی رسید که شعر 
باسوزوگدازی دریار؛ زیبایی واقعی در کتاب 
«میناها و نگین‌ها» ؟ سرود. وی داستانهای 
دیگری چون کاپیتن فرا کاس" داستان 
مومیایی "و تاریخ رمانتیم نیز دارد. 

گوتیه. (گ ي] (إخ) خاورشناس فرانسوی 
که کتاب «حی‌ین یقظان» ابن‌طفیل را منتشر 
کرد(۱۹۰۰م.). وی کتاب «الفرق بین الدین و 
الفلسفة» اين‌رشد رانیز ترجمه کرده است 
(۱۹۰۹). 

گوتیه. (گ يا ((خ) ۲ ارس‌اند (۱۸۳۷ - 
۰ .م. شیمیدان و پزشک فرانوی که در 
نارین»مولد شد وی دربارة 
آلک‌الوئیدهاء " مرکبات آلی ارسنیکی و 
آبهای معدنی مطالعاتی کرده است. 

گوتیه دکوانسی. رگ ي د] الع" 
(۱۱۷۷ - ۱۳۳۶ م( شاعر فرانسوی که در 
کوان سی" تزدیک سواسون ۱۴ 
وی مولف کتاب «میرا کل نتردام» ۱۳ است. 

گوج. اگ و] إا صمغ درخت را گویند. 
(برهان) (آنتدراج). انگم. ژد. ||و به ضم اول و 
سکون ثانی و جیم به زبان ترکی به‌معنی زور 
و قوت باشد. (برهان) (آنندراج). 

گوحان. ((ج) دصی از دهستان میزدج 
بخش حومه شهرستان شهرکرد که در ۳۱ 
هسزارگزی جنوب باختری شهرکرد و ۳ 
هزارگزی راه نارسیان به پاباحیدر واقع شده 
است. کوهتاتی و هوای آن معتدل و سکتة 
آن ۱۳۰۲ تن است. اب ان از چشمه و قات 


متولد شد. 


و رودخانة سراب تأين میشود. محصول آن 
غلات و سئل اهالی زراعت و راه آن 
مائین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج “1 
گوج دادن. [:] (مص مرکب) به‌ستنی 
زور و کمک و مدد دادن. (آنندراج :گوج), 
گوحت. [جّ] ((خ) دهی است از دهستان 
ترک شهرمتان ملایر واقع در ۰۰ ۰ گزی 
شمال ملایر و ۱۲۰۰۰ گزی خاور شوب 
ملایر به همدان. کوهتانی و معتدل 
مالاریایی و سکنه آن ۲۴۹ تن است. آپ آن 
از چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات. 
انگور. صیفی و شغل اهالی زراعت و 
صنایم دستی آنان قالی‌بافی و راه آن 
اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۵. 
گوحکیی.((خ) دی است از دهستان 


تبادکان بخش حومه‌واردا ک شهرستان مشهد 
واقع در ۲۶ هزارگزی شمال خاوری مشهد 
کنار راه شون عمومی مشهد به خور بالا و 
پایین. این ده در جلگه واقع و هوای آن معتدل 
است و ۵۴۸ تن سکته دارد. آب ا ن از چشمه 
تأمین ميشود. محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

گوحه. اگ /گوج /ج (قسمی از آلوچۀ 
بزرگ و آبدار. (ناظم الاطباء). از خانوادة 
روزاسه, پرونوس اس‌پیوزا. 
(جنگل‌شناسی کریم ساعی ج۲). آن را در 
کجور, آستارا و طوالش آلوچه, در لاهیجان و 
دیلمان و رودسر الو "٩‏ و هلو" در نور و 
آمل هلی"" و در گیلان خلی"", خولی"' با 
خالودار "" مینامند. (جنگل‌شنانی کریم 
ساعی ج ۱ ص ۲۴۱). آلو درد شت. گرجد. 
-گوجۂ برقانی؛ الوی برقانی. 7 
-گوجه پرپر؛ برونوس تریلویا . 
- گوجه گیلانی؛ پرونوس سیریا کا" '. 
(واژه‌نامة گیاهی تالف اسماعیل زاهدی). 

گوجه. [ج /ج] ((خ) دهی است از دهستان 
شهرکهنة بخش حومة شهرستان قوچان واقع 
در ۸ هزارگزی جنوب باختری قوچان به 
شیروان. جلگه و هوای آن سرد است و ۱۰۸ 
تن سکنه دارد. آب آن از قنات است. 
محصولش غلات وانگور و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج .)٩‏ 

گوحه. [ج /ج] (!) در لهجة كاشان. 
زگیل. تژلول. پالو. آژخ. ژخ. كار. الهج 
ملایسر) (یادداشت مولف). 

کوحهر. ج ((ح) دهی است از دهستان 
کوهبنان بخش راور شهرستان کرمان واقع در 
۰ گزی شمال باختری راور و ۱۸۰۰۰ 
گزی‌شمال راه فرعی راور به کوهبنان. دامته 
است و هوای آن معتدل و مالاریایی و نک 
آن ۷۰۰ تن است. آب آن از دو رشته قات 
تا موه ميشود. محصول آن غلات و لیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 

۰ گزی شضمال ابادی معدن 
سنگ پنبه‌نسوز وجود دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

کوحه‌فرنگی. (گ وج /ج ق ر]( 
مرکب) گل‌گلاب در ذیل گیاهان دولپه‌ای 
پیوسته گلبرگ در تة بادتجانیان آرد: 
گوچه‌فرنگی‌یا تمات که موه درشت قرمز آ ن 
دارای چسندین خانه و خورا کی است. 
(گیاه‌شناسی گل‌گلاب ص۲۳۸). و تقی 
بهرامی ارد: نباتی است یکاله دارای برگهای 
دندائه‌دار و خوشبو و گلهای زرد و میوه‌اش 
قرمز به اشکال مختلف و تخم نخودی‌رنگ دز 


۱ ست. در 


تقاط گرمسیر خوب عمل می‌آید. اول بهار بذر 
گوجه‌فرنگی را روی پهن یا زیر شضاسی 
مي‌کارند. یک تادو ماه دیگر بوته‌های 
گوجه‌فرنگی را در صحرا به فاصلةُ ۱۰ تا ۱۲ 
سانیمتر نشا می‌کنند. همین که بستافا 
گوجه‌فرنگی به ارتفاع ۰۰ س انتي‌متر 
رسید باید اب داد زیرا اب روی بوته ریخته 
موجب پروز ناخوشیهای قارچی میگردد. 
برای ته وجه‌فرنگی زمستانه بايد در 
مهرماه تخم آن را روی پهن کاشت ت و همین که 
بوته‌ها دو یا سه برگه شدند آنها را در گلدان 
نشا می‌کنند و گلدان را در پهن فرومیکنند. و 
در زمتان گلدانها را در گرمخانه می‌گذارند. 
NERA‏ 
یک ساقه گذاشت ت و بقیه را هرس کرد, گلها را 

نیز تک می‌کنند زیرا هر قدر گل کمتر باشد 
مسیوه‌ها زودتسر سمیرسد. گرفتن تسخم 
گوجه‌فرنگی بدین طریق صورت میگیرد که 
به هر بوته بیش از چند میوة سالم نمی‌گذارند 
و بقیه را میکنند, ب 
خوب رسید تخم آنها را از الک درکرده 
شتو می‌دهد و"در آفتاب گسترانیده 
می‌خشکاند. گوجه‌فرنگی‌هایی که تا آذر و 
دی نرسند آنها را با بوته می‌کند و در اطاق یا 
زیرزمین هواداری آونگ می‌کنند (با نخ 
می‌آویزند) تا برسد. (از فرهنگ روستایی 
ص ۴۵ ۱۰). و پورداود آرد:گوجه‌فرنگی "" نیز 
از ره‌آوردهای آمریکا است. از جنوب آن 
سرزمین از مکزیکو و پرو مباشد. نا گزیر این 
گیاه هم به دستیاری مردم اروپا به ایران 


پس از آنکه آن چند میوه 


رسیده, تاریخ ورود آن به اسپانیا دانسته 
نشده, اما شهه نیت که در نیمه قرن 
شانزدهم م. در اروپا کم‌وبیش شناخته شده 
بود. زیرا در سال ۱۵۵۷ م. تصویری از این 
میوه به نام «سیب زرین» به جای مانده است. 


1 - ۰ 
2 - Gautier, Théophile. 
3 - Tarbes. 
4 - Emaux et ۰ 
5 - ها‎ Capitaine Fracasse. 
6 - Le roman de ۱2 ۰ 
- 7 - Armand. 
9 - Alcaloldes. 
10 - Gaulier de Coincy. 

1 - Coincy. 12 - Soissons. 
13 - Miracles de Notre-Dame. 
14 - Prunus spinosa. 


8 - Narbonne. 


15 - ulo. 16 - hulo. 
17 - huli. 18 - xolî. 
19 - xuli. 20 - 2۰ 


21 - Prunus Itriloba. 
22 - Prunus syriaca. 
23 - Solanum Iycopersicum. 


گوجه‌قلعه. گوجران. ۱۹۳۴۵ 
پزشک و گاه‌شناس دودنس" که در ٩‏ ون است. است. بت آن از جشمه است. محصول آن 


۷ در مخلی " در بلژیک تولد یافت و در 
۰ مارس ۱۵۸۵ در لیدن ۲ (هلند) درگذشت 
در سال ۱۵۵۷ که یاد کردیم در آنتورپ؟ 
کتابی دربار؛ گیاهان بومی و بیگانه نگاشته و 
هر یک رابا تصویری آراسته. تعریف کرده" و 
در جزء این گیاهان بیگانه. گوجه‌فرنگی یاد 
گردیده است. در سالهای ۱۵۷۶ و ۱۵۸۶ و 
۷ در آثار دانشمندان و هتروران دیگر به 
این گیاه برمیخوريم. این گیاه در مهن دیرین 
خود آمریکا از رستنبهای بار کهنال به 
شمار سمیرود و در هیچ جای آن سرزمین 
خودرو دیده نشد در همان هنگامی که 
آمریکا را پیدا کردند این گیاه در همه جا 
کشت ميشد و ازبرای خورش بومیان به کار 
میرفت. پس از رسیدن به اروپا سالها در باغها 
جزه گیاهان زینتی کاشته میشد و آن را 
زهراً گین می‌پنداشتند. یکی از نویتدگان 
(زوین‌جر) * در سال ۱۶۹۶ نوشت که در 
ایتالیا آن را میخورند. اما زیان‌بخش است 
این‌چنین در اروپا بار دیر به ارزش آن 
برخوردند. در همین یک دو قرن است که این 
گیاه بار سودند و گوارا آنچنان که باید 
شناخته شده و در سراسر گیتی کشتزاران 
پهناور و فراخ را فرا گرفته است. 

این گیاه با نام بومی خود که یاد خواهیم کرد په 
اروپا رسید. اما در اینجا در اغاز ماند 
سیب زمینی نامهای گونا گون یافت. باز همان 
کلمه «سیب» که چند بار در گفتارهای 
«ترنج» و سیب‌زمینی» ياد کردیم به تکاپو 
درآمد. مو نورسیده را گاهی «سیب بهشت» 
وگاهی سیب زر» و نزد برخی که آنرا 
وردن(شهوت)انگیز پنداشتند. سیب عشق» 
نام یافت. ۲ نامی که این گیاه در مرز و بوم خود 
داشته, به زبان مکزیک وهای "نود در 
اسپانا و پرتقال توماته" شده است. در پایان 
قرن شانزدهم (۱۵۹۶) گاهی نام تومات 
آمریکایی "۲ در توشته‌ها به کار صیرفت. 
سرانجام همین نام بومی ہی آمریکایی پیروزی 
یافت وا کتون در بیشتر کشورهای اروپا 
همین نام راج ماس ی در آلسان و 
فرانسه و انگلتان و جز اینها ۲ . در زبانهای 
آسیایی, ترکان عشمانی همین واژه را به کار 
برند. هندیها آن را تماتر ۱۳ خوانند. در سوریه 
نام ایتالیایی پمدرو ۲ (سیب زر) به هیئت 
تازی بندورة (بنادورة) درآمده است. در 
عربی ادبی عراق طماطم و عربی معمولی 
طماطة گوید. در آذربایجان آن را 
«ارسنی‌بادمجانی» یا «قرمزی‌باذمجان» و 
«بامادر» خوانند. در فارسی به گواهی الماثر و 
انار که در ۱۳۰۶ ه.ق.نسوشته شده 
« گوجه‌فرنگی» خواندند. نامی که هنوز پایدار 


این اگياه که در ایران از نورسیدگان است در 
آغاز مردم به آن بدگمان بودند. آنچنان‌که در 
اروپا چندی از آن پرهیز میکردند در آنجا 
ازبرای اينکه با این میو: زهراً گین خود را 
رنجور نگرداتند و زندگی خویش تاه نسازند. 
در این‌جا برای اينکه به خوردن چیز ناروایی 
خویشتن را نیالایند و در روز پسین گناهکار 
به شمار نیایند و به سزای کردار بد دچار 
نشوند. 
گذشته از اينکه این گیاه در ایران از واردیین 
این یک دو قرن اخیر است نامی هم که در 
اینجا به آن داده شده گویای زمان نو است. 
گوجه‌که_در خراسان و فارس و بسیاری از 
ماما که وتو زد ل 
نوشته‌های کم‌وبیش قدیم به نظر نگارنده 
نرسید و کلمد «فرنگی» که از آن اروپایی 
اراده کند در ترکیب بسیاری از گلها و میوه‌ها 
و تر‌بارها یا نوعی از آتها که به تازگی از 
سرزمینهای دیگر به ایران درآمده فرنگی دیده 
میشود. فهرستی از آنها در الماثر و التثار دیده 
میشود. این‌چنین: هممیشه‌بهارفرنگی: 
بنفشه‌فرنگی. داودی‌فرنگی, قرنفل‌فرنگی, 
خیارفرنگی, چفندرفرنگی, نیلوفرفرنگی, 
آنجیرفرنگی, نسخودفرنگی, لوبیافرنگی, 
لاله فرنگی, ک‌اهوفرنگی, گسوجه‌فرنگی, 
یب زمینی‌فرنگی, کسرفس‌فرنگی, 
بادنجان‌فرنگی, تربچه‌فرنگی» هویج فرنگی. 
ترشک‌فرنگی, کنگرفرنگی *۱, اینک به این 
فرنگیها «ترهء‌فرنگی» و «توت‌فرنگی» و 
«فلفل‌فرنگی» را باید افزود. در پایان گفتار 
باید افزود که کلم فرنگی را ظهیر فاریابی از 
گویندگان قرن ششم هجری به کار برده: 
گرفتارم به دام چن زلف عنبرین‌مویی 
فرنگی‌زاده شوخی. دلیری زتارگ 
(از هرمزدنامه صص ۱۸۱-۱۷۹). 
گوجه‌قلعه. اوح جع /ع ](اخ)دهی 
است از دستان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه واقع در ۴ هزارگزی جنوب 
فره‌آغاج ۲ ۴ هزارگزی شمال خاوری 
شوسه شاهین‌دژ به میاندواب. کوهستانی و 
هوای آن مدل مالاریایی وسكة آن ۳۷۳ 
تن است. آپ ان از چ مهسارها تأمين 
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می‌شود. محصول آن غلات, نخود, بزرک و 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
کوجه‌قملاق. اوح /ج ق] (() دمی 
است از بخش سراسکند شهرستان تبریز واقع 
در ۱۰ هزارگزی جتوب سراسکند و ۱ 
هزارگزی خط آهن مراغه به میانه. کوهستانی 
است و هوای أن معتدل و سکه ان ۲۴۳ تن 


غلات و چوب و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه ان مالرو است. (از فرهنگ 
جنرافییی ایران ج ۴ 

مت از اه تاد 7 
شهرستان مراغه که در ۴۷ هزارگزی باختر 
قره‌اغاج و ۱۲هزارگزی جنوب شود مراغه 
به میانه واقع شده است. دره است. هوای ان 
آب آن از رودخانهٌ جیران تأمین ميشود. 
محصول ان غلات و تخود و بزرک و شغل 
اهمالی زراعت و صنایم دسسی انان 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۴). 

کو حه کند. وج /جک ](لغ) دهی است 
از دهستان خسروآباد شهرستان يجار واقع 
۰ گزی شمال خروأباد و ۱۰۰۰۰ 
گزی جنوب پاختر شو یجار به همدان, 
ه‌ماهور و سردسیر و دارای ۱۹۰ تن سکته 


در ۰۰ 


است. آب آن از چشسمه تأمین مسيشود. 
محصول آن غلات و لبتیات و شقل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایم دستی آنان 
قالیچه و جاجیم و گلیم بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
گوچ. (گ و] () صمغ. انگم. (اشتینگاس). 
صحیح گوج است. رجوع به گوج شود. 
گوجاه. زک /گو] (إ مرکب) گوی را گویند 
که چندان عمق نباشد و بن آن را توان دید. 
(برهان) (آنندراج). . حقره وال 
(امیگاس). رجوع به گو (کَ /گو] شود. 
گوچران. رگ /گو چ](نف مرگپ) 
گاوچران. رجوع به گاوچران و گاوچرانی و 


1 - Rembert Dodoens. 
2 - Mecheln. 3 - Lelden. 
4 - Anve ۸0۵۷۵۲0 .(از شهرهای بلژیک)‎ 
۵-دربار؛ این پزشک نگاه کید به:‎ 
Meyers Lexikon. 
6 - Zwinger. 
7 - Poma aurea. Poma amoris. 
Pomme d'amour. Pomodoro. Paradies 
Ãpfel. Goldapfel Liebesãpfel 
وجزایها.‎ 
8 - Tomatte. 9 - Tomate. 
10 - Tumnale americanorumn. 
در بارة تاریخ ورود گوجه‌فرنگی به اروپا‎ - ۱ 
Tomate, Tomato. Geschichte:aڊ نگاه کید‎ 
unserer Kulturpflanzen von Karl und 
Franz Bertsch, Sluttgarl, 1947, S.192-4. 
12 - Tamalar. 13 - Pomodoro. 
.٠٠١-۹۹ -المآثر والاًثار صص‎ ۴ 
دیران ظهیر ص ۰ چ تهرانء تاریخ طح‎ - ۵ 


ندارد. 


۶ گوچرانی. 


گوچرانی شود.  _‏ , 

گوچرانی. (گ /گو چ] (حامص مرکب) 
عمل گاوچران و گوچران. رجوع به گاوچران 
و گاوچرانی و گوچران شود. 

گوچگه‌دره. (گ چگ در / دز ز) ((خ) 
دهی است از دهتان ایل‌تیمور بخش حومه 
شهرستان مهاباد واقع در ۳۲ هزارگزی جنوب 
مهاباد و در سیر شوه مهایاد به سردشت. 
سک آن ۲۵۸ تن است. آب آن از چشمه 
تامین می‌شود. محصولات ان غلات. توتون. 
حوب و شغل امالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی انان جاجیم‌بافی است. راه ان 
اراب‌درو می‌باشد. به این ده کوشکه‌دره 
نیز می‌گویند. (از فرهتگ جغرافیایی ایران 
ج۴). 

گوچه. اگ /گو چ / چ ] (!مرکب) نخهای 
کنار لباس. (ناظم الاطباء). رشته‌های حاشية 
جامه. (اشتینگاس). نخ رشته‌شده(؟). 
(شعوری ج ۲ ص ۳۰۷). 

کو چهر. [ج ] (اج) گوچهر. نام یکی از 
پادشاهان بازرنگی پارس در قرن سوم م. 
ظاهرا این شخص از سلالا همان گوچیهر 
بساشد که در قمرن اول م. برادر خود 
«ارتخشتر»نام را به کل آورد. در سالهای بعد 
از ۲۱۲ م. پاپک پدر اردشیر بر گوچیهر 
شورید و مکان او را که به کاخ سفید معروف 
بود (شهر فا در شمال شیراز)" متصرف شد و 
بر تخت پادشاهی نشست. (از ترجمة ایران در 
زمان ساسانیان چ ۲ ص۱-۶). طبری" این نام 
را بصورت «جوزهر» ذ کر کرده است. 
(سبک‌شناسی بهار چا ج۱ ص ۱۳۴). و 
رجوع به کرد و پیوستگی نزادی و تاریخی او 
تالیف رشید یاسمی ص ۱۶۹ شود. 

گوچهر. (ج ) (اخ) به عقيدة مزدیسنان 
ستاره‌ای دناله‌دار که هنگام تولد سوشیانس 
بر زمین افتد و زمین مشتعل گردد به قسمی که 
هم معادن و فلزات گداخته شوند و چون 
سیل سوزان جاری گردند. جملة آدسیان از 
سل بگذرند و ان سیل بر نحان چون شیر 
گرم و ملایم خواهد شد. مردمان پس از این 
امتحان طاهر شده به بهشت درایند. (ازترجمة 
ایران در زمان ساسانیان چ۲ ص ۱۷۰ 

گوچهو. [] (مندی !) گ‌وکهروف. 
خارخک (؟). (الفاظ الادويه). 

گوچیی. (گ /گو ] ([مرکب) گودال و جای 
مفا ک‌کوچک. (غیات). 

گوخکت. (گ /گو خ] (إ) شاخه‌هایی از مو 
که خوشة انگور داشته باشد. (شعوری ج ۲ 
ص ۲۹۹). 


گود. (گ /گو] () به‌سنی گو باشد که جای 
عمیق و بت ومفا ک‌است. (برهان). اصلا از 
آرامی و سریانی ما غود است. (تقی‌زاده. 
یادگار ۴ص ۲۲) (حاشيه برهان قاط 3 
معین). حفره. چاله. غائر. غائره. |((ص) 
عمیق. دورتک. دوراندر. دورفرود. 
- گود افتادن؛ گود شدن. 
گود کردن؛ چال کردن. کندن. 
گود کندن؛ گود کردن. بسیار کندن و ود 
کردن جایی راء 
|(() آن جایی که عمیق کنده‌اند برای 
مقصودی,. چون زیرزمین یا آب‌انبار و غرس 
درخت و غیره. (یادداشت مولف». ||گود با 
گود زورخانه. جایی در زورخانه‌ها که آن را 
به تاسب بنا چهارگوش و یا شش‌گوش با 
هشت‌گوش می‌سازند. در لِۀ آن به جای 
هزاره چوبهایی نصب می‌کنند تا بر اثر ضرب 
دست کشتی‌گیرها و جت‌وخیز ورزشکاران 
ریزش نکند. عمق گود معمولاًبین ۰ ۹۰ 
سانتیمتر است. ماحت ان تقریا از ۲*۳ تا 
۵×۵ متر است. و فقط ۱۶ تا ۱۸ تن میتواند 
در آن ورزش کتند. کف گود را از بوتۀ 
صحرایی خشک پر می‌کند و روی آن را با 
قشری از خا کستر و سپس باخاک‌رس 
می‌پوشانند تا حالت فنری و ارتجاعی بگیرد 
و حرکات ورزشی به‌ویژه پا زدن و چرخیدن 
را آسان سازد و اگرنوچه‌ای در حين چرخ 
زدن یا نوخاسته‌ای به هنگام پا زدن و یا 
همقدری در وقت کشتی به کف گود پرتاب 
شود کمتر آسیب ببیند. هر چند سال یک 
مرتبه کف گود را برمی‌دارند و زیرسازی آن را 
تسجدید می‌کنند. ولی امروز در بعضی از 
زورخانه‌ها کف گود را مشمع یبا تخه‌فرش 
می‌کنند. رجوع به مجلهٌ مردم‌شناسی سال اول 
شمار: ۲معقال زورخانه و تاريخ ورزش 
باستانی پرتو بیضایی و ورزش باستانی 
صدری شود. 
گود. (گ و] (فعل) مخنف گوید. (رشیدی) 
(برهان)؛ 
ایمان گودت «پیش آ» وآن کفر گود «پس روه 
چون شمع تلت جان شد نی پیش و ته پس باشد. 
(دیوآن شمی ج ۲ ص ۴۶). 
این کنم یا آن کنم او کی گود 
که دو دست و پای او بسته بود. 
مولوی. 
رجوع به گفتن شود. 
گود. [گو ] (إخ) ده کوچکی است از دهستان 
تمین بخش میرجاوة شهرستان زاهدان که در 
۰ گزی جنوب باختری میرجاوه و 
۰ گزی باختر راه فرعی میرجاوه به 
خاش واقم شده و ۴۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 


گوداب. 


گود[. د] (خ)" نام یکی از پادشاهان 
بزرگ سوعری که در سال ۲۵۰۰ ق. م.دولت 
سومر را رونق تازه‌ای داد و انزان (یعنی 
مملکت عیلامیها) را مطیع کرد و به دادگری و 
عدالت پرداخت و مباید و اب جدید ساخت 
و مصالح آن را از شامات, عربتان و عیلام 
طلید. (از تاریخ ایران باستان ج ۱ ص ۱۱۶). 

گوتآسیا. [کو] (اخ) دهی است از دهستان 
قصبه بخش حومة شهرستان سپزوار واقع در 
۴ هزارگزی شمال باختری سبزوار و ۱۰ 
هزارگزی شمال شوسة سبزوار به شاهرود. 
جلگه و متدل است و ۶۷۰ تن سکنه دارد. 
آب آن از قنات تأمین میشود. محصول آن 
غلات و پنبه و زیره و شفل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. دارای دبستان است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4 

کود آغل. او غ] (إخ) دهی است از 
دهتان قصبه پخش حومه شهرستان سیزوار 
واقع در ۱۲ هزارگزی جنوب باختری سبزوار 
و ۷هزارگزی جنوب جاد؛ شوسة عمومی 
سبزوار به شاهرود. جلگه و معتدل و سکن آن 
۶ تن است. اپ آن از قات تامین ميشود. 
محصول آن غلات و زیره و پبه و شغل اهالی 
زراعت است. راه مسالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

کودا. (اخ)؟ شهری است از هلند که در کنار 
رود ال رار کرک ۴۲۴۰۰ تن سکته 
دارد. در این شهر بتاهای باستانی یافت 
می‌شود. محصولات ان عبارت است از اتواع 
پنر و بدل چینی. 

کوداب. (() بر وزن و معنی دوشاپ است. 
(برهان): 
توان ساخت از کدو گوداب 
نه ز ریکاسه جامة سنجاب. 

عنصری. 

نگر که چون بود احوال عیش آن بدبخت 


۱-دژ اپد در بیضای فارس. (سبک‌شتاسی 
جاص ۱۳۵). 
۲-طبری ج اروپا ص ۸۱۵و چ مصر ج ۲ص 
۶ کاخ سفید ترجمة بیضا است که عرب هنگام 
تصرف ناان را چنین خوانده است. اصطخری 
گوید قلعة بیضا از دور در نظر سپاه صسلمین ` 
سفید آمد و آن را بدین نام موسوم کرده‌اند و 
داسمها بالفارسية فهر نشانک [در السالک و 
الم مالک اصطخری چ مصر ص ۷ نشاتک 
آمده. رجوع به ترجمه صرزمینهای خلافت 
شرفی ص ۲۰۰ شود ] (ص ۱۲۶)». خرابة شهر 
قدیم بیضا نزدیک قرية ملیان که قصیة دهستان 
کنونی است می‌باشد. (ترجمة ایران در زمان 
ساسانیان چ ۱ص ۲۵۱ چند توضیح در ترجمه. و 
چ۲ص ۵۵۱ 
Gouda.‏ - 4 ۰ - 3 
Issel. Yssel.‏ - 5 


گودار. 


گودپد.. ۱۹۳۴۷ 





که شهد فایق آن شد ز راوقی " گوداب. 
شمی فخری (رشیدی). 
| آشی راگویند که از گوشت و برنج و نخود و 
مغز گردکان پزند و قاتق آن را از سرکه و 
دوشاب کنند و ان را اش حبشی خوانند. 
(پرهان). و بعضی گویند طعامی است که در 
زیر بریان پزند و آن را بریان‌پلاو خوانند. و به 
معنی دوم به جای دال, زاء نقطه‌دار هم امده 
است و اصح آن است. (برهان). یعنی گوزاب. 
(حاشيه برهان). جوذاب. نشیل. (مولف)؛ 
گولانج و گوشت و گرده و گوداب و گادنی 
گرمابه وگل وگل و گجینه و گلیم. لیبی. 
اما آنچه طعامهاست: نان پا کیزه‌است و 
گوشت میش جوان و درشت و زردۀ خاية 
مرغ نیم‌برشت و مسغز سر مرغ و 
کبوتربچه و گوشت بط و گوداب و پیه آن و 
خایٌ گنجشک و پیه خروس و کباب با 
دارچینی. (ذخیرء خوارزمشاهی). 
چو طمع داری از جهان آبی 
چه نهی پیش په گودابی؟ 
گندمم امد دادی و کرتجم وعده داد 
کز توهم وز تخیل می‌پزم گوداب و کشک. 
سوزنی (از رشیدی و جهانگیری و انجمن آرا 
و آندراج» 
خوانده زبان بره پهلوی بز 
بر سر گوداب که بینی ارز. 
امیرخرو (از رشیدی). 
و نیز در سراج نوشته که بعضی به‌معنی طعام 
زیر بریان گفته و در شرحی نوشته که برنج را 
در گوجوف بره پر کرده پزند. (غیاث). ادر 
تداول عوام. لک زردی که به هنگام خشک 
کردن لاس در اثر عدم مواظبت بر آن افتد. 
ردیف اشگو. (مولف). ||و نیز لکة زردی که در 
گچ دیوار افتد. فعل ان گوداب انداختن است. 
(یادداشت مولف). 
گودار. (گ] ((غ)۲ بس‌نيامین "(۱۸۴۹- 
۵ م.). آهنگاز فرانسوی هخوله در 
بای وی سازندۂ لاویواندیر" است. 
گودار. (إخ) دی است از دان 
کوهدشت بخش طرهان شهرستان خرم‌آیاد 
واقع در یک‌هزارگزی باختر کوهدشت در 
کار ب‌اختری اتومبیل‌رو خرم‌آباد به 
کوهدشت. جلگه و معتدل مالاریایی است. 
کہ آن ۲۷ تن است. آب 1 
گوداربهن تأمین میشود. محصول آن غلات و 
لات و یشم و شنغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج 
گودال. (گ /گو ](لازمین پت ومفا کو 
جای عمیق. (ناظم الاطباء). چاله. حفره. 
حقیره. .کریشک. رجوع به گود شود. 
کودال. او ] (() ده کوچکی است از 


د 
س 


انی 


ن از رود 


بخش راین شهرستان ہم واقع در ۴۰۰۰ گزی 
شملال راین و ۲۰۰۰ گزی باختر فرعی راین به 
نی‌بید. سکن آن ۳ خانوار است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 

کودال‌بنه. [گو ب ن ] ((خ) دهی است از 
دهستان مرغک بخش راین شهرستان بم واقع 
در ۷۰۰۰۰ گزی جنوب خاوری رایین کتار 
شوسة جیرفت به بم. کوهستانی و سردسیر و 
تأمین میشود. محصول آن غلات و حبوب و 
شفل امالی زراعت و راه آن شوسه است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 

گودانه. زگ /گون / و (مرکب گاودنه. 
حب‌البقر. سنگک. خلر. و رجوع به گاودانه 
شود. 

گودانی. (گ / گر ] ((مرکب) گاودانی. 
جای نگه داشتن گاو. رجوع به گاودانی شود. 
گوداوری. (گ و] (إخ) کوداواری٩‏ یکی 
از رودخانه‌های اک 
میریزد و ۱۵۰۰ کیلومتر طول دارد. 

کود احمد. گر دا ع] (إخ) ده کوچکی 
است از دهستان حومة باختر شهرستان 
رفسنجان واقع در ۲۹۰۰۰گزی رفسنجان و 
۰ گزی جنوب شوسه رفسنجان به یزد. 
سکنه آن ۲۵ تن است. (از فرهنگ جغراقیایی 
ایران ۸ 

کود احمر. و امٌ] (ٍخ) دهی است از 
دهستان پاریز بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان واقع در ۰ گزی شمال 
سمیداپاد. سر راه فرعی رفسنجان به پاریز. 
کوهتانی و سردسیر و سکتة آن ۲۰۰ تن 
است. آب آن از قتات تأمین ميشود. محصول 
آن غلات و حبوب و شقل اهالی زراعت و راه 
آن فسرعی است. پت و تلف دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 

کوداژدر. [کو اد ] (إخ) ده کوچکی است از 
دهتان رودزرد بخش جانکی گر سیر 
شهرستان اهواز که در ۲۰ هزارگزی باختر 
باغ‌ملک و ۴ هزارگزی شمال راه اتومییل‌رو 
ملک به هفتگل واقع شدء و سکن آن ۲۰ 
تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
کود اسپید. گر د!] (اخ) دمی است از 
دهتان دشمن‌زیاری بخش فهلیان و مسنی 
شهرستان کازرون واقم در ۶۰۰۰ گزی خاور 
قهلیان و ۰ گزی راه فرعی هرایجان به 
اردکان. کوهستانی و معتدل است و سکن آن 
۷ تن است. آب آن از چشمه تأمین 


۰ تن است. آب آن از چشضمه 


ميشود. محصول آن غلات» حبوب و شغل 
اهالی زراعت و گلیم‌بافی و راه آن ن مالرو 
است. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۷). 
کود افتادن. زگ /کُو اد ] (مص مرکب) به 
گودی فرورفتن. چنانکه چشمان بیماری از 


لاغعری و بیماری. به پستی و فروسوی 
گراییدن. رجوع به گود آنداختن شود. 
کود انداختن. (گ / کو أت] (مص 
مرکب) گود کردن, چنانکه بیماری چشم 
کسی را: این تب چندروزه چشمهای او را 
یک بند انگشت گود انداخته است. (مسولف). 
رجوع به گود افتادن شود. 
کودبان. () کو هان شتر. (غیاث) (آنندراج). 
ظاهرا تصحف کوهان است. 
کودبحکت. [ب ج ] (اخ) دهی است از 
دهستان رودخانة بخش میناب شهرستان 
بندرعاس واقم در ۹۷۰۰۰ گزی شمال 
ماب و ۲۰۰۰ گسزی باختر راه مالرو 
گلاشکردبه میتاب. کوهستانی و گرمسیر 
است و سکنه آن ۱۰۰ تن است. آپ ان از چاه 
تأمین میشود. محصول آن خرما وشغل احالی 
زراعت و راه آن مالرو است. مزرعة سنگ 
سید جزء این ده است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۸. 
گود برداشتن. اک /گُو ب تَّ] (مص 
مرکب) گود کردن زمیتی برای ساختن چیزی. 
خاک‌برداری‌کردن. رجوع به گود شود. 
گودبن. اک (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان بهمنی گنرمسیر ببخش کهکیلوية 
شهرستان بهبهان که در ۱۲ هزارگزی شمال 
بساختری لک‌لک مرکز دهستان و ۴۵ 
هزارگزی خاور شوب جایزان به آغاجاری 


. واقع شده و سکه آن ۴۰ تن است. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج ۶ 


۱ گودبيدو. (گو] ((خ) ده کوچکی است از 


دهتان سربنان بخش زرد شهرستان کرمان 
واقع در ۲۰۰۰۰ گزی شمال خوری‌زرند و 
۵۰۰ گزی باختر راه مالرو چترود به راور. 
کته ان تن است. (از فرهنگ جغرافیانی 
ایران ج۸). 
کودییدونیه. [گ نسی / ئي ] (اخ) ده 
" کوچکی است از دهستان E E‏ 
شهرستان سیرجان واقع در ۳۵۰۰۰ گزی 
شمال خاوری بافت و کی شتا رز 
فرعی راير به زنجان. سکن آن 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گود بیژن. اگودژ] (ا) محلی در نزدیکی 
شهداد ( کرمان). (از تاریخ کرمان چ باستانی 
پاریزی ص۴۷۸). 


کود پده. کوب د] (اخ) ده کوچکی است 


۰ تن است. 


۱ -نل: باشد ز راوق. (جهانگیری). و در این 
مثال تأمل است. چه معنی اول نیز رامت می‌آید. 
(رشدی). 

2 - Godard. 3 - Benjamin. 
4 - La Vivandière. 


5 - 6۵006۷6۲. Godavari. 


۸ گودچاه. 


دهدز. کنار راھ مالرو لفیا 


گودرز. 


3 ۳ ۳ ۳ در ہین اربیل و بغداد لشکریان او با گودرز 


از دهتان حومة شهرستان بم واقع در 
۰ گزی جنوب باختری بم و ۱۶۰۰۰ 
گزی جنوب شوس بم به کرمن. سکن آن 

تن است. (از فرهنگ جغرافیایی e‏ 

کودچاه. (گو ] ((ج) دهی است از دهتان 
قصبه بخش حومة شهرستان سبزوار واقع در 
۵ هزارگزی باختر سبزوار و ۳ هزارگزی 
شمال شوه جاده عمومی سیزوار به 
شاهرود. جلگه و معتدل است. ۹۶ تن سکته 
دارد. آث آن از قات تأمين میشود. محصول 
آن غلات و پنبه و شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ چنرافیایی ایران 
ج ٩‏ 

گودحسن. (گو ح ش] ((خ) ده کوچکی 
است از دهستان قتقری پاین (سفلا) از بخش 
بوانات و سرچهان شهرستان آباده که در 
۰ گزی جنوپ باختری سوریان و 
۰ گزی شوب شیراز به اصفهان واقع 
شده است. سکنه آن ۲۸ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 4۷. 

ګوددرحنت. اب دج نْ] ((ج) ده 
کوچکی است از دهستان حرجند بخش 
مرکزی شهرستان کرمان واقع در ۸۴ 
هزارگزی شمال کرمان. سر راه مالرو شهداد به 
راور. سکنۂ آن یک خانوار است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ 

گودر. (گ / کو د] (() در پھلوی گوتر'. 
مرکب از: گو ( گاو) + تر, همريشة ترانه و توله 
وروی هم به معنی بچه گاو است. (مجلة 
دانشکدۂ ادیات سال ٣‏ شمار:۲ ص ۲۴). بچۂ 
گاو را گویند که گوساله باشد. (یرهان). بچۀ 
گاو.(رشدی). به‌معنی بچۀ گاو است. چه گو 
مخفف گاو است و دره بچۀ گاو که گوساله 
گویند,و جودر معرب گودر است. (آنندراج). 
گودره. جودر. کوذر. در عربی جوذر. جؤذر. 
جوذر. گوسالهُ کوهی. (المتجد). رجوع به 
گودره‌شود. ||بچه گوزن را هم گفته‌اند که گاو 
کوهی است. (برهان). || پوست گوساله ر هم 
میگویند. (برهان). نم مرغی ست از جنس 
مرغابی که گوشت آن به‌غایت بدبو مباشد. 
(برهان). و بعضی گفته‌اند مرغی است کوچک 
که‌در آب نشیند. (رشیدی), و رجوع به گودره 
شود. ||نوعی از له خودرو هم هت در 
میان زراعت گندم و جو که آن را جودر و 
جودره خواند. (برهان). 

گودر. زگ د] ((خ) نام پر شاپور. (برهان) 
(رشیدی) (آندراج). رجوع به گودرز شود. 

گودر. ارگ د] ((خ) نام پهلوانی ایرانی. 
(برهان) (رشیدی) (آنندراج). رجوع به گودرز 
شود. 

گودر. [گود] (خ) دهی است ت از بخش دهدز 
شهرستان اهواز که در ۷ هزارگزی شمال 


بیان به گردبندان وافع 
شده است. کوهتانی و معتدل است. ۱۰۵ تن 
سکنه دارد. آب آن از چشمه و قتات تأمین 
ميشود. محصول آن غلات و صیفی و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۶). 
گودر. [د] (اخ) ده کوچکی است از ببخش 
راین شهرستان بم واقم در ۲۴ هزارگزی 
شمال باختری راين و ۲۷ هزارگزی باختر 
شوسه بم به کرمان. سكنة آن ۳۵ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
گودرز. [:] () مرغی است که بیشتر بر 
کنارهای آب تشیند. (برهان). مرغی باشد که 
بر آب بنشیند. (صحاح الفرس). ||چیزی را 
نیز گویند که خرق و التیام نپذیرد» یعنی از هم 
جدا نشود و به هم نیاید. و این معنی در 
فلکیات جاری انت, لاغیر. (برهان). ظاهراً 
از برساخه‌های فرقه ۀُ آذرکیوان است. (از 
حاشية برهان قاطع چ معین). 
گودرز. [د] ((ج) نام دو پادشاه است " از 
ملوک اشکانی: اول نام پسر شاپور که ولیعهد 
پدر خویش بود و در زمان او معابد و مساجد 
بیار خراب شد و ظلم و جور به نغایت رسید 
و ار پنجاه‌وهفت سال پادشاهی کرد و عیسی 
علیه‌اللام در زمان او به وجود آمد. و دوم 
پسر ایران‌شاه که بعد از پدر پادشاه شد و سی 
سال پادشاهی کرد. (برهان) (از جهانگیری). 
نام دو پادشاه است از ائکانیان» یکی 
گودرزین بلاش, دیگر گودرزین نرسی, و 
آنچه صاحب جهانگیری در این باب توشته 
استباه است, آنکه مساجد و مسعابد و 
بیت‌المقدس را خراب کرده رهام پسر گودرز 
بوده. (انجم آرا). پس از کشته ضدن بردان 
گودرزرا به شاهی اتخاب کردند و او بر تخت 
نشست. گودرز میتوانت بی‌منازع سلطنت 
کند ولی از جهت خشونت و قساوتش مورد 
بغض و کینه پارتها گردید. در این حال 
جنگهایی شروع کرد که در آن بهره‌مند نبود و 
اين معنی هم مردم را از او ناراضی داشت 
(تاسی‌توس, سالتامه‌هاء کتاب ۱۱ بند ۸۱۰ در 
نیچه, ناراضی‌ها در ۴۹ م. سفرایی نزد 
کلودیوس قیصر روم فرستادند تا مهرداد پر 
ون و نو فرهاد چهارم را به ایران بیاورند. 
سفرا مأمور بودند بگویند که پارتیها از مفاد 
عهدی که بین پارت و روم بسته شده بی‌اطلاع 
تند و نمی‌خواهند آن عهد نقض شود بر 
ضد خاندان اشکانی هم ند فقط مایلند که 
به جای یک نفر اشکانی. اشکانی دیگر 
بنشیند» زیرا سلطنت گودرز برای نجبا و مردم 
پارت از جهت ظلم و تعدیات او قابل تحمل 
یست. کلودیوس اجازه داد پارتیها مهرداد را 
به شاهی برگزینند. مهرداد به ايران روائه شد. 


تلاقی کردند و سرانجام مهرداد اسیر شد و او 
را در زنجیر نزد گودرز آوردند. شاه با مهرداد 
ملایم‌تر از آنچه انتظار میرفت رفتار کرد و به 
جای آنکه او را بکشد او را خارجی و رومی 
خواند ته اشکانی و برای اینکه او همیچگاه 
نتواند بر تخت نشیند, امر کرد گوشهای او را 
بریدند. زیر در ایران قدیم کسی که ناقص بود 
نمیتوانت بر تخت نشیند. پس از این فتح 
طولی تکشید که گودرز درگذشت. تاسی‌توس 
گویدکه از مرض فوت کرد (سالنامه‌هاء کتاب 
۲ بد ۱۴), ولی یوسف فلاویوس عقیده 
داشت که بر اثر توطثه‌ای به قتل رسید. (تاریخ 
بهود. کتاب ۲۰ فصل ۳ بند۴). درباب این شاه 
باید گفت که او فتح خود را نسبت به مهرداد 
جاویدان کرده ولی ته مانند ون که به طرز 
رومی مدالهایی سکه زد بلکه مانند داریوش 
بزرگ با حجاریها و کتبه‌ای در کوه بیستون. 
تفاوتی که دیده مشده در زبان کتیبه‌ای است 
که‌به جای پارسی قدیم یونانی است. بلطت 
گودرزاز ۴۲ م. شروع شد ولی از جهت 
سختی و تعدی و قساوتش او را از سلطنت 
خلع کردند و در مدت چهار سال (از ۴۲ تا ۴۶ 
م.) سلطنت کرد. پس از آن از ۴۶ م. باز گودرز 
به تخت نشست و در ۵١‏ م. درگذشت. (از 
ایران بساستان پیرنیا ج ۳ صص۲۴۱۸ - 
۳ در سلسله اشکانی جز این گودرز, 
گودرز دیگری سراغ نداریم. (حاشیة برهان 
قاطع چ معین): 
دگر بود گودرز از اشکانیان 
چو بیژن که بود از ناد کیان. قردوسی. 
کودرز. [د] (ا) نام دو پهلوان دیگر است از 
ایران: یکی پر قارن‌بن کاوه آهنگر که 
حکومت صفاهان کرد و دیگری پر کشواد 
که پدر گیو باشد. (برهان). و نیز نام دو پهلون 
بوده از ایران یکی نام پسر قارن‌بن کاوة 


1 - gotar. 
معرب این اسم جوذرز است. بحتری در‎ - ۲ 
مدح ابوالفضل یعقوب‌ین ابی‌یعقوب اسحاق‎ 
نوبختی گوید:‎ 
تُمضی صریمته و توقد رایه‎ 
عزمات جرذرز و سورة بیب. ایضا:‎ 
یفضی الى بیب‌بن جوذرز الذى‎ 
شهر الشجاعة بعد فرط خمول.‎ 
(از صاندان نوبختی تالف عباس اقبال‎ 
.)۷-۶ مص‎ 
۳-علت اينکه مژلف برهان گفته نام دو پادشاه‎ 
است از ملوک اشکانی؛ قول مورخان اسلامی‎ 
است که در فهرست اسامی پادشاهان اشکانی به‎ 
غلط نام دو گودرز راذ کر کرده‌اند. برای اطلاع از‎ 
نوشته‌های آنان به اران باستان ج ۳ ص ۲۵۲۶ به‎ 


بعد رجوع شود. 


گودرز. 


آهنگر که حکومت اسپاهان داشت, دویم پر 
کشوادکه پدر گیو است. (فرهنگ جهانگیری, 
نخذ خطی کتابخانه لغت‌نامه). و نام دو تن از 
پهلوانان ایران که نوشته نیز خطاست. 
گودرزین کشوادین قارن‌بن کاوه پدر گیو 
بپهالار ايران بود و پسران بار داشتد. 
حالات او در تواریخ خاصه شاهنامه مسطور 


و منظوم است. فردوسی در مدح و صفت 


گودرزگفته: 

خجته سهدار بسارهوش 

همش رای و دانش همش جنگ و جوش 
خداوند کوپال و تیغ بنفش 

فرازندة کاویانی درفش. (از انجمن آرا). 


ینابه‌روایت فردوسی در عهد کیان پس از 
خاندان سام نيرم خاندان گودرز کشوادگان 
اهمیت بار دارد. 

موی این خاندان پهلوانی « کشواد 
زرین‌کلاه» از پهلوانان عهد فریدون بود و 
پسر او گودرز پهلوان بزرگ و مدر عهد 
کاوس و کیخسرو است که هفتادوهشت پسر 
ر نبیره داشت و علم کاویان در دست خاندان 
او بود. پهلوان‌ترین افراد خاندان او گیو که 
پس از رسسستم ه‌ماورد نسداشت. 
«بانوگشسپ‌سوار» دختر رستم رابه زنی 
گرفت و از او بیژن پدید آمده بود... گودرز و 
گیوو بیژن از پادشاهان و بزرگان اشکانی 
بوده‌اند که به تدریح در روایات ملی ایران راه 
یافته و در شمار پهلوانان درآمده‌اند. نام 
گودرزو پرش گو بر گوترزس ( و پدرش 
گئو" (در ماخذ رومی) که هر دو از اشکانانند 
قابل‌تطبیق است... اما گودرز گیو که مورخان 
روسی او را« گسوترزس گئوپوتروس»۳ 
نامیده‌اند یکی از رجال بزرگ و نام‌آور عهد 
اشکانی معاصر آرتابانس (اردوان) سوم 
هزدهمین پادشاه اشکانی پر ارد دوم و از 
بزرگترین طرفداران و مفذین عهد اوست که 
بر ناحیه هیرکانیا ( گرگان) دست داشت و در 
تمام مدت حیات اردوان سوم از او اطاعت 
میکرد. چنانکه از سکه‌های گوترزس 
( گودرز)برمی‌آید این پادشاه خود را شاهنشاه 
آریانا و قهرمان اردوان معرفی میکرد و همین 
لقب خود معرف درجه شجاعت گودرز و 
آهمیت او در پادشاهی اردوان سوم است... 
چنانکه گفته‌ام گودرز اشکانی و خاندان او در 
روایات ملی ما نفوذ بار یافه‌اند و اثر تمام 
اعمال و روابط ایشان با امرای دیگر اشکانی 
ماتد واردانس و ولگش اول در شاهنامة 
استاد طوس به نحو عجبیی آشکار است. 
داستان این خاندان ظاهراً در شمال ایران 
خاصه هیرکانیا شهرت بار داشت و مدتها 
پیش از عهد فردوسی در داستانهای ملی ما 
راہ جست. این داستانها کاملا صورت 


پهلوانی داشت و به نوعي بود که کاملا در 
روليات حماسی میتوانست راه جوید و 
شسخص گودرز نیز بر اثر شجاعت و 
جنگاوری خود لباقت راه جتن بدین 
روایات حماسي را داشت. چه این مرد به 
ابروایت تاسیتوس پادشاهی شجاع بود. 
تأسیتوس شرصی درباب حمله شجاعانة 
گودرزبه آل‌قارن ذ کر کرده است. گودرز به 
جنگاوری خود مباهات میکرد. چنانکه در 
سکه‌هایی که از او مانده نه‌تتها خود را شاه 
شاهان آریان نامیده بلکه به‌عنوان قهرمان 
خاندان آرتابان (اردوان) نز یاد کرده است. 
گودرزیکی از پادشاهان معدود اشکانی است 
که برای اثبات وفاداری او به آیین ملی اسناد 
تاریخی در دست است. تاستوس گفته است 
که‌گودرز در پرستش هرکولس مبالفه میکرد 
و یقیناً مراد از این هرکولس ورثرغنه ؟ فرشتة 
اوستایی است که نوینده رومی بتابر عادت 
نویندگان روسی و یونانی نام او را با 
رب‌السوع معادل وی در اساطیر مذهبی 
خویش تطبیق کرده است. گویا یکی از جهات 
نفوذ گودرز و خاندان او در روایات ملی و 
کب مذهبی عهد ساسانی همین امر باشد زیرا 
در این صورت موبدان و روحائیون زرتشتی 
حرمت و اهمیت بسیاری برای او قائل بودند. 
هر دو اثارت تاسیتوس که فوقاً نقل شده 
دلیل بر پهلوانی و دلاوری گودرز و به همین 
دلیل است که گودرز در عين پیری از پهلوانان 
بزرگ در شاهنامه شمرده شده و فرزندان او 
تی شمه خاب اياي هل راهان او 
جنگجویان بزرگ هتند. حدیث جنگهای 
تاریخی گودرز و خاندان او نیز به صورتهای 
نوی در شاهنامه دیده میشود. بابر انجه در 
تاریخ گودرز و خاندان او دیده‌ایم ہرای آیین 
خاندان دو دوره وجود دارد. یکی دور؛ ترقی 
و پیشرفت و دیگر دور اتسطاط و زوال. در 
دورهةٌ اول گودرز و گودرزیان به پیشرفتهایی 
نایل آمده آلقارن راشکت دادند و 
واردانس را از میان بردند (اما نه یا او 
تخاریان رابه جای خود نشاندند و در 
زدوخورد با ولگش اول نیز تا درجه‌ای پیروز 
شنت ولو رابه ضلع با خود رای ند اتا 
در دورءٌ دوم بر اثر مهاجرت طوایف کوشان و 
زدوخورد با طواییف شمال و شمال شرق 
قدرت خاندان گودرز رو به زوال نهاد و آخر 
کاراز میان رفت. این هر دو دوره و جنگها و 
اعمال گودرزیان به درستی در شاهنامه دیده 
میشود منتهی تا درجه‌ای با داستان طوس 
آمیخته است. 

در نختین جنگی که ایرانیان به سرداری 
طوس با تورانیان کرده‌اند. هنگام عبور سپاه 
ایران از کلات. قرود برادر کیخسرو به 


گودرز. ۱۹۳۴۹ 


تفصیلی که خواهیم دید کشته شد. این 
شاهزادة جوان و دلیر على‌اتحقق همان 
واردانس (تلفظ رومی) اشکانی است که 
نا گهان به قتل رسید, در شاهنابه مسیب 
واقعی قتل این شاهزاده طوس دانته شد ولی 
قتل فرود مستقیماً به دست بیژن و رهام دو تن 
از افراد آل گودرز صورت گرفته است. پنابر 
روایات تاریخی واردانی را نا گهان به قتل 
اورده‌اند و گودرز به‌ظاهر در این کار دخالتی 
نداشت و تنها گناه وی این بود که از منسوبان 
خویش در مخالفت با واردانس ممانعتی 
ننمود. در شاهنامه نیز گودرز مقا در 
جنگ با فر ود دخالتی نکرده است و دو تن از 
خاندان او بی اطلاع وی مرتکب این قتل 
شده‌اند... تا اینجا درباب پروزیهای خاندان 
گودرز سخن گفته‌ام اما چنانکه ميدانیم در 
شاهنامه (داستان فرود) پس از کشتن پلاثان 
و رویاروی شدن سپاه ایران و توران به 
خاندان گودرز لطمه و آسیب بزرگی رسید و 
بیست‌وپنج کس از ایشان از میان رفتند و از 
آن جمله است بهرام پسر گودرز که داستان او 
در شاهنامه از قطعات بار زیبا و دل‌انگیز 
است. در جنگهای دیگر یعنی جنگ هماون و 
داستان جنگ گودرز با پیران نیز بسیاری از 
فرزندان گودرز از مان رفتند و گودرز به کین 
هفتاد پسر پیران را کشت. در جنگهای اخیر 
گاه آثار ضعف و انحطاط گودرز به صورت 
گریختن گودرز با ایرانیان و پناه بردن به 
کوهها آشکار میشود و آخر کار بزرگترین مرد 
خاندان گودرز در شاهنامه یعنی یو همراه 
کیخرو ناپدید شد و بدین طریق با پایان 
یافتن داستان کیخرو داستان خاندان گودرژ 
نیز پایان می‌یابد. در شاهنامه یک دسته از 
دشمنان ايران و از یاران و معاضدان تورانیان 
کشانبانندکه کاموس و اشکیوس کشانی میان 
آنان از همه معروف‌ترند و چنانکه میدانیم دز 
جنگ کاموس گیو و در جنگ با اشکبوس 
رهام که هر دو پر گودرز بودند از کشانیان 
ستوه شدند و تنها با دخالت رستم غائله از 
میان رفت. این کشانیان که خاندان گودرز از 
عهد: ایشان برنیامدند همان قوم کوشانند که 
بنابر روایات تاریخی با حملات خود مایةً 
ضعف خاندان گودرز شده‌اند. 

در اوستا بزرگترین کار طوس از میان بردن 
خاندان وسک (ویسه) است اما این افتخار 
در شاهنامه نصیب گودرز و پسرش گیو شده 
است. این انتقال که مخالف نص صریح اوستا 
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0° گودرز. 


است نشان میدهد که قوم پارت و اهالی 
مشرق ایران به گودرزیان علاقة بسیار داشتند 
و ازاین‌روی یکی از اعمال بزرگ پهلوانی را 
بدانان نبت دادند. علاوه بر این تصور میرود 
که یکی از علل اتاب کار بزرگ طوس به 
گودرز خاطی است که میان اسم اوستایی 
وانک ونام پارتی ون" (تلفظ رومی) 
شده است. وسه‌سی که نام او قابلاشتباه با نام 
ویسه است از سرداران ولگش اول بود و 
علی‌الظاهر میان او و گودرز خلافی وجود 
داشته است. چستانکه از مآخذ تاریخی 
برم ی آید گودرز پر گیو است اما در شاهامه 
گو پهلوان پسر گودرز دانته شده و عین این 
حالت در متون پهلوی نیز وجود دارد و معلوم 
نت معکوس کردن قضیه از ک‌جا نخات 
کرده‌است. (از حماسه‌سرایی در ایران عالف 
صفاج۲ صص ۵۷۵ - ۵0۸۱). رجوع به 
مدخل قبل شود 
چو گودرز و چون طوس وگو دلیر 
چو گتهم و شیدوش و بهرام شیر . 
فردوسی. 

چوگودرز و کشواد بر مره 
شده کوه آهن همه یکره. فردوسی. 

گودرز. او د{ (اخ) دهی است از دهتان 
لت یضافیگی بغش مرکزی شهرستان 
سقز وأقع در ۰ ری تمال خاوری سقز 
و کنار رودخانة جفتو. کوهتانی و سردسیر 
و دارای ۸۰ تن سکنه است. اب ان از 
رودخانه و چشمه تأمین ميشود. محصول آن 
غلات و لبنیات و توتون و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 4۵ 

گودرزان. [د] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان اسفندقة بخش ساردوئه شهرستان 
جیرفت واقع در ۱۱۷ هزارگزی جنوب 
باردوئیه و ۳ هزارگزی جنوب راه فرعی 
بافت به جیرفت. سکنۀ آن ۶ تن است که از 
طایفة لری هستد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸. 

گودرزی. [د] (ص نسبی) منوب یه 
گودرز.از نزاد گودرز. گودرزنژاد. 

کودرزی. [2] (إخ) هشت فرسخ ميانة 
جنوب و مشرق گله‌دار است. (فارسنامة 
ناصری). 

گودرزی. (] ((خ) (چال...) نام منطقه‌ای 
است در جنوب غربی بروجرد مشتمل بر چند 
دهکده. 

گوذرزی. (گو ر1 ((خ) دمی است از 
دهستان وراوی بخش کنگان شهرستان 
بوشهر که در ۱۰۸۰۰۰ گزی جنوب خاوری 
کگان, کنار راه فرعی لار په گله‌دار واقم شده 
است. جلگه و گرمیر مالاریایی است و 


سکنۀ آن ٩۲‏ تن است. آب آن از چاه و باران 


تأمن مخود. محصول آن غلات و راو 


تبا کوو شفل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۷. 
کود‌رزیان. [د] ((خ) خانواد؛ گودرز: 
ز گودرزیان مهتر و بهتر است 
به اران سپه بر دو بهره سر است. 
(شاهنامه چ پروخیم ج۲ ص 4۴۸۱. 
ود رود خانه. (گو نٍ] (إخ) دهی است از 
دهتان ماربین بخش سد شهرستان اصنهان 
که‌در ۸ هزارگزی جنوب خاور سده و 
اهزارگزی شوسد سده واقع شده است. جلگه 
و معتدل است و ۱۰۸ تن سکنه دارد. اپ آن 
از زایسنده‌رود تأمین میشود. محصول آن 
غلات و صیفی و پنبه و تنبا کو و شغل اهالی 
زراعت وراه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی اران ج ۱۰). 
کودرویل. اگ دز ] (إخ)" مرکز بخش ین 
ماریتیم " از ناحية لوهاور (در فرانسه) که 
۰ تن جمعیت دارد. 
گودره. (گ /گو د ر / ر ] ( به‌معنی کودر 
است که له خودرو باشد. (برهان) ارشیدی). 
||بچة گاو. (برهان) (رشیدی) (اتدراج):, 
به کشتن نیارد کی گودره 
وز آن گوسفدی که باشد بره. 
زراتشت بهرام (از رشیدی و آندراج). 
|ابچۀ گوزن. ||نوعی از مرغابی. (برهان): 
پیل از تو چنان ترسد چون گودره از باز 
شیر از تو چنان ترسد چون کیک ز شاهین. 


فرخی (دیوان چ عبدالرسولی ص ۲۹۷ 
کف‌یوز, پر مغز آهوبره 
همه چنگ شاهین. دل گودره. 
عنصری (از لفت فرس ص ۴۵۹). 
رمان یوز. یازان بر آهوبره 
نگون ساخته چرخ بر گودره. اسدی. 
تا باز باز جود تو پرواز درگرفت 
زفتی به غوطه رفت به کردار گودره. 
صوزنی. 


گودره. رگ د ر] ((خ) نام پسر شاپور. 
(برهان) (رشیدی) (آنندراج). رجوع به گودرز 
شود. 

گودره. (گ د د1 (اخ) نام پهلوانی باشد از 
ایران. (برهان). رجوع به گودرز شود. 

گودره. اگ /گسو در /ر] ( پوست 
گوساله.(برهان). 

گودری. [د) (!خ) تیره‌ای از آیل بلوچ. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص .)٩۳‏ از ايلات 
کرمان و بلوچستان و مرکب از ۸۰ خانوار 
است که در سردسیر الاله‌زار» پردسیر و کنگار 
و گرمسیر و جیرفت و رودبار مسکن دارند و 
زبانشان بلوچی و فارسی است. (مولف). 

گودریان. [د] ((خ)" هایتی (۱۸۸۸- 


گودسرخ. 

۵ م.). ژنرال آلمانی که در کولم“ متولد 
شد. وی موسس ارتش زره‌پوش آلمانی است 
و در سال‌های ۱۹۴۵-۱۹۴۴ رئیس ستاد 
این ارتش بوده است. 
کودریاودذوم تپه. تپ پ پ] ((خ) 
خرابه‌ای بر ساحل چپ اترک. (از جقرافیای 
شمال ایران تألیف دمرگان ترجمهٌ کاظم 
ودیعی ص ۴۵۲). 
گودزاغ. (گو] (اخ) دهی است از دهتان 
و بخش سیمکان شهرستان جهرم واقع در 
۷۰۰۰ گزی شمال باختر کلا کی‌کنار راه مالرو 
سیمکان به میمند. دامنه و گرمسیر مالاریایی 
است وة آن ۶ تن است. آپ آن از 
رودخانة سیمکان تأمین میشود. محصول آن 
غلات و برنج و خرما و لمو و شغل اهالی 
زراعت و باغداری و صتعت دستی زنان 
گلیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 
گو دزرشکت. [گُو ز را (إخ) دهی است از 
دهتان رامجرد بخش اردکان شهرستان 
شیراز واقع در ۷۴۰۰۰ گزی جنوب خاور 
اردکان و ۴۰۰۰ گزی راه فرعی پل‌خان په 
کامفیروز. جلگه و معتدل مالاریایی است و 
سکن ان ۴۷ تن است. اب أن از رود کر 
تأمین میشود. محصول آن غلات و شغل 
امالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷. 
گودزره. [؟ رز د ] ((خ) دریاچه‌ای است در 
جنوب دریاچۀ هامون که در سالهایی که 
بارندگی زیاد است فاضلاب دریاچة هامون 
به آن میریزد. (ایران باستان ج۱ ص۱۳۸). 
گودزره‌از خاور به باختر صد میل و عرضش 
سی میل است. (از سرزمینهای خلافت شرقی 
ص ۳۶۲ رجو بهگودی‌زره شود 
ود زنبورکت خانه. (گو درم رن ] ((خ) 
نام محل گودافتاده‌ای در جنوب تهران. 
(یادداشت مولف). شاه طهماسب صفوی 
دستور داد تا گرد تهران خندقی حفر کنند. و از 
خاک آن دور شهر باروبی بنا کنند چون در 
موقع کار خا ک‌کم آمد مجبور شدند از چند 
محل در جتوب شهر خاک‌بردارند. این محلها 
اکنون‌به نام گود زنبورکخانه و گود دروازۂ. 
مذي وگو ق يلاه و اله حصان 
چاله‌میدان شهرت دارد. 
گودسرخ. [س] ((خ) دی است از 
دهتان مسکون بخش جبال‌بارز شهرستان 
جیرفت واقع در ٩‏ هزارگزی جنوب مسکون, 


1 - 65: 
3 - Seine-Maritime. 


2 - Goderville. 


4 - Heinz Guderian. 
5 - Kulm. 


گودسلوک. 


سر راه شوسه بم به سبزواران. کوهتانی و 
سردسیر است و سکنة آن ۰ تن است. آب 
آن از چشمه تأمین مشود محصول آن قلات 
و حبوب و شفل اهالی زراعت و مکاری و راه 
آن مالرو است. مزارع گرمریدان و اشنوئه 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸۸ 
گو دسلوکت. و س ] (لخ) دهی است از 
دهستان تبادکان بخش حومه و ارداک 
شهرستان مشهد که در یکهزارگزی خاور 
مشهد واقم شده است. جلگه و معتدل است و 
سکنه ان ۱۴۰ تن است. اب آن از قتات 
تأمين شون محصول آن غلات و شغل 
احالی زراعت و مالداری و راه آن ن اتومبیل‌رو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج٩.‏ 
ګود شدن. (گ / کوش د] (مص مرکب) 
ژرف شدن. چال شدن. 
کود عربها. او ٍغ ر] (إخ) نام سحلی در 
سنوت هران رجوع به گود زنبورکخائه شود. 
کود فیلخانه. (گو د نٍ] (اخ) نام محل 
گوداتاده‌ای در جنوب تهران. رجوع به گود 
زبورکخانه شود. 
ود قلات. [] (إخ)( کوه..)کوه بزرگی 
است به مسافت کمی جلوبى قصبه 
اصطهبانات و شمالی قریة ششده بلوک فسا. 
پرفش از سال به سالی بماند و در جانب 
جتوبی و شمالی این کوه بس‌اتین انگور و 
انجیر دیمی فراوان است. (فارسنامة ناصری 
گفتار ۲ ص‌۳۳۸). 
کو د کرت. کوک ] (اخ) نام محلی بسوده 
است در اصفهان. (از ترجمه محاسن اصقهان 
آوی ص ۲۵). 
کود کردن. (ک /گو ک د] (مص مرکب) 
کندن. چال کردن. 
گو دکیمه. [م] ((خ) ده کوچکی است از 
دهان سربتان بخش زرند شهرستان کرمان 
واقع در ۱۵ هزارگزی شمال خاوری زرند و 
۰ هزارگزی خاور فرعی زرند به راور. 
سکنة آن ۴ تن است. (از فرهنگ جنرافیایی 
ایران ج A‏ 
گودگاذر. (ذ] (إخ) دہ کوچکی است از 
دهستان حرجند بخش مرکزی شهرستان 
کرمان واقع در ۸۵ هزارگزی شمال کرمان, 
سر راه مالرو شهداد به راور. سکتة ان یک 
خانوار است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
A‏ 
گودگاه. کو ] ((ع) دهی است از دهستان 
جره از بخش مرکزی شهرستان کازرون واقع 
در ۶۷۰۰۰ گزی جتوب خاوری کازرون در 
خاور تنگ‌شيب. دامنه و گرمیر مالاریایی 
است و سکستة آن ۵۳ تن است. آب آن از 
رودخانة جره امن میشود. محصول آن یرنج 


و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
کو دگرودنبه. وگ ي ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان بهرآسمان بخش ساردوئة 
شهرستان جيرفت واقع در ۲۵ هزارگزی 
جنوب ساردوئه و ۱۵ هزارگزی جنوب راه 
مالرو بافت به ساردویه. سکنۀ آن ۲۰ تن 
است که از طایفٌ مسنی ستد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸). 
گو دکز. (کوگ ] (اخ) دهی است از دهستان 
گوده‌از بخش بتک شهرستان لار که در 
۰ گزی شمال خاوری بتک در دامنۀ 
جسنوبی کسوه بناب وأقع شده. گرمیر 
مالاریایی است و سکنه ان ۲۶۸ تن است. 
آب آن از قنات و بساران تأمین میشود. 
محصول آن غلات و خرما و صیفی‌جات و 
شغل اهالی زراعت و راه آن فرعی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
کودگز. (کُو گ] ((ج) ده کوچکی انت از 
دهتان دشت‌خا ک بخش زرند شهرستان 
کرمان واقع در ۳۷ هزارگزی شمال خاوری 
زرند و ۱۳ هزارگزی خاور فرعی زرند په 
راور. سکن آن یک خانوار است. (از فرهنگ 
جفرایایی ایران ج ۸ 
ود گز. وگ )(!خ) دهی است از دهستان 
حومة بخش شهربابک شهرستان یزد که در ۲ 
هزارگزی خاور شهربابک, کار راه شهربایک 
به يزد واقم شده است. جلگه و معدل 
مالاریایی است و ۱۷۱ تن سکنه دارد. اپ آن 
از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شغل امالی زراعت و صنایع دستی زنان 
کسرباس‌بافی و راه آ 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۱۰). 
و دگلوئیه. (گوگ نی ي ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان رابر بخش بافت شهرستان 
سیرجان واقع در ۲۴ هزارگزی شمال خاوری 
بافت. سر راه مالرو لاله‌زار به رابر. سکتة آن 
۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
۸ 
گودلاور. (گو لا و] ((خ) دهی است از 
دهستان ثلاث بخش کنگان شهرستان بوشهر 
واقع در ۶۰۰۰۰ گزی جنوب خاوری کنگان. 
کنار شوسء بابق بوشهر به لگه. جلگه و 
گرمسیر مرطوب و مالاریایی الت و سکن 
آن ۵۵تن است. آب آن از چاه تأمین می‌شود. 
محصول آن غلات و خرما و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 
¥{ 


ن ماشین‌رو اسست. (از 


کو۵م. زگ / کو د] (إمرکب) گاودم. جاودم. 


رجوع به گاودم شود. 
گو دمحله. [گُو محل لٍ] ((خ) محلی در 


مشرق بدرگز که چاه‌های نفت در آن وجود 


گودول. ۱۹۳۵۱ 


دارد. (از جفرافی تاریخی غرب ایران تألیف 
بهمن کریمی ص .)٩۴‏ 
کودمحمود. [گو م مو ] (إخ) دهی است از 
دهستان شهاباد بخش حومة شهرستان 
بیرجند واقع در ۱۲ هزارگزی جتوب بیرجند. 
کوهتانی و معتدل است و سکنة آن ۶ تن 
است. آب آن از قنات تأمنین می‌شود. 
محصول آن غلات و باغات و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. مزرعة دهن‌گازه 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
کودمنصور. ۳1 ] (إخ) يا تل‌منصور. 
محلی در شمال شرقی شیراز. (تاریخ عصر 
حافظ ج ۱ ص ۴۳۲). 
گودن. (گ د] ((خ" مارتن شارل (۱۷۵۶ 
- ۱۸۴۱ م.). متخصص امور مالی فرانوی 
که در سن‌دنی " متولد شد. وی از سال ۱۷۷۹ 
تا سال ۱۸۱۴ وزیر دارایی بود. گودن در این 
مدت در مالیات‌ها تجدیدنظر کرد و دفر ثبت 
ممیزی اراضی را به وجود آورد. وی در سال 
٩‏ به اخذ لقب دوک دگائت آ موفق شد. 
گودن. [د] ((خ) جان؟ (۱۶۷۲-۱۶۰۵ 
م.), اسقف معروف رسمی انگلیس که از زمان 
الیزابت اول پذیرفته شد. وی در می‌لد " متولد 
شد. گودن هواخواه مجلس و سپس شارل اول 
و اسقف اکتر و ورسستر ۲ بوده است. 
کود ن وکسی. (گو ن گ | (إخ) ده کوچکی 
است از دهسستان رودزرد بخش جانکی 
گرمسیر شهرستان اهواز که در ۴۰ هزارگزی 
شمال باختری ملک و ۲۰ هزارگزی شمال راه 
اتومبیل‌رو باغ ملک به هفت‌گل واقم شده و 
سک آن ۴۰ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۶), 
گودو. (گ د] ((خ)۸ آنتوان (۱۶۰۵- 
۲ ج). اسقف گراس و سپی اسقف 
رانی 1 و شاعر فرانسوی که در درو ! 
شد. 
گودوش. (گ/کُو]((مرکب) تفاری بزرگ 
و سفالین با دیواره‌ای بلند برای دوشیدن شیر 
گاو و گوسفند. گاودوش. شیردوش. رجوع به 
گاودوش شود. ۱ 
گودول. (۲۲)2 (سنت..) (۶۵۰ - ۷۱۲ 
م.). سسرپرست و حسامی بروکل که در 


۲ متولد 


1 - Marlin Charles Gaudin. 
2 - Sainl-Denis. 
3 - Duc de Gaète. 


4 - John. 5 - Mayland. 
6 - Exeter. 7 - Worcester. 
8 - Antoine Godeau. 

9 - Grasse. 10 - Vence. 
11 - Dreux. 


12 - Sainle-Gudule. 


۲ گودون. 


نزدیکی آلوست أ متولد شد. 

کودون. (گذ د] (/ع)۲ ( گادوین) ویلیام 
(۱۷۵۶ - ۱۸۳۶م.). نویستد؛ انگلیسی که در 
ویبیج۲ متولد شد. وی مژلف یک رمان 
اجتماعی به نام «وقایع کالب ویلیام»" است. 

گودونف. زگ ن] (!خ) بوریس ۱۵۵۱(۹ - 
۵ م). تزار ایالت مسکوی * (مکو 
حالیه): وی نخست‌وزیر تزار فدور ۲ اول بوده 
است. 

کودوی. اک دن] (اع)* مسانوئل د..) 
شاهزاد؛ صلح. در کاستوثرا" متولد شد. وی 
وزیر یکی از مقربین شارل چهارم اسب‌انیا و 
ملکه ماری لوئیز ۱ بود و در زمان انقلاب و 
در دور؛ ساطت اول در امور اسپانا نقش 
بزرگی به عهده داشت. 

گوده. [د / د] () در فرهنگ ترکی به‌معنی 
تن. (آتدراج). ||میان و کمر. گرده. |اصغز و 
همسته. (ناظم الاطیاء). 

گوده‌به‌حرام ( گوده‌حرام)؛ تنبل و کاهل و 
هیچکاره. (ناظم الاطباء). یعنی از حرام تن و 
توش به هم آورده. (انندراج)؛ 

حف است که از دختر رز جویی کام 
کاین فاحشه باشد از ذوات اعلام 

تاکی سر خود به پای خم خواهی سود 

تا چند کشی منت این گوده‌حرام؟ 

داراب‌پیک جویا (از آنندراج). 

کوده. و د) ((خ) نام یکی از دهستانهای 
عشگانة بخش بتک شهرستان لار است. 
حدود و مشخصات آن به این قرار میباشد: از 
شمال به دهستانهای صحرای باغ و حومة لاره 
از جنوب به دهستانهای دزگان و هزان و 
حومه و بستک, از خاور به دفتان رویدر و 
شهرستان بندرعیاس و از باختر به دهستان 
صحرای باغ و قسمتی از دهتان بیرم محدود 
است. موقع آن جلگه‌ای مباشد. این دهتان 
در شمال بخش واقع شده و هوای آن گرم 
خشک است. آب مشروب ان از اب باران و 
چاه تأمین ميشود. قسمتی از زراعت به 
وسیلة قنات آبیاری می‌شود و بقیه دیمی 
ایست. محصولات آن عبارتند از: خرماء 
تبا کوو جزئی صیقی‌جات. شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی انان عبابافی و 
چادریافی است. دهستان از ۱۴ آبادی بزرگ 
و کوچک تشکیل شده. جمیت آن در حدود 
۰ نفر است و قراء مهم آن عبارتند از: 
انوه. فتویه, ده‌هنگ. تدرویه و ده‌تل. شوسه 
لار به لگر از قسمت باختری دهستان کشیده 
شد است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

گودهآ. [د] ((ع۱۱۲ اهراد سومری 
لاگاش"' در قرن سوم ق .م.که مجسمه‌های 
متعددی از او در لوور است. رجوع به گودا 


۳ 


سود. 


کودهبنکک. رکو دب نَ] (اخ) دهی است از 
دهتان ثلاث بخش کنگان شهرستان بوشهر 
واقع در ۶۵۰۰ گزی شمال باختری کنگان و 
۰ گزی شوسة سابق بوشهر به لگه. 
جلگه و گرمیر مرطوب و مالاریایی است و 
که آن ۰ تن است. اب ان از چاه تامین 
میشود. محصول آن غلات و خرما و شقل 
ام‌لی زراعت و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۷). 
گوده کهریز. (گ دک ] (إخ) دھی است از 
دهستان انگوت بخش گرمی شهرستان اردبیل 
که‌در ۱۰ هزارگزی شوه گرمی به اردبیل 
راع ات کرهستای وکرم است سک 
آن ۲۶۵ تن است. أب آن از چشمه تامین 
میشود. محصول آن غلات و حبوب و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۴ 
کوده کهریز. زگ دک 1(إخ) دهی است از 
دهتان ارشق بخش مرکزی شهرستان خیاو 
که در ۳۲ هزارگزی شمال خیاو و ۱۵ 
هزارگزی شوب اردسیل واقع است. 
کوستانی و معدل است و کل ان ۱۵۰ تن 
است. آب آن از چش مه تأمين مینود. 
محصول آن غلات و حبوب و برنج و پنبه و 
تبا کو.شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
گوده هو. زگ د د] ((ج) "۲ اداره کسننده 
فرانسوی‌نژاد هندوستان که در انگلتان 
مستولد شد. وی در سال ۱۷۵۴ م. حا کم 
هندوستان بود و با انگلتان معاهده شومی 


ګودی. إک /گو] (حامص) عمق. قعر. 
پتی. غور. فرود. دورتکی. ژرفا. ته. تک. 
||(() گودال و جای عمق و زمین پست و 
مقا ک. (ناظم الاطباع). حفره. و رجوع به گود 
شود. 
کود بز. ((خ) دی است از دهسستان 
اندوهجرد بخش شهداد شهرستان کرمان واقع 
در ۱۸ هزارگزی جنوب شهداد. سر راه فرعی 
گوک‌به شهداد. جلگه و گرمسیر است و سکنةً 
آن ۰ تن است. آب آن از قنات تأمین 
میشود. محصول آن غلات و حبوب. شغل 
امالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی اران ج ۸). 
گود یز بالا .(إخ) ده کوےوچکی است از 
دهتان کوه‌پنج بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان واقع در ۱۵ هزارگزی خاور 
سمیدآباد و ۲ هزارگزی جوب راه سالرو 
حاجی‌کا کابه تنگو. سکنة آن ۲۳ تن است. 
مزرعه گود پائین جزء این ده است. سا کنان از 
طایفة قرانی هتند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸ 


کف 


کودی‌زره. زو ز ره ] (خ) همان گودزره 
است که دریاچه‌ای است در جنوب دریاچه 
هامون و جنوب غربی اففانستان. وقتی که 
برفهای سرچشمهة هلمند اب میشود آب 
دریاچة هامون زیاد می‌شود و به واسطة 
جویی موسوم به شله یا شلاق به گودی‌زره 
مي پوندد. مساحت گودرزه از خاور به باختر 
صد ميل و عرضش سی میل است. اين 
دریاچه شلاق هامون هم نام دارد. رجوع به 
یش ها ج۲ ص۲۹۹ ۲۹۶ ۰۲۹۳ ۲۹۰ و 
جغرافیای طبیعی کیهان صص ۹۵-۹۳ و 
سرزمین‌های خلافت شرقی. و گودزره در 
همین لغت‌نامه شود. 
کود یسار. (گ] (()۳" تهرمان گزافه گو و 
بی‌تعمق داستان « کودیار مشهور ۱۵ از 
بالزا ک که سمت منشی‌گری دارد و مسافر 
است. 
گوذیمل. [م] ((خ)" کلود (۱۵۰۵ - 
۲ م). موبیقیدان فرانسوی که در 
بزانسون"" مستولد شد و در عهد سن 
بارتلمی“' در ليون کشته شد. وی مژلف 
«پوم؟"» است که در ان آز تحویل 
پولی‌فونی "" قرن شانزدهم و سبک موسیقی 
اغاز قرن هقدهم بحث میکند. 
کودین. [گو ] ((خ) دهی است از دهتان 
کنگاور بخش کنگاور شهرستان کرمانشاهان 
واقع در ۱۰۰۰۰ گزی خاور کنگاور و ۱۵۰۰ 
گزی جنوب شوسه تویسرکان. دامنه و 
سردسیر معتدل است و ٩۳۵‏ تن سکنه دارد. 
آب آن از دو رشته قات و رودخانة خرم‌رود 
تأمین میشود. محصول آن غلات و دیمی و 
حوب و چفندرقد و صیفی و شغل اهالی 
زراعت و صتایع دستی اتان کرپاس‌بافی 
است. از شوه اتومبیل میتوان برد. ینای 
اسامزاده‌باقر آن قدیمی است. (از فرهنگ 
گودین. (اخ) دهی است از دهتان مرغا از 


1 - Alosl. 

2 - William Godwin. 

3 - Wisbeach. 

4 - Les Aventures de Caleb Williams. 
5 - Boris Godounov. 

6 - Moscovie. 7 - ۲: 

8 - Manuel de Godoy. 

9 - Casluera. 10 - Marie Louise. 
11 - Goudéa. 12 - Lagash. 

13 - Godeheu. 14 - Gaudissarl. 
15 - ۱۱۱9۱۲۶ Gaudissart. 

16 - Claude Goudimel. 

17 - Besangçon. 

18 - Saint-Barthélemy. 


19 - Psaumes. 20 - Polyphonie. 


گودی‌ناظر. 

بخش ای ذة شهرستان اهواز که در ۳۶ 
هزارگزی شمال خاوری ایذه واقع شده است. 
کوهتانی و معتدل و سکنه ان ۲۱۸ تن است 
آب آن از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
گودی‌ناظر. (گو ظ) ((غ) جلگه‌ای در 
یک‌فرسخی شمال غربی رودبار: سر راه 
فیروزکوه به فولادمحله (مازندران). (از 
ترجمة سفرنامة مازندران و استراباد رابینو 
ص ۱۷۲). 
گوذاب. (گ /گو ](! مرکب) گوداب. (ناظم 
الاطیاء). 
گو3اب. (! مرکب) گوذاب بط و مرغ‌آبی و 
پیه و جگر او به از گوشت او باشد و پیه او 
سخت لطیف باشد. (ذخيرة خوارزمشاهی). 
رجوع به گوداپ شود. 
گوذر. اک /گوذ] () گودر. جوذر. رجوع به 
گودرشود. 
گور. ([) به‌معنی قبر باشد. و آن جایی است 
که مر ده آدمی را در آن بگذارند. (برهان). قير 


معرب گور است. (آتندراج). تربت. خاک. 


نهفت. ستودان. ادم. تكنة. (منتهی الارب). 
جَدّت. (دهار). جَذف: حفیر؛ گور کنده. رجم. 
رجمة. رجمة. راموس. رمس. ضریح. زیسم. 
طفد. كفر. مَرقّد. مُرمّس. مضجم. مهل. وتیرة. 
(منتهی الارب), روضه. مدفن* 
ای چون مغ سهروزه به گور اندر 
کی بنمت اسیر به غور اندر؟ 
منجیک از لفت فرس چ اقبال ص ۲۳۵), 
هر که را بخت یارمند بود 
گویشو مرده را ز گور انگیز. خسروی. 
گور ی عقوب لت آنجا [وندوشاور ] است. 
(حدود العالم). و هم آنجا [به نوقان. شهری از 
طوس ] گور هارون‌الرشید است. (حدود 
المالم). 
خواجه ابوالقاسم از ننگ تو 
برنکند سر به قيامت زگور. 
باکان بودنت چه سود کند 
که به گور اندرون شدن تنهاست. 
به گور تنگ سپارد تو را دهان فراخ 
ارت مملکت از حد روم تا حد زاست:۱ 
کسایی (از لقت فرس ص 4۵۱. 
ستودان نيابیم یکر نه گور 
بکوبند سَرْمان به تعل ستور. 
هر آنکس که پیش من آید به جنگ 
نیند به‌جر دوزخ وگور تنگ. . فردوسی. 
صعب چون بم و تلخ چون غم جفت 
تار چون گور و تنگ چون دل زفت. 
عنصری. 


رودکی. 
رودکی. 


فردوسی. 


در سای رز اندر گوری بکنیدم 
تا نیکترین جابی باشد وطن من. منوچهری. 


تن من گر بدین حسرت بمیرد 
به گی هیچ گورش نه‌پذیرد. 

(ویس و رامین ص 4۳۴۷. 
هر کن... آخر به مرگ ناچیز شود. و باز به 
قدرت آفریدگار... از گور برخیزد. (تاریخ 


بیهقی). فرمود تا وی را در خانه‌ای کردند _ 


سخت تاریک چون گوری. (تاریخ بیهقی ج 
ادیب ص ۳۴۰). آن را که به گور خقت به خانه 
نتواند خفت. (قابوسنامه از سبک‌شناسی ج۲ 
ص ۱۲۰). 

تن گور توست خشم مگیر از حدیث من 
زیراکه خشمگیر نباشد سخن‌پذیر. 

و دران که گوری هست که ترسایان آن را 
قبرالسیح خوانند. گور آن مرد است که 
صورت میح بر او پیدا امد و بیاویخندش. 
(مجمل التواریخ). 

می‌نبینی ان سفیهانی که ترکی کرده‌اند 

همچو چشم تنگ ترکان گور ایشان تتگ و تار. 


کات 
از حقیقت به دست کوری چند 

مصحفی مائد و کهنه گوری چند. ‏ سنایی. 
گورباکس سخن نمیگوید 

کور سر قران نمی‌جوید. سنایی. 


و اگر در عاقت کارها و هجرت سوی گور 
فکرتی شافی واجب داری... ( کلیله چ مینوی 
ص ۴۵). 
عالم همه [چو] خوازه ز شادی و خرمی 
من مانده همچو مردة تنها به گور تنگ. 
عمعق. 
دل به خدمت ساده چون گور غریبان برده‌ام 
همچو موسی زنده در تابوت از آن آورده‌ام. 
خاقانی (دیوان چ عبدالرسولی ۲۶۱). 
اگرچه هت بدینان خداش مرگ دهاد 
که‌گور بهتر داماد و دفن اولیتر. 
خاقانی (دیوان ج عبدالرسولی ص ۶۳۶). 
گربه فلک برشود از زر و زور 
گوربود بهر؛ بهرام گور. 
مشتری‌وار بر سپهر بلند 
گورکیوان کند به شنم سمند. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۲۴). 
مرده گور بود در تخجیر 


مرده راکی بود ز گور گزیر؟ 


نظامی. 


نظامی (هفت‌پیکر ص 6۸ 


غم گور از تشاط گورش برد 
دست بر ران نهاد و پای فشرد. 

تظامی (هفت‌پیکر ص۷۴. 
ظاهرش چون گور کافر پرحلل 
واندرون قهر خدا عزوجل. 
گرم دارانت تو راگوری کنند 
کشکشانت در تک گور افکنند. 
چنان زی که ذ کرت‌به تحسین کند 


مولوی. 


مولوی. 


گور. ۱۹۳۵۳ 


چو مردی نه بر گور نفرین کنند. . سعدی. 
اگربر سر آید خداوند زور 
نه زیرش کند عاقبت خاک‌گور؟ 

سعدی (بوستان). 
نوشته‌ست بر گور بهرام گور 
که‌دست کرم به ز بازوی زور. 

سعدی ( گلستان). 
0 آرزو به گور بردن؛ به آرزوی خود ترسیدن 
و مردن. 
- از گاهواره ( گهواره) تا گور؛ از آغاز تولد تا 
مرگ 
پنجاه سال رفتی از گاهواره تاگور 


بر ناخوشی بریدی رآهی بدین شبتی. 

ناصر خرو (دیوان ۴۷۱). 
ز گهواره تا گور دانش بجوی. 
از تقش گور خار رستن؛ کنایه از خواری و 
بی‌اعتباری باشد. (برهان). 


به پای خود به گور آمدن؛ باعث تباهی 


خود شدن. (فرهنگ نظام)؛ 

تبه کردی از خیرگی رای خویش 

به گور امدستی به دو پای خویش. اسدی. 
بيار آنچه داری ز مردی و زور 

که‌دشمن به پای خود امد به گور. سعدی. 


به گور: بگور سیاه؛ به جهنم. به درک. 
- به گور کردن؛ دفن. به گور نهادن: به 
گورستان با خلقی... و عثمان‌بن عفان دختر 
پیغامیر را به گور همی کرد. (ترجمة طیری 
بلعمی). 
به گورکرده؛دفین. مدفون. 
= به گور نهادن؛ دفن. به گور کردن. 
- پای کی لب گور بودن؛ کنایه از بسیار 
من بودن و نزدیک مردن بودن. 
- در گور کردن؛ دفن کردن. 
-||کنایه از کشتن: 
هرکه جبر آورد خود رنجور کرد 
تا همان رنجوریش در گور کرد. مولوی. 
- زنده‌به گورکردن؛ به سخت‌ترین وضعی 
کسی راکشتن: 
مر مهترانشان را زنده کنی به گور 
مر کهترانشان را مرده کشی به دار. 

منوچهری. 
- |ابه مجازء رنج و آزار فراوان دادن. کی 
را دربه‌در کردن. بدبخت کردن. 
زنده‌به گور شدن؛ به مجاز. رنج و عذاب 
بسار دیدن. ۰ 
گور با مدفون؛ کنایه از آن ماهیی باشد که 
يونس علیه‌السلام را فروبرده بود. و به این 
معتی به جای بای ابجد نون هم به نظر اسده 
است. (برهان). 
گور به گور افتادن؛ مردن (نفرینی است 


۱-رجوع به «زاست» شود. نل: تا خزر است. 


۴ گور. 


گور. 





مرده را). زجوع به « گوربه گور شدن» شود. 
- گوربه گوراتاده+ دشنامی است صرده را. 
رجوع به « گوربه گور شدن» شود. 

- گور به گور انداختن؛ دشنامی است مرده را. 
رجوع به « گوربه گور شدن» شود 

- گور به گور شدن؛ دشنامی است» معنیش 
آتکه مرده را از گورش بیرون آورده به جای 
دیگر دفن کنند. (فرهنگ نظام). 

گوربه گوری؛گوربه گورافتاده (دشنامی 
است مرده را). رجوع به « گوربه گور شدن» 


۳ 


شود. 
گور خود را گم کردن: گورش را گم کردن؛ 
رفتن (در مقام تحقیر). 
گور خون آلود؛ کتایه از قبر شهیدان باشد. 
(انجمن‌ارا). 
که گور کشتگان باشد به خون آلوده بیرون‌سو 
ولیکن از درون باشد به مشک اندوده رضوانش. 
خاقانی (از انجمنآرا)". 

E E 
الاطباء).‎ 
گور کنده؛ لحد آماده.‎ - 
گور نفی؛ تن و بدن آدمی. (ناظم الاطاء).‎ 
امتال:‎ 
پایش لب گور است؛ به‌نغایت پیر و ازاینرو‎ 
مرگش نزدیک است. (امثال و حکم دهخدا‎ 
4۴۹۹ ج ۱ص‎ 
تو را به گور من نمی‌گذارند؛ اگرمن ترک‎ 
واجبی یا ارتکاب محرمی کنم بر تو حرجی‎ 
.)۵۶۲ نیست. (امثال و حکم دهخدا ج ۲ ص‎ 
زمین را جز از گور گهواره نیست.‎ 
۲ فردوسی (ءز امثال و حکم دهخدا ج‎ 
.)4۱۸ ص‎ 
ظاهرش چون گور کافر پرحلل‎ 
و اندرون قهر خدا عزوجل.‎ 
تحریف شعر مولوی:‎ 
همچو گور کافران بیرون حلل.‎ 
یر‎ 
چون گور کافران ز درون پرعقوبتند‎ 
گرچه برون به رنگ نگاری مزینند. کسایی.‎ 
همچو گور کافران پر دود و نار‎ 
وز برون بربستة نقش و نگار.‎ 

مولوی (از امثال و حکم دهخدا ج ۲ ص ۱۰۷۹). 
کسی را به گور کی نمی‌گذارند. (امثال و 
حکم دهخدا ج۳ ص‌۱۲۰۸), رجوع به مثل 
«تو رابه گور من نمی‌گذارند» شود. 
گرگ و یوسف یکی بود سوی گور. 
سنائی (از امال و حکم ده خدا ج۳ 
ص ۸۳۰۵). 
گفت چشم تنگ دنیادار را - 
یا قناعت پر کند یا خا ک‌گور. 
سعدی (از امثال و حكم ده خداج۳ 
ص ۱۳۱۵). 


مولوی. 


گورم کجا بود تا کقنم باشد. (امثال و حکم 
دهخدا ج ۲ ص ۱۳۲۹). 

مرا به قبر (به گور) شما نمی‌گذارند. (امشال و 
حکم دهخدا ج۲ ص۱۵۰۸). رجوع به مشثل 
«تو را به گور من نمی‌گذارند» و مثل « کسی را 
به گور کسی نمی‌گذارند» شود. 

هیچ کی را به گور دیگری نمی‌گذارند. (امثال 
و حکم دهخداج ۴ ص ۲۰۱۸). 

رجوع به مثل قبل شود. 

|[دشت و صحرا و همواری را نیز گویند. و از 
این جهت است که خر دشتی را گورخر 
می‌گویند. (برهان). جای خراب که پشته و 
شکستگی بسیار داشته و به‌هیچ‌وجه آبادی و 
زراعت نباشد. (جهانگیری)؛ 

اگرشیر جنگی بتازد به گور 


کیابش کند شیر در آب شور. فردوصی. 
بهرام که گور میگرفتی همه عمر 
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ خیام. 


روی صحرابه زیر شم ستور 
گورگشتی ز بس گریوة گور. 

نظامی (هفت‌پیکر چ وحید ص6۹). 
||و به معنی خر دشتی هم آمده است که 
گورخر باشد. و آن را به عربی حمارالوحش 
خوانند. (برهان). در پهلوی گور" کردی 
گور"" افقانی غتره", بلوچی گور و رجوع 
شود به هوبشمان, (حائية برهان قاطع چ 
معین): فرا؛ گورخر یا گورخر جوان یا 
گورخرکره. (منتهی الارب). فراء. عجوز؛ 
ماده گورخر. غلْح. خر وحشی فربه توانا. 
وص؛ گورخر, بدان جهت که پیوسته سر را 
بلند دارد همچو گریزنده و رمنده. (صنتهی 
الارب). خرگور: 
خدنگش بيشه بر شیران قفس کرد 
کمندش دشت بر گوران خبا کا. 
همه دشت غرم است و آهو و گور 
کسی‌راکه باشد تگاور ستور. 
دل گور بردوخت با پشت شیر 


دقیقی. 
فردوسی. 
پر از خون هزیر از بر و گور زیر. . فردوسی. 
همی مژده دادش که جنگی پلنگ 
ز گور ژیان کرد کوتاه چنگ. فردوسی. 
همچنان کاین گلۀ گور در این دشت فراخ 
لشکر دشمن او خته و افکنده جگر. 

فرخی. 
به تیر کرد چو پشت پلنگ پهلوی گور 
پر از نشان سیه پشت غرم و پهلوی رنگ. 


تا بچرد رنگ در میانۂ کهسار 
تا بجهد گور در میان فدفد. منوچهری. 


شیرگام و پیل‌زور و گرگ‌پوی و گورگرد 
ردو آهوجه و روباه‌عطف و رنگ‌تاز. 

ملوچهری (دیوان چ ۲ دہیرسیاقی ص 4۳۳ 
دست او و پای او و شم او و چشم او 


آن شیر و آن پیل و آن گور و آن رنگ. 
منوچهری (دیوان چ۲ دییرسیاقی ص ۵۲). 
غزغاودم گوزن‌سرین و غزال‌چشم 


پیل زرافه گردنو گور هیون‌بدن. لامعی. 
زبرجد کند کبک در کوه بالین 
پرندین کند گور بر دشت بستر. ناصرخسرو. 
بنگر به چشم بسته به پل بر همی روی 
بسیار برمجه به مثال گوزن و گور. 
ناصر خسرو. 
گورگیرد شیر دشتی لیکن ازبهر تو را 
گورسازد شیر گیتی خویشتن را بی‌دهن. 
ناصر خسرو. 
بهرام که گور میگرفتی همه عمر 
دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ خیام. 


... سرین گوران از پنجه شیران آسوده است. 
(سندبادنامه ص 4). 
سهم زده کرگدن از گردنش 
گورز دندان گوزن‌افکنش. 
گهی راندند سوی دشت مندور 
تھی کردند دعت از آهو و گور. 
تیرش از دست گرگ و پای پلنگ 
به سم گور کرده صحرا تنگ. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۲۵). 
گفت! گرگویم اژدهاست نه گور 
زین خیانت خجل شوم در گور. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۴ 4۷. 


نظامی. 


نظامي. 


امثال: 

ران گوران خورد آنکس که رود از پی شیر. 
فرخی (از امتال و حکم دهخدا ج ۲ ص ۸۶۰). 
دو شیر گرسنه‌ست و یک ران گور 

کاب آن کسی راست کو راست زور. 
نظامی (ازامثال و حکم ده خدا ج۳ 
ص ۱۱۸۹). 

کجاگور دشتی است آب و گیاست. . 
اسدی (از امال و حکتم دهخدا ج٣‏ 
ص۱۱۹۴). 

هر کجا گوران بود آنجا بود آب و گیا. 
فسطران از اسخال و حکم دهخدا ج۴ 
ص ۱۹۳۶). 

کجاگور دشتی است آپ و گیاست. اسدی. 
نه شیرآن به سرپنجه خوردند گور. 

سعدی (از امسثال و حكم ده خدا ج۴ 
ص ۱۸۵۲). 

هر کس که دوید گور نگرفت به دشت 

لکن نگرفت گور جز آنکه دوید. 


۱-اصل شعر در دیوان خاقانی (چ سجادی 

ص ۲۱۰) چنین است: 

که گور کشتگان باشد به حون اندوده بیرونو 

ولکن زاندرون باشد به مشک آلوده رضوانش. 
gêr. 3 - gor.‏ - 2 
ghyara. 5 - gûr.‏ - 4 


گور. 


جامی (بهارستان از امشال و حکم دهخدا ج؟ 
ص ۱۹۰۴). 

مثل گورشر عبداف‌خان !, مثل گورخر 
امین‌الدوله؛ خودسر و ولگرد. (از فرهنگ 
عوام ص ۴۹۹ و ۵۵۲). 

|شراب. ||عیش و عشرت. (برهان). ||(ص) 
بخیل و لثيم. (ناظم الاطباء). 

گور. (اخ) شهرکی است خرم [به پارس ]» 
اردشیر بابکان کرده است و مقر او بودی و 
از گرد وی باره‌ای محکم است و از وی آب 
طلع و آب فیصوم خیزد که به همه جهان ببرند 
و جای دیگر نیاند. (حدود المالم). گور یا 
جور, کرسی‌نشین اردضیرخره بوده است. 
اردشیر بابکان این شهر و ایالت آن را 





اردشرخره نامید. استخری اردشیرخره را 
دومین ایالت بزرگ ایسران شمرده و 
و ۱ ۳۰ 
عضدوالدولهٌ دیلمی (۳۳۸ - ۳۷۲ ھ.ق.). که 
از سلاطن آل‌بویه بود گور را که اسم 
اردضیرخره بود تغسیر داده فروزاباد نامید. (از 
یشتها ج۲ ص ۳۱۱). اردشیر در روزگار 
جوانی قصری در این مکان ساخته بود که 
آثار ويرانة آن هنوز پدیدار است... در آن 
شهر اردشیر آتشکده‌ای بنا کرد که آنارش 
هنوز نمایان است. (از اران در زمان 
سب‌اسانیان چ۲ ص۱۱۴ رجسوع به 
اردشیرخره (خوره) و فیروزآباد و جور شود؛ 
همی راند زآن کوه تا شهر گور 

شد آن شارسان پر سرای و ستور. فردوسی. 

گور۔ رگ / گو] (ص, () آتش‌پرستانی را 
گویندکه به دیین و ملت زردشت باشد. و 
ایشان را مغ میگویند. (برهان). گیر. (حاشية 
برهان قاطع چ معین). رجوع به گر شود: 
اگرگوریم و ترساور ملمان 

به هر ملت که هتم از تو ایمان. پاباطاهر. 
رسول )ع( به او [منذرین ساوی] نوشت که از 
عرب قبول مکن الا اسلام یا تیغ و اما جهودان 
و ترسایان و گوران یا اسلام آرند يا جسزیه 
قبول کند. (تفیر ابوالفتوح رازی ج۲ چ 
قدیم ص ۲۳۶). 

گور . (إخ) طایفه‌ای از طوایف ناحیهٌ مکران. 
(جفرافیای سیاسی کیهان ص ۱۰۱). 

گوز. (إخ) لقب بهرام پنجم پسر بزدگرد. 
رجوع به بهرام گور شود. 

گور. (گ ] ((ج) قومی و قبیله‌ای باشند از 
کفار هندوستان. (برهان). آنها راگوره نیز 
خواند. (جهانگیری). 

گور. ((خ) نام شهری بوده در دارالملک 
بنگاله, و | کنون خراب است. (برهان). 

گوو. (گ ر ] ((ج)۲ نام یکی از زهاد هند که 
کتابی به همین نام نوشته است. (ساللهند 
بیرونی ص ۶۳). 


گور زگ ر] ((خ)" نام رب‌التوع زهره تزد 
هنایان. (ماللهند بیروتی ص ۲۶۱ 
گور. (گ ] (اخ) نام دختر کوه هنت و زن 
مهادیو " (به عقیدة هندوان). (ماللهند بیرونی 
ص ۵۷ ۲۸۸). 
گور. (گ و] (اخ) نام یکی از دهستانهای 
نه گانة بخش باردوئۀ شهرستان جرفت که 
در خاور ساردوئیه واقع شده و حدود آن به 
شرح زیر است: از طرف شمال به دهستان 
تهرود. از خاور به دستان مرغک و مکون. 
از طرف جنوب به دهستان دلفار و از طرف 
پاختر به دهستان سرویزن محدود است. 
ک‌وهستانی جنگلی و سردسیر است. 
محصولات عمدة ان حوب. غلات. لبیات و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه ان فرعی 
است. دهتان از ۷۶ آبادی بزرگ و کوچک 
تشکیل شده و جمعیت آن در حدود ۲۵۰۰ 
تن است. مرکز دهتان آبادی گور است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
گور. زگ و] (۱ج) دهی است که مرکز 
دهتان بخش ساردوئية شهرستان جیرفت 
است و در ۵۰ هزارگزی خاور ساردوئیه. سر 
راه مالرو دارزین به ساردوئه واقع است. 
کوهستانی و سردسیر است و سکن آن ۱۶۳ 
تن است. آب آن از قنات و چشمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات و حبوب و 
میوه‌جات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۸). 
گور. زگ و)] (إخ) دهی است از دهان 
میانکوه بخش مهریز شهرستان یزد که در ۲۵ 
هزارگزی جنوب مهریز و ۵ هزارگزی جنوب 
خاوری جادۀ فرعی ابرقو به فخرآباد و سریزد 
واقع شده است. کوهستانی و معتدل و سکستة 
ان ۱٩۰‏ تن است. آب آن از قنات تاصمین 
میشود. محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی آنان کرباس‌بافی و 
نساجی است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج 
۰ 
کورآباد. (اخ) دهی است از دهستان بخش 
سلماس شهرستان خوی که در ۱۲۵۰۰ گزی 
شمال باختری سلماس واقع شده است. 
کوهتانی و سردسیر سالم است. سكنة آن 
۲ تن است. اب ان از چشمه تامین میشود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌یافی و 
راه آن مالرو است. (از فرهتگ جفرافیایی 
ایران ج 
گورآباد. (اخ) ده مخروبه‌ای است از بخش 
حومة شهرستان نایین. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۲۰ 
گورآوند. [گو, ز)(امرکب) *گویند آوندی 


گوراب. ۱۹۳۵۵ 


بوده است از سنگ به‌صورت گاوی و جن را 
در جایی به خا ک‌کرده بودند. در زمان حین 
جد بدربن حسنویه آن را بیافتند و پیش 
حسین بردند. معلوم شد که گورآوند است. و 
حن در آن شراب میآشامید و خاصیت او 
آن بود که هر مقدار پیشتر از آن شراب 
خوردندی مستی و بهوضی نیاوردی تا آنکه 
یکی از کسان او که سر دشمنی را به وی آورد 
از او این جام بخواست و او ناچار جام بدو داد 
و مردمان او رابه شکستن جام و کثف سر آن 
واداشتند و جام به دو نیمه بشکست. در ميان 
ا سورت ور کی جا اد کید تان 
به‌هم پیوسته داشتند و حبۀ انگوری زرین 
می‌فشردند. چون جام بار دیگر بپیوستند 
خاصیش از بین رفت. بیرونی در الجماهر 
این حکایت را آورده و آن را از خرافات 
شمرده است. (یادداشت مولف). 
گورا. ((خ) دهی است از دهستان جاوید 
بخش فهلیان و ممنی شهرستان کازرون 
واقع در ۲۹۰۰۰ گزی خاور فهلیان و جنوب 
کوهء‌رنج. دامنه و گرمسیر مالاریایی است و 
که ان ۲۷۳ تن است. اب آن از چشضمه 
تأمین ميشود. محصول آن غلات و برنج و 
ماش و شفل اهالی زراعت و قالیبافی است. 
نردیکی آن معدن سنگ گج وجود دارد. راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ¥( 
گوراب.() میدانی راگویند که به جهت 
اسب‌دوانی ساخته باشند. (برهان). |اگنبدی 
که بر سر قبرها میسازند. (برهان) (رشیدی). 
گورابه: 
مردم دانا " نرهد زین دو گور 
بالا گوراب و فروچاه گور. 
امیرخرو دهلو ی .. 
جهان غرق بادا به دریای شور 
که‌پالاست گوراب و ته چاه گور. 
امیرخسرو. 
|[و زمین شوره‌زاری باشد در صحرا که از 
دور به آب ماند و آن را سراب میگویند. 
(برهان). فلت. (حبیش تفلسی). رَذهة. 
(حیش تفلیسی). نراب. گوراب. (محمودین 


۱ -گسویند در اوایسل سلطت قاجاریه 
عبداشخان نام حا کم اصفهان برده و ار 
گورخری دستی داشت که در شهر رما میکرد و 
حکم کرده بود که هیچکس متعرض او نشود. 
گور مذکور سر در دکانها کر ده هرچه میخواست 
میخورد و کی جرات نداشت منم کند... 
(فرهنگ نظام). 
Gauri.‏ - 3 ۰ - 2 
.۰ - 5 ,۷۰ - 4 
۶-از: گور (قبر) + آوند (ظرف). 
۷-نل: نادان. 


۶ گوراب. 


عمر): 
جر آب ار روی سوی گوراب 
گم‌کی جان و زو نیابی آب. 
رجوع به کوراب شود. 
||و چاقشور ساق‌کوتاه پشمی را نیز گفته‌اند 
که به جهت دفع سرماً در زیر موزه پوشند, و 
معرب آن جوراب است. (برهان), گورب. 
جوراب. جورب (سعرب). کردی گوره! 
(جوراب, پوشش پا غوره. گوره". (حاشیة 
برهان قاطع ج معین). 
کو رالب.(!) مفته‌بازار. رابو آرد: این 
بازارها که گوراب نامیده ميشوند, محلی است 
کههفه‌ای یک بار در آنجا بازار 
خریدوفروش برقرار ميشود. ولی روزهای 
دیگر به کلی از جمعیت خالی است. این 
بازارها فقط در گیلان و مغرب مازندران 
تشکیل میشود و بنابه رسم وعادت فاصلهً 
نها بید دست‌کم تقریباً یک فرسخ باشد. 
(ترجم مازندران و استراباد رابینو 
صص ۳۷-۳۶). رجوع به متن انگلیی این 
کتاپ ص ۱۶ شود. 
گوراب.((ج) ده کوچکی است در جنوب 
دولت‌اباد ملایر. مینورسکی ارد: از این 
توصیف [توصیفی که در ویس و رامین از 
گوراب شده ] جیای تردیدی نمی‌ماند که 
گوراب همان جوراپ است که 
جغرافی‌نویسان عرب. آن را در ملتقای 
راه‌های نهاوند و همدان به کرج (بر 
چهارده‌فرسنگی شرق نسهاوند و 
دوازده‌فرسنگی جتوب همدان) (نگاه کنید به 
قدامه ص ۱۹۹ ذ کر کرده‌اند. همأ کون نیز ده 
جوراب ( گوراب) همان موقعیت را (جنوب 
دولت آباد ملایر) دارد (ویس و رامين, داستان 
عاشقانة پارتی ترجمة مصطفی مسقربی در 
پایان ویس و رامین چ محمدجعفر محجوب 
ص۲۱۶). رجوع به فهرست نام جایهای 
کتاب ویس و رامین شود. 
کوراب.(ج) دهی است از دهتان مرکزی 
شهرستان فومن که در ۱۳ هزارگزی شمال 
خاوری فومن, کنار راه شوسۀ فومن به رشت 
واقع است. جلگه و معتدل مرطوب مالاریایی 
رسکنه آن ۸۲۵ تن است. اب ان از شاخ رز 
و استخر تأمین میشود. محصول آن بسرنج و 
توتون و ابریشم و شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. ده باب دکان کار راه شوسه دارد. 


عتنصری. 


این ده به دو قسمت به نام گوراب لشامندان و 
گوراب سیدیعقوب تقسیم ميشود. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 

گوراب.(اج) دهی است از دهتان تولم 


بخش مرکزی شهرستان فومن واقع در ۸۲ 


هزارگزی شمال فومن و ۳ هزارگزی راه 
فرعی سیاه‌درویشان به بازارجمعه. جلگه و 


معتدل مرطوب مالاریایی است و سکنة آن 
۹ تن است. آب آن از گازرودبار و استر 
تأمین میشود. محصول آن برنج و توتون 
سیکار و صیفی و شفل اهالی زراعت و صد 
مرغابی وراه ان مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (). 
گوراب. ((خ) دهی است از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان رشت وافم در ۸ 
هزارگزی شمال خاوری رشت و ۲ هزارگزی 
خاور شوب رشت به بندرانزلی. جلگه و 
مدل مرطوب مالاریایی و سکنه آن ۳۷۷ تن 
استخ: آب آن أز خما‌رود تین میلود. 
محصول آن برنج و صیفی و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۱). 
گوراب. ((خ) تسام شهری است که از 
مروشاه‌جان تا به انجا چهارده روز راه است. 
(برهان). نام شهری بوده به خراسان و از 
اجزای زابلستان محوب میگشته, گویند از 
شهر مرو تا آنجا چهارده روز راه مافت 
دارد. چون در زمان قدیم سیتان و سند در 
تصرف بام و زال و رستم بوده مردگان خود 
را در گوراب دخمه میساخته‌اند. شاید سیب 
اين تام همین باشد. و گوراب گنبدی را گویند 
که‌بر قبر بزرگان سازند. و آن شهر را گورابه 
نیز گفته‌اند... انان که گفته‌اند گوراب از توابع 
مازندران است اصلاً خبری ندارند و این بت 
را اپ‌دا نشنیده‌اند... (انجمن‌ارا). سپس 
انجمنآرا شواهدی از ویس و رامین برای این 
مطلب آورده که مربوط به گوراب ملایر است. 
رجوع به همان مدخل شود. 
گوراب.((ج) دهی است از بخش زرین‌آباد 
شهرستان ايلام وأقع در ۲۱۰۰۰ گزی شمال 
خاور پهله و ۲۰۰۰ گزی شمال راه مالرو 
آبدانان په ارکواز. کوهستانی و گرسیر و 
دارای ۲۳۲ تن سکنه است. آپ آن از چشمۂ 
گردآب تأمین میشود. محصول آن غلات. 
إنات. توتون و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. اهالی زمستان به مرز عراق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کوراب.(خ) دهی است از دهستان شیروان 
بخش شیروان چرداول شهرستان ایلام واقع 
در ۰ گزی جنوب چرداول و e‏ 
گزی‌جنوب اتومبیل‌رو شیروان. کوهستانی و 
سردسیر است و ۰ تن سکنه دارد. آب | ن از 
چشمه تأمین مینود. محصول آن غلات و 
پنبه و حبوب و ذرت و لیات و شفل اهالی 
زراعت و گسله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج ۵). 
گوراب.((ج) دهی است از دهستان سوسن 
بخش ايده شهرسان اهواز واقع در ۳۶ 
هزارگزی شمال خاوری ایذه. کوهتانی و 


گورابجیر. 


معتدل است. سکنه آن ۱۸۸ تن است. آب آن 
از چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
گوراب.((خ) ده کوچکی است از دهستان 
جاوید بخش نهلیان و سسنی شهرستان 
کازرون واقم در ۱۳۰۰۰ گزی خاور فهلیان و 
۰ گزی شوسذ کازرون به بهبهان. سکتة 
آن ۲٩‏ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی ايران 
ج۷( 
گوراب.(ج) دهی است از دهتان پکوه 
بخش قاين شهرستان بیرجند واقع در f۲‏ 
هزارگزی جنوب باختری قاین. کوهستانی و 
معتدل است و که آن ۵٩‏ تن است. أب ان 
از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
زعفران و شغل اهالی زراعت و مالداری و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
ج 
گوراب.((خ) دهی است از دهستان موگوئی 
بخش آخورة شهرستان فریدن که در ۱۰ 
هزارگزی شمال باختری آخورهو ۴ 
هزارگزی راه عمومی واقع شده است. در 
دامنۀ کوه واقع شده ,سردسیر است و سکنه آن 
۳ تن است , آب آ ن از قنات و چشمه تأمین 
منود . محصول آن ن غلات و حبوب و شغل 
اف‌الی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
کو راب پس. [ب] ((خ) دی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان فومن 
که در ٩‏ هزارگزی جنوب فومن قرار گرفته 
است. دامته و سردسیر است و ۸۱۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از قلعه‌رودخان تاشن میشود. 
مسحصولات آن عسبارتند از برنج» چسای, 
ابریشم لبنیات. شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است و در مواقم 
غیربارانی میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
چقرافیابی ایران ج ۲). 
گوراب‌حوار. [ج] (اخ) دی است از 
دهستان حومة بخش آستانا شهرستان 
لاهیجان که در ۶ هزارگزی شمال خاوری 
آستانه واقع است. جلگه و معتدل مرطوب 
۳۰۰ تن سکه دارد. آب آن 
از سالارچوب از سفیدرود تأمین میشود. 
محصول آن برنج و کنف و حبوب و صیفی و 
شغل اهالی زراعت و راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸4۲ 
گورابجیر. (اخ) دسی ات از دهستان 
حومة بخش خمام شهرستان رشت واقع در ۶ 
هزارگزی شمال خمام کنار راه شوه رشت 
به بندرانزلی. جلگه و معتدل مرطوب 


1 - gûrê. 2 - ghora, gora. 


گوراب حاجی‌افضل. 


گوران. ۱۹۳۵۷ 





مالاریایی است و ۱۵۵۰ تن سکته دارد. آب 
آن از خمام‌رود از سفیدرود تأمین ميشود. 
محصول آن برنج, کنف. ابریشم. صیفی, 
تسوتون و لبنیات و شفغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. ۲۰ باب دکان سر راه شوه 
دارد. چاپارخانه جزء گوراب‌جیر منظور شد. 
(از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۲). 
گوراب حاحی‌افضل. (ب آض ] (إِج) 
ده ک وچکی است از دهان دشت‌خاک 
بخش زرند شهرستان کرمان واقع در ۲۶ 
هزارگزی شمال خاوری زرند و ۱۵ هزارگزی 
خاور فرعی زرند به راور. سکته آن ۴۰ تن 
است. مزارع گوراپ و گوراب‌جمعه جزء این 
ده است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸). 
گوراب زرمخ. زر مْ] ((خ) دهی است از 
دهتان مرکزی بخش صومعه‌سرای 
شهرستان فومن واقع در ٩‏ هزارگزی باختر 
صومعه‌سراو ٩‏ هزارگزی باختر شوسه 
صومعه‌سرا به طاهرگوراب. جلگه و معتدل 
مرطوب است و ۱۲۷۲ تن سکنه دارد. آب آن 
از رود ماسوله و پلنگ‌رود و استخر تأمین 
صیشود. محصولات آن عبارتد از برنج» 
سوتون, ابریشم و شغل اهالی زراعت و 
چلنگری و چاقوسازی است. در حدود ۵۰ 
باب دکان دارد و روزهای جمعه بازار عمومی 
دارد. در جنگ جهانی اول محل مزبور مرکز 
انقلاییون جنگل بوده است. راه آن مالرو است 
و از طریق لولمان بهسختی اتومبیل میرود. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
گوراب سر. [س ] (اخ) دی است از 
دهستان مرکزی بخش کوچصفهان شهرستان 
رشت واقع در ٩‏ هزارگزی باختر کوچصفهان 
در طرفین شوسۀ کوچصفهان به رشت. جلگه 
و مدل مر ظو ب مالازبایی آست: اة آن 
۰ تن است. آبآ ن از خسمام‌رود از 
سقيدرود تأمین میشود. محصول آن برنج. 
ابریشم, صیفی و شفل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. ۵ باب دکان سر راه شوسه دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۲). 
گوراب گسکو. [ب گ ک ] (ٍخ) نام محلی 
در لان در نزدیکی ملاط (ملات) که راه 
سنگ‌فرش از نزدیکی آن عبور میکرده است. 
(از مازندران و استرآباد راپینو متن انگلیسی 
ص۸). در ترجمة فارسی این کاب (ص ۲۶) 
این کلمه به غلط کوراب گکر چاپ شده 


الت. 
گوراب‌ورزل. زر ر] ((خ) دهی است از 
دهستان سرکزی شهرستان رشت واقع در 
۹هزارگزی جنوب شهر رشت و ۳هزارگزی 
لا کان. جلگه و معتدل مرطوب مالاریایی 
است و ۲۲۳ تن سکنه دارد. آب آن از استخر 
محلی تأمین ميشود. محصول آن برنج و چای 


و زغال و شفل اهالی زراعت و زغال‌فروشی 
و واه آن مالرو است. (از قرهنگ جغرافیایی 
یران ج۴). 
گورابه. زب / ب ] () گبدی راگویند که بر 
سر قبرها سازند. (برهان). گوراب: 
فریبت کمتر از جور و ستم ێت 
که‌چاء گور از گورابه کم نیست. 
امیرخسرو (از رشیدی و جهانگیری). 
رجوع به گوراب شود. 
گورابه. [بٍّ] (اخ) نام موضعی است که 
دخمۀ پدران رستم در انجاست. (برهان) (از 
رشیدی)؛ 
زبهر پدر زال با سوگ و درد 
به گورابه اندر همی دخمه کرد. 
۱ فردوسی (از رخیدی و جهانگیری). 
به گورابه آنگه نهادند روی 
همه راه شادان و پرگفت‌وگوی. 
بنه برنهاد و سپه برنشاند 


فردوسی. 
به گورایه آمد دو هفته بماند. فردوسی 
گورا حوب. ((خ) دصی است از بسخش 
گوران شهرستان شاءآباد واقع در ۷۰۰۰ گزی 
ب‌اختر گهواره و کنار رودخانة زمکان. 
کوجستانی و سردسیر و دارای 3 ۹ تن سکنه 
است. اب آن از جشمه و زه‌اب رودخانة 
زمکان مین میشود. محصول آن غلات. 
توتون, صیفی, حبوب. قلمستان, لبنیات و 
هغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. سه محل به فاصلة ۱۰۰۰ گز به 
گوراجوب قشلاق و بابا و مرادبیگ 
ی ۸۱۷۰ ۱۲۰ 
۰ تن است. توتون رن 
0 است. اهالی از تیر؛ گهواره‌ای هستند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵). 
کورادیل. (اخ) دهصی است از دهستان 
کلخوران بخش مرکزی شهرستان اردبیل 
واقع در ۱۰هزارگزی جنوب خاوری اردبیل 
و ۲ هزارگزی شوسة روآید به اردبیل. جلگه 
و معتدل است. سکنة آن 1 
آن از رودخانه و چاه ۳ میشود. محصول 
آن غلات و حبوب و شغل اهالی آنجا زراعت 
و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج (f‏ 
گورارا. (إخ)' واحه‌هایی است در صحرای 
الجزایر نزدیک واحه‌هاى توات" و 
تیدیکلت آکه ۰ تن جمعیت دارد. 
کورا کانی. (اخ) دهی است از دهتان 
گورک بخش حومه شهرستان مهاباد که در ۵۸ 
همزارگزی جنوپ خاوری مهاباد و ۳۱ 
هرارگزی باختر شوسهة مهاباد به سردشت 
واقم شده است. کوهستانی و سردسیر سالم 
است. سکنة ان ۵۰ تن است. اب أن از رود 


خورخوره تامین میشود. محصول ان غلات 


و توتون و حبوب و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 
گورا گور. (!|مرکب) به می زودازود است 
که مبالغه در زودی و جلدی و تدی و تیزی 
باشد. (برهان). از: گور +۱ (واسطه) +گور 
تیاس شود کش کش سراسر) تیاس شود 
پا: : کردی گور" (لحظة بار معجل در یک 
کار). قیاس شود با گیلکی گره گر (پیاپی. 
دمادم). و رجوع شود به گورگور. (حاشۀ 
برهان قاطع چ ععین) 
سنان در سینه‌ها؟ پرزور میشد 
درون دیده گورا گور میشبد. 
امیر خسسرو (از رشیدی و جهانگیری و 
انجمی آرا). 
گوران. (() محل اجتماع لشکر. (ناظم 
الاطباء) (شعوری ج۲ ص ۳۲۴). ||اطاق 
اجتماع. |[برنج بوداده در تنور. ااج گور. 
(ناظم الاطیاء). 
گوران. ((خ) نام سرزمینی است. (فهرست 
ولف)؛ 
وز آن دورتر آرش رزم‌سوز 
چو گوران‌شه آن گرد لشکرفروز. 
(شاهنامه چ بروخیم ج ۵ص ۱۲۷۹). 
گوران. (!) یکی از ایلات کرد ساکن 
کرمانشاه. (از جفرافیای سیاسی کهان 
ص ۵۷). مولف تاریخ کرد آرد: در قرن بیستم 
تحقیق محققان به اینجا رسید که در میان | کراد 
یک طبقة ایرانی دیگر هم هت به اسم 
گوران‌زازا که غیر از کرد هستند. همه این 
طوایف چه ایرانی چه بومی قدیم چه سایر 
نژادها در زیر موج مهاجمین اکراد ایرانی 
فرورفته و استقلال نژادی را از دست داده همه 
کردو ایرانی شده‌اند. (تاریخ کرد ص۸٩).‏ این 
طایفه پیرو اين علی‌اللهی هستند. (همان 
کناب ص ۱۲۲). این ایل دارای ۶۰۰۰ خاتوار 
است: قلخانی ۲۰۰۰ خانوار. تفنگچی ۱۰۰۰ 
خانوار. جاف ۱۰۰۰ خانوار, گهواره ۵۰۰۰ 
خانوار, نریژی ۵۰۰ خانوار. بیونانی ۵۰۰ 
خانوار. زندگانی اینان از استخراج معادن 
بیخمار مخصوصاً زغال‌سنگ و زراعت 
توتون میگذرد. (یادداشت مولف). 
گوران. (إخ) تصبه‌ای است از دهستان بالا 
از بخش طالقان شهرستان تهران که در ۶ 
هسزارگزی جسنوب خاوری شهرک و 
یکهزارگزی راه مالرو عمومی واقع شده است. 


1 - ۰ 2 - 10 
3 - ۱ 4 - gûr. 
5 - 003-۲: 


۶-نل: زمین در جشمه‌ها. سان در چشمه‌ها. 


۸ گوران. 


گوران. 


میگردد. امتداد کوه مذکور بعد از رودخانه 


هوای آن بردو مک آن ۲ تن است. 
آب آن از دره‌آورازان وشاهرود تأمين 
میشود. محصول آن غلات, یونجه, اسپرس. 
ارزن, عسل» گردو و میوه‌جات. شغل اهالی 
زراعت است و عده‌ای برای تأمین معاش به 
تهران و مازندران میروند. صنایع دستی زنان 
کرباس و گلیم و جاجیم بافی است. دبستان 
دارد راه آن متالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 

گوران. ((ح) دی است از دستان 
سجاس‌رود بخش قیدار شهرستان زنجان 
واقع در ۲۶ هزارگزی شمال باختری قیدار و 
۸ هزارگزی راه عمومی. کوهستانی و 
سردسیر أست و ۲۷۶ تن سکه دارد. اب ان 
از چشمه‌سار تأمین میشود. محصول آن 
غلات و میوه‌جات و شغل اهالی زراعت و 
قالیچه‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

گوران. ((غ) یکی از ب‌خشهای مهم 
شهرستان شاه‌اباد. این.بخش در شمال 
باختری شهرستان و شمال بخش کرند واقع 
شده و مشخصات جفرافیایی آن به شرح زیر 
است: 
حدود: از طرف شمال به دهتانهای سنجابی. 
ولدییگی. باباخانی, از خاور به دهستانهای 
سنجابی, باوندپور» حومة شاءآباد و از جنوب 
و باختر به بخش کرند و پشت تنگ ذهاب 
محدود است. موقع طبيمي: متطقه‌ای است 
کوهتانی و محصور به کوههای مسر تفع 
به‌طوری‌که راههای خروجی از دهستان جز 
معبر رودخانه زمکان عموما از گردنه‌ها 
میگذرد. رودخانةٌ زمکان در وسط دهستان 
چاری و اکتر قرا» آن در طول دره رودخانة 
مذکور و شعب آن واقع شده است. دامنة 
ارتفاعات جنوبی دهتان جنگل کوتاهی 
است که اشسجار آن | کثر بلوط و کمتر 
مازوگویج است. آب‌وهوای دهستان 
به‌طورکلی سردسیر ولی هوای قرائی که در 
ية ارتفاعات واقع شده‌اند. سردتر از هوای 
قراء مجاور رودخانه مباشد. ارتفاعات: کوه 
مهم و مرتفع دالاهو در سرتاسر جنوب 
دهتان واقع و خطالراس آن. حد طبیعی این 
دهتان با دهستان بیونیج بخش کرند 
میباشد. بلندترین قله‌های این کوه از ضمال 
باختری به جنوب خاوری عبارتند از؛ قلۀ 
شاهان واقع در جنوب مراتع پالان به ارتفاع 
۲ و قلذ آتابی برز در جنوب زبارتگاه 
خوییار به ارتفاع ۲۴۵۵ و قله گله‌زرد 
هقت‌چشمه در جنوب آبادی براوند به ارتفاع 
۷ و قله صیادان به ارتفاع ۶ گر از 


قلۀ صیادان به بعد کوه دالاهو کاسته می‌شود و ' 


الاخره به وسيلة رودخانة زمکان قطع 


/ مجدداً مرتفع شده تا گردنة پنج‌سوار که راه 


فرعی گهواره به شاه‌آباد از آن منتهی میشود. 
مسنتهی ارتفاع آن چندان نیت و قلل 
مشخصی ندارد. از گردنة پنج‌سوار در جهت 
شمال متحرف و با قوس محوس به قله 
باریکه و گردنه امیرخان و قله قاضی و گردنۀ 
بیگلر منتهی میگردد. از گردنة مذکور به بعد 
به‌تدریج به ارتفاع افزوده شده در شمال 
دهتان به کوه بلی‌گز مشهور است. چتانکه 
ذ کر شد کوههای مذکور از طرف جنوب 
خاوری و شمال این دهستان را احاطه نموده 
است. ارتفاع گردنة پنج‌سواره ۱۸۰۰ قله کوه 
باریکه ۲۳۲۰ . گردنة امیرخان ۱۹۱۵ قلة 
قلعهقاضی ۲۴۶۰ گردنة بیگلر ۱۵۵۸ و قَلهً 
بنی‌گز واقع در شمال آبادی بابا کوسه ۲۲۸۷ 
گزاست. ارتفاع قصب گهواره از سطح دریا 
۴ گز است که ۵۲ گز از شهر کرمانشاه 
مرتفعتر است. رودخانه: رودخانه مهم 
دهتان که در وسط دهستان جاری است و 
کله مجاری میاه سیلایی به آن محلق میشود 
و از در؛ بیونیج سرچشمه میگیرد در is‏ 
گزی‌علیای آبادی توت‌شامی اپ آن زیاد 
شده آبادیهای توت‌شامی, گوراجوب‌هاء 
صفرشاه و قصبه گهواره و ساير قراء واقع در 
طول خودرا مشروب میکند و در پائین آبادی 
بکربیگ از دهتان خارج سصی‌شود و وارد 
دهتان یاباجانی می‌گردد. از شعب متعددی 
که از ارتقاعات جتویی و خاوری و شمالی 
دهستان به این رود محلق میشوند دو رشتة 
آن همیشه دارای آب و قابلذ کر می‌باشد و 
بقیه در فصل بهار و باران دارای آب هتند و 
ساير ایام خشکرودی بیش تین آن دو 
شعه عبارتند از: ۱-رودخانة برشاه که 
سرچشمة آن از سنه کوه آفتابی برز و چشمه 
جویار است. در طول خود چندین آبادی را 
مشروب می‌کند و در بسالای آبادی 
عریزخان‌کا کابه رودخانۀ زمکان می‌ریزد. 
۲- رودخانة چم‌شاهمار که از ابادی 
سرتختگاه سرچشمه گرفته. پس از مشروب 
نمودن چند قري مجاور خود آن هم در حدود 
آبادی عزیزخان‌کا کابه رودخانة زمکان 
میریزد. آب مزروعی و مشروب دهستان از 
زە آب رودخانه‌های مذکور و چشمه‌سارهای 
متعدد تأمين ميشود. محصول عمد؛ دهان 
غلات, حبوب, لات و توتون است. توتون 
قصبه گهواره و قراء گوراجوبها. توت‌شامی. 
صفرشاه و سياهانه در کرمانشاه و کردستان به 
خوبی مشهور است. دهتان گوران از ۱۳ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت آن در حدود ۱۸هزار تن است و 
مرکز دهستان قصبهٌ گهواره و قراء مهم آن به 


شرح زیر است: توت‌شامی, گوراجسوب. 
گورگاررز, چقابورکا کی.بیرقوند و جاماسب. 
در ازمة قدیم هشت تیره زیر در این دهتان 
سکونت داشته‌اند: ۱- گهواره. ۲- قلخانی 
اسپری. ۳- قلخانی بهرامی. ۴- تفتگچی. ۵- 
طاینه‌ای. ۶- دانیالی. ۷-بی‌بیان. 
۸- نیریژی. ولی امروز از ۳ طایفةُ طایشه‌ای, 
بی‌بیان و نیریژی عد قابل‌ملاحظه‌ای وجود 
ندارد و در تیج اختلاف با سایر تیره‌ها 
متواری و ستی قسمتی به کشور عراق 
مهاجرت نموده‌اند. در حال حاضر تیره‌های 
زیر در این دهتان سا کن میباشند (صورت 
زیر تعداد قراء. سکنه, خانوار و نفر را به‌طور 


تقریب و نزدیک به تحقیق نشان میدهد): 
نام تیره تعداد ده خانوار تن 


۵۲۷۰ ۱۰۰۰ ۷ گهواره‎ 
Voi. ۰ ۱۸  یناخلق‌یرپسا‎ 
NY. PY. ۱۸ بهرامىقلخاتى‎ 


تفنگچی ۰.۰ ۷۸۰ ۳۸۷۰ 
سادات‌حیدری ۱۷ ۰ ۵ YY‏ 
دانیالی YF‏ ۲۱۰۰ ۵۷۰ 

Ace FEY. NY 


جمع 
عده‌ای از سا کنان دهتان به‌خصوص تيرة 
قلیخان زمتان برای تعلیف احشام خود به 
گرمسیر پشت تنگ‌ذهاب و جیگران میروند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران چ ۵). 
گوران. (اخ) دهی است از دهستان بربرود 
بخش ایگودرز شهرستان بروجرد که در ۱۰ 
هزارگزی خاور الیگودرز و ۲ هزارگزی 
جنوب شوسه الیگودرز به گلیایگان واقع شده 
است. جلگه و معتدل است. سکنذ آن ۴۴۹ تن 
است. آب آن از قتات تأمین میشود. محصول 
آن غلات. لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایع دستی آنان قالی‌بافی و 
جاجیم‌بافی و راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 
گوران. ((خ) دهی است از بخش قشم 
شهرستان بندرعباس واقع در ٩‏ هزارگزی 
باختر قشم. سر راه مالرو قشم به بباسعیدو. 
جلکه و گرمر مالاریایی است. ۱۸۵ تن 
سکنه ان است. اب ان از چاه و باران تأمین 
میشود. محصول آن غلات و ماهی و شغل . 
اهالی زراعت و صید ماهی و راه آن مالرو 
است. (از فرهتگ جغرافیایی ايران ج۸). 
گوران. (اخ) دهی است از دهتان زتجان 
بخش بافت شهرستان سیرجان واقع در ۱۲ 
هزارگزی خاور بافت, سر راه فرعی زنجان په 
بافت. کوهسانی و سردسیر است و ۹٩‏ تن 
سکله دارد. آب آن از قتات تأسین سیشود. 
محصول آن غلات و حبوب و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مارو است. مسزارع داء. 
اغرکوه. بدوئیه. سلموئیه جزو این ده است. 


گورانآبادپاشا. 


گوراوان. ۱۹۳۵۹ 


گوراندشت بزرکت. زد تِ ب ژ) اخ) 


(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
کوران آباد پاشا۔ ((ج) دی است از 
دهستان حومة بخش سلدوز شهرستان 
ارومیه واقع در ۸ هزارگزی همال باختری 
نقده و ۲۵۰۰ گزی جنوب شوسۀ اشنویه به 
نقده. جلگه و معتدل سالم است. سکتة آن 
۷ تن است, اب آن از رود گدار تأمین 
میشود. محصول آن غلات و حوب و چفندر 
و توتون و شفل اهالی زراعت و گله‌داری, 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گوران باد قاضی. ((ج) دمی است از 
دهستان حومة بخش سلدوز شهرستان 
ارومیه واقع در ۵۵۰۰ گزی شمال باختری 
نقده و ۳۵۰۰ گزی شمال باختری شوسه نقده 
به خانه. جلگه و معتدل سالم است. سکنة آن 
۲ تن است. آب آن از رود گدار امي 
مشود. محصول آن غلات. توتون, چغندر و 
حبوب و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آتان جاجیم‌بافی وراه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
کوران آباد قزاق. (یَز زا] (اغ) دی 
انت از دهتان حومه بسخش سلدوز 
شهرستان ارومه واقع در ۵۵۰۰ گزی باختر 
تقده و ۲۵-۰ گزی شمال باختری شوه نقده 
به خانه. دامنه و معتدل و سالم است. سکنة آن 
۳ تن است. أب آن از رود گدار مت 
میشود. محصول آن غلات و توتون و چغندر 
و حبوب و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گوران تالار. ((خ) یکی از دهات پابل. (از 
ترجمه مازندران و استراباد راینو ص ۱۶۰). 
کوراند. ((خ) دهی است از دهتان دیزمار 
باختری بخش ورزقان شهرستان اهر واقع در 
۰ گزی باختر ورزقان و ۲٩‏ هزارگزی 
راه مالرو ارابه‌رو تبریز به اهر. کوهستانی و 
معدل است. سکنة آن ۲۲۰ تن است. آب آن 
از چشمه و رودخانه کلو تأمین میشود. 
محصول آن غلات و سردرختی و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌یافی و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
گوراندان. ((ج) دهی است از دهتان 
حومة بخش مرکزی شهرستان لاهیجان زاقع 
در ۴ هزارگزی شمال خاوری لاهیجان و ۳ 
هزارگزی شمال شوسء لاهیجان به لگرود. 
جلگه و معتدل مرطوب مالاریایی است. 
سکه آن ۱ تن است. آپ آن از شمرود 
تأمین میشود. محصول آن برنج و ابریشم و 
میوه‌جات و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 


دهی است از دهتان قاقازان بخش ضیاء‌آیاد 
شهرستان قزوین واقع در ۴۳ هزارگزی شمال 
ضیاءاباد و ۶ هزارگزی راه شوسه. کوهستانی 
وسردسیر است. سکنه آن ۲۹۱ تن است. اب 
آن از چشمه‌ار تأمین میشود. محصول آن 
غلات: عدس دیمی, لبنيات و شغل اصالی 
زراعت و گله‌داری و گلیم و جاجیم بافی 
است. مزرعة استین‌درة پاین جزء این ده 
است. سا کنان از طایفه غیائوند هتد. نصف 
سکنه زمستان به قلعه‌چای و بقیه به 
چهارطاقی طارم میروند. راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 

کوراندشت کوچکد. (د ‏ چ / | 
(اخ) دهی است از دهستان قاقازان بخش 
ضیاءاباد ضهرستان قزوین واقم در ۴۳ 
هزارگزی شمال ضیاء‌آباد و ۶ هزارگزی راه 
عمومی. کوهستانی و سردسیر است. سکنۀ 
ان ٩۰‏ تن است. اب ان از چشمه تامین 
ميشود. محصول آن غلات دیمی و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و گلیم ۳ 
جاجیم بافی است. مزرعة آستین درۂ بالا جزء 
این ده است. سا کتان از طايفه غیائوند هتند 
و زمتان به حدود کزوان طارم میروند. راه 
آن مالرو است. (از قرهنگ جفرافیایی ایران 
ج( 

گوراندن. (د] (مص) آشفتن. درهم و برهم 
کردن, چنانکه نخ و اسریشم و جز آن را 
به‌طوری‌که باز کردن آن اسان نباشد. 
(یادداشت مولف). 
-به هم گوراندن؛ گوراندن. رجوع به 
گوراندن شود _ ۱ 
کار راگوراندن؛ اشفته کردن ان. 

گورانده. [د /د] (ن‌مف) درهم‌وبرهم‌شده. 
گره‌خورده(نخ و ابریشم). 

گورانسراب. [س] ((ج) دی است از 
دهتان خان‌اندبیل بخش مرکزی شهرستان 
هروآباد واقع در ۶ هزارگزی باختری هروآباد 
و یک‌هزارگزی شوب هرواباد به میانه. 
کوهستانی و سردسیر آبت/ سکن آن ۵6٩‏ 
تن است. آب آن از سه رشته چشمه تأمین 
میشود. محصول آن غلات و حبوب و شغل 
احالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آتان 
جاجیم‌بافی وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

گورانکت. [نَ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان هیدوج بخش سوران شهرستان 
سراوان واقع در ۲۸ هزارگزی جنوب خاوری 
سوران و یک‌هزارگزی خاور راه مالرو 
سوران به ایرافشان که ۴۵ تن سکنه دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران چ۸).. 

گوراننده. [نْن د / د] (نف) صفت فاعلی 


از گوراندن. رجوع به گوراندن شود. 
گورانه. [نِ] (اخ) دهمی است از دهستان 
حومه بخش مرکزی شهرستان قزوین واقع در 
۴ هزارگزی خاور قزوین. جلگه و معدل 
است. سکه ان ٩‏ تن است. اب آن از قتات 
و در بهار از رودخانهةً دیزج تأمین میخود. 
محصول آن غلات و جالیرکاری و شفل اهالی 
زراعت و راه آن نیمه‌شوسة فرعی به قزوین 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
گورانیی. (ص نسبی) منوب به گوران 
اکر راکو 
گورانی. (إخ) دی است از دهستان 
باراندوزچای بخش حومة شهرسان ارومیه 
وأقم در ۱۸ هزارگزی جنوب خاوری ارومیه 
و ۱۵۰۰ گزی باختر شوسة ارومیه به مهاباد. 
دره و هوای آن معتدل و سالم است. سکنة آن 
۱۳۰ تن است. آب آن از باراندوزچای تأمین 
ميشود. محصول آن غلات و توتون و چفندر 
و انگور و حبوب و برنج و شغل اهالی زراعت 
و صنایم دستی آنان جوراب‌باقی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴). 
گورانیی. ((خ) دی ات از دهستان 
سیریک بخش میناب شهرستان بندرعباس 
واقع در ۲۴ هزارگزی جنوب ماب کار راه 
مالرو مناب به جاسک. جلگه و گرمر 
است. سکله آن . ۰ تن است. آب آن از چاه 
:تأمین میشود. محصول آن خرما و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. مزارع سرمست. 
سورکی, جوشکی, غلامرضایی و علی‌شاهی 
جزء این ده است. (از فرهنگ جغرافیایی 
یران ج۸ 
گورانی. (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
سیریک بخش میناب شهرستان بندرعباس 
واقع در ۲۰ هزارگزی جوب میناب و ۶ 
هزارگزی خاور راه مالرو جاسک په میناب. 
جلگه و گرمیر است و ۱۲۰ تن سککنه دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
کورانیدن. [د] (مص) گوراندن. (یادداشت 
مولف). رجوع به گوراندن شود. 
گورانیده. [د / د] (نمسف) گوران‌ده. 
(یادداشت مولف). رجوع به گورانده شود. ` 
گوراوان. (اخ) دهی است از دهستان حومة 
بخش مرکزی شهرستان اهر واقع در ۲۸ 
هزارگزی خاوری اهر و ۱۵۰۰ گزی شوه 
اهر به خیاو. کوهتانی و محدل است. سکنهة 
آن ۰ تن است. آب آن از دو رشته چشمه 
تأمین می‌شود. محصول آن غلات و حیوب و 
سردرختی و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان فرش و گلیم بافی و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج؟). 


۰ گوراوان. 


گوراوان. (اخ) دی است از دهستان 
خانمرود بخش هریس شهرستان اهر واقع در 
۵ هزارگزی شمال هریس و ۲۴ هزارگزی 
شوسۀ تبریز به اهر. جلگه و معتدل است. 
سیک آن ۰۱ تن است. آب آن از چشمه و 
قوری‌چای تأمین ميشود. محصول آن غلات 
و حبوب و زردآلو و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان فرش‌بافی و راه 
آن اراببرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴). 

گوراسپ. [1] (! مرکب) یک قم حیوانی 
وحشی از جنس اسب ولی به اندام خر و 
پوست ان سپید و یا زرد و دارای خطوط سیاه 
و در صحراهای آفریقا فراوان است. (ناظم 
الاطاء). 

گوراسرپائین. [آس] (إخ) دهی است از 
دهستان چهاراویماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه واقع در ۳۹ هزارگزی جنوب 
خاوری قره‌آغاج و ۴۴ هزارگزی چنوب 
شوسۀ مراغه به میانه. کنوهتانی و مدل 
مالاریایی است. سکن آن ۶٩‏ تن است. آب 
آن از چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات 
و نخود و بزرک و شغل اهالی زراعت و صتایع 
دستی آنان جاجیم‌یافی و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۴). 

گورافکنی. [أکَ] (حامص مرکب) شکار 


گور.گورزنی. گور کشتن. به جنگ گور رفتن: 
برارم سگان راز شورافکتی 
که‌پا شیر بازی است گورافکنی. نظامی, 


خرامنده میکحت بر پشت بور 
3 گورافکی همچو بهرام گور. نظامی. 
گورب. [ر] (!) چاقشور ساقکوتاه پشمی 
باشد که در زستان در زیر کفش و موزه 
پوشند, و معرب آن جورب است. (برهان). 
چاقشور پشمن که زیر موزه پوشیده جهت 
دفع سرماء و آن به‌جای پای‌تایه باشد, و 
معرب ان جورب است که الحال به جوراب 
مشهور است. (رشیدی)... و جورب معرب 
گورب است و جمع آن را جواربه گویند. کذا 
فی القاموس. (انجمن آرا): 
بهای گورب و موزه فرست و کوکب و نعل 
هباست نزد تو این‌ها که من بها کردم. 
سوزنی (از رشیدی و جهانگیری). 
|اکفش نمدی را هم گفته‌اند. (برهان). 
گورباباعلی. [ع] (إخ) دمی است از 
دهستان اوباتو از بخش دیواندر؛ شهرستان 
ستندج واقم در ۴۵۰۰۰ گزی شمال باختری 
دیوان دره و ۵۰۰۰ گزی جنوب کرفتو, 
کوهتانی و سردسیر و دارای ۱۱۰ تن سکنه 
است. اب ان از چش مه تامین میشود. 
محصول آن غلات و حبوب و لبنیات و پشم و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری. راه آن مالرو 


است و تسایستان اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۵)۔ 

گوربان. (! مرکب) مَفبریَ. (صراح) (منتهی 
الارب). محافظ گور. حافظ و نگاهبان قبور. 
پاسبان قبور. خادم قبرستان یا مقبره: 

یکی بنده باشم روان تو را 

پرستش کنم گوربان تو را. فردوسی. 

گورب‌بافکت. زز ف] (إ مرکب) پرنده‌ای 
است که خانه از خاشا ک‌نرم سازد ماند 
جوراپ. و از شاخه‌های درخت آویزد. و او 
را به عربی وصعة خوانند. (برهان). مرغکی 
است کوچک که بر شاخه‌های درخت از 
خس و خاشا ک‌شبیه به گورب خانه بافد که از 
شاخ درخت آويخته باخد و دهن آن تنگ 
باشد و زیر آن قراخ‌تر تا در ان بیضه نهند و 
بچه برآورند. شنیده شده که اکر مار برای 
خوردن بیضة او یا بچ او به آشیانة او رود و او 
در مراجعت او را بیند. برود و خس و خاشاک 
بیاورد و دهن آن آشیانه را بافد چنانکه مار 
نتواند پرون امدن هم در انجا بماند تا بمیرد» و 
اين مرغ بیشتر در هندوستان باشد. المهدة 
علی الراوی... (انجمن‌آرا) (آنتدراج). 

گوربسو. [ب] ((خ) دہ کوچکی است از 
دهستان بم‌پشت بخش مرکزی شهرستان 
سراوان واقع در ۷۵ هزارگزی جتوپ خاوری 
سراوان. نزدیک مرز پا کستان. کته ان ۳ 
خانوار است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
Az‏ 

گوربند. [بّ ] (اخ) دهی است از دهتان 
شهوار بخش ماب شهرستان بندرعیاس 
واقع در ۲۴ هزارگزی شمال میناب, سر راه 
فرعی کهنوج به میتاب. جلگه و گرم سیر است 
و ۲۰۰۰ تن سکنه دارد. اب آن از چاه تأمین 
میشود. محصول آن خرما و تنبا کو و شغل 
اهالی زراعت و راه آن فرعی است. مزارع 
شوبد, پاریارت. ملاحسین جزو این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۸. 

گوربند. [ب ] ((خ) دهی است از دستان 
میان‌جام بخش تربت شهرستان مشهد واقع در 
۴ هزارگزی شمال خاوری تربت‌جام و ۶ 
هزارگزی خاور شوسهء عمومی تربت‌جام به 
معدن چلشمه گل. کوهستانی و معحدل است. 
سکنه آن ۲۴۰ تن است. آب آن از قنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی اران ج .)٩‏ 

گوربه. [ب ] ((خ) دهی است از دهات صحنه 
کردستان. (از جغرافیای غرب تألیف د مرگان 
ترجمهٌ کاظم ودیعی). 

گوربهرام. [ب] (اخ) (چشم...) از بلوک 
سرحد چهاردانگه به مسافت کمی جنوبی 
آسپاس است. (فارسنامۂ ناصری). ۱ 


گورت. 


کوربی. (إخ) دسته‌ای از سا کتان دشت‌غلام 
پشتکوه. (از جغرافیای غرب ایران تاليف 
د مرگان ترجمة کاظم ودیمی ص ۳۵۳. 

کورپان. (!ج) دی انت از دفشتان 
مان‌اباد بخش اسفرایین شهرستان بجنورد 
وانم در ۳۰ هزارگزی چنوب باختری 
اسفراین و ۱۲ هزارگزی باختر شوسة عمومی 
بجنورد به اسفرایین. دامنه و گرمیر است. 
سکتةٌ آن ۲۲۳ تن است. آب آن از قنات 
تاین میشود. محصول آن غلات. بنشن. 
میوه. پنبه و شغل اهالی زراعت و مالداری و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 

گورپایین. اگ ر] ((خ) دی است از 
دهتان گور بخش ساردوئ ضهرستان 
جیرفت, سر راه مالرو ساردوئه به دارزیین. 
کوهستانی و سردسیر است و ۲۰۵ تن سکنه 
دارد. اپ أن از قات و چشضمه و رودخانه 
تأمین میشود. محصول آن غلات و حبوب و 
میوه و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
ان مالرو است. سا کنان از طايفة مهنی هتند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

گوریران. (بٍ] ((خ) دهی است از دهتان 
رهال بخش حومة شهرستان خوی واقع در 
۸ هزارگزی جنوب باختری خوی و ۸۵۰۰ 
گزی‌شمال باختری شوسۀ خوی به سلماس. 
کوهستانی و مخدل سالم است. سکنه ان ۱۰۰ 
تن است. اب ان از جشمه تامین میشود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آثان جاجیم‌بافی و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴). 

گور پرست. [پٍ ر ] (نف مرکب) که گور را 
پرستد و ستایش کند. علاقه‌مند به گور (قبر): 
از هفتادوآند فرقة اسلام مذهبی واهیتر و 
مقالتی .رکیک‌تر از.مذهب رافضی یت و.. 
همه گورپرست باشند و همچون دخترکان که 
لبت بیارایند رافضی گورخانه بیاراید و 
منقش کند... ( کاب اللقض ص ۶۲۶). 

گور پرویز. [جَز )((ع) دهی است از بخش 
ایذۂ شهرستان اهواز واقع در ٩‏ هزارگزی 
جنوب ایذه» کنار راه مالرو ده‌ملا به نوراباد.. 
جلگه و گرم‌سیر است. سکنة آن ۲ تن 
است. اب ان از قات و جشمه تامین مشود. 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 

گورت. (گر] (إخ)' جان ورکر. (لرد)؟ 
(۱۸۸۶ - ۱۹۴۶ م.). مارشال انگلیسی که در 


1 - ۰ 
2 - John ۷۵۲۵6۵۲ (Lord). 


گورت. 

لندن متولد شد. وی در سال‌های ۱۹۳۹ تا 
۰ بردار نیروهای انگلیس در فرانه و 
در سال‌های ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۳ حکمران مالت ۱ 
و سرانجام در سال ۱۹۴۴ کمیر بزرگ 
نلسطین بود. 

گورت. اگ و] (خ) دهی است از دهستان 
قهاب بخش حومه شهرستان اصفهان واقم در 
۰هزارگزی شمال خاوری اصفهان و 
یک‌هزارگزی شمال شوسد اصفهان به یزد. 
کوهستانی و معدل است. سکنة آن ۱۱۸ تن 
است. اب أن از قات تامین میشود. محصول 
آن پنبه و صیفی و شغل اهالی زراعت و 
ی ری ن قالی‌بافی و کیش و گلم 
بافی و راه آن ماشین‌رو است. (از فشرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۰ ۱). 

گورتان. ((خ) دهی است از دهتان ماربین 
بخش سد؛ شهرستان اصفهان واقع در ۸ 
هزارگزی جنوب خاوری سده و ۲ هزارگزی 
شوسة نجف‌آباد په اصفهان. جلگه و سعتدل 
است. سکنة آن ۳۸۹۰ تن است. آب آن از 
زاینده‌رود تأمین ميشود. محصول آن غلات و 
پبه و حبوب و میوه‌جات و صیفی و شغل 
ام‌الی زراعت و , صنایع دستی زنان 
کرپاس‌بافی و راه ان مالرو است. در حدود 
۲ باب دکان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 1۰ 

گورتای. ((خ) دهی است از دهستان رهال 
بخش حوههٌ شهرستان خوی واقم در ۸ 
هزارگزی باختر خوی و ۵ هزارگزی جسنوب 
شوبء خوی به سیه‌چشمه, جلگه است و کنار 
رود قطور واقع شده و معتدل مالاریایی است. 
سكنة ان ۱۶۲ تن است. اب آن از رود قطور 
تأمین میشود. محصول آن غلات. پنبه, 
زردالو. کرچک, حبوب و شغل اهالی زراعت 
و صنایع دستی آنان جوراب‌بافی وراه آن 
مالرو است و تابستان از راه اراببه‌رو خضوی 
میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ جنغرافیایی 
ایران ج ۴ 

گورتر. (گ ز](!خ) روز سوم ماگ" که زنان 
هند روزه مسی‌گیرند. (ماللهند بسیرونی 
ص ۲۸۷). [اروذ سوم یشاک که زنان هند 
عید گيرند. (ایضا ماللهند ص ۲۸۸). 

گورتز. زگر] ((خ)" زرژ هانری؟ (۱۶۶۸- 
۱۷۳۹ م( وزير شارل دوازدهم که در 
فرانکونی متولد شد. 

گورتکت. [تٌ] (ص مرکب) که مانند گور 
بدود؛ 

برق‌جه, بادگذر یوزدو و کوه‌قرار 

ثیردل پیل‌قدم گورتک آهوپرواز. 

منوچهری. 

گورتین. از ((خ)٩‏ پایتخت کرت ۴(با 
اقریطش) [جزیره‌ای در مدیترانة ] باستان که 


در پای کوه آیدا" واقع شده است. در سال 
۴ م. متنی به نام قوانین گورتین در این 
سرزمین به دست آمد که از نظر تاریخ قوانین 
یونان باارزش است 

گورج. رآ (اخ) دصی است از دهستان 
اشکور پاین بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان واقع در ۴۸ هزارگزی جنوب 
رودسر و ۱۲ هزارگزی جنوب باختری 
سی‌پل .کوهستانی و سردسیر است و تن 
سکب دارد. آب ا 
میشود. محصول آن غلات وگردو ولات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. زمتان 
| کثرسکنه برای تأمین معاش به گیلان میروند. 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جرافیایی 
ایران ج ۲). 

کو رجا. (۱مرکب) سقبره و مزار و تربت. 
(ناظم الاطباء). گورستان. (اتتدراج) 

گورحستان. (ج] (إخ) گرجستان. (ناظم 
الاطباء). رجوع به گرجستان شود. 

کورحی. (ص نسبی) گکرجی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به گرجی شود. 

گو رچا کف. اه ک] (إخ)“ الكاندر 
(پرنس)۲ (۱۷۹۸ - ۱۸۸۲ م.). سیاستمدار 
روسی, وزير امور خارجه در سالهای ۱۸۵۶ 
تا ۱۸۸۲ وی در اعتلای کشور خود پس از 
جنگهای کریمه وظيیفةٌ مهمی به عهده داشته 
است. 

گورچان.(۱خ) دهی است از دهستان وفی 
عاشقلو از بخش رزن شهرستان همدان واقع 
در ۱۰۵۰۰۰ گزی جنوب خاوری قصب رزن 
و ۲۰۰۰۰ گزی شمال خاوری کمیجان مرکز 
بخش بزچلو ارا ک. کوهستانی و سردسیر و 
دارای ۶۲۸ تن سکنه است. اب ان از 


ن از جشمه‌سار تأمین 


رودخانة خنجن تأمین تخود محصول ان 
غلات و صیفی و انگور و شغل اهالی زراعت 
و صایع.دستی زنان قالی‌بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
گورچان. (اخ) دهی است از دهتان ديالا 
آز بخشن خاش شهرستان زاهدان وأقع در ۲۷ 
هزارگزی شمال خاوری خاش, کار راه 
فرعی گزو به خاش. ج جلگه و گرم و معتدل 
است. سکسته آن ۷ تن است. آب آن از 
قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
لات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه 
آن فرعی است. سا کنان از طایفة شهنوازی 
هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گورچشم. اج / ج] (!مرکب) بارچه‌ای 
باشد ابریشمی که به وقت بافتن. چشم گورخر 
بر آن نقش کنند, ماد پارچه‌ای که آن را 
چشم بلبل خوانند. و آن رابه عربی معیّر 
خوانند بر وزن مخیر. (برهان): 

گورچشمی که بر تن یوز است 


گورچه. ۱۹۳۶۱ 


از پی شیر نر نذوخته‌اند. 
۱ خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱-۵). 
قزا گندی‌از گورچشم حریر 


بپوشید و فارغ شد از تیغ و تیر. نظامی. 
حریر زمین زیر سم ستور 
شده گورچشم از بمی چشم گور. 

تظامی (شرفنامه 3 وحید ص ۳۶۹). 
|[(ص مرکب) کسی که چشمش چون چشم 
گوراست: 
هر کجا تیرش از کمان بشتافت 
گورچشمی ز چشم گوری یافت. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۶۸). 

گورچشمان شراب می‌خوردند 
ران گوران کباب میکردند. نظامی. 


گو رچکت. [چ] (اخ) دهی است از دهستان 
جاپلق بخش الیگودرز شهرستان بروجرد 
واقع در ۴۶ هزارگزی شمال الیگودرز و ۱۹۰ 
هزارگزی خاور شوس شاء‌زند به ازنا. جلگه و 
معتدل است. سکتة آن ۶۲۴ تن است. آب آن 
از قنات و چاه تأمین ميشود. محصول آن 
غلات و غل اهالی زراعت و راه آن 
اتومیل‌رو است. (ازفرهنگ جفرافییی یران 
ج۶ا. 
گورچک. [ج ] (اخ) دهی است از دمتان 
طبی‌سینا از ببخش درمیان شهرستان 
بیرجند واقم در ۳۵ هزارگزی خاور درمیان و 
۷هزارگزی شمال طبس. کوهتانی و 
گرمسیر است. سكنة آن ۶۸ تن است. آب آن 
از قات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و مالداری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گورچوئبه. [ي ] ( اخ) دى انت از 
دهستان حتکن بخش زرند شهرستان کرمان 
واقم در ۳۶ هزارگزی جنوب خاوری زرند. 
سر راه فرعی خانوک به چترود. دامنه و 
معتدل است و ۱۹۷ تن سکته دارد. آب آن از 
قات فأمن میخود. مخحصول آن ن غلات و 
حبوب و شغل اهالی زراعت و راه ان مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گورچه. [ج] (إخ) دهی است از دهمتان 
چهاراویماق بخش قره‌آغاج شهرستان مراغه 
واقم در ۱ هزارگزی خاور قره آغاخ و ۳۴ 
هزارگزی جنوب شوسۀ مراغه به میائه. 
کوهتانی و معتدل مالاریایی است. سکنة آن 
۴ تن است. آپ آن از رودخانه آیدوغمش 
تأمین میشود. محصول آن غلات و نخود و 


1 - Malte. 2 - Magha. 
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7 - ۰ 8 - ۷۰ 
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۲ گورچی. 


بزرک و زردآلو و شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی آنان جاچیم‌پاقی و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گورچی. ((خ) دهی است از دهستان جاپلق 
بخش الیگودرز شهرستان بروجرد واقع در 
۴ هزارگزی شمال باختری الیگودرز و ۲ 
هزارگزی شمال شوم الیگودرز به ازنا. 
جلگه و معتدل است. سک آن ۴۰۷ تن است. 
آب آن از چاه و قنات تأمین ميشود. محصول 
آن غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان جاجیم‌بافی و 
راه آن مالرو است و تابتان اتومبیل میتوان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶) 
کورچی. ((خ) ده کوچکی انت از دهستان 
رمشک بخش کهنوج شهرستان جیرفت واقع 
در ۱۷۵ هزارگزی جنوب خاوری کهنوج و 
یک‌هزارگزی باختر راه مالرو رمشک به 
میریک. سکله آن ۶ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸. 
گورچین. اک ر)(!خ) دصی ات از 
دهستان مواضعخان بخش ورزقان شهرستان 
اهر که از لحاظ اداری تابم بخش بسان‌ایاد 
شهرستان تبریز است. کوهتانی و معتدل 
است. سکسته ان ۱۷۰ تن است. اب ان از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
حیوب و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۴). 
گورچین. (گ وا (اخ) دی است از 
دستان اوجان بخش بستان‌اباد سهرستان 
تبریز که در ۱۰ هزارگزی شمال بستان‌آباد و 
در مر شوه اردبیل به بتان‌آباد واقع شده 
است. جلگه و سردسیر است. سک آن ۲۱۳ 
تن است. آب آن از زهاب اوجان‌چای است. 
محصول آن غلات و یونجه و درخت تبریزی 
و شغل امالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
شوه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
جگ( 
گورچین قلعه. اگ د ق غ] (إخ) دهسی 
است از دهستان انزل بخش حومۂ شهرستان 
ارومیه واقع در ۶۲ هزارگزی شمال خاوری 
ارومیه و ۱۵ هزارگزی خاور شوسة سلماس 
به ارومیه, در دامنه و کنار دریاچه واقع شده 
است. معتدل مالاریایی است. سكنة آن ۸۱۰ 
تن است. آپ آن از چشہه و قنات تأمين 
میشود. محصول آن غلات و چفندر و توتون 
و حبوب و صنایع دستی آنان جوراب‌بافی 
است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج ۴). 
گورچینکت. [ن] (إخ) دی است از 
دهتان بزینه‌رود بخش قدار شضهرستان 
زنجان واقم در ۴۸ هزارگزی باختر قیدار. سر 
راه عمومی. گوهتانی و سردسیر است و ۷۲ 
تن سکنه دارد. اب ان از چشمه و قنات 


تأمسین میشود. محصول غلات. بنشن. 
رمیوه‌جات, صیفی و شغل اهالی زراعت و 
قالیچه‌بافی است. راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران چ ۲). 
گورچین لو. رگ و ] (() دی است از 
دهتان سراسکند شهرستان تبریز که در ۱۸ 
هزارگزی جنوب باختری سراسکند و ۱۲ 
هزارگزی شوسة سراسکند به سیاء‌چمن واقع 
است. کوهستانی و معدل است. سکنه ان 
۵ تن است. آب آن از چشمه و رودخانه 
تأمین میشود. محصول آن غلات و حبوب و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۴). 
گورخان.((خ) تام عصومی امرای سللة 
قراختائیان که در ماوراءالنهر امارت داشته‌اند 
و دولتشان به دست سلطان محمد خوارزمشاه 
کوچلکخان رئیس قوم عیسوی‌مذهب نایمن 
از طوایف مفول در ۶۱۷ ه.ق.برافتاد. نام و 
لقب پادشاه ترکستان و ختاست... پادشاهان 
ترکتان و ختا راگورخان وگراخان و 
غراخان گ فه‌ان د. (انجمن‌آرا). دولت 
قراختایان بین ۵۱۸و ٩۵۱ه.ق.به‏ توسط 
یلوتاشه ملقب به گورخان در سرزمین کاشفر 
و اراضی ساحلی شعب رودخانه‌های «تاریم» 
و «ایلی» تشکیل یافت و پاتخت ایشان در 
بلاساغون بوده و اندکی بعد از تشکیل دولت 
بر بلاد مسلمان‌نشین «اوزگند» و «ختن» و 
شهرهای شرقی ماوراءالنهر اسلا یافته و 
دائماً متعرض این تاننید اخیر بوده‌اند. ولی تا 
قبل از جنگ قطوان کاملاً نتوانته بودند بر 
ماوراءالنهر استیلا یایند و در بلاد آن مستقر 
شوند. فتح گورخان قراختایی و کت 
سلطان سنجر ایشان را به این ارزو رسانید, 
بنابراین مدت دولت قراختایی از ۵1۸یا ۵۱٩‏ 
است تا ۶۰۷ یعنی ٩۸یا‏ ۸۸ سال. (اقبال 
آشتیانی, مجل شرق دور؛ اول شمار: ۷ 
صص ۴۱۹-۴۱۸ از حائيذ ۴ ص ۵۷ 
تعلیقات چهارمقالةٌ محمد معین). رجوع به 
تعلقات چهارمقالً سین ص۵۶ ۵۷ ۵۸ 


شود؛ 
قدرخان ز چن گورخان از ختن 
دبیس از مداین ولید از یمن. نظامی. 


کورخان.(اخ) نام امیر سلسله قراختایی 
معاصر سلطان سنجر و آنکه ستجر را در 
جنگ قطوان شکت داد؛ 
نه بر سنجر شبیخون برد زاول گورخان و آخر 
شبیخون زد اجل تا گورخانه شد شبستانش. 
(دیوان خاقانی چ سجادی ص ۲۱۴). 
گورخان. (اخ) لقب بهرام گور. (از برهان): 
با عبرت گورخانة جان 
در عشرت گورخان چه باشی؟ 
گوراز پیش و گورخان از پس 


خاقانی. 


گورخانه. 
گورو بهرام گور و دیگر کی, 


نظامی (هفت‌پیکر ص ۷۳). 
گورخان را چو گور در خم کرد 
رفت از آن گورخاته ہی گم کرد. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۷۶. 
آنچنان گورخان به کوه و به راغ 
گورکو داغ دید رست ز داغ. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۷۰). 
عاقبت گوری از کنارء دشت 
آمد وسوی گورخان بگذشت. نظامی. 
چرخ از آن گورگیری بهرام 
گورخان زمانه کردش نام. ام رخسرو. 


گورخافه. [ن /ن ] (| مرکب) مقبره و مدفن. 
(آنندراج). قبر و گور. (ناظم الاطباء). دخمه. 
مشهد. قیرستان: ناژوس؛ گورخانه مغان. 
(دهار): و اندر وی [دریکند به ماوراءاللهر ] 
گنبد گورخانه‌هاست. که از بخارا آنجا برند. 
(حدود العالم). گورخانۀ او به محلة دروازة 
منصور در جوار گرمابة خان است. (تاریخ 
بخارا ص ۲۲). هر جا رباطی و مسجدی و 
گورخانه‌ای بود می‌گشت. (اسرارالوحید). و 

مرقد او رحمه‌الله بود جامع قصبه در گورخانه 

که‌او ساخته پود. (تاریخ بیهق). 

با عبرت گورخانة جان 

در عشرت گورخان چه باشی؟ خاقانی. 

نه بر سنجر شبیخون برد ژاول گورخان و آخر 

شبیخون کرد اجل تا گورخانه شد شبستانش. 

(دیوان خاقانی 3 سجادی ص ۲۱۴). 
در چنین گورخانه موری ست 

که‌بر او داغ دست زوری یست. 

نظامی (هفت‌پیکر ص - ۷). 
گورخان را چو گور در خم کرد 

رفت از آن گورخانه یی گم کرد. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۰ ۷. 
همان گورخانه ز غاری گزید 

کز آتش در آن غار توان خزید. 

تظامی (از آتدراج). 
گورخانه ی راز تو چون دل شود 


آن مرادت زودتر حاصل شود. مولوی. 

از خا ک‌گورخانهة ما خشت‌ها پزند 

وآن خاک و خشت دستکش گل‌گران شود. 
سعدی. 

تا در این کهنه گورخانه نشت 

گورخان هم ز داغ گور نرست. 


آمیر خسرو (از آندراج). 
کورخانه. [û]‏ ((ج) دهی است از دهستان 
طارم پایین بخش یردان شهرستان زنجان 
واقع در ۱۷ هزارگزی شمال خاوری سیردان 
و ۲ هسزارگزی راه عمومی. کوهتانی و 
سردسیر است و ۶۴۸ تن سکنه دارد. اب آن 
از رودخان سمنگان و بلی‌بورت تأمین 
میشود. محصول آن غلات و زیتون و لبنیات 


گورخر. 


و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو و صعب‌العبور است. آثار ده خرابه‌ای 
در اطراف مزرعهٌ قوشچی دیده میشود و 
مزرعۀ قوشچی جزو این قریه است. تابستان 
پجز چند خانوار بقیه برای تعلیف احشام و 
تفر آب‌وهوا به یبلاق داشکن و یلی‌یورت 
میروند. (از فرهنگک جغرافیایی ایران ج ۲). 

گورخر. (خ)(۱ مرکب) (از: گور + خر) 
به‌معتی خر صحرایی, چه گور به‌معنی صحرا و 
زمین هموار و دحت است. (غیاث اللغات) 
(آنندراج). خر وحشی و بیابانی. (ناظم 
الاطسباء). گور. خرگور: ابر آختر ی 
بابلا کر بات صَفدة؛ گورخران. جأب؛ 
گورخر درشت و سطیو: حمار وحش. حمار 
وحشی, دیدب. تم صدع. هى عبر 
فراء. (دهار) .فتان. فلس ؛گور کهال. 
قهبلة؛ گورخر ماده. مجوّل, مش خل, مسیّح. 
مشش ند ایل نش گوو در 


درشت و آ کنده شت.(منتهی الارب)؛ 
گورخران میمه‌ها ساختند 
زاغان گلزار پرداختند. منوچهری. 


گورخر در همه دشت برافکنده به هم 
همه را دوخته پهلو و سر سینه و بر. فرخی. 
و گورخری در راه بگرفتند به کمند. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص ۵۱۳). شساهزاده اسب 
برانگیخت و گورخر از پیش او بگریخت. 
(سندبادنامه ص ۲۵۲). 

در بیابان چو گورخر می‌تاخت 

بانگ می‌کرد و جفته می‌انداخت. 

سعدی (صاحبیه). 

رجوع به گور شود. 
گورخری. [خ] (إخ) ده مخروبه‌ای است از 
بخش سمیرم بالا از شسهرستان شهرضا. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
گورخوان. [خوا /خا] (نف مرکب) مقری. 
قاری قبرستان, قرآن‌خوان. کی که بر سر 
گورقرآن خواند. (یادداخت مولف): 
حلواسه چار صحن شب جمعه چند بار 

بهر ریا به خانة هر گورخوان شود. 
[متن. (یدداضت مولف). 
گورخوانی. [خوا / خا] (حامص مرکب) 
کارگورخوان. (یادداشت مولف). 
کورد. رکر) (ٍخ)" مرکز بخش وکلوز " از 
تاحیذ آپت " (در فرانسه) که ۱۰۸۰ تن سکنه 
دارد. 
گورد. (اخ) دهی است از دهستان رودبار 
بخش معلم‌كلاية شهرستان قزوین واقم در ۷۲ 
هزارگزی جنوب باختر معلم‌کلایه و ۳۸ 
هزارگزی راه شوسه. در کوهتان واقم و 
سردسیر است. سک آن ۱ تن است 


سمعد ی. 


ت. آب آن 
از جخمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. عدة 


کمی از تیرۂ کماسی طايفة غیائوند در اين 
قرریه سا کن هستند و تفر محل تمی‌دهند. راه 
به هر طرف مالرو و صعب‌الصبور است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱). 
ګور داعی. [رٍ ] ( اخ) محلی در نزدیکی 
گرگان که تن بی‌سر محمدبن زید (علوی) که 
در سال ۲۸۷ «.ق.در دومیلی گرگان شکست 
یافت و به قتل رسید در آنجا مدفون است. (از 
ترجمة مازندران و استرآباد راینو ص ۱۲۴). 
گوردان. ([ مرکب) جایی که گور و قبر در 
انجاست 
یکی گوردانی است بر راه رو 
که‌گوری فزون ت هر گاه نوگ. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۴۳۷). 
گوردر. [] ((خ) دهی است از بخش سرباز 
شهرستان ایرانشهر واقع در ۲۰۰۰ گزی 
جنوب سرباز, کنار راه فرعی سرباز به 
فیروزآباد. کوهستانی و گرم‌سیر مالاریایی 
است. سکنه ان ۱۲۰ تن است. اب ان از 
رودخانه است. محصول آن غلات و خرما و 
برنجح و شغل اهالی زراعت است. راه آن مالرو 
است. ساکنان از طایفة سرباز هستد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گوردر. (د] (اح) دصی است از دهستان 
لاشار بخش سوران شهرستان سراوان واقع 
در ۷۵۰۰۰گزی جنوب سوران و ۳۰۰-۰ گزی 
جنوب راه مالرو سوران به سرباز. کوهستانی 
و گرمیر مالاریایی است. که ان ۰ تن 
از قنات است. محصول آن 
غللات و خرما و ذرت و شفل اهالی زراعت و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸). 
گوردر. [د] (لخ) دهی است از دهستان 
لاشار بخش سوران شهرستان سراوان واقع 
در ۷۵۰۰۰گزی جنوب سوران و ۴۰۰۰ گزی 
جنوب راه سالرو ایرافشان به سرباز. 
کوهستانی و گرسیر مالاریایی است. سکنة 
ان ۲۰۰ تسن است. أب ان از قنات است. 
محصول آن غلات, خرماء ذرت و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 
گوردوانی. [5](حامص مرکب) در 
اصطلاح شکارچیان, راندن گوران به جایی 
که شکار کردن انان اسان باشد. (یادداشت 
مولف). 
کوردون. کُر دُن) ((خ)* شارل ژرژ. 
معروف به گوردون‌پاشا (۱۸۸۵-۱۸۳۳ م.). 
کاشف و افر انگلیسی که در وول‌ویج ۶ 
متولد شد. وی حا کم سودان بوده و موقمی که 
مهدی خرطوم (پایتخت سودان) را گرفت» 
کشته شد. 


| ست اپ آن 


گوردون. [دن] ((2)" مرکز ناحیۂ لوت۸ 


گورز. ۱۹۳۶۳ 


(در فرانسه) که ۴۰۰۰ تن جمعیت دارد. 
کلیس‌اهایی از قرون ۱۲و ۱۴م. در این ناحیه 
مي‌باشد. این ناحیه ٩‏ بخش و ۸۵ بلوک دارد 
که‌مجموعا ۹ ۰ تن جمعیت دارد. 

ګوردون د ژنو سا کک. [دن د زا ا" 
یکلا (۱۸۹۸-۱۸۲۶ .)عالم نىب رن 
فرانسوی که در پاریس متولد شد. 

گوردهان. [د] (اخ) دهی است از دهستان 
ی شهرستان ایرانشهر واقع 

۰ گزی جنوپ بمپور کنار شوسة 
بمپور به چابهار, کوهتانی و گرم‌سیر 
مالاریایی است. سکنة آن ۶۵تن است. آب 
آن از قتات اسنت: محصول آن غلات و ذرت 
و خرما و شغل اعالی زراعت و راه ان شوسه 
است. سا کنان از طایقة میرلاشاری همستد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

گورد یم. (إخ) دهی است از دهتان کنارک 
شهرستان جابهار واقع دز :۶ ۰ گزی 
باختر چاه‌بهار و کنار دریای عمان. جلگه و 
گرسیر مالاریایی است. سکن آن ۲۱۲ تن 
است. آب آن از چاه است. محصول آن ماهی 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۸). 

کو رد ین. (ل)گلیم و پلاس. ||جامة پشمین. 
(برهان). جامه‌ای است از پشم تا کمر مانند 
کپنک. فقرا و درویشان پوشند. (انجمن آرا) 
(انندراج). صحیح کوردین اة رجوع به 
کوردین شود. ۱ 

گوردین. (گري ](۱ج) ۲ نام‌باستانی ناحية 
کوهتانی میان کردستان و دریاچه وان. 

کوردین. (گز ی] (ع)۱۲ نام سه تن از 
امپراتوران روم: ۱- گوردی‌یان نخست که در 
سال ۲۳۸ م. دو ماه بلطت کرد. ۲ پرش 
گوردی‌یان دوم که در همین سال پادشاهی 
کرد. ۳- گوردییان سوم (پرهیزگار) که نو 
گوردی‌یان اول بوده و از سال ۲۳۸ تا ۲۴۴ م. 
پادشاهی کرد. 

گورد یوس. (اخ) رجوع به گردیوس شود. 

کوردیوم. ((خ) رجوع به گردیوم شود. 

و ۱۳/۰۱۰۵ و ۱۰ ۱۴ 
گورز. (گز) ((ج)"" مرکز بخش موزل "" از 


1 - 88۰. 2 - Vaucluse. 
3 - Apt. 
-نل:‎ ۴ 
کهن گوردانی است بی راه‌رو‎ 
گهی گور او کهنه و گاه نو.‎ 
5 - Gordon. 6 - Woolwich. 
7 - Gourdon. 8 - Lol. 


9 - Gourdon de Genouillac, Nicolas. 
10 - Héraldisle. 
1 - Gordyène. 
12 - Gordien. 
14 - Moselle. 


13 - Gorze. 


۴ گورز: 


تاحیذ متز کامائی" (در فرانه) با ۱۰۹۰ تن 
جمعیت. کلیسایی قدیمی به سبک گتیک و 
رومی در این قسمت وجود دارد. 
کورزا. (ن‌مف مرکب) کوتاه‌قد. قصی القامه. 
کوتولهآ. رجوع به فرهنگ نظام شود. 
- مثل گورزاها؛ با قدی کوتاه. (امثال و حکم 
دهخداج۴ ص ۱۸۵۲). رجوع به گورزاد 
شود. 
گورزا۵. (نمف مرکب) گورزا. رجوع به 
گورزا شود. 
گورزانگت. ((ح) دهی است از دهتان دهو 
از بخش میناب شهرستان بندرعباس واقم در 
۰۰ گزی باختر میناب و ۳۰۰۰ گزی 
باختر راه مالرو سریک به میناب. جلگه و 
گرم راست. سک آن ۱۵۰۰ تن است. آب 
آن از رودخانه است. محصول آن خرما و 
خغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. 
مزارع حسن‌آدوری و باغ جمال جزو این ده 
است. (از فرهنگ جغرافیابی ایران ج۸). 
گورزرد. [ر) ((خ) دهی است از دهستان 
رابر بخش یافت شهرستان سیرجان واقع در 
۰ گزی شمال خاوری بافت و سر راء 
مالرو رابر به سیدمرتضی. سکنة آن ۵ تس 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گورزو وی لکوپولسکی. اررُوریک 
پل ] (اخ) " بندری است از لهستان در کنار 
باس وارتا؟ با ۴۴۰۰۰ تن جمعیت. این شهر 
سابقا جزو آلمان منود و شدرگ نام 
داشته. 
گورزین. اگ ر] (إِخ) دهی است از بخش 
قشم شهرستان بدرعباس واقع در ۷۳۰۰۰ 
گزی باختر قشم و ۱۰۰۰ گسزی جنوب راه 
مالرو باسیدو به نحص جلگه ر گرسیر 
مالاریایی است. سکنه أن ۲۵۸ تن است. اب 
آن از چاه و باران است. محصول آن غلات و 
حغل اهالی صید ماهی و راه آن مالرو است. 
صنایع دستی آنان لنگ‌بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸ء 
گور زین العابد ین خیل. ار زنل ب 
خ] (اخ) گسرزالدین‌خیل. یکی از دهات 
سوادکوه مازندران. (از مازندران و استرآباد 
رابینو ص ۱۱۵ و ترجمه فارسی ص ۱۵۵). 
گوزسش.() ب معنی گرس است که از 
گرسنگی‌باشد. (برهان). گرسنگی. 
گورس. [گ ر] (اخ) " یوزف فن... (۱۷۷۶ 
- ۱۸۴۸ نویندۂ سیاسی و تاریخ‌نگار 
آلمانی که در کوباتس " متولد شد. وی یکی 
از به وجودآورندگان جنبش رسانتیک و 
مذهب کاتولیک عرفانی است. ۱ 
کور ساء ((ج)۸ ادوار (۱۸۵۸ - ۱٩۳۶‏ م.). 
ریاضی‌دان فرانوی که در لانزا ک؟ متولد 
شد. وی به وجودآورند؛ آنالیزهای بسیار 


دقیق و کوچک است. 
گورسان. (!مرکب) مخفف گورستان. 
(فهرست ولف)* 
بر این دشت من گورسانی کنم 
برومند را خورسانی کنم. 
یکی گورسان کرد از آن دشت کین 
که‌جایی ندیدند پیدا زمین. 
ز گودرزیان روز جنگ و برد 
چنان گورسانی پدیدار کرد. فردوسی. 
کورستان. [ر ] ( مس رکب) قسبرستان. 
(آتدراج). مرزغن. مسرغزن. (یرهان). بلّد. 
جبان. جبانة. (متهی الارب). مقبرة مب ز / 
مب ر / م ب ر] .(ترجمان القرآن) (دهار) 
(متهی الارب. مَقَبَرة. (منتهی الارب): 
هر آنکو زاغ باشد رهنمایش 
به گورستان بود پیوسته جایش. 


فردونی. 


فردوسی. 


(ویس و رامین). 
گفت‌این مشتی اوباشند... از هر جایی 
فرازآمده به یک ساعت از ایشان گورستانی 
توان کرد. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۴۲). 
بدیدم اینها به پای خویش به گورستان 
آمده‌اند. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۳۵). 
چه دوم بهده سوی بستان 
خود همی یایمش به گورستان. 
چو آهو سبزه‌ای بر کوه دیده 
ز شورستان به گورستان رمیده. 
رجوع به گور شود. 

س امعال: 
نەنه نه‌نه پستان» پتان برود گورستان. رجوع 
به امثال و حکم ج ۴ ص ۱۸۵۷ شود. 
این مرده و این گورستان: (امتال و حکم 
دهخدا ج ۱ ص ۳۳۷. 
گور سرخ. زر ش] (!خ) نام امام‌زاده‌ای در 
گرکان. حمداله مستوفی آرد: «و از مزار | کابره 
تربت محمدبن جعفر صادق و آن مزار به گور 
سرخ مشهور است و در آنجا دو سنگ آسیا 
است هر یک را بیست گز قطر و دو گز ضخم». 
(نزهة القلوب مقالهٌ ثالثه ج لسترنج ص .)۱۵٩‏ 
قزوینی نویسد: گرگان در میان شیعه‌ها به 
واسطه امام‌زاده‌ای موسوم به « گور سرخ» که 
مگفتند متعلق به یکی از افراد اولاد علی بود 
شهرتی داشت. (ترجمة سفرنامة مازندران و 


سنایی. 


نظامي. 


استرآباد رابینو ص ۱۲۴). رجسوع به 
سرزمینهای خلافت شرقی ص ۴۰۳ شود. 
کورسرخی. ار س] (غ) سیدتاچالدین. 
رجوع به تاج‌الدیین و تاریخ گزیده نخۀ 
عکسی ص ۵۹۶ شود. 
گورسرین. [س] (ص مرکب) از اسمای 
محیوب آنستتاه چنانکه گردسرین. (اتتدراج). 
معشوقه‌ای که سرین وی مانند سرین گور پر و 
انباشته باشد. (ناظم الاطباء) 
مجلس تو همه سال ای ملک آراسته باد 


گورسفید نامدار. 


از بت کیک خرام و صنم گورسرین. 
فرخی (از آنتدرا اج), 

برق‌هیأتی, صاعقه‌هیتی, گورسرینی» 
غزالچشمی (وصف اسب). (مسندیادنامه 
ص ۲۵۱), 

گورسفید. [ش 7 س] (اخ) رودی در 
فیروزکوه. (از جغرافیای طبیعی كبهان 
ص ۸۷ 

گورسفید. آس /س ] ((خ) کوهی است در 
مشرق دریاچه نیریز. (جفرافیای طبیعی 
کیهان ص ۵۵). 

ګو رسفید. [س / س] ((خ) دهی است از 
دهستان سراب‌دور؛ بخش چگلی شهرستان 
خرم‌آباد واقع در ۷ هزارگزی جنوب خاوری 
سراب‌دوره و ۴ هزارگزی جنوب اتومبیل‌رو 
خرم‌آباد به کوهدشت. جلگه و معتدل 
مالاریایی و سکن ان ۲۴۰ تن است. أب ان 
از رودخانة خرم‌آباد تأین میشود. مسحصول 
آن غلات و حبوب و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایم دستی آنان 
سیاه‌چادربافی و جل‌بافی و راه آن مالرو 
است. سا کنان از طایفة سبزه‌وار و چادرنشین 
هتد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

گورسفید. [س / س] ((خ) ده کسوچکی 
است از دهتان ماهور و صیلانی بخش 
خشت شهرستان کازرون واقع در ۶۹۰۰۰ 
گزی‌کنارتخته که در دامنة کوه بزان واقع شده 
است. سکنه آن ۳۵ تن است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۸۷. 

گورسفید نامدار. [س / س] (اخ) دهی 
است از دهتان گیلان بخش گیلان شهرستان 
شاه‌آباد واقع در ۱۲۰۰۰ گزی شمال باختری 
گیلان و ۱۵۰۰ گزی جنوب شوسه گیلان به 
قصرشیرین. دشت و گرسیر مالاریایی و 
دارای ۲۵۰ تن سکنه است. اب ان از 
رودخانة گیلان است. محصول آن غلات و 


1 - Metz-Campagne. 

۲ -در گذشته رن زن آس‌تنی که زادنش 

نزدیک بود می‌مرد؛ او را در گرر می‌نهادند و 

شخصی را روی گور می‌گماشتند و نی یا لوله‌ای 

از درون گرر به بیرون می‌گذاشتند تاچرن 

کودک زاده شود صدایش از آن لرله شنیده شرد 

وگور را بشکافند و بیرون آورند» عامه این 

کودکان را گورزا می‌گفتند و معتقد بودند که 

چنین کودکی کوتاه‌قد خواهمد شد. رجوع به 
فرهنگ نظام شود. 

3 - ۵0۳2۵ Wielkopolski. 

4 - La Basse Wara. 

5 - Landsberg. 

6 - Joseph von Gûrres. 

7 - Koblenz. Coblence. 

8 - Goursal, Edouard. 

9 - Lanzac. 


گربلگ 


گورک. ۱۹۳۶۵ 





برنج و توتون و حبوب و صیفی و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. سا کنان 
از طایفة کلهر هستند. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 
گورسکت. [س ] ((خ) دهی است از دهان 
مال‌اسد بخش چقلوندی شهرستان خرم‌اباد 
واقع در ۳ هزارگزی خاور چقلوندی و ۳ 
هزارگزی جنوب خاوری شون خرم‌آباد به 
چقلوندی. تپه‌ماهور و سردسیر مالاریایی 
است. سکته آن ۱۲۰ تن است. آپ آن از 
چشمه‌ها تأمین میشود. محصول آن غلات و 
صیفی و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایع دستی آنان فرش‌بافی و 
سیاه‌چادربافی و راه ان مالرو است. سا کنان 
از طایفة مال‌اسد هستد و زمستان به قشلاق 
میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 
گورسم. [سٌ ] (ص مرکب) ستوری که سم 


آن سم گور را ماند: 
سیه‌چشم و گیسوفش و مشک دم 
پری‌پوی و آهوتک و گورسم. اسدی. 
اشقر گورسم چو زین کردی 
گوربر گردش آفرین کردی. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۶۹). 


گورش آباد. [ر] ((خ) دی انت از 
دهتان حومة بخش اشنوية شهرستان ارومیه 
واقع در ۴ هزارگزی جنوب خاوری اشنویه و 
۲ هزارگزی شوبءٌ اشنویه به نقده. جلگه و 
معتدل مالاریایی است. سکته آن ۱۲۱ تن 
است. اب آن از رودخانهة اشتویه است. 
محصول آن غلات و حبوب و توتون و شغل 
احالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی. راه آن ارایه‌رو است و تابستان از 
راه اشنویه میتوان اتومبیل برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
گورش‌برد. [رٍ ب ] (إخ) گورش‌چد. 
گورشیر.گورشیرد. جورّشجرد. نامی است که 
ابن‌اسفندیار به خورشیدرستاق, یکی از 
دهات کجور مازندران داده است. (از سفرنامة 
مازندران و استرآباد رايتو ص۱۰۸ و. ترجمة 
فارسی ص ۱۴۶. 
گورشکاف. [ش] (نف مرکب) شک‌افنده 
گور. نسباش. گورشکاونه. رجسوع به 
گورشکافنده شود. ||(| مرکب) کفتار. ضیع . 
رجوع به ضبع شود. 
گورشکافنده. ۱ [ش ف د /د] (نف 
مرکب) آنکه ثب‌ها گورها را شکافه کفن 
مردگان را بکشد, و آن ترجمةٌ نباش بر وزن 
نقاش است. (بهار عجم) (آنندراج). 
گورشکاونه. 3 [ش ن / ن ].(نف مرکب) 
(از: گور قبر +شکاونه = شکاونده = 
شکافنده) (حاشیه برهان قاطع ج صعین). با 
ثانی مجهول. شخصی را گویند که خبها گور و 


قبر را بشکافد و کفن مرده را یبرد. و او را 
عربان نباش می‌گویند بر وزن نقاش. (برهان). 
مخفف گورشکافنده است که به عربی نباش 
گویندو آن کسی است ارذل دزدان "که گور 
شکافد و کفن مردگان دزدد. (انجمی‌آرا) 
(آنندراج). 

گورشگانه. [ش ن /نٍ ] (نف مرکب) نباش. 
(خشعوری ج٣‏ ص۳۲۷). تصحیف 
گورشکاونه. رجوع به گورشکاونه شود. 

گورطو طبی. ((خ) دمی از دستان 
شیروان بخش شروان چرداول شهرستان 
ایلام واقع در ۳۸۰۰۰ گزی جنوب خاوری 
چرداول و ۶۰۰۰ گزی جنوب باختری راه 
آتومبیل‌رو شیروان. کوهستانی و سردسیر و 
دارای ۱۰۰ تن سکنه است. اب ان از چجشمه 
است. محصول آن غلات و ذرت و پنبه و 
حبوب ولبات و شنل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج۵. 

گورقلعه. [ع 1 ((خ) دهی است از دهتان 
هیر بخش مرکزی شهرستان اردبیل واقع در 
۸ هزارگزی جنوب اردبیل و ۳ هزارگزی 
شوسء اردییل به هرواباد. کوهستانی و معتدل 
است. سکن آن ۲۵۵ تن است. اپ آن از 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
شفل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴. 

کورقلعه. ی ع] (اخ) نام قلعه‌ای در جزيرة 
شاها در دریاچة آرومیه که بعدها هلا کورا در 
آنجا به خاک سپردند. رجوع به سسرزمینهای 
خلافت شرقی ترجمه محمود عرفان ص ۱۷۲ 
شود. 

گوزرکت. (ترکی, إا حن و زیبایی. (ناظم 
الاطباء). زبایی. (اشتنگاس). به این معنی 
ترکی است. رجوع به سنگلاخ شود. 

گورکت. [ز] (() سنگ گازری را گویند, 
یعنی سنگی که گازران جامه بر آن زنند و 
شوبند. (برهان) (آنندراج). |اغوره. حصرم. 
(مهذب الاسماء). 

گورکت. [ر] ((خ) یکی از دهات آسل. (از 
مازندران و استراباد راینو ص ۱۱۳ و ترجمة 
آن ص ۱۵۲). 

گورکت. زگ و ] (خ) نام یکی از دهتانهای 
شش گان بخش حومة شهرستان مهاباد که در 
قسمت جنوب بخش واقع است. 

حدود ان به شرح زیر است: از شمال به 
دهستان ایل‌تیمور, از جنوب به بخش بانه, از 
خاور به دهتان تورجان و میرده قز و از 
باختر به دهتان گورک سردشت و نعلین. راه 
شوه مهاباد به سردشت از منطقه شمال 
باختری این دهتان میگذرد. موقعیت طبیعی 
آن کوهستانی و هوایش سردسیر میباشد. 


شفل عمده سا کتان آن زراعت و گله‌داری 
است. اب قراء دهستان از رودهای جمالدی, 
سیمین‌رود. خورخوره و چشمه‌سارها تأمين 
میگردد. محصولات عمد؛ آن غلات و توتون 
و جزئی حبوب میباشد. دهستان گورک از ۳۷ 
آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده و 
جمعیت ان در حدود ۲۹۶۰ تن و قراء مهم آن 
کلولان‌خوارو (پ‌ایین) (مرکز دهستان) 
کانی‌دره, سرد, کهستان, سیناس, خورخوره 
وابراهیم‌حصار میباشد. مسادزات اين 
دهتان عبارت است از غلات و توتون و 
روغن و پشم. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۴( 
گورککت. [ر) (إخ) دصی است از دهستان 
ساحلی بخش اهرم شهرستان بوشهر واقم در 
۰ گزی‌باختری اهرم, کار شوسة سابق 
بوشهر به لگه. جلگه و گرمیر مالاریایی 
است. کته آن ۱۱۰۳ تن است. آپ آن از 
چاه است. محصول آن غلات و خرما و تا کو 
و شغل اهالی زراعت است. (از فرهنگ 
جغرافایی ايران ج ۷). 
گورکت. زر ((ج) دصی است از دهتان 
دسمن‌زیاری بخش فهلیان و سمستی 
شهرستان کازرون واقع در ۲۰۰۰۰ گزی 
جنوب خاوری ثهلیان و ۲۴۰۰۰ هزارگزی 
شوسه کازرون به بهبهان. کوهستانی و معتدل 
و سکه آن ۱۹۲ تن است. اب آن از رودخانة 
شش‌پر و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و قالی‌بافی و راه آن سالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
کورک. [ر] ((خ) دی است از دهستان 
بردخون بخش خورموج شهرستان بوشهر 
واقع در ۱۴۰۰۰ گزی جنوب خورموج. کار 
شوسء سابق بوشهر به لنگه در ساحل دریا. 
جلگه و گرسیر و مرطوب و مالاریایی است. 
سکن آن ۱۰۸ تن است. اب آن از چاه است. 
محصول آن غلات و خرما و شغل اهالی 
زراعت است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج . 
ګگورکت. [ر]((ج) دهسی است از دهستان 
حرجند بخش مرکزی شهرستان کرمان واقع 
در ۸۵۰۰۰گزی کرمان سر راء مالرو شهداد په 
راور. کوهستانی و سردسیر و دارای ۲۱۴ تن 
سکنه است. اب ان از تات است. محصول 
آن غلات و حبوب و شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایسران 
ج 


۱-در بهار عجم 5 آنندراج باکاف فارسی 
(شگانده) آمده است. 

۲-در آنندراج: گورشگاونه. 

۲-نل: از دله‌دزدان. 


۶ گورکا: 


گو رکا. () یکی از آهمنگهای سوسیقی. 
شت.اصفهانک. (یادداشت مولف). 
کورکان. ((خ)لقب امیر تیمور (۷۳۶- ۸۰۷ 
د.ق.اهوسی سلسلهٌ تیموریان (۷۷۱- 
۶ هھ .ق.).محمد قزوینی در ضط این کلمه 
چنین نویسد: گورکان که به مفولی به معلی 
«داماد» است در وجه تسمیه آن ابن‌عربشاه 
(متوفی ۸۵۴) که خود صمعاصر تیمور بوده 
است در کاب عجائب السقدور فى نوائب 
تیمور آرد: (چون تیمور بر ماوراءالهر مسلط 
شد و دختران پادشاهان را تزویج نمود در 
القاب او کلمة گورکان را اضافه نمودند که به 
مفولی به‌معتی داماد است» چه وی داماد 
پادشاه گردید و با ايشان پیوند نمود. راقم 
سطور گوید ابوالمحاسن یوسفین تغری‌بردی 
المتوفی سنة ۸۷۴که معاصر شاهرخ پر امیر 
تیمور و اولاد او بوده است. در کتاب السنهل 
الصافی و الستوفی بالوافی نیز عيناً همین 
وجه تمه راذ کر کرده در اول ترجمۀ حال 
امیر تیمور گوید «و کورکان " صعناه باللغة 
المجمة صهر الملوک», سپس در اثتاء ترجمه 
گوید. «و اظهر العصیان على السلطان حن 
و استفحل امره و استولی علی ماوراءالهر و 
تزوج بنات ملوکها فعند ذلک لقب پکورکان 
تقدم الکلام على کورکان فى اول الترجمه». و 
قاضی احمد غفاری در تاریخ جهان‌آرا در 
شهر حال تیمور گوید: و اطلاق گورکان بر وی 
به واسطة ان است که او داماد امیر حسین‌بن 
امیر مسلای‌بن امیر قرغن صاحب ماوراءالنهر 
است یا طغاجار برادر قراجار (جد امير تیمور 
به زعم مورخین تیمور به دختر داماد 
چنگیزخان بود) و مستشرق شهر فرانسوی 
كاترمر در ترجمة فصلی از مطلم ال عدين لعبد 
الرزاق السمرقتدی راجع به ورود سفارتى از 
جانب خاقان چین به دربار شاهرخ گوید: 
«چینیان امیر تیمور را به لقب یوئن‌فوما ؟ 
می‌خواند زبرا که وی دختر شونتی آخرین 
پادشاء سلسله یوئن را تزویج کرده بود. یوئن 
به اصطلاح چییان نام سلله پادناهان 
مغول است از اعقاب چنگیزخان که در چين 
سلطت کرده‌اند و فوما به چینی به‌معنی داماد 
است و ترجمة تحت‌اللفظی کلم گورگان 
است که نز به ترکی به معنی داماد است» پس 
یوئن‌فوما به‌معنی داماد یوئن می‌شود. راقم 
سطور گوید دامادان چتگیزخان چنانکه 
رشیدالدین فضل‌الّه در جامع‌اشواریخ در 
ضمن تعداد دختران چنگیزخان اسامی آنها را 
ذ کرمی‌کند همه ملقب به گورگان بوده‌اند و بعد 
از اسم هر یکی از آنها بلااستثناء کلمة گورکان 
مسلحق است در عسنوان دختر چسهارم 
چنگیزخان گوید: «دختر چهارم تومالون او را 
به پسر پادشاه قنقرات داد نام او گورکان 


هرچند کورکان داماد باشد نام او هم گورکان 

ر بوده». و گویا گورکان نزد پادشاهان مغول 
یکی از درجات خانوادء سلطتی بوده است. 
مثل شاهراده و معادل آن در ملل دیگر وجود 
ندارد و عبارت این‌تفری‌بردی که در تفر 
گورگان‌گوید «و معناه صهر الملوک» و 
نمی‌گوید «معناه الصهر» موّید اين احتمال و 
تقرياً صریح در آن است, و ضاید اینکه 
عشمانیها به بعضی از رجال دولت خود لقب 
خارسی داماد داده‌اند مانند ابراهیم‌پاشا و غیره 
منشأش همین مسئله باشد. (از سوت بقاله 
قزوینی ج۱ صص ۵۲ - ۵۵). 

گورکان. (اخ) رجوع به جلال‌الدین علی 
گورکان‌ین حسن‌تکین شود. 

کورکانی. )4 تیماج و سختیان راگویند. و با 
زای نقطه‌دار و رای قارسی هر دو آمده است. 
(برهان). مصحف گوزگانی است. رجوع به 
گوزگانی شود. 

گورکانی. ((خ) دی است از دمتان 
حرجند بخش مرکزی شهرستان کرمان واقع 
در ۴۸۰۰۰ گزی شمال کرمان و ۸۰۰۰ گزی 
جنوب راه مالرو شهداد به راور. کوهستانی و 
سردسر و دارای ۷۰ تن سکنه است. اب ان 
از قنات است. محصول آن غلات و حبوب و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

گو رکانیان. ((خ) یا تیموریان. سلله‌ای که 
موسی آن امیر تیمور گورکان بود. این 
سلله از سال ٩۰۶۱۷۷۱‏ هدق ساطت 
کردند.رجوع به تیموریان شود. 

گورکانیان هند. [نا ند ((خ) سلله‌ای 
که در هند پادشاهی داشتد وموس ان 
طه این مخند یر شت که به جع رات ید 
امیر تیمور میرسد. سلاطین گورکانی یا مفولی 


یا بابریان عبارتند از: 

سال نال 
اسامی هجری میلادی 
بابر» ظهیرالدین ۹۳۲ ۱۵۶ 
همایون, ناصرالدین ۹۳۷ ۱۲۰ 
اکبر, جلال‌الدین ۹۶۳ ۱۵۶ 
جهانگیر نورالدین ۰۴ ۷۶۰۵ 
دارربخش ۷ ۰۵ ۱۶۲۷ 
شاه‌جهان. شهاب‌الاین ۷ _ ۱۶۲۸ 
مرادبخش(در گجرات) ۸ ۰۵ ۱۶۵۸ 
شماع (در بنگاله) VFA‏ ۱۰۷۰ 

NF. ۵۸‏ 
اورتگ‌زیب عالمگیر, محبی‌الاین ۱۰۶۹ ۱۶۵4 
اعظم‌شاه 33A‏ ۱۷۷ 
کامبختی ۱-۰۵۳۹ 
شاه عالم. بهادرشاه اول» ۱۷۸ 
قطب‌الدین 34 _ ۱۷۰۷ 
جهاندار. معزالدین ۴ ۵۳ VI‏ 


گور کردن. 


فرخ‌سیر ۴ ۵ ۱۷۱۳ 
رفیع‌الدر جات. شمس‌الدین ۱۱۳۱ ۱۷۹ 
رفیع الدوله. شاه‌جهان انی ۱۱۳۱ ۱۷۹ 
نیکوسیر 171 114 
ابراهیم ۱۱۳۲ ۱۷۰ 
محمد. ناصرالداین ۵ ۵ ۱۷۱۹ 
احمد ۱1۶۱ ۷۴۳۸ 
عالمگیر تانی, عزیزالاین ۱۱۶۷ ۰ ۱۷۵۴ 
شاه‌جهان ثالث ۲ ۱۱۷ 
۱۷۵۹ ۱۷۶۰ 

شاه عالم, جلال‌الدین ۰۳ ۱۷۵۹ 
یداربخت ۲ ۱۳۰ 
۱۷۸۸ 

محمدا کبرشاه ثانی ۱۳۳۱ ۱۸۰۶ 
بهادرشاه ثانی ۳ ۰۳ ۱۲۳۷۵ 
۷ ۰۵۳ ۱۸۵۷ 


این لله رادولت برتانیای کر برانداخت. 
(طبقات سلاطین اسلام صص ۲۹۸-۲۹۷). 
رجسوع به بابر در صمین لفت‌نامه و 
گو رکردن. اک 3] اسص مرکب) دفن 
کردن مرده راء به خا ک سردن مرده: نصر 
سار بر واصل عمرو نماز کرده اندر سراپرد؛ُ 
خویش گور کردش. (تاریخ بخارای نررشخی 
ص ۷۳). 

به گور کردن؛ گور کردن. به خا ک‌سپردن: 
واو را [مروان را] به دمشق به گور کردند. 
(تاریخ سیتان ص ۰۶ 0 سر عبدالرحمن به 
مصر به گور کردند و جثۀ او به رخد. (تاریخ 


۱-عیاً در هر سه موضع همین طور با کاف و 
سه نقطه بر روی آن که املای قدیم کاف فارسی 
( گاف) بوده است در اصل نسخه المنهل الصافی 
که در کتابخانة ملی پاریی محفوظ است 
(1439 ,1422 .1 2069 8۵۶209) نوشته شده 
است: مقصود از این اصرار آن است که تلفظ 
این کلمه یعنی کورکان با دو کاف فارسی است» 
و همین طرر معاصرین تیمور و اعقاب او آن را 
تلفظ می‌کرده‌اند نه با کاف عربی جنانکه بعضی 
از متشرقین اروپا می‌نویند. (فزوینی)... لفظ 
کورکان امروز نیز در زبان نرکی شرقی در 
آذربایجان و ففقاز به معتی مطلق داماد است و با 
کاف ترگی و ضم عربی بلااثباع و فتحذ راء و 
کاف دوم که ان هم کاف ترکی است و با املای 
کاف فرنگی ۷۲2۷20 تلفظ می‌شود و قلب 
کاف فارسی به کاف ترکی در زبان ترکی بعید 
است. آیاممکن نیت که جهت اینکه در 
عبارت عربی سه نقطه روی کاف گذاشته شده. 
آن باشد که کاف ترکی نیز باآنکه اشبه اشیاء است 
به کاف عربی معهذا کاف عربی ِت و عربها 
کاف عجمی را از هر قبیل برای تمیز دادن از 
کاف عربی علامت مخصوصی می‌گذاشتند؟ 
(مجله کاوه). 

2 - ۷۷۵۳-۵۱-۰ 


گورک سردشت. 
سیستان). و امیرالممنین مأمون فرمان یافت 
به روم... و آنجا یه گور کردند او را. (تاریخ 
بیستان). 
گورک سردشت. (گ و ک س د] ((خ) 
نام یکی از دهستان‌های هفت‌گانة بخش 
بردشت مهاباد است که در قسمت شمال 
خاوری راقع شده و حدود آن به شرح زیر 
است: از شمال به دهتان نعلین و منگور از 
جلوب به دهستان کلاس و نماشیر بانه. از 
خاور به دهستان گورک مهاباد. از باختر به 
دهستان.ملکاری و بریاجی. موقع طبیعی آن 
کوهستانی و جنگلی است. هوایش سرد و 
اب کلیة قراء از چشمه‌سارها و اب برف و 
باران تامین میشود. محصول عمدة دهستان 
غلات و توتون و مواد جنگلی است. این 
دهتان از ۳۸ آیادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و جمعیتش در حدود ۷۲۱۵ تفر و قراء 
مهم آن به شرح زیر است: کنده‌مان, شموئیلاه 
سرسیر, کوله, نیستان, سورو. بلوء ورکل» 
سارتکه, زمزیران. پرستان (مرکز دهستان)ء 
تواباد و دولتو. شفل مهم سا کنان دهستان 
زراعت و گله‌داری است. در بعضی از قراء 
تربیت زنبور عل هم معمول است. صادرات 
مهم این منطقه عبارت انت از پشم. روغن, 
صازوج. کولان و توتون. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران جگ( 
کو رک سفید. [ر ک س /س إ(إخ) دھی 
است در مازندران در دومیلی مگی‌تپه و 
دومیلی دریا و محل سکونت یموت‌ها است. 
(از تسرجمة مازندران و استرآباد رابینو 
ص ۱۳۶). 
گوزکش. (کُ] ((خ) ده کوچکی است از 
بخش ساردوئيه شهرستان جیرفت واقع در 
۰ گزی باختر ساردوئه, سر راه فرعی 
ساردوئیه به راین. سکن ان ۱۰ تن است. (از 
فررهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
سمعاش او منحصر در کندن گورها باشد. 
(آنتدراج). حفار. (مهذب الاسماء). حفار و 
آنکه گور می‌کند. (ناظم الاطباء). قبرکنده. 
دفن‌کننده مردگان. (ولف). لاجد: 
به خاقان چین گفت کای کامجوی 
همی گورکن خواهد آن نامجوی. فردوسی. 
بر که خندد بس خضر چون با شما یند همی 
گورکن در بحر و کشتی در بیابان داشتن. 

سنائی (دیوان ج مدرس رضوی ص ۲۶۵). 
لبی ز نان چنازه به گورکن ندهد 


وگر بباید با مرده خقت پایاپای. 


سوزنی. 
گویندعیی دگریم از طریق نطق 
برکن بروتشان که به‌جز گورکن نیند. 

خاقانی. 
تا چهل روز خاک‌می‌کندند 


در جهان گورکن چنین چندند. 
۲ نظامی (هفت‌پیکر ص ۳۵۲). 
- امتال: 


گورکن در بحر و کشتی در بیابان داشتن. 
سنایی (از امثال و حکم ج۳ ص۱۳۲۹). 

|(!مرکب) نام جانوری است چارپایه. به هند 
بجو گویند. (غیاث) (آنتدرا اج). کفتار. (ناظم 
الاطباء). ام عامر. ضبع. 
گورکن. [ک ] (اخ) دهی است جزء دھتان 
قاقازان بخش ضیاء‌آباد شهرستان قزوین 
واقع در ۲۷ هزارگزی شمال ضیاء‌آباد و ۱۱ 
هزارگزی راه شوبه. در کوهتان واقع و 
سردسیر است. سکله آن ۱۶۰ تن و اب أن از 
چشمه است. غلات دیمی و مختصر بنشن و 
لیات دارد. و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
و قالی و گلیم و جاجیم و جوراب بافی است. 
سا کنان از طایفة چگینی هستند و تفییر مکان 
نمی‌کند. راه ان مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۱). 
گو رکندن. (ک د] (مص مرکب) قبر برای 
مرده ساختن. کندن زمین را تا مرده را در آن 
نهند. اجدات. اجتدات. (تاج آلمصادر بیهقی). 
گورکت‌وا. [ر] (إمرکب) حصرميه. (مهذب 
الاسماء). اش غوره. غورهبا. 
گورکود. ((ج) ده کو چکی است از دهستان 
سیریک بخش میناب شهرستان بندرعباس 
واقع در ۳۰۰۰۰ گزی خاور میناب, سر راه 
مالرو بشا گردبه میتاب. سکته ان ۴۰ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸. 
گورکه. رک /کِ ] () آنسنگی است از 
موبیقی. (یادداشت مولف). رجوع به گورکا 
شود. 
گورکیی. کر ](اخ) الکسیس ما کیموویچ 
پیشکوف. معروف به ما کیم" (۱۸۶۸ - 
۶ م.). نسویسنده روس که در نسیژنی 
نووگورود ؟ متولد شد. برخی از آثارش 
عبارتند از: زندگانی کودکی من, ولگردان. 
مادر. سیک او سیک رئالیست است. رجوع 
به ما کسیم گورکی شود. 
کورکی. (خ) نیژتی نوووگورود. شهری از 
روسیه که در پیوستگاه رودخانة ولگا؟ واک 
قرار دارد. جمعیت این شهر ٩۳۲۰۰۰‏ تن 
است. هفته‌بازار قدیمی مشهوری در این شهر 
وجود دارد. گورکی شهری صتعتی است و 
کارخانه‌های آهن‌سازی و اتومبیل‌سازی و 
تصفه‌خانة نقت و کارخانه‌های صنایع 
شیمیایی دارد. 
گورکی. [ر] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان مارز بخش کهنوج شهرستان جرفت 
واقع در ۱۳۸۰۰۰ گزی جنوب کهنوج و سر 
راه مالرو انگدان به کهنوج. سکنة آن ۴ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 


گورگا.. ۱۹۳۶۷ 


گورگت. [ ] ((خ) از ایلات ہا کن اطراف 
مهایاد. (از جغرافیای سیاسی کهان ص٩۹‏ ۱۰). 
گوزگا. زگ و ] (مفولی, !) به مغولی کوس و 
طبل باشد, و آن را گورگه نیز گویند. (اتندراج) 
(فرهنگ وصاف). رجوع به گورگه شود. 
گورگان. ( ص م رکب) به معنی کی که لایق 
عیش و عشرت باشد, چه گور به‌معنی عيش و 
عشرت و شراب است و گان به معنی لابق و 
سزاوار. (غیات) (آتدراج). 
گورگان. ((خ) لقب شاه تیمور. و هر پادشاه 
جلل‌الق در را گورگان گویند. (غیاث) 
(آتدراج). رجوع به گورکان شود. 
گورگان. (اخ) گرگان. (نزهة القلوب ج 
لسترنج ص ۱۶۳). 
گورگانج. (ن] (اج) گرگانج. رجوع به 
گرگانج‌شود. 
کورگافیان. (إخ) رجوع به گورکانیان شود. 
گورگاوان. (اخ) دهی ات از دهتان 
عسشمانوند بسخش مرکزی شسهرستان 
گرفانشاهان اق در ۵گ رق جرت 
خاوری کرمانشاه و ۷۰۰۰ گزی سرجوب. 
کوهتانی و سردسیر و دارای ۲۴۵ تن سکنه 
است. اب ان از رودخائة اهوران و چشمه 
تأمین ميشود. محصول آن غلات و لبنیات و 
مختصر میوه و شقل اهالی زراعت و گله‌داری 
و راه آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 
گورگاورز. (گار ] (إخ) دهی است از بخش 
گوران شهرستان اسلام‌آباد غرب واقع در 
۰ گزی شمال باختری گهواره و ۳۰۰۰ 
گزی درینجه. کوهستانی و سردسیر و دارای 
۵ تن سکنه است. اب ان از چشمه است. 
محصول آن غلات و توتون و صیفی و لبنیات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیاییایسران 
ج0( 
گورگاه. (إمرکب) گور۔ قبر. گورجای: 
که‌اين قادسی گورگاه من است 
کفن جوشن و خون کلاه من است. فردوسی. 
وگر نابرومند راهی بود 
وگر بر زمین گورگاهی بود. 
زمین عجم گورگاه کی است 
در او پای بیگانه وحشی پی‌است. نظامی. 
گورگاه. (اخ) ده کوچکی است از دهستان 
حرجند بخش مرکزی شهرستان کرمان واقع 
در ۰۰۰ ۰ گزی شمال کرمان و ۰ گزی 


فردوسی. 


1 - Gorki 

2 - Alexis Maximovilch Piechkov, 
Maxime. 

3 - Nijni-Novgorod. 

4 - Volga. 5 - Oka. 


۸ گورگبر. 


گورمفول. 


پاختر راه مالرو شهداد به راور. سکنة آن ۱۲ 


تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
کو رگیر. (گو گ ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهتان جوانرود بخش پاوه شهرستان 
ندج واقع در ۴۵۰۰۰ گزی باختر پاوه. 
کار رودخانه سیروان. مرز آیران و عراق. 
کوهستانی و گرمسیر و دارای ۲۰ تن سکنه 
است و قشلاق ۲۰ خانوار از طایفة کوکوئی 
جوانرود است. راه آن مالرو و صعب‌العبور 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کو رگنجه. زگ و گ ج] (إخ) دهی است از 
دهستان بویراحمدی سرحدی بخش 
کهکیلوبة شهرستان بههان واقم در ۴ 
هزارگزی شمال باختری سنی‌سخت و ۳ 
هزارگزی شمال باختری سی‌سخت به شیراز. 
کوهستانی و سردسیر مالاریایی است. سکن 
أن ۱۵۰ تن است. اب ان از رودخانه تامین 
ميشود. محصول آن کره» غلات. برنج» پشم و 
لیات و شغل اهالی زراعت و حشم‌داری و 
صنایع دستی آنان قالی و جوال و جاجیم بافی 
وراه ان مالرو است. سا کنان از طايفة 
بویراحمدی هتد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ايران ج۴. 

و رگندم. [گو گ د] (( مرکب) قسمی از 
گندم.(ناظم الاطاء). رجوع به گل گندم و 
گوزگدمو جوزجندم شود. 

گو رگو. [گو گ] (إۓ)' گاسپار ۲ (۱۷۸۳ - 
۲ م.). ژنرال فراضوی که در ورسای 
متولد شد. وی در جزيرة ستت‌هلن "با 
نايكون همراه بود و ناپلئون خاطرات خود را 
برای او املا کرد. 

کورکور. (مرکب) به‌مضی گورا گوراست که 
زودزود و جلدجلد باشد. (برهان) (انندراج). 
گورا گور و زودزود و به زودی. (ناظم 
الاطباء). رجوع به گورا گور شود. |[نوعی از 
پرنده هم هت که آن را خرجل می‌گویند. 
(برهان) (آنندراج) (ناظم الاطباع). 

کورکو ز. (إخ) یکی از فرمانروایان مغول در 
ايران که از سال ۶۳۷ تا ۶۴۳ « .ق. حکمرانی 
داشت. رجوع به تاریخ گزیده چ عکسی 
ص۵۷۵ و چ عبدالحین نوایبی ص ۵۸۴و 
مازندران و امترآباد رابینو معن انگلسی 
ص۱۳۹ و ترجمه آن ص ۱۸۵ شود. 

کورگوس. گر گو] ((غ)" پادشاه سالامین 
در زمان داریوش بزرگ. (از ایران یاستان ج۱ 
ص ۴۵۰). 

گورگون. اک کْنْ)((ع)سه خدای یونانی 
به اسم مدوز * اریال ‏ و استنو*که با هم 
خواهر بودند و می‌تواننتد کانی را که به 
آنها نگاه می‌کردند به سنگ بدل کنند. 

کورگون زو لا. او گن ز] (إخ)" شهری از 
ایلیا که در مباردی " واقع است و ۶۰۰۰تن 


جمعیت دارد. پنیر ان مشهور است. 
رکو رکه. اک رگ /گ ] (مفولی, (اگبرگه. این 
کلمه بر وزن فسرده ۱۱ تلفظ می‌شود. در 
ستوات اخیر خاصه در تهران به جای ميل 
زورخانه مصطلح شده. درصورتی‌که گورگه 
گرفتن نوعی از میل گرفتن است و آن موقعی 
است که ورزشکار حرکات خود را به نهایت 
سرعت می‌رساند و میلها را به اصطلاح سرمج 
می‌گیرد و مرشد هم آهنگ مخصوص برای 
این حرکت می‌نوازد و آن آهنگ را از قدیم 
گورگه گفه‌اند. و کلم گورگه از لغات مقولی 
است که در فارسی باقی مانده و نام نوعی از 
طبل یا نقاره است که در جنگهای قدیم با 
آهنگ معيني می‌نواخته‌اند. (از تاریخ ورزش 
باستانی ایران تالیف پرتو بیضائی صص ۵۲ - 
۴ زجوع به گیرگه شود. 
-گورگه گرفتن؛ رجوع به گورگه شود. 
گورکه. (گ وک /گ] (مغولی, !) به مفولی 
کوس و طبل باشد. و آن را گورگا نیز گویند. 
(از آتدراج): ۰ 
سپه کار پیکار برساختند 
گورگه‌زده سورن انداختند. 
شرف‌الدین علی یزدی (از آنندراج). 
رجوع به گورگا شود. 
کو رکه. (گ:] (!مرکب) محل گورخر. 
گورگات 
کفل‌گرد کردند گوران دشت 
مگر شیر از این گورگه درگذشت. 
بر گرد حظیره خانه کردند 
زان گورگه آشیانه کر دند. نظامی, 
گورکه. ارگ ] (() دهی است از دهستان 
گورک بخش حومة شهرستان مهاباد واقع در 
۰ هزارگزی جنوب خاوری مهاباد و 
۰۰ گزی خاور شوسة مهاباد به سردشت. 
کوهتانی و معتدل سالم و دارای ٩۲۰‏ تن 
که است. آب آن از رودخانهة شتو است. 
محصول آن غلات و توتون و حبوب و شفل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صایع دستی انان 
جاجیم‌بافی وراه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ؟۴). 
گورگباه. إ مرکب) گیاهی است که گورخر 


نظامی. 


آن را به رغبت تمام خورد. و چون بخایند مزه 
قرنفل و مصطکی کند. و به عربی اذخر و 
طیب‌العرب خوانند. (برهان). گورگیاه با 
اکن از گندمیان صنعتی, از دسته 
غلات. که خوشه‌های معطر دارد ( گل‌گلاب 
ص ۲۹۷). تبن مکی. 
گو رگیتبی. (اخ) دهی انت از دهان رابر 
ب‌خش بسافت شهرستان سیرجان واقع 
در ۵۴۰۰۰ گزی شمال خاوری بافت, سر راه 
مسالرو شرینک به جواران. کوهستانی و 
شب دم و سک آن ۰ تن و آب آن از 


رودخانه است. محصول آن غلات و حبوب و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
کورگیر. (نف مرکب) آنکه صد گور کند. 
(آنتدراج): 
چو با گورگیران ندارند زور 
یه پای خود آیند گوران به گور. 
تظامی (از آنندراج). 
گوری‌الحق دونده بود و جوان 
گورگیراز پش چو شیر دوان. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۷۳ 
کورگیر. (اخ) دهی است از دهستان کربال 
بخش زرقان شهرستان شیراز واقع در 
۰ گری جنوب خاور زرقان و ۷۰۰۰ 
گزی راه فرعی یندامیر به خرامه. جلگه و 
معدل مالاریایی است. مکنه ان ۲۱٩‏ تن 
است. آب آن از رود کر است. محصول آن 
غلات و برنج و شفل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. این قریه را معزآباد هم گویند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). در دو فرسخ و 
نیم مشرقی گاوکان است. (فارسنامذ ناصری 
گفار دوم ص۲۵۸). 
گو رگیوس سینکلوس. (إخ) مورخی که 
در حدود ۱۷۷۵ ۸۰۰م. ميزیسته است. 
(یسنا ج۱ص ۸۵ ۸۶و .)٩۵‏ 
گورلووکا. زگز لز) (خ) ۳" شهری از اتحاد 
جماهیر شوروی (اوکراین) در دون باس "۲ که 
۰ تن جمعیت دارد. این شهر مرکزیت 
صنسی دارد. 
گورماست. ([مرکب) ماستی راگویند که از 
شیر گورخر باشد. (برهان) (آنندراج). 
||ماستی هم هت که صحرانشینان سازند و 
ان ماست چکیده‌ای است که شیر خام در ان 
داخل کنند و بر هم زنند و خنورند. (برهان) 
(آنندراج). گوره‌ماست. لیا. 
گورمغول. (م غُلْ] (() ده کوچکی است 
از دهستان ده‌تازیان بخش مشیز شهرستان 
سیرجان واقع در ۸۱۰۰۰گزی جنوب 
خاوری مشیز, سر راه مالرو درگنج به 
چهاراطاق. سکن ان ۱۰ تن است. (از 


فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
.0 - 2 - 1 
82۱۳16۰ - 3 
0886۰ - 5 ۰ - 4 
Médusae. 7 - Euryale.‏ - 6 
Sihéêno. 9 - Gorgonzola.‏ - 8 
Lombardie.‏ - 10 


۱ -ابن کلمه در تهران و بیشتر شهرهاء 
همانطرری که در بالا ضط کردیم به فتح اول 
تلفظ می‌شرد. در تهران گبرگه هم گفته می‌شود. 

12 - ۰ 


13 - ۰ 14 - Le Donbass. 


گورمون. 


گورمون. زن] ((خ)۲ رسی د (۱۸۵۸- 
۵ م.). نوسنده فرانسوی که در بازوش 
آن حولم (ارن)" متولد شد. آثار او نتقادی و به 
سیک سموليم است. 

کورمه. [م] ([خ) ده کوچکی است از بخش 
سوران شهرستان سراوان واقع در ۳۴۰۰۰ 
گزی خاور سوران و ۱۲۰۰۰ گزی خاور راه 
مالرو سوران به ایرافشان. سکنه آن ۳۰ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گورمی. (اخ) دهی است از بخش قشم 
شهرستان بندرعبایس واقم در ۱۳۴ هزارگزی 
باختر قشم سر راه مالرو قشم به باسعیدو. 
جلگه و گرمسیر و مالاریایی و سک آن ۱۹۹ 
تن است. آب آن از چاه است. محصول آن 
غلات و شغل اهالی صد ماهی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گورمیان. ((خ) یکی از کوههای کردستان 
صحه. (از جفرافای غرب ایران تالف د 
مرگان ترجه کاظم ودیعی ص ۴۹). 

گورن. [د] (ترکی, !) به‌معنی حلقه زدن 
مردم باشد, و بعضی گویند به این معنی ترکی 
است. (سرهان) (آنندراج). ترکی است. در 
جفتایی گوران, گورن حلقه‌ای که لشکری در 
گردچیزی تشکیل دهد. نوعی اردوی 
سنگربندی‌شده, که به وسیله گردونه‌هایی که 
به شکل دایره تنظیم کنند. «جفایی PFA‏ 
(حاشية برهان قاطم چ معین). 

گورن. [ز] ((خ)" مرکز بخش مریهان ‏ از 
ناحیك پونتی‌وی " (در فرانسه) که ۵۶۰۰۰ تن 
جمعیت دارد. کلی‌ایی از قرن ۱۵ و ۱۶ع. در 
این شهر باقی است. معدن سنگ لوح نیز دارد. 
گورندرق. (ر در )((خ) با قورم‌دیلق. دهی 
است از دهستان چهاردانگه بخش هوراند 
شهرستان اهر واقع در ۱۳ هزارگزی شمال 
هوارند و ۲۹ هزارگزی شود اهر به کلیبر. 
کوهستانی و معتدل مالاریایی است. سکنه آن 
۹ تن است. آب آن از چشمه است, 
محصول آن غلات و گردو و توت و ضغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گورندکی. [ر د /د] (حامص) صفت 
گورنده.رجوع به گورنده شود 
گورنده. [ر د /د] (نف) آنچه بگورد. 
(یادداشت مولف). رجوع به گوریدن شود. 
گورنش. [ن ] (ترکی. () کورنش. (ناظم 
الاطباء). کرنش. از ترکی جغتایی گورنیش. 
رجوع به کرنش شود. 
گورنصمب. [ن ص ] ((خ) دی است از 
دهتان شهرستان نهاوند واقع در ۳۴۰۰۰ 
گزی‌باختر شهر نهاوند. کنار راه مالرو 
امیرآباد به چرگه. کوهتانی و سردسیر 
مالاریایی و دارای ۱۲۳ تن سککه است. آب 


آن از چشمه است. محصول آن غلات و 
تواتون و حبوب و کتیرا و لیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 

گورنگت. (ر) (اخ) برادر گرشاسب و پدر 
تریمان؛ 

برادر یکی داشت جوینده کام 
گوی‌شیردل بود گورنگ‌نام. 
همان سال کاثرط برفت از جهان 
شد او نیز در خا ک‌تاری نهان. اسدی. 
در تاریخ سیتان کورنگ با کاف تازی آمده 
و پر گرشاسب دانته شده است. رجوع به 
تاریخ سیستان ج بهار ص ۵و ۶شود. 

کورنگان. [ر] (إخ) دهی است از دهستان 
بریاجی بخش سردشت شهرستان مهاباد واقع 
در ۶۵۰۰ گزی شمال سردشت و ۵۵۰۰ گزی 
باختر شوسة سردشت به مهاباد. کوهستانی و 
جنگلی و سردسیر و الم و سکنة آن ۱۶۸ تن 


است. أب ان از رودخانه سردشت است. 


اسدی. 


محصول آن غلات و توتون و مازوج و کتیراو 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان جاجیم‌یافی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). ۰ 
گورفه. [ن /ن] () در قرهنگ شعوری (ج ۲ 
ض ۲۲۷) و ناظم‌الاطباء و اشتینگاس به معنی 
گوزن نوشته‌اند اما به نظر می اید که تصحیف 
گوزن‌باشد. 


گورنهو. [ن] ((خ) فرسخی کمتر ميانة : 


جئوب و مفرب احمدحسین است. (فارسنامةٌ 
ناصری). 
گورنی. (ن] ((ج)" مسس‌ادموازل د 
(۱۶۴۵-۱۵۶۶ م.) زن ادیپ فرانسوی که در 
پاریی متولد شد. وی دخترخواندة مونتلی۲ 
بود و آثار او را دویاره به چاپ رساند. 
گورنی. (ن) (اخ)* ونان د 
(۱۷۵۹-۱۷۱۲ ع.) عالم اقتصاد فرانسوی که 
در سن‌مالو" متولد شد. وی نخستین بار 
آزادی تجارت غلات و مواد صنعتی را توصیه 
کرد. 
کورنی آنبری. ان آم بر / ب ر] (خ) 
مرکز بخش سن‌ماريتيم ۱" از ناحيذ دیپ "' (در 
فرانه) نزدیک چشمه‌های اپت ۲۲ که ۴۳۰۰ 
تن جمعیت دارد. کر آن معروف است: 
f, ۱ ُ‏ ۳ 
گورنی‌سورمارن. [ن] (۲۲)2۱ بلوکی از 
۰ | ۵۰۱ زا ۰ ۳ ۶۰ م 
سن اواز از ناحیه پوتوار در حو 
شرقی پاریس که ۰ تن جمعیت دارد. 
مرکز ساخت ماشین‌های زراعتی است. پلاژ 
آن معروف | ا 
گورنیکت. (إخ) دهی است از دهستان 
شپیران بخش سلماس شهرستان خوی واقع 
در ۳۹۵۰۰ گزی جنوب باختری سلماس و 
۰ گزی جنوب ارابه‌رو قلعه‌رش‌دره. 


۱۹۳۶۹  .دنورفج‌یئوروگ‎ 


حوای آن سردسیر سالم است. سکنه آن ۵۲ 
تن. اب آن از چشمه است. محصول آن غلات 
و شغل امالی زراعت و گله‌داری و صنایع 
دستی آتان جاجی‌بافی و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

گورنین. گ ۳ (() متاع و رخت خانه و 
متاع غیرمنقوله. (انندراج). اسباب خانه و 
رخت خانه و اموال صامت. (ناظم الاطباء). 
||خندق. (آنندراج). مغا ک. شیار. (ناظم 
الاطباء). 

گورو. (ر)((ج)۱۲ مانری ژزف اوژن ۸ 
(۱۹۴۶-۱۸۶۷ م.). ژنرال فرانسوی که در 
پاریس متولد شد. وی در سال ۱۸۹۸ 
نشور را در سودان دستگیر کرد. در سال 
۲ در مرا کش معاون ونی ودر سال 
۵ فرمانده نیروهای شرقی فرانسه بود. 
وی در سوریه آرامش برقرار کرد و سرانجام 
در مالهای ۱۹۲۳ تا ۱۹۳۶ حکمران پاریس 
شد. 

کوروان. [ر] (اخ) دهی است از دهستان 
دیزجرود بخش عجب‌شیر شهرستان مراغه 
واقع در هزارگزی جنوب خاوری 
عجب‌شیر و ۴۵۰۰ گزی باختر شوسد مراغه 
به دهخوارقان. جلگه و سعتدل مالاریایی 
است. سکم آن ۴۲ تن است. آب آن از 
قلعه‌چای و چشمه است. محصول آن غلات و 
کشم و بادام و شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج۴( 

گوروئی. (خ) تره‌ای از طایفة حمزایی ایل 
چهارلگ بختیاری. (از جغرافیای سیاسی 
کیهان ص 4۷۵ 

گوروئی. ((خ) یکی از طوایف هفت‌لنگ 
بختیاری که در مال‌آمیرسوسن سکی دارند. 
(از جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۴). 

گوروئی حغروند. [] ((خ) شاخه‌ای از 


1 - Remy de ۱: 

2 - Bazoches-en-Houlme (Orne). 
3 - Gourin. 4 - Morbihan. 
5 - Ponlivy. 

6 - ۸۸ de Gournay. 

7 - Montaigne. 

8 - Vincent de Gournay. 

9 - 51۳01-120. . 

10 - Gournay-en-Bray. 

11 - Seine-Marilime. 

12 - ۰ 13 -. ۰ 
14 - Gournay-sur-Marne. 

15 - Seine-et-Oise. 


16 - Pontoise. 17 - Gouraud. 
18 - Henri-Joseph-Eugène. 
19 - Samory. 20 - Lyautey. 


۷۰ گوروش. 


گوری. 


تیر؛ عیسی‌وند ههاوند از طايفة چهارنگ 


بخیاری. (از جغرافیای سیاسی کیهان 
ص ۷۷. 

گوروش. (گو رش ] ((ج)! گس‌اوروش. 
یکی از قهرمانان بینوایان ویکتور هوگو, 

گور وککت. ((خ) یکی از ایلات کردستان 
مکری که مرکزشان بانه است. (از جفرافیای 
غرب ایران تألیف د مرگان ترجم کاظم 
ودیعی ج۲ ص ۲۴. ۲۵و ۴۴). 

کورون. اگ رُن] ((خ) ۲ مرکز بخش ماین ۲ 
از ناحیۀ ماین (در قرانسه) که ٩۳۰۰‏ تن 
1 یت دارد. این بسخش دباغی و 
جوراب‌بافی و کفش‌سازی دارد. 

کوروند. زگوز و] ((خ) ده کوچکی است از 
دستان تامین بخش میرجاوه شهرستان 
زاهدان واقم در ۰۰ ۰گزی جنوب باختری 
میرجاوه و ۱۵۰۰۰ گزی باختر راه فرعی 
مير جاوه به خاش. سکنذ ان ۴۵ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

گوره. [ر] (إخ) نام قبیله‌ای است در ملک 
هندوستان. (برهان) (آنتدراج). 

گوره. اک ر] ((خ)" جسزیره‌ای از کتارة 
سنگال* روبه‌روی دا کار (آفریقای غربی). 

گوره‌خو. (رز / ر خ) (۱مسرکب) همان 
گورخر که گذشت. (آنندراج). گور: و گوره‌خر 
از پیش او بگریخت. روی در بیابان نهاد. 
(سندبادنامه ص ۱۳۷). رجوع به‌ گور و 
گورخر شود. 

کوره‌دار. اک را ((خ) دصی است از 
دهستان الوت بخش بانة شهرستان سقز واقع 
در ۲۴۰۰۰ گزی باختر بانه و ۸۰۰۰گزی مرز 
ایران و عراق. کوهستانی و سردسیر و دارای 
۵ تن سکنه است. اب ان از چشمه و 
رودخانة گوره‌دار است. محصولات جنگلی و 
مختصر غلات دارد. شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج0 

گوره‌درق. ور د ر] (إخ) دهی است از 
دهتان حومة بخش مرکزی شهرستان اهر 
واقع در ۲۴ هزارگزی شوسة تبریز به اهر. 
کوهتانی و معتدل و سکن آن ۱۶۷ تن. آب 
آن از چشمه است. محصول آن غلات و 
حبوب و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی آنان گلیم‌بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ؟). 

گوره‌زار. زرا ((خ) دضصی است جزء 
دهستان شراء بالا از بخش کمجان شهرستان 
اراک واقع در ۷۲ هزارگزی جنوب کمیجان و 
یک هزارگزی راه عمومی شراء. دامنه و 
سردسر و سکه ان ۵۱۴ تن. اب ان از 





رودخانةً شراء است. محصولش غلات و 


بنشن و انگور و شغل اهالی زراعت و 


ژا کت‌بافی است. نردیک قریه در دامن کوه 

/ شاه‌زند هفت قیر بزرگ از ازمنة خیلی قدیم به 
جامانده که به قر هفت‌برادران و یا 
هفت‌کان معروف است. در کوه ضاه‌زند 
غاری وجود دارد که زرتشتیان آن را محل 
غیت شاه کیضرو می‌دانند. این غار و ان 
قبور مورد توجه زرتشتیان است. می‌گویند 
وقتی کیخرو از سلطّت کناره گرفت با هفت 
تن از سرداران شبی را در این حدود گذراند و 
اصرار کرد که یاران مراجست کنند. آنان تبول 
نکردند و صبح آن روز اثری از شاه ندیدند و 
بر ید ات یلیر اف سرا و طوفاخ 
هلا ک شدند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 

گوره‌شیر. زگ ر] (إِخ) دی است از 
دهتان منگور بخش حومة شهرستان مهاباد 
واقع در ۷۲ هزارگزی جنوب باختری مهاباد 
و ۲۷ هزارگزی باختر شوه مهاباد به 
سردشت. کوهستانی و سردسیر سالم و سکن 
ان ۲۵ تن و آپ آن از رودخانه بادین‌اباد 
است. محصول آن غلات. توتون» حبوب و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
انان جاجیم‌بافی و راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغفرافیایی ایران ج ۴). 

گوره‌قلعه. رگ رَ ق ع](اخ) دهی است از 
دهتان برشو بخش مرکزی شهرستان سقز 
واقع در ۰ گزی جنوب ستز و ۶۰۰۰ 
گزی باختر قشلاقیل. کوهستانی و سردسیر 
و دارای ۴۵۰ تن سکنه است. اب ان از 
چشمه و رودخانه است. محصول آن غلات و 
لبنیات و حبوب و توتون و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۵. 

گوره‌ماست. (ر /ر] ([مرکب) همان 
گورماست است که در بالا گذشت. (از 
آنندراج), رجوع به گورماست شود. 
گوری. (حامص) دویدن چون گورخر. 
(صحاح الفرس). دویدن سانند گورخر. 
|| عشرت و نشاط و به عشرت و نشاط رفتن. 
(برهان) (آتندراج). سور و نشاط. (شعوری 
ج۲ ورق ۱۳۲۸" بطر و نشاط. (صحاح 
الفرس): 
خوریم آنچه از ما به گوری خورند 
بریم آنچه از ما به غارت برند. 

نظامی (شرفنامه ص ۴۸۴). 

رجوع به ترکیب « گوری‌کردن» شود. 
گوری کردن؛ عشرت و تشاط کردن. به 
عشرت و نشاط رفتن: 
گوری‌کيم و باده کشیم و ویم شاد 
بوسه دهیم بر دو لبان پری‌وشان ۲. رودکی. 
|| حرص و طمع. (ناظم الاطباء). ||( نامی 
است که در رامسر به اوری (درختی است 


جنگلی) دهند. رجوع به اوری شود. ||گودالی 
که در فارس و سواحل و بنادر و قشلاقات 
بکنند مانند گور و قبر و چاه و غالبا سر آن 
تنگ است و زیر آن فراخ است و گندم را در 
آن زیر زمین انبار کرده, سر آن را یندند که 
جز خودشان کسی نداند که در آنجا انبار گندم 
است, و این کار را گاهی برای حفظ از دشمن 
و لشکر بیگانه نمایند و گاهی برای حفظ گندم 
و زیادتی قیمت آن به جهت فروختن. چون 
قیمت غله گران گردد گندم را پیرون آورند و 
بقروشند. و آن گندم را نیز گندم گوری گویند. 
(از انجمی ارا) (از انتدراج). 
گوری. ((خ) دهی است از دهستان مرغا از 
بخش ایذهُ شهرستان اهواز واقع در ۳۶ 
هزارگزی باختر ایذه. کوهستاتی و معتدل و 
سکنه آن ۲۱۹ تن. اب آن از چشمه است. 
محصول آن غلات و شفل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج ۶ 
گوری. (خ) دهی است از دهستان شهرکی 
بخش شیب آب شهرستان زابل واقع در 
۰ گزی شمال خاوری سکوهه و ۱۲۰۰ 
گزی شوس زاهدان به زابل. جلگه و گرمیر 
معتدل است. سکه ان ۲۳۰۸ تن. اب ان از 
رودخانة هیرمند است. محصول آن غلات و 
نیت و صیفی و شفل اصالی زراعت و 
گلهداری‌و قالیچه و گلیم و کرباس بافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۸). 
گوری. (اخ) دی است از دهسستان 
خسروشیر بخش جفتای شهرستان سبزوار 
واقع در ۱۵ هزارگزی شمال خاوری جفتای, 
سر راه اتومبیل‌رو نقاب که ۳۴۷ تن سکنه 
دارد. ات آن از قتات و محصول آن علات, 
پبه. زیر و شغل اهالی زراعت است. راه 
اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران 
ج 
گوری. ((ج) کوری. غوری. قصه‌ای است 
در گرجتان که حکومت‌گاه قدیم سلاطین 
کارتیل بوده است و شاءعباس آن رافتح کرد. 
(از عالم آرااص ۸۷۷). رجوع به غوری شود. 
گوری. ((خ) راس شمالی کوهستان 
لوزی‌شکل آرارات. (از جفرافیای شمال 
ایران تألیف د مرگان ترجمهُ ودیعی ص‌۳۴۸). 
گوری. (گ /گو](ص نسبی) گبری. 


1 - ۰ 
3 - ۰ 

5 - Sénégal. 
شعوری در ج۲ ص ۳۰۸ اين کلمه را به قح‎ -۶ 
اول و به‌معنی با طبل و نفیر راه رفتن آورده.‎ 
۷-نل: پری‌نژاد.‎ 


2 - Gorran. 
4 - Gorèe. 


گوریال. 


منوب به گبر. رجوع به گبری شود. (ناظم 
الاطباء). ||نوعی انگور. 
کوریال. (اخ) ده کوچکی است از دهتان 
منوجان بخش کهنوج شهرستان جیرفت واقع 
در ۰ ۰ گزی جنوب کهنوج و ۰ گزی 
شمال راه مالرو ماب به رمشک. سکنه ان 
۰ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
A‏ 
گوریت. ((خ) دہ کوچکی است از دهستان 
مکون بخش جیال‌بارز شهرستان جیرفت 
واقم در ۱۲۰۰۰ گزی جنوب راه مالرو 
مسکون به کروک. سکنة آن ۸ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گوری‌چی. ((خ) دهی است از دهستان 
انگدان بخش کهنوج شهرستان جیرفت واقع 
در ۰ گزی جنوب کهتوج و .۰ 
گزی‌شمال راه مالرو انگدان به بیاپان. 
کوهتانی و گرمسیر و سکنة آن ۲۰۰ تن و 
اپ آن از رودخانه است. محصول ان خرما و 
مغل اهالي زراعت و راه آن سالرو است. 
مزرعۀ کمدارک جز واین ده است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
گورید. (اج) دی الت از دهسستان 
مؤمن‌آباد بخش درمیان شهرستان بیرجند 
واقع در ۵۸ هزارگزی جنوب باختری درمیان 
و ۱۳ هزارگزی باختر شون عمومی مشهد به 
زاهدان. ۳۳۲۱ تن سکله دارد. اب ان از قتات 
و محصول آن غلات و شلفم و شغل اهالی 
زراعت است. راه مالرو دارد. طوایف بهلولی» 
یعقوبی و حاجی‌حتقداد در اطراف این ده 
سا کنند.(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
کوریدگی. (:/:](حاص) صفت 
گوریده. درهم‌وبرهمی. پریشانی. (بادداشت 
مولف). رجوع به گوریده و گوریدن شود. 
گوریدن. [ذ] (مص) آشفته شدن. در هم 
ریختن, چنانکه موی سر با اسباب خانه. 
(یادداشت موّلف). 
گوریدنی. (5) اص لباقت) آنچه قابل 
گوریدن است. آنچه تواند بگورد. (یادداخت 
مولف. 
کوریده. [د /د) (ن‌مف) ژولیده. اضفه. 
درهم و برهم, چنانکه موی یا ریمان و 
ایریشم و جزان. (یادداشت مولف). 
کوری زانکار. اگ] ((خ) کوهتانی از 
همالا در پال که ۷۱۴۵ مر بلندی دارد. 
گوریزیا. اگ ](۱ج)۲ گریتز "( گرتر؟) سابق. 
شهری از ایتالیا (ونه‌تی) ۵ که در کنار رودخانة 
ییزونزو " در مرز یوگسلاوی واقع است. 
جمعیت ان ۴۲۱۰۰ تن است. شارل دهم در 
سال ۱۸۳۶ م. در آتجا مرد. از سال ۱۹۱۶ تا 
سال ۱۹۱۸ جنگهایی بین ایتایا و اتریض در 
این ناحیه درگرفته بود. 





گوریش. رگ /گو] (ص مرکب) گاوریش. 
اجمق. گوبروت: . 
نبود باید گوریش تا به آخر عمر 
که‌مردمان به چنین ضحکه‌ها شوند سمر. 
مسعودسعد. 
گراو از این پس گوریش خواندم شاید 
وز این حدیث تباید مرا نمود عدول. 
مسعودسعد. 
بود اندر جهان چو من گوریش 
باخد اندر جهان چو من نادان. معودسعد. 
رجوع به گاوریش و گوبروت شود. 
گوری‌شیخ. ((ج) دهی است از دهتان 
خمیر بخش مرکزی شهرستان بندرعباس 
واقع در ۷۴۰۰۰گزی شمال باختری 
بندرعیاس, سر راه فرعی لار به بندرعباس, 
جلگه و گرسیر است. سکتة آن ۲۵۰ تن 
است. آب آن از چاه است. محصول آن خرما 
و غلات و شغل اهالی زراعت و راه آن فرعی 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸)۔ 
گوریف. کر ي] ((خ)۲ بندری از اتحاد 
جماهیر شوروی (سابق) در قزاقستان که در 
کار دریای خزر در مصب رود اورال۸ راقع 
است. محصولش ماهی و کنرو ماهی است. 
تصفیه‌خانه نفت دارد. 
کوریگاه. (اخ) دهی است از دهستان حومة 
بخش خشت شهرستان کازرون واقع در 
۰ گزی شمال پاختر کارتخته و شومة 
شیراز به بوشهر. جلگه و گرمیر مالاریایی 
است. سکن آن ۴۰۱ تن است. آب آن از 
رودخانةٌ شاپور است. محصول آن غلات و 
پنبه و برنج و خرما و کنجد و شغل اهالی 
زراعت و راه آن فرعی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۷). 
گوریل. (گ] (فرانوی. 0" قسمی از 
میمون که شباهت تام به انسان دارد و در 
جنگلهای آفریقا فراوان است و دارای دو متر 
قد می‌باشد. (ناظم الاطباء). یک گونه میمون 





گوز. ۱۹۳۷۱ 


ثبیه به انان که یک نوع بیشتر ندارد. گوریلا 
آنزنا"' یا ژینا'' که در نواحی باختری 
آفریقای نزدیک استوا وجود دارد. گوریل 
بزرگ‌ترین نوع میمون است, قدش تقریباً به 
انسداز؛ انان و گاهی بزرگ‌تر است اما 
سینه‌اش پهن‌تر و بازوهایش دراز و بزرگ و 
ساقهایش کوتاه است. جمجمه‌اش بیضوی و 
صورتش به‌طرف جلو برآمده است. ایروانش 
کمانی و برجسته است. دندانهای کلبی أن 
به‌صورت چنگک است. پشمهایش بلد است 
و تمام بدنش را می‌پوشاند ولی سین آن کم مو 
است و در جتگلهای مرطوب و دورافتاده 
سکونت میکند. گوریل مدتها موضوع 
داستانها و وحشیگری آن, ضرب‌المثل بوده 
است. این حیوان از انان می‌گریزد ولی اگر 
مجروح شود به‌شدت از خود دفاع میکند. 
گوریل حیوانی ترسنا کو کمی باهوش است 
و به‌صمورت جفت زندگی میکند و گیاهخوار 
است. به واسطة قتل و کشتاری که از این 
حیوان کر ده‌اند نل آن رو به تقصان میرود. 
گور بهود. [ی] ((خ) دهی امت از دهتان 
کلیانی بخش ستقر کلائی شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۲۵۰۰۰ گزی شمال 
سنقر. کنار راه فرعی سنقر په گردکانه. دامنه و 
سردسیر و دارای ۱۴۰ تن سکنه است, آب آن 
از چشمه است. محصول آن غلات و حبوب و 
تسوتون و شغل اهالی زراعت و قالیچه و 
جاجیم و پلاس باقی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج4۵. 
گوز. (گ و] (!) مخنف گوزن است که گاو 
کوهی باشد. (برهان) (غیات) (آنندراج): 

مگر آمد خبر تعزیت مر کیر 

آنکه در جنگ به چنگش چو گوز بود بللگ. 
شهاب‌الدین عبدالرحمن (از جهانگیری و 
رشیدی). 

رجوع به گوزن شود. 
گوز. (گ /کو) () گردکان راگویند. و معرب 
آن وه آست او فان پهلوی ۱۳۵6 
«تاوادیا ۱۶۱ گوج۴ «اونوالا ۲۰۱ 
کردی‌گوز "!ء گویز؟" «ژابا ص ۳۶۹». طبری 
افیا مازندرانی کتونی ۳ «واژه‌نامد 


۱۹ ۰۰ و‎ a 
۰ گیلکی اقوز" , شهمیرزادی خوز"‎ ۱ 


1 ۰. ۰ 


2 - 0. 3 - ۰ 
4 - ۰ 5 - ۰ 
6 - 1 7 - ۷. 
8 - ۰ 9 - Gorille. 
10 - Gorilla engena. 

11 - Gina. 12 - gûz. 
13 - gûc. 14 - gûz. 
15 - gu 2۰ 16 - 2. 
17 - jûz. 18 - 2 


۲ گوز. 


گوز. 


گوزداده تغار را شکحه. طلاق هم میخواهد. 


معرب آن جوز (= جوگلانس رگیا, لاتینی) "۲ 
«ثابتی ۱۷۶ ۲۱۰». (حاشية برهان قاطع چ 
معین). بالضم و واو مجهول, چارمفز. و معرب 
آن جوز است. و در فرهنگ به فتح گاف گفته, 
در اصل به معنی گرد و نده است و چارمفز 
چون گرد و غنده است بدین سناسبت گوز 
گوید.(رشیدی)؛ 
آنجا که پتک باید خایسک بهده‌ست 
گوزاست خواجه سنگین مفز آهنین سفال. 
منجیک (از لفت فرس: خاییک). 
ز زیتون و از گوز و از میوه‌دار 
که‌هر مهرگان شاخ بودی به بار. . فردوسی. 
بتکوب؛ ریچالی است که از مغز گوز و سیر و 
ماست کنند و ترش باشد. (قرهنگ اسدی 
نخجوانی), 
دیوت از راه ببردست بفرمای هلا 
تات زیر شجر گوز بسوزند سپند. 
اصرخسرو. 
چنانک در هر باغی درخت گوز و ترنج و 
نارنج و انگور و انجیر و مانتد این... باشد. 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص ۱۳۰). 
از پی خرس حرص و موش طمع 
گاه‌گوز و گهی پیر مباش. ستائی. 
هست آسمان چو سفره و خورشید قرص او 
انجم چو گوز و مه چو پنیر اندر اسمان. 
سوزنی. 
|ادرخت گوز. درخت گردکان. ضبر [ض / 
ض‌پا؛ , 
کاین فاخته زین گوز و دگر فاخته زان گوز 
بر قَافِةٌ خوب همی خواند اشعار. 
منوچهری (دیوان چ ۲ ص ۱۷۴). 
- امخال: 
چو نتوانی نشاندن گوز و خرما 
نباید بید و سنجد را فکندن. 
تاصرخرو (از امثال و حکم ج ۲ ص ۶۵۹). 


زبر پشت قبه کی پاید؟ 

سنایی (از امثال و حکم ج ۳ ص ۱۳۲۹). 
منه دل بر سرای دهر سعدی 
که‌بر گبد نخواهد ماند این گوز. 

سعدی (غزلیات). 

گوز ارع؛ گردوی پوسیده گندیده. (ناظم 
الاطباء). 
-گوز باختن؛ گردوبازی کردن. 
- گوز بر گنبد افشاندن (فشاندن)؛ کار عبث و 
بیهوده کردن* 
تو با این سپه پیش من رانده‌ای 
همی گوز بر گند افشانده‌ای. . . فردوسی. 
گوزبر گنبد ایچ کس نفشاند. 


سنایی (از امثال و حکم‌ج۳ ص ۱۳۲۹). 
گوزیر گبد فشان و روز همچون شب گذار 
یی از ظلمت میا بیرون چو مرغ شب‌پری. 

ادیب پیشاوری. 


-گوز بلغار؛ فشدق. (تاظم الاطباء). 

۸ -گوز پوده شکستن؛ کار بی‌فایده کردن: این 
جوان را بگوئید تا... نابوده نجوید و گوز پوده 
نشکند. (سندبادنامه ص ۱۸۵). 
-گوزکا؛ تاتوله و جوز سائل. (ناظم 
الاطباء). 

گوز. ((۲۱6 گردکان. (برهان), گوز (گ /گو]: 
یکی نامجوی و دگر شادروز 
مرا بخت بر گنبد افشاند گوز. 
رفیقا بیش آزین پندم میاموز 
که بر گنبد نپاید مر تو راگوز. 

(ویس و رامین). 
تو در گنجت ای زاغ رخ تیره‌روز 
نهفتی چو اندر زمین زاغ گوز. 
بر وفای زمانه کینه مدوز 
هیچ گند نگ ندارد گوز. 
من بر سر میدان تو گردانم چون گوی 
وّاندر کف هجران تو غلطانم چون گوز 
گرمی‌بخوهی کشت چه امروز و چه قردا 
ور داد خوهی داد چه فردا و چه امروز. 


فردوسی. 


اندی. 


سنایی. 


سوزنی. 
خرد آن است که شت نفرستم به سفر 
که‌شد این بار فراقت خردآموز پدر 


به سلامت چو به من بازرسی ای فرزند 


راست غلتد بسوی خانج همه گوز پدر. 
سوزنی. 

دو کس را حق حرمت دارد و بس 

بدرّد دیگران را یال و بتفوز 

یکی آن را که دارد آب انگور 

یکی آن را که دارد هیزم گوز. سوزني. 


گفتمش هان چگونه داری حال 
زیر این ورطه تاب حادئه‌سوز 
گفت ویحک خبر نداری تو 
که‌بگو بازگشت آخر گوز. 
انوری (دیسوان چ مدرس رضوی ج۱ 
ص ۶۱ 
نرفته فرو دانه از نای نوز 
کهیر گنبد افشاندشان بخت گوز. 
ادیب پیشاوری. 

رجوع به گوز و امشال آن شود. 

گوژ. ([) بادی را گویند که با صدا از راه پایین 
برآید. (برهان). به واو مجهول, بادی که از راه 
پاین به آواز برآید. (غیات). بادی که از راه 
اسفل برآید. گوزیدن مصدر آن و با لفظ زدن و 


دادن و جتن متعمل. (آتندراج). تة 
حباق. تلنگ. ضرطه: 

از این تاختن گوز و ريدن به راه 

نه دانگ و نه عز و نه نام و نه گاه. طیان. 
= امکال: 


بعد از گوزیدن گرد نشستن؛ بعد از فوت 
چیزی به فکر نگاهداری آن افتادن. (فرهنگ 
نظام). 


(امثال و حکم دهخداج ۲ ص۱۳۲۹). 
گوز کدبانو صدا ندارد؛ عيوب اغنیا و اقویا 
غالباً پوشیده ماند. (امثال و حکم دهخدا ج ۴ 
ص ۱۳۲۹). ۱ 
گوزمده عود موز. (امتال و حکم دهخداج۳ 
ص ۱۳۲۹). 
- به گوز بند بودن؛ ست و قابل پاره شدن 
بودن. (فرهنگ نظام) 
گنده گوزی کردن؛ لافهای بزرگ زدن. 
(فرهنگ نظام), 
گوز به ريش (به سبیل» به دهن)؛ فحشی 
است. رجوع به فرهنگ نظام شود. 
گوز دادن, گوز زدن؛ از راه پایین باد با صدا 
بیرون کردن. (ناظم‌الاطیاء). 
- گوزکلافه کردن؛ به مزاح, سخت بی‌چیز و 
بیکار بودن. (یادداشت مولف). 
-گوز کندن؛ لاف بار زدن. (فرهنگ 
نظام), ظاهراً مصدر جعلی از گوزگد است. 
رجوع به گوزگند شود. 
(اص) بد را نز فته‌ند که در مقابل نیک 
است, چه هرگاه گویند «با نغزان نغزی و با 
گوزان گوزی» مراد این باشد که با نیکان نیکی 
و با بدان بدی. (برهان). قیاس شود با کردی 
گوز؟" (شیطان. شرور, بد) «ژابا ص 0۳۶۹, 
استعمال مجازی است از معنی قیلی. (حاشیه 
برهان قاطع چ معین). ||چفته و دوتا. (لغت 
فرس ص ۱۷۵). گوژ. خمیده* 
دلم پر آتش کردی و قد و قامت گوز 
فرازنامد هنگام مردمیت هنوز. 

آغاجی (از لفت فرس). 
همیشه تو را جاودان باد روز 
به شادی و بدخواه را پشت گوز. 


خردوسی. 
جوان را شود گوز بالای راست 
زکار زمان چند گونه بلاست. . فردوسی, 
شده گوز بالای سرو سهی 
گرفته‌گل سرخ رنگ بهی. فردوسی. 
بدو گفت کای پشت بخت تو گوز 
کسی از تما زنده مانده‌ست نوز. آسدی. 
پیرزنی موی سیه کرده بود 
گفتمش ای مامک دیرینه‌روز 
موی به تلبیس سیه کرده‌ای 
راست نخواهد شدن این پشت گوز. 

( گلتان). 


| () بمعنی مقل هم آمده است و بهترین آن 
مقل ازرق است. و بعضی گویند نبات مقل 
است یعی علف مقل و مقل صمفی است که از 
آن به هم می‌رسد. ااو به ترکی فصل پاییز 
باشد. (برهان). 


19 - ۰ 
21 - ۰ 


20 - Juglans regia. 
22 - 2۰ 


گوز. 


گوزک. ۱۹۳۷۳ 


گَُر) (ترکی, گوزین. زگ / و ب] | مرکب) از: گوز ۰گ / و ز سشژو] (2 


گوز. [گز](ترکی, ا) به ضم اول و واو 
غیرملفوظ و سکون زاء معجمه, در ترکی 
چشم را گویند. (غیاث): 

آن یکی کز ترک بد گفت ای گوزوم 

من نمی‌خواهم عنب خواهم اوزوم. مولوی. 

گوزآ هنگ. (م] (! مرکب) نام دوایی است 
که‌از هند خیزد, معرب آن جوزاهنج است. 
(یادداشت موّلف). 

گوزاب. زگ / گو] (! مرکب) آشی را گویند 
که‌از گوشت و برنج و نخود و گردکان پزند. 
(برهان) (آنندراج). از؛ گوز ( گردو) + آب'. 
(حاشيه برهان قاطع چ معین): 
نتوان ساخت از کدو گوزاب 
نه ز ریکاسه جامة سنجاب. عنصری. 
گولانج و گوشت و گرده و گوزاب و گادنی 
گرمابه و گل و گل و گنجینه و گلیم. لبیبی. 
رجوع به گوداب و گوذاب شود. 

گوزاده. گ /گوة ] (ص مرکب) 
پهلوان‌زاده. (ناظم الاطیاء) (ولف): 
از ایران هر آنکس که گوزاده بود 
دلر و خردمند و ازاده بود. 

فردوسی. 

گوزاز. (!) پرنده‌ای است خو شآواز شبیه به 
بلبل. (برهان). مرغی است خوش آواز شبیه به 
بلبل. (رشیدی). پرنده‌ای خوش‌آواز مانند 
بلبل. (ناظم الاطباء). گویند پرنده‌ای است 
خوش آواز. (انجمنآرا؛ رجوع به جهانگیری 
و انندراج شود. 

گوز) کند. ارگ ۸و گ] ((مرکب) از؛ گوز 
(گردو) + آ گند.(آ گنده) جوزاغند. جوزغند. 
(حاشیة برهان قاطع چ معین), بر وزت و معتی 
جوزاغند است که معرب أن باشد. و آن 
شفتالویی است خشک که درون آن را از مغز 
گردکان پر کرده باشند. (برهان). بر وزن و 
معتی جوزاغند است و آ گند و آغند به معنی 
پرشده است و گوز به معنی گردکان ن است و 
جوز معرب آن است. (انجمننآرا)(آنندراج). 

گوز باختن. [گ /گو ت] (مص مرکب) با 
گردکا ن‌بازی کردن. .مجاوزه. 

گوزبازی. رگ / کو ] (حامص مرکب) 
گردکان‌بازی. ۲ 

گوز بازیدن. اگ /گو د] (مص مرکب) 
گوزباختن. مجاوزه. (تاج المصادر بیهقی). 

گوزبان. ([ مرکب) بر وزن بوستان» پاردم 
چاروا راگویند و آن چرم یا نواری باشد که در 
زیر دم ستوران گذارند. (برهان). بندی است 
که‌به زیر دم اسب و دیگر ستوران جنس آن 
افتد استواری زین و پالان را. (مؤلف): 
چو خر ندارم و خربنده یستم ای جان 
من از کجا غم پالان و گوزیان ز کجا؟ 
مولوی (از رشیدی و جهانگیری وانجمن‌آراو 
آنندراج). 


( گردو) + بن. (حاشية برهان قاطع چ معین]. 
درخت گردکان را گویند. و به ضم اول هم 
درست است. (برهان) (آنندراج): 
هم آنگه یکی بنده راگفت شاه 
که‌شو گوزین کن رار نگاه. 
بیامد بر آن گوزین برنشست 

هم | کنون به بخت تو آید به دست. فردوسی. 
کرده‌چون گوزین بن گردن 

از چه از عشوه و قفا خوردن. سنایی. 

گوزبوا. زگ /گو بْ] () جوزیوا: و 
ابن‌ماسویه گوید پوست گوزبوا بسباسه است. 
(ذخیرة خوارزمشاهی). رجوع به جوزیوا 
شود. 

ی زگ ی 
بری. دحوم به ضبر شود. 

کوزچهر. (گ /گُو چ ] (!) ستارة دمدار و 
ذوذوابه. (آندراج) (ناظّم الاطباء) (شعورى 
ج۲ ص ۲۹۷). ظاهراً تصحیف گوچهر است. 
به این کلمه رجوع شود. 

گوزد. [گ /گو ر] () به معنی جمل باشد. و 
آن جانوری است که سرگین راگلوله کند و 
غلطاند و برد. (برهان). گوزده. گونرد.". 
قیاس شود با طبری گوی‌زنگو ‏ (جعل), 
مازندرانی کنونی گوزنگو؟ «واژه‌نامد ۶۶۶ 
(حائیة برهان قاطع چ معین) (شعوری ج٣‏ 
ص ۲۹۵). این کلمه را به‌صورت گورد هم 
آورده که تصحیف گوزد است. رجوع يه 
گوگارشود. 

گوز دادن. [د] (مص مرکب) گوزیدن. 
رجوع به گوز و گوزیدن شود. 

گوزدان. ((ج) ده بزرگی است بر در 
اصفهان. (لاب الاتساپ: جوزدانی). 

گوزده. [د /د] (() نوعی از صمغ باشد که 
رنگ آن به سرشی زند و از بوتةٌ خاری 
حاصل شود که آن را جهودانه میگویند. و به 
عربی عنزروت خوانند. و به فتح زای فارسی 
هم آمده است. (برهان) (مهذب الاسماء). 
کنجده. (مهذب الاسماء), و آن صمغ را کلک 
نیز خواند. (جهانگیری) (انجمن‌ارا). ||و نیز 
جانوری باشد شبیه به ملخ که ثبها فریاد کند. 
(برهان). گوزده. (حاشة برهان قاطع چ معین) 
جراسک. چرواسک. 

گوزد. زگ /گو ژ) (!) جوذر. پوست گاو. 
(يادداشت مزلف). رجوع به گودر و گودره 
شود. 

گوززن. [گوز. ز) (نف مرکب) انکه گوز 
مي‌زند و از راه پاین باد با صدا یرون میکند. 
(ناظم الاطباء). 

کوزستان. اگ /کوز ] ((مرکب) جای انبوه 
از درخت گردو. (ناظم الاطباع). 


فردوسی. 


گوز سرو. زگ /گسو ز سزو] (تسرکیب 
اضافی. [ مرکب) میو؛ سرو. جوزالسروا: 
بگیرند مازو و نارپوست و گزمازو و گلنار و 
گوزسبرو و همه رابه آب سماق پزند. (ذخر: 
خوارزمشاهی). ۱ 
گوزشته. (ک /گو ش ت /ت] ((مرکب)؟ 
آفتی است در روی برگ گردو. (یادداشت 
مۇلف). 
گوز شکسته. (گ /گو ز ش کت /تِ] 
(ترکیب وصفی, |مرکب) کنایه از اسمان 
است. (برهان) (آنندراج). 
گوز عجمی. اگ / گے زع ج] (ترکیب 
وصفی» إ مرکب) این کلمه چند بار در ذخیرة 
خوارزمشاهی آمده است و گویا مراد گردکان 
یعنی چارمفز باشد مقابل گوز هندی که مراد 
از آن تارگیل است. (یادداخت ملف). 
کوزغه. رگ /گورغ /غ] () غوزه و لاف 
تد را گویند, و معرب آن جوزغه است. 
(برهان). غوزه پتبه, و معرب آن جوزغه 
است. (از رشیدی). قیاس کنید با غوز. غوژه. 
گوزه.(حاشية برهان قاطع چ صعین): 
جوزوق‌القطن؛ معرب گوزغه. غلاف پنبه که 
هنوز پنبه از أن برنیاورده باشتد. (سنتهی 
الارب). 
گوزفروش. (گ /کُو ف ] (نف مرکب) آنکه 
گوز فروشد. جواز. (منتهی الارب). 
کوزکت. [ر] (!) کمب پا را گویند. (برهان). 
استخوان برآمدهٌ کعب پااست, و معرب آن 
قوزک است چه گوز به‌معتی خمیده و کج 
است. (انجمن‌ارا) (انندراج). کعب پاکه بجول 
نیز گویند. (رشیدی). قوزک (در تداول), 
کردی‌گوزک" (استخوان پا). زازاگوزکه" 
«ژابا ص۳۶۹, دز فولی گوزک ۳ «امام». 
(حامية برهان قاطع چ معین)؛ 
گوزک راست گر جهد یک چند 
گردداز ناز وکام خشنومد. 
تاظم اختلاجات (از رشیدی). 
گوزکت. از] () گوزک پنبه. غوزه. 
(یادداشت مولف). 


۱-پس این صورت کلمه صحیح‌تر از سه 
صورت گوذاب و گوداب و گوژاب است. 
۲ - گوزره و گونژده ببه‌معلی جرواسک 
(جراسک) است نه جعل. 
gÛy zangû.‏ - 3 
۰ لو - 4 
۵- جرزالسرو بار درخت سرو است. (تحفة 


حکیم مزمن). 
Callipterus juglandis.‏ - 6 
۷-قوزک معرب گوزک نیت بلکه مبدل آن 
است و املاء صحیح آن غوزک است. 
.8 - 9 - 8 
۰ - 10 


۴ گوزکرمه. 


گو زکرمه. رگ /گو کم /م] (!مرکب)۱ 
آفتی است که موه جوان گردگان را خورد. 
(یادداشت مولف). 
گو زکلاغ. گ /گوکَ] ((مرکب) میوةٌ 
درخت سرو. (فرهنگ نظام): 
آن جوزگره نگر به صوف اخضر 
جون سرو که او گوزکلاغ آرد بره 
نظام قاری (دیوان چ استانبول ص ۱۲۳). 

||در صحاری گرمیر نواحی کاشان و بیشتر 
در مزارع جو گیاهی بهافراط میروید که کونه 
یا ريش ان مانند سیب‌زمینی است و ان را 
گوزکلاغ نامند. در برج اسفند این کونه که 
گاهی به انداز؛ سیبی درشت است کامل 
می‌شود. این کونه دراز و سفیدرنگ است و 
بت در کل ی کر 
زرد و به اندازة گل‌ناز و خوشبو است. در ماه 
اسفند این گیاه تخم میکند و سه ماه بعد تخم 
آن میرسد و قابل‌زرع ميشود. کون آن در یک 
چارک ذرع زیر زسین است. پس از بریان 
کردن‌یا پختن آن غذایی لفیذ و به طحم 
سیب‌زمینی است و در سالهای قحط کمک 
خوبی برای غذای مردم آن سامان است 
(یادداشت مولف). 
گوزکفاء [ک ] () یعنی جوز زمین, چه کنا به 
معنی زمین هم آمده است, و آن چیژی است 
که به هندی داتوره و عوام تاتوله و به عربی 
جوز مائل و جوز مائم و جوز ماثار و جوز 
مائل و جوز مقاتل و جوززب گویند. (برهان). 
کوزگانان. اگ] ((خ) ناحیتی است [از 
خراسان ] ایادان و با نعمت بار و با داد و 
عدل و ایمن. و این ناحیتی است کی مشرق | 
حدود بلخ است و تخارستان تابه حدود 
بامیان, و جنوب وی آخر حدود غور است و 
حد بست. و مغرب وی حدود غرچستان 
است و قصبهُ بشین است تا به حدود مرو و 
شمال وی حدود جیحون است... و از ایین 
ناحیت اساب بسیار خیزد و نمد و حقیبه و 
تنگ اسب و زیلوی و پلاس خیزد. (حدود 
العالم چ دانشگاه ص .)٩۵‏ 

جوزجان (به فتح یا ضم ج) یا جوزجانان 
احیة پاختری بلخ بود و سر راه مروالرود به 
بلخ قرار داشت. این ناحیه در قرون وسطی 
آبادترین و پرجمعیت‌ترین نواحی بلخ بود و 
شهرهای بار داشت که | کنون جز سه شهر 
که به نام‌های قدیم خوانده میشوند شهر 
دیگری از آنها باقی نمانده است. عمدة 
صادرات این ناحیه پوست‌های دباغی‌شده 
بود که به سایر تواحی خرأسان می‌بردند. آن 
به شهر عبارت است از: میمنه که سر راه بلخ 
و در دومنزلي طالقان است و در فرون وسطی 
آن را بهودان و بهودیه می‌گفتند و غاباً مرکز 
جوزجان شمرده میشد... شبرقان که آن را 


«اشبورقان» و «اضبرقان» و «ضبورقان» و 
«شیورغان» و «بسورغان» هم وشته‌اند و در 
قسرن سوم هجری یک بار مرکز ولایت 
جوزجان بود... در شمال باختری شبورقان 
شهر اندخوی واقع است, این اسم را 
جغرافی‌نویان قدیم به صورت‌های مختلف 
«اندخد». «ادخد» و «انخد» ذ کر کرده‌اتد. (از 
سرزمیهای خلافت شرقی صص 
۴۵۳-۸): 
نوبهار بلخ را در چشم من حشمت نماند 
تا بهار گوزگانان پیش من بگشود بار. 

۱ فرخی. 
کجاست انکه فریفونیان ز هیبت او 
ز دست خویش بدادند گوزگانان را. 
ناصرخرو (دیوان ص ۸). 
گو زگافی. (گ /گو](ص نسبی) منسوب به 
گوزگان: و از وی [از انبیر قصبه گوزگانان ] 
پوستهاء گوزگانی خیزد که به همة جهان ببرند. 
(حدود العالم ج دانشگاه ص .)٩۷‏ رجوع به 
گورکانی‌شود. 

گوزگانی. (گ /گو] () بر وزن مولتانی, 
تیماج و سختیان را گویند. و با زای فارسی 
هم به نظر امده است. (برهان) (انندراج). 
سختيان. (الامى فى الاسامى). 

گوزگره. (گ /گوگ رٍ؛] ([مرکب) بر وزن 
و معنی جوزگره است و آن نوعی از گره باشد 
خوش‌نما و خوش‌طرح که مانند تکمه بر 
چیزها زنند. (برهان). گرهی است به ترکیب 
جوز یعنی گردکان که به جوزگره معروف 
است و بر کمربند زنند. (انجمن آرا) (آتدراج). 
نوعی از گره خوشنما و خوش‌طرح که مانند 
تکمه بر چیزها زنند. و جوزگره نیز گویند, 
(ناظم الاطبام. رجوع به شموری چ۲ 
ص ۳۲۷ شود 
پوستین پخیه چو از جیب نماید بندند 
تمه از گوزگره بر بن ریخش ناچار. 
نظام قاری (دیوان اله چ استانبول ص ۱۳). 

گوزگند. (گو /گ)] ا سرکب) بر وزن 
نوش‌خند. سخنان لاف و گزاف و دروغ را 
گویند. (برهان). سخنان هرزه. (رشیدی). 
سخان هرزه و بد و زشت. (انجمن آرا) 
(آنندراج): فرهنگ‌نویسان این دو بیت را 
شاهد این معتي آورده‌اند؛ 
حابد چو بند این سخن همچو شیر و می 
چون سرکه گردد آن سخن گوزگد او. 
خاقانی (از رشیدی و انجمن‌آرا و آنندراج و 
شموری ج۲ ص۲۱۷ و دیسوان چ 
عدالرسولی). 
از بوسها بر دست او وز سجده‌ها بر پای او 
وز گوزگند شاعران وز دمدمه‌یْ هر ژاژخا. 

مولوی (از جهانگیری و شغوری). 
ولی بیت خاقانی در چ سجادی چنین ضبط 


گوزلک. 


شده است: 
حاسد چو بیند این سخنان چو شیر و می 
چون سرکه گردد آن سخن لورکد او. 
خاقانی (دیوان ج سجادی ص۳۶۸). 

و بیت مولوی در دیوان شمی چ فروزانفر 
چنین ضبط شده است: 
از بوسها بر دست او وز سجده‌ها بر پای او 
وز لورکند شاعران وز دمدمه‌ی هر ژاژخا, 

(دیوان شمی چ فروزانفر ج۱ ص ۲۲). 
رجوع به لور و لورکند و لوروکند و لوره کند 


شود. 
گو زگندم. (گ / وگ د] ((مرکب) بیخ 
گیاهیاست که در نظر چنان نماید که گویا پنچ ۰ 
سای ۱ 
خوردن ان منم آرزوی خاک خوردن کند. 
گویندا گریک کیله از آن رایا ده رطل عل و 
سی رطل آب نیک در هم آميزند و در ظرفی 
کرده‌سر آن را بگیرند درساعت شرا 
خوشگوار گردد و آن شراب فربهی آورد و 
قوت باه دهد. و آن را معرب کرده جوزجندم 
خوانند. (برهان) (آندراج). رشیدی گوید: و 
آن را« گل‌گندم نیز گویند», ولی اشتیاه است و 
گل‌گدم‌گیاه دیگری است که گورگندم نیز 
نامیده میشود و با گوزگندم ارتباطی ندارد. 
دجوع به گورگندم وگل‌گندم و فرهنگ نظام و 
برهان قاطم ذیل گل‌گندم و گوزگندم شود. 
خروالحمام (نزد اهل رقه). تربة‌الهسل (نزد 
اهل شرق اندلس). شحم‌الارض. بهق‌الحجر. 
زهرةالحجر. رجوع به جامع السفردات 
ابن‌البيطار و ترجمة فران 4 أن شود. 
گوزلدره بالاء رز د ر] ((خ) دهی است از 
دهتان سلطانیة بخش مرکزی شهرستان 
زنجان که در ۳۰هزارگزی خاور زنجان و ۱۵ 
هزارگزی راه عمومی واقع است. دامنه و 
سردسیر است و ۱۳۷ تن سکنه ان است. اب 


ب ريده 


آن از چش مه و رودخانه تأمین مڅود. 
محصول آن غلات و بنشن و شغل اهالی 
زراعت و قالچه‌بافی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۲). 

گوزلدره پا یین. [رّ دَرَ] (اخ) دهی است 
از دهستان سلطانة بخش مرکزی شهرستان 
زنجان واقع در ۲۷ هزارگزی خاور زنجان و - 
۲ هزارگزی راه عمومی. داسته و سردسیر 
است و ۱۶۳۸ تسن که دارد. اب ان از 
جشمه و رودخانه و قنات تأمین میشود. 
محصول آن غلات و بنشن و انگور و میوه و 
شغل اهالی زراعت و قالیچه‌بافی و راه أن 
مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

کوزلکت. رگ ) 1 اخ) دهی است از بخش 


1 - Carpocapse. ۰ 


گوزلک. 


ده دز از ضشهرستان آهواز واقع در ۱۱ 
هزارگزی خاور دهدز, کتار راه مالرو را که په 
کل خواجه‌بالا. جلگه و گرسیر است و سکن 
آن ۸۲ تن است. آب آن از چاه و قنات تأمین 
مینود. محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و مالداری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

گوزلکت. [] (إخ) رباطی در گرگان که 
فرهنگتان در مقابل آن «دیدگاه» نهاده 
است. 

کوزلو رکوه. (] (اخ) یکی از قله‌های 
جنوب استراباد. (از جغرافیای شمال ایران 
تألیف د مرگان ترجمه ودیعی ص۱۳۸). 

گوزله. [کار ل] (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان پشت‌اربابا از بخش بانة شهرستان 
سقز واقع در ۲۰۰۰۰ گزی شمال باختر بانه که 
دارای ۲۰ تن سکنه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵ 

گوزمان. ((خ)" آلفونو پرزد", معروف به 
گوزمان ال بوئز و ۲ (۱۲۵۸- ۱۳۰۹ م). 
کاپین از اهالی کاستیل ‏ که در والادول ر ۵ 
متولد شد. شهرت وی بیشتر به خاطر شعر 
معروف با عنوان لوپ دوگا *است. 

گوزمغز. زگ /گو ع)(! مرکب) مغز گردو. 
مفز گردکان. جوزمفز: بگیرند مغز پنبه‌دانه و 
گوزمغز تيزگنته... (ذخیرة خوارزمشاهی). 
بگیرند بسرنگ کابلی مقشر و خرمای 
دانه‌بیرون‌کرده از هر یکی ده درم گوزمفز ده 
درم. (ذخیره خوارزمشاهی). تفشیله, گوشت 
و گندنا و گشتنیز و گوزمفز در هم کند. (لفت 
قرس ص ۲۴۲: تفشیله). 

گوژن. اگ د] () گاو کوهی. (لغت فرس 
ص ۳۷۸). گاو کوهی ماده. (اصحاح الفرس). 
نوعی از گاو کوهی باشد. و شاخهای او به 
شاخهای درخت خشک‌شده ماند. گویند آب 
گونه‌های چشسم او تریاق زهرهاست. 
(برهان). گاو کوهی را گویند که شاخهای بلند 
دارد و از گوشه‌های چشم او تریاق برآید و 
چون از مادر بزاید بر ران آن نقطی چند سیاه 
پدیدار است و هر نقطه در سالی برطرف شود. 
و در گوشة دو چشم آن جایی است که از آب 
چشم آن در آنجا تریاق جمع و بسته شود. 
قدر یک بند انگشت عمق دارد و خالی است. 
و گوزن رامرخم کرده قوز نیز گویند. 
(انجمن ارا) (اتدراج). نوعی از گاو کوهی 
است که ه هر دو شاش چند شاخ دیگر 
رسته باشد. به هندی آن را بار‌سنگه گویند. 


(غسیاث). ايل [أی ی /آی ي /أی ى] . 


(المنجد). گاوگوزن. (از بحر الجواهر). مهات. 
(مهذب الاسماء). حوانی است معروف و از 
جنس غزالمباشد لکن بزرگتر از غزال و 
کوچکتراز اهو است, ارتفاعش ۲ قدم و ۵ 


قیراط و طولش سه قدم و ۱۰ قیراط. رنگش 
سلنجابی. دمش قرمز و مابین رانها و زیر 
شکمش سفید و او رادو شاخ است. (قاموس 
کاب مقدس): 
تذرو تا همی اندر خرند خایه نهد 
گوزن تا همی از شیر پر کند پستان. 

ابوشکور (از لفت فرس ج اقبال ص .4٩۰‏ 
شیر گوزن و غرم را نشکرد 
چونان که تو اعدات رابشکری. 

دقیقی (از لفت فرس ص ۲۸۷). 

و اندروی [در اغراج ارت از ناحیت تفزغز ] 
ددگان و گوزنان بیارند و از این کوه سرو 
گوزن‌افتد بسیار. (حدود العالم). 
از این پس نه آشوب خیزد نه جنگ 
به آبشخور آید گوزن و پلنگ. 
بدان ایزدی فر و جاه کیان 


فردوسی. 
ز نخجیر گور و گوزن ژیان. فردوسی. 
گوزن‌است اگرآهوی دلِر است 
شکاری چنین درخور مهتر است. فردوسی 
صحرای سنگروی و که و ستگلاخ را 
از شم آهوان و گوزنان شیار کرد. ‏ فرخی". 
تا گريزنده بود سال و مه از شبر گوزن 
تا جدایی طلبد روز و شب از باز کلنگ. 
۱ فرخی. 
دشت را و بیشه را و کوه راو اب را 
چون گوزن و چون پلنگ و چون شترمرغ و نهنگ. 
منوچهری. 
برده ران و برده سیته پرده زائو برده ناف 
از هیون و از هزبر و از گوزن و از پلنگ. 
منوچهری. 
روباهان را زهر نباشد از شیر خشمآلود که 
صید گوزنان نمایند که این در سخت بسته 
است. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۴۶). 
آهو و نخجیر و گوزن و تذرو 
هرچه مر او را ز گياهان چراست. 


ناصرخسرو. 
غزغاودم گوزن‌سرین و غزال‌چشم 
پیل زرافه گردن‌و گور هیون‌بدن. لامعی. 
کجاتواند دیدن گوزن طلعت شیر 
چگونه يارد دیدن تذرو چهرة باز؟ 

مسعو دسید. 
ز خوید نیز نگردد دگر سروی گوزن 


ز لاله سرخ نگردد همی سرین غزال. ازرقی. 

یک سر و ده شاخ چون گوزن برآرد 

هرچه در این شهر شهره باشد و عیار. 
سوزنی. 

در دشت و کوه و بيشه به همشیرگی چرند 

شر و پلنگ و سرحان گور و گوزن و رنگ. 
سوزنی. 

در بیشه گوزن از پی داغ تو کند پا ک 

هم سال نخست از نقط ببهده ران را. انوری. 

شب گوزن افکنده گویی شاخش اینک در هوا 


گوزنه. ۱۹۳۷۵ 


خونش از نیلوفر چرخ ارغوان انگيخته. 


خاقانی. 
کرده‌در آن خرم فضا صد گوزنان چند جا 
شاخ گوزن اندر هوا اینک نگون‌سار آمذه. 

خاقانی. 
گوزن و شیر بازی می‌نمودند 
تذرو و باز غارت می‌ربودند. نظامی. 
گوزن‌کوه | گرگردن‌فراز است 
کمند چاره را بازو دراز است. نظامی, 
گوزنی بس قوی‌بنیاد باید 
که‌بر وی شر سیلی ازماید. وحشی بافقی. 
- امتال: 
گوزن جوان گرچه باشد دلیر 
نارد زدن پنجه با شیر پیر. 

؟ (از امثال و حکم ج٣‏ ص ۱۳۲۹). 


گوزن. كو ز] ((خ) دهی است از دهستان 
ملک بخش مرکزی شهرستان گرگان واقع در 
۰ گزی شمال خاوری گرگان. دشت و 
معتدل مرطوب مالاریایی و سکنه ان ۷۵ تن 
است. آب آن از قتات و محصول آن برنج, 
غلات, لینیات, توتون, سیگار و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صایع دستی زنان بافتن 
پارچه‌های اببریشمی و کرباس 
فرعی به شوه دارد. (از فرهنگ جغرافیانی 


است. راه 


اران ج۲. رجوع به ترجمة سفرنامة 
مازندران و استراباد رابینو ص ۱۷۰ شود. 

گوزن دگیی. رز د /د] (حامص) صفت 
گوزنده.رجوع به گوزنده شود. 

گوزنده. زرد /د] (نف) کی که گوز دهد. 
کی که از پایین خود باد خارج کند. 

گوزن‌سرین. (گ و ش] اص مرکب) 
معیشوقه‌ای که سرین ری مانند گوزن پر و 
انباشته باشد. (ناظم الاطیاء). 

کوز نکیا. زگ ]لإ مرکب) لحیةالسنز. 
(مفاتیح العلوم). 

گوزنه. [زن/ن] ((مرکب) مددان 
گوی‌بازی» و این از اهل زبان به تحقیق 
پیوسته. . (بھار عجم) (آنندراج). جایی که در 
آن گوی و چوگان بازی می‌کنند. (ناظم 


1 - ۰ 

2 - Alfonso Perez de. 

3 - Guzman el Buenzo. 

4 - Castille. 5 - Valladolid. 

6 - Lope de Vega. 

۷-اين بیت در لغت فرس ص ۱۲۵و صحاح 
الفرس ص ۱۱ به نام فرالاوی و در یکی از نسخ 
لفت فرس به نام فرخی ضط شده است. (از 
شرح احوال و اشعار شاعران بی‌دیوان: 
مذبری). و در ذیل سنگلاخ در این لعت‌نامه 
بیت به نام فرالاوی است و در لفت فرس چ 
دبیرسیاقی چ ۲ص ۲۵۱ جزو ابیات پرا کده امده 


است. 


۶ گوزد. 
الاطباء). 


گاوزهره. رجوع به گاوزهره شود. 


گوژاب. 


گوزو. (ص نسبی) آنکه بسیار گوزد. که 
بسیار تیز دهد. آنکه بار باد از او دفع شود. 
(یادداشت مولف). 
گوزولی. اگ ز) ((ع)۱ بزو" 
(۱۴۳۹۸-۱۴۲۸ م.). نقاش ایتالیایی که در 
فلورانس متولد شد. از آثار اوست: ورود 
مجللانة سن تما دا کن" (موز؛ لووز): ملتزمين 
رکاب پادشاهان مجوس ( کلیای مدیی" 
فلورانس). وی یک بخش از کودکستان 
مشهور کامپو سانتو د پیز را تزیین کرده 
است. 
گوزون. (إخ) دی است از دهتان 
طس میا از بخش درمیان شهرستان 
بیرجند واقع در ۴۷ هزارگزی خاور درمیان و 
٩‏ همزارگزی خاور طبس. کوهتانی و 
گرم سر است و ۲۶ تن سکنه دارد. آب آن از 
قنات و محصول آن غلات و شلفم و شغل 
امالی زراعت و مالداری است. راه صالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 
گوزه. [ر /ز ] () غوز؛ پنبه. (جهانگیری). به 
وزن و صعنی غوزه. جوزق معرب آن. 
(رشیدی), غلاف. غوز؛ پنبه. و با زای فارسی 
هم آمده است. (از برهان). غوزة پنبه. (ناظم 
الاطباء). گرزپبه. جوزه‌القطن. جوزقه. 
گوزغه.غوژه: 
بقای جانش باد و دو چشم حاسد او 
برون کشيده از سر چو پنبه از گوزه. 
سوزنی (از جهانگیری و شعوری ج۲ 
ص ۲۲۷). 
رجوع به غوزه و گوژه شود. ||غلاف و غوزة 
خش‌خاش. (برهان). غوزه کوکنار. (از 
جسهانگیری). غلاف خشخاش. (ناظم 
الاطیاء). گرز خشخاش. رجوع به غوزه و 
گوزه سود. ||پیلة ابریشم. (برهان) 
(جهانگیری) (ناظم الاطباء). رجوع به غوزه و 
گوژه‌شود. |[صمغ سرخ که از بوتٌ جهودانه 
حاصل شود. (الفاظ الادويه). ظاهراً تصحف 
گوژده‌است و رجوع به گوژده شود. 
گوزهر. (گ و ر] ((ج) عقدۂ رأس و ذنب را 
گویندو آن دو نقطة تقاطع فلک حامل و مايل 
قمر است, و معرب آن جوزهر باشد. (یرهان) 
(از انجمنآرا) (از آنندراج). در بندهشن فصل 
۵بند ۲« گوزهر» و «موش‌پریک» با سیارات 
مربوط دانسته شده. ضد ماه و خورشید 
می‌باشند. «پسورداود, يسنا ج۱ ص ۱۹۵ 
حاثة ۲». (حاتة برهان قاطم چ معین). 
رجوع به جوزهر شود. 
گوزهر. [] ((خ) یکی از پادشاهان بازرنگی 
فارس معاصر بابک پدر اردشیر. . رجوع به 
ایران باستان ج ۲ صص ۲۵۲۹ - ۲۵۳۰ شود. 
کوزهره. (گ /گسو ور ر مرکب) 


اگوزه‌مخ. زز /ز م] (! مرکب) از: گوزه + 
مخ (خرما). (حاشیة برهان. غلاف گل خرما 
را گویند. (برهان) (آنتدراج). غلاف گل خرما 


را گویند که کفری باشد. (یادداشت مۇلف). 
ی ت مولف) 


گوز هندو. زگ /گر ز «] (ترکیب وصفی. ! 
مرکب) ارجیل. (دستور اللفة). (الامی فى 
الاسامی). جوز هندی. در رسالا پهلوی 
«خروکواتان و رتک‌وی» (بند ۵۰) آمده: 
انارگیل که با شکر خورند به هندوی انارگیل 
خوانند. و «به پارسیک گوچ ی هیندوک 
( گوزهندی) خوانند» «اونوالا ص۲۵». 
(حاشۀ برهان قاطع چ معین: جوز هندی). 
رجوع په گوز هندی شود. 

گوز هندی. زگ /گُوزه| (ترکیب وصفی, 
[مرکب) گوز هدو. نارجیل. نارگیل؛ 
در او درختان چون گوز هندی و پوپل 
که‌هر درخت به سالی دهد مکرر بر. فرخی. 
هم از گوز هندی فراوان درخت 
جهان کرده بویا کشان باد سخت. ۶ 

اندی ( گرشاسبنامه). 
مغز گوز هندی پوست باه برداشته بتراشند و 
نان میده در شیر تازه با این گوز هندی 
تراشیده ترید کنند. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). 

گوزی. (حامص) بدی. (ناظم الاطباء). 
رجوع به گوز شود. ||گوژی. صفت گوز. 
رجوع به گوز و گوژ شود. 

گوزی. (گ] ((خ)۲ کارلو (۱۸۰۶-۱۷۲۰ 
م.). شاعر درام‌نویی ایتالیایی که در ونیز 
متولد شد. وی کمدی پریان را نوشته است. 

گوزید. اگ /گو] () جعل راگویند. 
(آنندراج از فرهنگ فرنگ). رجوع به گوزد 
شود. 

گوزیدن. (د] (مص) باد باصدا از راه پایین 
بیرون کردن. (ناظم الاطباء). تيز دادن. 
(آندراج ). تیزیدن. 

کوزین. زگ /گو] (ل) متاع و رخت خانه. 
(آنندراج از فرهنگ فرنگ). 

گوزینه. گ ون )از :گوز( گردو) 
+ نه (بوند نسیت): پهلوی گو نگ * 
«اونوالا .»٩۳‏ (حاشيه برهان قاطع ج معین). 
حلوایی را گویند که از مغز گردکان پزند. 
(برهان). حلوای گوز که چارمفز باشد 
(رشیدی). حلوایی باشد که از مغز گردکان 
بپزند. (جهانگیری). حلوای گوز یعنی گردو که 

أن را چهارمفز گویند زیسراکه مغزش 
چهارپاره است. (انجمنآرا) حلوا یخی 
شیرینی که با شکر یاعل و کوفتة گوز کنند. 
و معرب آن جوزینق و جوزینج است. 
(المعرب جوالیقی). جوزینج. (زمخشری)؛ 


گوزینه و مرغ بریان و فوا که‌الوان می‌خورند. 
(اسرارالتوحید ص ۵۴). 
نباشد در جهان هرگز چنین مطلوب دیرینه 
خوشا پالودة شکر زهی حلوای گوزینه. 
؟ (از شعوری ج۲ ورق ۳۰۷). 
گوژ (ص) خمیده. خوهل. کج. چفته. دوتا. 
گوز.کوز. دوتو, به خم. کمانی. دای اما 
آخجن. (متهی الارب): 
چو چوگان کند گوژ بالای راست 
ز کار زنان چند گونه بلاست. 
یامد پراتیددل پهلوان 
زبهر پسر گوژ گشته 
مرا روزگار این‌چنین گوژ کرد 
دل بی‌امید و سری پر ز درد. 
مران بر او همچو الف راست برآیند 
گردندز بس خدمت او گوژتر از دال. 
فرخی. 


فردوسی 


ته نوان. فردوسی. 


فردوسی. 


گفتم که گوژ کرد مرا قدت ای رفیق 
گفتارفیق تیر که باشد به‌جز کمان؟ فرخی. 
حاسدم گوید چرا بر من به یک گفتار من 
گوژ گشتی چون کمان و تبر گشتی در کمین. 
منو چهری. 
بر سیب لعل و رخ برگ زرد 
تن شاخ کوژ و و دم باد سرد. 
اسدی ( گرشاسب‌نامه ص ۲۴). 
ز آشک دیده در آبم چو شاخ نیلوفر 
کبودسینه و لرزان و زرد و گوژ و نزار. 
مسعودسعد. 
پشت دلم از بس که جفا کردی و جنگ 
چون زلف تو کوز گشت و چون چشم تو تنگ. 
ادیپ صابر. 
چو گندم گوژ و چون جو زردم از تو 
جوی ناخورده گندم خوردم از تو. 
بزن تیری بدین گوژ کمان‌پشت 
که چندین پشت بر پشت تو را کشت. 
نظامی. 
||(!) همان گوز است که باد اسفل باشد. 
(اندراج). |ازبورعسل. کبت. نحل. رجوع 
به گوژانگبین شود. 
کوژاب.() درشاب. (ناظم الاطباء). رجوع 
به گوداب و گوذاب و گوزاب شود. 


نامی. 
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Campo santo de ۵۰‏ - 5 
۶-در چ یغمائی ص ۱۷۱:«... پر بانگشان..» 
Carlo 221.‏ - 7 
۸ -شعوری به ضم اول هم آورده است. (ج ۲ 
ص ۲۰۷). 
gucênak.‏ - 9 


کوزان ستراس. (م] (ا) ناحیتی است 
از ژیروند ۲ از ناح ی مر ره کب 
کناردر یاچة ارکاشن أ قرار گرفته و ۵۰۰۰تن 
سکنه دارد. مسحصولاتش صید و صدف و 
کرو است. ۱ 
گوژانگبین. [ر اگ ] (|مرکب) نسحل. 
زنبورعسل؛ السحاء؛ آن نیات که گوژانگیین 
بخورد انگبین از آن خوشتر آید. (مهذب 
الاسماء). چين است در دو نسخه خطی 
مهذب‌الاسماء, و در نسخه‌ای دیگر: آن بات 
که گوزانگبین از آن خوشتر آید. و در 
منتهی‌الارب ذیل لفت سحاء آمده است که: 
گیاهی است خاردار که زنبورعسل آن را 
خورد و شهد آن در نهایت خوبی است, و با 
په شرح فوق علی‌الظاهر گوز؛ به معنی 
زبورعسل است. : 
گوژ پشت. [پٍ ] (ص مرکب) دوتا. خمیده. 
گوژ.گوز. منحنی. رونو. کوز. کمانی. آخدب. 
قُوّس. (متهى الارب): 
همی بود تا خویشتن را بکشت 
زهی چرخ گردند؛ گوژپشت. 
گیتی فر توت گوژپشیث دزم‌روی 
بنگر تا چون بو 9 


فردوسی. 






نیت و مجدد. 
منوچهری. 
۱ شاخ گل 
باز از صبا به صنعت باد صا شده‌ست. 
تاصرخرو. 
بود در خانه گوژپشتی پ 
زنی از ابلهان ابله گیر. 
نظامی (هفت‌پیکر ص ۱۸۳). 
گفت فللان نیمشب ای گوزژپشت مر 
بر سر کوی تو فلان راکه کشت. 
نظامی (مخزن‌الاسرار ص .)٩۱‏ 
گرچه کف چو پسته بوّد سبز و گوژپشت 
حاشا که مثل پستة خندان شتاسمش. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۷۹۵). 
|امجازا؛ فلک. آسمان. چرخ: 
تو زین بی‌گتاهی که این گوژپشت 
مرا برکشید و به‌زودی بکشت. 
- دای گوژپشت شت؛ فلک. آسمان: 
بی چون مرا زاد و هم زود کشت 
که نفرین بر این دای گوزپشت. 
-گردندۂ گوژپشت؛ فلک. چرخ؛ 
چنین است گردنده گوژپشت 
چو نرمی نمودی بیابی درشت. فردوسی. 
گوژپشتی. (ج] (حامص مرکب) صفت 
ژپشت. خمیدگی, انحناء. دوتویی. گوژی؛ 
تتی چون خرکمان از گوژپشتی 
بر او پشتی چو کیمخت از درشتی. نظامی. 
کوزخار. °4 باغوجه. مگسک. ذروح. 


فردوسی. 


نظامی. 


عروسک. کاغته. کاونه. الا کلنگ. آله کلو. 


(یادداشت مولف). رجوع به ذروح شود. 


گوژدون‌جو. () درخشت. (بادداشت 
مواف). . رجوع به شیرخشت شود. 
کوژده. (د / د] () توعی از صمغ که رنگ 
آن به سرخی گراید و از بوتة خاری حاصل 
شود که جهودانه نیز گویند. و آن صمغ را کلک 
نیز خوانند. (رحیدی). انزروت و گوزده. 
(ناظم الاطباء), رجوع به گوزده شود. 
گوژ شدن. اش د] (مص مرکب) خمیده 
شدن. خمیدگی گرفتن. انحنا یافتن. دوتو 
شدن. کوژ گشتن. کوژ شدن, احتقاف. 
(زوزنی): استقواس؛ گوژ شدن از پیری. 
(منتهی الارب). رجوع به گوژ و گوز شود. 
گوزگانی. (() تیماج و سخیان. (ناظم 
الاطباء). ظاهراً صحیح کلمه گوزگانی است. 
رجوع به گوزگانی شود. 
گوژگشتن. اک ت] (مص سرکب) گوز 
( کوز) شدن. گوز شدن. خمیده شدن. منحنی 
شدن. دوتو شدن. کمانی شدن. خمیدن. 
خمیدگی یافتن؛ 
ژگشتن با چنان حاسد بود از راستی 
باژگونه راست آید نقش گوژ اندر نگین. 

منوچهری. 

گوژلکت. [لٍ) () گ‌وژیشت را گویند. 

(آندراج). 
گوژن. [] ((خ)" ژان. مسجسمهتراش و 
معمار فرانوی که بین سال‌های ۱۵۱۰ و 
۳ م. در نرماندی متولد شد و بین 
سال‌های ۱۵۶۶ و ۱۵۶۸م. درگذشت. وی در 
سالهای ۱۵۴۰ تا ۱۵۴۲ در روان" بوده؛ در 
سالهای ۱۵۴۴ و ۱۵۴۵ متبر کلیای 
سن‌ژرمن لوکس روا و... را در پاریس 
کنده‌گری‌کرد. و در تزین و آرایش لوور 
همکاری داشت ت. گوژن با آنکه در ساختن 
تقش برجته ماهر بود از شوه معماری قرون 
وسطی به طرف مکتب ایتالیایی فوتن‌بلو ٩‏ 
کشیده‌شده بود و تحت تاثیر ان قرار داشت. 
گوژه. [3 /]() غسوزة پنبه. ||غلاف 
خشخاش. ||پیل ابریشم و جز آن. (ناظم 
الاطباء). رجوع به گوزه شود. 
گوژی. (حامص) صفت گوز. خمیدگی. 
انحناء. خدب. دو تویی: 
بر حسرت شاخ گل در باغ گوا شد 
بیچارگی و زردی و گوژی و نوانیش. 
ناصرخرو. 
َوَس ؛گوژی پشت. (منتهی الارب). 

کوس. ()"تیامک: نباتات تیره‌نخودعموماً 
دارای میوه گوس یا نیامک مي‌باشند. این 
میوه‌ها از یک کارپل به وجود آمده‌اند و 
دارای دو ردیف دانه‌اند و بنابراین شباهت 
بسیار به فولیکول دارند منتهی به جای آنکه از 
یک شکاف باز شوند دو شکاف در آنها ظاهر 
می‌گردد. یکی از این شکافها در فاصله کارپل 


گرساله. ۱۹۳۷۷ 
و دیگری که در رگیرگ وسطی تولید می‌شود 


در نتیجه دو دریچه به وجود می‌آورد. 
( گیاهشناسی ابتی صص ۵۲۳ - ۵۲۴). 
گوس. اگ ]((خ) ۲ "کارل فریدریخ(۱۷۷۷- 
۵ م.. فیزیکدان و ریاضیدان و منجم 
آلماتی متولد در برونسویک ۲ . شسهرت وی 
بسیشتر به جهت تحقیقات 4 است در 
مفتاطیس و برق و مفناطیس و اپتیک 
گو ساله. | 
ساله (از: سال +۸ «پسوند تبت» دارای یک 
سال). (از حاشية برهان). بچه گاو باشد. 
(برهان)... در اصل بچه گاو یکساله باشد, 
(انجمن آرا). 1 گو به واو مجهول به‌معنی گاو 
هم نوشته‌اند و هاء برای تبت باشد. پس 
معنی گوساله گاو یکساله باشد. (غیات). 
معروف است و برحسب شریعت موسوی 
گوساله پرواری [دارای) بهترین خضوراک و 
نیکوترین طعام بود. (قاموس کاب مقدس). 
بَحرج. تبیع. غفر. تولب. ججل, عجّول. (منتهی 
الارب)؛ 
یکی خرد گوس اله در پیش اوی 
تتش لاغر و خشک وب بی‌آبروی. فردوسی 
کی سزد حجت بهوده سوی جاهل 
پیش گوساله نشاید که قران خوانی. 
اضرخنرو: 
باگاو ری که سامری ساخت 
گوسالهشمار زرگران را 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۳۵). 
يا سم گوساله و دنبال گرگ 
بر سر طور و شبان خواهم فشاند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ۱۴۲). 
سامری‌سیرم نه موسی‌سیرت ار تازنده‌ام 
در سم گوساله آراید ید پیضای من. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۲۲۲). 
- امتال: 
تا گوساله گاو شود دل مادرش آب شوده یا: 
دل صاحبش آپ شود. (امثال و حکم ج۱ ص 
۷ 
گاومان دو گوساله زایبده است. (امتال و حکم 
دهخداج ۳ ص ۱۲۶۶). 
گوسأل بسته را ميزنند. (امثال و حکم دهخدا 


1 Gujan-Mestras. 
2 - la Gironde. 
3 - Bordeaux. 
5 - Cantharide. 
6 - Goujon, Jean. 
7 - Rouen. 
8 - Saint-Germain-L ' ۰ 
9 - Fontainebleau. 
10 - Gousse. 
1 - Gauss, Carl Friedrich. 
12 - Brunswick, 


4 - Arcachon. 


ج۳ ص .)۱۳۲٩‏ 
گوساله بسته ملاتصرالدین است؛ ؛ گوبد ملا دو 
گوساله یا دو بز داشت, یکی از آن دو 


بگریخت. ملا پس از کوشش بسیار از گرفتن 
حیوان عاجز آمده بازگشت و بز ییا وساله 
بسته را یه زدن گرفت. گفتند چرا چنین کسنی» 
گفت شما ندانید اگراین یک بسحه نبود از 
دیگری چابکتر می‌دوید. (امثال و حکم ج۳ 
ص ۱۳۳۰). 
گوساله به روزگار, گاوی گردد. (امثال و حکم 
دهخداج۲ ص ۱۳۲۹). 
گوساله به زور میخ میجهد؛ یعنی حکم عرض 
دارد که قائم به غیر است. (انندراج). 
گوساله به تردبان و اثتر به قفس. (امثال و 
حکم ج ۳ص ۱۳۳۰). 
گوسالهگو نمی‌شود (این مثل در ملایر معمول 
است». (امتال و حکم ج٣‏ ص ۱۳۳۰). 
گوسالهٌمادر حن؛ تعبیر مثلی به معی ابله و 
کانا, (امئال و حکم ده‌خدا ج٣‏ ص ۱۳۲۰). 
مثل گوالۀ مادرحسن؛ آنکه بی اذن و 
اجازتی همه جا در شود. احمق. (امثال و 
حکم‌ج ۳ج ۱۳۸۰). 
گوسالۀ من پر شد و گاو نشد. (امثال و حکم 
ج۳ص ۱۳۳۰). 
گوساله هرچند مه گاوتر. (امنال و حکم 
دهخدا ج ۳ ص ۱۳۳۰). 
خوشب, جَذَع؛ گوسپند وگاو به سال دوم 
درآمده. دیب؛ ؛ گوسالً نخت زاده. ذرَع. 
گوساله دشتی . طلا ؛ بچه گاو, گوساله. عجله؛ 
گوسالة ماده. عضب؛ گوساله شاخبررآورده. 
غض؛ گوساله نوزاده. فرقّد؛ گاوساله. فریر؛ 
گاوسالة دشتی. E‏ بچ گاو. (متهی الارب). 
کوساله مرده پرکاه کردن؛ رسم است که 
چون بچۀ گاو دوشه بمیرد در پوست او کاه پر 
کر ده‌در نظر گاو آرند تا ان را بچه خیال کند و 
شر دهد. (آتدراج): 
صاحب‌طبعان ستایش جاه کنند 
تا در دل جاه پروران راه کنند 
دلجویی گاو نیست شیر است مراد 
کوساله مرده را چو پرکاه کند. 

ناظم هروی (از آنتدراج). 
||شتربچه و قیل‌بچه و هر چیز که آن کوچک 
و خردسال باشد هم هست. چه گو به‌معنی 
خرد و کوچک نیز آمده است." (بر‌هان) (از 
غیات). ||و گاهی به‌طریق کنایه به جوانسان 


|ادر بازی گاو يا گوساله یا فنگلی ستگ 
متوسط میا ن گاو و فنگلی. (یادداشت مولف). 
رجوع به گاو شود. 


گوساله پرست. [ل / لپ ر ](نف مرکب) 
آنکه گوساله پرستد. که ستایش گوساله کند. 
کی که بچۀ گاو را ستایش می‌کند. (ناظم 


الاطباء): موسی چون از کوه طور بازامد آن 
قوم را دید گوساله‌پرست شده‌اند. (قصص 
الانییاء). چون آن بدیدند همه به‌یک‌بار سجده 
کردند گوساله پرست شدند. (قصص الانبیاء). 
چون مسوسی بازآمد... همة قوم را 
گوساله‌پرست و کافر دید. (مجمل التواریخ و 
الفصص). 
از بدی عالم گوساله‌پرست 
رخت بر گاو ثری خواهم داشت 

خاقانی (ديوان چ سجادی ص ۸۳). 
- امثال: 
گرچشم خدای‌بین نداری باری 
خورشیدپرست شو نه گوساله پرست. 

؟ (از امثال و حکم ج۳ ص ۱۲۸۵). 
کوساله پرستی. (ل / لٍ ‏ ر ] (حامص 
مرکب) عمل گوسالدپرست. صفت 
گوساله پرست. پرستش گوباله. 
کوسالهة سامری. (ل / لٍ ي ۱۶ (خ) 
گوساله‌ای که سامری ساخت از زر آنگاه که 
موسی به طور شده بود و بتی‌اسرائیل رابه 
پرستش آن ن اغوا کرد. (بادداشت مولف). 
رجوع به سامری شود. 
کوسالة فلکت. إل /ل ي ف [] (اج) کاید 
از برج ثور است که برج دویم باشد از جملة 
دوازده برج فلک. (برهان) (انتدراج), 
گو سپنف. [پ ] (!) گ‌وستند. در اوستا: 
گوسیتا(مرکب از گئو به معنی گاو و سپنتا به 
معتی مقدس وروی هم به معنی جانور (اهلی) 
پا کاست. و در پهلوی گوسبند نام مطلق 
جانوران اهلی است». (از حاشیه برهان قاطع 
چ معین). نر آن را قوچ و ماد آن راامیش و 
یکالة آن را بره گویند. جانوری است از 
خانوادء تهی‌شاخان از نشخوارک‌ندگان, 
دارای شاخ مورب. حلقوی و پيچاپيج. 
(حاشیهُ برهان قاطع چ معین). در برضی از 
فرهنگها همچنانکه در شعر ذیل از جامی: 
شمار گوسپندش از بز و ميش 
در آن وادی شد از مور و ملخ بیش 
کلم گوسفند بر حیوانی که امروزه بز نامیده 
میشود نز اطلاق گردیده است. صاحب بهار 
عجم گوید: و عجب از صاحب کشف‌اللفات 
که تفر بز به گوسفند کرده و گفته دنبکی 
باشد یا غیردنبکی و تفسیر بر بچة گوسفتد که 
آن را دنبکی گویند و باز گفته و بز را که 
گوسفندگویند غلط است. اما از کلام صاحب 
نصاب که تفسیر معز به بز و گوسفند هر دو 
کرده مستفاد میشود که گوسفند در فارسی 
مثل معز است در تازی, و در قاموس و صراح 
معز خلاف ضأن و ضأن خلاف معز و معز بز 
و گوسفند میش. پس اطلاق هر یکی بر 
دیگری از راه تجوز باشد و در کشف‌اللفات 
در تفر لفظ میس نوشته که گوسفند دنه‌دار 


گوسپندداری. 
ماده, و این هیچ نیت گوسفند مطلق است بز 


باشد یا ماده. دنبه‌دار نود با نود پس دریت 
مولانا جامی که گوسفند را به بز و میش تفسیر 
نموده بابر تغلیب خواهد بود. (انندراج از 
بهار عجم). ميش نر و مش ماده و بز نر و بز 
ماده الاطباء: E‏ لر. (برهان). 


مدمه جا . غنم: اهبَهبّی طبهبّی؛ گو سفند تر. د . لهم. 
۳۳ بّت. (مشهی الارب): 
a‏ جهان هت به کردار نفل 
چون گه خواب بود سوی نفل باید شد. 

رودکی. 

جداکرد گاو و خر و گومپند 
یه ورز آورید آنچه بد سودمند. فردوسی. 
برون کرد مغز سر گوسپند 


این حاصل و گوسیندان بدو بخشیدم. (تاریخ 
بهقی چ ادیب ص ۱۲۴) موسی عله‌السلام 


بدان وقت که شبانی می‌کرد یک شب 
گوسپندان را سوی حظیره می‌راند. (تاریخ 
بیهقی). 
گرنهگرگی بر ر رگا نزو + 
کوب نارای ری تاب ار ری 
گفت‌نی چو میکشتی 
گوسپنداز پی ایر و یتیم. 
تاصرخرو (دیوان ص ۲۵۹). 
به گوسپندی کو را لیم بود شبان 
به گوسپندی کو را خلیل شد قصاب. 
خاقانی (ديوان چ سجادی ص ۵۱). 
شب را ز گوسپند نهد دنبه آقاب 
تا کاهش دقش به مکافا برافکند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص ۱۳۶). 
گوسپند آمدت غنیمت و مال 
اتضا زان کند فراخی سال. ستایی. 
امتال: 


تیر رژیای گوسپند غنیمت و مال و فراضی 
سال است. (امثال و حکم ج ۲ ص ۱۳۳۰). 
گوسپندان‌گر پرونند از حساب 
زانبهی‌شان کی بترسد آن قصاب؟ 
مولوی (امتال و حکم ج ۳ص ۳۳۰ ۹ 
گوسپند ازبرای چوپان ست 
بلکه چوپان برای خدمت اوست. , 
گوسپند دار. [ب ] (نف مرکب) که گوسپند 
دارد. گوسفنددار, که گوسیند نگه دارد و 
تربیت کند. 
گوسپندداری. (بٍ] (حامص مرکب) 
عمل گوسنددار. گوسفندداری. شبانی. 


۱-صحح یت وگو [-گاو ] به معنی مطلق 
جانوران اهلی است. (حاشية برهان). 
۲ -در مشهد گوسپند را فقط بر نوع ميه 
اطلاق کنند. (محملٍ پروین گابادی). 


نگهداری گوستند. رمه‌داری. گله‌داری: و 


آواره شدند و به شبانی و گوسندداری افتادند 
[شسبانکارگان ] .(فارسنامة ابن‌الیلخی 
ص 0۶۴). 
گوسپن دکشان. [ ک] (سرکب) ج 
گوسپندکش. ||(ق مرکب) در حال کشتن 
گوسیند. |(| مرکب) کوسفندکشان. عید قربان. 
(برهان) (آتدراج). روز دهم ذی‌الحجه که در 
آن گوسفند قربان کنند. عید آضحی. یوم‌الحر؛ 


باد بر تو مبارک و خنشان 
جشن نوروز و گوسپندکشان. 


رودکی (احوال و اشعار ج۳ ص ۱۱۰۷). 
خجسته باد تو را عید گوسپندکشان 
که‌تو هميشه درخت خجتگی کاری. 
قطران. 
تا دگر روز عید گوسپندکشان سلطان محمود 
قرازرسید با سپاه بسیاز. (تاریخ سیستان). و 
دهم روز از ذی‌الحجه عید گومپدکشان که 
حاجیان به منی قربان کنند. و بدین روز و دو 
روز از پس وی روزه داشتن حرام است. 
(الفهیم مص ۲۵۲-۲۵۲). 
گوسپورت. (کُن بر |((خ)! گاسپرت. شهر 
وبندری از انگلستان که در کنار خلج 
پورتسمت " واقع است. جمعیت آن ۵۸۲۰۰ 
تن است. در این شهر بناهای مربوط به 
کشتی‌رانی و هواپیمایی وجود دارد. 
گوسمت. (() کوفتگی و کوفته‌شده را گویند. 
(بزهان) (آنندراج). اصح کوست است. 
(حاشة برهان قاطع ج معین). رجوع به 
کوست شود. ||به‌معنی کوس هم هست که 
نقارة بزرگ باشد. (برهان) (انندراج). 
گوستاو اول. تاو اؤ و] ((خ)۲ وازا 
(۱۴۹۶ - ۱۵۶۰ م.). پادشاه سوئد در سالهای 
۳ و ۱۵۶۰. وی موس سالسله وازا 
است و در لیدولم؟ متولد شده است. پس از 
آنکه اتحاد کالمار * را بر هم زد در تال ۱۵۲۳ 
خود را پادشاه اعلام و اصلاحاتی کرد. قلمرو 
روحانیان را به تصرف درآورد. تجارت و 
صنعت ملی را اصلاح کرد و با فرانوای اول 
پادشاه فرانسه متحد شد. 
گوستاو پنحم. [تا و بپ ج] ((خ) (۱۸۵۸ 
- ۱۹۵۰م.). پادشاه سود از سال ۱۱۹۰۷ 
سال ۱۹۵۰. وی پر اسکار * دوم پود و در 
روتتینگ‌هلم " متولد شد. 
کوستاو چهارم. [تا و چ ژ) ((خ) (۱۷۷۸ 
- ۱۸۳۷.). پادشاه سوئد از سال ۱۷۹۲ تا 
سال .۱۸۰٩‏ وی در سال ۱۸۰۹ از سلطلت 
شو 
گوستاو دوم. ( تا و دوو] (إخ) آدولف 
کیر(۱۵۹۴ - ۱۶۲۲ م.). در استکهلم متولد 
شد. از سال ۱۶۱۱ تا ۱۶۳۲ پادشاه سوئد بود. 
وی پاآنکه نبوع عجیبی داشت جاء‌طلب بود. 


ارتش سوئد را منظم و مرتب کرد و با اتحاد با 
ریشلیو" برای نگاهداری پرتستاتهای آلمان 
در جنگ سي‌باله اقداماتی کرد و در ضمن 
فتح لوتزن* کشته شد. 

کوستاو سوم. .از و) (اغ) 
(۱۷۹۲-۱۷۴۶م.). متولد در استکهلم. وی از 
تا ۱۷۹۲ پادشاه سوند و شخصی 
مستبد و دانشمد و مجرب بود و جنگ 
روسیه را شروع کرد و در سود اقدامات 
آزادی‌خواهانه‌ای کرد. گوستاو سوم انکار 
فرانسوی را در سوئد رواج داد. وی سرانجام 
در یک مجلس رقص کشته شد. 

گوستاو شسم. [تا و ش ش ] ((خ) آدولف 
(یادشاه سوئد). متولد در سال ۱۸۸۲ م۔ وی 
در سال ۱۹۵۰ چانشین پدر شد. 

گوستاو فلوبر. فل / ف ل ب] (خ)۳ 
نویندۀ فرانسوی, رجوع به فلوبر شود. 

گوستاو لوبون. (ل بُنْ] (إِخ)'' یکی از 
دانشمندان به‌نام فرانمه که در سال ۱۸۳۱ م. 
در شهر نوژان ل وتر مركز ایالت 
اورالوار "' در فرانسه متولد شد و در ٩‏ 
دسامر ۱۷(۱۹۳۱ آذرماه ۱۳۱۰) در پاریس 
درگذشت. وی در جوانی به تحصیل پزشکی. 
پرداخت و در این رشته پیشرفت کرد. علاوه 
بر پزشکی در علوم اجتماعی و طبیعی 
تحققات بسیار عالی کرده و کتابهای 
گرانبهایی در این رشته‌ها نوشته است. 
مهمترین کتابهای او در پزشکی بدین قرار 
است: تفحصات تشریحی و ریاضی درباب 
تغییر حجم جمجمه, فن سواری کنونی و 
اصول آن, طریقة تحریر و آلات ثبت. کتابهای 
مهم وی در علوم اچتماعی بدین قرار است: 
سفر به کوههای تاتراس, سفر به نپال (از 
کوههای هیمالا), انان و جامعه (منشا و 
تاریخ آن). نخستین تمدن‌های مشرق (مصر, 
آشور. بهود. ایران و غیرها, تمدن عرب, تمدن 
هندوستان و غیره. وی در طبیعیات کابهایی 
چون تسجسمهای عکاسی. یادداشتهای 
فیزیک. تکامل ماده, تکامل قوه تولید و 
فنای ماده در قلسفه و روانشناسی کتابهایی 
چون روحیات سوسیالیسم. روحیات تربیت. 
روحیات سیاست بی‌اعتدالی عالم. کلمات 
قصار زمان حاضر و غیره دارد. برخى 
کتابهای او به زبانهای انگلیی, آلمانی. 
اسپانیایی, ایتالایی. پرتقالی. دانمارکی: 
سوئدی. روسی, لهستانی, عربی» ترکی, اردو. 
ژاینی و فارسی ترجمه شده است. (از مقدمة 
ترجمه کتاپ تمدن اسلام و عرب تألیف 
گوستاو لوبون ترجمة محمدتقی فخر داعی 
گیلانی ج۴ ص یج یح). رجوع به مجلۀ 
ایرانکهر سال چهارم شمارۂ ١‏ مین ۱۵-۱۲ 


شود. 


گوسفند. ۱۹۳۷۹ 


گوسو. (گ / گوس ](ص مرکب, إ مرکب) 
گاوسر. نوعی گرز یا چوپ‌دستی که یک سر 
آن ضخیم‌تر باشد. رجوع به گاوسر شود. 
- گوسر خوردن؛ مضروب شدن به وسیلهةً 
کر 
-گوسر زدن؛ مضروب کردن با گوسر. 

گوسری. [س ] (إخ) رودخانه‌ای است در 
مازندران. (از مازندران و استراباد راینو متن 
انگلیبی ص ۶و ترجمهٌ فارسی ص ۲۴). 

گوسفند. رت ] (إ) گوسپند؛ 
گاهی چو گوسفندان در غول جای من 
گاهی چو غول گرد بیابان دوان‌دوان. 

بوشکور (از لفغت فرس ص ۲۱۵ 
فربه کرده تو کون ایا بد سازه 
چون دنیه‌ی گوسفند در شب غازه. 
عماره (از لفت فرس ص ۴۸۸). 
کردش‌اندر خبک دهقان گوسفند 
وآمد از سوی کلاته دل‌نژند. دقیقی. 
کی عجب گر با تو آید چون مسیح اندر حدیث 

گوسفندکشته از معلاق و مرغ از باب‌زن. 

کمال عزی (از حاهیة فرهنگ اسدی 

نخجوانی). 

بدو گفت بهرام کاین گوسفند 

که‌آرد بدین جای ناسودمند؟ فردوسی. 
چه کرده‌ست آین گوسفتد صمیف 
که‌در کشتن او ثواب و جزاست. 

تمه رو 
گوسفندفلک و گاو زمین رابه منی 
حاضر آرند و دو قربان مهیا بینند. 
خاقانی (دیوان چ سجادی ص۸). 
خسرو عادل که در ایام او با گوسفند 
گرگ ظالم پيشه را مهر شان آمد پدید. 
فدای جان تو گر من تلف شدم چه عجب 
برای عید بود گوسفند قربانی. 
سعدی (طیات). 
امثال: 
گوسفند امام‌رضا را تا چاشت نمی‌چراند؛ با 
هیچ کس دوستی به پایان نبرد. (امثال و حکم 

ج٣‏ ص ۱۳۲۰). 
گوسفندبه فکر جان است, قصاب به فکر دنبه. 
(امثال و حکم ج ۳ ص ۱۳۳۰). 
گوسفند را برای کشتن فربه کنند. (قرةالعیون. 


1 - 0 2 - Portsmoulh. 

3 - Guslave ۰ 

4 - ۰ 5 - Kalmar. 

6 - Oscar. 7 - ۰ 
8 - Richelieu. 9 - ۰ 


10 - Flaubert, Gustave. 
11 - Le Bon, Gustave. 

12 - Nogent Le ۵۰ 
13 - Eureet-Loir. 


۰ گوسفند. 


از امثال و حکم ج۳ ص ۱۳۳۰). 
برای عید بود گوسفند قربانی. سعدی 
(طیبات). 
گوسفندرا به گرگ سپردن. (امتال و حکمج ۲ 
ص ۱۳۳۰). 
گوسفند کته از پوست باز کردن دردش 
نیاید. (امثال و حکم ج۳ ص ۱۳۳۰). 
گوسفندازبرای قربانی است؛ یعنی آنکه دلاور 
و مردانه است در کار خداوند نعمت خود را 
قربان می‌سازد و جان خود را دریغ نمی‌دارد 
چنانکه ایجاد گوسفند برای قربانی است. به 
خلاف گرگ و سگ که اینکاره زستند. (بهار 
عجم و آنندراج). 
مثل گوسفند یکی که از آب جت همه 
می‌جهند. (امثال و حکم ج ۳ ص ۱۴۸۰). 
مثل گوسفندان که چون یکی به جوی گذرد 
دیگران نیز بر پی او گذر کنند. (امثال و حکم 
ج۲ص ۲۰ و رجوع به گوسپند شود. 
- مثل گوسفند؛ احمق. (امثال و حکم ج۳ 
ص ۱۴۸۰). 
- مثل گوسفند سربریده؛ چشمی گسيخته. 
(امثال و حکم و دهخداج ۳ ص ۱۳۸۰). 
گوسفند. [تَ] (اخ) دریاچه‌ای است در 
جنوب دریاچه ارومیه. (جغرافى طبیعی 
کیهان ص ۸۲). 
گوسفندان صحرایی. [ف دا ن ص] 
(اخ) نام جزیره‌ای بوده است در دریای خزر. 
(نزهةالقلوب ج لسترانج ص ۳۹. 
گوسفندانداز. ایا نف مركب) 
اندازند؛ گوسفند. افکندة گوسفد. ||(!مرکب) 
صاحب آندراج آرد: فلی از کشتی که چون 
حریف را به جنگ بر زمین فرازند یک دست 
پس گردنش و دیگر در میان هر دو شاخش 
ند کرده از جا بردارند و باز یر زمین زند. و 
شعر ذیل را از میر تجات به شاهد لفت فوق 
آورده است. هرچند که مین شرح فوق است 
نه شاهد کلمه: 
شیخ مرطوبي ما دنیه سستی دارد 
گوس فندی‌است که انداز درشتی دارد. 
گو سفند تسلیم. [ت د تَ] (تسرکیب 
اضافی, إ مرکب) گوسفندی که در قریانگاه 
برای قربان کردن حاضر سازند. و به مجاز پر 
شخصی که در کمال تسلیم باشد اطلاق کند 
(آتدراج): 
دل سلیم من آن گوسفند تلم است 
که جز به تیغ تو قربان شدن نمی‌داند. 
ملاشانی تکلو از آتندراج). 
گوسفند‌چران. [ن چ] (نف ضرکب) 
چرانندۀ گوسفند. که گوسفندان را چراند. 
چوپان. شبان. 
گوسفند چرانی. [ت )(حامص 
مرکب) عمل گوسفندچران. شبانی. چوپانی. 


کو سفند دار. (ت ] (نف مرکب) که گوسفند 
دارد و تربیت کند. مالک و صاحب گوسفند. 
نگهدارندء گوسفند: مردی بود گوسفددار. 
(متتخب قابوسنامه ص ۱۸۵). 

گوسفندداری. (فَ] (حاص مرکب) 
عمل و شغل گوسفنددار. گوسپندداری. 

ګو سفند د زد. [فَ‌نْذ, د] (ص مرکب) دزد 
گوسفند.سارق غنم. کی که گوسفند بدزدد. 
احمص. 

گوسفند کشان. [فَ ک] (! مرکب) رجوع 
به گوسپندکشان شود. 

گوسفند‌میری. [ت] (حامص مرکب) 
مرگامرگی گوسفند. (یادداشت مولف). 

گوسکت. (گ س] ((خ)! فرانسوا ژوزف 
(۱۸۲۹-۱۷۳۴م.). آهسنگ‌ساز فرانسوی 
ولد در ورگتی آ. وی یکی از 
به‌وجودآورندگان سمفونی است. گوسک 
سازند: آهنگ‌های انقلابی و یکی از استادان 
هنرستان است. 

گوسگان. (اخ) معرب آن جوسقان است. 
رجوع به معجم‌الیلدان ذیل جوسقان و اللباپ 
فی تهذیب الانساب ذیل جوشقان شود .۳ 

گوسلار. (گش ](اخ) آشهری از آلمان غربی 
واقع در دامنة کوههای هارتزه, این شهر 
۰ تن جمعیت دارد. صتایع اهن‌سازی 
و مکانیک آن قابلذ کراست و ابنية باستانی 
نیز دارد. 

گو سلطانی. و ش] ((خ) دهی است از 
دهتان گوغر بخش بافت شهرستان سیرجان 
واقع در ۳۶ هزارگزی باختر بافت و ۴ 
هزارگزی خاور چهارطاق. کوهتانی و 
بردسیر و سکن آن ۰ تن است. آب آن از 
چخمه تأمین مخود. محصول آن غلات و 
حبوب و شغل اهالی زراعت و راه ان مالرو 
است. مزرعه پشتوئیه جزو این ده است. 
سا کنان ده از طایف افشار هستند. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

گوسلیی. اگ س] (اخ) * شهری در بلژیک 
که ۱۹۰۰۰ تن جمعیت دارد. روغن و صنایم 
آهن‌سازی آن مشهور است. 

گوسنگان. [س] ((خ) دی است از 
دهستان جاوید بخش فهلیان و مستی 
شهرستان کازرون واقم در ۱۸۰۰۰گزی 
خاور فهلیان و جنوب رودخانة شور. دامنه و 
گرمیر مالاریایی است. سکنه ان ۱۳۲ تن 
است. آب آن از رودخانة شور و چشمه تأمین 
می‌شود. محصول آن غلات و حبوب و برنج و 
شفل اهالی زراعت و راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷ سه فرسخ 
میانة جنوب و مشرق فهلیان است. (فارستامة 
ناصری گفتار ۲ ص ۳۰۳). 

گوسن‌ویل. [س] (اخ)" بسلوک بخش 


گوش, 

بسن!اوواز از ناحية پونتواز" در پاریس. این 
بلوک ٩۳۰۰‏ تن جمعیت دارد. 
گوسو. زگ س1 (اخ) ۲ بسلوکی از کشور 
سویی در سن‌گال که دارای ۸۳۰۰ تن 
سکنه و گلدوزی و ماشین‌سازی است. 
کوسه. زگ س] (اخ)۱۲ آنستونن 
(۱۹۴۴-۱۸۷۲.). جراح فرانوی متولد در 
فکان "". وی مبتکر جراحی شکم است و 
گاستروتومی" ۲ (جراحی شکم) را باید از 
ابتکارات او شمرد. 
گوش. (إ) آلت شنوائی. عضوی که بدان عمل 
شنیدن انجام گیرد. معروف است. و به عربی 
ان گویند. (برهان). اذن و آلت شنیدن در 
انسان و دیگر حیوانات و جزء خارجی 
مجرای سمع و حس سمع. ا الاطباء). 
سک .پهلوی گوش”۶' پارسی 
باستان گئوشه ۱۷ لدی پاتا ن گهوشه؟" 
(صدا): کردی گوء٩‏ ۲ اقفانی غو و ء استی 

غس ا" قوس" وگو 7 وخی 
غوش۲۲. یش ۵". (از حاشیۂ برهان قاطع چ 
معین). آذن. (ترجمان القران). سامعه. (مهذب 
الاسماء) (دستور اللغة). سمع. (دهار) (عنتهی 
الارب), صماخ: صنارة؛ گوش به لفت یمن. 
عرش. بشمع. مقلوبة. نْضی. (منتهی الارب). 
گوش‌اندام شنوایی و حفظ تعادل بدن می‌باشد 
و دارای سه قمت خارجی, میانی و داخلی 
است. گوش خارجسی شامل دو بخش لاله 
گوش و مجرای گوش خارجی است. 

۱- لاله گوش در دو طرف سر قرار گرفته, 
طول آن قریب ۶ ساتیمتر و عرض آن ۳/۵ 
ساتیمتر است و در حدود یکسوم آ ن به سر 
چسسبیده است. لال گ وش غضروفی و 
چن خورده است و سه شیار دارد. در قسست 
تحتاني لاله گوش, ره 4 گوش دیده می‌شود. 
لاله گ وش دارای تسه مساهیچه است که 
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گوش. 


گوش. ۱۹۳۸۱ 


فوق‌العاده نازکند و معمولاً عملی انجام 


نمی‌دهند. لال گوش را پوست بدن فرش 
می‌کند. 

۲- مجرای گوش خارجی میان لاله گوش و 
صندوق صماخ قرار دارد. طول آن ۴/۵ 
سانتیمتر است. سطح خارجی آن غضروفی و 
دوسوم بقیه استخوانی است. سطح داخلی 
مجرای گوش از پوست مفروش است و دارای 
موهای ریز وغدد چربی و عرقی منی‌باشد و 
ترشحی به نام سرومن" یا موم گوش می‌کند 
که مانع ورود گرد و غبار به داخل گوش 
می‌گردد. ۱ 

گوش‌میانی محوطه‌ای پر از هواست که درون 
استخوان گیجگاه قرار دارد و صندوق صماخ 
نامیده می‌شود. صندوق صماخ به شکل 
عدسی مقعرالطرفین است. ارتفاع آن ۱/۵ 
سانتیمتر است و به واسطة پردة صماخ از 
گوش خارجی جدا می‌شود. صندوق صماخ 
به وسیلۀ شیپور استاش به عقب حفره‌های 
بینی راه دارد و دریچه‌های گرد و بیضی آن را 
از گوش داخلی مجزا می‌کنند. 

پرد؛ صماخ پرده‌ای است نازک به وسعت 
تقریبی یک سانتیمتر مربع و کف مجرای 
گوش زاویة ۴۵-۴۰ درجه میازد و تحدب 
آن به طرف داخل است. برد صماخ از مه 
قسمت تشکیل شده است: سطح خارجی أن 
را پوست و سطح داخلی را مخاط می‌پوشاند 
و در وسط یک طبقة پیوندی با الیاف زياد 
می‌باشد. دستة استخوان چکشی روی سطح 
داخلی پرد: صماخ تکیه می‌کند. استخوانهای 
گوش اتخوانهای کوچکی هستند که ميان 
پردة صماخ و دریچۀ بیضی قرار گرفته‌اند و 
عبارتند از: استخوان چکشی به طول ۸ 
میلیمتر که دة آن روی پردة صماخ متکی 
است. استخوان سندانی که مانند دندان اسیا 
یک تنه و دو شاخه دارد و به استخوان 
چکشی مفصل می‌گردد و اتهای آن زائده‌ای 
به نام عدسی دارد که با استخوان رکابی مفصل 
می‌شود. استخوان رکابی که بین عدسی و 
هرنچذ یی قرارگرند است: انتخوانهای 
مزبور به وسیلة مفاصلی به یک‌دیگر متصل 
شده و به وسل تارهای قایل‌ارتجاع به دیوارۀ 
صندوق صماخ ارتباط دارند و حرکت انها به 
توسط ماهیچه‌های چکشی و سندانی عملی 
می‌شود. ماهیچۂ چکشی هنگام انقباض دس 
چکشی رابه داخل می‌کثاند و ماهیچ رکابی 
موقع انقباض رکابی را از دريچة بیضی دور 
می‌کند. مخاط صندوق صماخ کاملا به ضریع 
می‌چبد و روی تمام استخوانها و سفصل و 
غیره را مبوشاند. پوو استاش مجرایبی 
است که قسمتی از آن در است‌خوان گیجگاه 
قرار دارد و قمت داخلی آن که مجاور حلق 





می‌باند غضروفی است. طول آن ۳/۵ تا ۴/۵ 
ساتی تر و قسمت میانی آن از دو سر مجرا 
تنگ‌تر است. شور استاش در حال عادی 
بته است و هنگام بلع باز شده هوای خارج 
با هوأی صندوق صماخ ارتباط پیدا می‌کند. 
سطع داخلی مجرا را مخاط فرش می‌کند. 
حجرات ماستوئیدی حفره‌هایی هند که در 
عقب صندوق صماخ درون زایده ماستوئیدی 
استخوان گیجگاه قرار دارند و بزرگترین آنها 
به نام غار ماستوئیدی با صندوق صماخ 
ارتباط دارد. 





گوش 


گوش داخلی محوطهة پیج و خم‌داری است کر 
درون استخوان حجری قرار دارد و مجموعا 
لاپیرنت استخوانی را به وجود می‌آورد. در 
داخل لابیرنت امتخوائی قسمت کوچکتری 
با ديوارة غشائی دیده میشود که لابیرنت 
غشائی را می‌سازد. در داخل لابیرنت غشائی 
مایعی رابه تام آندولف و بین لابیرنت غشایی 
و استخواتی را مایعی به نام پریلنف پر 
می‌کند. لابیرنت است‌خوانی از سه قسمت 
دهلیز مجاری نیم‌دایره‌ای و حلزون درست 
شده است. دهلز اسستخوانی محوطهة 
مکعبی‌شکل است. در دیوارة داخلی ان سه 
فرورفتگی وجود دارد که از منافذ آنها عصب 
شنوایی عبور می‌کند. درون دهلیز استخوانی 
دهلیز غشایی قرار دارد که از دو که په نام 
اوتریکول و سا کول‌تکیل شده است. این دو 
که به وسیلة مجرایی به هم مربوطند. از 
قسمت داخلی اوتریکول مجرایی به نام 
مجرای آندولتفاتیک جدا می‌شود. اوتریکول 
به مجاری نیم‌دایره‌ای و سا کول‌به حلزون 
ارباط دارد. در داخل اوتریکول و ساکول 
برجستگی کوچکی به نام لک شنوائی دیده 
مشود که دارای سلولهای حسی می‌باشند. 
سلولهای مزبور مزه طویلی دارند که وارد 
اتدولف می‌شود و در داخل اندولف ذرات 
آهکی ( کربنات‌کلیسم و منيزیم) به نام اتولیت 
وجود دارد. مجاری نیم‌دایره‌ای اتخوانی سه 
مجرای باریک و خمیده‌اند که هر یک از آنها 


در یک جهت قرار دارند. یکی از آنها به 
موازات پیشانی, دیگری عمود بر بیشانی و 
مجاری سوم عمود پر دو مجرای دیگر است و 
به ترتیب قدامی و خلفی و فوقانی نامیده 
می‌شوند. در داخل مجاری نیم‌دایره‌ای 
استخوانی مجاری نیم‌دایره‌ای غشایی قرار 
دارد. هر یک از این مجاری دارای دو سوراخ 
یکی تنگ و دیگری وسیع است. قسمت 
وسیع مجرای حبابی نامیده می‌شود و چون 
دو مجرای قائم در یک پایه مشترکند از این 
جهت مجاری نیم‌دایره‌ای با پنج منقذ با 
اوتریکول ارتباط دارند. در دیوارء قسمت 
حبابی این مجاری یک برجستگی به نام 
برجستگی حسی یا تاج شنوایی دیده می‌شود 
که‌دارای سلولهای حی مژکدار است. روی 
مژه‌ها پردة پیوندی محتوی اتولیت صی‌باشد 
که برخورد آنها با مژه‌های سئلولهای حسی 
انها را تحریک می‌کند. 

حلزون استخوانسی لوله‌ای است که درون 
استخوان حجری قرار دارد و دو دور و نیم 
دور محوری استخوانی به نام ستونک یا 
کلومل پیچیده است. در داخل ستونک 
مجاری باریکی وجود دارد که محل عور 
اعصاب حلزونی می‌باشد. قاعد؛ حلزون از 
قسمت تحتاتی دهلیز شروع شده هرچه 
جلوتر می‌رود قطر داخلی آن کمتر می‌گردد. 
طول آن قریب ۳ سانتی‌متر است. حلزون 
استخوانی را تیف مارپیچی به دو ناحیه تقیم 
می‌کند. تیف مارپیج در داخل لول حلزون 
قرار گرفته و مانند حلزون مارپیچی می‌باشد. 
پهنای آن به انداز: پهنای شعاع حلزون است 
که از فاصلة بین دریچۀ گنود و بیضی جدا 
می‌شود و فضای داخل حلزون را به دو 
قسمت تقسیم می‌کند. یک قسمت را مجرای 
دهلیزی می‌نامند که در بالا قرار گرفته به 
سا کول متهی می‌شود و قمت دیگر مجرای 
صماخی است که به وسیله دریچۀ گرد با 
صندوق صماخ مربوط است. چون تیف 
ماریچ به انتهای حلزون نمی‌رسد این دو 
مجرا در اتها به هم راه دارند. تيغ مارپیچ در 
ابتدا استخوانی است ولی تدریجا از قسمت 
استخوانی آن کاسته شده به بخش غشائی آن 
افزوده می‌شود و در انتها کاملاً غشائی است و 
غشای پایه رابه وجود می‌آورد. حلزون 
غشایی یا مجرای حلزونی مجرائی به شکل 
منشور مثلث‌القاعده است که بین مجرای 
دهلیزی و صماخی قرار دارد. این مجرا در 
برش عرضی مثلئی‌شکل و پر از آندولف 
می‌باشد. مجرای حلزوتی دارای سه جدار 
است. یکی خارجی که مجاور لول حلزون 


1 - ۰ 


۲ گوش. 


است, دیگری فوقانی که مجاور مجرای 
دهلیزی ات و سرانجام تحتانی که در امتداد 
تیغةٌ مارپیچ قرار دارد و غشای پایه نامیده 
میشود. در روی این قمت اعضای کرتی 
دیده میشوند. عضو کرتی دارای سئول‌های 
مژه‌دار شنوایی است که به وسیلة سئولهای 
محافظ احاطه شده‌اند. سلولهای محافظ روی 
غشای پایه و اطراف کمان کرتی قرار دارند و 
از مجموع کمانهای کرتی, تونل کرتی درست 
میشود. مزه‌های سلول‌های شنوایی از غنای 
مشک عبور کرده وارد آندولف سمجرای 
حلزونی میشوند و انتهای آنها بر روی تیفه‌ای 
که‌به موازات غشای پایه است و تيغ 
پوشاننده نام دارد قرار می‌گیرد. سلولهای 
مژه‌دار منشا عصب حلزونی می‌باشند. 

عصب شنوایی: عصب شنوایی عصب هشتم 
مغزی است که به دو شاخة حلزونی و دهلیزی 
تقسیم میگردد. شاخة حلزونی پس از عور از 
گره‌کرتی به اعضای کرتی حلزون میرد و 
شاخة دهلیزی پس از عبور از گره اسکارپا به 
مجاری نمدایره و دهلیز میرسد. بدین ترتیب 
که سه شاخه آن به تاج‌های شنوایی مجاری 
تیم‌دایره‌ای و دو شاخۂۀ آن در آوتسریکول و 
ساکول‌به لکه‌های حسی ميرسند. 

فیزیولوژی گوش: گوش دو عمل مشخص و 
متمایز دارد یعنی اندام شنوایی و عضو تعادل 
بدن است. 

۱- شنوایی: گوش انان فقط اصواتی را که 
تعداد ارتماش آنها بین ۱۶ تا ۳۰ هزار در ثانیه 
است درک میکند. گوش خارجی و میانی 
ارتعاشات را به گوش داخلی رسانده و به 
واسطه گوش داخلی اصوات شنیده ميشود. 
فیزیولوژی گوش خارجی: چین‌خوردگیهای 
لاله گوش جهت ارتعاخات صوتی رابه ما 
مسی‌فهمانند ببه‌قسمی‌که اگرباموم 
چین‌خوردگها را پر کنيم جهت صوت را 
بخوبی تشخیص نمی‌دهيم. و نیز تشخیص 
دقیق جهت صدا موقعی است که با دو گوش 
بشنویم و اشخاصی که شنوایی گوش را از 
دست می‌دهد این دقت را ندارند. مجرای 
شنوایی. ارتعاشات وارد رابه پردۀ صماخ 
مي‌زساند, وشات لځ و چزنی که فیتوارة 
مجرا را می‌پوشاند مانم ورود گرد و غبار و 
حشرات به داخل گوش ميشود. 


فیزیولوژی گوش میانی: استخوانهای گوش 


میانی ارتعاشات را از پرد؟ صماخ به پنجرة 
بیضی مسقل می‌سازد. چون پردء صماخ به 
سمت داخل تحدب دارد و نقاط مختلف آن به 
یک اندازه کشده نشده است. په این جهت 
صداهای زیر قمتهای مرکزی را به ارتعاش 
درمي‌آورد. به علاوه برای انکه یک پرده به 


خوبی ارتعاش نماید باید تمادل فشار در 
طرفین آن برقرار باشد و این عمل را شپور 
استاش انجام میدهد زیرا در مواقع معمولی 
این دهانه بته است ولی در هنگام بلم باز 
ميشود. مقداری هوا وارد گوش میانی ميشود. 
اگربه سرعت در هوا صعود نمائیم (مثلاً در 
هوایما), باید چند عمل بلع انجام دهیم تا 
فشار در دو طرف پردۂ صماخ یکسان شود و 
اصوات بهتر شنیده شود. به توپچی‌ها هنگام 
تیراندازی توصیه مشود که دهان را باز کنند 
تا بالا رفتن فشار نا گهانی‌هوا سیب پارگی 
پردهٌ صماخ نگردد. گوش میانی ارتعاشات 
وارد را کاملا به گوش داخلی میرساند و آن را 
تقویت میکند زیرا اولاً سطح پرد: صاخ 
بیست مرتیه بزرگتر از پنجره بیضی است و 
ارتعاشات در سطحی یت مرتبه کوچکتر 
جمع میشوند. ثاناً امتخوانهای گوش میانی 
ماد اهرمی عمل میکنند که یک بازوی ان 
(چکشی و رأس‌سندانی) طویلتر از بازوی 
دیگر (سندانی و رکابی) است. و به این ترتیب 
ارتعاشات قویتر به پنجرۂ بیضی میرسد. 
پارگی پرد؛ صماخ و خرابی استخوانهای 
کوش ایند کری کال نکد ی 
ارتعاشات به وسیل جمجمه به گوش داخلی 
مرس (اگرساهتی را من دشدلشها یگپريم 
صدای آن را ميشنویم به جهت انکه انتقال 
صوت از طریق جمجمه صورت میگیرد). 

عمل گوش داخلی: ارتعاشات از استخوان 
رکابی به وسیلا پنجرة بیضی به پریلنف و 
سپس به اندولنف متتقل شده و از سجرای 
حلزوتی عبور میتماید و باعث ارتعاش 


غشای پایه میشود که به سلولهای مژک‌دار . 


شنوایی اندام کر تی میرد و در آنجاست که 
جریان عصبی به وجود آمده و توسط عصب 
شنوائی به مرکز شنوایی در مغز میرود. 
فخاری که بر اثر ارتعاشات صوتی بر پنجرة 
بیضی وارد میشود به وسيلة اندولف به 
مجرای دهلیزی و سس به مجرای صماخی 
وارد می‌شود و سرانجام فشار وارد به دریچة 
گردمیرسد و به این ترتیب مجدداً به صندوق 
صماخ انتقال می‌یابد. پارگی پنجرة گرد سبب 
کری میشود. 

- عمل گوش داخلی در تعادل: حفظ تعادل 
بدن در وضعیت‌های مختلف به وسیلة 
اقباض علاتی است و این تقباض در یج 
تحریک لکه‌های شنوایی اوتریکول و سا کول 
و تاجهای شنوایی مجاری نیم‌مدور صیباشد. 
بدین تریب که اصاسات تعادل از راه شاخ 
دهلیزی عصب شنوایی به مخچه که مرکز 
تعادل است مرد و به طریق انعکاس 
ماهیچه‌هایی که برای تعادل بدن هند 
محقبض میگردند. آزمایش‌هایی که ابتدا 


گوش. 

فلورانس بر روی کبوتر و پس از آن 
دانشمندان دیگر بر روی پستانداران مسختلف 
انجام دادند عمل گوش داخلی را در حفظ 
تعادل بدن به خوبی مشخص ساختند. از 
مجموع این آزمایشها چنین نتیجه به دست 
آمد که اولاً خرابی دو طرف مجاری نیم مدور 
سیب حرکات نوسانی سر و عدم اعتدال بدن 
میشود. چنین جانوری قادر نیست بایستد یا 
بپرد و یا راه برود و اگراو را در وضع تابتی 
قرار دهند بیش از چند لحظه به آن حال 
نمیماند. انا قطع یک مجرای نیم‌مدور باعث 
خم شدن دائمی سر به همان سمت است. ثاكا 
قطع عصب دهلیزی اختلالات کامل در تعادل 
میدهد. در شرایط طبیعی هنگامی که سر یه 
جهتی خم شود اتولیت‌های تاجهای شنوایی 
جابه‌جا می‌شوند و به این طریق مژکهای 
حسی را که در همان جهت قرار دارند 
تحریک مینمایند و چون هر یک از سه 
مجرای نیم‌مدور در یکی از سه بعد فضا قرار 
دارند به این جهت در حین تغییر محل جهت و 
سمت تشخیص داده ميشود. تحریکاتی که بر 
روی مژکهای حسی سلولهای تاج‌های 
شنوایی وارد میگردد به وسیلة عصب دهلیزی 
به مخچه که مرکز تعادل است مرسد. 
خواص کلی صوت: گوش انسان اصوات 
مختلف را به واسطه سه خاصیت آن تشخیص 
میدهد که عبارت است از شدت. ارتفاع ۳ 
طنین. 
سخن‌شنو عاشق نغمه, گهربند, کر از صفات و 
دریچه‌جوی قفس, ساغر. صدف چشم از 
تشیهات اوست. (آنتدراج): 
راست گویی که در گلوش کی 
پوشکی را خی بمالد گوش. 
چون گل سرخ از میان پیلغوش 
یا چو زرین گوشوار از خوب گوش. 

کایی یا رودکی. 
گوش تو نال و مه به رود و سرود 
نشنوی نیوه خروشان را. 
رودکی (محیط زندگی و احوال و اضعار 
ص ۰۵۱٩۹‏ 
بانگ زله کرد خواهد کر گوش 
هیچ تاساید به گرما از خروش. 
امروز باز پوزت ایدون پتافته‌ست 
گویی همی به دندان خواهی گرفت گوش. 

منجیک. 


رودکی.- 


فروهشته از گوش او گوشوار 
به ناخن پر از لاله کرده نگار. فردوسی. 
سه پاس تو چشم است و گوش و زبان 


کزاین سه رسد تیک و بد بی‌گمان. 

فردوسی. 
گوش‌سوی همه سخنها دار 
انچه زو به درون جان بنگار. سنایی. 





طبع تو را زآنچه که گوش است کر 
تفس تو را زانچه که چشم است کور. 


انوری. 

دلم از راه گوش بیرون شد 
بیم آن شد که هوش می‌بشود. خاقانی. 
گرتگیرند گوش راست به دست 
ای بسا گوش چپ که خواهد خست. 

نظامی (هفت‌پیکر ص ۱۰۰). 
گوشآن کس نوشد اسرار جلال 
کوچو سوسن ده‌زبان افتاد و لال. مولوی. 

ش تواند که همه عمر وی 

نشنود آواز دف و چنگ و ني. سعدی. 
کلواو اشربوارا تو در گوش کن 
و لاتسرفوا را فراموش کن. 1 
- امتال: 
آدمی فربه شود از راه گوش. (امثال و حکم 
ج۱ ص٩۲‏ 


از این گوش می‌گیرد. از آن گوش در می‌کند؛ 
گفته را به گوش نمی‌گیرد. (امثال و حکم ج۱ 
ص ۱۰۳). 
از یک گوش می‌گیرد از یک گوش بیرون 
می‌کند. (امثال و حکم ج۱ ص ۱۷۶ رجوع 
به مثل قبل شود. 
اگر پشت گوشت را دیدی فلان کس (فلان 
چیز) را خواهی دید. (امثال و حکم ج۱ 
ص ۱۹۷). 
به گوش خریاسین خواندن؛ به ناشنوایی پند و 
اندرز گفتن. (امثال و حکم ج ۱ ص ۴۵۵). 
به گوش گفتند چرا فربه نشوی, گفت ز بس 
سختان عجیب شنوم. (امثال و حکسم ج۱ 
ص ۴۵۵). 
گوش به طمع سرو دادن. گوش بر اميد سرو 
نهادن؛ به اميد سود موهوم بسیار, سود اندک 
را از دست دادن 
یکی نهاده بُّد گوش بر امید سرو 
چشیده بود داغ بر امد کیاب. 
قطران (از امثال و حکم ج ۲ ص ۱۳۳۳). 
گوش تو دو دادند و زبان تو یکی 
یعنی که دو بشنو و یکی پیش مگو. 
ایافضل (از امثال و حکم ج ۳ ص ۱۳۳۲). 
گوش خر بفروش و دیگر گوش خر. (مولوی 
از امثال و حکم ج ۲ ص ۱۳۳۳). 
گوش خر درخور است یا سرخر. (سنایی از 
ابثال و حکم ج ۲ ص ۱۳۳۳). 
گوش داده بود به طفع سرو 
داغ خورده بُوّد به طفع کاب. 
قطران (از امتال و حکم ج۲ ص ۱۳۳۳). 
گوش‌سخن شنو کجا دید اعتبار کو؟ 
حافظ (از امثال و حکم ج۲ ص ۱۳۳۳). 
شیش پر است. (امےال و حکسم ج۳ 
ص ۱۳۳۳). 
گبوش شیطان کر. (امثال و حکم ج۳ 


ص ۱۳۳۳). 
گوش عزیز است. گوشوارش هم عزیز است. 
(امثال و حکم ج۲ ص ۱۳۳۳). 
گوش‌کر را سخن‌شناس که دید 
دیدۀ کاژ راست‌بین که شنید؟ 

ستایی (از امنال وحکم ج۳ ص ۱۳۳۳). 
گوش‌گردون کر نفرین است که در مدا 
حصول مراد و کامیابی گویند, ییعنی اسمان 
حسدپیشه می‌شنود, گوش کر باد تا کار تمام 
بر هم نزند. (آنندراج): 
در لبش از بوسه مضمونی فرونگذاشتم 
گوش‌گردون کر که جای گفتگو نگذاشتم. 

میرزا معز فطرت (از اتندراج). 

گوش‌گاو خواییده است؛ یعنی از حوادث و 
گوش و هوش خر چه باشد. سبزه‌زار. 
لب مگشاگرچه در او نوضهاست 
کز پس دیوار بسی گوشهاست. 
نظامی (مخزن‌الاسرار ص ۱۶۶ از امخال و 
حکم ج۳ ص ۱۳۶۲). 
مثل گوش روزه‌دار بر الها کبره انعظاری با 
نهایت بی‌تابی و بی‌قراری. (امثال و حکم ج۳ 
ص ۱۴۸۱). 
شت (پشت گونم) داغ لازم 
دارد؟؛ دیوانه نیتم که چنین کنم. (امشال و 
حکم ج۴ ص ۲۵ ۱۷). 
مگر پشت گوشت را بینی؟ هرگز آن را 
نخواهی دید. (امثال و حکم ج۴ ص ۱۷۲۵). 
من وش استماع دوم لمن بغر (سمدی از 
امثال و حکم ج ۴ ص ۴۸ ۱۷). 
هرکه گوش سوراخ کند شکر خورد؛ مثل 
هندی است نقل از شاهد صادق. چون دختری 
خرد را برای آویختن گوشواره گوش سوراخ 
کند فکرش دھ. (امثال و حکم ج۴ 
ص ۱۹۶۷). 
یک گوشت را درکن یک گوشت را دروازه: 
(امثال و حکم ج۴ ص ۲۰۵۰). 
یک گوشش در است و یک گوشش دروازه. 
(امثال و حکم ج ۴ ص ۲۰۵۰ 
- آب در گوش کی کردن؛ در سودا کی را 
فریفتن. (امثال و حکم ج ۱ ص ۸. 
-آ کنده گوش.رجوع به همین مدخل شود. 
- آویزه گوش کردن. رجوع به آویزه شود. 
- از این گوش بدان گوش بریدن؛ گوش تا 
گوش‌بریدن, قطع کردن سر بتمامه. جداکردن 
سر از تن. گردا گردبریدن سر از تن. 
-از بن گوش؛ کنایه از کمال اطاعت و بندگی 
و خدمتکاری از ته دل و مکنون خاطر باشد. 
(برهان). رجوع به «از بن» شود. 
- از ترمه گوش؛ به کمال اطاعت» از قبیل: از 


+ 
سے 


بن گوش. (از بهار عجم). 

بازیگوش. رجوع به همین مدخل شود. 
-بنا گوش.رجوع به مدخل بنا گوش‌شود. 
په گوش آمدن؛ شییده شدن. مسموع 
افتادن. مسموع شدن: 

ز آب دریا گفتی همی به گوش آمد 
که‌شهریارا دریا تویی و من فرغر. 
وآن شب تیره کآن ساره برفت 
وآمد از آسمان به گوش تراک. شروی. 
به گوش آمدش در شب تیره‌رنگ 

که‌شخصی همی تالد از دست تنگ. 


فرخی. 


سعدی (بوستان). 
ملک راچو گفتِ وی آمد به گوش 
دگر دیگ خشمش یامد به جوش. 
سعدی (بوستان). 
دلی کر عالم وحدت سماع حق شتیده‌ست او 
به گوش همتش دیگر نیاید شعر و افانه. 
سعدی (یدایع) 
از زبان سوسن آزاده‌ام آمد به گوش 
کاندرین دیر کهن کار سبکاران خوش است. 
حافظ. 
-به گوش آوردن؛ پذیرفتن. به گوش گرفتن: 
که‌گر راز این گوش پیرایه‌پوش 
به گوش آورم ناورد کی به گوش. نظامی. 
- به گوش ( کسی) اننداختن؛ به سمع او 
رسانیدن. به او شنوانیدن: 
که‌راز مرا با که پرداختی 
سخن را به گوش که انداختی؟ 
نظامی (اسکدرنامدا. 
- به گوش ایستادن؛ استراق سمع کردن. 
(یادداشت مولف)؛ این دختر غه ملک در پس 
پرده به گوش ایستاده بود و این سخن 
می‌شنید. (اسکندرنامه» نسخة نفیسی). 
- ||منتظر و مترصد بودن کسی را. به انتظار 
کی بودن: دختر اسکندر را گفت ای 
ناجوانمرد چرا بازایتادی که ایتک پدرم با 
لشکر خویش رسید. اسکندر گفت من خود به 
گوش پدرت ایستادهام تا او را با خویشتن 
بپرم. (اسکدرنامه, نسخة نفیی). بانو چون 
ماهی آراسته بیرون آمد و قرب یک فرسنگ 
از باغ یامه و گوش تو ایستاده است. 
(اسکندرنامه از سبک‌شناسی ج۲ ص ۱۳۹). 
رجوع به ترکیب « گوش‌ایستادن» شود. 
-به گوش ( کسی) خواندن چیزی (مطلبی) 
را؛ پوسته گفتن و یبادآوری کردن. تلقین 
کردن. 
-به گوش ( کسی) رسانیدن چیزی را؛ او را 
مطلع.و آ گاه‌ساختن, درا گاهانیدن: به گوش 
سلطان رسانیدند که بفراخان سخنی ناهموار 


۱-در ببک‌شناسی کوش (با کاف تازی) آمده 
و معنی اراده و فصد بدان داده شده است. 


۴ گوش. 


کاشاد 





منیا وا العارق اوی 





گفته است. (تاریخ بیهقی). 
-به گوش رسیدن؛ به گوش آمدن. شنیده 
شدن: 
وز لفظ من اين حدیث شیرین 
گرمی‌نرسد بگوش خسرو. 
سعدی (ترجیعات). 
چنین گفت پینندة تیزهوش 
چو فریاد و زاری رسیدش به گوش. 
سعدی (بوستان). 
-به گوش کردن؛ شنیدن. پذیرفتن: 
گرت‌عقل و رای است و تدبیر و هوش 
به رغبت کنی پند سعدی به گوش. 
سعدي (بوستان). 
دنیا نیرزد آنکه پریشان کند دلی 
گر مقبلی به گوش مکن قول مدبران. 
سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۲ ۸۳. 
- به گوش (بر گوش) گذشتن؛ شنیده شدن. به 
کسی رسیدن. به سمع رسیدن* 
به گوش تو گر نام من بگذرد 
دم جان و خون دلت بفسرد. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۲ ص ۳۴۶). 
هتر هرچه بگذشت بر گوش او 
به فرهنگ یازان بدی هوش او. 
فردوسی (شاهنامه ج ۷ ص ۲۰۸۲). 
- ||به خاطر آمدن. تصور کردن: 
بر آن جایگه بر بُوّد هوش او 
چنین روز نگذشت بر گوش او. 
فردوسی (خاهنامه ج۷ص ٩۳‏ ۰ 
گوش گرد !شید پذی رفن : 
نه هه که فرمان نگیرد به گوش 
نه یارا که مت اندرارد به دوش. 
سعدی (یوستان). 
وگو زک تست ریک کرش 
او گفتن. نجوی کردن. زیر گوش گفتن: 
امد همانگه خجته سروش 
به خوبی یکی راز گفتش به گوش. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ ص ۶۱). 
په گوش اندرش گفت رازی دراز 
که‌پیداردل باش و با کس ساز. 
فردوسی (شاهنامه غ ص ۶۵۲). 
چنان دید در خواب کو را به گوش 
نهفته یگفتی خجته سروش. 
فردوسی (شاهنامه ج۵ ص ۱۴۱۲). 
بیخ‌گوشی [گفتن ]؛ درگوشی گفتن. دهن را 
نزدیک گوش کسی آوردن و و یت 
- ||محرمانه گفتن. 
- پشت گوش انداختن؛ در برآرردن مقصود 
سور وگ کف اهمال کردن در انجام دادن 
مقصود کسی. کوتاهی کردن در کار کی. 
- پشت‌گوش فراخ؛ کسی که سخن و پند را 
نمی‌پذیرد. حرف‌نشنو. اهمال‌کار. 
- پنبه از گوش بیرون کردن (بیرون آوردن)؛ 


آمادة شیدن شدن و مهیای پذیرفتن سخن 
گردیدن: 
ز گوش پبه برون ار و داد خلق بده 
وگر تو می‌ندهی داد. روز دادی هست. 

سعدی ( گلستان). 
- پبه از گوش (کسی) برآوردن (بیرون 
کردن)؛او را به پذیرفتن واداشتن 


¿. به اطاعت و 
فرمانبری واداشتن: | گر بفرمایی نزدیک وی 
روم و پبه از گوش وی بیرون کنم. (تاریخ 
بیهقی چ ادیب ص۲۶۸). 

- پیلگوش. رجوع به مدخل پیلگوش شود. 
- توی (در, زیر) گوش کی زدن؛ به وی 
سیلی زدن. 

- تیزگوش؛ کی که گوشش خوب می‌شنود. 
رجوع به همین مدخل شود. 

- حلقه‌به گوش؛که ( گوشواره و آوییزه) در 
گوش‌دارد: 

وین پری‌پیکران حلقه‌به گوش 

شاهدی می‌کنند و جلوه گری. سعدی. 
- ||کنایه از برده. مجازاه فرمانبردار و مطیع: 
هم از حلقة درویشانم بلکه حلقه‌به گوش 
ایشانم. (گلتان چ یوسفی ص ۱۳۵). 


قدای جان تو گر جان من طمع داری 
غلام حلقه‌به گوش ان کند که فرمایتد. 

سعدی. 
= حلقه‌درگوش؛ حسلقه‌به گوش. مطیع. 
فرمانیردار* 
براورد پر دلاور زبان 
که‌ای حلقه‌درگوش خکمت جهان. سعدی. 
یکی گفت از اینان ملک را نهان 
که‌ای حلقه در گوش خکمت جهان. 

سعدی. 
غلام حلقة سن گوشوار توام 
که پادشاه غلامان حلقه‌درگوشی, سعدی. 
- حلقه در گوش کردن؛ آویختن حلقه به 


گوش. 

- ||کنایه از بردگی و بندگی: 

از طاعت او حلقه کد قیصر در گوش 
وز خدمت فغفور کند پشت دوتایی. 


منوچهری. 
ملک را عشق او مدهوش کرده 
ز عشقش حلقه‌ای در گوش کرده. نظامی, 
حلقه در گوش نهادن؛ حلقه در گوش کردن 
اطاعت و بردگی و بندگی را 
¬ خرگوش, رجوع به مدخل خرگوش شود. 
¬ خردگوش؛ که گوش کوچک دارد. 


- درازگوش؛ که گوش طویل دارد. مجازاً. 

خر. رجوع به مدخل درازگوش شود. 

- در گوش؛ در انتظار ء. 

این دانه‌های نازنین محبوس مانده در زمین 

در گوش یک باران خوش موقوف یک باد صبا. 
مولوی (دیوان شمی ج۱ ص ۱۱). 


- در گوش آسدن؛ شنیده شدن. مسموع 

افتادن. پذیرفه امدن؛ 

پند دلبند تو در گوش من آید. ههات 

من که بر درد حریصم چه کنم درمان را 
سعدی (بدایع), 

- در گوش کردن؛ به گوش کردن. به گوش 

آویختن ؛ 

حرف سعدی بشنو آنکه تو خود دریابی 

خاصه آن وقت که در گوش کنی مروارید. 

سعدی (طیبات). 





بدن. پذیرفتن. 
- در (به) گوش ( کسی) کشیدن؛ به گوش او 
رسانیدن. به او فهمانیدن. به او شنوانیدن. 
- در گوش گرفتن؛ شنیدن و پذیرفتن: 
مرد باید که گیرد اندر گوش 
ور نیشته‌ست پند بر دیوار. 
در گوش نهادن؛ به گوش گرفتن و پذیرفتن: 
چو شیرین گوش کرد آن پند چون نوش 
نهاد آن پند را چون حلقه در گوش. نظامی. 
- درگوشی به کی زدن؛ به وی سیلی زدن. 
- درگوشی [گفتن ]. زیرگوشی (بیخ‌گوشی) 
گفتن؛دهان را نزدیک گوش دیگری آوردن و 


آمته صحبت کردن. 


سعدای. 


- دروازة گوش؛ سوراخ گوش. (برهان). 
- زردگوش. رجوع به مدخل زردگوش شود. 
- زیرگوشی [گفتن ]؛ درگوشی گفتن. رجوع 
به همین ترکیب شود. 
-سرگوشی [گفتن ]؛ درگوشی گفتن. رجوع 
به همین ترکیب شود. 
سر و گوش آب دادن؛ برای کسب خر و 
نخان دادن خود وارد جایی شدن و سرک 
کشیدن و به این سوی و أن وی نظر انداختن 
و خود را به این و آن نمودن و کب اطلاع 
کردن.(فرهنگ لفات عامیانه) 
سر و گوش چتبیدن. رجوع به گوش (سر و 
گوش)جنبیدن شود. 
- شفته گوش؛کسی که گوشش را سوراخ 
کرده‌اند. 
- ||مجازا؛ بند؛ حلقه‌به گوش 
روز و شب سالکان راه تواند 
سفته گوشان‌بارگاه تواند. 

نظامی (از گنجینة گنجوی ص ۲۹۰). 5 
دو شخص ایمنند از تو کابی به جوش 
یکی نرم‌گردن یکی سفته گوش. 
تو را هست چون من بسی سفته گوش. 

نظامی. 

- سیاه گوش.رجوع به مدخل سياه موش 
شود. 
- سه گوش؛سیاه گوش, رجوع به مدخل 
سیاه گوش‌شود. 
- شلل‌گوش. رجوع به مدخل شال‌گوش 
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سود 


طامی, 


گوش. 
- فیل‌گوش. رجوع به مدخل فیلگوش شود. 
-کفته گوش؛که گوشش شکافته و کفته است. 
-کلانگوش؛ بزرگگوش. 
-کندگوش؛ آنکه گوش وی کم شنود. 
سنگین‌گوش. گران‌گوش. رجوع به مدخل 
کندگوش شود. 
گران‌گوش؛ آنکه گوش وی سنگین باشد. 
که کم شنود. که سامعة ضعیف دارد. . 
-گره بر گوش زدن؛ کنایه از کر شدن. 
۱ 
-گل و گوش؛ گردن و گوش. بنا گوش.گوش 
و اطراف ان. 
- گلیم‌گوش: گوش‌بستر. رجوع به سدخل 
گلیم‌گوش شود. 
- گوش آ کندن؛ مقابل گوش باز کردن. کناید 
از کوش ندادن. نشنیدن. پر کسردن گوش (از 
پنبة غفلت). توجه نکردن* 
آمکان دیده بستنم از روی یار نیت 
اولیتر آنکه گوش نصحت با کنم. 

سعدی (طیات). 

بيار ساقی و همسایه گو دو چشم ببند 
که‌من دو گوش بيا کندم‌از کلام‌عدول. 
ذوق سماع مجلس انت به گوش دل 
وقتی رسد که گوش طبیعت بیا کنی, 

سعدی ( کلیات چ مصفا ص ۸۰۱). 
-گو شآوا و گوشآوای: کنایه از کی که 
هرچه بشنود خوب بفهمد و یاد گیرد. و به 
همین معنی است گوش‌ټز. (اتندراج). 
گوش‌سرای. رجوع به مدخل گوش‌سرای 
شود. 
- گوش (از کسی) برنداشتن؛ پیوسته متوجه 
او بودن. پیوسته گوش به او داشتن: 
چن گفت با نیطقون قیدروش 
کزاو برندارم دل و چشم و گوش. فردوسی. 
- گوش افتادن (فتادن)؛ کر شدن و ناشنودن. 
(برهان) (ناظم الاطباء) (رشیدی) (انجمن آرا): 


کوفت چو آن کوس شفبتا ک‌را 

گوش فتاد اشتر چالا ک‌را. 

اسیرخسرو (از رشسیدی و ان_جمنآراو 
گوش افکندن (فکندن)؛ متوجه شدن و 
ملاحظه فرمودن. (آنندراج): 

گوشی‌به نوحه‌سنجی طالب فکن که باز 


خون می‌تراود از لب شیرین‌طراز او. 

طالب آملی (از آنندراج). 
- |به مجاز, تن دردادن؛ 
چو خر گوش افکند در بردباری 
کندهر کودکی بر وی سواری. نظامی. 
-گوش انداختن؛ گوش افکندن. متوجه شدن 
و ملاحظه فرمودن. (آنندراج 1 
بعدٍ عمری که به افسانة ما گوش انداخت 


بخت بد بین که به جز حرف شکایت نشیند. 
۱ حامد بهیهانی (از آتدراج). 
شاهدی کو که یک نفس گوشی 
به دل دردپرور اندازد. عرفی (از آندراج). 
گوش ایستادن (واایستادن)؛ جانی پنهان 
شده. حرف دیگری را شنیدن. (فرهنگ نظام). 
استراق سمع کردن. به گوش ایستادن. رجوع 
به ترکیب «به گوش ایستادن» شود. 
گوش ( کسی)با دیگری بودن؛ توجه به 
سخن او داشتن: گوشم با شماست. هرچه 
می‌خواهید بگوید. می‌شنوم. (از فرهنگ 
نظام). 
- گوش‌بر؛ در تدارل عامه. کی که پیشتر با 
پول قرضی زندگانی نماید. کسی که به 
چربدستی و زرنگی به وام ستاند به قصد 
بازیی ندادن. تیغ‌زن که سهل تواند وام گرفت. 
(یادداشت مولف). کلاه‌بردار. گول‌زن. 
گوش‌برآواز؛ کنایه از مترصد و منتظر 
وصول خبر. (آنندراج). 
گوش‌برآواز بودن؛ منتظر بودن. (قرهنگ 
نظام). 
- گوش برافراختن؛ متوجه چیزی شدن, و آن 
پیشتر در ستور به کار میرود. مجازاً در مردم 
به معنی گوش فرادادن و گوش تیز کردن. 
شنودن یا متوجه شدن چیزی یا مطلبی راء 
سپهبد چو بشنید گفتار زال 
برافراخت گوش و فروبرد یال. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ص ۱۹۳). 
برآورد اسب کبوده خروش 
ز لشکر برافراخت بهرام گوش. 
فردوسی (شاهنامه ج۲ ص ۸۳۳). 
چو بشنید پیران براقراخت گوش 
برآمد ز گردان لشکر خروش. 
فردوسی (شاهنامه ج ۵ ص۱۱۵۲). 
- گوش بر پیفام بودن؛ منعظر پیفام کی 
بودن؛ 
مرا دو دیده به راه و دو گوش بر پیفام 
تو فارغی و به افوس می‌رود ایام. 
سعدی (طبات). 
گوش برتافتن (از کسی): کنایه از اعراض 
نمودن. (آنندراج): 
طالب از دستان ما گوش حقیقت برمتاب 
یک نوای ما کم از صد نفمة داود نیست. 
طالب آملی (از آنندراج): 


گوش برتاقتن ( کسی را)؛ او را آ گاهالدن. 


(از آنندراج): 

| گرسر لفظت به دل یافتند 

به معنی تو راگوش برتافتند. . 
ظهوری (از انندراج). 

- گوش بر خطاب بودن؛ گوش به سخن کسی 

بودن. گوش به فرمان کسی بودن؛ 

فرمان برمت به هرچه گویی 


گوش. ۱۹۳۸۵ 


جان بر لب و گوش بر خطاب است. سعدی. 
- گوش برداشتن؛ ناامید شدن و قطع نظر 
کردن‌از اتظار چیزی. 

- ]انتظار کشیدن. (ناظم الاطباء) (برهان). 
گوش بر در داشتن ( گوش‌به در داشتن, 
گوش بر در نهادن. گوش به در بودن. گوش بر 
در ماندن)؛ انتظار کشیدن و منتظر بودن. (ناظم 


الاطباء) (یرهان)؛ 
چنان گوشم به در چشمم به راه است 
تو گویی خانه‌ام زندان و چاه است. 

(ویس و رأمین). 
مدتی شد که تا بدان امیّد 
چشم دارد به راه و گوش په در. انوری. 
که جهانی نهاده‌اند تو را 
چشم بر راه و گوشها بر در. 

جمال‌الدین عبدالرزاق. 

گوش‌دلم بر در است تا چه بايد خبر 
چشم امیدم به راه تا که گذارد پیام. 

سعدی (طیبات). 
- گوش بر راه بودن؛ گوش‌به‌راه بودن. در 
انتظار بودن؛ 
گوشم‌همه‌روزه زاتظارت 
بر راه و نظر بر آستان است. سعدی. 
رجوع به گوش‌به‌راه بودن شود. 


- گوش‌برزنگ؛ نگران و بی‌صبر و ناشکیبا و 
درانتظار و مشوش و پریشان. (ناظم الاطباء). 
کنایه از گوش به آواز زنگ شاطران بوده 
است. چه مادام که شاطران نمی‌رسند صدای 
زنگ ایشان به گوش نخورد. (آتندراج)* 
رفت | گر قاصد مشو نومید از برگشتنش 
می‌رسد آخر نویدی گوش دل بر زنگ باش. 
سالک یزدی (از آنندراج و فرهنگ نظام). 

تنم افرده شد از بس نشستم 
به راه محمل او گوش‌یرزنگ. 

محمدقلی سلیم (از آنندراج و فرهنگ نظام). 
رجوع به گوش‌به‌زنگ شود. 
¬ گوش‌برصداه گوش‌برزنگ. گوش‌بردر. 
(انتدراج): نغمه‌زدای فغان عشق و 
گس وش بر صدای مسقام‌شناسان. (مسلاطفراء 
لهامیه. از آنتدراج). 
- گوش‌برفرمان بودن؛ مطیع و فرمانیردار 
بودن. 4 
- گوش‌برگوش؛ گوش روی گوش. تنگ در 
بر یکدیگر: 
به هر گوشه دو مرغک گوش‌برگوش 
زده بر گل صلای نوش‌برنوش. . نظامی. 
گوش برنداشتن. رجوع به ترک « گوش از 
کسی‌برنداشتن» شود. 
- گوش بریدن؛ به مزاح. قرض کردن. (امثال 
و حکم ج۳ ص ۱۳۲۱). وام گرفتن به قصد 
بازندادن. به حیله پول از کی درآوردن. 
رجوع به ترکیب « گوش کسی را بریدن» شود. 


۶ گوش. 


-گوش به‌آواز بودن؛ منتظر و مترصد بودن: 
فتح بابی‌نشد از کعبه و بتخانه مرا 
بعد از این گوش‌بهآواز درٍ دل باشم. صائب. 
رجوع به « گوش برآواز» و « گوش‌بهراه» و 
« گوش‌به کی... داشتن» شود. 
گوش به نکش گرفعن+ ند گرهن سور 
گوش به انگشت تا شنده نشود. (آنندراج). 
سرانگشت در سوراخ گوش نهادن تا چپیزی 
شنیده نشود. 
- گوش يه پنبه گرفتن؛ مسدود کردن گوش با 
پبه تا چیزی نشنود؛ به ذ کر مشفول بودی و 
گوشهای خویش به پنبه بگرفتی تا هیچ آواز 
نشنود. (اسرارالتوحید ج صفا ص ۲۹). 
گوش‌به‌در؛ به معنی گوش‌برآواز است که 
منتظر و انتظارکش باشد. (یرهان). کنایه از 
اتظار کشیدن باشد. (انجمن آرا)؛ 
مانده عطار کنون چشم‌به‌ره گوش‌به‌در 
تا ز نزدیک تو ای ماه چه فرمان اید. عطار. 
رجوع به ترکیب « گوش‌بر در داشتن» شود. 
گوش به‌راه: کتایه از مترصد و منتظر وصول 
خبر. (آندراج). 
- گوش‌به‌راه بودن؛ چشمبه‌راه بودن. منتظر 
ورود کی بودن. در انتظار خبر کسی یا 
چیزی بودن؛ 
گوشم‌به راه تا که خر می‌دهد ز دوست 
صاحب خبر بیامد و من بی‌خیر شدم. 

سعدی (طیبات). 
گوش به‌زنگ بودن؛ منتظر بودن. مهيا بودن 
نرول کسی یا حدوث امری را. چشم داشتن. 
در انتظار بودن؛ 
امشب از باد صدای جرسی می‌آید 
همه شب گوش‌به‌زنگم که کسی می‌آید. 
پسر میرزا شجاع ابن‌عم ملک حمزه (از 
آنندراج و امال و حکم ج۳ ص ۱۳۳۱). 
رجوع به گوش‌برزنگ شود. 
- گوش به شنودنِ چیزی کردن؛ گوش دادن 
به چیزی. (از ناظم الاطباء). 
- گوش به کسی سپردن (چشم و گوش به 
کسی سپردن)؛ گوش به سخن او داشتن. به 
دقت متوجه وی بودن؛ 
همی رفت پیش اندرون قیدروش 
سکندر سپرده بدو چشم و گوش. فردوسی. 
به سیندخت بسپرد مهراب گوش 
دلی پر ز کینه سری پر ز جوش. فردوسی. 
گوش به کی ابه آواز و سخن و اشارة 
کی) داشتن؛ گوش به وی فرادادن. متوجه 
کسی یا گفت وی بودن. مراقب کی بودن: 
همی برد هر سو بزائوش را _ 
بدو داشتی در سخن گوش را. . . فردوسی. 
من قوم خویش را گفتم تا به دهلیز بنشینند و 
گوش‌به آواز من دارند. (تاریخ بسهقی). 
همگان را باید گفت گوش به اشارة 


صاحب‌دیوان دارند. (تاریخ بیهقی ص ۲ ۵۰). 
/ سلطان معود گفته بود که گوش به یوسف 
می‌دارید چنانکه به جایی نتواند رفت. (تاریخ 
بیهقی). 
- گوش به گوش رسیدن؛ به همه گفته شدن. 
گوشا گوش‌افتادن. 
گوش بودن؛ سا کت بودن. دم نزدن. هیچ 
نگفتن. فقط گوش دادن 
گرپری از دانش خاموش باش 
ترک زبان گوی و همه گوش باش. نظامی. 
چونکه عاشق اوست تو خاموش باش 
او چو گوشت می‌کشد تو گوش باش. 
مولوی. 
به ذ کرش هرچه بینی در خروش است 
دلی دریابد این معنی که گوش است. 
سعدی ( گلستان). 
- گوش پر شدن از چیزی؛ کنایه از بسیار 
شنیدن چیزی. (آنندراج). چیزی را بسیار 
شنیدن بدان حد که از شنیدن مجدد ان, اثر در 
شنونده پیدا نشود. (از فرهنگ نظام). 
- ||به اشتیاق شنوده شدن. فراوان شنیده 
شدن. متلذذ شدن از سمعه 
از این حدیث بشارت که گوش جان پر شد 
دهان چو غنچه ز بالیدن جهان پر شد. 
حن ابی (از آندرا اج). 
-گوش پر کردن از چیزی؛ کنایه از بار 
شنوانیدن چیزی. (آنندراج). بسیار بر کسی 
خواندن؛ اما گوش ما از وی پر کرده‌اند و هنوز 
می‌کنند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۴۸۷). 
خاطرت از شکوۂ ما کی پریشان مشود 
زلف پر کرده‌ست از حرف پریشان گوش تو. 
صائب (از آنندراج و فرهنگ نظام), 
رجوع به ترکیپ « گوش‌کسی را پر کسردن» 
شود. 
گوش پنهان کردن (پهن کردن. پهن 
ساختن)؛ کنایه از امید خبری داشتن و انتظار 
کشیدن که به مراد شنیده شود. (انتدراج)* 
دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می‌سرود 
گل‌گوش پهن کرده ز شاخ درخت خویش. 
حافظ (دیوان ص ۱۹۷). 
پیش گل نتوان حدیث روی او گفتن سلیم 
هرکه گوشی پهن سازد محرم این راز نیست. 
محمدقلی سلیم (از آنندراج). 
صاحب انتدراج ترکیب مذکور را اورده و دو 
یت فوق را نیز شاهد آن قرار داده اما چنانکه 
باید متناسب معنی منظور نیست و ظاهراً به 
معنی توجه کردن و گوش دادن است. 
-گوش پچ. رجوع به همین مدخل شود. 
گوش‌پیچیده. رجوع به همین مدخل شود. 
گوش‌تا گوش؛از یک گوش تا گوش دیگر. 
ردیف و پهلوی هم. 
-گوش تا گوش بریدن؛ از یک طرف سر تا 


گوش. 

طرف دیگر بریدن: میر غضب دیروز سر 
مقصر راگوش تاگوش برید. (از فرهنگ 
نظام). 
- گوش تر شدن؛ شنیده شدن. (از رشیدی) 
(از ناظم الاطباء). متلذذ شدن از سماع. 
(انندراج)* 
چو زآن نفمه شد شاه را گوش تر 
در آن ببهشی گشت بهوش‌تر. 

امیرخترو دهلوی (از رشیدی و آنندراج). 
گوش‌تیز؛ گوش سرای. رجوع به تسرکیپ 
« گوش‌سرای» شود. 
- گوش تیز کردن؛ بلند کردن حیوان گوش 
خود را و برگرداندن سر به طرف آوازی که 
میخواهد بشنود. (فرهنگ نظام). باگوش 
افراخته به سویی که از آنجا آوازی شنیده 
مشود یا حرکتی دیده مشود توجه کردن. 
گوش‌افراختن. 
- ||مستوجه ضدن و ملاحظه فرمودن. 
(آنندراج): 
رسید وحی خدایی که گوش تز کید 
که‌گوش تيز به چشم خدای‌بین کشدا:۱ 

مولوی (دیوان شمس ج۱ ص ۱۴۳). 

- ||به مجاز, توبه کردن کسی به شنیدن 
چیزی. (از فرهنگ نظام). 
گوش جباندن؛ از غفلت پرآمدن و اگاه 
گشتن.(آندراج). 
-گوش (سر و گوش) جنبیدن؛ مايل به فعل 
حرام بودن. بیشتر در زن استعمال میشود: 
فلان زن این روزها گوشش می‌جنبد. (از. 
فرهنگ تظام). تمایل به جنس مخالف پیدا 
کردن.رجوع به ترکیپ «سر و گوش» جنییدن 
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- شود. 


تکوش خاریدن؛ توقف کردن و مکث 
نمودن. (بر‌هان) (رشیدی). مکث و درنگ 
کردن.(آتدراج). فکر کردن و در فکر شدن. 
(برهان) (ناظم الاطباء), مسامحه در پردن 
فرمان کردن. در قکر عذر افتادن. افرهنگ 
نظام)؛ 
دو چشم کشته به زنده بدان همی نگرد 
که‌ای فسرد؛ غافل با وگوش مخار. 

مولوی (دیوان شمس ج ۳ ص ۳۷). 
گوش خراش؛ که به گوش آزار رساند (صدا 
و آواز). منکر. زشت (آواز). 
گوش خواباندن؛ متهز فرصت شدن: 
به خاموشی ز مکر دشمن بدرگ مثو ایمن 
چو توسن گوش خواباند لگدها در قفا دارد. 

صائب (از آندراج). 

- گوش خورده؛ کنایه از گوشمال‌خورده. 
(انجمی آرا). 


۱-فرهنگ نظام این بیت را شاهد معنی سوم 
ترکب آورده است. 1 


U 
۳ 
-گوش چهار شدن ( گشتن)؛با نهایت‎ 
شیفتگی و دقت گوش فرادادن:‎ 
به دو دیده نتوان دید رخ عى را‎ 
چار گشته همه را گوش سوی نفمدٌ خر.‎ 
بدر جاجرمی (از امثال و حکم ج۳‎ 
ص۱۳۳۲).‎ 
-گوش دادن, رجوع به همین مدخل شود.‎ 
-گوش داشتن. رجوع به همین مدخل شود.‎ 
گوش درز کرد گوش بهن گردن.امید‎ 
خبری داشتن و انتظار کشیدن. (از انتدراج).‎ 
گوش‌دماغ کردن؛ گوش و بینی مقصر را‎ 
بریدن. (فرهنگ نظام) مسقداری از گوش و‎ 
بینی کی را بریدن برسبیل جزای عملی بد.‎ 
(یادداشت مولف». بریدن پاره‌ای از گوش و‎ 
نوک بینی» و این را برای کیقر بعضی از دزدان‎ 
و امال انها می‌کردند. (یادداشت مولف).‎ 
گوش را پنبه گذاشتن؛ به گفتة دیگران وقعی‎ 
نگذاشتن. تيدان سخن گس . رجوع به‎ 
ترکیب «پنبه از گوش بیرون کردن» و «پنبه در‎ 
گوش»و « گوش به پنبه گرفتن» شود.‎ 


3 گوش رباب. گوش طنبور؛ آلت کوک کردن 
ان. گردنا. گر دانک: 
بود گوش طنور تا کی گران 
گره‌تا به کی تار را بر زبان؟ 
بیدل (از آنتدراج), 


بمال از ره لطف گوش رباب 
که‌شور طلب یادش امد به خواب. 
بیدل (از آنتدراج). 

-گوش رفتن؛ از بلندی اواز يابسياري 
سخن یا صوتی خشن در گوش ناراحتی 
احاس کردن. اهصاس تالمی در گوش 
کردن:گوشم رفت» سرسام گرفتم. 
گوش زدن با کسی؛ دعوی برابری کردن. 
(مجموعه مترادفات)؛ 
رایت منت که شد چرخ‌تاب 
گوش‌زده با علم آفتاب. 

ميرخ رو (از مجموعة مترادفات ص ۱۶۳). 
-|ایه‌طور آگاهیاستماع کردن. (ناظم 
الاطباء). آ گاهی‌را استماع کردن. 
گوش ساغر مالیدن؛ ساغر به کف آوردن و 
می نوش کردن. (از آنندراج) (از غیاٹ 
اللغات). 
-گوش سبک داشتن؛ به حرف هر کی گوش 
گذاشتن, و این مقتضای تلون مزاج بود. 
(انتدراج). 
-گوش (چشم و گوش) سپردن به کسی (به 
گفتارکسی)؛ گوش بدو دادن. استماع کردن به 
مل و رغبت بیار. نیک متوجه او شدن که 
چه کوب يده 
دل مهتر از راه نیکی برد 
جوان گوش گفتار او را سپرد. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ ص۲۸). 


به سیندخت مهراب بسپرد گوش 
دلی اهر ز کینه سری پر ز جوش. 
فردوسی (شاهنامه ج ۱ ص ۱۸۳). 
چو بشند کاموس بسیارهوش 
به پران سپرد آن زمان چشم و گوش. 
فردوسی (شاهنامه ج۳ ص .)٩۵۳‏ 
گوش‌سرای؛ آن باشد که چون چیزی 
گویند,بشنود. (لفت فرس ص۵۲۸). آن باشد 
که هرچه بگویند نیک بشنود. (صحاح 
لفرس). کسی راگویند که هرچه بشنود نیکو 
فهم کند. (برهان). آنکه هرچه بشنود نیکو فهم 
کند.و گوش‌آوا نیز گویند. (رشیدی). آن کسی 
را گویند که هرچه بگویی بشنود و نک فهم 
کند. (اوبهی). گوش‌آوای. (آنتدراج). کنایه از 
کسی که هرچه بشنود خوب بفهمد و یاد گیرد. 
و یه همین معنی است گوش‌تیز. (آنندراج). 
گوش‌سفته؛ گوش‌سوراخ. حلقه‌به گوش. 


عبد. بنده: 

آن گوشه‌نشین گوش‌سفته 

چون گنج به گوشه‌ای نهفته. نظامی. 
گوش‌سوراخ؛ گوش‌سفته. عبد. بنده: 
سنانش را کمربندی به نهمت نیزة خطی 


کفش را گوش سوراخی به رغبت گوهر معدن. 
احمدین موّید سمرقندی. 

< گوش شدن؛ شنیدن و موجه شدن به 

چیزی با حضور دل. (ناظم الاطباء). بسار 

سخن‌شنو گردیدن. (آنندراج). حالت استماع 

گرفتن. به حالت استماع درآمدن: 

جملۂ ذرات عالم گوش شد 

تا تو فرمایی هر آن فرمان که هست. عطار. 

- گوش فیادادن؛ گوش دادن. گوش 

فراداختن. 

-گوش فراداشتن؛ گوش دادن. شنیدن و 

توجه کردن. استماع. به حالت استماع 

درامدن. 

- گوش‌فریب؛ فریبند؛ گوش. لذت‌بخش به 

شنودن. قریبا به استماع: سخنان گوش‌فریب. 

خبرهای گوش‌فریب. 

گوش‌فریبی؛ چگونگی گوش‌فريب. 

= گوش کر شدن؛ ناشوا شدن. از شنودن 

بازماندن؛ 

ز هر سو برآمد ز لشکر خروش 

همی کر شد از ناله کوس گوش. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۳ ص ۶۸۷)۔ 

ز گردان ایران پرآمد خروش 

همی کر شد از ال زار وش, 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۳ ص ۸۵۶). 

اگربشمری نیت انداز و مر 

همی از تبیره شود گوش کر. 

فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۴ ص .)٩۲۶‏ 

-گوش کسی را ببردن؛ از بلندی آواز با 

بسياري سخن او را رنجی سخت دادن. 


گرش. ۱۹۳۸۷ 


- گوش کی را بریدن؛ از او پول گرفتن به 
قصد ندادن. به حیله پول از کی دراوردن. 
در اصطلاح عامه. تیغ زدن. رجوع به ترکیب 
« گوش‌بریدن» شود. 
-گوش کی را پر کردن؛ نرمنرم او را برای 
امری نامطبوع آماده کردن. رجوع به ترکیب 
«گوش پر کردن» شود 
گوش کسی گرفته بودن؛ ذوق شنیدن 
نداشتن یا خوب شنیدن نتوانستن. (از 
آنندراج). مسدود بودن گوش. بسته بودن 
گوشد  ...‏ 
از عمر رفته ما اوازه‌ای نیامد 
بانگ درارسا نیست یا گوش ما گرفته. 
میرزا مهدی‌خان (از آتدراج). 
<< گوش‌کش کردن کسی را؛ مطلبی رابه کسی 
به نحوی غیرمفصل و غیرمشروح و با نهایت 
اختصار یا به کایه نهمانیدن. (بادداشت 
مولف). 
-گوش کشیدن؛ سخن شنیدن و متوجه شدن, 
(برهان) (ناظم الاطباء). 
- ||ترک شنیدن [کردن ] .(آنندراج): 
چونکه عاشق اوست تو خاموش باش 
او چو گوشت می‌کشد تو گوش باش. 
مولوی. 
پیش کمان ابرویش لابه همی کنم ولی 
گوش ‏ کشیده است از آن گوش به من نمی‌کند. 
حافظ (دیوان ص ۱۳۰). 
گوشه کشیدن. 
<- گوش‌گذار کردن؛ رسانیدن به گوش. 
(آتندراج). شنوانیدن به آهتگی و نرمی و با 
عبارت کوتاه. (یادداخت مولف)؛ 
کس نیارد بر او دم زند" از قصۂ ما 
مگرش باد صبا گوش‌گذاری بکند. 
حافظ (دیوان ص ۱۲۸). 
گوش گران؛ گوشی که دیر شنود. (از 
انندراج)؛ 
زبان پندگویان گرچه چون خار مفیلان است 
لباس کعبۂٌ دل پردة گوش گران باشد. 
میرزا معز فطرت (از آنندراج). 
-گوش گرفتن؛ تنبیه شدن و اعتراف به جهل 
خود کردن. (آتدراج): 
ز حرف مردم بیگانه گوش می‌گيريم 
به اشنا ز سخن‌های اشنا چه رسد؟ 
صائب (از آتدرا اج). 
گوش‌هر خام کجا لایق گفتار من است؟ 
صائب (از آنندراج و بهار عجم). 


- |ابا توجه شنیدن. (فرهنگ نظام), به گوش 


گرفتن. پذیرفتن و قبول کردن (پند و نصحت 


۱-نل: گرشه. 
۲-در بعضی نسخ «دم زدن؛ آمده و بر .ست. 


۸ گوش. 


را)؛ 
نصیحت نیکبختان گوش گیرند 
حکیمان ند درویشان پذیرند. سعدی. 
تو را پند سعدی بس است ای پر 
اگرگوش گیری چو پند پدر. 
سعدی (بوستان). 


- ||رام کردن و به چنگ آوردن. (حاشية 
وحید دستگردی بر خرو و شیرین نظامی 
ص ۳۵۳): 


یکی شه چون طرب را گوش گرد 


جهان آواز نوشانوش گیرد. نظامی. 
- کر شدن گوش. (فرهنگ نظام). 

گوش گرفته؛ کتایه از گوش که به دير شنود. 
(آنندراج). 


-گوش گشادن؛ گوش پهن کردن. گوش 
گشودن.(اندراج). حالت استماع گرفتن: 
چو بشید ضحا ک بگشاد گوش 
ز تخت اندر افتاد و زو رفت هوش 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۱ ص ۴۰). 
فریدون برآشفت و بگشاد گوش 
ز گفتار مادر برآمد به جوش. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج۱ ص ۴۴). 
چو بشنید کاوس از ایوان خروش 
بلرزید و بگشاد از خواب گوش. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۳ ص ۵۴۶). 
گوشی‌بگشای تا بگویم 
از بی‌خبران شنو خبرها. 
ظهوری (از آنندراج). 
گوش گشتن؛ شنیدن, چنانکه در شنیدن 
تمام گوش باشد. (رشیدی). سخن شنیدن و 
متوجه شدن. (برهان) (ناظم الاطاء). بار 
سخن‌شنو گردیدن. (آنندراج), سخت نیوشا 
شدن: 
اگر خواهی سخن گویی سخن بشنو سخن بشنو 
زبان آنکی تواند زد که اول گوش گردد او. 
ضیائی بخشی (از آنندرا اج( 
- گوش گشودن؛ توجه به استماع فرمودن. 
(آنندراج). حالت استماع گرفتن: 
گردسر گردم تو را بر شکوۂ فوجی چو گل 
گوش می‌باید گشود اما نمی‌باید شنید. 
فوجی (از آنندراج). 
گوش گماردن؛ گوش دادن. قصدٍ نیوشیدن 
کردن.به استماع پرداختن: 
دو کی بر حدیشی گمارند گوش 
از این تا بدان زاهرمن تا سروش. 
سعدی (پوستان). 
گوشمال دادن؛ سیاست و تنیه کردن. 
رجوع به همین مدخل و ترکیپ « گوش 
مالیدن» در ذیل گوش شود 
-گوشمالی دادن؛ گوشمال دادن. رجوع به 
مدخل « گوشمال‌دادن» شود. 
-گوش مالیدن؛ فشردن گوش کی با 


انگشتان. عرکه. به درد آوردن گوش را با 
فشردن آن به انگشت: 
من که گاوان راز هم بذریده‌ام 
من که گوش شیر نر مالیدهام. 
برآوردم از هول و وحشت خروش 
پدر نا گهانم بمالید گوش. سعدی (بوستان). 
یکی گوش کودک بمالد سخت 
که‌ای بوالعجب‌گوی برگشته‌بخت. 
سعدی (بوستان). 
- ||توسعا مجازات کردن. سیاست. تنه 
کردن. تأدیب کردن. گوشمال دادن: 
تو گر به مال و امل بیش از این نداری ميل 
جدا شو از امل و گوش وقت خویش بمال. 
ک‌ایی‌مروزی. 
خنک مرد درویش با دین و هوش 
فراوان جهانش بمالیده گوش. ‏ فردوسی. 
زآن سخنها که بدو طبع تو رامل و هواست 
گوش مالش تو به انگشت بدانسان که سزاست.! 
ملوچهری. 
گوش مالیدن و زخم ار چه مکاقات خطاست 
بی‌خطا گوش بمالش بزنش چوب هزار. 


مولوی. 


منوچهری. 
بمالد به کین گوش گشت زمان. اسدي. 
گرمیل کند سوی هزل گوشم 


ټانگشت خرد گوش خود بمالم. ناصرخرو. 
شیر ار هت ناخت هم هت 


کیک را گوش مال چون برجست. 
ستأئی (حدیقه). 

گربی‌برگی به مرگ بالد گوشم 
آزادی را به بندگی نفروشم. 
با 
که‌ناامیدی به جان بازکوش 
که مردانه راکس نمالید گوش. . نظامی, 
به معجز گوش مالد اختران را 
به دین خاتم بود پیغمبران را. نظامی. 
یکی گفت هیچ این پر عقل و هوش 
ندارد, بمالش به تعلیم گوش. 

سعدی (بوستان). 


- ||مالیدن گوش بربط (چنگ, رباب)؛ 
نواختن بربط. نواختن و زدن آنها را و طلقا 
کوک‌کردن ذوات‌الاوتار؛ 
بدانسان گوش پربط را بمالید 
کز آن مالش دل بربط بنالید. 
- ||منکوب و مغلوب کردن* 
گرت نباید که شوی خوار و زار 
گوش‌طمع سخت بگیر و بمال. ناصرخضرو. 
چو سودا خرد را بماید گوش 
نیارد دگر سر برآورد هوش. 

سعدی (بوستان). 


نظامی. 


- ||گزند و آسیب رسانیدن: 


کان 

گرنمالیمشان به رای و به هوش 

ملک را چشم بد بمالد گوش. نظامی. 
- گوش نالیدن؛ بدون دعوی به کار عظیم 
متمد شدن. (غاث اللغات از شروح 
سکندرنامه). ٠‏ 

-گوس‌نواز. رجوع به همین مدخل شود. 

- گوش نهادن؛ سخن شنیدن و متوجه شدن. 
(برهان) (ناظم الاطاء). تسمع. گوش دادن. 
گوش فراداشتن: 

همه لشکرش برگرفته خروش 

به هومان نهاده سبهدار گوش. 

از آن غار بی‌بن برآمد خروش 
شنیدم نهادم به آواز گوش. 

دل تور و سلم آمد از غم به جوش 
به راه شبیخون نهادند گوش. فردوسی. 
- ||امید چیزی داشتن و انتظار کشیدن که به 


فردوسی. 


فردوسی. 


مراد شنیده شود. (آتندراج). چشم دوختن. 
مترقب و منتظر و مترصد بودن: 

نهاده گوش به آواز تعزیت شب و روز 

که تا که میرد یا از کجا براید وای. سوزنی. 
-||ترک دادن و وا گذاشتن, (برهان) (ناظم 
الاطباه). 

گوش واایستادن؛ استراق سعع کردن, 
(یادداشت مولف). رجوع به ترکیب‌های 
« گوش‌ایتادن» و «به گوش ایستادن» شود. 
-گوش وبینی کردن کی را؛ گوش و بینی او 
را بریدن. متله. امتنال. 

- گوش و دماغ کردن کی را؛ گوش و ہنی 
او را بریدن. 

- گوش‌های کی آویخته شدن؛ کبر پیشین 
را رها کردن. از اسب غرور و تکیر پیاده 


| شدن. 


-گوش هوش: استماع و توجه. (ناظم 


الاطیاء)؛ 

تو گوش هوش نکردی که دوش می‌گفتم 

ز روزگار مخالف شکایتی با دل. سعدی. 

محل قابل و آنگه نصحت قائل 

چو گوش هوش نباشد چه سود حن مقال؟ 
سعدی. 

هر دم زبان مرده همی گوید این سخن 

لیکن تو گوش هوش نداری که بشنوی, 
سعدی. 


- یک‌سردوگوش؛ که دارای سر و دو گوش 
است. کځلولو. لولوخرخره. رجوع به لولو و 
لولوخرخره شود. 

||مسخفف گوشه. (غیات). نج و گوشه. 
(برهان). به‌معنی گوشه نیز آمده. (رشیدی) (از 
جهانگیری). گوشه و زاویه. (ناظم الاطباء): 
جگرگوش مرا در مستمندی 


۱-موهم معنی اصلی نیز هت. 


گوش. 


گوشابه. ۱۹۳۸۹ 





ترسیدی که در روی اوفکندی. ۱ 
نظامی (از جهانگیری و انجم نآرا). 
-پیارگوش؛ مخفف بسیارگوشه. 
کثیرالزوایا. کنبرالاضلاع, 
¬ پنج‌گوش؛ مخفف پنج‌گوشه. کثیرالاضلاع. 
- چهارگوش؛ دارای چهار گوشه. عربع. 
- چهارگوشی؛ آنچه چهار گوشه دارد. 
- دوگوش؛ دارای دو گوشه. 
ده گوش؛دارای ده گوشه. ده‌ضلعی. 
<سه گوش؛مخلت. دارای سه زاوید. 
ذش‌کوش؛ مدس. دارای شش زاویه 
کلام گوش؛گوشۂ کلاه. 
- گوشا گوش:گوشبه گوش.از ان گوشه ت 
آن گوشه. از این سر تا آن سر: و خبر مرگ 
[ خوارزمشاه ] گوشا گوش‌افتاد. (تاریخ بهقی 
ج ادیپ ص 4۳۵۷ 
-گوش‌تا گوش؛از این سر تا آن سر. (غیاث) 
(انتدراج). از گوشه‌ای تا گوشه‌ای. کران تا 
کران: 
گوش تاگوش جهان از عمل حکمت اوست 
چون دماغ پسر مریم خالی ز خلل. _ 
سنجر کاشی (از انتدراج). 
- گوش تا گوش نشسته بودن؛ کران تا کران 
تشه بودن. 
گوش گرفتن؛ گوشه گرفتن؛ 
گوش" گرفتم ز خلق و فایده‌ای نیست 
گوشۀ چشمت بلای گوشه‌نشین است. 
سعدی. 
=مالیده گوشمایل به گردی و مدوری. 
- زه گوش؛دارای نه زاویه و گوشد. 
- هشت‌گوش؛ دارای هشت گوشد. 
- هفت‌گوش؛ دارای هفت گوشد. 
اایمعنی نظر و انتظار نیز آمده است. (برهان) 
(انجمن آرا) اتظار و اشتیاق. (ناظم الاطباء): 
پاس می‌داشتم به رای و به هوش 
در خطای کم امد گوش. 
نظامی (هفت پیکر ص ۳۲۷). 
چشم من ار خون شود از غم رواست 
کز تو چراگوش وفا داشتم. 
جمال‌الدین عبدالرزاق. 
|ادر فرهنگ به‌معنی متتظر نیز آمده. 
(رشیدی) (از انجمن ارا؛ 
خلقی نشسته گوش ما مست خوش مدهوش ما 
نعره‌زنان در گوش ما کای سوی شاه آ ای گدا. 
مولوی (از رشیدی). 
= گوش. .. بودن؛ مواظب و مترصد... بودن. 
منتظر . .. بودن. انتظار. .. داشتن* اراقیت ملع 
پریان گوش آ أن بود که چون نیم‌شب باشد با 
لشکر پریان بر لشکر شاه زند. (اسکندرنامه). 
-گوش کسی ایستادن: به گوش کی 
ایستادن؛ منتظر و مترصد کی بودن: و قرب 


یک فرسنگ از باغ بیامد و گوش تو ایستاده 
است. (اسکندرنامه. نخة تفیی). اسكندر 
گفت من خود به گوش پدرت ایستادهام. 
(اس‌کندرنامه, نسخه نفیسی). 
|| حفظ و محافظت. (بر‌هان). حفاظت و 
حراست و نگاهداری. (ناظم الاطباء) و 
رجوع به مدخل گوش داشتن شود. 
||جاسوس و خبرگیر. (ناظم الاطباء). ||کنایه 
از ترک دادن باشد. (انجمن‌آرا), ||سامع و 
مستمم و شنونده. (ناظم الاطباء). حرف‌شنو. 
شنوا. (یاددانت مولف). ||هر یک از دو زایده 
عصبی بر دهان مدخل خون و هوا در دل که 
داتم قبض و بسط دارند. و به عسبی آن دو را 
اذناالقلب خوانند. (یادداشت مولف). |ابروت 
و سبیل و شارب. (ناظم الاطباء). 
گوش. (اخ) نام فرشته‌ای است موکل بر 
مهمات خلق عالم. (برهان). اين کلمه در 
اوستا گوش و در پهلوی گوش است الفة 
به‌معنی گاو). رجوع به معنی دوم شود. ||(() 
نام روز چهاردهم از هر ماه شمی باشد و 
فارمیان در این روز جشن کنند و عید سازند 
و آن را سیرسور گویند و در این روز سیر 
برادر پیاز خورند و گوشت را با گیاه و علف 
پزند ته با چوب و هیزم, و گویند این باعث 
امان یافتن از مَس و لامسة جن است و بدان 
دوای آمراضی کنند که منسوب به جن است. و 
در اين روز نیک است فرزند به مکتب دادن و 
پیشه آموختن. (برهان). اوستا گئوش ". 
پهلوی گوش" (لغة به‌معنی گاو). به قول 
پیروتی در « گوش‌روز»از دی ماه جشنی بوده 
است موسوم به سیرسور» که در این روز 
سیر و شراب می‌خوردند و برای دفع 
اهریمنان سبزیهای ویژه با گوشت می‌پختند. 
زرتشتیان ایران نز این روز را « گوش»نامند. 
بیرونی نام آن را «جوش» (معرب گوش) و در 
سفدی «غش» و در خوارزمی «غوشت» 
آورده. (از حاشية برهان فاطع چ معین)؛ 
گوش‌روزای نگار مشکین‌خال 
گوش‌بربط بگیر و نیک بمال. 
مسعودسعد (دیوان ص ۶۶۲). 
به روز گوش اسفندارمذماء 
به گاه یزدجزد آخر شهنشاه. 
زراتشت بهرام (از انجمنآرا و آنندراج). 
گوش. اک و ] (إمص) اسم مصدر از گفتن. 
گوشت. . رجوع به گوشت شود. 
گوش. (اخ) دهی است از دهان نیکشهر 
شهرستان چا‌بهار واقع در ۱۴ هزارگزی 
باختر نکشهر. کار راه مالرو نیکشهر به نبت. 
کوهستانی و گرمسیر مالاریایی است. سکنة 
آن ۰ تن است. آپ آ ن از رودخانه تأمین 
میشود. محصول آن غلات و برنج و خرما و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. 


ساکنان از طایقة شرانی هستد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸ 

گوش. ((ح) دهی است از دهستا ن نیکشهر 
شهرستان چابهار واقع در ۱۰ هزارگزی 
جنوب نیکنهر, کنار شوسر نیکشهر به 
چابهار. کوهستانی و گرسیر مالاریایی و 
سکن ان ۸۰ تن و أب آن از رودخانه است. 
محصول آن برنج و خرما و شغل اهالی 
زراعت و راه آن شوسه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 

گوش. (إخ) دی است از دهسستان 
چولائی‌خانة بخش حومه و اردا ک‌شهرستان 
مشهد واقم در ۶۲ هزارگزی شمال مشهد و 
۵ هزارگزی باختر راه مشهد به کلات. دره و 
معتدل و سکنه آن ٩۰۸‏ تن و اب أن از قات 
اجه هو ار ات وخ ما 
زراعت و مالداری و قالیچه و گلیم بافی و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 

ج 

گوش. ((خ) دهی است از دهستان نهیندان 
بخش شوسف شهرستان بیرجند واقع در ۱۷ 
هزارگزی جخوب باختری شوسف. دره و 
گرسیرو که آن ۳۲ تن و آب آن از قتات و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. مالداران جهت چرااز جومک 
به این ده می‌آیند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج٩).‏ 

کوش آرا. (نف مرکب) گوش آرای. . رجوع 
به گوش آرای شود. 

گوش آرای. نف مرکب) آرایند؛ گوش. 
زینت‌دهندۀ گوش. گوشآراینده. |[به‌معنی 
گوش‌سرای باشد. کی را گویند که هرچه 
بگویی بشنود و نیک فهم کند. (آوبهی). 

گوش آزاز.(نف مرکب) که به گوش آزار 
رساند. آزارندۀ گوش. 

گو ش آوای. (ص مرکب) شسخصی را 
گویند که هر چیز شنود خوب فهم کند و یاد 
گیرد. (بسرهان). و به همین معنی است 
گوش‌تیز.(آنندراج). گوش‌سرای. 

گوش وا یی. (حامص مرکب) شنوایبی, 
یعنی هرچه شنود خوب فهم کند و نیک پاد 
گیرد.(ناظم الاطباء). صفت کسی که هرچه 
می‌شنود خوب فهم می‌کند و یاد می‌گیرد. 

گوسالب. (| مس رکب) گسوشتاب. (ناظم 
الاطباء). گوشابه. رجوع به گوشتاب و گوشابه 
شود. 


گوشابه. [ب /ب] (| مسرکب) شوربا: 


۱-نل: انکنندی. 
۲-ضبط متن از آنندراج است. در دیواز 
سعدی و انجمن‌آرا « گرشه» آمده است. 

3 - geush. 4 - gush. 


۰ گوشاد. 


(آتدراج) (شعوری ج۲ ص ۳۲۷). گوشاب. 
(ناظم الاطباء). رجوع به گوشتاب شود. 
ګوشاد. () اسم فارسی جنطانا است. 
(انجمن آرا) (آنندراج), 
گوشاری. (إخ) شاخه‌ای از تیر عبدالوند 
هبهاوند از طايفة چهارلنگ بختیاری. (از 
جغرافیای سیاسی کیهان ص ۷۶, 
گوشاسب. (ا) به‌معنی خواب دیدن باشد که 
عربان ریا گویند. (برهان) (شعوری ج۲ 
ص ۲۱۵). خواب دیسدن. القت فرس). 
بوشاسپ. کوشاسب. (برهان): 
شنیدم که خرو به گوشاسپ دید 
چنان کآتشی شد به دورش پدید. 
ابوشکور (از لت فرس). 
و نیز رجوع به بوشاسپ شود. ||احستلام و 
شیطانی شدن. ||جوانی که هنوز خطش 
ندمیده باشد: (برهان). ||کابوس. (ناظم 
الاطباء). عبدالجنه. بختک. خفتک. خفتو. 
خرخجیون. فرنجک. دیوی که تنبلی آرد. دیو 
خواب سنگین. (از حاشية برهان در اشاره به 
معنی اوستایی کلمه). 
گوشالنگ. ۱ ] ( مرکب) کرم زاربا 
(رشیدی). همان گوشخزک مرقوم که هزارپا 
باشد..(سروری ج ۳ ص ۱۲۱۴). گوش خارک. 
گوش خبه.گوش خز. گوش خزک. گوش خزه: 
قول ناصح به گوش دل داده 
می خلد هم‌چو پای گوشالنگ. 
سراج‌الدین راجی (از رشیدی و سروری). 
گوشان. () عصر و فشرد؛ انگور را گویند. 
(برهان), شیرۂ انگور را گویند. (آنندراج) 
(انجمن آرا). |اگوشه (شعوری), اما شواهدی 
که آررده شاهد گوشانه است نه گوشان. 
رجوع به گوشانه شود. 
گوشانه. [نَ /ن ] (() گوشه و کمینگاه. 
(برهان) (ناظم الاطباهء). (شعوری ج۲ ص 
۴ گرمرا هزیمت دادند ترک از سستان 
گیرم و به همان گوشانه راضی شوم. (تاریخ 
سیستان ص ۴۱۲). 
هنوزم عشق میدارد ز تکبت در پناه ارچه 
خرد بر من برون آرد ز هر گوشانه غوغایی. 
نزاری قهستانی (از شعوری و انجمن‌آرا و 
انندرا اج). 
وقت وقتی بی‌محابا گر در آتش می‌رویم 
با گلستان خلیللّه ز یک کاشانه‌يم 
داپة‌الارض ار جهان بر هم زند شاید که ما 
چون نزاری حالیا سا کن در این گوشانه‌ايم. 
نزاری (از شعوری). 
دلاور چارصد مرد گزین داشت 
به چل گوشانه دهده در کمین داشت. 
نزاری (از شعوری و آنندراج). 
گوش]یندرب. [](خاده کوچکی است 
از دهستان گور بخش ساردوئد شهرستان 


جیرفت واقم در ۵۰۰۰۰ گزی خاور 

۸ ساردوئه و ۷۰۰۰ گزی شمال راه مالرو 
ساردوئیه به دارزین. سکله ان ۲۳ تن است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸ا. 

گوش بر. [بٌ] (نف مرکب) بُرند؛ گوش. 
قاطع گوش. قطم‌کتندۂ گوش. [اکسی که به 
مکر مال کسی را بگیرد. (فرهنگ نظام). که به 
دسییه پول از مردم بگیرد به قصد پس ندادن. 
(یادداشت مولف). رجوع به گوش‌بری و 
گوش‌بریدن در ذیل ترکیب‌های گوش شود. 

گوش‌بران. (بْ] (اخ) دی است از 
دهستان دروفرامان بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان واقع در ۱۰۰۰۰ گزی جنوب 
خاوری کرمانشاه و ۲۵۰۰ گزی خاور 
سگ فد. کوهتانی و سردسر و دارای 
۰ تن سکنه است. اپ ان از زه‌اب 
رودخانة بالا گری و محصول آن غلات و 
حوب ولبات و شفل اهالی زراعت و راء 
آن مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایسرآن 
ج۵ 

گوش‌بری. تا (حامس مرکب) قطع 
گوش. ||عمل گوش‌بر. رجوع به گوش بر و 
گوش‌بریدن شود. 

گوش بریدگیی. زب د /د] (حامص 
مرکب) قطع گوش. (ناظم الاطباء). حالت و 
چگونگی گوش‌بریده. 

گوش بریدن. [بْ د] (مص مرکب) قطع 
کردن‌گوش. |[قرض کردن به دسیسه به قصد 
پس ندادن. رجوع به گوش‌بر و گوش‌بری 
شود. 

کوش بر یده. [بْ د /د] (نمف مرکب) 
بریده گوش.اصلم. اجدع. 

گوش بستر. [ب /ب ت] ((خ) نام مردی 
عظیم‌گوش به عهد اسکندر. تسوضیح اینکه 
چون اسکندر ذوالقرنین متوجه شهر بابل شد 
در اثای راه به وهی رسید بس عظیم و در 
دامن ان کوه دریایی بود: لشکریانش به شکار 
مشغول شدند و مردی یافتند بزرگ‌جثه و 
درشت‌اعضاء و پرموی و پهن‌گوش. گویند 
پهنی گوش او به مشابه‌ای ېود که چون 
خوابیدی یک گوش بتر و گوش دیگر لحاف 
کردی, او را نزد اسکندر اوردند. تحقیق 
احوال او کرد و نام او پرسید, گفت: مرا 
« گوش‌بتر» نهادند نام. (از برهان). گویند 
قومی باشند که ایشان راگلیم‌گوش گویند و در 
افانه‌های دروغ اسکندر آمده که انها را 
اس‌کدر دیده و نام پرسیده. (انندراج) (اتجمن 
آرا). رجوع به جهانگیری و رشیدی, و 
گلم‌گوش و گوشور در همین لغت‌نامه شود. 
فردوسی در «لشکر کشیدن سکندر سوی 
بابل» آرد: 
سکندر سپه سوی بابل کشید 


گوش‌پیچ. 

ز گرد سپه شد جهان ناپدید... 

پدید آمد از دور مردی سترگ 

پراز موی و با گوشهای بزرگ 

تنش زیر موی اندرون همچو نیل 

دوگوشش به پهنای دو گوش پیل 

چو دیدند گردان کسی زین نشان 

ببردند پش سکندر. کشان 

سکندر نگه کرد زو خبره ماند 

بر او بر همی نام یزدان بخواند 

«چه مردی؟» بدو گفت و«نام تو چیت؟ 

ز دریا چه یابی وکام تو چیست؟» 

بدو گفت: «شاها! مرا باب ومام 

همی گوش بستر نهادند نام ... 

بشد گوش‌بتر هم اندر زمان 

از ان شارسان برد مردم دمان. 

فردوسى (شاهامه چ بروخم ج۷ 
ص۶ 04° 
گوش‌بند. [ب] (مسرکب) آلت بستن 
گوش, رفاده و عصابه‌ای که بر گوش بندند. 
ناظم لاطبا آنچه آویزةگوش کنر: 

به خواهش چنان خواست کان هوشمند 


ز پندش دهد حلقة گوش‌بند. نظامی. 
گوش به‌زنگت. [ب ز] (ص مرکب) 
متوجه, منتظر. بیوسان, 


گوش‌به‌زنگ بودن؛ در انتظار بودن. مراقب 
و مواظب و متوجه بودن. و نیز رجوع به همین 
ترکیب در ذیل ترکیب‌های گوش شود. 
گوش پا ککن۔ [ک] (! مرکب) میلی 
سرپهن که پا ک کردن چرک گوش را به کار 
است. هر چیز که بدان گوش را پا ک‌کنند. ميل 
پاریک پلاستیکی که دو سر آن پنبه دارد و 

. گوشرا بدان پا ک‌می‌کنند. 

گوش پیچ. (نف مرکب) پیچند؛ گوش. 


پسیچند: گوش و تاب‌دهند؛ آن تأدیب یا 
سیاست را. گوشمال‌دهنده: 

چوگشت آسمانم چنین گوش پیج 

باید برآوردن آواز هیج. نظامی. 
||(حامص مرکب) گوشمال. (برهان) (غیاث). 
سیاست و یا گوشمال. (ناظم الاطباء). برای 
تأدیب یا مجازات» گوش کی را پیچاندن. 
(فرهنگ نظام): 

وگرنه چنانت دهم گوش‌پیچ 

که دانی که هیچی و کمتر ز هیچ ". نظامی. 





۱ -و همین است در نسخه سروری نیز» و در 
سراج گفته اغلب که گوشاهنگ به های هرز 
باد به جای لام. بعنی چیزی که آهنگ گوش 
کند از عالم (از قیل) گرشت‌آهنگ که به معنی 
غلیواج است. (حاشية رشیدی). 
۲ - در انجمن‌ارا: که داند که هیچ امت کمتر ز 
هیچ. و در جهانگیری بیت چنین است» بی نام 
گوینده: 

ه4 


گوش پیچیدن. 


||( مرکب) پارچه‌ای را یز گویند که به جهت 
دفع سرما بر دور سر و گوش پچند. (برهان). 
شالی را گویند که به واسطة دفع اذیت سرما بر 
گوش پیچند. (آنندراج). ||یک نوع زیتی که 
در عمامه گذارند. (ناظم الاطباء). 
کوش پیچیدن. [د](مص‌مرکب) تایدن 
گوش.میان دو انگشت شت و اشاره, گرفتن 
گوش‌کسی و گرداندن. ادنتو انت ۳ 
مجازات او را. 
کوش پیچیده ۰ /د](نسف مرکب) 
کایه از گوشمال‌داده. (انجمن آرا). کنایه از 
آ گاهانده‌شده, و لهذا بر شا گرداطلاق کنند 
(آتتدراج), گوشمال‌داده و سیاست‌شده. (ناظم 
الاطباء). |اکنایه از شا گرد.(برهان) 
(انجمن آرا). شا گرد و تلمیذ و شا گرد مکتبی 
(ناظم الاطباء). 
گوش پیل. (ش ](ترکیب اضافی, (مرکب) 
گوش قل. آذن فیل. ||نامی های دوچشمه را 
(در الفبا): و ها از بسیار گونه کند. های 
دوچشمه که دو صفر متصاعد بر سر هم باشند 
آن راگوش پيل خوانند... (راحةالصدور 
ص۴۴۴ فى معرفة اصول الخط). 
سمت. () لحم. ماده‌ای نرم و سرخ وگاه 
سفید که استخوانهای اندام آدمی و دیگر 
جانوران را پوشاند محتوی عروق و اعصاب 
و عامل جریان خون و به پوست بدن پوشیده 
شود. قسمت نرم محاط به پوست از آدمی و 
جانوران و پرندگان و ماهیان, و بیشتر به 
مصرف تغذیه رسد. ماده‌ای نرم و سرخ که 
استخوان بدن را می‌پوشاند و پوشیده می‌شود 
از پوست بدن. ابوالخصیب. ابوکامل. (مهذب 
الاسماء). آخافر. بضیم. خَيْرّبة؛ گوشت‌پاره. 
عرین. علاق؛ گوشت‌پاره. علقة؛ گوشت‌پاره. 
قطام. کتال. کذنة. لخم لک لکیک. (منتهی 
الارب): و جملهٌ استخوانها و گوشت و پوست 
او ریزیده. (ترجمة تفسیر طبری), 
درآمد یکی خاد چنگال‌تیز 
ربود از کش گوشت و برد و گریز. 
خجسته (از لغت فرس ج اقبال ص ۴ ۱۰). 
ابا همگنان تان بتر زآن کند 
به شهر اندرون گوشت ارزان کند. فردوسی. 
چو دستور باشد مرا گوشت و آب 
به راه آورم گر نسازی شتاب. 


فردوسی. 
شت‌همی سازند ازبهر تو 
از خس و خار و پله کاندر فلاست. 
تاصر خسرو. 
گوش‌باید که مهرا شده باشد در وی 
زخمهایی که در او خیره بماند ابصار. 
بسحاق, 
- امتال: 
گوشت بر گاو ورزه تیکوتر. 


سنایی (از امثال و حکم ج ۲ ص ۱۳۳۱). 


گوشت بز هر قدر چرب باشد په چربی په 
تسق. (از امثال و حکم ج ۳ ص ۱۳۳۱). 
گوش‌به دست گربه سپردن, نظیر: دنه را به 
EEE‏ رابگر ورن 
(امعال و حکم ج ۳ ص ۱۳۳۱). 
گوشت جوان لب طاقچه است؛ هزالی 
(لاغری) که پس از بیماری برای جوان پیدا 
شود زود به فربهی بدل گردد. (از امثال و حکم 
ج ٣‏ ص ۱۳۳۱). 
گوشت چون گنده شود او را نمک درمان بود 
چون نمک گنده شود او را به چه درمان کنند؟ 
ناصرخسرو (از امثال و حکم ج ۳ ص ۱۳۳۱). 
گوشت خر دندان سگ. (از امثال و حکم ج۳ 
ص ۱۳۳۱). 

شت را از ناخن (استخوان) نمیتوان جدا 
کرد؛ فرزند را از ماد کان و خویشان را از 
یکدیگر نتوان پرید: 
وصل تو بی هجر توان دید, نی 

شت جدا کی شود از استخوان؟ 

خاقانی (از امثال و حکم ج ۳ ص ۱۳۳۱). 
گوشت را باید از بغل گاو برید؛ سود و بهره از 
مال فقیران بردن سزاوار نپاشد. (از امخال و 
حکم ج ۲ ص ۱۳۳۱). 

شت‌راکه خوردند استخوان به گردن 
نياويزند. (از امثال و حکم ج۲ ص ۱۳۳۱). 

شت‌سگ مردار به سگان اولی. 
قرتالعیون (از امثال و حکم ج ۲ ص ۱۳۳۲). 

شتش گوشتش را می‌خورد. گوشتم گوشتم 
را می‌خورد؛ تحمل دیدار این کار زشت 
نمی‌توانست (نمی‌توانم) کرد. (از امثال و حکم 
ج۲ ص ۱۳۳۲. 
گوشت‌گاو و زعفران؛ در قدیم با ریشه‌های 

شت خشک‌شده گاو عطاران در زعفران 
غش می‌کرده‌اند. (از امثال و حکسم ج۳ 
ص ۱۳۳۲). 
گوشت و پوستش از تو. استخوانش از من؛ 
وصیتی بود که پدران و مادران معلم و استاد 
را می‌کردند آنگاه که کودک خویش به دبستان 
می‌سپردند. (از امال و جکم ج ۳ ص ۱۳۳۲). 
گوشت یکدیگر را بخورند استخوانشان را 
پیش غریه نمی‌اندازند (دور نمی‌آندازندا؛ 
اجنبی زا به اسرار خوده راه ندهند. 
آیگوشت, رجوع به همین مدخل شود 
- به گوشت؛فربه. فربی. با گوشت.گوشتدار. 
گوشتالو. 
- به گوشت‌تر؛ فربه‌تر؛ و کسی که خواهد که 
طبیتش نرم شود آن خورد [از عنب ] که 
به گوشت 
<گوشت تنش ریختن؛ لاغر شدن. 
- گوشت روی گوشتش آمدن؛ چاق و فربه 
شدن. 


شت‌تربود. (الابنیه عن حقایق الادویه). 


۲ 
شتش گوشتش را خوردن؛ سخت متاثر 


شت آوردن. ۱۹۳۹۱ 
ِ از دیدن امری نامطلوب. 
شت گرفتن؛ فربه شدن. 

شت مرده؛ گوشت غانفرایاشده. (ناظم 
الاطباء). 

گوشت و پوست کی از نان کی دیگر 
بودن؛ در خانة او بزرگ شدن. از مال او 
ارتزاق کردن. 

- ثل گوشت پخته؛ میوه‌ای که شاداپ 
نباشد. (از امثال و حکم ج٣‏ ص ۱۴۸۰). 

مثل گوشت قربانی؛ که هر جزء آن راکسی 
برد. (از امثال و حکم ج ۲ ص ۱۴۸۰). 

مثل گوشت گاو؛ کسی که زود رام نگردد. به 
دلیل تسلیم نشود, دیر فریب خورد. نصیحت 
نپذیرد. کایه از چیزی که دیر پزد. (از امثال و 
حکم ج ۳ ص ۱۳۸۱). 

||در میوه‌هاء آنچه غیر از پوست و هه آن 
است. آنچه درون پوست میوه و محیط بر 
هته و خوردن رابه کاراست. مغز. مزغ. لبٍ. 
حشوء و تخم خریزه زداینده‌تر از گموشت او 
باشد. (ذخیره خوارزمشاهی). 

اشحم. په: گوشت انار؛ ضحم الرمان. پیه 
انار. گوشت حنظل؛ شحم الحنظل. 
گوشت. (گ و] (() نام یکی از شش آوازۂ 
موسیقی است که آن نوروز و مايه و سلمک و 
گوشت و شهناز و گردانیه باشد. (برهان): 

ا گررخواننده حرف نغمه راندی 

رمت از بینوایی گوشت خوردی. 

۱ یحیی کاشی (از چراغ هدایت). 

شت. رگ را () نس‌وار. 

||تشخوارکنده. (ناظم الاطباء). 

گوشت. (گ و ]((مصاکُوس.گوشن. گفتار 


گویش: 

معجز پینبر مکی تویی 

به کنش و به منش و به گوشت 

محمدین مخلد سگزی (از تاریخ سیستان). 

تشه ای 
شت.لقمه‌های نان که در میان ان گوشت 

و ê‏ عصب. (یبادداشت مولف). 
شتآگند. 


r‏ (ک د /د] (! مرکب) نام 
طعامی و آشی است. (آنندراج). یک قسم 
طعامی که سنبوسه نیز گویند. ||طعامی که از 
رود؛ آ گنده‌از گوشت و مصالح پزند. (ناظم 
الاطباء). گوشتآ گند.گوشتآ گنده. و رجوع 
به شعوری ج۲ ص۳۲۷ شود. جهودانه. 


کوشت آوردن. [آ ر د] (مص مرکب) 


که داند که تو هیچی و کم ز هپچ. 
مذکرر شد. 


۲ گوشت‌اهنج 


حمل گوشت ت. |اچاق شدن. فسربه شدن. 
|اگوشت گرفتن, چنانکه خشکی یا زخم در 
حال اليام. 
شت آهنج. ز] (إ مرکب) قلابی را 
گویند که بدان گوشت از درون دیگ بیرون 
آرند. (برهان). گوشت‌کش. (از انجمن‌آرا). 
منشال. (دهار). و رجوع به گوشت‌آهنگ 
شود. ||غلیواج را نیز گفته‌اند که زغن باشد. 
اران غلیواج رانیزگوبند که گوشت‌را 
باشد. (انجمنآرا). گوشت‌ربا. رجوع به 
شت‌آهنگ شود. 
شتآ هنگت. [د] (| مرکب) بر وزن و 
معنی گوشتآهنج است که قلاب گوشت از 
دیگ برآوردن باشد. (برهان). و رجوع به 
گوشت‌آهنج شود. || غلیواج. (برهان) 
(آنندر اج گوشت‌ربا, و رجوع به 
گود شتآهنج شود. 
گوشتاب. (! مرکب) عصیر گوشت. 
آب‌گوشت. |ایک قسم نانخورشی که از 
گوشت سازند. و آبگوشت نیز نامند. (ناظم 
الاطباء): و حشوها نرم باید چون کشطاب 
غلیظ با جلاب و روغن بادام و گوشتاب از 
شت بزغاله... (ذخيرة خوارزمشاهی). 
گوش تالب. نف مرکب) تابند؛ گوش. 
پیچند؛ گوش. گوش‌پج. ||(نسف) 
گوش‌تابیده. پیچیده گوش. ||(امص مرکب) 
گوشمال و تاب دادن گوش برای سیاست و 
تأدیب و عقوبت. (ناظم الاطیاء). گوشمال. 
|(! مرکب) پارچه‌ای باشد که بر دور گوش 
پیچند. (برهان). پارچه‌ای که بر دور کله و 
گوش پیچند. (ناظم الاطباء). گوش‌پيچ. 
گوشتابه. ب /ب ]([مرکب) نانخورشی که 
از گوشت سازند. و آیگوشت و گوشتاب نیز 
گويد.(ناظم الاطباء). نشیله. (مهذب 
الاسماء). مدققه. (یادداشت مولف). مدقوقه. 
(یادداشت مولف). گوشتاوه: و دفع مضرت 
[ شراب ممزوج و مروق ] با گوشتابه و قلیه با 
توابل و افزار بار کند. (نوروزنامه). 


گوش‌تاب. گوش‌پیچی. گوش کی را برای 


مجازات با تادیت پچاندن. (فرهنگ نظام). 
گوشمالی و سیاست. (ناظم الاطباء). بر قیاس 
گوش‌تاب و با لفظ دادن و خوردن و کشیدن 
مستعمل. (آنندراج): 

سررشته گشته پنۀ غفلت به کار من 

از ہس که گوش‌تابی استاد خورده‌ام. 

ملا مفید بلخی (از آتدراج). 

گوشتاسب. (!) احتلام. (رشیدی). احتلام و 
شیطانی شدن باشد. (برهان). مصحف 
گوشاسب است. (حاشية برهان قاطم چ 
معین). ||منقار مرغان. (رشیدی) (برهان) 
(انتدراج) (ناظم الاطباء). 


گوشتالو. (ن‌مف مرکب) در تداول عامه, 
پرگوخت. گوشت‌دار. فربه. بسیارگوشت 
گوشتالود. گوشتنا ک. 

ی (ن‌مف مرکب) گوشتالو. فریه. 
بسسیارگوشت. پرگوشت. گوشت‌دار, 
گوشتتاک لکن هر تتی این علاج برنتابد جز 
مردم جوان گوشت‌الود را که به تازی لحیم 
گویندنه شحیم. (ذخیر؛ خوارزمشاهی). و 
مردم فربه و گوشتآلود از دق دور باشد لکن 
بسمماریهای دیگر ادا کند. (ذخيره 
خوارزمشاهی). و آن زن که شر او دهد.. 
شیر او پا کو پندیده باید و زن تندرست و 
بسیارخون و گوشت‌آلود نه پیه‌آلود. (ذخیرء 
خوارزمت‌اهی). 

گوشتاور. (تاو] (نف مرکب) آورندة 
گوشت. حامل‌اللحم. گراینده به فربهی 
|| پرگوشت. کشراللحم. فربه. گوشتالو: 
بزرگ‌سر, گوشتاور و سپید که به زردی زند. 
(لتفهیم ص ۳۸۱. 

گوشتاوه. [تا و /و](۱مرکب) آبگوشت. 
گوشتابه. رجوع به گوشتابه شود. 


گوشتاو یز. (نف‌مرکب) آویزند:‌گوشت. || 


مرکب) قتاره. (زمخشری). معلاق. (تفلیسی). 
چنگک دکان قصابی. کنار. || جایی که گوشت 
در آن فروشند. (آنندراج از فرهنگ فرنگ). 
بازار گوشت‌فروشان. (ناظم الاطیاء). 
گوشت بر. [ب ] (ص مرکب) پوشیده‌شده 
از گوشت. از گوشت نو. ||پر از گوشت. 
تومند. (استینگاس). 
گوشت پاره. [ر / ر ] (! مرکب) پاره‌ای از 
گوشت.(ناظم الاطباء). پارچة گوشت. بضعة. 
(متتهی الارب). شندند. (المنجد) (ناظم 
الاطباء). مضند. (منتهی الار ب)؛ 
گوشت‌پاره‌ی آدمی از زور جان 
میثکافد کوه را پا بحر و کان. 
|[مفز و هسته. (ناظم الاطباء). 
گوشت پز. [پ ] (نف مرکب) پزند؛ گوشت. 
آنکه طبخ گوشت کند. طاهی. (منتهی الارب). 
گوشت پزان. [ب] ((ج) دهی است جزء 
دهستان املش بخش رودسر شهرستان 
لاهیجان واقع در ۱۳ هزارگزی جنوب 
رودسر و ۱۲ هزارگزی خاور املش. 
کوهستانی و معتدل مرطوب مالاریایی و 
که آن ۱۰۰ تن است. آب آن از چشمه‌سار 
تأمین میشود. محصول آن لات و شغل 
اهالی گله‌داری و شال بافی و راه آن مالرو 
است. تابستان عموماً به بلاق سمام می‌روند. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
شت تلخ. [ت] اص مسرکب) بدادا. 
ت. (یادادشت مولف). نچسب. بدعنق. 


مولوی. 


بدگوشت 
‌ 


گوشت رب 


عمل گوشتتلخ. بدآدایی. بدگوشتی. 
(بادداقت مژلف). . نچسبی. 
شت خردکن. [خ ک ] (إامركب) 
ساطور. آلت خرد کردن گوشت 
گوشت‌خوار. [خوا / خا] (نف مرکب)۱ 
شت‌خور.گوشت‌خواره. که گوشت خورد. 
| کال‌اللحم. لاجم لحم 
مزور پزد خنجر گوشت‌خوارش 
عدو راکه بیمار عصیان نماید. ‏ خاقاتی. 
|| حیوانی که از گوشت غذا کند مانند درندگان 
و جوارح طیور. (یادداشت مولف). هر 
حیوانی که گوشت و یا حیوان دیگری را 
می‌خورد. گوشت‌خواره. گوشت‌خوره. (ناظم 
الاطباء). گوشت‌خور: ضاه جانوران 
گس وشت‌خوار باز است. (نسوروزنامه). 
||زای ل‌کنندة گوشت. ازبین‌برندة 
افرفیون صمنی است از انواع مازریون و 
سخت تز است و گوشت‌خوار. (الابنیه عن 
حقایق الادویه). 
شت‌خوارگی. اخوا /خاز /ر] 
(حامص مرکب) صفت و عمل گوشتخواره. 
(یادداشت مولف). رجوع به گوشتخواره شود. 
شت‌خواره. (خوا / خاز /ر] (نف 
مرکب) گوشت‌خوار. گوشت‌خور: چنانکه 
چو گوییم حیوان, هم ستوران گیاه‌خوار و هم 
ددگان گوشت‌خواره... همه گفته شود. (جامع 
الحکمین تاصرخرو ص ۲۳۴). رجوع به 
گوشت‌خوارشود. 
شت‌خواری. [خوا / خا] (حامص 
مسرکب) عمل گوشت‌خوار. |اصفت 
گوشت‌خوار.رجوع به گوشتخوار شود. 
گوشت دار. (نف مرکب) دارای گوشت. 
ااسمین و فربه و تناور. (ناظم الاطباء), 
بیارگوشت. پرگوشت. گوشالود. گوشتالو. 
- میوه ( کدو.بادنجان) گوشت‌دار؛ که قمت 
ما کول‌میان پوست و هسته آن نیک پر باشد. 
شت دان. (! مرکب) ظرف گوشت. 
دوری و یا طبقی که در آن گوشت میگذارند. 
نام الاطباء). 
شت ربا. [ر ] (نف مرکب) گوشت‌ربای. 
ربایندء گوشت. ||( مرکب) غلیواج را گویند 
که زغن بائد و گوشت‌ربای ۳ با - 
تحتانی در آخره و گویند یک سال نر و یک 
سال ماده می‌باشد. و بمضی شش ماه گفتهاند. 
(برهان). زغن. (فرهنگ اسدی) (حاشۂ 
فرهنگ اسدی تخجوانی) (صحاح الفررس). 
غلیواج. (حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی) 
(انندراج) (ناظم الاطباء). غلیواژ. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی). خاد. (فرهنگ 
اسدی نخجوانی) (حائیه فرهنگ اسدی 


1 - Carnivore. 


گوشت رفتن. 


نخجوانی). حدا. (تفلیسی). اخاد. بند. پند. 
(حاشية فرهنگ اسدی نخجوانی). موش‌گیر. 
جدأة. عکه. عقعق. در این بیت به این اسم 
زغن اشارتی مت 
غلیواج از چه میشوم است از آنکه گوشت بژباید 
هما ایرا مارک شد که قوتش است‌خوان باشد. 
عنصری (از یادداخت مولف). 
||قلابی که بدان گوشت از دیگ برآرند. (ناظم 
الاطباء) (از آنندراج). گسوشت‌آهنگ. 
شت‌اهنج, 
شت رفتن. [ر ت ] (مص مرکب) سوده 
شدن گوشت بر اثر اصطکا ک با چیزی. زایل 
شدن گوشت. تباه شدن گوشت. |الاغر شدن. 
نزار شدن. 
شت‌رفته. رت /ت] (نمف مرکب) 
سوده‌شده از اصطکا ک. ||لاغر و ذحیف و 
کم‌گوشت. (ناظم الاطباء). 
شت فروش. [فٌ] انف مرکب) که 
شت فروشد. قصاب. (ناظم الاطباء). لحام. 
(ملخص للات حن خطب كرمانى) 
(منتهی الارب). 
کو شتکوب. (نف مرکب) کوبندۀ گوشت. که 
گوشت‌کوبد. ||([مرکب) آلتی چوبین که بدان 
شت پخه‌شده با نخود را می‌کوبند. 
|ساطور قصابان. (ناظم الاطباء). 
گوشتگن. (گوگ ] (ص مرکب) گوشت‌دار. 
دارای گوشت. || چاق. فربه. گوشتالو. دون. 
(منتهی الارب). 
گوشتمند. [1 (ص مرکب) دارای گوشت. 
گوشتناک. ||سمین و گوشت‌دار. پرگوشت. 
||ساخته‌شده از گوشت. (ناظم الاطباء), 
||صاحب جم حیوانی ': و کلمه, گوشتمند 
شد و اندر ما حلول کرد و عظمت او را دیدیم. 
(ترجمة دیاتسارون ص ۶ا. زیرا روز خدا 
اشکارا شود و گوشتمندی بنگرد عظمت خدا. 
(ترجمة دیاتسارون ص ۲۲). روح پا ک(یعنی 
میح) در شکم مریم بکر گوشتمند شد. (از 
کتاب حروفیین). روحالّه سخن خدا که سیح 
بود در صورت مریم درآمد و گوشتمند شد. 
۱ یی به صورت بشر و آدم برآمد. (از کتاب 
حروفیین). 
گو شتمنفی. [مٌ ](حامص مرکب) حالت و 
کفت گوشمند. گوشتنا کی. پرگوشتی. 
فربهی. || صاحب جم حیوانی بودن ": آنان 
که‌از خون تند و نه از خواست گوشتمندی 
ونه از شهوت مرد بلی از خدا زاینده شدند. 
(ترجمه دیاتارون ص ۶). 
گوشتنا کت. (ص‌مرکب)گوشت‌داروسمین. 
(ناظم الاطباء). لحيم. (متتهی الارب). 
پیر‌گوشت. گوشتمند. گوشتالو. گوشتالود. 
||میوه پرگوشت آبدار. (ناظم الاطیاء). 
گوشتفا کیی.(حامص مرکب) حالت و 


چگ ونگی گوشتنا ک.سمن و فربهی و 
پرگوشتی. (ناظم الاطباء). 
شت هنج. [د] ([ مرکب) گوشت‌هنگ. 
قلابی که بدان گوشت از دیگ بیرون آورند. 
(رضیدی). گوشت‌آهنگ. گوشت‌آهنج. 
شت‌ربا. || غلیواج. (رشیدی). گوشت‌ربا. 
گو شتی. (ص نسبی) گوشتین. از گوشت. 
منسوب به گوشت. درست‌شده با گوشت. 
- خال گوشتی؛ خال که نه مصنوع بود. خال 
طبيمي. 
کت ری 
¬ گنجشک گوشتی؛ فربه. پرگوشت. که لاغر 
و نزار تبود. 
گوب ند ( گاو) گوشتی؛ گوسفند و گاو که 
برای کشتن پرورند. و آن را کاردی نیز 
گسویند". (یادداشت مولف): و فرمود 
[هوشنگ] تا گاو و گوسفند و دیگر حیوانات 
راگوشتی کنند و از گوشت آن خورند. 
(فارستامة این‌الباضی ص ۲۷). 
ای بزرگی که دین يزدان را 
لقت صد كمال نو داد‌ست 
دان که من بنده را خداوندی 
میوه و گوشتی فرستاد‌ست 
میوه در تاضح اوفتاد و کی 
اندر این فصل موه تتهادەست 
گوشتی ماند ومن در این ماندم 
زانکه رعا و محتشم‌زادست 
گفتم ای گوسفند کاه بخور 
کز علفها همیتت اماده‌ست 
گفت جوء گفتمش ندارم, گفت ` 
در کدیه خدای بگشاده‌ست. 
آنوری (دیوان چ مدرس رضوی ج ۲ ص ۵۳۱ 
و چ نفیسی ص ۳۴۱). 
|انوعی خرما در حاجی‌آباد. (یادداهت 
مولف). 
گوشتبی. (!ج) ده کوچکی است از دهستان 
قنقری بالا (علیا) از بخش بوانات و صرچهان 
شهرستان آباده واقع در ۷۶۰۰۰ گزی شمال 
باختری سوریان و ۰ گزی شوسۀ 
شیراز به اصفهان. سکنة آن ۱۱ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). محلی در 
چهارفرسخ‌ونیمی شمال قاضیان است. 
(فارسامة ناصری گفتار ۲ ص ۲۴۵). 
گوش تیز. (ص مرکب) تیزگوش. رجوع به 
تیزگوش شود. 
گوس تبزی. (حامس مرکب) حالت و 
چگونگی گوش‌تیز. تیزگوشی. رجوع به 
تیزگوشی شود. 
کوسق یکلا. (ک ] ((2) دی است از 
دهستان کیا کلا از بخش مرکزی شهرستان 
قائم‌شهر واقع در ۱۰۰۰۰ گزی شمال باختری 
قائمشهر و ۲۵۰۰ گزی خاور شوسة قائم شهر 


گوش‌خارک. ۱۹۳۹۳ 


به بابل. دشت و معتدل مرطوب و مالاریایی 
انش کته آن ۱۵۰ تن است. آب آن از 
رودخانة تالار و چاه تأمین مشود. محصول 
آن برنج و کنجد وکنف و پنبه وشغل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 

گوشتین. (ص نسبی) گوشتی. از گوشت 
ساخته؛ 

چه خوش گفت فرزانه‌ای پیش‌بین 

زبان گوشتین است و تیغ آهنین. ‏ نظامی. 
||سمین و فربه. (ناظم الاطباء). گوشتا ک. 
پرگوشت. فربی. بیارگوشت: الحادره؛ مردم 

شتین ستبر. عین حادرة؛ چشمی گوشتین و 

تمام. (مهذب الاسماء). | غذایی که از گوشت 
سازند. (از ناظم الاطباء). 

گوشتین. (اخ) دهی است جزء دهستان 
سهرورد بخش قیدار شهرستان زنجان وأقع 
در ۲۰ هزارگزی باختر قیدار و ۱۴ هزارگزی 
راء عمومی. کوهستانی و سرد و سکتة آن 
۹ تن است. آپ آن از چشسمه تأمين 
مشود عضو آن قنلات و فل اند 
زراعت و قالیچه‌بافی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

گوشچی. (ص مرکب. [ مرکب) (ظاهراً از 
« گوش» فارسی و «جی» ترکی) شنونده و 
نتمع. (آنندراج). || جاتوس, (آنندراج). 
خبرگر و خسبردهنده. (ناظم الاطباء). 
|انگهپان. (آندراج). پاسبان و نگهبان. (ناظم 
الاطباء). 

گوشچین. (نف مرکب) کنایه از مردم خبیث 
و تنگ‌حوصله که هرچه بشنوند پیش هر 
کي‌بازگویند. (آتندراج). 

کوش حلقه‌علف. (ح ق / تي ع ] ( 
مرکب) تامی است که در کتول به سفیدال آ 
(نوعی از گوشوارک) دهند. (جنگل‌شناسی 
تألیف کریم ساعی ج ۱ ص ۲۷۶). رجوع به 
گوشوارک‌شود. 

کوش خارکك. (ر](! مرکب) (از: گوش + 
خار. خارنده + تک. پسوند سازنده اسم از 
صفت) (حاشية برهان). هر چیز که بدان گوش 
خارند. (پرهان) (آنندراج) (از ناظم الاطباع). 
ایل گوش پا ک‌کن.(جهانگیری: گوشخبه), 
گوش‌خاره. || جانوری را نیز گویند بسیارپای 
که به گوش مردم رود و مردم را بی‌آرام سازد 
و بسا باشد که هلا ک‌کند, و آن را هزاریا هم 
میگویند. (برهان) (آتدراج). هزاربا. (ناظم 


۰ - 2 ۰ - 1 
۳ -گاو را برحسب فاید: آن برای انان یه سه 


دستۀ شیری پاشیرده و کاری یا کارگر و گوشتی 


۱ مقم کرده‌اند. «ملف). 


4 - 5۷۵۳۲۱1۶5 ۰ 


۴ گوش‌خاره. 


الاطباء). ظاهراً در این معنی گوش‌خارک 
مصحف گوش خرک و آن مصحف گوش خ زک 
باشد. رجوع به گوش‌خزک و گوش‌خزه شود. 

گوش خاره. [ز /ر )(امرکب) آلتی که بدان 
چرک گوش پا ک کند. (یادداشت مولف). 
گوش‌خارک. 

کوسخانی. (اخ) دهی است از دهستان 
اورامان بخش رزاب شهرستان ستندج وأقع 
در ۴۰۰۰ گزی شمال خاوری رزآپ و ۳۰۰۰ 
گزی‌راه فرعی. کوهستاتی و سردسیر و دارای 
۶ تن سکنه است. اب ان از چشمه‌ها و 
محصول آن غلات و موه و حبوبات و لیات 
و تسوتون و پنبه و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و راه آن مالرو است. دبستان دارد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

گوش خبه. زخ ب / ب ] (إ مرکب) میلکی 
باشد که بدان گوش را بخارند. (جهانگیری). 
در فرهنگ جهانگیری به‌معنی گوش‌خارک 
امده. که میل گوش‌پا ک‌کن [باشد ] .(از 
برهان). اما ظاهراً سخنف « گوش خره» = 
گ وش خاره = گوش‌خارک است. (حاشیة 
برهان قاطع چ معین). رجوع یه گوش‌خره 
شود. ||نام جانوری است که در گوش آید و 
مردم را بی‌آرام سازد و گاه باشد که بکشد. و 
آنراگ وش‌خزک و هزارپا نیز گویند. 
(جهانگیری) . جانور بسیارپای باشد که بر 
گوش‌رود. و آن را گوش‌خرک نیز گویند. و به 
این معنی گوش‌خیه (با یای حطی) هم به نظر 
امده است (از برهان), اما ظاهرا مصحف 
« گوش‌خزه» باشد. رجوع به گوش‌خر و 
گوش‌خزک و گوش‌خزه شود. (از حاشية 
برهان). 

گوش خو. [خ] (! مرکب) میلکی باشد که 
بدان گوش را بخارند. (جهانگیری). رجوع به 
گ وش ‌خارک و گوش‌خرک شود. |انام 
جائوری است که در گوش درآید و مردم را 

بی‌آرام سازد و گاه باشد که بکشد". و آن را 

گوش‌خرک‌و هزاربا نیز گویند. (جهانگیری چ 
هند). اما ظاهراً در این معنی مصحف 
گوش‌خزباشد. رجوع به گوش‌خز و 
گوش‌خزک و گوش خزه شود. 

گوش خو. [خ] (!مرکب) گیاهی که نام 
علمی آن | گاوی آمریکانا ‏ است و به عربی آن 
زا ضار ةو الصرالاشریکی و به فارسی 
صبارۂ آمریکایی و گوش‌خر گویند. (وازنام 
گاهی تألف اسماعیل زاهدی ص۱۲). 

گوش خر. ٠‏ شي خ] (ترکیب اضافی [ 
مرکب) اذن حمار. آلت شنوائی خر: 
تو فضول از میانه بیرون بر 


گوش خر درخور است باسرخر. سنایی. 
گوش خر بفروش و دیگر گوش خر 
کاین سخن را درنیابد گوش خر. ‏ مولوی. 


||(! مرکب) کایه از چیزی که هیچ به کار 
ایاید. (غیات). بی‌مصرف. به کارنیامدنی. 
(یادداشت مولف). و شاید به معنی استاعلم و 
علم باشد و محتمل است که به‌معتی یغلک 
باشد. (مولف)* 
درزیی صدره مسیح برید 
علمش برد و گفت گوش خر است. 
خافانی (د يوان چ سجادی ص ۶۷. 
|امجازء شرم مرد. (یادداشت مولف). الت 
مرده 
چو سوزنی پس وی گوش خر زدن گیرد 
به خواب خرگوش اندر زند " به عادت و خو. 
سوزنی. 
گوش خراش. (خ] (نف مرکب) رجوع به 
همین ترکیب در ذیل گوش شود. 
کوش خراشیدن. (غ :)مس رکب) 
خراش دادن گوش. ||کنایه از ایذا رسانیدن به 
گوش.(آنندراج): 
گوشی نخراشید صدای جرس ما 
ما نرم‌روان قافل ریگ روانیم. | 
صائب (از انتدراج)» 
رجوع به گوش‌خراش در ترکیب‌های ذیل 
گوش‌شود. 
گوش خرک. (خ ز) (! مرکب) 
گوش‌خارک. (ناظم الاطباء). رجوع به 
گوش‌خارک شود. 
کوش خز. [خ] (امرکب) (از: گوش + خز. 
خزنده- گوش‌خزک), (از حاشية برهان قاطع 
چ معین). جاتوری است که آن را هزارپا 
میگویند. (برهان). کرم هسزارپا. (رشیدی). 
هزارپا را گویند. (جهانگیری). گوش‌خزه. 
گوش‌خزک. گ وش ‌خيزک. گسوش‌سنب. 
گوشالنگة 
گرچه صد پا بیش دارد گوش خز ( کذا) 
لیک اندر گوش کس یک پای نتواند نهاد. 
نخشبی (از جهانگیری). 
گربگویم عیب تو با گوش‌خز 
گوش خزانگشت در گوش افکند. 
تخشبی (از جهانگیری ج هند), 
رجوع به گوش خزک و گوش‌خزه یک 
گوش خزکت. اخ ز)((مسرکب) "کرم 
هزارپا. (رشیدی). به معنی گوش خز است که 
هزارپا باشد. (برهان). گوش‌خزه. گوش‌خز. 
گوشالنگ.گوش‌سنب. گوش خیزک. 
= امخال: 
مار با بی‌پایی بیش از آن دود که گوش‌خزک 
با هزارپای, 
گوش خزه. [خز /ز ](!مرکب) گوشالنگ. 
گوش خز.گوش خزک. گوش‌خیزک. هزارپا. 
گوش‌سنب. رجوع به هر یک از این کلمات 
شود. 


کوش خوردن. (خو 


ز / خر د] (سص 


گو شش دادن. 
مرکب) گوشمال دیدن. تاراحت شدن. انیت 


دیدن؛ 
ای هترهای تو افریدونی 
وی اثرهای تو نوشروانی 
نه ز آسیب قضا گوش خوری۲ 
نه به اشسکال فلک درمانی. انوری. 
گوش خورده. (خوز / خُر د /د] (نمف 
مرکب) کنایه از گوشمال‌خورده باشد. (برهان) 
(انجمن آرا), مرادف گوش‌پیچیده است که 
گذشت.(آتدراج). 
گوش خی زکت. (ز] (! مرکب) لهجه‌ای از 
گوش‌خرک. (یادداشت مولف). گوش‌خزه. 
گوش خزک.گوشالنگ. دجوع به گوش‌خزک 
شود. 
گوش دادن [:] (مص مرکب) شنیدن. 
(غیاث). گوش افکندن. (آنندراج). تمع 
(دهار). انظار. (منتهی الارب). حالت استماع 
به خود گرفتن. استماع. اصفاء. ارعاء. گوش 
فراداشتن. نیوشیدن. گوش داشتن: 
گشاده‌زبان مرد بیارهوش 
بدو داد شاه جهاندار گوش. 
فردوسی (شاهنامه چ بروخیم ج ۱ ص٩4).‏ 
بگفت این سخن مرد بسیارهوش 
سپهدار خیره بدو داد گوش. 
فردوسی (شاهنامه ج ۱ ص ۱۳۲۳). 
تهمتن به گفتار او داد گوش 
پیاده بیامد برش با خروش. 
فردوسی (شاهنامه ج ۴ ص ۱۷۱۶). 
سوی قصه گفتشش می‌داد گوش 
سوی بض و خش می‌داشت هوش. 
مولوی. 
- دل و گوش دادن؛ با دقت توجه کردن به 
چیزی. گوش فرادادن با رغبت: 
یکی جام یاقوت پُرمی به چنگ 
دل و گوش داده به آوای چنگ. 
فردوسی (شاهنامه ج۴ ص ۱۰۶۷ 
گوش دل دادن به کسی؛ سراپا گوش شدن. 
به‌یک‌باره گوش شدن. او را گوش داشتن. با 
دقت به سخن وی گوش فرادادن. توجه کردن 
با دقت؛ 


یکی به سمع رضا گوش دل به سعدی ده 


۱- در نسخ؛ فرهنگ جهانگیری چ هند به 
جای « گوش خبهه « گرش خر آمده است. 
۲-در نسخه جاپی: بکندد. 
۳-در نخه‌های خطی موجرد در کتابخانة 
مسولف « گ وش خبه» آمده است به جای 
«گوش خره. 

4 - Agave Americana. 
۵-نل: زئی-‎ 
در گااباد آن رگوش خزیتک و‎ -۶ 
کرش تک کرت‎ 
۷-نل: کرب خوری.‎ 


گوشدار. 


که‌سوز عشق سخنهای دلنواز ارد. سعدی. 
||فاقد الت شنوائی شدن. از دست دادن 
گوتهای خود. گذاردن که الت شنوانی از 
دست رود. گذاردن که گوش جدا شود 


گوش داده بود به طمع سرو 


داغ خورده برد په طمع کباپ. قطران. 
(از امثال و حکم ج ۲ ص ۱۳۳۳ ذیل گوش در 
سر سرو نهادن). 


او صاحب برهان گوش دادن به‌معنی ترک 
دادن و وا گذاشتن هم آورده و در این تامل 
است. (آنسندراج). (در برهان دیده نشد). 
||متوجه شدن و ملاحظه فرمودن. (آنندراج). 
گوشد‌ار. (نف مرکب) صاحب گوش. دارند: 
گوش.که گوش دارد. دارای آلت شنوانی. 
|| توجه کننده. شنونده. سامع* 
سروشت سال و مه اندر کار است 
به گفتارت همیشه گوشدار است. 
(ویس و رامین). 
||سحافظت‌کنده و نگاهدارنده را گویند. 
(برهان) (آنندراج). پاسبان و نگهیان و 
محافظ. (ناظم الاطاء): 
که جز تو خداوند پروردگار 
نه پروردگارستمان گوشدار. 
شمسی (یوسف و زلیخا). ۱ 
پناهم تویی گوشدارم تویی 
از این پس به پرهیزگارم تویی. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
که چندین تن بندۀ شهریار 
که‌شان هت شاه جهان گوشدار. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
نه از جود یابد چو آمد کمی 
ته بخلش بود چون شود گوشدار. ابن‌یمین. 
گوشداری.(حامص مرکب) حالت و 
چگونگی گوشدار. دارای آلت شنوائی بودن. 
||عمل گوشدار. کتایه از پرداخت احوال و 
تربیت و غیره. (آنندراج). محافظت. حراست. 
رعایت: 
گرایزد بدین نوبه یاری کد 
تو راو مرا گوشداری کند. 
شمسی (یوسف و زلیخا). 
چو جان در تنش گوشداری کنند 
به مهر آندرون استواری کنند. 
||گوش داشتن. استماع. اصفاء. شنودن. 
نیوشیدن. ||خبرداری, چه خبر از راه وش 
معلوم میشود. (چراغ هدایت)؛ 
چو در غلام بنا گوش‌همچو سیم توایم 
به گوشداری ما کوش چون بتیم توایم. 
درویش دهکی (از چراغ هدایت). 
ولی در این بیت گوشداری به‌معنی محافظت و 
حراست است. 


گوش داشتن. [تّ] (مص مرکب) دارای 


گوش‌بودن. دارای آلت شنوایی بودن. 
صاچب آذن بودن 

عاشق آن گوش ندارد که نصیحت شنود 

درد ما نیک تباشد به مداوای حکیم. سعدی. 
||به معنی متوجه شدن باشد و کنایه از دیدن 
و-. نگاه کردن نیز صت. ابر‌هان). مستوجه 
شدن و دیدن. نگاه کردن. (ناظم الاطباء). اذن. 
(لغت‌نامهُ مقامات حریری). گوش دادن. 
پذیرفتن. استماع. ارعاع. اصفاء. اصاخه, 
انصات: ۰ 


بت پرستیدن به از مردم‌پرست 


پند گیر و کار یدد و گوش دار. ابوسلیک. 

بگوئید پیغام فرخش را 

از او گوش دارید پاسخش را. ذفیقی. 

یکی نصیحت من گوش دار و فرمان کن 

که‌از نصحیت سود ان کند که فرمان کرد. 
ابوالفتوح بستی. 

نگه کن که مر سام را روزگار 


چه بازی نمود ای پسر گوش دار. 
قردوسی (شاهنامة چ بروخیم ج ۱ ص ۱۳۱). 
چنین گفت کز کهتر | کلون یکی 
سخن بشتو و گوش دار اندکی. 
فردوسی (شاهنامه ج ۱ ص ۱۸۱). 
بدو گفت زال ای پسر گوش دار 
یک آمروز با خویشتن هوش دار. 
فردوسی (شاهامه ج ص ۲۰۱). 
بدو گفت از ایدر مرو پیشتر 
به من دار گوش از یلان بیشتر. 
فردوسی (شاهنامه ج ۲ ص ۴۸۷). 
شاه گیتی به سخن گفتن او دارد گوش 
و او همی‌بارد چون در سخنها ز دهان. 
فرخی. 
مه گفت و نکو گفت من از تو پپندم 
گر تو سخن ماه نکو گوش نداری. 
" فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص ۲۹۱). 
ترا پندی دهم گر گوش داری 
به دانش بشنوی گر هوش داری. 
(ویی و رأمین). 
چنانکه جمله گوش به مثالهای تاش فراش 
سپه‌سالار دارند و از ان طاهر دبیر. (تاریخ 
بهقی). 
همه گوش دارید آوای من 
گراییدن گرز سرسای من. 
پند از هرکس که گوید گوش دار 
گرمتل طوغانش گوید یا تکین. 
اصر خسرو. 
طاعت و احسان و علم و راستی را برگزین 
گوش چون داری به گفت بوقماش و بوقحب. 
ناصرخسرو. 
گرت‌هوش است و دل ز پر پدر 
سخنی خوب گوش دار اي پور. 
اصرخرو. 


اسدی. 


گوش داشتن. ۱۹۳۹۵ 


اگر بیدار و هشیاری و گوشت سوی من داری 
پیاموزم ترا یک یک زبان چرخ و دورانها. 


ناصر خرو. 
گقتمش پوشیده خوشتر سر یار 
خود تو در ضمن حکایت گوش دار. مولوی. 
این سخن پایان ندارد گوش دار 
گوش‌سوی قصه خرگوش دار. مولوی. 


راه ادب آن است که سعدی به تو آموخت 
گرگوش بداری به از این تریتی نیست. 
نفدی. 

||مراقب و مواظب بودن. متوجه بودن. توجه 
کردن: سلطان مسعود گفته بود که گوش به 
یوسف مي‌دارید چنانکه بجایی نتواند رفت. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۶۳). و گوش باید 
داشت تا عضو [شکته ] جنبان و اویخته 
نباشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). صفورا او را 
گفت‌یا موسی گوش‌دار که در این زمین مار و 
کودم بیار است. (قصص‌الانبیاء). و گفت 
چون گوسفندان را به صحرا بری گوش‌دار تا 
از آن طرف نروند. (قصص الانییاء), ایریشمی 
به سوزن اندر زیر آن رباط کشند به احتیاط 
ببندند و رگها را گوش دارند تا در ابریشم و بند 
او نباشد. (ذخیرة خوارزمشاهی). همچنین 
شبی چند گوش داشتم هر شب همچنین 
می‌کرد. (اسرار التوحید ص ۲۱). خاطر من بر 
آن قرار گرفت که یک شب او را گوش دارم تا 
کجامی‌رود و در چه کار است. (اسرار 
السسوحید ص۲۲). نسقل است که روزی 
می‌گذشت کودکی را دید که در گل مانده بود 
گفت گوش‌دار تا نیفتی. (تذکرةالاولیاء). و او 
را گوش می‌داشتم جملهٌ شب در کار بود. 
(تذکرة الاولیاء). یک روز کاروانی شگرف 
می‌آمد و یاران او کاروان گوش می‌داشتند, 
مردی در میان کاروان بود. (تذکرة الاولیاء). 
بدان که شیطان اهل کاب را بر اهل باطل 
دعوت کرد گوش دارید تا در آن نیفید. 
(جوامع الحکایات عوفی ص .)٩۶‏ رجوع به 
گوش دادن شود. ||نگا» داشتن. (برهان) 
(رشیدی) (ناظم الاطباء), حفظ کردن: گفت 
این سرای هرمزان است نیکو گوش میدار. 
(ترجم اعشم کوفی ص .)٩۰‏ 
خجته را بجز از خردما ندارد گوش 
بنقشه را بجز از کرکما ندارد پاس. 

منوچهری (دیوان چ ۲ ص 4۴۵ 


نختن از دشمنت دار گوش 
پس آنگاه بر زخم دشمن بکوش. اسدی. 
مر او راسپردم به تو یادگار 
به مهر من و یاد من گوش دار. 
شمسی (یوسف و زلخا). 


۱-اين موی در چا لفت‌نامه: تقریباً همه جا 
با فد منوب به فردوسی آمد» است. 


۶ گوش‌درد. 


ندارد" تن خویشتن‌داشت گوش 
همانا که بر وی شده زهرنوش. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
بیا یوسف خویش را گوش دار 
مدارش به هیچ آدمی استوار. 

شمی (یوسف و زلیخا). 
حکما پادشاه با تمکین آن را خواند که صلاح 
روزگار آینده بهتر از آن گوش دارد که غم 
زمان خویش. (نامة تدسر). گفت سبحان الله 
موش گوش نمی‌توانی داشت اسم اعظم چون 
نگاه داری, (تذکرة الاولیاء). ... خانه پر عصا 
شد یک مرید باز ایستاد و بر بایزید نرفت گفت 
من خویشتن را اهلیت آن نمی‌بینم که بر شیخ 
روم من عصاها گوش دارم. (تذكرة الاولیاء). 


نقد ایمان را به طاعت گوش دار 
تاز روی حق نگردی شرصار. 

مولوی (مثنوی). 
دونان تخورند و گوش دارند 
گویندامید به ز خورده. نعدی. 
گدگوش دار تو این شور یردان ر 
ز دست ظالم بددین و کافر غماز. سعدی. 


ادب آن است که گر تیغ نهندش بر سر 
بایدش داشت زبان گوش ز هر بیش و 
کمی. ملمان. 
دل ز ناوک چشمت گوش" داشتم لیکن 
ابر وی کماندارت می‌برد به پیشانی. 
حافظ (دیوان ص ۳۲۵). 


دمی غائب نمی‌گردد ز پهلوش 
درون هفت پر ده داردش گوش. 
بحیی‌بن سبک نیشابوری. 


او را [شمس تیریزی را] در کودکی در مسیان 
عورات گوش می‌داشته‌اند که چشم ااهلی و 
نامحرمی بدو نیفتد. (تذکرة الشعرای دولتشاه 
سمرقندی). ||انتظار و اميد داشتن. منتظر 
بودن. توقع داشتن؛ 

هر آن چیز کاندر جهان ناوری 
چرا گوش داری که بیرون بری. 
تقدیر گوش امر تو دارد در آسمان 
دینار قصد کف تو دارد ز کان خویش. 


دقیقی. 

چو پیریت سیمین کد گوشوار 
از آن پس تو جز گوش رفتن مدار. اسدی. 
جهان را گوهر آمد زشتکاری 
چرا زو مهربانی گوش داری. 

(ویس و رامین). 
چو این نامه بخوانی گوش من دار 
که‌ثمنیرم به خون تست تاهار. 

(ویس 3 رامین). 


آن زنگیان یک دو روز گوش داشتند که آن 
زنگی باز گردد و نمی‌آمد. (اسکندرنامه نسخةٌ 
نقیسی). هرچند در استمطاف و استرداد او تا 
به جان بکوشد گوش آن نتوان داشت که باز از 


(جهانگشای جوینی). 
||رعایت کردن. مراعات کردن. حرمت 
داشتن؛ 
مل به گل از دیر باز داشت بسی اشتیاق 
موسم گل چون رسید جانب مل گوش دار. 
مبارکشاه مروزی (از لباب الالباب). 
گفت‌در این دیه یک شبانه‌روز آب وقف است 
و مردمان این را گوش نمی‌دارند. (تذكرة 
الاولیاء). 
گربه مستی ادبی گوش نداشت 
خرده زو یست وگر هت مگیر. ابن‌یمین. 
ااکنایه از نکاح کردن است. (انجمن‌آرا). 
ظاهراً تصحیف نگاه کردن است. 
گوش درد. [د] (! مرکب) درد گوش. آزار 
گوش.المی که در گوش پیدا آید و آزار 
رباند. 
گوش‌دریا. (دز] (مرکب) صدف. 
(انتدراج). صدفی که دارای مروارید باشد. 
(ناظم الاطباء). ||و به معنی پال کوچک 
مجاز است. و پیاله‌ای که از صدف ساخته شده 
باشد. (آتتدراج), 
گوش دریده. [د 5 /د] (نسف مرکب) 
آنکه گوش او دریده باشد. که گوش او شکافته 
باشد. که گوش او پاره شده باشد. ||( مرکب) 
دف. (آتدراج). طبلکی که کودکان بدان بازی 
می‌کنند. (ناظم الاطباء): 
راء‌زنی می‌کند گوش‌دریده از آنک 
سیلی بار خورد زخم طپانچه چشید. 
بدر چاچی (از آندراج). 
گوشر. زگ ش ] ((خ) ۲ (سن...) بنیان‌گذار و 
رئیس کشیش‌های قانون اوری لوز" 
(۱۱۴۰-۱۰۶۰م.). جشن نهم اوریل مربوط 
به اوست. 
گوش‌زس. [ر /رٍ] (نف مرکب) که به 
گوش رسد. (آواز و صدا) که شنیده شود. که 
فاصله چندان بود که آوا شنیده شود: آواز او 
گوش‌رس نبود. 
گوشزد. (ز] (ن‌مف مرکب) کنایه از سخنی 
و حرفی بود که یک بار دیگر شنیده شده باشد 
و نیز سخنی باشد که به شخصی بگویند تا 
وقتی از اوقات دیگر به کار آن شخص یا 
دیگری آید. (برهان). سخنی که یک بار شنیده 
باشند بلکه بمعنی مطلق شنیده‌شده و سموع 
است. (آنندراج). سخنی که یک بار به گوش 
رسیده باشد. (انجمن آرا). به گوش خوردن و 
یک بار شنیده شدن. (فرهنگ نظام). 
گوشزد ساختن؛ گوشرد کردن. شنواندن: 
ناله‌ای تا به نهان گوشرد گل سازد 
پر بلبل شود ار ريشة گل ت عجب. 
واله هروی (از آتدرا اج). 
- گوشزد شدن؛ گفته شدن به کسی. به سمع 


گوشک. 
رمیدن؛ 
شب ناله من گوشزد مرغ چمن شد 
بیچاره گرفتار گرفتاری من شد. 

باقر کاشی (از آنندر اج). 

- گوشزد گردیدن؛ گوشزد شدن. شنیده شدن: 
برهم‌خوردگی جماعت قزلباش شايع و 
گوشزد خاص و عام گردید. (مجمل اتواریخ 
گلتانه). 

گوشزد کردن. (ز ک د] (مص مرکب) به 
سمع رسانیدن. شنوانیدن. ||کمی فهمانیدن. 
اشاره به امری کردن. تا حدی گفتن چیزی به 
کسی. (ی-ادداشت مولف). |[تذکر دادن. 
خاطرنشان کردن. گوشزد ساختن. با یاد 
آوردن. 

گوشزده. [ر د / د] (ن‌مف مرکب) کنایه از 
سخنی بود که یک بار به گوش رسیده باشد. 
(انجمن آرا). گوشزد. رجوع به گوشزد شود. 

گوش سنب. [ئب ] ([ مرکب) همزارپا. 
(ذخیرهة خوارزمشاهی). 

گوش‌شنودی. [ش ] (حامص مرکب) 
شمعه. مقابل چشم‌دیدی. رئاء. (بادداشت 
مولف). 

گوش‌شور. ([ مرکب) رجوع به گوش‌شوی 
شود. 

گوش‌شوی. (| مرکب) و در تداول عامه 
گوش‌شور. آلتی که بدان گوش شویند. آلسی 
طببان متخصص گوش را محض شستن 
گوش‌شوید. که به شستن گوش پردازد. 

گوش فیل. [ش ](ترکیب اضافی, (مرکب) 
گیاهی که نام علمی آن آروم کولوکازیا و یا 
آروم اسکولنتا " است و آن رابه عربی 
قلقاس‌الفیل و به فارسی قلقاس و گوش فیل 
می‌گویند. (از واژه‌تامةٌ گیاهی دکتر اسماعیل 
زاهدی ص۳۱ |[قمی از حلویات. قسمی 
شیرینی از آرد و تخم و مرغ و قند سوده. 
(یادداشت مولف). 

کوش فیلیی. (!مرکب) قسمی گل 

کوش قلم. (ش ق [] (! سرکب) تنها و 
جریده. و این همان است که به اسب و قمچی 
شهرت دارد. دم قلم. (آنندراج). 

گوشکت. [ش ] ([ مصفر) (مرکب از: گوش + _ 


۱ -چنین است. و ظ: نیارد یا نداند. 
۲- در دیران حافظ: هرش. متن تصحیح 
مرحرم دهخدا است. ولی باید گفت هرش هم 
درست است. مولانا گوید: 
سوی قصه گفتش می‌داد گوش 
سوی بض و جتنش می‌داشت هوش. 
Gaucher, Saint.‏ - 3 
Aureil (Limousin).‏ - 4 
Arum colocasia. A. esculenla.‏ - 5 
Phylocactus.‏ - 6 


گوشک. 
ک پسوند تصفیر و شباهت) (حاشیۂ برهان 
اطم چ ممین). گوش خرد. موش کوچک. 
تصغیر گوش باشد که به عربی اذن خوانند. 
|| دو گوشت‌پاره‌ای را گویند که بر سر حلقوم 
ادمی که مجرای طعام است می‌باشد و ان را 
به عربی لوزتان خوانند. (برهان) (آنندراج). 
ملازه که از کام فرود آمده باشد. (رشیدی). و 
در فرهنگ دو گوشت‌پاره مانند دو بادام که 
درون دهن بر سر حلقوم می‌باشد و به تازی 
لوزتان خوانند. (رشیدی). ||و صاحب ملازه 
را نیز گویند و او راکام فرود آمده هم 
می‌گویند. (برهان) (آتندراج). |اگوشه اندام 
زن. (رشیدی). 
گوسکت. گ و ) () در تداول مردم جندق» 
ته شاخة درخت خرما بعد از بریدن شاخه. 
(فرهنگ نظام). 
گو شکاو. ([ مرکب) گوش‌پاک‌کن. 
(یادداشت مولف). آلت کاویدن گوش. ||(نف 
مرکب) که گوش کاود. آنکه گوش کاود. 
گوش کردن . اک د] (سص مرکب) 
شنیدن. (برهان) (ناظم الاطیاء) (غیاث). 
استماع. نیوشیدن. گوش دادن. اصفاء. 
شنودن. گوش قرا دادن 
شنیدی همه جنگ مازندران 
کنون‌گوش کن رزم هاماوران. فردوسی. 
از حجت ا گرگگ نخواهی که بمانی 
در پیش خداوند سوی حجت کن گوش. 
تاصرخسرو. 
جهاندیده پیران بیدارهوش 
چو گفتار گوینده کردند گوش. 
چو خرو گوش کرد این بیت چالا ک 
ز حالت کرد حالی جامه راچاک. نظامی, 
چو شیرین گوش کرد آن پند چون نوش 
نهاد آن پند را چون حلقه در گوش. نظامی. 
اين سخن پایان ندارد گشت دير 
گوش‌کن توقصه خرگوش وشیر. مولوی. 
پام اهل دل است اين خبر که سعدی داد 
نه هر که گوش کند معنی سخن داند". 
سعدی (طیبات). 
ز مرغ صبح ندانم که سوسن آزاد 
چه گوش کرد که با ده زبان خموش آمد ". 
حافظ (دیوان ص۱۱۹). 
|[پذیرفتن. کار بستن: بنی‌اسرائیل را پند 
می‌داد نمی‌پذیرفتند و سخن وی راگوش 
نمی‌کردند. (قصص الانبیاء). 
ز راه دوستی این پند نيوش 
که‌رستی گر کنی این پند راگوش 


ناصر. حر و 


نظامی, 


معنی الترک راحت گوش کن 
بعد از ان جام بلا را توش کن. 
مولوی. 


جان گوش کن 


پند او را از دل و 


ن رآ هوش کن. 
۲ مولوی. 
نیک‌اختران نصیحت سعدی کنند گوش 
گربشنوی سق بری از سعداختران. 
سعدی (صاحبیه). 
گشایشت بود ار پند بنده گوش کنی 
که‌هر که پند شنید و سخن جهان بگشاد. 
سعدی. 
هش‌دار که گر وسوسة عقل کنی گوش 
ادم‌صفت از روضه رضوان به در ايي. 
حافظ (دیوان ص ۳۵۲). 
پیران سخن ز تجربه گویند گفتمت 
هان ای پسر که پیر شوی پند گوش کن. 
حافظ (دیوان ص ۲۷۵). 
نصحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند 
جوانان سعادتمند پند پر دانا را, 
حافظ.(دیوان ص ۲). 
با پرده‌های گوش خود از هوش رفهایم 
پندی که داده‌اند به ما گوش کرده‌ايم. 
صائب (از آنندراج). 


هوش را جان باز و جا 


- امثال: 

به در می‌گویم دیوار تو گوش کن؛ روی سخن 
به ظاهر با یکی و در باطن با دیگری است. 
||منتظر بودن. اميد داشتن: 


به چنگ آر و با دیگران نوش کن 
نه بر فضلة دیگران گوش کن. ۳ 

سعدی (بوستان). 
|انگاء داشتن. (برهان) (ناظم الاطیاء). حفظ 
کردن و به مجاز تقلید کردن؛ 
کلاغی تک کبک راگوش کرد 
تک خویشتن را فراموش کرد. نظامی. 


گو شکش.(ک / کب ] (نف مرکب) کشند؛ 
گوش. که گوش را کشد و پیچاند. متوجه 
ساختن صاحب گوش را یا بدنبال خود 
کشاندن خداوند گوض راء 
مر شما را سرکه داد از کوزه‌اش 
تا باشد عشق اوتان گوش‌کش. 

گو شکشان. اک / کب ] (نف سرکب. ق 
مرکب) در حال کشیدن گوش. مجازاً آرام و 
مطیع و خالی از سرکشی و امتناع : 
جان گوش‌کشان آمد " دل سوی خوشان آمد ۵ 
زیرا که بهار آمد رفت * آن دی دیوانه. 

مولوی. 
||( مس رکب) جمم گوش‌کش. رجوع به 
ا 
کوبندء گوشت. ||( مه در ۳4 ا 
آلتی چوبین و فلزین که کوفتن 
آبگوشت را یکار است. رجوع به گوشت 
شود. 

گوشکی. [ش] (ص نسبی, ق مرکب) 
منوب به گوشک. در اصطلاح حرف در 


گوشگین. ۱۹۳۹۷ 


گوش‌گفتن و این ! کثر محاورة توران است. 
(چراغ هدایت». رجوع به درگوشی و 
زیرگوشی و بیخ‌گوشی ذیل ترکیبات گوش 


شود. 
گوشکیی بالا. [ش] ((خ) دی است از 
دهتان دره‌صیدی بخش اشترنیان شهرستان 
بروجرد. واقع در ۱۶هزارگزی شمال خاوری 
اشترنیان, کنار راه مالرو گل‌زرد به اشترنیان. 
جلگه و سردسیر و سک آن ۶ تن است. 
آب آن از قات و چشمه تام میشود. 
محصول آن غلات و شقل اهالی زراعت و راه 
آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 


ج ۶. 
گوشکی پائین. [ش] ((خ) دهی است از 
دهستان دره‌صیدی بخش اشترنیان شهرستان 
بروجرد. واقع در ۱۶هزارگزی شمال خاوری 
اشترنیان, کار راه مالرو گل‌زرد به اشترنیان. 
جلگه و سردسیر و سکه آن ۸۱۳ تن است. 
آب آن از قنات و چشمه و محصول آن غلات 
و شفل اهالی زراعت و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گوشگکت. (ش گ ] (| مصفر) مصفر گوشه. 
گوشذ‌خرد: 

وقت آن است که بنشینم در گوشگکی 

تا بی‌اندوه به پایان برم این عمر مگر. فرخی. 
گو شگل. اگ ] (!مرکب) ۲ نوعی از صدف 
از طایفةٌ حیوانات ناعمه يا عدیم‌الققار ^ 
(یادداشت مولف). |[نفخ غد؛ زیرگوش, تکاف 
و آن آماس تکف یعنی غده‌های خرد که در بن 
زنخ میان نرمی گوش و پس گوش است باشد. 
(یادداشت مۇلف). 
گو شگلو. (گ] (! مرکب) جانور بحری 
است جهت مهره زدن به كار ایند. 
گو شگیر. (نف مرکب) بمجاز آزاردهنده. 
اذیت‌کننده؛ 

چو من بلبلی را بود نا گزیر 

از این گوش‌گیران شوم گوشه گیر. نظامی. 
گوشگین. ((خ) دهی است از دهتان امجز 
بخش جبال بارز شهرستان جیرفت. واقع در 

5:8 ۰ گزی جنوب خاوری مسکون و 

۰ گزی جنوب راه مالرو مکون به 


۱-به معتی آول نز تواند بود. 
۲-به معنی اول نیز تواند بود. 
۳-رشیدی گوید: اما در اینجا کوش, به کاف 
تازی به معنی کوشش مناسب‌تر است. پاره‌ای 
نیز گوش کردن را در این بیت به معنی نگاه کردن 
آورده‌اند. 
۴-نل: آید. 
۶-نل: شد. 
Porcelaine, Coquille de Venus.‏ - 7 
Mollusques.‏ - 8 


۵-نل: آید. 


۵۸ گوش لاغر. 


کروک. کوهبتانی و سردسیر و سکن آن 
۰۰ تن و آب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و حبوب و لبنیات وشغل اهالى 
آن مالرو است. 
مزارع دو رودخانه و سی‌چناران جزء این ده 
است. سا کین از طایفة امجزی ححد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
کوش لاغو. (غ] ((خ) دی انت از 
دهتان صالح اباد بخش جنت‌اباد شهرستان 
مشهد واقع در ۱۲هزارگزی شمال باختری 
صالحاباد. سر راه شوسة عمومی مشهد به 
صالح‌آباد. جلگه و معتدل و سکنة آن ۳۵۷ تن 
است. اب أن از قات تامین میشود. محصول 
آن غلات و پنبه و شغل اهالی زراعت و 
مالداری و راه آن اتو مل زو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج .)٩‏ 
گوشلان. (اخ) دهسسی است از دهستان 
چهاربلوک بخش سیمیهه‌رود شهرستان 
همدان. واقع در ۱۵۰۰۰ گزی‌جنوب باختری 
بهار و ۶۰۰۰ گزی جنوب شوسة همدان به 
کرمانشاه. کوهتانی و سردسیر و دارای 
۰ تن سکنه و از رودضانه 
صیدرقاضی‌خان و محصول آن غلات و 
توتون و لبنیات و قلستان و شنل امالی 
زراعت وگله‌داری و صنایع دستی زنان 
جاجیم‌بافی و راه آن مالرو است. (از فرهتگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
گوش لب. [ل] (ص مرکب) آنکه خطش 
هنوز ندمیده باشد. (برهان) (آنتدراج). 
گوشلوندان. اش( وَ] ((خ) دهی است از 
دهستان حومة بخش مرکزی شهرستان فومن. 
واقع در ۲هزارگزی خاور فومن و ۶هزارگزی 
خاور شومة فومن به رشت. جلگه و معتدل. 
مرطوب مالاریایی و سکنة آ ن ۸۱۶ تن است. 
آب آن از ناخ زر و پسیش‌رودبار تأمین 
میشود. محصول آن برنج و توتون و سیگار و 
ابریشم و چای و شغل اهالی زراعت و راه آن 
مالرو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۲). 
گوشمال. (امص مرکب) گوش‌تاب. فشار 
که‌به گوش دهد تا درد کند. (یادداشت 
مؤلف). ||مجازاً تأدیب خصوصاً تأدیپ استاد 
مر شا گردرا که گوش وی بمالد تا سرخ شود. 
(ناظم الاطباء). تبه. سیاست: و آن گوشمالها 
مرا امروز سود خواهند داشت. (تاریخ بیهقی 
چ ادیب ص ۲۶). برتایان را آموزگار و مودب. 
گوشمال زمانه و حوادث است. (تاریخ 
بیهقی). 
صولت عرز را جلالت تو 
گوشمال زمانة دون باد. 
مسعودسعد (دیوان ص ۵۴۰). 
هرکه پر درگاه پادشاهان بی‌جریمه جفا دیده 


ژراعت و گله‌داری و راه 


آب آن 


باشد... یا در گوشمال با ایشان [یاران] ' 


ر شریک بوده... ( کلیله و دمنه), 
هرکه در خدمت ندارد پیش تو قامت چو چنگ 


یابد از دست زمانه همچو بربط گوشمال . 

عبدالواسم جبلی. 
از عتاب و گوشمال شاه منصف زهره نت 
باربد را فی‌المثل مالیدن کوش رباب. 

سوزنی. 

پیریش چنگ‌پشت کرد و ضیف 
چون یریشم ز گوشمال رباب". سوزنی, 
حکایت کرد کاختر در وبال است 
ملک رابا تو تصد گوشمال است. ‏ نظامی, 
چو بربط هر که او شادی‌پذیر است 
ز درد گوشمالش "نا گزیراست. نظامی. 
چو خون در تن ز عادت بیش گردد 
سزای گوشمال نیش گردد. نظامی. 
نه هرکس سزاوار پاشد به مال 
یکی مال خواهد دگر گوشمال. 

سعدی (بوستان). 
نکونام را جاه و تشریف و مال 
بیفزود و ی ۲ 

سعدی (بوستان). 


خلیفه... با ما چون کمان ناراست است اگر 
خداوند جاوید مدد دهد او را به گوشمال چون 
تیر راست گردانم. (جامع التواریخ رشیدی). 
- گوشمال نمودن؛ نمودن که آهنگ آزار و 
ایذا دارد. نمودن که قصد سیاست و تنبیه دارد. 
گوشمال دادن: 

چونان بنمای گوشمالش 

تا باز رهد از او وبالش. 

گر تو در این راه خا ک‌راه نگردی 

خاک ترا زود گوشمال نماید. عطار. 
رجوع به گوشمال دادن و گوشمال کردن شود. 
گوشمال خوردن. (خوز / خر 5] 
(مص مرکب) سیاست دیدن. تنبیه شدن. 
مالیده شدن گوش. آزاردن و تنبیه شدن را و 
در فرمان آمدن: 


گرپند به گوش در نکردم 


از زخم تو گوشمال خوردم. نظامی. 
هرکه به گفتار نصیحت‌کنان 
گوش ندارد بخورد گوشمال. سعدی. 
سعدیا گر در برش خواهی چو چنگ ۱ 
گوشمالت خورد باید چون ریاب. سعدی. 
چو آهنگ بربط بود مستقیم 
کی‌از دست مطرب خورد گوشمال. 
سعدی ( گلستان). 
گوشمال دادن. [د] (سص مرکب) 


سیاست کردن. ته کردن. گوشمال نمودن. 

تأذین. تعریگ, عرک: 

زان سخن‌ها که بدو طبع ترا میل و هواست 

گوشمالش ده از انگشت بدان سان که سزاست. 
منوچهری (دیوان چ ۲ ص ۱۹۵). 


گوشمالی. 


رفتم پس دنیا بی ولیکن 
اقلا ک‌بر ان داد گوشمالم. ناصر خسرو. 
و هرکه ظلم کردی بر رعیت. گوشمال دادی. 
(تاریخ بخارای نرشخی ص ٩‏ ۱۰). 
چنانت دهم گوشمال نفس 
که‌نا گفتتی را نگویی به کس. نظامی. 
بباید خواند و پرسیدن ز حالش 
بدین معتی بدادن گوشمالش. نظامی. 
چو بیند عجب‌کاربی در خیال 
به تأدیب چشمش دهد گوشمال. نظامی. 
به چشم رحم به رویم نظر همی نکند 
به دست جور و جفا گوشمال داده بسی. 
سعدی (بدایع). 

چو باری بگفتند و نشنید پند 
بده گوشمالش به زندان و بند. 

سعدی (بوستان). 
برادرانش را پخواند و گوشمالی بواجب داد. 
سعدی ( گلستان). 
زبان راگوشمال خامشی ده 
که‌هست از هرچه گویی خامشی به. جامی. 
در گوش قدردانی من حلقة زر است 
هرکس که گوش به جامی دهد مرا. . صائب. 


اادر اصطلاح موسيقي‌دانان. گوشمال دادن 
الات موسیقی و به عبارت بهتر دوات‌الاوتار 
یا سازهای زهی عبارت از کوک کردن و په 
لرزه و ارتعاش درآوردن تارها است. 
گوشمال دیدن. [دی د] (مص مرکب) 
گوشمال‌خوردن و تأدیب شدن؛ 

من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب 
گوشمالی دیدم از هجران که اينم پند بس. 

حافظ. 

رجوع به گوشمال خوردن شود. 

مجازات؛ 


۱ - اب ین شاهد موهم معتی اول کلمه نیز هست 
خاصه از جهت آنکه مجازاً در آلات مرسیقی 
(ذوات‌الاوتار) زخمه زدن بر تار و لرزاندن سیم 
وزه را نیز گوشمال و فعل آن را گرش مالیدن یا 
مالیدن گرش امطلاح کرده‌اند. رجوع به 
گرشمال دادن شود. 

۲ -اين شاهد موهم معنی اول کلمه نیز هت 
خاصه از جهت آنکه مجازا در الات موسیقی 
(ذوات‌الاوتار) زخمه زدن بر تار و لرزاندن سیم 
و زه را نیز گوشمال و فعل آن را گوش مالیدن یا 
مالیدن گرش اصطلاح کرده‌اند. رجوع به 
گوشمال دادن شرد. 

۴ این شاهد موهم معنی اول کلمه نیز همست 
خاصه از جهت آنکه مجازاً در الات موسقی 
(ذوات‌الاوتار) زخمه زدن بر تار و لرزاندن سیم 
و زه را نیز گوشمال و فعل آن را گوش مالیدن یا 
مالیدن گرش اصطلاح کرده‌اند. رجرع به 
گوشمال دادن شود. 

۴-رجوع به معنی دوم گرشمال دادن شود. 


گوش‌ماهی. 
از حلقه او به گوشمالی 
گوش ادبم مياد خالی. 
رجوع به گوشمال شود. 
-گوشمالی دادن؛ گوشمال دادن. 
رجوع به گوشمال دادن شود. 
||در اصطلاح موسیقی کوک کردن و به 
ارتعاش دراوردن سیم يا زه ذوات‌الاوتار با 
سازهای زهی: 
مالثی بایست مارا زان که بربط را همی 
گوشمالی شرط باشد تا درآید در نوا. 


نظامی. 


سنایی. 

گوش ماهی. (!مرکب) صدف را می‌گویند 
و آن غلاف مروارید است. (برهان). نوعی 
است از صدف که به گوش ماهی ماند. 
(رشیدی). گوش دربا. (آنندراج). خرج. 
سوت اسان ديل یی ار 
صدف. (بحر الجواهر). ینقاف, نوعی گوش 
ماهی. (از المنجد). ودع. وَدَع. (بحرالجواهر): 
مرا یک گوش‌ماهی بی کند جای 
دهان مار چون سازم نشیمن. 

من و گوش کهتر از گوش‌ماهی 
که‌گیتی چو دریا مشوش فاده است. 

خاقانی. 


خاقانی. 


چنان تنگی در او از جوش ماهی 
که‌نبود جای در در گوش‌ماهی. 
سلیم (از آنتدرا اج), 
شد از موج آن بیکران بحر قیر 
پر از گوش‌ماهی هزار آبگیر. ِ 
ملاعبدلله هاتفی (از آنندراج). 
||پاله که از صدف سازند. (برهان). پيالة 
صدفی. (رشدی). پال شراب از صدف. (از 
مجموعه مترادفات ص ۰)۸۲ 
یک گوش‌ماهی از همه کس بیش ده مرا 
تا بحر سته جیف سودابرافکد. خاقاتی. 
یک گوش‌ماهیی بده از می که حاضرند 
دریا کشانره‌زده عطشان صبحگاه. خاقانی. 
باده به گوش‌ماهیی بیش مده که در جهان 
هیچ نهنگ بحرکش نت سزای صبحدم. 
خاتانی. 
گوش موش. [ش] (ترکیب اضافی, [ 
مرکب)! گیاهی است که آن را مرزنگوش 
خواند و آن خوشبوی می‌باشد و برگ آن به 
گوش موش می‌ماند و به عربی آذان‌الفار 
خوانند. (برهان). گیاهی است که آن را 
مرزنگوش خوانند و سرزموش است و 
مسرزنجوش معرب آن است و عرب آن را 
آذان‌الفار می‌گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). 
ریحان داود. (واژهء‌نامهٌ گیاهی). مرزنگوش. 
مرزنجوش. مردقوش. رجوع به مرزنگوش و 
حاشية برهان قاطع ج معین ذیل مردقوش و 
مرزه گوش و مرزنگوش و واژ‌نامة گیاهی 
دکتر اسماعیل زاهدی ص۱۱۶ و ص ۱۲۹ 


شود. ||یک گونه گل که نام علمی آن پاریتاریا 
کرتپکا" و نام عربی آن حشيدةالرمل و 
حشیتالز جاج می‌باشد. (واژه‌ نامه گیاهی 
دکتر اسماعیل زاهدی ص ۱۳۲): 

گوشنسپ. [ن] ((خ) رجوع به گشنسب و 
آذر کیت شود. 

گوشنق. [ش ن ] (اخ) گوشانه. دهی است از 
دهتان هرپس بخش مرکزی شهرستان 
سراب. واقع در ۱۰هزارگزی چنوب سراب و 
هزارگزی شونة سراب به اردبیل. جلگه و 
معتدل و چدیدالاحدات است. آب آن از نهر و 
چاه و محصول آن غلات و حبوبات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

کوش نواز. (ن ](نف مرکب) نوازند؛ گوش. 
که‌گوش را نوازش دهد (صوت و آواز), 
رجوع به همین ترکیب ذیل گوش شود. 

گوش نوازی. [ن] (حامص مرکب) عمل 
گوش‌نواز. حالت گوش‌نواز (آواز). رجوع به 
همین ترکیب ذیل گوش شود. 

گو شوار. [گوش] (! مرکب) مرکب از: گوش 
+ وار. به معنی آنچه گوش مرد و حمل 
میکند و مراد زیوری است سمه یا زرینه و 
یا بلورینه یا از خلزات دیگر گاه مرصع و یا از 
جنس سنگهای قیمتی که در گوش آویزند. 
زیوری که در گوش آویزند و آن را به تازی 
قرط خواند و ستاره و برق از تهات او 
است. (آنندراج). حلقۀ گوش. (ناظم الاطباء). 
گوشوارد 
به یک گردش به شاهتشاهی آرد 
دهد دیهیم و طوق و گوشوارا, 
چون گل سرخ از میان پیلغوش 
یا چو زرین گوشوار از خوب گوش. 


رودکی. 


رودکی. 
همه دین‌پذیر و همه هوشیار 


همه ازدر یاره و گوشوار. دقیقی. 
گهرکرد بار پیشش ثار 
ابا چتر و با پیل و با گوشوار. 
همه طوقداران با گوشوار 
سراپرده آراسته شاهوار. 
یکی طوق زرین زبرجدنگار 
چهل یاره و سی و شش گوشوار. فردوسی. 
هم از طوق و هم تخت و هم گوشوار 

همان تاج زرین زبرجدنگار. فردوسی. 
همان گوشوار سیاووش رد 
کزویادگار است ما را خرد. 
که‌گر شاه پذیر د این دین راست 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


دو عالم به شادی و شاهی وراست 
همان تاج یابد همان گوشوار 
همه‌ساله با بوی و رنگ و نگار. 
فردوسی, 
تا گوش خویرویان با گوشوار باشد 


گوشوار. ۱۹۳۹۹ 
تا جنگ و تا تعصب با ذوالفقار باشد. 
منوچهری. 
این چو زرین چشم بر وی بسته سیمین چشم‌یند 
وآن چو سیمین گوش, اندر گوش زرین گوشوار. 


ملوچهری. 

چو پیریت سیمین کند گوشوار 
از آن پس تو جز گوش رفن مدار. لدی. 
با هر یکی افسر شاهوار 
هم از گونه گون‌طوق با گوشوار. اسدی. 
گاهی عروس‌وار به پیش آید 
با گوشوار و یاره و با افسر, ناصر خسرو. 
بیچاره مشک بید شده عریان 
با گوشوار و قرطة دیبا شد. ناصرخرو. 
بی‌زیب و زینت است هر آن گوش و گردنی 
کونیست زیر طوق من و گوشوار من. 

ناصرخسرو. 


گرچه پیوسته‌ست بس دور است جان از کالبد 
گرچه نزدیک است ہس دور است گوش از گوشوار. 
سنایی. 
گفتم رسد به گوش تو پندم چو گوشوار 
آری رسد ولیکن چون حلقه بر در است. 
سیدحسن غزنوی. 
مرد کشد رنج آز از جهت آرزو 
طفل برد درد گوش از قبل گوشوار. خاقانی. 
بودم بطبع سنقر حلقه‌بگوش او 
| کون ز شکر گوش مرا گوشوار کرد. 
خاقانی. 
در گوش گوشوار سما کند عراق 
بر دوش طیلسان اطعا برافکند. 
ا گر چه گوشوارت نفز و زپاست 
از آن زباترست و نفزتر گوش. 
پیش مژمن کی بود این قصه خوار 
قدر عشق گوش عشق گوشوار. 
انگشت خوبروی و بنا گوش دلفریب 
بی گوشوار و خاتم فیروزه شاهد است. 
سعدی ( گلستان). 
گوشوار بودن سخن؛ چون گوشوار در 
گوش‌جای گرفتن گفتار: 
همان پند تو یادگار مشت 
سخنهای تو گوشوار مشست. 
-گوشوار فلک؛ ماه نو. (آنتدراج): 
دیدم اندر سواد طرة شب 
گوشوارفلک زگوشة بام. 
انوری (دیران ج مدرس رضوی ج1 ص ۳۱۵). 


خاقانی. 


مولوی. 


فردوسی. 


Majoarana ۳۵۲۱۵55‏ - 1 
(واژه‌نامهٌ گاهی ص ۱۱۶). 
Origanum 2‏ 
(واژه‌نامة گیاهی ص ۱۲4). 
۵ ۴۵۲۱6۱۵۲۵ - 2 
( گیاه‌شناسی گل گلاب ص 41۶۹ (واژه‌نامة 
گیاهی دکر زاهدی ص ۱۳۲). 


۰ گوشوارک. 


|ازیوری گوش پرندگان را: 
نگ و یوز و بارش ده و دوهزار 
که‌با زنگ و زژند و با گوشوار. 
||علامتی بندگی راء 

بگفتند با نامور شهریار 

که‌ما بندگانيم با گوشوار. 
اگرشد فریدون چنین شهریار 
نه ما بندگانیم با گوشوار. 
مراهت پیوسته بیش از هزار 
پرستندگانند پا گوشوار. 


فردوسی. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 
- از گوشوار کسی چیزی آویختن؛ فرمان 
دادن به کسی. فرا گوش او سخن گفتن. 
دستوری وی را دادن 
نشتم کنون تا چه فرمان دهی 
چه آویزی از گوشوار رهی. ‏ فردوسی. 
- گوشوار کردن؛ گوشوار به گوش بستن. 
مجازا پذیرفتن, به کار یستن: 
هر بده‌ای که خاتم دولت یه نام اوست 
در گوش دل نصیحت او گوشوار کرد. 

سعدی. 
رجوع به گوشواره شود. 
- امال: 
گرچه پیوسته است بس دور است جان از کالید 
گرچه تزدیک است ہی دور است گوش از گوشرار. 
سنایی (از امثال و حکم ج ۳ ص ۱۲۸۶). 
گوش عزیز است گوشوارش هم عزیز است. 
(امثال و حکم ج ۲ ص ۱۳۳۳). 
مر خران را هیچ دیدی گوشوار 
گوش و هوش خر چه باشد سبزه‌زار, 
گوشوارکت. (گوش ز] ([ مصتر) مصغر 
گوشوار. گوشوار خرد. گوشوار کوچک. 
رجوع به گوشوار شود. ||در قاعدهٌ بعضی از 
برگهای دو صفحهٌ کوچک یا بزرگ وجود 
دارد که آن را گوشوارک مینامند . رجوع به 
واژه‌های مصوب فره‌گستان شود. ||دو پاره 
شت خرد که زیر گوش گوسفندان آويخته 
است. (یادداشت مولف). رعثاء. رعث. زنمة. 
(از منتهی الارب). رجوع به زنه و رعث و 
رعناء در همین لغت‌نامه شود. ||در اصطلاح 
بنایان لغاز و لغاز در اصطلاح بنائی آن است 
که بر دو جانب در ورودی عمارات دو ستون 
بنا کنند آنگاه برای زیبائی از دو طرف و یا 
فقط طرف خارجی هر ستون رانيم آجر 
عقب‌تر بنا نمایند. و از بن دیوار تاسر این 
حالت را ادامه دهند. |ااطاق یا بالاخانه‌ای که 
در گوشة تالار واقع باشد. (ناظم الاطباء). 

گوشوازکت. زگ وش ر] ([ مسرکب) 
گوشوارک درختچه‌ای است از تن 
«آوونیموس» که در اغلب جنگلهای شمال و 
ارسباران موجود است و چهار گونة آن را در 
ایران نام پرده‌انند: ۱- اوونیموس ارو پا : 
دارای چوبی است سخت و فشره و زغال آن 


در نقاشي به کار می‌رود. ۲- آوونیموس 
لاتيفولا". آن را در شیرگاه گوشوارک. ۰ در 
نور سیاتوسکاء در طوالش سردار و در کتول 
الی (ال اسبی) می‌خواند. ۳- اوونیموس 
ولوتینا, این گونه را در کلاردشت سفدال, 
در زیارت سیاه‌شن, در نور گوشوارک و در 
کتول‌گوش حلقه علف می‌خوانند. ۴- 
اوونیموس وروکوزاگ این گونه در ارسیاران 
دیده شده است. (جنگل‌شناسی کریم ساعی 
ص ۲۷۶). رجوع به واژه‌ن امه گیاهی دکتر 
اسماعیل زاهدی ص ۸۳ شود. 
گوشوازه. آگسوش ر /ر](إمركب) 
گوشوار.نام زیوری که در گوش کنند. 
(غیات). زیوری که در گوش آویزند و آن را به 
تازی قرط خوانند و ستاره و برق از تشبیهات 
او است. (آنندراج). گوشوار. (شعوری ج۲ 
ورق ۲۲۷). داچک. (برهان قاطع)۔ حادور. 
خربتصیص. خلد. (منتهی الارب). حَلدة. 
(منتهی الارب) از الستجد). رَعتَة و رَعَكَة, 
.(منتهی الارب). قرط. 
(دهار). معقب. ۳1 نطقة. (متهى الارب). 
بعضی از انواع گوشواره به اصطلاح زرگران 
بدین قرار است: خوشه‌انگوری, زنگی, 
سیب‌گلابی, گویی» آویز سبزء تخته‌ای, خوشه 
مروارید. چان یاقوتی» جناغی. پیاله‌ای» 
هشت‌چنگ, دورچنگ, لوزی. مهری. ماری, 
بازوپیج. دو نگیته, سه تگینه و گویی ملیله 
(فرهنگ نظام). پیشییان را عادت بر این بود 
که‌گوشواره در گوشهای خود بیاویزند باید 
دانست که این عادت انحصار به زنها نداشت و 
گوشواره و سایر زیتها در نزد اسماعیلیان 
بار بود. (قاموس کتاب مقدس]؛ 
باشد ستاره در شب تاریک رهنماً 
شد زیر زلف رهزن من گوشواره‌اش 
صائب (از آنندراج). 
قریان آن بنا گوش‌و آن برق گوشواره 
با هم چه خوش نماید این صبح و آن ستاره. 
کلیم (از آندرا اج). 
- گوشواره فلک؛ ماه و. (یرهان) (رشیدی) 
(مجموعة مترادفات ص۳۷۳). رجوع به 
گوشوار فلک در ذیل گوشوار شود. 
= امثال: 
گوش باشد گوشواره بسیار است. (امثال و 
حکم ج ۳ ص ۱۳۳۱). 
گوشواره عزیز است گوش عزیزتر است. 
(امثال و حکم ج ۳ ص ۱۳۳۳). 
اابه امطلاح اهل دفتر, وسط عرض ورق 
دفتر است که عقد ميزان انجا تویسند. 
(غیات). به اصطلاح میرزایان دفتر وط 
عرض فرد دفتر که عقد میزان در أن نویسند. 
(فرهتگ نظام). به اصطلاح سیاق. آنجای از 
وسط فرد که عقد میزان در انجا تویسند. 


گوشور. 

|| خلاصة حساب. ||مجموع و حاصل. 
||مقدار زیاد. (ناظم الاطباء). |ابه اصطلاح 
شمرا مطلع که بعد مقطع آرند. (غیاش) (از 
آنندراج). پس گوشواره مطلع دوم باشد. 
(چراغ هدایت)* ۱ 

طغرا در آخر غزل آورد مطلعی 

کان‌گوشواره طرز سخن‌دانی منست. 

طفرا (از قرهنگ نظام). 

در این غزل چو به از گوشواره بیتی ست 

من از نیت طفراگهر تنم ۷ 

ملاطفر | (از ز آتدراج) (چراغ حدایت). 

| درچوب از تخت که تختها بر آن به میخها 
محکم کنند چنانکه گویند گوشوار؛ عرش. 
ادر اصطلاح بنائی بمعنی گوشوار است. 
رجوع به گوشوار شود. ||قمی گل زمینی. 
(یادداشت مولف). شاید همان گوشوارک 
باشد, رجوع به همین کلمه شود. ||مروارید 
بزرگی که در صدف جز ان یک نباشد. (ناظم 
الاطیاء). ||پارچة منقش و زردوزی که به 
طور زینت بر کار عمامه قرار می‌دهند. 
| آنکه گوش دختر را سوراخ می‌کند. 
|| خلوت. (تاظم الاطیاء). 
گوشواره. [گوش ز] ((خ) نام محلی در 
مازندران. (از مازندران و استراباد رابینو 
ص۱۳۸ بخش انگ لی و ترجمة آن 
ص ۱۹۵). 
گوشواره گیر. (گوش د / ر ] (نف مرکب) 
که گوشواره گیرد. که لسی گوشواره کند. که 
گوشواره‌در دست گیرد. که گوشواره ستاند. 
گوشواره گیری. (گرشز /رٍ ](حامص 
مرکب) عمل گوشواره گر 

گل‌باقت ستبرق حریری 

شد باد به گوشواره گیری. نظامی. 
گوشور. (گوش ](ص مرکب) صاحب 
گوش.دارای گوش. که گوش دارد. (سولف). 
|اسامع. (مولف). 

- امتال: 

گوشوریک بار ختدد کر دو یار. (امشال و حکم 
ج ٣‏ ص ۱۳۳۳). 

||دارای وش بزرگ. (ولف). اذون. آنکه 
گوش‌برجته دارد چون ن آدمی و آهو و تور 
خلاف صموخ که گوش خفته است مانند مرغ 
و ماهی. (یادداشت مولف). گلیم‌گوش. ولف 
در قهرست لفات شاهنامه این کلمه را لقب 
گوش‌بتر نیز دانسته است اما در شعر شاهد 


1 - Slipule. 2 - ۰ 
3 - ۴, ۰ 
4 - ۶ ۰ 5 - E. Velulina. 


۰ ۶۰ - 6 
۷-نل: گهرنار شوم. 


گوشورون. 

وی به همان معنی بزرگ‌گوش است: 

پدید آمد از دور مردی سترگ 

پر از موی و با گوشهای بزرگ 

تش زیر موی آندرون همچو نیل 

دو گوشش به پهنای دو گوش پیل... 

سکندر نگه کرد زو خیره ماند 

برو بر همی نام یزدان بخواند 

چه مردی بدو گفت و نام تو چیست 

ز دریا چه یابی وکام تو چیست 

بدو گفت شاها مرا یاب و مام 

همی گوش بستر تهادند نام... 

سکندر بدان گوشور گفت رو 

بیاور کی تا چه ينم تو 

بشد گوش‌بتر هم اندر زمان 

از ان شارسان برد مردم دمان. 

فسردوسی (شاهامة چ بسروخیم ج۷ 
صص ۱۹۰۶-۷). 

رجوع به گلیم‌گوش و گوش‌بستر شود. 
گوشورون. |گوش و] ((خ) فرشته‌ای که 
پرستاری جانوران سودمند با اوست. این 
کلمه از اوستایی گئوش اورون " گرفته شده 
است. (از فرهنگ ایران باستان ج۱ ص ۳۲۳). 
رجوع به گئوش‌آورون شود. 
گوشوزی. (گوشوّ](حامص مرکب) عمل 
گوشور.صفت گوشور. رجوع به گوشور شود. 
گوشوله. زگ /گو ل /ل) (( سرکب) در 
تداول مردم گناباد خراسان پارگین حمام است 
و ظاهرا مرکب از « گو»به معنی گودال و 
«شوله» است و برهان قاطع شوله را بمعنی 


جایی که پلیدیها در آن افکند و خا کروبه و 


خلاشه در آن ریزند آورده است. 
گوشه. زش / ش] () کنار. (ناظم الاطباء). 
کران. کرانه. طرف. جائب. مقابل میان و 
وسط. جيزة. خصم. بقط. شٌفا. عروض. کلتة. 
نذة. (متهی الارب): 

یکی باغ پیش اندر آمد فراخ 

برآورده از گوشة باغ کاخ. فردوسی. 
چون کشتی پر آتش و گرد اندر آب نیل 


بیرون زد آفتاب سر از گوشة جهن. 


عجدی. 
کیانی نشستنگهی دلپذیر 
گزیدندبر گوشۂ آبگیر. اسدی. 


چون مان سرای برسیدم یافتم افشین را بر 
گوش؛‌صدر نشسته. (تاریخ بیهقی). 

ز گوشه منظر او بنگریدم 

بزیر خویش دیدم چرخ گردان. ناصرخرو. 
شاه تخم را به باغبان داد و گفت در گوشه‌ای 
بکار. (نوروزنامه). زاغ زنی را دید که پیرایه بر 
گوشفبام نهاده بود. ( کلیله و دمنه). 

دل یت کبوتر که چو برخاست نشیند 

از گوشغ بامی که پریدیم پریدیم. وحشی- 


ز گوشه به گوشه؛ از گوشه به گوشه. از کران 





تاکران. سر تاسرءٌ 
در فکند سرخ مل به رطل دو گوشه 
وی گید پان زگره ارف 
منوچهری. 
گوش؛ بالش؛ گوشه و کنار مند. (برهان). 
کنار؛ مند. (آندراج). كنار مسند. (ناظم 
الاطباء). 
- گوشة صحرا؛ طرف صحرا. به ناحیتی 
دوردست از صحرا: درویشی مجرد به گوشۀ 
صحرائی نشسته بود. سعدی ( گلستان). 
ااجای دوردست. مکانی دور از ازدحام. 
خلوت جای؛ 
آیم و چون گنج به گوشه‌ای بنشینم 
پوست به یک ره برون کنم ز ستغفار. 
فرخی. 
از این قوم که من سخن خواهم گفت یک دو 
تن زنده‌اند و در گوشه‌ای افتاده. (تاریخ 
بهفی). 
گوشه‌ای‌از خلق و کنجی از جهان 
بر همه گنج روان خواهم گزید. 
مردان جهان به گوشه‌ای زان رفتند 
کامروز مخنثان جهان بگرفتند. 
آدم از جهل تست در کوخه؟ 
از چنان خرمن این چنین خوشه. 
اوحدی (جام‌جم ص ۲۴۴). 
وقت است | گر چو سایه نشیند به گوشه‌ای 


خاقانی. 


عطار. 


زان کاقتاب بر سر دیوار دیدمش. 


ابن یمین (دیوان ص ۴۳۶). . 


- به گوشه بودن؛ برکنار بودن. دور بودن: 
و گر موبدی گفت آنوشه بدی 


ز هر بد به هر سو به گوشه بدی. فردوسی. 
- به گوشۀ چشم نگریستن؛ اندک التغات 
کردن.اندک توجه کردن: 

دعای گوشه‌تشینان بلا بگرداند 


چرابه گوشة چشمی به ما نمی‌نگری. حافظ. 
رجوع به همین ترکیب در ردیف خود شود. 
-گوشۀ ایرو بلند کردن؛ در مقام بی‌دماغی 
باشد. (انندراج): 
در محفلی که گوشة ابرو کند بلند 
گرم ز رشک وسمه بر ابرو زند حلال. 
سنجر کاشی (از انندراج), 
گوثه اپرو بلند شدن؛ در مسقام بی‌دماغی 
باشد. (آنندراج): 
کدام گوشه ابرو بلند شد یارب 
صائب (از آتدراج). 
- گوش ابروترش کردن؛ خشمگین شدن. 
(مجموعة مترادفات ص۴۲ : 
او کرده ترش گوش ابرو ز سر خشم 
من منتظرم آنکه چه دشنام برآید. 
ابوش‌کور (از مجموعه مترادفات ص ۱۴۲). 
- وش ابرو جنبانیدن؛ اشاره کردن به گوشة 


۱۹۰۱ 


گوشه. 
ایرو. (آنتدراج): 


| گربرق تجلی گوشه ابرو بجنباند 
که‌از راه کلیم‌الله سنگ طور بردارد. 

صائب (از آندراج). 
عطارد بشکند لوح تفاخر بر سر کیوان 
به تحمین خطش گر گوش ابرو بجنبانی. 
گوشة ابرو گره بستن؛ گوشهة ابرو ترش 
کردن. خشمگین شدن. (مجموعه مترادفات 
ص۲۴۲. 
-گوشذ ابرو نمودن؛ اخاره به گوشه ابرو 
کردن.(انندراج), 
گوشة انزوا؛ کنج خلوت. 
- گسوه باغی گرفتن؛ خلوت گرفتن. 
(انندراج). خلوت گزیدن. (ناظم الاطباء). 
گوشه‌نشینی و خلوت گزیدن. (برهان). رجوع 
به مجموع مترادقات ص ۲۰۵ شود. 
سگوشة بی‌کسی؛ کنج غربت. غریبی. 
رجوع به مجموعه مترادفات ص ۲۷۶ شود. 
کوش چشم؛ کنج چشم. ملق. مجازا 
کمترین‌نگاه. اندک توجه. غمزه: 


گوشه‌گرفتم ز خلق و فایده‌ای بست 

گوشه چشمت بلای گوشه‌نشین است. 
سعدی. 

کوش چشم به کی کردن؛ التفات کردن. 


(آنندراج). توجه کردن. به لطف نگریستن. 
آنانکه خا ک‌را به نظر کیمیا کنند 
آیا بود که گوشة چشمی په ما کند. 
حافظ (از انندراج). 
بحه‌ای از جهانیان بر دل تنگ من دری 
تا نکنم به هیچ کس گوشة چشم و خاطری. 
سعدی (بدایع). 
گوشة چیزی؛ سر چیزی و نوک چیزی. 
(ناظم الاطباء). قعبّل. (متهى الارب). آن 
سوی چیز که نوکدار است. چون گوشه ابرو و 
گوشةچشم و جز آن: 
نصرت از کوهة زینت نه فرودست و نه بر 
دولت از گوشۀ تاجت نه فرازست و نه باز. 
منوچهری. 
- گوشه خاطر؛ اندک میل باطنی: مگر گوشۀ 
خاطرش با جمال یکی از شا گردان سیلی 
داشت. (گلان). 
گوشة دهن؛ كنج دهن. (ناظم الاطباء). 
رجوع به شعوری ج۲ ص ۳۲۴ شود. 
گوشه عزلت؛ گوشه انزوا. خلوتگاه. 
وه کار؛ به اضافت و فک اضافت روی 


۵۰ - 1 
۲-نل:بست در ترشه. و در این صورت 


" شاهد گرشه یست. 


۲ گوشه. 


کار, مرادف چشمه کار. (آتندراج): 
بود پيشه‌ام ناله‌سازی مفید 
فغان چون کمان گوشة کار من. 
مفید پلخی (از بهارعجم). 
-گوشه کردن؛ کاره کردن. (ناظم الاطباء). 
کناره گیری‌کردن: 
تا نیرد خوابت ازو, گوشه کن 
اندکی از بهر عدم توشه کن. نظامی. 
-گوشه گرفتن؛ کناره گیری‌کردن. گوشه‌ای از 
خلق و جهان گزیدن: 
گوشه‌گرفتم ز خلق و فایده‌ای نیت 
گوشهة چشمت بلای گوشه‌نشین است. 
سعدی, 
|اکنج و زاریسه. (ناظم الاطباء). زاويه. 
(فرهتگتان): هر مثلٹ راسه گوشه است. 
(التفهیم), رجوع به زاویه شود. 
گوشه باز؛ زاوی منفرجه. (فرهنگستان). 
کوشه تند؛ زاوية حاده. (فرهنگستان). 
- چارگوشه؛ دارای چهار زاویه و ضلع. 
چهارگوشه. مربع (در سطوح): 
بدان چارگوشه خط اطلسی 
برانگخت اندازۂ هندسی. 
رجوع به چهارگوشه شود. 
|| (در احجام) چهار سوک. دارای چهار طرف. 
محدود به چهار سطح: اين صندوق چهار 
گوشه‌است: مکعبشکل است. 
¬ چهارگوشه؛ چارگوشه. دارای چهار زاویه. 
- دوگوشه؛ دارای دو زاویه و بعد. دو سوک. 
-- ||دارای دو لبه. (در ظرف و جای مایم): 
درفکتد سرخ مل به رطل دوگوشه 
روشن گردد جهان ز گوشه به گوشه. 
عنوچهری. 
یه گوشه(در سطوح)ه دارای سه زاویه. سه 
سوک. مثلت. 
- ||دارای سه طرف. محدود به سه سطح (در 
احجام). 
- ||دارای سه بعد (در ظروف و جای مایع). 
هم گوشه. هم سطح. دارای گوشۀ واحد. 
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مشترک. 

|اطرف. سو: 

ز کشته چو دریای خون شد زمین 

به هر گوشه‌ای مانده اسبی بزین. فردوسی. 

این بر این گوشه همی گوید: کای شاعر! گیر 

ون بر آن گوشه همی گوید: کای زائر! دار. 
فرخی (دیوان ج دبیرسیاقی ص ۱۰۰). 

بیوراسب که او را ضحا ک عراند از گوشه‌ای 


درآمد... (نوروزنامه). 


نظامی. 


هرکی در گوشه‌ای دم می‌زند 

لک چون عیسی دمی کم میزند. عطار. 
||قطعه. تاحیت. ولایت؛ 

ز گیتی یکی گوشه او را دهم 

سپاسی به دادن پرو برنهم. فردوسی. 


نامه‌ای نسوشت و از کشور او گوشه‌ای 
ر بسخواست که انجا ارام سازد. (مجمل 

التواريخ). 

- گوشة زمین؛ ناحیه‌ای از زمین. (از ناظم 

الاطباء). بخشی از زمین. 

|(اندکی از کاره‌ای. بخشی خرد. باریکه, لب 

و لیه. قسمتی اندک؛ 

نرم‌نرمک ز پس پرده به چا کر نگرید 

گفتی از میغ همی تیغ زند گوشه ماه. کائی. 

ويا چوگوشه دینار جعفری بمشل 

که‌کرده باشد صراف ازو به گاز جدا!. ‏ ؟ 

- ||مجازا به معنی فرزند: 

پدر که چون تو جگرگوشه از خدا می‌خواست 

خبر نداشت که دیگر چه فتنه می‌زاید. 

سعدی, 
گوشه چیزی شکتن؛ خم دادن گوشذ آن 


را چون کلاه و دستار و نقاب و فرد و ماد آن. 


(آنتدراج): 

کدام زهرهجبین گوش تقاب شکست 

که رعشه ساغر زرین آقتاب شکست. 
صائب (از آنندراج). 

نت در طالع دل بی‌حاصل ما را قبول 

کیت صائب گوشة این فرد باطل بشکند. 
صائب (از آتدراج), 

- ||جداکردن قسمتی از کنارۂ چیزی: گوشة 

بشقاب را شکت یعنی بخش کوچکی از لِه 

پشقاب را شکست و جداساخت. 


|احلقه. در قدیم پیرامون سفره حلقه‌ها یا 
مادگی داشته که بر آن رشته می‌گذرانیدند و 
چون جمع کردن سفره می‌خواستند آن رشته 
را می‌کشیدند حلقه‌ها بهم پیوسته و سغره 
فراهم می‌آمد. (یادداشت مولف)* 
نهادند یک خانه خوانهای ساج 
همه گوشه‌اش زر و پیکر ز عاج. فردوسی. 
حگوثذ زنجیر؛ حلقة زنجير. (آنندراج) 
(غیاث): 
نی همین مجنون تظربند است در دامان دشت 
عشق در هر گوشة زنجیر دارد شیرها. 
صاب (از انتدراج). 

خستگان از بس که می‌ریزند در زندان عشق 
هر زمان در گوشۀ زنجیر شیون می‌شود. 

محمدقلی‌بیک سلیم (از آتدراج). 
||دندانه‌ای در سر کمان که زه را به دور آن 
می‌پیچند. (ناظم الاطباء). دو سر کمان. 
نزدیک به دو انتهای کمان: 
ز پیکان پولاد و بر خدنگ 
کمان گوشه بر گوشه سودند تنگ. فردوسی. 
بر آهن ز چوب و سرو کرده کار 
کمان دسته و گوشه عاجین‌نگار. 
و چون بحقیقت نگاه کنی کمان سنه و دست 


اسدی. 


مردم است یکی دست بازکشد و پشت دست 


گوشه. 
بازخماند. سنه چون قبضه گاه» و بازو و 
ساعد دو ضانه» و دو دست. دو گوشه. 
(نوروزنامه). 
گوشه کمان؛ هر یک از دو قمت نزدیک 
به دو سر کمان, راغ. خم گوشه کمان. (مهذب 
الاسماء). رجل القوس؛ گوشد برگهتة زیرین ۲ 
کمان.یدالقوس؛ کوشة برگشتة کمان *, (منتهی 
الارب)؛ 
هر آن کمان که بجنباندش کس او بکشد 
چنانکه سر بهم آرند گوشه‌های کمان. 
عنصری. 
چو مالد به زه گوشه‌های کمان 
بمالد به کین گوش گشت زمان. 
||عروه. اصهذب‌الاسماء) (متهى الارب). 
دستة آوند. (ناظم الاطباء). دسته. دستاویز. 
مقبض. آذن. گوشواره: کوب؛ کوزه بی‌گوشه. 
(الامى فى الاسامی) (مهذب الاسماء). 
بوقال؛ کوز؛ بی‌گوشه. اسلق العود فى العروة؛ 
داخل کرد چوب را در گوشۀ کوزه و جز آن. 
مسمم؛ گوشة دلو و دستۀ سر دلو که رسن بدان 
بددند تا دلو برابر باشد. (متتهی الارب). 
اسماع؛ گوشه کردن دلو. (تاج المصادر بهقی). 
||بیماریی است در حوالی ناخن شبیه به 
داحس (عقربک) و با خود داحس آست. نام 
دردی که در گوشه ناخن پدید آید از گرد شدن 
ریم کم در آن و آن خفیف‌تر از عقربک است. 
فعل آن گوشه کردن است. (یادداشت مولف). 
داصوس. کزدمه. کژدمک. درد ناخن. 
تاخن‌پال. ناخن‌خواره. ن‌اخن‌خوار. 
ناخن‌خور. داحس و رجوع به داحس شود. 
||کنایه. تعریض. 
گوشه زدن؛ بتعریض سخنی گفتن. حرفهای 
گوشه‌دارزدن. در حرف خود اشاره به مذمت 
کی کردن. (فرهنگ نظام). کنایه زدن. 
رجوع به گوشه زدن شود. 
|اگردنا. گوش. گردانک. رجوع به هریک از 
این کلمات شود. ||دكمه. |اگره. اارحم و 
زهدان. |[در اصطلاح سوسیقی, قسمتی از 
یک دستگاه. 
E‏ 
-گوشۀ سملی. 
-گوشۀ سیخی. 
-گوشة طرب‌انگیز. 
گوشه قرای. 
-گوشۀ مداین. 
- گوشْه نهیب. 


اسدی. 


۱- در ذیل لغت گاز به نام منوچهری آمده ولی 
در دیران او ست. 

۲ -در محهی الارب به غلط زبرین آمده است. 
۳-گوشه زبرین کمان. رجوع به متن‌اللغة 
شود. 


گوشه. 


گوشه. [ش /ش](اخ) دهصی الست جزء 
دهتان سربند پایین بخش سربند شهرستان 
ارا ک.واقع در ۴۵هزارگزی جنوب باختری 
آستانه و ۵هزارگزی راه عمومی. دامنه و 
سردسیر و دارای ٩‏ تن سکنه است. اپ ان 
از رودخانۀ چوبدر و تواندشت تأمین غود 
سحصول آن غلات و بنشن و انگور و 
میوه‌های جنگلی و قلستان و شغل اهالی 
زراعت و راه آن مسالرو است. (از فسرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

گو شه. ش‌ / ی ] ((خ) دهی است جزء 
دهتان قره کهریز بخش سربند شهرستان 
ارا ک. واقع در ۴۵هزارگزی شمال خاوری 
آستانه و ۱۵هزارگزی راه عمومی. دامنه و 
سردسیر و دارای ۱ تن سکنه است. آب آن 
از چشمه, محصول آن غلات و بنشن و شغل 
اهمالی زراعت و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

گوشه. (ش /ش)] (اخ) دی است از 
دستان زلقی بخش الیگودرز شهرستان 
بسروجرد. واقع در ۷۰هزارگزی جنوب 
خاوری الیگودرز, کنار راء مالرو عباسی به 
سوزر. کوهتانی و سردسر وسکتة آن TY‏ 
تن است. اب آن از قنات و چاه تامن ميشود. 
محصول آن غلات و لیات و چفندر و پبه و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
آنان قالی‌یافی و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

گوشه. [ش / ش) (اخ) دی ات از 
دهتان سوسن بخش ایذه تهرستان اهواز, 
واتع در ۴۸هزارگزی شمال خارری ایده. 
کوهتانی و معتدل و سکنه ان ۲۱۹ تن است. 
آب آن از چشمه تأمین میشود. محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴۶). 

گوشه. [ش / ش ] (اخ) دی است از 
دهستان میزدچ بخش حومه شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۲۷هزارگزی جنوب باختر 
شهرکرد و ۶هزارگسزی راه شهرکرد به 
دهچشمه. در دامنۀ کوه واقع شده و ممتدل 
است. سکنه ان ۵۴۷ تن است. اب ان از 
چشمه و رودخانه تأمین میشود. محصول آن 
غلات و شغل اهالی زراعت و راه آن فرعی 
است. این ده زیارتگاه دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۰ 

گوشه. (ش /ش] ((خ) دی است از 
دهستان اصفا ک بخش بشرویه شهرستان 
فردوس. ۳۶هزارگزی شمال باختری بشرویه 
و ۸هزارگزی جنوب خاوری اصفا ک. جلگه 
و گرمسیر است. سکنۂ آن ۸ تن مسباشد. آب 
آن از قتات و محصولش غلات و شفل اهالی 
زراعت و راه آنجا مالرو است. (از فرهنگ 


جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 


گوشه‌درق. ۱۹۴۰۳ 


راه آن اتسومیل‌رو است. (از فرهنگ 


گوشه. [ش /ش] (اخ) دهی است از بخش جغرافیابی ایران ج 8 
قشم شهرستان بندرعباس. واقع در ۴۰۰۰۰ | گوشه پایین. [ش /ش] (اخ) دهی است 


گری باختر قشم و ۴۰۰۰۰ گزی جنوب راه 
مالرو قشم به باسعید. و جلگه و گرسیر و 
سکن آن ۱۵۰ تن است. اب أن از چاه و 
باران و محصول آن خرما و حلات و شغل 
اهالی زراعت و صد ماهی وراه آن مالرو و 
صنایع دستی آنان پارچه‌بافی است. (از 
فرهنگ جغراقیایی ایران ج‌۸). 
گوشه. (ش /ش] (اخ) یکی از دهستانهای 
کو چکنه گان/بخش خاش شهرستان زاهدان. 
این دهستان در ثمال خاش واقع شده حدود 
آن به شرح زیر است: از طرف شمال و خاور 
به بخش میرجاوه» از طرف جنوب به دهستان 
کاراوندر و از طرف باختر به بخش بزمان. این 
دهستان منطقه‌ای است کوهستانی که در 
دامة باختری ارتفاعات کوه تفتان واقم شده و 
سکنه ان معدل است. و اب أن از قنات و 


چش مه تأمين میشود. آب‌ادیهائی که در 


مجاورت کوه تفتان واق‌اند دارای چشمه و 


آب گرم مخلوط به گوگرد مباشند. محصول 
عمدءٌ دهتان غلات و ذرت, لات وپنه و 
شغل امالی زراعت و گله‌داری است. این 
دهستان از ۸ آبادی بزرگ و کوچک تشکیل 
شده و جمعیت آن در حدود ۰ تن است. 
راههای دهستان نرا مالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گوشه. زش / ش] (إِخ) ده کوچکی است از 
دهستان جانکی بخش لردگان شهرستان 
شهرکرد. واقع در ۶هزارگزی شمال باختر 
لردگان متصل به راه عمومی لردگان به پل کره. 
کوهتانی و معتدل و سکلة ان ۷۵ تن است. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل 
امالی زراعت و راه آن مسالرو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۱۰). 
گوشه بالا.زش /ش ] (اخ) دهی است جزء 
دهتان شراء بالا بخش کمیجان شهرستان 
ارا ک.واقع در ۶۶هزارگزی جنوپ کمیجان و 
۸هزارگزی راه عمومی. دامنه و سردسیر است 
و ۴٩۱‏ تن سک دارد. أب ان از چشمه و 
قنات و محصول آن غلات و انگور و بادام و 
شغل اهالی زراعت و قالیچه‌بافی است. از 
طریق سهمآباد راه آن اتومبیل‌رو است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 
گوشه بالا. اش / ش] ((خ) دهی است از 
دهستان مرکزی بخش خوسف شهرستان 
بیرجند. ۱۲هزارگزی شمال خاوری خوسف. 
سر راه شوسة عموعی بیرجند به خوسف واقع 
است. جلگه و گرمرر و دارای ۸۵ تن سکنه 
انت آب آن از قات و مسحصولش غلات. 
پبه. انگور و شغل اهالی زراعت. مالداری و 


جزء دهتان شراء بالا بخش کمیجان 
شهرستان ارا ک.واقم در ۶۶هزارگزی جنوب 
کمیجان و ۶هزارگزی راه عمومی. دامنه د 
سردسیر و که ان ۱۰۰ تن است. اپ ان از 
دو رشته قنات مخروبه و محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است و از 
سهم‌آباد اتومیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جغرافیایی آیران ج ۲). 
کوشه پایین. اش / ش] (إخ) دهی از 
دستان مرکزی بخش خوسف شهرمتان 
بیرجند. ۵هزارگزی شمال خاوری خوسفه 
سر راه شوسة عمومی بیرجند به خوسف واقع 
است. جلکه و گرمیر و سکنه آن ۱۷۷ تن 
است. اب ان از قنات. محصولاتش غلات. 
پبه, انگور و شغل اهالی زراعت و راه آن 
اتومبیل‌رو می‌باشد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج .)٩‏ 
گوشه پسله. زش / شِ پ س ل /ل] ۸ 
مرکب) گوشه کتار. جای دورافتاده. الق 
مرکب) در نهان. نهانی. پتهانی. 
گوشه پل. [ش ب ] ((خ) دی است از 
دهستان ژان بخش دورود شهرستان بروجرد. 
واقم در ۲ ۱هزارگزی شمال باختری دورود به 
بروجرد. جلگه و معتدل و سکنة آن ۲۴۷ تن 


۱ است. آب آن از قات تأمین ميشود. محصول 


آن غلات و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فزهنگ جغرافیایی ایران ج ۶. 
گوشه چهارچنار. اب چ ج ] ((خ) دمی 
است از دصتان قلعة حاتم شهرستان 
بروجرد. واقع در ۳هزارگزی خاوری بروجرد 
و ۲هزارگزی شمال شوسة بروجرد. جلگه و 
معدل و سککته‌اش ۱۰۲۶ تن است. آب آن از 
رودخانه و محصول آن غلات و شغل امالی 
زراعت و راه آن شوه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۶). 
گوشه‌دار. اش /ش] اسف مسرکب) 
زاویه‌دار. (ناظم الاطاء). که گوثه دارد. که 
دارای گوڅه است. |اکایه آمیز. طمن آميز. 
آمیخته به طمن و کناید: حرفهای گوشه‌دار. 
اگوشه‌نشین روئ می کنج عزلت: 
که‌از گوشه‌داران در این گوشه کیت 

که‌بر ماتم آرزوها گریست. 

نظامي (ثرفنامه ص‌۳۱۸). 

گوشه درق. [ش /ش در ](إخ) دهی انت 
از دهستان رودقات بخش مرکزی شهرستان 
مرند. وأقع در ۱۶هزارگزی شمال خاوری 
مرند و ۷هزارگزی شوسة بنات به مرند. جلگه 
و سر دسر واسکته آن ۴۶۸ تن است. اب آن 
از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات و 


۴ گوشه زدن. 


شغل اه‌الی زراعت و گله‌داری و راه آن 
ارابه‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی ایبران 
ج؟. 

گوشه زدن. [ش /ش ز ذ](مص مرکب) 
کنایه زدن. به کنایه گفتن. به طعن گفتن. 
طعن آمیز سخنی ادا کردن. ضمن بیان مطلبی 
اثارت به مطلب دیگری کردن. 

گوشه سالارآباد. اش /ش] (إخ) دھی 
امت از دهستان بالا شهرستان نهاوند. واقع 
در ۱۶۰۰۰ گزی‌جنوب خاوری شهر نهاوند و 
۰ گزی شمال خاوری راه شوب نهاوند 
به ملایر و بروجرد. جلگه و سردسیر و دارای 
۶ تن سکنه است. آب آن از چشمه و قات 
و محصول آن غلات. کتیرا انگور و لبیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

کوشه سعد وقاص. (ش /ش س د رق 
قا] (اخ) دهی انت از دهستان پائین 
شهرستان نهاوند. واقع در ۱۵۰۰۰ گزی‌شمال 
باختری شهر نهاوند و ۲۰۰۰ گزی جنوب راه 
شوسة نهاوند به کرمانشاه. جلگه و سردسیر و 
دارای ۵۳۲ تن سکنه است. اب ان از 
رودخانه گاماسياب و قنات تأمین ميشود. 
محصول آن غلات, لبنیات» توتون و حبوبات 
و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن 
شوسه است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 

گوشه عظیم. [ش /شع] ((خ)دهی است 
از دهستان رستاق بخش خمین شهرستان 
محلات. واقع در یک‌هزارگزی باختر خمین. 
جلگه و محدل و سکنه‌اش ۱۳۰ تن است. آب 
آن از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات 
و بنشن و پنبه و چغندرقند و انگور و بادام و 
شغل اهالی زراعت و راه آن از طریق خمین 
ماشین‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی اران 
جا( 

گوشه کردن. (ش / ش ک د] امسص 
مرکب) (...ناخن) مبتلی به علت داح شدن. 
دردی در گوشة ناخن پدا آمدن از گرد شدن 
ریم و چرک اندک. عقربک شدن. رجوع به 
گوشه‌شود. 

گوشه کساوند. [ش /ش‌ک وَ] (اخ)دهی 
است از دهتان کمازان شهرستان صلایر. 
واقع در ۱۸۰۰۰ گزی‌جنوب شهر ملایر. کنار 
راه شوبة ملایر به ارا ک. جلگه و هموای آن 
معتدل و دارای ۲۱۷ تن سکنه ایست. اب آن 
از قنات و محصول آن غلات و شغل اهالي 
زراعت و صنایع دستی زنان قالی‌بافی .و راه 
آن اتومبیل‌رو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 

گوشه کمر. اش /ش‌ک م] (اخ) دهی است 
از دهستان یخاب بخش طبس شهرستان 


فردوس. وأقع در ۱۶۳هزارگزی شمال طبس 


او #هزارگزی باختری اتومبیل‌رو و دستگردان ` 


به یخاب. در منطقة کوهتانی و گرم‌سیره 
خشک و دارای ۸۷ تن سکنه است. اب ان از 
قتات تأمین میشود. و محصول آن غلات. 
انقوزه و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج٩).‏ 
گوشه کناو. (ش /ش ک ] (امرکب) طرف. 
سو. جانب؛ 

حافظا گر نروی از دراو هم روزی 

گذری‌بر سرت از گوشه کناری بکند. 

حافظ. 

زاين طرف و آن طرف. این سو و آن سو: 
اخباری از گوشه کنار شنیده شد. 
گوشه کنایه. اش / ش کي ی / يا ۲ 
مرکا کاب کریش رها کنو قد را 
گوشه کتایه زدن؛ کنایه زدن. با اثاره گفتن. 
به طعن گفتن. 
گوشه کاپله. (ش /ش ل ] ((خ) دهی است. 
از دهتان قلعه حاتم شهرستان بروجرد. وأقع 
در ۲هزارگزی شمال بروجرد و آهزارگزی 
شمال شوسة بروجرد. جلگه و معتدل و سکن 
آن ۱۸۲۸ تن است. آب آن از رودخانه و 
محصول آن غلات و باقلا و شغل اهالی 
زراعت و راه آن شسوسه است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶). 
کوشه کرفتن. شش اش گ ر ت مس 
مرکب) گرفتن کرانه و طرف و لبه چیزی. ||به 
یک سو نشستن. (آنندراج). گوشه‌نشینی 
کردن و خلوت گزیدن. (ناظم الاطباء). انزوا 
گزیدن. متزوی شدن. انزوا جستن. اعتزال. 
اعتکاف. عکوف. اتتباذ. اعتکال. اجتاب. 
کنجی‌گزیدن. در از خلق به روی خود بتن: 


روم گوشه‌ای گیرم اندر جهان 
مگر خود بزودی سرآید زمان. فردوسی. 
دی‌ماه فناست پند بیذیز 
ذو لل رقفل رای کن - از 
یا چو غریبان پی‌ره توشه گیر 
یا چو نظامی ز جهان گوشه‌گر. نظامی, 
من چو آن سلطان گرفتم گوشه‌ای 
چون به معنی داد ما را توشه‌ای. 

عطار (از مقدمة تذکرةالاولیاء). 
گوشه‌گرفتم ز خلق و فایده‌ای نت 
گوشهٌ چشمت بلای گوشه‌نشین است. 

سعدی. 


گوشه گیر ای یار یا جان در میان آور که عشق 

تیربارانی‌ست يا تلم پاید یا حذر. سعدی. 

عقل دیوانه شد آن سللۀ مشکین کو 

دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست. 
حافظ. 

نقش می‌بستم که گیرم گوشه‌ای زان چشم مت 


گوشه محمد مالک.: 


طاقت و صبر از خم ابروش طاق افتاده بود. 
حافظ. 
کوشه گزیدن. [ش /ش‌گ د] اسص 
مرکب) انعزال. (منتهی الارب). اعتزال. گوشه 
گرفتن.گوشه گیری‌کردن. 
گوشه گزین. اش / ش گ] (نف مرکب) 
عزلت‌گزین و خلوت‌گزین. (ناظم الاطباء). 
گوسه گوشه. اش /ش ش / ش] (ص 
مرکب) دارای گوشه که محدود به زوایا و 
مثلئها است. ||(ق مرکب) از این گوشه به آن 
گوشه و از این طرف به آن طرف اقم 
الاطباء). 
گوشه گیر. [ش /ش ] (نف مرکب) تھا و 
مسجرد و خلوت‌نشین. (ناظم الاطباء) 
(آنندراج). متزوی. که گوشه گیرد. معتزل؛ 
گرهنرمند گوشه گیربود 
کام‌دل از هنر کجا یابد. ابن‌یمین. 
سرشک گوته گیران را چو دریابند در یابند 
رخ از مهر سحرخیزان نگردانند !گر دانند. 
حافظ. 
روان گوشه گیران را جبیتشس طرقه گلزاریست 
که بر طرف سمنزارش همی گردد چمان آبرو. 
حافظ. 
عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق 
گوشه گیران را از آسایش طمع باید برید. 
حافظ. 
سر ما فرونیاید به کمان ابروی کس 
که درون گوشه گیران ز جهان فراغ دارد. 
حافظ. 
اازاهد.(ناظم الاطاء). 
گوشه گیری. (ش /ش] (حامص مرکب) 
عمل گوشه گیر. انزوا». اعتزال. کناره گیری. 
عزلت. تنهایی. تجرد. زهد. گوشه‌نشینی: 
در عین گوشه گیری بودم چو چشم مستت 
و اکنون‌شدم به مستان چون ابروی تو مایل. 
حافظ. 
گوشه‌گیری و سلامت هوسم بود ولی 
فته‌ای می‌کند آن نرگس فتان که مپرس. 
حافظ. 
-گوشه گییری کردن؛ گوشه‌نشینی کردن. 
اعتزال. انزوا. ۱ 
گوشه محسن‌بن علی. اش /ش مس 
نٍ ع] (اخ) دهی است از دهستان والاننجرد 
شهرستان بروجرد. واقع در ۱۸هزارگزی 
جنوب بروجرد و ۱۰هزارگزی جنوب راه 
شوبه. کوهستانی و سردسیر و سکتهة آن ۵۸۲ 
تن است. آب آن از قلات و چشمه و محصول 
آن غلات و شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جقرافیایی ایران ج ۶). 
گوشه محمد مالک. اش /ش حم م 
لٍ] (اج) دهی است جزء دهستان رستاق 
بخش خمین. واقع در ۸هنزارگزی باختر 


گوشه نشستن. 


خمین. در دامنه واقع شده و سردسیر است. 
سکته ان ۴۰۱ تن است. اپ ان از چشمه 
تأمن میشود. محصول آن غلات» بنشن, 
چفندرقند. پنبه, انگور و بادام و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری و جزئی قالیچه‌یافی است. 
مقبر؛ امامزاده‌ای در آنجا است. راه آن مالرو 
است و از طریق پشت‌کوه موان ماشین برد. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۱. 

گوشه نسستن. [ش /ش ن ش ت ] (مص 
مرکب) گوشه‌نتینی کردن. انزواء. به کنجی 
نشستن. اقامت کردن در کرانه. بر کرانه جای 
گزیدن: 

عابد که نه از بهر خدا گوشه نشیند 

پیچاره در آئۂ تاریک چه بیند. سعدی. 
گوشه‌نشین. (ش / ش ن ] (نف مرکب) بر 
کرانه‌نشین. که جای در کرانه کند. که بر طرف 
چیزی نید نه در میانه. کناره‌نشین. 
مجرد و خلوت‌نشین. (ناظم الاطباء). منزوی. 
معتزل. خانه‌نکین. عا کفهٌ 


گوش‌به دریوز؛ انفاس دار 


گوشه‌نشیتی دو سه را پاس دار. نظامی. 
وان گوشه‌نشین گوش‌سفته 
چون گنج به گوشه‌ای نهفته. نظامی. 


من ز آن گره گوته‌نشین نی دردکش نی میوه چين 
می ناب و شاهد نازنین ساقی محابا داشته. 


خاقانی. 
گوشه‌نشین‌باش که چوگان چرخ 
گوی‌ز پیش تو ربود ای غلام. عطار. 
آه سعدی جگر گوشه‌نشینان خون کرد 
خرم آن روز که از خانه به صحرا آیی. 

سعدی. 
توانگران دخل مکیان‌اند و ذخیره 
گوشه‌نشینان.سعدی ( گلحان). 
چشم برکن به دوستان قرین 
گوش‌بر دشمان گوشه‌نشین. اوحدی. 
به حاجب در خلوت‌سرای خاص بگو 
فلان ز گوشه‌نشینان خا ک‌درگه ماست. 

حافظ. 


گوشه و کتار. [ش /ش وک ] (ترکیب 
عطفی, | مرکب) گوشه کنار این طرف و آن 
طرف. | کاف. اطراف. رجوع به گوشه کنار 
موف 

گوشه و کنایه. (ش /ش و كي ی /ي] 
(ترکیب عطفی. | مرکب) گوشه کنایه. تعریض. 
حرفهای گوشه‌دار. رجوع به گوشه کنایه شود. 

گوشی. (ص نسبی) منوب به گوش. 
]| همانند گوش. چون گوش. به شکل گوش. 
|اکسی که حرف هر کس را بی‌تحقیق باور 
می‌کند. (فرهنگ نظام). ||( محصول معینی 
که به شمار اعداد مواشی در آیران از رعایا 
گیرند چنانکه در هند چون فوج‌داران مواشی 


از موضعی آورده باشند و باز به رعایا خواهند 
که الترداد کنند یک چیزی سر رأس مقرر 
نمایند و آن راگوشی گویند و این مقابلة سرانه 
است و آن محصول به شمار سر مردمان باشد 
چنانکه گذشت. (آتدراج). نوعی از باج که بر 
جانوران گیرند. (چراغ هدایت). خراجی که از 
ستور بارکش و دیگر حیوانات می‌گيرند. 
(ناظم الاطاء): 
گرفه‌ز آب و رنگ عاشقانه 
ز گل گوشی و از صندل سرانه. 
تاثیر (از چراغ هدایت ذیل سرانه»). 
|إنام آهنگی است در موسیقی. رجوع به ذیل 
آهنگ شود. ||مرضی است در سر انگشت که 
ماده فاسد در آن جمع و بعد منفجر می‌شود. 
(فرهنگ نظام). گوشه. رجوع به گوشه شود. 
|| الت تلفن که برای شنيدن حرف آن را به 
کوچک‌نعلیشکل است که هسته آن خاصیت 
آهن‌ربائی دارد. در مقابل این آهن‌ربا یک 
صفحة آهنی بار نازک قرار گرفته که در اثر 
عبور و جریان متغیر میکرفن از قرقره‌های 
گوشی مرتعش میشود و همان امواج صوتی 
را ایجاد میکند. در تلفنهای معمولی میکرفن و 
گوشی روی دستۂ کاوچو تصب شده است. 
این مجموعه را معمولاً گوشی میخواند. 
گوشیار. [گوش] (اخ) نام حکیمی بوده از 
فارس و شخ ابوعلی‌سینا شا گردی او کرده. 
(برهان). نام یکی از منجمان مشهور و اصح به 
کاف تازی است. (رشیدی). نام یکی از 
حک‌مای پارسی است. گویند که بوعلی 
شا گردی‌او کرده. (جهانگیری). لقب حکیمی 
که‌ابوالحن تام داشت و شیخ ابوعلی سینا 
شا گردی‌او نموده است. (غیات). نام یکی از 
حکمای پارس است که ابوعلی شاگردوی 
بوده است. (انجمن آرا) (آنندراج). وی كيا 
ابوالحسن گوشیاربن لبان‌ین باشهری جیلی 
( گیلانی) از بزرگان منجمان قرن چهارم بوده 
است گوشیار که مرکب است از گوش (نام 
یکی از فرشتگان در آئین زردشتی). به اضافة 
چار از پوند دافد اوستایی. از تألیفات 
اوست: ۱- زیج جامع. ۲-زیج بالغ. وف 
مجمل‌الاصول. ۴- المدخل فى صناعة علم 
النجوم. ۵- معرفة الاصطرلاب و عمله. (نقل 
از تملیقات چهارمقاله ج معین 
صص ۱-۲۶۱ ۲۷): 
چو حل شده‌ست مرا زیج گوشیار سخن 
کجابطیره شوم من ز ریش خند و زنخ. 
محمدین بدیع نسوی (از لاب الالباب چ اروپا 
ج۱ ص ۲۴۱ و چ نی ص ۲۰۰). 
قول شرع آموز و باقی رنجه دان قول حکیم 
کان خط بومعشر است و آن کتاب گوشیار. 
امیرخسرو (از آنندراج). 


گوغر. ۱۹۴۰۵ 


گوشیار را چون گوش یار گوشوار در گوش 
کشد.(درء نادره چ شهیبدی ص 4۹). 

کوش بازی. (حامص مرکب) نیوشه, (لفت 
فرس ص ۴۴۲ ذیل نیوشه). استراق سمع. 
استماع. (یادداشت مولف). 
- گوش‌یازی کردن؛ تیز کردن گوش برای 
شنیدن. (یادداشت مولف). 

گوشیدن. [] (مسص) گوش کردن و 
شنیدن. (اتدراج). 

گوش بشت. (ی ] ((خ) نام یکی از یشتهای 
يست و یکگانة اوستا. رجوع به مزدی تا 
ص۱۳۱ شود. 

گوشیک. ((خ) دصی انت از دهستان 
مرکزی بخش قاين شهرستان بیرجند. واقع در 
۷هزارگزی جنوب قاین و ٩هزارگزی‏ باختر 
راه شوسة عمومی قاین به یرچند. کوهستانی 
و هوای ان معتدل است و ۱۴۳ تن سکنه دارد. 
آب آن از قات. محصول آن غلات زعفران و 
است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جنرافیایی 

گوشین. (گ و] (اخ) دهی است از دهتان 
رازلیق بخش مرکزی شهرستان سراب. واقع 
در ۷هزارگزی شمال سراب و ۷هزارگزی 
شوسه سراب به اردبیل. جلگه و معتدل و 
سکن آن ۰ تن است. ات آن از چشمه و 
محصول آن غلات و شقل اهالی زراعت و 

گله‌داری و راه آن مالرو است. (از فرهنتگ 
جغرافیایی ایران ج ۴). 
(حاشية فرهتگ اسدی نخجوانی). کاهلی: 
ای بت خیز کر اخر تاکی از گوغازگی 
تا چون من صاحب نیایی سخت‌گیر و چاپلوس (کذا). 

طیان (فرهنگ اسدی). 

گوغازه. (ز /ز] (ص) بیکار. (حاشية 
فرهنگ اسدی نخجوانی). کاهل ". 

گوغر. [غ] ((خ) یکی از دهستانهای بخش 
بافت شهرستان سیرجان. این دهتان در 
شمال باختری بافت واقم و حدود آن بشرح 
زیر است: از طرف شمال به دهستان بلورد و 
کوه‌پنج, از خاور به دهستان گیکان, از 
جنوب به دهستان فتحاباد و از پاختر به 
دهتان بلورد. سوقعیت ان کوهتانی و 
هوای ان سرد و محصول عمده ان غلات و 


۱ -نل: نه دردکش نه جرعه‌ چین. 

.۰ - 2 
۳-در فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۵۰۸ لت 
کرغاده آمده است و در شعر شاهد آن یز کلمۀ 
کوغادکی ضط گردیده است. طیان گوید: 
ای بت خیزکیر آخر تاکی از کوغادہ کی 
تا چو من صاحب نیابی سخت‌گیر و چاپلوس. 


۶ گوغر. 


حبوبات و لبنیات و شغل سکنه زراعت و 
گله‌داری است. این دضستان از ۲۴ آبادی 
بزرگ و کوچک تشکیل شده و جمعیت آن در 
حدود ۷۵۰۰ تن است. مرکز دهستان قریه 
کوغراست. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
A‏ 

گوغر. [) ((ج) نام رودی به کرمان که از 
کوهتان چهار گنبد سیرجان جاری است و 
با رشته‌ای از اببهای کوه شاه سی‌امیزد. 
(یادداضت مولف). 

کوف. (() بوم این لغت در جهانگیری به کاف 
تازی و در محاوره به کاف فارسی است. 
(آتدرا اج). كوف و جفد. (ناظم الاطباء). بوف. 
بوم؛ 

از شهر همه خرچ خدایان رفتند 

چون گوف به کنج خانه نها چونی. 

حکیم شفائی (از آنتدراج). 

اما چنانکه از شاهد فوق که آنندراج نقل کرده 
است برمی‌اید کوف با کاف تازی صحیح 
می‌تماید. رجوع به کوف شود. 

گوقر. 1](!خ) چوبی است که کشتی نوح از 
آن ساخته شده و گمان می‌رود که گوفر همان 
صنوبری است که در آشوریه فراوان و متداول 
بوده بعضی را گمان چنان است که گوفر ام 
عمومی درختهای صمغ‌دار است مثل سرو 
آزاد و صنوبر و غیره. سفر پیدایش fF‏ 
(قاموس کتاب مقدس). 

گوکت. () تکمه را گویند و معرب آن قوقه 
بود. (جهانگیری). به معنی تکمه است و 
معرب آن قوقه است. (انجمن آرا) تكمة 
گسریبان باشد و آن را گوی گریبان هم 
می‌گویند. (برهان). شکل قدیم گو. گوی. 
(حاشیة برهان). رجوع به گوکه و گوگ شود. 
||دانه‌های سختی که در اعضا بهم می‌رسد و 
درد نمی‌کند و عربان ولول خوانندش. 
(برهان). گوکه. (حاشيٌ برهان). دانه‌ها باشد 
که‌بر اعضای آدمی برآید و پخته نشود و آن را 
ازخ نیز گویند. (جهانگیری). زگیل. زخ. آزخ. 
آژخ. بالو. پالو, گدمه. و رجوع به گوکه و 
گوگ شود. ||گوساله که بچه گاو باشد. (از 
برهان). گوکه طبری گوک! (گوساله). 
(واژه‌نامه ۶۶۲)(حائیه برهان چ صمعین). 
گوساله را نیز کوک و گوکه گفته‌اند و اصل در 
آن گاوک بوده به کاف تصغر در طبرستان 
مسعمل است. (انجمن آرا) (آنندراج). رجوع 
به گوک شود. 

گوکت. (گ و)(!مصغر) مغا کو خندق 
کوچک.(آنندراج) (غیاش). 

کوکت. (اخ) قصبه مرکز دهستان گوک بخش 
شهداد شهرسان کرمان. واقع در 
۰ هزارگزی جتوب شهداد. سر راه فرعی 
کرمان به شهداد. کوستانی. سردییر و نکنة 


آن ۵۵۰۰ تن است. آب آن از قنات و 
| محصول آن غلات و انواع موه و شغل اهالی 
زراعت و مکاری و صنایم دستی آنان 
قالی‌بافی با نقشه است. راه فرعی به کرمان از 
طریق تی‌بید دارد. دبتان و چند باب دکان 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۸). 
کوکت. (اخ) یکی از دصتاتهای بخش شهداد 
شهرستان کرمان. این دهتان در جوب 
شهداد واقعم شده و حدود آن بشرح زیر است. 
از شمال به دهستان حوم شهداد از خاور به 
دهتان نک. از جنوب به دستان تهرود و 
از باختر به دهستان حومه ماهان. موقعیت آن 
کوهستانی است. قراء آن در دره‌ها واقع شده 
است. هوای ان سرد و اب ان از قنوات و 
چشمه‌ها تأین مثود. محصول عمدة آن 
غلات است و میو؛ آن بخویی مشهور است. 
شفل سا کان زراعت و صنایم دستی آنان 
قالی‌بافی است. دهستان از ٩‏ ابادی تشکیل 
شده و جمعیت آن در حدود ۵۸۰۰ تن است. 
مرکز دهتان قصۂ گوک است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران چ۸). 
گوکان. (اخ) نام یکی از دو دهتان بخش 
خفر شهرستان جهرم و حدود و مشخصات آن 
به قرار زیر است: از شمال و خاور ارتفاعات 
بسفیدار و دهستان حومة خفر از بباختر 
ارتفاعات گردنة بنه‌مر. از جستوب تنگ 
کیوتری و دهستان سیمکان. موقعیت آن 
کوهتانی و دامنه است. این دهستان در 
جوب بخش واقع و رودخانهة قره‌آغاج در 
وسط آن جاری است. هوای آن گرم و آب 
مشروب و زراعتی آن از چشمه‌سارهای 
متعدد است. رودخانة قرء‌آغاج بواسط گودی 
بتر استفاده زراعتی فقط به باغ کر دارد. 
محصولات آن عبارتد از: برنج, غلات. 
خرماء مرکبات و شفل اهالی زراعت و 
باغداری و قالی‌بافی است. دهستان از ۸ 
آبادی تشکیل شده و جمعیت آن در حدود 
۰ تن و قراء مهم آن عبارتد از: قالینی, 
باغ کبیر و امیرسالاری. یک راه فرعی از 
شوسۀ شیراز به جهرم دارد و بوسیله اهالى 
تطح شده و در تابتان میوان تا قرية قلعه 
ماشین برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 
نام ناحیةٌ جنوبی خفر است: و پنج ده در او 
است: باروس, باغ کیر, باده کان, راهکان و 
قلعه گوکان. (فارسنامه ناصری گفتار دوم 
ص ۱۹۷). 
گوکچه. [ج / ج ] ((خ) رجوع به گوگجه 
شو 
گوکچه۔ (گ ح] ((خ) دهی است از دهستان 
گوکلان.بخش مرکزی شهرستان گنبدقابوس. 
در ۱۹۰۰۰ گزی شمال خاوری کلاله واقم 


=» 


است. در دشت و هوای آن معتدل. سکن آن 


گوکلان. 

۰ تن است. آب آن از رودخانة زاو و 
محصول ان برنج, غلات. حبوبات, توتون و 
سیگار و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
re‏ ۱ 
گوکجه سلطان قاجار. [ج /ج س نِا 
(إخ) یکی از فرمانروایان استراباد که در سال 
۲ به امارت رسید. (از ترجمة مازندران و 
استراباد راینو ص ۲۱ ۲). 

وکچه نیل. (ج] ((ج) نام مغولى 
رودخانه‌ای در آذربایجان که آن را آب اهر 
نیز می‌گفه‌اند. (نزهة القلوب ج لیسترانج 
ص ۲۲۲). 

گ وکرن. ([ک ] (!) نام درخت زندگی در 
افسانه‌های ايران باستان که شفابخش هر 
مرض به شمار میرود. نام دیگر این درخت 
ونی‌یوذبیش " است. (از ترجمة ایران در زمان 
ساسانیان چ ۲ ص۴۷۸). 

گ وکت سر. [س ] ((خ) دهی است از دهستان 
گابریک بخش جاسک شهرستان بندرعباس. 
واقع در خاور جاسک و ۱۰۰۰۰ گزی جنوب 
راه مالرو جاک به چابهار است. جلگه و 
گرمیرو سکنه آن ۵۰ تن است. آب آن از 
چاه و محصول خرما و شغل اهالی زراعت و 
صید ماهی و راه آن مالرو است. پاسگاه 
گمرک دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
A‏ 

گوکلان. (گ] (إخ) نام یکی از دهستانهای 
شهرستان گنبدقابوس. همچنین نام یکی از 
طوایف ترکمن است. این دهستان در قسمت 
خاور شهرستان و قسمتی در دشت است و 


۲ اکثرقراء آن در دره‌های کوهستانی واقم است 


و هوای دشت معتدل و هوای قراء کوهستانی 
به نست ارتقاع محل سردسیرتر است. آب 
قراء دهستان از رودخانه‌های گرگان, زاو. 
یل‌جشمه و دوچای تامین میشود. مسحصول 
عمد أن غلات, حبوبات. صیفی و ابریشم 
است. شغل مردان زراعت, گله‌داری و صنایع 
دستی زنان باقن پارچه‌های اببریشمی از 
قبیل چادرشب و تافته است. از مرا کز مهم 
گوکلان میتوان کلاله و گلی‌داغ را نام برد. از 
تظر امار به سه حوزة YF‏ ۸ تقیم گردیده و 5 
از نظر فرمانداری قسمتی از قراء گوکلان تابم 
بجنورد است. تعداد قراء حوزءٌ ۶و ۷گوکلان 
۲ آبادی بزرگ و کوچک و جمعت آن در 
حدود ۲۰هزار تن است. قراء مهم حوزۂ ۶: 
پیشکمر تمسک دهنه و یکه قوز, و قراء مهم 
حصوزه ۸ قرناوه» کریم ایشان و چئلیق 
وبق‌قجه مباشد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج"( 


2 - Vanîyudh-bêsh. 


گ وکله‌شور. 

رابینو تویسد: «قبیله‌ای که در حوالی سصب 
گرگانرودسکنی دارند. منطقه آنها از یاس ته 
در ساحل جنوبی گرگان‌رود. در مفرب, تا 
سرچش مذ گرگان‌رود در ی لده‌چشمه 
(یلی‌چشمه) و دهنه گرگان‌رود در تنگران (در 
مشرق) و یا تخمیناً از طول جغرافیایی ۵۵ تا 
۶ درجه شرقی می‌باشد. نهرهائی که اراضی 
گوکلان‌را در جلگۀ گرگان مشروب می‌سازند 
عبارتد از: آب حاجی‌لر, کچه قره‌شور که از 
قلع کافه و دوزین جاری می‌شوند و آب 
باینل از وامنان و آب چقر بیگدلی از دهنۀ 
فارسیان و فیرنگ و آب عبه خلی‌خان از دهنۀ 
تگران. مردم گوکلان افرادی کشاورزند و در 
عادات خود مانند بادیه‌نشین‌ها نیتد. با 
روسیه تجارت گاو و گوسفند و پارچۀ 
ابسریشمی دارند و درخت توت پرورش 
می‌دهند و کرم ابریشم تربیت می‌کنند و قدری 
نیز تریا ک‌می‌کارند. و به استعمال آن نیز 
سخت متادند و ماند ترکمن‌های دیگر 
ساعی و کاری نیستند. 

مصنوعات ایشان فقط نمد و فرش‌های زبر و 
مقداری پارچۀ ابریشمی است. سرزمین 
ایشان بار حاصلخیز است و احتیاجی به 
آبیاری ندارد ولی بواسطة کمی جمعیت 
فرسخ‌ها از اراضی ایشان عاطل و بی‌حاصل 
مانده است. دستة گوکلان پیوسته از افراد 
يموت در هراسند ولی تیرۀ خواجه چون اولاد 
پینمبرند و معصوم به شمار می‌روند هیچ وقت 
از دست یموت دچار صدمدای نمی‌شوند و 
بدون اسلحه بین قبیله‌ها رفت و آمد دارند. 
افراد طایفهٌ گوکلان با کردهای بچنورد 
حاجی‌ار کودجامه و سایر سکن حدود شهر 
استرآیاد میانٌ خوبی ندارند. تجاوز و حمله به 
منظور قصاص و انتقام فراوان اتفای می‌افتد. 
بار مالیات آنها سنگین نیت و عایدات را 
سرکرده‌ای که معمولاً یکی از حکام بلوکات 
استرآباد است می‌برد. عدۀ گوکلان‌ها دوهزار 
خانوار است. بنبر روایت ترکمن‌ها گوکلان‌ها 
در موقع حمله مغول قای نامیده می‌شدند که 
مشتق از نام قای‌خان پىرگون‌خان پر 
اغرخان پسر قراخان اولین خان مشرق است. 
در زمان پادشاهی سلاطین سیمجور انها به 
سرزمین کنونی کوچانده شدند. بعد از ویران 
کردن مشهد مصریان و متفرق ساختن سکنۀ 
آن بعضی از یموتهای ایگدر و بهلکه در 
نزدیکی خرابه‌های آنجا رحل اقامت افکنده 
ناچار بودند که از آب باتلاق بیاشامند. زیرا که 
میر نهر اترک را در نزدیکی چات بوسیلة 
سد بیار محکم تفر داده بودند. در ساختن 
این سد قیر و سرب زیاد به کار بردند». (از 
مازندران و استرآپاد راینو صص ۱۰۱-۱۰۰ 
و ترجمة این کاب صص ۱۳۸-۱۳۷). 


ک وکله شور. ل ش و] (!خ) محلی است در 
شلبه‌جزیر؛ میانکاله در دریای خزر. 
گوکله‌شور یعنی گودی کل گاو. این نام از آن 
رو است که آنجا بقدری پر گل است که قابل 
عبور نیست و گاومیش‌داران برای جای پا 
نا گزیرندکه کل گاو مرده جستجو کنند و به 
کار برند. (از مازندران و استرآباد رایینو بخش 
انگلیسی ص۶۱ و ترجمۂ آن کتاب ص .)٩۰‏ 

ک وکوه. ((خ) يا گاوکوه. یکی از دینه‌های 
شاه کوه‌و ساور (مازندران) است. رجوع به 
ترجمة مازندران و استراباد رابینو ص ۱۶۹ 
شود. 

وکه. (ک / ک ] () به معنی تکمه است و 
معرب آن قوقه است. (آتدراج). گوی گریبان 
و تکمه. (برهان). گوک. گو. گوی. (حاشية 
وا رخا کرد [ اش کر 
باشد که بچۀ گاو است. (برهان). گوساله. 
(آتدراج). ||دانه‌هایی را نیز گویند سخت که 
در اعضای ادمی بهم میرسد و درد نمیکند و 
پخته نمی‌شود و آن رابه فارسی اژخ و به 
عربی تولول خوانند. (برهان). رجوع به گوک 
و نیز فرهنگ آنندراج شود. 

وکه. اک / کي ] ((خ) دهی است در نزدیکی 
لاهیجان. رجوع به مازندران و استراباد 
راینو ص۱۶ و ترجمة آن کتاب ص ۲۷ شود. 

کوکیی.((خ) مه فرسخ میانژ مشرق و شمال 
فتح‌آباد است. (از دهات بلوک خفرک علا 
ناحیه مرودشت فارس). (فارسنامه ناصری 
گف‌اردوم ص ۳۰۰ 

ک وکیلیی. (گ] (اخ) نام قصب مرکز قضا 
واقع در ۵هزارگزی شهر سلانیک در ساحل 
غربی شهر واردار و در استداد راه‌اهن در 
ولابت سلایک بونان. (قاموس الاعلام 
ترکی). 

گوکیلی. (گ] ((خ) نام ناحیتی (قضایی) به 
یونان که مرکز آن قصبهُ گوکیلی است و از ۵۷ 
ده مرکب است. (قاموس الاعلام ترکی). 

گوکت. () دک گرین. | نولول.|گوساله. 
(ناظم الاطباء) !. رجوع به گوک شود. 
||(ترکی, [) در ترکی آسمان و رنگ کبود را 
نیز می‌گویند. (غیاث) (آنتدراج). 

کوکت آلا. (اخ) دی است از دهان 
چهاراویماق بخش قره‌اغاج شهرستان 
مراغه. واقع در ۲۱هزارگزی شمال خاوری 
قره‌آغاج و ۲۲هزارگزی جنوب شوسۀ مراغه 
به میانه, کوهتانی و هوای آن معتدل و سکنۀ 
آن ۶۸۰ تن است. آب ان از عف مساو و 
محصول آن غلات. نخود. بزرک و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی انان جاجیم‌بافی و راه 
آن ارو است. لژ فرهنگ چنرایی رن 
ج( 

کوکار. (ل) نام جانوری است که سرگین را 


گوگ باغ. ۱۹۴۰۷ 


گلوله کند و بگنرداند و غاطان غلطان به 
سوراخ خودبردو آن راعربان خنشاء 
می‌گویند ". (برهان). نام جانوری است که 
سرگن راگلوله کرده بگرداند. وان را 
خبزدوک نیز گویند. (جهانگیری). به معنی 
جعل است که آن را خنفاء نیز گویند. 
(انجمن آرا). کرمي است که سرگین را گلوله 
کرده‌گرداند. (رشیدی). به معنی جعل است که 
آن را خنفه تیز گویند. (آنندراج). گوگال. 
سرگین غلطان. سرگین‌گردان. سرگین غلتانک. 
گوگردانگ. گوی‌گردان. گوی‌گردانک. 
سرگین‌گردانک. خیزدو. خبزدوک. خبزدی. 
خزوک. رجوع به گوگال و گوگردانک شود. 
کوگاو. (() نام یکی از پهلوانان ایران. 
(رشیدی). 
گوگال. إا یہ معی گوگار است که 
سرگین‌گردانک باشد و عربان خنفاء 
گویندش.(بسرهان). کرمی است سرگین را 
گلوله‌گرداند. (رشیدی). نام جانوری است که 
سرگین را گلوله کرده بگرداند و آن را 
خبزدوک نیز گویند. (جهانگیری). به معنی 
جعل است که آن را خنفاء نیز گویند (انجمن 
ارا)؛ به معنی جعل است که ان را خنفه نیز 
گسوید.(آتندراج» ختن. دعک. (متهی 
الارب). رجوع به گوگردانک شود. 
گوکان. ((خ) ده کوچکی ات از دهستان 
موگوئی بخش آخوره شهرستان فریدن. واقع 
در ۲۷هزارگزی جنوب آخوره متصل به راه 
مالرو گوگان به آخوره. کوهستانی و هوای آن 
معدل و سکته ان ۴۷ تن است. اب ان از 
نة و مخصول أن غلات وشل آهالى 
زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
کوک ارخج. (خْ) (اخ) دهن است از 
دهستان بخش ترک شهرستان میانه. واقع در 
۲ هزارگزی جنوب بخش و هزارگزی شوسة 
میانه به خیاو, کوهستانی و هوای آن معتدل و 
سک آن ۱۱۸ تن است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و نخود سیاه و ببزرک و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4۴ . 
کوک باغ. ((خ) دهی است جزء دهستان 
میان دورود بخش مرکزی شهرستان ساری. 
واقع در ۰ گزی خاوری ساری و ۲۰۰۰ 
گزی راه شوسه شمال ساری به بهشهر. در 
دشت واقع و هوای آن معتدل و مرطوب است 
وصکه ان ۲۰۵ تن است. اب ان از رودخانة 


تجن و محصول ان برنج و غلات و پنبه و 


۱-به همه معانی رجوع به گوک شرد. 
۲ - اوستا ۷2۲۵12 9072 که در تفر پهلری 
90۳-0 آمده. (حاثية برهان چ معین). 


۸ گوگ‌به. 


صیفی و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۳). 

گوگ تپه. [تپ بپ / پ ] ((خ) دهی است 
از دهستان کرانی شهرستان بیجار. واقع در 
۰۰ گزی جنوب خاوری حسن‌آباد سوگند 
و ۳۰۰۰ گزی راه فرعی جیران به حن ‌آباد 
کوهتانی و سردسیر و دارای ۱۳۵ تن سکنه 
است, آب آن از چشمه و محصول آن غلات و 
لنیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه مالرو دارد. صنایم دستی زنان قالیچه و 
جاجیم بافی است. (از فمرهنگ جغرافیایی 
ایران ج 0). 

ګ وګ تپه. [ تپ ب /پ] ((خ) دهی است 
از دهستان بھی بخش بوکان شهرستان مهاباد. 
واقع در ۰ ۰ گزی شمال بوکان و ۷۵۰۰ 
گزی خاور شوب بوکان به میاندوآب. 
کوهستانی و هوای آن معتدل وتالم وسکه 
ان ۲۵تن است. اب ان از چشمه و محصول 
آن غلات و توتون و شغل اصالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آن جباجیم‌یافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

کوک تبه. [تَّپ پ ) ((خ) دمی است 
جزء دهستان مفان بخش گرمی شهرستان 
اردپیل. وأقم در ۲۰هزارگزی شمال شوسة 
گرمی به یله‌سوار. کوهتانی و گرسیر و 
سکن آن ۲۸۷ تن است. اب آن از چشمه و 
محصول آن غلات و حبوبات و شقل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مبالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

گوگ تیه. [ تپ پټ / پ ]((خ) دهی است 
از دهستان شهر ویران بخش حومه شهرستان 
مهاباد. واقع در ۱۳۵۰۰ گزی‌شمال خاوری 
مهاباد و در مر شوه مهاباد به میان‌دواب. 
جلگه و معتدل و سکنه آن ۳۹۵ تن است. آپ 
آن از رودخانة مهاباد و چشمه و محصول آن 
غلات. توتون. حبوبات و صیفی» شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه ان شوسه است. از 
شوسۀ میاندواب میتوان اتومبیل برد (از 
قرهنگ جغرافیاییایران ). 

گوگ تپه. [تَب پَ /پ ] ((خ) دهی است 
دهتان مرجمت‌اباد بخش میاندواب 
شهرستان مراغه. وأقع در ۷هزارگزی شمال 
باختری میاند و آب و ۶دزارگزی شمال 
باختری شو میاند وآب به مهاباد. جلگه و 
معدل و سکنهة آن ۱۲۲۵ تن است. اب ان از 
سیمن‌رود. مسحصول آن غلات. حبوبات, 
چفدر, کشمش و زردآلو و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. صنایم دستی آنان 
جاجیم‌یافی است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 


گوگ تپه. تپ ب /پ] ((خ) دصی از 

ر دهستان خدابنده‌لو بخش قروه شهرستان 
سخدج. واقع در ۰ گزیى جنوب 
خاوری گل‌په و ۳۰۰۰ گزی خاور شوسۀ 
همدان به بیجار. کوهتانی و سردسیر و 
دارای ۲۰۰ تن سکنه است. آب آن از چشمه 
و قتات تأمین میشود. محصول آن غلات و 
حبوبات و انگور و بادام و صیفی و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو 
است. تابستان از طریق حسن قشلاقی 
اتومیل موان پرد از فرهنگ ج غراف یایی 
ایران ج ۵). 

گوگحه. (ج /ج] (اخ) دهی جزء دهتان 
سرشیو بخش مریوان شهرستان سنندج. وأقع 
در ۶۲۰۰۰ گزی شمال خاوری دژ شاهپور و 
۰ کگزی شمال خاوری گویله. 
کوهستانی و سردسیر و دارای ي سککه 
است. اب ان از چشمه و محصول أن غلات. 
لات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری, راه ان مالرو و صعب‌العبور است. 
پاسگاه مرزبانی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۵ 

گوگجه منار. [ ج ٤‏ ]([ح) دہ کوچکی است 
از دهستان بیات بخش نوبران شهرستان 
ساوه. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱). 

گ وگچه تنگیز. (چّتَ) ((خ) دریاچه‌ای در 
اذربایجان و ارمستان. حمداته مستوفی 
نویسد: بحیره گوکچه تنگیز (دنگیز) به ولایت 
آذربایجان و حدود ارمن ۳ خوش دارد. 
چنانکه اهل آن حدود از آن خورند و به 
نبت بحیرات دیگر شور و تلخ نست. 
دورش بست فرسنگ بود. (نزهة القلوب ج 
لیسترانج ص۲۴۱). رجوع به گوکچه شود. 

گوگچی. (اخ) دصی است از دهان 
شاخنات بخش درمیان شهرستان بیرجند. 
واقع در ۵۴هزارگزی شمال باختری درمیان. 
کوهتانی و هوای آن معتدل و سکنَه ان ۴۲۰ 
تفر است. آب آن از قنات و محصول آن 
غلات و شفل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩).‏ 

گوکد. اگ) ((خ) قصبه‌ای است از دهتان 
جلکه شهرستان گلایگان. واقفم در 
۶هزارگزی جنوب خاور گلپایگان و 
۴هزارگزی خاور شوسة گلپایگان به 
خوانار. جلگه و گرمیر و سک آن ۴۹۹۶ 
تن است. آب آن از چشمه و قنات و چاه و 
محصول آن غلات و لبنیات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه آن مالرو است. 
دبستان دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایبران 

ج۶. 

وگدره. [در ر ] ((خ) دصی از دهستان 
خرق حومة بخش شهرستان قوچان. واقع در 


گوگرد. 


۴۰ ه زارگزی جنوب باختری قوچان. 
کوهستانی و هوای آن سردسیر و سکتة آن 
۳ تن است. آب آن از چشمه و قات تأْین 
میشود. و محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج٩):‏ 

ک وکرچین. [گ ] ((خ) دی است از 
دهستان نیر بخش مرکزی شهرستان اردیل. 
واقع در ۳۷هزارگزی باختر اردبیل و 
۲هزارگزی شوب تبریز به اردبیل. 
کوهسانی و معتدل و سکه ان ۵۲۶ تن است. 
آب آن از رودخانه و محصول آن غلات و 
حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
راه آن مالرو است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

وگرچین لو. (گ) ((خ) دی است از 
دهستان کله‌یوز بخش مرکزی شهرستان 
میاند. واقع در ۲۲هزارگزی جنوب میانه و 
۴مزارگزی شوب میانه به زنجان, 
کوهس‌انی و معدل و سکن آن ۱۰۰ تن است. 
آب آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغراقیایی ایران ج ۴). 

گوگرد. [گی ] () در اوراق مانوی به پهلوی 
گوگیرد!. جسمی است بیط و جامد به رنگ 
زرد لیمویی. بی‌مزه و بی‌بو» وزن مسخصوص 
ان ۱/۹۵ انت و در ۱۱۳/۵ درجه ذوب 
میشود و در ۴۴۰/۵ درجه به جوش می‌آید. 
گوگرددر طبیعت بوفور به صورت سولفورها 
یا سولفاتها یا به صورت اصلی خویش در 
حوالی کوههای آتشفشانی یافت میشود. (از 
حاشية برهان قاطع چ صعین). رجوع به 
لاروس و کارآموزی داروسازی دکتر جنیدی 
ص ۱۳۵ شود. جوهری است که آن را کیریت 
هم میگویند و آن چهار نوع میباشد سفید و 
زرد و سرخ و سیاه. (از برهان)* 
گربرفکند گرم دم خویش به گوگرد 
بی‌پود ۲ ز گوگرد زبانه زند آتش. 
بدان ماند بنفشه بر لب جوی 
که‌یر آتش نهی گوگرد بفخم. منجیک. 
بنفشة طبری خیل خیل سر بر کرد 
چو آنشی که ز گوگردیردویقه کود. 
واندر کوه‌های وی [ماوراءللهر ] همه داروها 
است که از کوه خیزد. چون نا ک و زرنیخ و 
گوگردو نوشادر. (حدود العالم). 


همی ریخت گوگردش اندر ميان 
چنین باشد افون و رای کان. فردوسی. 
چو اتش که گوگرد ابد خورش 

1 - ۰ 
.کرپ-٣‎ 


گوگردانک. 


گرش‌در نیستان بود پرودش. . _ فردوسی. 

از امل بیمار دل را هیچ نگشاید از آنک 

هرگز از گوگرد تها کیمیایی برنخاست. 
خاقانی. 

ز ترکیب گوگرد بود آن مغا ک. 

دوزخ گوگرد شد این تیره دشت 

ای ختک آن کی که سبک‌تر گذشت. 


نظامی. 
گفتم آن سفر کدام است گفت گوگرد پارسی 
خواهم به چین بردن. ( گلستان). 

- امتال: 


گوگردبه فارس بردن. رجوع به زیره به 
کرمان... شود. (امثال و حکم دهخدا ج۳ 
ص ۱۳۳۴ 
رر دا ایر ات 
خاقاتی (از اسنال و حكم دهخداج ۴ 
ص ۱۹۷۰). 
رجوع به احمر در همین لفت‌نامه شود. 
گوگردانک. اگ نَ] (! مےکب) 
سرگین‌گردانک باشد و او را عربان جعل و 
خنفاء خوانند و ترکان قیقور گویند, 
(برهان) کرمی است که سرگین را گلوله کرده 
گرداند.(رشیدی). در فرهنگهای فارسي مانند 
پرهان قاطع و سروری و آنندراج گوگردانک 
«جعل تازی» و خبزدوک «خنضاء‌تازی» هر 
دو را به یک معنی آورده‌اند لیکن چنانکه از 
موارد استعمال برمی‌آید فرق گوگردانک و 
خبزدوک همان فرق معنی جعل و خنضا 
است چه خبزدوک (خنفاء) جانور سياه 
رنگ درازاندامی است که در زیر فرش 
خانه‌ها یافت میشود. و قادر بر پرواز نیت 
ولی گوگردانک (جعل) از آن گردتر است و 
پرواز میکند و فرهنگهای فارسی نظیر 
رشیدی و قوامیس عربی مانند اقرب الموارد 
و منتهی الارب همین نظر را تایید میکنند. 
رجوع به گوگار و گوگال شود. 
کوگردانکت. (گ گ ن ] (اخ) نام یکی از 
پهلوانان ایران است. (رشیدی). رجوع به 
گوگارشود. ٍ 
گ وکرد احمر. [گ دام ](ترکیب وصفی: ! 
مرکب) از جواهر است و معدن آن در وادی 
موران میباشد و موران آنجا مقابل بزی 
می‌شوند گویند در شب مانند آتش می‌درخشد 
چنانکه روشنایی آن چند فرسخ می‌رود. و 
چون از معدن بیرون آورند این خاصیت ندارد 
و آن جزو اعظم ا کسیر است چنانکه سیماب 
را ابوالارواح خوانند و آن را ابوالاجساد 
ناند. گرم و خشک است در چهارم و اقام 
آن منافع بسیار دارد. (برهان ذیل گوگرد). و 
در کپریت احمر اقوال بار است و به 
اصطلاح اهل صناعت کیمیا | کسیر مصنوع در 


غایت سرخی را کبریت احمر نامند. (انجمن 
آرا یل گوگرد) (آنندراج) (برهان): 
گرکیمیای دولت جاویدت ارزوست 


بشتاس قدر خویش که گوگرد احمری. 
سعدای, 

رجوع به گوگرد سرخ شود. 

- امتال: 

ص ۱۴۸۱). 


گوگردجچبی. [گ ] ((خ) دی است از 
دهستان احمدآباد بخش تکاب شهرستان 
مراغه. واقع در ۱۵هزارگزی شمال تکاب و ۵ 
هزارگزی خاور راه ارابه‌رو احمدآباد به 
تکاب. دره و معتدل و سکته آن ۱۷۲ تن 
است. آب آن از رود ساروق و محصول آن 
غلات. بادام, حبوبات و کرچک و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌یافی است. راه ان مالرو است و یک 
معدن گوگرد استخراج شده از طرف دولت 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
گوگرد سرخ. زگ دش ] (ترکیب وصفی. ! 
مرکب) اکیر است. (غیاث). گوگرد احمر. 
کبریت احمر. کنایه از | کر چرا که | کسیر از 
او ساخته شود و آن جزو اعظم | کسیر است. 
(غياث اللغات). لقب زر است در اصطلاح 
کیمیا گران. ( گنجینگنجوی ص۳۳۸): 


گرخاک‌بدان دست یک استیر بگیرد 
گوگردکند سرخ همه وادی و کهار. 
منو چهری. 
به متقال سی سرخ گوگرد پا ک 
بیکیاره چون اختری" تابنا ک. ابدی. 
که بود آنکه او ساخت شنگرف رومی 
ز گوگرد سرخ و ز سیماب لرزان. 
تاصرخسرو. 
لشکرگهت بر حاشیت گوگرد سرخ از خاصیت 
پر تو ز کنج عافیت عيش مهنا ريخته. 
خاقانی. 
بود چو گوگرد سرخ کز بر چرخ کبود 
داد مس خا ک‌را گونه زر عیار. ۰ خاقانی. 
دل گوهر بقاست به دست جهان مده 
گوگردسرخ تعبیه در خا کدان‌مخواه. 
خاقانی. 
کردچو مشک سیاه خا ک چو گوگرد سرخ 
هردو حنوط و حنا از یی خصم و خدم. 
خاقانی. 
زر که گوگرد سرخ شد لقبش 
سرخی آمد نکوترین سلیش, تظامی. 
نه گوگرد سرخی نه لمل سچید 
که جوینده گر دد از او ناامید. 
نظامی (از آنتدراج). 
رجوع به گوگرد احمر شود. 


تش است. 


گوگرد سرخ زردشتی؛ کنایه از آت 


گوگلینی. ‏ ۱۹۴۰۹ 
(حاشیه هفت‌پیکر نظامی ص ۱۳۷). هیزم 
مشتمل. هزم افروخته؛ 
آتشی زو تقاط را پشتی 
کان‌گوگر د سرخ زردشتی. 
نظامی (هفت‌پیکر). 
کوگردی. (گ] (ص نسبی) منوب به 
گزگره کوک دار ماراق گوگرو افش ب 
گوگرد. آلوده به گوگرد. 
E OEE‏ 
از گوگرد ساختهشد.. یه رنگ گوگرد 
کوکت‌سرای. [س] ((خ) موضعی نزدیک 
سمرقند. (یادداشت په خط مسژلف). در این 
محل بود که غایرخان. حا کم اترار و کشندة 
تجار مفول را که سبب اصلی هجوم چنگیز 
گردید.پس از تخیر اترار و دستگیر ساختن 
او سیم گداخته در چشم ریختند. رجوع به 
جهانگشای جوینی ج ۱ شود. 
گوگ سقز. [ش ی ] ((مرکب) قسمی گیاه 
کائو چوک‌دار است. (یادداشت به خط مولف). 
ک وگشنسپ. (گ ن] ((خ) با گوگدنب. 
یکی از مفرین اوستا در عهد ساسانیان بوده 
است. رجوع به ترجمة ایران در زمان 
سانایان چ ۲ ص ۷۴و سبک‌شتاسی چ ۱ 
ص ۵۲ و مزدیتا چ ۱ص ۱۹۹ شود. 
کوک‌قاش. (اخ) دهی است از دهستان 
گاوبازه شهرستان بیجار. واقع در 
۱ ۰ گزی جنوب باختری پیر تاج. کنار راه 
مالرو کا کاعباس به کچه گنبد. کوهستانی و 
سردسیر است و ۸۰ تن سکنه دارد. اپ ان از 
چشمه و محصول آن غلات و لبنیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی زنان 
قالیچه و جاجیم و گلیم بافی و راه آن مالرو 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کوک کل. رگ ) ((خ) دهی است از بخش 
مینودشت شهرستان گرگان. واقع در ۲۰۰۰ 
گزی‌شمال مینودشت. دامته و معتدل و سکنةً 
آن ۱۲۵ تن است 
محصول آن برنج» غلات» توتون, سیگار» 
ابریشم و حبوبات است. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی زنان بافتن 
پارچه‌های ابریشمی و چادرشب است..راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 
کوکل. رگ / گوگ ] ([مرکب) از گو ( ای 
+گل (< گله» کل گاو. گاوگل. گلۀ ببزرگ. 
(یادداشت مولف). 
کوگل‌بان. زگ / گس و گ] اص مرکب. [ 
مرکب) شبان گاو. گاوگل‌بان. شبان له گاو. 
رجوع به گوگل و گاوگل و گاوگلبان شود. 
کوگل‌بانی. اک / گرگ ] (حامص مرکب) 
گاوگلبانی. شفل گوگل‌بان. رجوع به گوگل‌با- 


اپ ن از چشمه‌سار و 


۱ -نل: اختر, 


۰ گو گل‌وان. 
و گاوگلبان و گارگلبانی شود. 

ک هکل‌وان. زگ /گوگ] (ص مرکب, | 
مرکب) گوگل‌بان. رجوع به گوگل‌بان شود. 

گ وکلي. (ٍخ) دهی از دهتان قل‌جق بخش 
شیروان ثسهرستان قسوچان. واقم در 
۳۰هزارگزی شمال شیروان, باختر راه مالرو 
عمومی قل‌جق به رشوانلو, کوهانی و 
سردسیر انست. ۳۷۲۹ تن سکنه دازد. آب آن از 
چشمه و محصول آن غلات و انگور و شغل 
اهالی زراعت و مالداری و قالیچه‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفغرافیایی ایران 
ج 

گ وکمل. رگ گ م /2] (إِخ)' نام محلی که 
جنگ سوم اسکندر با داریوش در آنجا واقع 
شده است. پلوتارک گوید جنگ بزرگ 
اسکندر با داریوش برخلاف آنچه اکثر 
مورخین نوشته‌اند در گوگمل روی داد نه در 
اربیل و این اسم به زبان پارسی معنی خانۀ 
شتر است. وجه تمة اين محل از اينجا 
است: یکی از شاهان قدیم پارس که بر شتر 
تلدرویی سوار بود در اینجا از کید دشمن 

شتر را در اینجا 
حفظ و حراست کنند. و خراج ده را برای 
آسایش این شتر و مستحفظان أن تخصیص 
داد | گرچه گمل یا جمل لفت پارسی نیست 
ولی گفتة پلوتارک راجم به اینکه جنگ در 
گوگمل‌روی داده پاید صحیحع باشد... بهرحال 
این محل بر رود بومادوس " بر نوزده فرسنگی 
اربیل از طرف غرب و در پنج‌فرستگی موصل 
از طرف شرق واقع بود. (ایران باستان ج ۲ ص 
۱۳۷۷-۸). 

گوگول. اگ گُل] (رغ)۲ نیکلا. نویندۂ 
روسی آست که به سال ۱۸۰۹ .در شهر 

آ به دنا آمد. از داستانهای او 
بازرس, تاراس بولبا و نفوس مرده مهمترند که 
به فارسی نیز ترجمه شده است. گوگول در 
سال ۱۸۵۲ درگذشت 

وکه. (گ /گ ] () گوساله. (ناظم الاطباء): 
رجوع به گوگ و گوکه شود. ||دکم گریبان. 
(ناظم الاطیاء). رجوع به گوگ و گوکه و گو و 

شولول. اژخ. (ناظم الاطباء) 
رجوع به گوگ و گوکه شود. 

کوکه. زگ‌گ ](! OL‏ و 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل. واقع 
۶هزارگزی باختر اردبیل و مارگ 1 
شوه تبریز به اردیل. کوهتاتی e‏ 
معدل و سکنۂ آن ۴۳۴ تن است. آب آن 
رود و محصول آن غلات ز حبوبات 
اهالی زراعت و گله‌داری و راه آن مالرو است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

وگیی.(اخ) ده کوچکی است از دهستان 


خفرک بخش زرقان شهرستان شیراز. واقع در 


برست بعد مقرر داشت که این ش 


سوروچب 





۰ گزی شمال خاور زرقان و ۱۰۰۰ 
گزی‌راه فرعی سیوند به محمودآباد. سک آن 
۱ تن است. (از فرهنگ جفرآفیایی ایبران 
ج 
گول. (ص) آبله. نادان. (برهان قاطع) 
(سراج‌اللفات) (فرهنگ رشیدی) (فرهنگ 
سروری). احمق. (فرهنگ رشیدی) (فرهنگ 
شموری). آنکه 4 زود فرت توان داد. 
کودن.کانا. په ن. خل. چل. 
آب‌دندان. ی اشت موف ایک. آخرق. 
اخلف. آدعب. ازعت: ارعّل. ار آعفت. 
آفت. آنو ک.اوزه. بائک. بِلِقاعة. جخ. 
چنعاظ. جنقظ. جلْفع. حائن. خالف. خالقة. 
خباجا». خیج. خرق. غطل. خلط. خولم. 
خفم. خوقاه. دانق. داجق. داعکٌه. دانق. 
دريتة دعبوب. دعبوس . دعر رجرجة. 
زدیغ. ,رطی: رفل. رقیع. . رهدل. هدل. رهیل. 
ژبون. .ضاچع. .ضبیس, ضَبفطی. بنطری. 
ضعیف. طرقة. طفاَة. طمّل. طَنة. عباماء. 


عاهة. علول. غجاج. عَدیم. عفک. شفگل. 


ر 


عَفلط. عفلیط. عنكد. غبین. غبی. (منتهی 
الارب). غاقل (نصاب الصیان) (ستهی 
الارب). . غر. غْرًة. غریر. رن غمر. نتر 
ر 2 کت لياج. له لفپ. آغوب: 
ا قأج. مارغ مضائة. 
تجرخ 7 . مغر مفج. منطبة. ريخ 
تفبق. نختع. وجب. وَغبّة. (منتهى لارب) 
وغد. (المنجد). وغم. (منتهی الارب). وَقب. 
ججع. وجقة. مرج. قرش. جرز. جطل. هکتت. 
آحفاء. ملبّوث. (منتهی الارب): 
آن توئی کور و توئی لوچ و توئی کوچ و بلوچ 
آن توئی گول و توثی دول و توئی پایت لنگ. 
خطیری (از لفت فرس). 
از قاضی احمد به ادب کردن آن گول 
نوبت به دگر ماند و دگر ماند و دگر ماند. 
سوزنی. 
غوره‌ها را که بیارائید غول 
پخته پندارد کی که هست گول. 
آن زنی میخواست تا با مول خود 
جمع گردد " پیش شوی گول خود. مولوی. 
گونی‌که بقهم از من آن راکه توان فهمید 
بر گول چنین خود را نادان نتوان کردن. 


مولوی. 


حیاتی گیلانی (از بهار عجم). 


(حمق مائق؛ گول بسهوش. (مستهی الارب). 
آخرق؛ گول و نادان در کار. آرعّن؛ مرد گول 
زود سخن فروهشته گوش. استنباء؛ گول 
شمردن کی را. اسجعاش؛ گول شمردن کسی 
راء َضوّط؛ مرد گول و خرد زنخ و کژ زنخ. 
أعثی؛ مرد گول گرانجان. اهفاء؛ مرد گول 
بی‌خرد. اوق؛ مرد گول. خجاجد؛ مردگول 
نادان. خضاض؛ مرد گول. خبثل؛ مرد گول و 


گول. 
شتاب‌زده که اقدام کند بر مکروه مردم. خلاء؛ 
زن گول. خلین؛ زن گول. دائق. مائق؛ سخت 
گول.داق» دوق. دواقة» دوی؛ مرد گول و 
ملازم جای خود. ظَاة: مرد گول. عسقّد؛گول. 
عنفک؛ گول از مرد و زن. غشیثة؛ گول بی‌خیر. 
فدش؛ مرد گول و نادان در کار. قشم؛ گول 
بدان جهت که عقل او از وی واشده و دور و 
پرا کنده‌گردید. لمبة؛ گول بی‌خرد که بدان 
فسوس کنند و بازی بازند. مُجَم؛ گول که چون 
نشیند برنخیزد. معزال؛ مرد ست و گول. 
هنباء: زن گول و نادان که در کار زیرکی و 
استادی کردن نتواند. هَّی. گول کوتاءبالا. 
هبنک, هوف؛ مرد تهی بی‌خیر و گول و بددل. 
هوک؛ گول با اندکی زیرکی. (منتهی الارب). 
االوچ. (لفت فرس اسدی)؛ 
همه کر و همه کور و همه شل و همه گول. 

قریع‌الدهر (از لفت فرس). 
|اسرگردان و گم‌شده: 
دل مخوان ای پر که دول بود 
آنکه در چاه خلق گول بود. اوحدی, 
||(() جفد. (فرهنگ سروری). و آن پرنده‌ای 
است منحوس که در ویرانه‌ها و خرابه‌ها به سر 
برد و بیشتر شبها پرواز کند. (برهان قاطع). 
بوم. کوف. يوف. جغد. . بیقوچ. بیقوش. 
|[بازی. ||فریب. (بهار عجم). مکر و فریب. 
(برهان قاطع). مولف انجمن آرا نوید: در 
اصل به این معنی نامده ولی شهرت یافته. 
گول. (ترکی, () آبگیری که اندک آب در آن 
استاده باشد. (برهان قاطع). جایی بود که آب 
تنگ ایستاده بود. (لفت فرس). آبگر. 
(فرهنگ شعوری). به معنی حوض و استخر 
در ترکی. (کاشفری ج۲ ص۸٩).‏ (حاشية 
برهان قاطع چ دکتر معین). در ترکی به معنی 
تالاب کوچک. (غیاث اللفات). رجوع به کول 


شود. 

گول. (گ /گسو] () پشمینه‌ای است با 
مویهای آویخته و آن را درویشان پوشند. و به 
عربی دلق گویند. (برهان قاطع) (سروری) 
(سراج اللفات) (رشیدی). خرقه پرمو و بشم 
که درویشان پوشیدن ان را عادت دارند. 
(فرهنگ شعوری از ادات الفضلاء). 

گول. (إخ)" در قدیم دو ناحیه به نام گول ۳ 
شناخته میشد یکی گول سز آلپین *( گول‌این 
نوی الپ نبت به روسمی‌ها) که شامل 
ایتالیای شمالی مند و در مدت درازی قبایل 


1 - 


2 - ۰ 3 - 06۵0901, ۰ 
4 - ۹/۰ 

۵-ن ل: بابت. ۶-نل: برزند در. 
Gule.‏ - 7 


۰ و ابا - 8 


گول: 
گولواا در آن ناحیه سکن داشتند و دیگری 
گول ترانس آلپین (گول آن سوی آلپ نسبت 
به رومی‌ها) که شامل سرزمین بین کوههای 
آلپ و پیرنه رود رن" و اقیانوس اطلس میشد 
که قبایل جنگجو و متخاصم سلت " یا گولواء 
ار وکیمری آن رااشغال کردند. این 
سرزمین بعدها مرکز تمدن مخصوص گردید 
ولی در اثر جنگهای پی‌درپی از سال ۵۸ تا 
۰ وم مسخر زار شد "» سپی ا گوست آن 
را به چهار بخش کرد که عبارت بودند از 
پاربونز ",1 کین" لیونیز" و بلژیک " و در 
زمان تلط رومهاء گول یکی از مهمترین 
فرمانداریهای رم بوده که همواره از تلط و 
هجوم ژرمنها آن را حفظ میکردند. بالاخره 
در قرن سوم میلادی ژرمنها و درقرن چهارم 
ویزیگتها''. بورگوندها"" و فرانکها "" گول 
را اشفال کرده و در آنجا ساکن شدند. 
سرزمین گول امروز بین فرانسه و بلژیک و 
لوکزامبورک, هلند. آلمان» سویس تقیم 
شده است. 
گول. ((خ) دهی است از دهستان بھی بخش 
بوکان شهرستان مهاباد. در ۵۵۰۰ گزی خاور 
بوکان و ۵۵۰۰ گزی خاور راه شوسة بوکان به 
میاند وآب. این ده واقع در جلگه. و هوای آن 
معتدل است و ۱۹۴ تن سکته دارد. اب ان آز 
چشمه, محصول آن غلات» توتون. حبوبات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داري و صنایع دستی 
انان جاجیم‌بافی است و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایزان ج ۴). 
گول. (لخ) دهي است از دهتان چالدران 
بسخش سیه‌چشمه شضهرستان ما کو. در 
۰ گری شمال بباختری سیه‌چشمه و 
۰ ۵۵۰ گزی باختر شوسۀ سیه‌چشمه به کِا 
کندی. کوهستانی و هوای آن سردسیر و سالم 
است. و ۱٩۳‏ تن سکه دارد. اب ان از چشمه 
و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایع دستی آنان جاجیم‌بافی 
است و راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
آیران ج( 
گول. (اخ) دهی است از دهتان چهاردولی 
بخش مرکزی شهرستان مراغه. در 
۳هزارگزی جتوب خاوری مراغه و ۴۵۰۰ 
گزی خاور راه شوب شاهین‌دژ به میاند و آب. 
این ده در جلگه واقع و هوای آن معتدل است. 
۳ تن سکنه دارد. اب ان از چشمه و 
محصول آن غلات, بادام حبوبات, کرچک و 
شغل اهالی زراعت و صنایم دستی انان 
جاجیم‌یافی است و راه مسالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴ 
گولاب بالا.((ع) دهی است از دهستان 
بابالی بخش چقلوندی شهرستان خرم‌آباد. 
واقع در ۲هزارگزی باختر چقلوندی و 


یک‌هرارگزی باختری راه اتومبیل‌رو 
چقلوندی به بروجرد. جلگه و هوای آن 
سردسیر است و ۱۸۰ تن سکنه دارد. اب آن 
از رودخانه بابالی است. محصول آن غلات» 
صیفی, لبنیات و پشم و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صایم دستی انان سياه چادر و 
قالی بافی است. راه اتومبیل‌رو دارد. سا کنان 
أن از طایفه پر داده پیر انوند بوده زمتان به 


قشلاق میروند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران | 


و 
ولاب پائین. ((ج) دهی انت از دهستان 
بابالی بخش چقلوندی شهرستان خرم‌آباد. 
واتع در ۲هزارگزی چقلوندی و یک‌هزارگزی 
باختری راه اتومبیل‌رو چقلوندی به بروجرد. 
در جلگه واقع و هوای آن سردسیر وسکنه آن 


۰ تن است. آب آن از رود بسابالی و | 


محصول آن نغلات. صیفی, لمنیات و پشم 
است و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی زنان قالی و سیاه چادر بافی 
است. راه اتومبیل‌رو دارد. و ساکتان از طایفهٌ 
پیرداده بیرانوندند و زمستان به قشلاق 
میروند. (از فرهتگ جغرافیایی ایران ج ۶). 

گولاج. (ل) گولانج. (حاشية برهان قاطع چ 
معین). رجوع به گولانج شود. 

گولا۵. (اخ) نام پهلوانی است اییرانی. (از 
آتدراج) (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). نام 
پهلوانی بوده. (انجمن‌ارای ناصری) از 
پهلوانان مبارز ایرانیان است که در خاهامه 
ام او ذ کر شده است. (شعوری ج ۲ ص ۳۱۷). 
اما در فهرست ولف چنین کلمه‌ای نیامده 
است. 

گولاکت. () موج بزرگ. (بهار عجم): 
محتشم گر بحر غم گولا ک خواهد زد چنین 
سل اشک ما ز ماهی تا به مه خواهد رسید. 
اما صحیح کلمه کولا ک است. رجوع به 
کولا ک‌شود. 

گو لان. (گ /گو] () نام دوایی است که از 
بیخ درخت شمشاد سازند. (آنندراج). نوع نر 


از گیاه اسل. (ناظم الاطباء). شعوری گوید: بر _ 


وزن و معنی جولان است که نوع اعلای آن 
در مکسه.یاقت می‌شود و آن رابه عربی 
حضیض مکی گویند. (شعوری ج ۲ ص ۳۰۳). 
گولان. (اخ) دهی است از دهستان بافت 
ببخش هوراند شهرستان اهر. واقع در 
۰ گزی‌خاوری هوراند و ۲۰۵۰۰ گزی 
شوسة اهر به کلیبر. واقع در کوهستان وهوای 
آن گر مر و سکة آن ۶ تن است. آب آن 
از رو دای قرهسو و چشمه تا باتوی 
محصولات آنجا غلات و برنج و پنبه و 
سردرختی است و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان فرش:و گلیم 


گولانج. ۱۹۴۱۱ 


بافی است. راه مالرو دارد و محل سکونت ایل 
حینکلو است. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
جگ( 
گولان. ((ج) دهی است از دهستان بریاحی 
بخش سردشت مهاباد. در ۴۰۰۰ گزی جنوب 
باختر سردشت و ۲۵۰۰۰ گزی جنوب راه 
اراپ‌رو بیوران به سردشت. کوهتانی و 
جنگل و هوای آن معتدل و سکن آن ۰ تن 
است. اب ان از رودخ ان سردشت و 
محصولات آن غلات, توتون, کتیرا و مازوج 
است و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایع دستی انان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفراف‌ایی ایران ج ۴). 
گولان. ((خ) دهی است از دهستان حومۀ 
بخش سلماس شهرستان خوی. ۷۰۰۰ گزی 
جئوب خاوری سلماس در مير شوسهة 
سلماس به ارومیه. جلگه و هوای آن معدل 
است. ۰ تن سککنه دارد. آب آن از رودخانه 
زولا و محصول آنجا غلات و حبوبات و شفل 
اهالی زراعت است. راه ان شوسه و در تمام 
فصل از شوسة اروسیه به سلماس میتوان 
اتومبیل برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج( 
گولان. (گ) ((خ) دهی است از دهستان 
ازل بخش حومه شهرستان ارومیه, واقع در . 
۴۷۰۰۰ گزی شمال باختری ارومیه به 
سلماس, واقع در دره و هوای آن معتدل است. 
۷ تن سکنه دارد. اب انجا از چشضمه و 
قتات و محصول آن غلات و توتون و چفندر 
و شغل اهالی زراعت و صنایم دستی زنان 
جوراب‌بسافی است. راه شوسه دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
گولافج. () گولاج. (حاشية برهان قاطع ج 
معین). حلوائی انت که آن را لابرلا میگوبند. 
(فرهنگ اسدی) (برهان قاطم) (آنتدراج). 
حلوائی باشد که آن را لابرلا گویند و 
شیرازیان گولاج خوانند. (سروری): 
گولانج و گوشت و گرده و گوزاب و گادنی 
گرمابه و گل: و گل و گنجنه و گلیم. 
لیبی (از فرهنگ اسدی). 
|انانی است در غایت نزا کت که از سقیده 
تخم‌مرغ و نشاسته بپزند و در شربت قند 
اندازند و خورند. (برهان قاطع) (آنندراج). 
نانی در غایت نزا کت که از سفیده تخم‌مرغ و 


1 - Gaulois. 2 - ۰ 

3 - ۰ 4 - ۰ 

5 - 6 - César. 

7 - Narbonnaise. 

8 - Aquitaine. 9 - Lyonnise. 
10 - Bélgique. 11 - Wisigoths. 
12 Burgondes. 

13 - Francs. 


۲۳ گولبری. 


نشاسته پپزند در شربت انداخته با چمچه 
بخورند و آن را کلاج و نان کلاج نیز گویند. 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ شعوری). 
گولبری. (گل ب ] ((خ)" ماری فیلیپ یه 
دو. دانشمند تاریخ‌نویس فرانسوی است که به 
سال ۱۷۸۶ م. در کولمار آ به دنیا له و به 
سال ۱۸۵۴م. درگذشته است. مهمترین آثار 
او: خاطرات تاریخ گول پش از فتح رومیهاء 
دورة باستانی لالساس. یادداشت دربارۂ 
سیسرون. وی تاریخ رم تألیف نیبور را نیز به 
فرانه ترجمه کرد. 
گولت. [ل] ((خ)۲ شهری است در تونس, 
بندر تجارتی و ماهیگیری است و ۲۶۳۰۰ تن 
جمعیت دارد. 
گول تپه. رت ټ] ((ج) دی است از 
دهستان گورک بخش حومهٌ شهرستان مهاباد. 
واقع در ۴۰۰۰۰ گزی جنوب مهاباد در سیر 
راه شوسة مهاباد به سردشت. کوهتانی و 
هوای آن معتدل است و سالم و ۰ تن سکنه 
دارد. اب آن از رودخانه جمالای و محصول 
آن غلات. توتون. حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. و راه آن شوسه و در 
تابتان اتصومبیل‌رو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
گول حاج.( مرکب) حاجی که پیاده به 
مک معظم مي‌رود. || حاجی جاهل به اعمال و 
رسوم حسج. (ناظم الاطیاء). و رجوع به 
شعوری ج۲ ص۲۱۶ شوده 
ارکان حج هر آنکه ادا کرد حاجی است 
بسیار حاجی است که گشتند گول‌حاج. 
(از شموری), 
رجوع به گول شود. 
گولخ. (]() گولخن. گولخ.کولخ. گلخان. 
گولخان. گلخن. (حاشية برهان قاطع چ 
معین). گلخن که آتشگاه حمام است. (برهان 
قاطع) (ان‌جمن آرای ناصری) (فرهنگ 
جهانگیری) تون حمام. (فرهنگ نظام) (تاظم 
الاطباء): 
چون گولخ است قوافی قصده چون گلشن 
مراست دست که گلشن برآرم از گولخ. 
سوزنی. 
گولخن. (خ] (۱مرکب) گولخ. گولخ. گلخن. 
گلخان. گولخان. (حاشیه برهان قاطع چ دکتر 
معین). گلخن حمام. (فرهنگ شعوری). گلخن 
حمام است که آتشگاه است, (انجمن‌آرای 
اصری)؛ 
صد جان فدای یار من» او تاج من دستار من 
جنت ز من غیرت برد گر درروم در گولخن. 
مولوی, 


ان نمی که بیاید از چمن 


هست پیدا از سموم گولخن. مولوی. 


آن گولخن گلشن شود خاکسترش سوسن شود 
/ چون خلق یار من شود کان می‌نگنجد در دهن. 
مولوی. 


گولخفی. [خ](ص نسبی) منوب به 
گولخن: 


شکوه و بوش تو و حشمت ترا چه زیان 
زگفت وگوی دوسه خا کیاش‌گولخنی, 
سوزلی. 
گول خور. (خوز / خر (نف مرکب) که 
گول خورد. که فریب خورد. که زود از راه 
برود. فریب‌خور. آب‌دندان. گول. احمق. ید. 
(یادداشت مولف). 
گول خوردن. (خوز / خر ذ] (مص 
مرکب) فریپ خوردن. فریفته شدن. از راه به 
در رفتن؛ 
نخوری گول سکندر نروی همره خضر 
چند گردی ز پی چشمه حیوان محتاج. 
باقر کاشی (از بهار عجم). 
من از بی‌عقلی گول خورده این عمل کردم. (از 
تاریخ عالمآرای عباسی ص ۳۴۹). از این 
دروغ راست‌نما گول خورده. (از تاریخ 
عالم‌ارای عباسی ص ۳۶۸). 
در لهج یزدی « گال خوردن» در بازی 
مخصوص « گوبازی» به کار رود. (حاشیۀ 
برهان قاطع ج معین). 
گول خورده. (خوز / خُر د / د] (نمف 
مرکب) فریفته‌شده. رجوع به گول وگول 
خوردن شود. 
گول خوری. (خو / خ] (حامص مرکب) 
صفت گول‌خور. رجوع به گول‌خور شود. 
گولد اسمیت. (گل () ((خ)۲ ن_ویسند؛ 
انگلیسی است که در پالاس‌مور (ایرنند) به 
سال ۱۷۲۸ متولد شده و به سال ۱۷۷۴ فوت 
کرده, داستان ویکر دو وا کنیلد؟ که داستان 
زندگی خانوادگی و زانیدة اصاسات او 
است. از آثار این نوینده میباشد. 
گولد کوست. كل کش ] (اخ)۲ یا ساحل 
طلا“ یا گانا" که امروزه در کشور ما آن راغا 
مینامند از کشورهای تازه استقلال‌یافتة افریقا 
است. نام «غنا» را جفرافی‌دانهای عرب به 
آمپراطوری وسیعی که ین سنگال و نیجریه 
گسترده شده و اوج قدرت آن در قرن نهم و 
دهم بوده است. داده‌اند. این کشور سابقا جزو 
مستعمرات انگلیس بود. حا کمیت آن در ماه 
مارس بال ۱۹۵۷ م. از حکمران کل انگلیس 
به مأمورین داخلی انتقال یافت و به این 
ترتیب این کشور به استقلال رسد و در ژوئیه 
سال ۱۹۶۱ م. حکومت جمهوری در انجا 
برقرار گشت, در جنوب غربی این کشور در 
منطقة ساحلی جنگلهای اننوهی گترده شده 
که‌قسمتی از درختهای آن را بریده و زمینها 
را درخت کا کائو کانته‌اند. منطقۂ شمالی غا 


علف‌زار است. این کشور دارای معادن طلا و 
الماس و رگه‌های سرشار بوکسیت. منگئز و 
قلع میباشد. پایتخت آن شهر أ کرا"" و جمعیت 
ان ۶/۶۹۱/۰۰۰ تن است. واحد پول غا 
برابر با دو دولار و ۸۰ سنت آمریکا است. این 
کش ورنیز عضو گروه کشضورهای 
مشترک‌المافم بریتانیا است. رجوع به ساحل 
طلاء غناء و گانا شود. 

گولر. [ل] (() انجیر آدم. (الفاظ الادويه). 
درخت انجیر دشتی. (ناظم الاطیاء). 

گول زذدن. را (مص مرکب) فریب 
دادن. (مجموعة مترادفات). فریفتن. از راه به 
در بردن: 
زده گولم منجم کذاب 
الف ابدال خویش را دریاب. 

ظهوری (از مجموع مترادفات). 

گو لستران. (()۱۲ الوار. پزشک سوئدی 
است که به سال ۱۸۴۲ م. در شهر 
لاندسکرونا ۲" به دنا آمد. این پزشک در برایر 
تحقیقات پرارزش خود که در فیزیک و 
فیزیولوژی انجام داد در سال ۱۹۱۱ م. به 
دریافت جایز؛ نوبل نائل امد وبه سال 
۰ م. درگذشت. 

گول شمردن. (ش /ش مد] (مص 
مرکب) احمق پنداشتن. تادان فرض کردن. 
احمق شمردن. کودن پنداشتن. ابله شمردن. 

گولفنچه. [غ چ /چ] (|مرکب) غازه و 
گلگونة‌زتان راگویند و آن سرخیی باشد که بر 
روی مالند. (برهان) (آنندراج). گل‌غنچه. 
(حاشة برهان). سرخاب. آلغونه. 

گو لف استريم. (گَل!] (اخ) ۳ جریان آب 
گرم اقیانوس اطلس شمالی است که از این 
اقیانوس گذشته و به سواحل جنوبی و غربی 
اروپا میرسد و در ناحیه قطبی در کنار غربی 
زمبل جدید؟" از ین میرود. هرچند که نام 
گولف‌استريم را به مناسبت سرچشمه گرفتن 
آن از خلیج مکزیک ( گولف‌مکزیک)۵" به آن 
داده‌اند ولی سرچشم آن تنها از این خسلیج 


نیت وجنن یک قت بزرگی از آن از 


1 - Golbéry, Marie-Philippe-Aimé de). 
- 2 - Colmar. 3 - Goulette ۰(ها)‎ 

4 - Goldsmith, Oliver. 

5 - ۰ 

6 - Vicaire de Wakefield. 

7 - Gold-Coast. 

8 - Cête 0-۰ 

9- Ghana. 10 - Accra. 

11 - Gullstrand, Allvar. 

12 - Landskrona. 

13 - Gulf Stream (Courant du Golf). 

14 - Nouvelle-Zemble. 

15 - Golfe de Mexique. 


گولق. 
مدیترانة آمریکائی ' سرچشمه نمیگیرد, زیرا 
جریان عمومی اقیانوس اطلی در خارج از 
آنجا قرار دارد و تتها یک قسمت از آبهای گرم 
استوائی بوسیلة معبرهائی که جزایر,آنتیلهای 
کوچک بین خود مسازد وارد ان دریا 
میشود. این جریان همین که بوسیلة کانال 
یوکاتان " از دریای کارایب خارج شد آبهای 
گرم آن از خلیج مکزیک گذشته در اینجا 
گرمتر ميشود و سپس بوسیلة کانال قلورید "با 
سرعت ۸ کیلومتر در ساعت وارد اقیانوس 
اطلس میگردد و تا جنوب ارض جدید بالا 
میرود و سپس به طرف شرق تمایل پيد 
میکند. هرچند در انجا از سرعت و گرمای آن 
کاسته میگردد ولی با اينهمه یک «دریای گرم 
متحرک» در میان اقیانوس اطلس تشکیل 
میدهد که جریان آن از جنوب غربی به طرف 
شمال شرقی است و آن را از اینجا به بعد 
جریان شمال اقیانوس اطلس مینامند. جریان 
گولف‌استریم سپس دو شاخه شده از ساحل 
افریقا به جنوب اسپانیا میرسد و بعد از 
سواحل ايرلند, | لوسر نروژ میگذرد و سیب 
وزش بادهای غربی بطور قابل توجهی هوای 
اروپای غربی را ملایم میکند. آنگاه این 
جریان از دماغة شمال " گذشته و آبهای آن که 
نیمگرم شده است در دریای سرد. بارتس ° از 
بین میر‌ود. جریان گولف استریم در سال 
۳ م. بوسیلۂ آلامینوس "اسپانیائی کشف 
و در قرن ۱٩‏ بوسیلة فرانکلن و موری۲ 
توصیف شد. از ان به بعد مطالعات و تحقیقات 
زیادی از طرف جغرافی‌دانها در روی جریان 
آب گرم گولف‌استریم انجام گرفت. رجوع به 
کلف استریم شود. 
کولق. [ل ] ()گوله. رجوع به این کلمه شود. 
گولکت. [ل] () کوز: دهانه‌تنگی که دفن 
کتند و در آن پول ریزند. (ناظم الاطباء). 
غولک. (آنندراج) عُلّک. دخل پول دکان‌دار. 
|اريشة گیاه انفوزه. (ناظم الاطباء. بيخ 
انگدان. ريش حسایت. (تسعوری ج۲ 
ص ۳۲۱). 
کولکت. (] ((ج) دهی است از دهتان 
قیس‌آباد بخش خوسف شهرستان بیرجند. 
واقم در ۵۰هزارگزی جنوب خوسف و 
۵هزارگزی باختر راه مالرو عمومی یس‌آباد. 
دامنه و گرمسیر و سکن آن ٩۱‏ تن است. آب 
آن از قنات تأمین ميشود. محصول آن لبنیات 
وشغل اهسالی زراعت و مسالداری و 
کسرباس‌بافی است. و راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 
گول کردن. اک ]مص مرکب) فریفتن. 
فریب دادن. و در تداول امروزی گول زدن 
گویند.(یباددافت مولف). ||خود را نادان 
نمودن. ابله کردن؛ 


گول‌میکن خویش راغره مشو 
ابی را رها کن ذره شو. مولوی.. 
گول گرد یدن. (گ دی د] (مص مرکب) 


گول‌شدن. احمق شدن. احمق و ابله شدن. 
|[در یت ذیل از مولوی» معنی وقت تلف 
کردن.ببهوده وقت گذراندن را می‌دهد؛ 
کی‌نظار؛ اهل بخریدن بود 
آن نظارء گول گردیدن بود. مولوی. 

کول گوفتن. ای ر ت) اس مرک) 
نادان و احمق داشتن. ابله و کانا داشتن 

گول گوتا. اگل گ] ((خ) گالور با 
گولگوتا" کوهتانی است نزد اورشلیم ‏ که 
در انجا حضرت عیسی را به دار زدند. 

گو لگیر.(نف مرکب) که گول را گیرد. که 
نادان را گرفتار سازد. ابله‌فریب. که گول را 
گرفتار کند. || که گول پندارد. که نادان انگارد. 
کە‌احمق تصور کند. ||نادان‌فریب. كه 
ساده‌لوح را بفریید؛ 
پس نظر کرد آن سلیمان سوی تخت 
گفت آری گول‌گیری ای درخت. 
بوی صدق و بوی کذب گول‌گیر 
هت پدا از نفس چون مشک و سیر. 

مولوی, 


مولوی. 


کی شود محجوپ ادرا ک‌بصیر 
زین سبهای حجاب گول‌گیر. مولوی. 

گولنداز. [ل ] (نف مرکب) مخفف گوله‌انداز 
و گوله خود مخقف گلوله است. توپچی باشد. 
(آنندراج). توپچی و گلوله‌انداز. (ناظم 
الاطباء). رجوع به گوله شود. 

گولو. (گ () ((خ) ۲ نام بزرگترین رود 
کرس 'است. که در ببست ‌کیلومتری با" 
از بین میرود. درازای آن ۷۵هزار گز میباشد. 

گولوس. (إخ) دهی است از دهستان 
سکمنآپاد بخش حومة شهرستان خوی. واقع 
در ۴۴۰۰۰ گزی شمال باختری خوی و 
۰ وگ زی شمال باختری راء ارابه‌رو 
آجای‌دره. هوای آن سردسیر انت و سالم و 
۷۰تسن سکهه دارد. اب ان از چشمه و 
محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گه‌داری است. صنایع دستی آنان 
جاجیم‌بافی است و راء مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 

گولو قسلاقیی. [ق ] ( اخ) دی | 
دهتان گورائیم بخش مرکزی ِ 
اردبیل. واقع در ۲۲۰۰۰ گزی جنوب اردبیل 
و ۱۵۰۰۰ گزی شوسه هرواباد به اردبیل. 
کوهتانی و هوای آن معتدل و سکنة آن ۸۰ 
تن است. اب آن از چشمه و محصول آن 
غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیابی ایران ج ۴). 

کو لون آباد. ([خ) رجوع به گلون‌آباد شود. 


گوله. ۱۹۴۱۳ 
کولوند. (گول و1 (إخ) دهی است از 


دهستان حومة شهرستان مسلایر. در 
۰ گزی شمال خارری شهر ملایر و 
۶۰۰۰ گزی شمال باختری راه اتومیل‌رو 
ملایر به شاوه ارا ک. کوهتانی و هوای آن 
معتدل است و ٩۲‏ تن سکته دارد. آب آن از 
قنات تأمین ميشود. محصول آن غلات و 
شغل اهالی زراعت و صتایم دستی زنان 
قالی‌بافی: و راه آن مالرو است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۵. 
گوله. [ل / ل گول ل /ل] ([) مخفف گلوله 
است. (انجمن آرا) (فرهنگ شعوری). در 
تداول عامه مطلق گلوله است در تمام معانی 
آن چون: گوله آت تش کول برف کوله تنک 
گوله‌ری‌مان. گوله قتد. گوله نبات. گوله نخ 
گول یخ. لول خواء کوچک باد از رای 
بازی کردن و خواه بزرگ باشد از برای توپ و 
منجنیق. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء). پاره‌ای 
فلز گردکرده که در سلاحهای گرم به کار برند؛ 
ز سنگ منجنیق و گولة دعر 
که‌کوه از پا قاد از صدمت ان. 
شهاب‌الدین (از فرهنگ جهانگیری) (از 
|| خشخاش. ||انبار-حبوبات و نمک و مانند 
آن و این کلمه از هندی گرفته شده است. 
||غوز: پنبه. ||پيلة کرم ابریشم. اناظم 
الاطباء). |کوزة آب‌خوری. (برهان قاطع) 
(انجمن آرا) (رشیدی) (قرهنگ شعوری) 
(ناظم الاطباء). اهالی دیلمان و گیلان به 
کوزه‌ای‌گویند سفالین و دهان‌گشاد که آب یا 
روغن در آن ریزند. (فرهنگ گیلکی منوچهر 
ستوده). گوشنه. (در تداول مردم قزوین)؛ 
شه چو حوضی دان حشم چون لوله‌ها 
آب از لول رود در گوله‌ها. 
| خار پشت. (ناظم الاطیاء). 
گوله. [ل ] ((خ) دهی است از دهسان گورک 
سنردشت شهرستان مهاباد. واقع در 
۰ کگزی‌شمال ا سردشت و 
۹هزارگزی خاور شوسۀ سردشت به مهاباد. 
کوهتانی و جنگلی و هوای آن معتدل است 
و سالم و سکنه آن ۲۱۸ تن است. اب ان از 
رودخانه سردشت تأمین میگردد. محصول آن 
غلات. توتون و حبوبات است. شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صنایع دستی آنان 


مولوی. 


1 - Méditerranée ۶۰ 

2 - Canal de Yucalan. 

3 - Canal de la Floride. 

4 - Cap Nord. 5 - Barents. 

6 - Alaminos. 7 - Maury. 

8 - Galvaire. Golgolha. 

9 - Jérusalem. 10 - Golo (Le). 
11 - Corse. 12 - Baslia. 


۴ گوله. 


گلوله‌زن‌شود. 


گتار 


گولیی. (اخ) دهی است از دهتان گورانیم 


جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج4۴. 
گوله. زگ و لٍ ] ((خ) یا گولق. دهی است از 
دهستان نازلو بخش حومه شهرستان ارومیه. 
واقم در ۷اه زارگزی شمال ارومیه و 
۰ گزی خاور شوسه ارومیه به سلماس. 
جلگه و هوای آن معتدل و سکن آن ۰ تن 
است. اب ان از قنات و نازلوچای تاسین 
میگردد. محصول آنجا غلات. کشش. 
توتون, چغندر و حبوبات است و شغل اهالی 
زراعت و صنایع دستی آنان جوراب‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
گوله ۲. زگ ل ] (إخ)' الگولهآ. واحه‌ای در 
زاق ال تیه انت كه ان 
جمعیت دارد. 
گوله‌انداز. [ل / ل آ] (نف مرکب) 
گلوله‌انداز و توپچی. (ناظم الاطباء). رجوع به 
گوله و گولنداز شود. . 
گوله‌اندازی. [ل / ل آ] (حامص مرکب) 
گلوله‌اندازی. (ناظم الاطیاء). عمل گوله‌انداز. 
رجوع به گوله‌انداز و گلوله‌انداز شود. 
گوله‌بار. [ل / ل] (! مرکب) در آنندراج و 
چراغ هدایت این ترکیب امده است به معنی 
بار گران که بر پشت بردارند. (آنتدراج). بار 
سنگین که بر پشت بردارند. (چراغ هدایت) و 
شواهد ذیل را نیز اورده است؛ 
نه خم از گوله‌بار رنج عشقم . 
به دست خود کلید گج عشقم. 
میریحیی شیرازی (از آتدراج). 
ذره‌ای صر در جدایی‌ها 
گولهیار هزار ایوب است. 
ظهوری (از آندراج). 
سرگشاده گوله‌بار راز را 
سادگی بین گول محکم خورده‌ايم. 
ظهوری (از آتدراج). 
اما صحیح کلمه کوله‌بار است. رجوع به 
کوله‌بار شود. 
گوله‌باران کردن. [ل / لک د] (مص 
مرکب) رجوع به گلوله‌باران کردن شود. 
گوله پر. [ل ] (! مرکب) گیاهی که انجدان 
نیز گویند. (ناظم الاطباء). گلپر. در تداول مردم 
قزوین که 
ګوله پیج کردن. ([ / ل ک*] (مسص 
مرکب) رجوع به گلوله پیج کردن شود. 
گوله خوردن. ( / ل خوز /خر دا 
(مص مرکب) زجوع به گلوله خوردن شود. 
گوله‌رس. [[ / لر /ر ](!مرکب) رجوع به 
گلوله‌رس شود. 
گوله زدن. 1 / یز :] (سص مرکب) 
دجوع به گلوله زدن شود. 
کوله‌ژن. [ل /ل ز1 (تف مرکب) رجوع به 


گوله کردن. [ل / ل ک د] (مص مرکب) 
رجوع به گلوله کردن‌شود. 


"| گوله گرم. [ل / لگ ] (ترکیب وصفی, ! 


مرکب) مخفف لول گرم. گلوله‌ای که تازه از 
سلاح ناری بیرون آمده و خاصیت خود را از 
دست نداده, گلوله‌ای که هنوز کشنده است. 
||در تداول عامه, نفرین‌گونه‌ای است طرف 
خطاب را یعنی گلوله گرم نصیب تو شود 
چنانکه جابجا خلاص شوی و بمیری. 
گوله گو له. [ل ل ] ((خ) دی ات از 
دهتان احمدآباد بخش تکاب شهرستان 
مراغه. وأقع در ۳۰۰۰۰ گزی شمال خاوری 
تکاب و --۶۰گکزی خاور راه ارابه‌رو 
نصرت‌آپاد به تکاب. دره و هوای أن معتدل 
میباشد و سکن آن ۱۷۲ تن است. آب آن از 
چشمهسارها و محصول آن غلات, کرچک و 
حبوبات است و ثشسفل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایع دستی آنان گلیم‌بافی است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج4۴ 
گوله‌مز. [ل م] ((خ) دهی است از دهستان 
نازلو-.بخش حومه شهرستان ارومیه. واقع در 
۰ گزی شمال خاوری ارومیه و 
۶ ۰ گزی‌شمال شوسه ارومیه به کلمانخانه. 
جلگه, و هوای آن معتدل است و سکن آن 
۵ تن است. آب آن از چشمة وقانلی‌گول و 
محصول آن غلات. چغندر, توتون. حبوبات 
و کشمش است. شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی انها جوراب‌بافی است. راه ارابه‌رو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
گولیی. (حامص) عمل گول. صفت گول. 
حالت و چگونگی گول. کانائی. چلی. خسلی. 
احمقی. (فرهنگ رشیدی). غفلت. نادانی, 
ابلهى. (ناظم الاطباء): 
هرکجا نام او بری ندمد 
زان زمین گولی و نکوهش و ننگ. 
همه مشغولی عالم گولی است 
ترک گولی به خدا مشفولی است. 
گولی‌من به کار عشق مگیر 
نه به یک چَۀ دو بار افتادم. 


فرخی. 
جامی. 
دهخدا, 


عافد د فد دمک دَوعة. روف 
رَطًأ. رُعالّة. زقاعة. زشق. طرط. طفومة. 
عجَهانية. عَباوة. غبوّة. عرین. عزیل. (منتهی 
الارب). 

گولیی. [گو /گ) (ا) این کلمه را فرهنگ 
ناظم الاطباء آورده است به معانی گلوله و 
گوی.گره. گردی, حب هر چیز گرد, گوی 
کودکان که بدان بازی کند. اما مجموع خاص 
آن فرهنگ است. 


بخش مرکزی شهرستان اردبیل. واقع در 
۰ گزی جنوب اردیل و ۰ گزی 
شوسة هروآباد به آردبیل. کوهتانی و هوای 
أن معتدل است. سکن ان ۲۳۱ تن است. اب 
آن از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات 
ست. شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راء مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج( 
گولیات. (گ] ((خ)۲ بهلوان غول‌پیکر 
فلسطینی که شجاع‌ترین و نیرومندترین 
سربازان اسرائیلی را به جنگ تن‌بتن دعوت 
کرد.وی به دست داوود با ضربهٌ سنگی که بر 
پشانیش زد کدته شد. ۱ 
گولیت. ((خ)" یا فم‌الوادی. تلفظ عربی آن 
غولیت است. رجوع به گولت شود. 
گولیدن. [] (مص) عوعو کردن نگ. 
(آتدراج از امتنگاس) (ناظم الاطیاء). 
گولیور. زلی و] ((خ)" گ‌الور. گلور. 
قهرمان داستان «مافرتهای گولیور» نوشته 
داستان‌نویس انگلیسی جاتن سویفت٩‏ 
(۱۶۶۷- ۱۷۴۵ م.) میباشد. 
کو لیوس. (گ] (ج) ؟ پترس. مستشرق 
هلندی است که به نام سلستین معروف گردید 
و برای رسیدگی په اوضاع میحیان در سال 
۷۰ م. به هند مسافرت نمود. و در سورات 
هندوستان درگذشت و کتاب (اقتدای به 
مسیح) را به زبان عربی تزجمه نمود. 
گولیوس. (گ] ((ج)۲ یا کوب. مستشرق 
هلدی که در سالهای (۱۶۶۷-۱۵۹۶ م.) 
میزیسته و مهمترین مؤلفات او فرهنگ عربی 


: به لاتینی است که در ۱۶۵۳ م. در لیدن به طبع 


رسید. 

گوم. () گیاهی است خوشبوی که به عربی 
آن را اذخر گویند. (برهان قاطم). گورگیا. 
(ناظم الاطباء). گیاه خشک که در زمين شیار 
کرده روید و بیخ او شبیه به بیخ نی است. 
(شمی اللفات). رجوع به کوم و نیز رجوع به 
آذخر شود. ۱ 

گوما. ([) یک نوع گیاهی که در دفع درد 
گوض‌استعمال می‌کنند. (ناظم الاطباء). 

گوماقاء (ح) رجوع به گلومات و گماتا شود. - 

گومار. ((خ) کشیش پروثتانی است که از 
سال ۱7۱۵۶۳ ۱۶۱۳ م. زندگانی میکرد و 
یکی از رهبران سرسخت کالِون م و مخالف 
آرمینیوس بوده است. و پیروان عقّاید وی را 
« گوماریت» نامیده بوده‌اند. 


1 - Golea(El). 2 - Golialh. 
3 - Goulette. 4 - Gulliver. 
5 + 9۱۲۱, ۰ 

6 - Golius. 7 - 60۰ 


گومان. 


گومان. ((خ) دهی است از دهستان نعلین 
بخش سردشت شهرستان مهاباد. واقع در 
۰ گزی شمال سردشت و ۱۱۵۰۰ گزی 
ان شوسۀ سردشت به مهاباد. کوهتانی و 
جنگلی و هوای آن معدل است و سکن آن 
۰ تن است. آپ آن از رودخانة سبردشت 
تن میگردد. محصول آن غلات. توتون و 
مازوج است. شغل اهالی زراعت است و 
صنایع دستی آنان جاجیم‌بافی است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
گومان‌رود. ((خ) از شعبه‌های مهم رود 
آجی‌چای تبریز یا تلخ‌رود است. (جغرافایی 
طبیعی کبهان ص ۸۲ 
گومیل. [ب] (ص) گمبل. چاق و گنده. 
(فرهنگ نظام). کلان. فربه. تلومند. _ 
کومبی نن. [ن ] ((خ)" یکی ازبشهرهای 
شوروی است که امروزه آن راگوزو " میامند 
و ۲۰۰۰۰ تن جمعیت دارد. 
گومتی. (اخ) نام رودخانه‌ای به هندوستان. 
(انندراج) (ناظم الاطباء). 
گومچه. (ج /ج)() گسوچه تسنگ و 
کم‌وسعت. (ناظم الاطباء). اما در فرهنگهای 
دیگر دیده نشد ظاهراً بصحف کویچه, کوچه 
باشد. جع به کوچه شبود. 
کومرا. (گ م1 لخ جزیره‌ای است از 
مجمم‌الجزایر کاناری؟ که ۳۷۸ کیلومتر مربع 
تات ۰ نقر جمعیت دارد. شهر 
عمده‌اش «سان سباستیان دولا گو مرا» ۵ است 
که‌شهر ساحلی است و 
دارد. 
گومز دو لاسرنا. رگ م د س] (خ)" 
نويسنده اسپانیایی که در مادرید به سال 
۰۱ م. بدنیا آمد. آثار بیاری دارد که از 
جمله « گره‌گریاس» ۲ مباشد. 
گومست. (گ م) (خ) نام کتابی است که بر 
پیفمبر مجوسان که جومت نام داشت فرود 
آمده بود: گویند آن کتاب را هفتاد شتر 
برمیداشت. مجوسان آن پیغمبر راکشتند و آن 
کاب را سو ختند. (برهان) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). رجوع به جومست و کومت شود. 
کو مسلو. ۰ 1[ (اخ) دهی است از دهستان 
قشلاقات افشار بخش قیدار شهرستان 
زنسجان. در ۲۴۰۰۰ گزی باختر قیدار و 
۳۰۰۰ گزی راه عمومی. کوهستانی و هوای 
آن سردسیر و سکنة آن ۷۵ تن است. اب ان 
از رودخانةٌ محلی و محصولات آن غلات و 
سغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۲). 
گومشون. [](هزوارش, ضمیر) هزوارش 
اوشان" پهلوی و یشان" است. (حساشیة 
برهان چ معین). به زبان زند و پازند. به معتی 
اوشان و ایشان و آنها باشد. (برهان قاطم) 


۰ تن جمعیت 


(آنندراج) (ناظم الاطباء). 

گوشکان. (اخ) (قمقان) دی است از 
دهستان اوچ‌تپه بخش ترکمان شهرستان 

۰ گزی جنوب خاوری 
بخش و ۷۰۰۰ گزی شوس تبریز به میانه. 
کوهتانی و هوای آن معتدل و سكنة آن 
۰ تن است. آب ان از چشمه و محصول 
آنجا غلات. حبویات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی یران ج ۴). 

گومن. [ء] (همزوارش, ضمیر) هزوارش 
گومن"'. (رجوع شود به حاشية برهان چ 
معین). به لفت زند و پازند به معنی این باشد. و 
به عربی هذا گویند. (برهان قاطع). ||(() جغد و 
یا مرغی شبیه به بط. (ناظم الاطباء). 

گومه. [م /2] (() کومه. (حاشية برهان قاطع 
چ معین). به وأو مجهول خانه‌ای را گویند که از 
نی و چوپ و علف سازند. (برهان قاطع). 
صحیح کلمه کومه است. رجوع به کومه شود. 
|ارنگ و آن راگونه گویند. (فرهنگ 
جهانگیری). ظاهرا مصحف گونه است. 

گومه. (م] (إخ) دهی است از دهستان اوباتو 
بخش دیواندرة شهرستان ستندج. واقم در 
۰ گزی شمال باختر دیواندره و ۸۰۰۰ 
گزی‌شمال راه شوسۀ دیواندره به سقز. 
کوهستانی و سردسیر است. ۳۶۰ تن سکنه 
دارد. آب آن از رودخانه و چشمه و محصول 
آن غلات, حبوبات. و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راء مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 

گومه. [م] (إخ) دهی است از دهستان میان 
ولایت بخش حومه واردا ک شهرستان مشهد. 
واقع در ۲۰هزارگزی شمال باختری مشهد 
کار کثف‌رود. جلگه و هوای آن معتدل و 
نکنه آن ۱ تن است. ات آن از رودخانه 
a‏ آن غلات و شغل 
اهالی زراعت و مالداری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغراقیایی ایران ج .)٩‏ 

گون. ( رنگ و لون. چه گلگون. گلرنگ را 
گویند. (برهان قاطع) (فرهنگ جهانگیری) 
(انجمن آرا) (آتدراج): 

ا رف ردم 
نیم نیشن | کریگذره به کشور زنگ 
زساج باز ندانند رومان راگون 

ز عاج باز ندانند زنگیان رارنگ. 

بستد از ياقوت و بد لاله و گلنار گون 
یافت از کافور و عنبر خیری و شب‌بوی بوی. 

قطران (از فرهنگ نظام), 

|اگونه. افرهنگ جهانگیری). مجازاً بر 
رخار و چهره اطلاق گردد. (انجمن آرا). 
|[نوع. قسم: 

تهادند تزلی ز غایت برون 


میائه. واقع در 


فرخی. 


گون. ۱۹۴۱۵ 


ز هر بخته‌ای پخته از چندگون. . نظامی. 
|[ صفت. (برهان قاطع) (انجمن آرا). |قانون. 
طرز. روش. قاعده. (برهان قاطم) (انجمن 
آرا). ||از ادات تشبیه است, چون فام و سان و 


همیته با کلم دیگر ترکیب شود و مانند مزید 
موخری به کار میرود. و اینک برخی أ زاین 
ترکیبات: 


- ابگون؛ بمانند آب. چون اب همانند آب 

در صفا و روشنی. به رنگ آب. آبی‌رنگ. په 

رنگ آبی کیود. نیلی: 

ترا جان در این گنبد آبگون 

یکی کارکن رفنی لشکری است. 
ناصرخرو. 

رجوع یه آبگون شود. 

کر ۱ وة اش ان 

آذر. به رنگ آذر. نام گلی است. رجوع به 


آذرگون شود. 

- آسمان‌جون؛ آسمان‌گون: چون آسمان. به 
رنگ آسمان. 

- آسممان‌جونی؛ آسمان‌گونی. رجوع به 
آسمان‌گونی شود. 

آسمان‌گون؛ ماتند آسمان. به رنگ آسمان 
در کبودی: 

به تن بر یکی آسمان‌گون زره 


چو مرغول زنگی گره بر گره. نظامی, 
- اسمان‌گونی؛ همانند اسمان بودن. چون 
آسمان بودن. 
- ابه رنگ آسمان بودن در کبودی. رجوع 
به اسمان‌گونی شود. 
- الماس‌گون؛ چون الماس. سخت روشن 
چون الماس. 
-||مجاز تیز و برنده همچون الماس: 
دو دست آوریده به کوشش برون 
به هر دست شمشیری الماس‌گون. 

نظامی (شرفنامه ص ۲۰۲). 
رجوع به الماس‌گون شود. 
- انگشت‌گون؛ چون انگشت. چون زغال» 
ماتند زغال سیاء‌رنگ. رجوع به انگشت‌گون 
شود. 
- بنفشه گون؛مانند بنفشه. چون بنفشه. به 
رنگ بنفشه, کبود. رجوع به پنفشه گون‌شود. 
- پیچاده گون؛مانند بیجاده. به رنگ بیجاده 


1 .- ۰ 
2 - ۷۰ 

4 - ۰, 

5 - San-Sebastian de la Gomera. 
6 - Gomez 49 la Serna. 

7 - Greguerias. 


3 - Gomera. 


8 - ۰ 9 - ۱۰ 

10 - gêmi(a)n. 

۱-نل: لون» و در این صررت شاهد سعنی 
فوق نبست. 


۶ گون. 


مجازاً قرمزرنگ؛ 

ز بیجاده گون‌باد؛ دلفروز 
فشاندند پیجاده بر روی روز. 
رجوع به بیجاده گون‌شود. 
- بیمارگون؛ ماند بیمار. بیمارسان. 
بیمارگونه. مجازاً خمار و تیم خفته (چشم): 


نظامی. 


چو بیمارگون شد ز غم چشم نرگس 

مر او را همی لاله تیمار دارد. تاصرخسرو. 
رجوع به بیمارگون شود. 

- پیدگون؛ بان پد. بماتد بید. چون بید. 
رجوع به بیدگون شود. 


- پیروزه گون؛مانند پیروزه. مجازاً آبی‌رنگ. 
به رنگ فیروزه. فیروزه‌فام. فیروزه‌رنگ, 
آسمانی‌رنگ: 

بین باری که هر ساعت از این پیروزه گون خیمه 
چه بازیها برون آرد همی این یر خوش‌سیما. 


نظامی. 
ز پروزه گون‌گند انده مدار 
که پیروز باشد سرانجام کار. نظامی. 
رجوع به پیروزه گون‌شود. 


- پیل‌گون؛ هماند پیل. مانند پیل. پیل‌سان. 
همچون پل در تنومندی و نیرو. رجوع به 
پیل‌گون شود. 

تیره گون؛ تیره‌رنگ. سیاه: 
شب تیره گون خود بتر زین کند 
به زیر سر از اشک بالین کند. 
رجوع به تیره گون‌شود. 

- خورشیدگون؛ مانند خورشید. روشن و 
تابان. روشن و درخشان چون خورشید؛ 

به زرین عمود و به زرین کمر 

زمین کرده خورشیدگون سربسر. ‏ فردوسی, 
- ||بینا. روشن: 

به چشمش چو اندر کشیدند خون 
شد آن دید؛ تیره خورشیدگون. 
رجوع به خورشیدگون شود. 
N EE‏ 


من ار یک شب از روی تو دور بودم 


فردوسی. 


فردوسی. 


بری هر زمانی دگرگون گمانی. فرخی. 
= ||منقلب. وارونه. برعکس. واژگون. 
وارون* 


هيج دگرگون نشد جهان جهان 

سرت خلق جهان دگرگون شد. ناصرخسرو. 
پرانداز سنگی به بالا دلیر 

دگرگون شود کار کاید به زیر. 
رجوع به دگرگون شود. 

نید دودگون؛ چون دود. بان دود. 
2 اامجازاً تار. سیاه و تیره‌رنگ. رجوع به 
دودگون شود. ۱ 

- دینارگون؛ ماد دینار. هماند دینار. 
دینارسان. دینارفام. به رنگ دینار. زردرنگ 
وگاه شرخ: 

تا ک‌رز بینی شده دینارگون 


نظامی. 


پرنیان سبز او زنگارگون. رودکی. 
یسی درد امد به دلش اندرون 
رخش گشت از درد دینارگون. فردوسی. 


رجوع به دینارگون شود. 

- روزگون؛ همانند روز. چون روز. بان 
روز مجازاً روشن و تابان. ۱ 

- زبرجدگون؛ مانند زبرجد. مجازا سبزرنگ. 
سیزفام. 

- زرگون؛ چون زر. مانند زر. به رنگ زر. 
مجازا زرد. 

- زمردگون؛ مانند زمرد مجازاً سبزرنگ و 
سبزگون. سیزفام. رجوع به زمردگون شود. 

- زنگارگون؛ مانند زنگار. مجازاً سبزرنگ. 
به رنگ زنگار. سبزفام: 


تا ک‌رز بینی شده دینارگون 

پرنیان سبز او زنگارگون. رودکی. 

ای گنید زنگارگون ای پرجنون و پرفنون. 
ناصر خسرو. 

رجوع به زنگارگون شود. 


- زهرآب‌گون؛ مانند اب زهر. 
‌ 
-||مجازا بار تیز و بران. سخت برنده و 


کشنده و کاری همچون زهر: 

سبک تیغ زهرآیگون برکشید 

بتندی دل آژدها بردرید. فردوسی. 
همه تیغ زهرآبگون برکشید 

به کین اندر ایید و دشمن کشید. فردوسی. 


- سرمه گون؛چون سرمه. به رنگ سرمه. 
مجازاً نیلگون. کبود: 

چه بینی در این طارم سرمه گون 
که‌می‌آید از میل او سیل خون. 
ضوع به سرمة گون‌شود. 

- سیمگون؛ چون سیم. مانند سیم. به رنگ 
سیم. نقره گون.نقره گین.نقره‌فام: 
از آن سیمگون سک نوبهار 

درم‌ریز کن بر سر جویبار. 

- ||سفید از برف. پوشیده از برف: 
آب چو نیل برکه‌اش میگون شد 
صحرای سیمگونش خضراشد. ناصرخسرو. 
رجوع به سیمگون شود. ۲ 
- شب‌کون؛ هماند شب. مانند شب. مجازا 
تاریک. تیره و سیاه رنگ؛ 

پری‌چهر گفت سپهبد شنود 

ز سر شعر شب‌گون همی برگشود. فردوسی. 
= شنگرف‌گون؛ شنگرف‌سان. مانند شنگرف. 
مجازاً سرخ‌رنگ: 

بیا ساقی آن شیر شنگرف‌گون 

که عکسش درارد به سیماب خون. تظامی. 
رجوع به شنگرف‌گون شود. 

- عاج‌گون؛ مانند عاج. بان عاخ. چون 
عاج. مجازا سفیدرنگ* 

چو پیدا شد آن چادر عاج‌گون 
خور از بخش دوپیکر آمد برون. 


نظامی. 


نظامی. 


فردوسی. 


گون. 
عناب‌گون؛ عناب‌سان. مانند عناب. مجازاً 
سرخ‌رنگ. سرخ ر 
دگر سبزی نروید بر لب آب 
که آب چشمها عتاب‌گون است. سعدی, 
- غالیه گون؛ مانند.غالیه در رنگ و گونه. 
نکن سا 
منم غلام خداوند زلف غالیه گون 
تنم شده چو سر زلف او وان و نگون. 

رودکی. 
- قیرگون؛ چون قبر. مانند قیر. مجازاً 
سیا‌رنگ. سیاه؛ 
که رون از این گنبد قیرگون 
نشانی دگر میدهد رهنمون. 
ز پیش سپه زنگی قیرگون 
جناحی برآورد چون بیستون. نظامی. 
- کافورگون؛ مانند کافور. کافورفام. مجازاً 
سفیدرنگ: 
یکی شهر کافورگون رخ نمود 
که‌گفتی نه از گل ز کافور بود. 
-کهریا گون:به رنگ کهربا. 
- ااقلعة کهربا گون؛کره خا ک.زمین؛ 
مکن زير این لاجوردی بساط 
بدین قلعۀ کهربا گون‌تشاط.:: . نظامی, 
گاوگون؛ ماتند شب, چون شب. تاریک: 
راست چو شب گاوگون شود بگرزیزم:: 
گویم تا در نگه کد به ۰ 
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی). 
- گلگون؛ مانند گل در رنگ و لطافت و 
نازکی. گل‌فام. 
گلنارگون؛ ماد گل نار. به رنگ گلنار: 
چو گلنارگون کوت آفتاب 
کبودی‌گرفت از خم نیل آب. نظامی. 
- گندم‌گون؛ به رنگ گندم. گندم‌رنگ. اسمر. 
سبزهء 
خال مشکین تو بر عارض گندم‌گون است 
سر آن دانه که شد رهزن ادم با اوست. 

حافظ. 
- گندنا گون؛ مانند گندنا..بسان گندناء 
سبزرنگ. به رنگ سز 
به چرخ گندنا گون بر دو نان بینی ز یک خوشه 
که یک دیگ ترا گشنیز ناید زان دوتا نانش. 


نظامی. 


نظامی. 





۱ خاقانی. 
رجوع به گندنا گون‌شود. 
- لاله گون؛ مانند لاله. به رنگ لاله. لاله‌سان. 
لاله‌فام. مجازاً سرخ‌رنگ: 
زمین لاله گون‌شد هوا نیلگون 
برامد همی موج دریای خون. فردوسی. 
به جنبش درآمد دو دریای خون 
شد از موج اتش زمین لاله گون. ‏ نظامی. 
جز دیده هیچ دوست ندیدم که سمی کرد 
تا زعفران گونۀ من لاله گون‌شود. سعدی. 


رجوع به لاله گون‌شود. 


گون. 
- لعل‌گون؛ مانند لمل. مجازاً سرخ‌رنگ. به 
رنگ لعل در سرخی: 
یکی جام پربادۂ مشک‌بوی 
بدو داد تا لعل‌گون کرد روی. فردوسی, 
- معصفرگون؛ ماتد معصفر. مجازا 
زردرنگ: 
سرخی خفچه نگر از سرخ بید 
معصفرگون پوستش او خودسپید. رودکی. 
می‌گون؛ مانند می. مجازاً شفاف و روشن: 
آب چون نیل برکه‌اش میگون شد 
صحرای سیمگونش خضرا شد. اصرخرو. 
- || خمارآلود. نیم‌خواب: 
شبان خوابم نمیگیرد نه روز آرام و آسایش 
ز چشم مت میگونش که پنداری به خوابستی. 

سعدی (بدایم), 

- نارگون؛ نارگونه, مانند ار. مارا بدرنگ 
نار, سرخ. ماند انار. چون انار. 
-نقره گون:به رنگ نقره. سیمگون. تقره‌فام: 
بلارک به گاورسة نقره گون 
ز نقره برآورده گاورس خون. نظامی. 
- نل‌گون؛ ماند نیل. به رنگ نیل. کبود. 
کبودفام, کبودرنگ, لاجوردی: 


شب و روز از این پردة نیلگون 


بسی بازی چاپک آرد برون. نظامی. 
چو دریاست این گنبد نیلگون 

زمین چون جزیره ميان اندرون. اسدی. 
- |امجازا تیره. کدر. تاره 

زمین لاله گون‌شد هوا نیلگون 

برآمد همی موج دریای خون. فردوسی. 


- هما گون؛چون هما. ماد هما. 
- ||مجازاً چیزی دور از دحرس چون عنقا. 
- ||مجازاً مبارک و فرخنده‌پی. 
- یاقوت‌گون؛ مانند یاقوت. به رنگ یاقوت. 
سرخ‌گون. سرخ‌رنگ. 
گون. اگ د1 ()' بوته‌ای است خاردار. 
(بهار عجم). و در مغز ساقه آن صمفی است 
سفیدرنگ که چون در آخر بهار بر جدار ساقه 
بریدگی و خراشی ایجاد کنند صمغ مذکور با 
فشار از ساقه بیرون می‌آید و آن را کتیرا 
میگویند. (از گیاء‌شناسی گل گلاب ص ۲۲۱): 
گل روئی که با خورشید میزد لاف هم‌چشمی 
گون شد کرگدن شد همچو من شد بدتر از من شد. 
طاهر وحید (از بهار عجم). 
-گون زرد "؛ نوعی گون که در گچ یافت 
شود. 
-گون سفید آ؛ نوعی گون که در کرج باشد و 
آن را خا ک‌گون‌نیز گویند. 
گون شیر آ؛ نوعی گون باشد. 
گون. (ک وا (خ) نام شهری است از 
شهرهای فارس. (برهان قاطع). این کلمه در 
فارسنامة ابن‌البلخی و معجم‌البلدان و 
حدودالعالم نیامده و ظاهراً مصحف « گور» = 


جور (معرب) است که نام قدیم فیروزآباد 
باشاد. (حاشية برهان قاطع چ معین). 
گون. (گ وا (اخ) ده کوچکی است از 
دهستان کنارک شهرستان چاه‌بهار. وآقع در 
۰ گزی شمال باختری چابهار و 
۰ گزی شمال راه مالرو چا‌بهار به 
جاسک. سکن آن ۴۵ تن است. (از فرهنگ 
جنغرافیایی ایران ج 
گون آباد. زگ و] (إخ) ده کوچکی است از 
دهستان بهراسمان بخش ساردوئیه شهرستان 
جیرفت. واقم در ۳۶۰۰۰ گزی جنوب 
ساردوئه و ۱۴۰۰۰ گزی جنوب راه مالرو 
بافت به ساردوئه. سکته آن ۱۲ تن است. 
ساکنان از طایفۂ کوستانی هتد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گون‌آبادی. (ص نسبی) مضوب به 
گون‌آباد. گونابادی. گنابدی. جنابدی. رجوع 
به کنابادی شود. 
گوفاء() گونه. (برهان قاطع). گون. ادات 
تشبیه. |[رنگ و لون. (برهان قاطع): 
حلقة زلف کهن رنگ بگرداند لیک 
خال را رنگ همان غالیه گونا بینند. خاقانی. 
بی دوزخی است خصمش از آن سرخ رخ شده‌ست 
کاتش‌به زر ناسره گونا پرافکند. خاقانی. 
|((اص) رنگین. به رنگ متیر بر ززلک, 
(یادداشت مولف). ظاهرا در بت زیر همین 
معتی مراد باشدء 
ماهی و فرص خور بهم حوت امت و یرنس در شکم 
ماهی همه گنج درم خور زر گونا داشته. 
خاقانی. 
||() گوناب. (انجمن آرا). غازه که زنان بر 
روی مالتد و گلگونه گوید. (برهان قاطع) 
(انجمن آرا). رجوع به گوتاب شود. ||طرز. 
روش. قاعده. قاتون. صفت. (برهان قاطع). 
گوفاء() به لغت زند و پازند بره و بچۀ 
گوسفند.(برهان قاطع). 
گونائیو. زگ نا؟] (ع)۹ بندری است در 
جمهوری هائیتی " و مرکز ایالت آرتبویت ۲ 
که در کار خلیج گونائیو واقع است. این بندر 
۰ تن جمعیت دارد. 
گوناب. (!) سرخی و گلگونه باشد که زنان به 
جهت زیائی بر رخساره مالند. (پرهان قاطم) 
ارگ مگ دق گرا ن 
سرخی که زنان بر روی مالند و گلگونه گویند. 
(انجمن‌آرای ناصری). گونا. سرخاب. غازه. 
گلگوند 
روی او بی‌نیاز از گوناب 
در دل افتاب از او صد تاب. 
رجوع يه گونا شود. 
گو نایاد. (إخ) گونابد. گابد. گناباد. جنابذ. 
رجوع به گناباد شود. 
گونابد. [ب] (اخ) تحریری است از گاباد. 


ابوالخطیر. 


گوناگون. ۱۹۴۱۷ 


رجوع به گناباد و گون آباد شود. 
گوفا گون.(ص مرکب) مرکب از گون + الف 
+ گون, بمعنی گونه گونه. جوراجور. از لون 
دیگر. جنس به جنس. انواع. (برهان قاطع). 
اقسام. (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام), مختلف 
از هر قبیل. (ناظم الاطباء) متنوع. نوع به نوع. 
از چند نوع. رنگارنگ: مردمان [بلوچان ] 
بار بودند و پناخرو ایشان را بکشت به 
حیلتهای گونا گون.(حدود العالم). از آنجا [از 
ناحیت تخس ] مشک و مویهای گونا گون 
خيزد. (حدود العالم). 
زمین از نفش گوناگون چنان * دیبای ششتر شد 
هزارآوای مت اینک به شقل خویشتن درشد. 
فرخی. 
جرس دستان گونا گون‌همی زد 
بان عندلبی از عنادل. متوچهری. 
هرون رسولی فرستاد سوی شاه ملک و عتاب 
کردگونا گون که بیامدی و قومی را که به من 
پیوسته‌اند و لشکر من بودند ویران کردی. 
(تاریخ بیهقی ص ۶۹۷),چندان خوازه زده 
بودند و تکلفهای گونا گون کرده که از حد 
وصف بگذشت. (تاریخ بیهقی ص ۳۳۳ چ 
آدیب). 
سپهری بینم و سیارگانی 
به صورتهای گونا گون‌مصور. ناصرخرو. 
فراز آیند از هر سو بی مرغان گونا گون 
پدید آرند هر فوجی به لونی دیگر الحانها. 
نامر خن 
هزاران میوه رنگارنگ و لونالون و گونا گون 
نگوئی تا نهان او را که در شاخ شجر دارد. 
اصرخرو. 
فرمود تا بنا بر پنبه گذاشتند و بریشتند و 
ببافد و کتان و ابریشم کی نداشت آن روز 
بیرون آورد فرمود تا جامه‌ها بافتند و رنگهای 
گونا گون‌پدید کردند. (قصص الانبیاء ص ۳۶). 
و در میان هر درخت درخت میوه‌ای بنشاندند 
که برگها و میوه‌های گونا گون برآوردی. 
(قصص‌الانبیاء ص ۱۵۱). این معجونها را در 
بیماریهای گونا گون آزموده است. (ذخیرة 
خوارزمشاهی). مدت پجاه سال سلاحهای 
گوناگون ماخت. (فارستامة ابن‌بلخی).. 
علم دارد طرف گونا گون 
مرو از حد ضرورت بیرون. نظامی. 
۸۵295 - 1 
Asiragalus ۰‏ - 2 
Aslragalus 90552, ۵۰‏ - 3 
Astragalus succuleut.‏ - 4 
Gonaîves (Les).‏ - 5 
۰ - 7 ۰ - 6 
۸-در دیسوان فرنصی چ عبدالرسولی وچ 
دبیرسیافی (ص ۴۰۵) «چرن» آمده است. ولی 
ظاهرا آصحیح تر «جتان» بايد باشد. 


۸ گوناگون. 


نه چندان صید گونا گون فکندند 

که حدش در حاب آید که چندند. نظامی. 
این پر از لاله‌های رنگارنگ 

و آن پراز میوه‌های گونا گون. سعدی. 


کتب‌گونا گون, کتابهای مختلف و از هر قبیل. 
(ناظم الاطباء). /|رنگارنگ. (برهان قاطم) 
(فرهنگ نظام) (ناظم الاطیاء) (صحاح 
الفیرس). مسلون. بسه الوان. همه رنگ. 
رنگ‌به‌رنگ. لونالون: 
چه مايه کرد بر آن روی لونه گونا گون 
بر آنکه چشم تمتع کنم به رویش باز. 

قریع الدهر. 
افتتان ن؛ گونا ون آوردن. | کفاء؛ گونا گون 
آوردن قافیه. إلونان ؛گونا گون‌شدن. آمهود؛ 
گوناگون پختن. ت تفوّل؛ ؛ گونا گون شدن. تون 
گوناگون‌شدن. تلوین؛ گونا گون. تنویم؛ 
گوناگون کردن. تَنوّع؛ گونا گون شدن. هوّل و 


تهاویل؛ رنگهای گونا گون‌دیدن است در 
مستی, (منتهی الارب). 

|| حالتهای مختلف: 

هر روز هزار چون یوقلمون 

می‌گرداند عشق توا م گونا گون. عطار. 


گونا گون. (ک E‏ خاری است 
که در کوهستان و جاهای کم هیزم سوختنی 
است. باس بلد زن که روی پیراهن 
پوشیده میشود. ||لاده. (فرهنگ نظام). هر سه 
ممنی مخصوص این مأْخذ است و جای دیگر 
دیده نشد. رجوع به کون و کونده شود. 

گونا گون شدن. (ش د] (مص مرکب) 
متنوع شدن. مختلف شدن. ||رنگارنگ شدن. 
رجوع به گونا گون‌شود. 

گونا گون کردن. (ک د] (مص مرکب) 
گوناگون‌گردانیدن. متنوع ساختن. رنگارنگ 
گردانیدن.رجوع به گونا گون‌شود. 

گونا گونی. (حامص مرکب) حالت و 
چگونگی گوناگونونالونی اختلاف. توع. 
||اقسام و انواع. (انتدراج) (ناظم الاطباع). 

گونالهید. (اخ) نامی که هندوان قدیم به قرار 
گرفتن قمر در منزل روهنی چهارم دهند و در 
آن هنگام نه روز جشن کند. (ماللهند بیرونی 
ص‌۲۹۸). 

گونان. ((خ) دهی بوده است از توابع لنجان 
اصفهان. و حمداله مستوفی نویسد: ششم 
ناحیت لنجان [از نواحی اصفهان ] بیست پاره 
دیه است. گونان و قهدریجان و گلیشاد معظم 
قرای آن... (نزهة القلوب ص ۵۱. 

گونای. (اخ) دصی است جزء دهتان 
بزینه‌رود بخش قیدار شهرستان زنجان. واقم 
در ۶۰۰۰۰ گزی جنوب باختری قیدار و 

۰ گنت ری واه ع موی زی 

سردسیر و سکه أ ن ۲۴۸ تن است. آپ آ ن از 
چشمه تأمن میگردد و محصولات آن غلات 


وانگور است و ضغل اهالی زراعت و 

أ قالیچه‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج 7). 

گون‌بان. (گوم) ((خ) نام یکی از کوههای 
واقع در شمال هرسین است و هرسین یکی از 
بخشهای شهرستان کرمانشاهان مسباشد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۵). 

گون‌بان. اگ وم] ((خ) دی است از 
دهتان دیور بخش صحه شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۳۱۰۰۰ گزی شمال 

ا ۲گزی خاور شوسة 

کرمانشاه به سفز. ای وهوای آن 

پردسیر و که آن 


۰ تن است. آپ آن از 
چشمه و محصول آن غلات. قلستان و 
توتون و شغل اهالی زراعت است. اتومبیل به 
آنجا میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج 

گونبو. کب ] (ح) خاعر فرانسوی که در 
سن ژوست به دنا آمد و از سال ۱۵۷۰م. تا 
۶۶م. زندگی کرد. یکی از آثار او «هتل 
رامپویه» است. 

کون پاپاخ. [گوم)(خ) ایلی است از ایلات 
اطراف مشکین اذربایجان. مرکب از دو هزار 
خانواده. یبلاق انها سنبلاق است و به صغان 
قشلاق میکنند. شغل ایشان زراعت است و از 
طوایف مختلفة قوجه‌ییک موب میشوند. 
(جفرافیای سیاسی کھان ص ۱۰۸). 

کون پایاق. اگوم] ((ع) دی است از 
دهستان ارشق بخش مرکزی شهرستان 
مشکین‌شهر. واتع در ۰۰ ۰ کی ضمال 
خیاو و ۵۰۰۰ گزی شوسۀ گرمی به اردبیل. 
کوهتانی و هوای آن معتدل و سکن آن 
۰ تن است. اب أن از چشمه و محصول ان 
غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 

گونتران. گنگ ] (إخ)" پادشاه بورگنی و 
اورشان و پر کلوتر اول است که از سال 
۱ 0 حکمرانی کرده است. 

9 [گڻْ ت ] (ج)۳ نام خانواده‌ای کهن 
در آنه که از قرن دوازدهم میلادی سنیوری 
بیرون* را در پریگور داشتند. 

گون تیمور. زتَّ] ((خ) پنجمین از خانان 
قراقروم و از نوادگان اوکتای‌قاآن فرزند 
چنگیز ونب او چنین است: گون‌تیمور 
فرزند البک, فرزند آنگه سریکتو. فرزند او 
سوخال, فرزند بیلیکتو. وی از سال ۸۰۲ تا 
۵ «.ق. حکومت داشته است. رجوع شود 
به معجم الانساب و الاسرات تاليف زامباور 
ص ۰ طقات سلاطن انلام ص ۰1٩۱‏ 

گونج. زگ و نْ) ((ج) دصی است جزء 
دهستان طارم پائین بخش سیردان شهرستان 


گوندک. 


زنجان. واقع در ۲۰ هزارگزی جنوب خاوری 
سیردان و ۲۴ هزارگزی باختر شوسهٌ قزوین 
به 9 کوهستانی و هوای آن سردسیر و 
سکلۂ ان ۳۲۹ تن است. اب آنجا از چشمه 
تأمین مگردد و محصول آن غلات. بنشن. 
گردوو عل است. شغل اهالی زراعت است. 
راه مالرو صعب‌السبور دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج( 

گونحوکت بالا. (گ وک ] (اخ) دهی است 
از دهستان احمداباد بخش فریمان مشهد. 
واقع در ۸۰ هزارگزی شمال باختری فریمان. 
کوهستانی و هوای ان معتدل ویک ان ۳۴۹ 
تن است. آب آنجا از قلات تأمین میگردد. 
محصولات آن غلات و زیره و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیییایران ج 1٩‏ 

گونجی. (گ ر ] (ص) گوانجی. (حاشية 
برهان قاطع چ دکتر معین). عزیز و گرامی. 
|اشجاع و دلیر و پهلوان. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج). |اگرانبها و پرقیمت. 
رجوع به گوانجی شود. 

گونچک. (گ و چ ] (اخ) دهی است از 
دهستان بخش مرکزی شهرستان اهر. واقع در 
۰ گزی باختری اهر و ۲۰۰ گزی 
ارابه‌رو تبریز به اهر. کوهستانی و هوای آن 
معتدل مایل به گرمی است. سکنه آن ۳۸۳تن 
است. آب آن از رودخانة اهرچای تأمین 
میشود. مسحصول آن غلات» حبوبات و 
سردرختی و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۴ 

گوندار. ان ] ((ج)* هری است از 
شهرهای حبشه که در قدیم پایتخت آن بوده 
است. این شهر در چهل‌هزارگزی دریاچة 
دبا ۲ قرار دارد. و مساحت آن ۰ کیلومتر 
مربع است و اکنون چهل‌هزار نفر جمعیت 
دارد. 

گون دره. زگ و در ](إخ) ده کوچکی است 
از دهستان قلعه‌عسکر بخش مشیز شهرستان 
سیرجان. واقع در ۶۱ هزارگزی جوب 
خاوری مشیز و ۴ هزارگزی خاور راه مالرو 
راپر به لاله‌زار. سکته آن ۸ تن است. (از - 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

گون دکت. اک د د] (اخ) دی است از 
دهستان نجف‌ایاد شهرستان بیجار. واقع در ۶ 
هزارگزی خاوری نجف‌آباد و ۱۲هزارگزی 


1 - Gombauld. 

2 - Gontran (Saint). 

3 - Gontau. 4 - Agenais. 
5 - Biron. 6 - Gondar. 
7 - Dembéa. 


گوندوانا. 
جنوب شوه بیجار به ستندج. تیه‌ماهور و 
هوای آن سردسیر و سکنة آن ۰ تن است. 
آپ ان از چشمه تأمین ميشود. محصولاتش 
غلات و لبنیات و شغل امالی زراعت و 
گله‌داری و صایع دستی زنان قالیچه. گلیم و 
جاجیم بافی است. راه ان مالرو است. (از 
فرهنگ جفرافیایی اران ۵ 
کوندوانا. ۳ ((خ) أ ناحیه‌ای است از 
هند که در ایالت دکن در شمال گوداوری واقع 
شده است و اهالی آن راسه ملیون گوند؟ 
تشکیل ميدهند. این نام را به یک سرزمین 
خیالی و موهوم نیز داده‌اند. که در عهد اول 
شامل آمریکای جنوبی. آفریقا. عربستان, 
هند (دكن)ء انترالبا و ناح قطب جنوب 
ميشده است. 
گون دوشمین. (م ی )((غ) دهی است از 
دهستان دیجویجین بخش مرکزی شهرستان 
اردییل. واقع در ۶هزارگزی باختری اردبیل 
و ۳ هزارگزی خیاو به اردبیل. کوهستانی و 
هوای ان معتدل و سکه آن ۱۳۲۸ تن است. 
آب آن از رودضانة کند و چشمه تأمین 
میشود. محصول عمد؛ آن غلات و حبوبات و 
شغل امالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
گوند وعدی. ((خ) دهی است از دهستان 
آتش‌بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز. 
واقع در ۴۳۰۰۰ گزی باختر سراسکند و 
۰ گزی شوسه میانه به تبریز. کوهستانی 
و هوای آن معدل است و سکن آن ۵۸ تن 
است. آب آن از چشمه و محصول آنجا غلات 
و حسبوبات است. شفل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۴)۔ 
گوندوغدی. (ج) دهی ات از دهستان 
گرم بخش ترک شهرستان میانه. واقع در 
و جنوب خاوری بخش و 
۰ گزی خاور میانه. کوهتانی و هوای 
آن معتدل و سکتة آن ۱۴۵۱ تن است. آب آن 
از چشمه تام میشود. محصولات عمده 
آنجا غلات و حبوبات است و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی يراج ۴ 
گون‌دوفار. رگن د] ((خ)۲ یکی از 
پادشاهان نامی سیستان بوده است. و بابر 
یک داستان هندی وی یکی از حواریون 
میح بوده است. که در زمان او دربال ۲۹ م. 
به هند مسافرت کرده. این پادشاه نقاط 
بسیاری زیر فرمانروانی خود داشته و 
سکه‌های ار در هرات و قتدهار و سیتان و 
گاه‌در پنجاپ هند نیز یافت گردیده است. (از 
تاریخ ایران باستان ج۳ ص ۲۲۶۳). 
گوند وکت. اگ و دو] (إخ) دهی است از 


دهتان تسبادکان بخش حومه واردا ک 
شهزستان مشهد. ولقع در ۷هزارگزی شمال 
خاوری مشهد و شمال کشف‌رود. جلگه و 
هوای آن معدل و گرم‌سیر و سکنة آن ۸۱ تن 
است. آب آن از قسنات تأمین میگردد. 
محصولاتش غلات ر شغل امالی زراعت و 
بح استنت: راه wa‏ دارد. (از 
ګوندو وا ند ی الخ" نام خهر 
باستانی سودان, مرکز ایالت تیل علا است. 
تمام اين شهر در سال ۱۸۸۲ بوسیله 
درویشها ویران گردید. 
گوندولی. ((خ) "ایو ان. نام شاعر دالماسی ۶ 
است که در را گوز" به دتیا آمده و از سال 
۸ تا ۱۶۳۸ م. زندگی کرده است. آثار 
این شاعر در اوج ادییات دالماس قرار گرفت. 
گوندووالد. کْن ] ((ع*در سال ۵۵۰م. 
به دنیا آمده. وی در کتانینوپل بزرگ شد و 
ادعا کرد که پسر کلوتر اول" است و کوشض 
کردگول*۲ را تصرف نماید. مدت کمی در 
تولوز و بوردو حکومت نموده وسپس بوسیلة 
ارتش پادشاه گونترن"" از پا درآمد و در سال 
۵ به وضع فجیعی از بین برده شد. 
گونده. (گ ود /د ] () جوال حوب و غله. 
(آتدراج از فرهنگ کاس 
و كن د] (لخ)" ۲ نام بادشاه 
بورگی ۲" و عموی کلوتیدا است که در سال 
۶م . یز يست ات. 
eT‏ گن د] ((خ۲ پرگوندهبو که 
شیلدبر*" و کلوتر او را در اوتتون.مغلوب 
ساختند. 
گوندی. (ُن] ((خ) " پل. نام کاردینال 
تر رتز ۲" از خانوادة اشرافی فلورانسی است. 
گوندیکر. گن کي ) (ج)۱۸ نختین 
پادعاء بورگنی! ات که تاحیه رن ام ژنو و 
وين ۲۲ را تا لیون در تحت حکومت. خود 
درآورد و با رومیها متحد شد و علیه. اتیلا 
جنگید. وی در این جنگ با آتیلا به سال ۴۳۶ 
گو ند ینه. گن ن (إخ)"" ادموند. شناعر 
درام‌سرای فرانسوی است که به سال ۱۸۲۸ م. 
دز اورضرر ۳ به دنیا آمد و در سال ۸۸۸ 
درنولی"" درگذشت. وی بنیش از ۴۰ 
نمایشنامه نوشت که بهترین آنها را کنت ژا ک. 
کریستیان و فرماند؛ لشکر"" و چند 
نمایشنامة کمدی دیگر می‌توان شمرد. .  .‏ 
گونرپ. [ز] ((خ) "۲ یکی از قسهرمانان 
افانه‌ای داستانی است که شودور بارکونائی 
نام او را در افسانه‌های ایرانی آورده است. و 
کریستن‌سن عبارت مبهم او را چنین نقل 
میکند: زمین دوشيزه جوانی بود, که نامزدی 
داشت ا رز نام. اتش صاحب عقل بود 


گونسته. ۱۹۴۱۹ 


و با شخصی مصاحبت داشت گونرپ ام به 
معنی «رطویت جنگلها», پریسگ گاهی به 
صورت کبوتر و زمانی مورچه و وقتی نگ 
پیر تجلی میکرد. (ایران در زمان ساسانیان 
ص ۱۷۸). 
کوفزا کت. (کن ] ((ج)۲۰ نام ملکة لهستان که 
از سال ۱۶۱۲ م. تا ۱۶۶۷ م. زندگی میکرده و 
همر لاولیلاس هفتم بوده است. 
گونژده. (/د)() به معنی زنجره 
است. و آن جانوری باشد شبیه به ملخ که 
شها آواز طولانی کند. (برهان قاطع) 
(فرهنگ اشتنگاس) (ناظم الاطباء). 
گونس: [گ ن ] ((خ)*" شهر کوچکی است 
در فرانسه» مرکز بخش سن اوواز "" از 
شهرستان پونتواز ".این شهر ۴۹۰۰ تن 
جمعیت دارد و دارای کلیاهای قدیمی 


تن 
گونستان. اک و نٍ] (اخ) دهسی است جزء 
دهستان سربند بالاء بخش نربند شهرستان 
ارا ک.واقم در ۴۴هزارگزی باختر استانه و 
- اهزارگزی باختر شوسۀ قدیم بروجرد به 
ارا ک.دامنه و هوای آن سردسیر و سکته آن 
ات آب آ ن از ناتهای کوهسانی 
و پم را و 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافنیایی 


[ گونسته. [ن ت /تٍ] ([مسرکب) مصحف 


کونسته.از: گون + انسته. (حاشية برهان قاطع 
چ معین). هر طرف سرین و کفل را گویند. 


- Gondvana. Gondwana. 


1 
2 - Gonds. 3 - Gondophare. 
4 - Gondokoro. 
5 - Guridulic, Ivan. 
6 - Dalmatie 
(ناحیه‌ای است در یوگوسلاری)۔‎ 
7 - Raguse. 8 - Gondovald. 
9 - ۰ 10 - Gaule. 
11 - 12 - 0۷۰ 


13 ۰ Bourgogne. 
14 - Gondemar. 


15 - ۷۰ 

16 - 60۳۵01: Paul. 

17 - Relz. 18 - Gondicaire. 
19 - Bourgogne. 

20 - ۰ 21 - ۰ 

22 ۰ Gondinet, Edmond. 

23 - ۰ 24 - ۵۷۰ 

25 - ها‎ Chet de division. ۰ 

26 - ۰ 27 - ۰ 


28 ۰ 6۵0۳0229۰ 
28 - ۰. 30 - 56106-00۰ 


31.- ۳۵۲۱۵۱۵۰ ۰ 


۰ گونسلن 


(برهان) (آنندراج). ۰ دجی] به کونته شود. 
کونسلن. [گُڻ س ل] ل قصیه‌ای است 
در فراننه مرکز بخش ایزر" از شهرستان 
EG‏ که ۹٩۵۰‏ تن جمعیت دارد. 
گونش. [ن] (اخ) (سیه کوه) دهی است از 
دهتان مرکزی بخش آستارا شهرستان 
اردبیل. دا در ۱۸۰۰۰ گزی‌جتوب باختری 
آستاراو ا 
کل ورا آن گرمسیر و مرطوبی و سکنۀ 
آن ۷۱۵ تن است. آب آن از رودشانه است. 
محصول آن غغلات و ذرت و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و تهیة ذغال است. راه 
مالرو دارد و محل سکونت ایل کونش است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 
گون‌غنجه. - ل چ /چ] (| مرکب) 1 
گلگونة روی زنان. سرخاب. (یادداشت 
مولف). 
گونکت. (گ ون ] ( اخ) دهی است از دهستان 
باهد کلات بخش دشتیاری شهرستان 
چاء‌بهار. در ۵۲هزارگزی جنوب خاوری 
دشتیاری کنار مرز پا کستان. جلگه و هوای 
آن گرمسیر و سکنة آن ۰ تن است. آب آن 
از چاه است. محصول انجا ذرت. حبوبات و 
لیات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
راه دی دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 


وور کنْ] ۳ 1 ادموند لوئی. یکی از 
نویسندگان فراته و پرو مکتب ناتورالیست 
است که در سال ۱۸۲۲ع. در تانسی* به دنیا 
امد. داستانهای معروفی که نوشته است 
عبارتند از: ژرمیتی لسرتو رنه موپرین * 
این نوینده در هترهای قرن هیجدهم تحقیق 
کرده و روزنامة قابل توجهی نیز انتشار داده 
است و به سال ۱۸۹۶م. درگذشت. 

گونکی. [ن] ((خ) طایفه‌ای هستند از 
طوایف فارس که یلاق آنها کوه خرمن‌کوه 
شیمکان است و قشلاق آنها نواحی بلوک 
میمند می‌باشد و معیشت انها از گوسفند است. 
(فارستامة ناصری ص ۳۲۲). 

گون کنبد. اگ ب ] (إِخ) بنا به روایت 
موی یکی از کات هان بوا 
(مهٌ صوان الحكمه ص۵۸ و ۵۱). 

گوتگورا ای آرکوت. رن گ کُث) 
(إخ)" نام شاعر اسپانیانی که است که در سال 
۶۱ م. در کوردوا"' به دنا سد تی 
روشن و واضح او مکتبی به نام گوندوریسم به 
وجود آورد. 

کو نگیل. (گن گی] (إع)'' بنا به گنفت 
گزنفون, نام کسی بوده است که در جنگ 
پارسیان با ايرتریهاء طرقدار ایران شد و از 
طرف دریار ایران حکومت چهار شهر به وی 
اعطا گر دید و اعقاب او این شهرها را در زمان 


آردشیر دوم نیز در دست داش ند و بر آنها 

1 حکمررائی میکردند. (تاریخ ایران پاستان ج۱ 
ص ۰ 6۷). 

گونلو. رگ ] (اخ) دهی است از دهتان 
اوج تچه بخش ترکمان شهرستان میانه. واقع در 
ی شرن وی ا کی 
شوسۀ میانه به تبریز. کوهستانی و هوای آن 
معدل و سکنه ان ۵۳۰ تن است. اب از 
چشمه و محصول آن غلات و حبوبات و شغل 
اه‌الی زراعت و گله‌داری است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

گونلو. (گ ر] (() دهی است از دهستان 
سردرود بخش رزن شهرستان همدان. در 
۴ هزارگزی شمال قصبه رزن و 4هزارگزی 
شمال تولکی‌تبه قرار گرفته است. کوهستانی 
و هوای آن سردسیر و سکة آن ٩۰۰‏ تن 
است. اب آن از چشمه و رودخان محلی 
است. محصولات آن غلات دیم. لبنیات و 
عل شغل اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم 
دستی زنان قالی‌بافی است. راه مالرو دارد و 
تابستان از رزن و فس اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جنرافیایی ایران ج ۵). 

گوفنف. [ ] (إخ) نام طایفه‌ای است از طوایف 
مشرق (هند قدیم) با به روایت 
اماللهند یرونی ص ۱۵۰ س ۱۱ 

گونند. (نّن] (() سوزن بزرگ که آن را 
جوالدوز نیز گویند. (برهان قاطم) (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). 

گونو. [نْ] ((ج)۲" تام آهنگساز فرانسوی 
است که به سال ۱۸۱۸ م. در پاریی به دنیا 
آمد. این آهنگاز اپرای فاوست و زو 
زولیت"' و عدۀ دیگری اپرا ساخته است. از 
اولین استادان ملودی فرانسه به شمار میرود و 
به سال ۱۸۹۳. درگذشت 

گوفه. [نَ / نٍ] ([) عارض و رخاره که به 
عربی خد گویند. (برهان قاطع) (فرهنگ 
جهانگیری) (فرهنگ نظام) (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ شعوری). مجازاً رخار و چهره را 
گویند.(انجمن آرا), هریک از برجستگی دو 


جانپ روی آدمی. (یادداخشت 


یت باج پران. 


مولف). دو 
طرف صورت. لپ. چهره و صورت. خد. 
عارض. عارضه. وجنة؛ 
تیزی شمشیر دارد و روش مار 
کالید عاشقان و گونة غمگین. 

رودکی (از انجمن ارا). 
وز آن پس به روی سپه بنگرید 
بپه را همه گونه پژمرده دید. 
زمانی به پاسخ نیامد فرود 
همه گونه پهلوان شد کبود. فردوسی. 
گفتم که مرا نفس ضعیف است و نژند است 
منگر به درستی تن و این گون احمر. 


فر دوسی. 


گونه. 


قصر ملک بلرزید و گونة او زرد شد. (مجمل 


التواریخ). 

یک جرعه از او بریز در جیحون 

تا گونة گل دهیم جیحون را. ادیپ صابر. 

نهاده بر کف تو گوهری که از عکش 

شود دو گونه چو گلزار و بزم چون گلشن. 
آمیر معزی (از فرهنگ نظام). 

دعوی مشتاق را شرع نخواهد بیان 

گونه زردش دلیل نالا زارش گواست. 

سعدی. 

با وگونة زردم ببین و نقش بخوان 

که‌گر حدیث کنم قصه‌ای دراز اید. سعدی. 

جز دیده هیچ دوست ندیدم که سعی کرد 

تا زعفران گونة من لاله گون‌شود. سعدی. 


|اجنس. (برهان قاطع) (ناظم الاطباء) 
(الامى قى الاسامی). نوع. (منتهی الارب). 
قم. صنف. جور. طور. چنان: 
چادرکی دیدم رنگین بر او 
رنگ بسی گونه بر آن چادرا. 
بهشت آئین سرائی را بپرداخت 
ز هرگونه در او تمتالها ساخت. 
مردمان بخرد اندر هر زمان 
راه" داتش را به هر گونه زبان.. 
زده گونه ریچال و ده گونه وا 
گلوبندگی‌مر یکی [را] سزا 
ایوشکور (از لمت فرس). 
و ده گونه آن بوده که پوست و مزغ (مفز) آن 
بتوان خورد. (ترجمه تفسیر طبری). 
فغان من همه زان زلف بی‌تکلف اوست 
فکنده طبع بر او بر هزار گونه عقد. 


رودکی. 
رودکی. 
رودکی. 


ز هرگونه نیرنگها ساختند 
و آن درد را چاره نشناختند. فردوسی. 
فرستاه بایذش تاسرکشان 
نیابند از او هیچ گونه نشان. فردوسی. 
سخنها بر این گونه پیوند کن 
و گر پند نذیردش بند کن. فردوسی. 
از لب تو مر مرا هزار نوید است 
وز سر زلفت هزار گوئه زلیفن. فرخی. 
.۰ - 2 11۰ - 1 
Grenoble.‏ - 3 
Ğoncourt, Edmond - Louis.‏ - 4 
Nancy. 6 - Germinie.‏ - 5 
Lacerteux.‏ - 7 


8 - Renée ۰ 
9 - Gongora ۷ Argole, Luis de. 
10 - Cordoue (قرطبه)‎ 

1 - Gongyle. 
12 - Gounod, Charles. 
13 - Faust. 
14 - Roméo et Juliatte. 

۵ -نل: راز. 


گونه. 
کمانکشی است " بتم با دو گونه تیر بر او 
واز آن دو گونه همی دل خلد به صلح و به جنگ. 
۱ ۱ فرخی. 
اتکی باید انجا و مدارائی 
صد گونه عمل کردن صد گونه هشیواری. 
متوچهری. 

محال است ترا رفتن. که به خراسان فتنه است 
از چند گونه. (تاریخ بهقی چ ادیب ص ۴۱۱). 
دو گونه است مرده ز راه خرد 
که دانا بجز مرده‌شان نشمرد. اسدی. 
از این گونه بدعتها نهاد [مزدک ] .(فارامۀ 
ابن‌بلخی ص ۸۴). و شمشیر چهارده گونه 
است... و باز این نوع‌ها به دیگر انواع بگردد. 
(نوروزنامه). اطباء عراق وی را ماء مبارک 
خوانند. وی آن چیزی است که بیست و چهار 
گونه بیماری ممروف را سود دارد. 
(نوروزنامه). و چندان انگور که به هرات 
باشد. به هیچ شهری و ولایتی نباشد. چنانکه 
زیادت از صد گونه انگور را نام بر سر زبان 
بگویند. (نوروزنامه). و در نسب مود بار 
گونه روایتها است. (مجمل التواریخ), هریکی 
را گفتار و زبان از گونه‌ای بوده. (مجمل 
التواریخ). 
عمادی از تو چندان درد خورده است 
که‌بر هر موی او صد گوثه درد است. 

عمادی شهریاری. 
هزار گونه سپر ساختیم و هم بگذشت 
خدنگ غمزۀ خوبان ز دلق نه توئی. سعدی, 


مراهم که صد گونه آز و هواست. سعدی. 
هزار گونه گل از شاخ چهره بنمودند 
چو لمبتان گل‌اندام نازک از پاچنگ. 

شمس فخری. 
- دو گونه؛ دوتا. دو جنس. (ناظم الاطباء). دو 
نوع. دو فسم. 
||پاره. قمت: 
بزد تیغ و کردش به دو گونه راست 
نه این نیمه افزون ته آن یمه کاست. 

فردوسی. 


|اروش. طرز. قاعده. (برهان قاطع) (قرهنگ 
شعوری) (فرهنگ جهانگیری). اسلوب. 
(غياث اللقات) (آتدراج). طور. (ترجمان 
القرآن). جور. شیوه. ترتیب. راه. سنخ. طریق. 
کیفیت مجازاً طرز و روش و صفت. (فرهنگ 
نظام) (آتدراج) (السامی فى الاسامی): 


جهاندیده‌ای دیدم از شهر بلخ 
ز هررگونه‌ای گشته بر سزش چرخ. 
ابوشکور. 
تابا تو چو بندگان همی گردد 
هرگونه که تو همیش گردانی. ناصرخسرو. 


- دگرگونه؛ متفیر. به طریق دیگر. به کیفیت 
دیگر. دیگرسان: 


برآمد دگرنازه بانگ سرود 


دگرگونه‌تر ساخت آوای رود. فردوسی. 
دگراگونه آرایشی کرد ماه 

بیج گذر کرد بر پیشگاه. فردوسی. 
وزان پس همی‌خوان و مې خواستند 
دگرگونه مجلس پیاراستند. فردوسی. 
نگه کن که پا هر کس این پبر جادو 

دگرگونه گفتار و کردار دارد. ناصر خسرو. 
چون قدم از منزل اول بريد 

گونحجام دگرگونه دید. نظامی. 


وزرای نوشیروان در مهمی از مصالح مملکت 
اندیشه همی‌کردند و هریک از ایشان دگرگونه 
رائی همي زدند. ( گلتان). 

جیگ کر کت دگ لور دک به 
صورت دیگر: این حال با خوارزمتاه از آن 
گفته آمد تا وی را صورت. دیگرگونه نبندد. 
(تاریخ بیهقی). من نه از آن مردانم که به 
هزیمت بشوم اگرحال دیگرگونه باشد من 
نفس خود به خوارزم برم. (تاریخ بیهقی). 
چون اندیشیدم [مسعود ] که خوارزم ثغری 
بزرگ است... باشد که دشمنان تاویل» 
دیگرگونه کنند. (تاریخ بیهقی). 

هیج‌گونه؛ به هیچ و جه. ابداء 


ز گفتار او هیچ گونه مگرد 

چو گردی شود بخت تو روی‌زرد. فردوسی. 

ز هر سو به ایوان او بنگرید 

تشانی لو یچ کون دند ۰ اقروت 

ز هیچ گوته, بدو جادوان حیلت‌ساز 

به کار برد نداد حیلت ونرنگ. ‏ فرخی. 

به گونة شب روزی برآمد از سر کوه 

که‌هیج گونه بر آن کارگر نگشت بصر. 
فرخی. 


- یک گونه؛ یک تا. بی آمیزش. صفرد. یک 
طریقه. (ناظم الاطباء). 
|اشکل ر هیأت. (ناظم الاطباه) (منتهی 
الارب) (آنندراج) (غیاث اللفة). قیافه. سان. 
وضع. ترتیب. طور. فرم. طرز و طریق 
چون آب به گونة هر آوند شوی. 

ابو حنيفة اسکافی. 
بدرید روی زمین را به چنگ 
ابر گونۀ شیر و جنگی پلنگ. 
قامت کوتاه دارد رفتن شیر دزم 
گونییمار دارد قوت کوه حراز. منوچهری. 
چنین است و زین گونه تا بد.بس است 


فردوسی. 


زیان کسی سود دیگر کن است. اسدی. 
گفتم [بونصر مشکان ] چنین بود ولیکن خلیفه 
را چند گونه صورت کردند. (تاریخ ببهقی چ 
ادیپ ص ۹ ۱۷). طاهر گل‌افشانی کرده که هیچ 
ملک بر آن گونه نکند. (تاریخ بهقی چ ادیب 
ص۳۹۳). 

بر تو جوان گونه پیری چراست 

لاله خودروی تو خیری چراست. نظامی۔ 
در تو ای گند امد و هراس 


گونه. ۱۹۴۲۱۲ 


گردش آس هت و گونة آس. مولوی. 
||ماند. سان. وار. منل. صنف. (از السامی‌فی 
الاسامی) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (غياد 
اللغات) : 
بازگشای ای نگار چشم به عبرت 
تات نکوید فلک به گونه کوبین. 

خجسته (از لغت فرس) 
- آرامگونه؛ تسکین اندک. قرار اندک. 
مختصر آرامش. اندک آسودگی: هر چند 
چنین است خوارزمشاه چون دلشده میباشد و 
بنده چند دفعه نزدیک او رفت تا آرام‌گونه 
یافت. (تاریخ بیهقی). 
- آشفته گونه:,چون آشفتگان. 
- ||بشوریده. شوریده گونه؛در حالی نزدیک 
به حالت طفیان؛ محمدین الحصین‌القتوسی 
شهر بر او آشفته گونه همی داشت. (تاریخ 
سیستان). 
- آن‌گونه؛ آن شکل. آن‌سان. آن قم 
دیدۀ حاسد و بدخواه تو بادا خسته 
هم بر آن گونه که از کوزه برون جست فقاع. 

سوزنی. 
سیب را هر طرفی داده طبیعت رنگی 
هم بدان گونه که گلگونه کند روی نگار. 
سعدی. 

-ایرگونه؛ به شکل ابر. مانند ابر. بسان ابر. 
پازگونه؛ باژگونه. معکوس. دروا. معلق. 
- باژگونه؛ بازگونه. معکوس. دروا. معلق: 
تو ز آن ره که شد باژگونه نورد 
بخواه از خدا حاجت و بازگرد. نظامی. 
- باشگونه؛ بازگونه. باژگونه. معکوس. 
مقلوب. بازگردانیده باشد و به تازی مقلوب 
بود. (لغت فرس). وارونه. پشت و رو 
فغان ز بخت من و کار باشگونه جهان 
ترا نيابم و تو مر مرا چرا یابی؟۲ 

خسروی (از لفت فرس). 
بدان گونه؛ چنان. انچنان. بدان قسم: 
بدان گونه شادم که تشنه به آب 
و گرسبزه از تابش آفتاب. فردوسی. 
بدین گونه؛ بدین‌سان. چنین. چونین. 
(یادداشت مولف): 
بدین گونه میکرد ره را نورد 
زمان زیر گردون زمین زیر گرد. 
- بر گونه؛ بان. بمانند. به شکل: 
یک ره که چو بیجاده شد آن دو رخ بیمار 
باده خور از آن صافی بر گونة بیجاد. 


نظامی. 


خسروی. 
به گتهم گفتا تو بر دار طوس 
که شد دشت بر گونة آبنوس. فردوسی. 


برگونة سياهذ چشم است غرم او 


۱-نل: کمانکش است. 
۲ -نل: تو رانبایم و تو مر مرا چرابایی؟ 


۲ گونه. 


هم بر مثال مردمه چشم از اوتکی. بهرامی. 
- بر این گونه؛ این چنین. چنین. این‌سان: 
بر این گونه خواهد گذشتن سپهر 
نخواهد شدن رام با کس به مهر. 

فردوسي (از آتدرا اج). 
ترگونه؛ کمی مرطوب. کمی نمنا ک.با 
اندکی تری. با نمنا کی اندک؛ بارانکی خرد 
خرد می‌بارید. چنانکه زمین ترگونه بکبرد. 
(تاریخ بهقی چ فیاض ص ۲۶۰). 
- تیزگونه؛ با اندک تیزی. 
- ||تسندمزاج, تسندخو. سوداوى و 
برادرزاده‌ای بود برنا و تیزگونه. (تاريخ 
سیستان). 
¬ چگونه؛ چه‌سان. به چه‌طریق. چطور: 
دلی که با سر زلفت تعلقی دارد 
چگونه جمع شود با چنین پریشانی. سعدی. 
- خجل‌گونه؛ با اندک شرساری. کمی خجل 
چون شرم‌زده: زمانی نیک اندیشيد و چون 
خجل‌گونه‌ای شد پس عبدوس را گفت بازگو 
تا آمشب مثال دهم تا حاصل و باقی وی پیدا 
ارند. (تاریخ بیهقی چ فیاض ص ۳۶۴). 
- خلق‌گونه؛ مایل به کهنگی. کهنه: جبه‌ای 
داشت [ستی ] حبری‌رنگ با سیاه میزد. 
خلق‌گونه. (تاریخ بهقی چ فیاض ص ۱۸۴). 
- رنجورگونه؛ بیمارسان. چون بیماران. 
رتجورگونه بود. یزید گفت ترا ا گر از این 


بیماری خللی و اجلی باشد منذرین حین را . 


خلیفه ساز. (ترجمة طبری بعلمی). 

- زعفران‌گوته؛ بان زعفران. مانتد زعقران, 
چون زعفران. به رنگ زعفران. 

- ||مجازا زرد و پریده‌رنگ؛ 

نمودند کین زعفرا‌گونه خا ک 

کندمرد رابیسبب خندهنا ک. نظامی. 
- سست‌گونه؛ نااستوار متمایل به بی‌بنیانی. 
تزلزل. بی‌ثبات: چون ابراهيم الوليد کار 
خویش ست‌گونه دید خود را خلع کرد. 
(تاریخ سیستان). 

-هشکایت‌گونه؛ شبه شکایت. اندک عدم 
رضایت نمائی: شب پیش مختار رفت و گفت 
این جماعت شکایت‌گونه می‌کنند. مختار 
گفت دیرگاه است که میگویند. اما هر چه 
ايشان را بايد اجابت کنم. (ترجمة طبری 
بلعمی). 

- شوریده گونه؛نمه عاصی. نیمه طاغی؛ 
همينه مردمان را بر سعدل‌بن الحصین 
شوریده گونه همی‌داشت. (تاریخ سیستان). 
- صدرگونه؛ بماتد صدر. مند ماتند. متکا. 
چیزی شه بالش: او را دید در صدر گونه‌ای 
پشت بازنهاده و صخت اندیشمند و نالان. 


(تاریخ بیهقی ج ادیب ص‌۳۶۸). رجوع به 


صدر شود. 

1 - صلح‌گونه؛ آختی‌گونه. به وضعی هماند 
صلح. گرگ‌آشتی: این صلح‌گونه کردند و 
بازگشتند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۵٩۲‏ 
صلح‌گونه همی داشتد. (تاریخ سیستان). 
صلح‌گونه باختند. (تاریخ سیستان). 
- ضییف‌گونه؛ نالان. رنجورگوته. با اندک 
ناتوانی. 
- ||خفیف: تا به لب بارگین به در فارس نو 
آواز طبلی آمد ضعیف‌گونه. (تاریخ سیتان). 
عاصی‌گونه؛ با اندکی طفیان. متمایل به 
عصان و سرکشی: فوجی په مکران خواهیم 
فرستاد تا عیسی مغرور را براندازند که 
عاصی‌گونه شده است. (تاریخ بیهقی). 
کاسدگونه؛ کمی نارواج. اندکی بی‌رونق؛ 
اما بازار فضل و ادب و شعر کاسدگونه میباشد 
و خداوندان این صنایع مجرد. (تاریخ بیهقی چ 
ادیب ص ۲۷۷). 


- کاهل‌گونه: اندک کسل. کمی سست: په 


اندک کاهلی دلم کاهل گونه شده بود از غلبة" 


خواپ. ( کتاب المعارف). 

- گلگونه؛ دارای گونه‌ای چون گل. شبیه به 

گل.مانند گل. همچون گل. به رنگ گل. 

- ||غازه. سرخاب: 

هم چو موی عاریت اصلی ندارم از حیات 

هم چو گلگونه بقائی هم ندارد گوهرم. 
خاقانی. 

رجوع به گلگونه شود. 

- متواری‌گونه؛ چون متواریان. برسان 

متواریان. پهان؛ و من بنده در هرات چون 

ستواریگونه همی گشتم. (چهارمقالة 

عروضی). 

ترم‌گونه؛ با اندک نرمی. با ملایمت. با 


خویی نرم. ملایم؛ کوتوال این وقت قتلفتکین ‏ 


پدری بود نرم‌گونه ولیکن بااحتیاط. (تاریخ 
بیهقی). ۱ 
- واژگونه؛ دگرگون. بازگردانیده. مقلوب. 
رجوع به بازگونه و بازگونه شود. 
هر گونه؛ از هر حیت. از هر جهت: 
علی را ی گفت و دیگر هم 
کزایشان قوی شد به هر گونه دین. 

فردوسی. 
- ||هر نوع. هر جور. هر شکل. هر صنف: 
کهرهایک اندر دگر ساخته 
ز هر گونه گردن برافراخته. فردوسی. 
-هم گونه؛ همرنگ. همانند در رنگ و لون: 
چون سوی چمن گذر کنی بینی 
هم گونة کهربا شده‌میا. (یادداشت مولف). 
اارنگ و لون. (برهان قاطع) (عیاث اللغات) 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ شموری) (بهار 
جرا لامي قى الاتاني) تزا 
آرنگ. فام. گون: سنمار گفت ا گربدانستمی 


گونه: 

که‌تو حق بشناسی و رنج من ضایع نکنی 
بنایی کردمی که با اختاب به هر گونه بودی, | گر 
افتاب سرخ بودی وی سرخ بودی و اگر 
افتاب زرد بودی و چون ماه برامدی هم بر 
گونماه شدی. (ترجمة طبری بلعضی). مأمون 
چهل و هفت سال داشت که بمرد و بیست و 
پنج سال و پنج ماه خلیفه بود ز او را به لقب 
ابوالعباس گفتندی و مردی بود به گونه اسمر 
میانه‌پالا. (ترجمه طبری بلعمی). و ان اب 
انگور که اندر کاسه بود و گونه نگردانیده بود. 
ونه مزه گرفته بود. (ترجمة طیری بلعمی). 

یک قحف خون بچۂ تا کم فرست از انک 


هم بوی مشک دارد و هم گونۀ عقیق. 
" تماره. 
همان گونة آب را تیره ديد 


پرستنده را دیدگان خیره دید. فردوسی. 

گروهی چون هندوان, ثبها را گونه دهند. و 

بگویند. شبی سیاه, و شبی کبود. و شبی زرد. 

(لتفهیم بیرونی). ٠‏ 

ز گرد معرکه چترش گرفته گونة لول 

ز خون دشمنان تیغش گرفته گونة مرجان. 
فرخی. 

پباکاکه به دینار بخشش تو برد 


ز دل غم وز دو رخار گونه دینار. . فرختی. 
نه هر که شاعر باشد به مدح او پرسد 
نه هر که گونه سه دارد او بود عتبر. 
عنصری. 
رخارکتان گونة دینار گرخه 
زهدانکتان بچة بار گرفته. منوچهری. 
رخم به گونة خیری شده‌ست ز انده و غم 
دل از تکلف بسیار خیره گفت و دژم. 
خسروانی. 
به گونه رویشان چون دوده کردی 
کهو مه را به ننگ آلوده کردی. 
(ویس و رأمین). 
روغن قسط... گونۀ روی نکو کند. 
(الابنیه عن حقائق الادویة). 
نمتک و بد نزدیکشان یکی باشد 
از آنکه هردو به گونه شبیه یکدیگرند. 
قریع‌الذفر. 
از سر و رویم قلک به آب شب و روز 
پا ک‌فروشت بوی و گونة سنبل. 
ا ی ود 
ور گشت شمیره گلبن زرد 
داده‌ست به نیب گونهٌ وشم. ناصرخسرو. 


درحال رسول از غش درآمده, فاطمه را دید 
گونۀ روی گردیده. (قمص الانیاء ص ۲۴۳). 
فاطمه را گونه بگردید و گریه بر وی غالب شد. 
(قصص‌الانبیاء ص ۲۳۶). شراب... گونۂ رو 
سرخ کند. (نوروزنامه). E‏ 


هر زمانش ز دیده گونه دهم 
گاه‌ضراب وگاه قلابم. مختار غزنوی.. 


گونه. 


گونه‌گون. ۱۹۴۲۳ 





گونه‌از روی او بگشت. (تاریخ بخارا) 
یک جرعه از او ہریز در جیحون 
تا گونة گل دهیم جیحون را. 
ادیپ صابر. 
مردی از جهودان به نزدیک امیرالصومنین 
علی(ع) بیامد و گفت یا امیرالممنین خدای ما 
جل جلاله که بود و چگونه بود. گونة روی 
اميرالمؤمنین علی(ع) بگشت. (اسرارلسوحید 
ص ۲۰۶). 
زرد است روی آزم و خوش ذوق خاطرم 
چون زعفران که گونه به حلوا برافکند. 
خاقانی. 
گرگونة غمگنان ندارم 
زان یت که هستم از تو خرم. خاقاتی. 
چون عقیق و بسد و لعل و زبرجد. رنگ و 
گونه‌گرفته. (سندبادنامه ص ۱۶۴). 
چو چوب عنابم گر چین گرفت روی همه 
گرفت‌اشکم در دیده گونۀ عناب. مولوی. 
بسکه به رخهای زرد گونه گل داد 
شیشه می بت دست رنگ‌رزان را. 
طالب آملی (از بهار 2 
آون؛ گون چون زردی و سرخی و ماد آن 
(منتهی الارب). 
گونه دادن؛ رنگ دادن. رنگ بخشیدن: 
روزی چو تازه دخترکی باشد 
رخساره گونه داده به غنجاره. ناصرخرو. 
- گونه شدن. گونه شدن روی یا رخار؛ 
تفر لون دادن آن. (یادداشت مولف). 
- گونه گردانیدن؛ ؛ رنگ گرداتیدن. رنگ گونه 
دیگر سان شدن. از بیم یا غضب. 
- گونه گشتد؛ رنگ برگردیده. (یبادداشت 
مولف). نگ یگردیده. 
گونة یاقوت؛ رنگ یاقوت: 
تا وس 5 
گونةیاقوت سرخ گیرد و مرجان رودکی. 
این کلمه به صورت مزید موخر اید و معانی 
متعدد دهد. 
- ز گونه شدن؛ دیگرگون شدن. رنگ دادن. 
تفر رنگ دادن 
پستانکتان شیر به خروار گرفته 
آورده شکم پیش و ز گونه شده رخار. 
منوچهری. 
|اگلگونه و غازه را گویند که زنان بر رخاره 
مالند. (یرهان قاطع) (ناظم الاطباء). اهر دو 
طرف سرین و کفل. (برهان قاطع). به این 
معنی مصحف ( کونه) = کون است. (حاشیة 
برهان قاطع چ معین). |[به صعنی کونسته. 
(فرهنگ شعوری) (انجمن آرای ناصری). 
نا بخ دهسی اس است از دهتان 


1 در ۱۶۰۰۰ گزی شمال شاوی | فرمهین 
و ۱۶هزارگزی راه عمومی. دامنه و هوای آن 


سردسیر و نکن آن ۰ تن است. آب آن از 
قنات ورودخانة محلی تأمین میگردد. 
محصولات آن غلات. بتشن سیب‌زمینی و 
لیات و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
کرباس‌بافی است. از فرمهین اتومبیل می‌توان 
برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

گونهان. () جهان و گیتی. (آنتدراج) (ناظم 
الاطباء). 

گونه‌باخان. [ن ] ((خ) دهی از دهستان 
قوریچای بخش قرهء‌آغاج شهرستان مراغه. 
وافم در ۴۱هزارگزی جنوب باختری 
قره‌اغاج و ۲۱هزارگزی جنوب شوسه مراغد 
به میانه .کوهستانی و هوای آن معتدل و سکنة 

ن ۱۵۵ تن است. آب آن از چشه‌سارها و 

۳4 آن غلات. نخود, بزرک و شغل اهالی 
زراعت و صنایع‌دستی انان جاجیم‌بافی 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

گونه‌خان افشار. (ن ن ن ا] (خ) (امیر...) 


سرداری بود که زند وکیل به سال ۱۱۷۶ ه.ق. 


وی را به اتفاق محمدامین‌خان گروسی مأمور 
تخیر کرمان و سرکوبی تقی یاغی گردانید. 
از تاریخ کرمان ص ۳۲۴). 

گونه‌سازی. [نَ / ن ] (حامص مرکب) در 
نقاشی, چهره‌پردازی و صورت کشیدن باشد. 
(از تاریخ عالمآرای عباسی ج۱ ص ۱۷۶). 
گونه سرخ. [ن س ] ((ج) دهسی است از 
دهتان مزارعی بخش برازجان شهرستان 
بوشهر. واقع در ۴۲هزارگزی شمال برازجان 
و ۷هزارگزی رودخانة شاپور. دامن کوه و 
هوای آن گرمر و سک آن ۰ تن است. 
اب آن از رودضانه شاپور و چاه تامین 
میشود. محصولات آن غلات و شفل اهالی 
زراعت است. راه فرعی دارد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۷). 

گونه قاحار. زن ) ((خ) امیر گونة قاجار در 
سال ۱۰۲۵ از طرف شاءعباس بر قلعة ایروان 
حکومت میکرد و پس از شکت سپاه 
سلطان محمدخان سلطان روم. زندگی را 
بدرود گفت. (از تاریخ کرمان ص ۲۸۴). 

ګونه قارشو. [ن ] (اخ) دی است از 
دهان چهاراریماق بخش قره‌آغاج 
شهرستان مراغه. واقع در ۲۶هزارگزی جنوب 
خاوري قره‌آغاج و ۲۳۲هزارگزی جنوب 
شوسۀ مراغه به میانه. کوهستانی و هوای آن 
معدل و سکنۀ آن ۲۰ تن است. اب آن از 
چمه‌ارها و مخصول آن غلات» بت رگ 
بادام و زردالو و شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی انان جاجیم‌بافی است. راه مال‌رو دارد. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

گونه گل. [ن گ] ((ج) دصی است از 
دهتان چهار دولی بخش مرکزی شهرستان 


مراغه. واقع در ۷۲هزارگزی جنوب خاوری 
مراغه و ۳هزارگزی شمال خاوری شوه 
صائین‌دژ به مياندواب. دره و هوای ان معتدل 
و سکن آن ۵ تن است. آب آن از چشمه و 
محصول آن غلات. حبوبات و بادام است و 
شغل اهالي زراعت و صنایم دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جفرافيايي ایران ج 
گونه گون. ان / ن ] (ص مرکب) به معنی 
گوناگون که رنگارنگ باشد. (برهان قاطع). 
رنگهای مختلف و رنگارنگ. (ناظم الاطباء). 
لونالون. ملون به الوان. همه رنگ. رنگ به 
رنگ. از لون دیگر: 

تش سیم و شاخش ز ياقوت و زر 

پر او گونه گون خوشه‌های گهر. 

نشستتگهش بد سراپرده هفت 

همه گونه گون ديه زربفت. 

رجوع به گونا گون‌شود. 

|اجنس به جنی. انواع. (برهان قاطع), 
اجناس مختلف, (ناظم الاطباء). جوراجور. 
متعدد. متلوع. از چند نوع. بسیار. مختلف از 
هر قبیل و صنف. از هر دستی و از هر نوعی: 


فردوسی. 


اسدی. 


نهادند خوان و خورش گونه گون 
همی ساختندش فزونی فزون. . فردوسی 
سوم روز خوان رابه مرغ و بره 
بیاراتش گونه‌گون یکره.. فردوسی 
ز بس گونه گون پرنیانی درفش 
چه سرخ و چه سبز و چه زرد و بنفش- 
فردوسی 
پنجاه روز ماند که تا من چو بندگان 
در مجلس تو آیم با گونه گون‌تار. 
ملوچهری. 
زنان را گرچه باشد گونه گون‌کار 
ز مردان لابه بپذیرند و گفتار. 
(ویس و رامین). 
بسی هدیه گونه گون‌ساختند 
به پوزش بر پهلوان تاختند. اسدی. 
بدو داد خاهی ز روی هنر 
بر این بیکران گونه گون‌جانور. اسدی. 
بگرداندش گه درون گه برون 
بدان تا بگردیم ما گونه گون. اسدی. 
کسی دار کز دفتر باستان 
همی خواندت گونه گون‌داستان. اسدی. 
خرد را اولین موجود دان پس تفس و جم آنگه 
تبات و گونه گون حیوان و آنگه جانور گویا. 
ناصرخسرو. 
چو گوهر است که یک مشت خا ک‌در تن ما 
به فر و زینت او گونه گون‌هنر دارد. 
افر خر 
از بهر گفتگوی ز کار جهان و خلق 
گفتندگونه گون‌و دویدند چپ و راست. 


ناصر خسرو. 


۴ گونه گونه. 


پرجوش دیگ سنه چه داری که میپزند 
در مطبخ ایت" ترا گونه گون‌طعام. 
کمالاسماعیل. 

گونه گون میدید ناخوش واقعه 
فاتحه می‌خواند با القارعه. 

به گیتی درون جانور گونه گون 
بسند از گمان وز شمردن فزون. سعدی. 
|| هیاتهای مسختلف. حاتهای مختلف. 
صورتهای مختلف. شکلهای مختلف: 

ولی از قاس و ره آزمون 

همی بینمت هر زمان گونه گون. فردوسی. 
گونه گونه. (ن / ن ن /ن] (ص مرکب) 
رنگارنگ. (انجمن‌آرای ناصری ذیل ماد 
گون).گونا گون.لونالون. ملون به الوان. از هر 
لون. از هر رنگ. رنگهای مختلف: 

ز هر گونه گونه درخشان درفش 

جهانی شده سرخ و زرد و بنفش. فردوسی. 
||اقسام سختلف. (ناظم الاطباء). منوع. 
متعدد. بسیار. از هر نوع. از هر شکل. جور به 
جور. جوراجور. از هر دست و از هر صنف؛* 


مولوی. 


ز بس گونه گوته سنان و درفش 

سپرهای زرین و زرینه کفش. فردوسی. 
هواسریسر سرخ و زرد و بنفش 

زبس نیزه و گونه گونه درفش. ‏ فردوسی. 
گهی چو مرد پریسای گونه گونه صور 

همی نماید زیر نگینه لبلاب. لیبی. 


و مرغزار پرمیوه ما بودی, از تو میوه گونه 
گونه يافتیم. (تاریخ بیهقی چ ادیپ ص۳۳۸). 
ثخخص امير ماضی... را در پیش دل و چشم 
نهد و در نعستها و نواختهای گونه گونه و جاه و 
نهاد وی نگرد. (تاریخ بیهقی چ اديب 
ص ۳۳۲۳). 

بار خدایا بی عذاب کنیدی 

انده و تیمار گونه گونه بدیدی. 
نشانه کردم خود را به گونه گونه گناه 
نشانهُ چه که برجاست تیر خذلانم. سوزنی. 


هریکی گونه گونه از رنگی 


قطران. 


بوی هر گل رسیده فرسنگی. نظامی. 
از این در گونه گونه در همی سفت 

گونه‌گوته شربت و کوزه یکی 

تا نماند در می غیت شکی. مولوی. 
کول کرنتخر شرا مت هار 

جمله یک چیز است اندر اعتبار. مولوی. 
به رنگ رنگ ریاحین و گونه گونه بات 


به غور و نجد زمین فانظروا الى الآثار. 
(ترجمة محاسن اصقهان ص .)٩٩‏ 
||(! مركب) اطوار مختلف. اشکال مختلف. 
هیأتهای مختلف. حالات مختلف: 
تا دگر روز در جهان آید 
س بگردد به گونه گونه جهان, سعدی. 
گونه مشکه. [نِ م کي ] (اخ) دهی است از 


دهستان منگور بخش حومه شهرستان مهاباد. 
واقع در ۵۲۰۰۰ گزی جنوب باختری مهاباد 
و ۲۱هزارگزی جنوب باختری مهاباد به 
سردشت. کوهستانی و هوای آن سردسیر و 
سالم و سکته آن ۵ تن است. آب آن از 
رودخانهة بادین‌آباد تأمین میگردد. محصول 
آن غلات. توتون و حبوبات و شغل اهالی 
زراعت و گله‌داری و صتایم دستی انان 
جاجیم‌بافی است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۵). 
ګگونی. () پارچۀ خشنی است که ریسمانش 
از لیف کتف و غیره تاییده مشود و از ان که 
بافتد و برای حمل مال‌السجاره ماتد قند و 
شکر و برنج و توتون استفاده نمایند. ريشة این 
کلمه از هندی و به سعتی کیسه باشد. (از 
فرهنگ نظام) |ااکیه‌مانندی که برای حمل 


بار از پارچذ گونی بافند. 

- امتال: 

این جامه مثل گونی است؛ بدبافت و خشن و 
بی‌دوام است. 


گونی. ((خ) ده کوچکی است از دهستان 
حومه بخش کرج شهرستان تهران. سکنة آن 
۵ تن است. در بهار ایل ميش مت به این ده 
می‌آیند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۱). 

گونی. اک و] ((ج) دهی است از دهتان 
ماهیدشت بالا بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. در ۳۸هزارگزی جنوب خاوری 
کرمانشاهان و ۲هزارگزی باختر سراب به 
فیروز آپاد. دشت و هوای آن سردسیر و سکنهً 
آن ۷۰ تن است. آب آن از رودخانة مرگ و 
چشمه تأمین میگردد. محصول آن غلات. 


حبوبات و صیفی و شغل اهالی زراعت و _ 


گله‌داری است. راه مالرو دارد و تابستان از 
فیروزآباد اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 

گونیا. ([) منلت‌شکلی قائم‌الزوایه. چوبین یا 
فلزی که معماران و نجاران بدان قائمه بودن 
زوایا یا الات و چهارچوپ در را معلوم کنند. 
و از آن برای کشیدن خطی عمود بر خط دیگر 
و یا خطی موازی با خط دیگر نیز استفاده 
زاویه است. الت هندسی سه گوش. (از برهان 
قاطع) (اتجمن آرا) (غیات اللفات): 


کونوح که سازهاش بخشم 
یا مسطر و گونیاش بخشم. 
خاقانی (از تحفة العراقین). 


||ریمانی را گویند که استادان بنا چون 
خواهند عمارتی بسازند آن را بکشند و رنگ 
عمارت را بریزند. (برهان قاطع) (انجمن آرا). 
رژه. رژه بنا: شاقول؛ سنگی که به ریسمان 
کرده‌از گونیا بیاویزند تا بدان همواری زمین 
معلوم کنند. (منتهی الارپ). 


گوواره. 


گونیا کردن. (ک :] (مص مرکب) کجی 
عمارت و بنا را راست کردن. (ناظم الاطباء). 
قائمه کردن زاویُ بنا يا چهارچوب. عمود 
کردن دو دیوار یا دوچوب بر یکدیگر و راویة 
قائمه در میانشان پیدا اوردن. 
گونیان.((ج) دهی است از دهستان بالا 
شهرستان اردستان. وأقع در ۱۵هزارگزی 
جنوب باختر اردستان و هزارگزی باختر 
شوسه اردستان به اصفهان. کوهستانی و 
هوای ان معتدل و سکتهة ان ۲۲۷ تن است. 
آب آن از قتات تأمن میشود. محصول آن 
غلات و خشکبار و شغل اهالی زراعت است. 
راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج ۰ 
ونی باف. (نف م رکب) که گونی بافد. کی 
که گونی بافد. بافندۂ گونی. رجوع به گونی 
شود, 
گووفی بافی. (حامص مرکب) عمل بافند؛ 
گونی. کار گونی‌باف. ||(!مرکب) محل بافتن 
گونی‌یا کارخانة گونی‌باقی. 
کونی‌بافی. ((خ) ( کارخاند..) کارخانة 
گونی‌بافی واقع در ایستگاه میان شاهی و 
ساری. خط شمال. ۴هزارگزی شاهی. 
۸ هزارگزی تهران. (مولف). 
گو نی یکندی. رک ] (إخ) دصی است از 
دهتان خروسلو بخش گرمی شهرستان 
اردبیل. واقم در ۲۵هزارگزی راه شوسة گرمی 
به اردبیل. کوهستانی و هوای آن گرمسیر و 
سکته آن ۱۴۲ تن است. أب ان از دهات 
اطراف متخ میشود. محصول عمده آن 
غلات و حبوبات دیمی است. و ثغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
ګونی محله. [م حل ل] ((خ) دهی بوده 
است از دهات ناحیةٌ فخرعمادالدين در 
استراباد. (مازندران و استراباد راینو ص ۱۷۰ 
فارسی و ۱۲۷ انگلیسی). 
گوفیون. (گ ین ] ((خ)" نام مرکزی بخش 
سون الوار " از شهرستان شارول " در فرانسه, 
۰ تن جمعیت و کوره‌های آهک‌پزی و 
ذوب فولاد دارد. 
گوواره. (گ /گو ر / ر ] (امرکب) گهواره = 
گاهواره = گواره. (حائية برهان قاطع ج 
معین). به معنی گهواره و به عربی آن را مهد 


۱ -اثاره است به حدیث ابیت عند ربی» که 

شعرا آن راژیاد به کار برده‌اند: 

خواب تور لاینام قلبی 

خران تو ابیت عند ربی. 

(از المعجم فى معاییر اشعار العجم چ دانشگاه 

.)۳۹۷ ص‎ 
2 - Gueugnon. 3 - Saêne-et-Loire. 
4 - Charolles. 


گوور. 


گوهر. ۱۹۴۲۵ 


گوید. (برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم 


الاطیاء). رجوع به گهواره شود. ااگلة گاو و 


الاطباء): 
چون شر شرزه یک تنه می‌باش در جهان 
مانند گاو چشم به گوواره برمدار. 

آین‌یمین. 
رجوع به گله گاو شود. 


گوور. (ر] (خ) دهی است از دهستان هیر 
بخش مرکزی شهرستان اردبیل. واتم در 


گفتم که بدان ریش که دی خواجه همی شاند. 

۲ طیان (از لغت فرس). 
زیر لب بکه گوه سگ خورده 
دقن کرده است صد سگ زرده. 

حکیم شرفالدین شفائی (از بهار عجم). 

و رجوع به گه شود. 
گوهبین. (نف مرکب) بیند؛ گوه. کی که 
نگهانی میکند از فرنا کو آنجا را پا کو 
پا کیزه می‌تماید. (قرهنگ شعوری ج۲ 
ص ۳۲۵) (ناظم الاطباء). 


۰ ری جنوب باختری اردبیل و ۳۰۰۰ | گوهدان. (|مرکب) آبریز و مستراح. 


گزی شوه اردبیل به هروآباد. کوهتانی و 
هوای آن معتدل و سکنه ان ۷۵ تن است. اب 
آن از چشمه تأمین میشود. محصول عمدة آن 
غلات و شغل اهالی زراعت است. راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۴). 
گوه. [گ رَ] (ص, !) مخفف گواه. (برهان 
قاطع). به معنی گواه. (انجمن آرا) (آنندراج). 
گواه و شاهد. (ناظم الاطباء): 
وام حافظ بگو که باز دهند 
کرده‌ای اعتراف و ما گوهيم. 
رجوع به گواه شود. 
گوه. (گ و /و)() تکه‌ای چوپ که نجار 
وقت اره کشیدن یا هیزم‌شکن هنگام شکتن 
در میان شکاف میگذارد تا شکاف باز ماند و 
ارہ کشیدن یا شکستن باقی آسان شود. (از 
فرهنگ نظام). فاته. فهانه. بائّه. لسکته. (برهان 
قاطع). عسَلّة. (منتهی الارب) (اقرب الموارد). 
يرّم. (اقرب الموارد) (معرب جوالیقی). 
گوه چویین؛ فانه که از چوب باشد. 
-گوه آهنین؛ فانه که از آهن باشد. 
گوه. (۲ پس‌افکندة حیوانات. (بهار عجم) 
(انندراج). پس‌افکند: ادمی و حیوان. (چراغ 
هدایت). فضلةٌ حیوان. (فرهنگ شموری) 
(فرهنگ نظام). فضلة آدمی. (ناظم الاطباء). 
ک. پلیدی آدمی و دیگر حیوان. پراز. عذره. 
غائط. نجاست. مدفوع:ٍ 
آن ریش پرخدو بين چون ماله بت‌آلود 
گوئی که دوش تا روز بر ریش گوه پالود ". 
عماره (از لفغت فرس). 
گندهو بی‌قیمت و دون و پلیر ۳ 
ریش پراز گوه وهمه تن کلخج.۲ 
عماره (از لفت فرس). 
یکی بگفت نه موا ک خواجه گنده شدهست 
که‌این سکالهٌ گوه سگ است خشک‌شده. 
عماره. 
برون شدند سحرگه ز خانه مهمانانش 
زهارها همه پر گوه و خایه‌ها شده غر. 


حافظ. 


با دفتر اشعار بر خواجه شدم دی 
من شعر همی‌خواندم و او ریش همی لاند 
صد کلج پر از گوه عطا کرده" بر آن ریش 


(فرهنگ شعوری). بیت‌الخلا. (آنندراج). 
جای لازم و فرنا ک.(ناظم الاطباء). 
گوهو. زگ /گو ذ] (!) مروارید است که به 
عربی لولو خوانند و مطلق جواهر را نیز 
گفته‌اند. (برهان قاطع) (انجمن آرا) (بهار 
عجم) (آنندراج) (ناظم الاطیاء) (فرهنگ 
سروری) (فرهنگ شعوری). سنگ قیمتی 
مثل الماس و لعل و مرواريد و امثال آنها. 
(فرهنگ نظام) (غیاث اللغات). هر سنگ که از 
آن جیزی برآید که نود دارد. (تاج المروس 
ذیل کلم جوهر). هر سنگ که از آن منقعتی 
برآید همچو الماس و ياقوت و لمل و امثال 
آن. معرب آن جوهر است. (متهى الارب) 
(اقرب الموارد). توسعاً هر حجر نفسی. سیگ 
قیمتی و گراننها. حجر کریم* 

چه عجب داری | گرگوهر بارد کف او 

که همش گوهر اصل است و همش گوهر تن. 

رودکی. 

چه فضل میر ابوالفضل بر همه ملکان 

چه فضل گوهر و یاقوت بر نبهره پشیز. 

رودکی. 

و از وی [هندوستان ] گوهرهای گونا گون 
خبزد, چون مروارید و ياقوت و الماس و 
مرجان و در. (حدود المالم). و اندر وی 
[خراسان ] معدنهای زر است و سیم و 
گوهرهایی که از کوه خیزد. (حدود العالم). 

په نامه در بشته کای دلارام 
رسیدم دل په کام و کان به گوهر. 
به چه کار اید و چه نرخ ارد 
صدفی کاندروش گوهر یست. ‏ عنصری. 
وی عقدی گوهر که گفتند هزار دینار قیمت آن 


بوداز آستین بیرون گرفت. (تاریخ هقی ج 

ادیب ص ۳۸۰). عقدی گوهر قیمت پنح‌هزار 

دینار پیش امیر بنهاد. (تاریخ بیهقی چ ادیب 

ص ۳۸۱). و سوم قسمت [از حوادث ] که در 

زیرزمین باشد چون گوهرها و زاجها. (رسالة 

کائات ابوحاتم ص ۲. 

درش دشت محشر تنش کان گوهر 

دلش بحر اخضر کفش نهر کوثر. 
اصرخسرو. 

دریای سخنها سخن خوپ خدایست 


پر گوهر با قیمت و پر لول لالا. ناصرخسرو. 
جواب داد که من فقه خوانده‌ام دانم 
ز فقه واجب ناید زکوة بر گوهر. مسعودسعد. 
شاه گوهرهای نا گدازنده‌یاقوت [است ] و شاه 
گوهرهای گدازنده زر. (نوروزتامه). و ایزد 
تعالی منفعت همه گوهرها با آرایش مردم 
بازبست مگر منفعت آهن که جمیع صنایم را 
به کار است. (نوروزنامه ص ۸۴). 
از فروغ ماه و خور باید هزاران سالها 
تا یکی گوهر به کان اندر پدید آید مگر. 
امیر معزی. 
درج بی گوهر روشن به چه کار 
برج بی کوکب رخشان چه کنم. 
گوهرکان فریدون شهید 
برفراز تاج دارادیدهام. 
حرمت از درگاه او خواهم گرفت 
گوهراصلی ز کان خواهم گزید. 
نز حجر گوهر رخشان به در آرید شما 
چون پسندید که گوهر به حجر باز دهید. 
خاقانی. 
گوهر چو روشن است که گوید حدیت سنگ 
عبر چو عاطرست که گردد به گرد کف. 
اخیکی. 
چو در محفل سخن راند هر آن کی متمع باشد 
صدف‌کردار مغز او شود در استخوان گوهر. 
رضی نیشابوری. 
مرصع به زر و گوهر و محلی به لالی و جوهر. 
(سندبادنامه ص ۳۱۳). 
سنبل او سنل روزتاب 
گوهراو لعل‌گر آفتاب. نظامی. 
جو از شوق گهر رفتم در اين وادی و گم گشتم 
هم از خشکی هم از دریا هم از گوهر فروماندم. 
ل 
گوهرا گر در خلاب افتد همچنان نفیس است 
و غبار اگربر فلک رود همچتان خسیی. 
( گلستان). 
زرش داد و گوهر به شکر قدوم 
بپرسیدش از گوهر و زاد بوم. 
تا در طلب گوهر کانی کانی 
تا زنده به بوی وصل جانی جانی. باباافضل. 


خاقانی. 
خاقانی. 


خاقانی. 


سعدی, 


اویش اول واهاۍ نافوط نمی رگد 
اوسا 00102 [در - ۷3۲612] 9111۵ بمعی 
گه گردان یعنی جُعّل. رجوع به گرکار شود. 
پهلری ۵ (در 9۷20 ایضا گه گردان. 
جُعَل)؛ سات‌کریت - 73و ازمی ۷ ( کود. 
فضله)» کردی 98» افغانی الاو بلوجی طااو 
وخی او اوه اشکاشمی 905. (حاشية برهان 
قاطع چ معین). 

۲-نل: ...بر وی تا روز گره پالود. 

۳-نل: حقیر. 

۴-لل:... و تن همه کلخج. 

۵-نل: عطا کرد. 


۶ گوهر. 


زمان خوشدلی دریاب دریاب 


که‌دائم در صدف گوهر نباشد. حافظ. 
گوهراز بحر کی برون آرد 
ترک سر تا نمی‌کند غواص. حافظ. 
هرچه بیابی به از آن می‌طلب 
گوهرو لعل از دل کان می‌طلب. ‏ جامی. 
گوهر شوخ گریبان صدف پاره کند 

صائب (از بهار عجم). 
گوهربه کان خویش بود ارزان 
وانگه گران که برشکتی کان را. قاآنی. 
- امتال: 
گوهربه دریا بردن: 


وصفش نداند کرد کس دریای شیرین است و بس 

سعدی که شوخی میکند گوهر به دریا میرد. 
سعدی. 

رجوع به زیره به کرمان بردن شود. 

گوهربه عمان بردن؛ تعبیری مثلی است نظیر 

زیره به کرمان بردن. 

گوهر را هزاران دشمن است: 

گرچه شویم | که‌است و پرفن است 


لک گوهر را هزاران دشمن است. مولوی. 
گاءکلمة گوهر قبل از کلمه‌ای یا کلماتی درأید 
0 ترکییات با معانی خاص سازد بدین‌سان: 

- گوهرارای. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 

- گوهرا گنده؛ | گنده به گوهر. گوهرنشانده. 
مرصع. مزین به جواهر: 

همه پیکرش گوهرا گنده‌بود 

میان گهر نقشها کنده بود. فردوسی. 
- گوهرا گین. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 

- گوهرامای. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 

- گوهرآمود. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 

-گوهرآموده. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 

گوهرا ور. رجوع به این ترکیپ در ردیف 
خود شود. 

گوهرآویز. رجوع به این ترکیپ در ردیف 
خود شود. 

< گوهر اشک؛ دانه‌های اشک. دانه‌های 
عاریت خواستمی گوهر اشک 

زابر دست گهرافشان اسد. خاقانی. 


- گوهر اصلی؛ گوهر اصیل. گوهر ناب. 


- گوهرافروز. رجوع به این ترکیب در ردیف 


خود شود. 
گوهرافشان, رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 


- گوهر افثاندن. رجوع به این ترکیب در 


ردیف خود شود. 

ر - گوهرافشانی. رجوع به این ترکیپ در 
ردیف خود شود. 
- کوهرانداز. رجوع به این ترکیپ در ردیف 


خود شود. 

- گوهربار. رجوع به این تركب در ردیف 
خود شود. 

-گوهر باریدن. رجوع به این ترکیب در 
ردیف خود شود. 

- گوهر به تیشه شکستن؛ تراش دادن احجار 
کریمه به تیشه. 


- گوهر به رشته کردن؛ پارسی ترصیع بود. 
(از ترجمان البلاغة چ امد اتش بخش 
عکسی ورق ۲۳۶ب). 

- گوهر به رشته کشیدن؛ جواهر را در رشته 
در آوردن. لول و مرجان را در رشته کشیدن. 


- ||کنایه از فصاحت و بلاغت باشد: 
صراف سخن به لفظ چون زر 

در رشته چنین کشید گوهر. نظامي, 
- گوهربین. رجوع به این ترکیب در ردیف 
خود شود. 

-- ||خرد و به قطعات کردن گوهر به ضرب 
- گوهرپاش. رجوع به این ترکیپ در ردیف 
خود شود. 


-گوهرپرست. رجوع به این کلمه شود. 
گوهر پسند. رجوع به این کلمه شود. 
سگوهرتاب. رجوع به این کلمه شود. 
- گوهرتاو. رجوع به این کلمه شود. 
- گوهر تر؛ کنایه از اشک چشم باشد. (برهان 
قاطع) (انندراج). کنایه از اشک خونی 
عاشقان. (مجموعة مترادفات). کنایه از اشک 
باشد. (انجمن آرا). 
- ||کنایه از سخن با آب و تاب باشد. (بهار 
عجم) (مجموعه مترادفات) (آئدراج). 
- إإكتايه از زبان فصیح. (مسجموعة 
مترادفات). 
-گوهرتراش. رجوع به این کلمه شود. 
- گوهر تف‌دار؛ گوهری که داغ سفید داشته 
باشد. (بهارعجم)* 
تمام‌رس نبود باده‌ای که کف دارد 
که عیب‌دار بود گوهری که تف دارد. 

صائب (از بهار عجم). 
- گوهرچین. رجوع به این کلمه شود. 
گوهرخانه. رجوع به این کلمه شود. 
- گوهرخانة اصلی؛ کنایه از جوار و قرب 
حق سبحانه و تعالی است. (برهان قاطم). 
- گوهر خانه‌خیز؛ کنایه از حصسضرت 
رسالت‌پناه محمدی (ص). (بزهان قاطم) 
(انجمن آرا) (مجموعة مترادفات) (آنندراج). 
-گوهرخای. رجوع به این کلمه شود. 
-گوهرخر. رجوع به این کلمه شود. 


گوهر. 


گوهرخری, رجوع به این کلمه شود. 
- گوهردار: دارای گوهر. دارای جواهر. 
|ااصیل. نواده. با اصالت. 
-گوهر در رشته کشیدن؛ عقد جواهر ترتیب 
دادن. هار ساختن يا کردن. 
- گوهر روشن؛ گوهر درخشان. درخشنده 
گوهر. 
||کنایه از طینت و فطرت پا ک‌باشد. 
-گوهرریز. رجوع به این کلمه شود. 
-گوهرزای. رجوع به این کلمه شود. 
-گوهر سرخ؛ یاقوت: 
دين من خسرویست همچو میم 
گوهر سرخ چون دهم به جست. خسروی, 
نگر ز سنگ چه مايه به است گوهر سرخ 
ز خستوانه چه مايه به است شوشتری. 
معروفی. 

گوهر سفتن. رجوع به این کلمه شود. 
گوهر سفته؛ گوهر سوراخ‌شده» که در آن 
سوراخ پدید آورده باشند, مقابل ناسفته. 
- ||کنایه از سخن مبذل و مشهور. (بهار 
عجم): 
در آن نامه کان گوهر سفته رائد 
بی گفتنی‌های نا گفته ماند. 

نظامی (از بهارعجم). 
-گوهرسنج. رجوع به این کلمه شود. 
-گوهر سنجیده: گوهر سخته. 
- ||کنایه از سخن موزون و درست باشد که 
با اصول بلاغت مطابقت تماید. 
-گوهر سیراب: لول و مروارید رسیده. 
-گوهر شاهوار؛ گوهری که لایق شاه باشد: 
ز زرین و سیمین گوهرنگار 


ز دیتار و از گوهر شاهوار. فردوسی. 


صلیبی فرستاد گوهرنگار 


یکی تخت پر گوهر شاهوار. 
سر ماه با افحر زرنگار 
سر شاه با گوهر شاهوار. فردوسی. 
گوهر شب‌تاب؛ گویند نوعی از لعل که شبها 
مثل چراغ می‌تابد و لهذا گوهر شب‌چراغ هم 
خوانند. (انندراج) (بهار عجم)؛ 
مینماید گوهرشب‌تاب در شب خویش را 
از خط مشکین فروغ آن لب میگون فزود. 
صائب (از بهار عجم). 
-گوهر شب‌چراغ. رجوع به این کلمه شود. 
-گوهر شکستن. رجوع به این کلمه شود. 
گوهرشمار. رجوع به این کلمه شود. 
کی ا دود 
-گوهرشناسی. رجوع به این کلمه شود. 
-گوهر عقد فلک. رجوع به این کلمه شود. 
-گوهر غلطان؛ در و مروارید باشد. 
- ||کنایه از اشک چشم و سرشک نیز باشد. 
گوهرفروش. زجوع به این کلمه شود. 
-گوهرفشان. رجوع به این کلمه شود. 


فردوسی. 


گوهر. 


-گوهر فشاندن. رجوع به این کلمه شود. 
-گوهرفشانی. رجوع به این کلمه شود. 
گوهرفکند؛ مخفف گوهرفکنده. مرصع به 
گوهر: 


زده تخت زرین گوهرفکند 

شرفهاش چون قدر شاهان بلند. فردوسی. 
-گوهر کمر؛ کمرهای گوهردار. کمرهای 
مرصع: 

زبس گوهر کمرهای شب‌افروز 

در گستاخ بینی بسته در روز. نظامی. 


-گوهر کندن. رجوع به این کلمه شود. 

-گوهرگر. رجوع به این کلمه شود. 

-گوهرگرای. رجوع به این کلمه شود. 

-گوهرگستر. رجوع به این کلمه شود. 

-گوهر گسستن. رجوع به این کلمه شود. 

-گوهرگشای. رجوع به این کلمه شود. 

- گوهرگون. رجوع به این کلمه شود. 

-کوهر گندنا. رجوع به گندنا گوهر شود: 

- گسوهر مژگان؛ کنایه از اشک باشد. 

(مجموعة مترادفات). 

-گوهر مقصود؛ گوهر مراد. گوهری که 

مطلوب و منظور ما بوده است: 

ما عبث در سین دریا نفس رأ سوختیم 

گوهر مقصود در دامان ساحل بوده است. 
صائب. 

-گوهر ملک؛ کنایه از پادشاه‌زاده. (برهان 

قاطع) (انجمن آرا). آن را کله گوشة ملک نیز 

گویند.(انجمن آرا). 

- ||پادشاه را نیز گویند. (برهان قاطع) 

(آتدراج), 

گوهر نابسود؛ گوهر ناسفته. در ناسفته. 

گوهرنثار؛ شارکنندة گوهر. رجوع به این 

کلمه‌شود. ۱ 

- گوهرنزاد؛ امل و نجیب و گوهری باشد. 

رجوع به این کلمه شود. 

- گوهرنشان؛ مرصع. رجوع به این کلحه 

شود. 

-گوهرنگار؛ رجوع به این کلمه شود. 

-گوهر نظم؛ نظمی چون گوهر عالی و دارای 

فصاحت و بلاغت: 

گو' یابد از تو تربیتی کان خاطرش 

خندد ز قدر گوهر نظمش بر آفتاب. خاقانی. 

-گوهرنمای. رجوع به این کلمه شود. 

-گوهرنهاد. رجوع به این کلمه شود. 

-گوهر نهنگ آویز؛ گوهری که به گردن نهنگ 

آويخته شده و در بردن و برگرفتن آن یم جان 

در مان باشدء . 

گفت از این گوهر نهنگ‌آویز 

چه گریزم که نت جای گریز. 

نظامی (هفت پیکر چ وحید ص۲۲۲ و 

حاشیه). 

گوهر نیم‌سفت؛ عبارت از گوهری است که 


چه گنجینه‌ها دارد اندر نهفت. 


سوراخ آن پر باریک بود و هنوز گشاده نکرده 
باشېد که در او رشته استوار یا تار توان کشید 
چنانچه در مرواریدهای نو و استعمال شنده 
این حالت یافته می‌شود و تواند بود که عبارت 
از گوهری بوده که سوراخ آن را گذار نکرده 
باشند تا کسی ظن نبرد که این را استعمال 
کرده‌اند. (بهار عجم). 

- ||کنایه از کلام سربته باشد» یعنی چنان 
گویندکه همه کس نفهمد. (برهان قاطع). 
کنایه از کلام سربسته باشد و.سغلق. (بنهار 
عجم). 

- ||کنایه از کلامی است که تمام قواعد و 
قوانین و صنایع و بدایع سخن در آن صرف 


۲ نشده باشد. (برهان قاطع). 


- ||در یت ذیل کتایه از اسکندرنام ری 

است (زیرا اسكندرنامة بحری بعد از اتمام 

بری گفته شده است). (از بهار عجم)؛ 

تو دانی که این گوهر نمم‌سفت 

-گوهر یکتا؛ گوهر یک‌دانه. در فارد. در 

یتیم. درّالتمه. (دمشقی). 

گوهر یک‌دانه؛ گوهر بی‌نظیر. گوهر منتحصر 

به فرد. ً 

- |[کنایه از شخص گرانمایه و بی‌نظیر* 

گرتو به حسن اسانه‌ای یا گوهر یکدانه‌ای 

از ما چرا بیگانه‌ای ما نیز هم بد نیستیم. 
شعدی, 

عیب تست ار چشم گوهربین نداری ورنه ما 

هریک اندر بحر معنی گوهر یکدانه‌ايم. 


سعدی. 
|افلز. معدنیات. (یادداشت مولف)؛ 

بی نفط و روغن برآویختد 

همی بر سر گوهران ريختند. فردوسی. 
همی ریخت هر گوهری یک رده 

چو از خاک‌تا تيغ شد آژده. فردوسی: 


تکمد؛ آن راگویند که چیزی سازند از مس یا 


. گوهری دیگر و دارویی که گرم کرده, اندز وی 


کنند. (ذخيرة خوارزمشاهی). و اما آنچه از 
بخار و دود اندر زمین بماند. اصل بود مر 
بوشن گوهرهای می را. (دانشامذ علائی» 
قم طبیعیات ص۷۳ج تهران). نخستین 
گوهری‌که از کان برآوردند آهن بنود. 
(نسوروزنامه ص۸۳). اسحاق یهودی را 
بفرستادم. در صمیم. تابتان بود و وقت کار. 
و گوهر بسار می‌گداختند در مدت هفتاد زوز 
دوازده‌هزار سن سرب از آن خمی بدین 
دعا گو رسید. (چهارمقالة عروضی سمرقندی: 


ج دانشگاه ص۱۰۸ 0 

گوهر کان: فلز. معدنیات: گوهر استخزاج 
شده از کان. ۱ 

- امتال: 


- گوهر کانی رابه آتش آزسایند و گوهر 


گوهر. ۱۹۴۲۷ 


آدمی را به می. (امثال و حکم دهخدا). 
-کان به گوهر رسیدن؛ معدن به گوهر رسیدن 
باشد. 
- |به مراد رسیدن. به سرمنزل مقصود 
پوستن+ 
به نامه در نبشته کای دلارام 
رسیدم دل به کام و کان به گوهر. 
-گوهرکده. رجوع به این کلمه شود. 
||جوهر تيغ و شمشیر و آهن و فولاد. (بهار 
عجم) (غیاث اللفات). رَد و فرند يا فرند؛ 
خنجر او زبس جگر بشکافت 
گوهراو گرفت رنگ جگر. 
ز آن عیدزای گوهر شمشیر آبدار 
شد آب بحر و آب شد از شرم گوهرش. 
خاقانی. 
چهارم [شمثیر یمانی ] آنکه ساده باشد و 
اندک مايه اثر جو دارد و در ازای او سه بدست 
و چهار انگشت بود و چهار انگشت پهنا دارد 
و گوهر وی به سیاهی زند آن را بوستانی 
خوانند. (نوروزنامه ص ۸۶). دیگر آتکد 
نشانه‌های جو ژرف باشد گوهر او [شمشیر ] 
گردنماید چون مروارید آن را لؤلؤ خوانند و 
ج دیگر چنانکه جوی چهارسوی بود و گوهر 
آن زمان نماید که کر داری. (نوروزنامه 
ص ۸۴). و یکی گوهر است که ارس ططالیس 
ساخته است مر تیغها را از بهر اسکندر... (و] 
چنین فرموده است که یک جرو مغنییا بباید 


فرخی. 


گرفت با یک جزو بد و یک جزو زنگار 
آنگه هر سه را خرد باید و با یکدیگر پامیزد 
آنگه یک من نرم‌آهن بیاورد و پیوسته اندر 
کند:(نوروزنامه ص ۸۶). 

بر فضل تیغ پا کی‌گوهر بود نشان 

بر قدر مرد نیکی‌گوهر بود اثر. قاآنى. 
-گوهر آبگینه؛ جوهر آن. 


-گوهر تیغ؛ اثر صیف. (دستوراللعه), 
فرند شمشیر و پرند آن؛ تلالؤ شمشیر. تاب 


مر ۵ 


شمشیر. 
گوهر سیماب؛ جوهر و نهاد آن: 
بر دست هجر تو که بریزاد گوهرش 
لرزنده‌تر ز گوهر سیماب بوده‌ام. 

رضی نیشابوری. 
||مینای دندان یا لماب روی دندان. درون 
دندان. خود دندان: و گاه باشد که عفونت به 
گوهردندانها باز دهد. (ذخیرة خوارزمشاهی). 
و ان را که عفونت به گوهر دندانها باز دهد. 
دندان را بتراش ند و برندند. (ذخيرة 
خوارزهمشاهی). ||اصل. (برهان قاطع) (غیاث 
اللغات) (صحاح الفرس). اصل و حقیقت. 
(انجمن. ارا) (موید القضلا) (انندراج) اصل. 
(المعرب جواليقى). اصل و اساس. سرشت. 


ظا گر. 


۸ گوهر. 
نهاد. طینت. جبلت. طبیمت. فطرت: 


هردو یک گوهرند لک به طبع 
این بیفسرد و آن دگر بگداخت. رودکی. 
درختی که تلخش بود گوهرا 
اگر چرب و شیرین دهد مر ورا. 
ِ ابوشکور بلخی. 
بد ز بدگوهران پدید اید 
هر کی آن کد کزو شاید. عنصری. 
هر کجا گوهری بد است بدیست 
بدگهر نیک چون تواند زیست. ‏ عنصری. 
از گوهر محمود و به از گوهر محمود 
چونانکه به از عود بود نایر4" عود. 
منوچهری. 
هم گوهر تن داری, هم گوهر نبت 
مشک است در انجا که بود آهوی تاتار. 
منو چهری. 
جهان راگوهر آمد زشتکاری 
چرا زو مهربانی چشم داری. 
(ویس و رأمین). 
تباهی به چیزی رسد نا گزیر 
که‌باشد به گوهر تباهی‌پذیر. اسدی. 
کندهرکس آن کاید از گوهرش 
که‌هر شاخ چون تخمش آید برش. اسدی. 
چنان دان که جان برترین گوهر است 
نه زین گیتی از گیتی دیگر امت. اسدی, 


هرکسی آن کند که از اصل و گوهر وی سزد. 
(تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۱۷۴). 
چون گوهر خویش را ندانستی 
مر خالق خویش راکجا دانی. 
چه گوئی کاین علوی گوهر پا ک 


بدین زندان و این بند از چه افتاد. 


ناصرخرو. 


ناصرخسرو. 
هرکه پنج قدح شراب ناب بخورد انچه اندر او 
است از یک و بد از او بترابد و گوهر خویش 
پدید کند. (نوروزنامه). هرکه نفسی شریف و 
گوهری بلند دارد خویشتن را از محل وضیع 
به منزلتی رفیع میرساند. ( کلیله و دمنه). 
سروری رااصل و گوهر برترین سرمایه است 
مردم بی‌اصل و بی‌گوهر نیابد سروری. 

سوزنی. 
اميد وفا دارم هیهات که امروز 
در گوهر آدم بود این گوهر نایاب. خاقانی. 
باز در افکار و احوال خود فرو رقم چنانکه 
کسی در زر نگاه کند تاگوهر آن بيد 


( کتاب‌المعارف بهاءولد). 

متبسط بودیم و یک‌گوهر ج 

بی‌سر و بی‌با بدیم آن سر همه. مولوی. 
بنی‌آدم اعضای یکدیگرند۲ 

که‌فر آفرینش ز یک گوهرند: سعدی. 


صوفی از پر تو می راز نهانی دانست 
گوهرهر کس از این لعل توانی دانست. 
حافظ. 


> 


-گوهر آدم؛ به معنی ذات و اصل آدم باشد. 
- |افرزندآدم 

- ||خاک‌و عربان تراب خوانند. (برهان 
قاطم) (بهار عجم) (آنندراج). 

-گوهر آسمان؛ کنایه از اصل و چرم آسمان 
است. (برهان قاطع) (انجمن آرا) (بهار عجم) 


(آنندرا اجا. 

- ||کنایه از ستاره. (انجمن آرا), رجوع به 

ذیل همین کلمه شود. 

-گوهر پا ک؛اصیل. نجیب. نهاد پا که 

گوهرپا ک‌بباید که شود قابل فیضص 

ورته هر سنگ و گلی لول و مرجان نشود. 

حافظ. 

-گوهر تن؛ نهاد شخص: 

کرا گوهر تن بود با تژاد 

نگوید سخن با کسی جز به داد. ‏ فردوسی. 

هم گوهر تن داری هم‌گوهر نسبت 

مشک است در انجا که بود اهوی تاتار. 
منوچهری. 

خوی هرکس از گوهر تن بود 

زگل بوی و از خار خستن بود. اسدی. 


اما جهد باید کرد تا | گرچه اصیل و گوهری 

باشی به تن خود گوهر باشد که گوهر تن از 

گوهراصل بهتر. (قابوسنامه ص .۱٩‏ 

- گوهر جان؛ تفس ناطقه. اصل و حقیقت 

جان؛ 

گوهرجان چون ورای فصلهاست 

خوی او این نیست خوی کبریاست. مولوی. 

گشته دلم بحر گهرریز تو 

گوهرجانم کمرآویز تو. 

به خوی خوش آموده به گوهرم 

بدین زیستم هم بدین بگذرم. 
نظامی (ثر فنامه ص ۴۱). 

-گوهر دل؛ حقیقت دل. میان قلب: 

عشق بهین گوهری است گوهر دل کان او 

دل عجمی صورتی است, عشق زبان‌دان او. 

خاقانی. 

-گوهر دیده؛ بینایی. ذات و اصل چشم؛ 

گوهردیده کجا فرسوده‌ای 

پنح حس را در کجا پالوده‌ای. مولوی. 

- |[کنایه از اشک دیده باشد. رجوع به ذیل 

همین ماده شود. 

-گوهر کش؛ به معنی گوهر دل باشد چه. 

کش به معنی دل باشد. (از برهان قاطع). 

حقیقت دل. رجوع به گوهر کش شود. 

-گوهرکشان. رجوع به این کلمه شود. 

-گوهرکشی. رجوع به این کلمه شود. 

-گوهر کشیدن. رجوع به این کلمه شود. 

= گوهر کشیده. رجوع به این کلمه شود. 

- گوهر مریخ؛ صفت. کنایه از انگشت و 

زغال و آن را گوهر صفت مریخ هم میگویند. 

(بررهان قاطع). 


نظامی. 


گوهر. 


-گوهر مطهر؛ پا کو پا کیزهو سره و پاک 

اصل و نڪو را گویند. (برهان قاطع). اصل. 

اصل سره. نفس سره. (مژید الفضلا) 

(آتتدراج). 

- گوهر معاتی؛ نزد صوفیه صفات و اسماء 

الهیه است. 

گوهر معنی: 

ای صورتت ز گوهر معتی خزیته‌ای 

ما راز داغ عشق تو در دل‌دفینه‌ای. سعدی. 

-گوهر معقول: 

گوهر معقول را محسوس کرد 

پیر بنا بهر کم‌عقلی مرد. مولوی, 

-گوهر نب؛ اصالت. شریف و نیب بودن. 

||ذات. چه هرگاه گوهری گویند مراد از آن 

ذاتی باشد. (برهان قاطع). ذات شیء. (بهار 

عجم) (غیاث اللغات). انچه قائم بذات خود 

باشد ضد عرض. (منتهی الارب). به اصطلاح 

حکماء چیز قائم بذات مقابل عرض. (فرهنگ 

نظام). مایقابل العرض و هو الموجود الفائم 

بنفه. (اقرب الموارد) (تاج العروس): 

هرچه اندر جهان همه هنر ات 

عرض است و کفایتش گوهر. 

ایا شهریاری که با همت تو 

ز اعراض زایل شمارند گوهر. 
آزرقی (از المعجم فى معاییر اشعارالعجم). 

نا گوهر؛به معنی عرض باشد که مقابل 

جواهر است. (برهان قاطع). 

|[نفی. نفس ناطقه: | گر پیش از تن‌ها نفسها 

بودندی, یا بسیار بودندی, یا یکی. و | گریکی 

بودی و آنگاه بسیار شدی همان یکی و پاره 

پاره شدی, بهره‌پذیر بودی, و جم بودی؛ و 


عتصری. 


گفتم که این کوهر بهره‌پذیر ِت. (دانشنامة 


علائی چ تهران ص ۱۲۲). ||مادة اصلی يرون 
کنیده‌شده از دوا و غیر آن که در تکلم جوهر 
است. (فرهنگ نظام). عصاره و ساد؛ اصلی 
بیرون کشیده شده از چیزی و بیشتر در 
داروها به کارست و لفظ جوهر را بیشتر در 
این مورد به کار برند و داروها را نیز از این 
جهت جوهریات گویند. |[داخل. درون: وا گر 
بار باشد [نزله ] و سوخته, مالیخولیا ارد و 
|گربه گوهر دماغ یا به غځاء دماغ اندر باشد... 
سبات و مانیا واگراندر رگهای دماغ باشد 
دوار و سر درد آرد. (ذخیرۂ خوارزمشاهی). 
سر نهانی و صفات پوشیده که ظاهر شود. 
(یرهان قاطع). صفات نهانی. (غیاث اللقات). 
اظن |عقل و فرهنگ. (برهان قاطع) (غاث 
اللغات). || جماد. جمادات. سقابل نباتات و 


از گوهر و از بات و حیوان 
۱-نل: ناو ۲-ل: یک یکرند. 


گوهر. 


گوهر. ۱۹۴۲۹ 





بات و عالم و حیوان و گوهر 
سراسر ادمی را شد مسخر. تاصر خسرو. 
|چهار عنصر را گویند که کرء خاک و آپ و 





هوا و آتش است. (برهان قاطع). امل عناصر 
اربعه و آن را چهار گوهر نیز گویند. (انجمن 
آرا) (آنندراج) (شموری ج۲ ص ۳۰۳). هر 
یک از چهار عنصر قدیم را گوهر میگفتند. 
(فرهنگ نظام): 

کجاگوهری چیره شد زین چهار 

یکی آخشیجش بدو برگمار. بوشکور بلخی. 
و زو مايه گوهر آمد چهار 
برآورده بی‌رنج و بی‌روزگار. 
چو این چار گوهر به جای آمدند 
ز بهر سپنجی‌سرای آمدند. 

چو این چار گوهر بجای آورد 

به مردی جهان زیر پای آورد. 
مدان از ستاره بی‌او هیچ چیز 

نه از چرخ و نز چهار گوهر بنیز. 


فردوسی. 
فردوسی. 


فردوسی. 


اسدی. 

این چرخ بلند راهمی بین 
بر ځا کو هواو اب و اذر 
یک گوهر تر نام او بحر 
یک گوهر خشک نام او بر. اصر خسرو. 
ز آب روشن و از خا ک‌تیره و آتش و پاد 
چهار گوهر و هر چار ضد یکدیگر. 

ناصرخرو. 
چونانکه از این چهار گوهر 
کین نظم از آن گرفت عالم. ‏ ناصرخسرو. 
به خلق خوب تو هرکس که نسبی دارد 
ز خلق درگذرد چون ز گوهران آتش. 

۱ سیدحسن غزنوی. 
خاقان | کر انکه دو عید است در سه يعد 
شش روز و پنج وقت و چهار اصل گوهرش. 

خاقانی. 
چهار گوهر و هفت اختر و دوازده برج 
هر آنچه نی من صدهزار چندانم. ‏ مولوی. 
ااطبع. مزاج؛ 
کسی‌گیرد خطا بر نظم حافظ 
که‌هیچش لطف در گوهر نباشد. حافظ 
|اعوض و بدل و به این معنی غريب است. 
(برهان قاطع). || صفة پوشیده. (مؤيد الفضلا). 
ااسر. رأس. (موید الفضلا). ||چبیزی گزیده. 
(موید الفضلا). ||کنایه از دانة نخود. (موّید 
الفضلا). کلیٌ معانی مخصوص به این فرهنگ 
است و جای دیگر دیده نشد. ||تخمه و نژاد. 
خاندان. سلله. خانواده. دوده. دودمان. 
سل. تبار. نسب. اصل* 
نه بهرام گوهرّت و نه اورمزد ۱ 
فرزدی و جاوید نود فرزد. ابوشکور بلخی. 
که خاتون چين دخت فغفور بود 
به گوهر زکردار بد دور بود. 
نه بیگانه از تخت و افر بدند 


فردوسی. 


سزای بزرگی به گوهر بدند. 
ز شهرت یکی بسته زندانیم 
به گوهر همانا که خود دائیم. 
چنین داد پاسخ بدو رهنمون 
که فرهنگ باشد ز گوهر فزون 
که‌فرهنگ آرایش جان بود 
ز گوهر سخن گفتن آسان بود. 
جهان چون تو هرگز نیاورده شاهی 
به جود و به علم و به فضل و به گوهر. 

فرخی (از انجسن آرا). 
اگرچه گوهرش از گوهر شریف ویست 
چنین شریف نبود اندر این شریف گهر. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 
نکونامی گرقه لیکن از فضل 
در فضل گوهرش تتوان یافتن کنون 
مدح هزارساله به گفتار پهلوی. فرخی. 
از گوهر محمود و به از گوهر محمود 
چونانکه به از عود بود نایرۀ عود. 
متوچهری. 
مگر شاهی در این گوهر بماند 
تزاد ما در این کشور بماند. (ویس و رامین). 
ا گر الوده شد گوهر به یک نگ 
نشوید آب صد دریا از اورنگ. 
(ویس و رامین). 


تو از گوهر همی مانی به استر 
چو پرسند از تو فخر آری به مادر. 

(ویی و رأمین). 
ملکان ترک و روم و عجم همه از یک گوهرند 
و خسویشان یک دیگرند. و همه فرزندان 
آفریدون‌اند. (نوروزنامه). 
از قدر چو عیوقی وز عدل چو فاروقی 
وز گوهر سلجوقی پا کیزه‌ترین گوهر. 

آمیر معزی. 

ای خرپرست خرنسب خرسر این نگر 
تا از چه گوهری تو و من از چه گوهرم 
تو از نزاد و تخمة گان قیصری 


من از نژاد سلمان یار پیمبرم. سوزنی. 
از نل حسین‌بن على شاه شهیدی 
نز تخمة جمشیدی و نز گوهر مهراج. 

سوزنی. 
ای به گوهر تا به آدم پادشاه 
در پناه اعتقادت ملک شاه. انوری. 
اميد وقا دارم هیهات که آمروز 
در گوهر آدم بود این گوهر نایاب. خاقانی. 


کصدر تال شرف گوهرآدم 

کوکافی دین واسطه گوهر انساب. خاقانی. 

آهوکا سگ توام می خور و گرگ‌مست شو 

خواب پلنگ نز سر گرچه پلنگ‌گوهری. 
خاقانی. 

هر که خویشان را عزیز دارد اعزاز گوهر 

خویش کر ده باشد. (مرزبان‌نامه). 


-گوهر به سر آمدن؛ منقرض شدن تخمه و به 
پایان رسیدن اصل: 

پدر بر پدر تا پر بر پر 

مبادا که این گوهر آید به سر. فردوسی, 
- گوهردار؛ با اصالت. اصیل. تداده. شضریف. 
حب و نیپ. ۱ 

گوهر مطلاء نفس پاک.اصیل. نیکوتواد. 
شریف. 

و نز گاء کلم گوهر ہس از کلمه یا کلمات 
دیگر به صورت صفت مرکب آید و ترکیباتی 
با معاتی خاص سازد بدینان: 

-باگوهر؛ اصیل گوهر: 

ببخشید | گرشان بسی بد گناه 

که‌با گوهر و دادگر بود شاه فردوسی. 
- بدگوهر؛ بداصل و بدذات. (ناظم الاطیاء). 
بدسرشت. بدنهاد. بدطینت: 


جفایشه بدگوهر افراسیاب 
ز کینه نه ارام جوید نه خواب. فردوسی. 
چنان کرد بدگوهر افراسیاب 
که پش تو پوزش نند به خواب. فردوسی, 
که‌از راستی جان بدگوهران 
گریزدچون گردن ز بار گران. ‏ فردوسی. 
ازیرا ما خداوند درختانیم' وسوی ما 
سزای سوختن گشتند بدگوهر مغیلانها. 
ناصر خرو. 
شه ز گنج وزير بدگوهر 
گوهرش‌باز داد و زر بر سر. نظامی. 
چو بدگوهران را قوی کرد دست 
جهان بین که چون گوهرش را شکست. 
نظامی, 
مکن کار بدگوهران را بلند 
که پروردن گرگت آرد گزند. نظامی. 
سنگ بدگوهر | گرکاسة زرین شکند 
قمت سنگ نفزاید و زر کم نشود. سعدی. 
-بدگوهری؛ بداصلی. بدذاتی؛ 
کیت هنگام شاه بزرگ 
ز بدگوهری" تور و سلم سترگ. . فردوسی, 
به علم و به گوهر کنی مدحت آن را 
که مایه است مر جهل و بدگوهری را. 
ناصرخرو. 
-بی‌گوهر؛ که نژاده و اصیل نیست 
یکی راز کم‌گوهری دل بدرد 
یکی را ز بی‌گوهری باد سرد. نظامی. 
- پارسا گوهر؛دارای نهادی پارسا و با 
پرهیزه 
که آن زن زنی پارسا گوهر است 
جهانجوی را کمترین چا کراست. نظامی. 
- پرگوهر؛ نداده. اصیل: 


۱ -نل: درختان خداوندیم. 
۲-نل: ز بسدگوهر؛ و در این صورت شعر 
ثاهد ماده فزق نحراهد بود. 


۰ گوهر. 

بدو گفت کای شسته مغز از خرد 

به پرگوهران این کی اندر خورد. فردوسی. 
-پاک‌گوهر؛دارای گوهر پا ک.پا کسر 

پا ک‌دوده. 

کم‌گوهر؛ که نیک نژاده و با تبار نیست. 


-گندنا گوهر. رجوع به گندنا گوهر شود. 
-والا گوهر؛بزرگ‌نزاد. والاتبار؛ 
گربپرم بر فلک شاید که میمون طایرم 
ور بچریم بر جهان زیبد که والا گوهرم. 
خاقانی. 
- هم‌گوهر؛ هم‌نب. از یک اصل و تبار. 
هم‌نژاد؛ 
گر طاعتش دارد دهد بی‌شک بسی زین بهترش 
چون داد ملک خود به تو گر نیستی هم‌گوهرش. 
إإفرزند. (برهان قاطع) (غياث اللغات). ابن. 
ولذ؛ 
ای گوهر یادگار عمرم 
چونت طلم کجات جویم. خاقانی. 
- گوهر سلجوق؛ فرزند سلجوق. (مژید 
الفضلا), 
مه گوهر؛ سه فرزند. (برهان قاطع). 
- ||کنایه از موالید ثلائه باشد. (ببرهان 
قاطع). 
کوهر. اک /گو ] (() گیاهی است که به 
تازی اذخر گویند. (مؤيد الفضلا). رجوع به 
اذخر شود. 
گو‌هر. زگ / کو ھا( اخ) دهبی است از 
دهتان طارم بالا بخش سیردان زنجان. واقع 
در ۸۱هزارگزی شمال باختری سیردان و 
۹هزارگزی راه عمومی. محلی کوهستانی, 
هوای ان سردسیر و سکن ان ۵۵۷ تن است. 
اب ان از رودخانة سرخه‌ميشه تامین ميشود. 
محصول عمد؛ آن غلات. پنبه و لبنیات و 
شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافایی ا 
کوهو. اک /گو فا ((خ) دصی است 
دهستان دیوان بخش گیلان 9 
شاء‌آباد. واقع در ٩زارگزی‏ شمال باختر 
جوی زر و ۳هزارگزی جنوب شوه شاه‌آباد 
به ایلام. در دشت واقع و هوای آن سردسیر و 
سکن ان ۲۵۰ تن است. اب ان از رودخانة 
کنگیر تأمین میشود. سحصول عمده آن 
غلات, حبوبات. توتون, لبنیات و برنج و 


شغل اهالی زراعت و گله‌داری است. با کتان 


آن چادرنشین هستند. در زمستان به گرسیر 
غشربی ایوان و حدود سومار میروند. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کوهر. [گ /گو د] ((خ) دە کوچکی ات از 
دسا ن أمجز بخش جال بارز شهرستان 
جیرفت. واقع در ۵۴هزارگزی جنوب 
خاوری سکون و ۷هزارگزی راه مالرو 


مسکون به کروک. سکنه آن ۲ تن است. (از 


ر فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 


کوهرآباد. رگ / گو ھا (إخ) دهی است از 
دهتان باوندپور بخش مرکزی شهرستان 
شاه‌آباد. واقع در ۲۸هزارگزی شمال خاوری 
شاء‌آباد و ۴هزارگزی شمال چهار زبر پایین 
در دشت وأقع وهوای آن‌سردسیر و سکن آن 
۰ تن است. آب آن از نھر چهار زیر تین 

میشود. محصولات عمده أن غلات ديم و 
لبنیات و شغل ادلی زراعت و گله‌داری است. 
(از فرهتک جغرا فیایی ایران ج ۵ 
کوهر آدم. | ۳ 
اضافی, | مرکب) ذات و اصل آدم باشد. 
(آن ندراج). ||فرزند آدم را نیز گسویند. 
(آتدراج : 

| 
چو تو وزير نخیزد ز گوهر آدم. 

|اخا ک راهم گفته‌اند. (آنندراج). 
گوهرآرای. (گ / گر ] (نف مرکب) 
آراید؛ گوهر. گوهرآمای. خاصیت‌بخش. 
دارای اثر 

کواکب‌را به قدرت کارفرمای 

طبایع را به صنعت گوهرآرای. نظامی. 
کوهر آسمان. (گ /گُو دَرٍ](ترکیب 
اضافی, | مرکب) اصل و جرم آسمان. (ناظم 
الاطباء) (آتدراج) (مزید الفضللا. |کنایه از 
کواکب باشد. (آنندراج). 
ګوهرا گین. (گ که (ص مرکب) 
گوهرنشان. هرچیز که در آن جواهر نشانده 
باشند. (برهان قاطع) (انجمن آرا) (آنندراج) 
(مژید الفضلاء). مرصم به گوهر. پر از گوهر. 
آراسته به گوهر: 

چو پخته شود تلخ شیرین شود 
به دانش سخن گوهرآً گین شود. 
همان طشت زرین و سیمین بدی 
چو زرین بدی گوهراً گین‌بدی. 
رکابش دو زرین دو سیمین بدی 
همان هریکی گوهرآً گین‌بدی. 
که‌او را به مشکوی زرین برند 
سوی خانۀ گوهراً گین برند. فردوسی. 
همی بر تو شفیم آرم ثنای گوهراً گین را 

نای میرعالم یوسف‌بن ناصرالدین را. 


معزی. 


اپوشکور. 
فردوسی. 


فردوسی. 


فرخی. 
ده غلام و ده کنیز ترک... و پر اسبانی سوار 
بودند که زین‌های گوهرا گین داشتند. (تاریخ 
سیستان). 
زده بر میان گوهراً گین کمر 
دراورده پولاد هندی به سر. 
بر اورنگ زر شد شه تاجور 
زده بر میان گوهراً گین کمر 
ده زا کی حه نو کوش 
فکنده حلقه‌های زلف بر دوش. 


گوهرآیین 


لعلش چو عقیق گوهرا گن 
زلفش چو کمد تاب‌داده. سعدی. 
|اکایه از مردم شجاع و دلاور و پهلوان باشد. 
(برهان قاطع) (انجمن آرا) (آنندراج) (بهار 
عجم) (شعوری). 
کوهرآهای. رک /گو د) (نف مرکب) از 
گوهر + آمای: نعت فاعلی از آماییدن به معنی 
پر کردن و آراستن باشد. آراسته به گوهر. 
پرکننده به گوهر. || آتکه مروارید و جسوهر را 
به رشته ميکشد. | آنکه نیکو حکم ميکند. 
(ناظم الاطباء) ||هی‌بخش. (بهار عجم) 
(آنندراج). هصی‌دهده. موجد. خالق. 


آفریدگار: 
تویی گوهرآمای چار آخشیج 
مسلمل‌کن گوهران در مزیج. 
نظامی (از بهار عجم). 
گوهرآمای گنجخانة راز 
گ‌گوهر چنین گشایدباز. ‏ نظامی. 


گوهر آمود. زگ / کو ۳ (ن‌مف مرکب) 
گوهرآموده. گوهرا گین.گوهرنشان. مرصع: 
ورای همه بوده‌ای بود او 
همه رشته گوهرامود او. تظامی. 
آن حضرت نیز قامت او را به تشریف شرافی 
گوهرآمود مشرف ساخته. (دره نادره چ دکتر 
شهیدی ص ۴۸۳). 

گوهرآموده. زگ / کو دد /د) (نمف 
مرکب) آموده به گوهر. مررصع. جواهرنشان؛ 
وآن نمطهای گوهرآموده 


چرمهای دباغت‌آلوده. نظامی. 
گوهرآموده تاجی از سر خویش 

با قبایی ز دخل ششتر بیش. نظامی. 
گوهرآور. آکهکسو هَوَ](نف مرکب) 
آورندۀ گوهر. پدیدارسازندة گوهر. 
بوجودآورند؛ گوهر: 


گاوی‌کنند و چون صدف آبستن‌اند ړک 
از طبع گوهرآور وعیرفکن نند. خاانی. 
کوهرآویز. (گ کو د) (ن‌مف مرکب) که 
از آن گوهر آویخته باشد» چون گوش و جر 
ان: 
ز تعلکهای گوش گوهرآویز 
فکندی لل‌دا در نعل شیدیز. .۰ نظامی, 
کوهرآیین. اگ و ه] ((ج) (.. 
سعدالدوله) از امرای عظام الب‌ارسلان پادشاه 
سلجوقی بوده است. وی در سال ۴۶۶ «.ق. 
شحنگی بغداد داشت. اما رکن‌الدین ابوالمظفر 
برکیارق فرزند ملکشاه وی را معزول کرد. 
گوهرآیسین از طرف ملکشاه ساجوقی 
مأموریت فتح یمن یافت و پس از فتح قسمت 
زیادی از یمن در ۷۰سالگی بدرود حیات 
گفت. (از اخبارالدولة السلجوقية ص ۷۲) 


(معجم‌الانستاب زامباور) (مجمل التواريخ). و 


حمدالله متوفی نویه: سلطان برکیارق در 


گو هران. 

سه ۴٩۹۳‏ ه.ق.در جنگ با پرادرش به قحل 
رسید و گوهرایین شحنه بغداد نیز در این 
جنگ کشته شد. (تاریخ گزیده حمداله 
مستوفی ص ۴۵۲). رجوع به سعدالدوله 
گوهرآین شود. 
گوهران. زک / کو ذْ] () عناصر اربعه. 
(مؤيد الفضلاء). جمع گوهر انت برخلاف 
قیاس. آخنيم. عناصر چهارگانه. رجوع به 
عناصر اربعه شود. 
گوهران. زگ / کو د] ((ج) دهی است از 
دهتان اواوغلی بخش حومه شضهرستان 
خوی. واقع در ۵۵۰۰ گزی شمال خاوری 
خوی و یکهزارگزی شمال شوه خوی به 
جلفا. محلی است جلگه و هوای آن معتدل و 
سکنة آن ۳ تن است. آب آن از رودخانه 
قودوخ بوغان و چشمه تا میشود. 
محصول عمدة آن غلات. حبوبات و زردالو 
است. شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
جوراب‌بافی است. راه شوسه دارد. از راه 
شونۀ خوی به جلفا میتوان اتومبیل برد. 
دبتان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج؟. ۱ 
گوهر اصفهانی. (گ / گر در ات ] ((خ) 
ابراهیم‌ین اسماعیل کوهپایه‌ای ابن حسن‌بن 
اسماعیل اصنفهانی متولد در ماه جمادی 
الاولی سال ۱۳۴۲ وراد گویدگان و 
دانشمندان فارسیزبان بوده و در شهر 
اصفهان نشو و تما کرد. وی کتاب علوم و 
عقاید و تاریخ تجدید حیات ایران را تالیف و 
تدکره شعرای اصفهان پرخی از اشعار وی را 
ذکرکرده است. (از الذربعة ج٩‏ ص )٩۳۶‏ 
(تذکر: شعرای اصفهان ص ۴۰۶). 
کوهرافروز. رگ /گو ذ] انف مرکب) 
افروزند؛ گوهر. آنکه گوهر افروزد: 
هریکی با هزار زیبایی 

گوهرافروز نور بینایی. 1 
گوهرافسان. زگ /گو دا] (نف مرکب) 
نخارکندة گسوهر. گوهر پخش ان داز. 
گوهرافت‌انده. جواهر نارکنده, (از بهار 
عجم)* 

نشره به نثار گوهرافخان 

طرفه طرفی دگر زرافشان. 
||کنایه از فصيح و بلیغ: 

بدان لفظ بلند گوهرافشان 
که‌جان عالم است و عالم جان. 
((حاعص مرکب) گوهرافشانی: 
شه از گوهرافشان آن کان گنج 
ز گوهر برآمودن آمد به رنج. نظامی. 
کوهر افشاندن. اک /کُو اد1 (مص 
مرکب) گوهر پاشیدن. فروریختن گوهر بر 
کی‌یا بر چیزی. پخش کردن گوهر: 

جهان آفرین را همی خواندند 


نظامی. 


نظامی. 


تظامی. 


بر آن موبدان گوهر افشاندند. فردوسی. 
مراهشتری هست گوهرشناس 
همان گوهر افشاندن بی‌قیاس. نظامی. 


گوهرافشان کردن. رگ / کو دک ) 
(مص مرکب) گوهر پاشیدن. گوهر پخش 
کردن: 
به رزم آسمان را خروشان کند 
چو بزم آیدش گوهرافشان کند. ‏ فردوسی. 

کوهرافشانی. زگ / گر 2] (حامص 
مرکب) عمل گوهرافشان: 
خواند شهزاده را به مهمانی 
بر سرش کرد گوهرافشانی. ۱ نظامی. 

گوهرانداز. زگ / گر د] (نف مرکب) 
گوهرافشان. گوهرتار: 
همه ره گنج‌ریز و گوهرانداز 
بیاوردند شیرین را به صد ناز. نظامی. 
= گوهرانداز کردن؛ کنایه از گریتن و 
فروریختن سرشک باشد؛ 
بر او از مژه گوهرانداز کرد 
پی از پای او نامه راباز کرد. 

امیرخسرو (از آنندراج). 

کوهراندازی. زگ /حُوذا] (حامص 
مرکب) عمل گوهرانداز. گوهرپاشی. 
گوھرپرا کنی. ||در بیت زیر گوهر به دور 
افکندن, مجازاء اعراض از مال‌اندوزی: 

چه باید به خون گوهر اندوختن 
مراگوهراندازی آموختن. 
|[کنایه از سخنان نغز گفتن. ‏ 
گوهراندوز. زگ /گو م1] (نف مرکب) که 
کٌوهر اندوزد. که گوهر اندوخته سازد. 
گردکنند؛ گوهرها. (ناظم الاطباء). 
گوهراندوزی. زگ /کُو ها] (حامص 
مرکب) عمل گوهراندوز. 

کوهربار. زگ / کو ھا (نف مرکب) بارندة 

گوهر.نثارکنند؛ گوهر: 

و آتش او گلی است گوهربار 

در برابر گل است و در بر خار. نظامی. 

||بخشندة گوهر. (از بهار عجم) (آنندراج). که 

کنایه از جوانمرد باشد. (بهار عجم). بخشند؛ 
گوهرو در اینجا سخن به گوهر تشبیه شده 

است: 

کلکگوهربار تو پرگوهرم کرد‌ست طیع 

لفظ شکربار تو پرشکرم کرده‌ست کام. 

معزی. 
جرد و عدلش هر دو تعصت‌ساز و محنت‌سوز باد 

دست و تيفش هر ذو گوهربار و گوهردار باد. 

امیرمعزی (از بهار عجم). 

|اکنایه از ابر نیز ت؛ 

گاه‌گوهرپاش گردد گاء گوهرگون شود 

گاه‌گوهربار گردد گاه گوهرخر شود. ‏ فرخی. 

||کتایه از اشک‌ریزنده. گریان. اشکبار: 

به شب تا روز گوهربار بودی 


تظامی. 


گوهرپاش. ۱۹۴۳۱ 


به روزش سنگ سفتن کار بودی. ظامی. 
ااک‌نایه از واعظ و ناصح. (بهار عجم) 
(آنندراج). 

کوهرباران. زگ / کو ] (اخ) زایسنده‌رود 
که‌یکی از رودهایی است که در دریای خزر 
میریزد به گفتهٌ رابینو: در مصب سه شعبه 
ميشود. شعة وسطای آن گوهرباران نام دارد. 
(استرآباد و مازندران رابینو بخش انگلیسی 
ص ۱۶۰). 

کوهر باریدن. اک /گو ذْد] (مسص 
مرکب) تار کردن و پاشیدن گوهر. ||بخشیدن 
گوهر. ||کنایه از جوانمردی و کرم و سخاوت 
باشد. ||کنایه از اشک ریختن. گریه کردن. 
گریستن. ||کنایه از باران باریدن ابر. رجوع به 
گوهربار شود. 

گوهربران. (گ /گو َب ] (!خ) یکی از 
رودخانه‌های مسازندران است که از دامه 
شمالی کوههای لبرز سرچشمه گیرد و به 
دریای خزرريزد. (مازتدران و استراباد زینو 
ص ۶ بخش انگلیسی). 

کوهر بیگم آذربا یحانی. (گ /گر دب 
گ‌ذي] (اخ) ادیسبة مشسهوره و شاعرة 
شیرین‌سخنی بوده است. ابیات زیر که خود را 
بدان ستوده از او است اما عصر زندگانی وی 
روشن يته ِ 
| گربه باد دهم زلف عنبراسارا 

به دام خویش کشم آهوان صحرا را 
گذارمن به کلیااگرفتد روزی 
به دین خویش کشم دختران ترسا را 

به یک نگاه دو صد مرده میکنم زنده 
خبر دهید از اعجاز من میحا را. 
(خیرات حان) (دانشمدان آذربایجان 
ص ۳۲۰) (از رایع تا پروین ص ۱۹۰). 

ګوهریین. رگ /گو ] (نف مرکب) بنند؛ 
گوهر.گوهرشناس. مجازاً که نیک را از بد 
تمیز دهده 
عیب تست ار چشم گوهربین نداری ورنه ما 
هریک اندر بحر معنی گوهر يکدانه‌ايم. 

سعدی. 

کوهرپاش. اگ / کو د] (نف مرکب) 
پاشندۀ گوهر. نثارکندۀ گوهر. گوهرریز. 
گوهربار: 
اگرسخاوت باید کفش به روز عطا 
چو بحر گوهرپاش است و ابر زرافشان. 

فرخی. 

ا[کنایه از بارنده است: 
گاگوهرپاش گرددگاه گوهرگون شود 
گاه‌گوهربار گردد گاه گوهرخر شود. فرخی. 
یه از فصع و بیغ باشد: 
گرشکافی به معرفت همه موی 

ور زبان تو هست گوهرپاش 

یک سر موی بیش و کم نشود 


۱۹:۳۲ گوهرپرست. 


ز آنچه بنگاشت در ازل نقاش. عطار. 
گوهرپرست. زگ /گو دپ رنف 
مرکب) پرستند؛ گوهر. پرستند: جواهر. 
گوهرفروش.گوهری: 
پیش عکس تاج توشمع هواگوهرپرست 
زیر پای دست تو دست سپهر اخترفشان. 
فرخی. 
همه پیکری رآ بدانسان که هست 
درو دید رسام گوهرپرست. 
بسی سالها شد که گوهرپرست 
ناورد از این گونه گوهر بدست. نظامی. 
کوهرپسند. رک / کو فپ س] (نف 
مرکب) کسی که گوهر پندد. جواهرپند. 
گوهرپرست.گوهری: 
مرا با چنین گوهر ارجمند 
همی حاجت اید به گوهرپند. 
واه دیور کرو ولد 


نظامی. 


نظامی. 
پسندیده شد کار گوهربند. نظامی. 
درآمد به غریدن ابر بلند 
فروریخت گوهر به گوهر پستد. نظامی. 
کوهرپسندی. (گ /کسو دپ س] 
کوهرت. ی د ((خ) دهی است از دهستان 
گابریک بخش جاسک شهرستان بندرعباس. 
واقع در ۰۵ ۱هزارگزی خاور جاسک و 
۵هزارگزی جنوب راه مالرو جانک به 
چاه‌بهار. جلگه و هوای آن گرمیر و سکتۀ 
آن ۴۹۰ تن است. آب آن از رودخانه تأمین 
میگردد. محصولات عمده آن خرما و شغل 
احالی» زراعت و صید ماهی انتتاء راه مالرو 
دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گوهرتاب. (گ /گو ] (نف مرکب) تابنده 
چون گوهر. ||(! مرکب) پیراهنی که زنان در 
موسم گرما در برکتند و چنان لطیف باشد که 
بدن از اندرون مینماید. (آتدراج): 
به رشتۀ زر خورشید نوربافنده 


که‌بافت بر قد گیتی قبای گوهرتاب. 
ِ خاقانی. 
|انقاب اراس زرنشان. (ناظم الاطباء) 
(فرهنگ شموری ج 0۲* 
چو گوهرتاب پوشیده‌ست بر سر 
به زیر ابر گشته ماه انور. 
شاعر (از فرهنگ شموری ج ۲). 


|است. (مهذب الاسماء). 

گوهرتاو. اک /گسو ه] انف مرکب) 
گوهرتاب. لهجه‌ای در گوهرتاب. رجوع یه 
گوهرتاب‌شود. 


گوهر تر. اک /ُوهَرٍ ت ](ترکب وصقی,| 


مرکب) کتایه از اشک باشد. (آنندراج) (برهان 
قاطع) (بهار عجم). سرشک دیده. ||کنایه از 
سخن با اب و تاب باشد. (انتدراج). فصاحت 
و بلاغىت. سخنوری. کلمات نغز و حکیمانه. 


گوهرتراش. اگ /گو مت ] (نف مرکب) 
ر تراش‌دهند؛ گوهر. کسی که جواهر را 
می‌تراشد و درخشنده می‌سازد. حکاک و 
جلادهنده گوهر. 
گوهر تف‌دار. اک / کو در تَ] (ترکیب 
وصفی) گوهری که داغ سفید داشه باشد. 
(بهارعجم) (انندراج) 
تمام‌رس نود باده‌ای که کف دارد 
که عیب‌دار بود گوهری که تف دارد. 
صائب (از بهار عجم). 
گوهرچقا. اک /گو مج ) ((ج) دهی است 
از دهستان میاندربند بخش مرکزی شهرستان 
کرمانشاهان. راقع در ۸هزارگزی شضمال 
باختر کرمانشاه و 
ستندج. در دشت واقم و هوای آن سردسیر و 
سكة آن 
رازآور تاشن میشود. محصول عمده آن 
غلات. حبوب. میوه و چفندرقند است. شغل 
اهالی زراعت است. از کا کیه اتومبیل میتوان 
برد. (از فرهنگ چغرافیایی ایران ج ۵). 
گوهرچین. [گ / کو ها (نف مرکب) 
چینندۀ گوهر. بردارند؛ گوهر از راه با از روی 
زمین. برگزینندة گوهر. ||کنایه از چینندة 
کلمات نغز و فصیح باشد. 
گوهرخاتون. اگ / وه( اخ) دختر 
سطان مسعودین مسحمدین ملک‌شاه‌ین 
الب‌ارسلان سلجوقی است. وی ابتدا به 
همری داودین محمودین محمدین ملکشاه 
سلجوقی درآمد و پس از مدتی سلطان 
معود وی را به همسری دومین برادرزاده 
خود محمدین محمود درآورد. (تاریخ گزیده 
ص ۴۶۷ و ۴۶۴). 
گو هرسلطان. زگ /گو هس ] ((خ) دختر 
سلطان سلیم‌خان ثانی پادشاه عشمانی و 
هسر پاله‌پاتا فاتح سقز بوده است. (خیرات 
ن( 
هرخانم. اک / و هن] ((خ) از 
همسران فتحعلی‌شاه و خواهر اللهیارخان 
اصف‌الدوله بوده است. (خیرات حان). 
کوهرخانم. زک /کو حَن] (اخ) نام یکی از 
دختران فتحملیشاه بوده است. (تاریخ کرمان 
ص ۳۷۵) (ازناسخالواریغ). 
گوهرخانه ۰ک /گو هَن /نٍ] (إمركب) 
خرانه .جایگاه جواهرات و ژر و سیم 
چو شد در گوش مقبولان در ۵ 
در معنی ز گوهرخانه شاه. 
زلالی (از بهارعجم). 
هن ی زگ /گُو در ن /] 


۰ تن است. آب آن از رودخانة 


باشد. ۳ آنندرا اج), 


گوهرخای. زک /گو ] (اخ) به صعنی 
گوهر خانه خیز است که کنایه از حضرت 


۰ گزی باختر شوه , 


گوهردان. 

محمد(ص) باشد. (برهان قاطع) (آندراج). 
گوهرخر. زگ / کو مخ ](نسف مرکب) 
خریدار گوهر: 

گهر خریدند او را به شهرها چندان 

که‌سیر گشت ز گوهرفروش, گوهرخر. 

فرخی. 

گاه‌گوهرپاش گردد گاه گوهرگون شود 
گاه‌گوهربار گردد گاء گوهرخر شود. ‏ فرخی. 
||مجازاً سخن‌شناس. شعرشناس. نوازندۂ 


شاعر: 

جهانی به گوهر برانیاشتم 

که چون شاه گوهرخری داشتم. نظامی. 
گوهرخری. (گ /گودخ] (حامص 
مرکب) عمل گوهرخر: 

تو گوهر کن از کان اسکندری 

سکندر خود آید به گوهرخری. نظامی. 
میان بسته هر یک به گوهرخری 

خریدار گوهر بود گوهری. نظامی. 
گوهرخیز. زگ /گو ] (نف مرکب) که 
گوهراز آن خیزد. که از ان گوهر برآید. که از 
آن گوهر به دست آید. 


گوهرخیز. زگ /گو ھ] ((ج) دہ کوچکی 
است از دهستان زنگی‌آباد بخش مرکزی 
شهرستان کرمان. واقع در ۲۸هزارگزی شمال 
باختری کرمان و ۵هزارگزی شمال راه فرعی 
زرند به کرمان. سکن ان ۱۴ تن است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گوهردار. زگ /کُو ] (نف مرکب) دارای 
گوهر.دارای جواهر: 
خوش می‌روی در جان من, خوش می‌کنی درمان من 
ای دین وای ایمان من. ای بعر گوهردار من 
مولوی ( کلیات شمس). 
||دارای نراد. اصیل. نژاده. ۳ جوهر 
چنانکه تیغ و شمشیر و جز آن. جوهردار: 
جود و عدلش هر دو نعست‌ساز و محنت‌سوز باد 
دو گوهریار و گوهردار یاد. 
امیرمعزی (از بهار عجم). 
گوهردان. (گ /گو ذْ] (!مرکب) جای 
گوهر. جای نسهادن گوهر. صندوقچة 
جواهرات. 
گوهردان. اگ /کُو ه] (اخ) دهی‌است از 
دهستان حومه بخش استانه شهرستان 
لاهیجان. واقع در ۲هزارگزی شمال آستانه. 
محلی جلگه و هوای آن معتدل و مرطوب و 
سک آن ۱۰۶۰ تسین است. اب أن از 
حشمت‌رود و س‌فیدرود تأمین صیشود. 


دست و تیفش هر 


محصول عمدء آ ن ابریشم. صیفی و برنج و 
شغل اهالی زراعت است. راه سالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج 4۲. 
کوهردان. (گ / کو ها (خ) ... کوه) این 
کوه‌میان بلوک ارسنجان و بلوک کمن در 
فارس واقع است. (از فارسنامة ناصری ص 


گوهرعیعدره. 





۳۳۸ 
کوهرعیعدزه. زگ /گو هد زا (لخ) دهی 
است از دهستان موگویی بخش ]یز 
شهرستان فریدن. وأقع در ۶هزارگزی شمال 
باختری آخوره و آهزارگزی راه عمومی. 
محلی کوهتانی و دامن کوه» هوای آن 
سردسیر و سکتة آن ۲۶۸ تن است. آپ ان از 
جشمه و قنات ان میشود. محصول عمده 
آن غلات و حبوب و شغل اهالی زراعت است 
.راه مالرو دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 

ج۰. 
گوهرده. اگ /گو َدة] ((خ) دهی بوده 
است متعلق به دودانگه از دههای هرارجریب 
ساری. (از مازندران و استرآباد رانو 
ص ۱۲۲ بخش انگلیی و ص ۱۶۴ ترجمه 

فارسی). 
گوهر دیده. اک /کو ذر دی د /د] 
(ترکیب اضافی. امرکب) بینایی. چنم. دیده: 
گوهر دیده کجا فرسوده‌ای 
پنج حس را در کجا پالوده‌ای. 
|اکایه از اشک دیده باشد. 
گوهررود. (گ /گو دَ] ((ح) نام شعبه‌ای از 
شمه‌های سفیدرود گیلان است. (فرهتگ 
جفرآفیایی کهان ص۶۸ 
گوهوریز. اگ /گو د] (نف مرکب) ریزندۂ 
گوهر.کسی که جواهر نخار کند. 
(ناظمالاطباء). پاشند؛ جواهرات. پخش‌کنندة 
گوهر.گوهرپاش. 
گوهرریز. زک /گو ] (خ) نام قناتی در 
کرمان باشد. (ناظم الاطباء). 
گوهرزای. زگ / کو ذ] (نف مرکب) آنکه 
گوهرزاید. گوهرزاینده. گوهرخیز. که گوهر 
برآورد؛ 
نگویمت چو زبان‌آوران رنگآمیز 
که‌ایر مشک فشانی و بحر گوهرزای. . سعدی. 
مطلع برج سعادت فلک اختر سعد 
بحر دردانةٌ شاهی صدف گوهرزای. سعدی. 
||اکنایه از بخشنده و کسریم بساشد. 
|اگوهرفروش باشد و آن را جوهری نیز 
گویند. (فرهنگ جهانگیری). |اکنایه از 
CEE‏ ماج بخ هه (برهان 
قاطم) (آنندراج) (انجمن آرا) (فرهنگ 
شعوری). |اکتایه از عاقل و کامل باشد. 
(فرهنگ شعوری) (فرهنگ جهانگیری). 
|[بزرگ‌زاده و اصیل. چه گوهر به معنی اصل 
وتزادهم آمده است. (برهان قاطع) (از 
فرهنگ جهانگیری). ||کنایه از نیکوکار و 
عادل. (برهان قاطع) (آنتدرا اج) (انجمن ارای 
ناصری). دادگر. دادگستر. (فرهنگ شعوری) 
فرهنگ جهانگری) | چیزی بود که از گوهر 
ساخته باشند. (فرهنگ جهانگیری). 
گوهرزبانی. زگ /کسو َژ] (حامص 


مولوی. 


سرکب) عمل گوهرزبان. سخن‌گویی به 
فصاحت و بلاغت. تیززبانی. گشاده‌زبانی. 
سخن گفتن به گشادگی: 

مه روی‌پوشیده در زیر ميغ 

به گوهرزبانی درآمد چو تیغ. نظامی, 

کوهر سفتن: (گ /گو دس تَ] (امص 
مرکب) سورع اخ کردن گوهر. (بهار عجم) 
(انندراج). در سفتن. |[کنایه از انشای سخن 
کردن. (برهان قاطع) (بهار عجم) (موید 
الفضلا) (انندراج) (ناظم الاطباء). قصه‌خوانی 
و آن را گهر سفتن هم میگویند. (برهان قاطع) 
(بهار عجم) (ناظم الاطباء). سخنان نغز گفتن. 
لطیفه گفتن. گهر سفتن. ||کنایه از بردن 
بکارت. (بهار عجم). 

گوهر سفته. TE‏ 
(ترکیب وصفی) گوهر سوراخ‌شده. در سفته. 
رجوع به گوهر سفتن شود. 

کو هرسلطان بیگم. (گ /کو دس بگ] 
((خ) یکی از دختران شاه طهماسب اول 
صفوی است. وی همسر سلطان ابراهیم‌میرزا 
پر بهرام‌سمیرزا بوده است. (از تاریخ 
عالم‌آرای عباسی ص ۱۳۵). 

گوهرسنج. [گ /کُو دس ](نف مرکب) که 
گوهرسنجد. که گوهر به ترازو برسنجد: 
گفت چندین نورد گوهر و گنج 

برنسنجیده هیچ گوهرسنج. نظامی. 

کو هر شاد‌بیگم. زگ هت کم (إخ) 
زوجه سلطان شاهرخ‌میرزا فرزند و جانئین 
امیرتیمور گورکانی, یکی از زنان نیکوکار و 
نامدار بوده است و از آثار و ابیه خيرية او 
مسجد جامع. مدرسه و خانقاه شهر هرات و 
ف‌جد جامع مشهد مقدس مباشد که در هر 
دو شهر به نام ان بانوی نیکنام به مسجد 
« گوهرشاد» موسوم و مشهور میباشد و بر آن 
بقاع خیر مستغلات خوب, و هبات مرغوب 
وقف کرده است. این زن نیکوکار پس از مرگ 
شاهرخ‌میرزا در نهم رمضان سال ۸۶۱ ه.ق. 
در عهد سلطنت ابوسعیدمیرزا در قیام میرزا 
ابوالقاسم بابر به دسیسة جمعی از امرا و 
مشاوران سلطان ابوسعید به دستور ان پادشاه 
در شهر هرات کشته شد و در جنب قبر 
فرزندش شاهزاده باینقرمرزا در مسجد 
گوهرشادهرات مدفون گردید و قبر او ا کنون 
موجود است. (از فرهنگ فارسی معین). 

گوهرشاد. زگ /گو د] ((ج) (سجد...) 
رجوع به جامع مشهد شود. 

گوهرشاد. (گ /گو ه] ((خ) از خطاطان 
مشهور ایران و دختر خطاط معروف. 
میرعماد بوده است. او در نزد پدر این هنر را 
آموشت و اولاد وی نیز از خطاطان معروفند. 
(از قاموس الاعلام ترکی). 

گوهر شاه. (گ /گو د] (إمرکب) شاهزاده. 


||شاء ذات. (موید الفضلا). کسی که ذاتاً شاه 
بود در صفت و بلندی و بزرگواری. 
کوهر شب چراغ. زگ /گو در رش ج] 
(ترکیب وصفی, [مرکب) و شبچراغ گوهری 
که در شب چون چراغ نماید. گوهری که در 
شب چون چراغ درخشد. گوهری را گویند که 
در شب مانند چراغ افروزد و روشنایی دهد. 
گویند:گاوی در دریا می‌باشد و ثبها بجهت 
چرااز دریا برمیآید و اين گوهر را از دهان 
خود بر زمین میگذارد و به روشنایی آن گوهر 
چرا میکند. و آن را در شب‌گون هم میگویند. 
(برهان قاطع دیل شبچراغ) (فرهنگ نظام) 
(انندرا اج) (انسجمن ارا) (غیاث اللغات). 
گوهری‌است افسانه‌ای که در شب میدرخشد. 
(فرهنگ نظام), ثب‌تاب. کون در 
شب‌گون. رجوع به شبچراغ , شب‌گون و 
شب‌تاب شود؛ و هر قندیل را یک گوهر 
شبچراغ درنهادند. (قصص‌الانبیاء ص ۱۷۵), 
به شب‌رنگی آن شب چراگشت مت 
چو ماه آمده شبچراغی به دست. 
نظامی (از آتدراج). 
هر حرف از او شکفته باغی 
افروخته‌تر ز شب‌چراغی. 
نظامی (از بهار عجم). 
رجوع به شب چراغ شود. 
گوهر شکستن. گ وشک تْ] 
(مص مرکب) به قطعات کردن گوهر بر اثر 
ضرباتی که بر آن زنند: 
همچو گوهر شکستنش خوار' است 
همچو سیماب بمتش دشوار. خاقانی. 
||کنایه از خندیدن و خنده کردن. (برهان 
قاطع) (آندراج) (بهار عجم) (ناظم الاطباء). 
||کنایه از زائل کردن یا زائل شدن منصب و 
دولت و از دست دادن دولت و منصب. (برهان 
قاطع) (بهار عجم) (آنندراج) (ناظم الاطباء): 
چو بدگوهران را قوی کرد دست 
جهان بین که گوهر بر او چون شکست. 
نظامی. 
گوهرشمار. اک / کو دش] (نف مرکب) 
شمارند: گوهر. ||گوهرشناس. جواهرشناس: 
که‌هر گوهری را درم سی‌هزار 
اا 
رجوع به گوهرشناس شود. 
کوهرشناس. رگ / کو هش ] (نف مرکب) 
شناسندة گوهر, شناسندة جواهر. جوهری. 
گوهری 
پر نزدیک گوهرشتاس 
پذیرفت از اندازه بیرون سپاس. 
گهرگرچه افتد به کف بی‌سپاس 
گرامی بود نزد گوهرشناس. 


فردوسی. 


فردوسی. 
اسدی. 


۱- خوار در اینجا بعنی آسان. 


گرنخواهی که بر تو خندد خر 

پیش گوهرشناس بر گوهر. سنائی. 
حریرت چرا گشت بر تن پلاس 

چه داری شبه پیش گوهرشناس. نظامی 
مرا مشتری هت گوهرشناس 

همان گوهر افشاندن بی‌قیاس. نظامی 
صدف‌وار گوهرشناسان راز 

دهان جز به لل نکر دند باز. سعدی 
-گوهرناشناس؛ مقابل گوهرشناس: 

اه آه از دست صرافان گوهرناشناس. حافظ. 


|[کنایه از صرّاف سخن و سخن‌شناس؛* 
بزرگوارا گوهرشناس اهل سخن 

توئی بر تو سزد عرضه " دادن گوهر. سوزنی. 
گوهرشناسی. (گ / کو د شض] و 
مرکب) عمل گوهرشناس. جواهرشناسی 
کوهرطاهر ازبک NEE‏ 
(اخ) یکی از آمرای ازبکه است که 
ولی‌محمدخان ازبک حکومت سمرقد و بلخ 
را از دست برادرزادگان خود [امام قلی 
سلطان و محمد سلطان ] گرفت و به وی 
تفویض کرد. (از تاریخ کرمان صص ۸۳۲ - 
۳ 

گوهرفتال. (گ /گو هت ] (نف مرکب) 
رجوع به گهرختال شود. 

گوهرفروش. (گ /گُو َف ] (نف مرکب) 
جواهرفروش. گوهری. گهرفروش. جواهری, 
ری کاک ای کم کر ۳ 
دارندهٌ گوهر. صاحب گوهر: 


ببردند هر دو به گوهرفروش . 

که‌اين را بها کن به دانش بکوش. فردوسی, 
تو بشناس کان مرد گوهرفروش 

که خوالیگرش مر ترا داد نوش. فردوسی. 
بکوبد در خان گوهرفروش 

همه سوی گفتار دارید گوش فردوسی. 


یاسمن لمل‌پوش, سوسن گوهرفروش 


بر زنخ پیلغوش رخنه زد و بشکفید ", 
کسائی (از لغت فرس). 
گهر خریدند او را به شهرها چندان 
که‌سیر گشت ز گوهرفروش, گوهرخر. 
فرخی۔ 
سوسن کافوربوی. گلبن گوهرفروش 
وز مه اردیهشت کرده بهشت برین. 
منوچهری. 


بازار بزازان و عطاران و گوهرفروشان از این 
سه پازار ممکن نشد بیش غارت کردن. 
(تسب‌اریخ بیهقی چ ادیب ص ۲۰۹). 
گوهرفروشان بسازگشتند و دیگر روز با 
سفطهای جواهر به درگاه آمدند. (تاریخ بهقی 
ص ۴۲۷ چ ادیب). 

تو گفتی که بر تخت پیروزه پوش 
گهرریخت هندوی گوهرفروش۔ 
از این جام گفت آن خداوند هوش 


اسدی. 


زهی دولت مرد گوهرفروش. نظامی 
" گزارنده صراف گوهرفروش 

سخن رابه گوهر برآمود گوش. نظامی 

زمان را در او صدهزاران بجوش 

که‌دیدست ماران گوهرفروش. نظامی 

چو در بته باشد چه داند کی 

که‌گوهرفروش است یا پیله‌ور. سعدی. 


کوهرفروشی. اک /گو دَ] (حابس 
مرکب) عمل گوهرفروش. عمل جوهری. 


جوهرفروشی؛ 

کنون لعل و گوهرفروشی کند 

خردکی در این ره خموشی کد. نظامی. 
من آن گوهر آورده از ناف ستگ 

به گوهرفروشی ترازو په چنگ. ظامی. 


کوهرفشان. (گ / گر َف /ف] (نف 
مرکب) گوهرافشان. گوهرپاش. گوهرریز. 
چواهرریز. جواهر ثارکننده: 


همه ساله گوهر فشانی ز دو کف 
همانا که تو ابر گوهرفشانی. فرخی. 
- آب گوهرفشان؛ آب حیات‌بخش. بخشنده 


جان و روان 
ز ماهی و آن آب گوهرفشان 
دگر داد تاریخ تازی تشان. تظامی. 
ك جام گوهرفشان؛ کنایه از جام و ساغر پر از 
شراب حیات‌بخش و نشاط آور: 
یا ساقی آن جام گوهرفشان 
به ترکیب من گوهری درنشان. نظامی. 
- کلک گوهرفشان؛ کنایه از قلمی که با آن 
سخنان فصیح و بلیغ نوسند: 
ز گوهرفشان کلک فرمانرش 
بشته چنین بود در دفترش نظامی. 
نت خامهٌ گوهرفشان؛ کلک گوهرفشان: 
باد ملم شده کف و بنان ترا 
خنجر گوهرنگاره خام گوهرفشان. غاقاتی. 
|[کنایه از بخشنده و کریم است؛ 
از آن تیغ‌زن دست گوهرفشان 
زگیتی نجوید همی جز نشان. . فردوسی. 
ملک باید که اندر رزمگه لشکرشکن باشد 
ملک باید که اندر بزمگه گوهرفشان باشد. 
فرخی. 
||کنایه از ريزندة باران است: 
تا صبا شد حلهیاف و ابر شد گوهرفشان 
هیچ لبت در چمن خالی ز طوق و یاره نیست. 
کمال‌الدین اسماعیل. 
که از سفن نفز و فص گویند: 
دهان و لبش بود گوهرفشان 
سخن گفتنش بود گوهرنشان. 
فردوسی (شاهنامه چ دبیرسیاقی ج۲ ص 0۴۲). 
||کنایه از شراب لمل است: 
بس زر رخسار کان دریا کشان سیم‌کش 
بر صدف‌گون ساغر گوهرفشان افشانده‌اند. 
خافانی. 


گوهر کرمانی. 

رجوع به گوهرافشان شود. 
گوهر فشاندن. رگ نو دت /ف د{ 
(مص مرکب) پرا کندن گوهر. در ab‏ 
ریختن و تثار کردن جواهر. ||بخنش‌های 
شایان کردن. کرم و سخاوت نمایان کردن. 
|]باران باریدن از ابر. |اسخن‌های نادره و 
بلیغ و فصیح گفتن. |اکلمات رساو بلیغ 
نوشتن. رجوع به گوهر افشاندن شود. 
گوهرفشانی. زگ وف اف] (حامص 
مرکب) عمل گوهرفشان: 

به دریا مانی از گوهرفشانی 

ولی آب تو آب زندگانی. نظامی. 
کوهر قاحاز. (ک / گر د] ((ع) حاجیه 
گوهر. دخت موسی‌خان قاجار مادرش 
طیفون دخت فت‌حملیشاه بسوده است. از 
گویندگان فارسی‌زبان است که دیوان وی در 
سال ۱۳۲۰-۱۳۱۹ در تهران چاپ شد. 
علاوه پر سرایندگی از ستاره‌شناسی نیز 
اطلاعاتی داشته است. (الذریعه ج ٩‏ ص )٩۳۶‏ 
(از رابعه تا پروین ص ۱٩۹۱‏ 
گوه رکان. اک /گو ه] (اخ) دهی است از 
دهتان پشتکوه باشت و بابوبی بخش 
گچاران شهرستان بههان. واقع در 
۷صزارگزی شمال خاوری گچاران و 
۶صزارگزی راه اتومبیل‌رو کازرون به 
بههان. محلی کوهستاتی و هوای آن معدل و 
سکن آن ۱۲۰ تن است. اب ان از جشمه 
تأمین مشود و محصول عمدة آن غلات و 
لنیات و شغل اهالی زراعت و حشمم‌داری 
اسست. صایع دستی زنان قالی. عبا و گلیمبافی 
می‌باشد. راه مالرو دارد. سا کنان ان از طایق 
:باشت و پاپویی هتند. (فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۶). 
و هرکان. (گ /گو ES‏ 
در فاصلة چهار فرسخ و نیم شمال باشت 
(قارسنامة ناصری ص ۲۷۱). 
گوه رکده. اک /گو دک د /د)(!مرکب) 
خانة گوهر. جای گوهر. آنجا که گوهر باشد یا 
گوهرنگه دارند: 

کلکم چو ز خط عقدنگار اید گویی 
گوهرکده‌ها در دل تاریک مداد است. 

طالب آملی (از بهار عجم). 

کوه رکرمانی. (گ / ُو هر ک] ((خ) 
(میرزا عبدالرزاق طبیب) یکی از خطبای 
دور ناصرالدین‌شاه قاجار بوده که در عین 
حال طبابت هم میکرده است و چندی تخلص 
خود را مفلس و خطیب قرار داده ولی بعد از 


۱-نل: تویی بر تو سخن عرضه. 

۲-ظ. صحیح بشکلید است» و در ص ۱۰۹ 
لغت فرس اسدی به همین صورت فط شده 
است. (حاشية لفت فرس اسدی ص ۲۱۱). 


گوهرکش. 

آتکه در سلک درباریان درآمد تخلص خود 
راگوهر مقرر داشت ت وفات او چند سال قبل از 
تألیف مجمم‌الفصحاء (۱۲۹۵ ه.ق.) روی 
داده انست. (از مجعم الفصحاء رضا قلخان 
رهدایت ج۲ ص۴۲۹) ) (الذریعه ج٩‏ ص 4۳۶). 
کوهرکش. (گ /گو دک /ک ] (نف مرکب) 
کشند:‌گوهر. حامل گوهر: 


نشسته به هر گوشه گوهرکشی 

برانگ‌خته آبی از آتشی. نظامی. 
گناداز گوش گوهرکش بسی لعل 

سم شبدیز را کرد آتشین‌نعل. نظامی. 
چار گوهر ز گوش گوهرکش 

برگشاد ان نگار حوراوش. نظامی: 


||دارای گوهر. که در آن یا بر آن گوهر باشد. 
ا مرکب) دست‌برتجن و دستبد مرصم را 
گویند.(از برهان قاطع) (از انجمن آرا) (از 
جهانگیری) (از بهار عجم) (از آنندراج) (از 
فر‌هنگ شعوری) (ناظم الاطباء): 
ز بهر ساعد شاخ ایر ساخت گوهرکش 
که قطره در خوشاب است و سبزه شبه دوال. 
رفیع لنبانی (از فرهنگ رشیدی). 
کو ه رکشی. (گ /گو وک زگ ] (حامص 
مرکب) عمل گوهرکش. حمل گوهر:. 
غنی کرد گردنکشان را زگنج 
ز گوهرکشی لشکر آمد به رنج. 
مکلل به گوهر قبایی پرند 
چو پروین به گوهرکشی ارجمند. ظامی. 
گوه رکشیدن. (گ /گو دک /ک د] 
(مص مرکب) حمل کردن گوهر. گوهرکشی. 
|[مجازا اشک فراهم کردن گریتن را: 
بی‌چراغ روی او ای دیده تر مژگان مکن 
روز ما بی او سیاه است و تو گوهر میکشی. 
ملاقاسم مشهدی (از بهار عجم). 
گوهر در چیزی کشیدن؛ گوهر در رشته 
کشیدن. (از بهار عجم). ۱ 
گوه رکشیده. اگ /گو هک /ک د/د) 
(ن‌مف مرکب) چیزی که گوهر در آن کشیده 
باشند چو رشته و جز آن. (بهار عجم). 
گوه رکندن. اگ / کو دک د] (مص 
GTB ES‏ 


خکستن باشد. (از بهار عجم) . گوهر ازکا 


نظامی. 


پرآوردن. 

گوهوکنی. زگ / گر دک ] (حامص 
مرکب) عمل گوهرکن: 

به گوهرکنی تيشه را تیز کن 

عروس سخن را شکرریز کن. نظامی. 


گوه رکوه. رگ /کو د] (() (..تچه) تپۂ 
گوهرکوه در جنوب جبال پیر شوران واقع 
شده و جبال پیر شوران یا سیاه‌بند در قمت 
غربی سرحد قرار گرفته است و از شمال به 
جنوب امدادزلزد ر تال سردی زلوت 
کرمان جدا میکند. (از جغرافیایی طبیعی 


کیهان ص ۵۶). 
گولف رکوه. (گ / و ه] (اخ) یکی از 
دهتانهای نه گانة ببخش خاش شهرستان 
زاهدان. این دهتان در باختر خاش قرار 
گرفته‌است و راه فرعی خاش به نرماشیر از 
این دهستان میگذرد و حدود آن به شرح زیر 
است: از شمال به دهستان اسگل‌آباد. از خاور 
به دهتان کلنگور. از جنوب به دهستان 
کارواند. از باختر به دهستان بزمان از 
شهرستان ایرانتهر. محلی جلگه با تیه‌های 
خا کیو هوای آن گرم معتدل است وآبآً ناز 
قنات» چشمه و چاه تأمین میگردد و بیشتر 
سا کنان دهستان چادرنشین هتند. محصول 
عمدة آن: غلات. ذرت و لبنیات و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. از ده آبادی بزرگ و 
کوچک تشکیل شده است. و جمعت آن 
دوهزار تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
Ag‏ 
گوه رگداز. اگ /گو دک (نف مسرکب) 
گوهرگدازنده. آتکه گوهر را گدازد. ||کنایه از 
شه گران است: آخر از ریگ گوهرگدازان 
چنان شن صافی کردند و از شورۀ خاک 
جهان اين قالبهای لطیف ظاهر کرده‌اند. 
(سارف بهاء ولد ص ۱۲۰). 
گوهرگر. [گ /گو گام مرکب) 
گوهرساز.گوهرشناس. سازنده و صانم گوهر. 
(بهار عجم): کسی که گوهر را حکا کی کند یا 


در رشته کشد. (از بهار عجم) (آنندراج). ` 


جواهری و جواهرفروش. (ناظم الاطباء) (از 
بهار عجم): 

بک شد شه گشت گوهر گران 

چنین است خود رسم گوهرگران. 

نظامی (از بهار عجم). 

کوهرگرای. زگ /کو دگ /گب] (نف 
مرکب) گرایند: گوهر. مایل به گوهر. مؤلف 
بهار عجم در معنی این کلمه نویسد: هرچند 
گرایش به معنی میل است لکن چون میل بر 
چیز نامقدور ' نفع ندارد یس گرایش است که 
همان بسوی مقدور باشد و بنابراین 


گوهرگرای به معنی حاصل‌کنند؛ گوهر باشد: 
از آن کان گوهرگرای آمدند 
چو کیخضروان باز جای آمدند. تظامی. 


چو ماند این یکی رشته گوهر بجای 

دگر ره شد آن رشته گوهرگرای. ‏ نظامی. 
کوه رگستر. زگ /گو دگ ت ].(نف مرکب) 
گوهرفشان. ||جوانمرد. (موید الفضلاء). 
بخشنده. |[ناصح و واعظ. (موید الفضل. 
امی زبان‌آور. بلیغ. |امجازاً ابر بارنده 


Ee‏ کی کشت 
گوهر بر جیزی انا (بهار عجم) (انتدراج), 


/ 


گوهر ملک. ۱۹۴۳۵ 


|[کنایه از فروباریدن باران است بر چیزی* 
هوا بر سبزه‌اش گوهر گسته 
زمرد را به مروارید بسته, 
نظامی (از بهار عجم). 
|اکنایه از تشعشم و پاشیدن نوز است: 
از این سو زهره در گوهر گسستن 
و از آن سو مه به مروارید سفتن. ‏ نظامی. 
گوه رکش. اگ /گو دگ | (ص مرکب) 
شجاع و دلیر و پهلوان و بهادر. (آنندراج) 
(ناظم الاطباء). در جای دیگر دیده نشد. 
گوه رگون. [گ /کُو هٌ] (ص مرکب) مانند 
گوهر.یسان گوهر. چون گوهر. همانند گوهر: 
گاه‌گوهرپاش گردد گاه گوهرگون شود 
گاه‌گوهربار گردد گاه گوهرخر شود. . فرخی. 
گوهر مدراس. (گ /گ .و دما (() 
محمدباقرخان مدراسی است که در اواضر 
قرن دوازدهم مرده است. و از گویدگان 
فارسی‌زبان بوده است و دیوان شعر فارسی 
نیز دارد. الذریعه ج٩‏ ص ۳۷ 
«وهرمرو: زگ / قو هم ] ((خ) به نظر 
یوستی در کتاپ نامامة ایرانی ص ۱۱۲ 
اصل کلمه کهرم است که معرب آن جسوهرمز 
است و مرکب از دو جزء است جزء نختین 
گوبد معنی پهلوان و جزء دوم هرمزد باشد. و 
جمعاً یعتی هزمز دیل. (مزدیتا و تأثر آ ن در 
ادب پارسی تألیف دکتر معین ص ۳۴۸). 
کوهر مزگان. رگ /گو در ٴ1 (ترکب 
اضافی» | مرکب) کنایه از اشک چشم باشد. 
(مجموعه مترادفات). 
گوهر ملکت. زگ /کُو هم ] (۱مرکب) کنایه 
از پادشاهزاده باشد. ||پادشاه را نیز گویند. 
(آنندراج). 
گوهر ملکت. (ک /گو همْ) (اخ) دخت 
ملکشاه سلجوقی و همر سلطان مسعودین 
ابراهیم ملقب به مهدالعراق. (اخبارالدولة 
السلجوقية ص ۵۸). 
کوهر ملکت. زگ /گو هم ] ((خ) نام یکی از 
ده‌تن ندیمه‌های شیرین است و چون خرو و 
شیرین در شکارگاه بهم میرسند در وصف بهار 
و یش خسرو و شیرین هسریک از ندیمه‌ها 
براۍ پوند أن دو تن افسانه‌ای سرودند که 
نظامی هریک را در دو یت آورده است: 
زبان بگشاد گوهر ملک دلبند 
که‌زهره نیز تنها بود یک چند. . 
نظامی (خسرو و شیرین ص۱۳۵). 
همایون و سمن ترک و پریزاد 
ختن خاتون و گوهر ملک و دلشاد. 
نظامی (خسرو و شیرین ص ۱۳۳). 


۱ -درنسخه «مفقدرر» است ولی ظاهراً بايد 
«نامقدوره باشلد. 
Justi.‏ - 2 


۶ گوهرتثار. 


گوهرنثار: اک / کو دْن] (ص مرکب) به 
معنی گوهرنشان. گوهرپاش. گوهرریز. (از 
آنندراج). کسی که جواهر تتار میکند. (ناظم 
الاطاء). رجوع به گوهرفشان شود. 
گوهرنثاری. زگ /کوةَنٍ] (حامص 
مرکب) نثار کردن گوهر: 
ز گنج‌افشانی و گوهرنتاری 
بجای آورد رسم دوستداری. نظامی. 
گوهرنژاد. زگ / کو دن](ص مرکب) 
دارای نزادی بگوهر. اصیل و نژاده؛ 
طاهری, گوهرنژادی از نژاد طاهری 
عرم او عزم و کمال او کمال و رای» رای. 


منوچهری. 
کسادی چون کشم گوهرنزادم 
نخوانده چون روم آخر نه بادم. نظامی. 
چو گوهرنهادست و گوهرنزاد 
خطرنا کی‌گوهر ارد به یاد. نظامی. 


گوهونشان. (گ /گو دَنٍ] انف مرکب) 
تایه کپ ھر واد ||(نسف مرکب) 
گوهرنث‌انده.گوهر که در آن به کار رفته باشد. 
که در او گوهر نشانده باشند: 
چنین زیور نفز گوهرنشان 
به نوشابه دادند گوهرکشان. 
ز طوق زر و تاج گوهرنشان 
شد از سرفرازان و گردنکشان. 
|إفصيح. بليغ: 
دهان و لبش بودگوهرفشان 
سخن گفتنش بود گوهرنشان. ‏ فردوسی. 
گوهر نشاندن. (گ / کو ذن د] (مص 
مرکب) تر صیع. رجوع به ترصیع شود. 

کو‌هرنسانی. گ و هن ] (حصامص 

مرکب) عمل گوهرنشان. 

گوهرنگار. زگ /گو هن ] (نف مرکب) 
نگارنده گوهر. || (ن‌مف مرکب) به گوهر 
مزین به گوهر. گوهرنانده. (آندراج): 

ز زرین و سیمین گوهرنگار 


نظامی. 


نظامی. 


ز دینار و از گوهر شاهوار. فردوسی 

یکی تخت پیروزۂ میش‌سار 

یکی خروی تاج گوهرنگار. فردوسی. 

همان جامه دیبای چینی هزار 

از او پنج زربفت گوهرنگار. فردوسی. 

بلورینه تختی در شاهوار 

بتی بر وی از زر گوهرنگار. اسدی. 

و اندر تبرد خنجر گوهرنگار تو 

از رنگ خون دشمن سازد نگار ملک. 
معودسعد. 

چو زین آبگون چرخ گوهرنگار 

گذشتەز سالش دو پنج و چهار. اسدی. 

باد ملم شده کف و بنان ترا 


نت از جواهر درآمد به کار 


که دراعه و درع گوهرنگار. نظامی۔ 
در معاطف عاطف و مواقف اجلال. سه مربط 
فیل پا اجلال زرتار و شودح گوهرنگار, (از 
چ دکتر شهیدی ص ۴۸۴). 
سگنبد گوهرنگار؛ آسمان پرستاره: 
گشت‌باط ثناش مرکز عودی لباس ' 
گشت‌ضمان بقاش گبد گوهرنگار. خاقانی. 
- چرخ گوهرنگار؛ آسمان پرستاره. 
کوهرنگاری. (گ / گر فن] (حامص 
مرکب) عمل گوهرنگار. . رجوع به گوهرنگار 
شود. 
گوهرنمای. (گ / گر هَن /نِ /ن] انف 
مرکب) نمایند؛ گوهر. نشان‌دهند؛ گوهر. 
جواهرنما. نشان‌دهنده در و جواهر؛ 
ماهی‌اش دندان‌فکن گشت و صدف گوهرنمای 
گاواو عنبرفزای و ساحلش ستبل گیا. 
خانانی. 
گوهرنهاد. (گ / کُر هن /ن](ص مرکب) 
دارای نهد گوهری؛ 
چو گوهرنهاد است و گوهرنژاد 
خطرنا کی‌گوهر آرد به یاد. نظامی. 
گوهووه. زگ /گو +] (() گل‌مزه. (شعوری 
ج ۲ ص۳۲۸). دانه و سرخی که بر روی یکی 
از پلکهای چشم ۾ بدید آید. ۱ 
گوهره 2گ کو ھر (إخ) دهسی است از 
دهستان چمچال بخش صحنه شهرستان 
کرمانشاهان. واقع در ۲۶هزارگزی جنوب 
باختری صحه و ۲هزارگزی شمال شوسة 
کرمانشاهان به هرسین. محلی دشت ت و هوای 
آن سردسیر و مستدل و سک آن ۲۷۰ تن 


درءٌ تادره 


است. آب آن از چشمه تأمين مس‌کود. 
محصول عمده آن غلات, توتون و حبوب و 
شغل اهالی زراعت است. راه مالرو دارد. 
تابستان از راه فراش اتومبیل میتوان برد. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 

گوهری. (گ / کوخ ((خ) (میرزای. ..) از 
گویندگان فارسیزبان بوده است و دیوان شعر 
فارسی دارد بنام «الذريعة الرضوية» که على 
اکبر مسروج مژلف (نفایس‌اللباب) از آن 
اشعاری نقل میکند و می‌گوید: اشعار مزبور از 
میرزای گوهری است. (الذريعه ج۹ ص۹۴۷ 
وج۱۰ص ۳۰). 

گوهری. (گ /گو ] (ص نسبی) موب 
به گوهر. از گوهر. چیزی را گویند که از گوهر 
ساخته باشند. (برهان قاطم) (بهار عجم) 
(قرهنگ نظام) (فرهنگ شعوری) (ناظم 
الاطیاء) (فرهنگ رشیدی) مرصع. زرنگار. 
هرچیز منوب به گوهر. (فرهنگ نظام): 
همان گوهری تخت و دیبای چين 
همان یاره و گرز و تيغ و نگین. 

فردوسی. 

صبحدم آب خضر نوش از لب جام گوهری 


گوهری. 
کز ظلمات بحر جت آینة سکندری. 
خاقانی. 
|ااصیل. || خداوند اصل و نسب. (برهان 
قاطم). خداوند اصل و نژاد. (بهار عجم) 
(فرهنگ شعوری) (آنندراج) افرهنگ 
رشیدی). شخص صاحب اصل و نسب. 
(فرهنگ نظام). اصیل و پاک‌نناد. (ناظم 
الاطباء) نجیب. نژاده, والاتبار. حسیب و 


گفت‌هنگامی یکی شهزاده بود 
گوهریو پرهنر و آزاده بود. رودکی. 
اما جهد باید کرد تا | گرچه اصیل و گوزهری 
باشی بتن خود گوهر باشد. (قابوسنامه 
ص ۱۹. 
زن» زن ز وفا شود ز زیور نشود 
سره بر ز وفا شود ز افسر نشود 
بی گوهر, گوهری ز گوهر نشود 
سگ رایگی از قلاده کمتر نشود. ستائی. 
طمفاج‌خان عادل سلطان گوهری 
از عهد خویش تا ملک افراسیاب خان. 
سوزنی. 

به اقبال این گوهر گوهری 
از ان دایره دور شد داوری. نظامی. 
هنر تابد از مردم گوهری 
چو نور از مه و تابش از مشتری. نظامی. 
چونکه نسخته سخن سرسری 
هت بر گوهریان گوهری. 

نظامی (مخزن الاسرار ص ۴۰). 


اسب گوهری؛ اسب اصیل و نجیب. 
|اسخی و جوانمرد. (ناظم الاطباء). بخشنده. 


.قاطع). ذاتی و جبلی. ضد عرضی. (ناظم 


الاطباء). گهری. طبعی. فطری. خلقی؛ 

گرم گردان مراکه تا بتهم 

غود شُکر و دعا بر آذر تو 

گرمی از شمس گوهری باشد 

حاجت آمد مرا به گوهر تو. سوزنی. 
||جوهری. جواهرفروش و جواه رشناس. 
(برهان قاطم) (فرهنگ نظام) (فرهنگ 
شعوری) (ناظم الاطباء). گوهرفروشی که آن 
را گوهری نیز گویند. (بهار عجم). و.اسروزه 
«جواهری» معرب گویند. رجوع به جوهر و 
جوهری شود. 

- امتال: 

قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری. 

|[ با گوهر.دارای گوهر. گوهردار. مالک گوهر. 
دارند؛ گوهر. صاحب گوهر: 
من یکی کردزاده لشکریم 
کنیا کان خویش گوهريم. 
گرچه ز بحر تو بگوهر کمند 


تظامی. 


۱-نل: عرد لباس. 


گوهریدن. 


چون تو همه گوهری عالمند. تظامی. 

||شمشیر و تیغ گوهردار. آبدار: 

آن گوهری حامم در دست روزگار 

کأخربرونم آرد یک روز در وغا. 
مسعودسعد. 


|[کنایه از چیز صاف و روشن که آب و تاب 
گوهر داشته باشد. (بهار عجم). درخشنده. 
شفاف: 
هم از آب حیوان اسکندری 
زلالی چنین ساختم گوهری. 
نظامی (از بهار عجم). 
|اعتصری. آخشیجی: 
اگربه هستی مثلت کنیش گردد شیئی 
کدهر که شیئی بود گوهری بود ناچار. 
۱ ناصرخسرو. 
گوهریدن. زگ / گر هد] (سص) یعنی 
چیزی رابه چیزی عوض و پدل کردن. (برهان 
قاطع) (آنتدراج). 
کوهری شدن. (گ / کو مش د] (مص 
مرکب) با گوهرشدن. مال‌دار شدن. 
|اجواهرفروش یا جواهرشناس شدن. ناد 
شدن. اصالت یافتن. (یادداشت مولف). 
گوهری کلکت. رک /گو دک ل] ((خ) ده 
کوچکی است از دهستان بم پشت بخش 
مرکزی شسهرستان سراوان. واقع در 
۲صزارگزی جنوب خاوری سراوان و 
۷هزارگزی جنوب راه فرعی کوهک په 
سراوان. سکنه آن ۲۵ تن است: (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸). 
گوهرین. (گ /گو ْا(ص نسبی) شوب 
به گوهر, از گوهر. گوهری: 
چشمه صلب پدر چون شد به کاریز رحم 
زان مبارک چشمه زاد این گوهرین دریای من. 


خاقانی. 
||مرصع. آراسته به گوهر: 
همه گوهرین ساز و زرین ستام 
بلورین طبق بلکه بیجاده جام. نظامی. 
بساطی گوهرین در وی بگستر 
بیار آن کرسی شش پایۂ زر. نظامی. 
بجز گوهرین جام و زرین عمود 
به خروار عثیر به انبار عود. نظامی. 


گوه‌غلطان. [غ](نف‌مرکب)گردانندء گوه. 
گه‌گردان. ||( مرکب) جعل و سرگین‌غلطان. 
(ناظم ایس رگ فان 
سرگین‌گردانک. خبزدوک. خنفاء. رجوع به 
گوگارو گوگردانک و جفل شود. 

گوه کلا ته. زگ وک ت /ت] ((خ) دهی 
است از دهستان چناران بخش حومه واردا ک 
شهرستان مشهد. واقع در ۲هزارگزی جئوب 
راه شو به قوچان. جلگه‌ای و هوای آن 
معدل و سکته آن ۷ستن است. آب آن از 
قنات تأمین منود و محصول آن غلات و 


چفندر و شفل اهالی زراعت و مالداری است. 
راه اتومبیل‌رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج٩).‏ 
کوه گردان. [گ ] (! مرکب) گوه‌غلطان و 
جعل. (ناظم الاطیاء) (فرهنگ شعوری). 
خبزدوک. سرگین‌گردان. گوه گردانک. 
سرگن‌گردانک. ععل, (متهی الارب). 
دحروجه. صَمروز:. ابوسلمان. ابوهاشم. 
(منتهی الارب). رجوع به گوگار و گوگردانک 
و جقل و گوی‌گردانک شود.|(قسمی از بازی. 
(ناظم الاطباء). نام یک قسم بازی است. 
(فرهنگ اشتتگاس) (فرهنگ سروری). 
گوهنج. [د) (() نام میوه‌ای باشد. |انام 
درختی است. (آندراج). در جای دیگر دیده 
کوه نو. (گ ر ]((خ)( کوهناب)دهی است از 
دهتان رودقات بخش مرکزی شهرستان 
مرند. واقع در ۱۶هزارگزی خاور مرند و 
۶هزارگزی خط راه‌اهن و شوسه جلفا به 
مرند. جلگة و هوای آن سردسیر و سکنة آن 
۰۱ تن است. اب ان از چشمه تامین 
میشود. محصول عمد آن غلات و شفل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. راه مالرو دارد. (از 
فرهنگ جفرافیای ایران ج ۴). 
گوهنی. ((خ) به نقل بیرونی نام یکی از 
ناععتهای یک تبه در نزد هندوان قدیم بوده 
است. (ماللهند پیرونی ص ۱۷۴). 
کوه‌ورت. [و] (( مرکب) در گزارش پهلری 
به معنی گوه گردان باشد. (فرهنگ ایران 
باستان ص ۲۰۰). رجوع به گوه گردان‌شود. 
گوهین. () خندق. (آنندراج) (ناظم 
الاطیاء). آبراهه. (آنندراج), مجرا. (ناظم 
الاطباء). ||گودال. (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
شعوری). 
گوی. () گلوله‌ای که از چوب سازند و با 
چوگان بازند. (برهان قاطم) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء). گوی چوگان‌بازی. (صحاح الفرس) 
(بحر الجواهر) (فرهنگ شعوری). مقابل 
چوگان. گوی‌بهنه: 
زمانه اسب و تو رایض به رای خویشت تاز 
زمانه گوی و تو چوگان به رای خویشت باز. 


رودکی. 
ز چوگان او گوی ثد ناپدید 
تو گفتی سپهرش همی برکشید. فردوسی. 
ابا گوی و چوگان به میدان شویم 
زمانی بتازيم و خندان شویم. فردوسی. 
بر آن سان که شد شوش مانند گوی 
سوی دیگران اندر آورد روی. فردوسی, 
ز دستهاشان پهنه ز پایها چوگان 
ز گردسرها گوی, انت شاه و اینت جلال. 
فرخی. 


عالمی دیدم برگرد تو نظاره و تو 


گوی. ۱۹۴۳۷ 


یک منی گوی رسانیده به اوج کیوان. 
فرخی. 
گاه‌است که یکباره به کشمیر خرامیم 
از دست بتان پهنه کنیم از سر بت گوی. 
۱ فرخی. 
چو چوگان خمیدمست بدگوی ما 
نباشم به چوگان بدگوی» گوی. عنصری, 
قدم کرد چوگان و در خم اوی 
ز میدان عمرم به سر برد گوی. اسدی. 
دی به دشت از سر چون گوی همی گشتم 
وز جفای قلک امروز چو چوگانم. 
ی 
بخواه گوی زنخ‌لعبتان چوگان‌زلف 
گهی‌به گوی گرای و گهی به چوگان باز. 
سوزنی. 
پس با تو درافکد به میدان. وطواط. 
ره گم نکی و در تحرک 
چون گوی ز پای سر کنی گم. آنوری. 


مرا چون گوی سرگردان ا گردارد عجب نبود 
چنین گویی که الا زخم چوگان را نمی‌شاید. 


گرددقلک‌المحیط گویت 

گردست تو صولجان ببینم.. خاقانی. 
میدان ملامت راگر گوی شوی شاید 
کایوان‌سلامت را باد نخواهی شد. خاقانی. 
دلت خاقانیا زخم فلک راست 


صولجان و گوی شه باد از دل و پشت عدو 
کر کنش بر خلق فیض جاودان افشانده‌اند. 


خاقانی. 

گوی‌قبولی ز ازل ساختند 
در صف میدان دل انداختند. نظامی. 
شام ز رنگ و سحر از بوی رست 
چرخ ز چوگان زمی از گوی رست. 

نظامی (مخزن الاسرار ص ۱۲۲). 
مانده‌ام همچو گوی در ره تو 
گم‌شده پا و سر چه میطلبی. عطار. 
همچون گویم که در ره او 
دارم سر او و سر ندارم. عطار. 
همچو گویی سجده کن بر روی و سر ۱ 
جانب آن صدر شد با چشم تر. ‏ مولوی. 
عشق مولی کی کم از لیلی بود 
گوی‌گشتن بهر او اولی بود. مولوی. 


دشمنی کز تو گریزان میدود بر سر چو گوی 
یدز گوی گربانش ندال 


کمالاساعل. 
پتان یار در خم گیسوی تابدار 
چون گوی عاج در خم چوگان ابنوسن. 
سعدی. 


به کشتی و نخجیر و آماج و گوی 


دلاور شود مرد پرخاشجوی. سعدی. 


۱۹۴۳۸ گو ی: 


گوی. 


از این پس بادبان ابر در خون آشنا کردی شب تاج بین اد ۱ 


بود گوی سرم را با خم چوگان تو حالی 
به یک چوگان چه باشد گر به حال گوی پردازی. 
جامی. 


فلک میگوید اللهم سلم از قفای تو 

چو رخش تیزگام اندر قفای گوی می‌تازی. 

مرا بس بر سر میدان عشاق این سرافرازی 

که روزی پیش چوگانت کنم چون گوی سربازی. 
۱ جامی. 

ن قاطع) (فرهنگ 

شعوری) (آتندراج) (بهار عجم). هر چیز گرد. 

(ناظم الاطباء). هر شیء گرد و مدور از هر 

چیز که باشد: امیرک برفت و یافت اریارق را 

چون گوی شده و در بوستان میگشت و 

شراب میخورد و مطربان میزدند. (تاریخ 

بهقی چ فیاض ص ۲۲۷). 

زمین همچو گوی و چو گوی آسمان 

فراوان مر او را دلیل و گواست. ناصرخسرو. 

- گوی زنخ؛ کنایه از چانة گرد محبوب: 

به هر کوئی پریرویی به چوگان میزند گوبی 

تو خود گوی زنخ داری باز از زلف چوگانی. . 





۱ ۲ سعدی. 
- گوی زنخدان؛ کنایه از چانة گرد محبوب: 
به چندین حیلت و حکمت که گوی از هگا 
به چوگانها نمی 


نان بردم 
افتد چنین گوی زتخدانی. 

5 سعدی. 
- گوی بردن در چیزی و امری؛ برتری یافتن 
در ان 
ز خلق گوی لطافت تو برده‌ای امروز 
که دل به دست تو گویی است در خم چوگان. 

شعدی. 
به چندین حبلت و حکمت که گوی از همگنا نان بردم 
به چوگانها نمی‌افتد چنین گوی زنخدانی. 

سعدی. 
|اکر؛ زمین. کرة خاک 
هرچند در ميان دو گویم زمین و چرخ 
لک این دو گوی را به یک اندیشه پهتهام. 

سنائی. 
ال نخ و کهنه. (ناظم الاطباء). گلوله. 
غنده غندش. ||مقدار برهم فشرده یا نهاده از 
هر چیز جامد. 
گوی معنبر؛ گوی عنبری. گلوله‌ای از عنبر. 
قطعه‌ای از عنبر؛ . _ 
فصاب روزگار به زهر آب داده تیش 
تو شادمان و غره که گویش معنبر است. 

ثیرالدین اخسيکتی. 
آن گوی معنبر است در جیب 
یا بوی دهان عنبرین‌بوست. 
رجوع به گوی فصاد شود. 
گوی فصاد؛ گویی از عنبر که فصادان 
داشتندی و گاه فصد به دست بیمار دادندی تا 
مولف)* 


سعدی. 


ببوید. (یادداشت 


خورشید کسری‌تاج بن ایوان نو پرداخته 
ا گر حکم شهنشاهی فرو نگذاشتی لنگر یک‌اسبه بر گوی فلک مدان نو پرداخته. 
شدی طشت قلک پر خون ز حلق دشمنان شه خاقانی. 
زمین چون گوی فصادان که درغلتد به خون اندر. -گوی مدور؛ گوی زمین: 

(از سندبادنامة ص۱۶). | این چنبر گردنده بدین گوی مدور 

-گوی گردان؛ کرهُ زمین: چون سرو سهی‌قد مرا کرد چو چبر.. 
چو نیمی ز تیره شب اندر گذشت تاصرخرو. 
سپهر از بر گوی گردان بگشت. فردوسی. | -گوی مفیّر؛ کر؛ زمین. کر خاک 


چنین چند گردی در این گوی گردان 

کزین‌گوی گردان شدت پشت چوگان. 
ناصرخسرو. 

بدارنده کاین آ تش تیزپوی 

دواند همی گرد این تیر گوی. اسدی. 

این کلمه, با کلمه‌ای یا کلماتی دیگر ترکیب 


شود و معانی خاصی دهد | کنون برخی از این . 


ترکییات: ۲ 

تیره گوی؛کر؛ زمین: 

بدارنده کاین آتش تیزپوی 

دواند همی گرد این تبره گوی. اسدی. 
-گوی اغبر؛ کرة زمین. کر: خا کی.گوی 
تیره٠‏ 


به دانش توانی رسد ای برادر 
از این گوی اغبر به خورشد ازهر. 
ناصرخرو. 
همی تا جهان است و این چرخ اخضر 
بگردد همی گرد این گوی اغبر. ناصرخسرو. 
-گوی تیره؛ کر؛ زمین. گوی اغنبر. گوی 
خاکی. تیره گوی. گوی مفبّر: 
روی صحرا را پوشد حلّه زربفت زرد 
چون به شب زین گوی تبره روی زی صحرا کند. 
ناصر خسرو. 
-گوی خاکی؛کرة زمین. کر خاک. 
-گوی زمین؛ گوی خا کی.کرة زمین: 
چه بد تواند کردن مهی که گوی زمین 
کندش تره از آن پس که باشد او انور. 
٠‏ مسفودسمد. 
تا شب است و ماه نو گویی که از گوی زمین 
گردبر گردون سیمین صولجان افشانده‌اند. 
خاقانی. 
رجوع به کر؛ زمین و ارض شود. 
-گوی‌ساکن؛کرة خا ک.کر؛ زمین. رجوع په 
همین کلمه شود. 
-گوی سیه؛ کر خا ک.گوی تره. کر؛ُ زمین. 
گوی‌اغبر؛ 
وین بلند و بیقرار و صعب دولاب کبود 
گرداین گوی سیه تاکی همی خواهد دوید. 
ناصرخسرو. 
ابن گوی سه را به مان خانه که آویخت 
نه بسته طنابی نه ستونی زده زین سان. 
ناصر ۱ 
- گوق فلک؛ کر؛ُ زمین. کر خاکی.گوی 


تیرهد 


خفته چه خبر دارد از چرخ و کوا کب 
ما راز چه رانده است بر این گوی مفیر. 
ناصرخسرو. 
||فلک. افلا ک.سیارات. وابت: این گویهای 
هفت ستارة رونده‌اند و زیر این هعه, گویی 
ات ستارگان ن بیابانی را که ثابته خوانند 
ایشان را یی ایستاده. و این صورت هر 
هشت ۳ است..(التفهیم بیرونی ص ۵۷). 
ا[به معنی تکمه باشد که گوی گرییان است. 
(برهان قاطع). تکمة گریبان است که در حلقه 
اندازند تا بسته شود و أن حلقه را به پارسی 
انگله گویند. (انجمن آرا). نکمة جامه. 
(فرهنگ سروری) (آنندراج). دگمه: 
من دریده‌جیب و اندر گردن آن سیم‌تن 
دستها افکنده در هم همچو گوی و انگله. . 
تقو دسعد. 
ای لعبت مشکین‌کله. بگشای گوی از انگله 
نى غور ىجام ېله اما غور وام غىن: 
سنائی. 
گویاز انگله بگشاده و از غات لطف 
ماه بر چرخ شده بستة آن سیه و بر. سنائی. 
-گوی انگل. رجوع به ذیل همین کلمه شود. 
-گوی انگله. رجوع به ذیل همین کلمه شود. 
گوی پیراهن؛ تکمه و حلقه که تکمه در آن 
بند شود. (بهار عجم)؛ 
گرجلال تو کسوتی دوزد 
مهر را گوی پیراهن خواهد. 
کمال اسماعیل (از بهار عجم). 
رجوع به گوی انگله شود. 
-گوی کقش؛ گره کفش. گره ریسمان کفش: 
گوی‌بخت ما به چوگانی سرافرازی نیافت .. 
پای‌مال نیک و بد چون گوی کفش بسته شد. 
ملاطغرا (از بهار عجم). 
-گوی گریبان..رجوع به ذیل همین کلمه - 
شود. 
|[بند گریبان قبا و فرجی. (صحاحالفرس)۔ 
|احیاب. کوپلة آب . (يادداشت مولف». فقَاعة. 
(اقرب الموارد). 
-گوی از آب برداشتن؛ در جنگ با شمشیر 


نهایت چرب‌دست بودن؛ 


چو پیران و نستیهن جنگجوی 
چو هومان که پرداشتی ز آب گوی. . 
فردوسی. 


گوی. 


سرگین. غایط. (یادداشت مولف). 


گوی. (نف مرخم) مرخم و مخفف گوینده. 
- آفرین‌گوی؛ آفرین‌گوینده: 

که‌باد افرینده‌ای را سپاس 

که‌کرد آفرین‌گوی را حق‌شناس. نظامی. 


- آمین‌گوی؛ آمین‌گوینده. کسی‌که امین 

گوید. 

-اخترگوی؛ اخترشمار. منجم. 

- اذان‌گوی؛ موذن. بانگ نماز گوینده. 

- اغراق‌گوی؛ که اغراق گوید. اغراق‌گوینده. 

مبالغه گو. 

-افانه گوی؛افانه گویندهٌ 

زر افتاد در ست افسانه گوی 

به در رفت از آنجا چو زر تازه‌روی. سعدی. 

- اندرزگوی؛ اندرزگوینده. نصیحت‌گوینده. 

- ایارده گوی؛ گوینده ایبارده. خواننده و 

سرایند؛ ایارده. و آن تفر و چگونگی کتاب 

زند است. (برهان قاطع). کسی‌که شرح کتاب 

زند خواند؛ 

چه مايه زاهد و پرهیزگار و صومعگی 

که نک خوان شده در عشقش و ایارده گوی. : 
خروانی (از آنتدراج). 

رجوع به ایارده شود. 

- بدگوی؛ زشت‌گو. که زشت گوید. کې که 

گفتار زشت دارد: 


به پزدان نمایم به روز شمار 


بنالم ز بدگوی با کردگار. فردوسی. 

بدو گفت کاین عهد من ياد دار 

همه گفت بدگوی من باد دار. فردوسی. 

چو چوگان خمیده است بدگوی ما 

نباشم به چوگان بدگوی, گوی. عنصری. 

از گُفتة بدگوی ز ما عذر مخواه 

کائینه سیه نگردد از روی سیاه. شتائی: 

ز بدگوی بد گفت پنهان کنم 

به گفتار نیکش پشیمان کنم. نظامی. 

هزار دشمنی افتد میان بدگویان 

میان عاشق و معشوق دوستی برخاست. 
سعدی. 

نکونام را جاه و تشریف و مال 

بیفزود و بدگوی را گوشمال. سعدی. 


هوادار نکورویان نیندیشد ز بدگویان 
بیاگر روی أن داری که طعنت در قفا باشد. 


سعدی. 
-بذله گوی؛ بذله گوینده. لطیف‌طیم. رجوع به 
بذله گو شود. 

= بسیارگوی؛ بسیارگوینده. مکثار. پرحرف. 
پرچانه: 

ایا فلسفه‌دان بسیارگوی 

پویم بر اسبی که گوبی پوی. ‏ فردوسی. 
چنان دان که بی‌شرم و بیارگوی 

ندارد به نزد کسان آبروی. فردوسی. 


که‌یر انجمن مرد بسیارگوی 


بکاهد ز گفتار خویش آبروی. فردوسی. 
از آن بوالفضولان بسیارگوی. نظامی. 
- بلندگوی؛ بلندگوینده. رجوع به بلندگوی 
شود. 

- بوالعچجب‌گوی؛ عجیب‌گوی: 

یکی گوش کودک بمالید سخت 

که‌ای بوالعجب‌گوی برگشته بخت. سعدی. 
رجوع به بوالعجب‌گوی شود. 


-بهده گوی؛یاو» گوی.ژاژگوی. آنکه قیل و 
قال بی‌معنی و هبرزه‌سرایبی کند. (ناظم 
الاطباء)؛ 

من از کجا و نصیحت‌کنان بهده گوی 
حکیم رانرسد کدخدایی بهلول. 

- پارسی‌گوی؛ که به فارسی سخن گوید: 
همان پارسی‌گوی دانای پیر 
چنین گفت و شد گفت او دلپذیر. 
رجوع به پارسی‌گو شود. 

¬ پا کیزه گوی؛گوینده سختان شایسته: 
دورو رمد کې کون 
به دستار چیلی بتند روی. 
رجوع به پا کیزه گوی‌شود. , 

- پرا کنده گوی؛ پریشان‌گوی: 
بهایم خموشند و گویا بشر 

پرا کنده گوی از بهایم بتر. 

- پرگوی؛ بسیارگوی. پرحرف. 
- پندگوی؛ نصیحت‌گوی. اندرزگوی: 
چو از پندگوی آن شنید اردشیر 


سعدی. 


نظامی. 


فردوسی. 


سعد ی. 


به گلنار گفت این سخن یادگیر. فردوسی. 
- پندیده گوی؛ آنکه گفتار وی خوش آیند 
باشد؛ 

برهمن ز شادی برافروخت روی 

پسندید و گفت ای پندیده گوی. سعدی. 


- پیشگوی؛ آنکه آینده راگوید. 

- ||شخصی که مطالب کی را به عرض 
سلاطین برساند. (برهان قاطع), 

ترانه گوی+غزل‌گوی. سرودگوی. 

- تسبیح‌گوی؛ ذ کرگوی. آنکه ذ کر تقدیس و 


تسبیح گوید: 

چو بادند پنهان و چالا ک‌پوی 

چو سنگند خاموش و تسبیم‌گوی. سعدی. 

نقش نامت کرد دل محراب تسبیح وجود 

تاسحر تسبیح‌گویان روی در محراب داشت. 
سعدی. 

تندگوی؛ زودخشم. خشمگین‌گوی: 

قوی استخوانها و ینی بزرگ 

سیه‌چرده و تندگوی و سترگ. فردوسی. 


- توحیدگوی؛ گوینده كلمة لاالهالااله: 
توحیدگوی او نه بن ی‌آدمند وبس 

هر بلبلی که زمزمه بر شاخار کرد. سعدی. 
رجوع به توحیدگوی شود. 

¬ تهنات گوی؛ تبریک‌گوی. مبارک گو: 
که‌پندارم نگار سروبالا 


۱۹۴۳۹ 


سمدی. 


گوی. 


در این دم تهنأت‌گویان درآید. 
- ثاگوی؛مداح. ستایشگر. 
- چامه گوی؛گوینده چامه. سرایندۀ چامه. 
چکامه گوی.شاعر و سخنگوی. 
- |اکس را گویند که غزلی به آواز خوش 
بخواند. (برهان قاطع): 
یکی چامه گوی‌و دگر چنگ‌زن 
سوم پای کوبد شکن برشکن. 
نختین شهنشاه را چامه گوی 
چنین گفت کای خرو ماهروی. فردوسی. 
-چرا گوی؛چرا گوینده.لم و لماذا گوی. چون 
و چراگوینده. رجوع به چرا گوی‌شود. 
چسرب‌گوی؛ چرب‌زبان. فصح. 
خوش‌بیان؛ 
زبان‌آوری چرب‌گوی از جهان 
فرستاد نزدیک شاه جهان. 
فرستاده‌ای چرب‌گوی آمده‌ست 
یکی نامه با داستانها به دست. 
همی رای زد تا یکی چرب‌گوی 
کسی کو سخن را دهد رنگ و بوی. 
فردوسی. 
-حقگوی؛ مرغ شب‌آویز را گویند. (از برهان 
قاطع). 
- ||کنایه از مردم ران‌گوی و نفس 
الامری. رجوع به این کلمه شود. 
- خام‌گوی؛ یاوه‌سرا. که سخن سنجیده 


نگوید: 


فردوسی. 


فردوسی. 


فردوسی. 


چرا پیش تو کاوة خام‌گوی 
بان همالان کند سرخ روی. فردوسی. 
- خواب‌گوی؛ معیّر. خوابگزار. گوینده 
خواپ. 
- خوب‌گوی؛ نفزگوی. پا کیزه گوی 
چنین گفت خودکامه بیژن بدوی 
که‌من ای فرستادة خوب‌گوی. فردوسی. 
جوان گفت با دختر خوبروی 
چه دانی که شاپورم ای خوب‌گوی. 

فردوسی. 
- خوشگوی؛ خوش‌سخن. خوب‌گوی. 
خوب‌قول؛ 


خاک شیراز هميشه گل سيراب دهد 

لاجرم بلبل خوشگوی دگر باز امد. سعدی. 
- دعا گوی:که دعای خير کند؛ 
دعا گویاین دوم بنده‌وار 
خدایا تو این سایه پاینده دار. 
رجوع به دعا گوشود. 

- دروغ گوی؛ کاذب. کذاب. 
دورگوی؛ مانند پیشگوی. 

7 ده‌مرده گوی؛پرحرف و بسیارگوی, (برهان 
قاطع): 


حذر کن ز مردان ده‌مرده گوی 


۱-نل: زند. 


۴۰ گوی. 


چو دانا یکی گوی و پرورده گوی. سعدی. 
- راستگوی؛ راست‌گفتار. صواب‌گوی: 
چنین داد پاسخ سیاوش بدوی 

که‌ای پر پا کزهو راست‌گوی. فردوسی. 
چنین گفت گرسیوز کینه جوی 

که‌ای شاه بیتادل و راستگوی. فردوسی. 
چنین داد پاسخ که او رابگوی 

که‌ای گرد نام آور راستگوی, فردوسی. 
رجوع به راستگو شود. 

= راه گوی؛ سرودگوی, نغمه‌سرا. مخفف آن 
ره گوی‌است. 

رک‌گوی؛ بی‌محابا گوی. پی‌پروا گوی که 
بی‌رودربایتی سخن گوید. 


- ره گوی؛ مخفف راه گوی, مطرب و خنیا گر 
راگویند. (فرهنگ جهانگیری). سرودگوی. 
تفمه‌سرای: 

حریف گاید و مهمان و مطرب و ره گوی 

برون ماه صیام و درون ماه صیام. 
- زبان‌گوی؛ زبان گویا. سخنور. 
- زشتگوی؛ بدگوی. که سخت زشت گوید. 


سوزنی. 


که طعنه زند: 
نه از جور مردم رهد زشت‌روی 
ته شاهد ز نامردم زشتگوی. سعدی, 
بترسید کان ریمن زشتگوی 
خداوند را زشت گوید به روی. 
سروش اصفهانی. 


- زورگوی؛ زورگوینده. جافی. ستمگر, 

بیدادگر. 

سیوح‌گوی؛ تسبیح‌گوی: 

صبوح گویم. سبوحگوی چون باشم 

چو من ملامتیی رخصه‌جوی باده بیار. 
خاقانی. 

یه کت کل وگو و 

-سختگوی؛ درشت‌گوی: 

جفا بردی از دشمن سختگوی 

ز چوگان سختی نجتی چوگوی. سعدی. 

- سختگوی؛ قائل. گوینده. سخنوره 

سخنگوی گردد یکی زین درخت 


که آواز او بشنود یک‌بخت. فردوسی. 
سخنگوی شد برگ دیگر درخت 

دگرباره پرسید از آن نکیخت. فردوسی. 
همی راند فرزند شاه جهان 

سخنگوی با موبدان و مهان. فردوسی. 
دلیر و سخنگوی و دانش‌پرست 

به تیر و په شمدیر گستاخ دست. نظامی. 
سخن چون بدین جا رسانید ساز 

سخنگوی مرد از سخن ماند باز. ‏ نظامی. 


رجوع به سخنگو شود. 

-سردگوی؛ سردگوینده. آنکه سرد گوید. 

- ||کنایه از کی که مردم را با سختان 
درشت و راست برنجاند. 

|اکنایه از کندطعی و مردم ناموزون. (از 


برهان قاطع). رجوع به ذیل همین ماده شود. 
۸ -سرودگوی؛ سراینده و نفمه‌سرای, 

- شاه گوی؛ که کلم شاه بر زبان راند. که از 

شاه سخن گوید: 

سوی زابلتان نهادند روی 

زبان شاهگوی و روان شاهجوی. فردوسی. 

همه روی کنده همه کنده‌موی 

زبان خاهگوی و روان شاهجوی. فردوسی 

همه کنده‌موی و همه خسته‌روی 

همه شاهگوی و همه شاهجوی. 

فردوسی (ضاهنامه ج دبیرسیاقی ج۴ ص 

۳ 

- شکرگوی؛ سپاسگزار. شکرگوینده. سپاس 

گوینده. 

-صلات‌گوی؛ تسبیح‌گوی. 

-صواب‌گوی؛ راستگوی: 

ز عقل من عجب آید صوابگویان را 

که دل به دست تو دادن خلاف ایمان است. 
سمدی. 

- طال‌گوی؛ ستاره‌شمر. اخترگوی. منجم. 

- عذرگوی؛ که عذر آورد. 

عیبگوی؛ بدگوی, زشتگوی: 

تو عیب کان هیچ‌گونه مجوی 

که‌عیب آورد بر تو بر عبگوی. فردوسی. 

عیبگويانم حکایت پیش جانان گفه‌اند 

من خود این بیدا همی گویم که پنهان گفه‌ند: 
سعدی. 

غلبه گوی؛غلنبه‌باف. غلنبه گو. 

- غیبگوی؛ غیب‌گوینده. که از غيب سخن 

گوید. 

- فافه گوی (مبدل یافه)؛ یافه گوی. آنکه 

هرزه‌سرایی و قیل و قال بی‌معنی کند. (ناظم 

الاطباء). 

فالگوی؛ طالع‌بین. فال‌بین؛ 

که‌هم راهیر بود و هم فالگوی 

سرانجام هر کار گفتی بدوی. 

همان نیز گفتار آن فالگوی 

که گفت او بپیجد سر از تخت اوی. 


فردوسی. 


فردوسی. 
بخواند آن زمان شاه جاماسپ را 
همان فالگویان لهراسب را. فردوسی. 
قصه گوی؛داستان‌سرای. داستان‌گوی. 
-کژگوی؛ که سخن ناراست گوید؛ 
که‌بیدادگر باشد و کر گوی 
جز از نام شاهی نباشد بدوی. 
هرآنگه که شد پادشا کر گوی 
زکرّی شود زود پیکارجوی. 
ميامیز با مردم کر گوی 
که‌او را نباشد سخن جز به روی. فردوسی. 
-کلفت‌گوی؛ دشنام‌گوی و درشت‌گوی, 
-کم‌گوی؛ مقابل بسیارگوی. کم‌سخن. 
کم‌حرف. 


فردوسی. 


فردوسی. 


گوی. 
-گرم‌گوی؛ گرم‌گوینده. با گرمی 


سخن‌گوینده: 

چو کافور گرد گل سرخ‌موی 

زبان گرم‌گوی و دل آزرم‌جوی. 

-گزاف‌گوی؛ که سخن گزاف گوید. 

لب یک‌گوی؛ اجسابت‌کنده. پذیرنده, 

قبول‌کنده: 

منادیان قدح را به جان زنم لبیک 

چو من حریفی لبیک‌گوی باده‌بیار. خاقانی. 

-لیچارگوی؛ بهوده گوی.یاوه گوی. 

سطیفه گوی؛ آنکه مسخن مختصر گوید در 

کمال خوبی. رجوع به لطیفه گوی‌شود. 

- ماذنه گوی؛اذان‌گوی. بانگ نماز گوینده. 

- متلک‌گوی؛ گویندة متلک. 

- مثل‌گوی؛ که مثل گوید. 

- مجازگوی؛ مجازگوینده. 

- مدح‌گوی؛ ی گوی.مادح؛ 

نه چو من از غم به دم تو باد خزانی 

نه چو تو من مدح‌گوی حسن خزانم. 
ناصرخسرو. 

روزگارت با سعادت باد و سعدی مدح‌گوی 


فردوسی. 


راتت منصور و بختت یار و اقبالت قرین. 
سعدی. 
مذمت‌گوی؛ زشت‌گوی. بدگوی. آنکه عیب 
کی راگوید و هجو کند. عیب‌جو و دشنام‌گو. 
= ||مردخوش‌طبع لطیفه گوو مسخره, (ناظم 
الاطیاء). 
- مر ثیت‌گوی؛ که در رثاء کی شعر سراید. 
مرئیه گوی؛ 
سلامت نزد ما دور از شما مرد 
دریغا مرثیت‌گویی ندارد. 
اک رب کر 
چو پویم بر بی مرغان عالم 
کز آن سر مرحبا گویی‌ندارم. خاقانی. 
- مزاج‌گوی؛ کنایه از خوش آمدگوی باشد. 
- مزاحگوی؛ که لاغ کند. که خوش‌طبعی 
کند. 
- مزیدگوی؛ که زیاد طلبد. که فزونی جوید. 
- مله گوی؛که مسله شرعی گوید. 
- مصالح‌گوی؛ آنکه به مصلحت گوید: 
سعدیا گرچه سخندان و مصالح‌گویی 
به عمل کار براید به سخندانی نیست. 


خاقانی. 


سعدی, 

- مضمون‌گوی؛ که مضمون گوید. که لیچار 

گوید. 

- ملامت‌گوی؛ سرزنش‌کننده: 

ملامت‌گوی عاشق را چه گوید مردم دانا 

که حال غرقه در دریا نداند خفته بر ساحل. 
سعدی, 

ملامت‌گوی بی‌حاصل نداند درد سعدی را 

مگر وقتی که در کویی به روبی متلا ماند. 
سعدی. 


گوی. 


گویا.. ۱۹۴۴۱ 





-مناسب‌گوی؛ که ماسب و زیبا سخن 
گوید. 

-نادره گوی؛که سخنان نادر گوید. 

- نادیده گوی؛ گویندة نادیده. که نادیده از 
چیزی سخن دارد؛ 

فرو گفت از این شبوء نادیده گوی 
نند هنر دیده عیبجوی. 

- نرمگوی؛ مقابل درشت‌گوی: 
درشتی ز کس نشنود نرم‌گوی 
سخن تا توانی به آزرم گوی. 

پس آنگاه با هندوی نرم‌گوی 

به سوگند و پیمان شد آزرم‌جوی. 
نصیحت‌گوی؛ اندرزگوی: 
نصبحت‌گوی را از من بگو ای خواجه دم درکش 
که سیل از سر گذشت آن را که میترسانی از باران. 


سعد‌ی. 


فردوسی. 


نظامی. 


سعد یی). 
- نفزگوی؛ خوب‌گوی: 
قوی‌رای و روشن‌دل ونعزگوی. نظامی. 
نکته گوی؛که نکته گوید. نکته‌سنج. 
نکوگوی؛ نعزگوی. خوب‌گوی: 
نکوگویان نصیحت میکنندم 
ز من قریاد می‌اید که خاموش. سعدی. 
یکی خوب‌کردار و خوشخوی بود 
که‌بدسیرتان را نکوگوی بود. سعدی. 


-نوشگوی: ضیرین‌گوی. خسوش‌زبان. 

شیرین‌بیان: 

ای پسر می‌گار نوش‌لب و نوشگوی 

فته به چشم و به خشم فتنه به روی و به موی. 
منوچهری. 

-هجا گوی؛که هجو گوید. هجوسرای. 


- هذیان‌گوی؛ که هذیان گوید. بهوده گوی. 


یاوه گوی. 
هرزه گوی؛ هرزه‌لای. ژاژضای. 
هرزه‌درای. 
هزلگوی؛ که سخن زشت و نامناسب و دور 
از انديشه گوید. 
- یافه گوی؛بهوده گوی. یاوه گوی: 
چهانجوی چون دید کان یافه گوی 
ز خون ناف خود را کند نافه‌بوی. 
-یاوه گوی؛یافه گوی.ببهوده گوی. 
- یگانه گوی؛‌گویند: یگانه. خوانندة یگانه. 
کنایه از مردم موحد. (از برهان قاطع). رجوع 
به همه این ترکیبات در ذیل مدخلهای مربوط 
. شود. 
گوی. زگ و ) ((خ) دهی است از دهستان 
میان‌جام بخش تربت جام شهرستان مشهد. 
واقع در ۱۲هزارگزی جنوب باختری تربت و 
۰ گزی‌شمال مالرو عمومی تربت جام به 
طیبات (تایباد). در محلی کوهستانی و هوای 
آن معتدل و سکنه آن ۲۱۳ تن است. آب آن از 


نظامی, 


قنات تأمین مشود محصول عمدة آن غلات 
و شغل اهالی زراعت و مالداری و صنایم 


دستی ایشان قالیچه‌بانی است. (از فرهنگ 
۳ ایران ج 4٩‏ ِ 
گوی. (ٍ) که. گوه. فضله ادسی و دیگر 


جاتوران؛ 

ز جغد و بوم به دیدار خومتر صد بار 

ولی به طعمه ' و خیتال" جخج "گوی همای. 
سوزنی. 


گویآغاج. (!خ) نام یکی از دهستانهای 
دوگانةٌ بخش شاهین‌دژ شهرستان مراغه. این 
دهستان در قسمت جنوب خاور بخش واقع 
گردیده‌و حدود آن به شرح زیر مسیباشد: از 
شمال به دهتان احمدایاد بخش تکاب, از 
جنوب به دهتان بخش میرانشاه, از خاور په 
دهستان بخش انگوران, از باختر به دصتان 
حومه بخش شاهین‌دژ محدود سمی‌شود. در 
محلی کوهتانی و هوای آن معدل است و 
اب مشروب قراء از رودخانه و چشمه‌سارها 
و آب برف و باران تأمین میگردد. محصول 
عمد: آن غلات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و صنایم دستی آنان جاچیم و گلیم 
بافی است. صادرات ان غلات. پشم و لبنیات 
است. دهان گویآغاج از ۴۰ آبادی بزرگ 
و کوچک تشکیل گردیده وک آن در 
حدود ۸۷۸۰ تن است و قراء مهم آن عبارتد 
از: قریۀ گوی آغاج که مرکز دهستان است و 
باشرات. چوپلو, حصار. حمره. قاسم. 
تانجو صفا نخان وش از خا راه عع ات 
دهتان راه ارابه‌رو تکاب به شاهین‌دژ است 
که‌از قمت جنوبی دهتان عور می‌کند و 
موقم خشکی میتوان اتومییل برد ولی در 
اوقت قنور انت ار یک 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
گوی‌آغاج. ((خ) دهی است از دهستان 
گوی‌آغاج بخش شهرستان شاهین‌دژ در 
تهرسان مراغه. (مرکز دهستان) واقع در 
۲هزارگزی جنوب خاوری شاهین‌دژ و 
۰ گزی جنوب راه اراب‌رو شاهین‌دژ به 
تکاب. در محلی کوهستانی و هوای آن 
معتدل و سالم و سکنه آن ۸٩۲‏ تن است. آب 
آن از چشمه تأمين میشود. محصول آن 
غلات, بادام, حبوب و کرچک است و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایم دستی آنان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴ 
گویا. زگ ] ((ج)" نقاش زبردست اسپانیایی 
که‌در سالهای ۱۸۲۶-۱۷۴۶ م. میزیته 
است. 
و یا. () نام آهنگی است. رجوع به کلمة 
آهنگ شود. 
گویا. (نف) مرکب از گوی (گفتن) + الف 
پسوند فاعلی. گوینده. که سخن گفتن تواند. 
مقایل گنگ و اخرس که ناگویااست. 


سخن‌گوینده. ناطق. دارای قو؛ نطق. (از 
برهان) (از انجمن آرا) (از آنندراج) (از بهار 
عجم) (از ناظم الاطباء): 

بر هر سخن باز گویا شود 
چنان کاب دریا به دریا شود. 
بیاید یکی مرد گویاز چین 

که چون او مصور نند زمین. 
به پیوست گویا پرا کنده‌را 
بسفت این چنین در آ کنده‌را, 
چو بشنید کودک ز نوشین‌روان 
سرش پرسخن گشت و گویا زبان. فردوسی. 
زبان گردان گویا شود به دار و به گیر 

دل دلیران مایل شود به جور و ستم. فرخی. 
هر تنی زیر بار منت اوست 

هر زبانی به شکر او گویاست. فرخی. 
این یکی گویا چرا شد نارسیده چون مسیح 

و آن دگر بی‌شوی چون مریم چرا برداشت بار. 


ابوشکور. 


فردوسی. 


فردوسی. 


۲ عنو چهری. 
هرانکه نکورای و دانا بود 
نه زیا بود گرنه گویا بود. اسدی. 
ز خاک آن هنر هم تو پیداکتی 
کزان جان گویا و بینا کنی. اسدی. 
قولی به قلم گوید گویا به کتابت 
قولی به زبان گوید مشروح و مفر. 
ناصر خسر و. 
چون دو گوا گذشت بر این دعوی 
۱ آنگاه راستگوی بود گویا. ناصرخرو. 
چرخ میگوید به گشتنها که من می‌بگذرم 
جز همین چیزی نگفتی گر چو ما گویاستی. 
ناصر خسرو. 
شهبازم ارچه بستهزبانم به گاه صید 
گرداز هزار بلبل گویا برآورم. خاقانی. 
مصطفی حاضر و حسان عجم مدح‌سرای 
پیش سیمرغ خمش طوطی گویا بینند. 
خافانی. 
ساختی کاخ سلیمان جای بانوی سا 
پس به دست مرغ گویا دادی احسنت ای ملک. 
خاقانی. 
نه گویای زبان از بی‌زبانی 
نه جویای طمام از ناتوانی. نظامی. 


چه عذر آری تو ای خا کی تر از خا ک : 

که‌گویایی در این خط خطرناک. ‏ نظامی. 
گویابه زبان حال کز من 

نتوان طلید نانهاده. کمال‌الدین اسماعیل. 
شمایلی که در اوصاف حن و ترکیش 


۱ -طعمه (بفتح اول و سوم)» به معنی مأ كل۔ 
روش خحررش. روزی‌گاه... (از اقرب الموارد). 
۲ - خیتال» به معنی مزاج طیمت. (برهان). 
۳-جخج (به فتح اول)؛ به معنی جانوری که 
سرگین خود را خررد. (برهان). 

4 - Goya. 


۲ گویا. 


مجال نطق نباشد زبان گویا را. سعدی, 
بھایم خنوختد و گویا شر ۱ 
پرا کنده گوی از بهایم بتر. سعدي 
الا ای طوطی گویای اسرار 

مادا خالیت شکر ز منقار. حافظ. 


دمث؛ مرد یک گویا. (سنتهی الارپ). اين 
کلیه با کلمه‌ای دیگر ترکیب شوه و معانی 
خاص دهد | کنون‌برخی از آن ترکیبات راذ کر 
ميکیم: 

آدم گویا؛ ناطق. دارای قوءٌ نطق. سخنگو. 


-بلیل گویا؛ قول را سراینده. 
- چشم گویا؛ حالت خاصی در چشم که 
گوئی سخن گوید. 


- جانور گویا؛ آدمی. 
- زبان‌گویا؛ فصیح؛ زبان‌گشاده. 
|| که گگ نیست. که اخرس نست. 
- طوطی گویا؛ که سخن گفتن تواند. 
- گوهر گویا: مجازاً به معنی معشوق آید. 
(انجمن آرا) (آنندراج): 
گوهرگوبا کزو شد دیده پرگوهر مرا 
کردمشکین چنبر او پشت چون چنبر مرا. 
امیرمعزی (از آنندراج). 
مرد گویا؛ سخنور. 
مرخ گویا؛ مرغ که سخن گفتن تواند. 
نظر گویا؛ سانند چشم گویا. صاحب 
آنندراج آرد: گویا مجاراً بر نظر اطلاق گردد. 
و شع ذیل از صائب به شاهد دارد؛ 
مردمک بحر خموشی است نظربازان را 
در حریمی که نباشد نظر گویایی. صائب. 
|((ق) مخفف گوئیا. گوییا. به معنی ظاهراً و 
غالباً. (برهان قاطم). مرکب از گوی (اصر از 
گفتن) به اضافة الف تردید به معنى شاید و 
یحتمل: ۳ 
گویاطلوع میکند از مغرب افتاب 
کاشوب در تمامی ذرات عالم است. محتشم. 
رجوع به گفتن و گوییا شود. 
گویا. ((خ) (میرزا محمد) از اهل بوانات شیراز 
است وی و برادرش از خاصان میرزا ملک 
مشرفی بوده‌اند و با او به هندوستان مافرت 
کردند و در همان‌جا درگذشت. (الذريعة ج۹ 
ص )٩۳۷‏ (تذکرء ناصری ص ۴۰۱). 
وبا درخت. [د ر ] (مسرکب) درخت 
مخنگو. درخت که سخن گوید. داستان این 
درخت را فردوسی چنین گوید؛ 
اسکندر رومی در سیر و جهانگردی خود به 
شهری درامد و از عجایب انجا پرسید و: 
چنن داد پاسخ بدو رهنمای 
که‌ای شاء پروز پا کیزدرای 
شگفتیست ایدر که اندر جهان 
کی آن ندید آشکار و نهان 
درختی‌ست ایدر دو بن گشته جفت 
که چون آن شگفتی نشاید نهفت 


یکی ماده و دیگری نر اوی 


سخن‌گوی و باشاخ و بارنگ و بوی 
به شب ماده گویا و بویا شود 
چو روشن شود نر گویا شود. 
سپ اسکندر پرسید که اين درخت چه وقت 
سخن گوید: 
چن داد پاسخ بدو ترجمان 
که‌از روز چون بگذرد نه زمان 
سخنگوی گردد یکی زین درخت 
که آواز او بشنود تیک‌بشت 
بپرسید چون بگذریم از درخت 
شگفتی چه پیش آید ای یکبخت 
چنین داد پاسخ کزو بگذری 
ز رفتشت کوته شود داوری. 
و اسکندر برای دیدن درخت شتافت: 
همی راند با رومیان نیکبخت 
چو امد به نزدیک گویا درخت 
تا آنکه گوید: 
چو خورشید بر تیغ گنبد کشید 
سکندر خروشی ز بالا شنید 
که امد ز برگ درخت بلند 
خروش پر از هول و ناسودمند. 
و درخت به سخن درامد و خطاب به اسکندر: 
چنین گفت با شاه گویا درخت 
که‌کوتاه کن روز و بربند رخت. ‏ فردوسی. 
گویار. (() از جمله دانشمندانی است که به 
سال ۱۸۸۰ م. به کشف و خواندن خط میخی 
وان [شهری در مشرق آسیای صفیر ] موفق 
گردید.(ایران باستان ج ١‏ ص۴۸)۔ 
گویار. زگ / گو](ص مرکب, | مرکب) 
مخفف گاویار مرکب از گو به معنی گاو و بقر + 
بار پسوند معاونت. گاوبان. گوگل‌بان مخقف 
گاوباره. دوست‌دارندء گاو. (آتدراج). گوبار, 
رجوع به گاوباره و گوباره شود. 
کویاره. ارگ /کو ر /ر] (!مرکب) مخفف 
گاویاره. گل گاو. ظاهراً مصحف گوباره باشد. 
رجوع به گاباره و گاوباره شود. 
گویاری. زگ /گو ](حامص مرکب) مخفف 
گاویاری. عمل گویار. یاری کردن گاو. 
نگهیانی گاو کردن. رجوع به گاویاری شود. 
کو یافت. (ن‌مف مرکب) مخنف گویافته. به 
می صاحب. (آنندراج). و شعوری آن رابه 
معنی حرامزاده و بدنفی اورده. اما درست 
نیت و اصل کلمه « کویافت» است یعنی 
یاته‌خده در کوی. سرراهی. سقیط و لقیط. 
گویاکت. (ص) بسیارگو. پرگو. پرحرف. 
سخن‌ران. (فرهنگ شعوری ج۲ ص ۳۲۱) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء). 
گویان. (نف. ق) صفت فاعلی از گفتن. 
گوینده. ||در حال گفتن: 
برفتند گویان به ایوان شاه 


یکی گفت خورشید گم کرد راه. 


فردوسی. 


گویایی. 


پس ایستاد در کشا کش امسر و نهی 
استرجاع‌کنان یعنی گویان, که انا لله و انا ايه 
راجعون. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص ۳۱۰). 
همواره بوستان امیدت شکفته باد 

سعدی دعای خر تو گویان چو بلبلی. 

سعدی. 

متهلف بود و پویان. و مترصد و جویان و 
برحب واقعه, گویان. ( گلستان). 

گویان. (إِخ) یاقوت نوید: نام یکی از 
اعمال تیشابور است که مردم خراسان ان را 
گویان گویند و معرب آن جوین باشد. 
(معجم‌البلدان). رجوع به جوین و گوین شود. 

گویان. (اخ) دهی است از دهتان طارم بالا 
پخش ردان شهرستان زنجان. واقم در 
۲صزارگزی شمال باختری سیردان و 
۶صزارگزی راه عمومی. در محلی 
کوهتانی و هوای ان سردسیر و سکة ان 
۷ تن است. آب آن از چشمه تأمین ميشود. 
محصول ان غلات و شغل اهالی زراعت و 
صایم دستی آنان قالیچه و گلیم بافی است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۲). 

گو بانیدن. [د] (مص) خود را به گویاد 
درآوردن: تلم مصلمان گویاندن. (از 
متهی الارب). |[تکلف در گویندگی گردن. 

کویای اصفهانی. اي ات ] ((ع) مزا 
صادق. برادرزاده و داماد میرابوالسعالی و از 
گویدگان فارسی‌زبان بوده است. بعد از 
مهاجرت به کاشان در همان جا فوت کرد. 
(تذکر؛ نصرآبادی ص ۱۱۲) (الذريعة ج٩‏ 
ص .)4٩۳۷‏ 

گویای تبریزی. اي تَّ] (خ) (مسیرزا 
کامران) متخلص به گویا برادر میرزا داراپ 
جویا و شا گردسامری تبریزی است. از 
ولادت و وفات او اطلاعی در دست یت و 
گویاصاحب دیوان و متوی است و دیوان او 
به نام «ربندگي‌نامه» معروف است. (دانتمندان 
آذربایجان ص ۲۲۰) (لذريعة ج ٩‏ ص .)٩۳۷‏ 

گویای گهواره. زي گ ز /ر ] (اخ) کنایه 
از حضرت عیسی (ع) است و گویای مهد هم 
میگویند. (برهان قاطع) (آنندراج)". 

گویای مهد. اي ء] ((خ) کنایه از حضرت 
عیسی (ع) که در گهواره سخن گفت. رجوع به 
گویای‌گهواره شود. 

گویایی. (حامص) عمل گویا. گفتن. سخن 
گفتن. حالت و چگونگی گویا. گفتگو. گفتار و 
هرچیزی که ملک من است در وقت گویایی 
من به اين نوگد... از ملک من بیرون است. 


1 - Guyard. 
)۳( ارو به أبة ۴۶ از سور؛ آل عمران‎ 
باشد: و یکلم التاس فى المهد... الخ.‎ 


فا 
زیخ موی ع جیپ ص‌۲۱۸). هر بنده از 
بندگا ن که در بندگی مر من است در وقت گویابی 
من یه این قسم.. . آزادند, (تاریخ بیهقی ج 
ادیب ص‌۳۱۸). 
مرا مجال سخن بیش در بیان تو ست 
کمال حن بندد زبان گویایی. 
|أقوه ناطقه. قو نطق. ناطفیت. (یادداشت 
مولف): در پهلوی وی دیگری آفرید که قوت 
تفمات از او حاصل آید و ثنوايی به گوش 
رساند و دویی دیگر مجوف کرده تا قوت 
گویایی حاصل آید. (قصص‌الانبیاء ص ۱۲). 
چو بلبل روی گل بیند زبانش در حدیث آید 
مرا در رویت از حسرت فرویسته است گویایی. 


سعدی. 


سعدی. 
گوی‌انگل. (اگ] (! مرکب) گوی‌انگله. 
حلقه‌ای که تکمة پیراهن در آن اندازند تا بته 
شود. (از بهار عجم)* 
دست زوار و حلقه در تو 
هر دو با یکدیگر چو گوی‌انگل. 
کمالاسماعیل. 
شوخیش چون گند آشفته به چوگان در دست 
برباید ز گریبان قمر گوی‌انگل. 
طالب آملی (از بهار عجم). 
رجوع به گوانگل و گوانگله و گوی‌انگله شود. 
گوی‌انگله. (اگ ل /ل](۱مسرکب) 
گوی‌انگل. تکمه و حلقه را گویند که بر گریبان 
پیراهن و غیره دوزند. چه گوی به معنی تکمه 
و انگله به معنی حلقه باشد که گوی در آن 
اندازند و گاهی آن حسلقه را نیز گوی‌انگله 
میگویند. (برهان قاطع). حلقه‌ای که تکمه در 
آن اندازند. (انجمن آرا) (آنندراج) (فرهنگ 
سروری). دکمه و مادگی. قزن‌قفلی. گوگ. 
گوگه و گوک. گوانگل و گوانگله و گوی‌انگل. 
رجوع به هریک از این کلمات شود؛ 
از حکفة تاخار جب گشاده چو صبح 
ساخته گوی‌انگله دانه در خوشاب. خاقانی. 
بر جیب کمال آن مقدس 
گوی‌انگله‌ای است چرخ اطلں. خاقانی. 
جیب گهر شکوفه و گوی‌انگله است غنجه 
کزباد نوبهاری | کنده‌شد به عنبر. خاقانی. 
گوی‌انگله قباچه گر بگشایی 
بر من ز بهشت هشت در بگشایی. 
کمال‌اسماعیل (از فرهتگ سروری). 
|اجوز گره و آن نوعی از گره باشد. ||کنایه از 
اقاب است. (برهان قاطع). 
گوی باختن. [ت] (مص مرکب) گوی | 
بازی کردن. بازی کردن با گوی و چوگان: 
اسب در مدان رسوایی جهانم مردوار 
بیش از این در خانه نتوان گوی و چوگان باختن. 
سعدای. 
رجوع به چوگان شود. 
گوی‌باز. (نف مرکب) که گوی بازد. که با 


ت ک0 هر ا | کی بار کت کف شخمتی کد چوگان و گنوی :| اندر انش گوی د 
بازی کند. (از برهان قاطع). اابازیگری را 
گویندکه چند عددگوی الوان در دست گرفته 
یک یک را بر هوا اندازد و بگیرد. (برهان ‏ 
قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطباء). ||(! مرکب) 
تام روز نوزدهم از ماههای فلکی. (برهان 
قاطع) (فرهنگ نظام). 
گوی‌بازی. (حامص مرکب) عمل گوی‌باز. 

کارگوی‌باز. گوی باختن. بازی کردن با گوی: 
پس از چه رسد سرفرازی مرا 
چو کوشش ترا گوی‌بازی مرا. 
در این روز به کدو زدن و لهو و لعب و 
گوی‌بازی کردن مشغول باشند. (تاريخ قم 
¦ صی۲۴۸). 
| گوی بردن. [ب د] (مص مرکب) حمل 
کردن‌گوی از جایی به جای دیگر. منتقل 
ساختن گوی. ||کنایه از زیادتی کردن و فایق 
آمدن است. (برهان قاطع) (م‌جموعةً 
مترادفات) (آتدراج) ایی گرفن: 


اف 


گوی از کی بردن و گوی بردن از کسی: 
پیشی گرفتن و مقدم شدن به دلیری یا علم با 
۷ 

نريما که کی ار دی 

به فرمان ن شاه آفریدون گرد. فردوسی. 
چو کودک به زخم اندر اورد روی 

فزونی ز هر کس همی بردگوی. . فردوسی. 
ز شاهان گوی برده وقت بخشش 

ز شیران دست برده‌گاه پیکار. فرخی. 
ببرد از همه گوی بیغمیری 

که‌با او کی را نبد برتری. اسدی. 


درآ ای حجّت زیا سخن گوی 
که‌بردی از خلایق در سخن گوی. 

ناصرخسرو (دیوان ص ۲۲ ۵). 
گوییپسرم گوی هنر برد ز اقران 
بر سبلت اقران وی ار برد وا گرماند. 

سوزنی. 

میدان سخن نونو هر بار یکی دارد 
من گوی بی بردم این بار که من دارم. 


خاقانی. 
چون به وثوق از دگران گوی برد 

شاه خزینه به درونش سپرد. نظامی. 
در سلاح و سواری و تک و تاز 

گوی‌برد از سپهر چوگا ن‌باز. نظامی. 
هرکه علم بر سر این راه برد 

گویز خورشید و تک از ماه برد. تظامی. 
دین به تزویر خویش کرد سیهرو چنانک 

بر سر مدان کفر گوی ز کفار برد. عطار. 
در فضولی میکنی دیوان سیاه 

گوی‌بردی گر زبان داری نگاه. عطار. 
گوی آن کس می‌برد در راہ عشق 

گرچه گویی بی‌سرو بی‌پا بود. عطار. 
اندر آمد مادر أ ن طفل خرد 


گویجه. ۱۹۴۴۳ 


تش گوی دولت را برد. مولوی. 
بجندین حیلت و حکمت که گوی از همگتا نان بردم 
به چوگانم نمی‌افتد چنین گوی زنخدانی. 

سعد ی. 


اندر 7 


ز خلق گوی لطافت تو برده‌ای امروز 
به خویروبی و سعدی به خوب‌گفتاری. 
سعدی. 
| گوی‌غوبی بردی از خوبان خلخ شاد باش 
جام کخرو طلب کافراسیاب اندأختی. 
حافظ. 
ميرد گوی سعادت از ميان رهروان 
هرکه از سر پای میازد به جت ر جری درست. 
صائب (از بهار عجم). 
گوی بستن. [ب ت ] (مص مرکب) به 
معنی گوی بستن صیاد است تا خود را درآ ن 
جهت گرفتن شکار پنهان نماید. (یادداشت 
مولف). 
گوی تپه. (گ ت بٍ / پ ] ((خ) دهی است 
از دهتان برگتلو بخش حومه شهرستان 
ارومیه. واقع در ۶۵۰۰ گزی جنوب خاور 
ارومیه و ۵۰۰ گزی جنوب شوب ارومیه به 
مهاباد. جلگه و هوای آن معتدل و سکتهٌ آن 
۰ تن است. آپ [ ن از شهرچای و جشمه 
تأین میشود. محصول آن غلات. توتون. 
انگور, حوب و چفدر و شغل اهالی زراعت 
و صنایم دستی آنان باس پشمی و جوراب 
| یافی است. راه ارابه‌رو دارد و میتوان اتومیبل 
برد. دیستان نیز دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
گوی تپه. زگ ت پّ /پ ] (خ) به نام فعلی 
سم‌آباد رجوع شود. . (از قرهنگ 
a‏ ایران ج ۲). 
گویتر. زگ ت ] ((خ) دهي است از دهستان 
بیرون بشم بخش کلاردشت شهرستان نوشهر. 
واقم در ۲سصزارگزی جنوب خاوری 
حسن‌کیف و یک‌هزارگزی شوه مرزن‌آیاد 
به کلاردشت. در محلی کوهستانی و هوای آن 
معدل و سکنة آن ۵۴۰ تن | 


آن قا 


ست. آب آن ن از 
هه امین مود محصول عمده آن 
غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری و تسهیة زغال و چوب است. 
معصوم‌زاده‌ای به نام سید محمد دارد که در 
کار شوسه در اراضی این ده واقم است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۳). 

گو یجه. اگ ج /ج] ((خ) دی است 
دهان رف ی 
کرمانشاهان. واقع در ۳۷هزارگزی شمال 
باختر سنقر و ۲هزارگزی سایه کر .کوهستانی 
و هوای آن سردسیر و سكنة آ ن ۹۵ تن است 
آپ 1 EE PE AE‏ 
محصول آن غلات. حبوب و توتون و شغل 
اهالی زراعت و صنایم دستی آنان قالیچه, 


۴ گویجه سلطان. 


جاجيم و پلاس بافی است. تابتان از 
سایه کر اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
گو يجه سلطان. (ج /ج س ] (اخ) دهی 
است از دهستان اوزومدل بخش ورزقان 
شهرستان اهر. واقم در ۲هزارگزی ورزقان و 
: ۰ گزی راه ارابهرو تبریز به اهر. وأقع در 
جلگه و هوای آن معتدل و سکن آن ۱۱۲۷ 
تن است. آب آن از چشمه و رودخاتة اهر 
تأمین میشود. محصول آن غلات» چنندر و 
سیب زمینی و شفل اهالی زراعت و گله‌داری 
و صنایم دستی انان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
يجه علی. (ج /ج ع1 إخ) دهی است 
از دهتان رحمت‌اباد ببخش میاندواب 
شهرستان مراغه. واقع در ۲ ۲هزارگزی جنوب 
خاوری میاند و آب و "هزارگزی باختر راه 
آرابه‌رو میاندواب به شاهین‌دز. واقع در 
جلگه و وای آن معتدل و سکن آن ۵۶۸ تن 
است. آب آن از زرینه‌رود تأمین ميشود. 
محصول آن غلات, چفندر, حبوبات. کشمش 
و برنج و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی 
آنان جساجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۴). 
کویجه قلعه. اج اج غ /ع۱(ع) 
دصی است از دهستان قوریچای بخش 
قره‌آغاج شسهرستان مراغه. واقع در 
۲هزارگزی باختر قره‌آغاج. و ۱۰هزارگزی 
جنوب شود مراغه به مسیانه. کوهستانی و 
هوای آن معدل و سکتةه آن ۰ تن است. 
آب آن از رودخانة جبران تأمین میشود. 
محصول آن غلات, نخود و بزرک و شغل 
امالى زراعت و صبایم دستی انان 
جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 
گو بحە لوی اصلان. رگ ج ] (اخ) 
دصی از دهتان نازلو حومه شهرستان 
ارومیه. واقع در ۱۴هزارگزی شمال خاوری 
ارومیه و یکهزارگزی خاور راه ارابه‌رو ارومیه 
به آده. واقع در جلگه و صوای آن سعتدل و 
سکنه آن ۱۵۰ تن است. اب آن از نازلوچای 
تافین میشود. محصول عمده آن غلات, 
چفندر, توتون, کشمش, حبوب و صیفی و 
شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان 
جوراب‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۴. 
گویجه لوی تپه. کج اج تب ابا 
((2) دهي است از دهسان نازلو پخش حومد 
شهرستان ارومیه. واقع در ۱۲هزارگزی خاور 
ارومیه و اهزارگزی خاور راه ارایه‌رو آده په 
ارومیه. واقع در جلگه و هوای آن معتدل و 
سکن آن #۵۰تسن است. أب ان از قنات و 


شهرچای تأمین میگردد. محصول آن غلات» 
چغندر. توتون, کشمش, حبوب و صیفی و 
شغل اهالی زراعت و صنایم دستی آنان 
جوراب‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۴). 

گویچه یاران. اگ ج /ج۱(() دی 
است از دهستان نازلو بخش حومة شهرستان 
ارومیه. واقع در ۲۳هزارگزی شمال خاوری 
ارومیه و ۷۵۰۰ گزی خاور شوب ارومیه به 
سلماس. واقع در جلگه و هوای آن معتدل و 
سکن آن ۹۸ تن است. اب آن از نازلوچای و 
چشمه تأمين میگردد. محصول آن غلات. 
توتون, چغندر. حبوب و کشمش و شتل 
اف‌الی زراعت و صنایع دستی انان 
جوراب‌بافی است. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج۴). 

گویچه. [چ / ج ] (إ مصغر) گری کوچک. 
گوی خرد. گویک. گوچه. رجوع به گوچه 
شود. ||در تداول علمی آن را بجای گلبول به 
کار برند. رجوع به گلبول شود. 

گوی خرابه. [خ ب /ب ] ((خ) دهی است 
از دهستان آجرلو بخش مرکزی شهرستان 
مراغه. واقع در ۷۰۵۰۰ گزی جنوب خاوری 
مراغه و ۳۲هزارگزی شمال خاوری شوه 
شاهین‌دژ به میاندواب. کوستانی و هوای 
آن مععدل و سکنة آن ۱۰۶ تن است. آب آن از 
رود آجرلو تین ميشود. محصول آن غلات. 
نخود و بزرک و شغل احالی زراعت و صنایع 
دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از فرهنگ 
جغراقیایی اران ج ۴). 

ګوی داش. (اخ) دمی الت از دهستان 
آجرلو بخش مرکزی شهرستان مراغه. واقع 
در ۷۹هزارگزی جنوب خاوری مراغه و 
۵هزارگزی شمال خاوری شوب شاهین‌دز 
به میاند و آب. کوهستانی و هوای آن معتدل و 
سک آن ۲۰۳ تن است. آب آن از رود اجرلو 
و چشمه تأمین میگردد. محصول آن غلات. 
حبوب و کرچک و شغل اهالی زراعت و 
صایم دستی انان جاجیم‌بافی است. (از 
فرنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

گوی درافکندن. [ذ اک د] (اسص 
مرکب) گوی در میدان افک‌ندن. به مبارزه 
برخاسن. جنگ‌ورزی کردن. مبارزه کردن. 
مبارز طلبیدن: 
یا برو همچون زنان رنگی و بوبی پیش گر 
یا چو مردان اندرا و گوی در میدان فکن. 

انی 

وین گوی سعادت است و دولت 
تا با که درافکی به میدان. سعدی. 

کو یدرق. در )((خ) دهی است از دهان 
بدوستان بخش هریس شهرستان اهر. واقع در 
۰ گزی شمال هریس و ۱۱هزارگزی 


گوی ربودن. 


شوسة تبریز به اهر. کوهستاتی و هوای آن 
معدل و سکنهة آن ۸۶ تن است. اب ان از 
چتمه تانن مگردد. محصول آن غلات و 
حبوب و شغل اهالی زراعت و گله‌داری و 
صنایم دستی آنان گلیم و فرش بافی است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۴). 

گوبدرق. [در ] ((خ) دهی است از دهتان 
کاودول بخش مرکزی شهرستان مراغه. وأقع 
در ۱۳هزارگزی جنوب خاوری مراغه و 
۸هزارگزی جنوب شوسه مراغه به سرانکند. 
واقع در دره و هوای آن معتدل و سکتة آن 
۰ تن است. اب ان از جشمه‌سارها تامین 
میگردد. محصول آن غلات, نخود و چفندر و 
خغل اهالی زراعت و صنایم دستی آنان 
گلیم‌بافی است. در دو محل به فاصله 
یک‌کیلومتری به نام کویدرق بالا و پایین 
مشهور امت و سکنه کویدرق بالا ۱۱۲ تن 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴)۔ 

گوبر. رگ ] (() پا کار و پبیشکار, (برهان 
قاطع) (ناظم الاطباء) (شرفنامه منیری) (موید 
الفضلاء). |اسراب و آن شوره‌زمینی است در 
صحرا که از دور به اب میماند. (یرهان قاطع) 
(اتندراج) (غیاث‌اللفات) (شرفنامه منیری) 
(فرهنگ شعوری). گوراب. (مجمم‌الفرس). 
ظاهراً در اين معنی و معنی بعد مصحف کویر 
است. ||در شرح نصاب به معنی زمین هموار 
است. (نصاب) (آنندراج). ||امطلق صحرا. 
(برهان قاطع) (غیات‌اللغات). رجوع به کویر 
شود. 

گویران. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
یمقوب‌وند پاپی بخش الوار گرسیری 
شهرستان خرم‌آباد. واقع در ۴۸هزارگزی 
شمال خاوری حینه و ۴۵هزارگزی خاور 
شوبهء خرمآباد به آندیمشک. واقم در 
ته‌ماهور و هوای آن گرمیر وسکتة آن 
۱۸۰ تن است. آب آن از چشمة گویران تأمين 
میگردد. محصول آن غلات و لنیات و شغل 
ادالی زراعت و گله‌داری است. صنایع دستی 
زنان قرش و جل بافی است. سا کنان از طايفة 
یعقوب‌وند پاپی‌اند و برای تعلیف احشام به 
ییلاق میروند. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج گا. 

گوی ربای. [ر ](نف مرکب) که برنده شود. 
که مقدم گردد. ناجح. پیروزشونده 

یا و گوی به میدان شاعری بنکن 

که تا که آید از ما به شعر گوی‌ربای. سوزنی. 

کوی زبودن. ١ر‏ د] (مص مرکب) ربودن 
گوی. نهانی برگرفتن گوی, برگرفتن گوی 
پنهانی. دزدیدن گوی. ||کنایه از سبقت و 
پیشدستی کردن و غالب و افزون آمدن بر 
کسی یا چیزی است. (از بهار عجم). سابق 
آمدن. پیشی گرفتن. تفوق یافتن. برتر آمدن. 


گوی زدن. 


گویش. ۱۹۴۴۵ 





گوی‌بردن: مسئله‌های خلافی رفت سخت 
مشکل و بوصادق در میان آمد و گوی از 
همگان بسربود. (اتاریخ بیهقی چ ادیپ 
ص ۲۰۶). 
هرکه از این راز خر یافته‌ست 
گوی‌ربوده‌ست به یک‌اختری. ناصرخسرو. 
که‌سعدی که گوی بلاغت ربود 
در ایام بوبکر بن سعد بود. نعدی. 
گوی ربودن از کسی؛ قایق و غالب آمدن بر 
آو. پیشی گرفتن بر او 
گوی‌از همه مردان خرد جمله ربودی 
گرمیش نزار تو بر این گرگ سوار است. 

تا و 
و گر گوید ربایم زان زنخ گوی 


بگو چوگان خوری زان زلف بر روی. 


ای نهاده پای رفعت بر فلک 
دی ربوده گوی عقل از اعقلین. 
ز نام‌اوران گوی دولت ربود 
که در گنج‌بخشی نظیرش نبود. 
رجوع به گوی بردن شود. 
گوی زدن. [ز د] (مص مرکب) با چوگان 
ضربها و زخمها زدن بر گوی, راندن و به 
حرکت درآوردن آن را. گوی باختن. چوگان 
باختن: اندیشه کردند که هیچ وقت که بهتر از 
گوی زدن نباشد. (قصص‌الانبیاء ص ۱۹۹. 
ایشان استعداد کرده بودند تا روز گوی زدن 
آمد. (قصص‌لانبیاء ص ۱۹۹). هر سال ایشان 
یه گوی زدن میشدند. (قصص‌الانبیاء 
ص ۱۹۲). ||کنایه از انجام دادن کار است با 
مهيا بودن اسباب و لوازم آن. فرصت غنیمت 
شمردن. غنیمت شمردن وقت. آقدام بموقع 
كردن 
فراغ دلت هت و نروی تن 
چو میدان فراخ امت گویی بزن. 
عشق و شاب و رندی مجموعه مراد است 
چون جمع شد معانی گوی بیان توان زد. 
حافظ (از بهارعجم). 
خنگ چوگانی چرخت رام شد در زیر زین 
شهسوارا چون به میدان آمدی گویی بزن. 
حافظ. 
< گوی تتهایی زدن؛ کنایه از گوشه‌نشینی و 
انزوا گزیدن: 
دوش در صحرای خلوت گوی تتهایی زدم 
خیمه بر بالای منظوران بالایی زدم. سعدی. 
خرقه‌پوشان صوامع را دوتایی چا ک‌شد 
چون من اندر کوی وحدت گوی تنهایی زدم. 
سعدی. 
||سبقت گرفتن. پیشی گرفتن. سبق بردن. 
پیش افادن. 
گوی زر. اي ز](ترکیب اضافی, | مرکب) 
گوی‌زرین. گوی که از زر باشد. ||کنایه از 


سعد ی . 


آفتاب است. (برهان قاطع) (انجمن آرا) (ناظم 
الاظباء). شمس. خورشید. گوی زرین: 
بدرد جیب اسمان و بر او 


گوی‌زر آشکار بندد صبح. خاقانی. 


و ج“ و غیره؛ 

از حرف صولجان‌وش.» زیرتی دو گوی ساکن 

آمد چو صفر مفلس, وز صفر شد توانگر. 
خاقانی. 


گوی زرین. اي ززری](ترکیب وصفی.! | گو یست. (گ یاگ ] (!)کوفتگی باشد که از 


مرکب) گوی که از زر باشد. || آفتاب. 
خورشید. شمس. رجوع به گوی زر شود. 
گویزله. (گ ل / ل] ((خ) ده کوچکی است 
از دستان پهلوی دز بخش بانه شهرستان 
سقز. وأقع در ۱۲هزارگزی جتوب خاوری 
بانه. سکنه آن ۴۰ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۵). 
گویزه. زگ ز /ز] (() دی است از 
دهتان میرده بخش مرکزی شهرستان سقز. 
واقع در ۴۲هزارگزی باختر سقز و #هزارگزی 
باختر کسانی‌بند. کوهستانی و هوای آن 

سردسیر و سکن آن 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
لیات و حبوب است و شغل اهالی زراعت و 
گله‌داری است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۵. 
گو یزه کو یره. گ ز / ري وک ٍ /2] 
((ج) دهی است از وتان ن بالک بخش 
مریوان شهرستان سنندج. وأقع در ۹هزارگزی 
جنوب خاوری دژ شاهپور و هزارگزی 
جنوب راه اتومبیل‌رو سندج به مریوان. 
کوهستانی و هوای آن سردسیر و سکتة آن 


۰ تن است. آب آن از 


۰ تن است. آب آن از چشمه تأمین ` 


ميشود. محصول آن غلات, حبوب. لبنیات و 
توتون است. شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۵). 

سوت زگ /گ | زا ظاهراً مصحف و مبدل 
کویژاست که معرب آن قفیز باشد و آن کیل و 
پیمانه‌ای است که چیزها بدان وزن کنند و 
ات از رمان تاطا کت کر 
(برهان). خوير. قثز. (واژه‌نامة طبری 
ص ۱۶۲). رجوع به قفیز و کویژ شود. 

کو یس. [گ ] ([) ظرف و انای شیر و ماست و 
دوع را گویند. (یرهان قاطع) (آنندراج) 
(فرهنگ نظام) (جهانگیری). جای ماست و 
شیر. کویش. کويشه. گويشه. گویه. گاویس. 
گاودوش. تغار. کیفر. (برهان قاطم). |/شیرزنه 
و چوبی که بدان دوغ را جهت برآوردن مسکه 
میزتد. (ناظم الاطاء). چوبی که بدان دوغ را 
زنند تا از حرکت بسیار, کر آن جدا شود. 

گوی ساکن. اي کی ] (ترکیب وصفی, | 
مرکب) کنایه از کرة زمین است. (برهان 
قاطم). کر؛ زمین. (ناظم الاطباء). ||نقطه‌هایی 
را گویند که بر خط گذارند. (برهان قاطم), 
نقطه. عجمه, نقطه که بر زبر یا زیر حروف نهند 
تشخیص حروف مشابه را چنانکه نقطذ «ب» 


ضرب چوب و سنگ و امثال آن به کسی 
رسیده باشد. (برهان) (انجمن آرا) (فرهنگ 
جهانگیری) (آندراج). |[کوفته هد و کوفته 
گردید. (برهان قاطم). مولف انجمن آرا در 

معنی این کلمه نوید: به خاطر میرسد که 
صاحبان فرهنگ در نگارش این لفت 
تصحیف خوانی کرده باشند و باء را ياء خوانده 
باشند و ضم را فتح دانسته باشند و کاف عربی 
را عجمی. و اصل لفغت کوبت یعنی 
مب وی ای 


کوفه و کوییده به همین معنی ست. آن را نیو 
در برهان کوبسته نوشته در FT‏ 


کویسته به اول مفتوح و تانی مکسور و یبای 
مجهول به معنی غل کوفته است و این نیز 
کوبسته بوده یعنی کوبیده. واه اعلم. ظاهرا 
مصحف کویست است. رجوع به کوست و 
گویتن و کوستن. شود. 

گویستن. رگ ت ] (مص) زدن و کوفتن. 
(ناظم الاطباء). کویستن. کوبیدن. خرد کردن. 
کوفتن, رجوع به کویستن شود که ظاهراً 
صورت صحیح کلمه باشد. 

گویسته. (گ ت /ت] (نمف) کوفه‌شده 
باشد. (برهان). علد کوفه‌شده. (جهانگیری) 
(شموری). صورت صحح کلمه کویسته 
است. رجوع به کوبسته و کویسته شود. 

کوی سنجق. اس چالإغ) نام جایی 
است در مغرب سردشت واقع در حدود ترکیه. 
(یادداشت مولف؛. 

گویسه. زگ س /س] () به معتی گویس 
باشد که ظرف و انای شر و ماست است. 
(برهان). رجوع به گاودوش و گویش و گویشه 
شود. 

گوی سیم. (ي] اترکیب اضافی, ! مرکب) 
گوی‌نقره. گوی که از نقره کنند. گلوله نقره گین. 
|أكنايه از ماه است. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباء) (آنندراج) (انجمن آرا). 

گوی سیمین. (ي] (ترکب وصفی, | 
مرکب) گوی سیم. گوی نقره گین.گوی که از 
سیم و نقره ساخته باشند. ||و در شعر ذیل 
ظاهراً مراد زنخ است که به سیب و گوی 
تشبیه کنند. و از چوگان مراد زلف است* 
گوی‌سیمین دارد و چوگان مشکین آن پر 
با چنین گوی و چنین چوگان کند جولان‌بری. 

سوزنی. 

||کنایه از کر ماه است. (برهان) (آنندراج) 
(بهار عجم). 

گویش. [ي ] ((مص) انم مصدر از گفتن. در 


۶ گویش. 


فرهنگ دساتیر (صص ۲۶۵-۴) به مضنی 





1 | سرگین‌گردانک. گوه گردان. گوه گردانک. 


تکلم کردن و سخن گفتن آمده است. (حاشیة جعل. گوگردانک. گوی‌گردان و گوگار و 


برهان قاطم چ معین). مکالمه. گفتگو. گفتار. 
||مقاله. (ناظم الاطباء). || ترجمة مقاله باشد. 
(برهان). 
گو یش. (گ] () گويشه. گویس. گویه. 
(برهان). گودوش. گودوثه. گاودوش. 
کاودوشه. (حاشية برهنان قاطم ج معین). به 
معنی گویس است که ظرف و انای دوغ و 
ماست باشد. (برهان) (فرهنگ جهانگیری) 
(فرهنگ سروری) (آنندراج) (فرهنگ نظام). 
گوی شام. (اخ) دهي است از دمستان 
اجارود بخش گرمی شهرستان اردبیل. واقم 
در ۴۲هزارگزی باختر و ۲۷هزارگزی شوب 
گرمی به بیله‌سوار. کوهتانی و هوای آن 
گرمیرو سکنه آن 
چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و 
حبوب و شغل اهالی زراعت و گلداری , 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ايران ج ۴). 
گوی شدن. [ش د ] (مص مرکب) کنایه از 
سر به زانو نهادن و به مراقبه رفتن باشد. (از | 
برهان قاطع) (از آنندر اج). ||کنایه از دوتا 


شدن قامت. خمیده شدن. دوتا شدن: 


۰ تن است. آب آن از 


بر در مقصوره روحانیم 
گوی‌شد: قامت چوگایم نظامی, 
گویسه. (گ ش /ش ] (!)گودوش. گودوشه. 
گاودوش. گاودوشه. (فرهنگ نظام). بمعی 
گویش‌است که ظرف و انای شیر و ماست 
باشد. (برهان قاطم) (ناظم الاطباء). 
گویکت. [ی ] (! مصفر) گوی کوچک. گوی 
خرد. گویچه. ||تکمذ گوی گریبان. (برهان) 
(فرهنگ جهانگیری) (فرهنگ شعوری) 
(آنندراج). گوی گریبان و گوی که بر سر ازار 
بندند. و گوی که بر سر فرج باشد. (بهار عجم) 
(انندراج)؛ 
سیلی خورد از گویک زهدانی خاتون 
هر نطفه افرده که جت از کمر تو. 
ستایی (از بهار عجم). 
دَجَة؛ گویک پیراهن. فُعموط؛ گویک 
هک قسوطهة؛ گویک. (متهی 
الارب). ||زهدان رحم را و زه نطفه را گویند. 
(بهار عجم) (آنندراج). |اگلوله‌ای که جعل 
گردان‌دو آن سرگین چهارپایان باشد: 
دحروجة؛ گویک گوه گردان.(متهی الارب). 
گو یگردان. (گ] !| رکب) 
گوی‌گردانک. گوگردانک. سرگین‌گردانک. 
جعل. جانوری است که سرگین را گلوله کند و 
پغلطاند و ببرد و به عربی جعل و ختفاء 
گوید. (مرهان) (آنندراج). رجوع به 
گوگردانکو گوگار و گوگال شود. 
گو یگردانکت. (گ ن ]((مرکب) به مسنی 
گوی‌گردان است که خنفاء باشد. (برهان. أ 


| گوگال. .رجوع به هریک از این کلمات در 

| جای خود شود. 

کو کریبان ۰ [ي گ] (ترکیب اضافی) 
تکمه گریبان است که در حلقه اندازند تا بسته 

| شود. (برهان قاطع) (بهار عجم) (آنندراج 
(غيات اللغات). دکمه يقه: 

| گوی‌گریبان تو چون بنماید فروغ 

۱ زرین پردر شود دامن روح ی 

۱ 

۱ 


خاقانی. 
از نشاط آستین‌بوس امیرالمژسنین 
سعد اکیربین مرا گوی گریبان ن آمده. خاقانی. 
زری که گوی گریبان جبرئیل سزد 

خاقانی. 
دشمنی کز تو گریزان میدود بر سر چو گوی 
آید از گوی گریبانش نالف 


کمال‌اسماخیل. 
با اهل هنر گوی گریبان ن¿ بگشای 
وز نااهلان تمام دامن درکش. 
ج خیابان سرو قطر؛ خون نذور 
آه پریشان من گوی گریبان او. 
حکیم زلانی (از آنندراج). 
۱ کویل.- زگ ((ح) دہ کوچکی است از 
دهستان پشت آربابا بخش بانه شهرستان 
سعز. . واقع در ۸هزارگزی باختر بائه کار 
بمعنی | رودخانة بانه. سکن آن ۵۰ تن است. از 
فرهنگ جغرافبایی ایران ج ۵). 
گویل. [گ ] ((خ) دی ات از بسخش 
سنجایی شهرستان کرمانشاهان. واقع در 
۰سزارگزی جنوب خباوری کوزران و 
۲هزارگزی جنوب را فرعی سنجابی محلی 
به کرمانشاه. دشت 
سکله آن ۱۴۰ تن است 


حافظ. 








| ست و 2 آن سر دسر و 
اب انا جا ان 
۱ میشود. محصول آن غلات» حبوب. دیم و 
! لیات و شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. 
۱ راه مالرو دارد و در تابتان اتومبیل‌رو است. 
زمتان گله‌داران ن¿ حدود گرمیر به ذهماب 

| میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۵). 
کو یلد. (گ ل /ل ] (إخ) تفعسی اننت از 
۱ دهتان سرشیو بخش مریوان شهرستان 
سندج. واقع در ۴۵هزارگزی نمال خاوری 
| دژناهور و ۱۰هزارگزی مرز ايران و عراق. 
واو ا ر 
۰ تن است. آب آن از رودخانة محلی و 
چشممسار تأين ميلود. محصول عحدة آن 
۱ غلات و لبیات و توتون و شغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. پاسگاه مرزبانی دارد. (از 

فرهنگ جفرافیایی ایران ج۵). 

کو یم. [ی] ((خ) دہ بزرگی است 2 دستان 
۱ حومه بخش مرکزی شهرستان د 
۸هزارگزی شمال باختر شیرا 


شیراز. از. واقم در 
کار راه 


گوینده. 
شوه شیراز به اردکان. واقم گوه گردان وه گردانک. | شوس شبراز بهارد‌کان,وقع در جلگه و 
هوای آن معتدل و سکته آن ٣۰‏ تن است 
ابا ن اقات وچشه تسین مشود 
محصول عمدة أن غلات, حیوب. صيفى و 
1 انگور دیمی و شغل اهالی زراعت و باغداری 
است. دبتان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی 
ایران ج ۷). 
گوین. زگ ] (اخ) دصی است از دهتان 
رویدر بخشس بتک شهرستان لار. واقع در 
۲ هزارگزی شمال خاور بستک. و در 
| شمال خاوری کوه‌میرخوند. واقع در دامنه و 
هوای آن گرسیر و سکنة آن ۲۶۵ تن است. 
آب ان از شفقه تأمین میثود. محصولات 
| آن غلات و خرما و شغل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۷). 
گوین. (گ ر ] (إخ) تحریری از جوین باشد. 
| رجوع به جوین و گویان شود. 
اگوی اگ و ی ] ((خ)" تام نختین پیروان 
زرتشت. ايشتها ج ۲ ص ۰ ۳۷۹ 
| گویندکی۔ [ی د /د](حامص) عمل 
گوینده.سخنگویی. سخن‌سازی. سخنوری. 
۱ سخسرایی. نطق کردن: 
زبان چرب گویندگی فر اوست 
دلیری و مردانگی ۾ 
فردوسی (شاهنامه ج۴ ص ۱۹۶۷ 
گو ینده. (ی د /د] (نف) نعت فاعلی از 
گفتن. سخنگوی. (برهان). قائل. (منتهی 
الارب) (برهان). کسی‌که سخن گوید. که تکلم 
کند. که ادای سخن کند: 





یر اوست. 





۳ 
ز گوینده پذیر به دین اوی 


اموز از لو راد و آیه آری. دقیقی. 
بدیشان چنین گفت کایمن شوید 
ز گوینده گفتار من بشنوید. فردوسی. 
چنین داد پاسخ بدو مرد پیر 
که‌ای شاه گوینده و یادگیر. فردوسی. 
خواهنده همته ترا دعا گوی 
وی آفرین خوان. فرخی. 
ت ماه جلالی 

سعدی 
اإشاعر. تاظم. . سخن سرا: 
سخن گوهر شد و گوینده غواص 
بسختی در کف آید گوهر خاص. ‏ نظامی. 
چنین گوینده‌ای در گوشه تا کی 
سخندانی چنین بی‌توشه تاکی. ظامی. 


ااقصه گکوی. قصه‌خوان. سخن پرداز. 


نصحتگو: 
زگویندگانی که شان نت جفت 

1 - Gavayan. 
۲-نل: پذیر ت .. یعتی از من که گریند؛ این‎ 


سم .. . نظیر 00 


۱ 

1 

| اول اردیبهشت 

۱ بلبل گوینده بر منابر قضبان. 
أ 


خواب» از فردوسی. 


گوی و پهنه. 


گه. ۱۹۴۴۷ 





بخوشی چنین داستان کس نگفت. 

چو درخورد گوینده ناید جواب 

سخن یاوه کردن تباشد صواب. 
نظامی (شرفنامه ص ۳۹). 

| توال. خواننده. سراینده: 

همین پنج بیتم خوش آمُد به گوش 

که میگفت گوینده‌ای خوب دوش. سعدی. 

||زبان‌آور. خوش‌بان. نطاق. که سخن نیز 

تواند گفت. خطیب: 

چو آن نامه بلوشت نزدیک شاه 

گزین‌کرد گوینده‌ای زان سپاه. فردوسی. 

||زیان که به عربی لان گویند. (برهان). کنایه 

از زبان است. (انجمن آرا) (فرهنگ شعوری): 

اگرشاه فرمان دهد پنده را 

که‌بگشايم از بند گوینده را. فردوسی. 

||مطرب که نقش و صوت بيار به خاطر 

داشته پاشد. (از برهان) (از ناظم الاطباء). 

مطرب و سرودگو. (بهار عجم) (آنندراج) 

(انجمن آرا)؛ ختا گر.خواننده: 

برفتی خوش آواز گوینده‌ای 


خردمند و درویش و جویده‌ای. فردوسی. 
ثبی و شمعی و گوینده‌ای و زیبایی 

ندارم از همه عالم جز این تنایی. سعدی. 
شکتد چنگ و گس تد رود 

به در کرده گوینده از سر سرود. سعدي. 


|| خوش‌آهنگ و موزون‌آهنگ. نیک آوا. 
دارای آوای خوش: 
نوآیین مطربان داریم و بربطهای گوینده 
مساعد سافیان داریم و ساعدهای چون فلد. 
منوچهری. 
و به نام فرخی نیز ضط شده است. صاحب 
برهان قاطع یکی از معانی گوینده را ساز 
بیرآهنگ آورده و شاید سیرآهنگ مصحف 
تیزآهنگ است یعنی با آوای نیک ورساء |( 
انسان. حیوان ناطق. (یادداشت مولف): 
بدین گونه از چرم پویندگان 
پوشید بالای گویندگان. فردوسی. 
|[گلویند زنان. مطلق گلوبند. (لغت محلی 
شوشتر). 
کوی و پهنه. ی پَ نْ /نِ] (تسرکیب 
عطفی, [ مرکب) گوی و چوگان. رجوع به 
هریک از این دو کلمه شود. 
گوی و پهنه‌بازی؛ چوگان‌بازی. رجوع به 
بهنه شود. 
گوی و پهنه باختن؛ چوگان باختن. گوی و 
چوگان بازی کردن. 
گوی و چوگان. ی چ ](ترکیب عطفی,! 
مرکب) گوی و بهنه. رجوع به هر یک از این 


دو کلمه شود. 
-بازی گوی و چوگان؛ چسوگان‌بازی. 
گوی‌بازی. 


گوی و چوگان باختن؛ با گوی و چوگان 


اسدی. | بازی کردن. 


گولیه. [یَ /ي ] () به معنی غار باشد و آن 
گوی‌و شکاقی است که در کوهها بهم رسد و 
بیشتر مردم فقیر در آنجا بر برند. (برهان). 
پناه جای در کوه. (ناظم الاطباء). گاباره. 
(برهان) (آتندراج). 
گویه. (ی /ي] ((مص) اسم مصدر از گفتن 
( گوی + ه علامت اسم مصدر) به معنی گفتن 
باشد. (از انجمن آرا). 
- وا گویه‌کردن؛ بازگو کردن حرف. (انجمن 
آرا). 
گولیی. (ص نبی) منوب به گوی. به شکل 
گوی. چون گوی. از گوی» یعنی مدور. مانند 
گوی. (انجمن آرا) (آنندراج) گرد. (ناظم 
الاطباء). کروی: سراسر سپهران گویی, و 
ویژه و پا کند و مرده نمیشوند و همیشه 
گردنده‌اند. ( نامه شت‌سهاباد از انجمن ارا). 
||(ق) به معنی گوییا و گویا و گوئیا نیز آمده 
است. (انجمن آرا) (فرهنگ شعوری) مانا 
همانا. پنداری. ظاهراً. علی‌الظاهر. مثل ایسن 
که.رجوع به گویا و گویا شود: 
آن آتشی که گویی نخلی ببار بائد 
اصلش ز نور باشد فرعش ز نار باشد. 
منوچهری. 
خمارین نرگش در فتنه‌جویی 
میان خواب و بیداریست گویی. 
امیرخسرو (از فرهنگ شموری). 
صاحب دیوان ما گویی تمیداند حاب 
کاندراین طفرا تشان حسية لله یت. 
حافظ. 
درهم شک-های دل چون آبگینه‌ام 
گویی‌مگر که سدب‌کدر شکته‌ای. 
باقرکاشی (از آتدراج). 
- امنال: 
گویی‌از دهان گاو بیرون آمده؛ برای شخص 
متکبر و متفرعن گویند. 
گویی‌پی آتش آمده است؛ کسی‌که شتاب 
دارد و عجله میکند. 
گویی‌سر آورده است؛ کنایه از حمل چیزی 
بی‌بها است. با شتاب نمودن در حمل آن. 
||(حامص) این کلمه با کلمه‌های دیگر ترکیپ 
گرددو معانی خاصی دهد و اینک برخی از آن 
ترکیبات: آفرین‌گویی. آمین‌گویی. اخترگویی. 
اذا‌گسویی. اغراق‌گویی. افانه گویی. 
اندرزگویی. ایارده گویی. بدگویی. بذله گویی. 
بسیارگویی. ب‌لندگویی. بیهوده گسویی. 
پا کیزه گویی,پرا کنده گوبی.پرگویی. پندگویی. 
پسندیده گویی. پیشگویی. ترانه گویی. 
تندگویی. تهنات‌گویی. ثنا گویی. چامه گویی. 
چرا گویی. چرب‌گویی. حق‌گویی. خام‌گویی. 
خوشگویی. دعا گویی.درو غ‌گویی. دورگویی. 
راست‌گویی. راه گویی. رک‌گویی. ره گویی. 


زشتگویی. زورگویی. ستایش‌گویی. 
خت‌گویی. سخن‌گویی. سسردگویی, 
سرودگویی. شکرگویی. صواب‌گویی. 
طالع‌گویی. عذرگویی. عیب‌گویی. غلط گویی. 
غلنبه گوبی. غیب‌گویی. فال‌گویی. قصه گویی. 
کزگویی. کلفت‌گویی. کسم‌گویی. گرم‌گویی. 
گرافگویی. لچارگویی. لطیفه گویی. 
متلک‌گویی. مسثل‌گویی. مجازگویی. 
مدح‌گویی. مسذمت‌گویی. مرئیه گویی. 
مترحبا گویی. مزاج‌گویی. مزاح‌گویی. 
مزیدگویی. مسئله گویی. مصلحت‌گویی. 
مضمون‌گویی. مناسیت‌گویی. نادره گویی. 
نادیده گویی.نرم‌گویی. نصیحت‌گویی. 
نفزگویی. نکته گویی. نکوگویی. نوش‌گویی. 
هجا گویی. هذیان‌گویی. هرزه گویی. 
هزل‌گویی. یافه گویی.یاوه گویی, در تمام این 
ترکیبات رجوع به ردیف خود کلمه شود. 
گو بیا. (ق) منقول از فعل به معنی گویا. به 
معنی گویا باشد. (فرهنگ شعوری ج۲ 
ص ۳۱۵) (آنندراج). و بیشتر برای تشبیه 
استعمال میشود. (غیاث اللفات). گوئی. گویی. 
گویا. گونیا. پنداری. مانا. بمانا. گمان‌بری. 
ظاهراً. مثل اینکه. ماتند اینکه. 
کو بیدان. [3] (مص) به معنی گفتن و نطق 
کردن‌باشد. (آنندراج) (ناظم‌الاطباء) (فرهنگ 
شعوری ج۲ ص ۲۵ ۳). 
کو یی کله. زگ [) ((خ) دهی است از توابع 
لنکان تنکابن از نواحی ساحلی بحر خزر. (از 
مازندران و استراباد رابینو بخش انگلیی 
ص ۰۶. 
که. (گ؛] () مخفف گاه. بوت زرگران که در 
آن طلا و نقره گدازند. (برهان قاطع) (غیاث 
اللفات) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ 
شموری). کوره. کوره حدادی؛ 
شونۀ سیم نکوتر بر تو یاگه سیم؟ 
شاخ بادام باین‌تر يا شاخ چنار؟ 
دشت ماند؛ دیای منقش گنته‌ست 
لاله بر طرف چمن چون گه اتش گشته‌ست. 
منوچهری. 
سرهای ناخن از رخ و رخ از سرشک گرم 
چون نقش بر زر و چو زر از گه برآورید. 
خاقانی. 





فرخی. 


بیش چون نقره توی‌دار مباش 
تات چون زر اسیر گه نکنند. 

خاقانی. 
رجوع به گاه شود. ||مخنف گاه است که به 
معنی وقت و زمان باشد. (برهان فاطم) 
(آنندراج) (غياث اللسفات) (فرهنگ 
جهانگیری) (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). 
بگه. بگاه. پگه. پگاه. (حائیه برهان قاطع چ 
معین). وقت. موقع. هو سم فصل: 
به گه رقتن کان ترک من اندر زین شد 


۸ گه. 


دل من زان زین اتشکده پرزین شد. 

ابوشکور (از لفت فرس). | 
و هرگه که تیره بگردد جهان 
بسوزد چو دوزخ شود باد غر. 

خروی (از لقت فرس. 
چو هنگامۂ تیرماه آمدی 


گه‌میوه و جشتگاه آمدی. فردوسی. 
گدنام جستن درنگی که‌اند. فردوسی. 
گه‌سماع و شراب است و گاه لهو و طرب 
که‌نهادن گنج و که نهادن خوان. ‏ فرخی. 
گربتوانی ببر مراگه رفتن 
تا نشود روز من ز هجر تو تاری. فرخی. 
تو نبینی که اسب توسن را 
به گه نمل برنهند لیش. 

۱ عنصری (از لغت فرس). 
گه‌رستخیز اب کوثر وراست 
لوا و شفاعت سرار وراست. اسدي. 
به رفتن مرنجان چنان بارگی 
که آرد گه کار بیچارگی. اسدی. 
که‌رزم پیروزی از اختر است 
نه از گنج بسیار و از لشکر است. اسدی. 


از آن گه باز اندر ميان ملوک عجم بماند که هر 
سال جو به نوروز بخواستندی از بهر منفست و 


میارکی که در او است. (نوروزنامه). 

گرچه باشد گه سوّال عجیب 

ندهد گل به گل‌خورنده طییب. ستایي. 
حیدر کرار کو تا به گه کارزار 

از گهر لفظ او آب دهد ذوالفقار. ‏ خاقانی. 


آسمان نیز مرید است چو من زان گه صبح 
چا ک‌این ازری خلقان به خراسان یایم. 
خافانی. 
گه‌ولادتش ارواح خوانده سور نور 
ستار بست ستاره سماع کرد سماء خاقانی. 
یا تو زمین را سر بخشایش است 
پای فروکش گه اسایش است. نظامی. 
کلم که (مخفف گاه) به معنی وقت و زمان با 
کلمه‌یا کلمات دیگر ترکیب گرد و به صورت 
مزید مقدم آید که برخی از آن ترکیات راذ کر 
ميکنيم: گه گه؛ گه گاه.گه و بیگاه. گه و بیگه. گه 
گهی. رجوع به ذیل هریک از این ترکبات 
شود. 
و گاء این کلمه به صورت مزید موخر درآید و 
ایتک برخی از ترکیات آن: آنگه, بیگه. نا گه. 
هرآنگه. همه گه.رجوع به ذیل هر یک از این 
ترکیبات شود. 
|عهد. عصر. دوره. زمان: 
نشان امد از گفتة راستان 
که دانا بگفت از گه باستان. 
پدر داده بودش گه کودکی 
به آذر طوس آن حکیم ذ کی. عنصری. 


دانی کاین قصه بود هم به گه بیوراسب 


فردوسی. 


هم به گه بخت‌نصر هم به گه بوالحکم. 
منوچهری. 

|[گاهی. زمانی. وقتی. نوبتی. کرتی. فصلی. 

عهدی. دوره‌ای. موسمی: 

گه‌بر آن کندز بلند نشین 


گه‌در این بوستان چشمگدای. رودکی. 
گهی ارمده و که ارغده 
گهی آشفته وگه‌استه. رودکی. 
یاد ناری پدرت را که مدام 
که پلنگمش چدی و گه خنجک. 
معروفی (از لغت فرس). 
آهو همی گرازد گردن همی قرازد 
گه‌سوی کوه تازد گه سوی راغ و صحرا. 
کایی. 
مر او را پدر کرد پرویزنام 
گهش خواندی خرو شادکام. قردوسی, 
در آب دیده‌گاه شاور چو ماصی 
گه‌در میان آتش غم چون سمندری. فرخی. 
برجاس او به سر بر گه باز و گه فراز 
چون خادمی که سجده برد پیش شاه ری. 
1 منوچهری. 
این خا کسه بیند و ان دائرة سبز 
گه‌تیره و گه روشن و گه خشک و گهی تر. 
ناصرخسرو. 
هر روز به مذهبی دیگر باش 
گه‌در چه ژرف و گاه بر پامی. تاصرخروه 


بوهریره‌وار باید باری اندر اصل و فرع 
گهدل اندر دین و گه دستی در آنبان داشتن. 


رت 
گا چو شب لعل سحرگاه باش 

گه چو سحر زخمه گه اه پاش. نظامی. 
گه‌بود کز حکیم روشن‌رای 

برنیاید درست تدبیری. سعدی. 
راء وصلش گه به پهلوی گه بر باید دوید. 
(انیس الطالبین ص ۲ ۱۰). 


||زود و شتاب که عبارت از صبح زود باشد. 
(برهان قاطع) (انندراج) (غيات اللفات) (از 
ناظم الاطباء). ||گاه. محل. مکان. جای. و 
مقام. (از برهان قاطع) (غیات‌اللغات) 
(آنندراج) (ناظم الاطباء) (فرهنگ نظام). و 
بیشتر مرکب اید: 
مرغزاری که فسیله گه‌اسبان تو گشت 
شیر کانجا برسد خرد بخاید چنگال. فرخی. 
از گه مشرق چو طاوسی برآید بامداد 
در گه مغرب شبانگه خویشتن عنقا کند. 

ار نرو 
رجوع به گاه در این معنی شود. 
کلم گه (مخفف گاه) به معنی مکان و زمان در 
آخر کلم دیگر به صورت مزید مؤخر درآید 
و اینک شواهد آن: 
- اپذ تکه. ایشستکه. اتشکه. ارامگه. 
آماجگه. آوردگه. الفنجگه. بارگه. بازارگه. 


گه. 


بالین‌گه. بزمگه. بلندی‌گه. بن‌گه. بندگه, 
پایین‌که. پاسگه. پایگه. پرخاشگه. پرده گه. 
پرستش‌گه. پيشکه. تاجگه. تختگه. تکیه گه. 
تلاش‌گه. تماشا گه. جا گه. جایگه. جش‌گه. 
چاشتگه. چائنگه. حربکه. خانگه. خرگه. 
داوری‌که. درکه. دزدگه. دستگه. دعوی‌گد. 
دمگه. دیدگه. دیوان‌گه. رامش‌گه. رزمگه. 
رستنگه. رصدگه. زخمکه. زیارتگه. زیرگه. 
سایه گه سجده گه,سحرگه. میل‌گه. شبانگه. 
صییدکه. طاعتگه. عبادنگه. عمارتگه. 
فرضه که.فله که. قرارکه. قلب‌گه. ک‌ارگه. 
کاروا‌گه. گشتن‌گه. کمرگه. کمن‌گه. کو چگه. 
کته که.گازرگه. گذرکه. گردگه. گريزگه. 
گورگه. لک رگه. لگرگه. سفرگه. منزلگه. 
مسیل‌گه. ناوردگه. تخچیرگه. نشست‌گه, 
نشستن‌گه. نشیمنگه, وبت‌گه. نهالگه. نهاله گه. 
نهایت‌گه. هروانگه. هنگه. رجوع به هر یک از 
این ترکیبات در ردیف خود شود. ۱ 
|اتخت بادشاهان. (برهان قاطع) (ناظم 
الاطباه) لورنگ. سریر. عرش. اریکه: 

شاهی که بدین سکه او بر گه شاهی 

خود نیست چنو از گه او تا گه آدم. 


فرخی. 
که‌یارد آنجا رفتن مگر کسی که کند 
پسند بر گه شاهنشهی چه ارژنگ. . فرخی. 
و گرش تخت وگه بود رواست 
بهتر از تخت و گه بود هش و هنگ. 
اصرخسرو. 


|اکوچک. (غیاث اللغات) (آنندراج). 
مصحف که. ||در فرس قدیم خشتک زير 
جامه را گفته‌اند و از اهل زبان به تحقیق 
پیوسته, (آنندراج) (از بهار عجم ذیل کلمه 
گهگیر). در مأخذ دیگری یافت نشد. 
که (گ:] (() همان گوه است که به معنی 
سسرگین باشد. (ضعوری ج ۲ ص۲۲۸) 
(انندراج) (غياث اللغات) (ناظم الاطباء) (از 
لغت فرس اسدی). سرگین و مدفوع آدسی و 
جز آن. نخالةٌ غذا که از شکم بیرون اید. 
پلیدی. براز. فضله. عذره. غایط. هار. در 
تداول کودکان شاش بزرگ. سنده. رجوع به 
گوەشود: 

پیری و درازی و خشک‌شجی 

گویی‌به گه آلوده لتره غنجی ". 

منجیک (از لفت فرس)۔ 

آن روی و ریش پر گه و پر بلفم و خدو 


۱ -مولف غیاث اللفات « که» را« گه» خوانده و 
بدین معنی خط کرده و مزلف انندراج نیز از ار 
پیر وی کرده است. 

۲ -لتره به معنی پاره‌پاره و کهنه. غنج به معنی 
جوال و خرجین. 


گه. 


گهراز. ۱۹۴۴۹ 





همچون خبزدویی که شود زیر پا پخج '. 
لیبی (از لغت فرس). 

-گه بریش؛ که ریش به پلیدی آلوده دارد. 
- ||در تداول عامه دشنامی است: درویشم. 
گه‌بریشم. تا نتانم رد نمیشم. 

-گ‌نگ؛ مدفوع سگ. پلیدی بک 

- ||در تداول عامه, دشنامی است مرادف 
رذل. نا کس. 

گر کاری؛در تداول, اقدام به کارهای پت 
و نایاک. 

- ||کنایه از خراب کردن کاری. 

- که‌مالی؛ در تداول عامه, کاری را خراب 
کردن. 

= امثال: 
گه‌میخورد و لطیفه می‌پندارد؛ دربارة کی که 
سخن یاوه گوید. (از جامع اتمیل). 

گه. (گ ] (اخ) از توابع قصرقند. (شهرستان 
چسابهار). و در حدود چهارصد خانوار 
جمییت دارد. (تاریخ کرمان ص ۳۱۰ از 
جفرافیای بلوچستان). 

هآ لود. (گ:] (نمف مرکب) آلوده به گد. 
آغهته عذره و نجاست. گهی. 

که آلوده. زگ: 3 /د] (نمف مرکب) به 
معنی گه‌آلود باشد. 

گهبار. اگ ] (() به سعنی گهنبار و گاهنبار 
باشد. رجوع به ذیل کلم گاهنبار شود. 

گهید. (گ ب ] (ص مرکب. !مرکب) آن مرد 
باشد که زر و سیم پادشاه به وی سپارنده و او 
به خزانه بسپارد. چون خازن و قابض. 
(یادداشت بخط مولف از نسخه خطی لفت 
فرس اسدی) (نسخة تحفة الاحباب حافظ 
اوبهی). ||توسماً نقاد و صراف. سمعانی در 
چهذ گوید هذه حرفة معروفة فی‌نقد الذهب. 
عیارگیر ومعير و عسیارستج میخکده 
(ضراب‌خانه). (یادداشت به خط سولف). 
معرب آن جَهبذ و جهیذ. (اقرب السوارد) 
(منتهی الارب). رجوع به جهبذ و کهبد شود. 
کهبد به فتح اول و سوم یا پکسر اول و سوم 
معرب است. (دزی ج۱ ص ۲۲۶). گوید: 
معرب از فارسی کهید به فتح اول و سوم است. 
مسرکب از: « که» بسوتة زرگری و «بد» 
سانسکریت پاتی" به معنی مخدوم. مدير و 
مخصوصاً به معنی کسی که مکوکات را 
برای جدا کردن خوب از بد. آزمایش کنند و 
غتوما کی که یک رااز بد و صواب را از 
خطا تشخص دهد ج جهابذه. در صورت 
صحت حدس دزی اصل « گهذ» به کاف 
فارسی است و تعریب کلمه تیز نشان منیدهد 
که در اصل گاق بوده است. هرتسفلد گوید که 
نگھبان مکوکات را در عهد ساسانی گهز ۳ 
می‌گفتند اما به احتمال قوی گهبد مخفف گاهبد 
مرکب از گاه + بد (پوند دارندگی و اتصاف) 


است لغة به معتی صاحب رتیه و مقام. صاحب 
المند. ولف در فھرست خود کید با کاف را 
به معنی خزانه‌دار نوشته. در تاریخ قم چ 
سیدجلال طهرانی (۱۴۹ - ۱۵۰) «جهیذ» به 
معنی مأمور خراج آمده و به همه معانی 
مذکور در متن صعیح « گهیده است. هرچند 
« کهید» (به ضم کاف تازی) نیز قاعدةً ممکن 
است به کار رود. از: که مخفف کوه + ید 
(بوند دارندگی و اتصاف) و در این صورت 
فقط به معنی کوه‌نشین خواهد بود. اما باید 
دانست که به معنی زاهد و عالم دین نیز همان 
کهیف جود صخیح انت اة پیرهان 
قاطع چ معین). رجوع به جهید. و جهیذ و 
که شود 
گه‌پالای. (گ؛] انف مرکب) آنچه گه 
پالاید. پالاینده گه: 
به ریش خویش چرا گوی می فروبیزی 
اگرنه ریش تو پرویزنی است گه‌پالای. 
سوزنی. 
گهچیکت. (گ] ((خ) دهی است از دهستان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه. واقع 
در ۱۹۰۰۰ گزی جنوب خاوری مراغه و 
۰ گزی جنوب راه ارابه‌رو مراغه به 
قرء‌آغاج. محلی کوهستانی و هوای آن معتدل 
و سکن ان ۹۹۶ تن است. آب أن از رودخانة 
مفانجیق ا میشود. محصول آن غلات. 
چفدر, توتون و نخود و شنل اهالی زراعت و 
صنایم دستی انان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴). 
که خوار. (گ؛ خوا / خا] (نف مرکب) 
خورند؛ گه. که گه خورد. ||(! مرکب) خبزدو. 
خبزدوک. گوه گردان. جعل. خنف‌اء. 
گه‌خور. (گ: خوّز / خر] (نف مرکب) به 
معنی گه خوار باشد. رجوع بدین کلمه شود. 
که خوردن. (گ: خوز / خر د] (مص 
مرکب) خوردن گه. ||در تداول, مجازاً. 
سخنان بی‌ربط گفتن. سخن یا عبارتی خارج 
از انداز؛ خویش گفتن. ||فضولی. فضولی 
کردن. 
- که جن خورده؛ در مقام تحقیر به کی 
میگویند که یش‌گویی بیجا میکند. (فرهنگ 
نظام). 
که خوری. (گ: خو /خ] (حامص مرکب) 
عمل گه‌خوار و گه‌خور. 
کهد یج. زگ] ((خ) دهی است از دهتان 
کوه پنج بخش مرکزی شهرستان سیرجان. 
واقم در ۸۵هزارگزی تمال خاوری سعیدآباد 
راد فا وځانه بتر خر عبا ی :سای 
کوستانی و هوای آن سردسیر و سكنة آن 
۶ تن است. أب ان از رودخانه و چشمه 
تأمین میشود. محصول آن غلات. حبوب و 


گردو و شغل اهالی زراعت است. (از فرهتگ 


جفرافیایی ایران ج۸. 

گهو. زگ د] () مخنف گوهر و به تمام معانی 
آن است. رجوع به گوهر شود. 

گهر. زگ ] (اخ) نام رفیق و همدمی مر 
افراسیاب را. (ناظم الاطباء) (اشتنگاس). در 
ولف چنین نامی تیامده است. 

گهر. گ ه] ((ج) دسی است از دهتان 
بویراحمدی گرمیری بخش کهکیلویه 
شهرستان بهبهان. در کتار شوسهة آرو به 
بههان. واقع در جلگه و هوای آن گرسیر و 
که ان ۱۷۵ تن ماد اپ آن از رودخانهً 
خیرآباد تأمین میشود. محصولات آن غلات. 
میوه. برنج, کنجد و لیات وشفل اهالی 
زراعت و حشم‌داری و صنایع دستی زنان 
قالیچه. جوال و گلیم بافی مباشد. سا نان از 
طايفة بویراحمد گرسیری هسند. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۶). 

گهر آ۵م.(گ در د] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) مخفف گوهر آدم. رجوع به ذیل همین 
کلمه شود. 

گهرآرای. اک د] (نف مرکب) مخنف 
گوهرآرای. رجوع به ذیل همین کلمه شود. 

گهر آسمان. (گ در س ] (ترکیب اضافی) 
مخفف گوهر آسمان. رجوع به ذیبل همین 
کلمه شود. 

که رآ گین. (گ د| (ص مرکب) مخنف 
گوهراً گین: 
بدان امید که روزی به دست گرد شاه 
چو آینة گهرا گین شده است هفت اورنگ. 

فرخی. 

رجوع به گوهراً گین شود. 

گهرآمای. (گ د] (نف مرکب) مخقف 
گوهرآمای. رجوع به ذیل همین کلمه شود: 

گهرآمود. (گ د] (نف مرکب) مخنف 
گوهرآمود. رجوع به ذیل همین کلمه شود. 

گهرآموده. زگ دد /د] (نمف مرکب) 
مخفف گوهرآموده. رجوع به ذیل همین کلمه 
شود. 

گهرآور. اگ دَر] (نف مرکب) مخفف 
گوهرآور. رجوع به ذیل همین کلمه شود. 

گهرآویز. زگ د] (نسف مرکب) مخفف 
گوهرآویز. رجوع به ذیل همین کلمه شود. 

گهراز. زگ ] ((خ) دهی است از دهان 
خورش رستم بخش شاهرود شهرستان 
هروآباد. واقم در ۱۵۰۰ گزی باختری 
هدجین و ۲۶هزارگزی شوسة هروآباد به 
میانه. محلی کوهستانی و هوای آن معتدل و 
سکنهة ان ۷۶۸ تن است. اب ان از چهار رشته 
چشمه تأین میشود. محصول آن غلات و 


۱-ظ. تحریری از پخش باشد. 


2 - 3 - 0۰ 


۰ گهرافروز. 


شفل اهالی زراعت و گله‌داری است. صنایم 
دستی آنان جاجیم‌بافی می‌باشد. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج 

گهرافروز. (گ د1] (نف مرکب) مخفف 
گوهرافروز. رجوع به ذیل همین کلمه شود. 

گهرافشان. (گ 1] (نف مرکب) مخنف 
گوهرافشان: 

عاریت خواستمی گوهر اشک 

ز ابر دست گهرافشان اسد. 

قصری که عرش کنگرة اوست آسمان 
از عقد انجمش گهرافشان تازه کرد. خاقانی. 
باد مبارک گهرافشان او 

بر ملکی کاین گهر است آن او. 
رجوع به گوهرافشان شود. 

گهر افشاندن. رگ دا د] (مسص مرکب) 
مخفف گوهر افشاندن. رجوع به ذیل همین 
کلمه شود. 

گهرافشانی. زگ دا (حامص مرکب) 
مخفف گوهرافشانی. عمل گوهرافشان. 
رجوع به ذیل همین کلمه شود. 

گهرانداز. (گ 12) انف مرکب) مخفف 
گوهرانداز. رجوع به ذیل همین کلمه شود. 

گهراندازی. (گ 1] (حامص مرکب) 
مخقف گوهراندازی, رجوع به ذیل همین کلمه 
شود. 

گهراندوز. زگ د1] نف مرکب) مسخفف 
گوهراندرز. رجوع به ذیل همین کلمه شود. 

گهربار. زگ د] (تف مرکب) مخفف گوهربار. 
||مجازا گریان: 
کنونم می‌جهد چشم گهربار 

چه خواهم دید بسم‌اله دگر بار. 
عاشقان زمرة ارباب امانت باشند 
لاجرم چشم گهربار همان است که بود. 

حافظ. 

|اکایه از نصیح و رساو بلیغ باشد؛ 
لفظ گهربار او غیرت ابر بهار 
دست زرافشان او طعنه باد خزان. 
رجوع به کلمة گوهربار شود. 

گهرباران. زگ د) ((خ) نام پاسگاه مرزبانی 
کشورو شب شیلات جزیره میانکاله است. 
این محل در ۱۵هزارگزی باختر امیرآباد واقع 
ات و سكته آن افراد پاسگاه و کارگران 
شیلات می‌باشند. آب آن از چاهی که در ۵۰۰ 
گزی پاسگاه واقم است. تأمین میشود. (از 
فرهنگ جغرافیایی یران ج ۳). 

گهر باریدن. اگ د1 (؛سص مرکب) 
مخفف گوهر باریدن. رجوع به همین کلمه 
شود. ۱ 

گهرباری کردن. (گ دک د] اسص 
مرکب) مخقف گوهرباری کردن. در افشاندن. 
درافشاتی کردن. گوهر ریختن. ||کنایه از گریه 
کردن. (بهار عجم) (آنندراج). سرشک 


خاقانی. 


نظامی. 


ظانی: 


خاقانی. 


باریدن. ||کنایه از سخن خوب گفتن. (بهار 


" عجم) (آنندراج). نفز و فصیح سخن گفتن. 


رسائی و بلاغت داشتن. 

گهربافته. زگ هَت /ت] (نمف مرکب) 
مخفف گوهربافت. که در تار و پود آن گوهر په 
کار برده باشند. گهرنشان. بافته‌شده با گهر. 
جواه رنشان. گوهرنشان. رجوع به فیل 
هریک از این کلمات شود. 

گهربخش. (گ د ب ] (نف مرکب) مخنف 
گوهربخش.بخشنده گوهر. سخی: 

رفتند خسروان گهربخش زیر خا ک 

از ما نصیب‌شان رضی‌اله عنهم است. 

خاقانی. 

گهربفت. (گ هب ] (ن مف مرکب) مخقف 
گوهربفت.به معنی گوهرآً گین باشد. گهربافته. 
جواهرنشان. گوهرنشان. که در مان تار و پود 
آن گوهر به کار برده باشند. زربفت. پارچۀ 
زردوزی که در آن جوهر دوخته باشند. (از 
بهار عجم) (از ناظم الاطباء): 


چو خورشید در قر زد شعر زرد 


گهربفت شد بیرم لاجورد. فردوسی. 
قبا و کلاء گهربفت خویش 

دگر هدیه هر چیز ده گنج بیش. فردوسی. 
گهربندی. (گ دب ] (حامص سرکب) 
مخفف گوهربدی. عمل گهربند؛ 

شکر امرود در شکرخندی 

عقد عتاب در گهربندی. نظامی. 
گهربین. (گ دا (نسف مرکب) مسخفف 
گوهربین.رجوع به همین کلمه شود. 


گهرپاره. اگ در /ر] (!مرکب) مخفف 
گوهرپاره.یک قطعه جواهر. قطعه‌ای از گوهر. 
مروارید پربها. (از ناظم الاطیاء). 

گهرپاش. (گ د] (نف مسرکب) مخفف 
گوهرپاش.رجوع به همین کلمه شود. 

کهر باشی. [گ د] (حامص مرکب) مخفف 
گوهرپاشی.عمل گوهر پاش. 

گهر پاشیدن. زگ :) (مسص مرکب) 
مخفف گوهر پاشیدن. گوهر نثار کردن. گوهر 
پخش کردن بر کی یا بر چیژی. 

گهر پرست. اگ دب ر (نسف مسرکب) 
مخفف گوهرپرست. رجوع به همین کلمه 
شود. 

گهر پرور. زگ دپ و ] (نف مرکب) مخفف 
گوهرپرور. پرورند؛ گهر. زینت‌کنند: گوهر. 
ببارآورند؛ گوهر. پرورند؛ مروارید و صدفی 
که در ان مروارید پرورش یاید. (از انتدراج) 
(ناظم الاطباء). 

گهر پسند. اگ دپ س ] (نف مرکب) مخقف 
گوهرپند. رجوع به همین کلمه شود. 

گهر پسندی. زگ دپ س] (حامص 
مرکب) مخفف گوهر پسندی. عمل گوهر پسند. 

گهر پسند یدن. اگ دپ ی د] مص 


گهر خریدن. 

مرکب) مخفف گوهر پتدیدن باشد. 

گهرت. زگ د] ((خ) دهی است از دهستان 
حومۂ بخش شهربابک شهرستان یزد. واقع در 
۴هزارگزی خاور شهربابک در کنار راه 
فرعی شهربایک به خاتونآباد. محلی جلگه و 
هوای آن معتدل و سکن آن ۰ تن است. 
آب آن از قات تأمین میشود. محصول عمدة 
آن غلات و شغل اهالی زراعت و صنایع 
دستی زنان کرباس و قالی بافی است. (از 
فرهنگ جقراقیایی ایران ج ۱۰). 

گهر تالب. (گ ذ] (نف مرکب) مخقف 
گوهرتابٌ 

تا سپهر از ستارگان بر سر 
شب گهر تاب معجر اندازد. 
رجوع به گوهرتاب شود. 

گهر تاو. (گ د](نف مرکب) مخفف گوهرتاو. 
رجوع به گوهرتاو شود. 

گھر تو. (گ َر تَ] (تسرکیپ وصفی, [ 
مرکب) مخفف گوهر تر. رجوع به همین کلمه 
شود. 

گهر تراش. (گ دت ] (تف مرکب) مخفف 
گوهرتراش. رجوع به همین کلمه شود. 

گهر قراشیی. زگ دت ] (حامص مرکب) 
عمل گوهرتراش. 

گهر تف‌دار. زگ هر تّ) (ترکیب وصفی, 
[مرکب) مخفف گوهر تف‌دار. رجوع به همین 
کلمه‌شود. 

گهرجوی. (گ د] (نف مرکب) مخفف 
گوهرجوی. جویند: گوهر. آنکه گوهر جوید و 
دبال ان رود 


گهرجوی راتثه بر کان رسید 


خاقانی. 


جگر خوردن دل به بایان رسید. نظامی. 
گهرچین. (گ د] اسف مسرکب) مسخفف 


غواص. رجوع به گوهرچین شود. 

گهرخانه. (گ هَن /ن] (مرکب) مخفف 
گوهرخانه. رجوع به همین کلمه شود 
کهرخانة اصلي. رگ د ن / ن ي اا1 
(ترکیب وصفی, آمرکب) کنایه از جوار و قرب 
حق سبحانه و تعالی است. (از آنندراج) (از 


پرهان قاطع): 
تن به گهرخانة اصلی شتافت 
دیده چنان شد که خیالش نیافت. نظامی. 
گهرخو. اگ 2 خ] (نف مرکب) مخنف 
گوهرخر: 
گهرخر چهارند و گوهر چهار 
فروشنده را با فضولی چه کار. نظامی. 
رجوع به گوهرخر شود. 
گهرخری. (گ دَخ] (حامص مرکب) 
مخفف گوهرخری. عمل گوهرخر. رجوع به 
همین کلمه شود. 


گهر خریدن. (گ دخ د] (مص مرکب) 


۰ 2 

گهرخیز. 

مخقف گوهر خریدن. خریدن گوهر. جواهر 
خریدن. جواهر ایتیاع کردن. 

گهرخیز. (گ د] (نف مرکب) مسخنف 
گوهرخیز. که گهر از آن خیزد. که از آن گهر 
برآید و په دست آید. رجوع به گوهرخیز شود. 
گهردار. زگ ه] انف مرکب) مسخفف 
کوهردار 

گفتم چه صاعقه است گهردار تیغ او 
گفتاجدا کنند؛ جم عدو ز جان. 
زدوده تیغ گهردار رنگ داده به خون 
بنفشه‌زار و سمن‌زار و لاله‌زار تو باد. 


فرخی. 


سوزنی. 
رجوع به گوهردار شود. 
گهردان. زگ 2] (!مرکب) مخفف گوهردان. 
رچوع به همین کلمه شود. 
گهردو. گ 2] ((خ) دهی است از دستان 
سیریک بخث میناب شهرستان بندرعباس. 
واقع در ۴۵هزارگزی جنوب میناب و 
۷هزارگزی باختر راه مالرو جاسک به میتاب. 
محلی جلگه و هوای آن گرمیر و سکتة آن 
۰ تن است. اب آن از چاه تامین ميشود. 
محصول عمد؛ آن خرما و تغل اهالی زراعت 
است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 


گهر د بده. (گ در 5 /د] (ترکیب اضافی, ! 


مرکب) مخفف گوهر دیده. رجوع به همین 
کلمه‌شود. 
گهرزیز. اگ د] انسف مرکب) مسخفف 
گوهرریز.رجوع به همین کلمه شود. 
گهرزای. اک د] (نف مسرکب) مخفف 
گوهرزای. آنکه گوهر زاید. گهرزاینده: 
ور گهر تاج ناسوده شد از بحر 
بحر گهرزای تاجدار بماناد. 
خاقانی. 
رجوع به گوهرزای شود. 
گهرزبانی. زگ دَر](حامص مرکب) 
مخفف گوهرزبانی. زجوع به همین کلمه شود. 
گهرستان. زگ در ] ((مسرکب) مسخفف 
گوهرستان. جای گهر. جایی که گهر در آن 
باشد؛ 
فصل نیسان غم و دیده تر بر سر کار 
عالم از اشک ظهوری گهرستان گشته‌ست 
ظهوری (از آندراج ج( 
هر سفتن. زگ فش تھی 
مخفف گوهر سفتن. رجوع به همین کلمه 
شود. 
گهرسفته. زگ در شت /تٍ] (تسرکیب 
وصفی) مخفف گوهر سفته. رجوع به همین 
کلمه شود. ۱ 
گهرسنج. (گ دس] (تف مرکب) مخفف 
گوهرسنج. که گوهر سنجد. که گوهر به ترازو 
ستجده 


به ناسفته دری که در گنج یافت 


ترازوی خود راگهرسنج یافت. 

نظامی (خرفنامه ص 0۵۰ 
۱ من از آن خرده چون گهرسنجی 
| برتراشبدم این چنین گنجی. 
رجوع به گوهرسنج شود. 
گهر شکستن. زگ دش ک تَ] (مسسص 
مرکب) مخفف گوهر شکستن. رجوع به همین 
مصدر شود. 
گهرشمار. (گ دس /ش] (نف مرکب) 
مخفف گوهرشمار. رجوع به همین کلمه شود. 
گهرشناس. (گ دش ] (نف مرکب) مخفف 
گوهرشناس.رجوع به گوهرشناس شود. 
گهرشناسی. (گ هش ] (حامص مرکب) 
مخفف گوهرشناسی. رجوع به همین کلمه 
شود. 
کهر عقد فلکت.اگ د ر ع د ف [] 
(ترکیب اضافی, | مرکب) کنایه آز ستاره‌های 
آسمانی است. (از فرهنگ رشیدی) (برهان 
قاطم) (ناظم الاطباء). 
گهرفتال. زگ دف ] (نف مرکب) مخفف 
گ وهرفتال. گهرپرا کسنده و گهرافش‌اننده. 
۱ گهر پاشنده. (از لفت قرس اسدی): 

| گهرفال‌ شد این دیده از جفای کسی 


نظامی. 


سس سرسر‌رسعح«حح‌ح_ح«ح«‌غ:۸:۸:۹: :۸« «ظ«ظآةآةآ ۰ س س 


که‌بود نزد من او را تمام ریز فتال. 
شاسار (از لفت فرس). 

گهر فروش. اک دف ] (نف مرکب) مخفف 
گوهرفروش: 

قدر گهر جز گهر فروش نداند 

اهل ادب را ادیب داند مقدار. فرخی. 
در باغ کنون حریرپوشان بیتی 

بر کوه صف گهرفروشان بینی. ‏ متوچهری. 


گهر فروشی. (گ ذ ف] (حامص مرکب) 
مخفف گوهرفروشی. عمل گوهرفروش. به 
همین کلمه رجوع شود. 
گهرفشان. (گ ذف] (نف مرکب) مخفف 
گوهرفشان: 
گفتم گه عطا به چه ماند دو دست او 
گفتادو دست او به دو ابر گهرفشان. 
ابر کهرفشان را هر روز بیت بار 
خندیدن و گریستن و جذر و مد بود. 


منوچهری. 


فرخی. 


۱ 
رجوع به گوهرفروش شود. 
۱ 
| 


رجوع به گوهرفشان شود.. 

گهر فشاندن. زگ دف د] (مس مرکب) 
مخفف گوهر فشاندن. رجوع به همین کلمه 
شود. 

گهوفشانی. اگ دف ] (حامص مرکب) 
مخفف گوهرفشانی. عمل گوهرفشان. رجوع 
به گوهرقشانی شود. 

گه رکده. (گ دک د / د] (! مرکب) مخفف 
گوهرکده.رجوع به همین کلمه شود. 

گه رکش. اگ دک /ک ](نف مرکب) مخفف 


گهرنگار. ۱۹۴۵۱ 


گوهرکش.رجوع به همین کلمه شود. 

گهر کشیدن ۰ک ھک /ک د] مص 
مرکب) مخفف گوهر کشیدن. رجوع به همین 
کلمه شود. 

گه رکشيده. (گ دک / کب د /د] (زسف 
مرکب) مخفف گوهرکشيده. رجوع به همین 
کلمه‌شود. 

| که رکندن. . (گ دک ک د] (مسص مرکب) 

| مخقف گوهر کندن. ۰ رجوع به همین کلمه شود. 
که رکستر. زگ فک ات( مرکب) مخفف 
گوهرگستر.رجوع به گوهرگستر شود. 
گهر گسستن. (گ دگ س ت | (مسص 
| مرکب) مخقف گوهر گسستن, رجوع به همین 

أ کلمه‌شود. 

گه رگشای. (گ دگ ] (نف مرکب) مخقف 
گوهرگشای.رجوع به همین کلمه شود. 

گهرگون. اگ د] (( مرکب) مسخفف 

گوهرگون.رجوع به همین کلمه شود. 
گهرمایه. (گ دی / ي ] ([ مرکب) عنصر 
اخشیم: 

| جهان راگهرمایه کردی چهار 

وز ایشان تن جانور صدهزار. اسدی. 
گهرمهره. (گ در / ر 1 (!مرکب) مهره‌ای 
از گوهر. ||مهره‌ای که در مغز مار باشد, گویند 
به دست هرکس افتد دولت او زایل نشود. 
(بهار عجم) (آنندراج): 

یجز خامه‌ات کاررد در پدید 

گھرمهر مار ارقم که دید. _ ۱ 

طالب آملی (از آنتدراج). 

گهرنا گان. (گ د] (إِخ) دهی است از بخش 
سرباز شهرستان ایرانشهر. واقم در 
۵هزارگزی خاور سرپاز در کنار راه مالرو 
سرباز به لاشار. محلی کوهتانی و هوای آن 
گرمیرو سکنة آن 3۱0۰ 
چشمه تأين میشود. محصول آن غلات. 
ذرت و خرما و شغل اهالی زراعت و سا کنان 
از طایفة سرباز هستند. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج۸). 
گهرنشار. رگ دن] (ص مرکب) مسخفف 
گوهرنتار: 

۱ ز گوهر است شها روی جع تو بنگار 
گهرنگار په دست گهرتنار تو باد. 
رجوع به گوهرنثار شود. 
گوهرنشان.رجوع به همین کلمه شود. 

کهر نشاندن. (گ دن د] 4سص مرکب) 
مخفف گوهر نشاندن. ترصیع و گوهرنگاری 
باشد. 

گهر نشانیی. اگ من ] (حامص مرکب) 
مخفف گوهرنشانی. عمل گوهرنشان. 

گهونگار. اگ دن ] (نمف مرکب) مخقف 
گوهرنگار: 


تن است. آب آن از 


سوزنی. 


۲ گهرنگاری. 


گه‌گاه. 


A یران‎ 


آب آن از قتات تأمين ميشود. و محصول | اي 


ز گوهر است شها روی تيغ تو بنگار 
گهرنگار بدست گهرنار تو باد. 
رجوع به گوهرنگار شود. 
گهرنگاری. (ک دن] (حامص مرکب) 
مخفف گوهرنگاری. عمل گوهرنگار. رجوع 
به گوهرنگاری شود. 
گهر نیمروز. زگ در ] (ترکیب اضافی, ! 
مرکب) گوهر نیمروز. قسمی از مروارید 
است, یک طرفش گرد و طرف دیگر مطح 
باشد و آن سهل‌البیم است. (بهار عجم) 
(انندراج): 
حق‌القدم گرفت گهرهای نیمروز 
پای کسی که ابله زد در سراغ دوست. 
خان خالص (از آنندراج). 
گهرو. زگ د] ((غ) ده کوچکی است از 
دهتان بلورد بخش مرکزی شهرستان 
سیرجان. وا قم در ۵۷هزارگزی جنوب 
خاوری TN‏ و ۶مزارگزی شمال راه 
فرعی بافت به سیرجان. سک ان ۱۵ تن 
است. مزارع چشمه‌بغل و چنارکف جزء این 
ده است. (از فرهنگ جفرافیایی ايران ج ۸). 
گهرو. (گ] ((خ) دهی است از دهستان کیار 
بخش بروجن شهرستان شهرکرد. واقع در 
۰ هزارگزی جنوب باختر بروجن متصل به 
راه شلمزار به بروجن. محلی کوهستانی و 
هوای ان معتدل و سکنه ان ۲۳۳۱ تن است. 


ا ۰ 
اب ان از قنات و چشمه تامین میشود. 


سوزنی. 


محصولات آن غلات, حبوب, زردآلو, سیب 
و انگور و شغل اهالی زراعت است. دبستان و 
قلع قدیمی دارد. (از فرهنگ جقرافیایی 
ایران ج ۱۰). 

کهروج. اگ] (إخ) دهی است از دهستان 
مسکون بخش جبال بارز شهرستان جیرفت. 
واقع در ۱۰هزارگزی باختری مسکون و 
۷هزارگزی باختر شوسة ہم به سبزواران. 
محلی کوهتانی وهوای آن سردسیر و 
آن ن ۵۰ تن است. آب ا ن از چتمه تأمین 
میشود. محصول عمدة آن غلات و حبوب و 
شغل اهالی زراعت و صنایم دستی انان 
قالی‌بافی بدون نقنه است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸. 

گهروج. (گ] (خ) ده کوچکی است از 
دهستان سیریک بخش میناب نسمهرستان 
بندرعباس. وأقع در ۸۰ هزارگزی جنوب 
ماب و ۶هزارگزی خاور راه مالرو جانک 
به میناب. سکة آن ۲۰ تن است. (از فرهنگ 
جفرافیایی ایران ج ۸). 

گهره. [ گر / ر ](إخ) دهی است از دهستان 
فین بخش مرکزی شهرستان بندرعباس. واقع 
در ۱۰۸۰۰۰ گزی شمال بندرعباس سر راه 
شوم گرمان بهبندرعباس. محلی کوهستانی 
و هوای آن گرمیر و سکن آن ۴ تن است. 


عمده آن خرما و مرکبات و شغل اهالی 
زراعت است. راه شوبه دارد. مزارع 
شورانی» دوین دراناره یڅه جزء برزن این ده 
است. دبستان, پاسگاه ژاندارمری. گمرگ و 
گاردملح دارد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران 
ج۸. ۲ 
گهری. (گ د](ص نسبی) مخفف گوهری: 
مهتری کرده و آموخته از خان خویش 
مهتری کردن و آن مهتری او راگهری. فرخی. 
نه در هترم تقصان نه در گهرم خران 

شیخی هنری دارم میری گهری دادم 

صاحب علی مازندرانی (از انندراج). 

رجوع به گوهری شود. 
گهری. (گ «] (هندی, !) این کلمه هندی 
است و به معنای مدت و زمان اندک و ساعت 
و پاس است. (التفهیم بیرونی مقدمه ص لط) و 
(مساللهند بیرونی صص ۱۴۰ - ۲۹۵) 
(اشتنگاس). 
گهری شدن. (گ دش د] (مص مرکب) 
مخقف گوهری شدن. رجوع به همین کلمه 
شود. 
که زدن. رگ ز د] (مص مرکب) کاری را 
بکلی خراب کردن و بدنام کردن. (ناظم 
الاطباء). و در تداول عامه. دشنام مانندی 


ات 

که زرد. (گ ر۲ (إِخ) نام دهی است در چهار 
فرسخ بیلتر ميان شمال و مغرب احمد 
حنن [ناحیه لیراوی ] فارس. (از فارسنامة 
ناصری ص ۲۸۰). 

گهزن. اک ر ] (() یکی از افزار کنش‌دوزی 
است. (برهان) (آنندراج) (فرهنگ سروری) 
(ناظم الاطباء): 
گمان‌برم [که ] به زراقی و په حیله گری 
ز کلک و گهزن و سنگ‌تراش و نشکرده 
تراش کرده بوی آرزوی زرد و هزار 
درست و نیمه برون از قراضه و خرده. 

سوزنی. 

که‌سرتان. اي س] ((خ) دی است از 
دهستان ده تازیان بخش مشیز شهرستان 
سیرجان. واقع در ۹۵هزارگزی جنوب 
خاوری مشیز و ۵هزارگزی خاور راه مالرو 
ثیرنیک به آردشیر. محلی کوهتانی و هوای 
آن سردسیر و سکنهة آن ۲۵۰ تن است. اب ان 
از رودخانه تأمین مشود. محصول آن غلات. 
و حسپوبات وشغل اهالی زراعت است. 
(از فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 

گه شهری. (گ ش] (() دہ کوچکی است 
از دهتان انگهران بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقع در ۲۱۰هزارگزی جنوب 
کهنوج سر راه مالرو انگهران به جاسک. 
سکنة آن ۲۰ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی 


که فلط. (گ:غ] (امرکب) به معنی گه گردان 
و جمل است. 3ج ی خبزدوک. 
گوه‌گردان. کوه‌غلطان. ختفاه. رجوع به 
گوگردانک و گوگردان شود. 

گهق. اگ 2] ((خ) دی است از دهستان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه. وافع 
در ۹۵۰۰ گزی شمال مراغه و ۱۰۵۰۰گزی 
شمال شوه مراغه به میانه وم 
راقع در دره و هوای 1 ن معتدل وسالم وسکه 

آن ۱۰۰۸ تن است. آب آن از چشمه‌سارها 
تأمین میشود. محصول آن غلات. کشمش. 
بادام, نخود. زردآلو و شغل اهالی زراعت و 
صنایم دستی آنان جاجیم‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۴. 

گهکم. زگ ک] غ( دهی است از دهستان 
طارم بخش سعادت‌اباد شهرستان 
بندرعباس. واقع در ۲۷۰۰ گزی جنوب 
حاجی اباد سر راه شوسة کسرمان به 
بندرعباس. محلی جلگه و هوای آن گرم سیر 
و سکن آن ۵۵۷ تن است. آب آن از قنات 
تامین میخود. محضولات عمد آن خرما و 
غلات و شغل اهالی زراعت است. راه شوسه 
و پانگاه ژان‌دارمری دارد. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج۸). 

گهکمو. (گ ک ] ((خ) ده کوچکی است از 
دهستان مسکون بخش جال بارز شهرستان 
جیرفت. واقع در ۴۲۲هزارگزی جنوب 
خاوری مکون و ۸ هزارگزی خاور شوس 
بم به سیزواران. سکنۀ ان ۱۲ تن است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸. 

گهکوم. [گ] (إخ) محلی است در سر راه 
سیرجان به بندرعباس. (از تاریخ کرمان 
ص ۴۵۲). رجوع به گا کوم‌شود. 

گھکوم کج. (گ ک ] (إخ) دہ کوچکی 
است از دهتان چانف بخش بمور شهرستان 
ایرانشهر. واقم در ۷۸هزارگزی جنوب پمپور 
در کنار راه مالرو قصر قند به چانف. سکن آن 
۵ تن است. (از فرهنگ جنرافيايی ایران 
A‏ 

که گاه. [کَٴ ] (ق مرکب) مخنف گاهگاه: 
مگر که غالیه میمالی اندر او گه گاه 

وگرنه از چه چنان تافته است و غاله‌بار. 


۱ ۱ فرخی. 
قران که مهین کلام دانند ان را 
که گاهنه بردوام خوانند آن را 

(منسوب به خام). 


مرا ز عشق تو آن بس بودبتا که بود 

نظاره گاه دو چشمم جمال تو گه گاه. سوزنی. 
خا ک‌ار ز رخت نور برد گه گاهی 

منزل به فلک برآورد چون‌ماهی. خاقانی. 
با آنکه از وی غایبم وز می چو حافظ تایبم 


گه گه. 


گهواره. ۱۹۴۵۳ 





در مجلس روحانیان گه گاه‌جامی میرنم. 
حافظ. 
رجوع به گاهگاه شود. 


که گه. (گ:گ: ] (ق مرکب) مخفف گاه گاه. 


که کاب 

همه دوستدار و برآدر شویم 

بود نیز گه گه که برتر شویم. فردوسی. 

حق تن شهری به علف چند گزاری 

کدی ی متا عراز 
نامرخرو. 


گرچه گه گه پشه, دل مشغول دارد پل را 
پیل دارد گاه جنگ از اتقام پشه عار. 


ی 


عبدالواسع جبلی. 
مدار باز رهی راا گرکند که گه 
ز روی مهر بدان روی همچو مهر نگاه. 

سوزنی. 

رفتمی گه گهی به دریابار 
سودها دیدمی در آن بسیار. نظامی. 
گه گه خیال در سرم آید که این منم 
ملک عجم گرفته به تیغ سخنوری. ‏ سعدی. 
عروسی بس خوشی اي دختر رز 
ولی گه گه‌سزاوار طلاقی. حافظ. 


گهگیر. (گ ] (نف مرکب) که گاهگاه گیرد. نه 
پیوسته و دایم. توسعاً مردی که گاه گاه‌درشت 
و سخت باشد. (یادداشت مولف). |(اسبی که 
تن په سواری ندهد و اگربجهد بر آن سوار 
شوند هرچند مهميزش کنند قدم برندارد و پا 
ہیں کشد. (آندراج) (بهار عجم) (از غیاث 
اللغات). اسب گاه گیر.بی‌فرمان. توسن. اسب 
دارای عیب که گاه بی‌علتی رمد یا بی‌سيبي از 
رفتن امتناع ورزد که گویا رمیدن از سایه و 
چیزهای بزرگ یا غیرمعتاد باشد. یا انکه در 
بعضی از اوقات بدلگامی کند. خرون. (اساس 
البلاغة). توسن از ستوران که سم غير شکافته 
دارند. (منتهی الارب): 

سمند عشق را شاهد ز گهگیری برون آری 
ظهوری در رکاب غم عنان دادی خموشی را. 

ظهوری (از آنندراج). 

گهگیو. (گ] (() نام محلی در کار راہ 
قزوین و رشت میان قشلاق لروّند و یا چنار 
که در ۷هزارگزی تهران واقع اكت 
(یادداشت به خط مولف). 

گهل. [] (اخ) نام محلی در ۰ گزی 
بوشهر میان بوالخیر و هدا کو.(بادداشت به 
خط مولف). 

گهلان. (گ] (إخ) دهی است از دهستان 
سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه. واقع 
در ۲۱۰۰ گسزی شمال خاوری مراغه و 
۰ گزی‌شمال خاوری راه ارابه‌رو مراغه 
به قرء‌اغاج. محلی کوهستانی و هوای آن 
معتدل و سالم و سکنة آن ۶۰۸ تن است. اب 
آن از رودخسانه و چشمه تأمین ميشود. 


ز محصول آن غلات, توتون, نخود, کرچک و 





زردآلو و شغل احالی زراعت و صایع دستی 
آنان کرباس و جاجیم بافی است. (از فرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ؟). 

که لوله. (گ:ل / ل ] (( سرکب) لول گه. 
سنده. پلیدی و نجاست استوانه‌ای‌شکل. ||در 
تداول عامه, دشنامی است به کتایه. 

گهله. زگ ل / ل] () گاورسهای طلا و نقره 
باشد. (برهان قاطع) (انجمن آرا). ||انگارة زر 
و طلا و نقره که هنوز آن را پهن نکرده و سکه 
نزده باشند. (برهان قاطم): 

بر گهلة هجرانت کنون رانی کفشیر 
بر گهلة داغش بر کفشیر نرانی. 
رجوع به کهله شود. 

گه‌مال. (گ:] (نف مرکب) که گه مالد. که به 
پلیدی آلوده کند. ||(نمف مرکب) مالیده به 
گه.آلوده به پلیدی. 

گهمال. زگ ] (اخ) دهی است از دهستان 
جانکی بخش سردگان شهرستان شهرکرد. 
واقع در ۶ هزارگزی شمال باختر لردگان. 
متصل به راه عمومی گهمال به لردگان. محلی 
کوهتانی و هوای آن معدل و سکنه آن ۳۵۰ 
تن است. (از فرهنگ جغرافیایی اران ج ۱۰). 

همال کردن. (گ: ک د] (مص مرکب) 
به گه آلودن. ||نیک نشتن. پا کیزه نکسردن. 
پلیدی نیک نزدودن. 

گه‌هالی. (گ:] (حسامص مرکب) عمل 
گه‌مال. ||مجازاً نیک نشستن جامه یا ظروف 
و جز آن. پلیدی از چیزی نیک نزدودن. 

گهن. اگ] ([) کرمی را گویند که چوب را 
خورد و خورة آن مانند ارد از چوب فرو 
ریزد. و آن آرد را به عربی نشاره خوانند. 
(برهان قاطم) (فرهنگ رشیدی) (الفاظ 
الادویه) (آنندراج) (فرهنگ شعوری) !. 

گهنبار. زگ هم ] ([) به معنی گاهنبار, گهنار, 
گهنباره و گهبار. (فرهنگ رشیدی): 

به فر فریدون و هنگ نهنگ 

به گاه گهنبار هوشنگ شنگ. 

اسدی (از لت فرس). 

رجوع به گاهنبار شود. 

کهنوئیه. زگ ئی ي ] (اخ) ده کوچکی است 
از بخش حومه شهرستان نایین. واقع در 
۵هزارگزی جنوب باختر ناین و 
۲هزارگزی شوسه ناین به کوهپایه. سک آن 
۵ تن است. (از فرهنگ جغرافیایی ایران 
ج۲۰), 

که نی س کن. (گ ک ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان مارز بخش کهنوج شهرستان 
جیرفت. واقم در ۱۴۰هزارگزی جنوب 
کهنوج. سر راه مالرو کوه شهری به مارز. 
سک آن ۲۰ تن است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 


کهواره. اگ‌ذر /ر](امرکب) گوواره. 
گاهواره.گواره. (حاية برهان قاطع چ معین). 
گاهواره. (صحاح الفرس) (فرهنگ نظام) 
(انجمن ارا) (انندراج). مهد و بستری مر 
کودکان را که چون کودک را در آن گذارند په 
آسانی بستوان وی را حسرکت داد و جنبانید. 
(ناظم الاطباء). مهد. متز. (منتهی الارب). 
منجک. (برهان قاطم). خوابگاه کودکان 
شیرخواره باشد که از چوب یا فلز سازنده 
ز خاراش گهواره و دایه خاک 
تن از جامه دور و لب از شیر پا ک. فردوسی. 
چو کودک لب از شیر مادر بشست 
ز گهواره محمود گوید نخست. 


فردوسی. 
نه گهواره ديدم نه پستان نه شیر 
نه از هیچ خوشی مرا بود ویر. فردوسی. 
هنوزت نگشته است گهواره تنگ 
چگونه کشی از بر باره تتگ. اسدي. 
ازاد و بنده و پسر و دختر 
پر و جوان و کودک گهواره. ناصرخرو. 


کشا کش و نهادن... و تتگی گهواره را خود 
نهایت نیت. ( کلیله و دمنه). 
ای در این گهوارۂ وحشت چو طفلان پای‌بست 
غم ترا گهواره‌جنبان و حوادث دایگان. 
خاقانی. 
طفلی هنوز بتهة گهوارة فنا 
مرد آن زمان شوی که شوی از همه جدا. 
خاقانی. 
گربه‌بر عادت گذشته پیش گاهواره خفته 
بود... ماری سیاه دید کشته. و حون از وی 
پالوده و فرزند در گهواره بسلامت خفه. 
(سندبادنامه ص ۱۵۲). 


بدان طفل مانم که هنگام خواب 

به گهوار: خوابش آید شتاب. نظامی. 
آن ز دو کهواره برانگیخته 

مغز دو گوهر بهم آميخته. تظامی, 


طفل خدد چون بجنباند کی گهواره را. 
مولوی. 

||استخوان کوچکی شبیه به گهواره در پاچ 
گوسفند. (یادداشت به خط مولف). ||کنایه از 
دنا و دار فانی باشد. (یادداشت مولف). 
- گهواره فنا؛ کنایه از عالم و دنیا است. 
(آنندراج) (برهان قاطع). و رجوع به گاهواره 
شود. 

گهواره. (گ‌ذر /ر ]((خ) قصب مرکز بخش 
گسوران شهرستان ضاء‌آیاد. واقع در 
۸هزارگزی شمال باختری شاءآباد (از طریق 
راه فرعی اتومبیل‌رو گردنة پنج‌سواره ۴۰ 
هزار گز از راه مالرو) و ۲۶هزارگزی شال 


۱-به معنی مذکور در مسن «در هند نیز آمده 
لیکن به ضم کاف فارسی مخلرطالتلفظ به ها». 
(حاشیة برهان چ معین از فرهنگ رشیدی). 


۲۳ گهوارهپوش. 


خاوری کرند و ۲۰هزارگزی جنوب باختری 


کوزران مرکز دهمتان سنجابی در کنار 
رودخانه زمگان. مختصات جغرافیایی ان به 
شرح زیر است: طول ۴۶ درجه و ۲۵ دقیقه. 
عرض ۳۴ درچه و ۲۲ دقیقه ارتفاع ۱۳۶۴ 
گز.قصبه در باختر رودخانه بر روی بلندی و 
ساط بر باغتانها و قلستان یار بنا 
گردیده‌است. ارتفاعات مجاور با جنگل 
کوتاه و دامنه‌های مطح خا کی و زمینهای 
زراعتی منظره زیبایی به آن بخشیده است. 
هوای آن سردسیر و ییلاقی است. گهواره 
مرکز دهستان گوران است. جمعیت قصبه در 
از رودخانه 
زمکان تأمین میشود. محصول عمدة آن انواع 
میوه و بخصوص سیب آن بکثرت و خوبی 
معروف است و یکی از محصولات عمده و 


حدود ۲هزار تن است. آب آن 


مرغوب آن توتون است که بخوبی و مرغوبی 
در کرمانشاه و کردستان مشهور میباشد و 
علت مرغوبی توتون, اولا وضع هوا و ثانیاً 
تخصص کثاورزان است. در سالهای اخیر 
راه فرعی از گهواره به شاءآباد و کوزران مرکز 
دهمتان سنجابی احداث شده است. راه 
شاء‌آباد از طریق آبادی سلیمانی و گردنه 
پنح‌سواره و آبادی چنکر گذشته در 
۷هزارگزی شاه‌آباد به شوب قصرشیرین 
میرسد. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۵). 
کهواره پوش. (گ‌در /ر](امرکب) 
پوششی که به شکل گهواره برند و دوزند و بر 
آن افکند تا از تابش نور و روشنی بر طفل 
آن چلوگیری شود و کودک آسوده و 


در فضای نیمه‌تاریک به خواپ رود و گاه این 


خفته در 


پوشش مانم سرما و وزش باد شود. (یادداشت | 


مولف). 
کهواره‌جنبان. اگ‌ذز /ر جم)] (نف 
مرکب) آنکه گهواره جنباند تا کودک خوشتر 
خبد؛ 
ای در این گهوار؛ وحشت چو طفلان پای‌یت 
غم ترا گهواره‌جنبان و حوادث دایگان. 
خاقانی. 
گهواره‌جنبانی. (گ‌دز /ر جم] 
اا بل راجت 
گهوارة دیو. (گدر / ر ي ژ] (تسرکیب 
اضافی, [مرکب) نام فنی از کشتی است که دو 
حریف یکدیگر را تکان میدهند تا یکی را 
بی‌خبر کرده بر زمین بنوازد. (بهار عجم) 
(انندراج) (غیاث اللغات): 
همه رنگ و همه مکر و همه ریوست رقیب 
بی‌سخن صورت گهوارة دیو است رقیپ. 
میرنجات (از آنندراج). 
گهواره‌فروش. (گذز /ر ف] انسف 
مرکب) کسی که گهواره فروشد. مَهّاد. 
گهواره‌فروشی. گر /رٍ ف ] (حامص 


مرکب) عمل گهواره‌فروش. ||( مرکب) محل 

فروش گهواره. آنجا که گهواره فروشند. 
کهوثئبه. رگ نی ي] (إخ) دشی 

دهتان گروه بخش ساردوه شهرستان 

جیرفت. واقم در ۱۸هزارگزی شمال 

| ساردوئیه و #هزارگزی باختر راه مالرو راین 

به ساردوئیه. محلی کوهتانی و هوای آن 


است از 


سردسیر و سکه آن ۰تن است. آب آن از 
رودخانه تأمين میشود. محصولات آن غلات 
و حبوب و شغل اهالی زراعت و گله‌داری 
است. سا کنان ان از طایفة مهنی ستد. (از 
| فرهنگ جغرافیایی ایران ج۸). 
گهوریه. زگ ری ي ] ((خ) ده کوچکی است 
از پبخش راین شهرستان بم. واقع در 
یکهزارگزی جنوب راین کنار راه فرعی 
ساردوئه به راین. سکنة ان یک خانوار است. 
(از فرهنگ جفرافیایی ایران ج۸). 
گھو لی. (گ ] (حامص) عوض و بدل کردن 
چیزی باشد به چیزی دیگر. (برهان قاطع) 
| (آتدراج) (ناظم الاطیاء). معاوضه. تبدیل. 
چیزی به چیزی فروختن. 
گهولیدن. اگ د] (مص) عوض کردن و 
چیزی را به چیزی بدل کردن. (ناظم الاطباء) 
گهی. (گ | ([خ) دهی است از دهستان 
| ساحلی بخش اهرم شهرستان بوشهر. واقع در 
: ۶ هزارگزی جنوب باختر اهرم در کنار 
شوسف سایق بوشهر به تگه. واقع در ساحل 
دریا و محلی جلگه و هوای آن گرمیر و 
مرطوب و سکنة آن ۱ تن است. آب آن از 
چاه تأمین ميشود. محصول آن غلات دیمی و 
شغل اعالی زراعت و صید ماهی است. (از 
| فرهنگ جغرافیایی ایران ج ۷). 

۱ کهیان. (گ] (اج) دهی است از دهتان 
جانکی بخش لردگان شهرستان شه رکرد. واقع 
۱ در ۱۸هزارگزی جنوب خاور لردگان و 
۰ هزارگزی راه عمومی لردگان به پل کوه. 
تسیچ 0 

که آن 
تأمین مود 1 عمده ا آرزن: 
غلات, تا کو بادام میوه‌جات و برتح است 

| شغل احالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی 
زنان جاجیم و قالی بافی است. (از فرهنگ 
جفراقیایی ایران ج ۱۰). 

گیی. (گ /گ ] (!) پرنده‌ای است که پر آن 

ابلق میباشد وبر تیر نصب کنند. (برهان اط 
(فرهنگ رشیدی) (الفاظ الادویه) (آنندراج) 

1 (انجمن آرا) (فرهنگ شعوری ج۱ ص ۳۰۸) 
(فرهنگ جهانگیری). مه‌دم. (الفاظ الادویه). 
عقاب. دال: 
عارف پر تیر نی ز گی خواهد کرد 
وز رشته جان خصم نی خواهد کرد. 
عارف بلوچ (حاشیه برهان قاطع چ معین) (از 
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ارک رشدی و نظام). 
||آبگیر و آبدان و شمر و جایی که آب در آن 
جمع شده باشد. (یادداشت به خط مولف). 
ژی. ژیر. (برهان): 
به مردن به گی اندرون چنگلوک ! 
به از غوته خوردن به نیروی غوک. عنصری. 
گی . (ا) گه و گود. غایط. سرگین در لهجۀ 
طبرستان و گیلک و الوار. (آنندراج) (انجمن 
آرا). در مازندران و خراسان و ری به جای 
ی ی ی ی 
کس چو آن رابعرض کر رساند 
کیرگفتا که خایه گی مخره. از اتدراج). 
در خراسان بویژه در سبزوار این لهجة محلی 
متداول است. ||(پوند) هرگاه کلمه‌ای به هاء 
مختفی یا غیر ملفوظ ختم گردد و بای تسبت 
به آخر آن بیفزایند به جای هاء. گاف آورند و 
کلمه‌روی‌هم‌رفته معنی حاصل مصدری دهد 
آنگاه « گی»به صورت مزید مؤخری بدینان 
درآید ": آزادگی. آزردگی. آمادگی. آگندگی. 
بافندگی. پخشودگی.بردگی. بتدگی. یچارگی. 
بی‌دایگی. بیگانگی. بی‌مایگی. تابندگی. 
ع دیوانگی, ریسندگی. سرپنجگی و 
جز اینها. رجوع به هر یک از کلمه‌های مذکور 
و «ی» حاصل مصدری شود. 
گیی. [گ/ گي ] (اخ) نام قریه‌ای از قرای 
اصفهان و در کتاب پهلوی شهرهای ایران به 
همین صورت ضبط شده است و مورخان 
اسلامی و اروپایی همچون ابن رسته و 
مافروخی و یاقوت و خطیب بغدادی و 
لسترنج آن رابه صورت جى معرب 
ساخته‌اند. رجوع به مجمل الشواریخ و 
القصص ص ۴۳۹ ۳۴۲ و الاعلاق اليه ابن 
رسته ص۱۵۲ و سرزمینهای خلافت شرقی 
لسترنج ترجمة فارسی ص ۲۱۹ شود. تحریر 
دیگر ان ژی باشد. (برهان قاطع) و مدية 
الیهودیه نیز گفته‌اند. (سجمل الشواریسخ و 
التصص ص ۴۳۹). رجوع به جی شود. 
. | گیی. ((خ)۳( گی‌لوساک)ژزف‌لوئی, دانشمند 
فیزیک و شیمیدان فرانسوی که به سال ۱۷۷۸ 
در سن ‌لونار دو توبلا به دنا آمد. در سال 


ِ- مصراع اول 
الفرس چنین آمده است: به مردن به آب اندرون 
چنگلوک... و در این صورت شاهد جای گفتگو 
نخواهد بود. 
۲ - در کلمات مذکرر و ماند انهاه ک» نشانه 
بازگشست تلفظ قدیم است و در حقفت نشانه 
حاصل مصدر همان «ی» است. (از حاشیة 
پرهان تاطع چ معین). 
Gay-lLussac, Joseph-Louis.‏ - 3 
Saint-Leonard-de-Noblat.‏ - 4 


رلغت فرس اسدی و صحاح 


گیا. 


۴ قانون اباط گازها را کف کرد. دو 
بار با بالن به هوا رفت, یکی در سال ۱۸۰۴ به 
اتفاق بیوت" تا ارتفاع ۴۰۰۰متری زمین و 
دیگر بار سه هفته بعد که بتنهایی تا ارتفاع 
۶ متری بالا رفت. منظور وی از این 
صعودها. ثابت کردن این مسئله بود که: 
دوری از زمین موجب کاهش جاذبةٌ میدان 
مفناطیی آن میگردد. گی‌لوسا ک‌در سال 
۱۸۶ به عضویت آ کادمی فرانه انتخاب شد 
و در ۹ استاد فیزیک در دانشکد؛ علوم و 
اتاد شیمی در مدربة پولی‌تکنیک گردید. 
در سال ۱۸۰۹ به اتفاق تنار آ, فلز بر" و اید 
فلوبریک " را کثف کرد. و تحقیقاتی راکه 
دربار: پیل, الکل‌هاء اسیدها و تجزیة گیاهی و 
جانوری انجام داد اتثار یافت. وی در سال 
۵,. سانوژن و اسید پرویک ۶را 
کشف کرد و تحقیقات وی دربارۂ پیل» 
الکل‌ها. ادها و ازمایشهای گیاهی و 
جانورشناسی و خاطرات وی اتشار یافت. 
وی به سال ۱۸۵۰م. درگذشت. (از لاروس 
بزرگ). 
گیا. (() مخفف گیاه است که علف باشد. (برهان 
قاطع) (فرهنگ نظام) (آنندراج) (ناظم 
الاطباء) (غیات اللفات) (فرهنگ شعوری ج۲ 
ص ۳۰۸). علف ستوران. (صحاح الفرس). 
علف هرزه و خودرو. سبزه. نبات. رستنی, 
بررسته. گیاغ. عشب: 

نهان شاه در خانة اسا 

نشست از بر خشک لختی گیا. 
که‌دانست هرگز که سرو بلند > 
به باغ از گیا یافت خواهد گزند. سک فردوسی. 
خورش گور و پوشش هم از چوم‌گزر 
گیاخورد گاهی و گاه اب شورق فردوسی. 
باد را کیمیای سوده که داد مه 

که‌از او زر ساو گشت ی" ` فرخی. 
زین هردو زمین هرچه گیا روید تا حشر 
ببخش همه روین بود و شاخ طبرخون. 

۰ عنصری (از لفت فرس). 
انجا که حام تو نماید روی 

از خون عدو شود گیا روین. 

عجدی (از لقت فرس). 


فردوسی. 


زمیلی ز راغن بسختی چو سنگ 
نه آرامگاه و ته اب و گیا. 
بهرامی (از لفت فرس). 
گیاهرچند خود روید په بستان 
دهندش آب در سای گلستان. 
(ویس و رأمین). 
بدین کوه تنها نشمتت چراست 


چه چیزست خوردت چو پوشش گیاست. 


اسدی. 
چو دیدی که گیتی ندارد بها 
از او بس یود خورد و پوشش‌گیا. اسدی. 


همه خا کاو نرم چون توتیا 
بر مردمی رسته همچون گیا. 
و جانور هست که مرا او را خود شر نیت 
البته همان ساعت که بزاید گیا خورد. (جامع 
الحکمتین ص ۴ ۲۰). 

گاوراگرچه گا نیت چو لوزینۀ تر 

بۀ گوارد به همه حال ز لوزینه گیاش. 

بن این جهان بی‌گمان چون گیاست 

جز این مردمان را که دانی خطاست. 


اسدی. 


تا رازم 
گیاسوی هشیار پیغمیر است 
که‌با خالق و خلق پا ک آشنا است. 
نا روت 

گردون چو مرغزار و مه نو بر او چو داس 
گفتی و آفتاب همی بدرود گیا. 

امیرمعزی (از صحاح الفرس). 
بر مهان نشوم ور شوم چو خا ک‌مهین 
غم کیا نخورم ور خورم به کوه‌گیا. ‏ خاقانی. 
یا کلاهی کز گیا بافد شبان 
بر سر تاج کیان خواهم فشاند. خاقانی. 
زهی صدری که خصمت را گا نفرین همی خواند 
نگر تا آنکه جان دارد چه نفرین بر زبان راند. 


خاقانی. 
کسی‌کو نهد دل به مشتی گیا 
نگردد به گرد تو چون اسیا. نظامی. 
گیارا زیر نعل آهته میفت 
در آن آهتگی آهسته میگفت. نظامی. 
بیخ تخم گا طلب میکرد 
اندک‌اندک به جای نان میخورد. نظامی. 


من تشنه جان سپردم آنگه چه سود دارد 
آب از دو چشم دادن یر خا کمن گا را. 


. رجوع به گیاه شود. 


ترکیب‌ها: 
-اجل‌گا. اشترگا. بسیدگیا. ترش‌گیا. 
خرس‌گیا. زرگیا. زهرگیا. شترگیا. شیرگیا, 
کندگیا. گورگیا. مردم‌گیا. مسهرگیاه. موی‌گیا. 
نوش‌گیا. مارگیا. رجوع به ذیل هریک از این 
ترکییات شود. 
|[أامحوطة ده. (برهان قاطع). بسیاری از 
نامهای دیه‌های گیلان و مازندران به « گام 
ختم شود بنام مؤسس و بانی آن دیه. (حاشية 
برهان قاطع ج معین). 
گیا. زگ] (()۸ شهری است در هند که در 
ناحة بهار و اوزنا در کنار رود فالگور ت 
یکی از شعب گنگ قرار دارد و کته آن 
۰ تن است. صنایع ابریشم‌یافی آن 
معروف است. گا یکی از شهرهای مقدس 
هندیها است. که سابقة تاریخی دارد و در این 
شهر سا کیامونی در قرن ششم میلادی عقاید 
خود را بیان کرده است. معبدی که سا کیامونی 


گیاخوار. ۱۹۴۵۵ 


در آن موعظه میکرده هم | کنون زیارتگاه 
مردم هند است. 

گیاچر. (چ] (نف مرکب) چرنده در گیاه. 
حیوان گیاهخوار. حیوانی که در حریم خود 
جرا کد. (یاددائست به خبط مولف): شور و 
حمل گیاچر ریاخش و حوت و سرطان 
ارو افش ارج سای افتقهان 
ص). ||(۱ مرکب) در اصطلاح چوپانان و 
کشاورزان. مرغزار و سبره‌زار و آن را گوچر 
نز گویند. (یادداشت به خط مۇلف). رجوع به 


گیاه‌چر شود. 

گیاچرا. (ج] (نف مرکب) مخقف گیاه‌چرا. 
رجوع به گیاه‌چرا شود. 

گیاچرا ئی. [چ ] (حامص مرکب) مخفف 
گیا‌چرایی. عمل گیاه‌چر. رجوع به 
گیاء‌چرایی شود. 


گیا چر یدان. (ج د] (مص مرکب) مخفف 
گیاه چریدن. علف‌خواری کردن. در گیاه‌زار 
چراکردن. رجوع به گیاه چریدن شود. 
گیاخفت. [خ] (اخ) ده مخروبه‌ای است از 
دهستان چنارود بخش آخوره شهرستان 
فریدن. (از فرهنگ جفرافیایی ایران ج ۱۰). 
گیاخن. (گ خ] (ص, !) آهسته رفتن. 
(صحاح الفرس). بەنرمی وآهتگی و 
استواری کاری انجام دادن. (از فرهنگ 
رشیدی) (از برهان) (از فرهنگ جهانگیری) 
(از آتدراج) (از ناظم الاطباء). ملایمت و 
مدارا. احتپاط : 
درنگ آر. ای سپهر [چرخ ] وارا 
گیاخن ترت باید کرد کارا. 
رودکی (از صحاح الفرس). 
همه اعدای او را دوست کردی 
به احسان و به مردی و گیاخن. 
فخری (از آتدراج). 
رجوع به کیاخن شود. 
گیاخوار. [خوا / خا] (نف مرکب) مخفف 
گیاه‌خوار. که گیاه خورد. علف خوار. گیاه‌خور 
و علف‌خور؛ 
خورد مر گیاخوار را آدمی 
درآرذش در پیکر مردمی. 
جانور یست بان نگونساری 
لاجرم زنده و گیاخوار است. 


اسدی. 


ناصر خرو (دیوان چ دانتگاه ص ۲۸۲). 


1 - 2 - 0. 
3 - 

4 - ۸۵۱0۵ ۰ 

5 - ۰ 


6 - Acide prussique. 

۷-نل: کیاء و در این صورت شاهد معنی فوق 
تخواهد بود. 

:۱ - و ۰ - 8 

10 - ۰ 


۶ گیاخوارگی. 
گرگ گیاخوار وگوسفند درنده 


در رمةٌ من بوند و من رمه‌بانم. 
|[(! مرکب) مرتع. علفزار. کشتزار. چرا گاه. 
محل چریدن ستوران و دیگر چارپایان 
علف‌خوار: و [غوزیان ] گردنده‌اندیر چرا گاه 
و گیاخوار, زمستان و تابستان. (حدود العالم), 
این آبها اندر خوردن و کشت و برز و 
گیاخوارها به کار شود. (حدود العالم). و میان 
اسبیجاب و لب رود گیاخواره همه اسبیجاب 
است و بعضی از چاچ. (حدود العالم). و آنجا 
زمتان سخت باند در شضهر خدندی و 
تسایستان به صحرا و گیاخوارها جبای 
گرفتندی.(مجمل التواریخ و القصص ص۱۸). 
رجوع به گیاهخوار شود. 
گیاخوارگی. [خوا / خار / ر] (حامص 
مرکب) عمل گیاه‌خواره. گیاه خوردن. 
گباخواره. [خوا / خاز /رٍ) (نف مرکب) 
مخفف گیاه‌خوار» است. و به معنی گیاه‌خور 
باشد. 
گیاخور. [خوز / حر ] (نف مرکب) مخنف 
گیاه‌خوار. گیاخوار. رجوع به گیاخوار و 
گیاء‌خوار شود. ۱ 
گیا خوردن. (خوَز / خر د] (مص مرکب) 
مخفف گیاه خوردن. رجوع به همین ترکیب 
شود. 
گیاخوری. [خو /خ] (حامص مرکب) 
مخفف گیاه‌خواری. رجوع به همین ترکیب 
تود. 
گیادار. (نف مرکب) مخفف گیاه‌دار. آنجای 
که‌گا دارد. دارای گاه. || مرغزار. علفزار. باغ 
وپوستان؛ 
بدو در گیادار وی گونه گون 
گل‌و موه از صدهزاران فزون. 
گل و نیشکر بی‌کران انگبین 
گیادار و از میوه‌ها همچنین. اسدی. 
کیاذو لاب. ((ع) نام محلی در گیلان باشد. 
(یادداشت مولف, 
کیار.(۱) بزدلی و خوف. (آتدراج). ||تکاهل 
و تکاسل و آهستگی. (از آتندراج) (فرهنگ 
شعوری ج ۲ ص ۳۱۰) تنبلی. دیر چنبیدن: 
خماردار همه سال باگیار بود 
باسراکه جدا کرد از او زمانه گیار. 
دقیقی (از شعوری). 
با گیار؛بزدل و ترسو. 
|| تتبل و کاهل. کسل: 
خماردار همه سال با گار بود 
بساسراکه جداکرد از او زمانه گیار. دقیقی. 
رجوع به کیار شود. 
- بی‌گیار؛ تیز و چالا ک و خوش. (آتندراج): 


اسدی. 


بدو گفت بهرام شو بی‌گیار 
پیاور که سرگین کشد بر کنار. فردوسي. 
گیارنگت. [ر)(!مرکب) سردار و فرمانده. 


ا 


(ناظم الاطباء) (از اشتنگاس). 


سوزنی. |۸گیاژار. (( مرکب) مخفف گیاءزار. محل 


روییدن گیاه و علف. علفزار. چمن‌زار. 
مرغزار. کشتزار. (از فرهنگ شعوری ج۲ 
ص ۳۱۰) (اندراج): 


ا گر برروید از گورم گیازار 

گیازارم بوداز تو دلازار. (ویس و رامین). 

دراج کند گرد گیازار تکاپوی 

از غالیه عجمی بزده بر سر هر موی. 
منوچهری. 

رجوع به گیاه‌زار شود. 


گیاستان. (|مرکب) مخفف گیاهتان. جایی 
که‌گياه باشد. سحلی که در آن گیاه روید. 
علفزار و کشتزار و چمنزار. زمینی گیاستان. 
یعنی گیاهستان و سرسبز. 

گیاش. (إخ) دهی است از بلوک خورکام 
دستان عمارلو بخش رودیار شهرستان 
رشت. واقع در ۲۴هزارگزی خاور رودبار و 
۲ هزارگزی رستم‌آباد. محلی کوهستانی و 
هوای آن سردسیر و که ان ۵۵۰ تن است. 
آب آن از چشمه و رودخانۂ محل تأمین 
میشود. محصول آن, غلات و لبنیات و شغل 
اهالی زراعت و گله‌داری و صنایع دستی انان 
شال و جوراب بافی است. (از قرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۲). 

گیاستو. [ش ت ] (إ مرکب) مخفف گیاه‌شتر. 
رجوع به همین کلمه شود. 

گیاشیر. ([ مرکب) مخفف گیاه شیره. شیرة 
گیاه را گویند مطلقاً. (برهان قاطع) (آنتدراج). 
ثیر؛ گیاه. فشرد؛ بات و گیاه. عصارة گیاه. 
عصر نبات. ||هر نباتی که در وقت بریدن آن 
شیری از وی برآید. یتوع. يشم (منتهی 
الارب). مانند برگ درخت انجیر. رجوع به 
یتوعات شود. 

گیاغ. ([) بمعنی گیاه است که علف باشد. (از 
فرهنگ رشیدی) (بسرهان قاطع) (فرهنگ 
نظام) (آنندراج): 

عجب نیت از سوز من گر به باغ 

بتوفد درخت و بسوزد گیاغ. 

بهرامی (از فرهنگ نظام). 

گیاهپی. (اخ) دهی است از دهستان پاین 
ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد. وافع 
در ۲۰هزارگزی شمال فریمان و ۱۰هزارگزی 
راه مالرو عمومی باختر شاهانگرماب به 
خوارزار. محلی دامنه و هوای آن گر مسیر و 
مک مه ان ۲۰۳ تن است. اب ان از قنات 
تأمین ميشود. محصول عمدة آن غلات و 
چفندر و شغل اهالی زراعت و مالداری و 
صنایع دستی آنان قالیچه‌بافی است. (از 
فرهنگ جغرافیایی ایران ج٩4.‏ 

گیان. (!) ععناصر اربعه باشد. (فرهنگ 
شعوری ج۲ ص ۳۱7): 


گیانا. 
باد باقی به دولت و عمرش 
تا موالید و این گیان برجاست. 
ابوالمعالی (از فرهنگ شعوری). 
مخصوص به این فرهنگ است. ظاهراً 
مصحف کیانا باشد. رجوع به کیانا شود. 
گیان. (اخ) قصبه مرکز دهستان پایین 
شهرستان نهاوند. واقع در ۲ اهزارگزی باختر 
تهر نهاوند و ۸هزارگزی جنوب رودخانة 
گاماسیاب. محلی جلگه و هوای آن سردسیر 
وسکه آن ۲۶۰۰ تن است. آب آن از رود 
سراب مهم تأمین میشود. و محصول عمدۂ آن 
غلات, توتون, حبوب و انگور و ثغل اهالی 
زراعت و گله‌داری است. دبستان دار و در 
تپه مجاور این ده آثار تاریخی قل از میلاد به 
دست آمده است. (از فرهنگ جفرافیایی 
ایران ج ۵). 
گیان. ((ج) یا سرآب گیان, رودی است در 
دهتان سفلای نهاوند. (یادداشت به خط 
مولف). 
گیافا. () گیان. عناصر اربعه. (فرهنگ 
شموری ج۲ ص‌۳۰۸. آخشیج. ظاهرا 
مصحف کیانا باشد. رجوع به همین کلمه 
شود 
همه آزادگی است همت او 
قهر کرده‌ست مر گیانا ر- 
امیرخرو (از فرهنگ شعوری). 


١‏ - احتمال میرود محرف کنارنگ باشد. رجوع 
به کلارنگ شود. 


